رش 





موسسةً لغت‌نامه دهخد! 


نشانه‌های اختصاری 


نسانة اختصاری 





۱ ور 

9 اسم خاص 
اصوت اسم صوت 
( فعل اسم فعل 

| رکب اسم مرکب 
امس ام بصوور 
9 جلد 

جح جمع (پیش از لفت جمع) 

ج جمع... (پیش از لقث مفرد) 
جچ جیعالجمع 

جج جمع‌الجمع 

ج چاپ 

ح حاشیه 

حابص حاصل مصدر 

حبط حبیب‌السیر چاپ طهران 

حفان حائية فرهنگ اسدی خجوانی 
رض رضی‌الهعنه 

ره رحمة‌اله علبه 

س‌ سطر 

(س) سلام‌اله علیه (علیها) 

ص‌ صفحه (پیش از عدد) 


(ص) صلی‌الهعلیه رآله وس 
مص صفحات 
ص نسبی صفت نسبی 
ظ ظاهراً 
عربی 
( علیهالسلام (علیهماالسلام. علیهمالسلام) 
فان فرهنگ اسدی نخجوانی 
8 قید 
3۵۸ ی 
م میلادی 
مصس مصدر 
مص مرکب مصدر مرکب 
نزتف نمت تفضیلی (اسم تقضیل, صفت تفضیلی) 
نف نمت فاعلی (اسم فاعل. صفت فاعلی) 
نل نسخه‌یدل 
ن‌مف نعت مفعولی (اسم مفعول. صفت مفعولی) 
ه.ش. هجری شمسی 
ه.ق. حجری قمری 


مئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را آقایان نام‌بردهُ ذیل زیر نظر علامه علی | کبر دهخدا بر عهده 
داشته‌اند: 


افشار شیرازی احمد 
پهمنیار احمد 

دهخدا, علامه علیاکبر 
شعرائی, ابوالسسن 
معین, دکتر محمّد 
همائی. جلال‌الد ین 


بازنگری و وبرایش مطالب این مجلد از حیث تطبیق معانی با شواهد و رعایت نظم تاریخی 
تعیین ضبط و هویت یکسان در کناب و امکان انتقال منن لفت‌نامه به بسته نرم‌افزاری زیر نظر دکتر 
غلامر‌ضا ستوده بر عهده نام‌بردگان ذیل بوده است؛: 


اسماعیلی. عصمت صفر زاده. بهروز 
جستی. حمیل مهرکی ایرج 
سلطانی» اکرم مر شهسی: مریم 


شهیدی. شکوفه وام‌بخش؛ هایده 
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شابک ۹۶۴-۰۳-۹۶۱۶-۸ (جلد ۱) 
شابک ۹۶۴-۰۳-۹۶۱۷-۶ (دوره کامل) 


لغت‌نامة دهخدا 
جلد اوّل (آ - ادیبی) 
تألیف: علی!کبر دهخدا 
ناشر: موسه انتثارات و جاپ دانت‌گاه تهران 
چاپ دوم از دوره جدید: ۱۳۷۷ 


تیراز: ۰ دوره 
حروف چینی و صفحه‌بندی: اتثارات روزنه صحافی: معین 
لیتوگرفی: هام طراحی گرافیک: علیرضاعابدینی 
چاپ: چاپگستر خوش نویس: محمّد احصائی 


نشانی موّمسه لغت‌نامه دهخدا: 
تهران» تجریش» خیابان ولی‌عصر باغ فردوس ایستگاه پسیان 


مقدمه چاپ دوم از دوره حد بد 


پسم اه الرحمن الرحیم 


کابی همجون لغت‌نامة دهخداء حاصل یک همر 
نیست بلکه حاصل بسی عمرهاست. 

اثری که عمر گران‌سایگانی همچون علامه 
علیا کبر دهخدا و یاران او بر آن مصروف گشته است. 
اینک در جلوه‌ای تازه بر امه عمر شر یف استاد دکتر 
سیّدجعفر شهیدی و دستیاران او استوار گردیده و 
حیاتی نو یافته است. 

اگر دیروز نور چشمان مولفانی در کار لفت‌نامه 
شد و اگر امروز نور پرفروغ چشمانی در روشنگری 
لغت‌نامه به کاستی گراییده, هزاران پرتو از آن نورها 
تاییدن گرفته و راه پریندگان سخن فارسی را منور 
ساخته است. 

آن روز که مرحوم دهخدا دیده از جهان فروبست 
و به جوار رحمت حق‌تعالی رفت و وصيت‌نامة آن 
مرحوم منتشر گردید» جز آنان که به کار تألیف 
لغت‌نامه مشغول بودند. تتها چند تن می‌دانستند 
کسانی که مسئولیت پایان دادن اين اثر بزرگ را به 
گردن گرفته‌اند چه مشکلاتی در پیش دارند. شمار 
اینان در آن روزها به‌غایت اندک بود و اینک نیز زیاد 
نیستند کانی که بدانند آماده کردن بیت‌ویک‌هزار 
صفحه متن چاپ جدید لفت‌نامه به کیفیتی که اینک 
پیش چشم مشتاقان فرهنگ فارسی است چه رنج 
توان‌فرسایی داشته که عده‌ای معدود متحمل آن 
شده‌اند. 


ولی باکی از آن نیست که این‌همه رنج و زحمت 
مهجور بماند و یا در معرض نیش‌ونوش‌ها فرار 
گیرد. دلخوشی کسانی که عمر و نیروی علمی و 
نخبتمی خی زا فر ام را ضرف کرحت وم کت این 
است که گوهرشناسان و سرآمدان روزگار ما ارزش و 
اهمیت چنین خدمتی را می‌شناسند و به آن ارج 
می‌نهند. 

. واما در بخش ویراستاری چاپ دوم از دورة 
جدید. هیات ویراستاران به سرپرستی معاون 
موس لفت‌نامة دهخداء براساس تجربه‌هایی که در 
مرور چاپ نخست از دور؛ جدید به دست آورده 
بودند» آیین‌نامة ویژة ویراستاری لغت‌نامه را تنظیم 
کردند برای اطلاع علاقه‌مندان» برخی از بندهای 
آیین‌نامه که بیشتر قابلذ کر است فهرست‌وار بیان 
می‌شود!: 

۱ متن لغت‌نامه تا دو نمونه به‌منظور کشف و 
تصحیح غلط‌های چاپی که به هر دلیلی به آن راه یافته 
بود بازخوانی شد. 


۱ -برجی از موارد این آیی‌نامه به‌منظور فراهم نمودن 
مقدمات آماد‌سازی متن لفت‌نامةٌ دهخدا برای انتقال به بعة 
نرم‌افزاری (2آن)) پیش‌بینی و اجرا شده است. 

۲ - نمونه‌هایی از تمحیحات جاپ جدید در صقحات 


بعد خواهد آمد. 


۳ . در چاپ حاضر تمامی مدخل‌ها براساس 
حروف سیاه آن, از حیث رعایت «ال» و «همزه» و 
کرسی آن و «:» آخر کلمه‌ها که در چاپ قبل وعدهة 
اصلاح آن داده شده بود. نظم الفبایی یافته‌اند. 

۱ همه جا«ه» موب شده و در ردیف آنل 
قرار گرفته است: 

اسارون 

اسارة 

اساره 

اساری 

همزه آنجا که کرسی آن «ی» () بوده بعد از الف 
و قبل از «ب» آمده است: 


ائزاء 

ائزار 

اب 

و هرجاکه کرسی آن «و» بوده در ردیف واو قرار 
گرفته است: 

ریت 

رویت 

«ال » در ابتدا و میان همه مدخل‌ها از حیث 


رعسایت این ترتیب جستجوی کلمات را در 
برنامه‌های نرم‌افزاری فارسی» امکان‌پذیر تر می‌سازد. 

ترتیب الفبایی ترکیب‌ها نیز به همین روش است. 
تعیین‌شده مورد بررسی مجدد قرار گرفت. 

هویت دستوری مدخل‌هایی که در حرف «) و 
بخثبی از حرف «الف» در چاپ قدیم و چاپ 
ند از دور جدید تعیین نشده بود بااجازه و 
راه‌نمایی استاد دکتر * شهیدی از منابع مختلف 
۱ ستخراج و درج شد. 

۴ س مدخل‌ها از نظر ضبط طبق آیین‌نامه‌ای که به 
همین منظور جداگانه تنظیم شده است بررسی شد و 
در برخی از آنها که تعیین صرکت حروف متحرک 
کلمه پرای نشان دادن تلفظ درست مدخل کافی نبود 
از نشانه‌های دیگری استفاده شد: 


فرخ. [ف زٌ] من‌بعد. [مِمْ ب ] 
جانباز. [ جام ] منبر. [م ب ] 
آشفان:] فن زنر] کاملا. [ملنْ ] 
فورد. [فر ] موتور. [م نز ] 
خواپ. [خوا /خا] خانه. [نْ /ن ] 
خوردن. [خوز از د] 


مافی‌الضمیر. [فض ض ] 
حجهالحق. [مْج ج تل حَقق ] 


۵ - کار مهم دیگری که در این چاپ صورت 
گرفته و از آین‌نامه فراتر است تطبیق شاهدها با 
معانی گوناگون برخی مدخل‌ها و تفکیک ترکیب‌ها و 
اتقال شواهد مربوط به همر ترکیب در ذیبل همان 
ترکیب بوده است و در ایبن بسازنگری گاهی 
ترکیب‌هایی به صورت مدخلی مستقل تعیین هویت 
شده و در ردیف خود قرار گرفته است. 

۶ ترتیب درج شواهد در نخستین بخش‌های 
لغت‌نامه بدین‌گونه بوده که ابتدا شواهد مور و 
سپس شواهد منظوم آمده و ظاهرا نظم خاصی مورد 
نظر نبوده است. در این چاپ تمام شواهد اعم از شعر 
یانثر برحسب نظم تاریخی مرتب شده است. 

۷۰ برخی شواهد نظم و نثر که از روی 
نسخه‌های خطی یا چاپی قدیم (سنگی و سربی) داده 
شده و ناصحیح می‌نمود در صورت وجود چاپ 
جدید و منقح؛ وجه احسن از چاپ جدید نفل و يا به 
آن ارجاع داده شد. 

۸ - نظام صوری لغت‌نامه در سراسر کتاب به 
نحو یکان مراعات شده و نشانه‌های تازه‌ای نیز 
مورد استفاده قرار گرفته است مانند این علامت جه 
برای ابدال‌ها و این علامت ۰/۱ برای نخان دادن ضبط 
دوگانه به‌جای کلمة « یا »: 

چه بدل از «ذ» آید: خانه. [نْ/ن ] 

آجرین آذرین. 

٩‏ -بعضی از ابیاتی که به‌عنوان شاهد در جایی به 
نام شاعری آمده و در جای دیگر به شاعری دیگر 


نسبت داده شده این انتساب دوگانه تا آنجا که امکان 
رجوع به منابع بوده در پاورقی‌ها توضیح داده شده 
است. 

۰ هم در چاپ حاضر آیین‌نامة خاصی برای 
رسم‌الخط هر نظر گرفته نشده اما در برخی موارد 
به‌منظور سهولت در قرائت و پرهیز از حطاخوانی 
تغییرات مختصری در رسم‌الخط پیشین لفت‌نامه 
داده شده است. 

۱ مس قرآنی که در ابتدای تألیف لفت‌نامهٌ دهخدا 
مورد استفاده آن شادروان و همکاران وی قرار داشته 
قرآنی برده که شمارة آیه‌ها و نیز سوره‌ها؛ یک و 
گاهی دو شماره پس‌وپیش است. در این جاپ شماره 
همه آیات و سوره‌ها مطابق معجم‌المفهرس محمد 
فاد عبدالباقی و کشف‌الایات شادروان دکتر محمود 
رامیار در متن با یاورقی -داده شده است. 

۲ مه علامت‌های اختصاری در سراسر کتاب 
یکسان شد. مثلاً علامت اختصاری تاریخ‌های 
هسجری قمری گاهی «ه.» و گاهی «ق.» و گاهی 
صورت کامل آن (هجری فمری) نوشته شده بود. در 
چاپ جدید همه جا این علامت‌ها اختیار شد: 


ه.ش. -هجری شصی ه.ق. -هجری قمری 
م. <میلادی ق.م. -فبل از مپلاد 

چ «چاپ ض -صفحه 

ج < جلد صص -از صفحه... تا 


۱۳ « یکی از مهم‌ترین مواردی که در متن 
لغت‌نامه اعمال شده اصلاح فاصله‌ها بین کلمه‌ها و 
تعیین فاصله لازم برای هر کلمه و ترکیب است. عدم 
رعایت این مطلب در چاپ‌های قبل موجب بروز 
پاره‌ای مشکلات در صحت فرائت متن لغت‌نامه شده 
بود. و اين یکی از مواردی است که لغت‌نامه را برای 
انتفال به بسة نرم‌افزاری آماده می‌سازد. 

۴ م علامت دو نقطه «:» که در چند مورد از 
قبیل نقل قول یا تقریر آثار در سراسر کتاب به کار 
رفته, هرجا شروع شاهد نظم یا نثر بوده, آن دو نقطه 
سیاه شده و بدین ترتیب دو نقطهٌ شروع شواهد از دو 


نقطه‌های دیگر مشخحص و ممتاز شده است. 

۵ م در یاره‌ای از بسندهای آپبین نامة چاپ 
نخست از دور جدید که در مدمه آن چاپ ذکر شده 
تغییراتی از این قرار صورت گرفته است: 

بند ۱ این‌گونه تغییر یافته است: در چاپ حاضر 
مدخل‌ها با حروف زر سیاه ۱۰ و عنوان‌های فرعی با 
حروف زر سیاه ۸و متن نیز با حروف بذُر نازک ۱۰ 
حروف‌چینی شده است. 

در بند ٩‏ مَل‌ها با کلمه من به‌همراه خط تیره «-» 
مشخص شده بود. در این چاپ اعم از اينکه یک مثل 
يا بیشتر باشد برای تشخیص بهتر کامپیوتر به واژه 
امتال همراه با حط تیره «-امثال» تغییر یافت. 

در بند ۱۵, خط فارق «/» نشانة تغییر معنی 
مدخل‌ها ذکر شده بود. اضافه می‌شود که این نشانه 
نیز «-» در هر سه چاپ برای معانی دیگر ترکیب به 
کار رفته است. 

بر دانش‌پژوهان پوشیده یست که اجرای همین 
مواد در مجموعة عظیم لغت‌نامه کار آسانی نیست و 
بعید نیت هنوز برخی کاستی‌ها بافی مانده باشد, 
هرچند کار انجام‌شده به‌مراتب بیش از آن چیزی 
است که بدان اشاره شد و اهل فضل خودبا مقایه با 
چاپ‌های پیشین آن را در خواهند یافت. 

آنچه دربارة عکس‌های کتاب قابل‌ذکر است این 


نداشت عکس‌های بهتری انتخاب و جای‌گزین شد و 
در برخی از موارد عکس‌های مناسبی افزوده گشت. 

جا دارد در اینجا به عباراتی از نوشته استاد دکتر 
سیّدجعفر شهیدی تحت عنوان «از نوش و نیش » که 
در تکملة لغت‌نامةٌ دهخدا آمده است اشاره کنیم که: 

دامروز ده‌ها دانشمند که هر یک در تدوین و 
تألیف این اثر سهمی دارند. به جوار رحمت حق رفته 
و پاداش خدمت خود را گرفته‌اند. و دیری نخواهد 
پایید که این چند تن فرسود؛ رنج‌دیده که برف پیری 
بر سر وروی آنان نشسته است به دوستان رفت خود 
خوآهند پیوست که «فمنهم من فضی نحبه و منهم من 
ینتظر و مابدلوا تبدیلاه» اما یک چیز از حاصل عمر 


آنان برجای مانده است و خواهد ماند و آن لغت‌نامه 
است؛ و پژوهندگان جوانی که شیفتة فرهنگ ایران 
اسلامی و پروردهة پیش‌کوتان لفت‌نامه و بهره‌ور از 
وارستگی مربیان حویشتن اند و استمرار پژو هش در 
لغت فارسی را شایسته و سزاوار» پژوهندگانی که 
بیشترین بار زحمت ویرایش جدید بر دوش آنان 
بوده و نامشان در شناسنامة اثر درج گردیده است. 

شایان ذکر است که در این چاپ نیز در اثر 
ماعدت‌های اولیای دولت جمهوری اسلامی ایران. 
بودجه ارزی کافی برای تهیةٌ کاغذ مرغوب و دیگر 
وسایل لازم تأمین گردید. و از این طریق گام مهمی در 
گس ترش زبان فارسی و فرهنگ ایران اسلامی 
برداشته شد. 

اگر چاپ نخست از دور؛ُ جدید با نظم و ترتیب 


واگر دفت و ظرافتی در ایین چاپ ملاحظه 
می‌شود حاصل مهارت متخصصانی است که در 
انتشارات روزنه به مدیریت آقای سیّدعلیرضا 
بهشتی. کار حروف چینی و غلط گیری و صفحه‌آرایی 
اين کتاب پرحجم رابه عهده داشتند و فراتر از وظیفةً 
جاری با علاقه‌مندی و ارادت در حسن انجام کار 
کوشیده‌اند. 

پس از انتشار چاپ نخست از دورة جدید تنی 
چند از نکه‌سنجان و علاقه‌مندان لغت‌نامه برخی 
اشکالاتی را که در متن لعت‌نامه باقی مانده بود تذکر 
دادند که در چاپ جدید رفع اشکال شد. 

اینک نیز مس لغت‌نامة دهخدا از خوانندگان 
و علاقه‌مندان تقاضا دارد که در صورت مشاهدة خطا 
در مطالب لفت‌نامه مژسه رااز آن آگاه سازند. 


پسندیده و با رعایت اولویت‌هایی برای اهل تحصیل واللام. 
و تحقیق در سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران 
توزیع شده مرهون برنامه‌ربزی موس انتشارات و دکتر غلامرضا ستسوده 
چاپ دانشگاه تهران به مدیریت آقای دکتر راستگو و معاون موس لفت‌نامة دهخدا 
معاون محترم و همکاران زحمت‌کش ایشان است. پاییز ۱۳۷۶ 

نشانی موه لفت‌نامهُ دهخدا: 


تهران تجریش. خیابان ولی عصر باغ فردوس ایستگاه پسیان. 


مقدمهٌ چاپ نخست از دوره جدید 


و تک‌میل و جاپ مسجموعة بسیست‌وشش‌هزار 
از طی 
مراحلی پرنشیب‌وفراز فریب پنجاه سال طول کشید. 


صفحه‌ای لغت‌نامة دهخدا در ۳۳۲ جزوه. پس 


یادداشت‌هایی از آنچه در حافظه داشت و آنچه در 
کتاب‌ها می‌خواند فراهم نمود نیز در تخمین سنین 
پیدایش این اثر باید به حساب آورد. 

در طول پنجاه سال, از چاپ نخستین جزوه تا 
انتشار آعرین آن» دو یاسه نسل افرادی که 
حروف‌چینی کرده و امور فنی چاپ خانه‌ای را 
عهده‌دار بوده‌اند با چاپ لغت‌نامة دهخدا سروکار 
داشته‌اند. در طول این مدت به‌اقتضای تغییرات فتی 
چاپ, انواع حروف سربی در ترکیب کلمه‌های 
لغت‌نامه به کار رفته, چه هنگامی که حروف تازه و نو 
بوده و چه آنگاه که کهنه و فرسوده و شکسته شده 
ات 

کانی که وظیفة صفحه‌یندی را انجام داده‌اند با 
سلیقه‌های مختلف در ارایش اثر سهم و مداحله 
داشته‌اند و حلاصه همه کسانی که تألیف و تدوین و 


نمونه‌خوانی و چاپ اثر را در طول زمان به پیش 


برده‌اند از جان و دل مایه گذاشته‌اند و هم و غم همه 
آنان این بوده است که اين اثر عظیم فرهنگی هرچه 
زودتر به جاپ برسد و در دسترس علاقه‌مندان قرار 
بگیرد. و لذا واقعاً مجال آن نبوده است که بین چندین 
گروه مولف و نمونه‌خوان و حروف‌چین و صفحه‌بند 
و عوامل دیگری که هم‌زمان کار می‌کرده‌اند از حیث 
نظام صوری اثر» روشی یکان به کار بسته شود __ 

درست است مولف در احرین فرم که اجازه 
چاپ می‌دهد اصلاح آخرین غلط‌ها را به مسئولیت 
مطبعه وامی‌گذارد و الته مطبعه احساس مئولیت 
دارد» ولی چه بسا کاری که به‌عنوان اصلاح خطا انجام 
شده خود موجد خطایی دیگر شده است. 

نمونه‌خوان‌هایی که به مولفان کمک می‌کرده‌اند 
الحق باسواد بوده و از نیروی چشم و مفز مایه 
گذاشته‌اند. ولی حتی هم‌اکنون می‌بینيم گاه‌گاهی 
کلمه‌ها در نقل از خبر به نمونه. چجنان تغییر شکل 
می‌دهند که حتی ملف هم متوجه آن نمی‌شود. 

در زمانی که اين کتاب عظیم در دست تالیف و 
تدوین بودو مراحل چاپ نخست را می‌پیمود امکان 
آن نبود که از جزوةاول تا آخرین جزوه حروف‌چینی 
و نمونه‌حوانی شود و یکجا به چاپ برسد حتی نوع 


کاغذ در طول اين مدت چنان بوده است که انواع 
مختلف از کاغذ خارجی مرغوب تا کاغذ داعلی 
مصرف اداری به‌ناجار در چاپ لغت‌نامه به کار رفته 
است. 

پس لازم می‌بود مجموعه لغت‌نامة دهخدا از اين 
حیث بررسی و با روشی مطلوب در نظام صوری بار 
دیگر حروف‌چینی و چاپ شود و نظرهایی که 
برخی از خوانندگان و علاقه‌مندان لغت‌نامه درباره 
مطالب آن ابراز داشته بودند حتی‌الامکان و تا آنجا که 
تألیف مجدد تلقی نشود در چاپ جدید مراعات 
گردد. 

امروز که دزلت جمهوری اسلامی ایران بحمدالله 
به زبان فارسی علاقه و به گسترش آن توجه دارد. 
لغت‌نامة دهخدا نیز از این علاقه و توجه برخوردار 
گنته و فرصتی پدید آمده که متناسب با محتوای 
ارزنده و شکرف آن, جامه‌ای آراسته و لابق در بر کند 
و امکان آن را بیابد که در مدت زمانی معقول در 
دسترس مشتاقان خود قرار گیرد. ۱ 

بدین منظور در اسفندماه ۱۳۷۰ قراردادی بین 
دانشگاه تهران از بک سو و انتشارات روزنه از سوی 
دیگر جهت حروف‌چینی کاپیوتری و جاپ 
مجموعه لغت‌نامهٌ دهخدا در تیراژ ده تا دوازده هزار 
منعقد گردید. 

ترتیب کار چنین معین کشت که مولفان لغت‌نامه 
و تسنی چند از دانش‌جویان دوره‌های دکتری و 
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی هر یک بخشی 
از لغت‌نامه را بازبینی و غلط‌های چاپی آن را اصلاح 
کنند و جزوه را برای حروف‌چینی به ناشر تحویل 
دهند. این مرحله را که مرحلة ویراستاری نامیده شد 
در زمانی که معین شد» بود و تا آنجا که مقدور بود و 
زمان پیش‌بینی‌شده در فرارداد اجازه می‌داد مولفان و 
کمک مولفان انجام دادند. 

یس از دریافت نمونه‌های م‌اشین‌شده 
کامپیوتری» گروهی از دانشجویان دوره‌های مختلف 
زبان و ادبیات فارسی و کانی که در کار نمونه‌عوانی 
سابقه و مهارتی داشتند نمونه‌ها رابا خبر تطبیق دادند 


و هر جا غلط چاپی و با جاافتادگی بود برای اصلاح 
در نمونه معلوم نمودند و به همین روش نمونه‌های 
دوم و سوم و چهارم و در برخحی جزوه‌ها تا نمونه‌های 
پنجم و ثشم و هفتم کار نمونه‌خوانی ادامه یافت و 
به‌منظور ایجاد نظمی هماهنگ و یک ان در این چاپ 
اصول و قواعدی تدوین و مسقرر شد که همه 
دست‌ان درکاران ویراستاری در مراحل مختلف 
مراعات کنند. خلاصه‌ای از آنچه صورت گرفته بدین 
شرح است: ۱ 

۱ در چاپ جدید فقط مدخل‌ها با حروف ۱۳ 
سیاه نوشته شده و عنوان‌های فرعی هر جا لازم بوده 
با حروف ۸سیاه مشخحص شده است. 

۲ « رسم‌الخط جزوه‌های لغت‌نامه حفظ شده 
مگر در جایی که به‌دنبال کلمةٌ مختوم به های مختفی 
(عر افو طبار دک زاوها کته در این مروت 
علامت « بالای «های» مختفی به «ای» تبدیل 
گردیده است. نیز هر جا که اتصال حروف موجب 
اشتباه در قرائت بوده., حرف و کلمه جدا نوشته شده 
است. 

۳ ه بعد از ضبط. هویت مدخل در یک پرانتز 
امده است. 

۴ - دو مصراع هر بیت شعر در دو سطر زیر هم 
مائین تد‌و نام شاعر در انتهای مصراع دوم 
چپ‌چین گردیده است. 

۵ نام شاعر بدون پرانتز است و به‌دنبال نام یک 
نقطه گذاشته شده است. 

۶ ه در پایان مصراعی که نام شاعر به‌دنبال آن 
آمده نبز یک نقطه گذاشته شده است. 

۷ در پایان هر عبارت نثر که به‌عنوان شاهد 
می‌آید یک نقطه گذاشته شده است. 

۸ طرز تنظیم ترکیب‌ها بدین صورت است که 
قبل از هر ترکیب خحطی تیره (-) گذاشته شده و 
چنانچه برای ترکیب معنی و توضیحی آمده باشده 
بین ترکیب و معنی آن نشانة «4» امده است. و چنانچه 
ترکیب» فاقد جملة توضیحی بوده و یابه معنی 
دیگری ارجاع داده شده. به‌دنبال ترکیب فقط یک 


نقطه گذاشته شده است. و چتانچه چند ترکیب بدون 
معنی و عبارت توضیحی به‌دنبال هم آمده باشند فقط 
در کنار نخستین ترکیب خطی کشیده (-) گذاشته 
شده و هر ترکیب با نقطه‌ای از ترکیب پیش متمایز 
گشته است. 

٩‏ - طرز تنظیم مَثل‌ها چنین است که کنار کلمة 
َتّل در یک سطر خطی کشید» (-) گذاشته شده و 
به‌دنبال من دو نقطه (:) و سپس هر مثل از سر سطر 
شروع شده است. چنانچه متل معنی شده و عبارت 
توضیحی داشته. بین مثل و عبارت توضیحی آن 
نخانة «4» امده است. 

٩‏ ه هر جاکلمه يا عبارت عربی به فارسی 
ترجمه شده بین کلمه یا عبارت عربی و معنی فارسی 
نیز نشانة 4» گذاشته 

۱ هر جاعبارت‌هایی از کتابی به‌عنوان شاهد 
و یا توضیح مطلب نقل گردیده و در پایان عبارت 
کلمة اتهی آمده است. قبل از کلمة انتهی خحطی 
کنیده و بعد از آن نقطه گذاشته شده به این شکل: 


شده است. 


-انتهی. 

۲ مس هر جاکه نام کتاب به‌عنوان سند معنی یا 
سند شاهد آمده» درون پرانتز است. مانند: ( گتان). 
چنانچه شعری از جایی نقل شده اسم شاعر بدون 
پرانتز و به‌دنبال آن نام کتاب درون پرانتز قرار گرفته 
است. مانند: صائب (از انندراج) 

۳ م هر جا بعد از معنی مدخل‌ها دو نقطه () 
باشد به این معنی است که در آن معنی شاهدی 
می‌آید. اگر شاهد شعر باشد از سر سطر زده شده ولی 
اگر شاهد نثر باشد بلافاصله بعد از دو نقطه (:) آغاز 
گردیده است. 

۴ بعد از اسم شاعر» همیثه مطلب بعدی از 
سر سطر شروع شده. ولی بعد از اسم کتاب (سند 
شاهد نثر) مطلب بعدی ادامه یافته است. 

۵ ه دو خط فارق (۱) که نشانة تغییر معتی یا 
هویت دیگر واژه است به هر تعداد که در ذیل لفتی 
بوده به‌دنبال هم آمده است. 


۶ سدر جمع و مفرد روش کار چنین بوده است: 


رحال. [ر ](ع4 ج رَجْل (در این صورت بین حرف 
مکسور ج و کلمةٌ مفرد رجل هیچ علامتی نیامده). 
رجل. [ر جٌ](ع4 ج. رجال (در این صورت بین 
حرف ج و رجال ویرگول گذاشته شده است). 

ترتیب القبایی مدخل‌ها - بنابر آنچه استاد 
دکتر شهیدی از مرحوم دهخدا نقل می‌کنند و طبق 
انچه مولفان نیز بیان می‌دارند دهخدا در تنظیم 
الفبایی عنوان‌ها ابتدا «الفلام» وسط کلمه‌ها را 
منظور نمی‌داشته و پس از چجاپ بخشی از حرف 
الف» تفییر رأی داده است. علاوه بر ایين دگرگونی: 
جای همزه در ترتیب الفبایی نیز یکسان نیست. در 
برخی موارد همزه به‌عنوان حرفی از الفیا وارد ترتیب 
الفبایی شده و در مواردی دیگر به‌اعتبار کرسی آن 
نظم الفبایی یافته است. و چنین است تاء تأنیت که 
گاهی به‌صورت حرف هه ترتیب الفبایی بافقه و 
گاهی «ت» ملحوظ شده است. 

در ویراستاری تا آنجا که مقدور بود سعی شد 
دست‌کم در هر جزوه در ترتیب الفبایی همزه و تاء 
تأنیث روشی یکسان اعمال شود و چون یکدست 
کردن تمام اثر موجب درهم ریختن نظم ترتیبی 
جزوه‌ها می‌شد فعلاً در این چاپ از آن صرف‌نظر شد 
تا ننن از اتخاة زوشی هماهتگ با لعت‌نانة فارمتی 
انضاءالْه در چاپ بعدی با استفاده از امکانات 
کامپیوتر» مدخل‌ها با نظمی مطلوب در مجموعة 
لغت‌نامه الفبایی شود. 

در مورد حروف آو الف و همزه» روش یکسانی 
که اعمال شده به این ترتیب است که «۱» اول و «الف» 


بعد از 1 و لاشمزه؟ د پس از دالف» آمده است مانند 
ترتیبی که در برخی از مدخل‌های حرف لاش داده 
شده است: 


ش. (حرف) حرف شانزدهم از الفبای فارسی 
شامت. [ش ع](ع مص) شنامت. مأخحوذ از شأمة 
عربی بمعنی بدفالی و شومی... 
شاء [ش:](ع صوت) کلم زجر است... 
ببه همین ترتیب است مدخل‌های طالب» 


طالب آباد. طالبا؛ طالب ابن... 

هویت‌های دستوری - در برخی از نخستین 
جزوه‌های جاپ نصت. مشخصات دستوری 
مدخل‌ها معين نشده. لذا به‌منظور ایجاد هماهنگی, 
به‌استثناء حرف «]» و بخشی از حرف «الف». همه 
هویت‌های دستوری استخراج و ثبت شد. ضماا 
هویت دستوری مدخل‌هایی که در چاپ پیئین ۲ 
منسوب» درج گردیده بود در چاپ جدید به «ص 
نبی» تغیبر بافت که با کتاب‌های دستور زبان 
فارسی مطابقت بیشتری دارد. 

پس از آنکه کار نمونه‌خوانی به پایان رسید و 
اجازة چاپ مقدماتی صادر شد. تنی چند از 
دانشجویان دورة کارشناسی ارشد و فارغالتحصیلان 
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی که نامشان در صفحهة 
شناسنامة هر مجلد از چاپ جدید آمده است بررسی 
نهایی تسمام سجموعه را از حیث تعداد و نظم 
مدخل‌ها: پیوند مطالب در نقل از فایل‌جای کامپیوتر 
به تمونة آخر و وارسی و کنترل ضبط و هویت 
مدخل‌هاء و سرانجام بررسی تطبیق ترکیب‌ها با معنی 
مربوط به آن با دقت تمام انجام دادند و هر جالازم 
بود نظر مولفان نیز استضار شد و در برخحی مراحل که 
مشکلی رخ می‌نمود تحقیق و استقصای لازم به عمل 
می‌آمد و با این ترتیب توان گفت مجموعه لغت‌نامةً 
دهخدا یک بار دیگر در معرض بررسی و قضاوت 
علمی مولفان و هیأت مقابله قرار گرفت که این عمل 
در رفع برخی اشکالات موجود در جاپ پیشین 
بسیار مفید بودو لازم است بررسی‌ها به‌ویژه در منابع 
لغت‌نامه و نیز در اسامی جغرافیایی ادامه یابد تا در 
چاپ‌های بعدی بتوان با اطمینان خاطر کامل به ایین 
کتاب مراجعه نمود. 

کار دیگری که در چاپ جدید صورت گرفته 
توجه بیشتر به تصاویر بناهای اسلامی و بزرگان 
ایرانی بوده و کوشش شده است عکس‌هایی بهتر تهیه 
و چاپ شود و در برخی موارد تصاویر اشخاصی که 
با فزهنگ ایرانی و اسلامی رابطه‌ای نداشته و در 
جهان نیز دارای چندان شهرت و اعتباری نبودند. 


حذف شد. نیز تصاویری که در فهم معنی لفت 
بی‌فایده بود و يا کیفیت مطلوب و مناسب چاپ 
نداشت یا حذف شد و یاعکس مناسب دیگری 
جای‌گزین آن کردید. نکتة دیگر این‌که تعداد 
صفحات چاپ جدید به میزان تتقریبی یک‌ششم از 
جاپ پیشین کمتر است و علت عمده این 
صرفه‌جویی این است که نام شاعران در پایان مصراع 
دوم شواهد شعری چپ‌چین شده و دیگر این‌که 
حتی‌الامکان از رفتن به سر سطر به‌ویژه هنگام نقل 
معانی مختلف یک وازه خودداری شده است. 

شمار؛ آیات فرآن و تعیین سوره با کشف‌الاًیات 
دکتر محمود رامیار که با معجم‌المفهرس محمد فژاد 
عبدالباقی یکسان است تطبیق داده شد. در اغلب 
جای‌ها که آیه با بخشی از آیه‌ای از قرآن در لغت‌نامة 
دهخدا آمده است شماره سوره و آیه به این ترتیب 
مشخص شد: (قرآن ۱۲۳/۲) یعنی سوره دوم آبة 
یکصدوبیست‌وسوم. به عبارت دیگر عدد سمت 
راست عدد سوره و رقم سمت چپ شمارة ی مورد 
نظر است. 

یکی از احتصاصات لغت‌نامة دهخدا ذکر سند و 
منابع معنی‌ها و ثاهدهاست و در برخی از موارد که 
مطلبی از دهخدا یا ملفان همکار نقل شده و منبع 
دیگری ندارد به‌جای سند نوشته شده: (یادداشت 
به‌خط دهخدا), یا (بادداشت به‌خط مولف) با 
(یادداشت لغت‌نامه). 

روش درج اسناد و عناوین آن به همان جهاتی که 
ذکر شد در چاپ اول هماهنگ نبوده است. زیرا 
بعضی از ملفان همکار مرحوم ده خدا به‌اعتبار 
این‌که چندین کتاب لغت مطالب یکدیگر را نقل و 
تکرار کرده‌اند به‌دنبال آوردن معنایی از فرهنگی ذکر 
نام فرهنگ‌های دیگر را نه تنها لازم شمرده بلکه در 
پی هر دو حط فارق (|) که نشانة تغییر معناست منابع 
را مکرر آورده‌انده حتی در برحی موارد در پی 
معنی‌های مترادف ذکر سند تکرار شده است. در این 
چاپ قسمتی از این مکررات حذف و حتی‌المقدور 
عنوان منابع یکسان شده است. 


در مقدمةً لغت‌نامٌ دهخدا آمده است: مرحوم 
محمد قزوینی (وقتی که چند جزوة چاپ‌شد؛ 
لغت‌نامه را ملاحظه کرده) فرموده است: «در تألیف 
عظیمی مانند لغت‌نامه تا ده هزار اشتباه معفو است»: 
و اهل تحقیق که هم علامة قزوینی را می‌شناسند و از 
سختگیری‌های علمی او در تحقیقات ادبی آگاهند و 
هم به عسظمت و اهمیت لغت‌نامه واتف و با 
دشراری‌های گوناگون آن از مرحله یادداشت‌برداری 
از متون تا نمونه‌عوانی و چاپ آشنایند» می‌دانند که 
علامةٌ قزوینی در اين سخن با کسی تعارف نکرده 
است. به همین جهت در هر جزوة لغت‌نامه از همه 
کسانی که به مطالب لغت‌نامه علاقه‌مند بوده و به آن 
توجه داشته و احیاناً متوجه خطایی در آن می‌شوند 
خواسته شده آن خطا را به سازمان لغت‌نامة دهخدا 
اطلاع دهند تا در ذیل لغت‌نامه به نام خود آنان درج 


گردد. و در این‌باره نامه‌هایی به سازمان رسید که البته 
بیشتر آنها مربوط به اعلام و ناشی از نقص يا اشکال 
موجود در منابع لغت‌نامه بود معهذا نام همة آنان در 
جزو: ۲۲۲ (آخرین جزوه لغت‌نامة دهخدا) درج 
گرفنتد 

ایتک نیز سازمان لغت‌نامة دهخدا از خوانندگان و 
علانه‌مندان و اهل فضل تقاضا دارد هرگاه خطایی در 
مطالب این چاپ دیدند سازمان را آگاه فرمایند تا در 
چاپ بعدی که انجام اصلاحات کامپیوتری به آسانی 
و فوریت میسر است در متن منعکس گردد. 

شایان ذکر است که مدیریت انتشارات روزنه 
نسبت به بهبود کیفیت این چاپ با علاقه‌مندی بسیار 
و دادن نمونه‌های مکرر و جستجو برای تصاویر 
بهتر کمال ماعدت و همکاری رابه عمل آورده‌اند. 


دکتر فلامرضا ست‌وده 
معاون مژسه لفت‌نامة دهخدا 
فروردین ۱۳۷۲ 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در جاپ دوم از دورء حدید لغت‌نامه 


سربرسر کسی‌داشتن : [ س" ب س" 
4 ت" ] (مض مر کب) پیچش و آمیزش‌و 
۳ (آنندراج ) . سر جنگ 
داشتن. بسیز بودن : 

با نگ خوصلهکازش زخردمندی نیست 


چشم ما بیهده سربرسر دریا زارد . 


رجدلی خوانساری. (بنقل آنندراج). 


سربرسرکسی نهد . [ ی باس" 
ن یا د ]( مص مر کب ) پیچش و 
خحصومت کردن . (آندراح) : 
سپم ی گر سرش نهد برسر 
کمرشی بشکند پلنگقمگر. 
سنج رکاشی (بنقل آنندراج) . 


چاپ قدیم 


صاجمه (۳) ۰[ ] ( 1غ)( سایه) 


مدور که در تفنگ ریزند . 


صاحمه دان(۱) ۰ [ ع] ((خ )وعائی 
که در 1 صاچبه جای دهند . 

صاحمه ریز . آنکه ضاجمه ر بزد . 
صاحمه ربزه 00 ۳ ۱ عًِ خرده 
ساچمه رجوع ساچمه ۰۰ . شود . 
صاحمه ریزی » عمل صاچمه ریز . 
صاح . منادای مرخم است ازصاحب ۰ . 


چاپ قدیم 


1 صاچها وید ری وت 


سر پر سر کسبی دآشتن. اس جع ری پر د 
خصومت گردن. (اتساع) . سیر ی 


۳ 


تیا ._داشتن. پستیز بودن 


ِا زلیومنه کارش ر خردمندی تیست _خوانسالاری 


ما بینه جر رس مار 
۳۳ 


سر بر سر کسی نهادن. ای ب ی رک 


ف 
به او 2 ] (مص مرکب) پبچش و خصومت 
2 


گردن. (آتدراج): ت۳۳ 
مها 7 


سیسی گر سرش نهد بر حر 

کرش بنکد نک کر 

آتدراج). 1 
سرزبرغ.(ش ب) (! مرکب) ۳1 ار 

که آب از چشفه یا زودخانه در برغ رود ۳ 

برغ بندی باشد که آب در آن , جمع تسود 

ماد تالاب و استخر, (انجمن آرا) (برهان). 






چاپ دوم از دور جدید 


#۲ صاجمة" اما اتوکی: ۸ (سایسا برکن ... 
است و ‌‌ ریزه‌های سریی لست مدور کته - 
در تشگ ریزند 


۰ صاجعه‌دان ۳ ۰ 
آن صاجسه جای دهند. 





صاچماریزه. 1۳ یازا (اسرک؟ 
7 خرده مایمه. وجو] پساچعهد صولارم كِِ" سره . 
۲ صاجمهریزی, م۱ (حانس سردم 
ِ ی ساجمه ۳ 
صاح. (ع) متادای مرخم است از ماحب. . مرکا* 


چاپ درم از دور جدید 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در جاپ دوم از دورة جدید لغت‌نامه 


از پس هر میارکی شوس است 
رزیی هر محرمی صظراست . 
خانانی . 
چند که شرم ات بافسانه‌در 
بلبل گنچ است بویرانه در . 
تظاس . 
ای باستوره در پرده بدء 
ری فرج وگلررسرا شده . 
مرلوی . 
جارف» شرم یکه مال و فرم را علاك کند . 
( ستی‌الارب). 
|| به سجازمتلوب ومحرس : 
جر آگاه شد قیمر آن شاء دیم 
کهفرخ شدآن شاه( گشتاسب) وا رجاسب‌شوم. 
ِ دئیقی . 
!| ید ی , (یاتالغات) . (آندریع) . 
شوم . [ ش" * ] (ع۱) شتر های سیاه . 
(ازاقرب السرارد)(۱). مران میاه بغلاف 
حضار کشت رانا مپیدندولا واحدلهما. (متهی- 
الادب)(۲) . 
شوم » [ش" *](ع ا)ضدی رکت.(ازاقرب 
الموارد) . بدنال, نقی یمن » یقال رجل 
شزم . (محهی‌الارب). || بد فالی . (ستهی 


الارب) . 
شوم. (ع ۱) ج» اشیم. (اترب‌الموارد). 
(متپی‌الاوب) . 


شوم . [ش ] ( ععص) بدنال شدنب رکسی 


شومادمند .  [‏ ] ()گریه رنرحه . 
(برحان)(۳). 1 گربه و توحه کنند,به‌لفت 
زنه و پازند . گریان ر زاری‌کنان . (ناظم 
الاطبام) . 
شومال. (نف‌رخم) شوی‌سال.شومالنده . 
|| نفع ونایدءوسودا. (ناظمالاطبام) .|| موی 
مال. به‌لهچة یزدی» آهار , (ناظم الاطیام) . 
| ابزاری که بدان پارچهرا جلادهند.(فرهنگگ 
فارسی دکترمین) . 
شومالنده . [ل" د](ن ن)شری مالنده. 
کسی که‌پارچه را آهاز دعد.(فرهنگگ نارمی 
دکتر مین). 
شومالی . (حامس) شری مالی . ثفل و 
صل کسی که پارچه را آهار میدهد . 
(فرمنگ فارس دکترممین) . 
شومان.( اخ) (قلمه...)درقت‌علیای‌ررد 
قبادیان و باتر پل ستگی شهرواشجرد ودر 
جنر بآن قلمة بزرگگ شومان(الشومان)راقع 
بود» است.مقدسی دربار:شومان گوید مکانی 
پرج یتست و آباد ونکو. یاقرت گویدشهربست 
در چفانیان در آفطرف نهر جیحرن وامالی 
آنجاحر کش و بر سلطان خویش متمردنددر 
زمان ری این نقطه یکی از ثغور مهم‌اسلامی 
در مقابل تر کان بوده است گرف‌الدین ملی 
یزدی در وف چنگهای امیر تیمور از 
این ثلمه بنام حصار شومان مکرر یادکرده 
وغالا آثرا بصورت‌سختصر حصار یاحصارله 
نوشته و امررژهم بههحصار» معروف است, 


(ازستهیالارب). (ازافرب‌الموارد) . 


چاب قدیم 


تاه ار یار از 
متعلق پخانه |[ خصوصی. 

سب معلمسر خانه » معلمی که‌برای تعلیم‌شا گرد 
بخاثه پدرومادر ار میرود برای درس‌دادن‌ار 
حمام سرخانه » حمام خزانه‌ای که‌سابقاً 
در خانه وجود داشت خاص مکلنت داران. 
- داناد سرخائه - دامادی که درخاند بدر 
ومادرعروس‌بماند . 

خیاط مرخانه - خیاط خصوصی 


چاپ قذیم 


ول يي هر مخرمی صقر است. خالانی- 







چو آگاه دصر ] شاه روم 
[ ی و سد آن شا بسچ 2 


۳۳ ی یی 
شوم. تلع س !ا مترهای سا ال 
َ مت ۱ را رجات » 
0 که سر سیيدند و آاراصد لپسا. (از 
شوم ج ی طد برکت. لال اقرب ۳ 
السواره)ببدفال. یفالرجل 
بدفالی. | () یی رب 
حصتت» 
کوم (للرب السوارد) (ستهی 


ن بصع سم (هزدارش 
۱ ر شومارهند. ا:] جه ۶ 72۶ 


و نوحه کب به لخت زند 


‌ و (نانم 0 فا 


.ِ 








2۳7 دا سس کرک 
11226 ]نزری که بمان ره را لا 


تک (ا رب دهد - [فرهنگٍ فارسی سین|. 


چاپ دوم از دور؛ جدید 


سوخانه. [س رن 19 (ترکیب اضافی» 





چاپ دوم از دورة جدید 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در چاپ دوم از دور حدید لغت‌نامه 


فندران را سربسر فاچیز کرد 
روسیاترا ماه یکچندی‌زمان . 
قرش . 
از آن مپبی که جهان سر پسو مر اررائد . 
(ییشی چاپ ادیب سس ۲۷۸) . 


آمدی در سرای تاهر باه 


کسوللی ریس رحرپرسیاه . 
نظای . 


گرهلم دامی که شرران می‌جمالش «پنی 


وا» صد فرسنگك رازین‌سر بسر پپسردمی . 


ابوحتیز 





جهم. نو جور یه 
هندوان را سیر تاچیز کرد 
ررحوان را داد یکیندی زمان. فرخی. 


از آن سیبی که جهان سرپسر مر او را شد. 
سسپاه میتی ج ادیب س۷۸ گس 


سریسر بجهد که با ستسکاری مردی 


مگر سر هس چچیدگه بشگاری مرمیلژ‌کر تفف 
سفت پزود (یسمتی) . چوسلی پااتی صورترهاکن 
وجهاترا سر پسرسخرفرمانسالی ا زگردانه که این تمام‌است و آلهاسربم رکار. 
(فارسانا ابن‌ابلش می؟) . نت 
جهانرا سرنردر خریش می‌بین رآن پاپان سر پسر درذیل کوه 
مرآنچ آید بآخر پیش میین . وی و 
۳ 5 ۱ ف ۲ 
ی 9 مال ما واین‌طیبان سر پسر 
سربسر دو زیمت لطت عام تر بلندمدر. 
لطافث همه سر پحردر سلست, 7 ۲ 
نامر ارو ۱ 
بل ۳ ۰ ما 
ای سربسر متوده پدید نهان‌تو ات ۱۲۳ پر 
شدبر جهانیا نشب ر خبر تومیان . خراجریکرتالی. 
انگر سان سر پسر خاله سوزو آقشی با 
ثو بلی سر پسر مور ام نکته‌پاز 
خه با لباس رهمه خالساث . ۳ 
‌ 
یه ۹ عالم همه سر پسر زپاطیست شراب 
رایکن وصیت مبکتم شا رکه سرپسرملایله درجای مراب‌هم تراب اولی‌تر . 
پکنید و ... مائنل 
کیمیاوسملوت ۳ ورتم :۱ 
و وی سربسر کرون . [ اس بر نی لا د[ 
زبانش سر ۱۳۳ (عص م رکب) برابر وی شدن و کردن؛»واین 
0 کایه از تدارك رفلافی هاشد از این‌جاست که 
تظای . 
چاپ قدیم 


است شود .|| کاونر را هزار جریببتخمش. , 


با (بکّدش) . مردي زورمند است || گاو 
من شیر. نبکی‌های کرد خوش رابدی 
ختم کند . آنکه احسان خود را در آخر 
بااذایی باه کند ۰ 
ترف عدو ترش‌نشود زآنکه بغت‌او 
گاویست نبك‌شير ولبکن لگد زن است . 
" انوری. 
بداد ور بسی شیراول و آخر 
بيك لکد که بر آوردبر یتنا کاهان. 
۱ مسنود با ل 
جوآن کاری که از وی شیر خیزد 
لکد در شیرکوید تابریزد . نظامی . 
ا| گاد که بلیبه نرود نيك نغورد . ببه 
جاییاست که بر آن نمك نهندلیسیدن‌دواب 
را .|| کارنر درشیدن .کاری بهوده کردن. 
آنانکه بکار عقل‌در مکوشند 
۱ هیها ت که جله کاو نر مدوشند . خیام . 
| کاو رخر را بكك چوب راندن , هه را 
يك‌چشم نگاه کردن .|| کاوان آآذربایجان» 
چاپ قدیم 


چاپ دوم از دور؛ جدبد 


کارکرد, ضبط نعوده است. از لقت لرس 
اسدیبا: 
- گار تصر دوشسیلن: کساری پسهرده 







گردا خویتی را 9 
خود را در آخر با اینای با کد 


چاپ دوم از دور جدید 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در جاپ دوم از دورة حد ید لفت‌نامه 


صاحب‌الحیتان . [ع ب ]۰ (۱) 
رجوع باسحاق‌صاحی العیتان ۰۰ . شود . 
صاحب‌الخان » [ح ب ] . رجوغ به 
صاحب‌الخان . [_ح ب ] . رجوع به 
هیثمبن امی روح .۰ .. شود . 
صاحب‌الدار . [ ح ب دد ] کدخدا . 
صاحب خانه . ابوالئوی .الق مهدی » 
صاحب الزمان ۰ امام دوازدهم شیمبان 
دجوع به مهدی ... شود . 
صاحبالدعوق .[ح ب دد ](اع). لب 
ابومسلم مروزی خرادانی ۰۰ . رجوغ بایی 
ملم مروزی شود ؛ و ا شم بروز کار 
ابومسلم صاحب‌الدعوة [المباسة ] سرهنگی 
بود از سرهنگان خراسان . ( تاریخ بغارا 
ص ۷۷ ). 


چاپ قدیم 


طفول . [ط] (ع.۱) ج » طفل.( منتمی- 
الارب) . 

طقوله . [ط ل ] (ع می) ذرم وناز 
پروریده گردیدن - (منتهی‌الارب) .|| خرد 
وریزه شدن . (منتهی الارب). 
طفولیت . [طیی] ( ) کودکی . 
بچگی . صباوت .خردسالی . صبا : ازعصر 
طفولیت بزمان شباب رسد . (ترجه یینی 
ص‌‌ ۳۲ . او درسن طفولت ۰ موسم 
ضعف رای ونقصان‌رشد بود (ترچهٌ نی 
ص ۵ ۰ ۲( باددارم که‌درایام طفو لت‌متعمد 
بودمی وشبخیز ۰( گلستان). 

طفولیة ۰ [ط ی ] (ع) (مس) طفولة. 
( منتهی‌الارب ) ۰ طفالة. ( منتهی‌الارب ) 
خرد وریزه شدن . (منتهی‌الارب). 

طقی )اج لب (ستمی لاب 


چاپ فدیم 


متص __ کشت , صاحالمتة را #وطابای بستاد و م 
0 - ۱4۵ بل 
او صاحبلحما. اي ۲9 عا وبا * 


رجوع ژام) بزید ستلاین کیداد و شود. 
ِ صا ت. ۰ اج لب 


بونس ییفمبر (ص))رجوع به بونسی(م شود. 
متس 
ای صاح اتود ۰ 
صاحبالخان. بو 9 ۵ رجوع بل 
مس به فیض‌بن ۳ 


۳ 3 جسو 
4 مه ِِ 5 - هن رب » 





1 و 


ابوسلم مروزی خراسانی () رجو هس ۱ 
اه 
اپرسلم صاحپارا عون [الماة) -لرهنگی 
بود از سرهنگان خراسان. (تاریخ یخارا ص 
و۳ 
کجاست ضرب تبرزین صاحب/ندعو 
کجاست احمد زنجی" و خرد (کتا) آهنگر, 
۲ ناصررو. 


چاپ دوم از دورة جدید 


7 2 طفول. بط (ع اج طنل, (متهی الارب) 
گردیدن. توح" تن اد و 


ریزه شدن. (متتهی لا وج 


ی طفو لیت. ت.(طٌ ۵ یَ](ع اسص) کودکی. 
بچگی. صاوت. خردسالی, و( مرت( 
طفولبت مان شباب رسید. (ترج تاريغ 
یمینی ص 4)۳۹۷. او در سن طقولیت... موسم 


۱ ضمف رای و نقصان رشد بودا ترجه تاریخ 
سیتی ص ۰۵ ۰یاد دارم که در ایام طفولیت 
9 متعیط بودمي و شبطیز. (گلستان). 
طفو لية ۰(ط و یا(۲ مسص) طعولة. 
و موجورر. 
و ریزه شدن. (منتهی الارب) 


]ف _ طفوق ی دا نا |) گیاء پاریک. (معهی 
1 رب 
طفو رالق.(۳)ر ي تٍ] (۷خ) سفاره‌ای 


ات جاز. و مقال وادی طسفوان. 
(نزهةالتلوب ص ۱۶۹). 


چاپ دوم از دور: جدید 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در جاپ دوم از دورة حد یل لغت‌نامه 


با تصریج این ائم باب که ظهی‌الدین اقب 
طفتکین بوده» وباتصر بح این خلکان باشکه 
طدتکین این‌انوب سف الا سللام اقب داشته 
احتما[ لهمرود ظهم‌الدین ف هر دومترل ۰ 
وسیف‌الاسلام تص‌طفتگن‌این ابوب‌بوده 
است و در ات تار بخ ان ۱ ۳ آمده 
است 

طفتکن : ابومعیور المع روف 3 ۳ مك . 
آنکه لقبی بر ای اود گر کند ..ص‌ 1 
ورحوع بصفحه ۰ ۵۵ ۳ جست لیر چاب 
خیام و صفحه ۱۹ ک-تاب اخبارالدو له 
ااحلحو قه طابم معمد ا۶بال‌شود . 

زا | ]۶ سح امن 
طفر ءابوم ۰ ادا درد 
(مند. ی‌الارب).( | ندرا ج). ۱ دفم گر دن. 
( ماتخب‌اللفات. ) . 

طغر .| ط غ] (غ !) سرفی است ‏ ج » 
طغر ان [ط]. (منتهی‌الار ب). )۱ نندراج). 
اسم طایری‌است مر وف # وجم‌اوطفر ان . 
ظفر | ۱ ۱ ط [ ) ۶ ِ( ااقابی ماشد که 


چاپ قلیم 


ب 7 
بر تسی ‏ بقال 


آن» [ ۱) (ع حرف) اگر . (ترجان - 
هلاه جرجانی‌مولب مادل‌بن‌علن). (فرهنگ 
فارمی‌سین) . بستی «اگر» امت پرای شرط 
و در ثمل را جزم میدمد ماد : ه انیحهرا 
پنفرلکم مان سلف » ر هآن تمیدرا تمد » و 
گامی بقترن.به 2۷۳9 آیّد و در این هنگام به 
و الا رال لا ] ه استنائه مشبه گرده 
حانند : < الا تتصروه تقد نصرء اش » ر 
٩‏ الاتنلروا پملیکم و . (از متهی‌الاوب) . 
( از ناطم الاطباء ) . ( از آترب‌السرارد) : 
شک لبارره گان گرده یفن 
أن ولرشان پسای رای رزین. 
دهندا. ( پنتل‌ارهنگ لارسی سبن). 
| ان- وان ه شواء ب رتواه: آنکسب 
و آنخمریندم» خواء کسب کند وخواء زیان 
بره پثبانٍ مشود . ( از هزی ج ٩‏ می 
۹ ۱۰ حرف نلی‌است پیستی 9 ماه ردو 
ان هنگام بمداز آن جنلة اسیه:والم میشرد 
ماه : ۰ ان‌الکانرین الافی‌فررر » و چاسهاز 
آن جسلا ضلیه وانم میشود ماند: * اناردثا 
الاالحشیه وبعقي گت اند هآن, ناپ‌ست 


چاپ قدیم 


0 است). در داثرة الممارف اسلادم که فرانسه 

تألیف شده سرٌسل له آلٌبوری را بدین 

طریق نام برده است: «طفتکینبرعبدافه. 

امیراقنوفت ظهیرالنی + اب وعتصورهن. 

این‌الاثیر در حوادت سال ۵۲۲ میگوید: در 

هشتم صفر این ِ اتایک طفکین وفات 

۱ یافت) وی غلام تعش بود. مردی داناو 

زِ یکخواه و مجاهد در راه اسلام بویژه در 

۳ با يان و با رعایا فتار بود و با 

ل و داد سعاملت میکرد لقیش 

یمین با تصریح این اتیر بینکه 

ظهیرالدین لقب طفتکین بوده. و با تصریح 
ابن خلکان (رنکه طفتکین‌ین ایسوب سین 
الاسلام آقب دآخته احتمال میرود ظهیرالدین 
بین هر دو متترک. و سیف‌الاسلام مختص 
طنتکینمرس تیم هه اس و ادن توقای 
تاریخ اين عاکر(آمده است: : طفتکین. 
ابومصور الممروف یاتابک: نی آنکه لقبی 
برای او ذکر کند.|ص۵۸ ج ۷ و رجسو 
بصفحة ۵۵۰ ج۲ حبب‌السیر چ خیام 
صفحدٌ ۱۹۶ کتاب اخبار الدرلةالسلجوة 














>کس ابا 20 ۲ 


۶ 
و رز 32 رز 


2 


یس 3 






۳( > 
خی م 






۰ 


طفر. (ط] (ع مص) درآمدن بر کسی. یقال: 
> طستر عستهم انا دعٌُر. (منتهی الارب) 
(آنندراج)؛ |[دفع کردن. (منتخب‌اللغات), 
طغر. (ط غ](ع !) مرغی است. چ» . طمُران_ 


مت استهی الارب) (آنندراج). . اسم طاثری 


چاپ دوم از دور: جدید 


۶ 6 


2 اه ل!!(ع حسرف) اگر. اترجمان علامه 
جرجانی مهذب ادن علی) (ذرهنگ 
ثارحی ممن). بمضی «اگره است برای 
شرط و در ضل جزم مدهد سانند «أن 


هرا ۱ 
ند 6 گاهی مفتون به لاه آید و در این 
تفاب 6 تک لجابه مس 

دد مان ۰۷ سم 










تصرره فقد زصیه آنه: 









ت 
ال 4 طلا جدررا (از متهی الارب) (از 
۲ ۳ الاطباه) راز او ۹ 
هه پاوردگان کرده قین 
تب ان کیان آن بجای 1 رزن. ی 
:۳ آپ (زه فارسی ممین). 
‌ِ ن ا.... و خو: ان کسب و آن 
۳( رد کب کند و خواء زیان برد 


پشضیمان سبتود. (از «زف ع ۱ ص٩۲‏ ۳4 
مرف 0 بسنی ماه و در این ۷ 


از ان عالاء ر واه لا 
لا علیها حانظ »| 
با بابةٌ زم از قرآن: 





چاپ دوم از دورة جدید 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در جاپ دوم از دور حدید لغت‌نامه 


چودیدآن پربرخ که دارای دهر 
برآن قهرمانان باررد قهر . 
نظامی. 
آفتابست آن پریر خ یاملایکک یا 
قاشست آن یاقیات یاالف یائیشکر . 
سعدی, 
زسرتیزی آن آهنین دل که بود 
به‌یب پرپرخ زبان‌بر کشرد. 
سعدی. 
چرنیلوفر درآب وءاء در مغ 
پریرخ درمیان پرنیان است . 
سصعدی, 
و وجوع به همین ترکیب در حرف (پ ) 
شرد . 
پودیده وخ پردگی . مستور.. 
-- تازه رخ» باطراوت. شاداب. خوشرو . 
گشاده رری. تازه روی. ورجوغ به‌ماده‌تازه 
روی در حرف (ت) شود . 
تمام‌ر خ» عکس آزرویرو»مقابل‌نیمرخ. 
خال رخ‌یا خال‌رخار»خا که برگونه و 
عارض برد بطبیمت یابهآرایش: 
درخط او چرنقطه واعراب‌یشگرم 
خال رخ برهنة ایمان شناسمش . 
خاقانی, 
راز وآب رکنی واین‌باد خوش‌نسيم 
عبشسکننکه‌خال رخ هفت کشوراست. 


سحدی , - 


چاپ قدیم 


جر دید آن ربرخ که «ارای دهر 


بر آن قهرمانان نیاورد 
۱ اقاکح آن بررن با 
مت صت تاک ادا ات مااف با تمدکر.یا 


سح یب 


سس 
بت است نظانی. 













ز س/تیزی آن آهنین/دل که بود 
به عیب مرخ نان فرگشود. سمدی. 
5 چر یلوفر در اب و ماه در مغ 
ما ۵ ۱ پرترخ در ميان برتیان است. سعدی: 
: چم ۲ ور رجوع به من رک و رف (ب» 
کرد 
پونیدعه پردگی. مستور. 
- نازثخ: باآطرارت. شاداب. خوخرو. 
کشادی ثردی. اچٌرری د و بِ به ماد؛ 
تاز‌وی بر حرف ات سر 
- تا »شک از در تال 
ی 
و عارض بود لیمت با بهآرامش: ( ۱ 
در خط ار چو خطه و اهراب بنگرم 
خال رخ برهتة ایمان خناسش. ‏ خانانی. 
شیراز و آب رکنی و این باد خوعسم 
ممیش مکن که خال رخ هلت کشور است. 


8 معدی - حافظز 
خوب|رعا تم(زدی. سل ز هزور 


خجردا وه ی 5۳ 
ی خسُ را به خسرر دهید 
اوادین مزدة نو دهید. فردوسي. 
۵ - اور حامی دگر مار 
جر از خربرخ مند آن شهرمار. فردرص, 
و رجوع به مادة خربن شود 
- خورشیدارخ! که دیبی دابان چسون 


0 مارد خسورشید/, ردی. خورعین 
چهر- زیااروی: یرو 
حرکجا طلعت خورشیدرخی تایه لکد 


یدلی خته کزسته چو جوزالرضاست. متا 


سطدی. 

















دجی] به ماد خورشید! بیع شرد. 
رنگینآرخ؛ دارای رخار سرخ ر سفید. 


ی 
ز فرزند. رنگین رختی زرد ده 


ز کار زمانه بر از درد شد. فردوسی. 
- روزاوخ: دارای روی تابان و فروقصند 
چون روز. 4 ۲ 

دومي‌آرخ! دوسی|روی: نیاارری. تب 






چاپ دوم از دور؛ جدید 


نمونه‌هایی از انواع اصلاحات در چاپ دوم از دور حدید لغت‌نامه 


کردم. (تذکرة الارلیاء عطار). 


- درگارسی اعزیصُرش ؟ 


شم 
مس نگ 


۸ 7 
مت ِ 1 بسن تیم م۷ > 
مرو مرش ۳ ۳ 7 
ما رسرل چون بنشاپور آمد یا دو سط روک ۰ ۰ 1 0 
خادم ۳ بر خلعت و کرأمات و لوا ر عهد َو مولرسب ‏ ررصره, ۰ هی 
آرردند مفتصد فزار درم در کار ایشان بشد. ۱ اسف مر ی 
(ایضاً ص ۲۹۶). مرش ۰ 
- کار از دست شدنه خارج شدن آن از نزمه رام ِ ره 
عهد؛ کفایت وی" ۱ 2 ام 5 
تا مرو کم 2 7 ۱ یمه سم 
21 روت وارفته کار از دس ننلامی. مسب مه شوت مره - ۳ 
ر 3 
۷ بات رب دلالت) ی مه راب ما 2 
رم دک این 79 رهم " 
۳ روصم ملق . _ ِِ 
۱ امه ۴ 
0 مهم : ین ۰ سین 
اد ور 1 ص ۳ 
هم را 2 ری ار سم 
ِ دای را ری 





۳ 
مرک 4 روج ِِ ۳7 


۷داتش کسی یا چیزی؛ اهمیت داشتن ۰ 


امثال وحکم: 
سلام صنت است و جواب آن واجب. 
از جامم‌التشیل ۰ 
]| با مردم زمانه سلامی و والسدم . 
|| سلام ررسایی بی‌طمع نیت .|| سلام از 
کرچک است . || ملام از ماست . |سلدم 
بزرگ و کوچک ندارد . | سلام سلامتی 
است . رجوع‌به امثال و حکم دهخدا شود . 


چاپ قدیم 


2 ۵ 2 آن واجپ. 
از جانم یل 


با مردم زمانه سلامی و واشلام ‌ِِ 






دهخدا شود. 


جاپ درم از دررة جدبد 





پسم‌اله الرحمن الرحیم 


زبان فارسی که استوارترین رکن میت ماست. از 
حیث کثرت آثار منظوم و منلور در هر باب و از هر 
نوع» یکی از پرمایه‌ترین السنة عالم به شمار می‌رود. 
از قرن سوم هجری که به زبان کنونی شعر سروده شد 
و از قرن چهارم که در آن نثرنویی آغاز گشت. نا 
امروز که بیش‌وکم ده قرن می‌گذرد. شاعران بی‌عدیل 
و نثرنویسان بزرگ ماء اين زبان رابه مقامی ارتقا دادند 
که می‌تواند دقیق‌ترین معانی و افکار رابه فصیح‌ترین 
وجه تعبیر و به بدیع‌ترین صورت بیان کند. در طیَ 
این ده قرن زبان فارسی به تدریج وسعت گرفت. و در 
نظم و نشر لغات و ترکیبات فراوانی از له جه‌های 
محلّی و زبان تازی راه یافت و برای بیان معانی و 
افکار تعبیرات متنوع و مختلف در آن ابداع شد و به 
تدریج هر چه زمان گذشت بر ثروت آن افزوده گشت 
تا امروز که پس از ده یازده فرن تحوّل و کمال» این 
میرات ارجمند به دست ما رسیده است؛ و بر ماست 
که آن را با کمال امانت چنانکه از اسلاف خحود 
گرفته‌ايم» سالما غانما به اخلاف خویش بسپاريم و 


بکوشیم تا زیان و خسنرانی بر این سرماية پرارج و 


سودمند راه نیابد و مجال ندهیم تاهسر بی‌خبر 
تنک‌مایه‌ای در آن دخل و تصرف جاهلانه و 
خودسرانه کند. و این مقصود هنگامی به حاصل تواند 
آمد که در لغت فارسی اثر جامعی, نمودار ده قرن 
تطور و تکامل این زبان با شواهدی هرچه بیشتر از 
آثار نظم و نثر فصحا در هر یک از ادوار و قرون, در 
دسترس عامّه گذارده شود. لیکن با کمال تأّف باید 
گفت در بین رشته‌های مختلف ادب فارسی. 
گذشتگان ما به لفت‌نویی کمتر توجّه کرده‌اند و 
کتبی که تاکنون در این فنْ نوشته شده است هر چند 
هر یک کم‌وبیش درخور و شایسته استفاده‌های 
محدود و معیّنی است. به‌هیچ‌وجه کافی برای قضاء 
حوانج زمان نیست؛ زیرا پیشتر به ضبط کلمات شاذ و 
قلیل‌الاستعمال اکتفا کرده و در همان مقدار قلیل نیز 
غالبا از رسم لغوی چشم پوشیده‌اند و هم غلط‌های 
کتابت را لغت گمان برده و باز بين معانی حقیقی و 
مجازی تمیز نداده‌اند. علّت اصلی این امر آن است که 
بیشتر این نویسندگان لغت. در محیط خاص زبان 
فارسی پرورش نيافته و با اصلاًایرانی نبوده‌اند. 


در هر حال تدوین جنین لغت‌نامةٌ جامعی برای 
زبان فارسی. از اهم واجبات بود و محتاج به ذکر 
نیت که نظاثر آن سال‌ها و شاید قرن‌ها پیش از این 
در سایر السنة راقیة عالم نوشته شده و اکنون به کمال 
واقعی خود رسیده است و حقّ اين بود که در زبان 
فارسی نیز ندوین و تألیف چنین کتاب لغتی راسال‌ها 
پیش دولت‌های وقت مطمح نظر و وجهه همّت خود 
می‌ساختند و گروهی از دانشمندان متخصص و 
ذی‌فن را به تدوین آن می‌گماشتند و اين کار مهم و 
اساسی را بدین‌سان در بوتة اجمال و تعویق 
نمی‌گذاشتند. 

با کمال تأسف این کار صورت نگرفت تا 
دانشمندی شهم و جلیل که هم از عتفوان شباب در 
نظم و نثر پارسی استادی مسلم و به تصدیق کافه 
ارباب ذوق سلیم و ادب در هر دو فن صاحب ابداع و 
ابتکار بوده متوجّه این نقص بزرگ شده و با بذل عمر 
و صرف‌ظر از نیل به هر مقام و مرتبت صوری, برای 
احیاء زیان و ادب فارسی و شناساندن مقاغر و مأثر 
ملّی, نقد عمر گرانبها رابه کف کفایت خود گرفته در 
این راه دشوار و دراز درآمد و نزدیک به سی‌وپنج 
سال مستمر رنج برد و کتابی پرداخت که می‌توان 
گفت با کامل‌ترین لغت‌نامه‌های کنونی ملل راقیه 
برابر و از حیث عظمت موضوع و دقت و اصابت نظر 
موجب اعجاب هر صاحب طبع و قريحة مستقیم 
است. کتابی که اگر آن را داثرةالمعارفی عام نخوائیم 
بی‌شک داثرةالمعارف آیند؛ زبان فارسی را پایه و 
بنیانی سخت متین و استوار است. در این کتاب لغات 
فارسی و عربی محاورات و هم اصطلاحات علوم و 
آداب و فنون و حرف و تاریخ تطور هر کلمه با 
شواهد بسیار و تراجم رجال و اعلام امکنه, در ضمن 
قریب دو میلیون یادداشت گرد آمده است و در آن 
کوششی تمام رفته که تا سرحذ امکان و تا آنجا که 
وسائل فعلی اجازت میدهد مطلبی ناگفته نماند و 
موضوعی از قلم نیفتد. شرح جزئیات کار و کیفیّت 
تدوین کتاب و دقائق فتی دیگر آن در دو مقدمذ جامع 
که مژلف تحریر اطال اه بقاءه و هم حبر سند و 


دانشمند معتمد آقای محمّد قزویتی دامت افاداته 
مرقوم داشته‌اند و در ابتدای جلد سوم به طبع خواهد 
رسید. مفصلاً ذکر خواهد شد و در ایینجا مقصود 
تکار آن مطالب نیست بلکه منظور هیثت مديرة 
مجلس شورای ملی آن است تا در این فرصتی که 
دست داده مجملا به کیفیّت طبع و انتشار این فرهنگ 
اشاره‌ای کرده باشد و از کسانی که در این راه کوششی 
کرده و در این خدمت بزرگ ملّی سهمی و حتی دارند 
به نیکی نامی ببرد و حقی بگزارد. 

این کتاب که شاید به پنجاه مجلد هزارصفحه‌ای 
بالغ است چنانکه سابقاً اشاره شد چند سالی است که 
از حیت مواد و امثله آماده شده بود. لکن به علت 
فقدان سرماية مادی توفیق طبع و انتشار آن دست 
نمی‌داد تا در بیت‌وپنجم دی‌ماه ۱۳۲۴ به بيشنهاد 
آقای دکتر عبدالحمید اعظم زنگنه نمایندهُ مجلس 
شوری طرحی در این باب از طرف آقایان: دکتر 
محمد مصدق, دکتر عبدالحمید اعظم زنگنه, دکتر 
عبدالُ معظمی. ناصر قلی اردلان رضا تجدد. 
سیدمحمد هاشمی. جمال امامی» حصنعلی فرمند. 
حام‌الذین دولت‌آبادی» دکتر بوسف مجتهدی. 
احمد مشاور شریعت‌زاده» ابوالقاسم امینی حبیب‌اله 
دزی. حسین فرهودی, مهندس غلامعلی فریور» 
دکتر حسین معاون, ابراهيم آشتیانی؛ دکتر 
عبدالسین اعتبان مهدی فاطمی. جواد عامری؛ 
ابوالفضل حاذقی. سیدداود طوسی. علی اقبال» مراد 
اریه» نمایندگان مجلس به قید دو فوریت. بدین شرح 
به مجلس شورای ملی تقدیم شد: «نظر به اينکه آقای 
علی‌اکبر دهخدا با تحمّل زحمات فوق‌العاده و بذل 
عمر گرانبهای خود موفق به تألیف دایرةالمعارف 
فارسی گردیده و طبع و نشر این کتاب نفیس برای 
ضرهنگ کشور اقدام اساسی و مهمّی است 
امضاء‌کنندگان, ماد واحدة ذیل را با قید دو فوریّت 
پیشنهاد می‌کنند: 

ماد واحده -هیئت رئيسةٌ مجلس شورای ملی 
مو]ظّف است اقدام لازم به عمل آورد تا مطبعة مجلی 
فوری شروع به طبع کتاب داثرة‌المعارف افای 


علیاکبر دهخدا بکند و پس از اتمام طبع. نصف علة 
مجلدات را به مولف داده بقیّه را برای جبران مخارج 
به فروش برساند. 

قبصره وزارت فرهنگ مکلف است که عذه 
لازم کارمند در اختیار آقای علیاکبر دهخدا برای 
جمع‌آو ری داثرالمعارف ایشان بگذارد». 

دو فوریت این طرح در همین جله به اتفاق اراء 
به تصویب رسید و مادهُ واحده مورد بحث و شور 
قرار گرفت و پس از مذاکراتی که همه جنبه موافق 
داشت و تذکار و تجلیلی بود از خدمات و زحمات 
مولّف محترم. چون امتاد معظم آقای دهخدا در قبال 
زحمات خود در نظر نداشتند پاداشی دریافت دارند 
و البتّه ارزش کار ایشان نیز بالاتر از این بود که بتوان 
ماد جبران کرد و آقای ملک مدنی نایب رئیس نیز در 
جله رسمی مجلیس تذکار دادند که «آقای ده خدا 
چند روز پیش به بنده تلفون کردند که به عرض 
مجلس و به عرض آقایان نمایندگان برسانم که ایشان 
هیچ انتظاری ندارند که از این فرهنگی که به نام ايشان 
است استفاده‌ای کرده باشند و البتّه آقابانی که به 
احلاق و صفات این مرد محترم شریف آشنایی دارند 
می‌دانند که ایشان از جنبه ماذی به کلی دور هستند». از 
این روی مادَةٌ واحده برحسب پیشنهاد آقای شهاب 
فردوسی و موافقت مجلس بدین صورت به تصویب 
رسید: 

«هیئت رثیسة مجلس شورای ملّی مکلف است 
وسائل طبع کتاب لغت آقای دهخدا را فراهم نموده 
هر نوع کمک و وسیله‌ای را که آقای دهخدا لازم 
داشته باشند در اختیار ایشان بگذارد و قراردادی که 
مورد موافقت طرفین باشد با ایشان منعقد نماید (». 

پس از تصویب این ماه هیشت رئيسة مجلس به 
کار پرداخت و با نظر ملف محترم مقر داشت که 
اعتبار طبع این کتاب ضمن بودجه مجلس تأمین 
گردد. برای تهیةٌ مقذمات کار مادَه واحد؛ ذیل در 
شانزدهم اسفندماه ۱۳۲۴ از طرف آقای حسن مرآت 
اسفندیاری کارپرداز مجلس تقدیم شد و به اکثریت 
۳ رأی از ۷۴ تن عدّْ حاضر به تصویب رسید: 


«مجلس شورای ملّی به کارپردازی مجلس اجازه 
می‌دهد که از محل صرفه‌جویی بودجة سال ۱۳۲۴ 
مجلس فعلاً مبلغ دویست‌وپنجاه‌هزار ریال برای 
هزینه اعتبار طبع فرهنگ آقای دهخدا از وزارت 
دارایی دریافت دارد و اين اعتبار با تتصویب هیئت 
رئیسه از حیت حقوق متصدّیان عمل و جرید کاغذ و 
هزینه طبع و غیره به مصرف خواهد رسید». 

مخارج طبم فرهنگ در سال ۱۳۲۵ نیز در ماده 
هفتم قانون بودجة مجلس در شانزدهم اسفند از 
طرف اقای حن مرات اسفندیاری کارپرداز مجلس 
پیش‌بینی و تنظیم و بدین صورت تقدیم و تصویب 
شد: 

«مادءٌ هفتم -به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود 
که مبلغ سه میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور 
برای هزينة طبع یک‌سالة ۱۳۲۵ فرهنگ آقای دهخدا 
به کارپردازی مجلس بیردازد و این اعتبار با تصویب 
هیشت رئيسة مجلس از حیت حقوق متصلذیان عمل و 
بهای کاغذ و هزین طبع و غیره به مصرف خحواهد 
رسیدا. 

آقای میّدمحمّد صادق طباطبانی رئیس مجلس 
به اّفاق آقای مرآت اسفندیاری کارپرداز شالده و 
اساس کار را طرح‌ریزی کردند و به تصویب هیئت 
رئيسةٌ مجلس رسانیدند و پس از خاتمه یافتن دوره 
چهاردهم. هیئت مدیر؛ مجلس شورای ملی که 
قائم‌مقام هیئت رئیسه است. این کار را دنبال کرد و 
پس از طبع پانصد صفحه که موف معظم شخصاو 
بی دست‌یاری به طبع رسانیدند به پيشنهاد ايشان 
برای همکاری در تدوین و تکمیل نزدیک به دو 
میلیون یادداشت حاضر عده‌ای از اهل فضل عبارت 
از: آقایان دکتر صفاء دکتر معین. دکتر بیانی» دکتر 
زنگنه و دکتر صدیقی تعیین گردیدند و تحت نظر 
ایشان به کار پرداختند و نیز برای تسهیل و تسریع در 


۱ -به‌علت امتناع آقای دهخدا از انعقاد قرارداد شخصی 
به‌عنوان حق‌الألیف قرارداد مصرّح در مادة فوق با یشان منعقد 


تسده است. 


جریان کار کمیسیونی به نام «کمیسیون طبع فرهنگ 
دهخدا» از کارمندان باسابق مجلس تشکیل شد 
مرکّب از: آقایان سیّدمحمّد هاشمی» مهربان مهر» 
مهدی اکباتانی. محمّد فژادی. دکتر حسین خطیبی. 

اعضای این کمیسیون مرتاً جلسات خود را 
تشکیل داده و در امور فّی و طبع کتاب و رسیدگی به 
لوازم کار و تهیَ مقدُمات امر از هرگونه ببذل جهد 
دریغ نکردند تا اکنون که مجلّد اوّل و دوم به پایان 
رسیده و انتشار می‌پابد. 

هیئت مدیرة مجلس طرحی تهیّه کرده که پس از 
افتتاح دورة پانزدهم برای تصویب به مجلس نقدیم 
کند. در این طرح پیش‌بینی شده است که مزسشهای 
به نام «مسّة فرهنگ دهخداه تأسیس شود و محل 
آن در خانهُ معظم‌له باشد و در این مزسّسه علاوه بر 
تیه مقدّمات و تدوین و طبع فرهنگ به کار نشر و 


طبع آثار علمی و ادبی دیگر نیز با همکاری ارباب فنَ 
در تحت نظر اقای دهخدا پرداخته اید. 

از خداوند توفیق می‌طلبيم تا این خدمت بزرگ 
ملّی که با کمال خلوص نیّت و صدق عقیدت برای 
احیاء فرهنگ و لغت و ادب و زبان ایران آغاز شده 


است. هرچه زودتر به پایان برسد. 
تهران اسفندماه ۱۳۲۵ شمسی 


رئیس هینت مدیر؛ مجلس شورای ملی 
سیّدمحمّد صادق طباطبائی 


اعضاء هیثت مدیره: 
سین مرآات اسفندیاری دکتر عبدالّه هط 
سیدولی‌الّه شهاب‌فردوسنی 








بسیم‌الله تعالی 


آ.(حرف) الف لّه. مقابل همزه با الف 
متهی کم بع ف رال آست از مرت ف‌هار ور 
در اب جْئل آنرا به یک دارند. این 
1 
مفتوحه بدل شود, چون در آفکانه, افکانه. 


آف‌انه, افسانه :۱ 

شکم حادثات آبستن 

از نهیب تو افکانه کند. مستودسعد. 

هییتش چون بانگ بر عالم زد افکانه شود 

هر شکم کز حادثات دهر باشد حامله. 
مسعودستد. 

ترکیب من افکانه شد از زايش علت 

زآن پس که بد از علت و از عارضه حامل. 

ستائی. 


پیش خلق شب و روز بر مناقب تست 
مدار قَصّه و تاریخ و َفسانة من. 
سیف اسفرنگ. 
ده‌روزه مهر گردون اف انه‌ایست افسون 
نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا". 
حافظ. 
و گاه از اوّل کلمه افتد و معنی کلمه بر جای 
ب‌اشد, چسون لاله در آلاله. و درخش در 
آدرخش, و فکانه در آفکانه ۳: 
ساده‌دل کودکا مترس اکتون 
نز یک آسیب خر فکانه کند. 
ابوالباش. 
چون دواتی بسدین است خراسانی‌وار 
بازکرده سر او لاله بطرف چمنا. منوچهری. 
بسمن‌زار درون لاله نعمان بشنار 
چون دواتی بمدین است خراسانی‌وار. 
منوچهری. 
خصمت بود بجنگ خف و تیرت آدرخش 


تو همچو کوه و تیر بداندیش تو صدا. 
اندی. 
بپیش اندر آمد یکی تند یر 
جهان چون درخش و خروشان چو ابر. 
اسدی. 
تبدیل «« بهمره مفتوحه و همچنین حصذف 
آن از اول کلمه سماعی است و قیاس را در 
آن راهی نیست و الف لین کلم آمن عربی 
را فارسی‌زبانان گاهی به «ای» بدل کند و 
ایمن گویند: 
هرکه بر درگاه او کرد اكجا رست از محن 
ایمن است از موج دریا هرکه در بوزی تشست. 
عمید لوبکی. 
نوروز روزگار نشاط است و ایمنی 
پوشید» ابر دشت بدیبای آرمتی. 
منوچهری. 
زیرا که او بسیرت و خلق فریشت‌ست 
ایمن بود فريشته از کید اهرمن. 


معزی, 
هرگزایمن ز مار تشتم 
تا بدانستم انچه خصلت اوست. سمدی. 


و الف «-ان», علامت جمع» چون عقب کلم 
مختوم بالف درآید میان دو الف یائی درآرند 
اجان تلفظ راء چون در شمایان و مایان؛ 
قوم را گفتم چونید شمایان به نبید 

فرخی. 
گفت فردا شمایان را منال داده آید که سوی 
هرات بر چه جمله باید رفت. (تاریخ 
دارم. (تاریخ بیهقی]. 
الف لته در میان کلمه نیز چنانکه در اول آن. 
گاه بفتحه بدل شود. چسون آشمیدن بجای 
آشامیدن و آرسین بجای آرامیدن ۴ ر‌ 


خوابنیدن بجای خوابانیدن و پردختن بجای 
۵ 
پرداختن "* 


۱-ر ظاهراًاز این فبیل است: آچار. آچار. 
آروند. آروند. آژند. اژند. آساء آسا. آفروشه, 
آفروشه آفر بدون,آفریدون. آلاله.آلاله.آلاو.آلاو. 
آلوند, آلرند. آماره آماره. آوار: آوار. آوار» آراره. 
۲ -در امثلا متن و نیز حاشیه تعیین این‌که کدام 
یک از دو صورت مفترحه یا مزلفه در کلمه اصلی 
است برای مابا دوری از زمان وضم و استعمالات 
قدیمه میشر نشد. و الته اشهر از دو صورت را در 
نظم و نثر توان آورد ولی مسهجور را باید 
بضرورت‌های شعری مخصوص کرد. 


۲-و شاید از این نوع است: آتش: نش. آزاده 
زاد. آساء سا. آستان؛ ستان. آستانه؛ ستانه. آستیم» 
ستیم. آسفده؛ سفدهه 

همی بابات رفت و راه دور است 

بغده دار یکر شغلها را. رودکی. 
وآشنا» شنا. آغال, غال. آغشته, غشته. آغنده, غنده. 
آفروشه. فروشه. آفریدون. فریدون,. آفسانه, 
فانه کچ کچ.آگن گن. آگین. گین. 
آشکر خیدن, شکوخیدن. آهنجیدن» هنجیدن. و 
نمیز اصالت هر یک از در صررت ابقاء الف با 
حذف آن ظاهرا امروز میسور نباشد و احتمال 
این‌که هر یک از این در صورت لهجة محلی است 
نیز بعید نمینماید. 

۴ - آرمیدن با آنکه اصلش آرامیدن با الف است 
در تثر و نظم شایم‌تر از آرامیدن باشد. لبکن 
خوابنیدن و آشمیدن و پردختن و مانند آن را 
ظاهرا تنها ضرورت شعر ایجاب میکند. 

۵-و از این قبیل است: آرمش, آرامش. آ گه. 
آگاه. گهی گاهی,کسنی,کاسنی.آوخآواخ.آلره 


آلاو. آهر آهار. بدی بادی؛ 


۰ 


۳۹ 


ها 


دد و دام و هر جانور کش بدید 


ز گیتی بنزدیک او ارمید. فردوسی. 
از آن بدکش دیو روی زمین 
بیرداز و پردخته کن دل ز کین. فردوسی. 


بروز از هیچ گونه نارمیدی 
چو گور و آهو از مردم رمیدی. 
(ویس و رامین). 

دل از دیدنم پاک پردخت کن. اندی۲ 
بگفت این سراسر یهودا نوشت 
چو پردخته شد نامه را درنوشت. 

شمسی (یرسف و زلیخا).۲ 
زبیده بر عباسه حسد بردی ازبهر آنکه خلیفه 
مادام با وی آرمیدی. (تاریخ برامکه). 
از آن پس در خوابگه سخت کن 
آنجا که سمند تو سم نماید 
آدم علم خویش خوابیده. بای 
اینک از اقبال تو پردخته شد ان خدمتی 
کاندکش الفاظ و بسیارش معانی آمده‌ست. 


ستائی. 
خوشدل شد و آرمید با او 
هم خورد و هم آشمید با او. نظامی. 
بر مهد عروس خوابنیده 
خوابش بربود و بست دیده. نظامی. 


و گاه بدل قحه آید چون کهکان (افزاری 
کندن کوه را) در کهکن که الف بدل فعحه 
کاف دوم در کپیکن است, و ماهار در مهار که 
فرهنگ بمعنی کاریز, که الف بجای فتحه راء 
است؛ 
که بر آب و گل نقش بنیاد کرد 
که ماهار در پینی باد کرد. رودکی. 
در این صتدوق ساعت عمرها زین دهر بی‌رحمت 
چو ماهارند بر اشتر بدین گردنده بنگانها. 
ناصرخسرو. 
کن تیال قاری اند وقظ را در شقل 
خزائه و کتاب و رکاب و عتاب و مکاس و 
حجاب و ادبار بدل به یام کنند و خسزینه و 
کیب و رکیب و عتیب و مکیس و حجیب و 
ادبیر گویند. و در کلمات عربی مستعمل در 
فارسی گاه الف لینه جانشین یاء اخر کلمه 
گردد چون تمنا. شاضاء تماشا: تولاء که در 
اصل عربی تمتی, تقاضی, تماشی و تولی 
مت قیفر ۵ فنلور تماشاگه اوست 
ظن بری هرگز روزی بتماشا تشود. 
منوچهری. 
گوئی از دو لب من بوسه تقاضا چه کنی 
وام‌خواهی تبود کو بتقاضا نشود. منوچهری. 
و الف در کلم تاغ بمعنی غضا گاه به واو 
یدل شود و توغ گویند. و الف آخری که در 
عربی بصورت یاء نوشته میشود. چون 
موسی و عیسی و معنی و دعوی و لیلی در 


مواردی که اقتضای حرکت کند به یاء بدل 
گردد: موسی عمران, عیسی مریم» معنی 
لطیف. دعوي باطل,طیلی و مجنون: 

ازبرای رغم من گوئی از ابن میدان حسن 
عیسی مریم برفت و موسی عمران بماند. 


سنائی. 
بحق دم پاک عیسی مریم ۱ 
بحق کف دست موسی عمرأن. انوری. 
چون که بی‌رنگی اسیر رنگ شد 
موسیی با موسیی در جنگ شد. ‏ مولوی. 


دعری پیغمیری با اين گروه 
همچتان باشد که دل جستن ز کوه. مولوی. 
معنی قرآن ز فرآن پرس و بس 
وز کسی کآتش زده‌ست اندر هوس. 
مولوی. 
چون به بی‌رنگی رسی کان داشتی 
موسی و فرعون دارند آشتی. مولوی, 
و گاه در غیر این مورد نیز الف متطرفه خواه 
مقصوره و خواه ممدوده تبدیل په یاء مماله 
شود و موسی و عیسی و [نشی و اجری را با 
آری و مانی و فربی قافیه کنند چستانکه در 
قصاید متوچهری و آنوری و ظهیر فاریابی. و 
الف ممدوده در جمع تکسیر سانند علماء. 
حکماء, اعداء, اعضاء» احشاء. و نیز الف 
ممدوده در اخر اسماء و صفات چون بیضاء. 
حمراء. صفراء سوداء. ضیاء. بهام, دعام 
صحراء. ریاء» اتشاء استقراء, در فارسی غالا 
پذل یألف مقصوره شود و علما. حکماء اعدا 
ات اشتاه بیضان سم حتف ام میوواز یا 
بها, دعا, صحرا, ریا انشا و استقرا گویند: 
ملمن از رای مرش 
گرچه عالم سربسر کبر و ریاست. 
که زیر گنبد. خضرا چنان توان بودن 
که اقتضای قضاهای گنبد خضراست. 
انوری. 
و در الف و تاء اخر وزن سفاعله چون از 
ناقص واوی یا یائی و یا مهموزاللام باشد در 
استعمال فارسی گاء بهمان الف تنها اکتفا 
کند و بجای مداراة و معاداة و محاباة و 
مداواء و مماشاة و مواساة و مباراة و مفاجاة 
وکا سقا رز معادا تخایا مخاوا متاشا: 
مواساء مپاراء مفاجا و محاکا گویند؛ 
مداراء. خرد را برادر بود 


خرد بر سر دانش اقسر بود. 


انوری. 


۱ فردوسی. 
اسیبی از آن دل بفتد بر جگر آید. فرخی. 
ناز چندان کن بر من که کتی صحبت من 


<< بدو گفت شاها انوشه بٌدی 
هماره ز تو دور چشم بّدی 
بدو گفت شاها انرشه بدی 


تک 


چو ناهید در برج خوشه بدی 

بدر گفت شاها انوشه بدی 

روان را بدیدار توشه بدی. فردوسی. 
و پدید؛ بادید. بره بار. پلو: پلاو. پننجه. پنجاه. 
تبش, تابش. نبه, تباه. ته, تاه. جالرره جاناور و 
همانندهای آن: چکاچاک چا کاچاک. چلو چلاو. 
چسه. ساه. دست‌برنجن و دست‌ورنسجن» 
دستآبرنجن وافتت ورتم ده (عشره)؛ دام 


مفت‌سالار کاندر این فلکند 

همه گرد آمدند در در و داه. رودکی.- 
اخترانند آسمانشان جایگاه 

هفت تابنده دران در دو و داه. رودکی. 
الا تا ماه نوخبده کمانشت 

سپرگردد مه داه و چهارا..  .‏ ابوشکور بلخی. 
ابر داه و دو هفت شد کدخدای 

گرفتند هر یک سزاوار جای. فردوسی. 


ره؛ راه. سر سار. سیه. میاه, شمر: شمار. شه؛ شاه. 
کوته, کو تاه. که, کاه. گذر گذار (در رهگذر و مانند 
آن) گه گاه. مه ماه. وخ واخ. وه واه. همیان» 
هامیان. و مانند آن. در کلمات چاه و راه و ماه و 
امشال آن پشینیان حرف اوّل را مفتو ح میدانند لکن 
ظاهراً حرکت چ و راء و میم همان است ولی 
چون «ا» را بتقلید عرب حرکت نمیشمردند ز 
ابتداب اکن رانیز محال میدانتند میگفتند حروف 
مزبوره مفتوح است و «اء که بعد از آنهاست در 
این کلمات» ساکن ماقیل‌مفتوح است ولا مشاحة 
فی‌الاصطلاح. 
۱ - یاد کن زیرت اندرون تن‌شوی 
تو بر او حوار خوابنیده ستان. 
همی کشت از ايشان ر می‌خوابید 
بر ار ناستاد هرکش بدید. دقیقی. 
نهاده بر چشمه زرین دو تخت 


رودکی. 


بر او خوابنیده یکی شوربعت. 
وزارت بایّام او باز کرد 
دو چشم فروشوابنیده وسن. 
پلان رامرگ بر گل خواپنیده 
چو سروستان سفد از بن بریده. 
(ویس و رامین). 
گر بترمی زآنکه دیگر کس بگوید عیب تر 
چشمت از عیب کسان لختی بباید خوابنید. 
ناصرحسرو. 
دانی که در کفن چه عزیزی نهفته‌ای 
دانی که در لحد چه شهی خوابنیده‌ای. سنانی. 
حرش بالین خوابنیده 
سرشک از لاله و گل بردمیده. نظامی. 
۲ - در اکثر مجلدات چاپ اول لغت‌نامه ابیائی 
از یوسف و زلیخا موب به فردوسی آمده‌است. 
ولی بر طبق تحفیفات بعدی چنین معلوم شده که 
مشوی مزبور بنام شمس‌الدیین ابوالفوارس 
طتانشاه‌ین الب‌ارسلان سروده شده (حدود 
و۳۹۹ ق.) و ناظم آن» شمی. تخلص خودرا از 
لب طفانشاه یعنی شم الدین گرفه‌است. 


‌ 
. 


تا مگر صحبت دیرینه معادا نشود. 


منوچهری. 


بمدارا دل تو ترم کنم وآخر کار 
به درم نرم کلم گر بمدارا نشود. . منوچهری. 
گر دم خلع و مبارا میرود 
بد مبین ذکر بخارا میرود. مولوی. 
عاشق ان گوش ندارد که نصیحت شنود 
درد ما تیک نگردد بمداوای حکیم. سعدی. 
آسایش دو گیتی تفر این دو حرف است 
با دوستان مروت یا دشمنان مدارا. حافظ. 
زج 
الف له در سر برخی اسماء و اثعال افادهٌ 
« در آهو و آسغده. چه «هو» بمعنی خوب 
است و آهو بمعی ناخوب. و «سعده» پمعنی 
صوخه و اسفده بمعنی ناسوخته و یا 
نیم‌سوخته :۱ 
ایستاده میان گرمابه 
همچو اسفغده در میان تنور. 
دگر گفت بد چیست بر پادشا 
کزو تیره گردد دل پارسا 
چنین داد پاسخ که بر شهریار 
خردمد گوید که اهوست جار. 
سفر نیست آهو که والاگهر 
چو بیند جهان بیش گیرد هنر. 
خرجه اه بود هس گوس 
هرچه از تست سربسر اهوست. سنائی. 
الف له در میان کلم مکزر گاه افادهةٌ معتی 
کثرت و بسیاری کند. مانند رنگارنگ, 
گوناگون, مولامول, خنداخند. فوزانوزء 
پیجاپیج. چکاچاک. دمادم. چاکاجاک. 
دهاده, گیراگیره مرگامرگی, دورادور» پیابی» 
توشانوش, زهسازه, زودازود. ترنگاترنگ. 
هایاهای, هویاهوی و هیناهین؛ 
بشادی یکی انجمن برشکفت 
شهنشاه عالم زهازه گرفت. 
تا بدانی که رقت پیجابیم 
فلک از مجلس انس تو پر از هویاهوی 
عالم از گریُ خصم نو پر از هایاهای. 


معروفی: 


فردوسی. 


انوری. 
بکتد رخته نظم حال مرا 
در چنان گیر و دار و هیناهین. آنوری. 
دفع ,چشم بدی جهانی را 
همچنان نرم‌نرم و خنداخند. انوری. 
ترنگاترنگ درخشنده تیغ 
بمه درقها را برآورده میغ. نظامی. 
در هم امیختیم خنداخند 
من و چون من فسانه‌گویی چند. نظامی. 
سنخن گرچه با او زهازه بود 
نگفتن هم از گفنش به بود. نظامی. 


شه بگرمی سیاستم فرمود 


در هلاکم مکوش زودازود. نظامی. 

ز ییجایج آن شب گر دهم شرح 

در زلفش را دو رخ دادن توان طرح. 
امیرخسرو دهلوی. 

شراب خانگی از بیم محتسب خوردن 

بروی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. حافظ. 

و گاه ترتیب و توالی را رساند چنانکه در 

یکایک. و گاه اتصال را جونانکه در 

دستادست (بمعنی نقد در مقابل نسیه) و 

دوشادوش و گوشاگوش: 

ستد و داد جز بدستادست 


داوری باشد و زیان و شکست. ‏ ستائی. 
تا رسیدند هر دو دوشادوش 
به بیابانی از بخار بجوش. نظامی. 


و در راستاراست و برابر و رمارم و لالب 

نشانة برایری باشد؛ 

مرا دخل و خورد ار برابر بدی 

زمانه مرا چون برادر پدی, فردوسی. 

شیرانه چو بر شیران او تیغ برآهیخت 

باشند بچشمش همه با گور رمارم.. فرخی, 

او داد مرا بر رمه شبانی 

زين میبردم با رمه رسارم. اصر خسرو. 

تخم خرفه و تخم گشنیز و بیخ خطمی 

راستاراست. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

در عرصه که غمت شمرده 

شیطان و ملائکه رمارم. عمادی شهریاری. 

بموسم گندم‌درو, از اسمان باران آمد پانزده 

شبانه‌زوز که حوضها لبالب شد. (تاریخ 

طبرستان). و در حرازیر و سراشیب و سرابالا 

مراد سوی و جهت است. و در رویاروی 

مفهوم مقابله و مراجهه دارد. ییعنی روی 

مواجه روی: 

یا بزرگی و عز و نعمت و جاه 

یا چو مردائت مرگ رویاروی. 

و در مثل تصفانصف و نیمانیم مقصود حذاقل 

قستگر النته 

نه راستی و درستی هر مثل که زدند 

اگر نه جمله دروغ است هست نیمانیم. 
سوزنی. 

و گاه بجای واو عاطفه باشد. ماد تکاپوی و 

کمابیش و زناشویی و هایاهوی و هیاهوی و 

گفتاگوی. بمعنی تک و پوی, کم و بیش, 

زنی و شویی, های و هوی. هی و هوی, 

گفت و گوی. 

و در سراسر و سراپای بمینی کلم «تا» 

اه میج قاس وا مر ابا : 

سرآسر پندید دست هوا 

هوا را مدارید فرمان‌روا. 

بخدا و بسرایای تو کز دوستیت 

خبر از دشمن و انديشهً دشنامم تست. 


فردوسی. 


سعد‌ی. 


۳۱ 1 


و گاهی معنی «اندر» و «در» دهد که گاه 
ضرب عددی در عدد دیگر آرند در کلام و 
گویند دو در سه شش شود؛ یا قالی شش متر 
است ذرع اندر ذرع؛ 
بید را سایهایست میلامیل 
جوی را دیده‌ایست مالامال. ابوالفرج رونی. 
و گاه معتی شدّت و غایت و نهایت دهد. 
ماند گرماگرم یعنی در شدت گرمی و 
فاشافاش یعنی در نهایت فاشی. و بمعنی 
همه و کل و تمام نیز باشد چون سالاسال: 
نکخواهان ترا سالاسال 
همه روز است بدیدار تو عید.. سوزنی. 
و در باداباد معنی تواند بود دهد 
شراب و عیش نهان چیست؟ کار بی‌بنیاد 
زدیم بر صف رندان و هرچه باداباد. حافظ. 
طرحه باداباد ما کنتی در اب انداختیم. 5 
و در پیشاپیش و پیشادست (بمعلی سلم) و 
دورادور برای زیئت است. چه پیش‌پیش و 
پیش‌دست و دور دور نیز همان معنی را 
دهد. 
و نیز برای تحذیر آیده چون در بردابرد؛ 
گیتی و آسمان گیتی‌گرد 
بر در تو زنند بردايرد. 
نصیب خانة خصم تو باد بُردایرد 
ز سیل موکب جاه تو باد بُردابرد. 
کمال اصفهانی. 
الف لنه را گاه در مفرد غایب مضارع پیش 
از حرف آخر درآرند آفرین و نفرین و 
آرزوهای دیگر را: پادشاهان ما را آنانکه 
گذشته‌اند ایسزدشان بیامرزاد و آنچه 


نظامی. 


برجایست باقی داراد. (تاریخ بیهقی). و او 
واپی سینگریت تامگر مصطفی 
علیه‌السلام رحمت کناد. (تفضیر ابوالفتوح 
رازی). و گاء الف دعا قیل از حرف آخر 


۱ - کلمات ذیل ظاهراً از این قبیل است: آریغ: 
ریغ. اسودن؛ سودن. اکندن, کندن. امامیدل: 
ماسیدن. آوردن, بردن. آرمیدن, رمیدن؛ٌ 

از ما رها شدی دگری را رهی شدی 

از ما رمیده پا دگران آرمیده‌ای. 

شهر: آفاق (از صحاح‌الفرس). 

۲ - چو هامون دشمنانت پست بادند 
چو گردون دوستان والا همه سال. 
داد پیغام بسرٌ اندر عیار مرا 

که مکن یاد بشعر اندر بسیار مرا 
کاین فژه پیر زبهر نو مرا خوار گرفت 
برهاناد از او ایزد دادار مرا. 

یار بادت ترفیق روزبهی با نو رفیق 


دوستت باد شفیق دشمنت غیله و تال. 


رودکی. 


رودکی. 


رردکی. 
بدر گفت کای شاه خورشید چهر 
‌« 


۲۳ ا. 


کلم وحده و فعل مضارع درآید. چنانکه 
در بادام و میرام و مبینام: فدیتک. یعنی در 
عوض تو بادام. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 
گرد سر و پای تو چو پروانه دوائم 

بوسی بده ای شمع که در پای تو میرام. 


شرف شفروه. 
چتر ظفرت نهان مبیتام 
بی رایت تو جهان مبینام 
ماوی‌گه جیفة حسودت . 
جز سینة کرکسان میینام. خافانی. 


و ستائی در کلمة تژهات جمم تزهه. الفی 
در میان افزوده و تراهات گفته است" فقط 
بیط رو توا کرو توبداند 
مخصوص سران ادب است و درخور قیاس 


خاص در بند لت شهوات 

سنائی. 
الف لیه چون به اخر کلمات اید در مفرد امر 
افاد؛ فاعلیت کند و در آن حال کلمه در 
کم اسم فاعل یا وصف فاعلی باشد, چون 
بینا و دانا و سنبا" و گویا و گیرا که بمعنی 
بیننده و داتنده و سنبنده و گوینده و گیرنده 
است. و چون زیا و شکیبا و گندا" و توانا 
یی متصف بزیب و شکیب و گند و توان, و 
همين الف پقریة کلام برای مبالفة سعنی 
فاعلی نیز آید جنانکه در ترجمه اه صمیعٌ 
علیم. گوییم او تعالی شنوا و داناست. یعنی 
شنونده و داننده است یکمال. 


عام در بند هزل و تراهات. 


و در «فریبا» کلمه را صورت صفت مقعولی 
بخشد. و این‌که بضی گویند مجد همگر 
بغلط در شعر خود فریبا را معنی فریفته داده. 
سهویست. چه سعدی نیز کلمه را به همین 
عتی آوزکه استخ 

ولیکن بدین صورت دلپذیر 
فرییا مشو سیرت خوب گیر. 
هم حور بهشت ناشکیبا از تست 
هم جادو هم پری فریبا از تست 
خوبان جهان بجامه نیکو گردند 
ان خوب توبی که جامه زیبا از تصت. 


مجد همگر. 


(بوستان). 


یارب مرا بمشق شکیبا کن 
یا عاشقی بمرد شکیبا ده. 
اورمزدی. 
چنین است آیین چرخ روان 
توانا یه هر کار و ما ناتوان. فردوسی. 


کسی را در غریبی دل تکیاست 
که در خانه نباشد کار او راست. 

۱ (ویس و راأمین). 
جواب اورند سخت لیکو و بندگانه با بسیار 
تواضم و بندگی, و عذر رفتن بتعجیل سخت 
زیبا بازنمرده. (تاریخ بیهقی). 
تواناست بر دانش خویش دانا 


نه داناست انکو تواناست بر زر. 
۳ 
هرچند طعام خوشتر ثفل وی گنداتر. 
(کیمیای سعادت). و گداتر و رسواتر از آن 
چیزی که وی همیشه در باطن خویش دارد 
جیت؟ (کیمیای سعادت). سلطان از عشق 
او نان گشت که یک ساعت شکیا 
نتوانست بود. (نوروزنامه). 
بهرج از راه دور اقتی چه کفر آن حرف و چه ایمان 
بهرچ از دوست واماتی چه زشت آن نقش و چه زیپاء 
ناکین 
وعظ گفتی هميشه بر منبر 
گرم و گیرا چو وعظ پیغمبر. 
(مثنوی ولدنامه). 
ته هرکه بصورت نکوست سیرت زیبا در 
اوست. ( گلستان). 
گندا و تیز همچو پیاز و ترش چو دوغ. 
۲ پوربهای جامی. 
و الف آخر «گردا» از قبیل الف جویا و دانا 
نیست بلکه مخفف کردان است: 
کسی کز خدمتت دوری کند هیچ 
بر او دتم شود گردون گرداء 
بنگر بچشم خاطر و چشم سر 
ترکیب خویش و گنبد گردا را. ناصرخسرو. 
و گرا در کلمةٌ مرکب «منش‌گردا» مخفف 
گردیده یا گردانیده باشد. و گاه برای لیاقت و 
سزاواری آید مانند خوانا و پذیرا: خطی 
خوانا (هر چند ظاهراً قدما کلم خوانا را 
بدین معنی استعمال نکرده‌اند)؛* 
پذیرا سخن بود و شد جایگیر 
سخن کز دل آید بود دلیذیر. نظامی. 
و «» (ا) در کلمات بنما و ببخشا و بازا و 
نظائر آن, مخفف «آی» (-ای) است: 
خدایا بیخشا گناه ورا 


عسجدی. 


بیفزای در حشر جاه ورا. فُردوسی. 
کسی کو ندیده بجز کام و از 
برو بر بیخشای روز نیاز. 

فردوسی. 


پیخشای بر من, یکی درنگر 
که سوزان شود هر زمانم جگر. فردوسی. 
بازا بازا هر انجه هستی بازا 
گر کافر و گیر و بت‌پرستی بازاً 
اين درگه ما درگه نومیدی نت 
صد بار اگر توبه شکستی بازا. 

(منسوب بخیام). 
بازا که در فراق تو چشم امیدوار ۱ 
چون گوش روزه‌دار بر الّهاکبر است. 


« بکام تو گرداد گردان سپهر. فردوسی. 
چنین گفت با دل که از کار دیو 
مرا دور داراد گیهان خدیو. فردوسی. 


۰ 
مسبت 


بخوردند بر یاد او چند می 
که آباد بادا بر و برم ری 


کز آن برم خحیزد سپهبد چو تو 

فزون آفریناد ایزد چو نو. فردوسی. 
بپاسخ چنین گفت آیینگشسب 

که بی تو میناد مان و اسب. فردوسی. 
بماناد تا جاودان نام اوی 

همه پهتری باد فرجام اری. فردوسی. 
هزار آفرین بر چنین زن بواد 

هر آن زن که چون وی نباشد مباد. . فردوسی. 
چنین تا بپایست گردان سپهر 

از این نخمه هرگز مبراد مهر. فردوسی. 
هزار سال زیاد ر هزار سال خوراد 

می چو مهر ز دست بتان مهرافزای. فرخی. 
هر روز شادیی نو بیناد و رامشی 

زین باغ جنت‌آیین زین کاخ کرخ‌وار. . فرخی. 
شادمان باد و بهر کام که دارد برساد 

همچنین عید بشادی بگذاراد هزار. فرخحی. 
سفر از دوست جدا کرد مرا 

گم شواد از دو جهان نام سفر. فرخی. 


بسته مشواد آنچه بنصرت تو گشادی 

پاینده همی بادا هر آن تو نهادی 

همواره همیدون بسلامت بزیادی 

با دولت و با نعمت و با حشمت ر شادی 

وز تو بیذیراد ملک هرچه بدادی 

وز کید جهان حافظ توباد جهاندار. منوچهری. 
این چنین سنگدل بیحق و بیحرمت جفت 

شاه سعود میناد و میفاد از راه. منوهری. 
در پای لطافت تو میراد 


هرسروسهی که بر لب جوست.  ..‏ سعدی. 


. الهی دشمنت جایی بمیراد 


که هیچش دوست بر بالین نباشد. . سعدی. 
پس از مرگ جوانان گل مماناد 
پس از گل در چمن بلیل مخواناد. 
که مادر پیش بالای تو میراد 

بجز دست تر تابوتش مگیراد 
بچشمان درد اندام تور حیناد 
برافت حویشتن رامرده بیناد. محمد عصار. 
بنازم بدستی که انگور چبد 

مریزاد پانی که در هم فشرد. حافظ. 
چشم بد مرساد. روز بد مییناد. دست مریزاد. 

۱ -صاحب صحاح‌اللقه و دیگر از لغت‌نویان 
عرب این کلمه را فارسی معرب گفته‌اند: رها 
الطرق الَغار غیر الجادة نتسب عنها: الواحدة 
َرَهةء فارسی معرّب». (صحاح جوهری) بنابراین 
جزء دوم اين کلمه «راء» بوده و شاید سنائی نظر 
باصل داشته و از اینرو «یراهات» گفته است. 

۲ -ه وبه‌ستا؛ آقب شاپور ذرالاکتاف است. 
هربه کف و دوش است بفارسی قدیم. و ستاه 
۳ - اسپندان گندا, فارسی گیاهی است که عسرب 
آنرا «حرف» گرید. 


۳۳ 


اس 
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ایا پر لعل کرده جام زرین 
پیخشا بر کسی کش زر نباشد. حافظ. 
و در آخر امر و نهی معنی تنبیه و تحذیر 
دهد؛ 


مبادا که تنها بود نامجوی 
بویژه که دارد سوی جنگ روی. فردوسی. 
مادا که بهمن شود تاجدار 


بخواهد ز ما کین اسفندیار. فردوسی. 
مبادا که در دهر دیر ایستی 
مصیبت بود پیری و نیستی. فردوسی. 


مبادا که گستاخ باشی بدهر 

که زهرش فزون باشد از پای‌زهر. فردوسی. 

در اين ره گرم‌رو میباش لیک از روی نادانی 

نگر مندیشیا هرگز که این ره را کران بینی, 

سنالی. 

و نیز در آخر مضارع بمعنی دعا و نفرین و 

خواهشهای دیگر اید؛ 

هر چند بلای می بشویی ما را 

کس مشنودا آنجه تو گوئی ما را. 
معودسعد. 

سرمة چشم بزرگان باد خاک پای تو 

وز بزرگان هیچکس منشیندا بر جای تو. 

سوزنی. 

متیندا از نیکوان جز تو کسی بر جای تو 

کم بیندا جز من کسی آن روی شهرآرای تو. 
(از المعجم). 

و گاه اه اف دعا نو ضوافت را با لت دا 

و بائی که پیش از حرف آخر مضارع می‌آید 

جمع کنند در یک کلمه, چنانکه در مبادا و 

بادا؛ 

یادا رخ عدوی تو همچون بهی دژم 

روی تو باد همچو گل از شادی و بهی. رودکی. 

همه مهتران خواندند افرین 

که بی تاج و تختت مبادا زمین. فردوسی. 

همه انجمن خواندند افرین 


که آباد بادا بدادت زمین. فردوسی. 
بمنذر بگوید که ای سرفراز 
جهان را بنام تو بادا نیاز. فردوسی. 


چنین گفت کاین نامه سوی مهست 
سرأفراز پروبز بزدان‌پرست 
ز قیصر پدر مادر و شیرنام 


که باینده بادا بدو نام و کام. فردوسی. 
بدو گفت موید بجان و سرت 

که جاوید یادا سر و افسرت. فردوسی. 
شنیدم همه هرچه گفتی بمهر 

که از جان تو شاد بادا سیهر. فردوسی. 
ورا نام شاپور کردم ز مهر 

که از بخت او شاد بادا سپهر. ردو 


بنام ايزد اهنت و خه نکو خلفی 
ز چشم بد مرسادا بدولت تو گزند. سوزنی. 
همیثه تا به قمت بود مه روزه. 


بهر سه قسمت از ایزد کرامتی دیگر 


غریق رحمت بادی بقسمت اول 
دوع ز مغفرت جرم بر سرت مغفر 
چو از عذاب سقر بنده خواهد ازادی 
بقسمت سوم آزاد بادیا ز سقر.. سوزنی. 
ر الفي گوییا و گویا که مخقّف آن اشت و الف 
پنداریا ظاهراً برای زینت باشد. چه از انظ 
گویی و پنداری مجرّد هسم.معنی گسمان و 
تردید دانسته شود و در لفظ گوییا و گویا و 
پنداریا معنی زائدی نیست: 
تو چه پنداریا که من ملخم 
که بترسم ز بانگ سینی و طاس. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
رشح شبم بر گیا پنداریا 
بر لب خضر آب حیوان میچکد. 
؟ (از المعجم). 
گوییا پا شیر خورذم عشق تو 
کز تلم بی جان نمی‌گردد جدا.؟ (از المعجم). 
گوییا باور نمیدارند روز داوری 
کاین همه قلب و دغل در کار داور میکنند. 
حافظ. 
صاحب دیوان ما گویا تمیداند حساب 
کاندر اين طغرا نشان حسبهَله نیست. حافظ. 
گویا طلوع میکند از مفرب آفتاب 
کاشوب در تمامی ذرات عالم است. محتشم. 
فریاد بسی کردم و فریادرسی نیست 
گویا که در اين گنبد فیروزه کسی نیست. ؟ 
و الف تدانما در اين مصرع قااتی: 
ندانما ز کودکی شکوفه از چه پیر شد. 
و نظاتر آن اگر آمدهباشدبرای صفظ وزن 
است و بس و چیزی بر معنی نمی‌افزاید. به 
آخر کلمة گفت نیز گاهی الف اقزایند و آن 
ظاهراً ضمیر مفرد غاب است: 
ناهید چون عقاب ترا دید زیر تو 
گفتا درست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 
گفتا مرا چه چازه که آرام هیچ تیست 


گفتم که زود خیز و همی گرد چام‌چام. 
بگفتا فروغی است این ایزدی 

بیرسید باید اگر بخردی. فردوسی. 
بگفتا من گلی ناچیز بودم 


گفتا برون شدی بتماشای ماه نو 
از طاق ابروان منت شرم پاد و رو. 
گفتم غم تو دارم, گفتا غصت سرآید 
گفتم که ماه من شنو, گفتا اگر براید. حافظ.؟ 
الف لیّه در آخر صفت گاهی دلالت بر 
بسیاری و تکتیر و تفخيم و تعجب کند. 
چون اندکا و نیکا و بدا و خوشاو خرماء 
خوشا تبید غارجی با دوستان یکدله 
گیتی به آرام اندر و مجلس به بانگ ولوله. 
شاکر بخاری (از فرهنگ اسدی). 
بزرگوارا کاری که آمد از پدرت 


حافظ. 


فرخی. 
نیک و بد این عالم یش و یس کار او 
زودا که تو دریابی زودا که تو بنگاری. 

۱ منوچهری. 
گفت نیکا گرده‌ها که ان گرده‌های جو بود و 
آن کس را که بوی خرسند یباشد و از وی 
سیر گردد که وی نان منست و نان ییفمبران 
دیگر. (نوروزنامه). 
شکل. دندان و سر زلف تو زودا که برو 


بدولت پدر تو نیود هیچ پدر. 


سین و نون و الف و یا همه تاوان ارند. 
شفالی: 
زیر و زیر عالم بهر طلب است ارنی 
تتگا که زمینتی لنگا که زمانستی. ستائی. 
مشکلا کاری که اتادت جه سود 
کار سخت و نیست استادت جه سود. عطار. 
خوشا وقت شوریدگان غمش 
آگر زخم بینند و گر مرهمش. 
سعدی (بوستان). 
بزرگا جود دادار جهان بين 
که بخشد مردمي را فضل چندین. 
(ویس و رامین). 
و گاه در آخر صفت و موصوف هر دو الف 
کثرت و تعجّب و تعظیم آرند؛ 
گفتم نایّنت نیز هرگز پیرامنا 
بیهده گفتم من اين, ببهده گویا منا. اورمزدی. 
بزرگوارا شاهنشها که خسرو ماست 
بخوی خوب و بنام ستوده و اورنگ. فرخی. 
همایونا کف دستا که آن دستصت و ان بازو 
که هم ابراب ارزاق است و هم آیات رزاقش. 
منو چهری. 
بزرگا مردا که دامن قتاعت تواند گرفت و 
حرص را گردن فروتواند شکست. (تاریخ 
بیهقی). پی گفت [مادر حسنک] بزرگا مر دا 
که این یسرم بود که پادشاهی چون محمود 
این جهان بدو داد و یادشاهی چون مسعود 
آن جهان. (تاریخ یهقی). گفت بزرگا شفیعا 
که تو آوردی و عزیز خواهشی که تراست. 
(نوروزنامه). 
ز آدم حرص میراث است ما را 
درانا مسا و آصفته کارا 
اگر آن دم" نیاموزی تو گفتار 
درازا منزلا و مشکلا کار. عطار (الهی‌نامه). 
و گاء ايين الف را تنها به آخر موصوقف 
افزایند: يا خود گفتم در بزرگ غلطا که سن 
بودم. حق بدست خوارزمشاه است. (تاریخ 
بیهقی). 


عطار. 


۱ -اصل باد و مباد. بودا و مبرداست. 

۲ - و ابنکه گفه‌اند.گفتا را تها در مقام سزال ر‌ 
جواب ارند مقوض است بهمین بت حافظ : 
گفتا برون شدی بتماشای ماه نو. 

۳-گاه سزال نکیرین. 
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ساده‌دل مردا که دل بر وعدهٌ مستان تهاد. 
۱ ستائی. 

افزایند برای تأٌ کید کترت است. و این الف را 

گاهی تنها بهمان کلمة بس افزایند؛ 

بسا شکسته بیایان که باغ خرم بود 

وبا خرم گشت آن کجا بیابان بود. رودکی. 

بسا جای کاشانه و بادغرد 

بدو اندرون شادی و نوشخورد. ابوشکور. 

و گاهی به اخر موصوف یا سعدود آن نیز 

مزید کنند؛ 

بامرد بخیلا که می بخورد 

کریمی بجهان در پراکتید. رودکی. 

بساکاکه بره‌ست و فرخشه بر خوان 

و بس کسا که جوین نان همی تیابد سیر. 

رودگی. 

بساکساکه تدیم حریره و بره است 

وب کس است که سیری نیاید از ملکش. 

خماردار همه‌ساله با کیار بود 

بساسرا که جدا کرد در زمانه خمار. دقیقی. 

بسا روزگارا که بر کوه و دئت 

گذشته‌ست و بسیار خواهد گذشت. 


فردوسی. 
بساتتا که فرستد دمادم اندر پس 
سنان نزة او از وجود سوی عدم. فرخی. 
بسا زورمندا که اتاده سخضت 
بیس اتاده را یاوری کرده بخت. اسدی. 


و گاهی تنها به آخر موصوف یا سعدود یا 

معلقی دیگر افزایند؛ 

وپس کا که جوین نان همی نیابد سیر. 
رودکی. 

پس بناگوش چو سیما که سیه شد چو شبه 

آن تو نیز شود صبر کن ای جان جهان. 

0 فرخی. 
الف لیّنه در اخر صفت بمعی یاء مصدری 
هم آید و صفت را در چنین مورد بدل باسم 
مصدر کند, چون درآزا و پهنا و ژرفا و 
ستبرا و فراخا و باریکا و گرما و تاریکا. (نا 
نیز در آخر صفت افادة همین معنی کند. 
مانند درازنا و فراخ‌نا و تنگنا و تیزنا و 
متبرنا و زرف‌نا). و گاه در آخر کلمه‌ای که 
خود بیاء مصدری ختم شده است بدل یاء 
تنکیر آید سهولت ادا را 
بدا سلطانیا کو را بود رتج دلآشوبی 
خوشا درویشیا کو را بود گنج تن آسانی. 

خاقانی. 
الف یه در اخر اسمها و صفتها گاه معنی ندا 
و خطاب دهد, چون دلا و جانا و پسرا و 
شها و ببزرگا و مخدوما و قبله‌گاها" و 
اي ندا چون در آخر کلماتی مانند خدا 
درآید کلمه یصورت اصلی و تمام خود 


بازگر دده 

خدایا ببخشا گاه ور 

بیفزای در حشر چاه ورا. 

بیدلی در همه احوال خدا با او بود 
ار نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. حافظ. 
و گاه معنی تأسف و تحسر و توجّع و ندبه و 
استفانه را تأکید کند. چنانکه در زیان عرب 
نیز «سا» و ساء» در کلمات واسحمدا و 
واویلا و واسلاما و وامحمداه و واویلاه و 
وااسلاماه و نظایر آن همین معنی بخشد: 


فردوسی. 


دریفا تهی از تو ايران زمین 
همه زار و بیمار و اندوهگین 
دریغا که بدخواه دلشاد گشت 
درینا که رنجم همه باد گشت. فردوسی. 
دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت 
دستم نیرسد که یگیرم عنان دوست. 
سعدی. 
دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را 
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا:۲ 
حافظ. 
دردا و حسر تا که مرا دور روزگار 
بی آلت و سلاح بزد راه کاروان. ً 
دردا و دریفا که در این خورد و نشست 
خاکی است مرا در کف و بادیست بدست. ؟ 
و الف ندبه را گاه بقرینه حذف کنند؛ 
بزاری همی گفت پس پیلتن 
که خاها دلیرا سر انجمن 
کیا کی‌نزادا شها سرورا 
جهان شهریارا و گندآورا. 
فردوسی. 
یعنی سر انجمنا. 
و در آخر نابهای خاص برای تفخیم و 
تعظیم اید, مانند عمادا و جلالا و مسمودا و 
احمدا و صدرا و صابا." و الف مسیحا جزه 
کلمه است. چه اصل آن به عبری «ماشیاه» 
ات بمعنی سح‌شده و مدهون؛ 
فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید 
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. 
حافظ. 
و در آخر یعض اسمها بجای تنوین تصب 
عربی باشد: 
خاقان اعظم کز شرف آمد سلاطین را کتف 
باران جود از ابر کف شرقا و غربا ريخته. 


خافانی. 
گذشت آن توبت قولا تقیلا 
تو بر در باش اکنون جبرئیلا. 
عطار (اسرارنامه). 
۱ -بتا نگارا از چشم بد بترص و مکن 
چرا نداری با خود همه چشم‌پنام؟ شهید. 


رفیقا چند گویی کو نشاطت 
بنگریزد کس از گرم آفروشه 


مرا امروز توبه سود دارد 


چنان چون دردمندان را شنوشه. رودکی. 
روز اورمزد امت شاها شاد زی 
بر کث شاهی نشین و باده خرر. ابوشکور. 
حکیما چو کس نبست گفتن چه سود؟ 
فردوسی. 
بدر گفت شاها بباغ اندر است 
زره‌پرش مردی کمانی بدست. فردوسی. 
بدو گفت شاها ردا بخردا 
سترگا بزرگا گوا مویدا. فردوسی. 
جهانا مپررر چو خواهی درود 
چو می‌بدروی پروریدن چه سود؟ ‏ فردوسی. 
خروشید و زد دست بر سر ز شاه 
که شاها منم کاوة دادخواه. فردوسی. 
یکی آفرین کرد سام دلیر 
که نهما هزبرا پزی شاد و دیر, فردوسی. 
همی داشت اندر برش خوبچهر 
بدو گفت شاها چه بودت بمهر؟ فردوسی. 
جهانا شگفتی ز کردار تت 
شکسته هم از تور هم از تو درست. 
فردوسی. 
که شاها بزرگا ردا بخردا 
جهاندار و بر موبدان مویدا. فردوسی. 
تا نوانی شهریارا روز امروزین مکن 
جز بگرد خم خرامش جز بگرد دن دنه. 
منوچهری. 


آمد آن نوروز و آمد جشن نوروزی فراز 
کامگارا کار گیتی تازه از سر گیر باز. عنوچهری. 


همی گویم خدایا کردگارا 

بزرگا کامکارا بردیارا. (ریس و رامین). 
مقضلا مقبلا گشادمدلا 

منعما مکرما گشاده کقا. سوزنی. 


بضاعت نیاوردم الا امد 
روا دادگرا بحرکفا شیر دلا 


ای جمال نو بانواع هنر ارزانی. حافظ. 
۲ - دریغا نگارا مها خسروا 

تبرده سوارا گزیده گوا. فردوسی. 
همی گفت راد دلیرا گوا 

سرانامدارا یلا خسروا: فردوسی. 
که رادا دلیرا شها توذرا 

گوا تاجدارا مها داورا. فردوسی. 
بگفتند زارا دلیرا سرا 

مپهدار شیراء گوا مهترا. فردوسی. 


۳ -ظ. این «ا؛ در دورة صفویه (که بسیاری 
شعرا و دانشمندان ایران در دربارهای پادشاهان 
هند میزیستند) بتفلید هندیان در آخر نامهای آنان 
درآمده و سپی بایران نیز تجاوز کرده است.مانند 
یاباندامترا. آکا. دونا. ایوارشاندرا. کاتیایانا 
کابیدازا. اکونتالا. سودراکا. پانشاناترا. هیت و 
پادزا. گیتانی: دنبانا. مارسی‌بهتا. کریشناء راما 
رامایانا. کوسا. لاوا و امال آن. 


مرس 


۳" 


اب. 


۳۵ 





من و انکار شراب؟ این چه حکایت باشد 

غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد. . حافظ. 

و در بعض موارد از کلم حقّا و ربا معلی 

قسم مستفاد میشود؛ 

چیزی که تو پنداری در حضرت و در غربت 

کاری که تو اندیشی از کرّی و همواری 

نیکوتر آن باشد باه که تو اندیشی 

آسان‌تر آن باشد حقا که تو پنداری. 
منوچهری. 

ور خواجة اعظم قدحی کمتر خواهد 

حقا که مَّش مه دهی و هم قدحش مه. 
منوچهری. 

آز بی بخش تو حقا که توانگر نشود 

گیربی باد تو وق که مسلمان نشود. سنائی. 

گویی‌که چو زر آری کار تو چو زر گردد 

حقا که | گرجز جان وجه درمی دارم. 

۱ انوری. 
در اخر قافیه نیز خواه فعل باشد یا صفت یبا 
اسم یا توع دیگر از کلمه, گاهی الف لشنه 
افزایند. و آن تنها پرای حفظ وزن شعر است 
نه اطلاق یا اشباع فتحه, چه کلمات فارسی 
موقوقةالاواخر باشند. لیکن عروضیان این 
الف را بتقلید عرب الف اطلاق یا اشباع 
خوانده‌اندء 
چدانکه اشتر ابله سوی کنام شده 
ز مکر روبه وزاغ وز گرگ بی‌خبرا. 
ای پرغونه و باشگونه جهان 
مانده من از تو بشگفت اندرا, 
پوپک دیدم بحوالی سرخس 
بانکک بربرده به ابر اندرا 


رودکی. 
رودکی. 


چادرکی دیدم رنگین بر او 
رنگ بسی گونه بر آن چادراء رودکی. 
درنگ آر ای سپهر چرخوارا 
کیاخن‌تزت باید کرد کارا. رودکی. 
به آتش درون بر مثال سمندر 
همیدون یه آب اندرون چون نهنگاء 

شا کریخاری. 
صفرای مراسود ندارد تلکا 
درد سر من کجا نشاند علکا؟ ابوالمرٌ ید. 
نوبهار آمد جشن ملک افریدونا 
آن کجا گاو نکو بودش پرمایونا. دقیقی. 
مکن ای روی نکو زشتی با عاشق خویش 
کزنکورویان زشتی نبود فرزاما. . دقیقی, 
پیاده شود دشن از اسب دولت 
چوگردی بر اسب سعادت شوارا 
بر اسب سعادت سواری و داری 
بدست اندرون از سعادت بوارا. دقيقی. 
خلقانش کرده جام زنگاری 
این تند و تیز باد فرودینا: دقیقی. 


اگرشب ازدر شادیت و باده خسرویا 
مرا نشاط ضعیف است و درد دل قویا 
شبا پدید نباید همی کرانة تو 


برادر غم و تیمار من مگر توئیا 
ثناء حرّان نیکو بسر توانم برد 
هر آنگهی که تو تشبیب شعر من بویا 
اغجی شاعر (از المعجم). 
زمین پوشد از نور پیراهنا 
شود تیره گیتی بدو روشنا. فردوسی. 
نهادند آنگه بخوردن سرا 
که‌هم دار بد پیش و هم مثبرا. . . فردوسی. 
مرا کاش هرگز نپروردیا 
چو پرورده بودی نیازردیا. فردوسی. 
بگیتی نبودش کسی دشما 
جز اندر نهان ریمن اهریما, فردوسی. 
سیامک پیامد برهنه‌تتا 
برآویخت با پور اهریمتا. فردوسی. 
بفر کیی نرم کرد آهنا 
چو خود و زره کرد و چون جوشنا. 
فردوسی. 
که‌تنگ .و آذرم دارذ و مرد بذسلب است. 
پسوش باز فضول است و مرد وسواسا. 
ابوالمباس. 
کسی را که ايزد بیارایدا 
چه سازی که نش بیفزایدا. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 


الف لیّه در اين شمر فردوسی از زبان کردیه 
خواهر بهرام چوبینه در کلم سرا افاده 
ضمر غایب «ش» کند؛ 

مرابی پدر داشت بهرام گرد 

دو ده سال زآنگه که بایم بمرد 

چواز وی کسی خواستی مر مرا 

بجوشیدی از کینه مفز سرا. 

و در این شمر اورمزدی در کلمة بیرامتا 
معنی ظرفیت (به ,در)ءو در کلمةٌ نا معنی 
« که هتم» دهد 

گفتمایشت نیز هرگز پیرامنا (یرامن) 

بیهده گفتم من این بیهده گویامنا ( که‌منم) 

ما راگفتی میای بیش بدین معدنا 

مارا دل سوخت‌ست عشق و ترا دامنا. 

و در کلمة آشکارا چنین می‌نماید که جزء 
کتلعه است و اخکمارا ورین است از 
آشکار: چه در نظم و نثر و حتی در 
محاورات عامّه هر دو کلمه بیک سعنی 
متداول و شایم است. و در مانا و همانا نیز 
ظاهرا «ما» جزء کلمه باشد. چه مانا مسخفف 
همانا بنظر می‌آید. و همانا از خمانا بمعنی 
بنداری و گمان بری است. و تخمین که در 
عربی بمعنی حدس و گمان آمده معرب ایین 
کلمه است. 


۲ (۱خ) ( کلم آلمانی بمعنی آب) نام عدة: 


بسیاری از رودخانه‌های ممالک سلت و 
آلمان. ||نام رودخانة ساحلی فرانسه 
(دریب‌ای شمال) که کشت و زرع ستتوس 
بدوست. طول آن ۸۰ هزار گز. 


آآر (اخ) رودخانه‌ایست در سویس که از 
گردنه « گرمل» سرچشمه گیرد و «برن» و 
«شلور» را آبیاری کند و با دروس» و 
«لیما» و «تی‌یل» یکی شده به رود رن ریزد. 


| طول آن ۲۸۰ هزار گز, 


آآرو. [ر] ((خ) شهریست در سویس کرسی 
ولایت آرگوی, در ساحل «آر». دارای 
۰ تن سکله. 

۶۲ ۰ (ع لا ج ام ۱ 

آثب. (ء] (ع ص) بس‌ازگردنده. ج. اوّاب. 
آیاپ. 

آثبه. [ء ب ] (ع ص) منت آثب. ||(!) آبی 
که در نمروز خورند. 

آثرپلان. (ء] (فرانسوی, )۱ هواپیما: 
ار انا دیا 

آارخیس. (۱] () آرخیس. آرشیس. 
آرغمیس. پوست ريش امبرباریس یعنی 
زرشک و در دمشق و مصر آنرا عودالریح 
خوانند. 

آارس. (ار) (() نام بندری به دانمارک 
دارای ۷۸۰۰۰ مردم. 

آَئس. [ء] (ع ص) مأیوس. ناامید. نومید. 

آاطریلال. (] () آطریلال. رجوع به 
آآطریلال و اطریلال شود. 

آثل. [ء](ع ص) شیر ستبر. ||هر چیز ستبر 
از روغن و عسل و مانند آن. 

آالبرکت. [أب ] (اخ) تسام بسندریست به 
دانمارک دارای ۴۳۰۰۰ تن سکند. 

آثن. [ء](ع ص) مرفه و تن‌آسان. 

آانس. (] () سپند. 

آء8. [] (ع ا) نام درختی است و گویند 
بانک. (مهذب الاسماء). ||شمر؛ٌ درختی. 
(سنتهی الارب) (مهذب الاسماء). جء آء. 
|[کلمه‌ای که بدان شتر را زجر کنند. (منتهی 
الارب). ||حکایت از صوت و آواز هر چیز. 

آئین. (!) رجوع به آیین شود. 

آلئیفه. [نَ /ن ] () رجوع به آیینه شود. 

آب. (() (اوستائی آپ 20 سانسکریت آپٍ 
5 پارسی باستانی آپی م3 پهلوی آپ 
0 مایمی شفاف بی مره و بوی که حیوان 
از آن آشامد و نبات بدان تازگی و تری 
گیرد.و آن یکی از چهار ءنصر قدماست و 
یعربی آن را ماء و بلال خوانند. و ابوحیّان و 
اب والحيوة و ابوالسباب و ابوالفیاث و 
ابومدرک از کنیتهای آن است و در بعض 
له جه‌های فارسی آف آو. او کنو 


۰ - 1 
۲ -چر آب اندر شمر بسیار ماند . " 
زهومت گیرد از آرام بسیار. 
ببالید کوه آبها بردمید 


دققی. 


۰ 


۶ آپ. 


اب. 





حصبه, وباء توبه, ذوسنطاریا و بسیاری از 
بیماریهای وافده و نیز بقاعی از آب نایاک و 
آلوده زاید. ||دریا. بحر. مقابل خشکی و بر. 
||دریاچه. بحیره* 

بیاورد کر بدریای جین 

بر او تنگ شد پهن روی زمین 
بدانگه کجا خواست بگذاشت اب 
به پیران چنین گفت افراسیاب. 
بمادر چنین گفت کافراسیاب 
فرستاد و خواند مرا نزد آب [دریای چین] 


فردوسی. 


فردوسی, 
دگر نامور گنج افراسیاب 
که کس رْ بود آن بخشکی و اب. فردوسی. 
که بازارگانان ايرانبدند 


به آب و بخشکی دلیران بدند. 


فردوسی. 
قضا را من و پیری از فاریاب 
رسیدیم در خاک مفرپ به آب. سعدی. 
مرا پیر دانای مرشد شهاب 
دو اندرز فررسد بر روی آب. سعدی. 


س آبهای اسلامیول؛ دریاهای ساحلی آن. 
|[رود. نهر. جوی, چشمه: و اندر وی [اندر 
دریاچه بمان) ابها درافتد از بتمان میانه. 
(حدردالعالم). و چسون از آننجا (از سول) 
بهندوستان بروی تا بحسینان راه اندر میان 
دو کوه است و اندر اين راه هفتاد و دو آب 
باید گذاشتن. (حدودالعالم). 
رسیدند بر آب گل‌زژیون 

شهنشاه را گیو بد رهتمون. 

بد آن آب را نام گل‌ززیون 

بدی در بهاران چو دریای خون. 

ز‌ جنگس پستی بیچید روی 
گریزان همی رفت پرخاش‌جوی 
چو از آب وز لشکرش دور کرد 
بزین اندر افکند گرز تبرد. 

در (شهر) در بوم بقداد و آب فرات 
پر از چشمه و چاریای و نبات. فردوسی. 
ملک ور پتران کنمت. گذافه خر کنتاق 2 اب 
جسیحون تا جین و ماچین تور زا داد. 
(نوروزنامه). 

عاقل بکنار آب تا ره می‌جست 

دیوانة پابرهنه از آب گذشت. ؟ 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آب زمزم؛ جشمة زمزم. 
< آب علا؛ شم علا بدماوند. 
< آب گرم:.هر چشمه که آبش بطبع گرم 
بود. 
||(اخ) جیحون: 
خوش نضیند همی از فزعش زان سوی اب 
نه قدرخان نه طغان‌خان ته خطاخان نه تکین. 
ٍ فرخی. 
سککدر آنگه کز چین همی فرود آمد 
بماند بر لب جیحون سه ماه تایستان 
بدان نیت که مگر.پل بر آن تواند بست 


همی نشسته در آن کار بسته جان و توان 

هزار حیله فزون کرد و آب دست نداد 

در آن حدیت فروماند عاجر و حیران. 
فرخی. 

و اسفندیار سدی کرد برابر ترکان از پس 

پتبتافرشنگین سمرقند و در آت تللمله‌ای 

عظیم آهنین ساخت تا گذار ترکان نیفند. 

(مجمل الواریخ و التمص). 

سواد نظم مرا گر یود یر آب گذر 

کنند فخر رشیدی و صابر و عمعق. ! انوری. 

||سیحون: 

تا بدید اتش ملک سیحون 

هم بر آن آب نیست آب کنون. ‏ سنائی. 

اارود گنگ: 

چو بشنید بدگوهر اقراسیاب 

که شد طوس و رستم بر آن روی آب 

شد از باختر سوی دریای گنگ 

دلی پر ز کین و سری پر ز جنگ. فردوسی. 

با آنکه فرهنگ‌تویسان به آپ معنی جیحون 

و سیحون و گگ و امتال آن داده‌اند لیکن 

حق آن است که مجاورین هر رود و دریایی 

از اب همان معنی اصملی او را اراده 

می‌کرده‌اند نه‌آتکه آب نام آن رودها و 

دریاها باشد. ||(ا) بول. گمیز. شاش. و آب 

در آب تاختن و آب ریختن و آب افکندن و 

آب‌انداز از اين قییل است؛ 

گر این اسب سرگین و آب افکند 

و گر خشت این خانه را بشکد 

بشبگیر سرگینش برون بری... . فردوسی. 

||قاروره. تفره. دلیل. بیسیار؛ خواجه 

اسماعیل قاروره نگرید. گفت این آب فلان 

است و فواقش بدید آمده. (چمهارمقاله). 

نهد مه 

ز سوک سیاوش پر از آب روی 


برخ بر نهاده ز دیده دو جوی. فردوسی. 
بر انصان بتزدیک ایرلستاب 
پردند رخ زرد و دیده پراب. فردوسی. 


خروشید سودابه در پیش اوی 

همی ریخت آب و همی کند موی. فردوسی. 
کشادند از دیدگان هر دو آب 
زبان پر ز نفرین افراسیاب. فردوسی. 
چو گیو آن نشان دید بردش نماز 

همی ریخت آب و همی گفت راز. فردوسی. 
همی رقت سوی سیاووش گرد 

بماه سفندارمذ روز ارد 

چو آمد بدین شارسان پدر 

دو رخار پرآب و خسته جگر... فردوسی. 
وز آن پس فروریخت بر چهره آب 
پسی یاد کره لوف لفزاسپاپ. 

از آن درد یگریست افراسیاب 
همی کند موی و همی ریخت آب. فردوسی. 
ز درد برادر پر از آب روی 


فردوسی. 


گزین کرد نیک اختری چرب‌گوی.فردوسی. 
بترسید کو را بد امد بروی 
دلش گشت پرخون و پراب روی. فردوسی. 


همی کند گودرز کشواد موی 
همی ریخت آب و همی خست روی. 
فردوسی. 
تهادند سر سوی افراسیاب 
همه رخ ز خون سیاوش پرآب. ‏ فردوسی. 
رسیدند یاران لشکر بدوی 
غمی یافتندش پر از آب روی. ‏ فردوسی. 
همه زار و گریان و پراب روی 
زبان شاه‌گوی و روان شاه‌جوی. فردوسی. 
همد سوگوار و پر از آب روی 
سوی راه ايران نهادند روی. فردوسی. 
نگون شد سر و تاج افراسیاب 
« سررمتنی سوی بالاکنید. . . فردوسی. 
یکی آتشی برشده تابناک 
میان باد و آب از بر یره خحاک. فردوسی. 
بدانگونه شادم که تشنه به آب 
وگر سبزه از تابش آفتاب. فردومی. 
ز یاثرت سرخ است چرخ کبود 
نه از آب و باد و نه از گرد و دود. . فردوسی. 
نه در وی آدمی را راه رفتن 
نه در وی آبها را جوی فرکند. ابوالعباس. 
زمینی زراغن بسختی چوسنگ 
نه آرامگاه و نه آب وگیا. بهرامی. 
یک ررزبگرمایه همی آب فروریخت 
مردی بزدش لج بقلط بر در دهلیز. 
؟ (از فرهنگ اسدی. خطی). 
چرن آب ز بالا بگراید سوی پتی 
وز پست چو آنش بگراید سوی بالا. عنصوی. 
گر به پخاله از کدو فکنی 
همست پنداری آتش اندر آب. عنصری. 
اندر تواضع آب روانی نشیب جوی 
گرچه بقدر از آتش رخشنده برتری. 
ابوالفرج رونی. 
آب بهتر هزار پار ز می 
و من الماء کل شی» حی. ستالی. 
آب‌صفت هرچه پلیدی بشوی 
آننه‌سان هرچه ندیدی مگوی. نظامی. 
آب ارچه همه زلال خیزد 
از خوردن پر ملال خیزد. نظامی. 
آب کم جر تشنگی آور بدست 
تا بجوشد آیت از بالا.و پست. مولوی. 


سرم از حدای خواهد که پایش اندرافتد 

که در آب مرده بهتر که در انتظار آبی. سعدی, 
ترسم که صرفه‌ای نبرد زوز رستخیز 
نان حلال شیخ ز آب حرام ما. 

۱ - رشیدی سمرفندی, صابر ترعدی و عمعق 
بخاریت و این سه شهر (سمرقند و ترمد و 
بخارا) بدانوی جیحون باشد. 


خافظ. 


اب. 


همی کند موی و همی ریخت آب. فردوسی. 
چو زان گونه دیدند گفتار اوی 


برفند گریان ‌ پرآب روی. فردوسی. 

نگه کرد پیران بر آن فر و چهر 

رخش گشت پرآب و دل پر ز مهر. 
فردوسی. 

ز تاب ماند جانم به آَذرٍ برزین 

ز آب ماند چشمم برود آبسکون. قطران. 

مسوسی را آب در چشیم آفد. (مجمل 

التواریخ), 


و آپ دیده و آب چشم و آب مزه و آب 
گرم نیز بمعنی سرشک است.! و آب بچشم 
و در چشم گردانیدن و اب بچشم و بدیده 
آوردن, گریستن و گریه آغازیدن باشد. 
|| خلط که از بنی ترشح کند. مخاط. خلم. 
|بصاق. رضاب. خیو. خیم. و نیز لیزابة 
دهان گاو و جز آن؛ 

بر این شهر بگذشت پویان دو تن 

پر از گرد و بی آب گشته دهن. فردوسی. 
[اخوی. عرق: 

پراب ترا غیبه‌های جوشن 
پرخاک ترا فرجه‌های دیبا. 
بیامد بنزدیک افراسیاب 
نیا را رخ از شرم شد پر ز آب. فردوسی. 
دهان خشک و غرقه شد» تن در اب 


ز رنج و ز تابیدن آفتاب. شوت 
فرستاده آمد رخی پر ز شرم 
ر شرم فریدون پر از آب گرم. فردوسی. 


||(اصطلاح کحالی) رطوبت غریبه کنه زیر 
تقبهٌ عبیه میان رطوبت بیضیه و صفاق 
قرنی پدا آید. و فعل آن آب آوردن جشم 
باشدد 

هر چشم که از خاک درت سرم او بود 
زآوردن هر آب که آرد ود تار, ستائی. 
(اصطلاح طب) رطویتی که در شکم یا زیر 
سوست مستمقی گرد اید. ||(اصطلاح 
بیطاری) رطوبتی که در پی و زانوی ستور 
جمع شود. (السامی فی‌الاسامی). ||نطنه. 
(الامی فی‌الاسامی). منی. آب پشت؛ء 

هر آنکس که او باشد از آب پاک 
نیارد سر گوهر اندر مقاک. 

که بهرام فرزند او همچو اوست 

ز آب پدر یافت او مفز و پوست. فردوسی. 
کی کو برادر فروشد بخاک 

سزد گر نخوانندش از آب پاک. فردوسی. 
آب کارت مبر که گردی:پیر 
کار اين آب را تو سهل مگیر. 
[اعصاره و شیره که از بعض مسیوه‌ها و 
گیاهان گیرند. خواء به کوفتن چون آب 
گدنیز و کاسنی و قصیل و خواه به فشردن, 
چون اب غوره و اب انار و اب هندوائه: 
ویحک ای برقعی ای تلختر از آب فرژ 


فردوسی. 


اوحدی. 


تا کی اي طبع دتر که گرفتیسرز 
و آب انگور بگرفتند و خم پر کردند. 
(توروزنامه). دفع مضرت شراب مویزی با 
سکنجبین و آب کاسنی و تخم خیار... کند. 
(نوروزنامه). |آب که از جوشانیدن چیزی 
در آب حاصل کند. چون آبگوشت. 
تخوداب. آبچلو. ||آب که از تخمیر چسیزی 
بدست کنند. چون آب جو و آب انگور 
پمعنی شراب.. |[نرمی و یختگی که در موه 
به اغاز رسیدن پیدا اید. و قعل آن اب 
افتادن باشد. |ازیبق. جیوه. سیماب. 
||مسترام. مبرز: سر آب رفتن, دست به آب 
رسانیدن؛ یعنی به آبخانه شدن. |اعطر و 
عرقهای نباتی: و از وی [از پارس] آب گل 
و اب بفشه و اب طلع خیزد. (حدودالعالم). 
||شرم و حياة ۳ 
بر روی بیخرد نبود شرم و اب 
آن کس که باک نیستش از سرزنش. 
ناصر خسرو. 

وبه ین معلی شرم‌آب و آب شرم نیز 
گوینده 
مباد اندر آن دیده در آپ شرم 
که از درد ما نیست پر خون گرم. فردوسی. 
شاب نه‌ای چرنکه به شویی همی 
شرم کن از روی مَشو شرم آب. ناصرخسرو. 
چون نگ و گربه آب شرم برد 
تا ز خلق آب و نان گرم برد. 

ستائی (حدیقه). 
|اطراوت و تازگی و لطافت: 
چو آمد ببرج حمل آفتاب 
جهان گشت با فر و آیین و آب. فردوسی. 
و امیر فرمود که قصاص باید کرد. مهتر 
سرای گفت زندگانی خداوند دراز باد دریغ 
باشد اینچنین رویی زیر خاک کردن. آمیر 
گفت او را هزار چوب بزنند و خصی کرد. 
اگر بمیرد قصاص کرده باشند, اگر بیّد 
بگویم تا چه کار را شاید. بزیست و به آب 
خود بازآمد. و در خادمی هزار بار نیکوتر 
از آن شد و زییاتر. (تاریخ بیهقی). 
آب نمانده در آن دو رنگین سوسن 
تاپ نمانده در آن دو مشگین چنبر. 

۲ م‌عو دسعل. 
چو باغ گشت خراب از خزان نماندش آب 
نماند اب مر آن جای را که کشت خراب. 

مسعودسعد. 
جانا خوش است تحفه باغ بتان ولیک 
توباوة جمال ترا آب دیگر است. 

۱ سیدحن غزنوی. 
شاقن گنت آفر شوت بر 
برفت آب ریاحین ز صدمت آبان. 


جمال‌الدین عبدالرزاق. 


آپ. ۳۷ 
پیش رخمار عرقناک تو مه را تاپ نیست 
چشمة خورشید راگر تاب ست این آپ یت 
تظامی, 

ز‌ تازگی نوزیده نسیم صبح بر او 
فرو همی چکد از اتش عذارش آپ. 

سیف اسفرنگ. 
ااروش. طرز. وتیره. گونه. نوع؛ 


تا بدید اتش ملک سیحون 


همم آن آب نیست آب کنون.. . ستائی: 

ز غزنی تا لب دریا در اين باب 

همه اسلام یی بر یکی آب. . امیرخسرو. 

بسی گشتم در این گردنده دولاب 

۱ - چورستم دل گیو را خسته دید 

به آب مژه روی آو شته دید. فردورسی. 

دل شاه شد ز آن سخن پر ز شرم 

فروریخت از دیدگان آب گرم. فردوسی. 

عنان تکارر همی داشت نرم 

همی ریخت از دیدگان آب گرم. ‏ . فردوسی. 

شب تیره نا برکشید آفتاب 

خروشان همی بود و دیده پرآب. فردوسی. 

چر بشنید گفتارش افراسیاب 

بدیده ز خشم اندرآورد آب. فردوسی. 

برهنه‌سران, دخت افراسیاب 

بر رستم آمد دو دیده پرآب. فردوسی. 

دو ابدر بزندان شاه اندرون 

دو دیده پر از آب و دل پر ز خون. . فردوسی. 

همه سر پر از گرد و دیده پرآب 

کی را نبد خورد و آرام و حواب. فردوسی. 

نبخود و دیده پر از اب کرد 

بروهای جنگی پر از تاب کرد. فردوسی. 

پر از آب شد دید؛ ساوه شاه 

بدان تا چرا شد هزیمت ساه. فردوسی. 

چنان بد که روزی بیامد وزیر 

بدید آب در چشم شاه اردشیر. . . فردوسی. 

یکی نامه بنوشت با درد و خشم 

پر از آرزو دل پر از آب چنم. فردومی. 

عاشق از غربت بازامد با چشم پراب 

دوستگان را بسرشک مزه برکرد ز خواب. 
منوچهری. 


بداین خواری بدین زاری بدین درد 
مژه پر آب گرم و روی پرگرد. (ریس و رامین). 
گریستن بر ما افتاد و کدام آب دیده و که دجله و 
فرات. (تاریخ بیهقی). 
زآب مز, عربقم و زآتش بدل حریق 
چون نال از این شده‌ست تنم زار و نال‌نال. 
تاصرحجرو. 
بر در ار چو زر نداشت اثیر 
زور بر آب چشم و زاری کرد. اثیراضیکتی. 
بر آب چشمش رحمت کن و مبر آبش 
که گفته‌اند نکونی کن و در آب انداز. 
کمال اسماعیل. 


۳۸ آب. 


اب. 





تدیدم هیچ دورش بر یکی آب. . امیرخضرو. 
یکوان راندند سوی گلشن و آب روان 
هر بتی در هر چمن بر آب دیگر میرود. 
امیرخسرو. 
باز ابر تیره از هر سوی سر برمیکند 
سبزه را در هر چمن یر آب دیگر می‌کند. 
آمیرخسرو. 
|ارونق و رواج 
ای همه کار تو برونق و آب 
: وی همه رای تو درست و صواب. سوزنی. 
||درخشندگی و صفا و تلألژ گوهرها. یعنی 
فلزرات و احجار کریمه 
چون زورق افلاک پر از در ثمین کرد 
آب گهر مدح تو اين بحر روان را. 
سیف اسفرنگ. 
||رونق و ررشنی دندان. (السامی 
فی‌الاسامی). اایای دندان؛ 
زینهار از دهان خندانش 
واتش لعل و آب دندانش. سعدی. 
ا|جلا و صقال. ||درجة الماس در خوبی و 
ارز: الماس آب اول. |/باده. شراب. و در 
عبارت ذیل آب ظاهراً کنایه از شراب 
است؛:و طرفه آنکه من بنده که چون آهوی 
دام‌دریده و مرغ قفس‌شکسته آمده بودم و 
در تحذیر (از باده‌یمانی بعلت نزدیکی 
دشمن ] آنهمد مبالعت مینمودم جون همه 
بلهان. الحاقً للفرد بالاع. در شهر کوران 
دست بدید؛ باز تهادم و مصلحت کلی فرا 
اب داد. عقاب عقاب در شتاب و مجلی 
اعلی در شراب. (نفثتةالمصدور زیدری). 
||جاء. منزلت. مقام. عز. شرف. قدر. فیمت. 
خطر. اعبار. آبروی. فر. شکوه. حییت. 
مرتبت. رتیت و محل: ِ 
ناسزا را مکن ایفت که ابت بشود 


بسزاوار کن آیفت که ارجت! دارد. دقیقی. 
بگویش بر آن رو که باشد صواب 

که پیش شه هند بقرایی آب. فردوسی. 
بیامد بگفتش یاقراسیاب 

که ای ناه بادانش و فر و آب. فردوسی. 


ورا [سیاوش را] هر زمان یش افراسیاپ 
فزونتر شدی حشمت و جاه و اپ. 


۱ فردوسی. 
بفرمود [ک‌خرر] تا جهن اقراسياب 
بیارند در پیش با جاه و آب. فردوسی. 
سپهرم ز خویشان افراسیاب 
گوی نامور بود با جاه و آب. فردوسی. 
زده بر درش خیم هر کسی 
که تزدیک او آب بودش بسی. فردوسی. 


اب و شرف و عز جهان روزبهان راست 


ناروزبهان جمله نیرزند بنانی. فرخی. 
گر سخن گوید آب سخن ما برد 
.یشود نور ستاره چو براید مهتاب. فرخی. 


من دو عمل را اندر سیستان خریدار بودم. 
کنون آب آن بخد. نخواهم. (تاریخ 
سیتان). آنچه من کردمی اميري شهر بود, 
کنون قلان گدمک را دادی, اب آن بشد و 
دیگر اميري آب بود فلان محمدین 
عبدالرحمن را دادی آب آن بتد. کنون مرا 
هیج عمل نماند و نخواهم و نکنم. (تاریخ 
سیستان). 
کد یشرم هر کاری که خواهد 
نترسد زانکه اب او بکاهد. (زیس و رامین). 
هرچند. بیک چیز آب خود ببری و دوستان 
را دل مشفول کنی. (تاریخ بهقی). چون 
قرمانی بدین مولی داده بود... تخواست اب 
و جاء وی بیکبار تباه شود. (تاریخ بهفی). 
هرچند سلطان یادشاهانه دریافت ولی اب 
این مرد ریخته شد. (تاریخ بیهقی). 
گر او را [این‌يامین را) نیارید با خویشتن 
نباشد دگر ابتان نزد من. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
اگرچه نداری گنه نزد شاه 
چنان باش پیشش که مرد گناه 
جو جیز یش خواهی و نذهد متاب 
مر به اتش ختمشی از رویت اب. اسدی. 
روی تازه‌ت زی سراب اندر منه 
تا نزیزد آن سراب از رویت آب. 
تاصرخسرو. 
نزد مردم مر رجب را آب و جاه و حرمت است 
گرجه گاو و خر نداند حرمت ماه رجب. 
‌ ۰ ناصرخسرو. 
آب ار بشوذتان بطمم باک ندارید 
مانند ستوران سپس آب.و گیایید. 
۳ ناصرخسرو. 
از پی نان آبروی خویش مبر 
آنبا پکار آبدتگ آب وگل تأعر فش و: 
سختم ریخت آب دیو مين 
ببدخشان و جام و تون و تراز. ناصرخسرو. 
به تانشان چون من آب خویش بدهم 
چو آبم شد من آنگه چون خورم نان. 
ِ ناصرخسرو. 
چون قیمت یاقوت به ابست تو دانی 


کایت سخن است ای سره یاقرت سخندان. 


ناصرخسرو. 
نماند آب سخن را چو رائی از پی نان. 
سنائی 
مغز را حزم شاه خواب بیرد 
اب را عزم شاه آب برد. 
ستائی. 


هنر ز بی‌هنری به و گرچه مرد هنر 
خطر ندارد و دارد هزار گوته خطر 
خطر بود هنری را ز بی‌هنر لیکن 
هم از هتر هتری را فراید اب و خطر. 


سوزنی. 


گر برای او نباشد تو نخواهی صدر و قدر ۱ 
ور برای تو نباشد او نخواهد جاه و اپ. 

۱ انوری. 
چو باد از اتشم تا کی گریزی 
نه من خاک توام ابم چه ریزی؟ نظامی- 
چون بصحرای سلیمانی رسبد [بلقیس] 
خاک ان ره جمله زر بخته دید 
بر سر زر تا چهل فرسنگ رائد 


تا که زر را در نظر آبی نماند. مولوی. 
اگر چون زنان جست خواهی گریز 
مرو آب مردان جنگی مریز. 

سعدی (بوستان), 
گرفتن برد از رخ مرد آب 
سیهزوی عند با گرفت آنانی:.۰ ۰ "سفیی, 
رزیری که جاه من آبش بریخت 
بفرسنگ باید ز مکرش گریخت. 

سمدی (بوستان). 


جو حکم ضرورت بود کآب روی 
بریزند باری بر این خاک کوی. 
سعدی (بوستان). 


ور ابت نماند شفیع ار یش 


سعدی (بوستان). 
ابر میخواست که باران برد از بحر محیط 
گفتمش آب خود ای ابر میر پیش لثام. 

۱ سلمان ساوچی. 
هرچند بردی آبم رو از درت نتابم 
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت. 


حافظ. 
|اخوی. طبعء 
ای باد سحر یکوی آن سلسله‌موی 
احوال دلم بگوی گر باشد روی 
ور زانکه بر اب خود تباشد مه‌روی 
زنهار مرا ندیده‌ای هیچ مگوی. 
مولوی (از مجالس سیعه). 
و صاحب برهان برای آب. معانی فیض و 
عطا و رحمت و دولت و ترقی و رواج و 
قاعده و قاتون و خجلت‌زده و هموار براه 
رونده نیز ذکر کرده و کنایه از للژ و جواهر 
و شمشیر و تیغ جوهردار و نفس کامل و 
عقل کل که او را نفی ملهمه گوینده نیز 
گرفته است. 
آي آتس شدن؛ سکونت و آرامتی به 
فتنه و فساد و آشوب سخت بدل گشتن. 
- آب از آب نجنبیدن, یا تکان نخوردن؛ 
آرامش و سکونت کامل برقرار بودن. 
- اب از بنه تیره بودن؛ عیب و خلل در 
اصل و بنیان امر بودن: 
سخن هرچه گفتم همه خیره بود 
که آب روان از بته تیره بود. فردوسی. 


۱ -نل: جاهت. 


اب. 


۳٩ آب.‎ 





- آب از تارک گذشتن؛ برسیدن. و به آخر 
شدن عمر. یکباره امید بنومیدی بدل گشتن. 
بدبختی از حدٌ تحمل تجاوز کردن: 
بدو داد پس گنجها را کلید 
یکی باد سرد از جگر برکشید 
بدو گفت کار من اندرگذشت 
هم از تارکم آب برتر گذشت 

تو اکنون همی کوش و با داد با 
چو داد آوری از غم آزاد باش. . فردوسی. 
- آپ از گر بخشیدن؛ عطا کردن و 
چیزی یمردم دادن. (برهان). 
- آب از چک و چانه سرازیر شدن کسی 
را؛ در تداول عوام بمزاح, از دیدن یا شنیدن 
جیزی سخت لذّت بردن. 
- آب از دریا بخشیدن؛ از چیزی بی‌ارز و 
فراوان عطا دادن. 
آب از دست نجکیدن کی را؛ سخت 
مک بودن. 
- آب از دهان رفتن یا سرازیر شدن کسی 
را؛ سخت شیفته و خواهان چیزی گشتن. 
- آب از سر تیره بودن, اب از بنه تیره 
بودن؛ نقص و عیب در اصل و بنیان اسر 
بودن؛ 
هجران تو زان تیره بکره آب سر 
تا بشناسم که اپم از سر تیرهست. 

۱ محمدذین تنصیر, 

تا تیره شده‌ست ابم از سر 


اشکم بخلاف آن چو زنگ است. انوری. 
مرا گوئی که آب از کار بردی 
نبردم. خود ز سر تیره‌ست آیم. 

فتوحی مروزی. 
آب از سر تیره است ای خبره‌خشم 
بیشتر بنگر یکی یگشای چشم. مولوی. 


آپ از سرچشمه گل بودن؛ آب از بنه 
تیره بودن و آب از سر تیره بودن. 
- آب از سر گذشتن کسی را؛ آب از تارک 
گذشتن: 
دل به من گوید چون آب تو از سر بگذشت 
روی بر خاک نه از جور وی و زار بتال. 
ِ رضی نیشابوری. 
مرا بگذشت آب و رفت از سر 
بر این حالم مدارا تست درخور. 
(ویس و رامین). 
- آب از کی گشادن کسی را؛ نفع و 
فائدت یا مددی از وی او را رسیدن: 
هزار بیت بگفتم که آب از آن بچکید 
که جز ز دیده دگر آبم از کسی نگشاد. 
ظهی فاریابی. 
- آب افتادن دهان؛ آب راندن آن از 
خوردن چمیزی ترش و جیز آن و مجاراً 
سخت شیفتهُ چیزی شدن. 


- آب انداختن دهان؛ فزود» شدن اشتها 


نسبت بچیزی. 

- آب انداختن ستور؛ میختن او. 

- آب انداختن ساست و اش سرد؛ جدا 
شدن آب آن از مواد دیگر. 

- آب باریک؛ آب جاری اننک. مجازأ 
رزقی متوسط و دائم. 

ت آپ (آبی) بر آ مرن کسی ریختن (زدن)؛ 


غم یا < خشم او را با گفتار یا کرداری تلی 
دادن و فرونشاندن: 

بی شرابی بی آتش اندر ما زده‌ست 

کست کو آبی بر اين آتش زند. انوری. 
یک صراحی آب چون اتش فرست 


تا از آن آبی بر این آتش زنم. فرقدی. 
امید را جگر از تاب حرص سوخته بود 
ولیک فیض سحایت بر آتعفن 
رفیم‌الدین لنبانی. 
هفت اختر بی‌آب را کز خاکیان خون میخورند 
هم آب بر آتش زنم هم باد ایشان بشکنم. 
مولوی. 


زد اپ. 


ساقی سیم‌تن چه خسبی خیز 
9 اتش غم ریز. 
آبی بر آتش دل ما هیچکس نزد 
هرچند پیش محرم و بیگانه صو ختیم. 
بابافتانی. 
- آب پر آسمان انداختن؛ ظاهرآ. سخت 
خقمکی خفد و و بو سر آشتیان نب 
انداخت که تا یک سر اسب و استر یکار 
است و اضطرایها کرد و گفت چجون کار 
بسونصر بدان منزلت رسید که بگفتار 
بوالحسن ایدونی بر وی دستوری نویسند 
زندان و خواری و درویشی و مرگ بر وی 
خوشتر. (تاریخ بیهقی). ۱ 
- آب برداشتن؛ با ظرفی از منهل با آبدان 


سعد‌يی. 


آب برگرفتن» و مجاراً گفتاری یا کرداری» 


معنی و مقصود صعب‌تر و بدتر از آنچه 
ظاهر است داشتن: این گفته بسیار آب 
برمیدارد. 
- آب بردن؛ بی قدر و عزت ساختن: 
آنکه تا دست بتیر و بکمان برد ببرد 
آب سام یل و قدر و خطر رستم زر. فرخی. 
- آب بستن در...؛ مشروب کردن زمین و 
امتال آن. 
- آب بستن در مالی؛ باسراف و تبذیر 
صرف کردن آن در زمانی کوتاه. 
آپ بقا؛ آب زندگی؛ 
وآنکه :| حشر بخاصیت خاک درٍ او 
به خضر دجلة بغداد دهد آپ بقا. 

سیف اسفرنگ. 
آنکه چو خضر از دم تو آب بقا یافت 
تاره یی با میت زا 

سیف اسفرنگ. 
- آپ به آب شدن؛ سفری کوتاه یا دراز 


کردن تفییر آب و هوا را بهیود یا بیماری 
بواسطة سفر پدید آمدن. 
- آپ به جوی بازآمدن, آب رفته به جوی 
بازامدن؛ سعادت یا دولشی یشت‌کرده 
بازگشتن: 
نشاط جوانی ز پیران مجوی 
که آب روان بازناید به جوی. 
- آب به چجوی کسی روان بودن؛ یکام و 
مراد خویش بودن او* ۳ 
اکنون به جوی اوست روان اب عاشقی 
آن روز شد که آب گذشتی به جوی ما. 
۲ منوچهری. 
<- اب به (در, اتدر) دهان امدن کسی را و 
ات به (در. اندر) دهان آوردن؛ شائق شدن 
او. مشتاق کردن اوه 
شیر گردون‌بیشه گر بر مرغزارت بگذرد 
از صفای شیر حوضت ابش اید در دهان. 
سلمان ساوجی. 
فرص گرم و بژه با هم بر سر خوان فلک 
ابر تا دیذست اب اندر دهان می‌اورد. 
سلمان ساوجی. 
پارسا از لب ساغر به دهان آب آرد 
دیگران را ز می و نقل چرا تویه دهد؟ 
کمال خجند. 
- آپ به روی آتش زدن؛ تسکین غضب 
فته‌ای: من بنده, بفرمان رفتم نزدیک 
خواجه, چنانکه فرمان عالی بود. ابی به 
روی آتش زدم تا حصیری و پسرش را 
نزدند. (تاریخ یهقی). 
تک آب به (بر) روی کار آوردن: یه صلاح 
آوردن فسادی را در حفظ مصالع ولایت 
شروع کرد بر توقع آنکه مر کسرمان را از 
خاک افتادگی بردارد, یا ابی به روی کار 
آرد. (تاریخ سلاجقة کرمان محمدین 
ابراهیم). 
زمانه را ز تو آبی به روی کار آمد 
روا بود که کنون روی کار پشتاسد. 


ظهیر فاریایی. 


سعديی. 


و خضروار آب زندگانی او به روی کار 
آوردم. 1 
ز شوق در جگرم آت تشی است بنشاند 


به روی کار من خسته آب بازاً رد. 
رفی‌الدین. 
گفتا که بوده است ز چشمم امید اين 
کارّد بلطف بازم بر روی کار آب. 
ِ ابن یمین. 
در خشکال مکرمت از آب رافتت 
ارد به روی کار مرا روزگار آپ. ابن یمین, 
اتش اورده‌ست ابی هم به روی کار شمع 
بنگر اینک چشمه‌ای کایش روان از اتش است. 
ابن یمین 
دارای دین طغای تمورخان که ملک را 


۴۰ آب. 


۳ 


اب. 





آورد ژابر معدلت آبی به روی کار. 
ابن یمین. 
- آب به ریمان بستن؛ کار عبث و بیهوده 
کردن. 
آب به زیر کسی هشتن؛ او را فریفتن. 
- آب به زیر هشتن؛ میختن, و بیشتر از 
روی ترس. 
- آب به سوراخ مورچه ریخته شدن؛ غوغا 
و اجتماعی نا گهانی پیدا آمدن. 
آب به (با) غربال پیمودن؛ کار ببهوده 
کردن؛ 
بنگر که کجا خواهدت این باز همی برد 
دیوانه مباش آب مپیمای به غربال. 
ناصر خسرو. 
کآن‌چاره چو سنبیدن کوه است به سوزن 
و آن حیله چو پیمودن آبست به غربال. 
معزّی. 
آپ به گلو جستن؛ فرودویدن آب به 
قصبالر یه بجای مری, 
- آپ به هاون کوفتن؛ کار بیهوده و عبت 
کردن؛ 
گوئیبُهمان ز من یه است و نمرد‌ست . 
آب هس می کسوبی ای رفسیق بسه4 
هاون. ناصرخسرو. 
ت آب بی لجام (بی لگام) خوردن؛ بی صربی 
و سس پرستی بار آمدن. خسودسر و 
مطلق‌العنان بودن. 
آب پاک ی (بایاء مصدری) بر (روي) 
دست کسی ریختن؛ یکباره و از هر جهت او 
را نانوی کردن. 
- آب‌پیکر؛ بکنایه, جرمی روشن از اجرام 


علوی؛ 


ای نلک‌صولتی که خا ک‌درت 
پرد؛ اب‌پیکران برداشت.. مجیر بیلقانی. 
صبح است کمانکش اختران را 
آتشس زده آب‌پیکران را. خاقانی. 


- آب تیره گشتن کسی رانزد دیگری؛ 


منفور و مقضوب او گردیدن؛ 


چه گویم کنون پیش افراسیاب 

مراگشت نزدیک او تیره آب. فردوسی. 
- آب چکیدن از چیزی؛ تازه و طری سودن 
ان. 

آب چکیدن از نثر یا نظمی؛ سخت فصیح 
بودن آن 

هر کجا در خجندیان صدریست 

زآتش فکر آب میچکدش خاقانی. 


هزار بیت بگفتم که آب از آن بچکید 
که‌جز ز دیده دگر آبم از کی نگناد. 

ظهیر فاریابی. 
بجز غفبش کب از او میچکید 
به آتش بر, آب معلق که دید؟ 
- آب چکیده؛ ماءالقطر. 


نظامی. 


آب حیات؛ بروایات مقدمه نام چشمه‌ای 
به ناحیتی تاریک از شمال زمین موسوم به 
ظلمات که آشامده را زندگی جاودانی 
بخشد و گویند اسکندر ذوالقرنین بطلب آن 
شد و نیافت و خضر که مصاحب او بود بدان 
رسید و بياشامید و زند؛ ابد گشت. 

آپ حیوان؛ آب زندگانی. آب خضر. آب 
حیات. آب بقا. 

- آب خفته؛ آب را کد و مجازاً ژاله و برف 


درم 


شمشیر در نیام 

در آبی نرگی دیدم شکفته 

چو آبی خفته وز او آپ خفنه. نظامی. 

- آب خوش؛ آب گوارا" فرات. آب شیرین. 

- آپ دادن؛ اب خورانیدن حیوان و روان 

کردن آب بر زمین و جز آن زنده داشتن 

زرع و درختان راء و بعربی اسقاء و سقی و 

سقایت و تسقیه و اماهه گویند. 

- آب دادن فلز؛ طلی کردن آن به فلزی 

گرانهاتر ؛ آب سیم دادن. اب زر دادن. طلی 

کردن بسیم را بعربی تفضیض و طلی کردن 

بزر را تذهیب گویند و بسیم اب‌داده را 

مفضض یعنی سیم‌اندود و برر اپ‌داده ر 

مذهب یی زراندود خوانند. 

اب دادن کارد و شمیر و نوع ان؛ 

عملی ات که شمدیرسازان و ک‌اردگران 

کنند سخت کردن آهن راو آن فروبردن 

اهن تفه شمشیر و امتال آن باشد در اپ. و 

عربی آن اماهه و امهاء است. و اب‌داده را 

بسعربی رونق گویند. (ربنجنی) (السامی 

فی‌الاسامی). و فارسی ی پرندو پرنگ 

است. و شمشیر را آنگاه بنیکی جوهر و 

گوهر و پرنداوری وصف کنند که بمهارت و 

استادی اپ ان داده باشند؛ 

ز دو چیز گیرند مر مملکت را 

یکی زعفرانی یکی ارغوانی 

یکی زر نام ملک برنشته 

دگر آهن اب‌داده‌ی یمانی. 

خورشید تبغ تیز ترا اب میدهد 

مریخ نوک خشت تو بر سان زند همی. 
دقیقی يا ابوش‌کور. 

بهیچ روی تو ای خواجه برقعی نه خوشی 


۳ 


بگاه نرمی گوبی که آب‌داده ی( 


دقیقی. 


مرا چو تیغ دهد آب آیگون گردون 
هر آنگهی که بنالم پیش او ز ظما 
چو تیغ نیک بتفساندم ز آتش دل 
در آب دیده کند غرق تا بفرق مرا. 
معودستعد, 

چو از گرد سبه خواهد که جان خصم غل آرد 
شود در چشمة تیفت چو آب تیغ ناپیدا, 

سیف اسفرنگ. 
سر ز تیغ زبان خویش بتاب 


/ مکتبی. 
< آب در چگر نداشتن؛ سخت محتاج و 
فقیر بودن؛ 
این پرشکسته را که نبود آب در جگر 
آروغ امتلا زند | کنون ز خوان شکر. 
لاسما هر 
در جگر گرچه مرا زآتش فقر آب نماند 
لیک بحری است کف راد تو پر آب زلال. 
ثِ ابن یعین. 
با آنکه آب در جگرم نیست هر شبی 
باشد خیال روی توام میهمان چشم. 
سلمان ساوجی. 
نماند در جگرم آب و اين سیه‌چشمان 
هنوز زین ده ویران خراج می‌طلبند. 
باباففانی. 


که‌ز خون تو داده‌اندش اپ. 


آب خاطر؛ صفای فکرت: 
بجوی تو همه آب روان است 
سزدگر من هواجوی تو باشم. . امیر معزی. 
< آب در جوی داشتن؛ صاحب دولت و 
اقبال بودن. صاحپ حلّ و عقد و رتق و فتق 
آمور بودن: 

آب در جوی تست و چرخ چو پیل 
دشمنان را لگدسپر دارد. 

هنوزم آب در جوی جوانی است 
هنوزم لب پر آب زندگانی است. 


آنوری. 


نظامی. 

ای دیده بسوز من ببخشای 

کامروز تراست آب در جوی. امیرخسرو, 

آپ در جوی نماندن؛ بشدن دولت و 

ابال. 

- آپ در چشم نبودن کسی را؛ بی‌حیا و 

بی‌شرم بودن* . 

چه شد که آب مروت بچشم اخوان نست؟ 

صائب. 

آب در چیزی کردن؛ دغل و غش در وی 

پکار بردن. 

آپ در دل تکتان ن‌خوردن؛ سخت 

آهته کارو دیرجثب بودن. 

- آب در دهان آمدن از...؛ شاتق و خواهان 

آن شدنء 

شیر گردون‌بيشه گر بر مرغزارت بگذرد 

از صفای شیر حوضت آبش آید در دهان.. 
سلمان ماوچی. 

نام تتماج بر زبان بردم ‏ 

ماست را اب در دهان امد. بحاق اطعمد. 

آپ در دصمان خشک شضدن؛ سسخت 

حیرت‌زده گشتن. 

- آب در دهان گشتن کسی را؛ از دیدن یا 


شنیدن مطلوبی شائق و شیف او شدن؛ 


ز حسرت در دهانش آب گشتی. جامی. 


۱-تش, تيشة بزرگ است. 


۳9 


اب. 


۰ 


آپ. ۴۱ 





چنان پیالة دردی‌کشان لبالب شد 

که خاک راز هوس آپ در دهان گردید. 
اباقفانی. 

- آب در دیده يا چشم نداشتن؛ بی‌شرم 

بودن- 

- آب در زیر کاه؛ حیلتی پوشیده: 

به گفت سیاوش بخندید شاه 

نبود اگه از آب در زير کاه. فردوسي. 

و رجوع به ترکیب آب زیر کاه شود. 

- اپ در سینه شکستن؛ دردی گذرا و 

موقت یس از خوردن آب در سینه پیدا 

آمدن. وا کفیدن. 

- آب در شکر داشتن؛ روز از روز نزارتتر 

شدن. 

؛ دورو و متأفق بودن. 

5 آب در شیر 7 عغش و دغل کردن در 

معامله: 

پیش از اين از نگ صنعت عشق فارغبال بود 

کوهکن در عاشقی اين آب را در شیر کرد. 

صائب. 

- آب در غربال کردن یا با غربال بیختن و 

آب در قفی کردن؛ کار بسهوده و عبثك 

مرتکب شدن. 

- آپ در گلو شکتن يا به گلو چستن؛ 

فرودویدن آپ به قصبةالریه بجای سری. و 

یکنایه. از چیزی که مایة سود و آسایش 


- آپ در شیر داشتن 


است زبان و آسیب دیدن. 

- آب در گوش کسی کردن؛ در سودایی او 

را فریفتن. 

- آپ در هاون سایدن (سودن. کوفتن): 

کار عبث و پبهوده ارتکاب کردن: 

بی علم. دین همی چه طمع داری 

در هاون اب. خیره جرا سایی؟ ناصرخسرو. 

اندر این جای سپنجی چو نهادی دل 

آب کوبی همی ای بهده در هاون. 
ناصررخسرو. 

درون هاون شهوت چه اب میکوبید 

چو آبتان بنماند ز لاف‌پیمائی. 

زنهار مپند باد در چنبر 

بهوده مسای آب در هاون. 

ت‌ آب دریا به کیل پیمودن؛ کار بسی‌تیجه 

کردن. 

- آب دهان, آب دهن؛ خیو 


مولوی. 


: 


کوج ز شاخ درخت خویشتن آویخته 

بانگ‌کنان تا سحر آب دهان ريخته. 
منوچهری (از فرهنگ اسدی, خطی). 

- آب‌دهان؛ آنکه سر نگاه ندارده آپ‌دهانی 

است (قلم] که سخن نگاه نمیدارد. (نفتة 

المصدور). ۱ 

آب دیزی را زیاده کردن؛ بمزاس» جیزی 

بطعام افزودن. 

- آب را آب کشیدن؛ سخت پرهیز و 


احتیاط در امور صعي کردن. 


- آپ را گل (گل آلود) کردن؛ آشفتن کاری. 


سود خویش را: آب را گل آلود می‌کند ماهی 
بگیرد. 

- آب رفته به جوی بازآمدن. رجوع به آب 
به جوی بازآمدن شود: و اگر در سن احدی 
و خصین و اربعمائه (۴۵۱ ه.ق.) از زمانة 
تاجوانمرد کراهتی دید و درشتی پیش آند 
آخر نیکو شد و بجوئی که میرفت و می‌آمد 
آب رفته بازآمد. (تاریخ بهقی) 

روزگار ار آب جویی را بجویی بازبرد 

هم بجوی خویش بازآمد ز گشت روزگار. 


سوزنی. 
تشنه ترسم که منقطم گردد 
ورنه بازآید آب رفته بجوی, سعدی. 


دشمن آتش‌برست بادپیما را بگوی 

خاک بر سر کن که آب رفته بازآمد بجوی. 
1 

- آپ روشن داشتن یا آب روشن بودن 

کسی را؛ صاحب عرّ و جاه بودنة 

پیش بزرگان نس ۳ آپ کین روشن است 

کابز مس میخوردایر فقت آسیاء خاقانی- 

آب جاه تو روشن است از سر 

خصم را گر که باد می‌پیمای. 

5 آب روی کار آوردن. . رجوع به آب به 

روی کار آرردن شود: یعنی وقت است که 

آب روی کار آورم. (مرزبان‌نامه). 

- آب ریخت‌رپاش؛ آبی که خاص شت و 

شوی و دیگر مصارف جز آشامیدن باشد, 

مقابل آب خوردن. 

ای وی که آب راوید کان مکر و 

حیله, مکار و حیله گر و بذآندرون. تبند. 

فرم‌یر" 

بگفت سیاوش بخندید شاه 


انوری. 


نیود آگه از اب در زیر گاه. فردوسی. 
با مهان آپ زیر کاه مباش 

تات پی‌ابقر ود نکند. ستائی. 
نیست تنزیل سوی عقل مگر 

آپ نز زير گاه بی تأویل... . ناضرغسرو: 


حال من و تو از تو و من دور نیست از آنک 
تو آب زیر کاهی و من کاه زیر آب.خاقانی. 
و گفهه‌اند مکیدت دشمنان و سگالش 
خصمان در پرده کارگرتر آید که آب که در 
زیر کاه حیلت. پوثانند خصم را بفوط 
هلاک زودتر رساند. (مرزبان‌نامه). ۱ 
رقعه پنهان کرد و نتمود او بشاه 


کو منافق بود و آب زیر کاه. مولوی.. 
گرجه غم‌سوز و غصه کاه است آو 
زر پم کاب زير کاه است او. 

اوحدی. 


یکی چون آب زير که بقول خوش فریبده 


چو شاخی بار آن نشتر ولیکن برگ او بیرم. 
تاصرخسرو. 

- آبشان از یک جوی نرفتن؛ همدست و 
همداستان شدنشان ممکن نبودن: 
زاهد بکتابی و کتاب من و تو 
سنگ است و صراحی انتساب من و تو 
تو مردة کوتری و من زندة می 
مشکل که بیک جو رود آب من و تو. خیام. 
- اب شدن؛ گداختن. ذوبان. ذوب. مذاب 
شدن. حل یا منحل شدن. انهمام. اما[ 
از شرم آب شدن؛ سخت خجل گشتن: 
جع ده پانتع بایان 
که لختی بباید شد از شرم آاب. فردوسی 
- آپ شدن دل (هره): عظیم ترسیدن. 
سخت هراسیدن؛ 
چو چرخ خصم ترا گر هزار دل باشد 
شود ز آتش کین تو هر هزارش آب. 

سیف اسفرنگ. 
- آپ شدن دل برای (از) چیزی؛ سخت 
خواهان و آرزومند وی گشتن: 
اگرچه تلخ کند کام, و 
دل شکر شود از لعل آبدارش 
- آب‌شده؛ مذاب. گداخته. محلول. مهم 
- آپ قراح. رجوع به قراح شود. 
بح آب قلیل. رجوع به قلیل شود. 
- اب کثیر. رجوع به کثیر شود. 
- آپ کردن دل کسی را؛ او را متتظر و 
نگران داشتن. 
آب کسی (چیزی) بردن (ریختن)؛ پی‌قدر 
و سی‌حرمت داشتن وی هنوز ده روز 
برنیامده است که حصیری اب این کار را 
پاک بریخت. (تاریخ ببهقی). 
جو باد از آتشم تا کی گریزی 


نه من خاک توام آبم چه ریزی؟ نظامی. 
وزیری که جاه من آیش بریخت 

بفرسنگ باید ز ز مکرش گریخت. سعدی. 
- آب گردنده؛ یکنایه, اسمان: 

پیمبر بر آن ختلی ره‌نورد 

براورد از اين آب گردنده گرد. نظامی. 


- آب گشاده؛ آب روان. شربت با شرفی 
سخت کم‌مایه؛ 

زر ببهای می چو سیم مکن گم 
آد تش بمته مده به آب کشاده. خافانی. 
آب مضاف. رجوع یه مضاف شود. 

- آب مطلق. رجوع به مطلق شود. 

اپ نخوردن؛ درنگ نکردن؛ 

طشت. زنگی چه کرد؟ 
بخوردش چو ابی و آبی نخورد. نظأمی 
- آب ندیده موزه کشیدن؛ کاری را سخت 
پیش از موقم آن ارتکاب کردن. 

- آپ نگ ادن از کسسی؛ ب‌خشش و 


چو پرخون شد آن 


۲ آب. 


اب. 





گشایشی از او نیامدن؛ 
هزار شعر بگفتم که آب از او بچکید 
که چز دو دیده دگر ابم از کین نگشاد. 

ظهیر فاریابی. 
آپ و اندازه؛ در اصطلاح بنایان. تناسب 
و توازن اجزاء بنائی با یکدیگر. 
- آپ و تاب, با آب و تاب تمام؛ تیک 
آراسته با طول و تفصیلی هسرچه بیشتر: و 
عجب آن بود که اهل این صاعت بخراسان 
رفتند بعضی و آنچه آلت آن شغل بود 
بساختند و از آن جامه بافتند به ایین آب و 
تأب نیامد. (تاریخ بخارای نر شخی). 
ابو ها کسطکت: 
- آب و زمین؛ عقار: 
مر او را بسی داد آب و زمین 
درم داد و دینار و کرد آفرین. 
آب و علف؛ مجازا, نعمت. 
- آب و گاوشان یکی بودن؛ شریک و 
همکار بودن, متحد و همدست بودن. 
- آب و گل؛ سرشت. خلقت. جبلت. نهاد؛ 
چیزی نخواستم که در آب و گل تو نیست؟ 
- آب و هوا؛ مجموع اوضاع طبیعی 
ناحیتی, از گرمی و سردی و خشکی و تری 
و سازگاری و ناسازگاری آن با مزاج آفشین 
و جر آن. 
- آب هسنوز زیسر کاه داشتن؛ ترقی و 
روزافزونی در پیش بودن او را 
بسا خرمن که آتش درزنی باش 
هنوزت آب خوبی زیر کاه است. انوری. 
- آبی از کسی گرم شدن يا نشدن؛ فایده و 
مددی ازو پیدا امدن یا نیامدن. 
آپی باکسی گرم کردن؛ بمزاح, با او 
درآمیختن. 
- ازآب‌گ‌ذشته؛ خوردنیی که چسون 
ره‌آوردی از محلی دور آرند. 
یا کی همان اب در کاسه پودن؛ همان 
پیش‌آمد که برای دیگران» او را بودن:جمعی 
بر دار فنا بی‌آمدند و بعضی را بکشتند و 
بسوختند و با فقیر نیز همین آب در کاسه 
است. (عین‌القضاء همدانی). 


فردوسی. 


برآب؛ بزودی. بی‌درنگ. بسرعت. ۱ 
به آپ دادن حنا و وسمه؛ فروشتن آن 
از گیو و محاسن و ایروان باشد. 

-به آب زدن؛ برای عبور از رود یا نهری 
داخل اب شدن. 

-به زهر آب دادن؛ آلودن شمشیر و خنجر 
و امثال آنست به زهر. تا جراحت آن بخ و 
التیام نپذیرد: 

شماساس وگرسیوز از میسره 
به زهر آپ داده ستان یکسره. 
زمانه به زهر آب داده‌ست چنگ 
بدرّد دل شیر و چرم پلنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بندد بر او راه چون پیل مست 


یکی تیغ زهرآب‌داده پدست. ‏ فردوسی, 
بپیش اندر آمد بدست اندرا 
به زهر آب داده یکی خنجرا. فردوسی. 


-بی آب و علف؛ زمین لم‌یزرع و قفر. 
-بی‌آبی کردن؛ کار بیمزه و نابهنجار و 
بی‌مورد و نایسامان کردن. 
خراج مملکتی بر آب بودن؛ نسق باژ و 
چبایت ان برانداز صرف اب نهاده بودن؛ و 
خراجشان [خراج مردم خلم بخراسان ] بر 
آب انسته (جتبد ونالتلم) و خر اجان 
|خسراج مردم مرو ] بر آپ است. 
(حدودالعالم. 
- خود را به آب و آتش زدن؛ بهر وسیلتی 
دست بردن. هر گونه خطر کردن. 
در یک آب خسوردن؛ باندک زمان. در 
یک دم, بیک لحظه. 
سر زیر آب کردن؛ خوبشتن را از کسی 
خاصه از وام‌خواه و متقاضی دور و پنهان 
داشتن. 
<قدد ته داش اب ضدن؛ سخت از 
پیشامدی مسرور و شادمان گردیدن. 
کار کرت برس ابر عافع 
ساختن را. وگل آب گرفتن برای کسی, آزار 
و رنجایدن وی را اسباب چیدن. 
-مثل (چوء همچو) آب: نیک ازبرکرده: 
هم اندر زمان حفظ شد همچو آب 
راو را همه غلم نبیر خواپ, 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
- |مایل به شیب: 
مراچو اب سر اندر نشیب دارد کار 
چو سیل تیره از آنست آب من ببهار. 
۱ رفیع‌الدین لنبانی. 
- نیک روان و رقیق. سخت بی‌مز». 
-مثل آب جفت؛ گس و زسخت. در چای 
و امتال آن. 
متل آب حمام؛ آبی گرم آنگاه که سردی 
آن مطلوب است. 
-مثل آب حنا؛ کم‌رنگ و کم‌مایه. چسای و 
نظاثر ان. 
- مثل آب حوض؛سرد و بیمزه. 
- مثل (چو) آب در پرویزن و متل آب در 
غربال؛ غیرمستقر و بی‌ثبات* 
میان هیچ دلی کین ار نگیرد جای 
چو آب جای نگیرد میان پرویزن. 
قطران. 
قرار در کف آزادگان نگیرد مال 
نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال. 
( گلستان). 
- مثل آب دهان مرده: کمرنگ. مرکب و 
مانند آن, 


مثل (چو) آب روان؛ سهل و تلس: 


چو طبعی تداری چو اب روان 
مبر دست زی نامه خصروان. فردوسی. 
- مثل (همچو) آب زر؛ بدلخواه. ببهترین 


صورت؛ 

آفتایی که هر دو عالم را 

کار ازور همچو آب زر گردد. عطار. 
-سئل اب سیرابی؛ کس‌چربی و گنده, 
آبگوشت و مانند آن. 

مثل اب ظرفشویی؛ کم‌مایه (آبگوشت و 
چای و امثال آن. 

-مسثل آب و آتش؛ جسمم‌نشدنی. ضد 


مس ثل اچجوء چون) آب و روغن؛ 

نیامیختنی. گردنامدنی. مسزم‌نشدنی. 

ناسازوار؛ 

با من از روی طبیعت گر نيامیزد رواست 

ازیرای آنکه من در آب و او در روغن است. 
سنائی, 

با حاسد تو دولت چون آب و روغن است 


با ناصح تو ساخته چون زیر با پم است. 
سوزنی. 
وقت هشیاری چو آب و روغنند 
وقت مستی همچو جان اندر تنند. 
مولوی. 
-مثل آب و شکر؛ سخت بهم د رآميخته. 
مثل نقش بر آب؛ ناپایدار در خاطر و 
ذهن. بیهوده و عبت. 
مه آب دادن؛ سخت بیمزه و بیطعم بودن. 
امشال: 


آب آبادانی است؛ آب مایهٌ عمران است. 

آب به آبادانی مبرود؛ تشنگی بر شبع و 
سیری دلیل کند. 

اب به اب میخورد زور برمیدارد؛ دستیاری 
با یکدیگر مزید قوت همگان است: 


۲ دوستان همچو اب رسپرند 


کابها پایهای یکدگرند 

راه بی یار زفت باشد زفت 

جز به آب آب کی تواند رفت؟ تا نون 
اب تا اندر رود باشد روان بود چون بدریا 
رسد قرار گیرد. ( کش ف‌الم‌حجوب: یمنی 
مرد تا ناقص و ناتمام است سبکار باشد رو 
چون کامل و اراسته شود با سکیه و رفار 
گرفد: 

آب جوی خوش بود تا بدریا رسد. 

آب خوش بی تشنگی ناخوش بود؛ نعست 
بنزدیک آنکه بدان نیازمند نیست قدر و 
بهایی ندارد. 

آب داند که آباداننی کجاست؛ رود و جوی 
غالبا سوی شهرها و قصبات و قری رود. 
میل به اشامیدن آب دلیل انباشتگی معده 
باشد. 


آب در کوزه و ما تشه‌لبان میگردیم 


اب. 


آبا. ۴۳ 





یار در خانه و ما گرد جهان ميگردیم. . ؟ 

مطلوبی را که در دسترس است از دوردست 

می‌طلییم. 

آب دریا از دهان سگ کجا گردد پلید؟ 
معزی. 

زشتگوتی بدان. مایة زشتنامی نیکان نشود. 

آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش 
ادن 

سختی و محنت در نظر کسی که بدان خوی 

گرفته اسان و گوارا نماید. 

آب دریا را اگو نتوان کشید 

هم بقدر تشنگی باید جشید. مولوی. 

آنچه همه یا بیار آن بدست نياید از دست 

دادن اندک آن حیف و زیانی باشد. 

آب را از سر یا از سربند یا از سرچشمه باید 

بست؛ در دفع فتنه و شر باید منشأ و سبع 

اصلی آنرا معلوم و مسدود ساخت: 

ای سلیم آب ز سرچشمه بیند 

که چو پر شد نتوان بستن جوی. 

خود چارة کار دفع اشک است مرا 


سعد ی. 


کاین آب ز سر باز همی پاید بست. ً 
آب را میل جانب پستی است؛ مردمان سالم 
و نرمخوی بقروتتی و فرودستی گرایند؛ 


آب را گرچه میل زی بستی است 
سصت و سر ای 
آب راه ود را باز م میکند؛ مرد خلیق و 


نرمخوی محبت خود ظ در دلها جای دهد. 
شخص فروتن و مطیم موانع کار خود را به 
آرامی و ترمی دفع کند. 

آب رفته بجوی بازن‌اید؛ در سورد اسری 
گویند که چون از دست رود باز بدست 
آوردنش نامیسور باشد. 

آب روشنائی است؛ این جمله را هنگامی 

ظرف آبی بناگاه بزمین ریزد بطریق 1 
گویند. بدین معنی که ریختن آب دلیل فرج 
و گفایش در کار است. 

آب ریخته با کوزه ناید؛ چیزی را گویند که 
چون تباهی یا زوال یافت درست کردن یبا 


دوباره پدست او تنش ممکن نباشد. 
آب ريخته جمع نگردد؛ مرادف آب ریخته با 
کوزه نیاید. 


آب سربالا میرود قورباغه شعر میخواند؛ 
بسمزام. نادانسی فرصتی یافته ر 
فضیلت فروشی اغاز کرده است. 

آب شبرین و مشک گده: نعست و دواصی 
ناسزاواری را. 

آب که از سر گذشت چه یک گز چه صد 
گز. یا چه یک نی چه صد نی؛ یلا و محنت 
چون از حدّ طاقت گذرد اندک و بسیار آن 
یکسان باشده 

آب کز سر گذشت در جیحون 


چه بدستی چه نیزه‌ای چه هزار. سعدی. 


فرع را حرمت و مکانتی نماند. 

آب که یک جا ماند میگندد؛ سفر کردن 
سلامت تن را سودمند است. مدتی دراز نزد 
کسی بودن قدر و جاه ببرد. ۱ 

آبم است و گاوم است نوبت اسيابم است؛ 
در فرصتی کم چندین وظیفه و مهم پیش 
اطده است. 

آب تطلیده مراد است؛ نعمتی که ناجسته و 
نخواسته بدست آید غنیمت است. 

آب نمییند وگرنه شناگر قابلی (لایقی) 
است؛ بدی و خیانت نکردن او از فقدان 
وسائل است 


تیه تن سازگار آمدن آن 


دو کس میسر نباشد. 
آبی که آبرو ببرد در گلو مریز؛ عطا و نعمت 
که پمنت دهند مخواه. 
آبی که ز چشم رفت کی آید باز؟ 
(از نفكة المصدور). 
مراد از آب شرم و حیاست. 
آبی ندارد پارگین در معرض بحر خضّم. 
سلمان ساوچی. 
نادان و ناچیز و فرومایه را پیش دانا و 
هنری قدری نباشد. ۱ 
با نادان تواضغ کردن اب بحنظل دادن است. 
(منسوب به سقراط)؛ فروتنی با جهال 
ناسزاوار است. ۱ 
ز آب خرد ماهی خرد خیزد؛ از سرماية کم 
و مرد اندک‌مایه جز نفع قلیل حاصل نشود. 
...ن در آب و بر آسمان بینی. سنائی. 
است فی‌الماء و انف فی‌السماء؛ گدائی متکبر 
است. 
مهمان منی به آب آنهم لب جوی؛ با چیزی 
بی‌ارز منت می‌نهد. 
نه آب و نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی؛ 
مکاتی قفر و بی‌سکته. 
هر کس آب دل خود را میخورد؛ هر کس بر 
وفق تیت خود سا و پاداش بیند 
آلب. () نام ماه یازدهم از سال ملی بهود و 
ماه پتجم از سال عرفی و دیوانی آنان و عره 
آن بگفتة مورخین قدیم با سلخ مرداد یا رَد 
شهریور مسطابق است. و اینن ماه نزد 
بنی‌اسرائیل ماه عزا و ماتم باشد. و بروز 
بسین آن وفات هارون است و یهود بدان 
روز روزه دارند. (از قامویی کتاب مقدس). 
و در فرهنگهای قارسی نام ماه یازدهم سال 
سریانی معروف برومی میان تموز و ایلول 
مطابق اسد عربی و مرداد فارسی و نیز 
اغسطوس رومی, و ببضی گفته‌اند مطابق 
عقرب. و در سامی فی‌الاسامی ماه سوم 
تابستان. و سیب اختلاف اقوال ظاهر 
اختلاف حسابهای نجومی در اعصار مختلفه 


است: 
ساحت آفاق را اکنون که فزاش صبا 
از حزیران فرش گسترد از تموز و آب نخ. 

انوری. 

یسوزد بشب خرمن ماه را 
سموم نهیب تو در ماه آب. اثیر اخسیکتی. 
آب. (اخ) نرد نصاری, اقنوم اوّل از اقانیم 

سه‌گانه. صورتی از آپ. 

آب آسیا. (! مرکب) آسیا که بزورٍ آب 
گردد. 

آب آشنا. (ش / ش] (ص مرکب) آنکه 
شناوری داند. آتکه امترقت بسباحت دارد. 
سباح. شناگر. (فرهنگ اسدی): 
کسی کاندر اب است و آب‌آشناست 
از آب ار چو آتش بترسد رواست. 

ابوشکور. 

آپ آلو. (پ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
آپ که در آن آلر تر نهاده باشند. 

آب آمیخته.(ب ت /ت] ات رکیب 
وصفی, | مرکب) آب مضاف: و عقرب را 
آب آمیخته و سخت‌رو. (لتفهیم). 
آب آورد. [وَ] (نمف مرکب. ۱ صرکب) 
آب‌آورده. خاشاک و جز آن که دریا یا رود 
ویا سیل با خود ارد و اثرا عرب جفاء 
(صراح) و جفال و حمیل گویند. 

آب‌آوزرده. (ز 5 /د] (زسف سرکب. ! 
تزکت) اب آورده 
دوش ازبرای مطبخش هیزم ز موگان برده‌ام 
گفت از کجا آورده‌ای خاشاک آب‌آورده را. 

؟ 
|اچشم آب‌آورده؛ چشمی که ببیماری آب 
مبعلی باشد. 

آب آهکت.[ب ه] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ۳ که در آن مقداری معلوم آهک 
ریزند و پس از رسوب آب را در معالجات 
بکار برند. 

آب آهن تاب. (ب ه] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) آبی که آهن تفه در آن فروبرده 
پاشد و در طب بکار است. 

آب آهن تافته.(ب ذ ن تَ / تا 
ات یب اختافی: | مرک):شامالعتفید: 
(تحفه). 

بآ هنچ.[] (نف مرکب) آب‌آهنگ. 

آ بآهنگت. [] (نف مرکب) آدمی یا 
ستوری که آب از چاه و ج جر آن برکشد. 
آیکش. آب‌آهنج: 
کرده شیرآن حضرت تو مرا 
سرزده همجو گاو آب‌آهنگ. ستائی. 

آبا. (از ع. () در تداول فارسی. آباء: 
تا ادم و حواکه شدند اصل تاسل 
هستی ملک و شاه به اجداد و به آیاء 

مسعو دسئد. 


۴ آپاء. 


ای خرابات‌جوی پرآفات 

پسر خر توئی و خر آبات. سنائی (حدیقه. 
آپاء . (ع !) ج آب. پدران.. 

- آباء علوی: افلاک و ستارگان. سبعة 
سیاره. 

- آباء عصری؛ آخشیجان. جارآخشيم. 
عتاصر اربعد. بسائط. چهارآرکان. اسهات. 
اسطقات. ارکان اریعه. کیان 
مر جاه تو و قدر ترا از سر معنی 

ابا و مطفنات غلانند و پزمتان.: ‏ سائی: 
- آباء یسوغبین: کشسیشان پیرو طریقت 
ایگتاس. 
آباقو. [تِ] (اخ) نام محلی است کنار راء 
رشت به آستارا میان کسما و تارگوراب 
بفاصلهٌ ۵۱۴۰۰ گز از رشت. 
آباد. (ص) (از بهلوی آپاتان. شاید سرکب 
از ار + پاته) عامر. عامره. معمور. معموره. 
مزروع. آبادان. مسکون. مقایل ویران و 
ویرانه و باتر و خراب و یباب؛ 

ز توران‌زمین تا بسقلاب و روم 


ندیدند یک مرز آباد و بوم. فردوسی. 
یکایک همه تام وکین توختیم 
همه شهر آباد را سوختیم. فردوسی: 


مرا پادشاهی آباد هست 

همان گج و مردی و تیروی دست. 
فردوسی. 

زمینی که آباد هرگز نبود 

بر آو پر ندیدند کشت و درود. 

به گودرز فرمود پس شهریار 

که رفتی کمربستة کارزار 

نگر تا تبازی به بیداد دست 

نگردانی ایوان آباد تا 

به آباد و ویرانه جایی نماند 


فردوسی. 


فردوسی. 
که منشور تیغ مرا برنخواند... فردوسی, 
هر آن بوم و بر کان نه آباد بود 
تبه بود و ویران ز بیداد بود 

درم داد و آباد کردش ز گنج 

ز داد و ز بخشش نیامد برنج. 

هر انجا که ویران ید آباد کرد 

دل غمکگنان از غم آزاد کرد. 

تو دانی که من جان فرزند خویش 
برو بوم اباد و پیوند خویش 
بجای سر تو ندارم بجیز 

گر اين چیزها ارجمند است نیز. . فردوسی. 
تو ازبهرت آن کو شُد اباد داشت 


فردوسی. 


فردوسی. 


بدیگر کس آباد باید گذاشت. اسدی. 
||تندرست. سالم. بی‌گزند؛ 

ترا ای برادر تن آباد باد 

دل شاه ایران بتو شاد باد. فردوسی. 
تن شاه محمود آیاد باد 

سرش سبز یادا دلش شاد باد. فردوسی. 


اگر کشور آباد داری بداد 


بمانی تو اباد و از داد شاد. 


۵ فردوسی. 
بدیشان چنین گفت کاباد باد 
شما را تن و دل پر از داد باد. فردوسی. 
له کیخسرو آباد ماند نه تخت 
بایران نه بوم و ته تاخ درخت. فردوسي. 
همیشه تن اباد با تاج و تخت 
ز رنج و غم آزاد و پیروز یخت.. فردوسی. 


مرا گفت بگیر اين و بزی خرّم و دلشاد 

اگر نت خرابست بدین آب کن آباد.کسائی. 
جاودان شاد زیاد ان بهمه نیک سرا 

تنش آباد و خرد پیر و دل و جان برناه. 

۲ ٍ فرخی. 
خانه‌اباد و خانه‌ابادان؛ دعا و افرینی است. 
||مرفه. بساز. بسامان. منظم. مرتب. آراسته. 
منتسق. وانگر. پرمایه. تمام‌سلام. روا. 
مجری. برونق: 
سوی هفت‌خوان رو بتوران نهاد 


همی رفت با لشکر آباد و شاد. فردوسی. 
چو آتذش رفتن بجنگی قراز 

یکی گنج را در گشادند باز 

چو بگشاد آن گنج آباد را 

وصی کرد گودرز گشواد را. فردوسی. 
همه دانش و گنج اباد هست 

بزرگی و مردی و نیروی دست. ‏ فردوسی. 
هنیدون سبهدار او شاد باد 

دلش روشن ر گلجش آباد باد. فردوسی. 
بدو [بدبیر] باشد اباد شهر و سپاه 

همان زیردستان فریادخواه. فردوسی. 


جهان را جو آباد داری بداد 
بود گنجت آباد و بخت از تو شاد. فردوسی, 
از اين گنج آباد و اين خواسته 
وزین تازی اسبان آراسته. 
بهر کار با هر کسی داد کرد 
مپه را درم داد و آباد کرد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز چیزی که دید اندر آن رزمگاه 
ببخشید پاک آن همه بر سپاه 
وز آنجایگه رفت ببهشت گنگ 
همه لشکر آباد با ساز جنگ. 


سپه را درم داد و آباد کرد 


فردوسی 5 


سر دود خویش پرباد کرد. 
سپه را همه زال اباد کرد 

دل سر فرازان بدان شاد کرد. 
گزیده پس اندژش فرهاد بود 
کز او لشکر خسرو اباد بود. 
ای بتو آباد عدل عمّر خطاب 
وی بتو برپای علم حیدر کرار. 
مرا شاد کردی و اباد کردی 
سرای مرا از فروش و اوانی. فرخی. 
انجا سپاهی جسمم کرد از زسین داور و 
بسلاح آباد کس‌دشان و بفرستاد. (تاریخ 
سیستان). ||خوش و خوب: 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


سوی هقت‌خوان رو بتوران نهاد 


آباد. 


همی رفت با لشکر آباد و شاد". فردوسی. 
اکنون بیا شاد امدی خندان و اباد امدی 
چون سرو آزاد آمدی میگو بزیر لب صلا. 

۳ ۱ مولوی. 
|| اباد شدن؛: سیر شدن: بجه‌ها با آن کاسه 
آش آیاد شدند. ||آهل. مأهول. بسیارمردم: 
وز آنجایگه لسکر اندرکشيد [رستم] 
بیک‌منزلی بر یکی شهر دید 
کجا نام آن شهر بیداد بود 


دزی بود و از مردم آباد بود.  .‏ فردوسی. 
||مدر ‌ حضر؛ مقایل وبر و بدو : 

کنون کرد از آن تخمه دارد نزاد 

کز آباد ناید بدل بش یاد. فردوسی, 
نگر تا نباشی به آباد شهر 

ترا در جهان کوه و دشت است بهر. 
: فردوسی. 
همه خانه از بیم بگذاشتند 

دل از بوم اباد یرداشتد. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که اباد جای 

ز داد جهاندار باشد پای. فردوسی. 


و آباده در آخر اسامی قری و فصبات و 
شهرها آید در ایران و عراق عرب و 
هندوستان و اففانستان و ترکستان و آسیای 
صفیر فال نیک را, یا بیان بانی را و در اين 
حال معنی آیادکرده و آبادشده و معموره 
دهد, چون: اه اباد. خرس‌اباد» خسم آباد, 
شا‌آباد. تماه‌جهان آباد. عضرت‌باد. 
عشق‌آباد. ماه‌آباد. گاهی بمجاز و استعاره 
غم‌آباد و محنت‌آباد و خراب‌آباد گویند و از 
آن, این جهان را خواهند: 
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 
ادم آورد در این دیر خراب آبادم. حافظ. 
که ای بلندنظر شاهباز سدره‌نشین 
نشیمن تو نه این کنج محنت‌آباد است. 
حافظ. 
و تا کجاآباد؛ صَف واجب. (سهروردی). 
اا(ا) آفرین. احسنت. مرحیا. زه. ویران مباد. 
شاد باش. خرّم باش. دیر زی:: 
اباد بر ان سی‌ودو دندانک سیمین 
چون بر درم حوذ" زده سیم " سماعیل. 
منجیک (از فرهنگ اسدی, خطی). 
ویران‌شده دلها بمي آبادان گردد 
آباد بر آن دست که پرورد رزآباد. 
ابوالمظفر جخج (کذا) (از فرهنگ اسدی). 
دل شاه ند زان سخن شادمان 
سراینده را گفت آباد مان. فردوسی. 
قول تو چو بار است و تو پربار درختی 
اباد درختی که چو خرماست مقالش. 
تاصرخسرو. 


۱ -به معتی چهارم نیز ظهور دارد. 


۲ -ظ: خوب. ۳-ظ: سین. 


آباد. 


آباد بوم. ۴۵ 





آباد بر آن شاه که دارد چو تو مونس 

آباد بر آن شهرکه دارد چو تو داور. معزی. 

آباد بر آن بار؛ میمون همایون 

خوش‌گام چو یحموم و ره‌انجام چو دلدل. 
عبدالواسع جبلی. 

ایاد بر ان کسی که ار هست 


از بندگی زمانه آزاد. مجیر بیلقانی. 
آباد بر آنکه جای عشرت 
در حضرت بادشاه دارد. مجیر بیلقانی. 
که آپاد بر چون تو شاه دلیر. نظامی. 
در جلوة آن عرردس دلشاد 
آباد بر آنکه گوید آباد. نظامی, 


دل من جای خرابت و در او کج غمت 
باد آباد بر اين گنج و بر اين ویرانی. 
نجیب‌الدین جرفاذقانی. 

روز از پی شادی شرابست 
ایافتیز آمکه ار غرایسق: 

| (اغ) خانة کم 

فرستاد پس کردگار از بهخت 
بدست سروش خجسته‌سرشت 
ز یاقوت یک پار؛ لعل‌فام 
درخشان بدان خان آباد نام 
مر آنرا میان جهان جای کرد 
پرستشگه خاطرآرای کرد. 
||نام اولین پیغمبر از پیغمبران عجم. (برهان 
قاطع). 
آباد. (اخ) نام شهری کوچک بر ساحل 
یمن نهر اری در بلوچستان. |[نام قصبة 
کوچکی در سند یی در شمال غربی 
هندوستان. |ام ناحیتی در ناحیُ سبلان‌کوه 
نزدیک ارجاق و پیشکین. (نزهةالقلوب). 
آباد. (ع زا ج ابد. 

- ابدالاباد؛ همیشه. 
آبادان. (ص مرکب) مسکون و مأهول. 
آهل. (زمخشری): و مزگت جامم این شهر 
[هری ] آبادان‌تر مزکهاست بمردم از همه 
خراسان. (حدودالعالم). |اسعنور. سعموره. 
عامر. عامره: و اندر وی قیله‌های بسیاری 
از خلخ و جایی آبادان. (حدودالعالم). و 
جایی بسیارمردم و آبادان و با نمست بسیار. 
(حدودالعالم). و جایی بسیارمردم و آبادان و 
با نمست و بازرگانان. (حدودالعالم). مر عش: 


مغربی. 


اسدی. 


جذب دو شسهرک است خرم و آبادان. 
(حدودالعالم). 
ویران‌شده دلها بمی آپادان گردد 
آپاد بر آن دست که پرورد ررآباد. 

ابرالمظفر جخج (؟) (از فرهنگ اسدی). 
به اب باشد ویران جهان و آیادان. 


عمسعودسعد. 
وز تو اين باغ نصرت آیادان 
بشگفتی جو قندهار شود. مسفو دسعد. 


و این عالم که پای بود باعتدال بریای بود و 


بوی آبادان. (نوروزنامه). و جهان آراسته و 
آبادان یدو (به آهن است. (نوروزنامه). تا 
جهانیان .بدانند که ما.نیز در آبادان کردن 
جسهان و سبلکت همچنان راغبيم. 
(نسوروزنامه), شب و روز در آن آن‌دیشه 
بودی... تا آنجا شهری بنا کردنذی تا ذکر او 
در آبادان کردن مملکت در جهان بماندی. 
(نوروزنامه). حجاج بهری [از .خانة کعبه را] 
بمنجنیق بیران کرده بود و چون از این‌الزییر 
فارع شد بهمان اساس اول بازبرد و ابادان 
کرد. (مجمل‌التواریخ). 
چون کنم خانة گل آبادان 
دل من, اینما تکونواء خوان. 
ملک ویران و گنج آبادان 

تبود جز طریق بیدادان. سنائی. 
چون نکردی خرابی آبادان 

بخرابی چه میشوی شادان؟ اوحدی. 
|[توانگر. مرفه: یعقوب‌بن لیت آنهمه مال و 
سلاح برگرفت و سپاه را بدان آبادان کرد. 
(تاریخ سیستان). حربی صعب کرد و بسیار 
کفار کشت و غنائمی بیار بدست اورد و 
لشکر آبادان کرد و بیستان بازآمد. (تاریخ 
سیستان). 

- امثال: 

قرض, دو خانه آبادان دارد. (جامع‌اكمثیل)؛ 
قرض دائن را از فراخ‌خرجی بازدارد و 
مدیون را از دست‌تدگی رهاند. 

کوشا باشید تا آبادان باشید. 

||اتندرست. فربه. ساز؛ جسون یک چندی 
آنجایگاه ببود [گاو شتربه نام] در خصب و 


نشتا فا 


نعمت روزگار گذاشت و فربه و آبادان 
گنت. (ک لیلد و دمسنه). || خشصیب. 
پرآب وعلف. ||مأمون. ایمن: جوابی رسید 
که خلیقه آل‌بویه را فرمان داد از دار خلافت 
تا راه حاج آبادان کردند و مانعی نمانده 
است. (تاریخ بیهقی). 
آیاذان, (اج) بندری است در مسصب 
شطالعرب موسوم پدماغةً که درازای آن 
۲ هزار گز و پهنای آن از ۳ تا ۲۰ هزار 
گر, حد شمالی و شرقی آن کارون و بهمشیر 
[بهمن‌شیر ] و حد غربی شطالعرب و جنوبی 
خلیج فارس. عرض جفرافیائی آن ۳۱ 
درجه و ۲۱ دقیقةٌ شمالی و طول جغرافیائی 
آن ۴۸ درجه و ۱۷ دقیقة شرفی. و فاصلةً 
آن تا اهواز ۱۱۵ هزار گْز است. سابقاً 
یماسبت مقبره؛ منسوب بخضر که در حوالی 
بهمشیر است جزیرةالخضر نامیده میشتده 
است. از ۱۲۲۷ ه.ق. بسبعد شرکت نفت 
جنوب تصفیه‌خانه‌ها در شهر آبادان ساخته 
و نقت را با لوله‌ها از مسجد سلیمان به اين 
شهر می‌آورد. و طول لوله‌ها که مان اين دو 
محل کشنیده شده ۲۲۰ هزار گز است. آیادان 


اکنون شهر و بندري مهم و یکی از مراک 
تجارت ایران است. و در حسدود سی‌هزار 
سکنه دارد. پلهای متعدد برای بارگیری در 
آن ساخته شبده و همه‌ساله متجاوز از 
حشصد کهتی برای حمل نفت به آنجا وارد 
و از انجا خارج میشود و هر ماهه چهل الی 
پنجاه کشتی در اين بندر بارگیری می‌شود. 
و ابادان را بعربی عبادان گویند. رجرع به 
عبادان شود. 


آیادالی. (حامص مرکب) عمران. عمارت. 


(دستوراللقة): آن زمین را که دروست برکت 
و آبادانی و قاعده‌های استوار می‌نهد. 
(تاریخ بهقی). متحیر گشت و گفت آنجه در 
دنیا برای آبادانی عالم بکار اید... در ايين 
ایت بیامده است. (کلیله و دمنه). و بهیت و 
شوکت ایشان آبادانی جهان و تألیف اهواء 
متعلق باشد. (کلیله و دسنه). ||(| مسرکب) 
محل معمور. آبادی. قریه. ده. شهر؛ زاغ 
روی به ابادانی نهاد. ( کلیله و دمنه), 

آفتابی که رسد منفمت است 

بخرابی و به آبادانی, انوری. 
[ مور ارض. ریم مسکون؛ و این 
[هندوستان] بزرگترین ناحیت است اندر 
آبادانی شمال. (حدودالصالم). و خراسان 
هنک تاه آنتادانتین سهان انیت 
(حدودالعالم). آن مملکت‌های بزرگ که 
گرفت [اسکندر مقدونی) و در آبادانی جهان 
که بگشت سبیل وی آن است که کسی بهر 
تماشا بجایها بگذرد. (تاریخ ییهقی). ||سکنه 
و پیشه‌وران و نظایر آن که اساس عمران بر 
آنهاست: و اين مداین شهری بزرگ بود و با 
ابادانی و ابادانی ری ببفداد بردند. 
(حدوداله‌الم). |[(حامص مرکب) 
بسیارمردمی: و جابهایی‌اند با خضواسته و 
.نعمت و آیادانی. (حدودالصالم). |امجازاه 
رفاه. سعادت. غنا؛ و جز خشنودی و 
آبادانی خان و مان تو نخواهيم. (تاریخ 
بخارای نرشخی». 

امتال: 

آب آیادانی است.. 

آب به آبادانی میرود؛ رود و جسوی منتهی 
بشهر یا دیه میشود. 

نه آب و نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی؛ 
مکانی قفر یا بی‌سکنه. ۱ 
هر آنچه بینند در ویرانی, نگویند در آبادانی, 
(از اسرارالتو حید). 

آپادافیی. (اج) نام مردی بعرب که بعلم و 
پرهیزگاری معروف بوده است؛ موب 
بشهر ابادان. 

آیادانیدن.(:] (مص) آباد کردن. 
||ستودن. مدح کردن. ۱ 

آباد بوم. (| مرکب) جای آباد: 


۴۶ آباد حای. 


یکی شارسان کرد و آباد بوم 
برآورد هر اسیران رو 

ز توران و از هند و از چین و روم 
ز هر کشوری کان بد آیاد بوم 


فردوسی. 


همی باژ بردند نزدیک شاه 

برخشنده روز و شیان سیاه. فردوسی. 
چو آگاهی آمد ز ايران بروم 

که ویران ج شد آن مرز آباد بوم... فردوسی. 
گشاده شد آن مرز آاد بوم 

سواری بدیدند جنگی ز روم. فردوسی. 
یدو گفت از ایدر برو تا به روم 

میاسای هیچ اندر آباد بوم. فردوسی. 


||(اخ) در ابیات ذیل نام محلی گمان میرود 
و شاید ایران مراد باشد: 

چنین گفت روشندل پارسی 

که بگذشت سال از برش چارسی 

که خسرو [پرویز] فرستاد کسها بروم 

بهند و به چین و یه آباد بدم 


برفتند کاریگران سه‌هزار 

ز هر کشوری هرکه بد نامدار. . فردوسی. 
وی آنگه فرستاد کسها بروم 

بهند و بچین و به آباد بوم. فردوسی. 
هر انکس که بود اندر اباد پرم 

رسیدند سرتاسر اکنون پروم. . . فردوسی. 
بیامد پراندیشه زآباد بوم 

همی رفت هم زین نشان تا بروم. فردوسی: 
سپاهی بدو داد تا باژ روم 

بخواهد سپّارد به آباد بوم. فردوسی 


آیاد جای. (ا مرکب) آباد بوم. آبادی؛ 

بپرسید از آن سرشیان راه شاه 

کز ایدر کجا یایم آرامگاه 

چنین داد پاسخ که آباد جای 

۱ یابی مگر باشدت رهتمای. فردوسی. 

آباد شدن. زش 5) (مص مرکب) عمران 

پذیر فنن. 

آبادکرد.(ک /ک] (ن‌مف مرکب) بناکرده. 

معموره. آبادکزده. ساختهه 

اين نهال نشانده را مشکن 

مکن آبادکرد خویش خراب. مسعودسعد. 

آباد کردن. اک 5) اسص مسرکب) 

عمارت. عمران؛ 

به گرد آندرش روبتاها بساخت 
جو آباد کردش کهان را نشاخت. 

وز آن پس جهان یکر آباد کرد 

همه روی گیتی پر از داد کرد. 

ز هوتنگ مانداين سده یادگار 

بسی باد چون او دگر شهریار 

کز آباد کردن جهان شاد کرد 

جهانی بنیکی از او یاد کرد. 

از آن رفته نام‌اوران یاد. کرد 

بداد و دهس گیتی آباد کرد. 

صد خانه اگر بطاعت آباد کنی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردرسی 


فردوسی. 


زآن به نبود که خاطری شاد کنی. 
علاءالدولة سمنانی. 
آبادکوشکت. (اخ) حسن‌آباد قاشق در 
سقز کردستان. (فرهنگنتان). 
آبا۵ه. [3) ((خ) سه محل است در فارس 
یکی شهرستان آباده که مشتمل بر هفت 
یخش با بلوک است. اباد؛ اقلید. مرغاب. 
مرودشت. مایین, رامجرد. بیضاء و ايس‌ج. 
دیگر مرکز آبادة اقلید و آن شهرکی است در 
راه اصفهان و تسیراز میان جلت‌آباد و 
خان‌درویش, فاصلهٌ آن تا تهران ۶۱۷۷۰۰ 
گز و تا شیراز ۴۴ فرسخ است. پستخانه و 
تلگرافخانه دارد, جمعیت آن ۰ تن و 
منبت‌کاری و گیوة آن بخوبی معروف است. 
دیگر مرکز آبادء طشک 
مترق شیراز بفاصلة ۳ فرسخ و دارای 
۰ خانوار. 
آباده اقلید ۰( ي !) (اخ) بسخشی از 
شهرستان آباده است و آنرا بمناسبت یکی از 
قرای آن ن که اقلید تام دارد آباده اقلید خواند 
تا از آبادة طشک ممتاز باشد. این بخش از 
طرف ثمال و مشرق به ایبرقوه (اببرکوه) و 
توابم اصفهان و از جنوب بقونقری و از 
مفرب بچهاردانگه و تش ناحیه پیوستگی 
دارد, طول آن ۴ هزار و عرض آن ۱۵ 
هزار گز و مشتمل بر سی‌واند قریه یبا دییه 
اباد است. هوای آن مایل بسردی و جمعیت 
آن ۰ تن و مرکز آن شهر آباده است. 
آبادف زر تشت. [د ي ز ثْ] (اخ) نام یکی 
"از چهار محلذ نیریز از شهرهای فارس. 
آباده طعکت. (د ي ط ش] (خ) بخشی 
از ولایات خمه فنارس است. و اثرا 
بمناسبت یکی از قرای آن که طشک نام 
دارد اپادٌ طشک خوانده‌اند تا از ابادء اقلید 
ممتاز باشد. این بخش از طرف شمال 
برچاهان و فونقری و از مغرب بارسنجان 
و از جنوب بدریاچة بختگان و از مشرق 
بنیریز و بوانات اتصال دارد. طول آن ۷۲ و 
عرض آن ۱۵ کیلومتر و دارای هفت قریف 
آباد است. هوای آن معتدل و جممیت ان 


و ان قصبه‌ایست در 


۰۰ تن و مرکز آن قصبة ایاده است. 
آبادی.(حانص) (از پسهلوی آواتی ا؛ 
عمران. سعادت) عمارت. عمران. برابر 
ویرانی: 

ابادی میخانه ز ویراتی ماست 

جمعیت کفر از پریشانی ماست. ‏ خیام. 
||(!) جای آباد و جای معصور. آبادانی» از ده 
و شهر و اسال آن: 

که جغد آن به که ابادی نبیند. نظامی. 
آبادیان. (اح) امتان مه‌آیاد را گویند و آن 
نسجستین بسیغمیری بوده است که بسعجم 
مبعوث شد و کتاپ ار ر‌ دساتیر خوانسد. 


(برهان). 
آباد یکاغذ.(] (| مرکب) قسمی کاغذ 
ابریشمین. 


آباز. () آنرب. سرب. |اسرب سوخته. 
آنک شرفت رضاضی توف (قاموی) 
سرب سیاه. و طریقهٌ ساختن آن آن است که 
سرب را در تابه‌ای آهنین نهند و کاسه‌ای که 
بن آن سوراخ است بر روی تایه واژ 
کند و بدمند تا آنگاه که سرپ سوخته گردد 
و آن در علاج ریشها و بوأسیر و سرطان 
بکار است. و نیز توتیا و انمد را ابار نام 
داده‌اند, چه مادهٌ عاملة آن سرب سوخته 
است. 

آباز. () دفتر حساب و دیوان حصاب و 
آترا آواره و آوارجه نیز گویند و شاید کلمه 
صورتی از آمار ر‌ آماره است. 

آباز. ع 0 3 بثر. 

آبازر. . (اخ) نام قریه‌ای به واسط. 

آبار اعراب. زر ] ((ع) نام شهرستانی به 
پنج فرسنگی اجفر میان اجفر و فید. 

آبارالنحاس. [رُنْ نا (| مرکب) نایست 
که کیمیا گران قدیم به مفنیسیا داده‌اند. 

آبازه. [ر) (اخ) نام دیگر ایبخاز و بنا به 
ضبط بعض لغویین در زبان تیرکی بمعنی 
ابخازی است. 

آباط.(ع لا ج ایط. 

آبافت. () ابفت. 

آباقا. .(() رجوع به آباقا شود. 

آبال. (ع 4 ج ابل. 

آپان. (اخ) نام فرشتذ موکل بر آب و تدیر 
امور و مصالحی که در ماه آبان و روز آیان 
واقع شود. |[(() ماه هشتم از سال شمسی 
مطابق برج عقرب و تشرین اول یعنی ماه 
دوم خزان میان مهر و آذر و آنرا آباتماه و 
آبان نیز گویندء 
ز میغ و نزم که بد. روز روشن از مه تیر 
چنان نمود که تاری شب از مه ایان. 

عنصری. 
آب انگور بیارید که آبان‌ماهست 
وقت منظر شد و وقت تظر خرگاهست 
دست تابستان از روی زمین کوتاهست. 
۱ ۱ منوچهری. 
و افتاب در اين ماء [ابان] در برج عقرب 
باشد. (نوروزنامه). 
گرم‌خونم چو آب در مرداد 
سرداهم چو باد در ابان. ستائی. 
گرچه در غربت ز بی‌آبی شکسته خاطرم 
زآتش خاطر به آبان ضیمران آورده‌ام. 
خاقانی. 


۱ - در حاشیة برهان چ معین به صورت 80201 
آمده اسبت. 


آبانگان. 


|انام روز دهم از ماههای فرس و برحسب 
رم مطرد که چون نام ماه با روز تطابق کند 
ان زور راید ند .روز آبان در اننماء 
یکی از اعیاد دوازده گانة سال است. و روز 
آبان را آبان‌روز و آبانگان نیز گوینده 
ابان‌روز است و ماه ابان 
خرم گردان به آب رز جان. مسعودسعد. 
و گویند در ایين روز ژو پادشاه ایران بر 
افراسیاب پیروزی یاته و او را از سلک 
خویش برانده است و نیز در این روز پس از 
پنج یا هفت سال خشکي و فحط باران آمده 
است. 
- امعال: 
آبان‌ما» را بارانکی دیماه را برفکی. 
فروردین‌ماه شب بیار روز ببار؛ برای خوبی 
زرع بارانی اندک به آبان و برفی کم به دی 
و به فروردین باران بسیار باید. 

آبانگان. (! مرکب) نام روز آبان در ساه 
اپان است. و آن روز عید ان ماه باشد. 

آبانگاه. (اخ) نام فرشتة موکل بر آب. ||( 
مرکب) نام روز دهم فروردین ماه, و گویند 
اگر در اين روز باران ببارد آبانگاه مردان 
انت و فرهان بة آب عرایتند و اکتر تبازة 
آبانگاه زنان باشد و زنان در آب شوند و 
این عمل را بر خود شگون و مبارک دانند. 
(برهان). 

آبانیی طه ۱ تخلص مسیرزا نصرائه نام 
طهرانی از متأخرین شعرای ایران. 

آبایان. (اخ) آبایانی. نام کوهی است که 
گویند ارتفاع آن چهل فرسنگ است. 

آب ابر و. [پ آ) (ترکیب اضافی, | مرکب) 
ترکیبی مایع که زنان ابروان پدو سیاه کنند. 
آب‌استه. []() و اندر نواحی وی [قصبةً 
پریم در جبل قارن] چشمه‌های آبست که 
بیک سال اندر. چندین بار بیشترین مردم 
اين ناحیت بدانجا شوند. آب‌استه با نبید و 
رود و سرود و پای کوفتن و آنجا حاجتها 
خواهند از خدای و اترا چون تعبدی دارند 
و باران خواهند بوقتی که‌شان پباید. 
(حدردالعالم). معنی آپ‌استه در اين عبارت 
ظاهر نیست و در فرهنگها نیز یاقته نشد و 
ار تصحیف و تحریفی در کلمه نباند شاید 
معنی ناشتا و پگاه و شبگیر یا تشنه دهد. 
آب‌افتاده. (ا ذ / دا (نمف مرکب) میوة 
نیم‌زس. ||متاعی در آب دریا یا رود تر شده 
و رنگ‌بگردانیده و زیان‌دیده. 

آب آلهی. (پ | لا هی] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) اب محض و خالص از نباتی. 

آب افاز. زب آ] (ترکیب اضافی, !| سرکب) 
آبی که از فشردن اثار گيرند. 
آب‌انبار.(] (! مرکب) خانه‌ای در زیر 
قسمتی از بنا حفر کرده ذخیره کردن آب را. 


پارگین. (رینجنی).|آبدا. آیگیر. تالاب. 
و کیت 
آب‌انبار.(ا] (اخ) نام محلی کنار راه 
کازرون ببوشهر میان راهدار و برازجان در 
۰ کزی طهران. 
آب انداختن.[ ت] اسص مرکب) 
میختن ستور. اایختگی آغازیدن میوه. 
||جدا شدن آب ماست و آش سرد و جز آن 
از دیگر اجزاء, 
آب‌انداز. 1 (| سرکب) ترتنگاه ستور 
میان دو منزل, آسایش و رفع ماندگی را. 
||چوبی کاواک و میان تهی‌کرده که جسوبی 
دیگر در میان آن فروبرند و بفشار آب در 
آن کنند و نیز بیرون انکند. آبدزدک. و 
بعربی آنرا زراقه (رینجنی)؛ ذراقه و سراقه و 
مضه گویند. 
آب انگور. زب ] (تسرکیب اضافی. | 
مرکب) شراب. باده؛ 
آب انگور بیارید که آبان‌ماهست 
آب انگور خزانی را خوردن گاهست. 
منو چهری. 
ای یارٍ سرود و آب انگور 
نه یار منی بحق والعلور. ناصر خسرو. 
زاهد گوید که جنت و حور خوش است 
من میگویم کف آب انگور خوش است.خیام. 
زآب انگور, نار طبع مکش 
زآش باده آب روی مبر. سنائی. 
آب ایستا۵ه. زب د] (اخ) نام دریاچه‌ای 
از اففانستان در جنوب غربی غزنین بقاصلة 
#۰هزار گز. وسعت آن برسب بسیاری و 
اندكي باران کم و بیش شود. 
آب باران .(ب] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
ماءالمطر. (تحفه). 
آب‌باران. (اغ) ناحیتی خوض آب و هوا 
از مضافات کابل؛ 
اگرچه جای خوش کابل آب‌باران است 
بهشت روی زمین خواجه سه یاران است. ؟ 
آب‌پاریکت. (اخ) نسام مسحلی کتار راه 
همدان به کرمانشاه. میان روان و گندچین. و 
رجوع به گردنة آب‌باریک شود. ||نام کوهی 
در کرمان ن متصل بجبال بارز. 
آب با (نف مرکب) شناگر. سباح. 
آب‌بازی, (حامص مرکب) شناگری. 
سپاخت. 
آب بخش.[آب ب] (نف مرکب) میرآب. 
قلاد. (مهتب لاسفاء): آپ‌یاز. لویار. آنكة 
شفلش آپ دادن بکشت بود. 
آب‌بخشان. (آب. ب] (() نام رودیست 
در طرف غرب ایران که خط سرحدی ایران 
و عراق از آن گذرد و معروفست به نمود. 
|[نام محله‌ای باصقهان. 
آب بخ شکن. (آب. ب کْ] (! مرکب) 


آبت. ۴۷ 


قشم و سحل بخشیدن آب. ||((خ) نام 


آب یوز. [آب, بُ] (اخ) نام شعبه‌ای از رود 
کارون. 


آب‌برین.[آب. ب) (| مرکب) کنار جوی 
را گویند که زیرش مجوف باشد و هر دم 
اپ در انجا رخنه کند و بیرون رود یا 
پیوسته تروش میکرده باشد. (برهان). 

آب بزرگت. اب ب زا (اخ) نسام ضعبة 
غربی و اصلی رود کارون که در بند قیر 
بشعبه شرقی یا اب گرگر پيوندد. 

آب بقا. زپ بَ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
آب زندگانی. 

آلب بن. اب بْ] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
سادآوران. و آن چیزی است چون صیغ که 
در بیخ درخت گردکان کهنه و مجوف بایند. 

آب‌بند. [آب. ب | انف مسرکب) آنکه 
ماست و پنیر و سرشیر و خامه کند. ||آنکه 
درزهای ظروف فلزین با موم مذاب یا قلعی 
ند سازد. | آنکه یخ گیرد. 
آب‌بنهی.(آب. ب] (حانص مرکب) 
شغل و عمل آب‌بند. 

آب بنفشه. زپ ب نْ ش /شِ | (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) عطر و عرق بنفشه؛ و از 
وی [از پارس] آب گل 
طلع. .. هید (حدودالعالم), 

آب بوری.[ب بو] (ترکیب اضانی, ! 
مرکب) دوائی است که زتان با آن رنگ 
موی گیسوان بگردانند برنگ خرمایی 
روشن. 

آب‌بین. (نف مرکب) آب‌شناس. 

آببینی. (حامص مرکب) عمل آب‌بین. 

آب بینی.(ب بسی ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) مخاط. مرگ. خلم. 

آب‌پاش. (! مرکب) آوندی که بدان بر 
وین و کار وحن اب تاشتق: رغیاخه. 
آب‌پاچ. 

آب پاشی. (حامص مرکب) عمل آب 
پاشیدن بر گل و جز آن. 

آب پخته.(ب ت / 2( مسرکب) آش 
اماج. ||آب‌سرد. آب‌سر. ||(نسف مرکب) 


و آپ بفشه و اب 


جوشانیده. 
آب پز. [پٍ] (ن‌مف مرکب) تخم‌مرغ یا 
گوشت به آب ساده و بمی رون پخته. 
مسلوق ر‌ لا 
آب ده پست. (پ یْ] (تسرکیب اضافی | 
برکب) نطفه. منی. زي مردی» 
آب رخ زآب پشت بگریزد 
کآب پشت آب رویها ریزد. ستانی. 
آپ پفیو.زب بٍ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
ماءالجین. (تحقه). 
آبمت. (ب] (ع ص) سخت گرم (روز). 


۳۸ 


آپتالب. (نف مرکب / ص مرکب) مشعشم. 
آب‌تابه.(تا ب /ب] (| مرکب) ظرفی که 
در آن آب گرم کنند. ||ابریق. آفتابه. 
آب تاختن.[تَ] (مص مرکب) میختن. 
میزیدن. (صحاحالفرس): 
ز قلب آنچنان سوی دشمن بتاخت 
که از هییتش شیر نر آب تاخت. رودکی. 
و سنگ اندر کمیزدان و دشخواری آب 
تاختن. (انقهیم), 
آب تبرستان. [ب تب را (اخ) نام 
چشمه‌ای بر کوهی از تبرستان که گویند 
چون بانگ بر 
بازایسی روان شود. 
آب تبریه. اب ث ب ری ی) (اخ) بگفتة 
فرهنگ‌نویسان نام چشمه‌اییت نزدیک 
اردن که هفت سال روان و هفت سال 
خشک است. 
آب تراز. [تَّ] (| مرکب) طراز بنایان که در 
درون اب دارد. 
آب‌تراز کردن زمین؛ تسطیح آن یرای 
جریان آپ. 
آب ترازو. (ت] (| مرکب) دانش تسطیح 
زمین و کاریز مسپولت جریان آب را 
- آپ‌ترازو کردن؛ تسطیح زمین و کاریز 
بصورتی که آب جریان کند. 
آب‌تراش کردن. ات ک 5) مص 
مرکب) خراشیدن خیار و خریزه و امشال آن 
با کفچه سهولت مضغ ۳ 
آب‌نوه.(ت ز /ر] (| مرکب) گیاهی است 
آیی با برگهای مایل بدویر و زبانگز چون 
ترتيزک و در چهارمحال اصفهان آن را بُکلو 
گویند. و آن از احرار قول است. 
آب قنزیه.[ب تَ) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) پیش بهود ابی است امیخته 
بخاکستر گاو سوخته (گاوی سرخ که 
بنی‌اسرائیل بکشتن و سوختن آن مامور 
شدند] و چوپ سرو و زوفا و ارغوان و آرا 
بر تن کسی که مس میت کرده ریزند, و آن 
کس که پس اژ مس میت این اب بر او 
تریزند از ملت اسراثیل طرد شده و کشتن او 
واجب اید. (از قاموس کناب مقدس). 
آب‌تنی کردن. [ت ک 5] (مص مرکب) 
غوطه خوردن در آب سرد بقصد خنک 


آنتاب. 


او زنی بازایستد و چون 


شدن. 
آب‌تیرگان. [ز](| سرکب) رجوع به 
آبریزگان شود. 
آبتین. [ب / پا ((خ) نام پدر فریدون, 
مصحف اتبین. و صاحب برهان معنی انسرا 
تفی کامل و نیکوکار و و صاحب گفتار و 
گردر یگ تسام اراس 
آبچ. [ب] (() نشانة کمان‌گروهه. || آلتی در 


زراعت. 


آیچاء (| مرکب) آبجامه. آوند آب. 
آبچامه. (ع /+] (| مرکب) جام آبخوری. 
ایای. (زسخشری): القحفت!. انامه جزیسن: 
(قاضی محمد دهار). کاس. جام شراپ. 
تور؛ 
زمزم لطف آب‌جامٌ اوست 
کمیذ اهل فضل خامة اوست. ای 
آب‌چو. (ج] (! مرکب) جزر. مقابل مد. 
آب جو. (ب ج / جُر] (ترکیب اضافی. | 
مبرکب) فوگان ۰ فقاع. فقع. نبید جو. 
آخمه. آخمسه, جعهآ. و قنم ستیر آنرا 
بوزه گویند. ||ماءالشعیر. آبی که در آن جو 
مقشر جوثانیده باشند مداوا را 
آیجو افشوده.(ب ح /ج و آش ذ/د] 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) کشک‌الشعیر. 
(تحفد). 
آب جوش. [ب] (ترکیب اضافی, | 
مسرکب) آیبی که در آن جوش یعنی 
بی‌کرینات سود و حانض طرطیر کرده و 
جون گوارشی آنامند. ||(ترکیب وصفی. | 
مرکب) اب جوشان. 
آبچی. (از تسرکی, | مسرکب) (از ترکي 
اغاباجی, مرکب از: اغاء. سید و سیده + 
باجی. خواهر) در تداول خانگی. خواهر. 
آبچی. اب ] (ص نسبی) ظاهراً منسوب به 
آیج معرب آبه (آوه), و محتمل است که آبج 
آبجیل. (ص مرکب, | مرکب) در اصطلاح 
بنایان. گچی نیک ناسرشته که آب آن بیک 
سو و گچ آن پیک سو باشد. 
آیچ. [ب] () آبج. 
آب چرا. [جَ] (! مرکب) غذائی که به ناشتا 
خورند و آنرا نهاری گویند. و در بعض 
فرهنگها یمعنی خوراک جن و بری و طیور 
اورده‌اند. 
آب چشی. (جْ / ج] (! مرکب) غذائی 
نخستین بار بطفل در ثش‌ماهگی دهند. 
آب چکیده. اب ج /ج ‏ /] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) آب که از کوزه و جز آن 
ترابد. ما ءالقطر . (تحنه). 
آب چلو. .اج ل / لر] ( مرکب) آبی که 
برنج در آن جوشیده باشد و آنرا آبرین و 
آشام و آشاب نیز گویند. 
آب چین.(۱ مرکب) جامه‌ای که تن مرده 
را پس از سل بسدان خشک کنند. (از 
برهان)؛. 
براهام گفت ای نبرده سوار 
همی زرنجه داری مرا خوارخوار 
بخسبی و چیزت بدزدد کسی 
از این در مرا رنجه داری بسی 
بخانه درآی ار جهان تگ شد 
همه کار بی‌برگ و بی‌رنگ شد 


به پیمان که چیزی نخواهی ز من 
ندارم بمرگ آبچین و کفن. فردوسی. 
بپوشم [مرا] به آیین به جامه‌ی عجم 
کفن وآبچین ده ز کافور نم. 
و اترا بعربی مرشحه و.مرشف (ربنجنی) و 
قطیفه گوبند.۳ 
آب حسرت. [ب ح ز] (ترکیب اضافی؛ ! 
مرکب) اشک: 
بگذاشتد ما را در دیده آپ حسرت 
گریان چو در قیامت چشم گناهکاران. 
سعدی. 
هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم 
آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند. 
حافظ. 
آب حیات. (ب ] (تسرکیب اضافی. ! 
مرکب) آب زندگانی: 
آب حیات زیر سخنهای خوب اوست 
آب حیات را بخور و جاودان معیر 


اسدی. 


ِ تاصرخرو. 
کنونم اب حیاتی بحلق تشنه فروکن 
نه آنگهی که بمیرم به آب دیده بشویی. 


سیاهی گر بدانی عین ذانت 
یتاریکی درون آب حیات است. 
شیخ محمود شبستری. 
طیبی چه خوش گفت در خاک بلخ 
که آب حیاتست داروی تلخ. 
امیرضرو دهلوی. 
چو هت اب حیاتت بدست تشنه معیر 
فلاتمت و من الماء کل شیء حي. حافظ. 
||بمجاز, دهان معشوق. ||قسمی از شیرینی 
و حلوا. اانوعی از شراب به ادویة تند 
آمیخته و آن را ماءالحیات نی گویند. 
|[نوعی از بهره‌ها برنگ زرد که زنان از آن 
دستبند و امثال ان کنند. 
آب حیوان. (ب حن / حی] (تسرکیب 
اضافی | عرکن) اب زتدگان: 
خردیافه مرد یزدان‌برست 
قمع کر فک کد مات 
گشاده‌سخن مرد با رای و کام 
چنین گفت روشن‌دل پرخرد 
که هر کاب حیوان خورد کی یزد؟فردوسی. 
بدست آور از آب حیوان تشان 


۱ -بعید نیست که اصل فقاع همین نوگان 
فارسی و اصل جعه همان آب جر باشد. 

۲ - بعید نیت که اصل ففاع همین فوگان 
فارسی و اصل جعه همان اب جر باشد. 

۳ -ار_تعمال این کلمه بجای آب‌خشک‌کن 
(برار) که مرکب نوشته را بدان حشک کنند 
بی‌تناسب نمی نماید. 


آب خا کستر. 


آب خوردن. ۴۹ 





بخور زو و پس ناد زی جاودان. اسدی. 

اهل دنیا اهل دین نبود آزیرا راست نست 

هم سکندر بردن و هم آب حیوان داشتن. 

تتالی, 

که بدین راه در بدی تیکی است 

آب حیوان درون تاریکی است. 

در تاریکی است اب حیوان. 
عمادی شهریاری. 

شگفتی نبد کآب حیوان گهر 

کنماهن مرو زا خانوز 

شگفت اندر آن ماهی مرده بود 


باه 


که بر چشمه زندگی ره نمود. نظامی. 
بیا ساقی آن آب حیوان‌گوار 

بدولت‌سرای سکندر سپار. نظامی 
ذوق در غمهاست پی گم کرده‌اند 

اب حیوان را بظلست برده‌اند. مولوی: 


آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست 
روشن است این که خضر بهره سرابی دارد. 

حافظ. 

آب خا کستر. (ب ک ت] (اع) نام رودی 
در حدود ايران و روس که به رود لائین 

پیوندد. 

آبخانه.(نْ / ن) (! سرکب) جایی سعلوم 
برای قضای حاجت. ستراح. مبرز. مخرج. 

کبف. مفتسل. متوضاء بیت‌لضتراغ. مبال. 

خلا. بت‌الخلیه. میضاء. مذهب. ایشتنگاه. 

تشتخانه. ادپ‌شانه. جایی. صحت‌خانه. 

فتعگاد: کیان اد بیتالف اگ: 

ضروری. کابینه. قدم‌جا. طهارتخانه. و گاه 

از آن به بیرون و سر آب تعبیر کنند؛ روزی 


شیخ ابوسمید رحمهاقه همی شد با صوفیان: 


فرا جایی رسید که چاه آبخائه پاک میکزدند 
و نجاست بر راه بود... ( کیمیای سعادت). 
|ادر اصطلاح اهل خراسان قسمتی از کاریز 
باشد که از آن آب تراوش کند و اب قنات 
از آنسا خیزد: 
آبخانی. ((خ) نام یکی از آبراهه‌های 
کشگان‌رود. 
آپخسب. [خْ) (نف مرکب) ستوری که 
چون آب بند در آن بخضید و اين از عیوب 
اسب و جر ان است. 
آپخست. (خْ)(! مرکب) جزیره: 

رفت در دریا بتنگی اظ: بیکی] آبخست 

راه دور از نزد مردم دوردست. 

والتال" (از فرهنگ اسدی باول هورن). 

پردشان یاد تند و موج بلند 

تا بیک آبخستشان افکند. 

تتی چند از آن موج دریا برست 
رسبدند نزدیکی آبخست. عنصری. 
|| (نمف مرکب) آب‌گز. یعتی میره‌ای که 
قمی از آن بگزدیده و تباه شده باشد. 
ات ۲ 


عنصری. 


رری ترکان هست نازیبا و گست 
زرد و پرچین چون ترنج آبخست. 
علی فرقدی. 
و بهر دو معی آیخوست نیز آمده است. و 
صاحب برهان معتی بَذآندرون نیز بک‌لمه 
داده. 
آبخشکتکن. ام کْن] (۱ سس رکب) 
آبخُشکان. کاغذ پرزدار که بدان مسرکب 
نوشته خشک کند. نشافه. و آن را آبچین 
نیز توان گفت. 
آب خضر.[ب خ) (تسرکیب اضافی» | 
مرکب) آب زندگانی. و مجازاً علم لدشی. 
(برهان)؛ 
در کلک تو سر غیب مضمر 
کمال‌الدین اصفهانی. 
آب خفته. اب خْ ت #ت] (رکیب 
وصفی, | مرکب) آب راکد. ||آب جاری که 
جریان آن از تراکم یا همواری سجری 
محسوس نباشد. 
آبخو, (| سرکب) آب‌خوست. آبخت. 


۱ جزیره, یا جزیره‌ای در رودی بزرگ که آب 


سطح آنرا فراگرفته و گیاه و درخستان آن 

ظاهر باشد؛ 

گوبی که هنت مردمک دیده آبخو 

یا خود چو ماهی‌ایست که دارد در اب خو. 
عمعق بخاری. 

آبخواز. (خوا / خا | (نف مرکب) آشامندة 

اپ 

"تشنه مگوید که کو آب گوار 

آب میگوید که کو آن آبخوار. مولوی. 

آبخواره.|خوا / خاز /ر] (! مرکب) 

تفه تفالته قهدر نات تاه ات 

آشامند. آنچه که در آن آب توان خورد از 

سبو و جز آن: 

همه ابخواره بینی که ز ما کنند مستی 

اکر آبخواره سازند ز خاک ما سبویی. 

قاسم انوار. 

|| (تف مرکب) آبخوار. 

آبخور. (خوز / خُ] (| مرکب) محل آب 

خوردن و آب برداشتن جانور و آدمی از نهر 

و جز آن. زرد. مورد. ملهل. شقایه. شرعه. 


شریعه. عطن. مشرب. مشزع. معطن. منزل. 


| ابشخور. ابشخورد. آبخورد؛ 


سر فروبردم میان آبخور 

از فرنج نش خشم آمد مگر. 
وزآن آبخور شد بجای نبرد 
پراندیشه یودش دل و روی زرد. فردوسی. 
گل و آب سیاه تیره همی 

از چه معنیش ایخور باشد؟ معودسعد. 
یس نشان داد کان درخت کجاست 

کفت از آن ابخور که غانی مانست. نظامی:۲ 


رودکي. 


تست در سوراخ کقتار ای پسر 
رفت تازان او بسوی آبخور. 
||روزی. قسمت. نصیب: 


مولوی. 


ترسم که برآید ز جهان آبخور من 
کز شهر برآورد جهان آبخور تو. قطران, 
در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند 
ادم بهشت روضة دارالسلام را حافظ. 
خواست دلم تا که بمسجد شود 
کابخورش جائب میخانه برد. 

؟ (از فرهنگ جهانگیری). 
اظرفی که بدان آب خورند. بقاید 
پیراهنت دریده و استاد درزیی 
چون کوزه‌گر ز کنج همی آبخور کنی. . 

رشید اعور. 

- آبخورهای ریشه؛ آبکش‌های آن: چون 
بیخ آبخور ندارد نه برگش سبز بماند و نه 
شاخش تر بماند. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 


مرخم, امص مرکب) مخفف آب خوردن: 
درخت ارچه سیزش کند آبخورد 
شود نیز زافزونی آب زرد. 

امیرخسرو دهلوی. 
||( مرکب) قسمت. نصیب: 
جان شد این‌جا چه خاک بیزد تن 
کابخوردش از این جهان برخاست. خافانی. 
||منهل و مشرب, و مجازا بمعنی مقام و 
منزل و جایگاه 
لیکن از یاد تو ما را چاره نیست 
تا در اين خاک است ما را آبخورد. سنائی. 
شه عالم آهنج گیتی‌نورد 


در آن خاک یک ماه کرد ابخورد. نظامی. 


من جرعه‌نوش بزم تو بودم هزار سال 
کی ترک ابخورد کند طبع خوگرم؟ حافظ. 


۱ - شاید: ابوالمثل بخاری. 
۲ -متالهای دیگر: 

وز آنجا بدستوری یکدگر 
برفتند پویان سوی آبخور. 
با خران گر به آبخور نشوند 
با دل پرخرد سزاوارند. 


فردوسی. 


. بدشت دگر بینمت خوابگاه 


بحوض دگر بینست آبخور. معودسعط. 

باز و کبک از امن او باشند در یک آشیان 

گرگ و مش از عدل او باشند بر یک آبخور. 
معزی. 

نه شیر گزسته برد و صید بایاش 

نز تشنگی گوزن سوی آبخرر شود. سعودسعد. 

در غمت ای زودسیر خون جگر میخورم 

نشنه بجز من که دید آبخورش آنشین؟ خاقانی. 

بر دشمن تو فتح برانده‌ست بیغ آب 

تا تیغ چو آب تو شده آبخوز فتح. 


0۰ آبخوردی. آب داغ. ۱ 


مرکب) آشامیدن آب: 

هرچند خلنده‌ست چو همسایة خرماست 

بر شاخ چو خرماش همی آب خوژّد خار. 

۱ ناصر‌خرو, 

- در یک آب خسوردن؛ در لحظه‌ای. در 
مدتی سخت کوتاه. 

آبخوردی. (خوز / خُ) (| مرکب) مَرق. 
مَرَقه. گوشت 
آبخورش. (خسو / خْ رٍ] (( سرکب) در 
تداول عامه پمعنی نصیب و قسمت. 

- آب‌خورش کسی از جایی کنده شدن؛ از 
آنجای کوج کردن و رفتن او. 
آبخوره.[خ /خْ رز /رٍ] (!مرکب) آبگیر. 
جوی؛ 

آب چون برد سوی آبخوره 

چون گسست آب بر بماند خره. ابوالعباس. 
آبخوری. اخ/ع۱( مرکب) ظرف ات 


تب تخوداب. 





(موی سبلت». 78 از دهته اس که 
هنگام آب دادن بر دهان او زنند. 
آب‌خوز. (اخ) رودی نسزدیک قرية 
امیرآباد در سرحد ايران و روس. 
آبخوست. [خو / خو) (! مرکب) آبخو. 
ابخست. 
آب‌خون. (! مرکب) آبخت است که 
جزيره میان دریا باشد. (بر‌هان). خضاهدی 
برای ایین کلمه پیدا نشد؛, سمکن است 
مصحف آبخو یا آبخوست باشد. ||خونابه. 
آ لپ خیز. (| مرکب) طوفان: 

آب‌خیز است این جهان کشتیت را 

بادبان اين طاعت و دانش خله. ناصرخسرو. 

و دل در میان طوفان بلا و آبخیز محنت و 
عتا گرفتار شد. (تاجالماثر). 

اندر اي آب‌خیز نوح توئی 

واندر اين دامگه فتوح توئی. اوحدی. 
|| طسفیان و افزایش آب در فصل بهار, 
بهاراب: و ایثان را [مردم سرخ را] یکی 
خشک‌رود است که اندر میان بازار میگذرد 
و بسوقت آب‌خیز اندرو آپ رود و بس. 
(حدودالعالم), و از آنجا روی بقصبه نهاد 
وقت آبخیز بود به شور رسید ترسید از عبره 
کردن آن آب. (تاریخ ببهق). | مد» مبقایل 
جزر. ااو در برهان بمعنی ناودان نیز آنده 
است. ||(نف مرکب) زمین آب‌دار چون 
چمن و جز آن. نژاز. ۲ 
آید.[ب ] (ع ص) جساودانسه. ج‌. آبدین. 
|امرغ مقیم بیک جاء خلاف تاطم. || جانور 
وحشی. 

کردن. پسانیدن. 
آبدآده.(د / د] (نمف مرکب) گوهردار. 
تیزکرده: گفتند بادشاه ما مسعود است هر 


کس که بی فرمان سلطان ما اینجا آید زوبین 
آبداده و شمشیر است. (تاریخ بیهقی). 

دیو هگرز آبروی من تبرد زآنک 

روی بدو دارد آبداده سنانم. . ناصرخسرو. 
پر آپ داده حسامم بدست نصرت تو 

ترا چه حاجت باشد به ابداده حسام؟ 


مسعودسعد. 
عدل را توربخش خورشیدی ۲ 

ملک را ابداده پولادی. . مسعودسعد. 
خنجر ابداده را ماند 

آن دل بادطبع آهن‌باس..... منعودسعد. 


موی چون تاب‌خورده زوبینی است 
مژه چون ابداده یکانیست. مسعودسعد . 


آید‌از. انف مرکب) شریت‌دار. ساقی. 


ایاغچی. و در اين زمان خادمی که بکار 
تهیة چای و قهوه و غلیان است* 
بیوسف چنین گفت پس آبدار 
که ای مایة علم و گنج وقار. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
ز یوسف پذیرفت پس آبدار 
که گر بازخواند مرا شهریار... 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بیرسید از او پیشتر آبدار 
که ای چون خرد پاک و پرهیزکار. 


۳ 


سمسی (یوسف 1 زلیخا), 
همي بود غمگین دل شهریار 
قضا را فراز آمد آن آبدار. 


یکی بود خواندار تاه جهان 
ملک برخرسطوس روشن‌روان 
یکی داشتی کار بیت‌الشراب 
شراب او بر شاه بردی و آب 
تضای خداوند را آبدار 
شبی دید در خواپ خوش آشکار.. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
||میوة پر از تسیر؛ نباتی. طسری. شاداب. 
پرآب. رطب. ریان؛ 
همچو انگور آبدار بدی 


نون شدی چون سکج ز پیری خشک. 
آن لاله آبدار و رنگین. ناصرخسرو. 


بسان پرستاره آممان گردد سحرگاهان 

ز سبزه‌ی آبدار و سرخ گل وز لاله بستانها. 
نا رخسبرو. 

و مجازا. : شعر آبنداره فمیح و ردان. اد 

سخنی یا دشنامی آیدار؛ سخت و صعب و 

پرمعنی در نوع خویش و زنده و نیش‌دار. 

||تیغ و خنجر و آهن برنده و جوهردار. 

حدید. حاد؛ 

چو با او ندید ای جای درنگ 

همان آبداری که بودش بچنگ 


بزد بر سر ترگ آن نامدار 
تو گفتی تنش سر نیاورده بار. 
پیک زخم دو دو بیفکند خوار 


م۳ 


بیک تن بدان آهن آبدار. فردوسی. 
پجست از در کاخش اسنندیار 
بدست اندرون خنجر آبدار. فردوسی. 
آتش مرگ جان دشمن تو 

.| زخم شمشیر آبدار تو باد. مسفو دسعد. 


پادشاه کامران آن باشد که... بضربت شمشیر 


آبدار خاک از ژاد و بود دشمن برآرد. ( کلیله 


و دمته). 
عروس مملکت آن در کنار گیرد تنگ 
که پوسه بر لب شمشیر ابدار دهد. 

ظهیر فاریابی. 
شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد 
خصم زبان‌دراز شد خنجر ابدار کو؟ حافظ. 
||صاحب جاه و جلال: 
ایزدش آبدار خواهد کرد. بخاعی: 


- بوسة آبدار؛ بوسه‌ای از روی شوق و 
۳ 
. - دندانی ایدار؛ سخت سیید و رخشان. 

- گوهر آبدار؛ متلاألی و گوهردار؛ 
سخن بهتر از گوهر آبدار 

چو بر جایگه بر برندش بکار. . فردوسی. 
در آرزوی بوس و کارت مردم 

وز سرت لمل آپدارت نردم . حاقظ. 
||(! مرکب) گیاهی مانند لیف خرما. (برهان). 
آیدارخانه.[نْ / ن] (| مرکب) اطاقی که 
مخصوص هی چای و قهوه و شربت و 
امسخال آن است در خانه‌های بزرگان. 
|امجموع آلات و ادوات و خدام و ستور 
آبداری در دستگاه سلاطین و حکام. 
آیدا رکت. [) (! مرکب) نام مرغکی است 
که یعربی صعوه گویند. (از ربنجنی). 
آبدارو. (| مرکب) زفت رومی. ||مومیایی. 
و محمدبن زکریای رازی دوای دیگری را 
به این اسم خوانده. (تحفه). 
آبدازی. (حامص مرکب) شغل آبدار: 
سوی ابداری رسید آبدار 

نکوهیده خواندار برشد بدار. 

شمی (یوسف و زلیخا). 


|اطراوت. تازگی. ری: 


بدین آبداری و این راستی 


زمان تا زمان آیدش کاستی. ‏ . فردوسی. 
||(۱ مرکب) اسبی یا استری که بر آن اثاث 
آبدارخانه حمل کنند و نیز خود آن اثاث را 
آیداری گویند. ||نمدی از جنس پست که در 
سفرها همراه دارند گستردن در منازل را: 
آب داغ. (ب] (ترکیب وصفی, [ سرکب) 
آب جوشانیده. آب گرم‌کرده: یک استکان 
اب داغ 


آبدان. 


آبدندان. ۵۱ 





آید‌ان.(۱ مرکب) غدیر. ژی. آبگیر. ژیر. 
آزیر. حسوض. آب‌انبار. شمر. 
(صحاح‌الفرس». کوژی. غفجی. فرغر: 
کافور همجو گل چکد از دوش شاخسار 
زییق چو آب برجهد از ناف آبدان, 

(مشسوب به رودکی). 
نه هر کس کر بملک اندر مکین باشد ملک باشد 
نه نیلوفر یود هر گل که اندر آبدان باشد. 


1 فرخی. 
آبدان گشت نیلگون‌دیدار 
واسمان گشت نیلگون‌سیما. فرخی. 


بهر سو یکی آپدان چون گلاب 
شناور شده ماغ بر روی آب. 
اسدی (گرشامبنامه). 
شور از قتلی یتیی در آنتلن زد 
برآرد از دل فیروزه‌رنگ سیمین‌رنگ 
مشعبدیت که بر خرده مهره‌های رخام 
بحقه‌های پلورین همی کند نیرنگ. ازرقی, 
خور جو سکندر گرفت هفت‌حوالن خاک 
ریخت ز چارم سپهر اینه در ابدان, 
۱ مجیر بیلقاتی. 
فتد تشه در ابدان عمیق 
که داند که سیرآب میرد غریق سعدی. 
||قدح. کاسه. آبخوری. اناه. آب‌وند. آوند؛ 
ربود از بهودا سبک جام اب 
که داند که چون کرد بر وی عتاب 
مر آن آبدان را یصد پاره کرد 
بسی شور و پرخاش و پتیاره کرد. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
آب باران خوز صدف‌کردار گاه تشتگی 
ماهیآسا هیچ آب از آبدان کس مخور. 
خاقاني. 
| کمیزدان بسمعنی مخانه. (زسخشری). 
|اظرفی که مرغ در آن آب خورد. 
آیدان. [ب) (ص مرکب) مخفف آبادان. 
آبدانکت. [ن] (| مصفر) منانٌ کوچک. 
(فرهنگستان پزشکی). 
آبف‌افی.|بِ] (حامص مرکب, !| مرکب) 
مخفف ابادانی: 
شانی ز آبدانی عالم کناره کرد 
چندانکه در جهان خرابتس ندید کس. شانی. 
آب درخت کافوو. اب دٍ ز تّ] 
(تسرکیب اضافی. | مسرکب) ماءالک‌افور. 
(تحفه). 
آب در خصیه. سخ ی /ي] (| مرکب) 
آدره. قیل‌الماء. قیله 
آب دز.د] (اخ) رجوع به آبدیز شود. 
آب‌دزد ۰( مرکب) صنفذی بدرون 
زمين که آب و نم از آن نفوذ کند. و گویند 
این زمین یا این کاریز آب‌دزد دارد. 
آب‌دزدک.(؛ 5] | مرکب) تی یا چوبی 
کاواک که در درون آن چوب دیگر تعبیه 


کند 
مضخه و ذزاقه و ززاقه و 
بفارسی آب‌انداز نیز گویند. || قسمی حشره 
چندٍ زنبوری سرخ که در زیر خاک باشد و 


ص‌اقه است. و 


ریشة بات خورد و آنرا تباه کند و حوض و 
اتال آن را سوراخ کند. و در بمض ولایات 
آن را زمین‌ستبه گویند. پشیل. ||(اصطلاح 
طب) آلتی از شيشه که بر 
مجوّف است و بدان در تن آدمی و جائوران 
دواهای مایع کنند. و ايين عمل را تزریق 


سر آن سوزنی 


نامنگ. . . 
آب دزفول.[ب دا ((غ) آبدیز. 
آب داست.[ب /ب 5] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ابدست. ابی که بیشتر با دو ظرف 
موسوم به افتابه‌لگن پیش از طعام و بعد از 
طعام برای شستن دست و دهان بکار است؛ 
حورعین را ببهشت ارزو اید همه شب 
کادمی‌وار به بزم تو رسد در شبگیر 
آپ دستت همه بر روی کشیدی چو گلاب 
خاک پایت همه در زلف دمیدی جو عبیر. 
۱ معزی. 
هم خلال از طوبی و هم ابدست از سلسبیل 
بلکه دستاب همه تستیم رضوان آمده. 
خاقانی. 
|[وضو. تکرع. غسل. توضو: الحدّت؛ هرچه 
آبدست بدان تباه شود. (دستوراللفة ادیپ 
نطتزی). این مسی رفتن گناهان است به 
آبدست. اگر از اینها چیزی مانده است بدان 
که هنوز گناه در تست و وضوی تو تمام 
جمال یار شد قبله‌ی نمازم 
ز اشک رشک او شد آپدستم. 
مولوی. 
نماز عید خواهم کرد هان ساقی بیار ابی 
برای ابدست ما به ابریی قدح شویان. 
کمال خجند. 
||استنجا کردن به اب. (بسرهان). |الطف و 
مهارت در صنعت: ۱ 
که اب دست از وی اشکار است. 
کمال خجندی. 
آپدست.(۱()3 مسرکب) قسمی جامه و 
پوخشش. لباده. جبة آستین‌کوتاه. ااقسمت 
فوقانی سراستین درازتر از قسمت تحانی 
آن که بر روی آستین برگردانند زینت را. 
سبوسه. |اسسترلم. سز. |[اص مرکب) 
سخت چابک و تند. جربدست. ماهر. استاد. 
رجوع به ابدستی شود. ||زاهد پا کداسن و 
پرهیزکار: ۱ 
نعیم پاک بستاند چو کرد الوده بسپارد 
نه شرم از آبدست آید نه نتگ از آبدستانش. 
خافانی. 


و از دهان آن آب افکنند. و عربی آن 


آبدستان.(:] (| مرکب) آفتابه‌ای که بدان 
دست وروی شسسوید. اببسریق. 
(مهذب الاستفام)ز عآموره مطو 1 
سر فروبرد و آبدستان خواست 
بازوی شهریار را بربست. 
عسجدی یا سنائی یا عنصری. 
درساعت طشت و ابدستان بیاوردند. 
(تاریخ برامکه), 
اسمان اررده زرین ابدستان زافتاب 
پشت‌خم پیش سران چون آبدستان آمده. 
خاتانی. 
ابدستان در مصراع ثانی آیین بیت شاید 
بععی ابرریق یا خادم و چاکر باشد. 
من خمش کردم که امد خوان غیب 
نک بتان با ابدستان میرسند. 
||مشرید. 
آید ستافداز. [د] (نف مرکب) آفتابه‌دار, 
آپدست‌جای. (:] (| سرکب) متوضا: 
خلوت‌خانه. 
آبدستف‌ان. (5] (| مسرکب) آب‌دستان. 
رجوع به آبدستان شود, 
آبدستی. [3] (حامص مرکب) مهارت. 
چابکی. تندی در کار. لطافت و نازکی در 


۰ 
یاس ۰ 


مولوی. 


به نقاشی ز مانی مد ده داده 

به رسامی ز اقلیدس زیاده 

چنان در لطف بودش ابدستی 

که بر آب از لطافت نقش بستی. نظامی. 
آبد لئيم. [: ۱3 ((خ) نام یکسسی از 
شاهرادگان قدیم صیدا که از فقر و فاقه 
باغبانی کردی و اسکندر در ۳۳۲ ق.م. تاج 
و تخت پدران بدو بازداد. 
آبدن.] لغ) نسام یکسی از قسضات 
بنی‌اسرائیل. 
آبدندان. [5) (اص مسرکب, ! مرکب) 
قسمی نار که استخوان و هسته ندارد, و آن 
را رمان املیسی و رمان املیدی گویند. (از 
ربنجنی). |اقسمی از امرود؛ 

میچکد آپ حیات از میوة اشمار من 

گویا در بوستان آبدندان بوده‌ام. 1 
|[نوعی از حلوا و شیرینی‌ها: 

تشنه در آپ او نظر میکرد 

آبدندانی از جگر میخورد. نظامی. 
و آن دگر نقل و آیدنداا. عنید زاکانی. 
ااگول. ساده‌لوح. سلیم‌دل. بپه. پخمه 
مفت‌باز. زبون و مفلوب. (صحاحالفرس): : 
با عالم برء قمار میبازم 

داو سهسه و.سه‌شش همی‌خوائم 
رانگه بکشم همه دغای او 

ینگر چه حریف آبدندانم. معودسعد. 


(فرانسوی) ۱۷۵۲06۵۱۵ - 1 


0۲ 


گنه بمن بر, دلال‌وار عرضه دهد 


آب دندال. 


بدان سبب که خریدار آیدندانم. صوزنی. 
حادثه در نرد درد و فتنه در شطرنج رنج 
بدسگالت را حریف آبدندان ن بافته. انوری. 
حاسدت با تو اگر نرد عداوت بازد 
آبدندان‌تر ازو کس تتوان یافت. بباز. انوری. 
خرد را از سر غیرت قفای خا کپاتان زن 
هوی رآ از بن دندان حریف ابدندان شو 
خاقانی.۱ 
شاهدان آبدندان امده در کار اب 
فته را از خواب خوش دندان‌کنان انگ‌ختد. 
خاقانی. 
موافق و شجر و گیاه نیز داده‌است. 


آب دندان.[ب 5] اتسرکیب اضافی, ! 


مرکب) صفا و برق دندان: 

بیا و بوسه بده زان دهان خندانت 

که در دلم زده آتش بس آب دندانت.نزاری. 
آیدنگت. [د] (| مرکب) دنگی که بقوت آب 
حرکت کند و بدان شلتوک برنج کوبند و از 
نیشکر آب گيرند. 

آیدواتکن.(د کُ) (۱ مرکب) کفچة خرد 
و ظریف با دمی باریک و کشیده که بدان 
آب در دوات کنند و لیقه بدان اشورند. 


مسحراک. (ربنجنی). دویت‌آشور. 

دواتآشو 

آب دوغ.( مرکب) ماستی با آب بسیار, 

گشاده کرده: 

کسی راکو تو بیتی درد سرفه 

بفرمایش تو اب دوغ و خرفه. طیان. 
امتال: 


بخیه به آب دوغ زدن؛ ؛ رنجی بیفائده بردن. 
آب دوغی.(ص نسبی) موب به آب 
دوغ. جون آب درغ. . |[در اصطلاح بنایان 
گچی یا اهکی با اب بسیار. تک و رقیق 
کرده و آنرا دوغاب هم گویند. 
آیده. [ب د] (ع ص, |) چیستان. چربک. 
داهیه که بماند یاد کردن آن هميشه. 
(ربنجنی). ||جانور وحشی. اامرغ که بر 
جای ساند و بسردسر و گرمیر نشود. 
|اسختی. (ربنچنی). ۳۰ اوابد. 
آیده.(د؛] (! مرکب) چاه اصلی و نخستین 
یا مادرجاه کاریز. 
آب دهان. اب د] (اتسرکیب اضافی: | 
مرکب) بزاق. بصاق. خیو. تفو. خدو. 
امخال: 

آب دهان برای چیزی رفتن؛ خواهان و 
آرزومند آن بودن. 
آبدهان. [] (ص مرکب) آنکه سر نگاه 


نتواند دانت ت: آبدهانی است کذ ‏ آسخن نگاه 


تتواند داشت. (تقثةالمصدوره در صفت قلم). 
آیدهانی. [5] (حاص مرکب) صفت 
آبدهان. صفت آنکه راز نگاه ندارد. 
آید ید ه. [دی د / د] (نمف مرکب) جامه 
یا متاعی دیگر که در آب افتاده و بدان زبان 
رسیده باشد. 
آب دید ۵. آب دی د 37] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) اشک؛ 
فنگیس چود روی هدن 
شد از اب دیده رخش ناپدید. فردوسی. 
سزد که دو رخ کاریز آب دیده کی 
که ریزریز بخواهذت ریختن کاریز. کسائی. 
بدم چو یلبل و آنان به پیش دیدة من 
بدند همچو گل نوشکنته در گلزار 
کنون ز دوری ایشان دو جوی میرانم 
ز آب دیده و من بر کنار بوتیمار. 
جمال‌الدین عبدالرزای. 
کنونم آب حیاتی بحلق تشنه فروکن 
نه آنگهی که بمیرم به آب دیده بشویی. 
سعدی. 
آبه یز.(خ) آب دزفول. یکی از روافد رود 
کارون و آن مهمترین آبراهة کارونست. اين 
ررد از مفرب بروجرد سرچشه سیگیرد. 
مرکب از دو شعبه متمایز و دور از یکدیگر 
شمالی و جتوبی. آبهای ناحيةٌ بروجرد و 
علی‌آباد بشعبة شمالی ریزد. شعبة جنوبی از 
جاپلق و گلپایگان خیزد و از دام قلیان‌کوه 
گذرد و در خاک بختیاری بشعبةً شمالی 
اتصال یافته و در بند قیر به رود کارون 
بو نندر مسعل: اتصال قی فتنه ختتویی ۶ 
عسالن را بخرین با میان‌دوات این 
آبدین. [ب ] (ع ص: 0ج آید. 
- ابدالابدین+ هميشه. رجوع به آبد شود. 
آبو. اب ] ((خ) قسسریهای از سسیستان» و 
ابوالحسن محمدبن حسین‌بن ابراهميم‌پن 
عاصم آبری از ائمُ حدیت بدانجا موب 
است. (معجم‌البلدان). 
آبو. (ب)(ع ص) آنکه تأبیر خرماین کند. 
خرما گشن‌دهنده. (مهذب‌الاسماء). رجوع 
بتابیر شود. 
آپرام.((خ) رجوع به ابراهیم شود. 
آب‌راه. (! سرکب) تهگنان اب تسفداق 
ات: نهر. جوی. آپ‌راهه. راه‌آپ. آوره. 
قرخور. 
آپراهام. ((خ) رجوع به ابراهیم شود. 
آب‌راهه. ۶1 / «] (| مرکب) هر جا که آب 
در آن گذرد از رود و جوی و مسیل و مانند 
آن. گّ_ذرگاه سیل. (فنرهنگستان 
زمین‌شناسی): 
خاک خور, گو پس از اين روح طبیعی تا من 
آب‌راهه‌ش ز گذرگاه جگر بربندم. 
سیف تفر دی: 


۳۳۹ 


ابرو. 


|ارااب. مسجری. آوره. آب‌راه. فرخور. 
|انهری یا رودی که در نهر یا رود دیگر 
ریزد. رافد. رافده. 

آب رخ. اب رٌ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
اعبار, چاه آپرود 
آب رخ زاب پشت بگریزد 
کاب پشت آب‌روها ریزد. سنائی. 
در جستن نان آب رخ خویش مریزید 


در نار مسوزید روان از پی نان را. سنائی. 

خاقانیا ز تان‌طلبی اب رخ مریز 

کان حرص کاب رخ برد آهنگ جان کند 
خاقانی. 


- آب رخ بردن کسی را؛ آبرو ریختن او را- 
آب وز. (ب ر] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
در تداول شعراء شراب. خمر؛ٌ ‏ _ 
آب رز باید که باشد در صفا چون آب زر 
گر ز زر مفربی ساغر نباشد گو مباش. 
آب‌رفت. [ژا (نسف مرکب. | مرکب) 
سنگی که در جریان آب بطول زمان ساییده 
و لفزان و مایل بگردی شده باشد. ||ته‌نخین 
اب رودشتانه‌هاء (نرهنگتان 
1 ۷ 
زمین‌شناسی),". 
آب رفتن.ز ت] (سص مرکب) کوتاه 
شدن جامه نو یس از شسته شدن آن. 
آپرنگت. (ز) (اج) نام شهری از کشمیر 
پرساحل نهر چاللگر در شمال سملان 
بفاصله ۲۸۸ هزار گز. 
آبرو. (ز / رر] (| مسرکب) راهسی بسرای 
گذشش آب باران و غیر آن. آب‌راهه. 
راهآب. |اسیل: (صراح). 
آبرو. (اغ) تخلص شاء نجم‌الاین حاکم 
دهلی, متوفی به ۱۱۶۱ ه.ق. |لقب حافظ 
ابرو. ۳ ۳ 
آپرو. (ب] (! سرکب) آبروی. آب‌روی. 
جاه. اعتبار. شرف. سرطضی» ارج, تناموس. 


۱ -مثال‌های دیگرء 


آب‌دندان حریفی آوردی 
رایگان از و کی تواند جست؟ انوری. 
کفایت ثر بیک لعب دست بردی نو 
نموده است حریفان آبدندان را. 

رفیم‌الاین لنبانی. 
به بازیی دل خحلقی برد عفیق لبت 
که لزلزش ز حریفان آبدندانست. 

رفیع‌الدین لنبانی. 


دست دربخشت کزو در در دهان اندانعت خاک 
بحر پردل را حریف آب‌دندان يافته. 

سلمان ساوجی. 
۲ - و مرادف آن» لای؛ لرد, لرت؛ خره؛ پیخال و 
نظایر آن است. و برای معنی اخحیر ماسه و فرش 
معبول انت. 


آپروخواه. 


آبروی. ۵۳ 





قدر. (ربنجنی)؛ 

شو اين نامة خسروی بازگو 

بدین جوی نزد مهان ابرو. 

آبرو میرود ای ابر خطاشوی ببار 

که بدیوان عمل نامه‌سیاه امده‌ایم. حافظ. 

در حفظ آیرو ز گهر باش سخت‌تر 

کین آب رفته بازنیاید بجوی خویش. 
صائب. 


فردوسی. 


- امتال: 
آبی که آبرو بیرد در گلو مریز. 
و رجوع به آبروی شود. 
آپروخواه.(ب خوا / خا] (نف مرکب) 
شریف. آنکه از زوال اعتبار و شرف خویش 
هراسد. 
آپروخواهی. (ب خرا / خا) (حامص 
مرکب) سیرت و صفت آبروخواه. 
آبرود. (! مرکب) سنبل. |انیلوفر. |ا(ا) 
نام دهی به بردسیر کرمان. 
آبروداز.(ب] (تف مرکب) صاحب آبرو. 
معفف. بااعبار. ارجمند و پامناعت. 
آپرودازی. آب] (حامص مرکب) صفت 
و چگو نگی آ ودار. . 
آب‌روده.(: / دا (! مرکب) قراقر. قرقر 
شکم. (فرهنگ اسدی, خطی). 
آب‌روغن. از / زر )(!مرکب) روغن 
گداخته یه آب گرم آمیخته که چلو را دهند. 
||ثرید. ترید. زریقاء. اشکنه. 
آبروفت. (نرسف مسرکب. | مسرکب) 
آب‌رفت. 
آپروهنكد. اب ] (ص مسرکب) عفیف. 
شر یف. 
پر ومند‌ی. [ب 2] (حصامص مسرکب) 
عفت. عفاف. شرف. شرافت. 
آبرون.()۲ نرعی از رياحین که بیوسته 
سبز بود و برگ آن نیفتد و پای دیوارها و 
جاهای سایه‌دار روید و آنرا بعربی حی‌العالم 
گویند و در طب بکار است و در آذربایجان 
بسیار باشد. (از بیهان). همیشه‌جوان. 
همیشک‌جوان. بیش‌بهار. میش‌بهار. میشا, 
اذن‌القاضی. اذن‌القفسیس. بعضی گویند 
بستان‌افروز است و خوردن آن با شراب 
کرمهای دراز معده را برآورد. (از برهان). 
آپروی. [ب] (| سرکپ) آب‌روی. آبرو. 
حرمت. عرّت. شرف. اعتبار. ناموس. جاه. 
(رسنجنی). عرض. ارچ قدر. (ربنجنی). 
نان؛ 
در بی‌نیازی بشمشیر جوی 
بکشور بود شاه را آب‌روی. 


فردوسی. 
اگر راستی‌تان بود گفتگوی 
بنزدیک مان بود آبروی. فردوسی. 
بدانش بود مرد را آبروی 
بیدانشی تا توانی مپوی. فردوسی. 


چنین گفت بهرام کاین خود مگوی 

که از شاه گیرد سپه آبروی. فردوسی. 
فروشنده‌ام هم خریدارجوی 

فزاید مرا نزد کرم " آبروی. فردوسی.۲ 


- ایروی کسی را ریختن و آپ‌روی کسی 
ریختن و تیره گشتن یا کردنِ آبروی کسی و 
شدن آبروی و آیروی کسی را بردن و بر باد 
دادن؛ خوار و بیمقدار و رسوا شدن و کردن؛» 
خون خود را گر بریزی بر زمین 
به که آب‌روی ریزی بر کنار 
بت پرسیدن به از مردم‌پرست 
پند گیر و کار بند و گوش دار. 

1 بوسلیک گرگانی. 
به خرّاد گفت آن زمان شهریار 
که ای از ردان جهان یادگار 
بدان کودک تیز و نادان بگوی 
که ما را کنون تیره گشت آبروی 
که بدرود بادی تو تا جاودان 


سر و کار ما یاد با بخردان. فردوسی. 
بدو گفت از این سان سخنها مگوی 

که تیره کنی نزد ما آبروی. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که ای خوبروی 

بتوران سپه شد مرا آبروی. فردوسی. 
بدو گفت رو پارسی را یگوی 

که ایدر بخیره مریز آبروی. فردوسی. 
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۲ -کرم هفتواد. 
۳- مالهای دیکر؛ 
دگر مرد بیکار و بیارگوی 

نماندش بنزد کی آب‌روی. فردوسی. 
از ار باژ بستان و کیته مجوی 
نگه دار ار را همی آبرری, فردوسی. 
به پنجم سخن مردم عیبجوی 
نگیرد بنزد کسان آب‌روی. فردوسی. 
بدو گفت شاه آن سخنها بگوی 
سخنگوی را بیشتر آبروی. فردوسی. 
بدین کره فرزندجوی آمده‌ست 
ترا نزد او آبروی آمده‌ست. فردوسی. 
تو آنجا رسی هرچه خواهی بگوی 
نه زان کم شود مر مرا آیروی. فردوسی. 
همان خوی نیکر که مردم بدوی 
بماند همه‌ساله با ابروی. فردرسي. 
چو ایمن شوم هرچه گفتی بگوی 
بگویم بجویم بدین آبروی. فردوسی. 
بدر گفت گودرز چندین مگوی 
که چندین نبینم توا آبروی. فردوصی. 
بدر گفت [به زریر گشتاسب کای نامجوی . 
نداریم نزد پدر آب‌روی. فردوسی. 
جهان را فزوده بدو آبروی ۲ 
فروزان شده تخت شاهی بدوی.. قردوسی. 


برو پیش فففور چینی بگوی 


که نزدیک ما یافتی آب‌روی. فردوسی. 
چو خواهی که باشد ترا آب‌روی 
خرد یار کن جنگ او را مجوی. فردوسی. 
گر این رادگرگونه دانی بگوی 
که از دانش افزون شود آبروی. فردوسی. 
ز من راستی هرچه دانی بگوی 
بکژی مجوی از جهان آبرری. فردوسی. 
بخور آنچه داری و ینی مجوی 
که از آز کاهد همی آبروی. فردوسی. 
اگر خراهی از هر دو سر آبروی 
همه راستی کن همه راست گوی. 

شمی (پوسف و زژلیخا). 
زن ارچند باچیز و باآبروی ‏ 
نگیرد دلش خرمی جز بشوی. اسدی. 


بفضل کوش و بدو جوی آبروی از آنک 

بمال نیت بفضل است پیشی و سسی. 
ناصرخحرو. 

با آب‌روی تشنه بمانی از آب جوی 

به چون زبهر آب زنی با خران لطام. ناصرخسرو. 

ور ابروی همی بایدت قناعت را 

چو من به نیک و بد اندر امام باید کرد. 
تاصرحرو. 

به آب‌روی اگر بی نان بمانم 

بسی به زآنکه خواهم نان ز دونان, ناصرحرو. 

اگر شاهی برد هزل آبرویت 

وگرماهی کند چون خاک کویت. ‏ ناصرنعسرو. 

خنده هرزه آب‌روی برد 

راز پنهان میان کوی برد. 

آبرونی کان شود بی علم و بی عقل آشکار 

آتش درزخ بود آن آبروی از هر شمار. منانی. 


ستانی. 


. رری گردآلود بر زی او که بر درگاه او 


آب‌روی خود بری گر آب روی خود بری. 
ستالی. 

زآبرویت پخته شد نان وجودش لاجرم 

صانم از خاکش برون آورد چون موی از خمیر. 
انوری. 


و حکیمان گفه‌اند اگر آب حیات فروشند 


فی‌المثل به آبروی دانا نخرد. (گلستان» 
نریزد حدای آبروی کی" 


که ریزد گناه آب چشمش بسی. سعدی. 
چو حکم ضرورت برد کآب‌روی 

بریزند باری بر این خاک کوی. سعدی 
نانم افزود و آپرویم کاست 

بی‌نوائی به از مذلت خواست. سمدی. 
که خود را نگه داشتم آبروی 

ز دست چنان گربز یاو» گوی. سعدی. 
گرت باید ای دل که تا آبردی 

میان بزرگانت باقی بود... این یمین. 
ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم 

با پادشه بگوی که روزی مقدر است. ‏ حافظ. 


چرن آبروی لاله و گل فیض حسن تست 


ای ابر لطف بر من خحاکی ببار هم. ۰ حافظ. 


۵۴ آپره. 

به گودرز گشواد از من بگوی 

که از کار گرگین بشد آبروی. فردوسی. 
مریز آبروی ای برادر بکوی 

که دهرت نریزد بشهر ابروی. سعدی. 


|[یمعتی دیماس عربی نیز دیده شده است. 
||اعزاز. اکرام. احترام* 

چنان دان که بی‌شرم بسیارگوی 
نبیند بنزد کسی آب‌روی. 

- امتال: 

مخواء آبروی مکاه. (از تاریخ گزیده). 
آیره. [رَ / رٍ ] () آبره. رویه. ظهاره. آوره. 
آپریز. (( مرکب) دلو. دول: 
دومتی زابریز چرخ پبر 

زانکه آن که تهی بود که پر. 
شعر تو باید به ایریز درانداخت 
گر بود از مشک تر نبشته به ابریز. سوزنی. 
ببهانة آبریز بیرون آمد و کاردی کوچک از 
خدمتکاران خویش‌بستد. (تاریخ طبرستان). 
میان بسته یکسر برای گریز 

نه مطبخ بجا ماند و نه ایریز. زجاجی. 
||چاه. چاه گنداب. بالوعه. بلوعه. گُوی که 
در آن آبهای مستعمل چسون آب ریختة 
حمام و آب مطیخ گرد آید. و در یمض 
فرهنگها یه آبریز معنی مزبله نیز داده‌اند. 
|اظرفی لوله و دسته دار که بدان وضو و 
طهارت کنند و معرب آن ابریق است. 
|اسرازیریها که آب آن به رودی رسد. 
(فررهنگستان زمین‌شناسی), 
آپریز. (اع) نام محلی کار راء خاش به 
چاه‌لک میان سامور و چا‌ملک به 
مسافت ۱۹۲۶۰۰ گز از خاش. 
آبریزان. (! مرکب) رجوع به آسریزگان 
شود. 
آیریزش. (ز) ((سص سرکب) قطره‌تطره 
فروریختن آب از سقف و چشم و مانند آن. 
آبر بزگان. (! مسرکب) نام جشنی است 
باستانی بسیزدهم تیر یعنی روز تهر از ماه 
تیر. گویند در زمان فیروز جدّ نوشیروان 
چند سال در ایران قحط و خشک‌الی بوده 
است و شاه و مردم دز اين روز بدعا باران 


فردوسی. 


خواسته‌اند و باران بیامده است و مردم 
بشادی آب بر یکدیگر پاشیده‌اند و اين رسم 
و آن جشن بجای مانده است و در اين روز 
بر یکدیگر آب و گلاب پاشیدندی. آنرا 
آبریزان و آب‌پاشان و آب‌تیرگان نیز گویند. 
||نوعی از طعام. 


آبریزه. از / زا( مرکب) علتی در چشم | 


که پیوسته اشک از آن فیروریزد. |[مبال. 
مستراح. آبریز. 

آبریس. (! مرکب) (از: آب + ریس, ربشة 
کلمةٌ ارز و رز بمعنی برنج) آشام, آشاب. 


آب‌چلو. 
آب زال. (ب] ((خ) تام یکی از 
آبراهه‌های کشگان‌رود که در نزدیکی قَلعة 
قاسم بدان می‌پوندد. 
آبزان. (غ) رجوع به ابصان شود. 
افشاندن و پاشیدن بچیزی یا ای 
آبزده. رز 5 /د] (نسسف مسرکب) 
در سرای مفان ژفته بود و آب‌زده 
نشسته پیر و صلایی بشیخ و شاب زده. 
حافظ. 
آلب ژو. (ب ز] (ترکیب اضافی, !| مرکب) 
زر محلول که بدان نویسند و تذهیب کنند. 
معرّب ان زریاب و بتصحیف زرباپ 
است؛ کسی گفت چگونه میبیی این دیبای 
ُفلّم را بر ان حیوان لایعلم؟ گفتم خطی 
زشت است که به آپ زر نوشته است. 
(گلتان), 
منه جان من آب زر بر پشیز 
که صراف دانا نگیرد بچیز. 
چون اب زر شدنِ کار؛ سخت نیکو و 
بسامان شدن ان, و مرادف آن چون زر و 


سعدی. 


چون نگار شدن است: 

از پن زر بسر چو آب از پی آن درم که او 
با چو تو نقره‌ای کند کار دلم به آب ژر. 
تا ز رای تو یافت پرتو نور 

کار خورشید همچو آب زر است. 


۱ رفع‌لدین انانی. 
کار از او همجو اب زر گردد. عطار. 
|| شراب سفید. 


آب زر تاب.اب ز] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) ابی که در آن زر تفته فرویرده سرد 


۱ کنند و در طب بکار بوده است. 


آب زرد. (ب زا ((خ) نام یکی از 
ابراهه‌های رود جراسی. و آن را اب زلال 
هم میخوانند. 

آب زرشکت. [ب ز رٍ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) آبی که از تبر نهادن و خیسانیدن 
زرشک حاصل کنند. 


آیزرفت. از ٌ] اص مبرکب, [ مرکب) 


چون اب‌زرفت روی زشتش 


چندین عفن و ترش چراشد؟ طرطری. 
اب زلال. اب ز) ((خ) آپ زرد. نام یکی 
از دو آبراهژ رود جراحی. 

آیزن. [ز] (! مرکب) حوض و خزانة حمام, 
لد ِِ یجب ره ما مکت من 


دارد ضریر انطاکی در اب حمام). 


بت ند گر 

|[ظرفی فلزین یا چویین یا سفالین باندازة 
قامت آدمی با سریوشی سوراخ‌دار که پیمار 
را در آن نشاند و سر وی از سوراخ بیرون 
کند. و آن دو گونه است. آبزن تر و آیزن 
خشک. در آبزن تر آب گرم مخلوط به 
ادویه یا اپ ادویة جوشانیده کند و در ابزن 
خشک دواهای خشک ریزند یا بخور کنند 
و بیمار را در آن بنوعی که مذکور شد 
بنشانند یا بخوابانند: 

همی خون دام و دد و مرد و زن 

بریزد کند در یکی آبزن 

مگر کو سر و تن بشوید بخون 

شود فال اخترشناسان نگون. . فردوسی 
[درٍ خانه ] بازگشادند بضرورت. آبزنی دید 
از رخام ماتند حوضی و در آنجا مردی پر 
همی خوابانیده بر قفا... ابوموسی پرسید از 
حال وی, گفتتد اين شخص دانیال پیفامبر 
است... در اين شهر [ضوش] بمرد وی را در 
این آبزن نهادند, و هر وقت که بیاران 
حاجت افتد بیرون برندش و دعا کند. 
(مجمل‌التواریخ). و خونهای ایشان در آبزنی 
ریزند و ملک را ساعتی در آن بنشانند. 
(کلیله و دمته).|| دوائی که در آبزن کتند. 
تسطولی کسه مریض را در آن نض‌انند. 
(بحرالجواهر). 
آب زندگانی. [پ ز 3 /4] (تسرکیب 
اشائی مرکا آب ات اب عفر آن 
زندگی. آب بقاء. ماءالحیات: 

ابر آب زندگانی اوست من زنده شوم 

جوه یکی رز ارش در مها می کید 
و آب زندگانی عمر جاوید دهد. (کلیله و 
دمنه), 


سکتدر رفت لیکن جست بهره 


ز آب زندگانی خضر و الیاس. ستائی: 
هنوزم آب در جوی جوانی است 
هنوزم لب پر آب زندگانی است. نظامی. 


و خضروار آب زندگاتی او من بروی کار 
آوردم. (مرزبان‌نامه). 


ختک آن کاب زندگانی خورد. اوحدی. 
هوای منزل یار اب زندگانی ماست 
صبا بیار سیمی 0 خاک ش شیرازم. حافظ. 


آب زندگی. (ب زد /:] ات رکیب 
اضافی. [مرکب) آب عیات. ات خضر. ای 
زندگانی. آب بقا. ماءالحیات. جشمة خضر. 
چشمة زندگی: 

با که گویم در همه ده زنده کو 
سوی آب زندگی پوینده کو؟ ‏ مولوی. 
۱ - کلمة آبزن را بجای یکی از کلمات بن و بن 
یوار و نیز بن دوسیز امتعمال توان کرد. 


اپ‌زه. 





ایر اگر آب زندگی بارد 


هرگز از تاخ بید بر نخوری.  ..‏ سعدی. 
1 نشود آب زندگی ریزان 
مگر از دیدهٌ سحرخیزان. اوحدی. 
گر ز سوز تشنگی جانت بلب خواهد رسید 
از خضر مپذیر منت بهر آب زندگی. 
این یمین. 


معنی آب زندگی و روضه ارم 
جز طرف جوییار و می خوشگوار چیست؟ 
حافظ. 
شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی. 
حافظ. 

آپ‌زه. [ز؛] (! سرکب) آبی که از کنار 
چشمه با رود و تالاب و اشال آن زهد یعنی 
ترابد و آنرا زهآب نیز گویند. نزیز. 

آیژ. (ب) (() سرشک آتش. نام گياهی که 
آن را بومادران گویند. (می‌اللقات). و 
رجوع به آبید و آبیز شود. 
آپس. [ب ] (اخ) در شرفنامه مسطور است 
که نام شهری است. (از فرهنگ شموری). و 
ممکن است تصحیف ابسس (صورتی از 
افسس) باتد.! رجوع به افسس شود. 
آب‌ساب کردن. اک 5] (مص مرکب) 
مصحف آپ‌سای کردن. در اصطلاح بنایان, 
املس و لفزان کردن کتار آجری با ساییدن 
آجری دیگر بر او که پیاپی به آب فروزئد. 
آپ ساز. [پ ] (ترکیب اضافی. | مرکب) در 
قسزوین و قمثه و سمیرم فارس نام 
چشمه‌هائی است که یزعم عوام انعاندن 
اپ ان در مزارعی که ملخ بدانجا فرود 
آمده باشد سیب آمدن مرغ سار که ملخ را 
دفع و تباء می‌کند, گردد. و آن را آب مرغان 
نیز گویند. 

آبسال. (! مرکب) باغ. حدیقه: 

همی تابد ز چرخ سبز عیوق 

چو آتش بر صحفه‌ی آبالی. ناصرخسرو. 
آبسالان. (! مرکب) ج آبسال: 

همان شیپور با صد راء نالان 


بسان بلبل اتدر آبسالان. (ویس و رامین). 


آب سبز. اب س] (تسرکیب رصفی, | 


مرکب) نام بیماریی در چشم» بسیار شایم که 
از فشار درونی چشم پدید اید. 

بست. [ب ] (ص) مخفف ابستن: 

مریمان بی شوی آبست از مسیح 


خامشان بی لاف و گفتار فصیح. مولوی. 
مشتری شو تا بجنبد دست من 

لعل زاید معدن آبت من مولوی, 
انجه ابست است شب جز ان نزاد 

حیله‌ها و مکرها باد است باد. مولوی. 


از یکشبه همخوابی جود تو عجب یست 
گر لای سترون شود آبست نعم راء 


مقالی ی 


0 زهدان. رحم. 
آپست. [بّ] (!) جزو درونی پوست ترنج و 
بادرنگ و امتال آنء که آنا گوشت‌پوست و 
پیه پوست نیز گویند. |((ص) زمین آماده‌شده 
برای زراعت, ظاهراً مخفف آب‌بسته. 
آپستا. (ب ] ((خ) آوستا: و پارسیان از کتاب 
آبس‌تا که زردشست آورده است. (مجمل 
التواریخ). 
چو اینجا معنی قران ندانم 
روم آنجا که آبستا بخوائم. 
آبستان. [ب ] (ص) آبستن: 
بهار تازه آبستان ببار است 
چو فردوس برین وقت است و هنگام. 
سوزتی (از فرهنگ جهانگیری) ". 
|() در این بیت مولوی. آبستان جمم 
اپست است: 
درد زه گر رنج آبستان بود 
بر جنین اشکستن زندان بود. 
آبستن. [ب تّ] (ص) هر مادینه از انسان و 
حیوان که بچه در شکم دارد. حامل. حامله. 
آبست. بارور. باردار, خجلی. (دهار). 
بارگرفته. حمل‌برداشته؛ 
پریجهره آبستی آمد ز مای 
پسر زاد از اين نامور کدخدای. فردوسی. 
که ازیهر او ازدرٍ بسن است 


خاقانی. 


همان نیز بیمار و آبستن است. . فردوسی 
گل آبستن از باد مانند مریم 

هزاران بسر زاده از جارمادر. ناصرخسرو. 
بلحسن آن معدن احبان کزو 

دل بسخن گشته‌ست آبستنم. ناصرضرو. 


ای برادر گر عروس خوبت ابستن شده‌ست 

اندر آن مدت که بودی غائب از نزد عروس 

بر عروست بدگمان گشتن نباید بهر آنک 

ما کیان چون نیک باشد خایه گیرد بی خروس. 
علی شطرنجی " 

- آبستن بودن از کسی؛ مجازاً رشوة نهانی 

ستده بودن از او. 

- مثل آبستنان رفتن؛ سخت بکاهلی و 

آهستگی راه بیمودن. 

- امثال؛ 

شب آبسن است؛ وقوع حوادت تازه و 

غیرمنتظر ممکن است: 

ترا خواسته گر ز بهر تن است 

ببخش و پدان کاین شب ابستن است. 


فردوسی. 
شب بدخواه را عقوبت زاد 
شب شنودم که باشد آبستن. فرخی. 


تبلدد در برویم تا دهد در بزم خود جایم 
نمیدانم چه زاید صبحدم آبستن است امشب. 

ظهیر فاریابی. 
و عرب گوید: اللبل بل لست تدری ما 
تلد. 


یک آمشب را صبوری کرد باید 
شب آبستن بود تا خود چه زاید. نظامی. 
فریب جهان قصةٌ روشن است 

سحر تا چه زاید شب آبستن است. حافظ. 
آبستن شدن. [ب ت ش 5] (مص 
مرکب) آبستن گشتن. آبستن گردیدن, 
آبستن آمدن. . تمخضی. . خبّل. (دهار). بار 
گرفتن. بار برداشتن. حامله گشتن. حمل 
پرداشتن. بچه گرفتن. زه برداشتن, 
شدن ماده از ثر. |ازئده شدن و شکوفةً خرد 


۱ -محتمل است این کلمه مصحف افسس ربا 

قلب فاء ببا», ابسی باشد و آن شهربست که 

امروز افز گربند. و دمشقی آن را ابسس مینویسد. 

۲ - آبستن بودن کلمه؛ در بیت سرزنی بعید 

نمتماید و نسخه‌ای که صاحب جهانگیری داشته 

است شاید غلط بوده است. 

۳ - جهان از بد و نیک آبستن است 

برون دوست است و درون دشمن است. 

اسدی. 

چون باد سحر توا برانگیزد 

دیوی سیهی بلزلژ آبستن ناصرخحرو. 

چون شد آبتن بحکمتها زبان مرد علم 

نیغ باید تا بیارد زادن آبستن سخن. 
اصرخرو. 

عزم جفت طلب است و طلب آبستن یافت 

یافت را در طلب امکان بخراسان یابم. خاقانی. 

۴ - بگیتی هر شبی آبستن آید 

نداند کس کزر فردا چه زاید. (ویس و رامین). 

دل بخیره چه کنی تنگ چو آگاهی 

که جهان سایة ابر است ر شب آبستن. 
تاصرخسرو. 

در غم او تنگ مکن نیز دل 

صبر همی کن که شب آبستن است. 
ناصرخرو. 

زین دهر بی‌وفاکه نزاید هگرز 

جز شر و شور از شب آبستن. 

صید گرش گفت شب آبستن است 

گر خللی رفت؛ خطا بر من است. 

خواجه‌ای تو فناعت تو بس است 

صبر و همت بضاعت تو بس است 


ناصحرخسرو, 


که خود آبستن است با همه ساز 

شب کوتاه تو بروز دراز. تتالن: 
هزاران روشنی بینی از این یک ظلمت گیتی 

که از روز دراز است این شب کوتاه آبستن. 


گویند و گفته‌اند که آبستن است شب 

وین گفتگوی دانند اهل حدیث و رای 

هر شب ز ملکت ای ملک بی‌عدیل باد 

آبتی که باشد خررشید عدل‌زای. سوزنی. 


همه شب‌های غم آبسن روز طرب است 
بوسف روز بچاه شب بلدا بینند. خاتانی- 


و( آبستن کردن. 


۳ 
ای 
بسل۰ 





برآوردن درخت در آخر زمستان و اول آبسرد. [ش ] (۱ مرکب) ۳۳ 


بهار. 

آبستن کردن. آب ت ک ] دص 
مرکب) احبال. (زوزنی). القاح. 

آبستنگاه. [پ تَّ](| مرکب) در بمعض 
فرهنگها بمعنی آبشتنگاه و خسلوت‌خانه و 
طهارتخانه و خلاخانه نوشته‌اند و بیت 
قریم‌الدهر را چنانکه برای آبشتنگاه برای 
اين کلمه نیز شاهد اورده‌اند. 

آبستن گردانیدن. زب ث گ 5] (مسص 
مرکب) آبتن کردن. 

آبستن گشتن. [ب شک ت] (سسسضی 
مرکب) آیستن شدن. رجوع به آبستن شدن 


ی 


شود 
این بلایه بچگان را ز چه کس آمده زه 
همه آبستن گشتند به یک شب کِذ و بذ. 
منوچهری. 
|ارشوه در خفا سنده بودن. 
آبستنی. [ب تَ] (حامص) خبل. (دهارا؛ 
حمل. باروری. بار؛ 
ترا پنج مامت از آبیتی 


از اين نامور بچه رستنی. فردوسی. 
زآبستنی تهی نشوی هرگز 
هرچند روزروز همی زایی. تاصرخسرو. 


- امتال: 

آیستنی نهان بود و زادن آشکار. 

آپسته. (ب تّ / تٍ) (ص) آیست. زمین 
راست‌کرده برای زراعت. 
آبسته. (ب ت / ت] () آبست. زص‌دان. 
جم. |((ص) آبستن. ||متملق و چایلوس. 
خوشامدگوی. معانی مذکور در فرهنگها 
برای این کلمه آمده است ر شاهدی برای 
هیچیک یافته نشد. تنها اين کلمه در بیت 
ذیل دیده میشود؛ 

نه آرامید دیو دز برامش 

همان آبته خوی خویش کامشس 

جز انگاهی که کار ویس و رامین 

بيامیزد بهم چون چرب و شیرین. 

۱ (ویس و رامین). 
باحتمالی ضعیف ابسته در اين بیت بمعنی 
چاپلوس و جاسوس و خوشامدگو و شاید 
به معنی واسط بين عاشق و معشوق باشد. 
آبسو. (ش] (| مرکب) آبشرد. ارزانک‌گونه 
که از آب گوشت یا آب کله‌پاچه کنند". 
آب سرخ. زب ش] (تسرکیب وصتی. | 
مرکب) شراب. خمر: 
من و آب سرخ و سر سبز شاه 
جهان گو فروشو به آب سیاه. نظامی. 
آبسوق. (پ ش] (اخ) نام محلی بر کتار راء 
خرم‌آباد به بروجرد میان چفلوندی و 
بروجرد. و فاصلة آن تا خرم‌آیاد ۷۶۰۰ گز 


است. 


آب سردی. (پ ش] (ترکیب اضاقی, | 
مرکب) آب که پس از بول از مجری برآید. 
ودی. وذی. (زمخشری). 
آب سفیف.[ب ش /س] (ترکیب وصفی, 
[ مرکب) نام علتی در چشم. رجوع به آب 
مروارید شود. 
آپسکن. اب ک] ((خ) شس‌هرکی است 
پناحیت دیلمان, بر کران دریا. ابادان و 
جای بازرگانان همه جهانست که بدریای 
خزران بازرگانی کند و از آنجا کیمختة 
پشسمین و ساهی گسوناگون خسیزد. 
(حدودالعالم). رجوع به ایسکون شود. 
آبسکند.(ب کت (اخ) نام قریه‌ای نزدیک 
صرذارآباد یک فنتان: 
آب سکندر. [پ س کت د] (اتسسرکیب 
اضافی, | مرکب) آب زندگی. 
آپسکون. اب ]" (() نام شهرکی بر ساحل 
طبرستان که میان او و جرجان سه‌روزه راه 
یعنی ۲۴ فرسنگ است. و آن را آبسکون نیز 
گوینده و آن فرضه و بندری است برای 
توقف کشتبها. (یاقوت). و گفته‌اند هسمین 
جزیره بود که سلظان محمد خوارزمشاه 
بدانجا گریخت و هم در آنجا درگذشت. و 
امروز آن جسزیره را آب گرفته است. و 
دریای خزر و ارقانیا را پمناسبت این جزیره 
یا آن پندر دربای ابکون نامند. و نیز 
گویند رودی بدین نام بوده است که آن را 
آبگون نیز میگفته‌اند و در همین موضع 
بسدریا فسرومیرخته, اکنون راه آن رود 
بگو دانیده‌اند. و آسکون نیز صورتی از 
اکن است؛ ۱ 
گرفته روی دریا جمله کشتبهای بر تو 
زبهر مدح‌خوانانت ز شروان تا به آبسکون. 
رودکی. 
تو داری از کنار گنگ تا دریای آبسکون 
تو داری از در کاکنج تا قصدار و تا مکران. 
ِ فرخی. 
و در شعر آپشکون, و نیز بسکون باء و 
حرکت سین امده است: 
چو بحر آبسکون است چشمها تا شد 
شریف قالب شهزاده را در اب سکون. 


۱ .رضی نیشابوری. 
و رجوع به ابسکن شود. 
آپسنچ. [ی] (! مرکب) آبزن. 
آپسنگت.(س ] (| مرکب) آبزن. 


آپسواز. (ش) (! مرکب) حیاب, و جمع آن 
ابسواران است؛ 
آب که آن خیمه ز باران کند 
داتر؛ آبسواران " کند. 
و آنرا گنبد آب و کوپله 
فقاعه و نفاخه نیز گویند. 


و ابله و بعربی 


آب سیاه. (پ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
آب سیه. کوری تام یا ناقص که از ضمور و 
اطروفياي عصب پاصره پدید اید؛ 

ز ۳ خدنگت بروز سیید 
دراید بچشم خور اب سیاه. 

کمال‌الاین اسماعیل. 
و چشسحم اپ سیاه آورده را زاور گویند. 
(برهان). 
5 آب صیاه اوردن چشم؛ زاور شدن آن و 
تزول اب سیاه در ان 
- آپ سیاه ناقص"؛ درجة اول آب سیاه 
است که تیرگی و تاری در چشم پدید ارد و 
بعمی و آب سیاء تام" منتهی گردد. 
|[آب عظیم و عمیق: پر لب آب سیاهی که 
در میانه فاصله بود فرود آمدند. (ظفرتامة 
شرف‌الدین). || طوفان. |[مجازا بمعنی آفات 
و مکروهات و مرگ اید: 
زردگوشان بگوشه‌ها مردند 


سر یه آپ سیه فروبردند. نظامی. 
من و آب سرخ و سر سبز عتاه 
جهان گو فروشو په آب سیاه. ‏ نظامی, 
جهان اگر همه آب سیه گرفت چه باک 
جو راقییکن نان وگ گر 

این جلال. 
|اسعیر که از دهانه‌های اتش‌فشانی بیرون 
دود 
آب سیه از زمین مرا 
بارید باغ ما تگرگی 
وز گلبن ما نماند برگی. نظامی. 


ختضرت اضرا ات شیاه پسندافتی. 
تا تافو راختفا | نان تحص 
زگالاب. دوده مرکب؛ 
آب سیه خورده چنان گشت مست 
کش چو نگیرند بیفند ز دست. 
امیرخسرو دهلوی (در وصف قلم). 
|او بمعتی سرشک و اشک و طوفان توح و 
سیل و گل‌ولای و شراب نیز در فرهنگها 
امده است. 
آب‌سیاه. ۱ (ا) نام دره‌ای در نزدیکی شهر 
نوج در هندوستان. 
آبش. (ب ] (ع ص) آنکه پیراسرن و پیشگاه 


۱ - بکاو بردن این کلمه بجای ژلاتین بی‌تتاسب 
نمی‌نماید. 
۲ -به ضبط یاقرت. 
۳ - با این که فرهنگها آبسوار و آبسواران را هعنی 
حباب داده‌اند لیکن اگر شاهد منحصر باین شعر 
دهلوی باشد محل تأمل است. چه آبواران در 
این بیت معنی چابک‌سواران میدهد. 
.(فرانسوی) ۸۲۵۵0۱6 - 4 
(فرانوی) ۸۲۳۵۱۲۵56 - 5 





آبشار. آب علا. 5۷ 
خانة کسی را بطعام واصرات راید فرود آمدن را نیایی تو جای. فردوسی. | کنند رفع حوائشج کودکان و گرد آمدن 


آیشار. (! مرکب) (از: آب, ماء + شار, از 
شاریدن یمعنی فروریختن. سکب) آب 
جوی و نهر بزرگ که از بلندی فروريزد. 
مصب. غلاله. |اسنگ مشبک که بر دهانة 
ناودانها نصب کنند. 
آبش احمدلو. [ب أمْ] (اخ) مرکز بلوک 
گرمادوز قرجه‌داغ به اذربایجان. 
آب شبیي. [ب شب بی] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) اب معدنی که در آن شب یا زاج 
باشد. 
آبشت. (ب / ب](ص) نسهفته. پسنهان. 
||اجاسوس. 
آپشتگاه. (ب / ب) (! مرکب) خسلوتخانه. 
نهانجای. جای نهفتن. || آبخانه. مستراح. 
آپشتگه. (ب / ب گَ؛] (! مرکب) آبشتگاه. 
آبشتن. اب / ب تَّ] (مص) نهفتن. پنهان 
کردن. 
آبشتنگاه. [ب /ب تّ] (! سس رکب) 
نهفتن‌گاه. || مبرز. مستراح؛ 
نه همی بازشناسند عبیر از سرگین 
نه گلتان بشناسد ز آبشتگاه. 
قریع الدهر (از فرهنگ اسدی, خطی). 
آبشتنگه. (ب / پ ت گ؛] ( سسرکب) 
آبش خاتون. [ب] ((ع) دخستر اتابک 
میت آیر یک ار سلفریان. اجنین ان قلاکت 
سلجوقشاه در ۶۶۶ ه.ق. یادناهی فارس 
یافت و بمیل هلاکو با سنکوتیمور ازدواج 
کرد. و بال ۶۸۵ در تبریژ درگذشت. و 
بمرگ او سلسلة سلفریان منقرض گردید. 
آپشخوار.(ب خرا / خا] (| صرکب) 
آیش‌خور: التشریم؛ به آبسخوار آوردن. 
(زوزنی). 
آپشخور.(ب خوّز / خُ] (! مرکب) جایی 
از رود یا نهر يا حوض که از آن آب توان 
خورد و یا توان برداشت. ورد. سورد. 
مشرب. منهل. شریعه. مشرع. عطن. معطن. 
مشربه. شرعه. حوض. اپخور. سرچشمه. 
ابشخوارالملحاح؛ آن شتر که از ابش‌خور 
(عطن. معطن) واتر نیاید. (الامی 
فی‌الاسامی). 
جهان‌دار محمود شاه بزرگ 
به ابت‌خور آرد هسی میشش و گرگي. 
۲ فردوسی. 
از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ 
به آبشخور آید گوزن و پلنگ. فردوسی. 
چرا گاه اين گاو بدتر نبود 
هم ابشخورش نیز کمتر نبود 
بیان چنان خشک شد شیر اوی 
دگرگونه شد رنگ و آژیر اوی. 


گیا یست و آبشخور چاریای 


فردوسی. 


همان از دل یاک و پا کیزه کیش 

به آبشخور آری همی گرگ و میش. 
فردوسی.! 

مزل.مقم.موطل؛ 

ببهرام داد ان زمان دخترش 

بدان تا بچین باشد ایشخورش. فردوسی, 

بتوران‌زمین زادی از مادرت 


همانجا بد آرام و آبشخورت. ‏ قردوسی. 
بدو گفت رستم ترا کهترم 
بشهر تو کرد ایزد ایشخورم. ‏ فردوسی. 


دستش نگیرد حیدرم دستم نگیرد عرش 
رفتم پس ابشخورم او از پی ابشخورش. 


ناصرخسرو. 
|انصیب. قسمت. روزی: 
یکی راه بگشای تا بگذرم 
بجایی که کرد ایزد آبشخورم. فردوسی. 
وگر هیچ رنج آیدت بگذرم 
ز جای دگر جویم آبشخورم. فردوسی. 


ما برفتیم تو دانی و دل عمخور ما 
بخت بد تا یکجا میبرد ابشخور ما. حافظ. 
آشم.ش] () خانة کرم بسیه. 
(شمس‌اللفات). در جای دیگر اين لغت دیده 
نشد و نميدانم مراد از خانة کسرم. تلمبار 
است یا پیله و بادامه و فیلق. ||نوعی ابریشم 
خشن. لاس. 
آبشن. [پ ش]() در بمض فرهنگها بمعنی 
پیراهنی که بر داماد پوشند امده اسست. 
آبشن. [ش ] (!) سعتر. آویشن. 
آب‌شناس. [ش] (نف سرکب) آنکه 
غرقاب و تنک آب را از یکدیگر بازداند و 
رادنمای کشتی شود تا بر خاک نشیند؛ 
بلزد آبشناس آن کس است طعمٌ موج 
که زآب علم تو دارد گذر طمع به شناه. 
رضی‌الاین نیشابوری. 
زير رکاب توآند کارگذاران رهین 
پیش عنان تواند اب‌شناسان مطیع. 
رضی‌الدین نیتابوری. 
اامقنی که دائد کدام زمین را است و کاریز 
در آن توان کردن. قناقن. قن‌قن. (ربنجنی) 
(لسامی فی‌الاسامی). و مجازاً رسم و 
قاعده‌دان. و ابشتاسان جمع 
آبشنگت. [ش ] (| مرکب) آبزن. 
آب شور.[ب] (اخ) نام یکی از سه آبراهة 
رود طاب در حدود فارس, و نام دیگر آن 
اپ شولستان است. 
آبشوران. ((غ) نام رودی بکرمانشاه. 
||نام جزیره‌ای در مقرب بحر خزر. 
آب شوره. زب ز / ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) آبی که با شور: قلمی خنک شده 
باشد. . 


آپشبی. (! مرکب) چاهی که در صحن سرای 


انست. 


فاضلآب را. چاهک. 

آب‌شیب. (| مرکب) رهگذر آب با شیب 
بسیار, و خود آن آب را نیز گویند. 

آب شیرین.[ب) (اخ) نام محلی کنار راه 
سیرجان و بندرعباس میان زرتو و صرزه. 
||نام یکی از سه ابراهد رود طاب, و انرا 
آب خیرآباد هم میامند. 

آبشینه. [ن) (اخ) نام محلی کنار راه ملایر 
بهمدان میان گنجیه و سنگستان بفاصلة ۷۷ 
هزار گز از ملایر. 

آب صورت. (ب زا (سرکیب اضافی, | 
مرکب) آب دست و روی شستن. 

آب طبرستان. اب ط ب را (اخ) رجوع 
به اب تبرستان شود. 

آب طبر یه. زب ط ب ری ع] (اج) 
رجوع به اب تبریه شود. 

آب‌طلا. (ط /1)(| مسرکب) آب زر. 
| آب اکلیل. و رجوع بکلمةٌ طلا شود. 
آب‌طلا کازی. اط / )| (حامص برکب) 
تذهیب. ||اندودن به اکلیل. 

آب‌طلایی. (ط /۱1(ص نسسبی) 
مذٌب. ابه الیل اندوده. 

آب طلع.(پ طّا (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) ظاهراً عرقی که از شکوفة خرما 
گیرند و امروز آن را طلعانه گویند: و از وی 
[از فارس] آب گل و آب بنقشه و آب طلع 
خیزد. (حدودالمالم). 

آب علاءاپ ع] (اخ) نام چشمه‌ای بدماوند 


۱ -گله هرچه هست اندر اين مرغزار 
به آپشخور اید پدان جریبار. فردرسی. 
ز عدلش شده شاد خرد و بزرگ 
به آبشخور آمد همی یش رگرگ. فردوسی. 
چو بنشت شاه آورمزد بزرگ 
به آبشخور آمد همی میش و گرگ. فردوسی. 
از اختر چنیناستشان بهر خود 
که باشند شادان بکردار بد 
دگرشان ز دو کشور آبشخور است 
که آن برمها را درشتی بر است. فردوسی. 
از این بزيچة بسنه‌دهان چرا ترسی 
که هرگزش نه چراگه بد و نه آبشخور؟ 
مسعو دسعد. 

هر کجا یاز سر رایث تو سایه فکند 
کبک و شاهین بهم آیند سوی آبشخور. 

کمال اسماعیل. 
کی به آبشخور حکمت دل تو راء یرد 
کز گدایی همه خود در دل تو نان گردد. 

کمال اسماعیل. 
سوی آیشخور آرد گرگ میش لنگ را بر سفت 
اگر اضداد عالم را نهیب تو شبان گردد. 

کمال اسماعیل. 


که ان آن دم دارد و یکی از بهترین آبهای 

نوع خود برای گوارش و دیگر خاصیتهای 

طبی است. 

آب‌غوره. [ز /ر](! مرکب) عصاره‌ای که 

از غسورة انگور گیرند. امعاسین (کلمةً 

یونانی)* 

غنیمت دان ز آب غوره بغرایی چو میدانی 

که بیش از چند روزی غوره در بستان نمی‌ماند. 
بسحاق اطعمد. 

آبفت.[ب ] (() جامد ستبر و سفته و گنده. 

آبافت؛ 

تن همان خاک گران سیه است ارجه 

شاره وآبفت کنی کرته و شلوارش. 

ناصرخسرو. 

آب فرفگیی. اف زا ((خ) نام جضمة آب 

معدنی به لاریجان. 

آب‌فشان. (ق /ف](تف مرکب, |مرکب) 

سوراخهایی که آب گرم از آنها بیرون رانده 

می‌شود. (فرهنگستان زمین‌شناسی). 

ایق. (ب] (ع ص) گریخته. گريزنده. 

۲ عبد ابق؛ بندة گريخته یا گریزیا. ج) لبق 

بای 

آبق. آب) (معرب. |) معزّب آیّک. زیبق. 

سیماپ. ۰. 

آب قضیل.[ب قّ] (تسرکیب اضافی: | 

مرکب) آبی که از کوفتن خوید جو بدست 

کنند و آشامیدن آن در مسلولین فربهی آرد 

و اين بیماری را عظیم نافع باشد, 

آلب قنبو. (پ مب (اخ) رجوع بگردنة 

آب قنبر شود. 

آب قند. (ب قّ) (ترکیب اضافی, | مرکب) 

شربت قند. ||قسمی خربزه بکاشان بسیار 

شیرین و نازگ. 

آیکگ.(ب) (| مرکب) جیوه. سیماب. أبّق. 

زیبق, باصطلاح کیمیا گران. (تحفه): 

یش وجود من شود از می بسان زر 

گویی که می چو آبک از اجزای کیمیاست. 

آبکت.(ب] (ع صوت) وَلک. هلاک باد 

ترا 

آیکك.[ب ] (اح) نام جانی است. 

آیکت.(ب /ب /بّ] () آبله. جدری, 

آیکت.(ب] (ص) هسر جیز پسرآب. (از 

بر هان). 

آیکاو. (ص مرکب) سقاء. آبکش: 

در تق بارگهش گاه بار 

مائده کش عیسی و خضر آبکار. امیرخسرو. 

ابر را گفتم که چندین دور اساکت ببود 

گنت کزبهر رکاب شه بدم در انتظار 

کان زمان کاید شه عالم بدارالملک خویش 

گوهر خود را کم در راه میمونش نثار 

تا درانشانی من در شهر هر کو بنگرد 


دست شه خواند مرا باری ته ابر آبکار. 
آمیرخرو. 
| یار کشت و زرع. |[شرابخوار. و رجوع 
به کارآب شود. ||آنکه فلزات را آب دهد. 
||میفروش. باده‌فروش. شیره کش: 
بانگ امد از قینه کاباد بر خرابی 
هان آیکار عشثرت گر مرد کار آبی. خاقانی. 
||(! مسرکب) کاریزکنی. تنقیهٌ قسنات. 
لای‌روبی. لاروبی* ۱ 
در بن چاه بلا افتاده هم یر اب‌کار 
هرکه در کوی تو یک بار از سر چاه آمده. 
اثر اخمیکتی, 
آلب کاز. [ب] (ترکیب اضافی. ! مرکب) 
نطفه: 
آب کارت مبر که گردی پیر.. سنائی. 
آبکازی. (اص نسبی) منسوب به آبکار. 
||(حامص مرکب) شغل و عمل آبکار. ||( 
مرکب) دکان ایکار. 
آب کاستی. (ب] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) آبی که از کوفتن و قشردن برگ 
کاسنی حاصل کنند مداوا را 
آبکامه.(م / ] (| مرکب) نان‌خورشی و 
نوعی از گوارشن بوده است بطعم ترش, و 
آن را از نان خشک گندم یا جو که در اب 
خیسانده و سدتی برای تخمیر در آفتاب 
مینهاده‌اند حاصل کستند, و گاهی پودنه و 
تخم کرفس و دارچینی و قرنفل و ابازیر 
دیگر بر آن می‌افزایند. و یک قسم آن را از 
ماست و شیر و تخم سپند و خمیر خشک و 
سرکه میکرده‌اند. و ایکامه را برای تسجارت 
از شهری بشهری نیز میبرده‌اند. مُری. کامه. 
کومه. و معرب آن کامَخ: و از وی [از مرو] 
پبة نیک و اشترغاز و فلاته و سرکه و 
آپکامه و جا‌های قزین و سلحم خبزد. 
(حدودالعالم). گاوپای گفت خواجه را لذت 
آبکامه دام‌گیر شده, کنيزک را گفت از 
همایه آبکامه بخواه, کنيزک بخانةٌ همسایه 
رفت و گفت خواجة من میفرماید که این 
شکره را آبکامه پر کن؛ هسنایه گفت تمائده 
است. (روضتالعقول). و ترتیب سرای تو و 
لذت ریچار تو معلوم, مگر خواجة من یندة 
تسسواز ایک امه ما خسورده است. 
(روضةالعقول). آن کنيزک دیگر تای نان 
سید باضافت کابه برد و گفت هرگاه که 
آبکامه بایست باشد بی اعلام خاتون مرا 
یگری تا پاسماف رسانم. کنيزک با نان و 
کس‌امه در ندمت خواجه رفت. 
(روضةالعقول). |[آش و یخنی ترش |آش 
ترخانه. آش بازرگان. ||گوارشن. هاضوم. 
آبکانه. [ن / نِ] (ص, () بسچ آدسی یا 
حیوان که سقط شود. جهض. جهیض. 


آبکش. 

آفکانه, انکانه. فکانه. آیکانه. بچه از بار 
رفته. 

- آبکانه کردن! سقط کردن. 

آب کبریقی. اب ک ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) آب معدنی که در آن بطبم گوگرد 
باشد. 

آب کبود. (ب کَ) (اخ) نام دریای چین. 
پحر اخضر. و در افسانه‌های قدیم امده 
است که هر شب زنان نیکوروی از آن آب 
برایند و در دامن کوهی که بر کنار انست 
بازی کنند و چون روز شود باز دریا شوند. 

آب کردن.(ک 5] (مص مرکب) تذویب. 
گداختن. اذابه. ذوب. مذاب کردن. حبل 
کردن. محلول ساختن. ||مجازا فروختن 
چیزی بنهانی. بفروش رسانیدن کالایی 

متتری و کاسد یا قلب و اروا. 
- دل کسی را آب کردن؛ او را در مطلوب و 
اروت اتظار دادن. 

آ بکرده. اک ذ / د] ان‌سف مرکب) 
محلول: قند اب‌کرده. |[سذاب: قلعی 
آپ‌کرده. 

آیگشن. (ت ۸ ک] (ف عترکب: [ شرکپ) 
سقاء. کشندة آب از چاه. مستخلف: 
بدین چاه در آب سرد است و خوش 
بفرمای تا من یم آبکش. 
برهنه سر و پای و دوش آبکش 
پدر شادمان روز و شب خفته خوش. 


فردوسی. 


فردوسی. 
هم از پیش آن کس که با بوی خوش 
همی رفت با مشک صد ابکش. فردوسی. 
تفای لستت این نکن ایکقرخ 
بخوبی گفتار و کردار خوش. 
به آزادگی لنیک آبکش 


جوانمرد و با خوان و گفتار خوش. 


فردوسی. 


فردوسی. 
من از بیم آن نامور شهریار 
چنین ایکش گنتم و پیشکار. . فردوسی. 
غلام آبکش باید و خشت‌زن 
بود بندهٌ نازنین مشت‌زن. سعدی. 


|اظرفی مسین یا چویین با سوراخ بسیار که 
آب برنح جسوشانیده را بسا آن گسیرند. 
چلرصافی. جسلوپالا. سماقپالا. پالاون. 
ترشی‌بالا. پالاوان. 

مثل آبکش؛ یعنی بسیارسوراخ, و بیشتر 
فروچکد آرند. 

اادر امطلاح مُقنیان آن طبقه‌ای از زمین 
سست که فرود زمین .دج و رست باشد.و در 
چاه و کاریز کندن چون بدانجا رسند عادً 
بیش حقر نکنند. ||یزق و رگیرگها. 
«لوله‌هائی بر گیاه که دارای سوراخهای 
ذرهبینی بسیار و در میان آنها صفحه‌هائی 


‌ 


آبکشی. 


۵٩ آبگون.‎ 





مانند غربال است». (فرهنگستان طبی): 
گر گوش تو آهنگشناس است در این باغ : 
هر آبکش برگ گلی رش سازی است. 


حالح بزدی. 

|اطعامی که تشنگی آرد. 

آبکشیی. اک / کٍ ] (حامص مرکب) شفل و 
عمل ایکش: دو ترکمان از خیل او بیامدند 
و مسدتها بر آن قلعه آیکشی کردند. 
(راحةالصدور راوندی). 
آب کشیدن. رک / ک 5) (مص سرکب) 
حمل آب از جایی. |ببرون آرردن آب با 
دلو و مانند آن از چاه و حوض و جیز آن. 
رح ||تطهیر شرعی و نمازی کردن جیزی 
متنجس. ||شستن جامة صابون‌زده با اب 
خالص تا اثر صابون بشود. ||آب کشیدن 
زخم و جراحتی؛ ریم و چرک پیدا کردن آن 
بسپب آلوده شدن با آب نایاک. هو کشیدن. 
||آب کشیدن غذائی؛ خورنده را تشنگی 
آوردن. 

آبکشی کردن. رک /کِ ک د) اسسص 
مرکب) سقائی. کشیدن آب از چاه و سانند 
آن. ||ئستن و تطهیر شرعی تن در حتام. 
تطهیر جامه پس از شستن با صایون. 
آ بکشین. [(کَ ] (!) دست‌برنجن. دست‌بند. 
آ بکلان.رک] (اج) نام شعبه‌ای از رود 
گاماسب در نهاوند. 
آیکم. [ک ] () نوعی از مار. 
آ بکنار. اک ] ((خ) نام ناحیه‌ای از طالس 
دولاب گیلان. 
آبکند. اک](| مرکب) جایی که رود با 
صیل و جز آن برده و گود کرده باشد بدراژا. 
جرف: 

دلش نگیرد از اين کوه و دشت و بیشه و رود 
سرش نپیچد از اين آبکند و لوره و جر. 

|| آبگیر. غدیر. ژی. شمر. غفجی: 

هرکه باشد تشنه و چشمه نيابد هیچ جای 
بی‌گمان راضی بباشد گر بیابد آبکند. 

ااکو. مخاک: 

آبکندی دور و بس تاریک جای 

لغزلغران چون درو بنهند پای. رودکی. 
||(اخ) نام شهری و مدینه‌ای. (برهان). 
آب کندن. (ک 5] (سص مرکب) آب 
انداخن ماست يا آش سرد و جز آن چون 
قسسمتی از آن را برگرفته باشند. آب 
انداختن. 

آبکوپیل.( مرکب) قسمی از مرغابی و 
آن در بحر خزر و خاصه مرداب اننزلی 
بسیار باشد و نام دیگر آن باریلاست". 
آبکوو. (ص مرکب) نمک‌ناشناس. تانکور: 
نان‌کور و آب‌کورم خوانده‌ای. مولوی. 


ناقةً صالع بصورت بٌد شتر 
پی بریدندش ز جهل آن قوم ثُ 
آزبرای اب جو خصمش شدند 


آب‌کور و نان‌ثبور ایشان بدند. مولوی. 
||فاقد اب. 
آپکوه. (اخ) نام قریه‌ای است در اطراف 
مشهد رضا. 
آبکوهه. (2 / «] (| مرکب) سوج. کوهه. 
نرة آب. ابخیز. 


آفنکی: اب( تی) در تداول خانه: 
رقیق. تنک. گشاده. |امسایع و روان. مقایل 
جامد. 

آبگار ((خ) تام هشت تن از بادشاهان 
آذاسا", از ۱۲۲ ق.م. تا ۲۱۶ م. رجوع به 
عبقر شود. 

آبگاه. (| مرکب) ورد. مورد. (زم‌خشری). 
متهل. مصنعه. تالاب. استخر. آبخور. 
||مانه. ||تهیگاه. زیر اضلاع از دو سوی 
وحشی تن آدمی و دیگر جائوران. خاصره. 

آ بگذاز.(گ] (! مرکب) معبر آب. آبگذر. 

آیگذر.(گ ذ](۱ مرکب) معبر آب. آبگذار. 

آبگرد. زگ ] (۱ مرکب) گرداب: 
مگرد گرد آبگرد هیبتش 
که درکشد ترا بدم چو اژدها ابوالفرج رونی. 

آبگردان. (گ] (! مسرکب) چسم فلزین. 
ملعقة کلان باندازة باطیة دسته‌دار که بدان از 
دیگ‌های بزرگ آب و جز آن برگیرند. 

آ بگودانی. (ک) (حامص مرکب) تنیبر 
دادن اب و هوا از لحاظ مخی. 

آبگردش. اک دا (ص مس رکب) 
تندرفتار؛ 
آب‌گردش مرکبی کز چابکی هنگام تک 
تنعل سخت او ز خاک نرم می‌گردد غبار. 

ازرقی. 
||(! مرکب) نوبت آپ در اصطلاح برزگران. 

آ ب گردنده. زپ گ 5 ](ترکیب 
وصفی. باکت اشازا استتا.ه 
پیمبر بر آ ن ختلی ره‌نورد 
براورد از این آب گردنده گرد. نظامی. 

آب ک رگر. اب گ گَ) (اخ) نسسهری از 
کارون نزدیک شوشتر. 

آب گوم. اب گَ] (تسرکیب وصنفی, | 
شکب اب نهر قیدوف‌سای حمیم. ههار 
آب معدنی که بلطبع گرم باشد. خته: آب 
گرم لاریجان. آپ گرم شاهان گرماب. 
|احمامی که بر ایين آب سازند مداوای 
بیماران را. 

آ بگرم. اپ گَ] (اخ) نام محلی کنار راه 
قروین و همدان میان قرخبلاق و نجف‌آباد, 
بناصل ۲۳۶۵۰۰ گز از تهران. |انام رودی 
از روافد رود گرگان. 

آبگزء | (نمسف مسرکب) آبسخت. 


آبژرفت. 

- آیگز شدن؛ تباه شدن قسمتی از میوه. 

5 |[ترنجیده شدن پوست تن آدمی سپ 
آب. چنانکه کارگران حتام را. 

آ بکشنیز. زب گ | (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) آبی که از کوفتن برگ و ساق گشنیز 
حاصل کنند. 

آ بگل. [ب گ) (ترکیب اضافی. | مرکب) 
گلاب. عطری که از گل سرخ گيرند: و از 
وی (از پارس] آب گل و آب بنفشه... خیزد. 
(حدودالعالم). 
از آن پس به آب کل و بری خوش 
بشتد دست و نشستند کش. اسدی. 

آ بگمه. زگ مٌ /۸)( مرکب) ماءالجمة. 
آبی است خاکستری‌رنگ و بدبوی و آنرا از 
شکم نوعی ماهی گیرند که در بحر چین 
است» هر عضوی که بش‌کند مقدار در مسقال 
از آن بخورند چنانکه بدندانها نرسد آن 
عضو شکسهه را درست کند و در دریای 
هرموز نیز بهم می‌رسد. (برهان). 

آبگوشت. (! مرکب) طعامی که از 
خالباً با نخود و لوبیا پزند و آب آنرا اشکنه 
یعنی ترید کنند: 
گر آیگوشت که من می‌پزم بخسته دهند 
خورد به روز سیم پاچه چون شکز رنجور.. 

تساو اطست: 
||طعمه‌ای که پیش از شکار. باز و دیگر 
جوارح را دهند. مُسشته. چشته. 
||مایمی خاص برای تربیت حیوانات 
ذره‌بینی. 

آبگوشت خوری. (خو / خْ] (۱ مرکب) 
کاسة خردتر از باطیه و بزرگتر از 
مساست‌خوری که عنادٌ در آن آبگوشت 
خورند. 

آ ب گوگردی.(ب گر گ] (ترکیب 
وف | رکی) عفد گرم طبیمن که دز 
آن گوگرد باشد. در راسبر و سمنان و 
لارستان فارس و خراسان و دماوند اپ 
گوگردی هست. 

آبگون. (ص مرکب) برنگ آب. آبی. 
کبود. ازرق؛ 
ببارید و ز هم بکست و گزدان گشت بر گردون[ایر] 
چو پیلان پراکنده میان آگون صحرا, 

فرخی. 
الا تا که روشن ستاره‌ست هر شب 
بر اين آبگون روی چرخ کیانی. . فرخی. 

زآن می عناب‌گون در قدح آبگون 


۱ -واین مرغ آناس نیژر 0۱96 ۸۳۵5) ر 
ماکروز (۷86۲8058) است. 

۲ - شهری در بین‌النهرین بساحل فرات که 
نام‌های دیگر آن رها و اورفه است. 


۰ آپ گوهر. 


آبگیر. 





ساقی مهتاب‌گون ترکی حورانزد. 


منوچهری. 
یکی داثره‌ست آیگون چنبری 
فراوان در اين دائره داوری. اسدی. 
هر سس کابگون سپهر دهد 
مفز عیش مرا خمار شود. مسفودسئد. 


یک ذرّه از آن کیمیا بر دُرست آفتاب و ماه 
و ستارگان مالیدند. مس وجودشان ون 
درستهای مفربی بر نطم آبگون آسمان تابان 
کند. ( کتاپ‌الممارف) اسب اخض 
نگاء کن که به نوروز چون شده‌ست جهان 
چو کارنام مانی در آبگون قرطاس. 
منوچهری. 
| آب‌دار. گوهردار. پرنداور. درخشان. 


روشن. 

تخستین یکی گوهر آمد بچنگ 

بدانس ز آهن جدا کرد سنگ 

سر مایه کرد آهن آبگون 

کز آن سنگ خارا کشیدش برون. فردوسی. 

بچنگ اندرش آیگون دشنه بود 

بخون بریچهرگان تشنه بود. 

یکی خنجر آبگون برکشید 

همی خواست از تن سرش را برید. 
فردوسی. 


فردوصی. 


نشانده خاک در کین بخون 
فشانندة خنجر آبگون. 

من اکنون بدین خنجر آبگون 
جهان پیش چشمت کنم قیرگون (کذا). 


فردوسی. 
چو بهرام جنگی بدان بنگرید 
یکی خنجر آبگون برکشید. 
تصرت اندر آبگون بولاد تست 
ناصر این آبگون پولاد باش. مسعودسعد. 
||(! مرکب) آبگون یا گل آبگون؛ نیلوفر: 
همیشه تا که گل آبگون ز لا لمل 
پدید باشد و خیری ز سوسن آزاد... فرخی. 
|انشسا. نشاسته. لباب‌القمح. لباب‌البر. 
لباب‌اشوم. لب اب‌الحتطه. آموان. |او در 
خراسان بمعنی آب‌خیز یعنی قسمتی از 
کاریز است که آب از آن ترابد. || آیگیر. 
حوض* 
ز ماهیی که در اين آیگون بی‌آبست 
بترس و او را چونین یکی نهنگ شمر: 
م‌عو دسعل, 
ا|(اخ) نام رودی که گویند از جانب خوارزم 
آنده و بدریای خزر می‌ریخته است و مصب 
آنرا بدریا آبسکون من‌گفه‌اند. 
آب گوهر. اب گ / و ها (ترکیب 
اضافی, | مرکب) اب مروارید. اب سپید که 


فردوسی. 


فردوسی. 


در چشم پدید آید. 


آبگه. (گ؛] (| مرکب) آبگاه. 
آ بگیو. (! مرکب) دریا. بحرة 


بیامد بدریا هم اندر شتاب 

ز هر سو درافکند زورق بر آب 
زاگاهی نامدار اردشیر 

یکی آیگیر است از آن روی شهر 
کز آن اپ کس را ندیدیم بهر 
که خورشید تابان چو آنجا رسید 


فردوسی. 


بدان رف دریا شود ناپدید. 
راتکه خر بشید 
وز آنجایگه لشکر اندر کشید 
یکی آبگیری نو آمد پدید 
بگرد اندرش نی بان درخت 
تو گفتی که چوب چنار است سخت. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ورا خرم خواند جهاندیده پیر 
بدو اندرون بیشه و آبگیر. فردوسی. 


در کتاب خزائن‌العلوم چنین آورده است که 
این موضع که امروز پخاراست آبگیر بوده 
است و بعضی از وی نیستان بوده است و 
درخضتستان و مسرغزار. (تاریخ بخارای 
نرشخی). در آبگیری دو بط و سنگ‌پشتی 
ساکن بودند. (کلیله و دمنه). در اين نزدیکی 
آبگیری دانم. (کلیله و دمته). در این آبگیر 
ماهی بسیار است. (کلیله و دمنه). بطی در 
آیگیر روخنایی ضاه متی‌دیده پنداشت که 
ماهی است. (کلیله و دمته). آورده‌اند که در 
آیگیری دور... به ماهی بودند. (کلیله و 
دمنه). ||چشمه: 

از آن تاختن رنجه گشست اردشیر 

بدید از بلندی یکی آیگیر 

جوانمرد پویان بگلتار گفت 

که اکنون که با رنج گشتیم جفت 


بباید بر این چشمه آمد فرود 


که شد باره و مرد بی تار و بود. فردوسی. 
یامد سوی چشمه کهزاد شیر 
زمانی برافتاد بر آبگیر. فردوسی. 


|امصتمد؛ بهدی بحج رفت و اندر بادیه 
نصنعه‌ها و آبگیرها فرمود کردن. (مجمل 
التواریخ). و از خیرات سلطان ملکشاه 
آبگیرهای راه حجاز است که فرمود. 
(راحةالصدور راوندی). ||حوض. استخر. 
آب‌انبار؛ 

دگر شارسان برکة اردشیر 
پر از باغ و پرگلشن و آیگیر. 
سبک بر سر ایگیر گلاب 
بفرمودشان ساختن جای خواپ. فردوسی. 
در او آبگیری بیهنای راغ 

شناور در آب شکن‌گیر ماغ. اندی. 
|اظرفی گلاب و عطرهای مایع را که در 
بزمها می‌نهاده‌اندء 

صد اشتر ز گنج و درم کرد بار 


ز دینار پئجّه زبهر نثار... 


فردوسی. 


چو از جامة خر و چینی حریر 
ز زر و زبرجد یکی آبگیر 
بمریم فرستاد و چندی.کهر 
یکی نقز طاوس کرده بزر. 
فروزند؛ مجلس و میگسار 
نوازندة چنگ با گوشوار... 
طبقهای زرین پر از مشک ناب 
بپیش اندرون آبگیر گلاب. فردوسی. 
|اشمر. غفج. زی. (فرهنگ اسدی). غفچی. 
(صحاح‌لفرس). کوژی. آبدان. تالاب. 
کولاب. غدیر. تغب. 
باد بهاری به آنگیر برآمد 
چون رخ من گشت آبگیر پر از چین. 
عماره. 


فردوسی. 


ز باران زوبین و باران تير 

زمین شد ز خون چون یکی آبگیر. 
فردوسی. 

بدر گفت بهرام کز شهر تو 

ز مردی نیامد جز این بهر تو 

که ماهی فروشند یکسر همه 

ز تمُوز تا روزگار دمه 

ترا پیشه دام است بر آیگیر 

نه مرد سنانی نه کوپال و تیر. 

چو آگاهی آمد ز شا» اردشیر 

که آورد لشکر بر اين آبگیر. . 

چکاچاک تیغ آمد و گرز و تیر 

ز خون یلان فشت دشت آبگیر. 

چو آگاهی آمد بشاه اردشیر 

پر اندیشه شد یر لب آبگیر. 

وز آن پس بهر سو بشد مرد پیر 

بیاورد مردم سوی آبگیر. فردوسی. 

چو دو آبگیرش پر از خون دو چشم 

مرا دید رغرّید و آمد بخشم.. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوصی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
هوا دام کرکس شد از پر تیر 
زمین شد ز خون سرآن آبگیر. فردوسی. 
شده آبگیرا آن فسرده ز یخ 
چنان کوس رویین اسکنذران. . منوچهری. 


ماغ اندر آیگیر و بر او قطره‌های آب 

جون چهر: نشسته بر او قطره‌های خوی. 
ملوچهری. 

ماهی در آبگیر دارد جرعین زره 

آهو در مرغزار دارد سیمین شکم. 


منوچهری. 

رسیدند زی ابگیری فراز 
زده کل زژیفت از فراز. اسدی. 
کمان آزفنداک شد زاله تیر 
گل غنچه پیکان زره ابگیر. اسدی. 
مرکبش را چه آب‌گیر و چه بحر 
خنجرش زا چه یک تن و چد هزار. 

مستو دسعط, 


ریخت از شاخ درختان از نهیب تیر او 


آبگیرناک. 


غیبه‌های جوشن زر آیگون بر آبگیر. 

۱ سوزنی: 
||افزاری مانند جاروب از لیف و سانند آن 
که شومالان یعنی آهاردهندگان بر آب زنند 
بر تنه که بجهت بافتن ترتیب کرده باشنده 
ناند؛ 
بدفته و حد و ماشوره و کلاوه و چرخ . 
به آبگیر و پمشتوب و میخ‌کوب و طناب. 

خاقانی. 
آگنجایش و ظرفیت حوضی با پیمانمای با 
مکیالی: آیگیر این حسوض ده کنر است. 
|اظرف آب. آوند. آبدان. |اتمام بهنه‌ای که 
آپ ان پبیک رود ریسزد. (فرهنگستان 
زمین‌شناسی), ||(تف مرکب) خادم حمام که 
آپ شست‌رشوی دهد. ||آتکه سوراخ و 
درزهای ظروف فلزین جون سماور و آفتایه 
و تیان حمام با قلعی یا موم مذاب بندد. 

آبگیر نا کت.(ص مرکب) زمینی بسیار 
غدیر و آبگیر. 
آبگیری ۰(حامص مر کت ماه ا یکی 
حمام. ||لحیم کردن ظرفهای فلزین با قلعی 
یا بتن مافذ آن با موم مذاب. |اپرآب 
کردن حوض و آب‌انبار و ظروف و اوانی. 
آبگین.( مرکب) آینه. مرآت: 
همه سقف و دیوارها و زمین 
بیوشید بر تختة آبگین. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
آبگینه. [ن / ن] (! مرکب) جسمی جامد 
غیر حاجب ماوراء که از ذوب سنگ 
آتش‌زنه (چخماق) با قلیا (ملح‌الفلی) 
سازند. ضیشه. زجاج 
بازرگاتان مصر آنجا [سودان) روند و نمک 
و آبگینه و ارزیسز برند و بهمسنگ زر 
فروشند. (حدودالعالم), 
اندر اقبال آبگینه خنور 
بستاند عدو ز تو ببلور. عنصری. 
گهر بدست کسی کو نه اهل آن باشد 
چو آیگینه بود بی‌بها و پست‌بها. ‏ عنصری. 
یکی با من چو جان با غم بکینه. 
یکی مانند سنک و آیکیته. (ریسن:و رامین), 
نپیوندند با هم مهر و کینه 
چو کین آهن بود مهر آبگینه. 
(ویس و رأمین). 
هم چون بود مهر و کین گاه جنگ 
ابا آبکیته کجا ساخت سنگ؟ 
آبگیه ز سنگ میزاید 
مگر میرفت استاد مهینه 
خری میبرد بارش آبگینه. عطار. 
آبگینه همه جا یابی از آن قدرش نیست 
لعل دشوار بدست آید از آنست عزیز, * 
سعدی. 


1 


اسدی. 


خاقانی, 


بدر میکنند آبگینه ز سنگ 

کجا ماند آیته در زیر زنگ؟ سعدی. 
ز مجنیق فلک سنگ قنه میباود 

من ابلهانه گریزم در آیگینه حصار. عرفی. 


صبوری من و بیرحمی تو آتش و آب 
دل من و غم عشق تو آیگینه و سنگ. 
ولی دشت‌بیاضی 
|[آينة زجاجی. ||آين حلبی. آینة رومی. 
ین فلزین. سجخمل؛ 
دو خانه دگر زآبگینه بساخت 
زبرجد بهر جای اندر تشاخت. 
فردوسی. 
که از آبگینه همی خانه کرد 
وز آن خانه گیتی برافسانه کرد. 
فردوسی 
گفتم آن سفر کدام است. گفت گوگرد یارسی 
خواهم بچین بردن... و آیگینة حلبی بیمن 
(گلستان). . 
حاستگ آیگینه؛ قسمی از ریگ سنگ 
جخماقی باشد که آنرا با مواد دیگر مخلوط 
و ذوب ک‌تند شيشه ساختن را. میتاء 
(زمخشری): و از نصیبین سنگ آبگینه 
خیزد نیکو. (حدودالعالم). 
|ابمجاز. بمعنی ظرف از شیشه. خاصه 
ظرف شراب 
زآن شرابی خورد باید خرّم و یاقوت‌خام 
کز فروغش سیمبر ساغر شود یاقوت‌سان 
زآبگینه عکس آن چون نور بر دست افکند 
دست یرون کرد پنداری کلیم از بادبان. 
سوزنی. 
||برخی از چیزهای شفاف یا درخشنده را 
مانند الماس و بلور و تیغ و آسمان نیز 
مجازاً آبگینه گفه‌اند. 
- امعال: 
آبگینه پحلب بردن؛ مرادف زیره بکرمان 
بردن. 
ایکینه و سنگ؛ دو چیز ضد و مخالف. 
آبگینه: [َنْ] (اخ) رجوع به پل آبگینه شود. 
آرگينة بیماز. [ /ن ي] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) بیسیار. تفسره. قاروره. دلیل. 
آبگینة حلبی. نْ /ن يا ل] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) ظاهراً آیته‌ای فلزی بوده 
انتت که فر غاب میاقهاند: عتانگه: 
امروز هم حلبی بمعنی فلز تنک و براقی 
است که از آن سماور و جز ان سازند. 
آبگینه‌خانه.ان /ن ن /] (! مسرکب) 
آینه خاند. 
آبگینه فروش. ان / نِ ف] (نف مرکب) 
فروشتدة آبگینه: 
شرم آید از بضفاعت بی‌قیمتم ولیک 
در شهر آبگینه فروش است و جوهری. 
سعدی. 


آبله. ۶۱ 


آبگینه گر. [ن / ن گ] (ص منیسرکب) 
شیشه گر. زجَاج. تجامی (ربنجنی). 
آبگینه گر ی.(ن /نِ گ | (حامص مرکب) 
عسمل ساختن آیگینه. ||(! سرکب) جبای 
ساختن آبگیه. زجٌاجی. 

آپگینة مخروط. ان / ن ي ۶] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) آبگیة تراشیده. بلور 
تراش‌خورده: و از بنداد جامه‌های پنبه و 
ابریتم و آبگینه‌های مسخروط و آلنهای 
مدهون خیزد. (حدودالعالم). 

آبل. [ب] ((خ) نام دیهی بدمشق. |ادیهی 
یحمص. || موضعی نزدیک اردن. 

آبل. آب](ع ص) استاد و دانا بچرانیدن 


شتر. 
. | آبل‌الزیت. (ب آز ز) ((خ) نام سوضعی 
نزدیک اردن. و آن را آبل نیز گویند. 
. | آب لجيم.زب [] (تسرکیب اضافی: | 
مرکب) جوهر نمک. 
آب‌لنبه کردن. ال ب / پ ک 5] (مص 
مرکب) فشردن میوة چون نار و جدا کردن 
آب آن از دانه در پوست خود. 
آیلوج. (() قند مکرر. (تحفه). قند سفید. و 
آنا آبلوج نیز گویند و آلوج معرب آنست: 
تا آبلوج همچو تبرزد نشد بطعم 
تا چون نبات نیست پیش نظر شکر 
بادا نهاده در دهن دولتت مقیم 
دست نشاط و عیش یفتح و ظفر شکر. 
پوربهای جامی. 
آبله. (ب ل / ل] (!) برآسدگی قسمتی از 
بشر بعلت سوختگی یا ضرب و زخم و گرد 
امدن اب میان بشره و دسه یعنی جلد 
ای قاول فعل: لفط جدری له 
دذک. خجوله. نقاطه: 
یا بکفتی اندر بکفت و آبله شد کابلیج 
از بسن شا یت هکل پا را[ 
عسجدی (از فرهنگ اسدی, چایی). 
اگرچه پایت آبله کرده است... دل تنگ مکن 
که همین ساعت راه قسطم شود. 
( کتابالمعارف). 
هزار آبله بر دل از این یک آبله است 
که گفت آنکه .و وخدت ات بحیا رین 
رفیع‌الدین ابهری. 
||تبخال ر تبخاله: 
با زیانی پربخاز و با لبی پرآبله 
از چه سوزد گر تب محرق ندارد در بدن؟ 
شمان سا 
||تکمة پستان. سر پستان: 
چم از پرورش مادر گیتی راضی 
زانکه خون خورده‌ام از ابلة پستانش. ؟ 


- از خمهای ت تا تومگرکی یا (فرهنگ" 


۶۲ 


|ایماریی است عفن, ساری و وبائی با تب 
و بثرری بر ظاهر اندام که منتهی بچرک و 
ریم شود و گاه مهلک باشد. از اینرو تلقیح 
اطفال و سالخوردگان نیز بهر چند سال یک 
بار برای دفنم و جبلوگیری آن لازم و 
ضررری است. جدری. نبخ. چیچک. 
(منتهی الارب). نفطه. نفاطه. ماهه: 

ه مه غذای فرزند از خون حیض باشد 

پس آبله برآرد صورت کند مجدّر 


آبله برآوردن. 


نه‌ماهه خون حیضی جون آبله برآرد 
سی‌ساله خون مردم آخر چه آورد بر؟ 
خاقانی. 
احمدک را که رخ نمونه بود 
آبله بردمد چگونه بود؟ نظامی. 
|[تیر. تیرک. جوش. یعنی حبابی از بخار که 
از بن ظرف مایعی جوشان برخاسته و بروی 


آپ آید. ||حباب. کویله. و آپ‌سوار که گاه. 


باران بر حوض و غدیر افتد. |ابرآمدگی 


خرد در جامه‌های ابریشمین و پشمین.: 


|اجوش که بر اندام افتد. 
- آبلة رخ نلی؛ نارآ ستاره. چشم شب. 
-- امثال: 


مبارک خوشگل بود آبله هم برآورد. 
آبله برآوردن. (ب [ / لٍ ب و ذ] (مس 
مرکب) اتبار. تنفط. 


آبلة چشم.(ب [ ال ی ع /چ| رکب 


اضافی. مرکب) دائة سفید یا سرخی که بر 
ظاهر چشم پدید آید و در تداول عامه آنرا 
تورک گویند. 
آبله‌داز. زب ل / ل] (نف مرکب) آنکه بر 
تن جدری دارد. |آنکه بر اندام تاول دارد. 
آبله‌رو.زپ ل / لا اص سرکب) 
مجدر؛سلطان ملکشاه... ابله‌رو بود. جهره 
بزردی مایل. (راحةالصدور راوندی), 
آبله رویی. (ب [ / لا (حامص مرکب) 
صفت و چگونگی آبله‌رو. 
آبلهٌ فرنگ. (ب [ / لٍي ف ز] (ترکیب 
اضافی, | مر‌کب) تار افرنجیه. ارمنی‌دانه. 
کسوفت. آتشک. (از مجم‌الجوامم). 
سیفلیس. 
آبله کردن. (پ ل / لک دا (اسص 
مرکب) آبله پرآوردن. 
آبله کوب. زپ ل / ل| (ف مرکب) آنکه 
تلقیح مای آبله کند. 
آبله کوبي. اب [ / ل) (حامص مرکب) 
تلقیح مایة آبلد. 
آبلةکاوی. اب ل /لٍ ی] (تصسرکیب 
وصفی. | مرکب) آبله‌ایست که بیشتر روی 
پستانهای گاو میزند که از ترشح دانه‌های آن 
مای ابله برای انسان تهیه می‌کنند. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
آبلة گوسفند. [ب 3 /لٍ ي ق] (ترکیب 


اضافی, | مرکب) آمیهد. بخ بْخ. 
آبله گون. [پ لٌ / ل] (ص مرکب) چون 
آبله. و در بیت ذیل؛ 
دوش که این گردکٌرد گنبد میا 
آبله گون شد چو چهر من ز تریا. ‏ قاآنی. 
ظاهراً غلط آمده است. چه‌گون در آخر 
کلمه چنانکه گوته بمطی رنگ و لون و فام 
و نیز مانند و شبه و سان و روش می‌آید و 
یس و بمعنی دارا و دارنده در جبایی دیده 
نشده است. 
آبله‌مرغان. زپ [ /ل ] (! مسرکب) 
پیماریی است عفن و ساری مخصوص 
اطفال و علاست ان بروز دانه‌های ابداری 
است در بشره و پیش از چند روز نپاید. 
آبله نا کك.(ب ل / ل] اص مسرکب) 
آپله‌دار. ۲ 
آبله نشان.[ب ‏ / ل نا (ص مرکب) آنکه 
فرورفتگی‌ها از اثر ابله بر بشره دازد. 
ابله‌دار. مجدر: سلطان ست‌جر گندم‌گون 
آیله‌نشان بود. (راحقالصدور راونددی). 
آبله‌نشان شدن.اب [ / لٍ نٍ ش ذ] 
(مص مرکب) نشان ابله و مانند آن بر بشره 
پیدا آمدن. مجدر شدن. 
آبلیته. (ب تَّ /تِ] () در مجمع‌لفرس 
بمضنی زراعت و فلاحت امده است. (از 
فرهنگ شعوری). و در جای دیگر اين کلمه 
دیده نشد. 
آب لیمو. [ب] (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
آبی که از فشردن لیسوی ترش حاصل کنند: 
شرح آن راست نیاید.بهزاران طومار 
آبمال‌واره.زز) (اخ) نام ۳۹ ۳ آن 
مرکز بلوک پایین ولایت مشهد خراسان 
است. 
آب‌مالی کردن. (ک 5] (سص مرکب) 
قح جانه با وله اب تاسیس با 


صابون شویند. ||شستن جامهة آلوده بصابون 
در آب خارج حوض تاکف صابون آب 
حوض را آلوده نکند 


آب‌مانه. [نْ] (اخ) نام محلی از توابع 
کاشان دارای ممدن زغال‌سنگ. 

آ ماه (| مرکب) ماه آب سریانی, مرادف 
آغوسطی رومی. و رجوع به آب (سدخلي 
دوم) شود. 

آب ماهی نمکسود.اب ي نْ ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) ماءالنون. (تحفه). 

آپ مرده.[ب 3 /د] (ترکیب وصفی: | 
مرکپ) آب راکد. 

آب مردی. اپ ۶] (سرکیب اضافی, | 

آب مرغان. اب م) (!غ) نام تفر‌گاهی 


اب نارنج. 
بنزدیکی شیراز که 
سه‌شنبه بدانجا روند؛ 
دیگر نروم به آب مرغان 
دیگر نخورم کباب مرغان. 
|انام چشمه‌ایست در قهستان و سمیرم 
فارس و گویند هر جای که ملخ فرود آید 
چرن اب این چشمه بدانجا برند سار یمنی 
مرغ ملخ‌خوار از پی آب رود و ملخ فرود 
آمده را پخورد و تاه کد. و آن را اپ‌سار 
نیز گویند. 
آب مروار ید. ب مزا (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) نام بیماریی در چشم که از کدورت 
زجاجیه یا پرده‌های ۱ ن حاصل شود و 
موجب عمای تام یا ناقص گسردد. و آن را 
آب سپید و آب سقید نیز گویند. و در برهان 


مردمان در ماه رجب هر 


؟ (از آنتدراج). 


«تمر» را بدین معنی آورده است. 
آب مژگان. زب م) (ترکیب اضافی. | 
مرکپ) اشک: 
ببدرود کردن رخ هر کی 
پوسید با آب مزگان بسی. ‏ فردوسی, 
آب مژه.(ب م ژ / زا (ترکیب اضافی, ۱ 
مرکب) اشک: 
من شعه ۱ بنظاره و انگشت همی گز 
واب مزه بگشاده و غلطان شده چون گوز. 
سوزنی. 
آب مضاف. زب ] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) رجوع بمضاف شود. 
آب مطلق.ب م [] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) رجوع بمطلق شود. 
آاب معفلیی. [ب م 5] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) چشمه‌ای که بطبم امیخته به پاره‌ای 
املاح است مانند گوگرد و زیبق وید و آهن 
و شب و زاج و در بسعض بیماریها بدان 
استحمام کنند و یا آشامند. 
آب معلق. زب م عّلْ [) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مجازا. اسمان؛ 
سنگ در این خاک مطیّق نشان 
خاک بر این آب معلقٍ فشان. نظامی. 
آب مقطر. ۰ب مٌ قَط طّ]) (ترکیب وصفی. 
[مرکب) آب حاصل‌کرده از بخار. آبی که با 
قرع و ابیق تصفیه شده باشد. 
آپن. [پ](ع ص) طعام خشک. 
آب‌ناداده.(: / دا (نمف مرکب) مقابل 
آپ‌داده. 
ختیر آب‌ناداده, پیکان 
بی‌پر؛ شرخ. 
آب فا (پ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
رجوع یه آب انار شود. 
آب نارنج. (ب ز / ٍ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) ای کند: از فنشردن تارنج حاصل 


آب‌ناداده و 


۱-شته [ش /ش ت /ت ‏ مخفف نشته. 


آباک. 


آب و گل. ۶۳ 





کنند. 

آینا کت. (ص مرکب) آب‌دار. آمیخته به 
آب: ضیاح. ضیح؛ شیری آبناک. و زمیتی 
آبناک؛ زمین که چشمه‌های بسیار دارد. 
زمین که آب از آن تراود. 

آبنا یخ. ۱) ((ج) لقب قطلین پهلوان, از 
اسرای دولت سلجوقیه. و او در زمان 
خوارزمثشا امیرالامراء و در حملة مفول 

از استیلای مغول 
بر بخارا بغراسان و از آنجا به ری رفت و 
پسر خوارزشاه تیرشاه" التجا برد و تا 
پایان زندگی بدانجا بود. 

آب فبات. (ب ن) (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) قسمی حلوا و شیرینی: 

چه شیوه میکند اب نبات با دل ما 

که بر طبقجة شمشاد و کاسة حلبی است. 

بحاق اطعمه. 

آبندون. (ب] (اخ) نام قریه‌ای بجرجان. 
سقطالرأس ابوبکر احمدین محمدین علی 
جرجانی آبدونی. 

آب‌ند بدگی.[ن دی د / دا (حامص 
مرکب) کیفیت و حالت چیز اب‌ندیده ماندهٌ 
کرباس و سفال. 

آب‌ند ید ۵.(ن دی 5 / د] (ن‌مف مرکب) 
جامه یا سفال و ماتند آن که هیچگاه شسته 


نضده و اب بدان نرسیده باشد: کوزه 


امیر بخارا پوده است: پس 


آب‌ندیده. کرباس آب‌ندیده. 
آب فشاط.(ب ن / ن] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) مذی. (زمخشری) (ربنجنی). ||نلفه. 
آب نکشید۵. (نْ ک /ک 5 /د] (نمسف 
مرکب) تطهیرنشده. ||مجازاً در تداول عوام, 
سخت درشت: فنحش آب‌نکشیده. 
آب‌فهاء[نْ /نٍ /نْ] (| مرکب) مظهر جشمه 
و کاریز. |ابنائی که در آنجا کنند. ||سراب. 
کوراب. آل. کتیر. واله. کور. لعاب‌الشمس. 
یلمع. عسقل. عساقل. لوه. 
آب نمکت .زب ن ۶] (تسرکیب اضافی | 
ترکبه) ان آمیفه با تیک که دز آن تاه 
و پاره‌ای گوشتها و بعض حبوب و قول را 
از فاد و تباهی نگاه دارند. و آترا تمکاب 


نیز گویند. 

آپ‌نورد.[ن و] (نف مرکب) سلاح. 
دریانورد؛ 

خلیل آتش‌کوبی کلیم آب‌نورد 


چه باک داری در کارزار از آتش و آپ. 
معودسعد. 
آبنوس.(۱) (از یونانی ابنس؟ و یا عبری 
هابن و یا آرامی آب‌نوسا) چوبی سیاه‌رنگ 
و سخت و سنگین و گرانجها از درختی 
بهمین نام. و آن درخت شبیه بعناب است و 
ثمر آن مانند انگور زرد و باحلاوت, برگش 
چون برگ صنوبر و عریض‌تر از آن و خزان 


نمی‌کند و تخمش مانند تخم حنا. فسم | آلبافیی. ((خ) تسام رودی میان تورک و 


رس 
صلب و املس. ث شیر. (ربجنی). ضیزی. 
شیزی ی. قسمی از آن تیره‌تر بباشد و آنرا 
آبنوس سیاه و ساسم خوانند. (زمخشری). و 
اين قسم چون اسلس بود اجسود اقسام 
اشوین ات ود قنشمی ازوخه بر کب آ گرا 
آبنوس سپید. آبنوس پیسه. ملمم و ملمعه 
گویند. چغ. ساح. (از زمخشری). رجوع به 
ناج شود؛ 
آبنوس دری اندر او فراشته بود 
بجای آهن, سیمین همه بش و مسمار. 
ابوالمژید بلخی. 
بینی آن زلفینکان چون چنبر بالابخم 
گر بلخج اندرزنی اکنون شود چون آبلوس (کذا). 
طیان (از فرهنگ اسدی, خطی). 
پرقه اشوس کید از خب که 
بدید آمد آن پردهٌ آینون 
برآسود گیتی ز آوای کوس. فردوسی. 
- چون آینوس؛ تیره. تار. اغبر. سیامة 
سپاهی که شد دشت چون ابنوس 
بدژید گوش پلنگان ز کوس. 
تییره برآمد ز درگاه طوس 
زمین کوه تا کوه گشت ابنوس. ‏ فردوسی. 
ز جوش سواران زرین‌کر 


فردوسی. 


ز بس ترک زرین و زرین سپر 

برآمد یکی ابر چون سندروس 

زمین گشت از گرد چون آبنوس. فردوسی. 
جهان پر شد از نالة بوق و کوس 

زمین آهنین شد سیهر ابنوس. فردوسی. 
ز گردش هوا گشت چون سندروس 

زمین سربسر تیره چون ابنوس. ‏ فردوسی. 
چو زال آگهی یانت بربست کوس 

ز لشکر زمین گشت چون آپنوس. فردوسی. 
مکن ایمنی در سرای فسوس 

که گه سندروس است و گه آبنوس 


فردوسی. 
دریده درفش و نگون گشته کوس 
چ‌ نامداران شده ابتوس. فردوسی. 
برامد ۳1 ز درگاه بهرام کوس 
رخ شید از گرد شد آبنوس فردوسی 


آبنوسی.(س نسبی) از آبنوس. برنگ 
آبنوس. سیاه. تبره. اغبر. و آبنوسی شاخ را 
بمعنی سورنای و شهنای آررده‌اند: 
آن آبنوسی شاخ بین مار شکم‌سوراخ بين 
افسونگر گستاخ بين لب بر لب یار آمده. 
خاقانی. 
آب نوشادری.اب د] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آپ معدنی که در آن بطبع نوشادر 
باشد. 
آب‌نی. [نْ / ن] (! سرکب) صیلاب (در 
قلیان). 


شیراز. (از بهار عجم). 
آب نی‌شکو. اپ ن / ن ش / ش ک] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) عسل‌القصب. 
(تحفه). 
آب نیک ۰" اخ) نام قریه‌ای از رودبار در 
ایالت طهران. 
آیو. () نلوفر آبی: تلوپر. لوپرة 
صنعش بسر کوه برویانده شقایق 
در باغ دمانده فش سوری و آبو. 
خواجه عمید لویکی. 
ای گرد درت آب رخ خواجذ کاریز 
وی خاک کف پای تو تاج سر آ 
شیخ آذری. 
||خال. دایی. برادر مادر. خالو. مربرار. 
آب و آش.(ب] (! مسرکب. از اتباع) 
خوردتی‌های پخته. 
آپوباسر. (س] (() تصحیف نام ابوبکرین 
طفیل ترد ارویائیان. رجوع به این طفیل 
شود. 
آب و جار و کردن. زب ک 5) (سص 
مرکب) روفتن پجاروب با ات پاشیدن. 
آب‌ورز. (] (نف مرکب) آب‌باز. شناگر. 
شام | لاد 
آب‌ورزی »(] (حسامص مرکب) کار 
آب‌ورز. 
آب و رنگك. زب ز) ( مرکب, از انباع) 
سپیدی و سرخی در چهره و رونق و جلا: 
خوش آب و رنگ. بد آب و رنگ؛ 
حواصل چون بود در آب چون رنگ 
همان روئق در او از آب و از رنگ.. تظامی. 
ز قد و روی تو شرمنده باغبان میگفت 
که او رنگ تارف مرو لاله .3:۰ 
|ارنگ و رو. رنگ و انیت 
آب و زنگیی.(ن ز]اص نسسبی) در 


" امسطلاح نقاشان, نقشی بالوان. مقابل 


سیاء‌قلم. 
آب و گل. [ب گ| (| مسرکب. از اتباع) 

خانه. ببا. زمین. 

- آب و گلی در جمایی داشتن؛ خانه یا 

مزرعه‌ای را در آنجا دارا بودن. 

- از آب و کل درآمدن یا درآوردن؛ بسن 

رشد و بلوغ یا نزدیک به آن رسیدن یا 

رسانیدن. 

|اگاه آب و گل گویند و مراد. آب و خاک 


گر خود از اصل بنگریم او را 


۱ -اين نام در تواریخ فارسی بشکلهای مختلف 
از فبیل ایتاخ, انیانج و جز آن نوشته شده است. ء 
۲ -نل: پيزشاه. 

3 - 5 


۴ آبوند. 


آپ و گل مادر و پدر باشد. مسعودسعد. 
آپوند.[] (! مرکب) ظرف آب. و ظاهراً 
آرند مخفف این کلمه است. 
آبونمان. (فرانسوی» 0 نقدی که در ازاء 
خریدن ماهیانه یا سالیانة روزنامه و مسانند 
آن پردازند. 
آبوفه. (ن] (فرانسوی. ص, )۲ ره شدن 
روزنامه و مانند ان؛ از خریداران ماهیانه پا 
ساليانهة آن گردیدن. 
آب و هواء اب ها (تسرکیب عسطفی, | 
مرکب) کشور. اقلیم. [اسقم یا صحت 
مربوط به آب و هوای ناحیتی. 
آبه. (ب / پ ] () لیزابه و لعابی که با جنین 
توأم براید از شکم مادر. سخد. شاهد. نخط. 
آبه. (ب / ب] () در توشابه و شورآبه و 
درابه, اب. 
آبه. (آب ب / ب] () در زبان کودکان 
وهآ 
آبه. [بٍ] (اخ) نام قریه‌ای نزدیک ساوه و 
تسبت بدان آیی است و آنرا آوه نیز گویند و 
نسبت بدان آوی بباشد. ||نام قریه‌ای به 
اصفهان. ||نام شهری به افریقیه. 
آبه صوفیان.ب] ((خ) نام محلی کار 
راه بجنورد بگتبد قابوس به فاصلهة 
۰ گز از مشهد. 
آب هندوانه.زب ون / ن] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) آیسی که از فشبردن مسفز 
هندرانه حاصل کنند. 
آبهی. اپ ] (اخ) نسام رود آمسو بسعنی 
چیحون؛ 
همان گاه نزدیک دریا رسید 
یکی زرف دریای بن‌ناپدید 
به وستا درون نام او آبهن 
که قعرش نبوده‌ست هرگز, تفی. . 
: .. زراتشت بهرام. 
آیی. (ص نسبی) برنگ آب.. کبود. ازرق. 
نیلی. نیلگون. نیلوفری. کوود. آبیو. رنگ 
کبود روشن. و گاه آبی آسمانی گویند و از 
آن آبی سخت روشن خواهند و این همان 
آسمانجوتی و آسمانگونه است. و آبي سیر 
گویند و از آن آبی پنررنگ و گرفته اراده 
کنند و مقابل آن آبی روشن است. ||منسوب 
به اب. مانی؛ 
در تن خود نگ این جزای تن 
از کجا جمع امدند اندر بدن 
آبی و خاکی و بادی وآتشی 
عرشی و فرشی و رومی و کشی... مولوی. 
||انجه از گیاه و حیوان که در آب باشد. 
مقابل خاکی: اسب آبی. مار آبی, نباتات 
پا غم مرگ کس نباشد خوش 
آبیان را چه عيش در آتش؟ 


مکنبی. 


- زراعت آبی؛ زر مسقوی و مسقاوی. 
مقابل دیم و دیمی یعنی مظمی. 
ساعت ابی؛ ظرفی بوده بدرجات 
بسخش‌شده که پر آب می‌کرده‌اند و از 
چکیدن آب بسحدی معلوم زمان را 
می‌بیموده‌اند. 
- متژء ژ آبی و بروج آبی؛ در اصطلاح اهل 
تتجیم برجهای سرطان و عقرب و حوت 
باشد. 
||آنکه با چرخ و ارایه آب بخانه‌ها برد. 
آنی: (۱) میوة : بزرگتر از سیب برنگ زرد 
پرزدار و از سوی دم و سر ترنجیده و برگ 
درخت 1 ن با پرز و مخملی و رنگ و پوست 
چوب آن بسیاهی مایل. بهی. ب. سفرجل: 
آبی مگر چو من ز غم عشق زرد گشت 
وز شاخ همچو چوک بیاویخت خویشتن. 
بهرامی. 
تا سرخ بود چون رخ معشوقان نارنج 
تا زرد بود چون رخ مهجوران نی 
فرخی (از فرهنگ اسدی» خطی). 
نگرید آبی و آن رنگ رخ آبی 
گشته از گردش این چنبر دولابی 
رخ او چون رخ آن زاهد محرابی 
بر رخش بر اتر سبلت مقلابی 
یا چنان زرد یکی جامة عتابی 
پرز برخاسته زو چون سر مرغابی. 
: منوچهری. 
آبی چو یکی جوجگک از خایه بجته 
چون جوجگکان بر تن او موی برسته 
مادژش بجسته سرش از تن بگسسته 
نیکو و باندام جراحتش ببسته 
یک پایک او را ز بن اندر بشکسته 
رآویخته او را بدگر پای نگون‌ار. 
منوچهری. 
آبی چو یکی کیسگکی از خز زرد است 
در بیضه یکی کي کافور کلان است 
و اندر دل آن بيضة کافور رباحی 


. ده نافه و ده شاخگک مشک نهان است. 


منز چهری. 
دو صف سروین دید و آبی و تاو 
زده نفز دکانی از هر کنار. 
دفع مضرت شرابی که نه تیره بود و ته تنک» 
ممزوح کنند به آب و گلاب و نقل نار و آبی 


اسدی. 


۰ کند تا زیان ندارد. (نوروزنامد). 


چرا بر یک زمین چندین نبات بختلف روید 

ز نخل و نار و سیب و بید و چون آبی و چون زیتون؟ 
سنائی. 

جون دانهٌ نار اک بدخواهت 

وز غصه رخش چو چهرةٌ آبی. انوری. 

چریگ کیتا خر زرد لت آن 

نه پیدا در او تار و نه ریسمانش. 


؟ (از تاج‌المآًفر). 


اب یخ. 

در سیب عقیقی نگر و آبی زرین 
هر یک بصف عاشق معشوقه‌نشانند. 

؟ (از تاج‌الماثر). 
خوش‌ترش, زردچهره آبی را 
طبع مرطوب و لون محرور است. ‏ _ 

؟ (از تاج‌المتر؛ 
بحقة زرین ترنج و آبی از اوراق دیناری 
روی تمود. (تاج‌الماث). 
گر تو صد سیب و صد آبی پشمری 
صد نماید, یک شود چون بفشری. مولوی. 
دانة ابی بدانه‌ی سیب نیز 
گرچه ماند فرقها دان ای عزیز. 
آبی که بود بر او نغجاری 
توخط ذقنی بود ز باری 
کو در یرقان فاده باشد 
یس رو بهی نهاده باشد. 

امیدی (از جهانگیری). 

ار بمعنی مرغابی و اسرود نیز در بعض 
فرهنگها دیده شده است. ||قسمی از انگور 
که دانه‌ها و حبهٌ آن مدور و پوست آن 


مولوی. 


سخت باشد و از غور؛ ؛ آن گله‌ترشی کنند. و 
غورة آنرا غوره آبی گویند. ||آبو. برادر 
مادر. دائی. خال. خالو. مربرار. 
آبیی. (ص نسبی) منسوب به آبه یعنی آوه. 
از مردم آبه. 

آبيی.(ع ص) سرکش. نافرمان. بی‌فرمان. 
بازايستنده. اتکارکننده. مستنم. آبی. آنکه سر 
باززند از. مکروه‌دارنده. کارٍة, ا|آن گشن که 
بول بوید. (مهذب الاسمام). ||((خ) آبی‌اللحم 
القفاری؛ نام صحابی که گوشت را ناخوش 
داشتی. 
آییاز. (آب) (ص مرکپ. | مرکب) آنکه 
کشت را آب دهد. اویار. آب‌یخش. میرآب. 
قلاد. ساقی: 

تا کشت تخم مهر تو, یکدم جدا نشد 

از چشمه‌سار خون جگر آییار چشم. 

کمال اصفهاتی. 

آبیار. (آب] (اج) نام محلی کنار راه سمنان 
و دامفان میان سمنان و تلیستان در ۲۳۰ 


. هزارگزی طهران. 


آبیاری.(آن] (حامص مرکب) کار آبیار. 
سقایت؛ 
به آبیاری دولت بباغ نصرت شاه 
بسال فتح گل خارمند شد بویا. 
خوندمیر مورخ. 
- آبیاری کردن؛ آب دادن . مشروب کردن. 
آب‌پاشی کردن. آپ زدن. رات گرفرق 
آب یج اب ی] (ترکیب اضافی. ! مرکب) 


آبی که در آن یخ افکنده و سرد کرده باشند. 


1 - ۷ 
2 ۸۸۰ 


ابید. 


۳ 
اد 


۶۵ 





آییف. (() شراره و سرشک آتش را گویند. 
در مژیدالقغلاء بجای حرف آخر رای 
فرشت ودرجای دیگر زای فارسی 
نوشته‌اند و بجای حرف ثالت (ب) یاء 
حطی. (برهان). و در برهان, ابیز بهمزة 
مفتوحه بر وزن تمیز و آییژ نیز بهمین معنی 
ضبط شده است. و در بیض فرهتگها پستی 
سرشک. آب چشحم» اشک و دمع نیز 


نوشته‌اند. و ظاهراً معلی اخیر ات و 
خلطی است ناشی از کلمة سرخک آتش 
معنی اولی آیید. 


آبید وس.(۱) از شهرهای مصر علیاست 
و تخته‌ستگهای موسوم به آبیدوس که 
نامهای دو طبقه از فراعنة قدیم هصر در آن 
نقش بود در حفر اراضی آن بدست آمد 
(بسال ۱۸۷۱ م.). 

آبیذ بهیا. (سرب. !) رجوع به ابیدیمیا 


شود. 

آب یکت. [ی ] (اخ) نام سحلی از توایع 
قروین, کار جادة طهران. میان ینگی‌امام و 
قتلاق بفاصلةٌ ۶۵۸۰۰ گز از طهران. این 
قریه دارای معادن ذغال‌سنگ است بدره 
کوچکی واقع در شماٍل غربی بفاصلة ۰۰۰ 
گز. زغال‌سنگ آب‌یک دارای ۰ ۷۵۰ کالری 
حرارت است و بسهولت به کک تبدیل تواند 
شدن. 

آبین. (!ج) نام قریه‌ای است از توایع شیراز 
و مفاره‌ای بنزدیک آن که مومیایی معدنی از 
آنجا خیزد. نام مومیایی. که از معدن آبین 
گیرند. موم آبین. و صاحب برهان در آیین 

نیز همین معنی را آورده است. 

آبیو. [ر] (اص) آیسیو. انجی: کسبود. ازرق. 
نیلگون. 

آبی و خاکی.(ی] (ص نسبی) آنکه هم 
در آب و هم در خشکی زیستن دارد. 
آپادافا.(!) بارگاه پادشاهان ایران. |انسام 
ک از قصور تخت جمتید. 

آپار تهان. ات] (فرانسوی, ۱ خانه‌ای 
بچندین آشکوب. 

آپاردی. (ص) (شاید از ترکی آپارماق 
بمعنی بردن) سخت گربز. اس بی‌شوم. 

آ پانك بسیت. (فرانسري, !)۲ آماس که در 
ضمیمه یی زائده دودی پدید آید. 

آ بستنگاه.(ب تَّ] (! مرکب) در فرهنگ 
اسدی (خطی) کلمه‌ای بدین صورت هست 
پیعتی آبشتتگاه و شعر قری‌الاهر را در 
اینجا نیز شاهد اورده است. 

آپکانه. ان / ن] (ص, () آبک‌انه. افکانه. 
آفکانه. (برهان). 

آپلن. اب ل[) (اخ) رجوع به افولن و بان 
شود. 


آپوق.() پرباد کردن دهسان و زدن دست 


در آن حال از بیرون‌سوی بر گونه» تا آوازی 
از میان دو لب برهم‌آورده برآید. لبق. 
آپیخ.(!) بیخال: 
همواره بر آپیخ است آن چشم فزا کند 
گویی که دو یوم آنجا بر خانه گرفته‌ست. 
عمار؛ُ مروزی. 3 
آپیس. (اخ) هایی. او مقدس مصریان 
قدیم و معبود مردم ممفیس. 
آپیون ۰( ] (از ره (از يسوناني 
ین 9 آیسیون. هپیون. آفیون. تریاک 
باستعمال امروزء 
تلخی و شرینیش آمیخته‌ست 
کس نخورد وش و شکر باپیون. رودکی. 
آتاب. (ع ) ج (تب. رجوع به اتب شود. 
آتابای. ۰( نام تیره‌ای از تمرکمانان. 
رجوع به آتابای شود. 
آتابیکت. (بِ / با (ترکی. ص مرکب. | 
مرکب) آتابیک. . رجوع به اتابک شود. 
آقاش. (ترکی, ص مرکب. | مرکب) (گویا 
از ترکی جفتانی آد. نام + تاش, همثا 
همنام. تمی. و آنرا آداش نیز گویند: 
گر کار بنام استی از آتاشی عشر 
فرزند تو با عقر بودستی هموار. 
۱ تاد ی 
آتاش عبادلة مسفتفره. (راحتةالصدور 
راوندی). 
ای آنکه تراست ملک آتاش 
با دیو و پری بزیر خاتم. 
(راحةالصدور راوندی, در مدح سلیمان‌ین 
محمدین ملکشاه). 
پشت دین بوالمظفر آن شاهی 
کامد اتاش شاه پیغمبر, 
(از راحةالصدور راوندی). 
روانش از روضة رضوان و قرضهة جتان 
تماشای آن میکند که آتاش او بشادکامی 
حکم می‌راند و... (راحةالصدور راوندی). 
آتا و اوقا.(ر ار| (! مرکب. از اتباع) در 
تداول عامه. همگی از بزرگ و کوچک, و 
گاه گویند آتا و اوتا بلند و کوتا؛ یعنی بلند و 
کوتاه. 
آتبین. م (اخ) نام پدر فریدون؛ 
چو ضحاک بگرفت روی زمین: . 
پدید آمد اندر جهان ۹ 
فریدون که بد ایکون پدر 
مر او را که بد پیش از آن تاجور. فردوسی. 
باز دگرباره مهرگان بدر آمد 


فردوسی. 


جعین فریدون انس ب :امف. مسوجهری. 
دشت عرب را پسر ذوالیزن 


خاصةً سیمرغ کیست جز پدر روستم 
قاتل ضحاک کت جز پسر اتبین؟ 
خافانی. 


و مصحف آن آیتین است. و در برهان بمعنی 
تفس کامل و تیکوکار و صاحب گفتار و 
کردار نیک و اسعدالمداء امده است. 
آ قوباات.ِتُ] (ص مرکب. | مرکب) آذربد. 
آتی‌پناه. 
آ تربات‌مانسارسپندان. اث سار چّ] 
(اخ) (پسر قانون مقدس آتش‌بناه) نام 
موبدی وزیر شاپور دویم و شارح آوستا. 
آتر پاقن. (ژ تا (اخ) نام قدیم و اصلی 
آفربایخاو 
آتر پا تنه.(ر تٍ ن) (اخ) آترباتن. 
آقسز. (س] ((ج) آئیسز. نسام سومین 
فرماتروای سلسلة خوارزم‌شاهی است که از 
حدود ۴۷۰ تا حدود ۶۲۸ ه.ق. امارت 
داشته‌اند. آتسر پسر محمدبن انوشتکین و 
تتقی کتتش الیت کهفر قرسا وایتی 
خوارزم علم استقلال برافراشت. انوشتکین 
و پسرش محمد از جانب سلجوفقیان 
حکومت خوارزم داشتند. آتسز یز در سال 
۱ آنگاه که یدرش محمد درگذشت 
بقرمان سنجر پسر ملکشاه جانشین پدر 
گردید. لیکن پس از چندی دعوی استقلال 
کرد و میان او و سنجر چند نوبت جنگ 
افتاد و در سال ۵۲۳ مقلوب سنجر گسردید. 
سه سال پنمد (۵۳۶) کار ستجر سیب 
شکت عظیمی که از ترکان یافت روی 
بضعف نهاد و آتسز این فرصت را از دست 
نداده بار دیگر سر بطفیان برآورد و بحدود 
مرو و خراسان تاختن برد و عاقبت در سال 
۸ با منجر آشتی کرد و فرمائروایی 
خوارزم او را سلم گردید. آتسز پادشاهی 
دانش‌دوست و ادپ‌پرور بود و در دربار او 
عده‌ای از علما و ادبا مجتمع بودند و 
ازجمله رشید وطواط است که سالها ندیم و 
مداح او بود و کتاب حدائق‌السحر را بنام او 
پرداخته است. اتسز مدت ضی سال در ابتدا 
یلیابت و سپس باستقلال فرمانروایی کرد و 
در سال ۵۵۱ درگذشت 
آقش.[ت] (() (از زندی آترس, و اوستایی 
آتسر, و سانسکریت هو ت‌آش, خورندة 


1. ۸ 

2 - ۰ 

۳ - در بعض نسخ فرهتگهای موب به اسدی 

کلمه‌ای به صررت مضبرطهة فرق آمده و بیت 

عماره را نیز مثل آورده‌اند و در بعض دیگر «پیخ» 

ضبط شده ر همین بیت‌با تبدیل «پرآپیخ» به«پر از 

پیخ» شاهد آمده است. 

4 - ۰ 

۵ - تاش همان کلمه است که در خیل‌تاش و 

خراجه‌تاش هسم آمده است. در تمرتاش و 
آلون‌تاش بسعنی سنگ است. 


مه 


قربانی؛ از: هوت. قربانی + آش, خورنده) " 


یکی از عناصر اربعةً قدما و آن حرارت تام 
با نوریست که از بعض اجسام سوختنی 
برآید چون چوب و ذغال و امثال آن. آذر. 
آدر. ورزم. تش. آدیش. وداغ!. بلک. کاغ. 
مخ. هیر. نار. سعیر, عجوز. امالقری. و در 
زبان شعری از آن بقبلة جمشید. قبله 
دهقان. قبلٌ زردشت. قبل مسجوس. بستر 
ستمندر: تخت زرنیخ و یر آن تعبیر 
کرده‌اند» 

عطات باد چو باران دل موافق خوید 

نهیبت آتش و جان مخالفان پده باد. 

آتش هجرات را هیزم منم 

و آتش دیگوت را هیزم پده. 
شب زمستان بود کی سرد یافت 
کرمکی شب‌تاب ناگاهی بتافت 
کیان آتش همی پنداشتند 


رودکی. 


پشته هیزم بدو برداشتند. 

رودکی (از کلیله و دمنهً منظوم). 
بدان ماتد بنفشه بر لب جوی 
که بر آتش نهی گوگرد بفخم. منجیک. 
وزو مایة گوهر آمد چهار... 
یکی آتشی برشده تاپناک 
ای باه وان لز بر رد هگید 


۲ فردوسی. 
که دودش برآمد بچرخ بلند. فردوسی. 
پس انگاه فرمود پرمایه شاه 
که بر چوب ریزند نفت سیاه 
زمین کشت روشتر از.اسمان 
جهانی خروشان و اتش دمان. فردوسی. 
بجنگ اندرون مرد را دل دهند 
نه بر آتش تیز بر گل نهند. فردوسی. 


چو بخشایش پاک یزدان بود 
دم اش وباد یکسان بود. فردوسی 
بشهر آندرون بانگ و فریاد خاست 


بهر برزنی آتش و باد خاست. . فردوسی. 
همی برشد آتش فرود آمد آپ 
همی گشت گرد زمین آفتاب. فردوسی. 
بدانگه بدی آتش خوبرنگ 


چو مر تازیان راست محراب سنگ 

بسنگ اندر اش ازو شد پدید 

کزو روشنی در جهان گسترید. ‏ فردوسی. 

زلف در رخسار ان دلبر چو دیدم بیقرار 

می‌بییدازم در آتش جان و دل چون داربوی. 
کشفی (از فرهنگ اسدی, خطی). 

گر به پیغاله از کدو فکنی 


هست پنداری آتش اندر آب. عنصری. 
به آتش مان چه سوزد نه خدایست 
که آتش کار بادافره تمایست. 

(ویس و رأمین). 


اتش دوزخ از [ 


مر او را گفت پورا چند گوی 


:در اتش اب روشن چند جویی؟ 


(ویس و رامین). 
خردمند کوشد کز آتش رهد 


ته خود را بسوزنده آتش دهد. اسدی. 
که مر مردم خام را ار یزد. تاصرخسرو. 


ن آتش بسی عالی‌تر است 

گر غذا درخورد یابد در سوی علیا شود. 

1 ناصر خسرو. 

اتش دادت خدای تا نخوری خام 

نز قبل سوختن بدو سر و دستار. 
اصرخسرو. 

همچنان کاندر جهان زآتش نسوزد زر همی 

زر جانت را نسوزد زآتش سوزان سقر. 

شیخ ما گفت سری سقطی که خال جنید یود 

قدس الّه روحهما بیمار شد جنید بعیادت او 

درشد و مروحة برداشت تا بادش کند. گفت 


ای جنید آتش از بساد تسیزتر شود. 


(اسرارالتو حید). 
آنکه آتش را کند ورد و شجر 

هم تواند کرد اين را بی‌ضرر. مولوی. 
پلنگ از زدن کینه‌ورتر شود 

بباد آتش تبز برتر شود. سعدی. 


آتشن از خانة همسایة دروریش مخواه 
کانچه بر ررزن او میگذرد دود دل است. 
سعد‌ی. 
ا[در امثلة ذیل سفتوح بودن تاه در آتش 
ظاهر است* 
0 ابلی و روی زمی ابرش گشته‌ست 
شت ماننده دیبای منقش 
ی کت وید 
منوچهری. 
بگریه که گهی دل را کنم خوش 
تو گوئی می‌کشم آش به اتش 
(ویس و رامین). 
کی شود دهر با تو یکدم خوش 
ون جهد ناگه از خیار آتش 


هِ- 


انز 
تا درنزنی بهرچه داری آتش 
هرگز نشود حقیقت وفت تو خوش. بخاری. 
با غم مرگ کس نباشد ِ 
آبیان را جه عیشس در آئش مکتبی. 
||پاره‌ای از زغال یا هيمة ۳ وخته. اخگر. 
جذوه. تکار بچال. جمره. قبس: ااگوگرد 
احمر در اصطلاح کیمياگران. ||مجازآ 
جهنم. دوزخ* 
اگر از من تو بد نداری باز 


"| نکنی بی‌تیاز روز نیاز 


نه مرا جای زیر سایة تو 


نه از آ2 تش دهی پحشر جواز 


۳ 


اِ 


" زستن و مردنت یکی است مرا 


غلیکن در چه باز یا چه فراز. 

۱ ابوشکور بلخی. 
ازها را بسوی خویش مکش 

که کشد جانت را سری آتش. 


سائی (حدیقه). 
||تندی. تیزی: 
بگفتند کین رنج دادی باد 
سر نامور پر ز اتش مباد. فردوسی. 


||ایذاه. اضرار. ظلم فاحش: 

بهانه چه داری تو بر من بیار 

که بر من سگالید بد روزگار 

یکی بی‌زیان مرد آهنگرم 

ز شاه آتش آید همی بر سرم. 

ااغم. اندوه سخت؛ 

دلش [ضحاک) زآن زده فال پرآتش 

همان زندگانی بر او ناخوش است. فردوسی. 

روان با چشم گریان و دل ریش 

به آب اک میکشت آتش خویش. 
آمیرخسرو دهلوی. 


فردوسی. 


||شراب: ِ 
خاک را از باد بوی مهربانی امد‌ست 
درده آن آتش که آب زندگانی آمده‌ست. 
کاس 
یلا و مصیبت 
زاتش قهر وبا گردید ناگاهان خراب 
استرابادی که خاکش بود خوشبوتر ز مشک. 
کاتبی ترشیزی. 
|احرارت. عشق سوزان؛ 
همه کسی صنما [مر] ترا پرستد و ما 
از اتش دل اتش‌پرست شاماريم. 
منطقی (از فرهنگ اسدی, خعطی). 
|[بمعتی نور و رواج و رونق و غضب و 
سبکروحی و قدر و مرتبه و گرانی نرخ هم 
گفته‌اند و کنایه از شیطان است و کنایه از 
مرد شجاع و دلیر هم هست و قوت هاضمه 
و اشتها را نیز گویند. (برهان قاطع). 
5 ۳۳ پر (بر روی) آلشن کسی زدن؛ 
تسکین غضب او کردن؛ من بنده بفرمان 
رفتم نزدیک خواجه ... و آبی بروی آتضش 
زدم. (تاریخ سهقی). ٍ ِ 
- اتش از آب (دریای آب) برامدن, یا 
آتش از آب افروختن؛ کاری عظیم سخت 
یش امدن؛ 
پس آگاهی آمد بافراسیاب 
که اتش برامد ز دریای اب.. 
از ايران نهنگی [رستم ] برآمد بجنگ 
که شد چرخ گردنده را راه تنگ. 
2 فردوسی. 
من چو خواهم کرد فریاد اب زاتش برکشم 


۱ -هزراغه صحیح است. 


اکن 


تش‌افرازه. ۶ 





او چو خواهد خورد تشویر اتش افروزد ز آب. 


معزی. 
آتش از آب ندانستن؛ عظیم متهور و 
راک بو 
یکی شهریار است افرامیاب 


که آتش همانا نداند ز آب. فزقواتی: 
- آتش از جایی برانگیختن (برآوردن)؛ 
ویران کردن آن‌جای: 

یکین سیاوش بریدم سرش 


برانگیختم آتش از کشورش. ‏ فردوسی 
سپاهی بر از جنگجویان بروم 

که آتش برآرند از آن مرزویوم. فردوسی. 
اجه تقی از خیار برامنن یا - جستن؛ امسری 


ممتلع و محال صورت بستن؛ 
چون بعشق از خیارت آتش جست 


آتس از آتشی بدارد دست. سنائی. 
ناست بمیان مردمان در 
چون آتشی از خیار جسته. انوری. 


بی آبروی دست تو هر کس که آب یافت 
از دست دهر, بود جنان کاتش از خیار. 


آنوری. 
یارب آن آتش از خیار جهد 
که دلم زآتش غمش برهد. آنوری. 
لطیف کرم تست اين‌که نرگس را 
بسعی باد بهار آتشی جهد ز خیار. 
کفال ایتداهز: 


- آتش بدست خویش بر ریش خویش 
زدن (از نفایس‌الفنون), آتش بدست خویش 
در خرمن خویش زدن؛ خود باعث زیان و 
رنج خویش گشتن: 

اتش بدو دست خویش در خرمن خویش 
من خود زده‌ام چه نالم از دشمن خویش؟ ؟ 
- آتش بی‌زبانه؛ بکنایه. لعل. یاقوت. 

- |اشراب: 

پسقالن. ز خانة غما 

آتض می‌زيانه بستائيم, خاقانی. 
- آتش کارزار برانگیختن؛ پیوستن حربی 
را. بر شدّت و حدّت جنگ فزودن: 
برانگ‌ختد آتش کارزار 

هوا تیرء گون شد ز گرد سوار. فردوسی. 
- مثل ابی که روی اتش ریزند؛ دوائی 
سریع ال ثیر. گفتاری که زود اثر بخشد در 
شنونده. 
0 
بکردار آتس همی راندند 


تش؛ صخت پشتاب؛ 


جهان آفرین را همی خواندند. فردوسی. 
بزد بوق و کوس و سپه برنشاند 
7 ۷۳ 
بسیار گرم. نیک سرخ. م 

مثل ات تش‌خواه: + آنکه درنگ نیارد و 


بمحض آمدن بازگشتن خواهد؛ 
ای گشته دلم بی تو چو آتشگاهی 


وز هر رگ جان من به آتش راهی 

چون میدانی که در دل اتش دارم. 

تاامده بگذری» چو تش‌خواهی. عطار. 
- مثل اتش سرخ؛ بثره یبا دملی سخت 
باحرارت. تنی از سوزش تب سرخ‌شده. 
طمام یا دوائی سخت حاژ و حاد. 

- مل آتش و اسپند. متل آتش و پنیه؛ 
سصخت ناسازوار. 


- امتال: 

آب و آتش بهم نیاید راست؛ دو ضد فراهم 
تیایند. 

آتش از آتش گل کند؛ یاری بیکدیگر ماية 


سعادت یاری‌دهندگان است. 

آتش از باد تیزتر گردد؛ ملامث عاشق را بر 
اه از چتار پوده پ‌آند؛ دود از کنده 
برخیزد. 

اتش از خیار نجهد (برنیاید)؛ توقم و 


انتظاری نه بجای خویش است؛ 

نکرد و هم نکند حاسد تو کار صواب. 

نجت و هم نجهد هرگز از خیار آتش 
ادیپ صابر. 

کی شود دهر با تو یک دم خوش 

چون جهد ناگه از خیار آتش؟ ستائی. 

آبی از روز ر اگر ببرم 

آتشی دان که از خیار آید. آ نون 


آتش اگر اندک است حقیر نباید داشت 
(گلستان)؛ دشمن حقیر و بلای خرد را 
کوچک شمردن صواب نباشد. 

اتش بجان شمع فتد کین بنا نهاد؛ نفرینی 
است کسی را که بدعتی زشت نهاده باشد. 
اتش بزمستان ز گل سوری به؛ اتش در 
زستان سخت مطلوب است. 

تش بگرمی عرق انفعال نیست؛ شیم و 
خجلت گناه و خطایی سر زده سخت نا گوار 
باشد. 

تش جای خود باز کند؛ مرد زیرک و ماهر 
و استاد زود شناشخته تسود. خویان و 
صاحب‌جمالان در هر دل راه یایند. 

آتش چنار از چنار است؛ آنچه از بدی که 
بما میرسد تج کارهای مایا کان 
ماست؛* 

کفن بر تن ند هر کرم پل 

برارد اتش از خود هر چناری. عطار. 
انش جو برافروخت بسوزد تر و خشک: 
کیقر و یادافراه کناهکاران گاه بی‌گناهان ر 
نیز فرا گیرد. ِ 

اش دوست و دشن نداند؛ اتش جو 
برافروخت بسوزد تر و خشک. 

اتش را به اتش نتوان کشت؛ عداوت را با 
محبت تسکین توان داد نه با عداوت. 


آتش را به آتش تنشانند؛ آتش را به آتش 


تتوان کشت. 

اتش را به روغن نتوان نشاند؛ اتش 
اتش تتوان کست. 

ار آتش 
غضب يا کار او بر خصم و حریف زیان 
نبخشد و خود او را زیانبخش‌تر باشد: 


را به 


شود خود را سوزد؛ حدت و شدت 


آتش سوزان بود حیات سمندر. قاآنی. 
آتش کند هرآینه صافی عیار زر. معزی. 
اتش سوزان نکند یا سید 
آنچه کند دود دل مستمند. سعدی. 
آتش کند پدید که عود است یا حطب. 

ابن یمین. 


عندالامتحان یکرم الرجل او یهان. 
یی بت 

تش که به بيشه افتد تر و خشک نداند» یا 
۳ 
آتش چو برافروخت بسوزد تر و خشک, 
بکتن 1 تش خرد پیش از گزند 
که گیتی بسوزد چو گرد بلند. فردوسی. 
دشمن را پیش از انکه نیرو یابد دفع کردن 
باید. 
تو خاکی چو آتش مشو تند و تیز.فردوسی. 
فروتن باش و از خشم و تندی پرهیز. 
تش که بشمله برکشد سر 
چه هیزم خشک و چه گل تر. ناصرخسرو. 
تو آتش به نی درزن و درگذر 
که در بیشه نه خشک ماند نه تر. 
زآتش قهر وبا گردید ناگاهان خراب 
استرابادی که خاکش بود خوشبوتر ز مشک 
وندرو از پر و برنا هیچ تن باقی نماند 
اتش اندر بیشه چون افتد نه تر سائد نه خشک. 


سعدی. 


کاتبی ترشیزی. 

در آتش بودن به از بیردن آتش است؛ 
شریک بودن در بلا و رنج کسان خود بهتر 
از دور بسودن از بلا و شستیدن اخسبار 
مبالغدآمیز آنت: 

هر کس آتش گوید دهانش تسوزد. (از 
قرةالعیون): گفتار محض را اثری نیست. 
گویی مویش را آتش زدند؛ با عدم آگاهی 
درست به وقت رسید. 
آتش ۰[ت) (اخ) تخلص شاعری فارسی از 
متأخرین که اصل وی از حله و سکنش 
فریدن اصفهان بوده و در تذکره‌ها بنام آتشس 
اصفهانی یاد شده است. و نام اصلی او را 
ذکر نکرده‌اند. تخلص خواجه علی حیدر 
شاعر هندوستانی که بفارسی و اردو شعر 
میگفته و بهر دو زبان دیوان اشعار داشته و 
در سال ۱۲۶۳ ه.ق. وفات یافته است. 
آتش آسمان. [ت ش ش /س] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) آتش 
صاعقه. 

آت ش افرازه. رت آز / ز](ا مسرکب) 


آسمانی. برق. 


۸ آتش افروختن. 

خن از آتشبازی. تیر هوایی. فشفشه. 
آتش افروختن. [تَ أَتّ] (مص مرکب) 
تسعیر. تاریث. توقید. یقاد. تسجیر. استیقاد. 
اصفال: آتاب یعیش از ام تتوریف: 
تشمیل. الهاب. اضرام. تلهیب. تأجیج. 


روشن کردن. و رجوع به آفروختن شود. 


||اسجازاء فتنه انگیختن و سیب جنگ و 
دشمی شدن: 
میان دو تن آتش آفروختن 
نه عقل است و خود در میان سوختن. 
سعدی. 


تش افووز. [تَ آ] (نف مرکب. | مرکب) 
موقد و گیراننده و روشن‌کننده آنفن 
ظرافت آتش‌افروز جدایی است 
ادب آب حیات آشنایی است. ؟ 
||ظرفی سفالین بهیأت جمجمة آدسی که 
گسویند از مسخترعات جالنوس است و 
سوراخی تنگ دارد. و چون آنرا درون آب 
فروبرند آب بخود کشد و سپس چون بکنار 
ای نیمآفروخته گذارند ند و گرم شود بخاری 
از سوراخ به آتش دمد و آتش را براضروزد. 
و آنرا بفارسی دمه و آتش‌فروز و آذرافزوز 
و آذرفروز و آذرافزا و آذرفزانیز گویند و 
بعربی چُرة مستقبه خوانند. ||[وقود. 
ین 71 تش‌افروزه. آتش‌آفروزینه. 

تش‌گیره. یعنی هر چیزی که بدان آتش 

از پنبه و خار و خاشاک‌و رکوی 
کاقخانب یهن با همه قدز: 
سنائی, 
||هر یک از افراد هیأْتی که از چند روز 
بنوروز مانده تا سیزدهم فروردین برای 
تفریح و شادماتی مردمان باشکال مضحک 
درمی‌آمدند و با ساز و آواز در کوچه‌ها 


آتش‌افروز دیگدان من است. 


میگشتند و از مردم چیزی می‌ستدند. و آثرا 
کوسه گلین نیز می‌گفتند. و بی‌شبهه این رسم 
باقیماندة رکوب کوسج و میر نوروزی است. 
- مثل آتش‌افروز؛ جامه‌های نامتناسب و 
کوتاه‌و بلند دربرکرده. 
نام سرشی که آنرا ققلس! گویند 
|| محضب. مسعر. مسعار. محرا ک. محرت. 
محرات. آتش‌کاو. اسطام. سطام. تتورآشور. 
چیزی که بدان آتش آشورند. |اسوختة هر 
چیز که بدان آتش افروزند. (برهان). |[نام 
ماه یازدهم از سالهای ملکی یزدجردی. 
(برهان). 

۲ تش افروزنه. رت رن /ن] (!مرکب) 
خرده‌ها از خار و خاشاک که بدان اتش 
افروزند. فروزینه. آتش‌افروز. آتش‌افروزه. 
آتش‌افروزینه. آتش‌گیر». وقود. گیره. 
|| چخمای, (یرهان). 


تش افروزه. ات آَز /ز) (ام رکب 


رجوع به آتش‌افروزنه شود. 
آتش‌افروزی. (تَ) (حامص صرکب) 
فعل آتش‌افروز. 
آتش افروزینه. (تَ ان /ن] (! سرکب) 
رجوع به آتش‌افروزنه شود. 
آتش‌انداز + [تّ آ] (نف مرکب) آنکه در 
جنگها آتش یا نقط بصف دشمن افکند؛ 

بهر سو که دو گرد کین‌ساز بود 

میانشان یکی اتش‌انداز بود. اسدي. 
|اکسی که افروختن تنور نانوایی با اوست. 
آتش افگیز. بت آ] (( مرکب) فروزینه. 
ذ کوة. ذ کیه. (حپیش تفلیسیا. |[رکو و پنبه 
و قاو که از چخماق آتش بدان افتد. ||(نف 
صرکب) مسجازاه گویندة سخنان تند و 
آن دل‌شده زآن فسانه شد تیز 

بگشاد دها ان آتش‌انگیز, ؟ 
آتش‌باد. [ثْ ] (! مرکب) شموم. باد گرم. 

آتش‌بار. (تَ] (نسف مرکب) آنکه آتش 
فروریزد؛ 

هیزم خشک و برق آتش‌بار . 

مرد خفته‌ست و دشمن بدار. 
|(!مرکب) باتری. دسته‌ای از تویها. 
آتش‌بازه. (تّ ز /ر] (!مرکب) چخماق. 
(فرهتگ نعمةانها. 
آتشبازی. (تَّ)(۱مرکب) ترکیباتی از 
باروت و اجزاء دیگر که در جشنها و خادیها 
بصور و اشکال گونا گون‌افروزند و افکنند. 
آتشبان. [تَ] اص مرکب. |مرکب) سادن 
آتشکده. |اشیطان و دیو. ||سالک دوزخ. 
زيية (مفرد زیانیة). 
آتش بجان. ان ب ) ((مسرکب) غم و 
سوزش و شوق مسحبت. (برهان). و 
آتش‌بجان‌گر فته, نفريني است. 
آتش برزین. ات ش بّ] (خ) آذر 
برزین؛ 

کسی که آتش برزین ندیده بود بدید 

رخش چو آتش و زلفش دمیده ریحانش. 

بلمان ساوجی. 

آتش ب وکت. ت بَ ] (( مرکب) چخماق. 
آتش‌زنه؛ 

شد آنچنان برطوبت هوا که آتش‌برگ 
زسنگ قطره برون آورد بجای شرار. 
آتش بفك. [تْ ب ] (نف مرکب) افسون که 
بدان اتش فرونشیند؛ 

نسخه‌ای کز خط تست آندر دل سوزان من 


اوحدی. 


سحر آتش‌بند یا تعویذ تب میخوانمش 


ار خسرو دهلوی. 
آتش بید. زتَّ ] ((خ) مرکز بلوک هشترود 


و قوریچای. 
آتش بی ۵9۵. [ت ش] (2 ترکیب وصفی. ( 


آتش‌پاره. 
مرکب) شواظ. ||کنایه از آفتاب و قهر و 
غضب و شراب لصلی. (برهان). ||در بعض 
فرهنگها مجازاً بمعنی لعل و عقیق و باقوت 
نیز ضبط شده اسست. 
آتش پا. [ت] (ص مرکب) مجازاً تندرو. 
دوان: 


باز در بستندش و آن درپرست 


بر همان امد آتش‌پا شده‌ست. مولوی. 
جنیبت بس که آتش‌پای گشته 
هلال نعل پروین‌سای گشته. 
امیر خصرو دهلوی. 
آ تش پازسی. ات ش ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تبخال و تبخاله: 
دید مراگرفته لب آتش پارسی ز تب 
نطق من آب تازیان برده بنکته دری. 
خاقانی. 


|انام مرضی که آن را نار پارسی گویند و 
این مرض همان جمره است پا مرض دیگر 
نزدیک بدان, و آن بثره چند است بسیار 
سوزان و با درد شدید و در اوایل چرکی و 
زردابی با او همراه و جوشش و شور و پخته 
شدن آن بدیگر بثور شبیه نیست و لون آن 
بردی مایل ات و خداوند این مزض غالیا 
با حرارت و تب میباشد و علاج آن بدفع 
صفرا و ضمادهای خنک و غذاهای مرطوب 
باید کردن و اين غیر از آتشک است که بنار 
فرنگ و آتشک فرنگ سعروف است. (نقل 
باختصار از فرهنگ سروری). جمره. نار 
فارسیه: 

نترسم ز خصمان | گربرطیند 

کزین آتش پارسی در تبند. 

از آتش پارسی روان‌سوزتر است 
این عشق که از خا ک خراسان آورد. 


؟ (از سروری). 

آتش پازه. [ت رز /ر ] (|مسرکب) اخگر. 

سکار, بجال. جمره, جذوه. قیسس. |اکرم 

شب‌تساب. |[(ص مرکب) مجازاء سخت 

جافی و ستمکار؛ 

عقل و جانم برد شوخی آفتی عیاره‌ای 

باددستی خا کی بی‌ابی اتش‌پاره‌ای. سنائی. 

||داهی. 

- مثل آتش‌پاره؛ کودکی سخت بی‌آرام و 

شریر و شوحخ. 

|| چابک و چربدست. 


۱-اصل این کلمه بیونانی این یکس 
(۴۲6۵۱۳۵) است ر آن مرغی است که مطابق 
افسانه‌های فدیم بونانی قرنها میزیسته و در پایان 
حیات ترد؛ هیمه گرد کرده و خود را در آتشس 
میوخته واز خا کسترش فقلس دیگری بو جود 
می‌امده است. و نیز نام سازی برده است از 
اختراعات مردم فینیقیه. و رجوع به قفنس شود. 


انش وشن 


از ژبان. ۶۹٩‏ 





آتش پرست.(ت تِ ر] (نف مرکب) آنکه خورشید را که داریم نه بدان داریم که گرئیم 


آتش را چون قبله‌ای نیایش کند: 
همه کسی صما [مر] ترا پرستد و ما 
از آتش دل آتش‌پرست شاماريم. 

متطقی (از فرهنگ اسدی, خطی). 
بیک هفته بر پیش یزدان بدند 
مپدار کآتشپرستان بدند 
که آتش 
پرستنده را دیده پرآب بود. فردوسی. 
(انگاه که کیکاوس و کیخسرو برای دعا به 
آتشکدة اذرگشنسب رفته بودند)". 
بهر برزنی بر دبستان بدی 
همان جای آتش‌پرستان بدی. 


بدانگاه محراب بود 


فردوسی 
بکردار نیکان ستایش کنیم 1 
چو اتش‌پرستان نیایش کنیم. . فردوسی. 
یکی دین دهقان آتش‌برست 
که بی‌باز یسم نگیرد بدست. فردوسی, 
بدو داد مهتر بقرمان اوی 
برایین آتش‌پرستان اوی. فردوسی. 


هنوزم هتدوان اتش‌پرستد 

هنوزم چشم چون ترکان مستند. نظامی. 

و سعدی آتش‌پرست را با بت‌پرست خلط 
فرموده و گفته است: 

مفی در بروی از جهان بسته بود 

بتی را بخدمت میان بسته بود... 

که سرگختة دون آعش منت 

هنوزش سر از خمر بتخانه مست. 

و مرادف آن آذریرست است. و شعرا گبر, 
مغ, موغ و مجوسی را تیز بمعنی آتش‌پرست 
استعمال کرده‌اند. ||بمعنی سادن و پرستار 

تن نش آمنه استء 

چتان دید در خواب کاتش‌پرست 

سه آتش فروزان بردی بدست. فردوسی 

آتش پرستی. ات بٍ ) (حامس 7 
فعل آتش‌پرست. ||دین آتش‌پرست: 

چو شب رفت و بر دشت پستی گرفت 

2 چون مغ آتش‌برستی گرفت.. . عتصری. 

قش پیکر.(ت ب /ب ک] (| مسرکب) 

۳ مجازأ شیطان و جن. 

آقشت. (ت] (اخ) نام محلی میان قلعة 


مندیش و کوهتیز بنزدیکی کوز. 
آتش تالب. ات ) (ذن_ف صرکب) گلخنی. 
تون تاپ.. 


آتش تاو. [ت ] (نف مرکب) آتکر‌تاب: 

آتش چرخان. (ت ج) (| مرکب) جولله. 
آآتشگردان. آتش‌سرخ‌کن. 

آتش خان. (ت] (اخ) نام یکی از بزرگان 
باستانی نصیریان یعتی علی‌اللهیان. و او را 
خان آتش نیز گویند. 

آتش خانه. (تّ نْ / ن](! سرکب) معبد 
آتش‌پرستان. اتشکده. آتشگاه. بیت‌الشار. 
بیت‌النیران: و اين آتشخانه را که داریسم و 


اين را پرستیم اما بجایگاه آن داریم که شما 
محراب دارید. (تاریخ سیستان). |سجموع 
سلاح آتشین از توپ و تفنگ و نظاثر آن در 
فوجی از سپاهی. ||آتشخانٌ سماور و کشت 

و راه‌آهن؛ قسمتی که آتشس در آنست. و 
اتشخانة تفنگ. درون لوله انست. 

آتش خو. (ث] (ص مرکب) آتش‌خوی. 
تندخوی. 

آتش‌خواو. ات خوا / خا ( مرکب) 


0 تش‌ضواره. , شسترمر]. . تسعاهه, ظلیم. 


شترمرعغ. ||(نف مرکب) مجازا, سخت 


ستمکار؛ 
بیرد آب عالم ابرار 
مدحت یادشاه اتش‌خوار. سنائی. 


در بعض فرهنگها معنی سمندر نیز به ایین 
کلمه داده و دو بیت ذیل را شاهد اورده‌اند؛ 
خسرو است و سوز دل وز ذوق عالم بیخبر 
مرغ اتش‌خواره کی لذت شناد داته راء 
امیرخسرو دهلوی. 


مرغ آتش‌خواره جز اخگر نخواهد دانه را . 


عرفی. 
و اين سهوی است. چه سمندر مرغ نیست و 
مراد ایین دو شاعر از سرغ آتش‌خوار و 
آتش‌خواره همان نعامه و ظلیم است. 


آتش خواره. [ت خرا / خا ز / ر] (نف: 


مرکب. | مرکب) رجوع به اتش‌خوار شود. 
آتش خواه. بت خوا / خا] (نف مرکب) 
آنکه از عانه هتابه و ماند. آن قنین و 
جدوه‌ای طلبد گیراندن هیمه یا ذغال و یا 
چراغ خویش را. قاس 

وز هر رگ جان من به آتش راهی 

جون میدانی که در دل اتش دارم 

ناامده بگذری چو آتش‌خواهی. عطار. 
آتش خواهی.(ت خوا / خا] (حامص 
مرکب) کار و فعل اتش‌خواه. 

آتش دادن. ات د] (مص مرکب) گناد 
دادن و افکندن توپ و امتال آن. |اسجازا؛ 


آتش‌داغ.(ت] (! سرکب) انبر آتش بر 


بشره. 

آ تشدان. (تَ] (| مرکب) کانون. ک‌انوند. 
اجاق. منقل: فرمودند من از قعر عارفان 
روان شدم شما دیگ بر آتشدان نهادید. 
(انیس الطالبین بخاری). 
دو گوهر است در اين وقت شرط مجلس ما 
قینه معدن اين و تنور مسکن آن 
یکی چو آب زر اندر میان جام و قدح 
یکی چو برگ گل اندز میان آتشدان. معزی. 
دیگپایه. دیگدان. تنور. تنوره. کور. کوره. 
تنور آهنگر. کلائة آهسگر. (مقدمةالادب): 


سطام؛ کف آتشدان. (السامی فی‌الانامی). 
||(اخ) محراب. بیفا.. مجمره. " (از ابوریحان 
بیرونی). 
آ تش دست. ات 5) اص مرکب) جلد و 
جست در کار. 
آتش‌دستی. [ت د] (حامص مرکب) 
صفت اف وشتی 
آتش دهقان.(ت.ي د)] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) اتشبی است که دهقانان پس از 
حصاد بر بازماندة کشت زنند تا زمین .قوت 
گیرد: 
فلک چون آتش دهقان زبان کین کشد بر من 
که بر ملک سیحم هست ساحی و دهقالی. 
خاقانی. 
آتش‌رنگت. ر] (ص مرکب) سخت 
3 
هست یکدانه لمل آتش‌رنگ 
بهتر از صدهزار خرمن سنگ. 
۳ تس 4 مکتبی. 
- آپ آتش‌رنگ؛ مجازا؛ شراب؛ 
برحذر باش زآب آتش‌رنگ 
که تفش اژدهاست. تاب نهنگ. 
آتش روشن کردن. ات ز /روش کَ 
5] (مص مرکب) افروختن آتش. ||مجازا 
انگیختن قنه و فساد. 


آتشزا. (تَ] (نف مرکب) که آتش 


اوحدی. 


تولید 


آقش زاد. (ت) (نمف مرکب /ص مرکب) 
که از اتش زاده است. 

آتشزبان. ات را (اص مرکب) تیز و ند 
زبان؛ 

سعدی آتش‌زبانم وز مت سوزان چو شمع 


۱- فردوسی در جای دیگر نیز این معنی را 

بصورت ذیل بیان میکند؛ 

بدانگه بدی آتش خوبرنگ 

چر مر تازیان راست محراب سنگ 

بسنگ اندر آتش از آن شد پدید 

کزو روشنی در جهان گستوید. 

۲ - در اشلذ ذیل اشارانی بنام و آتشخواری این 

مرغ شده است: 

هرکه او را بستاید بنسوزد دهنش 

ور دهان پر کند از آتش مانند ظلیم. 

کامزان باش و می لعل خور و دشمن را 

گو همی‌خور شب و روز آتش سوزان چو ظلیم. 
فرخی. 


فرحی: 


انتقام تو نه آن انعگر اخترسوز است 
که در امعای شترمرغ پذیرد تحلیل. 
غم گرچه نانحوش است دل من بدان خوش ۱ 
کار غم و دلم چو شترمرغ و آتش است. 

کمال اسماعیل. 
۳-یکی از صور فلکی زیر دنبلة عقرب. 


انوری. 


۷۰ آتش زدن. 


آتشکده. 





با همه آتش‌زبانی در تو گیراییم نیست. 
سعدی. 

آتش زدن. ات ز 5] (مص مرکب) آتش 

اندرزدن. سوزانیدن* 

بقرمود تا آتش اندرزدند 

همه شهر توران بهم برزدند. فردوسی. 

آتش زدن در مالی؛ یگزاف صرف کردن 

آن, و یا فروختن آن پتمن بخش. 

انتی رفن کننجی: واه و را غخنسهگین 

کردن. 

- موی کسی را آتش زده بودن؛ درست 

بوقت رسیدن او. 

آتشزنه. (تَ ز ن / ن] (| مرکب) چیزی 

که با آن بسودن و اصطکاک اتش پدید 

آرند. خواء از دو چوب باشد که زبرین را 

زند و زیرین را زنده گویند. و خواء از آهن 

و سنگ بود که آن را سنگ و جخماق 

خوانند. زند و زنده. قداحه. متدحه. 

چخماق* 

ای خداوندی که روز خشم تو از بیم تو 

درجهد آتش بسنگ آتش و آتش‌زند. 


منوچهری. 

گوییش ینهان زنم آتش‌زنه 

نی بقلب از قلب باشد روزنه. مولوی, 

ا تخر زند و سوخته و سنگ بهم 

کی درگیرد چو سوخته دارد نم 

نزدیکی و دوریت بلائی است عظیم 

دوری ز تو کافری و نزدیکی هم. 
افضل‌الدین کاشانی. 


|| آتش‌گیره. فروزینه. شیوب. 
آ تش‌سرخ کنن. ات ش کْ](! مرکب) 
جواله. آتش‌گردان. 
آتش‌سری. (ت ش] (حامص مرکب) 
غضب بسیار. خشم سخت. نابردباری: 
مکن تیزمفزی و آتش‌سری 
ته زینسان بود مهتر لشکری. . فردوسی. 
بگودرز فرمود پس شهریار (کیخسرو] 
که رفتی کمربتة کارزار 
چو لشکر سوی مرز توران بری 
مکن تیز دل را به آتش‌سری. فردوسی. 
آتش سکت. ات ش س] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) نام گیاهی است دوائی و آنرا بتازی 
بنفسح‌الکلاب خوانند. (برهان). برنوف. 
ظاهرا اين کلمه مصحف تس نگ است.. 
رجوع به تس سگ شود. 
آتش سوز.(ت] (| مسرکب) آتش‌سوزان. 
مریق. (دها راد 
بر آتش‌سوز گرداید همه کس 
تو بر فریاد آتش‌سوز من رس. 
۱ (ویس و راأمین). 
آقش سیو.ت ش /س](ص مسرکب) 


تطرو. 


آتش‌شناسی. [تّش. ش] (حصامص 
مرکب) میحث آتش و خواص آن. 
آتش‌طبع. ات طّ] (ص مسرکب) تسند. 
تندخو. 

تش طور.(ت س] (خ) اقتتین که زو 
موسی تجلی کرد بطور. 

آتش ‌عنان. ات ع] (ص مسرکب) تند 
(سوارا. 

آتش فارسی.زت شٍ | (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به آتش پارسی شود. 

آتش قرازه. (ث ف ز / زا (! سسرکب) 


آتش‌افرازه. 
آتش فروز.(ت ف] (نسف مسرکب) 
آتش‌اقروز؛ 


پس آنگاه فرمود پرمایه شاه 
که بر چوب ریزند نفت سیاه 
بیامد دوصد مرد آتش‌فروز 
دمیدند و گفتی شب امد بروز. فردوسی. 
آ تش فروز4. [ت ف رن /ن) (! مرکب) 
چیزی که بدان آتش افروزند. سوخته. 
شبوب. 
آنش فشان. [ث ت /ف ] (نف مرکب) آن 
چیز یا ان کس که اتش افشاند. 
- طیارة آتش‌فشان؛ کشتی که با آن نفت و 
آتش بدشمن می‌افکندند: 
مرکبی دریاکش و طیاره‌ای آتش‌فشان 
گه تشیب و گه فراز و گاه وصل و گاه نای. 
منوچهری. 
- کوه آتش‌فشان ۳ آتش‌افشان؛ کوهی که 
از دهانة آن اب سیه و آتش و خاکستر 
سوزان ببرون جهد. بر کان. : 
آ نش فشانی. (ت ف / فٍ] (حسامص 
مرکب) فعل آتش‌فشان. 
آتشکث. ات ش] (! مرکب) کرمکی خرد 
که بشب چون چراغ تابد و آنرا شب‌جراغ و 
شب‌چراغک و شب‌تاب و چراغله نیز گویند 
و بعربی پراعه و ولدالزنا خبوانند. |[برق. 
آدرخش. ||ابلة فسرنگ. نار افرنجیه. 
ارمتی‌دانه, کوفت نتقلیسن, آتشک فرنگ: 
آق شکار. (تَ] (ص مرکب) آنکه در شفل 
و پِیثة خویش مباخرت با آش دارد 
همچون گلخنی و مطبخی و آهنگر و ماتند 
آن. ||مسجازه خشس‌مگین و شتاب‌زده و 
بدکار. (برهان). 
آت شکازی. | (حامص مرکب) فعل و 
عمل آتتی‌کار. 
آت شکاو. (] (! مرکب) آلتی از آهن و 
جز آن که آتش را بدان آشورند. محراث. 
معار. سطام. اسطام. محراک. اثبر. 
آ تشکده.(ت ک 5 /د)(! مس رکب) 
پرستشگاه فان و جبای آتش افروختن. 


بیت‌النار. بیت‌النیران, اتشگاه: 
ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش 
آشکده دارم سد و بر هر مزه‌ای ژی. 
رودکی. 

بگه رفتن کأن ترک من اندر زین شد 
دل من زآن زین آتشکدة برزین شد. 

ابو شکور. 
اندر خره [بتاحیت پارس) یکی اتشکده 
است که آنرا بزرگ دارند و زیارت کنند و 
بنیاد او را دارا نهاده است. (حدودالص‌الم). و 
اندر کاریان بناحیت پارس آتشکده‌است 
که آن را بزرگ دارند. (حدودالعالم). اندر 
بشاورد بناحیت پارس دو اتشکده است که 
آنرا زیارت کنند. (حدودالعالم). و اندر وی 
[کازرون پارس] در آتشکده است که آنرا 
بزرگ دارند. (حدودالعالم) 
بیامد خروشان به اتشکده 
غمی شد از آن روزهای شده. 
چو شد ساخته کار آتشکده 


ٍِ ۱ 1 
همان جای نوروز و جشن سده. فردوسی. 


فردوسی. 


۱ - جهان‌آفرین راستایش گرفت 
به آتشکده بر نبایش گرفت. 
یکی شارسانی برآررد شاه 

پر از برزن و کوی و بازارگاه 

بهر برزنی جای جشن سده 

همه گرد بر گرد آنشکده. 

چو چشمش برآمد به آذرگشسب 


فردوسی. 


فردوسی. 


پیاده شد از دور و بگذاشت اسب... 
نوان اندرآمد به آتشکده 

نهادند گاهی بزر آزده. 

نهان اندر آن مرز آتشکده 

همان عهر و نوروز و جشن سد». 
بگیتی صد آنشکده تو کند 
جهان از ستمکاره بی خو کنند. 
بخشید چیزی به آتشکده 

چو بر جشن نوروز و مهر و سده. 
نهادند سر سری آتشکده 

بر آن کاخ و ایران زرآزده. 

از آن شهرها بت‌پرستان بکش 
پس آتشکده کن بهر جا به هش. 
بکرد اندر آن کوه آتشکده 

بدو تازه شد مهرگان و سده. 
برفتند یکسر به آتشکده 

بایوان نوروز و جشن سده. 
بدیبا پاراست آتشکده 

هم ایوان نوروز و کاخ سده. 
برآورد زآن چشمه آتشکده 

برو تازه شد مهرگان و سده. 
خروشی برآمد ز آنشکده 

که بر تخت گر شاه بائد دده 


آتشکدة بهرام. 


آتل. ۷۱ 





گویند پارسیان هفت آتشکدة معتبر بعدد 
هقت کوکب سیار داشته‌اند و نامهای آنها 
بدین قرار بوده است: آذرمهر. آذرنوش. آذر 
بهرام. آذرآیین. آذرخرین. افو نس وود آذر 
زردشتٍ 
5 متل اتشکده؛ پرخشنم. غضبناک: 
سر و مقز کاوس آتشکده‌ست 
همان نامه و جنگ او بیهده‌ست. فردوسی 
آتشکده پهرام. ات ک د ي ب] ((خ) نام 
بنائی باستانی بهمدان. ||بکنایه. برج حمل, 
ی (برهان). 
تش کردن.(ت ک 5] (سص مرکب) 
یت آتش. تأجیج. 
شکش. ات کَ / ک ] (! مرکب) افزاری 
که بدان اتش در تنور آاشورند. 
آت ش کشیدن. [تَ ک /ک ] (مسص 
مرکب) به آتش کشیدن. آتش کشیدن جائی 
را؛ سخت ببیدادی ویران کردن آن 
آتشکی.[ت ش] (ص نسبی) مجلی به 
آتشک. ||[دشنامی است در تداول زنان. 
آتشگاه. [ثْ] (۱ مرکب) بت‌الار. (الامی 
فی‌الاسامی). آتشکده. معید آتش‌برستان: 
کیخرو آنجا شد [به آتشگاه کرکو] و 
پلاس پوشید و دعا کرد ایزد تعالی انجا 
روشنائی فرا دید. آورد که اکنون آتشگاه 
است. (تاریخ سیستان). و آنجایگه که اکنون 
آتشگاه کرکوی است معبدجای گرشاسب 
بود. (تاریخ میستان). جهودان را نیز کنشت 
است و تسرسایان را کلیسا و گبرکان را 
اتشگاه. (تاریخ سیستان), 
از فراوان طبش غم که مرا در دل بود 
گفتی اندر دل من ساخته‌اند آتشگاه. فرخی. 
و اسفندیار بفرمان پدر آنرا از بتان خالی 
کرد و آنشگاه کرد. (مجمل‌التواریخ): 
نفسم سرد و سینه آتشگاه 
دهتم خشک و دیده طوفان‌بار. 
ای گخته دلم بی تو چر آتشگاهی 
وز هر رگ جان من به آتس راهی 
چون میدانی که در دل اتش دارم 
تاآمده بگذری چو آتش خواهی. عطار. 
آنشگاه. آت] (اخ) نام قلعه‌ای بوده است 
محکم به ترشیز. (نزهةالقلوب). ||نام محلی 
در مغرب یا کر بفاصلة پانزده‌هزار گز, و 
ایرائیان را در قدیم چندین آتشکد؛ٌ معروف 
در انجا بوده است. در این بحل چاه نفتی 
است با دهانة بیضی بطول چهل گز که 
پیوسته در حال استراق است و شعله‌های 
آتش از آن بهرون آید و گاه تا شش گز باه 
رود. در اطراف این محل هر کجا زمین را 
گود کنند نفت در آن جمع شود و چون 
کیریتی نزدیک زمین آتش زتند درحال 


زمین مشتعل گردد. |انام مسحلی کنتار راه 


انوری. 


. کنتن آتش و اطفاء آن؛ آند 


اصفهان بنجف‌آباد میان کلادان و 


امیر یه به 
۰ گزی اصفهان. 
آ شگر. (ت گ](ص مسرکب) خالق 
آتسش: 


خورشید صانع است مر آتش را 
بشناس زاتش ای پسر آتش‌گر. ناصرخسرو. 
آق شگردان. [ت گَ (| مرکب) جواله. 
سکن 

ت شگون. ِ (س مرکب) ارغوانسی, 
ساقیا یک جرعه‌ای ۳ آب آتش‌گون که من 
در میان پختگان عشق او خامم هنوز. 


۰ حافظ, 
آتشکه. (ت گْ:) (| مسرکب) آتشگ‌اه. 
آتشکده: 
چنین بود رسم اندر آن روزگار 
که باشد در آتشگه آموزگار. نظامی. 


آ ت شگیو. (تَ] (نف مرکب) آتش‌انداز (در 
تاتوائی), 
آت شگیرانه. زت نْ / نا (! مسرکب) در 
تداول عامه. فروزینه. 

اب تن شکیر ۵. [تَ ر /را(! سسسرکب) 
11 تش‌افروزنه؛ 

شه آتشدان و آتش‌گیره این مشت عوان خس 

که بهر خانمانها سوختن باشند اعوانش 

ای 

||اجخماق. 
آقش‌مزاچ.ات م1 (ص مرکب) تندخو. 
آتش موسی. [ت ش سا (اخ) آتشی که 
بر موسی علیه‌السلام تجلی کرد. آتش طور: 
یعنی بیا که آتش موسی نمود گل 

تا از درخت نْکَه توحید بشنوی. حافظ. 
تش فا کت. [تَ] (ص مرکب) آتشین: 

با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی 

آه آتشناک و سوز سینة شبگیر ما؟ حافظ. 
- آتشناک کردن آتش‌زند: بیرون کردن 
آتش از وی: اوری الزند؛ آتش‌ناک کرد 
آتش‌زنه را. (زمخشری). 
آتش نشان. ات ن) (نف مرکب) کارگری 
که مأمور اطفاء و فرونشاندن آتش است. 
آتش نشاندن. (ت ن 5] (مص مرکب) 
تش نشاندن و 
اخگر گذاشتن کار خردمندان ئیست. 
(گلستان). 
آتش نشانی.(ت ن) (حامص مرکب) فعل 
آتش‌نشان. ||(! مرکب) مجموع دستگاه و 


عانبوزین فرونشاندن آتش در شهر یبا 
قریه‌ای. 
آتش نعل. ات نا اص مسرکب) تندرو 
[ ی 
آتش نفص,. ات نّ ف] اص مسسرکب) 
پُرشوره 


[1 تش‌نفسان قیمت میخانه شناسند 
انرده‌دلان را به خرابات چه کار است 
عمعق. 
آتش نموود.(ث ش ن] ((خ) آتشی 
بزرگ که نمرود فرمانروای بایل برافروخت 
حضرت ابراهیم خلیل ال را در آن افکند و 
آتش بر آن حضرت برد و سلام شد. رجوع 
به نمرود شود. 
آتش‌نهاد. ت ن /ن] (ص مرکب) آتکه 
طبع آتض دارد. آنکه برنگ آتش است؛ 
چو گلبن از تن آتش‌نهاد عکس افکند 
بشاخ او بر درا شد ایستاخوان. خسرواتی. 
آقش واز. تَ] (ص مرکب) مانند آتش. 
زود بالاگیرنده و زود فرونشیننده: اسکندر 
مردی بود که آتش‌وار سلطانی وی نیرو 
گرفت و بر بالا شد روزی چند سخت اندک 
وپس خاکستر شد. (تاریخ بهقی). 
آقشه. ات ش /ش]ل() برق. آدرخش. 
آتش‌هماردبیره. [ت 2 دَ ر / را 0 
مسرکب) دبیری آتش‌شماری. کستابت 
حبانات آتشکده‌ها. (مفاتیح). 
آقشی.(ت] () نام قسمی گل و شاید 
سوری؛ 
بر گلبنان گنبد اخضر نهاد او 
گلهای گونه گونه و وم وم | تتون 
؟ (از مقامات حمیدی). 
|ا(ص تسبی) برنگ اتش. سوب به آتش. 
و متلثه یا بروج آتشی حمل و اسد و قوس 
است. اام‌جازا, سخت خشمگین و 
غضباک. سخت بهیجان‌آمده. سخت یز و 
جد عده و فضل آن آتشی شدن و آتضی 
کردن است. 
آتشیزه. (ث ز / ز] | مرکب) (از: آتش + 
سیزه, پسوند تصفیر) آتشک. کرم شبتاب. 
آتشین.(ت)] آفن ننی) افعنی/ از اشفرن 
موب به آتش. 
آتل. ات ((خ) ام رودیست بس بزرگ که 
از کوههای اس و بلغار خيزد و بدریای 
خزر ریزد. گویند که از آن رود بزرگر در 


< هحه پیر و برناش فرمان بریم... 
نخواهیم بر گاه فحاک را. فردوسی 
سه‌یک زآن نخستین بدرویش داد 
پرستندگان را درم بیش داد 
دودیگر مه‌یک یش آنشکده 
همان مهر نوروز و جشن سده 
فرستاد تا هیربد رادهند 

که تا پیش آتشکده در نهند. 

از جور ستیزه‌ات بهر بهده‌ای 

در هر نقسی برآرم آتشکده‌ای. 
سینه گر شعلة آتشکد: فارس بکش 
دیده گو آب رخ دجلة بغداد ببر. 


فردوسی, 


ازرقی. 


حافظ. 


۲ آتلانتید. 


اثوریه. 





جهان نیست چنانکه بیش از هفتاد نهر از آن 
جدا شود. اسب از هیچیک به آسانی گذر 
نیاید؛ 
گر سوی قندز موگان نرسد آتل اشک 
ره قندز سوی آتل بخزر بگشایید. 

خاقانی. 
فرهنگهای فارسی آنچه دربار: آتل 
نوشته‌اند خلاصه‌اش این است که ذکر شد. و 
صاحب حدودالعالم در چند جا اسم از اين 
رود میبرد و نیز آن را نام شهری بر ساحل 
همین رود مبداند؛ آتل رودی است بر شمال 
غوز. (حدودالعالم) نام رودی است که در 
ناحیت خزران بر میان شهری که نیز اتل 
تامیده میشود گذرد. (حدوداله‌الم): آتبل 
رودی است در جسنوب کیماک. (حدود 
السالم). آتل نام شهری است از ناحیت 
خزران که رودی موسوم بهمین نام از میان 
وی گذرد و قصبة خزران است و مستقز 
پادشاه است و او را طرخان خافان خوانند 
و از فرزندان انسانست (کذا) و اندر نیمه 
مفربی نشیند از اين شهر. و اين نیمه باره‌ای 
دارد. و اندر این تیمة دیگر مسممانان و 
بت‌پرستاند و این یادشاه را هفت حاکم 
است اندر این شهر از هفت دین مختلف بهر 
ساعتي. چون داوری بزرگتر افتد از یادشاه 
دستوری خواهند یا آگه کند بحکم آن 
داوری. (حدودالمالم), ۳ دیگر رود ارتشت 
هم از اين کوء (از آن کوه که اندر حد میان 
کیماک است و خرخیز] گشاید آبی است 
بزرگ و سیاه لیکن خوردنی است و شیرین 
است و اندر میانة غوز و کیماک برود تا به 
ده جوبین رسد از کیماک آنگه اندر رود آتل 
افتد. و دیگر رود آتل که هم از این کوه 
گشاید از شمال آزتّش رودی است عظیم و 
فراخ و اندر میانة کیما کیان همی رود تا به 
ده جوبین رسد آنگه اندر حد میان غوز و 
کیماک همی رود روی بمفرب کرده تا بر 
بلغار بگذرد آنگه عطف کند و سوی جنوب 
اندر بجتاک ترک و برطاس بگذرد و اندر 
میانة تهر آتل از حد خزران برود آنگه 
بدریای خزران افتد. (حدودالعالم). و دیگر 
پیابانی است مشرق وی بر حدود مرو 
بگذرد تا بجیحون رسد جنوب وی بر حدود 
باورد و نسا و فراو و دهستان و دریای 
خزران بگذرد تا بحدود آتل و سفرب وی 
رود آتل است و شمال او رود جیحون است 
و دریای خوارزم و حدود غوز تا بحد بلغار 
و این بیایان را بیابان خوارزم و غوز 
خوانند. (حدودالعالم), ناحیت غوز ناحیتی 
است مشرق وی بیابان غوز و شهرهای 
ماوراءالنهر و جنوب بعضی هم از اين بیابان 
و دیگر دریای خزران است و مسفرب و 


شسمال او رود آتل است (حدودالعالم). 
یفسویامسو, ناحیتی دیگر است از کیماک 
میان رود آتل و میان رود ارتش و مردمانی 
پیشتر با نعمت ر کاری ساخته‌تر دارند. 
(حدودالعالم» تاحیت خزران ناحیتی است 
مشرق وی دیواریست میان کوه و دریا و 
دیگر دریاست و بعضی از رود آتل و چنوب 

وی سبریر است و مفربش کوه است و 
شمالش یراذاس است و نندز. (حدودالعالم). 
بعض از جغرافیانویسان معاصر آل را رود 
ولگا دانند و نیز محتمل است اورال باشد. 
واه اعلم. 

آ تلانتید. ((ع)" در اساطیر قدما نام برزی 
واقع در محلی که اکنون دریای اتلانتیک 
واقع است. 

آ تلانتیکت. (۷ج)۲ دریایی وسیم میان اروپا 
و افریقا و امریکا. 

آقم. [ثْ] (فرانسوی, !)۲ آشم. رجوع به 
جزء لایتجزی شود. 

آتن.(ث](ع !) ج آتان. 

آقن.(ت] (۷ج)؟ کرسی آتیک و شهر بزرگ 
یونان قدیم. در ۴۸۰ ق.م. خشایارشا پادشاه 
ایران اين شهر را تسخیر کرد. رجال سیاسی 
و فیلسوفان و نویسندگان و هنرمتدان نامی 
و بزرگ از آن برخاسته‌اند و اسروز نیز 
پایتخت یونان است. اطنه. اتینه. اتنه. 
مدینةالسکماء. 

آ قو,(فرانسوی, 0 (از؛ 1 به + تو, همد) 
رنگی یا صورتی سعلوم از اوراق گنجفه و 
آس و مانند آن که با فراردادی از رنگهای 
دیگر پر ۵. 

آتور. (اج) آئون بعقید؛ مصریان قدیم نام 
رب‌النوع دریا و زوجه یا خواهر «فتا» 
رب‌النوع آتش. 

آتون. () کدبانویی که دخترکان را تعلیم 


خواندن و دوختن دهد. معلمه. ||مشیمه. 


زهدان. بچه‌دان. 

آتی.(ع ص) آینده. مستقبل: آتی‌الذکر. 

آ قیشان.() دیوان. (از شمی‌اللغات). رای 
این کلمه شاهدی یافته نشد و شاید ‏ 
آتیش صورتی از آش بائد که مجازا 
بمعنی دیو آمده است. 

آتیل.(اخ) نام دیهی از اکراد بناحية زوزان. 

آ قیالاه (اخ)" یادشاه قبیل هون که در ۴۳۴ 
م. امپراطوری روم شرقی و غربی را مفلوب 
و بپرداخت خراج ملزم ساخت. وفات او در 
۹0۳ م. بوده است. 
اقین.(ص) بلفت زند و پازند بمعنی 
موجودشده و پیداگردیده و بهم‌رسیده باشد. 
(از برهان قاطع). 
آنیه. اي ] (ع ۲ 
آثاز.(ع !) ج آثر و ثر. نشانه‌ها. علامات. 


جیزها که از کسی بر جای ماند. آسال؛ 

ای فخر آل‌اردشیر ای مملکت را ناگزیر 

ای همچنان چون جان و تن آثار و افعالت هژیر. 

دقیقی. 

چنین کند بزرگان چو کرد باید کار 

چنین نماید شمشیر خسروان‌آتار. عنصری. 
آن رسوم و آثار ستوده هیچ جای نیست. 
(تاریخ بیهقی). بادشاهان ر جون 
نیکوسیرت و نیکواثار باشند طاعت باید 
داشت. (تاریخ بهقی). 

آنکه آثار هتسش بستست 

گردن دین و ملک را زیور. . ممودسعد. 

و تو اگرچه مراد خویش مستور میداشتی 
من اتار آن میدیدم. ( کلیله و دمنه). و یکی 
از آتار باقی آن یادشاه حضرت بفداد است. 
(کلیله و دسته). آنچنان آنار مرضیه وا 
مساعی حمیده که در تقدیم آبواب عدل و 
سیاست سلطان ماضی... ابوالقاسم محمود 
است. (کلیله و دمنه). آثار و دلائل آن 
حیرت می‌بینم. (کلیله و دمنه). انگاه در 
آتار و نتانج علم طب تأملی کردم. (کلیله و 
دمنه). ||احادیث و اخبار مأئوره. سنن. 1 
اهل حدیث آنچه را که از یغمیر مائور است 
خبر و آنچه را از صحابه منقول است اشر 
گویند. ||لوازمی که معلل بیک چیز باشند 
یعنی علت انها یک چیز باشد. (تعریفات 
مسیرسید شسسریف). ااج تأر, پسمعنی 
خونخواهی, کینه‌جوئی,  .‏ 

- آتار سفلی؛ آثار طبایع و عناصر 
چهارگانه. 

- آثار علوی؛ اثرهای افلاک و کواکب. 
آئام.(ع !) ج ائم. بزه‌ها. گناهان. 
ثافاسیا.(یونانی. () آناناسیا. معجونی است 
نافم در اوجاع کبد و جز آن و معتای کلمه 
شْذ یا آیم و بهتر کنم و یا دواء گرگ و بز 
باشد. (بحرالجواهر). 
آلف.(تِ] (ع ص) پس‌رو. (مسسهذب 


الاسماء. تایع. 


آثل.(ث](ع ص) اصیل. 

آئم. [تٍ] (ع ص) بسزهمند. بنزهکار. 
عاصی. ج. آئمین, آئمون. 

آور. (اخ) رجوع به آخور شود. 

آمورا. (() مطایق کتیبه‌های داریوش, نام 


دیگر آخوز است. 
آئوری. (ص نسبی, !) رجوع به اشوری 
شود. 


آثور به. (ری ی] (اخ) رجوع به آشوریه 
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ائی. 

شود. 

آفی.(ع ص) سخن‌چین. نمام. عیب‌گوی. 
آئینس. [ن) (اخ) آتنن. آطن. آطسنه. 
مدینةالحکماه. آئینا. منرفا. بزرگترین شهر 
آتسیکا و کرسی آن در یونان بر خلیج 
سالونیک. و آمروز نیز پای‌تخت یونان است. 
آ ثینه. (ن ] ((ج) آطن. 

آچ. () آز. خواهش. تمنا. طمع. 

آج آقایان.(اخ) (نهر...) رجوع به سومبار 
شود. 

آچاو. (ع ا) ج اجر. بمعنی مزد. 

آجار یدن. [3) مص) در فرهنگها چین 
کنلمهای یط تخنندهز وی فر انس بش 
ناصرخسرو اگر تحریفی در آن راه نيافته 
باشد ظاهراً بمعنی درگذشتن و تخطی و 
تجاوز باشدء 

نشانه‌ی بندگی شکر است و هرگز مردم دانا 
ز نسپاسی ز حد بندگی اندر, تياجارد. 

ناصرخسرو. 

آجال.( ‏ ج آجّل. بمعنی وقت و مدت 
معین و محدود و مرگ: تعاقب هر دو [شب 
فزرز ان ظریی اسال تیروف ات 
ااج اجْل. بمعنی گلة گاو وحشی. 
آچام. (ع ) جج آجمه. بمعنی نیستان و 
تیزار و بیشه؛ ‏ " 

با پیل پیلی کند بمیدان 

با شیر شیری کند در آجام. 
چون دگران پادشاه نز عملی تو 
شیر بمنشور نیست والی آجام. 


اثیر اخسیکتی. 


فرخی. 


آب آجام و بطایح بدتر است 
کآن ببيشه وین بسنگ اخضر است. 
حکیم شیرازی. 

|اج آجم و اجُم, بمعنی حصار و حصن و دژ 
دوز 
آجامی. (ص نسبی) مصوب به آجام: 
تبهای آجامی. 
آجداد.(اج) نام محلی کنار راه آیاده به 
شیراز میان ده‌بید و دیدگان. در ۷۲۵۷۰۰ 
گزی طهران. 


آجدن. اج /ج 5] (مص) رجوع به آزدن 


۳ 


سصو ۵ . 
ج و جهش. (م] ((خ) شمبه‌ای از رود 
قزل‌آوزن. 


آجده. (خْ /ج د /د (نمسف) آجید». 
ازده. اژده؛ 
از ملاقات صبا روی غدیر 
راست چون آجده سوهان است. 
|ارنگ‌شده. 
آجو. [جْ] (سعرب. !) مسعرب ور از 
فارسی يا بگفتٌ منتهی‌الارب یونانی. خشت 


پخته. آجور. آگور: 


خم رها کن. که بود چاهی ژرف 
سر به آجر برآوریده شگرف. نظامی. 
تب آجر بزرگ؛ بفارسی تاره گویند که 
معرب آن طابق است و نیز بتازی اترا (ردبه 
خوانند. 
آجر تراش؛ آجرخن است که برونسوی او 
ساییده و هموار شده باشد زینت را و قسمی 
از آنرا امروز قزاقی گویند. 
آجر جوش؛ آجر بسیار پخته و از صورت 
و رنگ بگشته که در بنیاد ابنیه و پیرامن 
تپه‌های گلکاری بکار برند. 
ِ آجر ختایی؛ نوعی از آجر» ببزرگتر از 
آجر عادی و کوچک‌تر از آجر نظامی. 
امتال: 
نان کسی را آجر کردن؛ امید نفع و نعست او 
را بدل بنومیدی کردن. 
آجو. (مْ] (از نسرانصسوی, ص, !) (از 
فرانسوي آزور) مشبک. بسوراخ؛ و آثرا 
شبکه و سه‌پایه نیز گویند. 
- آجر زدن؛ سه‌یایه دوختن و شبکه زدن. 
آچو. (ج)(اخ) صورتی از هاجر, نام مادر 
اسماعیل علیه‌السلام. 
آجو. اجْرر] (اخ) قریه یا محله‌ای از بفداد 
که چند تن از مثاهیر بسیت بدان اجری 
لقب یسافتهاند» و آنسرا درب‌الاجر هم 


می‌گفته‌اند. 
آچرپز. (جْ پٍ] (لف مرکب) فخاری. که 
آجر سازد. 


آجرپزی. (مْ ب] (حامص مرکب) بيشة 
فخاری. شفل آجریز. ||(! مرکب) کوره و 
دستگاه آجریزی. 

آجو تراش.(جْ تَ] (نف مرکب) آنکه 
آچر را سوده و امطس و هموار کند. 

آجو تراشی.(م ت) (حامص مرکب) 
پیشه و عمل آجرتراش. 

آجرفوش. اج ف] اص مرکب, [ مرکب) 
سطحی به اجر پوشیده. 

آجرفرش کردن. اعْ ت ک 5) (مص 
مرکب) پوشیدن کف زمین یه اجر. 

آج رک الله. (جْ ز کل لاء] (ع جملة 
فعلية دعایی) خدات مزد دهاد. 

آج کم اللّه. (ج ز کل لاه)(ع جملهة 
فعليةً دعایی) خدایتان مزد دهاد. 

آجرلو و چاردولي. اج و 5) (خ) از 
خرَء ولایت مراغه به آذربایجان که سی 
فرسنگ مساحت آنست و دارای ۱۱٩‏ قریه 
و نزدیک ۱۶۲۹۷ تن سکنه می‌باشد. مرکز 
اين خره دهکدة کشاور. حید شمالی آن 
هشترود و گاودول و سراجو و حد شرقی 
افشسار و جستوبی کردستان و غشربی 
مرحمت‌آباد ر گاردول است. 

آجرنعاء(ج نْ /ن /نا(ص مسرکب. | 


مرکب) دیواری که بگچ و نوع آن اندوده و 
با خطوطی منتظم شکل دیوار آخرین بدان 
داده باشند. 

آجوه.(جْز ز] (معرب. ) خشت بخته و 
جمم آنرا بعربی آجر گویند. 

آجری. جْز ری] (ص نسیی) مسوپ به 
اجر یا درب‌الاجر و آن مسحله‌ای از بفداد 
بوده و برخی مشاهیر بدان منصوبند. ||(اخ) 
نام و تخلص چند تن از مشایخ بزرگ. 

آجستن. اج ت] (مص) نشاندن درخت. 
(فرهنگ شعوری). رجوع به نواجسته و 
نواخسته شود. 

آچل. (ج1(ع ص. !) بامهلت. دیسرنده. 
تأاخیرکننده. ضد عاجل: 

عاجل نبود مگر شتابنده. 

هرگز نرود ز جای خویش آجل. 


ناصرخسرو. 
ا|دیر مقابل زود 
بدین زودی ندانستم که سا را 
سقر باشد بعاجل یا به آجل. ‏ منوچهری. 


|| آخر ت. مقابل عاجل بمعنی دنا بباری 
عاجل و اچل بهم نپیوندد. ( کلیله و دمنه). 
چون برای حق و روز آجل است 
گر خطائی شد دیت بر عاقل ۱ است. مولوی. 
||جانی و برانگیزندة بر جنایت. 
آچل. (ج / ْ)(!) بادی که با آراز از گلو 
برآید آروغ. فوز. باد گلو. رجک. جشا. 
رغ: 
تاخوشی‌های دهر را بالکل 
بایدت خورد و نازدن اجل. 
بسته دایم دهان خویش از بخل 
کز گلو برنایدت آجل. 1 
آجلاء(ج آن] (ع ق) زود. فورا 
آجله. (ج [)(ع ص, ) تأنیث آجل. |آن 
جهان. (مهذب‌الاسماء). آخرت. ااهرچه 
بامهلت باشد. ۱ 
آچم.(ج]۱ع ص) زده‌خده از طعامی. 
آچن. [ج)(ع ص) ماء آجن؛ آب رنگ و 
طعم بگردانیده. آب بگشته. آهن. 
آجنقان. اج 4ج ((خ) معرب آجنگان. 
آجنگان. اج / ج)(!خ) نام قسری‌ای 
بسرخس و معرب آن اجنقان است. 
آجودان. (فرانسوی. ص, ۲ آجودان. 
صاحب‌منصبی معلوم در نظام. تایب. 
آ جودذان‌باشی. [دا] (ص مرکب. | 
مرکب) آجودان‌باسی. رئیس آجودانان. 
آجور. (معرب, ) آجسر. خشت پخته. 


روزیهان. 


۱ -عاتل و عاتله هر در بیک معنی آمده است و 
ضبط بیت مولوی نیز در نسخ بصورت متن 
می‌باشد. 

2 - ۸ 


۷۴۳ آجورا. 


معرب آگور. 

آجورا.() کوره؛ خشت‌پسزی. چار. 
(مهذب‌الاسماء). 
آچوری. (ریی)(ع ص نسبی) آگورگر. 
(مهذب‌الاسماء). 
آجی. (اخ) یا آجی‌چای. تام امروزی آن 
تدخه‌رود. (فرهنگستان). رودیست از 
کوههای سبلان سرجشمه گرفته. با ضعب 
عدیده که از قوشه‌داغ و بزغوش و سهند 
جاری شود از تمال تبریز گذرد و ننزدیک 
قصه گسوگان بدریاچه ریزد, و از 
آب راهه‌های مهم آن یکی گومان‌رود است 
که در قصبٌ گومان به آن 
شعبه‌ای از آجی‌چای از تبریز گذرد. 

آ جیدن. (:۱ (مص) آجدن. ازدن. آزدن. 
نگندن. |[متقور و مضرس کردن سطح سنگ 
اسیا با اسیازنه بهتر خرد کردن دانه را. 
رجوع به آزدن شود. 

آجیده.[: / د] (رسف, ) آجده. آزده. 
نگده. و گیوة اجیده آنت که کف آنرا از 
برون‌سوی با ریسمان مسحکم, خانه‌خانه 
بافته باشند. |[نوعی از بخیه کوتاهتر از 


ق شود و 


کوک و شلال. 
- اجید: سوهان؛ درشتیها و ناهمواریهای 
روی سوهان. 


آچیل. (!) خشک‌سیوه. مجموع پسته, 
پادام تخویه قشنو فخنه کدو و اقا 
هندوانة تف‌داده و نمک‌زده يا اچارده. 
اانقل. مزه و توسعاً هر نعمت و فائده که از 
کسی بدیگری رسد از خوراک و پوشاک و 
نقدینه. 
- اجیل مشکلگشا؛ خشک‌میوه‌ها باشد که 
زنان بنذر بخشند برآمدن حاجتی را. 
آجیل‌خوری. (خو /خْ] ( مسرکب) 
ظرفی که در آن آجیل کنند. 
آجیل فروش. [) (نف مرکب) بایع و 
فروشند: آجیل. 
آجیل فروشی. (ف] (حامص مرکب) 
شفل آجیل‌فروش. ||(! مرکب) دکان 
اجیل‌فروش. 

آچین. (ن‌مف) آجیده. آژده. آزده: 

ز شاخ گوزنان رمه در زمه 
زمین بیشه‌ای گشت آجین همه. فردوسی, 
< تیراجین؛ بتیر بسیار زده‌شده. 
- شمعآجین کردن؛ عقوبتی که تن را جای 
جای سوراخ کرده. ضمع در آن فروکرده 
آفروختندی. 

آچار. () پرورده‌ها و ترشی‌ها در آب لیمو 
و سرکه و امتال آن. ترشی. چاشنی: ایین 
مرد... اجارها و کامه‌ها نیکو ساختی... آمیر 
وی را بنواخت و گفت از گوسفتدان خاص 
پدرم وی بسیار داشت... یله کردم بدو. 


(تاریخ بهقی). 
آچار خدای است مزه و بوی خوش و رنگ 
با سیب و ترنج آمد و جوز و بهی و نار. 
۲ ناصرخسرو. 
اچار سخن جیت معانی و عبارت 
نونو سخن آری چو فراز آمدت آچار. 
ناصرخسرو. 
تمی‌بینی کز آن آچار اگر خاکی تهی اند 
ترا ای خاک‌خور, آن خاک بی آچار نگوارد. 
ِ تاصر خسرو. 
چو اچار است لفظ فارس درخورد 
که بی آچار چیزی کم توان خورد. 
امیرخسرو دهلوی. 
||امطلق میوه‌ها و ترشی‌ها و مربّیات و 
ریچار و ریصار و خوشاب که برای تیز 
کردن اشتها خورند؛ 
ز آچارها هرچه باشد عزیز 
ترنج و به و نار و نارنج نیز, نظامی, 
|ادر فرهنگها این کلمه را بمعنی زمين 
سرائیب و پست و بلند ضبط کرده و این 
بیت را شاهد اورده‌اند: 
میتی ینید عال ت رای 
از این پژمرده‌تر زین:بس عجب‌تر 
دو گونه جای باشد صعب و دشوار 
یکی دریا دگر آچار و کهار. 
۱ (ویس و رأمین). 
|ا(ص) درهم‌آمیخته و ضم‌کرده. (برهان). 
- اجیل اجار؛ اجیل که بدان زعفران و 
آب لیمو و گلیر زتند. 
آچاز. (ترکی,|) (ظ. از آچسق ترکی بمعنی 
گشودن) کلید. دست‌افزار فلزین که بدان 
چوب‌پنبٌ شیشه و بیج و مهره‌های آهنین را 
باز کنند. 
آچارذان.(| سرکب) ظرفی که در آن 
ظروف نمک و فلفل و خردل و سرکه و 
روغن زیتون و جز آن نهند. 
آچاردن.(:] (مص) آچاریدن. چائنی و 
آچار بطعام زدن: 

عذر طرازی که میر توبهام اشکست 

ثیست دروغ ترا خدای خریدار 

راست نگردد دروغ و مکر بچاره 

معصیتت را بدین دروغ میاچار, 

ناصرخسرو. 

دیو است جهان که زهر قاتل را 

در نوش بمکر می‌بیاچارد. ناصرخسرو. 
فلک مر خاک راای خاک‌خور در میوه و دانه 
زبهر تو بشور و چرب و شیرین می‌بياچارد. 

ناصرخسرو. 

|[در ببض فرهنگها به این کلمه معنی 
درامیختن و امیختن مطلق داده و ظاهرا در 
معنی شواهد فوق و امتال آن بخطا رفته‌اند". 
آچاکث. (() خاک. شاهدی برای اين کلمه 


آخال. 
یاه نشد و دور نیست که تصحیفی از آخال 
بمعنی خاشاک باخد. 
آچمز. [] (تسرکی. ص) (ظ. از تسركي 
آجلمز بمعنی باز نمی‌شود) مهره‌ای که اگر 
آن را برگیرند شاه شطرنج زده شود. 
آچین. (!) درختی عظیم با برگی کم عرض 
و طویل و گلی پسنج‌برگ و سفید و 
خوشبوی, و اين درخت در اول گل آرد و 
سپس برگ کند و بوست بیخ آن مسهلی 


قوی است. 
آحج.(ع !) سپيدة خایه. بیاض‌البیض. سپيدة 
تخم‌صع. 


آحاب.(خ) آحاپ. رجوع به آخاب شود. 
آجاد.(ع ) ج آحد. یکان. (لسفهیم). 
یک‌یک افراد راشخاص: و قاضی فتوی داد 
که خون یکی از آحاد رعیت ریختن سلامت 
تفس پادشاه راء روا باشد. (گلستان). ||مرتبة 
اول از طبقات عدد. 
آحاژ. (اخ) نام یازدهمین پادشاه یهود, 
پسر یونام و پدر حزقیا. و اين کلمه را آخار 
هم نوشته‌اند. 
آخ. (صوت) صوتی است مرادف وای و 
آف, حاکی از درد و رنج و تعب: 
عشق آتش تیز و هیزم تاخ منم 
گر عشق بماند اینچنین اخ تنم. 
]| آفرین. بخ. بارک‌قه. 
اخا. (صوت) اخ. افرین. 
آخاء .(ع !) ج آخ. اخوان. (خوه. 
آخال. (() سقط. افکندنی. نابکار. حشو, 
فضول. بدترین ,چسیزی. (فرهنگ اسدی, 
خضطی). و این کلمه صورتي از آشفال 
تعازل افروز استه 
از عمر نمانده‌ست بر من مگر آمرغ 
در کیسه نمانده‌ست بمن بر مگر آخال. 
کسائی مروزی. 
از بس گل مجهول که در باغ بختدید 
نزدیک همه کس گل معروف شد اخال. 
فرخی. 
ای مشکفشان زافین ای غالیه گزن خال 
با هر دو بود غالیه و مشک جو اخال. 
تطران.. 
جاهی و جلالی که بصندوق درون است 
جاهی و جلالی است گرانسنگ و پرآخال. 
تا سود 
||تراش چوب و قلم و خس و خاشاک و 


فتعان 


۱ - عجیب‌تر از آن خطائی است که لغت‌نویان 
فرانسه در این کلمه کرده‌اند: در کلمةٌ آچار 
خواننده را بلفظ آشار رجوع داده و در آشار نام 
رحالا مجعرلی را اصل لفت آچار بمعنی چاشنی 
دانته‌اند والبته این خلط والتباسی است حاکی از 
کمي تبع در السنة شرتی, و نظایر آن بسیار امنت. 


آخال. 


آختن. ۷۵ 





رف جاروب؛ 
دامن تردامنان عقل در آخال کش 
ساعد هودح‌کشان عشق پر خلخال کن. 
ستالی. 
||جفاء. جفال. اب‌آورد؛ 
در معنی در بن دریای عزلت جای ساخت 
وز پی دعوی بروی آبها آخال ماند. 
ستائی. 
و رجوع به آشغال شود. 
آخال. (اغ) نام شهری. و رجوع به 
آخال‌تزیخه و آخال‌تکه شود. 
آخال تزیخه. ات خ) (اخ) شهری است 
در گرجستان بر ساحل پسخوچای دارای 
شانزده‌هزار سکنه که قسمتی از آن ارمنی 
باشد. 
آخال تکه. [تک کَ ] (اخ) نام واحه‌ای از 
تسرکستان روس در دامن قبه‌داغ. و رود 
اترک از انجا گذرد. 
آختا تار. (اج) نام محلی کنار راه سنندج و 
ساوجبلاغ میان سه‌راهی و کانتوار در ۲۳۱ 
هزارگزی سنط ج. 
آختاچی. (ترکی. ص مرکب | مرکب) 
شاه و فرمانروایی که دست‌تانده و تابم شاه 
و فرمانروایی بزرگتر باشد. 
آختن. َتّ) (سص) آهختن. آهسیختن. 
بسرآورنن: آه نجیدن. لسجیدن. کشیدن. 
برکشیدن. تشهیر. بیرون کشیدن. بیرون 
کردن. یازیدن. شل. استلال. اخراة 
یکی آخته تیغ زرین ز بر 
یکی بر سر آورده سیمین سپر. 
تا بناج هدهد و طاوس در کین عدوت 


اسدی. 


تیرهای پرزده‌ست و تیفهای آخته. انوری. 
ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته‌ای 
۱ ۰۱0 ۲۲ نیست. 

۱ سعدی. 
گرش بر فریدون بدی تاختن 
آمانش ندادی بتیغ اختن. سعدی. 


تیغ زبان اخت برای جدل 

کی شده در شهرت کاذب مثل. 1 
- آختن جامه و پوست؛ بیرون کردن و 
برکشیدن و برکندن آن از تن 

کمانهای ترکی بینداختند 


قبای نبردی برون اختند. فردوسی. 
گوان جام رزم برأختند 

نیایش‌کنان دست بفراختند. اسدی. 
ز تن پوستهاشان برون اختند 

وزان جامه گوند گون ساختند. اسدی. 


- آختن ریسمان و نخ و طراز و مانند آن؛ 

مد و بط و کشیدن ان؛ 

بر طراز آخته پویه کند چون عنکبوت 

بر بدستی جای برء جولان کند چون بایزن. 
منوچهری. 


چون طرازی آخته فردا بخواهی ریختن 
گر کشد بر جامة جاهت فلک نقش طراز. 
سنائی. 
- آختن صف؛ صف کشیدن. رده شدن؛ 
همیدون صف شاعران آخته 
بخوانده ثاها و پرداخته. 
شمسی (یوسف و ژلیخا). 
- از خانه بیاختن؛ از خانه بیرون بردن و 
بیرون کردن+ ‏ 
بدان اي پدر کان جوانان من 
که هستند همزاد و اخوان من 
ز خانه مرا چون بدشت اختند 
برهنه بچاهم درانداختند. 
شمی (یوسف و زلیضا). 
بردن آختن؛ بدر کشیدن. بدر آوردن. 
بیرون کردن. اخراس ۳ 
بکشتی و مفزش برون أختی 
مر آن ادها را خورش ساختی. 
فردوصی (شساهنامه چ‌ دبسیرسیاقی ج۱ 
ص ۳۳). 
ادست آختن؛ دست دراز کردن. دست 
یازیدن؛ 
ندانست کس غارت و تاختن 
دگر دست سوی بدی آختن. . . فردوسی. 
به ایزدگشسب آن زمان دست آخت 
به بیهوده برء بند و زندانش ساخت. 
فردوسی. 
تو نشنیدی این داستان بزرگ 
که شیر زیان افکند پیش گرگ 
که هر کو بخون کیان دست آخت 
زمانه جر از خاک جایش نساخت. 
فردوسی. 
میان تنگ خون ریختن را ببست 
ببهرام آذرمهان آخت دست. فزذویی 
بدو [به مانی ] گفت کای مرد صورت‌پرست 
بیزدان چرا اختی خبره دست؟ فردوسی. 
چو آمد بدانجایگه دست آخت [سیاوش] 
دو فرسنگ بالا و بهنا بساخت 
بیاراست شهری بسان بهشت 
بهامون گل و سنبل و لاله کشت.. فردوسی. 
میان بزرگان بیازید و دست 
بدان جام می آخت و بر یای جست. 


فردوسی 
سرشکی سوی دیگر انداختی 
دگر دست جای دگر آختی. فردوسی. 
ستمگر [افراسیاب ] بدانگونه بد آخت دست 
دل هر کس از کشتن او [سیاوش] بخست. 
فرذوسی. 


زمانی بخوان. دستها آختند 
بخوردند یک لخت و پرداختظ. 

شممی (یوسف ر زلیخا). 
چو نتوان بافلاک دست آختن 


ضروریست با گردشش ساختن. سعدی. 
- کین (کینه) آختن؛ کین کشیدن. انتقام 
گرفتن. جنگ کردن: 

دگر انکه گفتی که از تاختن 

نیاسودی از رنج و کین آختن. فردوسی 
همی تاخت وآن باره را تیز کرد 
همی اخت کینه همی کشت مَرد. 
سپاهپراکنده کرد انجمن 

همی رفت تا یذ تارون... 

همی برد بر هر سویی تاختن 
بدان تاختن بود کین اختن. 

دگر اسب شبدیز کز تاختن 
نماندی بهنگام کین آختن. 
یلانی که‌شان پيشه کین آختن 
شبان روز خو کرده بر تاختن. 
کنون باید این رزم را ساختن . 
توانی مگر کین از ا آختن 

دگر باره هر دو سیه ساختند 


فردوسی. 


فردوسی. 
فقوت 
اسدی. 
اسدی. 


کشیدند صف تیغ و خشت آختند. اسدی. 

گر دلت بر تیکی همسایه‌ات کیله گرفت 

کینت از بدفعل جان خویش باید آختن. 
ناصرخسرو. 

امروز در اين دولت و اين ملک مهیا 

هر قوم که آیند بکین آخته سکین... معزی, 

منم که همچو کمان دستمال ترکانم 


خاقانی. 
|ابهم پیوستن. متصل کردن: 
پیاده سپر در سپر اخته 
خدنگ‌افکن از پس کمین ساخته. اسدی. 


- آختن رود و امتال آن؛ نواختن یا بساز و 
بسامان آوردن و کوک کردن آن: 
همیشه دشمن تو سوخته تو سأخته بزم 
بیزم ساخته. رود اخته دو صد چرگر. 
؟ (از فرهنگ اسدی, خطی). 
|افراختن. برکشیدن. ترفیم. برکردن. 
افراشتن. بلند کردن. اعلاء 
زن و شوی هر دو بهم ساختند 
سر تاجمشان بر سبهر آختند. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
چو شاهان یکی مرکیش ساخته 
سرش بر سپهر بلند آخته, 
شمی (یوسف و زلخا) 
بحد خنجر و نعل تکاوران کردی 
زمن هامون دریا و کوه آخته, غار. 
صسعودسعد. 
ببوستان شرف خرمی و پیروزیست 
که سرو اخته قدی ببوستان شرف. 
سوزنی. 
|اجشم دوختن. دیده آختن در (اندر. به)؛ 
بدو [یوسف ] بود چشم و دل خلق و بس 
نبد آگه از مرگ خود هیچ‌کس 


عزیز اندرو دیده‌ها آخته 
دل و هوش خود پاک پرداخته. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
|اگستردن. پراکندن؛ 
گاه داری آخته بر روی آب 
زهر داری ساخته در زير قند. اصرخسرو. 
|امعتی آختن در بیت ذیل اگر تصحیفی در 
آن راه نیانته باشد معلوم نیست ر شاید 
بمعنی روشن شدن و یا آگاهی یافتن باشد: 
اختن 
تیارد ز ترکان کسی تأختن 
دوصد باره عراده و منجنیق 
نهاد از برش هر سویی جائلیق. فردوسی 
|ادر بیت ذیل آختن را ظهوری بمعنی مصفا 
و مروق کردن شراب آورده است و السته 
محل اعتماد تست جز آنکه شواهد دیگری 


یافته شود 


پدان تا شب تیره بی 


بده ساقیا آن می آخته 
که جام جم از وی بپرداختد. 
ظهوری (از شعوری). 
ااو در ببض فرهنگها بمعنی انداختن و نیز 
دست کشیدن از چیزی اورده‌اند. ||اسم 
مصدر غیرسنتعمل این فعل آزش 
آختم. بیاز. و رجوع به آهختن و آهیختن و 
اهنجیدن شود. 
آخقه. [ت / ت] (نسف) آخته. آهخته. 
آهیخته. کشیده. برکشیده. آهنجیده. لجیده. 
مسلول. مشسهر. بیرون‌کرده. برآورده. 
بیرون‌کشیده. مستخرج. ||درازکرده. ممدود. 
ممدوده. مبتوط. ||براقفراشته. مسرفوع. 
بلندکرده. برفراشته. ||بردوخته به (چشسم). 
||کنده. برکنده (ج 
رده). ||پیوسته. متصل. ||نواخته. بساز و 
بسامان کرده. و رجوع به آختن شود. 
آخته. ان / ت]) (تسرکی. ص) 
خسایه‌برکشیده. خصی‌کرده از جانوران و 
خاصه اسب و خروس. آخته. 
آخته‌بیگ. زت / تب /ب](ترکی ص 
مرکب, | مرکب) آختهبیگ. آخته‌چی. 
آخته‌بیگی. ات / تب /ب] (حامص 
مرکب) آَخته‌بیگی. سمت و شقل آخته‌چی: یا 
آخته‌بیگ. 
آخته‌چیی. ات / ت] (ترکی. ص مرکب, 
! مرکب) آخشته‌چی. آختاجی. آختاجی. 
ستور و حیوانات بدستور او باشد. |داروغة 
اصطبل. میرآخور. 
آخچه.[ج) ((غ) شسهری بیازد‌فرستگی 
بلخ از سوی مفرب با حصاری محکم دارای 
هفت‌هزار سکنه. 
آخذف.۱خ)(ع ص) گبرنده. ج. آخذین 
||شتری که بفربهی آغازیده باشد. 








که دندان آن شروع بیرآمدن کرده باشد. 
|اشیر که زبان بگزد از خدت ترشی. ||آنکه 
چشم دردگن دارد. 
آخذه.(خ | (ع ص) تانیت آخس. 
|(اسص) سستی در عضو جمود. 
آخو. (خْ] (ع ص) دیگسر, دگر. دیگری. 
یکی از دو چیز یبا دو کس. غیر. مونث: 
آخری. ج. آخُرین. 
آخو. (خ] (ع ص, ق, () عاقبت. ِ 
سرانجام . انجام. , بازیسین. اخیر. وایسین 
فرجام. بفرجام. فرجامین. خاتمه. کراند. 
کران. غایت. نهایت. خاتمت. پس کار. 
(زمخشری). مقابل اوّل. مژنت: آخره. ج, 
آخرین, 1 اراخر نیز بجای آن گفته میشود و 
بغارسی آخرهاء 
فند جدا کن از اوی دور شو از زهر دند 
هرچه به اخر یه است جان تراء ان پسند. 
7 رودکی. 
ته به اخر همه بفرساید 
هرک آنمام رات هرمن آننتن۰ -روژگی: 
تا کی کند او خوارم تا کی زند او شنگم 
شمه اک امرگ نگ 
ابوشکور. 


بیینم آخر روزی یکام دل خود را 


گهی ایارده خوانم شها گهی خرده . دقیقی. 
بیاویختند ان دو تن سصخت دیر 
به اخر ورا هوم اورد زیر. فردوسی 
پبد در جهان بج‌صد سال شاه 
به آخر شد و ماند زو جایگاه. فردوسي. 


همی گفتش صبوری کن که آخر 
بکام دل رسد یک روز صاير. 
(ویس و رامین). 

پدر ما هرچند ما را ولی‌عهد کرده بود... در 
این آخرها که لختی مزاج او بگشت... ما را 
به ری ماند. (تاریخ بیهقی). امیر گفت اسبی 
نیک روز اخر خیلتاش را باید داد. (تاریخ 
بیهقی). ٍ پس از جواب توقیع کند و به آخر 
آن ایزد... را یاد کند که وزیر را بر آن نگاه 
دارد. (تاریخ بیهقی]. 
بخرم آخر آنین ترا جان پدر 
پس درو ریزم جفرات و همی چنبانم. 

؟ (از فرهنگ اسدی, خطی). 
بار از خر بنهند آخر و زینها ننهند 
زآنکه اینها سوی ايزد بسن از خر بترند. 


۱ ناصرخسرو. 
از پی هر گریه اخر خنده‌ایست 
مرد آخربین مبارک بنده‌اییست. ‏ مولوی. 
میتوانی دید آخر را منکن 
چشم آخریت را کور و کهن. مولوی. 


همچنین در قاع تسیط سافری گم شده بود 
و توت و قّتش به آخر آمده. (گلستان). 


۳۹ 
۰ 


اخر. 

برو از خانةُ گردون بدر و نان مطلب 

کاین سیه‌ کاسه در آخر بکشد مهمان را, 
حافظ. 

ااایت کلمه را در فارسی در مقام تعریض و 

تقریع و تعجب و تقریر و شکایت از بطوء و 

انتظار و مانئد آن نیز ارند؛ 


نشسته جهاندار بر تخت خویش 


همی گفت با هر کس از بخت خویش 
که آخر بدین پارگاه مهی 
یامد ز بهرام هیچ آگهی. فردوسی. 


نه اخر تو مردی جهاندیده‌ای 
بد و نیک هر گونه‌ای دیده‌ای. فردوسی. 
پیشکار کشتی نگاه کرد و فریاد برآورد و 
زاری کرد که ای مسلماتان شهادت بیارید 
که کار ما به آخر رسید... ما گفتیم آخر چه 
افتاده است. (مجمل‌التواریخ). آخر نگوئی 
تو کستی؟ (کلیله و دمنه). 
آخر چه کارزار کند رنگ با پلنگ. سوزنی. 
آخر زبهر کاری پردخته شد مناره. عمادی. 
آخر ایران که ازو بودی فردوس برشک 
وقف خواهد بد تا حشر بدین شوم حشر 
۱ انوری. 
اخر امشب شبی است سالی نست. تظامی. 
اخر ادمزاده‌ای ای تاخلف 
چند پنداری تو پستی را شرف؟ مولوی. 

عشقبازی نه من آخر بجهان آوردم. سعدی. 
آخر اين امدن بکاری بود 
وز برای چنین 9 بود. 
آخر عربی حمیتت کو. 

(خ) نامی از نامهای خدای‌تعالی, مقابل 
ال ۳ 
از فنای هر چیز. 

آخو. اخْ](() آخور. جایگاهی از گل و 
سنگ و مانند آن کرده کاه و جو و علف 
خوردن ستور را. معلف. آری. متبن. آشیل. 
ستورگاه. پایگاه. پاگاه. ستورخانه. اصطبل. 
(زمخشری). جائی که چهارپایان را بندند. 
طویله بمعنی متداول این عصر. آ کنده. 
| آخیه. (زس‌خشری) (نطنزی). طویله: و 
آنجا [(بسمنگان دز خراسان] کوههاست از 
سنگ سپید چون رخام و اندر وی خانه‌های 
کسنده است و مسجلسها و کوشکها و 
بتخانه‌هاست و آخر اسبان, با همه آلتی که 
مر کوشکها را بباید. (حدودالعالم), 
ز آخر بیاورد پس پهلوان 
ده اسب سوار آزموده‌ی گوان. 
رخش پر ز خون دل و دیده گشت 
سوی آخر تازی اسبان گذشت. ‏ فردوسی. 
ببینیم تا اسب اسفندیار 


او حدی. 
1 





فردوسی 


سوی آخر آید همی بی فساو.. فردوسی. 
روز به | کنده شدم یافتم 
آخر چون پاتلا سفلگان. ایراتایین 


۳ 





آخر. آخر سنگین. ۷۷ 
گر دنگل آمده‌ست پسر تا کی تو فتنة آخرالزمانی درزمان آخرچیان چست و خوش 
بربندیش بر آخر هر مهتر. من سعدی آخرالزمانم. سعدی. | گوشذ افسار او گیرند و کش. 
ابرالباس. | آخرالنهو. اخ ژن نْ) (اخ) (اصسطلاح مولوی. 
چون خر رواست پایگهت آخر فلک) نام یکی از ثوایت از قدر اول بر | آخر خشکت.(نْ رٍ مْ] (ترکیب وصفی. | 
نگ سزاست جایگهت شله. منتهای صورت نهر و آنرا ظلیم نیز نامظ. مرکب) آخور خشک. مقابل آخر چرپ. 
خناف. | آخر بیت.[خ رب /ب](ترکیب اضافی. | آخوخشکت.|نْ خْ) (ص مسرکب) 
سلطان گفت برو از آخر هر کدام اسب که | امرکپ) قافیه." آخورخشک. آنکه چيزي ندارد. فقیر. 
خواهی بگشای و در این حالت بر کنار آخر آخریین. ۰ (خ) (نف مرکب) عاقبت‌اندیش. | آخودافی. (خ] (حامص مرکب) صفت 


بودیم امیرعلی اسبی تامزد کرد بیاوردند و 
بکسان من دادند. (جهارمقاله). 
این بادپای خوشرو تازی‌نژاد نضل 
کمال اسماعیل. 
|| ناوه‌مانندی از چوب که در آن کاه و جو و 
مانند آن ریزند خوردن ستور را 
خراس و اخر و خنبه ببر دئد 
نبود از چنگشان" بس چیز پنهان. 
طیان. 
اگوی که در سنگ یا چوب کنند آب را. 
حوض خرد. حوضچه؛ و چهار سوی خانة 
(ظ: چاء] زمزم اخرها کرده‌اند که اب در 
آن ریزند و مردم وضو سازند. (سفرنام 
ناصرخبسرو). || قوس‌گونه‌ای از استخوان 
بالای سینه زیر گردن. چنبره. ترقوه. آخره. 
اخرک: 
بهر آن خنگ توسنی, دشمن 
جای سازد به آخر گردن. 
آمیرخسرو (در وصف شمشیر). 
یزد بر آخر گردن چنانش 
که بگذشت از بغل آب روانش. 
نزاری. 
|اکوی که در مان تود؛ خاک کند تا اب در 
آن ريخته و شفته و کاهگل نبازفددو انوا 
اخره و آخرک نیز گویند. ||((غ) صورتی 
فلکی که. عرب آنرا معلف گوید. (از التفهیم). 
- امتال: 
برای هر خری آخر نمی‌بندند؛ هر کس لابق 
این اعزاز و اکرام تباشد, 
آخر (مْ] (اخ) نام قصبه‌ای بدهستان, 
گویند نام قریه‌ای میان جرجان و خوارزم. و 
زاهد معروف ابوالفضل عباس‌بن احمدبن 
فضل منصوب بدانجاست. ا[نام قریه‌ای میان 
سمان و دامفان. 
آخران. (غ)(ع !) در بستان شتر که 
پیوست بهم است, در دبال قادمان.. 
آخوالامر. (خ رل / رل آ] (ع ق سرکب) 
عاقبت. در پایان کار. الحاصل: 
آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد 
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. 
_ حافظ. 
آخرالزمان.اخ زر زا (ع | مس رکب) 
رجوع به اخرزمان شود؛ 


آتکه در پیان و آخر و نج کارها ادیشد 
از 
ی زاس 
مرد آخربین مبارک بنده‌ایست. 

مولوی. 
آخریین. (مْ] (نسف مسرکب) آنکه از 
دوستی نظر بسود و نفع دارد و بس. 
آخربینی. [خ] (حایص سرکب) صفت 
آخربین. 
آخریینی. [خْ] (حامص مرکب) صفت 
آخربین. 
آخرت. (خ ز)(ع !) آخره. آن جهان. آن 
سرای. عفبی. معاد. دارالخلد. عجوزر. اجل. 
اجله. اخری. مقابل اولی و دنیاء و هر گاه که 
متقی در کار اين جهان گذرنده تأملی کنند 
هراینه مقابح انرا بنظر بصیرت بیند... و با 
یاد آخرت الفت گیرد. (کلیله و دسنه). و 
آنکه سعی برای مصالح دنیا مصروف دارد 
زندگانی بر وی وبال باشد و از ثواب آخرت 
بازماند. حاصل آن [راحتی اندک] اگر میسر 
گردد خسران ذنیا و آخزت باخد. (کلیلة.و 
دمنه). و اگر بقضاه مقرون گردد عز دنیا و 
آخرت مرا بهم پیوندد. (کلیله و دمنه) و نیز 
انکه سعی برای اخرت کند مرادهای دنیا 
بتبمیت یابد. ( زب خر رای من 


بر عبادت قرار گرفت چه مد ی 


جنب نجات آخرت وزی نیارد. ( کلیله و 


دمنه). و بحال خردمند آن لایقتر که همیشه 
طلب آخرت را بر دنیا مقدم دارد. (کلیله و 


دمه). .. 
دنیا پلی است رهگذر دار آخرت 
اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی 
سعدی. 
دوست بدئیا و اخوت نتوان داد 
" صحبت یوسف به از دراهم معدود. 
سعدی. 


- عداء آخرت, عشاء آخره؛ نماز خفتن. 


آخر چرب. ان ٍ ع] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) اخورٍ چرب. نعمت فراوان. رفاه و 
فراوانی نعست. رجوع به چرب آخر شود. 
آخرچرب.(مْ جَ اص مرکب) آنکه در 
رفاه و نعمت و فراوانی است. 

آخرچی. امْ] (ص مسرکب. !.مسرکب) 
آخورچی. جلودار اسبان: 


انکه بیش‌بین باشد و تتيجه کارها را پیش 
از وقوع داند. 


آخودست. (خ )| مسرکب) آخربار. 


|ایایان خانه. و سرادف آن صف نعال و 
پای‌ماچان است. ||داو آخر قمار که دست 
اخر هم گویند. ||آخر و پایان کار. 

آخر رحل.۱خ رٍ َ) اترکیب اضافی, | 
مرکب) دتبالة پالان که راکب بدان تکیه زند. 
آخر رستم. خْ رٍ رز ت) (اخ) نام محلی 
بوده در نزدیکی ری: سلطان از ابط برفت و 
بدر ری به اخر رستم فرود امد, عیاس به 
اردهن گریخت. (راحةالصدور). 
آخرزمان. (خ ز) (! مرکب) آخرامان. 
تسمت وایسین ن از دوران که بقیامت پیوندد؛ 
خواهم شدن ۳1 مفان آستین‌فشان 

زين فته‌ها که دامن اخرزمان گرفت. 

حافظ. 
از آن زمان که فتنةٌ چشمت بمن رسید 
ایمن ز شر فة اخرزمان شدم. 
حافظ. 

- پیفمبر اخرالزمان یا اخرزمان؛ رسول 
خاتم. صلوات اه علیه. 

- مهدی آخرزمان؛ مهدی موعود 
عله‌السلام. 
آخرسالاز. (مْ) (ص مرکب. [ مرکب) 
آخورسالار. میراخر. انکه ریاست 
پسیرستاران سستور: خاصه اسب بسا 
اوست؛ایشان [زنان دعوت‌شدة زلیخا] پنج 
زن بودند یکی زن حاجب و یکی زن شرطه 


. و یکی زن خوان‌سالار و یکی زن شرابدار و 


یکی زن آخرسالار. (بلعمی ترجمة طبری). 
اعرسالار تفیل اشت: 
خاقانی. 
آخر سنگین. رٍ ی] (ترکیب 
| مرکب) آخور سنگین. آخری که در آن کاه 
و علف نباشد. .||جایی که در آن حاصل و 
نفعی نبود. (از برهان). مقابل آخر چرب: 
رخش ترابر آخر سنگین روزگار 
برگ و گیا نه و خر تو عنبرین‌چرا. 
خاقانی. 
|اسنگاب. مجازأه چرب آخر: 
حق تو خاقانیا کعبه تواند شناخت 


۱- ظ: چشمشان. 


۸ آخر شدن. 





واخر سنگین طلب توشة یوم‌الحساب.! 
: خاقاني. 

آخر شدن. (خ ش د] (سص سرکب) 
بپایان رسیدن. برسیدن. سر امدن. بانجام 
رسیدن؛ 
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد 
زدم اين فال و گذشت اختر و کار آخر شد. 

حافظ. 

آخرکت. ۰( ] (! مصفر) خر خُرد. |( 
مرکب) ترقوه. چنبر گردن. آخره؛ 
تیغ تو تیز نیست که شد ختک توسنی (کذا) 
درخورد او بگردن خصم آخرک بود. 

امیر خسرو. 

آخ رکاز. [خ رٍ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
انتها و عاقبت و نهایت امر. اخرالامر. 

آخ رکانکت.|ْ ن) ((خ) نسام شهری 
بدهستان مازندران و تسبت بدان آاخری 
بساشد. (فیروزابادی). و از آن انس 
اسماعیل‌بن احمد و عباس‌ین احمدین فضل. 
رجوع به آَخُر شود. 

آخر کتل ناسخند. ۰( کت ل غ] 
(اخ) نام محلی کنار راه لاأر ببستک مبان 
برکه‌یوزه و آنوه در ۴۴۹هزارگزی شیراز. 

آخ ور کردن.(خ ک 5] (مسص مرکب) 
بپایان رسانیدن. 

آخرلو. (خ] ((ج) نام طایفه‌ای از ایبل 
قشقایی دارای پیست خاتوار. 

آخرملو.(خ را (اغ) نام یکی از طوایف 
ايل قشقایی دارای چهل خانوار ساکن 
چهاردانگه. 

آخرنفس.اخ ن ف] (| مسرکب) رسق. 
یم‌جان. باقی جان. حشاشه. نیم جان. دم 
وابسین. ۲ 

آخوه.(خ ز)(ع ص) تأنیت آخر. نقیض 
متقدمه. ||[() پس پالان. یس کوهه پالان. 
آخرةالرحل. ج. اواخر. 
- اخرةُ عین؛ دنبالا چشم. 

آخوه.(خْ رز /را() آخنوره. آشرک. 
ترقوه. چنبرة گردن. |اگودی که در میان 
تودژ خاک کند تا در آن آب ریزند گل 
ساختن را. ||طویله. بمعنی طنابی دراز. و 
پرکشیده که چندین اسب بدو توان بستن: 
تیغ‌زنان میرسد خسرو انجم ز شرق 
کو همه شب دررمید زاخرة کهکشان. 

عزالدین شروانی. 
آخری. [خ] (ص نسبی) ور ان 
بجای آخرین بععتی پسین. 

آ خریان. (() آمُریان. جهاز. بتات. (مهذب 
الاسماء). اثات‌السیت. سلعة. ستاع. کالا. 
(زمخشری). قماش. مالالنشجارة: رسم آن 
بازار 


معیوب بودی از برده و ستور و دیگر 


چنان بوده است که طرجه آخریان 


آخریان باعيب. همه بدین بازار فروختندی. 
(تاریخ بخارای ترشخی). 
آخریان خرد سفته فرستم بدوست . 
هیچ ندارم دگر چون دل و جان نزد اوست. 
عسجدی. 
و اما حال وجود آخریان» از حال کواکب 
جنس آختویان نگرند. ( کفایة‌اكعلیم در 
نجوم» چون دلیل آخریان بدرجة عاشر 
رسد یا درج طالع ...... ترخ آخریان زیادت 
گردد. ( کفایةالتعلیم). 
آخرین. اخ)(ع ص, !) ج آْر. دیگران. 
آخوین. (خ)(ع ص,!) ج آخسسسر. 
بازیسنان. 
آخرین. (خ) اص نسبی) بترکیب فارسی 
بمعنی پسین و واپسین. ج, آخرینان: آخرین 
نفس, آخرین لحظه. , 
آخسمه. آس 7۸ش م /2] () ان تاه 
آخشمة. آخمتتة: شرابی کد از فرت زو رن 
برنج و ارزن کنند. بوزه. و اقسما معرب 
آشست: 
آخسی. (اخ) آخسیکت. 
آخسیکت. (ک ] (اخ) رجوع به آخسیکت 
شود. 
آخش. [خْ] () قیمت. بها. ارز. ارزش. 
صاحب معیار جمالی کلمه را بمد الف و قتح 
خا ضبط کرده, و بیتی نیز برای دعوی خود 
مات اش ورظاهرا این درشت فپحة و 
آخش بر وزن بخش صحبح است. چنانکه 
عنصری گوید: 
خود نماید همیشه مهر فروغ 
خود فزاید همشه گوهر اخش. 
آخش. [خ] (صوت) از اصوات, و حکایت 
از درد یا خوشی کند. 
آخش. (اخ) نام موبدی یارسی‌نزاد که او 
مایٌ عناصر را پروردگار شناسد. (برهان). 
آخشام زدن. [ر 5] (مسص مرکب) (از 
ترکی آقشام ینعنی شام و شبانگاه) آقشام 
زدن. زدن نوبت بر در پادشاهان و حکام گاه 


فروشدن آفاب. 

آخشمه. (ش /ش م /2]() رجوع به 
آخنته شوه 

آخشیچ. () عتصر. طیع. اسطقش, 
آخشیگ: 


خداوند ما کاین جهان آفرید " 

بلند آسمان از برش برکشید . 

فراز آورید آخشیجان جهار 

کجا اندرو بست چندین نگار 

برین آتشس است و فرودینش خاک 

میان اب دارد ابا باد پاک. ابوشکور. 

ای خداوندی که از بیم سر شمشیر تو 

از میان اخشیجان شد گسسته داوری. 
عنصری. 


یکی آخشیجش برد بر گمار. 


درختی شناس این جهان فراخ 

سپهرش چو بیخ آخشیجانش شاخ. اسدی. 
هی از وا وه نوج ه که 

بستند آخشیجان یک بدیگر! ناصرخسرو. 
اگر جهان خرد خوانیم رواست که من 

هم اخشیجم و هم مرکز و هم ارکانم. 


ب‌مودسعد. 
بساختند چهارآخشیج دشمن ازآن 
که رای 7 ۱ 
مسعودسعد. 
آخشیجان و گنبد دوار 
مردگانند زندگانی‌خوار. ستائی. 


تا سه فرزند آخشیجان را 

چار مادر چنانکه ُه پدر است 
ناگزیر زمانه باد بقات 

تا ز چار و نه و سه درگذر است. ائوری. 
بردم از نزاد گیتی یک دو داو اندر دو زخم 
گرچه از چارآخشیج و بنج حس در ششدرم. 


خاقانی. 
توئی گوهرآمای چا رآخشیج 
مسلسلکن گوهران در مزیج نظامی- 
اختر و اسمان کمر بستند 
بچهارا آخشیج پیوستند. اوحدی. 


بخواهد کجا ساز لشکر بسیج 

بهم مویه ارند چاراخشیج. 

|اهیولی, در زبان حکمت مقایل صورت؛ 
ز آخشیح هر آن صورتی که برخیزد 

اکر یجود یود نخرء فخر آن صوری. ازرقی. 
اسان عت یمتاح هسکن. 
نزاع. متازعت. مخالفت* 

گزیده جهان ز تست بدو در جهانیان؟ 

همارا به اخشیح همارا بکارزار. رودکی. 
|اضدة 

کجا جوهری چیره شد زين چهار 

اپوشکور. 


۱ - در این بیت خاقانی.مراد از آخنر سنگین 
ظاهراً سگابهاست که بر چاه زمزم کرده‌اند» و 
شاعر میگرید باآنکه آحر سنگین آخر ب 


علف است ممعهپذا تو: 


بی آب و 


شه یوم‌الحساب را از آخر 


1 سنگین زمزم حاصل توان کردن: بثر زفزم از حانة 
۱ کعیه هم سوی مشسرق.است و بسر گوشة 
حجرالاسود است و میان بثر زمزم و خانه.چهل و 


شش ارش اسنت و فراخی چاه ضه گز و نیم در سنه 


. گز ونیم است و آبش شوری دارد لیکن بتوان 


خورد و سر چاه را حظیره کرده‌اند از شخته‌های " 
رخام سپید بالای آن در ارش و چهارسوی خانة 
زمزم آخرها کرده‌اند که آپ در آن ریزند.و مردم 
رضو سازند.(سفرنامة اصرخسرو). 

۲ - در بعض نسخ فرهنگ اسدی مصواع 
بصورت ذیل ضبط شده: گزیده جهار توست بدو 
در مهانهان. 


خشیدیان. 
ز عزم و حره و بلط در آخشیج اثر 
هوا شتب عجول و زین درنگ صبور. 
اخسیکتی. 
ت چارا خشج» چهار آمسیج؛ عناصر اربعه 
یی خاک و اب ویاد و اتی 
آخشید یان.(:ا زجوع بمه اخشیدیان 


شود. 

1 ۳ خشیگت.(|) رجوع به آخشیج شود. 
آخشیگان. (() ج آخشیگ. 

آخمهسا: (۶ /۸ش /س] () آخسمشد. 
رجوع بل اخسمه شود. 

آخفی. ان نی‌ی] (ع () جامة بخط. شوب 
مخطط. يم سسیاه نسرم که تصاری 
یونیدندی. کتان رمی. 

آخنیه. (غ نی ی] (ع( کعانز 

آخ و اوخ. (خْ)(! صوت مرکب. ازماتباع) 
حکایت ضوت: ال پیمار و غانند ان 
آخور. [خر] ( خر (در تسام معانی): 
چنان بد که اسبی ز آخور بجست 


که بد شاه پرویز را یرنشست. فردوسی. 
دگر اسب جنگی چل و شش‌هزار 

که بودند بر آخور شهریار. فردوسی 
دو اسب گرانمایه زأخور بیرد 

گزیده سلیح سواران گرد. فردوسی. 


ز آخور همانگه یکی که خواست 

بزین اندرون نوز ناگشته راست. فردوسی. 
آخور بیرده‌ست خنگ و سیاه 

که بد بارة نامبردار شاه. 

هر آنکس که آواز او بشنود 

ز پیش سپهید به آخور دود. 

همانگه فرستادگان را پراه 

از ایوان فرستاد نزد سپاه 

که تا اسب گردان به آخور برند 

از انکندنیها همه بشمرند. 

ز کرسی و خرگاه و پرده‌سرای 

همان خیمه و آخور و چارپای 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


شتر بود بیش اندر آن پنج‌صد 
همه کرده آن رسم را نامزد. 
بیاررد لشکر بدشت شکار 
سواران شمشیرزن سی‌هزار 

پر دند خرگاه و پرده‌سرای 
همان خیمه و آخور و چارپای. 


فردوسی 


فردوسی. 
ز ایوان و خرگاه و پرده‌سرای 

همان خیمة و آخور و چارپای. فردوسی:۱ 
قوت آرزو و قوت خشم در طاعت قوت 
خرد باشند.. ..وچون آرزو آید سگالش کند 


در آخورشٍ استوار + بیبدد جنانکه کشاده 


آمورجای ۱۱۶۱ (مرکب) اسطلیل. 


آخور چرب. (مْ ٍ ج] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) رجوع به آخر چرب شود. 


آخورچی. (خُز] (ص مرکب. | سرکب) 


آخرچی. جلودار اسبان: 

تو مگو کان بنده آخورچی ماست 

این بدان که گنج در ویرانه‌هاست. مولوی. 
رجوع به آخرچی شود. 

آخور خشکت. [خْ رٍخْ] (ترکیب وصفی, 
[ مرکب) آَحرٍ خشک. آخری کر علوفه در 
آن نباشد. ااآخر بی‌آب. |امجازا؛ جابی که 
نمست و رفاه در آن نیست. 

آخورسالار. [حْرْ) (ص مرکب. | مرکب) 
رجوع به اخرسالار شود؛ و پانصد استر با 
ده مرد اخورسالار همیشه غله او به 
استراباد و دامغان بردندی برای فروختن. 


(تاریخ طبرستان), 

یکی کهتری نامبردار بود 

که بر اخور شاه سالار بود. فردوسی 
بدان اخور اسب سالار باش 

بهر کار با هر کسی یار باش.  .‏ فردوسی. 


بو آن کردني کارها کرد راست 
زمر آخور خری ده بخواست. فردوسی. 
آخور 0 ان رٍ ش] (تسسرکیب 

) رجسوع به آخر سنگین 
ت 
آخورکت. (خْ ۲( مسرکب) رجوع به 
آخرک و آخره شود. 
آخورگاه.(ُز] (! مرکب) آخورگه. خر 
ابلق ایام در آخورگهش 
زاویة فخر و تفاخرگهش. 

امیرخسرو دهلوی. 


| آخوره.(م ز /را() رجوع به آخره 


شود. 
آخونف. [خر / خن ] (ص, |) (شاید مخففی 
از آغا + خوندگار, بمعنی خداوندگار) ملا. 
منلا. عالم. طالب علوم دینیه. || مکتب‌دار 
کودکان. معلم کتّاب. 

آخوندبازی؛ توسل بحیل شرعی. 

اخوند نیاشد درد و غم. گفتن؛ کسی را که 
بیمار نیست به القاء پیمار کردن. 

آخون دکت. (خو / خن 5] (| مرکب)" نام 
عام دو حشره از ملخ بزرگتر با پاهای بلند و 


سری بزرگ برنگ سب 
آخوندلی لی.((ع) رجسوع به باغ 
آخوندلیلی شود. 


آخوندمحله.(م علْ ل] ((خ) مرکز خرة 
سخت‌سر در تنکابن مازندران نزدیک 
رامسر. میان راه راستر پلنگرود و رامسر و 


دریایسته در ۰ تدای تهران. 
آخیز. (!) قالب خشت. مهرة دیوار. رهص, 
۰ باخز. 


[ آخیزگر. (گ] اص مسرکب) رهاص. 


دیوارزن. مهره‌زن (مراد از مهره همم یک از 


طبقات گلین است که در چینه‌ای برهم . 


نهند), 


آداب‌اللسان. ۷۹ 





| آخیسه. (س /س] () پسیش‌آهنگ گله 


گرسفند. |اسنگ میل که بر سر فرسنگها 
نهند نشانه را 

آخیه. (خی ی] (ع |) میخ آَخُر. جای اسب 
یستن. ادرون. انچه ستور را سدان بندند. 
خر اسب. (نطنزی). مخ و گوشة دوال که 
اسب را در آخر بر وی یندند. (صراح‌اللفة). 
رسنی یا دوالی که هر دو طرف آن در دیوار 
یا در زمین نیک فروبرده باشند و میان هر 
دو حلقه‌مانندی بیرون باشد که چارپای 
بدان بندند. آری. آخیه. ||توسعاء اسطبل. چ. 
اراخی: عن النبی صلی‌افه علیه وعلم انه قال 
مثل السومن کمتل الفرس فی آخیته یجول و 
یرجم الی اخیته و ان السومن یسهو ثم یرجم 
الی‌الایسمان. (از عسوارف‌المسعارف اسام 
سهروردی). ||طناب خیمه. ||حرست. عهد. 

آخیه‌خانه. خی ی /ي نذ /و] ۱ 
مرکب) طویله. اصطیل. پاگاه. آخْر. 

| آ۵.(آدد] (ع ) غلبه. قهر. |اقوت. نیرو. 
زور. . ||سختی. 

آدالب. (ع !) ج آدّب. رسوم: نصر احمد 
سامانی. .. سخت لیکو برآمد و بر هم آداب 
ملوک سوار شد. (تاریخ ببهقی). گفت 
[دزدی] میخوآهم... آداب طریقت آموزم. 


(کلیله و دمنه). 

موسیا آداب‌دائان دیگرند 

سوخته‌جان و روانان دیگرند. مرلوی. 
هیچ ترتیبی و آدابی مجو 

هرچه میخواهد دل تنگت بگو. مولوی. 


- آداپ فاضله؛ اخلاق ستوده. محاسن. 
آداب‌البحت. بل بَ](ع | مرکب) 
صناعت نظری که آدمی را بکیفیت مناظره و 
شرائط آن آشنا سازد تا در بحث و الزام و 
جرجانی). 

آداب‌اللسان. ی لٍ)(ع ! مرکب) علوم 


ادبیه. 


۱ - ز آخور بزرین و سیمین لگام 
ز اسب گران‌مایه بردند نام. 

ز زر کرده بر پای دو گاریش 
یکی آخرری کرده زرین به پیش 
زبرجد به آخور درون ريخته 


فردوسی 


بیاقوت سرخ اندر آميخته. فردوسی. 
بیامد پر از اب چشم اردشیر 

بر آخور تازی اسبان اسر. 

دو اسب گرانمیهکرده گزین 

بر آخور چران همچنان زیر زین. 


فردوسی. 


فردوسی. 
نه کاه در آن نه جر نه سبزه 

این آخور ار چه جایگاه است؟ کمال اسماعیل. 
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ادم. 





۲دا۵.(ع !) ج أد و لد و ده 
آداران.(۱خ) نام محلی کنار: راه طهران 
بجالوس میان پورکان و دارپان در شصت و 
یک هزار و سیصد گزی طهران. 
آداش.(ترکی, ص مرکب. | مرکب) آتاش. 
سمی. همنام؛ ۱ ِ 
گر کار بناستی از آداشی عمر 
فرزند تو با عمر بودستی هموار. 
ناصرخسرو. 
رجوع به آتاش شود. 
آد) کت. (ا) آذک. آداک. خشکی میان آب. 
آبخو. آبخوست. جزیره. 
آدام.(ع !اج دم و آدیم. 
آدلب. [د] (ع ض). بمبهمانی خواننده. 
میزبان. 
آدخ. [دَ] (ص) خوب. نفز. نیکو. میمون. 
مسمود. خجسته. مبارک. دخ؛ 
روز تو هرگز بایمان سعد و میمون کی شود 
چون تو بر ابلیس ملعون خویشتن مفتون کنی 
گر بشارستان علم اندر, بگیری خانه‌ای 
روز خویش امروز و فردا آدخ و میمون کتی. 
۱ ناصرخسرو. 
|[(!) بلدی در زمین. تل. 
آدر. (5] () آذر. آتش 
آدر. (5] (ع ص) بادخایه. دسه. 
(مهذب‌الاسماء). دبه خایه. غر. بادخصیه. ج 
آذر. 
آذر. [د] (ا) نشتر فصاد و رگ‌زن. 
آدرخش. ار ] (() برق. |ادرخش. صاعقه. 
اتش اسمانی: 
نباشد زین زمانه بس شگفتی 
اگر بر ما ببارد ادرخشا. رودگی. 
خصمت بود به جنگ خف و تبرت آدرخش 
تو همچو کوه و تیر بداندیش تو صدا. 
اسدی. 
و بهر دو معنی با ذال نقطه‌دار نیز ز امده است. 
|اسرما. ||رعد. (برهان). 
آدرس. ار ] (فرانسوی, ( نشانی خانه و 
جز آن. عنوان و تام کسی بر سر نامه یبا 
پشت پاکت. 
آدرفش .[د ر)(!) درفش. بیز. 
آدرم. (ز| (() ن‌مدزین. آدرمد. آترمه. 
ادرمد. آشرمد: 
مرد را آ کنده از گرد سواران چشم و گوض 
اسب را آغشته اندر خون مردم آدرم. 
مختاری غزنوی. 
دو پهلوی من از خشکی بسوده 
چو آن اسبی که او را آدرم نه. 
شرف‌الدین شفروه. 
||سلاح چون خنجر و شمشیر و تیر و کمان 
و امتال آن. ضاخب فزهنگ منظوبه گدفتد 


است: 


چیست انجام آخر کار است 

آدرم اسلحه که خونخوار است. 

|آزینی که نمدزین او دونیم بود. ||درفش که 
بدان نمدزین دوزند. و رجوع به آدرمکش 
شود. در تمام معانی اذرم بذال نقطه‌دار ننیز 
آمده است. و شیخ نظامی اين کلمه را یفتح 
دال و سکون را آورده است بمعنی درفش و 
7 ۱ 

دباغت چنان دادم اين چرم را ۱ 
کف عابت اجنین آذره ترا بط 
آدرنج. (] () رجوع به آدرنج و أشکز 
شود. 

آدرنگت. [ز) (() رنج. محنت. آَفت: 

از چشم بد ای مرا چو دیده 

یک روز مباد آدرنگت. سنائی. 
||یستی و نابودی و زوال: 

مهرگان بر تو مبارک باد از گشت سپهر 

جاه تو بی‌عیب باد و عمر تو بی‌آدرنگ. 

معزی. 

|اخدوک. غم. اندوه. |[دمار. هلاک. |ا(ص) 
روشن. منور. شاید مخفف آدررنگ مرادف 
آفرزنگ؛ و پتتی آفزنک تقلخ مخمه در 
تمام معانی آن نیز آمده است. 
آدوه. اد ر)(ع ص) شبی سرد. (سهّب 
الاسماء). 

آدر یا تیکت. (!ج)" آدریاتیک. نام خلیجی 
بزرگ به بحرالروم که ممالک ایتالیا و 
یوگوسلاوی و آلبانی بر ساحل آن است و 
رود پو در آن ریزد. 

آ۵رین.(ی] ((خ)۲ آدریانوس. نام عظیمی 
از عظماء روم مستولد در ۰.۷۶ وی 
پسرخواندهٌ تراژان بود و چون ترازان بمرد 
جانشین او گردیده (۱۱۷ - ۱۳۸ م.. و 
بصنعت و ادبیات شوقی وافی داشت و قلاع 
و استعسکامات بسیار در حدود مملکت 
برآورد. 
آدریون. (دز) (! مرکب) آذریون. 
آدغر. زغ] ) ظاهراً مصحف بادغر. مکان 
تابستانی. 

آدفندا کك. (ف] (() قوس تُزح. رجوع به 
ازقداک شود. 
آ دکت. [د] (() آداک. 
آذل.(د) ((خ) قسمتی از سواحل افریقا در 
انتهای خلیج عدن که سک آن بنام 
آفاریاداناکیل خوانده ميشوند. 

آدم ۰( (ع ص) گسندم ن. منیا «گونه. 
یرنه آشتن: |[ وافز اهنوا تین کته 
خطهای خاکی‌رنگ دارد. ||اشتر سفید. .۴ 
ذم, أدذمان. 

آ۵م.(3) (اخ) نخستین پدر آدمیان, جفت 
حوا. (توریة). ابوالبشر. بوالیشر. خلیفةاله. 
صفی‌لُه. ابرالوری. ابومحمد. مطم‌الاسنماء. 


ك اوادم؛ 
تا جهان بود از سر آدم فراز 


کنن نبود لز راه داتشن بی‌نیان. . زودکی: 
نشیبت فراز و فرازت نشیب 
چو فرزند ادم بشیب و بتیپ. رودکی. 


یک بار طبع آدمیان گیر و مردمان 
گت آدم است بابک و فرزند بایکی. اسدی. 


ورنه آدم کی یگفتی با خدا 


ریا | طلمنا نقستا. مولوی. 
اکبر و اعظم خدای عالم و آدم 

صورت خوب افرید و سیرت زیبا. سعدی. 
بنی ادم.اعضای یکدیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند. . سعدی. 
حدیث عشق اکر گوئی کناه است 

گنا» اول ز حوّا بود و آدم. .سعدی. 


در نقد عیش کوش که چون آبخور نمائد 
آدم بهشت روط دارالسلام را.  .‏ حافظ. 
اانامی است از نامها, ازجسمله ابسوبکر 
احمدین ادم الادمی المحدت. 
آدم.(:] (() در تداول امروزی مرادف 
مردم. آدمی. آدنیان. انس. ی |اخادم. 
ج. آدمها.|[(ص) نیک تربیت‌شده. مودپ. ‏ 
- امتال: 

آدم از کوچکی بزرگ میشود؛ خضوع و 
فروتتی سیب بزرگی مرد شود. 

ادم به ادم بسیار ماند؛ انکس نت که 
گمان برده‌اید. . 

آدم به آدم می‌رسد؛ مردمان باید بیکدیگر 
مدد و یاری دهند. 

آدم به آدم میرسد کوه بکوه نمیرسد؛ هرچند 
سالها يا مرحله‌ها از یکدیگر دور بودیم و 
امید دیدار نداجتيم اکنون باز یکدیگر را 
دیدیم. 

آدم با آدم خوش است؛ لذت حسیات در 
معاشرت و خلطه و آميزش است. 

آدم با کسی که علی گفت عمر نمیگوید؛ 
نفاق پس از اتفاق نیکو نباشد. 


۰ 1 
(املای فرانسوی) داا۸0۲ - 2 
۰ ۰ 3 
۴ - در یعض نسخه‌های چاپی شاهنامه: دو بیت 
بصورت ذیل هست: 
بجز مغز مردم مدهشان [ماران را] خورش 
مگر خود پمیرند زین پرورش 
دوای تو جز مفز آدم چو نیست 
بر این درد و درمان بباید گرپست. 
اما در نسخة حطی قدیم که در حدود ۰ص ق. 
کتایت شده بیت دوم وجرد ندارد و سمی کلمات 
آن نیز گواه مصنوع و موضوع بودن آنست. کلمة 
آدم بمعنی مردم از استعمالات عوام اسث و من در 
کاب‌های پیشینیان نيافتهام. 


ادم. 


۸۱  .یمدآ‎ 





آدم بدحساب دو بار میدهد؛ بدمعاملگی 
موجب زیان و خسران است. 

آدم بی‌اولاد پادشاه بی‌غم است؛ پرورش و 
ترییت اولاد سخت دشوار باشد. 

آدم تا کوجکی نکند بزرگ نشود؛ خضوع 
مایٌ رفعت قدر و بزرگی است. 

ادم حبابش را پیش خودش میکند؛ از 
شرمگنی و حجب دیگران استفاده سوء نباید 
کردن ۱ 

ادم دو بار به اين دنیا نمی‌اید؛ باید از لذات 
حیات هرچه بیشتر تمتع برد. 

آدم دو دفعه نمی‌میرد؛ گاه دفاع از حق و 
حقیفتی رعب و هراس ناسزاوار است. 

ادم که از زیر بته بیرون نیامده است؛ همه 
کس را اقربا و خویشان باشد. 

آدم لخت کرباس بهنادار خواب بیند؛ امید و 
آدم مال را پیدا میکند. مال آدم را پیدا 
تمکند؛ از صرف مال در جای خویش دریغ 
و مضایقت سزاوار یست. 

آدم نترس سر سلامت بگور نمیبرد؛ ناپروائی 
و بی‌باکی سبب مرگ و هلاکت تواند بود. 
آدم ندار را سر نمیپرند؛ المفلس فی امان ال 
آدم نفهم هزار من زور دارد؛ تادان غالبا در 
آنچه نداند ستیز و لجاج کند 

ادم نمیداند یکدام سازش برقصد؛ هر ساعت 
رایی دیگر دارد. 

آدم یک بار پایش بچاله یرود از مصائب 
پند گيرند. 

آدم یک دفعه میمیرد؛ ترس و هراس از 
مرگ سزاوار شجعان نیت 

همانقدر که ادم بد هست ادم خوب هم 
هت؛ هم مردمان را ذمائم اخلاق نباشد. 
آدم.(5] (اخ) تام پدر سنائی, شاعر 
معروف. 
آدم آبی. [5 ۶](ترکیب وصفی, | مرکب) 
مردم آبی, و آن وجود اساطیری و بی‌اصل 
است و دریا را مردمی تیست 
آدم پیوا. (5] (۱خ) مصوّر. نامی از تامهای 
خدای‌تعالی. ||(نف مرکب) مرشد کامل و 
مکمل. (برهان). 

آدمخوار.[؛ خوا / خا] (نف مرکب) در 
تداول عوام بمعنی آدمیخوار. 
آدمخواره. (5 خوا / خا ز / ر] (نف 
مرکب) مردمخوار, 

آدمخور. (: خوّز / خُر] (نف مرکب) در 
تداول عوام یمعتی آدمیخوار. 

آدمخوره. [5 خسو خر /ر] (نف 
مرکب) ادمیخوار. 

آدمزاده. [د ‏ / د] (ص مرکپ, ( مرکب) 
آدسیزاد. آدمیزاده. فرزند آدم ابوالبشر, 
انسان: 


آخر آدمزاده‌ای ای ناخلف 
چند پنداری تو پتی راشرف؟ مولوی, 
ادمستان. [: ۶)(! مرکب) جای ادم: 
خاک گر نی نقت فاران 
آدم ز تو گشت و آدستان. واله هروی. 
آدم‌شناس. [د شٍ ] (تف مرکب) در تداول 
عامه, آدمی‌شناس. آنکه اخلاق و سریرت 
مردم از قیافه و طرز رفتار و گفتار آنان 
شناسد. 
آدمکث. (5 ۱(]2 مصفر) لسبت اطفال که 
غالبا از جوب سازند. |اشکل آدمی که نقس 
]دم کش. (د ک] (نف مرکب) در تداول 
عامه بمعنی آدمی‌کش و قاتل و خونخوار, 
آ ۵ کشی. (: کْ ] (حامص مرکب) فعل و 
صفت ادمکش. 
آدعواز. [5) (ص مرکب) در تداول عامه 
بجای ادمی‌وار. 
آدمه.(د ۶)(ع ل) ج ادیم. پوستها. |اج ادام. 
نائخورشها.  ..‏ 
آدمی. [) (ع !) یک تسن از اولاد آدم 
ایوالیشر. انس. انسی. انسان. پشر. مسردم. 
مردمی. ناس. آناس. چ» ادمیین: 
شیب تو با فراز و فراز تو با تشیب 
فززند آدمی بو آندن بکیب ویب رودگی. 
چنین گفت هرون مرا روز ز مرگ 
مفرمای هیچ آدمی را مجرگ. 
رردکی یا ابوشکور. 
هر آتکو گذشت از ره مردمی 
ز دیوان شمر مشمرش زآدمی. . 
نه در وی آدمی را راه رفتن 
نه در وی آیها را جوی فرکند. 
عباس (از فرهنگ اسدی, خطی). 
جهان. خوردم و کارها راندم و عاقبت کار 
آدمی مرگ است. (تاریخ بیهقی). آدمی را از 
مرگ جاره نیت. (تاریخ بیهقی). ۳1 این 
است عاقبت آدمی. (تاریخ بیهقی). چه از 
سلطان کریمتر و شرمگین‌تر آدمی نتواند 
بود. (تاریخ بهقی). آدمی معصوم نتواند بود. 
(تاریخ ببهقی). آدمی از چهار چیز ناگزیر 
بود. اول نأنی, دوم خلقانی. سوم ویرانی» 
چهارم جانانی. (قابوسنامه). 
هر انکس که پیدا شود زادمی 
فراوان نماند بروی زمی. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
هرگز من و پدران من بمثل مورچه‌ای را 
تیازرده‌ايم تا بهلاکت آدمی چه رسد. (تاریخ 
برامکه). 
آدمی بعیب خسریش ناینا بود. (کیمیای 


فردوسی. 


سعادت). آدسی را [لذات] بیهوده از کار 
آخرت بازمیدارد. ( کلیله و دمنه). بشناختم 
که ادمی شریفتر خلاق و عزیزتر موجودات 


است. ( کلیله و دمنه). و آدمی در کب آن 
چون کرم پیله است. (کلیله و دمنه). 

زآدمی ابلیی صورت دید و بس 

غافل از معنی شد آن مردود خس. مولوی. 
قیمت هر ادمی باندازة همت اوست. (تاریخ 
گزیده). 

- امعال: 

آدمی از ژبان خود بیلاست. مکتبی. 
سخن نه بجای خویش گوینده را زیان آرد. 
هی از شک مت وراد گنل قارکر 
است؛ مردم گاه تحمل رنجهای گران کند و 
گاء از اندک تاملائمی رنجور یا هلاک شود. 
آدمی از سودا خالی نباشد؛ هر کی ر 
هوسی خاص است. 

ادمی به امید زنده است؛ امید مایة تضویق 
بکار و تحمل مسقات حیات باشد. 


ادمي بی‌خرد ستور بود. ِ سنائی. 

خرد اصل و مایة امتیاز آادسی از دیگر 

جانوران است. 

ادمی جائزالخطاست؛ همه کس را سهو و 
خبط و گناه بی اراده تواند بودن. 

آدمی چون بداشت ت دست از صیت 

هرچه خواهی بکن که فاصنع شیت. سنائی. 

ای فاصنع ما ششت. 


آدم‌خوارند اغلب مردمان. مولوی. 

بعض مردم را صفات مَجّمی است. 

ادمي در عالم خاکی تمی‌اید بدست 

ادمی از نو بباید ساخت وز نو عالمی. 
حافظ. 

این جهان و مردم او نه نیکو باشند. 

آدمی را ادمیت لازم است . 

چوب صندل بو ندارد هیزم است. 1 

مردم را صفات آدمی باید. 

آدمی را از مرگ چاره نیست. (تاریخ 

بیهقی)؛ همه کس را مرگ دریابد. 

آدمی را بتر از علت نادانی نیست. سعدی, 

آدمی را به رسن دیو فرا چاه نباید رفت. 

(مرزبان‌نامه)؛ از وساوس شیطان حذر باید 

کردن. 

آدمی را در این کهن برزخ 

هم ز مطبخ دری است در دوزخ. سنائی. 

برخواری منعا مفاسد و مضار باشد. 

آدمی را عقل باید در بدن 

ورنه جان در کالید دارد حمار. سعدی. 

آدمی را عقل میباید ته زر. (جامعاكمشیل). 

آدمی را کس کجا گوید پر 

يا بیا ای کور و در من درنگر؟ 

لایکلف الّه نفسا الا وسعها. 

آدمی را نسبت بهنر باید نه بپدر؛ از فضل 

پدر ترا چه حاصل؟ 

آدمی سربسر همه عیپ است 

برد عیبهاش برنائی است. 


مولوی. 


میسفو د سل 


۲ آدمیان. 


آدمی فریه ز عز است و شرف. مولوی 
آدمی فربه شود از راه گوش. مولوی 
مرد از مسموعات نیک لذت بزد. 

آدمی گرچه بر زمانه مبهست 

زادمی خام دیو پخته بهُّست. سنائي 
آدمی مخقی است در زير زبان. مولوی. 


المرء مخبوء تحت لسانه؛ مردم را بگفتار 


آدمی یک بار پایش بچاله میرود؛ از تجارب 
یند و عبرت گيرند. 

آن به که خود آدمی نزاید. مسعودسعد. 
آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی 

یک شکم در ادمی نگذاشتی. سعلی. 


خدا خر را شناخت که شاخش نداد. 

اگر آدمی بچشم است و دهان و گوش و ابرو 
چه میان نقش دیوار و میان ادمیت؟ سعدی. 
بدهر خود است آدمی شهریار. . نظامی. 
بصورت آدمی بودن بی سیرت آدمی بچیزی 
نیست. 

بصورت آدمی کرده‌ست نقاش 

اکر مردی بمعنی آدمی باش. پوریای ولی. 
تو کز محنت دیگران بی‌غمی 


نشاید که نامت نهند آدمی. سمدی. 
در زماته ز هرچه جانور است 
تا نشد پخته آدمی بتر است. ستآتززی 


ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر 
جیفه‌ای بسر نبرند. (گلستأن). 
سر نهد از دامن پر ادمی 


پله چو پر گشت بوسد زمی. امیرخسرو. 
مگ بدان آدمی شرف دارد 
که دل مردمان بیازارد. سعدی. 


سگ وفا دارد ندارد آدمسی؛ بعض مردم 
دوستی قدیم فراموش کنند. 
آدمیان. (د)() ج آدمی: 

یک بار طبع آدمیان گیر و مردمان 

گوت آدم است بابک و فرزند آدمی. اسدی, 
آدمیان رْ سخنی بس بود 

گا بود کش خله در پس بود. . امیرخسرو. 
آدمی‌بدوز. [د ب] (ص مسسسرکب) 
مردم‌گریز. یالقوزک. آنکه معاشرت مردم 
خوش ندارد. 
آدمیت. (د می یَ] (ع مص جعلی؛ امص) 
انسائیت. مردمی. بشریت. ازرم: برنجید و 
اهلیت و آدمیت ندارند. (گلستان سعدی). 
بحقیقت آدمی باش و گرنه مرغ دانی 

که همین سخن بگوید بزبان ادمیت. سعدی, 
طیران مرغ دیدی تو ز پای‌بند شهوت 

بدر ای تا بیتی طیران ادمیت. نعدی. 
مرغ تسبیح‌خوان و من خامرش. سعدی. 
امثال: 


آدمی را آدمیت لازم است؛ مردم را صفات 
مردمی باید. 
آدمیخوار.[ خوا / خنا] (نف مرکب) 
مر دم‌خوار. آدمیخواره: 

ادمیخوارند اغلب مردمان. مولوی. 
آدمیخواره.(: خوا / خا ز / ر] انف 
مرکب) آدمیخوار. 
آدمیرال. انگلیسی, !)۱ در انگلسی 
یمعنی امیرالبحر است. اين کلمه از امیر یبا 
امرالبحر عربی گرفته شده و مرادف آن در 
زبان فرانسه آمیرال" باشد. 
آدمیزاد.(:] (ص مرکب, | مرکب) زادة 
آدم. انسان. مردم. بشر: یکی را شنیدم از 
پران که سریدی را همی گفت ای پسر 
چندان که تعلق خاطر ادمیزاد بروزی است 
اگر... ( گلستان). 

که هامون و دریا و کوه و فلک 
پری وآدمیزاد و دیو و ملک 

همه هرچه هستند از آن کمترند 

که با هستیش نام هستی برند. 

- امتال: 

آدمیزاد اگر بی‌ادب است آدم نیست. 
آدمیزاد تخم مرگ است؛: هیچ آدسي را از 
مرگ گزیری نباشد. 

آدمیزاد شیر خام خورده است؛ هر خطائی 


سعدی. 


از انسان سر تواند زدن. 
از سستی آدمیزاد گرگ آدمیخوار پیدا شود؛ 
اگر ول ظلم نکند لم از یان برخیزد 
(که) باشد دزد طبع ادمیزاد؛ ادمی بمعاشرت 
بدان بدی آموزد. 

آدمیزاده. (: 3 / دا (ص مرکب, | مرکب) 
ادمیزاد؛ 

گر سفله بمال و جاه از آزاده به است 
سگ نیز بصید از آدمیژاده به است. سعدی. 
نه" هر آدمیزاده از دد به است 
که دد زآدمیزادة بد یه است. 
اگر مار زاید زن باردار 
به از آدمیزاده دیوسار. 


سعدی. 


سعدی. 
بخش ای پسر کادمیزاده صید 
باحسان توان کرد و وحشی بقید. 
آدمیزاده طرفه معجونی است 
کز فرشته سرشته وز حیوان. ً 

آدمی‌سیرزت.[5 ](ص مرکب) 
تکورفتار. نیکو خصال. 

آدمی سیر تی. زد ] (حامص مرکب) 
چگونگی و صفت آدمی‌سیرت؛ . 
نخست آدمی‌سیرتی پيشه کن 
پس آنگه ملک‌خویی اندیشه کن. سعدی. 

آدمی شناس. [ ش ] (نف مرکب) رجوع 
به آدم‌شناس شود. 

آدمی ی کش. (د کّْ] (نف مرکب) قاتل؛ 
میباش طبیب عیسوی‌هش 


سعدذی. 


آدینده. 


اما نه طبیب آدمی‌کش. نظامی. 
آدم یگری. (د گٌ] (حامص مرکب) 
بشریت: اما گاء‌گاه در درون استاد امام از 
راه آدمسی‌گری اندک داوری می‌بود. 
(اسرارالتوحید). چون چشم من بر وی افتاد 
از آدمیگری هیچ چیز با من نماند. روحی و 
آسایشی از وی بمن رسید چنانکه بیخود 
گشتم. (اسرارالتوحید). 
آدمی‌وار.[5) (ص مرکب) باادب. 
آدمی و پری.[؛ ی بٍ)] (ترکیب عطفی. 
[ مرکب) نقلان. تقلین. جن و انس: 
طفیل هستی عشقند آدمی و پری 
ارادتی بنما تا سعادتی بیری. 
آدمیین. ( می بی ](ع () ج آدمی. 
3۲و (اخ) پایتخت تیگره در حبشه دارای 
ینج‌هزار سکنه. و شکست صپاه ایتالیا از 
مردم حبشه در ۱۳۱۳ ه.ق. ۱۸۹۶ در 


حافظ. 


این شهر بود. 
آ۵۵. (3 / د] (() چوب بلند افقی که دو سر 
آن بر دو چوب افرائته و عمودی استوار 
کنند تا کبوتران و دیگر پرندگان بر آن 
نشینند. و آنرا آده بفتح همزه نیز گویند: 
فلک چو برج کیوتر کبوتران چو نجوم 

میان برچ خط استواست چون آده. سنجری. 
در صورتی که در بیت تصحیف و تحریفی 
نباشد چنان می‌نماید که آده چویی است از 


یک سو بیک سوی دیگر برج کبوتر یا 
کبوترخان کشیده. 
آدی. (دا] (ع نتسف) امانت‌گذارنده‌تر. 
راست‌معامله تر. 


آدیابن.(ب) (اخ) ناحیه‌ای از آشور قدیم 
که ایرانیان انرا مسسخر کردند و در زمان 
رومیان مملکتی متقل شد. طراژان آنرا 
گرفت. و اشکانیان آنرا از رومیان بازستدند 
و در زمان ساسانیان جزم مملکت ایران بود. 
آد بس آبابا. (اخ) پایتخت مملکت حبشه 
دارای ۰ تن سکنه. 
آدیش, () آتش. نار: 

گر کند چوب آستان تو.حکم 

شحنه چوبها شود آدیش. انوری. 
آ3 یمامان. ((خ) نام محلی کنار راء خوی 
و ماکو میان خوی و عسکرآیاد, در ۴۰۰۰ 
گزی خوی. 
آدین.() خوازه و آرایش‌ها که بنوروز یا 
گاء ورود پادشاهان و جشنهای بزرگ در 
کویها و برزنها و راهها کنند. آذین. 
آدینده. (ی 5 /د]() قوس قزم: 

عَلم ابر و تندر یود کوس او 

کمان آدینده شود ژاله تیر. رردکی. 
ون کمان گردون. کمان بهن. کمان رستم» 


یراع 2 ۰ - 1 


اد دنه. 


آذان‌الفار. ۸۳ 





کمان شیطان. آفنداک. شدکیس. سرویسه, 
تیراژه. صدکیس. آزفنداک. ایرسا: طوق 
بهار. افنداک و دروته نیز خوانند و عامه آنرا 
قاچ فاطمه گویند. 

آد بنه.[ن / ن] () نام روزی از هفته میان 
پنجشنبه و شنبه, و آن در پیش ملمانان 
چون شنبه نزد بهود و یکشنبه نزد نصاری 
عید و روز اخر هفته باشد. جمعه. جامم. 
بوم‌الازهر: ۱ 

تا جو ادینه بسر برده شد اید شنیه 

تا چو ماه رمضان بگذرد آید شوال... فرخی. 
چندین محتشم بخدمت آمده‌اند و سوار 
ایستاده‌اند که روز ادینه است. (تاریخ 
بیهقی). 

من سوی تو شنبه و تو نزد من 

ون موی کودف عبت آذينةاي:. سخالین: 
|| عابه آدینه را ماتد جمعه علم و اسم کند 
مردان را 

جمعه با زوجة خود گفت شبی 

که مرا با تو ز ادینه شکی است 


زن بدو گفت دوبینی بگذار 
پیش من جمعه و ادینه یکی است. 
شهاب ترشیزی. 


- مثل شب آدینة اطفال؛ روزی یا ساعتی 
خوش و فرخنده و خرَم. 

- مسجد ادینه؛ مسجد جمعه. جامع* 

تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح 

یا از در سرای اتابک غریو کوس 

لب از لب چو چشم خروس ابلهی بود 
برداشتن بگفته بهودة خروس. . سعدی. 
- امتال: 

آدی داش را گم کرده است؛ معتادی را 
فراموش کردن میخواهد. ۲ 
احمدک استا نرفت روزی که رفت آدینه 
بود؛ کاهلی کار کرد نه بوقت خویش. 

چه جمعه و چه ادینه. 

در هش عرد ضیهاو آدیتد یکی اس 
آد ینه‌بازار.(ن) ((ع) تام رودی در 
سرجد ایران و روس دز حهفرست 
بالهارود. و این رود بساری‌قمیش پوندد. 
آذینه‌وند. ان زا (اخ) (ایل...) رجوع به 
طرهان (ایل...) شود. 

آذاز, (!) ماه اول بهار سریانی. (السامی 
فی‌الاسامی). ماه هفتم از سالهای سریانی 
است میان تباط و نیان که اتدای سال از 
ایلول ماه اول خزان باشد. نام ماه اول بهار 
است از سال رومیان و بودن آفتاب در برج 
حوت. (برهان تاطع)* 

ار آذار ی بر اند یاد نوروزی وزید 

وی عخرهم و مره وید 

حافظ. 

ماه ششم از ماههای رومیه. (قاموس 


فیروزآیادی). مدت مائدن افتاب در برج 

حوت که به هندش جیت نامند و ان ماه اول 

از ربیم است. (مویدالفضلاء). اذر و اذار. 

مسا» سوم از سالهای مسیحی. (اقرب 

الموارد). و آنرا آذار بفتح همزه هم گفته‌اند 

آن پز نگاریٌش بدو بازتبندند. 

تا آذرنه بگذرد و آید آذار. 

منم آذار و تو نوروز خرم 

هرایته یود اين هر دو با هم. 

۱ ۱ (ویس و رامین), 

آنی که یدید امد در باغ شریمت 

از عدل تو آذار و ز احسان تو نیسان. 

ای دزت ز‌ بی‌برگان جون خاخ در اذر 

وی دلت ز بخشیدن چون باغ در آذار. 
ستائی. 

اين هنوز اول آذار جهان‌افروز است 

باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار. 
سعدی. 


منوچهری. 


آذار بیرد آب رخ آذر و کانون 
وز دردسر هر دو آان داد جهان را 
سلتان حاوخن: 

آذارافیون. (آف) (() آذارآفیون. نوعی از 
زبدالبحر است که آنرا کف دریا گویند. 
(برهان). و آن استخوان نوعی از نواعم است 
که در یونانی سپیا گویند و در فرانسه اثرا 
سش" و بسکویت دو یر" خوانند. و این 
حیوان در دریا پیرامون خویش ماده سیاهی 
افشاند دفاع خویش را و در چین از این 
سیاهی آنگاه که منجمد شود نقس و دودهٌ 
مرکپ کنند و ایين همان سرکب معروف 
بچینی است. ۳ 
آذارطوس. (اخ) رجوع به اذرطوس 
شود. 

آذار بقون.() مصحف آذارافیون. 
آذان.(ع 4 ج آدن. 
آذان)لارنب. ال آن) (ع | مرکب) 
أَذُن‌الارنب. گیاهی است برگش شبه و 
یهن‌تر از بسرگ بارتنگ و آن نوعی از 
بارنگ نع لسازالضل انت؛ و ای را 
آذان‌الشاة و آذان‌الفزال نیز گویند و بلفت 
بربری لصیقی خوانند, و بعضی گویند 
آذان‌الارنب خرگوشک فارسی است. و نیز 
گفته‌اند گیاهی است که اسبفول یعنی اسفرزه 
تخم آن است. 
آذانالشور. (ئث تْ) (ع | مرکب) گیاهی 
آن گاوزیان است. 
آذان‌الجدی. ال جَذیْ)(ع | سرکب) 
لسان‌السمل. (قاموس). بارتنگ. بارهنگ. و 
بعضی لسان‌الحمل را جنسی شمرده‌اند که 
آذان‌الجدی نوع بزرگتر آن و آذان‌الارنب 


توع کوچک آن است. و صاحب تحفه گوید 
نوع بزرگ لسان‌الحمل است. 
آذان‌الدب. اشذ ب‌ب] (ع | سرکب) 
أذن‌الدپ. گیاهی است که عرب آنرا بوصیر 
خواند. (قاموس). و بیونانی آنرا قلوشی 
گویند و بعضی فارسی آنرا خرگوش گفته‌اند. 
آذان‌الشاة. (ٌش شا) (ع | مسرکب) 
َدْنّالشاة. آذان‌الارنب. و صاحب تحفة گوید 
لصیقی است و بقولی سان‌الحمل است. 
آذان‌العبد. ال ع](ع|مرکب) آنرا 
آذان‌الهسنز نیز گسویند و تام دیگر آن 
مزمارالزاعی است. (قاموس). و گفته‌اند که 
آن نوعی از عصاالرّاعی باشد. 
آذانالعنز.(لْ ع](ع ! مرکب) آذانالسبد. 
آذانالغزال. سل غ۱(ع | مسرکب) 
آذان‌الارنب. و صاحب تحفه گوید لصیقی 
است. 
آذانالفار. (لْ)(ع | مرکب) گیاهی است 
برّی و بستاتی. بستانی آن در کنار آبها و 
بیشه‌ها و سایه‌ها روید. برگش مایل بتدویر 
و شبیه بگوش موش و گیاهش بی‌ساق و 
بسی‌گل و بسر روی زسین پهن شود و 
شاخه‌های آن سه‌پهلوست و چون بدست 
مالند بوی خیار از وی آید. و برّی آن سه 
قنم ات قسمی رااهاخدهای بسیاز 
باریک که از یک اصل روید و شاخه‌های 
اسفل سرخ و مجوّف است و برگها باریکتر 
و درازتر از نوع بستانی و مایل بسیاهی, و 
وسط و پثت برگها محدب و اطراف برگها 
تند و زوج بر شاخه‌ها رسته و‌هر ساقی 
مشتمل بر شضاخه‌های ریزه و گلی 
لاجوردی و بعضی را گلش زرد و بیخش 
بقدر انگشتی و پرشعبه و فرق میان این قسم 
و امقولوفندریون آنست که اين را برگ نرم 
و دراز و ریزه و اسقولوفندریون بخلاف 
اوست. و قسم دیگر را متابت رهگزارهاست 
و شاخه‌های او بر روی زمین بهن شود و 
برگش مایل بتدویر و بی‌گل و بسیار شبیه 
بنوع بستانی از آن ریزه‌تر و باحرافت است 
و گویند بی‌گل نیست ولکن از غایت ریزگی 
و چسبیدن او بشاخهد‌ها چندان مرئی 
نمی‌شود و قسم سوم را برگ مایل بتدویر و 
خارناک و مزغب وشاخش شیردار و 
مفروش بر روی زمین. و اين تلمیذ در مفنی 
میفرماید که اقسام اذان‌الفار غیر مرزنجوش 
است و همچنین از سایر کتب نیز اين معنی 
ظاهر میشود چه مرزنجوش متصف بصقات 
دیگر و ازجم رياحین است و با عطریت و 
برگش شبیه بگوش موش و مایل بتدویر 
نیست و گل ار سفید مایل بسرخی است و 
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۴ آذان‌الفیل. 


‌ 
۰ 


اذرباد زرادستان. 





تخمش شبه بتخم ریحان و شفاف میباشد و 
تضویش قول صاحب اخستیارات نهایت 
ظهور دارد. (تحفه).! 

آذان الفیل.نلْ)(ع | مرکب) پیل‌گوش. 
فیل‌گوش. پیلفوش. فیلجوش. خبزالقرود. 
رجل‌العجل. آرن. (تحفه). ||آرن بزرگ. 
لوف‌الکییر. شجرةالتنین. درافینون. || آرن 
جعده. لوف‌الجعده. | آرن قلقاس. قلقاس 
(قساموس). ||آرن حنیه. لوف‌الحية. لوف 
مستطیل. لوف‌الارقط. 

آذان القاضی. انسل] (ع سسترکب) 
أدن‌القاضی. سرةالارض. آذان‌القسیس. در 
الجزایر بدان اذن‌النيخ گویند. و لاتینی 3 
قوطولیدون " است, بگفتة بعضی نوعی از 
حی‌العالم است. 
آذان القسیس. اشل قش سی] (ع | 
مرکب) أدُن‌القیس. آذان‌القاضی. و صاحب 
تحقه گوید نوعی از ابرون است. 
آذر. [ذ) () (از زندی آتاری) آتش. آدر. 
تارء 

برافروز آذری اکنون که تیفش بگذرد از بون 
قروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر. 


دقیقی. 
همانا که برزوی را مادری 
که روز و شب از درد بر آذری. فردوسی. 
بدانست کان زن ورا مادر است 
ز درد دلش جالشی پرآذر است. ‏ فردوسی. 
پرستش‌کنان پیش آذر شدند 
همه موبدان دست‌برسر شدند. ‏ فردوسی. 


دویست بود کم از پنج عمر ابراهیم 

بشد برو گل و ریحان بسوختن آذر. 
ناصرخسرو. 

مدان مر خصم را خرد ای برادر 

که سوزد عالمی یک ذره آذر. ناصرخسرو. 

ای با رزما که از هر سو سپاه 

زآب خنجر شعلاٌ آذر کشید. مسعودسعد. 

آذر بزبان بهلوی نکن بود. (نوروزنامه). 

ساغرش پر بادة رنگین چنان آید بجشم 

کز میأن ن آب روشن برفروزی آذری انوری. 

دیدم از سوی چپ او آذری 

سوی دست راست حوض کونری. مولوی. 

بوقت تهر در میدان ز اب آذر برانگیزی 

بگاه طف در کانون آذر گل برویانی. 

۱ ۱ سلمان ساوچی, 
|| آتتکده. بیت‌النار. بیت‌النیران. اتشگاه: 
پس آزاده کشتاسب پرشد بگاه 
فرستاد هر صو یکشور سیاه 
برد گرد جهان میا 
نهاد از بر آذران گنبدان. دقیقی. 
و در آذرمهر و آذرنوش و آذر بهرام و آذر 
برزین و آذر زردهشت و امثال آن مراد 
آتشکده‌هاي منسوب به اين نامهاست. 


- هفت‌آذر. رجوع به آتشکده شود 
|ادوزخ. جهنم: 

وگر این یکی را فریبند آن دو 
خداوند آن خانه ماند در اذر. ناصرخسرو. 
بر من سفر از حضر به است ارچند 

اين شد چو نعیم و آن چو آذر شد. 


علی شطرنجی. 
||نام ماه نهم از سال شمسی ایرانیان مطابق 
فوس؛ ۱ 
ای ماه رسید ماه اذر 
برخیز و بده مي چو آذر. مسفودسعد. 


گر نیست آب نقش‌پذیرنده پس جرا 
هر بامداد نقش کند باد آذرش؟ 
مختاری غزنوی. 


همیشه تا بود دی بب پیش امروز 


هعیفه تا بوداوی بش آذره خافانی. 
اگر نی کلک او شد ناف آهو 
وگرنی طبع او شد ابر آذر 
جرا بارد به نطق اين در دریا 
جرا بیزد بنوک او مک اذفر؟ خاتانی. 


||نام روز تهم از ماههای پارسی که در ماه 
آذر برای توافت نام ماه و روز ایرانیان قدیم 
جشن گرفتندی و انرا آذرگان نامیدندی و 
آنرا آذرروز نیز گوید؛ آمدن 
یساقوتی بساردیگر روز آذرسال بسر 
چهارصدوبیست وچهار از یزدجرد. :(تاریخ 
سیستان). 
ای خردمند سرو تابان ماه 
روز آذر می چو آذر خواه. مسعودسعد. 
||ماه آذار سریانی که آنرا رومی نیز گویند: 
برخشش بکردار تایان درخشی 
که پیچان پدید اید از ابر اذر, 
؟ (از فرهنگ اسدی. خطی). 
ز تو باغ گردد کشفته به آذر 
ز تو راغ گردد شکفته بنیسان. 
عبدالواسع جبلی. 
آذار بیرد اب رخ اذر و کاتون 
وز درد سر هر دو آمان داد جهان را. 
سلمان ساوچی. 
||(اخ) تام فرشتة موکل آفتاب و اسور 
آذرما: و آذرروز. |امخفف آذرآبادگان. 
آذربایجان: 
وز آنجایگه لشکر اتدرکشید 
سوی آذرآیادگان برکئید 
چو بهرام رخ سوی آذر تهاد.. ‏ 
فرستاده امد ز قیصر. چو باد. فردوسی 
اادر بسعض فسرهنگها. نامی از نامهای 
خدای‌تعالی و صاعقه و برق. 
آذرآباد. (] ((2) نسام آتشکده‌ای در 
تبریز. (فرهنگ جهانگیری). || آذربایجان. 
ااتبریز. 
آذرآبادگان.(ٌ د] ((خ) آذربایجان: 


بیک ماه در آذرآبادگان 
بیودند شاهان و آزادگان. 


دز فردوسی 
وز آنجایگه لشکر آندرکشید 

سوی آذرآبادگان برکشید. فردوسی 
سیم بهزه بود آذرابادگان 

که بخشش نهادند آزادگان. فردوسی 
بیامد سوی آذرآبادگان 

خود و نامداران و آزادگان. فر دوسی 
نداد آن سر پربها رایگان 

همی تاخت تا آذرآبادگان. فردوسی 
از آتجا بتدبیر آزادگان 

بیامد سوری آذرآیادگان. نظامی. 


آذرآبادگون.(:] ( سرکب) آشگ‌اه. 
گلخن. کورة آهنگری و امثال آن. (برهان). 
آذرآ دین. د) (خ) نام آتشکد؛ چهارم از 
هفت اتشکدة ایرانیان که بشمارة هفت‌سیاره 
کرده بودند و بخوری که معلق به آن کوکب 
بوده در آن میسوخته‌اند. و آنرا آذرأبتین نیز 
ضبط کرده‌اند. 

آذرانشاه. زذ] ((ج) لقب آذر بهرام که نام 
آتشکدة سوم از هفت آتشکدة فارسیانست. 

آذرافر وز.( آ| (۱ مسرکب) آتش‌افروز, 
یمنی ظرفی سفالین که برای تیز کردن آتس 
بکار میبرده‌اند. رجوع به آتش‌افروز شود. 
|اققتس, «می] معروف یعنی فنقس. 
آذرافزا. | (! مسرکب) آش‌افروز. 
آذرافروز: یعنی ظرف سفالین برای تیز 
کردن آتش 

آذرباد. (3] ((غ) آذربایجان. ||نام موبدی 
که بانی اذربایجان بوده است. 

آذرباد جان.[3 د](ا) آذربایجان: و باز 
مفیرةبن شعبه را بفرستاد تا آذربادجان را 
بگشاد. (تاریخ سیستان). 

آذرباد زرآدستان. رد دٍ ر د] (اخ) نام 
حکیمی بزمان بهرام گور که 3 ر 
بنصیحت از گفتن شمر بازداشت. (از 


۱ -عبارت اختیارات ایسن است: آذان‌الفار 
الاغلسن استا و تمسق ان سسیمون و ارب‌سان 
دارد و شمشرا و عبسوب و عنقر و مروفوش این 
جمله اسم مرزنجوش است. و مرزنجوش نیز 
گویند. بسپارسی سرزنگوش گویند و بیونانی 
مررس» اقطی معنی آن آذان‌الفار بود و حبق‌القنا 
نیز گویند. طبیعت حشیش آن گرم و خشک است 
در درم و گریند در سرم؛ و اين اسم نیز بر چوبی 
نهاده‌اند که طبیعت آن سرد و تر است در اول 
چرن بر خار نهند بیرون آورد و جراحنها را نافع 
بود و مرزنگوش بهترین وی آنست که گل وی 
لاجورد رنگ برد و جهت صرع ر لقوه بغایت 
نافع بود. 
۳ - از لائینی ۵۲۲۲۳ 

3 - ۰ 


آذربادگان. 


آذربو. ۸۵ 





السعجم). 
آذربادگان. [] ((خ) نام آتشکده‌ای که 
در تبربز بوده است و صعنی ترکیبی آن 
نگهدارنده و حافظ و خازن اتش است. چه 
آذر بمعتی آتس و بادگان بمعنی نگهدارنده 
و خزانه‌دار و حفظ کنده باشد. (از برهان 
قاطم):اندر خلافت او [عمر] اویس‌بن انیس 
لقرنی به آذربادگان بمرد. (مجمل‌التواریخ)". 
|انام شهر تبریز. (برهان). ||(! میرکب) 
آتک‌خانه. بیت‌الار. اتشکد. ||شمال. 
(مفاتیع). 
آذربایجان. زذ)(۱خ) (گویند این کلمه از 
آترپاتوس, نام یکی از سرداران اسکندر 
مأْخوذ است و صاحب معجم‌البلدان و بعض 
دیگر گفته‌اند که از لفظ آذر بمعی آتش و 
یادگان یا بایگان بمعنی حافظ و خازن آمده 
انتع و معنی مجموع آن حافظالار یا حافظ 
بیت‌النار باشد. اتروبات یا اذربد بمنی 





آتش‌بناه و اتسروبات‌ماتسارسیندان نام 
مسویدی وزیر اهپور دوم و شارح 
اوستاست که تمام نام او «پسر قانون مقدس 
آتش‌باه» معنی میدهد. در صورتی که کلمةً 
آتروبات و آذربد و اسامی مانند اين در در 
زیان فارسی قدیم هست انتساب نام 
آذربایجان ینام سردار اسکندر محتاج به 
ادلة قاطع‌تری از تاریخ است که از غیر 
مأأخذ یونانی و رومی باشد) نام ایالتی از 
ایران که آنرا آذر و آذرباد و آذربادگان و 
آذرباذگان و آذربایگان و آذربیجان و 
ذرّبیجان بر وزن عندلیبان (سعجم‌البلدان) 
نیز نامند. اذربایجان در قدیم از شمال به 
ازان و از جنوب غربی به آشور و از مفرب 
بارمستان و از مشرق بدو ایالت مفان و 
گیلان محدود ميشده و پای‌تخت آن شهر 
گنجک بوده است در تخت سلیمان در 
جنوب شرقی مراغه و عسرب آترا کزنا و 
یونانیان گازا مینامیده‌اند. و اذربایجان فعلی 
محدود است از شمال برود ارس و از مفرب 
بارمشتان و کردستان تبرکیه و از جنوب 
بکردستان و خسه و از مشرق بکوههای 
طالش و مفان. سرزمین آذربایجان فلاتی 
مرتفع و کوهستانی و یلندترین نفاط آن قلة 
معروف بکوه نوح کوچک است که ۱۵۰۰ 
گز ارتفاع آنست. موقع جغرافیائی آن در 
عرض ثمالی از ۲۶ تا ۸ درجه و نیم و 
طول شرقی از ۴۱ درجه و نیم تا ۴۶ درجه 
و ربسع» و ساحت سطح آن ۴ هزار 
کیلومتر مسربع و جمعیت آن در حدود 
دوملیون است. هوای آن معتدل و متمایل 
بسردی است. و در زمستان مخق‌سا در 
تقاط پرارتفاع بىیار سره شود. اراضی آن 
عموما حاصلخیز و مشتمل بر مراتع سبز و 


خرم است و انواع حبوب و میوه‌ها بخوبی و 
فرارانی در آن بعمل می‌آید و انگور آن 
مخصوصا بتلوع و وفور و خوبی مشهور 
است. مهمترین کوههای آذربایجان سبلان و 
بهند و بلاد مشهور آن تبریز و ماکو و مرند 
و خوی و سلماس و قراجه‌داغ و اردبیل و 
خلخال و سراب و هشترود و مراشه و 
صاین‌قلعة افشار و ساوجبلاغ و ارومیه 
است. زیان مردم آذربایجان شعبه‌ای از زبان 
فارسی موسوم بزبان آذری بوده است. 
آذربایجان در اين عصر بدو قمت مستقل 
شرقی و غربی تقسیم شده, مرکز آذربایجان 
غربی شهر ارومیه است. دومین دریاچة مهم 
و معتبر ایران در آذربایجان غربی واقع است 
ر ان دریاچة ارومیه میباشد که ابس مختلط 
با املاح بسیار و غلظت و شوری و.تلخی 
آن بحدی است که هیچگونه جسانور در آن 
زیست نتواند کردن. آذربایجان از زلزله 
آسیب بسیار دیده و خاصَةٌ شهر تبریز چند 
بار بزاژله خراب شده است و بدین سبب از 
آثار قدیمه در این سرزمین جز قلیلی بر 
جای نمانده است آ, 
آذربا یجان. [د] (اخ) تسام شسعبه‌ای از 
هری‌رود. (نزهةالقلوب). 
آذربایجان. (؟] (۱) نامی است که 
امروز بولایت ازّان (جزئی از اذربایجان 
قدیم) داده‌اند, 
آذربایگان. ( ي! (() آذربایجان: 
گزیده هرچه در ايران بزرگان 
ز‌ آذربایگان و دی و گرگان. 
(ویس و رامین). 
ارمفان فتح آذربایگان شعر من است ‏ 
ورچه شعری را بجای ارمغان نتوان گرفت. 
اثیر اخسیکتی. 
آذربایگانی. د ي] اص نسبی) منسوب 
به آذریایگان. آذربایجانی: 
چو شهرو ماهرخ زآن ماه آباد 
چو آذربایگانی سرو آزاد. (ویس و رامین). 
آذرید.[ٌ بٍ](ص مرکب, | مرکب) رجوع 
به آثریات شود. 
آذربدماراسپندان. رد ب ! چا ((خ) 
رجوع به آزبات‌نانتارستدان شود. 
آذر برزین.( ٍ ب] (اغ) نام آتشکدة 
ششم است از هفت آتشکدة ایرانیان و آنرا 
یکی از خلفای زردشت ساخته است و 
گویند روزی کیخسرو سوار بود ناگاه آواز 
رعدی برخاست چنان بهیبت که کیخسرو 
خود را از اسب درانداخت و ان آتش بر 
زین اسب فرودآمد و زین افررخته شد. 
دیگر نگذاشتند آن آتش فرونشیند و هم 
بدانجا برای آن اتش اتشکده‌ای ساخته و 
آذر برزین نام نهادند. (از برهان)۳: 


بزرگان از آن کار غمگین شدند 


بر آذر پاک برزین شدند. فردوسی. 
سزاوار اين جستن کین منم 

برزم آذر تیز برزین منم. فردوسی. 
یکی آذری ساخت برزین بنام 

که با فرهی بود و با رای و کام. فردوسی. 


در دل و در دیده من تال وماه 

آذر برزین بُوّد و رود گنگ. مسعو دسعد. 
موبد آذرپرستان را دل من قبله شد 

زانکه عشقش بر دل من آذر برزین نهاد. 


معزی. 
ای نمودار رحمت و سخطت 
اب حیوان ۳1 اذر برزین. انوری. 
ستمکارا بیا سوز دل ما 
ببین گر اذر پرزین ندیدی. شرف شفروه. 


و از قطعه ذیل فردوسی چنین برمی‌آید که 
آذر برزین همان بهار یا نوبهار بلخ باشد: 
یکی شارسانی برآورد شاه 

پر از برزن و کوی و بازارگاه... 

یکی آذری ساخت برزین بنام 

که ید با بزرگی و با فر و کام. ‏ . فردوسی. 
و صاحب فرهنگ زبان گویا گفته است که 
جای آن بروستای نشابور بوده. آنچه تا 
بحال نوشته شد مطابق فرهنگهای بارسی 
است لیکن آذر برزین یا آذر برزین‌مهر یکی 
از سه اتش مقدس است در نزد ایرانیان 
قدیم که حافظ جهاند. و دیگر آتشها از اين 
سه زاید و آن دری دیگر آذرفرنیغ و 
اذرگشسب است. ||نام پهلوانی. 
آذر بو [د)(! مرکب) بیخی سیاه‌رنگ شبیه 


۱ -آذربادگان ناحتی است که مشرق آن حدود 
گیلانست و... اردریل فصبة آنست و شهر اسنه و 
سراو ومیانه و خونه و جابروقان و مراغه ر برزند 
و مرتان و ورتان از این ناحجت است و از وی 
جامه‌های صوف و رودینه و پبه و انگیین و موم 
خیزد و آنجا برد؛ُ رومی و بجناکی و خزری و 
مقلابی افتد و ناحیتی است بیارنعمت و آبادان 
ر آبهای روان و میره‌های نیکو و جایگاه بازارگانان 
و غازیان. (از حدردالعالم). رجوع به آذربایجان 
شود. 

۲ - بلاد آذربایجان و آن نه تومان و بیست و 
هفت پاره شهر است. اکلرش را هوا بسردی مایل 
و اندکی معتدل هم بود. حدودش با ولایت عراق 
عجم و موغان و گرجتان و ارمن و کردستان 
پیوسته است. طراش از باکریه تا خلخال نود و 
پنج فرسنگ و عرضش از باجروان تا کوه سینا 
پنجاهرپنج فرمنگ. و دارالسلک آذربایجان در 
ماتبل مراغه برده است ر اکنرن تبریز است و 
معظمترین بلاد ایران است. (نزهةالقلوب). 

۳ - لفظ برزین محمل است از بر بمعنی بالا و 
روی و فرق و زین بمع سلاح باشد. 


۳ 


سح 
و گیاه او خاردار بقدر شبری بسیارشاخ و 
برگش شبیه بکرتب و ثمرش ماند غلاف 
نخود و در آن دو يا سه عدد دانه مایل 
بزردی و منبت او کشتزارهاست» و بریانی 
عرطیا نامند و بفارسی چسوو: صباغان 
گویند و او غیر از چووة گازران است. و 
قسمی از یخور مریم است و در بردن چرک 
از پشمیه و جامه مشل صابون است. (تحفه). 
و آنرا آذربویه نیز گویند. و گویند اصل کلمه 
یونانی است. و صاحب اختیارات بدیمی 
گوید گل آن زرد است و صاحب برهان 
گوید بر وزن نازک خو گل اشنان است و آن 
زردرنگ میباشد و بوتة آن برخار است و 

بیخ آن را گلیم‌شوی گویند و بعربی فلار 
و شیرازیان چوبک اشنانش گویند. 
آنرا قصب‌شوی نیز نامند. و داود ضریر 
انطاکی نیز عرطنیثا را مسعتی آذربو داده 


است. 
آذربویه. اد ی /ي] (| مرکب) رجوع به 
آذریو شود. 


آذر بهرام.( ٍ ب)(اع) نام آتعکدا 
سوم از هفت اتشکدة بزرگ پارسیان. ||نام 
بنائی قدیم در همدان که اکتون ویران است. 
آذربیچان.() ((ج) سمزب آذربادگان. 
(مفاتیح). 

آذر بیگدلی. (د ر ب دا (اخ) حساج 
لطفعلی‌بیگ شاملو (۱۱۳۴ - ۱۱۹۵ ه.ق.), 
برادرزاد ولی محمدخان, متخلص بمرور 
مستوفی و نويسند؛ عادلشاه افشار, معاصر 
زندیه بوده و پنام کریمخان وکیل تذکره‌ای 
موسوم به آتشکده نوشته و یوسف و 
زلیخائی نیز بنظم آورده ر صاحب دیوان 
است. 

آذر پرست. (د بٍ ز] اسف مرکب) 
آتش تش‌پرست. . عابدالنار. گبره 

چو پیروزی شاهتان بشنوید 
گزیتی به آذرپرستان دهید. 

بر آن شهرها تازیان راست دست 


فردوسی. 
که ته شاه ماند نه آذرپرست. فردوسی. 
موبد آذرپرستان را دل من قبله شد 

زانکه عشقش در دل من آذر پرزین نهاد. 


معزی. 
که نشنیدم از پیر اذرپرست. سعدی. 


آذریوستی.[د بٍ ز] (حصامص مرکب) 
دین و عمل پرستیدن آذر. 

آذر بیرا. ۳۹ (نف مرکب) سادن و خادم 
آتشکد. 

آذر تش.[د ثْ] (! مسسرکب) بعض از 
فرهنگها اين کلمه را ضبط کرده و معنی 


سمندر بدان داده و شعر ذیل را شاهد ! 


آورده‌اند؛ 
درروّد بی زخم و زجر و درشود بی ترس و بیم 
هتمجی آفرعتن به. آنشن هنخنجی اعرغاین 
بجوی, 
منوچهری. 
و بعضی انز سفن را تشن معنی داده و 
بهمین شعر استنهاد کرده‌اند ولی ظاهرا 
صحیح آن آذرشب است. 
آذرجشن.(ٌ ج] (! مرکب) نام عیدی از 
اعیاد فارسیان. . رجوع به آذرخش شود. 
آذرخ. [ ] (اخ) شهری است بشام خسرّم و 
بن‌انعست و انسدر وی خارجسانند. 
(حدودالعالم). و این ظاهرژٌ مصحعف رخ 
است که با بضبط یاقوت شهری است در 
اطراف شام. 
آذر خراد. (ذ رٍ غْز را] (اج) در چسند 
موضع از فردوسی بنام اين آذر برمیخوریم 
لیکن در فرهنگها ضبط نشده است: 
چنان دید در خواب کاً تش‌برست 
سه آتش فروزان ببردی بدست 
چو آذرگشسب و چو خراد و مهر 
فروزان چو بهرام و ناهید چهر. فردوسی. 
دل شاه از اندیشه آزاد گشت 
سوي آذر رام و خراد گشت. فردوسی. 
تنها صاحب برهان در ردیف خاء خرادمهر 
خبط کرده و آنرا یک کلم مرکب دانسته و 
گفته است که نام آتشکده‌ای در زمان بابک 
بسوده است ولی از شعر فردوسی «چو 
آذرگشسب و چو خراد و مهر» روشن است 
که خراد نام آتشی و مهر نام آتشی دیگر 
است و شاید دو کلمة اذر خراد و اذر 
خرداد یکی تصحیف دیگری است. و رجوع 
به اذر خرداد شود. 
آذر خرداد. (د ٍ غْ) (اخ) نام آتکده 
شیراز است و بعضی آنرا اتشکد؛ پنجم از 
هفت آتشکدة بزرگ دانسته‌اند. و نام مَلکی 
ات که باعتقاد فارسیان به محافظت این 
آتشکده مأمور است. (برهان قاطم). رجوع 
به اذر خرّاد شود؛ 
پدر و مادر سخاوت و جود 
هر دو خوانند شاء را داماد 
پیش دو دست او سجود کتند 
جون مفان پیش آذر خرداد. رودگی. 
با رحصت تو دود سقر مروحة تور 
با هیبت تو نکهت صبح اذر خرداد. 
شرف شفروه. 
|[نام یکی از سوبدان و دانشمندان که بانی 
اتشکدة اذر خرداد است. (از برهان)؛ 
همه بیایان زآن روشنایی آگه شد 
چو جان اذر خرداد از اذر خرداد. فرخی. 
و این آتشکده را آذرخرین نیز نبامد. (از 
برهان). 


آذرشب 
آذرخرین. ما خ)((خ) آذر خرداد. 
آذرخش. (دْ ز] () بسرق. صاقه. 
آدرخشی: 
نباشد زين زمانه بی شگفتی 
اگر بر ما بياید آذرخشا. 
رودکی (ازفرهنگ اسدی. خطی). 
خصمت بود بجنگ خف و تیرت آذرخش 
تو همچو کوه و تبر بداندیش تو صدا, 
اسدی. 
اادر بمض فرهنگها سرمای سخت که در آن 
بیم هلاک بود و نام نهمین روز از ماه آذر, 
آذرخش.[ٌ خ (| مرکب) نام روز آذر 
است از ماه اذر و فارسیان در اين روز که 
نام ماه و نام روز مطابقت دارد جشن کنند و 
اتنکده‌ها را زینت دهد .و در این روز 
موی ستردن و ناخن گرفتن و به آتس ش خانه 
شدن را یک دانند. 
آذر خورداد. ۱ رٍ خُز) (اخ) رجوع به 
اذر خرداد شود. 
آذر رام. رد ٍ] (اغ) در بسیت ذیلٍ اگر 
تصعیفی راه ۳ باشد ظاهراً نام 
آتشکده‌ای بوده‌است: 
دل شاه از اندیته آزاد گشت 
سوی آذر رام و خراد گشت. فردوسی: 
آذر زردشت.[ذ رٍ ز د3) (اخ) در 
ززدهشت. نام آتشکسد: هفتم از هفت 
اتشکدة بزرگ پارسیان: 
پرستنده آذر زردهشت 
همی رفت با باژ و بَرسَّم بمشت 
چو از دور جای پرستش بدید 
خد از اپ دیده رخش نایدید. 
ببلخ آمد و آذر زردهشت 
بطوفان شمشیر چون آب کشت 
بهار دل‌افروز در بلخ بود 
کزو تازه گل را دهن تلخ بود 
زده موبدش نعل زرین بر اسب 
شده نام آن خانه آذرگشسب. نظامی. 
اگر بجنبة تاریخی سکندرنامة نظامی 
اطمیان توان کرد از ابیات فوق برمی‌آید که 


فردوسی 


1 آذر زردهشت در بلخ بوده و نام دیگر آن 


نیز آذرگب است. رجوع به آذرگنسب 
شود. 
آذرسنج. [د ش ] ([ مسرکب) پسیرومتر 
(فرهنگستان). 
آذرشپ. (ذ ش] ((خ) نام فرشتة موکل 
آتش که پیوسته در آتش است. ||([ مرکب) 


۱- در نخه‌ای از منورچهری که در ۱۰۵۱ ه.ق. 
کتابت شده و ظاهراً قدیمترین نسخه‌ایست که از 
منوچهری موجود است «آذرشب» نوشته ]ده 
است. 


(فرانسوی) ۴۷۲۵۲۳۵۱۲6 - 2 


آذرگشب. ۸۷ 





در شود بی زخم و زجر و درشود بی نرس و بیم 
همچو آذرشب به آتش همچو مرغابی بجوی. 
منوچهری. 
[و خسروپرویز را بود] دستارچه آذرشب و 
ان از مسوی سمندر بافته بود. (سجمل 
التواریح). محتمل است مراد از موی سمندر 
حجرالفتیله یعنی پنبة کوهی باشد و بمید 
نیست که آذرشب نیز بمنی حجرالفتیله 
بوده‌است (. او در بمض فرهنگها معنی برق 
ِ نیز نام آتشکده‌ای که گدتاسب در بلخ بنا 
نهاد و گنج‌های خویش در آن پنهان کرد 
امده‌است. 
آذرشسپ. (د ش] (اخ) ظاهراً مخفف 
آذرگشسب يا آذرگشنسب باشد: 


آب و آتشس نخوانده او را اسب 





آن صدف خواند و ایس آذرشسب. ستائی. 
و صاحب يرهان میگوید نام فرشته‌ایست 
موکل بر اتش که پیوسته در میان اتش 
است. رجوع به اذرشب شود. 
آذرشین. [د] (! مرکب) سندر. ||حربا. و 
در بعض قر هنگها در شمر منوچهری بجای 
اذرشضب ری قبط ریق( ۶اه 
برای آذرخین ن آورده‌اند؟, 
آذرطوس. اد) (اخ) در وامق و عذرای 
عنصری نام مردی است که مادر عذرا را 
بدو داده بودند. (از فرهنگ اسدی. خطی)؛ 
پدر داده بودش که کودکی 
به آذرطوس آن حکیم نکی (کذا)۲ 
بمرگ خداوندش آذرطوس 
تبه کرد مر خویشتن برفسوس. 

عنصری (از فرهنگ اسدی, خطی)؟. 
آذرفر نبغ. لد ف رم ب] (اخ) نام یکی از 
حفظ جهان آفریده شده و آتشهای دیگر از 
این سه زاده است و آن دوی دیگر 
آذرگشب و آذر برزین‌مهر است. 
آذرفروز. اد ف) (! مرکب) آتش‌افروز. و 
آن ظرفی سفالین است که بدان آتش را تیز 
کند. 
آذرفزا. [دٌ ف) (۷ مسرکب) آتش‌افروز. 
آذرفروز. آذرافزا ظرفی سقالنه که مجاور 
اتش نیم‌افروخته نهند تيز کردن انرا؛ 
نقس را بعذرم جو انگیز کرد 
چو آذرفزا آتشم تیز کرد. 

رودکی. 

|امقراضی که اتش بدان تند و تیز کنند. 
||(نف مرکب) سادن و خادم آتشکده. 
آذ رکده. 1 د /د](|مرکب) آتشکده. 
|(| مرکب) دین آتش‌پرستی. 


آذ رکیوان.(ٌ کی)] (اخ) نام حکيمي از 


سردم استخر فارس, معاصر و معاشر چو آگاهی آمد بهر مهتری 


میرفندرسکی,» و بهندوستان معتقدان داشته. 


آذ رگشب. ۱ ک ش] (اخ) مس خفف 
اذر گخدبی: 

آذ رکشسب. | گ ش] (اخ) سس خفف 
آذرگشنسب. یکی از سه آتش مقدس حافظ 
جهان. ||نام آتشکد؛ گشتاسب است که در 


بلخ بوده. گنجهای گشتاسب نیز در انجا 
بود. اسکندر انرا خراب کرده و گنجها 
برداشت. و بعضی گفته‌اند کتاب زند و اوستا 
نیز بدانجا بوده‌است. ||(! مرکب) مطلق 
آتشکده را گویند. ||ببمعنی برق هم 
آمده‌است. ||(اخ) نام فرشته‌ایست موکل بر 
ار ی ی با وی 
تکیی آن اف سوت باعد. بد آذن نتتی 

تش و گنسب بمعنی جهنده و خیزکننده 
9۰09 9۰« تمامی با برق 
دارد. (برهان). رجوع به آذرگشنسب شود: 
همان اسب تو شاء اسب من است 
کلاه تو آذرگشسب من است. 
چنان دید در خواب کاتش‌پرست 


فردوسی. 


سه ادن فروزان بردی بدست 
چو آذرگشب و چو خزاد و مهر 
فروزان چو بهرام و ناهید چهر. 
بیزدان که او را سزد برتری 
نگارندة زهره و مشحری 

بتاج و یگاه و بخورشید و ماه 

به اذرگشسب و بمهر و کلاه 

که از شاه خاقان نپیچد بدل 
نباشد بکاری ورا دل گل. 

در نظامی آمده‌است: 

بیلخ آمد و آذر زردهشت 
بطوفان شمشیر چون آب کشت 
بهار دل‌افروز در بلخ بود 

کزو تازه گل را دهن تلخ بود 

زده موبدش تعل زرین بر اسب 
شده تام آن خاته آذرگشسب. 

از این روی ظاهر میشود که عقيدة صاحب 
برهان و فرهنگ‌نویسان دیگر میتکی بر 
همین ابیات نظامی است. لیکن با اینکه 
نظامی از بزرگان شعر و ادب است گفته‌های 
او در تاریخ محل اعتماد تام نتواند بود, 
خاصه اگر با صریح شاهنامه نیز سخالف 
باشد. آذرگتسب چنانکه از قطمات ذیل 
روشن است نام آتشکد: آذربایجان 
بوده‌است نه اتشکد: بلخه 

چو بشنید خسرو که شاه جهان 

همی خون او جوید اندر نهان 

شب تیره از طیسفون درکشید 

تو گفتی که گشت از جهان ناپدید 

نداد آن سر پربها رایگان 

همی تاخت تا آذرآبادگان 


فردوصی 


فردوسمی 


که بد مرزبان یا سر کشوری... 

یکایک بخسرو نهادند روی 

سپاه و سپهبد همه تامجوی 

از ایران و از دشت نیزه‌وران 

ز خنجرگذاران و جنگی سران 

هت کف هر ایکا ور شا 

ترا زیبد این تخت و تاج و کلاه 

نگر تا نداری هراس از گزند 

بزی شاد و آرام و دل ارجمند 

زمانی بنخجیر تازیم اسب 

نا توان پخن و کین 

بدیشان چنین گفت خسرو که من 

پر از بیمم از شاه وز انجمن 

اگر پیش آذرگسب این سرا 

بيایند ز سوگندهای گران 

خورند و مرا یکسر ایمن کنند 

که پیمان من زآن سپس نشکنند... 

یلان چون شنیدند گفتار اوی 

همه سوی 7 تش نهادند روی 

بخوردند سوگندهایی که خواست 

که مهر تو ما زنده داریم راست. فردوسی. 
از آن جایگه لشکر اندرکشید 
سوی آذرآبادگان برکشید 

چو از پارس لشکر فراوان نرد 
چنین بود نزد بزرگان و خرد 
که از جنگ بگریخت بهرام شاه 
ورا سوی اثرگفپ است راهء 
چو هرام رخ سوی آذر نهاد 
فرینتادة مق 3 قرضز نیو با 
پس و یش گرد اندر آزادگان 
همی رفت [نوشیروان] تا آذرآبادگان 
چو چشمش برآمد بر آذرگشب 


پیاده شد از دور و بگذاشت اسپ. فردوسی. 


خردوسی 


نشستند چون باد هر دو پر اسپ 
دمان تا در خان آذر کشسپ 


۱ - در فرانه لفظ سمدر «سالاماندر» بمعنی 
فرشته موکل آتش و نیز حیوان معروف و هم پنبة 
کوهی می‌آید. 

۲ - مولف در ذیل عتوان پِةٌ کوهی چجتین 
توضیح داده‌اند: «آذرشین و آذرشب هر در غلط 
است و آذرشب صحیع آن است». 

۳- در فرهنگها: یکی. 

۴ - برای اینکه وزن این دو بیت درست شود 
باید «راوی آذر را مشدد و مکسور خراند و چون 
این نخة فرهنگ اسدی قدیمرین نسخه‌ایست 
که تا امروز دیده‌شده‌است باحمال فوی اصل این 
دو بیت بصورت مکنوب متن بوده‌است لیکن 
فرهنگ‌نویسان بعد برای موزون کردن شعر 
آذارطوس خوانده‌اند و این دو بیت را مثال برای 
آن آورده‌اند. 


۸4۸ آذرگه » کشنئسب. 


آذرهمایون. 





بیک ماه در آذرآبادگان 
بودند شاهان و آزادگان. 
- متل آذرگشسب؛ سخت تیز و چابک و 
چالاک: 
سواری بکردار آذرگپ 
ز کایل سوی شام شد بر سه اسپ. فردوسی. 
از آتش کُسی کرد بانوگشسپ 
ابا خواسته همچو آذرگشسپ. 
چو رستم بدیدش برانگیخت اسپ 
بیامد بر او چو آذرگشسپ. 
سیهید برآمد خروشان یاسپ 
روان شد بکر دار آذرگشسپ. 
یکی نیزه زد همچو آذرگلسب 
ز کوهه ببردش سوی یال اسپ. فردوسی. 
چو برساخت کار اندرامد باسپ 
برآمد بکردار آذرگشسپ. 
وز آن پس تشستند گردان بر اسپ 
براندند برسان آذزگهنبت: فردوسی. 
آذ رگسنسپ. | گ ن ((خ) (از: آذر, 
آتش + گشن, نر یا پخواهش‌آمده + اسب, 
حیوان معروف) آذرگشب. 
آذ رگل.[ذ گ | (! مرکب) نام گلیست برنگ 
آذ رگون.ّ] (| مرکب) (از: آذر, آتش + 
گون, فام) گلی است که آنرا خجسته گویند. 
رنگش زرد بود و میانش سیاه. (فرهنگ 
اسدی. خطی): 
تا همی سرخ بود آذرگون 
تا همی سبز بود سیسببر... 
بهم بودند آنجا ویس و رامین 
چو در یک باغ آذرگون و تسرین. 
(ویی و رأمین). 
ز خون و تف همه‌روزه دو دیده و دل من 
یکی به آذر ماند یکی به آذرگون. قطران. 
کراسیه حدقه چشمهای زرد مزر 
ندیده اینک جشمی بدین صفت افاق 
دو چشم خویش برافکن بچشم آذرگون 
در اين زمان و بر آماق او گمار آماق 
بچشم بر مزهُ زرد اگر نکو نبود 
نکو بود صیه اندر میان چشم احداق. لامعی. 
0 
شادمان گردی و رخ مانند آذرگون کنی. 
ناصرخسرو. 
بوی خلقش ار خواهی کتی آذر جو آذرگون 
بتاپ خشمی ار خواهی ز آذرگون کنی آذر. 
آزرقی. 
که پنهان کرد جز ايزد بسنگ خاره در آذر 
که رویاند همی جز وی ز خاک تیره آذرگون؟ 
ناف 
برای طاعت تست آن نسیم جان‌پرور 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسنی. 


فردوسی. 


که از میانة آذر بروید آذرگون. 
ظهیر فاریابی (دیران ص ۲۳۲). 


بسان غالیه‌دانی رسید آذرگون 


فردوسي. | نشان غالیه مانده میان غالیه‌دان. 


(از تاج‌السآقر). 

از امثلةٌ فوق و تيز از مندرجات فرهنگها و 
لفتهای طبی چنین مستفاد سیشود که 
آذرگون را قدما بدرستی تمیشناخته‌اند و یا 
این کلمه در امکته و ازمتة مسختلف معانی 
مختلف میداده‌است. از معانیی که برای این 
کلمه آورده‌اند همیشهبهاره خسته قسمی 
از شقایق که اطرافنش خیلی سرخ و وسطش 
نقطهٌ سیاه دارد. لاله. شقر لالٌ دختری» 
اردم. گل افتاب پرست. گاوچشم. خیری» 
است که بعضی بسرخی زند و برخی بزردی» 
و گفه‌اند که خاصیت او انست که در 
زمتان بیدا شود و در تابستان نباشد و در 
بلاد طبرستان بسیار است و گویند معرّپ ان 
آذریون است. و رجوع به آذریون شود. 
|اموش آتشین که انرا سمندر گویند. 
آذرم. ذ) () نمدزین. زینی که از مسیان 
دونیم باشد. رجوع به ادرم و ادرم شود. 
آذرم. [] (اخ) نام قریه‌ای از قرای اذته. 
آذرماه.()(| مرکب) آذرمه. نام ماه نهم از 
ماههای شمسی. نوبت آفتاب در این ماه مر 
برج قوس را باشد. (نوروزنامه). و مطابق 
است با تشرین ثانی. ||آذرماه رومی یا 
سریانی مطابق است با فروردین‌ماه جلالی. 
آذرمه,[د ](| مرکب) آذرماه: 
وان یر نگارینش بر او بازنندند 

تا آذرمه بگذرد و آید آذار. 


دست آذرمه از کمان هوا 


منوچهری. 


ازرقی. 
آذرمهر. رد 5 (اخ) نام آتشکدة نختن 
از هفت اتسکد: بزرگ ایرانیان. (از 
جسهانگیری). و ظساهراً اصل آن آذر 
برزین‌مهر است: شب سوم باز چنین دید که 
آذرفرنیغ و آذرگشسب و آذر برزین‌هر 
بخانة ساسان فروزانند. ( کارنامذ اردشیر). 
آذرنگت. [ ر] ۱( شم صسعب. محنت 


تیرها زد جو ناوک دلدوز. 


صعب. (فرهنگ اسدی). درد. رنج. خدوگ. 
آدرنگ: ۱ 
ز فرزند بر جان و تشت آذرنگ 
تو از مهر او روز و شب چون نهنگ. 

۱ ایوشکور. 
به آهن نگه کن که بزید سنگ 
نرست آهن از سنگ بی آذرنگ. ابوشکور. 
مکن بیش از این در جدایی درنگ 

که از غم بجانم رسید آذرنگ. خسروانی. 
نباشد کوه را وقت درنگ تو درنگ تو 
جهان هرگز نجوید تا تو باشی آذرنگ تو, 

فرخی. 

نیاید هیچ شاهی سوی تو هرگز بجنگ تو 


جهان هرگز نجوید تا تو باضی آذرنگ تو. 
۲ فرخی. 

تا کیم از چرخ رسد آذرنگ 

تا کیم از گونة چون بادرنگ؟ مسعودسعد. 

ای چشم خوشت مرا چو دیده 

یک روز مباد اذرنگت. سنائی. 

بی آذرنگ آید هر لنگ از عصا 

فرعون لنگ را ز عصا آمد آذرنگ. سوزنی. 

انصاف و عدل شاه بخذبیر رای تو 

برداشت از جهان ستم و جور و آذرنگ. 


سوزنی. 
|آتشس: ۱ 
چو گوگرد زد محنتم آذرنگ 
که در خاکم افکند چون بادرنگ. 
مسفودسعد. 
تراسود یک هفته بر جای جنگ 
بیاقوت می رنگ داد آذرنگ. نظامی. 


|((ص) روشن. منور: 

بسنگ گران آمذدآن هه خوزد 

مر آن سنیگ این سشگ پشکست خرد 
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ 

دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. فردوسی. 
آذرنگی. لد )] (ص نسی) منسوب به 
آذرنگ. ||آتشی. برنگ آتش: 

بیه راعرخ چون کرد آذرنگی 

چو بالای سیاهی نیست رنگی. نظامی. 
آذرنوش. (] (اخ) نوش‌آذر. نام آتشکدة 
دوم از جملة هفت آتشکد؛ فارسیان. 
آذروان. (دَز) (ص مرکب. | سرکب) (از 
آئاروان) پیشوا و دستور مزدایستی. 
آذرولاش.[دٌ ) (() خشمین پادشاه 
سللة اوّلِ آل‌قارن (۶۳۷-۶۲۷ ه.ق.). 
آذرویه. (د زی:) () نامی از نامهای 
ایرانی. 
آذره. زذ ر] (ع ص) ماده‌اشتر قوی. |اليلة 
تین سرد (بوتت آلاستامار 
آذرهمایون. زد م] ((ع) نام دختری از 
نسل سام. سادنة آتشکد؛ اصفهان, و گویند 
او ساحره‌ای بوده‌است که چجون اسکندر 
خواست آتشکدهٌ اصفهان خراب کند خود را 
بصورت ماری مهیب باسکندر نمود و 
بلیناس سحر او را باطل کرد. اسکندر 
آذرهمایون را بدو بخشید و بلیناس او را 
بزنی کرد و بلیتاس را بلیناس جادو از آن‌رو 
گکفته‌اند که از این زن جسادویی‌ها 
آموخته‌است. ظاهراً منشأ این افسانه 
اسکندرنامة نظامی است: 

بهار کهن بود و چینی نگار 

بسی خوشتر از باغ و از توبهار 

به آیین زردشت و رسم مجوس 

بخدمت در آن خانه چندین عروس 


هم آشوب دیده هم آشوب دل 


آذْین. ۸۹ 





فرورفته دل را بسی پا بگل 

در او دختری جادو از نسل سام 

پدر کرده آذرهمایرنش نام... نظامی. 
آذرهوشنگت. (ذ ش] (اخ) نام نخستین 
پیفامبری که بایرانیان سبعوت شده. (از 
برهان. در کلمة اذریان). 

آاری.[ذْ) (اص نسبی, () موب به آذر: 
ز خونی که بد بهرة مادری 

بجوشید و شد چهره‌اش آذری. فردوسی. 
|امسنسوب به آذربایجان. (درةالشواص 
حریری). ||نام جامه‌ای که در آذربایجان 
بافتندی. (محمودین عمر ربنجنی). |[زبان 
اذری؛ له-جه‌ای از فارسی قدیم که در 
آذربایجان مداول بوده و اکنون نز در بعض 
نواحی قفقاز بدان تکلم کنند. |[مشک تیزبو. 
(محمودین عمر ربنجتی). 
آذری.[ذ] (اج) شیخ نورالدین حمزتبن 
عیدالملک بهقی طوسی, معاصر البیک 
تسیموری. یکی از شعرا و از پیشوایان 
طریقت صوفیه بوده و به صحبت شاه 
تورالدین تقد گرمانی رس یتماسخه 
چندین بار بهند و بزیارت کعبه رفته‌است. 
مدت عمر او هشت‌ادودو سال و در سال 
۴ با ۸۶۶ «.ق. وفات کرده‌است. مزارش 
در اس_فرایسن است. از تسصانیف او 
عجایب‌الدنیا و سعی‌الصفا و طقرای همایون 
و جواهرالاسرار است. 
آذاری.(3] ((ع) تخلص شاعری ایبرانی 
بقرن نهم هجری مادح سلاطین عادلشاهی 


دکن. 
آذر باس.(ذّر] 0 اذریاس. صمخ حداب 
کوهی. 


آذریان. () (خ) اتتان آذرهوشنگ. و 
گوبند آذرهوشنگ پیفمبر نخستین است که 
یعجم میعوث شد. 

آذری‌طوس. (] () نام مسهلی است 
مرکب از بیست‌وپنج جزء. 

آذرین. [] (() بضبط بعض فرهنگهای 
جدید, بابونه. 

آذریون. (دْز) ۱ مرکب) گلی باشد زرد 
که در میان زغب و پرزی با ریشه‌های سیاه 
دارد و خوش‌بوی نیست. و ایرانیان دیدار 
آنرا نیک دارند و در خانه بپراکتند. (از 
قاموس). جنانکه در آذرگرن گفته شد 
آذریون مسعرب آذرگون است و اقوال 
فرهنگ‌نویان ماتد شمرا در صعتی آن 
نهایت مختلف و مضطربست, و آنرا خیری و 
نوعی بابوته و سطردیقون و اقحوان و زییده 
و کخله و گاوچشم و همیشه‌بهار و نوعی از 
شعقایق و گل آفتاب‌پرست و استال آن 
گفه‌اند. صاحب تحفه گوید: نباتی است 
میان شجر و گیاه بقدر ذرعی برگش بی 


زواید و نرم بقدر برگ جرجیر و با اندک 
زغبیت و گلهای او بزرگ و پهن و مدور و 
زرد و رخشنده و در وسط او برگهای ریزه 
سیاه مایل بسرخی و بغایت خوش‌منظر و 
همیشه رو به افتاب دارد و یحرکت او دور 
میکند... و تشویش اقوال مولف اختیارات بر 
آریاب بصر پوشیده نخواهد بود -انتهی. و 
از اين تعریف روشن میشود که آذریون 
همان گل است که اکنون آفتاب‌گردان نامند: 
و آذریون از حسد رخسار آتش رنگ او 
رخ بزرآب فروشت و بسان غمگینان از 
اوراق گلناری جسهره زعفرانی بنمود. 
(تاج‌المًثر. 
هر زمان جون آذر آذریون برخشد در جمن 
هر زمان چون نیل نیلوفر بخندد در شمر. 
(تاج‌الما ثر). 
برای طاعت تست آن نسیم جان‌پرور 
که از میانة اذر بروید اذریون. 
ظهیر فاریابی (دیوان ص ۲۳۲). 
آذن. [ذ] )۴ صص) مسرد کلان‌گوش. 
بلّه گوش. حیوان بزرگ‌گوش و درازگوش. 
آذن. اذ)(ع ص) دربان. 
آذوغه. ع ۸ع( رجوع به اذوقه شود. 
آذوقه.(ق /ق] () (بعضی گویند کلمه 
ترکی است. و ظاهراً مصحف عدوقه و 
عذوقه عربی بمعنی خوردنی باشد) ساز. 
از ره. برگ. آنجه از خوردنی همراه دارند 
سفر را. آنچه در خانه از حله و حبوب و 
امثال آن گرد کنند مصرف چند ماهی یا 
سالی را. 
آذون. (ص) بمعنی آنچنان باشد. چنانکه 
ایذون بمعتی اینچنین است 
تفکر کن یکی در خلقت شاهین و مرغابی 
نگویی کز چه معنی راست این ایذون و آن آذون؟ 
سانی. 
رجوع به ایدون و اندون و آندون شود. 
آذای. [ذیی] (ع |) موج دریا. ج. اواذی. 
آذیش. (!) چوبی را گویند که بر آستانٌ در 
خانه استوار کنند. ||بمعنی ریزة چوب و 
خس و خاشاک هم آمده‌است. (برهان). و 
در بعض قرهنگها بمعنی آتش یمنی صورتی 
از ادیش نیز اورده‌اند. و ظاهرا معنی دوم 
درست باشد. رجوع به ادیش شود. 
آذین.() زیب. زیسور. زینت. آرایش. 
او 
گر همی آرزو آیذت عروسی نو 
دین عروست بس و دل خانه و علم آذین. 
رجنم وه 
ای خوانده کب و زو شده روشن‌دل 
بسته ز علم و حکمت و پند آذین. 
فا هو 
تا ز مشک خم گرفته در گلش آذین بود 


خم گرفتن قامت عشاق را آیین بود. 
امیر معزی. 

از پی قدر خویش صدرش ر 
بته روح‌القدس ز خلد اذین. سنائی. 
ترک من مهر و وفا سیرت و آیین نکند 
تا که بر برگ گل از غاله آذین تکند 
اندر آن آذین آیين وفا راست امید 
ای تمیدی اگر آذین کند آیین نکند. سوزنی. 
بر کل دورو تقو آدین آی عب 
وآنگهی نظاره گرداند بر این آذین مرا. 

5 سوزنی. 
بهر آذین عروس خاطرش 
چرخ اطلس را بدیایی فرست. خاقانی. 
|| خوازه و قیه یمنی جهارچوبها و گنبدها که 
گاء قدوم پادشاهی یا امیری و یا در 
جشنهای بزرگ در راهها و بازارها افرازند 
و بفرشها و جامه‌های گرانبها و گلها و 
چراغها و آینه‌ها زینت دهند. و آن را 
شهرآرای ۳ آذین‌بند نیز گویند؛ 
به آذین جهانی شد آراسته 
در و یام و دیوار پرخواسته 
همه روم با هدیه و با نثار 
برفتند شادان بر شهریار 
جهاتی به اذین بیاراستند 
می و رود و رامشگران خواستند. فردوسی. 
بهمه شهر بود از آن آذین 
در بریشم چو کرم پیله زمین.. عنصری. 
|اغرفه و نشیم‌گاههای آراسته و مزین در 
چتتها: ۳ 
خراسان سربسر آذین بستد 
پربرویان به آذینها نشستد. (ویس و رأمین). 
همه بازارها آذین بستد 
پریرویان بر آذینها نفتند. (ویس و رامین). 
بمرو آندر هزار اذین ید 
پریرویان بر آذینها نتستند.(ویس و رامین). 
همه شهر و ده بود پرخواسته 


به آذین و گنبد بیاراسته. اسدی, 
ا|آیین ورمم و عادت؛ 

نوشتند برسان و آذین چین 

سوی شاه با صدهزار آفرین. فردوسي. 


|| خذرفه؛ آی انگور و خرما و انار که از 
خانه بیاویزند. (محمودین عسمر رستجنی)". 
|اخیرزنه. آلتی که دوغ را از روخن جدا 
میکند. مرادف آیین. (برهان قاطع). جون 
کلمة آذین و آیین و آنین را بمعنی بستو یا 
نهره که دون را در آن کرده بزنند تا روغن از 
آن جدا شود آورده‌اند. بید نیست که دو 
صورت از آن سه مصحف باشد. ||پیرایه از, 


قبیل سرآویز و گوشوار و سلسله و حاقة 


۱- در کتب دیگری که در دسترس بود خحذرفه 


به این معنی يافنه نشد. 


بینی و گلویند و ببازوبد و دست‌برنجن و 
خلخال و انگشتری. ||(اٍخ) نامی از نامهای 
مردان ایرانی: 
چو انجامیده شد گفتار رامین 
یش او برگتت آذین. 
(ویس و رأمین). 
آذین بستن. اب ت] (مص مرکب) به 
اذین کردن؛ 
نوروز جهان چون بت نوأین 
از لاله همه کوه بسته آذین ن. کانی مروزی. 
پستند [رومیان] آذین بییراه و راه 


مراد از ب 


براواز شیروی پرویزشاه 
برامد هم آواز رامشگران 


همه شهر روم از کران تا کران. فردوسی. 
ببتند آذین بتهر آندرون 

پر از خنده لبها و دل پر ز خون. فردوسی. 
بدان شهر بودیش جای نشست 

همه شهر سرتاسر آذین بیست. ‏ فردوسی 
تبیره ببردند و پیل از درش 

بیستند آذین همه کشورش. فردوسی. 
بیستند آذین یشهر و براه ۱ 
که شاه آمد از دشت نخجیرگاه. فردوسی. 


بیستند آذین براه و بشهر 

همی هر کس از کام برداشت بهر. فردوسی. 
ابر فروردین گوئی بجهان آذین بست 

که همه باغ پرند است و همه راغ حریر. 

فرخی. 

فضل‌بن حمید اندر آمد مردمان 2 شهر آذیین 
بسمتد. (تاریخ سیستان). و شهر را آذین 
بسته بودند آذینی از حد و اندازه گذشند. 
(تاریخ بهقی). و صحن گیتی را بنور علم و 
معرفت اذین بستند. ( کلیله و دمنه). 

آذین بند. [ذیم بِ] (نسف مسرکب) 
شهرآرای. 

آذ بنده. [ی ذ /د]() رجوع به ادینده 
شود. 
آذین زدن. از 5] (مص مرکب) آذین 
پشتد؟ وابتفاس ممالکه آذینها بش 
(تاریخ طبرستان). فرمود تا بخروارها زر و 
جواهر و جامه‌ها با مهد و عماری پیش مهر 
فیروز فرستند و بجملة ممالک اذینها زنند. 
(تاریخ طبرستان). 

آذین نهادن. [ن د] (مسص مرکب) 
آذین بستن: 

بفرمود [افراسیاب ] کز نامداران هزار 
بخوانند و از بزم سازند کار 
سراسر همه دشت اذین هند 
بسفد اندر آرایش چین نهند. 
آذبنه.(ن / /]() آدینه. 
ذ یوخان. [] ((خ) نام تریه‌ای بنهاوند. 
آو. (پوند) دار. اداتی است که عقیب مفرد 


فردوسی. 


غائب از ماضی درآید و آنرا گاه بدل یه اسم 


مصدر کند جون گفتار کردار. رفتار» 
جستار, دیدار و گاه بدل بوصف فاعلی 
چون خواستار. خریدار. فروختار, نمودار و 
گاه وصف مفعولی چون گرفتار. کشتار. اين 
ادات بطور ندرت بکلمات دیگر نیز سلحق 
شود و افاد؛ مضی فاعلی کند چون برستار. 
پسدیدار, دوستار و کلمات خواستار و 
دوستار محتمل است که مخقف خواستگار و 
دوستدار باشد. 
آر. (ع ) عار و تنگ. 
آرا. (نف مرخم) مخفف ] راینده, چنانکه در: 
انجمن آرا. بت‌آرا بزمآراه بهارآرا. پیکرآرا 
بمهان‌ارد جسم‌آرا. خاظر ار حنانه ال 
خودآرا؛ دست‌آرا. دل‌آراه رزم‌آراء سپاه‌آراه 
سخ‌آرا؛ صدرآرا؛ صف آرا. عال آرا 
عروسآراه کشورآر شک آرا: مجلسآراء 
رکه ادا مش ارآ ملکآران رکب زرا: 
شرآراء نظم‌آره 7 

ترا نیز یا رزم او پای نیت 

ز ترکان چنین لشکرآرای نیست. فردوسی. 
کجا نام آن نامور مای بود 


بدنیر نشسته بت‌آرای بود. فردوسی. 
مر آنرا میان جهان جای کرد 
پرستشگه خاطرارای کرد. اسدی. 


که از آن دست که مپروردم عیرویم. حافظ. 
||(!) زینت و زیب و ارایش: 

نمیباید براقزودن اگر مشاط قدرت 

جمالی را بزیبائی نگاری کرد و آرایی. 

تزاری قهستانی. 

آراء (۱غ)۲ (کلمة لاتینی) یکی از صور 
فلکی. المحراب. البفاء. المجمرة. آتضدان, 
(ابوریحان). 

آراء . (ع ج رأی. 

آرائیدن. (:] (مص) به آراییدن رجوع 
شود. 

- آراب سیعه؛ مساجد سبعه است که گاه 
سجود بر زمین آید. 

||ابله‌ها که بر اعضاء ظاهر شود. ||پاره‌های 
گوشت. 

آرایایا. (() نام باستانی ایالت «چتریتی» 
بین‌النهرین. 

آراخوزیا.((غ) نام ناحیه‌ای باستانی در 
محل قندهار کنونی که ۳1 
هرخوواهیش و بونانیان, آراکوزیا و عرب 
رخج مینامیدند. 

آراث. (اخ) نام فرشته‌ایست موکل بر دين و 
تدبیر اسور و مصالحی که بروز اراد متعلق 
است. ا|() روز بیست‌وپنجم از هر ماه 
شمسی که ترا ارد نیز گویند و در این روز 
نو بریدن و نو پوشیدن را نیک و سفر و نقل 


آراستن. 

و تحویل شوم شمردندی. 
آرادان.((ج) نام قریه‌ای بزرگ از ناحیة 
خوار ری. 
آرارات.(ج) نام کوههای آتش‌فشان 
آذربایجان که یگفتة توریة کشتی توح بر 
یکی از قله‌های آن قمرار گرفت. و کوه 
جودی و اگری‌داغ و آغری‌داغ جبل نوح و 
مسیس و مازیک از نامهای اين کوه است. و 
انرا آراراط نیز نویتد. 
آرازش.از] ((مص) صدّقه. انقاق در راه 
خداء 
آراستکت. [تَ] (() پرستوک. 
آراستگی. ات / تٍ)] (حامص) چگونگی 
و حالت و صفت آراستد. 
آراستن. و (از پهلوی آرو. 
ایستادن, برخاستن. دور شدن) زیب. زیین. 
تفیین. تزیین. ت تحلیه. توشیح. تزویق. 
زبرجه. بزیب و زینت مزیّن کردن. تسین 
کردن. تحلی کردن. آمودن. زیور کردن. 
آذین کردن. بگلگونه و غازه کردن: 

شاه دیگر روز با آراست خوب 


تختها بنهاد و برگسترد یوب. رودکی, 
چو بشنید خاقان بیاراست گاه 

بفرمود تا برگش‌ادند راه. فردوسی. 
بگویش که گردان ترا خواستند 

سر تخت ایران بیاراستند. فردوسی. 
دح دختران را پیاراستند 

سر زلف بر گل بپیراستند. فردوسی 


خرامان بیامد سیاوش برش ابر سودابه ] 
بدید آن نشست و سر و انسرش 
بیاراسته خویشتن چون بهار 


بگردش هم از ماهرویان هزار. . فردوسی. 
چنین تا پیامد مه فرودین 

بیاراست گلبرگ روی زمین. ‏ . فردوسی. 
چو آراید او تاج و تخت مهان 

برآساید از رنج و محنت جهان. فردوسی 
عمر کرد اسلام را اشکار 

بیاراست گیتی چو باغ بهار. فردوسي. 
یکی کلبه‌ای ساخت اسفندیار 

بیاراست همچون گل اندر بهار. فردوسی. 
همه پشت پیلان به پیروزه بخت 

با زاست سالارستاریکت: . ۳ فقو 
بر او آفرین کرد و گفتا که بخت 

بیاراید از تو سر تاج و تخت. فردوسی. 


بباید بخوبی دل آراستن فردوسی 

چو خورشید گیتی بیاراستی 

خروشی ز درگاه برخاستی. فردوسی. 

کنون تاج و اورنگ هرمزدشاه 

بیارایم و برنشانم بگاه. فردوسی. 
۰ - 1 


اراستن 


٩۱ آراستن.‎ 





جهانی به آئین بیاراستند 

چو خوشنودی نامور خواستند. فردوسی. 
گر عیب سر زلف بت از کاستن است 

چه جای بقم تشتن و خامتن 

جای طرب و تشاط و می خواستن است 


کآراستن سرو به پراستن ن است. عتصری. 
0 
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چون بیارائیش چگونه بود؟ عنصری. 
روی گل سرخ بیاراستند 

زافک شمشاد بپیراستند. منوچهری. 


شهر آذین بستند از در سرای ارتاش تا در 
بتان و همه بخود و مففر و زره و جوشن و 
دیبا بیاراستد. (تاریخ سیستان). ایزد عز 
ذکره سیکتکین را ملمانی عطا داد و پس 
برکشید تا از آن اصل درخت... عاخها 1 
اند به بسیار درجه از اصل قویتر و بدان 
شاخها اسلام ب بیاراست. (تاریخ بسهقی). و 
وی سا ای ات 
(تاريخ بهقی). چون نیکوثی کند آن چیز را 
در چشم وی بیاراند, تا زیادت فرماید. 


(تاریخ بیهقی). 

گلستانی آرایم از نو سخن 

که هرگز نگازش نگردد کهن. اسدی. 

چو حورا که آراست این پیرزن را 

همان کس که آراست پیرار و پارش. 
ناصرخسرو. 


عسباسه خویشتن را بیاراست و بنزدیک 
جعقر شد. (تاریخ برامکه). 
بلولو ابر بیاراست روی صحرا را 


مگر نشاط کند شهریار زی صحرا. 

م‌عو دسعد. 
تخت شاهان چگونه آرایند 
گور تو همجنان بیاراب مسعو دیمعد. 
هنر از تیغ تیز پیدا شد 
که بزر شاه قبضه‌اش آراست مسعودسع, 
زیور آسمان چو بکشایند 
کله‌های هوا بیارایند. معودسعد. 
اگر ملک تماشاگاه خویش را بیاراید منت بر 


کسی نباید نهاد. (نوروزنامه). و افعال و 
اقوال او را بتأیید اسحانی بیاراست. ( کلیله و 
دمه). ۳ برانجمله که در احیاء سوابق 
معدلت امیر عادل ناصرالدین.. سعی نمود تا 


آنرا بلواحق خویش بیاراست. (کلیله و 
دمه). 

فر کیخروی از اینجا خاست 

که جهان را بعدل و علم آراست. اوحدی. 
خوب چون روی خود بیاراید 

از نماز و ورع چه کار آید؟ آوحدی. 


||[آهنگ کردن. قصد کردن* 


چو سوگند شد خورده برخاستند 


سوی خوابگه رفتن آراستند. ‏ فردوسی 
اازین کردن. یراق و برگ پوشانیدن اسب و 
پیل را. بزین و ببرگ و یراق کردن: یراق 
بستن. زین برنهادن. دهنه و افسار کردن؛ 
سپهبذش را گفت فردا بگاه 


بیارای پیلان ییاور سپاه. فردوسی. 
درفشی بدو داد و گفتا بتاز 

بیارای پبلان و لشکر بساز. فردوسی. 
|اتسویل. تمویه؛ 

بیاراستی جون پبایت کار 

نگشتی نهانش بشهر آشکار.. . فردوسی. 


زمانة بد هر جا که فته‌ای باشد 

چو نوعروسش در چشم من بیاراید. 
مسعودسعد (دیوان ص ۱۸۳). 

اهل دنیا را چو دیو آرایدش 

لقمه‌های چرب و شیرین بایدش. عطار,. 

||تمتیل. تصویر. تسویه. تشکیل. تمثل. 

تشکل. تصور؛ 

جوانی برآراست از خویشتن [ابلیس] 

سخنگوی و پینادل و پاکت... 

بدو [بضحاک ] گفت اگر شاه را درخورم 

یکی نأمور مرد خوالیگرم... 


فراران نبود آن زمان پرورش 


که کمتر بد از کشتنیها خورش... 

پس آهرمن بدکش رای کرد 

بدل کشتن جائور جای کرد. فردوسی. 
بیارای از انسان که هستی رخت 

بشمشیر باشد کنون پاسخت. فردوسی. 


||تهیه کردن. مهیا کردن. آماده کردن. حاضر 
کردن. اعداد؛ 
بیاراستد از در جهن جای 
خورش با پرستنده و رهنمای, 
چو او بازگردد بیارای جنگ 
منم ساخته رزم را چون پلنگ. فردوسی. 
همی خورد یک هفته بر سوگ درد 
پس آنگه برآراست کار برد. 
چو نامه بخوانی بیارای ساو 
مرنجان تن خویش و با ما مکاو. فردوسی. 
|اراء انداختن: 
چیست بنگر زآسیا مر آسیابان راء غله 
گر نبایمتیش غله آسیا ناراستی 

ناصر خسر و. 
||چیدن (خوان را نهادن. گستردن. راست 
کردن: 
یکی خوان زرین بیاراستند 
خورشها بخوردند و می خواستند. فردوسی. 
وز آن پس چو از تخت برخاستند 


فردوسی ۰ 


فردوسی. 


نهادند خوان و می آراستند. فردوسی 
بياراي خوان و پیمای جام 
/ تیمار گیتی مبر هیچ نام فردوسی. 


بفرمود تا خوان یاراستند 
می و رود و راشگران خواستند. فردوسي. 


بفرمود پس کانجمن را بخوان 
بایوان دیگر برآرای خوان. 
پرستنده‌ای را بفرمود شاه 
که در با گلشن بیارای گاه. فردوسی 
||در دل راه دادن 
در دل از شادی ساز دگر آراست همی 
چون رهی نو زدی آن ماه دگر کردی ساز. 
فرخی. 
بحاجت ترا من ترا من از او خواستم 
جز این آرزو را تیاراستم 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
< دل بکسی آراستن تن؛ دل بدو دادن 
تو پنداری دل بتو آراسته‌ايم 
ما ای بت از آن سرای برخاسته‌ايم. 
فرخی (دیوان ص۲۴۷). 
||هم‌آهنگ کردن* 
برامشگری گفت امروز رود 
بیارای با پهلوانی سرود. فردوسی. 
تس آراستن رود و مانند آن؛ کوک کردن آن, 
گوشمال دادن آن: 
بیاورد جام دگر می‌گسار 
چو از خوبرخ بستد آن شهریار 
زننده دگرگون بیاراست رود 
برآورد ناگاه دیگر سرود. 


فردوسی. 
|اغنی کردن. مستفنی کردن: 
درم داد و دیثار لشکزش را 
بیاراست گردان کشوژش را. فردوسی. 
بیاراست دستان چنان دستگاه 
شد از خواسته بی‌نیاز آن سپاه. فردوسی. 
ااکردن: 
دگر آنکه گفتی که با شیده! جنگ 
براراستی جون دلاور پلنگ 
از آن بد کز ایران ندیدم سوار.. . فردوسی. 
چوبا رستم ایم یکین خواستن 
بباید ترا نوحه اراستن. فردوسی. 


بسی خواهش و پوزش آراستیم 

همی زآن سخن داد" او خواستیم. فردوسی. 
||انکندن. گستردن. بهن کردن. انداختن 
بستر را 

بخوردند بی نان فراوان کیاپ 

بیاراست هر مهتری جای خواب. فردرسی. 
خورشها ز شهد و ز شیر و گلاب 

بخوردی و آراستی جای خواب. فردوسی. 
ااگمائتن ن. مأمور کردن؛ 

پهدار توران برآراست جنگ 

گرفتند کوپال و زوبین بجنگ... 

پیاراست بر میمنه گیو و طوس 

سواران بیدار با بوق و کوس. فردوسی 
برآمد خروشیدن بوق و کوس 


۱ -پسر افراسیاب. 
۲ - نل: دید. 


۴ 


۳ اراستن. 


آراستن. 





بیک دست خسرو سبهدار طوس 
بیاراست با کاویانی درفش 

همه بهلوانان زرینه کفش. 

| آغازیدن. شروع کردن. گرفتن: 
چو بنست [زال] گودرز بریای خاست 
بیاراست با شاه گفتار راست [با کیخسرو ]. 


فردوسی. 


۱ فردوسی. 
بپاسخ برآراست جهن آن زمان 
که ای دادگر شهریار جهان 
بقرما تو تا من ببندم کمر 
نهم پیش تخت تو بر خاک سر. فردوسی. 
همه یکسر از جای برخاستند 
بر آو آفرینی تو آراستند. 
ز کردار بد پوزش آراستن 
ملوچهر را تزد خود خواستن 
میان بتن او را بسان رهی 
سپردن بدو تاج و تخت مهی... 
فرستاده گفت و سپهبد [فریدون ] شنید 
مر آن گفت را پاسخ آسد پدید. 


فردوسی. 


فردوسی. 
آبا وی [با انوشیروان) بر آن گاه آرام و تاز 
[در رژیا] نشستی یکی تیزدندان گراز 
تشستی و می خوردن آراستی 
می از جام نوشیروان خواستی. 
بشادی خروشیدن اراستند 
زمانی بخفتند و برخاستند 

یکی آفرین نو آراستد 

بدان دادگر کو جهان افرید 
توانائی و ناتوان آفرید. 

|ای‌نگار کردن. منقش کردن: 
فروریخت از دیدگان اب مهر 
بخون دو ترگس بیاراست چهر. 
بدادندشان کوس و پیل و درفش 
بیاراسته سرخ و زرد و بننش, 
||آباد کردن. معمور کردن: 

زمین ايزد از مردم آراسته‌ست 
جهان کردن ازبهر او خواسته‌ست 
ز خاور بیاراست تا باختر 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسي. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پدید آمد از فز او کان زر. فردوسی. 
چنین بود آن شاه خسرونزاد 

بیاراسته بد جهان را بداد. فردوسی. 
بیاراست روی زمین را بداد 

بپردخت زان تاج بر سر نهاد. فردوسی. 
|[بریا و منعقد کردن (بزم و جشن و مجلس 
و مانند انرا)؛ 

سوی کاخ شد رستم پهلوان 
یکی بزم اراست روشن‌روان. 
بیاراست بزمی یه آئین جم 
همی شه ز شادی نکرد ایچ کم. فردوسی. 
چو اگه شد از رستم و کار رزم 
ز شادی بیاراست آنگاه بزم. 
نشستد و بزم می آراسند 


قردوسی. 


فردوسی. 


همه رود و رانشگران خواستند. ‏ فردوسی. 


بسر برنهاد آن کیانی کلاه. فردوسی. 
یمان تا کسی دیگر آید برزم 
تو با من بساز و بیارای بزم. فردوسی. 


بیاغ و بکاخ و بایوان اوی [کیکاوس] 
جهانی ز شادی نهادند روی 

بهر جای جشنی بیاراستد 

می و رود و رامشگران خواستند. فردوسی. 
یکی مجلس اراست با پیلتن 

رد و موبد و خسرو پاکتن 

فراوان سخن راند از افراسیاب 

ز درد دل خویش وز رنج پاپ.: فردوسی. 
مجلس شراب جای دیگر اراسته بسودند 
آتجای شدیم. (تاریخ بهقی). ||شاد کردن. 
مسرور کردن. خوش کردن: 

چنان ید که در پارس یک روز تخت 

نهادند زیر گل‌افشان درخت 

بفرمود لهراسب تا مهتران 

برفتند چندی ز لشکر سران 

بخوان بر یکی جام می خواستند 

دل شاه گیتی بیاراستند. قوش 
|[نامزد کردن چیزی یا کاری را برای کسی. 
معین و معلوم کردن امری کی را 
سزاوار هر مهتری کشوری 

بیارای و آغاز کن دفتری 

بنام بزرگان و آزادگان... 

(نامة ارسطو باسکندر) 

اسیران و هرکس که بود از نوا 
بیاراست مر هر یکی را سزا 

یکی را نگهبان یکی را به بند 

یکی پرامید و یکی با گزند. 
||ساختن. درست کردن: 

فریدون چو بشنید ناسود دیر 
کمندی بیاراست از چرم شیر 


فردوسی. 


فردوسی. 


ببندی ببستش دو دست و میان 

که نگتاید آن بند شیر زیان. ‏ فردوسی. 
|| پوشانیدن جامه. پوشانیدن خلعت. ملبس 
کردن. بر تن راست کسردن. بسر تن کسردن. 
یوشش دادن. لباس دادن. جامگی دادن 
سزاوار خلعت هر آنرا که دید 
بیاراست او را چنان‌چون سزید. 
به نیکیت باید تن آراستن 

که یکی نشاید ز کس خواستن. ‏ فردوسی. 
فرستاده را خلعت اراستد 

پس اسب گرانمایگان خواستند. فردوسی. 
ببخش و بیارای و فردا مگوی 

چه دانی که فردا چه اید بروی؟ فردوسی. 
ور یست بدیبا تتش آراسته شاید 

چون جان خود آراست بدیبای خصالش. 


فردوسی. 


||پوشیدن. ملیس شدن: 


بفرمان بیاراست و آمد برون 
پدر دل پر از درد و دیده ز خون. فردوسی. 
تاختن آراستن؛ تاخن آوردن: 

برآراست بر هر سوئی تاختن. (افراسیاب] 
نبد هیج هنگام پرداختن. فردوسی. 
||یرکردن. انباشتن: 

همه دل پکینه بیاراستند 
بخراج و کشتن بییراستند. 

ز هر چیز گنجی بد آراسته 
ال بو لزع ان 
|اصف بستن. صف کشیدن: 
فروتر ز موبد مهان رابدی 
بزرگان و روزی‌دهان را بُدی 
بزیر مهان جای بازاریان 
بیاراسندی. همه کاریان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
و رجوع به آراستن لشکر, و لشکر آراستن 
شود. ||ازدیان. متحلی و مزین شدن. زینت 
و زیب گرفتن. تحلی: 

مگرد ایچگونه بگرد بدی 

به نیکی بیارای اگر بخردی. 
بخوبی بیارای و بیشی ببخش 
مکن روز را بر دل خویش بخش. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که شاهی و تخت 
پیاراید و روز یابد ز بخت. 

بدیبا بیاراست با رنگ و بوری 
بنزدیک ارجاسب شد راه‌جوی. فردوسی. 
رو اونگ یی گید ین 

منبر از خطبه تو اراید. 

||تخلق و متصف و موصوف کردن: 
که گوید که کی به از راستی 

چو دل را یکژژی بیاراستی؟ فردوسی. 
||سرتب, منتظم. منسق, بنظم. بسق» 
بامان کردن. نظم دادن, ترتیب دادن 
بایوان کشیدند از آنجایگاه 
سیاوش بیاراست آرامگاه. 
جهان را بخوبی من آراستم 
چنان گعت کش که من خواستم. فردوسی. 
آن دیار تا روم از دیگر جانب تا سصر.. 
بضبط ما آراسته گردد. (تاریخ ییهقی). 

- اراستن دل؛ مستعد کردن آن. حاضر 
کردن آن. دل نهادن بر: 

تو ای نامور زنگذ شاوران 
ببارای دل را برنج گران. 
برفند با رامش و خواسته 
همه دل بفرمانش آراسته. 

|| خوش کردن: 

چنین گفت کو را بمن تازه کن 
بیارای مفزش بشیرین سخن. 
||سلح شدن: 

ز پیش پدر جون بیاراستی 

ز لشکر نبرد مرا خواستی. 


که خسرو بسیجیدش ارامتن 


فردوسی. 


فردوسی. 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسي. 


فردوسی. 


آراستن. 


٩۳  .نتسارآ‎ 





همی رفت خواهد بکین خواستن. فردوسی. 
عید خوبان جهان آمد و خورشید سیاه 
جامهٌ عید بپوشید و بیاراست پگاه. فرخی. 
|انصمم شدن. اراده کسردن. مستعد شدن. 
مع شدن. حاضر گشتن: 

نیاید ترا پوزش اکنون بکار 
پرداز جای و برارای کار. 

همی گفت کای مرد گم‌کرده‌راه 
نه من خواستم رفته جانت ز شاه 
چنین داد پاسخ که گر خواستی 
چه کردم که بد کردن اراستی؟ 
همه برتری را بیاراستی 


فردوسی , 


فردوسی. 
چراگاه مازندران خواستی, فردوسی. 
... که پیوند کس را نیاراستم 

مگر کش به از خویشتن خواستم. فردوسی. 
بجنگش بیاراست افراسیاب 
بگردون همی خاک برزد بر آب. 


فردوسی. 
بدرویش بخشید بسیار چیز 
وز آنجایگه رفتن آراست نیز. . فردوسی. 
برآراست خراد برزین براه 
پیامد بدانسان که فرمود شاه. فردوسی. 
همه پاسخش را برآراستد 
بتنگی دل. از جای برخاستند. فردوسی. 
چر از شهر بیرون شود شهریار 
برفتن برآرای و برساز کار. فردوسی. 
گر او جنگ را خواهد آراستن 
هزیمت یود آشتی خواستن. فردوسی. 
بخواری همی بردشان خواستند 
بتاراج و کشتن بیاراستند. فردوسی. 
کنونست هنگام کین خواستن 
بباید بسیجید و اراستن. فردوسی. 
به آواز گفند ما کهتریم 
ز رای و ز فرسان تو نگذریم 
بر اين برنهادند و برخاستند 
همه جنگ چین را بياراستند. فردوسی. 
برادر سبک هر دو برخاستند 
تبه کردنش را بیاراستند. فردوسی: 
بر این برنهادند و برخاستند 
زبهر شبیخون بیاراستند. فردوسی. 
گرانمایه شبگیر برخاستی 
زبهر پرستش بیاراستی 
سر و تن بنستی نهفته بباغ... ‏ فردوسی. 


بیاوردند هر چیزی که او خواست 
نماز شام رفتن را بیاراست. (ویس و رأمین). 
بپیوند یوسف من آراستم 
من او را بمهر و وفا خواستم. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
گر دل تو چنانکه من خواهم 
شین کان راما رای ا‌غوو: 
| آبادان کردن. معمور کردن. در خصب و 
رفاه داشتن: و جهانیان را جمشید بزر و 
گوهر و دییا و عطرها و چهارپایان بیاراست. 


(نوروزنامه). 

طلب عدل کن ز شا» و وزیر 

گو مدان نحو و حکمت و تفیر 
نحوشان عمرو و زید را شاید 
عدلشان عالمی بیاراید. 
||مفروش کردن. بساط گستردن: 
یکی خانه او را بیاراسند 

بدیبا و خوالیگران خواستند. 

بر ان:جامه بز مجلن آراستد 
توازنده و رود و می خواستند. 
وژ آن پس بفرمود کایوانها 

ابا خانه و کاخ و کاشانها 

بدیبای رومی باراستند 

ز گنج مهی جامه‌ها خواستند. 
چنین گفت موبد که یک روز شاه 
بدیبای رومی بیاراست گاه. 
|[نوازش کردن: 

به بهزاد! بنمای زین و لگام 


او حديی. 


فر دوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو او رام گردد تو بردار گام 
برر پیش ار تيز و بنمای چهر 
بیارای و می‌ای رویش بمهر. 
چو کیخسرو آید یکین خواستن 
عتانش ترا پاید آراستن. 
||نوشتن. نگاشتن: 

یکی دفتر آرایم از راستی 

که نخذیرد آن کرّی و کاستی. 

|| ورزیدن؛ 

بدو گفت شاه ای پسر شاد باش 
همیشه خرد را تو بنیاد باش 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مدار ایچ انديشة بد بدل 

همی شادی آرای و غم برگل. 
کمی نیست در بخشش دادگر 
همی شادی آرای و انده مخور. 
از آن ده که بد منزل ما نخست 


فردوسی. 
فردوسی. 


بیرس ای پسر تا بدانی درست... 
بدان تا بدانی که ما راستیم 
بجز راستی را نياراستيم. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
||اندیشیدن. سگالیدن؛ 
پس آندر نهان خون من خواستی 
تبد سود هر چاره کاراستی. 
بگنج و درم چاره آراستم 
کنون آنچنان شد که من خواستم. فردوسی. 
بر این گونه از جای برخاستند 
همه شب همی چاره آراستند. ‏ فردوسی. 
- آراستن با...؛ برابر کردن با. معادل کردن 
با 
پیاراست با میسره میمته 
سیاهی همه یکدل و یک‌تنه. فردوسی. 
- آراستن چامه به تن؛ راست کردن آن بر 
تن. باندام برکردن آن. 


- آراستن جنگ یا رزم؛ ترتیب, تنظیم, 


فردوسی. 


تنسیق و تعبیة آن: 

چو بشنید اراست کهزاد دزم 
هم‌آورد را رزم او بود بزم. 

تو گفتی ز مستی کنون خاسته‌ست 
که اين جنگ را یکتن آراسته‌ست. فردوسی. 
فراز آر لشکر بیارای جنگ 


برزم آمدی چیست چندین درنگ؟ 


فردوسی. 


فردوسی. 
سبهدار توران برآراست جنگ 
گرفتند کوپال و زربین بچنگ... ‏ فردوسی. 
و میمنه و میسره و قلب و جناح آنرا بحقوق 
صحبت و سمالخت و حوابق دوستی و 
مخالصت بیاراسته. (کلیله و دمنه). 
‌ آراستن خلعت؛ دادن یا آماده و حاضر 
ساختن ان؛ 
سزاوار او شهریار زمین 


یکی خلعت آراست با آفرین. فردوسی. 
یکی خلعت آراست شاه جهان 

کز او خیره ماندند یکسر یهان. . فردوسی. 
یکی خلعت ازبهر مهران ستاد 

بیاراست کآن کس ندارد بياد. فردوسی. 
پفرمود تا خلعت آراستند 

فرستاده را پیش او خواستند. ‏ فردوسی. 


- آراستن خویشتن؛ تصنم. (دهار). 

- آراستن زبان به؛ تکلم کردن با آن. گفتن 
چیزی. متکلم و گویا کردن. گویاء گوینده 
کردن. رطب‌اللسان شدن به. ترطیب لسان 
بد" 

همه فرّ دارا همی خواستيم 

زبان را بنام وی آراستیم. 

بزرگ آن کسی کو یگفتار راست 
زبان را بیاراست و کرّی نخواست. فردوسی. 
بزرگان داننده برخاستند 


فردوسی. 


بخوبی زبان را بیاراستند. فردوسی. 
کنون ما یکایک تو را خواستیم 

زبان را به پندت پیاراستیم. فردوسی. 
همه پای‌مردان چو برخاستند 

زبان را بنفرین پیاراستند. فردوسی. 


- آراستن زن خود را؛ تشوف. جلوه کردن. 
ارایش کردن. ِ 

- اراستن سخن و پاسخ و امثال ان؛ ادا 
کردن. گفتن. در میان نهادن. به ادب گفتن: 
یلان پیش او پاسخ آراستند 
بگفتار او دل بپیراستند. فردوسی. 
جوانان وراپاسخ آراستند 
دل هوشمندی بپیراستند 

که ما بندگانیم پیشت بیای 
همیشه بنیکی ترا رهنمای. 
سران یک‌بیک پاسخ آراستند 


فردوسی. 
همه خوبی و اشتی خواستند. ‏ فردوسی. 


۱ - نام اسب سیارش. 


۳ اآوانتش: 

هرانگه که باشی تو با رای‌زن 

سخنها بیارای بی انجمن.. 

که کرد اهراسب برپای خاست 

بخوبی بیاراست گفتار راست 

به آواز گفت ای سران سپاه... 

ی اشف گرهر هه عدرس پوت 

زبهر شما هر سه را خواستم 

سخن‌های پایسته اراستم 

یا سخن آرای چو مردم بهوش 

يا بنشین چون حیوانان خموش. 

عفن به پیش و آراستن: ان باه 

که تحفه بر در سحبان برد سخن باقل. 
ی 

- آراستن سخن و جز آن؛ ترقیش. 

< آراستن لشکر؛ بصف کردن. تعب آن. 

ملح کردن. باز کردن. بصفوف کسردن. 

صف راست کردن؛ . 

چو از هر دو سو لشکر آراستند 

پلان کینه از یکدگر خواستند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی. 


فردوسی. 
بیاراسته لشکری چون بهار 
برفتند نزدیک آن نامدار. فردوسی. 
به پیمان بداند درم خواستن 
چو جنگ اوفتد لشکر آراستن فردوسی. 
چپ و راست لشکر بیاراستند 
دلیران همه رزم و کین خواستند. فردوسی. 
بگویم کنون رزم و کین خواستن 
همان رستم و لشکر آراستن. ۱ فردوسی 
بیاراست رستم یکی رزمگاه 
که از گرد اسبان زمین شد سیاه. فردوسی. 
بدرد دل از جای برخاستند 
چپ شاه ایران بیاراستند. فردوسی. 


سپه را بیاراست و خود برنشست 
یکی گرز پرخاش‌دیده بدست. فردوسی 
بحی برنیامد که طائفه‌ای از بزرگان گردن از 
طاعت او بپیچانیدند و ملوک از هر طرف 
منازعت خواستن گرفتند و بمقاومت لشکر 
آراستن. ( گلستان). 
-< در چشیم کسی آراستن چیزی را؛ 
تویل. تمویه. 
ا|در بعض فرهنگها بمعتی آرستن یعنی 
توانستن نیز ضبط کرده‌اند. مسصدر دوم ان 
ارایش است: اراضت. بیارای. 

- امثال: 
آراستن سرو به پیراستن است. .. عنصری, 
اگر راستی کارت آراستی. 
بر مشاطه عروس آراستن بود. 


(از قره‌العیون). 
آراستني. ات (س تِِ در آراستن. 
درخور آرانعن . که آراستن آن ضروری 


است. که آراستن 0 ۳-۷ 
آراسته. رت ۳3 تِ] (ن‌مف) آموده. مو ده. 


ُطرّز. مزخرف. بغفازه و گلگونه کرده: 
گر زانکه به پراستة شهر برانی 
یراسته اراسته گردد ز رخانت. 
و بهر پانزده روزی انسدر وی [اندر پریم 
قصبة قارن] روز بازار باشد و از همه این 
تاحیت مردان و کنیزکان و غلامان اراسته 
بسبازار آیسند و با یکدیگر مزاج کتند 
(حدودالعالم), 

شبستان همه پیش‌باز آمدند 


ابوشعیب. 


بدیدار او (بزمساز ] آمدند... 
شبستان بهشتی بد آراسته 

پر از خوبرویان و پر خواسته. 
نردوسی (ساهنامه 3 دبیرسیاقی ج۱ 
ص .)۲٩۷‏ 

سپه را مر او بود ز ایران باه 
بدو گشت اراسته تختگاه. 


بدو گردد آراسته تاج و تخت 


ِ فردوسی. 


از ان رفته نام و بدین مانده یخت. فردوسی. 
به اذین جهانی شذ اراسته 
در و بام و دیوار پرخواسته. 
یکی پهن کشتی بسان عروس 
بیاراسته همچو چشم خروس. 
ز یاقوت سرخ است وی یت 
بچندان فروغ و بچندان چراغ 
بیاراسته چون بنوروز ز باغ. 

چو دیدند زیبا رخ شاه را 
بدانگونه آراسته گاه را 

تهادند همواره سر بر زمین 

بر او بر همی خواندند آفرین. 
زمین چون بهشتی شد آراسته 

ز داد و ز بخشش پر از خواسته. 
بیاراسته همچو باغ بهار 

سراسر پر از رنگ و بوک و نگار. قردوسی 


. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


زر و گنج آن لشکر تامدار 

بیاراسته چون گل اندر بهار. فردوسی. 
بنام و کنیتت اراسته باد 

ستایشگاه شعر و خطیه تا حشر. عنصری. 


آواسته و فتته بیازار آنن 
ای دوست نترسی که گرفتار آئی؟ 

(از اسرارالتو حید). 
جهان چون عروسی آراسته را مانست در 
آن روزگار مبارکش. (تاریخ بیهقی). سرائی 
دیدم چون بهشت اراسته. (تاریخ بهقی). دو 
منشور نبشته آمد و بتوقیع آراسته گشت. 
(تاریخ بیهقی). ناچار چون وی مقدم‌تر بود 
آن روز, در هر بابی سخن میگفت و ما انرا 
به استصواب اراسته می‌داشتيم. (تاریخ 
ببهقی). گفتی جهان عروسی آراسته را ماند. 
(تاریخ بیهقی). 
هرکه زو شست ستمگر فلک آرایش 
باغ آراسته او را بچه کار آید؟ ناصرخسرو. 
این تیره و بی‌نور تن امروز بجانست 


اراسته. 


آراسته, چون باغ به نیسان و به آذار. 
ناصرخسرو. 
هر هفته باد جشنی و ایّام ملک از آن 
اراسته چو بتکده فندهار باد. مسعودسعد. 
و ایام عمر و روزگار دولت یکی از مقبلان 
بدان اراسته گردد. (کلیله و دمنه). سیاس و 
حید و ثنا و شکر مر آفریدگار را عرٌ اسمه 
که خطهٌ اسلام و واسطة عقد عالم را بجمال 
عدل و رأفت... آراسته گردانیده‌است. ( کلیله 
و دمنه). و ظاهر و باطن من بعلم و عمل 
آراسته گردد. (کلیله و دمنه). چون کاری 
آغاز کند [شیر ] که بصواب نزدیک... باشد 
آنرا در چشم و دل او آراسته گردانم. ( کلیله 
و دسته).|| مهیا. آماده. حاضر. مستعد. 
ساخته. بسفده. بسیجیده؛ 
نزد تو آماده بد واراسته 
جنگ او را خویشتن پیراسته. رودکی. 
خود تو آماده بدی برخاسه! 
جنگ او را خویشتن آراسته. رودگی. 
ترا این‌همه ایدر اراستهست 
اگر شهریاری و گر خواسته‌ست. فردوسی, 
چون داد نوید رنج و دشواری 
آرایته یافن مر خرامتن را. ‏ تاضرخسرو. 
||فراهم. منتظم:باز سپاه آراسته کرد و 
عتیباین موسی را سالار کرد. (تاریخ 
سیستان). || آبادان. معمور: 
زمانه بمردم شد آراسته 
وز او ارج گیرد همی خواسته. 
خداوند این بادشاه را پیدا اورد. 


فردوسی. 
.. تاان 
بقعه... بدان بادشاه آراسته‌تر گردد. (تاریخ 
ببهقی). ال جمله آن ولایات گردن 
برافراشته‌اند تا نام ما بر آن نشیند و بضبط 
ما آراسته گردد. (تاریخ بیهقی). احمدین 
الحسن... ببلخ آید... تا دولت مابه رای و 
تدبیر زی اراسته‌تر گردد. (تاریخ بیهقی). و 
جهان آراسته و آیادان بدو [به أَهسن) است. 
(نوروزنامه). ||یاخصب. خرّم. پرگیاهث عین 
زربه, شهریست با میوه‌ها و شتهای اراسته. 
(حدودالعالم). به مرغزاری رسید [2 شریه ] 
آراسته. (کلیله و دمته). ||سمژذب. صاحب 
همه فضایل نیکو: جوانی آراسته. |[تمام. 
کامل. تمام‌عیار. کامل‌عیار: مردی اراسته. 
مرقه. آبادان: 

بتاراج داد آنهمه خواسته 


شد از خواسته لشکر آراسته. فردوسی. 
بیابی تو چندان ز من خواسته 

که گردد بر و بوست اراسته. فردوسی 
فر شاه ون خر 

مپه را همی کردش آراستد. فردوسی. 


۱-نل: خزد تو آماده وی وآراسته. 


۹ 





اراسته سخن. 
همان باغبان را بسی خواسته 
پداد ون گرداگی اراسته. فردوسی. 


||نهاده. گسترده. جیده (خوان. سفره)* 
یکی میهمان خانه برخاسته‌ست 

تو مهمان, جهان خوان اراسته‌ست 
بخور زود از او میهمان‌وار سیر 
که مهمان نماند پیک جای دیر. 

|| خوش. شادان. مسرورء 

بیرسید دیگر که از خواسته 

چه دانی که دارد دل آراسته 


اسدی. 


چنین داد پاسخ که مردم بچیز 

گرامی است گر چیز خوار است نیز. 
فردوسی. 

| پوشیده. ملیس. جامه‌برتن‌کرده: 

چه مردم که گویا ندارد زبان 


جه اراسته ییکری بی‌روان. اسدی, 
||دارای اخلاق ستودهء 

زن خوب و خوشخوی و اراسته 

جه ماند بنادان نوخاسته؟ سعدی 


ز اسبان و مردان آراسته 

زسن چون بهشتی پر از خواسته. فردوسی. 
پس اراسته زال را پیش شاه 

بزژین عمود و بززین کلاه... .. فردوسی. 
شرط انست که از ززادخانه.. دوهزار غلام 
سوار آراسته با ساز و آلت تمام... نزدیک ما 


فرستاده آید. (تاریخ بیهقی). ||انباشته. : 


گردکرده. پرکرده. مملوء 


که یود اندر آن گنج آراستد. فردوسی. 
بر اين گونه آراسته گجها 
بگرد آمده بر بسی رنجها 
سراسر سزای متوچهر دید [فریدون ]... 

۱ فردوسی. 
کلید در گنج آراسته 
بگجور او داد ناخواسته. فردوسی. 
ز من رنج جان و ز تو خواسته 
سپردن بمن گنج آراسته. فردوسی. 


بپرهیز از اين گنج آراسته 
از اين مُردری تاج و اين خواسته. فردوسی. 
بایرانیان بخشم این خواسته 
تلیح و زر و گنج آراسته. 

اابا اسباب و آلات. بیرگ. بازء 
بخشید از آن رزمگه خواسته (اسفندیار] 
سوازو نیاکه شه راستف 


فردوسی. 
بخشید چندان ورا خواسته 
که شد کاخ و ایوانش آراسته. فردوسی. 
ابا پیل و با گنج و با خواسته 
بدرگاه شاه امد آراسته. فردوسی. 
دو لشکر یبد هر دو آراسته 
پر از کینه سرء گنج پرخواسته. . فردوسی. 


گر ایدون که زنهار خواهی ز من 


فردوسی. 


سرت برگذارم از اين انجمن 

خراوان بیابی ز من خواسته 

شود لشکرت یک‌سر آراسته. فردوسی. 
چرن جنگی کردی سپاهی داشتی آراسته و 
ساخته. (نوروزنامه).|[بسامان. بنظم. بنسق؛ 
بنزدیک او همچنان خواسته 


بیر تا شود کار آراسته. فردوسی. 
ببخشید هر کس همی خواسته 
همه کار ار گشت اراسته. فردوصی. 


اين روز ایوالحسن دررسید با لشکری آنبوه 
و آراسته. (تاریخ بهقی). 

همه شادی انراست کش خواسته است 

کرا خواسته کارش آراسته است. اسدی. 
- اراسته به؛ حمایت, حمراست» محانظت 
شد؛ با. فوی. موَیّد؛ 

چو اشکر فراوان شد و خواسته 

دل مرد نیب ند آراستقه فردوسی. 
هیچ شه را در جهان آن زهره نیست 

کر سخن راند زایران بر زبان 

مرغزار ما بشیر آراسته است 

بد توان کوشید با شیر زیان. فرخی. 
یکی از سکرات ملک آنست که همیشه 
خاینان را بجمال رضا آراسته دارد. ( کلیله و 
دمته). و کسب از جائی که همت بتوفیق 
آسمانی آراشته باشد اسان دست دهد. 
( کلیله و دمنه). 

|ازین و برگ کرده: 

بفرمود تا هرچه بد خواسته 

ز گنج و ز اسبان آراسته... 

فردرسی (شضاهنامه چ دییرسیاقی ج۱ 
ص ٩۱‏ 

پیل را پسیش آورند آراسته. (تاریخ 
سیستان). ||(ا) در بعض فرهنگها بمعنی 
بتخانه و مقامی از موسیقی نیز آمده‌است. 
- امثال: 

بری بهزار علت آراسته است؛ در پیری 
نسیان و ضعف بصر و سامعه و انواع 
بیماریها پدید اید. 

که را خواسته کارش آراسته‌ست. اسدی. 
مال مایهٌ آسایش و رفاه صاحب مال است. 
گل بود بسبزه نیز آراسته شد. عمعتق بخاری, 
نیکی نیکوتر شد. بدی بدتری گرائید. 
آراسته‌سخن.ات / تٍ ش خْ] (ص 
مرکب) خوش‌بیان؛ و در خواص [خواص 
زر] چنان آورده‌اند که کودک خرد: را چون 
به دارودان زرش شیر دهند اراسته‌سخن اید 
و بر دل مردم شیرین آید. (نوروزنامه). 
آراسته شدن.ت /ت ش د] (سص 
مرکب) تزیّن. (دهار). ازدیان. تقین. ترتت. 
آراسته کردن.(ت / تک دا (سص 
مرکب) تزیین. آراستن. تقیین. قبن, تموید. 
- خویشتن را آراسته کردن؛ تصنع. 


آراسته کننده.(ت / ت ک نون 5 / د] 
(تف مرکب) آراینده. مزیٌن. پیراینده. 

آراض.(ع () ج آرض. 

آراقوا.(ق] (معرب. !) سیاهک. (برهان). 
گندم ستگ: رجوع به آراقوا شود. 
آراقیطون. (سعرب. ا) (از لاطینی 
آرک تولایا) باباآدم. آراقیطون. آرقیطون. 
(تحقه). 

آرا کك.() جویره: ز ظاهرا مصعف آذاک 
است. 

آرا کس. (اخ) نام قدیم رودخانه‌ای در 
ایرانبطول -۷۰ هزار گز کنه از نزدیکی 
تخت جمتشید گذشته و برود مدوس پیوسته 
بخلیج فارس مسی‌ریخته است. اانام 
رودخانه‌ای در مرز ايران به آذربایجان که 
برود کر پيوندد. رود ارس. 

آرا کوژیا. (اخ) رجوع به آراخوزیا شود. 


آرال. ((خ) نام دریاچة بزرگ مشهور 


بدریای آرال به آسیا در ترکستان غربی 
بوسعت ۶۷ هزار کیلومترمربع. رود سیحون 
و جیحون بدان ریزد و اين دریاچه بعلت 
خشکی هوای اطراف و ماسه و فرش که 
رودها با خود بدان ارند رو بکاهش دارد. 


آرام. (!) عکن. سکون. آرامش. ثبات. 


۰ مقایل جنبش. تَوقف. درنگ. ||آهستگی. 


مقایل شتاب: 

من اینجا دیر ماندم خوار گشتم 

عزیز از ماندن دائم شود خوار 

جو اب اندر شمر بسیار ماند 

زهومت گیرد از آرام بسیار. دقیقی. 
از ارام و جنیش نید پیش چیز 

همان هر دو چیز افریده است نیز. فردوسی. 
چو ارام یابی برستی ز رنج. فرردوسی. 
نگه کن بدین گنبد تبز گرد... 

نه از جنبش آرام گیرد همی 

نه چون ما تباهی پذیرد همی. 
بمرو اندر از بانگ چنگ و رباب 
کسی را نبد هیچ ارام و خواب, . فردوسی. 
نخستین که آتش ز جنبش دمید 
ز گرمیش پس خشکی امد پدید 
واز ان پس ز ارام سردی نمود 
ز سردی همان بازتری فزود. 
همه گفتنها بدو بازگفت 

همه رازها برگشاد از نهفت 


فردوسی. 


فردوسی. 


چنین تا از آن بيشه و مرغزار 
یکایک همی گفت با شهریار 
وز آن رفتن گور و آن راه تتگ 
از آرام بهرام و چندان درنگ. ‏ فردوسی, 
از ار کم وزو بیش آرام و جنبش 
از او بر زمین زر و بر چرخ زیور, 
ناصرخصرو. 
مکر تو صعب است که مردم ز تو 


۹۶ آرام. 

هت در آرام و تو خود در شتاب. 
ناصرخسرو. 

گفتم چه چیز جنبش مبدای هر دوان 

گفتا که هست آرام, انجام هر طوّر. 
ناصررخضرو. 

تهایت حرکتها آرام است و خایت سفرها 

مقام. (مقامات حمیدی). تا ائين زمین آرام 

است و تا طبیمت زمان و دور آسمان 

گردش... (راحةالصدور). 

رازیست در اين جنیش و آرام ولیکن 

ترسم که تو خود تیک در این راز نبینی. 

اوحدی. 

|[آسایش. استراحت. راحت. هال. آسودگی. 

قرار. امان, صیر. شکیب: 

گفتا مرا چه چاره که آرام هیچ نیست 

گفتم که زرد خیز و همی گرد چام‌چام. 

خور و خواب و آرامتان از من است 

همان پوشش و کامتان از من است. 


فردوسی. 
خور و خوأب و آرام جوید [حیوان] همی 
وز آن زندگی کام جوید همی. ‏ فردوسی. 
شبی تیره هنگام آرام و خواب 
کس امد ز نزدیک افراسیاب. فردوسی. 


فرستاده آمد دلی پرشتاب 

نبود آن شبش جای آرام و خواب. فردوسی. 
چنین تا بدرگاه افراسیاب 

برفت و نکرد ایچ آرام و خواب. 
بیاسخ چنین گفت دستان سام 
که ای سیرگشته ز آرام و جام. فردوسی 
دوس کال نگ وانای نو ویاب 
نبد بر زمین جاأی آرام و خواب. 
وز آنسو چو آتشس همی راند زال 
نه خورد و نه خواب و ته آرام و هال. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو یک بهره بگذشت از تیره شب 
چنان‌چون کسی کو بلرزد ز تب 
خروشی برآمد ز افراسیاب 
بلرزید بر جای آرام و خواب. فردوسی 
از او دور شد خورد و آرام و خواب 


اه فردوصی. 
ی از جای آرام و ی فردوسی. 


تو خفته به آرام در خان خویش 

چه دیدی بگو تا چه آمذت یش. فردوسی 
ز گاه منو چهر تا کیقباد 

ز کاووس تا شاه فرخ‌نژاد 

به پیش بزرگان کمر بسته‌ایم 
به ارام یک روز نتشمته‌ايم. 
ز دینار گفتند وز کار پوست 
ز کاری که آرام روم اندر اوست. فردوسی 
چو شستی بشمشیر روی زمین 


فردوسی. 


به آرام بنشین و رامش گزین. . فردوسی 

جهان را ز کردار بد شرم نیست 

کسی را بنزدیکش ازرم نیست 

همیشه بهر نیک و بد دسترس 

ولیکن نجوید خود آرام کس. 

به بیژن بفرمود رستم که شو 

تو با اشکش و با منیژه برو 

که من امشب از کین افراسیاب 

نه آرام گیرم نه خورد و نه خواب 

یکی کار سازم کنون بر درش 

که فردا بخندد بر او شکرش. 

بسوی سپنجاب رو همجو باد 

ز ارام و شادی مکن هیچ یاد. فردوسی 

میاسای از کین افراسیاپب 

ز دل دور کن خورد و ارام و خواپ. 
فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


بدید اندر آن هنگ افراسياب 

در او ساخته جای آرام و خواب. فردوسی. 

سه فرزند را خواهم آرام و ناز 

از آن پس که بردیم رنج دراژ. 

همه سر پر از گرد و دیده رنه 

کسی را نبد خورد و آرام و خواب. 
فردوسی. 

برآمد از آرام و از خورد و خواب 

همی بود با دیدگان پراب. 

بزن گیرد آرام مرد جوان 

اگر تاجدار است اگر پهلوان. فردوسی 

چنین داد پاسخ که کردار اوی 

پنزدیک ما رنج و پیکار اوی 

که داند مر کردگار سیهر 

نمایندة داد و آرام و مهر؟ 

بهوده جه داری طمع در این جای 

آرام, که اين نیست جای آرام. ناصرخرو. 

زمین جای آرام هر آدمیست 

همان خانهة کردگار ۱ از زمیست. اسدی. 

و ضتعفاء ملت و دولت را در ب‌ایة عدل و 

مبساية رأفت او آرام داده. ( کلیله و 

دمنه) || طماأنة دل. اطمیان خاطر. سکون 

نفس. فراغ بال. اطمینان قلب. آسودگی دل: 

وز آن پس به آرام بنشست شاه 

چو برخاست بهرام جنگی ز راه. 

همان نیز پرویز چون کشته شد 

بر ایرانیان کاز برگشته شد 


دلاور شد از کار او خوشنواز 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


به آرام بنشست بر تخت ناز. فردوسی 
مر مرا داد رای تو آرام 

مر مرا کرد جود تو بتوا. 

چو دشمن بدشمن شود مشتفل 
تو پا دوست بنشین به ارام دل. 
دگر گفت کز کردگار سپهر 


کز اویست پرخاش و آرام و مهر. ‏ فردوسی. 


مسعو دسعد. 


سعدی. 


آرام. 
نخست آفرین کرد بر دادگر 
خداوند ارام و رای و هنر. 
|اسکوت. خاموشی: 
خوشا نبید غارجی با دوستان یکدله 
گیتی به آرام اندر و مجلس بیانگ و ولوله. 
تاکر بخاری؟ عرتامی؟ (از فرهنگ اسدی, 


فردوسی. 


خطی. دج پاول هورن). ۰ 
بدو گفت [باسفتدیار ] رستم که آرام گیر 
چه گوئی سخنهای نادلیذیر؟ فردوسی. 


|(آمن. ایمنی. امنیت. امان. مقابل آخوب: 
نید خسروان را چنان کدخدای 
به پرهیز و رادی بدین و به رای 


که او بر سر نامداران نکوست. فردوسی. 
کنون راهیر پاش بهرام را 

پراشوب کن روز ارام را. فردوسی 
چنین تیر تیز آمد از بام دز 

که از بغت شاه لت ارام دز فردوسی. 
جز. آرام و خوبی نجستم. بدین 

که باشد پس از مرگ من آفرین. ‏ فردوسی. 


چون راست رود دولت ایام نپاید 
آفتنده و خیزنده بود دولت ایام 
باید که بود مرد گهی شاد و گهی زار 
یکی یبدی ) درشده و کام به تاکام 
زود از یی آرام بدید آید آشوب 
زود از پی آشوب پدید آید آرام. قطران. 
|[بستر. مرقد. خوایگاء: 
نشستند [ایرانیان] با رامش و رود و می 
یکی مست رود و یکی مست می 
برفتند از آن پس په آرام خویش 
گرفته ببر هر کی کام خویش. . فردوسی. 
سحرگاهان بجستندی ز آرام 
برامش دست بردندی سوی جام. 

(ویس و راأمین). 
| خلوت‌جای: 
دوات و قلم خواست تاباک زن 
به آرام بنشست با رای‌زن. فردوسی. 
از این پس شب و روز گردنده دهر 
نشست و بخشید بر چار بهر 


دگر بهره شادی و رامشگران 


نشمتن یه آرام با مهتران. فردوسی. 
نشسته به ارام در پیشگاه 
چو سرو بلند از برش گرد ماه. 

فردوسی. 
||مقام. مقابل سفر 
بجرم خاک و فلک در نگاء باید کرد 
که اين کجاست ز آرام و آن کجا ز سفر, 

انوری. 


|اسکینه. وقار. طمأنینه: 
ور این ارام کاندر حلم تت اندر ترا بستی 


۱ -مراد کعبه است. 


۳۹ 


آرام. 


آرام جان. ٩۷‏ 





حدیت زازله کردن بچشم خلق خوابستی. 
فرخی. 

|| تصر و کاخ پادشاهان ایران. مترادف 

سرای ترکان عشمانی. (از لاروس). مقر. 

مستقر. کرسی. عاصمه. دربار* 

برفتند یکسر سوی بارگاه 


بدان جای شادی و آرام شاه. فردوسی. 
جنان دان که یزدان ترا داد تاج 

نشستی به ارام بر تخت عاج. فردوسی. 
بمردی نشیند به ارام تو 

ز تاج و کمر بسترد نام تو. فردوسی. 
نشیند به آرام بر تختگاه 

همه بده باشیم و ار پادشاه. فردوسی. 
سوم هفته در جایگاه مهی 

نشست آندر ارام پا فرهی. فردوسی. 
سبهدار ترکان از ان روی چاچ 

تشسته به ارام بر تخت عاج. فردوسی. 
تا با من اکنون چه کار است نیز 

سپردم ترا تخت و ارام و چیز.. فردوسی. 
بیامد همانگه به آرام خویش 

پراکنده گرد جهان نام خویش. فردوسی. 
نشیند به ارام بر تخت شاه 

نباید فرستاد هر سو سپاه. فردوسی. 
سکدر ز گفتار او گشت شاد 

به ارام شد تاج بر سر نهاد. فردوسی. 


|اوطن. موطن. مولد. مسکن. محل سکون. 
خانه. جای. ماوی. مکان؛ُ 

بدو گفت هوم اين نه آرام تست 
دل موید از درد پیفام اوی 

غمی گشت ر از جای و ارام اوی. فردوصی. 
سه دیگر بپرسیدش از مام و باپ 

از ارام و از شهر و از خورد و خواب. 


فردوسی. 
چه باشد ز ایرانیان نام اوی. 
بگو تا کجا پاشد آرام اوی؟ فردوسی. 
بتوران‌زمین زادی از مادرت 
هم آنجا بد آرام و آبشخورت. ‏ فردوسی. 


بس است این فخر مر شاه جهان را 
که آرام است چون تو دلستان را 

(ویس و رامین). 
نه هر آرام چون آرام پیشین 
نه هر یاریت چون یار نخستین. 

(ویس و رامین). 
بیابانی که ارام بلا بود 
ز ناخوشی چو کام اژدها بود. 

(ویس و رامین). 
- آرام ساختن جائی؛ بوطن کردن آنجای. 
مسکن گرفتن در آن: روس بسیار بگردید و 
جائی نیافت که او را خوش آمدی. سوی 
خزر نامه‌ای نیشت و از کشور او گوثه‌ای 
بسخواست کسه ان‌جا ارام سازد. 


(سجمل‌التواریخ). و بربر و قبط هم از 
فرزندان وی بودند و بدین زمینها آرام 
مماختند که بنام ایشان بازخوانند. 
(مجمل‌التواریخ). 

|| قرارگاه. سرای باقی. دارالقرار: 

همی بگذرد بر تو ایام تو 

سرائی جز اين [دنیا] باشد آرام تو. فردوسی. 
بدانش بود نیک فرجام تو 


بمینو دهد چرخ آرام تو. فردوسی. 
چنین گفت این است فرجام ما 
ندانم کجا باشد ارام ما. فردوسي. 


- یه‌آرام؛ ساکن. ساکت. آسوده. مأمون. 
ایمن: 
جهان بد به آرام زآن شادکام (از جمشید] 
ز یزدان بدو نو بتو بد پیام. فردوسی. 
|ازهدان. مشیمه: 
چنین گفت با نامداران شهر 
هر انکس که او از خرد داشت بهر 
که از گفت دانا ستاره‌شمر 
نباید که هرگز کند کس گذر 
چنین گفته بد کید هندی که بخت 
نگردد ترا شاد و خرم نه تخت 
مگر تخمة مهرک نوش‌زاد 
بياميزد آن تخمه با اين نزاد 
کنون سالیان اندرآمد به هشت 
که جز بآرزو چرخ بر ما نگشت 
چو رفت اورمزد اندر ارام خویش 
ز گیتی ندیدم جز از نام خویش 
زمین هقت‌کشور مرا کشت راست 
دلم یافت از بخت چیزی که خواست. 
فردوسی. 

||مجازأه آشیان. وکر. وکنه. لانه: 
وز آنجا بیامد سوی مرز سفد 
یکی توجهان دید آرام جفد. فردوسی. 
همی عقاب و گوزن از نهیب تیر و کمائت 
یکوه و بیشه در آرام و مستقر دارد. 

مت‌عو دسعلد. 
|اکنام: 
آن قصر که جمشید در او جام گرفت 
آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت. خیام. 
اگور. قبر. شدفی. ذخمه. ||عشرت و 
صحبت با زنان؛ 
جو سالت شد ای پیر بر شست‌ویک 
فردوسی. 
و رجوع به آراسیدن با.. شود. |اپروا. 
(فرهنگ اسدی). |[بمعنی آرامین نیز 
آمده‌است. ||(ص) دنج. بی‌هیاهو. || آرمیده. 
آرمده, آرمنده. مستریح. صاحب آرامش. 
اکن متاخ تا میشوی ی اختط اب 
مطمن. شتلی. بی‌قلّق. بی‌طوفان. که 
سرکش و توسن نباشد. ذلول. 
2 اسبی ارام؛ مقابل توسن. 


می و جام و آرام شد بی‌نمک. 


< بجه‌ای آرام؛ مقایل شوخ. 
- خاطری آرام؛ مقابل مضطرب. 
- درینی آراد قابل شورید 
| آهسته. نرم. ||افتاده (آدسی). سریبائین. 
||(صوت) هلا مَهلاَْهُلا! آهسته! بی‌شتاب! 
||شوخی مکن! |[(نف مرخم) در کلمة مرکبة 
دل‌آرام و نظایر آن مخفف آراماننده است. 
امتال: 
هر کس که زن ندارد آرام تن ندارد. 
یا شب گریه کن روز آرام بگیر یا روز گریه 
کن شب ارام بگیر. 
آرام. (ع ل) ج رثم. اهوان سیید: 
دیده از کبک در ایام تو شاهین شاهین 
کرده با شیر بدوران تو آرام آرام. 
سلمان ساوجی. 
ااج رم. نشانهای راء از سنگها در بیابان یا 
نشانه‌های قبیلة عاد. 
آزام. (اخ) بروایت تورات, نام ینجمین 
فرزند سام‌ین نوح. |انام سوریه و شام و 
بین‌النهرین مسکن آرامیان فرزندان آراٍسن 
آزام. (اخ) نام کوهی یا آن کوه که میان 
مکه و مدینه است. اانام پدر عاد نخستین یا 
نام پدر عاد پین یا نام شهر و یا نام مسادر 
ایشان و یا نام قبیلة ایشان. |ٍنام آبی بدیار 
جذام در اطراف شام. 
آرام. ((خ) تخلص میرزاصادق نام یزدی از 
شعرای متأخر, در قرن سیزدهم هجری. 
آرامانیدن. (5) (مص) (سکان. (زوزنی). 
اهدا.. اخجاع. اهجاع. ااسطمتن کردن. 
(زمخشری). || آرام کردن. آرام دادن. 
آرام بخش.(ب ] (نف مرکب) مُسکن. 
آرام بخشی. (ب] (صامص مرکب) 
چگونگی و صفت آرامبخش. 
آرام بخشیدن. زب 5] (سص مسرکب) 
ارام دادن. سکسین درد. بردن اضطراب. 
فرونشاندن خشم. 
آرام‌بن. (بَ] (! مرکب) باغی میان شهر و 
قصبه و یا ده. باغ ملی. باغ شهرداری. باغ 
بلدیه. آرام. 
آرام پودن. [] (مص مرکب) استراحت» 
چنان دان که هر کس جهان را شناخت 
در او جای آرام بودن نتاخت. فردوسی. 
آرام جات. (م] (ترکیب اضاقی, | مرکب) 
ما سکون دل. معشوقه. معشوق: 
بر اين برز و بالا و اين خوب چهر 
تو گوئی که آرام جانست و مهر. ‏ فردوسی. 
ای ساربان آهسته رو کارام جانم می‌رود : 
وان دل که با خرد داشتم با دلستانم می‌رود. 
سعدی. 
از من جدا مشو که توام نور دیده‌ای 
آرام جان و مونس قلب رمیده‌ای. حافظ. 


۸ آرام‌جای. 
آرام‌جای. (! مرکب) جای استراحت: 
پرستش کنم پیش بزدان به‌پای 
نبیند مرا کس به آرام‌جای. فردوسی. 
آرامچوی. انسف مسرکب) سصلح. 
صلاح‌اندیش. صلح‌طلب. اشتی‌خواه؛ 
یکی پهلوان داشتی نامجوی 
خردمد و بیدار و آرامجوی. فردوسی. 
آرام خاطر.[, ط | (ترکیب اضافی. | 
مرکب) مایٌ سکون خاطر. 
آرام دادن.[:) (مسص مرکب) تقریر. 
(مجمل‌اللفه). ||تسکین. ||تأمین. زشو. دل 
دادن؛ 
خورش ساز و آرامشان ده بخورد 
نشاید جز این چاره‌ای نیز کرد. خردوسی. 
و بباز بیتان امد... پس از انکه ان 
ناحیت را آرام داد. اتاریخ سیستان). 
|| اطمیتان دادن. قرار دادن؛ 
بدینسان پیامش ز بهرام ده 
دلش رابه برگشتن آرام ده. فردوسی. 
آرام دل., د] (تریب اضافی, | مرکب) 
مایة تسلی خاطر. سای امید. سعشوق. 
معشوقه: 
یکی تخَهٌ جامه هم نابرید 
دو ارام دل کودک نارسید 
روان را همی لعلشان نوش داد 
بیاورد و یکسر بشیدرش داد.. فردوسی. 
هرچند کان ارام دل دانم تبخشد کام دل 
نقش خیالی میکشم فال دوامی میزنم. 
حافظ. 

آرآمدن.م 5) (مص) آزیدن. آرمیدن. 
آرام رفتن. رز ثْ] (مص مرکب) بتأنی, 
به آهستگی, بنرمی رفتن. زفو. 
آرام زوج. (م] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
آرام دل. آرام جان. آرام خاطر. 
آزام‌سوز. (نف مرکب) مخل و بهم‌زنندة 
آسایش: 
بگریه دایه را گفتا چه روز است 
تو گزنی انقنی آرام‌سوز است. 

(ویس و رامین). 
آرامش. (م] ((سیص) اسم مصدر از 
ارامیدن. سکون. اریش؛ 
رایتش ساکن نگردد یک زبان در یک زمین 
رخشش آرامش نگیرد ساعتی در یک مقام. 


فرحی. . 


|| طمأنیته. (ربنجتی). آون. مکینه. (ربنجنی) 
(دستوراللفه)؛ 
دلم را ید آرامشي زآن خبر 
روانم ز شادی برآمد بسر. 

شسسی (یوسف و زلیخا). 
آرایش بود. (مجمل‌الشواریخ), || غفوه. 
خسواب اندک و سبک. سبت. ||رامش. 


آسایش. استراحت: 

منجم بیاورد صلاب را 
تانب ارات و غران نوا . ۰ افرووشی: 
بر اين کینه آرامش و خواب نیست 

بمانند چشمم بجوی آب نیست. فردوسی. 
ز شب نیمه‌ای گفت سهراب بود 
دگر نیمه آرامش و خواپ بود. 
بگسترد آن هر دو در آتاب 
بخواپ و به آراش آمد شتاب. فردوسی. 


فردوسی. 


زمین سبز و جوئی پر از آب دید 

همه جای ارامش و خواب دید. فردوسی. 

ایستادن ملکان را بدر خانه او 

به ز ارامش و آسایش بر تخت بزر. فرخی. 

همه شب گرد چشم من نگردد 

ز خیل خواب و ارامس خیالی. 
ناصرخسرو. 





۱ ]خر سلم؛ 

نخست آفرین کرد بر کردگار 
خداوند آرامش و کارزار. 

در تهور کسی فلاح ندید 

روی آرامش و صلاح ندید. سنائی. 
ااتا تین انیت و ارلیتن اطرایی: 
بسیاست منوط است. (کلیله و دمنه). 
|[وقفه. اافراغ. 

- ارامش با جفت؛ رفت. میاضعه. 


فردوسی. 


‌ِ آرامش دادن: مستریح کردن. مأمون 
ساختن. ارام و ارمش دادن. 
ک آرامش یافتن؛ مستریح شدن. مطمتن 
شدن. ارمش یافتن. ارام یانتن. اسایش 
یسافتن. و رجوع به آرام و آرام کردن و 
ارامی شود. 
آرامشاد. (اخ) نام پادشاهی سفولی در 
دهلی (۶۰۷ - ۶۰۸ ه.ق.). 
آراهش جو. [۶] نف مسرکب) 
آرامش‌جموی. آنکه طالب آرامش است, 
آرامش‌خواه. آرامش‌طلب. 
آرامش خواه. [م خوا / خا] (نف مرکب) 
آرامش‌جوی. 
آرامش دادن. [م 5] (مس مرکب) آرام 
کردن. 


آرامیدن. بیارامیدن. آرام گرفتن. فرونشستن 


اضطراب. فرونشمتن خشم. تسلی یافتن. : 

بازایستادن باد و طبوفان و انقلاب. سقایل 
" بشوریدن (هوأء دریا), بازایستادن از گریه, " 
| بشدن درد از عضوی چون دندان و جز آن. 


| آراهش یافتن.!م ت] مس مرکب) آرام 
۲ شدن. ارام گرفتن. 
۳ بنی‌اسرائیل را بدان [بتابوت سکینه] ‏ 


آرام کردن.(ک د] (مسنص مسرکب) 
آرامانیدن. آرمش دادن. آراخش دادن. آرام 


آرامگاه. 


آرامگاه. (| مرکب) وطن. (محمودین عمر 
ربجنی). موطن. مسکن. جای. جایگاه؛ 


مگر کو بماند بنزدیک شاه 

کند کشور و بومت آرانگاه. فر دوسی. 
که ما را دل از بوم و آرامگاه 

چگونه بود شاد بی روی شاه؟ فردوسی. 
بسازم بر این بوم آرانگاه 

بمهر و وفای تو ای نیکخواه. فردوصيی. 
همه کوهشان بود ارامگاه 

جنین بود آنین هرشنگ شاه. فردوسی. 
ترا گنگ دز باشد آرامگاه 

نبیند مرا نیز شهر و سپاه. فردوسی. 


پسران موردین سام واه اعلم هسم بر این 
شکل زمین مکران و کرمان بنام ایشان 
خوانند و ارام‌گاه بدین کشورها ساختند. 
(مجمل التواریخ). 

|آمقر. مستقر؛ ‏ _ 

که ایدر ترا باشد آرامگاه 

هم ایدر سپاه و هم ایدر کلاه. 
خود آگاه نی خرو از این گزتد 
تشه به آارامگاه ارجمند. فردوسی. 
||محل اسایش. جای آمن. مأمن. ارامگه: 
زمینی زراغن بسختی چو سنگ 
نه آرامگاه و نه آب و گیاه, 

ترا تا نمازم سلیح و سپاه 

نجویم خور و خواب و آرامگاه. 
همی راند یک ماه خود با سپاه 
ندیدند از ایشان کس آرامگاه. 
کی خانه تا زنده‌ای سال و ماه 
وز آن پس کیت باشد آرامگاه؟ 
گر از فتنه آید کسی در پناه 
ندارد جز این کشور آرامگاه. 
|اخانه. منزل. خفتگاه؛ 

چنین تا شب تیره سر برکشید... 
جو رفتند هر کس به ارامگاه 
پراندیشگان جان شاه و سپاه. 
فراز آوریدند بیمر سپاه 

ز شادی بریدند و آرامگاه. 

|| آبادی. آبادانی: 

پرسید از آن سر شبان. راه شاه 


فردوسی. 


۰ کز ایدر کجا یابم آرامگاه 


چنین داد پاسخ که آیادجای 
تیابی مگر باشدت رهنمای 
ازیدر کنون چار فرسنگ راه 
چو رفتی پدید آید آرامگاه . 
وز آن سوی پیوسته شد ده بده 
بهر ده یکی تاسردار به. 
فردوسی, 
|ایسهاد. (مسجمل‌اللقه). مهد. دارالفرار. 
|اسکن. (ربنجنی). آرامگه. قرار. قرارگاه. 
محل آرامش: 
... که چون رفت و آرابگاهش کجاست 


ارام گرفتن. 
نهان گشت از ایدر پناهش کجاست؟ 
فردوسی. 

|اقبر. گور. مرقد. مدفن. ذخمه. 

تک آراسگاه شیرا عرین. کنام. 
آرام گرفتن. (گ رٍ ت) (مسص مرکب) 
استراحت کردن. آسودن: 

به طینوس گفت ایدر آرام گیر 

چو آسوده گردی یکف جام گیر. ‏ فردوسی. 
ا|استقرار. ساکن شدن. تسکین مافن. از 
جنبش بازایسادن. اقراد. مستریح گشتن. 
اقرار. اقرار. آرامش یافتن. قرار گرفتن: 

کی رن گید گرد 

نه از جنبش آرام گیرد همی 

نه چون ما تباهی پذیرد همی. 
چو بیدار باشی تو خواب آیدم 
چو ارام باشی شتاب ایدم. 

بی وصل تو دل در برم آرام نگیرد 
بی صبحت تو کار من اندام نگیرد. ‏ معزی. 
و ارزه بر اندامش افتاد چندانکه ملاطفت 
کردند آرام نمی‌گرفت. (گلستان). 

آرام گرفتن با؛ آسودن با. خوی کردن با 
مانوس گشتن با 

گر اهوئی بیا که کنار منت حرم 

آرام گیر با من و از من چنین مشّم. خفاف. 
|[نشستن. جای گرفتن: 

پس او را بفرمود شاه جهان (ضحاک ] 

که آرام گیرد [کاوه] بر آن بهان. فردوسی. 
- آرام گرفتن بچه؛ از گریستن بازایستادن 
او. پس از بازی و ثسرارت و شنیطنت و 
شوخی ساکت و ساکن شدن او. 

- آرام گرفتن درد؛ بریدن و قطع شدن آن. 
- آرام گر فتن دریا: ساکن شدن امواج آن. 
فرونشتن انقلاب آن. 

ت آرام گرفن هوا؛ از رعد و طوفان 


فردوسی. 


فر دوسی. 


تاد اش 
آرا مگرفته. زگ رٍ ت / ت] (زسف 
کت اک 


بازآمده‌ای تا بنماتی و بشوری 

در شور میار اين دل آرام‌گرفته. امیرخسرو. 
آرامگه. اگ؛] (۱ مرکب) مخنف آرامگاه. 
جای آسایش. مهد. مهاد 

تهاده پر آن دز دری آهنین 

هم آرامگه گشت و هم جای کین. فردوسی: 
ای نسیم سحر آرامگه یار کچاست : 
عیار کجاست؟ 

حافظ. 

جان بشکرانه کنم صرف گر آن دانة در 
صدف دیده حافظ بود آرامگهش. حافظ. 
مقر.مسنقر. وطن. وطن: 

بسازند و ارایش ره کنند 

وز آرامگه دست کوته کنند. فردومی. 
این همان چشمة خورشنید جهان‌افروز است 


ده ۰6 


متزل آن مه عاشق 


که همی تافت بر آرامگه عاد و مود. 
]اکنام: 

رنگ آن روز غمی گردد و بیرنگ شود 

که بر آرامگه شیر بگرد آید رنگ. فرخی. 
|الانه. آشیانه: 

معدن زاغ شد آرامگه کیک و تذرو 

مسکن شیر شد آوردگه گور و غزال. فرخی. 
آرام ناهازائيم. ((ج) (بمعی شام سیان 
دو شط) نام باستانی که به بین‌النهرین 
میداده‌اند. الجزیره. 
آزامنده.[م 5 / د] (نف) مطن. 
آزاهی, (حسامص) آرام. سکون. سکته. 
قرار. راحت. استراحت. آسایش. سکونت. 
ا|آهتگی. رفق. تأنی. سدارات. ||شون. 
(صراح). ِ 
آزامی.(ص نسیی) منموب به آرام 
فر زند پنجم سام. 

- زبان ارامی؛ لهجه‌ای از زبان سامیان 
بدوی مشرق فرات. 

- قوم آرامی؛ آرامیان, 
آرام بافتن. (تَ) (مص مرکب) استراحت 
کردن. برآسودن. مستریح شدن: 

وز آن پس بکین سیامک شتافت [کیومرث] 
شب و روز آرام و خفتن نیافت. فردوسی. 
سیهدار بشنید و ارام یافت 

خوش آمذش از آن مهتران کام یافت. 

فردوسی. 

یکی بی‌هنر بود نامش گراز 

کزو یافتی شاه [خسروپرویز] آرام و ناز 

که بودی همیشه نگهیان دوع 

یکی دیوسر بود و بیداد وشوم. فردوسی. 
شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود 
نعره‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک 
نف ارام تافت. (گلتان). 

- آرام یافتن بچیزی؛ بدو تضلی گرفتن. 
آراهیان. (اج) شمبه‌ای از نژاد سامی, 
فرزندان آرام, پنجمین پسر سام, ساکن 
سوریه و بین‌اللهرین. 
آرامیدگی.(: / د] (حامص) طمأنينه. 
سکون. قرار. استقرار. آرمیدگی. 

ی زر 
آزامیدن.[1] (مص) آرسیدن. استراحت 
کردن. آسودن, ساکن شدن. (زمخشری). 
اسایش یافتن. سکون. استقرار. اسکان. 
(زوزنی). ببارامیدن. قرار گرفتن: 

نیارامد از بانگ گام جنگ آرستم ] 

همی آتش افروزد از خاک و ستگ. 

فردوسی. 

شاهیست بکشمیر اگر ایزد خواهد 

امال نیارامم تا کین نکشم زوی.. فرخی. 
دهقان بسحرگاهان کز خانه بیاید 


آرامیدن. ٩۹٩‏ 
نه هیچ بیارامد و نه هیچ بپاید. منوچهری. 
نخفت و نیارامید تا بسستان امد. (تاریخ 
سیستان). و اوقات را بخش کرده بود زمانی 
بنماز و خواندن زمانی بنشاط و خوردن 
زمانی کار پادشاهی یازنگریدن و زمانی به 
آسایش و خسلوت بآرامیدن. (تاريخ 
سیستان). در این وقت ملطفها رسید از 
منهیان بخارا؛ که علی‌تکین اليته نمی‌آرامد و 
زاز سی‌خاید و لشکر میسازد. (تاریخ 
بهفی). و اصحاب مناصب... بمحل و مرتبة 
خویش پیش رفتند و ایستادند و بنشستند و 
بیارامیدند. (تاریخ بیهقی). 
هر چیز با قرین خود آرامد 
جفدی قرار کرده بویرانی. . ناصرخسرو. 
بلناس رفت پیش بتی بیارامید که تعلق 
بعلم نجوم داشت. (مجمل‌التواریخ). و او 
مردی سفردوست برد و هیچ نیارامیدی, 
(مجمل‌التواریخ). تو که عمارت دنیا را 
دوست داری چون دلت انجا نیاراسد باز 
بدست خود خراب میکتی و جائیت که دل 
بیارامد بتا درمی‌افکستی. ( کتاب‌السمارف). 
درویش بی‌معرفت نیارامد تا فقرش بکفر 
انجامد. ( گلستان). ||خفتن. خوابیدن. نوم. 
استنامد؛ 
نام شب را بدانجایگاه رقتی و بیارامیدی 
(مجمل‌التواریخ). 
زلف او رهزن شود چشمش جو گرده مست خواب 
شیرو طزّار خیزد چون بیارامد عسی. 

ظهیر فاریابی 
بازرگانی... شبی در جزیر؛ کیش مرا بحجرة 
خویش برد. همه شب نیارامید از سخنهای 
باخشونت گفتن. (گلستان). ||از جوش و 
غلیان بازایستادن. فرونشستن کف: باغبان 
بیامد و شاه را گفت [جمشید را] این شیره 
[آب انگور] همچون دیگ بی‌آتش میجوشد 
و تیر مياندازد. گفت چون بیارامد مرا آگاه 
کن. باغبان روزی دید صافی و ررشن 
شده... و آرامیده شده. (نوروزنامه). 
||شکیبیدن. صبر کردن. شکیبا شدن؛ 
اکر طقلی بدو گوید بیارام 
که زیر این عسل زهر است در جام... 

(اسرارنامه). 

||مطمشن شدن. اطمینان یافتن. (زمخشری). 
از اضطراب بازامدن. استیاس. طمانیند. 
(مجمل‌اللفه)؛ بدان نامه بیارامید و همة 
نفرتها زانل گشت و قرار گرفت (آلتونتاش1 
(تاریخ بیهقی). بسخن بونصر قویدل و ساکن 
گشت و بیارامید. (تاریخ بیهقی). وی را 
نیک ترسانیده بودند اما بدان نامه بیارامید. 
(تاریغ بهقی). [منوچهر ]| خدمت و بندگی 
نمود و دل او بیارامید. (تاریخ بهقی) 


از حجت بشنو سخن بحجت 


بب ۱ آرامده. 


ناصرخسرو. 
ایزدتمالی او را [موسی را] نبوت داد و با 
موسی مناجات کرد و آیتها نمود از عصا و 
تیگ ها سا تفش با زاس 
(عتل سور یتارظن گ نن مر 
کردن. جای گرفتن: و بدان موضع که عبداله 
طاهر معين راید بود بیارامید. (تاریخ 
ببهقی).|| نشتن آشوب. برخاستن فتنه: و 
بعد از مجارا طریق مدارا پیش گرفتیم و سر 
بتدارک بر قدم یکدیگر نهاديم و بوسه بر سر 
و روی هم دادیم و فته بیارامید. (گلستان). 
|]بازایستادن: 

کی کو بجوید ز ما راستی 

بیارامد از کزی و کاستی. فردوسی. 
- ارامیدن با؛ رفت. مباضعه. عسرت و 


بر حجت حجت بدل پیارام. 


صحبت با زنان؛ دختر دهقانی را دوست 
گرفت و بخواست و با وی بیارامید و دختر 
از قباد آبستن گشت بکسری نوشروان. 
(مجمل‌التواریخ). و رجوع به آرام شود. 
- ارامیدن جمعی در طاعت کسی؛ یکدل ر 
همداستان شدن در فرمانبرداری ار تا 
همگان بهرات رسیدند هر در لشکر با هم 
برآمیخت. دلهای رعیت و لشکری بر طاعت 
ما و بندگی بیارامید و قرار گرفت. (تاریخ 
بهقی). ما در اين هفته حرکت خواهیم 
کرد... جهانی در هوا و طاعت ما بیارامیده. 
(تاریخ بیهقی). دلهای رعیت و لشکری بسر 
طاعت ما... بیارامید. (تاریخ بیهقی). 
- ارامیدن دریا؛ از آشوب و انقلاب 
بازایستادن آن. رَهُو, 
- آرامیدن شب؛ سجو. 
آرامیده.(: / د] (ننف / نف) ساکن. 
ساکت. مستریح. مطمن. آرمیده. 
- آرامیده شدن؛ سجو. تفرچ. 
- آرامیده شدن وزم و آماس؛ انفشاش. 
- آرامیده کردن ستور؛ توقیر آن. تسکین 
او. 
- ارامیده گفتن؛ تهوید. رم گفتن. آهته و 
شمرده گفنن. 
آران. () آرنج. آرن. وارن. رونکک. 
مرفق. 
آران.(اخ) نام مرکز خر؛ کویرات کاشان, 
و خر و الاغ های آنجا از نوعی بزرگ باشد 
چون استریٍ _ 5 
خواتی دوسه آرانت که آزایشی آن برد 
یک کلة کاو و دو سه دست خر آران. 
شفائی. 
بمعنی ولایت آان نیز آورده‌اند. رجوع به 
اران شود. ۱ 
آرای. نف مرخم) سانند آرا در اسماء 
مرکیه بمعنی آراینده آید و کلمة مره معضی 
وصفي دهد جون: انجمن‌آرای, بت‌آرای, 


بسزم‌آرای, پسیکرآرای, جسهان‌آرای, 
چسمن‌آرای,. خساطرآرای. خسودآرای, 
دستآرای, دل‌آرای» رزم‌آرای. سخن‌آرای, 
شسهرارای. صب‌درآرای. صف‌آرای, 
عال آرای, عرو سآرای, کشسورآرای, 
گسیتیار ای, لشکسرارای, مسجلسآرای» 
مسعرکه‌آرای, ملک آرای, ملکت‌آرای, 
تخل آرای (نخلبند), هنگامه‌آرای. ||(امسص) 
در شهرآرای گاهی معنی اسمی دارد یعنی 
آذین‌بندی شهر. رجوع به شهرآرای شود. 
آرایش. (ي] (امص, () (از بهلوی آرایشن) 
اسم مصدر اراستن. . زیب. زینت. تدییج. 
زیور. جمال. رّین. زبرج. حلیه. (دشار). 
زهره. تنقیش. زخرف. تجمل. تزبین. تزین. 
تحلي. تقین. پیرایه: 

خرد گیر کارا ایش کار تست 

نگهدار گفتار و کردار تست 

هم آرایش تاج و گنج و سیاه 


نماینده گردش هور و ماه. فردوسی. 
ز کرده برخ بر نگازش نبود 

جز آرایش کردگارش نبود. . . فردوسی. 
هم ارایش یادشاهی برد 

جهان بی درم در تباهی بُوّد. فردوسی 
که قرهنگ آرایش جان بود 

ی 
سلیح تن آرا ایش خویش دار 

بود کت شب تیره اید بکار. . فر دوسی. 
یکی ببنده باتم بدرگاه تو 

نخواهم جز آرایش گاه تو. خردوسی. 
زنی بود آرایش روزگار 

درختی کزو فر شاهی ببار 

فرانک بدش نام و فرخنده بود 

بمهر فریدون دلآ کنده بود. فردوسی. 


اين عن فلان و قال فلان دان که پیش من 
آرایش کراسه و تمثال دفتر است. طیان. 
خواجه بروزگار پدرم آسیبها و رنجها 
دیده‌است و ماندن وی ازبهر آرایش روزگار 
ما بوده‌است. (تاریخ بهقی). 
آرایش باغ بهار 
بینی وین زیب و جمال و بهاش. 
ناصر خسرو. 
تن بیچارت زین شری همی یاید 
ین همه ینت و ارایقن و انن تحسین. 
ناصر خسرو. 
آرایش سیاه تو چون برکشند صف 
زین سرکشان خلخ و چاج و کار باد. 
مسعو دسعد . 
یگفت ایقدرشتز و آسایص است 


وین همه ارایش 


وزين بگذری زیب و آرایش است. سعدی. 
- آرایش این‌جهان؛ زخرف دنیا. زهرة 
حیات دنیا. ‏ 

|اساز. سامان. آمادگی. اعداد. تهیه. 


آرایش. 


ساختگی. تنظیم. ترتیب: 
بیک هفته بودش بر آنجا درنگ 


همی کرد آرایش و ساز جنگ. فردوسی. 
بازند و ارایش ره کنند 

وز آرامگه رای کوته کنند. فردوسی. 
بسازیم و ارایش نو کنیم 

نهانی مگر باغ بی‌خو کنیم. فردوسی. 
ا|تبید: ۱ 

نگه کرد آن رزمکه ساره‌شاه 

به ارایش و ساز ان رزمگاه. فردوسی. 


||باندازه کردن جامه پس از کوک زدن آن. 
دوباره اندازه کردن خیاط جامة کوک‌زده را 
در بر صاحب آن. خعل آن, آراکن کردن 
است. |[در مثال ذییل معنی آرایش برای 
نگارنده میهم است: و ایزد تعالی منفمت همه 
گوهرها به آرایش مردم بازیست مگر متقعت 
آهن که جمیع صنایع را بکار است و جهان 
اراسته و ابادان بدوست. (نوروزنامه). 
ا(آدّب. رسم. آئین. نهاد: 
سوی او یکی نامه نوشته‌ای 
ز آرایش بندگی گشته‌ای. 
سنگ بی نمج و آنت بی زایشل 
همچر نادان بود بی‌آرایش. 
عنصری (از صحاح‌الفرس). 
||تزیین. آذین کردن: 
چو یشنید سیندخت گفتار اوی 
په آرایش کاخ بتهاد روی. فردوسی. 
|[ تسویل. تمویه. صورت‌سازی. ادپ بفریب. 
تعارف, باصطلاح امروز. تصنع. ظاهرسازی. 
تبدیل صورت؛ 
از آن گفتم اين کم پسند آمدی 


بدین کارها فرهمند آمدی 


فردوسی. 


سپه ساختن دانی و کیمیا 

هید بدستت پدر با نیا 

ز ما اين نه گفتار آرایس است 
مرا بر تو بر جای بخشایش است 
بدین روز با خوارمایه سپاه 

برابر یکی ساختی رزمگاه... 


فردوسی. 
چنین داد پاسخ که در خان تو 
میان بتان شیتان تو 
یکی مرد برناست کز خویشتن 
به ارایش جامه کرده‌ست زن. فردوسی. 


تاریخها دیده‌ام بسیار... پادشاهان گذشته را 
که خدمتکاران ایشان کرده‌اند و اندر آن 
زیادت و نقصان کرده‌اند و بدان آرایش آن 
خواس‌اند. (تاریخ بیهقی). ||بسامانی. 
اازی. |اآذین. آئین. تحقل. ||(اخ) نام لحنی 
از سی لحن باربد که آنرا آرایش خورشید 
نیز گویند. 

- ارایش چین؛ معنی این ترکیپ معلوم 
نیست, شاید اینه‌بندی یا پرده‌های نقاشی؛ 


ارایش خورشید. 
به پیش اندر آرایش چین نهاد. 
براراسته دختر شاه را 


فردوسی. 


باید خود آرایشی ماه را 
بخانه درون تخت زرین نهاد 
بگرد آندر آرایش چین نهاد. 
بقرمود تا تخت زرین نهند 
زیت ذر آوایشن خن توش فردوسی. 
مر( ابا نان هار 
بخواند و از یزم سازند کار 


سراسر همه دشت آذین نهند 


فردوسی. 


بسفد اندر آرایش چین نهند. فردوسی. 
بایواها تخت زرین نهد 
بخانه در ارایش چین نهاد. فردوسی. 


و در اين دو بیت ظاهراً شاعر از آرایش 
چین معنی دیگری فهمیده است: 
بود در آرایش چین خسروی 
وز رخ آرایش دین پرتوی. 
روزی از آرایش چین شاهزاد 
شد بوی دشت دل از خالشاد. کاتبی. 
آرایش خورشید. (ي س خوز / زا 
(اخ) نام نوا و لحن اول است از جملة سی 
لحن باربد 
چو زد زآرایش خورشید راهی 
در آرایش بدی خورشید ماهی. نظامی. 
|(ترکیب اضافی. ! مرکب) مجازا, خط 
عارض خوبان. 
آرایشکاو.(ي] (ص مرکب) آرایشگر. 
آرایش کردن. (ي ک 5] (مص مرکب) 
تسزیین. تزین. آراستتن. جسلوه کردن. 
||طرازیدن. پدرام کردن. تدبیج. تنقیش.. 
خودسازی. 
آرا ی شکننده. (ي ک نزن 5 /:] نف 
مرکب) زاین. آرایشگر. 
آرای شگاه.(ي] (| سرکب) آنسجا که 
آرایش کنند. |ادکان سلماني. 
آرايشگر.(ي گ] (ص مسرکب) زایسن. 
مزین. مقاطه.|سلمانی. گزای. 
آراینده.(ی د / دا (نف) آنکه آرایش 
دهد , 
آرا فیدان. [5] (مص) آراستن. 
آرئوپاژ. (رٍ 1۶ ((ع)۱ رجسسوع بسه 
آریوس‌باغوس شود. 
آرباس. (اج) آرب‌این. نسام منردی 
لنحاطرید تدای سفق ار ی 
ساردانایال و گویند او با همراهی بلزیس 
حکمران بایل پادشاه آشور را برانداخت و 
خود را پادشاه مدی نامید. 
آربل. (ب] (اخ) رجوع به آربل شود. 
آریا. (ح) نام آب‌راهه و رافده‌ای در قنقاز 


کاتبی. 


که به رود ارس بوندد. 
آر به. (بٍ /ب ] (ترکی. ص) باریک. 


آرت.|ز] () نام پرنده‌ای. |ایرتق. آرنج. 
آرج. وارن. بندگاه صاعد و بازو. آرن. 
رونکک و بعید نیست که به این معی 
مصحف آرن باشد. و رجوع به آرج شود. 
آز تاباز. (اخ) نام سبهدار دارای سوم که 
پس از دارا از جانب امکندر چتریت باختر 
و بلخ گردید. ||نام چندین پادشاه ارمینیه. و 
رجوع به ارته‌باذ شود. 
آر تابان. (اغ) اردوان. 

آر تا کزاستا. اک ] ((خ) نسام بامتاني 
بایتخت ارمشتان ایران 

آزتا کزرسس. اي ز سا ((خ) نامی که 
یونانیان به اردشیر درازدست داده‌اند. 
آر قق.(ت] ((خ) نام ایستگاهی در حدود 
اسران و روس که از آب گلریز آبياری 
می‌شود. 
آر تعاطیقی. ر ] (سرب. !) آرتماطيقی. 
آر ئماطیقی. علم عدد و حساب و آن قسمتی 
از فلسفة تعليمية ریاضیه باشد. و رجوع یه 
ارئماطیقی شود. 
آز تیست. (فرانسری, ص, !)۲ هنرمند. 
هنری. |ابازیگر. 

آرت.[ر] (ع ص) آزت. گوسیند خال‌خال. 
گوسفند منقط. گوسفند که خالهای سیاه و 
سپید دارد.- 

آرج. [رَ] () آرنج. آرنگ. آرن.:وارن. 
رونکک. مسرفق. آزت. |انام پرنده‌ای. 
(برهان). و رجوع به آرت شود. 

آرد. (ر) (!) منسخفف آراد. نام روز 
بیست وپنجم از هر ماه شمسی. 
آر۵. ([) نرمه و آس‌کرده یا نرم‌کوفتةٌ حبوب 
چون جو و گندم و برنج و نخود و باقلا. 
دقیق. طحین. طحن. آس. پشت. لوکه: 
گیا همچو دانه‌ست و ما آرد او 
جو بندیشی و اين جهان آسیاست. 

۱ ۲ ناصرخسرو. 
بی ارد میشود بسوی خانه زاسیا 
آنکو نبرده گندم و جو بآسیا شده‌ست. 
گفت لحم و دنبه گر يابم که خواهد داد آرد 
گفتم آنکو آسیای جرخ گردان ساخته. 
۱ کاتبی ترشیزی. 
تا ارد ز خمره یار بریست 
پیچان شده‌ام چر تیر تتماج. بسحاق اطعمه. 
||تقصیر. (یرهان). 
- آرد باقلا 
۳ آرد یرنج. 
<- ارد جو؛ دقیق الشعیر. 
5 آرد جو بریان‌کرده؛ پیّه. سویق‌الشعیر. 
- ارد مپوس‌دار؛ خشکار. 
- آرد سپید؛ اردة کنجد سفید. لکد. 
آرد شدن؛ نرم گشتن به آس یا هباون و 


آرد کپان. ۱ 
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- آرد کردن؛ نرم کردن به آس بایانه و 
امتال آن. اجشاش. طحن. 

- ارد کنار؛ سویق‌اللبق. 

ارد گندم؛ دقیق‌الحنطه. 

- آرد میده؛ سصد. 

- آرد نخود؛ آس‌کردة آن. 

< ارد نخودچی؛ نرم‌کوفته و بيختة آن که از 
آن شیرینی پزند و در کوفته کنند. 

< متل ارد؛ سخت نرم‌کرده, 

- امثال: 

آرد بدهن گرفته بودن؛ آنجایی که باید سخن 
گفتن خاموش بودن. .. _ 

ساارد خود را بیختیم اردبیز خود را 
اويختیم؛ نوبت جوانی. نوبت تحصیل نام؛ 
نوبت شوی و یا زن نو کردن من گذشته 


است. 
که بچاریا دهند. 


آردآ لود. (ن‌مف مرکب) غبار آرد گرفته. 
آردآله.(ل / ل] (| سرکب) آرده‌اله. 
سخیله. (ربتجنی). 
آردابه. (ب / ب] ۱ مرکب) آردآب. 
|آردی که به آب شوربز ریزند || شوربانی 
که ارد در آن آمیزند. ||ارد به اپ‌اميختد. 
کشک. 
آرداد. (!) غل بیابان. و اين غول بصورت 
آدسی باشد پرموی با یابهای دراز و 
عسقب‌ماندگان ک‌اروان را بثب چسون 
راهنمائی در پیش افتد و از راه بیرون برد به 
بیابان و انان را هلاک کند و خوتشان 
بياشامد. اين کلمه تنها در فرهنگ شموری 
هست و این فرهنگ معتمد نیست. 
آردالو. رل / آُو)(! مرکب) قسمی اشکنه 


که آرد در آن کند. 
آردبیز. (| سرکب) شنخل. غربال. آلک. 
1 پیز . 


آرد توله. ال / ل] (! مرکب) آردهاله: 

آن آردتوله خور که بمن لوت‌خوار گفت 

چون ماستایه یخت ز من عذرها بخواست. 
بسحاق اطعمه. 

آرددان. (! مرکب) آن خانه از نانوائی که 

در آن آرد پستا کنند. ااکندو یا ظرفی دیگر 

که در آن آرد ریزند. 

آرددوله.(لْ / ل] (| مرکب) آردهاله. 

آردستان. [د] (اخ) آردستان. 

آرد‌شیر. (| مرکب) حریر؛ آرد گندم. 

آردفروش. اف] (نف مرکب) دقاق. 

آر کپان.۱۱ ((خ) نام طائقه‌ای از ایل 

قشقانی ساکن حوالی سمیرّم مرکب از ۱۵۰ 


1 6: 2 - ۰ 


۲ ۰ ۱ آردل. 
خانوار. 
ازدل. (د] (() فراشی که برای خواندن و 


احضار سپاهیان یبا گناهکاران و یا 
مدعی‌علیهم فرستادندی. 
- اردل بی‌چوب؟ کنایه از بول است آنگاه 
که تنگ گیرد کسی 
آردل. [) (اخ) نسام رای است در 
بختیاری که تا مالمیر بسیار تنگ است و 
برای عبور صعب و قلعةٌ چفاخور نزدیک 
۰ گز از اردل ارتفاع دارد. و امل محلْ 
آردل گویند. 
آردل باشی. (د| اص مرکب. ! مرکب) 
رثیس آردلان. 
آردلو.(: ل / لوا( مرکب) آردهاله. 
|| آردالو. اشکهة با آرد. 
آردم. [] (() آذریون. آذرگون. 
آردن. [د] (مسص) مسخفف آوردن, جون 
تانستن مخفف توانستن. این مصدر 
غیرمتعمل لکن مشتقات از آن معمول 
است* 


درنگ آرا سپهر چرخ‌وارا 


کیاخن یت باید کرد کارا. رودکی. 
لبل می راز درج خم برکش 

در کدو نیمه کن بنزد من آر. رودکی. 
ار خوری از خورده یگارذت رنج 

ور دهی میتو فراز آرذت گنج. رودگی. 
بود رسم و آئین شیر دلیر 

که آرد به آهستگی شیر زیر. فردوسی 


به بیشه یکی خوبرخ یافتند [گیو و طوس] 
پر از خنده لب هر دو بشتافنشد 
تگاری بدیدند چون توبهار 
که از یک نظر تیر آرد شکار. فردوسی. 
ورا اکیخسرو را) پیلتن گفت کاین غم مدار 
که کامت برآرد همه روزگار. فردوسی. 
به پیش تو آرم سر و رخش اوی 
همان تیغ و گرز جهان‌بخش اوی. فردوسی 
گرفتند نفرین یه بهرام بر 
بدان جام و ارنده جام بر. 
از مار کینه‌ورتر ناسازتر چه باشد 
گفتار چربش آرد بیرون ز آشیانه. لبیبی, 
و من اینجاام تا همگان را بخوبی... بر اثر 
وی بیارند. (تاریخ بیهقی). 
یاد تاری پدرت را که مدام 
گه تبنگش چدی و گه خنجک. 

اسدی (از فرهنگ, خطی). 
امروز آزار کس مجوی که فردا 
هم ز تو بی‌شک یجان تو رسد آزار 
آنچه نخواهی که من به پیش تو آرم 
پیش من از قول و فعل خویش چنان مار. 

اصر خسرو. 

خرج آن [مال] بیوجه کند پشیمانی آرد. 
( کلیله و دمنه). 


فردوسی. 


||برکشیدن. فرویردن* 

چنین است کردار گردان فلک 

یکی بر مه آرد یکی بر سمک. . فردوسی. 
آردن. [5] (!) ظرفی چسون طبقی با 
سوراخهای بیار که طباخان و علوائیان پر 
سر دیگ نهند و روغن و شیره و ترشی و 
غیر آن بدان پالایند. ایکش. پالاون. پالوند. 
ترشی‌پالا. ماشو. ماشوب. سماق‌پالا. آردن. 
پالوانه. زازل. |اکفگیر. ||(اخ) نام ولایتی. 
(برهان قاطع). 
آرد و بار. [) (! مرکب. از اتباع) جنس 
آرد. < ۳ آردوبار فلان نانوائشی؛ 
| 

آردوج. 0 آر دوج. درخت ابهل. 

آرده. (: / د] () آرد کجد؛ سپید. ارده. 
لکد 

آردهالجه. زلٍ جٌ) (مسمرب, ( مسرکب) 
ممرب آردهاله. 

آرد‌هاله. (و / لٍ] (| مسرکب) (از: آرد. 
دقیق + امالة عربی» روغن و چربو) کاچی. 


حريرءٌ اردی. (زمخشری). اوماج. (صراح).: 


سخیه. (اصراح) (زم خشری). بلماق. 
بسولماج. آرددوله. آردتسوله. آرداله. 
(مهذب‌الاسماء). آردوله. 

آرده‌خرها. (: / د مْ] (! مرکب) طعامی 
است که از خرما و آرد یا نان گرم و کره 
سازند. رنگینک. 
آر دهه. [] (اخ) تسام ناحیه‌ای از اعمال 
طهران دارای معدن ذغال‌سنگ. 
آردی.(س نسیی) از آرد. منسوب به آرد. 
آلودة به آرد.. آردین: حلوای اردی. ||(ا) 
قسمی از شفتالو. (غیات‌اللفات). هلوارده. و 
آن شفتالوئی باشد خرد و کم‌آب. 
آردی‌روغن. (ز / ژر غ] ([ سرکب) 
حلوای آردی. حلوا که.از آرد گندم کنند: 
آردی‌زوغن و حلوای برنجی و زلیب 

مرد کاری چو بچنگال زنی اول بار. 

بسحاق اطعمه. 

آردی‌روغن برع لال آمده‌ست 

نام من از غیب چنگال آمده‌ست. 

بسحاق اطعمه. 

آرد بن. (اص نسبی) آردی. منسوب به 
آرد. از آرد. آلوده به آرد. 

آردینه. (نْ / ن | (| سرکب) آنجه از آرد 
کنند. آشی که از آرد پزند؛ 

ففان از دل آردینه بخاست 

پستند بر خود کفنهای ماست. 


آرز. (7)(ع ) رز رزٌ. برنج (یکسی از 
حپوب). 
آرز. ار ] (ع ص) منقبض. متجمم. ثابت. 


آرزم.[]() رزم. جسنگ. کارزار. 


آرزو. 

(غیاث‌اللغات). 
آرژ9.(ر] () شهوت. (ربنجنی). اشتهاء. 
(حبیش تفلیسی). قوّتِ جذب ملایم. هوی. 
هرا 

همی ز آرزوی ...سر خواجه را گه خوان 
بجز زونج نبائد خورش بخوانش بر, 

معروفی. 

بر شاه مکران فرستاد و گفت 

که با شهریاران خرد یاد جفت 

نگه کن که ما از 
نه مستیم و بر آرزو خنته‌يم. 
گر زآنکه لکانه‌ست آرزویتِ 
اینک بمیان‌ران من لکانه. 
همیدون پندهای پادشائی 


کجا رفته‌ایم 


فردوسی. 
طیان. 


دو بهره باشد اندر پارسائی 
بلهو و آرزو مولع نبودن 
دل هر کس به نیکی برگشودن. 
(ریس و رامین). 
اگر آرزو و خشم نبایتی خدای عرٌ و جل 
در تن مردم نیافریدی. (تاریخ بهقی). اگر 
آرزوی در دنیا نیافریدی کس سوی غذا... و 
سوی جفت ننگریستی. (تاریخ بیهقی). اگر 
طاعنی گوید که ار آرزو و خشم نبایستی 
خدای‌تعالی... در تن مردم نیافریدی جواب 
آنست که... (تاریخ بیهقی). چون مرد افتد با 
خرد تمام, و قوت خشم و قرت آرزو بر وی 
چیره گردند. قوت خرد متهزم گردد. (تاریخ 
بیهقی). آن کسی که آرزوی وی بتمامی 
چیره تواند شد... چشم خردش نابینا ساند. 
(تاریخ بهقی). در اين تن سه قوه است. 
یکی خرد... دیگر خشم, حه دیگر آرزو. 
(تاریخ بیهقی). 
خود سپس آرزوی تن مرو 
چون خر نز پس ماکیان. ‏ ناصرخسرو. 
پادشا گشت آرزو بر تو ز بیباکی تو 
جان و دل بایذت داد این پادشا راباژ و سا. 
ناصرخسرو. 
پارسا شو تا بباشی پادشایر ارزو 
آرزو هرگز نباشد یادشا بر پارسا. 
۱ ناصرخسرو. 
این ارزو ای خواجه اژدهائیست 
بدخو که از اين بدتر آژدها نیست. 
ناصرخسرو. 
دردیست آرزو که به پرهیز به شود 
پرهیز خلق را سوی دانا بهین دواست. 
دویدی بسی از پس آرزوها 
بروز جوانی چو گاو جوانه. ناصرخسرو. 
زآرزوی حسّی برهیز کن 
آرزویی را که یکی اژدهاست. تاصوخسرو, 
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ارزو. 

ترا آرزوها چنان چون همی 
چو کوران یبجر و بجوی افکند. ناصرخسرو. 
شرابی که بترشی زند... آرزوی مجامعت 
ببرد و پی‌ها را سست کند. (نوروزنامه). 
زآرزوی آب دل پرخون کنم 
چون دریغ آید بخویشم چون کنم؟ 

عطار (مطق‌الطیر). 
که مرا صد آرزو و شهوت است 
دست من بسته ز بیم هیبت است. مولوی. 
||خواهش. کام. مراد. چیز. بفی. یت كت 
یکی زردشت‌وارم آرزویست 


که پیشت زند را برخوانم از بر. دقیقی. 

ابا کردیه گفت کز آرزوی 

چه خواهی بگوی ای زن نیکخوی. 
فردوسی. 

مرادت بدین کار گردد تمام 

بدین آرژو باشدت تام و کام. فردوسی. 

یکی آرزو دارد اتدر نهان 

بیاید بخواهد ز شاه جهان. فردوسی 

ز هر کام و هر آرزو بی‌نیاز 

بهر آرزو دست ایشان دراز. فردوسی. 

گمانت چنین است کاین تاج و تخت 

نپاه و فزونی و نیروی بخت 

ز گیتی کسی را نبد آرزوی 

از آن نامداران آزاده‌خوی. فردوسی. 

چرا آمدستی بدین رزیگاه 

ز ما آرزو هرچه خواهی بخواه. . فردوسی. 

ز یزدان چو شاه آرزوها بیافت 

ز دریا سوی خان آذر شتافت. فردوسی. 


بموبد چنین گفت پیروز شاه 

که خواهشی ز یزدان باندازه خواه 

چو خواهش ز انداژه بیرون شود 

از آن آرزو دل یر از خون شود. فردوسی 
ز یزدان همه آرزو یافتم 

رگر دل همه سوی کین تافتم. 
پسر گفت کای مرد آزاده‌خوی 
مرا مرگ تو کی بود آرزوی؟ نردوسی 
چو شد بر جهان پادشاهیش راست 

بزرگی فزون گشت و مهرش بکاست 
خردمند نزدیک او خوار گشت 
همه رسم شاهیش بیکار گشت... 
سترگی گرفت او نه مهر و نه داد 
بهیچ آرزو نیز پاسخ نداد. 

که پوشیده‌رویان و فرزند من 
همان خواهران را و پیوند من 
ببخشی بمن تا بتوران برم 

چنین آرزو را اگر درخورم 

چو پشنید از او (از جهن ] شهریار اين سخن 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بر اين آرزو پاسخ افکند بن. 

از این مرز رفتن ترا روی نیست 
مکن گر ترا آرزو شوی نیست. فردوسی 
دگر کت بدار مسیحا سخن 


بیاد آمد از روزگار کهن... 
جو چوبی از ایران فرستم بروم 
پجتوس بر ما همه مرز و بوم 
دگر آرزو هرچه باید بخواه 
شما را سوی ما گشاده‌ست راه. فردوسی 
سخنهای زیبا و خوش گویشان 
مراد دل و ارزو جویشان. 
ارزوی خویش بیابد در آو 
هر کسی از خلق کهین و یهین. ناصرخسرو. 
نخستین قدح بدشخواری خوردم که تلخ‌مزه 
بود جون در معده‌ام قرار گرفت طیعم 
ارزوی قدح دیگر کرد. (نوروزنامه). و 
خردمندٍ چگونه ارزوی چیزی کند که رنج 
و تعب آن بسیار باشد؟ (کلیله و دمته). 
چون چنین خواهی خدا خواهد چنین 
میدهد حق ارزوی متقین. مولوی. 
|| خواستگاری. خعلبه. خواندن بتزویج زنی 
راء 
دگر آنکه از روشنک یاد کرد 
دل ما بدان آرزو شاد کرد. فردوسی. 
|انتظار. ترتع . ترا صد. رجاء. اسل. امید. 
تمنی. . آنیه, ید" 
شنیده‌ام که بهشت آن کسی تواند یافت 
که ارزو پرساند به ارزومندی. شهید بلخی. 
کتون آنچه اندرخور کار تست 
دلت یافت آن ارزوها که جست. فردوسی. 
یک دل و صد ارزو بس متکل است 
یک مرادت بس بود چون یکدل است. 
امیرحسینی. 

خسروا بنده را چو ده سال است 
که همی آرزوی آن باشد 
کز ندیمان مجلس ار نشود 
از مقیمان اسان باشد 
بخرش پیش از آن که بشناسی 
وآنگهت رایگان گران باشد. 
ور پمردیم عذر ما پذیر 
ای بسا ارزو که خاک شده. سعدی. 
|اشوق. اشتیاق. توق تیاقه. توقان. صبابت. 
حسصرت. تلهف* 
یکی نامه بنوشت پا درد و خشم 
پر از ارزو دل پر از اب جشم. فردوسی. 
چه بر کام دل کامکاری بود 
چه بر ارزو تن بخواری بود 
چو شد اسبری روز هر دو یکیست 
گر افزون بود سال و گر اندکیست. فردوسی. 
جهانجوی را نیز پاسخ نوشت 
پر از ارزو نامه‌ای چون بهشت. فردوسی. 
بود یک هفته بنزدیکی بیگانه و خویش 
زارزوی بچه رز دل او خسته و ریش. 

۱ منوچهری. 
گت ارزوست صورت او دیدن 


انوری. 


ارژو. ۳ ۱ 

وا هط ار وی نت و 

شعر حجت بایدت خواندن تراگرت آرزوست 

نظم خوب و وزن خوب و لفط خوش معنوی. 
۳۳ 

|اذوق و قریحه انتخاپ. 

خوش‌آرزو؛ نیک‌گزین. به‌گزین: ریدک 

خوشآرزو. 

||هوس. میل: 

ز دیدار خیزد همه آرزوی 

ز چشم است گویند رژدی گلوی. اپوشکور. 

چون بچ کبوتر منقار سخت کرد 

هموار کرد موی و بیوکند موی زرد 

کابوک را تشاید و شاخ آرزو کند 

وز شاخ سوی بام شود باز گردگرد. 

ابوشکور. 

آگر سال نیز آرزو آمدست 

نهم سال و هشتاد با سیصد است. فردوسی. 

دو برخاشجو با یکی تیکخوی 

گرفتند پرسش نه بر آرزوی. فردوصی 

چنان بد که یک روز پرویزشاه 

همی آرزو کرد نخجیرگاه. فردوسی. 

مرا گر آرزوش آید میان انجمن خواند. 


فرخی. 
نه حاجب مر ترا گوید که بنشین 
نه دربان مر ترا گوید که بگذر 
ا توا پر نوا دس وف 
بباش و ارزوها خواه درخور. فرخی. 


وگر کریم شود آرزوت نام و لقب 

کریم‌وارت فعل کرام یاید کرد. ناصرخسرو. 

گفت خواهم دویست چوب بر او 

گفت چوبت چه آرزوست بگو. سنائی. 

دختری دارم لطیف و بس سنی 

آرزو می‌بود او را مزمنی. 

گفتم که یافت می‌نشود جسته‌ایم ۳ 

گفت آنکه یافت می‌نشود آنم آزتوست: 

مولری. 

یک دست جام باده و یک دست زلف یار 

رقصی چنین میانة میدانم آرزوست. مولوی. 

|اچیز مطلوب. حاجت؛ 

بدو گفت بنگر که تا آرزوی 

چه خراهی بخواه از من ای نیکخوی. 
فردوسی. 


مولوی. 


یکی آرزو خواهم از شهریار 
که آن ارزو نزد او هست خوار 
که دار مسیحا بگنج شماست 
چو بینید دارید گفتار راست 


برآمد بر اين روزگار دراز 


سزد گر فرستد بما شاه باز, 
هر آنگه که کاریت فرسود شاه 
در آن وقت هیچ آرزو زو مخواه. 


فردوسی. 
اسدی. 


۱-نل: آرزو خاست. 


۱۰۴ 


آرزو میخواء لیک اندازه خواه 


ارژو. 


برتابد کوه را یک برگ کاه. مولوی. 

||آز. حرص. (دهار). شره: 

کرا آرزو بیش تیمار پیش 

یکوش و منه میوه آز پیش. . فردوسی. 

جهان خوش بود بر دل نیکخوی 

نگردد بگرد در آرزوی. فردوسی 

ارزو را و حسد را مده اندر دل جای 

گر همی خواهی تا جائت بماران ندهی. 
ناصر خسرو. 

ااتمنی. ترجی. دعا: 

همی لشکر و کشور آراستی 

همی رزم را بآرزو خواستی. .. فردوسی. 


باختیار کس از یار خویش دور شود 
بروز وصل کسی آرزو کد هجران؟ 
||وصال. قرب: 

گرفتند مر یکدگر را ببر 

بسی بوسه دادند بر روی و سر 
همی هر دوان زار بگریستند 
که یکچند بی‌آرزو زیستند. 
|اطمع. داعیه؛ 


ز شیر شتر خوردن و سوسمار 


فرخی. 


فردوصی. 


عرب را بجائی رسیده‌ست کار 

که تاج کیا یان را کنند آرزو 

تفو باد بر چرخ گردون تفو. فردوسی. 

بدین چهر و این مهر و آين راه و خوی 

همی تخت و تاج آیدت آرزوی. فردوسی 

ترا آرزو کرد شاهثهی 

چنان دان که گردی تو از جان تهی. 
فردوسی 

ندیدم کی کایتچنین ژهره داشت 

کش انديشة گاه او آمدی 

وگزش آرزو جاء او آمدی. فردوسی 

علی‌تکین به این یک ناحیت بازتایسند و 

وی را آرزوهای دیگر خیزد. (تاریخ بیهقی). 

|| استبداد رای. خودرانی. خسودسری. میل. 

هویءٌ 

همه یارزو خواستی رسم و راه 

نکردی بفرمان یزدان نگاه. فردوسی 

|[عزم. قصد. مقصود. منظور: 

خردمند و تامی و دانا بود 

بهر آرزو بر تواتا بود. فردوسی 

نفس آرزو؛ وت شهویه. نفس 

سیوانی:نقس آرزو به وی است دوستی 

طعام و شراب و دیگر لذتها. (تاریخ بهقی). 

|| مقصد: 

سحرگه چو از خواب برخاستند 

بر آن آرزو رفتن آراستند. فردوسی 

|| معشوق, محبوب. مطلوب؛ 

گر تو مرا دست بازداری بی تو 

زیر نبائد چو من بزردی و زاری 

میر نگفتت مر ترا که روا نیت 


کارزوی خویش را براه بیاری. فرخی. 

راست چو شب گاوگون شود بگریزم 

گویم تا در نگه کند یممار 

آرزوی خویش را بخوانم و گویم ِ 

شب همه بگذشت خیز و داروی خواب ار. 
فرخی. 

بیرهیز از او بر بد آراستن 

هم از از آرزوی کسان خواستن 

- آرزو آمدن؛ آرزو دست 7 آرزو پیدا 

کشت 


آرزو ناید همی بغدادیان را با تو شاه 


اسدی. 


روزگار متصم يا روزگار مستعین. معزی. 
-||اشتها. (زوزنی). حرص, (دهار). 
- آرزو بردن؛ ارزو کردن. تمنی. (دهار). 
غبطه. اغتیاط؛ 
آرزو می‌بریم "چه وان کرد 
شود تاکرده سخت بسیار است. آنوری. 
- آرزو پختن؛ طمع خام کردن: و آرزوی 
ناسکن و محال پختن نشان خامی و 
دشمن‌کامی باشد. (مرزیان‌نامه). 
- آرزر خاستن کسی چیزی را؛ اشتهاء آن 
کردن. 
- آرزری خام؛ خواهش يا امید یا طمعی 
نامسکن. 

- آرزو خواستن. آرژو کردن؛ خواهش 
کردن. درخواست. التماس مطلوب. حاجت 
طلبیدن. تصطی. تقاضی. ادعاء؛ 
ز من آب کرد 1 آن سوار 
فردوسی. 
و پیغام داد که عجب داشتم از کاردانی و 
عقل شما که بحکم همایگی تا اين غایت 
از جانب ما التماسی نکردید و آرزوثی 
تخوانتید. (زاحةالصنور): 
یکی آرزو خواهم از شهریار 
که با من فرستد یکی استوار 
که تا هر کسی کو برد آورد 
سر دشمنی زير گرد آورد 
نویسد بنامه درون تام او 
رونده شود در جهان کام آو. فردوسی 
غروری چه باید برآراستن 
ته بر چای خویش آرزو خواستن 
[وزو میخواه لیک اندازه خواه. 
- آرزو دا شتن؛ آرزومند بودن؛ 
بدو گفت کز کردگار جهان 
یکی آرزو دارم اندر نهان 
که ماند ز تو نام تو یادگار 
ز پشت تو آید یکی شهریار. . فردوسی. 
- آرزو رساندن؛ آرزو و حاجت کی را 
یرارردن؛ ِ 
شنیده‌ام که بهشت آن کسی تواند یافت 
که آرزو برساند به آرزوندی. شهید بلخی. 
- آرزو شکستن در دل؛ یأس و نومیدی از 


چو از دور دیدش مرا نامدار. 


ی تظامی, 
مولوی. 


ارزو. 

حصول مطلوبی حاصل آمدن: 
آخر ای آرزوی دل تا کي 
در دل این اووز فروشکنم؟ حسن غزلوی. 
آرژو شکستن کسی و خاصه بیماری را؛ 
بمزوّره‌ای او را خوشدل کردن یا با بوی 
کباب و مانند آن او را تسلیت دادن 
بر آتش ستم جگرم زآن کباب کرد 
تا آرزوی نرگس بیمار بشکند. کمال خجند. 
- آرزو کردن: تمنی. تشهی. (زوزنی): 
کشکین نانت نکند آرزوی 
نان و سمن خواهی گرد و کلان. رودکی 
(کذا). 
مسکین خرک آرزوی دم کرد 
نایافته دم دو گوش گم کرد 

(از یادداشت به خط مرحوع دهخدا), 
- ]|| خواستن. خواهان شدن. هوس کردن: 
برآراست رستم یکی چشنگاه 
که بزم ارزو کرد خورشید و ماه. فردوسی. 


پدزت آن گرانمایة نیکخوی 


نکرد ایچ از تخت او آرزوی. ‏ فردوسی. 
یکی تاج با ار بد و مهر شاه 
شبانزاده را آرزو کرد گاه. فردوسی. 


تو چون اب دیوی ای خاک‌روی 


کند تاج و تخت شهانت آرزری. فردوسی 
ندیدی چو نیروی بخت مرا 

دلت آرزو کرد تخت مراء فردوسی. 
بسان گوزنان بسر بر شرو 

همی رزم شیران کنند آرزو. فردوسی. 


چو آباد شد زو همه مرز و بوم 
چنان آرزو کرد کاید بروم. فردوسی 
همی تیر و چوگان کنند آرزوی 
چه فرمان دهد شاه آزادهخوی؟ فردوسی. 
و از آن پیره‌زن حلواها و خوردنیها آرزو 
کردندی و وی اندر آن تتوق کردی تا سخت 
نیکو آمدی, (تاریخ بیهقی). 
آرزو می‌کندم با تو دمی در بستان 
یا بهر گوشه که باشد. که تو خود بستانی. 
سعدی. 
آرزو می‌کندم شمع‌صفت پیش وجودت 
که سراپای بسوزند من بی‌سروپا را. 
سعدی. 
-||اتتخاب کردن. گزیدن. اختیار کردن: 
مرا خواستی [بجنگ ] کس تبودی روا 
که بیشت فرستادمی ناسزا 
کنون آرزو کن یکی رزمگاه 
که باشد بدور از میان سپاه. فردوسی. 
- برآرزوی. به آرزوی؛ باراده. بساختیار. 
طعا. بل بنراد. بذلغو امه 
نبیند همی دشمن از هیچ سوی 
بسندذش بود زیستن بارزوی. 
کنون سالیان اندرامد به هشت 
که جز بآرزو چرخ بر ما نگشت. فردوسی. 


فردوسی. 


ارزو. 


ارو ۰۵ ۱ 





بی‌اندازه بردند چیزی که خواست 


چو شد کار برآرزو کرده راست... فردوسی. 
بدو گفت کای مادر نیکخوی 
نه بگزینم اين راه برآرزوی. فردوسی 
پاهی بدین رزمگاه آمدیم 
نه برآرزو. کینه خواه آمدیم. تروش 
همی بود جشنی نه برآرزوی 
ز تیمار پیروز آزاده‌خوی. فردوسی. 


- به ارزو اوردن؛ تشویق. 

۳ غایت آرزو؛ منتهای آمل. کمال مطلوب؛ 
غایت ارزو جو دست نداد 
پست پائی زدم برآسودم. ابن یمین. 
امتال: 

آرزو بجوآنان عیب نیست؛ بمزاح, اين آرزو 
بیش از حد تست. 

آرزو رأس مال مقلس دان. سنانی. 
ارت تیاه مقلتی اه ی با آشهل 
خویش خوش دارد. 

آرزر عیب نیست؛ باستهزاه, اين آرزو برتر 
از مرتبه و مقام تست. 

ارزو میخواه لیک اندازه خواه 

بر ضایك که زا ریک رک قان 
آرزر هرگز نیادف پادشا پر پارساء 

ناصرخسرو. 

هوی و هوس بر زاهد و پرهیزکار دست 
نیابد. 

انسان (آدمی) به ارزو زنده است؛ مای سعی 
و جهد مردم امید باشد. 

اضر کت با ار مخت ارزوضت: 
برای حفظ صلح و آشتی باید قوی و سلح 
بود (و این سفسطه‌ایست که نتیجه آن خرابی 
جهانست). 

کرا آرزو بیش تیمار بیش؛ هرکه را خواهش 
و ائتها بسیار بود غم و رنج بسیار است 

نه هر ارزو آید اسان بدست؛ برای رسیدن 
به مطلوب تحمل تعب باید. 
آرژ و.(ر) (اخ) تام زن سلم: 

زن سلم را کرد نام آرزوی 

زن تور را نام آزاده‌خوی 

زن ایرج نیک‌پی را سهی 

کجا بد سهیلش بخوبی رهی.. فردوسی. 
|انام دختر ماهیار که بهرام گور او را بزنی 
۳ 
آرژو.زر) (اخ) سراج‌الدین علی‌شاه. تاعر 
قارسی‌زبان اییرانسی متوطن هند. وفات 
۹ د«.ق. مسولف تسذکرة موسوم به 
تحفهالتفاگنن. معزوف بده قننکرة آرژو و 
ستسراج‌اللسفات و غسرائب‌اللسغات و 
مصطلحات‌الشعراء و شرح اسکندرنامة 
نظامی و غره. 

آرزوانه. ار ن /ن)(! مسرکب) وحسم. 
وباراشه. انسخه آبستن از ختورها و 


مولوی. 


غیرخوردنهای عادی چون گل و زغال 
آرزو کند خوردن را. ||آنجه خویشان و 
کسان زن آبستن پزند و او را فرستند. 
||آنچه آرزو کنند. هوسانه. موضوع آرزو: 
ارزوانه همانقدر است که می‌بینی چو یک 
دم گذشت ت دگر بار آن ناارزوانه شود و 
برنجاندت و اين تن تو لقمة آرزوانة تست. 
( کتاب‌السعارف). پس با خود بس ای و 
ترک آرزوانة خود بگوی و اين هوا پوست و 
از این پوست و از این 
سفغز یگذر تا بسجنت مأوی بسرسی. 
( کاب‌المعارف). آرزوانه چو دانه‌ایست که 
در میان فْخک" باشد. ( کتاب‌المعارف). 
آرزوانگیز.(ر | نف مرکب) مشهی. 
آرژوخواه. ار خوا / خا| (نف سرکب) 
شهوی. شهوانی. |آتمنی. راجی. مشتهی: 
دل شه چو زان نکته اگاه شد 
از آن ارزو آرزوخواه شد. نظامی. 
آرزوسنچ. (رٍ ش] (نف مرکب) آرزومند. 
آرزوورزة 
بخاک پای او چرخ آرزوسنج 
چو درویش حریص و فکرت گنج. 
یر خسرو. 
آرزوکده. [ر تن 5 /د) (! مرکب) کنایه از 
دنیاست. آرمان‌سرای, 
آرزو کشیدن. ار ک /ي :) (مص 
مرکب) آرزو بردن. 
آرژوگاه. [ر] ( مرکب) جای آرزو؛ 
در آن آرزوگاء فرخاردیس 
نکرد آرزد با معامل مکیس. نظلامی. 
آرزومند. زر | (ص مرکب) مشتاق. 
شایق؛ 


ارزوانه مغر است. تو 


فریدون نهاده دو دیده براه 
سپاه و کلاه آرزومند شاه. 
دوان آمد ازبهر آزارتان 

همان آرزومند دیدار تان. 


فردوسی. 


فردوسی. 

چو آگاه شد خسرو از کارشان 

نبود آرزومند دیدارشان. 

همی راند حیران و پیچان براه 

بخواب و [بخشک و؟]به آب آرزومند شاه. 
فردوسی 

مالها رفت بخراسان, بتمجیل ساخته شدن 

مردمانی که آرزومند خانة خدای عر و جل 

بودند. (تاریخ بیهقی). 

آرز ومد رخ شاه چو ماهم حافظ 


فردوسی 


همتی تا یسلامت ز درم بازآید. حافظ. 
||حریص. آزور: 

بپرسید دیگر که خرسند کیست 

به بیشی ز چیز آرزومند کیست؟ فردوسی. 
|| ک‌امجوی. مرادطلب. صاجتمند. 
حاجتومند؛ 


شنیده‌ام که بهشت آن کسی تواند یافت 

که آرزو برساند به آرزومندی. شهید بلخی. 
||راجسی. مر تجی. آرزوخواه. متمی. 
مشتهی. اادر حرت. تمارزو. محتاج؛ 
آرزومد آن شده تو بگور 
که رسد نات پارة برزم:۲ رودکی. 
رفیقان او با زر و ناز و نعمت 
پس او آرزومند یک تا زغاره . 
چنین است کیهان ناپایدار 

در او تخم بد تا توانی مکار 
بکی روز مرد آرزومند نان 

دگر روز بر کشوری مرزبان, فردوسی. 
تو شادان زی و خوش خور و بآرزو رس 
بداندیش تو آرزومند تانی. فرخی. 
ِ آرزومند بودن؛ آرزومند شدن؛ اشتیای. 


ایرشکور. 


(زوزنی). حنین 

- آرزومند کردن؛ تشویق. (دفار). 

آرز ومندانه. زر دا ن / ن] (ص نسبی, 

ق مرکب) بحال آرزومندی. چون آرزومند. 

آرژوهندی. (رٍ ]] (حسامص مرکب) 

شوق. اشتیاق. بویه. تعطش. بهُش. التیاع. 

توق. صبابت؛ 1 

سحر با باد میگفتم حدیت آرزومندی 

ندا امد که وائق شو بالطاف خداوندی. 
حافظ. 

ورای حد تقریر أست شرح آرزومندی. 
حافظ. 

حدیث آرزومندی که در این نامه ثت افتد 


همانا بی‌غلط باشد که حافظ داد تلقینم. 


حافظ. 
ااتحنن. روع. نزاع. |غرض. 
ِ آرزومندی نمودن؛ ؛ تشوّق. تلوّق. 
ت آرزومندیها؛ آمال. اشواق. نی اهواء. 


اطماع. آمانی. شهوات. حاجات. 
آرزوناک. زرا (ص مرکب) بسیارآرزو؛ 
بی اظهار عشق آرزوناک 

چو لعل از گرد تهست دامنش پاک. زلالی. 
آرژوها. زیاج ارزو شسی: امتال: 
اطماع. آمانی. اسواق. شهوات. اهواء. 
خاجات؟ لتا مروت ور خدیت آن لایر که 
مرا بدین آرزوها برسانی. ( کلیله و دمنه). 
آرزوی. ار ] (() آرزو, در تمام معانی. 
آرزوی دل. ار ي دا (ترکیب اضانی: | 
مرکب) مراد. کام. غایت مقصود؛ 

آخر ای آرزوی دل تا کی 

در دل اين آرزو فروشکنم؟ حسن غزنوی. 
آرژه.(رٍ رَ] (ع ص) شترمادة قوی. ||لب 
سرد. ||درخت استوارشدة در زمین. 


۱- فک؛ تلة خرد. 
۲ - نل: نان پاره‌ایت به روم. 
۳ -نل: رفیقان من... منم آرزرمند... 


۹ ۱۶ 


۳ 
‌ 


ارش. 





آرزه.(ز / ز] () کاهگل. 


بنام و کنیتت آرسته بادا 


آرژه کر. (ز /ز گ] (ص مرکب) اندودگر. | متایشگاه شمر و خطبه تا حشر. عتصری. 


کاهگل‌کار. 
آرژانتین.((خ) نام جسمهوری 
متحده‌ایست در امریکای جنوبی در شرق 
شیلی, از شمال محدود به برزیل, یرو و 
بولیوی و از مشرق به ارقیانوس آتلائتیک. 
بسوئنوس ایرس کرسی انست. ۱۱میلیون 
سکنه دارد. وسعت آن ۲۷۹۴۰۰۰ کیلومتر 
مربع باشد. زبان مردم آن اسپانیولی. 
صادرات انجا غله. نشکر, کتان. ستور و 
نفط است. 
آرست. [ژ] (() آلست. نضصیمن حسیوان. 
آرستن. [ر ت] (مص) توانستن. یارستن. 
جرأت. تجرژ. دلیری کردن. این مصدر 
صورتی از یارستن است و منفی یارستن را 
که نیارستن باشد میتوان منفی آرستن شمرد 


بتبدیل همزه پیاء؛ 

دل جنگجویان از او شد بدرد 

نیارد کسی رزم او یاد 2 فردوسی. 
کس از نامداران و شاهان کرد 

چنین رنجها برنیارد شمرد. فردوسی. 
کس این راز پیدا نیارست کرد 

بماندند با درد و رخضاره زرد. فردوسی, 
نیارد شدن پیش کرد گزین 

نشیند براه وی اندر کمین. فردوسی. 
بدرگاه خسرو بدی روز و شب 

یارست بر کس گشادن دو لب. فردوسی. 
نیارست کردن کس آنجا گذر 

ز دیوان و پیلان و ثیران نر.. . فردوسی. 
کس از نامداران ایران سیاء 

یارست کردن بدو در نگاه. فردوسی. 
ندارم سواری ورا هم‌نبرد 

از ايران نیارد کی این کار کرد. فردوسی. 
همی این بدان آن بدین گفت ماه 

نیارد بدین شاه کردن نگاه. فردوسی. 


هیچکس دائه در دهان یارست تهادن از آن 
همی ترسیدند که نباید زهر باتد و هلاک 
شوند. (نوروزنامه). و غلامان بیرون از 
قانون قرار و قاعده هیچ از رعایا 
نیارستندی خواست. (نوروزنامه). و از آن 
پس کس طمع ایبرانیان نیارست کردن. 
(مجمل‌التواریخ). و رجوع به بارستن شود. 
آرستن.[(ر تَ) (مص) مخفف آراستن: 
بسیار مشو غره بدین حسن دلاویز ‏ 

کاین حن دلاویز تو از عشق من ارست. 

سلمان ساوجی. 

آرسته. زر تْ / ت] (ن‌مف) مخقف آراسته. 
مین ر 

ایا بیزمگه آرمته‌تر ز صد حاتم 


آرسته. رت /تٍ] (ن‌ف /نف) توانسته. 
آرسس.[س] (اخ) نام پادشاه ایران پسر 
اردشیر سوم, موسوم به آوخوس. و او را 
اندکی پس از استقرار بر اریکة ملک 
با گواس خواجه‌سرا مسموم کرد. و این 
با گواس همان است که اردشیر دوم را نیز 
کشته بود (۳۳۶ ق.م.). 

آرسطولوخیا. زر ] (معرب. !) (از بونانی 
آریسطولوخیاء مرکب از آریسطوس, اعلی و 
فاضل + لوخیا. زجگان یعنی زنان 
نوزائیده) گیاهی است طبی که بفارسی 
زراوند گویند. و آن دو گونه است, مدور که 
آنرا زراوند مدحرج و زراوند شامی و نخود 
الوندی و نخود مریم خوانند. و طویل که 
قتام‌الحية و زراوند طویل و شجره رستم و 
ببراله نامند, و قم سومی از آن هت که 
خزان نکند و آترا بقارسی زراوند خوش و 
به عربی لعی و لمية گویند. و ارسطولوخیا 
صورتی دیگّر از این کلمه یامص‌حف 
انست. 

آر سطیفس قورینانی. (ر ف شآ (اخ) 
نام حکیمی یونانی که در زبانهای اروپائی 
آوی ین رن نامیده میشود (حسدود 
۵ - ۳۶۶ ق.م.). 
آرسکا. (اخ) نام باستانی خبوشان که امروز 
قوجان روف ات و آزا آضاک:و انا 
نیز مینامیده‌اند و مرکز خرَهٌ سرولایت است. 
آرش. ز] (!) آزس: 

شاعر که دید به قد کاونجک 

ببهوده گوی و نحسک و بوالکنجک 

از ..دن خر فروتر و پنج آرشی 

می برجهد سبکتر آز منجک. منجیک. 
آرش. ار ] (() معنی. مقابل لفظ. (از برهان). 
ا|تار. تدی. حابل. (زمخشری), 
آرش. [ر ] ((مص) اسم مصبر آردن یمعتی 
آوردن. 
آر ش.] (اخ) نام پهلوانی کماندار از 
لشکر منوچهر. منوچهر در آخر دورة 
حکمرانی خویش از جنگ با فرمانروای 
توزلن. آفراستانیه تا گتری گرفین تفت 
غلبه افراسیاب را بود و متوچهر بمازندران 
پناهید لکن سپس بر آن نهادند که دلاوری 
ایرانی تیری گشاد دهد و بداتجای که تیر 


فرود آید مرز ايران و توران باشد. آرش‌نام 


پهلوان ایرانی از قلٌ دماوند تیری بیفکند که 


از بامداد تا یمروز برفت و بکتار جیحون 
فرود امد و جیحون حسدّ شناخته شد. در 
اوستا بهترین تیرانداژ را «رخ‌ش» نامیده و 
گمان میرود که مراد همان اش است. 
طبری این کماندار را «آرش‌شاتین» می‌نامد 


و نولدکه حدس میزند این کلمه تصحیف 
جملة اوستانی «خُشووی‌ایشو» باشد چه 
معنی آن «خداوند تبر شتابنده» است که 
صفت یا لقب آرش بوده‌است. و بروایت 
دیگر رب‌النوع زمین (اسفندارمذ) تیر و 
کمانی به آرش داد و گفت این تیر 
دورپرتاب است لکن هرکه انرا بیفکند بجای 
بمیرد. و آرش با این آگاهی تن بمرگ درداد 
و تیر اسفندارمذ را برای سعه و بسط ضرز 
ایران بدان صورت که گفتيم بیفکند و 
درحال بمرد. (از تاریخ ایران باستان حسین 
پیرنیا: 

چون کار بقفل و بند تقدیر افتد 

از جیب خرد کلید تدبیر افتد 

آرش‌گهرم ولی چو برگردد بخت 

در معرکه پیکان و پر از تیر افتد. خسروی. 
از آن خوانند آرش را کمانگیر 

که از ال بعرن اتداختت یک تیر 

ترا زیبد نه آرش را سواری 

که صد فرسنگ بگذشتی ز ساری. 

(ویس و رامین). 

و افراسیاپ تاختن‌ها آورد و منوچهر چند 
بار زال را پذیره فرستاد تا ایشان را از 
جیحون زانسوتر کرده, پس یک راه 
افراسیاب با سیاهی بی‌اندازه بیامد و چند 
سال متوچهر را حصار داد اندر طیرستان و 
سام و زال غائب بودند و در آخر صلح افتاد 
به تیر انداختن ارش و از قلعة امل با عفبذ 
مزدوران" برسيد و آن مرز [را] توران 
خوانده‌اند. (مجمل‌التواریخ) 
آرش.(ر] (اخ) نام پسر دوم کیقباد برادر 
کیکاوس, و او را کی‌آرش گفتندی. 
آزش.(ر] (اغ) نام کوهی. 
آرش. [ر] (اغ) جة اعسلای اشکانیان, 
کی‌آرش: 

کنون ای سراینده فرتوت مرد 

سوی گاه اشکانیان بازگرد... 

چنین گفت گوینده دهقان چاچ 

کز آن پس کسی را نبد تخت و تاج 

بزرگان که از تخم آرش بدتد 

دلیر و سیک‌سار و سرکش بدند 

بگیتی بهر گوشه‌ای بر یکی 

گرفته ز هر کشوری اندکی 

جو پر تختشان شاد بنشاند‌ند 

ملوک طرائف همی خواندند... 


(املای فرانری) ۸۲96۳۱09 - 1 
۲ - نل: آراسته باد. 
۸۲۱۲۵۵۰ 6۷۲۵0۵۰ ول ۸۲۱9۱۱09 - 3 
۴ -بین سرخس و مرو. 
۵ -و گویند این تبر را بصنعت و حکمت راست 


کرده‌بود. 


آرد 
رس. 


۳ 


ارمیدن. ۱۰۷ 





نخضت اشک بود از تزاد قباد 

دگر کرد شایور خسرونژاد 

دگر بود گودرز از اشکانیان 

چو بیژن که بود از نزاد کیان 

چو نرسی و چون اورمزد بزرگ 

چو آرش که بد نامدار سترگ 

چو زو بگذری نامدار اردوان... 

چو بنشست بهرام از اشکانیان 

پخشید گنجی به ارزانیان. فردوسی. 
گرفتار شد اردوان [اشکانی ] در میان 

بداد از بی تاخ شیرین روان... 
دو فرزند او هم گرفتار شد 

از او تخمة ارشی خوار شد. 
آرش.[ر) (!خ) نامی از تامهاة 
وز آن دورتر آرش رزم‌یوز 

چو گوران‌شه آن گرد لشکرفروز 
یکی آنکه بر خوزیان شاه بود... 
دگر شاه کرمان که هنگام جنگ 
نکردی بدل یاد و رای درنگ. ‏ فردوسی. 
آزشی.از] (ص نسبی) متصوب به آرش 
پهلوان. 

< تیر آرشی؛ تیری سخت دورپرتاب: 

بزیر پی آن که هست آتشی _ 

که سامیش گرز است و تیر آرشی.فردوسی. 
سنوب به آرش سرسللة سلاطین 
اشکانی: 

دو فرزند او هم گرفتار شد 

از ار تخمة آرشی خوار شد. فردوسی. 
آرشی. ار ] اص نسبی) معنوی, مقابل 
لفظی. (برهان). 
آرض. (ر] (ع ن‌تف) سزاوارتر. شایسته‌تر. 
آلیق. اجدر. احری. اولی. 
آرغ. (ژ)() آروغ " 
آر غاده. (3) (اخ) نام رودخ‌انه‌ایست. 
(برهان قاطع). 
آر غامونی.() آر‌امونی. خشخاش 
مشوک. رجوع به آرغامونی شود. 
آرغدن. ار ۱5 (سص) آشفن. بخشم 
رفتن. ||حریص شدن. حزص آوردن. 
شرهمد گشتن. آزور گردیدن. 
آرغده. زر د /د] (نسف /نف) آلفده. 
جنگاور. خشمگین. خشمناک. دزم. تافته. 


ارغشنده. آشسفته. برآشفته. بخشم‌آمده. 


فردوسی. 


خشمین. غضبناک. غضب‌آلود. خشمن. 
کج‌خلق. اوقات‌تلخ. قهرآلود. خشم‌آلود. 
مقابل ارمیده* 

گهی ارَنده و که آژغده 
گهی آشفته و گه آهسته. 


سوی رزم امد چو اژغده شیر 


رودکی. 


کمندی ببازو سمندی بزیر. فردوسی. 
سراپرده‌ای نیز دیدم بزرگ 
سپاهی یکردار ارغده گرگ. ‏ . فردوسی. 


شیر آرغده اگر پیش تو آید بنبرد 
پیل آشفته اگر گرد تو گردد بجدال 
پیل پيخستة صمصام تو بیند اندام 
شیر ییرایُ میدان تو یاید چنگال. 
ار الففده بستدند از من 


فرخی. 


نیست جانم چو شیر ارغده 
گر ان سا چبون نوتم کر 
که مرا پستدند الفقده؟ ابوالفرج رونی". 
آرغده. (ر 5 / د] (نمف / نف) حسریص. 
آزور. شرهمند؛ 
آرغده بر ثنای تو جان من است از آتک 
پروردءٌ مکارم اخلاق تو منم. ‏ منوچهری. 
|ستی که باز طالب شراب باشد. 
آرغون. (اخ) رجوع به ارغون شود. 
آرغیس. (() آرغیش. آرغیس. پوست بیخ 
زرشک و او را در داروهای چشم پکار 
برند. (برهان). عودالریع. اي کلمه مسحتمل 
است مصحف یارباریس یا امبرباریس باشد. 
آرق. [رٍ] (ع ص) بیخواب‌شده. در شب 
بیدارمانده. 
آر قالمی.(منولی !) آرغالی. آرغالی. رجوع 
به ارغالی شود. 
آرکث. (ر] (ع ص) حیوان که اراک چرد. 
(رنجنی). ج» اوارک. 
آ رکاد پونس. (اج) یس توز, عظیم روم 
شرقی (۲۹۵ - ۲۰۸ م.. 
آرل. زرا (اخ) نام قریه‌ای به ازیتق در 
حلب و در آنجا زیارتگاهی است مشهور به 
مشهد الرحم. 
آرم. (ٍ / 12 (!خ) نام شهری بمازندران 
نردیک ساری و از آنجاست خسروین حمزء 
مودب. و رجوع به آرم‌دره شود. 
آزم. (ز] (اخ) نام موضعی نزدیک مدينة 
رسول صلوات‌اله‌علیه. ||نام دهی نزدیک 
دهستان از قرای ساحلی بحر آبکون. 
(یاقوت). 
آرمان.() حسرت. لهف. دریغ. اندوه. 
(مجمل‌اللفة). آرمان, 
تب آرمان خوردن؛! حسرت بردن. 
|| آرزو. آمل: 
هر حوائج را که یودش آرمان 
راست کردی میر شهری رایگان. مولوی. 
از فراقت روز و شب عشاق را مت الامان 
هرکه دیدار تو ند نیستش هیچ آرمان. 
خواجوی کرمانی. 
|| امید. رجاء؛ 
نه اتید آن کایج بهتر شوی تو 
نه ارمان آن کم تو دل نگسلانی. منوچهری آ. 
امتال: 
بخورد و بمرد به از آرمان بگور. 
کرده پشیمان نکرده ارمان. 
آرمان. (اخ) نامی از نامهای مردان: 


چو کردوی شاپزر و چون اندیان 

سیهدار ارمینیه ژ آرمان 

نستند با شاه ايران براز 

بزرگان فرزانهة رزم‌ساز. فردوسی. 
آرمان‌خوار. [خوا / خا] (انف مرکب) 
حسیر. حسران. حسر. حسرت‌خوار. 
آرمان خوردن.(خوز / خر دا (مص 
مرکب) تلهیف. (مجمل‌اللفة), 
آرهان‌سرا. س) (! مرکب) آرسان‌سرای. 
سرای حسرت. این‌جهان. ایرمان‌سرای. 
آرمان فلوت. (ت] ( مرکب) نام سازی 


است. 
آرم‌دره. [رٍ ذ ر] (اخ) نام خره‌ای از ملایر 
دارای ۲٩‏ قریه. 


آرهدن. از م 5] (مص) آرمیدن. 
آرمده. (ز 5 / د] (نمف / تف) آرمیده. 
ا وان کته 

گران ساخت سنگ و سبک باد پاک 
روان کرد گردون و آرمده خاک. 
اامجازاء کاهل: 

بود مرد ارمده در بند سخت 

چو جنبنده گردد شود یکبخت. عنصری. 
||خفته. || آهسته. نرم در رفتار: 


اسدی. 


چو بیدار باشی تو خواب آیدم 
چو آرمده باشی شتاب آیدم, فردوسی. 
ابا خلق خوش. که در خشم نیست: 

گهی ارمده و گه آرغده 


گهی آشفته و که آهسته. رودکی. 
آرمش. رز ۳ (اعص) ارام. آرامش. آون؛ 
ده را هر کسی نمی‌شاید 


پیر جوهرشناس می‌باید 
تا ز خورشید پرورش یابد 
در دل خلق آرمش یابد (کذا). شیخ آذری. 
تس ارمش دادن؛ ارام پبخشیدن. 
_ آرمش یافتن؛ آرام شدن. 
آرمنده. زر م 5 /د) (نف) آنکه آرمیده 
است. 
آرموس. (!خ) نام جزیره‌ای متعلق بایران 
در بحر عمان. (از تزهةالقلوب). 
آرهه. زر ] (ع !) دندان. (مهذب الاسماء). 
||سال قحط. 
آرمیدگی. رز 3 /د] (حامص) حالت و 
چگونگی آرمیده. طمأنینه. ارامش. آرام. 
آرمیدن. رز 5] (مص) (شاید از: آ. ادات 


۱ - در لاتینی «اروکتار» بیمین معنی است. 

۲ -بهد نیست که آرغده و ارغنده یکی 
تصحیف دیگری باشد و ظاهراً اصل آرغده است» 
چه آلفده نیز صورت دیگر آنست. 

۳ - در پعض فرهنگها اين بیت برای آرمان با 
الف ممدوه شاهد آمده‌است ولی ظاهراً با همه 


مفتوحه درست باشد. 


۱/۸ 


نفی و سلب + رمبدن) آرامیدن. سکون. 

رکون. آرام شدن. استراحت. مستریح شدن. 

راحت یافتن. اسوده شدن. بیاصودن. 

آسودن. استقرار. قرار. آسایش. اتداع. 

انمهلال. خقتن. آرام گرفتن. قرار گرفتن. بی 

جنبش شدن؛ 

یجنگ و بمنقار چندی طبید 

چو شد زورش از تن سپس آرمید. 
فردوسی. 


آرمیده. 


پراندیشه شد تا چه آمد پدید 

که یارد بدین جایگه آرمید؟ 

بدانگه که تیره شب آمد به تنگ 

گوان آرمیدند یکسر ز جنگ. فردوسی 

هر انکس که چشمش سنان تو دید 

که گوید کز آن پس رواش آرمید؟ 
فردوسی 


فردوسی. 


هم از مهر مهتر دلش تارمید 

چو باد دمان پیش رستم رسید. فردوسی. 
نه شب خواب کرد و نه روز ارمید 

نه می خورد نه نیز رامش گزید. . فردوسی. 


بگفت و برانگیخت شبدیز را 

نداد آرمیدن دل تیز را فردوسی. 
چو بدخواه جنگی بالین رسید 

نباید ترا با سیاه آرمید. فردوسی. 
دد و دام و هر جانور کش بدید 

ز گیتی بنزدیک او آرمید. فردوسی. 


همی رفت تا شهر رستم رسید 


یکی روز جائی همی تارمید. فردوسی. 
چو دانشگر اين قولها بشنود 
پس آنکه زمانی فروارمد. طیان. 


بروز از هیچگونه نارميدی 
چو گور و آهو از مردم رمیدی. 

(ویس و رامین). 
گفت این علی‌تکین دشمنی بزرگ است از 
بیم سلطان ماضی آرمیده بود. (تاریخ 
سپاه آرمیدند بر جای خویش 
همان شب مهان را بهو خواند پیش. اسدی. 
بس بی‌آراما که بستد زو بی‌آرامی جهان 
تا بیارامید و خود هرگز زمانی نارمید. 

با تسیا 

که ما را نه چشم آرمید و نه گوش. سفدی. 
زیاد ملک چون ملک نارمند 
شب و روز چون دد ز مردم.رمند. سعدی. 
بی‌تو از دردم آرمیدن نیست 
وز توام طاقت بریدن نیت. کمال خجندی, 
|ادوام کردن. باقی ماندن. مقام کردن؛ 
چو ایدر نخراهی همی آرمید 


بباید چرید و بباید چمید. فردوسی. 
اازیسن: 

بمردار خونش همی پرورید 

ایا بگانش همی ارمید. فردوسی. 


- آریدن از چیزی؛ ترک گفتن آن: 

ز تخت و ز آرامگه آرمید 

بشد هر کسی روی او رابدید. فردوسی. 
- آرمیدن از سخن؛ خاموش شدن. سکوت 
کردن: 

برادر چو آواز خواهر شنید 

ز گفتار و پاسخ فروآرمید. فردوسی 
- آرمیدن از کسی؛ فراموش کردن او: 

ز رستم نخواهد جهان آرمید 

نخواهد شدن نام او ناپدید. فردوسی 
- آرمدن به (با) کسی؛ با او بسر بردن؛ 
جهان چون من و چون تو بسیار دید 
نخواهد همی با کسی آرمید. .. .فردوسی 
الا ای خریدار مغز سخن 

دلت برگسل زین سرای کهن 


که او چون من و چون تو بسیار دید 


نخواهد همی با کسي آرمید. فردوسی. 
اگر گیتی پیک شاه ارمیدی 
ز کیخرو بخسرو کی رسیدی؟ ‏ نظامی. 


-]||مصاحبت کردن. هم‌بستر شدن؛ زییده بر 
عباسه حسد بردی ازیهر آنکه خلیفه مادام با 
وی آرمیدی. (تاریخ برامکه), 
-||مواقعه کردن. درآمیختن با. 
<- امتال: 
در آن دلی که طلب هست آرمیدن نیست. 
صرف این فعل منتظم است. 
آرهید۵. [ز د / د] (ن‌مف / نف) آسوده. 
مستریح. ساکن. بی‌حرکت. ساکت. خفته, 
خوابید.. آرام. آرام‌گرفته. مقابل جنبان و 
جنینده؛ 
از ما رها شدی دگری را رهی عدی 
از ما رمیده با دگری آرمیده‌ای: 
شهر: آفاق (از صحاح‌الفرس). 
ز کارآگهان آنکه بد رهنمای 
بیامد بنزدیک پرد‌سرای. 
بجائی غو پاسبانی ندید 
جز از آرمیده جهانی ندید. فردرسی. 
محزک نخستین. جنبنده نشاید وزبهر اين او 
را آرمیده کردند... و گروهی جسم نهادند 
آرمیدة بی‌کرانه. (اتفهیم). 
یکی بین آرمیده در غنا غرق 
یکی پویان و سرگشته ز افلاس. ستائی. 
صدف حیران بدریا در دوان آهو بصحرا در 
رمیده و آرمیده هر دو در دریا و در هامون. 
سنائی. 
-آرمیده خواندن؛ همواره خواندن. ترتیل. 
آرن. [ر] (() بندگاه ت ساعد و بازو از 
برون‌سوی یی جانب وحسی . آرنج. وارن. 
رونکک. مرفق: 
زمانی دست کرده جفت رخسار 
زماتی جقت زانو کرد آرن. آغاجی. 
آرن. [ژ] (بونانی. !4 گیاهی است که آنرا 


آرنگ. 
لوف گویند. قسم بزرگ آن لوف‌الکبیر و 
شجرتالتنین و آرن مطلق, و تسم کوچک 
آن لوف‌الصفیر و خیزالقرود و آذان‌الفیل و 
پیلگوش و فیلفوش و فیلگوش و فیلجوش 
و رجل‌العجل, و قسم دیگر آن لوف‌الحیه و 
۰ و لوف مستطیل. و قسم جهادم 
آن لوف‌الجعدة و قسم پنجم آن قلقاس ۲ 
نامیده ميشود. و رجوع به آرن‌صارن شود. 
آرناوود.(ح) آرناوود. نام مردم آلبانی. 
- مل آرناوود؛ زنی بكدآواز و بی‌حیا و 
دشنام‌گوی. 
آرنچ. (] (() مقصل و بند و میان بازو و 
ساعد از طرف وحشی. مرفق. آرج. آرن. 
آران. واژن. وارنج. آرنگ. رونکک: 
گهي ببازی" بازوش را فراشته داشت 
گهی به رنج جهان اندرون بزد آرنج. 
ابوشکور. 
1 ستین ازبرای رئج و الم 
تا به آرنج برزنی هر دم.اسدی (از شعرری). 
زبهر سنگ ملمع که آیدت در دست 
بسا کسان که شکتی بسنگشان آرنج. 
امیرخسرو دهلوی. 
ازیاز. ذراع. آزش. 
آرنده. [رز 5 / د] (نف) مخفف آورنده؛ 
فرستاده آرند؛ نامه بود 
مرا پاسخ نامه اين جامه بود. فردوسی. 
آرن‌صارن. رز ] (از یمونانی, () (از 
یونانی به قول صاحب مخزن) لوف‌الصفیر. 
پیلغوش. پیلگوش. فیلجوش. خبزالقرود. 
رجل‌العجل. دراقیطس. و رجوع به رن 
شود. ۱ 
آرنگت. [ر) (!) آرنج. مرفق. آرج. وارن؛ 
گر بعهد تو ظلم یازد چنگ 
باد دستش بریده از ارنگ. منصور شیرازی. 
|ارنج. اذیت. آزار: 
گشته ترا مسلم شوق و نشاط و اقبال 
بوده نصیب دشمن آرنگ و رنگ و ادبار. 
غضایری رازی. 
چو کاری برآید بی آرنگ و رنج 
چه باید ترا رنج و و 
نه هرگز از تو رسیده بسوری آرنگی 
نه هرگز از تو رسیده بمردی آزاری. 


کمال اسماعیل. 


اسدی. 


[|گوته. رنگ. لون: 
از من خوی خوش گیر از آنکه گیرد 
انگور ز انگور رنگ و آرنگ, . 
مظفری (از فرهنگ اسدی). 
آرنگ زرد باد چو نارنگ روی خصم 


(ائینی و فرانوی) ۸۳۳۳ ,(بونانی)۸۲0۳ ۰ 1 
۰ ۸۲۳ - 3 ۰ - 2 


۴ - نل: بیاری. 


ارو. 
باداش سر بریده چو سرکفته بادرنگ. 
ظهیر فاریابی. 
زآن زونه صرو نب آرنگن 
خواست تا از شکر گشاید تگ. ظظامی. 
ای عجب شمشیر خمرو از چه سبزآرنگ شد 


چون همه‌ساله ز خون خصم می‌یابد خورش, 


کمال اسماعیل. 

||مکر. حیله. فریب؛ 

بر طبل قمر همی زند رایت 

کای شاهدپیشه این چه آرنگ است؟ 
شرف شفروه. 


||نام میوه‌ای. (برهان)". ||حاکم و مرزبان " 
|اگونه که زنان بر روی مالند. (فرهنگ 
اسدی, خطی). آلفونه. آلگونه. |اگوته و 
روش و طرز. چنانکه گویند بر ایین آرنگ 
یعلی بدین طرز و روش. (برهان قاطع), 
[(ق) همانا.گونی.پنداری: 
هرگز نکند سوی من خسته نگاهی 
ارنگ نخواهد که شود شاد دل من. رودکی. 
و کلمةً آرنگ را در بیت رودکی بمعنی 
هرگز نیز حدس زد‌اند. 
آرو. (اخ) نام موضعی از توابع طهران 
دارای معدن ذغال‌سنگ. 
آرواره.زراز / 
حفرة دندان + واره, جای) هر یک از دو 
قطعه استخوان که دندانهای فرقانی و تحتانی 
بر آن جای دارد. تسا فکه و رجوع 
به حاشيه کلمة اره شود. 
آروبند. (ب] (نف مرکب) آنکه داند 
استخوان شکسته و ازجای‌برآمده را بهم 
پیوندد و جبر کند و یا بجای اندازد و رد 
کند. استخوان‌بند. اشکتهبند. شکستهبند. 
چک‌بد. رداد. مُجبّر. جبار, 
آروبندی.(ب) (حانص مرکب) عمل 
آروبند. جبر و رد عظام. پیوستن استخوان 
تشکسته. بجای انکسندن استخوان 
ازجای‌بگشته. 
آرو پناهی. [پَ] (اخ) رجوع به صحمود 
صالح (طائفة...) شود. 
آروغ. () باد معده که از گلو برآید گاو 
امتلاء. بی‌اراده و خاباً با آوازی که بوقت 
فقاع خوردن و چیزهای باد و دم دار مردم 
را افتد و آن تنفس معده باشد از راه گلو. 
زراغن. گوارش. باد گلو. اجل. رجک. 


رٍ] (() (از: آره مخفف آره: 


جشاء. آرغ. زروغ. روغ. وروغه 

گر در حکایت آید بانگ شتر کند 

وآروغها زند جو خوزد تزب و کتدنا: لیس 

زامتلا هضم نیابد بدوصد کوزه فقاع 

گر کسی نان خورد و بر درش آروغ زند. 
انوری. 

همیشه لب مرد بیارخوار 

در آروغ بد باشد از تاگوار. نظامی. 


گیرد چو صبح آروغ از قرص آفتاب 
آنرا که تو بخوان کرم همان کنی. 
کمال اسماعیل. 
ز امتلا جو قناعت همی زند آروغ 
ز خوان جود وی از بس که خورده معد؛ آز, 
کمال اسماعیل. 
اين پیر گشته را که نبد آب در جگر 
آروغ امتلا زند اکنون ز خوان شکر. 
کمال اسماعیل. 
تِ آروغ دادن آروغ زدن؛ آروغ اف‌تادن 
کسی را. آروخ کردن. تَجَشَو. و بسمامحه 
اوحدی اروق گفه و با عیوق قافیه کرده 
است. رجوع به حاشیة کلمة آرغ شود. 
آروق. () این کلمه را اوجدی بمتی 
آروغ آورده و با عیّوق قافیه کرده‌است و 
ان تسامحی است شايتهة بی‌قیذی و 
وارستگی این مرد؛. ر 
با چنین خوردن و چنین اروق 
کی بری رخت خویش بر عیّوق؟ اوحدی. 
آروق. (اع) نام محلی در ۲۷۰۰گزی 
دوراهة بناب. میان قلعه‌جق و حسین‌آباد. 
آرون. () صفت نیک. خصلت حمده. 
خوی خوش: 
به آرون او نیست در بوم و رست 
جهان را یه آرون و آذین بست (کذا). 
ختضوری ۳ 
آرون. [وَ) () آبکش. رشی‌پالا. زازل. 
رجوع به آردن شود. و ظاهراً یکی از دو 


صورت مصحف دیگرست. 

آروند. (و) () آززند. اورند. شأن و شوکت 
و فر و شکوه. (برهان). رجوع به اورند و 
اورنگ شود. 

آروین. [آز) (() آزوین. تجربه. آزسایش. 
امتحان. اک 

آره. [ /رٍ](!) نوعی از لکنت و آن بحرف 
«راء» گشتن زبان باشد. 

آره. رز / را (!) حفره‌ای که دندان در آن 
جای تاه 
بادام چشمکانت رخنه شود موسه (کذا) 
وآن سی‌ودو کهرها هم بگسلد ز آره. 

خسروی. 

آره. [رَ] ((خ) نام دماغه‌ای آخرین نقطه 
جنوبی جزیرةالصرب و آثرا رس آره نیز 
گویند و آن بسه ۲۵ هسزارگزی مشرق 
باب المندب است. 

آره. (ز] (اخ) نام وادئی یه اندلس و آنرا 
یاره نیز نامند. ||نام دو جای دیگر به اندلس. 
||نام شهری به بحرین. ]نام کوهی بحجاز 
میان مکه و مدیته. |اکوهی قبیلهٌ مزینه را. 

آرهن.[] (اغ) نام شهری از طخیرستان 
از اعمال بلخ. 

آره‌نان.(ر] ((ع) نسام مسحلی کنار را 


آری. ۱۰۹ 


ستندج و مریوان. میان سنندج و گردنة آریز 
در ۰ گزی سندج. 

آری.(ق) کلمه‌اییت برای تصدیق در 
پاسخ استفهام ثبوتی. بلی. ها. ای. نعم. اجل. 
مقابل نه, نی* 

چنین گفت آری شنیدم پیام 


دلم شد بدیدار تو شادگام. فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدو کندرو 
که اری شنیدم تو پاسخ شنو. فردوسی, 


گفتم اری. (تاریخ بهتی! . _ 
کاین از آن جام هست؟ - گفت اری. 

۱ سائی. 
شیر گفت اری پدرش را شناختم. (کلیله و 
دمنه), اار گاه برای تا کید ۳1 تایید گفته‌ای 
آرند: 
هرچند .حقیرم سخنم عالی و شیرین 
آری عسل شیرین ناید مگر از منج. 

منجیک. 


آری چو پیش آید قضا مروا شود چون مرغوا 
جای شجر گیرد گیا جای طرب گیرد شجن. 
۳ 3 معزی. 
با خود !ای شهسوار اسب‌جو. 
حستت باتفاق ملاحت جهان گرفت 
اری باتفاق جهان میتوان گرفت. حافظ. 
کیک اری می‌بخندد چون به‌بیند کوهسار. 
1 ۱ قاانی. 

آری.(ریی| (ع [) آخسیه. آخیه. میخ 
اشور. (مهذب الاسماهء). ستوربد. ج‌۰ 
اراری. 

آری.(اخ) نام یکی از طوایف چادرنشین 
بندپی از بخشهای مازندران. 

آری.(اخ) آریا. نام ایالت قدیم ايران که 
امروز مشتمل بر خراسان شرقی و سیستان 


مولوی. 


۰ - محمل است تصحبف نیزنگ باشد» مگر 
شواهد دیگری یافته شود. 

۲ - ممکن است با نارنگ تصحیف شده باشد. 
۳ -شاید مصحف کنارنگ است. 

۴ - بعید نیست با گونه بمعنی رنگ خلط و 
اشتباهی باشد. 

۵ - بی‌شبهه کلمة آلوئل ۸1۷۵0۱6 فرانه که 
علماء اشتقاق آن را از لاطینی ۸۱۷۵۵5 بمعنی 
آخحر خرد گمان برده‌اند همین کلمة فارسی است یا 
هر دو کلمة فارسی و فرانوی دارای اصل 
مشترک دیگری است. 

۶-نل؛ 

به آرون آو نیت در بوم و دشت 

جهان را به آررن و آذین بجست. 

۷-محتمل است کلمة آرواره مرکب از این کلمه 
و واره بمعتی جای باشد, چون چراغواره. 


۱۱۰ آریا. 
است و نام کرسی آن در قدیم آرتاکوآنا بوده 
است و اسکندر شهری بنام اسکندریَة اره‌ایا 
در کار هری‌رود با کرد و جمعیت و آبادی 
انرا بدین شهرکه شاید هرات امروزین باشد 
تحویل کرد. 
آویا. (اخ) رجوع به آری شود. 
آریائیان. (اخ) اين نام تقریباً به سجموع 
سپیدیوستان آسیا و اروپا اطلاق می‌شود. 
مژلفین قدیم از آن نام برده و هرودوتس و 
بطلمیوس چند قوم را بنام آریائی ذکر 
کرده‌اند. تحقیقات عمیقه در پیرامون این 
کلمه در اين اواخر آغاز شده و اختلافات 
شتاری شان استست دز ازام ماه قل 
شناسانی دو شعبة زبان آسیائی یعنی 
سانسکریت و اوستائی اغاز شد. علما 
بشباهت تام زبان سانسکریت با زبانهای 
یونانی و لاتینی و کلتی و آلمانی پی بردند و 
این شباهت مبلوم کرد که کليذ الستة مزبوره 
را اصلی مشترک است و نیز خویشی و 
قرابت زبان اوستائی و سانسکریت بتحقیق 
پیوست و امروز بوجود این خانوادة لفوی 
محققین ه مداستانند و آن را بنام 
سانسکریتی هند و اروپائی. هند و جرمانی 
و آربانی می‌نانند. ازن زبان شنایل هفت 
گروه مغربی است: یونانی, ابطالیائی, کلتی. 
تنی, سقلابی, لتوائی,. چک و آلبانی. و دو 
گروه زبان آسیائی: ۱- گروه هندی» مشتمل 
چهارده له جه مشق از سانسکریت, ۲- 
گروه ایراننی مشتق از اوستائی مشتمل 
فارسی. افغانی؛ بلوچی. کردی, آسی و 
ارنی. در میان آهجه‌های معمول اروپا تها 
لهج باسک و فنلاندی و مجار و ترک از 
خانوادة آریائی مستی و برکنار است و 
یمض از علما از اشتراک اين ملل در زبان 
وحدت نزاد را نیز دعوی کرده‌اند. 
آریز. (اخ) نام محلی براه ستندج و مریوان 
میان گردنة آریز و تودار در ۷آهزارگزی 
آریستارک شامسی. اک م] (!ج) نام 
ستار‌شناسی یونانی در ما سیم ق.م. 
تختین کس که به حرکت انتقالی زسین 
یعنی گردش آن به دور آفتاب و نیز حرکت 
وضعی آن یعنی گردیدن بر سحور خویش 
بی پرده‌است. 
آر پستفان.رتّ) (() آرستفان. نام شاعر 
فکاهی مشهور آطنه (آتن) در سانة بنجم 
ق.م. او در اشعار خود برسوم. و آداب و 
عادات زمان سخت تاخته و نامه‌هائی از 
مسضاحک چون نامة غوکان. زنبوران 
سواران, مرغان و مضحکهة باستانی و جز آن 
در این زمینه پرداخته است. و رجوع به 
اریستفان شود. 


آریسته. [ت] ((خ)! نام پسیر آفسولن. 
آموزند؛ تربیت نحل. 
آر یغ. (!) کراهت و کینه یا نفرتی که از قول 
یا فعل کسی در دل گيرند. دل‌سردی: 
آ از غم آن نگار بدمهر 
کآریغ ز من بدل گرفتد. خسروانی. 
آزیغ را نیز بمعانی مذکوره در فرهنگها 
ضبط کرده‌اند و ظاهرا یکی تصحیف 
دیگریست. 
آر بم.(۱ج) نام قریه‌ای در خرة خانقاه‌یی 
مازندران. 
آر یوس باغوس. (ا) رجسوع بسه 
آریوس‌باغوس شود. 
آریه. اری ی) (ع !) (شاید از ريشة فارسی 
ارواره) سوراخ که دندان در آن جای دارد. 
(بحرالجواهر). ||آری. اخیه که چهارپایان 
را بدان بندند. معلف. ج. اواری. 
آریه. ار ي) (اخ) نام سبهدار ایرانی 
طرفدار پادثاهی کوروش صفیر. این 
سبهدار در جنگ کوناکزا در ۴۰۱ ق.م. 
فرمانده میسرءة سپاه بود. پی از شکست 
کوروش دوستی خود را با یونانیان نگاه 
داشت و نقشة بازگشت ده‌هزار سرباز مزدور 
یوتانی را او طرح کرد. لیکن عاقبت به 
اردشیر من پیوست. 
آز. (ا) زاد بمستن. زیساده‌جوئی. 
انزون‌خواهی. افزون‌طلیی. خواهش 
بسیاری از هر چیز. طمم. ولع. حرص. شره. 
شُخ. تنگ‌چشمی؛ ‏ ر 
از فرط عطای او زند از 
پیوسته ز امتلا زراغن. اپوسلیک. 
جاه است و قدر و مفعه آنرا که طم نه 
عز است و صدر و مرتبه انرا که از نیست. 
خسروانی. 
مکن امید دور و از دراز 


گردش چرخ بین چه کرمند است. خصروی. 


بدی در جهان بدتر از از نیست. فردوسی. 
بهر جای جاه وی افزون کنم 
ز دل کینه و آز بیرون کنم. فردوسی. 
میاز ایچ با از و بااکینه دست 
بمئزل مکن جایگاه نشست. فردوسی. 
چو دانی که بر تو نماند جهان 
چه رنجانی از آز جان و روان؟ فردوسی. 
چنین برد تا بود این تیره روز 
تو دل را به آز فزونی مسوز. فردوسی. 


چه سودت بسی اینچنین رنج و آز 
که از بیشتر کم نگردد نیاز؟ 

گرت دل نه با رای آهرمن است 
سوی آز منگر که او دشمن است. فردوسی, 
که چون آز گردد ز دلها تهی 

همان خاک و هم گنج شاهنشهی. فردوسی. 
ز آز و فزونی بیکسو شویم 


فردوسی. 


آژ. 
بنادانی خویش خستو شویم 
مگر بهرمان زین سرای سپنج 
نباید همی کین و نفرین و رنج. فردوسی. 
دگر آز بر تو چنان چیره گشت 
که چشم خرد مر ترا خیره گشت 
ز بیچارگان خواسته بستدی 
ز نفرین بروی تو آمد بدی. فردوسی. 
بدو گفت [به باربد) هر کس که شاه جهان 
گزیدست رامشگری در نهان 
که گر با تو او زا برابر کنند 
ترا بر سر سرکش افسر کنند 
چو بشنید مرد آن بجوشیدش آز 
و گرچه نبودش بچیزی نیاز. 


فردوسی. 
به تخت خرد برنشت آزتان 
چراشد چنین دیو انبازتان؟ فردوسی. 
در آز باشد دل سفله مرد 
بر سفلگان تا توانی مگرد. ‏ فردوسی. 
چو بستی کمر بر در راه آز 
شود کار گیتیت یکسر دراز. فردونسی. 
اگر یادشاه آز گنج آورد 
تن زیردستان به رنج آورد.  .‏ فردوسی. 
بخور آنجه داری و بیشی مجوی . 
که از آز کاهد همی آبروی. فردوصی. 
تن مرد بی‌آز بهتر که گنج. فرفوسنی: 
جهان چون بر او برنماند ای پسر 
تو نیز آز مپرست انده مخور. فردوسی. 
از آن پس که بنمود ینجاه و هشت 
بسر بر فراوان شگفتی گذشت 
همی آز کمتر نگردد بسال 
هی روز موی قوب و ای ۱۰ آفردوسی: 
گنه کارتر چیز مردم بود 
که از کین و ازش خرد کم بود. . فردوسی. 
مکن از را یر خرد پادشا 
که دانا نخواند ترا پارسا. فردوسی. 
اگر جان تو بسپرد راه آز ۱ 
شود کار بی‌سود بر تو دراز. فردوسی. 


پریدند بسیار و ماندند باز 
چنین باند انکس که گیرذش از. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که از و نیاز. 


دو دیوند با زور و گردنفراز. فردوسی. 
چو کردی تو بر دل در آز باز 

شود رنج گیتی بتو بر دراز. فردوسی. 
چو این چار با یک تن اید بهم 

برآساید از آز و از رنج و غم. ‏ فردوسی. 


بستان کشور جود و بفشان زر و درم 
منوچهری. 

همست حرص او بمال و خواسته ازبهر جود 

چون غرض چونین بود محمود باشد حرص و آز. 
منوچهری. 
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آز. 


هر آن سر که او آز را افسر است 


بخاک اندر است ار ز مه برتر است. اسدی 
بود خیره‌دل سال و مه مرد آز 
فقس بسته همواره و چشم باز. دی 
ز طمع است کوته‌زبان مرد آز 
چو شد طمع کوته زبان شد دراز. اسدی. 
دل از آز گیتی چه پر کرده‌ای 
از او چون بری آنجه ناررده‌ای؟ اسدی 
جهان دامداریست نیرنگ‌ساز 
هوای دلش چیه و دام آز. اسدی. 


بر سر بخت بد فرود آید 


هرکه گیرد عنان مرکیش آز.: ‏ ناصرخسرو. 


آزاد خد از بندگی آز مرا جان 
آزاد شو از آز و بزی شاد و توانگر. 


اصرخسرو. 


طعام ذلْ و خواری خورد یاید 


کسی را کش برآرد آز دندان. ناصرخسرو. 


صد شکر خداوند را که آزم 
کم شد چو فزون شد شمار سالم. 


ازت هر روز بفر دا دهد 
وعدهُ چیزی که نباشد جنان. ناصرخضرو. 


اگر جفت آزی نه آزاده‌ای 
ازیرا که این زآن و آن زین جداست. 


ناصرخسرو. 
به هر خیر دوچهانی امید دار 
گر از ایند آزت امید رهاست.. . تاضوخترو: 
پیراهن آز برکش از گردن 
وز گرد محال شانه زن طره. ناصرخسرو. 


این از برد ای پسر نه دانش 
یکباره چنین خر مباش و شاهی. 


ناصرخسرو. 


چرا در جتن دانش نگیرد آزت ای نادان 


اگر در جستن چیزی که آنت نیست با آزی. 
. تاصرخسرو. 


از تو دیو است چندین چون رها جوئی ز دیو 
تو رها کن دیو را تا زو بباشی خود رها. 


کاتش از چون فروخته شد 


کرد پایلت روی خویش کاپ ناصرخرو, 


از هوی خیزم و بگریزم از آز و خوم. 


زشت بار است ای برادر بار آز 
دور بقکن بار آز از پخت و یال. 


ناصرضرو. 


زین اسب از ذل است ای پر 
نعل ار خواری عنان او سوّال. 


۱ تاصرخسرو. 
با از هگرز دین نيامیزد 

تو رانده ز دین بلشکر ازی. ناصرخسرو. 
اين آز نهنگیست همانا که نپرسد 


از گزسنگی خویش حرامی ز حلالی. 


آز نگردد ابدا گرد آنک 
در شکم مادر گردد غنی. 


نپردازي براز ایزدی تو 


که زیر بند جهل و بار آزی. ناصرخسرو. : 
. آز ترا گل نماید ای پسر از دور 


ایک نباشد گلش مگر همه جز خار. 


از دنائت شمر قناعت را 
همتت را که نام کرده‌ست آز. 


سبز گشت از سخاش کشت امید 


سیر گشت از عطاش ممده آز. ادیپ صابر, : 


هرکه بر خشم و آز قاهرتر 

اوست بر خصم خویش قادرتر. سنائی 
طمع و آز را مرید مباش 

بایزیدی کن و یزید مباش. سنائی 
آز ماتند خوک و خرس شناس 

آز بگذار و از کسی مهراس: _ سنانی. 
راست گفت اندر این حدیت آن مرد 

از زا خاک سیر داند کرد. سنائی. 


آفتاب رای و ابر دست گوهربار تو 
از ما از بی‌نیازی جاودان قارون کند. 


افسر عقل یایدت بر سر 

از سر از خون دل چه خوری؟ 

از تست اینکه همه چیز ترا نایابست 
از کم کن تو که نرخ همه ارزان گردد. 


کمال اسماعیل. 


میان پنبه و آتش کسی چو جمع نکرد 
چه میکنی سر چون پنبه را ز اتش از؟ 


کمال اسماعیل. 


دای جود ترا گفتم که را خواهی رضیم 
گفت باری آز راء کش نیست امید فطام. 


کمال اسماعیل. 


کار زمانه قلب شد از کف تو که اين زمان 


بحر غنی است مفلس و آز گدا توانگر است. 
کمال اسماعیل. 


بر خیالی این چنین راه دراز 

پیش گیری از سر جهل و ز آز. 
هرکه بر خود در سژال گشود 

۲ بمیر د نیازمند بود 

آز بگذار و پادتاهی کن 

گردن بي طمع بلند بود. 

| آرزو. هوی: 

این جهان دام است و دانه‌ش آرزو 
درگریز از دانه‌های آز او. 

گر بگویم آن سبب گردد دراز 


که جرا بودش به تخت آن عشق و از. 


مولوی. 


مرا هم ز صد گونه از و هواست 


ناصرخسرو. 


"| کجا از ایران ورا رنجه کرد. 


(از کلیله و دمنه). " 


انوری. 


خاقانی. 


مولوی. 


سعدذی. 


مولوی. 


‌‌ 


ازاد. 


ولیکن خزانه نه نتها مراست. 

ااغم و حسرت؟ .. ٍ 

چنین است گیتی یر از از و درد 
از او تا توان گرد بیشی مگرد 

فزونیش یک روز بگزایدت 

ببودن زمانی نیفزایدت. 

دو دیگر چو توران سرافراز مرد 


۱۱۱ 


فردوسی. 


اس فردوسی. 
از آن تاز گذشته بگرفته‌ست ترا 
نبد آن ناز ترا هیچ مگر ماية آز. 
ناصرخسرو. 
||حاجست. نیاز: 
سپاس از خدا ایزد رهنمای 
که از کاف و نون کرد گیتی بیای 
یکی کش نه از و نه انباز بود 
نه انجام باشد نه آغاز بود. اندی. 
آز. ((خ) تام شهری است. 
آزآذان. (اخ) نام قریه‌ای به هرات. |[نام 
قریه‌ای به اصفهان. آزادان. رجوع به ازادان 
شود. 
آزآوز. [ز) (ص مرکب) حریص. مولع. 
آزپرور. آزور. 
آژا. (() در فرهنگهای فرانسوی در ريشة 
کلم آسافوتیدا! یمعنی انقوزه میئویسند که 
اصل این کلمه از آزای فارسی بمعنی 
راتسيانج و رخبینه. و فوتیدای لاطینی 
بمعنای گنده است. 
آزاج.(ع !) ج آرج. ارستانها. بناهای دراز. 
سغ‌ها. 
آژاچ.(اخ) نام قریه‌ای از مَحالّ بقداد بر 
وله خفراسان: 
آژا۵. (ص) آنکه بنده نباشد. آنکه در 
رقیت نباشد. خر. خرّه. ضد بنده؟ 
هر آنکس که دارد ز پروردگان 
ز آزاد وز پا کدل بندگان... 
زبس جود او خلق را بنده کرد 
بجز سرو و سوسن کس آزاد نیست. 


فردوسی. 


بوعاصم, 
تو آزادی و هرگز هیج آزاد 
نتابد همچو بنده جور و بیداد. 
ِ ۲ (ویس و رأمین). 
آزاد شود بعقل بنده, ناصرخسرو. 


بزرگ جشن است امروز ملک را ملکا 
که شادمان است اي شا بنده و آزاد. 

متعو دسعده. 
ا|که بنظام و قیود و آداب سپاهیان و سایر 
اریاب مناصب مقید نباشد: 
تن آزاد و آباد گیتی بر اوی 
براسوده از داور و گتگوی. فردوسی. 
|ایله. رها. مستخلص. رسته. فارغ. سالم از 
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۳۲ ازاد. ازاد. 

درد. تندرست؛ ||سربلند. سرافراز: کز آن پرهتر دشمن آزاد گشت. فردوسی. 
ز گفتار او انجمن شاد گت آزاد وی چون الف اگر چند - |افارغ شدن؛ 

دل شهریار از غم آزاد گشت. ‏ فردوسی. امروز بزیر طمع چو دالی. ناصرخسرو. چو بشنید بیژن دلش شاد گشت 

هر آنگه که بای بدو شادتر کیست مولی آنکه او شادت کند ببالید و زاندیخه آزاد گشت. فردوسی. 
ز رنج زمانه دلآزادتر... فردوسی. | همچو سرو و سوسن آزادت کند. مولوی. | سیاوش بدان گفته‌ها شاد گشت 

سیاوش ز گفتار او شاد شد ||سالم. بی‌گزند: روانش از اندیشه ازاد گشت. فردوسی, 
نهانش ز اندیشه آزاد شد. فردوسی. | دل شهریار جهان شاد باد که دیدم ترا خّم و شاددل 

تهنشا» ایران از آن شاد گشت ز هر بد تن پاکش آزاد باد. فردوسی. | ز بند غمان گشته آزاددل. فردوسی. 
ز تمار آن لشکر آزاد گشت. فردوسی. | همیعه تن آزاد بادت ز رنج دل شاه از انديشه آزاد گعت 

چو رستم ز چنگ وی ازاد گشت پراکده رنج و یُرا کنده گنج. فردوسی. | سوی آذر رام و خراد گست. فردوسی. 
بسان یکی کره پولاد گشت. فردوسی. || مختار. مُخیر. |امخلی. خالی. بی‌مستاجر. بدینار چون لشکر اباد گشت 

بدو گفت رستم برو شاد باش بی‌سکنه. پرداخته. پردخته (خانه و دکان و | دل جنگجو از غم آزاد گشت. فردوسی. 
بگو شاء را کز عم ازاد باش. فردوسی. جز ان). |[بی‌شوی. بی‌زن. مُجرّد. |[وارسته. همه لشکر ناموز شاد کت 

چو خواهی که ازاد باشی ز رنج بی‌علاقه بمال و جاه و مانند آن. توسعا. | دل مریم از دردش آزاد گشت. فردوسی. 
بی‌آزار و آکنده بی رنج گنج ۱ رند. لاابالی. بی‌تید. درویش. || بمعنی ||مطلق. بی‌بند. بی‌قید. که محبوس نباشد. 
بی‌ازاری زیردستان گزین... فردوسی. سجازی» سخت: چند کشيده ازاد زدن. | که اسیر نباشد. . .. 

همی باد تا جاودان شاد دل ||نجیپ. نییل. اصیل. شریف. کریم؛ - آزاد کردن و آزاد گردانیدن؛ شکستن 
ز رنج و ز غم گشته ازاددل. فردوسی. گشاده در هر دو ازادوار مولی عقد بندگی عبد خود راء عتق. تحریر. 
بدان شارسان ایمن و شاد باش میان کوی کندوری افکنده خوار. ابوشکور. | اعحاق. (زوزنی). فکاک. نک 

ز هر بد که ائدیشی آزادباشس. فردوسی. | ز شاهان کسی چون سیاوش نبود بخائه شد و بنده آزاد کرد 

همیشه تن آیاد و با تاج و تخت چنو راد و آزاد و خامی نبود. فردوسی. | بدان خواسته بنده را شاد کرد. فردوسيی. 
ز رنج غم آزاد و پیروزبخت. فردوسی. | |ابی‌نکوهش. بی لوم و طعن لائم و طاعن. رسم است که مالکان تحریر 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد بی عیب. سالم. درست» هرز این قتصیده را ازاد کند بنده پیر . سعدی (گلستان). 
که هرچه دیده بیند دل کند یاد کس جواب نگفته است که مجال آن | صد خانه اگر بطاعت آباد کنی 

بسازم خنجری نیش ز فولاد ندید‌اند که از اين مضایق آزاد توانند بیرون | به زين نبود که خاطری شاد کنی 

زنم بر دیده تا دل گردد ازاد. پاباطاهر. | امد. (جهارمقاله). ا|تمام. کامل. ازگار. | گر بنده کی بلطف ازادی را 

اگر گردن بدانش داد خواهی تخت: شش ماء آزاد؛ شش ماه تمام. یک | بهتر که هزار بنده آزاد کنی. 

ز جهل آزاد باید کرد گردن. ناضرخسرو. | سال آزاد؛ عام آجرد. سنة جرداه. یک ماه علاءالدولة سمنانی. 


کان پی مصلحت خویش هم آنها گفتند 
که نبودند ز بند طمع و حرص آزاد. 
اثیر اوعائی. 
||معتق. آنکه او را مولی از بندگی رها و یله 
کرده‌باشد: 
تا نکشد رنج بنده کی شود آزاد؟ 
۱ ۱ اصرخسرو. 
ازاد شد از بندگی از مرا جان 
آزاد شو از آز و بزی شاد و توانگر. 
رم ناصر خسرو. 
من ازاد ازادکردان اویم 
که پنده‌ست چون من هزاران‌هزارش. 
هو 
||شاد. شادان. سرور. مستریح. تهی. فارغ 
ز فرزند باشد پدر شاددل 
ز غمها بدو دارد آزاد دل. 


بهِ 3 فردوسی. 
هر انجا که ویران بد اباد کرد 
دل غمکتان از غم آزاد کرد. فردوسی. 


خونیی را زار می‌بردند و خزار 

تا دراویزند سر زیرش بدار 

آو طرب میکرد و بس دل‌زنده بود. 
خنده میزد وآن چه جای خنده بود 
سائلی گفتش که آزادی چرا 


وقت کشتن اين چنین شادی چرا؟ عطار. 


آزاد؛ شهر آجرد؛ 
زان پس که هزار غصه خوردم 


در بندگیت سه سال آزاد. . کمال اسماعیل. 
بودند هزار سال آزاد 
از دولت خانه‌زادیت شاد. واله هروی. 


کنیا خواراتفاهی) ری میا 
چنین داد پاسخ که دل شاد دار 


ز هر بد تن خویش آزاد دار. فردوسی. 
طعت آزاد بود از آزار. قوأمی گنجه‌ای. 
تو آزادی از نایسندیده‌ها 

نترسی که یر وی فتد دیده‌ها. سعدي. 


- آزاد شدن؛ انقکاک. از بندگی رهائی 
یافتن. رها ستخلص و یله گشتن. رستن: 


جو بشنید شاه این سخن شاد شد 


دل پهلوان از غم آزاد شد. فردوسی. 
کنون روز داد است و بیداد شد 
سران را سر از کشتن ازاد شد. ‏ فردوسی. 


و دجو] به آزاد شود. 

- ازاد گردیدن, ازاد قشستن؛ از بندگی 
خلاص یافتن. محوّر, عتیق, رها شدن. یله 
گشتن. رهائی یافتن. رستن. مستخلص 
گردیدن؛ 

دل شاه پرویز از آن شاد گشت 


7 |ارها. مستخلص ریله کردن. خلاص 
بخشیدن. اطلاق. ول کردن. سر دادن 
سکندر دل از مردمان شاد کرد 

ز رنج بیابان تن اراد کرد. فردوسی. 
دل من بدین اشتی شاد کن 

ز وام خرد گردن ازاد کن. فردوسی. 


- ||مجازا, بخشیدن, عفو کردن: شاه وی 
را [قاتل را] آزاد کرد از گناهی که کرده بود. 
(نوروزنامه). 
- امتال: 
آزاد را مسیازار و چون بیازردی بیوزن. 
(قابوستامه). 
عقیده آزاد است. 
||مجرّد. |[بی‌عیب. 
آزاد. )۱ نام نوعی ماهی بزرگ و لذیدذ, و 
آن در دریای خزر بسیار باشد. 
آژاك. () نام لحنی که آنرا آزادوار نیز 
خوانتد: 
همی تا برزند آزاد بلبلها به بستانها 
همی تا برزند قالوس خنیاگر بمزمرها. 
, منوچهری. 
بسرخه نگه کرد پس ییل‌تن 


یکی سرو ازاد بد در چمن. فردوسی. 


آزاد. 


حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که 
خدای عزوجل آفریده‌است و برومند هیچ 
یک را آزاد تسخوان ده‌اند مگر سرو را. 
( گلستان). 

- مثل سرو آزاد؛ سخت خرم: 
چو طینوش بشید ازو شاد گشست 
بسان یکی سرو آزاد گشت. 


فردوسی. 
سیاوش ز ایرانیان شاد شد 
بسان یکی سرو ازاد شد. فردوسی. 


آزاد. (ا) نوعی از خرما. (مهذب الاسماء). 
آزاد. و آن قسمی از خرمای خوب و 
خوش‌طعم باشد. 
آژاد. (ص, !) نوعی سوسن و صفتی از آن 
و ان سوسن میید است. (قاموس): 
گلین اندرباغ گوثی کودکی نیکوستی 
سوسن آزاد گوئی ساقیی زیباستی. ‏ فرخی. 
سوسن آزاد و شاخ نرگس بیمار جفت 
نرگس خوشبوی و شاخ سوسن آزاد یار 
این‌چنان زرین نمکدان بر بلورین مائده 
وآن‌چنان چرن بر غلاف زر سیمین گرشوار. 
منو چهری. 
خداوندا ز مدح تو زبان بنده درماند 
وگر چون سومن آزاد سرتاپا زبان گردد. 
کمال اسماعیل. 
آزاد. (!) قمی درخت جنگلی تنومند و 
بلند که چسوب آن برای ساختن شانه و 
پسوشانییدن پسل و سقف بنا بکار است. 
آزادرخت. (شلیمر). ||ارژن. بادام کوهی. 
(شلیمر)". 
آزاد. . (اخ) نام قصبه‌ای از توایع تخجوان که 
شراب و انگور آن مشهور بخوبی است. و 
مسردم آن سفیدفام و نیکوروی بباشند. و 
رجوع به آنن و آزاده شود. 
آزاد. . ((خ) تخلص شاعری فارسی‌گوی 
اهتتا #هسهیرن لز متاخ نی تخب 
چندین‌هزار بیت مثنوی و زل و جز ز آن, 
سیاحت را دوست میداشته و در پیری 
بتویسرکان ساکن و متأهل شده‌است. نامش 
احمد. وقات بسال ۱۱۵۰ ه.ق. 
آژا۵. (ا) نام تاعری پارسی‌گوی از اهل 
لاهور. نامش حافظ لام محسد. وفاتش در 
۹ ط.ق. 
آزاد. ((خ) نام زن شهرین باذان, والی صنعا 
از دست رسول صلوات‌الهعليه. انگاه که 
انود عني مُتبی شوی او را بککت ازاد 
را ببه عنف تزویج کرد؛ وفتی پیفامیر 
صلوات‌الّعلیه جند تن را کشت اسود 
بفرستاد این زن بخوتخواهی ۳ باذان 
فرمتادگان را در خانه پنهان داشت و آنان 
بر اسود دست یافته او را یکشتند. 
آزادان.() ج آزاد. احرار. 
آزادان.(() آزآذان. نام قریه‌ای نزدیک 





اصفهان. مسقطالرأس اب وعبدالرهمن 
قتیبین مهران مقری. |ٍنام قريه‌اي نزدیک 
هرات. مدفن شیخ ابوالولید اهمدین 
یی رجا 

آز آدبخت. (بَ] ((ج) (ایل...) رجوع به 
طرهان (ایل..) شود. 

آزاذیر. (ب) (() نام قسریه‌ای از لوراو 
آزاد بلگرامی. اد ب] (اخ) از خسعرای 
پارسی‌گوی هند. نامش اسیرغلامعلی. 
وفاتش در سال ۱۱۶۵ ه.ق. بوده‌است. 
آزادبهر. (ب) (ص مرکب) در شاهد زیر 
ظاهراً بمعنی مبزا و برکنار است: 

تو شاد بادی و آزادبهر از چم" دهر 

عدوت باد ز بار عنا نا و غم دَخدخ. سوزنی. 
آزاد حبشی. اد ح بّ) (اخ) ناش الماس 
و در ابتدا مملوک سیدمحمد متخلص 
بسحاب بود, چون شمر فارسی نیک میگفت 
فتحعلی‌شا» قاجار او را بخرید و ازاد کرد. 
صاحب مجمع لفصحاء در شرم حال شعرای 
معاصر دو شاعر آزادتخلص را یکی بعنوان 
«آزاد حبشی» و دیگری بنام «آزاد» مطلق 
یاد کرده‌است. لیکن اين هر دو چانکه از 
خود کتاب مستفاد میشود یکی است. 
آزادخلق.(خ] (ص مرکب) کامل‌الخلقه. 
(شموری از شرفنامد). 
آزادذارو. (! مرکب) سلق جبلی, و بیخ 
آن را خلیمو گویند. 
آزاددرخت. [زاد. دٍ ز)(۱ مس رکب) 
آزادرخت. آزادرخت. تسام درختی است 
عظیم» ثمرش شبیه به زعرور و بخوشه. 
تخمش مانند تخم زعروره تفر آن فن اخش 
بهار رسد و مدتها بر درخت ماند و خوردنی 
نیست. برگش سبز مایل بسیاهی مثل برگ 
ترنج و خزان نمی‌کند گلش سرخ شبیه 
بخیری در غایت خوشبوئی. جوخانیده 
یوست آن در تب‌های آجامی نافع. و 
خواص بسیار دیگر نیژ در مفردات برای 
برگ و تخم و موه و پوست آن نوشته‌اند و 
بعی تم او زا مار درهش فده 


دانسته‌اند و نیز خوردن برگ و چوب آنرا | 
در بهایم زهر قاتل گفته‌اند و بسرخسی اثار ۱ 


سمی را در آن انکار کرده و تها نوعی از 
آن را که شبیه بفندق است سم شمرده‌اند. 
آنرا در گرگان زهر زمين و در تتکابن جلی 
دارد 3 و در طیرستان طاخک و بپارسی 
طاغ و سرشک گویند. و چون از هستة آن 
در پاره‌ای جایها سبحه کنند درخت تسبیح 
نیز خوانند و در عربی آنرا قیقبان (ابن درید) 
و شجرة خرّه و شجرةالتسیح نامند و بهندی 
نام آن بک‌این است, و بگفتة بعض 
فرهنگ‌تویسان طاخک و شالسنجان نیز 


آزادگان. ۱۱۳ 
مرادف این کلمه باشدء 
من بدة آن قد چو آزاددرختم 
من هندوی آن صورت چون لمبت چینم. 
شرف و 
آزادزاه. [ومف رکب ان ترکب) 
ری تو ۳ اطمه بزن, حارث 
آزادزاد پدر را لطمه نزند. سای 
آزادزن.[ز] (| مرکب) خزه. 
آزادشده. اش 5 /د] (ن‌سف مرکب) 
ععتیق. معتق. ازادکرده. مولی. ۲ 
آزادکرد. (ک] (زمف مرکب) آزادکرده. 
ازادشده. عتیق. معتق. محرّر. مولی: همه 
گفتد ما فرمان تو کنیم و بنده و ازادکرد تو 
باشیم. (تاریخ سیستان), 
من آزاد آزادکردان اریم 
که بنده‌ست چو من هزاران‌هزارش. 
اصرخسرو. 
آزادکرده. اک 5 / د] (ن نف مرکب) 
عتیق. فت. محّر. مولی. 
آزادکننده. (ک نّن 5 / د] (نف مرکب) 
مُمْیّق. محوّر. مولی. ۲ 
آزادگان. (5 / دا (() ج آزاده. احسرار. 
جوانمردان؛ , 
دیر زیاد آن بزرگوار خداوند 
ان گرنی پخانس اک تن 
دائم بر جان او بلرزم ازیراک 
مادر اژادگان کم ارد فرزند. 
منم گیو گودرز کشوادگان 
سر سرکشان پور ازادگان. 
تیامد همی بانگ شهزادگان 


رودکی. 


قردوسی. 


۰(لوزالبربر) ۸۲92۳۵۲ - 1 
۲ -نل: عم. 
۳- بعض فرهنگها علقم را مرادف آزادرحت 
نوشته‌اند و این صحیح نیست. چه علقم هس 
درخت يا چیز تلخ يا حنظل است. و چون میدانی 
صاحب السامی فی‌الاسامی در فصل «فی 
نبات‌البره گوید: العلقم؛ کوسته. الحنظل و الشری؛ 
بار او و الشری ایضاً درخت حنظل. الهید؛ دانة 
حنظل. الخطبان: حنظل که خحطها در او پدید 
آمده‌باشد. الصرایه؛ آنکه زرد شده باشد. در بعضص 
فرهنگها حنظل را بار آزادرخت نوشته‌اند ر 
نسبت آنرا بمیدانی داده‌اند در صورتی که میدانی 
حتظل را همان معتی معروف داده و یکی از 
مرادفهای آنرا علقم نوشته‌است. و چنانکه گفتیم 
علقم آزادرخت نیست. ریش هک لمة 
۸2۵02۲2۵1۵۵ ر ۸22۵0/)2۵1 در فرانه و 
نیز ۸22006 (ماد؛ فلیانی که از می 
آزادرحت گیرند و بجای گنه‌گنه در تب‌مای 
آجامی بکار برند) همین کلمةٌ فارسی 
فرهنگهای عادی فرانه فوت شده‌است. 


است و از 


۱۱۴ آزادگی. 
مگر کشته شد شاه آزادگان. فردوصي. 
ااتسجبا: و سپاه جمع شد از سوالی و 
سرهنگان و آزادگان سیستان همه یکدل و 
یک‌نهاد و تشویش از میان برخاست. 
(تاریخ سیستان). 
من از پاک فرزند آزادگانم 
نگفتم که شاپورین اردشیرم. . ناصرخسرو. 
کجا باشد محل آزادگان را در چنین وقتی 
که بر هر گاهی و تختی شه و میر است مولائی. 
تاصرخسرو. 
وگر آرزوت است کازادگان 
ترا پیشکاران شوند و خدم. ناصرخسرو. 
از انکه وحشت ازادگان خطرناک است. 
عبدالوا اسع جیلی. 
||وارستگان. درویشان. (بمعی مجازی 
فعلی) لاابالیان. رندان. بی‌قیدان: 
ار ندرم سیم شکوفهنیست عجب 
که سرو نیز ز آزادگان و بی‌درم استت. 
قرار در کف آزادگان نگیرد مال 
ته صبر در دل عاشق نه آب در غربال. 
سعدی. 
بسرو گفت یکی میوء‌ای نمی‌آری 
جواب داد که آزادگان تهی‌دستند. سعدی. 
گفت هر یکی را دخلی معین است بوقتی 
مملوم و گهی تازه‌اند و گاه پزمرده و سرو را 
هیچ نیست و همه وقتی تازه است و این 
است صفت آزادگان. ( کلستان). 
مجلس آزادگان را از گرانی چاره نیست. 
ی 
بخواه جان و دل از ینده و روان بستان 
که حکم پر سر آزادگان روان داری. حافظ. 
- امتال: 
آزادگان تهی‌دستند. سعدی. 
مادر آزادگان کم آرد فرزند. رودکی. 
مجلس آزادگان را از گرانی چاره نیست. 
این یمن: 
... وحشت آزادگان خطرناک است. 
عبدالواسع جبلی. 
آزادگی.(: / د] (حسامص) حمسریت. 
جوانمردی. اصالت. نجابت. شرافت. مُرْوّت. 
مکرمت. (دستوراللفة). وارستگی, مردمی: 
همه آزادگی و همت تو 
قهر کرده‌ست مر کیانا را. 
خسروانی یا خسروی. 
بوالمظفر شاه چغانیان که برید 
به تیز دشن آزادگی گلوی سژال. منجیک. 
یداد و دهش دل توانگر کید 
از آزادگی بر سر.افسر کنید. 
بزرگان گنج سیم و زر گوالند 
تو از آزادگی مردم گوالی. طیان مرغزی. 
به آزادگی از همه شهریاران. 


فردوسی. 


پدیدار همجون یقین از گمانی. 
اینت آزادگی و بارخداتی و کرم 
اینت احسانی کانرا نه کران است و نه مر 


فرخی. 


ای صورت تو بر نلک رادی آفتاب 
ای عادت تو بر تن آزادگی روان. 
نشان کریمی و آزادگی 

برآوردن برد ممتحن 

به آزادمردیّ و آزادگی 

تو کس دیده‌ای درخور خویشتن 
از ازادگان هرکه او پیشتر 

بشکر تو دارد زبان مر تهن... 
آزادگی آموخته زو طریق 

رادی گرفته زو رسوم و سنن 
وآزادگان را برکشیده ز چاه 

چاهی که پایانش نیابد رسن. 

ای به آزادگی و نیک‌خوئی 

نه عجم دیده چون تو و نه عرب. 
تو را بفردی و آزادگی میان سیاه 
هزار نام بدیم است و صدهزار لقب. 
ای خوی تو خجسته و رای تو چون تو راست 
دائم تو را بفضل و به آزادگی هواست. 


فرخی. 


بعلم و عدل و به آزادگی و نیکخوئی 


فرخی. 


ملک چنانکه ز آزادگی سزید گزید 


ز‌ آهوان چو نگاری ز بتکد؛ فرخار. فرخی. 


بدین کریمی و آزادگی که داند بود 
مگر اسیر نکوسیرت نکوکردار. 

ای بحزی و به ازادگی از خلق پدید 
چون گلستان شکفته ز سیه شورستان. 


فوخی. 
همه پادشاهان همی زو زنند 
بشاهی و آزادگی داستان. فرخی. 
دانش و آزادگی و دین و مروت 
این همه را خادم درم نتوان کرد. عنصری. 
هزار سال همیدون بزی پپیروزی 
پمردمی و به آزادگی و نیک‌خوی. 
منوچهری. 
خوی بد اندر ره آزادگی 
قید در دست و غل بر گردنست. 
ناصرخسرو. 


در ره آزادگیت قول وی و فعل وی 


پاک ز ترویر و زرق دور ز تلییس و بند. 


سوزنی. 


طریق صدق بیاموز ز آب صاف ای دل 


براستی طلب آزادگی ز سرو جمن. حافظ. 


سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو 
گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم.. 


حافظ. 


|اآسایش. آسودگی. شادی؛ 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


آزادمرد. 
هست خلت عین کارافتادگی 
گر خلیلی کم طلب آزادگی. 
- آزادگی کردن؛ جوانمردی نسردن: 
نه جز آزادگی کردن ترا کاری همی بیتم. 
فرخی. 


عطار. 


بر ظن نیکو تصد کردم بدو 

آزادگی کرد و وفا کرد ظن. فرخی. 
آزادگی نمودن؛ ابراز. اظهار و اعلام 
آزادگی: 


آزاده برکشیدن و رادان رسوم اوست 


وآزادگی نمودن و رادی شمار او.. فرخی. 
زازادگی نمودن کردارهای نیک 

آزادگان بشکر تو گشتند مرتهن. ‏ فرخی. 
-- امثال: 

آزاد و طمع بهم ناید. ناصرخسرو. 


آزادماهی.( برکب) آزادماهی. قسمی 
ماهی بزرگ و لذیذ و در دریای خزر بسیار 
باشد..و رجوع به آزادماهی شود. 
آزادمرد. () (ص مرکب) آزاده. حس, 
(دهار). جوانمرد. اصیل. نجیب. صاحب 
نسب بلند. شریف. کریم. بیل: 
همه پهلوانان ازادمرد 


بر او خواندند آفرینها بدرد. فردوسی. 
بیامد تک مرد افسون یژوه... 
بنزد سه دانا و ازادمرد. فردوسی. 


پدژت آن جهاندار آزادمرد 

شنیدی که با روم و قیصر چه کرد. فردوسی. 
خروشی برامد ز ايران بدرد 
"از ان شهریاران ازادمرد. 

یکی دئت با دیدگان پر ز خون 
که تا ار (سیاوش] کی اید ز اتش برون 

ز اتش برون امد ازادمرد 

لبان پر ز خنده برخ همچو ورد. فردوسی. 
بهر تیک و بد شاه آزادمرد 


فردوسی. 


بفرزند بر, نازده باد سرد 


همی پروریدش بناز وبرنج... فردوسی. 
بگفتند کای شاه آزادمرد . 
بگرد بلا تا توانی مگرد. فردوسی. 


سوم منزل آن شاه آزادمرد [فریدون] 


لب دجله و شهر بفداد کرد. فردوسی. 
وز آن پس بشد روشنک پر ز درد 
چنین گفت کای شاه آزادمرد... فردوسی. 


چنین گفت کای شاه آزادمرد 
نگه کن که فرزند با من چه کرد. . فردوسی. 
بشد موبد و برگرفتش ز گرد 


ببردش بر شاه ازادمرد. فردوسی. 
میازار کس را که آزادمرد 
سیر اندرنیارد به ازار مرد. فردوسی. 


ندیده‌ست کس ترک آزادمرد 
چه گویم کنون روز ننگ و نبرد؟ فردوسی. 
چنین گفت کای شاه.ازاد مرد 


چگونه‌ست کارت.بدشت نبرد؟ فردوسی. 


آزادمر د. 


آزاده. ۱۱۵ 





و محمدین هرمز... اندر مظالم شد و گفت 
یسیستان رسم نیست که مال زیادت خواهند 
و لشکری بلشکرجای باشد که مردمان را 
زنان و دختران باشد. مردم بیگانه بمنزل و 
سرای ازادسردان واجب نکند. (تاریخ 
سیستان). جذان من هم جهان بگرفتند 
هرجا که برای آزادمردان رسیدند همان 
کردند. (تاریخ سیتان). گفت ای آزادمردان 
چون روز شود خصمی سخت شوخ و گربز 
پیش خواهد آمد. (تاریخ بهقی). پس گفت 
[عبدانّه زبیر] هان ای آزادمردان حمله برید. 
(تاریخ بیهقی). و من [عبدالرحمن] و این 
آزادمرد با ایشان میرفتیم تا پای قلعت. 
قلعه‌ای دیدم سخت بلند. (تاریخ بیهقی) 
قل زبرمکن ]لاد هتی گرد ومطن نزم 
از وی بازخواست... دیگربار گفت دبیر هم 
نشتید آن سخن دیگربار خواست فضل... 
گفت چند بار پرسی ای نبطی؟ گفت 
آزادمردان چنین گویندا و این داشتم بتو که 
این شنوم| (تاریخ برامکه). 

بوالفرج ای خواجة آزادمرد 

هجر وصال تو مرا خیره کرد مسعودسعد. 
هیچ دانی از جه باشد قیمت ازادمرد 

بر سر خوان للیمان دست کوته کردن است. 


سنائی 
بخندید صراف آزادمرد 
وز آميزش زر بدو قصه کرد. نظامی 
بمرد از تهیدستی ازادمرد 
ز پهلوی مسکین شکم پر نکرد. سعدی 
بپخصمان بندی فرستاد مرد 
که ای تیکمردان آزادمرد. سعدی. 
یراتی: 
بگیتی نداند کسی هم‌نبرد 
ز رومی و توری و ازادمرد. فردوسی. 


و رجوع به آزاده و آزاده‌مرد شود. 

آز د.(] نت لقب لهراسب. (مجمل 
التواریخ 

آز ام ۵. (ع] ((خ) نام عامل حجاج‌پن 
یوسف ثقفی که شهر فسا را در فارس 
تجدید عمارت کرد و شکل انرا که مشلت 
بود بگردانید. (از نزهةالقلوب). 

آزادمردآباد.(ع) ((ج) نام قلله‌ای 
محکم در تواحی همدان.: 

آز آدمردان. (۶) (! مرکب) ج آزادسرد. 
احرار. تجبا. شرفا. نبلا. 

آزادمردی.(]) (حسانص مرکب) 
چگونگی و صفت آزادمرد. حریّت. مکرمت. 
نجابت. اصالت. کرم. مردمی: 
گر ایدون که بر من نسازید ید 
کنید انجه زآزادبردی سزد... فردوسی 

سپاهی که‌شان تاختن پيشه بود 


وز آزادمردی کم‌اندیشه بود. فردوسی. 
مردی و ازادمردی زو همی بوید بطبع. ؛ 
همچنان کز که عطار بوید مشک و بان. 
ِ هم فرخی. 

از ازادمردی انجه آمد گفتم و کردم و تو 
به آزادمردی ستودش کسی 

که در راه حق سمی کردی بسی. سعدی. 
چو حاتم به ازادمردی دگر 

ز دوران گیتی نیاید ببر. سعدی. 
آزادمیوه. (ز / و] (۱ مرکب) حلوا و نقلی 
باشد که از قند یا عسل و مغز بادام و نخود 
و پسته و فندق مقشر و خلال‌کرده کنند و 
انرا شکر بادام نیز گویند؛ 
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آزادیوه دارد از قند سوده گردی. 
بسحاق اطنمه. 
|ان‌خود قندی و بادام قندی برنگهای 
مختلف. (برهان). 
آزادنامه. ( /۱(۱۸ سرکب) آزادی‌ننامه. 
خط ارادی. نامه ازادی. (از بهار عجم). 
لکن در فار سی فصیح مستمل نست. 
بلعمی در تاریخ و ابن بلخی در فارسنامه 
بکار برده‌اند. 
آزادواز. [زا:] (ص مرکب. ق مرکب) با 
خوی و خصلت آزادان. جون آزادمردان: 
زمانه پندی آزادوار داد مرا 
زمانه را چو نکو بنگری همه پند است 
بروز نیک کسان گفت غم مخور زنهار 
بسا کساکه بروز تو آرزومند است. رودکی. 
گشاده در هر دو آزادوار! 
میان کوی کندوری انکنده خوار. ابرشکور. 
آزادوار. [زاذ) (| مرکب) نام لحن و توائی 
از موسیقی: 
صلصل باغی باغ اندر همی نالد بدرد 
یلیل راغی براغ اندر همی نالد بزار 
این زند بر چنگهای سغدیان پالیزبان 
وآن زند بر نابهای لوریان آزادوار. 
منوچهری. 
دستانهای چنگس سیزه بهار باشد 
نوروز کیقبادی وآزادوار باشد. منوچهری. 
آزادوار. (زاد] (۱ع) خسهرکی است [از 
خراسان بنواحی اسفراین ] اندر میان بیابان و 
بانعست و بر راه گرگان. (حدودالالم). و 
موه خاصه انگور آن بخوبی مشهور است و 
باقوت گوید شهریست در اول ناحي جوین 
یا گویان از طرف قومس از توابع نیشابور 
-انتهی. و مدفن سیدحسن غزنوی شاعر 
یدان‌جاست و ابسوموسی اسراهیم‌ین 
عبدالرحمن‌بن سهل آزادواری موب بدین 
قریه است. 
آزاده.(: / د] (ص) آنکه بنده نباشد. حز. 


حره. آزاد. آزادمرد. مقابل بژه و عبد. ِج* 
آزادگان؛ 
ز مادر همه مرگ را زاده‌ایم 


همه بنده‌ايم ارچه آزاده‌ايم. فردوسی. 
که آزاده رْ کاهلی بئده کرد. فردوسی. 


از ايران چز آزاده هرگز نخاست 
گرفت از شما بنده هر کس که خواست. 
اسدی, 

سیرت و کردار, گر آزاده‌ای 

بر ستن و سیرت احرار کن. 

آزاده‌ای که جوید نام نکو بشعر 

چون بندگان ز خلق نباید ستد بها. 
مسعودسعد. 


ناصرخسرو. 


هست زیر فلک گردنده 
قانع آزاده و طامع بنده. 
آزادکرده. تحزر. مولی.تق: 
یدای سر سا روشاه آنکه تن 

بر او داشت تا بود گردان سبهر 
سپاهی بدانگوته کردی تباه 
که بخشایش آرد همی هور و ماه 
از آن شاه جنگی منم یادگار 
مرا هم چنان دان که کُشتی بزار 
ز مادر همه مرگ را زاده‌ايم 
بناچار گردن ورا دادهایم 
بمان تا بمانم بدهر اندکی 
کز آزادگان تو باشم یکی. فردوسی. 
|آگهری. اصیل. نجیب. شریف. کریم. از 
طبقة اشراف. به‌نسب* 
مدخلان را رکاب زر گین 
پای آزادگان نیاید سر. 
گفت هنگامی یکی شهزاده بود 
گوهری و پرهنر آزاده بود 
شد بگرمابه درون یک روز غوشت 
بود فربی و کلان و خوب‌گوشت 

رودکی (از سندیادنامه). 

فرزان‌تر از تو نبود هرگز مردم 
آزاده‌تر از تو نیرد خلق گمانه. 


چو گشتاسب برشد بتخت پدر 


ات 


رودکی. 


خصروی. 


که فز پدر داشت و بخت پدر 

بسر برنهاد آن پدرداده تاج 

که زیبده باشد به ازاده تاچ- 

ای سر آزادگان و تاج بزرگان 

شمع جهان و چراغ دوده و نوده. 

یس و پیش گرد اندر آزادگان 

همی رفت [نوشیروان) تا.آذرآبادگان. 
فردوسی. 

چو آمد [سیاوش ] بر کاخ کاووس شاه 

خروش امد و برگ‌ادند را» 


دقیقی. 


۳ 


پرستار با مجمر و بوی خوش ۰ 





۱- رجوع به آزاده‌وار شود. 


ِ‌‌ 


۱۱۶۴ ازاده. 


۳۹ 


ازاده. 





بشد پیش او دست کرده بکش 
بهر گنج بر سیصد استاده بود 
میان در سیاووش ازاده بود. 
همان نیز گودرز کشوادگان 
سر تامداران و آزادگان 

بکین سیاوش ده‌ودوهزار 
بیاورد برگتوانور سوار 
چنین گقت با ماهیار آرزوی 
که ای پیر ازادة یکخوی. 
حسین قتیب است از آزادگان 
که از من نخواهد سخن رایگان. 
ز پیوند مهراب و از مهر زال 


وز آن هر دو آزادة ناهمال (کذا). فردوسی, 


بطوس و بگودرز کشوادگان 

بگیو و بگرگین و آزادگان. فردوسی. 
بزرگان و آزادگان را بشهر 

ز نیکیت باید که یابند بهر. فردوسی. 
بقرمود تا پیشش آزادگان 

بستد و گردان لشکر میان فردوسی. 
به آزادگان گفت پشت سپاه 

که ای نامداران و شیران شاه. فردوسی. 
از آزادگان هرکه دیدی پراه 

بپرسیدی از تامدار سپاه. فردوسی. 


پس ازاده سور پور وژیر 


به پیش افکند اسب چون نزه‌شیر. فردوسی. 


بیامد بدرگاه آزاده شاه 


کمربسته و برنهاده کلاه. فردوسی. 
من از دخت خاقان فرستاده‌ام 

نه جنگی کسیام نه آزادهام. ‏ فردوسی, 
پس ازاده شیدسپ فرزند شاه 

بکینش کند تیز اسب سیاه. فردوسی. 
کنون چیست پاسغ فرستاده را 

چه گوئیم مهراب آزاده را؟ فردوسی. 
یکی جام زرین پر از باده کرد 

وزو یاد مردان آزاده کرد. فردوسی. 
بچیز تو او ساز مهمان کند 

دل مرد ازاده خندان کند. فردوسی. 
ز دهقان و تازی و پرمایگان 

زنان بزرگان و آزادگان 

از آن مهتران چار زن برگزید 

که اندر گهر بد نوادش بدید. فردوسی. 


بیامد پس آزاده شیرو چو گرد 


دلش گشت پرخون و رخسار زرد فردرسی. 


برآذر دو بودش [فریدون را] دو فرخ همال 
از او هر دو آزاده. مهتر بسال. 
بزرگان و ازادگان را بخوان 

بچشن و بور و به رای و به خوان. 


فردوسی, 
بپالیز زیر گل‌افشان درخت 
بخفت آن سه اراد یکخت. 

فردوسی. 


چو تاج بزرگی بسر برنهاد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


از او شاد شد تاج و او نیز شاد 
کجا بود از گیتی آزاده‌ای 
خداوند تاج و کیان‌زاده‌ای. 

از ايران هر آنکس که گوزاده بود 
دلیر و خردمند و آزاده بود 
بفرمود [کاوس ] تا جمله بیرون شدند 


ز پهلو سوی دخت و هامون شدند. 


فردوسی. 
ندیده‌ست هرگز چنو هیچ زایر 
عطابختی آزادة زرفشانی. فرخی. 
کریم است و آزاده و تازه‌روئی 
جوان است و آهته و باوقاری. فرخی. 


گفتا چه خوانم این شه آزاده را به نام 
گفتم یمین دولت محمود دین‌پاه. 


آزاده خداوندی و خوشخوی کریمی 


با فرُ شهنشاهی و با زیب سواری". فرخی. 


او تکیه کرده بر چمن و باغ پیش او 


آزادگان نشسته و بت‌چهرگان بیای. ‏ فرخی. 


دل بدان یافه‌ای زآنکه نکو دانی خواند 


مدحت خواجة آزاده بالفاظ دری. فرخی. 


آبو الفتح کآزادگان جهان 

شدستند بر جود او مفحن. 

آزاده برکشیدن و رادان رسوم اوست 
وآزادگی نمودن و رادی شمار او. 
همه. آن گوید کاآزاده‌ای از عم بررهد 


کار دشوار شود بر دل سلطان آسان. فرخی. 


عطای او نه ز دشمن برید و نه از دوست 


چنین بود ره ازادگان و خوی کرام. فرخی. 


کشاده بر همه خواهندگان دست 
چنان‌چون بر همه آزادگان در. 
کریم‌طبعی آزاد؛ خداوندی 

که خلق یکسر از ار شا کرند و او مشکور. 


فرحی. 


ترا به اصل بزرگ ای بزرگوار کریم 


زیادتی است بر آزادگان همه هموار. فرخی. 


ناب است هر آن چیز که آلوده نباشد 
زین روی ترا گویم کازاد؛ نابی. 
جر عه بر خاک همی ریزد آزاده ادیپ. 


منو چهری. 


دگر آزادگان و امداران 


بزرگان و دلیران و سواران. (ویس و رامین). 


نباشد هیچ آزاده ستم‌بر. . (ویس و رامین). 


کجا چون برد [شاه موبد ) لشکرگه به آمل 
همه شب خورد با آزادگان مل. 


(ویس و رامین). 


چنان دان که آن لائی نیک‌فال 
که یعقوب را بود شایسته خال 


دو ازاده دخت دلارام داشت 


کز آن هر دو دختر جهان نام داشت. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


مردمی ورز و هگرز آزار آزاده مجوی 
مردم انرا دان کزو آزاده را ازار نیست. 
ناصر خسرو. 

اگر جفت آزی نه آزاده‌ای 
ازیرا که اين زآن و آن زین جداست. 

7 تاصرخسرو. 
نیست آزاده را قبانمدی 
که همش پاره برندوخته‌اند. 
گفتة آنهاست که آزاده‌اند 
کاین دو ز یک اصل و نسب زاده‌اند. نظامی. 
نه چون مسکان دست بر زر گرفت 


خاقانی. 


چو آزادگان بند از او برگرفت. سعدی. 
که زشت است در چشم آزادگان 
بیفتادن از دست افادگان. صعدی. 


گر سقله بمال و جاه از آزاده به است 

ی نیز بصید از آدمیزاده به است. سعدی. 
کسی گفتش چه نشینی که فلان در این شهر 
طبعی کریم دارد و کرمی عمیم میان به 
خدمت آزادگان بسته. (گلستان), 


مت ارادت بر هر آزاده 


ااولی. صالع. حلال‌زاده. (از تحفةالسعاده). 

|ارها. مستخلص. یله ۱ 

بشنو این نکته که خود را ز غم ازاده کنی 

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. 
حافظ. 

|| خاضع؛ ۱ 

سمدی افتاده‌ایست آزاده 

کس نیاید بجنگ افتاده. صعدی آ. 


۱ -یاء سواری یاه مصدریست نه خطاب. 
۲ - چنانکه در صمعلی کلمات آزاد و آزاده ر 
آزادسرد و آزاده‌مرد و آزادگان گفته شد گاهی این 
کلمات بصورت اطلاق معنی ایرانی میدهد و باز 
دیده میشود که در این بیت سعدی و نظاثر آن آزاد 
و آزاده بب‌معنی خاضم و فسروتن و مانند آن 
آمده‌است. و نیز درگرشاسبنامة اسدی در سقام 
حماسه خطاب بترکان یا مردم چین میگوید؛ 
از ایران جر آزاده هرگز نخاست 
گرفت از شما بنده هر کس که خراست. 
و در نامه تتسر در دو مورد آنده‌است: «ر از این 
است که ما را خاضعین نام نهادنده. (چ‌ تهران 
۱ ه.ش. ص۲۸ س ۱). «و جزو چهارم ایین 
زمین؛ که صمضوبست بسپارس و لفب 
بسلادالخاضمین». (ص ۴۰ س4). از سجموع 
گفته‌های فوق و مقایف آن‌ها با یکدیگر گمان 
مپکنم کلم خاضعین نامة تنسر ترجم؛ کلمذ آزاد 
است یعنی همان کلمه‌ای که لب ایرانبان 
بودهاست و باز می‌بینیم که یکی از معانی آزاد. 
سرویانوعی از سرو است و صورت سرر یا سرر 
سراقکنده از زمانهای باستانی تا امروز در ابنیه و 
ب‌ث 


۳ 


ازاده. 
|[فارغ. |[بی‌بارء 
زایران را هم از او نعمت و هم دانش (کذا) 
وآنگه از منت آزاده دل و گردن 
گر همه نعمت یک روز بما بخشد 


نهد منت بر ما و پذیرد من. فرخی. 
اااسوده. مرفه. شاد: 

چون ترا می‌بینم از آزادگان 

کی شناسی درد کاراف‌ادگان؟ عطار. 


و رجوع به آزادگی شود. ||بهلوان. سرسیاه؛ 
چو ویرو دید گردان را چنین زار 

بگرد قارن اندر کشته بیار 

بگفت آزادگانش را بد تتدی 

که از جنگ آوران زشت است کندی. 


(ویس و رأمین). 
||وارستد: ۱ 
لبی نان ختشک و دمی آب سرد 
همین بس بود قوت آزاده مرد. فردوسی. 
گر آزاده‌ای بر زمین شب و یس 
مکن بهر قالی زمین‌بوس کس. . سعدی. 
مرد آزاده یگیتی نکند میل دو کار 


تا همه عمر وجودش بسلامت باشد 

زن نخواهد آگرش دختر قیصر بدهند 

وام نستاند اگر وعده قیامت باشد. این یمین. 
|لقب خاص ایرانیان بوده‌است و جز ایرانی 
صتی پادشاهان ملل دیگر را این نام 
نمیداده‌اند. آن‌گاه که کردیه خواهر بهرام 
جوبینه ازدواج خاقان چین را نمیپذیرد 
یلان‌سینه او را برای کستهم سبردار ایرانی 
خواستاری میکند و کردیه تن درمیدهد؛ 
یلان‌سینه با کردیه گفت زن 

بگیتی ترا دیده‌ام رای‌زن 

ز خاقان [یرموده شاه] کناره گزیدی سزید 
که رأی تو آزادگان را گزید 

چه گوئی ز گستهم یل خال شاه 
توانگر سپهبد یل باسپاه 

بدو گفت شوئی کز ایران بود 

از او تخمة ما نه ويران بود. 
همی رای زد جنگ را با سیاه 
بدینگونه تا گشت گیتی سیاه 
بخفتند ترکان و آزادگان 

جهان شد جهانجوی را رایگان. 
ز جائی که امد فرستاده‌ای 

ز ترک و ز رومی و آزاده‌ای 

از او مرزبان آگهی داشتی 


چنین کارها خوار نگذاشتی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
۰ آزادگان. و رجوع به آزادمرد و آزاده‌مرد 
شود. 

||اسب کرانمایه. اسب یادشاهان. طرف. 
(زمخشری). ۱ 

- مرو ازاده؛ سرو ازاد؛ 

پشکست و یکد سرو آزده 


بنشاند بجای او عپیداری. تاصرخسرو. 


و ظطاهرا مراد از سرو آزاده, صئوبر و 
چلفوزه باشد. 
سوسن ازاده؛ سوسن ازاد. سوسن سفیدء 
از زبان سوسن ازاده‌ام آمد به گوش 
کاندر اين دیر کهن, کار سبکیاران خوش است. 
حانظ. 
نهفتد سوسن آزاده در میان جمن 
یگوش رهزن دی گفت از زیان بهار 
بیار پیرهن شاهدان بستان را 
وگرنه می‌کندت بید. گربه در شلوار. امیدی. 
امتال: 
ازاده را سیازار و چسون بیازردی بیوزن. 
(قایوسنامه). 
باشد هیج ازاده ستمبر. (ویس و رأمین). 
آزاده.(:) (اخ) لقب نسوذر. پادتاه 
پیشدادی. ||نام کنیزکی چنگ‌زن» معشوقةً 
بهرام گور. 
آزاده خو. [ذ /د] (ص مرکب) آزاده‌خوی. 
دارای خوی آزادگان: 
همی تیر و چوگان کند ارزوی 
چه فرمان دهد شاه ازاده‌خوی؟ فردوسی. 
گمانت چنین است کاین تاج و تخت 
سپاه و فزونی و نیروی بخت 
ز گیتی کسی را نبد آرزوی 
از ان نامداران ازاده‌خوی... 
جهان را بمردی نکه داشتند 


یکی چشم بر تخت نگماشتند. ‏ فردوسی. 
سپهبد فرستاد از چار سوی 

گزیده بزرگان آزاده‌خوی. فردوسی. 
بیامد سوی حجلة آرزوی 

بدو گفت ای ماه آزاده‌خوی. فردوسی. 
همی بود جشنی نه برآرزوی 

ز تیمار پیروز آزاده‌خوی. فردوسی. 
توئی چون فریدون آزاده‌خوی 

منم چون پرستار و نام آرزوی. خردوسی. 
بدیدار او امدش ارزوی 

۳ دختر و شاه آزاده‌خوی 

فرستاده هندی فرستاده‌ای... فردوسی. 
گرفتند گرد اندرش چار سوی 

چو بیچاره شد شاه ازاده‌خوی... قردوسی. 
اآفر مفت‌الباضا چیه 

هم آهوففند است هم یوزتک 

هم آزاد‌خویست و هم تيزگام. فرالاوی. 


آزاده‌خوی.(:] ((ج) نسامی است که 
فریدون بزن تور داده 
زن سلم را کرد نام آرزوی 
زن تور را نام آزاده‌خوی 
زن ایرج نیک‌پی را سهی 
کجا بد سهیلش بخوبی رهی. . فردوسی. 
آژاده‌دل.(3 /: د] اص مرکب) 
فارغیال. ||صالح. (برهان). || حسلال‌زاده. 
(برهان). 


آزادی. ۱۱۷ 


آزاده سرو. (: / ٍ ش‌زز) (! مرکب) سرو 
ازاد* 

یلی دید ماد آزاده سرو 

برخ چون تذرو و میان همچو عرو. 

فردوسی. 

آزاده‌مرد. (5 /دع](ص مرکب) آزادمرد. 
ازاده. جوان‌مرد. فتی: 

چه گفت آن سخن‌گوی آزاده‌مرد 
که آزاده را کاهلی بنده کرد. 
بترسید شاپور ازاده‌مرد 

داش گشت پردرد و رخساره زرد. فردوسی. 


بزرگان ایران همه پر ز درد 


فردوسی. 


برفتد با شاه آزاده‌مرد. فردوسی. 
جنین رادی چنین آزاده‌مردی 

ندانم بر چه طالع زاد مادر! فرخی. 
||ایرانی: ۱ 

زشست بود بودن آزاده‌مرد 

بند؛ طوغان و عیال ینال. ‏ ناصرخسرو. 


رجوع به آزاد و آزادمرد و آزاده شود. 
آزاده‌هردم. ( / دم 3) (ص مسرکب) 
آزادمرد. آزاده‌مرد؛ 

نهان در جهان چیست آزاده‌مردم 

نبیتی نهان را ب‌بینی عیان را. ناصرخسرو. 
آزاده‌مردی. (: / د ۶] (حامص مرکب) 
آزادمردی. چگونگی و صفت آزاده‌مرد. 
آزاده‌واز. (: / د] (ص مرکب. ق مرکب) 
آزادوار. با فت آزاده. چون آزاده؛ 

کشاده در هردو آزاد‌وار ۱ 

میانن کوی کندوری انکنده خوار. ابوشکور. 
هزار آفرین باد هر ساعتی 
ی آن عادت و خوی آزاده‌وار. فرخی. 
آزادی. (حامص) عتق. حریت. اختیار. 
خلاف بندگی و رقیت و عبودیت و اسارت 
و اجبار. قدرت عمل و ترک عمل. قدرت 
اتخاب: 

به آزادی است از خرد هر کسی 

چنان‌چون ننالد" ز اختر بسی. . فردوسی, 
جانت آزادی نابد جز بعلم و بندگی 

گر بدین برهائت باید رو بدین اندر تگر. 

اصرخرو. 


7 ظروف و جاه‌ها پوشیدنی و گستردنی 
ایرانی و جقّه و یل‌ناج شاهان مَتّل رمز و نشان و 
نمايندة ملی ما بنظر می‌آید و چنین میتماید که 
حکایت از راستی و فروتتی میکند و بعبد نیت 
که اصل کلمة آس و ست (نام قومی از ایرانیان 
ساکن قفقاز و قریه‌ای بفارس و آذربایجان و چند 
مرضعم دیگر) نیزه همان آزاد و مزید دیگر این 
دعری باشد. و نیز آزادان, نام در موضع. باز این 
مذعا را تاید میکند. 

۱ - رجرع به آزادوار شود. 

۲ -بالا (؟). 


۸ آزادیخواه. 

آزادی ان‌در بی‌حاجتی است. (کیمیای 

سعادت). 

آزادی آرزوست مرا دیر سالهاست 

تا کی ز بندگی, نه کم از سرو و سوسنم. 
عمادی شهریاری. 

||اجدائی. دوری: 

ز مهر خویش جز شادی نبینم 

که از پیروزی آزادی نبینم". ً 

|ارهائی. خلاص. ||آزادسردی. |اشادی. 

خرّمی. خشنودی. رضاء 

بدو گفت شاه ای زن کم‌سخن 

یکی داستان گوی با من کهن 

بدان تا بگفتار تو می خوریم 

بمی درد و اندوه را بشکریم 

بتو داستان نیز کردم یله 

از این شاهت آزادی است ار گله 

زن کم‌سخن گفت آری نکوست 

هم اغاز و فرجام هر کار از اوست. 

فردوسی. 

تا دلم نستدی نیاسودی 

چون توان کرد از تو آزادی؟ فرخی. 

خداوندا بدین مایه بکردم بر تو استادی 

ه زآن گفتم من اين کز تو پدر را نیست آزادی. 


" فرخی. 
پهد فرستاد نامه بثاه 
ز بیروزی و کار آن رزمگاه 
ز رزم نریمان یل روز کین 
وز آزادی شاه توران‌زمین. اسدی. 


که داند گفت جون بد شادی ویس 
ز مرد چاره‌گر آزادی ویس. 

(ویس و رامین). 
نشسته ویس چون خورشید بر تخت . 
هم از خوبی به آزادی هم از بخت. 

(ویس و رامین). 
چو نففور بنهاد در کاخ پای 
بيامد سر خادمان سرای 
ز گرشاسب آزادی آورد پیش 
همان نیز خاتون, ز اندازه بیش 
که بر ما ز تر مهر به داشته‌ست 
پس پرده بیگانه نگذاشته‌ست. اسدی. 
ترا روز برنائی و شادی است 
ز بختت بصد گونه آزادی است. 

۱ شمسی (یوسف و زلیخا), 
ای گروه مومنان شادی کنید 
همچو سرو و سوسن آزادی کنید. 
آنکه زو هر سرو آزادی کند 


مولوی. 


قادر است ار غصه راشادی کند. سولوی. 
جستن چشم راست از شادی 
خبرت گوید و ز آزادی. 

|| خرشی. استراحت؛ 

ای جهانی ز تو به آزادی 


بر من از تو جراست بیدادی؟ فرضی. 


۰ سرش تیزتر شد یه ازار اوی... 


||شکر. شکر گفتن. (اوبهی). سپاس. 
تالم فد »ناد پسن آزنوی 
اندرگذشت و یعلم عم خمویش برزافره 
[فریبرز ] بگذشت کشتگان دید بسیار» و 
گودرز ابا برزافره آزادی بسیار کرد او را 
[که] اندر اين حرب کار سیار کرد (کذا). 
(ترجمة طبری بلعمی). ایلیس پیش ایشان 
شد و بنشست و از حال ایشان پرسید آدم 
از خدای‌تعالی شکری کرد و آزادی کرد و 
تسبیح کرد خدای را. (بلعمی, تبرجمةً 
طبری). 
تیا طوس را دید و در بر گرفت 
بپرسید و آزادی اندرگرفت 
ز قیصر که برداشت آنگونه رنج 
ایا رنج لشکر تهی کرد گج. 
کنون آفرین تو شد ناگزیر 
بما هرکه هستیم برنا و پیر 
هم آزادی تو بیزدان کنیم 
دگر پیش ازادمردان کنیم. 
تعمتی بهتر از آزادی نیست 
بر چنین مائده کفران چه کنم؟ 
هرگز نفمی حکایت از تو نکنم. 
کازادی بی‌نهایت از تو نکنم 
از دل نکنم شکایتی از تو کنم (کذا) 
وز دل کنم اين شکایت از تو نکنم. 

ی مزیان 


فردوضی. 


فردوسی. 


خاقانی. 


-- امثال: 
آزادی آبادیست. 
آزادی اندر بی‌حاجتی است. 
آزاد بخواه.[خوا / خا] (نف مرکب) 
طرفدار حکومت ازاد. ازادی‌طلب. 
آزاد بخواهی. | خرا / خا] (حامص 
مبرکب) چگونگی و صفت آزادی‌خواه. 
آزادی‌طلیی. 
آزادی‌طلب.ط [) (نسف مسرکب) 
آزادیخواه. 
آزادی‌طلبی. (ط [] (حامص مرکب) 
چگسونگی و صمسفت آزادی‌طسطب. 
آزادیخواهی. 
آزاذواز. [زاذ] ((ج) نام شهری کوچک از 
اعمال جوین از سوی قویس. آزادوار. 
آزار. ((مص, |) آذا. ایذاء. اذیت. اذاة. رنج که 
دهند. رنجگی. عذاب. شکنجه. عقوبت. 
آسیب. گزند؛ 
آزار بیش بینی زین گردون 
گر تو بهر بهانه بیازاری. 
دل گسسته داری از بانگ بلند 
رنجگی باشذت و آزار [و) گزند. 
پسندش نیامد همی کار من 
بکوشد برنج و به آزار من. 
نیامذش با مغز گفتار اوی . 


رودکی. 
رودکی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


‌‌ 


آزار. 


ز بس زشت گفتار و کردار اوی 


ز بیدادی و درد و آزار آوی... فردوسی. 
پشوتن بدو گفت کاین است راه 

بدین باش و آزار مردان مخواه. ‏ فردوسی. 
پناکت کان جادوتی کار اوست 

بدو بد رسیدن ز آزار اوست. ‏ فردوسی. 
وگر سر بپیچم ز گفتار اوی 

هراسان شود دل ز آزار اوی. ‏ . فردوسی, 
ور بدزی شکم و بندم اژ بندم 

نرسد ذره‌ای آزار بقرزندم. منوچهری. 


من نیز از اين پس‌تان ننماییم آزار. 
منوچهری. 
سوگندان خورد... که ترا هیچ آزار از جهت 
من نباشد و پا تو خیانت نکنم. (تاریخ 
سیستان). 
امروز آزار کس مجوی که فردا 
هم ز تو بی‌شک بجان تو رسد آزار, 
اصرخسرو. 
چون که بجوئی همی آزار من 
گر نبسندی ز من آزار خویش؟ ناصرخسرو. 
جانش از آزار آن جهان برهد. 
هرکه ز دین گرد جان حصار کند. 
ِ ناصرخسرو. 
جز که ازار و خیانت نشناسند ازیرا 
ببدی فعل چو ماران و چو موشان بشمارند. 


ناصر خسرو. 
بنالا همی پیش گل زار بلبل 
که از زاغ ازار بسیار دارد. . ناصرخسرو. 


غیبت مکن و مجوی کس را آزار 

هم وعده آن جهان منم باده بیار.. ‏ خیام. 

گرت خوی شیر و زور پیل و سم مار نیست 

همچو مور و پشه و روباه کم آزار یاش. 
ستتائی: 

|اکین. کینه. عداوت. بفض. بغضاه. دلتدگی, 

آزردگی. ملال. ملالت خاطر. ||ارنجیدگی. 

رنجش. شکرآب: 

دل من پرآزار از آن بدسگال 


نبد دست من چير بر بدهمال. اپوشکور. 
ز من خسرو آزار دارد همی 
دلشل از رهی بار دارد همی. فردوسی. 
ترا و مرا رنج بسیار داد 
روان وی از ما بی‌آزار پاد. فردوسی. 
بهنگام بدرود کردنش گفت 
که آزار داری ز من در نهفت 
گرت هست با شاه ابران بگوی 
نباید ترا زین سخن رنگ و بوی. فردوسی. 
ز ره چون بدرگاه شد بار یافت 
دل تاجور را بیآزار یافت. 

فردوصی. 


غمین گشت [کاوس ] و سودابه را خوار کرد 


۱ - بصورت دعاست. 


آزار تلخه. 
دل خویشتن زو پر آزار کرد. ‏ . قردوسی. 
تو نیز همه روز در اندیشة انی ‏ _ 
کآن چیز کنی کز تو نگیرد دلش آزار. 
فرخی. 


و خلقبن اللیث از عمرو[بن لیت ] به آزار 
رفته‌یود و بدرگاه خلیقت شده. (تاریغ 
سیستان), شاه محمود که پسر مهتر ملک 
معظم نصیر الحق و الدین است و چند گاه 
پسدر بسدیدار جمهان‌ارای او شد و او در 
خدمت پدر سفق اللفظ والسعتی ملازم تا 
چنان اوفتاد که بجهت جمعی از عشایر و 
قبایل مادر. در میان او و پدر آزاری ظاهر 
گشت و جشسمزخم افتاد و شاه معظم 
رکن‌الاین مسحمود بخشم رفت. (تاریخ 
سیستان). گفت بدرود باس ای دوست نیک 
که بروزگار دراز در یک جا بوده‌ایم و از 
یکدیگر آزار نداریم. (تاریخ بیهقی). کسانی 
که خواجه از ايشان ازاری داشت نیک 
بشکوهیدند. (تاریخ ببهقی). امن‌الزیات را 
بکشت ببب آزاری که از وی داشت یعهد 
برادرش واتق. (مجمل‌التواریخ). اگر در دل 
او آزاری باقی است ناگاه خیانتی انديشد. 
( کلیله و دمنه). 

که سلام ما بقاضی بر کنون 

بازگو آزار ما زین مرد دون. مولوی. 
حک‌ما گسفته‌اند هرکه را رنجی بدل 
رسانیدی... از پاداش آن نیز ایمن مباش که 
پیکان از جراحت بدر آید و آزار در دل 
بماند. (گلستان). 

اگر آزاری از من داری که مرا از آن آگاهی 
نیست بازگوی. (آثارالوزراه عقیلی). 
||اندوه. غم. تیمارء 

کنون روزگاری بدین برگذشت 
دل ما پر آزار و تیمار گشت. 


فردوسی. 
نسوزد دلت بر چنین کارها 
بدین درد و تیمار و آزارها. فردوسی. 
کنون بشئو از من تو ای رادمرد 
یکی داستانی پر ازار و درد. فردوصی. 
زمانه نخراهم به آزارتان. فردوسی. 
||تمب. مضقت. ماندگی: 
چو آسوده شد بارة هر دو مرد 
ز آزار جنگ و ز ننگ و نبرد. . فردوسی. 
بنزد کهان و بنزد مهان 
به آزار موری نیرزد جهان. فردوسی. 


چو رامین دید کو را دل بیازرد 
نگر تا پوزش آزار چون کرد. 

تن تراسا 
|[بیماری. مرض. ناخوشی. داء. درد. عاهت: 
آزار جوع. ||بیماری, چون جنون و هاری: 
مگر آزار داری! |اضرب. کوب. صدمه. 
|| افت جراحت. ||زحست. . 


- امتال: 
بکش آزار کسان و مکن آزار کسی. هاتف. 
بهشت آنجاست کآزاری نباشد 
کسی را با کسی کاری نباشد. . (مصاحب. 
میاش در پی آزار و هرچه خواهی کن 
که در شریعت ما غير از اين گناهی نیست. 
حافظ. 
هرجه نه آزار نه‌گاه. (خواجه عبداله 
اتصاری). 
||(نف مرخم) مخقف آزارنده. در مانند: 
جسان‌آزار ختاطرآزان دل‌آزار, 
زب ردست‌آزار. کم‌آزاره گ وش آزار. 
مردم‌آزار. همنایهآزار. ||(نسف مرخم / 
نف مرخم) مخفف ازارده یا آزرده. چون در 
زودآزار, بمعنی زودرنج: 
زودییز و تند و زودآزار باشد هر شهی 
خواجه باری زودبیز و تلد و زودآزار نیست. 
فرخی. 
آزار تلخه. ات خْ / خ)( مرکب) یرقان. 
زردی (نام نوعی از بیماری). 
آزار دادن. (5) (مس مرکب) رنج و درد 
ر‌ الم دادن. ازردن. اذیت کردن. ایذاء. ازار 
کردن. رنجانیدن. 
آزاردن. [1] (مص) (از پهلوی آزاریتن, 
ببمعنی خشتن و رنجانیدن) ایسذاء. اذیت. 
رنجاندن. رنجه کردن. گزند و صدمه و 
اسیب رسانیدن. ازردن. ازاردادن. عذاب 
دادن. خرابی و ویراتی کردن. بریدن. خشتن. 
ریش و انکار کردن. بخشم آوردن. آزرده 
شدن. رنجیدن؛ 
آزار پیش ینی از گردون 
گر تو بهر بهانه بیازاری. 
ای دل من زو بهر حدیث میازار 
کآن بت فرهخته نیست هست نوآموز. 


رودکی. 


دقیقی. 
به نیکی گرای و میازار کس 
ره رستگاری همین است و بس. فردوسی. 
از این پس بر و بوم مرز ترا . 
نیازارم ازبهر ارز تراء 
میازار موری که دانه کش است 
که جان دارد و چان شیرین خوش است 


فردوسی. 


که جان داری و جانتانی کنی. فردوسی. 
نیازارد او را کسی زین سیص 
کز او یافتم در جهان داد و بس. فردوسی. 


چو من حق فرزند بگذاردم 
کسی را بگیتی نیازاردم 
شما هم بر این عهد من بگذرید... فردوسی. 
به ره بر کسی تا نیازاردش 
وز آن دشمان نیز نشماردش. 


فردوسی. 
یکی دست بگرفت و بقشاردش 
همی آزمون ر‌ بیازاردش. فردوسی. 


آزار گرفتن. ۱۱٩‏ 


بشهری کجا برگذشتی سپاه 


نیازاردی کشتمندی پراه. فردوسی. 
بدیوانها شاد بگذاردند 
کز ان پس کسي ر‌ نیازاردند. فردوسيی. 


نیازارم آنرا که پیوند تست 

هم آترا کجا خویش و فرزند تست. 
فردوسی. 

خواهم که بدانم من جانا تو چه خو داری 

یا از چه برآشوبی یا از چه بیازاری. 


منوچهری. 

يار چون خار ترا زود بیازارد 

گر نخواهی که بیازارد. مازارش. 
ناصرخسرو. 

آزردن ما زمانه خو دارد 

مازار ازو گرت بیازارد. ناصرخسرو. 

گرنه ستی تو بی‌آنکه بیازاریم 

ما تراء ما را ازبهرچه ازاری؟ ناصرخسرو. 

گر بخواهی کت نیازارد کی 

بر سر گنج کم‌آزاری نشین. ‏ ناصرخسرو. 


از ان پس کت نکوئیها فراوان داد بی طاعت 
گر او را تو بیازاری ترا بی‌شک بیازارد. 


ناصرخرو. 
اگرچه سخت بیازاری از تو مازاريم. 
ناصرخرو. 
آزار کس نجویم و از هر چیز 
از دوستان خویش نیازارم. مسعودسعد. 


و بباذان ملک یمن کس فرستاد تا پیفامبر را 
علیهالسلام نیازارد. (مجم‌التواریخ). 

گرتی اندر یناه وصل شوم 

تو شوی گر فراق بگذارد 

وصل هم نازموده‌ای که بلیلف 

خون بریزد که موی نازارد. انوری. 
بکنن: از ملوک بی‌انضاف بازسانی را پزمیا 
که از عبادتها کدام فاضلتر است؟ گفت ترا 
خواب نیم‌روز تا در آن یک نقس خلق را 
یازاری. ( گلستان). هرکه خدای عزوجل را 
بیازارد تا دل مخلوقی بدست ارد خداوند 
تعالی همان خلق را بر او گمارد تا دمار از 
روزگارش برارد. (گلستان). 

همای بر همه مرغان از آن شرف دارد 

که استخوان خورد و جانور نیازارد. سعدی. 
آزارده. [: / د] (نمف /نف) آزرده‌شده. 
آزارش.ار ] ((مص) آزار: 

چنان داشتم ملک را پیش و پس 

که آزارشی نامد از من یکس. تظامی. 
(اين کلمه جز در بیت مذکور دیده نشده و 
ظاهراً بتسامحی که از نظامی معهود است 
بقیاس بر ساير اسم‌های مصدر ساخته 
خده‌است). 
آزار کردن. (ک 5] (مص مرکب) آزردن. 
آزار گرفتن. زگ ر ث](مص مرکب) آزار 
گرفتن از کسی؛ از او رنجیده و دلتنگ شدن. 


۰ آزارمند. 
به او خشم گرفتن: 


همه بندگانیم و فرمان تراست 
چه آزار گیری ز ماء جان تراست. فردوسی. 
از اين پی کسری از بزرجمهر آزار گرفت و 
چون از روم بازگشت او را بازداشت مدتها 
تا از آن تنگی و رنج چشمش تیاه شد. 
(مجمل‌التواریخ). 
آژارمنف.(2) (ص مرکب) صاحب آزار. 
علیل. بیمار. سقیم. 
آزارنده.[ز 5 /د] (نف) موذی. موجم. 
مولم. متعب. شأق. مجحد. 
آزار نمودت. (نْ /ن /نْ 5](مص مرکب) 
اظهار رنجش کردن: از ما نه بحقیقت آزاری 
نمود. (تاریخ بیهقی) 
آزارود. ۰((خ) نام محلی کنار راه جالوس و 
شهوار! میان نشتاب‌رود و پلات‌کلا در 
۴۴۵۵۰۰ گزی طهران. 
آزاری. (ص نسبی) آزارنده. زننده: 
سخن در نامه آزاری چنان بود 
که خون از حرفهای او چکان بود. 
5 1 (ویس و رامین). 
آژاری. (حامص) تألم. تأتر. توجع. رنج. 
الم 
ابی آنکه بد هیچ بیماربی 
نه از دردها هیچ آولوین فردوسی. 
) زار بدن. [د] (0مسص) ازرده شسدن. 
]| آزردن. آزرده کردن. 
آزال. (ع ل) ج آزل. 
- ازل‌الازال. 
آز پرور.(بٍ رَ) (ف مرکب) آزآور. 
آزپیشه. (ش /شٍ](ص مرکب) حریص 
برفتند [گرگین و بیژن] هر دو براه دراز 
یکی آزيشه (گرگین] یکی کینه‌ساز. 
فردوسی. 
آزج. () (ع () جر ج. اوستانها. خانه‌های 
دراز. سفها. 
آژجو. (نف مرکب) هوی‌جو. آرزوجوی: 
نکوهیده باشد جفاپیشه مرد 
بگرد در آزجویان مگرد. فردوسی. 
آزخ. []() واژو. (زسخشری) بالو. تزلول. 
کوک. آزخ. . زخ. زگیل. پالو, سگیل. وارو. و 
آن برآمدگیهای خرد باشد چتد ماشی و 
بزرگتر. گوشتین برنگ پوست و غیرحساس 
که بر دستها و گاه بر روی افتده 
آن سرخ عمامه بر سر او 


چون ازخ زشت بر سر ...سر. مرادی. 
از راستی تو خشم خوری دانم 
بر بام چشم سخت بود آزخ. کسائی. 


و خداوندان فسون آزخ.را بوی [یه جسو] 
افسون کند بماه کاست و بپوشانتاش تا 
آزخ فروریزد. (نوروزنامه). 

بگرد عارض آن ماه‌روی چاء‌زنغ 


سپاه زنگ درآمد بسان مور و ملخ 
گل رخائشی ز مشک سیاه خالی داشت 
چه جرم کرد که گل خار گشت و مشک آزخ؟ 
سوزنی. 
آزدار. (ف.صرکب) آزمند. آزور: ولوع. 
حریص. مولع. 
آزدف ۰[) (() رجوع به آزدف شود. 
آزدن. (ز / رز 4 5] (مص) آژدن. « رجوع 
به آزدن شسود. ||بسی‌قرارای کردن] 
(مویدالفضلاء): 
تا هزارآوا از سرو برآورد آواز 
گوید او را مزن ای باربد رودنواز 
که بزاری وی و زخم تو شد از هم باز 
عابدان را همه در صومعه پیوند نماز 
تو بدو گوی که ای بلبل خوشگوی میاز 
که مرا در دل عشق است بدین نالهٌ زار. 
منوچهری. 
آزده. رز /ر / ز 5 /د] (نمف) رجوع به 
اژده شود. 
آژ. از] (امص, !) سخنف آزار. (برهان). 
|((ص) کج‌طبع. (برهان). 
آژو. رٌ] (فعل امر) صيغة امر از آزردن: 
نگار و صورت آن بت به هند و چین در:هم 
شکست خامة مانی و رنده ازر 
نگاز آزر و مانی غلام صورت اوست 
ز من بدین که بگفتم گر آزری آزر. . سوزنی. 
آزر. » [ر] (ع ص) اسبی که هر دو ران سید 
دارد و دو پای پیشین سیاه یا برنگی دیگر. 
||اسب که سرین وی سپید بود. (مهذب 
الاسسماء). ||دشتنام‌گونه‌ای که معنی آن 
کح‌طبع یا لنگ یا خرف یا مخطی است. 
از (ر] (اخ) نام پدر ابراهیم پیفا 
2 و او را آزر 0 و 1 
بت‌تراش نیز گویند: 
دعوی کنند گرچه براهیم‌زاده‌ايم 
چون زرف بنگری همه شاگرد آزرند. 
ناصرخسرو. 
ابراهیم را چه زیان که آزر ندز اونت و آزن 
را چه مود که ابراهيم پر اوست؟ (خواجه 
عبدائه انصاری). 
نگار و صورت آن بت به هند و چین در هم 
شکت خامة مانی و رند؛ آزر. سوزنی. 
و سنت جاهلان است که چسون بدلیل از 
خصم فرومانند سلسله خصومت جنبانند 
چون آزر بت‌ترای که... ( گلستان). 
هنر بنمای اگر داری نه گوهر 
گل از خارست و ایراهیم از آزر. 
و گفته‌اند که نام پدر ابراهیم تارخ است و 
آزر عم ابراهیم است. |انام یتی. (مهذب 
الاسماء) (ربنجنی). |نام یتی که تارخ پدر 
ابراهیم سادن و خادم او بوده است. 
آزر. [ر] (اخ) نام ناحیه‌ای میان سوق اهواز 


سعدی. 


ازرد 
[خوزیان واچار] و رامهرمز. |امدیة آزر؛ 
نم شهری بوده میان بصره و کوفه, و آنرا 
آطد و اطط نیز می‌نامیده‌اند. 
آزرد. [ر] (مص مرخم, امص) آزردگی. در 
شاهنامد‌های چایی بیت ذیل دیده میشود؛ 
منوچهر از این کار پردرد شد 
ز مهراب و دستان پرازرد شد. 
(در جای دیگر این کلمه 
هم در شاهنامة خطی و نسبةٌ محمدی که در 
حدود 
احتمال میدهم که بیت مجعول باشد). 
آژود. [ر]() رنگ. لون. گونه. آرنگ: 
ابر فروردین بباران در چمن پرورد ورد 
گشت خیری با فراق نرگسش آزرد زرد. 
ند 
بوستان از بانگ مرغان پرخروش زیر گشت 
گلستان آزرد گوهر چون سریر میر گت" 
قطران. 
آزردگی.[(ر 5 / د] (حامص) صدمه. 
جراحت. خستگی. ||رنجگی. رنجیدگی. 
داننگی. داضوری. || خشم. غضب. 
آززدن. رز د] (مص) رنجیدن. دلگیر شدن. 
دلنگ شدن. رنجیده شدن. متأثر گشتن. 
تأذٌی. ملول شدن. متألم گردیدن. ازرده 
شدن. دلخور شدن؛ 
نه آن زین بیازرد روزی بیز 
نه اين را از آن اندهی بود نیز. 
مشو شادمان گر بدی کرده‌ای 
که آزرده گردی گر آزرده‌ای. 
چو آگاهی آمد بهر مهتری 
که بد مرزیان بر سر کشوری 
که خسرو بیازرد از شهریار 
پرفته‌ست با خوارمایه سوار... 
همی گفت ار من گنه کرده‌ام 
ازیرا به بند آندر ازرده‌ام. 
گر از ما بچیزی بیازرد شاه 
وز آزار او هست ما را گناه 
بگوید بما تا داش خوش کنیم 
پر از خون رخ و دل پرآتش کنیم. فردوسی. 
چو رامین دید کو را دل بیازرد 
نگر تا پوزش آزار چون کرد. 
(ویس و رأمین). 
یدان روزگار که بسولتان میرفت تا آنجا مقام 
کند که پدرش از وی بیازرده بود... (تاریخ 
بهقی). خدمتی چند سره بکردند [ترکمانان] 
و آخسر بسیازردند [از مسعودین سحمود 


را ندیده‌ام و پیت را 


۸۵۰ ه.ق. شوشته شده نیافتم و 


ایوشکور. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


۱ -نام کنونی آن تتکابن است. 

۲ - این بپت را بعضی ببرای آزرد بمعتنی رنگ 
شاهد آورده‌اند و بمضی دیگر حقاً حدس زده‌اند 
که ممکن است عبارت بیت. «گلستان از زر ر 
گوهر...» باشد. 


ازردنی. 
غزنوی] و بسر عادت خویش که غارت بود 
بازشدند. (تاریخ بیهقی).||ایذاء. اذیت. 
رنجانیدن. ملول کردن. رنجه کردن. رنجور 
کردن. اشذام. گزند و صدمه و انیت 
رساندن. عذاب دادن. خرابی و ویرانی 
کردن. ازار دادن. ازار کردن. آزاردن بزبان 
۱ 
برآشفت و سودابه را پیش خواند 
گذشته سخنها بدو بازراند 
که بی‌شرمی و بد بسی کرده‌ای 
فراوان دل من بیازرده‌ای 
نشاید که باشی تو اندر زمین 


یا دست یا هر < 


جز آویختن نیست یاداش | فردوسی. 
وز آن پس بیآمد بنزدیک بلخ 
یازرد کس را بگفتار تلخ. فردوسی. 


ز موید شنیدستم این داستان 

که برخواند از گفتة باستان 

که پرهیز از آن کن که بد کرده‌ای 
که او را به بیهوده ازرده‌ای. 

من آو را نیازردم از هیچ روی 

ز دشمن بود اين زمان کین‌جوی. فردوسی 
زره بازگشت آن زمان شاه دوع 

نیازرد خاک اندر آن مرز و بوح. فردوسی. 
نیازرد شاه ترا شاه روم 

سپردش ورا لشکر و گنج و بوم. فردوسی. 
و هرگز من و پدران من بمثل مورچه‌ای را 
نیازرده‌ابم تا به هلاک ادسی چه رسد. 
(تاریخ برامکه). ملک را سیرت حق‌شناسی 
از او یسند امد و خلعت و نعمت بخشید و 


فردونسی. 


عذر خواست که خطا کردم ترا بی جرم و 
خطا ازردن. (گلستان). گفتا بعون خدای عز 
و جل هر مملکتی را که بگرفتم رعش را 
نیازردم. ( گلستان). 


زد نعره که این چه دوست‌داریست 


آزردن دوستان نه یاریست. امیر خسرو. 
علم دانستن قفیز و نفیر 
عمل ازردن یم و فقیر. اوحدی. 


|ابنضب آوردن. خشمگین کردن؛ 
خدا و جز خدا از من بیازرد 
هه کی دز هافر تر رت قرف 
(ویس و رامین). 
<- بر خود بیازردن, بیازردن بر کسی؛ بخود 
خشمگین کردن, خشم گرفتن بر کسی: 
چنان بر ویس و بر ویرو بیازرد 
که گشت از کین دل رنگ رخش زرد. 
(ویس و رامین). 
اگر دوست بر خود نیازردمی 
کی از دست دشمن جفا بردمی؟ 
بناچار دشمن بدرذش پوست 
رفیقی که بر خود بیازرد دوست. 
||بریدن. مجروح کردن. خستن. ریش 
کردن. افکار کردن. جراحت وارد آوردن: 


سعدی. 


چو اندر حری بنی آزار خلق 


بشمشیر تیزش بیازار حلق. سعدی. 
یکی تیری افکند و در ره فتاد 
وجودم نیازرد و رنجم نداد. سعدی. 


آزردن آب را؛ آلودن آن. ضتن شوج 
تن و پلیدیهای دیگر در اوه آبان‌روز از آب 
پرهیز کن و آب مازار. (اندرز آذرباد 
ماراسیندان). 

کیان هرگز نیازرده آب 


بغلها چو مردار در افتاپ. سعدی. 
امتال: 

ازردن دوستان جهل است و کفارت یمین 
سهل. (گلتان), 


کشتن یا خون ریختن چنانکه موی نیازارد؛ 
تعبیری مثلی است بمزاح, با رفق و ملایمت 
صوری سخت‌ترین رنج یا ضرر را بر کسی 
واردبا تشه 

وصل هم نازموده‌ای که باطف 

خون بریزد که موی نازارد. 
و اسم مصدر یا مصدر دویم 
قیاسا. ازردم. بیازر. 
آزردنی. رز د) (اص لاقت) آزدر آزردن. 
درخور آزردن. 
آژرده. از د / د] (نمف / نف) رنجیده. 
ملول. وتچه. داسنگ. آزاردیده. رنج‌دیده. 
زیان‌رسیده؛ 

گر این خواسته زو پذیرم همه 
ز من گردد آزرده شاه و زمه. 


انوری, 


آن آزرش است 


فردوسی. 
بی گشتم آزرده از روزگار 
ببخشد کناه مرا شهریار. فردوسی 
همیشه بداندیه یثت آزرده باد 
بدانش روان تو پرورده باد. فردوسی. 
که آزرده گشته‌ست از تو پدر 
یکی پوزش اور مکش هیچ سر. فردوسی. 


ببخشيد [اسفندیار] از آن رزمگه خواسته 
سوار و پیاده شد اراسته 
سران را سپرد انچه آورده‌بود 


بکشت آنکه زو لشکر آزرده‌بود. 


فردوسی. 
پدو داد فرزند گم‌کرده را 
وزو کرد خشنود ازرده را فردوسی. 
مسشو شادمان گر بدی کرده‌ای 
که آزرده گردی گر آژرده‌ای. فردوصی 


- آزرده شدن کسی از اختر؛ حوست از 
وی بدو رسیدن: 

بناکام رزمی گران کرده شد 

فراوان کس از اختر آزرده شد. فردوسی. 
|اخسته. . مجروم. . متأذی. . مصدوم: پخالم 

ز خون در کفش خنجر افسرده بود 

بر و کتفش از جوشن آزرده بود. فردوسی. 
گرت رای بیند جو شیر زیان 

یکشتی بندیم هر دو میأن 

بدان تا که را بر دهد روزگار 


آزرم. ۱۲۱ 
که برگردد آزرده از کارزار. فردو 
تو گر پیش شمشیر مهر آوری 
رونت گزدد آزرده ِِ فردوسی. 
سر خصم اگر يشکند مشت 
ی اسدی. 


|| غضب‌گرفته. بخشم‌آمده* 

از او پاک یزدان چو شد خشماک 

بدانست [جمشید ] و شد شاه پا ترس و باک 
که آزرده شد پاک یزدان از اوی 

بدان درد درمان ندید ایچ روی. فردوسی 
همی خواست تا بر پسر شهریار 

تن آرد مگر بی‌گنه روزگار 

پدر گردد آزرده زو در جهان 

ستاند روانش یکی در نهان. فردوسی. 
چون منصور بنشست حیلت کشتن ابومسلم 
کرد که از وی بروزگار برادر [یعتی سفاح ] 
آزرده بود. (تاریخ سیستان). 
آزرده‌پشت. (ز 5 / و بٌّ] (ص مرکب) 
چاروانی که پشت او خسته و ریش 
شده‌باند. ||مجازا: پیری پشت‌بخم‌کرده. 
آزرده پشتی. از د / د ب] (حسامص 
مرکب) چگونگی و صفت آزردهبشت. 
آزرده‌جان. (ز 5 /د](س سسرکب) 
آزرده‌خاطر. ۱ 

آژرده‌جانی.[ : / د] (حامص مرکب) 
چگونگی و صفت آزرده‌جان. 
آزرده‌خاطر.[رٌ : / د ط] (ص مرکب) 
رنجیده. 

آزرده‌خاطری. (ر : / د ط ] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی آزرده‌خاطر. 
آزرده‌دل. ار /د د] (ص سسرکب) 
آزرده‌جان: 

اگر برتخیزد به, آن مرده‌دل 

که خسبد از او مردم آزرده‌دل, سعدی. 
آزرده‌دلی. از 3 / دٍ د] (حامص مرکب) 
چگونگی و صفت آزرده‌دل. 

آزرده کردن.(ز : / دک 5] امسسص 
مرکب) رتجانیدن: آزرده کردن سوعبداه از 
همه زشت‌تر بود. (تاریخ بیهقی). |[شتن به 


۳ 

آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا 

گوئی زیون نیافت ز گیتی مگر مرا. 
ناصرخسرو. 

آژرم.(] (!) شرم. حیا. ادب. نرمی. رفق. 

لطف و ملایمت در گفتار: 

چو پرسذت پاسخ ورا نرم گوی 

سخنهای بازرم و باشرم گوی. . فردوسی. 

خردمند بی‌شرم خوائد مرا 1 

جو خاقان بی‌آزرم داند مرا. فردوسي. 


دل آرام دارید از چار چیز 
کز او خوبی و سودمندیست نیز 
یکی بیم و آزرم و شرم خدای 


۱۳۲ 


که تا باشدت یاور و رهنمای 
دگر داد دادن تن خویش را 
نکه داد شتن دامن خویش را. 


گر این رستخیز از بی خواستهه‌ست 
که ازرم و دانش بدو کاسته‌ست... 


ازرم. 


قردوسی. 


درشتی ز کس نشنود نرمگوی 
سخن تا توانی به آزرم گوی. 
دل نامداران بو گرم باد 
روانت پر از شرم و آزرم باد. فردوسی 
چو فرهنگی آموزیش [شاه را] نرم باش 


بگفتار با شرم و آزرم باش. اسدی. 
اگر خواهی باآبروی باشی آزرم را پیشه کن. 
(منسوب بنوشیروان, از قابوسنامه). 

گفت ای بی‌حیا و بی‌آزرم 

این چتین خندی و نداری شرم؟ سنائی. 
بوسید برش به رفق و ازرم 

خارید سرش بناخن شرم. امیرخسرو. 


- به‌ازرم؛ ودب 

از اینجا برفتند ده تن بدند 
ببازامدن یازده تن شدند 

بر ایشان فزوده‌ست مردی جوان 
برخسار همچون کل ارغوان 

از آن ده برادر به آزرم‌تر 
نکوروی و زیبا و باشرم‌تر. 


شمسی (یوسف و زلیضا). 


||اخجلت. انقعال. شرمندگی. شرم‌زدگی: 
ز ازرم خاقان چینی نخست 


که بهرام از آزرم او دل بشت. فردوسی. 
قیمت. منزلت. نام نیک. اعتبار. ابرو. 


تاموس. ارز. ارج. ادب: 
دروغ ارز و آزرم کمتر کند 
وگر راست گویی که باور کند. 
مرا پیش خوانی ترا شرم نیست 
خرد را بر مفزت آزرم نیست. . فردوسی 
جهان را ز کردار بد شرم نیست 
کی را بنزدیکش آزرم نیست 
همیشه بهر نیک و بد دسترس 
ولیکن نجوید خود آزرم کس. 
دل پهلوانان همی گرم دار 
بگفتار با هر کس آزرم دار. فردوسی 
جهاندار از او هم نه خشنود بود 

ز تیزی روانش پر از دود بود 

ز آزرم خاقان چینی نخست 

که بهرام از آزرم" او دل بشست 

دگر آنکه چیزی که فرمان نبود 

ببرداشتن خود دلیری نمود. فردوسصی 
کرا کار با شاه بدخو بود 

نه آزرم و نه بخت لیکو بود. 

ترا چون سواران دل و شرم نیست 
مهان را بنزدیکت آزرم یست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ابوشکور. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ترا خود بدیده درون شرم نیست 
پدر را بنزد تو آزرم نیست. فردوسی. 
جهان را ز کردار بد شرم نیست 
کسی را ینزدیکش آزرم نیست. ‏ فردوسی 
که دانا زد این داستان از نخست 
که هر کس که آزرم مهمان نجست 
باشد خرد هیچ نزدیک اوی 
نیاز آورد بخت تاریک اوی. ‏ فردوسی. 
ترا گر زآن برادر شرم بودی 
مرا پیشت هزار آزرم بودی. 
(ویس و رامین). 
که آمد کز بزرگان شرم داری 
پرادر را ؛ بسی آزرم داری. (ویس و رامین). 
که هرگز نت آب و نه آزرم باد 
نت سوخته زا باتش گر م باد. 
مکن مقر دلت نرم ِ 
مرا بیش از این آب 2 از دار. 
شمسی (یوسف و ژلیخا). 
همان روزش از کار معزول کرد 
یمصر اندرش خوار و مخذول کرد 
زنش را و وی را بیک جا براند 
ز بن آب و ازرم ایشان نماند. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
زن پادشا چون بود پارسا 
بدو رسته باشد ز غم پادشا 
بذنب زلیخا برامد عزیز 
از آزرم و از حشمت و جاه نیز. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
بندویه با آن زینت پادشاهی بر یام دیر آمد 
و اراز داد کی (که] خدای از شما خوشنود 
باد چانکه دی و دوش آزرم من داشتید 
اکنون اگر خواهید کی (که) حق نعمت 
خاندان من گذارده باشید امروز تا آخر روز 
مرا سهلت دهید تا توبه تسمام کنم. (از 
فارسنامة ابن بلخی). و آزرم و ناموس تو 
نگاه داشتن لازم آید. (کلیله و دمد), 
یت آزرم داشتن کسی یا چسیزی را؛ مسحترع 
شمردن او 
آزرم دارش ارچه به پیشت بود حقیر 
ارزان شمارش ارچه بنزدت گران بود. 
مجد همگر. 
- آزرم نداد شتن کسی یا چسیزی را؛ او را 
بچیزی نشمردن. محلٌ و اهمیتی بدو ندادن: 
ای بزرگی که از بلندی قدر 
اسمان را نداشتی ازرم. 
||داد. انصاف. تصفت 
دو کی را روزگار آزرم داده‌مست 
یکی کو مرد و دیگر کو نزاده‌ست. نظامی. 
پیرزنی را ستمی درگرفت 
دست زد و دامن سنجر گرفت 
کای ملک آزرم تو کم دیده‌ام 


انوری. 


ازرم. 
وز تو همه‌ساله ستم دیده‌ام. نظامی. 
||یاد: به آزرم من؛ به یاد من 
فرامش مکن یک زمان مهر من 
بدل در نگاریده کن چهر من 
به آزرم من بیکس سرزده 
یتیم و اسیر و تبه‌دل‌شده 
بهر جا که بینی تیم و اسیر 
نوازش کن او را و انده پذیر. 
||اندیشه. دلمشفولی: 
سپه کردن و جتگ را ساختن 
وز آزرم او مغز پرداختن. 
|اراحت. رفاه؛ 
چنین داد پاسخ که آن کز نخست 
به تیک و بد آزرم هر کس بجست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
|زتاب و طاقت. (برهان): 
سر پهلوانان بدو گرم گشت 
دل طوس نوذر بی‌آزرم گشت. 
فردوسی (از جهانگیری). 


|اسسلامت. راحت. ||ب‌خواری و زاری 
گذاشتن. ||تقصیر و گناه. ||مسلمان شدن. 
(برهان). ||اندوه. غم: 
که اندر زمانه مرا کودکیت 
ز‌ آزرم او بر دلم خواب نیست. 

فردوسی (از شعوری). 
|| جانیداری. طرفداری. رودربایستی: 
دگر دين یزدان‌پرست است و بس 
نیازارد او کس به آزرم کس. 
بمیدان شدی [اردشیر ] بامداد پگاه 
برفتی کسی کو بدی دادخواه 
نجستی بداد اندر آرزم کس 
چه کهتر چه فرزند فریادرس. فردوسی 
|اضرر. زیان. آزار: 
مگرد در پی آزرم و قول من بشنو 
مباش بر سر آزار و پند من بنیوش. اوحدی 
||ظاهر. اشکارا. پجهر. بلند؛ 
باز ز گنجینه گره کرد باز 
گه سخن آزرم شد و گاه راز. 
|| فضیلت. تقوی. دین‌داری: 
سپردی مرا دختر اردوان 
که تا بازخواهی تنی بی‌روان 
نکشتم که فرزند بد در نهان 
بترسیدم از کردگار جهان 
نجستم بفرمانت ازرم خویش 


فردوسی. 


امیر خسرو 


۱ - بهرام چوبینه. پس از آنکه پرموده خاقان 
چین بزنهار هرمزین انوشیروان تن داد و بهرام 
بایستی او راحرمت نگاه دارد حرمت او نداشت و 
با ثازیانه بزد و هم از آنرو که از غنایم» چیزی 
بی دستوری خحویشتن را برگرفت هرمز بر ار 


ازرم. 
بریدم هم اندرزمان شرم خویش 
بدان تا کسی بد نگوید مرا 
ز دریای تهست نشوید مرا. 
||محابا: بی‌آزرم؛ بی‌محابا: 
بدانید کاین عرض آزرم نیست 


فردوسی. 


سخن با محابا و با شرم نیست. فردوسی. 
چو زرد از ویسه اين گفتار بشنید 
عنان بار؛ خبگون بپیچید 
همی رفت و نبودش هیچ آگاه 
که ره در بیش او راه است يا جاه 
چنان بی‌سایه شد چونان بی آزرم 
بر چشمشی جهان تاری شد از شرم. 

(ریس و رامین). 
همی زد دست را بر دل بی‌آزرم 
همی راند از مه خون دل گرم. 

(ویس و رأمین). 
||مهر. مهربانی. محبت. شفقت. عشق: 
شا را بدیده درون شرم نیست 
ز راه خرد مهر و آزرم ست. ‏ فردوسی. 
که بر کارزاری و مرد نژاد 
دل ما پر آزرم و مهر است و داد. فردوسی. 
از آن ترسم که تو روزی بگوراب 
بیتی دختری چون در خوتشاب 
پسن آزرم و وفای من تداری 
دل بی‌مهر خویش او را سپاری. 

(ویی و رامین). 
نه مرد بی‌وفا دارذش آزرم 
نه در نامرردمی دارد از او شرم. 

(ویس و رامین 
بگفت این و پس کاغد و خامه خواست 
مر اين هر دو را از بی نامه خواست 
بهودای فرزانه را پیش خواند [یعقوب | 
به آزرم در پیش خویشش تشاند 
بدو گفت بردار این خامه را 
نویس از من خستهدل نامه راء 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

انکبت: تکبه الزمان؛ زیان رسانید او را 
زمان. آزرم رسانیدش زمان. نکبات زمان؛ 
آزرمهای زمانه. (زمخشری). ||نگاهداشت 
و پاس خاطر: 
که جز کشتن و خواری و درد و رنج 
ز کهتر نهان کردن رای و گنج 
ندانست و آزرم کس را نداشت 
همی اين بر آن آن بر اين برگماشت 


۱ فردوسی. 

جهان را گوهر امد زتتکاری 
چرا زو مهربانی چشم داری 
بنزدش هیچکس را نٍ نت آزرم 
که بیقدر است و بی‌مهر است و بی‌شرم. 

۲ (ویس و رأمین). 
صواب انچنان شد که ارم شتاب 
که ازرم دشمن ندارد صواب. نظامی, 


||در بعضی فرهنگها به اين کلمه معنی خشم 
و مسحافظه داده و بسیت ذیسل را شاهد 
آورده‌اند 

دباغت چنان دادم اين چرم را 

کهیخاید آسیت زرم زا نظامی. 
لکن بگمان من کلمة بیت مصئف ادزم 
لهجه و صورتی از أذرّم است بمعنی درفش 
فارسی و بیز ترکی. رجوع یه آدرم شود. 
اایکدلی. یکرنگی: 

بپاسخ تو او را درشتی مگوی 


به پیوند آزرم او را بجوی. فردوسی. 
هرآنکس که با او بهم ساختند 
ز ازرم ما دل پرداختند 
بداندیش و بدکام و بدگوهرند... ‏ فردوسی. 
نه جانت را خرد نه دیده را شرم 
ه گفت راستی نه کارت آزرم. 

(ویس و رأمین). 


آزرم.[] ((خ) آزرمی. آزرمیدخت: 

یکی دختری داشت آزرم‌نام 

ز‌ تاج بزرگان شد او شادکام 

همی بود بر تخت بر چار ماه 

به پنجم شکست اندرآمد بگاه. فردوسی. 
آژرم‌جو. [ژ] (نف مرکب) آزرم جوی, 
دادور. بانصفت. باتقوی و ف ضیلت‌طلب. 
تساشفار شا اف ستفا تشران: 
آبروخواه. حرمت‌دارنده؛ 

زبانی همی داشت بر خاک روی 


بدو داد دل شاه آزرمجوی. فردوسی 
زبان راست‌گوی و دل آزرمجوی 
همیثه جهان را بدو ابروی. فردوسی. 


چو کافور گرد گل سرخ‌موی 
زبان گرم‌گوی و دل آزرمجوی. فردوسی. 
بفرمود پس شاه آزرسجری [کیخمرو ] 
که آرز ند کستهم را پیش اوی 
چنان بد ز بی خستگی هم 
که گفتی همی برنيایذش دم. 
کسی کو ترا نیست آزز مق 
چه جوئی چه خواهی از او آبروی؟ 
فردوسصی. 
آزرم‌رسیده. رز ز / رٍ 5 /4] اسف 
مرکب) مسنکوب. (زسخشری». رجوع به 
آزرم شود. 
آزرهگن.(ز گ) (اص مسرکب) باحیا. 
مودب. ||شرمنده. خجل. شرسار. 
آزرمگنی.ارگ] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت آزرمگن. 
آزرمگین.(ر] (ص مرکب) آزرمگن. 
آزرهگینی. (ر(حامص مرکب) آزرمگنی. 
آژرمنا کک. (| (ص مرکب) رآزرم. 
آزرمنا کی. از ](حاسص مرکب) پرآزرمی. 
آزرمها. رز) () غرم. (دمار)؛ 
آزرمی.(ر](س نسبی) باحیا: زنی آزرمی؛ 


فردوسی. 


آزغیده. ۱۳۳ 
مخدره. عفیقه. 
آزرمی.(ر] (۱خ) آزرمیدخت. 
آزرمید خت.[ز ذ] (اخ) دختر پرویزین 
هرمزین انوشیروان ملقبة به عادله (مفاتیع] 
که پس از خواهر خویش بوراندخت 
لشکریان او را پادشاهی برداشتند و چهار 
ماه ملک راند. و او را آزرم و آزرمی نیز 
خوانده‌اند. رجوع به آزرم شود. 
آزرمید خت.[ز ] (اج) نام شهری در 
حوالی قسرسین یا زین بناکردة 
آزرسیدخت بسنت پسرویزین هسرمزین 
انوشیروان. 
آزر نگک. (ز) () بفتح رایع بر وزن بادرنگ 
بمعنی غم سخت و محنت صعب و رنج و 
هلاکت باشد. و با الف ممدوده و با زاء 
معجمه, آن خیار که سبز بود. کذا فی‌الادات: 
(موید الفضلاء). با زاه سعجمه و راء مهمله 
بوزن بادرنگ خیار سبز بود. کذا فی‌الموید. 
(سروری). با زاء منقوطة سوقوف و راء 
مفتوح بنون زده. هسلاکت و محنت و غم 
سخت باشد. (جهانگیری). ظ. این کلمه 
مصحف آذرنگ باشد با ذال. چه شواهدی 
که برای آذرنگ آمده بسیار است. یکی دو 
مثال که بعض فرهنگها برای آزرنگ بازاء 
می‌آورند عین بعض خواهد آذرنگ است. و 
اما معتی خیار سبز که به اين کلمه داده‌اند 
بی‌شک اشتباهی است که ظاهراً نت 
صاحب ادات‌الشضلاه را دست داده‌است. و 
منشأً اتتباه کلمة بادرنگ بوده که برای 
تعین وزن آذرنگ در نسخه‌ای دیده و آنرا 
معنی کلمة آذرنگ تصور کرده‌است و شاید 
در آن نسخه نوشته بوده‌است آذرنگ بر 
وزن بادرنگ بمعنی خیار سبزء و کاتب [بر 
وزن) را از قلم انداخته بوده‌است. 
آزره (زٍ ](ع 1ج زار. 
آزری. [] (ص نسی) مسوب به آزر: 
نان شد به پیفمبری 
که نقرین کند بر بت آزری. . . 
- مثل بت آزری؛ سخت جمیل: 
جدا گشت از او کودکی چون پری 
بچهره بسان بت آزری, فردوسی 
آزغ. (] () آنچه از شاخه‌های درخت 
خرما و انگور و دیگر درختان ببرند. 
(برهان). آزغ. ازوغ. آزوغ. آزغ. |اعمل 
پیراستن و بریدن شاخه‌ها و بر 
آزغده. رز د / د] (نمف /نف) صاحب 
صحاحالفرس این صورت را ضبط کرده و 
بدان سعنی خشمآلوده میدهد. و ظاهراً 
مصحف آرغده باشد. 
آزغیده. ( 5 / د] (نمف / نف) صاحب 
صحاح‌الفرس این صورت را خبط کرده و 
بدان معنی خشم‌الوده داده‌است. و ظاهرا 


فردوسی. 


۴ اآزفت. 

مصحف آرغده یا ارغنده است. 

آزفت. از] (ص, !) در بعض فرهنگها و 
ازجمله در صحاح هندوشاه آترا نختگه 
آبخورده معی کرده‌اند. ظاهراً این کلمه 
مصحف آبرفت باشد. 

آزفندا کت. ات] () آژنداک. آفنداک. 
قوس قزح. تیراژه: نوشه, سریر. رخش» 
کمردون, آدینده» کمر رستم. کمان رستم. 
انطلیسون, طوق بهار و غیره از مترادفات 
انست: 

کمان آزفنداک شد ژاله تیر . 
گل غنچه پیکان زره آیگسر: 
آزفه. ز 3)(ع ) رسستفیز. (مسهذب 
الاسماء). رستاخیز. قیامت. ||(ص) شتابنده 
(صفت قیامت). 
آ زکار. (ز] (ص) ۳۹ تس تخت. شمرده. 
رز فتاه | وکتای:دیکت 


اسدی. 


آچرد. آزاد. جوداء: 
تال آزگار. 
آزم. [ز ] (ع () ناب. نیش (دندان, |((اص) 
برهیزکننده. . محتمی ۰ رم ازم. 
آزما ۰( / ز] (نف مرخم) آزمای. سخفف 
آزماینده. و آ ن‌گاه که با اسمی مرکب شود. 
دروغازماء رزمآزما: زورازما» مهرازما» 
جنگآزمای. نبردازمای و رزم‌ازمای و 
امتال آن بمعنی دهنده و کنند جنگ و نبرد 
و رزم است؛ ۲ 
سراپا بپوشید زاهن قبای 


میان بست بر کین رزم‌آزمای. . فردوسی. 
که امروز سهراب جنگآزمای 

چگونه بخنگ اندر آورد پای؟ ‏ فردوسی. 
بفرمود تا جهن رزم‌آزمای 

شود با بزرگان لشکر ز جای. فردوسی, 
جنین گفت بهرام جنگ آزمای 

بنزد بزرگان پا کیزهرای. فردوسی 


و در دروغآزمای بمعنی گویند؛ دروغ است: 
دروغ‌آزمایست چرخ بلند 
گهی شاد دارد هی مستمند. فردوسی. 
و در مهرآزمای و زورازمای و مانند آن 
بمعنی ورزنده مهر و ورزند؛ زور باشد؛ 
به تنهانی سخنهائی سرایان 
که گویند آن سخن مهرآزمایان. 

(ویس و رامین). 
بزندان فرستادش از بارگاه 
که زورآزمایت بازوی جاه. 
و در هجرآزمای و تظایر آن بمنی متحمل 
و برنده باشد؛ 


سعد ی. 


زندواف زندخوان چون عاشق هجرآزمای 

دوش بر گلبن همي تا روز نا زار کرد. 
فرخی. 

آزمایان.از /زا(نف. ق) در حال آزمودن. 


آژزمایش. اژ / ز ي] ((مص) اسم سصدر 


آزمسودن. بلاء بلاء. (ربنجنی), خیرت. 
(دهان. تجریف تجربت.: آومون: رون اروند: 
بلی. (نمار). بلیه. (قضار) (دسورالفة). 
بلوی. (دشار). محنت. امتحان. ابتلاه, 
آزمودن. اختبار, امتحان, سنجش. آروین. 
رون؛ 

جوانان دانند؛ با گهر 

نگیرند بی آزمایش هنر. 
کتون من و زا آزمایش کنم 
یکی سوی رزمت گرایش کنم 
گرم ازدر شوی یابی بگوی 
همانا مرا خود پندی به شوی. فردوسی 
پرانم که با او تسازنم نکن 

یکی پاسخ بندمندش دهیم... 

اگر جنگ جوید پس از پند من 

نیندیشد از 


فردوسی. 


و اروند من 
بدانسان شوم پیش او با سپاه 
که بختایش رفن خی وان 
از این آزمایش ندارد زیان 
بماند مگر دوستی در میان. 
چو بی ازمایش نباشد خرد 
سر مایة کارها بنگرد. 

چو دیدشت گفتم سراسر سحُن 
مرا هر زمان آزمایش مکن. 
چنین داد پاسخ که دانای پیر 
که با آزمایش بود یادگیر... 
بدانش ورا آزمایش کنید 

هنر بر هتر بر فزایش کنید. 

به از ازمایس ندیدم گوا 
گوای سخنگوی و فرمانروا. 
جز ار هرکه با ما بدل دشمنند 
ز تخم جفاپیشه اهریمند 

ز ما نیکوئها نگیرند یاد 

ترا آزمایش بس از نوش‌زاد. 
دگر آنکه گفتی که چل‌ساله مرد 
ز برنا فزون‌تر نجوید نبرد 
چهل‌ساله با ازمایش بود 
یمردانگی در فزايش بود. 
جوان ارچه دانا برد با گهر 
ابی آزمایش نگیرد هنر. 

بدر بر همی بود یا هر کسی 
همی کرد از آن آزمایش پسص ی . 
گرت رای با آزمایش بود 
همه روزت اندر فزایش بود. فردوسی. 
مرده ازمایش را (تاریخ بیهقی). 

جران گرچه دانادل و یرفون 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی : 


فردوسی. 


فردوسی 


قردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


بود نزد پیر آزمایش فزون. اسدی. 
زیرا که جهان ز ازمایش 
بس نادره ناطقیت ایکم. ناصر خسر و. 


سلطان چرن از حجرة خاص بیرون اسدی 


ازمودن. 

نخست روی او دیدی و سقصود سلطان 
آزم تایفن خجتگی دیدار او بود. 
(نوروزنامه و هر یک را یاتواع آزمایش 
امتحان می‌کرد. (کلیله و دمند). 
آزمایش کرد آن شاهش مگر 

تا شناسد هیچ باز از یکدگر. 
غوره‌ها را که بیارانید غول 

پخته پندارد کسی که هست گول 
آزمایش چون نماید جان او 
کند گردد زآزمون دندان او. مولوی, 


شو مشق. کترت عمل. 


عطار. 


||ورزش. رب‌اضت. 
کارکشتگی؛ 

چنین داد پاسخ بمادر که شیر 
نگردد مگر بآزمایش ديیر. 

و رجوغ به آزموده شود. 

< ازمایش کردن؛ امتحان. اختبار. اتلاء. 
امثال: 

چهل‌ساله با آزمایش بود. فردوسی 
آزمایشگاه.از /ز ي] (! سرکب) جای 
آزمایش. مورد آزمایش. محل امتحان. 


فردوسی. 


آزمایشگر.[ز / ز ي گ)(ص مسرکب) 


ممتحن. ازماینده. مجواب: 
بدان خانة باستانی شدم 
بهنجار چون آزمایشگری. منو چهری. 
آزماینده. از / ز ی 5 / د] (نف) مجاب. 
ممتچن. آزمایشگر. 
آزهنف. | (ص مرکب) حریص. مولم. شر 
طامع. آزور. صاحب از. آزناک. طمعکار. 
پرخواه. ولوع: ۱ 
حاسد و بدخواه او دائم به مرگ است آزمند 
گر در اين حصرت بمیرد باک نبود. گو بمر. 
سوزنی. 

امتال: 

آزمند هماره یازمد است. 
آزمندی.(2)(حامص مرکب) حرص. ولم. 
طمع. شره. پرخواهی: 

ایا دانشی مرد بسیارهوش 
همه چادر ازمندی پوش. 


فردوسی. 
دگر ازمندیست اندره و رنع 
شدن تنگدل در سرای سینج. فردوسی. 


آزمودگی. [ز / زد /] (حسامص) 
چگونگی و صفت آزموده. مجرب و ممتحن 
بودگی. کارکشتگی. 
آزمودت. از / ز 5](مسص) تجربت. تجربه. 
امتحان. اختبار. (زوزنی). ایتلا. تسجویب. 
(دهار). آزمایش کردن. تدریب. بلاه. (ادیب 
نطزی): بلا: بلو. ابلا. تجریس: بور. ابتیار. 
احتناک. سنجیدن. خبرت. (دهار). سبر. 
فشته. افتتان. وارسی کسردن. تححیص. 
تضریس* 
گرا آزمودیش و یار تو گشت 


منال ار گناهی بر او برگذشت ابوشکور. 


ازمو دنی. 
تیزهش تا نیازماید بخت 
بچنین جایگاه نگراید. رودکی یا دقیقی. 


میان من و او بسی رزم بود 


مگر کم بخواهد دگر آزمود. .. فردوسی 
جو مهر کی را بخواهی بسود 

بباید بسود و زیان آزمود. فردوسی. 
ز لشکر هر آنکس که بد زورمند 

بسودند سنگ آزمودند چلد. فردوسی. 
نشاندش به آنجا که آرام بود 

همی خواست مر زال را آزمود. . فردوسی 
چنین هفت سالش همی آزمود 

بهر کار جز پاک‌زاده نبود. فردوسی. 
مرا آزمودی که در کارزار 

چنانم که با بادة میگسار 

یه را بدین گفتها آزمود 

که در دل ز لشکر ورا بیم بود. فردوسی. 


تیغ بر پیل آزماید تیر بر شیر زیان 
اینت مردانه سواری اینّت مرد سهمگین. 
فرخی. 

همی دانم که رنج خود فزایم 
که چندین آزموده آزمايم. (ریس و رأمین). 
زامن ازنوده آمایخ 
چرا بیهوده رنج خود فزایم؟ 

۳ (ریس و رامین). 
چه اشفته‌دل و چه خیره‌رایم 
که چندین آزموده آزمايم. (ویس و رامین). 
تباهی روزگار جوو فزایم 
جو چیز آزموده آزمایم. 
روان را دنع بسهوده نمائی 
که چندین آزموده آزمائی. (ویس و رأمین). 


(ریس ر رامین). 


ته من آشفته‌روی و سست‌رایم 

که چندین آزموده آزمايم. (ویس و رامین). 
یجز دوزخ نباشد هیچ جایم 

اگر نیز آزموده آزمایم. (ویس و رامین). 
ایشان را نزد نصر احمد آوردند و نصر یک 
هفته ایشان را میآزمود. (تاریخ بیهقی). 
ایشان را میباید آزمود تا تتی چند از ایشان 
بخردتر اختیار کرده آید. (تاریخ ببهقی). و 
ما چون کارها را یکوتر بازنهشتيم و پیش 
و پس آنرا بنگريستيم و اين مرد را دانسته 
بودیم و آزموده, صواب آن نمود که... 
(تاریخ بهقی). 

همانست او گرش صد آزمائی 

که ناید هرگز از گرگ آشنائی. ناصرخسرو. 
جهان را دیدم و خلق آزمودم 

بهر میدان درون جستم مجالی. ناصرخسرو. 
جهان را دیده‌ای و آزمودی 

شنیدی گقتة تازی و دهقان. ‏ تاصرخسرو. 
از آن پس که اين سفله را آزسودم 

بچاهش درون نوفتم گر بصیرم. ناصرخسرو. 
گفتم وفا نداری گفتا که ازمودی 

من جرب المجرب حلت یه الدامه. سنائی. 


. زریسمان متنفر بود گزیدة مار. 


شیر... اخلاق و عادات او (گاو] را بیشتر 
ازمود. (کلیله و دمنه). ايشان را بارها 
بیازموده‌است [شیر ]. ( کلیله و دمنه). بارها 
آنرا (روشنائی را] بیازمود [بط] حاصل 
ندید. ( کلیله و دمنه). در تقدیم... چسنین 
کسان سعی پیرستن همچنان باشد که کسی 
شمشیر بر سنگ آزماید. (کللیله و دمته). 
شتربه... گفته که شیر را آزمودم. (کلیله و 
دمنه). 

وصل هم نازموده‌ای که بلطف 
خون بریزد که موی نازارد. 
آزمودم مرگ من در زندگیست 
چون رهم زین زندگی پایندگیست. مولوی. 
اتفاقاً غلامی که دیگر دریبا ندیده بودو 
محنت نیازموده... ( گلستان). مردیت 
بیازمای وانگه زن کن. (گلستان). 

من آزموده‌ام اين رنج و دیده این سختی 
سعدی. 


آنوری. 


یاری که بجان نیازمائی 
در کار خودش مد روائی 
صد يار بود به ان شکی نت 
چون کار بود بجان یکی نیست. امیرخسرو. 
کسی کو آزمود انگاه پیوست 
تباید بعد از آن خائیدنش دست 
چو پیوندی و آنگه آزمائی 
ز حسرت دست خود بمیار خائی. 

اوحدی (از ده‌نامه). 
هرچند ازمودم از وی نبود سودم 
ااتحصل کردن. کشیدن. بردن. مقاسات؛ 
به تخجیر برگرد با رای و رود 
بدان تا نباید بدی ازمود. 


فردوسی. 
چرا دل نهم بر دل جنگجوئی 
که دل زو همه رنج و درد آزماید؟ فرخی. 
اگر رنج مرا کوه آزماید 
بجای آب از او جز خون نیاید. 
(ویس و رامین). 


نیارم بیش از اين بر جای بودن 

تهیب برف و سرما آزمودن. (ویس و رأمین). 
ز کشتن تا به رستن تا درودن 

بارنجا که باید آزمودن. (ویس و رامین). 
نه چون شاهان دیگر جام‌جوی است 

که از رنح آزمردن نامجوی است. 


(ویس و رامین). 
مردم خطر عافیت چه داند 
تا بند بلا را نیازماید؟ مسعودستهد. 
ی چگ ماه و 
که گوید ز ایران سواری نبود 
که پارست يا شیده رزم ازمود؟ فردوسی. 
که گفتت که با شاه جنگ آزمای 
ندیدی مرا پیش او بر بپای؟ فردوسی 
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از آتکس که با او نبرد آزمود. 


فردوسی 
که رزم آزماید بتوران‌زمین 
بخواهد بمردی از ارجاسپ کین. فردوسی. 
بسی رنج بیند گرانمایه مرد 
سواری کند آزموده نبرد. فردوسی. 
چو پیدا شود دشمنی کینه‌جوی 
نهان هر زمان پرس از کار آوی 
چو با او نشاید برد ازمود 
بچیز فراوائش بفریب زود. اسدی. 


نه با چرخ شاید نبرد آزمود 
نه چون بخت بد شد بود چاره سود. اسدی. 
5 دروغآزمائی؛ دروغگوئی: 
دروغآزمائی نباشد ز رای 

که از رای باشد بزرگی یجای. 
- دروغ‌آزمای؛ دروغگوی: 
دروغ‌آزمایست چرخ بلند 
گهی شاد دارد گهی مستمند. 


زباتی که باشد بریده ز جای 


فردوسی. 


فردوسی. 
از آن به که باشد در وغ‌آزمای. اسدی. 
9 آزمودن؛ دروع گفتن: 
درو آزمودن ز بجارگیست 
نگو ید کرا در هنر بارگیست. 
|| ورزیدن: زور آزمودن؛ کشتی گرفتن: بدان 
روزگار .جوانی... ریاضتها کردی جون زور 
آزمودن. (تاریخ بیهقی). |[بکار بردن: 
به تیغ و به تیر و بگرز و کمند 


اسدی, 


ز هر گونه‌ای آزمودیم چند. فردوسی 
چنان‌چون فریدون مرا داده‌بود 
ترا دادم این تاج شاه‌آزمود. قردوسی. 


||ورزانیدن. مشق دادن. ریات دادن 
نه رویه شود زآزمودن دلیر 

نه گوران بساوند چنگال شیر. 
امتال: 

به آزموده رو نه طبیب. 
چهارپا را چهار روز آزمایند و دوپا را دو 
روز ِ را زود توان شناخت. 

مک وا با سیر آوناشنن 

و اسم مصدر و تس دویم آن آزسایش 

است. آزمودم. آزمای! 
آزمودنی / زِ د)] (ص لیاقت) ازدرِ 
آزمودن. درخور آزمودن. محتاج آزمودن. 
آزموده ۳ /ز 5 /د] (نسف) سجرب. 
ممتکن. سنجیده. صُدرّب. شتجد. منجٌذ. 
خنک. موقر. (صُراح). کاردیده. کسرده‌کار. 
پختد. شخته. ورزیده. دنیادیده؛ 


فردوسی. 


ابا خشهزار آزموده سوار 


همی دارد آن بتگان را بزار. فردوسی. 
دو ره ششهزار ازموده سوار 
زره‌دار با کُرزء گاوسار. فردوصی. 


۱- این کلمه با «اگزامی‌نار» (62۷۵۳۳۵۲6) 


۳۶ ۱ ازموده کار. 

ز قلب -پاه اندر آمد جو کوه 

ایا ده‌هزار آزموده گروه. فردوسی. 
برد ده‌هزار ازموده سوار 

همه نیزه‌دار ازدر کارزار. فردوسی. 


بر مردم تاآزموده ایمن مباش و آزموده از 
دست مده که روزگار دراز باید تا باز کسی 
آزموده و معتمد پدست اید که اندر متل 
آمده‌الت که دد ۳ به از سردم 
ناآزموده. (از قابوسنامه). |اریاضت‌دیده. 
ورزیده. کارکشته: 

وگر آزموده نباشد ستور 
نشاید به تندی بر ار کرد زور. 
و رجیع به ازمایش شود. 

- کارازموده؛ یک مُجرّب. 
- گرم و سرد نیازسوده بودن؛ بسیار ناپخته 
و بی‌تجربه بودن؛ 

همی گامت کاوس خود کامه مرد 
نه گرم آزموده ز گیتی نه سرد. 
بدو گفت گودرز کای شیرمرد 

ته گرم آزموده ز گیتی نه سرد. 
خردمند باشد جهاندیده مرد 

که بسیار گرم آزموده‌است وسرد. 

سعدی (بوستان). 

جهاندیده‌ای, آرامیده‌ای, گرم و سرد 
چشیده‌ای, نیک و بد آزموده‌ای. (گلستان). 
- نیک و بد (گرم و سرد) آزموده بودن؛ 


سخت مُجرب بودن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسي. 


- امتال: 
آزموده ر آزمودن پشیمانی آرد. (قرء 
العیون). 


آزمرده را آزخودن جهل است. 
بناازموده کار مفرمای و به ازموده استادی 
مک ۱ 
ددٍ ازموده به از مردم ناآزموده. (قابوسنامه). 
آزموده کار.(ز /ز د /د](ص مرکب) در 
تداول عوام. آزموده. مُجرّب. 
آزمون.از / ز) (امص. !) اسم مصدر از 
آزسودن. بلا. استحان. تجربه. تجربت. 
آزمایش. رون. آروین. منجش. اروند: 
کون آزمون را یکی کارزار 


بسازیم تا چون بود روزگار. . فردوسی, 

یکی دست بگرفت و بفشاردش 

همی آزمون را بیازاردش. فردوسی. 

اگر آزمون را کسی خوژد زهر 

از آن خوردنش درد و مرگ است بهر. 
فردوسی. 

که بر من یکی آزمون را بجنگ 

یگردد پسان دلاور نهنگ. فردوسی. 

۱ دگر آنکه از آزمون خرد 

بکوشد بمردی و گرد آورد. فردوسی. 

بپذرفت هر مهتری باز و ساو 

تکرد آزمون گاو با شیر تاو. فردوسی. 


یکی تیغ دارم من الماس‌گون 


بزخم نوی خواهمش ازمون. اسدی. 
بجنگ آنکه‌ست آید از ازمون 

ورا تام بفکن ز دیوان برون. اسدی, 
شبه دوستان را بمهر اندرون 

که خشم و سختی کنند اتف اسدی. 
سزا آن بدی کز نخستین کنون 

مرا کردی اندر هنر آزمون. اسدی. 
مرا لشکری کآزمون کرده‌ام 

همین بس که از زابل آورده‌ام. اسدی. 


خواهی که کیش جوئی ازبهر آزمون 
پیشانی پگ و کف اژدها بخار. قطران. 
از کمين بیرون جهد چون باد روز معرکه 


گر کسی گرید زبهر آزسون آترا که هان . 


ازرقی. 
آزادگی و طمم بهم تاید 
من کرده‌ام آزمون بصد مزّه. . تاصرخسرو, 
جهانا زآزمون سنجاب و از کردار پولادی 
بزیر نوش در نیشی برری زهر در قندی. 


ور بکاری آزمون را تخم آز 
گر بروید برنیارد جز محال. ‏ ناصرخسرو. 
کسی راکآزمودی چند بارش 
مکن زتهار دیگر آزمونش. . عطار. 


آزمایش چون نماید جان او 


کند گردد زآزمون دندان او. مولوی. 
جان نباشد جز خبر در ازمون 
هر کرا افزون خبر جانش فزون. مولوی. 


|احاصل تجریه. عبرت که از تجریه حاصل 
آیدء 

بهندان‌گشسب آن زمان گفت باز 
که ای گشته اندر نقیب و فراز 
بگوی انچه دانی بکار اندرون 

به نیک و بد روزگار ازمون. 
امتال: 

آزمون رایگان؛ این همانست که اسروز 
گویند انتحان مال و خرجی نداد" با پدو 
رای زد و گفت ای پدر شسهر بردسیر 
خالیت... اگر سحرگاهی چند سوار در پس 
دیوارها نزدیک دروازة شهر کمین سازند و 
چون در بگشایند خود را در شهر اندازند 


فردوسی. 


همانا اهل شهر را دست مداضعت و طاقت 
ممانعت نباشد... اتابک گفت چنین گفته‌اند. 
آزمون رایگان... (تاریخ سلاجقه). 

هر چیز بخود نیازد است و خرد به 
آزمون. (منسوب به اردشیر پایکان). 
آژمه. [ز ۱۶ (ع !) آزم. ناب. نیش (دندان). 


آوازم. 
آژناک. (ص مرکب) ره حریص- آزمند. 
آزندن. از 5) (مص) آندیدن. آژنیدن, 
دوختن بوزن. کوفتن (؟4* 

عصیب و گرده برون کن تو زود وبر هم کوب" 


ازیر. ۱ 

جگر بیازن و آکنج را بسامان کن. کسانی. 
آژود. (ص) عاقل. زیسرک. (فسرهنگ 
نممةاله). تیزنظر. تیزفهم. 
آژور.(ر] (اص مرکب) حریص. (دشار). 
آ رمک ورنج. صاحب آز. طامع. طقاع. 
هلوع. ولوع. مولع؛ 

چو داننده مردم خود آزور 
همی دانش او نیاید بیر. 

چنین داد پاسخ که فرشیدورد 
یکی آزور مرد بیخواب و خورد. فردوسی. 
مگر گوسفندش بود صدهزار 

همان اشتر و اسب و خر زین شمار 


فر دوسی. 


زمین پر ز آکنده دینار اوست 

که نه مغز بادش بتن در نه پوست 
شکم گرسته کالبد بوهته 

نه فرزند و خویش و نه بار و بنه 
گرفتار در دست آز و نیاز 

تن از ناچریدن به رنج و گداز. 
دل ازور مرد باشد بدرد 

بگرد طمع تا توانی مگرد. 

توانگر شود هرکه خشنود گشت 
دل آزور خانة دود گشت. 
بچیزی فریبد دل آزور 

که باشد نیازش بدان بیشتر. 
آژوو.(ص مرکب) آزژر: 

جرعة جام خود اگر بخورم 

نکند درد منتم رنجور 

فرد پاش ای حمیت فانم 

خاک خور ای طبیعت آزور. 
دهان تیر چنان باز مانده از یی چیست 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


اسدی. 


انوری. 


" اگر نشد بجگرگوتة عدوت آزور 


کمال اسماعیل. 

آزوری. [! (حامص مرکب) (از پهلوی 
آزوریه. خواهش. هوی) طمع. حرص. ولع. 
شهوت. هوی. خواهش. 
آزو غ. () آزغ, آزغ. آ بل . 

زیدن.(3] (مص) ازدن. آژیدن. اجدن. 
آجیدن. ||رنگ کردن. و بدین معنی شاید 
مصحف رزیدن باشد. ||آزار دادن. آزردن. 
(یرهان). 
آزی‌دها ک. [: آ(اخ) رجوعبه آزی ده اک 
و ضحاک و آک و بیوراسب شود. 
آزیر. ((مص. !) ممالةآزار: 

در جهان چندانکه خواهی بیشمار 

نیستی و محنت و آزیر هت 

وز فلک چندانکه خواهی بی‌قیاس 

نفرت آهو و خشم شیر هست. انوری. 
||(ص) آزیر. ||() حوض. برکه. تالاب. 
اسطخر. ||غلبه. زیادتی. |(بانگ و فریاد. 


۱ - در صفت اسب. . 


۳ - نل: وژو زونج نورد. 


از یغ : 
(برهان). 
آژیغ. (ا) تنفر و نفرتی که از اقوال و اقعال 
کی در ظاهر و یاطن بهم رسد. (برهان). 
کراهت. آریغ راهم به این معنی آورده‌اند» و 
لیته آریغ با راء مهمله صحیح است (فارسی 
باستانی: آریکا). 
آزین.((خ) آذین. پسر هرمزان. نام یکی از 
امراء ایران که پس از فتح مداین بدست سعد 
وقاص سپاهی گرد کرد و با عرب رزم داد و 
در سال ۱۶ هجری کشته شد. 
آز ینه. [َنْ / ن] (() رجوع به آژینه شود. 
آژانس. (فرانوی, !)۱ نماینده. 
ت آزانس اخبار؛ خبرگزاری. 
- آژانن معاملات؛ کارگزاری. 
(فرهنگستان), 
آژخ. از](!) رجرع به آزخ شود. 
آژدف.[:] () آزاف. ردف. زعرور. آلج. 
آلوج. (زمخشری). رجوع به ازدف شود. 
آژدن. رز /5 / 5](مص) آجدن. آجیدن. 
آجیده کردن. نکنده کردن. آزدن. آزیدن. 
آزیدن. برجستگی‌هائی بر روی جامه یا کف 
برون‌سوی گیوه و امثال آن با نخ از پنبه یا 
پشم یا با رضة سیم و زر دوختن زینت یا 
محکمی را 
کشیده پرستنده هر سو رده 
همه جامه‌هاشان بر آژده. 
نثاید بو د گه ماهي و گد مار 
گلیم خر بزررشته میاژن. ناصرخسرو. 
خوب سخنهاش را بسوزن فکرت 
بر دل و جان لطیف خویش بیاژن. 
ناصر خصرو. 
|ادرنشاندن تیر در تن خصم و مانند آن. 
رجوع به آژده شود 
ز بس در چرم ایشان آژده تیر 
تو گفتی پُر از پر گشتند نخجیر. 
(ویس و رامین). 
||رندیدن. چنانکه با سوهان و مانند آن: 
زبان را نگهدار پاید بدن 


فردوسی. 


نباید زبان را بزهر آژدن. فردوسی. 
بکام اندرش نیز؛ آهنین 

بدندان چو سوهان بیاژد بکین. اسدی. 
|اسوراخ کردن؛ 

کنون نیزه و گرز یاید زدن 

همه چشم دشمن به تبر آژدن. فردوسی. 
میندیش از آن کان نشاید بدن 

که نتوانی آهن به آب آژدن. فردوسی. 
همه چرم او را به تیر آژدن. اندی. 


ا|اندودن. رنگ کردن. ملون کردن. طلی 
کردن. روکش کردن» باصطلاح امروز؛ٌ 
سوی خانه شد دختر دل‌زده 


رخان معصفر بخون اژده. فردرسی. 


- یسیم. بزر ازدن؛ صیم‌اندرد. زراندود. 


مق مُفْضضی, مدب کردن؛ 

نشسته بر او بره زنی تاجدار 

بالای سرو و برخ چون بهار 

فروهشته بر سرو مشکین کمند 

که کردی بدان پردلان را به بند... 

بسان ستونی بسیم ازده 

رخش رشک خورشید تابان شده. فردوسی. 
نشست اندر آن شهر از آن کرده بود 

که کندز فریدون برآورده بود 

پراورده در کدز اتشکده 


همه زند و استا بزر آژده. فردوسی. 
بی‌اندازه ززین و سمین دده 
درون مشک و بیرون بزر ازده.. اسدی. 


نوان اندرآمد [انوشیروان] به آتشکده 
نهادند گاهی بزر آژده 
تهاده بدو نامه زند و است 





به آواز برخواند موید درست. اسدی. 
ز پولاد درآزده مففرش 
پرندین نشان بسته آندر سرش. اسدی. 
|بساییدن. مالس دادن 
از گرد سفالت بلب جوی سخندان _. . 
جان را بکف عقل همی شوی و همي آز. 

ِ ۱ ناصرخسرو. 
- ازدن به سیم, آژدن به زر؛ سیم‌کوفت» 
زرکوب کردن؛ 
تهادند [ترکان] سر سوی آتشکده 
بدان کاخ و ایوان زرازده 
همه زند و استا برافروختد 
همه کاخ و ایوانها سوختند. فردوسی. 


- آژدن سنگ آسیا؛ نقر طاحونه. 

|اگودی و فرورفتگی در سطح چیزی یدید 

آوردن از خلانیدن چیزی تیز چون سوزن و 

مانند آن بی‌انکه سوراخی در آن پدا اید. 

استیشام. نکنده کردن؛ 

چشم مخالفت بیاژن به تیر 

همچو کف ولی بزر آژدی, 

نارنج چو دو کف سیمین ترازو 

س دو ز زر سرخ طلی‌کرده برونسو 

اکنده بکافور و گلاب خوش و لولو 

و آنگاه یکی زرگرک زیرک جادو 

بازیر بهم باز نهاده لب هردو 

رویش بسر سوزن تیز آژده هموار. 
منوچهری. 


فرخی. 


بادام‌وار چشم حسود تو آژده 

وز ناله باز مانده دهان هجو پته باد. 
انوری. 

از ملاقات هوا روی غدیر 

آتوری . 

رخ عدوت چو نارنگ زرد و آژده باد 


راست چون اژدة رها است. 


بسوزنی که ته آتش گدازد و نه زرنگ. 
ظهیر ناریابی. 
||ترصیع. مرصم کردن. درنشاندن در...: 


اژده. 


پقرمود تا تاج خاقان چین 

به پیش اورد موید پا کدین 

گهرها که بود اندر آن آژده 

بکندند و دیوار اتککده 

بزر و بگوهر بیاراستند... فردوسی. 
صد اشتر ز گنج و درم کرد بار اقیصر روع] 
ز دیتار نج زبهر نتار.. 

همان چند زرین و سیمین دده 

ز گوهر بر و چشمشان آزده 

بمریم [زن خسروپرویز] فرستاد چندی گهر 


یکی نغز طاوس کرده بزر. فردوسی. 
پی افرازه سیمین و زرین زده 
درون مشک. بیرون به در اژده. اسدی. 


- کام شیر آزدن؛ تعبیری مثلی. ماشد کام 
شیر خاریدن, دم شیر ببازی گرفتن؛ دشمن 
صعب و هول را آزردن و از ایثرو خود را 
بخطر کین‌خواهی او افکندن: 

همه مرلش و رای چندان زدن 

بدین نیشتر کام شیر آزدن. فردوسی. 
آژده. از 37 /ز 5 /د] (نمسف) آزده. 
اجیده. آژیده. اجده. خلیده با جیزی 
نوک‌تیزء 

اندام دشمنان تو از تیر نارکی 

مانند بوک؟ خوشه جو باد آژده. 


شاکر بخاری. 
بداغی جگوزشان کنی اژده 
که بخشایش آرند دام و دده. فردوسی. 


|| مجازاء خسته. مجروح. حزین. غمین: 
نه مردم شمر بل ژ دیو و دده 


دلی کو نباشد بدرد آژده. فردوسی. 
> آزده کردن؛ مجازا؛ خسته: مجروح» 
حزین» غمین کردن* 

دل هر دو بیدادگر را بسوز 


که هرگز نبینند جز تیره روز 

بداغی جگزشان کنی آژده 

که بخشایش آرد بر ایشان دده. فردوسی. 
||رنگ‌کرده. ملون: 

سوی خانه شد دختر دل‌زده 

رخان معصفر بخون اژده. فردوسی. 
||دوخته با بخیه‌های نکنده. ||ستقور. 
منقوره, چتانکه در سنگ اسیا. ||جامة 
نکنده‌زده. مضرّ به. (صحاحالقرس). 

- ازده بودن بزر؛ غرق زر بودن؛ 

دورویه بزرگان کشیده رده 

سراپای یکسر بزر اژده. فردوسی. 
اامسنی کلمة آژده در ایين قطمهةٌ فردوسی 


1 ۰ 

۲ - آزدة سوهان؛ قسمت آجید؛ آن. 
۳- سرک در این بیت بمعتی مضبوط فرهنگها 
نیت و معنی چون سطح ومانند آن‌میدهد. والله 


اعلم. 


۱۳۸ آژغ. 

برای تگارنده روشن نیست: 

بفیرمود کآهنگران آورند 

مس و روی و پتک گران آررند 

گچ و سنگ و هیزم فزون از شمار 

بیارند جندانکه آید بکار 

بی‌اندازه بردند چیزی که خواست 

چو شد کار بر آرزو کرده راست 

ز دیوارگر, هم ز آهنگران _ 

هر انکس که استاد بود اندر آن 

ز گیتی بنزد سکندر شدند 

بر آن کار بایسته یأور شدند 

ز هر کشوری دانشی شد گروه 

دو دیوار کرد از دو بهنای کوه 

ز بن تا صر تیغ بالای او 

چو صد شاه رش کرده بهنای او 

از او صد رش انگشت و آهن یکی 

پراکده مس در میان اندکی 

همی ریخت گوگردش اندر میان 

چنین باشد افسون و رای کیان 

همی ریخت هر گوهری یک رده 
خر ازخاک! تا تیغ گشت آژده 

بسی نفت و روغن برآریختند؟ 

همی بر سر گوهران ریختند 

بخروار انگشت بر سر زدند 

بقرمود تا اند 

آژغ. (ژ) () رجوع به آزغ شود. 

آژفندا کت. (ت] (() آزفنداک. آفنداک. 

آژگن. (گ| (ص مرکب. ! مرکب).دری 

مُشبک که از پس آن توان دیدن. غلبکن. 

آژن. [رٌ] (نمف مرخم) این کلمه در عقیب 


تش اندرزدند. فردوسی. 


بعض اسماء درآید و بکلمه معنی وصف 
مفعولی دهد چون تیرآژن و شمع آزن. که 
یمعنی به‌تیراژنه و بشمع آژده باشد؛ 
کُتف‌کردار هر کو سر کشید از طوق امرت سر 
بسان خاریشتش کرد شت چرخ تیرآژن. 
سید ذوالفقار شیروانی. 
آژند. [) () گل یا شفتة دیگر که میان دو 
خشت گسترند پیوستن بیکدیگر را. ملاط. 
آژند. |اگل و لای که در ته آبی نشیند. 
|| گلاید. 
آژندن. [ 5] (مص) ملاط یعنی آزند میان 
دو خشت و مانند آن گستردن, پیوستن آن 
دو راء | آجیدن. و رجوع به آزندن شود. 
آژنده. [ر د / د] (نف) آنکه گل میان دو 
خشت گسترد. ||انکه آجیده و آژده کند. 
آژند یدن. [ دی 5] (مص) آزندن. ملات 
و گل میان دو خشت یا آجبر و سنگ 
گستردن دوسانیدن آن دو را 
آژند ید ه. [ دی د /د] (نمسسسف) 
بملاط کرده. 
آژنگت.([] (1 چین. شکن. شکنج. انجوغ. 
نوّرد. ترنجیدگی که بر اندام افتد از خشم یا 


پری و یا بیماری؛ 
بماندستم چون نگ در اين خانه و دلنگ۴ 
ز سرما شده چون یل سر و روی پرآژنگ. 


حکاک. 
دلی را بر از مهر دارد سپهر 
دلی پر ز کین و پرآژنگ چهر. . فردوسی. 
چو کاوس دژخیم دیگر نیا 
پرآژنگ رخ, دل پر از کیمیا. ‏ فردوسی. 
تو با دشمنت رخ پراژنگ دار 
بداندیش را چهره بیرنگ دار. ‏ فردوسی 


بگفت این و بیرون شد از پیش اوی 


پر از خشم جان و پرآژنگ روی. فردوسی. 

ز گرگان پيامد سوی راه بت 

براتیگ رختار والرست:.  .‏ فرفوشی: 

پرآزنگ شد روی پور پشنگ 

ز گفتار اغریرت آمذش ننگ. ‏ فردوسی. 
| بنزدیک شیروی رفت آن دو مرد 

پرآژنگ رخسار و دل پر ز درد. فردوسی 

رخ شاه ایران پر ژنگ شد 

وز آن کار دشمن دلش تنگ شد. فردوسی. 

پراکنده گشت آن بزرگ انجمن 

همه رخ پرآزنگ و دل پرشکن. فردوسی. 

نه بخشایش ارد بکس بر نه مهر 

دزآًگاه دیوی پرآزنگ چهر. فردوسی. 

بیامد تهم روز بوزرجمهر 

راز آزژق دل: با دنگن ون فردوسي. 

یکی نامه بنوشت پر داغ و درد 

پرآزنگ رخ, لب پر از باد سرد. فردوسی 

ز پاسخ پرازنگ شد روی شاه 

چنین گفت کو دور ماد ز راه. فردوسی. 

برفتند یکسر پرآزنگ چهر 

بیامد بر شاه بوزرجمهر, فردوسی. 


بزرگواری و کردار او ویخخی او 
ز روی پیران بیرون همی برد آزنگ. فرخی. 
آنکه چون روی بخوارزم نهاد. از فزعش 
روی تشکرکش خوارزم درآورد آژنگ. 

۱ فرخی. 
ترا چشم‌درد است و من افتابم 
ازیرا ز من رخ پرآزنگ و چینی. 
زی تو آید عدو چو نصرت یافت 
کرده دل تنگ و روی پرآژنگ. ناصرخسرو. 
پرازنگ رخ داد پاسخ تورگ 
که گر کوچکم هست کارمبزرگ 
رخ شاه از انده پراژنگ شد 
ز کرده پشیمان و دلنگ شد. 
آن دم که بدم جوان و مویم شبه‌رنگ 


اصدی. 
اسدی. 
صد حور بدی بدامنم درزده چنگ 


اکنون که شدم پیر و برخ پرآژنگ 
از من زن و فرزند همی دارد ننگ. 


ازرفی. 


ای زمین گوهر, شد روی من از اتش دل 


ناکی. 

او باد وزد از آژنگ. 
ستائی. 

چون چشم ترکان و دل بخیلان تتگ است و 

ون روی کریمان بی‌آژنگ. (مقامات 

حمیدی). 

هیچ آژنگی نیفتد بر رخت 


همچو ابی که بر 


تازه ماند این شباب فرخت. تور 
ااگره. خم: 
ز بس اندیشه کردن گت دلتگ 
رخش بی‌رنگ و پیشانی پرآزنگ. 
(ویس و رامین). 


چجندین آژنگ تامیدی؟ را در پمیشانی 
مه‌آرید؟ آن چوب خشک ار آزنگ 
تامیذیها پرده بر برده بر پوست او اتاد‌الت 
اما چون فصل بهار می‌آید تازگیش میدهیم. 
( کتاب‌المعارف): 

- آژنگ در ابرو آوردن؛ چین به ایرو 
افکندن. شکن در ابرو آوردن. (زمخشری). 
خم بابرو آوردن. 

|انقباض. گرفتگی: 

چنین گفت با مادر اسفندیار 

که نیکو زد اين داستان هوشیار 

که پیش زنان راز هرگز مگوی 

چو گوئی سخن بازیابی بکوی... 

پر آزنگ و تشویر شد مادرش 

ز گفتن پشیمانی آمد برش فردوسی, 
|اکیس که در جامه افتد. ||موج خرد که در 
آب پدید آید. |((() در ببض فرهنگها به 
آزنگ معنی نگارخانة مانی داده‌اند و بیت 
ذیل را مثال آورده‌اند؛ 

ز بس جادوئها و فرهنگ او 

بدو بگرویدند و آژنگ او. 

ولی کلمة آژنگ ظاهراً سخفف ارزنگ و 
ارتنگ باشد. 
آژنگک چهر. 1 ۲)(خ ج) لقب رادیرزین* 
همان نز چون قارن و برزمهر 


دگر رادبرزین ازنگ‌چهر. فردوسی. 


آژنک گرفتن. رگ رٍ ث)(مص مرکب) 


چین, شکن, شکنج. گره. انجوغ پیدا کردن. 

رن نورد پیدا کردن. سنقبض شدن. 
متشنج گشتن. تقلص. 

آ ناکت [3) (ص مسرکب) عکسن, 
شکنج. چین, نورد. گره. انجوغ دار. 
تسرنجیده. چسین‌خورده. کیس. ||مواج. 
|| منقبض. گرفته. 

آژنگ نا کیی.()(حامص مرکب) صفت و 
چگونگی آژنگ‌ناک. شکن. شکنج, جین: 


۱- یعنی از کف و سطح زمین تا تپغ کوه. 
۲ - نل: برآمیتتد. 
۳ - نل: بماندستم دلتنگ بخانه در چون خنگ, 


۴ - ناامپدی. ۵ - میار بد. 


اژور. 


نورد. نجوع گرفتگی. جین‌خوردگی. 
ااتباض. |(تشنج. |کیسی. 

آژور «(ص در بعض فرهنگها بععتی 
آزور بط کرده‌اند و بیت آنوری را که در 
فرهنگها برای آزور نیز تاهد آمده متال 
آررده‌اند. و ظاهراً تصحیف آزور باشد. 
آژوغ. () آژغ. آزوغ. آژغ. آزغ. 
آژیانه. ان / ن) (!) فرش زمین از مرمر و 
گج کرده. ||فرش زمین از سنگ و خشت 
برای زینت درگاه عالیت 

ز مهر و ماه کردند آژيانه. ‏ عمید لوبکی. 
آژیخ. (!) در بعض فرهنگها به ین کلمه 
معنی رمص يعنی آب خشک و سطبر شده 
کنج چشم داده‌اند که امروز قی و در گیلان 
کتد گویند. و بیت ذیل را خاهد آورده‌انده 
همواره پرآزیخ است آن چشم فزاگن 

گوئی که دو بوم انجا بر, خائه گرفته‌ست. 

۱ عماره مروزی. 
لکن ظاهراً چنین کلمه‌ای در فارسی نباشد 
و از غلط خواندن بیت عماره صاخته 
شده‌است. شعر عماره در فرهنگ اسدی 
خطی کهتی «همواره پر از پیخ است...» 
ضیط شده و برای بیغ مثال امده‌است و حق 
نیز همانست. جه پیخال نیز بهمین معنی با 
منسوب به پیخ در لفت فارسی هست. و در 
بعض قرهنگهای نو برای آزیخ ی از طیان 
نیز بتأیید شاهد میگذرانند که ظاهراً مصنوع 
و مجعول است. و بیغ و پیخال بمعنی مطلق 
و و ی 
آژٌیدن.(] (مص) آزدن. آجیدن. 

آژٌ ید .(1 /د] (ن‌مف) آزده. آجیده. آجده. 
نکنده کرده* 
ملاف با قلمی ای لباس‌آژیده 
بروی کار جو افتاد بخیه‌ات یکسر. 

نظام قاری. 
آژیدهآ کت. [د) (اخ) (از: آزی. مار + 
ده, عشنسره + ای ظ. بب‌معنی اسب) 
آزی‌ده‌اک. ضحاک. و رجوع به آک و 


بیوراسب شود. 
آژٌیر. (ص) محتذر. خذر. برحذر. محتاط. 
بیرهیز؛ 


کنون باید آژیر بودن ز شیر 
که در مهرگان بجه دارند زیر. 
که برگشت از اینگوته افراسیاب 
همانا بجنگ تو دارد شتاب" 
سپه را بیارای و آژیر پاش 


فردوسی. 


شب و روز با ترکش و تبر باش. فردوسی 
پراندبشه شد نامجوی از تباک. 

دلش گفت از آن یر بر ترس وباک 
براه اندر از بیر آژیر بود 


که يا او سیاهی جهانگیر بود. ‏ فردوسی, 


ز بدخواه روز و شب آژیر بود 
بهر جای خوردلش نخجیر بود. 
هم از دشمن آزیر بودن بجنگ 
نکه داد شتن بهرة نام واتگ: 
برستم بفرمود کآژیر باش 

شب و روز با منفر و تير باش. 
- آژیرتر؛ احذر؛ 

ز دشمن ز نخجیر آژیرتر 

بر دوست پیوسته چون تیر و پر- 
|اقوی. توانا_ 

گرت رای با آزمایش بود 

همه روزت اندر فزایش بود 


فردوسی, 
فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


شود جانت از دشمن آزیرتر 

دل و مفز و رایت جهانگیرتر. 

چو آزیر باشی ز دشمن به رای 
بداندیش را دل براید ز جای. 

||() قوت. توان. توانائی: 

چراگاه این گاو کمتر نبود 

هم آبشخورش نیز بدتر نبود (کذا) 
به پستان چنین خشک شد شیر اوی 
دگوگونه شد رنگ" و آزیر اوی. فردوسی. 
برٍ زادفرخ یکی پیر بود 

که در کار کردن پرآژس بود. فردوسی. 
||غلبه. ||بانگ. ||پمض فرهنگها یه اين کلمه 
معنی اماده و حاضر و اگاه و زیرک و ذکی 
و دنا و هشیار» بهوش و هوشمتد و تیز نهم 
داده‌اند و ظاهرا در معنی اين کلمه در بمض 
شواهد مذکور؛ فوق باشتباه افتاده‌اند. و نیز 


فردوسی. 


فردوسی 


آژیر را بمعنی پرهیزکاری آورده و بیت 
را ستال قرار 
داده‌اند و بی‌شیهه بدین معنی تیست و بعضی 
به معنی زی و آیگیر و گوی که در آن آب 
جمع شده گفته‌اند و ببت منوچهری را شاهد 
گذرانیده‌اند؛ 

شیر دهفرشان بپای مادر آژیر... 

و آن نیز بی‌تمک غلط است. در ابیات ذیل 
معنی کلمة بر نگارنده مجهول است: 

ازار از یکی چرم نخجیر بود 

لیا خوردن و پوشش آژیر بود. 
زیان در سخن گفتن آزیر کن 
خرد را کمان و زیان تیر کن. 
یکی نغز پولاد زنجیر داشت 
نهان کرده از جادو آژیر داشت 
پینداخت زنجیر در گردنش 
بدانسان که یرو ببرد از تنش. 


اندی: سراسر همه دشت... 


فردوسی 


فردوسی. 
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فردوسی 
سراسر همه دشت تخجیر بود 

گیا خوردن و پوشش آژیر بود. اسدی. 
و صاحب صحاح‌الفرس پرهیزکار را یکی از 
معانی کلمه قرار داده و بیت ذیل را شاهد 
گذرانیدهاست: 

ترا نخوانم جز کافر و ستمگر از آنک 


ببد نمودن من کرده کار آژیری. ‏ دقیقی. 


آس. ۱۲۹ 


و در این بیت معنی مجزب و آزموده یا ذکی 
و هشیار انسب مینماید. 
ت بها وی بامهارت. به‌أستادی. بدقت 
پاحتیاط؛ 
تارنج چو دو کف سیمین ترازو 
هر دو ز زر سرخ طلی‌کرده برونو 
اکنده بکاقور و گلاب خوش و لژلو 
وانگاه یکی زرگرک زیرک جادو 
باژیر بهم باز نهاده لب هر دو 
رویش بسر سوزن تیز اژده هموار. 
منوچهری. 
|اساعی. کوشاء مُجد. جاد؛ 
رزیان گفت چه رایست و چه تدبیر همی 
مادر این بچگکان را ند هد شیر همی 
نه بیروردنشان باشد بازیر همی 
نه رهاشان کد از حلقه زنجیر همی. 
منوچهری. 
شیر دهذشان پای مادر 7 
کودک دیدی کجا پای خورد شیر؟ 
منو جهری. 
آژ یرا کث.() آزیراک. بانگ و فریاد از 
ادمی و ستور. 
آژ برنده. [ر 5 / د] (نف) آگاهاننده. 
آژ بر یدن.(5](مص) هشیار کردن. ||یانگ 
زدن. خروشیدن. ||ا کاهاندن. خبردار 
کردن. خبردار گفتن. اعلام. اعلان. |مهیا 
ساختن. 
آ ژیریده.(: / د] (نسف) آگا‌کرده. 


||مهياشده. 


آژبنه.ان () آزینه. آهنی باشد چون 
کلدی با دندانه‌های درشت و دستة جوبین 
که سنگ آسیا را از درون‌سوی بدان نقر 
کنند تا دانه بهتر خرد کند. آسیاژنه. 
1 س‌افزون. آس‌افزون. منقار. یکُوّس. میقعه. 
پرطیل. آسیا آژن. 

آس ۰(() دو سنگ گرد و پخ برهم‌نهاده و 
زیرین را در میان میلی آهنین و جز آن از 
سوراخ میان زبرین درگذشته و سنگ زبرین 
بقوت دست ادمی یا ستور يا یاد یبا اب و 
بخار و برق گردد و حبوب و جز آنرا خرد یا 
آرد سازد. آنجه را بدست گردد. دست‌اس و 
آسوستت: و آنخه‌وایا اب که آنتاس با 
آسیاب یا آسیا و عرب طاحونه و ناغور و 
آنچه را بباد گردد بادآس و آسیا یاچرخ و 
آس‌باد و رحی‌الریح نامند. و آس بتور 
گردنده و تسیز ری را خرآس و 
نعوراسی کوی.ی امن با < شتر گردنده را 


۱ -بیت موب به طیان اين است؛ 
شده گه دماغ از بخار دهان 
رحش زیر آژیخ چشمش نهان. (از شعوری). 
۲ -رنگ نیز بمعنی قرت و توانانی است. 


عرب طحانه و طحون گوید. (السامی 
فی‌الاسامی). و آس که بکاو گردد آنرا 
گاوآس و دولاب و عرب منجنین و منجنون 
و عربه و دالیه گوید. رحی. طاحوته. رحا. 
طاحون. طحانه. مطحنه؛ 
در تو ای گنبد امید و هراس 
گردش آن هت و گونهة آس 
سبز و خرم چو أ سی آندر چشم 
باز بر فرقر تيزگرد چو آس. 
عمرت از ان آسمان سوده 
تو دمی زو بجان نیاسوده. سنائی. 
دامن بخت تو پاک از گرد آس آسمان 
وز جفای آسمان خصم تور سرگردان چو آس. 
انوری. 


مسعو دسع. 


قدر سرمه بزرگتر باشد 
هرجه‌اش 92 خردتر ساید. 
||اشتر که موی او ريخته بود. ره 
- آس شدن؛ آس گردیدن. اس گشتن. آرد 
شدن. نرم؛ ۳ استتانین شدن. مطحون. 
طحین,. مٌطحن گردیدن: 
اس شدم زیر اسیای زمانه 
نیسته خواهم شدن همی بکرانه. 
درستا جای بين و مرد شناس 
شد نخواهم به آسیای تو آس. 
تا دل من اس شد در آسیای عشق او 
هت بنداری غبار آسیا (بر ]سر مرا. 

لبیبی (از فرهنگ اسدی). 
رفقا جام می بر یاد من حون 


خاقانی. 


ای 


ود دیدی اندر خوشه ژسته 

بین هم گشته زير اسیا اس. سنائی. 
من بیای خود این خطا کردم 

تا بدستاس رنج گشتم اس. مختاری. 


موافقان را بأست نمالد و نه عجب 
در آمیای فلک سنبله نگردد آس 

۱ ِ حسن غزنوی. 
اس کردن؛ ازد کردن. نرم و خرد کردن. 
اسیا کردن. ارد کردن* 
یمان آشیای گردانشع 
آسمان, آسمان کند هزمان. 
همی تثار کد ابر شامگاهی در 
همی عبیر کد باد بامدادی اش منوچهری. 
دندانهای پیشین را مر تیز است تا طعام بیرد 
و دیگران را سر پهن است تا طعام آس کتد. 
(کیمیای سعادت). گفت نه, آس کن تا آرد 
شود, اس کرد تا ارد شد. (تفیر ابوالفتوح). 
عشق اگر استخوانت آس کند 


کسائی. 


سنگ زیرین آسیا بودن. -انوری. 
آس.(ع !) حیوانی که پوست و موئی نرم 
دارد و از ان پوستین کنند و نسوک دم آن 


سیاه است. قاقم..||فنک. فنه. فرسان. 
(زمخشری). 


آس.(فرانسوی, !)۲ قسمی یازی و قمار با 
اوراقفی مخصوص که شکل خال و شاه و 
بسی‌بی و سرباز و لکات بر آن است 
| تک‌خال. ورق قمار که یک خال بر ان 
باشد. 
- چهار شاهش به چهار اس خوردن؛ بد 
خویتر آز خودی مصادف شدن. به حیله و 
چاره‌ای رساتر از چارة خود دچار گشتن. 
آس.(ع !) (از سریانی آسا) سوزد. ند. 
آسمار. مرد. مرات. عمار. فیطس. مرسین. و 
آن درختی است باندتر از انار بررگش 
ریزه تر از برگ انار و مایل به استداره. 


بقشن باه و هوای ؟ نمیکند و گل و برگ 
آن معظر است 
تا برآید لخت‌لخت از کوه میغ ماغ‌گون 


آسمان آس‌رنگ از رنگ ار گردد خلنگ 


منوچهری. 
در تو ای گنبد امید و هراس 
گردش آس هست و گونة آس 
سبز و خرم چو آسی اندر چشم 
باز بر فرق تيزگرد چو آس. مسعودسمد. 


ماه دوهفته ندارد قد و چشم و رخ و زلف 
عرعر و نرگس سیرآب گل سوری و آس. 
سوزنی. 

و مورا لا و و فطس و تخم مورد 
گویند. |اقبر. |اصاحب. یار. اابقیة عسل 
آميخته بموم در زنبورخانه. ||خاکتری که 
از آتش برجای مانده باشد در دیگدان. باقی 
خاکستر در مسیان دیگ‌بایه. (رسنجتی). 
||نشانه‌ها و علائم عمارت و آبادی. هر 
نشانی خفی. 

خی سور وود سیم ورن 
خیزران بلدی. قف ر انظر. موزد رومی. 
موزد صحرائی 
آس.(هندی, () بزبان هندوستانی, تیرانداز 
ماهر. (فرهنگ شعوری): 

تیغ رای تو خود سیر نکند 

گرچه چرخ فلک شود پراس. سسعودسعد. 
||کمان تیراندازان. ||امید. 
آس.(!خ) نام قومی از ایرانیان» ساکن تفقاز 
مرکزی. زبان اين مردم لهجه‌ای از فارسی 
است و ایشان را ایرژن و اس و یت" نیز 
نامند. و آنان مردمی قبوی با مسویهای 
خرمائی و چشمهای آسمانگونه باشند و در 
قدیم پادشاهی و مملکتی بهمین نام 
داشته‌اند. عدهُ کنونی آنان نزدیک ۲۰۰ هزار 
تن است. و نیت بدان آسي و جمم آن 
آسیان است. . ورجوع به آسیان و آزاد و 
آزاده شود. |انام قریه‌ای از ضارس. ||نام 
شهری در دشت قبجاق. ||نام سرکز بلوک 
دیکل فراجه‌داغ اذریایجان. 

آس. | (ع ص) آسی. اندوهگین. 


۳۳۹ 


اسا. 


آس آب.(| مرکب) آب‌آسیا. آسیای آیی. 

آسا. (() گشاده شدن طبیعی دهان آدمی است 
بصورتی خاص از غلبة خواب یا ملال و یا 
شراب‌زدگی و یا باره‌ای بیمارها. پاسک. 
باسک. دهان‌دره. دهن‌دره. دهن‌در. خمیازه. 
بیاستو. هاک. خامیازه. فاژ. فاژه. خامیاز. 
ویاء. تتاوب. آهنيابه: 
چنان نمود بما دوش ماء نو دیدار 
چو یار من که کند گاه خواب خوش آسا. 

رآ : 

و از این گفته‌اند که عطسة بر وقت سخن. 
گوای باشد براستی, که اندر خبر است که 
عطه از فرشته است و اسا کشیدن از 
شیطان. ( کیمیای سعادت). 
و فعل آن کردن و کشیدن است. 
|ازیور. زیب. آراییش. زينت: 
بامّید قبولت بکر فکرم 

چو بهر یوسف مصری زلیخا 
بانواع نفایس خویشتن را 
بان نوعروسی کرده آسا. 
|اوقار. ثبات. تمکین. آهستگی: 

پیوسته همی شبتاب و تمکین 

ای شاء که طاعتت یود فرض 

از عزم تو چرخ میکند وام 

زاسای تو میکند زمین قرض. ‏ ملقابادی. 


عسجدی. 


زور بستاند تدییر تو از پنجة شیر 
کیر بیرون کند آسای تو از طبم یلنگ. 
مختاری. 

سرو اگر با ق رعتای تو هم‌بالاستی 

کی چنان مطبوع و خوش‌اندام و بااساستی؟ 
۱ ی 

- پاسا؛ بطوری که باب است. بتسمی که 

معمول و رسم است. آلاهد. بآندام: 

بیین که صنعت استاد رس گرمش 

چگونه دوخت بسا قبای تربیتم. اين یمین ". 

|اطرز. روش. قاعده. قانون. ||هییت و 

صلایت. (برهان قاطع). 

- برآساي؛ مانند. بمنزلة 

ورا خواندی هر زمان اردشیر 

که گوینده مردی بد و یادگیر 

براسای دستور بودی ورا 

همان نیز گنجور بودی ورا. فردوسی. 

آسا, (پسوند) آسا. ادات تشبیه است. مثل. 

مانند. گون. گونه. شبه. وار. سان. سا. نظیر. 

کل صضفت: آستتما وا ناب رانا 

پادشاه‌آسا. پیل‌آسا. ترک‌آساء خاقانی‌آسا: 


(انگلیی) ۸6۵ ,(فرانری) ۸5 1 

2 ۰ ۱۳۵۲5. 65585. 

۳- در فرهتگها معتی هیبت و صلایت ر قاعده و 
ررش نیز باین کلمه داده‌اند بتناسب پاره‌ای از 


شواهد فوق, لکن صواب نیست. 


۳2 


اسا. 


خوراسا. دلیرآسا. دودآسا. راهبآسا: 
رغداسا زسیآسا ساس‌آ نا غبراسا 
تب سا الک آ سارت انا و اما 
بهوداساه 


عدوی او شود روباه بددل 


چو شیرآسا خرامد او بمیدان . شهید. 

در بدی و گدی توئی منحوس 

ساستاسا و ساسیاآسا: فرالاوی. 

بزم خوب تو جنةالماوی 

سل ساقی تو حورانا. خفاف. 

عزم و حزمش به جنبش و بسکون 

ی ابوالفرج رونی. 

بگیر تَضه د شمشیر عدل و جنبش کن 

بگرد گرد همه هد پادشاه‌آسا. مسعو دسعد.. 

جان بکف برنه و دلیرآسا 

قصد این راه کن در او ماسا. سائی. 

از کس و ناکس ببر خاقانی‌اسا در جهان 

هیچ صاحب‌درد را صاحب‌دوائی پرتخاست. 
خاقانی. 


صبحدم چون کل بندد آه دودآسای من 

چون شفق در خون نشیند چشم شب‌پیمای من. 
خاقانی. 

فلک کج‌روتر است از خط تربا 

زاره لت راخب آساء خافانی. 

آساء اسف مسرخیم) مسخفف آسای. 

آسایش‌دهنده. آسایش‌گیرنده: تس‌آسا. 

جان‌آسا. دل‌آسا: روان‌آسا. کم‌آساه 

کم‌آسا و دساز و هنجارجوی 


سبکیاب و آسان‌رو ‌ تیزیوی آ. اسدی. 
ا|اراینده یا آسایش‌دهنده* 
در گه کین معرکه آرای دزم 
در دم عیش انجمن‌آسای بزم. کاتبی 7 


آسائیدن.(:) (مص) رجوع به آساییدن 
شود. 
آساب. (ع () ج اسب. مویهای برمکان و 
عانه یا موی شرم‌اندام. 
آساد.(ع !) ج آشد. 
آسارا. (اخ) نام محلی در راه طهران به 
چالوس میان ری‌زمین و کیاسر در ۸۲۳۰۰ 
گزی طهران. 
آساز ۵. (ز / رٍ ! (() حساب. و ظاهراً ین 
طورت تخت آمار و آخارة انسخ. 
آساس.(ع !) ج آکس. بنيادها. 
آسال.() بیان. پایه. (جهانگیری) (برهان 
قاطع) (شعوری) (انجمن آرا) (برهان جامع) 
(یمض فرهنگهای هندوستانی): 
ز دانا شنیدم که پیمان‌شکن 
زن جاف‌جاف است آسال‌کن. 
ابوشکور (از جهانگیری و فرهنگهای بعد از 
ار). 
اين کلمه یش از جهانگیری در فرهنگی 


ٍ 
دیده نمیشود. متلا در اسدی و سروری 


تیست و نیز در لفات قدیمة عربي مترجم به 
فارسی مثل مقدمةالادب زسخشری و 
السامی فی‌الاسامی و دستوراللغة ادیب 
نطنزی و مهذب‌الاسماء و تاج‌المصادر 
زوزنی و مویدالفضلاء قاضی محمد دهار و 
نظایر آن به اين کلمه در هیج‌یک از مظان 
آن تصادف نميشود. مصراع ثانی بیت فوق 
ابوشکور در فرهنگ اسدی باول هورن 
بدین صورت است: زن جاف‌جاف است 
آسان‌فکن, و نسخه بدلی هم دارد بدین 
شکل: زن جاف‌جاف است بل کم ز زن. و 
در نسخه اسدی نفیس و نسبةه صنحیحی که 
تاریخ کتابت آن ۷۶۶ ه.ق. است ضبط 
مصراع این است: زن جاف‌جاف است و 
آسان‌فکن. کلم آسال‌کن که ظاهراً بتدع و 
مخترع آن صاحب فرهنگ جهانگیریست از 
ایهام و ابهام و بعید و قلیل‌الاستعمال بودن 
کلمةٌ آسان‌فکن نشأت کرده. یمنی برای تهم 
بیت ایوشکور کلمة اسال را ساخته و معنی 
مصنوعی نیز بدان داده‌اند. چتانکه نسخه 
بدل اسدی پاول هورن نیز بهمین علت پیدا 
شده‌است. اسان‌فکن جنانکه در جای خود 
خواهدآمد شبیه کلمة سست‌هل بیت ذیل 
مجیک است: 

خواجه غلامی خرید دیگر تازه 

ست‌هل و حجره‌گزد و للره‌ملازه. 

و معنی زنی آسان‌فکن یا سست‌هل, زنسی 
زود تن‌دردهنده و غیر ابیّه و مسابیه است 
مقابل معه. سمنعه. آیه و متأییه. 
آسال.(ع |) نشانها. آثار. علامات. اخلاق. 
قاآنت که خیش آفت تقد 

آسام.() مسقلوب آماس. (انجمن‌آرای 
ناصری). و ظاهراً آسام اصل سام است نه 
مقلوب آمابی: السرسام فارسية, الشر هو 
ارس و السام هو الورم. تام السر هو 
الصدر و السام هو هو الورم؟ . و در فارسی 
حذف «ا» در کلمات مصدرءة بدان بسیار 
باشد. . رجوع به «» شود. 

آسان .(ص, ق) خوار. سهل. هین. یُسیر. 
آهون. میسر. فیسور. مقابل دشرا سخت. 
صعب. دشخوار: مشکل. نض: 
بدان آنگهی زال انديشه کرد 
گشت درد. 
ندیدم ِ بخشنده‌ای 

بگاء و 
همی این سخن بر دل آسان بود 

جز از خامشی هیچ درمان نبود 

همی داشتم تا کی اید بدید 

جوادی که جودش نخواهد کلید. فردوسی. 
کنون چاره اين دام را چون کنم 
که آسان سر از بند بیرون کنم؟ 
ور این رنج آسان کتم پر دلم 


وز انديشه اسانترش فردوسی. 


کیان بر درخشنده‌ای 


فردوسی 


آسان. ۱۳۱ 
از اندیشة شاه دل بگلم. فردوسی 
گر ایدون که با من تو پیمان کنی 
پیجی و اندیشه آسان کنی. فردوسی 
بزد نیزه و برگرفتش ز زین 
بینداخت اسان بروی زمین. فردوسی. 


برآریخت با طوس چون پیل مست . 
کمندی ببازو. عمودی بدست 
کمریند یگرفت او را (طوس را] ز زین 


برآورد اسان و زد بر زمین. فردوسی. 
ز دانندگان گر بیوشیم راز 
شود کار اسان بما بر دراز. فردوسی. 


همی باش و دل را مکن هیچ تنگ 
که اسان مود مر ترا کار جنگ. فردوسی. 
کند [خدا] بر تو آسان همه کار سخت 


ازوئی دل‌افروز و پیروزیخت. فردوسی 
اگر سعد با تاج شاهان بدی 

مرا رزم و بزم وی اسان بدی. .. فردوسی. 
همی پلتن را بخواهی شکست 

همانا کت اسان نیاید بدست. فردوسی. 


کشتی حسنات و ثمراتش بدرودی 

دشوار تو اسان شد و آسان تو دشوار. 
منوچهری. 

این چنین آسان فرزند تزاده‌ست کسی 

که نه دردی بگرفتش متواتر نه تبي. 
منوچهری. 

گفت ترا دشوار باشد دویدن از پس من 

برنشین تا ترا آسان‌تر باشد. (تاریخ 

سیستان). هرگاه اصل پدست آید کار فرع 

آسان باشد. (تاریخ بیهقی). چسون آسبان 

گرفته‌آید آسان گردد. (تاریخ بیهقی). 

ممی نیست کان دل هراسان کند 


که آنرا نه خرسندی آسان کند. اتدید 
بهو گفت با بسته دشمن به پیش 

سخن گفتن آسان بود کم و بیش. اسدی. 
بیان عالم علوی و سفلیٍ 

یاستادن نه کاری هت اسان. ناصرخسرو. 
اگر سهلست و آسان بر تو بر من 

کشیدن بار و پالان نیست آسان. 


۱ - نل: شود بدخواه تو.. چوشیرآسا نو 

بخرامی... 

۲ - در صفت اسپ. 

۳ -کلمة آسا و آسای گاهی امر است از آمایش: 

تو فردا براسای تا من مپاه 

بیارم ز ایرانیان کینه‌جواه. فردوسی 

اسب چه طاقت تو دارد» زین بر مه ه 

تخت چه درخور تو باشد بر چرخ آسا. 
رضی‌الدین نیشابوری. 

بکش از راه جتجویش پا 

از تک و پوی یک زمان آسا. رکن‌الدین بکرانی, 

۴ - و ازهری گرید سام بمعتی مرگ است. 


۲ اآسان. 
خیزم بفضل و رحمت یزدان حق 
دشوار دهر بر دلم آسان کنم. . ناصرخسرو. 
گرچه صبت عمل, از قبل بوی بهشت 
جمله اسان شود ای پور پدر بر تو صعاب. 
تاصر خسرو. 
نیست دشوار جهان بدتر از آسانشن 
چون همی بگذرد آسانش و دشوارش. 
ناصرخسرو. 
بترس سخت ز سختی چو کار آسان شد 
که چرخ زود کد سخت کار آسان را" 
وخ و 
و مر دهقانان و کشاورزان را بدین وقت [در 
سرطان] حق بیت‌المال دادن اسان بود. 
(نوروزنامه). یدو [بمرجع ] بماید پیوست... 
آنگاه... اثابت مفید نباشد نه راه بازگشتن 
مهیا... و نه طریق توبت آسان. (کلیله و 
دمنه). کسپ از جانی که همت بتوفیق 
آسمانی آراسته باشد آسان دست دهد. 
(کلیله و دمنه). تا بر خوانندگان استفادت و 
اقتباس آسانتر باشد. (کلیله و دمنه). 


هر روز بمیر صد ره و زنده بباش 


کآسان نبود ترا بیکبار بمرد. عطار. 
هر کرا در عقل نقصان اوفتاد 
کار او فی‌الجمله آسان اوفتاد. عطار: 


به آسان بر نمی برم دل از لعل لبت آری 
مگس آسان بشهد افتد ولی دشوار برخیزد. 
جمالی شیرازی. 
یی تعب. بی‌رنج؛ 
تو رنجی و اسان دگر کس خورد 
سوی گور و تابوت تو ننگرد. 
یکی چیز گرد ارد از هر دری 
کشد رنج و آسان خورد دیگری. فردوسی. 
ح اسان داشتن؛ استسهال. تهوین, 
- آسان شدن؛ تیسر. (دهار). هون. (ادیپ 
نطتزی) (زوزنی). سر تصهل, تساهل, 
استیسار. 
- آسان فراگرفتن, آسان گرفتن؛ تجوز. 
سهل‌انگاری کردن. استیار. ترخص. 
(دهار). بچیزی نداشتن. خوار شمردن. خرد 
بنداشتن. آهمیت ندادن؛ 


فردوسی, 


کمان دار دل راء زبانت جو تیر 


تو ین داستان من اسان مگیر. فردوسی. 
ده اه خراسان گرفت 

مر وا زیر رتیت 
چنین کارها بر دل آسان مگیر 

یکی رای زن با خردمند پیر. . . فردوسی. 


چنین گفت پس کای گرامی دبیر 

تو کاری چنین بر دل آسان مگیر. فردوسی, 
0[ 

که کار جهان بر دل. آسان مگیر 


بدان ای برادر که بیداد شاه 


بی پادشاهي ندارد نگاه. فردوسی. 
اول چراغ بودی آهسته شم گشتی 

آسان فراگرفتم در خرمن اوفتادی. سعدی. 
< اسان فراگرفتن با کسی؛ میاسره. 
(ز وز زنی). 

< آسان فراگرفتن باایکدیگر؛ تسامع. 


" (زوزنی). 


- آسان فراگرفتن چیزی را؛ ترخضص. 
- اسان فراگرفتن در معامله؛ اغماض. 
تفمیض. 

ب‌ اسان کردن؛ تسسیح. تسهیل. (دهار). 
تیسیر. (زوزنسی). تسریح. تسهوین. 
(مجمل‌العة). تخفیض. 

|[مُرفه. خوش: 

چو دانس تنش را نگهیان بود 


همه زندگانیش آسان بود. فردوسی. 
همه تبهای دیگر آسان پانی. نظامی, 
< امثال: 


آسان گردد بر آنجه همت بستی. 
بر آسمان شدن آسان بود بپای براق. 
ظهیر فاریاپی. 
بنظاره بره جنگ آسان بود. اسدی. 
چون معائی جمع گردد شاعری آسان بود. 
عنصری. 
که آسان زید مرد آسان‌گذار. نظامی. 
مشکلی یت که اسان نشود 
مرد باید که هراسان نشود. 1 
هرچه آسان یافتی آسان دهی. مولوی. 
‌- آئین و آسان؛ آئین و سان؛ 
که خرد و بزرگ و زن و مرد پاک 
بگویند و از کس ندارند باک 
همه بر سر کار و سامان خویش 
بجویند آئين [و] آسان خویش, 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
آسان, () در بمض فرهنگها بمعنی بنیان 
آمده‌است چنانکه آسال را نیز بهمین معنی 
آورده‌اند و آن اشتباهی است که از غلط 
خواندن نیت ابوشکور دست داده‌است. 
رجوع به آسال و آسان‌فکن شود. 
آسان.(ع ‏ ج آئن. شماتل. اخلاق. ااج 
آشن. بمعضی بقيةٌ پیه. ||رشته‌های رسن و 
دوال. 
آسان‌فکن.(ت / ف کَ] (نف مرکب / 
ن‌مف مرکب) که زود تن دردهد. که منعی 
پسیشس نسیارد. زودیل. ست‌هل: زنی 
اسان‌فکن؛ غیرابیه. غیرمنعه: 
ز دانا شنیدم که پیمان‌شکن 
زن جاف‌جاف است آسان‌فکن". 
ابسوشکور (از فرهنگ اسدی و فرهنگ 


شعوری). 


آسانی. 
رجوع به سست‌هل و آسال و آسان شود. 
آسا نکار.(ص مرکب) رفیق. سهل‌الجانب. 
هش‌المکسر. 
آسا نکازری. (حامص مرکب) مواسات. 
سهولت جانب. رفق. مساهلت. مدارات. 
آسا نگذاز. (گ] (نف مرکب) شمح: 
رفیقی نیک‌یار از لشکری به 
دلی آسان‌گذار از کشوری به. 
(ویی و رامین). 
||سهل‌انگار. مسامح. سهل. 
آسا نگذاری. (گ] (حسامص مرکب) 
ساهله. اغناض: 
به آسان‌گذاری دمی میشمار 
که اسان زید مرد آسان‌گذار. نظامی. 
آسا نگواز.(گ) (نف مرکب) سریم‌لهضم. 
سریع‌الانهضام. 
آسا نگوازی. (گ | (حسامص مسرکب) 
چگونگی آسان‌گوار. 
| سا نگیر.(نف مرکب) سهل‌انگار. مداهن. 
آسانگیری. (حامص مرکب) 
سهل‌انگاری. مداهنه. 
آسانی. (حامص) (از پسهلوی آس‌انید. 
استراحت. آسایش. آشتی. صلح) پُسر. 
سهولت. خواری. کسه. خلاف دشواری: 
دشخواری. سختی و صعوبت: ایزدتعالی.». 
مدت ملوک طوایف بپایان اورده‌بود تا 
اردشیر را آن بدان آسانی برفت. (تاریخ 
بیهقی). چون خداوند متعال... بدان اسانی 
تخت ملک بما داد اختیار آنست که عذر 
گناهکاران بذيريم. (تاریخ بیهقی). سوی 
پسر کاکو و دیگران... نامه‌ها فرمودیم بقرار 
گرنتن اين حالها بدین خوبی و آسانی. 
(تاریخ بیهقی). 
- اساني دادن. شفا. (دهار): 
آنجه با رنج یافتیش به ذل 
تو به آسانی از گزافه مدیش. 
بیرون کندت خدای از او گرچه 
بیرون نشوی تو زو به آسانی. ناصر خسرو. 
صعب باشد پس هر اسانی 


رودکي. 


نشنیدی که خار با خرماست؟ مسعودسعد. 
|اخواب. (برهان). ||رفاهیت. آسایش. 
خوشی. کامروائی. کامرانی. استراحت. رفاه. 
بی‌رنجی. روح. لأْتَ. مقابل رنج و گزند: 
تو بر خویشتن گر کنی صد گزند 
چه اسانی اید بدان ارجمند... 


فردوحی. 
خداوند کویال و شمشیر و رنج 
خداوند آسانی و تاج و گنج. فردوسی. 
نگه کرد بر کار چرخ بلند 
ز آسانی و سود و درد و گزند. .. فردوسی. 


۱-نل: بل کم ز زن. 





آسانیدن. آسبان. ۱۳۳ 
همی از شهشاه ترسافیم آتاتی بود. (مرزبان‌نامه). دد و دام بودی فزون از گمان. فردوسی. 


سزاً زو بود رنج و آسانیم. فردوسی. 
نماند بکس روز سختی و رنج 

نه اسانی و شادمانی و گنج. فردوسی. 
نه دشواری از چیز برتر میّش 

نه اسانی از اندک اندر پوش. فردوسی. 
چو از پیش بدخواه برداختش 

به اسانی آورد و بگذاشتش. فردوسی 
دلاور چو پرهیز جوید ز جفت 

بماند به آسانی اندر نهفت 

بدان تاش دختر نباشد ز بن 

تباید شنیدئش ننگ سخن. فردوسی. 


جهان جای بقا نیست به آسانی بگذار 
بایوان چه بری رنج و یکاخ و ستناوند؟ 
طیان. 
ینت خوشیع و اینت آسانی 
روز صدقه‌ست و بخشش و قربان (کذاا. 
فرخی. 
نخواهم بی‌تو یارا زندگانی 
ته آسانی و کام اين جهانی. (ویس و رامین). 
از امّید تو چون من دل بریدم 
ز نومیدی به آسانی رسیدم.(ویش و رامین). 
و حمزه اندر تاریخ خویش گفته‌است که نود 
پادشاه بکشت [اردشیر بابکان) از. طوائف و 
از آن پس بامراد و آسانی بود. 
(مجمل التواریخ). 
روز بیکاری و شب‌آسانی 
کی رسی در سریر ساسانی؟ منائی. 
اکاهلی: ۱ 
ز آسانی ناید شادکامی 
ز بیرنجی نیاید نیک‌نامی. (ویس و رامین). 
جای رنج و انده است این ای پسر 
جای آسانح و شادی دیگر است. 
تاصوخسرو. 
بیا بکش همه رنج و مجوی اساتی 
که کار گینی ین نج می‌نگیزدساز, 
مسفودسعئد. 
که آسانی گزیند خویشتن را 
زن و فرزند بگذارد بسختی. 
سعدی ( گلستان). 
||سراء. رخاء. زغد. رفاه. رغادت. نست. 
نعیم. ناز. بسار؛ ۱ ۱ 
انکه در تعمت و اسایش و اسانی زیست 
مردنس زیلهمه شک نیست که دشوار آید. 
سعدی. 
|اسماحت. نرمی. رفق. 
تب اسانی کردن در معامله؛ اغاضه. 
امعال: 
کاری را که گرگ بسختی انجام کند روباه به 
آسانی از پیش برد؛ گاهی چاره و حیلت از 
زور رسیدن مقصود را سودمندتر أفتد. 
هرکه زندگی به آسانی کند منرگش نیز به 


یک یه و صدهزار آسانی؛ پذیرفتن و تعهد 
امور مایا ونج و تن زدن از کارها سای 
بی‌رنجی باشد* 
از تو پرسم غمم خوری گو نه 
یک ته و صدعزار آسانی. عمادیی شهریاری. 
آسانیدن.(:] (مص) رجوع به برآسانیدن 
شود. 
آسای. (نف مرخم) رجوع به آسا شود. 
آسایانیدن. (5] (مص) راحت بخشیدن: 
الاراحه؛ برآسایانیدن. (زوزنی). 
آسایش. [ي] (اتص) اسم مصدر و مصدر 
دویم اسودن. راحت. استراحت. اسانی. 
آشودگن. دعه. وداعت. خفض عیش. تنعم. 
زوح. مقابل رنج؛ 
بدانگه که می چیره شد بر خرد 
کجا خواب و آسایش اندرخورد. فردوسی. 
شما را از آسایش و بزمگاه 
بیکر تهی شد سر از رزمگاه. . فردوسی. 
کنون بر تو بر جای بخشایش است 


نه هنگام آرام و آسایش است. . فردوسی. 
همه جامه پر تشش چون آب بود 

تیازض بة آسایش و خواب بود. فردوسی 
و و تن نتهی به آسایش 


ای تسس رونت 
زآنکه ارم بدگر مسکن است. تاصرخرو. 
بطر اسایش... بدو [بتتربه ] راه یافت. ( کلیله 


و دمنه), 

هرچند که للبک دهد آسایش بهرام 

بهرام بشاهی به و لبک بسقائی. خاقانی. 
بهر آسایش زبان کوتاه کن 

در عوضمان همتی همراه کن. مولوی. 


خدا را بدان بنده بخشایش است 
که خلق از وجودش در اسایش است. 
سعدی. 


آسایش دو گیتی تفسهر این دو حرف است 


با دوستان مروت با دشمان مدارا. حافظ. 

هست اگر آسایشی زیر فلک در غفلت است 

وای بر آن کس کز این خواب گران برخاسته‌ست. 
۳ 

|اسکون نفی: 

به آسایش و نیکنامی گرای 

گریزان ۶ شو از مرد نایاک‌رای. فردوسی 

| مایحتاج, لوازم. اسباب اسایش: 

همه راه پرپوشش و خوردنی 

از آسایش بزم و گستردنی. فردوسی. 

|اعطالت. تمطل. عطلت. فراغ. ضراغت. 

کاهلی. غنودن. سبات: 

چو چندی برآمد بر این روزگار 


شب و روز آساید یش آمد ز کار 
چنان بد که در کوه چین آن زمان 


نشاید درنگ اندر این کار هیچ 
که خام آید آسایش اندر بسیچ. فردوسی 
دلم بگرفت از این آسوده کاری 
که اسايش برد بنیاد خواری. 
(ویس و رأمین). 
تا گویند خصمان بجنگ پیش تخواهند آمد 
که رسول می‌آمد تا امروز آسایشی باشد 
خوارزشاه را انگاه نگریم. (تاریخ بهقی). 
غایت تادانی است... اموختن علم به 
آسایش. (کایله و دمنه).|اسکون. 
بی‌جنبشی. آرامة 
زیر کبود چرخ بی‌آسایش 
هرگز گمان میر که بیاسانی. 
ناصرخسرو. 
- آسایش جستن؛ استراحت. 
آسسایگرن دادن؛ اراحه. اجمام. 
آسایقن کسردن. آسایشص گسرفتن؛ 
استراحت. اسبات. ابداع: 
تا روز پدید آید و آسایش گیرم 
زین علت مکروه و ستمکار و ژکاره. 
خسروانی. 
. | آسایش‌جو.(ي] (نسف مسسرکب) 
آسایش‌جوی. انکه اسایش طلبد. انکه 
فراعت و کاهلی دوست گیرد. 
آسایش جویی. (ي جو](حامص مرکب) 
چگونگی و صفت آسایش‌جوی. 
آسایش خواه. (ي خوا /خا] (نف مرکب) 
آسایش‌جوی. 


| آسایش خواهی. اي خوا/خا](حامص 


مرکب) اسایش‌جویی. 
آسایش طلب. اي ط ل] (نف سرکب) 
آسایش‌جوی. 
آسایش طلبی. (ي ط [](حامص مرکب) 
آسایش جویی. 
آسایشگاه. (ي] (| مرکب) جائی که در آن 
آسایند. جای استراحت. آرام. آرامگاه. 


|ابیت‌اللطف. ||ساناتوریوم. (فرهنگستان). 


آسای شگه (ي گ+] (| مرکب) آسایش‌گاه. 
ی (ی د / د] (نف) آنکه آسودگی 
آن پیدان. [5] (مسسص) آرام یسافتن. 
بازایستادن از کار. 
آس‌افزون.(] (| سرکب) آس‌آفسزون. 
آزینه آسیازنه آسیاآزن. ستبه, ِِ 
آس‌باد. 0 [مرکب) ك‌ که بقوت 0۳ 
باداس. رحی‌الّیج. (رینجنی). آسیاچرخ. 
آس هاز. (نف مرکب) آنکه آس بازد بقمار. 
آس بازی.(حامص مرکب) قمار با آس. 
آسبان. (ص مرکب. | مرکب) آسیابان: 
هنوز این اس خون گردان از آن است 


۴ آمن بری: 





که آن بی آب دیده آسبان است. 
نزاری قهتانی. 
آس برگ. [س بز ری] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) موزد بزی. مقابل آس بستانی. موز 
اسپرم. ببرگ آن از آس بستانی زردتسر و 
عریض‌تر و طرف او تند شبیه بسنان و 
چوب او صلب‌تر و بالای آن کمتر از ذرعی. 
ثمرش بغایت سرخ و مستدیر و از وسط 
برگ میروید و شاخهای بیار از یک اصل 
برمی‌آید و آنرا موزد اسپرم و مُرد اسفرم 
نامند و مردم تنکابن جر خوانظ و در 
زمستان برگ نمی‌ریزد و بسیار قابض است. 
(از تحفه). قف و انظر» موژد رومی. خیزران 
بلدی, مد رومی نیز نامهای دیگر آنست. 
آسپا.((خ) رجوع به آسپادانا شود. 
آسپاداس. (اخ) آستیاز. (کزیاس). رجوع 
به استیاژ شود. 
آسپادانا, (اخ) نام قدیم اصفهان و اين شهر 
در زمان اسکندر شهری کوچک بوده‌است و 
آنرا آسپا نیز می‌گفته‌اند. 
آسپاس. (اخ) یا آسپاس سرحد. نام قریه‌ای 
در خسه اتلد فارس میان علی‌آباد و 
چمن‌ارجون و فاصلا آن تا علی‌آباد سه 
فرسنگ و نیم و تا رضاآباد چهار فرسنگ و 
سه ربع فرسنگ است. 
آسپست. (ب ] (()۱ اسیست. گیاهی که آنرا 
یوتجه گویند و به بهار بستور خورانند. 
رطبه. فسفه. فصفصه. اسپرس. 
جلبان‌الحیه. سله. و رجوع به اسپست شود. 
آستارا. ((خ) نام بندر و مرکز تجارتی 
بمفرب خزر بشمال گرگانه‌رود بر خط 
سرحدی ایبران و روس در ۳۷هبزارگزی 
جنوب لکران, در مصب رودی بهمین نام, 
مسوقف کشستی‌های بازرگانی: دارای 
پت‌خانه و تلگراف خانه و سدرسه و 
بیمارخاند. در ۱۷۳۳۰۰گزی طهران و 
۲۸۱۰۰۰ گزی تبریز, پیشتر اين بندر جبزو 
تقسیمات ایالت اذریایجان بود و امروز جزو 
ولایت گیلان است. اين شهر را رود آستارا 
بدو بخش میکند, بخش شمالی آستارای 
روس و جوبی آستارای ایران است. و 
شیلات این بندر و نواحی آن بسیاز سهم و 
ذیتیست است. |آستارا و گرگانرود. یکی از 
تقسیمات نوزده گانة رشت. مرکز آن شهر 
ریگ که آن را گرگانه‌رود نیز گویند, و 
دارای معادن ذغالسنگ است. 
آستان. () درگاه. درگه. آستانه. وصید. فناه. 
حضرت. کریاس (بفارسی). سکنه. گذرگاه. 
ورآن قست هن اه باه بخ نابور 
جو آن شیرپیکر علامت به‌بندد 
کد سجده پر اتتآنخن دوپیکر. ناصرخرو. 


کز ندیمان مجلس ار نشود 

از مقیمان استان باشد. 

وآنکه چون آستان فتد در پای 
پیش او سر به استان نهند. مجیر بیلقانی. 
از خائة اختیار خصمت 


چون پرده برون آستان باد. سیف اسفرنگ. 


آنوری. 


راست شو تا به راستان برسی 


خاک شو تا بر آمتان پرسی, اوحدي. 
سود کس بر زیان او مسند 
فتنه بر استان او مپب‌د. اوحدی. 


مشو یک زمان غایب از آمتانش 
۲ سلمان ساوجی. 
بر استان تو غوغای عاشقان نه عجب . 
که هر کجا شکرستان بود مگ باشد. 
حافظ. 
از استان پیر مفان سر چرا کشم 
دولت در این سرا و گشایش در اين در است. 
سافظ. 
- استان‌بوس؛ استان‌بوسی؛ ‏ ر 
پادشاها همه شاهان که بخواب امده‌اند 
آستان‌بوس تو در خواب تمنا کردند. 
۱ ۳ 
- استان‌بوسی؛ اصطلاحی است در زبان 
ادپ و احترام مترادف تشرف و بخدمت 
رسیدن, یمتی نزد بزرگی رفتن. 
((ص) ستان. بریشت خفت: 
در تنگنای بیضه ز تأثیر عدل او 
نقاش صنع پیکر مرغ استان نهاد.. 
۱ سلمان ساوچی. 
آستانه. [ن / ن)() استان. حضرت. جناب. 
عتبه. ساحت. وصید. فناء. درگاه. کریاس. 
سزه. گذرگاه. کفش‌کن. آمتانه: 
بهشت‌ائین سرائی را بیرداخت 
ز هرگونه در او تمتالها ساخت 
ز عود و چندن او را استانه 
درش سیمین و زژین بالکانه. رودکی. 
پیاده برفتند تا پیش اوی 


بدان استانه نهادند روی. دقیقی. 
اگر بخواهم خانی کنم ز چشم و رخم 


بناش زر و زمزذش آستانه کنم. خسروی. 
بد ان بد کز این بد بهانه منم 


سخن را نخست آستانه منم. . . فردوسی, 
در خانة دین چونکه درنیائی 
استاده چه ماندی بر استانه. ناصرخسرو. 
بر عالم دين عالی اسمان شد 
بر خانٌ حق محکم استانه. ناصرخسرو, 


ز کویش ای دل پردرد پای بازمکش 

وگرچه دانم کاین بادیه بپای تو نیست 

بر استانه سر درد بر زمين ميزن 

که پشگاه سریر جلال جای تو نیست. 


(از مرصادالعیاد). 


آستانه و صدر در معنی کجاست 

ما و من کو آن طرف کآن یار ماست. 
مولوی. 

اگر ملازم خاک در کسی باشی 

چو استانه ندیم خسیت باید بود. ابن یمین. 

همت ز استانة فقر است ملک‌جو 


آری هوا ز کيسة دریا بود سقا. ‏ خاقانی. 
اسمان بلندرتبت را 
رتیت قُدرت آستانه کند. مصعو دسعل. 


دو سال شد که بر اين فرخ آستانه مرا 
شده‌ست دست تفکر بزیر روی ستون. 
ظهیر فاریایی 

مرا مبشر اقبال بامداد پگاه 
نوید عاطفت آورد زآستانة شاه. 

ٍ ظهیر فاریابی. 
گر استانة سیمین بمیخ زر بزند 
گمان:میر که بهودی شریف خواهد شد. 


سعدی. 
بر آستائة میخانه گر سری بینی 
مزن بیای که معلوم نیست نیت او. حافظ. 


و توسماً قسست فوقانی در را که بمساذات 
آستانه است نیز آستانه گویند و بنایان آنرا 
تعل درگاة شوانتد و نرب اسکتقهتناند, 
|[(اصطلاح نجاری) چوب زیرین چارچوب 
(در در). اسکفه. ||مجازاء مقدمه. وسیله: 
سفر مربی مرد است و آستان جاه 
سقر خزائه مال است و اوستاد هنر. اوری. 
|اسجازا, بارگاه ملوک. ||(اخ) آستانه. 
استانة قدس, استانة قدس رضوی؛ مسهد 
حضرت رضا عله‌اللام. امشهد حضرت 
عبدالعظیم. ||اسلامپول. 
آستافه. [ن] (اخ) نام محلی در راه لاهیجان 
و رخت مسیان بازگوراب و گنورکا» در 
۰ ری طهران. مشهد سید 
جلال‌الدین اشرف‌بن موسی الکاظم. ||نام 
قریه‌ای بدامفان دارای معدن ذغال‌سنگ. 
آستافی.(ص نسبی) موب به آستان. 
|| (حامص) کنایه از فروتتی ر تواضع: 
سری چون نقش پای دوست با افتادگان دارم 
از آن بر آسمانی برگزیدم آستانی [ 
طالب املی. 
آستر. تَ ] (() لای و تاه زیرین جامه و جز 
آن. زیره. بطانه. مقابل آبُره, رویه, ظهاره» و 
روی؛ 
عارضش را جامه پوشیده‌ست نیکوئی و قر 
جامه‌ای کان ابره از مشک است و زاتش استر, 


نار ماند بیکی سفرکک دیبا 
استر دیب ززد. ابرة آن حمرا. . منوچهری. 


۱ -ظ. آییست و اسپرس باکلمة فرانسوی 
«اسپارست (65۳3۲660) از یک اصل است. 


استر. 





بر جامة سخنهاش جز معنی آستر نیست 
چون پندهاش پندی جز در قران دگر نیست. 
ناصرخسرو. 
قدر تو کسوتیست که خیاط فطرتش 
بردوخته‌است ز ابرة افلا کش کر نوری. 
فلک ز مفرش خود خسقی شفق دار است 
بات آشتر مقر اخقر فا 
نظام قاری. 
فراوان در اين کارگه کارگر 
یکی ايره یافد دگر استر. ظهوری ترشیزی. 
مرا سردار پشمین جبه‌ای داد 


ته اقا آشتز توق وانه زوین یفماء 
|| پارچ کم‌ارز که بطانه بدان کنند. آستری: 
شنیدم که فرماندهی دادگر 


قبا داشتی هر دو رو استر. سعدی. 
- آستر کردن؛ آستر زدن؛ دوختن آستر 
بجامه. 
دهانش آستر دارد؛ تعبیر مثلی که یمزاح 
به آنکه طعام یا شرابی سخت گرم خسورد و 
متتظر خنک شدن آن نشود گویند. 
آستر. [تَ] (ق مرگب) مخفف آنسوی‌تر. 

- زآستر ؛ مخفف از آنسوی‌تره 


ستاره ندیدم ندیدم رهی 

بدل زأستر ماندم از خویشتن!. ‏ ابوشکور. 

پمرو آیم ‌ زآستر نگذرم 

نخواهم که رنج آید از لشکرم. . فردوسی. 

از اين کوه کس زآستر نگذ 

مگر رستم اين رزمگه بنگرد. فردوسی. 

هیچ علم از عقل او موئی نگرده بازیس 

هیچ فضل از خلق او گامی نگردد زاستر 
فرخی. 


و آنچه صلاح من در آنست و تو بینی و 
مثال دهی زاستر نشوم. (تاریخ بیهقی). 
گر جز رضای تست غرض مر مرا ز عمر 
پز یره بذم پذواعالم ظفر مزا 
راندر رضای خویش تو یارب بدو جهان 
از خاندان حق تو مکن زاستر مرا. 

ناصر خسرو. 
چو روشن شد از نور خور باختر 
شد از چشم سایه زمین زاستر. مسعودسعد. 


بوالفضول از زمانه زاستر است. خاقانی. 
چون بهمه حرف قلم برکشید 
زاستر از عرش علم برکشید. نظامی. 


رت 
بسی ز خطه امکانش زاستر دیدم. 
کمال اسماعیل. 
آست رکیی. [] (اخ) شمیه‌ای از طایفة دورکی 
بسختیاری و آن شعبه بر دو تیره است. 
چاربری و کایی‌وند. ۱ 
آستری. [ثٌّ] (ص نسبی, |) جامه و پارجة 
کم‌ارز که بطانه از آن کنند. 

مئل آمستری؛ جامه و قماشی بد و 


بی‌دوام. ۲ 2 ۲ 
آستن.ت] () آستین. آستی. مد 
روحلقه ار زاستن مریم امده‌ست 
صد مریم است دح ترا اندر استین. 

کمال اسماعیل. 
کلیم از ید بیضا همین قَدّر لافد 


که دست زاستن یرهن برون آرد شفائی. 
آسته. (ت / ت] () هسته. آسته. هستو, 
خته. 

آستیی. (!) مخفف آستین: 

جوائان ز پاک و از راستی 

نوشتند بر پشت دست آستی. فردوسی. 
قلون رفت با کارد در استی 

بدیدار شد کزّی و کاستی. فردوسی. 
ز کرّی نجوید کسی راستی 

گر از راستی پر کند استی. فردوسی. 
تو گفتی که از تیزیٍِ و راستی 

ساره برآرد همی زأستی فردوسی. 


همی جست از او کرّی و کاستی. فردوسی. 


از گوهر دامنی برافشاتم 

گر آستتی ز طبم بفشانم. ‏ . مسعودسعد. 
خرامان چو کیک دری از وتاق 

برون آمدی برزده ان مسعودسعد. 


زآن زافک راب و از آن دیدءه برخواب 
مشک و گهر آمد. 


مسعفودسعل. 


یک آستی و دامن مد 
هرکه او پیثه راستی دارد 
نقد معنی در آستی دارد. سنائی. 
کار و استی جان چو بحر پر در شد 
که در ولایت معنی گدای کان من است. 
اثیر اخسیکتی. 

کی چيه ی 

7" 


ها اش 


ی( مریم آمده‌ست 
صد مریم است روح ترا اندر آستین. 
کمال استاغیل: 


روحنه ار ز 


آء از اين طائفة زرق‌از 

استی کوته و دست دراز. آمیرخسرو. 
تا که کند آسمان از شفق لاله گون 

آستی و دامن از خون شهیدان خضاب. 


زلالی. 
ای همه از رادی و از راستی 
گیتی زین هر دو برآراستی 
بی تو جوانمردی ناقص بود 
راست چو پیراهن بی‌آستی قطران. 


آستیاژ.((ع) آمتباز. آسپاداس. نام آخرین 
پادشاه ید و او را داریوش در ۵۲٩‏ ق.م. از 
پادشاهی خلم کرد. ازدهماک. (دمشقی). 
آزی‌دهاک. اژدهاک. اژدها. اژدرها. ده‌اک. 
ضحاک. ضحاک ماران. و رجوع به آستیاژ 


۳ اک شود. 

آستیلن. |س ل) (فرانسوی !4" آیتیلن. تم 
که از نیم‌سوختة زغال‌سنگ و آهک مکلس 
گیرند. 

آستيم. (() چرک. ریم. ستیم. هُو. سیم در 
جراحت. ||استین. ||دهان ظروف و اوانی. 
(برهان). |زآستر یا آستر. (فیرهنگ محمد 
هندوشاه از شعوری). 

آستین. (!) قسمتی از جامه که دست را 
پوشد از بن دوش تا بند دست بف (السامی 
فی‌الاسامی). آ ستن. ات 

که آن شاه و لشکر بدین سو گذشت 


که از باد کزآستین‌تر نگشت. . فودوسی. 
شد از کار ایشان دلش پر ز بم 
بیوشید رخ باستین گلیم. فردوسی. 


جهان سربه‌سر گفتی اهرمن است 

یه دامن بر از استین دشمن است. فردوسی. 
بر هنه سر آن دخت افراسیاب 

بر رستم آمد دو دیده پرآب 

همی باستین خون مزگان برفت 

بر او آفرین کرد و پرسید و گفت. فردوسی 
برآمد یر کردیه پر ز درد 

فراوان ز بهرام تیار خورد 

همان درد بندوی با او بکفت 

همی بآستین خون ز موگان برَفت. فردوسی. 
چون آستین رنگزوان زافت زمان 

برگ رزان بشاخ بر از چند رنگ شد. 


ید 
به استین خود اندر نهفته دارد زهر 
اگرچه پیش تو در دستها شکر دارد. 
ناصرخسرو. 
مر مرا شکر چسان وعده کنی 
گوت سنگ است ای پسر در آستین؟ 
تاصرخسرو. 
مکن دست پیشش اگر عهد گیرد 
ازیرا که در استین مار دارد. ناصرخرو. 
آستین گر ز هیچ خواهی پر 
از صدف مشک جو ز اهو در سنائی. 
آستین پیرهن بنمود زن 
بس درشت و پروسخ بد پیرهن. ‏ مولوی, 


در استین جان تو صد نامه ذرَج است 
وانرا فدای طرَُ یاری نمیکنی. حافظ. 
در روز محنتم سر دستی گرفته‌است 
چون بهله آنکه در همه عمر آستین نداشت. 
||آنقدر چیز که در آستین گنجد: 


۱ - این بیت در لفت‌نامة شموری بدین‌گوته 
آمده‌است* 
ستاره ندیدم ندیدم زمی 
بدل زآستر ماندم از خرمی. 
۲ -نل: آستن. 
۰ - 3 


۶ آشته: 

قلم استت این پدست سعدی در 

یا هزار آستین در دری؟ 

ترسم کز ۳ چمن تبری آستین گل 
کز گلنش تحمل خاری تیکنی. ‏ حافظ. 
||طریقه. را 

هرکه بر آستین دین باشد 

عیسی مریم آستین باشد. . _ 
||دهاتٌ خیک و مشک و مانند ان؛ 
بگشای بشادی و فرخی 

ای جان جهان آستین خی 

کامروز بشادی فرارسید 


سعد‌ی. 


ات 


تاج شعرا خواجه فرخی. 

مظلفری (از فرهنگ اسدی). 
آستین افشاندن (برفشاندن» فشاندن)؛ 
بعلامت مهر یا خلوص درستی یا عفر یا 
تحسین, دست و بالبم آستین را بحرکت 
آوردن؛ 
هر روز وقت صبح فشاند چو مخلصان 
بر آسانش گبد دوار آستین 
چون روی همجو ماه ترا دید بامداد 
افشاند بر جمال تو گلزار آستین 

ابوالنتح هروی. 

زمایش سودا بسر در بماند 
بدستان خود بند از او برگرفت 


سرش را ببوسید و در بر گرفت. سعدی. 
سخن گفت ۳ دامان گوهر فشاند 

بلطقی که شه آستن برفشاند. سعدی. 
- ||اثارت کردن. اجازت دادن 

بیغما ملک آستین برفشاند 

وز آنجا بتعجیل مرکب براند. سعدی. 


- ||یشت پا زدن. ترک گفتن. فروگذاشتن 
دامن کشیدن از. دامن برافشاندن بر. دست 
کشیدن از؛ 
صبح‌خیزان چو جان برافث‌انند 
آستین بر جهان برافشانند. سیف اسفرنگ. 
- |ارقص, پایکوبی: 
تا بصبوح عتق در. محرم قدسیان شوی 
خیز چو صبح استین از سر صدق برفشان. 
خاقانی. 

- آستین بسرزدن (برتوشتن, مسالیدن؛ 
برچیدن, بالا زدن) یکاری؛ مصمم بسر آن 
شدن. مستعد. آماده و مهیای ان گشتن: 
شین کنتی کو یفکند کین 
بخون ریختن برنوشت آستین... . قردوسی 
خفته مرو نیز بیش از اين و چو مردان 
ت برکش و برزن. 

ناصرخرو. 
ایشان را استماله کرد و لشکر را که برای 
قتل و غارت آستین برزده و دامن جیده 
بودند از تعررض ممنوع فرمود و معاف". 
چو سنبل تو سر از برگ یاسمین برزد 


دامن با آستبشت 


غمت بریختن خونم آستین برزد. 

ظهیر فاریابی. 
- آستین (آستین ملال) بر کسی افشاندن؛ با 
جسنبش دست و آستین کراهت و نفرت 
نمودنء 
وین ام ستین فشاندن بر عاشقان چه خیزد 
رو ۷ لنبانی. 
شکرفروش مصری حال مگس چه داند 
این دست شوق بر سر وآن آستین‌فشانان. 

سعدی. 

روا مدار که از داشت بدارم دست 
به آستین ملالی که یر من افتانی. سعدی, 
تو خواهی آستین افشان و خواهی روی در هم کش 
مگس جانی تخواهد رفت جز دکان سلوائی, 


سعدی. 
- آسین بر گاه کی کشیدن؛ او را عفو 
کردن. قلم بر جرایم او کشیدن: 

چو دشمن بخواری شود عذرخواه 

برحصت بکش آستین بر گناه. . امیرخسرو. 
<- آستین‌پوش؛ خاضع. منقاد؛ بر درگاه نو 


فلک استان‌یوس است و ملک آستین‌پوش. 
(راحةالصدور). 

- استین گرفتن کسی را؛ ما زیان و ضرر 
شدن: 

یک شلامی تشنوی ای مرد دین 


که نگیرد آخرت آن آستین. مولوی. 


- اشک در آستین داشتن؛ با هر ناملائمی 
خرد و ناچیز گریان شدن. 


تیریز کردن از 1 ستین؛ دست تطاول کوتاه 
کردن؛ ۱ 
تیریز کرد دست حوادث ز استین 
چون دامن تو دید گریبان روزگار. اوری. 
در استین کردن؛ سود بردن. تفع و فایدت 
بحاصل کردن؛ 
هیچ سالی نیست کز دینار سیصد چارصد 
از پی عرض حشم کمتر کنی در آستین 

ِ منو چهرک. 
- کوته‌استین؛ صعیف. ناتوان. و توسعاه 
صوفی. درویش* 
بریر دلق ملمع کمدها دارند 
درازدستی این کوته‌آستینان پین. حافظ. 
- مثل آستین رنگرز؛ به‌الوان. رنگارنگ, 
- مشک در استین نهفتن؛ صفتی نیک را 
پوشیدن خواستن 


- امتال: 

بر و آستین هم ز پیراهن است. . قردوسی. 
یدک منک. 

هزار قبا بدوزد یکی آستین ین ندارد؛ به هسیچ 
وعده وفا تکند. 


آستینه. [نْ /نِ] () بیضه. . تخم مین . خایه. .و 
آنرا آستینه بفتح همزه و نیز آشتیله و آشینه 
ضبط کرده‌اند. |[دفتر. (دهار). 


آسفده. 


آس‌خافه. (ن / ن) (۱ مرکب) آسکده. 
مراستار استا خانهر سا در بط ری 
محل آسیا. 
آسد. (ش)(ع !اج آند. 
آسدست. [] (| مرکب) آسیا که بدست 
گردد نه به آب و باد و ستور. دستاس. 
(ربنجنی). 
آسو. (ش] (!) کشتزار. مزرعه. غله‌زار: 
چو ایر کف شه تقاطر نماید 
زر از آسر طْْع سائل پرآید. منجیک. 
و انش کندازا اه نی حط نگ تفن با همین 

شاهد. || میدان. ||بسزبان علمی هند, 
مرمخوار. 
آسرون. (ا) (کلمة یونانی. مخزن‌الادوبه) 
سماق. تتری. تمتم. شم شمای. سماقیل. و 
آن نیم‌درختی است با دانه‌ها چسون عدس 
بخوشه و بر آن دانه‌ها گُردی ترش که در 
طعام کنند 
آسریس.[ش /س /ش] (! مرکب) میدان: 
نشانه نهادند در اسریس 

سیاوش نکرد ایچ با کس مکیس. فردوسی. 
|ارزیگاه. و اسپریس و اسفریس و اسپرس 
را نیز بمعنی میدان گفته و همین بیت را 
متال اورده‌اند. ظاهرا اسپریس و اسفریس 
درست باشد و اسریس مصحف است. 
آسطرنومی 7 

آستون ‏ , ستاره + نومُس "» قانون) 
اخترشتاسی. علم هیأت. یمنی علم شناختن 
مواضم و حرکات سیارات و توابت و آن 
یکی از اقام چهارگانة علوم ریاضی قدیمه 
است. 
آسغدن. (سش د] (مص) ساختن. آمادن. 
سیجیدن. بسیجیدن. |اگرد آوردن. فراهم 
کردن. ريشة این کلمه اگر ساختن باشد سین 
بفتح است و اگر سیجیدن باشد سین مکسور 
است و تمیز آن بسرای من میسر نیست. 
رجوع به اسفده, بسفده, بسغدن و بسفدیدن 


یتنیز (ز یوننی 


۳ 


شود. 

آسفدن. (س د] (مص) (از: آ. نا + سفدن» 
سختن یعنی سنجیدن) ناسختن. ناسنچیدن. 
رجوع به آسفده, بسفده, بسقدن و بسغدیدن 
شود. 

آسغدن. اش 3] (مص) (از: آ. نا + سغدن. 
سختن) نیمه سوختن. رجوع به آسفده و 
بسغده و بسعدن شود. 

آسخده. (س 5 / دا (ن‌مف) ساخته. آماده. 
سیچیده. بسیجیده* 


همی بایذت رفت و راه دور است 


۱ - نام گوینده از قلم افناده و گمان میکنم از 
راحةالصدور باشد. 


2 -.۸ ۰ 3 - ۰ 


اسکده. 


بسفده دار یکسر شتلها را. 


نشاید درون تابسنده شدن 


رودکی. 
ابوشکور. 


نباید! که نموانش بازآمدن. 
بدانکه امدنم را بسفده باشد کار. عنصری. 


چو آمد سوی کاخ فففور چین 


ابا اين بسفده دلیران کین. اسدی. 
وآنجا که صلح باشد اسفده‌ايم جنگ. 

۱ سوزنی. 
|اگردآمده. فراهم‌شده: 
تن و جان چو هر دو فرودآمدند 
بیک جای هر دو بسفده شدند. اپرشکور. 


آسعد». (س 3 / د] (نسف) (از: آ. نا + 
سفد ه. سخته یعنی ستجیده و وزن‌کرده) 
نستجیده و وزن‌تا کرده؛ 
خاطر عاطر تو غارت کرد 

گنج اسفدءٌ تهان قلم. مسیعو دسعد . 
اسعده. (ش د /د) (نسف) (از: آء نا + 
شغده, سوخته) نیم‌سوزه 
ایستاده میان گرمابه 

همچو اسنده در میان تنور. معروفی. 
اسفته. اش تّ / ت] (ن‌سف) نیم‌سوز. 
نیم‌سوخته. و ظاهرا ايین کلمه تصحیف 
آسفده است: 

آسفدلس. ات د ل] (بسونانی» !۲4 و 
اسقولوس فرهنگهای فارسی و عربی 
مصحف این کلمه است. و این بتدایست با 
از ريشة ان سریش کنند. و اسراش» خنثی. 
سر شل۰ برواق مرادف انست. 
اهواز نردیک اجان [ارغان] بين ازجان و 
رامهرمز. و میان آن و شیراز شصت قرسنگ 
است. 

آسکد ۵.(ک د / د] (| مرکب) جایگاه اسیا. 
آسیاخانه. آس‌خانه, 

آسکون, (ا) آبسکون. بحر خزر. دریای 
قزوین. ارقانیا. هیرکانی. دریای مازندران. 
دریای گیلان, و انرا بعلط قلزم نیز گفته‌اند؛ 
باد اندر او وزیده ز پهنای اسکون 
اير اندر او گذشته ز بالای قیروان . 

۱ آزرقی. 
میغ از تو بر اسب اسکون تاخت 
میدان فلک یلنگ‌وش ساخت؟. 
چه مایه دارد در پیش طبع او دریا 
چه پایه داره در نزد آسکون فرغرژ قاآنی. 
و ظاهرا بمعانی دیگر آبسکون نیز آید. 

آسگون. (ص مرکب) چون آسیا. چون 


خاقانی. 


آس. رحوی. ی 
- پحر اسگون؛ مجازا: آسمان. فلک. 


آسمار. ( مسرکب) مرسین. و درست 
موزد. عمار. رند. 

آسمان. (ش /س ]()"چرخ. سماه. سما. 
فلک. اثیر. ام‌اكجوم. سیهر. گنبد. گردون. 
گرزمان. خضراء. خضرا. میناء. عجوز. 
جرباء. رقیم. ضاحیه. جربةاكجوم. و آن 
بعقیده قدماء هفت باشد. مقابل زمینء 
اخترانند آسمانشان جایگاه 
هفت تابنده دوآن در در و داه. رودکی. 

همه پازبسته بدین آسمان 
که بر برده بینی بسان کیان. ابوشکور. 

سوی امسمان کردش آن مرد روی 

بگفت ای خدا اين تن من بتوی 

از اين آزغها پاک کن مر مرا 


همه آفرین زآفرینش ترا. ابوشکور. 
وآن شب تیره کآن ستاره برفت 

وآمد از آسمان بگوش تراک. خسروی. 
ستاره‌شناسان بر او شدند 

همي زاسمان داستانها زدند. فردوسی. 


ز شم ستوران در آن پهن دشت 
زمین شد شش و اسمان کشت هشت. 


فردوسی. 
درختش ز یاقوت و آبش گلاب 
زمینش سیهره آممان آفتاب. فردوسی. 
اگر اد گیری چنین بیگمان 
گشاده‌ست بر تو در آسمان. فردوسی. 
چگونه رسد نوک تیر خدنگ 
بر این آسمان برشده کوه واعنک: فردوسی. 
کسی را که رستم بود هم‌نبرد 
سرش زاسمان اندرارد بگرد. فردوسی. 


سیهبد سوی آسمان کرد روی 
چین گفت کای داور راستگوی. " فردوسی. 
همی جست بر چاره جستن رهی 


سوی آسمان کرد روی آنگهی. . فردوسی. 
گرفتی زمین وانجه بد کام تو 
شود اسمان نیز در دام تو. فردوسی. 


و پارسیان او را آسمان نام کردند یعنی 
مانده آس از جهت حرکت او که گرد 
است " (التفهیم). 
سخاوت تو ندارد در این جهان دریا 
سیاست تو ندارد بر اسمان بهرام. عنصری. 
اسب تاختن گر فتم چنانکه ندانستم که بر 
زمینم یا در اسمان. (تاریخ بیهقی). 
ز من بگسل بفضل این آشنانی 
نه بر من پاسبان کرد اسمانت. 
ناصر خسرو. 

ندانم زآسمان یا زآسمانگر. ‏ ناصرخسرو. 
بگثای درٍ اسمان به تیکی 
نیکیت کلید در آسمان است (کذا). 

۱ 5 ناصرخرو. 
بر اسمائت خواند خداوند اسمان 


آسمان. ‏ ۱۳۷ 
بر آسمان چگونه توانی شد از زمی؟ 
ِِ_ تاصرخسرو. 
اسیااساست ناساید دمی 
آسمان زانست نام او همی. عطار. 
آنکه میافراخت سر چون خیمه بر گردون به ری 
شد اسیر خواری و مستوجب چندین عذاب 
کرد رو بر آسمان کای آسمان تدییر چیست 
آسمان گفتش ترکت الرأی بالری در جواب. 

۱ سلمان ساوجی. 
- اسمان برین؛ فلک اعلی. فلک‌الافلاک. 
- آسمانها؛ ج آسمان. بسماوات. افلاک. 
اقا 
- هفت‌اسمان؛ سفوأت سبع. 
||مدار. فلک. فلک دائر. چرخ؛ 
نخستین آنچه پیدا شلد ملک بود 
وز آن پس جوهر گردان فلک بود 
رز ایشان آمد اين اجرام روشن 
بان گل میان سبز گلشن 
... اگر بی‌اخترستی چرخ گردان 
نگشتی مختلف اوقات کیهان 
نبودی این عللهای زمانی 
کز او آید نیاتی زندگانی 
چو این مایه نبودی زُستنی را 
نیودی جائور روی زمی را 
وگر بی‌آسمان بودی ستاره 
جهان پرنور بودی هامواره. (ویس و رامین). 
الفت انسانه آساتغانه غقت, ففرع 
خرامان همی رفت بهرام گور 
یکی خانه دید اسمانش بلور. فردوسی. 
و آلات زرین داد تا بر آسمان بیت‌المقدس 
بیاو يزند. (مجمل‌التواریخ). 
|ابالا. جانب علو: 
گر خدو را بر آسمان نکنم 
بی‌گمانم که بر چکاد آید. 

طاهر فضل. 


وز دژم روی اير پنداری 


کاسمان آسمانه‌ایست خدنگ. ‏ فرحی. 
|ا(اخ) خداه 

ملک زان داده‌ست ما را کن فکان 

تا تالا خلق سوی آسمان. مولوی. 


|(!) اسیا: 
دل منه بر عشوه‌های آسمان زیرا که هست 


۱-نباید (در این بیت)؛ مبادا. 

۰ .- 2 
۳-در صفت بنانی. 
۴ - حطاب به آفتاب. 
۵ - بعض از فرهنگ‌نویان ريش کلمه را آس 
بمعنی آمیا و مان مخفف مانند دان ته‌اند و البته پر 
اساسی ت. 
۶ -براساسی‌تست. 


۸ اسماد. 
بی سر و بن کارهای آسمان چون آسمان. 
خاقانی. 

ك ۳ 

از آن ۳5 شخ و بهری سراب. فردوسی 

جو جادو کشت آسمان تیره گشت 

بر آنسان که چشم اندرو خیره گشت. 
فردوسی. 

- اسمان وفا؛ تعبیری مثلی بمعنی مَل اعلا 

و امام و صنم عقلی وفا؛ 

بیزم اندرون اسمان وفاست 

برزم آندرون تیزچنگ ازدهاست. فردوسی. 

- به اسمان شدن؛ مردن. درگذشتن؛ پی از 

آسمان شد. (تاریخ یهقی), 

< دست بر آسمان برداشتن؛ دعا کردن با 

اقراختن دو دست: 

آوحدی را چو زذر ر زر کم بود 

دست زاری بر اسمان برداشت. 

امتال: 

اسمان به زمین نیامدن؛ کمی و بیشی سخت 

در امر بیدا نشدن. 

اسمان وریسمان؛ من سخن از اسمان 

می‌گریم او از ریسمان. 

... از ماست بر ما پل اسمان. فردوسی. 

مصائب و بلیات که بر ما آید نتیجة اعمال 

خود ماست. 

به هر کجا که روی اسمان همین رنگ 

است؛ با تفییر شفل یا جای یا مخدرم امید 


آو حدی. 


بهتری نست. 
در هفت‌اسمان یک ستاره نداشتن؛ سخت 
خقیر بودن. 


قطر؛ آبی نخورد ماکیان 

]۷ تکند روی سوی آسمان. امیرخسرو. 
ادمی را شکر نعما و الاء خدای سبحانه و 
هر منعم دیگر وظیفه است. 

کلاه به اسمان انداختن؛ سخت شادان و 
راضی بودن. 

مرغ که آیکی خورّد سر سوی آسمان کند. 

خاقانی. 

رجوع به صل «قطرءٌ آبی...» شود. 

من سخن از آسمان میگویم او از ریسمان؛ 
میان گفتار من و او هیچ تناسبی نیست. 
آسمان. اش / س] () نام روز 
بسیست‌وهفتم یا بیت‌وپنجم و بعضی 
بیست‌وششم گفته‌اند از هر ماه فارسی. و در 
این روز نیک است بسفر دور شدن و نشاید 
هیچ کار دیگر کردنء 

عه بهمن و آسمان‌روز بود 

که فالم بدین نامه پیروز بود. 
آسمان‌روز ای چو ماه آسمان 
باده وش و دار دل را شادمان. مسعودسعد. 


فردوسی. 


و اين بیت مسعود متال برای روز ۲۷ است 
و بس. ||در تداول عوام. صحو. هوای بی‌ابر. 
||(اخ) نام فرشتة موکل تدبیر اسور و مصالح 
آسمان‌روز: 
همه‌ساله ز اشتاد و از آسمان 
تن و جات با شادی و کامتان (کذا). 
فردوسی (از جهانگیری). 
|[نام فرش موکل بر ممات یعنی عزرائیل. 
(برهان). 
آسمان. (ش / س] (اخ) نام کوهی نزدیک 
بندر نخیلو بجنوب ایران. 
آسمانچون. (معرب. ص مرکب) معرب 
آسمانگون. 
آسمانجونی. [نی‌ی] (معرب. ص نبی) 
سرب آسمانگون با آسمانگونه یا 
آسمانگوتي, نوت لا جوردی. کبود. سوسني. 
||یاقوت کبود. 
آسمانخانه.(ش /س خن / ۱۵( 
مرگ تشه عانی سکع ور 
آشکوب. آشکوب. 
آسمان‌خراش .اش سس با (نف 
مرکب) سخت رفیم. , بسیار بلند 
آسمان‌دره. اش /س در /رٍ زر / 
] ( مرکپ) کاهکشان. کهکشان. مجره. 
ارالشماه. راه مکه. راد حاجیان. شرج. 
شرج‌السماء. (السامی): 
بکوچه‌ای که رّوی با کف گهرافشان 
چو آسمان‌دره سازی ز بس گهرباری. 
منجیک (از جهانگیری). 
سمند از آسمان داده نشانش 
بمان آسمان‌درّه کمانش. قنانی: 
آسمان‌وند. (ش /س ز] (نسف مرکب) 
آسمان‌خراش 
آسمان‌روز. [ش /س] (۱ مرکب) رجوع 
به آسمان (مدخلي دوم) شود. 
آسمان‌ساو. (ش /س] (نسف سرکب) 
آسضان‌ساین. آسمان‌غراشی. آسمان‌ژنة: 
آسمان‌غرغره. غز /رٍ] (! سرکب) 
آسمان‌مُرش. آسمان‌غنبه. آسمان‌گره. 
تندر. رعد. سختو, بختو, کنور. 
آسمان فر سا. ی /س قَ] (نف مرکب) 
آسمان‌فرسای. سخت بلد. بسیار رفیع. 
آسما نکته.ش / س کَ ت 
مرکب) قسمی حشرة درشت پرنده که بیشتر 
در یاغها باشد و پرهای او چسون پی‌های 
زنبور طلائی و استال آن دو روی‌پوش 
سخت دارد و خود او سه یا چهار چند 
زنبور طلائی است. 
آسمانگر. (ش /س گ] (ص مسرکبا 
صانع آسمان, خالق سماءهة 
همی دانم که جور است این ولیکن 
ندانم زاسمان یا زآسمانگر. ‏ ناصرخرو. 


(۳ 


آسمانه. 


آسمانگون. اش /س| (ص مسرکب) 
برنگ آسمان. لاجوردی. کبود: پیلفوش: 
گلیست چون سون آزاد. آسمانگون و در 
کنارش زختگکی. (فرهنگ اسدی, خطی). 
و پیراهن قباد آسمانگون بود و سپیدی 
آمیخته. (مجمل‌التواریخ). پیراهن وضی 
داتت سرخ و خلوار آسمانگون و تاج 
سرخ. (مجمل‌التواریخ). |[چون آسمان, 

آسمانگونه. لش /س گسون /ج] ( 
مرکب) روباه کبود! , سپحوته. 
آسمانگونه. (ش /س گونْ / ن] (ص 
مرکب) برنگ آسمان. وت لاجوردی, کبود. 
ااچون ۳ 
برنگ ما بودن. جون آسمان بودن. 
|ااص نسبی) برنگ آسمان. آسمانجونی. 
لاجوردی. 

آسمان‌نورد. (ش / س مان. ن َ] (نف 
مرکب) هواپیما. هوانورد. 
آسمان‌نوردی. (ش /س مان؛ نْ وا 
(حامص مرکب) هواییمائی. هوانوردی. 

آسمانه. [ش /س ن /ن] () سقف. 
سنک. عصرش. آشکوپ. آشکوب. 
آسماتخانه؛ 
تا همی آسمان تواني دید 


آسمان بین و آسمانه مبین. عماره. 
وز دژم روی ابر پنداری 
کاسمان آسمانه‌ایست خدنگ. فرخی. 
همی پیچید سر را بر بهانه 
گهی دیدی زمین گه اسماند. 

(ویس و رأمین). 


در و دیوار و بوم و آسمانه 

نگاریده بنقش چینیانه. (ویس و رامین). 

کون لاجرم چون سخن گفت بایذت 

بماند ترا چشم بر آسمانه. ناصر خسرو, 

بین ای مه اسمان و مبین اسمانه را 

وآهنگ باغها کن یگذار خانه را. 

مسعودستژ. 

و قولی دیگر آنست که [بناء] آسمانة خانه 

باشد که مبنی نباشد. چون آسمانةٌ خیمه و 

خباء عرب. (تفسیر ابوالفتوح رازی. 

از اسماتة ایوان کسری اندر ملک 

ترا رفیع‌تر است آستانه و درگاه. انوری. 

ز جاه تو نه عجب کاختران کرانه کنند 

بز اسمان و عوازات آسمانه ور 

شرار آتش عزمش ز فرط استعداد 

بر آسمانة گردون نشست و اختر شد. 
کمال اسماعیل. 


انوری. 


|آسمان: ۱ 
ز تنگای زمینم هزار اسیب است 


(فرانری) و۵۱ ۴۵۲۵۲۵ -عنا2ا ۰ 1 





برای عیش فراخ آسمانه میجویم. نماند باف‌انة آسموغ. تخفت و تیاسود تا یامداد 

کمال اسماعیل. ؟(از کتاب موسوم بخرم بهنست. از انجمن | از اندیشه بر دل نیامذش یاد. فردوسی. 
آسمانی. اش /س](ص نسبی) سماوی. | آرا), بخواب و به آسایش آمد شتاب 
غلکی. سپهری. چرخی. گرزمانی. گردونی. آسن. [س ] (ع ص) طعم‌بگشته, (مهذب | وزان پس برآسود بر جای خواب. فردوسی. 


|انجومی. احکامی. احکام نجومی: 

ولیکن اتفاق اسمانی 

کند تدبیرهای مرد باطل. ‏ . . منوچهری. 
||جلوی: اجرام اسمانی. || اسمانی؛ آبی 
اسمانی؛ رنگ آبی روئشن. ا|نوعی از 
آتش‌بازی. |[ربانی. الهی. خدائی. لاهسوتی. 
غیبی. طبیعی. قدرتی (باصطلاح عوام): 
وگر آسمانی جز اين است راز 


چه باید کشیدن سخنها دراز. فردوسی. 

همان نیز چیزی که کانی بود 

کجا رستش آسمانی بود. قردوسی. 

شما را همه شادمانی بود 

مرا اختر آصحاتی بود. فردوسی. 

مگر کآسمانی دگرگونه کار 

فراز آید از گردش روزگار. فردوسی. 

مگر آسماتی سخن دیگر است 

که چرخ روان از گمان برتر است. 
فردوسی. 


اگر آصمانی چنین است رای 

کی را به راز نلک نیست پای. فردوسی. 
و هرکه از فیض آسمانی و عقل غریزی 
بهره‌ند شد... ارزوهای دنیا بياید و در 
آخرت تیکخت گردد. (کلیله و دمنه). و 
افعال و اقوال او را بتأیید آسمانی بیاراست. 
(کلیله و دمنه. کسب از جائی که همت 
بتوفیق آسماتی آراسته باشد آسان دست 
دهد. (کلیله و دمنه). و بر خردمتد وأجب 
است که بقضاهای آسمانی رضا دهد. (کلیله 


و دمنه). 

منگر ای مظلوم سوی آسمان 

کأسمانی شاه داری در زمان, مرلوی. 
بخت و دولت بکاردانی نیست 

جز بتایید اسمانی نیست. سعدی, 


اآیه وحی. به تتزیل: کتب آمسانی. احکام 
اسمانی. 
آسمانی تیر. اش /س] (! مرکب) شهاب. 
اسمند. [] (!) دروغی که بقصد فریب 
گویند. ||(ص) حیران. سرگشته. و بدین 
معنی شاید مصحف اسیمه باشد. 
آآسموتصاء (یونانی, [) نوعی از مر و گویند 
گزر بری. 0 
آسموغ. (اخ) نام دیوی از تابعان آهرمن 
که سخن‌چینی و دروغ گفتن.میان دو کس و 
جنگ انداخشن دو تن بدو معلق است. 
(جهانگیری). آشموغ: 
گفته‌اش جملگی دررغ بود 
او سخن‌جین جو اسموغ بود. طیان. 
چنین قمه‌ها خود نباشد دروغ 


الاسماء). طمعم‌بگردانیده. بگردیده. مزه و 
بوی گردانیده. طعم‌بگردیده. گشته. گندیده 
(آب). آجن. 
آسنسقان. [س ن ] ((خ) نام درزن وامق که 
سرانجام وامتق او را بکشت: 
بفرمود تا آسنستان پگاه 
پیامد پنزدیک رخشنده ماه.. عتصری" 
آس‌نفیکه. اک / ک] (| مرکب) موزد. یا 
گیاهی شبیه بکف دست و در طب بکار 
است و در اعمال قویتر از برگ و تمر سوزد 
است. 
آسو.(!) راسو. |اکتش و نعلین. |اسوی و 
جانب, (بادعای بعض فرهنگهای نو. و این 
کلمه در پرهان و جهانگیری نیست). 
آسو.(!) نام شرابی مسکر که بهند کنند از 
قند سیاه و پوست مفیلان. (مخزن‌الادویه). 
آسو.(اج) نام محلی در راه لار به لنگه 
میان کوخرد و کررضائی. 
آسودگی. (: / | (حصامص) آرامش. 
آرامی. ترمی. آهستگی. فراغ بال. جمعیت 
تقاط رانجست: استراحته یات من‌رنجی: 
بباشیم بر آب و چیزی خوریم 


وزان پس به آسودگی بگذریم. فردوسی. 
خود و ویژگان بر هیوتان چست 
بباید به آسودگی راه جست. ‏ فردوسی. 


به آسودگی روز بر سر رسید 
ببی لشکر از هر سوئی دررسید. فردوسی. 
از ان پس ز اسبان فرود امدند- 


زمانی بر آسودگي دم زدند. فردوسی. 
به آسودگی باز برخاستند 
به پیکار و کینه بیاراستند. فردوسی. 
ز یرو و آسودگی اسب و مرد 
نیندیشد از روزگار نبرد. فردوسی, 
آسودگي مجوی که از صدمت اجل 
کس را نداده‌اند برات مسلمی. 

ابوالفرج سگزی. 
ای گرفتار و پای‌بند عیال 
دگر آسودگی مبند خیال. سعدي, 


- مگر آسودگی بر ما حرام است؛ جملة 
میتذله‌ایست و چرا هميشه در رنج پاید بود 
معتی میذهد. 
و رجوع به آسایش و آسودن شود. 
آسودگی خاطر. (5 / د ي ط] (ترکیب 
اضافی, امص مرکب) فراغ بال. بی‌اضطرابی. 
سکون و اطمینان دل. 
آسودن.(:] (سص) آرسیدن. مستریح 
شدن. راحت. استراحت یافتن. استجمام. 


استرواح. آون: 


زیر کبود چرخ بی‌آسایش 


هرگز گمان مبر که پیاسائی. ‏ اصرخسرو. 

|| آرام گرفتن. سکون: 

برآرای کار و میاسای هیچ 

که من رزم را کرد خواهم بسیج. ‏ فردوسی. 

نیاساید و برنگرده ز جنگ 

ترا چاره در جنگ جستن درنگ. فردوسی. 

دلم ز انده بی حد همی نیاساید 

تنم ز رنج فراوان همی بفرساید. مسعودسعد. 

|| پرداختن: 

نموذ باثه اگر خلق غیب‌دان بودی 

کسی بحال خود از دست کس نیاسودی. 
سعدی ( گلستان). 

|| خواییدن. خفتن. آرمیدن: 

بگفت و بخفت و برآسود دیر 

گو نامبردار گرد دلیر. فردوسی. 


چو آپاد جائی بهنگ آمدش 
برآاسود و چندی درنگ امدش. ‏ فردوسی. 
برادر و پدر و مادرت همه رفتند 


تو چند خواهی اندر سفر چنین اسود؟ 


- ناصرخسرو. 
حسسامد از آن اپ بخورد و بياسود. 
(مجمل‌التواریخ). 
||درتگ کردن. توقفْ 
جان بکف درنه و دلیراسا 
تصد اين راه کن در او ماسا. ستائی. 


||ماندگی گرفتن. رنج راه و کار و سخن و 
فکر و هر امر دیگر رفع کردن. جمام. بی 
کار و عملی متعب زمان گذرانیدن: 

بهار و تموز و زمستان و تیر 
نیاسود هرگز بل شیرگیر. 
بمصر اندرون بود یک سال شاه 


فردوسی. 


۱ -ظاهراً عنصری افسانه‌ای یونانی را از ترجمة 
ابوریحان (از اصل سریانی یا مانسکریت آن یا 
زبانی دیگر) بفارسی ترجمه کرده و بشعر 
آررده‌است. اصل این کتاب و نیز ترجمة شعری 
که عنصری از آن کرده از زمانی بعید مفقود است. 
یکی از فرهنگ‌نوب ان باستانی ما و شاید اسدی 
اعلام و اسماء خاص آنرا در فرهنگ خحویش 
(یگمان اینکه اعلام مزبوره از سنخ اسامی ناریخی 
شناهنامه و امسثال آنست) ضبط کرده و سایر 
فرهنگ‌نویان تا امروز بتقلید ار پرداخته‌اند. تها 
فانده‌ای که بر اين مترتب است این است که اگر 
اصل یا ترجمة شعری آن بدست آبد زودتر 
شناخعته گردد و نیز شاید اگر اغلاطی در نسخة 
بدست‌افناده باشد بمدد این اسامی مضبوظه و 
ابیات عنصری که بخاهد آورده‌اند تصحیح یا 
بصحت نزدیکتر شود. 


+۱۴ آسودن. 


بدان تا یاسود شاه و سپاه. فردوسی. 
کئی‌وار بنشست بر تختگاه 

بیاسود یکچند خود با سپاه. فردوسی. 
بیاساید امروز و فردا یگاه 

همی راند اندر میان سیاه. فردوسی. 
ببود و برآسود و زآنجا برفت 

بنزدیک خاقان خرامید تفت. خر دوسی. 
ت فد براتاع ها من ستاه 

بیارم از ایرانیان کیندخواه. فردوسی: 


چون بیاسود شاموین خلیفه در شب بدیدار 
وی امد. (تاریخ بیهقی). سه روز بیاسود 
پس بدرگاه آمد. (تاریخ بیهقی). رفتن گرفت 
[امیر محمدین محمود غزئوی] سخت بجهد. 
و چند پایه که برفتی زمانی نیک بنشستی و 
بیاسودی. (تاریخ بیهقی). فرمود قاصدان را 
فرود آوردند و صلتها فرمود. تا بياسودند. 
(تاریخ بیهقی). 

بیاسود و از رنجگی دور شد 
وز آنجا بشهر فُنْشور شد. 
||ب‌طالت یا عشرت و سور و سروز 
گذراتیدن. تن زدن: 

بایران هر آنگه که آسود شاه 
بهر کشوری برندارد سپاه 
بیاید ز هر جای دشمن یکین 
پرآشوب گردد سراسر زمین. 
بیاسود چندی ز بهر شکار 
همی گشت در کوه و در مرغزار. فردوسی. 
|امحظوظ شدن. حظ, نصیب, بهره بردن. 
ملد گشتن. لذت. تمتع یافتن: 

در راء عمر خفته نیاساید ای پسر 

گر بایدت بپرس ز دانای هندوان. 


اسدی. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
نياساید مشام از طیلهُ عود 
بر آتش نه که چون عبر پپوید. سمدی. 
چه گنجها که نهادند و دیگری برداشت 
چه رنجها که کشیدند و دیگری آسود 
سعدی. 
ت آسودن: در خاک آسودن؛ بکنایه, 
مردن: 
مرا نیز" هنگام آسودن است 
ترا رزم بدخواه پیمودن است.  .‏ فردوسی. 


اکنون که عماد دوله در خاک اسود 
از دید من خاک شود خون‌آلود 
در خاک فتاده چون توانم دیدن 
انرا که مرا ز خاک برداشته بود؟ عمادی. 
آسودن از؛ فارغ ماندن. خالی ماندن از. 
فارغ شدن. معطل ماندن. از دست نهادن. 
ساکت نشستن. بازایستادن از 

ببودند روخدل و شادمان 


ز خنده نیاسود لب یک زمان. فردوسی. 
چو جمّ و فریدون بیاراست گاه 
ز داد و ز بخشش نیاسود شاه. فردوسی. 


نیاسود لشکر زمانی ز کار 

ز چوگان و تیر و نبید و شکار. 
ز خوردن ناسود یک روز شاه 
گهی رود و می گاه نخجیرگاه. 
بسته کند راه خون ریختن 
بیاساید از رنج و آویختن. 
زمانی میاسای از آموختن 

اگر جان همی خواهی افروختن. 
بدو گفت شیرین که دادم نخست 
بده وآنگهی جان من پیش تست 
وزآن پس نياسايم از پاسخت 
ز فرمان و رای دل فوخت. 
نهادند بر نامه بر مُهز شاه 
فرحتاده را گفت برکش براه 
میاسا ز رفتن شب و روز هیچ 
که آن جای گور است و تیر و کمان 
نیاسایم از تاختن یک زمان. 
همی تا رفته‌ام از مرو گنده 
نیاسودستم از بازی و خنده. 


(ویس و رامین). 


چنین یال و بازو و ان زور و برز 


نشاید که آساید از تیغ و گرز. اسدی. 

ای بشبان خفته ظن مبر که بیاسود 

گر و بیاسودی اين زمانه ز گشتن. 
ناصرخسرو, 


از آنکه طبع کریم از کرم نياساید. 


اتیر اخسیکنی. 


-)|ترک گفتن آن: دست کشیدن از .آن: 
ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ 
همه دانش و داد دادن بسیج. 
بياساید از بزم و شادی دو ماه 
که این باشد آئین پس از مرگ شاه. 


فردوسی. 
نیاسود یک تن ز خورد و شکار 
همان یک سواره همان شهریار. فردوسی. 
بایران و توران بود شهریار 
دو کشور بیاساید از کارزار. فردوسی. 


دشمن از کینه کم آمد بکمینگاه مرو 
ار جک ایرد 


فرخی. 
- ||ماندگی گرفتن: 

چو آسود پرموده از رنج راه 

به هشتم یکی سور فرمود شاه.. فردوسی, 


و هیچ نیاسودی از تعبد و ذکر ایزدی, 


(مجمل التواریخ). 

من ز خدمت دمی نیاسودم 
گاه و بیگاه در سفر بودم. " 
- |[بی‌رنج گشتن از. بی‌تعب گشتن از: 
به اختر نگه کن که تا من ز جنگ 


کی آسایم و کشور آرم بچنگ. . فردوسی. 


شب تیره چون زلف را تاب داد 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی. 


اسودن. 


همان تاب ار چشم رْ خواب داد 
پدید آمد آن پرد: آبنوس 
براسود گیتی ز اوای کوس. 


فردوسی. 
زمانی نیاسود از تأختن 
هم از گردش و تیر انداختن. فردوسی. 
بتو شادم ار باشی ایدر دو ماه 
یاساید از رنج شاه و سیاه. ‏ فردوسی, 
- ||تهی. فارغ, خالی ماندن: ۱ 
اگر جنگجونی همی بیگمان. 
یاساید از کین دلت یک زمان. فردوسی. 


مياساي از کین افراسياب 


ز دل دور کن خورد و آرام و خواپ. 


۱ فردوسی. 
آمد ماه بزرگوار و گرامی 
وآسود از تلخ باده زرین جامت. 

مسعو دسعد, 
- |بازایستادن از؛ 
بانگ زّه کر خواهد کرد گوش 


رودکی. 


. 0( 
هیچ ناساید زمانی از خروش. 
تو آن ابری که ناساید شب و روز 


ز باریدن چتانچون از کمان تیر. . دقیقی. 
میاسای از اموختن یک زمان 

ز داش میفکن دل اندر گمان. فردوسی. 
چه گویم از اين گنبد تيزگرد 

که هرگز نیاساید از کارکرد. فردوسی. 


بدو گفت خسرو [پرویز] ز کردار بد 
چه داری با روز گفتار بد 
چنین داد پاسخ که از کار بد 
نیاسایم و نیست با من خرد. فردوسی. 
- آسودن از خشم؛ فرونشستن ان 
مگر شاه ایران از اين خشم و کین 
بیاساید ارام گردد زمین. فردوسی. 
- آسودن یا؛ مضاجمت با. آرامیدن با. 
عشرت و صحبت کردن با 
ساعتی با او نشت ونیاسود و نخقت.... 
این چنین سنگدل و بیحق و بیحرمت جفت 
شاه مسعود مبیناد و میفتاد از راه. 

۱ متوچهری. 
- اسودن دل؛ خوش و مسرور بودن؛ 
دردا که ز عمر آنچه خوش بود گذشت 
دوری که دلی در او بیاسود گذشت 
ایام جوانی که بهاری خوش بود 
چون خنده برق و عهد گل زود گذشت. 

سیف اسفرنگ. 

- آسودن دل به؛ استیناس باء عضرت و 
صحبت و آرمیدن با: 
بمردان همی دل نیاسایدش 
بجز با زنان هیچ خوش تایدش. 
امتال: 


اسدی. 


۱- نیز (در اين بیت)؛ از این پس. دیگر. 
۲ -نل:... کرد خراهد کر گرش - ایچ.. 


آسوده. 
حمود هرگز نیاسود؛ مردم رشکناک هماره 
در رنج و تعب باشد. 
رنج امروزین آسودن قردائین بود و آسودن 
امروزین رنج فردائین. (قابوسنامه) 
اسم مصدر و مصدر دوم آن اسایش است. 


آسودم, پیاسای. 

آسوده.[: / د] (نسف / نسف) فارغ. 
فراغیافته* 

نباید که اسوده باشد سپاه 

نه آسوده از رنج تدبیر شاه. فردوسی. 
چو از جنگ این لشکر آسوده شد 
بلشکرگه شاء پرموده شد. فردوسی. 


بید شاء چندی بدان رزمگاه 

بو آسوده خنة شهریار و سیاه... فردوسی. 

هر جا که دلی هست ز غم فرسودست 

کس نیست که از رنج جهان آسوده‌ست. 
کیال تناها 

||دور. جداء 


بتو آسوده بودم از همه غم 


تو بمردیْ و من تیاسایم. مسعودسعفد. 
|اخوش: 

تن اسوده دارید یکسر ببزم 

که زود اید انديشة روز رزم.. ‏ فردوسی. 


ا|با خاطری مجموع. مطمئن: 

اگر از خویش بردن آمده‌ای چون مردان 

پاش آسوده که دیگر سفری ثیست تراء 
صائب. 

|امستریح. بی‌مشقت. آرامیافته. بی‌ترس. بی 

هراس و بیم از بدی و مصائب. جمام؛ و 

طلیعه‌ها نامزد کرد و مردم آسوده و مين 

بازگشتم. (تاریخ بیهقی). تا خلایق رری 

زمین آسوده و مره پشت بدیوار اسن و 

فراغ آوردند. (کلیله و دمنه). 

|| آرمیده. تسکین‌یافته. مقابل شورانیده: 

چنین گفت شاپور [طاثر ] بدنام را 

که از پرده جون دخت بهرام رْ 

بپاریّ و رسوا کنی دوده را 

بغورانی این کین آسوده را... 

| نارغ‌ابال: 

اسوده ز هرچه نیست میباید زیست 


فردوسی. 


رآزاده ز هرچه هست می‌باید برد. 

سلمان ساوجی. 
|| ماندگی‌گرفته. مقابل مانده؛ 
بخفتی و آسوده برخاستی 
ز نو باز جنگی بیاراستی. 
یکی ارات 3 را برنشست 
رخ از خون دیده شده چون کبست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
برآسود روزی بر آنجایگاه 
چو آسوده گشت اسب و شاه و سیاه 
بکشیهن آمد بهنگام روز.. فردوسی. 


جهاندار [افراسیاب ] چون بخت برگشته دید 


دلیران توران همه کشته دید 

بیفکند شمشیر هندی ز دست 

یکی آسنید اسوده راز تکیت 

خود و سرکشان سوی توران شتافت 

کز ایرنین کام کید نيافت. ‏ فردوسی. 
بدان جایگه شاه ماهی بماند 
چو آسوده شد باز لشکر براند. 
چو آسوده‌تر گشت شاه و ستور 
بیاورد لشکر سوی شهرزور. . . فردوسی. 
و هر پیک مانده نامه به پیک اسوده دادی و 


فردورسی. 


نامه زودتر بجای مقصود رسیدی . 
|[بی‌رنج: 

ز فرمان سرآزاده و ژنده‌پوش 

ز آواز بغاره آسوده گوش. فردوسی. 
|[بی رتج و عذاب و لوم نفس لوامه. بی 
اضطراب وجدانی؛ 

کسی خبد آسوده در زیر گل 
که خسبند از او مردم آسوده‌دل. 
سرش گشت از اندیشة دل گران 


بخفت و ئه اسوده گشت اندر آن. فردوسی. 


سعد ی . 


|[از کفک و جوش فرونشمته (باده): 
باد؛ روشن و آسوده و صافی چو گللاب 
ساقی دلبر و شایسته و شیرین چو شکر. 

۱ فرخی. 
روز و شب در بر تو کودک بالیده چو سرو 
سال و مه در کف تو يادهٌ آسوده چو زنگ. 

۱ فرخی آ. 
||مدفون. آرام‌یافته در قبر و خاک: قتیبه در 
ناحیت رباط سرهنگ, در دیهی که آثرا کاخ 
خوانند اسوده است و از ولایتها بیوسته 
آن‌جا روند بریارت. (تاریخ بمخارای 
نرشفی). ||در حال راحت‌باش: 
نباید "که ایمن شوی از کمین 
سپه باشد آسوده در دشت کین. فردوسی. 
- امتال: 
رسیده آسوده باشد. ( کشف‌المحجوب)؛ آنکه 
بمطلوب و مراد دست یابد آرام گیرد. 
مسجد گرم و گدا آسوده. 
یک تن اسوده در جهان دیدم 
آن هم اسوده‌اش تخلص بود. 1 

آسوده.[5] (اخ) ظاهراً تخلس شاعری. 
رجوع به سطر فوق شود. 
آسودهخاطر. (: / ٍ ط] (ص مسرکب) 
اسوده‌دل. فارغ‌البال: 
آسودمخاطرم که تو در خاطر متی 
گر تاج می‌فرستی و گر تیغ می‌زنی. سعدی. 
آسوده‌خاطری.(: /د | (حسایص 
مرکب) صفت و چگونگی ات تفخاظر: 
فراغ بال. 
آسودهدل.[: /د د] (ص مس رکب) 
فارغالبال. بی‌دلواپسی. بی‌رنج. بی‌عذاب. 


۱۴۱ 


غیرمضطرب؛ 

کسی خسبد آسوده در زیر گل 

که خسبند از او مردم اسوده‌دل. 

سعدی (بوستان). 

آسودهدلی.(: / دٍ د] (حامص مرکب) 
آسوده‌خاطری, فراغ بال. 
آسوده کاری. [د / د] (حامص مرکب) 
عطلت. بیکاری: 

دم بگرفت زاين آسدهکاری 

که آسایش بود بنیاد خواری. 

(ریس و رامین). 

آسوز.(اخ) رجوع به آسوریان و آشور 
شود. 
آسور. (() نام رب‌النوع بزرگ آشوریان. 
آسور بافیپال. (اغ) نام یادشاه آسور 
۶۲۶-۶۶۹۱ ق.م., و او پادشاهی مقتدر و 
سلحشور بوده و مملکت بابل رو ایلام را 
تسخیر کرده‌است. 1 
آسوزی.(ص نسبی.!) رجوع په آسوریان 
شود. 

سوریان. (اج) نام قومی از نزاد سامی, 
ساکن بابل که سپس بواحل وسطای دجله 
و جبال مجاور آن هجرت کردند و در آنجا 
دولتی کوچک بام آسور بنیاد نهادند. و 
آسور نام رب‌الشوعی معبود آنان بود. 
پایتخت اين ملک نیز در ابتدا شهری بهمین 
نام بود ولی در دوره‌های بعد شهر کالاه (در 
توریة: کالح) و پس از آن نینوا را عاصمهً 
ملک کردند و استقلال انان میان قسرن 
هیجدهم و پانزدهم ق.م. است. و رفته‌رفته 
این دولت بزرگ شد. از طرفی تا مصر و از . 


۱ - نام گوینده را از تلم انداختهام» شاید از تاریخ 
ببهقی باشد. 
۲ - باز چو آید بهرش و حال بیبند 


جوش برآرد بالد از دل سوزان 


گاه زبر زیر گرده از غم و که باز 

زیر و زبر همجنان ز انده جوثان 

زر بر آنش کجا بخواهی پالود 

جوشد لیکن ز غم نجوشد چندان 

باز بکردار اشتری که بود مت 

کفک برآرد ز خشم و راند سلطان 

مرد حرس کفکهاش پاک بگیرد 

تا بشرد تبرگیش و گردد رخشان 

آخر کآرام گیرد و نچخد نیز 

دَزش کند استوار مرد نگهبان 

چون بنشیند تمام ر صاقی گردد 

گونة یاقوت سرخ گیرد و مرجان.  .‏ رودکی. 
چون شیره در حم بجوش امد باغبان ببامد ر شاه 
را گفت این شبره همچون دیگ بی‌آتش میجوشد 
ر تیر مياندازد گفت چون بیارامد مرا آگاه کن: 
باغبان روزی دید صافی و روشن شده چون 
یاقرت سرخ میتافت و ارامیده شده. (نوروزنامه), 
۳ - نباید (در این بیت)؛ مبادا. الحذر. 


۱۴۲ آسوریه. 


پک سو فا کومر ایران و ازضتان اتیساظ 
یافت و ماد و پارس دست‌نشاند؛ ار شدند و 
ایلام را از میان برداشت و پس از قریب ده 
قرن مردم ماد بر آن دست يافته و منقرض 
گردید (۶۰۶ ق.م.). و در دورءٌ هخامنشیان 
آسور یکی از چترپتی‌های ایران بود. 

آسور به. [ری ی ) (اخ) رجوع به آسوریان 
شود. 

آسوز. () بوی تیز بول در زمین و بستر و 
یا جامه. 

آسه. (س /س] (!) زردی و پزمردگی که بر 
روی آدمی یا بر گیاه انتد: صفارة؛ اس غُله. 
المصفور؛ گر سنذ آس‌زده. (مهذب الاسماء) 
شاید در 2 
||اصل‌السوس. ریش شیرین‌بیان. |اقسمی 
از فیلزهره و دیوخار که بلاطبنی آنرا 
لسیرم پارباروم " گویند. 

آسه. ی /س] (!) زمین که ببرای کشت 
آماده کر ده‌باشند. آبسته: 

چو ابر کف شه تقاطر نماید 

زر از أسة طن سائل بروید. منجیک. 
و اين کلمه را سر نیز ضبط کرد‌اند با همین 
شاهد. و ظاهراً آسه صحیح است. ||آس. 
اسیاء رحی. 

آسه‌زده. /س ز 5 /د] (نسسف 
مرکب) رجوع یه آسه (مدخل اوّل) شود. 
آسیی.(ع ص) ُمناک. خزین. آندوهگین. 
|| پشیمان. |ابجشک. پزشک. طبيب. معالج. 
پزشک ریشها و قرحه‌ها. جراح. ج. اساه» 
آساة, 

آسی.(س تسبی) توت به مسلکت. اس 
از آس. . دجوع به آسیان شود. 

آسی ۰(س](ع ن‌تسف) غمگین‌تر. 
اندوهناکتر. 

آسیا.(() دستگاهی خرد کردن و ارد کردن 
حبوب یا گج و آهک و مانند آن, یا گرفتن 
روغن و شیر: نیات و جز آن را رصی. 
طاحونه. آس. آسیاو: اين کلمه بر همة انواع 


غله صرادف زنگ و زردی باشد. 


از پادی و آبی و دمتی و ستوری اطلاق 
شود و ایتان را (سردم سیستان را] 
اسیاهاست بر باد ساخته. (حدودالعالم) 
آس شدم زیر آسیای زمانه 


نیسته خواهم شدن همی بکرانه. کائی. 
چونکه یکی تاج و بساک ملوک 

باز یکی تِ آسیاست. کسائی. 
مهم اندر دش کشتمند و گیا 

درخت برومند و هم آسیا. فردوسی 
ستوران و پیلان چو تخم گیا 

ادج وه ان فردوصی 


حجه جای نشست تو بود آا 
پر از گندم و خاک و چندی.گیا؟ فردوسی. 
بدو گفت کای شاه خورشیدروی 


بدین آسیا چون رسیدی بگوی. فردوسی. 

همی تاخت جوشان چو از ابر برق 

یکی آسیا دید بر آب زرق 

وناز آنب‌آگاه جهاه 

ز بدخواه در آسیا شد نهان. فردوسی 

چنان برخروشیدم از پشت زین 

که چون آسیا شد بر ایشان زمین. فردوسی. 

یکی آسیا دید در پیش ده 

نشعه پراکنده مردان مد 

یکی کوهش آمد به ره پرگیا 

بدو آندرون چشمه و آسیا. 

هدر آنیا ای زا 

جهاندار و دیهیم‌جوی ترا 

بدشنه جگرگاه بسکافتند 

برهنه به آب اندر انداختند. 

آسمان آسیای گردان است 

آسمان آسمان کند هزمان. لبيبي. 

تا دل من آس شد در آسیای عشق او 

هست پنداری غجار آسیا [بر ]سر مرا. لبیبی. 

دوستا جای بین و مرد ناس 

شد نخواهم به آسیای تو آس. لبیبی. 

آسیای زودگرد است این نلک 

زو نشاید بود شاد و نی حزین. ناصرخسرو. 

این جای فنائی چه اسیایست 

آن دیگر بی‌شک چو آسیا نیست. 
تاصرخسرو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بتگ آسیا ماند بگردش 
فرود آید همی چون سنگ بر سر. 

۲ ناصرخسرو. 
چیست پنگر ز آسیا مر آسیایان راءغله 
گر نبایستیش غّه آسیا ناراستی 

ِ ناصرخسرو. 
گرجه موش از اسیا بیار دارد قایده 
پیگمان روزی فروکوبد سر موش آسیا. 


چرخ است خراس اسیارو 
چه کهنه چه نو در اسیا جو. امیرخسرو. 


گفت مرد آن بود که در همه وقت 
سنگ زیرین آسیا باشد. کمال اسماعیل: 

- آسیا بخون گردانیدن؛ خلقی عظیم را 
در یک جای بکشتن. 
- آسیا بخون گشتن؛ قتل و کشتاری سخت 
و عظیم روی دادن 
از ایشان [از ترکان) بکشتند چندان سپاه 
کزآن تنگ شد جای آوردگاه 

چنان خون همی رفت بر کوه و دشت 
کزآن آسیاها بخون در بگشت. دقیقی. 
بخون غرقه شد خاک و سنگ و گیا 
بگشتی بخون گر بدی آسیا. فردوسی 
دل بر این گنبد گردنده منه کاین دولاب . 
آسیائی است که بر خون عزیزان گردد. 

عبید زاکانی (از کلیات). 


اسیا. 


- از اسیا بانگ بودن؛ در امری خرد یا 

بزرگ بی‌ارزترین حصه و سهلي فعل و عمل 

را دائتن؛ 

یا تو باشم درست و ششدانگم 

بی تو باشم از آسیا بانگم. این 

- در آسیای روزگار بگشتن؛ بتصاریف و 

تحولات و مصائب ان دچار شدن؛ و از پس 

برافتادن. سپاه‌سالار غازی سعید در آسیای 

روز ر بگشت و خاست و افتاد و بر شفل 

بود و نبود. (تاریخ بهقی). 

< ریش را در اسیا سفید کسرده‌بودن؛ با 

سالخوردگی بی‌تجربه و جاهل بودن. 

|ایتسائح, سنگ اسیا. آسیاسنگ. حجر 

تا موه وید (السساشس قض ی الابسان): 

لانظه. (السامی فی‌الاسامی): 

با گران‌جان مگوی هرگز راز 

کاسیا چون دو شد شود غماز. سنائی. 

بابین آسمان و زمین جای عيش تیست 

یک دانه چون جهد ز میان دو اسیا؟ سعدی. 
- آسیاء آسیای فلک. آسیای چسرخ؛ 

اسمان: 

ای خردمند پس گمان تو چیست 

کاین دوان اسیا کی آساید؟ 

غافل کی بود خداوند از آنج 

رفت در اين سیز و بلند اسیاش؟ 


ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 
چندین همی بقدرت او گردد 
اين آسیای تیزرو بی‌در. ناصرخسرو. 
این اسیا دوان و در او من نشسته پست 
ایدون سییدبار در این آسیا شدم. 

: اصرخرو. 
ای آژدهای چرخ دلم بیشتر بخور 
وی آسیای چرخ تنم تنگ‌تر بنای. 


مسعو دسعد. 
- آسیاء آسیای نعده؛ مجازا؛ معده. جهاز 
فاضمه- 
شکمی باید آهنین چون سنگ 
کأسیاش از خورش نياید تنگ. نظامی. 
|| آسیاخانه. 


5 آسیا کردن؛ طحن. و برای آسیای آبی: و 
آسیای بادی و آسیای ستوری و آسیای 
بزرگ ر آسیای انتری و آسیای گاوی و 
آنیای دستی و مانند آن رجوع به آس 
شود. 
- آسیای باد؛ یاداس: 
از شکست ماست گردش چرخ بی‌بنیاد را 
نیت غیر از دانه ابی اسیای باد را. صائب. 
امتال: 
آبیست زیر پژه که می‌گردد آسیا؛ اين معلول 


1 - ۰۷۵۱۱۲۳ ۰ 


آسیا. 


۱۴۳  .سایسآ‎ 





آسیا بنوبت» آسیا و پستا؛ هر کسی را باید 


0 
آنکو نبرده گندم و جو بآسیا شده‌ست. 
1 ناصرخسرو. 
چو بارم آرد شد دیگر چرا در آسیا مانم؟ 
صائب. 
چون خشت به آسیا بری خاک آری 
بد میکنی و نیک طمع میداری 
هم بد باشد جزای بدکرداری 
نشنیدستی تو این مثل پنداری... 
؟(از تاریخ گیلان مرعشی). 
دخل آب روان است و خرج آسیای گردان. 
(گلستان). 
گوئی مرا براه آسیا دیدی؛ سخت نامهربانی. 
چونانکه دوستی یبا خضویشی در میان ما 
نبوده و تنها یک بار براه آسیا یک‌دیگر را 
دیده‌ايم؛ 
می‌بگذری و نیرسی از کارم 


مانام براه آسیا دیدی, عطار. 
م3 باید که توا کش دهر 


آسیا د() و هر یک از مختشتهاه سریخ و 
درشت که خوردنی خشک و سخت را ترم و 
خرد کند» و ثشسمار آن در ادسیان بیست 
باشد. ده در فک زبرین و ده دیگر در نک 
زیرین و جای آنها در پی ضواحک است. و 
نام هر یک از آن ده کرسی و بعربی طاحنه 
و رحی و مجموع آن طواحن و ارحاء باشد. 
آسیا. ( ۱ اخ) (کلمة یونانی. ایوریحان بیرونی) 
وا ی مات رای 
کبری همانست". و ایین قطعه از چهار 
خشکی دیگر زسین بزرگتر باشد. آسیا 
قدیمترین ناحی مسکون و مهد تمدن بشر 
است و حدود آن از شمال اوقیانوس منجمد 
و از مشرق اوقیانوس کبیر و دریای برنگ 
(برینگ) و از جنوب دریای چین و 
اقیانوس هند و از مسفرب دریای احمر و 
ترع سوئر و مدیترانه باشد. اين ثاره چهار 
بار و یم از اروپا بزرگتر است (۴۵ میلیون 
کیلومترمربع) و از ضمایم آن بحر خزر و 
کسوههای اورال است. این بر در قدیم 
بقسمتهای زیرین منقسم میشده‌است: آسیای 
صقی: ارشنیه طراجار آبازیا با بای 
ین‌اشهرین (آرام نهرین. آرام ناهاراشیم). 
باپل یا کلده. ۱ 
عربستان و ايران و هندوستان و سیتی یا 
سارماتی (ممالک مردم سین یبا چین). و 
مالک کنونی آن آسیای روس ر (سیبری و 
قفقاز). منچوریا. مفولستان. تست. ترکیه. 
ریه. فلسطین. بینالشهرین, عربستان 


(عراق عرب). ایران. افغانستان. بلوچستان. 
ترکستان. هندوستان. بیرمانی. سیام. کاموز. 


رندرین جا هم بیتی جشمت ار بتاستی. 


آنام. تکن. هندوچین. و کون خایت و آسياباني. امین مرکنب) خرف اسانان: 


مالاکاست؟ و مردم آن در حدود ۹۵۳ 
میلیون آسست. ۱ 
آسیا آژن. (ر)(! مرکب) آزینه. آسیازنه. 
برطیل. منقار. آس‌افزون. یکوّس. میقعه. 
|[(تف مرکب) تقار. آسیازن. 
آسیائی.اص نسبی) مسوب به بر و قارة 
اسیا: ملل اسیانی. ||مشوب به اسیای 
حجوب. رحوی. ۲ 
<- اسیائی کردن؛ خرد کمردن به اصیا. 
سخت نرم سائیدن. 
تّ ||بدور اوردن چون اسیا. سب 
آسیاب. (( مرکب) (از: آس + آب) آس که 
بقوت آب گردد. و توسعا, هر نوع دیگر از 
3 
چرا چون آسیاب گردگردی 
پیا کنده یه آب و باد و گردی؟ 
(ویس و رأمین). 
بخواهد همی خوردمان اسیاب 
بدندان ماء در, گیا ر‌ فناست. ناصرخسرو. 
گر نان طلب کنند در من زنند ازانک 
بی دائة من آپ زده‌ست آسیابشان. خاقانی. 
هست بییرامنش طوف‌کنان اسمان 
اری بر گرد قطب چرخ زند آسیاب. 
۲ " خاقانی. 
بر سرم گردید سنگ آسیاب 
تا برآمد گردم از جان خراب. بسحاق اطعمه. 
آسیابان. (ص مرکب. ! مرکب) آسبان. 
طخان؛ 7 
چو بشنید از آسیابان سخْن 
نه سر دید از آن کار پیدا نه پن. 


فردوسی. 
فروماند از آن آسیابان شگفت 
شب تیره اندیشه اندرگرفت. ‏ فردوسی. 
هر آنکس که او فز یزدان ندید 
از اين آسیابان بباید شنید. فردوسی. 
گشاد آسیایان در آسیا 
به پشت اندرش بار لختی گیا. فردوسی. 


بدو آمیابان بتشویر گفت 
که جز تتگدستی مرا نیست جفت. فردوسی 
بشد آسیایان دو دیده پرآاب 

بزردی دو رخسار چون آفتاب. 


فردوسی. 
پدزمان یکی اسیایان پیر 
بر اين دامن کوه نخجیرگیر. فردوسی. 


از اين آسیابان پیرسید مه 
که برس کرا خواهی ای روزبه؟ 

فردوسی. 
از بس که بر تو برگشت این آسیای گیتی 
چون مرد آسیابان پرگرد آسیانی. 
۱ تاصر خسرو 
اسیابان را به‌بینی چون از ار بیرون شوی 


ناصرخسرو. 
طحانت. آسبانی: 
آنکه رفتم یکسب فضل و هنر 
کاشکی رفتمی بدهقانی 
کاش کردی بدهر بخت سیاه 
روسفیدم به آسیابانی. ؟ 


آسیاب خسروخان.ب خْ زا ((خ) نام 
محلی در راه مشهد بباجگیران میان شاخه و 
دوربادام, در ۲۰۷۴۳۰ گزی مشهد. _. 
آسیایکت. » [ب ] (اخ) نام قریه‌ای در زرند. 
آسیات. (ع ص, [) ج آسید. 

آسیاچرخ. (ج] ( اف آسیا که بقوت 
باد گردد. بادأس. آسیای بادی: و دیگر [از 
خواص سیستان] آنکه در آنجا آسیاچرخ 
کنند تا باد یگ ردانت و آرد کننة وابدیگر 
شهرها ستور باید یا آسیاء آب یا بدست 


۱ آسیا کنند. (تاریخ سیستان). و رجسوع به 


جرخباد شود. 
آسیاخانه. از / ن] (! مسرکب) بنائی 
برآورده آسیا را. جایگاه اسیا. آس‌کده. 
آسیا کده. سرآسیا. مرحی. مطحن. 
آسیاووب.( مرکب) تفال. سفرة چرمین 
زير دستاس. 
آسیازن. [ر] (نف مرکب) تّار. (دهار). 
اسیااژن. 
آسیازنه. (ر ن / ن] (! مرکب) ابزار آجیدن 
تخکه ایا: آزینف عتقار. متفه عکتوسی: 
برطیل. آس‌افزون. 
آسیاس. ((خ) مرکز خُرّة چهاردانگة 


۱ -اين اسم در ایتدا بولایت کرچکی از لیدیا که 
ایونیه و ایونیس جزء آن بود اطلاق ميشده سپس 
باراضی مجاور آن نیز این اسم داده شد و رفته‌رفنه 
تمام خشکی بزرگ را بدین ن نام خواندند. (از 
تأمرس کتاب مقدس). و بعضی گفته‌اند که این 
کلمه از لفظ آس» طائفة آریانی ساکن قفقاز 
آمده‌است. 

۲ - پاقوت گوید: آسیا کلمه‌ایست یونانی. هردم 
یونان» زمین راسه بخش شمرده و هر یک رانامي 
داده‌اند: آسیا: لوبیه (لیبی. افریقیه) و اوروفی 
(اروبا). آنچه را مقابل لوبیه و اورفی در طرف 
مشرق واقع است آسیا و بخش بزرگ (قطعة 
کبری) خوانند» زیرا که در مقابل دو قطمه دیگر 
است. و زمین را بمشرق و مفرب قسمت کرده‌انده 
انچه در طرف راست مستقیل جنوب راقع است 
عغرب و انچه در سری چپ چپ واقع ات مشرق 
مند و آنجانی که دریای روم مقرب زا طولاً 
بریاه‌است قمت جنرب آنرا لربیه و فسمت 
شمال را اورفی گفته‌اند. و بقضی آسیا را بصفیر و 
کیر قسمت کرده‌اند. آسیای صغیر عبارت انحت تا از 
عراق, فارس, جبال. و خراسان, و کبیر, هندوچین 
و ترک-انتهی. 


۴ آمناستنگ: 


ولایت فشقائی فارس. 
آسیاسنگت. (سیا ش] (! مرکب) سنگ 
آنیا. حجر طاحونه. رحی: 
یکی آسیاسنگ را درربود 
بنزدیک رستم درامد جو دود. 
برگرفت آن آسیاسنگ و بزد 
بر مگس تا آن مکس وایس خزد. مولوی. 
آسیاسنگ زیرین متحرک نیست لاجسرم 
تحمل بار گران همی‌کند. ( گلستان). 
سهمگین آبی که مرغابی در آو ایمن بودی 
کمترین موج آسیاسنگ از کنارش درربودی. 


فردوسی. 


سعدی, 
نه آنکه بر در دعوی نشیند از خلقی 
وگر خلاف کنتدش بجنگ برخیزه 
که گر ز کوه فروغلطد آسیاسنگی 
نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. 
سعدی. 


آسیا کده. (ک د / د](| مرکب) آسکده. 
جایگاه آسیا. آسیاخانه. آسی‌خانه. مرحسی. 
۳ 

آسیان. (اخ) ج آسی. مردمان مملکت آس 

- زبان آسیان؛ لهجه‌ای از زبان قارسی 

قدیم: دنه؛ نام زن است به زبان اسیان. 
(فرهنگ اسدی» خطی). صابوته؛ زن پیر 
باشد بزیان آسیان. هاز؛ پدان یزبان آسیان. 
(فرهنگ اسدی. خطی). 

آسیانه. (نْ / ن] (() سنگ فان. 

آسیاو. (! مرکب) آسیا. 

آسیاه. (! مرکب) آسیا. 

آسیای صغير.(ي ضا (خ) 
اسیه‌الفری. اناطولی. نام شبه‌جزیره‌ای 
بجتوب دریای سیاه و مضرق مدیترانه و 
تمال سوریه. و مملکت ترکیة اسروزین 
تقریبا همین شبه‌جزیره است و شهرهای 
مهم آن انگوریه (آنگراء آنقره) عاصاً 
کنونی ترکیه و ازمیر و ادنه و بروسه است. و 
در دورة هتامنشیان ممطلکت ایسرآن را رود 
فرات بذو بخش غربی و شرقی منقسم 
می‌کرده, قسمت غریی آن آسیای صفیر و 
مصر بوده‌است و آن بچترپتی‌های ذیبل 
تقیم میشده: لیدی ایونی» کاری" 
۱ اف وغیه. قبادفیه * بافلافرنه تن 
بیتنی " لیسی* پامفیلی"» بیزیدی ‏ 
سیلیسی !! . سوریه. غلاطیه, ترواس", 
بلط ی 

آسیپ. () زخم. کوب. ضرب: 

به اسیب پا و برانو و دست 

همی مردم انکند چون یل مست. عنصری. 

. کوس. کوست. .عیب و نقص یا 

شکستگی که از زخم و ضرب پیدا آید: 

همان گرد بررفت مانند دود 

ز آسیب رخماره مه شخود. 





فردوسی. 


اندوهم از آنست که یک روز مفاجا 
آسیبی از این دل بفتد بر جگر آید. فرخی. 
بدین شهر دروازه‌ها شد منقش 
از آسیب و از کوس چتر و عماری. 

زبیبی یا ریبی با زینبی یا زینتی. 
[[ضرب. ضربت. زخم. ضریه: 
که گتتند از اسیب شمشیر و سنان تو 
بنقش پیل گرمابه بشکل شیر شادروان, 


االطام*.. _ 
سر بادیانها پرامد بر ایچ 
بجتبید دش ز اسیب موج فردوسی. 


چه آزادند درویشان ز آسیب گرانباری 
چه محتاجند سلطانان باسیاب جهانبنی. 
خافانی. 

اجرح. خمتگی. فکاری: 

اسب قران پولادینگ 
دریده دل شیر و چرم یلنگ. ‏ فردوسی 
رسیده افت نشبیل او به هر کامی 
نهاد, کشتة اسیب او به هر مشهد. منجیی. 
آکفت: 
سیهدار هندوستان شاد گشت 
کز آسیب اسکندر آزاد گشت. فردوسی 
و هیچ آسیب نبود اندرین روزگار بسیمتان 
تا آمدن طفرل. (تاریخ سیستان). بوسهل 
آمد و پیفام آورد که خواجه بروزگار پدرم 
اسییها و رنجها دیده‌است... باید که در این 
کار تي دردهد. (تاریخ بیهقی). 
اقلیم پارس را غم از آ 


تا یر سرش بود چو توئی سای خدا. سعدی. 


از اصیب دهر نیست 


|ازیان. ضرره 
نه آسیب یابد بدین گنج تو 


نه ارزد ی رنج تو. فردوسی. 
حار! آلحدر؛ 


ای برادر سخن نادان خاریت درخست 
دور یاش از سخن بهد» اسیپ اسیب! 


۲ ناصر خرو. 
|اگزند. ازار: 


دلش باد شادان و تاجش بلند 
تنش دور از امتح و جان از گزند. 
فردوسی. 
چون بایشان بازخورد آسیب شاه شهریار 
جنگ ایشان عجز گشت و سحر ایشان بادرم. 
عنصری. 
او را [دانیال را] با شیری در چاه کردند هیچ 
آسیبی نرسیدش. (مجمل‌الواریخ). زینهار تا 
آسیبی بدو نزنی. (کلیله و دمنه). اگر روباه 
در حرص و شره مبالفت ننمودی 
نخجیران بدو نرسیدی. ( کلیله و دمنه),: 


هه اسیب 


انیت 


تصد آن کردم که ذولفرنین ثانی خوانمش 
عقل گفت ای خاطرت آسیب نقصان يافته. 
ِ اتوری. 
گرچه ز هرچه دوست بد آسیب دیده‌ام 
ورچه ز هرچه خصم بد ازار خورده‌ام. 
خاقانی. 
||مالش. نظر تحس: 
مرد اسیب فلک یابد کاندر دو صفت 
همچنو عتصر نفع امد و سرمایة ضُر. سنائی. 
سواری پدید آمد اندر نبرد 
کز آسیب اسیش جهان شد بدرد. فردوسی. 
آسمان زأسیب خنگش راست چون شبشه ز باد 
چار جانب پس خزد کش وسعت میدان کند. 
آنیرخسرو. 
||تماس. سایش. ببس‌اوش. تلاقی؛ در انجا 
خداوند. حال آن آب را میگرداند تا در 
ميشود. پردگیان با جمال باید که آسیپ آن 
درّ چون با گوش و بناگوش ایشان باشد قدر 
آن در بدانند و جمال خود را بقیمت کامله 
دست زن درکرد در شلوار مرد 
خرزه‌اش بر دست زن آسیب کرد. مولوی. 
||پرتو. (لسان‌الشعراء از مژیدالفضلاء). نور, 
مقایل ضیاه. |[تبش. هرم: 
شعلة قهر توگز با کوثر اسیبی زند 
زو براید همچنان کز قعر دوزخ التهاب. 
علی فرقدی. 
یکی شعله‌ای باشدی سهمناک 
که دوزخ از آسیب آن باشدی. مسعودسعد. 
|ادمش. وزش. نفحه+ٌ 
گناه ص بیک اسیب باد رحمت تو 
بریزد ار مقل افزون ز برگ اشجار است. 


ویو 
|اکوفتگی. 


ت آسیب‌دیده, آنشسیبارسیقه» 
ضرب‌خورده. صدمه‌دیده. 
- آسیپ زدن, آسیب رسانیدن؛ صدمه و 
ضرب زدن. 
ِ آسیپها؛ ؛ آفات. ۲ 


اسیب یافتن» آسیب دیدن؛ صدمه دیدن. 


۱-صاحب فرهنگ شعوری بنقل از تحفه 
مینویسد: «صابوته؛ زن پیر انانده ر آنده». گمان 
میکنم صاحب تحفه آسیان را اسبان خوانده‌است 
و شعوری آنرا به دات» (اسپ) ترجمه کرده‌است. 


۲ -لیدیه. ۳ -کاریه. 

۴-میا. ۵ -فریجبه. 
۶-کبدک, ۷-بطانه. 

۸-لکیه. ٩‏ -پمنلیا. 
۰ - پپلبه. ۱ - قلیقا. 
۱۳ - تروجا (ترراده). 

ره 


آسیب و شیب. 


آسیپ 9 شیب.(ب] (! مرکب. از اتباع) 
دلوایسی. اضطراب. تشویش. رنج. تعب: 
بلشکرگه خویش بازآمدند 
بر پهلوانان فراز آمدند 
همه شب بخواب اندر آسیب و شیب 
ز پیکارشان دل شده تاشکیب. فردوسی 
چنین است گیتی پر آسیب و شیب 
پس هر فرازی نهاده نشیب. فردوسی. 
در بعض نصخ شاهنامه بجای اسیب. آشیب 
ضبط بجد ۰ و ظاهراً صحیح هم همان است. 
و کلم آشیب و شیب درصورتی دیگر از 
شیب و تیب یا شیب و شیب مینماید: 
شیب تو با فراز و فراز تو با نشیب 
فرزند ادمی بتو آندر به شیب و تیب. 

رودکی. 
نبوده مرا هیچ با تو عتیب 

مرا بیگنه کرده‌ای شیپ و تیب!. عماره. 

آسیبی. (ص نسبی) ذوجته. پبسری‌زده. 
دیودیده. پری‌گرفته. دیوگرفتد. دیوزده. 
سایه‌دار. سایه‌زده. دیودار. کوهه گرفته. 

بیوقتی‌شده. 
آسیم. (ص.) بلغت زند و پازند استاد 
بزرگ مر تبه و عظیم‌الشان. (برهان). 

آسیهه. [ /م] (ص) مضطرب. مشوش. 
بدان تن در آسیمه گردد روان 
سپه چون بود شاد بی پهلوان. فردوسی 
به ره گیو را دید (دستان] پزمرده‌روی 
همی‌امد اسیمه و پوی‌پوی. فردوسی. 
یگقت این و برخاست و در خیمه شد 
جهانی ز گفتارش اسیمه شد. 


فردوسی. 
نه اسیمه گشت و نه پرسید راز 
نیایش‌کتان رفت و بردش نماز. . فردوسی 


دل یوسف آسیمه شد زآن نهاد 
به لاحول گفتن زبان برگشاد. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
آسیمه بسی کرد فلک بی‌خبران را 
وآشفته بسی گشت بدو کار مهیا. 
,1 اصر خرو. 
اسیمه شد و رنجه دل. تم را 


نه غین ضیاع و عقار دارد. ف‌عو د سعل ‏ 


||حیران. بشگفتی‌مانده. متحیر. متعجب. 
ضیره. صیرت‌زده. سمیهوت. صرگردان. 
سر گهتدد 

بدو گفت قیدافه کای نیطقون 


جرا خیره گشتی بکاخ اندرون 
همانا که چونین نباشد بروم 


که آسیمه گشتی بدین مایه بوم؟ ‏ فردوسی 
آسیمه دم هیچ ندائم چکنم من 
عاجز شدم و کردم بر عجز خود اقرار. 

مستعو رسد : 


اادنگ. دنگ و لو متگی: 


ز دریا تو گوئی که برخاست موج 
مپاه اندر آمد همی فوج‌فوج 
سراپرده بردند از ایوان بدشت 
سپه از خروشیدن آسیمه گشت. 
گرفتند هر دو دوال کمر 

پریشان و غمگین و آسیمه‌سر. 
اانه بسامان. زولیده: 


بدست آوریدندش اسیمه خوار 


فردوسی. 


فردوسی 


برهنه سر و پای و برگشته‌کار. فردوسی. 

چو اسب پسر دید گیوش بدست 

پر از خاک و آسیمه برسان مست. فر دوسی. 

|اگیج. بذوارء 

بینداخت ژوبین به پیران رسید 

زره در برش سر بسر بردرید 

ز پشت اندرآمد براه جگزرش 

بفلطید و آسیمه برگشت سزش. فردوسی. 

بجوشید خون از دهان تا جگر 

شقن نصا کقنه نآ خخه سا فردوسي. 

|| دهشت‌زده. یمناک. هراسیده؛ 

یکی بانگ برزد بر او مادرش 

که آسیمه‌تر گشت جنگی سرش. فردوسی 

دگر خفته آنیمه برخاستند 

بهر جای جتگی بیاراستند. 

ور ذزه بچشم آیدش آسیمه بماند 

گوید مگر آن از تک اسب تو غباریست. 
فرخی. 

روزی درخش تیغ تو بر آتش اوفتاد 

آتش ز بیم تیغ تو در سنگ شد نهان 

واکنون چو آهنی زبر سنگ برزنی 

آسیمه گردد و شود اندر جهان جهان. 


فرخی. 


فردوسی. 


ز روحه همه مهتران سر بسر 
بماندند مدهوش و اسیحه‌سر. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
|| شتاب‌زده: 
کله‌دار چون بانگ اسبان شنید 
شد آسیمه از خواب و سر برکشید. 
فردوسی. 
و در همه ممانی آسیون مرادف آسیمه است. 
و در فسرهنگها باین کلمه معنی کالیوه 
(اسدی). شیدا (ضحاحالفرس). دیوانه, 
دیوانه‌مزاج» شوریده» شیفته و دست باچه نیز 
داده‌اند. . رجوع به آسیمه‌سنار و افش و 
مخ اتمه شود. 
آستقه‌تان ۰ / 5 (ص مسرکب) 
انطاشی سب آشتختا: ی 
من از بهر آن بچه آسیمه‌سار 
همی گردم اندر جهان سوگوار. 
شمی (یوسف و ژلخا), 
‌ زچوع به آسیمه و آسیمه‌سر و سرآسیمه 
شود. 


آسیف‌سر. ( / بش ](ص مسرکب) 


آسیه. ۱۴۵ 


انتتخه‌ضاو . سرگشته. سرگردان. مشحیر: 
وزآن پس شنیدم یکی بد خبر 

کزآن نیز بره گشتم آسیمه‌سر. ‏ . فردوسی. 
ایمه دوران چو من اتف است 

تسبت جور بدوران چه کنم؟ خاقانی. 


ااگسیج. پریشان‌حواس. شیفته گونه. 
شوریده حال: 

من بنده که نزدیک تو شعر ارم باشم 
آسیمه‌سر و ساده‌دل و خیره و واله. 


منوچهری. 
||مضطرب. متوش. پزیشان‌خاطر. آشفته: 
خدنگی بر اسب سپهبد [طوس] یزد [فرود] 
چنان کز کمان دلیران سزد 
نگون شد سر بارگی جان بداد 
دل طوس یرکین و سر پر ز باد 
بلشکرگه آمد یگردن سپر 
پیاده پر از گرد و آسیمه‌سر. فردوسی. 
که آن ده تن از تخمة نامور 
از او بازگشتند سین فردوسی. 


یاران بدرد من ز من اسیمه‌سر ترند 
ایشان چه کرده‌اند بگو تا من آن کنم. 
خاتانی. 
||متزلزل. نوان: 
تا ماه بکشتی در, من در خطرم 
چون کشتی از آب دیده آسیمه‌سرم 
زآن باد کز او بشادی آرد خبرم 
چرن آب بشیبم و چو کشتی ببرم. خاقانی. 
|ادست وبا کرد. دستپاچه: 
چو از رود کردند هر سه گذر 
نگهیان کشتی شد آسیمه‌سر. ... فردوسی 
و رجوع به اسیمه و اسیمه‌سار و سراسیمه 
شود. 
آسینه. نْ / ن] (!) تخم‌مرغ. آشینه. 
آسیون. ا] (ص) آسیمه: 
گر نه عشقت کرد آسیون مر 
از چه رو سرگشته و آسیونم؟ منجیک. 
چه چیزی کاین همه آسیون از تست 
که بی تو زندگانی من از تست؟ 
فریدالاین عطار. 
و صاحب برهان بر وزن آبگون ضبط کرده 
و ظاهراً غلط است. یا صورتی دیگر از.اين 
کلمه است. 
آسیه. [ی] (ع ص, |) تأنیت آسی. حسزینه. 
زنی اندوهگین. ||خاننه. الت ختنه کردن. 
|ازن بجشک. (رینجنی). طبیبه. ج, آواسی, 
آسیات. ||ستون. (ربنجنی). ساریه. اسطوانه. 
دعامه. دیرگ. وگ آواسی 
آعنجه ب(ی ] (ع 9 ادویه. 
آسنیه: ی (ا)بنت مزاحم. نام زن فرعون 


۱-نل: نبود ایچ مرا پا بتم: عتیب 


مراییگنهی کرد شیب شیپ: 


۶ اآسیه‌الصفری 

که گویند موسی علیه‌السلام را از نیل 
برگرفت و نهان از شوی پرورد: 

بازگفت او اين سخن با اسیه 

گفت جان افشان بر او ای روسیه. مولوی. 
ا|آنیه بنت فرج جبرهمیه. نام یکی از 
صحاییات. |انام محدئه‌ای خواهر ضیاء 
مقدسی. ||(!) امروز نامی است از نامهای 
زتان ایرانی و ترک و عرب. 
آسیة‌الصغری. ای تس ص را (اخ) 


آسیای صفیر. آناطولی. 

آسیذالکیر ی.(ی تل کُ را] ((خ) یکی از 
سه قسم آیادانی شمال [نزد رومیان]. (از 
حدودالعالم). آسیا. 


آش.(!) آنچه پزند از طمام. یا طعام رقیق 
اتامیدنی. مَرق؛ 

رزق تن پاک همه باطل و ناچیز شود 

گر نياید پدر تاش تکین بر دم آش. 

ناصر خسرو. 

این آشها را مدبران ملائکه از سرای بهشت 
دست بدست کرده‌اند و این آشها را 
می‌فرستند و دو تن فرشته بر هسر خوان 
ازستفا نات لو مس‌خافطت سیک 
( کتاب‌المعارف). و از تو هم بخورند از کزدم 
و مار و پرنده و بر آش جهان ترا نواله کنند. 
( کتاب المعارف). 

تا تو در بند قلیه و نانی 

کی رسی در بهشت رحمانی 
خوردن اینجا روا تمیدارند 

در بهشت آش و سفره کی آرند 
در بهشت ار خوری جو ر گندم 
هم ادم کنی پی خود گم. 

هرچه در وجه آش و نان تو نیست 
یفشان و بده که آن تو نیست. آوحدی. 
|اطعامی خاص که باقسام پزند روان و با 
برتج و غالا با سبزی و حبوب و دانه‌ها و 
اي همان ابا و با و 


اوحدی. 


ترشی‌ها و چاشنی‌ها. و 
وا باشد: 
نه همچو دیگ سیه‌رو شوم ز بهر شکم 
نه دست کفچه کنم از برای کاسة اش 

اين یمین 
در حسجره نشسته بودیم و آش کدو 
مي‌پختيم. (انسیس الطالبین بخاری). 
ی ات توت نتوانید آش 
خوردن. آن درویشان بذرق تمام آش ر 
بخدمست خواجه حاضر کردند. (انیس 
الطالبین بخاری). چون چهار دانگ راه آمدم 
آش را از دیگ کشیدید. (انیس الطالبین 
بخاری). [مقصود از این آش شیربرنج میت ] 
آزب مقداری "کمآخی-یخته: کر واده آریلمولیفرل 
ايراهیم بر همان صفت بود..(اننس الطالبین 
بخاری). كت 
مطبخی را دی طلب کردم که بغرائی پزد 


کار ما و مهمان ساخته. 

کاتبی ِ 
ب آ من آب‌غوره آش آتالیتن: ان 

نارنج؛ ایس فورهبا و زا و 

آب‌نارنج‌پاست که اچار آن از افشرة غوره 

با ۲۳۳ 

- آش الو؛ الوباست که چاشنی ان الوست 

فرب آنا احاضیه گویژ, 

- آش آلوچد؛ آلوچهبا: 

آش آلوچه خوش و محدل آمد بمزاج 

ای دل از اش چنین دست مداری زنهار. 

بنحاق اطعمه. 

< اش الوزرد؛ اضی که چاشنی الوزرد 

دارد. 

- آش ابسودردا؛ آشی که برای شفای 

دردمدان و بیماران بزند و بمستحقان دهند. 


تا شود زآن آش 


وتبت آن به ابوالدرداءه عویمربن مالک 
صحابی کند و بی‌شک حروف درد در 
ابودردا و مشابهت آن با درد بمعنی بیماری 
در فارسی شا این تسبت غده‌است, 
- آش ارزن. رجوع به آش الم و آش 
ورس شود 
- اش الم؛ ای 
گاورس دارد؛ 
قوت کردان چه بود نان پلوت آش الم 
میخورند این دو غذا در سربند کلبار. 
بسحاق اطعمد. 
- آضش آناج؛ آخ که اماج (خمیرهای ریز 
است چند عدسی) در آن کنند. 


است که بجای برنج 


- آش امام ز ن‌اعابدین؛ : آشی که در آن 
انواع سبزیها و گوشت کنند و آنرا بنذر یزند 
و بفقرا بخشند. و آنرا شله‌قلمکار نیز گویند. 
- آش انار؛ آشی که آجار آن آب انار 
است. ناربا. 
- آش برگ؛ آشی که اسفناج یا برگ چفندر 
سیزی آنست. و آش رشته را نیز گویند. 
- آش پغرا؛ ۳ بوده که در آن گوشت و 
دنبه می‌کرده‌اند و خمیری چون اماج با 
رشته نیز داشته‌است, و گویند آن موب په 
بغراخان پسر قدرخان است: 
مطبخی را دی طلب کردم که بفرائی پزد 
تا شود زآن آش کار ما و مهمان ساخته 
گفت لحم و دنبه گر یایم که خواهد داد آرد 
گفتم آتکو آسیای چرخ گردان ساخته. 

ِ کاتبی ترشیزی. 
- اش پشت پاء قفابا؛ اشسی که پس از 
مسافرت کسی بروز سوم پیزند و آنرا 
بشگون دارند صحت و سلامت مسافر.و 
کوتاهی سفر او را. ۰ 

ج- ان ترخته؛ اش جو مقشر. لقن 
- آد ش ترخنه‌دوغ: آشی که جدو مقشر در 
دوغ تو نهاده و سپس4 خشک کزرده‌فلشان 


آ 
سن. 
2 
- اش ترش؛ هر اش که در آن قسمی 
ترشی کرده‌باشند: 
فصل رابع همه از آش ترش خواهم گفت 
ای که صفرات گرفته‌ست ز پار و پیرار. 
بسحاق اطعمد. 
- آش تره‌جعفری؛ آشی که سبزی آن تره و 
جمفریست. و انرا شوربا نیز گویند. 
أد تمر؛ ائشی که اجار آن تمر 
آش جو؛ آشی که دانه‌اش بلفور و 
ی و 
۳ 
- اش حلیم؛ اشی است که از گندم و 
شت و نخود پزند و سخت بورزند تا 
اجزاء ان در هم پیوندد. و انرا گند‌با و 
کشک‌با نیز گویند. و عرب هریسه خواند» و 
این آس سبزی ندارد. 
- آش خلو؛ آش آلو یا قسمی از آلوة 
در اش خلو کوفته دیدم که بدعوی 
برد آن گرو از میوه که با هیئت یذ بست. 


بای انلنته؛ 
- آشی خلیل, آش خلیل‌اله: آشی که دانة 
آن عدس است. 
- آش درهم‌جوش؛ | آشی که سبزیها و 


حبوبات گوناگون در آن ریخته‌باشند و از 
آنسرو نامطبوع شدباشد: مسثل آش 
درهم‌جوش؛ مخلرطی از بسیار چیزهای 
نامتناسب. 

- آش دوغ؛ آشی که آچار آن دوغ ماست 
یا دوغ کشک است و در آن گاهی گوقت 
بره نیز ریزند* . ر 

ساعد و ران بره و اش دوغ 

میکشد از ساق چغندر بلا. بسحاق اطعمه. 
- آش رشته؛ آشی که در آن رشتة خمیر 
تاه و در رل اطفال میتی بحجانت 


است. 
آه ش زرشک: آضی که خساشنی آنْ 
زرشک است؛: 


صفت آش باکردم و عقلم می‌گفت 

لوحش اه دگر از آش زرشک خوشخواو. 
بسحاق اطعمد. 

- آش زیره؛ آی شوربا که از ابازیژ زیسره 

دارد. زیره‌پا. زیرباج؛ 

چنان آش زیره ز کرمان براند 

کز ار بلفز کوفته بازماند. 


- ای ساده؛ اش یی ترشی. 


بسحاق اطعمد. 


۱ - از کلمهٌ بخاری مطلق در این کتاب مراد 
صعلاچن مبارک العخعاری صاحص کتاب 
انیی‌الطالیین است رچاله - 


1 
س‌. 
- آش ساک؛ آشی که سرکه و اسقناج دارد. 
- آش سرخ‌حصار؛ آش قجری: 
آش سرکه؛ اش که در آن به آچار سرکه 
کنند. سرکه‌یا. سکباء 
چار ارکان مختلف در دیگ آش سرکه هت 


روپیاز و مس چفندر, دنبه سیم و گوشت زر. 


بسحاق اطعمد. 
< اش سماق؛ اشی که اچار آن سماق 
است: 
سر میسره گشته آ فا 
که بود از جفطر 1" سعفی سنا 


رح مه 

خردکرده ریزند. شلغم شوربا. افتیه, 

- آش شله‌زرد؛ آشی که تنها از برنج و 
شکر کنند و ابازیر زعفران بدان زنند و 
خلال پسته و بادام نیز در آن ریزند. 

- آش شلّه‌قلمکار؛ آش امام زین‌السابدین: 
متل اش شله‌قلمکار؛ مخلوطی از چیزهای 
ناتاسب. 

- اش شله‌ماش؛ اشی از بسرنج و ماش 
تنک‌تر از که ماش و ستبرتر از آش ماش. 
- اش شوربا؛ اشی که از تره و جعفری و 
دارد. 

ش غوره؛ | آچار آن غورة تازه 
است. غوره‌با. حصرمید. 

- اش قارا؛ ای که در آن قره‌قوروت 
کنند. مصلیه. رخبین‌با. 

ج اف قجری؛ اشی که سلاطین قاجار 
سالی یک بار در یلاق شمیران می‌پختند و 
زنان شاه و رجال و اعیان و زنانشان در 
همدستی می‌کردند. و آنرا گاهي در قریة 
سرخ‌حصار طبخ میکردند و از انرو آش 
سرخ‌حصار نیز نامیده میشد. مثل اش 
قجری یا مثل اشس سرخ‌حصار؛ تشبهی 
مسبذل است بمعنی سخلوطی از بسیار 
جیزهای نامتتاسب. 

- اش کدو؛ شوربائی که کدو نیز بر آن 
۳ اش کلم؛ کرنیيه. 

ش کشک؛ و ات که ترشی آن دوغ 
5 آنرا در قدیم پینون 
می‌گفته‌اند. 
- آش کشکاب. کشکاب؛ آش جو: 
در زمانی که چنین نعست هر جنس خوری 
اش کشکاب در آن حال بخاطر نیدار. 

بسحاق اطعمد. 
- آش کلم؛ اشیکه در ان کلم شقشر 
خردکرده ریزند و بعربی کرنبیه گویند. 


- آش گاورس؛ آش ض 

- آش گوجه؛ آشی که آچار گوجة تر دارد. 
- ]۰ ش گوجه برغانی؛ آشی که در آن گوج 
برغانی خشک که نسوع بهتر و درشت‌تس 
گوجه‌هاست ریزند. 

- آش لخشک؛ آش جو نعمه. 

شین ماست: آخلی 


که ری اندمانتت 
است. 

- آش ماش؛ آشی که دانة آن ماش است 
- آش مویز؛ آشی که در آن مسویز پعنی 
انگور خشک ریزند. مویزواة 

بتعجیل آمد روان زاصقهان 

بسر اش میویز با ناردان. بسحاق اطععه. 
- آش ناردان. آش ناردانگ؛ آشی که در 
آن اناردانة خشک بستانی یا جنگلی کنند. 
- آش ویشیل؛ بلهجة بعض ولایات آش 
بی تر شی. 
ات آش 
یکلم آش 
- امثال: 
آش دهمن‌سوزی نبودن؛ بسیار مطلوب 
نبو دن. 

اشی برای کسی پختن؛ کی را در نهانی 
بایذاء کسی برانگیختن. 

اي آش و اين نقاره؛ با کار و عملی صعب 
مزدی اندک. 


یا ولی‌ال؛ ؛ قیرنی. .و در بعض جاها 
معنی پلاو (لو) دهند. 


کاسة از آش گرمتر؛ مرادف دای از سادر : 


مهربانتر: 

کیسه بیشتر از کان که شنید 

کاسة گرمتر از اش که دید؟ جامی. 
هرجا آش است کل فواشی استه هرا 
طعامی یا سودی هست او در آنجاست. 
همان اش در کاسه است. همان آش است و 
همان کاسه؛ هیچگونه بهبودی در امر نست. 
آش.() آهر. آهار: بت. پت. شوی و شو که 
بجامه کنند. || ترکیبی مایم که پوست خام در 
آن آغارند پیراستن و دباغت را. خورش. 
||لعاب که بر ظروف سفالین و فلزین دهند. 
||لعابی که به پشم زنند نمد ساختن را. 

< آش کردن؛ دباغت و پیراستن ادیبم. 

آغاردن پوست در خورش. رجوع به آشدار 
شود. 
آش.((خ) نسام قسریه‌ای بخراسان. و از 
آنجاست محمدین احمد سلقب به ابویکر 
الخبازی خطیب و او بمرو بوده و در ۵۰۳ 
.ی . دیواری پر او افتاده و درگذشته است. 
|اوادی آشن: . رجوع به وادی آن شود. 
||قصر آش: نام موضعی به اندلس. 
آشا .(یوند) در بمض فرهنگها و ازجمله 
شرفنامه بدان معنی مثل و مانند و نظأیز-آن 
داده‌اند, و ظاهرا مصخف اسا.باشد. 
آنعافی: (! مرکب):اشام. آیچلو. آذریس. 


۱۳۷ 


شا ک. (خ) نام باستانی خبوشان (قوجان) 
است و آنرا ارسکا 
میخوانده‌اند. 

آشام.() نوشیدنی. مشروب. شربت: 
همه زر و پیروزه بد جامشان 
بروشن گلاب اندر آشامشان. ‏ فردوسی. 
حسرت فروخورم چو بینه فروشود 
آشام خون دل کنم آنرا فروبرم. خاقانی. 
چون نتوانم که تفس را رام کنم 
خود را چه بهرزه شهرة عام کنم 
زایل نشود تیرگی خاطر من 
گر چشمة خور فی‌المثل اشام کنم. 

آمیرخسرو. 
آشام خود بزخم زبان میخورد عوان 
آری درندگان همه آب از زبان خورند. 
سیل حسین اخلاطی. 
آشام.(نف مرخم) مخفف آشامنده, در 
کلمات مرکبة خون‌اشام. دردی‌اشام, 
غم‌آشام, می‌آشام.و جز آن: 
شب عنبرین هندوی بام اوی 


آشامیدن. 


و استو و استوا نیز 


شفق دردی‌آشام از جام اوی. . فردوسی. 
اصطاعت چو آب جان‌پرور 
انتقامت چو خاک خون‌آشام. انوری. 
درا در بزم رندان غم‌اشام 
ز شادی صاف شو درد غم‌آشام. 

سرا :واجن: 


ای ترک می‌آشام که گفتت که می آشام 

در خانهٌ من باده بیاشام بیا شام 

خوف است بطاعتگه زهاد ریا کیش 

امن است بسرمنزل رندان می‌آشام. 1 
||(() باندازة یک بار آشامیدن. شربه. جرعه: 
یک آشام شیر. || آبچلو. آشاب. آپریس. |او 
فرهنگ جهانگیری بکلمه معنی قوت (و هو 
ما یقوم به بدن الانسان من‌الطعام. صسراح) 


داده 


و از شاعری مجهول بنام استاد بیت 
ذیل ر شاهد اورده‌است: سس 
بملک شام نذهم تار مویت 
ندارم گرچه گاه شام اشام. 


||(امص) در بمض فرهنگها بمعنی آشامیدن 
ری ی 
آمده‌است. 
آشام.(امص) جذب مایم. (فر هنگتان 
آشام. ۰((خ) نام ولایتی میان مترق و شمال 
بنگاله. و عود آن بخوبی شهرت دارد. 
آشامان. (نف, ق) در حال آشامیدن, . 
آشامانیدن. [5] (مص) نوخانیدن. (بقاء. 
آشامنفه. (ع د / د] (نف) نوشنده. شارب. 
آشام یلق زن4 (مسص)4 ابدلعیدن یسوبنی 
فروبردن مایعی. نوشیدن. نوشی کیوزدن. 
درکشیدن. کشیدن. گساردن (در 2 


اشمیدن. پیمودن (باده). خوردن. حسو. 


شراب). 


۱۳/۸ 


(دهار)؛ . شرب. تکرّع. تجرع. تشرّب. احتا. 
ترمّق؛ حصیری.. تن آینف دذردی آشامده. 
(تاریخ بيهقي). 

جا بی‌ادبی همی توانی کرد 

خون علما بدم بیاشامی, ناصرخسرو. 
تا تشنه و بیطاقت بچاهی رید قومی بر او 
گرد آسده هیر شربتی به پشیزی همی 
آشامیدند. (سعدی). 

آشامیدفبی.[1) (ص لبافقت) درخضور 
آشامیدن. سزاوار نوشیدن. |آکه نوشیدن آن 


آشامیدنی. 


بتوان. |اکه نوشیدن آن واجب است. ||(ا) 
آعنجه اخام مفایل ورد راب 
مشروب. شریت. حسو. (دهار). نوشیدنی. 
شروی. 
آ شامیده. (د / د] (ن‌مف) نوشیده. 
آشانه. (ن / ن ] () آشیانه: 
زهی عرش مجید آشانة تو 
زهی هفت‌آسمان یک خانة تو. عطار. 
آشمپ. (ش / ش] (اخ) نام سردسیری از 
طالقان ری, و در آن برفهای سنگین اقتد. 
آشب .(شٍ ) ((خ) تام قلعه‌ای بزرگ بموصل 
از قلاع هکاریه و آنرا زنگمیین آق‌ستقر 
ویران کرد و در عوض قلمعة عمادیه را به 
نزدیکی آن برآورد. 
آش باوزدی. اش وا (ترکیب وصفی. | 
مرکب) قسمی اش مسوب به ابیورد. 
آش بچگان. اب ] (! مرکب) جندبیدستر, 
جسسدبادستر. قندزقوری. قسندقیرس. 
(مخزن‌الادویه). گندبیدستر. جندقضاعه. 
گندسکلابی. خایه سگن.اینی: جندقندز. 
قسطور. قسطوریون ا: 
جندبیدستر آش‌بچگانست 
که کند دفع علت صبیان. . یوسفی طبیب. 
آش ب رک پزان.(ش ب ۳ (! مرکب) 
احتفالی زنان را برای پختن آش برگ. 
آشپز. زب ] (نف مرکب) آنکه شغلش پختن 
طعام است. خوالیگر. خوالگر. دیگ‌پز, 
مطبخی. طباخ. باورچی. پژنده. خوراک‌پز 
خورده‌پز. 
-- امتال: 
آخنیز که.دو تا هد آفن:با خسوو میغود: نا 
بی‌مزه. 
آشپزباشی. اب ] (ص مرکب. | مرکب) (از 
فارسي آشبز. طباخ + تركي باشی, سر و 
)تفیش لیات 
آشپزخانه. اپ نْ / ن] (! مرکب) مطبخ. 
تنورخانه. اش خانه. باورچی خانه. 


آشپزی. [پ] (حانص مرکب) طبالخی.. 
خوالیگری. دیگپزیل.. پزندگیی. ,خوراک بزی.. 


طاخت. خورده‌یزی. 


آشتالنگت. ([] () آصتالنگ. صتالنگ, 


کمب: 


صفات... آن کودک چه گویم خود که آن کودک 
ها ات وم فد وس کا احعالنکشی: 


سوزنی. 
آشتوه, (ا) نام درختی. 
آشتی. (() (از پهلوی آشتیه) دوستی از نو 


کردن. مرک چسنگ. ی 
فراموش کردن. صلح. مصالحه. سلم. 


مسالمه. موادعه. هدنه. مهادنه. سازش. 
مقایل جنگ ر‌ پنداشتی ۳1 حرب؛ 

جو از آشتی شادی آید بچنگ 
خردمند هرگز نکوشد بجنگ. ابوشکور. 


۲ جنگ آختی بی‌کمان بهتر است 
نگه کن که گاوت بچرم اندر است. فردوسی 
ترا آختی بهتر آید ز جنگ 

فراخی مکن بر دل خویش تنگ. فردوسي. 
کسی نیست بی آز و بی نام و ننگ 

همان آشتی بهتر آید ز ز جنگ. فردوسی. 
بجنگ آنگهی شو که دشمن ز جنگ 
بیرهیزد و سست گردذش چنگ 
وگر آشتی جوید و راستی 

نبینی بدلش اندرون کاستی 

از او باژ بستان و کینه مجوی 
نگه دار او را همی آبروی.. 

چنین گفت لشکر که فرمان تراست 
بدین آشتی رای و پیمان تراست 
فرستاده را نفز پاسخ دهیم 

بر اين آشتی رای فرخ نهیم. 

ند [ و پیش از آوردشان 

بدین روز گرز من آرردشان. 

گر ایدون که با شهریار جهان 
همی آشتی جوئی اندر نهان 

ترا اندرین مرز مهمان کنم 

بچیزی که جونی تو پیمان کنم. 
گر او جنگ را خواهد آراستن 
هزیست بود آشتی خواستن. 
سران یک‌بیک پاسخ اراستند 
همه خوبی و آشتی خواستند. 
دگر آنکه چستی همه آشتی 
بسی روز با پند بگذاشتی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


جو آیم مرا با شما نیست رزم 
بدل آشتی دارم و رای بزم. 

ترا جنگ با آشتی گر یکیست 
خرد بی‌گمان نزد تو اندکیست. 
همه آشتی گردد این جنگ ما 
بدین رزمگه کردن آهنگ ما. 
بدو گفت خاقان برو پیش اوی 
سخن هرچه باید همه نرم گوی 
اگر اشتی خواهد و دستگاه 

چه باید بر این دشت رنج سیاه؟ 
بدوءگفت رستم که ای شهریار 
مجوی آشتی در گه کارزار. 

از اين آختی 


فردوسی. 


جنگ بهر فن است . -.) .:* 


همه وش تو درد و زهر من است. فردوسی. 
نکرد آشتی چون نبودش درنگ. فردوسی. 


چنین داد پاسخ بدو جنگجوی 


که با ساوه‌شاه آشتی نیست روی, فردوسی. 
چو نتوان گرفتن گریبان جنگ 
سوی دامن آشتی یاز چنگ 
بهر کار در زور کردن مشور 
که چاره بسی جای بهتر ز زور. 
سزای جنگند اینها که آشتي کردند 
نگر که اکنون با من همی عتاب کنند. 
منفودسعد. 
گرگ را با میش باشد آشتی بر بهن دشت 
باز را با کبک باشد دوستی در کوهسار. 
معزی. 
عدل و انصاف تو اندر بیتة ايران زمين 


اسدی, 


آشتی داده‌است با شیر ژیان روباه راء معزی. 
ز دنیا برم زنگ ناداشتی 

دهم باد را با چراغ اشتی. 

نه داش باشد آنکس را نه فرهنگ 
که وقت آشتی پیش آورد جنگ. نظامی. 


تظلامی. 


جرم بر خود نه که تو خود کاشتی 
با چزا و عدل حق کن اشتی. مولوی. 
بیا که نوبت صلح است و آشتی و عنایت 
بشرط آنکه نگوئیم از گذشته حکایت. 
سعدی. 
||سازواری و صفای دوستی ذات‌البین که 
پس از تافتگی و دل‌آزردگی و سرگرانی و 
دژمی و پنداشتی و رنجیدگی سیان در 
دوست يا دو خویشاوند و مانند آن پدیدار 
آید؛ 
چو رای آیدت آشتی با پدر 
بازم ترا تاج و تخت و کمر. 
چو بنمائی بدل پنداشتی را 
بمانی جای لختی اشتی را 
(ویس و رامین). 
نگارا نه همه پنداشتی کن 
زمانی دوستی و اشتی کن. (ویس و رامین). 
همه کارش اشوب و ینداشتی است 


فردوسی. 


از او آشتی جنگ و جنگ آشتی 
اسدی: 
مرا با شما کرده تشد آشتی 
نباشد کنون خشم و پنداشتی. 
بود در جهان جنگ و پنداشتی 


ولیکن از آن پس بود آشتی. 
شمسی (یوسف و زلیغا), 
رلیکن نه هنگام بدانتی 
اد 


1 - ۷۵۵10۲۵۳۰ ۱ 


آشتیان. 


که هنگام مهر و گه آشتی است. 
شممی (یوسف و زلیخا). 
||وفق. توفیق. وفاق. جمع مان دو عقیده و 
یبادو رای که صورء مخالف نمایند. 
[آرامش 
ی چجوید و سور و بزم 
نه نیکو بود تیز رفتن برزم. 
- آتتی جستن؛ آشتی خواستن 
صلح طلبیدن. امعتاب. 
- آشتی دادن؛ اصلاح. سازواری پخشیدن. 
- اشتی کردن؛ اصلاح. اصطلاح. 
- امعال: 
پدر کشتی و تخم کین کاشتی 
پدرکشته کی می‌کند اشتی؟ 
تا مرا م, ترا پسر یاد است 
آشتیع من و تو بر باد است. 
ی موی 
ز جنگ آعتی تی بیگمان بهتر است. فردوسی. 
آشتیان.(اج) کر وفع فعاز 
ثلاث (تفرش و گرگان و آشتیان) از خر؛ 
عراق بتمال شرقی فراهمان» و صابون آن 
بخوبی مشهور است. 
آشتی پذ یر. (پ | (نف مرکب) قابل‌صلح. 
لایق وفق. 
آشتی بذ بری.[پ] (حسایص مرکب) 
قابلیت وفق. قابلیت اصلاح. 
آثُ شتي‌خواره. (عسرا/ شا رز 
مرکب) حلوا یا طعام دیگر یا دعوتی که پس 
از [فتزن دو تن آن دو با دوستان دیگر در 
یک جای صرف کنند. حلوای آشتی. 
آشت یکنان. اک] (اسص سرکب) عمل 
اشتی کردن. احتفال برای اشتی دادن و 
آشتی کردن. ۱ 
آشقیفه. (ن /ن ] () تخم‌مرغ. مرغانه. بیضه. 


فردوسی. 
انشا 


خایه (در مرغ). و آنرا آستینه و آشینه نیز 
ضبط کرده‌اند. 
آش جر ۵. (ج] ((خ) نام خره‌ای بخراسان 
نزدیک چفانیان. (از تاریخ سیتان). 
آشخال. (!) آخال. سقط. افکندنی. نابکار, 
آشغال. حثاله. 
آشخال برچین. [ب] (نسف مسرکب) 
آشفال‌برچین. آنکه در کویها چیزهای 
نابکار چید تا از فروش یا بکار بسردر, آن 
سود برد. ||سخت فقیر. سخت ناچیز. سخت 
فرومایه. 
آشخانه. ان /ن] (| مسرکب) مسطبخ. 
اشپزخانه. تنورخانه. باورچی‌خانه. 
|ارستوران. 
آشخانه. (ن) ((ج) نام سحلی در راه 
ب‌جنورد بگنبدقابوس سیان دربند و 
قره‌مصلی در ۳۵۵۴۳۰ گزی مشهد. 
آش خوری. [خو / ) (| مرکب) ظرفی 


گود. میان باطیه و ماست‌خوری که در آن 
آش خورند. |(کفجه‌ای که بدان آش گيرند. 
آشذار. (تف مرکب) (از: آش, لعابی که بر 
روی ظروف سفالین و فلزین دهند + دار, 
مخفف دارنده) لعابدارء 
صحن کاشی‌کاریش را گاه لنگر فوته بين 
هرکه را باشد تمنا سیر صحن اشدار. اشرف 
ز کاشی پرده و چینی سقرلات 
صحن آشدار و طاس گجرات. 
|| آهاردار. 
آشو. (ش ] (ع !) خاری که در هر یک از دو 
ساق ملخ است. ||گرهی مانند دو چنگال که 
در سر دم انست. 
آشودن. زش د] (مص) آشوردن. 
آشر مه (ش ۶ /۶]() زین و برگ. یراق 
اسب. ||نمدزین. 


اشرف. 


- آشرمه‌دریده؛ بی‌سرویام و آن دشتامی 


اشید . و رجوع به آدرم و آدرسه و اترمه 


۳ 


شود. 
آشر مه‌دوز. (ش ۱۶/6 (نف مرکب) آنکه 
حرفتش آشرمه دوختن است. 
آشرمه‌دوزی ۰(ش ۱۸ (عاص 
مرکب) حرفت آشرمه‌دوز. ||(! مرکب) دکان 
آشرمه‌دوز. 

آشوه. [ش ر](ع ص) چوب شکافن. 

آشغال. (() فضول جیزی: آشفال سبزی. 
آشفال‌کله. ||سقط. ابکار. افکندنی. آخال. 
افتتال. ختاشررو خن .شش و ختاعرز 
خاشک. خاشاک. خاش و خماش. خماشه. 
خماش. آقال. داس و دلوس. حثاله. خس. 
اادم جارو. خاکروبه. قمامه. 

آشغال برچین. (ب) نف مرکب) 
آشخال‌برچین. آنکه خاش و خش از محابر 
برچیند چون پاره‌های جامه و خرده‌های 
چوب و پوست انار و مانند آن و با فروش 
آن‌مفاف او باق اانضازا و تخت سخت 
بی‌سروپا, 

آشغالدان. (! مرکب) جای آشفال. ظرف 
آشفال. 

آشغا لکله. (کل [ ٩(۱/‏ مرکب) 
افکندنها از استخوانهای خرده و غضروفها 
و سانند آن از طعام موسوم به کیپا و 
کله‌پاچه. ||(ص مرکب) سخت بی‌ارز. بسی 
بی‌سروپا (مردم). 

آشفتگی. (ش ت / ت] (حامص) کیفیت 
و چگرنگی و صفت آشفته. خشم. غضب: 
نیاطوس چون دید بنداخت نان 

ز آشفتگی بازپس شد ز خوان. ‏ فردوسی. 
||اختلال: ابتداء آشفتگی دولت بنی‌الصباس 
اندر سال سیهدوهشت بود پس ازننصیر 
نواحی اضطراب خاست و شکوه ایشان کم 
شد. (مجمل‌التواریم). ||هرج و مرنج؛ُ چون 


۱۴۹ 


آشفتگی برخداست بعد از وفات سلطان, 
دبیس‌بن حَدّنه در حدود عراق تفلب کرد... 
(مجمل‌التواریخ). || عشق. وَل. شیفتگی: 
پس آنگه زلیخا بر ایشان تمود 

کز آشفتگی داستانشان جه بود. 

شمی (یوسف و زلیخا). 

|اجنون: 

پس آشفتگی باشد و ابلهی 

که انگشت بر حرف صنعش نهی. سعدی, 
"- آشفتگی آبی؛ برهم‌خوردگی و اختلاط 
آن با رسوب. 

كِ آشفتگی چشم!؛ برهم‌خوردگی و دردگین 
شدن آن. 

- آشفتگی دریاء "۳ و انقلاپ و 
تلاطم و طوفان آن 

ِِ آشنتگی موی؛ کاليدگی آن. 
هوا؛ آنقلاب آن. باد یا ابر سیاه یا 
برف و بوران در آن پیدا آمدن. 
آشفتن. (ش ت] (مسص) خشم گرفتن. 
غضب کردن. خشمگین شدن. تیز شدن. از 


چا دررفتن. تافته شدنء 


آخرفت 


ز خاقان مقاتوره آمد بخشم 
یکایک" برآشفت و بگشاد چشم 
بروز چهارم براشت شاه 

بر ان موبدان نماینده‌راه 


۳ فردوسی. 


که گر زنده‌تان دار باید بسود... . فردوسی 
همه یاد کرد آن‌کجا رفته بود 

که شاه اردوان از چه آشفته بود. فردوسی. 
چو آن نامه برخواند بیروزشاه 

برآخفت از آن نامور پیشگاه: 

فرستاده را گفت برخیز و رو 

پنزدیک آن مرد بی‌مایه شو. فردوسی. 
چو بعنيد پیفام او ساوهشاه 

برآخقت از آن سنگدل رزمخواه.- فردوسی, 
براشفت از آن اسب او شهریار 

جهاندیدگان را همه کرد خوار. . فردوسنی. 
چو بشنید بیزن براشفت سخت 

کزو شاه را تیره شد روی بخت. فردوسی. 


443 بدائست کاین کار اوست 
ا شفن ت « بازار اوست. 
3 مانندة بیل مست 
یکی گرزة گاوپیکر بدست. 
دی مت‌تا یر ات فان 
سیاهی فرستاد بی‌مر براه 
همی گفت پیغمیری کش جهود 
کشد, دین او را نباید ستود. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 
بسهراب گفت این چه آشفتن است 
هبهنبا:من از رستمت گفتن است. فردوسی. 
مراحفود*ز گیعی. که رفتن. اهنت ۰ - متا 

۱ -فی‌القور. درحال. اين کلعه امروز هم بندین 
معنی نزد فارسی‌گویان هند متداول است. 


۱۵۰ 


۳ ِِ تیزی و آشفتن است 
شفت کشواد:از آ 
7 بس گرمیش شد فسرده شرار. 
شنیدم که از نیکمردی فقیر 
دل‌آزرده شد پادشاه کیر 
مگر بر زبانش حقی رفته بود 
ز گردنکشی بر وی آشفته بود. 
|ابرآشوبیدن. شوریدن. شورش کردن. 
همی ریختٍ خون سر بیگناه 
ازآن پس براشفت بر وی سپاه. . فردوسی. 
بعد از ان ترکان بر متوکل بیاشفتند و قصد 
کردند بر کشتن او. (مجمل‌الواریخ). بس 
پرویز همه بزرگان را یند کرد و بقرمود 
کشتن و ایثان مقداری هزار مرد بودند از 
مهتران عجم تا ایرانیان بیاشفتند و پسرش 
شیروی را از زندان بشب اندر بیردن آوردند 
و بپادشاهی بناندند. (سجمل‌الشوارییخ), 
||بهم برآمدن. رنجیدن از. سرگران.شدن با 
چو بشنید رستم برآشفت ازوی 


اشفته.. 
فردوسی 
ن تامدار 


فردوسی. 


سعد‌ی. 


بدو گفت ای باب پرخاشجوی. فردوسی. 
||بهیجان آمدن. آتشی شدن: 

ومف عشق و عاشقان گفتن گرفت 

وز کمال عشق آ شفتن گرفت. عطار. 


|| سضطرب شدن. پریشان‌خیال گشتن. 
تیش نیو اقظر اب (سششی عفلتی): 
آلفتن. کالفتن. بشولیدن؛ 
که او را ستاره‌شمر گفته بود 
ز گفتار ایشان برآشفته بود 
که باشد ترا زندگانی سه‌بست 
چهارم بمرگت بباید گریست. . . فردوسی. 

- آشفتن چشم؛ ؛ بهم خوردن آن. سرخی و 
یا آبریزش در آن پدید آمدن. 
- آشفتن دریا؛ انقلاب آن. ارتجاج. 
- آشفتن لان زنیور و جز آن؛ زبرزیر کردن 
آن با چوبی و مانند آن برهم زدن. آن. 
رجوع به آشوفتن شود. 
‌ آمفتن موی.و دستار؛ ژولیده و شوریده 
شدن ان 
صوفي سرخوش از این دست که کج کرد کلاه 
بدو جام دگر اشفته شود دستارش. حافظ. 
- آشفتن هوا؛ باد سخت یا ابر سیاه یا برف 
با نوران پدید امدن. 

امتال: 

دستار کل که برآشفت تا جان بکوشد. 
ااینریشان شسدن. درهم و برهم شدن. 
کراشیده گشتن. کراشیدن. (تحفةالاحباب 
اوبهی). ||تغسیر به بدنی. بدل شدن از:تخکن 
یه بح لد 
چنین:برد تا شد بزرگیش راست 
بر آن چیز برء پادحه شد که خواست. 


امه دی تسه 


براشفت و خوی بد اوزد پیش 


بیک نو شد از راه و آئین خویش. 
۲ ۱ ۱ فردوسی. 
داده آن صورت و آن هیکل ابادان 
روی زی زشتی و آشفتن و ویرانی. 
تاص رخسرو. 
- آشفتن باد؛ سخت وزیدن آن: از آشفتن 
باده چوب سراپرده بر سرش افتاده و از آن 
بمرد. (مجمل‌التواریخ). 
- آشفتن بر؛ شیفته شدن به. عاشق گشتن 


۰ 


به. 
همی گفت هر زن که جفت غزیز 
گهر بود کردش زمانه پشیز 
پیاشفت بر بندة خویشتن 
نه دل پاک مانده‌ست وی را نه تن 
ضف دل بر او خاعق و ملاس 
شمی (یوسف و زلیخا). 
لفظ و معنی بیکدگر جفت است 


زان خرد بر خطش بیاشفت‌ست.. سائی. 
اگر خود هفت‌سبع از بر بخوانی 
چو آشفتی الف بی تی ندانی- سعلدای, 


- آشفتن روزگار و زمانه؛ ببرگشتن- آن. 
ادبار بخت؛* 
چون روزگار بر تو بیاشوبد 
یک‌چند یشه کن تو شکیبائی. ناصرخسرو. 
بیش زمانه چو براشفته شد 
خوار شود همچو عدو آشناش. تاصرخسرو. 
||احصدر دیگر آن آسوب است. آشفتم. 
بیاشوب. 
آشفته. (ش ت /ت] (نمف /نف) 
خشمگین. بخشم آمده. مقابل آفتهه 
گهی آرمده و گه آرغده 
میغ چون ترکی آشفته که تیر اندازد 
برق تیر است مر او را مگر و رخش کمان. 


رودگی. 


فرالاوی. 
بگفت آنچه خاقان بدو.گفته بود . 
که از کین آن کشته آشفته بود. فردوسی. 
بگتش بدو آن‌کجا رفته بود 
چو خاقان ورا دید کاشفته بود. فردوسي. 


پراندیشه شد شاه یزدان‌برست 
ز خون ریختن دست گردان ببست 
چو.مهر جهانجوی پیوسته شد 


دل مرد آشفته آهسته شد. فردوسی. 
سیاوش بگفت آن‌کجا رفته بود 
وز آن‌کو ز سودابه آشفته بود. فردوسی. 
سید شد آشفته از گفت اوی 

| نشد ند بهرام یل جفت اوی. . فردوسی. 
بگفت آنچه با پیلتن گفته بود 
ز طوس و ز کاروس کاشفته بود. فردوسی. 
||انخنده. ارغده؛ :» عم 
که هرگز ندیدم بدینسان دیر 
نه بیر بیان و نه اشقته شیر. فردوخیء 


اشفته. 


نگه کرد برزو بدان ده سوار 
چو شیران آشفته در کارزار. 
سپهدار قارن چه آشفته پیل 
زمین کرد از خون چو دریای نیل. فردوسی 
چو آشفته شد شیر و تندی نمود 
سر نیزه را سوی او کرد زود. 

ثبر ارغنده اگر پیش تو آید بنیرد 


فردوسی. 


فردوسی. 


پیل آشفته اگر گرد تو آید بجدال... فرخی. 
ببازو کمانی و نیزه بدست. اسدی. 


تاج در میان دو شیر آشفته نهادند بر تخت و 
بهرام با گرز بیرفت و شیر را بکشت و بر 
تخت نشست. (مجمل‌التواریخ). ||کراشیده. 
ريخته و پاشیده. درهسم و برهم. ژبرزیر. 
شلوغیلوغ. شوریده و گوریده. کالفته. 
مختلط. اشوفته؛ 
برآنگونه سودابه را خفته دید (کاوس] 
سراسر شبستان برآشفته دید. ‏ . فردوسی. 
|امتفرق. پر کنده. بریشان: 
سپهبدان بر, آشفته كشکری گشتند 
چنانکه خواهند از هر سوئی همی رانند. 
مسعودسعد. 
- آشفته شدن موی سر؛+ ضمت. شعلان. 
ناخوار شدن آن؛ 
زلف آشقته و خوی‌کرده و خندان‌لب و مست 
پیرهن‌چاک و غزلخوان و صراحی‌دردست 
نرگسش عربده‌جوی و لبش افسوس‌کنان 
یم‌شب دوش ببالین.من آمف پنشست. 
حافظ. 
- دریائی آشفته؛ منقلب, 
- موئی آشفته؛ ژولیده. پسریشان. گوریده. 
وژگال. شوریده. کالیده. 
|اشیدا. (ذرهنگ اسدی). کالیوه. کالفته. 
توسعاء عاشق 
دل برد و چون بدانست کم کرد ناشکیبا 
یخت تا جنینم اشفته کرد و شیدا. دقیقی. 
عاشق آشفته فرمان چون برد 
درد درمانسوز درمان جون برد؟ 
کسانی که اشفتة دلبرند 
بری از غم خویش و از دیگرند. 
||مضطرب. مشوش. بهم‌برآمده2 
پدر گفتش ای نازنین چهر من 
چه ذاری دل آشفته در مهر من؟ 
||شوریده. شورانیده: محمدین الحصین 
لقرسی شهر بر او آشفته همی داشت. (تاریخ 
سیستان). ||مختل. باختلال. بفسادگراشیده. 
از صحت بگشته: 
بیمار بد این ملکت زو دور طبیب او 
آشفته شده طبعش هم مائی و هم ناری. 
منوچهری. 


عطار. 


سعد ی. 


سعد ی. 


|اکاسف+بی‌رونق؛ رن 
جهانا چه بدمهر وجفخوتهانی 


اشفته. 


چو آشفته بازار بزارگانی. ‏ منوچهری. 
|اشلوغ. پر از قطاع‌الطریق. نامامون. 
ایح (رادا: راهها تاانمن عتمات:::.و 
راه از تشابور تا آینجا سخت آشفته است. 
(تاریخ ببهقی). ||بطیش. باضربان. مشوش: 
همه دشت از ایشان پر از خفته دید 
یکایک دل لشکر آشفته دید. ‏ فردوسی. 
||مضطرب. مشوّش, چنانکه عبارتی یبا 
تارتقی: و خیوة لاصنهانن روایت کید که 
هیچ تواریخ آشفته‌تر از حمیریان نبوده‌است 
از بسیاری سالهای ایشان. (مجمل‌التواریخ). 
|ابی نظم و نسق. بی‌انضباط. با هرج و مرج. 
یشوه ۳۹ 
جهانم بی تو اشفته‌ست یک‌سر 
چنان‌چون بی امیر آشفته لشکر. 

(ویس و رأمین). 
- امتال: 
دزد بازار آشفته میخواهد. 
|| ژولیده‌سوی. ژولیده‌یال. گردآلوده. اشعت 
اغبر: 
ببودند بر در زمانی بپای 
بپر سید از او آن دو پا کزه‌رای 
که بیگه چنین از کجا رفتاید 


که با گرد راهید و آشقته‌اید. فردوسی. 
بیامد جهانجوی را خفته دید 
برٍ او یکی اسب آشفته دید. فردوسی. 


||شوریده. گوریده, چنانکه دستار و عمامه: 
ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد 
کاشفته گشت طرة دستار مولوی؟ حافظ. 

- آشفته شدن اختر بر کسی؛ بنحوست 
گراییدن ان؛ 
بییر وز بر اختر آشفته شد 
نه بر کام ما شاه تو کشته شد. 
- آشفته کردن سخن؛ تلجلج. 
- آشفته کردن کار؛ شوریدن کار. ارتتام. 
- اشفته گفتن؛ آمیخته گفتن. تبکل. 
- خوابهای آشفته؛ اضفاث احلام. خوابهای 
شوریده. خوابهای پریشان؛ 
ندانئد تعبیر خوابم همی 
باحلام گویند جوایم همی 
خطا گفه‌اند آن صواب مرا. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 


فردوسی. 


- امتال: 

دور از شتر بخواب, خواب آشفته مبین. 
آشفته. (ش ت) (اخ) تخل شاعری.از 
مردم ایروان بزمان ناصرالاین‌شاه. نامش 


حسین. 
آشفته‌بخت. اش ت / ت ب] (ص 
مرکب) شقی. بد بخترنیهوریده‌بخت"* 


بدو گفت کای ترک آشفته‌بخت 

وا درو فردوسی. 
ماو ور در امطلاح و2 
ندانی که اشفته‌حالان مست 

چرا برفشانند در رقص دست 
گشاید دری بر دل از واردات 
فشاند سر دست بر کاتات ( کذا). 
مکن عیب آشفته‌حالان مست 
که غرق است. از آن میزند پا و دست. 


حعدی. 
|ایریئان و بی‌بضاعت: 
بدیدار مسکین و آشفته‌حال. سعدی. 
آشفقه حالی.(ش ت / ت] (حصسامص 
مرکب) چگونگی و صفت آشفته‌حال. 
آشفته‌خاطر. (زش تَ / تٍ ط] (ص 
مرکب) پریشان‌خاطر. 
آشفته‌خاطری. (ش ت 7 ت ط] 
(حامص مرکب) پریشان خاطری. 
آشفته خوی. (ش ت /ت] (ص مرکب) 
تندخوی. 
اسفته‌خوبی. (ش تّ / ت] (حامص 
مرکب) تندخویی. 
آشفته‌دل. (ش تّ /تِ د](ص مرکب) 
پریشان‌خاطر. 
آشفته‌دلی. اش تّ /ت د] (حصایص 
مرکب) پریشان‌خاطری. 
آشفته‌دماغ. اش ت /تٍ د](ص مرکب) 
دیوانه. مختل در عقل. سعتوه. مسخبط. 
| پریشان‌حواس. آشفته‌عقل. ||غمین: 
اشفته‌دماغم سر و برگ سخنم نیست. 
طالب آملی. 
آشفته‌دماغی. ( تَ / ت د] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی و صفت 
آشفته‌دماغ. 
آشفته‌رای.(ش ت / ت](ص مرکب) 
آنکه مصمم نتوأند شدن. مردد. 
- اشفه‌رای شدن؛ تغسیق. 
آشفته‌رایی. اش ت / ت] (حامص 
مرکب) چگونگی و حالت آشفته‌رای. 
آشفته‌رنگ. زش تْ / تٍ زا (ص 
مرکب) آنکه ظاهرالصلاح نباشد؛ 
در اوبال. پاکان آشفته‌رنگ 
همان جای تاریک و لعل است و سنگ. 
سمدی. 
آشفته‌رنگی.(ش ت /ت ر] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی آشفته‌رنگ 
آشفته روز. اش ث /ت] (ص مرکب) 
شقی. بدیخت؟ .. .ه 
بگفت ای ستمکار آشفته‌روز..: بیهم‌ی. 
آشفته‌روزگار. (ش تَ /تٍ ز/ز)(ص 
مرکپ) آشفته‌روز:... ی 


دست نوازشی چو بزاف آشنا کنی 

غافل مشو ز صائب آشفه‌روزگار. صائب. 
آشفته‌روزگاری. (ش ت /ت ژ / ز) 
(حسایص مرکب) چگونگی و حال 
آشفته‌روزگار. 

آشفته‌روزی. اش ت /ت) (حامص 
مرکب) شقاوت. بدبختی. 
آشفته‌سامان. اش ت / ت] (ص مرکب) 
فقیر. |اشوریده. مجذوب (باصطلاح صوفیه 
و عرفا)؛ 

نه بم داند آشفته‌سامان نه زیر 

به اواز مرغی بنالد فقیر. سعدی, 
آشفته‌سامانيی. اش تَّ /ت] (حانص 
مسرکب) چگسونگی و حال و ضفت 
اشفته‌سامان. 
آشفته شدن. اش ت / هت ش د] (سص 
مرکب) اهیجاج. 

- آشفته شدن کاره؛ ایتلاخ. الشسباس. 

ارتجان. 
آشفته‌عقل. اش ت /ت غ] (ص مرکب) 
اشفته‌دماع, 
آشفته عقلیی. (ش ثْ /ت غ] (حامص 
مرکب) آشفته‌دماغی. 

آشفته مغز ۰(ش تّ / ت ۶] (ص مرکب) 
آشفته‌دماغ. 

آشفقه‌مغزی. (ش تْ / ت ] (حامص 
مرکب) اشفته‌دماغی. 

آشفته‌موی. اش تّ / تِ] (ص مرکب) 
کالیده‌موی. ژولیده‌موی. اشعت. شعثاء. 
آشفته‌مویی.(ش ث / ت] (حسامص 
مرکب) کالیده‌مویی. ژولیده‌موئی. 
آشفته‌هوش. اش ت / تٍ](ص مرکب) 
پریشان‌حواس- 

بدو گفتم ای یار آشفته‌هوش 

شگفت آمد اين داستانم یگوش. سعدی. 
آشفته‌هوشی. اش ت / ت)] (حامص 
مرکب) پریتان‌حواسی 
آش‌قلعه. آق ۶](اخ) نام محلی میان 
ایلیجا و مشاورک در راه تبریز به طرابوزان. 
آشکاز. (ش / ش] (ص, ق. !) (از یهلوی 
آشکاراک) ظاهر. بارز. مشهود. مبرئی. 
روشن. هویدا. پیدا. بدید. بدیدار. مکشوف. 
جلی. جلیه. واضح. عیان. محسوس. مقابل 
مخفی, پنهان, نهان, ناپیداء ناپدید. نهفته: 
آزو دان قزرونی ازو دان شمار 


بد و نیک نزدیک او آشکار. فردوسی 
ز زخمش [زخم روزگار] همه خستگانيم زار 
بود زخم بنهان و درد آشکار. اسدی. 
همست ذرات خواطر وافتکار سواخ 

پیش خورشید حقایق آشکار. . بولوی. 


اازک. بسی برده. :صبریج. واضح. عللی. 
یسسوست‌گنده: بسی‌رودربایستی. عسلی 


۲ آشکارا. 


رژس‌الاشهاد؛ 

سمدیا چندان که میدانی بگوی 

حق تشاید گفتن الا آشکار. سعدی. 
||فاشی. فاش. ذایع. شایم. آشکارا. آشکاره: 
رازها را می‌کند حق اشکار 

چون بخواهد رست تخم بد مکار. مولوی. 
||علانیه. علن. مقابل راز و سر: 

توئی کردة کردگار جهان 


شناسی همي آشکار و نهان. فردوسی. 
سر تو دیگر بُد آشکار دگر 
سر یکی بود و اشکار مرا تاصرخسرو. 


مرا بمشق تو طشت ای پسر ز بام افتاد 

چه راز ماند طشتی بدین خوش‌آوازی 

خوش است عشق اگر آشکار یا راز است 

خوش است با توام ار آشکار یا رازی. 

سوزنی. 

|[ظاهر. مقایل نهان و باطن؛ . _ 

ای بهر بابی دو دست تو سخی‌تر زاسمان 

ای نهان تو بهر کاری نکوتر زآشکار. فرخی. 

سوی قوی نهان من از چشم دل نگر 

غره مشو به سست و ضعیف آشکار من. 
تشر نو 

||مبرز. مُبین. متجاهر. بین: 

اگر هیچ دشمن ترا نیست کس 


جهان دشمن آشکار است وبس. اسدی. 
||شهود. شهادت. مقابل غیب: 
چنین است فرجام کار جهان 
نداند کسی آشکار و نهان. فردوسی. 


| صورت. مقابل معنی: 

از آن ی چه در اشکار و نهان 

که آرد یکی چون خود اندر جهان؟ اسدی. 

ااحواس خمت ظاهره: 

بدین اشکارت ببین اشکار 

نهانیت را برنهانی گمار. رودکی. 

||مخفف بآشکار. صورة, مقابل معا 

فریدون فرخ که او از جهان 

بدی دور کرد آشکار و نهان, 

برهنه بدی کآمدی در جهان 

نبد با تو چیز آشکار و نهان. اسدی. 

اادر جلوت, مقابل خلوت. جهرًء مقایل 

خفية. علانية. علاء مقابل سرا 

نویسند نامه بشاه جهان 

سخن هرچه رفت آشکار و نهان. فردوسی. 
آشکار شدن (گشتن): ظاهر شدن. 

تجلی کردن. استبانه. ابانه. برح. براح. جلاء. 

انجلاء. و رجوع به معانی اشکار شود 


فردوسی. 


شاه چون خوزشید رخشان است و دشمن جون 


عبات ین 
شب شود پنهان چو گردد نوز جورنید.آشکار» 


۱ - معزی. 
- اشکار کردن؛ اظهار. الاحه. تشهیر. ابداء. 
اعلان. (زوزنی). فاش کردن. افشاء». توح. 


بسدح. تجلیه. بت بیان. تأویل. تفسیر, 
تفصیل. ایضاح. اجهار. اشاعت. تضییم. 
اذاعه. جهره. جهر. تصریح. (دهار). اشاعه. 
کدف. عرض. ابانه. اخفاء!. تحصیل. بئات. 
تبتیث. اعلان کردن. اظهار کردن. ابراز و 
مکشوف و افشاء کردن. مقابل پوشیدن» 
نهفتن, پنهان کردن, و راز داشتن* 

که خراد برزین بر شهریار 

سخنهای پوشیده کرد آشکار. فردوسی. 
کی نامور دادشان زینهار [دیوان را] 

بدان تا نهانی کنند آشکار. فردوسی. 
صاحب غازی در نیشابور شمار ما را 
آشکار کرده‌بود و خطبه بگردانیده. (تاریخ 
بیهقی). 

-|رّفع. تشر. نمودن: 
بفرمایدش تا سوی شهریار 
شود تا سخنها کند اشکار. 


1 فردوسی. 
عمر کرد اسلام را اشکار 
بیاراست گیتی چو باغ بهار. فردوسی. 


و قتبهین طفشاده, بخارخدات با ده‌هزار 
مرد بیامد و علامت سپاه آشکار کرد وبا 
زیادین صالح ختگ درپیوست. (تاریخ 
بخارای نرشخی). 

- آشکار گفتن؛ افاصه. بیان. مفاوصه. ایانه. 
- آشکار و نهان, آشکار و نهفت؛ سر و 
علن. سر و علانیه. ظاهر و باطن. صورت و 
معنی. خلوت و جلوت. غیب و شهود. غیب 
و شهادت؛ 


همه هرچه دید آشکار و نهفت 


به پیش پدر یک‌یک بازگفت. فردوسی. 
- آشکار و نهان ندانستن؛ از هیچ چیز آگاه 
نبودن؛: 

پدر مرده و ناسپرده جهان 

نداند همی آشکار و نهان. فردوسي. 


- آشکار و نهفت کسی با کسی بودن؛ محرم 
اسرار او بودن. چیزی از او در پرده نداشتن. 
ظاهر و باطن با او یکی داشتن: 
بایزدگشسب آن زمان شاه گفت 

که با او بدش آشکار و نهفت 

که چون بینی این کار چوبینه را 

بمردی بپای آورد کیند را. فردوسی. 
آشکارا. اش ش] (ص,. ق, () سی‌برده. 
صریح: 

یکی بانگ برزد |پلاشان) به بیژن بلند 


منم گفت شیراوژن دیوند 

بگو آشکارا که نام تو چجیست 

که اختر همی بر تو خواهد گریست. 
فردوسی. 

ااروی. مقابل پشت. ظاهر. مقایل باطن. 

صورت. مقابل معنی* باه 

تفو باد بر اين گزند جهان 

بتر زآشکارا مر او را نهان: فرندوسی: 


آشکارا. 


خنک آنکه آباد دارد جهان 
بود آشکارای او چون نهان. 


فردوسی. 
بجز داد و خوبی نبد در جهان 
یکی بود با اشکارا نهان, فردوسی. 
یه‌بینیم تا کردگار جهان 
در اين اشکارا جه دارد نهان. فردوسی. 
بگیتی ز نیکی چه چیز است گفت 
هم از اشکارا هم آندر نهفت. فردوسی. 
تن جک دسر گرد بان 
شود آشکارای گیتی نهان. فردوسی. 


همی گفت اين سخن دل با زبان نه 

سخن را آشکارا چون نهان نه. 
(ویس و رأمین). 

||علانیه, مقابل بیر: به ایزد و بزینهار ایزد و 

بدان خدای که تهان و آشکارا خلق داند... 

تا... منوجهرین قابوس طاعت‌دار... سلطان 

باشد... دوست او یاشم. (تاریخ بیهقی). 

در بسته بروی خود ز مردم 

تا عیب نگترند ما را 

در بسته چه سود و عالم‌الفیب 

دانای نهان و اشکارا؟ 


سعدی. 
||مشهود. مرنی. پدیدار. ظاهر. پیدا 
هنر خوار شد جادوئی ارجمند 
نهان راستی, آشکارا گزند. فردوسی. 
مار تا پنهان باشد نتوان کشت او را 
نتوان کشت عدو تا اشکارا نشود. 

۱ منوچهری. 
چه بودی که مرگ آشکارا شدی 
سکدر هم‌آغوش دارا شدی؟ نظامی. 


بسر مناره اشتر رود و فقان برارد 
که نهان شدستم اینجا مکنیدم اشکارا. 
مولوی. 

|ابظاهر 

وز ايشان یکی زنده اندر جهان 

ممان آشکارا نه اندر نهان. 

بسی شم سّرم دید آشکارا 

دوچندان چشم سر اندر نهان دید. 
مسعو دسعد. 


فردوسی. 


|امکشوف: 

من آوردمش نزد شاه جهان 

همه آشکارا بکردم نهان. 

|اعالم شهادت. مقابل عالم غیب: 
از آن دادگر کو جهان افرید 

ابا آشکارا نهان آفرید. 

بر او افرين کو جهان آفرید 

ابا اشکارا نهان آفرید. فردوسی. 
||آشکاراء در آشکارا؛ علتء مقابل سرا 
نجوید جز از راستی در جهان 
چه در آشکارا جه اندر نهان. 
رسیدند پس یک بدیگر فراز 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سا ۱ 


۱ -اخفاء از اضداد مللج| ... 


آشکار ساختن. 


سخن رفت جند اشکارا و راز. 


فردوسی. 
نپیوست خواهد جهان با تو مهر 
نه یز اشکارا تمایذت چهر. فردوسی. 


||هسویدا. روشن. آشکار. بیّن. بدیهی. 
ضروری. واضع. عیان. مبین. جلی. جسلیه. 
آبلج. |/بالسیان. عیان. بل جهرة 

- آشکاراتر؛ ابدی. اظهر. اجسلی. ابین. 
آعن. آصرح. آوضح. اجهر. 
<- اشکارا کزدن؛ افشاء علنی کردن؛ 
خوش آمذت گفتار آن دلئواز 
بکرد آشکارا و بنمود راز. فردوسی. 
عادت ملوک عجم چنان بودی که از سر 
گناهان درگذشتندی الا از سه گناه. یکی 
آنکه راز ایشان آشکارا کسردی... 
(توروزنامه). 
- ||اظهار. ابرازء 
بدو راز بگشاد و گفت این سخن 
بجز پیش جان آشکارا.مکن. 
- || پیدا. پدید. پدیدار کردن؛ 





فردوسی. 


زمین آشکارا کند دشمنی 
بجوشد دل مرد آهرمنی. 

بیاورد و کرد آشکارا نهان 

به پیش جهاندیدگان جهان. 

هر آن چیز کاندر جهان سودمند 
کنم آشکارا گشايم ز بند. فردوسی,. 
ک ||جهر. جهار. اجهار. مجاهره. امرار. 
اخقاء! تصریح. تشییع. عرض. _ 

<- اشکارا کردن راز؛ انشا کردن ان. اذاعه: 
بگفت اين و گریان بیامد ز پیش 

تکرد آشکارا بکس راز خویش. فردوسی. 
- آشکارا گشتن, اشکارا گردیدن. آشکارا 
شدن؛ شایم شدن. ظاهر گردیدن؛ در ارل 
فتوح خراسان که ايزد تعالی... خواست که 
ملمانی آشکاراتر گردد. (تاریخ بیهقی). 

- |اهویداء پیداء پدیدار. پدید. ظاهر. 
ساطع؛ ایح شدن: 

بدان افریدش خدای جهان 


فردوسی. 


فردوسی. 


که تا آشکارا شود زو نهان. فردوسی. 
پراکنده گردد بدی در جهان 
گزند اشکارا و خوبی نهان. فردوسی. 


فضل را هرچند که پتهان دارند آشکارا شود. 
(تاریخ بیهقی). 

- ||از پرده برآاسدن: پس از این آشکارا 
گردید کار رضا علیه السلام. (تاریخ بيهقی), 
- نفی آشکارا کشیدن زمین؛ مقابل نفضس 
دزده» و دزدیده در نرد عامه. حسرارتتی را 
گویند که در چهل و پنجم روز زمستان (۱۵ 
بهمن) در هوا محسوس گردد. 

||تصریح. اعراض. شیوع. استفلان. بیان. 
ظهور. آزرم. 

آشکار ساختن. یش /ش تَ) (اسص 
مرکب) ظاهر کردن. ||ظاهر کردن جریانهای 


برق مقتاطیسی ‏ (فرهنگستان). 
آشکارساز. زش / شا (! مرکب)" اسبابی 
که وجود جریانهای برق مقناطیی را ظاهر 
میسازد. (فرهنگستان). 
آشکارسازی.(ش / ش] (حامص 
مرکب)" عمل آشکار ساختن جریانهای برق 
مفتاطیسی. (فرهنگستان). 
آشکاره. [ش / ش ز / را (ص, ی, لا 
اشکار. آشکارا. پدید. هویدا. پیدا. ظاهر. 
معلوم: و سختی بعالم آشکاره گشت. (تاریخ 
سیستان). 
گل عاشق شه است و چو دیدار او بدید 
گشت آشکاره از دل راز نهان گل. 
مسعودسعد. 
فرصت شمر طريقة رندی که اين نشان 
چون راء گج بر همه کس آشکاره نیست. 


حافظ. 
||علن: 
یکی نام گفتی مر او را پدر 
تهاتی دگر آشکاره دگر. فردوسی. 
|| متجاهر. متجاسر: 


دزدیست آشکاره که نتاند 
جز باغ و حایط و زر و ابکاره. ناصرخسرو. 
‌ آشکاره شدن؛ اعلان شدن. ظهور؛ و 
محبت امیر یا جعفر اندر دل مردسان جایگیر 
دید و شعار او آشکاره. (تاریخ سیستان). 
<- آشکاره کردن؛ فاش کردن. افشا کردن. 
انشاه. (زوزنی). تشهیر* 
ز باده خوردن ینهان ملول شد حافظ 
ببانگ بربط و نی رازش آشکاره کنم. 
حافظ. 
- آشکاره کردن اسلام؛ اعلای کلمة آن: 
نوشته نام سلطان بر مناره 
شده زو دین اسلام اشکاره. 
۱ ار اویش و رأمین). 
- باشکاره؛ علنا. جهرا. بالملانیه. علانية. 
فاش. چهارا: 
نه هرکه هست سخن‌گوی هم سخن‌دانست 
بااشکاره همی گویم اين نه پنهانی. 
کمال اسماعیل. 
و آشکاره به تمام معانی آشسکار و آشک‌ارا 
امده‌است. 
آشکاری.(ش / شٍ] (حامص) هویدائی. 
ظهور. یدانی. بدیداری. فاشی. ذیعان. 
ذیوع. شیوع. وضومح. روشنی. صراحت. 
رکی. بی‌بردگی. بروز. بیان. بداهت. یقین. 
تبین. ابانت. 
آ شکشکی. اش ک کی ](ص نسبی) 
||در تداول خانگی» بی‌سرویا. چم 
آشکو.() آفکوب: 


وی چارطاق ششدزاهف ت آشکویلچرخ 


آشمالی. ۱۵۳ 


یک تابخانة حرم کبریای ارست. خواجو. 
آشکوب. () (از بسهلوی آشکپ. سقف. 
بام. مرتبه و طبقه بناء) طبقه و مرتيةٌ خانه. 
آشیان. آشکو. بربار. برباره. برواره 

بر اشکوب نختینش دست فکرت من 
بزیر پای فلک را چو نردبان افکند. 

کمال اساغیا: 

|اهر یک از طبقات ته گانة اسمان: 

روان ساعد ماضی چو خواجه بار دهد 

ز آشکوب نهم میکند تماشائی. ّ 

شرف شفروه* 

||سقف. آسمانه. ||هره و رگه‌های چینه. 
|| اسمان. فلک. 
آشکوب. ()۲ هر یک از طبقات زمین در 
زمین‌شناسی. (فرهنگستان), 
آشکوبه. زب / ب ] ()) آشکوب. 
آشکوخ. (ابس) سکندری. 
آشکو خیدن. (5] (مص) سکندری رفتن. 
از سر پنجه پای لفزیدن بی اراده و 
ناآگاهانه. و آنرا در ستور سر شم رفتن 
گویند؛ 

چون بگردد پای او از پای دار ۸ 
اشکوخیده بماند همچنان. 
آشکوخد بر زمین هموار 
همچنان‌چون بر زمین دشخوار بر . 


رودکی. 


رودکی. 


آشکوی. (!) قصر و مکان عالی: 
توئی که از غرف آشکوی طارم چرخ 
نزول یافت بایوان جد تو تنزیل. استاد. 
در فرهنگها کلمة فوق و معنای مذکور آمده 
و شعر استاد ناشناس را هم متال اورده‌اند و 
ظاهراً این صورت مصحف آشکوب باشد. 
آ شگود. (گ ] (() رجوع به آش‌جرد 
شود. 
آشعالی. (حامص مرکب) تملق. تتصبص. 
چایلوسی. دُملابه. خوش آمدگوئی: 


۱-اخفاء از اضداد است. 
(فرانوی) 0616016۲ - 2 
(فرانسوی) 0616016۲ - 3 
(فرانوی) 0616610۲ - 4 
۵ - در این بیت آشکوب نیز توان گفت و شاهد 
دیگری دیده نشده لکن وجود کلم آشکو با همزة 
مفنوحه مزیدی برای دعوی فرهنگ‌نویسان 
است. رجوع به اشکو شود. 
۶ - در بعض فرهنگها پیت ذبل را مثال دیگر این 
معنی آورده‌اند؛ 
باد اندرو وزیده ز پهنای آشکوب 
ابر اندرو گذشته ز بالای فیروان. ازرتی. 
رلی کلمه در شعر آسکون است چنانکه در بعض 
دک رخ کوخ این یتذبراق آسکویت اهد 
آمده‌است. 
(فثالسوی) وها] - 7 


۸ -نل؛ دان. ۰ ۰ -نل: دشوار بر 


۱۴ اشموغ. 
می‌کند دم‌لابه‌ها تا استخوانی میخورد 
عمر آو در آشمالی و خوش‌آمد میرود. 
شفائی. 

| قلبانی. کشخانی. 
آشموغ. (اخ) نام دیویست از پیروان 
آهرمن که سخن‌چینی و دروغ گفتن از کسی 
بدیگری و جنگ افکندن میان دو تن شفل 
اوست. برای امثله رجوع به آسموغ شود. 
آشمیدن. [ش 5] (مسص) خنف 
آشامیدن: 
خوش‌دل شد و آرمید با او 
هم خورد و هم آشمید با او. نظامی. 
آشفاءزش / شٍ] (ص) آشنای. سعروف. 
مأتوس. مألوف. گستاخ. نزدیک. آلفت‌گرفته. 
مستانس بتعارف. پیوسته. بسته. شناسا. 
شناسنده. مقابل بیگانه, ناآشناه غریب: 
تا دل من در هوای نیکوان شد آشنا 
در سرشک دیده گردانم چو مرد آشنا. 

۱ رودکی. 
غریبی گرچه باشد یادشانی 
بگرید چوی بت آختانی:. (زیس و رانا 
بخدمت همی آمدم سوی تو 


مگر با سعادت شوم آشنا. لامعی. 
زانکه خرد با سخنش اشناست. 

ناصر خسرو. 
با علم اگر آشنا شوی تو 
با وه تیا اختانی: تام و 


گر افلاک جمله لطیفند پس 
بگو گر خرد با دلت آشناست... ناصرخسرو. 
دانی که چون شدم چو ز دیوان گریختم 
ناگاه با فریشتگان آشنا شدم. ناصرخسرو. 
انده چرا برم چو تحمل یبایدم . _ 
روی از که بایدم که کسی نیست اشنا 
عسقو دسعل, 
سایه با ذات آشنا باشد 
سایه از ذات کی جدا باشد؟ سنائی. 
و هر گاه که متقی در کار اين جهان گذرنده 
تأاملی کند هراینه مقابح انرا بنظر بصیرت 
بید... و سخارت را با خود آشتا گرداند. 
( کلطلةٌ و دمند). 
بیگانه باد یا تو نم و آشنا طرب 
در بحر لهو باد و طرب آشنای تو. 
سوزنی. 
با علم آشنا شو و از آب بر سر آی 
کر اب بر سر آمدن اژ علم اشناست. 
کمال اسماعیل. 


چو تو با علم آشنا گخنتی - .حون امه 
بکفسو» زآب نیز برنکشت ۳9 اولندومت 
بدریایل جودت کند آخا 

چه بیگانه مردم تک شهرآننا, 


۰ -ابراهيیم فاروقی. 


- امتال: 

صاحب انرا می‌شناس ۲ 
فعل آن آشنا آمدن و آشنا شدن و آستا 
کردن و آشنا گردانیدن است. 

||خویش. قریب؛ 

با نبی بود آشنا بیگانه جون شد بولهب۲ 

وز حیش بیگانه آمد آشنا چون شد بلال؟ 


معزی. 
|آدوست. یار؛ 
چون اشنات باشد ابلیس مکرپیشه 
با زرق و مکر یابی ناچار اشنائی. 
بنشت و نرم‌نرم همی گفت زارزار 
با اشنا چنین نکند هیچ اشنا. معزی. 
من از یگانگان هرگ تلم 
که با من هرچه کرد ان اشنا کرد. حافظ. 


خلقم اگر آشنای خود میخواهند 
الحق سپر بلای خود میخواهند. 
فدائی لاهیچی. 

ترک و حدیت دوستی قصة آب و آتش استت" 
گرگ بگله آشنا میشود اين نميشود. 1 
|آنکه او ترا شناسد و تو او را شناسی و 
هنوز دوستی و انسی در میان شما نیست. 
دوست نو. یار تو. ||معتف. معثل. مزکی؛ 
اگر پیش تو بگذارم گوایان 
بیارم با گوایان آشنایان 
دو چشم سیل‌بارم آشنایش 
دو مرد آشتا با دو گوایش 
بزر اندوده بینی در گوایم 
بخون آلوده بینی آشنايم. (ویس و رامین). 
| عارف به کاری. ۱ 

- آب‌اشنا؛ عارف بکار اب‌بازی؛ 
کنین کاندر ات انتت‌نو آب‌آشتاننت 
از او گرچه آتش بترسد رواست. ایوشکور. 
|| موافق. سازگار. سازوار. سلایم: 
هر دو در تابخانه‌ای رفتیم 
که نبود آشنا هوای رواق. آنوری. 

- اشنا شدن با کسی؛ بار اول او را دیدن 
و با او گفتگو کردن و بیکدیگر خود را 
شناسایدن. 
- آشنا شدن بعلمی با صنعتی؛ اندکی 
فراگرفتن آن. آموختن آن نه بکمال.  .‏ 
- آشنا کردن؛ معرفی کردن کسی را 
بدیگری. 
|انزدیک کردن نه بدان حد که برد [کارد 
شمشیر و امثال آن): خنجر را بگلو ی او 
اشنا کرد. شمتیر را به گردن او اشنا کرد: 
- امثال: 


آخنا.داند زبان آشنا, ۰ را مه 
با کسی آشنا نتی‌گردم 
چون شلد آشنا. نمی‌گرطذم. مه ن‌نوو 


آشنا. 
عیسات دوست به که حواریت آشنا. 
که ناید هرگز از گرگ آشنانی. ناصرخسرو. 
آشفاءزش / ش] (!) آشناه. شنا. شناو. شنام. 
شناوری. تاد آب‌بازی: 
آشنا ورزمی ز اشک دو چشم 


هر وهم که هست کی تواند 
در بعر مدیحت اشنا کرد؟ مسعو دسعل, 


مانند زنگکی که بر آتش همی طید 
زلنش در آب دیده همی کرد آشنا. معزی. 
در چشمة وزارت و در بحر مملکت 
ماند به اشنای پدر اشنای تو. معزی, 
از تو بودم باستانة خواجه عارف معرفت 
وز تو کردم در فرات تعمت او اشنا. سنائی. 
غرقة دریای حیرت خواستی گشتن ویک 
آنائی ما بروئت آورد از او بی اشنا. 
سنائی. 

بر سر دریا چو از کاهی کمم در اشنا 
با گهر در قعر دریا آشنائی چون کنم؟ 

۱ شاف 
بیگانه باد با تو غم و آشنا طرب 
در بحر لهو باد و طرب آشنای تو. شوزهین + 
کز آب بر سر آمدن از علم آشناست. کمال. 
هر دو بحری آشناآموخته 


هر دو جان بی دوختن بردوخته. . مولوی. 
آن سکون سایم انذر آهنا 

به ز جهد اعجمی با دست وپا. مولوی. 
هیج دانی اشنا کردن بگو 

گفت نی از من تو سباحی مجو. مولوی. 
همچو کنعان کاشنا میکرد او 

که نخواهم کشتی نوح عدو. مولوی. 
کاشکی او آشنا ناموختی 

تا طمع در نوج و کشتی دوختی. ‏ مولوی. 


دلت را با غم عتقش بمعتی آشنانی ده 

که تن را اشنا کردن نمی‌شاید در اين دریا. 
۱ سلمان. 

تا دل من در هوای نیکوان شد اشنا 

در سرشک دیده گردانم چو مرد آشنا. 

رودکی. 

- اشنا ورزیدن؛ اشنا کردن. سباحت. 

|ادر غالب فرفنگها به کلمة آشنا صمعنی 

شناور و سابح داده‌اند و بت ابیشکور ر 

مثال آورده‌اند؛ 

کسی کاندر بت و آپ‌آناست 

از اب ار چو زاتش بترسد رواست. 

و این بی‌تبهه غلط است چه در این بیت 


۱ -اين کلمه را فرهنگ‌نویسان بغلط با سین 
مس همله (اس_ موف بط سی‌کنند. 
۲ -کنیت عبدالزیخم ول صلوات اف علیه. 


آشنا. 


آشنا پمعنی عارف و شناساست و با ترکیب 
با آپ معنی عارف بشنا و دانندٌ شناوری 
داده‌است و کلم آشنا بانفراده بمعتی شناور 
و سباح نیامده‌است. 
آشفاء ای ش] (اخ) تسخلص شاعری 
پارسی‌سرای هندوستانی, موسوم به میرزا 
محدطاهر: پر نواپ ظفرخان احسان که 
بنام عنایت‌خان معروف بوده. اشعار او را یا 
عنوان کلیات اشنا جمع کرده‌اند. در مدح 
شاه جهان و داراشکوه قصاید بسیار دارد و 
بال ۱۰۷۷ ه.ق. درگذشته‌است. ||تخلص 
شاعر فارسی‌گوی هنندی موسوم به 
غیات‌الدیین متوفی بستة ۱۰۷۲ «.ق. و 
احتمال میرود اين در نام عنایت و شیاث 
یکی مصحف دیگری باشد. وال اعلم. 
آشنازوی. اش / ش] (ص مسرکب) 
روشسناس. دانشسین. دلپ‌ذیر. مسقابل 
دشمن‌روی؛ 

اشتاروی دیده عرفان 

گر نداری ز عارفان بستان. سنائی. 
ار این عفد از وفا برینشانننت 
بعالم آشنارویی نمانده‌ست. 

بنالم کآرزوبخشی تدیدم 

بگریم کاشنارویی ندارم. خاقانی. 
روز و شخب آورده‌ام در معنی بیگانه روی 
چون کنم صائب ندارم آشناروی دگر. 

۳ 

آشفا گو.(ش /ش گ](ص مرکب) شناگر. 
اشتاور. شناور. سیاح. اب‌باز. 
آشنا گری. (ش / ش گَ] (حامص مرکب) 
شناوری. سیاحت. 

آشناو. (ش / ش] (ل) آشنا. آشناه. شتاه. 
شناوری, سباحت. 

آشناور. زش / شٍ ز] (ص مرکب) شناور. 
آشناگر. شناگر. آب‌باز. سابح. سبّاح: 
روان اندر او کشتی و خیره مانده 

ز پهنای او دید آشتاور. 

بریگ اندر همی شد مرد تازان 


خاقاتی. 


فرخی. 


چو در غرقاب مرد آشناور. 
آن آشناوشی که خیال است نام او 
در موج آب دیدة من آشناور است. 
۱ سیدحسن غزنوی. 
آن قدّر دستی که خرجنگ تضا 
آفناور ذر محیط نام اوست, 
عمادی شهریاری. 
آشتاور شود خرد در خون 
جان بجان کندن اتکند یکنار. 
عمادی شهریاری. 
دلستة روزگار پرزرق شدن 
يا شیفته حیات چون,برق شدن 
چون مردم آشناور اندنگر داب 


دستی زدنست و بعد از آن غرق شدن. 
سید حسن اشرف. 
آشناوری.اش / ش ز] (حامص مرکب) 


شناوری. سباحت. 
آشناه. اش / ش] () شسناه. آشنا. شننا, 
سباحت؛ 


بزرگان بدانی بیابند راه 


هیا کل تستتابی افتاه:. ,۰ «فرفوسی/ 
چو بشنید آرازش افراسياب 

همانگه برآمد 01 دریای آب 

بدستش همی کرد و پای آشناه 

امد بجاتی که جذ بایگاه: وی 


بدست چپ و پای کرد آشناه 

بدیگر ز دشمن همی جست راه. فردوسی. 
آشنایی. اش / شٍ] (حسامص) آشنائی. 
تعارف. معارفه. معرفت. عرفان. شناخت. 
ستاسائی. قرب. نسزدیکی. الفت. انس. 
استیناس. مقابل بیگانگی: 

از ایران و توران جدایی نبود 

که با جنگ و کین آشنایی نبود. فردوسی. 
نه من با پدر بیوفایی کنم 


ته با اهرمن آشنایی کنم. فزدوتعی. 
بدان راستي دل گوایی دهد 

مرا با پسر آشنایی دهد. فردوسی. 
به آغاز آن آشنایی نخست 

همی از رد و موبدان رای جست. فردوسی. 
چنین گفت بهرام شیرین‌سُن 

که یا مردگان آشنائی مکن. فردوسی, 
بهستیّ یزدان گوایی دهیم 

روان را بدین آشنایی دهیم. فردوسی. 
با علم اگر آشنا شوی تو 

با زهد بیابی آشنایی. و 


بر سر دریا چو از کاهی کمم در آشنا 
با گهر در قعر دریا اشنایی چون کنم؟ 


تا 


غرقة دریای حیرت خواستی گشتن ولیک 
آشنایی ما بروئت آورد از او بی اشنا. 


ین 
من آن روز از خویش بیگانه گشتم 
که افتاد با تو مرا آشنایی. 
کمال اسماعیل. 
در مقامی که آشنایی نت 
بهتم از عقل روشنایی یست. اوحدی: 


دلت را با غم عشقش بمعنی آشنای ده 
که تن را آشنا کردن نمی‌شاید در.اين دریا. 


سلمان ساوجی. 
یار بگزید بیوفایی را 
رفت و بیُرید اشنایی را. کمال خجند. 


دلت را با غم عشفنر بمتی آشنایی ده 
که تن را اشنا کردن نمی‌شاید در اين دریا... 


سلمان ساوچی. 


نصیب مردم عالم ز آشنایی هم صائب. 
زآن سیه‌دل کز حقوق آشنایی غانل است 
بهتر است آن سک که پای آشنا نگرفته است. 
صائپ. 
نم آشتانتی دادن؛ خود را شناسانیدن. خود 
را ممرفی کردن: الاستعراف؛ آشنائی فادادن. 
(مجمل‌اللخه). 
یکی سوی روح‌الامین بنگرید [یوسف ] 
ندانست کو از کجا شد پدید 
همی چهر وی را شگفتی نمود 
تدانست وی را که تادیده بود 
پرسید و گفت ای همایون بچهر 
چه خلقی که دارد دلم بر تو مهر 
ورا جیرئیل آشنایی بباد 
به پیغام یزدان زبان برگشاد. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
- امتال: 
آسنایی روشنائیست؛ مسمرفت. دوغْ 
بینائیست. 
آشو. (نسف مرخسم) مسخفف آتسوب. 
(جهانگیری): 
ز بیاغ عافیت بوبی ندارم 
که.دل گم گشت و دلجویی ندارم 
فلک پل بر دلم خواهد شکستن 
کز اب عافیت جویی ندارم 
بازم مجلسی از بایة خویش 
که آنجا مجلس‌آشوئی ندارم... ‏ خاقانی. 
و ظاهراً آشو فقط در صورت ترکیب معنی 
بخشد و استعمال آن به تنهائی و انقراد بسته 
به یافته شدن شواهد دیگر است. و در بعضص 
فرهنگها ممنی هیاهو و آشفتن باین کلمه 
داده‌اند و بهمین بیت استشهاد کرده‌اند و این 
غلط است, چه آشو یا آشوی فقط معنی 
فاعلی میدهد نه معنی اسمی و مصدری.. 
آش و آب.(ش] (! مرکب. از اتباع) آش 
و جز آن. آش و مانتد آش. 
آشوب. (امس, !) (اسم مصدر آشفتن و 
آشوفتن: آشفتم. بیاشوب) اختلاف. فتنه. 
فساد. تباهی: 
بفر و هیبت شمشیر تو قرار گرفت 
زمانه‌ای که پراشوپ بود پالاپال. 


دقیقی. 
وزآن پس چنین گفت افراسياب 

که بد در جهان اندرآمد بخواب 

از اين پس نه آشوب خیزد نه جنگ 

به آبشخور آید گوزن و پللگ. ‏ فردوسی. 
ز آشوب وز جنگ روی زمين 


پیاساید و راه جوند بدین. . فردوسی. 
وزان پس پرآشوب گردد جهان 
شود.نام و اواز ار در نهان.. .. . فردوبن. 


چنین داد پاسخ [خسروپرویز را] ستارینیمر 
که بر چرخ گردون نیایی گذیر 
از اين کودک [شیروی] آشوب گیرد زمین 


‌‌ 


نخواند سپاهش بر او آفرین. . . فردوسی. 
نه کاوس خواهد ز من نیز کین 
ته شوب گیرد سراسر زمین.. فردوسی. 


ز هاماوران زآن پس اندیشه کرد 
که برخیزد آشوب و جنگ و نبرد. فردوسی. 
بایران هر آنگه که اصود شاه 
بهر کشوری برندارد سپاه 
بیاید ز هر جای دشمن یکین 
پرآشوب گرده سراسر زمین. . . فردوسی. 
ما را رمه‌بانیست نه زو در گله اشوب 
نه ايمن از او گرگ و نه سگ زو بقفان است. 
منوچهری. 
نه آشوب گیتی بهنگام تست 
که تابد همیدون بدست از نخست. اسدی. 
پس مردمان را مرگ رسول علیه‌السلام 
حقیقت شد و غریو و گریستن از آن جمم 
برخاست و خلاف و آهتوپ درانتاد تا 
بسقیفة بی‌ساعده پس از گفت و گوی با 
ابویکر بیعت کردند. (مجمل‌التواریخ). 
ز کفر زلف تو هر حلقه‌ای و آشوبی 
ز سحر چشم تو هر گوشه‌ایّ و یماری. 
حافظ. 
|امخثف مایة آسوب: آضوب فندهاره؛ 
چنانکه گویند فتنة چین و رشک پری. 
غیرت حور و مانند آن: برتائی نوخطه 
آشوب زنان و فش مردان. (کلیله و دمنه). 
اقوین عقلم آن شید عاج‌مفرش است. 
۱ سیدحسن غزتوی. 
|اهیاهو. ضوضا. ضوضا. مشفله. غوغا. 
شور و غوغا. جلب. جلبه: 
چو اشوب برخاست از انجمن 
چنین گفت سهراب با پیلتن. . فردوسی. 
مرد بیگانه را دید با زن او بهم نشسته, 
دشنام و سقط گفت و فتنه و آشوب 
برخاست. ( گلستان). 
مویت رها مکن که چنین درهم اوفتد! 
کاشوب چین زلف تو در عالم آوفتد.سعدی. 
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت 
بجماشای تو اشوب قیامت برخاست. حافظ. 
ااخلل. هرج و مرج: 
سپاهی نباید که با پیشه‌ور 
بیک روی جویند هر دو هتر.:. 
چو این کار آن جوید آن کار اين 
پرآشوب گردد سراسر زمین. 
| اختلال. آشفتگی: 
آخوب تلم آن شب عاج‌مفرش است. 
نقل آمیدم آن شکر پسته‌پیکر است. 
۲ سیدحسن غزفوی. 
- آشوب دریا؛ طفیان. تلاطم. انقلاب. 
طوفان و آشفتگی آن: مروارید نیکوتر شود 
بوقت بهار که دریا از آشوب آرام گیرد. 
(نزهةالقلوب حمدالّه مستوفی). 


فردوسی. 


- آشوب کردن بر سر یا دماغ؛ اختلال زادن 
در ان 

خیالش چنان بر سر آشوب کرد 
که بام دماغش لگدکوب کرد. 
|[ازدحام. زحام؛ 

در آن کین و آشوب و دار و بش 
نه با اسب زور و نه با مرد هش. فردوسی 
ببازیجه مشفول مردم شدم 


سعط ی 


وز آشوب خلق از پدر گم شدم. سعدی. 
بدرجت از اشوب. دزد دغل 
دوان جامه پاربا در بفل. سعفدی. 


||انقلاب. شورش: 

از آشوب گفت آنچه دید و شنید 

جوان شد چو برگ گل شنبلید. فردوسی. 
همه شب بدی خوردن آئین او [فرائین] 

دل مهتران پر شد از کین او... 

دل‌آزرده زو کشت لشکر همه 


پراشوب و پردرد کشور همه. قردوسی. 
بترسم از آشوب بدگوهران 
بویژه ز گردان مازندران. فردوسی 


||انقلاب هوا. وزش سخت باد. طوفان 


بادی؛ 

خوش نازکانه می‌چمی ای شاخ نوبهار 
کآشنتگي مبادت از و اون باد دی. حانظ. 
||مقایل آرام و سکون: 


کنون راهبر باش بهرام را 
پراشوب کن روز ارام را. 
زود از یی ارام پدید آید اشوب 


فردوسی. 


زود از پی آشوب پدید آید آرام. قطران. 
اادر تداول عوام؛ منش‌گردا. غئیان: دلم 
آشوب است". ||(نف مرخم) مخقف آشوبنده 
قز لمات مس که از قسبیل ادلاحسوب: 
شهرآشوب, لشکرآشوب و نظایر آن: 
عالم‌افروز بهارا که توئی 
كکراشوب سوارا که توئی. خاقانی. 
ففان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب 
جنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را. 
حافظ. 
آشوب. (اخ) تخلص شاعری از متأخرین 
از سردم طهران. معاصر صاحب 
مجمم الفصحاء. نام ار ایوالقاسم بوده‌است. 





که. بهندوستان مهاجرت کرده. ||شاعری از 
اهل همدان. ||شاعری هندوستانی موسوم 
بمهمل. بخش» و او در زمان شجاع‌الدوله و 
پسرش اصف‌الدوله مسیزیسته و دیسوان او 
بفارسی در هند معروف و متداول است. 

آ شوب انگیز.(1] (نف مرکب) فته‌انگیز. 
آشو پ‌انگیژی. [] (حامص مسرکب) 
فتنه‌انگیزی. دا 
آشوبش. [ب ] ((مس) آتوب: 

از اختر.یدینسان نشانی نمود 


که آشوبش و جنگ بایست بود.؟ 
فردوسی 
آ شوب طلب. (ط [] (نسف مسرکب) 
فتنه جو. انقللاپ‌خواه 
آ شوب طلبی. (ط [) (حامص مرکب) 
فتنه‌جوئی. انقلاب و شورش خواهی. 
آشو ب‌گر. رگ ] (ص مرکب) فتنه‌جوی. 
اد 
فته‌جوئی. فتانی. 
آشو بگستر. زگ ت] (نف مرکب) فتان: 
چون موی زنگیش سیه و کوته است روز 
از عشق ترک هندوی آشوبگسترش. 
خاقانی. 
آشو بگستری. رگ ت] (حسسایص 
مرکب) فتانی. 
آشوپنا کث. (ص مرکب) برآشوب. 
آشوبفا کیی. (حامص مرکب) پرآشوبی. 
آشوبندگی.(ب 5 /د] (حامص) کیفیت و 
چگونگی آشوینده. 
آشوبنده.(ب د /<] (تف) که بياشوید. 
آشوبی.(۱خ) تخلص شاعری پارسی‌گوی 
از مردم هتدوستان. و او خط نستعلیق را نیز 
بفایت نیکو می‌نوشته‌است. 
آشوپیدن.[3] (سص) آسفتن. آضفته 
کردن. ||منقلب و متفیر شدن: 
بایران رسد زین بدی آگهی 
برآشوید اين روزگار بهی 
|| خشمگین و آشفته شدن: 
1خواهم که بدانم من جانا تو چه خو داری 
ضونی با از خه: بنازاری: 
منوچهری. 
بغرّد همچو آزدرها چو بر عالم بیاشوبد 
بارد آتش و دود از میان کام و دتدانش:؟ 
||شور و غوغا کردن. ||تفتین. اف‌اد. 
- آشوییدن مفز؛ پریشان کردن حواس: 
پیل مستم مفزم از آهن بياشوبند از آنک 
گنر بیاسایم دسی هندوستان یباد 
آورم. خاقانی. 
َب#م برآشوبیدن؛ بهم ریختن در ستیز و 


فردوسی. 


یا از چه برآهو 


۱ -نل: ... برهم آوفتد 

کاشوب حسن رری تو... 

سعدی (کلیات چ فردغی ص ۷۲۷. 

۲ - آشب عسربی و مشتقات آن در بسیاری از 

معانی با آشوب فارسی یکیست و بعید نمتماید 
اصل آن همین آشوب باشد. 
۳ - این کلمه در بیت فوق آمده‌است ر با بودن 
فردرسی بعید مینماید, و محتمل است تصحفی 
در بیت راه یاته‌باشد. به 


۴- در صفت ابر. بان لص 


اشور. 

[ و 

برآشوبد ایران و توران بهم 

ز کینه شود زندگانی دزم. فردوسی, 
آشوو. (نف مرخم) در کلمات مرکبه مثل 
دویتآشور و تنورآشور, سخفف آشرنده 
است. یعتی بهم‌زننده. 

آشور. (اخ) رجوع به آسوریان شود. 
آشور. ((ج) نام پسر دوم سامین نوح» و 
مملکت آشور بنام او خوانده شده‌است. 
آشور. ((ج) نام رب‌النوع بزرگ آسوریان. 
آشورا۵ه.[د:] (اخ) نام جزیره‌ای در 
خلیج استراباد در امداد میانکاله در عرض 
شمالی ۲۶/۵۴۳ و طول شرقی ۵۳/۳۵. 
آشوران.(نف. ق) در حال آخوردن. 
آشور بانی‌پال. (اخ) رجوع به آسور 
بانی‌پال شود. 
آشوردن. (:] (سص) آش‌وریدن. 
شورانیدن. درهم کردن. بر هم زدن. زبرزیر 
کردن. || آسیختن. مزج. | تخیر. خمیر 
کردن. سرشتن. ||آشفتن خواب کسی راء او 
را بدخواب کردن:مرا دل نیامد که ایشان را 
بیدار کنم و خواب بر ایشان بیاشورم. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). و رجوع به آشور و 
دویتآشور و تتورآشور شود. 
آشورده. [د / د] (ن‌سف) شسورانیده. 
درهم‌کرده. 
آشورنده. [ز 5 / د] (نف) که بیاشورد. 
آشوره. [ر / را (!) هسر آلت که بدان 
اشورند. 
آشوری.(ص نسبی, !) رجوع به آسوریان 
شود. ||(اخ) نام طائفه‌ای از مردم قزوین, 
آشوریان. ((ج) رجوع به آسوریان شود. 
آشوریدان. (:) (مص) رجوع به آشوردن 
شو د. 
آشور یده.[: / د] (نمف) آشورده. 
آشور یه. (ری ی ] (اخ) رجوع به آسوریان 
شود. 
آشوغ. (س) مسجهول. غیرمعروف. 
ناناس. تامعروف. (تحفةالاحباب اوبهی). 
گنام: 

چه کنم از جفای دهر که من 

هستم آشوغ در میان شما. طرطری. 
آشوفتگی. [ت / تِ] (حامص) آشفتگی. 
آشوفتن. (تّ) (مص) آشنتن. برآشفن. 
غضبناک و خشمگین گردیدن. هم برآمدن؛ 
نه مردی بود خیره آشوفتن 

بزیراند رآورده را کوفتن. فردوسی. 

- بیکدیگر آشوفتن؛ خشم گرفتن یکی بر 

دیگری: 

دلیران بیکدیگر آشوفتند 

همی گرز بر یکدگر کوفتند. 
|ابهیجان آمدن. بهیجان آوردن: 


فردوسی. 


چو لشکر سراسر برآشوفتند 
بگرز و تبرزین همی کوفتند 
حباه نزمه جای کبین 
بیه شد بر آن امداران زمین. ‏ فردوسی. 
بهو چون سپه دید کآشوفتند 
بفرمود تا کوس کین کوفتند. 
لوت خوردند و سماع اغاز کرد 
خانقه تا سقف شد پر دود و گرد 
دود مطبخ گرد آن پا کوفتن 
زاشتیایق و وجد و جان آشوفتن. 
|| منقلب شدن هوا و مانند ان؛ 
ز بس گرز بر ترکها کوفتن 
فاد اسمان اندر اشوفتن. 
اسدی (گرشاسب‌نامه). 
|[زیر و زبر شدن. رجوع به آشوفته شود. 
|ایرهم زدن با چوبی یبا چسیزی مانند آن 
تسوده‌ای را. زبرزیر کردن مسجموعی را 
آشوردن؛ 
چو زنور خانه برآشوفتی 
گریز از محلت که گرم اوفتی. 
|ابهم خوردن, یعنی .سرخ شدن و دردگن 
گشتن و رمد پدید آمدن (در چشم): 
چشم بی‌شرم تو گر روزی برآشوبد ز درد 
نوک خارش جاکشو" باد اي دریده چشم و کون. 


اسم مصدر و مصدر دوم آن اشوب است. 


اسدی. 


مولوی. 


آشوفم. پراشوب. 
آشوفته. (ت / ت] (نمف / نف) آشفته. 
زیروزبرشده» 

سپاهی همه خسته و کوفته 
گریزان و سخت اندرآشوفته. فردوسی. 
اگر کشتمندی شود کوفته 
وزآن رنج کارنده آشوفته 
وگر اسب در کشتزاری شود 
کسی یز بر میوه‌داری شود 
دم اسب و گوشش بباید برید 
سر دزد بر دار باید کشید. فردوسی, 
آش و لاش شدن. اش ش ] (مسص 
مرکب) متلاشی شدن. از هم پاشیدن» 
چنانکه مردار و جیفه‌ای. ||سخت ریمناک و 
منبسط گشتن, چنانکه ریشی. 
آشی.(شا] (اخ) نام پدر داود پیفامیر 
علیه‌السلام. 
آشیان. () آنیانه. خانة سرغ. لان؛ مسرغء 
بای طی توت کانک کار کت تتوار: 
تکند. عش. وکر. وکنه. آکنه. وقنه. موکن. 
فراش. موکنه* 

بدان هر عمود اشیانی بزرگ 
نشسته برو سبز مرغ سترگ. 

در آشیان چرخ دو مرغان زیرکند 
کاندر فضای ربع زمین دانه میخورند. 

۶ تاضرخسرو. 


فردوسی. 


خلت 


" ولی بکام دل باز آشیان باشد. 


آشیانه. ۱۵۷ 
از شمس دین چه اید جز افتخار دین 
لابد که باز باز پراند ز آشیان. . سوزنی 
از صدهزار طفل که مویش چو زر بود 
سیمرغ زال را بسوی آشیان برد. 

ٍ عمادی شهریاری. 
مرع دل از اشیانی دیگر است 
عقل و جان را سوی او آهنگ نیست. عطار. 
مرغ را پر می‌برد تا آشیان 
پر مردم همت است ای مردمان. 
کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید 
قضا همی بَردش تا بسوی دانه و دام.سعدی, 
باز کز آشیان برون نپرد 
بر شکاری ظفر کسا یابد؟ اين یمین. 
ای خسرو خرونشان کردی جهان را آنچنان 
کز آمنی باز آشیان سازد کبوتر مستقر. 
اگرچه ساعد شاهان بود نشیم باز 


مولوی. 


این یمین. 
االانة زنبور. 
- مُنح اشیان؛ زنبورخانه. 
|اسوراخ مار: 
چیست از گفتار خوش بهتر که او 
مار را آرد برون از آشیان. خفاف. 
الاتز سوش. ||طبقه. مرتبه. آشکوب. 
||مجازا, خانه؛ 
چون خانة بیگانه آتیان شد 
خو کرد در اين بند زاولانه. ناصرخسرو, 
جنتآشیان و خلدآشیان تعبیری است که 
باحترام پیش از نام درگذشته آرند. 
- مثل آشیان عقاب؛ سخت رفیم (خانه و 
جز آن) 
آشیافه. [ن / ن ] (!) آشیان و مترادقات آن: 
مرا خورد خون بود بر جای شیر 


در آن اشیانه پسان اسیر. فردوسی. 
بل دهر درختی است تفس مرغی 
وین کالبد او را چو آشیانه. ‏ ناصرخسرو. 
تو زاشیانة باز مپید خاسته‌ای 
ز بازخانه نیزد بهیچ حالی بوم.. سوزنی. 
ز گرد راه چو عنقا به اشيانة باز 
بسوی بنده خرامید شاه بنده‌نواز. سوزنی. 
هوای باغ جهان را چر بلبلی بودم 
که بود گلشن صدر تو آشیانة من. 

سیف اسفرنگ. 


نصرت که فخْ بيضة پولاد تیغ اوست 
بر شاخار رایت او آشیان نهاد. 


لت و ساوعی: 
برو اين دام بر مغ دگر نه 
که تفا را بلند است آشيانه. اف 
0 وه و جوا 


۱ - جاکشو؛ تخم نبانی است سیاه و اشللن که 
بمایند و با بات در چشم دژدگن کنند. نام دیگر 
آن تشمیزک است:: 1 


۸ آشیب. 


|اسوراخ مار 
از مار کینه‌ورتر ناسازگارتر چه 
گفتار چربش آرد. پیزون:ز آکياند, لبیبی. 
| آشيانة مور؛ قریه. االانة موض. ||آشکوب. 
طبقه. مرتبه. اشیان؛ 
بر ایوانش مه و سال از بلتدی 
نهاده نسر طاثر آشیانه 
ز فخر و مرتبت زیبد که باشد 
سیهرش کاخ و مهرش آستانه. 
عبدالواسم جبلی. 
بناهای چندین آشیانه. (تحفة اهل بخارا) 
ما پلیلان بلند نسازیم خانه را 
خوش کرده‌ايم خانة.یکآشيانه را 
||جای. مأوی. خاند: 
بیاموز اگر پارسا بود خواهی 
مکن دیو را جان خود آشیانه. ناصرخسرو. 
ااسقف. استانه. 
- آنیانه نهادن؛ آشیانه گرفتن. آشیانه 
کردن. آشیانه ساختن. اعتشاش. تعشیشی. 
(دهار). 
آشیب. (!) آسیب. (سجمم‌الفرس از 
شعوری). _ 
آشیب و شیب.(ب] (! مرکب. از اتباع) 
این صورت در بیت ذیل بضبط بعض تسخ 
شخاهامه آنده است. و در بعض دیگر آسیب 
با سین مهمله بجای آشیب دارد. و معنی آن 
ظاهراً رنج و تعب و مانند آن باشد؛ 


غنی. 


چنین است گیتی پر آشوب و شیب 
یس هر فرازی نهاده نشیب. فردوسی. 
و یگمان من کلمة ارل آشیب و کلمة دوم 
تیب است. صورتی از شیب و تیب 
آشیل.(۱خ) نامی از نامهای یونانی. رجوع 
به اخلوس و اخیلوس شود. 
آشینه. (نٌ / ن | (() بیضه. تخم‌مرغ. خایه. 
مرغانه. رجوع یه استینه و اسینه و آشتینه 


۳ 


شود. 

آشیهه. [د / «) (() شیهه. صهیل. شتنه. 
آصار. (ع !) ج اطر. 

آصال. (ع ص, () ج اصیل. صاحب‌اصلان. 
|| محکم‌رایان. ||(() شبان‌گاه‌ها. عشایا. 

آصده. (ص د] (ع !) (صاد. گوٍ آب میان 
کوهها. ||(مص) براییر کبردن دو چیز با 
یکدیگر. (شرح قاموس). 

آصر ۵.(ص ز](ع !) گرایش و مهر و مایه و 
وسیلة نتزدیکی از رحم و قرابت و خویشی و 
خویشاوندی و"پیوند سببی و معروف و 
احان و منت. |ارسن کوتاه که بدان دامن 


یمه سیخ لور کند. اد أَر 
آخید. آری. ج. آرایر. ۷ 
آصره.(ص زا (ع [) ج اصسار. میخهای 
طناب. || زننیلها.. || جادرهانی که در آن گیاه 


پر کنند. |نقلها. بارها+|[گناهان. | عهدها. 


۹ 


پیمان‌ها. |سوراخها (در گوش). ||سوگندان 
بطلاق زن یا آزادی بنده. ||نفرها. 

آصف. [ض] (اخ) پسر برخیا. نام وزیر یا 
دییر سلیمان نبی و یا دانشمدی از 
بنی‌اسرائیل و گویند این همان کس است که 
علمی از کتاب داشت و در فرآن کریم ذکر 
آن رفته‌است. و او تخت بلقیس سبا را از 
دوماهه راه بکمتر از لمح بصر و چشم‌زخمی 
در پیشگاه سلیمان حاضر ساخت؛ 

یک زمان صد روی از اهل هنر خالی یت 
همچو خالی نبدی تخت سلیمان زاصف 
آسمان بوسه دهد خاک درش را بأمید 
کآستانش بزداید ز رخ ماه کلف. : 

۲ سوزنی. 
|اتوسعاء وزیر و با وزیری بخرد و تدبیر؛ 
عمل و علم بباید صفت آصف‌شاه 
اصفی چون کند آن خواجه که نادان باشد؟ 

کمال اسماعیل. 
اانام خنیاگری مشهور بزمان داود نبی. ||(از 
صف‌الدوله. اص فذ ذ ل[) ((ج) پر 
شجاعالدوله. از امراء و نُوّاب هندوستان. و 
او بزبان فارسی وارد بوده و شعر می‌سروده. 
مدت امارت او در فیض‌اباد و لکنهو ۲۳ 
سال و در ۱۳۱۲ ه.ق. وفات یافته‌است. 
آصفجاه. (ص) (اخ) رجوع به تظام‌الملک 
(چن‌قلیج خان...) شود. 
آصف خان.(ص] (اخ) نام وزیر جهانگیر 
بادقا هیر فر اما اصقهان وی را 
رفیعالدین و برادرزادة میرغیات‌الدین است. 
در جوانی بهندوستان رفته و بوساطت عم 
خویش میرغیات‌الدین بدربار اکبرشاه راه 
یافت و در زمان جهانگیر بوزارت رسید. 
آصف‌خان دارای طبع شمر بوده و متنوی 
خصرر و شیرین سروده‌است. وفات او بال 
۲۱ ه.ق. است. 
آصقیی.ا] (اخ) از شسعرای عسصر 
تیموری, پدرش خواجه نعمةائّه و خود او از 
مقربان سلطان مذکور بوده و در اواخر عهد 
بخدمت سلطان حسین بایقرا سیوسته‌است. 
دیوانصی بسزرگ و چند موی دارد. 
اسیرعلیخیر ضواشی لو را در تنکره اد 
کرده‌است. وفات او بسال ٩۲۰‏ با ٩۲۶‏ 
ه.ق. است. 
آصل. (ض] (ع ) ج آطل. 
صیه. زی] (ع () آش که از گندم و خسرما 
آطال. (ع ا) ج طّل و اطل. بضی خاصره 
آطام. (ع () ج آطنم. دزها. حمهقا هه 
حصون. خانه‌ها از سنگ. 
آطام.نلاج) نام دهی بامیّمامه. 


فا 


آغا. 

آطر وفیا. (یونانی!) (از یونانی آء حرف 
سلب + طروفه. خورش. غذا) هزال تقرطء 
ضمور عضوی. و رجوع به َطروفیا شود. 

آطر بلال. (!) رجوع به اطریلال شود. 

آطمه.(ط ع] (ع !) ج آطسوم. 
سگ‌پشت‌های دربائی که کاسه و لاک 
ستبر دارئد. 

آطن. (ط ] (۳)2۱ آتن. نام شهر مشهور 
یونان باستانی, کسر‌سی اتیک و پایتخت 
مملکت یونان کنونی. اين شهر در قدیم مهد 
ترییت حکما و نویسندگان و هنرپیشگان 
بزرگ بوده و ابلیه و عمارات زیبا داشته و 
در ۴۸۰ ق. خشایارنا نباهشاه 
هخامنشی آنرا مسخر کرده‌است. سکله فعلی 
آن نزدیک سیصدهزار نفر است. آئینس و 
آتیتا و آطینه نیز صورتهای دیگر این نام 
است. و آنرا لقب مدیبةالحکماء نیز داده‌اند. 


آطوسا. زطٌ) (اخ) نام چندین زن از دودة 


هخامنشی و ازجمله دختر کورش. و شاید 
واستی که در تورات نام او مسطور است هم 
او باشد. در اول زن برادر خویش کامبوزیا 
( کمبوجیه) بود. پس از او با سمردیس مغ 
شوهر کرد و شوی سوم او دارایاوش 
[ذاریوش) اننت و از لو دو فرزند آورد: 
یکی بنام خشایارشا و دیگری آرتابازان و 
این ملکه شوهر خود شاهنشاه ایران 
دارایاوش را به تخیر یونان برانگیخت. و 
ین تام نی اویتا هتوطاوننه. اسفه‌ابتت :یر 
آطوتای دیگری دختر چایش‌پس است و 
نیز نام دختر اردشیر دوم و خواهر و زن 
اردشیر سوم است. 

آ ما ارگ فا توین ام ی همست 
بانو. بیگم. خانم. اازن. حسرم: اما شرط 
رعایت اصتاف اربعه. اول جانب سرمهای 
بزرگا آگزچه نو ارس مساقاء عتصوفن 
ملوک عجم. خواتین را در مهمات ملکی و 
دولت ملاحظه بسیار نمی‌بود و آمور سلطنت 
بارادت یا عدم ارادت ایشان زیاده تعلقی 
نمیداشت ولیکن خاقانان ترکتان را قاعده 
اين بود که مطلقاً در جمیع وقایع مشورت با 
آغایان کردندی و رای ايشان بر جمیع اهل 
استشارت مقدم بودی و سلاطین ترکمان نیز 
در اصل چون پرورد: دولت ایشانند همان 
طریقه قدوه و دستور خود دارند و بناء 
کلیات اسور بر صوابدید ایشان نهند پس پتاه 
بحمایت ایشان بردن ارَجملهٌ ضروریات 
است و آن‌چنان باید که بعد از عدم اختلاط 


۱- شیب تو با فراز و فراز تو با نشیب 
فرزند آدمی بتو اندر نشیب و تیب. رردکی. 
,۸۱۳۵۵۲۵ - 2 
(املایفواُیوی) ۸۱۵025 - 3 


آغا احمد عالی. 


آغایان با لواحق و حواشی ایشان که در 
مقام قرب باشند علی اختلاف طقاتهم از 
اسان این کس محروم نباشند. (از 
اندرزنامٌ مشسوب به خواجه نظام‌السلک). 
|اکلمة احترامی است که بر سر نام خادمان 
یی خواجه‌سرایان درارند. چنانکه اقا در 
دیگر مردم: آغابقارت. آغاجوهر. 
آغا احمد عالی.[ ‏ د) (اخ) نام 
شاعری ایرانی. ساکن هسندوستان, و او را 
درعلم لفت کتابی بنام مژید برهان و در علم 
صرف رماله‌ای بعنوان رسالةً ائتقاق هست. 
و رساله ترانه و هفت‌اسمان آثار دیگر 
اوست. وفات در ۱۲۹۰ ه.ق. 
آغاپنبه. یم ب /ب](| مرکب) صورت 
پنبه‌ای که در عروسیها برای مسخرگی 
سازند. 
آغاج. (ترکی, !) چوب. درخت. ا||فرسنگ. 
فرشخ. ||قره‌آغاج؛ نارون بی‌پیوند.. 
آغاج‌دلن. [: 3) (ترکی. | مرکب) (از: 
آغاج. درخت + دلن. سوراخ‌کننده) 
درخت‌نبه. دارکوپ. سودانیات. داربر. 
دارتمک. 
آغاچیی. (اخ) آغاچی. ایرحسن علی‌بن 
نی اخناجی تغاری ان اعراد سابانه: 
معاصر نوح‌ین منصور سامانی. شاعر مشهور 
ایران, و او در هر دو زبان فارسی و عربی 
شعر گفته و معدوح دفیقی شاعر بوده‌است. 
آغاچیی. (ترکی. | مسرکب) آغخاجی و 
آغاجی و آغجی نز در کب آمده‌است. و 
ظاهراً بمطی حاجب و پرده‌دار است. و او 
چون واسطه بلاغ میان شاه و مردم یا وزراء 
پوده‌است: ملطفه بنزدیک اغاجی خادم 
خاصه بردم و بدو دادم و جائی فرود اسدم 
نزدیک سرای پرده وقت سحرگاه فراشی 
آمد و مرا بخواند برفتم آغاجی مرا پیش برد. 
(تاریخ بهقی). استادم رقعتی نوشت سخت 
درشت و بوثاق آغاجی امد و رقعه بدو داد 
و ضمان کرد که وقتی سره جوید و برساند و 
پی بازامد بدیوان و بر اغاجی پیفام را 
شتاب میکرد. (تاریخ بیهقی]. رقعتی نوشتم 
پامیر چنانکه رسم است که نویسند در معنی 
استفا... و ان رقعه به اغاچی دادم و 
پرسانید. (تاریخ بیهقی). و در جام‌التواریخ 
تحت عنوان الحجاب. یی حجاب 
طفرل‌ییک سلجوقی نام یکی از آنان را 
بدینگونه برده‌است: اللذر الاغاجی. و نیز در 
راعتالص دور راون‌دی نام حاجیی را 
نگ‌اشته‌است بسدین صورت: الحاجب 


عبدالرهمن الب زن الأشاجی: الحاجب _ 


عبدالرحمن الاغاجی (. 
آغار. () نم. زه. ناد. نداوت. نداة 
عقیق‌وار " شده‌ست آنامفریی بس که ز خون 


بروی دشت و بیابان فروشده‌ست آغار. 
کائی یا عنصری. 
|(آنچه ترابد از کوزه و مانند آن؛ 
از هرچه سبو پر کنی از زیر و ز پهلوش 
زآن جیز برون آید و بیرون دهد آغار. 
تاش راو 
از خاطر پرعلم سخن ناید جز خوب 
از پاک سبو پاک برون آید آغار. 
ناص رخسرو. 
|(آغر, آغال. 
- بدآغار؛ بدآغال. شوم. نحس* 
یکی زشت‌روی بدآغار بود 
تو گوئی بمردم‌گزی مار بود. . ابوشکور " 
آغاران. (نف. ق) در حال آغاردن. در 
حال آغاریدن. 
آغاردان. (ترکی, !) آغاج‌دآن. دارتمک. 
دارسر. سودانیات. شقراق. ستوچه. 
(زمخشری). دارکوب. 
آغاردکی.[: / د) (حامص) فرغاردگی. 
تم‌کشیدگی. آغشت ,. چگونگی و کیفیت 
اغارده. 
آغاردن. ۱)(مص) آغاریدن. 
آغارده. (5 /د) (نمف / نف) آغاریده. 
آغارش. (ر) (امص) اسم مصدر آغاریدن: 
نه اغارش پذیرد زاب آهن. 
(ریس و رامین). 
آغارنده. (ز 5 /د] (نف) آنکه آغارد. 
آغاره. از /رٍ](!) دوالی که کفشگر بر درز 
میان رویه و زير: کفش کند تا آب و خاک 
در درون نخضود!. ||کفة کفش که از 
درونسوی افکنند. 
آغاری.() آغری. قسمی جام ابریشین 
سطبر که از آن مردان لباده و عبا و سرداری 
کردندی و زنان یل و نیم‌تنه و سانند آن. 
آغار بدگی. (: / د] (حامص) آغاردگی. 
آغار بدن. [3) (مص) خیساندن. تر نهادن. 
نم کردن. فزغردن. فرغاردن. آغشتن. 
فروشدن آب و نم در چیزی. خیسیدن. نم 
کشیدن. نرم شدن. فرویردن ۳۳ ونم در 
جسمی, از زمین و جز آن: 
بهنگام نان شیر گرم آوری 
بدان شیر این چرم نرم آوری 
بشیر اندر آغاری این چرم خر 
چنان‌چون که گردد مکش تتتتی تیب 
کنیزک همی‌خواستی شیر گرم 
نهانی ز هرکی به آواز نرم... 
دو هفته سپهر اندرین گشته شد 
بفرجام چرم خر آغشته شد.. 
فردوسی. 
آنبه الگور فراز آور یا خون زییب ‏ لد 
که زبیب ای عجبی هست بانگور قریب 
شود انگور زبیب آنگه کش خشکه کنن 


چون بیاغاری انگور شود خشک زبیب. 

1 محو چهری. 
نه آغارش پذیرد زاب اهن. 

۲ (ویس و رأمین). 

بر شوره مریز اب خوش ایرا 
نایذت یکار چون بیاغارد. تاصرخسرو. 
بیاغارد بخون پهلوی ماهی 
بیبارد بگرد افلاک گردان. ناصرخسرو. 


چگونه بی سر و دندان و حلق و معده‌ای دانه 
همی خاکی خورد هموار و آب او را بیاغارد. 


ناصرخسرو. 
پولاد نرم کی شود و شیرین 
گرچه در انگیتن بیاغاری؟ 

ناصر. خسرو. 


ز آغاریدن آن دشت با خون 
شده یکسر درختانش طبرخون 
یسکه گردون را خوش آمد شریت گفتار من 
در گلاب دیده هر دم چون شکر آغاردم. 
۱ این یمین: 
بمنزلی که فرود ایم از فراق رخت 
ز خون دیده زمین سربسر بیاغارم. 
نزاری قهستانی. 
||تراویدن. ترابیدن. زهیدن 
خرددی که نعمت خورد شکر نش باید کرد 
ازیرا کز سبوی سرکه جز سرکه نیاغارد. 
ناصرخسرو. 
| آیختن: ‏ _ 
ز باد سرد کجا آب منعقد گردد 


۱ - آنچه راجم باین شاعر و نیز کلمة آغاجی در 
این کتاب امده است اتتباسی است از تعلفات 
دوست بزرگوار من حضرت علاعه محمد قزوبنی 
اطالاله بقاه بر چهارمقاله. و آغاچی امروز در 
تفرش نامی از نامهای مردانست» و نام حاج 
میرزاآتاسی وزیر نیز شاید اصلش هسمین کلمه 
باشد. 

۲ - نل: عقیق‌رنگ. 

۳- کلم ار و آفور که در تدارل عاعه 
کتیرالامتعمال است و از آن حوش اغُر بمعنی فرخ 
و میمون و مبارک‌پي: و بداغر بمعتی شوم و نحس 
و بددم و اغربخیر دعاتی عابر را ترکیب کتند و در 
شعرابرشکور بصورت بد آغار بمعنی منحوش و 
نامبارک آمده‌است. با کلمة اگور لاطیتی (۲دا9لاه) 
که بمعنی عراف و قایف و عایف و زاجر و طارق 
وکاهن و نیز بمعنی تفأل و تسعد و تشأم و تطیر و 
طیره است ظاهراً از یک اصل مترک مأخوذ 
باشد. ۵ 
۴ - در فرهنگ شموری بتی منسوب به دقیقی 
شاهد آمده‌است بدین صورت: 

از هلال تو [نو] شده آغارة نعلین او 

روی میودند ملایک در (مجلاید ملایکا بر؟] 


رکاب عرش‌سای. : 0 
در جای دیگر ایبن نیه لایده نشده‌است و 
اعتمادی نیز بنقل شقوازی نیست. 


۱۶۰ 


بلطف طبعش اگر آب را بیاغاری؟. 

کمال اسماعیل. 
||اسسرشتن. || آغساردن. تحریک کردن. 
تحریض کسردن. اغراء. آغالیدن. تفتین. 
وژولیدن. فژولیدن, فتته کردن. برغلانیدن. 
اقزولیدن. آوژولیدن. در بعض فرهنگها برای 
معنی اغراء و آغالیدن بیت ذیل را شاهد 
آورده‌اند و ظاهراً درست نیت و آغازیدن 


آغاریده. 


خواندن کلمه در آن انسب است؛* 

با چنین کم دشمتان خواجه نیاغارد بجنگ 
آزدها را رب ننگ آید که با حربا 
کند. منوچهری. 
آغار بده. (د / د] (ن‌مف نف آغارده. 
خییده. خیسانده. فمژغرده. فرغارده. 
ترنهاده. آغشته. ||ازهيده. تراویده. نرابیده. 
| آغالیده. 
آغار بقون. (م‌عرب. ا) (از یسونانی 
آگاریکوس) غاریقون. قسمی سماروغ 
(قارج) که در جسوف اشجار سال‌خورد 
پوسیده مانند انجیر و جمیز پدید آید. 
جنانکه قاو بر درخت بلوط بیدا شود. و 
رجوع به غاریقون شود. 
آغاژ. (!) بدائت (بدایت). بدء (بدو). ابحدا, 
ابتداء. فاتحه. سفتتح. شروع. سر. دخش. 
درامد. صدر. مبدا. اوّل. نخت. ازل. اصل. 
مقابل فرجام و انتها و انجام و بن و آد: 
چون فراز آمد بدو آغاز مرگ 


دیدنش بیگار گرداند و مجرگ. رودکی. 
بر اندازه بر هر کسی می خورید 

ز آغاز فرجام را بنگرید. فردوسی. 
همین است فرجام و آغاز ما 

سخن گفتن فاش و هم راز ما. ‏ "فردوسی. 
بکوشیم و از کوشش ما چه سود 

کز آغاز بود انچه بایست بود. فردوسی. 
به آغاز گنج است و فرجام رنج 

پس از رنج, رفتن ز جای سپنج. فردوسی. 
یکی آنکه هستیش را راز نیست 

بکاریش انجام و آغاز نیست. فردوسی. 
چرا گشت باید همی زان سرشت 

که پالیزبانش به اغاز کشت؟ فردوسی, 
جهاندار جون دید بهرام را 

بدانست زآغاز فرجام را. فردوسی. 
که آهوست بر مرد گفتار زشت 

ترا خود ز آغاز بود اين سرشت. فردوسی. 
چنین بود از آغاز یکر سخن 

همین باشد و اين نگردد کهن. . فردوسی. 
ورا زان سخن تند و ناکام دید 

به آغاز آن رنج فرجام دید. فردوسی. 
بدوزاز یگشاد :زو چاره چست:. . » 
کز.آغاز پیمائت خواهم درست. فردوسی. 
بدل کین همی‌دائنت زاسفندیار 

ندانم چه سان بود زآغاز کار. . . فردوسی. 


همه رنج تو داد خواهد بیاد 


که بردی ز آغاز با کیقباد. فردوسی, 
همان زور خواهم کز آغاز کار 

مرا دادی ای پاک پروردگار. فردوسی. 
شنیدم که رستم ز آغاز کار 

چنان یافت یرو ز پروردگار. فردوسی. 
چو بشنید کاوس آواز آوی 

بدانست انجام و اغاز اوی, فردوسی. 
همه کارها سخت باساز بود 

به آوردگه گشتن آغاز بود. فردوسی. 


سبهبد چو بشنید زین‌سان سخن 
که چون بود از آغاز کردار و بن. فردوسی. 
شنیدی که با ایرج کم‌سخُن 
به اغاز کینه چه افکند بن. 


فردوسی. 
یکی کار پیش است با درد و رنج 
به آغاز رنج و بفرجام گنج. فردوسی. 
کنون بازگردم به آغاز کار 
سوی نامة تامور شهریار. فردوسی. 


بدو [قیصر] شاه گفت ای سرشت بدی 
که ترسائی و دشمن ایزدی 
پسر گوئی آنرا کش انباز نیست 
ز گیتیش فرجام و آغاز نیست. . فردوسی. 
ز اغاز باید که دانی درست 
سر مایة گوهران از نخست. 
که گیتی به آغاز چون داشتد 
که ایدون یما خوار بگذاشتند؟ 
کنون بازگردم به آغاز کار 
که چون بود کردار آن شهریار (ک‌خسرو ]. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


هرچه به آغازی بوده شود 

طن مدار ای پسر اندر بقاش. ناصرخسرو. 

ز آغاز بودش بداد اورید 

خدای اين جهان را ز کتم عدم. ناصرخسرو. 

اغاز تاریخ امیر شهاب‌الاوله مسعودین 

محمود. (تاریخ بیهقی). 

دادند دو گوش و یک زبانت زآغاز 

یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو. 

باباافضل‌الدین کاشاتی. 

- آغاز جوانی؛ زیعان شباب. عنفوان 

شباپ. 

- آغاز کار؛ ابتدا, فاتحه. افعتاح, شروع, 

دخش ان. 

- آغاز نامه؛ صدر کتاپ. مفحح آن. سیر 

کتاب. دییاجچة کتاب. 

- در آغاز؛ نخست. 

ااو معنی دا و ندا نیز به این کلمه داده‌اند 

و بشعر ذیل تمئل کرد‌اند و ظاهراً درست 

نباشد. چه آغاز در اين بیت بمی متبادر 

لفظ یعنی شروع است؛ 

بدشمن برء از خشم آواز کرد دهدب 

تو گفتی مگر تدر آغاز کرد. رودکی. 

|اقصد. اراده. (برهان):ضاحب جنهانگیری 


آغاز کردن. 

که برهان و دیگران بمتابعت او به کلمة آغاز 
معنی قصد و اراده داده‌اند بیت ذیل را متال 
آورده‌است؛ 

رو بگرد خاکبازی گرد کاین آن راه نست 
کاندرین ره با براق جلد خرتازی کنی 

نی تو خود کی مرد آن باشی که خود را چون خلیل 
در کف محنت چو گوئی پهنه آغازی کنی. 

را 

اگر شاهد آين معنی متحصر باین بیت است 
بی‌شبهه دعوی غلطی است که از مسصحُف 
خواندن بیت سنائی بیدا شده. مصراع ستائی 
اصلش این است* 

در کف محنت چو گوی پهنة غازی کنی. 
پهنه همان راکت " است و بازی گوی و پهنه, 
ین ( شین امرودنتتن 
ارتال: 
هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. حافظ. 
ما ثبت قدمه ام عدمد. 
آغازان. (نف. ق) در حال آغازیدن. 
آغا ز کردن.(ک 5] (مص مرکب) بدأ 
ابتداء. بیاد کردن. شروع. سر گرفتن. از سر 
گرفتن. انشاه. آغازیدن. آغاز نهادن. گرفش. 
برداشتن. برداشت کر دن. افتتاح: 
بدشمن بر از خشم آواز کرد 

تو گفتی مگر تندر آغاز کرد. 
سرانجام آغاز این قصه کرد 
جوان بود چون سیّوسه‌ساله مرد. 


رودکی. 


۱ ۱ #ِِ 
پراغالش هر دو اغاز کرد 

بدی گفت و نیکی همه راز کرد. ابوشکور, 
کنيزک در گنجها باز کرد 

ز هر گوهری جستن آغاز کرد. . فردوسی. 
همه نیکیت یاید اغاز کرد 

چویا نیکنامان بوی در نبرد. فردوسی. 
ز مهراب و زال آن سخن راز کرد 

نخستین از آن جنگ آغاز کرد. فردوسی. 
بفرمود تا نام او سر کنند 

بدانگه که آغاز دفتر کنند. فردوسی. 
نگهبان در دخمه را باز کرد 

زن پارسا مویه آغاز کرد. فردوسی. 
سر گنجهای کهن باز کرد 

سپه را درم دادن اغاز کرد. فردوسي. 
گو پلتن جنگ را ساز کرد 

وز آنجایگه رفتن آغاز کرد. . فردوسی. 


چو آغاز کردی بدینگونه جای 

کجا امدی جای از این سان بپای. فردوسی. 
سلیح و درم دادن آغاز کرد 

جهان را ز گردان پرآواز کرد. فردوسی. 
من اغاز کرده بودم که بازگردم مر بنشاند. 


(فراننوی) 8۵0۵6۷8 - 1 


ساب - 2 


آغازکننده. 


آغالش. ۱۶۱ 





(تاریخ بهقی). آغاز کرد تا پیش خواجه 
رود. (تاریخ بیهفی). آغاز کردم آنچه رفته 
بود بشرح بازگفتم. (تاریخ بهقی). جون او 
به گ رسیه حدیتی. آغان گرف.» واشخنع 
سره و نغز قصه‌ای بود. (تاریخ بیهقی). چون 
از اين فصل فارغ شدم آغاز فصلی دیگر 
کردم. (تاریخ بیهقی). چسون... فضیحت 
خویش بدید [شتربه ] بمکاره آغاز کند. 
(کلیله و دمنه). چون کاری آفاز کند [شیر ] 
که بصواب نزدیک... باشد در چشیم دل او 
آراسته گردانم. (کلیله و دمنه). 
نطفه را گر ز قبول در تو مزده رسد 
کند اغاز هم از پشت پدر خندیدن. 
اما بازتین 
آن آمام القصه گفت آغاز کرد 
دقتر عشاق از هم باز کرد. 
عطار (مصییت‌نامه). 
یکی از آن میان زبان تعرض دراز کرد و 
ملامت آغاز. ( گلستان). بنشست و عتاب 
آغاز کرد. ( گلستان). هرگز کسی بجهل 
خویش اقرار نکرده‌است مگر آنکس که 
چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام 
گفته, سخن آغاز کند. ( گلستان). 
سخن آنگه کند حکیم آغاز 
یا سرانگشت سوی لقمه دراز 
که ز ناگفتتش خلل زاید 
یا ز ناخوردنش بجان آید. سعدی. 
آغا زکننده. (ک نّن 5 / د] (نف مرکب) 
آغازنده. عمبتدی. 
آغا زگو. (گک] (ص مرکب) آنکه در سبق 
فرمان حرکت دهد. (فرهنگستان). 
آغازنده. [ر د / د] (نف) مبدی. منشی, 
آغاز نهادن. زن /ن 5) ؛سص مرکب) 
آغاز کردن. آغازیدن: پس آن مزدور چنگ 
برداشت و سماع خوش آغاز نهاد. (کلیله و 
دمند). شکال هم بدین نمط فصلی آغاز نهاد. 
( کلیله و دمته). هر دو چنگ آغاز نهادند. 
(کلیله و دمنه). 
آغازه. [ژ / ز] (!) نام دست‌افزاری است 
کفشگران را. (از برهان). |[دوالی بدرز میان 
و زیر کفش دوخته تا گرد و آب 
بدرون نشود. رجوع به آغاره شود. 
آغازیان. ( سسرکب)" پسرتست. 
(فرهنگستان). 
آغازیدن. [5| (سص) ابتداء. صروع. 
افتتاح. آغاز کردن. آغاز نهادن. گرفتن. سر 
گرفتن. پنا نهادن. بنیاد. ببرداشت کردن. 
برداشتن؛ 
مرد مزدور اندرآغازید کار 
پیش او دستان همی زد بی کیار". 


رویه 


زدکن: 
گه کشتی بیامد پر نوساز (کذا) 


دگر گرد و نهاد دیگر آغاز, 
ِ کائی (از صحاح‌الفرس. 
چو آغازی از جنگ پرداختن 


بود خواب را بر تو بر تاختن. فردوسی. 
اگر فیلفوس این نوشتی بفور 

تو هم رزم آغاز و پردار شور. . فردوسی. 
اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک 

تو با شاخ تندی میاغاز ویک. فردوسی. 
که جز مرگ را کس ز مادر نزاد 

ز کسری بیاغاز تا نوش‌زاد. فردوسی 


جنگی که تو آغازی صلحی که تو پیوندی 
شوری که تو انگیزی عذری که تو پیش آری. 
منوچهری. 
با چنین کم دشمنان کی خواجه آغازد بجنگ 
اژدها را جنگ ننگ آید که با حربا کند. 

۲ منوچهری. 
من آغازیدم عریده کردن و او را مالیدن تا 
چرا حدّ ادب نگاه نداشت پیش خوارزمشاه 
و سقطها گفت. (تاریخ بیهقی). 
پس اکنون گر تو کار دین نیاغازی کی آنغازی. 

تاصرخسرو. 
همه فرجامهات مسعود است 
محکم آغاز هرچه آغازی. ابوالفرج رونی. 
هر زمان نوحه‌ای نو آغازید 
چون پایان رسد ز سر گیرید. مسعودسعد. 
هر زمان ماتمی بیاغازم 
هر نفس نوحه‌ای بیقزايم. محعودسعد. 
باز حدیث حرب بود که با خاقان اغازید. 
(مجمل‌التواریخ). چون... فضیحت خویش 


بدید. [کتربه ].. . بسیچیده جنگ آغازد. 
(کلیله و دمنه). 

چون سماع آمد ز اول تا کران 

مطرب آغازید یک لحن گران. مولوی. 
گر بیاغازید نصحی اشکار 

ما کنیم این دم شما را سنگسار. مولوی. 
|| فتالیدن. (تعفةالاحباب اوبهی). | قصد و 
اراده کردن. (برهان). 
آغاز یده, (5 / ] (نمف / نف) آغازکرده. 
مبتدی. 


آغال. (ا) آل. || خ‌انة زنسبوران. 
زنبورخانه, ||خانة پشه و اتال آن. ||آغاز و 
ابتدا, 

آغال. (نف مرخم) در کلمات مرکیه ماتند 
مرگاغال " و بداغال. مخفف آغالنده است؛ 
ز روی تيغ تو آندر دو چشم دشمن تو 
دهان گشاده نماید نهنگ مرگ‌آغال؟. ‏ ازرفی. 

آغال. (امص) آغالش: 
ترک آغال و فتنه‌سازی کن 
جامة خُلق خود نمازی کن. 1 

آغال. () آغار. أَغر. 

۱ _ن.بدآغال؛ دارم بداغار؛ 


جون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
همه چون بوم بدآغال و چو دمنه محتال* 
معروفی. 
آغالان. (نف, ق) در حال آغالیدن. 
آغال پشه. (پٍ شق / ش] (! سرکب) نام 
درختی که آنرا بعربی شجرالیق گویند. 
پشه‌غال. سارخکدار. سارشکدار. لامشگر. 
کژم. کسنجک. ناژین. پشه‌خار. پشه‌دار. 
دردار. و نسام دیگر آن سده است. و 
خریطه گونه‌ها بر آن پدید آید که پشه در آن 
جای دارد و بعضی گفته‌اند که سفیدار و 
سفیددار و سپیدار همین درخت است ۶ 
آغالش. (ل ] (امص) عمل و اسیم مصدر 
آغالیدن. بدآموزی و تحریک و انگیختن و 
تسحریض و تحریص و آغراء و تهییج و 
برفژولیدن و وژولیدن بجنگ و فتنه و فساد 
و خصومت. تحریش و ایساد و تغریش میان 
دو جانور. تیز کردن کسی را بر دیگری. 
شورانیدن بر یکدیگر. خبث کردن میان دو 
تن. میان دو کس بزیان بردن* 
من ز اغالشت نترسم هیچ 


گرب خر ای فلاری 
برآغالش هر دو آغاز کرد 

بدی گفت و نیکی همه راز کرد. ابرشکور. 
خویشتن پاک‌دار و بی برخاش 

رو به آغالش اندرون مخراش. ‏ دقیقی یا لبیبی. 
یه اغالش هر کسی بد مکن 

نشانه مشو پیش تیر سخن. اسدی. 
بدو گفت نیو اين هنر کار تست 

ترا شاید اين نام و این رزم جست 

بخندید بیگاو ر گفت اين مباد 

کز آغالش تو دهم سر یباد. اسدی. 
در اين یاب سفاح وا هت گفت و اخالتی 


ما 
از و اسستقات نت3 


(مجمل التواریخ). 


«فرانوی) ۴/۵۱55 ۰ 1 
۲ - فأخذ الرجل الصنج و لم‌یزل بسمع اشاجر 
الضرب و الصوت الرخیم... (کلیلة ابن‌الم قف). 
پس آن مزدور جنگ برداشت و سماع خموض آفاز 
نهاد. (کلیلة بهرامشاهی). 
۳- در بعض فرهنگها بجای مرگ‌آغال, مردآغال 
آررده‌اند و شعر را شناهد معی اوباردن فرار 
داده‌اند. و شاید | 
۴- در بعض فرهتگها بجای مرگ‌آغال. مردآغال 
آررده‌اند و شعر را شاهد معنی اوباردن قرار 
داده‌اند. و شاید اصح نیز همانست. 
۵ - در اصل: همه سال. 
عنظت‌اهراً این درشت همان نارون معروف 
است, چنانکه‌سعربجم ابن بیطار نیز شجرةالبقزا به 
ناررن ترجمه کرده‌است و چون برگ سپیدار نیز 
گاهی ترنجیده شود و پشه در آن گرد آید آغال پشه 


را معی سپیدار نز داده‌اند. 


۲ آغالشگر. 
آغالشگر. [لٍ گَ] (ص مرکب) محوض. 
|[مفئن. 
آغالشگری. (لٍ گ] (حامص مسرکب) 
تحریض. || تفتین. 
آغالنده. | د /د] (نف) محاض. 
آغالیدن. [] (مص) انگیختن و تحریک و 
اغرا و برشورانیدن و تیز کردن بر خصومت 
و جنگ و فننه. بشورانیدن بر کسی, 
آشوفتن کی بر دیگری؛شتربه... گفت 
واجب نکند که شیر بر من غدر کند لیکن او 
را بدروغ بر من اغالیده باشند. (کلیله و 
دمه). 
بر اغالیدنش استبز کردند 
بکینه چون بلنگش تیز کردند. 
تر اشکر برآغال بر لشکرشی 


ابوشکور. 


بیکبار تا خیره گردد سرش. فردوسی. 
مطربان را بهم براغالد 
وز میانه سبک.برون کالد. مسفودسعد. 


نگ نگ است ارچه بیاغاللدش 
کاستخوان‌خوارة شیر اجم است. ‏ خاقانی, 
و رجوع به براغالیدن و بیاغالیدن شود. 





کردن. بر باد 
دادن؛ 
بگرد عارض آن زلف را بیاغالد 
بروم قافلة زنگبار بٌشاید. حن کاشی. 


برای اين معنی رجوع به آغالیش شود. 
- برآغالیدن چشم بر کسی؛ دریدن چشم 
بر روی کسی از روی غضب. یا بگُوشة 
چشم دیدن در آو به تحقیر. حملقه* 
که با خشم چشم ار برآغالات 
بیک دم هم از دور پفتالات. اسدی. 
رجوع به آغول و آغیل و چشم‌آغیل شود. 
محارشه؛ سکان را بر یکدیگر برآغالیدن. 
(زوزنی). 
- بر یکدیگر برآغالیدن؛ توریش. (زوزنی). 
||ناجویده فروبردن. بلع. اوباریدن. (برهان). 
||تنگ فراگرفتن. (برهان). و این مصدر 
مسستعدی است و از انرو اغالانیدن و 
آغالاندن نیامده‌است. 
آغالیده. (: / دٍ] (نمف مرکب) تیزکرده و 
برانگیخته و برشورانیده و آشوفته بر 
خصومت. 
آغالیش. (!مص) بر باد دادن خرس کاه و 
غیره. (فرهنگ اسدی, خطی). 
آغاندن. (د] (مص) آغاردن. تر نهادن. 
خب‌انیدن. 
آغ‌بلاغ. اب) (اخ) نام محلی کار راء 
وت و همدان ۹ گرریجان و گوروان ۱ 
آغ‌بوغوش. اب عُش] ((ج) ننام,فچلیر 
کنار راه سراب به اردبیل میان. ساری‌قیه و 
مجمیر در ۳۰ گزی تبریز, 
آغر. (غْ] (() خشک‌رود. که سیلاب از آن 


قطع شده و جاجا آب ایستاده‌بود: 

فرازش پر از خون چو کوه تبرخون 

نثیتش ز اشکم چو ارغاب و آغر. عمعق. 
آغردن. (غ 3] (مص) خوردن. (فرهنگ 
اسدی. خطی)* 

باده خوریم اکنون با دوستان 

زآنکه بدین وقت مي آغرده به. 

خفاف (از فرهنگ اسدی. خطی). 

آغرده. (غْ 5 / د] (ن‌مف / نف) نم‌دیده. 
خیسیده. ترشده؛ 

بدرد خاست کمرگاه و پشتت از تزی 

که پرخش زبرین تو بود آغرده. ‏ سوزنی. 
معنی جامة تنگ و نازک و نیز تنگ و 
باره‌پاره بدین کلمه داده و بهمین بیت 
استشهاد کرهه‌اند و ظاهراً همان معنی 
خییده و نم‌دیده انسب است. مگر شواهد 
دیگزن داقه حوم | خو رشن 
آغری.[غ] (() آغاری. 

آغریداغ. 7 (از كردي آگری, آذری + 
فارسي داغ. خشک. بی‌علف) آرارات. کوه 
نوح. ی و آن دارای دو قله است که 
یکی به آغریداغ کوچک و دیگری به 
آغریداغ بزرگ معروف است. و این کوه حد 
میان ایران و روس و ترکیه است در ۴۵ 
درجة طول شرقی گرینویج و ۳۹٩‏ درج 
عرض شمالی. خط سرحدیٍ 4 و عراق 


از آغریداغ بزرگ تس و نقطة سرحدی 
موسوم بمردآزماست 
آغو بقیی.(ص تس (مشتی از لاطيني 


کُرکوس) اغریقی. یوناتی. 

آغویقیه.(تی ی /ي] (ص نسبی) تأیت 
آغریقی. یونانیه. و رجوع به رومية شود. 
آغریوس. ابسونانی. !) ایو 
حماضالبقر. سلق بزی. سلتق جبلی. جلناق. 
ازاددارو. ترشینک. طوطاغ آغرس. 

سرخ‌پای. هلموت. 

آخز [غْ](() شیرماک. رجوع یه آغوز شود. 
آعزون ۰(اخ) نام قسریه‌ای بسه بخاراء 
مسقطالراس ابوعبداله عبدالواحسدین 
محمدبن عبداله آغزونی. 

آغستن. (غٌ تَ) (مص) انباشتن و پر کردن 
با نشار و زور. چیاندن. تاندن. 

آغسته. 2 ت /تٍ] (نمف) بفشار پرکرده. 
چپانده. 

آخش. () مخقف آغوش. 

آغشتگی. .ط 22 تَّ /ت] (حعامص) 
چگونگی و کیفیت و حال و صفت آغشته. 
آغشتن. ۱ /غّْت] (مسص) تر نهادن. 
خیس کردن. خیساندن, فژغردن. نرم کردن 
با تری و نم. سرشتن. آغاریدن. آغدارادن 
انقاع. نقع. | آلودن. ضمخ. تضمیخ. مضخ. 
تضمح. اطخ تلطیخ. ش‌کردن. رج یله 


اغشته. 

آغشته مود ااو بمعنی آمیختن و سزج و 
خلط نیز آورده‌اند لیکن شواهدی که 
می‌آورند بهمان معائی پیشین انسپ است. 
اين فعل لازم و متعدی هر دو آید. و ظاهراً 
مصدر دوم آن آغارش باشد, آفشتم. 
بیاغار. 

آغشتنی. ۳ /غّْ تَ] (ص لیاقت) درخور 
آغشتن. ازدر اغشتن. 

آغشته. ۰( /غث / ]نف /نف) 
نرم‌کرده پا نم و تسری. ترنهاده. خيسانيده. 
خیس‌کرده. اغارده. اغاریده. فزغرده. 
| آلوده. مضمخ. ملطخ. ترکرده. مبلول. 
| آمیخته. ممزوج. مخلوط. (از فرهنگها). 
ا|زمین اب‌داده. (از برهان)* 
فرویارم خون از مژه چنان 

که آخشته کنم سنگ را ز خون. 
دو بهره ز توران سیه کشته شد 


ز خوشان زمین چون گل آغشته شد. 


حکاک. 


فردوسی. 
فراوان از ایرانیان کشته بود 
ز خون یلان کشور آغشته بود. فردوسی. 


مرا رحمت آید بتو بر ز دل 

که از خونت آغشته گشته‌ست گل. 
فردوسی. 

از ایرانیان من بسی کشته‌ام 

زمین را بخون چون گل آغشته‌ام. فردوسی. 

بخون گشته آغشته هاسون و کوه 

ز بس کشته آمد ز هر دو گروه. 

بهنگام نان شیر گرم آوری 

بدان شیر اين چرم نرم آوری 

بشیر اندر آغاری این چرم خر 

چنان‌چون که گردد بگیتی سمر... 

دو هفته سپهر اندرین گشته شد 

بفرجام چرم خر آغشته شد. 

بسا شیر مردان که من کشته‌ام 

زمین را بخونشان برآغشته‌ام. . فردوسی 

همه دشت از کشته چون پشته گشت 

بخون و بخاک اندر آغشته گشت. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


همجو لاله ز خون دل آغهحد 
متحیر بماند و سرگشته. 
عقل با آب رویش آغشته 
سهو در گرد دینش نا گشته. 


همه دشت پر خسته و کشته شد 


عنصری. 
سائی. 

زمن سربسر چون گل آغشته شد. 

شرف شفروه. 


زمیتش به آب زر آغشته‌اند 
تو گوئی در آن زعفران کته‌اند. 


نظامی. 
دلیران چهان آغشته در خون 
تو سرپوشیده تنهی پای-بیرون. 

د.ید | میخضمحمود شبستری. 


آغول. ۱۶۳ 





آغشته شدن. (غ ۸ غ ث / بت ش ذ] 
(مص مرکب) آغشتن. 
آغشته کردن.!] غ ت / ت ک د] 
(مص مرکپ) آغشتن. 


آغل. 4۳ / 0۱( جای گوسفندان و گاوان 
۳ دیگر چارپایان بشب در خانه یا کوه و 
پیشتر کنده‌ای در زیرزمین باشد. کمرا: 
ش‌گساه. فا تسیفا. شوگاه. آغیل. شوغا. 
عب‌ضاز. مب از شوغار. شوغاره. 
شب‌غاو. آغول. تغل. نغول. باغل. غمال. 
آغال. غول. غوشا. غوشاد. غوشاک. کاز. 
وق از کنه ج عک یاک غاک: 
سم. سمچ. سمجه. دیل. بیکند؛ 
برو برو که خران آمدند با غلها 
خر جوان و خر پیر و خر یک‌اله. مولوی. 
||حالد. خرمن ماه. دازه. شاپورد. شادورد. 
خرگاه, خرکه ماه. 
- امتال: 
حاب بز گر را در آغل کنند؛ غالبا بزان گر 
در چراگاه ميرند و شب به آغل بازنگردند. و 
در نظایر مورده این مثل را پکار برند. 
آغلس. ال] (از یونانی. !) اغلیفس. دوسر 
(مخزن‌الادویه). 
آغلیس.(از بسونانی, !)۲ (بمعنی طاهر) 
فنجتکشت. (مخزن‌الادویه). پنج‌انگشت. 
فتطافلون. ذو خمه اوراق. ذر خمسة 
اصابع. دلآشوب. سگسنبویه. فقد. فقده. 
سیسبان. اتلق. بنطافلن. بنطاباطیی. 
بتطاطوسن. بنطاهدقطوان. آغنس. 
آغندن.(] د] (مص) آ کندن. 
آغندن.غ د] (مص) تر نهادن. خیساندن. 
آغند ه.[غ 5 /د] (نمف) آ کنده: 
دل ز مهر جهانیان کنده 
وانگه از مهر دوست آفنده. امیرخبسرو, 
- دل‌آغنده؛ غمین. غمگن. حزین. 
- |امصمم. جازم: 
فرنگیس با رنج‌دیده پسر 
بخواب ائدر اورده بودند سر 
ز پیمودن راه و رنج شبان 
مر آن هر دو را گیو بد پاسبان 
زره در بر و بر سرش نیز ترگ 
دل‌آغنده۲ و تن نهاده بمزگ. فردوضی. 
آغنده.(غ د 7( پسبة بیچیده و 
گردکرده باشد ریشتن را, کلوج. باغنده. 
پاغنده. غنده. غندش. |انوعی از عنکبوت 
زهردار. رتیلا. رتیل. غنده. 
آغفس.[نّْ] از یونانی ریتکس آگنوس؟ 
بنطاباطیس. بنطاطومن. بنطادقطولن. ذو 
خمهء اوراق. ذو خمة اصایع. دل‌اضوپ. 
سکس نبویه. فقبفقده. سیسبان مانلق. 
فنطافلون. و آغلیچین آغیش مصحف این 


کلمه است. 
آغو. (!) دفلی. (مخزن‌الادویه). خرزهره. 
تَمّالحمار. حبن. حبین. یّهی. خوره. 
آغ و داغ. (غْ] اص مرکب. از اتباع) در 
تداول عوام. آغ و داغ چیزی یا کسی بودن؛ 
سخت خواهان و شیفتة او بودن. عاشق 
غاش کسی یا چیزی بودن. ||(! سرکب. از 
اتباع) اغ و داغش دراصده بودن؛ سخت 
لاغر و نزار شده بودن چتانکه یک‌یک 
استخوانهای او بچشم توان دیدن. 
آغوزس. () ابسهل. (مسخزن‌الادویسه), 
صفیه؟ وُخل. 
آغوز. (غسو / غُز)() آنمز. شیر سادة 
نوزائیده. ماک. شیرماک. پله. بَلْه. له. فله. 
فرش. فُرشه. زهک. گورماست. لبا. کنف. 
- مثل آغوز؛ ماستی ستبر. 
آغوز. (() نام درختی است جنگلی که از 
وب آن میز و صندلی و مانند آن سازند و 
در جنگلهای ایران بسیار است. 
آغموزگول.(ٍغ) نم محلی در را رشت و 
انسزلی. مسیان گسرفن و سره‌دشت در 
۰ ری طهران. 
آغوش.() آگوش. آگش. بغل. میان دو 
دست فراهم‌آورده ون از آن دوه 
دانره‌واری کُنند: 
پیری آغوش باز کرده فراخ 
تو همی گوش با شکافة غوش. 
سیاوش فرود آمد از نیل‌رنگ 
پیاده گرفتش [پیران را] به عرش تنگ. 
فردوسی. 


کسائی. 


گرفتش به آغوش کاوس‌شاه 

ز زالش پرسید و از رنج راه. 

ز من بد سخن نشنود گوش تو 
جدائی نجویم ز اغوش تو. . 
همی تیره ب بینم دل و هوش تو 
9 آغوش تو, 

تو بندوی را سر به آغوش گیر 
مگو ایچ گفتار نادلپذیر. 

در آغوش آنچنان گیرم تتت را 
که تبوّد آگهی پیراهنت را. 

می باش جو خار حربه بر دوش 
تا خرمن گل کشی در آغوش 
هزار آغوش را پر کرده از خار 
یک آغوش از گلش ناچیده دیّار. 
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 
فردوسی. 


نظامی. 


تظامی. 


که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب‌زده. 


حانظ. 
مرگ اگر مرد است گو نزد من آی 
تا در آغوشش بگیرم تنگ‌تنگ 
منبازداو عمری ستانم جاودان 2 
او ز من دلقی ریاید رنگ‌رنگ. 5 


وناین کلمه غیر از بر و کنار فارسی و حجر 


عربی است. چه در بر گرفتن و در کنار 
گرفتن تنها با یک دست نيم‌حلقه کرده و با 
یک سوی تن گرفتن باشد. و بغل در 
استعمال کنونی اعم از اغوش و بر و کستار 
است؛ 
یکی ساعت از وي نبودش قرار 
در اغوش بودیش يا در کنار. 
| توسعاء گردن: 
ور نبود دلبر همخوابه پیش 
دست توان کرد در آغوش خویش. 
سعدی ( گلستان). 

- در آغوش گرفتن؛ به اغوش کشیدن. 

در مسیان دو دست فسراهم‌آورده» بخود 


دوسانیدن کسی يا چیزی را. 
- یکدیگر را در آغوش کشیدن؛ تعانق. 
معانقه. 


|آن مقدار از گیاه یا چوب و کاغذ و مانند 
آن که به آغوش توان برداشت: یک آغرش؛ 
یک بٌفل. 

آن روی او بسان یک آغوش غوش خشک 
وآن موی او بسان یک آغوش غوشنه. 


۱ یوسف عروضی. 
هزار اغوش را پر کرده از خار 
یک آغوش از گلش ناجیده دیار. نظامی. 


- آغوش بستن کتاب؛ ضبر کتب. (ادیب 
نطنزی) 

- یک آغوش از هر چیز که باشد؛ حزمه. 
- یک آغوش کتاب یا کاغذ؛ اضباره. 

یکی آغوش گیاه: ضفت 

|[نامی از نامهای غلامان و بندگان ترک؛* 
ای خواجة ارسلان و آغوش 
فرمان‌ده خود مکن فراموش. 
وشاقی بریچهره در خیل داشت 
که طبعش بدو اندکی میل داشت... 
مگر پاسبانت فراموش شد 

که دستت در آغوش آغوش شد؟ 
آغوشتن.(ت] (مص) در آغرش گرفتن. 
(از شعوری). 

آغوشیدن.() (مص) در بغل گرفتن. در 
بر کشیدن. (برهان). |[بغل. خیس کردن. 
(شعوری از اندی). 

آغول.() آغل. زاغه. || جضم‌آغول؛ 
چشم‌آغیل. 


سعد‌يی. 


سعدی. 


۱ - ظاهراً پا فتح صحیح است. چه آغال نیز در 

شعر بمعنی آغل آمده است. 

۲ اي کلمه مصحف ۸9۳5 در کلمة ۷۱۵۷ 

6 اشت. 5 بط 

۳ -نل: ارغنده. ی 
۰ ۷۱۱۵ - 4 

۵- معرب کلم 520102 ۵6۲5ا۳لال. 


۱۶۴ 


آغوندن. [5] (مص) در دهان خیسانیدن 
جمزی را؛ چون آلو و انجیر خشک و مانند 
ن تا مضغ و خائیدن آن آسان شود. 

آغونیدی ۰(] (مص) آغوندن. 

آغیش. (از یوتانی, () بمعنی طاهر به 
یونانی. فنجنکشت. (مخزن‌الادویه). رجوع 
به آغلیی شود". 

آغیل.() ستورگاه. ستورخانه. آخور. 
اصطبل. (زمخشری). جای برای گوسفندان 

و امروز آغل به کسر 
گویند. و نیز آغل بضم غين و آغول. 

آغیل. () اين کلمه با چشم مرکب شود و 
صورت مرکبه, بخشم دیدن معنی دهد؛ 
ترمک او را یکی سلام زدم 

کرد زی من نظر بچشمآغیل. حکاک. 
چشم‌آغول و چشم‌الوس مرادف آنست و 
امروز چشمغله رفتن, بقضب و با چشمهای 
دریده در کی دیدن است بقصد تنهدید و 
ترسانیدن او. 

آغیه. ای] (ع () جویجه که برای آبیاری 
بسوی کشت آرند. ||بندآب. (سهذب 
الاسماء). ج, آواغی. 

آق. () اهوی تاتار. آهوی چین. آهوی 
حتن. آهوی خطا. آهوی مشک. آهوی 

آفات. (ع !) ج آفت (آفتة). آسیها: آن 
چهار که مطلوب است و بدین اغراض بجز 
آن نتوانند رسید. کسب مال است از وجهی 


آغوندن. 


و گاوان به شب. 


پستدیده... و صیانت نفی از حوادث و 
آفات و در امکان درآید. (کللله و 
دمنه). و حوادث و آفات عارضی... در 
کمین. (کلیله و دمنه). 

بقته با شقایق در مناجات 

فلک میگنت نی‌اتأخیر آفات. نظامی. 
<- افات اسمانی؛ در زراعت. اسیبهای 
جوّی که به کشت رسد چون من و تگرگ 
و ملخ و شجام و زنگ و اسال آن. 
||مسائب. بلیات. مخن. 
آفار.(اخ) نام قریه‌ای به بحرین, و میان آن 
و قطیف چهار فرسنگ راه است. و آترا آنار 
یز ضبط کرده‌اند. 
آقاق.(ع !) ج افق. کران‌ها. کرانه‌های 
آسمان. اطراف. اطراف هامون. نواحی. 
اقطار. ||عالم. گیتی. جهان. جایهاء و توسع 
زمائه. روزگار؛ 

در آفاق هرجا ز نزدیک و دور 

نبد کان نه از فر او یافت نور. 
بجست آنکه هرگز نجسبه‌ست کس . 
سخن بائد از وی.دی آفاق و سی.. فردوسی: 
ملک همه آفاق بدو روی نهاد‌ست 

هرج آن پدرش را نگشاد او بگشاده‌ست. 

منوچهری (دیوان ص ۱۵۲). 


ِ 


که دار ملک تو را جز به نام ما ناید 
طراز کوء افاق و سکه دینار. 
(از تاریخ بیهقی ص ۲۸۰). 
روزی برسیدم بدر شهری کأن را 
اجرام فلک بنده بد افاق مسخر 
۲ ناصرخسرو. 
ای خداوندی کت تست در افاق نظیر 
رحمت و قضل تور زی حجت تو مسحر است. 
۱ ناصرخسرو. 
افاق جهان زیر اوست و او خود 
بیرون ز جهانست و در جهانست. 
ِ ناصرخسرو. 
چو عهد عدو جرم افاق تیره 
چو تیغ یلان روی مریخ احمر. ناصرخسرو. 
و ذکر آن در افاق سار شود. (کلیله و 
دمنه). و ذکر آن در افاق و اقطار عالم سایر 
و مبسوط گشت. (کلیله و دمنه). 
زهی دین طرازی که بی‌نقش تامت 
در افاق یک حرف معجم ندارم. 
"خاقانی. 
عیارة آفاق است این یار که من دارم 
باز یجة ایام است این کار که من دارم. 
خاقانی. 
بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد 
بلکه آتش در همه اناق زد. مولوی. 
چون مرد برفتاد ز جای و مقام خویش 
دیگر چه غم خورد همه آفاق جای اوست. 


سعدی. 
سرتاسر اثاق بهیچم نخرند 
یارب چه متاعم که خریدارم یت 
1 اوحدی. 
هرچه در افاق ز خیر و ز شر 
هرکه در آفاق شناسد مگر. خواجو. 


همه اطراف گرفت و همه افاق گشاد 

صیت مسعودی و آوازة شه‌سلطانی. حافظ. 
- افاق حمایلی. افاق مایله؛ نقاطی از 
زمین که در غیر خط استوا و دو ق لب وانع 
شده‌است. 

- آفاق دولابی (استوانی)؛ نقاطی از زمین 
که پر خط استواست. 

- افاق رَحَوی؛ نقاطی از زمین که در قطب 
شمال یا جئوب افاده‌است. 

- سیر افاقی؛:در اصطلاح صوفیه و اریاب 
سلوک. دیدن جهان. سیر در بیرون نفس. 
آیت قران: سنریهم آیاتنا فی‌الآفاق و فی 
انفسهم حتی یتبین هم انه الحقّ. (۵۲/۴۱. 
|| (اصطلاح فقه) افقی. آنکه در بیش از 
شضانزده‌فرسنگی خانه اقامت داردو او 
مکلف به گزاردن حجْ تمتع است. 

آقت.(ف] (ع !) (شساید از ريش آکفت 


افت. 


فارسی) آفة. آفد. عاهت. عاهه. عارضه. 
(زمخشری). جانحه. زحمت. علت. بلا. بلیه. 
خرر. آکفت. آسیب. بیماری. (ربنجنی). 
گزند. عیب. آهو. ‌. آفات: 
رسیده افت نشبیل او به هر کامی : 
تهاده کشتة ۱ سیب او به هر مشهد. منجیک. 
خردمند بشید و یاکیزهدین 
از افت همه پاک و بیرون ز کین. فردوسی. 
سزاوارتر که روح را نیز طبیبان و معالجان 
گزینند تا آن وقت آن آفت را معالجه ککند. 
(تاریخ بیهقی). وقتی‌که. مردم در خشم 
شود... حاجتمند شود بطبیبی که آن افت را 
علاج کند. (تاریخ بیهقی). وقتی‌که مردم در 
خشم شود سطوتی در او پیدا اید در ان 
ساعت بزرگ آفتی بر خرد وی مستولی 
باشد. درخ بهقی). 
زین پرافت جای و چاه تاربام. ناصرخسرو. 
هرک افت خلاف خلی هست بر دلشل 
تو روی از او باب و بپرهیز از افتش. 

ناصرخسرو. 
در هدی نگشاید مگر کلید سخن 
هم او گشاید درهای آفت و بلوی. 

ناصر خسر و. 
گر هیچ چاره کرد ندانم غم ترا 

مود عده. 
یک افتم را هر روز صد طریق نهند 
یک اندهم را هر شب هزار باب کند. 

م‌عو دسعده. 
چون سرگذشت مجنون پر فتنه و بلا 
چون داستان وامق پر افت و خطر. 

مهو دسعد. 
شاه بی‌بخشش است 
بی‌نیازی سیاه, ذل شه است. سنائی. 
دوسجّت سباد با نادان 
که بود دوستیش انت جان. 
۱ سنائی. 
آفت عقل تصلف است. ( کلیله و دمته). گویند 
ات سلک شش جمیز است حرمان و... 
(کلیله و دمنه). از عثرت رای در وقت افت 
تمعمی زیادت نتوان یافت. ( کلیله و دمنه). و 
آدمی از آن روز که در رحم نطفه گردد تا 
آخر عمر یک لحظه از آفت نرهد. (کلیله و 
دمنه). من دنیا را بدان چاه پرافت... مانند 
کردم. (کلیله و دمنه). کسی گفتش چه آفت 
( گلستان). 
خروش از شهر بنشاند هر آنگاهی که بنشیند 


۱-ممحف ۲5 رجوع به حاثية کلمة 
آغلیس شود. 


.بل | ی 


افتاب. 
هزار آفت برانگیزد هر آنگاهی که برخیزد. 
معزی. 

- آفت دین و دل؛ در زبان شمری. 
||آسیب که کشت را رسد. چون تلخ و سن 
و تگرگ و زنگ و تجام و برق و صاعقه و 
سل. 
آفت ارضی؛ آسیب زمینی از قبیل 
زارله و خسف. 

آفت سماوی؛ انح جَوّی. 

- امعال: ۱ 

آفت‌رسیده را غم باج و خراج یست. 

پر عقاب آفت عقاب است. 
آفتاب. (! مرکب) (از: آف. یهر, خور + 
تأب, فروغ» تور) نور شمس. خورشید. 
مفاپل سای 

شخصی نه چنان کریه‌منظر 

کز زشتی او خبر توان داد 

وآنگه بغلی نعودیاله 

مردار بر آفتاب مرداد. سعدی. 
||(اخ) توسعا بزرگترین کوکب آسمان زمین 
که هر صبح طالم شود و روی زمین روشن 
کند و شبانگاه فروشود. مهر. خور. هور. 
اف. چشمه. لیو. شر. اختران‌شاه. خورشید. 
شمس. بوح. بسوح. شسارق. (دستوراللفه), 
شرق. ابوقابوس. بیضا. ذکاه. جارنه. غزاله. 
عجوز. مهات. بتیراء. الاهه. و شمرا از آن 
بصدها نام تعبیر کرده‌اند از قبیل شاء انجم. 


آبلة روز خرو خاور هسایه مسیح و . 


امثال آن: 
نبی آفتاب و صحابان چو ماه 


بهم نسبتی یکدگر راست راه.. فردوسی. 
همی برشد اتش فرود امد اب 

ز چارم همی بنگرد اتاب 

بجنگ بزرگانش آید شتاپ. فردوسی. 
جهان گشت با فر و آئين و آب. فردوسی. 
برفت افتاب از جهان ناپدید 

چه داند کسی کآن شگفتی ندید؟ فردوسی. 
رخ رستم زال از آن گرد باز 

همی تافت چون آفتاب از فراز. فردرسی. 
چو از لشکر اگه شد افراسیاب 

برو تیره شد تابش افتاب. فردوسی. 
بدو گفت اولاد جون افتاب 

شود گرم دیو اندر آید بخواب. فردوسی. 


وزآن زشت بدکامة شوم‌پی 
که امد ز درگاه خسرو [برویز ] بری 
کف آن شور بان بکسر خران 


بسر بر همی تافتی آفتاپ. فردوسی. 
بدانگونه شادم که تیینه ز آب ‏ .تسد 
وگر سبزه از تابش آفتاب. فردوسی. 


چون کشتی پر آتش و گرد اندر آب یل 
بیرون زد آفتاب سر از گوشة جهن. 
عسجدی, 
محمود و مسعود... دو آفتاب روشن بودنك... 
ایتک از اين دو آفتاب چندین ستارة تابدار 
بیشمار حاصل گشته‌است. (تاریخ بیهقی). 
بحمدائه تعالی معالی ایشضان چون آفتاب 
روشن است. (تاریخ بیهقی). پیش آفتاب 
ذّه کجا در حساب آید؟ (تاریخ ببهقی). گر 
بحجت پیشم اید انتاپ 
بی‌گمان بینم کز او روشن‌ترم. ‏ اصرخسرو. 
تی مشتری نه زهره نه مریخ و نه زحل 
نی افتاب روشن و نه ماه انورند. 
1 اصر خسر و. 
بس نمانده‌ست کافتاب خدای 
سر بمفرب برون کند ز حجاب. ناصرخسرو. 
عدل است وارت همه آثار عقل پاک 
عقل است آخاب دل و عدل از او ضیاست. 
ناصرخسرو. 
آفتاب پیش رش سجده کردی. (کلیله و 
دمنه). و چون آفتاب روشن است. (کلیله و 
دمنه). و آفتاب ملت احمدی بر آن دیار از 
عکس ماه رایت محمودی بتافت. (کلیله و 
دمند). 
هست حربا را ز نادانی خیال 


کآفتاب از بهر او کرد انتقال. عطار. 
گر بقدر خود تمودی آفتاب 

کی شدی حربا ز عشق او خراب؟ عطار. 
چنان نورانی از فر عبادت 

که گوئی آفتابانند و ماهان. سعدي, 


ااو خانة او اسد است. و شرف او [به 
توزدهم درجه ] در حصل است. (مفاتیع)؛ 
شرف همی بحمل یابد افتاب ار چند 
عاض ع و 
عمر برف است و آفتاب تموژ 
اندکی مانده خواجه غرّه هنوز, 
|(! مرکب) مجازا؛ شراب: 
در جشن آسمان‌وش تو ریخته نثار 
ساقی ماه‌روی تو در ساغر آفتاب. انوری. 
- آفتاب‌بأفتاب؛ هر روز: آفتاب‌بآتاب 
سه تومان کارگر است. . 
- آفتاب بر دیوار رفتن کسی را؛ عمر او 
تزدیک به آخر رسیدن. 
5 آفتاب بزرد (بزردی) رسیدن؛ عمر او 
بایان نزدیک گردیدن: 
زمانه مه روشنش تیره کرد 
ز دوران رسید آفتایش بزرد. 
سلمان ساوجی. 
> آفتاب بگل اندودن؛ حقیقتی ربا 
مسجازی. حسی را با تقبیع پوشیدن 


فیلتی.. . رم 


سعدذ ی. 


آفتاب. ۱۶۵ 


تس آفتاب دادن (آفتاب کردن) جامه راا 

گستردن آن در آفتاب برای بشدن بوی با 

تباه خفن بت (بند) آن. تغمیی: 

- آفتاب را بجائی بردن؛ پیش از غروب 

بدانجای رسیدن: آفتاب را به ده بردیم. 

- آفتاب را بسایه نگذاشتن؛ شتاپ کردن. 

- آفتاب سر دیوار؛ آفتاب لب بام. خورشيد 

سر دیوار. کنایه از پیری نزدیک به مرگ: 

هرکه را سايةٌ عدل تو نباشد بر سر 

آفتاب املش بر سر دیوار بود. 

من کیستم ز هجر تو ازکاررفته‌ای 

خورشید عمر بر سر دیوار رفته‌ای. 
آمیرخسرو. 

هرکه چون خورشید بر باست دوید 

آفتایش بر سر دیوار شد. تتضتردو: 

- آفتاب کسی بکوه فرورفتن (شدن)؛ عمر 

او نزدیک به پایان رسیدن 

کی سافاشت رام اف عخوز 

فروخواست رفت آفتابش بکوه. سعدی, 

- آفتاب کش؛ ماه مقنع. ماه سیام. ساه 

نخشب. ماه کش: 

روی به نخشب نهاد خواهم زینسان 

چهره بزردی چو آفتاب چه کش. سوزنی. 

- آفتاب لب بام؛ پیری نزدیک به مسرگ. 


معزی. 


آفتاب سر دیوار. 

تت افتاپ و ماه؛ نیرین. قمران. شمسین. 
ازهران.. 

- سر افتاب؛ اوّل روز. 

- متل آفتاب: سخت جمیل. 

مثل افتاب در وسط نهار (در رابعةٌ نهار)؛ 
سخت هویدا. قوی پیدا. نیک پدید و 
اشکار. عظیم روشن. 

- امثال: 

آفتاب آمد دلیل آفتاب 

گر دلیلت باید از وی دخ متاب. 

مولوی. 

اتاب بزردی افتاد تبل بجلدی؛ کاهل کار 
را بوقت انجام نکند و در تنگی از سرعت و 
شتاب ناگزیر گردد. 

ز آثتاب نتیجه شگفت نیست ضیا. 

نه آفتاب از این گرمتر ميشود نه قنبر از اين 
سیاه‌تر؛ زیان و ضرر که مسمکن بود دست 
دهد دست داد, دیگر از دنبال کردن کار و 
بپایان رسانیدن آن هراسیدن جای ندارد. 
آقتاب. (اخ) نام رودی است که از 
انجی رکوه چشمه گرد به پشت‌کوه. و آن 
رافده و آب‌راهة کشکانرود افستد 
آفتاب.(خ) تخلص شاء عالم ابوالمظفر 
مریج این از ضرمارواییان دهلی. او را 
بفارسی اشعار بسیار است و ازجمله 
منظومه‌ای بنام شهراشوب در شرح فته 
لام قادرخان. وبات او در ۱۳۳۱ هي . 


۱۶۶ آفتاب پرست. 


است. 
آفتاب پر ست. (پٍ ز] (نف مرکب) آنکه 
آفتاب را چون خدائی یا قبله‌ای نیایش کند. 
مشگی, (السامی فی‌الاسامی). عابداشمس. 
پرستند؛ آفتاب. خورشیدپرست. ||(! مرکب) 
حربا. بوقلمون. خامالاون . حجل. حربایه. 
آفتاب‌گردک. اسدالارض. روزگردک. 
پسزمره. خور. انگلیون. سارپلاس. و آن 
جانوریست چون چلپاسه که هماره روی 
فراً افتاب دارد؛ در آن حال ان جانور را که 
او را آفتاب‌پرست میگویند دیدم که در 
جمال آفتاب حیران و مستفرق شده‌است. 
(انیس‌الطالین بخاری). |[گلی که آنرا امروز 
آفتاب‌گردان گویند. آفتاب‌گردک. درختک 
دانا. وقواق. (برهان. ذیل درختک دانا) 
آذرگون. آذریون. و آن گلی است که ساق 
آن سبز است بستبري اببهامی و گاهی 
ستبرتره با برگهای پهن و گلی زرد و بزرگ 
و با تدویری تمام چون طبقی خسرد. تنوم. 
دوارالمس. ||نیلوفر. گل کبود. گل ازرق. 
آیرود. آبو. عروس‌النیل. آبگون؛ 
هر سوئی کافتاب سر دارد 
گل ازرق در او نظر دارد 
لاجرم هر گلی که ازرق هست 
خواندش هندو افتاب‌پرست. تظامی. 
و صساحب صراح. شکاعی را بسه 
آفتاب‌پرست ترجمه کرده که آنرا چرخه و 
پرخه و خارمهک و کسافیلو و 
شسوکذالعربیه " و ابرةالرافب نیز گویند. 
|اررتاج. پنیرک. خبازی. تانکلاغ. ملوخیا. 
خبزالقراب. ملوکیه.اسفراج" 
مارگیا. هلیون. یرامیم. ام" 
آفتاب پرستکت. زپ ز ث] (| مسرکب) 
مصفر آفتاب‌پرست. درختی خرد که برگهای 
آن جمله سوی آفتاپ باشد. و در هند آنرا 
هرهر گویند. ||جامة بوقلمون که رنگ‌رنگ 
نماید. (موژٌیدالفضلاء). 
آفتاب پرستی.(بٍ ] (حامص مرکب) 
عبادت شمس. تشمیص. 
آفتاب پروزد. (پٍ ر] اسف مرکب) 
افتاب‌برورده. انکه در افتاب نهاده باشند 
تخیر یا قوام آمدن را شرابی که 
آفتاب پرورده پاشد لطیف‌تر و زودگوارتر از 
همه شرابها بود. (نوروزنامه). 
آفتاب پهن. (ب] (( سرکب) در تداول 
خانگی, آنگاه از بامداد که قسمتی از سطح 
سرای را آثتاب گیرد. 
آفتاب‌جبین. [جٌ] (ص مرکب) صاحب 
جبيي قایان. در 
آفتآب‌چشمه. «(ج 4ج 12 / رگ 
چم آفتاي, قرص آفتاب. (برهان). 
آفتاب دز دکک. 3) (| مرکب) شبکه‌ای 


. مارچوبه ۰ 


که طفلان از نی بوریا ساخته و در آفتاب 
گذارند. 

آفتاب‌رو. (( مرکب) جائی که آفتاب بر 
آن تابد. برآفتاب. آفتاب‌گاه. مشراق. 
مشرقه. بتو. مقابل ناء تسار تشرد 

در موسم ان سعدی دو چیژ خواهد 

با روی‌آفتابی در آفتاب‌رونی" سعدی. 
|ا((ص مرکب) با روشی چون آفتاب. با 
صورتی سخت جمیل. 
آفتاب‌روی.(ص مسرکب. | مسرکب) 
آفتاپ‌رو.. 
آفتاب‌رویه. (ی / ي] (! مرکب) مشراق. 
مشرق. (صراح). برآفتاب. آفتاب‌گاه. 
آفتاب زدکی. (رد /د) (حامص مرکب) 
تشمس. و ان آن بیماریی باشد که از بسیار 
ماندن در افتاب زاید. 
آفتاب‌زده. از 5 / د] (نسف مسرکب) 
متشمس. آنکه از بسیاری تافتن آفتاب بر او 
بیمار شده‌باشد. 
آفتاب زرد. [] (| سرکب. ق مسرکب) 
تودیک غ زب کهبرنگ آقاب پرجاه مایت 
اصیل. پس از نماز دیگر. سین دور. ایوارءو 
پیش سلطان شد. افتاب‌زرد. (جهارمقاله). 
جمله کارها فروگذاشت و فرخی را برتشاند 
و روی بامیر نهاد و آفتاب‌زرد پیش امیر 


[ آمد. (چهارمقاله) 


- آفتاب‌زرد نزدیک شدن کسی را؛ مرگ 
او نزدیک رسیدن؛ 
دور از تو گذشت روز عمرم 


نزدیک شد آفتاب‌زردش. خاقانی. 
نردیک شد آفتاب‌زردم. نظامی. 


آفتاب‌زردی. [[] (| مرکب. ق سرکب) 
آفتاب‌زرد. 


آفتاب‌طلعت. (طٌ ع] (ص مرکب) 


! سخت جمیل. آفتاب‌روی. آفتاب‌عذار. 


آفتاب‌عذار. (ع] (صس مس رکب) 
آفتابگاه.(۱ مرکب) برآفتاب. مشرته. 
(زمخشری). افتاب‌رو. مشراق. بتو. انجای 
خانه که بیشتر روز آفتاب بدان تابد. 

آفتابگردان.رگَ] (! مرکب) سایان. 
چتر. الیه‌ای جدا که بر سقدم کلاه 
پیوستندی در سقرها تا اتاب بر روی کمتر 
تاید. ااگلی که ساق او 
درازای آر ن بالای آدمی و ب بیشتر رسد با 
برگهای رگ و نرق و گلن زرد و تین ز 
بزرگ جون صحنی خرد و تخم انرا چسون 
تخمه هندوانه بنام سمچکی در گیلان تفت 


" داده.و بغز آنرا خورند. تنوم. دوارالشیسعی. 


| آفتاب‌پرست. حریا. روزگردک. (محمودین 
عمر). بوقلمون. شب 


آفتابه. 


آفتا بگردش. اگ د] (! مرکب) حرباه. 
آفتا بگر دک.اگ ذ) (( مرکب) حرباه. 
آفتاب‌پرست. بوقلمون. |اگل آفتاب‌پرست. 
|| خبازی. پنیرک. 
آفتا بگرفتگی. (گ رت /ت](حامص 
مرکب) کسوف شمس. احستجاپ شمس. 
پوشیدگی آفتاب. 
آفتابکن. (گ | (ص مرکب) آفتاب‌گین. 
آفتا بکنی. (گ] (حسامص مرکب) 
آفتاب‌گینی. 
آفتا بگیر.(نف مرکب) آنجا که هر روز 
آفتاب در آن تاید. ||(! مرکب) سایبان. چتر. 
سیر با دسته که بر سر بادشاهان جون 
سایبان داخندی؛ 
ز روی قدر جز آن آفتاب‌گیر که زد 
تپانچه بر رخ خورشید ساعتی صد بار؟ 
بدیعی سمرقندی. 
آفتا بگین. (ص مرکب) آفتاب‌گن. 
آفتاب‌ناک: شمس یومنا؛ آفتاب‌گین شد روز 
ما. (زمخشری). 
- روزی آفتاب‌گین؛ بی‌ابر. صحو, 
آفتا بگینی. (حامص مرکب) آفتاب‌گنی. 
چگونگی و صفت آفتاب‌گین. 
آفتاب لقا.(لٍ] اص مرکب) آف تاب‌طلعت. 
آفتاب‌عذار. سخت جمیل. 
آفتاب‌مهتاب. (۶) ( سرکب) قسمی از 
آتش‌بازی که نور آن گاه سوختن بچند 
رنگ زند. ۱ 
آفتاب‌ناکك. (ص مرکب) آفتاب‌گن. 
آفتاب‌گین. پرافتاپ. بمیارآفتاب. 
- آفتاب‌ناک شدن روز؛ بی‌ابر شدن آن: 
شمس؛ آفتاب‌ناک شدن روز. (صرا). 
7 روزی آفتاب‌ناک؛ بی‌آبر. صحو. 
آفتاب فا کی.(حامص مرکب) حالت و 
چگونگی آفتاب‌ناک. 
آفتاب‌نزده. ان زد /د] (ق مسرکب) 
پیش از طلوع آفتاپ. 
آفتایه.(ب / | (! مرکب) آب‌تابه. ظرفی 
ظزین با للای بند که در آن آب گرم کند کنند 
محَمٌ. ||ابریقی از فلز و بیث یشتر از مس که در 
طسهارتخانه بک‌ار پسرند. قفقمه. 
(مهذب‌الاسماء). قلم. . کنکم. 


- آفتابه گرفتن. آختابه برداشتن؛ بقضای 
حاجت شدن. 
|اظرفی فلزین که پیش و پس از طعام دست 


و دهان بدان شویند؛ 


بدستش داد زرین آخ‌ابه 


۱ -از یونانی خحامائی‌لش» 

۲ -مپینا آراییکا, 

۳ - از پونانی آس‌پاراگارب» 
۴-يا تصحیح قیاسی, ع ٍ 


۳ 


آفرید. ۱۶۷ 





کنیزی از پیش زرکش‌عصابه 
یکی طعتش یکف از نقرة خام 


بسان سایه او را گام بر گام. جامی. 


آفتابه‌چی. (ب / ب] (ص مس رکب. | 


مرکب) آفتابه‌دار. 
آفتابه‌خانه. زب / ب ن /ن)(۱ مسرکب) 
بیت‌الخلا. 
آفتابهداز. (ب / ب] (نف مرکب) آنکه در 
خانة یادشاهان و اعیان رجال شفلشی آفتید 
داشتن است. 
آفتابه دازی.(ب / ب] (حامص مرکب) 
کار آفتابه‌دار. ||(! مرکب) آنجای که آفتابه 
در آن دارند. 
آفتابه دزد.(ب /ب ذ)(نف مرکب / ص 
مرکب) دله‌دزد. 
آفتابه گلدان. [ب /ب گ] (| مسرکب) 
آفتابه و لگنی کوچک که گاه خفتن دارند 
میختن شب را یا بیماران و پیران را 
آفتابه لگن.(ب /ب ل گ] (۱ مسرکب) 
ابریق و لگنی فلزین برای شستن دست و 
دهان پیش و بعد از طعام, 
آفتابیی. (ص نسبی, ا) منسوب به آفتاب. 
شمسی. اادر آفتاب پرورده. در آفتاب 
بقوام آمده. 
ب‌ گل‌تد آفتابی؛ گلقد آفتاب پرورد. 
مجازاًء لب معشوق: 
گلقند آفتابی تو درهمی بچند؟ 
تس آفتابی شدن؛ سخت آشکار و علنی 
شدن, و بیشتر کاری زشت. 
- ||از خانه بیرون آمدن منزوی و معتزل. 
- |ابه اتاب‌رو درامدن. 
- آفتابی شدن قنات در جاتی؛ بر سطح 
زمین. جاری شدن آن در آن جای؛ آب شاه 
در ارک آفتابی میشود. 
- آفتابی کردن؛ سخت علنی کردن چیزی 
نهفته و بهان را 
- روزی آفشستابی؛ روزی بی‌ابر. صحو. 
مصرح. بی‌میغ. باز. 
یک روز آختابی؛ یک روز. 
||سایبان. چتر. آفتاب‌گردان: 
پیش روی تو آفتابی زلف 
زير زلف تو سایه‌پرور گل. وحشی. 
االنگ حمام خشک و بی‌نم. ||رنگ‌بگشته و 
داغ‌زده از آفتاب, چون سیب و مانند آن. 
|/بفایت سرخ. ||ظرفی آهنین. ||قسمی 
کشمش که در آفتاب خشک کنند. مقابل 
سایه خشی. 
آفتایی. (اغ) تسخلص شاعری از مردم 
تا 
آفتاوه. و / ] (| مرکب) آفابه..-». 
آفت دیو. اف تٍ ژ] (ترکیب اضافی, ۱ 


مرکب) صرع. دیوزدگی: 
تا برند از طریق چاره‌گری 


افت دیو را ز جان پری. ستائی. 


آفران. (3) ((خ) نام قریه‌ای بماوراءللهر, 
و میانة آن با نمف دو فرسنگ و نیم باشد. 
آفر نگک. [ر]() اورنگ. حشمت. زیبائی. 


آفت‌رسیدگی. اف رز / ر 5 / ب] | آفرنگان. ات را () نسام نسکی از 


(حامص مسرکب) چگونگی و صفت 
آفت‌رسیده. آفت‌زدگی. 
آفت‌رسیده. اف ز / رد /د] ازسف 
ترکپ) التزدن عورف: ]کت تن 
< کشتی آفت‌رسیده؛ بسن یا ملخ با 
تگرگ یا خشکی با زنگ و برقان و با 
سرمازدگی و ماتند آن زیان‌دیده. آفت‌زده. 
آفت زدگی. رت زر /:] (عامص 
مرکب) چگونگی آفت‌زده. 
آفت زده. اف زر :5 /د] (ن‌مسف سرکب) 
آفت‌رسیده. کشتی به آفتهائی جون تگرگ و 
تجام و مسلخ و سین و زنگ و سیل 
دچارشده. 
آفقی. ات ] (اخ) تخلص شاعری از سردم 
تون (فردوس). 
||(ص) اخسیر. پسین. ||(اخ) لقب اردوان. 
یکی از سلاطین اشکانی: اردوان کوچک. 
آندم... آفدم یعنی آخر. (مجمل‌السواریغ), 
اردوان بود بزرگتر پادشاهان ملوک طوائف 
آنکه آفدم خوانندش. (مجمل‌التواریخ), 
5 به آفدم (بآفدم)؛ سرانجام. در آخس: 
بفرجام. بعاقیت؛ 
همچنان سرمه که دخت خوبروی 
هم بسان گرد بردارد ز روی 
گرچه هر روز اندکیٍ برداردش 
بآندم روزی بپایان اردش. 
رودكي (از کلیله و دمنه)". 
یشتن از ره راست گم 


مکن خوء 


که خود را یدوزخ بری بآفدم. رودکی. 
بودنت در خاک باشد بأفدم؟ 
همچنان کز خاک بود انبودنت. رودکی. 
چه بایذت کردن کنون بآفدم 
مگر خانه روبی چو روبه بدم. ابوشکور. 
محکم کند سرهای خم تا ماه ینجم یا ششم 
آنگه بیاید بآفدم وآنگه بیارد باطیه. 

ملو چهری. 
بر اسب گمان از ره راست گم 
ترارت بدوزخ بود بافدم. اسدی. 


آفرازه / ز | () شعله. زبانه. لهب: 
کنم ز آت تش طبع تو آقرازه بلند 


ز آفرین تو گر باشد آفروزة من. 


سوزنی. 
خلیل‌وار بتان بشکند که ندیشد 
ُ افرازهٌ نمرود منجنیق‌انداز. سوزنی. 
گشت ز انگعت آفرازة دوزخ 
نییستن او کیاب و نیمه مهرا. سوازنی- 
نرم گشته به لوس و لاية من 


بیت‌ویک نک کاب زند. (برهان)؛ 
از اطاعت با پدر زردشت پیر 
خود به نسک آفرنگان گفته‌است. 
اصل این کلمه آفرینگان است. 
آفروزه. از / ز)() فسروزینه. گیره. 
اتش‌زنه؛ 
کنم ز آت تش طبع تو" آفرازه بلند 
ز آفرین تو گر باشد آفروز؛ من. ‏ سوزنی. 
|| فتیلة چراغ. پلیته. ذباله. زُم. 
آفروشه. اش / ش]() تسام قسیمی 
حلواست که از آرد و عسل و روغن یا از 
زرد؛ تخم و شیره و شکر سازند. و آن را 
حلوای خانگی و حلوای سفید و آفروشه نیز 
نامند و عرب آنرا خبیص. (زسخشری) 
(ربنجنی). خبیصه. (ربنجنی). و ابوطیب و 
ابوسهل و ابوصالح گویند: 
رقیقا چند گونی کو نشاطت 
بنگریزد کس از گرم آفروشه 
مرا امروز توبه سود دارد 
چنان‌چون دردمندان را شنوشه. . رودکی. 
اي آفروشه‌ایست که زاغ است خوالگزش 
هر دو قرین یکدگر و نیک درخورند. 
ناص رخسرو. 
- آفروشه‌نان؛ کنایت از چیزی بی‌اصل و 
دووغ است؛ هرچند ین همه حبال تبرنگ 


است و بر آن داهیان و سوختگان بنشود و 
داتد که افروشه‌نانست باز مجامكی در 
میانه نماند. (تاریخ بیهقی). 
- در آفروشه سیر دادن؛ در صورتی خوب 
و فریبا آزار و رنجی رسانیدن. نظیر در 
لوزینه سیر خورانیدن: 
همه جهان شکر لطف تو گرفت و هنوز . 
در آفروشه درون میذهی عدو را سیر. 
رضی‌الدین نیشابوری, 
|بلغور گندم. (برهان). 
آفره. [ر) (() آفرا. آفراغ. آج. 
آفر ید. [ف ] (ن‌مف مرخم) مخنف آفر 
در اعلام و اسماء مرکبه, چون به‌افرید و 
دادآفرید و گردآفرید و ماه آفرید؛ 
یکی خوب جهره پرستنده دید 
کجا نام او بود ماه‌افرید. 
جو هکامة زادن آمد بدید 


فردوسی. 


1 چتانکه خرج سرمه اگرچه اندک‌اندک اتفاق 
افتد آخر فنا پذیرد. (کلیلة بهرامشاهی). کالکبحل 
الذی لایخ منه الا غبار المیل ثم هودمیع ذلک 
سریع فنانه. (کلیلة ابن‌المقفم). 

۲ -نل:یافتی. . ۰ ۳ -شاید: خود. 


یکی دختر امد ز ماء‌آفرید. فردوسی 
ابا خواهر خویش به‌آفرید 
بخون مزه هر دو رخ نأیدید. فردوسی. 
سرودی به آواز خوش برکشید 
که اکنون تو خوانیش دادآفرید. . فردوسی. 
بیامد بنزدیک گر دآفر ید 
چو دخت کمدافکن او را بدیذ... 

فردوسی. 


آفر ی دگاز. رت ذ //د)(ا) آفریده‌گار. 
نامی از نابهای خدای‌تمالی. خالق. 
(ربنجنی) (دهار). باری. (مهذب‌الاسماء). 
فاطر. صانع. (ربنچنی) (سهذب الاصماء). 
علای: التامی ری ات آفتر بح 
پدیدآرندة همه: آفریدگار... عالم اسرار 
است و کارهای نابوده را بداند. (تاریخ 
بهقی). بزرگتر گواهی بر این‌چه میگویم 
کلام آفریدگار است جل جلاله. (تاریخ 
بیهقی). خردمندان اگر... استخراج کنند تا بر 
این دلیلی روشن یابند ايشان را مقرر گردد 
که آفریدگار... عالم اسرار است. (تاریخ 
بهقی). تقدیر آفریدگار که در لوح محفوظ 
قلم چنان رانده‌است تغسر نیابد. (تاریخ 
بیهقی). نگاه باید کرد... که ایشان برگزیدگان 
آفریدگار بوده‌اند. (تاریخ بهقی). و هر کی 
که انرا اقوت انیا و یادشاهان را]از فلک و 
کواکب و بروج داند آفریدگار را از میانه 
بردارد. (تاریخ بیهقی). آفریدگار را... در 
هرچه افریده‌است مصلحی است عام و 
ظاهر (تاربخ بیهقی). اخر بمرگ ناجیز شود 
و باز بقدرت آفریدگار جل جلاله ناچار از 
گور برخیزد. (تاریخ بیهقی). او آفریدگار 
خویش را بدانست و سقرر است کسه 
افریدگار چون آقریده نباشد... (تاریخ 
بیهقی). و تناسخیان گوید که |جمال] 
خلعت آفربدگار است که بمکافات آن ن پاکی 
و پرهیزکاری که بنده کرده‌یود آندر پٍ یش آن 
بلور خویش او را کرامت کند. (نوروزنامه). 
و بحقیقت باید شناشت که پادشاهان اسلام 
سای آفریدگارند. (کلیله و دمه). در هیچ 
صال از رصمت آفریدگار و مساعدت 
روزگار نومید نشاید بود. ( کلیله و دمنه). 
کای کابات را بوجود تو افتخار 
وی بیش از آفرینش و کم زآفریدگار. 
انوری. 
۱ مرکب) خلیقه. (دهار). انام. بسریه: 
آفریدگاری در خانه تیست؛ احدی. کسی, 
دیاری. آفریده‌ای. 
آفر ی دگان.(ف 5 / دا( ج آفریده. خلق, 
خلیقه. مخلوق.سخلوقات: ورف بت 
(صراح) انام. کاتنات. 
آفریدن. اف د] (میص) (از بهلوي 
آفریتن. خلق کردن. بار آوردن) نیستی را 


همست کردن. خلق. ابداء. بده. فطر. ذره. 
ایداع. ایجاد. تکوین. خلقت. یرء. بروه. 
انساء. تشته. چئل. (دهار). احدات. ابتداء. 
ابنداع. ضوع 

یارب بیافریدی روتی بدین مثال 

خود رحم کن بر امت و از راهشان مکیپ. 


آنکه نشک آفرید و سرو سهی 

آنکه بید آفرید و نار و بهی. رودکی. 
ای غافل از شمار چه پنداری 

کت آفرید خالق بیکاری 

عمری که مر تراست سر مایه 

وید است و کارهات بدین زاری. رودکی. 
ترا پاک یزدان چنان افرید 

که مهر آورد بر تو هر کت بدید. فردوسی 
مرا آفریننده از فز خویش 

چنین آفرید ای نگارین ز پیش. فردوسی 
بر او آفرین, کو جهان آفرید 

ابا آشکارا نهان آفرید فردوسی 
زمأنی بخفتد و برخاستد 

یکی آفرین نو آراستند 

بدان دادگر کو جهان افرید 

توأنانی و ناتوان آفرید. فردوسی 
جهان آفرین تا جهان آفرید 

چو رستم سرافراز نامد پدید. فردوسی 
مرا بازو ایزد قوی آفرید 

بنیروی من دهر مردی ندید. فردو 

مرا ایزد از بهر جنگ آفرید 

راز بی زین و نگ آفرید: قردوسی 
بر آن آفرین کافرین آفرید 

مکان و زمان و زمين آفرید. فردوسی. 
جهان‌آفرین تا جهان آفرید 

چنو مرزبانی نیامد پدید. فردوسی 
نباید بدیشان بد ایمن بجان 

چنین آفریده خدای جهان. فردوسی. 
که یزدان ز ناچیز چیز آفرید 

بدان تا توانائی آید پدید.! فردوسی. 


اکر آرزوی در دنیا نیافریدی کس سوی 
غذا... و سوی جفت.. ننگریستی: (تاریخ 
بهقی). اگر طاعنی گوید که اگر آرزو و 
خشم بایسی خدای تعالی... در تن مردم 
نیافریدی... (تاريخ بیهقی). تا ايزد تعالی... 
ادم... را بیافر یده‌است تقدیر جتان کرده‌است 
که ملک را اتقال می‌افتد از این امت بدان 
امت. (تاریخ بیهقی). ايزد تبارک و تعالی 
یکمال قدرت و حکمت عالم را بيافرید. 
(کلیله و دمنه). 
و مضدر دیگر آن آفرینش است. آفریدم. 
بیافرین. 
آفر یدون.(۱ع) نام باداش داسنیبازه 
ايران که ضحاک را درند و مملکت ايران را 
تسخیر کرد و رسموتراه طلم ضتق(کله 


۳ 
۰ 


افرین. 

برانداخت و جهان را بسه فرزند خضویش 
سلم و تور و ایرج بخشید. و او را فریدون و 
آفریدون نیز گوینده 

یه را ز دریا بهامون کشید 


ز چین دز سوی آفریدون کشید. فردوسی. 
تو از آفریدون فزونتر نه‌ای 

چو پرویز با تخت و افسرنه‌ای. فردوسی 
بدو گفت من خویش گرسیوزم 

بشاه آفریدون کشد پروزم. فردوسی. 
زمینی کجا آفریدون گرد 

بدانگه بتوچ دلاور سیرد. قردوسی. 
ز دهقان پرمایه کس را ندید 

که شایستة آفریدون سزید. . . قردوسی. 
و بعضی او را ذوالقرنین اکبر میدانندا 
(بررهان). 
آفریدوفی. (ص نسبی) موب به 
آفریدون: 

بگفتا که از مام خاتونیم 

بسوی پدر آفريدونیم. فردوسی. 


آفر یده. (ت 5 / د] (نمف. !) خلق‌شده. 
خلقت‌شده. مخلوق. خلق. مقابل آفریننده 
خالق: 

میان او که خدا آفر یده‌است از هیچ 
دقیقه‌ایست که هیچ آفریده نکشادست. 


حافظ. 
همه از آفرینش برگزیده ۱ 
همه از نور یک ذات آفریده. طالب آملی. 


اایریه. (زمختری) (دهار). خلیقه. وری. 
انام. (زمخشری). خلق. 
بت آفریده‌ای, هیچ آفریده: آحدی. یک 

تن. دیاری. کسی. هیچ کسی. یک کس. 
آفریدگاری: که هیچ آفریده را چندین حزم 
و خرد... تتواند بود. (کلیله و دمنه). نذر 
کردم که بدین گناه هیچ آفریده‌ای را 
مکافات نکنم. (تاریخ طبرستان). هیچ 
افریده با اصفهبد نمانده بود جز تنی جند 
از... (تاریخ طبرستان). آفریده‌ای در اینجا 
یست؛ دیاری. 

|ابشر. (زمخشری): شهنشاه موبدان را گفت 
در رای ما نبود که ما نام شاهی بر هیچ 
افریده نهیم در مسمالک پدران خویش. 
(تاریخ طبرستان). 
آفر یکت. ((2)" آفریکا. آفریقا. افریقا. 
آفریقیه. رجوع به آفریقیه شود. 

آفرین. [ٍف] () زه. فری. فریش. افرا: 
آباد. خْه. خهی. به. بهیه. به. بدیه. زهسی. 
یَخْیخ. آخ. (یرهان. آخ. (برهان). بخ. وه. 
وهژه. شاباش. شادباش. شادزی. مریزاد. 
دستخوش. انوشه. انوشه بزی. چسانهن (؟). 


۱- خل آرد پدید. تک 
۵۱ .و۸ - 2 


افرین. 
احست. مرحپاء بارک الّ, مرحیاً یک. طوبی 
آک. بخ‌یخ. ماشاءال: 
یکی یادگاری شد اتدر جهان 
بر او افرین از کهان و مهان. 
چو هوم آن سر و تاج شاهان بدید 
بر ايشان بداد افرین گترید 
همان شهریاران بدو آفرین 


فردوسی. 


همی خواندند از جهان‌آفرین. ‏ فردوسی. 

همه سرکشان افرین خواندند 

بر آن نامه بر گوهر افشاندند. فردوسی. 

ز نیکو سخن یذ چه اندر جهان 

بر او آفرین از کهان و مهان. فردوسی. 

ز ترکان همه یذ تارون 

برستند و بی‌رنج گشت انجمن 

ز دمن برستند خلق جهان 

بر او [بر انوشیروان] افرین از کهان و مهان. 
فردوسی. 


بر او آفرین کرد مهتر بسی 

که چون تو نابيم مهمان کسی. فردوسی. 
بر او افرین کو کند آفرین 

بر آن بخت بیدار و تاج و نگین. فردوسی. 
خرامان برفت از بر تخت اوی 

همی آفرین خواند بر بخت اوی. فردوسی. 
سر نامه کرد افرین از نخضست 

بر آنکس که او دل ز کینه بشست. فردوسی. 
هزار آفرین باد بر خوی تو 

بر آن تیغ و دست جهانجوی تو. فردوسی. 
همه خلعت شاه پیس اورید 

بر او آفرین کرد هر کش بدید. فردوسی. 
گر به‌بیند چشم تو فرزند زهرا را بمصر 
آفرین از جائت بر فرزند و بر مادر کنی. 


تاو جع 
از رهی و حجّت او خوان بر او 
هر سحر ای باد هزار آفرین. . تاصرخسرو. 
این زمستان بهار دولت اوست 
آفرین بر چنین زمستان باد. مسعودسعد. 


آفرین باد بر این خواجة مخدوم‌پرست 
که ز سعیش خرد انگشت بدندان آرد. 
سلمان ساوجی. 
اار بطتز, بجای آه و آخ و تعسا لک, و 
لامرحباً یک: 
ترا زندان جهان است و تنت بند 
بر این زندانِ و اين بند افرین باد! 
۳ 
|ادعای نیک. خواهش خیر و سعادت برای 
کسی. مقابل تفرین: 
تفرین کند بمن برء دارم به آفرین 
مروا کنم بدو بر. دارد به مرغواء 
ابوطاهر خسروانی. 
اکنون که ترا تکلفی گویم 
پیداست بر آفرینم ار نفرین. 
بی آزاری و خامشتع, برگزین 


که گوید که نفرین به از آفرین؟ 
که من آفرینها کنم بیشمار 
بخواهم ز دادار پروردگار 

که دارد چو شاهان ترا شادکام 
یزور و دل و زهره گسترده نام 
مرا آفرین بر تو نفرین بود 
همان تام تو شاه بیدین بود. 
سیه خواند یکسر بر او آفرین [بعرخ‌زاد] 
که بی تو مبادا زمان و زمین. 
چنین داد پاسخ ستاره‌شمر 
که بر چرخ گردون نیابی گذر 
از این کودک [شیرویه ] شوب گیرد زمین 
نخواند سپاهش بر او آفرین. 
بر او آفرین کرد [بر کیخسرو) بسیار زال 


که شادان بزی تا بود ماه و سال. فردوسی. 


برون کن ز دل درد و آزار و کین 
ین آنکه دعا گستر و آفرین 

بر اندينة شهریار زمین 

بخفتم شبی لب پر از افرین. 
بهر کشوری داد کردی چنین 

ز دهقان همی یاقتی آفرین. 
همه مهتران خواندند افرین 


که بی تاج و تختت مبادا زمین. ‏ فردوسی. 


به آفرین و دعای نکو بسنده کنم 
بدست بنده چه باشد جز آفرین و دعا؟ 


عنصری. 


بشد زود اسحاق و کرد آفرین 
چنان خواستش زافرینافرین. 


بکرد آفرین هم بدانسان که گفت 
شد آن مرد با زور و فرهنگ جفت.: 


شمسی (یوسف و زلیخا). 


که‌مان زین بلاها رهاند خدای 


چو فارغ شد از آفرین و دعا 
عرابی بشد خرّم و بارضا, 


دعا کرد بسیار و کرد آفرین 
فراوان بمالید رخ یر زمین 
ز دادار فرزند آن مرد خواست 


همان کار وی نغز و درخورد خواست. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 


رو زبان از هر دوان کوتاء کن 
چون همی تفرین نداتی زافرین. 


ِ اصرخرو. 
تا کس از افرين سخن گوید 
سخن خلق آفرین تو باد. انوری. 


||دعا. ذکر. ورد. صلوه. نمازء 

بلینپنج هفته که من روز و شب ح 
همی بآفرین برگشادم دو لب 

بدازبتا جهاندار یزداق پاک بب 


فردوسی. 


فردوصی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آفرین. ۱۶۹ 


رهاند روانم از این تیره‌خاک. فردوسی. 
دو بهره ز شب شاه فرخنده‌دین [کیخسرو ] 
زبان را نیرداختی زآفرین. 

دگر هرچه گفتی ز یاکیزه دین! 
ز یکشنبدی روزه و آقرین 
همه خواند بر ما یکایک دبیر 
سخنهای تايه دلیذیر 

بما بر ز دین کهن ننگ نیست 
بگیتی به از دین هوشنگ نیست. فردوسی. 
|استایش. مدح. تحسین؛ 

توانگر برد آفرین سال و ماه 


فردوسی. 


و درویش نفرین برد بیگناه. ایوشکور. 
ز بست و ز کشمیر تا مرز چین 

بر او بود از مهتران افرین. فردوسی. 
چین گفت پس شاه را خانگی 

که چون تو که باشد بفرزانگی... 

ز قیصر درود و ز ما افرین 

بر این ناسور شهریار زمین. فردوسی. 
پرستند؛ آز و جویای کین 

بگیتی ز کس نشنود آفرین.. فردوسی. 
ستودش فراوان و کرد آفرین 

بر آن پرهنر بهلرٍ یا کدین. فردوسی. 
بزرگان و شیران ایران‌زمین 

همه شاه را خواندند آفرین. ۰ فردوسی. 


دلی بخشی از ای خویش معمور 
زبانی زآفرین دیگران دور. 

آمیر خسرو. 
ا(دعای آفرینگان: 
ز یزدان چو شاء آرزوها بیافت 
ز دریا سوی خان آذر شتافت 
بسی زر بر آتشس برافشاندند 
بزمزم همی افرین خواندند. 
بزاری ابا کردگار جهان 
بزمزم کنیم آفرین نهان. 
||اشکر. سیاس: 
جهاندار (هوشنگ] پیش جهان آفرین 
نیایش همی کرد و خواند آفرین 
که او را فروغی چنین هدیه داد 
به شکر و تحیت زبان برگشاد 
هزاران‌هزار آفرین کرد یاد ۰ 
بچین نیز مهمان رستم بماند [کیخسرو] 
پیک هفته از چین و ماجین براند 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بفغفور و خاقان سپرد آن زمین 
بسی شاه را خواندند افرین 
بسي خلعت و پندها دادشان 

ز غم کرد یکر دل آزادشان. 
|اچسد. تا 

سوي.آمیمان کردش آن‌مرد‌روی یم 
بگفت ای خدا اين تن من بشوی .بر . 


قردوصی. 


۱ -دین مسیح. .۰ . 


۱۷۰ آفرین. 

از اين رها پاک کن مر مرا 
همه آفرین زآفرینش ترا 
سر نامه کرد افرین خدای 
ستایش هم او را هم او رهنمای. فردوسی 
یر خاک چون مار پیچان ز کین 

همی خواند بر کردگار آفرین 

که همواره پست و بلندی ز تست 


بهر سختیی یارمندی ز تست. فردوسی. 

نف آفرین بن خنلوند نون 

کزین گونه بر پای دارد سبهر. . فردوسی. 

به پیش خداوند گردان سپهر 

برفت [کیخسرو] آفرین را بگسترد مهر. 
فردوسی. 

بر آن آفرین کآفرین آفرید 

مکان و زمان و زمین آفرید. ‏ فردوسی. 

سیهبدر بیامد بر شهریار 

بسی افرین کرد بر کردگار. فردوسی. 


جهان‌دار پیش جهان‌آفرین 


نیایش همی کرد و خواند آفرین. فردوسی. 


نخست آفرین کرد بر کردگار 

جهاندار و پیروز پروردگار. فردوسی 
ز جان, افرین خداوند کرد 
که آغاز و انجام اویست فرد. 
بپاسخ نوشت آفرین مهان 

ز من بنده بر کردگار جهان. 
سبر نامه گفت آفرین مهان 

ز ما باد بر کردگار جهان. فردوسی 
پاستادی و برگرفی دعا 

ز هر گونه‌ای آفرین و تا 

چو دیدند پیران رخ دخت شاه... 
خردمند ده پر مانده‌بجای 
زیانها پر از آفرین خدای. 

وا و آفرین 

که او آفرید آسمان و زمین. 


مر او را سزد سجده و 


ابر پاک یزدان پیروزگر 
که در تن روان آفرید و گهر. 


شمی (یوسف و زلیخا). 


بر او [بر خدا) آفربن باد زو آفرین 
بر ان شخص محمود پا کیزه‌دین. 


شمسی (یوسف و زلیخا), 


||درود. سلام. تحیت؛ 

ز سام نریمان باه جهان 
هزار آفرین باد و هم بر مهان. 
فرستادگان خواندند آفرین 


که از شا شاد اشنق خاان چین. فردوسی. 


همی تاخت [جوبینه ] پوزش‌کنان پیش اوی 


پر از شرم جان بداندیش اوی ید 
ناد 





س‌ 


چو پرموده را دید کرد آفريز, ۱ : 


از او سر بپیچید خاقان چین [یعنی پرموده ]. 


6 فردوسی 
ب کاون زاف زسبارس]زشفت عاح 


ابوشکور. 


قردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز یاقرت رخشنده بر حرش تاج 
نخست آفرین کرد و بردش نماز 


زمانی همی گفت با خاک راز. . فردوسی. 
فرسته چو از پیش ایوان رسید 
زمین بوسه داد افرین گسترید. فردوسی. 


چو دیدند [فرستادگان قصر ] زیبا رخ شاه.را 
بدانگونه اراسته گاه را 
نهادند همواره مر بر زمین 


بر او بر همی خواندند افرین. فردوسی. 
بدو آفرین کرد و نامه بداد 
پیام نیا پیش او کرد یاد. فردوسی. 


ابا هدیه و باژ روم آمدیم 
بدین نامبردار بوم آمدیم 
برفتیم با فیلسوفان بهم 
بدان تا تباشد کس از ما دزم 
ز قیصر پذیرد مگر باژ و چیز 
که با یاژ و چیز آفرین است نیز. فرردوسی. 
التحیات می‌خواندم یعنی که آفرینها مر اه 
را گفتم. ( کتاب‌المعارف). 
||تهنیت. تبریک: 
بر اورنگ ززیلش بنشاندند 
بشاهی بر او آفرین خواندند. 
برفتیم نزدیک خاقان چین 
بشاهي بر او خواندیم افرین. فردوسی 
بزرگانش گوهر برافشاندند 
بشاهی بر او افرین خواندند. 
بسی زژ و گوهر برافشاندند 
سراسر بر او آفرین خواندند. 
بشادی بر او افرین خواندند 
بر آن تاج برء گوهر افشاندند. فردوسی 
موید موبدان پیش ملک آمدی [بنوروز] با 
جام زرین یر مسی... و ستایش نسمودی و 
نیایش کردی او را بزیان پارسی. چون موید 
موبدان از آفرین بپرداختی پس بزرگان 
دولت درامدندی... (نوروزنامه). 

- آفرین‌آفرین؛ فاعل خیر. معطی‌الخیر: 
بشد زود اسحاق و کرد افرین 
چنان خواستش زافرین‌افرین. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


||مدحت. مدیح. مديحة شاعران و جز آنان: 
آفرین و ملاح سود آید همی 

گر بگنج اندر زیان آید همی. 
زلف او حاجب لب است و لبش 
نپسندد بهیچکسی بداد 


خاصه بر تو که تو فزون ز عدد 


رودگی. 


آفرینهای خواجه داری یاد. فرخی. 
افرین خدای باد بر او 
کافرین را بلئد کرد بها. فرخی. 


تو آفرین خسرو گونی دروغ باشد 

ویحک دلیر ری کاین لفظ گفت باري‌بیت : 
: منوچهری. 

گر مدیح و آفرین شاعران بودی درون 


افر ین. 
شعر حسان‌ین ثابت کی شتیدی مصطفی؟ 
منو چهری. 

من تا در این دیارم مدج کسی نکردم 

جز آفرین و مدحت زآن شاه کامکاری. 

۱ منوچهری. 
بی آفرین‌سراتی بلبل بهار و باغ 
پدرام نیست گرچه چمن شد بهار چین. 


سوزنی. 
|| تحسین. 
- آفرین کردن؛ تحسین کردن: 
بتا روزگاری برآید بر اين 
کنم پیش هر کس ترا آفرین. . اپوشکور. 
مر او را بسی داد اپ و زمين 
درم داد و دینار و کرد آفرین. ‏ فردوسی. 


چو آن نام قیصر آمد به بن 
جهاندار [خسروپرویز] بشنید چندان سخن 
بسی آفرین کرد بر خانگی [فرستاد؛ قیصر ] 


بدو گفت بس کن ز بیگانگی. فردوسی. 
دل خویش گر دور داری ز کین 
مهان و کهانت کنند آفرین. فردوسی. 


چو دستان چنین دید شادی نمود 
برستم بسی آفرین برفزود _ فردوسی. 
پس از انکه حصار ستده آمد لشکر دیگر 
دررسید و همگان آفرین کردند. (تاریخ 
بیهقی). 
ابرکت. ی که. 
<- افرین کردن؛ برکت دادن, چانکه در 
مذهب بهود و ترسایان؛ 
نشان پذیرفتتش (قربان] آن بدی 
که از اسمان اتشی امدی 
خداوند خوان سخت خرم شدی 
اسایس طربهاش محکم شدی 
که پذرفته بودی جهان‌آفرین 
هم از بهر قربان هم از آفرین. 
شمسی (یوسف و زلیضا). 
بعصیا چنین گفت اسحاق نیز 
که رو دعوتی ساز بس با تمیز 
بگو تا بيایم کنم آفرین 
هم از خوان قربان هم از آفرین. 
بگفتش برو خوان قربان بساز 
بدان تا کنم افرین دراز. 
شسی (یوسف و زلیخا). 
بیا ای پیمیر بکن آفرین 
مرا نیکخواه از جهانآفرین... 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
ز عصیات نشناسد ای نیکرای 
بياید کند آفرین خدای. 
۳ تسسی (یوسف و زلیضا). 
چو آن افرین و دعا گفته شد 
ز یعقوب قربان پذیرفتهشد. 
1 میسن (یوسف و زلیخا). 


افرین. 


آفرین. ۱۷ 





|| تعظیم. تجلیل. احترام. حرست داشتن* 

چو بر دین کند شهریار آفرین 

برآرد ررا پادشاهی و دین: فردوسی. 
||اخوشی. خیر. برکت. آبادی. سعادت: 
جهان شد ز دادش پر از آفرین 
بفرمان دادار دادافرین. 

درود جهان آفرین بر تو پاد 
همان آفرین زمین بر تو باد. فردوسی. 
|| اسرزش خواهی درگ‌ذشته‌ای را. طلب 
مغفرت و رحمت فرستادن مرده‌ای را 

بسی آفرین بر سیاوش بخواند (کاوس] 

که خسرو بچهره جز او را نماند. فردوسی. 
هر آنکس که دارد هش و رای و دین 

پس از مرگ بر من کند آفرین. . فردوسی. 
همه زیردستانش پیجان شدند 


فردوسی. 


فراوان ز تندیش بیجان شدند 
کنون رفت و زو نام بد ماند و بس 
همي آفرینی نیابد ز کس. 

نظر عمد: 


همه جنگ بر دشت خوارزم بود 


فردوسی. 


ز چرخ آفرین بر چنان رزم بود. ‏ فردوسی. 
| یمن. سعادت 
شدم تا بنزدیک آن شهر تدگ 
که تاگه برآمد یکی بوی و رنگ 
دل‌افروز بد بوسف پا کدین 
درآمد پیروزی و آفرین 
و شمان یک مکی مانشف 

۱ شمسی (یوسف و زلیخا). 
یلان‌سینه گفت ای سبهدار گرد 
هر آنکس که او راه یزدان سپرد 
خردمند و نامی و دائا بود 
بهر آرزو بر توانا بود 
چو فیروزی و فرهی یابد اوی 
بسوی بدی هیچ تشتابد اوی 
که آن آفرین باز نفرین شود 
وز او چرخ گردنده پرکین شود. ‏ فردوسی. 
||خوبی. نیکی. خیر. صلاح. عمل خیر: 
بنام خداوند خورشید و ماه 
که او داد بر آفرین دستگاه. 

فردوسی. 

شبانی همی کرد روزان شبان 
خوشا آن گله کش چو او ید شبان 
همی داشت روز و شب آن را نگاه 
همی بود ایزد مر او را پناه 
نیامد ز یعقوب جز آفرین 
جز ایزدپرستی و جز راه دین. 


شسی (یوسف و زلیخا) 


پرستش همی کردمش این زمان 
باشکر کردم ورا بیکران 

که درج من از گوهر انباشته است 
بچون تو کس ارزانیم داشته است ءب بد 
که چندان هتر ز آفریزم از تو است 


درستی و عقل متین از تو است. 

|اهوزا. هراد 

یکی آفرین خاست از بزمگاه 

که پیروز باد این جهاندار شاه. 
همه خلعت شاء پیش آورید 

بر او آفرین کرد هر کس که دید . 
سخنهای ایرانیان هر چه بود 
بدان نامه آندر بدیشان نمود 

ز گردان برآمد یکی آفرین 

که گفتی بجنیید روی زمین. 

چو از دور دید آن سر و تاج شاه 
پیاده فراوان به پیموده راه 


فردوسی. 


فردوسی. 


همی کرد یکسر سپاه آفرین 
برآن دادگر شاه ایرآن‌زمین. فردوسی. 
چو بر تخت بنشست فرخندهرو 


اانام روز نخست از پنجة دزدیده بسالهای 
ملکی. ||آفرین, گاهی عبارات معلوم و 
معینی و شاید با وزن و سجع بوده‌است که 
در اعیاد و نظایر ان پپادشاهان و سران 
دیگر مي‌خوانده‌اند و ازجمله آفرین موید 
موبدان بوده که بنوروز, شاه را می‌ستوده 
است و آن ر صاحب نوروزنامه بدین‌گونه 
نقل کرده است: شها بجشن فروردین. بماه 
فروردین. آزادی گزین ردان (کیذا]. و دیین 
کیان, سروش آورد ترا دانائی, و بینائی 
بکاردانی. و دیر زی با خوی هزیر و شاد 
باش بر تخت زرین, و انوشه خور بجام 
جمشید. و برسم نياکان از هوم بلند [اصل 
نسخه: و رسم نیاکان در همت بلند. و 
تصحیح قیاسی است ] و نیکوکاری و ورزش 
داد و راستی تگاه دار, سرت سبز باد و 
جوانی چو خوید. اسپت کامکار و فیروز. و 
تیفت روشن و کاری بدشمن و بازت گیرا 
[و] خجسته بشکار, و کارت راست چون 
تیرء و هم کشوری بگیر نوء بر تخت با درم و 
دینار پیشت هنری و دانا گرامسی. و درم 
خوار. و سرایت آباد و زتدگی بصیار, 
صورتی دیگر از آفرین در فردوسی دیده 
میشود از زیان رستم به کیخسروه آنگاه که 
رسستم برای خلاص دادن بیزن از چاه 
افراسیاب از زابل بایران آمده‌است: 

برآورد سر آفرین کرد و گفت 

که بادی همه‌ساله پا تخت جفت 

که هرمزد بادت بدین پایگاه 

چو بهمن نگهدار تخت و کلاه 

همه‌ساله اردیبهشت هزیر 

نگهیان تو باد و بهرام و تیر 

ز شهرفر بادی تو پیروزگر هب 
بنام بزرگی و فرّ و هنر 

سیندازعذ پاسبان تودیاد .و" 


خرد جان روشن روان تو باد 

دی و فرودینت خجسته بواد 

در هر بدی بر تو بسته بواد 

از آذژت رخشنده‌تر شب و روز 

تو شادان و تاج تو گیتی‌فروز 

رز آبائت هر کار فرخنده باد 

سبهر روان پیش تو بنده باد 

تن چاریایانت امرداد باد 

هميشه تن و تخم تو شاد باد 

ترا باد فرخ نیا و نژاد 

ز خرداد بادا بر و بوم شاد 

چو این آفرین کرد رستم بپای 

شهنته بدادش بر خویش جای. فردوسی. 
- به‌آفرین (بآفرین) باآفرین؛ ستوده. 

محدوح. ممدوحه: 

تو تا زادی از مادر بافرین 


پر از افرین شد سراسر زمین. . فردوسی. 


مر او را بود هفت‌کشور زمین 


گرانمایه تاهی بود بآفرین. 

من او را گزین کردم از دختران 
نگه داشتم چشم از دیگران 

مرا گفت خاقان که دیگر گزین 
که هر ینج خوبند و باآفرین. 
- ||سعید. مسعود؛ 

چنین باد و هرگز مبادا جز این 
که او شهریاری شود بآفرین. , 
7 ااخوش: _ ر 

برآمد یکی باد باافرین 

هوا گشت خندان و روی زمین 
جهان شد بکردار تاپنده ساه 
بنام جهاندار و از فز شاه. 

- ||نجیب. اصیل: 


چو این کرده شد برنهادند زین 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-بی هیچ شبهه این آفرین شعر و با 
فول‌گونه‌ای بوده‌است و سجمهای گزین» 
فروردین» زرین و یزدان کیان نياکان و دانانی؛ 
بینائی و هژیر: چون تیر کشوری بگیر و جمشید. 
خرید و داد باد. نگاه دارء کامکار» بشکاره دینار. 
خحوار, بسیار و روشن» دشمن (هرچند بعض آن‌ها 
در ترجمه تغییر یافنه‌باشد) نشان میدهد که این 
دعری بی‌اساس نیست, خاصه که طرز ادا و 
جممله‌بندی نزد ارباب ذوق سلیم جای شک 
نب‌گذارد که آفرین نثر عادی نبوده‌است و شاید 
سرودهای خروانی و مطلل شعر نیز در ایران 
باستان بهمین صورت بوده‌است و امروز نظیر این 
اوزان و سجمعها در بعض افسانه‌ها که مادران 
کودکان را گویند و نیز عبارات فال‌بتان دیده 
میشود. و باز مزید اين دعوی این است که ظاهراً 
این آنرینها با رود و امتال آن خوانده میشده‌است: 
همی آفرین خواند سرکش (رآمشگر خدرو ] به 
رود ۳ 
شهشاه را [خروپرویز را] داد چندی درود. 
فردوسی. 





۱۷۲ آفرین. افر بننده. 
بر آن بادیایان باآفرین فردوسی. | آفرین جان‌آفرین پاک را ولیکن چو جان و سر بی‌بها 


<- آفرین کردن؛ بدرود کردن؛ گودرز زمین 
بوسه داد بر وی (بر کیخسرو] آفرین کرد و 
بیرون آمد شادمان. (ترجمة تاریخ طبری). 
|ارحمت. تأیید توفیق: 
ز یزدان بر آن شاه باد افرین 
گهنازه پدو ققت و ماع ونگین: فرووننی 
بمالید پس خانگی رخ بخاک 
همی گفت کای مهتر داد و پاک 
ز پیروزگر آفرین بر تو باد 
مبادی هميشه مگر شاه و شاد. 
زمین مرو پداری بهشت است 
خدایش زافرین خود سرشته‌ست. 
(ویس و رامین). 

بنام خداوند هر دو سرای 
که جاوید ماند هميشه بجای... 
بر او آفرین باد و زو آفرین 
بر آن شخخص مود پا کیزه‌دین. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
کنون بآفرین جهان‌آفرینم 
من ائدر حصار حصین بحمد. ناصر خسرو. 
||رحمت فرستادن, مقابل لمن کردن؛ 


فردوسی. 


گر اهل آفرین نمی هرگز 

جهال چون کنندی نفرینم؟ . ناصرخسرو. 
- امثال: 

عطای بزرگان ایران‌زمینِ 

دو ره بارک‌اهست یک آفرین. ؟ 


آفر بن. [ف] (نف مرخم) مخفف آفریننده 
در کلمات سرکبه. چون آفرین آفرین, 
بک رآفرین, جسان‌آفرین, جهان آفرین, 
دادآف‌رین. زبان آفرین, سحرآفرین: 
خرس ال آفرین. س‌خن‌آفرین, 
صورت‌آفرین. گیتی آفرین: 
جهان شد ز دادش پر از آفرین 
بفرمان دادار دادافرین. 
بشد زود اسحاق و کرد آفرین 
چنان خواستش زآفرین‌آفرین. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


فردوسی. 


همی ریخت از دیدگان آپ زرد 
همی از جهان‌افرین یاد کرد. 
که بیش تو امد بدین هفت خوان 


فردوسی. 

بر این بر. جهانآفرین را بخوان. فردوسی 

جهان‌آفرین تا جهان آفرید 

چو رستم سرافراز نامد پدید. 

از سین سحر نک بکرافرین مك 

چون حق تعالی از ری بر رحمت‌آفرین. 
خاقانی. 

از تبنش عشق تو در ,روش مدح شاه بعته .ب 


فرردوسی. 


محر حلال[فررنی. تا نله 


مه هه خاقانی. 


من چه گویم حسبهه حال خود که هت 
عالم‌الاسرار گیتی‌افرین. ۳ خاقانی. 


آنکه جان بخشید مشتی خاک را. 
عطار (منطق‌الطیر). 
از کف پاکباز تو بال و پری جدا کند 
دیح مجسم ار کشد خامةٌ صورت‌آفرین. 
سیف اسفرنگ. 
آفر ین. (ف] (اج) تس خلص شخ 
قلدربخش هندوبتانی که بفارسی شعر 
می‌سروده و منظومة تحفةالصنایم از اوست. 
||تخلص شاعری فارسی‌گوی از رژسای 
قوم کاینهه ساکن اّآباد. ||تخلص شاه 
فقیرائه لاهوری, که در بادی عمر زردشتی 
بوده و سپس یدین اسلام درآمده و بفارسی 
شعر بسیار گفته‌است. وفات او در ۱۱۳۳ یا 
۴ ه«.ق. است. ||تخلص زین‌العابدین 
نام, از شعرای اصفهان, شعرش نیکو و 
بسیار بوده و دیوان او در فتتة افقان از مان 
رفته و اشعار کمی از او متفرق مانده‌است. 
وفات ۱۱۲۵ ه.ق. 
آفربن‌خوان.(ف خسوا / خا] نف 
مرکب) آفرین‌گوی: 
بجان آمدند آن سپاه مهان 
شدند آفرین‌خوان بشاه جهان. 
بر آن راء و رسم آفرین‌خوان شدند 
شهنشاه را بنده‌فرمان شدند. نظامی. 
آفر ینش. اف ن] (اسص) اسم مصدر و 
عمل آفریدن. خلق. انتاء. ایداع. خلقت. 
(دهار). اسر. فطرت. (ربنجنی). فطر. 
(دهار). جبلت. نشأت. بنید؛ 
حکیما چو کس نیست گفتن چه سود 
از اين پس بگو کآفرینش چه بود. فردوسی. 
من از آفرینش یکی بنده‌ام 
پرستندهة آفرینده‌ام. فردوسی. 
در کتب طب چنین یافته میشود که ابی که 
اصل آفرینش فرزند آدم است چون برحسم 
پیوندد و اب زن بیامزد تره و غلیظ شود. 
( کلیله و دمنه). 
بپای فکر سفر کن در آفرینش خویش 
بسا غنیمتها کاندرین سفر یابی. 
کمال اسماعیل. 
بنی‌آدم اعضای یکدیگرند 
که در آفرینش ز یک گوهرند. 
ای دل توئی و من. بنشین کژ, بگوی راست 
تا زآفرینش تو جهان‌آفرین چه خواست. 
اوحدی. 


فردوسی. 


سعدی. 


زابتدای آفرینش تا بوقت پادشاه 
از بزرگان عفو بوده‌ست از فروستان گناه.؟ 
|۱() در اتلة ذیل کلمة آفرینش ظاهراً 
بمعنی سرنوشت و تقدیر و قلم‌رفته یا خالق 
و خدای عزوجل و مقدر امده‌است؛ > نت 
تو با آفرینش بنده نهای 

مشو تيز چون پرورنده ندای. 


فردوعی: 


نهد بخرد اندر دم اژدها 

چه پیش آیدش جز گزاینده زهر 

کش از آفرینش چنین است بهر. فردوسی 

چو من صدهزاران فدای تو باد 

خرد زآفرینش ردای تویاد. ‏ فردوسی. 

زینسوی آفرینش و زآنسوی کاتات 

بیرون و اندرون زمانه مجاورند. 
تاصرخسرو. 

وتف 

بر دست زمانه زآفرینش دو. ناصرخسرو. 

گفتم که آفرینش اسباب ظاهرند 

گفتا که هست قدرت و تقدیر مشتهر 

گفتم که بی مسب هرگز بود سبب 

گفتا که بی مقذر هرگز بود قدر؟ناصرخسرو, 

||مخلوق. کاننات. ماسویل: 

سوی آسمان کردش آن مرد روی 

یگفت ای خدا این تن من بشوی 

از اين آزغها پاک کن مر مرا 

همه آفرین زآفرینش ترا 

نخست آفرینش خرد را شناس 

نگهیان جان است و آن سه پاس. فردوسی. 

چیست خلاف اندر آرینش عالم 


ابوشکور. 


جون همه را دایه و مشاطه تو گشتی. 
ناصرخسرو. 
آفرینس ثار فرق تواند 
برمچین چون خسان ز راه نثار. سنانی. 
ام پنگان.(ف) (!) رجوع به آفرنگان 
شود 
آفری نگو. ات گَ] اص مرکب) 
آفرینخوان. آفرین‌گوی: 
نهاد آن روی خون‌آلود بر خاک 
یر شاه آفرینگر, با دل پاک. 
(ویس و رامین). 
جوان و پیر سزد آفرین‌گر تو که تو 
بسال و بخت جوانی بعقل و دانش پیر. 
معزی. 
آفر ین‌نامه. اف م] (اخ) نام منظومه‌ای و 
ظاهراً یحر متقارب از ابوشکور بلخی: 
نگه کن که در نامة آفرین 
چه گوید سراينده پا کدین... (راحةالانسان), 
آفریننده. (ف رن 5 /د)(خ) آنکه 
آفریند. آنکه خلق کند. نامی از نامهای 
خدای‌تمالی. خالق. وجودبخشنده. 
آفریدگار. باری. فاطر. خلاق. ذاری. 
(ربستنجنی). جسهان‌آفرین. مبدع. موجد. 
مکوّن. منشی+ 
چنین گفت کای داور داد پاک 
توئی آفرینندة باد و خاک. فردوسی. 
به بینندگان آفریننده را 
نبینینرنجان دو بیننده:را. 
کز اویست پیروزی و دستگاه 


فردوسی 


افسانه. 
هم او آفریتندة هور و ماه. فردوسی 
بدین آلت و رای و جان و توان 
ستود. آفریننده را چرن توان؟ فردوسی 
بدانديت ما را تر کردی تباه 
توئی آفرینند؛ هور و ماه. فردوسی 
م او آفریند؛ روزگار 
به نیکی هم ار باشد آموزگار. فردوسی 
چو بهرام را دید داننده مرد 
بر او آفرینده را یاد کرد. فردوسی 
یقینْ مرد را دیده بیننده کرد 
شد و تکیه بر آفریننده کرد. سعدی 
آنکه خود را شناخت نواند 
آفریننده را کجا داند؟ ای رخسرو. 
فسانه, (نْ / نِ] (!) افانه: 
بدان بد کزین بد بهانه منم 
سخن را نخست افسانه منم. فردوسی. 
آن موی که در ستایش امد 
زلف است و کله ه موی شانه 
مردم جستم نه ریش و دستار 
حکمت گفتم نه افسانه. عمادي. 


به پیش خلق شب و روز بر مناقب تست 
مدارٍ قصه و تاریخ و آفانة من, 
سیف اسفرنگ. 
آفق. (فب] (ع ص) مرد بزرگوار. (سهذب 
الاسماء). انکه در کرم به نهایت رسیده 
باشد. بغایت کریم. 
آفق. (ف] (ع ص) نامختون. 
آفقه. (ب ق) (ع ص, ) تأنیت آفق. اج 
انیق. بوستهای دباغی‌شده. بوستهای 
نیم پیراسته. 
آفقه. [فِ ق] (ع !) خاصره. تهیگاه. 
آفگانه. ان / ن] (ص, ) آنگانه. نگانه. 
آبگانه. جنین سقط‌شده. 
- آنگانه کردن؛ بچه افکندن: 
شکم حادئاتِ آبستن 
از نهیب تو آفگانه کد. مسعودسعد, 
آفل.(فب) (ع ص) نسروشونده. 
ناپدیدگردنده. غروب‌کنده. که فرورود. 


غارب؛ 
زب 

آنکه گه ناقص گهی کامل بود 

نیست معبود خلیل افل بود. مولوی. 

هم خر و خرگیر اینجا در گلند 

غافلند اینجا و آنجا آنلند. مولوی. 


بانگ و صیتی جو که آن خامل شد 


تاب خورشیدی که آن آفل نشد. مولوی. 
جر خیالی عارضی و باطلی 

که ود چون صبح کاذب افلی. ۰ مولوی, 
4 آفلین. 


قلات. ۰ (فب ] (ع ص, زا ج آقله 
آفلونیا. (4) آفلونیا. لونیا. 2 مسعجونی 
طبّی است منسوب,به آفولن. » رب‌للسوع 


روشتی و صنایع. متس , 


آفله. [نی [](ع ص) تأنسیت آفل. ج» 
آفلات. 

آفلین. (ب۱(ع ص, () ج آفل: 
شد صفیر باز جان در مرج دین 
۳ مهای لااحب الافلین. 

ناخوشت آید مقال آن امین 

در ۳۳2 که لااحب الافلین. 
آفلیون. () شیح جیلی. 
فنف. [ق ] (() جنگ. خصو 

دلیر و جهانسوز و و 

جز اد کاری ندارد دگر. 

آورد پیامی که مبادا که خوری می 


مولوی. 


مولوی. 


فردوسی. 


مستک شوی و عربده آغازی و آفند. 
سوزنی. 
آفندا کك. زت ] (() آدفنداک. آزفنداک. 
نوشه. قوس فزح. انطلیسون. تیراژه. کمر 
رستم. کمردون. طوق بهار. سریر. آدینده. 
آفند یدن.(ت دی د] (مص) آنندیدن. 
جنگ کردن. جدال و عداوت و خصومت 
ورزیدن؛ 
در دل او آن نصیحت کار کرد 
ترک آفندیدن و پیکار کرد. بیبی. 
آفولن. لْ] (ج) آفوان. رب‌اللوع روشنی 
و صایم یونانیان و رومیان را. 
آفه.(ت | (ع !) آند. آنت. ج. آفات. 
آفی. (اخ) تسخلص یکی از اسراء هد 
موسوم باحمدیارخان, متوفی بسال ۱۳۶۵ 
ه.ق. او بفارسی شعر می‌گفته و مثنویی بنام 
گلزار خیال دارد. 
آق. (ترکی. ص) سپید. سفید. 
آق. (اخ) نام طائقه‌ای از ترکمانان ساکن 
ایران, دارای ۷۰۰ خانوار. |انام طائفه‌ای از 
ترکمانان ایران, ساکن قزل ملته حسرگلان 
دارای سی خانوار. 
آقآقابای.(اخ) نام تبره‌ای از ترکمانان 
یموت. 
آقا. (ترکی. !) خواجه. کیا. مهتر. سراکار. 
سرکار. بزرگ. شر. شرور. میر. میره. 
خداوند. خداوندگار. سیّد. مولی. صاحب. و 
در صدر یا ذیل نامهای خاص, کلم تعظیم 
است, 
- آقابالاس؛ مدعی سری و مهتری بر 
کی بی سود و نقعی برای آن کس: 
آقابالاسر لازم ندارم. 
- مثل آقاها؛ در تداول خانگی, سودّب. 


موقر. 

آق. ((خ) نام قلعه‌ای بکرمان. رجوع به 
کلایاً اقا شود. 

آقانی (حامص) چگونگی و کیفت و 


آقائی. ۳ اخ) تخلص شاعری از ۹ 
سنا مه پچ رب 


آق‌اردو. ۱۷۳ 


آقانی. (اخ) نام تسیره‌ای از طايفة 
بوئراحمدی. 

آقایا.(اج) آقایابا. نام قریه‌ای بزرگ در راه 
قزوین و رشت میان حسین‌آباد و رشت. در 
۰ هزارگزی طهران؛ و سنجد آن بخوبی 
مشهور است. 

آقابلی چی.|ب] (ص مرکب) ملق. 
چاپلوس. آنکه هرچه دیگری گوید تصدیق 
کند خو شآمدٍ گوینده را. 

آقاچ.(ترکی, !) آغاج. فرسنگ. فرسخ. 
مطابق هقت ورس روسی. 

آقاجوی.(اع) نام یکی از سه شعه 
طوایف کوه گیلویه. دارای دوهزار خانوار. 

آقازادگی. (5 / د] (حامص مرکب) مقام 


و رتبت آقازاده. 


آقازاده. [: / د] (ص مرکب. | مرکب) 


زادة آقا. فرزند مردی بزرگ, و بیشتر 
فرزندان سادات علوی و مجتهدین. 
آقاسی. (ترکی, | مرکب) (شاید از ترکي 
آقاه سید + سی, حرف اضافه) نامی از نامها: 
حاج میرزا آقاسی. 
- ایک آفانتی) وس هریار. 

5 قوللرآقاسی؛ رئیس غلامان شضاصد. 
بارعا دی اگانه. 

و رجوع به آغاچی شود. 
قاعلیی. (ع] ((خ) (معدن...) بجنوب ارس 
و مفرب کال نیام عفن آهتی. است 
ممزوج با پیریت و مس کلوخه. و در برابر 
آن به درخ آهکی دامن کوهستانی کانتال 
معدن دیگری از آهن هت نیز بدین نام. 
آقال. (!) مصحف آخال. داس و داوس 
خاش و خماش. تتقط. انک‌ندنی. 
بکارنیآمدنی. 
آقا و ایفی. | (ترکیب عطفی, | مرکب) 
شورای برادر بزرگ و کوچک و توسعا 
مجمع و شورای شاهزادگان. 
آق‌اردو. ۱1 ((خ) نام ای که از 
۶ تا ۱۴۲۸ م. بر دشت قبچاق شرقی 
یعنی جانب مغرب سیراردو تسلط دائته‌اند. 
مقایل گوگ[کبود /اردو که تام قسمت دست 
چپ قبائل مطیع باتو بود. قبایل اق‌اردو 
همیشه بر طوائف گوگ‌اردو چیره بودند و 
گاهی نیز بر سایر شمب متمدن خاندان باتو 
کر دور نف آنان دست‌اندازی مي‌کردند. 
در اين قبیله ریاست از پدر بپسر ارت 
میرسیده‌است. یکی از رژسای آق‌اردو 
موسوم به کوچی, تا نواحی غزنه و بایان را 
نیز متصرف شبده و اوروس‌خان نخستین 
خان این خاندان‌چند کرت‌سیاه أمیرتینور 
را شکست داده‌است. در زمان توقتمش نقاق 
دیرین قبایل آق‌اردر با گوگ‌اردو از سیان 
برخاست و این در طائفه در تحت لواء 


۴ آبانو. 


توقتمش یکی شده بروسیه لشکر کشیده و 
مسکو را مسخر کرده و امر پغارت داده‌اند. 
آقباو. (| سرکب) قسمی جامة باریک 
یبه‌ای منقش که زنان از آان پیراهن و 

چادرنماز کردندی. 
آق‌بهی. (ب] (۱خ) نام تیره‌ای از قشقائی 
تزدیک ۲۰۰ خانوار. 
آق‌پر. (بٍ] (ص مرکب) (از تركي آق. 
سفید + فارسي پر, رگي خٌرد) نام قسمی 
چای که دارای رنگ روشن و طعمی تلخ‌تر 
و بوی خوش است. ۱ 
آق‌چای.(اخ) سفیدرود. و آن دارای در 
شعبه است. یکی موسوم به قتورچای که از 
خوی گذرد و دیگری رود مرند که در 
جنوب ماری‌کد به قتورچای پیوندد و در 
ماریکند شعبة اصلی اقجای که از جسنوب 
چالدران جاریست به آن پیوسته در سفرب 
جلفا به ارس آمیزد. 
آقچه.(ج / ج) (ترکی, |) آخجه. آجه. زر 
یا سیم مسکوگ, و توسعا, هر مسکوکی؛ 
وز بی آن تا زند سکه بنام بقاش 

میزند از افتاب آقچه موزون فلک. جاقانی. 
آقچه زر گر هزار سال بماند 

عاتش جای هم دهانة گاز است. خاقانی. 
شاهد طارم فلک رست ز دیو هفت‌سر 
ریخت بهر دریجه‌ای اقچه زر شش‌سری. 

۱ خافانی. 
آق‌حصار. (م] (اخ) تام شهری در ۸۰ 
هزارگزی ازمیر. دارای دوازده‌هزار مردم. و 
اين همان ثاتیرای قدیم باشد. 
آقداغ. (اخ) نام کوهی میان دو درة 
قزل‌اوزن و زنگانه‌رود. ||نام سلسلة کوهی 
واقع در سرحطد غربی ایبران. مشتمل بر 


آقداغ کوچک و بزرگ. 
آقداغ بزرگت. (غ ب زٌ] ((خ) رجوع به 
اقداغ شود. 


آقدآغ کوچکت. ( ع 
رجوع یه اقداغ شود. 

آقداغی. (اخ) (سفیدکوه) نام کوهی در 
سرحد غربی ایران. 

آق‌دربند.[5 ب] (اخ) تسام دره‌ای در 
شمال مشهد, و .در آننجا سه رگ مهم 
ذغال‌سنگ هست. 

آق‌۵ریاء (دز) (اج) بحر خزر. 

آقوا. (اخ) نام رودی از آب‌راهه‌های ارس. 
آقسرای. (س] (اخ) نام شهری از ولایت 
قونیه. |[نام محله‌ای باسلامبول. 
آقسرایی. زش | (ص نسبی) منسوب رپبه 
آقسرای. ||(!خ) لقب جمال‌الدین, مبجمیر از 
اخلاقرامام فخر رازی. و او از دانشمندان 
عصر خویش بوده‌است. معاصر با میرسید 
شریف جرجانی. 


/ جع (خ) 


آق‌سنقر.(ش قْ] (تسرکی, | مسرکب) (از 
تركي آق, سپید + شنقر, شنگار و شنفار, نام 
یکی از جوارح طیور) صاحب برهان گوید: 
مرغی باشد شکاری از جنس شاهین و 
چرخ بحری, و لقب پادشاهان ترک نیز 
بوده, و کنایه از روز و افتاب هم هست و 
گویند این لقب ترکیست -انتهی. مقابل 
قره‌سنقر. و خاقانی آق‌سنقری و قره‌ستقری 
را چون وصفی می‌اورد. 
آق‌سنقر.(ش قْ] ((خ) نام فسرمانروای 
ارمینیه (۵۸۹-۵۷۹ ه.ق.). 
آق‌سنقو.(ش ق) (!ج) یکی از غلامان 
ترک ملک‌شاه که در حلب از جانب تتش 
حکومت داشت (۴۸۷-۴۷۸ ه.ق.), و در 
آخر کار بر تتش قیام کرد و اسیر شد. و او 
پدر اتابک عمادالدین زنگی سرسلسلة 
اتایکان موصل و حلب است. و تام کامل او 
تصیم‌الدوله ایوسعید حاجب اق‌سنقرین 
عدائّه است. نام یکی از امراء معروف 
عصر سلاجقه که با اهل صلیب جنگهای 
بزرگ داده و در ۵۲۰ ه.ق. بدست فدائیان 
مقتول گردیده است. |انام چند تن دیگر از 
آمرای سلجوقیان و غیرهم. 
آق‌سو. (اخ) نام ترکی چند رود به آسیای 
مرکزی. 
آق‌سو. (ا) نام شهری بترکستان ضرقی 
چين, دارای ۵۰هزار سکنه. اانام واحه‌ای 
بترکستان. ||نام شهری به آسیای صفیر. 
آقشام. (! مرکب) (از تركي آق. سپید + 
فارسي شام. شب) اول شب. خلق. ||نوتی 
که بر در پادشاهان و امراء ترک زدندی 
شامگاهان. 
تک آقشام زدن. 
آقشقه. [نٍ ق / ٍ] (() قسمی در بی‌پاشنه 
که بر روی چارچسوب نیفتد بلکه چون 
ببندند با چهارچوب پیوندد. 


آق‌شهو. (ش] (اخ) نام شهری از ولایت. 


قونیه. 
آقطی. (سعرب. !) نام گیاهی که آن را 
پیلسان و بیلاسان و شبوقه و خمان کبیر و 
یاس کبود گویند. آقطی. اقطی بزرگ. نام آن 
بلاطینیه. سامیوکوس نیگرا", باشد. 
آقطی صغیو. (ي ص] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نام گیاهی که آنرا بل بُل, بل 
شیرین. بیلسان خرد. بیلاسان خرد. بیل, 
طرائیت, طرئیث, طرئوت, شن. خاماآقطی, 
خمان صفیر. خمان‌الارض, غلیون و یسدقه 
نیز گویند. و آن مسهلی قویست و لاطینی 
آن [بولوس" ميباشد. 
آق‌قلعه. سل ع] ((ع) نام سحلی‌یسواه 
حیدراباد به خانه, در ۱۶ هزارگزی 
حیدرآیاده میان حیدرآیاد.و نقده. ی 


آک. 

آق‌قو یونلو. (اخ) نام طانقه‌ای از امرای 
ترکمان, رقبای قیبلةقره‌قوبونلو که از ۷۸۰ 
تا ٩۰۸‏ هق. در اذربایجان و دیازبکر 
حکمرانی داشتند و شاه اسماعیل صفوی در 
۷ در جنگ شسرور آنان را مغلوب و 
منقرض کرد. قرایولق عشمان, حمزه, 
جهانگیر. ارزون‌حسن. خلیل. یعقوب. 
بایسنقر. رستم. احمد, مراد, الوند. مراد (بار 
دوم) نام امرای اين طایفه است. 
آقکند.(ک] ((خ) نسام مرکز بسلوک 
کاغه کنان در خلخال. 

آ قگنبف. کم ب) ((خ) نام محلی نزدیک 
شرف‌خانه. بساحل دریاچة ارونیّه. 
آق‌محمد تیمور. (/ ۸ ۶ 2] () 
سومین حکمران سربذاری که در بهق 
فرمانروائی داشتند. وی بسال ۷۴۳۴ ه.ق. 
پس از کشته شدن سلف او خواجه 
وجیه‌الدین بر مسند حکومت نشست و یس 
از دو سال و دو ماه بر دست خواجه علی 
شمس‌الدین بقتل رسید. 

آق‌مسچد. [ ج] (اج) مرکز شبه‌جزیرة 
قرم (کریمه) که .آمروز بنام سیمقرویول 
مشهور است و در ۱۱۶۴ ه.ق. دولت روس 
آنجا را تسخیر کرد و محله‌ای نو بساختند و 
قصبه قدیمی از اهسیت سابق بیفتاد. سک 
آن در حدود سی‌هزار است. 

آقوش. () ببر و شیر و پلنگ و.یوز و 
مطلق سباع. (بعض فرهنگهای نو 

آ کث. (() بعض فرهنگ‌نویسان ما این 
صورت را آورده و بدان معنی آنکن. آفت» 
عاهت» عیب. عار و آهو و زشتی داد‌اند. و 
در کلم ده‌آک. صورتی از ضخاک نیز 
می‌آورند که چجون ضعاک صاحب ده عیب: 
زستی, کوتاهی, بیدادگری, بیشرمی, 
بسیارخواری, بدزبانی. دروغگوئی, 
شتابکاری. بددلی و بی‌خردی بوده او را 
ده‌ا ک خوانده‌اند. و حمزه اصفهانی در کتاب 
خود تاریخغ سنی ملوک الارض گوید: 
«بیورسب. ده‌اک. اشتقاقه: ده, اسم اعقد 
المشرة و آک اسم للافة والسعتی اه کان 
ذاعشر آفات احدئها فی‌الدنیا و لیس هذا 
موضم ذکرها و هذا لقب فی نهاية القبح فلا 
عربوه صار فی نهاية الحسن لأن دک لما 
عرزّب انقلب الی ضحاک و به یسمی فی کتب 
العريّة و هو بیوراسفین ارونداسفبن 
ریکاون...». و صاحب مجمل‌التواریخ نیز که 
ظاهرا ماخذ یکانة او همین کتاب حمزه 
لت توت فتای تج رات ار ۵ 
بیوراسپ خوانند, و گویند بیور. اسپ تازی 
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بهره‌ای اظ : بهزای] از زر و سیم پیش وی 
جسیبت کشسیدندی... و بارسیان ده‌آک 
گفتندی از جهت آنکه ده آفت و رسم زشت 
در جهان آورد از عذاب و آویختن و ثعلهاء 
پلید و اک را معنی زشتی و افت است پس 
جون معرب کردند سخت نیکو آمد. ضحاک 
یی خسندناک - انتهی. کلمة آک را 
فردوسی, با احتیاجی که ضرورءً در قوافی 
پنجاء - غضت»هزار پیت گاهی او را دست 
داده یک يار هم استعمال نکرده‌است. در 
شعرای بامانی و غزنوی با اینکه خباک و 
هیاک و غاک و ستاک و ورکاک و فناک 
وبماک و کراک و هزاک و کاک و شرفاک 
و آزفتداک و نظایر آن را قاقیه کرده‌اند کلمة 
آک دیده نشده‌است. اسدی در گرشامب‌نامه 
و هم در فرهنگ خود با اصراری که در 
ضبط نوادر و شوارد ورزید»» اک را 
نیاورده. شعرای سلجوقی تا اندازه‌ای که 
فحص آن برای من میسر شده ایین لفت را 
بکار نبرده‌اند و سعدی و حافظ و بعض 
گتشکاق گر کباین قانه ف رل ز 
قطعه‌ای سروده‌اند اين لفظ را تدارند. و در 
لقت‌های مرجم عربی بفارسی مانند 
مقدّمةالادب زمخشری و صراح فرشی و 
السامی میدانی و مهذب الاسماء ربنجتی و 
دستوراللعة نطنزی و دستورالاخوان قاضی 
محمد دهار و مصادر زوزنی. در ترجمة 
کلمات عیب. عار. وصمت, نقیصه, آفت. 
عاهت. صدمت. تلب, قبح و مترادفات آنها 
بکلمة آک برنميخوريم. و در تداول 
فارسی‌زبانان امروز نیز ایين لفظ شنیده 
نميشود. تتها فرهنگ‌نویسان قرون اخیر از 
منصور شیرازی که ظاهرا همان غیاث‌الاین 
منصور دشتکی باشد بیت ذیل را برای لفظ 
و معی آک شاهد ماود 
عدوی تو که چو هیزم شکمته باد مدام 
تنور حادثه میسوزدش در آاتش اک. 
و نیز سوزنی دو بار اين کلمه را آورده‌است: 
اکی نرسید بر تو از من 
صد بار مرا ز تو رسید اک. 
وی امه وس 
که آک تاید خود آک را من ارم آک. 
سوزنی. 
و چنانکه مشهود است در استعمال این دو 
شاعر نیز (در صورتی که کلمه محرّف باک 
و ناک و نظایر آن نباشد) معنی مدعای 


سوزنی. 


فرهنگ‌نویسان صریح نیست مثلاً در بیت 
منصور معتی حرمان یبا حسد منأسب‌تر 
است و در بیت دوم سوزنی «باک» بودن 
اصل کلمه بعید نیست. و بر فرض صراحت 
اين معنی برای اينلفظ در سه منورد فوق 
خودداری همة شعرا و تویسندگان سلف تا 


نیمة اول قرن ششم (زمان سوزنی) و نیز 
احتراز تمام گویندگان خلف (باستتنای 
متضور) از استعمال آين کلمه عجیب لست. 
و عجب‌تر آنکه از معنی کلم ضحاک یا 
ده‌آک نیز مورخین معتبر قدیم از قبیل 
ابوحنیفه احمدین داود دیتوری و طبری و 
بلعمی و ابسوعلی مسکویه و مسعودی 
هیچیک اطلاعی ندارند: فاحش بئلک 
بیورسب و هو ای تمیه العرب الضحاک. 
[اکوعلن رس کوود نات ماک ده 
بیوراسب‌بن اردواسب‌بسن رستوان‌بن 
نیاداس... و هو الده‌آک و قد عرب أسمائه 
جمیعاً فسماءٌ قومٌ من الصرب الضحاک و 
سماه قومٌ بهراسب و لیش هو کذلک و انما 
اسمهٌ علی ما وَصفنا بُیوراسب و فعل 
جسمشیة السلک... (مروج‌الذهب). و آن 
الفعاک: الذی نی النجم بورانت: عینق 
ماکان من غلبه جم الملک و قتلٌ یاه و 
اطمنتانهٌ فی‌الملک و فراع آخذ یجمغ الیه 
السحرة من آفاي سمطکته و یعلمٌ السحز 
حتی. صار فیه اماما. (اخبارالطوال ابوحنيقة 
دیسنوری). ایسدون گویند که این مرد 
[بیوراسب ] بیامد و شهرها بگرفت... 
بیوراسب جمشید یگرفت ... و اه بر سرش 
نهاد و تا پای بدو نیمه کردش. (بلعمی). و 
حتی شاهنابه که هیچ فرصت را برای 
نمودن مثالب دشمان ايران, خاصه 0 
فوت نکرده‌است بمعنی زشت نام اين تازی 
اصب تاج و تخت ایران و صنم عقلی جور 
و بیدادی اشاره‌ای هم ندارد؟. و این اسر 
مینماید که قدما از جنین معنی برای چنین 
صورت بی‌خبر بوده‌اند. و اين لفظ با معنای 
منتسب بدان را ظاهراً بار اول حمزه که 
کتاب ار مشحون بوجه اشتقاقهای مصنوع و 
منحوت و معانی مجعول من‌عندی میباشد 
آوزده‌است: و صاحب مجم‌التواریخ نیز که 
قدوة و آمام او تون لست بان تا کی کرو 
بی‌آنکه دیگر نویسندگان و شعرا (جبز 
سوزتی باحتمالی ضعیف) بتقلید و تأّپید و 
تأکید آن پرداخته باشند. و بگمان نگارنده 
کلمة ده‌آک بلهجه‌ای از لهجه‌های پارسی یا 
مادی یا یکی از هسایگان مثلاً بابلی, 
ترجمه یا صورت دیگر بیوراسب است: ده و 
بیور مترادف یکدیگر بمعنی عشره و آک و 
اسب نیز, هم‌معنی, یعنی فْرس. و اين دعوی 
ر تأبید میکد آمدن لفظ آس و اسپ و اسپا 
چنانکه آش و اشوا و آک و آک و آکا در 


,بسباری از اعلام اشخاص یعنی همانطور که 


گشنسي. لهراسپ. کشتاسب (ویشتاسپ). 


.ثمبیارچیپ». زراسپ. ارجاسپ. برجماریپ. 


گرشاسپ (گرشآشوا), تهماسپ, جامامسپ. 
آوروت‌اسپاه پئویروش سین پیز تسپ ه 


آرماسپا (اراماسپ)» آریااسیا (آری‌اسپ). 
آسپاچتا (خواه ندة اسپ), آصپامترام 
اشوامتراء اسیااشاء گرن‌اسپا, هواسپاء آواسپا: 
راتاسپا (باداسپ)» فرش‌اسپاء زذراسپا, 
ستااسیا (صداسپ»» توری‌اسیاء هوداتااسپاه 
همازااسیا و بلاش در نامهای کسان 
آمده‌است. همانطور هم تیماک. لفٌاک. 
آرضاک. آزناک. افراراک (اوشهنگ‌بن 
افراواک. آتارالباقیه, آرسناک. سیماک 
(نامی از نامهای غلامان), هوراماک: 
فورسراسیاک (اصل نام افراسیاب), طورک» 
سیامک, فرانک, مزدک, هروک ایلک. 
هویک, لمبک, برمک, پاپک. فورک. 
آبی‌یاتا کاء مناشاکا (ساناهاکا), مزا کاء 
ماهاکاء: است‌رهاکا: پشاکا, ورنداق 
(فارس‌بن رنداق) نام گذاشته‌اند. و در اسماء 
ایکنه نیز چنانکه گل‌اسپ. هزاراسپ, 
جساسپ., خراسپ. بسرطاس و اوطاس 
امده‌است کلمات مختوم به اک و اک و اق. 
ات ماو پاک کیها ف. تنک: 
ارداک, نارتک, شرمک, هرک آرتک, 
نامک. سینک, انداق (قریه‌ای بمرو و 
قریه‌ای بسمرقند) و یلاق و اسثال آن نیز 
بسیار است و حتی بعض از اسامی معین 
عیناً همانطور که به اسپ تمام شده به اک 
نیز ختم شده‌است مثل فرّن‌اسیا و فُناکا و 
زیری‌آسبا و زیراک (نام موبدی). در زیان 
لاطینی اکوئوس" بمعنی اسپ است و 
اکی‌تاسیو ؟ بمعنی سواری و سوارکاری و در 
زبان انگلیسی (کسترین" بمعنی سوار و در 
فرانسه (کی‌تاسیون " نسواری و (کویر" زن 
سوارکار و (کوری" عين کلمة آخور فارسی 
بمشی آخور یعنی اصطیل و در فارسی 
علاوه بر کلمات هذلک (بمعنی اسب 
پالانی) و نعلک (نوعی از رکاب) و پشک و 
پشنک (بیماری در اسب) و فتراک (درالی 
که از پس و پیش زین اسب آویزند) و 
کرنگ. و سرخنگ و خنگ و هدنک (در 
رنگهای اسب) و پالاهنگ (اسب جنیبت) و 


۱ - فردوسی ضحاک را عرب میشمارد: ۶4 ند 
یکی مرد بود اندر آن روزگاز 
ز دشت منواران نیزه‌گذار. 
۲ - ناگفته نماند که اگر در بعض منون باستانی 
کلمة دم‌اک احتمالا ی مخرب و کافر 
گرفه‌است از فبیل معنی متکبر و الم و بخیل 
است در نامهای فرعرن, شداد و فارون؛ یعنن فرم 
ِ آز نام : پاذشاه مغلوب» وصفی زشت ز فیح 
اه و رایج کزان فا او ترولست 
9۰ - 4 ی 3 
۳ 0۰ .۲1۵0۰۱ اووبو۴ ۰ 5 
۰ 2- 8 ۷۰ -. 7 


۸ آکح. 

|اقلابی بزرگ آهنین بر سر چوبی کرده که 
بدان کشتی دشمن فرا کشیدندی یا مسرد از 
کشتی دشمن ربودندیء 

پهتتر تاراچ و زشتیش را 

به ا کج کشیدند کشتیش را. عنصری. 
|اعلف شیران. زعرور. تقام‌البری. آکج. 
شاید زالزالک و کویج یا ازگیل. 
کج.رکَ] (ا) جلاب را گویند و آن داروئی 
باشد جوشانیده و صاف‌کرده‌شده. (برهان). 
خلاب باشد یعنی لای سباه. (نسخه لشتی 
خطی). و گمان میکنم ایین کلمه چنانکه 
آَکَحج بمعنی جلاب (برهان) و آَکَخْ نیز 
بمعنی جلاب (برهان) و اکحج بهمین معنی 
و اکخج بمعنی مزبور (جهانگیری) و صور 
دیگری که فرهنگ‌توبسان ضبط کرد‌اند 
مخصوص باشد. و قلاب را گاهی جُلاب و 
گاهی خلاب خوانده‌اند. 
آ کهچ. (ک ] (() رجوع به آکح شود. 
۲ کنخ [کتَ) (() رجوع به کح شود. 
آ کده. اک دّ /د] (ن‌مف) مخقف آ کنده* 
بدو زلف, قاری بعنبر سرشته 

بدو چشم زهراً کده ذوالفقاری. قطران. 
آ کو.(ک] (ٍ) آگر. شرین و کقل را گویند 
مطلفا. (برهان). ظاهراً این صورت مصعف 
آلر باشد. رجوع به آلر شود. 
آ ک وکراهه. اک ک ‏ / ه] () عاقرقرحدا: 
رجوع بهعاتررحا و آککرا شود 
آ کس. اک] (() قلمی آهنین سنگ‌تراشان 
راء 
آ کسه.(ک ش / س] (ص) درزده. 
درآویخته. بندشده. آویزان؛ 

هیج اهل هوا و بدعت را 

چنگ در داین تو آکسه نیست 

دی یی کس ز شاه مدرسه رفت 

ظاهر است اين نهان و بر کسه نیست. 

سوزنی. 

آ کشانیدن. [:] (مص) در حاشيذ فرهنگ 
اسدی (خطی) که در ۷۶۶ ه.ق. کتابت شده 
بنام فریح [شاید: قریع‌الاهر] این بیت ضبط 
مه الق این هه اهر 
تحفةالا حباب حافظ اوبهی است): 

عبدای توام مریز مر عبدا را 

زهمای توام میا کشان زهما را. 

و یت شاهد لفت زهما بمعنی عاشق 
آمده‌است و کلمة مياکشان ظاهراً نهی از 
مصدر آ کشاندن یا اکشانیدن است لکسن 
مسعنی آن روشسن نیست. شاید بحعنی 
رنجانیدن و تعب دادن و امثال آن باشد. ‏ 
آ کفت. (ک /کِ /ک] (!) رجوع به آگفت 
شود. 


آ ککوا. اک ] () عاقرقرحا. عقار کوهان. 


فسوریون. عسقر کوهن. تاغندست: قدم 
اسکندر. کزترخون. کچ‌طرخون. کلیکان. 
طرخون رومی. رجوع به عاقرقرحا شود. 

آ کل.(ک] (ع ص, !) خورنده. ج. آکلین: 
زآنکه تو هم لقمه‌ای هم لقمه‌خوار 
اکل و ماکولی ای جان هوش دار. مولوی. 
- امتال: 
دنیا آکل و مأکول است. 
||تلک. سلطان. پادشاه. 

آ کللاات.(ک ] (ع ص, () ج آوسسسله. 
خورندگان: (زنان). 1 

آ کلالهرار.اگ ال م) (اخ) لقب 
حسارث‌بن عمروین حسجر الکسندی. 
هیجدهمین از ملوک مُعد. جد امرژالقیس 
شاغر ممروف. 

آ کل نفسه. اک لٌ نّ سٍذ] (ع !| مسرکب) 
فسرفیون. فسربیون. افسریبیون. انسفسه. 
حافظاعل. حافظالاطفال. تاکرب. لین 
سوداء. ||کافور. |نفت. 

آ کله.(ک لٌ / ل](ا) آکوله. بهترین جنسی 
از اجناس برنج. اجود ائواع برنج. 

آ کله.زي [] (ع ص, ا) تأنسیت آکل. 
خورنده (زن). ||هر قرحه که گوشت را 
خسورد. ||خوره. خوره باد. (ربنجنی). 
|اتسمی ریش که بر اندام افتد و گوشت را 
خورد. و این غیر ارمی‌دانه است. جذام. و 
قسمی از آن اکلة دهان است که تنها در 
دهان پیدا شود. 
- امتال: 
مال بتیم آکله است؛ یعنی چون کسی آثرا در 
مال خود درامیزد همه مال تباه شود. 
||مايةٌ چرنده. 

آ کله)لا کباد. اي ل تُلْ ](ع ص مرکب) 
جگرخوار. جگرخواره. ||(اخ) لقب هند. زن 
ابوسفیان. مادر معاویه. 

آ كلة‌اللحم.اي [ ثل [](ع | سرکب) 
کارد. || جوب‌ستی آهن‌دار. ||آتش. 
|| تازیانه. 

آ کلین. اک ](ع ص.!) ج آکل. 

آ کم. (کُ] (ع !)اج آکم و اکم ج کته است. 

آ کن.(کَ] (نف مرخم) مخفف | کننده. و از 
آن کلماتی مرکب توان کرد. چون پشمآً کن, 
قراکن, جوزآکن, سحراًکن؛ آنکه پشم, قزء 
جوز و سحر آکند. 

کنان.ک] (نف. ق) در حال آکندن. 


آ کنج.(کَ) (() قلابی که بدان یخ در یخدان ۱ 


اندازند. (برهان). و ظاهرا این کلمه مصحف 
آکج است. 

آ کقك. (ک] (نمف مرخم) مخفف آ کنده, در 
کلمات مرکیه چون پشم! کند. جوز کند. 
قزآ کند, کزآ کند. سحرا کند. سیمآکند؛ 
نشان پشت من است آن دو زلف مشک‌آگین 


آکندن. 


نشان جان من است آن دو چشم سحراً کند. 
۲ رودکی. 

هزاران گوی سیم آ کند گردان 

که انکد اتدر این میدان اخضر.ناصرخسرو. 

در قراکد مرد باید بود 

بر مخنت سلاح جنگ چه سود 

و کاف در این کلمه گاه به «غه و گاء به «ق» 

بدل شده‌است: کزآغند. جوزقند. 

آ کندگی. اک دٌ /د) (حامص) یری. 
انباشتگی. امتلاء سعده. رودل. || جمعیت. 
مقابل پراکندگی و تفرقه؛ روزگار چندان 
جمعیت و اکندگی را بتفرقه و پراکندگی 
رسانید. (تاریخ طبرستان). 

- آکندگی بسازو یبا ران و جبز آن؛ 
گوشتناکی او. 

۲ کندن. ا(ک د5)(مص) پر کردن. انباشتن. 
امتلاء؟ 
تشان پشت من است آن دو زلف مشکآ گین 
نشان جبان من است آن دو چشم سحرا کد. 

رودکی. 


سعدی. 


بیفکتی خورش پاک را ز بی‌اصلی 

بیا کی به پلیدی چو ما کیان تو کژار.بهرامی. 
وگر بیلخ زمانی شکار چال کند 

بياکتد همه وادیش را به بط و بچال. عماره. 
تخستین صد و شصت پیدا و سی 

که پیداوسی خواندش پارسی 


بگوهر بیا کند هر یک چو سنگ 

نهادند بر هر یکی مهر تنگ. . فردوسی. 
دگر گنج کش خواندندی عروس 

کش آکند کاوس در شهر طوس. فردوسی. 
نکوشم به آکندن گنج من 

نخواهم پر کندن انجمن. فردوسی. 
گهی گنج را روز آکندن است 

بسختی و روزی پراکندن است. فردوسی. 
جهاندار شاه است و ما بنله‌ايم 

دل و چان بمهر وی آ کنده‌ايم. فردوسی. 
کنون من دل و مغز تا زنده‌ام 

بکین سیاووش آ کنده‌ام. فردوسی. 


فرانک بدش تام و فرخنده بود 


۱-آکندن را فرهنگ‌نویان با گاف فارسی 
ضبط می‌کنند و تبدیل حرف دوم آن گاه به فین» 
چنانکه در کزآغند و آغنده بمعی آکنده نیز مزیّد 
آنست. رلی امتعمال مردم امروز ابران بکاف 
تازیست و مقابل اوردن آن با پراکندن و احتمال 
نافیه گونه بودن «اآ» در آکندن و برابر کندن بودن آن 
این گمان را قوت میدهد. در اینجا ما تتها باتکاء 
استعمال عامه. آکندن و مشتفات آن را با کاف 
تازی ضبط کردیم و در گاف فارسی هم بدان 
اشاره شد شاید سپی ادله‌ای بر اثبات یکی از در 
صورت به دست آید. و در هر حال زمان و 
استعمال عامه را نیز حقی است و امروز آگندن 
بزبان مردم سخت لقیل و بگوشها گرانست. 


کنده: ۱۷۹ 





آکندنی. 
بمهر فریدون دل آکنده بود. فردوسي. 
بجائی که زهر آکند روزگار 
از او نوش خیره مکن خواستار. فردوسی. 
بگریم بر اين ننگ تا زنده‌ام 
بمفز اندرون آتش آکنده‌ام. فردوسی. 


همی گشت یک چند بر سر سپهر 
دل زال | کنده یکنر بمهر. 


فردوسی. 
من او را بسان یکی بنده‌ام 
بمهرش روان و دل | کنده‌ام. فردوسی. 
یگفتند با شاه ما بنده‌ايم 
تن و جان بمهر تو | کنده‌ایم. فردوسی. 
ز گنج و درم کشور آکنده بود. فردوسی. 
دل و جان بمهر من آکنده‌اند. ‏ فردوسی. 
جهان چون بهشتی شد اراسته 
پر از داد و ا کنده از خواسته. فردوسی. 
که گفتِ پراکنده پپراکند 
تو خوانیش کایدر مرا بنده باش 
بخواری و زاری تن کنده باش. فردوسی. 
که ما شهریارا همه بنده‌ایم 
دل و دیده از مهرت اکنده‌ايم. فردوسی. 
به پیش پدر شه گشاده زبان 
دل آکنده از کین کمر بر میان. فردوسی. 
ز خون کرد باید تهیگاه خشک 
بدو اندر | کند کافور و مشک. فردوسی. 
دهانش پر از گوهر شاهوار 
بیاکند و دینار چون صدهزار. فردوسی. 
بمهر سبهید دل آ كنده‌ايم. فردوسی. 
کنون شهر توران تو را بنده‌اند 
همه دل بمهر تو | کنده‌اند. فردوسی. 
بخوانم سپاه پراکنده ر 
برافشانم این گنج | کنده را. فردوسی. 
سرانجام گفتند کاین کی بود 
بجامی که زهر اکنی می بود. . فردوسی. 


شاد یبلخ آی و خسروآئین بنشین 

همچو پدر گجهای خویش بیاکن. فرخی. 

بر حزش یکی غالیه‌دانی بگشاده 

وآکده دران غاله‌دان سونش دینار. 
منوچهری. 

نواحی تخارستان و بلخ... بمردم آکنده باید 

کرد که هر کجا خالی یافت و فرصت دید 

[علی تکین) غارت کند و فروگیرد. (تاریخ 

بیهقی). 

تخواهد که خسبد از او کس دژم. 

بنیکوئی آکن و گنج آکنی 

بداتش پراکن چو بیراکتی 

از آن کش خرد با روان بود جفت 


کسی باددستی ز رادی نگفت. 


اسدی. 


اسدی. 


زمین را دل از تاختس گشت چاک 
بياکند کام نهنگان بخاک. 

در بزم همه لفظ تو آکنده بدانش 
در رزم همه قول تو النار ولا العار. قطران. 
بندیش که بر چسان بحکمت 
این خوب قصیده را یا کند. 


. اسدی. 


ناصرخسرو. 
توشة تو علم و طاعتست در این راه 
سفره دل را بدین دو توشه بیاکن. 
خری آموختت آنکس که همی گفتت 
که همیشه شکم و معده هم یآکن. 
اصر خسرو. 

هرکه یه تو نخواهد چو نار 
سینه‌اش از خون دل ا کنده باد. 

۱ کمال اسماعیل. 
در لحد کاين چشم را خاک آکند 
هست آنجه گور را روشن کند. 


مولوی. 
کاين دو دایه بوست را افزون کنند 
شحم و لحم و کر و شهوت آکند. مولوی. 
کی‌که الف کند بر تو خاک پایش باش 
وگر ستیزه کند بر دو چشمش آکن خاک. 
سعدی. 

بهمیان تا کی آکندن زر 
بنقد علم کن دل را منور. عزالدین شیروانی. 
سائل بسژالی از در تو 
هد گج ز زر و سیم آکند. 

عزالاین شیروانی. - 
ادفن کردن. دفین کردن. زیر خاک نهان 
کردن. بخاک سپردن؛ 
به نیروی دارنده یزدان پاک 
بیا کندمی در زمانس بخاکگ. 
مر او را فراوان نمودند گنج 
کجا بابک | کنده بود آن به رنج 
درمهای آ کنده را برفاند 
به نیرو شد از پارس لشکر براند. فردوسی. 
بکوه اتدر [کند چیزی که بود 
ز دینار و از گوهر نابسود 
چو در کوه شد گنجها نایدید 
کسی چهر آ کده‌ها را ندید. فردوسی. 
چه داری چشم ازو چون این و آن را 
به بیش تو بدین خاک اندر اکند. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
و رجوع به | کنیدن و | کنده شود. 
اااکنه و اکنش. حشو درنهادن. حشو. 
احتشاه. اعتباء؛ 
پر از کاه بینیدش آ کنده پوست. فردوسی. 
تو گوئی به سنگستم |کنده پوست 
و یا زاهن است انکه بوده دروست. 

فردوسی. 

||پوشیدن سطح چیزی بچیزی: 
د بحستین بفرمود بیجاده تاج 


یگوهر بیاکنده و تخت عاج 
ز سیمین و زژینه اشتر هزار 
بفرمود تا برنهادند بار. 
||نهادن(؟). نهان کردن(؟)؛ 
پخایه نمک درپراکند زود 
بحقه درا کد مانند دود. 
||غنی و آبادان کردن: 
بياکند گنج و سپاه ورا 
بیاراست ایوان و گاه ورا؛ 

هد آکدن بهلو؛ فربه شدن 
جریده دیولاخ آکنده بهلو 
به تن فربی میان چون موی لاغر!, 

عنصری. 

- آکندن یال؛ قوی شدن. بزرگ شدن: 
همی داشتندش چنین چار سال 
چو شد سیر شیر و برآًکند یال [بهرأم گور] 
بدشواری از شیر کردند باز 
همی داشتندش ببر بر بناز. فردوسی. 
پسر بد مر او را (کیومرث را] یکی خوبروی 
هرد و همجون پدر نأامجوی... 
بگیتی نبد هیچکس دشمنش 
مگر در نهان ریمن‌آهرمشش 
برشک اندر آهرمن بدسگال 
همی رای زد تا برآ کند یال. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


. - درا کندن مفغز؛ پر و سخت شدن ان. 


اکتازه 

زانکه چون مفزش درا کند و رسید 

پوستها شد بس رقیق و واکفید. مولوی. 
< ریش بقلفل اکندن؛ بجای تسله یا 
تسکین, تیزتر کردن غم یا درد و با خشم. 
و مشتقات آن همه از این یک مصدر بائد 


کندنی. (ک 5] (ص لافت., () آگندنی. 


اک آکتفن: خخو:: 


: ز پوشیدتی هم ز افکندنی 


ز گستردنی هم ز آکندنی. فردوسی. 
ز پوشیدنی هم ز اکندنی 
ز هر سو بیاورد آوردنی. فردوسی. 


| ] کنده. اک 5 /د] (نسف) پُر. انباشته, 


مملو. ممتلی. مکنز. مشحون. مُخْترّن: 
بایوان یکی گنج بودش [فرنگیس را] نهان 
نبد زآن کسی آگه اندر جهان 
یکی گنج آ کنده دینار بود 

گهر بود و یاقوت بسیار بود. 
بفرمای تا اسب و زین آورند 
کمان و کمند گزین آورند 

همان نیزه و خود و خفتان جنگ 
یکی ترکش آکنده تیر خدنگ. 
یکی بدره آکده او را دهند 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-در صفت اسب. 





۰ اکنده. آکتکن: 
سپاسی بثاه جهان برنهند. فردوسی. | سخن را تو آکنده دانی همی به آکنده زآن پس لبایذ گذفتت , 
ز هر گونه‌ای گنج آکنده دید به گیتی پراکنده خوانی (کذا) همی, فردوسی (از اسدی). 


جهان سربسر پیش خود بنده دید. فردوسی. 
باید گست از جهان رنج اوی. فردوسی. 
همه سریسر مر ترا بنده‌ایم 

همه دل یمهر تو آ كنده‌ايم. 

جنان خیره شد اندر آن چهر اوی 
که شد دلش اکنده از مهر اری. فردوسی. 
از اين پس ترا هرچه آید ید کار 
ز دینار و از گوهر شاهوار 
فرستم. نگر دل نداری به رنج 
نه‌ارزد به رنج تو آکنده گنج. 
بهر کشوری گنج اکنده هست 
که کس را نباید شدن دوردست 
چو باید بخواهید و خرم زیید 
خردمند باشید و بی‌غم زیید. 
همان چرمش آ کنده باید بکاه 
بدان تا نجوید کس این پایگاه. 
نهفته مرا گنج اکنده هست 
همان نامداران خسروپرست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
زمين پر ز آکنده دینار اوست 
که نه مغز بادش به تن در, نه بوسمت. 
فردوسی. 
غم عیال نبود وغم تبار نود 
دام برامش | کنده بود چون جفبوت. طیان, 
تارنج چو دو کفَةٌ سیمین ترازو 
هر دو ز زر سرخ طلی‌کرده برونسو 
آکنده بکافور و گلاب خوش و لول... 
منوچهری. 
بسا شاهان با طک و سپاه و گنج اکنده 
که‌شان پرُودی از گاه و بدین چاه اندر انکندی. 
ناصر خسرو. 
مائل و زاثر ز کف راد تو در روز بزم 
بدره‌ها گیرند آکنده بزژ جعفری. ‏ سوزنی. 
نامه‌ای اید بدست بنده‌ای 
سر سیه از جرم و فسق آکنده‌ای. مولوی. 
زانکه زان بستان جانها زنده است 


زان جواهر بحر دل آکنده است. ‏ مولوی. 
شکم تا سر آکنده از لقمه تتگ 

چو زنیل دریوزه هفتادرنگ. سعدی. 
لیک هر آن مزبله کا کنده‌تر 

هرچه بشویند شود گنده‌تر. . . امیرخسرو, 


در کلمات مرکبة زرآًکده و سیمآ کنده و 
قزا کنده بمعنی به زر و سیم‌اکنده و اکنیده 
است. 

||نهان. پنهان. پنهان‌کرده. نهان‌کرده. نهفته. 
پوشیده. مخفی. مختفی. مستوره 
خرد جوید اکنده راز جهان 

که چشم سر ما نبیند نهان. 
سخن هیچ مَمرای با رازدار 

که او را بود نیز همساز و یار 


فردوسی. 


فردوسی (. 
چو آن خوبرخ سیب اندر گزید 
یکی در میان کرم آکنده دید. فردوسی. 
||نگ‌ارکرده. ملوّن. منقش. برنگ‌کرده. 
مزین؛ 
همی گفت و لها پر از خنده دائنت 
رخان همچو گلنار آکده داشت. فردوسی. 
همه عالم ز فتوح تو نگاری گشته‌ست 
همچو آکنده بصد رنگ نگارین سیرنگ. 
فرخی. 
خاکی که مرده بود و شده ریزان 
آ کنده چون شد و ز چه گلگون است؟ 
ناصرخسرو. 
||مدفون. دفین. در خاک فروبرده؛ 
بدرگاه کسری یکی باغ بود 
که دیوار او برتر از راغ بود 
همه گرد بر گرد آن کنده کرد 
مر آن مردمان را بر آکنده کرد 
بکشتدشان هم بسان درخت 
زیر پای و سر زير آکنده سخت 
بمزدک چنین گفت کسری که رو 
بدرگاه باغ گرانمایه شو. فردوسی, 
|ازست. مصمت. تویر. میان‌بر. ناسفته. 
معزدارء 
پیوست گویاء پراکنده را 
بسفت این چنین در آکنده را. فردوسی. 
زره بود و دیبای پرمایه بود 
ز زر کرده آکنده صد خایه بود. فردوسی. 
و تخمهای انقاس تو چون گندم کوهی آکنده 
باشد. ( کتاب‌المعارف).||قوی فربه. سخت 
فربی. با گوشتی سخت پیچیده: 
خورش آن بود سال تا سالشان 
که آ کنده گردد بر و بالشان. فردوسی. 
تو چنین فربه و آکنده چرائی؟ پدرت. 
هندوی بود یکی لاغر و خشکانج و تحیف. 
شد آکنده بلورین بازوانش 
چو یازنده کمند گیسوانش. (ویس و رأمین). 
دراز و گرد و آکنده دو بازو 
درشت داربئی گفته هر دو. 
(ویس و رأمین). 
- دل آکنده شدن؛ از راه بشدن (1). قوی 
گنس (؟0: 
دل آکنده گردد جوان را پحیز 
نه‌اندیشد از شاه و موبد بنیز. فردوسی. 
آ کنده. (ک /ک 3 / د) (() جایگاه ستور. 
آخور.آُر. اصطبل. پاگا. پایگاه. طویل: 
روز به آکنده شدم یافتم 
جراگاه اسبان شود کوه و دشت 


ایوالعباس. 


" بسان گوزنان پگوش و بسر. 


همه چاریایان بکردار گور 

بر ۲ کنده آکنده‌گردن بزور 
بگردن بکردار شیران نر 

بسان گوزنان بگوش و بسر. 
لولژافشان کند دو جزع مرا 
عشق آن لمل لولزا کنده 

وان دگر کندگان در آن حجره 
بر سکیزان چو خر در ۲ کنده. 
خوه سر خر باش يا تو خواه شم خر 

خواه به آکنده باش و خواه بصحرا.. سوزنی. 
آ کنده پهلو. اک ذ / دٍ پٍ] (ص مرکب) 
چرب‌پهلو. سخت فربه؛ 

چرند: دیولاخ آ کندهپهلو 

تنی فربه میان چون موی لاغر. عتصری. 
آ کنده شدن. رک 5 / دش د) (سص 
مرکب) ارتکاح؛ آکده شدن استخوان بمفز 


فردوسی . 


سوزنی. 


و تن بگوشت و خوشه بدانه و مانند آن, 
اکتناز. 
آ کنده کودن.(ک 5 / دک د5] امسص 
مرکب) تصمید. 
آ کنده گردن. اک 5 / د گ ] (ص 
مرکب) ستبرگردن: 
همه چارپایان پکردار گور 
بر آ کده, آکنده گردن, بژور 
بگردن بکردار شیران نر 
فردوسی. 
آ کنده گوش.(ک د / د] (ص مسرکب) 
اصم. کر. مجازًء اندرزناپذیر. که پند 


نیوشد: 

فراوان‌سخن باشد آ کنده گوش 

نصیحت نگیرد مگر در خموش. ‏ سعدی. 
پریشیده‌عقل و پرا کنده‌هوش 

ز قول نصیحتگر آکنده‌گوش. سعدی. 


بفریاد تا برنداری خروش 

سخن نشنود مرد آ کنده گوش. 1 
آ کنده گوشت. (ک د / د] (ص مرکب) 
ضربه. فربی. سمین. با گوشتی پیچیده. 
پرگوشت. با گوشتی سخت: کِناز؛ شتر 
آ کندهیال. (ک 5 /د](ص مرکب) فربی. 
فربه. قوی. رجوع به آکندن شود. 


آ کنش. اک ن ] (امص) اسم مصدر و عمل 


آکندن. ||(ا) آکنه. حشو: 


۱ -شاید اصل این بوده‌است* 

سخن را نو آکنده بینی همی 

بگیتی پراکنده بینی هحی. 

۲ - در نسخ شاهنامه, از خطی ر چاپی که در 
دست است» مصراع دوم این است: گیاهان یال 
یلان برگذشت. 


اکن گرد 


چون راست بود خوب نماید سخن 

در خوب جامه خوب شود آکنش. 

1 ناصرخسرو. 

آن طبع را که علم و سخاوت شعار نیست 

از عالمیش فخر و ز زفتیش عار نیست 

جز چشمزخم است و تعویذ بخل نیست 

جز رد چرخ و اکنش روزگار نیست. 
سنائی. 

۲ کن شگر. اک نِ گَ) (ص مرکب) آنکه 

شقلش آکندن جامه به آکنه و حشو است. 

معشی. 

آ کننده. (ک نّن ‏ /د](نف) آتکه آکند؛ 

چو در کوه شد گنجها نایدید 

کی جهر: آکنده ندید فردوسی. 

آ کفه.(ک نْ / ن] () آنجه از پشم و پنبه و 

لاس و پر و جز آن میان ابره و آستر قبا و 

لحاف و نهالین و مانند. آن آکنند. خشو. 

چنبت. چغبوت. آکین. اگین: 

شد زستان و ز جودت بنه‌ای میخواهم 

ابره و آستر و آکنه‌ای میخواهم. سوزنی. 

آ کنیدن. رک د] (مص) آکندن. پر کردن. 

انباشتن. ||جای دادن؛ 

آتکه اندر جهان ندارد گنه 

چون توان آکیدنش در کنج؟ . . اوحدی. 

|[بخاک سیردن. دفن کردن. زیر خاک 

کردن. دفین کردن؛ ۱ 

مرا مرده در خاک مصر اکنید 


ز گفتار من هیچ مپراکنید. فردوسی. 
۲ نگردد بصدمه‌ای بدو نیم 
در زمین آ کنیده‌اند ز بیم. نظامی. 
آکنیده خمی سفال, در او 
آبی الحق خوش و زلال در او. ‏ نظامی. 


و مهنقات آن تنها از همین یک مصدر آید 
آ کنیده. رک 5 /د] (ن‌مف) آ کده: 

منم در کشور عشقت خنیده 
دلی از مهر رویت اکنیده. 
آ کو.() بوم. جقد. 

آ کوج.(!) میو: صحرائی. |اقلاب. برای 
هر دو معنی» رجوع به آکج شود. 

آ کوله. [ل / ل] (() آکُله. نوعی برنج و آن 
اجود اقسام برنج باشد. 

آ کیش. کیش. گویند آهنج بود یعنی باز 
کردن و هنج نیز گویند (کذا). (فرهنگ 
اسدی. خطی)؛ 

توشة خویش زود از او بربای 

پیش کایذت مرگ پای‌آکیش. 

رودکی (از فرهنگ اسدی, خطی). 

جنگ در چیزی زده. درازکرده. (برهان). و 
رجوع به آ گیشیدن شود. 

آ کیشیدن. [5] (مص) آکیش... بمعنی 
درآویخته باشد, چه اندرا کيشید یعنی 


شا کر بخاری. 


اندرآویشت. (برهان). و رجوع به آگیشیدن 
شود. 
آ کین. () آکه. حشوء 
بهر آکین چاربالش اوست 
هر پری کاین کبوتر افشانده‌ست. خاقانی. 
و رجوع به آگین شود. 
آ گت. (هندی, !) نام درختی بهند که شیرة آن 
زهر قاتل است. (برهان). |زگندم. ||درخت 
عشر. و رجوع به آک شود. 
آگاه.(ص) اگه. مطلع. باخبر. مخبر. 
خبردار. مستحضر. 

- آگاه یودن؛ خبر داشتن. آگاهی داشتن: 
ز کوه سیند و ز پل ژیان 
گمانم که آگاه بد پهلوان. 
گرازان گرازان نه آگاه از این 
که بیژن نهاده‌ست بر بور زین. 
بجائی که شکرگه شاه بود 
که گستهم از آن لشکر آگاه بود 
همی بر سرانشان فرود آمدی 
سپه را یکایک بهم برزدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چنین داد پاسخ که اين راه نیست 
کزین یافتن بیژن آگاه نیست. 
کیومرت زین خود کی أگاه بود 
که ار را بدرگاه بدخواه بود. 
فرانک نه آگاه بد زين تهان 
که فرزند او شاه شد در جهان. 
چو هنگام برگشتن شاه (ایرج ] بود 
پدر زآن سخن خود کی آگاه بود؟ فردوسی. 
آگاه نیستید که دین علم و طاعت است 
ای مردمان چه بود که علم از شما شده‌ست؟ 
ناصرخسرو. 
ور نیستی آگاه از اين بجویش 
زیرا که کون بر سر دوراهی. ‏ ناصرخضرو. 
چندین غم تو خوردم و ناز تو کشیدم 
از عشق من و ناز خود آگاه ای نوز. 
سوزنی. 
- آگاه شدن؛ خبر و اکاهی یافتن؛ 
جو آگاه شد زان سخن مادرش 
بخاک انز امد حر ری اقترگه فردوسی. 
چو آگا» شد زآن سخن هفت‌واد 
از ایشان بدل برنیامذش یاد. 
چو آگاه شد زآن سخن شهریار 
همی داشت آن کار دشوار خوار. فردوسی. 
چر آگاه خد زآن سخن یزدگرد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فر دوسی. 


فردوسی. 


ز هر سو سیاه اندرآورد گرد. فردوسی. 
در عمر تنم بخوشدلی زیست 
آگاه تشد که عاشقی چیست. 

امیر حیتی سادات. 


پسواضی فبشتن موش را شزد مک مد 
فرستاد... که دستوری یافتم برفتن سوی 
خوارزم و فردا شب که آگاه شوند ما رفته 
باشیم. (تاریخ بیهقی). چسون نامه بمبراش 


آگاه. ۱۸۱ 
شیف و او ال کاهاشد ان رو را بش اه 
(تاریخ برامکه), 

۳ آگاه کردن؛ مسطلع, باخبر کردن. 
| گاهانیدن. اخبار. خبر دادن. انباء. اگاهی 
دادن؛ 

یکی نامه [کردیه] سوی برادر بدرد 

نوشت و ز هر کار آگاه کرد. فردوسی. 
همانا که برزوت اگاه کرد 


که تیره شبت نزد من راه کرد. فردوسی. 
یس اگاه کردند از ان کارزار 
یی شاه را فرخ اسقندیار. ثردوسی. 


حاجپ نویتی را آگاه کردند درساعت 
نزدیک من آمد. (تاریخ بنهقی). تو خداوند 
را از آمدن من آگاه گردان اگر راه باشد 
بسفرماید تا بیشن روم (تاریخ بیهقی), 
بوالحسن آلتونتاش را آگاه کرد و بونصر 
مشکان نیز با دبیر آلتونتاش"بگفت. (تاریخ 
سیهقی). ما امیرالمژمنین را از عزیمت 
خویش آگاه کردیم و عهد خراسان و جملة 
سلکت پدر را بخواستیم. (تاریخ بیهقی). 
هقتاد و اند تن را ببخارا اوردند... و تصر 
احمد را آگاه کردند. (تاریخ بیهقی). 
- آگاه گشتن؛ آگاه گر دیدن. خبر و آگاهی 
یافتن. انتباء. اصباح: 
از او پرهیز کن چون گشتی آگاه 
که جز فعل بد او را نیست کاری. 
و 
کرد مردی در آن میانه نگاه 


گشت از ابلهی کور آگاه. ستائی. 
امعال: 
عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه. . فوخی. 


||واقف. خبیر. نبیه. عارف. بسدار. یقظ. 
هشیار. متیقظ, اگه: 

تو آگاهی از کار دين و هنر 
ز فرمان یزدان و رای پدر 

که پر گرد آن کوه یک راه بود 
وزآن راه گشتاسب آگاه بود. 
ای بدریای عقل کرده شناه 
وز بد و نیک روزگار آگاه. سنائی. 
هرکه او بیدارتر پردردتر 


هرکه او آگاه‌تر رخ‌زردتر. مولوی. 
اهل عالم به نان چو محتاجند 
پی بنزدیک آنکه آگاهیست... 
چون گدا شاه نیز نانخواهیست. این یمین. 


- آگاه باس!؛ آلا! هان! 

|| گاه در کلمات مرکبه معانی گونا گون دهد. 
چنانکه دلآگاه بمعنی روشن‌ضمیر و دژا گاه 
و بدآگاه بمعنی جاهل سرکپ و کارا گاه 
بمعنی بصیر و اهل خبرت و ناآگاه یمعنی 
بی خبر و تادان اید؛ 

در این کازگذ مرف عقیازبتوی 

نه دنگ و دزآگاه و بسیارگوی. خسروانی. 


۲ آگاه. 


آگفت. 





ز جیز کسان دست کوته کنی 

دژآگاه را بر خوش آگه کنی". . ابوشکور. 
|[(اسص) آگاهی. چنانکه تشته بمعنی 
چو این کرده شد پارء اپ ساخت 

ز دریا برآورد و هامون نواخت 

بجوی و برود آب را راه کرد [هوشنگ] 

به فزکنی رنج کوتاه کرد 

چو آگاه مردم بر آن برنزود 

پراکندن تخم و کشت و درود 

بمیجید پس هر کسی نان خویش 

بورزید و بشناخت سامان خویش. فر دوسی. 
چنان دان کزین بردش آگاه نیست 

بچون و چرا سوی او راه نیست. فردوسی. 
بدو گفت کای نورسیده شبان 

چه آگاه داری ز روز و شبان؟ 
همی‌رفت و نبودش هیچ آکا,۲ 
که ره در پیش او راه است یا جاه. 


فردوسی. 


(ویس و رامین). 
آگه نیز بهمین ممتی آمده‌است. رجوع به آگه 
شود. 

آ گاه.((ج) تخلص مولوی محمد باقر» از 
شعرای پارسی‌سرای هند. (۱۲۲۰-۱۱۵۸ 
هق:) ||تسخلص اردشیرمیرزا پسر 
عباس‌میرزا. 

آ گاهان. (نف, ق) آگاه. در حال 
آگاهانیدن. ||(() ج آگاه. 

گاهاندن. [د] (مص) | گاهانیدن. 

] گاهاننده. (نَّن 5 /د] (تف) ثخبر. خذر. 


نبی. 

۲ گاهانیدن. :1 (مص) اعلام. تبیه. اذان. 
تنبثه. اخطار. اشمار. ایذان. ازکان. ایقاظ. 
تعریف. انهاء. تخبیر. اخبار. انبا.. | گاهاندن. 
آگهانیدن. ! گهاندن. مطلع کردن. خیر دادن. 
تأْْن. اطلاع دادن. مستحضر ساختن. اگاه 
کردن. تمثنه؛ بیامدم تا ترا بیا گاهانم. (تاریخ 
بیهقی). 

آ گاهانیده. [ذ / د) (ن‌مف) خبرداده‌شده. 

آ گاه‌دل. [د] (ص مرکب) دلآ گاه. 
صاحبدل. 

آ گاهی. (حایص.!) شناخت. خیّر. نباء 
اطلاع. آگهی. |اعلم. سعرفت. خبرت. 
وقوف. عرفان؛ 
پی آگاهی آمد باسفندیار 


که کشته شد آن شاهزاده سواز. فردوسي. 
پس آگاهی اند بشاه بزرگ 
ز مهراب و دستان سام سترگ. ‏ قردوسی. 


پس آگاهی آمد ز فرخ پسر 
بمادر که فرزند [فریدون ) شد تاجوز. 

7 ۴ فردوسی. 
پس اگاهی آمد ز هاماوران 


پدشت سواران نیزه‌وران. فر دوسی. 


پس اگاهی امد سوی نیمروز 


بنزدیک سالار گیتی‌فروز. فردوسی. 
چو اگاهی امد به ازادگان 
بو پیر گودرز گشوادگان. فردوسی. 


چو آگاهی آمد بایران ز شاه 
از آن ایزدی فرّ و آن دستگاه. 
چو آگاهی آمد به پرویز شاه 
که پیفمبر قیصر آمد ز راه. 

چو آگاهی آمد بسوی گراز 

که آن نامور شد سوی رزم باز. 
چو آگاهی آمد بگردان شاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خرامان برفتند تا بارگاه. فردوسی. 
که سالار ترکان چین با سیاه... فردوسی. 
چو آگاهی امد سوی نیمروز 

ینزد سبهدار گیتی‌فروز. فردوسی. 
چو ان امه نزدیک خسرو رسید 

ز پیوستن آگاهی نو رسید. فردوسی. 
ز آگاهی نامدار اردشیر 

سیه آنجمن شد بر آن آپگیر. فردوسی. 
که اگاهی ما بخرو برد 

ورا زان سخن هدیة نو برد. فردوسی. 


چنان کز تو بتزدیک من است ای خسرو آگاهی 

ز تو تا خسروان چندان یود کز ماه تا ماهی. 
فرخی. 

این ملکه تصیحتی کرده‌است و سخت بوقت 

آگاهی داده. (تاریخ بهقی). پادشاهان را این 

آگاهی تباشد اما منهیان و جاسوسان پبرای 

این کارها باشند تا چنین دفائق‌ها را 

نوشاند. (تار یخ بیهقی). 

عبادت بتقلید گمراهی است 

غنک رهروی را که آگاهی است. سعدی, 

ت آگاهی خواستن؛ استخبار. استعلام. 

_ آگاهی دادن؛ آگاه کردن. اخبار. اعلام. 

ابا.. | گاهانیدن. اذان. تنبیه. پیام. 

- آگاهی, آگاهی مرگ؛ تعی. خیر مرگ: 

به آگاهی درد آهراسب شد. 

از آن روزبانان ناپا کمرد 

تنی چند روزی بدو بازخورد 

گرفتند و بردند بسته چو یوز 


بر او بر سر آورد ضحاک روز... 


فردوسی. 


چو آگاهی شوی بشنود زن 
ز بیدادها بر سرض امدن 
دوان داغدل خمتة روزگار 
همی رفت پویان سوی مرغزار. 
بمادر یکی تامة فرمود و گفت 
که آگاهی مرگ نتوان نهفت. 
- آگاهی یافتن؛ انتباه. انتبال. 
آ گاهیی. (() اداره‌ای در شهربانی برای 
تعقیب بزهکاران. (فرهنگستان). 
۰ آ گاهیدن. (5) (مس) خبر یافتن. آگاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


شدن. مطلم» باخیر گشتن. آگهیدن؛ 
بیا گاهد اکنون چو من رزم‌جوی 
شوم با سواران بنزدیک اوی. فردوسی. 
آ گاهیده. ( / د] (ن‌مف / تف) آگاه‌شده. 
باخیر گشته. ! گهیده. 
آ گمپ.(گ ] (() رجوع به آکپ شود. 
آگچ.اگ] () رجرع یه کج شود. 
آگده. رگ د / د] (نمف) آکده, آکنده. 
(برهان). و شاید مصحف آ کنده باشد. 
آگو.(گ] (!) اکر. بمعنی سرین که در 
فرهنگها مضبوط است. ظاهراً مصحف آلر 
اشتتا, الر ان فسرهنگهای قدیم‌تر هست و 
چند یت از قدما برای آن شاهد امده‌است. 
رجوع به آکر و آلر شود. 
آ گسته. رگ تَ / ت] انمسف) تسرکرده. 
آ گسته. اي ثْ / ت] (نمف) محکم بسته. 
(برهان). | گشته. 
آ گسه, زگ ش /س] (ص) رجوع به آکه 


شود. 

آ کش. اگَ] (() آغوش. 

آ گشتن. اگ تَّ] (مص) آلودن. 

آ گشقه. رگ تَّ /ت] ا(نمف) سرکرده. 
آلوده. آمیخته. (برهان). آگسته. و رجوع به 
آگسته شود؛ 
دلش خود ز تخت و کله گشته بود 
به تیمار اغریرث آگشته بود. . فردوسی. 

آ گشته. زگ ت / ت] (ن‌مف) محکم بسته. 
(برهان). آگسته: 
خود مکن قصه دراز آخر نباشد کم زیان 
چون طمع آگشته است از جبه و دستار تو. 

کمال اسماعیل, 
لیکن این بیت کمال اسماعیل ظاهراً در 
دعوی فرهنگ‌نویسان نیست. 

آ گفت. (گ / گ / گ]() آسيب. صدمه. 
آزار. افت. رنج. بلا. عاهت. مصیبت. فتنه. 
ناد؛ 
چون صبح برافکند ردای زربفت 
بنشست بصد حیله و برخاست بتفت 
گفتم که مرو جز این نگفتم که برفت 
دیدم که دمید صبح و آمد أگفت (کذل). 

ابرالفرج رونی. 
دین ورز ای روی تو آگفت دین 
می خور و شادی کن و خرم نشین. 
مسعودسعطد. 
شاها ادبی کن قلک بدخو را 


۱ -نل: ز جور... بر خود آگه کنی. 

۲ -و بعید نیست که اصل مصراع شخحر گرگانی 
«عمی رفت و نبود ار هیچ آگاه» بوده‌است و در 
بیت فردوسی نیز آگاه بطریق اضافه نباشد و آگاه 
مردم بمعتی مردم آگاه و فاعل «برفزودن» باشد. 


آگن. 
کأگفت رسانید رخ نیکو را 
گر گوی غلط رفت بچوگانش زن 
و ات خاک دیب عفن از را 
معرّی (دیوان ص ۷۹۹). 
برگرفت از ره بهشت آگفت 
در پیغمبری پبست و برفت. 
باز گفت این سخن سه بار و برفت 
بنگر ار را که چون گرفت آگفت. سنائی. 
بنالم از غم اين روزگار و این آگفت 
که هر چه ید سبب شادی و نثاط برفت 


مختاری. 


سپید شد سر اقبال و سال روی بتافت 
زمانه حال بشولیده کرد و بخت بخفت. 
سید ابوطالب (از تاریخ بیهق). 
و آنرا اکفت با کاف تازی و نیز بکسر گاف 
ضبط کرده‌اند. در شمر مقول از تاریخ بیهق 
گاف مضموم و در ریاعی رونی و بیت 
سنائی و مختاری ظاهرا مفتوح امده‌است. 
جِ گفت‌دیده؛ ملوف. آفت‌رسیده. 
آگن.(گا (() آکدنی باشد, مثل آنچه در 
جامه و لحاف و بالش کنند از پنبه و پشم و 
غیره. ||(نف مرخم) آکن. بمعنی پرکننده که 
خاعل پر کردن باشد هم امده‌است. (برهان). 
خاید مخفف آ گند باشد. 
آگن.(گ] (پسوند) در کلمات شرکیه, 
مرادف آگین, گن. گین. 
آ گنچ.(کَ] (() امعاء سطبر گوسفند و مانند 
آن بگوشت آکنده: 
عصبب و گرده برون کن تو زود و برهم کوب 
چگر بیازن و آگْج را بامان کن 
وز این همه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون و فوکان کن. 
کانی. 
چرغند. رونج» ارونج, مالکانه, خا‌لوت. 
زونج» جگرآ کند. عصيب, سختو, سفدوه 
چرب‌روده» مبار, جهودانه. غازی, لکانه, 
ولوالی, زن‌اج, اکامه. گاشاک» کدک 
مترادفات یا انواع آنست. ||(نمف مرخنم) 
آگند. در کلمات مرکبه, انباشته و پرکرده. 
جون جگراً گنج بمعنی جگرا کند: 
چون لنگ خر مرده آن جمد پرآفت (کذا) 
چون روده ناشمته با روی گه‌آگ. 
سیف اسفرنگ. 
آ گفك. (گ] (نمف مرخم) رجوع به آکند 


سود. 

آگندکیی. زگ د / د] (حامص) رجوع به 
آ گندن, (ک 5) (مص) رجوع به آکندن 
شود. 

آ گندنیی. زگ د] (ص لیاقت. !) رجوع به 
| کندنی شود. 

آگنده. رگ د /د](ن‌مف) رجوع به آ کنده 


شود. 


آ گنده گوش. اک د ](ص سرکب) 
رجوع به | کنده گوش شود. ۲ 
آ گنش. اگّ ن ] (امص, !) رجوع به آکنس 


شود. 

آکنه.گ ن /ن] () رجوع به آکنه شود. 

آ گنیدن. اک 5] (مص) رجوع به آکنیدن 
شود. 

کنید۵. (گ د /د] (ن‌سف) رجوع به 
| کنیده شود. 

آ گو.(!) بوم. جفد. رجوع به آکو شود. 

آ گوو.() خشت پخته. آجسر. (ربنجنی), 
کرمید: 
بر در و بام برف پنداری 
بیخته گچ و کشته آگور است. مسعودسعد. 
خانة جفد را بکوشیدی 
بگچ آگور و نقش پوشیدی 
آن گچ آگور کرده خانة دین 
وین بیاراسته بنور یقین. 
آهک کافوروش اندوده بر آگور او 
خشت زرین را مطلا کرده گوئی آب سیم. 

ای بخ 

آ گو زگو. (گر گ] (ص مرکب) آجریز. 

آجوری. (ربنجنی). آگوری. 

آ گورگری. (گو | (حامص مرکب) کار 

ی 
گوری. (ص نسبی) آگورگر. آجرپز. 
آجوری. 

آ گوش. () آغوش. بسفل: اسیر او را 
بخویشتن خواند و در آگوش گرفت. (تاریخ 
بیهقی). 
گاه یادش گرفته بر گردن 
گاه گردش کشیده در آگوش. معودسعد. 
یک قطره از آن شراب مشکین 
آورد دو عالمم در آگوشن: 

- اگوشآگوش؛ بغل‌یفل: 
در مجلس ما گلی و خاری باشد 
آگوشآگوش مرغزاری باشد 
تبرتاسر اگر پلاس و کرباس بود 
این اکسون است کلاه واری باشد. 
جلال‌الدین فضل‌انه خواری. 
- یک آگوش؛ یک بفل. یک آغوش. 
||نامی از نامهای پرستاران ترک. رجوع به 
آغوش شود. 

۲ گوشیدن. (5] (مص) در آغوش گرفتن. 
در بغل گرفتن. ||در بیت ذیل سوزنی اگر 
تصحیفی راه نیافته‌باشد ا گوشیدن بمعنی 
ببتن آمده‌است: 


تاه 


عطار. 


در شادیت گشاده‌ست و در غم بسته 

بسته مگشای همه عمر و گشاده ماگوش 
می آسوده یکف گیر و ز عشرت ماسای 
کز نوا بلیل آسوده درآمد بخروش. سوزنی. 
۲ گون.(س) بر وزن و معنی وآرون یعنی 


آکگه. ۱۸۳ 


نگون باشد. چه سرا گون سرنگون را گویند. 
(برهان). واژون. وازگون. سرنگون. معلق. 
||سرائيب. و ظاهراً این کلمه جز در حسال 
ترکیب مستعمل نیست. 
آگه.(گ:] (ص) آگاه. بساخبر. مسطلع. 
مستحضر. عالم. خییر. عارف. واقف: 

چو آکه شد از مرگ فرزند شاه 


ز اندوه گیتی بر او شد سیاه. فردوسی. 
همانا خوش آمذش گفتار اوی 
نبود آگه از زئت کردار اوی. فردوسی. 


بایوان یکی گنج بودش [فرنگیس را] نهان 
نبدزان کسی اگه اندر جهان. فردوسی. 
ز خیمه برآورد پرخون سرش 

که آگه نبد زآن سخن لشکرش. . فردوسی. 
جو از نکن خر آگه خدند 

از آن دشت تازان سوی ره شدند. فردوسی. 
مرا کرد یزدان از این بی‌تیاز 

گر اگه نه‌ای برگشایشت راز. 
بدانگاه از این کار آگه شری 

که بی‌تاج و بی‌تخت و بی‌گه شوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو از اشکر آگه شد افراسیاب 
بر او تره شد تابس آفتاب. فردوسی. 
شما بکر از کارها آگهید 
بر این بر که گوبم گواهی دهید. . فردوسی. 
چو قیدافه اگه شد از قیدروش 
ز هر پسر پهن یگٌشاد گوش. . فردوسی. 
بیامد سخن جوی پویان ز پس 
نبد آگه از راز او هیچکس. فردوسی. 
بگفتا مرا زود آگه کید 
رواترا سوی روشنی ره کنید. فردوسی. 
بت دلنواز و می خوشگوار 
پرستید و آگه نبد او ز کار. فردوسی. 
بدل گفت آن هر سه بیره شدند 
چو از ماو از لشکر اگه شدند. فردوسی. 
ز بربر همه لشکر آ که شدند 
سگالش چنین بود در ره شدند. فردوسی. 
قلون دلاور شد اگه ز کار 
پذیره بیامد سوی کارزار. فردوسی. 


چو تهمورس آگه شد از کارشان 


براشفت و بشکست بازارشان. فردوسی. 
کسانیکه زین دانش آگه بوند 

زا کدنا بر فرقنه تون قوس 
از آن چاره اگه نبد هیچکس 

که او داشت آن راز پنهان و بس. فردوسی. 
همی گفت با کردگار جهان 

که ای آگه از آشکار و نهان. . فردوسی. 
چنین تا برآمد بر اين سال پنج 

نبودند آگه ز درد و ز رنج. فردوسی. 


گر نه‌ايي آگه تو از این گنده پیر 
نیستی آگه چه گویم مر ترا من جز همانک 


۴ آگه. 


عامه گوید نستی اگه ز نرخ لوییا. 
تاصرخسرو. 
آگه منم ز خوی بد ار از آنک 
کس نازمود هرگز بیش از منش. 
۲ ناصرخسرو. 
دریقا جواتی و ان روزگار 
که از رنج پیری تن آگه نبود. . مسمودسعد. 
اه تدم که خدمت مخلوق هیچ ثیست 
هست از همه گزیر و ز اه ناگزیر. سوزنی. 
اقتضای جان چو آید آگهی است 
هرکه آگه‌تر بود جانش قویست. 
نی ولیکن يار ما زين آگه است 
زآنکه از دل سوی دل پنهان ره است. 
مولوی: 
- که بودن؛ باخبر, عالم. خبیر بودن. 
آگر شدن؛ خبر یافتن. 
- آگه کردن؛ باخبر کردن. مطلع ساختن. 
|اچون ی کلمه‌ای مرکب شود کلمه بمعانی 
مختلفه آید. مثلا دل‌آگه بمعنی صاحبدل و 
روشن‌ضمیر و دژأگه و بدآگه بمعنی جاهل 
بجهل مرک مقابل شرع نآگه و کارآگد اهل 
خبرت و بصیرت باشد. ||(امسص) آگهی. 
منم همچون پیاده تو سواری 
ز رنج رفتم آگه نداری. (ویس و رامین). 
حسودا تو مگر اکه نداری 
که در باران بود امیدواری 
بهار اید چو بارد ابر بسیار 
مگر بازآید از باران من یار. 
(ویس و رامین). 
چنن مادم آه از راستان 
چنین گفت گویند؛ داستان. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


«مولوی. 


و آگاء نیز بدین معنی آمده‌است. رجوع به 
آگاء شود. 

آ که. (گَ:) (اخ) نام شاعری شیرازی از 
متأخرین. برادر نواب. متخلص به بمل. از 
مریدان میرزا اب والقاسم درویش شیرازی. 
رفات در ۱۲۴۴ ه.ق. ‏ 

آ گهان. (گ] انف. ق) آگاه. در حال 
آگهیدن. 

آ کهاندن. زگ 5) (مص) آگاهانیدن. 

آ گهاننده. (گ رن 5 /د] (تف) آ گاهاننده. 


مخبر. 

آ کهانیدن. رگ 5) (مص) آگاهانیدن. 

۲ گهانیده. رگ د/ ] (ن‌مف) آ گاهانیده. 
مطلع‌ساخته. باخبرکرده. 

آ گهی.گَ] (حامص, () مسخفف آگاهی. 
خبر. نبأ: اطلاع. آگاهی. علم. معرفت. 
خبرت. وقوف. عرفان. شتاخت: 
بدو گفت کای مهتر کاروان 
مرا آگهی ده ز بار نهان. 


فردوسی. 


پایران رسد زین بدی آگهی 
براشوبد این روزگار بهی. 
جو امد بینداد از او اگهی 


که آمد خریدار تخت مهی 


فردوسی. 


همه شهر از آگاهی آرام یافت 
جهانجوری از آرامشان کام یافت. فردوسی. 
که من این آگهی دیگر شنیدم 
چنان دائم که من بهتر شنیدم. 
(ویس و رأمین). 
به گفتن گرفتند راز نهان 
بگسترد از آن آگهی در چهان. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
بیزدان بخشندة دادگر 
که آگاهيم ده ز کار پدر 
که باشد کتار من از وی تهی 
هنوزم تیامد از او اگهی. 
۱ شمسی (یوسف و زلیخا). 
بیازرد چون اگهی یافت شاه 
فرستاد مردم پُس ما براه. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
ملک را هم بشب آگهی دادند. (گلستان). 
رید باد صبا دوشم آگهی آورد 
که روز محنت و غم رو بکوتهی آورد. 
حافظ . 
|اشهرت. صیت. اشتهار: 
بهر هفت کشور ز من آگهیست 
ستاره رخ روشنم را رهیست. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
|اروایت. انر. حدیث؛ 
چنین آورد راستگو آگهی 
که چون شد بخانه رسول چهی... 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
|اعلم. استحضار: 
که از مرز هیتال تا مرز چین 
نباید که کس پی نهد بر زمين 


مگر با گهی و بفرمان ما 


روان بسته دارد ز پیمان ما. فردوسی. 
ز رنج و ز بذتان نبد اگهی 
میان بسته دیوان بسان رهی. فردوسی. 


- از آگهی رفتن (بشدن)؛ از خویش 
بسی‌خویش, از خسود بسی‌خود گشستن. 
مغمی‌علیه گردیدن: 
شهنثه مت بود از باده ببهرش 
برفت از آگهی و شد از ار هوش. 
(ویس و رامین). 


۱- چنین تابیزن رسید آگهی 


که ماهوی بگرفت تخت مهی. قردوسی. 
ز زابل بشاه آمد این آگهی 
که سام آمد از کوه با فرهی. فردوسی. 
بگوش سپهبد رسید آگهی 
فرود امد از تخت شاهنشهی. فردوسی. 


آگهی. 
بکسری چر برداشتند آگهی 


بیاراست ایران شاهنشهی. 
بماچین و چین آمد اين آگهی 
که ند ۳۹ رستم بشا ۸ 0 


بلم و بتوج آمد این آگهی 


که شد روشن آن تخت ناهنشهی. 


ز جانی که آمد فرستاده‌ای 

ز ترک و ز رومی و آزاده‌ای. 
از اين آگهی یابد اقراسیاب 
نیازد بخورد و نیازد بخواب... 
اگر آگهی یابد آن مرد شوم 
برانگیزه آتش ز آباد بوم. 

چو زو آگهی یافت کاوس‌کی 
که امد ز ره پرر فرخند‌بی... 
ز ره چون بشاء آمد اين آگهی 
که برگشت رستم ابا فرهی... 
دریغا ندارد پدر آگهی 


که بیژن ز جان گشت خواهد تهی. 


ز کشواه ر گیوت که داد آگهی 
که با خرّمی بادی و فرهی. 
چر آمد بپرموده رآن آگهی 
بینداخت از سر کلاه مهی. 
چو قیصر بیابد ز ما آگهی 

که پیدا شد آن فر شاهنشهی... 
ز پند من ار مغزتان شد تهی 
همان از حرذتان نبود آگهی. 
چو گفتی ندارم از ار آگهی 
تش راز جان زرد کردی تهی. 
چر از کر ساوه شاه آگهی 
نیامد بدان بارگاه مهی... 

از اين پس فرستم بشاه آگهی 
ز روزی که باشد مرا فرهی. 

که ما در پیابان خبر یافتیم 
بدان آگهی نیز بشتافتيم. 

ز کار گهان آگهی یانتم 

بدین آگهی تیز بشتافتم. _ 
چنین گفت کاکنون شرد آگهی 
بدین ناجوانمرد بی‌فرهی. 
شهنشاه خودکام و خونریز مرد 
ازآن آگهی گشت رخحاره‌زرد. 
چر اغریرث آمد ز آمل به ری 
از آن کار ار آگهی یافت کی. 
بکاوس بردند از آن آگهی 
بدان خرمی‌جای و آن فرهی. 
بدر گفت کای مام بافرزهی 

ز کار جهان چیسنت آگهی؟ 
بيابید هم بی‌گمان آگهی 

از اين نامور فر شاهنشهی. 
کسی برد زی نوش‌زاد آگهی 
که تیره شد آن فر شاهنشهی. 
هیونان فرستاد چندی ز ری 
سوی پارس نزدیک کاوس‌کی. 
دل شاه از آن آگهی نازه شد 
تو گقتی که بر دیگر اندازه شد. 
بمهراج بر شد جهان تنگ و تار 
شکتد لشکرش را چند بار 
از این آگهی نزد محاک شد 
زبس مهر مهراج غمناک شد. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردومی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردومی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردومی. 
فردوسی. 


فردوسی-. 


فردوسی. 


آل. ۱۸۵ 





آگهی. 
||اعلام: 


چو آمد به بغداد از او آگهی 

که آمد خریدار تخت مهی 

همه شهر از آگاهی آرام یافت 

دل شاه از ارامشان کام یافت. 
ااسماع. شنودن؛ 

تو دانی که دیدن به از اگهی است 
میان شنیدن هميشه تهی است. 
هرکه او آگاءتر باجانتر است 

اتضای جان چو آید آگهی است 

هرکه آگه‌تر بود جانش قوی است 

خود جهان جان سراسر اگهی است 

هرکه بی‌جان است از دانش تهی است. 

مولوی. 

آ گهیی.(گ] (() ن_وشته‌ای که خبر یا 
دستوری نوین دهد. ||اعلامیه‌ای که بانک 


فردوسی. 


فردوسی. 


بمشتری فرستد. (فرهنگتان). 
آ گهی. زگ ) ((خ) تخلص شاعری از مردم 


یزد. 

آ گهیدن.اک 5] (مص) آگاهیدن. یاخبر 
شدن. 

آ گهید ۵.(گ د /د] (نمف / نف) آ گاهیده. 
باخبرشده. 

آ گیشیدن. [د] (مص) آریختن. پیچیدن. 


- پا یآ گیش؛ بیای‌آویز. پای‌پیج: 
توشة جان خویش از او بربای 
پیش کایذت مرگ پای‌آگیش. 

رجوع به آکیش و آکیشیدن شود. 
آ گیم. (() کم غربال. 

آ گین. (ا) حشو. آکنه. جفبوت: 
خود پر کبوتران مینوست 


رودکی. 


کأگین چهاربالس اوست. خاقانی. 
بهر اگين چاربالی اوست 
هر بری کاین کبو تر افشاندهست. 

خاقانی. 


و اجزاء میان صدر و عروض و ابتدا و 
ضرب را حشو خوانند یعنی این میانة اول 
ور آخر مصاریع. (السعجم). 

و اين کلمه را بقیاس به اکندن و آکنه با 
تداول فعلی, باید بکاف تازی خواند. 

آ گین. (ص) پُر: 

همه کاخ تابرت ید سربسر 

غنوده بصندوق در شیر نر 

تو گفتی که سام است با یال و سفت 

غمین شد ز جنگ اندر آمد بخفت 

بپوشید بازش بدیبای زرد 

همی گفت اگر دخمه زرین کنم 

ز مشک سیه گردش آگین کنم 


چو من رفته باشم نماند بجای 


وگرنه مرا خود جز اين نیست رای. 
فردوسی. 
|[فربه. مقایل لاغر. (برهان). 
آگین. (پسوند) مرادف آگن و گن و گین. 
در کلمات مرکیة با آن بمعانی آلود و آلوده 
آید, مانند عبی رآ گین: عبرأگین. مشک‌آگین. 
زهرآگین: 
بدخمه درون تخت زرین نهد 
کله بر سرش عنبرآگین نهند. ... فردوسی. 
شکسته زلف تو تازه بنفشة طیریست 
رخ و دو عارض تو تازه لاله و نسرین 
تو لاله دیدی شمتادپوش و سنبل‌تاج 
پنفعه دیدی عبرسرشت و مشگآگین. 
فرخی. 
ز بس که عنبر و مشک امت توده‌برتوده 
دماع دانش از اندیشه عتبرا گین است. 
کمال اسماعیل. 
||مرصم. گوهردرنشانیده. گوهرآ گین: 
همه طشت زرین و سیمین بدی 
چو زرین بدی گوهرآگین بدی. فردوسی. 
از آن تختها چند زرین بدی 
چه مایه از او گوهراگین بدی. 
رکایش دو زرین. دو سیمین بدی 
همان هر یکی گوهرآ گین بدی. 
چنین هم بمشکوی زرین من 
چه در خانة گوهرا گین من 
پرستار باشد ده و دو هزار 
همه پاک با طوق و با گوشوار. فردوسی. 
زآن جام گوهراً کین جمشید خورده حسرت 
زان رمح ازدهاسر ضحاک برده مالشی. 
خافانی. 
||محشو. انباشته. ممتلی: عقیق ا گین: 
تا بدان وقتی که همچون گوی سیمین گشت سیب 
نار همچون .حقة گرد عقیقآ گین شود. 


۰ فرخی. 
||مانند. گونه: طلسم گین* 
من بدین راه طلسم آگین همی‌کر دم نگاه 
در تفکر خیره مانده همچو شخص بی‌روان. 
فرخی. 
|اصاحب. دارا, مالک: عثرت‌اگین؛ 
مر ترا دين نبی خاص دبستائیست 
دین کند جان ترا زنده و علمآ گین. 
ی 
کزکزی نفس عثر تآگین راست 
راستی عقل عاقبت‌بین راست. سنائی. 
||اندود. اندوده: زرآگین؛ 
مدخلان را رکاب زرآاگن 
پای آزادگان نیابد سر. رودکی. 
یره بسیار: پندآگین. سحرآگین. غمگین: 
ان خوانده‌ای پخوان سخن حجت 
رنگین برنگ معنی و یندآگین. 
ناصر خسرو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آل.(ع !) گروه خویشان. (مهذب الاسماء). 
خاندان (مسجمل اللعه). دودمان. دوده. 
فنبرزندان. فرزندزادگان. خضویشان. 
خویشاوندان. تبار. اولاد. اهل. ال خانه. 
اهل بیت. عیال. اهل و عیال. قیله و عشیره. 
قسوم. چون: آل‌احمد. آل‌اردشیر. 
آل‌انراسياب. آل‌انريغ. لاه (مجازا) 
ال‌امير. ال‌باوند. ال‌برمک. البرهان. 
آل‌بویه. آل‌تبانیان. آل‌جعفر. آل‌جفنه. آل‌حق 
(بمجاز). آل‌خورشیدی. آل‌داود.آلساسان. 
آلساان. السلجوق. آل‌خنسبپ. 
آل‌صوفان. آل‌طاهر. آلطه (مجازا). 
آل‌عباس. آل‌عشمان. آل‌عراق. آلعقیل. 
آل‌علی. آلعمران. آل‌نغسان. آل‌ناطمه. 
آل‌فرعون. آل‌فریفون. آل‌قاورد. آل‌کثیر. 
آل‌کشکته. آلمحناج. آلسحمد. آلمظفر, 
الس‌یکال. الن‌اصرالایسن. ال‌نصرة. 
آل‌نوبخت. آل‌یاسین (مجازأة 
ای فخر آل‌اردشیر ای مملکت را ناگزیر 
ای همچنان چون جان و تن افعال و اعمالت هز بو 

دقیقی. 
از آن چندان نعیم اين جهانی 

که ماند از ال‌سامان وال‌ساسان 
تنای رودکی مانده‌ست و مدحت 
نوای بارید مانده‌ست و دستان. 

مجلدی جرجانی. 
گر سوی آل‌مرد شود مال او چرا 

زی آل او نشد ز پیمبر شریعتش. 

ناصر خسرو. 
جز که زهرا و علی واولادشان 

مر رسول مصطفی را کیست آل؟ 

ناصرخرو. 
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی 

عشق محمد پس است و ال‌بحمد. سعدی. 
با آل‌علی هرکه دراقتاد براتاد. 
||سراب. کوراب. کوّر. کتیر. واله که بامداد و 
شبانگاه بینند؛ 
با عطای کف تو بخشش آل‌برمک 
لجه دریا بود و لمع آل. 

سلمان ساوچی. 
نسبت دمت تو میکردم بدریا عقل گفت 

رسم دانش نیست کردن نسبت دریا یه آل. 

حسین کاشقی. 

اجوب. ||ستون خیمه. ||تابعین. پیروان. 

پس‌روان. ||اویاء کسي. |اپیراسون کوه. 

نواحی جبل. ||شخص. کالبد. شبح. او 

صاحب برهان بتقلید ساير فرهنگ‌نویسان 

بکلمة آل عربی معنی شراب خوردن صبح و 

نام داده‌است. و این از غلط خواندن 





عبارت قوامیس عرب است که در فرق آل 
و سراب مینویسند: آلال؛ السراب. مذ غدوة 


الی ارتفاع الضحی الاعلی ثم هو سراب 


۶ آل. 


ساثر الیوم - انتهی. الال؛ السراب او هو 
خاص ما فی اول اللهار. و لفظ سراب را 
شراب بمعنی خمر خواننده‌اند. ||(اخ) نام 
کوهی. 
ال.(ص) سرخ. احمر: 
دو لب چو نار کفیده چو برگ سوسن زرد 
دو رخ چو نار شکفته چو برگ لاله آل". 
فرخی. 
از تازه گل و لاله که در یاغ بخندد 
در باغ تکوتر نگری چشم شود آل. فرخی. 
میرست ز دشت خاوران لالا ال 
جون دانهٌ اشک عاشقان در مه و سال. 
آپوسعید ابوالخیر. 
تا بود بی زخم روی چرخ سیمابی کیود 
همچو لعل از خون دل رخسار خصمت آل باد. 
سیف اسفرنگ. 
صد شام در فراق سطرلاب آفتاب 
از خون دیده دامن انلاک ال کرد. 
نه باده یابی روشن نه رنگ ساقی لعل 
نه چشمه بینی صافی ته چهره بینی آل. 
طالب. 
در اطلس آل گرم و سرکشس 
ابراهیمی میان آتش. قاسم گوتابادی. 
و ال در کلمة آلگونه و آلفونه بهمین صعنی 
است. |/سرخ نیمرنگ در تداول زتان. 
- خون آل؛ خسون نیمرنگ. خضونی 


رنگ‌باخته: 
رحمی بشیشه‌خانة دلهای خلق کن 


از می مکن دوآتشه این رنگ آل را. صائب. 
- لالٌ آل؛ قسمی لاله که رنگ سرخ دارد. 
| خندان بلفت خوارزمیان. |() نام درختی 
که از بیخ آن رنگی سرخ گیرند و جامه بدان 
سرخ کنند, و نیز در طب بکار است. و شاید 
ند الا فزرییت فبت شب 
کلمه باشد؛ 
تا بوی دهد یاسمن و چنیی و سنیل 
تا رنگ دهد وسمة" رومی و الائی. 
منوچهری. 

ثهر و نگین پادشاهان بترکی (از برهان), و 
از کلم آلتمفا 
(از آل یعنی سرخ + تمفا بمعنی شهر) در 
یل قره‌تمغا(از قره یعنی سیاه + تمفا 
بمعنی مُهر) گمان برده‌اند که آل بمعنی هر 
است و در بیت ذیل نزاری نیز آل مسخفف 
ایو تفن لو عطای ینیعم 
ز بیم " خاتم القاب تو نهادستند 

بحکم برلیغ از آلایلخان ن یاقوت. نزاری. 
آل. (() نام دیوی مادینه. یی پری بدکار 
در خرافات زنانه که بشب ششم چگر 
زچگان یرد و آنان را هلاک کند. فا سار 


که زن نوزاده را رسد تاشش روز پس از 


ظاهرا این درست نیست و 


وضع حمل. 
مثل آل؛ زنی بداندرون و بدخواه. 
||مرضی بصورت صرع که زنان حامله را 
افتد". ||قسمی ماهی بزرگ, و این مصحف 
بال و وال است. 
آل.(پسوند) ال. جنانکه آله (اله) در آخر 
بعض کلمات. گاه ادات بت باشد و گاه 
افادةٌ معنی تشبیه کند. مانند انگشتال بمعنی 
ون انگشت, یسعنی لوت. عور. 
بی‌سازوبرگ: 
ز خانمان و قرابت بغریت افتادم 
بماندم اینجا بی‌سازوبرگ و انگشتال. 
یلاس 
و امروز نیز در تداول عوام تشبیهی مبحذل 
هت و گویند مشل انگشت لیشته (لیسیده) 
بهمین معتی. و اینکه در فرهنگ منسوب 
باسدی بکلمة انگشتال معنی بیمارناک 
داده‌اند, ظاهراً درست نیست. و تیفال در 
شکر تیغال* مرکب از تیغ بمعنی خار و آل 
ادات نتسبت. و چتگال از چنگ و آل..و 
خشکال از خشک و آل. برگها و شاخهای 
خرد خشک از درختی زنده و سبز. و 
خنگال از خنگ, به معنی سپید و روشن و 
آل. و درغال, از درغ پمعنی سد و بند. و آل 
که جمعاً بمعنی سد و بند بسته و استوارکرده 
است؛ 
ای شاه نبی‌سیرت ایمان بتو محکم 
ای میرعلی‌حکمت عالم بتو درغال. رودکی. 
و دنبال از دنب و آل. و کاخال از کاخ و آل. 
بمعنی اثاث کاخ از فروش و اوانی و کرسیها 
و جز آن. و کشال از کش, بیوتدگاه سر ران 
بیک سوی زیرین شکم از پیش روی و آلٍ 
اقانقت سم فواهن او خرن کت ری 
کنتال و کنگال و کنفالگی و کنگالگی, از 
کنگ و آل. و کوپال از کوب و کوپ یمعنی 
ضرب و زخم و آل نصبت. و کوتوال از 
کوت بمعنی قلعه و آل ادات ثسیت و 
کونال در اصطلاح بتایان, بن يا سر دیوار 
یعنی آن جزء از دیوار که بزمین یاسقف 
پيوندد. و گریال از گری" بمعنی مطلق 
پیمانه و ال ادات نسبت, بمعنی ساعت آبی: 
دانی جراست تال گریال هر دمی 
یعنی که اين سرای مقام درد 
و گوال از گو بمعنی بزرگ یا سرگین و آل, 
ادات تسبت. و گوگال از گوه بمعنی عذره و 
آل نسبت. اصل کلم جعل عربی. و مرکب 
بودن کلمات ذیل نیز با ال بعید نمی‌نماید: 
پشکال از پشک بمعنی شب‌نم و آل بمعنی 
برسات» یعنی موسم بارانهای ممتد هد. و 
پشه‌غال از يشه یا پشک و ال. و پوجال و 
پوشال و پوکال" از پوچ و پوش و پوک: 
بمعنی تهی و بی‌مفز, و آل. و پیخال از بیخ 


تا ۲ 


آلا. 
و آل. و تروال و چنجال و جوال و چال و 
غدجال و کلال (شاید از کله و آل) و همال 


(احتمالاً از هم و آل, مانند هماور از هم و 
اورد. و هماتند از هم و مانند). و البه آنچه 
در معنی آل و کلمات مختومهٌ بدان گفته شد 
از حد حدسی ساده تجاوز نمیکند لیکن از 
مجموع شواهد مذکوره و نظایر آن و نیز 
آندن آل بهمین معانی در بعض زبانهای 
دیگر آریائی در صحت قسمتی از این 
دعاوی ظنی قریب بیقین حاصل می‌آید". و 
ال و و ال عطاری و ال و 
اوضاع ظاهراً بمعنی ادوات و آلات باشد. 

آل. (اخ) نام قلعه‌ای بخراسان: 
شنیدم از اين مرزها هرجه گفت 
بلندی و پستی و راز تهفت 
چو آل و چو فخروم و چون دشت گل 
بخوبی نمود آنچه بودش بدل. . فردوسی. 

آل آجیل. (! مسرکب. از اتباع) آل و 
اخیان اخیا وخ آن. تفا مود فانته, 

آل آر وادی. [ز] (( مرکب) (از: نارسي 
آل, دیو مادینه که به زچگان آسیب رساند 
4 تركي آروادی, زن) مشل آل‌آروادی؛ زنی 
سخت بی‌حیا و بدرفتار. 

آلآشخال. (( مسرکب. از اتضباع) 
آلآشفال. خاش و خماش. خرت و پرت. 

آلآفریغ. (لٍ) (خ) نام سلله‌ای از 
ملوک خوارزم که پیش از اسلام تا زمان 
سامانیان در ان خطه فرمان رانده‌اند. و 
آفريغ نام موسس این دوده است و متأخرین 
آنان را که در دور: اسلامی میزیته‌اند 
آل‌عراق نیز نامیده‌اند. و آنان را ال‌افریفون 
و آل‌فریفون نیز گویند. 

آ لا.(فرانسوی, حرف اضافه) ‏ در کلماتی که 
از فرانه در زبان ما داخل شده بمعنی چون 
و مانند و مطابق باشد» چون: آلافرانک» 
آلانگله, آلاتورک. آلاگارسن و آلامد. لیکن 
دو کلمة آلاپلنگی بمعنی منقش بخالهای 


۱ - در صفت تذرر. 
۲ -نل: دیة, ۳ - تل: نیم. 
۵۲۳۲۵1 - 4 
۲۵۳۱۵۵8۵ - 5 
۶ - کوث در فارسی بمعی قلعه است. چون 
کرت‌العماره و غیره و بت بمعنی فلع کوچک 
مصفر عربی آنست. 
۷ -باش تا چون چشم ترکان نگ گردد گور تو 
گرچه خود را گورسازی در مافت ده گری. 
سنانی. 
۸- در همدان تخم پرکال, بمعنی بذر و حبة 
بی‌مغز متعمل است. 
۷۰ ۸۱۵52۵۱ .۱۵0121 .۵۱)نااابات - 9 
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آلا. 


درشت و آلابلبلی بمعنی جای رفیع و بلند 
(چون آخیان ن بلبل) در زبان فارسی هت 
که در صورت و معی عین «آلاهی 
سابق الذ کر است و از اين رو سحتمل است 
که کلمة الا در این دو زبان مشترک باشد. 
آلا.(ص) آل. سرخ نیمرنگ. یشت‌گلی. و 
در فرهنگها ببت ذیل برای این معنی شاهد 
امده‌است. لیکن صریح در مدعا یست؛ 
چو جشم ابر شد آلا و روی گل ناری 
در آیگون قدح افکن شراب گلناری. 
منصور شیرازی. 
||(() پروا. (تحفةالاحباب اوبهی). 
آلا.(خ) نام یکی از آبادیهای سقز کردستان 
و نام پیشین آن «ایلو» است. (فرهنگستان). 
آلاع .۰ (ع () ج ی و آلی. نعمتها. نیکیها. 
نیکوئیها. (ربنجنی): 


صفت و نز نعت او بنزد خرد 


همه آلاء کبریا باشد. مسعودسعد. 
پس پرده بیند عملهای بد 
همه پرده پوشد به آلای خود. سعدی. 


آلابلبلی. زب بْ] ( مرکب) جائی بلند و 
رفیع. 
آلابو لا.(ص) (شساید از تسرکی) آلابولا 
دیدن؛ درهم و آشفته دیدن جنانکه با 
چشمی خواپ‌الود. 
آلاپلنگی, [ٍ ل] (ص نسبی) با گلها و 
خالهای بزرگ چون پوست بلنگ. گل‌گل. 
آلات. (ع !) ج آلت. افنزارها. ابزارها: 
ادوات. صازوبرگ. ساز. ساختگی‌ها. 
اسپاب. سامان: 

سکندر بیامد پذشت برد 

همه خواسته سربسر گرد کرد 

ز تخت و ز خرگاه و پرده‌سرای 

ز فرش و ز آلات و از چاریای. فردوسی. 
نگه کرد قارن بتورانیان 

همه ساز و الات ایرانیان. فردوسی. 

- الات تغذید: مجموع عضوها که در 

عمل تقذیه بکار است. 

- الا تاسل؛ عضوها در حیوان از نرینه 
و مادیته که سبب تولید مثل و نتاج است. 
- الات تتنفس؛ اندامها از حنجره و ریه و 
جز آن که در حیوان وسیلا نقس برآوردن و 
فروبردن است. ۱ 
< الات جارحه؛ افزارهای طبیعی و غیر آن 
از چنگال و دندان و شمشیر و کارد و جسز 
ان که خستن راست. 

- آلات جنگ؛ آلات رزم. آلات حسرب. 
سلاح؛ 

بفرمای تا ساز و آلات جنگ 


بیارند پیشم کنون بیدرنگ. فردوسی. 
که برخیز و.درپوش الات رزم ۱ 
که کوتاه کردیم ما جام بزم. فردوسی. 


- آلات حیات؛ آنچه از اعضاء و جز آن که 
برای دوام زندگی پکار است. 
- الات دفاع؛ آنچه از اعضاء طبیعی و 
ادوات مصنوع که برای راندن دشمن دارند. 
- الات رصدیه؛ افزارهای علم هیشت. 
- الات شکم؛ حشو 
الات صوت؛ عضوهای تن حیوان که 
آواز از آنها خیزد. چون شش و گلو و کام و 
زبان و لب و غیره. 
- الات لهو؛ افزار نواختن موسیقی و باختن 
قمار و مانند ان. 
- آلات محر که؛ آنچه در تین حسیوان از 
اعصاب و عضلات و جز آن بکار بسط و 
قبض و حرکت و سکون است 
الات موسیقی؛ ابزارهای آن. 
این کلمه را در تداول فارسی چون علامت 
جمع در آخر کلمه برای نمودن انواع جنسی 
آزند جسون: آفهن لته بسلورآلاته 
قرعتر الانته شیشه‌الات و غیره. 
آلات. (ا) نام شهری از طايفة نصرء و 
گفته‌اند نام دو شهر است. 
آلاتو زک (فرانسری, ص مرکب)۱ چون 
ترکان بپیرایش موی. ||خشن. قسی. 
آلاچقی.[ج] (ترکی. !) آلاجیق. نوعی از 
خیمه که از جامة سطبر و گنده کنند. 
||کلبه‌ها که بصورت خیمه‌های تاتار باشد. 
آلاچه. [ج /ج] () برد. 
آلاچیی.() هیل, و امروز هل گویند. 
آلاچیق. (ترکی, !) آلاجق. کوخ. کوله. 
رجوع به آلاجق شود. 
آلاخون والاخون شدن. اش د] 
(مضن: مرکنیم) خن او نخانگی: لن خاننان 
خود برافتادن. بی‌سروسامان گردیدن. دربدر 
شدن. 
آلاداغ.(ا2) نام کوهی بخراسان در 
جنوب رود اترک. |انام چند قله و کوه در 
آسیای صفیر. |انام خُرّه‌ای از ولایت قونید. 
آلاس. () زغال. زگال. انگست. فحم: 
تاب قهرش تیغ را الماس کرد 
برق خشمش کوه را آلاس کرد. 
سراج‌الذین راجی. 
آلاسکا.((ج)" نام شبه‌جزیره‌ای در شمال 
غربی امریکای شمالی متعلق بدول متحدة 
آمریکای شمالی, دارای 
آلاشمت.(اخ) نام خُرّه‌ای در ناحیهُ ولوبی 
بسوادکوه مازندران. ||تام قریة ببزرگ این 
خرّه. 
آلاف. (ع !) ج آلف. هزاران. |((ص. ) ج 
ف. 
آلافرانکک. [ف) (از نسرانسسوی, ص 
مرکب)" آلافرنگ. چون سردم فرانسه از 
جامه و عادات. 


۰ مردم. 


آلان. ۱۸۷ 


ج« ذراریح. 
آلاکلنگ.رآن لا ک ل] (| مسرکب) دو 
چوب برهم‌نهاده است متقاطم که دو کس بر 
دو سر چوب زبرین نشینند و بتوبت بزیر و 
بالا شوند. و این عمل را نیز الا کلنگ نامند. 
آلا گازسن. (ش] (فرانسری, ص مرکب)؟ 
(مانند پسر) پیرایش موی در زنان چون 
مردان. 
آلالان.(خ) نام ممرکز خُرّة اسالم در 
طوالن گیلان. ||نام رودی میان گرگان‌رود 
و شفارود طالش. 
آلاله. ر / لٍ) (() شقایق. (برهان). الاله. 
لاله, ی لالٌ نعمان: 
چون دواتی بتدین است خراسانی‌وار _ 
باز کرده سر آلاله بطزف چمتا. منوچهری. 
و بت ذیل که لفظاً وتضا ضوزات دیگن پیت 
فوق است از همین شاعر مژید این 
دعویست: 
بسمن‌زار درون لاله نممان بشیار 
چون دواتی بُسدین است خراسانی‌وار. 
منوچهری. 
یکی برزیگرک دیدم در اين دشت 
بخون دیدگان آلاله می‌کشت. 
آلام. (ع ج آلم. دردها. رنجها. 
- آلام جسمانی؛ دردها که به تن رسد. 
1 - آلام روحانی؛ تعب‌ها که خاطر و روح" 
آزارد. 
- آلام نفسانی؛ رب. 
آلاهد.[] (فرانسوی, ص مرکب)" پیزشم. 
بائین. چنانکه باب است. 
آلامل.۱] (اغ) مرکز بلوک کوهستان در 
ناحية تتکاين. 
آلاملیکت.(] (() آلاملیک. کرم دشتی. 
سپیدتاک. کرمةالبیضاه. حالق‌الشٌعر. تباک 
دشتی. هزارجشان. فاشرا. نخوش. 
آلان. (اخ) نام مملکت و قومی بنزدیکی 
ارمییه مشتمل بر قراء کثیره. یاقوت گوید 
این کشور مجاور دربد است در جبال قفقاز 
و لقب پادشاه انجا کنداج است و میان این 
بتلکت و بان فففار قاندو بت ات 
بزرگ و قلعه را باب اللان نامند و تا تفلیس 
چتدین روزه راه است. و عرب آننرا آلان 
گوید. و علان (به.عین) از اغلاط عامه است. 
(نقل باختصار از تاج المروس). و در فارسی 
آنرا آلان نیز گویند: 
بگرداگرد خرگاه کیانی 
فروهشته نمدهای الانی 


باباطاهر. 
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۸ آلانان. 


و امتلة آلان اين است: 

تف تیق هندیش هندوستانی 

علی‌الروس در روس و آلان نماید. خاقانی. 
ستیزنده روصی ز ز آلان و ارگ 

شبیخون درآورد همچون ن تگرگ. نظامی. 
و صاحب برهان گوید آلان نام ولایتی و نام 
محله‌ای و بسعضی گویند شهریست در 
ترکستان و نام کوهی هنم هست - انتهی. 
||نام تنگه‌ای در جنوب سردشت که آبهای 
بانه و مکری از آن گذشته وارد زاب صغیر 
میشود. ||مرکز خر آلان‌برآغوش. 
آلانان. ((خ) تام آلان است. چون خزران 
تام خزر: و هرگز هیچکس در آن زسین 
آروس) نسرسیده مگر گشتاسف بقرمان 
پدرش لپراسف در آن وقت که کیخسرو او 
را ببسخرران و الانان فقرستاد. 
(مجمل‌التواریخ). 
آلان‌برآغوش. (ب] (اخ) نام خُرّه‌ای از 
سراب آذربایجان, وسمت آن سی فرننگ 
مریع و دارای بیست وهفت قریه. مرکز 1 
را آلان ناسد. حد شمالی اين خرزّه مشگین 
شرقی و جنوبی آن ی و غربی خانمرود 


اشیت: 
آلانک. ]0 آلوتک. 9 کوخچه. 
کوله. مجازاً , خانة محقر, 
آلا نکوه.((ح) نام کوهی بمفرب درياچة 


حزر. 
آلانگله. (گ لٍ] (فراتسوی, ص سرکب)۱ 
چون انگلیسیان برفتار و جامه و مانند آن. 
آلاو. () لاو. آو. آتش شملدناک. لهّب. 
زبانه. شمله؛ 
بر اوج گنبد گردون از آن بتابد هور _ 
که یافت از تف قندیل مرتضی الاو. آذری. 
آلاوه. زو / وا() آلاو. آلود 
ز چشمان آنقدر اخگر ببارم 
که گیتی سربسر.آلاوه گیرد. باباطاهر. 
|ادیگدان. جائی که در آن آتش روشن 
کند. (برهان). 
آلاوه. (ر / و )(!) در پاره چوب که کودکان 
یدان بازی کنند یکی بلند نزدیک سه بدست 
و دیگری کوتاه چنٍ قبضه‌ای, و دو سر 
چوب کوتاه تیز باشد. 
آلای. (نف مرخم) در کلمات مرکبه مختف 
الاینده* 
نیست بر من روزه در بیماری دل زآن مرا 
روزه باطل میکند اشک دهان‌الای من. 
1 خاقانی. 
لب گاهی بخواهش لقمه‌آلای 
ولی در زیر لب لخت جگرخای. 
طالب آملی. 
آلابان.(نف, ق) در حال آلودن. 


آلایش. اي] (امص, ا) اسم مصدر و فعل 
الودن. الودگی. ||مجازاء فسق. فجور. عیب. 
(یرهان). تردامتی. ناپا کی 

از ایشان ترا دل پرآلایش است 


گناه مرا جای پالایش است. فردوسی 
بران از دو سرچشم دیده جوی 
ور الایشی داری از خود بشوی. سعدی. 


چه آميزش بفساقش چه آلایش بفسلینش. 
قاآنی. 

||در تداول امروزین, دّین. وام. بدهکاری. 
|اعادت‌های زشت, چون عادت به افیون یا 
شراپ. رجوع به بی آلایش شود. 
آلایش نا کك.(ي] (ص مرکب) دارای 
الایش. الوده؛ 

مبر آنجا دل آلایشناک 

صحبت پاک نیابد جز یاک. جامی. 
آلاینده. [ی د / د] (نف) آنکه آلاید. 
آلاییددن. [5) (مص) در بعض فرهنگها 
بدان معنی الودن داده‌اند. 
آل‌ابوسفیان. رل شف] (اخ) 
ال‌بوسفیان. بنوامیه. از اولاد ابوسفیان و 
مراد معاویةبن ابی‌سفیان و یزیدبن معاویه و 
معاویةین یزید است: 

چه خطر دارد آل‌بوسقیان 

که برآرند نامشان بزبان؟ ستائی. 
آلاخشید.زل (] ((خ) خسسانواده‌ای از 
امرای ایرانی‌نواد که از سال ۳۲۳ تا ۳۵۸ 
ه.ق. در مصر و شام و دمشسق و حسرمین 
پاتقلال هار را ونان تسه اسان 
محمدین طفج معروف باخشید و آخریشتان 
ابوالفوارس احمدین علی و عدة انان پنج 
تن: محمد اخشیدین طفج (۲۲۳ - ۳۳۴), 
ابوالقاسم انوجور (بممعنی مسحمود. اببن 
خلکان) اسن‌اخشید (۳۳۴ - :۳۳٩‏ 
ابوالحسن علی‌بن اخشید (۳۴۹ - ۳۵۵) 
ابسوالمک کافور (از خادمان نی 
خواجه‌سرایان) (۳۵۵ - ۳۵۷). ابوالفوارس 
احمدبن علی (۳۵۷ - ۳۵۸). اخشید عنوان 
رسمی و عام امرای فمرغانه است که ایین 
دوده نیز از آن خاندان بوده‌اند. و فاطمیان 
مصر اين سلسله را منقرض کردند. 
آل اردشیو. ال 15 ((خ) ساسانیان. |ادر 
بت ذیل مراد چغانیان یا سامانیانند؛ 

ای فخر آل‌اردشیر ای مملکت را ناگزیر 

ای همچنان چون جان و تن آثار و افعالت هژیر. 

دقیقی. 

آل‌اغلب. رل ل) ((خ)۲ نام سلسله‌ای از 
پادشاهان افریقیه از دست بسی‌عباس. مقر 
سلطنت فیروان و قلمرو آنان در شمال 
افریقا بوده‌است. و ده تن بوده‌اند. نخسین 
ابراهیم اغلب " و آخرین زیادةالّه ثالت است 
وضندت حکتمرانی آنتان ۳۶ سال 


آلافراسیاب 


کشیده‌است. در ۲۹۶ ه.ق. فاطمیان این 
سلسله را پرانداختند. 

آلافراسیاب. رل | ((خ) نام سلسله‌ای 
از اسراء ترک که آل‌خاقان و خانیه و 
ایلک خانیه و افراسیابیه نیز خوانده میشوند 
(از حدود ۳۲۰ تا حدود ۵۶۰ ه.ق.). از 
تاریخ این سلمله اطلاعات کمی در دست 
است و ظاهراً امرای مربور یس از اتحاد پا 
طوائف ترکان مشرق فرغانه در قرن چهارم 
هجری قبول اسلام کرده‌اند. پایتخت این امرا 
در کاشفر بوده و ایلک‌خان نصر در سال 
۹ ه.ق. / ۹۹۹ م. پس از تسس خیر 
ماوراء‌النهر بخارا ر مرکز قرار داده و از 
اقا بر تالک که له پر عفر 3 تلود 
جین امتداد داشته حکومت ت کرده‌است. 
امرای ایلک‌خانه درصدد تسخیر ولایات 
جنوبی جیحون نیز برامدند ولی پس از 
شکستی که در سال ۲۹۸ ه.ق. ۷۷ مم. 
از سلطان سحمود غزنوی یافتند بهمان 
ماوراء‌اشهر و کاشفر و مفولستان شرقی 
قناعت کردند. در ایام امارت این سلله 
قبایل دیگری نیز از ترکان به ساوراءاهر 
آمدند و بعدها از آنجا به ايران راه یافتند و 
از اين قبایند ترکمانان سلجوقی. ترتیب 
جانشینی امرای ایلک‌خانی از یکدیگر و 
سنوات راجع بامارات هر یک از ایشان 
تحقیقاً معلوم نیست. و فهرست ذیل تقریبی 
است: 

شهاب‌الدوله هارون بغراخانین سلیمان 
(وفاتش بين ۳۸۳-۳). ابوالمحن نصر 
اول‌بسن علی (حدود ۲۰۰-۳۹ 
قطب‌الد وله آبونصر احمد او‌بن علی (حدود 
۴۰۷-۱), ضرف‌الدوله طفان‌بن علی 
(۲۰۸-۲۰۲۳). ابوالشتصر ارسلانخان اول‌بن 
علی. یوسف خضرخان اول (وفاتش در 
۳ شرف الدوله ابوشجاع ارسلانخان 
نانی (حدوه ۴۲۴-۲۱). محود اول 
بغراخان (حدود ۴۳۵-۴۲۵). 

در سمت مفرب: جنغراتکین ابوالم ظفر 
ی رهم 0 ثمر 9 
۳ 7 در ۴۷۲), ۰ 


1 - ۸۵۰ 

(املای فرانری) ۸9۳/1165 وعا - 2 

این اغلب از کسانی است که با ابرمسلم فیام کرد و 

با محمدین اشعث بافریقیه رفت و پس از خزرج 

محمدین اشعث در ۱۳۸ ه.ق. از جانب منصور 

ولایت یافت و در تاریخ شعبان ۰ کشته شد. 
(کامل ابن اثیر). 


آل‌الله. 


۱۸٩۹ آل‌برهان.‎ 





۸ محمودخان ثانی (وفاتس میان 
۴۹۵-۰ خضرخان ثانی‌ین عمربن 
احمد (وفاتش در ۴۹۵), محمود ارسلانخان 
تالشاین: سلیمان: ابوالسعالی سسنتگیننی 
علی. رکن‌الاوله محمودخان نالثبن 
ارسلان. قلج طففاج‌خانین مجمد (حندود 
۸ جلال‌الایین عسلی گسورکانبن 
حسن‌تگین. 
در سمت مشرق: طفرل‌خان‌ین یوسف 
خضرخان .)۴۵۵-۴۳٩(‏ طفرل‌تگین‌ین 
طغرل (۲۵۵), هارون بغراخان‌بن یوسف 
خضرضان (۲۵۵؟-۴۹۶). نورالدوله 
احمدبن ارسلان. 
آلالفه. رل لا.] (ع | مرکب) اولیای خدا. 
(اخ) خس‌اندان و احفاد رسنول 
صلوات اه علیه. 
آل‌الیاس.ال ال] (۱ج) نام سلمله‌ای از 
فسرمانروایان کرمان, و سرسلسلة آننان 
ابرعلی محمدین الیاس‌بن الیسع سمرقتدی 
از ممالیک نصرین احمد صامایست. در 
۷ ه.ق. بر کرمان استیلا یافت. در ۲۵۷ 
عضدالدولة دیلمی کرمان را از الیسم آخر بن 
افراد این سلسله انتزاع کرد و دولت 
ال‌الاس سپری شد. 
آلامیر. ال آ] (اح) نام تیره‌ای از طايفة 
بکش از قبایل مستی. 
آلب. الٍ] (ع ص) وسردکننده. (مسهذب 
الاسماع). 
آلبپ. لب /ل](ترکی» ص) بترکی قدیم. 
دلیر. پهلوان. و جزم نخستین بعض اعلام 
مرکبة ترکانست. چون آلب‌ارون, 
آلب‌ارسلان, آلب‌تگین, و آنرا آلب نیز 
گویند. 
آلباتنیوس. (اخ)" آلباتبی. مصحف نام 
محمدین جابرین ستان الیتانی, نزد 
اروپانیان. 
آلباق. (اخ) (در...) نام دره‌ایست که خط 
سرحدی ایران و ترکیه از مشرق ان بامتداد 
رشتة جبال کشیده میشود. میان گردنة 
کیکان و قل هراویل. 
آلبالو.(ا) آبالی. آلوبال. قسمی گیلاس که 
میوة آن سرخ و ترش است. قراصیاا. 
جراسیا. قاراسیا. آلوی ابوعلی. نمتک. 
آلبالو پلو.زب ل / لر] | مرکب) قسمی 
پلو که چاشتی آن آلبالو کنند. 
آلبالی. () آلبالو. 
آلبائی. (()۲ آلبانا. نام دولتی کوچک از 
بالکان بساحل آدریاتیک با ۸۳۱۰۰۰ مردم, 
و از هرهای بزرگ آن اسکوتاری و 
دوراتسو (دورس) است. این مملکت از 
سال ۱۹۱۲ م. مستقل شده‌است. زبان ایین 
قوم شبه‌ای از زبانهای آریائیست. و 


ارناوود نام دیگر اين قوم است. 
آلبافی.(ا۲)2 نام ابالتی قدیم از قفقاز 
بجائی که امروز شیروان و لگْزستان و 
داغستان واقع است. و در زسان ساسانها 
یکی از چتریتی‌های ایران بشمار میآمد ه, و 
آنرا آگووانی نیز ميگفتند. 

آل‌باوند. [لٍ ز] ((ج) باوندیه. سلسله‌ای 
از ملوک طبرستان که اخرین آنان بنام 
اسیهید رستم‌ین شهریار بسال ۴۱۶ «.ق. در 
جنگ با علاء‌الاوله مقتول گشت و دولت 
این طیقه بیری گردید. و آنان نسب خویش 
رایه کیوس‌بن قباد برادر اکبر انوشیروان (که 
بحکم پدر والی مازندران گسردید) 
می پیوستهاند. 

آلب ازسللان. ۱ ش] (خ) محمدین داود 
میکائیل‌بن سلجوق. دومین بادثاهان 
سلجوقی ايران. در سال ۴۵۲ هرق. بجای 
پدر خویش داود معروف بجفری‌بیک والی 
خراسان شد و دو سال بعد (۴۵۵) بجای عم 
پادشاهی یافت. وی پادشاهی دلیر و دادگر و 
جنگجوی بود. مملکت را از یک سو تا 
حدود چین و از سوی دیگر تا حدود روم 
بسط داد و در سال ۴۶۵ با امپراطور روم 
(دیوژن رومان) در ملازگرد جنگ کرد و او 
را مغلوب و اسیر کرد و از آن پس بجانب 
جیحون شتافت و در انسجابر دست 
یوسفنامی از مردم خوارزم مجروح و 
مقتول گردید (۴۶۵). مدت پادشاهی او نه 
سال بود. 

آلب ارغون, ال آ) (اخ) چهارمین 
فرمانروا از سلسلة اتابکان لرستان. هلاکو 
پس از فتح بفداد برادر او تکله را بکشت و 
او را حکومت ارستان داد. و او بانزده سال 
با حسن سیاست و تدبیر فرمان راند و در 
سال ۶۷۳ «.ق. بمرد. 
آلب‌تکین. ال تَ] (اخ) آب‌تگسین. 
آب‌تکین. نام یکی از اسراء آل‌بویه. او در 
بغداد در جنگ یا .عزالدوله بختیار سفلوب 
گردیده یشام گریخت و شام را از ریّان عامل 
خلفای فاطمی انتزاغ کرد و چندی بدانجای 
فرمان راند تا انگاه که عزیز فاطمی بدان 
صسوب شکسر کشید و او را بنکست و 
باسارت بمصر پرد و در انجا بسال ۳۶۴ 
ه.ق. او را پسیم بکشتد. اانام ورن 
سللة غزنویان. او در سال ۲۵۱ ه.ق غزنه 
را بگشاد و دعوی استقلال کرد. پس از وی 
سبککین پدر مسمود غزنوی که از ممالیک 
و امرای لشکر او بود حکومت غزنه یافت. 
آل بتول. (لٍ ب) (اع) آل‌رسول از اولاد 
فاطمه علیهاالسلام: 

آن بحجت چراغ دین رسول 


وین بنسبت جمال آل‌بتول. اش 


آل برمکت. ال ب ع] ((خ) بسرامکه. 
خانوادة جلیل و کریم ایرانی که در آغاز 
عصر عباسی متصدی کارهای مهم دولت 
شده و درجات و مصبهای عالی از امارت 
و وزارت یافته‌اند. نبت این خانواده به 
برمک‌نام است که گویند در بلخ میزیسته و 
ریاست بتکدة نوبهار و حکومت بلح داشته 
و در اواغر عصر اموی اسلام آورده‌است. و 
برخی گفه‌اند که برمک لقب کلية رزسای 
بکده نوبهار بوده و آخرین برمک که 
خاندان برامکه بدو موب است نامش 
مر پنوده‌انست.. معتاهیر آیشن. خ اناد 
خالدین بسرمک (۱۶۲ ۱ ۱۶۶ هاق.) و 
پسرش یحیی‌بن خالد (متوفی ۱۹۰) و دو 
پسر یحیی. فضل متولد ۱۴۷ و متوقی ۱٩۳‏ 
و جعفر متولد ۱۴٩‏ و متوفی ۱۸۷ که همگی 
بجود و کرم و علم و ادب و انواع مکارم و 
قتاا اعااق روکد نز موف پو دما تاه 
غالا ار آمایساه ادلی غراسانی یود 
که پس از زوال ملک بنی‌امیه بخدمت 
ابوالمباس سفاح پیوست و سمت وزارت 
یافت. یحیی‌بن خالد که مربی و حامی 
هارون‌الرشید بود در زمان هارون قدرت و 
نفوذی عظیم داشت و استقرار و عظمت 
دولت عباسی در آغاز امر نتیجة حسن تدیر 
و لطف سیاست وی و دو رش فضل و 
جعفر بوده‌است. هارون‌الرشید بر شسوکت و 
عظمت این خانواده رشک برد و در سال 
۷ بشرحی که مشهور است آن خانوادة 
تسبیل را قلع و قمع کرد. و ابوالفرج 
عبدالرحمن‌بن علی‌ین جوزی متوفی بسال 
۷ هق. را در شرح حسال ایين خاندان 
تساریخی مسستقل بسوده‌است بنام 
اخبارالبرامکه. 
آل‌برهان. ال ب] (اج) نام خاندانی 
بسزرگ از بخارا, مسعاصر سلاجقه و 
خوارزمشاهیان که بجود و کرم و بزرگواری 
مسعروف و ریاست حنقیان بسخارا و 
ماوراءاتهر اباً عن جد بمهد: ایشان سوکول 
بود و .بعض ايشان از ملوک بخارا موب 
میشوند و در اواخر دولت قراخطائیان در 
ماوراءالهر پادشاهان اين خاندان باجگذار 
قراخطائیان بوده‌اند: (نقل باخصار از 
حوانی حضرت علامة قزوینی سر 
بچهارتقاله) تغتفی کی از این خاتواد 
که بریاست و دانشمندی اشتهار یافت امام 
برهان‌الاین عبدالعزیزین مازه است که در 
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ازایل قرن ششم هجری میزیسته. و این 
خانواده را بنسبت او ال‌برهان و بشبت 
پدرش بنی‌سازه خوانده‌اند. ال‌برهان یا 
بنی‌مازه تا اوایل قرن هشتم هجری معروف 


بوده‌اند. سیف‌الدیین از آلبرهان ممدوح ‏ 


سوزنی است* 

آل‌برهان گزید؛ حقند 

باد برهان حق درو پیدا 

در شهتشاه و آل‌برهان باد 

سوزنی پیر مستجاب دعا. 
آ لبغبش. اب ب ] ((خ) نام تیره‌ای از قبیلة 
بنی‌کمب از طوایف خوزستان. 

ابوالحسن‌بن ابی‌الرجال, نزد اروپائیان. 
آل‌بوبکره.ال بو ب زا (اخ) بسویکره 
مولای پیفامیر عسلیه‌السلام بود و معاویه 
احفاد او را به قریش ملحق کرده‌بود و 
مهدی عباسی ایشان را نست آندر صولائی 
درست کرد [و بفرمود تا ببصره ال‌زیاد و 
آل‌بویکره که فرزندانشان را در قریش 
درست بکرده بودند بگرداند جنانکه بود) 
(مجملالتواریخ), ِ. 
آل بوسفیان. [لٍ ش‌ف] (() رجوع به 
ال‌ابوسفیان شود؛ 

رآن دگر بفض آلپوسفیان 

که از ایشان بدو رسید زیان. ستانی. 
بود آن زن ز آل‌بوسفیان _ 

معم و مالاار و خوب و جوان. سنانی. 
آلب و کاز پس. ((خ) تصحیف نام ابوالقاسم 
خلف‌بن عیاس طبیب قرطیی است نزد 
اروپائیان. و او صاحب کتاب‌التصریف در 
طب و جراحی است. 
آلبوک رکت.(ک ] ((خ)۲ آلفرنسو . نام 
ملاحی پرتقالی. او در ٩۱۲‏ ه.ق. جزيرة 
هرمز را متصرف شد و در ۱۰۳۲ ه.ق. 
شاءعباس پرتقالیان را از آنجا براند. 
ابوالحسن‌بن ابی‌الرجال, تزد اروپائیان. 
آل‌پویه. زل ی] (() خانوادة ایرانینزاد.از 
اولاد بویدنام دیلمی که از ۲۲۰ تا ۴۴۸ 
هرق. در ایران جنوبی و عراق فرمانروانی 
باستقلال داشته‌اند. ال‌یویه را نظر بدیلمی 
بودن, دیالمه نیز خوانده‌اند. مزسس سلطنت 
دیالمه علی عمادالدوله از امرای مرداویچ‌بن 
زیار و حسن رکن‌الدوله و احمد معزالدوله 
پسرآن بویةٌ دیلمی بوده‌اند. این یاه پر 
ولایات بدست‌آورده را میان خود تقسیم 
کردند و چهارده تن از اولاد و اعقاب آنها 
هرکدام در قسمتی از مملکت اسلاف خود 


حکومت متقل داشته و بمناسبت 5 و 


حکمرانی .خود بدیالمةٌ فارس و دیالم عراق 
و اهواز و کرمان و دیالمة ری و همدان و 


اصقهان و دیالمةٌ کردستان موسوم شده‌اند. 
انقراض دیالمه بر دست ال‌کاکوبه و غزتویان 
ر سلجوقیان بوده‌است و آنان را هون نیز 
نامند. و ابواسحاق ابراهیم‌ین هلال صابی 
متوفی بسال ۲۸۶ را تاریخی است از این 
دودمان بنام تاجی, و نیز جمال‌الدین علی‌بن 
یوسف قفطی وزیر. تاریخی دیگر در شرح 
حال آنان کرده‌است. 
آلبی ین. (یْنْ) ((ع) (از لاطيني آلسوس, 
سفید) امیست که شمرا بانگلستان دهند 
بمناسیت بسپیدی زدن صخره‌های آن از 
دور یا بمناسبت آلبی‌ین پسر نبطون. و 
آلیی‌یُن دَعل يا شا سیاست خودخواه 
انگلیان را گویند. 
آلپ. (۱خ)" نام سلسلة کوههای عظیم 
اروپای غربی در شمال ایطالیا و فاصلة میان 
مملکت فرانه از سویس و آلسان, و این 
سلسله را پبه قسمت آلب غربی و مرکزی 
و شرقی تقسیم کنند. قلة معروف آن من 
بلان (کوه سفید) است بارتفاع ۲۸۱۰ گز. 
آلپ‌نوزد. [ن وا اف مرکب) آتکه 
بگردش و تماشا به آلپ برشود. 
آلپ‌نوزدی. [ن زا (حامص مرکب) 
با ارو 
آلت. ل) (ع !) آله. واسطٌ میان فاعل و 
نفعول در رسیدن اثر. چون اره برای تجار. 
اقزار. ایزار. دست‌افزار. (مهذب الاسماء). 


۰ ساز کار. ساز. (زمخشری). ادات. ساز 


سس 

بازار شد مشک و آلت ببرد 
گروکان به پرمایه مردی سپرد. 
هیونی جدا زآلت بزم و خوان 

ز زژیته هم برد با خود جوان. 
بقرمود شاه دلاور بدوی 

که رر آلت بزم شاهی بجوی. 

گر ایدون که دهقان بدی تگدمت 
سوی نیستی گشته کارش ز هست 
بدادی ز گنج الت و چارپای 
نماندی که پایش برفتی ز جای. فردوسی. 
دوسیصد هیون کرد در زیر باز 
همه زآلت بزع وز کارزار. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
خواجه بزرگ گفته بود که از وی وجیه‌تر 
مردی رپیری نیست و آلت و مت و مردم 
و غلامان دارد. (تاریخ بیهقی). طاهر تجملی 
و آلتی سخت تمام داشت. (تاریخ بیهقی). 
رمادی... خمویشتن را برابر ابوالحسن 
سیمجور داشتی بحشمت و الت و عدّت. 
(تاریخ بیهقی). او را روگرفتند و ستوران و 
سلاح و تجمل و الت... غارت کردند. 
(تاریخ ببهقی). 

کز همه حالتی مرا نمی است 


وز همه التی مرا جانیست. مسعو دسعل. 


الت. 
هر کو بغذی مغز شثر خورده نباشد 
الت ز یی شیشه زدودن تبّر ارد. 
اثیر اخسيکتي. 


نفس ازدرهاست او کی مرده‌است 


از نم بی‌آلتی افسرده‌است. مولوی. 
چوب حق و پشت و پهلو آن او 

من غلام و آلت فرمان او. مولوی. 
نسبتی باید مرا یا حیلتی 

هیچ پشه راست شد بی آلتی؟ . مولوی. 


آلت زرگر بدست کفشگر 

همچو دانه کشت کرده ریگ در 

والت اسکاف پیش برزگر 

پیش سگ که استخوان در پیش خر.مولوی. 
|اعضوء 

بدین آلت و رای و جان و روان 
ستود آفریننده را کی توان؟ 

دل و مفز مردم دو شاه تند 
دگر آلت تن سپاه تند. 

تنت آینه ساز و هر دو جهان 
ببین اندر او آشکار و نهان 

هر الت که باید بداد است نیز 
بهانه بیزدان نمانده‌ست چیز. 
|ازین و برگ. یراق اسب: 
بیاورد پس جامة پهلوی . 

یکی اسب با آلت خسروی. 
اامضازا سای وت تست 


جهان پرشگفتی است چون بنگری 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


فردوسی. 


ندارد کسي الت داوری. فردوسی. 
زمانه ز ما نیست چون بنگری 
ندارد کسی الت داوری. فردوسی 


آلت جهان‌گیری مال است. (کلیله و دمته). 
|استون خیمه. دیرک چادر. ااشدت و 
سختی. ||حالت. ||سریرالمیت. جتازه. 

- آلت, آلت تناسل؛ شرم‌اندام سرد و زن. 


‌ 


یل 


- آلت جرم؛ آنچه از وسائط. مجرم برای 
اجرای جرم بکار برده, چون کارد و چوب 
و طبانچه (نوعی اسلحة گرم) و تفنگ و جز 
ان 

- آلت جسنگ, آلت رزم. آلت سپاه. آلت 
کارزار: آلت لشکر؛ سلاح. سلیح: 
دوپاره ز لشکر هزاران‌هزار 

سپه بود با الت کارزار. 

سیاوش بدان آلت و فر و برز 
بدان ایزدی دست و آن تیغ و گزو.: 


فردوسی. 


فردوسی. 
چنین گفت کاینجا بمانید بار 
مدارید جز آلت کارزار. فردوسی. 
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آلت. 
فرخ‌زاد برگشت نردیک شاه 
پر از کرد با آلت رزمگاه. 


فردوسی. 
نشت آلت جنگ را دست برد 
در نام جستن بگردان سپرد. فردوسی. 
از آن بار چیزی که اندرخور است 
همه گرهر و الت کر است. فردوسی. 
خروشی برآمد ز لشکر بزار 
فروریختند آلت کارزار. فردوسی. 
همه رزمگه پر ستام و کمر 
پر از آلت لشکر و سیم و زر. ‏ فردوسی. 
یکی نامور بود نامش تباک 
ایا آلت و لشکر و رای پاک. . فردوسی. 
چنین گفت شیرین که ای شهریار 
بدشمن |کردیه] دهی الت کارزار 
که خون برادر بیاد آورد 
بترسم که کارت بباد آورد. فردوسی. 
ز شاه کیان خواستند زینهار 
فروریختند آلت کارزار. فردوسی. 
بیاسد دلی شاد بتهشت کگ 
ایا آلت لغکر و ساز جنگ: فردوسی. 
پسر هفت با تیفزن ده‌هزار 
همان گج و هم آلت کارزار. ‏ . فردوسی. 
گزین کرد از ایرانیان صدهزار 
که بودند با الت کارزار. فردوسی. 
هبه آلت لشکر و ساز جنگ 
ببردند نزدیک پور پشنگ. فردوسی. 


شرط آنست که... دوهزار غلام آراسته با 
ساز و الت تمام... بنزدیک ما فرستاده اید. 
(تاریخ بیهقی). از آن شرح کردن نباید که 
بمعاینه حالت و حشمت و الت... وی [یعنی 
محمود | دیده امده‌است. (تاریخ بیهقی). نيمةً 
ماه پهرات امد مسخت با شکوه و الت و 
حشمت تمام. (تاریخ بیهقی). 
هیون دوکوهه دگر شش‌هزار 
همه بارشان الت کارزار. 


اسدی. 
جون مرد جنگ را تبود آلت 
حیلت گریز باشد ناچاره. ناصرخسرو. 
بدان بکوش که گردئت را گشاده کد 
کنون که با حشر و آلت اندرین حبسی, 
ناصر خسرو. 


- آلت حرکت؛ عضله و عصب. 

- آلت ذات‌الحسلق؛ نام ابزاریست ننزد 
هیئت‌شناسان قدیم. مرکب از دو حلقة افقی 
و عمودی.: 

- آلت رجولیت؛ شرم‌اندام مرد. 

- الت زبان, الت‌اللسان؛ مجموع غده‌های 
زير زبان که اب دهان از آن ترابد. 

- آلت شکره؛ آنچه نخجیرگیران و صیادان 
دارند از دام و تیر و کمان و کمانگروهه و 
جز آن: ۲ 

با غلامان و الت شکره 


کرد کار شکار و کار سره. غشصری. 


- آلت طرب؛ ساز و هر چیز که نوازند 
طرب را. آلت موسیقی. 
- آلت (آلت دست) کسی شدن؛ برای نفع او 
غاب بضرر و زیان خود یکار رفتن. 
- الت لماب؛ الت زبان, یی غده‌های زیر 
زبان. 
امتال:؛ 
ز بی‌آتان کار ناید درست. نظامی. 
فرکه رابیش بخانعت الت نکن سای 
| آلت. []() هر یک از قطعات چوب 
باریک تراشیده بدرازا با درز و شکاف که 
در در و پنجره و قاب سقف بکار برند چون 
فاصلهٌ سیان دو صفحه یبا دو لفت یا دو 
شیشه و چهارسوی لت یا شیشه را در 
درزهای ان استوار کنند. 
آلتائی. (اج) نام رشته کوهی عظیم در 
آسیای مرکزی, و آن یه آلتائی سفول و 
آلتائی روس تقسیم شود. و دارای معادن زر 
و نقره است. 
آل قبان.زلٍ تب با] ((خ) تبانیان. نام 
خانواده‌ای از نژاد امام ابوالمباس تبانی؛ 
شاگرد اب ویوسف فتاضی معاصر 
هارون‌الرشید عباسی است. از اين خانواده 
نقها و دانشمندان نامی برخاسته و در عهد 
سامانیان و غزنویان در ماوراء‌الشهر و 
خراسان و غزنه متصدی قضا و فتوی و 
تدریس بوده و بر حنفیان ریاست داشته‌اند. 
از مشاهیر این دانشمندان ابوتصر تبانی 
معاصر سامانیان و ابوصالع و ابوصادق و 
ابوطاهر تبانی معاصر غزنویان بوده‌اند. 
آلت تراش. (لْتْ» ت | (نف مرکب) آنکه 
آلت در و پنجره و جز آن تراشد. رجوع به 
الت شود. 
آل تمغا. (ت) (ترکی, | مرکب) (از: آل 
فارسی, سرخ + تمقا!, خاتم) هر با مرب 
سرخ که سلاطین صفول بر یرلیفها 
می‌نهاده‌اند. و انرا «ال» تها نیز میگفته‌اند. 
||فرمان زرتشان: 
نبشتند فرمان نهادند آل 
که آنست نقش خجسته بفال. ‏ زجاجی. 
ز بیم خاتم القاب تو نهادسند 
بحکم پرلیغ از آل ایلخان یاقوت. 
نزاری قهستانی. 
بر مثال عید گردون از شفی چون آل زد 
شکل طفری بین که بر بالای آل آمد پدید. 
سلمان ساوجی. 
خون بدخواهان او آل است بر حکم اجل 
آنچنان حکم ال‌تمقا برتابد بیس از این. 
سلمان ساوجی. 
بهر عزل عامل منسوپ (کذا) و نصب نامیه 
آل‌تمقائیست از سلطان دریابار گل. کاتبی. 
روز محشر سرخ‌رو چون لاله برخیزد ز خاک 
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آل‌تمفای شهادت هرکه دارد بر جپین. 
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آلتون‌تمفا. 


نه هر تن لایق تشریف شاهی است 
شهادت آل‌تمنای الهی است. صائب. 
و رجوع به آل‌طمفی و آل‌طمفی شود. 
آلقن.(ت) (اخ) نامی است کسه ترکان 
بکشاورزی ایرانی موسوم به یحیی متولد 
بسال ۱۱۳۰ ه.ق. داده‌اند. در یکی از 
جنگهای ایران با عتمانیان. ترکان یبحیی را 
باسارت به اسیای صغیر برده و چون 
بردگان بفروختند. او پس از چندی از جور 
ترکان به مارسی گریخت. در ایین وقت 
زبردستی ایبراننیان در ذهقنت و پرورش 
حیوانات اهلی و کرم پیله شهرتی عالمگیر 
داشت. از اين‌رو اولیای امور فرانسه مقدم 
این برزگر ایرانی را گرامی داشتند» تا آنجا 
که نزد لوئی پانزدهم بار يافت و پادشاه او را 
به اصلاح زراعت فرانسه و تربیت کرم 
ابریشم فرمان داد. لکن از جانب دولت در 
مساعدتهای لازمة ايين ماموریت اهمال 
رفت و او با دستی تهی تعب طلب را بر 
خویش هموار کرد و در سای کوخش و 
اتکاء بنفس در نواحی اوین‌یُن با بذری که 
از ایران آورد پامتحان زرع روناس پرداخت 
واز پای نتشت تا تخمها ببار و شاهد 
مقصود بکنار آمد. لکن قدر یحیی در زندگی 
مجهول مائد و عمرش با فاقه و فقر در 
۷ سمپری گشت و دختر يگانة او نیز در 
۶ در بیمارستان عمومی درگذشت. 
فرانسویان بیاس خدمات او ۷۵ سال بعد در 
۲ ه.ق. سجمة او را ریخته و بر 
صخرة نتردام دٍ دم برافراشتند. 
آلقون. (ترکی, |) زر دب 
تو همی سوز این ضعیفان را که هين جامه بکش 
تو همی زن این یتیمان را که هان آلتون بیار. 
کمال اسماعیل. 
|[نامی از تامهای اماء و کنيزکان ترک: 
طاس و مندیل و گیل از آلتون بگیر 
تا یگرمابه رویم ای ناگزیر. مولوی. 
آلتون‌بیطگا. (ترکی, | مرکب) متشور و 
نشان یا منشور زرنشان. 
آلتون تاش.(اخ) نام حاجب سلطان 
محمود غزنوی, و او پس از فتح خوارزم د 
قلم و قمع تاموتا (۴۰۷ ه.ق.) بفرمان 
سلطان حکومت و امارت خوارزم داشت و 
بعهد مسعود در ۴۲۳ در جنگ با علی تکین 
کشته شد. 
آلتون تمغا. [تسو تَ) (ترکی, | مرکب) 
آلتون‌بیلکا. منشور زرنشان. 


۱-محتمل است اصل کلمة نمبر در زبان فرانه 


۲ آلتون‌سو. 
آلتون‌سو. (اج) نامی که ترکان عشمائی به 
زاب صفیر داده‌اند. 
آلتو نکپری. اک (اخ) (از: تركي آلتون, 
زر + کیری, پل) نام موضعی در کسردستان 
خو برد ان زاب سفی رازه و آبراهتا 
دجله, میان راه بفداد بموصل. و اینجاست 
که امتعه و اجناسی را که با شتر از کردستان 
جنوبی حمل شده بر کشتن به بعداد برند. 
آلتی آچلان. (ج) (تسرکی, | سرکب) 
حتلول. طانجه که - خش تیر گشاد تواند داد 
با یک بار پر کردن. 
آلچ. (ل] () زمسرور. آلوج. آزدف. 
(زمخشری). 
آ ل‌جفنه. [لٍ ح ن] (اخ) شعبه‌ای از قبلة 
ازد از اولاد جفنةین عمرو مْرّیقیاه که در 
حدود شام از دست قیاصره دولتی تشکیل 
داده‌اند که تا ظهور و غلبدٌ اسلام پاقی بوده, 
و امرای ایین دولت را غساسته و ملوک 
سان نیز گفته‌اند. و آنان از یمن بوده‌اند. در 
ره تلوک ان ماسلهو آنامی ورست 
فرمانروائی ایشان اختلاف بسیار است و 
مورد اتفاق اينکه اخرین ایشان جبلةین 
الایهم بوده‌است که در زمان خليفة ددم 
اسلام آورد و بعل مرتد شد. و رجسوع به 
جفنه شود. 
آل جلایر. ال ج ي) (!خ) اب لکانیان از 
۰ تا ۸۳۶ «رق. در عراق فرمانروای 
بقل نومه و تن نها آذربانجان و 
موصل و دیاربکر را نیز در تصرف داشته‌اند. 
موسی این سلسله حسن بزرگ از رژسای 
ايل جلایر. و شمارا ایشان شش تن و مقر 
حکمرانی آنان بفداد بوده‌است. این سل له 
را امرای قراقویونلو برانداختند و آخرین 
فرمانررای آنها موسوم به شاه ولد بوده‌است. 
امیر شیخ حسن بزرگ‌بن امیر حسین‌بن 
آقبوقابن ایبلکانی ۷۵۷-۷۴۰۱ سلطان 
شیخ آویس‌بن شیخ حسن (۷۷۶-۷۵۷) 
سلطان حسین‌ین شیخ اویس (۷۸۴-۷۷۶ 
سلطان احمدین شیخ اویی (۸۱۳-۷۸۴, 
شاه ولاین ثشیخ علی‌ین شیخ اویس 
(۸۱۴-۸۱۳, سلطان آویس‌بن شاه ولد 
(۸۲۴-۸۱۴) سلطان محمودین شاه ولد 
(۸۲۷-۸۲۴): لطان حسسین‌بن 
علاءالاولتبن سلطان احمد (۸۳۶-۸۲۷)» و 
امیر اصفهان پسر قرایوسف او را بکشت و 
سلسله آل‌جلایر منقرض گردید. و 
بطوری‌که محّد قزوینی مرقوم داشته‌اند 
ایلغانیان با غاء معجمه است. 
آل حسنو به. لح ش ع) (اخ) حسنویه, 
پسر حسین برزگانی, از سران یکی از قبایل 
کرد. در ثیمة اول ماه چهارم هجری. قسمت 
عمد؛ کردستان و بلاد دینور و همدان و 


نهاوند و قلعةٌ سرماج را تصرف خود آورد. 
پس از مرگ او عضدالدولهٌ بویهی متصرفات 
او را مسخر کرد. لکن پدر پسر حسنویه را 
از جانب خویش در همان ناحیت حکومت 
داد. بدر بر اعتبار و اقتدار خود رفته‌رفته 
بیفزود تا آنجا که خلیفه باو لقب ناصرالدوله 
داد. پس از بدر یکی از احفاد او ظاهرنام 
بجای او نشست لکن یک سال بیشتر در این 
مقام نماند و شمی‌الدولة دیلمی او را از مقر 
خود براند و کلمی پس از آن زمان ظاهر 
گشته شد. 

حسئویه پسر حمین موس این سلمله 
۳۶۹-۲۴۸ ه.ق .)» تاصرالدوله بدربن 
حستویه مکتی به ابوالنجم (۲۰۵-۳۶۹) 
ظاهر هلال‌بن بدر (۴۰۶-۴۰۵), 
آل‌حق. ال عّْقق] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) اهل‌اله. اولیاءالّه. اولیاء؛ 

آنچنان پر گشته از اجلال حق 

کاندر او هم ره نيابد آل‌حق. مولوی. 
آل‌حمدان. (لٍ ع](خ) حکام حلب که 
سرتلبلة آنان عبدائین حمدان‌بن 
حارث‌بن نعمان از بنی‌ربیعه بوده و در عهد 
مکتفی در ۲٩۳‏ «.ق. حکومت حلب يافته 
و ۲۵ سال حکم رانده و تا ۳٩۱‏ اخلاف او 
در .حلب فرمانروانی داشتهاند. 
آل‌خاقان. [لٍ) (!ج) رجسوع بسه 
آل‌افراسیاب شود. 

آل خورشیدی. [لٍ خوز / خُز] (اخ) 
تسبره‌ای از جسانکی گرم‌سبز چهارلنگ 
بختیاری. 

آل‌داود. رل ود] (اخ) فرزندان داود نبی, 
شلیمان و اولاد او؛ اعملوا ال‌داود شکرا... 
(قرآن ۰۱۳/۳۴ ||تیره‌ای از چهارانگ 
بختیاری از شعبةٌ محصود صالح. 

آلو. [] (!) سرین. . آلست. آرست: 


بیکی گرم تبانجه که بر آ وا ۲۵ 
بزدم جنگ چه سازی چه کی بانگ و زغار؟ 
ابوالشل بخاری. 


1 ۰۳ در 
بیتی ان جزین اندام تو و الر تو 


جان من باد فدای پدر و مادر تو. طیان. 
ندیده دیده دنا که دلبری دارد 
سفید و نازک و فریة که آلرت باشد؟ 

عبید زاکانی. 


و رجوعبه آلر شود. 
آل رسول. ال ر] ((ج) اولاد و اخفاد او 
صلوات‌اله علیه از نسل علی و فاطمه 
سلاماله علیهما: 

خاصه بر ظالمان آل‌رسول 

آنکه دارند جای فضل فضول. سنائی. 
بحق مصطفی و آل‌رسول 

که کنی اين سخن ز بنده قبول. 
اگر طاعتم رد کنی یا قبول 


ای 


آلس. 

من و دست و دامان آل‌رسول. سعدی, 
آلزیاد.(لٍ] (اخ) اولاد زیادین ابیه که 
معاویهة‌ین ابی‌سقیان او را بپدر خویش 
ابرسفیان ملحق ساخت. و در دواوین و 
انساب. او و فرزندانش را بقفریش منسوب 
کردند. و عبیدائه زیاد, حسمینبن علی 
علیه‌اللام را بامر يزید در کربلا بشهادت 
رسائیدء 

کربلا چون مقام و منزل ساخت 

تا که آل‌زیاد بر وی تاخت. سنائی. 
کرده آل‌زیاد و شمر لعين 
ابتذال چنین بتر بر دین. 
آل‌مر وان و آل سفله زیاد 
که ترفتتد جز براه عناد. 
و مهدی عباسی در ۱۵۹ ه.ق. نسب آنان را 
بگردانید و بمردی موسوم به عبید رومی از 
نقیف نسب کرد. 

آلزیاو. [لٍ) ((خ) سلسله‌ای از ملوک و 
امرای ایرانی‌نزاد در گرگان. از سال ۳۱۶ تا 
۴ هق. موسی اين سلسله مرداویچ 
(مرداویز/بین زیار که خود را از اعقاب 
پادشاهان قدیم میشمرد در جرجان علم 
استقلال برافراشت و اصفهان و همدان را نیز 
بحیطةٌ تصرف اررد و در سالهای ۳۱۶ تا 
۹ ایران غربی را تا حوالی حلوان مسخر 
کرد. ال‌یویه نخت در خدمت او بودند و 
علی‌بن بویه از دست او حکومت کسرج 
داشت. مرداویج ور فرمان خلفای 
عنباسی را گردن نهاده بود و برادر او 
وضمگرین ویان تیه سا یبای نم 
اظهار انقیاد میکرد. پس از آنکه آل‌بویه 
بسال ۲۳۰ استقلال یافتد اقتدار زیاریان 
بجرجان و طبرستان مسحدود شند. و ایین 
سلسله را غزنویان منقرض کردند. 
مردوایچ‌بن زیار (۳۲۳-۳۱۶). ابومنصورین 
وشمگیر ملقب بظهیرالدوله (۳۵۶-۳۲۳) 
بیستون (۳۶۶-۳۵۶), شمس‌المعالی قایوس 
معروفترین افراد این سلسله (۴۰۳-۳۶۶), 
انوشیروان (دارل؟) (۴۳۴-۴۲۰). 
آلس. ال / ل] (اخ) نام شهری ببلاد روم 
تزدیک بدریا بیک‌روزه راه از طرسوس. 


۱ - در شعوری بیت بصورت فوق است و در 
نسخه اسدی (خطی) دیکی زخم تپانچه که بدان 
روی کر توه صبط شده‌است. و طاهرا نقل 
شمووی صعیم ایست, 

۲ بیشی» بسعتی خیذای متا اس .ارجوع به 
بیتی در همین لفت‌نامه شود. 

۲ - شاید: : چربو با چربی: همچون رطب اندام و 

چر روغنش سراپای. (عسجدی). 

۴ - این بیت در فرهنگ شموری شاهد آلر 
آمده‌است بهمین معنی, و اگر شعر ساخته و 
مصنوع نباشد البته کلمه آلر است نه آلسر.: 


آل‌ساسان. 
آل‌ساسان.(ل] (اخ) سس ساسانیان. 
بنی‌ساسان. نام سلله‌ای از پادشاهان ایران 
پس از اشکانیان موب باسم جدّ مزسیس 
این یادشاهی. اردشیر بابکان. اردشیر بابک 
یا بابکان از احفاد موبدی موسوم بساسان 
بوده و پدر او پایک در معبدی باستخر 
ریاست داشته. نهضتی که اردشیر بیشواو 
قائد آن گردید برای برچیدن اوضاع 
ملوک‌الطوایف و تجدید عظمت و شوکت و 
رسوم دین باستانی ایران ییعنی رحانیدن 
مسملکت بپایة بزرگواری و مجد دولت 
هخامنشی و هدم و برانداختن آثار غلبة 
اسکندر بود. گذشته از صعوبت و عسرتی که 
پشرفت ايی منظور در داغلة کغور داعت 
روم شرقی بمفرب و قبائل ترک بشمال و 
شرق دو عائق بزرگ بودند. اردشیر و 
اخلاف او بر جملهٌ اين موانع فاثق آمدند و 
بتوحید و بسطت و تحکیم بنیاد ملک کامروا 
گشتد و از ۲۲۶ تا ۶۳۲ م. یعنی چهارصد 
مال و اندی سلطّت راندند. و عاقبت بر 
حسب ناموس طبیعت تاریخ. رو بانحطاط 
نهاده و مفلوب عرب گشته منقرض ندند؛ 
از آن چندان نعیم این‌جهانی 
که ماند از ال‌ساسان وال‌سامان 
تنای رودکی مانده‌ست و مدحت 
نوای باربد مانده‌ست و دستان. 
مجلّدی گرگانی. 
اردشییر اول (۲۲۶), شایور اول (۲۳۸), 
هرمز اول (۲۷۱). بهرام اول (۲۷۲). بهرام 
دوم (۲۷۶). بهرام صوم (۲۹۳), نرسی 
(۲۹۴). هرمز دوم (۳۰۳), شاپور دوم 
(۳۱۰). اردشیر دوم (۳۸۱). شاپور سوم 
(۲۸۵). بسهرام چسهارم ملقب بکرمانشاه 
(۳۸۹). یسزدگرد اول (۲۰۳). بهرام پنجم 
(۲۲۰). یزدگرد دوم (۴۴۰) هرمز سوم 
(۴۵۶): فیروز (۴۵۸), بلاش (۴۸۳۴), قیاد 
(۳۴۸۸). خسرو انوشیروان (۵۳۱, هرمز 
سوم (۵۷۹), خسروپرویز (4۵۹۰, ضیزویه 
(۶۲۸). اردشیر دوم (۶۲۹), شهریار ,)۶۲٩(‏ 
پوراندخت (۶۲۹) آزرمیدخت (۶۳۲): 
خسرو (۶۳۲), فرخ‌زاد (۶۳۲) بزدگرد سوم 
(۶۳۲), و ینزدگرد سوم در حمل عرب 
مسغلوب و کنسته شد و سابانیان به 
سیگانقو! نزد امیراطور چین رفته و از او 
مدد خواستند و او بفیروز پسر یزدگرد 
سپاهی داد تا بایران بازگشت و در جنگی 
که خود فیروز سردار بود مقتول گردید. 
آل‌ساعدی. ال ع] (اخ) نام طایفه‌ای از 
عرب جباره, ساکن فارس. 
آل‌سامان. [ل) (اخ) نام سلله‌ای از 
سلاطین اسلامی اینران منسوب به 
سامان‌نامی, از نجبا و بزرگان بلخ که نمب 


او ببهرام چوبینه می‌پیوسته‌است 
از آن چندان نعیم این‌جهانی 
که ماند از آل‌ساسان وآل‌سامان؟... 
مجلّدی گرگانی. 
هیچکس از آل‌سامان باسیاست‌تر از وی 
نبود. (تاریخ بخارای نرشخی). 
سامان در خدمت اسدین عبدالّه حکمران 
خراسان دین بهی را تبرک گفته مسلمانی 
پذیرفت. فرزند او اسد صاحب چهار پسر 
موسوم بالیاس و یحیی و احمد و نوح بود. 
مامون خلیفه در ۲۰۴ ه.ق. الیاس را 
حکومت هرات و یحیی را امارت جاچ و 
احمد را فرمانروائی فرغانه و توح را ولایت 
سمرقند داد. نصر پسر احمد پس از مرگ 
پسدر از دست ماتون شاه بسمرقند 
قرماترواگی یافت و در ۲۷۵ اسماعیل پسر 
کوک امه وراد عوزهن خر وا خلع 
کرد و بجای ار نشت و بامر معتضد خلیقه 
بجنگ صفاریان پرداخت و سلطنت آنان را 
برانداخت. خلیفه بپاس این خدعمت 
فرمانروانی ماوراء‌اشهر و خراسان و 
طبرستان را بدو سپرد و ار پس از استقراره 
تمام ترکستان را فتح و تسخیر کرد. جانشین 
او پسرش احمد است و مدت امارت او پنج 
سال و چهار ماء بود و پس از او حکوست به 
نضر. قانی افخال:یافت ی لو شتی تال وضد 
ماه حکم راند, و بعد پسرش نوح بمقام پدر 
رسید و حکمرانی او دوازده سال کشید و 
خلف او عبدالملک‌ین نوح است و او هفت 
سال و شش ماه فرمان راند. سپس منصور 
اول‌بن نوح بجای او نشست و پادشاهی او 
یازده سال درام یافت و متعاقب او نوح‌بن 
متصور بسلطنت رسید و بیش از یک سال و 
هفت ماه نبائید و پس از او سنصور شثانی 
پسر نوح ثانی بجای پدر قرار گرفت و 
قریب دو سال سلطنت راند و از پی او 
عبدالملک ثانی‌بن نوح ثانی برادر منصور 
مستقز گشت و هشت ماه بیود و بزمان او 
بلسلهة سامانی در سال ۲۸۹ ه.ق. منقرض 
گردید و ابوابراهیم منتصربن نوح تا ۵ در 
طلب ملک از دست رفته کوشش و جنگ 
ميکرد. این سلسله را امرای ایبلک‌خانی و 
محمود غزنوی منقرض کردند. 
آلست. [ل] (() شرین. آلر. آرست: 
همچون رطب اندام و چو روغنش سراپای 
همچون شبه زلفین و چو پیلسته‌ش آلست. 
عسجدی. 
در بعض فرهنگها یکلمه معنی است نیز 
داده‌اند. 
آل‌سلجوق. ال ش] (اخ) در دورة ضعف 
و انحطاط عباسیان, سلسله‌ای از ترکمانان 
بر ممالک اسلامی تسلط یافتد و آنرا تحت 


آل‌سلجوق. ۱۹۳ 
حکومت درآوردند. سلاجقه به ایران و 
الجزیره و شام و آسیای صفیر هجوم برده و 
سلله‌هانی را که در اين نواحی فرمانروائی 
داشتند برانداخته و اسیای اسلامی را از حد 
غربی افقانستان تا ساحل بحرالروم متصرف 
شدند. سلاجقه فرزندان سلجوق‌بن تقاق از 
رسای ترکمانند که در خضدمت یکی از 
خانان ترکستان میزیسته و از دتت قرقیز با 
تمام قبیلُ خود بطرف جَنُد و از انجا ببخارا 
کوج کرده و در آن سرزمین ساکن شده 
قبول اسلام کرده‌اند. سلجوق و پسران او در 
جنگهانی که مابین سامانیان و امرای 
ایلک خانیه و سلطان محمود غزنوی اتفاق 
افتاد شرکت می‌جستند و بتدریج قدرت 
آنان بچائی رسید که طفرل‌بیک و برادرش 
چفری‌بیک بریاست قبلة خود بسخراسان 
هجوم بردند و غزنویان را از آنجا رانده 
جانشین ایشان شدند و در سال ۲۲٩‏ «.ق. 
در مرو خطبه بنام چغری‌بیک داود خوانده و 
او را ساطان‌السلاطین نامیدند و همین 
مراسم را نیز در نیشابور بنام برادرش 
طفرل‌بیک بجای آوردند و بتدریج بلخ و 
جرجان و طبرستان و خوارزم بممالک 
سلجوقی افزوده شد و بزودی جبل و همدان 
و دینور و حلوان و ری و اصفهان بدان 
ضمیمه گردید و طفرل‌بیک در سال ۴۴۷ به 
بغداد ورود کرد و نام او با لقب سلطانی در 
دارالخلافه بر متابر خوانده شد. و این 
خ‌اندان را بستنام سلاجقه و سلجوقيه و 
سلجوقیان نیز خوانند. (نقل باختصار از 
طبقات سلاطین اسلام استانلی لین‌پول). بعد 
از ملکشاه میان فرزندان او تفاق و خلاف 
اقتاد و برخی از اسرای سلجوقی که در 
نواحی ملک حکمران بودند فرصت را 
غنیمت شمرده سر از اطاعت جانشینان 
ملکشاه پیچیدند و.در قلعرو حکمرانی "خود 
سلطنت یا امارتی مستقل تشکیل کردند و 
بدین نهج چندین سلسله سلوک سلجوقی 
بوجود آمد که معروفترین آنها سلاجقة روم 
و شاه و گرمان ستاو بسلهآهلی را در 
مقابل اين سلله‌های فرعی سلاجقة بزرگ 
نامند و سلطنت اين دودمان از ۴۳۹ تا ۵۵۲ 
دوام یافت. 

رک ایک روا توا 
(۴۵۵-۴۲۹), عس‌ضدالایین ابسوشجاع 
الب‌ارسلان (۴۶۵-۴۵۵). جلال‌الدین 
ایوالفتح ملکشاه (۴۸۵-۴۶۵). ناصرالدیین 
محمود (۴۸۷-۴۸۵), رکن‌الدین ابوالسظفر 
برکیارق (۴۹۸-۴۸۷). ملکشاه دوم (۴۹۸), 
غیاث‌الاین ابوشجاع محمد (۴۹۸), 
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۴ آلسن. 

معزالدین ابوالحارث ستجر (۵۵۲-۵۱۱). 
این شمه را خوارزمشاهیان منفرض کردند. 
(از طبقات سلاطین اسلامی استانلی 
لین‌پول). 

سلاجقه روم: از سال ۴۷۰ تا ۷۰۰ ه.ق. در 
آسیای صفیر فرمانروایی بامتقلال داشته‌اند. 
موسی این سلسله سلیمانین قتلمش و 
اخرین ایشان علاءالاین کیقباد ثانی و 
شمارهء انان ۱۷ تن, و انقراضتان بدست 
مقول و ترکان عشمانی بوده‌است. 

سلاجقة شام: سلله‌ای از السلجوق که از 
۷ سال ۵۱۱ در شام فرمانروای مستقل 
بوده‌اند. موسی این سلله شبن ارسلان 
و آخرین آنان سلطان شاهء‌ين رضوان و عدة 
آنها پنج تن, و انقراضشان بدست اتایکان 
بوری و امرای ارتقی بودماست: 

سلاجقة عراق و کردستان: نه تن اخیر از 
سلاجقة اصلی که از سال ۵۱۱ تا ۵٩۰‏ در 
عراق و کردستان فرمانروایی باستقلال 
داشته‌اند. نختین ایشان مفیت‌الاین 
محمودین محمد ملکشاه و آخرین طغرل 
ثانی است که نسبت بسلاجقة بزرگ طفرل 
ثالث شمرده ميشود. انقراض این ساسله 
بدست خوارزشاهیان بوده‌است. 
سلاجقة کرمان: سلله‌ای از ال‌سلجوق که 
از سال ۴۲۳ تا ۵۸۲ در کرمان باستقلال 
فرماتروایی داشته‌اند. موسس این سلله 
عمادالدین قراارسلان قاوردییک و اضرین 
ایشان محمدشاه ثانی و شمارة آنان سیزده 
تسن, و انقرافشان بدست ترکان نز 
بوده‌است. 
آلسن. ال ش] (از بسونانی» ( (از یونانی 
آلوشن بمعنی مبری‌الکلب. از آنرو که 
بکمان قدما او زهر سگ دیوانه را علاج 
مسیکرده‌است) نباتیست ساقش بدرازی 
زرعی و شبیه ببرگ قراسیون و از آن 
درشت‌تر و خارناک و ماین سرخی و 
سیاهی و تخم آن بهنی مایل است و رنگش 
سبز و تیره و در غلاف دوطبقه» و از ترمس 
کوچکتر و در طعم و تندی و تلخی نانخواه 
و گلش سرخ مایل به تیرگی و از زیر برگها 
روید. و مولف جامم‌الادویه از محمدبن 
احمد نقل کد که اين گیاه در شام بسیار 
است و انرا حشیشه‌ال لحفاة ناسد. و جون 
اين گیاه را قدما در بیماری هاری بکار 
می‌بردتد آنرا شجرة‌الکلب نیز گفته‌اند. 
آلش. (لٍ] (() نبع. بشسجیر . نام درختی 
است جنگلی و چوب آن در نجاری بکار 
است و در قدیم از آن کمان کردندی. 
آلسن:ال] (ترکی: انمن) تیدیل: تتویفن. 
آلش. الٍ] (اخ) نام شهری به انلس 
آلشتر. [ل تَ] (اخ) نام رودی, و آن یکی 


از روافد و آبراهه‌های کشک انرود است. و 
آنرا آلشتر نیز گویند. 
الش‌دکگش. ال د گ] (تسرکی. امسص 
مرکب. از اتیاع) مبادله. معاوضد. |( 
مرکب) کن و واکن. شور واشور. 
آل شفحب.(لٍ ش س) (اخ) مسلوک 
شنسبانیه. در غور فرمانروایی داشه‌اند. و 
آنها دو طایفه بودند, طایفه‌ای در خود غور 
امارت داشته و مقر ایضان فیروزکوه 
بوده‌است و طايفةٌ دیگر در طخارستان 
(ناحیه‌ای در شمال غور) فرمانروا بوده و 
مقرشان پامیان بوده‌است. نسبست این خانواده 
به جذ اعلای ایان شلسب‌نام است که 
گویند در عصر علی‌ین اببطالب علیهال لام 
میزیسته‌است. شمارة فرمانروایان شور که 
دارای اقتذار بوده‌اند پنج تن و سدت 
فرماتروایی ایشان از سال ۵۲۵ تا ۶۰۹ 
ه.ق. و زشتین امیر این دودمان علاء‌الدین 
حهن‌ین حسین‌بن سام بوده‌است. و اما 
ملوک غوریة بامیان چهار تن بوده و از سال 
۵۰ ۱ ۶۰۹ امارت داشته‌اند و اولین ایشان 
بوده‌است. این هر دو له ر 
خوارزمتاهیان برانداختند. 
آل‌شیواز. (ل] (ترکیب اضافی, ! سرکب) 
ال‌شیرازی. شراب سرخ یبا نیم‌رنگ 
شیرازی. 
آل‌صوفان. (ل] (اخ) این نام را بعضی 
مترادف بنی‌صوفه دانته و بشعری تازی از 
گفتةً آوس‌بن ممراء استشهاد کرده‌اند. و 
برخی گفته‌اند که ال‌صوفان در تسعر ارس 
ال‌صفوان بوده و بفلط و تحریف ال‌صونان 
شده‌است. 
آل‌طاهو. ال «] ((ج) طاهریان. نام 
سلمله‌ای از اسرای خراستان از اولاد 
بذوالیمینین. این دود؛ ایرانی از ۲۰۵ تا ۲۵٩‏ 
ه.ق. در خراسان استقلال داشته‌اند. طاهر 
ذوالیمینین سرسلله آتان, سردار مشهور 
عباسیان (که در قصیده‌ای معروف, بایرانی 
بودن خویش می‌بالد) از جانب مامون بسال 
۲۰۵ بحکومت منصوب گردید و پس از 
یک سال و نیم دعوی استقلال کرده و در 
در تیشابور نام مأمون از خطیه بینداخت. 
پس از او پسرش طلحه بهمین سال بجای 
پدر نشست و چند نوبت با حمزةین عبدلله 
خارجی حرب کرد و سرانجام بسال ۳۳ 
درگذشت. بعد از او برادرش عبدانبن طاهر 
فرمانروائی خراسان و کرمان یبافت و با 
بابک خرم‌دین مصاف داده او را بشکست و 
نیز مازیاربن قارن حکمران طبرستان را 


آل‌عباس. 


مقلوب و .دستگیر کرده نزد مأسون خلیفه 
فرستاد و در سال ۲۳۰ فرمان یافت. سپس 
امارت خراسان بابوطیب طاهربن عبداله 
رسید و او مدت ۱۸ سال حکم راند و در 
۸ وفات کرد. و محمدین طاهر جای پدر 
گرفت و عساقت در ۲۵۹ یعقوب لیث 
صفاری این خاندان را برانداخت. 

آل طمقا. رط ] (ترکی, | مرکب) آل‌تمفا. 
آل‌طمغی.(ط غا) (تسرکی. | مرکب) 
کلمه‌ایست ترکی بمضی علامت سرخ: و عند 
پاپ لتق ناب و الوزیر و الحاجی و 
صاحب العلامة و هم یسمون آل‌طمقی, و 
آل معتاه الاحمر و طمفی... سعناه العلامة. 
(رحلهٌ این بطوطه: آل‌تمفا). 
آل عباء (لٍ ع) ((خ) حضرت رسول اکرم و 
امیرالمومنین علی و فاطمة زهرا و حسین و 
حسین صلوات له علیهم. و از ایترو بایشان 
آل‌عبا گویشد که زمانی در زیر یک عبا خفته 
بودند و برحسب اخبار جیرئیل نیز بیامد و 
در زیر آن عبا ششم آن گردید کمب شرف 
و مر تبت را. و بجای آل‌عباء پنج‌تن و ینج‌تن 
ال‌عبا نیز گویند: 

سید سرفراز آل‌عبا 

یافت تشریف سورة هل اتی. ستائی. 
آل عباس. ال عّب با](() نام بطنی از 
بنی‌هاشم از نزاد عباس‌بن عبدالمطلب‌بن 
هاشم‌ین عیدمناف, عم پیغمبر خاتم (ص). 
این نام گاهی بر خلفای عباسی که پس از 
بنی‌امیه خلافت یافتند اطلاق میشود. 
خلفای عباسی از سال ۱۳۲ تا ۶۵۶ ه.ق. 
خلافت داشته‌اند. اول ایشان ابوالعباس 
عبدائبن محمدین علی‌بن عبدائه‌ین عباس 
معروف بسفاح و آخر آنان سعروف 
بمستعصم بالّه. و عده اين خلفاء ۳۷ تین و 
انقراض ایشان بر دست هلاکو نبیرة چنگیز 
پوده‌است. و محل خلافت انان ابتدا انبار و 
بعد کوفه و سپس بنغداد بود. بنی‌عیاس. 
عبابیان. خلفای عباسی: 


ایوالسباس سفاح ۱۳۶-2۷۲ 
۳ ۱۵۸-۳۶ 
مهدی ۱۶۹-۸ 
عادی ۱۷۰-۶۹ 
هارون‌الرشید ۱۹۲۳-۷۰ 
امین ۱۹۸-۳ 
عاموق ۲۱۸-۸ 
معتصم ۲۲۷-۸ 
وائق ۲۳۲-۷ 
متوکل ۲۳۷-۲ 
متصر ۲۳۸-۷ 
مستمین ۲۵۱-۸ 


(لاتیتی) هه‌اهباناه دود - ۱ 


معتز ۲۵۵-۵۱ 
< ۲۵۴-۲۵۵۰ 
۲۷۹-۵۶۴ 
۲۸۹-۷۹ 
۲۹۵-۹ 
۳۲۲۰-۰-۵ 
۱۳۱۲-۳۰ 
۳۲۹-۳۲ 
۳۳۳-۳۹ 
۳۳۴-۳۳ 
۳۶۳-۳۳۴ 
۳۸۱-۳ 
۴۳۲۲-۲۱ 
قا: ۲۶۷-۲ 
۴۸۷-۶۷ 
۵۱۲-۷ 
سترشد ۵۲۹-۲ 
۵۲۰-۶۹ 
مقتفی ۵۵۵-۲۰ 
۵۶۶-۵۵ 
موی از ۵۷۵-۶۶ 
۶۲۲-۵۷۵ 
۶۲۳-۳ 
۶۳۰-۳ 
2 ۶۵۶-۰ 
آل عشمان. ال عٌ] (اخ) پادشاهان ترکیه 
که از سال ۶۹۹ تا سال ۱۳۴۲ هرق. در 
آسیای صغفیر سلطت داشته‌اند. موسس این 
بسلله که بنام او منسوب شده‌اند, عثمان‌بن 
ارطفرل و شمارة آنها ۳۸ تن و آخرین آنان 
عبدالعزیز تانی» و انقراضن این دودمان در 
نتيجة برفرار شدن حکومت جمهوری 
بوده‌است. ال‌عتمان یا پادشاهان عثمانی 
قریب سه قرن کمال اقتدار داشته قلمرو 
حکمرانی خود را از بوداپست و ساحل 
2 تا شلالةً اسوان در مصر و از ساحل 
ات تا تتگة جبل‌الطارق وصمت داده 
۳ شیه‌جزيرة یالکان و شام و سصر و 
عریستان را سخر ساختند. پس از سه قرن 
دور ضعف و ان حطاط آنان شروع و 
بسیاری از ممالک مفتوحه از تصرف ایشان 
خارج شد. مشهورترین این سلسله ساطان 
محمد ثاتي معروف بقاتح است که در سال 
۷ قنطنطنیه را بگشاد. 
آل عراق. (لٍ ع) (اخ) نام ساسله‌ای از 
ملوک پیش از اسلام خوارزم. و این سلسله 
نسب خود بکیخسرو سی‌پیوسته‌اند و تا 
زمان سامانیان شبه قدرت و نقوذی در 
خوارزم داشته‌اند. آخبرین آنان ابوعبداله 
محمدین احمدین محمدین عراق است که 
ابوریحان از او بشهید تعبیر می‌کند. و پدر او 
احمد., تقویم سنین و شهور اهل خسوارزم را 


اصلاح کرده‌است. انقراض این خاندان 
ظاهرا بسدست سلطان محمود غزنوی 
بوده‌است. 
آل عطار ی. رعط طا] (! مرکب. از اتباع) 
آل:و فخظاری. اه پتلتورارن دز فتاه و 
قصبات از قبیل حنا و صابون و نخ و سوزن 
و نبات و جز آن گردانند فروختن را. 
آل‌علی. [لٍ ]] (اخ) سادات از نسل علی 
و فاطمه علبهماالسلام. علویین: 
با ال‌علی هرکه درافتاد برافتاد. 
آل‌عمران. ۰ ی ع] ((خ) نام سورة سیم از 
انیا رحس ناه راز 
دویست آیت باشد و مدنی است. ||موسی و 
هارون. (مجمل‌اللفه). 
آل غالب. [لٍ لٍ] (اخ) منسوب بغالبین 
قهر. یکی از اجداد رسول صلوات ال علیه یا 
منسوب به بنی‌الادرمین غالب: من [حلیمه, 
بنت ابی‌ذویب السعدیه دایگان رسول 
صلرات اه علیه ] ترسان بر عبدالمطلب شدم؛ 
چون مرا بدان حال بدید گفت چه بود. 
شغلی رسید؟ گفتم شغلی و چه شغلی! گفت 
مگر پسرت گم شد؟ گفتم نعم. او را ظن شد 
کنه مگر قریش او را بکشتند. شمشیر 
برکشید و خشمناک بیرون آمد. بانگ کرد یا 
آل‌غالب و ایشان اندر جاهلیت چنین 
گفتندی, درساعت همه جمم شدند. (تاریخ 
سیستان). 
آلغدن. (لْ 5] (سص) آرغدن. خشم 
گرفتن. 
آلخده. زل د /د] (نسف /نف) آژغده. 
جنگ‌اور: 
شیر خشم آورد و جست از جای خویش 
آمد آن خرگوش را آلفده پیش. رودکی. 
ثیر القده که بیرون جهد از خانه بمید 
تا بجنگ آورد آهو را وآهوبره را. رودکی. 
آلفو.((خ) نام محلی کتار راه تبریز و مراغه 
میان شورکول و روشت در ۱۱۳۵۰۰گزی 


تبریز. 

آلغونه. (ن / ن] (| مرکب) آلگونه. گلگونه. 
سرخی باشد که زنان در روی مالند زینت 
آن بناگوش لعلگون گوئی 
برنهاده‌ست آلفونه بسیم 

رق گفا راد یره گردد ورد 
سرخ رویش به آلفونه کنند. منجیک. 
|ادر بمض فرهنگها باين کلمه. معضی آميخته 
نیز داده‌اند. 

آلف. (ل] (ع ص) خوگیرنده. خوگر. الیف. 
|| هزاردهنده. .چ» آلاف. 
آلفات. (ل] (ع ص, !) ج آلقه. 

آل فاطمه. (ل ط ع] (آج) اولاد رسول از 


شهید. 


آلک. ۱۹۵ 


تسل علی و فاطمه علهماالسلام. 
آلفتن. ال تَ) (سص) آشفتن. مضوش 
کردن. پریشان ساختن. 
آلفقه.(لْ ت / ت) (نمف /نف) آشفه. 
پریشان. شوریده. مشوّش. ||درویش. 
نوا 
آل‌فرعون (لٍ ف ع] (اخ) کسان فرعون. 
- مومن آل‌فرعون؛ که از آل او تنها 
تخزیل با عمفان تام آینمان دافت ور اتتان 
خویش می‌نهفت. و بعضی گویند سه تن 
بوده‌اند که ایمان داشته‌اند. خربیل و اسیه 
زن فرعون و آن مرد که قصد قل موسی را 
بموسی خبر داد. 
آل فر یغون. ال ف] (اخ) نسریفونیان. 
آمرای خوارزم یا خوارزمشاهیان, نبخضستین 
انان مامون‌بن احصدین مسحمد بود که از 
دست آل‌سامان حکومت خوارزم یبافت و 
پس از او پسرش اپومنصور احمدبن مأمون 
فرمان راند و اخرین انان امیرابوالمباس 
ماموزین مامون داماد مره غزلری اس 
که بدست اسرای خویش مقتول شد و 
محمود بکین‌کشی او لشکر بخوارزم برد و 
خوارزم را مسخر و ضمیمة قلمرو خویش 
کرد 
کجاست آنکه فریفونیان ز هیبت او 
ز دست خویش بدادند گوزگانان را؟ 
ناصرخسرو. 
آلفتس. [ف] (اخج)۳ آلضو نو رجوع به 
ادفونس شود. 
آلفه. ال ق] (ع ص) تأنیت آلف. خوگر. 
رگ تنج , القات. اوالف. 
آل‌قاورد ۳ ) (اخ) نام خانواده‌ای از 
سلاجقه که از سال ۴۳۳ تا ۵۸۲ ه.ق. در 
کرمان حکومت مستقل داشته‌اند. صسوسس 
اين خانواده عمادالدین قراارسلان قاوردین 
چفری‌بیک داودین میکائیل‌بن سلجوق, و 
شمارة فرمانروایان آنها سیزده تن و آخرین 
ایشان محمدشاه .تانی و انقراضشان بدست 
ترکان غز بوده است. رجوع به صلاجقة 
کرمان ذیل «ال‌سلجوق» در همین لغت‌نامه 
شود. 
آل قراس( / وّ] (اغ) (قرس سرا 
باشد) نام کوههائی بناحيةٌ شراه. و ال‌قراس 
و مابد نام دو کوه باشد در زمین بنی‌هذیل. 
آلکت.[) (() آله. آشنه. (ریباض‌الادویه). 
دوالک. (ریاض‌الادویه) (بحرالجواهر). 


۱ - آنندراج: رو که آن. 
- این معنی به گمان من از کلمة پریشان که 
مسجازا پیش عوام فقیر معنی میدهد اختراع 
شده‌است. 
۰ ۸ .۸۱/۵80 - 3 


۱۹۶ آل‌کاکو به. 


|اسبلالطيب. 
آ لکا کویه. زل ی (اح) دیالمة کردستان 
که از ۲۹۸ تا ۴۴۳ «.ق. در همدان و نهاوند 
فرماتروابی باستقلال داشته‌اند. سهمترین 
ایشتان عبات له ادن مق مسمون 
دشمنزیارین کاکویه پر خال مجدالدولة 
دیلمی و پسرش ظهیرالاین فرامرز عسلی و 
بعد از ایشان گرشاسب‌بن علاء‌الاوله و 
آیوخریبتن علا وله است کته اولین در 
همدان و نهاوند و دومین در نطنز حکومت 


داشته‌است. و انقراض آنان بدست سلاجقه 


بود. 

آ لکنکه. [لٍ ک کَ تَّ] (اخ) قومی از 
سکنة بخارا که اغلب بازرگانان توانگر و 
محترم بودند. قتیبابن مسلم پس از فتح 

ار فان اتود دام نب از 
خانه‌ها و ضیاع خود را بعرب دهند و 
مقصودش این بود که اهالی با اعراب معاشر 
و به آداپ آنان با توش شوند و درصدد 
طفیان و ارتداد برنیایند. آل‌کتکثه خانه‌ها و 
املاک خود را در شهر بیکباره بعرب 
گذاشتند و در بیرون شهر هفتصد کوشک 
برای خود بنا کردتد و هرکس بر در کوشک 
خویش صحرا و بوستائی کرد و گرداگرد ان, 
خانه‌ها برای اتباع و جاکران خود بساخت. 
در تاریخ + بخارای نرشخی آندهالت که 
قومی بودند در بخارا که ايشان را ککنان 
گفتندی و ایشان مردمانی بودند با حرمت و 
قدر و منزلت و در میان اهل بخارا ایشان را 
شرف زیاده بودی, ر ایشان از دهقانان 
نبودند غربا بودند اصیل و بازرگانان بودند و 
توانگر. (تاریخ بخارای نرشخی). 

آ لکثیر. ال ک] (۱خ) نام قسبیله‌ای 
بخوزستان مرکب از سه‌هزار خانوار در 
غرب و جنوب رود دزفضول که در 
سیاه‌چادرها منزل دارند و در قریة قومات 
نیز نزدیک سیصد خانوار از اين قببله ساکن 
است و اين قبله به تیره‌های سعد و عنافجه 
و ضیاغمه و جز آن منشعب میشود. و آنان 
تا ماحل نهر هاشم یورت دارند. 

آ لکر ت. ال ک] ((خ) طبقه‌ای از سلوک 
شرق ایران از نژاد غوریان که از ۶۴۳ تا 
۱ ه.ق. حکومت رانده‌اند و پای‌تخت 
آنان هرات بود. سرسل له ایین دودمان 
شمص‌الاین محمد دخترزادة ملک 
رکن‌الدین, و او بزمان جّ خویش رکن‌الدین 
یکی از سران سپاه و از مقربین چنگیز بود 
(۶۷۶-۶۲۳), و پس از او رکن‌الدین کهین 
پسر شمس‌الدیین محمد بجای او تشت 
(۷۰۵-۶۷۷), و بعد از رکن‌الدین کهین سر 
او فخرالدین بمقام پدر رسید (۷۰۶-۷۰۵) 
عبهارسن فرماتروای این تاه کات 


پسیر فسخرالدین ات (۷۲۹-۷۰۷ و 
پس جمیر اه شمس‌الاین مسحمد 
(۷۳۰-۷۲۹): تشمین ملک حافظ (۷۳۰ 
-۷۲۲), و هفمین این درده معزالدین 
ین است (۷۷۱-۷۳۲)» و پس از او 
پسرش غیان‌الاین جای پدر گرفت 
(۷۸۳-۷۷۱), و او را امسیرتیمور گورکان 
مقلوب کرده و يا پسر بماوراءاللهر فرستاد و 
در انجا در ۷۸۷ بامر او بقتل رسیدند و 
سلملة آل‌کرت منقرض گردید. 
آلکساندر. (لٍ ذ / د) (اخ) رجوع بسه 
اسکندر شود. 

آتکل ۰( ] (فسرانسوی, ۲6۱ (از عسربي 
الکُحل) آلکٌل. جوهر. جوقر شراب. و 
رجوع به الکل شود. 

آلکلی. (کَ] (ص نسبی) الکلی. آنکه به 
بسیار آشامیدن مشروبهای الکل‌دار چسون 
شراب و عرق و کنياک و رم و سایر انواغ 
آن معتاد است. 

آلکی.[ل) (() پالکی. 

آلگون. ( ۳ یکی از آبادیهای شقز 
کردستان که ب پیشتر الْکٌلو نایده سیشده. 
(فرهنگستان) 

آلگونه. ان / نٍ) (! مرکب) آلفونه. سرخی 
که زتان در روی مالند زینت را. سرشد. 
غازه, سرخاب؛ 

آن بناگوش کز صفا گوی 


یرکشیده«ست آلگونه پسیم. شهید. 


آل لیث. ال [] ((ج) ص‌فاریان. نسام 


سلسله‌ای از ملوک ایسران. یعقوب‌بن لیث 
صفار موس این دودمان در سال ۲۲۴ 
ه.ق. سردار میاه حاکم سیستان بود و در 
همان سال هرات را مسخر کرده و فارس و 
کرسی آن شیراز را نیز متصرف شد و بمرور 
بلخ و تخارستان را قبضه کرد و بال ۲۵۹ 
خراسان را از طاهریان منتزع ساخت و 
لشکر بطبرستان کشید و حسن‌ین زید بعلوی 
زر ی کرو راد هآ وی یناد 
شتافت. موفق عباسی برادر معتمد خلیفه با 
ب‌عقوب مسصاف داده و او را بشکست و 
یعقوب بسال ۲۶۵ درگذشت. برادر او عمرو 
اجان علیفه:-خکومت خرلسان و فنازس 
و کردستان و نیم‌روز یافت لکن سپس 
خلیفه از قدرت او بیم کرده و اسماعیل 
سامانی را بمخاصمت او برانگیخت و عمرو 
مفلوب و اسیر گشت. نبیر عمرو, طاهر در 
سیتان بال ۲۸۷ بجای او نشست و در 
۰ بدست سبکری اسیر شده و مبکری او 
را با برادرش یعقوب بغداد فرستاد. احفاد 
این خانواده صدتی در ادعای حکومت 
اجدادی خود در سیستان باقی بودند و 
پاره‌ای از آنان نیز یه آن سقام رسیدند, و 


ال‌محمد. 


عاقیت بدست محمود غزنوی منقرض 
شدند. 
آلمالو, ((خ) نام محلی کنار راه زنجان به 
میانه مسیان نیکپی و امزاز در 
۰ گزی طهران. 
آلمان. (اخ)" آلمائی. آلسانی. (دمشقی). 
نام مملکتی به اروپای مرکزی. حّ شمالی 
ان دریای شمال و شبه‌جزیر؛ دانمارک و 
دریای بالئیک و حدّ شرقی, لهتان و حد 
جنوبی» کشورهای چکُسلواکی و مجارستان 
و ایتالیا و صویس و حد غربی, هلند و 
بلزیک و لوگزامبورک و فرانسه مباشد. 
وسعت سابق آن ۴۷۲۰۳۴ کیلومتر مربع با 
۶میلیون سکنه بوده‌است ولی از ۵ م. 
بیعد به‌تدریج بر وسعت خاک خود افزوده و 
تاحية سار و کشور اطریش و قسمتی از 
چکُسلواکی و قسمتی از لهستان را تصرف 
کرده‌است و مساحت کتونی آن به ۵۸۳۲۸۰ 
کیلومتر مربع و جمعیّت آن به ۷۲۳میلیون 
بیرسد. کرسی آن شهر پزلین (یسزآن) دارای 
۰ سکه است و یکی از بزرگترین 
سهرهای صتعتی و سیاسی و علمی و 
تجارتی آلمان بئمار میرود. کشور آلمان تا 
سال ۱۸۷۱ م. از کشورهای کوچکی که هر 
یک صاحب استقلال بودند تشکیل میخد 


" ولی در ایین سال ویلهلم اّل بدستیاری 


صدراعظم خود بیسمارک موفق گردید 
دولت‌هفای مربور را متحد ساته و 
امپراطوری بزرگ آلمان را تأسیی کند. 
حکومت آلمان تا پایان جنگ ۱۹۱۴ م. 
مشروطد متحده بود ولی پس از جنگ 
(۱۹۱۸) حکومت مشروطهُ آن به جمهوری 
مرگپ از ۱۶ دولت تبدیل شد. 


آل‌محتاج. ال ] ((خ) خس‌انواده‌ای 


مشهور که در عهد پادناهان ساانی و 
غزنوی متصدی کارهای مهم و دارای 
مناصب عالی بوده‌اند. حکومت و ولایت 
چفانیان در ماوراء‌اللهر بایشان اختصاص 
داشه‌است. نخستین امیر معروف این 
خانواده ابویکر محمدین مظفرین محتاج 
است کبه در سال ۳۲۱ ه.ق. از طرف 
امیرنصرین احمد سامانی سیهالار و 
حکمان خضراسان شده و در سال ۳۲۹ 
وفات یافت‌است. ‏ 

آل‌محمد. [ل ۴ ع) (اخ) اولاد و 
احفاد پیامبر صلوات ال علیه و ۳ از تسل 
علی و فاطمه علیهماالسلام: 

سعدی اگر عاشقی کنیٌ و جواتی 


1 ۰ ۸6۷۵۳0۵۲۵۰ ۸ ۰ 


(انگلیی) ۸۱60۳۱ ,(فرانوی) ۸۱606۱ - 2 
(املای فرانسری) ۸۱۵۳۵۵۳۵ - 3 


آل‌مرداس. 


آل‌ناصرالدین. ۱۹۷ 





عشق محمد پس است و ال‌بحمد. معدی. 
آل‌مرداس. [لٍ 2) (۱خ) سسلسله‌ای از 
امرای عرب بنی‌کلاب که در حلب حکومت 
کرده‌اند (۴۷۲-۴۱۴ ه.ق .) اسدالدوله 
ابوعلی صالح‌ین مرداس نخستین انان در 
حدود سال ۴۱۲ بحلب امده وان زمان 
حلب در اختیار خلفای فاطمی بود. پس از 
چندی اهل حلب بر حاکم خویش شوریده 
و آن را یتصرف اسدالدوله دادند ولي پیرسته 
خلفای فاطمی با او و خاندانش در نزاع و 
مقلوب میشد نله نام امرای این سلمله این 
است: صالح‌ین مرداص. شهاب‌الدولهبن 
مرداس. معزالدولابن مرداس, ابوژوابه 
عطیه, رشیدالدولابن شهاب‌الدوله. 
جلال‌الدولبسن رشیدالدوله. سابقبن 
رشیدالد ولد. 
ال مروان. ال َز] ((2) سسلسله‌ای از 
خلفای اموی هستند که پس از ال‌یسوسفیان 
به خلافت رسیدند. اولین خلیفة ال‌مروان. 
مروان‌ین حکم است که بعد از معاویةین 
یزید در سن ۶۴ ه.ق. بدعوی خلافت در 
دمشق و شام برخاست و پس از انکه 
شیعاکن تن نرق داز دشن زیر 
را مقلوب کرد چهار ماه خلافت راند. پس 
از ار پسرش عبدالملک‌بن مروان در ۶۵ و 
ولید اول در ۸۶ و سلیمان در ۹۴ و عمر در 
٩‏ و بزید ثانی در ۱ و هشام در ۱۰۵ و 
وید نانی در ۱۲۵ و بزید ثالت در ۱۶ و 
ابراهیم در ۱۳۴ و مروان نانی ملقب به 
مروان حمار اژ ۷ متام خلافت 
مسلمین داشتند» و اپرسلم خراسانی مروان 
مار را مفلوب کرده بکشت و خلفای 
عباسی قائم مقام آتان شدند: 
آل‌مروان و آل سفله زیاد 
که نرفتند جز براه عناد. سنائی. 
آل مشعشع. [لٍ م ش ض] ((خ) نام 
خاندانی از سادات علوی موسوی که ریی 
آنان سیدمحمدین خلاحین هبداله در ۸۴۸ 
ه.ق. بخوزستان دعوی مهدویت کرد. این 
مرد نخست در سلک طلاب علوم دینیه بود 
و نزد شیخ احمدین نهد تلقذ می‌کرد. یس از 
آنکه ین داعیه در ار پیدا امد جمعی از 
عَرّب بدو گرویده و بامر او به نهب و غارت 
و تاخت و تاز پرداختند و با امرا و حکام 
بمض بلاد عراق عرب و خوزستان جنکها 
کرد تا کار او قوّت گرفت و بر بسیاری از 
شهرهای عسراق و فارس و خوزستان 
مستولی گشت و در سال ۸۷۵ درقذشت. 
سر سلحتور و شجاع او علی که 
میتوائست پس از بدر دنبالا فتوحات او را 
بگیرد در حیات پدر بمرد و سلطان محسن 


فرزند دیگر سیدمحمد بجای او نشست. و 
او مردی علم‌دوست بود چنانکه شمس‌الدین 
محمد استرابادی حاشية خود را بر تمجرید 
بنام او نگاشت. پس از محسن علی و ایوب 
بفرمانروانی رسیدند, و آن دو را شاه 
نافیل لول صلی بر ٩۱۳‏ سکوب 
متهور کرده بقتل رسانید لکن تا مدتی 
حکسومت حسویزه از دست صفویه 
یبازماندگان اين دوده مفوض بود. 
آل مظفر.(لٍ م نت ف) (!خ) سلسله‌ای 
از فرمانروایان که از ۷۱۳ تا ۷۹۵ ه.ق. در 
نارس و کرمان و کردستان باستقلال 
فرمانروایی کرده‌اند. سرسلسلة اين دودمان 
اسیرمبارزالاین مسحمدبن مسظنر است 
(۷۶۰-۷۱۳). پس از او شاه شجاع‌الدین‌ین 
امسیرمبارزالایسن (۷۸۶-۷۶۰), شاه 
متخنودین میا زخالدیت ۷۷-0۴۰2 
عمادالدین‌بن احمدین مبارزالاین (۷۶۰- 
6 فنساه اضر فاآدانسن, تسین 
اسیرمبارزالایسن (۷۹۵-۷۸۹), سلطان 
زین‌السابدین‌ین شاه‌شجاع (۷۹۰-۷۸۶), 
شاه منصورین شاه مظفرین امیر مبارزالاین 
(۷۹۵-۷۹۰). این سلسله را اسپرتیمور 
گسورکان برانداشت و چتانکه صاحب 
کتف‌الظنون گوید سعین‌الاین یزدی را 
تاریخی است بفارسی (۷۵۷) راجع باین 
سلسله بنام مواهب الهی. 
آل‌معصفر. (م ع ت) (| سرکب) قسمی 
ماهی درم‌دار, ااسرخ نیم‌رنگ. 
آل مهلب. ال م َلْ [) (اخ) آل‌سهلب‌ین 
ابی‌صفره. مهالیه. ابوصفره از مردم یمن و از 
جانب امرالممنین علی علیهلسلاماسبر 
آنجا بود. مهلب پسر او از جانب عبدال زییر 
امارت خراسان یافت و با خوارج (ازارقه) 
جنگها کرد و آنان را چند نوبت بشکست و 
آنگاه که حجاج‌ین موسف شقفی پامارت 
خراسان و عراق منصوب گشت هرچند 
جهد کرد مهلب را از امارت جیوش خلم 
کند نتوانست. عاقیت حجاج او را بامارت 
خراسان فرستاد و در سال ۱۰۲ ه.ق. وفات 
کرد و مغیرةبن مهلب امارت مرو داشت و 
بمرو در حیات پدر فرمان یافت. و بزیدبن 
تاجن از تاراسخ راتان 
بود. سپس حجاج او را معزول کرد و امارت 
خراسان را به برادر او یعنی مفضل‌بن مهلب 
داد و این مفضل مردی عالم و سخی بود و 
سلیمان‌ین عبدالملک در خلافت خویش 
امارت خراسان را به اصالت به یزیدین 
مهلب سپرد. عمربن عبدالعزیز ییزید را از 
امارت خراسان عزل و بند کرد و مسخلدین 
یزیدبن مهلب را نیز جراح امیر خراسان 
بگرفت و مستقلولاً بدمشق نزد عمرین 


عبدالعزیز فرستاد. و گویند مخلد در این راه 
با اینکه در بند برد هشتصدهزار درم بفقرا و 
محاویج و صلحا عطا داد و عمر بر او 
ببخشود و بشفاعت وی یزید را نیز آزاد 
فرمود و آنگاه که عمرین عبدالعزیز در بستر 
مرگ بود ییزیدین مهلب به بصره شد و 
یزیدین عبدالملک پسر خود مسلمه را 
بجنگ یزیدین مهلب فرستاد و یزیدین 
مهلب در اين جنگ کشته شد. و از بزرگان 
اين خاندان روح‌ین حاتم المهلبی و یزیدین 
حاتم المهلبی است, و از یزیدین مهلب در 
اسان ماد و اصقات سانت ار آتجله 
است فقیه رئیس ابوعبدائه محمدبن یحیی: و 
از این خاندان در بیهق و تشابور نیز امرا و 
نقها و محدئین بوده‌اند. 
آل میکال. ال] (اخ) نام خاندانی قدیم به 
نسیشابور و بسهق. از احفاد مسیکال‌بن 
عبدالواهدین جبریل‌بن قاسم‌ین بکربن 
دیواستی سوربن سورین سورین صورین 
فیروزین یزدجردین بهرام گور و فرزند او 
شاء‌بن میکال است. ۳1 از این دوده است 
اتوای نوفیاس استماعیلنن عبفافقیین 
محمدین میکال و مقصوره ایین درید بتام 
ابوالعباس و پدر اوست و پسر ابوالعباس 
اسماعیل ابومضمد عبدلله است. و ابوالعباس 
در سنه ۳۹۲ هدق. درگ ذشته است و ار 
رئیس تشابور بود و املاک خویش وقف بر 
خیرات و مبرات کرد. و نیز از این خاندان 
است امیراحمدین علی‌ین اسماعیل میکالی 
و فرزند او امیر عالم ابوالفضل عبیدانبن 
احمد صاحب کتاب المنتحل یا المننخب و 
کتاب مخزون‌البلاغه و غیر آن و او صاحب 
نظم و شر بوده و او را دیوان رسائل است» و 
پسران او اسیرحسسین و اسیرعلی و 
امیرایماعیل است و امیرعلی را دیوان شمر 
است و امیر رئیس جسمال‌الامراء علی‌ین 
الامیر ابیعبداه الحصین از طرف جده از 
این خانواد» است. 
آلن. [] (اخ) نام طایفه‌ای که در حوالی بحر 
خزر ساکن بود‌اند. (التدوین). 
آل ناصرالفین. الٍ ص رذ دی] (خ) 
آل‌سبکتکین. غزنویان (۳۵۱ - ۵۸۲ ه.ق .). 
آلیتکین غلامی ترک از جانب عبدالملک 
بقرماندهی لشکر مقیم خراسان منصوب شد 
و پس از عبدالملک در ۲۵۱ از این منصب 
معزول گردید و بمقر پیشین خویش یعنی 
شهر غزنه بازگشت و غزنه را تسخیر کرد 
ولی بزودی وفات یافت و در ۲۵۲ اسحاق 
پسر او جای پدر گرفت و او در ۳۵۵ بمرد و 
بلکاتکین غلام البتکین از ۳۵۵ تا ۲۶۲ 
امارت کرد و یس از او پبیری از ۳۶۲ تا 
۶ فرمان راند. پس از او سبکنکین غلام 


۸ آلنج. 

دیگر البتکین به مقام امارت رسید و او 
مسزسس راقعی سلله غزنوی است. 
میکتکین قلمرو خویش را از طرف مشرق 
و مفرب بسط داد یعتی از جانب هندوستان 
قبائل رجپوت را مغلوب و شهر بیشاور را 
تسیر کرد و بسال ۴۳ نوح سامانی 
حکومت خراسان را بار داد. سبکتکین در 
مدت امارت خویشی با اینکه در اواشر از 
حیت اقتدار بر سامانیان برتری داشت لیکن 
میکرد. پس از اینکه در ۷ سبککین 
وفات کرد پسرش محمود جانشین او شد و 
او یکی از بزرگترین سلاطین اسلام است» 
در اول امر اسماعیل برادر کوچک خود را 
عسرل کرد و مستقیماً از جسانب خلیفه 
حکومت خرانان و غزنه بدو تفویض شد و 
پس از صلم با خوانین ایلک‌خانی 
بهندوستان تاخت و دامته لشکرکشهای 
خود را تا حدود کشمیر و پنجاب بسط داد 
و در سال ۴۰۸ بلاد قنوج و مُترا را گرفت و 
سومتات را در ۲۱۵ غارت کرد. علاوه بر 
فتوحات هندوستان بلاد غور و مرغاب علیا 
را ضمید؛ُ قلمرو خویش ساخت و 
ماوراء‌اللهر را با بخارا و سمرقند دو پایتخت 
آن بگرفت ولی ترکمانان سلجوقی که بظاهر 
اطاعت غزنویان میکردند در زمان او قوت 
گرفتد. پس از مراجعت از سفری که بداخلة 
ممالک خلفا کرد اصفهان را از دیالمه منتزع 
ات و در ۳۳۱ در غزنه درگذشت. 
تشویق او از علم و ادب نهایت مشهور است 
و بزرگترین شعرای فارسی چون فردوسی و 
عنصری و فرخی و امخال انان در عصر 
محمود و در کنف حمایت او تربیت شدند. و 
از اولاد و نسبیرگان او بادشاهان ذیل 
میباشند: محمد. جلال‌الدوله ۴۱ 
مسعود اول, الناصر لدین‌الّه که در جنگی با 


سلاجقه شکست یافت ۱۳۲ 
مودود. شهاب‌الدوله ۳۰ 
مسعود تانی ۰ 
علی ابرالحن, بهاءالذوله ۱۴۰ 
عبدالرشید, عزالدوله ۰ 
فرخزاد. جمال‌الدوله روف 
ابراهیم. ظهیرالدوله ۲۵۱ 
مسعود ثالت. علاءالدوله ۳۹۲ 
شیرزاد, کمال‌الدوله 4۸ 
ارسلان. سلطان‌الدوله 2-۹ 
بهرامشاه» یمین‌الدوله 2۲ 
خسروشاه, معزالذوله ۷ 
خسرو ملک, تاج‌الدوله ۵۸۲-۵۵ 


و این سلسله را غوریان برانداختند. (نقل 
یاختصار از طبقات سلاطین اسلام استانلی 
لین‌پول). 


آلنج. ال) () آلوچه. 

آل‌نجاح. ال نْ] ((ج) طسائفه‌ای از 
سلاطین اسلام که در زبید سدتی حکم 
رانده‌اند (۵۵۳-۴۱۲ ه.ق.). سرسلملة آنان 
تجاح مملوک حبشی مرجان از ملوک 
بنی‌زیاد بود و در زمان او در زیید حکومت 
میکرد و در سال ۴۵۲ طائفةً بنی‌حُلیح شهر 
زید را تصرف کردند ولیکن پسر نجاح در 
سال ۴۷۲ انا را آز بنی‌صلیح مسترد 
داشت و اولاد او در ان‌جا حکم راندند و 
واه نوی مخرشی هد ای 
ملوک آل‌نجاح بدین ترتیب است: 


نجاح المژید ورض 
علی داعی صلیحی از غیرآل‌نجاح ‏ ۲۵۲ 
سعیدبن تجاح ۳۷۳ 
جیش‌بن تجاح ۳۸۳ 
الفاتک الاول‌بن جیش ۴۹۸ 
المنصورین الفاتک ۰۲ 
الفاتک الثانی‌بن متصور 2۷ 
الفاتک الاث‌بن محمدین منصور ۰ ۵۳۱ 


آل‌نصو. ال ن) (اخ) آل‌لخم. آل‌عمروین 
ماب طرک خیرم تافو تفای از 
امرای عرب که در عراق.حکومت داشته از 
پادشاهان ایران اطاعت میکردند. مرکز 
حکومت آنان شهر حیره نزدیک کوفه 
بوده... سرسلله آنها عمروبن عدی‌ین نصر 
معاصر با اردشیر بابکان است. و بين عدی و 
جذيمة الابرش و قصیر حکایتی در بین 
عرب معروف است و لا مره ما جدع قصیر 
انقه در امثال عرب آشاره بحکایت آنهاست. 
اتدای سلطنت آنان از ۲۶۸ تا ۶۳۸ م. یکی 
تارف ان اه این ام وی 
است (۲۳۱-۴۰۳ م.) که قصر .خسورتق را 
سنمار برای او بنا کرده‌است, و دیگر منذرین 
نعمان که بهرام گور در زمان کودکی نزد او 
بسر برد (۴۷۳-۴۲۱م.) و منذرین 
امرژالقیس‌ین ماءالسماه (۵۱۴-۵۰۷ )؛ 
مشهورترین انها معاصر با قباد بوده, او از 
قبول دین مزدک ابا کرد. قباد او را معزول و 
حارت‌بن عمرو کندی را بجای او گذارد و 
انوشیروان حکومت او را به وی رد کرد. و 
دیگر نعمان‌ین منذر ایوقایوس (۶۱۳-۵۸۵ 
خسرویرویز بعض دختران عم وی را 
برای فرزندان خویش خواستگاری کرد. 
تعمان ابا ورزید. خسروپرویز بر وی خشم 
گرفت و نعمان پناه یمض قبائل برده و آنان 
او را نپذیرفند, تاچار خود یرای پبوزش 
بدربار خسرو آمد. خسرو او را گرفته و 
محبوس کرد تاسال ۳م. بطاعون 
درگذشخت و خسرو مملکت او را به یک تن 
از غیر آن خاندان, ایاس‌بن قبیصه بخشید. 
آخرین ملوک این سلسله منذرین نعمان در 


ال‌نوبخت. 
بحرین در جنگی کشته شد و سلسله آنان 
منقرض گردید (۶۳۲ م.). حسمزةین حسین 
اصفهانی عد؛ٌ ملوک و مدت ماطّت آنان را 
بدینگونه ذکر کرده‌است: عمروبن عدی, 
مسعاصر اردشیر بایکان. امرژالقیس‌بن 
عمروبن عدی, معاصر شاپورین اردشیر و 
هرمزین شاپور و بهرام و بهرام‌بن بهرام و 
بهرام‌ین بهرام‌بن بهرام و نرسی و هرمز و 
شاپور ذوالا کتاف. عمروین امرژالقیس, 
معاصر شاپور ذوالا کتاف و برادرش اردشیر. 
امرژالقیس‌بن بداءبن عمروء معاصر اردشبر 
برادر شاپور و شاپورین شاپور و بهرام‌بن 
شایور و یزدجردین شساپور. نعمان‌ین 
امرژالقیس, معاصر یزدجردین بهرام و بهرام 
گور. منذرین تعمان, معاصر بهرام گور و 
یزدجردین بهرام گور و فیروزین یزدجرد. 
اسودبن منذر» معاصر فیروزین یزدجرد و 
بلاش و قباد. منذرین منذر. معاصر قباد. 
نعمان‌بن اسود, معاصر قباد. ابویعفرین 
علقمه. معاصر قباد. امرژالقیی‌بن نعمان, 
معاصر قباد. منذرین امرژالقیس, معاصر قباد 
و انسوشیروان. حارثبن عمرو, معاصر 
انوشیروان. منذربن امرژالفیی (بار دوم 
معاصر انوشیروان. عمروین منذر معاصر 
انوشیروان: فابرس‌بن مسنذر, مسعاصر 
انوشیروان. منذرین منذر, معاصر انوشیروان 
و هرمز پر او نعمان‌بن منذر, معاصر هرمز 
و خسرویرویز. ایاس‌بن قییصه. معاصر 
خسرویرویز. ذادیه (ایبرانی عامل 
خسرویرویز بر سمالک حیره). منذرین 
نعمان‌بن منذر. 
آل نصور ۵.ل ؟) (اخ) رجوع به معد شود. 
آلنگت. ا) () مسورچال. گوی که در 
اطراف قلعه, گاه محاصره و تسخیر آن حفر 
کنند. ||دیواری که برای حفظ سیاه کشند. 
سنگر. |[حاجز و حوالی که سازند حفظ 
قلعه را. || جمعی از سپاهی که در اطراف 
قلعه برای تسخیر آن جابجای گمارند. 
ااجمعی از مردم که در درون قلعه برای 
حراست آن جای بجای معین کنند. 
آلنگ و دولنگک. رل گ د ] (! مرکب, 
از انباع) در تداول عامه, اسباب و الات و 
غالبا زاید و فضول. 
آل نوبخت. ال و با (اخ) خانواه‌ای 
ایرانی از اولاد نوبخت زردشتی 
ستاره‌شناس معروف که در زمان منصور 
خلیفة دوم عسیاسی (۱۵۸-۱۳۶ ه.ق.) 
میزیسته و افراد این خاندان بزرگ بدو 
منسوب‌اند و از این‌رو ایشان را آل‌نویخت يا 
بنی‌نوبخت یا نوبختیون نامند. اين خاندان 
تسبت خود را به گیو پسر گودرز پهلوان 


آلو 

چون بستاره‌شناسی و احکام نجوع رغبت 
داشت منجمین و ستاره‌شناسان را از هر سو 
جمم میکرد. از انجمله نوبخت جد 
آل‌نوبخت و پسرش ابوسهل را نزد خود 
خواند و بقبول دین اسلام داشت و هتگام 
بتای دارالخلافة بغداد (۱۴۴) اساس آن شهر 
را در ساعتی ریخت که نوبخت از روی 
احکام سجومی اختیار کرده بود. جسون 
نوبخت در زمان منصور پیر و ناتوان شد و 
نمیتوانست چنانکه باید از عهدة وظطائف 
محوله براید پأمر خلیفه پسر خود ابوسهل 
را بجای خویش گماشت و ظاهراً نوبخت 
جر این یک پسر فرزند دیگری نداشته است 
چه نسبت عموم نوبختیها بهمین ابوسهل 
منتهی ميشود. ابوسهل از همان تاریخ بنای 
بغداد (۱۴۴) تا سال فوت منصور (۱۵۸) در 
نت خالقه و آددنای اریود آبوعفا: 
بعد از فوت منصور نیز حیات داشت و زمان 
هارون‌الرشید (۱۹۳-۱۷۰) را درک کرده 
است. ابسوسهل از مستجمین ایرائنی و از 
مترجمین کتب فارسی پهلوی یعربی است» و 
در نجوم مستند او اطلاعات و کتب منجمین 
ایرانی عهد ساسانی بود. و ابن‌النديم هقت 
کتاب ذیل را از او نسام مسی‌بره: ۱ - 
کتاب‌انسهمطان ۲ - کتاب‌الفال 
۳- کتاب‌الموالید ۴ - کتاب تحویل ۵ - 
کتاب‌الس دخل ۶ - کتاب‌التشیه ۷ - 
کتاب‌المتتحل. از ابوسهل ده پسر پاقی ماند 
که تام آنها در کتب و اخبار و اشعار مذکور 
است. از اين خانواده تا اواسل قرن پنجم 
هجری عده‌ای علما و محدلئین و ادباو 
نویسندگان نامی بنرخاسته‌اند از قییل: 
ابوسهل اسماعیل‌بن علی اسحاق‌بن ابی‌سهل 
نوبختی که هم در دربار خلیفه منصب داشته 
و هم در زمان خود رئیس امامیه بوده و با 
حسین‌بن منصور حلاج صوفی معروف 
معارضه داشته و او را مجاب کرده و در سنة 
ری در سن هفتادوجهارسالگی 
درگذخته است. و ابوجعفر محمد برادر 
ایوسهل مذکور متصدی کارهای دولسی و 
آدیت و قاع وتات ایب مایخ 
موسی نویختی از علمای کلام است و بین 
سال ۳۰۰و ۳۱۰ درگ ذشته است» وی 
خواهرزادة ابوسهل ثانی است. ابواسحاق 
ابراهیم توبختی که سلسلة نسیش معلوم 
نیت در اوائل قرن چهارم میزیسته و از 
متکلمین است و کتابی در علم کلام موسوم 
بیاقوت از او مسعروف است. ابوالقاسم 
حسین‌بن روح که بعقيدة شیعه نائب سوم 
امام غائب بوده در سال ۳۲۶ وفات کرده و 
بنج سال (۲۱۷-۳۱۲) بتهمت این‌که با 
قرامطه رابطه دارد در حبس بسر برده‌است. 


اپوالحسن موسی‌بن کیريام از اين خاندان در 
نیم اول قرن چهارم از منجمین بشمار 
اسده‌است. و ایوالهن علی‌ین احمد 
معروف بان نوبخت متوفی به ۴۱۶ شاعری 
صاحب دیوان است. 
آ لو (ننف مرخم / نف مرخم) مخفف آلود, 
در کلمات مرکیه چون گل‌آلو. خواب‌آلو, 


پشمالو. خشم‌آلو و نظایر آن, سعنی آلوده 
دهد؛ 

جمله اهل بیت خشمآلو شدند 

که همه در شیر بز طامع بذند. مولوی. 
پر سبک دارد ره بالا کند 

چون گل‌الو شد گرانیها کند. مولوی. 


اين کلمه را چجز حضرت جلال‌الدین محمد 
بلخی سایر فصحا استعمال نکرده‌اند. 
آلو. (() قسمی میوه که مترجمین قدیم آنرا 
به اجاص و اجاس ترجمه می‌کنند. لکن الو 
دارای اجناسی است و اجاس عرب ظاهراً 
قسمی از آن است. و اقسام آن آلوزرد, 
آلوسیاه. آلوقیصی, آلوبخاراء آلوی کوهی. 
آلوی سفید است. رجوع به کلمات مزبوره 
شود. بمض موه‌های دیگر نیز که از این 
قسم نیست پاز الو خوانده شضده‌اند چون 
شفتالو زردآلوء آلبالو. خرمالو: 
برفتم برز تأ بیارم کنستو 
چو سیب و چو غوره جو امرود و آلو. 

علی قرط اندکانی. 
جز پند حکیم و علم کی راند 
ختفرای جهالت از سرنت ٩:‏ 
- امثال: 
پیرزن را دست بدرخت آلو نرسید گفت مرا 


ناصرخسرو. 


خود ترش نسازد. 
|اداشس خشت‌بذیر را گوید. (فرهنگ 
جهانگیری). 
آل و آجیل. (13! مرکب. از اتباع) 
ال‌اجیل. اجیل و جز ان. اجیل با اسال آن. 
آل و آشوب.(ل] (( سرکب. از اتباع) 
هیاهو. هرج و مرج. 
آلواه: زال) () ْج. فرز. اگیر. عودالوج. 
عودالولوج. ۰ دی به وج شود. 


آل و ادویه. ال آذ ی / ی (| مرکب از 


اتباع) ادویه و جز آن. و از آن فلفل. 
زردچوبه» دارچین. هیل. میخک» بیخ جوز 
و امتال آن مراد است. 

آ لوتکگ.(:] (() سنگ خرد آهک که در گل 
اضر نا نعال باخد وش ی است اهر و 
سفال راء چه انگاه که آب بدان رسد سنگ 
و تباه کند. 

آل و اوضاع.(لْ آ / آو] (| مسرکب. از 
اتیاع) فزونیها. زوائد یسیار. 
آلوبالو. (ز) آلبالو. آلی‌بالی. آلوی ابوعلی. 


آلود. ۱۹۹ 
درختی است خوش‌قامت با پوستی بسرخی 
مائل و برگهای بی‌زغب و میوة چندٍ فندقی 
س آبدار و خو لن. با کمی دزازه. 
از دم آلو و گوجه و ال آنها و قسمی از 
آن میوه‌اش شیرین است که گیلاس نامند و 
رنگ میوة ؛ گیلاس روشن‌تر از آلوبالوست. و 
بیونانی آلوبالو را قراسیا (قراصیا) گویند؛ 
سیب و زردآلو و آلوچه و آلوبالو 
باز انجیر وزیری و خیار خوشخوار. 

بسحاق اطعمه. 
آلوبالو چو قطر؛ُ خون 
از بینی شاخ جسته بیرون. مکتبی. 
آلوبخار. تا (ا مت کب اب خاراییی: 
قمی آلو برنگ سرخ و بطعم ترش 3 
میخوش که پوست آن را کنند و در خیک یا 
ظروف دیگر کند و بشهرها برند. اجاص. 
آلو خراسانی. برقوق. 

آل و تبار.ر تَ] (! مسرکب. از اتسباع) 
اعقاب و احفاد. 

آلوترش (ث ر /تْ] ( [ مرکب) نلک. 
آلوج. () آلم. آژدف. آذف. زعر و 

آلوچه. اج /ج)(! مصفر) مصقر آلو. قسم 
خرد و ترش‌تر گوجه. [دیک. اجاص. (داود 
ضریر انطا کی). آلنج. تیسوق: 
سیب و زردالو و الوچه و امرود و هلو 
باز انجیر وزیری و خیار خوشخوار. 

بسحاق اطعمه. 

آلوچه‌سککت. «(ِ سش گْ] (! مرکب) 
قسم پست و خرد و تبرش آلوچه. بلک, 
آلوکوهی. 

آلوخراسانی. ۰( (| مرکب) آلویخارا. 
آلوخشکت. [مْ] (! سرکب) آلوب‌خاراتی 
خشک‌کرده. 

آلود. (ازمسف مرخم / نف مرکب) در 
کلمات مرکبه از قبیل آردآلود. اشک‌آلود. 
بت‌آلود. تراب‌آلود. تهمت‌الود. خاک‌الود. 
خشمآلود. خوابآلود. خون‌آلود. خوی‌آلود, 
ریگ‌آلود. زهرآلود. سرمه‌آلود. شکرآلود. 
غرض‌آلود. غضب‌آلود. گردآلود. گل‌آلود. 
مشکآلود, 
ریشی چگونه ریشی, چون مالة بت‌آلود 
گوئی که دوش تا روز با ریش گوه پالود. 

ار 
دو چشم موزان بودیش خوب و خوابآلود 
بماند خواب و شد آن ترگسش که موژان بود. 

عارن 


می‌آلود. مخقف آلوده است: 


نهاد آن روی خوی‌آلود پر خاک 

یر شاه آفرینگر با دل پاک.(ویس و رامین). 
گفت زندگانی خداوند دراژ باد روباهان را 
زهره نباشد از شیر خشم‌آلود که صید 
گوزنان نمایند که اين در سخت بسته است. 
(تاریخ بیهقی). 


۳,۰۰ آلودگی. 


هزار فتن خواپیده را کند بیدار 

دو چشم ست تو از یک نگاه خوابآلود. 
سعد‌ی. 

بخت خوابآلود ما بیدار خواهد شد مگر 

زآنکه زد بر دیده آبی روی رخشان شما. 
حافظ. 

حافظ بخود نپوشید این خرقةٌ می‌آلود 

ای تبخ پا کدامن معذور دار ما را. ‏ حافظ. 

القتضض: ریگآلود شدن. (تاج المصادر 

بیهقی). و رجوع به آلوده شود. 

آ لودگی. [: / :) (حسامص, |) آسوث. 

آلایش. عادت باعمال زشت. ||گناه. فسق. 

فجور. جرم. ||شوخ. دَرن. وَسَخه 

چو پشنید از او شاه به. دین یه 

پذیرفت از او راه و آئین به 

پر از نور آیزد بشد دخمه‌ها . 

وز آلودگی پاک شد تخمه‌ها. دقیقی. 

چنان دان که هرگز گرامی پر 

نبوده‌ست بازان بخون پدر 

مگر مادرش تخمه را تیره کرد 

پر ره آلردگن مخز گزق 


1 فردوسی. 
زن پاک‌تن را به آلودگی 
برد تام و یازد به بهودگی. فردوسی. 
ره داور پاک بمودشان 
از آلودگی‌ها بپالودشان. فردوسی 


در این خرقه بسی آلودگی هست 
خوشا وقت قبای می‌فروشان. 
آلودگی خرقه خرابی جهانست. 
|اغذٍره. گوه: 

در حدث افد نداند بوی چیست 
از من است این بوی یا آلودگیست. مولوی. 

ج آلودگي آب؛ تیرگی آن. 

اادّین. وام. بدهکاری. 
آلودن. [5) (مص) مالیدن یا مالیده شدن 


حافظ. 
حافظ. 


چیزی به چیزی چنانکه انری از آن در 
دوّمین بماند اعمٌ از تیک و بد و خشک و 
تره چسون آب و خاک و خون و اشک و 
مشک و زهر و قیر و خوی و پلیدی و جز 
آن. و اين فعل لازم و معدّی آید. تلویت. 
تلطخ. تمضخ. تضمیخ. تمشیغ. لوث. (دهار). 
چرکین کردن. آلوده کردن: 

شکسته شود چرخ و گردونها 


درفشان بیالاید از خونها. فردوسی. . 
بدو گفت هرمز که بر پای زهر 
میالای زهر ای بداندیش دهر.. ‏ فردوسيی. 


هر آنگه که تو تشته شت بخون 
بیالودی این خنجر آبگون. 


فردوسی. 


بخون دو دیده بیالود روی. فردوسی. 
بدان برتری نام یزدانش را 
بخواند و ببالود مزگانش را. . . فردوسی. 


کسی کو پرهیزد از بدکتش 
نیالاید اندر بدیها تنش. فردوسی. 
سیه بود چندانکه گفتی سیهر 
ز گردش بقیر اندر آلود چهر. . فردوسی. 


تا دیو چه افکند هوا بر زنخ سیب 

مهتاب بگلگونه بیالودش رخار. مخلدی. 

همه میران جهاندیده کز او یاد کنند 

خاک بوسند و بیالایند از خاک جباه. 
فرخی. 

نباشد خوب اگر زآن پس که شستم دل به آب حق 


که جان روشنم هرگز بناحقی بیالاید. 


ناصرخسرو. 
جاثت بیالود بهآثار جهل 
قصد به بر کردن آثار کن. ناصر خسرو. 
ازادهٌ کریم بیالاید از لیم 

ناصرخسرو. 
يا مردم نفایه مکن صحبت 
زیرا که از نفایه بیالائی. ناصر خسرو. 


از قرین بد حذر بایذت کرد 
کز قرین بد بیالاید قرین 
زر ندیدستی که بی قیمت شود 
چون بیدائیش با چیزی مسین. ناصرخسرو. 
بخون ای برادر میالای دست 
که بالای دست تو هم دست هست. 
۲ ناصرخسرو (از تاریخ گزیده). 
قطره‌ای آب خاک را ندهند 


تا بخون روی گل نیالایند. مسسفو دسعل. 
تو بحرص و حسد میالاتس 

بخصال حمیده اراتش. سنائی. 
نعست‌آلوده بیش نیت جهان 

داين همتت بدو مالای. انوری. 


ز طاعت تا کمر بته‌ست در دیوان تو خامه 
جر حرز بازری عصمت نالوده‌ست طنیانش. 
سیف اسفرنگ. 
ندیدستی که گاوی در علفزار 
بیالاید همه گاوان ده را؟ 
اغلب تهیدستان دامن عصمت بمعصیت 
آلایند و گرسنگان نان ربایند. (گلستان). 
و مسصدر دوم آن آلایش است؛ آلودم. 
بیالای. 
آلوده. [5 / د] (نمف / نف) لوث. رن 
وسح, نجاست. شوخ, پلیدی گرفته. ملوّث. 
مدزن. متتجس؛ 
...ر آلوده بیاری و نهی در...س من 
بوسه‌ای چند بتزویر دهی بر نس من. 
رودکی (از اویهی در تحفةالاحباپ). 
پیری و درازی و خشک‌شنجی 
زاب شود هر تن آلوده پاک 
پاک نگردد زن بد جز بخاک. ناصرخسرو. 
شرممان باد ز پنمينه الود؛ خویش 


سعد ی. 


آلوده. 


گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. 
حافظ. 

دلق آلودة صوفی یمی ناب بشوی. حافظ. 
...نی دارد چو ...ن خواجه‌ش لتلت 
ریتی دارد چو ماله آلوده به بت. عماره. 
گر بلبل محنت‌زده عاشق بودهست 
باری دل غتجه از چه خون‌الوده‌ست؟ 

کمال اسماعیل. 
||ممزوج. مخلوط. آميخته. آمیفی. مشوب. 
مضاف. غیرخالص. که ویژه و ناب نت 
ناب انست هر آن چیز که آلوده باشد 


زین روی ترا گویم کازاد؛ نابی. فرخی. 
یکی را میدهی صد گو نه تعست 

یکی را نان جو آلوده با خون. باباطاهر. 
اک آلودةٌ ما گرچه روانست ولی 


برسالت سوی او پاک‌نهادی طلییم. حافظ. 
||مفشوش. پربار. چنانکه زر؛ 

زر آلوده کم عیار بود 

زر پالوده پایدار بود. ستائی. 
||ترداس. فاسق. فاجر. بدکار. تبه کار 

یکی آلوده‌ای باشد که شهری را بیالاید 

چو از گاوان یکی باشد که گاوان را کند ریخن. 


رودکی. 
دوستی را امید میدارم 
گرجه آلوده و گنه کارم. سنائی- 
جون نیست نماز من آلوده نمازی 
در میکده زآن کم نشود سوز و گدازم. 

. حافظ, 


||معتاد بشراب. آموخته بافیون و نانند آن: 
چو آلوده‌ای بیتی آلوده‌ای . 
ولیکن سری شستگان شته‌ای. 
ناصرخسرو. 

|ازشت. بد. ناپاک: 
فعل آلوده گوهر آلاید 
از خم سرکه سرکه پالاید. . 
|| مالیده‌شده: 
ز کشته بهرسو یکی توده بود 
گیاهان بمغز سر الوده بود. 
||مجازً, رهین. مرهون: 
آلود؛ منت کسان کم شو - . 
تا یکشبه در وئاق تو نانست. آنوری. 
|امقروض. وام‌دار. ||خرج‌کرده. نققه کرده. 
|اجُنب. 

- الودگان دهر؛ دنیاداران بخیل و طالبان 
دنیا بحرص. محبان دنیا. گناهکاران. (از 
موّید الفضلا). 
- آلرده شدن؛ آلودن. تلطخ. ارتداع. (تاج 
المصادر بیهقی). لوت. تضمخ؛ 
ز بور اندرافتاد خسرو نگون 
تن پاکش آلوده شد بر ز خون. . فردوسی. 


- آلوده کردن؛ آلودن. تسلویث. تمشیغ. 


عنصری. 


فردوسی. 


آلوده‌دامان. 


بهر جایگه بر یکی توده کرد 

زمیتها بمفز سرآلوده کرد. فردوسی. 
- الوده کردن کسی را به ...؛ افترا بدو زدن. 
متهم کردن: الابتهار؛ زنی را بی‌گناه بخویش 
لو ده کردن. (تاج المصادر بیهقی). 

- آلوده گشتن؛ آلودن: 

چو از خون در و دشت آلوده گشت 

ز کشته بهر جای بر توده گشت. فردوسی. 
|ااين کلمه در مرکبات معانی مختلف بخشد. 
چنانکه در گل‌آلوده؛ پوشید؛ بگل. و در 
قیرآلوده؛ اندود؛ بقیر. و در شراب‌آلوده و 
می‌آلوده و خوی‌آلوده؛ ترشد: بشراب و می 
و خسوی. و در گردآلوده و آردآلوده و 
غبارالوده و خاک‌الوده و تراب‌الوده و 
خواب‌آلوده؛ گرد و آرد و غبار و خاک و 
تراب و خواب گرفته. و در خون‌الوده؛ 
آغشته و ملطخ بخون. و در دهین‌آلوده و 
دامن الوده؛ ملوث و ناپاک دهان ر دامان. و 
در غضب‌آلوده و خشمآلوده؛ بیارغضب و 
بسیارخشم. و در نعمت‌آلوده؛ کسم و اندک 


تقمبب ۰ 
ین مقر سوق مر رفن 
خوی‌الوده ببر بیان در برش. 


فردوسی. 
نعمت‌آلوده پیش نیت جهان 
دامن همّتت بدو مالای. انوری. 
کل آلوده‌ای راء مسجد گرفت. سعدي. 


در کوی تو معروفم و از روی تو محروم 
گرگ دهن‌آلوده و یوسف‌ندریده. سعدی, 
دوش رفتم بدر میکده خواب‌آلوده 

خرته تردامن و ستاده شرابالوده. حافظ. 
پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدرآی 
که صفائی ندهد آب تراب‌آلوده. حافظ. 
و رجوع به آلود شود. 

آلوده‌دامان.[: / د] (ص مرکب) 
الو ده‌دامن.: آنکه دامن ملوت: دازن. مسنجازا: 
که عفیف نباشد. بی‌عفاف. فاسق. فاجرءٌ 

گر من آلوده‌دامنم نه عجب 
همه عالم گواه عصمت اوست. 
||عاصی. گناهکار. (برهان). 
آلوده کش[ 7دک ] (ص مرکب) (از: 
آلوده, مسلوث + کش. بغل و ت-هیگاه) 
بی‌عفاف؛ ‏ 

یکی آلوده کش باشد که شهری را بیالاید 

هم از گاوان يكي باشد که گاوان را کند ریخن. 
رودکی (از فرهنگ اسدی, نسخة خطی 
قدیم). 

آلوزان.(اع) نام قر‌ای بسرخس. 
آلوژرد. [ز)(! مرکب) قسمی آلو که میوغ 
آن خردتر از آلوسیاه و پوست و گوشت زرد 


حافظ. 


دارد. در اوّل تّش خوش و چبون برسد 
شیرین است. شاهلوک. (تاریخ طبری 


ترجمةٌ بلعمی). شاهلوج. اجساص اصفر. 
آلوگرده. گرده‌آلو. گرده. 
آلواس.() در ک امه مرکی چشمالوس, 
بسسمعنی آسیل در چشماغیل است. و 
چشمالوس, دیدن بگوشة چشم باشد. بختشم 
یا پناز. 
آلوسن.(س] (() قسمی زردآلوی اطیف: 
پس بخور مطبوخ آلوسن تو زود 
تا کند تسکین برد و هم خمود. 
حکیم شیرازی (از شعوری). 
آلوسه. (ی] (اخ) نام قسهری بتاحية 
نزدیک فرات, و آنرا آلوس و آلوسه نیز 
گویند. 
آلوسیاه. (! مرکب) قسمی آلو درشت‌تر از 
آلوزرد برنگ سرخ تیره. اجاص. اجاس. 
آلوسیاه جنگلی. (ه عَ | (تسرکیب 
وصفی, | مرکب)" کامپوری. 
آل و عطاری. رل عطٌ طا) (! مرکب. از 
اتباع) آل‌عطاری. آخریان و کالای عطاری 


از حنا و رنگ و قند و فلفل و زردچوبه و. 


دارچین و نخ و سوزن و سنجاق و قندرون 

و امثال آن. ||پیله‌وری. ۱ 
آلوفروش.[ف] (نف مرکب) آنکه 
آلوبخارایی در آب خیسانیده فروشد. 

آ لوفروشی.۱ف] (حامص مرکب) حرقة 
آلوفروش. ||(! مرکب) دکان آلوفروش. 

آلوقیسی. ان / ق] (! مرکب) آلوقیصی. 
قمی میوه بدرشتی درخت‌ترین هلو و 
آبدارتر از آن بطعم میخوش و پوستی آملس 
و برنگ سرخ و سبز بهم آميخته. 

آلوکوهی. (! مرکب) آلوي کوهی. لک 
(فرهنگ اسدی). ادرک. آلوچه کوهی. و آن 
آلونی باد برنگ زرد و بطعم تلخ, شبیه به 
آلوچه‌سگک. 

آلوگرده.اگ 5 / د] (| مرکب) شاهلوک. 
شاهلوج. آلوزرد. رجوع به آلوزرد شود. 

آلوم.(ج) نام محلی از توابع طهران و در 
انجا معدن دغال‌سنکگ باشد. 

آ لوند.[و] (اخ) آلوند. 

آ لونکت.(ن] () خانة خرد و بی‌تبات و 
بی‌سامان. کوخ. کوخچه. کومه. 

آلونه. (نْ / ن] (! مرکب) مخفف آلگونه. 
غازه. سرخی. 

آلوه. (() آل. عقاب. 

آلوی ابوعلیی. [ي أع] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) آلبالو. قراصیا. 

آلوی بخاراء (ي ب) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) آلوی بخارایی. آلوبخارا. 

آلوی جیلی. [ي جی] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) آلوچه. گوجه گیلانی. آلوی گیلی. 
آلوی چینی. اي جی] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) نام درختی است که میوه آنرا تولی و 


عم" 


9 
آلهکله. ۲۰۱ ۳ 


تیره‌لی و چاکشو و برود نیز گویند. 
آلوی خراسالی. (ي خْ] انس رکیب 
وصفی, ! مرکب) آلوبخار: 

آلوی دشتی.(ي 5] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) زعرور. 

آلوی سفید. اي ش /س] (تسرکیب 
رصسفی, | مسرکب) شاهلوک. شاهلوج. 

آلوزرد. 
الوی سیاه. [ي] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به آلوسیاه شود. 

آلو ی کشته.زي ي ت / ت] (اصرکیب 
وصفی, | مرکب) آلوی خشک‌کرده. 

آلوی کوهی. اي] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) رجوع به آلوکوهی شود. 

آلوی گیلی. اي گی) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) گوچه. 

آ له( / ل | (پسوند) اله. در ترشاله, تفاله, 
چاله, چفاله. درغاله. دنباله, سکاله. کشاله, 
کلاله, کنفاله. کنگاله, گاله ر مچاله مانند آل 
(ال) علامت نسبت و گاهی ادات تشبیه 
اش رجوع به آل شود. 

آله. (َ / ل] (() آلک. سنبل‌الطیب. 

آله. [ل:] (!) عقاب. (مسهذب الاسماء). 
خداریه. شقواه. ابوالهیشم. بوالهیتم. دال‌سن. 
ججا. زمج. و کلمة آلموت را گویند در اصل 
مرکب از اله بمعنی عقاب و آموت بمعنی 
آشیان است. 

آله. (3) (ع !) آلت: 
یکی اسب ترکی بیاورد پیش 
بر آن اسب آله ز اندازه پیش. فردوسی. 

||نیزة سخت کوتاه. نیم‌نیزه, و رجوع به الت 


شود. 

آلهالمطبعة.ر سل مب ]] (اخ)" از 
سور نلکی. 

آله کلو.زل / لٍ ک)] (! مرکب) الا کلنگ. 
دراریح.؟ وان جانوریست ماند زنیور 
سرخ و از او باریکتر و نقطه‌های سیاه دارد. 
(ریاض‌الادویه). 


۰ - 1 
۲ - ترشاله؛ برگة زردآلری خشک. تفاله؛ فل با 
میب و چیزهای مانند آن که پس از مکیان شیرة 
آن بیرون کنند. چاله؛ گودال. شابد مرکب از چاه و 
آله. چفاله؛ ام و نارسیدة بادام و زردآلو شاید از 
چرغ بمعنی چرب و آله. درغاله؛ از درغ بمعتی 
سد و آله. دناله؛ از دنب و آله. تپاله؛ از تیه و آله. 
کشاله؛ از کش ران و آله. و کشاله کردن متبسط 
کردن و بازیدن تن و دراز شدن بسوی چیزی 
باشد. گاله؛ از گو بمعی بزرگ یا گاو و آله. مچاله؛ 
از مج یا مشت و آله. 
(فرانوی) ۱۷۵09۲۵06 ع0 ۸۱2/۱6۲ ۰ 3 
۲ -وظاهراً این جمع بجای مفرد بعنی ذروح 
استعمال شگده است. 


۲ آلهه. 


آلهه.زل ) (ع !) ج اله. (رینجنی). خدایان. 
اریاب. 
آلهه پر ست.ال 2 / « پ ز] (نف مرکب) 
آنکه بچندین خدای باور دارد. عابد اریاب. 
پرستندة ارباب انواع. 
آلهه پرستی. ال 2 / هب ] (حامص 
مرکب) دین آلهه پرست. 
آلی: (حامص) سرخی. سرخی تیم‌رنگ. 
آلیی. (۷] (ع ص) گوسفند بزرگ‌دنبه. کیش 
دنبه‌ناک. ||مرد بزرگ‌سرین. 
آ ليی. (لی‌ی] (ع ص نسبی)" منسوب به 
آلت. 
- جم آلی؛ جمی مرکب از آلات که 
هر یک را منصبی جدا باشد. 
- عضو الی؛ هر عضو که اسم کل بر جیزو 
آن صدق نکند. مقابل عضو غیرآلی یا عضو 
مفرد. 
- مرض آلی؛ بیماری که متوجه عضوی 
آلی باشد: قوللج مرض آلی است. 
آلیاران.(!ج) نام محلی کنار راه اصفهان 
به تجف‌آباد. میان تیرانچه و کرسنگ در 


۰ گزی اصفهان. 
آل‌پاسین. ال) (اخ) آلایس. خس‌اندان 
رسول صلوات اه علیه: 
چون تو بتی گزیدی کز رنج و شر آن بت 
برکنده گشت و کشته یکرویه آل‌یاسین؟ 
ناصر خسرو. 
آلبی‌بالیی. (!) آلوبالو. آبالو. قراصیا. آلوی 
ابوعلی. 


آلیز. (ابص, () جُفته. جُفتک. و آن لد 
پرانیدن ستور باشد با دو پای از پس. اارم. 
آلیزدن. (5] (مص) آلیزیدن. 
آلیزش. [ز]) (امص) اسیم مصدر و فعل 
آلیزیدن. 
آلیز نده. رز 5 / د] (نف) آنکه آلیزد از 
ستور. جفته‌انداز. جفتک‌زن؛ 
چو آلیزنده شد در مررغزاری 
نباشد بر دلش از بار؟ پاری. ابوشکور. 
قموص؛ خر آلیزنده. (السامی فی‌الاسامی). 
توسن. بدخو. لگدزن. جهنده (اسب و استر). 
آلیز یدن.[5)(مص) جفته افکندن. جنتک 
انداختن* 
نفس چون سیر گشت بستیزد 
توسن‌آسا بهر سو آلیزد. ‏ سراج‌الدین راجی. 
آل‌یس. [لٍ یبا سین) (ٍخ) آل‌یباسین. 
خاندان رسول صلوات ال علیه. 
آلین. ((ح) نام قریه‌ای از مرو یه سفلای 
رود خارقان. 
آلیه. (ی ] (اخ) شاید نام محلی که قصر آلیه 
منسوب بدانجاست. (مراصدالاطلاع). 
آلیه. (لی یَ](ع ص نسبی) تأنیث آلی: 
اجسام آلید. 


۲ م.(ع !) ج آمة. کنیزکان. پرستاران. 
- آم و عام؛ زن و ستور. 

آم.(۸م] (ع ص) فسصدکنده. (سهذب 
الاسماه). قاصد. 
آم.((خ) نام شهری و نوعی جامه که بدانجا 
متسوب است. 
آما. (نف مرخم) آمای. 
آماچ. (!) خاک توده‌کرده که نشان تیر بر 
آن نصب کنند. آماجگاه: 

گر موی بر آماج نهی موی بدوزی 

وین از گهر آموخته‌ای تو نه بتلقین. فرخی. 
چنان‌چون سوزن از وَعّی و آب روشن از توزی 
ز طرسی بیل بگذاری به آماج اندرون بیله. 

فرخی. 

چو تیر انداختی در روی دشمن 

حذر کن کاتدر آماجش نشستی. سعدی. 
| تتوسعاء تقمان, تسانه. فرخن. هدفه 
(دهار). ||پرتاب. تیر پرتاب. تیرزس. بیست 
و چهار يکي فرسنگ. قریب پانصد قدم: 
اماج تو از بت بود تا به سینج اب 


پرتاب تو از بلخ بود تا بفلسطین. قرخی. 
ستاده قیصر و خاقان ۳1 فففور ۱ 
یک اماج از باط پیشگه دور. نظامی. 


||آهن گاوآهن که در زمین فروشود و شیار 
کند. ||مجموع اهن جقت. سپار. گاواهن: 
الارب): 

برکند تیر تو زآنسان خاک در آماجگاه 
برزگر برکنده پسنداری به اناج ر‌ 
کلند. سوزنی. 
خواجه بهیبت در او نظر کردند. افتاد و سر 
او چون اماج در زمین می‌رفت و سر و 
گسسردن او در خاک پسوشیده گشت. 
(انیسالطالبین بخاری). 

آماج‌خانه. [ن / ن](| مرکب) آماجگاه. 
آماچگاه. (| مرکب) آماج. نشانه گاه: 
سرشک دیده برخمار تو فروبارد 

هر آنگهی که بر آیاجگاه او گذری" عماره. 
کند به تیر چو زنبورخانه سندان را 


اگر نهند بر اماجگاه او سندان. فرهی: 
زمین هست آماجگاه زمان 
تشانه تن ما و چرخش کمان. اسدی. 


برکند تیر تو زانسان خاک در آماجگاه 
برزگربرکنده پنداری به آماج و کلند. 

ِ سوزنی. 
چو خاک اماجگاه تیر گشته. تظامی. 
|[نشانه. || میدانی که در آن نشانه نهند مق 
و ورزش تیراندازی را 
واندر آماجگاه راه کد 
تیر او اندر آهنین دیوار. ری 
|| انجا که ثیار کنند. زمین شياریده. 


آفاده: 


||مجازاًء دنیا. ملک. سریر ملک: 
چو الب‌ارسلان جان بجان‌بخش داد... 
بخربت سپردندش از تاجگاه 
نه جای نعسن بد آماجگاه. 1 
آماد. (ع !) ج آد. 
آمادگی.(ذ 7 د] (حامص) ساختگی. تهید. 
بسیج. ساز استتداد. هی هب خاعت و 
ساز. عتاد. اباب. آراستگی. جهاز. عه. 
(دخار). 
- آمادگی سفر؛ ساز سفر 
آمادن. (:] (سص) ساختن. بساختن. 
پسیجیدن. بسسفدن. سفدن. آسفدن. 
برساختن. مهیا کردن. مهیا شدن, تهیه. آماده 
کردن. اماده شدن. اراستن. معدات فراهم 
کردن. مستعد کسردن. ساز کردن. زاست 
کردن. تیار کردن. ||پر و مملو گردانیدن. 
(برهان). 
آماده. [د / د] (نسف /نسف) حاضر. 
شمهّد. موجود. ساخته. آراسته. بسيجيده. 
فسراهم‌کرده. برساخته. حاضر. شکرده. 
سیجیده. (فرهنگ اسدی). ببفده. آسقده. 


, عتیط. (دمار), 


سقده. (آوبهی). جیره. ب‌امان. ساخته ر‌ 
پرداخته. تیار 


خود و آمانه یی ۲ برخاسته۷ 


جنگ او را خویشتن آراستهد رودکی. 
نیگال یکن نا دهد 

صیهبد بهر کار امادء‌دل. فردوسی. 
چون همی شد بخانه آماده 

دید مردی بره براستاده. عصری. 


حاجپ گفت که همه قوم باوی [امیر 
محمدین محمود] خواهند رفت و فرزندان 
بجمله آماده‌اند. (تاریخ یهقی). چسون این 
مکار غدار بياید ساخته و اماده باید بود. 
(کلیله و دمنه). 
گنتم ای گوسقند کاه بخور 
کز علفها همینت آماد‌ست 
گقت جو. گفتمش ندارم, گفت 
در کدیه خدای بگشادهست (کذا). 

انوری (از صحاح الفرس). 
تو داری بدل گنج آماده را 


(فرانسری) 0192056 .018801008 - 1 

۲ -بار (در این پیت)؛ غم. اندوه. 

۳۲-نل: 

سرشک دیده برخار من (برخسار تر. برحاز 
بر) فروگذرد 

هر آنگهی که به آماجگاه ار گذرم. 

۴ - و محمل است نیز که بمعنی جای نشانة تبر 
باشد. 

۵ -ول: نزد تر آماده بُد. 

۶-نل: شدی. شده. 


۷ -نل: اراسته. ۸ - نل: پیراسته. 


اماده شدن. 


تو کردی بلند آدمیزاده را. امیرخسرو. 
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد بگزاف 
مگر اسپاب بزرگی همه آماده کنی. حافظ, 
||در اصطلاح بنایان, گچی روان‌تر از یوم. 
آماده شدن.[د / دش د]) (مص مرکب) 
بساختن. بسفدن. سفدن. آسفدن. بسیجیدن. 
سیجیدن. ساختن. شکردن. اون حاضر. 
مهیا. مممده معد, متمر ممهد شدن. 
استعداد. تهَْا. تیار بساز. بسامان» ساخته و 
پرداخته شدن.. 
آماده کردن.(: / دٍ ک ) (مص مرکب) 
اعداد. استشاد. برساختن. ساختن. مهیا 
کردن. اشراط. تیار راست. بسامان کردن. 
پرداختن. ساختن و پرداختن. آمادن. 
آماده کر ده( دک د 7د] (نمسف 
آهار.(!) (از پهلوی بمعتی شمار) آماره. 
آوار. آواره. آواره. آوارچه. حساب: 
آتگهی گنجور مشک آمار کرد 
تا مر او را زآن تهان بیدار کرد. 
آمار.() احصائیه. (فرهنگستان). 
آماردن.[:] (مص) رجوع به آماریدن 
شود. 
آماردی. (اخ) نام طائق‌ای بوده است به 
گیلان. || سفیدرود (مأخوذ از نام طائفة 
مذکور). 
آمارشناس. [ش ] (نف مرکب) کسی‌که 
بقواعد علم آمار آگاهی دارد. متخصص 
احصائیه. (فرهنگستان). 
آمارگر. (گ] (ص سرکب) مأسور انجام 
کنستا هاش انار صام تور آججت اه 
(فرهنگستان). 
آما زگیو. (نف مرکب) آماره‌گیر. آمارگیره. 
2 
آما زگیره. زگی ز /] (نسف مسرکب) 
آمارگیر. 
آماره.[ز / رٍ ] () آمار. 
آماره گیر.(ر / را (نف مرکب) آسارگیر. 
تویسنده. مٌحاسب. متوفي. 
آمار بدن. [ذ] (مص) آماردن. شمردن. 
بصاب آوردن. ااسجازا اهمیت دادن. 
محلی نهادن. بروی خود آوردن: 
ساعتکی روی پیش دار و بش پاش 
کار یمن مان و برمگرد و میامار. . سوزتی. 
تو از سر نغزی و اطیفی و ظریفی 
می‌دان همه افعال من و هیچ میامار. سوزنی. 
آمازن.[ز] (اخ) نام رودی بسزرگ در 
آمریکای جتوبی» و آن بزرگترین رودهای 
جهان است. 
آمازی. (اج) نام یونانی شهری از چتربتی 
کاپادوکیه. و این شهر مسقط الرأس استراین 
است. و امروز به آماسیه مشهوّر است. 


زودگ ۲ 


آماس. () آساه. وَرم. توزم. باد. تفخ. 
برآمدگی. پف‌کردگی. تهب 
لیکن از راء عقل هشیاران 
باسند فربهی تامات 
مُتنبی نکو همی گوید 
بازدانید فربهی زاماس. مسعودستد, 
و زتان از بهر درد و آماس رحم پنبه بدان تر 
کنند و برگیرند عظیم سود کند. (نوروزنامه). 
بسی فربه نماید انکه دارد 


ناصرخسرو. 


۳ 


نمای فربهی از نوع آماس. تا 
عقل را حایل جحیم شناس 
نبود همچو فربهی آماس. سنانی. 
کسی که جشم خرد دارد از اکایر عصر 
نظر بحالت او می‌کنم ز روی قیاس 
بعینة متلش آن حریص محروم است 
که بازمی‌نشناسد ز فربهی آماس. این یمین. 
و فعل آن آماسیدن و آماس کردن و آحاشن 
گرفتن. و در متعدی اماسانیدن است. 
- آماس لهات, آماس مزمن لهات؛ افتادن 
زبان کوچک. 
آماس. (ع ا) ج آنس. 
آماسان. (نف. ق) در حال آماسیدن. 
آماساننده. [نّن 5 / د] انسف) آنکه 
آماساند. 
آماسانیدن. [5] (سص) توریم. تهییج. 
آماهانیدن. ورم را سبب شدن. 
آماسانیده. [3 /د] (ن‌مف) آماهانيده. 
آما سکش. اک / ک] (نسف مسرکب) 
(اصطلاح طب) هوکش. جد ورم. 
آماسنده. ای 5 /د] انسف) آس‌اهنده. 
تمنده. 
آماسیدگی. (: / د] (حامص) تنورم. 
انتفاخ. تهیج. 
آماسیدن. (3) (مص) تمیدن. آساهیدن. 
نفخ. انتفایخ. وَرّم. توژم. تهبج. خدر. باد 
کردن. دروه. تفرق. وَرَم کردن. نفخ کردن, 
ت شدن. متورم شدن؛ و امیةین خلف 
آماسیده بود [پس از مرگ ] دست بدان 
نتواتستند کردن سنگهای بضیار بر وی 
افکندند. (ترجمة طیری بلعمی). و ابولهب 
بیمار بود چون این خبر بشند [خبر 
شکت کفار به بدر] سیاه گشت و بیاماسید. 
و دیگر روز بمرد. (ترجمة طبری پلعمی.). 
بقول ماه دی ابی که ساری باشد و لاغر 
پیاساید شب و روز و باماسد چو سندانها. 
ناصرخسرو. 
آماسیده.(: / ] (نمف / نف) متزژم. 
منتفخ. متهبچ. اماهیده. بادکرده. ورم‌کرده. 
پف‌کرده. برآماسیده. تمیده: بائ‌الشفه؛ 
اماسیده‌لب. (ربنجنی). 
آماسیه. [ی] (اخ) نام ضهری به 
آسیةالصفری, در ساحل یشیل‌ایرماغ. مولد 


آماهیدن. ۲۰۳ 
استرابن مورّخ. رجوع به آمازی شود. 
آماق. (ع ) ج ماق. گوشه‌های چشم از 
سوی بینی. بیغوله‌های چشم از جانب انسی. 
کنج چشم از درونسو. 
آمال. (ع اج ات( امستدها, لوسی‌ها 
ارزوها. 
آماه.() آماس. ورم. نفخ. تمیدگی. تورم. 
اتفان. تهبج. دُروء. باد. بادکردگی. تفرق 
ز بس دم تو که خوردم به نای می‌مانم . 
که در میانة دفم بدید شد آماه. 
تنجیب جرنادقانی. 
پس عجب تیست که با جنس ذبولی که وراست 
تره را بر سر خوان تو بگیرد آماه. 
شیر کز مالش عدل تو دباغت یابد 
گردنش نرم‌تر از نيفة زوباه بود 
خصمت ار فربهئی یافت ز معجون تغرور 
چه شود. فربهی طبل ز آماه بود. 
شرف شفروه. 
آماهاندن. (5] (مص) آماهانیدن. 
آماهانده. [د / | (نمف) آماهانیده. 
آماهاننده. [نّن د / د] (نف) آماساننده. 
آماهانیدن.[:] (مسص) آس‌اسانیدن. 
توریم. تهبیج. احدار. 
آماهاثیف ه. [: / د] (ن‌مف) آماسانیده. 
آماهیدن. (:] (مص) آساسیدن. تورم. 
تهیج. ورم کردن. پاد کردن. تحدر. انتقاخ. 
(زوزنی). اجدار. اسمفداد. تسخید. احدار: 
در قسمی از داءالفیل پای برآماهد و سخت 
شود. 
- آماهیدن پی دست چاروا؛ انتشار. 
- آماهیدن جراحت؛ بفی. 


۱ - این بیت بوزن کلیله و دمنه است و مورد آنرا 
نیافتم. در فرهنگها بجای مشک آمار» خشکامار 
هم آمد» است و «تامر او را زان» راء «مرد رااز آن» 
نیز نوشته‌اند و آنرا گاه برای آمار و گاهی برای 
خحشکامار شاهد آورده‌اند. و اعجب اینکه بعضی 
یکلمة آمار و نیز خشکامار با شاهد آوردن همین 
بیت معنی امتسقاء مرض معلوم نیز داده‌اند.البته 
بیت رودکی روشن نست و تا مقدم و مزخر آن 
باست نیاید مصحف بودن آن هم بعید نمی‌نماید 
لکن بی‌شبهه کلمة امتقاء اصلاً امتیفا یا استفصا 
ر چیزی مانند این در برده است در ترجمه کلمة 
آمار و بتصحیف خواندن آن معی امتسفا را ایجاد 
کرده است. تا آنجا که صاحب معیار جمالی از 
خود نیز بیتی ساخته و در فرهنگ خویش بتأیید 
این دعوی مشال آورده است: 
حسود جاه تو بی آب در تحوز فتن 
مباد جز به بیابان فاد؛ اماراا 
رمعنی محاسبه و نویسندگی و تبع و امتفار و 
تحص و نهایت طلب و دفتر و دیوان نیز باین 
کلمه داده‌اند. 

2 ۰ 


۳۰۴ 


- آماهیدن مرده؛ اجفیظاظ. 

و رجوع به برآماهیدن شود. 
آماهیده. (د / دا (نمف / تف) آماسیده. 
رجوع به آماهیدن شود. 
آهای. (فعل امر) امر از آمودن بمعنی 
آراستن و درنشاندن گوهر در صیری و 
بسلک و رشته کشیدن لولز و جز آن و پر 
کردن و آنباشتن؛ 

گفت مثاطه را که صنع خدای 

یی آن لبت چگل. آمای. عمعق. 
||(تف مرخم) مها کننده. مستمدکننده. 
(بسیرهان). و در کلمات مرکبه مانند 
گوهرآمای. لول آمای, مخقف آماینده است؛ 
توئی گوهرآمای چارآخشیج 


آماهیده. 


مسلسل‌کن گوهران در مزیج. نظامی. 
کواکب را بقدرت کارفرمای 


و رجوع به آمودن و آمود و آموده شود. 
آمپدکل. [پ )(۷غ)۱ رجسوع بسه 
انباذقلس شود. 

آمپر. [پ] (فرانسوی, !۲ واحد شدت 
جریان الکتریک. 

آمپرسنچ. [پ س ] (! مسرکب) آمپرمتر. 
(فرهن‌گستان). 

آمپرمقر. (پ م] (فسرانسوی» [ مرکب)۳ 
گالوانمتر. که شدت جریان الکتریک را 
(فرهنگستان). 

آهچ. (۶](ع ص) بسفایت گرم. |اسخت 
تشته. || شتایان (در رفتن). 

آمختن. (م ت] (مص) مخفف آسوختن. 
تعلم. یاد گرفتن. || تعلیم. یاد دادن؛ 
هرکه امخت از گذشت روزگار 
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. 
بیامد همانگاه نستور شیر 


رودکی. 


نبرده کیان‌زاده پور زریر 


که آمخته بد از پدر کارزار. 


دقیقی. 
جهان را به آئین شاهی بدار 
جو آمختی از پاک پروردگار. ‏ فردوسی, 
اگرچند مردم ندیده بد اوی 
ز سیمر] آمخته بد گفتگوی, فردوسی. 
بپروردشان از ره بدخوئی 
بیامختشان کژژی و جادوئی. فردوسی. 
برنج و بسختی جگر سخته بود 
ز رستم هنرها بیامخته بود. فردوسی. 


آمخته.(/ ت / ت] (ن‌مف /نف) مسخفف 
آموخته. تعلیم‌یافته. یادگرفته: 
4 بکشتش بسی دشمان بی‌شمار 
که آمخه بد از پدر کارزار. 


دقیقی. 
|| تعلیم داده. یادداده. |[در تداول امروزین: 
خوکرده. معتاد. خوی‌گرفته. عادت‌گرفته. 


- آمخته شدن؛ متاد شدن. 
- آمخته کردن؛ معتاد کردن. 
گزچشک آمخته: گنجتک که کودکان 
آنرا روزی چند بار بگاء معلوم طعمه دهند 
الوده بافیون و آنرا مر دهند و او در همان 
ساعت بازگردد. 
- متل گنجشک آمخته؛ که در ساعت معلوم 
هر روز بجائی شود. 
آمد. (م] امص مرخم؛ اعص) اسم مصدر یا 
مصدر مرخم آمدن. ایاپ. مَجی». 
- امد و رفت؛ رفت و آمد. ایاپ و ذهاب. 
بدآمد؛ ضجرت. کراهت. 
-]|شقاوت. نحوست. 
به‌امد؛ نیک‌آمد. خیر. سعادت؛ 
نیکآمد و به‌آمد خلق خدا ازوست 
آن پهٌ بود که قوّت و قدرت بود ورا. سوزنی. 
- بیرون‌آمد؛ خروج؛ و میهم چسون خبر 
بیرون‌آمد امير با جعفر بشتید... (تاریخ 
سیستان), 
خلاف‌آمد؛ خلاف‌کرد. مخالفت. تخالف: 
هرجه خلاف آمدٍ عادت بود 
قافله‌سالار سعادت بود. نظامی. 
از خلافامدٍ عادت بطلب کام, که من 
کسب جمٍت از آن زلف پریشان کردم. 
حافظ. 
خوش‌آمد؛ اقبال. مقابل ادبار. سعادت. 
-ا|تعلق. تبضبص. مزیدگوئی. . _ 
- درآمد؛ مدخل. مقذمه (در ساز و اواز), 
رفت و آمد؛ آمد و رفت. ذهاپ و ایاب. 
قهاب مج مقا را یی شا 
ت سرآمد؛ انقضام 
< نیامد؛ تحوست. فال بد. 
|]بازدید. مقابل دید. 
< رفت و آمد؛ دید و بازدید. 
||بازگشت. مراجعت. ایاب. ||(ن‌مف مرخم 
/نف مرخم) مخفف آمده, در ترکیب با کلمة 
دیگر. 
- پیش‌آمد؛ سخفف پیش‌امده. حنادثه. 
واقعه. وقعه. عارضه. رویداد. 
ب درامد؛ مخفقی درامده. دخل, حاصل. 
برآمد؛ مخفف سرآمده. پیرتر. مقدم. 
افضل. پیشواء 
< کارآمد؛ مخفف کارآمده. کاردان. فعال. 
< نو آمد؛ مخفف ۷ 
فریدون چو روشن جهان را بدید 
بچهر نوآمد [منوچهر ] یکی بنگرید. 
فردوسی. 
آمد. (] (مص مرخم» امسص) اقبال. روی 
کردن بخت. مقابل ادبار: دیدن روباه در سفر 
آمد دارد. || خجسنگی. میمرنی. میمتت. 


مقابل نیامد: سرکه انداختن آمد نیامد دارد؛ 


آمدن. 


یعنی برای بعضی فرخنده و بفال نیک و 
برای برخی شوم و بفال بد است. 
آید داشتن؛ هميشه بفال نیک بودن. 

- آمدٍ کار؛ فال نیی. خستگی. یمن. 
نیمت: لانه کردن پرستو در خانه آمد کار 
است. 

- آمد کردن؛ خجته, میمون آمدن: قدم 
ات رون بضا ام گرد ۱ 
آمد. ۱۱ (ع ص) پر از خر یاشهد. 
بسیارخیر یا بسیارشر. ||کشتی پر از بار. 
(منتهی الارب). ||کشتی تهی. (مهذب 
الاسماء). 
آمد. 1۶ (اا٩‏ نام شسهری قدیم و 
مستحکم در شمال بین‌الّهرین. و آن با 
ستگهای سیاه بتا شده و شط دجله آنرا 
چون هلالی احاطه کرده است و در قرب آن 
چشمه‌هایی است که شهر را آب دهد. و 
امروز به دیاریکر معروف است. 
آمد‌شف. [ ش] (امص مرکب) آمد و شد. 
رفت و آمد. مراوّده: 

ندانی که ویران شود کاروانگه 
چو برخیزد آمدشد کاروانی؟ . منوچهری. 
|| تکرار: 

کشیده دار بدست ادب عنان نظر 

که فتنة دل از آمدشد نظر یابی. 

کمال اسیاعیل. 

آمد‌شدان.[ ش 5] (مص مرکب) مراوده. 
آمدن و رفتن؛ 

همه روزش آمدشدن پیش ارست 

که هستند با یکدگر سخت دوست.فردوسی. 
به آمدشدن راه کوته کنید 


روان را سوی روشتی ره کنید. . فردوسی. 
بنزدیک زال آوریدش بشب 
بر امدشدن هیچ نگشاد لب. فردوسی. 


آمدگیی. (۶ د / د] (حامص) در خمیر, 
رسیدگی آن. مخمر بودن آن. ورآمدگی آن. 
آمدن. 1 1) (مص) چیأة. چیه ائو. آئی. 
اتیان. َة. جَیء. (دهار). جیء.. ایاب. 

قدوم. مقابل رفتن و شدن و ذهاب: 
شیر خشم آورد و جست از جای خویش 
آمد آن خرگوش ر آلعده یش. 

رودکی. 


بدینجای از بهر او آمدم 


بکینه همی جنگجو آمدم. فردوسی. 
سوی بیشة شهر چین آمدند 
به امل بروی زمين امدند. فردوسی. 


با نعمت تمام بدرگاهت آمدم 


(املای فرانسری) 6۳088006۱8 - 1 
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۲ -به فتح و ضم میم نیز آمده است. 
۰ - 5 


امد 


امروز با گرازی و چویی همی روم. 

فاخری (از فرهنگ اسدی, خطی). 
شاهد که با رفیقان آید بجفا کردن آسده 
است. (گلستان). شدن بوی. 
منتشر گردیدن. ساطع بودن. فائح گشتن. 
مرتفع گردیدن بوی. نفح. نفاح. فوح. دمیدن 
بوی. دمیده شدن عطر و جز آن؛ 
از گسوی او تسیم مشک آید 





وز زلفک او نسیم نترون. رودکی. 
از زلف تو بوی عتبر و بان اید 

زان تتگ دهان هزار چندان آید. . فرخی. 
ناید بوی عبیر و گل ز سماروغ. عنصری. 


از دهان تو همی آید غساک! 
پیر گشتی ریخت مویت از هیاک. طیان. 


چه سود چون همی ز تو گند اید 





گر تو بنام احمد عطاری. ناصرخسرو. 
ن. گشتن. گردیدن؛ 

ازیرا کارگر نامد خدنگم 

که بر بازر کمان سام دارم. بوطاهر. 


دانی کد دل من که فکنده‌ست بتاراج 
آن دو خط مشکین که پدید امدش از عاج. 
دقیقی. 

که یزدان پاک از میان گروه 
برانگیخت ما را [فریدون] ز البرز کوه 
بدان تا جهان از بد ادها 
بفرمان و گرز من آید رها. 
بیامد خرامان و بردش نماز 
یر در گرفتش زمانی دراز 
همی چشم و رویش بیوسید دیر 
نیامد ز دیدار ۱ 
نهان بود چند از دم ادها 
نیامد بفرجام هم زو رها. فردوسی 
که روی زمین از بد آژدها 
بشمشیر کیضرر آمد رها. 
قلم باعتی آن کارها تواند کرد 
که عاجز آید از آن کارها قضا و قدر. 

۱ فرخی. 
1 
عبدالففار]. (تاریخ بیهقی). لشکر منصور با 
رایت ت ما که بدین رباط رسد باید که وی 
اینجا بحاضر آید. (تاريخ بیهقی). آنچه از 


فردوسی. 


ن شاه سیر. فردوسی. 


فردوسی. 


خزانه برداشته‌اند. .. بدین: مسعتمد سیارد تا 
بدان واتف شده آید. (تاریخ بهقی). باید 
نخت آنچه با کدخدایش بگوزگانان 
فرستاده است از خزانه بدین معتمد داده اید. 
(تاریخ بیهقی). فصلی بخط ما در آخر 
آتنت که عبدوس را فرموده ات (تاریخ 
بهقی). و مصرح گفنته آسده است که اگیر 
آنچه مثال دادیم بنزد وی آنرا امضا نباشد... 

ناچار ما را باز باید گشت. (تاریخ بیهقی). 
خواستم [سلطان معود) ايین شادی بدل 


آمیر برادر رسانیده آید. (تاریخ بهقی). چون 
از سرای عدنانی بگذشه اید بافیت 
بزرگ. (تاریخ ببهقی). آنچه فرمودنی بود در 
هر بانب فرنوده ال آشازیت شیوف ار 
خمارتاش حاجب را نیز فرموده آمد. 
(تاریخ بیهقی). از چند سال باز گريخته از 
برادر یمکران نشانده آید. (تاریخ بیهقی). و 
امید می‌داشتيم که مگر سلطان معود وی 
[اسیرمحمد] را بخواند سوی هرات و 
روشنائی بدیدار آید. (تاریخ بیهقی). و وی 
را آرزرهای دیگر خیزد چنانکه فاداده آید 
پگ تاعبت که قوشست. (تاونخ بسوشا: 
قوت پغمبران معجزات آمد یعنی چیزها که 
خلق از آرردن مانند آن عاجز آیند. (تاریخ 
بیهقی). و سه روز تعزیت ملکانه بسرسم 
داشته آمد. (تاریخ بیهقی). رسولی نامزد کرد 
سوی بوجعفر پسر کاکو علاءالدوله و 
فرستاده آمد. (تاریخ بیهقی). امیرالموزمنین 
بشقاعت نامه‌ای نوشته بود تا صفاهان بدو 
بازداده اید. (تاریخ بیهقی). 

زمین امد از اختران بهره‌مند 


هم از هر سه ارکان ز چرخ بلد. اسدی. 
کهر چهره شد اینه شد نبید 

که آید در او خوب و زشتی پدید. اسدی. 
نه بیر و نه گرگ آمد از وی رها 

نه شیر و نه دیو و نه نر اژدها. اسدی. 
هر وعده و هر قول که کرد اين ذ فلک و گفت 


آن وعده خلاف آمد و آن قول مزور. 
تاصرخسرو. 
ز مهر و کین تو ای کوه کین و مهر. جهان 
توانگر آمد چون کوهسار از آتش و آپ. 
مسعودسعد. 
رکس ندانت که آن تیر از کجا آمد 
هرچند تجسس کردند پدید نیامد. 
(نوروزنامه). و اين کتاب را از برای فال 
خسوب بر روی نیکو ختم کرد؛ آمد. 
خطا اسد. 


(نوروزنامه). در خواص چنان آورده‌اند که 


(نسوروزنامه). تدییرهاش 


کودک خرد را چون بدارودان زرش شیر 
دهند ارامته‌سخن اید. (نوروزنامه». و متال 
اين هم چنان است که مردی در حد بلوغ بر 
سر کنجی افتد. فرجی بدو راه یابد و در 
باقی عمر از کسب فارغ اید. (کلیله و دسنه). 
و اگر مدت مقام دراز شنود و بزیادتی 
حاجت افتد بازنمای تا دیگر فرستاده اید. 
( کلیله و دمته). در < جمله نزدیک امد که این 
هراس فکرت و ضجرت بر من متولی 
گرداند. (کلیله و دمنه). اما کاه که علف 
ستور است خود بتبم حاصل آید. (کلیله و 
دمنه). چند فائده ایشان را اندر آن حاصل 
آمد. (کلیله و دمنه), مرا بکشید که از 

من هریسه نیکو آید. (چهارمقاله). من که 


۲۰۵  .ندمآ‎ 


با کالنجارم تا بوقت اسفار حَبّقها بخواندیمی" 
و در پی او نماز کردیمی و تا بیرون آمدمانی 
هزار سوار از مشاهیر و معاریف و ارباب 
حوائج و اصحاب عرایض بر در سرای او 
گرد آمده بودیمی. (چهارمقاله. و معلوم شد 
که جگر بط چون پر طاوس وبال او آمد. 
(مرزبان‌نامه). تا حقیقت معنی بر صورت 
دعوی گواه آمدی. (گلستان). نه گرفتار 
آمدی بدست جوانی معجب خیره‌رای. 
(گلستان). 

بهمه حال اسیری که ز بندی برهد 
سرخ‌روتر ز امیری که گرفتار آید. سعدی. 
بسمع رضا مشنو ایذای کس 

و گر گفته آید بفورش برس. سعدی. 
و در افعال مرک ذیل نیز ضمه جاامدن 
بمعنی شدن باشد: یاز جای آسدن. بخشم 
امدن. بدید آمدن. پر امدن (ققیز). پید 
آمدن. خواستار آمدن. رها آمدن. ستوه 
آمدن. سودمد آمدن. شاد آمدن. غالب 
آمدن. کارگر آمدن. کم آمدن. گرد آمدن. 
ااکرده خدن؛ 

ای شاه جه بود اینکه ترا پیش 

دشمت هم از پیرهن خویش آمد 


. از محتتها محنت تو بیش آمد 


از ملک یدز بهر فو دیش اف . مکی 

یکچندی بود مال را طلب آمد از سبکری» و 

سبکری دانست که چندان مال ممکن نگردد 

بحاصل آوردن. (تاریخ سیستان). ||رفتن: 
سر از بانوان بر تر 2 ترا 

جهان زیر پای اندر آید ترا فردوسی. 

|ایزیر افتادن. فروافتادن: آسمان بزمین 

نمی‌آید. ||بودن: 

نه خوب آمدی با دو فرزند خویش 

که من جنگ را کردمی دست پیش 

کنون زآن درختی که دشمن بکند 

برومند شاخی برآمد بلند. فردوسی 

پیاده ب آید که جوئیم جنگ 

بکردار شیران بيازيم جنگ. 

کنون آن پة آید که من راهجوی 

شوم پیش یزدان پر از آب روی. قردوسی. 

همان گوی و آن کن که رای آیدت 

بدان رو که دل ره‌نمای ایدت. 


فردوسی. 


فردوسی. 
قوت پیفمبران معجزات آمد. (تاریخ بیهقی). 
عیارش در ده درم نقره ته وقیم اتنق: 
(تاریخ بهقی). امیرحسین گفت» سخت 
صواب امد. (تاریخ بیهقی). و نزدیک امد 


۱-اصل کلمة غساق عربی. 

-۲ 

یکی چرن معبد مطرب دویم چون زلزل رازی 

سیم چون ستّی زرین چهارم چون علی مکی. 
هو چتهری. 


۳۹ 


۶ امد 


که پای از جای برود. (کلیله و دمنه). ||زاده 
شدن. زادن. زایده شدن. متولد گشتن: 

و چون این پمرک آمده بود. (ترجمة طبری 
بلعمی). 

چو نه ماه یگذشت از اين ماه‌روی 
یکی کودک آمد بالای اوی. 

ز طاير یکی دختش آمد چو ماه 
که گفتی که ترسیست با تاج و گاه. فردوسی. 
چو نه ماه بگذشت از آن خوبجهر 

یکی کودک آمد چو تابنده مهر. فردوسی. 
یکی کودک آمد زئی را بشب 

از او ماند هرکس که دیدش عجب. 


فردوسی. 


فردوسی 
که را دختر آید بجای پسر 
به از گور داماد ناید ببر ". فردوسی. 
جو فرزند آید بغر هگ دار ۱ 
زمانه ز بازی بر او تنگ دار. . فردوسی. 


چهل روز بگذشت از آن خوبچهر 
یکی کودک آمد چو تابنده مهر. قردوسی. 
از این دخت و از شاه ایرانیان 
یکی دختر آید چو شیر زیان. فردوسی 
اگر دختر آیذش چون کرد شوی 
زن‌آسا و جویندة رنگ و بوی... ‏ فردوسی. 
آجّرره بار برگرفت و اخنوخ که ادریس بود 
بیامد. (تاریخ سیستان),. متوشلخ را لمک 
بیامد. (تاریخ سیستان). قینوش . را بزنی 
کرد از او نوح جات (تاریخغ سیستان). 
ارفحند از او بیامد. (تاریخغ سیستان), یبا 
قیدار بشارت باد ترا که ترا دوش پسری 
بزرگوار آمد. (تاریخ سیستان). 
یکی دختر که چون امد ز مادر 
شب دیجور را بژدود چون خور. 

(ویس و رأمین). 
بزرگان چون با زنی... نزدیکی خواستندی 
کردن کمر زرین بر میان بستندی... گفتندی 
ون چسنین کنی فرزند دلاور آیند. 
(نوروزنامه). بپادشاهی آن کشور بماند و 
فرزندان آمدش. (مجمل‌التواریخ), 
اسر زدن. صادر شدن: 
به دل گفت موبد که بد روزگار 
که فرمان جنین اید از شهریار. 


فردوسی. 
ز دشمن نیاید مگر دشمنی 
بفرجام اگر چند نیکی کنی. . فردوسی. 


ز ترکان یکی نام او ساوه‌شاه 

بیامد که جوید نگین و کلاه 

چنان خواست روشن جهان‌آفرین 

که او نیست گردد بایران‌زمین 

به فز جهاندار بر دست تو 

چو آمد جنین کار از شست تو 

ترا آرزو کرد شاهنشهی 

چنان دان که گردی تو از جان تهی. 
فردوسی. 


گناه آید ز گهان‌دیده پیران 
خطا آید ز دائنده دبیران. (ویس و رامین). 
من که بونصرم ضمانم که از آلتون‌تاش جز 
راستی و طاعت نیاید. (تاریخ بیهقی). 
بگویش گناه از تو آمد نخست 
که فرمان شه داشتی خوار و سست. اسدی. 
تبت یدا امامک روزی هزار بار 
کاین فعل از تو آمد نامد ز بولهپ. 
ناصرخسرو. 
خادم را نعلینی چند بر گردن زد و گفت شما 
ملک‌زادگان را چنین می‌پرورید کز ایشان 
زان نو آید که کشکرددبن بست: دارن و 
خیو می‌اندازند. (نوروزنامه). اگر از کسی 
گتاهی و تقصیری امدی بزودی تأديي 
نفرمودندی از جهت حق خدمت اما او را 
بزندان فرستادندی. (نوروزنامه). 
بد و نیک از ستاره چون آید. ‏ سنائی, 
هرکه از مهر و از وفا.زاید 
زو نیاید یعمر جور و جفا. 


سوزنی 
گاه اید از بندة خاکسار 
باتید عفر خداوندگار. سمدی 
چنین مرتفع پایه جای تو نیست 
گاه از من امد خطای تو نیست. سعدی. 


|ااصابت کردن. رسیدن. خوردن: پس ابن 

عبیدتبن الحرث که زخمتر آمده بود بمرد. 

(ترجمة طبری). 

بر او آفرین کرد کای نیک‌نام 

چو خورشید هر جای گسترده کا... 

گر اید بمزگانم اندر سنان 

تابم ز فرنان خسرو عنان. فردوسی 

تدانم چه چشم بد امد بر اوی 

چرا پژمرید آن چو گلبرگ روی. فردوسی. 
خشت بینداخت [مسعود] و شیر خویشتن را 

دزدید تا خشت با وی نياید. (تاریخ بهقی). 

و تیری رسیده بود خوارزمشاه را و کارگر 

افتاده بر جائی که از سنگهای قلتی که در 

هندوستان است ستگر بر پای چپ او آمده 


بود. (تاریخ ببهقی). 
سگی را گر کلوخی بر سر آید 
ز شادی برجهد کاين استخوانی است. 
سعدی. 
||قیام کردن. اقدام کردن. برخاستن, چنانکه 
بجنگ: 
وگر با من ایدر بیایی بجنگ 
تتابی تو با کاردیده ت فردوسی 
|اواصل شدن. رسیدن,. در بیشتر معانی ره 
آمد آن نوبهار توبه‌شکن 
پرنیان گشت باغ و برزن و کوی. 
رودکی. 
توشة خویش زود از او بربای 
یش کایذت مرگ پای گیش. رودکی. 


مهرگان آمد جشن ملک افریدونا 


آمدن. 


آن کجا گاو تکو بودش برمایونا. 


دقیقی. 
یکی حال از گذشته دی دگر زآن نامده فردا 
همی گویند پنداری که وخشورند یا کندا, 

دقیقی. 
بازم خبر آمد که یکی توبان کرده‌ست 
مر خفتن شب راز دبیقی نکو و پاک. 
آمد نوروز و بردمید بنفشه 
بر ما فرخنده باد و بر تو فرخشه. 
می سوری بخواء کآمد رش 
مطربان پیش دار و باده بکش. 
جه زینگونه آگاهی آمد ز راء 
بنزدیک آن زینهاری سپاه. 
چو پیران بیامد بنزدیک رود 
سیه بد پراکده بی تار و بود. 
جو آمد بنزدیکی تخت شاه 
بسی آفرین کرد بر تاج و گاه. 
ستاره‌شمر گفت بهرام را 
که در چارشنبه مزن گام را 
وگر زین به‌پیچی, گزند آیدت 
همه کار اسودمند ایدت. 
دگر آنکه رستم شود دردمند 
ز درد وی آید به ايران گزند. فردوسی 
کس اين گنج نتواند از من ستد 
بد اید بمردم ز کردار بد. 
یمان تا بیاید مه فرودین 
که بفزاید اندر جهان هور دین. 
چو هنگامة تیرماه آمدي 
که میوه و جشنگاه آمدی 
سوی میوه و باغ بودیش روی 
بدان تا بیابد ز هر میوه بوی. 
چو دیدار یابی بشاخ سخن 
بدانی که دانش نیاید به بن. 
نه اين تخمه را کرد یزدان زمين 
که آمد که برخیزد اين آفرین. فردوسی 
کون یافتم هرچه جستم ز کام 
بباید پسیجید کامد خرام. 
پس آگاهی آمد بافراسیاب 
از ایشان شب تیره هنگام خواب. ذ 
به آخر ترا رفتن آید بدان 
اگر چند ایدر وی سالیان. فردوسی 
پس آگاهی آمد سوی اردوان 
ز فرهنگ وز دانش آن جوان. 


فردوسی 
چو آمد یرج حمل آفتاب 
جهان گشت با فء و آیین و آب. فردوسی 
کرا یار باشد سپهر بلند: 
برو بر ز دشمن نیاید گزند. فردوسی 
پراکند بر گرد کشور سوار 


بدان تا مگر نام شهریار 


۱-نعم الختن القبر. 


نیاید بنزدیک ایرانیان 


ته‌بندند پیکار او را میان. فردوسی. 
ز گفتار ایرانیان پس خبر 

یکیخسرو آمد همه دربدر. فردوسی. 
همان اسبش از تشنگی شد غمی 

به نیروی مرد اندر آمد کمی. فردوسی. 
چو جنگ آمدی نورسیده جوان 

برقتی ز درگاه با بهلوان. فردوسی. 
دریغا برادر دریقا پسر 

چه امد مرا از زمانه به سر. فردوسی. 
بدژ در یکی جای تاریک بود 

ز دل دور و با دخمه نزدیک پود 

بگرسیوز آمد چنان جای بهر 

چنین است کردار گردنده دهر. فردوسی. 
گزند آیدت زآن سر بی‌گزند 

که از تن بریدند چون گوسیند. . فردوسی. 
چو خورشید بر چرخ گردد بلند 

ببینید تا بر که اید گزند. فردوسی. 


خبر وفات امیرالسومنین آمد از بغداد. 
(تاریخ سیستان). چسون خبر کشتن 
خجستانی بگرگان آمد... (تاریخ سیستان). 
چون حدیت این محبوس... اخر امد فريضه 
داشتم قصه محبوس دیگر کردن. (تاریخ 
بیهقی). این قصه بپایان امد و از نوادر و 
عجایب بسیار خالی نیست. (تاریخ بیهقی). 
و ساتگینی. آوردند و تقاط تمام رفت و آن 
شراب خوردن بایان آمد. (تاریخ بیهقی). 
اين فصل نیز بپایان آمد. (تاریخ بهقی). اگر 
شب نیامدی فتح برامدی. (تاریخ بیهقی). 
دهم ماه محرّم خواجه احمد حسن تالان شد 
نالانی سخت قوی که قضای مرگ آمده بود. 
(تاریخ بیهقی). چون دی در آخر کار دید که 
آن دولت به اخر امده است حیلت آن 
ساخت که چون گریز. (تاریخ بهقی). 
وقت ان امد که حیدروار من 
ملک گیرم يا بپردازم بدن. مولوی. 
آنرا که جای نیست همه شهر جای اوست 
درویش هر کجا که شب آید سرای اوست. 
سعدی. 
و در افعال مرکبة ذیل نیز. آمدن در همه جا 
بمعتی رسیدن باشد: آگاهی آمدن. آواز 
آمدن. به بُن آمدن. به پای آمدن. به دست 
آمدن. به سر آمدن. پیام آمدن. خبر آمدن. 
خروش آندن. زمان آمدن کسی را (مرگ او 
دررسیدن). زیان آمدن. سود آمدن. شب 
آمدن. شکست آمدن. گاه آمدن. گزند آمدن, 
هنگام آمدن, |اداقع شدن. اتفاق افتادن. 
حادث گشتن. رفتن. بیودن. روی دادن 
گیتیت چنین آمد گردنده بدین سان 
هم باد برین آمد و هم یاد فرودین. رودکی. 
بمردان ز هر گونه کار آیدا 


گهی بزم و گه کارزار آیدا. فردوسی. 


ببزم اندرون گنج بپراکد 
چو رزم ایدش شیر و بیل افکند. فردوسی. 
بزیر اندزون تیزرو شولکی 


که ثاید چنان از هزاران یکی. فردوسی. 
چو من دوست بودی بایران ترا 

نه رزم آمدی با دلیران تراء فردوسی. 
سواران دشتی ز رومی سوار 

به آیتق ذر کوشقی کاززار. فردوسی. 
پس آگاهی آورد فرفوریوس 

یگفت آنچه امد بقالییوس. فردوسی. 


چنان آمد که آنگه چند مهتر... 
همه بودند مهمان نزد ویرو. (ویس و رامین). 
چنان امد که روزی شاه شاهان 
که خوانتذش همی موبد نیا کان... 
(ویس و رامین). 

بفرمود تا لشکر بهوش باشند سفیدجامگان 
بیرون نيایند و بر مسا شباخون نزنند و 
همچنان آمد که او گفت. (تاریخ بخارای 
نرشخی). سلطان چون از حجرء؛ خاص 
بسیرون آمدی نخست روی او دیدی و 
مقصود سلطان آزمایش خجستگی دیدار او 
بود. سخت خجسته آهف. چون بیرون آمدی 
از حجره چشم بر وی انکندی. (نوروزنامه). 
شرابی که نه تیره بود و نه تُنک» چون نیکو 
آید موافق‌ترین شرابهاست. (نوروزنامه). 
گر دنگل آمقه‌شنت پسر تا کی 
بربندیش به آخر هر مهتر. . . ابوالعباس. 
مشو در خط ز خط کآن هم ز حسن است 
دغا چون چابک اید هم ز نرد است. 

عمادی شهریاری. 
دائم که دلت گرفته است از تنگی و بزس 
حصار چه اید که روزی چند پذر طعام 
رویم تترّه و صید و تماشا را تا دلت بگشاید 
و زان کودکان امیرحصین گفت سخت 
صواب آمد. (تاریخ سیتان). |انمودن. 
درک شدن. احساس گردیدن. مصور شدن: 
الاستعظام؛ بزرگ آمدن. الاستکثار؛ بیار 
آسدن. الاستملاح؛ نمکین و شیرین آمدن. 
(زوزنی)؛ 
وز انگشت شاهان سفالین نگین 
بدختانی آید بچشم کهین. 
چون زمین کتیر کو از دور 
همچو آب اید و نباشد اب. 
همی از شما اين شگفت آیدم 
همان کین پیشین بیفزایدم. 
مرا جنگ دشمن یه آید ز ننگ 
یکی داستان زد بر اين بر پلنگ 
یسی چیز دیگر تهانی بگفت 
وزایت آگهن آمد لو رکفت :فردوسی: 
ز خشکی چو بانگ برادر شنید 
یدو بدتر مس کم آنچه دید. فردورمی. 
تا کجا بیش بود نرگس خوشبوی طری 


ابوشکور. 


فردوسی. 


که بچشم تو چنان آید چون درنگری 
که ز دینار دراویخت کسی چند پری. 


عنو چهری. 
هرچند که درویش پسر فغ زاید 
بچشم (؟) توانگران همه چغر اید. 


اگر خواجه شفاعت کند که بدو بخشد 
خوشتر آید که منت از جانب وی باشد. 
(تساريخ بیهقی). طبع بشریت است... که 
دشوار اید ایشان را دیدن کسی‌که مستحق 
جایگاه ایشان باشد. (تاریخ ببهقی). باید که 
بیننده تأمل کند احوال مردمان را هرچه از 
ایشان وی را نیکو می‌اید بداند که نیکوست. 
(تاریخ بیهقی). و در خواص چنان آورده‌اند 
که کودک خرد را چون بدارودان زرش شیر 
دهند اراسته‌سخن آید و بر دل مردم شیرین 
آید. (نوروزنامه). 

وگر صد باب حکمت یش نادان 

بخوانئد آیدش بازیچه در گوش. سعدی. 
و از این قبیل است آمدن در فعل مرکب 
خوش آمدن. |امقدور شدن. مقدور بودن. 
ساخته شدن؛ 

بدین نامه چون دست کردم دراز 
یکی مهتری بود گردنقراز... 

مرا گفت کز من چه آید همی 

که جانت سخن برگراید همی 
بچیزی که باشد مرا دسترس 
بکوشم نیازت نیارم بکس. 

کنون باید آئین نو ساختن 

اسیران بهر جای بنواختن 

که با من نیا بود کافکند خون 

چو او رفت از اینها چه آید کنون؟ 


فردوسی. 


فردوسی. 


نیاید همانا بد و نک از اوی 

نه زینسان بود مردم کینهجوی, فردوسی. 

ناید ز شهان صدیک ان کاید از شاه 

ناید ز سها صدیک آن کز قمر آید. . فرخی. 

ناید زور هزبر و پیل ز پشه. عنصری. 

اید از تو بخیلی چو از رسول درو 

درو بر تو نگنجد چو بر خدای دونی. 
منوچهری. 

من پبر شده‌ام و از من اين کار بهیج حال 

نیاید. (تاریخ بسهقی). عبدال... برتائی.. 

نیکوخط است و از وی دبیری نیک آید. 

(تاریخ بیهقی). از بنده وزارت نياید که 

نگذارند. چه هر کسی بادی در سر گرفته 

استه (تاریخ بیوقن): 

کد هر کس آن کآید از گوهرش 

که هر شاخ چون تخمش آرد برش. اسدی. 

ز گاو و کزدم و خرچنگ و ماهی 

نیاید کار کردن زين نکوتر. ناصرخسرو. 

آنگه که مجرّد شوی نیاید 


۸ اآمدن. 

از تو نه تولا و نه تهرا. 
کار تو جز خدای نگشاید 
بخدا گر ز خلق هیچ آید. ستائی, 
بد و نیک از ستاره چون آید 

که خود از نیک وبد زبون آید. . . سنائی. 
از تن بیدل طاعت نياید و بسوست بیمفز 
بضاعت را نشاید. (گلستان). از نفس‌پرور 
هنروری نیاید و بی‌هنر سروری را نشاید. 
( گلستان). |ادر تداول عامه, حرکت دادن و 
جنبانیدن و اشارت کردن, بناز و غمزه با 
شوخی و بی‌شرمی: چشم و ایرو آمدن. 
گردن آمدن. ||مموع شدن. شنیده, شنوده 
گشتن. بگوش رسیدن: 

چون اطیف آمد بگاه نوبهار 

بانگ رود و بانگ کیک و بانگ تز. رودکی. 


باز کرد از خواب زن را نرم و خوش 


گفت دزداند و آمد پای‌بش. ورگ 
وآن شب تیره کآن ستاره برفت 

وآمد از آسمان بگوش تراک. خسروی. 
بزد نای روئین و روئینه خم 

خروش آمد و تالة گاودم. فردوسی. 
غو دیده‌یان اید از دیدگاه 

که از دشت برخاست گرد سیاه. ‏ فردوسي. 


آمد بانگ خروس مود میخوارگان 

صبح نخستین نمود روی بنظارگان. 
منوچهری. 

شاد باتید که جشن مهرگان آمد 

بانگ و آوای درای کاروان آمد. منوچهری. 

از دل و پشت مبارز می‌براید صد تراک 

کز زه عالی کمان خسرو آید یک ترنگ. 
عسجدی. 

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست 

اینقدر هست که بانگ جرسی می‌آید.حافظ. 

|اگذنتن. سپری سدن. برآمدن. منقضی 

گشتن: پس از آن بس روزکار یامد که بمرد 

و ملک از خاندان او برفت. (نوروزنامه). 

||مجازا, گنجیدن: 

نمی‌گردد دل سرگشته ظرف کبریای تو 

شکوه بحر کی در خلوت تتگ حیاب آید؟ 

؟(از بهار عجم). 

|| پدیدار گشتن. مرنی شدن. ظاهر گردیدن. 

پیدا شدن. پدید گشتن: 

عجب آید مرا ز تو که همی 

چون کشی آن کلان دو خایه فنج. منجیک. 

دهی خرم آمد ز پیشش براه 


پر از باغ و ايوان و پر جشتگاه. فردوسی. 
همان به که ما را بدین جای جنگ 
شتابیدن اید بجای درنگ. فردوسی. 


پیاده همی رفت [رستم] جویان شکار 
به پیش اندر امد یکی مرغزار 
همه بیشه و ابهای روان 


بهر جای دراج و قعری روان. فردوسی, 





طفل را چون شکم بدر آمد 


همچو افعی ز رنج او برپیخت. 

پررین خاتون (از تحفهٌ آوبهی). 
اگر در مردم یکی از اين وی بر دیگری 
غله دارد انجا نقصانی اید. (تاریخ بیهقی). 
آن جوان باد وزارت در سر کرده امیر را بر 
وی طمع آمد. (تاریخ بهقی). حاجت آمد 
بمعاونت یلان غور. (تاریخ بیهقی). مگو آن 
درویش صالح که برقرار خویش مانده بود و 
تغیر در او نیامده. ( گلتان), 
اخترانی که بشب در نظر ما آیند 
پیش خورشید محال است که پیدا آیند. 

. سعدی. 

و از اين قبیل است «آمدن» در: آرزو آمدن. 
خواب آمدن. درنگ آمدن. دریغ آمدن. رأی 
آمدن. شتاب آمدن. ننگ آمدن. نیاژ آمدن. 
|اگرد شدن: اکر کسی را راسی آمدی 
بدادندی. (تاریخ سیستان). ||آمدن خمیر؛ 
رسیدن آن. مخمر شدن آن. ورآمدن آن. 
اختمار. | پرداختن. مشتفل گشتن: 
بگرسیوز آمد ز کار نیا 
دو رخ زرد و یک دل پر از کیمیا. فردوسی. 


ازردگی و طمع بهم ناید. ناصرخسرو. 
|اانگیخته شدن. جبش کردن: 

که ما را جز اين بود در جنگ رای 

بدانگه که لشکر بیامد ز جای. فردوسی. 


|اگراییدن. مایل شدن: درخت انگور دید 
چون عروس اراسته, خوشه‌ها بزرگ شدهه 
و از سبزی بسیاهی آمده, چون شبه میتافت 
و یک‌یک دانسه از او هفمی‌ریخت. 
(توروزنامه). || سقبول. مسموع. پذیرفته 
شدن؛ 

با عییفت‌ایهای خرد رز 

روزگاری در این پسر بردیم 


گر نیاید بگوش رغبت کس 


پر رسولان پیام یاشد و بس. سعدی. 
||تولید شدن. زادن. خاستن؛ 

ز نیرو بود مرد را راستی 

ز سستی درو آید و کاستی. ‏ فردوسی. 


چون دو قدح بخوردم نشاطی و طربی در 
دل من آمد که شرم از چشم من برفت. 
(نوروزنامه). کی از تیر نياید. |دخسول. 
ورود. وارد شدن. درآمدن. داخل کگشن. راه 
یافتن؛ 

کسی را که بد زآمدئش آگهی 


پذیره برفتند با فرهی. فردوسي. 
یکی روز کاوس‌کی با بسر 
نشسته که سودابه آمد ز در. فردوسی. 
نبد کارگر نیزه بر جوشنش 
له ترسن آهق آنلن دل ووشتترد. ف‌فوترا: 


ولایت غور بطاعت وی آمدند, (تاریح 


امدن. 
بیهقی). پیرزن گفت... امیر امیران غور بگیرد 
و غوریان بطاعت آیند. (تاریخ بیهقی). 
جوانی چست. لطیف, خندان... در حلقة 
عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوع غم 
نیابدی. (گلستان). ||وارد شدن, چنانکه در 
پیت او خن تن عبر امه آسته عن 
اصبح آمناً فسی بسوبه معافی فی بدنه... 
(تاریخ بیهقی). و در خبر چنان آسده‌است 
که... (توروزنامه). و در حدیث امده است. 
کز دل دوست بدل دوست رهگذر باشد. 
(تاجالاین آبی). |[بازگشت. بازگشتن. 
مراجعت کردن. عودت کردن. رجوع. 
رجعت کردن؛ 
چو آمد بر مهن و مان خویش 
ببردش بصد لایه مهمان خویش. 
- پا خود آمدن؛ بهوش امدن. افاقه. 

|ارضا دادن. زوائی دادن: دلم نیامد او را 
بیدار کنم. || اتادن. برافتادن. گرفتن. دست 
دادن اشارت فرمای تا من وزیر را یکشم و 
بعد از آن بقصاص خون وزیر مرا بکش تا 
بحق کشته باشی. مسلک را خنده امد. 
(گلستان). ا|حاصل شدن. بدست شدن. 
پدست آمدن. بحاصل گشتن. دست دادن 
تا کب کو مش پروی ردنت 
و بس کس است که سیری نیاید از ملکش. 

ابوالموید. 
هرچند حقیرم سخنم عالی و شیرین 
آری عسل شیرین تاید مگر از منج.! 


اسدی. 


اگر بخت کم شد کجا شد نزاد 
نیاید ز گفتار بیداد داد. 
بکوشید چندی نیامذش سود . 
که بر یار دز بسی شیر بود. 
پشیمانی آید ترا زین من 
براندیش و فرسان دیوان مکن. 
براهی روم کم تو فرمان دهی 
نیاید ز فرمان تو چز بهی. فردوسی. 
و ابراهیم بهزیمت سوی محمدین طاهر شد 
و گفت با این مرد [یعنی یعقوب لیث] بحرب 
هیچ نیاید که سپاهی هوالناک دارد و از 
کشتن هیچ یاک نمی‌دارند و بی‌تکلف و 
بی‌نگرش همی حرب کند. (تاریخ سیستان). 
پس طفرل بحصارطاق شد و آنجا روزی 
چند دیگر حرب کرد و هیچ نیامد وی را. 
(تاریخ سیستان). آنجا یک روز جنگ آغاز 
کرد و هیچ نيامد وی را چند کی از آن وی 
بگرفتند [و] خسته کردند. (تاریخ سیستان). 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


۱ - از اين بیت ظاهراً چنین برمی‌آید که تخلص 
این شاعر منجک بوده است یعنی نحل خرد و یا 
اینکه منجیک نیز صورتی دیگر از تصفیر منج 


است. 


آمدن. 

افتین... از جنگ بابک خرم‌دین چون 
بپرداخت و فتح برامد ببغداد رسید. (تاریخ 
بهقی). 
گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی 
در همه سنگی نباشد زر وسیم. ‏ سعدی. 
اسال قیصی تیامد. 

پمشت آامدن؛ بجنگ افتادن: 
ز خوبی نگه کن که پیران چه کرد 
بر آن بیوفا ناسزاوار مرد... 
همی بود خامش چو آمد بمشت 
چنان مهربان پهلوان را یکشت. فردوسی. 
| آمدن شکم؛ اسهال. |[برابسری, مقابلی 
کردن. 

- برآمدن؛ برابر آمدن: دولتی بزرگ دارد 
و مردی مرد است و کسی بر او برنياید. 
(تاریخ سیستان). بهر جای که رو کرد کسی 
بر او برنامد. (تاریخ سیتان), 
|ابر دادن. ثمر دادن. حاصل آزرفتة گفت 
خداوند زمین را بگویند که دهقانان چسون 
خواهند که جو نیکو آید بدین وقت به اسیان 
دهند. (نوروزنامه). |/انجام یافن. پرداخته 
شدن؛ 
مرا نیز هنگام آسودن است 


ترا دزم بدخواه بیمودن ات 


بگردون گردان رسد تام تو 

گر آید مر اين کار با کام تو. ‏ فردوسی. 
|ارفتن: ۱ 

پرشت آن کجا برده بد پیش ازان 

بکار آمدی گر بدی بیش ازآن. فردوسی. 


||اسمکن بودن. میسر بودن 

نه هرج آن بر زبان آید توان گفت. نظامی. 
||موجود گشتن: چون آمیختگی آمد... بازار 
مضریان و مفسدان کاسد گردد. (تاریخ 
بیهقی). ||افتادن: 


گر خدو را بر آسمان فکنم 


بی‌گمانم که بر چکاد آید. طاهر فضل. 
تو ایدر به تها بدام آمدی 
نه بر چُستن ننگ و نام آمدی. فردوسی. 


هر آنکس کز آن تخمه‌ش آمد بمشت 

بخنجر هم اندر زمانش یکشت. فردوسی. 
اگر آید حاجت مردم گرم‌مزاج را بخوردن 
اين شراب با آب و گلاب ممزوج کنند. 
(نوروزنامه). ملک را در دل امد جمال لیلی 
مطالعه کردن. ( گلستان). صاحبدلی بشنید و 
گفت ختمش بعلت آن اختیار آمد که قرآن 
بر مسر زبانست و زر در مسیان جان. 
( گلنتان). هر چیزی را که خرد و فضل آنرا 
سجل کرد بهیچ گوا» حاجت نیاید. 
( گلستان). زاهد را این سخن قبول نیامد و 
روی برتافت. ( گلستان). ||افتادن. باریدن: و 
در این سال یرف بسیار آمد. در اين ناحیت 
یتابستان باران کمتر آید. ||آغازیدن به.. 


درشدن در... مسغول گشتن به: 
گر در حکایت آید بانگ شتر کند 
آروغها زند چو خورد ترب و گندنا. 
امیرمحطد... نیز لختی خورسندتر گشت و 
پشراب خوردن آمد و پیوسته می‌خورد. 
(تاریخ بیهقی). 
چون در آواز آمد آن پربط‌سرای 
کدخدا را گفتم از بهر خدای... 

سعدی (گلستان). 
| آماسیدن. آماهیدن. ورم کردن: گلوش از 
دو طرف آمده است. ابجر؛ ناف‌بيامده, 
(خلاص نطنری). و شاید در این معنی 
مسخنف اماهیدن باشد. ||نثات کردن. 
انگیخته شدن؛ ار طاعنی گوید... که اصل 
بزرگان اين خاندان بزرگ [ساسانیان] از 
کودکی آمده است خاملذکر, جواب وی 
آنست که... (تاریخ بهقی). 
چو بنیاد ما از گل اط درست 
چنان دان که گل بود آدم نخشست. 
||اوزیدن گرفتن. برضاستن (باد). بجستن. 
وزیدن. هبوب: و اندر وی [اسکندریة مصر ] 
یکی متاره است که گویند دویست ارش 
است و اندر میان آب نهاده بر سر سنگی و 
هرگه که باد می‌آید آن مناره بجنبد. 
(حدودالعالم), و اندر وی [ویت‌کرد] دائم یاد 
اید. (حدودالعالم). 
هم آنگه بیامد یکی باد خوش 
بیرد ابر و روی هوا گشت کش. فردوسی. 


اگر تندبادی پرآید ز گنج 





اسدی. 


بخاک افکند نارسیده ترنج. ‏ . فردوسی. 
روی بر خاک عجز می‌گویم 

هر سحرگه که باد می‌اید... سعدی. 
باد آمد و بوی عبر آورد 

بادام شکوفه بر سر اورد. سعدی. 


||بارت منتقل گشتن. چون میرائی رسیدن: 
اگر تور بد کرد بد دید باز 
گذشت اندر آن روزگار دراز 
پافراسیاب امد آن خوی بد 
از آن نامداران اندک‌خرد. 

ز ضحاک بدگوهر بدمنش 
که کردند شاهان ورا سرزنش 
بافراسیاب امد آن بدخوئی 
همی غارت و کشتن و جادوئی. فردوسی. 
بر آن تخت [طاقدیس] چیزی همی برفزود 
چو امد یکیخسرو یکبخت 

فراوان بیفزود بالای تخت. فردوسی. 
||تزول. تازل شدن. تتزل: کلبی گفت یه در 
جهودان و ترسایان امد. (تفیر ابوالفتوح 
رازی). اآدنج رسیدن» 

ندانی کز ايران جه امد بمن 


فردوسی. 


آمدن. ۲۰٩‏ 
از آن لشکر شاه و آن انجمن. فردوسی. 
||خطور کردن. گذشتن؛ 


آید بدلم کز خدا امین است 
بر حکمت لقمان و ملکت چجم. ناصرخسرو. 
||ذکر شدن. مذکور شدن. گفته شدن. نوشته 
شدن: خاندان اين دولت بزرگ را آن اثر و 
مناقب بوده است که کسی را از دیگر ملوک 
تبوده چنانکه در این تاریخ بیامد. (تاریخ 
بیهقی). طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از 
بسلول, گسفت در سسطور آسده است... 
(گلتان). 

||برخاستن (بانگ و آواز): 

چو رستم درفش سرافراز شاه 

نگه کرد کآمد پذیره براه 

فرود آمد و خاک را داد بوس 

خروش سپاه آمد و بوق و کوس. فردوسی. 
تبیره براید ز درگاه شاه 

باسب اندر آیند یکسر سیاه: . فردوسی. 
با وجودت ز من آواز نیاید که منم. سعدی. 
|[برخاستن. گرفتن (خشم» غضب): 
سر فروبردم میان ابخور 

از فرنج مش خشم امد مگر. 
خشمش آمد و همانگه گفت ویک 
خواست کو را برد از دیده کیک. رودکی. 
مرد را نهمار خشم آمد از اين 
غاوشنگی بر کف آوردش گزین. 
|ارفتن؛ 

چو آیاد شد زو [شاپور] همه مرز و بوم 
چنان آرزو کرد کید بروم. 


رودکی. 


طیان. 


" فردوسی. 
چنین چا دو هفته بر او برگذشت 
سپهدار از ایوان بیامد بدشت. فردوسی. 


|ابیرون شدن. خایج گشتن. برآمدن؛ 
چو گفتار موبد بیاد آمدش 
ز دل برء یکی سرد باد آمدش. ‏ "فردوسی. 
|اسوار شدن: 
وز او برتر اسبان جنگی بپای 
بدان تا کی اید یبالای رای. فردوسی. 
/ سزیدن. شایستن. سراوار بودن: از 
ازادمردی انجه آید گفتم و کردم و تو 
حرمت من نگاه نداشتی. (تاریخ بیهقی). 

- آمدن یکسی یبا نیامدن به او؛ به او 
زیبیدن یا نزییدن. به او برازیدن یا 
نیرازیدن. با او وفق دادن یا ندادن. با او 
متناسب بودن يا نامتناسب بودن. برای او 
پمینت و شگون نیک بودن يا نبودن: این 
قیا بتر نمی‌اید. سرکه انداختن بما نمی‌اید. 
ااگفته شدن: نظم شدن شعر در او [در 
مسعود غزنوی] نیکو آمدی و حاجت 
تیامدی که دروغی گفته آید. (تاریخ بیهقی). 
|ادر کلمات ذیل و نظایر آن رجوع به 
کلمات مرک با امدن شود: اندرامدن. 
بازآمدن. برآمدن. به بار آسدن. به پایان 


۰ امدنی. 


آمدن, به چان آمدن. بسه چشیم آمسدن. به 
ست آمدن. به زبان آمدن. به تن (به 
فحل) آمدن. . بیر ون آمدن. بدید آمدن. بند 
آمدن. . پیش آسدن. درآسدن. .سر آمدن. 
فراآمدن. فراز آمدن. فرود آمدن. فزون 
آمدن. کار آمدن. کنار آمدن با. نیاز آمدن. 
یاد آمدن, و مانند آن. 
< نیاید؛ تباید. مبادا؛ امیر خلف مکار 
است و محشت او را دریافته است و فرزند تو 
مانده‌ای نیاید که خطا رود. (تاریخ 
سیستان). و رجوع به «نباید» شود. 
آمد‌فی. [ 5] (ص لیاتت) آنکه آمدن او 
ضروری است. انکه خود اید؛ 
آتکس که بود آمدنی آمده بهتر 
آنکس که بود رفتنی, او رفته شده به. 
۱ ۱ منوچهری. 
عشق امدنی بود نه اموختنی. 
آمد‌نيامد. (م ن ) ((مص مرکب) آمد و 
نیامد. 
- آمدنیامد داشتن؛ آمد و تیامد داشتن. 
محتمل خضجتگی و یمن و شومی و 
بدآغری بودن. و رجوع به آمد و نیامد 
داشتن شود. 
آمد و رفت. مد ز] (ترکیب عصطفی, 
امص مرکب) رفت و امد. امد و شد. تردد. 
مرافدت آیاب و ذهاب: 
آمد و شاد. (م دش ] (ترکیب عطفی, امص 
مرکب) آمد و رفت. رفت و آمد. اختلاف. 
ترجرج. تردد. نطوّح. مراوده. 
آمد و نیامد داشتن.(/ ُ ن م تّ) 
(معي رگن امد انسی, برای عتي 
یمن و برای بعضی شأمت داشتن. برای 
برخی خجسته و میمون و برای برخی شوم 
و بداغر بودن: مرغ خواباندن امد و نیامد 
دارد. سرکه انداختن امد و تیامد دارد. 
آهده. (م 5 /د] (نمف / نف:!) رسیده. 
وارد. واقع. حادث. کائن: 
زامده شادمان تباید بود 
وز گذشته نکرد باید یاد. رودکی. 
خوارزمشاه اسب بخواست و بجهد برنشست 
اسب تندی کرد از قضای امده بیفتاد هم بر 
جانب افکار و دستش بشکست. (تاریخ 
بنقی). ده لطفه. چریک. تدردة 
بارها درشدقی بمجلس خاص 
گه توازن بدی و گه رقاص 
گاه گفتی بشوخی آمده‌ای 
گه نمودی بعشوه شعبده‌ای. ‏ . امیرخسرو. 
|اطبیعی, مقایل مصنوع و ساختگی: 
فرق سخن عشق و خزد خواستم از دل 
گفت آمده دیگر بود و ساخته دیگر. 1 
آمد». (م 5 / د] () در اصسطلاح بتایان, 
قسمی گج روان‌کرد: گشاده و نک یعنی 


بسیارآب و کم‌مایه. برای سفید کردن ظاهر 
بناء چون دیوار و سقف. و بنّایان قم آنرا 
لایه گویند. 
آمده گوی. ( 5 / د] (نسف مرکب) 
بدیهه گوی. 
آهدای. (م] (ص تسبی) منسوب به شهر 
تن از 
دانشمندان و از آن جمله ابوالفضایل علی‌بن 
یوسف‌بن اهمد ستوفی در ۶۰۸ ه.ق. و 
میف‌الدین ابوالحسن علی‌ین محمدین سالم 
تقلبی متوفی به ۶۳۱ ه.ق. و ابومحمد 
محمودین مودودبن سالم ملقب بسیف‌الدین 
صاحب تصانیف. 
آمدی. (م] (اخ) حسن‌ین بشرین یسحیی» 
مکنی به ابوالقاسم. از مسردم بصره و از 
دانشمندان قرن چهارم هجری و صاحب 
تالیفاتی بوده است ازجمله: کتاب المختلف 
و المتلف در نامهای شاعران. کتاب معانی 
شعر البحتری. کتاب نثرالمنظوم. کتاب 
الموازنة بین ابی‌تمام و البحتری. کتاب الرد 
علی علی‌بن عمار فیما خطا فیه اباتمام و 
کتابهای دیگر. و رجوع به الفهرست 
ابن‌النديم ص۲۲۱ شود. 
آمدی. (] (اخ) عبدالواحدین محدین 
عبدالواحد... تمیمی. وی از علمای اخبار 
یه و الب کتعان لفرن والدزن در 
کلمات منوب به حضرت علی‌بن ابیطالب 
(ع) است. (از روضات‌الجنات ص ۴۶۴). 
آمد یزه. [ر) (اخ) نام قریه‌ای به بخارا و 
آن را آمدیزه نیز گویند. 
آمو.()(ع ص) فسرماینده. قسرمانده. 
کارفرما. صاحب امر. ج. آیرین. ||(!) ششم 
روز از ایام عجوز یا چهارم روز آن. 
آمرا. () (!) نام میوه‌ای بهندوستان شبیه به 
أنبه. 
آمرات. (م)(ع ص. () ج آیر. 
آمرافه. (م نْ / ن] (اص نسبی. ق مرکب) 
چون آفن 
آمر باحکام‌الله.(م رز پآ یل لاء] ((خ) 
قب ابوجای تشون از خاقاق فاطتی.بضر: 
در سال ۴۹۵ ه.ق. به پنجالگی او را 
بخلافت برداشتد و در سته ۵۲۳ بقتل 
رسید. 
آمرزش.-( ز] (امص) بخشیدن 
خدای‌تعالی گناه را بر بنده پی از مرگ. 





مففرت. غفران. درگذرانیدن از. درگذشتن 
رحمت. تجاوز. بخشیدن شاه یا مهتری 
خطای رعیت یا کهتری راهٌ 
گر آمرزش آید ز بزدان پاک 
شما را ز خون برادر چه باک؟ 
گر آمرزش آید شما را ز شاه 


فردوسی 


امرغ. 
جز او را مخوانید خورشید و ماه. فردوسی. 
اگر پوزش نکو باشد ز کهتر 
نکوتر باشد آمرزش ز مهتر. 
(ویس و رأمین). 
گفت ای کنيزک گناه... مهتر تو بزرگتر از 
آنست که آمرزشش نوان کترد: (موروزنامد). 
لکن در آن نگر که اگر توفیق باشد... 
آمررزش بر اطلاق مستحکم شود. (کلیله و 
دمته), 
- آمرزش خواستن؛ استففار. (ژوزنی). 
بخشایش طلیدن. 
آمرزشکار.(م ز] (ص مرکب) آمرزگار. 
آمرزنده. غافر. عَفْوَ. غفور. غقار. 
آمرزکاو. () (ص مسرکب) آسرزشکار. 
آمسرزنده. غسافر. غفور. غفار. عفن 
حسن‌النجاوز. کریمالصفح. جمیل‌الصفم. 
رحیم. راحم. بخشاینده؛ 
کگاه من ار نامدی در شمار 
تو را نام کی بودی آمرزگار؟ نظامی. 
آمو زگاری. (م] (حامص مرکب) غقران. 
مقفرت. عفو. صفح. تجاوز. رحمت: 
جز این کاعتمادم بیاری تست 
امیدم به آمرزگاری تست. سعدی (یوستان). 
آمرزنده.(م زد / د] انسف) غافر. 
بخشاینده. عفر غقور. 
آهرزیدن. (/ 15 (مص) بسخشیدن 
خدای‌تعالی گناه بنده را پس از مرگ. 
بخشیدن بزرگی جرم زیردستی را. مففرت. 
غفران. عفو. صفح. اقاله. اغتفار. بخشودن. 
تجاوز. رحمت؛ 
گناهم را بیامرز و چنان دان 
که نیکی گم نگردد در دوگیهان. 
: (ویس و رأمین). 
یادشاهان ما را آنانکه گذشته‌اند ایزدشان 
بیامرزاد و آنجه برجایند باقی داراد. (تاریخ 
بیهقی). بومحد و ایراهیم گذشته سد‌اند 
ايزد ایشان را بیامر زاد. (تاریخ بیهقی)- 


روان پاک ابوبکر سعد زنگی ر 
خدای پاک بفضل و کرم بیامرزاد. سعدی. 
خدای عز و جل جمله را بیامرزاد. حافظ. 


آموزیدنی. (م 5] (ص لساقت) درخور 
آفر ژیلانه ازدر آمرزیدن. 

آمر زیده. [م 5 /د) (ن‌سف) منففور. 
مرحوم. َفٍ. شادروان. شُغتفر. بخشوده: 
پدرامرزیده. . 

آمرز یش. (۶] (امص) آمرزش:نشان 
آمرزیش انست که دل تو رقتی یابد و 
آرامی یابد بطاعت. ( کاب‌المعارف). 

آمرغ.(] (() مقدار. قدر. ارز. ارج. محل. 
وزن. معزلت. قمت. آب. خطر. بها: 

جوان تاش پیری نیامد بروی 


۳ 

جوانی بی آمرغ نزدیک اوی. ایوشکور. 

تداند دل آمرخ پیوند دوست 

بدانگه که يا دوست کارش نکوست. 
ابوشکور. 

|اقلل. اندک. بسیر. ناجیز؛ 

از عمر نمانده‌ست بر من مگر آمرغ 

در کیسه نمانده‌ست بمن بر مگر آخال. 


کسائی. 
انقم. سود. فائده» مجازا؛ 
بیکی دلو سیر گردد مرغ 
صد درم مر مرا شود امرغ. ستائی. 


|اهمت. مقصود عالی. کسال مطلوب. غایت 
و جدوای معنوی: 
بدو گفت جم کی بت مهرچهر 
ز چهر تو بر هر دلی مُهر بهر 
ز شاهانی ار پیشه‌ور گوهری 
پدر برزگر داری ار لشکری 
که بازاریان مایه دارند و سود 
کدیور بود مرد کشت و درود 
بچیز فراوان بوند این دو شاد 
ندارند آمرغ مردم‌نژاد 
سیاهی بمردی تماید هنر 
بود پادشازادگان را گهر 
تو زین چار گوهر کدامی بگوی 
دلم را ره شادمانی بجوی 
بت زابلی گفت کز این چهار 
نیم من جز از تخمه شهریار. 
||ذخیره و مایه. جعه. اصل و زبده و 
خلاصة هر چیز. (برهان). بفتح میم نیز 
گفته‌اند. و معانی و ضبط اخیر ظاهرا همه از 
حدبهای مختلفی است که در پیت سنائی 
زده‌اند. 
آمره.[م ر] (ع مص, !) مصدر است از آمر, 
چون عافیت و عاقبت و خانمه. فرمان. 


اسدی. 


فرمان دادن. امر. ج. اوامر". |((ص) تأنیث 
آیر. ج. ایرات. 
آمر بکت. ۳1 (خ) آمریکا. امریکا. نام 
یکی از پنج قاره یا قطعات زمین, میان 
اقیانوس اطلس و اقیانوس ساکن (آرام). 
اين قطعه را در سال ۸٩۷‏ هق./ ۱۴۳۹۲ م 
یکی از اهالی ژن موسوم به کریستف کلمب 
کشف کرد. از مائة دویم و سیّم هجری اهالی 
نروز تا گروآنكد رسیده و شاید سواحل 
شرفی آمریکای شمالی را نوردیده بودند 
لیکن این امر عقیم ماند تا اینکه کریستف 
کلب و پس از او کاشفین دیگر مانند 
آمریک وسپوس و کارتیه و کابو و ماژلان و 
شامپلن و عده‌ای دیگر با رنج و تعب بیار 
بکشف تمام اين قاره نائل شدند. امریکا را 
از لحاظ جغرافیائی بضمالی و مرکزی و 
جنوبی تقسیم کنند. وسعت آن چهار برابر 
اروپاست. معادن طلا و نقره و الساس و من 


و زغال‌سنگ و قلعی و نفت و آهن بسیار 
دارد. محصولات زراعتی آن گندم و ذرت و 
دوسر و قند ر قهوه و گیاههای صنعتی و 
توتون, پنبه, کائوچوک, گنه گنه. نیل و 
خشخاش تاه و اغنام و احشام ان فراوان 


است. 
علاوه بر بومیان یعنی سکنة اصلی که از نزاد 
سرخ‌پوست و غیره می‌باشند از نزاد سفید 
مسهاجرین بسیار فرانسوی. اسپانیولی» 
پرتغالی و انگلیسی در تواحی مختلف آن 
ساکن شده و دولتها تشکیل داده‌اند. ممالک 
و قمتهای جزء عمده آن در شمال آلاسکا 
و کانادا و دول متحده اتازونی و مکژیک و 
در مرکز گواتمالا. سالوادور: نیکاراگوا: 
هندوراس, کوستاریکا و پاناماء و در 
جنوب. کلمبیا, اکواتر. بولیوی. پرو. شیلی. 
ونزوئلاه گویان, برزیل, یاراگوا. اوروگوا و 
آرژان تین است. و رود عظیم آمازن در 
آمریکای جنوبی است. و این قاره را در 
تداول فارسی یتگی دنا نیز گویند. 
آمر یک وسپوس. ام پا ((غ)۸۵۲(۲ - 
۷ «.ق. / ۱۵۱۲-۱۳۵۱ 8 نام 
دریانوردی از مردم فلورانس. چهار بار پس 
از آنکه کل امریکا را کشف کرد بدان 
قازه سفر کرده و از اینرو آن سرزمین بنام او 
موسوم شده است. 
آمرین. (م۱(ع ص. !) ج آیر. 
آمس. (غ) (ع () آماس. ج آشس. 
آمستر۵ام. (ت] (اج)" بایتخت کشور 
مُلاند (هلندا. شهری صنعتی و بندری 
تجارتی در ساحل لامستل و ترعه‌ای بطول 
۵۰۰هزار گز آنرا بدریای شمال پیوندد. 
دارای ۷۴۹۵۰۰ سکنه. 
آهص.(۱۸ (سعرب. !| (معزب خایز) 
گوشت خام که در سرکه پرورند. | طعامی از 
گوشت یا یوست گوساله. || نموربای سکباج 
سرد که رون آتاشتن آزاستوه هام 
پردارند. و آنر! آیص نیز گویند. 
آمل. (] (اخ) نام شهری بغربی جیحون 
بفاصلة یک میل در راه بخارا از سوی مرو 
مقابل فربرا یا فربر که بشرقی جیحون است 
و آن را عسامه آمو و آمویه گویند. و از 
آنجاست عبدالّهبن حماد شیخ بخاری و 
احمدین عبده شیخ ابی‌داود. و برای تمیز از 
آمل طبرستان آنرا آمل زم و آمل شط و 
آمل مفازه نیز خوانند. و ايين شهر را قوم 
تاتار ویران کردند. |[رود جیحون. ||نام 
شهری بزرگ بطیرستان [مسازندران] در ۲۱ 
هزارگزی محمودآباد و ۲۶هزارگزی بابل. 
دارای پست و تلگراف. و در کتب قدیمه 
فاصلة آنرا تا ساری هیجده فرسنگ و تا 
رویان دوازده و تا جالوس (شالوس) نیز 


آمل. ۲۱۱ 
دوازده فرسنگ نوشته‌اند. و از این شهر 
است محمدبن جریر طبری و فضل‌بن احمد 
زهری و سیدحیدر آملی و عده‌ای کثیر از 
علما و محدئین دیگر. 

و صاحب حدودالعالم گوید: آمل شهریست 
عظیم [از دیلمان بناحیت طیرستان] و قصیة 
طیرستان است و او را شهرستانیست با 
خندق بی باره و از گرد وی ربض است و 
ستقر ملوک طبرستان است و جای 
بازرگانان است و خواسته بسیار است و 
اندر وی علمای بسیارند بهر علمی و آبهای 
روان است سخت بسیار و از وی جامة کتان 
و دستار خیش و فرش طبری و حصیر 
طبری و چوب شمتاد خیزد که بهمة چهان 
جائی دیگر نبود و از وی ترنج و نارنج 
خیزد و گلیم سپید کومس و گلیم دیلمی 
زربافت و دستارچة زربافت گوناگون و 
کیمخته خیزد و از وی آلاتهای چوبین خیزد 
چون کقچه و شانه و شانه‌نيام و ترازوخانه و 
کاسه و طبق و طینوری و آنچ بدین ماند 
-انتهی. و صاحب معجم‌البلدان گوید: 
آمل... نام بزرگترین شهرهای طبرستان 
بزمین هامون و دشت و جزء اقلیم چهارم. 
طول آن ۷۷ درجه و ثلث و عرض ۳۷ 
درجه و سه‌ریع است. بین آمل و ساریه 
هشت و میأن آمل و رویان دوازده و فاصلةً 
آن تا شالوس (جالوس) دوازده فرسنگ 
است. از مصتوعات امسل سجاده‌های 
نیکوست -انتهی. و حمدائّه مسستوفی گوید: 
آمل از افلیم چهارم باشد طرلش از جزاییر 
خالدات نزک و عرض آن از خط استوا از. 
طهمورث ساخت شهری بزرگ است و 
هوایش بگرمی مایل و مجموع میوه‌های 
سردسیری و گرمسیری از لوز و جوز و 
انگور و خرما و نارتج و ترنج و لیمو و 
مرکب و غیره فراوان باشد و مشمومات 
بغایت خوب و فراوان چنانچه اگر شهربند 
شود هیچ چیز از بیرون احتیاج نباشد 
-انتهی. رود هراز از این شهر گذرد و معادن 
ذغال‌سنگ و آهن در ناحیت امل بسیار 
است و آهن آن را در قدیم نیز استخراج 
می‌کرد‌ند. و شهر کنونی آمل بر خراب‌های 
شهر قدیم بنا شده‌است و ظاهرا این شهر 
یک یا چند بار از طقیان رود هراز یا علل 


۱ - در اين که اوامر جمع مطلق امر یا امر بمعنی 

فرمان یا لفظ دیگر است اهل لغت احتلاف 

کرده‌اند» و ظاهراً جمع آمره باشد, جون عواقب 
جمع عاقبت. 

2 - ۸۲۳6۲۱۵۱6. ۰ 

3 - ۷۵5۲661 ۸۳۳۱۵۲۱۵ ۵6 

۷/658۱66(۰ ۰ 

4 - ۰ 


۷۲ ال. 


۳۹ 
۳۹ 


امو ختن. 





دیگر ویران گردیده است. عد؛ سکنة فعلی | آهفن. [نْ] (() نام ارشد اولاد داود. ||نام 


آن ده‌هزار است. و حدود فعلی اين ناحیت 
از شمال دریای خزر و از مشرق سوادکوه و 
بارفروش و از جتوب لاریجان و از مفرب 
نمارستاق است؛ 
بر فلک برداشته خورشيد جام آملی 
بر سها بنواخته ناهید چنگ رامتین. 
عبدالواسع جبلی. 
ز مکت ملتان نزدیک شد بدانکه مرا 
بدل شود لقب املی بملتانی. طالب املی. 
بلی چو بلبل آمل شود ترائه‌سرای 
چه جای زمزمة عندلیب شیراز است؟ 
طالب آملی. 
|[نام شهری به روم. 
آمل. (م] ‌ع ص) امیدوار. 
آهلج. (م ل] (معرب, !)مرب آمله. 
آملزم. ۰( ز) (اخ) آمل‌شط. امل‌مفازه. 
رجوع به آمل شود. 
آهله. (م / ۸ / ل) (() آملج. تام درختی 
هندی که تمرة آنرا نیز آمله گریند. طعم آن 
ترش و عفص و نازک چون آلوگوجه 
ببزرگی گردکانی و خردتر درخت آن ببالای 
گردکان. برگ آن ریزه و آنیوه از دو سوی 
شاخ بقدر شبری رسته گاهی بدو شاخه و 
گاهی بسه شاخه و چوب آن از چنار سختر 
بود؛ و اندر مسیان رامیان و جالهندر 
[هندوستان) پنج‌روزه راه است و هم راه 
درختان هلیله و بلیله و امله و داروهماست 
که بهمة جهان ببرند. (حدودالعالم). 
پای ز گل برکشی بطاعت به زآنک 
روی بشوئی همی به آمله و گل. 
ناصرخسرو. 
چون نشوئی دل بدانش همچنانک 
موی را شوئی به آب آمله؟ ناصرخسرو. 
آملة پرورده؛ آملة مربّا بشکر یا عسل. 
- شیرآمله؛ عبارت از آملة مالید؛ منقی از 
دانه است که چند بار در شیر تسر نهند و 
سپس شسته و خشک کنند تا قوت آن کم و 
صالح برای استعمال شود. 
آمله. زم 3)(ع ص) تأنیث آیل. 
آملیلس. ۰(م لی لٍ] (() آاسلیلس. بلغت 
بربری و مفربی نباتیست میان شجر و گیاء 
و در بلاد مفرب باشد. طول آن چندٍ قامت 
آدمی و زیادت. برگش جون موزد و نرم, 
ثمرض بانداز؛ بار سرو. ابتدا سبز و چون 
برسد سیاه و نوم شود. چوپ آن سخت و 
صلب و اندرون آن سیید و زرد مایل 
بسرخی و ریشه‌های باریک آن در طب 
معمل و از قابضات است. 
آمن. (م] (ع ص) بزینهار. بازینهار. بی‌بيم. 
بی خوف. ایمن. استواردارنده بی بیمی. 
آمن. [۶] (ع ن‌تف) استوارتر. 


مردی از نل بهودا. 
آمنون. (م](ع صء. 1ج آیین: 

عارفان زانند دایم امنون 

که گذر کردند از دریای خون. مولوی. 
آمنه. ( نْ / ن] () آنته. يشتة هیزم: 

از آنکه گفتم کوه خشک مرا ملک است 
بخشک چویی مالک کشید بر دارم 

هزار مه" هیزم همه ز کوه خشک 

نهاده‌اند در اتبار و من در انبارم. سوزنی. 
آمنه. ۰ ۳ ((خ) نامی است زنان عرب را 

و ازجمله آم پنت عبدالمطلب و آمنة بنت 

وهب‌بن عسیدمناف زوجء عبدالابن 
عبدالمطلب مادر رسول صلوات‌العلیهما 
متوفقات ۴۸ پیش از هجرت. و آمنة بشت 
ابی‌سفیان, زوجه پیفامیر صلوات‌اله علیه. و 
نام هفت صحاییه. 
آمنیا کث. (] (فرانسوی, !)۲ آمونیاک. 
جمی است که از زغال‌سنگ بدست کنند 
و در طب بکار است و خاصه مالیدن آن 
بجای گزیدگیهای عقرب و زنبور و ماتند آن 
نهایت سودمد باشد. 
آمنین. (م۱(ع ص, () آینون. ج آین. 
امو. (اخ) رود آموی: آثل. آمویه. جیحون. 
آمودریا. آقتوشن: آمون. آب. رود. آبهی. 


نهر. ورز. |[نام شهری بکنار جیحون. آل. و 


نام قلعه‌ای هم بدانجای 
ریگ آموی و درشتیهای او 
زیر پایم و آید همی. 
مرا هجران آن آهوی آمو 
همی دارد چو بچه مرده آهو 
بدرد اندر دوان زینجا بدانجا 


رودکی. 


ز رنج اندر نوان زین‌سو بدان‌سو. قطران. 
شخصم چو موی گشت و عجب‌تر نگر که کرد 
اشکم چو چشم چشمة آموی موی او. 
سیدصسن غزئوی, 
گرش باشد سوی جیحون گذاری 
بحیله فلع امو بدزدد. خواجوی کرمانی. 
سرچشمة ایین رود بلورکوه است بمشرق 
بدخشان, و در سابق این رود بخزر میریخته 
و مفولان گاه جنگ با خوارزمشاه مجرای 
آن بگرداندند به بحیر؛ ارال. طول این رود 
تپصد میل و آبش بخوشگواری سمروف 
است. 
|انام دشتی ریگزار و پهناور است میان مرو 
و بخارا. و شهر آمو بنزدیکی اين دشت واقع 
است. 
آموت.() آشیان مرغان شکاری مانند باز 
و عقاب و شاهین. اشیانه: 
بر قَلةُ قاف بخت و اقبال 

آموت عقاب دولت تست متجیک. 
و الموت. مرکب از لد بمعتی عقاب و موت 


مخفف آمو ث بمحی آشیان آست. 

آمو قیا. (هزوارش, ا) هزوارش آمه بمعنی 

خادمه و پرستار است. 

آموختگار. (ص مسرکب) مسمتادبه. 

0 مسته‌خوار: گقت زینهار که به 
۲ ختگارم مگیرید. (اسرار التوحید). 

تا ات /تِ)] () ج آموخته: 

صعب است جدائی بهم‌آموختگان را ؟ 

آموختگي. [ت /ت] (حامص) آنس. 

خوی‌گرفتگی. 1 

آموختن. () (مص) تعلّم. فراگرفتن. 

یاد گرفتن. بیاموختن: 

بیاموز تا بد نیایذت روز 

چو پروانه مر خویشتن را صسوز. ابوشکور. 

بیاموز هرچند بتوانیا 


مگر خویشتن شاد گردانیا. ابوشکور. 
ز هر دانشی گر سخن بشنوی 
ز اموختن یک زان نفلوی. فردوسی 


... یجان خواستند [دیوان] آن زمان زیهار... 
که ما را مکش تا یکی نو هنر 

یاموزی از ما کت آیدبیر..  .‏ فردوسی: 
جو شد بافته [بارچه‌ها] شستن و دوختن . 


گرفتند از او یکسر آموختن. ‏ . فردوسی 
هنوز این نیاموخت آیین جنگ 

همی خوار گیرد نبرد پلنگ. فردوسی. 
بزرگان ز تو دانش آمو ختند 

بتو تیره گیتی برافروختند. فردوسی. 
به آموختن گر ببندی میان 

ز دانش زوی بر سپهر روان. فردوسی. 


هنر آنگه آموزی از هر کسی 
بکوشی و یجی ز رنجش بسی. فردوسی 
بیاموخت [داراب] فرهنگ و شد پرمنش 


برامد ز بیغاره و سرزنش. فردوسی. 
یکی باره از موبدان رای و راه 
بیاموز از رفت و آیین شاه. فردوسی. 


چو گولی همان گو که آموختی 

به آسرختن در, جگر سوختی. ‏ فردوسی, 
ولیکن از آموختن چاره نیست : 

که گوید که دانا و نادان یکی است؟ 


فردوسی. 
مگر آنکه تا دین بیأموختم 
همی در جهان آذر افروختم. فردوسی. 
از او زند و استا پیاموختند 
نشستد و آتش برافروختد. فردوسی. 


با علی خیزد هر کز تو بیاموزد علم 

با عمر خیزد هر کز تو بیاموزد داد. فرخی. 
چنین چیزها از وی آموختندی که مهذب‌تر 
و مهترتر روزگار بود. (تاریخ بهقی). چنان 


۱- آمنه را در ببت سوزنی امه نیز توان خواند. 
از این‌رو آمنه محتاج به شواهد دیگری است. 
۰ - 2 


امودن. 





واجب کندی که ایشان نیشتندی و من 

بیاموزیدمی. (تاریخ بیهقی). 

گرد گرداب مگرد ازت نیاموخت شنا 

که شوی غرقه چو ناگاهی ناغوش خوری. 
اسدی (از فرهنگ, خطی). 

آموختن توان ز یکی خویش صد ادب 

افروختن توان ز یکی شمع صد چراغ. 


قطران. 
که بر کس تیست از آموختن عار. 
ناصر خسرو. 
چو باطل را نیاموزی ز دانش 
ندانی قیمت حق ای پرآدر. ناصرخسرو. 


اگر تو ز آموختن سر نتابی 
بجوید سر تو همی سروری را. ناصرخرو. 
بیاموز تا همچو سلمان بباشی 
که سلمان از آموختن گشت سلمان. 
۱ ناصرخسرو. 
بیاموز اگر چند دشوارت اید 
که دشوار از آموختن گشت آسان. 
ناصرخسرو. 
ز جهل خویس چون عارت نیاید 
چرا داری همی زاموختن عار؟ ناصرخسرو. 
عار همی داری از آموختن 
شرم همی نایدت از عار خویش؟ 
ناصرخسرو. 
پیاموز تا دین بیابی ازیرا 
ز بی‌علمی آید همی بی‌فساری, ناصرخسرو. 
اگر یمتی در خواهی که باشی 
به آمرختن گوهر جان بپرور. ناصرخسرو. 
گفت چه پيشه می‌آموزی گفت قرآن حفظ 
می‌کنم. (نوروزنامه). غایت نادانی است... 
آموختن علم به آسایش. (کلیله و دمند). و 
هرکه بی وقوف در کباری شروع نماید 
همچنان باشد که گویند مردي می‌خواست 
تسازی آمسوزد. .. (کلیله و دسته). دزدان 
بشنودن آن ماجری و به آموختن ن افسون 
شاد شدند. (کلیله و دمته). گفت [دزدی] 
می‌خوآهم.. . آداپ طریقت آموزم. (کلیله و 
دمنه). 
علم کز بهر حشمت آموزی 
حاصلش رنج دان و بدروزی. ستائی. 
کسی ننگ دارد ز آموختن 
که از ننگ نادانی آگاه ییست.. 
امامالدین الرافعی (از تاریخ گزیده). 
هرکه زآموختن ندارد ننگ 
در یر آرد ز آب و لمل از سنگ. ‏ تظامی. 
لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از 
بی‌ادبان. (گلستان). دو کس رنج بیهوده 
بردند... یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر 
آنکه آموخت و نکرد. (گلستان). 
از بدان نیکوئی نیاموزی. 
ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاسوز 


سعدی. 


کآن سوخته را جان شد و آواز نیامد. 
سعدی. 
من آدمی بچنین شکل و خوی و قد و روش 
ندیده‌ام مگر اين شیوه از پری آموخت. 
سعدی. 
تو به آموختن بلند شوی 
تا بداتی و ارجمند شوی. اوحدی. 
کمال اين گفته گر مرغی برد بر پر بهندستان 
بیاید طوطی و از تو سخن آموختن گیرد. 
کمال خجدی. 
||تطیم. یاد دادن. آموزانیدن. آموزاندن: 
برآمد [آزاد سرو] همی گرد مرو و بجست 
یکی موبدی دید با زند و آست 
همی کودکان را بیاموخت زند 
به تندیْ و خشم و ببانگ بلند. ‏ فردوسی. 
نبشتن مر آورا [تهمورث را] بیاموختند 


دلش را بدانش برآفروختند. فردوسی. 
جوان که 0 چندین میأی 
بیاموز ما را تو ای نیک‌رای. فردوسی. 


بیاموختش رزم و بزم و خرد 
همی خواست کز روز رامش برد. فردوسی. 


بیاورد و آموختششان گرفت 

جهانی بدو مانده اندر شگفت. ‏ فردوسی. 
سواری و می خوردن و بارگاه 

بیاموخت رستم بدان کینه‌خواه. فردوسی. 
هنرها بیامو ختش سربسر 

بسی رنج برداشت کآمد ببر.. فردوسی 
بیاموز او را ره و ساز رزم 

همان شادکامی و آئین بزم. فردوسی. 
همان کن که با مهتری درخورد 

ترا خود نیاموخت باید خرد. فردوسی. 
بیاموزم اين کودکان را همی 

برون زین نیارم زدن خود دمی. . فردوسی 
بسی رنج بردی و دل سوختی 

هنرهای تاهانم آموختی. فردوسی. 


چو مرا بویا درگاه تو خیزد چه کنم 

رهی آموز رهی را و از اين غم برهان. 
فرخی. 

امیرمسعود گفت عبدالففار را از ادب جیزی 

بیاموزد. وی قصیده‌ای دو مه از متنبی مرا 

پیاموخت. (تاریخ بیهقی). 

اصل دین آموخت پیفمبر اگر منکر شوی 

کافران را کشتن از بهر شهادت چیست پس؟ 

ناص رخسرو. 

بیاموزید فرزندان را تیراندازی و شناو. 

(نوروزنامه). 

هرکه را اسرار ح آموختند 

مهر کردند و دهاتش دوختند. مولوی. 

معلمت همه شوخی و دلبری آموخت 

جفا و ناز و عحاپ و ستمگری آموخت. 
سمدی. 

مصدر دیگر اين فعل آموزش است 


آموختم. بیاموز. 
آموختن. ابّ) (مص) آمیختن: التضیح؛ 
شیر به اب بیاموختن. (زوزنی). 
آموختنی. (تّ] (ص ایافت) درخضور 
آموختن. قابل آموختن: 
عشق امدنی بود نه آموختنی. 
ای سوختهُ سوختة سصوختنی... 
| آموختن: 
حق را تو کجا و رحمت آمو ختنی. 
(منسوب به خیام). 
آموخته. [تِّ #تِ] (ن‌مف نف آشخته. 
یادگرفته. معلم. |افرهخته. مودّب. ||مدتب. 
دست‌آموز. رام‌شده. مأنوس,. مربّی. خوگر. 
خوگرفته. معتاد؛ 
وزآن پس برفتند سیصد سوار 
پس بازداران همه یوزدار... 
پلنگان و شیران آموخته 
بزنجیر زرین دهان دوخته. 
فردوسی (از فرهنگ‌تویسان). 
روان گرد بر گرد اسپرغمی را 
تذروان آموخته ماده و نر. فرخی. 
- آموخته شدن؛ خو گرفتن. عادت کردن. 
معتاد شدن. 
- آموخته کردن؛ دست‌آموز کردن. عادت 
دادن به. 
- مثل گنجشک آموخته؛ سخت مأتوس. 
|آميخته. 
آهود. (نمف مرشم) در کلمات مرکیه 
چون گوهرآمود و مانند آن, بگرهرکشیده. 
ملک به.. در رشته‌های آن گوهر 
درآورده. در تارهای آن گوهر مسلک‌کرده. 
|[مرصع. درنشانده؛ 
گرفته مهد را در تخت زر 


پرآموده بمروارید و گوهر. نظامی. 
نشاندش بر سریر گوهرآمود 
زمین را کرد از لب شکُرآلود. ‏ امیرخسرو. 


مگر سیل آمد از دریای مقصود 

که شد پاي حریفان گوهرآمود؟ آمیررخسرو. 
آمودریا. (دز] (اخ) نام باستانی جیحون, 
و آن رودیست میان خراسان و ماوراءالنهر 
ی بونالیان آترا بتام اوقسوض یاد کرده‌اند, 
آمو. . جیحون. رود. ورز. آب. النهر. آمل. 
آمون. آبهی. 


آمودن. (د) (مص) آیختن. درهم کردن. 
آمیخته شدن: 

فسونی چند با خواهش برآمود 

فسون کردن ببایل کی کند سود؟ نظامی, 


|| ترصیع. درنشاندن, چنانکه گوهری را 

در آمودن آن همایون بنا 

تماند أب یج باقیٍ بگنجینه‌ها. دقیقی. 
الک درآوردن. منسلک کردن. نخ 
کردن. بتار و به نخ کشیدن گوهرها و مهره‌ها 


۳۱۴ آموده. 


و مانند آن. گوهرکش کردن: 
برآموده چون نرگس و مشک بید 
یموی سیه بهره‌های سپید. 
برآموده گوهر بمشکین کمر 
فروهشته بر گوهرا گین پرند. 
وی برآموده بگوهر 
برسم چینیان افکنده بر سر 
دو خرگه دائتی خسرو نوا 
برآموده بگوهر چون ثریا. 
جون حرز توآم حمایل آمود... نظامی- 
|| آراسته شدن. (برهان). ||آراستن. زینت 
کردن با* 
گفت مشاطه را که خلد آرای 
یعنی آن لعبت چگل آمای. 
گذارنده صراف گوهرفروش 
سخن را یگوهر برآموده گوش نظامی. 

- براموده شدن؛ اراسته و ساخته شدن؛ 
دگرباره در چنیش آمد تغاط 
پراموده شد خسروانی پساط. ایرخسرو 
اامهیا؛ معد. آماده کردن. آراستن کاری را 
گرانمایه سپاهی داشت فرمود 
باستقبال شهزاده برآمود. 

فخرالدین ایرالمعالی. 

|اپر کردن. همملو ساختن. (برهان). و 
فرهگها بیت ذیل را شاهد این معنی 
آورده‌انده 
گزارند, صراف گوهرفروش 
سخن را بگوهر برآموده گوش. ‏ نظامی. 
و اين غاط است. چه کلمه در این‌جا بمعنی 


آرانتته زو موین است. 

آسم مصدر و مصدر دوم آن آومایشن است 
امودم. آمای. 
آموده. [د / د] (ن‌مف) آراسته. متحلی: 
بخوی خوش آموده بذ گوهرم 

بر اين زیستم هم بر آين بگذرم. نظامی, 
رجوع به آمای و آمود ۳ آمسودن شسود. 
||پرکرده. انباشته. (از برهان). مندرج. 
آمور.(()" نام رودی بزرگ. فاصل سیبریا 
و مره و اقا ال تن نان 
آموریان.(|خ) قومی از سوریان که نسب 
به کنمان‌بن نوح می‌رسانیدند و در میان 
ارذن و بحر متوسط مسکن داشتند و سپس 
درصدد توسعهٌ مملکت خویش برآمدند و 
سرانجام تمام باشان را متصرف شدند. 
آهوز.(نف مرخم) در کلمات مرکبه چون 
بدآموز و خودآموز و غیره» مخفف آموزنده 
است. 

سزد گر ز خویشان افراسیاب 

بدا مود دارد دو دیده برا نو 

فردوسی. 

نگار من که بمکتب نرفت و خط ننوشت 
یفعزه سئله‌آموز صد مدرص شد. حافظ. 


|[(نعف مرخم) در دستآموز و جز آن, 
مخفف اموزیده یعنی اموخته است: 
ای دل من زو بهر حدیت میازار 
کاین بت فرهخته ییست هست نوآموز. 
دقیقی. 
دیگری را در کمند آور که ما خود بنده‌ایم 
ریسمان در پا نباشد مرغ دست‌اموز را. 
سعدی. 
||(!مص) آمرزش. عمل آموختن. تعلیم: 
چو فارغ شد از پند و آموز مرد 
بستند پیمان و سوگند خورد. 
شصی (یوسف و زلیخا). 
آموزان. (نف, ق) در حال آموزانیدن. در 
حال آموختن. 
آموزاندن.[5] (مص) آموزانیدن. تعلیم. 
آموختن, چون متعذی باشد. رجموع به 
آموزیدن شود. 
آموزانیدن.(:) (مص) آموزاندن. تعلیم. 
(دهار). ۱ 
آموزش. [ز] (اسص) اسم مصدر از 
آموختن. عمل آموختن. تعلیم: هر کس که 
آموزش روزگار او را نرم و دانا نکند هیج 
دانا را در آموزش او رتج نباید بردن که رنج 
او ضایم بود. (ستسوب به انوشیروان» از 
خابوصامه). 
باید خرد شاه را ناگزیر 


هم آموزش مرد برنا و پیر- فردوسی. 
پدر باید اکنون که بیند ز من 
هترهای اموزش پیلتن. فردوسی. 


جود و احسان تو بی آمیزشن آموزش انسخ 
هیچ دانا بچة بط را نیاموزد شنا. ‏ سنائی. 
آموزشگاه.زز ] (| مرکب) مدرسد. 
آموزشي. از] اس نسبی) طالب علم. 
دوستدار امو ختن: 

بدو گفت داتا شود مرد بر 

که آموزشی باشد و یادگیر. فردوسی 
آموزگار. زز / ز] (ص مسرکب) آنکه 
آموزد. آنکه یاد دهد. معلم. اموزنده. استاد. 
مربی. ||توسعاء ناصح. اندرزگوی. هادی. 
زاهتدا م ناه 

هرکه نامُخت از گذشت روزگار 
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. 

هم او آفرینندة روزگار 


رودکی. 


بنیکی هم او باشد آموزگا ۳ فردوسی. 
کسی کش خرد باشد آموزگار 

نگه داردش گردش روزگار. فردوسی. 
که نوشه بدی تا بود روزگار 

هبیشه خرد بادت آموزگار. فردوسی 
جنین است خود گردش روزگار 

نگیرد همی یند آموزگار. فردوسی. 


کنون گز شدی آگه از روزگار 


رران و خرد بودت اموزکار. فردوسی. 


اموزگار. 


چو اندازه گیری ز دارا و فور 
خود آموزگارت نباید ز دور. . فردوسی. 
بزودی بفرهنگ جائی رسید 
کز آموزگاران سر آندرکشید. 
هر آنکس که گوید که دانا شدم 
بهر دانشی بر توانا شدم 

یکی نغز بازی کند روزگار 

که بنشاندش پیش اموزگار. 


فردرسی 


فردوسی. 
چنان [چون منوچهر ] نامور بی‌هنر چون بود 


که آموزگارش فریدون بود؟ فردوسی 
کی کو بود سود روزگار 

تباید بهر کارش آموزگار. فردوسی. 
بدو گفت فرزانه کای تهریار 

نباید ترا پند اموزکار. فردوسی. 
خداوند گردنده بهرام و هور 

خداوند یل و خداوند مور 

کند چون یخواهد ز ناجیز چیز 

که آموزگارش نباید به‌تیز. فردوسی. 
روا باشد ار پند من بشنوی 

که آموزگار بزرگان توئی. نوی 
هنر باید و گوهر نامدار 

خرد یار و فرهنگش اموزگار. فردوسی 
جهاندار آموزگار تو باد 

خرد روشن و بخت يار تو باد. فردوسی. 
همیشه بزی شاد و به‌روزگار 

همیشه خرد یادت اموزگار. فردوسی. 


وزان پس هم آموزگارش تو باش 
دلارام و دستور و یارش تو باش. فردوسی. 


سخنها نه از یادگار تو بود 


که گفتار آموزگار تو بود. فردوسی. 
اگر َبوّدی یند آموزگار 

پرآوردمی من ز جانت دمار. فردوسی. 
پروردگار دیتی آموزگار نضلی 

هم‌پِتَه وفائی هم‌شیرة سخائی. فرخی. 
خسرو عادل که هست آموزگارش جبرئیل 
رب‌العالمیتش اختیار و بختیار 


این نکردش اختيار الا بعدل و راستی 
وآن ننودش جز بخیر و جز بعدل آموزگار 

۱ منوچهری. 
مرا این روزگار اموزگاریست 
کز این به نتمان آموزگاری. ناصرخسرو. 
ای مبتدی تو تجربه آموزگار گیر 
زیرا که به ز تجربه آموز ریست. 

مسعودسعد, 

دولت جان‌یرور است صحبت آموزگار 
خلوت بی مدعی سفرء بی انتظار. 
نگه دار [فرزند را] از آموزگار بدش 
که یدبخت گمره کند چون خودش. سعدی. 
هر آن طفل کو جور آموزگار 


نبیند. جفا بند از روزگار. 


سعد ی . 


سمدی. 


1 ۰ ۸۲۳۷۲, ۰ 


اموزگاری 


چه خوش گفت با کودک آموزگار 
که کاری نکردیم و شد روزگار. 
ا|بدآموز. موس" 

یگردان ز جانم بد روزگار 


همان چار؛بریو آموزگار... 
هر را دستگاه 

بدان تا ندارد روائم تیاه قرف 
||متعلم. شاگرد. .پذیرنده. پندپذیر. (یرهان). 
||در شواهد زیرین مانند لقبی است سلاطین 
بزرگ را و شاید آن دسته از شاهان را که 
سنت و شریعتی نیک نهاده یا یکار بردن 
چیزی سودمند را بمردم آموخته‌اند چنانکه 
آتش آقروختن و یکار داشتن گاوآهن و 
ماند ان 

یکی نیک مرد اندر آن روزگار 

ز تخم فریدون آموزگار.. 

کجا نام آن نامور هوم بود 


سعدی, 


پرستنده دور از بر و بوم بود. فردوسی. 
بخواب اندر امد سر روزگار 
ز خوبی و از داد آموزگار. فردوسی 


و در بیت زیسرین چسنین می‌نماید که 
اموزگاری جون فرَة ایزدی از غیب 
میرسیده است بادشاهان و شاید بزرگان 
دیگر را 
کنون گشت کیخسرو آموزگار 
کز او دور بادا بد روزگار. فردوسی. 
آموزگاری. از / ز) (حامص مسرکب) 
چگونگی و عمل و صفت آموزگار. تعلیم. 
آموزنده. رز 5 / د] (نف) آنکه آموزد 
دیگری را شعلم. پیر تعلیم. ||آنکه از 
دیگری آموزد. متعلّم. 
آموژی. (ص. !) نام يکي از چهار طبقة 
مردم که جمشید نهاد. و آموزیان عباد یبا 
رسای دین بودند. واین کلمه مصخف 
آتوربان و آتوریان است: 
گروهی که آموزیان خواتیش 
برسم پرستندگان دانیش. ففتی از 
آموز بدن. (5) (مص) آمرختن. تعلّم: و 
چنان واجب کندی که ایشان نبشتندی و من 
بیاسوزیدمی. (تاریخ بیهقی). 
آموسنی. (() وسنی. بو. هوو. ره نباغ. 
نباج. یاری. زن یک شوی نسبت به زن 
دیگر او 
آموص.((خ) (قری) نام پدر اشعیاء و بهود 
او را برادر امصیا پادشاه بهودا دانند. 
آمولن. (]" (یونانی, !) نشاسته. نشا. 
لباب‌البر. لباب الحنطه. لباب‌القوم. لباب القمح. 
آبگون. 
آمون. (!) مخنف پیرامون. 
آمون. (ص) پر. لب‌ریز لسالب. مملو. 
(برهان). 
آمون. (اخ) جیحون. آمل. ام آموی: 


چو از رود آمون گذشت ت آن حپاه 
۳ هیاهو ز ماهی یماه. هاتفی. 
ان رود که خوشتر است از آمون 
بی‌شبهه که هست رود سیحون. 
؟ (از فرهنگها). 
آمون. ([خ) نام خدای مصریان قدیم» و 
کلمة آمین عربی را(که امروز بمعنی برآور. 
روا فرما, استجایت کن است) حدس میزنند 
که همین آسون باند. |انام چهاردهمین 
پادشاه بهودا, پسر منسه که در ۲۲ سالگی 
بسال ۶۴۲ ق. م. بسلطنت رسید: |[نام یکی 
از شهرهای قدیم بیصر علیا. 
آمونیا کث.] (فرانسوی, ا) رجوع به 
ناک شود. 
آموی.(خ) آمو. آمویه. آمون. آمل. نام 
دشتی فراخ و ریگی بماوراءاللهر به ساحل 
جیحون؛ 
ریگ آموی و درشتی‌های او 
زير بایم پرنیان آید همی. . 
عنانش گرفتند و برتافتند 
سوی ریگ آمری بشتافتند. 
فروتر که از دشت اموی و زم 
همیدون به ختلان درآید بهم. 


رودکی. 
فردوسی. 


فردوسی. 

به‌پستد اذين بشهر و براه 

درم ریختند از بر دخت شاه 

به آموی و راه بیابان مرو 

زمین بود یکسر چو پر تذرو. 

که ما را ز جیحون بباید گذشت 

زدن کوش شاهی بر آن بهن دشت 

به آسوی لشکرگهی ساختن 

شب و روز ناسودن از تاختن.. 

بروز چهارم به آموی شد 

ندیدی زنی کو جهانجوی شد؟ 

به آموی شد پهلوان پیشرو 

ابا شکر و جنگ‌سازان نو... 

بشهر بخارا تهادند رری 

چنان ساخته لشکر جنگجوی. فردوسی. 

چشم من چو چشمهٌ آموی شد از هجر اوی 

تن بخون درء چون میان چشمة اموی موی. 
قطران. 

||آمو. جیحون. آمویه. آسون. آب آسوی. 

آپ. رود. نهر وزز. آمودریا: ام 

بیک روز و یک شب به آموی شد [از مرو ] 

ز نخجیر و بازی جهانجوی شد 

بیامد به اموی یک پاس شب 

گذر کرد بر آب و ریگ فرب 

چو آگاه شد کردیه رفت پیش 

از آموی با نامداران خویش. 

ز انبوه پیلان و شیران زم 

گذرهای جیحون پر از باد و دم 

ز کشتی همی آب شد ناپدید 

بایان ز ز آموی" لشکر کشید. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


دمادم شما از پسم بگذرید 

بجیحون ر روز و شبان مشمرید 

شب تیره با لشکر افراسیاب 

گذر کرد از آمو و بگذاشت آب. فردوسی. 


چه ارزد بر آب آموی موی؟ عنصری. 
در جهانی که آب چشم من است 
بان آموی درنمی‌گنجد. 1 


|| آمو. آمویه. آمون. آمل. نام شهری بدشت 
آمری بماحل جیحون. (صحاح‌الفرس): 
وزان پی بزرگان شدند اتجمن 


ز آموی تا شهر چاج و ختن. . فردوسی. 
ز بلخ و ز 2 شکُنان و آموی و زم 

شلیج و میدش ولتت گم زمر 

فردوسی. 

بخارا و خوارزم و آموی و زم 

یسی یاد داریم با درد و غم. آفردوسی. 
نستم به آموی تا پاسخم : 

بیارد مگر اختر فزخم. فردوسی. 
. به آموی لشکر کشیدی یجنگ 

وز ایشان به پیش من ن آمد پشنگ. . فردوسی 


آمویه. ایَ) (اخ) رود جیحون. آمو. ۷ 
آمل: رود. آب. النهر. رز. آمودریا. آمون. 
اانام شهری بککار جیحونو خود روز دیگر 
بیرون رفت و از جیحون بگذشت و سپاه از 
هر جای به آسویه گرد کردند. (تاریخ 
بخارای نرشخی). 

آهه.(2 / م] () ظرف که در آن سیاهی کنند 
نسوشتن را دوات. دویت. خسوالستان. 
خوالسته. محْبّره. سیاهی‌دان: 
ای ترا تنبک. آمه نی خامه 
لوح تعطیم تختة نرد است. طرطری. 
|آمنه. بمعنی پشتذ هیزم و شاید یکی از دو 
کلم آمنه و آمه بدین معنی, مصحف دیگری 
باشد. ۱ 
آمه ۱(ع ص) شکستگی سر که میان 
او و میان دماغ پوستکی تک ماند. السامی 
فی‌الاسامی). مأمومه. 

آمه.۱ع)(ع |) فراخی سال. |اباران. |[آنچه 
می‌برند از ناف کودک یا خرقه‌ای که کودک 
را در آن پیچند. ||آنجه برمی‌آید با کودک 
زمان زادن. ||عیب. نقصان. ||ذلت. 
آهیی. (یونانی !4" آمیوس. زنیان. نانخواه. 
نانخه. نائوخیه. نفن. تفن خلان. فن‌خوالان. 
جوانی. کمون ملوکی. 
آمیختگی. ات /تِ] (حامص) استزاج. 


۱ - در بمعضص نسخه‌های شاهنامه کاتوزی 
آمده‌است بجای آموزی» ر آتوربال با آنوریان 
صبیح آسست. 
۵۰ - 2 
۳-نل: یبن آموی. 
۱ ۰ - 4 


۳*3 


۶ آمیختن. 


آمیز. 





اختلاط. شوب. ||الفت. معاشرت. خلطه و 
اه هی آسگن اس بان 
مضریان و مفسدان کاسد گردد. (تاریخ 
بیهقی). 

سِ آمیختگی دادن؛ تألیف. 
- آمیختگی کار؛ ارتباک. 
تیب وان 


آمیختن. [تَّ] (مص) درهم کردن. مزج. 
خلط. خلط. (دهار). مخلوط کردن. تخلیط 
سوط. مذق. تالیف. عمزوج کردن. تقشیب. 
شوب, آمسودن. ترکیب. سرکب کردن. 
(زوزنی). تهویش. تشریج. بَکل. (تساج 
المصادر بیهقی). مشحج. اشراب. هیس. 
مخلوط شدن. درهم شدن. محزوج گشت. 
امتراج. تأشب: 
چنین گفته بد کید هندی که بخت 
نگردد ترا شاد و خرم نه تخت... 
مگر تخمة مهرک نوش‌زاد 
بياميزد آن دوده با اين نواد.: 


فردوحی. 
بدو گفت دارو چرا ریختی 
چو با رنج آنرا بیامیختی؟ فردوسی. 


از او پاک تریاکها برگزید 

پیامیخت دارو چنان‌چون سزید 

چو شب تیره شد از نوشته بجست 

بيامیخت داروی کاهش, درست. فردوسی 
فرمودنیز»] تا داروی هوش‌بر 


ستند: آهیخت با نوش‌بر. فردوسی. 
دک بدانسان پرآویختند 
که گفتی ؛ بهمُشان برا ميختند. فردوسی. 
دو تشکر بجنگ اندر آویختن 
هته یک بدیگ درآمیختد: فردوسی. 
کشیدند شمشیر و گرز آن سران 
برآمیخت با هم سپاه گران. فردوسی 
بدو گفت این چیست کانگیختی 
که با شهد حنظل بیامیختی؟ . فردوسنی 
ددیکُر که پرسیدی از چهر من 
پیامیخت با جان تو مهر من. فردوسی. 
آپ و اتش بهم نيامیزد 
بالوایه ز خاک بگریزد. عنصری. 


سنر و مفزش آمیخت با خون و خاک 


شد آن جانور کوه جنگی, هلاک. اسدی. 


دفع مضرت شراب ممزوج راء با آب 


بيأمیزند و کشکاب خورند. (نوروزنامه). 
قدحی بر قفاب در دست و شکر در آن 
ریخته و بعرق برآمیخته. (گلستان): 
تلخکامی می‌برد از ما بلوو ان فولب (گذا) 
ساقیان در یادها گویا شکر آمختند. 

کمال خچند. 
|اسعاشرت. خلطه. رفت‌وآمد. آمدشد. 


صحیت؛ فوری نام قومی است هم از 
خرخیز اندر مشرق از خرخیز... و با دیگر 
ضرخیزیان نيامیزند و مردم‌خوارند و 
بی‌رحم. (حدودالعالم), 

چنان بد که او شب نخفتی بسی 
ییامیختی شاد با هر کسی 

بکار زنان تیز بودی سرش 
همی.نرم جأئی بجستی برض. 
تو با خوبرویان بیامیختی 
ببازی و از جنگ بگریختی. فردوسی 
بسلام کس نرفتی و کس را نزدیک خود 
نگذاشتی و با کسی نیامیختی. (تاریخ 
ی 

با مردم لک تا بتوانی تو میامیز 


فردوسی. 


زیرا که جز از عار نياید ز لک و لاک 
عیوقی (از تحف اوبهی). 

با مردم پاکاصل و دنا آمیز 

وز نااهلان هزار فرسنگ گریز. خیام. 


[فرمان کرد] پبی ایشان را زن ندهد و 

نخواهد و نيامیزد و بدین کار در بادشاهی 

بانگ کردند. (مجمل‌التواریخ). 

با من از روی طبیعت ژ نیامزد رواست 

ازبرای آنکه من در آب و او در روغن است. 
۱ شتا 

|اخفت و خیز با زنان 

تبه گردد از جفت شیر ژیان 


بزودی شنود نرم چون پرنیان... 


بیک ماء و یک بار از آمیختن! 

گر آقزون بود خون بود ریختن 

همین مایه از بهر فرزند را 

بپاید جوان خردمند را. فردوسی. 

|الفت. انس گرفتن. خو کردن. جقت 

گرفتن: 

تا نيامیزد با زاغ سیه باز سپید 

تا نيامیزد با باز خشین کیک دری. فرخی. 

|ایبوستن: انجا که فرات در دجله آمسیزد 

شهری بزرگوار ینا کند. (مجمل‌التواریخ). 

|ارزیدن. کردن. زدن, چنانکه رنگ را 

چوک ز شاخ درخت خویشتن آويخته 

ماغ بیه بر دو بال غالیه اميخته. منوچهری, 
- رنگ آمیختن, رنگ و بوی آمیختن؛ 

مکر, حیله. تزویر یکار بردن. تدبیرء 

بهانه تباید یخون ریختن 

چه باید کنون رنگت آمیختن؟ فردوسی. 

نید [خاک اندلس ]نه لشکر فرستم به جنگ 

نه آمیزم از هر دری نیز رنگ. فردوسی 

چنین گفت کاین مرد بهراشاه 

بدین زور و اين شاخ و اين دستگاه 

نباید همی رنجش از هیچ روی 

ز هر گونه آمیختم رنگ و بوی. ‏ فردوسی. 

| آمیختن از هم؛ متفرق, پراکنده. پسریشان 

شدن. از هم جدا گشتن: 


ز تاب و رنج همچون ژمرزدین تلج 
ز هم آمیخته گسترده بر عاج,؟ 
(ریس و رامین). 

||ملكبس کردن. تسویط. تخلیط. |الیزیدن. 
درهم کردن. کالیدن. شیبانیدن. آشوردن. 
انس مضخور و مضقی دوشن آمیز با آمنشن 
است. آميختم. آمیز, ۱ 
آمیختنی. [تَ) اص لیاقت) درخضور 
آمیختن. ازدر آمیختن. که آمیختن آن ناگزیر 
بود. 
آمیخته.[ت /ت] (زسف /نف) 
درهسم‌کرده. مسخلوط. ممزوج. مشوب. 
مختلط. ملبوک. اکسته. مدوف: 

طلخی و شیرینیش آمیخته‌ست 

کس تخورد نوش و شکر باپیون. رودکی. 

- آمیخته‌تر بودن با کسی یا چیزی؛ 
سازگارتر, مألوف‌تره مأنوس‌تر بودن با آن: 
ای رفیقان سخن راست بگویم شنوید 

طبع من باری, با شوال آمیخته‌ت. .. فرخی. 
امیخته شدن؛ درهم شدن. اشتلاط. 
(زوزنی).امتزاج. تمازج. التیات. اخلاص. 
تألف. ت-هویش. تأمّب. ارتباک. تهاوش. 
اب ِ 

- آميخته کردن؛ آمیختن. 

- امیخه‌ها؛ اضفات. 
آمیخته.(ت / ت] (() جامه‌ای که جولایان 
پوشند. 
آمیز. (نف مرخم) ب 
کلنات مرگیه. چون در ۳ رنگآمیز 


بمعني آمیزنده, در 


و جز ان 
امرد آنگه که خوبروی بود 
تلخ‌گفتار و تندخوی بود 
چون بريش آمد و بلعنت شد 
مردم‌آمیز و صلح‌جوی بود. 
||(ن‌مف مرخم) بمعنی آمیخته. چون در 
آت ش‌آمیز, حسر ت‌آمیز, خش م‌آمیز, 
نقصومت امین درف آف یر ره 1 سیر 
شکرآمیز. شهدآمیز. شهوت‌آمیز. طمن‌آمیز, 
عبیرآمیز, عنبرآسیز, غم‌آمیز. غمان‌آمیزء 
فرقت‌آمیز, کذب‌آمیز, کفرآمیز. مشکآمیز, 
مصلحت‌آمیز. نوش‌آمیز و جز آن: 
مرا طبع تشگفت اگر تیز گشت 
به ری چنین آتش‌آمیز گشت. فردوسی. 
درو مصلحت‌آمیز به از راست فتله‌انگیز, 
(گلتان). 
مجزی عیش خوش از دور باژگون سبهر 
که صاف این.سر خم جمله دردی‌امیز است. 
حافظ. 
خیال خال تو با خود بخاک خواهم برد 
که تا ز خال تو خاکم شود عییرآمیز. حافظ. 


۱-نل: آویختن. ۲ - در صفت زلف. 


امیز. 

میان جمفرآباد و مصلی 

عبیرامیز می‌آید شمالش. حافظ. 
در تزهةالقلوب حمدالّه مسترفی عبارت 
ذیل امه نت تج عخا که رت امن اس 
و و مب .ومعنی 
آن بر ۶ نگارنده معلوم نشد. خاید نظایر 
دیگری پیدا شود و معنی روشن گردد. 

و رجوع به آمیغ شود. 
آهیز. (اسص) آمیغ. مباشرت. صحبت. 
آرمش با. نزدیکی با. وقاع. ||معاهرت. 
| ايزش. (برهان). ||مخلوط کردن دو چیز 
یا زیاده با یکدیگر. (برهان). 
آمیزان. (نف. ق) در حال آمیختن. 
آمیزش. از) ((مص) اسم مصدر و عمل 
آمیختن. مزاج. مزج. امتزاج. خلط. (دهار). 
اختلاط. ترکیب: 

جود و احسان تو بی آمیزش آموزش است 
هیچ دانا بچهُ بط را نیاموزد شناه. سنائی. 
مر آمیزش گوهران را بگوی 

سیب چه که چندین صور زو بخاست؟ 


ناصر خسرو. 
||خلطه. مخالطت. معاشرت. الفت. صحبت. 
نشست و برخاست؛ 
هرآنکس که باداد و روشن‌دلید 
از آميزش یکدگر مگسلید. فردوسی. 
به خو هر کسی در جهان دیگر است 
ترا یا وی آمیزش اندرخور است. فردوسی. 
رنجور تفاق دوستانم 
زآمیز: ش دوستان مرا پس خاقانی. 


| آمیغ. مباضعد. ‏ 0 اشقت با 
وی کردن + با. وقاع. 

- آمیزش تن؛ گشنی. ‏ _ 
- آمیزش داروها؛ آخلاط. آمیزه‌های دارو. 
عقار. اجزاه. 
آمی زگار. (ص مرکب) آميزنده. خواهان 
معاشرت. بسیار معاثرت‌کننده با مسردمان. 
خالط. خلط. لابک. مخالط: 


وگر خنده‌رویست و آمیزگار 


عفیفشی نداد و پرهیزگار. سعدی. 
بگویند از این حرف‌گیران هزار 
که سعدی نه اهل است و امیزگار. سعدی. 


آمیگازی.(حامص مرکب) حالت و 
چگونگی و صفت آمبزگار. ||حسن 
معاشرت. خوش‌مَیشی: 
زن خوش‌منش خواه نه روی خوب 
که آمیزگاری بپوشد عیوب. 
آمیزنده. رز دّ / دا (نف) اتکه آمیزد. 
|| خلط. خالط. لایک. خنوش‌معاشرت. 
خواهان متعاخرت. آترکار و شزدنانته 


سعدی. 


[خلخیان ] بمردم نزدیک و خوشخو و 
آميزنده. (حدودالالم). ولوالح! شهریست 
خرم. متا ات روان و عرعتان امد نوه: 


(حدودالع‌الم), و [چگ‌لیان] مردمانی 
نیک‌طبعند و آمسیزنده و مسهریان . 
(حدودالعالم). دینور, شهره‌زور, شهرهائی‌اند 
انبوه و بسیارنهمت و مردمانی آميزنده. 
(حدودالعالم). و آمیزنده‌ترین مردمان‌اند 
[اهل خراسان] اندرین ناحیت [ناحیت 
سودان]. (حدودالعالم), سدء تأحیتی است. 
با آبهای روان... و مردمانی مهماندار و 
آمیز نده. (حدودالعالم). 
آمیزه.[ر / ز) (نسف / نسف) آميخته. 
مخلوط. ممزوج. کمیژه: 

گرد کرده بسی سخن‌ریزه 

نیک و بد خیره درهم‌آمیزه. ستائی. 
الاخلاس؛ امیزه شدن موی یعنی سیاهی با 
سپیدی آمیختن. (مجمل‌اللفه) |اپیر و کهل. 
(برهان). ||(امص) بضاع. وقاع. آمیغ. آمیخد. 
|[() مزاح. 

- آمیزهای دارو؛ عقار (ج» عسقاقیر). 
(مهذب الاسماه) (دهار). 

آمیزه‌هو. رز / ز] (ص مرکب) آتکه 
بیض مویهای سیاه و بعض آن سپید دارد, و 
آن یس از جوانی باشد. دومو. دومویه. 
اشمط. شمطاه. با ری جوگدمی 
اگر شاه هر هفت‌کشور بود 

چو آمیزه‌مو نشد مکدر بود. 
کمیژه‌موی. (تاج المصادر بیهقی). 

- آمیزه‌موی شدن؛ کمیژه‌موی شدن. 

اخلاس. (اج المصادر بهقی). 
آمیزه‌موئی. ار / ز] (حامص سرکب) 
صفت و صالت و کسیفیت و چکو نگی 
آمیزه‌مو. 
آهیو. ((مص) آمیز. (برهان). 
آمیژه.ر / 
(برهان). ||تساعر و موزون. (برهان). 
||مرکب. مقابل بسیط. (بهار عجم). ||(امص) 


آمیخ. صحت. آرمیدن با. آميزش با جقت. 


دفیقی. 


ژ] (نسف /نف) آمسیزه. 


- آمیژهمو؛ دومو. 

آمیص.(معرب. 1 رجوع به آعص شود. 
آمیغ.(امص) آمیزش. خلطه. مبخالطت. 
استزاج. مزج. خاط. |ابضاع. مباضعه. 
مباشرت. مجامعت. وقاع 
چو آمیغ برنا شد آراسته 
دو خفته سه باشند برخاسته. 
بسی گرد آمیغ خوبان مگرد 
که تن را کند سست و رضاره زرد. 


عنصری. 


اسدی. 
چو پرداشت دلدار از آمیغ جقت 
بباغ بهارش گل نوشکفت. اسدی, 


آمیق ء(ن‌مف ظ در کلمات مرکبه چون 
زهرآميغ و نوش! میغ و مانند آن, بمعتی 
آميخته و ممزوج و آمیز یاهد؛ 


همه به تنبل و رنگ است بازگشتن او 


ایوس :۰ ۲۱۷ 


شرنگ نو ش‌آمیغ غ است و روی زراندود. 
رودکی. 
ای از اين جوربد. زمانة شوم 
همه شادی او غمان‌امیغ. رودکی. 
بود شادیش یک‌سر انده‌امیخ. 
(ویس و رامین). 
دم مشک از مغز پرمیغ شد (کذا) 
دل میغ از او عنبرامیع شد. اسدی. 
سخن آرایان در وصل سرایند سخن 
فرقت آمیغ نگویند سرود اندر بزم. سوزنی 
بحریست فش که ماهیش تیغ 
بر ماهی بحر گوهرأمیغ خاقانی 
سر نخواهی برد هیچ از تیغ تو 
ای بگفته لاف کذب‌آمیغ تو. مولوی. 
زین تایش آفتاب و تاریکی میق 
وین ببهده زندگاتی مرگ آمیغ 
با خویشتین یشتن ای تا نباشی باری 
؟ 


دبای ره ره ری 
||(!) حقیقت. مقابل مجاز. (برهان). و رجوع 
به 9 شود. 
آمیغدن.(:] (مص) آمیختن: 
ميأمیغ با راستی کج‌روی 
کهن چیز باشد پدید از نوی. . _ 
فردوسی (از صاحب انجمن آرا). 
آمیغه. اغ /غ (نمف / نف) آميخته. 
||(امص) بضاع. وقاع. (برهان). 
آهیفی.(ص نسبی) مرکب. مقایل بسیط. 
||مزجی. ||حقیقی, مقایل مجازی. (برهان). 
آمیفیدن.[:] (مص) رجوع به آمیفدن 
شود. 
آمین. (َ می /آمی|(ع صوت) (از آمن. 
نام خدای مصریان) برآورا بپذیر؛ چنین باد! 
مستجاب کن! استجابت, اجابت فرما! قبول 
کن دعای مرا! درگیر فرمای! باجابت مقرون 
بادا تراج (؟0 
گر در نماز شعرش برخوانی 
روح‌الامین کند ز پُست آمین. ناصرخسرو. 
تهنیت کرد شاه را قدسی 
کرد روح‌الامین, بر او آمین. معودسعد. 
سخن بلند کنم تا بر اسمان گویند 
دعای دولت او را فرشتگان آمین. ها 
- آمین ثم آمین؛ چنین باد و چنین‌تر باد. 
همچنین باد. همچنین تر باد. 
آمین. [: مسی] (ع ص» ) ج 
قتصدکنندگان. 
آمینی. (اخ) نام محلی کنار راه خداش به 
جالق میان گدار برنجانه و بالاقلمه در 
۰ گزی خاش. 
آمیوس. (از یسونانی, !) نس‌انخواه. 
(بحرالجواهر). زنیان. رجوع به آمی شود. 


۱ - شاید: ولوالج. 


۸ آن. 


آن. (ضمیر. ص) اسم اشاره بدور, چنانکه 
«این» اسم آشاره به تزدیک است. 3 آنان, 
آنها. و گویند.آنان مخصوص بذوی‌الروح و 
آنها در غیر ذوی‌الروح و هم در ذوی‌الروح 
مستعمل است؛ 

نزد آن شاء زمین کردش پیام 
داروئی فرمای زامهران بتام. 
آمد آن توبهار توبه‌فکن 
پرنیان گشت باغ و برزن و کوی. رودکي. 
چو گنت آن پریچهره بیمار غنج 
ببزید دل زین سرای سینج. 

/ مرغ و آهو رانم بجویبار و بدشت 
از آن جفاله‌جفاله از این قطارقطار. عنصری. 
سوی آسمان کردش آن مرد روی 

بگفت ای خدا اين تن من بشوی 

از اين آزغها پاک کن مر مرا 


رودکی. 


رودکی. 


همه آفرین زآفرینش ترا بوشکور. 
زن پیر رفت و می آورد و جام 

از ان جام فرهاد شد شادکام. قردوسی. 
چنین گفت افراسیاب آن زمان 

که آن نامور گرد خسرونشان. ‏ فردوسی. 
پیامد تست از بر تختگاه 

بسر بر نهاد آن کیانی کلاه. فردوسی. 
فرستاد آیین‌گشسب آن زمان 

کی را بر شاه گیتی دمان. فردوسی. 
که کی و طرش و کال 

فرامرز و دستان و آن انجمن. فردوسی. 
از آن پیشتر کآن گو پیلتن ۱ 
درآید بخرگاهیان رزمزن. . فردوسی. 


خیال خنجر او را شبی مه دید ناگاهان 
به هر ماهی شود آن شب مه از دیدار ثاپیدا. 
۱ مسوودسعد. 
سالاری محتشم فرستاده آید بر آن جانب. 
(تاریخ بنهقی). حاجب بکتکین و آن قرم 
بازگشتند. (تاریخ بیهقی). من که عبدالرحمن 
فضولیم آن دو تن را... دریافتم و پرسبدم که 
امیر آن سجده چرا کرد. (تاریخ بیهقی). 
بوعلی کوتوال بگفته که از برادر ما آن شفل 
می‌برتياید. (تاریخ بیهقی). تو که بوتصری... 
ممکن تخواهی بودن در شغل خویش که آن 
نسظام که بود بگسست. (تاریخ بیهقی). 
انديشيديم که مگر آنجای دیرتر بماند و در 
آن دیار باشد که خلل اند. (تاریخ بهقی). 


رعایا و اعیان آن نواخی در هوای ما: 


[مسعود] مطیع وی گشته. (تاریخ ببهقی). 
استادم در خرد و فضل آن بود که بود.:. و 
آن طائفه از حسد وی هر کس تسختی کرد 
و شرم دار که بگویم بر چه جمله بود. 


(تاریخ ببهقی). دانست که آن دیار تا روم..: 


بضبط ما اراسته گردد. (تاریخ بهقی). از 
چپ راء تمه مد یش... بیدا آمد 8 راه 


بتافتند و بر ان جانب رفتند. (تاریخ بیهقی). 


که پشت و دل جادوان بشکنم.: 


سالاری محتشم فرستاده آید بر آن جانب تا 
آن دیار را... بط کند. (تاریخ بیهقی). مقرر 
است که اين تکلفها از آن جهت بکردند 
(پدران] تا فرزندان... بر آن تخمها که ایشان 
کاشتند بردارند. (تاریخ بیهقی). نامه‌ها رفت 
جملگی این حالها را به ری و سپاهان و آن 
نواحی نیز تا درست مقر گردد. (تاریخ 
بسهقی). افسل جملة آن ولایات گردن 
برافراشته تا نام مسا بر آن نشیند. (تازیخ 
بیهقی). ملوک روزگار... چون... بسروند 
فرزندان ایشان که مستحق آن تخت باشند 
یر جایهای ایشان نشینند. (تاریخ بیهقی). 
سلطان مسعود گفت... ما... حرکت خواهیم 
کرد بر جانب بلغ تا... احوال آن جانب را 
مطالعه کنیم. (تاریخ بیهقی). سلطان مسعود 
را آن حال مقرر گشت. (تاریخ بیهقی). 
یدنامی حیأت دو روزی نبود بیش 
رآن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت 
یک روز صرف بستن دل شد به آن و اين 
روز دگر بکندن دل زین و آن گذشت. کلیم. 
برون آمد از خیمه و آن دو زلف 
نبشته پریشیده بر نسترن. 

؟(از تحفةالاحباب اوبهی). 


و در بعضن امثلة فوق. کلم آن بجای الف و 


لام عهد ذهنی و ذکری عرب آمده است. 

اایس از کلم آن, مشارالیه گاه حذف 

می‌شود. از قبیل کس در اين امثله: 

با دل پاک مرا جامة ناپاک رواست 

بد مر آنرا که تن و جامه پلید است و نژند. 
کانی. 

بهی زآن فزاید که تو پة کنی 

مد آن هد یگیتی که تو بذ کنی. فردوسی. 

هر آنرا که.خواهد برآرد بلند 

هم او را سپارد بخاک نزند. فردوسی. 

آن‌که برهم‌زن جمعیت ما شد یارب 

تو پریشانتر از آن زلف پریشانش کن. .۰ ؟ 

من انم که من دانم. 

|اسبب و جهت و علت و مانند آن, در 

شواهد زیرین؛ رسولی با وی نامزد کردند 

بدین جهت که ولیعهد پدر وی است و ری 

از آن بما دادند تا... هر کسی پر آنچه داریم 

اقتصار کنیم. (تاریخ یهقی). از آن گریستم 

که ما بنندگان چنین خداوند را خدمت 


مي‌کنيم با چسندین حلم و کرم... (تاریخ 


.. ببهقی).||عمل و کار و نظایر آن, در این 


مالها: 

که من با زن جادوان آن کنم 
فردوسی. 
مر آن بود تخت و کج و کلاه 
که خشنود باشد جهاندار شاه. 
زآنکه با جان شما آن می‌کند 
کآن بهاران با درختان می‌کند. 


فردوسی. 


مولوی. 


آن. 


|اعقیده و رای و عزم و قصد. چون: من بر 
انم که؛ یعنی چنین اعتقاد دارم. چنان قصد 
کرده‌ام؛ 
اگر تو سرو سیمین‌تن بر آنی 
که اد پیشتم رای امن پر ار 
ز پیشم براتی من بر آنم... 

سعدی (کلیات چ فروغی ص ۶۲۲). 
کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد 
من نیز بر آنم که همه خلق بر آنند. سعدی. 
بر سر آنم که گر ز دست برآید _ 
دست بکاری زئم که غصه سر اید. حافظ. 
ا(بجای آن چیز و آن امر و آن کار. مانند: 
کاشک ان گوید که باشد بیش نه 
بر یکی بر. چند نفزاید فره. رودگی. 
امروز چون تخت بما رسید... خرد آن مثال 
دهد که... بناهای افراشته را افراشته‌تر کسرده 
آید. (تاریخ ببهقی). هر کس آن کند که نباید 
کردن آن بیند که نباید دیدن. (قابوسنامه). 
آن خور و آن یوش چو شیر و پلنگ 
کاوری انرا همه ساله بچنگ. 
||مخنف آن زمان, چون: 
آن شد ای.خواجه که در صومعه بازم بینی 
کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. حافظ. 
| ض مر که مرجم آن ممکن است از 
ذوی‌العقول یا غیرذوی‌المقول باشد: 
بخندید ازآن شهریار جهان 
بدو گفت کاین نیست از ما نهان. ‏ فردوسی. 
دلیران و گردان مازندران 
بخیره فروماندند اندر آن. فردوسی. 
از آن محتتم تر در آن ررزگار از اهل قلم 
کی نسبود. (تساریخ بیهقی). زلت آن 
[اسکندر] با دارا آن بود که بنشابور در 
جنگ خویشتن را بر شبه رسولی بكشکرگاه 
دارا برد. (تاریخ بهقی). چند نکت دیگر بود 
سفت دانسعنی که آن انکت] بروزگار 
کودکی [مسعود] چون یال برکشید و پدر 
وی را ولیعهد کرد واقع شده بود. (تاریخ 
پیهقی). اسیر ماضی چند رنج برد... تا 
قدرخان خانی یانت... امروز آن را تتربیت 
باید کرد تا دوستی زیادت گردد. (تاریخ 
تیا آن وک که ایفتان را قهر کرد 
[اسکندر) و آن را گردن نهادند... راست 
بدان مانست که در آن باب سوگد داشته 
است. (تاریخ ببهقی). بلکاتکین گفت خواجذ 
بزرگ... حشمت آن ما بندگان را نگاه باید 
داشت. (تاریخ ببهقی). اگر آنچه مثال 
دادیم... آنرا امضا نباشد... آنجه گرته آمده 
است مهمل ماند و روی پکار ملک نهیم که 
اصل آن است و اين دیگر فرع. (تاریخ 
بیهقی). امیرالمومین اعزازها ارزانی 
داکی قتا موی قاس ویدیو 


نظامی. 


۱ -نل: که خون من بریزی. 


ان. 


‌ 


۲۱٩ ان.‎ 





غضاختی که جاه خلافت را می‌باشد از 
گروهی اثناب آن را دريايم. (تاریخ 
بیهقی). منتظریم جواب این نامه را... تا بحازه 
گشتن اخبار سلامتی خان... لباس شادی 
پوشیم و آن را از بزرگتر مواهب شمریم. 
(تاریخ بیهقی). بهرچه ببایست که باشد 
پادشاهان بزرگ را از آن زیادت‌تر بود. 
(تاریخ بیهقی). توفیق صلح خواهيم از 
ایزد... در اين باپ که توفیق آن دهد بندگان 
را. (تاریخ یهقی). پیقامها دادیم رسول را که 
اندر آن اصلاح ذات‌البین بود. (تاریخ 
بیهقی). برادر ما... را... بامیری سلام کردند 
و اندر آن تکین وقت دانستند. (تاریخ 
بیهقی). |[گاه بمعنی یاء تتکیر فارسی و 
تئوین تکیر عرب باشد 

نکو گفت مزدور با آن خدیش 

مکن بد بکس گر نخواهی بخویش. رودکی. 
چه گفت آن هنرمند مرد خرد 

ک دا اک این حور فردوسی 
ا[آن. بیش پیش از وق تتومو صیر 
شنیدستی و شنیدستم و مانند آن در ابتداء 
حکایت ظاهرً زاید و فقط برای حفظ وزن 
می‌آید و نز ممکن است یدان معني چنین و 
چنان داد؛ 

آن شنیدی که صوفی میکوفت 
زیر نعلین خویش میخی چند؟ً 
آن شنیدم که در بلاد شمال 

بود مردی بخیل و صاحب‌مال. 
آن شنیدی که لاغری دانا 

گفت روزی بابلهی فربد... 

آن شنیدستی که در صحرای غور 
بارسالاری بیفتاد از ستور؟ 
|اایشان. آنان: 

بگرد جهان چار سالار من 

که هستند بر جان نگهدار من 

ابا هر یکی زآن ده و دو هزار 

از ایرانیانند جنگی سوار. فردوصی. 
|ادر بیت ذیل و نظایر آن یا از کلمة «آن» و 
یا از سوق کلام معنی تفخیم و تعظیم مفهرم 
می‌شود* 

آمد آن نوبهار تویه‌شکن 

پرنبان ن گشت بل و برزن و گویه 


سهدی. 


رودکی. 


آن مال و نعتش همه گردید ترت و مرت 
آن خیل و آن حشم همه گشتد تار و مار. 
خجسته. 
دریغ آن کمربند و آن گردگاه 
دریغ آن کتی برز و بالای شاه. فردوسی. 
کجا گیو و طوس و کجا پیاتن 
فرامرز و دستان و آن انجمن؟ فردوسی. 


آنی که پادشاه جهان خسرو ملوک 
در روی تو نگه نکند جز به احترام. . سوزنی. 
برون آمد از خیمه و آن دو زاف 


نبشته پريشيده بر نسترن. ؟(از تحفه اوبهی). 
||(یوند) آن (ان) در آخر کلمه بععنی یای 
مسصدری است: چادردران کردن؛ یعنی 
جادردری کردن. و راه جامه‌دران نیز از اين 
قبیل است. ||و گاه افادة کثرت و استمرار 
کند؛ 


در باع بنوروز درم‌ریزان است 


بر نارونان لحن دل‌انگیزان است. منوچهری. 
||ر گاه علامت جمع منطقی باشد در فارسی 
از ذوی‌الشعور و جز آن: 

خرد افسر شهریاران بود 

خرد زیور نامداران بود. فردوسی. 
نگر تا نداری ببازی جهان 

نه برگردی از نیک‌پی همرهان. فردوسی. 


بپرسیدشان از نزاد کیان 

وزآن نامداران و فرخ گوان. فردوسی 

همه نیکیت باید آغاز کرد 

چو یا نیکنامان بُوی در نبرد. فردوسی. 

که خورشید بعد از رسولان مه 

نتابید بر کس ز بویکر به. 

شما شش‌هزارید و من یک دالیر 

سر سرکتان اندرآرم بزیر 

جو من گرزة سرگرای آدرم 
سرائتان همه زیر بای آورم : 

بر زال رفتد با سوگ و درد 


فردوسی. 


فردوسی. 


رخان پر ز خون و سران پر ز گرد. 
فردوسی. 

چو بنمود خورشید بر چرخ دست 

شب تیره بار غریبان ببست. 

بسی آفرین بزرگان بگفت 

بدان کش برون آورید از نهفت. . فردوسی. 

گلستانش برکند و سروان بسوخت 


فردوسی. 


بیکبارگی چشم شادی بدوخت. فردوسی. 
سکندر ز گفتار او کشت زرد 
روان پر ز درد و رخان لاجورد. فردوسی. 
بسی نفت و روغن برآمیختند 
همه بر سر گوهران ريختند. فردوسی. 


نوان و برهنه تن و پای و سر 
تنان بی‌بر و جان بدانش به‌بر.. ‏ فردوسی 
گیا رست با جند گونه درخت 


بزیر اندر آمد سرانشان ز بخت. 

فردوسی 
بزرگان و بازارگانان شهر 
هم از داد باید که یایند بهر. فردوسی. 
که بود انکه دیهیم بر سر نهاد 
تدارد کس از روزگاران بیاد. فردوسی. 
همی گفت وز ترگسان سیاه 


تاره همی ریخت بر گرد ماه. ‏ فردوسی 
چنانکه زالان نشابور گفته‌اند. (تاریخ 
ببهقی). و قوم را بجمله انجا رسانيدند 
[بقلعه ] و چند خدمتکار... از مردان. (تاریخ 
بهقی). و مکی" بود از ندیمان اين پیادشاه 


[امیرمحمد] و شعر و ترانه خضوش گفتی. 
(تاریخ ببهقی). و دیگر خدمتکاران او را 
[احمد ارسلان را] گفتند... که هر کس پس 
شغل خویش رود. (تاریخ بیهقی). ر دشمنان 
ایشان را ممکن نگردد که... قصدی کتند. 
(تاریخ بیهقی)... خان داند که پزرگان... که با 
یکسدیگر دوسستی بسر برند... وفاق و 
ملاطفات را پیوسته گردانند. (تاریخ بیهقی). 
توفیق صلح خواهیم از ایزد... که توفیق آن 
دهد بندگان را. (تاریخ بیهقی). ملوک 
روزگار چون... بروند... فرزندان ایشان...بر 
جایهای ایشان نشینند. (تاریخ بیهقی). مقرّر 
است که اين تکلفها از آن جهت بکردند 
[پدران] تا فرزندان از آن الفت شاد باشند. 
(تاریخ بیهقی). و طریقی که پدران ما بر آن 
رفته‌اند نگاه داشته آید. (تاریخ بیهقی). جهد 
کرده اید تا بتاهای افراشته در دوستی را 
افراشته‌تر کرده آید تااز هر دو جانب 
دوستان شادمانه شوند. (تاریخ بیهقی). 
بهرجه بایست که باشد پادشاهان بزرگ راء 
از آن زیادت‌تر بسود [سحمود! (تاریخ 
توقای و1 د وطا جرا وی 
بسوگندان گران که بخورد و در دل خیانت 
داشت؟ (تاریخ بیهقی). اگر آين سوگتدان را 
دروغ گسنم... از خدای... بیزارم. (تاریخ 
بیهقی). 

|ادر امتلة ذیل, آن برای تأکید شمار آمده 
است و یا زاید است: 


گوری کنم و باده کشیم و بُویم شاد 


بوسه دهیم بر در بان پری‌نزاد. رودکی. 
بهر یک و بد هر دوان یک‌منش 
براز اندرون هر دوان بدکش. ابوشکور. 
پس از هر دوان بود عثمان گزین 
خداوند شرم و خداوند دین. فردوسی. 


شیگیر نه‌بینی که خجسته به چه درد است 
کرده دو رخان زرد و برو پرچین کرده‌ست. 
منوچهری. 
اابمضی گویند آن علامت جمع است در 
حیوان و نبات و اعضای جفت حیوان. 
بتابراین: اختران, آندهان. سخنان, سوگندان. 
غمان, گوهران مخالف قیاس است. همچنین 
در روزگاران و روزان و شبان و سران و 
افتابان و ماهان. |[در اشعار ذیبل ممکن 
است کلمات غمان. اندهان شبان جمم 
باشند یا فقط ان برای زیت ملحق شده 
باشد؛ 
جهان را چنین است آئین و سان 
یکی روز شادی و دیگر غمان. فردوسی 


۱ - یکی چون معبد مطرب دوم چون زلزل رازي 
سوم چون سثی زرین چهارم چون علی مکی. 
منوچهری. 


۰ آن. 


آن, 





آن برگ رزان است که بر شاخ رزان است 
گوئی بمشل پیرهن رنگ‌رزان است. 

منو چهری. 
خون دلم مخور که غمان تو می‌خورم 
رحمی بکن که زخم سنان تو می‌خورم. 


خاقانی. 
جان کاهی و اندهان فزائی 
سیبی بدو کرده روزگاری. خاقانی. 
متقلب درون جام ناز 
جه خبر دارد از شبان دراز؟ سعدی, 


سعدی بروزگاران مهری نشسته بر دل 
بیرون نمی‌توان کرد الا بروزگاران. سعدی. 
||هرگاه در اخر کلمه «» یا «وه» باشد 
مانند: دانا. بیتا. خدا. بینوا. سسخن‌سرا. 
سخنگو. دانشجو و جز آن, «ان» علامت 
جمم را به «یان» تبدیل کنند مانند: خدای» 
خدای‌ان. سخن‌سرای» مسخن‌سرایبان. 
سخنگوی» سخنگویان. ازمای» ازمایان. 
ولی قدما غالیا اين تبدیل را روا نمی‌داشتند: 
شاه دگرباره با داناآن بدیدار. آن درخت شد. 
(نوروزنامه). و غیره و غیره||چون کلمه 
مختوم به ها باشد مانند: رونده. اینده. 
آسودهه ها را در جمع بدل بگاف فارسی 
کنند و گویند: روندگان. آیندگان. اسودگان. 
برای انکه در اين الفاظ ««» در زبان پهلوی 
«ک» بوده و کلمه روندک و آسودک و ماد 
آن تلفظ می‌شده است. |ادر کلمة تیاکان 
علامت جمع همان ان است و نیاک صورتی 
دیگر از نیا باشد: 

ایا شاهی که ملک تو قدیم است 


نيا کت برده پاک از ازدها کا. دقیقی. 

کجا آن بزرگان با تاج و تخت 

کجا آن نا کان پیروزبخت؟ فردوسی. 

نیا کاتان پهلوانان بدند 

ز تخم بزرگان و شاهان بدند (کذا) 
فردوسی. 


و نیاکان سیده همه پادشاهان طبرستان و 

دیلمیان بودند. (مجمل‌التواریخ). 

ااآن گاه در از مفرد امر حاضر درآید ۳ 

تلاکت ابر رمق فاعای با حال زد شا 

خراسان یعنی خرامنده و درخشان, 

درخشنده و روان. رونده و ارایان, اراینده؛ 

فرود آمد از تخت ویله کنان 

زتان بر سر و دست ر بازوکنان. فردوسی, 

دهتان بتعیر سر انگشت گزان است 

کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار, 
منوچهری. 

باد سحری سپیده‌دم خیزان است 

با میغ سیه بچنگ آویزان است 

وآن میغ سیه ز چشم خونریزان است 

تا یاد مگر ز میغ بردارد چنگ. منوچهری. 

دلها ز نوای مرغ جوشان بینی 


ثبگیر کلنگ را خروشان بینی. منوچهری 
سال اسالین نوروز طربنا کانست 
پار و پیرار همی دیدم اندوهگا. منوچهری. 
گر شاخ نوان بود ز بی‌برگی و بی‌برگ 
از برگ نوا داد قضا شاخ نوان را؛ 

ابوالفرج رونی. 
بکان حکمت مانند نور خورشیدیم 
بیحر دانش مانند ابر گريانيم. مسعودسعد. 
تبارک‌الله از آن پیکری که نسبت کرد 
تن بکوه متبن و تکش ید وزن. 

معودسعد. 

نوعروسی چو سرو توبالان 
گنت ررزی ز چشم بد تالان. سنانی. 
روزی که زرد گل دمد از چهرة دلیر 
نیلوفری حسام شود ارغوان‌فشان. 

اثیر اخیکتی. 


حذر کن زآه مظلومی که بیدار است و خون‌باران. 


خاقانی. 
بی بادة زرفشان نباشیم 
چون باد شده‌ست عنبرافشان. خاقانی. 
تا سلله ایوان بسست مداین را 
در سلله شد دجله چون سلسله شد پچان. 
خاقانی. 


گوئی که نگون کرده‌ست ایوان فلک‌وش را 
حکم فلک گردان یا حکم فلک‌گردان. 


خاقانی. 
دچند باشی باین و آن نگران 
پند گیر از گذشتن دگران, اوحدی. 


|او گا. آن علامت نسبت بنوّت باشد 
چنانکه کسره در فارسی و آیین و بنت در 
عربی: ارتخشتران. پسر ارتخشتر. ارشکان. 
پسر ارشک. یاپکان. پسر پاپک. پرتوان. 
پسر پرتو. خسرو کبادان. پسر کیاد. دارای 
دارایان, دارای پس دارا. عبيداله زیادان. 
پسر زیاد. کواتان, پسر کوات (قباد). 
مهرسیندان: پسر مهرسیند؛ 
سیهدارشان قارن کاوکان 

به پیش سپه اندرون اوکان. 
جای دیگر در نسبت قارن گوید: 
ز آهنگران کاو؛ پرهنر 

به پیشش یکی رز‌دیده پسر 
کجا نام او قارن رزمزن.-. فردوسی. 
|ادر. ب: چاشتگاهان. دیرگاهان. سحرگاهان. 
شامگاهان. صبحگاهان. گرمگاهان. و 
صاحب المعجم گوید آن در آخر اوقات و 
ازمسنه حسرف تسخصیص است و گویتد 
سحرگاهان و شبانگاهان و بامدادان یعنی 


فردوسی. 


بسحرگاه ۳ بشبانگاه و به بامداد. و جون 
ب‌حرگاهان و ببامدادان و بشبانگاهان 
گویند باء زیادت است و به آن احتیاج 
نباشد. از السعجم تقل بمعنی و اختصار): 
دهقان به سحرگاهان کز خانه بیاید 


نه هیچ بیارامد و نه هیچ بپاید 
نردیک رز آید در رز را یگشاید 
تأ دختر رز را چه بکار است و چه شاید. 


منوچهری. 
سحرگاهان که مخمور خبانه 
گرفتم باده با چنگ و چفانه. حافظ. 


||گاو. هنگام. وقتٍ. زمان. موسم: بامدادان. 
بهاران. سپیده‌دمان. نوبهاران. نیم روزأن. 
مانند انه (انه)* 

بود آن شب و بامدادان یگاه 


بارام بر تخت بنشست شاه. فردوسی. 
بمزده ز رستم هم اندرزمان 
هون یامد یدهدنان 
که ما در پیابان خبر یافتیم 
بدان آ گهی تیز بشتافتیم. 
زواره پیامد سپیده‌دمان 
سپه راند رستم هم اندرزمان, 
بهاران بدی او به ارونددشت 
بر اين گونه چندی بر او برگذشت. فردوسی. 
چو ابر بهاران به بارندگی 
همی مرگ جوید بدان زندگی. ‏ فردوسی. 
پته کی داند که اين بان از کی است 
در بهاران زاد و مرگش در دی است. 
مولوی. 
بگذار تا بگریم چون اير در بهاران 
کز سنگ ناله خيزد روز وداع یاران. سعدی. 
بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار. سعدی. 
درخت اندر بهاران برفشاند 
زستان لاجرم بی‌برگ ماند. 
پگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. سعدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعمدی. 


تغویر؛ در نیم‌روزان رفتن. (منتهی الارب). 
صبحدمان مست برامد ز کوی 

زلف‌پژولیده و تاشسته‌روی. ۷ 
||علامت احتفالی به آئین یا جشن و سوری 
و یا اجرای رسم و آئین و عادتی پس از 
صورت نفرد امر حاضر و عبقیب بعض 
شام من از فا شم کر مور وی 
آش‌برگ یزان؛ دعوتی که زنان از زنان کنند 
پختن و خوردن اش برگ را آشتی‌کنان؛ 
محفلی از دوستان و خویشان برای آشتی 
دادن دو تن, و نیز عمل آشتی در اين محفل. 
اینه‌بندان؛ پوشیدن دیوارها و خوازه‌ها و 
گنبدها به آئینه, گاه ورود شاهی یا بزرگی. 
احوال‌پرسان؛ رفتن بدیدار کسی یا بیماری 
برعایت ادپ. اسم‌گذاران؛ جشن و سوری 
برای نام‌گذاری نوزاد. بلهبران (از بلی و 
بران)؛ محفل قول گرفتن از کسان عروس 
ازدواجی را. پشت‌بایزان؛ دعوتی برای 
خوردن آش پشت بای مسافری و عمل 
پختن آان. چله‌بران؛ جشنی برای اب چله 
زدن نوزاد را. حمام‌روان؛ دعوت و سور 


آن, 


حمام رفتن عروس یا داماد یبا زجه‌ای. 
خاج‌شویان؛ عیدی سالیانه مسیحیان را. 
حتابندان؛ احتفالی بستن حنا دست و بای 
عروس را. ختنه‌سوران و ختنه کنان؛ سوری 
خعاي کودکی را خلمت‌پرشان» جشنی 
پوشیدن خلعت شاهی, امیر یا حاک‌می را. 
دست‌بوسان؛ رسم رفتن داماد بدیدار پدرزن 
یبا مادرزن. رخت‌بران؛ احتفالی بریدن 
جامه‌های عروس را. سموپزان؛ احتفال 
پختن سمنو و اجرای مراسم و خواندن اوراد 
زنانُ آن. سهراب‌کشان؛ روز یبا شبی که 
درویش شاهنامه خوان قصة کشتن سهراب 
را خواند. شیرینی خوران؛ سور نامزدی 
عروس. شیشه‌بندان؛ سور شب ششم نوزاد 
و اجرای رسوم خرافی آن. عروس‌بیان؛ 
مهمانی خواستاری عروس در خسانه او. 
عقابین‌کنان؛ شبي که اين جزه از کارهای 
رستم را درویش در قهوه‌خانه حکایت کند. 
عقدکان؛ سور کابین بستن عروس. 
فطیرخوران؛ عیدی مذهبی بهود و نصاری 
را.. کلوخ‌اندازان؛ مهمانی و شرابخواری در 
سلخ شعبان. گلریزان؛ جشن گل افشاندن بر 
پهلوانی و جز آن. مَرگان؛ تعزیه. سجلس 
ختم. میوه‌بندان؛ جشنن اویسختن میوه و 
ذخیر: آن برای زمستان. گوسفندکشان 
(عید...)؛ اضحی. مردگیران؛ جشنی مغان را 
در پنج روز آختر اسفند. و طلبان کردن 
عبارتی است زنانه که چون شوی آنان را 
خواند گویند آقا طلیان کرده است و از آن 
بمزاح این خواهند که این رسمی نوین است 
بی سابقه. ظاهرا الف و نون چراغان نسیز از 
این قسل باشد. |[آن در عقيب بعض مفات 
چون شاد. و آباد و ست و تاگاه و جارید 
اگر در قسدیم انادة سفهومی زیباده 
میکرده‌است در زمان ما زاید یا حرفی برای 
زینت بنظر می‌آید. چه شادان و شاد و 
آبادان و آباد و مستان و مست و ناگاه و 
ناگاهان و جاوید و چاویدان به یک مسعنی 
است* 


بمی دست بردند و مستان شدند 


ز یاد سپهبد بدستان شدند. فردوسی. 
برفتند کارا گهان ناگهان 

نهفته بجستد کار جهان. فردوسی. 
که اندر شبستان شاه جهان 

نباشد شگفت ار شوی ناگهان. فردوسی. 


سوی رز رفتن باید بصیوح 

خویشتن کردن مستان و خراب. منوچهری. 
یگشادش در با کبر شهنتاهان 
گفت بسمثه اندرشد ناگاهان. 
گر آمد ناگهان از من خطائی 

مرا منمای داغ هر جفائی. (ویس و رامین). 
همایون باد و فرخنده بر او اين عز و جا» او 


متوچهری. 


همیشه عز و جاه او چو نامشی باد جاویدان. 
مسعو دسعد, 
خیال خنجر او را شبی مه دید ناگاهان 
به هر ماهی شود ان شب مه از دیدار ناییدا. 
مسعو دسععل ‏ 
گفتی که کجا رفتد آن تاجوران یکسر 
زایشان شکم خاک است ابستن جاویدان. 
۲ خاقانی. 
چون نکردی خرابی ابادان 
بخرابی چه میشوی شادان؟ اوحدی. 
و آن در بهاران و مرغزاران و سپیده‌دمان و 
گوزنان و شبانگاه بیت‌های ذیل نیز از ایین 
قبیل است: 
حتین ۲ َ سپیده‌دمان 
بزرگان چین را سرامد زمان. فردوسی. 
چو سوفارش امد به پهنای گوش 


ز چرم گوزنان برآمد خروش. فردوسی, 

جهانجوی هندوی تنها برفت 

بدان مرغزاران شتابید تفت. فردوسی. 

بمزده شبانگه سوی او شوید 

بگوئید و گفتار او بشنوید. فردوسي. 

بهاران امد و اورد باد و ابر نیسانی 

چو طبع و خلق تو هر دو جهان شد خرم و بویا, 
معودسعد 


|[جای. سوطن. کشور: گرگان؛ جای گرگ. 
توران؛ جای تور. آتریاتگان؛ جای ارپاتک. 
خزران؛ جای خزر. آلانان؛ جای آلان. 
دیلمان؛ جای دیلم. گیلان؛ جای مردم گیل. 
||زمان. فصل. موسم: توت‌پزان. انگورپزان. 
او گاه برای تعدية فعل لازم آید با تکرار 
تعدیه» چنانکه در خندیدن. خندانیدن. 
کردن کنانیدن. شنودن» شنوانیدن. خوردن. 
خورانیدن. گریستن, گریانیدن و امتال آن. 
|( چگونگی و کیفیت خاص در حسن و 
زیبائی و جز آن که عبارت از آن نتوان کرد 
و تنها بذوق توان دریافت. همان که شاعر 
گوید؛ 

لیه‌ایست نهائی که حسن از آن خیزد 

که نام آن ته لب لمل و خط زنگاریست. 


آنچه گویند صوفیانش آن 

توئی آن آن. علیک عین‌اله. سنائی. 
آن گویم و آن چو صوفیانت 

نی‌نی که تو پادشاه آنی, سنائی.! 


ای آنکه جمالت از گهرها . 

آن دارد آن که کان ندارد 

از یوسف خوشتری که در حصن 

آن داری و یوسف آن ندارد. سنائی. 
آنچه آنرا صوفیان گویند آن 


از جمال خواهرم جویند ق عطار. 
آنچه او را صوفی آن گوید بنام 
ختم شد آن بر محمد والسلام.  .‏ عطار: 


۳۳ 


از بتان آن طلب ار حسن‌شناسی ای دل 
کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. 
حافظ. 


آن. 


زاغ گردد چون پی زاغان رود 

جسم گردد جان. چو او بی آن رود. مولوی. 

در شکرفان حرکاتیست که آتش خوانند 

در تو آن هست و دوصد فتنه به آن پیوسته. 
اوحدی. 

قمر گفتم چو رویت دلفروز است 

ولیکن چون بدیدم آن ندارد. خواجو. 

شاهد آن تیست که موئی و میانی دارد 


بندء طلمت آن باش که ۳ دارد. ‏ حافظ. 
اینکه می‌گویند آن بهتر ز حسن 
یار ما اين دارد و آن یز هم. حافظ. 
گل ارچه شاهد رعناست لیکن 
به پیش روی خوبت آن ندارد. همام. 


||عقل. (برهان). ||شراب. (برهان). 
آن. (حرف اضافه) بنا بگگفتٌ صاحب 
مجمل‌اللواریخ اين کلمه در قدیم معنی «از» 
میداده است: بر سر حد پارس شهری بنا کرد 
به آن ایمدگواد نام کرد و آنست که اکنون 
ارغان خواند و سعنی جتان است. که از 
ایمد بهتر است برسان جندیشاپور که گفتم. 
(مسجمل‌السواریخ). به آن اندیوشاپور 
جندیوشابور است از خوزستان. اندیو نام 
انطاکیه است بزبان پهلوی نه آن ایو [ظ ؛ به 
آن اندیو) یعتی از انطاکیه بهتر است. 
(مجمل‌التواریخ). ولی وجه اشتقاقهای 
صاحب مجمل‌التواریخ مانند حمزة اصفهانی 
بر اساسی نیست و محتاج بتأیید است. 
آن. [ن] اضر ملکی) مال. متعلق به. از 
ملک. و گاهی ازآن و زآن گویند: اسبی بود 
آن منذر اشقر. (ترجمهة طبری بلعمی). و 
همة گرسفندان دیگر ان حی. خشک بود. 
(تسرجسمة طسیری بلعمی). خاتون‌کت, 
دیمعان‌کت. دو شهرک است خرد و ابادان و 
بارگاه سفد و سمرقند ات و آن فرغانه و 
ایلاق است. (حدودالعالم). گرگانج شهریست 
که اندر قدیم آنِ ملک خوارزمشاه بودی و 
اکنون پادشائیش جداست. (حدودالعالم). 
متال بنده ون تو نگارا 


کلیچة آفتاب و برگ ورتاج. . منجیک. 
سپهر و زمین و زمان ان اوست 
روان و خرد زیر فرمان اوست. . فردوسی. 


مرا چیز و گنج و روان آنِ تست 

در اين مرز فرمان فرمان تست. فردوسی. 

که دستور و گنجور و گنج آنٍ تست 

بروم آندرون سود و رنج آن تست. 
فردوسی. 

از ایران و توران دو بهر آن تست 


۱ -شاید آن صوفیان مراد مقام هو و عماء باشد. 


۲ آن. 


آن. 





همان گوهر و گنج و شهر آنِ تست. 

۱ قردوسی. 
نگهدار تن باش و آنِ خرد 
چو خواهی که روزت ببد نگذرد. فردوسی 
نخست آفرینش خرد را شناس 
نگهیان جان است و آن سپاس. فردوسی. 
مرا هرچه ملک و سپاه است و گنج 
همه آنٍ تست و ترا زوست خنج. فردوسی, 


ند لشکرش زآن ما صد یکی 


نخست از دلیران او کودکی. فردوسی 
چو او را گرفتی من أنِ توام 
چو فرمائیم پاسبان توام. فردوسی. 


بدو مام گفتی که تخت آن تست 


خردمندی و رای و بخت ان تست. 


فردوسی. 
نه ائين شاهان بود این نشان 
نه ان سواران و گردنکشان. فردوسی. 
سپاه و دژ و کجها ان تست 
برفتن بهانه تبایذت جست. فردوسی. 
تن مرد و سر همچو آن گراز 
په بیچارگی مرده بر تخت ناز. . فردوسی 


مال رئب‌ان همه بائل و زاثر 

وآن تو به کفشگر ز بهر مجاچنگ.ابوعاصم. 
هتدوی بد که ترا باشد و زان تو بود 

بهتر از ترکی کآن تو نباتد صدبار. فرخی. 
بس بناگوش چو سیما که سیه شد چو شبه 
آنِ تو نیز شود صبر کن ای جان جهان. 


۱ فرخی. 
حدیت حاسد نشتید و زان من بشنید. 
۳ 
گفت پندارم کاین دخترکان آن منند. 
منو چهری. 


رازدار من توئی ای شمع و یار من توئی 
ر من توئی من آن تو تو آن من. 
منوچهری. 
اگر ایدون که بکشتن تمرند این پسران 
آن خورشید و قمر باشند اين جانوران. 
منو چهری. 
و قیطس جانوریست در دریای و دو دست 
دارد و دنبالس چون آن مرغ. (التفهیم). 
مکن زو یاد اگرچه مهربانست 
کجا جیز کسان زآن کسانست. 
(ویس و رامین). 
گفت مرهنگی ازآن ملک هر شب یا هر دو 
شب بر دختر من فرودآید از بام. (تاریخ 
سیستان). دیگر راه بسیتان امد بانامة 
پسر فرات و آن پدر. (تاریخ سیستان). آن 
[یعنی داوري] همه جهان به نیم‌روز راست 
گشتی و مظلومان سیتان را جداگانه 
نیم‌روز بایستی. (تاریخم سیستان). صوفی 
داقتند سبید ازان زکریا علیه‌السلام. (تاریخ 
سیستان). و حسرب سار مردم ازآن او 


بکشت. (تاریخ سیستان). فرمان داد که 
سرای محمدین ابراهیم القوسی و آنِ خواص 
او غارت کند. (تاريخ سیستان). و نامه‌ها 
آوردند ازآن رگ 
علی. (تاریخ بیهقی). چون حاصلی بدین 
بسزرگی ازآن وی... عرضه کردند گفت 
طاهر... را بخوانید. (تاریخ ییهقی). غلامی 
ترک ازآن پسرش [ابواجمد] برای امیر 
آورده بودند تا خریده اید. (تاریخ بیهقی). تا 
.. تقدیر کرده باشد و ازان 
پیغمبران... همچنین رفته امت. (تاریخ 
بیهقی). و خواهری که ازآن ما بنام وی است 
فرستاده آید تا ما را داماد و خلیقه باشد. 
(تاریخ بیهقی). و پسر گهرآگین شهر‌نوش 
بادی در سر کرده بود و قمزوین که ازآن 
پدرش بود فروگرفته. ۰ اتاریخ بسهقی). و 
معمائی رسیده بود ازآن امیرک. (تاریخ 
بهقی). و استطلاع 7 بودند تابر 
متالهائی که از ما باشد کار کنند. (تاریخ 
بیهقی). دختری ازآن قدرخان بنام 
امیرمحمد عقد نکاح کردند. (تاریخ بیهقی). 
من نسختی کردم چنانکه در دیگر نسخته... 
و آزان امرالمونی هم از این معانی بود. 
(ساریخ بسیهقی). طبع بخسریت است و 
خضوصا ازان ملوک که دخوار اید ۳7 
را دیدن کسی که مستحق جایگاه ایشان 
باشد. (تاریخ بهقی). اگر امیر در این جنگ 
با ما ساعدت کند... چون کارها بمراد گردد 
ولایتی سخت با نام بنام فرزندان ازآن او 
کرده آید. (تاریخ بیهقی). از دور مجمزی 
یدا شد... ایرمحمد او را بدید... و کسی 
از خویش نزد حاجب فرستاد. (تاریخ 
بیهقی). معمدی را ازان بنده... فرمود 
[حصیری ] تا يزدند. (تاریخ بهقی). اگر در 
آن وقت سکونت را کاری پیوستد اندر آن 
قرمانی ازآن خداوند ماضی رضی‌العنه 
تگاه داتستند. (تاریخ بیهقی). بسیار 
مرتبه‌داران 


آن مت که ایزد. 


.ار ازآن خواجه نیز بحاچبی 
نامزد کر دند. (تاریخ بهقی). 
چو دستت بچیز تو نبود رسان 
چه چیز تو باشد چه ان کان. اسدی. 
ببخش و بخور هرچه داری مایست 
که چون نذهی و بنهی آن تو نییست. اسدی. 
نگه دار اتدر زیان آن خویش 
چنانکت بگفت‌ست بسیارخوار. ناصرخسرو. 
چون تو از دنا گوئی و من از دین خدای 
نه تو آنِ نی و نیز نه من آنِ توم. 
ناصرخرو. 
هر طائفه‌ای بصن گمانی دارند 
من زآن خودم هر آتچه هستم هستم. خیام. 
بروزگار پیشین در اسب شتاختن و هنر و 
عیب ایشان دانستن هیچ گروه به از عجم 


بهر نک ملک جهان ن ازآن 

ایشان بود و هر کجا در عرب و عجم اسب 

نیکو بسودی بدرگاه ایشان آوردندی. 

(نوروزنامه). 

چند گوئی سنائی آنن من است 

با همه کس پلاس با من هم؟ 

ما أنِ توایم و دل و جان ان تو, ما را 

خواهی سوی منبر بر و خواهی بسوی دار. 
فاکش 

و عسقل مرد را به هشت خصلت بتوان 

شسناخت... پنجم مبالفت در کتمان راز 

خویش ر ازآن دیگران. ( کلیله و دمنه). 

الاستلحاق؛ دعوی کردن که فرزند آن من 

است. (زوزنی). 

از ستوران دیگر آید یاد 

کم خر باد و آنِ کاه و شعیر. 

تا روزگار ازآن تو شد هرکه بخت را 

گفت آن کیستی توء بگفت آن روزگار 

انوری. 


تدانستندی از ب 


مان 


سوزنی. 


کرد؛ قعّار و پس عقوبت حذاد 
این مثل است آن اولیای صفاهان. خاقانی. 


جنر غلام ازان او دست براوردند. (ترجمه 


تاریخ یمینی). 

گر بدم گر نیک هم زآن توام. عطار. 
روز عدل و عدل و داد انذرخور است 

کفش زآن په که آن سر است. مولوی. 
جان ما ان تو است ای شیرخو 

پیش ما چندی امانت باش گو. مولوی. 


و در بعض امثلة فوق چنان می‌نماید که این 
کلمه تکرار کلم پیش است: اين متل است 
آن الیای صفاهان: اين متل است عتل. کم 
خر باد و آن کاه و شعیر: کم خر باد و کم کاه 
و شعیر. چه چیز تو باشد چه آن کسان؛ چه 
چیز تو باشد چه چیز کسان. اگر ایدون که 
بکشتن نمرند اين پران - آنٍ خورشید.و 
قمر باشند اين .جاتوران؛ اين پسران پسران 
خورشید و قمر باشند و غیره و غیره. 
آن. (ع !) وقت. هنگام. لحظه‌ای که در آنی. 
دم. وقت حاضر. مستوسط میان ماضی و 
مستقبل. اندک زمان. ج آنات: در یک ان. 
آن به ان. 
آن. ۰(ع پسوند) ان. علامت تیه در حال 
ون توأمان. شفزیان. فرقدان. لوان: 
شغریانش چو دو چشم مجنون 
ی لیلی. منوچهری. 
چو یاسی از شب ديرنده یگذشت 
برآمد یف 


يان از کوه موصل. منوچهری. 
ای نیاموخته ادپ ز ابوان 
ادپ آموز زين پس از ملوان. ستائی. 


درو راست‌تمایست در ولایت شاه 
زانروی که روزی از فراقت 


آن. 
با سال تمام توأمانست. افوری 
آن. (ع پسوند) آن. در عربی چون پیثی از 
یاء نسبت دراید شدت و مبالفة انتساب 
راست. و گفته‌اند برای تعظیم و تأ کید است: 
یاقلاتی. بحری, بحرانی (شدیدالحمرة). بزی» 
برانی. تحتانی. جسدانی. جسمی. جمانی. 
حقانی. دیرانی (خداوند دیر). ریی, رئّانی. 
رقبانی (ستبرگردن). روحی. روحانی. 
شغرانی (یرموی). شهوانی. صمدانی. 
طولانی. ظلمانی. عبرانی. عصبی. عصبائی. 
عضلی, عضلانی. عقلانی. فوقانی. لحمانی. 
لصیانی (ب‌لندریش). نضانی. نورانی 
هندوانی. هیولانی. و در بعض ام فوق 
ظاهرا افاد؛ مطلق نسبت کند, از قبیل 
عبرانی» دیرانی؛ 
یان دو لب همچو نائی 
که ناگه از او درکشی هندوانی. منوچهری. 
غریب از جاء نورانی ز نافرمانی لشکر 
پدست دشمان درمانده اندر چاه ظلمانی. 
سناتی. 
ز بدروتی و خودرائی همه یکبارگی رفته 
ز گلشنهای روحانی بگلخنهای جسمانی. 
سنائی. 
که گر تأیید عقل کل نبودی نقس کلی را 
نگشتی قابل نقس دوم نقش نقش هیولانی. 
پاش 


دو دندان میا 


در دماغ و جگر بدوزیده 
روح طبعیٌ و روح نفمانی. سنائی. 
هر آنکو گشت پرورده بزیر دامن خذلان 
گریبان‌گیر او ناید دمی توفیق ربانی. سنانی. 
آن. [نن] (ع ص) اعلال‌شد: آنسی. سخت 
گرم. |[نزدیک. |اير دیار. 
آفا.زنن] (ع ق) همان‌درنگ. فی‌الشور. در 
یک لحظه. بیکدم. 
آفاء . (ع () ج نی و آنی و انو. ساعتها. 
هنگامها. (ربنجنی). وقتها. 
- آناءاللیل؛ کرانه‌ها و ساعتهای شب. 
اوقات شب. 
آنات.(ع ‏ ج 
آنار. 0( ِ به ۳ 
آناطو لیی. [ط] "1 اخ)" (از یونانی آناطل, 
برآمدن آفتاب) صفیر- آسیةالصفری. 
آناف.(ع !) ج انف. مشل آنوف و اّف. 
آنالوطیقا. 0 [) (از یونانی آناء از نو 
+ لوئین. گشادن. حسل کردن) آنالوطیقا. 
- انالوطیقای اوّل؛ مبحت قیاس. تحلیل 
قیاس از کاب ارسطو. 
- آنالوطیقای تانی؛ مبحت برهان از کتاب 
ارسطو. 
آفام. (ع !) آنام. خلق. جن و انس. 
آفام.(()" نام مملکتی بمشرق شبه‌جزيرة 


هندوچین بوسمت ۱۳۷ هزار کیلومتر مسریع 
۳ و ۶ تن مردم. کرسی آن هوه و از 
شهرهای مهم آن توران و محصول آن 
آبریشم و برنج باشد. 
آنان. (ضمر) ج آن. ] 
اوشان. آنهاء " 
همه تفاخر آنان یجود و داش بود 

همه تفاخر ايتان بغاشیه.ست و جتاغ. 


ن کسان. ایشان. 


آنانکه محیط فضل و آداب شدند 
در جمع کمال شمم اصحاب شدند 
ره زین شب تاریک نبردند برون 


گفشد فسانه‌ای و در خواب شدند. خیام. 

نظر آنان که نکر دند بدین مشتی خاک 

الحق انصاف توان داد که صاحبنظرند. 
سعدی. 


شراب لمل کش و ری مه‌جبیان بین 
خلاف مذهب آنان جمال اينان بین. حافظ. 


آنانکه خاک را بظر کیمیا کند 

آیا بود که گوشة جشمی بما کنند؟ حافظ. 
آافاس. (فرانسوی, ()" نام درختی با 
میوه‌ای بهمان نام. 


آقمت. (ن / آرْث] (ضمیر + ضمیر) مختف 
(برهان). 
آنتالسید اس. (۱خ)" آنتالکیداس. سردار 
مقدونی که عهد واگذاشتن اسپارطه را 
بتاهتاه ایران او بست (۳۸۷ ق, م.) و از 
اینرو متفور مردم یونان گردید. 
آنتی پیرین. (فرانسوی, | مسرکب)۵ 
ماده‌ایست که از زغال‌سنگ گیرند. و در 
طب ستعمل است چون مسکُن و تببری. 
آن تیس تن. [تی تِ] (()" نام فیلسوف 
یونانی متولد در اطینه (آتن)» تلمیذ سقراط 
و موسی و بانی طریقه کلبیون. و اين طریقه 
خیر اعلی را در ترک و اهمال غنا و مقام و 
لذات میتمرد. دیوجانس معروف کلبی از 
شاگردان این حکیم است. سقراط روزی باو 
گفت: «آن‌تسی‌تن. من کر و نخوّت. را از 
خلال دریدگیهای جامه تو میخوأنم». 
آفتیکت. (فرانسوی. ص. !)۲ (از لاطینی 
آنتی‌کوارس, بهمین معتی) ظرف یا جامه یا 
کتاب یا فرش یا بجسمه و ماتند آن سخت 
دیرینه. ||در تداول فارسی. سخت بد. سخت 
زشت و کرید. 
آنتیک خو. (خ] (نسف مسرکب) آنکه 
حرفتش خریدن ایک است. 
آنتیک خر ی.(م] (حامص مرکب) عمل 
آتیک خر. 
آنتیک فروش. [ف] (تف مرکب) آنکه 
آنتیک فروشد. 
آنتیک فر وشی. [ف] (حامص مرکب) 


آن‌جهان. ۲۲۳ 


حیرفت آنتیک‌فروش. ||(! مرکب) دکان 
آنتیک‌فروشی. 
آنتیل. ۷۰ج نام مجمعالجزایسری میان 
اسریکای شمالی و جسنوبی, و آن 
بمجممالجزایر آهیل پزرگ و مجمم‌جزایر 
ال کوبوک مقنم استم شک مصموم 
آن ۰ تن. محصول آن قند و شراب 
رم و قهوه است. جزایر عمده آنتیل بزرگ 
کوباء ژامایک (جامانیکا) و هائی‌تی است و 
جزایر مهم آنتیل کوچک بارباد, گادولوپ. 
سارتی‌نیک, سن مارتن» سن لوسی, 
تسری‌یته و غیره است. آتش‌فشانیها و 
زازله‌ها در این جزایر بسیار روی دهد. 
آنتیوش.(یش] ((خ)۱ آتیش 
که مردم اروپا به انطا کیه میدهند. 
آفچ. (نْ] () زعرور. گمان میکنم این 
صورت مصحف الج باشد. 
آفچا. (| مرکب, ق مرکب) از اسماء اشاره 
بجائی دور چون نم و هنا و هنالک در زبان 
عرب؛ 
از انجا بنزدیک مادر دوان 


. نامی است 


بیامد چو خورشید روشن‌روان. فردوسی. 
چو آنجا رسید آن گرانمایه شاه 

پذیره شدش پهلوان سیاه. فردوسی 
هم آنجا بدش تاج و گنج و سپاه 

هم آتجا نگین و هم آنجاکلاه فردوسی. 
یکی ت تخت جامه بفرمود شاه 

که آنجا بیارند پیش سیاه. فردوسی. 


بوعلی وی را به تون فرستد چنانکه آنجا 
شهربندباشد. (تاریخ یهقی). 

- آنجا که؛ آ ن مقام. آن حال. حیت: 
یکن شیری آنجا که شیری سزد 
که از تهریاران دلیری سزد. 
آنجا که عقاب کدپر گردد 


فرد دسی 


آنچاق. (۱ مرکب) (از ترکی جسفتائی) آن 


وقت؛ 

در جافجانان ختا کافر نمیکرد این جفا 

این بس که در عهد تو ما باد آوریم آنجاق را, 
خواجو (از شعوری). 

آن‌جهان. زجْ] (| مرکب) آخرت. عقبی. 

اخری. اجله. اجل. آخره. عاقبت. آن‌سرا. 

مقابل اين‌جهان, دنیا. اولی. عاجله. 


.(املای فرانسری) ۸۳۵۱۵۱6 - 1 
:2-۰ 3 0۰ ر- 2 
(املای فرانسوری) ۸۳۱۵۱61065 - 4 
.(املای لائیتی) 425اها 
۰ - 5 

(املای فرانسری) ۸۳۱15۱0۵09 - 6 
:(قرانسوی و انگلیسی) ۸0۱9۵8 ۰ 7 
۰ - 8 

(املای فرانسوی) ۸۳۱066 - 9 


‌‌ 





۴ انج. انس. 
آفچ. (ضمیر + حرف ربط) مخقف آنچه: آنچه خواهی که نوی مکار آگه آژیر بودن از چه و چون. 
بیاورد جاماسب آنج او بخواست وآنجه خواهی که نقنویش مگوی. ||انگاه. آن زمان. آن دم. (جهانگیری). 


پوشید و آنگاه بریای خاست. فردوسی. 
هرآنج آفریدست جفت آقرید 
گشاده ز راز نهفت آفرید ید. فردوسی. 


وآنج او خلّق شود چه بود؟ مُخْدّت 
هر عاجز اين بداند و نادانی. ناصرخضرو. 
غافل کی بود خداوند از آنچ 
رفت در این سبز و بلند اسیاش. 
تام قرو 
توانائی و آفرینش تراست 
همی سازی آن کز تو آنت سزاست 
تو آنج از پیمبر رسیدت بگوش 
بقرمان بجای آر و آنرا بکوش. 
آنچت. (ج) (ضمیر + حرف ربط + 
ضمیر) مخقف آنجه ترا 
بدو گفت زال ای پسر هوش دار 
هر آنجت پگویم ز من گوش دار. فردوسی 
آنچش. اج] (ضمیر + حرف ربط + 
ضمیر) مخقف آنچه‌اش. انجه او را 
بدو بازداد آنچتان‌کش بخواست 
بیفزود در تن هر آنچش بکاست. فردوسی. 
فرود اوردی انچش خود براوردی 
گسستی هرچه را کآن خود به‌پبوستی. 
ناصرخسرو. 
آنچنان. ۰ [ج](ص مسسرکب اق مسرکب] 
مخفف آن‌چونان . بطوری, بقسمی. . بدانگونه. 
آتطور. انگونه. 
آنچه.(ج] (ضمیر + حرف ربط) آن چیز 
که. هر چیز که. هرچه. هرچه را که. تمام 
جیزها که. ان چیز را که. هر جیز که از 


اسدی. 


رو بخور و هم بده که گشت پشیمان 

هرکه تخورد و نداد از انچه بیلفخت. 
رودکی. 

جدا کرد کاو و خر و گوستند 

بورز آورید آنچه بد سودمند.  .‏ فردوسی 

بدیشان بگفت آنچه بایست گفت 

همان نیز با مریم اندر نهقت. ‏ فردوسی. 

بگج اندرون آنچه بد نامدار 

گزیدند زربفت چینی هزار. فردوسی. 

وراسام یل گفت برگرد و رو ۱ 

و ان دی پیات ار وروی 

بدو گفت رو آنچه داری بیار 

خورش نیز با یبرم آید یکار. فردوسی. 

بگفت آنچه بشنید از آن مهتران 

بدان نامداران و گندآوران. . " فردوسی 

ز شطرنج‌بازی و از.رتج رای 

یکفت آنچه آمد همه رهنمای. فردوسی. 


همی تاخت تا پیش خاقان رسید 
یکایک یگفت آنجه دید و شنید. فردوسی. 
آنچه بودم بخانه خم و کنور 


وآنجه از گونه‌گون قماش و خنور. طیان. 


ناصرخسرو. 
شنیدم آنچه بیان کردی لیکن بعقل خضود 
رجوع کن. (کلیله و دمنه). شاخ زز... بر 
انجه نز دیکتر باشد دراویزد. ( کلیله و دمنه). 
آزچه در دهن داشت بباد داد. ( کلیله و دمند). 
و اجتهاد تو در کارها و رأی آنچه در امکان 
آید علماء و اشراف سملکت را نیز معلوم 
گردد. (کلیله و دمنه), 
روی تو دارد ز حسن آنچه پری آن نداشت 
حسن تو دارد ز ملک آن‌که سلیمان نداشت 

خاقانی. 
انجه ابست است شب جز ان نزاد 
حیله‌ها و مکرها باد است باد. 
آنچه گندم کاشتندش آنچه جو 


مولوی. 


چشم او آنجاست روز و شب گرو. مولوی. 
انجه آن خر دید از رنج و عذاب 


مرغ خاکی بند اندر سیل آب. مولوی. 
اتش سوزان نکند با سبند 
آنچه کند دود دل مستمد. سعدی. 


آنچه خوبان ن همه دارند تو تها داری. ؟ 
آنح. . ان ] (ع ص) دم‌برآرنده از تاسه و جز 
آن. بسختی نفی‌کشنده . | آنکه د تنحنح کند. 
آنکه سینه روشن کند. ||مجازا؛ بخیل. یعنی 
آنکس که چون چیزی از ار خواهند تتحنح 
آرد از بخل. ۰ ,نم 

آفجه.(ن خ](ع ص) رن ن تاد 
آندروماخس.(ر خ خ) ((خ)۲ آندروماک 
(تریاک). نام سرپزشگ نزن عظیم دوم 
(۶۸-۵۴.). و تریاق یا تریاق فاروق 
منسوب بدوست. و تریاق مترودیطوس ۲ نیز 
همانت. 

آن دکو.(د ک) (ضمر سبهم مرکب) 
دیگری. والاخر: 

هر دو یک گوهرند لیک بطبع 

این بیفسرد وآن‌دگر پگداخت. رودکی. 
آندن.[:] (پسوند) اندن. چنانکه آنیدن 
(انیدن), پس از مفرد امر حاضر درآید و 
مصدر را متعدی سازد: ایستاندن. بوشاندن. 
جهاندن. خنداندن. خوراندن. خیزاندن. 
دواندن. کشاندن. گیراندن. 
آند‌ون. (ق) آنجا. مقابل ایدون. اینجاء 

راه تو زی خیر و شر هر دو گشاده‌ست 
خواهی ایدون گرای و خواهی آندون. 
تاصرخسرو. 

||بداتسوی. بدان جهت؛ 

خواسته چونان دهد که گوئی بستد 

روی گه آیدون کند ز شرم گه آندون. فرخی. 


||چنان. سقایل ایدون, چنین. صاحب 


فرهنگ منظومه گفته است: 


مثل آندون چنان, چنین ایدون 


آن‌دیگر. زگ ] (ضمیر صبهم مسرکب) 
آن‌دگر. آن‌یک: که وقتی در بیایان مانده 
بودم او مرا بر شتری نشاند و از دست 
آن‌دیگر تازیانه خوردهام. (گلتان). 

آن ژا. (ضمیر + حرف اضافه) کسی را. 
آن‌کس را 

اين مذعیان در طلبش بی‌خبراند 
آنرا که خبر شد خبری بازنيامد. 
آنرا که جای تیست همه شهر جای اوست 


سعدی. 


درویش هر کجا که شب آید سرای اوست. 
سعدی. 
آنرا که هست هت هم اینجاش داد‌اند 
آنرا که نیست وعده بقرداش داده‌اند. 
عبید زاکانی (لطائف). 
آنرا چه زنی که روزگارش زده است. 
|اچیز معهود یا مشهود را 
گفت آنرا من تخواهم. گفت جون 
گفت او واپس‌رو است و بس حرون. 
مولوی. 
گفت آنرا جمله می‌گفتند خوش . 
مر مرا هم ذوق آمد گفتنش. مولوی. 
|ابرای آن. بسیب آن. بدان‌روی: گفتم 
[عبدالرحمن] الحق ررز این صوت هت 
اتا آنرا ایستاده‌ام تا اين نکتة دیگر بشنوم و 
بروم. (تاریخ بهقی). ملوک روزگار.. عقو 
و عهود که کرده باشند بجای ارند... اینهمه 
آنرا کنند تا که جون... بروند فرزندان 
ایشان... بر جایهای ایشان نشیشد. (تاریخ 
نیقی 
آن‌روز بنه.(زی ن /ن] (ق مرکب) آن 
زمان: و آن‌روزینه شهر [بخارا] همانقدر بود 
که شهرستان است. (تاریخ بخارای 
نرشخی). 
آنزمات. [ر] (ق مرکب) آنگاه. در آن 
وقت: 
بگستهم گفت آن‌زمان شهریار 
که تتگ اندرآمد مرا روزگار. 
ب‌یستند بندی بر آئین خویش 
بدانان که بود آن‌زمان دین و کیش. 
فردوسی. 


فردوصی. 


||بعد. پس. سپی. 

آنس. آنِ) (ع ص) خوگرفته. خوگیرنده. 
مأتوس. انس‌گیرنده. 

آنس.(ن] ع ن‌تسف) خسوگیرنده‌تر. 
مائوس‌تر. 


۸۳۱۵۲0۵۳۵۵9 0 ۲۳۵*299 1 
(املای فرانوی) 

فافل۱۷۱۳ ۵۵ ]2۰1 
(املای فرانسوی) 


آنسات. 


آنکه. ۲۳۲۵ 





آفسات.(ن](ع ص, !) ج آنسه. 

آذسقه. [نْ / نت /ت] [(!) بیخ گیاهی است 
خوئبو که آترا عرب شعد و بفارسی 

آن‌سرا.(ی] (| مرکب) آن‌سرای. آخضرت 
سرای دیگر. مقبا. مقابل ای دنیاء 

پناه روانست دین از تهاد 
کلید بهشت و ترازوی داد 
در رستگاری ورا از خدای 
ره توبه و توش آن‌سرای. اسدی. 
آن‌سری. [ی ] رلتیه ] تفای : 
آخزوی. آخرتی. ||خدائی. الهمی. غیبی. 
مقایل این‌سری: 

باشم گستاخ‌وار با تو که لاشی کند 

صد گنه این‌سری یک نظر آن‌سری. سنائی. 
سری دارم چو حافظ مست لیکن 

بلطف آن‌سری امیدوارم. حافظ. 
آن‌سو.( مرکب. ق مرکب) آن‌سوی. آن 
طرف. مقابل این‌سوی. 
آن‌سوی‌رودی.ای] (!ج) گروهی از 
مردم گیلان که میان سپیدرود و کوه نشینند. 
و آنان را بازده ناحیت است: خانکجال 
ننک. کوتم. سراوان, پیلمان‌شهر, رشت. 
تولیم, دولاب. کهن‌رود. استراپ. خان‌بلی. 
(حدودالعالم). 

آفسه. [ن ش] (ع ص. () تأنیث آنس. زنی 
یکوحدیث. طیبةالنقس. ج. آوانس. ||در 
تداول عربی آمروز. بمعنی دخترخانم, 
پانوچه یکار است. 

آشتنگاه. زن تَ) (| مسسرکب) بسضبط 
صحاحافرس, خلاخانه. متوضا. عبرز. 
رجوع به آبشتنگاه و آپشتنگاه شود. 

آنف. [نِ] (ع ص! تگ‌دارنده. چ آنفین. 
ادا آهسته. ||آنکه بینی ار درد کند. ||اول 

قت. سایق. هم‌اکنون. 

آنف. نْ] (ع ) ج آلف. 

آفقف. انْ] (ع نتف) آنف بلاد؛ آنکه حاصل 
آن پیش‌رس‌تر باشد. ||یادسرتر. کله‌شَخ‌تر. 
مستم‌تر. اسی‌تر. ممستنکف‌تر. ||(ص) 

بزرگ‌بینی. 

آفقأء ان نُن] (ع ق) الآن. اکنون. (سهذب 
الاسمام). هم‌اکتو ن. دیگربار. پیش‌ترک از. 
اخیرا. سالفا. اندکی پیش 

آففه. [ن ق] (ع () آنفة صباء آنف شباپ: 
ال صبا. ال شباب. میعةٌ صبا. میع شباب. 

آنفین. آن] (ع صص» 3 آتف. 

آنقره. [قْ ر) (اخ) رجوع به انگور یه شود. 

آنقون.() آتتون. ایسقون. گ لگنده. 
وردالمنتن. و نوعی از آن دورس و معرب 
آن دریاس است. 

آنککه,(ضمیر + حرق ریط) مخفف آنکه 
یک قحف خون یچذ تاکم فرست از آنک 


هم بوی مشک دارد هم گونة عقیق. 
عماره. 
با او بمراد دل زی ای دل از آتک 
ار دانی خواست کام» در کام رسی-. 
دشنام دهی بازدهندت ز بی آنک 
دشنام مْل چون درم دیرمدار است. 
۲ ناصرخسرو. 
شیفته بر نگار منتور است. . مسعودسعد. 


کی دید» و رخ چون زر و چون سیم کند آنک 
لفظی جو گهر هستش اگر سیم و زری نیست. 
سنائی. 
با دوستان خور انجه ترا هست پیش از انک 
بعد از تو دشمنان تو با دوستان خورند. 
ادیپ صایر. 
آنکت.[ن) (صوت, ق) کلمه‌ایست برای 
اشارة یه دور, اعم از مکان یا زمان. مقابل 
اینک که برای اشارء نزدیک است؛: 
آنک بنگر ز روی او یکسر 
کارام نماندش گه زادن. معودسعد. 
گر دند خواهی اینک, ور تو ملک خوهی 
آنک علاء‌دین ملک عنبرین کمند. سوزنی. 
چو هر دانشی کانک آندوختند 
نختین ورق زو درآموختند. نظامی. 
خلاف رای سلطان رای جستن 
بخون خویش باشد دست شتن 
اگر خود روز را گوید شب است این 
بباید گفت آنک ماه و پروین. 
آفکت. [نّ| (!) آبله که بر اندام برآید. 
آفکت.[نْ] (ع ا) شسرب. شسرب. أساب. 
سرّف. رصاص يا رصاص اسود. |قلعی یا 
رصاص اییض. 
آتکارا ۰((خ) رجوع به انگوریه شود. 
آتکت. [ک] (ضمیر + حسرف ربط ب 
ضمیر) مخفف آنکه ترا 
آنکت. کلوخ‌روی لقب کرد خوب کرد 
ایرا لقب گران نبود بر دل ففاک. منجیک. 
آ نکجاء اک ] (ضمر + حرف ریط) آنجه: 
بنزد سیاوش خرامید زود 


سعدی. 


بر او برشمرد آن‌کجا رفته بود. فردوسی. 
و رجوع به کچا شود. 
ااآزکس که 
آن‌کجا تيزت [ظ: سرت ] برکشید بچرخ 
باز ناگه فروتَرذت به خزد. 

. خسنروانی (از اسدی چ باول هورن), 
آ نکس. اک] (مفت + ضمیر مبهم) آن 
آدمی. آن شخص, بمعنی «مَن» عرب: 
چنین گفت آن‌کس که پیروز گشت 


سر بخت او گیتی‌افروز گشت... فردوسی. 
که اسفندیار از بنه خود مباد 
نه آن‌کس بگیتی کز ار هست شاد. فردوسی, 


و شریف آن‌کس تواند بود که خسروان 
روزگار وی را مشرّف گردانند. (کلیله و 
دمنه). 
آ نکسی. [ک] (صفت + ضمیر مبهم) آن 
ادمی* 

بشیر آن‌کسی را که بودی نیاز 
بدان خواسته دست بردی فراز. 
ترا آفرین از فریدون گرد 
بزرگ آن‌کسی کو ندارذش خرد. فردوسی. 
بزرگ آن‌کسی کو بگفتار راست 

زبان را بیاراست و کزی نخواست. فردوسی. 
آتکش. |ک ] (ضمیر + حرف ربط + 
, آنکه او راة 

هر آن شمعی که ایزد برفروزد 

هر آنکش یف کند سبلت بسوزد. 

ابوشکور (از تحفة اوبهی). 

آفکو. (ضمیر + حرف ربط + ضبیر) 
مخفف آتکه او. آنزکس که لو 

یکی آنکه گفتی شمار سپاه. 

فرونتر بد از تابش هور و ماه 

ستوران و پیلان چو تخم گیا 

شد اندر دم یره اسیا 

بر آنکو چنین بود برگشت روز 

نمانی تو هم شاد و گیتی‌فروز. فردوسی. 
آنکه. (ی] (ضبمر + حسرف ربط) از 
موصولات. بمعنی آنکس که. کی‌که. هر 
کس که. بجای الذی و التی عرب؛ 

آنکه نشک آفرید و سرو سهی 


فردوسی. 


ضمیر) مخفف آنکه‌آس 


آنکه بید آفرید و نار و بهی. رودکی. 
ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش 
آتشکده دارم صد و در هر مژه‌ای ری. 

رودکی. 
آنکه گردون را بدیوان بر نهاد و کار بست 
وانکجا بودش خجسته مهر آهرمن‌گراه. 

. دقیقی. 
خورید و دهید آتکه دارید چیز 
کی کو ندارید خواهید نیز. 
بیامد پس آن نوهشیر دلیر 
نبرده‌سوار آنکه نامش زریر. فردوسی. 
میر ابواحمد محمد خسرو ایرآن‌زمین 
آنکه پیش ارد در شادی چو پیش اید کقا. 

قصار امی (از فرهنگ اسدی). 
آنکه خوبی از او نمونه بود 
چون بیارائیش چگونه بود؟ 
ای آنکه تاخته ریسی از منبر (کذا] 


فردوسی. 


عنصری. 


باریک‌تر از من نه بریسی نه برشتی 
اسدی (از فرهنگ. خطلی). 
آنکه بود بر سخن سوار 
آن نه سوار است کو بر اسب سوار است. 
ناصرخسرو: 
و نیز آتکه سمی برای آخرت کند مرادهای 
دنیا پتبعیت بیابد. ( کلیله و دمنه). 


سوار اوست 


۶ آنگاه. 


آنکه جنگ آرد بخون خویش یازی می‌کند 
روز میدان, وآنکه بگریزد بخون لشکری. 
ااو در غیرذوی‌العقول و نیز غیرذوی‌الروح 
آمده است. اتجه. ان جیز که. انجه را که 
رمنده ددان را همه بنگرید 

سیه گوش و یوز از میان برگزید 

بچاره بیاوردش از دشت و کوه 


به بند آمدند آنکه بد زآن گروه. . فردوسی. 
ز مرغان همان آنکه بد نیکاز... 

بیاورد و آمو ختئشان گرفت... . فردوسی. 
کنون آنکه گقتی ز کار دو اسب 

گریزان بکردار آذرگشب... فردوسی. 
یکی آنکه گفتی شمار سپاه 

فزون‌تر بد از تابس هور و ماه... فردوسی. 


چرا تخوانی [خطاب به عبدالرحمن فضولی] 
آنکه تاعر گوید... (تاریخ ببهقی). 

آنگه. در آخر. بعد. بعد از آن؛ 

چو سی روز گردش بپیمایدا 

دو روز و دو شب روی تنمایدا 

بدید اید انگاه با رنگ زرد.. فردوسی. 
آنگاه یکی ساتگنی باده برآرد. منو جهری. 
وانگاه یکی زرگرک زیرک جادو 

بازیر بهم بازنهاده لب هر دو.. منوچهری. 
حرکت خواهیم کرد یر جانب بلخ... انگاه 
سوی غزتین رفته اید. (تاریخ بیهقی). 
بنام ما کنند. آنگاه بتام وی. (تاریخ ببهقی). 
به قدرخان... یباید تبشت نا رکابداری 
بتمجیل برد... آنگاه چون رکاب عالي.. 
یلح رسیل تدبیر گسیل کردن رسولی... کرده 
اید. (تاریخ بهقی). آنگاه فرمود بازگردید و 
طلب کنید در مملکت من خردند مردمان 
را. (تاریخ بیهفی). نضت خطبه خواهیم 
لیس .. آنگاه تاریخ روزگار همایون ار 
برائم. (تاریخ بیهقی). نامه‌ها که از کوتوال 
کرک آمدی همه عبدوس عرضه کردی 
انگاه نردیک استادم فرستادی. (تاریخ 
(تاریخ بیهقی). ار مسعود را بیاوردی و بر 
صدر بشاندی آنگاه ام یر محمد را 
بیاوردندی. (تاریخ بهقی). ملوک روزگار 
که با یکدیگر دوستی بسر ببرند... وفاق و 
ملاطفات را پیومته گردانند و آنگاه آن لطف 
حال را یدان منزلت رساند که دیدار کستد. 
(تاریخ بهقی). از وی و پسرش خط بستانند 
بنام خزانة معمور آنگاه حدیث آن مال با 
سلطان انکنده آید. (تاریخ یهقی). گروهی 
از فرزندان ادم... یکدیگر را.. سیخورند... 


آنگاه خود می‌گذارند و می‌روند. (تاریخ 
ببهقی). و بر سکة درم و دینار و طراز جامه 
نخست نام ما نویسند آنگاه نام برادر. 
(تاریخ بیهقی). چون از اين فارغ شوم آنگاه 
نشستن اين یادشاه ببلخ بر تخت ملک پیش 
گیرم. (تاریخ بیهقی). التماس کردند که فلان 
رنجور است توجٌه خاطر شریف درویزه 
می‌تماید فرمودند اول بازگشت خسته 
مي‌باید آنگاء توجه خاطر شکسته. 
(انیس‌الط‌البین بسخاری). ||آن وقت. آن 
زمان. آن هنگام: 

وز درخت اندر گواهی خواهد اوی 
تو بدانگاه از درخت اندر بگوی 
کان تبنگو کاندرو دینار بود 
آن ستد زیدر که ناهشیار بود. ‏ رودکی۱ 
چون شدم نیم‌ست و کالیوه 

یاطل انگاه نزد من حق یود خطیری. 
ایشان دبیری نیک بکردندی و لکن اين نمط 
که از تخت ملوک بتخت ملوک باید نبشت 
دیگر است و مرد آنگاه آگاه شود که بشتن 
گیرد. (تاریخ بهقی), هرچه در خشم فرمان 
دهم آنرا امضاء نکنند تا... آنگاه که نظر کنم 
بر آن و پرسم که اگر آن خشم را بحق کرده 
باشم چوبی چند زنند. (تاریخ بیهقی). هر 
کس که او خویشتن را بشناخت... آنگاه او 
بداند که مرکب است از چهار چیز که تن 
بدو بپاست. (تاریخ بعهقی). اگر وی را امروز 
بر این نهاد یله کنیم انچه خواسته امده است 
از لام و... سلاج فرستاده اید اتگاه فرستد 
که عهدی باشد که تصد خراسان کرده نياید. 
(تاریخ بیهنی). تا آنگاه که ایشان را این 
اتفاق خوب روی نمود. (کلیله و دمنه). و 
آنگاه انگشت بگزید ر گفت آء آه. (کلیله و 
دمته). و آنگاه آنرا در صورت هزل 
فرانسوده. ( کلیله و دمه). و آنگاه متال داد تا 
روزی مسمرد و طالعی میمون برای حرکت 
او تعیین کردند. (کلیله و دمنه). ||معهذا: و 
معهذا. و مع‌ذلک: 

اندازد ایروائت همه‌ساله تیرغوش 

وآنگاه گویدم که خروشان مشو خموش. 

خسروی. 
بسیار طبیبانند که می‌گویند فلان چیز نباید 
خوردن.. آنگاه خود از آن بسیار خورند. 
(تاریخ بهقی). ||ر بعلاوه. و از آن گذشته: 
خرد آن بودی که... وی را بخویی باز خانه 
فرستادی و انگاه ازرده کردن بوعبداله از 
همه زشت‌تر بود. (تاریخ بیهقی). 
سس آنگاه که؛ وقتی‌که. زمانی‌که. چون. 

آنگوامافیو. (اخ) آنکزه‌تینیوّه. اهریمن. 
آهرمن. 
آنگلتر. (لٍ تٍ) ((خ) انگلیس. انگلتان. 


مجموع جزایر بریتانیا. 


آنگه, 
آنکلند. [ل] (اخ) آنگلتر. 
آنگلوسا کسن.اگ /گ لٌ سا ش] (اخ) 


ساک‌ها 


انگلستان و آن از زمان هنری هشتم آغاز 
شد آنگاه که پاپ از اجاز؛ طلای کاترین 
ملک انگلتان امتناع ورزید. 
آنگندن.(گ د5] (مص) آ کندن. پر ساختن. 
انباشتن. 

آنگوفه. (گو ن / ن) (صفت + اسم) بر 
آنگونه. بدانگونه. بدانسان. بر آنسان: 
بدانگونه آن لشکر امدار 
بیامد روارو سوی کارزار. 
بدانگونه آن سنگ را برگرفت 
کزو ماند لشکر سراسر شگفت. فردوسی. 
آنگه. (گ*) (ق مرکب) انگاه. پس. سیس: 
بعد. بعد از آن: اکنون نواحی اسلام همه یاد 
کنیم و آنگه باقی نواحی کافران یاد کنيم. 
(خدودالعالم). و اندر وی [اندر نصیبین] 
چشمه‌ها است بسیار و از آن چشمه‌ها پنج 


فردوسی. 


رود برخیزد و بیک جای گرد شود و آن را 
خایور خوانند و آنگه اندر فرات افتد. 
(حدودالعالم). 

شاها هزار سال یعز اندرون بزی 

وآنگه هزار سال بملک اندرون ببال. 


عنصری. 
وز پشت فروگیرد و بر هم نهد انبار 
آنگه بیکی چرخشت اندر فکذشان. 
متوچهری. 


یک جزو مفنسیا بباید گرفت با یک جسزو 
بُد و یک جزو زنگار آنگاه هر سه را خرد 
بساید... آنگه یک من نرم‌آهن بیاورد. 
(نوروزنامه). ||آن وقت. آن زمان. در آن 
حال. در آن هنگام: 

نکنی طاعت و آنگه که کنی مست و ضعیف 
تخت گقن کهاهته سکره ورجا کار گنه 


کانی. 
بدانگه کجا مادرت را ز چین 

فرستاد خاقان بایران‌زمین. فردوسی. 
نه‌بینی که عیسی مریم چه گفت 

بدانگه که بگشاد راز نهفت؟ فردوسی. 


که آیم بر افراز کة چون پلنگ 

نه دژ ماند آنگه نه کهسار و سنگ. فردوسی. 
چون شدم نیم‌مست و کالیوه 

باطل آنگه بنزد من حق بود. 


۱ -کلیله و دمنه, الختٍِ و المففل داستان زیرک 
و شریک مففل. 


«(فرانسوی) ۸۳۵۱616۲6۵ - 2 


آنگهی. 


آنه. ۲۲۷ 





هم بر آئّين و رسم یونافی. 
چه سود از دزدی آنگه توبه کردن 
که نتوانی کمند انداخت بر کاخ. 
- زانگه که: از ان وقت که 

زآنگه که تو را بر من مسکین نظر است 
آثارم از افتاب مشهورتر است. نعدی. 
- هر آنگه؛ هر زمان. هر وقت: 
هر انگه که خوری می خوش آنگه است 
خاصه که گل و یاسمن دمیله. رودکی. 
هر آنگه که روز تو اندرگذشت 
نهاده همی باد گردد بدشت. 
همانگه؛ در همان وقت؛ 
همانگه ز دینار بردی هزار 
ز کج جهاندید؛ نامدار. 
- |[فورا. فی‌الفور. درساعت: 
خشمش آمد و همانگه گفت ویک 
خواست کو را برکند از دیده کیک. رودکی. 
یکی گرز زد ترک را بر هباک 
کز اسب اندر آمد همانگه بخاک. 

فردوسی (از فرهنگ اسدی). 
آنگهیی. اگَ| (ق سرکب) آن زمان. آن 
وقت. در ان حال: 
بر گاه اورمزد درانشانی. 


عنصری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


دقیقی. 
کشیدندشان خسته و بسته زار 
بجان خواستند آنگهی زینهار. 
سوی زال کرد آنگهی سام روی 

که داد و دهش گیرد ارامجوی. 
نبعت آنگهی پاسخ نامه باز 
بنزدیک فرزند گردنفراز. 

|اپس. سپس. بعد. بعد از آن: 
بخواند آنگهی زرگر دند را 

ز همسایگانان تنی چند را.۲ 

نو این کر ده عه حازه اب ناخ 


فردرسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ابرشکور. 


ز دریا برآورد و هامون نواخت 
بچوی آنگهی آب را راه کرد 

به فرٌ کئی رنج کوتاه کرد. 

بزال آنگهی گفت تندی مکن 

بر اندازه باید که رانی سخن. 
بطوس آنگهی گفت کای هوشمند 


مر اين گفته را بشنو و کار بند. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
وم فرعون همه را در تک دریا راند 
آنگهی غرقه کَذشان و نگون گرداند. 
منوچهری. 
ترک بدی مقدمة فعل نیکی است 
کاوّل علاج واجب بیمار احتماست 
خود ثفی باطل اوّل لنظ شهادت است 
کاوّل اعوذ وآنگهی الحمد و والضحی است. 
کمال اسماعیل. 
- وانگهی؛ بعلاوه. از این گذشته. 
آنند. انن) (اخ) یا آنند و زیراب. نام 


حُرّهای از ولوپی سوادکوه» و قریة بزرگ آن 
زیراپ است. 

آنوبانینی. (!خ) نام یکی از بادشاهان 
لولویی. در تاحية سریل‌زهاپ. دومرگان 
کتیبه‌ای یافته که یکسی از قدیمترین آثار 
پاستانی آسیاست و صورت آنوبانی‌نی بر آن 
منقوش است که پای بر روی اسیری نهاده و 
از نی‌نی رب‌اللوع دو اسیر دیگر می‌گیرد که 
بینی یکی از آن دو مهار خده و اسرای دیگر 
در زیر ايین کتیبه‌اند و نوشته‌های آن از 
کترت قدمت سوده و فیرسوده است و 
بدرستی قابل خواندن نیست. 

آنوییس. [نْ] (از یسونانی. (6" بسیوتانی 
آشراتن تقد افریتو: 

آنورسهاء رن ) (از یونانی, ()" (از یونانی 
آن‌ژوسماء اناع) بیماری اتساع شرایین یا 
قلب. 

آقومیا. (نْ) (از بونانی, 4" لا کوهی. 
شقیقةالمعان. 

آفویس.[نْ وی] (از یونانی: !) آنویس. 

آنه. ان / ن] (هندی, |) شانزده‌يک قیراط: 
الماسی بسوزن پسنج قیرط و دو آنه. 
| شانزده‌يک روپه. 

آفه. [َنْ / ن) (یسوند) انه. چسون در آخر 
اسماء ملجق شود دلالت کند بر یکی از 
معانی ذیل: مانند. مشل. چون. بطور. بگونة. 
لاشق. درضور. سزاوار. متعلق به. مال. 
منسوب به. در حال. در وقت. بصفت. هر 
یک: 

مستانه: 
اندرین بود که از متی و از غایت شرم 
خواپب ستانه در آن لحظه درآورد حشر. 
سنائی. 

ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت 
با من راه‌نشین بادة مستانه زدند. 
یک تال مستانه ز جائی نشنیدیم 
ویران شود ان شهر که میخانه ندارد. 


حافظ. 


مردانه* 
چنین داد پاسخ بفرزانگان 
بدان نامداران و مردانگان. فردوسی. 
مردانه دوختیم و کس از ما نمی‌خرد 
رو رو زتانه دوز که مردائه میخرند. 
شاهاند* 
همه موی شاهانه از سر بکند 
همی ریخت بر تخت خاک نزند. فردوسی. 
هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی 
زان ساقی هر مستی با ساغر شاهاند. 
مولوی. 
عاشقانه؛ 
دلت بوصل گل ای بلبل صبا خوش باد 
که در جمن همه گلبانگ عاشقانة تست. 
حافظ. 


شبانه؛ 
دام جهانست بر تو و خبرت نیست 
گاهی متم و گه خمار تبانه. ناصرخسرو. 
بدانش گرای و در اين روز پیری 
برون افکن از سر خمار شبانه. ناصرخسرو. 
داری سخن خوب گوش يا نه 
کامروز نه هشیاری از شبانه؟ ناصرخسرو. 
سحرگاهان کف مخمور شیانه 


گرفتم باده با چنگ و چفانه. حافظ. 
معاشران ز حریف شبانه یاد آرید 

حقوق بدگی مخلصانه یاد آرید. حافظ. 
پیرانه؛ 

پسر را بکشتم به پیرانه‌سر 

بریده یی و بيخ آن نامور. فردوسی. 
نیا چون شنید از نبیره سخن 

پدر چون دور عمرش منقضی گشت 

مرا پرانه پندی داد و بگذشت. سعدی. 


خوشتر از کوی خرابات نباشد جانی 

گر به پیرانه‌سرم دست دهد مارا حافظ. 
ماهیانه: 

همان نیز هر ماهیانه دو بار 

درم شصت. گنجی. بر او برشمار. قردوسی. 
درانه و دوزانه؛ 

درانه و دوزانه بسر کلک نیابی (کذا) 

درانه و دوزانه بسر کلک و بنان است. 


نو چهری. 
جادواند؛ 
آن چشم جادوانة عابدفریب بین 
کش کاروان سحر بدناله میرود. حافظ. 


مقاند؛ 

مزمی و می خوری بجر تو ندیدم 

در جسد مزمانه جان مغانه. ‏ ناصرخسرو. 

که تا روز خواهی نيوشید و نوشید 

سماع مفنی شراب مفاته. انوری. 
پدرانه: با خرد رجوع کن تا بدانی که 

نصیحت پدرانه میکنم. (تاریخ بهقی). 
زنانه" 

کشان دامن آندر ره کوی و برزن 

زنان دست بر شمرهای زنانه. ناصرخسرو. 
کسانه* 


" بیدار و هشیوار مرد هُد 


دل بر وطن و خانه کسانه. 
آمدنی اندرین سرای کسانند 


تاصر خسرو. 


خیز و برون شو از اين سرای کسانه. 
تاصر خسرو. 


۱-نل: بخوان آنگهی ابله... ز همسایگانت.. 
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انه. 


۳۳/۸ 


ته‌بینی هعمی خویشتن را نشسته 


غریب و سبنجی بخانه ک‌اند. ناصرخسرو. 


چاکرانه: 

آنکس که ترا داد صدر و بالس 

خود رفت بدانجای چا کرانه. 
دوستانه: 

دشمن ارچه دوستانه گویدت 

دام دان گرچه ز دانه گویدت. 
یکاند: 

یکانة زمانه شدستی ولیکن 

ندد هیچکس را زمانه یگانه. 

آنکس که زبانش بما رسانید 

پیغام جهان‌داور یگاند. 

مرادی یاسمین یفام داده‌ست 

بتو ای صاحب صدر یگاند. 
جانانه: 

ببوی زلف تو گر جان بباد رفت چه شد 

هزار جان گرامی فدای جانانه. 
صوفیانه: 

چو اندر وثاق آمدی نانشته 

فروریختی خوردة صوفیانه. 
طالب علمانه؛ 

کیک چون طالب علم اصت و در اين نیست شکی... 

پیرهن دارد زين طالب علمانه یکی. 


منوچهری. 


خرانه؛ 
راه خران است خواب و خوردن و رفتن 


خیره مرو با خرد براه خرانه. ناصرخسرو. 
تازیانه. تازاند؟ 

گر ایدون که تازانه بازآورم 

و یا سر بگوفش بگاز آورم. فردوسی. 

من این درع و تازانه برداشتم 

بتوران دگر خوار بگذاشتم. . فردوسی. 

وزان پس ببین تا که اید ز راه 

همی کن بدین تازیانه نگاه. فردوسی. 

که این تازیانه بدرگاه بر 

بیاویز جائی که باشد گذر. فردوسی. 

زین به نبود مذهبی که گیری 

از بیم عقابین و تازیانه. ناصرخرو. 

اگر اسب تازیست یک تازیانه. ناصرخسرو. 
راستانه؛ 

جهان خاتة راستان نیست راهت 

روانش انا را تا ری 
زاولانه* 

چون خانة بیگانهت آشنا شد 

خو کرد در اين بند و زاولانه. تاصرخسرو. 


بشهر تو گرجه گران است آهن 


نشائی تو بی بند و بی زاولانه. ناصرخسرو. 


دیوانه؛ 
هشیوار دیوانه خواند ورا 
همان خویش بیگانه خواند ورا: 
دل زال یکباره دیواله گشت 


اصر خسرو. 


مولوی. 


ناصرخسرو. 


انوری. 


حافظ. 


انوری. 


فردوسی. 


خرد دور شد عشق فرزانه گشت. فردوسی. 
عاشتی از بند عقل و عافیت جستن بود 
گر چنینی عاشقی ور یستی دیوانه‌ای. 


بان 

قرع خال بنام من دیوانه زدند. حافظ. 

شراب جوانه " هنوز از قدح 

همی زد بتعجیل بر, تابها. منوچهری. 
دبیرانه* 


چون دو انگشت دییرانه کد وقت بهار 
بدوات بُسدین اندر شب‌گیر بگاه. منوچهری. 
پویداند؛ 

چون بُریدانه مرقع بتن اندر فکند 

راست جون پیکان نامه پبسر آندر پرند. 


منوچهری. 
مخلصانه: 
معاشران ز حریف شبانه یاد آرید 
حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید. حافظ, 


رندانه؛ 
در خرقه از این بیش منافق نتوان بود 
بنیاد از این شیو: رندانه نهادیم. حافظ. 
و از این قبیل است: دوستانه. درویشانه. 
طبیبانه. غریبانه. حکیمانه. عالمانه. عارنانه. 
کودکانه. دخترانه. پبرانه. بچگانه. صبحانه. 
عصرانه. انگشتانه. ویارانه. پرهیزانه. 
هوساته. روزانه. سالانه. ماهانه. حاگردانه. 
شاهانه. شاعرانه. بیعانه. سرانه. هندوانه. 
شامیانه. محرمانه. سخفیانه. گستاخانه. 
مجرمانه. هردوانه. عاقلانه و جز آن. 
آفه. (ن:] (ع ص) بسختی ن-فس‌کشنده. 
نالنده از گرانی بار. 
آنه. (آَن نْ](ع ص) زن ناله کننده. ماعمه. 
نویشعه. |(!)بکنیه گوسفند ماد. یز 
آنها. (ضمیر) ج آن. آنان. ایشان. اوشان: 
گر آنها که می‌گفتمی کردمی 
تکوسیرت و پارسا بودمی. سعدی. 
آنهمه.[ / +] (| مرکب. ق مرکب) تمام 
ان 
چو بشنید شه کیقیاد آن‌همه 
برآورد سر از میان رمه, فردوسی. 
ا|آن مقدار بسیار 
ایا ز بیم زبانم نزند گشته و هاژ_ 
کجا شد انهمه دعویْ و لاف و آنهمه زاز؟ 
آفی.(اخ) نسام شسهر و دزی استوار ب 
ارمینیه. ميان خلاط و گنجه. 
آفی.(ع ص) آن. آب بفایت گرم. (سهذب 
الاسماء). |امرد بقایت بردبار. 
آفیی. [نی‌ی ] (ع پسوند) انی. در بعض 
کلمات عرب بجای یاء نبت اید. چون 
صنعانی, منسوب پصنعاه. 


آنیس. 

آقیی.(ص تسبی» ق) فی‌الور. فوری. نا 
آفی:(یسوند)انی: حرف قسبی النت چون 
یاء: خسروانی. کیانی. کاویانی. پهلوانی, 
بجای خسروی و کیی و کاوبی و پهلوی 
بخشای بر بهلوانین من 
بدین بازوی خسروانی من. 
برافرائته کاویانی درفش 
همایون همان خسروانی درفش. فردوسی. 


یکی پهلوانی نهادند خوان 


فردوسی. 


نشستند بر خون او فزخان. فردوسی. 
کنون تاجت اوردم ای شاه و تخت 
ببار امد آن خسروانی درخت. فردوسی. 


پیاده بدینسان ز پرده‌سرای 

برنجیدت آن خسروانی دو پای. فردوسی. 
وز این ریدکان سیهبد پرست 

وز اين باغ و اين خسروانی نشست. 


فردوسی. 
تنش را یکی پهلوانی قبای 
یوشید و از کوه بگذازد پای. فردوسی. 
گشاده زبان و جوائیت هست 
سخن گفتن پهلوانیت هست. . فردوسی. 
ترا گاه بزم است و آوای رود 
کشیدن می و بهلوانی سرود. فردوسی. 


دو لب پر ز خنده دو رخ پر ز شرم 
کیانی زبان پر ز گفتار نرم. 

بدان تیز زهر آبگون خنجرش 
همی کرد چاک آن کیاتی برش فردوسی. 
بزور کیانی بیازید دست 

جهانسوز مار از جهانجو بجست. فردوسی. 
بتندی میان کیانی به‌بست 


فردوصی, 


بر آن بارة شیردل برنشست. فردوسی.. 
سخنهای منظوم شاعر شنیدن 
بود سیرت و شیمت خضروانی. متوچهری. 
آفی‌بال. (اج)" هسانی‌بال. نام صردار 
مشهور قرطاجنه. (۲۴۷ - ۱۸۲ ق. م.). و 
جنگهای او با دولت روم در تاریخ معروف 
است. 
آفیت. [نی یّ] اسص جعلی. (مص) در 
تداول عوام. از «أن» فارسی که بصورت 
جعلی مصدر عرب درامده. مانند دوئیّت. 
کیفیتی از من و جز آن که از آن تعبیری 
نتوان کرد. لعطف. 
آثیف ن.[5] (پوند) انیدن. چنانکه آندن 
(اندن), پس از مفرد اسر حاضر درآاید و 
مصدر را متعدی کند: کنانیدن. خورانیدن, 
خیزانیدن. گیرانیدن. ایستانیدن. خندانیدن. 
آفیس. (از یونانی, ۳ (از بونانی آنی‌ژُن) 


۱ - در نسخه‌ای کهن از منوچهری در ذیل این 
کلمه «فقاع» نرشته شده بود. 
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انیسون. 
آفیسته. (تَ / ت] (ص) رجوع به آنیسه 
شود. 
آنیسه. (ش /س](ص) هر چیز بسته که 
بدشواری باز شود. بمعتی خون بسته و مداد 
بسته و امثال آن نیز امده است و انرا انسته 
نیز گویند. (برهان). دلمه. انبسته بر وزن 
سرگشته نیز نونته‌اند و دو صورت از این 
آنیلین.(فرانسوی, !)۲ ماد: رنگی که از 
زغالسنگ گيرند. 
آفین.(!) آنین. نیم خم سفالین و کوچک که 
دوغ در آن کرده و جنبانند یعنی زنند تا کرة 
آن جدا شود. تفار. تفارجه. نهره (بزبان 
آذری). شیرزنه. و آن خنوری بود که ماست 
در وی کنند و می‌جنبانند تا رون آن 
گیرند. (از فرهنگ اسدی, خطی)؛ 
سبو و ساغر و آنین و غولین 
حصیر و جای‌روب و خیم و پالان. طیان. 
بخرم آخر آنین ترا جان پدر 
پس در او ریزم جغرات و همی جنبانم. 
طیّان. 
دوغم ای دوست در آنین تو میخواهم ریخت 
تا کشم روغن از آن دوغ همی چنبانم. 


طیّان. 
دوغم اکنون که در آنین تو شد 
بزنم تا بکشم روغن از او. طیّان. 


|[چوبی که ماست را بدان برهم زنند تا 
مسکه از دوخ جدا شود. (برهان). و ظاهراً 
این معنی دوم مجعول باشد و از بمض امعلة 
فوق باشتباه افتاده‌اند. 
آنیه. (ی) (ع [) ج لنام. ظروف. آبدانها. 
آنیه. (یّ] (ع ص) تانیث انی. چیزی بفایت 
گرم. بغایت گرم. 
آو. () آب: 

کی تواند که همچو ماغ جکاو 

بزند غوطه در میانة آو. سنائی یا لطیفی؟ 
دستی که جود با کف او آثناوش است 
دستی که آو در ىم او آشناور است. 

شرف شفروه. 

پیت شرف شفروه شاهد این دعوی نتواند 
بود. چه آو را آب هم توان خواند نسی‌آنکه 
تسفیری در معنی و وزن راه ییاید, لکن 


فرهنگها بدین گونه نقل کزد‌اند. 


]9 () مختف آواز". آواز. بانگ. ندا- 


آوازه. صوت. (صراح). آوای. ازمل: 

ای بلبل خوشآوا آوا ده 

ای ساقی آن قدح را پا ما ده. رودکی. 

هزارآوا به بستان در کند؟ اکنون هزاراوا. 
رودکی. 

دمه را گفتا که تا اين بانگ چیست 

با نهیب و سهم اين آوای کیست 


دمنه گفت او را جز اين آوا دگر 
0 

کار تو نه (؟) هست و سهمی بیشتر 

آپ هرچه بیشتر یرو کند 

بندروغ [ظ؛ بند و درغ] صست‌بوده بقکند 

دل کته داری از بانگ بلند 

رنجگی باتذت و ازار و گزند. 


از ان دشت سودابه اوا شنید 


از ایوان ببام آمد آئفن بدید. فردوسی. 
از آوای شیور و هندی درای 

تو گفتی سپهر اندرآمد ز جای. فردوسی. 
بزد بر سپر زود بهزاد گرز 

به‌پیچید آراش در کوه برز. فردوسی. 
تبیره برامد ز درگاه طوس 

همان نالا بوق و آوای کوس. . فردوسی. 
چو آمد بگوش اندرش کرنای 

دم بوق و آوای هندی درای. . . فردوسی. 
چو خسرو بدانگونه آرا شنید 

برخساره شد چون گل شنبلید. . فردوسی. 


جو ده سال شلد بادشاهیش راست 


ز هر کشور آوای بدخواه خاست. فردوسی. 


چه آواز ای و چه آواز چنگ 
خروشیدن بوق و آوای زنگ. 
چه بندی دل اندر سرای فسوس 


که هزمان بگوش آید آوای کوسآفردوسی. 


امد دگرباره بانگ سرود 
دگرگونه‌تر ساخت اوای رود 
همی سیز در سبر خوانی کنون 


بدینگونه سازند مردان فسون. فردوسی. 
خداوند رای و خداوند شرم. 

سخن گفتن خوب و آوای نرم. . فردوسی. 
ز درگاه برخاست آوای کوس 

زمین آهنین شد هوا آبنوس. . . فردوسی. 
سیهدار تزکان چو آوا شنود 

بدانست.کان پهلوانی چه بود. فردوسی. 
سیهید چو از باره آوا شنید 

نگه کرد و خورشیدرخ را بدید. فردوسی. 


کجا آن بجانی پز از ناز و شرم 
همانگاه راهب چو آوا شنید 


فرود آمد از دیر و او را بدید. 


فردوسی. 
ماه و خورشید و کوکیای فلک 
اتش و اپ و خاک و باد صبا 
ما ندانیم و نشنویم اوا. عنصری. 
جهاندیده‌ای تام او ذیفنوس 


شاد باشید که جشن مهرگان آمد 


بانگ و اوای درای کاروان امد. منوچهری. 


اي روی‌داده صحبت دنا را 
شادان و برفراشته آوا را. 
ببانگ خوش گرامی شذ سوی مردم هزارآوا 


رودکی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 


وز آن خوار است زاغ ابدون که خوش و خوب نسراید. 
ناصرخسرو. 
چو مر جاهلان را سوی خود نخواند 
نه بوی نبید و نه آوای زیرم. تاصرخرو. 
قول او را بشنود دانا ز راه گشتنش 
گشتنش آواست گر او را چو ما آواستی. 
از لحن و ز آوای خوش بمائّد 
در تنگ قفس‌ها هزاردستان. ناصرخسرو. 
ز باد فقه و باد فقر دین را هیج نگشاید 
میان دربند کاری را که اين رنگ است و آن آوا. 
سنائی. 
هر صبح سرا ز گلشن سودا برآورم 
وز صور آه, بر قلک آوا برآورم. 
از اين سراچة آوا و رنگ؛ پی بگسل 
بارغوان ده رنگ و بارغنون آوا. خاقانی. 
هر آنکو لوّلژ لفظت ز گوش خود درآویزد 
یدانان حق‌شنو گرده که جز حق نشنود آوا. 
خاقانی؟ 
ااصیت. شهرت. نامبر داری. بلندآوازگی؛ 
همانا فنیدستی اوای سام 


خاقانی. 


نبد در زمانه چنو نیکنام. فردوسی. 

||عقیده. رای: 

بدان بی‌بها تاسزاوار پوست 

پدید امد اوای دشمن ز دوست. فردوسی. 
- آوا کردن؛ خواندن. دعوت. دعاه. 

طلبیدن؛ 

تا نام کسی نخست ناموزی 

در مسجمم خسلق چسسون کنیش 

آوا؟ تام تشون 

- آوای سرد؛ گفتار زشت: 

بداندیش ما آن‌کجا گفت و کرد 

ز کردار ناخوب و آوای سرد 

چو ما رفته باشیم کیفر برند 


: نه پس روزگار از جهان بر خورند. فردوسی. 
- هراراوا؛ بمعنی هزاردستان» مرکب از 


هزار و آوای بمعنی بانگ و صوت است. 
آواخ. (صوت) آوخ. آه. وای. آفوس. 
دردا؛ 

مولوی. 
||() قسمت. نصیب. (برهان). ||آوای نسرم. 
همی. صوت خقی. حسیس. و رجوع به 


آواخ ز پیمان و ز پیمانة او. 


1 - ۸ ۰ 


. ۲ -کلمة آوا و آراز با وکس (۷۵۷) لاطینی شبیه 


است. 

۳-ظ: کشد. 

۴ - در ترجمة ابن مقفع عبارت این است: و علم 
دمنة ان ذلک الصوت فد ادخل علی‌الأسد ريبة و 


هية ف‌أله هل راب الملک سماع هذالصوت.. و 


در بهرامشاهی: و آواز او چنان شیر را از جای ببرد 
که عنان تمالک و تماسک از دست ار بشد و راز 
خود بر دمنه بگشاد... 


۰ ۳۳ آوادان. 
نرم شود. ۲ 
آوادان. (ص مرکب) آبادان. 


آوار. (۱خ)۲ نام قسومی از مردم ارال و 
اكائی که مدت سه قرن بر اروپا تاختن 
بردند و در ۱۶۸ ه.ق. شارلمانی آنان را دفع 
کرد. 

آوار. (ص) از خانمان و یا وطن و جز آن 
دورافتاده. دربدرء 
لجاج و مشغله ماغاز تا سخن گویم 
که ما ز مشقله تو ز خائه اواریم. 

ناصرخسرو. 
بمن سپرد و ز من بستدند فرعونان 

شدم بمجز و ضرورت ز خانمان آوار. 

مسعودسعد. 
تو یادی و من خاک تو تو آب و من خاشاک تو 

با خوی اتشناک تو صبر من اوار امده. 

خاقانی. 
انچه بر من ز دل و دلدار است 

جون دهم شرح؟ که پس بسیار است 
گر تن است از در او محروم است 
فیز لامش از بر خرن آواز استخ 

اثیر اخسیکتی. 
ای گشته ز صبح آفرینت 

از من شب بینوائی آوار. عمادی شهریاری. 
آه کز بیم رستم اجل است 
خیل افراسیاب عمر اوار. خاقانی. 

- آوار کردن؛ بیرون کردن. اخراج. نقی 
کردن. جلا دادن 

چو کرد خواهد مر بچه را مرشح شیر 
و نارق ای آذشنمت کند. اوار. 

ايوحنيفة اسکافی. 
پلنگان را درآوردن ز کهتار 
گوزنان را ز يشه کردن آوار. 
(ویس و رامین). 
شکوه تاج کیان وارت سمالک جم 

که از ممالکش آوار کرده است آوار.۲ 

اسدی (از فرهنگ, خطی). 
مکر و حند را ژ دل آوار کن 

اين تن خفته‌ت را بیدار کن. ناصرخسرو. 
جای مهر تو دلست ای دلت از مهر تهی 
پس دلم را ز تن آوار مکن گو نکنم. 

مسعو دسعد. 
- بی‌آوار؛ برخلاف قاعده؛ 

من بچه کارم خدای را که ببایست 
کردن چندین هزار کار بی‌آوار؟ ناصرخسرو. 
||(() هرج و مرج. بی‌حسایی. بلبشوئی. 
فناد. فه؛ 
خشم گیری جنگ جوئی چون بمانی از جواب 
خشم یک سوانه سخن گستر که شهر آوار یست. 

ناصرخسرو. 
کار فردا بعدل خواهد بود 


گرچه امروز کار باوار است. ‏ ناصرخسرو. 


از فعل بد خسان اين امت 
نا کاه تین بخااست. آوازی :: :فا رو 
|اریز: آهن که هنگام سوراخ کردن نعل 
بیفتد. ||آزار. رنج: 
نبیجد دلت بر چنین کارها 
بدین رنج و تیمار و آوارها. . فردوسی. 
|اخراپ. ویران. برافاده. مقابل آباد و عامر* 
هزار بتکده اوار کرده هر یک از او 
هزار خیر درنده بقهر کرده شکار. 

غضایری رازی. 
|اگرد و خاک و غبار؛ 
ز گرد سپه روز روشن نماد 
ز یزه هوا جز بجوشن نماند 
از آوار اسبان و گرد سپاه 
بشد روشنائی ز خورشید و ماه. فردوسی. 
هرگه که مجره را ببینم 
گسترده بروی چرخ آوار 
گویم که ز بهر اصب قدرت 
بر گردون کرده‌اند افسار. عمادی شهریاری. 
اایقین. آور. |[غارت. اغاره. جپاول. یفماه؛ 
نگار خویش را در برگرفتم 
خزية بوسة او کردم آوار. 
باد گوئی نافه‌های تبتستان بردرید 
باغ گوئی کاروان شوشتر آوار کرد. ‏ فرخی. 
۲ ساية او دور شد از دولت محمود 
دیدی که جهان بر چه نمط بود و چه کردار 
لشکر بخروش آمده و ملک بجنبش 
رز روی دگر گشته خزینه همه آوار.. فرخی. 
انگشتری جم برسیده‌ست بجم یاز 
وز دیو نگون‌اختر برده شده آرار. منوچهری. 
ز گیهان مر ترا خواهد بناچار 
ازیرا کش تو دل بردی به آوار. 

(ویس و رامین). 
خاک ره بر ناف مشک است از انک 
موکب زلفت به آوار آمده. خاقانی. 


فرخی. 


۰ | آنچه فروریزد از افتادن خانه‌ای از خاک و. 


سنگ و آجر و گچ و تیر و تخته و جز آن. و 
عامّه انرا هوار گویند: زیر اوار ماندن. 
|| آمار. آماره. آراره. حساب. شماره. آماره. 
اوارجه: 
خردمند با اهل دنیا برغیت 
نه صحبت نه کار و ته اوار دارد. 
تاصر خسرو. 
ا|آزار. ستم. (برهان). جور. هرج و مرج. 
شلوغی. بی‌حسابی: 
شکوه تاج کیان وارث ممالک جم 
که از ممالکش اوار کرده است اوار. 
اندی (از فرهنگ). 
نیست در ملک عدل تو مظلوم 
نیت در عدل ملک تو آوار. 
ابوالفرج رونی. 
آوارجه. اج /ج] () آوارچه. روزنامه و 


آواره. 
فرد حساب پومیه. (بهار عجم). گمان میکنم 


این کلمه مصحف آوار جه معرّب اواره است: 
الاوارجه؛ من کب اصحاب الدراوین 
فی‌الضراج و تحوه. (فیروزآبادی: ور 
الاوارجه من کتب اصحاب‌الدواوین. معرّب 
آواره ای الناقل, لاه ینقل الیها الانجیذج, 
لذی بت یه ما علی کل نان تم بقل 
الی جريدة الاخراجات و هی عدذة اوارجات. 
(فیروزآسادی: ارزج). رجوع به آواره و 
اوارجه شود. 
آوادگی.(ز / را (حانص) جلا: 
بسی‌غانمانی و بسی‌منزلی. دوراضتادگی از 
خانمان. حال آنکه جای معين و وطن معلوم 
ندارد و در صحراها و یا فراء باسختی 
معیشت از جائی بجائی رود: 
یار آوارگی همی خواهد 
رفتن حج بهانه افتاده‌ست 
چند گوئی ز خا مب 
کار با خصم خانه افتاده‌ست. 
حسن دهلوی. 
سر اندر جهان یه به آوارگی 
وگرنه بنه دل به بیچارگی. 
|اسرگردانی. پریشانی. 
آ وا زگیر. (نف مرکب) آواره‌گیر. آمارگیر. 
آماره‌گیر . محاسب. 
آواره. از /ر] (ص) آوار. از وطن 
دورافتاده. سرگردان. دربدر. غریب؛ 
ایا گم شده بخت و بیچارگان 
همه زار و غم‌خوار و آوارگان. 
که اوارة بدتشان رستم است 


سعد ی. 


فر دوسی. 


که از روز شادیش بهره کم است... فردوسی. 
بدو گفت کز خانه آواره‌ام 
از ایران یکی مرد بیواره‌ام. 
ناء و میت رونده همچو مشل 
خصمت آواره ذر جهان چو سمر. 
شرف شفروه. 

ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون 
او بمطلب‌ها رسید و ما هنوز اواره‌ايم. ‏ ؟ 
|[از وطن بیرون‌کرده. مبعد. اخراج‌شده. 
منفي از بلد. مجلوٌ از وطن؛ 
ترا از خان‌مان اواره کردند 
مرا بی‌دختر و بیچاره کردند. 

(ویی و رامین). 


اسدی. 


ور دوستار از سول تو 
از خانمان کندت اواره. ناصر خسرو. 
محمدین زید را با حشم به کهستان اصفهبد 


1 ۰ ۸۱۷۵۲5. ۸ ۸ ۰ 

۲ -اين بیت را صاحب معیار جمالی با تغیبر 

جمله «وارث ممالک جم) به «شاه دهر ابراسحاق» 
بخود بت داده است. 


۳ - اشاره بغلبة سلجوقیان بایران است. 


آواره. 


فرستاد و او را آواره کردند بیچاره شد هر 
روز برای آمان قاصد مفرستاد. (تاریغ 
طبرستان). 
|اگم‌گ ردیده. بی‌نام‌ونشان؛ 
نشانی ندادش کس اندر جهان 
بدانگونه آراره شد نا گهان. 
بباید چو جمشید آراره گشت 
که بهیم سر جمله در کوه و دشت.فردوسي. 
آرار؛ طلب را خضر است هر گیاهی 
کشتی‌شکستگان را هر موج ناخدایست. 
صائب. 


فردوسی. 


ااگریخته؛. _ 
یکی داستان زد گوی از نخضت 
که پرمایه انکس که دشمن نحست 
چو بدخواه پیش آیدت کشته به 
گر [یشی یا| از جنگ آواره برگشته به. 
فرردوسی. 
به دم گریزندگان شب مپوی 
چو دشمن شد آواره بیشش مجوی. اسدی. 
||پرا کنده. پریشان. متفرق. گریزان. گریزانده. 
رانده. تار و مار: دیالم گفتند این جایگاه 
نیکوست ما را دستوری ده تا اول بر پیادگان 
اصفهبد قارن زنیم ایشان را برداريم که در 
اين موضع چون پیاده شکسته شود سوار 
هیچ بدست ندارد. حسن زید رخصت داد 
بيامدند و پیاده را آواره کرده و چیرگی یافته 
و ... (تاریخ طبرستان). جون وشمگیر خبر 
یافت ناگاه تاختن بسر ایشان برد و آواره 
گردانید. (تاریخ طبرستان). و اصفهید 
علاءالدوله عسن را پا جمطه حضم بشکست 
‌ آواره کرد. (تاریخ طبرستان). || خراب, 
مقایل آیاد: و گفتند این چیست تو میکنی 
بهرزه ولایت خویشتن خراب و آواره کردی 
وبا چندان حق که سلطان با تو دارد عصیان 
پیش گرفتی. (تاریخ طبرستان). ||(!) ظلم. 
ستم. آزار. ||تحقیق. بقین. (برهان). || آهن 
ریزه که هنگام سوراخ کردن تعل اسب و 
استر و مانند آن از تعل بیفتد. (بررهان)۱ 
- آوار؛ افلاک؛ عرش. (بنقل مژید از 
ادات). 
- آواره بردن؛ بغربت بردن. سَبٌی. آسر: 
چو دایه شد ز کار ویس اگاه 
که چون آراره برد او را شهنشاه 
جهان تازیک شد در دیدگانش... 
/ (ویس و رامین). 
ِ اواره شدن؛ دور شدن. گم شدن. ضایم 
شدن: 
ز لشکر جهاندیدگان را بخواند 
همه گفتتی پیش ایشان براند 
بیینید گفت اینکه گاسب کرد 
دلم کرد پردرد و سر پر ز گرد 


بیر وردمش تا براورد یال 


شد اندر جهان سرور بی‌همال 

بدانگه که گفتم که آمد ببار 

ز باغ من آواره شد میوه‌دار. ‏ . افردوسی. 
- آواره شدن (گردیدن) از تخت و گاه؛ از 
ملطت دور ماندن. از تاج و تخت ماندن؛ 
بایرائیان گفت روز شاه [کیخسرو ] 

که دشمن جچو اواره گردد زگاه 

ز گیتی بر او نام و کام اندکیست 

ورا مرگ با زندگانی یکیست. ‏ فردوسی, 
- ||از خانمان و وطن دور ماندن. سر در 
جهان نهادن. 

- آواره شوا؛ گم شوا 
آواره. [ز / ر) (!) حساب. دفتر حساب. 
اوارجه. آمار. آماره. آوار که حسابهای 
پراکندة دیوانی در آن نویسنده 

پس دیر نماندست که ملک ملکان را 

آرند بدیوان تو آواره و دفتر. معزی. 
آواره کردن. از /رٍ ک 5] (مص مرکب) 
بیرون کردن. اخراج. تبمید کردن. جلاه 


دادن. 
آواز۵ گیر. (ز /ر ](نف مرکپ) آواره یره 
مات 


آواری. (حانص) آرارگی. ||(() خاکها و 
سنگهای توده از خرد شدن و فروریختن 
تن ۱ 

آوارین. (اخ) نام محلی در حدّ غربی 
ایران, نزدیک کوه کلاعه بساحل سیروان. 

آواز. () آو؛ صوت. (صراح). بانگ: 
از آواز کوسش همی روز جنگ 


بدرد دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 

چو بشنید آواز او را تبرگ 

بر آن اسب جنگی چو شیر سترگ. . 
فردوسی. 

خور جادوان بد چو رستم رسید 

از اراز او دیو شد نابدید. فردوسی. 

پرستده بشید آواز اوی 

ندانست کودک همی راز اوی. فردوسی. 

چو بشنید کرکوی آواز من 

همان زخم کوپال سریاز من. . فردوسی. 

اگر یار باشید با من بجنگ 

ز آواز روبه نترسد پلنگ. فردوسی. 

چو برخیزد آواز طبل رحیل 

بخاک اتدر آید سر شیر واییل. فردوسی. 

ز نالیدن بوق و بانگ سرود 

هوا گشت از آواز بی تار و بود. ۰ فردوسی. 

بخفت آن شب و بامداد پگاه. 

از آواز او چشم بکاد شاه. فردوسی. 

برادر چو آواز خواهر شنید 

ز گفتار و پاسخ فروآرمید. فردوسی. 


چو برداری میان شورم اواز 
مر اواز تو را پاسخ دهد باز. 


(ویس و رأمین). 


۳۳۱ 


من قوم خویش را گفتم تا بدهلیز بنشیتند و 
گوش به آواز من دارند. (تاریخ بیهقی). امیر 
اراز ایواحمد بشخنوید بیگانه پوشیده نگاه 


اواز. 


کرد مردی را دید هیچ نگفت تا حدیث تمام 
کرد. (تاریخ بیهقی). 
کر شود باطل از اواز حق 


آواز گلوی بخت شوم آز است 

تو فتته شده بر اين بد آوازی. ناصرخسرو. 
با قوی گوی اگر بگوئی راز 

زانکه باشد قوی ضمیف‌اواز. ستائی. 
گمان مي‌برم که قوت و ترکیب صاحب آن 
فراخور اواز باشد. (کلیله و دمنه). دمنه 
گفت جز این آواز ملک را رییتی یوده است. 
(کلیله و دمته). تو چنانکه آواز ترا بشنوند با 
من در سخن آی. (کلیله و دمنه). گاوی 
دیدم که آواز او بگوش ملک میرسید. ( کلیله 
و دمنه). هرگز [شیر ] گار ندیده بود و اواز او 
نشنوده. (کلبله و دسته). آواز صهمناک 
بگوش روباء آمدی. (کلیله و دمنه). گقت 
سیب آن آواز است که میشنوی. (کلیله و 
دمته). ات عقل تصلف است و آفت دل 
ضیف آراز قوی. (کلیله و دمنه). آواز 
برخاست که بطان سنگ‌پشت را می‌برند. 
( کلیله و دسه). 

تو چنگال شیران کجا دیده‌ای 

که آواز روباه تشنیده‌ای. ؟(از مرزبان‌نامه). 
عاشقان کشتگان معشوقند 

برنیاید ز کشتگان آواز. سعدی, 
|| خروش. فریاد. آوای بلند. بانگ بلند. زخ. 


سر 

به آواز گفتند ما کهتریم 

ز رای و فرمان تو نگذریم. فردوسی. 
به آواز گفت آن زمان شهریار 

که جز پاک یزدان مدانید یار. فردوسی. 


بخندید رستم به آواز گفت 


که بنشین به پیش گرانمایه جفت ". فردوسی. 
به آواز گفتند تا زنده‌ایم 

خود اندر جهان شاه را پنده‌ایم. فردوسي. 
به اواز گفت آن زمان شهریار 


که ای نامداران به‌روزگار. فردوسی. 
به آواز گفتند ما بنده‌ايم 

بدل مهربان و پرستنده‌ايم. فردوصی. 
یه آواز گفتند کای سرفراز 

غم و شادمانی نماند دراز. فردوسی. 


بگقت این و از دیده آواز خاست 
که ای شاه نیک‌اختر دادراست 


۱ - این معنی در ذیل آرار نیز آورده شده‌است. 
۲ - این کلمه با ۷۵ لاتینی از یک اصل است. 
۳ - به اشکبوس» و از جفت مقصود اسب کشته 


ارست. 


 :زاوآ‎ ۷۲ 


یکی گرد تیره برآمد ز راه 

درفشی درفشان میان سپاه. 
به آواز گفتد کای شهریار 
مبیناد چشمت بد روزگار. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو دیدی کم شاه اندر نیرد 
به آواز گفتی که ای شاه بدا 
سیاوش بر شمع تیقی بدست 
به آواز گفتی نشاید نشست. 
نگه کرد یک تن به آواز گفت 
که صندوق را چیست آندر نهفت؟ فردوسی. 
پراندیشه شد جان سیندخت از اوی 

به آواز گفت از کجاتی بگوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فر دوسی. 
بیامد بدان تیره آوردگاه 
به آواز گفت ای گزیده سیاه. ‏ فردوسی. 
سوم بهره را سوی خود بازداشت 
که چون ابر غزّنده اواز دائست. فردوسی. 
به آواز گفتا پس آن نامدار 
که گر رخصتم بودی از شهریار. فردوسی. 
به آواز گفت آن زمان گرگ‌ار 
که ای نامور فرخ اسفندیار. فردوسی. 
به آواز گفت آن زمان شهریار 
چه بود ای دلیران و مردان کار. فردوسی. 


از ایوان از آن پس خروش آمدی 
کز اواز دلها بجوش امدی 
که ای زیردستان شاه جهان 


مباشید تیره‌دل و بدنهان. فردوسی. 
جوانان به اواز گفتند زود 

عنان و رکایت باید بسود. فردوسی. 
ز آواز کویال بر ترک و خود 

همی داد گردون زمین را درود. فردوصی. 
شنید آنهمه لشکر اواز شاه 

یسر برنهادند زآهن کلاه. فردوسی. 
ای انکه همی بلعنت من 

آواز بر آسمان رسانی. ناصرخسرو. 


|| خواندن. صوت. اعم از نیک و بد 
یک موذن داشت یک اواز بد 

شب همه شب میدریدی حلق خود... 
وان موذن عاتق اواز خود 

در میان کافرستان بانگ زد... 

راحتم این یود از اواز او 

هذ یه آوردم بشکر آن مرد کو؟ 
||هتف. ندای غیب. سروش: 

سه بار اين هم آواز آمد بگوش 
شگفتی دلش تدگ شد زان خروض. 


فردوسی. 


مولوی. 


یکردند چون او بفرمودشان 

چتان هم که آواز بنمودشان. .فردوسی. 
آنکس که همی گوید کآواز شنیدی 

مندیش از آن جاهل و منیوش محالش. 
|اتام. |ادعوی بی‌معنی. بی‌برهان. أحتلم: 
معتی از قول, علی دارد آواز جز او 


مرد باید کز تقصیر بداند توفیر 
تو به آواز چرا میرمی از شیر خدای 
چون بی شیر نگیری و نباشی نخجیر؟ 
ناصرخسرو. 
صدق و معنی باش و از آواز و دعوی باز گرد 
رایض استاد داند هه زاد" از زغن. سنائی. 
ااخبر. آگاهی. آوازه. حکایت. روایت. 
حدیت؛ 
چو گفتی ندارم ز شاء آگهی 
تتش راز جان زود کردی تهی... 
بدان تا نداند کسی راز اوی 
همان نشنود نام و آواز اوی. 
بخواهم گشادن یکی راز خویش 
نهان دارم از لشکر اواز خویش. فردوسی. 
بکیتی از او (از افراسیاب ] تام و آواز یست 
ز من راز باشد ز تو راز نیست. فردوسی. 
هر آن پادشا کو کشیدی بجنگ 
چو رفتی سپاهش بر کرم تنگ" 
شکسته شدی لشکرش کامدی 
چو آواز اين داستان بشندی. 
همی گفت با پیرزن راز خویش 
نهان کرده از هر کس آواز خویش. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز هر گونه‌ای هست اواز اين . 
براسر همه روم گریان شدند 


وز اواز شابور بریان شدند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
| آوازه. صیت. شهرت. نام‌آوری. ذکر: 
پرسش گرفتی همه راز اوی 

ز نیک و بد و نام و آواز اوی 
ز داد و ز بیداد و از کشورش 

ز آئين و از شاه و از لشکرش. 
وزآن پس پرآواز گردد جهان 
شود نام و آواز او در نهان. 
|اشکوه. رونق. اعتلاء: 

چو زنار قسیس شد سوخته 
چلپای مطران برافروخته 

کنون روم و قتوج ما را یکیست 
چو آواز کیش مسیح اندیست. فردوسی. 
||قول. رای. عسقیده. ||نغمه. (ربنجنی) 
(وطواط). آوازه. صوت حسن. غناء. تفنی. 
خواندن. آهنگ. لحن. دهاز؛ 


تهاده بر او (بر گاه] نام زند و آست ‏ 


فردوسی. 


فردوسی. 


به آواز برخواند موبد درست. ‏ فردوسی. 
سرودی به آواز خوش برکتید 

که اکنوئش خوانی تو داد افرید. فردوسی. 
سرايندة این غزل ساز کرد 

دف و چنگ و نی را هم‌آواز کرد. فردوسی. 
زمین باغ گشت از کران تا کران 
ز شادی و آواز رامشگران. 

هر کسی زآواز خود شد پرغرور 
لیک این ختم است بر صاحب‌زبور. عطار. 


فردوسی. 


اواز. 
همه عالم جمال و آواز است 
چشم کور است و گوش کر چه کنم؟ عطار. 
کی بود آواز چنگ از زير و بم 


ازبرای گوش بی‌حس و اصم؟ مولوی. 

یه از روی خوب است آواز خوش 

که اين حظ نفس است و آن قوت روح. 
سعدی ( گلستان). 

|اسجع. هدیر و جز آن: ۱ 

هر کجا باغی بود انجا بود آواز مرغ. 

منوچهری. 
ز خاموشیست در دست شهان باز 
که بلبل در ققس ماند ز آواز. عطار. 


مطرب ما را دردی است که خوش. می‌نالد 
مرغ عاشق طرب‌انگیز بود آوازش. سعدی. 
|استر. مشهور. مشتهر. شهره: 
گهی گفتی که گر من بازگردم 
بزشتی در جهان آراز گردم.(ویس و رامین). 
اگر نومید از اين در بازگردم 
بزشتی در جهان آواز گردم. (ویس و رامین). 
||مشهور به بدی. بدتام: 
گهی گفتی هم‌اکنون بازگردم 
بهل تا در جهان آواز گردم. (ویس و رامین). 
|| آمين: 
دوش از بخت شنیدم خبر وصل ترا 
من دعا کردم و از شش‌جهت آواز آمد. 
علی خراسانی. 

|[تیپ و تیبچه. تییجه: وی فرموده بسود 
۳ 
دیگر مرغان. (تاریخ بیهقی). 

- آواز اسب؛ حهیل. شنه. خبهه؛ 
از آواز اسبان و غو سپاه 


همی بر قلک راه گم کرده ماه. قردوسی. 
غو نای و آواز اسبان ز دشت 

تو گفتی همی از هوا برگذشت. ‏ فردوسی, 
ز آواز اسبان و بانگ سیاه 

بیابان همی جست بر کوه راه.. فردوسی. 


- آواز برآوردن؛ برکشیدن صروت. خواندن 
جهر- (دهار). اهلال" ۳1 اوازی: براورد که 
مرغ از هوا دراورد. (گلستان). 

غزلسرائی ناهید صرفه‌ای نبردٍ 

در آن مقام که حافظ براورد اواز. سحافظ. 
-||بانگ پرآوردن. صیحه زدن. 

- اواز برکشیدن؛ با صوت عالی خواندن: 
صبا بمقدم گل رأح و روح بخشد باز 
کجاست بلبل خوشگو که برکشد اواز؟ 

- اواز خواندن؛ تفتی. 

- اواز دادن؛ نداء. ندا کردن. خواندن. 
فراخواندن. تأذین. دعوت. آوا پراوو فده 
آهو از دام اندرون آواز داد 


۱ - زاد؛ کره‌اسب. ۲ - نل: کوه سنگ. 





آوازجو. آواژه. ۳۳۳ 
پاسخ گرزه بدانش بازداد. رودکی. | ببستند [در روم] آذین به بیراه و راه ااصیت و هرت مسطلق. ذکر. جاو. 


داتشه وه اولز خاد 
که شد تخت و تاج بزرگی بباد. فردوسی. 
غمین کشت کاووس و اواز داد 


که اي نامداران فرخ‌نزاد. فردوسی. 
بنزدیک ذير امد اواز داد 
که این جایگه کیست از بخت شاد؟ 

ِ فردوسی. 
بدان لشکر فرخ آواز داد 
گو پیلتن شاه خسرونزاد. فردوسی. 
بیامد گرازان بدرگاه سام 
نه آواز داد و نه برگفت نام. فردوسی, 
زن مهتر از پردهآواز داد 
که ای شاه پیروز بادی و شاد. فردوسی. 


فرامرز آنگاه آواز داد 

جو دیدش که گردون ورا ساز داد. فردوسی. 

یک روز (أمیر سعودبن محمود غزنوی] از 

بام جده مرا بخواند و اواز داد چون بنزدیک 

وی رسید گفت... (تاریخ بیهقی). بوعبدالّه را 

آراز داد تا بازگشت و خالی کردند. (تاریخ 

بیهقی). اواز دادم بخدت‌کاران تا شمع 

برأفروختند و بگرمایه رفتم. (تاریخ بیهقی). 

مرا که بونصرم. آواز داد و گفت چون خواجه 

یازگردد تو بازای. (تاریخ بیهقی). امیر آواز 

داد که چجیست؟ گفتم یونصر پسنامی داده و 

رقعه ینمودم. (تاریخ بیهقی). امیر غلامان را 

آواز داد غلامی که وی را قماشی گفتندی... 

درآمد. (تاریخ یهقی). اگر آواز دادی که يار 

دهید دیگران درآسدندی. (تاریخ بیهقی). 

حجام اواز داد. (کلیله و دمته). بطان آواز 

دادند که بر دوستان نصیحت باشد. ( کلیله و 

دمنه). 

-||اعلان کردن. منادی کردن. اعلام کردن. 

اذان. اطلاع دادن 

چو جائی بپوشد زمین را ملخ 

برو سبزة کشتمندان به شخ 

تو از گنح تاوان آن بازده . 

بکشور ز فرمانم آواز ده. 

‌ آواز درای؛ بانگ جرس: 

کی بود تغمة داود چو آواز درای؟ 
شرف شفروه. 

- آواز شمشیر و دیگر سلاح‌ها و آواز 

زخم آن؛ صلیل. قعقعه. 

آواز کردن؛ اواز دادن. خواندن. نداء. 

تصویت» 

بگردان لشکزش آواز کرد 

که ای نامداران و مردان مرد. فردوسی. 

تب آواز گردانیدن؛ تحریر. تنرنیم. تفرد. 

تغرید. 

- آواز اشتن؛ مشهور شدن. 

||مجازآءمردن, 

برآواز بلام: 


فردوسی. 


برآواز شیروی پرویزشاه 

برآمد هم آواز رامشگران 

همه شهر روم از کران تا کران.. فردوسی. 
- به یک آواز؛ هم‌آواز. همگی با یک 
صوت. همزبان؛ وحوش و طیور و سباع 
دید بیک جا جمم شده او را عجب امد به 
یک آواز ار را گفتند بزبانهای فصیح بسخن 
ادمی که... (تاریخ سیستان). 

- دواواز شدن؛ اختلاف کلمه پیدا کردن: 
دوآواز شد رومی و پارسی 

سخنشان ز تابوت شد یک بسی 

هر آنکس که او پارسی بود گفت 

که او را جز ايران نباید نهشت... 

چنین گفت رومی یکی رهنمای 


که ایدر نهنتن ورا یست رای. فردوسی. 
- هم‌اواز؛ هم‌عقیده* 

هم‌اواز گشتند با یکدگر 

بپه را سوی بربر مد گذر. فردوسيی. 


که اين پیر با ما هم‌آواز نیست. ‏ فردوسی," 


ای بر احدیّت ز آغاز 


خلق ازل و ابد هم‌آواز. مکتبی. 
نت هم‌اواز شدن با راه؛ براه اقتادن. راه پیش 
گرفتن: 


چو با راه رستم هم‌آواز گشت 
سبهدار (کیخسرو] از آن جایگه بازگشت. 
فردوسی. 
امثال: 
آواز دهسل شنیدن از دور خوش است؛ 
پاره‌ای شهرتهای نیک را حسقیقت و اصلی 
نباشد. 
آوازجو. (نف مرکب) شهرت‌طلب: 
از اين لافندگان وآوازجویان بگذر ای حجت 
که تو مرد حق و زهدی ثه مرد لاف و آوازی. 
ی 
آوازدهنده. زد 5 / د] (نف مرکب) 
هاتف. (دهار). 
آوازه. (رٌ / ز]() آوا آواز. صوت: 
دل چو خم چند برآوازه نهی 
ناید آواز جز از خ تهی. جامی. 
مشو غافل ز گردیدن که روزی در قدم باشد 
همین آوازه می‌آید ز سنگ آسیا بیرون. 
صائب. 
|[خبر. آگاهی. اطلاعء 
بدین آوازه هرجائی که شاهیست 
بفایت ناشکیب و بی‌قرار است. مسعودسعد. 
ناگه یارم بی خبر و آوازه 
امد بر من بلطف بی‌اندازه 
گفتم که چو ناگه آمدی عیب مکن 
چشم تر و نان خشک و روی تازه. 
ت محمدبن یحیی. 


(زمخشری). جوء 

بر اینگونه بر نام و آوازه رفت 

ازیرا که او را پسر بود هفت. . . فردوسی. 
و نام و آوازة عهد همایون... بر امتداد ایام و 
مخلد گردانید. ( کلیله و دمنه). 

آواز + فراخ شد بعالم 

درگاه تو را یه تنگ‌باری. خاقانی. 
در آن سال آوازه بود. (تاریخ طبرستان). و 
هم در آن مدت آوازه افتاد که خوارزمشاه... 
فرمان یافت. (تاریخ طبرستان). 
چو بهمن بزایلستان خواست شد 
چپ افکند اوازه وز راست شد. 
بیکی و بدی آرازه در بسیط جهان 
سه کس برند. بمریب و رسول و بازرگان. 


سعدی. 
|اشهرت نیک. صیت و ذکر حمیل. نام نیک. 
نامآوری. نام 
مر او را سزد گر گواهی دهند 
که معنیّ و آوازه‌ای همرهند. سعدی. 
که حاتم بدان نام و آوازه خواست 
ترا سعی و جهد ازیرای خداست. سعدی. 
ور آوازه خواهی در اقلیم فاش 
برون حله کن گو درون حشو باش. سعدی 


فضل باید برای آوازه 

اصل تاید برون ز دروازه. 
||شهرت بد. بدنامی: 

ز نامهربانی که در دورتست 


همه عالم آوازة جور تست. سعدی. 
کی آنجا دگر هوشمندان روند 
چو آواز؛ رسم بد بشنوند؟ سعدی. 


||غناء. نوا. سرود. صوت حسن. ||زمزمه. 
|انقمه. آهنگ. لحن. آواز. 
- آوازه‌خوان؛ مفتی. مفتیه. 

- آوازه شدن؛ مشهور گشتن. مایة عبرت 
کُشتن: فان گفت هرگز مباد که من بر ملک 
برتری جویم و ترا چسون بنده‌ام ایستاده 
بفرمان و اگر ملک چنین سخن گوید و 
فرماید خویشتن بسوزم تا در جهان اوازه 
شوم. (مجمل‌التواریخ). 

- آوازه گشتن؛ آواز گشتن. شهرت یافتن. 
مشهور شدن. سم گشتن. 

-||مجازًء درگذشتن. مردن. 

- شش‌آوازه: خلمک. شهناز. مایه. نوروز. 
گردانا (؟). گردانیه. شست. 
آواژه. (ر) (اج) نام دژی بترکستان که 
پرموده پسر ساوه‌شاه گنج خویش در آن 
نسهفت و پس از شکست بافتن از بهرام 
چوینه در آن تحصن جست؛ 

دژی داشت پرموده اوازه‌نام 

از آن دژ بدی ایمن و شادکام : 

چو کین پدر در دلش تازه شد 


۴ آوازه‌خوان. 


از آنجا یکی سوی آوازه شد. فردوسی. 
آوازه‌خوان. رز / ز خوا / خا] (نف 
مرکب) آنکه شفلش خواندن آواز است. 
معنی. خواننده. قوال. خنباگر. ||صفتیه. 
مطربه. عالمه. قینه (چون خواننده زن باشد). 
آوازه‌خوانی.ر /ز خسوا/ خا] 
(حامص مرکب) عمل و شغل آوازه‌خوان. 
فنی. خواندگی. والی. خناگری.- 
وازه‌دز.[ر د) (اخ) رجسوع به آوازه 
(تدخلي آخر) شود. 

آوال. ((خ) بزرگترین جزيرة مجمع‌الجزایر 
بحرین در خلیج فارس, و آنرا بحرین نیز 
گویند. بطول ۵۰هزار و عرض ۱۷هزار گز؛ 
و مرکز و بدر آن مینایه است." حکنذ آن 
۰ تن باشد. مروارید و خرما و لاک 
و کاس سنگ‌پشت و کف دریا و میگو از 
صادرات آنست و انار و انجیر و زردآلو و 
سشفالو و مسرکیات فراوان دارد. در 
دوفرسنگی این شهر معدن نفت ذیقیمتی 
است که یکی از غنی‌ترین معادن نفت دنیا 
بشمار می‌آید. 

آوام. () رام. |افام. رنگ. لون. 

آواه. (صوت) أَّه! آرخ! 

آوای.(صوت) آواه. 

آوج. [] ((خ) آوه. نام محلی براه قزوین و 
همدان, میان یولچی و سلطان‌بلاغ در 
۰ گزی طهران. و در اتجا یت خانه 
و تلگرافخانه هست. 

آ وخ [] (صوت. [) دریفا. دریغ. افضوس. 
آواخ. آ آخ. آژه یاحسرتا. آوه. درد 
پدرد دل اوخ که بریان شوند 


چه بر حال من زار گریان شوند. فردوسی." 


گفت آوخ! بقریت مرا آنکه پدر مارا 
فریفت. (مجمل‌التواریخ): 

زدم ز عشق رخش پیش از این هزار نوا 
کنون ز خار خطش میزنم هزار اوخ 

بدود دوزخ پوشیده عارضی چو بهشت 
بهشتی که دلم تفته داشت چون دوزخ. 


سوزنی. 
تهدید تیغ میدهد آوخ کجاست تیغ 
تا چون جلیس دست بگردن درآورم. 
خافانی. 
جهان دست جفا بگشاد آوخ 
وفا را زور بازوئی نمانده‌ست. خاقانی. 


گفت جرمت آنکه اقزون زیستی. مولوی.. 


ما کشتة تقفیم و بس آوخ که برآید 

از ما بقیاست که چرانفس نکشتيم. سعدی. 

آرخ که چو روزگار برگشت 

از من دل و صبر و یار برگشت. سعدی. 
تچ آوخ کردن؛ تأّه. (زوزنی). 

||(!) نصیب و قسمت: 


از تو پیش که و کجا نالم 
کآرخم از تو جز غم دل نیست؟ 
شهید قمی (از فرهنگ جهانگیری). 

آوخ. [و] (اخ) نام کوهی است بسرحد 
غربی ایران. میان لادین و مرغاب. نزدیک 
کوه ماهی‌هلانه و کوه مورشهیدان. 
آوختن. (ر تّ] (بص) آویختن 
براوختشان در شبستان شاه 

بدان تا دگر کس نجوید گناه. فردوسی. 
آود.(3]() ص) کچ. منحنی. شوج 

وز. ۳ انف صرخم) مخفف اورنده: 
پارآور. ب‌آور: : درختی بازاوز با مزونه 
دین‌آور. سودائی زیان‌آور. معاملتی 
سودآور. شرم‌آور. ننگ‌آور: 


بدین نام دین‌آور پاکرای. دقیقی. 
به ره هت چندانکه اید پکار 

درختان باراور سایه‌دار. فردوسی. 
بصورتگری گفت(مانی ] بیفمبرم . 
ز دین‌آوران جهان بر ترم. فردوسی 
ز دین‌آوران اين سخن کس نگفت 
تو دیوانگی داشتي در نهفت. فردوسی. 


مسیح فرینده خود کته شد 

چو از دین یزدان سرش گشته شد 

ز دین‌آوران دين آن کس مجوی 

که او کار خود را ندانست روی. فردوسی. 
چنین گفت دین‌آور تازیان 

فردوسی, 
|| (ن‌مف مرخم) مخفف آورده: گنج بادآور. 
شاهدی خط آور. روداورء 


که خشم پدر جانت آرد زیان. 


دگر گنج بادآورش خواندند 
شمارش بکردند و درماندند. فردوسی. 
فراوان ز نامش سخن راندیم 
سرانجام بادآورش خوانديم. فردوسی. 


دی کآمدم ز غاتفر آمد مرا به پیش 
شیرین اخط آوری چو شکر در قمیطره. 

۱ سوزنی. 
اااپوند) دارشتم. دازا سالی, صاحپ: 
خداوند: بخت‌آور. پرنداور: جاناور. 
شرراور: ضاء قوناء: میشی شروآور. 
کمین‌آور؛ خداوند کمین: 
بینداخت تیغ پرنداورش 

همی خواست از 4 بریدن سرش. فردوسی 
کمندی بقتراک و اسبی دوان 


"پرندآور و جامة هتدول فردوسی. 
جهانی پر از دشمن و از بدان 
نماند بتو .تاج تاج‌اوران (کذا). فردوسی. 


بز بر اتدرون بود و هامون و دشت 
که بدبخت و بخت‌اور انجا گذشت 


فردوسی. 


|ابسیار. پر تکاور؛ یضیارتک. خارآور؛ 


پرخار: آلعضاة: درختان خارآور. (رینجنی). 


اور. 


خشسم‌آور؛ بسیارخشسم. دلاور؛ پردل. 
زورآور؛ پسرزور,: شتاب‌آور؛ پسرشتاب. 
کین‌آور؛ پوکین؛*_ ر 
ستاره‌شناسان و دین‌اوران 
سواران جنگی و کینآوران: 
بیردازی و خود بتوران شوی 

ز جنگ و ز کین‌آوران بغنوی. 
یلان‌سینه آمد پس اردوان 

بر اسب تکاور بسته میان. 
یکی داستان زد بر این بر پلنگ 


چو با شیر زوراورش خاست جنگ. 


فردوسی. 
فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 
تو نیز بزیر رأن درآری 
آن رخش تکاور هنرمند. خاقانی. 
||بسزرگ. کلان. درشت: اسستخوان‌آور؛ 
درشت‌استخوان: الزاهق؛ اسبی 
بیخ‌آور؛ کلان‌یخ: ججل راسخ؛ کوه بیخ‌آور. 
(رنجتی). تناور؛ بزرگ‌تنه. بزرگ‌تن: مردی 
تنارر. درختی تن‌آور. و آوو: بزرگ‌جگر. 
دلیر. دنبه‌آور؛ بزرگ‌دنبه: البانه؛ میشی 
دنبه‌آور. (رینجتی). ریش‌آور؛ بزرگ‌ریش. 
بلمه. لحیانی: مردی ریش‌آور. شکم‌آور؛ 
بسزرگ‌شکم. بطین. نام‌آور؛ بزرگ‌نام. 
مشهور؛ ۱ 


تتناور یکی لشکر زورمند 


استخوان‌اور. 


برهنه‌تن و سفت و بالا بلند. فردوسی. 
بهی تناور گرفته بدست 

دزم خفته بر جایگاه نشست. . فردوسی, 
مر ار زا ستودند یک‌یک مهان 

بزرگان و نام‌آوران چهان. فردوسی 


ااجسوی. جوینده. خواه. خواهنده: 
جنگ‌آور؛ جنگجوی. رزم‌آور؛ رزمخواه» 
بیاری بياید سپاهی گران 
بزرگان توران و جنگ‌آوران. 
که گردان کدامند وستالار کشت 
ز رزم‌آرران جنگ را یار کیبت؟ فردوسی. 
؛ اسب چون باد؛ 
یکی ترجمان را ز لشکر بخواند 
یگلگون بادآورش برنشاند. فردوسي. 
ااو در زبان‌آور مجموع مرکب بمعنی فصیح 
و سخنور است. |اکلمة گندآور جسون 
گفته‌های فرهنگ‌نویسا ن در عربی یا فارسی 
و مضموم یا مفتوح بودن کاف مضطرب 
است معنی مجموع مرکب آن ظاهر نیست: 
چه گاهی جزء اول کلمه را کندا گرفته‌اند و 
گاهی ند اصل کلمة ند عرب دانسته‌اند و 
از این‌رو کندآور را حکیم و فیلسوف ممنی 
کرده‌اند و گنداور را مضی قائد و سبه‌الار 


فردوسی. 





-منامه و منعمه ظاهرا غعرب این نام است. 
۲ -ظ. این بپت و چند بیت دیگر پس و پیش آن 
آز فردوسی نیست. 


اور. 


آوردگاه. ۳۳۵ 





داده‌اند. معنی فیلسوف برای کندآور درست 
تمی‌نماید چه خود کندا را فرهنگ‌نویسان 
معنی حکیم و فیلسوف سیدهند ر در این 
صورت کنداور معنی معقولی ندارد. و اگر 
کلمه گنداور مرکب از گند بمعنی چُند باشد 
مسعانی شسجاع و دلیبر در آن تسم با 
مسامحه‌ایست. صاحب اقرب الموارد گوید: 
الکند بالضم؛ الخرس الشدید فارسی, نقله 
فریتغ عن بعض کتب العرب. و هم او گوید: 
موی ود الجور فارسية نقلها 
1 
تدارل عامه. فلان مسردی خایه‌دار است. 
تعبیر متلی است که از آن اقتحام سرد و 
مقتحم بودن او را اراده کد 


نگه کن سواران و کندآوران 
چو بهرام و چون زنگ شاوران. فردوسی. 
شمه ریگ صحرا مر لشکرند 
هه نوه‌شیران و ککداورند. فردوسی. 


آور. (] (ق) یقیا. بالقطم. براستی. راست. 
(صحاح‌الفرس). صحیح. بتحقیق. (فرهنگ 
اسدی. خطی). بر تحقیق: 
کسی را که باشد بدل مهر حیدر 
شود سرخ‌رو در دو گیتی به آور. 
اگر دیده بگردون برگمارد 
ز‌ هش( پاره‌باره گردد آور. پوشعیپ. 
گروه دیگر گفتند نه, که اين بت را 
بر آسمان برین بود جایگاه» آور. 
چنین شنیدم از مردمان دانا 
که می‌بستید الماس گوهر. آور. مسعودسعد. 
||(!) ایمان. یقین 
گر سلیم حية عشقی بخور تریاق فقر 
تا ملم گرددت اور چو سلمان داشتن. 

تح روزبهان. 
هرچه کردی نیک و بد فردا به یب پیشت آررند 
بی‌شک ای مسکین. مسکین, اگر در دل نداری آوری. 

؟ (از جهانگیری). 


و کلمه باور مخقف به‌اور. یعنی به‌یقین. 


آرودکی. 


فرخی. 


موید دعوی فوق است. 
ااو در فرهنگها یکلمةٌ آور سعتی آسمان 
هتم ای آتای "امن زیت مور 
بوشعیب را مثال آورده‌اند. گذشته از اینکه 
شاهد دیگری برای اين مدعا نیست, کلمه 
در آن بیت ظاهراً همان معنی یقیاً و قطماً 
میدهد. و نیز زشت را یکی از مسعانی ایسن 
کلمه شمرده و بیت ذیل را ضاهد 
گذرانیده‌انده 
نزدیک عقل جمله در اين عهد باور است 
کامروز همچو جهل هنر زشت و آور است. 
عنصری. 
|((ص) طعم‌بگشتد. تندشده. تیزگردیده. 


بیورزده (مفز جوز و لوز و پسته و مانند 


ان). 

آوران. [] (تف. ق) در حال آوردن. 

آورانیدن.(ز 5] (مسص) سبب شدن 

آوردن را 

آور تا. [رٌ] (از یونانی» () رجوع به آورتی 

شود. 

آور تی. [) (از بسسونانی, ۲1 آتسورت. 

آژرطی. نوی ۳ دبر. شریاتی که 

از بطن آیْتر قلب شریانهای دیگر, 

۱[ رساند. و آن بر دو 

قست است آورتی بطنی و آورتی صدری» 

و آورتی صدری را وتین گویند. 

آورجه. ار ج / ج]() بمنی آوارجه است 

که دفتر حسابهای پراکنده باشد. (برهان), 

رجوع به اوارجه شود. 

آورچه. ۰( /ج]() بمتی آوارچه است 

که دفتر حسابهای پراکنده باخد. (برهان). 

رجوع به آوارجه شود. 

آورد. [ر] (!) کرشیدن بجنگ. (فرهنگ 

اسدی, خطی). جنگ کردن بمبارزت. حمله 

در جنگ. (تحقةالاحیاب اوبهی). نبرد. 

ناورد. کارزار. جنگ. مبارزت. پیکار, رزم. 

رخا فخافجتال: فا هییا: 

به آورد هر دو برآویخند 

همی خاک بر اختران ریختند. 

فرامرز نشگفت اگر سرکش است 

که پولاد را دل پر از آتش است 

چو آورد با سنگ خارا ککد 

ز دل راز خویش آشکارا کند. 

سکندر جو دید آن تن پیل مست . 

یکی که زیرء ازدهائي بدست 

به آورد از او ماند اندر شگفت 

ن و تن برگرفت. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


غمی شد دل از جا 


بجوشید و رخارگان کرد زرد 

بدرد دل آهنگ آورد کرد. فردوسی, 
هر آنکس که در جنگ ست آمدی 

به آررد ناتدرست آمدی 
شهنشاه را نامه کردی بر آن 
هم از بی‌هتر هم ز چنگاوران. 
ز ناورد و آورد او در نیرد 
رند تا بگردون گردنده گرد. 
کس آورد با کوه خارا نکرد. 
بدو گفت رستم که ای شهریار 
مجوی امن درگه کارزار 
تبد اشتی پیش از اوردشان 
بدین روز گرز من آوردشان. 
اگر تاج یابد جهانجوی مرد . 
ورگر خاک آورد و خون نبرد 
به تاکام میرفت باید ز دهر 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوشی. 


چه زو بهره تریاک باشد چه زهر. فردوسی. 


ز نمل خنگش ردی زمین گه آورد 


پر از پشیزه شود همچو پثت ماهی شیم. 
ابوالفرج رونی. 
رجوع به آوردگاه شود. || میدان: 
به آورد.رزمی کنم با سپاه 
که خون بارد از ابر آوردگاه. فردوسی. 
و رجوع به آوردگاه شود. 
تب آورد گرفتن (؟): 

نیاطوس بگزید هفتاد مرد 

که آررد گیرند روز نبرد 

که زیر درفشش برفتی هزار 

گزیده سواران نیزه گذار. فردوسی. 
به رزمش چه پیل و چه شیر و چه دیو 

چو آورد گیرد برآرد غریو. فردوسی 
< خاک اورد: میدان: 

از ایرانیان هرکه افکنده بود 

اگر کشته بود و اگر زنده بود 

از آن خاک آورد برداشتند 

تن دشمنان خوار بگذاشتد. فردوسین 
و در بیت ذیل معنی آورد روشن نیست و 
در بعض نسخ بجای اورد اراز امده است؛ 
بدان نامور ترجمان شیده گفت 
که آورد مردان تشاید نهفت. 

ت‌ هم‌آورد: هم‌نبرد* 

هم‌آورد ار در جهان پیل نیت 
چو گرد پی اسپ او نیل نیست. فردوسی. 
آورد. [) ( زمف مرخم) در کلمات مرکبه 
ون آب‌آورد / بادآورد و بزم‌آورد و 
راء‌آورد و ره‌آورد و م‌ادرآورد. مسخفف 


فردوسی. 


آورده / آوریده است» 
بروزگار هوای تو کم شود نی‌نی 
هوای تو ری نیست مادرآورد است. 
خاقانی. 
< رواورد کردن یا نکردن (در تداول 
عامه)؛ علم خویش را بخطای او, به او گفتن 
با نگفتن. 
آورد. [و] () برادر پدر. عم. عمو. پربرار. 
آوردجوی. [ز] (لف مرکب) جنگجوی. 
مبارزه: 
جهان گشت پر گرد آوردجوی 
ز خون خاست در جای تاورد. جوی. 
اسدی, 
آور۵‌خواه.(ز خوا / خا] انف مرکب) 
جنگجوی: ۱ 
که از ما یکی را به آوردگاه 
فرستی بر ترک آوردخواه. 
نگه کن که با او یه آوردگاه 
توانی شدن زان پس آوردخوله. فردوسی. 
آوز دگاه. [و](! سرکب) معرک. معرکه. 


فردرسی. 


۱ -نل: ز بیمش. 
۲ -نل: زشت‌اآور است. 
۰ .(فرانوی) ۸۵۲4۵ ۰ 3 


جتگگاه. آوردگد. تاوردگه. ناوردگاه. 
میدان. میدان جنگ. رزمگاه. عرصة جنگ: 


بکین جستن از دشت آوردگاه 





یرآرم بخورشید گرد سیاه. فردوسی. 
پرفتتد هر دو ز تلب سیاء 
پیک نو کشیدند از آوردگاه. فردوسی. 
همی گشت با او به آوردگاه 
خروشی برامد ز پشت سپاه. فردوسی. 
بزانوش بنضست و اندیشه کرد 
ز رزم و ز آوردگاه و نبرد. فردوسی. 
یکی باغ ید در میان سپاه 
از اين روی و آن روی آوردگاه. 

فردوسی. 


فلک ز ترس فراموش کرد دوران را 
چو اسب شاه در آرردگاه چولان کرد. 
تساو تم ۵ 
|(از امخلة ذیل ظاهراً چنین مستفاد مشود 
که آورد در آرردگاه مرکب از آورد بمعی 
ناورد و جنگ نیست بلکه آررد بمعنی: 
جولان اسب و آدسی و سانند آن است و 
آوردگاه وسعت و فسحت و مکانی بوده 
بمعنی جولانگاه و میدان جولان اسب یا 
مسابقهٌ آدمی و غیره: 
نهادند آوردگاهی بزرگ 
دو جنگی بکردار ارغنده گرگ 
به آوردگه شد سپه. پهلوان 
بقلب اندرون با گروه گوان. 
فردوسی. 
اسیران و سرها همه گرد کرد 
بیردند از آوردگاه نبرد. 
فردوسی. 
بباغ اندر آوردگاهی گرفت 
چپ و راست هر گونه راهی گرفت 
همی هر زمان اسب برگاشتی 
و از ابر سبه نعره بگذاشتی, 
امیر غازی محمود رای میدان کرد 
نشاط مرکب میمون و گوی و چوگان کرد 
زمین میدان بر ارج چرخ فخر آورد 
چو شاه گیتی رای و نشاط میدان کرد 
فلک ز ترس فراموش کرد دوران را 
چو اسب شاه برآوردگاه جولان کرد 
ز بیم آنکه رسد گوی شاه بر خورشید 
بگرد تاری خورشید روی پنهان کرد. 
مسعودسعد, 
و رجوع به آورد و آوردگه شود. 
آوردکه. (ز گ:) (! مسرکب) آوردگاه. 
رزمگاه. میدان. میدان جنگ: 
به آوردگه رفت نیزه بدست [سیاوش] 
عنان را پیچید چون پیل مست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
به آوردگه شد سپه. پهلوان 


بقلب اندرون با گروه گوان. فردوسی. 


یگفت این و بگرفت نیزه بدست 
به آوردگه رفت چون یل مست. فردوسی. 


گو پیلتن گفت جنگی منم 


به آوردگه بر درنگی منم. 

و 
۱- چه زیر پی پیل گشته تباه 
چه سرها بربده به آوردگاه. فردوسي. 
فرود آمد از اسپ شاه و سپاه ۱ 
دمانشان پر از خاک آرردگاه. فردوسی. 
صفآرای این لشکر کینهخواه 
چنین بست صفهای آوردگاه. فرذرسی. 
بدو [به پیران ] گفت گیو ای دلیر سپاه 
چراسست گشنی به آوردگاه؟ ۰ فردوسی. 
من و خسرو و دشت آوردگاه 
برانگیزم از شاه گرد سیاه. فردورسی. 
بیامد بدان دشت آوردگاه 
نهاده ز آهن بر بر کلاه. فردوسی. 
ز تبزه زان شد آرردگاه 
پوشید دیدار خورشید و ماه فردوسی. 
چنین شد ز خون خاک آوردگاه ۱ 
که گفتی همی خون ببارد ز ماه. فردرسی: 
بدر گفت موبد چه باید سپاه 
چو خود رفت باید به آوردگاه؟ فردوسی. 
به آورد رزمی کنم با سپاه 
که خرن بارد از ابر آرردگاه. فردوسی. 
شماساس کین توز لشکرپناه 
که قارن بکلتش به آوردگاه. فردونسی. 
شگفت آمدش گفت از ايران سپاه 
چنین دختر آید به آوردگاها فردوسی. 
به مرغ آمد از دشت.آرردگاه 
فراز آمدندش ز هر سو سپاه. فردوسی. 
سپاهی که بیند کلاه ترا 
بجنگ اندر آرردگاه ثرا فردوسی. 
یکی تنگ آرردگاهی گرفت 
بدو مانده بد لشکر اندر شگفت. فردوسی. 
وگرنه من این خاک آوردگاه 
به نمل ستوران برآرم بماه. فردوسی. 
تو آنی که از خاک آوردگاه 
همی موج خون اندرآری به ماه. . . فردوسی. 
گرفتش فش و یال اسپ سیاه 
ز حون لعل شد خاک آوردگاه. . . فردوسی. 
که گل شد همه خاک آوردگاه 
پراکند» هندی و سندی سپاه. فردرسی. 
بکشتند چندان ز ررمی سپاه 
که گل شد همه خاک آوردگاه. فردومی. 
بپوشبد دیدار ایران سپاه ۱ 
ندیدند جز خاک آرردگاه. فردوسی. 
ز جای پرستش به آرردگاه 
بشد برنهاد آن کیانی کلام فردوسی. 
رز آن جایگه شد په آوردگاه 
بجنگ اندرآورد یکسر سپاه. فردوسي. 
تو فردا به‌یینی به آوردگاه ۱ 
که گیتی شود پیش چشمت میاه. فردوسی. 
وگر کشته نایی به آرردگاه 
یندم به بنات برم نزد شاه. قردوسی. 
پراکنده گشتند از آوردگاه 
غمی گشته گردان و اسپان تباه. فردوسی. 


آوردگه. 


زواره بیامد ز پشت سپاه 
دهاده پرامد ز‌ آزردگاه. 
خروشی برآمد ز آرردگاه 


که تاریک شد روی خورشید و ماه. 


فزاینده باد آوردگاه 

نساننده خون ز ابر میاه. 
چنان شد ز بس کشته آوردگاه 
که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه. 
نستان شد از نیزه آرردگاه 

ز ئیزه نه خورشید بیدا نه ماه. 
گر آیند رزمی کنم بی سپاه 
که خون بارد از ابر آوردگاه. 
که پیش من آید به آرردگاه 
گر ایدون که یاری دهد هور و ماه. 
به پیری بسی دیدم آرردگاه 
بسی بر زمین پست کردم سپاه. 
غمی گشت پیران و توران سپاه 
ز گردان تهی ماند آوردگاه. 
بدیدند از آن پس دلیران شاه 
چو دریای حون گشته آوردگاه. 
بشبگیر چون من به آرردگاه 
روم یش آن ترک ناوردخواه. 
چو هومان رسید اندر آوردگاه 
ز کشته ندید ایچ بر دشت راه. 
ز تو نت پوشیده کار سپاه 
همان کوشش و دزم آرردگاه. 
میایید یک تن به آوردگاه 


مسازید جستن سوی رزمگاه (کذا). 


گناده ناید که دارید راه 

دورویه پس و پیش آرردگاه. 

چو گردان بدیدند از رزمگاه 

از آن تیره آرردگاه سپاه... 

۲ - به آوردگه بره مرا پیل و شیر 
یکی باشد و مرد و گرد دلیر. 

۳ پس کشته ره بر دشت جنگ 
شد آرردگه را همه جای تنگ. ۱ 
ز گشت دلیران بر آن دشت تنگ 
چو شب گشت آوردگه تار و تنگ. 
هم از جنگ ترکان او روز کین 

به آوردگه بر بلرزد زمین. 

بدو گفت از ایدر بیک سو شویم 
برآوردگه بر بی‌آهو شویم. 


" بای ترا جست با ار نبرد 


برآرد به آوردگه از تو گرد. 
خروشید و بگرفت نیزه بدست 
به آوردگه رفت چون پیل مست. 
بمالید سهراب کف را بکف 

به آوردگه رفت از پیش صف. 
به آوردگه رفت و نیزه گرفت 
همی ماند از گفت مادر شگفت. 
کنون خاک را از تر جوشان کنم 
بر آرردگه از سر انشان کنم. 
همه کار ما سخت باساز بود 

به آوردگه گشتن آغاز بود. 

ز لشکر بيامد هشیوار یت 
که تا اندر آوردگه کار چیست. 
کز آن پس نو با نامداران مرد 


اوردن. 


|ادر بیت ذیل فرخی آوردگه معنی چراگاه و 
کشتنگاه میدهد : 

معذن زاغ شد آرانگه کبک و تذرو 

مسکن شیر شد آرردگه گور و غزال. فرخی 

و رجوع به آورد و آوردگاه ك 
آوردن. از 5) (مص) (از: آ. بمعنی سوی 
یا بمعنی سلب + بردن) بردن بسوی کسی. 
ایتاء. اجاءه. آتیان. مقابل بردن* 
ز چیزی که از بلخ بامی یبرد 
بیاورد و یکر به گهرم سیر د. 
بگیریدش از پشت آن پیل مست 
به پیش من آرید بسته دو دست. فردوسي. 
بسینذاخت فرموه پس نامدار 


فردوسی. 


1 ‌ ۳ ۱ 
که رودابه را خیز و نزد من ار. فردوسی, 
|اروایت, نقل حکایت. حدیث, ذکره یاده, 
بیان. ايراد, قصه کردن. گفتن. نوشتن؛ 
کنون زین سپس هفت‌خوان اورم 


سخنهای نغز و جوان اورم. فردوسی. 
بگو تا چه داری بیار از خرد 
که گوش نیوشنده زو بر خورد. فردوسی. 
سخندان که راي ردان اورد 
سخن بر زبان ددان آورد. عنصری. 


هرکه خواند دانم که عیب نکند به آوردن 
این عکایت که بتي‌فائته نهست؛ (ناریخ 
بیهقی). در این باب حکایتی که بنشاپور 
گذشته از جهت غاشیه بیاورم. (تاریخ 
بهقی). هزلها و جّهای وی را انداژه تبود و 
پس از اين بپارم بجای خویش. (تاریغ 
بیهقی). بیاورم ناچار اين حال را تا بدان 
راقف شده آید. (تاریخ بیهقی). خداوند 
سلطان فرموده بود تا ترا و پسرت را همزار 
عقابین بزنند من بر تو رقت آوردم. (تاریخ 
بیهقی). و بجای خود بیارم که از گونه گونه 
چه کار رفت. .(تاریخ بهقی). بیاورم پس از 
اين که بر هر یکی از اینها چه رفت. (تاریخ 
بهقی). ذکر و بیان کردن بوصالح تیانی... که 
نام و حال وی بیاورم یکی بود از ایشان.. 
(تساریخ بسیهقی). نسخت سوگندنامه... 
بیاورده‌ام در مقامات محمودی که کرده‌ام. 
(تاریخ بهقی). چنانکه بیارم چگونگی آن 
بر جای خویش. (تاریخ بیهقی). و بیارم پس 
از اين, که دریاب علی چه رفت تا آنگاه که 
فرمان یافت. (تاریخ بیهقی). من حکایتی 
خوانده‌ام در اخبار خلف... بیاورم. (تاریخ 
بیهقی). و پس از اين بیارم آنچه رفت در 
باب این بازداشته. بجای خویش. (تتاریخ 
بسیهقی). ان قصه سخت معروف است 
تیاوردهام که سخن سکفت فراز گشد. [تاریخ 
ی تعدیها رفت از وی که در تاریخ 

پیش از اين بیاورد‌ام. (تاریخ بیهقی). چنین 
۳۹9 ازبرای آن می‌آورم تا خفتگان.. 
بیدار شوند. (تاریخ بیهقی). و پدریان ۳ 


نیک از آن درد مي‌آمد و می‌زکیدند تا آخر 
بیفکند ندش چنانکه بیاورم. (تاریخ بیهقی). 
و پس از این آورده اید. (تاریخ بیهقی). در 
تاریخ گذشته بیاورده‌ام دو باپ در آن از 
حدیت این پادشاه بزرگ. (تاریخ بیهقی). 
من نسختی کردم چنانکه در دیگر نسختها و 
در این تاریخ بیاورده‌ام نامه را (تاریخ 
بیهقی). استادم دو نسخت کرد این دو نامه 
را... و نسختها بشده است چنانکه چند جای 
این حال بیاوردم. (تاریخ بیهقی). قصه‌ای که 
او را افتاد بیارم بجای خویش. (تاریخ 
بهقی). آنجه غرض بود لین از این سه 
لقب. (تاریخ بیهقی). چنین آورده‌اند که 
فضل وزیر مأمون خایفه بمرد. (تاریخ 
بیهقی). این حدیث در تاریخ یمینی 
بیاورده‌ام. (تاریخ بهقی). در مجلد پنجم 
بیاوردم که امیرسعود... در بلغ آمد. (تاریخ 
بیهقی). و نوادر و عجایب که وی را افتاده 
برد در روزگار پدرش همه بیاورده‌ام در این 
تاریخ. (تاریخ بیهقی). احوال این امام اورده 
آید سخت مشبع یجایگاه خویش. (تاریخ 
بیهقی). 
ور بپررسیش یکی مشکل گویذت بخشم 
سخن رافضیان است که اوردی باز. 

۱ ناصرخسرو. 
و در خواص ([زر) چنان آورده‌اند که کودک 
خرد را چسون بدارودان زرش شیر دهند 
آراسته‌سخن آید و بر دل مردم شیرین آید. 
(نوروزنامه). آررده‌اند که [اسدبن عبداله ] 
مردی نیکوکار بود. (تاریخ بخارای 
نرشخی). آورده‌اند که در آبگیری از راه 
دور... سه ماهی بودند. (کلیله و دسته). 
آورده‌اند که روباهی. در بیشه‌ای رفت. 
( کلیله 11 دمنه), 
مومنان آيينة یکدیگرند 
این خبر را از پیبر آورند. 
اينکه در شهنامه‌ها آورده‌اند 
رستم و اسکندر و اسفتدیار" 
تا بداند این خداوندان ملک 
کز بمی خلق است دنا یادگار. 

سمدی (گلستان), 

آورده‌اند که آن پادشاه‌زاده را که ملموع؟ 
نظر او بود... ( گلستان). و آورده‌اند که 
ظرافت بسیار کردن هنر ندیمان است و 
عیب حکیمان. (گلستان). آورده‌اند که 
نوشیروان عادل را در شکارگاه صیدی 
یاب گنر فند و مک وی ( گنای | 
آورده‌اند که یکی از ستم‌دیدگان بر سر او 
بگذشت. (گلستان). آو رده‌اند که بر تاج 
کیخسرو نبشته بود... (گلستان). آورده‌اند که 
یکی از وزراء بزیردستان رحمت. آوردی. 
(گلستان). می‌آرند که درویشی طعام 


مولوی. 


اوردن. ۳۳۷ 
غیرممهود میخورد. (انیس الطالیین بخاری). 
ا|دادن. کردن چنانکه رزم و برد و حرب و 
جنگ وا" 

تبیره که جنگ آورد با نیا 
هم از ابلهی باشد و کانیا. 


فردوسی 
<« نجونی به آوردگه بر نبرد. .. . فردوسی 
بدان تا چنین بنده با شهریار 
نجوید به آوردگه کار زار. فردوسی 
ز آوردگه شد سوی نهروان 
همی بود بر پیش فرّخ جوان. فردوسی 
به آوردگه تیز شد مهرنوش 
نبردش همی با فرامرز توش, فردوسی 
۱-بیارردم اینک همه گنج ررم 
که روشن‌روان بهتر از گنج و بوم. . فردوسی 
سزاوارشان گفت تا خواسته 
بیاورد گنجور, آراسنه. کر دوسی. 
ز تیر و کمان و ز گرز و ز تیغ 
بیارد ز برزو ندارد دریغ. فردوصی 
دهیم آنچه خوامی ز یاژ و ز سار 
بهر سال آریم ده چرم گاو. فردرسی, 
بیامد بدادش پیام پدر 
پیأمی که آورده بد سربسر. فردوسی 
به هشتم پجای امد اسفندیار 
بیاورد نزدیک خود گرگ‌ار. فردوسی 


سران راسپرد آنچه آررده بود 


بکشت آنکه زو لشکر آزرده بود. فردوسی, 


بگفتا یکایک همه خواسته 

بیارند و حوانهای آراسته. فردرسی 
بدر گفت رر نزد اسفندیار 

مر او را بخوان زود و نرد من آر. فردوسی 
بیارید گفتا سیاه مرا 

نبرده ثبا و کلاه مرا فردوسی. 
که با او بگردم میان گروه 

چر آرردم او را ز البرز کوه. فردوسی. 
پس آن نامة رای پیروزبخت 

بیاورد ر بنهاد در پیش تخت. فردوسی. 
خورشها بی‌اندازه آورده شد 

می آررد چرن خوردنی خورده شد. فردوسی 
از این هرچه در گنج رستم نبود 

زگیتی فرستاد و آررد زود. فردرسی 
می آورد و رامشگران را بخواند 

همه کامها با سیارش برائد. فردوسی. 
ز هر کشوری موبد سالخورد 

بیاورد و اين نامه را گرد کرد. فردوسی 
چو رستم بیامد بیارردمی 

بجام بزرگ اندرانکند پی. فردوسی 
سپاهش هم از زنگیان هر کی 

زن آررد ر یوندشان شد بس. فردوسی 
که من هم فریبرز بردازما 

پتزدیک ایران سپه آزما. خردوسی 
همه در عماری پراه آورید 

ز ایران بمیدان شاه آورید. فردرسی 
چنان رفت و آمد به آوردگاه 

که واماند زو وهم در نیم‌راه. نظامی 


۲ - نل: رستم و روئینه‌تن اسفندیار. 
۳ -ن ل: مملوح. مطموح. منظور. 
۴ - بضبط فرهنگ اسدی (خطلی) آفای حاج 


۳۳۸ آوردن. 


که تا هر کسی کو نبرد آورد 
سر دشمنی زیر گرد آورد 
نویسد بتامه درون نام او 
رونده شود در جهان کام او. 
میانها بندیم و جنگ آوریم 
چو باید که کشور بچنگ آوریم. فردوسی. 
تهمتن چنین داد پاسخ بدوی (به اشکبوس ] 
که ای بهده مرد پرخاشجوی 

پیاده ندیدی که جنگ آورد 


فردوسی. 


سر سرکشان زیر سنگ آورد. .. فردوسی. 
به آوردگه با تو جنگ آورد 

دل شیر و چنگ پلنگ آورد. فردوصی. 
من از تخمة تأمور آرشم 

چو جنگ اورم اتش سرکشم. فردوسی. 
کنون گر تو با او رد آوری 

سرش راز گردون بگرد آوری. ‏ فردوسی. 


چو جنگ آیدش پیش جنگ آورد 
سر شهریاران به چنگ آورد. 

که گر هست چون مه تبرد آورم 

ز گردون سرش زیر گرد آورم. 

گر ایدون که رزم آورم با سپاه 
جهان را کلم پیش چشمش سیاه. فردوسی. 
ابا رستم امروز جنگ آورم 


فردوسی. 


قردوسی. 


همه نام او زیر ننگ آورم. فردوسی. 
براشفت [افراسیاب ]با نامداران تور 

که اين دشت جنگ است يا بزم سور 
بکوشید و یکباره جنگ اورید 
جهان بر بداندیش تنگ آورید. 
بدو گفت گرشاسب کای دیومرد 
چگونه نخندم بدشت نبره 

که پیشم تو اي و جنگ آوری 
مرا خنده اید از این داوری. 

گر او با تهمتن نبرد آورد 

سر خویشتن زير گرد آورد. ... فردوسی. 
||دادن. گفتن, چنانکه پاسخ یا پیام یا خبر 


۳ 


فردوسی. 


فردوسی. 


بدان تا زواره بیاید ز راه 
بر او اگهی اورد زان سباه. فردوسی. 


حجت ار تیق است و يس درس و مقالت چیست پس؟ 


ناصرخسرو. 
|[دادن. چتانکه شکن و خم در رستی و جز 
ان 
چو خم در دوال کمند آورم 
سر جادوان را یه بند آورم. فردوسی. 


|اکردن: 

بد تا بهار اندر آورد روی 

جهان شد بهشتی پر از رنگ و بوی. 
فردوسی. 

نیاید که یزدان چو خواذت پیش 

روان تو شرم آرد از کار خویش. فردوسی. 

پی جادوان یگ لاند ز خاک 


بدید آررد راء یزدان پاک. فردوسی. 
ز هر دست چیزی فراز آوریم 

بدشمن سیاریم و خود بگذریم. فردوسی. 
کنون گاه شاد و می خوردن است 


ند گام اند يشه آوردن است. فردوسی. 
بکوشیم تا نیکی اریم و داد 
خنک انکه بند پدر کرد یاد. فردوسی. 


بر امد آن کش بچنگ آورم 

جهان پیش او تار و تتگ آورم. فردوسی. 
سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد 

همانا که از شرم تاورد یاد. 
بدانسان شوم پیش او با سپاه 
که بخشایش آرد بر او هور و ناه. فردوسی. 
یکی حمله آورد |گیو] بر پهلوان 


فردوسی. 


تو گفتی که بود ازدهای دمان. ‏ فردوسی. 
نوا چون نیابند جنگ آورند 

جهان بر بداندیش تنگ آورند. فردوسی. 
بنظم آرم این نامه را گفت من 

از او شادمان شد دل انجمن. فردوسی. 
چو گفتار کاوس یاد آوریم 

روان را همه سوی داد آوریم. . فردوسی. 
بهنگام نان شیر گرم آوری 

بدان شیر اين چرم نرم آوری. . فردوسی. 


خروشی بد اندر میان سپاه 
که بخشایش اورد خورشید و ماه. فردوسی. 
نیک اوردی که نیامدی و بشراب بخواجه 


مساعدت کردی. (تاریخ بهقی). 
هم‌اکنون چو آهنگ راه آررم 
سر هر دوشان پیش شاه آورم.. اسدی. 
اگر رحمت نیاری من بمیرم 
در آن گیتی ترا دامن بگیرم. 
(ویس و رأمین). 


و از مه جهان مردم گرد آورد. 
(نوروزنامه). مالی بمشقت فراهم ارند و به 
خست نگه دارند. (گلستان). رحم آوردن بر 
بدان ستم است بر نیکان. (گلستان). چیزی 
نیافتم که به آن یخ را شکنم و آب گیرم و 
غل آرم. (انیس‌الطالیین بخاری). ||زادن. 
زایدن. ایلاد. تولید. وضع. نهادن؛ 

که فرزند آرد ورا در جهان 


بدیدار او در ميان مهان. فردوسی. 
تشم سال آن دخت قیصر ز شاه 
یکی کودک آورد مانند ماه. فردوسی. 


چون بیضا انوش را بیاورد و آن نور اندر 
جبین او پدید شد شاد شد. (تاریخ 
سیستان). ساره همجنان غمگین بود تا 
اسحاق را باورد.(تاريخ سیستان, 

بجان تو که من دختر ندارم 

وگر دارم بدیده پیشت ارم. (ویس و رأمین). 
بانکنب با نتویتن مد وی بو 
طاووس... اورده بود... در قنبدها بجه 


می‌آوردندی. (تاریخ بیهقی). 


سس 


اوردد. 


پرسیدمش چگونه‌ای و چه حالت است؟ 

گفت تا کودکی بیاوردم دگر کودکی نکردم. 

(گلستان). درویش را همه عمر فرزند نبود 

گفت اگر خدای عرّ و جل مرا فرزندی نرینه 

دهد... اتفاقاً پسر اورد. (گلستان). 

|ایردن: 

چنین گفت کای داور دادگر 

هه رنج و سختی تو آری بسر. 

مگر شاه را نزد ماه آوریم 

بنزدیک او پایگاه آوريم. 

تباید که یابد شما را زبون 

بکار آورد مرد دانا فسون. 

یکوشید و خوبی یکار آورید 

چو دیدید سرما بهار اورید.. 

فرنگیس با رنج‌دیده پسر 

بخواب اندر اورده بودند سر 

یکی را بجان داد زنهار و گفت 

نگر تا بیاری سر اندر نهقت 

نگر تا نباشی به آباد شهر 

ترا در جهان کوه و دشت است بهر. 
| فردوسی. 

امیرمحمود از بست تاختن اورد پر جانب... 

(تاریخ بیهقی). و دیگر روز آن لکر و 

خزاین و غلامان سرای را ببرداشت و 

لطایف‌الحیل یکار آورد تا بخوارزم یازیرد. 

(تاریخ بیهقی). 

|استدن. استدن. ستاندن. گرفتن. تلافی 

کردن. پس گرفتن. اخذ تار کردن: و جون 

خون پبدرش ایرچ بازآورد افریدون 

خدای‌تعالی را شکر کرد. (تاریخ سیتان). 

تا روزگار کیکاوس, باز هم رستم بترکستان : 

شد و خون سیاوخش بازاورد تا باز که با 

کیخرو برفت و حربها کرد. (تاریخ 

سیستان). چسون بنی‌اسرائیل یحیی را و 

زکریّا علهماال لام را بکشت. بخت‌اللصر را 

انجا فرستاد تا خون ایشان بازاورد. (تاریخ 

سیستان). و ما انصاف خویش از ایشان 

بياورديم. (تاریخ سیستان). ||رسایدن. 

رساندن؛ 

سپهید [طوس] فریبرز را گفت مرد 

بچیزی چو اید بدشت نبرد 

په تیر و کمان و به تیق و کمد 

بکوشد که بر دخمن آرد گزند. 

بر آن گونه بردند گردان گمان 

که خسرو سر آرد بدیشان زمان. فردوسی. 

چو نامه بمهر اتدر آورد و بند 

بفرمود تا بر متور نوند 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


2 محمد آقای نخجوانی؛ و «هم از ابلهی باشد 
و کیمیاه که نخ معمولی فزدوسی دارد ظاهرا 
غلط است. و شابد اصل «هم از ابلهی است و 
کانائیا» بوده است. 


‌‌ 


اوردن. 


آوردن. ۳۳۹ 





ز بابل بردم آورند آگهی 
که تیره شد آن فرّ نا هنشهم ۳ 
چه داند خوابناک مست و مخمور 


فردوسی. 


که شب را چون بروز آورد رنجور. سعدی. 
کنون گر کنی دل تو از کینه پاک 
سر دشمان اتدراری بخاک. 


فردوسی.: 
همیدون جهان بر تو سازم سیاه 
یر خاک آرم ترا اين کلاه. فردوسی. 


خقیرة درویشی حامله بود مدت حمل بسر 
آورده. (گلستان). 

کسی قول دشمن نیارد بدوست 

جز انکس که در دتمنی يار اوست. سعدی. 
||دادن. گفتن. چنانکه پاسخ و جواب را 
چنین پاسخ آورد کاین رای نیست 


بخان تو اندر مرا جای نیست. فردوسی. 
بدیشان چنین پاسخ آورد شاه 

که ای موبدان نماینده‌راه. فردوسی. 
چنین پاسخ آورد فرزانه زن 

که با موبد نیکدل رای زن. فردوسی. 
فریدون چنین پاسخ آورد باز... ‏ فردوسی. 
کي نامور پاسخ اورد زود 

که از من شگفتی بباید شنود. ‏ . فردوسی. 
چنین پاسخ آورد یزدان‌برست 

کز آن راه بر کزه باید نشت. فردوسی. 
سخن را پباید شنیدن نخست 

چو دانا شوی پاسخ آری درست. فردوسی. 


چنین یاسخ آورد هومان بدوی [بطوس] 

که ناساخته جنگ بیشی مجوی. فردوسی. 
مهان را چنین پاسخ آورد شاه 

کز اندیشه گردد همي دل تباه. فردوسی 
چنین پاسخ آوردش اسفندیار 


که بی تو مبیناد کس روزگار. فردوسی, 
چنین پاسخ آورد کای نامدار 

نشسته بخان من است این سوار. فردوسی. 
چنین پاسخ آورد بهرام باز 

که از من تو پیکار خردی ماز. فردوسی. 
بدو گفت کز دل خرد دور کن 

چو رزم آورد پاسخش سور کن. فردوسی. 
گقت این موافق حال من نگفتی و جسواب 


سوال من تیاوردی. (گلستان). ||ب رکشیدن. 
برداشتن, , بلند کردن, چنانکه آواز را یا نعره 
را 


چو یابم [ آرزو] یگویم همه راز خویش 


برارم نهان‌کرده .آواز خویش. فردوسی. 
بکوشید و اندر میان آورید 
خروش هزبر زیان آورید. فردوسی. 


کودکی سیاء از حی عرب بدر آمد و آوازی 
برآورد که مرغ از هوا درآورد. (گلستان). 

شوریده‌ای که در آن سفر هیمراه ما بود 
نسعره‌ای برآورد و راه پسیابان گرفت. 
(گلستان). بیهنران مر هنرمند را نتواند که 
بیتد. همجنان‌که سگان بازاری سگ .صید 


را بیند مشقله برآرند و پیش آمدن نیارند. 

(گلستان). 

||باره بر ثمر, میوه دادن 

گفت برتر شو از بر خورشید. 

کدتوطب. شوه بان تارف چیه سناتی. 

|اصید کردن. گرفتن: 

اگر من شوم کشته بر دست تو 

ز دریا نهنگ آورد شست تو,. 

شکیبا و با هوش و رای و خرد 

هزبر زیان را به دام آورد. فردوسی 
<- اوردن بخت؛ مساعد شدن بخت. 


شیدن. تحشید لشکر و سپاه 


فردوصی. 





را 

تیامق سیک علزان با سا 
بیاورد لشکر بنزدیک شاه 

خو ا وحن گنت مرگ ورشتون 


بیاورد لشکر سوی شهرزور. . . فردوسی. 
سران هر دو بودند و کابل سپاه 

بیاورد با خویشتن سوی راه. ‏ فردوسی. 
گر ایدون که فرمان دهد شهریار 

بیارم از ایران بمیدان سوار. فردوسی. 
ز چین و ز ماچین سپاه آورم 

جهان پیش خسرو تباه آورم. فردوسی. 
نه دو ماه می‌باید و نی چهار 

که ما خود بياريم شیران کار. . فردوسی. 


||اداشستن. واداشتن. وادار کردن. مسصمم 
کردن. ناگزیر کرو مجیور کردن: جهد 
کردم تا خویشتن بدا ن آوردم تا در ببزدم. 
(تاریخ سیستان). در شب امیر را بر آن 
اورده بودند که ناچار التون‌تاش را فرو باید 
گرفت. (تاریخ بهقی). لکن امیر را بر آن 
آورده بودند که وی را فرو باید گرفت. 
آری مرا بدان کت برخیزم 
وز زلف عتبریئت درآویزم. 

؟(از فرهنگ اسدی). 
طسمع قوت مسرا بدین کار آورد. 
(مجمل‌التواریخ). ||برافراشتن. برافراختن. 
برداشتن. بلند کردن. برکشیدن: 
یکی پیل‌یکر درفش از برش 


بابر اندرآورده زرین سرش. 


فردوسی. 
به ابر اندر اورده بالای او 
زمین کوه تا کوه بهنای آو. فردرسی. 


ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی 
۳ پر آونهتنق (گلستان). قاضی چون... 
حجت ما بشنید سر بجیب تفکر فسروبرد و 
پس از تأمل پننهار سر برآورد و گنفت: 
(گلستان). آنگه بقّت استیناس محبوب از 
میان تلاطم اموام مودّت سر برآورد و 
گفت... ( گلستان). عابدی در وی گذر گرد و 
در حالت مستقبع او نظر. جوان از خواب 
مستی سر پرآورد. (گلستان). 


وگر دست قدرت نداری بکار 
چو بیچارگان دست زاری برار. 


سعدی. 
|| افکندن. اتداختن: 
بقرمود تا مهتران هر کسی 
به آب اندر ارند کشتی بسی. افردوسی. 


|ادادن: 

چو با لشکرم تن برنج آورم 

ز روم و ز چین نام و گج آورم. فردوسی. 

برنج اندر آری تنت را رواست 

که خود رنج بردن بدانش سراست. فردوسی. 

|انهادن. گذاشتن: 

همه ده بویرانی آورد ردیر 

درختان شده خشک و بی‌آب جوی. 
فردوسی. 

شما تینها در نیام آورید 

آئین شمشیر جام آورید. 

۳3 چو کشتی روان اندر اوی 

بروی اتدر آورده از کینه روی. ‏ فردوسی. 

|اعرض کردن. گستردن. گفتن. خواستن, 

چنانکد عذری راء یا حاجتی را؛ 

همی پوزش آرد بدین بد که کرد 


فردوسی. 


به بیجارگی جست خواهد نبرد. فردوسی. 
ز دیدار تو شرم دارم همی 

بدین کرده‌ها پوزش آرم همی اسدی. 
نیاز آورد هرکه یک روز پیشش 

بماند همه عمر در بی‌نیازی. سوزنی. 


|اتشریم کردن. آئین نهادن. نهادن. مرسوم 
کردن. معمول ساختن؛ 

چنین گفت کاأئین تخت و کلاه 

کیرمرث آورد کو بود شاه. فردوسی. 
شاه شمیران را معلوم شد شراب خوردن, و 
بزم نهادن آئین آورد. (نوروزنامه). 

||اتیان, چنانکه دینی را زردشت بیرون آمد 
و دین گبری آورد. (نسوروزنامه). ||پدید 
کردن. گرفتن (چنانکه خشم). ابراز کردن. 
اظهار کردن. نمودن. آشکار کردن. ظاهر 
کردن. در میان تهادن. بدا کردن؛ 

یوز را هرچند بهتر پروری 

چرن یکی ختم آورد کیفر بری. رودکی. 
شیر خشم آورد و جست از جای خویش 
آمد آن خرگوش را آلنده پیش. رودگی. 
اکر زو دل شاه کین آورد 


همه رخنه در داد و دين آورد. 


فردوسی. 
منم بار آن خسروانی درحبت... 
که بر دست او شیر بیجان شود 
چو خشم آورد پیل پیجان شود. فردوسمی. 


تو گر پیش شمتیر مهر آوری 

سرت گردد آزرده زین داوری. فزدوسی. 
بجای گنه کار بر بی؟* ۰ 

چو خشم آوری نیست آئین و راه. فردوسی 
چو خشم آوری هم یشیمان شوی 


۳۴۳۰ 


بپوزش نگهبان درمان شوی 
هر آنگه که خشم اورد پادشا 


اوردن. 


سیک‌مایه خواند وراء پارسا. فردوسی. 
خم آورد پشت سنان سیخ 

سراپرده برکند و هفتاد میخ. فردوسی. 
چو کیخسرو آگاه شد زین سخن 

که کار نو آورد مرد کهن. فردوسی. 


چو خرسند بای تن‌آسان شوی 
چو خشم آوری زان هراسان شوی. 


فردوسی. 
بدو گفت خسرو ز کردار بد 
چه داری بیاور ز گفتار بد. فردوسی. 
نهند و ز هر گونه رای آورند 
که اين نفز بازی بجای آورند. ‏ فردوسی. 
ز پیر جهاندیده بشنو سجن 
چو کر آورد رای فرمان مکن. فردوسی. 
ز بیری خم آورد بالای راست 
هم از نرگسان روشنائی پکاست. فردوسی. 
بگو تا چه داری بیار از خرد 
که گوش یوشنده زو بر خورد. . فردوسی. 
نشان پدر باید اندر پسر 
روا نبود ار کمتر آرد هثر. فردوسی. 


زره در بر و تیغ هندی بچنگ 

چه زور آورد مرغ پیش نهنگ؟ فردوسی. 
ز یس خشم دندانش بر یکدگر (طوس] 
همی زد جو خشم آورد شیر نر. فردوسی. 
کجا آورد دانش تو بها 
و چنین در دم ازدها؟ 
همی خواست آید فرود اردشیر 
دو مرد جوان دید در آیگیر 
جوانان به آراز گفتند زود 
عنان و رکابت بباید بسود 


فردوسی. 


که رستی ز کام و دم آزدها 

کنون آپ خوردن نیارد بها. فردوسی. 

او چون به بست شد عصیان اورد اندر 

کثیربن احمد. (تاریخ سیتان). 

چه فضل آوریم ای پسر بر ستور 

اگر همچو ایشان خوریم و مریم؟ 

تاصرخسرو. 

بیار آنچه داری ز مردی و زور 

که دشمن بپای خود آمد بگور. 
- آوردن مانند چیزی را؛ اتیان مثل آن: 

قوت پیفامبران معجزات آمد یعنی چیزهائی 

که خلق از اوردن مانند ان عاجز آیند. 

(تاریخ بیهقی). 

||پذیرفتن, چنانکه دینی را 

اگر من گناهی گران کرده‌ام 

وگر کیش اهریسن آورده‌ام. فردوسی. 

ااگرداندن؛ علی تکین را... در اين فترات 


که افتاد بادی در سر کرده است بدان حد و 


سعدی. 


اندازه که بود بازآوردن. (تاریخ بسهقی). 
|| پوشیدن. کشیدن, چنانکه جامه راة 


چون برند بیدگون" بر روی پرشد مرغزار 
پرئیان هفت‌ونگ اظر سر ارد کوهاو: 
قرخی. 
|| پنداشتن. شمردن. گرفتن؛ 
اگر دزم گرشاسب یاد آوری 
همه رزم رستم باد آوری. 
||دمیدن. نفخ ۱ 
انکه بر شمع خدا ارد پفو 
شمع کی میرد بسوزد پوز او. 
اگتن: 
بیارم کنون پاسخ اینهمه 
بدان تا یگوثی بپیش رمه. فردوسی. 
گفت این لطیفه بدیع آوردی و اين نکته بدیم 
گفتی. (گلستان). اابدست کردن. بحاصل 
کردن. تحصیل کردن. واجد شدن؛ 
مگر شاه را نزد ماه آوریم 
بنزدیک او پایگاه آوریم. فردوسی. 
5 آوردن مرضی را یا عیبی را؛ یدان مبتلا 
شدن: باد آوردن. یا اب آوردن شکم. اب 


اوردن چشسم. زردی آوردن. تب لازم 


اسدی. 


مولوی. 


آوردن؛ 


اگر پادشا آز گنج آورد 


تن زیردستان به رنج آورد. فردوسی. 
||همراه کردن. مع کردن: 

همان به که با کینه داد آوریم 

بکام اندرون, نام یاد آوریم. فردوسی. 


||نقل کردن. انتقال دادن. چتانکه نثری را 

بطن :کر .. 

که این نامه را دست پیش اوزم 

ز دفتر بگفتار خویضش آورم. فردوسی. 

||گذرانیدن. درگذاشتن. چنانکه بشمشیر و 

جز آن: 

سپهدار ترکان چو باد دمان 

بیغ آوریده مپه آن زمان 

جهانجوی قارن چو آشفته پیل 

زمین کرده از خون چو دریای نیل. 
فردوسی, 

|اسزا دادن. تلافی کردن. مکافات کردن. 

کیفر راندن؛ ۱ 

که ضحاک کشته‌ست جم را بکین 

دگر تور کشت ایرج پا کدین 

پيزدان تگر تا ز دست دو شاه 

بر ایشان چه آورد در رزمگاه. ‏ فردوسی. 

|اسیب شدن. موجب. مورث گشتن. تولید 

کردن؛ 

نگر تا نگردد بگرد تو آز 

که آز آورد خشم و بیم و نیاز. فردوسی. 

طفْع خام است آن مخور خام ای پسر 

خام خوردن علت آرد در بشر- مولوی. 

- امثال؛ 

باد باران آورد بازیچه جنگ؛ مزاح بسیار, 

گاه بجدال و نزاع کشد. ۱ 


اوردن. 
حرف حرف می‌آرد؛ گفتاری بد گفتاری بد 
را سبب شود. 
دشمتی دشمنی آرد؛ عداوت تولید عداوت 
کند. 
هستی می‌آرد مستی؛ تمول و رفاه و خصب. 
مورث برتنی و کبر شود. 
|اسود دادن. نقع اوردن. فایده دادن: و شبه 
در بازار جوهریان جوی نیارد. ( گلستان). 
||درآوردن: 
مرا گر نه پیری بیستی یجای 


بتنهانی آوردمیشان ز پای. اسدی. 
||جُستن. کشیدن, چنانکه کین را 

که او از یی فور کین اورد 

یکین آسمان بر زمين آورد. ‏ . فردوسی. 


||خطور دادن. گذرانیدن,. چنانکه اندیشه‌ای 
را بشاطر: 

تهمتن بدو گفت یک هفته شاد 
بباشیم تا پاسخ آریم یاد. 
|انصیب. روزی, قسمت کردن: 
وزآن باره چندی ز ترکان بزیر 
نگون اندرآمد بکردار شیر 

که آرد بدو شوربختی جهان 
بدام اندر آید سرش نا گهان. 
بدان تا چه فرمایدم شهریار 
چه کردش از اين کار پروردگار. فردوسی. 
| تعمیر, ترمیم. مرمت. عمارت کردن. 
ساختن. براوردن؛ 

از ایران دگر هرجه ویران شده‌ست 

کنام پلنگان و شیران شدهست 


فردوسی. 


فردوسی. 


سراسر براری بدینار خویش 

بینی مکافات کردار خویش. فردوسي. 
صدقه جاریه آنست که یادشاهان مدرسه‌ها 
سازند و وتفها کنند و مساجد و خانیها و 
بو تیا ها او ک مها ایرنی 
(راحةالصدور راوندی). ||ستوجه کردن. 
گرفتن چنانکه چیزی را برابر چیزی: پس 
روی عتاب از من بجانب درویش آورد و 
گفت. (گلستان). ||گذاردن, چتانکه خیر و 
آگاهی را؛ خبری که دانی دلی بیازارد تز 
خاموش تا دیگری بیارد. ( گلستان). ||پیدا 
کردن: صاحبدلی را گفتند بدین خوبی که 
آفتاب است نشنيده‌ايم که کس او را دورست 
گرفته است و عشق آورده. (گلستان). 
|فکندن.انداختن, چتانکه حاجت کسی را 
کی 

با کت وه ]زین 

که جانت سخن برگراید همی 
بچیزی که باشد مرا دسترس 
یکوشم نیازت تیارم بکس. 

||مایل. متمایل کردن. جلب کردن: 





فردوسی. 


۱ -تل: نیلگون. 


اوردنی. 


دل کینه‌وزشان اسلم و تور را] بدین آورم 


سراوارتر زآنکه کین آورم. فردوسی. 
که راند بدان مرز فرمان او 
دل هر کس ارد به پیمان او. فردوسی 


|انسبت کردن. منسوب داشتن. بستن, 
چنانکه عیب و نقصی را 

تو عیب کان هیچگونه مجوی 

که عیب آورد بر تو بر عیبجوی. فردوسی. 
||بدل کردن. تبدیل کردن: 

چو خشنود از ار در جهان کس نبود 

تو او را نهان داری از من چه سود 
وگر زو تو خشنودی ای دادگر 

مرا بازگردان ز پیکار سر 

بکش در دل اين آتش کین من 

به آئین خویش آر آئین من. 
|اخلق. ایجاد. ابداع: 

وی باد صبا اینهمه اورد؛ تست. 


فردوسی. 


رجوع به آورده شود. 
- پا هم آوردن؛ تفبیض. 
- فراهم آوردن؛ گرد کردن. جمع کردن. 
صرف مشتقات این مصدر متظم است. و 
رجوع به آردن و آوریدن شود. 
آوردنی. او ) (ص لیاقت [) درخور 
آوردن. ازدر آوردن. ||آنچه باید آوردن: 


ز پوشیدنی هم ز اکندنی 


ز هر سو بیاورد اوردنی. فردوسی. 
کنیم از سر آباد با خوردنی 

بیاریم هر چیز آوردتی. فردوسی. 
گیاشان بود زآن سپس خوردتی 

پویند هر سو به آوردنی. فردوسی 
ز پوشیدنی و ز گستردنی 

ز هر چیز کان هت آوردنی. ‏ فردوسی. 


یکی چاره‌ای ساخت درخوردنی 
بیاورد هر گونه آوردنی. 
||واردات. مقابل صادرات؛ 

ز ماهی بدیشان همه خوردنی 

ز جائی نبد راه آوردنی. 

||هدیه. ارمفان. پیشکش. حمل؛* 
گذرها که راء دلیران بُدمست 
ببینیم تأ چند ویران شده‌ست 
کنیم از سر آباده با خوردنی 
بیائیم و آریمش آوردنی. 

:۳ آوردنیهای شاهانه نیز 

در آن عرضه گه برد بسیار چیز. حاتفی. 
آورد و برد.(ر د ب] (ترکیب عطفی. 
امص مرکب) عمل پیایی آوردن و بردن. 
آورده. رز : / د] (نسف) بحاصل‌کرده. 
ابدا‌کر ده 

وی باد صبا اينهمه اوردة تست. 

سراج قمری. 

آوردیدن.(ر دی 5] (مص) حمله کردن. 
جنگ‌آوری. (برهان). دزم دادن. تیرد. حرب 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


و مجادله کردن. 
آوررئس.(رز رز (اج) مَحرّف ابین 
آرشد. نزد مردم اروپا. 
آورطی.(ر] (از یونانی. !) رجسوع به 
آورتی شود. 
آورکت. و ر] (() تاب. آورک. و آن طنابي 
است دو سوی آن بر بالائی استوار کرده که 
بر آن نشسته در هوا آیند و روند. 
آورنجن. ار ز ج] () آبرنجن. برنجن. 
<- پایاورنجن؛ باابرنجن. خدمه. خلخال. 

> دستآورز نس جن؛ دست‌آبرنجن. 
دست‌برنجن. دست‌بند. موار. جباره. 
آوزند. [ر] (!) اورند. اروند. مکر و فریب 
و حیله. آرنگ. رجوع به آورند و اررند 
شود. 
آورفك. [ز] ((ج) دجلة بخداد. |ارود تیل 
(برهان). 
آورنده. از 5 /د)(ف) آنکه آورد. 
آورود کردن. (ک | اسص مرکب) 
آورید کردن. ارید کردن. آرود کردن. رود 
کردن. روده کردن. رجوع به آورید کردن 
شود. 
آوره.[ز /ر ]() آبزه. ظهاره. 
آوره.(ز:] (! مرکب) آبراهه. گذرگاه آب. 
۰ 
آورگ: (و) (ض نسیی) موقن. منومن. 
معتقد. صاحب یقین. گرویده: 

کسی کو بمحشر بود آوری 

ندارد بکس کینه و داوری. اپوشکوو. 
اایمین و درست. (صحاح‌الفرس). |((ق) 
بی خلاف. بالقطعء 

مردمان هموار دانند. اوری 

کز نهان من تو خود آگه‌تری (کذا). رودکی. 
یکی گفت ما را بخوا الیگری 

بیاید بر شاه رفت. آوری 

وزأن پس یکی چاره‌ای ساختن 

ز هر گونه اندیشه انداخس 

مگر زین دو تن را که ریزند خون 

یکی را توان آوریدن برون. فردوسی 
آوری .و ] (حامص) در اتقو آوزی 
بارآوری» بخت‌آوری, بیخ‌آوری» تناوری» 
جسان‌آوری» خارآوری. خطآوری, 
دل‌آوری. دنسبه‌آوری. دین‌آوری» 
ریش‌آوری, زبسان‌آوری, زورآوری» 
سروآوری, سودآوری, شتاب‌آوری. 
کین‌آوری گندآوری و نظاثر آ ن بمعی 
آوردن ‌ آوریدن باخد؛ 


میان را ببستی بکین‌آوری 


بایران نکردی کسی سروری. .. فردوسی. 
یکی زو فرمود کشتن بدست 
بدین‌اوری راه پیشین بیست. فردوسی 


آورید کردن. اک 1] (سص مرکبا 


۳۴۹۱ 


(شاید از: آب + ژفت) آورود کردن. آرید 
کردن. رود کردن. روده کردن. تمام برکندن 
پر مرغ کشته. ||در آب جوشان نهادن 
حیوانی کشته تابر ی پشم آن را آسان توان 
باز کردن. 

آوریدن. (ر 5) (مسص) آوردن. مسقابل 
بردن؛ 

به پیش آوریدند آهنگران 


آوریدن. 


غل و بند و زنجیرهای گران. فردوسی. 

سیهبد هر انجا که بد موبدی... 

ز کشور بنزدیک خویش اورید 

بگفت آن جگرخسته خوابی که دید. 
فردوسی 

بشد تیز نعمان صد اسب اورید 

ز اسبان جنگ‌آوران برگزید. ‏ . فردوسی. 

ز دینار با هر یکی سی‌هزار 

نثار آوریده بر شهریار. فردوسی. 


تتار آورید او چو روز نخضست 
ز گوهر بسی اندرون مایه جست. فردوسی. 
جهان سر نهادند سوی عزیز 
بسی آر ریدند هر گو نه چیز. 
1 شمسی (یوسف و زلیخا). 
چنین اوريديم جیزی حقیر 
ز روغن ز ریجال و کشک و پنیر. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
مر آنرا [یوسف را] در آن پیشگاه آورید 
بر تخت دستور شاه آورید. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
بندیش که کردگار گیتی 
از بهر چه آوریدت ایدر. 
|| رسانیدن. ابلاغ 
درود آوریدش خجسته سروش 
کزین بیش مخروش و بازار هوش. 
فردوسی. 


ناصر خر و. 


سیاوش یکی جایگه ساخت نغز 


۰ پسندیدة مردم با ک‌مغز 


مگر خود سروش آوریدش خبر 
که چونان نگارید آن شهر و بر فردوسی. 
ز دزدی صاع آوریده خیر 

بدین داستان من شدم چون شرر. 

شمسی (یونف ۳۸ زلخا). 
به یوسف ز یزدان سلام آورید 
نه نها که با اين پیام آورید. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
مر او را سلام آورید از خدای 
جهان‌آفرین خالق رهنمای. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
تن خویشتن: را بیوسف تمود 
ز یزدان سلام آورید و درود. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
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۳۳۲ آوریدن. 

ااگزیدن بشاهی؛ و از این پس یزدجرد 

شهریار را آوریدند. چون بنشست روزگار 

خلافت... عمر خطاب بود. (مجمل‌التواریخ). 

|| گذراتیدن, چنانکه به شمشیر 

سپهدار ترکان چو باد دمان 

بتیغ آوریده سپه آن زمان 

جهانجوی قازن چون اشفته پیل 

زمین کرده از خون چو دریای نیل. 
فردوسی. 

|ابردن. رسانیدن چتانکه مدت و اجلی راء 

که گیتی سپنح است و جاوید نیست 

فری برتر از فر جمشید نیست 

سپهر بلندش بیای آورید 

جهان را ج 

|اکردن: 

سپاهی که نوروز گرد آورید 

همه نیست کردش ز ناگه شجام. ‏ دقیقی. 

ز گرد آوریدن که یابد بهی 

که میرفت باید بدست تهی. فردوسی 

جهاندار سی سال از این پیشتر 

چگونه پدید آوریدی گهر 


برفت و سر امد بر او روزگار 


جز او کدخدای آورید. فردوسی- 


همه رنج او ماند از او یادگار. فردوسی. 
به پیران ویسه چنین گفت شاه [افراسیاب] 
که گفتم بیاور ز هر سو سپاه 

درنگ آوریدی تو از کاهلی 

سیب پیری آمد و گر بددلی. ‏ . فردوسی. 


تو و مادرت هر دو از چنگ دیو 

برون آوریدم به رای و به ریو. فردوسی 
بدست آوریده خردمند سنگ 
به نایاخه در تذهد ز چنگ. 
بدان ای پدر کاخر کار من 
بخیر آه هنشت دادار من. 


اسدی. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
چنین گفت کای داور ماه و مهر 
پدید آوریدی زمین و سپهر. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بنظم آوریدم بسی داستان 
از افسانه و گفتة باستان. 

شمی (یوسف و زلیشا). 
بکار آمد آنها که برداشتند 
نه گرد آوریدند و بگذاشتند. 
||نهادن: 
یک آهوست خان را چو ناریش پیش 
چر پیش آوریدی صد آهوش بیش. 


سعل ی . 


ابوشکور. 
برفتند فرمانیران پیش اوی 
بنزدیک جهن آوریدند روی. فردوسی. 
نشستد با ماه دو مهرجوی 
شب و روز روی آوریده پروی. اسدی. 





تا سمو سر براورید ز دشت 


آنگه کرد موید بدو بنگرید. 


گشت زنگارگون همه لب کست 
هر یکی کاردی ز جان [کذا] برداشت 


خا برند از من طمانک چاشت. . "وودگی: 
بچنگ آمدش چند گونه گهر 

چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر 

ز خارا بافسون برون آورید 

شد آراسته بندها را کلید. ی 


بسی آفرین بزرگان بگفت 
بدان کش برون اورید از نهفت. فردوسی. 
سر مرد تازی [ضحاک] بدام آورید [ابلیس ] 


چنان شد که فرمان او برگزید. فردوسی. 
همه خلعت شاه پیش اورید 

بر او آفرین کرد هر کس که دید. ‏ فردوسی. 
در پاکیزه از خانة جمشید 

برون آوریدند لرزان چو بید. ‏ فردوسی 
جدا کرد گاو و خر و گوسفند 

بورز آورید آنچه بد سودمند. فردوسی. 


جو یک جند بگذشت او شد بند 

بتخجیر شیر آوریدی به بند. فردوسی 
بزد کوس و لشکر برون آورید 
ز هامون بدریای خون آورید. 
بیاورد گستهم ان خواسته 

که جهنش فرستاد اراسته 
بتزدیک شاه جهان آورید 

چو خسرو مر آنرا همه بنگرید 
ببخشید جمله بایرائیان... فردوسی 


فردوسی. 


چو آن کاسة زهر پیش آورید 
فردوسی. 
شتر زير بار اوریدند زود. 

شمسی (یوسف ر زلیخا). 
||پدید کردن. پیدا کردن: 
چون کف انبوه غوعائی بدید 
بانگ و زخ مردمان خشم آورید! . رودکی. 
از آن جوی راحت که راه آورید 
شب و روز و خورشيد و ماه آورید. 

فردوسی. 

دو سد برفرازید و جنگ آورید 
همه رس و راه پلنگ آورید. 
مرا آنگه آمد یکف باز تن 
که مهر آوریدم بفرزند من. فردوسی 
تگرگ آوریدند با یاد سخت 
پس از باد سرما که درد درخت. 


فردوسی. 


اسدی. 
دل یوسف آئتن و رای آورنذ 
ره کدخدائی بجای آورید. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
||حامل بودن, چتانکه پیغامی را 
بگوید که روشن‌دلی شیده‌نام 
بشاه آوریدست چندین پیام. 
بدو گفت رستم که از پهلوان 
پیام اوریدم بروشن‌روان, فردوسی 
| آفریدن.خلق کردن: 
بدان کردگاری که چرخ آفرید 


فردوسی. 


اوریدن. 


ستاره نمود و زمین آفرید. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
نهال فته در دلها تو کشتی 
در اغاز خلایق آوریدن. 

(منسوب به ناصرخسرو). 
|اعرض کردن. گستردن. گستریدن: 
نبایستی تو گفتارش شنیدن 
چو بشنیدی به پیشم آوریدن. 

(وریی و رأمین). 
||حمله کردن. جنگ‌آوری نمودن. (برهان) 
(انجمن‌آرای ناصری). ساهدی برای این 
معنی دیده نشد. 
- بجای آوریدن؛ گزاردن. اجرا کردن: 

هر آنکس که فرمان بجای آورید 
سپاه شهنشه بدو ننگرید. فردوسی 
اگر کز اگر رااست پوینده‌اند 
همه کس ره راست جوینده‌اند 
ولیکن درست آوریدن بجای 


مر آنرا تماید که خواهد خدای. اسدی. 
تو آنج از پیمبر رسیدت بگوش 
ببین و بجای آوریدن بکوش. اسدی. 


بفرمود یس یوسف دین‌پاه 
بجای آوریدند قرمان شاه. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
چو لختی پرستش بجای آورید 
زمانی بسی تِ گسترید. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
بشد مرد و یسیار گرمی تمود 
پجا آورید آنچه فرموده بود. 

شصی (یوسف و زلیخا). 
- زیر (بزیر) آوریدن؛ بزمین پیوستن. پست 
کردن. بر زسین زدن. بر زمین افکندن, 
مغلوب کردن. مقهور کردن 


کجات آن شبیخون ناگه چو قیر 


که شیر ژیان اوریدی بزیر؟ فردوسی. 
دگر نامور گرد سهراب شیر 
که پیل ژیان آوریدی بزیر. فردوسی. 


دو فرزند بودش [لهراسب را]بسان دو ماه 
سزاوار شاهی و تخت و کلاه 
یکی نام گشتاسب دیگر زریر 
که زیر آوریدی سر هشیر . 
نبرده برادژم فرخ زریر 

که شیر ژیان آوریدی بزسر- فردوسی 
وزان تن عو چنبنده آید پدید 


فردوسی. 


همه رستنی زیر خویش آورید. فردوسی. 


شه غرچگان بود برسان شیر 


۱- فلما سمعت ذلک قالت فقاً ال اعینکم. 
(كليلة ابن‌المقفع). سنگ پشت ساعتی خاموش 


بود آخر بیطافت گشت گفت. مصراع: 
تاکور شود هر آنکه نتواند دید. (کللهً 


آونگ. ۲۴۳ 





اوریز. 
کجا پشت پیل آوریدی بزیر. فردوسی 
بدو گفت اولاد کای نز هشیر 
جهان را به تیغ اوریدی بزیر.. فردوسی. 


- فراز آوریدن؛ گرد کردن: 
چو گسترد خورشید دیبای زرد 
بجوشید دریای دشت نبود... 
دو سالار هر دو بسان پلنگ 


فراز آوریدند لشکر بجنگ. فردوسی. 
فراز اوریدند بیمر سپاه 
ز شادی بریدند و آرامگاه. فردوسی, 


چو آن نامه برخواند [نامٌ گراز) قیصر. سیاه 
فراز اورید از پی رژمگاه. 


فردوسی. 
چو دیوار. پیلان به پیش سیاه 
فراز اوریدند و بستند راه. فردوسی. 


بوقت خواستن آسان دهد بزاثر زر 
اگر چة هست فراز آوریدنشی دشواز. فرخی 
بدیدی که ما را پس از کین سخت 
بهم چون فراز آوزیذست بخت. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

- ||بیاوردن؛ 
بگویش که من نامه نفزناک! 
فراز آورید ستم از مفز پاک. 

ِ ابوشکور یا عتصری. 
< فرود آوریدن؛ پیاده کردن. در جائی 
متوقف ساختن: 
بدان مرز لشکر فرود آورید [طوس] 


زمین گشت از آن خيمه‌ها ناپدید. فردوسی, . 


بدینگونه تا شهر هغدان رسید 
بجائی که لشکر فرود اورید. 


فردوسی. 
چو خرو بنزدیک ایشان رسید 
به بیرونش لشکر فرود اورید. فردوسی. 


فرود آوریدن از تخت؛ خلع کردن از 
پادشاهی: 

براندیش از کار پرویزشاه 

از آن ناسزاوار کار تباه 

چو او را فرود آوریدی ز تخت 

شد از تخم ساسان پیکپار بخت. فردوسی. 
آوریز. (! مرکب) آبریز. 
آوشن. [ش] (!) آویشن. آوشن. بوشن. 
معتر. و اينکه بمض فرهنگ‌نویسان کاکوتی 
را مرادف دیگر این کلمه آورده‌اند غیلط 
است., چه کاکوتی گیاه دیگری است. 
آوکان. (خ) نام سرداری از سپاه فریدون: 
سبهدارشان قارن کاوگان 

به پیش سپه اندرون آوکان. فردوسی 
آول و تاول. [ز ٌ تا ز) (! مرکب, از 
اتباع) پر از جراحت. پر از سوختگی. پر از 
جای گزیدگی. 
آوله. زر لّ /ل)() آبله 

آون. ارَ] (ص, ) مسخفف آونگ. نگون. 
معلق. آریزان, آویخته. دروا. 
- آون کردن میوه؛ به آونگ کردن آن: 


همه مردم از دانه خرمن کنند 
ز انگور دوشاب و آون کنند. 
شمسی (یوسف و زلیضا)؟: 

آون. (ر] (() در لهج عرب اندلس «ایسن» 
بوده و از اینرو کنیه‌ها مَیْدَوٌ باین عربی که از 
آن طریق داخل سغرب شده است بهمان 
صورت بافیست: اون‌پاس بجای این باجه. 
آون‌پاس. زرغ] ((خ)" آرئباس. مصحف 
نام ابن یاجه, نزد مردم اروپا. 
آوفد. [و] (() (از: آوه آب + وند. خنور) 
ناء. ظرف. خنور. وعاء. باردان. |[کوز: آب. 
ظرف شراب. کوز: شراب. خنور آب. 
(المعجم): 
چون آب بگونة هر آوند شوی. 

ایوحنيفة اسکافی (از فرهنگ اسدی). 
میادا ساغرش یک لحظه از خون رزان خالی 
فلک را تا رود خون شفق زین تیلی آوندش. 


عمید لوبکی. 


که بنیت آدمی جون آرندی ضعیف است. . 


(کلیله و دمنه). 


بر ما بود بهتر از تاج کی. ؟ (از فرهنگها). 
صراحیه. بلبله. باطیه. ناجو, قرایه. 
||تخت و مسند." ||شطرنج. ||اول و نخست. 


(یرهان). || صولجان. 
آوند.(ز) () وعاء. که بفرانه وسو۵ 
گویند. (فرهنگستان) 
آوفف. (ز] (ا) دلیل. بیّنه. (برهان). حجت؛ 
چنین گفت با پهلوان زال زر 
گر آوند خواهی به تیفم نگر. . فردوسی,* 
ااآونگ: 


بر بستر غم خفت عدوی تو چنان زار 

کش تن شود از تار قزا ند شکستد 

وز دار عنان گشت حسود تو نگونسار 
چون خوشه انگور بر آوند شکسته. سوزنی. 
آوند. زز] (پسوند) اوند. وّند. مند. اوسند. 
دارآ صاحب. مالی. و شاید وند در 
زینآوند و ستاوند و ستناوند از این قبیل 
باشد» و در کلمات خداوند و پساوند و 
پواوند ذراوتنه و نیز بعض اسماء ایکته 


مثل نهاوند و و دماوند و فراوند و الوند معنی 
آن بر نگارنده مجهول است: 
آوفدی. (ز] (!) ظرفی که شراب در آن 


کند. (برهان). |((ص نسبی) وعائی. 
آونگت. [] (() رشته‌ای که انگور و دیگر 
میوه بدند و آویزند (فرهنگ اسدی, خطی)» 
و اين کار برای تازه ماندن و گنده نشدن 
میوه است بزمستان. معلاق. آوند. بندء 
جون برگ لاله پودم [من ] واکنون 
چون سیب پژمریده بر آونگم. 


رودکی. 


دختر رز که تو بر طارم تاکش دیدی 
مدتی شد که در آونگ سرش در کلب است: 


انوری. 
|((ص) آوی_خته. معلق. دوا. آونگان. 
آویزان. دلنگان: 
عیار حلم گرانش پدید نتوان کرد 


اگر سپهر ترازو شود زمین پاسنگ 

هزاریک گر از آن زاسمان درآویزد 

جتان بود که ز کاهی گهی کنند آونگ. 
فرخی. 

وآنگه او را سوی دروازة گرگانج برند 

سرنگون باد گران از سر پیلان آونگ. 
فرخی. 

بخت مردی است از قاس دو روی 

خلق گشته بدو درون. آونگ. ناصرخسرو. 

آونگ دوزخیم بزنجیر معصیت 


دوزخ نهنگ و ما چو یکی لقمة نهنگ. 


صوزنی. 
نگونس در آن چاء آونگ کرد 
هنوز اندر انجاست آرنگ مرد. زجاجی, 
|اهر چیز درآویخته و معلق و دروا: انگور» 
خربزه, سیب. هندوانة ارنگ؛ 
توئی که خوشهة پروین بر این بلند رواق 
ز بهر تقل جلال تو بستهاند آونگ. 
ظهیر فاریابی. 
یا ما سر خصم را یکوبيم به سنگ 
یا او تن ما بدار سازد آرنگ 
القصه در اين سراچدٌ پرنیرنگ 
یک مرده به نام به که صد زنده به ننگ. 
شاه نظر. 
- آرنگ شدن؛ آويخته گشتن: 
جانی چو بدار هجرت آونگ شود 
صحرای جهان بر دل من تنگ شود. 1 
- آونگ کردن؛ آرنگ ب بستن. آویختن: 
وظیفة تو رسید و نیافت راه ز در 


۱-پاکه 
۲ - صاحب جهانگیری تطعة ذیل را برای این 
معتی مثال می‌آورد از منوجهری* 
شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک 
چو بیژن در میان چاه اون 
ثربا چون منیژه بر سر چاه 
در چشم من بدر چون چشم بیژن. 
و بی‌کبهه «آون» در بت غلط و «او من» صحیح 
است. و از ابنرر مثال «اون» نمتواند بود. 

۰ - 3 
۴ -ظ. مصحف اورنگ باشد. 

5 - 0۰ 

۶ - عبدالفادر بغدادی در لفات شاهنامه این بیت 
را آورده و آوند را بمعنی بّه و مرادف‌های آن 
گرفته است. بیت درشاهنامه‌های چاپی و خطی 
متداول نیست. و نیز کلمة آرند باین معنی در 
جانی دیده نشده و ریشه‌شناسان نیز اصلی برای 
آن نافته‌اند. 


۴ اآونگان. 


زهی کرم که ز روزن بکردیش آونگ. 
مولوی. 
امثال: 
خانة خرس و انگور آونگ! 
||(!) جسمی وزین که تحت اثر قوة نقل 
واقع و پیرامون نقطه‌ای ثابت جنبان باشد. و 
آن بر دو گونه است بسيط و یا ساده و 
آمیغی یا مرکب. و از اقسام مرکب شاهین 
ترازو و رقاصک ساعت است. 
آونکان. (وَ] (ص مرکب) در تداول عوام. 
آونگ, دروا. معلق. آويخته. ر‌ نصیح آن 
آویزان باشد. . پیت ذیل را در فرهنگها برای 
کلمه متال می‌آورند؛ 
رفته با بازوش از تندی مرکب آستین 
گشته آونگانش از پهلوی استر پوستین. 
جلال‌الدین خوافی. 
- آونگان شدن؛ آویزان شدن. 
- آونگان کردن؛ آویختن 
آونوس. () آبنوس. 
آونه. (و ] (ع ) ج اوان. وقسسستها. 
|اسنگ‌پشتهاء و بدین سعتی جمعی است 
بی‌مفرد. 
آ99. [وَذ] (اخ) نام شهری. 
آوه. (و] (اخ) آوة سمکنان. نام یکی از 
سران سپاه کیخسروء 
یس گیو بد او سمکنان 
برفتند خیلش یکان و دوگان. فردوسی. 
(صوت) آه. آخ. آوخ. آواه. 
دریفا. دریغ. افوس. واحسرتا. کلمه‌ایست 
که از درد یا اسف ر اندوه گوینده حکایت 
کند: 
باز چون شب میشود آن گاو زفت 
میشود لاغر که آوه رزق رفت. 
همچو مجنونی که بشنید از یکی 
که مرض امد بلیلی اندکی 
گفت آوه بی بهانه چون روم 
ور بماتم از عیادت. چون شوم؟ 
نبیا گنتند آوه بند جان 
سخت‌تر کرد ای سفیهان بندتان. 
آوه کردن؛ تاو 
|او برای نمودن تعجب نیز مستعمل است. 
9( / ) (!) کوره که در آن خشت و 
آهک و اثال آن.پزند. پزاوه. داش. ||در 
بعض فرهنگها معنی صدا و ندا یا برآورندة 
صدا و ندا بکلمه داده‌اند. || زننجیره‌ای که 
نقاشان و دوزندگان بر کنار چیزها کشند یا 
دوزند. 
آوه. [] (اخ) نام محلی در ۲۴ هنزار گیز 
فاصله از ساوه که آیه و آوج نیز گویند و آن 
در قدیم شهری بوده و اثار قدیمة بسیار 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی. 


پسیرامون آن دیده میشتولد. و صاحب 


حدودالعالم گوید: آوه شهرکیت از جبال.. 


انبوه و آبادان و هوای درست و راه حجاج 
خراان. و در نزهةالقلوب امده است: اوه 
از اقلیم چهارم است. طولش از جزایس 
خالدات که‌ئه و عرض از خسط استوا لدم 
طالع بناش له دور باروش قرب ده‌هزار 
گام. هواش معتدل آب بش از رودخانة گاوماها 
که بماهین بره می‌خوانند و در آن شهر 
زمستان یخ اب در چاه می‌بندند بچند کرت 
تا فرومیخورد در تابستان همچنان یسخ اب 
بازمیدهد انقدر آب بخ که در زستان 
خورده بود بازدهد بعد از آن آب ساده مثل 
دیگر چاه‌ها. و غله و پنیه در آنجا بسیار 
نیکو بود, از میوه‌هایش ائجیر نیکو بود مردم 
انجا سفیدچهره و شیعة اثناعشریند ... و با 
هم اتفاق نیکو دارند و حقوق دیوانی آنجا به 
تمفا مفقرر است و ده‌هزار دیتار است. 
آوی.(ع ص) مأوی‌گیر. 

آوی.(ا) نام یکی از پادشاهان مدیان که 
ینی‌اسرائیل او را یکشتند. 

آو یچ. .(تسف مسرخسم) آویز. (برهان): 
۰ 

صفت و 5 ۱ 

آویختن. [تَ] اسص) آویزان کردن از. 
آویزان شدن به. تعلیق. متعلق شدن. آونگ 


کر دن. آونگ شدن. استرسال. دروا شدن. 
دروا کردن. اندروا شدن. اندروا کردن. 
دلگان کردن* 

که طفرل بشاخی درآویخته‌ست 

کتون بازدارش بگیرد پدست. فردوسی. 
که خون چنان خسروی ریختی 

همی کوه در گردن آویختی. فردوسی 
سیاوش نشست از بر تخت عاج 

بیاریخت او از بر عاج تاچ. فردوسی. 
ز زین اندر اویخت اسفندیار 

بدان تا گمانی برد گرک‌ار. فردوسي. 
نهادند زير آندرش تخت عاج 

بیاویختند از بر عاج تاج. فردوسی. 
بیاریخت بر نیزه رآن بره 

ببست اندر انديشه دل یکسره. فردوسی 
چو رفتی جهاندار بر تخت عاج 
بیاویختندی بزنجیر تاج. فردوسی. 


دو زلفکانت بگیرم دل پر از غم خویش 
چو مرغ بسمل‌کرده از او درآویزم. خفاف. 
آبی مگر چو من ز غم عشق زرد گشت 
وز شاخ همچو چوک بیاویخت خویشتن. 
۱ بهرامی. 
اری مرا بدان کت برخیزم 
وز زلف عنبرینت بیاویزم. 

سروری (از فرهنگ اسدی). 
آن جخش" ز گردنش باویخته گوئی 


خیکیست بر 
چوک ز شاخ درخت خویشتن اویخته 
بانگ‌کتان تا سحر آب دهان ریخته ا. 
منوچهری (از تحفة اوبهی). 
یک پایک او راز بن اندر بشکسته 
وآویخته او را بدگر یای نگونسار. 
منوچهری. 
نهال او را رز را] دید درخت شده و آن 
خوشه‌ها از او درآويخته. (نوروزنامه). چون 
مدتی برآمد شاخهاش [رز) بسیار شد و 
بلگها پهن گشت و خوشه‌خوشه به متال 
گاورس از او درآوی خت. (نوروزنامه). 


از باد پیاویخه از بار. 


همچون آن مرد باشد که از پیش شتر مست 
بگریخت و بضرورت خویشتن در چاهی 
آویخت. ( کلیله و دمه). 


- امتال: 
هر پزی را بپای خود آویزند؛ کل شا 
پرجلها مسلند. 
|| فروهشتن. فروگذاشتن. افکندن. پائین 


انداختن. سدل. اس‌دال. تندیل, ارسال, 
ارخاء: خانه براوردند خواب قیلوله را... و 
خیشها آويخند. (تاریخ بهقی). 
یکی چادری جوی بهن و دراز 
بیاویز چادر ز بالای گاز. 
ازرقی (از تحفة اوبهی), 
- آویختن دلو بچاه آویختن رسن از بام؛ 
فروهشتن دلو و رسن. 
||حمایل کردن. تقلد. توشح. اتشاح؛ 
بروز کارزار خصم و روز نام و نگ تو 
فلک در گردن آویزد شفا و نیم‌لنگ تو, 
فرخی. 
||بدار کشیدن. صلب. مصلوب کردن. بر دار 
کردن. بدار زدن؛ 
فکندند ناگاه بر گردنش 
بیاویختند آن گرامی تتش. 
براشفت و سودابه را پیش خواند 
گذشته سخنها بدو بازراند 
که بی‌شرمی و بد بسی کرده‌ای 
فراوان دل من بیازرده‌ای 
نتاید که باشی تو اندر زمین 


فردوسی. 


جز آویختن نیست پاداش اين. فردوسی 
بدژخیم فرموده کاین را یکوی 
بدار اندر آویز و برتاب روی, 
براویختشان در شبتان شاه 

بدان تا دگر کس نجوید گناه. فردوسی. 
و مسهتر ایشان راء عطاش, بکشتند و 
بیاو یختند. (مجمل‌التواریخ). و در آن گوری 
هت که ترسایان انرا قبرالسیح خوانند. 
گور آن مرد است که مسیخ بر او پیدا آمد و 


فردوسی. 


۰ - 1 
۲ - نل: کوچ... ماغ سیه بر دو بال غالیه آیخته. 





پیاویختندش. (مجمل‌التواریخ). ان یقتلوا او 
یصلبواا: بکشند یا باویزند. (راحةالصسدور 
راونندی). خواجه قوام را بر در ليشتر 
بیاویخت. (راحةالصدور راوندی). جزای 
ایشان... آنست کشان بکشند یا بياويزند یا 
دستت وتا هاقان تالف سول 
از اعهالضتور رازتدعیا 
نازکی و لطف دزدید از بناگوش تو در 
غوطه‌ای در آب دادند آنگهش آوبختند. 
کمال خجندی. 
||جنگ. حرب. رزم. پیکار؛ 
فراز آمد آن روز آویختن 


همان خون ز بهر پدر ریختن. فردوسی. 
بیرهیز از اين رزم و اویختن 
به بیداد برخیره خون ریختن. فردوسی. 


گرش رای کین است و خون ریختن 


نداریم نیروی آویختن. فردوسی. 
نگر تا تبینید بگریختن 
نگر تا نترسید از آویختن, فردوسی, 


کنون غارت از ئست و خون ریختن 


بهر جای تاراج و آویختن. فردوسی. 
ببیند کنون راه خون ریختن 

بياساید از رنج آویختن. فردوسی. 
شما را حلال است خون ریختن 

بهر جای تاراج و آویختن. فردوسی. 
هنزتان همی روز آویختن 

نبینم جز از زود بگریختن. اسدی. 
بدین وقتها رای آویختن 

فزون کن که خواهند بگریختن. اسدی. 


چون مخیّر شد میان جمتن و اویختن 
کرد اب زاده را بر اتش تیغ اختیار. 


مسعودسند. 
|اجنگ کردن. رزم دادن. تبرد کردن. بجنگ 
درامدن 

وز آن پس بروی سپه بنگرید 

سپه را همه گونه پژمرده دید 

ز رنج تبرد و ز خون ریختن 

بهر جای با دشمن آویختن. فردوسی. 
بسی رنج بردی و آویختی 

سرانجام از آن بنده بگریختی. ‏ فردوسی. 


چو زور تن آزدها دید رخش 

کز آنسان برآویخت با تاج‌بخش. فردوسی. 
و لشکر میمته بازگشت و بگتکین چوکاای و 
... با سواری پانصد می‌آویختند. (تاریخ 
بهقی). ||بجنگ درآمدن. بجنگ پرداختن. 
بجنگ آغازیدن: 

سیاه از دو سو اندرآویختند 
یکی گرد تیره برانگیختند, 

دو جنگی بدانسان برآویختند 
که گفتی بهنشان درآيخند. 
دو لشکر بجنگ اندر آویختد 


شمه یک بدیگر درا میختد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نبینی که عیسیّ مریم چه گفت 

بدانگه که بگشاد راز نهفت 

که پیراهنت گر ستاند کسی 

میاویز با او به تندی بسی. فردوسی. 
- آویختن با, بر؛ گلاویز, دست و گریبان. 
دست و یقه. هشت و مُشت شدن. تناسب: 
بباره برآمد چو مرغی بپر 
درآویخت با من گو نامور. 
پراویخت با شاه مازندران 

همی لشکرش خیره گشت اندر آن. 


فردوسی. 


۲ فردوسی. 
بریده برآویخت با ار 4 
چو پیل سرافراز و شیر دژم. فردوسی. 
بباده بهم اندر اویختند 
یکی گرد تیره برانگیختند. فردوسی. 
چون خطیب بجای ذکر خلیفه رسید به وی 
انسدر او ختند و خطبه پسریده شسد. 
(مجمل‌لواریخ. | چنگ زدن: حالی که من 








این سخن بگفتم دامن گل بریخت و در دامنم 
اریخت که الکریم اذا وعد وفی. ( گلستان). 
||چنگ زدن بر, چنانکه گرگ و پلنگ و 
مانند ان در صیدی؛ 

چو با زور و با چنگ برخیزد اوی 
بپروردگار اندر آویزد اوی. فردوسی. 
||درزدن. تشبت. زَدّن: 

چو روشن شد آن چادر مشک‌رنگ 

سپیده بدو اندر آویخت چنگ. فردوسی, 


- آویختن دل کسی بکسی: بدو تملق . 


خاطر پیدا کردن؛ 

چو دانست سودابه کو کشت خوار 
بیاویخت در وی دل شهریار... فردوسی. 
<- امتال: 

تا از گوشوار من چه اویزی؛ تا در مقابل 
دگر گفت کاری که فرمود شاه 

وز این پس کنون تا چه فرمان دهی 

چه آویزی از گوشوار رهی. فردوسی. 
||ماخوذ. سئول شدن. سعائب. مواخ. 
مَجّزی شدن؛ 

هر انکس که از داد بگریزد وی 
ببادافره ما بياویزد اوی. 

هر آن خون کز این کینه شد ریخته 


فردوسی. 


بدین گیتی او باشد آريخته. فردوسي. 
که هر خون که آید بکین ريخته 
تو باشی بدان گیتی آویخته. فردوسی. 
بر اين رزم خونی که شد ریخته 
تو باشی بدان گیتی آويخته. 

فردوسی. 


چون ترسم که چو جائی بروم دیگر 


به بد خویش بیاویزم و درمانم. ناصرخسرو, 


آویزد آن کسی که گریزد ز مهر تو 


گرچه رسن دراز مرش هم بچنبر است. 

۱ معزی, 
عقل را هرکه با بدی اميخت 
لاجرم عقل جست واو آویخت. سنائی. 
| گرفتار شدن. دچار گشتن: 
بياویزد انکس به غدر خدای 
که بگریزد از عهد روز غدیر. ‏ ناصرخسرو. 
هرکس که ز ما قصد جهان دارد از اوباش 


بیس زود بیاویزد در تگ و نکالش. 

تاصر خسرو. 
| انتادن؛ 
بدام بلا برنیاو یختم. فردوسی. 


کد ایدر پرینان بماندیم دير 


برآویخت بر دام روباه شیر.  .‏ فردوسی. 
بدام من آویزد از ناگهان 

بخونها که او ریخت اندر جهان. فردوسی. 
از آن لشکر روم بگریخت اوی 

بدام بلا درنیاویخت اوی. فردوسی. 
دو مهتر بد از جنگ بگریختند 

بدام بل درنیاویختد. فردورسی. 


|انصب کردن. کار گذاشتن. جا گذاشتن: و 
ده در بر آن آویخته چهار زرین و خش از 
سیم خام. (مجمل‌التواریخ). و دری از آهن 
بدو پاره بر وی آویخته. (مجمل‌التواریخ). و 
پبراسونش دیبوار است چهار در بر آن 
آریخته. (مجمل‌السواریخ). و آن درها از 
واسط بیاورد و بر انجا دراویخت. 
(مجمل‌التواریخ). و دری آهنین بدو پاره بر 
دی درآویخته. (مجمل‌التواریخ). ر آن در را 
بر باب‌البصره آویخت و یکی در دیگر از 
مصر بیاوردند و سر باب‌الکسوفه آویخت. 
(مجمل‌التواریخ). 

||دراف‌ادن با. ایذاءء 

نه والا بود خیره خون ریختن 
نه از شاه با بنده اویختن. فردوسی. 
تو داتی که تاراج و خون ریختن 

چو با بی‌گنه مردم آویختن 

مهان سرافراز دارند شوم 

چه با شهر ایران چه با شهر روم. فردوسی. 
مرا نیست ائين خون ریختن 

له بر خیره یا مهتر آویختن, ی 
|یک. تشبیک. در هم انک‌دن. نسج. 
انشباب: 

چنان نیزه در نیزه آویختند 

تو گفتی بهششان درآميختند. 

و رجوع به آویخته شود. ||بستن: 
پیچید اولاد را بر درخت 

بخمٌ کمندش بیاویخت ‏ سخت. . فردوسی. 





فردوسی. 


۱-ترآن ۳۳/۵ 
۲ - بعد از زمانی اولاد دیو را رستم میکشایدء 


|[دوسیدن. چسبیدن. انتشاب. نشوب. 
تنشب. تعلیق: 
بدلها اندر آویزد دو زلفقش 


چو دوژه اندرآویزد به دامن, خفاف. 
چه آویزی در این چون می‌ندانی 
که دین‌ست این مدینه يا کهینه. ناصرخسرو. 
||سرگرم شدن. مشغول گشتن. وررفتن؛ 
چون سگ که در استخوان آویزد. (تاریخ 
طبرستان). |ابحث بسزا کردن. تعمق. 
تحقیق. اسستقصا. فحص کردن: و من 
میخواستم که این تاریخ بکنم هر کجا 
تکعه‌ای بودی در آن اویخمی. (تاریخ 
بیهقی). ا[آرایدن. آرامیدن ب با. وقاع. بضاع: 
بیک ماه یک بار از آریختن 
فزون گر کنی خون بود ریختن 
هم این مایه از بهر فرزند را 
بباید جوان خردمند را. فردوسی. 
|[بررآویختن هور با ماه در بیت دیل 
فردوسی ظاهرا بمعنی خسوف یا کسوف 
تو گفتی برآویخت با هور ماه 
ز باریدن تیر و گرد سپاه. فردوسی. 
اایجیدن. (برهان). || درگرفتن. (برهان). 
|اتوسل کردن. متوسل شدن: 
همه آویخته از دامن دعوی و دروغ 
چون کفه از کس گاو و. چو کلبدان ز مدنگ, 
قریم‌الاهر. 
لب و نج آویختن؛ شرش را آویختن. با 
ملامح روی خود ناخرسندی خویش 
نمودن. و مصدر دوم آن آویز یبا آویزش 
باشد: آویختم. بیاویز. اعتلاح؛ با یک‌دیگر 
بیاویختن در جستن و گرفتن و آنچه بدان 
مص‌اند. (تاج‌السصادر بیهقی). زوضیدن؛ 
درآریختن. بشلیدن. بردوسیدن. در سردم 
آویسختن. (فرهنگ اسدی). اعتلاق؛ در 
چیری درآریختن. 
آویختنی. [ت] (ص لیاقت) درخضور 
آویسختن. ازدرِ آویختن. که آویختن آن 
ناگزیر و واجب باشد. 
آويخته. ات /ت] (نرسف /نسف) 
آویزان‌شده. آونگ‌شده. دروا. اندروا. معلق, 
فروهشته. فروگذاشته. نگون؛ 
آب گلفهدنگ گشته از فسردن ای شگفت 
همچنان چون یش سیمین نگون آويخته. 
فرالاوی. 
یکی حلقه زرین بدی ریخته 
از آن چرخ کار اندرآو يخته [در ایران مداین ] 


فروهشته زو سرخ زنجیر زر 


بهر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی. 
کان هر دو فريشته بفعل خود 
آویخته مانده‌اند در باپل, تاصرخسرو. 


از ان جانب که بریده ینوة انشین او در 


شکاف چوب آویخته شد. (کلیله و دمنه). 
|| تشبت 
همه آرنته از دامن دعوی و دروخ ! 
چو کفه" از کُس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. 
قریم‌الدهر. 

||بدارزده. بردارکرده. مصلوب. مصلوبه: 
محمود... بسیار دارها بفرمود زدن و بزرگان 
دیلم را بر درخت کشیدند... و مقدار پنجاه 
خروار دفتر روانض و باطتیان و فلاسفه از 
سراهای ایشسان بیرون آوردند و زیسر 
درختهای آویسختگان بفرمود سوختن. 
(مجمل‌التواریخ). ||منشب. منشبک. 
نیست آمیخته با اپ هنر خاکش 
نیت آویخه در یود خرد تارش. 

یت ون 
و رجوع به آویختن شود. ||مأخوذ. مسژول. 
معاقب. مَخزی: 
بر این رزم خونی که شد ريخته 


تو باشی بدان گیتی آويختد. فردوسی. 
هر آن خون که آید بکین ریخته 
تو باشی بدان گیتی اويخته. فردوسی. 


هر آن خون که آید بر این ريخته 
گنهکار اویست و آویخته 

|انگون. دروا. معلق. اندروا؛ 

بزین اندر آورد و بستش چو سنگ 


سر آویخته پایها زیر تنگ. 


فرد وسی 


فردوسی 
گر آویخته سر ز شاخ درخت. فردوسی. 


بماند او [ضحاک بدماوند] بدانگونه آویخته 
وزو خون دل بر زمین ریخته. فردوسی. 
بیقعرد چنگ کلاهور سخت 
فروریخت ناخن چو برگ درخت 
کلاهور با دست اریخته 
پی و پوست و ناخن فروریخته. فردوسی. 
آویخته چشم. (ت / تج /ج] (ص 
مرکب) آنکه خلقةً چشمی مسترخی دارد. 
مر ق. 
آویخته‌دوش. ات / ت)(ص مرکب) 
آحدّل, 
آو بخته گوش. ات /ت ](ص مرکب) 
آحدّل. آخطل. گاوگرش, 

- سگی آویخته گوش؛ شلل‌گوش. 
آو پخته لب. (ت /ت ل] (ص مرکب) 
آفدّل. خَذْلاء. 
آو پخته‌ناف. (ن / ت] (ص مرکب) 
آبجر. براه. 
آویز. (نف مرخم) در کلمات مرکبه جون 


۱ دتست آوی هد » بحعنی وسیله و بهانه, و دل‌آویز, 


و گلاویز مخفف آویزنده است: 
بدو گفتم که مشکی یا عبیری 


که از بوی دلاویز تو مستم.. سعدی. 


اویزش. 

آویز. (!) نام قسمی گل با ساقی باریک 
بطول نیم گز و کمتر و برگی سخت سبز و 
شبیه ببرگ نعناع و گلی چون گل انار. 
||منتور و جز آن از پلور و مانتد آن که بر 
جارها و لاله‌ها و چلچراغها آویخته است 
زیت را. ||آنجه از احجار کریمه چون 
الماس و زمرد و مانند آن که بر حلقه 
گو غوازه اوزتت. ااخی: بان مارزت. 
نبرد. درآریختن با خصم. زد و خورد: 
بیفشرد ران رخش را تیز کرد 


شفت و آهنگ آویز کرد. 


فردوسی. 
برانگیخت از جای شبدیز را 
تن و چان بیاراست آویز را. فردوسی. 
چهل روز با لشکر آویز بود 
گهی دزم و گه روی پرهیز بود. . فردوسی. 


غمین گشت و آهنگ آویز کرد 
از آن پس که از جنگ پرهیز کرد. . فردوسی. 
با شیر و یلنگ هرکه آریز کند 
آن پذ که ز تیر فقر پرهیز کند. 

؟ (از تاریخ بیهقی). 
دگر ره شد آهنگ آویز کرد 


برآورد گرد اسب را تیز کرد. اسدی. 
چرخ رابا حاسدت آویز یاد. 
بخت را با دشمنت پیکار باد. مستعو ۵ سل 


گریز و آویز؛ آوییز و گریز. جسنگ و 
گریز؛ اشکانیان در گریز و آریز بس استاد 
بودند. و رجوع به «آویز و گریز» شود. 
||منگوله. شرابه. پٌس. فش. 

آو بزان.(نف. ق) در حال آویختگی. 
||آویخته. معلق. آونگ. آون. دروا. آونگان. 
دلتگان. 

- آویزان کردن؛ آویختن. تعلیق. 
|اجنگ و گریز کنان. گریز و آویز کنان: 
غوریان دررمیدند و هزیمت شدند و آویزان 
میرفتد تا ده. (داریخ بیهقی). |امشقول. 
دست‌بکار. اغازان. ||دست‌بیقه؛ 


باد سحری سپیده‌دم خیزانست 


با میغ سیه بجنگ آویزانست. ‏ منوچهری. 
آو یزش. از ) (امص) جنگ: 

بدانست کو را ز شاه بلند 

ز رزم و ز آویزش آید گزند. فردوسی. 
سخن گفتن اکنون نیاید بکار 

گه جنگ و آویزش و کارزار. ‏ فردوسی. 


بر اين گونه تا خور ز گنبد بگشت 
وز اندازه اویزش اندرگذشت 

بدان گیتی ارچندشان برگ نیست 
همان به که اریزش و مرگ نیست. فردوسی. 


فردوسی 


7 زاولاد یگشاد خم کمند 
نشستند زیر درخت بلل. 

۱ -نل: بهتان و دروغ: 

۲ -نل: چون کفه. 


فردوسی. 


آویزگن. 


۲۴۷  .هآ‎ 





دو پایش فروشد بیک چاه‌سار 
نید جای آویزش و کارزار. فردوسی. 
چو خورشید بر جرخ گردان بگشت 
از اندازه آویزش اندرگذشت. ‏ فردوسی. 
هر دو کر بجنگ مشغول شدند و 
آویزعی بود که خوارزمشاه گفت در مدت 
عمر چنین یاد ندارد. (تاریخ بیهقی). ||علقه. 
علاقه. تعلق. پیوستگی. ستکی: 
قدم را با حدوث آویزشی نیست 
و گر آويزش است آمیزشی نیست. عطار. 
اادر بیت ذیل محتمل است کلمه بمعنی 
آویختن, بر دار کردن, یا مژاخذه و بازپرس 
کردن یا سزا دادن باشد؛ 
ز کارا گهان موبدی یک‌خواه 
چنان بد که برداشت روزی بشاه [انوشیروان] 
که گاهی گنه بگذرانی همی 
به بد. نام آنککنین نخوانی همی 
هم آترا دگرباره آریزش است 
گهکار اگرچند با پرزش است... فردوسی. 
آویزکن.اگ] (ص مرکب) آنکه هر کس 
درآویزد. آنکه بهر چیز درآویزد. آنکه بهر 
شبت. (ربنجتی) (السامی 
فی‌الاسامی). علِق. (السامی فی‌الاسامی), 
متشبث. ||مبرم (چون گدا). 
آویزنده. [ز 5 /د) (نف) غلِق. شبت. 
آریزگن. 
آویز و گریز. ار گ] (ترکیب عطفی, (مص 
مرکب) گریز و آویز. عمل جنگ کردن در 
حال عقب نشستن. جنگ و گریز. گر و فر: 
زین عاریتی سرای اویز و گریز 
زان پیش که برکندت ای دل برخیز 
رضی نیشابوری. 
آویزه. زر / ز] (!) گوشوار. گوشواره. 
قرطه: 
ای از تو مرا گوش پر و دیده تهی 
خوش آنکه ز گوش پای در دیده نهی 
تو مردم دیده‌ای نه آویزة گوش 
از گوش بدیده آ که در دیده بهی. 
کمال اسماعیل. 
نخشبیهای وی از گوهر یاک 


جیز تشبث کند. ش 


کرد یاقوت تر آویزة تاک. جامی. 
در نظم من در سراسر جهان 
شد ۰ شاهنشهان. هاتفی. 


و بیشتر اين کلمه بمعتی الماس و دیگر 
گوهرهای تمین است که بحلقة گوشواره 
اویزند یا در نگین‌دان آن نشانند. 

- آویز؛ گرش کردن گفته‌ای را؛ آنرا 
فراموش نکردن. از آن بند و عبرت گرفتن. 
هماره بدان کار کردن. 
آویزه. از 7 زا 0 ایس اندیین . 
(فرهنگستان). 
آویزه‌بند. ( / ز ب] اسف سرکب) 


آویزه‌بندنده. آویزه‌بسته: 

چو گوش خدیو از لالیَ بند 

شد از روی اخلاص اویزه‌بند. هاتفی. 
||( مرکب) بتدی که رویان (جنین) دانه را 
بجفت متصل کند. (فرهنگستان). 
آویژگان ۰0 /ز] ج آویژه. ویزگان. 
خواص. |امجازا دلبران. معتوقان. 
آویژه. زر / ز] (ص. !) وسزه. خاص. 
خالمی بشت. ||سجازاء دلیر. معشوق. 
| آویزه. پاکیزه. ||تراب انگوری. . 
آوی‌سپرون. (س رُن] (اج)۲ محزّف ابن 
جیرول, نزد اروپائیان. 
آویسن. |س | (اخ)" محرّف اين سینا نزد 
مردم اروپا. 
آو بشن.[ش] (() م‌عتر. سعتر. آویشه. 
آویش. اوشه. اوشن. بوشن. پودنة بزی. 
بسودینة صحرانی. بودنة کوهی." زلف 
شاهدان؛ 

چه کی دنیا می دین و خرد زیراک 

خوش نباشد بی نان تزه و آویشن. 

ناصر خسرو. 

اکنون نچرد گوزن در صحرا 

جز سبل و کرویا و آویشن. ‏ ناصرخمرو. 
آویشنه. زش ن /ن] () آیشن. 
آویشه. زش / شٍ] (() آویشن. سعتر: 
آويشه خوری چو نیم مشقال 

بیرون برد از تن تو بلغم 

نیکو بود از برای معده 

قوت یابد از او جگر هم 

فارغ کندت ز درد سیله 

تشویش سپرز را کند کم. یوسفی طبیب. 
7 (صوت. ) آوازیست گه برای نمودن 
درد و رنج و الم و اسف و تلهف و اندوه از 
سیله برارند. آوه. آوخ. وای. اخ. آه. دردا 
انسوس. |باد. باد سرد. دم سرد؛ 

آه از این جور بد. زمانة شوم 


همه شادی او غمان‌آمیخ. رودکی. 
چو بهرام گفت اه مردم. ز راه 

برفتند پویان بنزدیک شاه. فردوسی. 
بپیجید از آن پس یکی اء کرد 

ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد. فردوسی 
از اين کار دل تگ ند شاه را 

همی هر زمان برکشید اه را" فردوسی. 
تفاد از پس زغم او ا, کرد 

تهمتن بر او درد کوتاه کرد. فردوسی. 
یکی دشنه زد بر تهیگاه شاه 

رها شد بزخم اندر, از شاه آه.. فزدونس 
نگه کرد افراسياب آن بدید 

یکی آه سرد از جگر برکشید. فردوسی. 
ابا ناله و اه و با روی زرد 

به پیش فریدون شد آن نیکمرد. فردوسی 
خروشیدن و ناله و اه بود 


بهر برزنی ماتم شاء بود. فردوسی. 
چو بشنید زوزن, دم اندرکشید 
یکی آ» سرد از جگر برکشید. فردوسی 


چو رستم به نزدیک توران رسید 
پشیمان شد آء از جگر برکشید. ۰ قردوسی. 
سیاوش چو رخسار ایشان بدید 
ز دل باز آه دگر برکشید. 


فردوسی. 
مر ان درد را راه جاره ندید 
بسی اه سرد از جگر برکشید. ‏ فردوسی. 


بس اشک شکُرین که فروبارم از نیاز 

پس آه عنبرین که بعمدا برآورم 

لب را حنوط زاه معتبر کنم چنانک 

رخ را وضو ز اشک مصفا برآورم. خاقانی. 
شب نباشد که اه خاقانی 


فلک چنبری نمی‌شکند. خاقانی. 
گر بود در ماتمی صد توحه گر 
اه صاحب‌درد را باشد اثر. عطار. 
تا ز تحسر مرا نباید گفتن 
که بر گل نهاد یار بنفشه. 
رفی‌الاین مرزیان فارسی. 
پیرزن نیم‌شب که اه کند 
رويی هفت‌اسمان سیاه کند. اوحدی. 
آهی کن و زین جای بجه گرد برانگیز 
کخ کخ کن و برگرد و بدر: برپس ایزار. 
حقیقی صوفی (تحفةالاحباب اوبهی). 
گفتمش پوشیده‌رخ مگذر به اه کاتیی 
گفت هرجا باد باشد شمع را پنهان کنند 
کاتبی. 
واين کلمه میان فارس و عرب مشترک 
است. 


- آه دز بساط نداشتن؛ هیچ نداشتن. 
باكمام مفلس بودن. ناقد مال و دارائی 
بودن. 
- آه در چگر ندائشتن (نیودن کسی را)؛ 
سخت فقیر و بی‌چیز یودن؛ 

آن پرگشته را که نبد آه در جگر 

اروغ امتلا زند اکنون ز خوان شکر. 

کمال اسماعیل. 

|ادم. نفشی. ۲ 
آه. (اخ) نام قریه‌ای بناحية دماوند. و آبهای 

معدنی بسیار بدانجا هست. 

(ع پسوند) اه. حرفی است که در آخبر 

بعض کلمات دراید و حکایت از حسرت و 

تالم و استفائه و توجع کند. و در این 

صورت در اول کلمه نیز «وا» درارند: 


(فرانری) ۸۵۲۵۲0۱66 - 1 

2 - ۸1060۲۵۳۰ ۷۰ 

دنه (املای فرانسوری) ۸۷66۵006 - 3 

(املای انگلیسی) 

۴ -واینکه بعض فرهنگ‌نویسان آنرا یکاکونی و 
ککلیک اوتی ترجمه میکند غلط است. 


۸ اآهار. 


اهختن. 





وادینا.. واحمزتاه. واسحمداه. وااسلاماه. 
واشرینا.. واشن‌تاه. وافضیحتاه. واحسرتاه. 
اف صبراه. واویلاه. و بجای آ, گاهی. اً 
(ا) یز آید: واحسرتاء چنانکه بجای واء یا: 
یاحسرة(تا) علی‌العباد. و در اين کلمات الف 
را الف ندیه گویند و ها را علامت وقف 
شمارند. 

آهاو. () چیزی از نشاسته یا کتبرا یا صمغ 
و پالتاب خظمن ناد ان ند خبانه و 
کاغذ و جز آنرا بدان آغارند تا شخ و محکم 
شود يا صیقل و سهره گیرد. شو. شوی. 
شسوریا: پُت. خسورش. آش. آش جامه. 
پالوده. بّت. اهر. تانه. بخیر. اغار. لعاب. و 
فعل آن آهاردن و آهاریدن و آهار دادن و 
آهار کردن و آهار زدن باشد در متعدی. و 
در لازم آهار شدن و آهار گرفتن: 

سوار بود بر اسبان چو شیر بر سر کوه 

پیاده جمله بخون داده جامه را اهار. 


عماره یا عنصری. 
در گنج یگشاد و دیتار داد 
روان را بخون دل اهار داد. فردوسی, 
چو او [رخش ] سست گردد پیاده شوم 
بخون و خوی آهارداده شوم. ‏ فردوسی. 
بیا تا بکشتی پیاده شویم 
بخون و خوی آهارداده شویم. . فردوسی. 
درخشیدن تیغ الماسگون 
سنانهای آهارداده بخون. فردوسی. 
همه بوم و بر زیر نعل اندرون 
چو کرباس آهارداده بخون. فردوسی. 
الماس کرده چنگ را خوش کرده دل نیرنگ را 
آهار داده سنگ را از کشتن شیران بدم. 

لامعی. 


شد خوب به نیکو سخنت دفتر تاخوب 
دفتر بسخن خوب شود. جامه به آهار. 
ناصرخصرو. 

از این پس چون ند از آهار جسمی 
مرا در کالبد جانی موقر. تامر رون 
جامه‌ست مثل طاعت و آهار بر او علم 
چون جامه نباشد بچه کار اید اهار؟ 

۱ ناصرخسر و. 
مرا پرس کز مهر او استینم 
ز مکرش یخون دل آهار دارد. ناصرخسرو. 
شخص را یاکی آورد حمام 
جامه را تازگی دهد آهار. نظام قاری. 
||نام گلی است با ساق باریک و تا یک گز 
ساق آن برشود و گلها برنگهای مختلف 
دهد. ببرگ آن پرزدار و مزب و شخ و 
شکننده است و گل و برگ آن بوی و عطر 
ندارد". ||در فرهنگها باین کلمه معنی فولاد 
جوهردار نیز داده و بیت ذیبل را شاهد 
اورده‌اندء 
نهاد از کمین هرکه سالار بود 


عمودش ز پولاد آهار بود. اسدی. 
و اين مثال برای دعوی رسا نیست. |اد نیز 
معنی طعام بدان داده‌اند و شاهدی پرای آن 
یافته ننده است و گمان می‌برم کلمة 
خورش که یکی از مترادفات شوی و پت و 
آهار است منشأً این التباس عده است. و در 
تأیید معنی طعام برای آهار گفتهاند که ناهار 
مرکب از «نا‌ی حرف نقی و آهار بمعنی 
طعام است. وائّه اعلم. 

آهاز. (اخ) نام گردنهای میان شهرستانک و 
رودیار در ایالت تهران. اانام دره‌ای در 
ناحية رودبار طهران و نام قریه‌ای در آن 
دژه در نزدیک قرية اوشان, و در این دره 
معادن سنگ گچ فراوانست. اانام یکی از 
آب‌راهه‌های جساجرود که در اوشان 
بجاجرود پیوندد. 

آهاردازر. نف مرکب) آهارزده. 
آهارکر ده: کاغذ آهاردار. چلوار آهاردار. 

آهاردن. (5) (مص) آهار زدن. آهار 
کردن. 

آهار زدن.(ز 5 (مص مرکب) آهاردن. 

آهار کردن. (ک :] (سص مرکب) 
آهاردن. 

آهارمهره. (؛ رز /ر](! مرکب) عمل آهار 
زدن و سپن با مهره روشن و صیقلی کردن: 
کاغذ آهاربهره‌دار. و فمل آن آهارمهره 
کردن و آهارمهره زدن است. ترزیز. 

آهار بدن.(:) (مص) آهاردن. آهار زدن. 

آهازیدن.(3] (مص) در فرهنگها این 
کلمه را پعنی آختن و آهختن و آهیختن و 
آهنجیدن اورده‌اند. صاحب برهان قاطع 
گوید: آهازیده بمعنی کشیده باشد خواه قد 
کشیده باشد و خواه شمشیر کنیده و خواه 
تنگ اسب و امال آن. و عمارتهای طولائی 
را نیز گویند - انتهی. لیکن من شاهد برای 
اين مصدر و نیز مشتقی از آن یافتم و عدم 
آلو جدان لایدل.... 

آهاز ید ه.(: / د] (نمف / نف) رجوع به 
اهازیدن شود. 

آهال.(ع ) ج آهل. 
آهان. (صوت) در تداول اطفال و زئان. 
آری. نعم. 

آهای. (صوت) در تداول عامّه. حرف ندا 
و گاه علامت تحذیر است. 

آهبنیابه. (دْ بَن ب /ب] () خسميازه. 
آتا.: دهان‌دره. حاءب. ۱ 

آهبه. وب ) (ع !) ج اهساب. پوستهای 
ناپیراسته. 

آهتن.(تَ) (مص) صورتی از آختن و 
آهختن. 

آهته. [تَ /ت] (نمف) آهخته. 

آهختن. (د ت] (مص) آهیختن. آختن. 


لجیدن. آهنجیدن. کشیدن. برکشیدن. بیرون 
کردن. سیرون آرردن. برآوردن. بیرون 
کشیدن. تشهیر. 0 

ز آهختن تغها از غلاف 

که قاف را در دل افتاد کاف. 


فردوصی. 
گرش بر فریدون بدی تاختن 
آمانش ندادی به تیغ اختن. فردوسی. 
خدنگي که پیکان او ده ستیر 
ز ترکش برآهخت گرد دلیر. . . فردوسی. 
طبیب تست حکیم و توبا طبیب حکیم 


همیشه خنجرت آهخته و کمان بزهی. 
ناصرخسرو. 

چر تیر از زخمگه آهخت بیرون 
نشانه بود و تیر آن هر دو پرخون. 

(ویس و رامین). 
چهارم درآهخت از آنسان شگفت 
که هر دو کمانگوشه گوشش گرفت. اسدی. 
برآهخت خرطوم فیل از زره 


پیچید و چون رشته برزد گره. اسدی. 
جو عزمش پرآهخت شمشیر بیم 
بمعجز میان قمر زد دو نیم. سعدی. 


|ابرآوردن ۳ کشیدن, چنانکه دیوار را 
وفا پیرامنش اهخته دیوار 
نه دیولری که کره تاءبردار. (ویی و رامین): 
|[بیرون کردن و کشیدن و خلع و سلخ جامه 
را 
برآهخت از بر سیمینش سنجاب 
بگستردش میان آن گل و آب. 

(ویس و رأمین). 
یک چند کنون لباس بدمهری 
از دلت همی باید آهختن. ناصرخسرو. 
|اراست کردن. ستیخ کردن. شخ کردن. تیز 
کردن گوش. براق کردن و انتفاش یال: 
قوی‌توائم و فربه‌سرین و چیده‌میان 
درازگردن ۳ آهخته گرضش و گردشکم. سنائی. 
همچون کف بسینه سر اندرکشد اجل 
آنجا که نیز؛ تر برآهخت یال را. 

کمال اسماعیل, 
چو گوش آهخته دارد دیده گوید 
مگر تیری دو پیکان می‌نمابد. ۹ 
| اممدود کردن. امتداد. کشیدن: 
بر او راه ماران شکن بر شکن 


چو آهخته بر برق (کذا] بیجان رسن. 


اسدی 

|[تحریک کردن. تهییج کردن. برانگیختن با 
جنگ و خصومت: 
چو بینم بچهر تو و بخت تو 
سپاه و کلاه تو و تخت تو 
چو آهخته شیری که گردد زیان 
برآرم بسر کار ساسانیان. فردوسی. 

1 - ۰ 


اهخته. 


آهستگی. ۳۴۳۹ 





|ارهاء مطلق, گسته کردن. اطلاق. سر | آهردن. مد (مص) آهاردن. 


دادن. 
- آهختن عنان (ماهار, افسار)؛ اطلاق 
آن. رها کردن آن: 
کنون جوثی همی حیلت که گشتی سست و بیطاقت 
ترا دیدم به یرنائی فسار اهخته و لاند. 
کنبائن: 
از آنجا سوی قلب توران سیاه 
گوان‌زادگان برگرفتد راه 
یکردار شیران پروز شکار 
بر آن بادپایان آهخه‌هار". . . فردوسی 
||برافراختن: 
چو تنگ اندرآورد با من زمین 
برآهختم آن گاوسر گرز کین. . فردوسی 
آهختن پسوست! درکشیدن آن. شلخ. 
-||درکشیده شدن پوست. انسلاخ. 


||برکشیدن. استوار کردن. چنانکه تتگ را 
بر ستور و مانئد آن: 

یکی تیز کرد از پی جنگ چنگ 

برآهخت گلرخش راتنگ تنگ. اسدی. 


آهخته. («تّ /ت] (ن‌سف) آهيخته. 
آخته. آهنجیده. لنجیده. برکشیده. کشیده. 
بسیرون‌کرده. ار آورهه: مسئول. مُشهر 
افراخته. افراشته؛ 
رزبان برزد سوی رز گامی را 
غرضی را و مرادی راء کامی را 
برگرفت از لب رف [آنگه] جامی را 
بر لب جام نگاریده غلامی وا 
داده در دمتش آهخته حامی را 
بر دگر دستش جامی و مدامی را. منو چهری, 
||ابرانگیخته. برافزولیده. تحریض‌شده؛ 
بیازم بدین کار ساسانیان 
چو آهخته شیری که گردد ژیان 
ز دفتر همه تامشان بسترم 
سر تخت صاسان به پی بسپرم. 
و رجوع به آهختن شود. 

آهر . [] (() آهار, در تمام معنی‌های آن 

آهو. (ه] ((ج) نام شهری کوچک ی و 
همسوایش سرد است و آبی از رودی که 
بدانجا مسوب است از جیال اشکبر 
برمیخیزد و از عیون و قنوات نیز آب دارد. 
حاصلش غله و اندک عیوه بود و مردمش 
شاقعی‌مذهبد و حفوق دیوانیش به تمفا 
مقرر است و ولایتش قریب بیت پاره ده 


فردوسی 


بود و قرب پنج‌هزار دینار متوجه دارد. و از 
آن ولایت پانزده‌هزار دینار بر وی دفتر ثبت 
است. (نزهة‌التلوب). و این رود و هم این 
شهر امروز بنام آقر متهور است. و مردم آن 
شیعی باشند. 
آهرامن.() (اخ) آهسریمن 
آهرمن. 

آهردار. (۶] (نف مرکب) آهاردار. 


ن. آهسریمن. 


آه رکرده. وک 5 /د) اسف مرکب) 


ِ زده. آهارزده. 

آهرمن. ۰ [« ع)(اخ) آهرش. اهریمن. دیو. 

مقایل یزدان. فاعل شر. ظلنت: 

آنکه گردون را بدیوان برنهاد و کار بست 

وآنکجا بردش خجته مهر. آهرمن‌گرای. 
دقیقی. 

بروز معرکه بانگشت اگر پدید آید 

بچشم برکند از دور کیک آهرین. منجیک. 

روانم نباید که ارد منی 

بد اندیشد و کیش آهرمنی. 

گرت دل نه با رای آهرمن است 

موی آز متگر که او دغمن انت: فرادوسی: 

به رشک اندر آهرمن بدسگال 

همی رای زد تا بیا کد یال. فردوسی. 

جوانی پرآراست [ایلیس] از خویشتن... 

بدو [بضحاک] گفت اگر شاه را درخورم 

یکی نامور پاک خوالیگرم... 

فراوان نبود آن زمان پرورش 

که کمتر بد از کشتنیها خورش 

جز از رستنیها نخوردند چیز... 

پس آهرمن بدکتش رای کرد 

بدل کشتن جانور جای کرد. فردوسی. 

گر اين دز [... بهمن ] بر و بوم آهرمن است 

جهان آفرین را بدل دشمن است 

به فر و بفرمان یزدان یاک 

سرش را ز ابر اندر آرم بخاک. 

چه بندی دل آندر سرای سپنج 

که هرگز نداند بهی را ز رنج 

زمانی چو آهرمن آید یجنگ 


فردوسی. 


فردوسی. 


زمانی عروسی پر از بوی و رنگ. فردوسی 

خزروان چنین گفت کاین یک تن است 

نه از آهنست و نه آهرمیست. فردوسی. 

همه بند آهرمنی برگشاد (فریدون] 

بیاراست گیتی سراسر بداد. 

زمین پر ز جوش و هوأ پرخروش 

هزبر زیان را بدزید گوش 

جهان سربسر گفتی آهرمن است 

بدامن بر از استین دشمن است. فردوسی. 

چو نزدیکی حصن بهمن رسید [طوس] 

زمین همجو آتش همی بردمید... 

زمین سربسر گفتی از ات است 

هوا دام آهرمن سرکشست. فردوسی 

بس پاید تا بروشن روی و سوی تیره‌گون 

مانوی را حجت آهرمن و یزدان کند. 
عنصری. 


فردوسی. 


ستیزآوری کار آهرمن است 

ستیزه بیرخاش ابستن است. اسدی. 

مگر ناگه کمین آورد بر عفریت سیاره 

مگر در شب شبیخون کرد بر مریخ آهرمن. 
معزی. 


گرد بلق کر شگردی کرد عاکی هم گرد 
مرد یزدان گر نباشی جفت آهرمن مباش. 
سنائی. 
ابلیس. شیطان اسلامی: 
گریزنده گشته‌ست بخل از فش 
کَفُس قلاعوذ است و بخل آرمن 
مسعودسعد, 
|[(ص, !) بددین. بی‌دین. کافر: 
چه جوئی همی زین سرای سینچج 
که اغاز رنج است و فرجام رنج 
بریزی یخاک ار همه آهنی: 
اگر دین‌پرستی گر آهرمنی. ‏ فردوسی. 
شما را ز من هوش و جان در تن است 
بمن نگرود هرکه آهرمن است. . فردوسی: 
||میر غضب. جلاد. دژخیم. روزبان: 
بفرمودمی تا سرت راز تن 
بکندی بکردار مرغ آهرمن فردوسی 
آهرمنی. ]اس نسبی) منسوب به 
آهرمن. ۲ ٍ 
<- کلمات آهرمی؛ کلمات زشت و نیز آن 
کلمات که بجای کلمه‌های خوب آرند بقصد 
ایذاء و تخفیف و اهانت. سانند درائیدن و 
لاییدن بمعنی گفتن. ترکیدن. بجای زادن. 
تمرگیدن, بجای نشستن یا خفتن. کپیدن و 
کپ مرگش را گذاشتن. بجای خفتن. کوته 
کردن. بجای زائیدن بسیار. گوریگور 
افتادن» بجای مردن. عر زدن, بجای گسریه 
کردن. گورش را گم کردن, بمجای رفتن. 
کوفت یا زهرمار کردن» بجای خوردن. جان 
بکن, بجای بده. گم شو, بجای برو. خفه شو, 
بجای مگوی و ساکت شو. خبر مرگت بباید: 
بجای چرا دیر امدی یا چرا دیر ای. 
آهرمهوه. (2م ز / را (! سس رکب) 
آهارمهره. 
آهرن. [ر) (() آهرمن. (برهان). 
آهر هماردبیره.[2 5 ز /ر] (! مرکب) 
دبسیری آخسرشماری. کتاب اصطبلات. 
(مفاتیح‌العلوم خوارزمی). : ۱ 
آهریدن 3(۰] (مص) آهار زدن. آهردن. 
آهریمن. ۹ ((خ) اهرمن. 
آهریمه. ۰ (] (اخ) آهرس. (برهان). 
آهستگی. هت /ت] (حاعص) بطوء. 
آهسته کاری. دیرجنبی. کیار. کندی. سستی. 
تاد 
دس وی ی ۱ 
سبک ند دل بسته زآهستگی. 
مگر میرفت استاد مهیته 
خری میبرد بارش آیگینه 
یکی گفتش که بس آهسته کاری 
بدین آهستگی بر خر چه داری 


۱ -آهخته‌هار: عنان گشاده. 


فردوصی. 


اهسته. 


۱۵۰ 


چه دارم, کم گفت دل پرییج دارم 

اگر اين خر بیفند هیچ دارم. عطار. 

||درنگ. تانی. انات. اون. هون. (دهار), 

ی ی : تهور و تیزی 

کرد پیش آن لشکر بازشد و هرچه 

محمدین هرون آهستگی فرمود تعجیل کرد. 

(تاریخ طبرستان). ||رفق, ملایمت. مدارات. 

آرامی. نرمی. مساهله. مهل. مقابل خرق و 

ستون بزرگیست آهستگی 

همان بخشش و داد و شایستگی. فردوسی. 

بود رسم و آئین مرد دلیر 

که آرد به آهتگی شیر زیر. 

جم اندیشه از دل فراموش کرد 

سه جام می از پیش نان نوش کرد 

ز دادار پس یاد کردن گرفت 

به آهستگی رای خوردن گرفت.. فردوسی. 

خجسته بر و بوم پیوستگی 

به اهستگی هم بشایستگی. 

بیمار کجا گردد از قوت او ساقط 

دانی که بیک ساعت کارش نشود کاری 

7 آهت‌گیی باید آنجا و مدارائی 

صد گوته عمل کردن صد گونه پرستاری. 
منوچهری. 

بلکه فواید آنرا یه آهستگی در طبع جای 

دهد. (کلیله و دمنه). ||رزانت. (زمخشری). 

سکینه. هون. (ادیب نطنزی)؛ 

پس يردة قیصر [بزمان لهراسب] آن روزگار 

سه دختر بد اندر چهان نامدار 

ببالا و دیدار و آهتگی 

به رای و بخرم و بخایستگی, 

ز هرمز همی بینم آهجگی 

خردمندی و شرم و شایستگی. 

دگر گفت کز ما چه نیکوتر است 

که بر دانش بخردان اقسر است 

چنین داد پاسخ که آهستگی 

کریمی و رادی و شابستگی. 

یگنج و بزرگی و ایستگی 

به آهستگی هم ببایستگی 

نه‌پینی پماند او در زمان... 

از او جز بزرگی و آهستگی 

خردمندی و شرم و قبانتکم 

نگه کرد بیدار و چیزی ندید... 

|احلم. بردباری؛ 

بیابی ز من شرم و آهستگی 

اگر شرمگن مرد و آهسته‌ای. ‏ ناصرخسرو. 

پیر پرآهستگی و حلم ید 

تو همه پر مکر و زرق و پرحیلی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردومی. 


ناصرخسرو. 
۲ 
بگفتار خصمش بیازردمی. سعدی. 


آ هسته. [< تّ / ت] (ص, ق) آرام. 


بی‌شرور: آوهر, شهرکیست به بر کوه نهاده و 
یباابسهای بسیار, جالی بسیارکشت و 
مردمانی آهسته. (حدودالعالم). 
شتاب گیرد و گرمی بوقت پاداشن 
صبور گردد و آهسته گاه بادافراه. فرخی. 
بس آهسته و چابک و بخردند 
ز کنعان باتید پار آمدند. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
- آهت‌آهته؛ نرم‌نرم؟ 
بساغر نقل کرد از خم شراب اهسته‌اهسته 
ترا از پیش کزن آفتان آ هت هت 
ات 
اانرم. بارفق. سردماغ, مقابل آشفته: 
گهی آرمده و که آرغده 
گهی آشفته و گه آهسته. 
بدو گفت ما را که شایسته تر 
چنین گفت آنکس که آهسته‌تر. 


پراندیشه شد شاه یزدان‌برست 


رودکی. 
فردوسی. 


ز خون ریختن دست گردان یبست 

چو مهر جهانجوی پیوسته شد 

دل مرد اشفته اهسته شد. فردوسی. 

اب آوازی که جهر نباشد. یواش. نرم. 

|| ارام, باسکیه. ب‌اطمانینه. رزیین. 

گران‌سنگ. باوقار. موقر. حازم. محتاط. 

رکین. متین. مقابل تیز و تند؛ 

کنون بند فرمای و خواهی بکش 

مرا دل درست است و اآهته هش. 
فردوسی 

|احلیم. بردبار. درنگ پشه: 

چنین گفت موبد به بهرام تیز 

که خون سر بیگناهان مریز 

چو خواهی که تاج تو ماند بجای 

مبادی جز اهته و پاکرای. 

ز گردنکشان او همال من است 

نه چون بندة بدسگال من است 

هشیوار و 

بسی نام‌بردار دارد بیاد. 

یشب چیزهائی نمایم بخواب 

که آهستگان را کنم پرشتاب. 

کریم است و آزاده و تازمروئی 


فردوسی 


آهسته و بانژاد 
فردوسی. 
فردوسی. 
جوان است و آهسته و باوقاری. فرخی. 
تو شاه و شهریار و پادشائی 
یکام خویشتن فرماتروانی 
چنان باید که تو آهسته باشی 
همه کار نکو دانسته باشی. (ویس و رامین). 
متناسب‌اعطاه و خوش‌حرکات و خردمند و 
آهسته. (چهارمقاله). ای آوازی: زن را 
آهسته بیدار کرد. |(ساکت و صامت؛ 
یهودا هم آهسته و خامش است 
دلم زین جهت بی‌ره و بی‌هش است. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
اایواش, بی‌شتاب. بطیء. کند. باتأنی: 


آهک. 


برش از او شدند بزرگان دین سوار 
کآهسته‌تر ز مور گذشتند بر زمین. 

خواجه عماد فقیه. 
ره‌رو آن نیست که گه تد و گه آهسته رود 
ره‌رو آنست که آهسته و پیوسته رود. 
|[بنرمی. رفته‌رفته. یواش‌یواش. کم‌کم: 
اول چراغ بودی اهته 2 شمم گشتی 
آسان فرا گرفتم در خرمن ن اوفتادی. سعدی. 
گرجه آهته خر همی رانی 
هم بجانی رسی چو میدانی. 
انم بیفْق؛ _ 
زنهار قدم بخاک آهسته نهی 
کان مردمک چشم تگاری بودست. خیام. 
|((صوت) آهسته! آرام گوی! آرام روا لا 
آهسته خوی. زو تَّ / ج] (ص مرکب) 
آرام: 
هم آهوفتند است و هم تپزیک! 
هم آهته‌خوی است و هم تیزگام. فرالاوی. 
آهسته‌خوبی. (د ت / ت] (حصامص 
مرکب) چگونگی و حال آهسته‌خوی. 
آهسته‌رای. روت / تِ] (ص مسرکب) 
محتاط. باحزم. |[دانا. |با رای رزین. 
آهسته‌رایی. (هت /ت] (حسامص 
مرکب) چگونگی و صفت آهسهرای. 


اوحدی. 


رزانت رای. 
آهسته‌رو. ادت /ت ز /رو] (تسف 
مرکب) مقابل تندرو. 


آهسته کار. زو ت / ت](ص مسرکب) 
بطیء. کند. دیرجنْب. کر؛ 
مگر میرفت استاد مهینه 
خری میبرد بارش آبگینه 
یکی گفتش که بس آهسته کاری 
بدین آهستگی بر خر چه داری 
چه دارم, گفت دل پرپیچ دارم 
اگر این خر بیفتد هیچ دارم. 
||متانی. درنگی. فرم. 
آهسته کازی. زو تَّ / ت] (حایص 
مرکب) چگونگی و صفت آهته کار. بطوء. 
کندی. ||تأنی. ترمی. آرامي. 
آهکک. (ْ] (() بخته و ريزیده‌شدة سنگی 
مخصوص که برای محکم کردن بتا در ملاط 
و شفته و ساروج آمیزند. کلس. آژه, نوره. 
جبصین. صاروج. اهک: 
فرمان کن تا آهک و زرنیخ بسایند 
بر روت براندای و برون آر همه رت. لبیبی. 
شنک تبرژ را کد امک 
آتش آب‌پرور تیفش. خاقانی. 
زمین از ملاقات طوفان تیفش همان 
خاصیت یافت کز آب آهک. (از تاجالماتر. 
بدست آهک تفته کردن خمیر 


عطار. 


۱ -دل: پرزتک. 


آهک پز. 


آهن‌پایه. ۲۵۱ 





به از دست بر سینه پیش امیر. 


سعدی. آهلات. («](ع ص. 4ج آهله. 


اانوره. واجبی. آیمک نوره. حنازرد. جمش. آهله. [«[] (ع ص! تأثیث آحل. 


- آهک بادامچه؛ آهمک از جنس خوب از 
سنگهای کوچک. 
- آهک زنده؛ که تیزی و قوت آن نشده 
باشد. مکلس. 
- امک کردن؛ سسخت متلاشی و 
ازهم‌ريزیده کردن: بعض مارها چون بگزند 
مرد را آهک کنند. 
- آهک گثته؛ مقابل ُکلس و آهک زنده. 
آهکی که قوت و حدّت آن بمرور زمان یا 
مجاورت تم و رطویت بشده است. 
سنگ آهک؛ قرتد. 
- مثل آهک؛ سخت متلاشی. سخت 
آزهم‌ریزیده. 
آهک یز. [ پ] رف مرکب) آنکه 
حرفه‌اي پختن آهک است. حراض. کلاس: 
مکلّس. 
آهک پزی. (۶ بٍ] (صامص مرکب) 
حرفة آهک‌یز. ||(! مرکب) کور: آهک‌پز. 
آهک چارو. (2] (! برکب) آهک مخلوط 
یخاکتر و لوئی که بدان حوض و خزانة 
حمام و ماد آن اندایند. اهک‌ساروج. 
سارو. 
آهک‌ساروج. (4] (| مسرکب) سارو. 
آهک‌چارو. 
آه کشیدن.ک / ک ] (سص مرکب) 
برآوردن آه از سینه بر اثر غمی و اندوهی یا 
دریغ و حسرتی یا نحبطه‌ای و مانند آن: 
از این کار دل تنگ شد شاه را 
همی هر زمان برکشید آه را فردوسی. 
۱ - آه کشیدن برای چیزی؛ سخت آرزومند 
آن بودن. اهه. اهه. تاوه. 
آهک نوره. (غک ز /ر) (تسرکیب 
اضافی. | مرکب) نوره. واجبی. حتازرد؛ 
گفتند اين را [موهای بلقیی سبا راا به 
آهک توره حیلت کنیم... آنگاه سلیمان 
آهک نوره به بلقیس فرستاد. (ترجمة طبری 
بلعمی). 
۲ هک نوشادر. زک د] (ترکیب اضافی, 
امرکب) نوره. (محمودین عمر ربنجنی). 
آهکیی.(۶] (ص نسبی) موب په آهک. 
از آهک. کلسی. |آهک‌فروش. |اکلسی. 
(فرهنکتان)۱ 
- نمد اهکی؛ قسمی نمد از جنس پست. 
آهکیی بیرکث. (ذ ] (اج) نام کوهی 
باحيةٌ سراوانِ بلوچتان, به ارتفاع ۲۷۴۲ 
گ ۱ 
هل.۱«۱ (ع ص) انکه او را زن باشد. 
||بامردم. باسکه. آبادان. آبادان بمردم. 
پرمردم. باک‌ان. || آبادکنده. (مقدمةالادب 


- دار آهله؛ سرای آبادان. (زمخشری). 

آههنك. ام ] (ص مرکب) شاید سخفف 
آهومند. مقصر. گناهکار. عاصی. جانی: 
چو جستی کسی با کی گفتگوی 
بچیزی که سوگند بودی در آوی 
ز بولاد سندانی اندر شتاب 
بیردی چو تفیده اخگر ز تاب 
یکی برگ تر زآن درخت به‌بر 
نهادی یر دست و سندان زبر 
کَفشس سوختی گر بدی آهمند 

و گر راست بودی نکردی گزند. 

و در فرهنگ اسدی یمعنی دروغگو بفر یب 
آمده. و از صاحب فرهنگ منظومه نیز بعض 
دیگر فرهنگها بیت ذیل را نقل کرده‌اندء 
ادرخش صاعقه, بدی اسیب 

آهمند آن دروغگو بفریب. ۱ 
و اينکه بسکون هاء صبط کرده‌اند ظاهرا 
صواب نیست. و رجوع به آهومند شود. 
آهن.[*] (!) (از پهلوی آسین) گوهری 
کانی که بندرت خالص و غالبا مخلوط با 
ساير اجسام یافته بیشود. و آن بیش از همف 
فلرات محتاج‌الیه ادبی و در تمام صنایم 
یکار است و در هر جای حتی در نباتات و 
ابهای معدنی نیز وجود دارد. حدیدءٌ 

نه پادیر باید ترا نه ستون 


اسدی. 


دیون غکت وافه راهن ترا + زودگی: 
تا کی کند او خارم تا کی زند او شنگم 
فرسوده شوم آخرگر آهن و گر سنگم 
ایوشکور. 
به آهن نگه کن که یزید سنگ 
نرست آهن از ستگ بی آذرنگ. ابوشکور. 
از ابلوس دری اندر او فراشته بود 
بضای آهین: سیمین همه یقن و متمار: 
ابوالمژید بلخی. 
آهن. یکی از اجساد صناعت کیمیا و از آن 
در آن صناعت به مریخ کنایت کنند. 
(مفاتیح‌العلوم خوارزمی). 
اخگر هم تس است ولیکن نه چون چراغ 
سوزن هم آهن است ولیکن نه چون تبر. 
عسجدی. 
همه از آدیم ما یکن 
او گرامی‌تر است کو داناست 
همه آهن ز جنس یکدگر است 
که همه از میانة خاراست 
نعل اسبان شد آنجه ریم‌آهن 
تسیغ ناهان شد انسچه 
روهیناست. مهو دننعد. 
آتش ز آهن آمد و زو گشت آهن آب 
اه فان رد و از ای عاره کت نت 
خاقانی. 


- آهن چینی؛ ظاهراٌ آهنی بوده است که 
از چین می‌آورده‌اند, سخت* 
با دشمن دین تا نزنم بازنگردم 
ور قلعةٌ ار آهن چینی بود و روی. فرخی. 
- آهن نر؛ پولاد. روهیتا. مقابل نرم‌آهن. 
||شمشیر: 
پس دری کردم از سنگ و درافزاری 
که بدو آهن هندی تکند کاری. متوچهری. 
بی‌هتر دان نزد بی‌دین هم قلم هم تیغ را 
جون نباشد دین, باشد کلک و اهن را ثمن. 


و 
کسی را که جانش به آهن گزم 
بسی جامه‌ها در سکاهن رَزم. نظامی. 
سخنهای بدش تعلیم کردند 
بزر وعده به آهن بیم کردند. نظامی. 


| مطلق تلاح آهنین از درع و جوشن و 
خود و رانین و غیره. غرق آهن بودن: 
ور شخص من نخواهی چون تار پرتیان 
اهن مپوش بر تن چون پرنیان خویش. 


معزی. 
|ازنجیر: 
به آاهن بستند بای قباد 
ز فرّ و نزادش تکردتد یاد. فردوسی. 


و به آهین گران وی را ببستند و صوفی 
سخت درشت در وی بوشاندند. (تاریخ 
بیهقی). 
ز پا و ز سر آهن انداختش 
ز منوج زر خلعتی ساختش. 
امتال: 
آهن افسرده کوفتن؛ آهن سرد کوفتن: 
اهن افرده میکوبد که جهد 
با قضای آسمانی می‌کند. 
آهن سرد کوفتن؛ کاری لفو و عبت و بیهوده 
کردن؛ 
از اين در کامدی تومید برگرد 
به ببهوده مکوب این آهن سرد. 
(ویس و رامین). 
دیو از آهن گریختن؛ سخت از جیزی دوری 
جمتن خواستن: 
ز دست طبع و زبانت چنان گریزد بخل 
که دیو از اهن و لاحول و لفظ استفقار. 
ازرقی. 
آهن.(ه](ع ص) ما قدیمی و موجود: 
آهن.(م](!) آهون. نقب. 
آهن ایمد. (آی ع)بنه. آماج. سکٌّه. 
(السامی فی‌الاسامی). 
آهن بر. اب ) (نف مرکب) آن‌بره. نقاب. 
نقب‌زن. آهون‌ی. 
آهن پایه.(ی /ي) (! مسرکب) آلی 
فلزین مگب از چهار دیواره که پر آتش 


نظامی. 


سعدی. 


(فراتوی) 08۱63166 - 1 


نهند و سیخهای کباب بر آن گردانند بریان 
کردن را. |ابعض فرهنگها بدان معنی 
دهن‌دره و خمیازه داده‌اند. رجوع به 
اهبنیابه شود. 
آهن‌پوش. (2] ان مسسف مسرکب) 
آهن‌پوشیده. بوشیده به اهن. 
> آهن‌پوش کردن شیروانی؛ پوشیدن آن 
به تنکة آهن. 
آهن پولا۵. ۶ ن] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) ذکر. جراذ. مقابل نرم‌آهین, آنیت. 
آنیف. 
آهن تالب. (ْ] ان مف مرکب) که با آهن 
و ۱ 
- اب اهن‌تاب؛ ابی که اهن تفته در ان 
افکتند یا قروبرند و در طب بکار است. 
آهن تر. [۶ ن ت] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آهن جوهردار. آهن سبز. 
آهن تن. (ذْتَ] (ص مرکب) که تن 
آهن دارد؛ 
خزروان بدو گفت کاین یک تن است 
نه آهن‌تن است و ته آهرمن است. فردوسی. 
آهنج. ۰(] (تف مرخم) در کلمات سرککه 
چون آب‌آهنج ۳ جان‌آهنج و دم آهنج و 
سکارآهنج و عالمآهنج ر کفن آهنج و 
شت‌آهنج و معده آهنج, , بیعنی آه تجنده 
یعنی پرآورنده و برگنده و بیرون‌کنده و 
برکشنده است ده 
آفریده مردمان مر رنج را 
پیشه کرده رنج جان‌اهنج را 
آفرین بادا برن شمشیر جان‌آهنج تو, 


قطران. 


رودکی. 


بدست راد تو اندر حسام جان‌آهنج 
بدان صفت که بود در میان بحر نهنگ. 


کمال اسماعیل. 
که آن ترک در جنگ نر اژدهاست 

دم‌آهنج و در کینه ابر بلاست. فردوسی 
بدو گفت کای مردم بی‌بها 

ببین آن دم‌آهنج نر اژدها. فردوسی 
بدو گفت شنگل که ما را بلاست 

که بر بوم ما بر یکی اژدهاست 

بخشکی و دریا همی بگذرد 

نهنگ دم‌آهنج ر بشکرد. فردوسی. 
شه. عالم آهنج گیتی‌نورد ۲ 

در آن خاک یک ماء کرد آبخورد. نظامی. 
گر ز حبس باد قولئجت کند 

چارمیخ معده آهنجت کند. ِ 
للأب؛ سکارآهنج. السباش؛ کفن‌آهنج 
المنغال؛ گوشت شت‌آهنج. (دهار). ||() 


عزم. اراده. قصد. 

آ هن جامه. دم ۳۳ مرکب) 2 
باشد تتک و بهنای دو انگشت و بیشتر 
تخته‌های صندوق و جز آن را با ۳ 


با 


پرندند و بمسمار بدوزند. فش, یش. پش. 
آهنجان. (مْ] (نف. ق) در حال آهنجیدن. 
آهن جان. (۶] (ص مرکب) سخت‌جان. 
آهن جفت.(2 ج) (( سرکب) دستگاهی 
برای شیار کردن زمين کشت راء و آن آهنی 
است بر بن چوبی پیوسته و بگاوی بسته و 
چون کشاورز گاو براند آهن به زمین 
فروشود و بدرازا زمین را شکافد. گاوآهن. 
ایمر. ایمد. سپار. فدان. آهن‌شیار. آهن‌گاو. 
اهن‌اماج. آهن‌خیش. آماج. ستتهاي 

د /د] (نف) برکننده. 


بیرون‌کشنده. ||برکننده. ||جاذپ. 


آهنجه. ادج /ح‌ّ (ا) ریس_مانی که 


جولاهان در اخر کار بندند و یر سقف خانه 
استوار کنند." (الامی فی‌الاسامی). هو 
الرسن الذی یبجر به الغزل حالة السسح 
فی‌الصخر و غیرها. (فرهنگ شعوری, از 
مشکلات): 

ز تشریف صاحب بگویم که من 

بفریادم از صاحب مخزنش 

تو خود حله برگیر بر قد حور 

ببفداد خلد برین معد نش 
آغاز جبریل آهنجه کار 
بفرجام ادریس ما کوزنش. 
||یهناکش. محبره. 


اثیر اضیکتی. 


آهنچیدن.|5) (مص) بیرون کردن. بدر 


آوردن. کشیدن. لنجیدن؛ 


گفت فردا؟ ند نشتر آر پیش نو 
خود بیاهنجم ؟ ستیم از ریش تو. رودکی. 
بگویم هد ی چهارند بل 


بیاهنجم از مفز تیره بخارش. ناصرخسرو. 
چونکه آن گهگه سرشک افشاند اين دایم گهر 
چونکه گه که آن بخار آهنجد این دایم روان. 
شرف شفروه. 
||کندن. برکندن: 
باز کز دست تو پزد نه شگفت ار بهوا 
بدو چنگال ز سیمرغ بیاهنجد بال. 
فرخی. 
خوب گفتن پشه کن با هر کسی 
کاین برون آهنجد از دل بیخ کین. 
ناصرخسرو. 
||برکردن. برکشیدن, چنانکه جامه را از تن: 
کمان بفکن از دسست و ببس بیان 
بياهنج ر بگشای بند از میان.. فردوسی 
|آختن. آهختن. آهیختن, سَلْ. برکشیدن, 
چنانکه شمشیر و مانند آن. کشیدن. تشهیر* 
چون جام بکف گیری از زر بشرد قدر 
چون تیغ برآهنجی از خون برود هین. 
۱ فرخی. 
چون براهنجی شمثیر و فروپوشی درع 


آهن دلی. 


پشت و روی سبهی اصل و فروع ظغری. 

۱ فرضی. 
کیست سلطان آنکه هت اندر نقاذ حکم او 
خنجرآهنجانش بحری ناوک‌اندازان بری. 


ستائی. 
|(جذب کردن؛ _. _ 
که گر سیر بر سنگ آهن‌ربای 
بمالی نیاهنجد آهن ز جای. اسدی. 
دل پرمهر برآهنجد از تن٩‏ 
بسان سنگ مغناطیس آهن. 
۱ (ویس و رامین). 
- درآهتچیدن؛ درکشیدن, چنانکه گوشت 
را بسیخ؟ 
پس آنگه پیش ویرو کس فرستاد 
بخواند و کرد او را یک بیک یاد 
بقرمودش که خواهر را بفرهنج 
بث بشفشاهنگ قر هد هنگش دراهنج. 
(ریس و رامین). 


و در فرهنگها معنی نوشیدن و پوشیدن و 
گستردن و انداختن و افکندن نیز بکلمه 
داده‌اند. و در معنی آن آمیختن نیز نوشته‌انده 
۲ آن مصحف آهیختن است و نسیز معلی 
فریس و چنبر و خلال در فرهنگها برای 
کلمة اهنج امده است. 
آهنجید ه.[2 د / د] (ن مف) بیرون‌کرده. 
برکشیده. مسلول. مشهر. آخته. آهيختد. 
آهخته. ||سلوب. برکنده. || مجذوب. 
آهن خای.[(] (نف مرکب) کنایه از اسب 
سرشخ پرزور باشد. (برهان). 
آهن‌داغ. [ه] (| سرکب) عمل سوختن 
جزئی از پوست تن جانور را با آهن تفته 
برای نان و علامت یا مداوا و چارة دردی. 
کی. کاویا. ||آهنی که برای داغ کردن بکار 
است. داغینه. |اعمل فروبردن آهن تفته در 
آب. اهن‌تاب. 
- آهن‌داغ کردن آبی را؛ آهن‌تاب کردن 
آن. 
آهن‌دل.[ :] (ص مسرکب) آهنین‌دل. 
قسی. قاسی. 
مرد که آهن‌دل و روئین‌تن است 
نی زرهش حاجت و نی جوشن است. 
امیرخسرو. 
آهن ۵ لی.[2 د] (حامص مرکب) قسوت. 
فاوّت. ||شکیانی بیش از حد؛ 


گفتم آهن‌دلی کنم چندی 





۱- له آه نجه برای ترجم «کابستان» 
(0306508۳) محاسب میتماید. 

۲ -گفت فردا یکشم او را. 

۳-نل:نش آرم. ‏ ۴ -خوابیاهتجم. 

۵- در نسخه‌ها دز آهن» است: داین تصحیح 
ثیاسی است. 


آهن‌رپا. 


آهنگ. ۲۵۳ 





ندهم دل بهیچ دلبندی 

وآنکه را دیده بر دهان تو رفت 

هرگزش گوش نشنود پندی. سعدی. 
آهن‌ربا. (2[] (نف مسرکب» | مرکب) 
سنگی است که بطبع آهن و فولاد را بخود 
کشد و جذب کند. آهن‌کش. منناطیس. 
آن بر دو گونه است, طبیمی که اکسیداهن 
مقناطیسی است. و مصنوعی که از قسرار 
دادن ان يا فولاد در معرض جسریان 
الکتریک بدست آید. فولاد خاصیت 
مفناطیسی دائمی پیدا میکند و آهن خالص 
موقتاً دارای اين خاصیت میگردد. آهن‌ربا 
دارای دو قطب اصست. شمالی و جنوبی و 
رات سای اعدا و ند معالغات طیین 
بکار است. و در کتب قدیمه گویند که چون 
اهن‌رپا را به اب سیر و خیوی روزه‌دار و 
خون گوسفند ماده الایند. خاصیت جذب 
آن باطل گردد؛ 

که گر سیر بر سنگ آهن‌ربای 

بمالی ناهجد آهن ز جای. اسدی. 
آهن‌ساز.[۸| (نف مرکب) آنکه بخاری و 
لیر و خاک‌انداز و حمانهای آهنین و منقل 
و امثال آن سازه از تتکة اهن. 
آهن‌ساژی. (] (حایص مرکب) حرف 
اهن‌ساز. اادکان آهن‌ساز. 
هن‌سای. [] (! مرکب) سوهان. 

هن سلپ. | ش [] (ص مرکب) آنکه 
سلب از آهن دارد؛ 

جائی که برکشند مصاف از بی مصاف 
واهن‌سلب شوند یلان از پس یلان. فرخی. 
] هن شیاز.[] (| سرکب) ایمر. خیش. 
آهن‌جفت. مپار. 
آه نکرسیی. عکُ ] (| مرکب) سندان. 
آهن کش. اک /کِ] (نف مرک | 
مرکب) سنگ آهن‌ربا. حجر مفناطیس. 
مفنطین. مفنیاطین: ۲ 

که کهُشان همه سنگ آهن‌کش است 

دزی تنگ و ره در میان ناخوش است. 

اسدی. 

تو گفتی تنش کوه آهن‌کش است 

همان اسبش از باد و از اتش است. اسدی. 
دل اعدای او سنگ است لیکن سنگ آهن‌کشس 
ازان, پیکان او هرگز نجوید جز دل اعدا, 
۱ فرخی. 
آه نکشان. ۶ ک / ک] (نسف مرکب) 
جاذب آهن. کشده آهن؛ 

تو از مفباطیس گیر این نشان 
آنه او را کی کرد اهن‌کشان. ۲ فردوسی. 
آه نکوب.[:] (نف مرکب) آنکه حرفة او 


یوستن اهن شیروانی است. 


آهن بکوبی. [) (حامص مرکب) عمل 
کوفتن آهن. ا|کار و شفل اهن‌کوب. |( 
مرکب) دکان آهن‌کوب. 


آهنکت. [هْ] () قصد. عزم. عزیمت. عمد. 
استواه. انديشه. توجه به. برفتن بسوی. حود. 
نحو. اراده؛ 
خرو غازی آهنگ بخارا دارد 
زد از غزنین تا جیحون تاژ و خرگاه. 


بهرامی. 
بد گشت چرخ با من بیچاره 
واهنگ جنگ دارد و بتیاره. کائی. 
نوروز و گل و نبید چون زنگ 
ما شاد و بسیزه کرده اهنگ. عماره. 


گزقی ز کردار کتن بای 


و خب ره غد گرد آخنگ خوات: 


فردوسی. 
به بیداد جوئی همی جنگ من 
چنین با سپه کردن آهنگ من. فردوسی. 


بیفشرد ران رخش را تیز کرد [رستم ] 
برآشفت و آهنگ آویز کرد. فردوسی. 
وزآن پس که او |کاوس ]شد بهاماوران 
بیستند پایش به بند گران 

جز از گرم و تیمار ايشان نخورد. فردوسی. 
ولیکن چو رای تو با جنگ نیست 

زان باتک آهتک تیست. ۰ فرجوشین. 
ور ایدون که رایت جز از جنگ نیت 
بخویی و پیوندت آهنگ نیست. ‏ فردوسی. 
تن‌آسان بدی شاد و پیروزبخت 
چراکردی آهمنگ این تاج و 


تخت؟ 


: فردوسی. 
همه آشتی گردد این جنگ ما 
بدین رزمگه کردن آهنگ ما. فردوسی. 


بدان حد کشان بود یرو بجای 
سوی شت کردند آهنگ و رای. فردوسی. 
بلند اسمان را که فرسنگ نیست 
کسی را بدو راه آهنگ نیست. 
همان ماده [خیر ] آهنگ بهرام کرد 
بفرید و چنگش باندام کرد. 

یکی بانگ برزد بدان نره‌شیر 

چو آهنگ او کرد شیر دلیر 

ز بیشه بیک سو جهانید اسب 
برافروخت برسان آذرگشب. 
چو هنگام فرهنگ باشد ترا 
بدانائی آهنگ باشد ترا 

بایوان نمانم که بازی کنی 

ببازی چنین سرفرازی کنی. 
کنون از خردمتدی اردشیر 

سخن بشنو و یک بیک یاد گیر 
هم از داد و آئین و فرهنگ اوی 
بنیکی بهرجای آهنگ اوی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بخوردند و کردند آهنگ خواب 
بسی مار پیجان اه ی 
بسوگ اندر آهنگ شادی کم 
نه از پارسائی و رادی کنم. فردوسی. 
جهاندار (یزدگرد] چون کرد آهنگ مرو 
بماهوی سوری کنارنگ مرو 

یکی نامه بنوشت. با درد و خشم 

پر از ارزو دل. پر از اب چشم. 


فردوسی. 


۱ فردوسی. 
چو آهنگ میدان کد در برد 
سر نه‌دیوان برارد بگرد. فردوسی. 
دگرگونه اهنگ بدکامه کرد 
به پیروز خسرو یکی نامه کرد. فردوسی. 


و از آنجایگه شد سوی جنگ کرم 


سپاهش همه کرده آهنگ کرم. .. فردوسی. 

بجوشيد و رخسارگان کرد زرد 

بدرد دل آهنگ آورد کرد. فردوسی. 

ز عشق بندة رومی و خادم زنگی 

سوی عنا و بلا چون همی کنی آهنگ؟ 
عتصری, 


شیر بنزه درآسد و قوت کرد تانیزه 
بشکست و آهنگ امسر کرد. (تاریخ ببهقی, 
اگر کوچکم کار مردان کنم 


ببینی جو آهخنگ میدان گنم... اسدی. 
دگر ره شد آهنگ آویز کرد 
برآورد گرد اسب ر تیز کرد. اسدی. 


نایذش بچنگ آنکه سوی وی کد آهنگ 
آن نیز که دارد شود از چنگشی کوتاه. 
ناصرترو. 
کنون که کردی شاها سوی هزاردرخت 
بشادکامی و بیروزی و تعاط اهنگ. 
مسعو دسعل. 
ماری دید در گردن همای پیچیده و سرش 
دراویخته و آهنگ ان میکرد که همای را 
بگزد. (نوروزنامه). سس بترسیدند عظیم, و 
آهنگ آن کردند که بازگردند. (مجمل 
التواریخ). و چون سر سال بود با هزار مرد 
آهنگ راء کرد. (مجمل التواریخ). 
مرا یا ملک طاقت جنگ نیست 
بصلح ویم نیز آهنگ تیه 
سوزنی تیز درگرفته بجنگ 
کرد زی خایه‌های خوی آهنگ. سنائی. 
چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. 
سعدی. 
خشکالی در اسکتدریه پدید آنده بود. در 
چنین سالی محتشمی... نعمت بیکران داشت 
تنگدستان را زر و سیم دادی... طايفة 
درویشان از جور فاقه بچان آمده بودند.. 
آهنگ دعوت او کردند. ( کلستان). آورده‌اند 
که سپاه دشمن بیقیاس بود و اینان اندک و 


۴ اآهنگ. 


جماعتی آهنگ گریز کردند. (گلستان). سا 
در اين حالت که در هندو از پس سنگی سر 
برآوردند و آهنگ قتال ما کردند. ( گلستان). 
گر آید گل ز بانگ بلبلان تنگ 
مگر کرکس کند سوی وی آهنگ. 
قرو 
||مقصد. مقصود. راه. سبیل: 
بسا نامداران که در جنگ من 
بدادند جان را بر آهنگ من. 


فردوسی. 
|اقصد جان. سوء قصد: 
جهان ننگ دارد همی زآن پسر 
که آهنگ دارد بجان پدر. دقیفی. 
جهاندار گفتا که اینت پسر 
که آهنگ دارد بجان پدر. فردوسی. 


چون ید" فرومایه سوی جوزه گراید 
شاهین ستبه به تذروان کند آهنگ. 


جلاب بخاری. 
فلک بین چه ظلم آشکارا کند 
که اسکندر آهنگ دارا کند. نظامی. 


|| حمله. صولت. صیال: 

بذدو [برستم ] گفت پولادوند ای دلیر 
جهاندیده و نامبردار شیر ... 

نگه کن کنون آتش جنگ من 
کمند و دل و زور و آهنگ من. فردوسی. 
تو دانی که شاهی دل و چنگ من 

یجنگ اندرون زور و آهنگ من. فردوسی. 
بکردار شیر است اهگ اوی 

ته‌پیجد کسی گردن از هنگ اوی. فردوسی. 
تو آهنگ کردی بدیشان نخست 
اگر بجه شیر ناخورده‌شیر 

بیوشد کسی در میان حریر.. 
یگوهر شود باز چون شد بزرگ 
تترسد ز آهنگ پیل سترگ. 

که جز مرگ را کس ز مادر نزاد 
ز دهقان و تازی و رومی‌نژاد 

دو لشکر نظاره بر اين جنگ ما 
بدین گرز و شمشیر و آهنگ ما. 
که گوئی نه از خاک دارد سرشت 
نبینی همی اندر ایوان و خان 
مگر پوشش او همه استخوان 

بر ایوانها جنگ افراسیاب 
نگاریده روشنتر از آفتاب 

همان چهر کیخسرو جنگجوی 
بزرگی و مردی و آهنگ اوی 

بر آن استخوانها نگاریده پاک 
نبینی بشهر آندرون گرد و خاک. فردوسی. 
ا|نوا؛ اواز. لحن صوت. راه. ره. پرده. اواٌ 
یک بریشم کم کن از آهنگ جور 
گر نه با ایام در یک برده‌ای. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


انوری. 


چو زهره وقت صبوح از افق بسازد چنگ 

زمانه تیز کند تالةٌ مرا آهنگ. ظهیر فاریایی. 

هر شبی زاویة مدح گهربار تو باد 

روشن از شمم رخ مطرب ناهیدآهنگ, 

سیف اسفرنگ. 

تو نیکوروش باش تا بدسگال 

به نقص تو گفتن نیابد مجال 

چو آهنگ بربط بود مستقیم 

کی از دست مطرب خورد گوشمال؟ 
سعدی (گلستان). 

ره بط باز تیزآهنگ میزد 

برقص کیک شاهین چنگ میزد. ۱ 

- آهنگ حجاز. آهنگ حصار و غیره؟. 


۰ - پند؛ زغن. 


۲ - برای یافتن معنی کلمات متعلقة به آهنگها ر 
اصطلاحات مرسبقی, بالفاظ ذیل رجرع شود: 
آذربایجانی. آرامش جان. آرامش جهان. آرایش 
جهان. آرایش خورشید. آزادوار. آزادوار چنگی. 
آشرراوند. آفرین. آوا. آواز. آراز ضربی. آوازه. 
آبین جمشید. ابراهیم‌بن المهدی‌بن المنصور 
(ابراسحاق عبامی). ابراهیم ماهان. ابراهیم 
موصلی. ابریشم. ابریشم طرب. ابریق (گردن 
عود). ابنن سریج. این محرز. ابن مجح. 
بوالبداح. ابوالچپ. ابوذکاء مطرب. ابو رکاز مغنی. 
ابومیلک. ابوطالب ابجر. ایوالعیک بختیار استاد 
رردکی. ابوعطا. ابوعمرو مغی بزمان محمود 
غزنوی. ابوالفرج اصفهانی صاحب اغانی. اب وکامل 
غزیل. اسول. ابونصر پلنگ رودنوازی معاصر 
فرخحی میستانی شاعر. ابونصر فارابی. اتفاق. 


ادوار. ارجنه. ارغن. ارغنن بوقی. ارغنن زمری.. 


ارغتون. آرگ. ارموی. اسپهبدان. اسحاق موصلی 
فارسی ارجانی. اسماعیل‌بن جامم. اشتری. اشکنه. 
اشوراوند. اصفهانک. اصوات. اصود. اصول 
فاخته. اعجام. اغانی. اغانی کبیر. اغانی معبد. اغنيه. 
افسر بهار. اقفر سگزی. افشار (افشاری). انشاری 
فره‌باغی. اگری. الحان. امالارتار. انگاره. انگیین: 
اوتار. اوج. ارچ ۳1 حضیضص اررامٌه. اررامن. 
اورنگی. اهتراز. اهرازی. اهوازی نهرنیری. ایقاع 
(علم...). ایقاعات. ب (در موسیقی علامت بقیه 
است». باتره. باخوز. باد. بادآورد. بادنوروز. بادة 
توشین. بادی (از ذوات‌الفخ). باربد. باررزنه. 
بازگشت. باغ سیارشان. باغ شیرین. بالابان. 
بالادسته. بالشتک (در ربلن). بال کیوتر, بام‌زد. 
پامشاد. بانگ عتقا. باری. باهار (یهلوی رامندی). 
بسحر نسور. بُخت اردشیر. بختبار ابوالعبک. 
بختیاری, بدر. بربت. بربط. بربط‌زن. برداشت. 
برصوما الزامر شاگرد ابراهیم موصلی. برغو. برکة 
زلزل. بریشمزن. بزرگ. بزرگ و کرچک. بژوال 
(صدا. عکس صرت). بستان شیرین. بسته. 
بته‌نگار. بط. بکه. بعد (انتروال). بغدادی. 
بقیه. بم. بصرم. بند شهریار. بندیر (دفی با جلاجل) 
تاج‌العروس. بوبکر ربابی. بور (آلتی از آلات 
موسیقی, حاجی خلیفه در علم آلات العجية 
الموسیفائه نام آنرا برده‌است). بوسیلک. بوطلب. 
برق. بهار بسکنه. بهبهانی. بهمن. بهمنجته. ببات 


آهنگ. 


اصفهان. بیات ترک (بیات زند). بیات درویش 
جن. بیات راجع. پیات زند. یات شکحه. یات 
عجم. بیات کرد. بیدار. بیدارباش. بیدگانی. 
بیدگلی. بیرجندی. بيشه (قسمی از نای). پائین 
(فرود). بائین دسته. پاشته (در ویلن). پالیزبان. 
پای سنور. پایکوب. پر پرستوک. پرده (دستان). 
پرده بستن در. پرده‌بنای. پرده چغانه. پرده خرّم. 
پرده‌دار (سازها از فبیل تار و سه‌تار). پردة 
دیرمال. پردة زنبور. پرده سپاهانی. یرده‌شناس. 
یردة قمر. پرده یافوت. پروانه. پژواک (صدا). 
یتیس هون یل (دن ساز): پنمگا 
(گوشا..) پنچ نوبت. پنجه پنجذ کبک دری. پنجة 
کردی. پبوست (در ساز). پرشگان. پهلوی 
(رامندی. باهار). پانو. یش خوان. پیش خوانی. 
پیش‌درآمد. پیشه. پیکارکرد. بیکرگرد. تا. تار (بدو 
معنی). تاره. تال. تألیف (علم...). تألیف الحان. 
تألیف کامل (نوبت مرتب). تبتک. نبوراک. تبیر. 
تبیره. تحریر. تحویل. تحویلات (۵۵۱۷/210۳), 
نخت اردشیر. تخت طاقدیس با (نخت کاروس). 
ترانه. ترجیم. ترک خحسته. ترنگ. ترنگست. نرلم. 
تمنیف. تصنیف کار حمل. شفنی. تک‌مضراب. 
نگاو تلفیق. تنافر. ثبک. تبور. تبیک. نن‌تن‌تناء 
توتک. نهوید. تیز. تیزی باخرز. نیزی راست. نیفا 
گنج. یف‌گنج. الث. ثانیه. ثفل. ثقیل. جالینوس 
(نام نواست. جام. جامع‌الالحان. جامه‌دران. 
جعبه. جمبه‌زن. جفت‌ساز. جلاجل. جلاذه. 
جلجل. جنتر. جوانریه. جهارت. چارباغ. چارتا. 
چار تار. چار تاره. چارگاه. چار مضراب. چالانچی. 
چامه. چامه گوی. چپ. چپ کوک. چب مضراب. 
چر. چرگر. چرنگ. چشته. چغان. چفانه. چفانه 
(برده...). جسفه, چکاو. چکاوک. چکارک 
نیشابوری. چکک* 
بامدادان بر چکک زن چاشنگاهان بر شخج 
نیم‌روزان بر لیتا شامگاهان بر دنه. 

منوچهری (از اسدی). 
چگور. چلب. چبردف. چنگ. چنگ رومی. 
چنگ‌زن. چنگله. چنگی. چوبزن. چوبک. 
چویک‌زن. چوپانی. چوگان. چهارباغ. چهارپاره 
(چهارباغ). چهارتا. چهار تار. چهارتاره. چهارگاه. 
چهارمضراب. بشهچه (تحریر). حاجیانی. حامل. 
خزان. حزین. حسام‌الدین قتلق‌بوغا (شاگرد 
حصار. حضیض. حق کارس و راح و روح (حقَ 
کالوس). حکیم‌بن احوص سفدی. حوری. 
حلقی. خارا (نوروز...). خارکش. خارکن. خالو. 
خانة عقاء خاوران. حجسته. خر. خراسان. خزک 
(در ساز). نخسرم (برده..). خرمهره. خبرنای. 
(حسلامةالأفکار فی ممرفالادوار. خسم. 
خماهرو. خمک. خنیاگر. خنبا گری, خنیدن. 
حوارزمی. خواندن. خوانندگی. خواننده. 
حوش‌انگشت. حوشنواز. داد. دادآفرید. داریه. 
داریه‌زنگی. دانگ. داوّد (صاحب مزامیر). دایرة 
قمربه. دبدبه. دپ. دخول. درآمد. درای. درغم. 
درنگ. درریش (...خان). دریج. دمائین. دستان 
(پرده). دستان اصسفهانی. دستان‌العسرب. 

-ء« 
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آهنگ. ۲۵۵ 








<< دیتان‌نشانی. دسستبد. دسستگاه. 
دستگاه‌خوانی. دستک‌زن. دسته (در ساز). دسته 
(قرم) دستیته. دشتتانی. دشتی. دف. دفاف. دف 
دورویه. دف‌زن. دفسوف. دطکمه. دل‌انگیزان. 
دلکش. دلواز. دمامه (کوس و نقاره). دمبک. 
دمبک‌زن. دمدمه. دماز. دم گار (گاودم. نفیر). 
دناسری. دنب بره (اصل کلمة طنور). دنیره 
(طبرره). دیک. دنه. دوازده مقام. دوبیتی. دوتا. 
دودک (آلی از آلات مرسیفی. حاجی خلیفه آنرا 
در کف الفظنون در علم آلات العجية الموسیقانیه 
نام برده است). دور. دورشاهی. دورویه. دوزای 
(مزمار). دوگاه. دونای. دویک (اصول...). دهاز. 
دمل. دیسر (دیر راهب). دیرسال (یرده...), 
دیف رخش. دیسورخش. ذوات‌الارتنار 
(رودجامگان). ذوات‌الفخ. ذوات‌الفرات. 
ذوالاربعات. ذوالاربعه. ذرالللت. ذوالخمس. 
ذرالیع. ذوالست. ذوالکل (گام). رابعه. راح. واز 
و نسیاز. راست (گسوشه..). راست پسج‌گاه 
(دستگاه...). راست‌ساز. راست‌کوک. راست‌سابه. 
راسته‌خوانی. راک. راک عبدالثه. راک کشمیر. راک 
همندی. رام. راستین. رامش جان. رامشگر. 
رامشگری. رامشی. رامندی (یاهار.پهلری)». رامی. 
رامین. رامینه. راوندی. راه. راه روح. راه شبدیز, 
راه‌گل. راهوی. رباب. رباب چهاررود (شرشک». 
رباب غریب. ربع پرده. رجاف. رجز. ردیف 
(ردیف آقاحیقلی» ردیف درویش‌خان ر 
غیره). رسالة شرفیه. رگ. رموز (نام سازی ایرانی 
از ذوات‌الاوتار). رنگ (جلاجل دوروبه). ر نگ, 
روح. روح‌افزا. روح‌الارراح. روح راح- روح و 
راح. رود. رودجامگان. رودجامه. رودساز. 
رودکی. روشن‌چراغ. رویین‌خم. رویینه‌هم. ره. 
رهاب. رهارندی. رهاوی. ره راست. ره‌گوی. 
زابل. زابل گبری. زابل منصوری. زاجل. زاحم. 
زاغ. زامر. زامره. زامله. زاولی. زجال. زجل. زخ. 
زخم. زخمه, زرقون (زرگون). زریاب. زلزل 
رازی. زمّار. زمر بوقی. زمر ریحی. زمزمه. زنام 
(مردی معروف بوده است در ای نواختن). زبور 
(پردف...). زنبررک (زنبوره). زنبوره (کنگری). 
زنگ. زنگانه. زنگ شتر (زنگ شتری). زنگوله. 
زنگولة صفیر. زنگوله کیر. زه. زهره. زهی 
(ذات‌الاوتار). زیر. زیرانکن. زیرافکند. 
زیربزرگان. زیربفلی. زیرخرد. زبر فیصران. 
زبرکش. زبرکش خاوران. زیرکش عشیران. 
زیرکشیده. زیروستا. زیره. زخ. سائب خاثر, 
سارپان. ماربانگ. سارنج. سارنگ. ساز. ماز 
سرآهنگ. سازگار. سازگری. سازندگی. سازنده. 
ساز نوروز. ساز و نواز. سافوت. سافی‌نامه. سبز. 
سبزاندرسبز. سبزبهار. سبزدرسبز. سبزه بهار. 
سبزه‌درسبزه. سبک. سپاهانی (پردة). سپهدان. 
مپهر, متا. ستاره. ستاه. مّي زرین‌کمر. سرآهنگ. 
سرایش. سراینده. سرابدن. سرانداز (صوفیانه» 
سرجس. سرخوان (پیش‌خوان). سرخواتی 
(ییش خوانی). سرزیر. سر صبح. سرغین. سرغینه. 
سرکب. سرکش, سرنا. سرود. سرودگوی. مسرود 
م‌جع. مرود ملی. مروستان. سروستاه. سرو 
سهی. سروش. سروناز. سکافره. سکافه. سل 


سلات. سلمک. سلمکی. سلیک. سماع. سملی 
(گوشه...). ستور, سنج. سوت. سوت‌سوتک. 
سونک. سوخته. سورنا. سورنائی. سوز و گداز 
(ثیرین و فرهاد). سرسوتک. سوسودک. سوک 
سیاوش. سولاچه. سولاچه‌زن. سه‌تا. سه‌تار. 
سه‌رود. مه‌گاه. مه گاه قفقاز. سه‌نویت. سیاوشال. 
سی‌تار. تتیخی (گوش...». سیستانی. سی لحسن 
پاربد. سیم. سیم بم. سیم زرد. سیم سفیل. سیوارتر 
(سیوارتیر). شاخ. شادباد. شادروان. شاد رران 
مروارید. شادغر. شادورد. شارشک (رباب). 
شاشک. شاشنگ. شاه‌تار. شاءعطانی. شاهد. 
شاه‌رود. شاه‌ناز. شاهنامه. شاه‌نای. شایورد. شباب. 
شبدیز. شب فرخ (فرخ‌شب). شبوو. شپلیدن. 
شسخج. شسخولیدن. شسرعه. شرفی. شروه. 
شش‌آوازه. شش‌تا(نام آلشی مسومیقی از 
ذوات‌الاوتار حاجی خلیفه در علم آلات العجية 
الم وسعَانة). ثش‌دانگ. شعه (بیست‌وچهار 
شعبة موسیفی). شفلیدن. شکافه. شکافه‌زن. 
شکرتوین. شکرزخمه. شک تن پرده. شکسته. 
شکعه ترک. شکی. شم‌الاین سهروردی. 
شندف. شته. شور. شور (تای رویین). شرشتری. 
شوعک (چننهار تاهاب صیزفی: شه‌ناز: 
شه‌رود. شهرآشوب. شهری. شه‌ناز. شه‌نای. 
شه‌نایی. شیبور. شیرین خسرو. شیرین فرهاد 
موز وگ داز). شیشم. شیطانک. صادق 
(آقامحمد..عان). صبا (نوروز...). صدا (عکس 
صوت). ضدم. صتانه. صفاء صفاهانک. 
صفی‌الاین عیدالمزمن فاخر ارسوی. صناج. 
صناجه. صنایع ظریفه. صنج. صنج‌زن. صوت. 
صور. صوفیانه (سرانداز). ضرب. ضرب‌الفتح. 
ضرب فاشته. ضربی (آواز...). ط (علامت طنین). 
طاوس. طیل. اطیل سامعه. طبلک. طبول. طوب. 
طرب‌انگ یز (گوث؛... طرز. طرنگت 
(ترنگت). طلبار. طنبرانی. طبک. طبور. 
طنبورزن. طنوره. طتطنه. طنین. طوسی. طوّیس. 
طیاب. طیاره. عازف (چفانه). عاشق. عبادت 
عبدالقادر ( گوینده‌ای‌بزمان یمور وشاهرخ. او در 
اول نزد سلطان احمف جلایر بیقداد برد سپس نزد 
میرانشاه شد و سلطان احمد جلایر باو «بار عزیز» 
خحطاب میکرد). عبداله (میرزا..). عجب‌رود. 
عراق. عرب (نوروز...) عربانه. عرطبه. عروج. 
عروض‌البلد. عزال (عنال؟). عشاق. عشرا 
(پردف...). عشیرا. عشیران. عصب؛ مفروشه. علون. 
علی مکی. عقا. عواد. عود. غجک. غچک 
(کمانچه طبور). غرچه. غرد. غرش. غرنگ. 
غریو. غزال. غزیل ابوکامل مفنی. غزک (کمانچة 
طنبوره). غلط دادن. غم‌انگیز. غناء. غناء نها ندی. 
غنچه کبک دری (روح راح). غندرود. غو. غوش. 
غیچک (غزک». غیرذوات‌الاوتار. فاخته 
(فاریابی). فرخجته. فرخ‌روز. فرخ‌شب (شب 
فرخ). فرحی سیستانی. فردوس مغنه. فرود. 
فروداشت. فلوت. فهلبد. فیاغورس. فیلی. فارع. 
فاشقک. فالوس. قانون. قاوال. قض. فیرز (نام 
آكی موسیقی از ذرات‌الاوتار. حاجی خلیفه). 
قجر. قرایی (گوشه...». قرع. قره‌باغ. قرةالعین. 


" فر‌نی. فصابه. قطار. فطب‌الاین شیرازی. قغل 


رومی. قلدر (را...). قلع. قمر (پرده...). قّال. 
فول. قوم (دسته). فوما. قهرمان. قیجک. قیصران. 
کاری. کاس. کامه (در ساز). کاسه‌زن. کاسه گاه. 
کامه‌گر (قول...). کاسه‌نواز. کان و کان. کاویزنه. 
کیک دری. کجک. کخ‌کخ. کران. کرشمه. کرنا. 
کزبه. کزک. کزه. کلاریسن. کلید. کم. کمان. 
کمانچه. کمانی (مازهاي...). کنزالالحان. کتکری 
(کنگری. زنبوره). کوبه. کوچک. کوچه‌باغی. 
کوس. کومان. کوست. کوک. کوه بیستون. 
که‌گیلونی. کیخسروی. کین ایرج. کین سیاووش. 
کته ایرج. کيلة سیاووش. گام. گاودم (نفیر. كرناي 
زیر کاو پوت ری گبچکد کران (لحتو ی 
گردانیده. نگار. گردانه. گردنای. گریلی. گشایش. 
کل (را...). گلبام. گلبانگ. گلریز. گلزار. گل‌نوش: 
گنج باد. گنج بادآرر. گنج بادآورد. گنج‌دار. گنج 
سوخته. گنج عروس. گنج فریدون. گنج کاووس. 
گنج گاو. گنج گاوان. گنج‌گاه. گواشت. گورکا 
(گوّشت. اصفهانک). گورکه. گوشت. گوشمال 
دادن. گوشه. گوشة مداین. گوشی. گویا, گیلکی. 
لبیا. لبینان. لحن. لورا. لوری. لولی. لیلی و 
مجنرن. ماخور. ماده (پردة...). ماذرستانی. 
مازندرانی مانو (عکس صرت. صدا. 
ماوراءالتهری. مآوری‌الهری. ماه. ماه بر کوهان. 
ماهور. ماهور صفیر. مایه. مایة شهناز. مبرفع. 
مثقال (از آلات موسیقی, حاجی خلیفه). مشلث. 
مثات. مثنوی. مثنوی پبچ. ملنوی خسرو و 
شیربن. مشنوی شاء‌خطالی. مثنوی عبادت. متی. 
مجروره (آلات مجروره مثل کمانچه و ریلن). 
محر مسخالف. مخالفک. منک مداین 
(گرشف..). مرادخانی. مردان. مرغک. مرغوله. 
مرق. مرکب‌خوانی. مروارید. مروای نیک. 
مرودشتی (در شوشتری زده می‌شود). مزامیر. 
مزحوم. مزمار. مزمار اوحد. هزفر. مستقه. 
مسیحی. مشتک. مشتک‌زن. مشکدانه. مشکمالی. 
مشکویه. مشکویی. مصری. مضراب. مضرابی 
معزف. مقلوب. مفنی. مغنی (آتتی مرکب و 
مقتبس از قانون و تزعت و رباب). مقاصدالالحان. 
مقام (دوازده عقام). مقرعه. مقرعه‌زن. صقرعی. 
مقروع. ملانیازی. ملعبه, ملک‌حینی. ملمع 
(قول). ملوی. ممرق. مندل. منصوری. مژالف. 
موال. موالیان. موره. موسیقار. مرسیقی. صوشح. 
مرشحه. موشگر, مولو. مولوزن. مویه. مویة زال. 
مویه صفیر. موی کبیر. مویه گر. مهتز مهتزه. مهدی 
ضرابی. مهربانی. مهرگان بزرگ. مهرگان خحردک. 
مهرگانی. مهرمانی. مهری. می بر سر. می بر سر 
بهار. تاانبان. ناخن. ناز شپرین. ناز نوروز. ناقر. 
ناقور. نافوس. نافوسی. ناهید. نای. نای‌انبان. نای 
ترکی (سرنا). نایج. نای رومی. نای رویین. 
نای‌زن. نای ساده. نایلوس. نای مشک. نای 
مضاعف. نت (حررف نقطه). تخیر کاو. 
تخجیرگان. نخجیرگانی. نزول. نزهت. ن_تاری (از 
رنگهای باستانی). نشابور. نشیب و فراز. نشید. 
نشیط مولی عبدالبن جعفر. نصفی. نصیرخانی. 
نقیر فرنگ. نقاره. نقاره‌چی. نقاره‌خانه. نفرات. 
نقره. نکیا. نگار. نگارینک. نوا (بدو معنی). 

«‌‌- 


۶ آهنگ. 


آهنگ. 





ااچم. مُحوی: از آهنگ گفتار او؛ از لحن, از 
فحوای کلام او. |اسان. گوثه. کردار. طرز. 
روش. صفت. رفتار؛ 
چه بد کردم بتو ای شوخ دلبر 
که محزوتم بدین آهتگ داری؟ حکاک. 
|| خمیدگی طاق و سقف ایوان و امتال آن. و 
آنرا باصطلاح بنایان گر خوانند: 
جلالت ار بفلک بر بصدر بنشیند 
شکته گردد طاق سپهر را آهنگ. 
رفیع لبانی (از فرهنگها). 
لکن آهنگ در این بیت بمعتی لنگر و 
خمیدگی نمینماید. ||کنار صفه و حوض. 
(برهان)؛ 
ز ناتوانی جائی رسیده‌ام که مرا 
مسافتی است ز آهنگ ضُفه تا پرده. 
کمال اسماعیل. 
انش پیت معتی آهنگ نیز روعن پیت و 
به تبعیت فرهنگها نقل شد. |اصف مردمان و 
جانوران. (برهان). و در بعضص فرهنگها بیت 
ذیل را شاهد اين معی آورد‌اند: 
زمین پیکر از یکدگر بگسلاند 
روز نبرد تو زآهنگ لشکر. ازرقی. 
لکن معنی صف در اين بیت مناسپ نمياید. 
با معنی قصد یا حمله یا آواز بیشتر 
تناسپب دارد. |اطویله. هترضان. پاگاه. 
اخته‌خانه. ا|عمارت دراز و طولانی که 
بعربی ازج و بفارسی اوستان و سخ خوانند. 
ا|مقام و مکان حیوان. (برهان). |اتوجه. 
تمایل. یازش. چسبیدن. گرایش: 
بود آهنگ نعتها همه‌ساله بسوی تو 
بود آهنگ کفتبها همه‌ساله بمعیرها. 
موچهری. 
ااصوت. آواز: 
چو برزد سر از برج خرچنگ هور 
جهان شد پر از جنگ و آهنگ و شور. 
فردوسی. 
بانگ و آهنگ او بنصرت و فتع 
در عرافین و در خراسان باد. سعودسعد. 
و آهنگ در کلمةً مرکية هم‌آهنگ از همین 
معنی است. 
پبه آهسنگ برضاستن؛ شتاب 
گرفتن:سگی بیامد و سر در دیگ کرد و 
پاره‌ای گوشت برداشت دهنش بسوخت 
سبک سر برآورد حلقة دیگ در گردنش 
افتاد از سوزش به آهنگ خاست و دیگ را 
ببرد. (سیاست‌نامة مشسوب بنظامالملک). 
||(تف مرخم) در کلمات مرکبه, اهنگ غالبا 
بمعنای کشنده و کش مخفف کشنده آید. 
- آب‌آهنگ؛ آب‌کش.ناضح. نازح: 
کرده شیران حضرت تو مرا 
سرزده همچو گاو آپ‌آهنگ. سنائی, 
- بدآهنگ؛ بدلحن. بدقصد. پدنیت؛ 


ز بس کینه‌جوی و بدآهنگ بود 

فراخای گیتی بر او تنگ بود. عنصری. 
- پسترآهنگ؛ از بستر جامة خواب و 
آهنگ. چادرشب که بر بستر کشند: 

خودا حال لحاف و بسترآهنگ 

که میگیرند هر شب در برت تنگ. لبیبی. 
- پالاهنگ؛ از پالاء اسب جنیبت و آهنگ 
بمعنی مذکوره 

کشی ز روم بخوارزم بت‌پرستان را 

فشار در سر و در دست نیز پالاهنگ. 

۱ معزی. 
پسآهنگ؛: از پس. مقابل پیش و آهنگ. 
آهنی که کفتگران در پس کفش نهند تا 
بدان کفش را فراخ کد و قالب را در آن 
- یش‌آهنگ؛ نهاز. نخراز. تکه. برون. 
باژن. کراز. پیشهنگ: 
الا یا خیمگی خیمه فروهل 
که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل. منوچهری. 
پیشرو. قاند. پیشوا. 
- خوشآهنگ؛ خوش‌لحن. نکونیت. 
درازاهنگ؛ بدرازا کشیده. مطول. طویل: 
ز صحرا سیلها برخاست هر سو 
درازآهنگ و پیچان و زمین‌کن. منوچهری. 
سنت حجت خراسان گیر 


کار کوته مکن درازآهنگ. ‏ ناصرخسرو. 
دراز آهنگ شد این کار با تو 
ندانم چون کنم ای یار با تو. جامی. 


<- دژآهنگ؛ بدقصد. بدئیت. مخوق. تتد. 

صعب* 

بیک خدنگ دژاهنگ جنگ داري تنگ 

تو بر پلنگ شخ و بر نهنگ دریابار. 

عنصری. 

- دودآهنگ؛ دودکش. 

- سرآهنگ؛ قائد. پیشوا 

نوشته در آن نام شهریار 

بر آهتکت شروان تیده توا فردوسی. 

طلایه نگه کن که از خیل کیست 

سرآهنگ اين دوده را نام چیست. فردوسی. 

و کلم سرهنگ مخفف سرآهنگ است. 

- شب‌آهنگ؛ شفری. کاروان‌کش: 

بگفت اين و بر پشت شبرنگ شد 

بجهره بسان شباهنگ شد. فردوسی. 

چو یک بهره زآن تیره شب درگذشت 

شباهنگ بر چرخ گردان بگشت. فردوسی. 

شه شرق بر که کشیده سرادق 

رمیده شباهنگ از صبح کاذب. 

در شب تاریک حبرت کاروان صبح را 

صد شیاهنگ است در یک آ» آتشبار من 
سیف اسفرنگ. 

-||مرخ حق‌گوی. شب‌آویز. 


- |ایلیل. عندلیب. هزار. هزاردستان؛ 
مغنی نوائی بده چنگ را 
بدل آتشی زن شباهنگ را. فخر گرگانی. 
- ||اسب سیاه‌زیور. شبدیز؛ 
به پشت شباهنگ بربسته نگ 
جو جنگی یلگی گرازان بجنگ. فردوسی, 
- ||و در بیت ذیل ظاهرا خب‌آهنگ بمعنی 
هنگام شب است: 
شب‌اهنگ جرن برزد از کره دود 
برآهنگ شب مرغ دستان نمود. نظامی. 
- ||شوغا. شبگاه. جایگاه چهارپایان در 
شب. لفت‌نامه‌ها برای این معنی بیت ذیل را 
شاهد آورده‌اند(؟)؛ 
از حوصلة زمانة تتگ 
پر فرق نلک زده شباهنگ". 8 
- شفشاهنگ؛ از شفشفه, خوشه و آهنگ 
یمعنی کش ۳1 کشنده. صرمه کش. صورت 
دیگر آن تفشاهنج است: 
بفرمودش که خواهر را بفرهنج 
بشفشاهنگ فرهنگش بیاهنج. 
(ویس و رأمین). 
کوه محروق است همچون زر بشفشاهنج در 
دیو را زو در شکنجه حبی خذلان دیده‌اند. 
خاقانی. 
ز زخم نارگ مزگان او بود هر شب 
۱ نجیب جرفادقانی. 
- کبوترآهنگ؛ از کیوتر بمعنی حمامه و 


نواخت. نواختن. نوازنده. نوای چکارک. 
نوای خارکن. نوای خروانی. نوبت. نریت‌زن. 
نوبتی. نوبهاری. نوحه. نوحه‌خوان. نوحه‌خوانی. 
نوحه‌سرای. نوحه‌سرایی. توروز. نوروز بزرگ, 
نوروز خارا. نوروز خردک. نوروز صبا. نوروز 
عرب. نوروز کیقیادی. نوروزی. نوش‌باد. 
نوش‌باده. نوش لبیا؟ نوش‌لینان؟. نوشین‌باده. 
نوشینه. نوف (صدا. عکس صوت». ترفه. نهاوند. 
نهاوندک. نهارندی. نهرتبری. نهفت. نهیب 
(گوشف...). نی. نی‌انبان, نی‌داود. نیریز. نیریز 
صفر. نیش (نیش درویش حسن و غیره). 
نیشابور. نیشابورک. نیش قاجار. نی‌لیک.نیم‌بیانی. 
یمپرده. نی‌حصار نیمراست. یمرو نیم‌عجم. 
نیم‌ماهور. واشح. رامق و عذرا. ژتر. رراءالنهر (و 
آن نی است): وسط دسته. رشاح. ون وین. 
وین کنارزن. وبولون. ویولونسل. هرّای. هریس. 
هُشتک, هفت‌خوان. هفت دستگاه. هفت‌گنج. 
هفده بحر اصول مومیقی. هم‌آواز. هم‌آرازی. 
هم‌آهنگ. همایون. هتج. هندی درای. هنرهای 
زیبا. هسنگام. بافوت. یداع (پرد...). یراع. 
یک‌ونيم‌ساز. یله. پلی‌زن. پرنس‌بن ملیمان مکی 
به ابوسلیمان فارسی. 

۱ -دربیت ذیل مقصود از شباهنگ معلوم نشده 

چو خورشيد گردنده بی‌رنگ شد 


ستاره ببرج شباهنگ شد. فردوسی. 


آهر‌گاو. 





آهنگ. کبوترکش, برج کبوتر. 
- سیم‌آهنگ؛ شاید از سیم بمعطی ستیم و 
ریم و آهنگ, 

ت هم‌آهنگ؛ هم‌آواز. ستوافق. هملحن. 
هم‌داستان. هم عقیده؟ 

گر سیاهست و هم‌آهنگ تو است 

تو سفیدش خوان که هم‌رنگ تو است. 

مولوی. 

- ||هم‌وزن. هم‌یحر. 

||(() چگونگی و کیفیت تصویت که با گوش 
آواز کي را از دیگری تمیز دهند: آهنگی 
زنانه. آهنگی لطیف". چگونگی تصویت که 
بامعه آواز مردم ولایت و ناحییتی را که 
بیک زبان تکلم کنند از دیگران فرق توان 
کردن." |اراه. پرده در موسیقی: آهنگ 
عراق؛ راه عراق. یکی از نواهای موسیقی: 
عراقی‌وار بانگ از چرخ بگذاشت 

به آهنگ عراق این بانگ برداشت. نظامی. 
ا[رزن. ||(اصطلاح عروض) بحر. |[موزوتی 
آواز و ساز. (بر‌هان). | آواز نرم در پرده 
سرود و ساز. (مزید). وزن اغانی, و آترا در 
اصطلاح موسیقی‌دانان. برداخت آواز نیز 
گویند. || آوازی که در اول گویندگی و قوالی 
برکشند. ||شتاب. (برهان). |[در بیت ذیل 
فردوسی معلی آهنگ معلوم ست: 

درم تام را باید و ننگ ر 

دگر بخشش و بزم و آهنگ را. 

و شاید بمعنی مقاصد مهمه باشد. 
آه نگاو. [۶) (| مسرکب) ک‌اواهن. 
آهن‌جفت. ایمر, ایمد. سپار. 
آه نگداز. [دگ] (نف مرکب) آنکه آهن 
گدازد: 

بر اين روزگاری برآمد براز (ظ: دراز] 

دم آش و رنج آهنگداز 

گهرها یک اندر دگر ساختند 

وزآن آتش تیز بگداختند. ردو شون 
آه نگذار. [د گ] (نف مرکب) که از آهن 
گذراند تیر و جز آن را. که از آهن گذرد. 
تیغ و مانند آن: 

شماره سپاه امدش صدهزار 
همه شیرمردان آهن‌گذار. 


فردوسی 
بگفتش بدین تیغ آهن‌گذار 
بکینه برآرم از ایشان دمار. فردوسی. 
کجا تیغ و زوبین آهن‌گذار 
کجا نیزه و گرز؛ گاوسار؟ فردرسی. 
همیدون پیاده پس نیزه‌دار 
ابا چوشن و تیر آهن‌گذار. فردوسی. 
مرا تیر و پیکان آهن‌گذار 
همی بر برهته تیاید بکار. فردوسی. 


آهنگر. [ذ گ] (ص مرکب) پشه‌وری که 
آهن در کوره تافته و کوید و آلات آهتینه 
سازد. حداد. هبرّقی. همالکی. قین. ریام. 


نهامی. نهامین: 

کشاورز و آهنگر و پای‌باف 

چو بیکار باشند تَزشان بکاف. ابوشکور. 
سر سروران زير گرز گران 

چو سندان بد و پتک آهنگران. فردوسی 
وزآن چرم کآهنگران پشت پای 

بپوشند هنگام زخم درای 

همان کاوه آن بر سر نیزه کرد... ‏ فردوسی. 
برآمد چکاچاک زخم سران 

چو پولاد با بتک آهنگران. فردوسی 
به وی آوریدنة آهنگران 

غل و بند و زنجیرهای گران. ‏ . فردوسی, 
بقرمای آهنگر آرند چند 

ز پای من اکنون بسایند بند. ... فردوسی. 
بر ان بی‌بها چرم آهنگران 

براویختی نوبنو گوهران. فردوسی. 
بیارید داننده آهنگران 

یکی گرز سازند ما راگران.. فردوسی 
چتانش یکوبم یگرز گران 

که فولاد کوبند آهنگران. فردوسی. 
تخست اندرامد بگرز گران 

همی کوفت چون پتک آهنگران. فردوسی. 
یکی بی‌زیان مرد آهنگرم 

ز شاه اتش اید همی بر سرم. ‏ . فردوسی. 
یکی تامور بود بوراب‌نام 

پسندیده آهنگری شادکام 

همی کرد او نل, اسیان شاء 

ورا نزد قیصر بدی دستگاه. فردوسی 
ته خرونوادی نه والاسری 

پدزت از سپاهان بد آهنگری. فردوسی. 


آهنگران.(ه ک) ((خ) نام محلی کنار راه 
همدان و کرمانشاهان میان هاثم‌آباد و 
سمنگان ن بالاء در ۵۱۵۵۰۰ گزی طهران. 
|انام کوهی تزدیک حد غربی ایران» و,خط 
سرحدی ایران و عراق بقاصلةٌ یک فرسنگ 
و نیم در امتداد آن کوه است. 
آهنگرخانه. هگ ن / ن] (! مسرکب) 
کارخانة آهنگری. آهنگری بزرگ. 
آهنگری.(2 گ ] (حامص مرکب) شفل و 
عمل آهنگر. حرفة حداد: هوشنگ بجای او 
نست... و دیوان را قهر کرد و آهنگری و 
درودگسری و ب‌افندگی پیشه آورد. 
(نوروزنامه). 
چو بشناخت [هوشنگ آهن‌را] آهنگری پیشه کرد 


کجا زر تبر و اژه و تيشه کرد. فردوسی. 
مرا نیست زآهنگری ننگ و عار 
خرد باید و مردی ای بادسار. فردوسی. 


||(! مرکب) دکان آهنگر. حذادی. 
آهنگی.[2] (ص نسبی) در بیت: ذیل شاید 
بمعنی کوشا و مجد و ساعی باشده 

همان کودکش را بفرهنگیان 


سپردی [اردشیر] چو بودی ز آهنگیان 


بهر برزنی بر, دبستان بدی 
همان جای آش‌پرستان بدی. فردوسی. 
و شاید تاید میکند اين حدس را دو بیت 
زیرین: 
بدانائی آهنگ باشد ترا 
بایوان نمانم که بازی کنی 
ببازی چنین سرفرازی کنی. . فردوسی. 
و ممهذا ظاهراً آهنگیان بیشتر صفت پدر 
کودک می‌نماید ته کودک, و در آن حال 
معنی آهنگیان معلوم نیست. 
آهنگیدن. (5۶] (مسص) فصد کردن. 
آهنگ کردن. || آهنجیدن. کشیدن, چنانکه 
آب را از چاه و جز آن: 
کرده شیران حضرت تو مرا 
سرزده همچو گاو آب‌آهنگ. ستائی. 
آهن فرم. هن ن] (تصرکیب وصفی, | 
مرکب) ترم اهن. انیث. آنیف. 
آهنوخوشی.(غ] (ص. !)۲ آفنوشی. 
پیشه‌ور. ال صنعت. یکی از طبقات 
چهارگانه‌ای که جمشید مردمان را بدان 
بخش کرد 
چهارم که خوانند آهنوخوشی 
همان دست‌ورزان با سرکشی 
کجا کارشان همگنان پیشه بود 
روانشان هميشه پراندیشه برد. . فردوسی. 
آهنود ] (!) آهئُوّد. نام روز اول از 
خمة مسترقه. ||(اخ) تام کاتهای اول از 
پنج گاتها. 
آهنی. (] (ص نسبی) از آهن. منسوب به 
آهن. آهنین: 
میان سن و او بایوان درست 
یکی آهنی کوه گفتی برست. 
برافراشتم گرز سیصدمنی 
برانگیختم بار؛ آهنی. فردوسی. 
آهنیابه. ادن ب / ب]() خسسميازه. 
دهان‌دره. دهن‌دره. آسا. خاز. فاژه. خامیاز. 
خامیازه. بیاستو. باسک. دهن‌در. تاب. 
وبا و رجوع به آهبنیابه شود. 
آهنین. [] (ص نسسبی) (از پسهلوی 
آسی‌نان) موب به آهن. از آهن: 
صف دشمن ترا ناستد پیش 
ور همه آهنین ترا باشد. شهید بلخی. 
انجا که پتک باید خایسک بهده‌ست 
گوز است خواجه سنگین مفز, آهنین سفال. 
به شاهراه نیاز اندرون. سفر مسگال 
که مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت 


فردوسی 


۰ - 2 1 
۳ - اصل اين کلنه هوتوخشی است. ولی نسخ 
طبق متن است. 


وگر خلاف کنی طْنْم را و. هم بشوی 
بدرد ار بمتل آهنین بود هملخت. کائی. 
از اين مرز تا مرز ایران‌زمین 


کم روی هامون همه آهنین. ‏ . فردوسی. 
بدو گفت بر من نیاری گزتد 

اگر آهنین کوه گردی بلند. قردوصی. 
زمین آهنین شد هوا لا جورد 

یه ای لفق متس کیره گرقن فردوسی. 
بکشتند چندان که روی زمین 

شد از جوشن کشتگان آهنین. فردوسی. 
یکی نقز تابوت کرد آهین 

بگسترد فرشی ز دیبای چین. فردوسی. 
اگر بارة اهنینی بهای 

سپهرت بساید نماتی بجای. فردوسی. 


بیای پست کند برکشیده گردن شیر 

پدست رخه کد لاد آهنین دیوار. عنصری. 

چو دیلمان زره‌پوش شاه, مزگانش 

به تیز زویین» بر پیل ساخته خنگال 

فازتت کوش ان آهنین چرمند 

همی جهانند از پنجه اهنین چنگال. 
عسجدی. 


جه برخیزد از خود اهن ترا 


تجو سر آهتیرق انیت در زمر نخو5؟ عطار. 
با سیه‌دل چه سود گفتن وعظ 

نرود میخ آهنین بر سنگ. سعدی. 
پنجه با مرد آهنین‌چنگال. سعدی. 


- آهنین‌جان؛ ستم‌بر. جفابر. سخت‌جان. 
‌ آهنین جگر؛ دلاور. 
ت آهین‌رگ؛ پرزور. دلاور. 
آهنین پنجه. دپ ج / ج](ص مرکب) 
قوی‌بنجه. پرزور؛ ۱ 
یکی آهنین‌پنجه در اردبیل 
همی بگذرانید بیلک ز بیل. سعدی. 
آهنین‌دل. 2 دٍ] (ص مرکب) شجاع. 
ااقسی. بی‌رحم. نامهربان. سگذل. آهن‌دل: 
آهنین‌دل بين که سنگ خاره از وی وام خواهد 
سخت‌تر زآن دل دل من کز چنین دل کام خواهد. 
1 
آهنینه.(ونی نْ /نٍ](ص تتین) آختود 
منسوب به آهن. از اهن: 
بدیماه ار ایدون که خواهد خدای 
بپوشم برزم آهنیته قبای. ۱ فردوسی. 
||(۱ مرکب) الات آهنین. آنچه از آهن کند 
از آلات و ادوات و ظروف و اوانی: 
همیشه تا نجهد زآهنینه مرزنگوش 


همیشه تا ندمد زآبگینه سیسنبر. فرخی. 
بسی حنجر بریده‌ست او بدتبه 
ککستست آهنینه بآبگینه: ناصرغسرو. 


سه روز متواتر می‌غارتیدند اوّل روز زرّینه 
و نیمینه و ابریشمینه, دوّم روز برنجینه و 


روئینه و آهننه, سوم روز افکندنی و حشو 


بالشها ر نهالیها و خم و خمره و در و چوب. 


(راحةالصدور راوتدی). 


آهو.() غزال. غزاله. ظبی. ظییه. 


بوالسفاح. فائر. ج. فور: 
بباغ اتدر کنون مردم نبرّد مجلس از مجلس 
براغ اندر کنون اهو نبزد سیله از سیله. 


رودگی. 


چون نهاد او ید را یکو 

قید شد در یَهُند او اهو. 

آهو از دام اندرون آواز داد 

پاسخ گرزه بدانش بازداد. 

اکنون فکنده بینی از ترک تا یمن 
یکچند گاه زیر پی آهوان سمن. 

آهو همی گرازد گردن همی فرازد 
گه سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا. 


۹9 
آهو مر جفت را بغالد بر خوید 

عاشق معشوق را بباغ بفالید. عماره. 
بزرگان ببازی بیاغ آمدند 

همه ميش و آهو براغ آمدند. فردوسی. 
پزیم تا مرغ جادو شویم 

یو یم و در چاره آهو شویم. فردوسی. 


چپ و راست گفتی که جادو شده‌ست 


به آورد تازنده آهو شده‌ست. فردوسی. 
نوازنده بلیل براغ اندرون 

گرازنده آهو براغ اندرون. رتش 
چو زان بگذری سنگلاخ است و دشت 

که آهو برآن بر نیارد گذشت. فردوسی. 


دگر سو سرخس و بیابان به پیش 


گله کشته بر دخت آهو و میش. فردوسی. 


همه دشت پر خرگه و خیمه گت 
از آنوه آخو مرامتمه گفی: 


فردوسی. 
چو پیلان بزور و چو مرغان به پر 
چو ماهی یدریا چو آهو به بر. فردوسی. 
بدان در درون رفت مرد دلیر 
چنانجون سوی آهوان نزشیر. ‏ فردوسی. 


گوزن است اگر آهوی دلیر است 


شکاری چنین درخور مهتر است.. فردوسی. 


بایست بر کوه آتش گذشت 
بمن زار بگریست آهو بدشت. 
همه کوه نخجیر و آهو بدشت 
چو این شهر بینی نباید گذشت. 
نه اندر شكاري که گور افکنی 
وگر آهوان را بشور افکنی. 
همی کرد نخجیر آهو نضت 
ره‌شیر و جنگ پلنگان نجست 
کنون نرد او جنگ شیر ژیان 
همانست و نخجیر آهو همان. 
بخارید گوش آهو اندرزمان 
خدنگی نهاد آن زمان در کمان 
سر و گوش و پایش بیک جای دوخت 


بر آن آهو آزاده را دل بصوخت. فردوسی. 


رودکی. 
رودکی. 


دقیقی.. 


فردوسی و 
فردوسی ۰ 


قردوصی. 


فردوسی. 


۳ 


اهو. 
بگوش یکی آهو اندرفکند 


پستد آمدش بود جای سند.. ‏ فردوسی, 

وزآن پس برفتند سیصد سوار 

پس بازداران همه یوزدار... 

قلاده بزر هشتصد بود نگ 

که در دشت آهو گرفتی به تگ. فردوسی. 

صحرای سنگروی و که و سنگلاخ را 

از سم آهوان و گوزنان شیار کرد. . فرخی. 

/ مرغ و آهو رانم بجویبار و بدشت 

از آن جفاله‌جفاله از اي قطارقطار. عنصری. 

آهوی محالات و آرزو را 

اندر دل من معدن چرا نیست. تاصرخسرو. 

بمال و قوّت دنیا مشو غره چو دانستی 

که روزی آهوان بودنذ پر از آرد انانه(؟ 
ناصر خسرو. 

کی شناسد فیمت و مقدار در بی‌معوفت 

کی شناسد قدر مشک آهوی خرخیز و ختن؟ 


بستأئی: 
دیدی آن جانور که زاید مشک 
نامش آهو و او همه هنر است؟ ‏ خاقانی. 
سگ تازی که آهوگیر گردد 
یگیرد آهوش چون پیر گردد. نظامی. 


وقت شکار دل است آهوی تو شیرگیر 

گشته گریزان چو شیر زین دل آتش‌فشان. 
سیف اسفرنگ. 

چو بستی نرگسش را پردة خواب 

شدی با شمع همدم در تب و تاپ 

دو مست آهوی خود را تا سحرگاه 

جرانیدی بیاغ حسن آن ماه. 

بما رقیب تو داند هنر گرفتن عیب 

بلی بود هنر سگ گرفتن آهو, 
منصور شیرازی. 

به پیش اندر آمذش آهو دو جفت 

جوانمرد خندان به آزاده گفت.., 

کدام آهو انکنده خواهی به تیر 

که ماده جوان است و هخاش پیر 


خاش 


چنین گفت آزاده کای شیرمرد 
به اهو جویند مردان ثیرد... 
وزان پس هیون را برانگیز تیز 


چو آهو ز جنگ تو گیرد گریز. ‏ فردوسی. 
گشاده برو چرب‌دستی و زور 
کمان‌مهرة آهو و شیر و گور. .. فردوسی. 


|[کنایه از چشم معشوق. 
- اهو کان؛ اهوان خرد. 

- آهوی سپید؛ رئم. ج. آزام. آرام. 
‌ ماده‌اهو؛ ظبیه. 
- امعال: 

آهو شدن؛ در تداول عوام. برای یافتن 
مطلوب یا معشوقی سر به بیابان نهاده رفتن 
چنانکه کس او را بازیافتن نتواند: 

آهموی مانده (آهموی لنگ) گرفن؛ 
زیون‌گیری کردن. زور با ناتوان. جنگ با 


افتاده؛ 

زهی سوار که آهوی مانده می‌گیرد! 

بود مصاف تو ای چرخ با شکسته‌دلان 
همیشه شیر تو آهوی للگ می‌گیرد. صائب. 
آهوی ناگرفته بخشیدن؛ چیز را که در 
تصرف و ملکیت ندارد بمطا دادن؛ 

فرستاده گفت ای خداوند رخش 

بدشت آهوی ناگرفته مبخش. فردوسی. 
به آهو گوید دو بتازی گوید گیر؛ دو تن را بر 
یکدیگر برآغالد. 

شاخ آهو میوه نیارد: 

ز شاخ آهو هرگز مدار چشم ثمر. قاآنی. 

مئل اهو؛ ند در تک. 

- ||با چشمانی نیکو. 
آهو. () (از: آ علامت ساب و نفی بمعنی نه 
و تا + هوک, بمعنی خوب. عیب. نقص. 
خبط. خطا. ادمان خمر). عیب. نقص. ذمیمه. 
رذیله. صفت زشت. عوار. مقابل هسر. 
نضیلت؛ 

یک آهوست خان را چو ناریش پیش 

چو پیش آوریدی صد آهوش بیش. 

ابوشکور. 

خردمند گوید که مرد خرد 

بهنگام خویش اندرون بنگره 

شود نیکی افزون چو افزون شود 

وز آهوی و بد, یاک بیرون شود. ایوشکور. 
هنرها ز بخت بد آهو بود 

ر‌ بخت‌آوران زشت نیکو بود. 
نکوهش رسیدی بهر آهوئی 
ستایش بد از هر هنر هر سوئی. 
شنید این سخن شاه و نیرو گرفت 
هترها بت از دل آهو گرفت. فردوسی. 
ولیکن نبیند کس آهوی خویش 

ترا روشن اید همی خوی خویش. فردوسی. 
بی‌آهو کسی نیبت اندر جهان 


جه در اشکار و جه اندر نهان. 


ابوشکور. 
از 


فردوسی. 
چه فرمائیم چیست نیروی من 
تو دانی هنرها و آهوی من. 
چو گفتار و کردار نیکو کنی 
بگیتی روان را بی‌اهو کنی. 
کسی را کجا دل پرآهو بود 
روانش ز هستی به‌نیرو بود 

به بیچارگان بر ستم سازد او 
گر خی کرد دزد ار 
یکوشیم و نیروش بیرون کنیم 
بدرویش ما نازش افزون کنیم. 
که آهوست بر مرد گفتار زخت 


فردوسی. 


فردوسي. 


فردوسی. 
ترا خود ز آغاز بود این سرشت. فردوسی. 
بگفتار بی بر چو نیرو کنی 
روان و خرد را بی‌آهو کنی. 
نخستین بنرمی سخنگوی باش 
بداد و یکوشش بی‌آهوی باش. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چنین داد پاسخ که بر شهریار 
خردمد گوید که آهوست جار. 


فردوسی. 
بدو گفت ازیدر بیک سو شویم 
بر آوردگه بر بی‌آهو شویم. فردورسی. 
از آهو همان کش سپید است موی 
نگوید بجز مردم عیبجوی. فردوسی. 


ز آهو همان کش سپید است موی [زال] 


چنین یود بخش تو ای تأمجوی. فردوسی. 


گر آاهوست بر مرد موی سپید 
ترا ریش و سر گشت چون برگ بید. 


فردوسی. 


سراسر سپید است مویش بسر 


از آهو همن است و این است فر: فردوسی. 


هنرها همه هست و آهو يکي 

که گردد هتر پیش او اتدکی. 

ز بهر من آهو ز هر سو مخواه 
میان دو صف برکشیده سپاه. 

مرا گفت آن دادگر شهریار 

که گر خو بود پیش باغ بهار 

اگر آب یابد به‌نیرو شود 

همه باغ ازو پر ز آهو شود. 

دو گوش و دو پای من آهو گرفت 
تهی‌دستی و سال نیرو گرفت. 
چنین گفت آن کس که آهوی خویش 


بیند بگرداند آین و کیش. فردرسی. 
کز او دين یزدان به‌نیرو شود 
همان تخت شاهی بی‌اهو شود. فردوسی. 


سه آهو کدام است با دل براز 
که دارند و هستند از آن بی‌نیاز... 
بی‌اهو کسی نیست اندر جهان 


تن و جان چو پیساود اندر نهان. فردوسی. 
. بپرسید کاهو کدام است زشت 


که از ارج دور است و دور از بهشت؟ 


فردوسی. 
هر انکس که آهوی تو با تو گفت 
همه راستیها گناد از نهفت. فردوسی. 


قباد بداندیش نیرو گرفت 


هترها بغست از دل آهو گرفت. فردوسی. 


همه لشکر شاه نیرو گرفت 
کز ار کار بهرام آهو گرفت. 
از این یست آهو بزرگ است و شاه 
دلیر و خداوند توران سپاه. 
ایا ستوده بمردی چو پیش‌بین بخرد 
ایا زدوده ز آهو چو پارسا ز گناه. 

خوش‌خو دارم بکار. بدخو چه کنم 
چون هست هنر نگه به آهو چه کنم 
چون کار گشاده گشت نیرو چه کنم 
با زشت مرا خوش است نیکو چه کنم؟ 


عنصری. 


امروز بخم اندر نیکوتر از انید 
لیکوتر از اند و بی‌اهوتر از انید. 


منوچهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردرسی. 


فردوصی. 


فردوسی. 


فرخی. 


آهو. ۳۲۵۹ 


اگرجه ویس بی‌آهو و پاک است 
مرا زین روی دل اندیشهناک است. 

(ویس و رامین). 
چو ند جامه‌های سخت نیکو 
بگوید هر یکی را چند آهو 
که زرد است این سزای تابکاران 
کبود است اين سزای سوگواران 
سپید است این سزای گنده‌پیران 
دورنگ است این سزاوار دبیران. 

۱ (ویس و رامین). 

مکن تندی که باشد از تو اهو 
یه است از روی نیکو خوی نیکو. 

(ویس و رامین). 
بدیده کوری دختر نبیند 
همان داماد بی‌آهو گزیند. (ویس و رامین). 
کرا دوست داری و کام تو اوست 


هر آهوش را همچنان دار دوست. ‏ اسدی. 
هنرها ز بخت بد آهو بود 

ز بخت‌آوران زشت نیکو بود.  .‏ اسدی. 
از آهو سخن یاک و پردخته گوی 

ترازو خرد ساز و برسخته گوی. اسدی؟ 
چنین داد پاسخ که پیری و درد 

درآرد دوصد گونه آهو بمرد. اسدی. 
هر آهو که خیزد ز یک کز سخُن 

بصد راست نیکو نگردد ز بن. اسدی. 
چپار است آهوی شه آشکار 

که شه را نباشد بتر زین چهار. اسدی. 
از آهوش تا بیشتر آگهیم 

بمهرش درون بیشتر گمرهيم. اسدی. 


این جهان سریسر آهو و در او یک هثر است 
که نپاید غم و تیمارش چون عز و جلال. 
تطران. 


برشو بهنر بعالم علوی 

زین عالم پرعوار و پراهو. ناصر خسرو. 
هرچه زایزد بود همه نیکوست 

هرچه از تست سربسر اهوست. ‏ ستائی. 


به تیه حرص چرن آهر چه تازی نفس همچون سگ 
بصحرای قتاعت شر که بی‌آهوست آن محرا: 


حتاف 
تا ز خرد باشد یا از سفه 
تا بود از آهو یا از هنر. سوزنی 
دیدی آن جائور که زاید مشک 
نامش آهو و آن همه هنر است؟ خاقانی. 
گر اندازه ز چشم خویش گیرد 
بر آهوتی صد آهو بیش گیرد. ‏ نظامی. 
سگ تازی که آهوگیر گردد 
بگیرد آهوش چون پیر گردد. . نظامی 
جز انکس ندانم نكوگوي من 
که روشن کند بر من آهوي من. سعدی. 


پیش جشم سیهت یاد غزالست آهو 
تزد آن سنبل موء دم زدن از مشک خطاست. 
نظیری نیشابوری. 


۰ اهواز. 
|((ص) بد؛ 

سفر نیست آهو که والاگهر 
چو بیند جهان پیش گیرد هنر. ‏ _ 
||(() و بمعنی بیماری و مسرض آیند. و در 
فرهنگها معنی بلا نیز بدان داده‌اند و در 
بعض دیگر به آهو مضی ضیق‌الفس میدهند 
و بت دیل نظامی را شاهد می‌اورند؛ 

سگ تازی که آهوگیر گردد 

بگیرد اهوش چون پر گردد. نظامی. 
و اين ادعا با استناد باین بیت غلط و دلیل 
اختلال ذوق مدعی است. و نیز باین کلمه 
معنای فریاد داده‌اند و بیت ذیل را با انتساب 
آن بفردوسی مثال گذرانیده‌اند؛ 


اسدی. 


یه آهو ز باره فتاد و بمرد 
بدید از کیان‌زاده آن دستبرد. 
بیت از دقیقی است. و در همه نسخ جابی و 
یک نسخد خطی کهن که در دسترس 
نگارنده است صورت شمر اين است؛ 
ز باره نگون اندرافتاد و مرد. 
بدید آن کیان‌زادگی" دستهرد. 
و ابیات پیش و پس این بیت نیز تأیید 
میکند که کلم آهو خاصه بمعنی فریاد در 
ایتما نن‌مورد اشع:۲ 
۲هواز. (1:] ((ج) اهواز: 
گر از بهار خلق تو بوئی برد صبا 
روید شکر ز نیش عقارب به آهواز. 

سیف اسفرنگ. 
آهوان. (ه] ((خ) نام مسحلی کار راه 
سمان بدامفان, میان تیلستان و 
کلاتهیمقوب در ۲۶۶ هزارگزی طهران. 
آهوان. (م] (!) ج آهو: 
همه مرگ رائیم پیر و جوان 
که مرگ است چون شیر و ما آهوان. 


فردوسی. 
آهوانه. (نْ / ب] (ص نسبی) چرن آهو. 
درخور آهو: 
آن چشم اهوانة عابدفریب بین 
کش کاروان حس بدنباله میرود. حافظ. 


آهوای. ۰ 1 (غ) نام شهری کنار جیحون. 
(شعوری). و ظاهراً اين کلمه مصسف آموی 
باشد. 
آهوبچه. (ب ج /ج)(! مرکب) بچ آهو. 
بره آهو. آهوبره. شادن. رشا. و رجوع یه 
آهوزبره خبود؛ 

- آهوبج ماده؛ عزه. 
آهویره. (بِ ز /ر) ۸ مرکپ) بچد آهو. 
آهویچه. . بو آهو. رشا. غزال. غراله. 
خریجه. یعفور: ۱ 

کف یوز پرمفز آهوبره 


همه چنگ شاهین دل گودره. عتصری. 


این عجب نیت بمی کز اثر لاله و خوید 
گفتی آهویره میناشم و بیجاده‌لب است. 
آنوری. 
در ایام عدل تو آهوبره 
ز پستان شیران شده سبرشیر. هیر فاریای. 
- اهوبرة فلک؛ برج حمل, 
|اهوبره . آبره. مباری. چرز. چرزه. جرز. 
و تفدری. 
آهوپا. (ص مرکب. | مرکب) آهوپای. بتا 
یا خانة آهوپای؛ خانة شش‌بهلو. خانهة 
مسدس. اه خش‌ضععی. خانهة 
مدس‌الاضلاع: 
ای مبارک بنای اهوپای 
آهویی در تو نافریده خدای. ابوالفرج رونی. 
|اگچبریهای برجسته بر آسمانة خائه آویخته 
چون پای آهو. مقرنس. مقرنس‌کاری. و هر 
دو معنی, پاآهو و پاآهوی نیز گویند. 
- آهوپای شدن؛ گریختن. سخت بشتاب 
دویدنء 
زآن بساط آهن‌خای 
کرده با هم دو ! تش آهویای (کذا). 
امیرخسرو دهلوی. 
آهوپرواز. اچز] (ص مرکب) سخت 
پشتاب دونده* 
برق‌جه بادگذر یوزدو و کوه‌قرار 
شیردل پیل‌قدم گورتک آهوپرواز. 
منوچهری. 
آهو تکك. (نْ] (ص مرکب) چرن آهو در 
دویدن. اهردوٌ 
سیه‌چشم و گیسوفش و مشک‌دم 
پری‌پوی و آهوتک و گورسم. . اسدی. 
آهوچه. (ج: / ج:] انف مرکب ص 
مسرکب) انکه جهشی چون اهو دارد. 


اهوفقند؛ 
شیرکام و پیل‌زور و گرگ‌پری و گورگر؟ 
ببردو آهوجه و روباء‌عطف و رنگ‌تاز. 
منوچهری. 


آهوچشم.(ج /ج] اص مرکب) آنکه 
چشمی جون آهو دارد؛ 
بزن ای ترک آهوچشم. آهو از سر تیری* 
که با و راغ و کوه و دشت پرماهست و پرشفری. 
منوچهری. 
آهوخرام. 1 7 /ْ](نف مرکب / 
ص مرکب) آنکه رفتی جون آهو دارد. 
آهود.(|خ) پسر جبیرا از سبط بن‌یامین. 
(قاموس کتاب مقدس. 
آهو3ل.|د] (ص مرکب) ترسنده. شتردل. 
اشتردل. گاودل. پزدل. مرعغدل. کلنگ‌دل 
بدول. غردل. کیک‌زهره. گاوزهره. 
آهودلی.(د] (حامص مرکب) صفت و 
چگونگی آهوول. 
آه و دم.(52] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
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اهومند. 


(از: آ, اسم صوت حاکی حَسرزت + دم 
نفی) آذمی آ, است و دم؛ یعنی مردن آدمی 
در هر لحئله ممکن اسنه: 
آهودو. [: / و (نف مرکب / ص مرکب) 
آهوتک. آنکه دویدنی چون آهو دارده 
بوزجست و رنگ‌خیز و گرگ‌یوی و غرم‌تک 
بیرجه آهودر و روباه‌حیله گوردن. 
منوچهری. 
آهودوستکت. [ت] (! مرکب) حزا. برگ 
کازرونی. 
- اهودوستک صحرائی؛ سداب. 
رجوع به خزا شود. 
آهورامزدا.() (اخ) اورمزد. یزدان. رب 
اعسلی. رب‌الارساپ. فاعل خسیر. مقابل 
آهرمن, فاعل شر. دیو. و هفت. فرشته یا 
امشاسبد وسایط فیض او بدیگر مخلوق 
باشند. 
آهوریو. (ث] (نف مرکپ) در بعض 
فرهنگها بمنی نقاب آمده, و آن مصحف 
آهون‌بر است. رجوع به آهون و آهونُر 
شود. 
آهوری.() تخم تريزک سفید. خردل. و 
فرهنگها بیت ذیل را ساهد می‌آورند؛ 
وقت برجستن چو آهوئیت تند 
گاه بررفتن چو آهوریست تیز. 
شهاپ طلحد * 
آه و زاری.[] (ترکیب عطفی, | سرکب) 
آه و اله. 
آهوففند. (ف غ] (ص مرکب) آهوجه: 
م آهوففند است و هم تيزتک 
هم آهته‌خوی است و هم تیزگام. فرالاوی. 
آهوگردان.(گ | (نف مرکب) آنکه آهوان 
را در صحرا راند بجائی که شاء يا امیر به 
آسانی شکار توانند کرد. نخجیروال. 
نجاشی. 
آهوگردانی. زگَ) (حامص مرکب) شغل 
آهوگردان. نخجیروالی. 
- آهوگردانی کردن؛ با گریزی و با اغقال 
دیگران امری را رفته‌رفته بسوی مقصود 
خویش سوق کردن. 
آهومند.[:] (ص مرکب) مریض. بیمار. 
|| معیوب. ناقص. آهمند. 


۱ - نل: بدید از کیان‌زاده آن. 

۲ - کشتن اسفندپار بسی‌درفش را در جنگ 
گشتاسب و ارجامب. 

۳- ۲4۵۷0۲۵۲۵ کلمةٌ معمول زبان فرانسه مأخوذ 
از فارسی است. ر حبارای عرب نیز شاید معرب 
همین کلمه است. 

۴ -گر؛ توان. قدرت. 

۵ - نل: اهوازی نهر تبری.. 

۶ -مثال کافی برای رساندن این مقصود و ملل 
بنظر نمیرسد. 


اهون. 

- مفزی آهومند؛ دماغی مختل. مُخبط:ٌ 
ز پیری مفزت آهومند گشته‌ست 

ز گیتی روزگارت درگذشته‌ست. 

۱ (ویس و رامین). 

و رجوع به آهمند شود. 
آهون. () رخنه و راه و مجرائی که زیر 
زمین کنند. نقب. شمح. شمجه؛ 
حور بهعحی گرش به‌ییند بی‌شک 
حفرء زند تا زمین بیارد" آهون. 
یه آهون زدن در زمين با شتاب 
سبکتر روندی ز ماهی در آب. 
ین باره سرتاسر آهون زدند 
نگون باره بر روی هامون زدند. 
منگر سوی حرام و جز حق مشنو 
تا نبرد دزد سوی نقد تو آهون. اصرخسرو. 
دانه مر اين را بخوشه‌ها در خانه‌ست 


اسدی. 


بیخ مر آنرا بزیر خاک در آهون. 
ناصرخسرو. 
سر بفلک برکشیده بی‌خردی 
مسسسردمی و سروری در آهفسون 
شد. ناصرخسرو. 
ی واه ای موی دک ال 
یکی رباط یا یکی آهونی". . ناصرخسرو. 
مردم بروز در چاهها و آهونها و کاریزهای 
کهن میگریختند. (راحة‌الصدور). 
||دائره. زه. طوقه. حلقه: الحماره؛ آنچه گرد 
آهون حوض بنهند... و آن منگ که صیاد 
گرد آهون جایگاه خویش بپای کند. 
(محمودین عمر رینجتی). || آبدان: 
مشرق بنور صبح سحرگاهان 
رخشان بسان طارم زریون است 
گوئی میان خیم پیروزه 
بر زاب زعفران یکی آهون است. 
ناصرخسرو. 
|اکهف. غار. (برهان). و در بمض فرهنگها 
معنی معدن نیز بکلمه داده‌اند ۳ 
آهونا کث. (ص مرکب) معیوب. معیب. 
آدو ناله.(مُ [ / ل] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) آء و زاری. 
اه و ناله کردن از؛ شکایت کردن از. 
آهون بر. (بْ] (نف مرکب) نقاب. نقب‌زن. 
چاهجوی. کان‌کن: 
بدل درفکندی چنان چاک را 
که میتین آهون‌بران خاک را 1 
آه و و1ه.[] (| مرکب. از اتسباع) اسم 
صوت علاعت اعجاب و تین و بدیم 
شمردن. 
- آه و واه کردن؛ در تداول زنان. 
چشمزخم و عین‌الکمال رسانیدن یا گفتن آه 
و واه. 
آهوی. () (در حال اضافه) آهو. غزال: 
یارب آن آهوی مشکین بختن بازرسان 


وآن سهی سرو خرامان بچمن بازرسان. 
حافظ., 
آهوی. () (در حال اضافه) عیب: 
ولیکن تبیند کس آهوی خویش 
ترا روشن آید همی خوی خویش. فردوسی. 
چنین گفت آنکس که آهوی خویش 
ببیند یگرداند آین و کیش. 


فردوسی. 
ه فرمائیم چیست نیروی من 
تو دانی هنرها و آهوی من. فردوسی. 
هر آنکس که آهوی تو با تو گفت 
همه راستیها گشاد از نهفت. فردوسی. 


آهوی تاتار.(ي] (تسرکیب اضافی. ! 
مرکب) آهوی تاتاری. آهوی تتر. آهوی 
تتاری. آهوی خنتن. آهوی ختا. آهوی 
خرخیز. آهوی متک. آهوی مشکین. 
غزال‌المسک. دابة‌السک. اف. اهوی چین. 


آهوی تاتاری. [ي] (ترکیب وصفی, ! 


مرکب) آهوی تاتار. 

آهوی تتاز.زي ت] (تسرکیب اضافی» | 
مرکب) آهوی تاتار. 

آهوی تتاری. (ي تَ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آهوی تاتار. 

آهوی تتر.زي ت تَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) آهوی تاتار. 

آهوی تتزی. (ي ت تَ] (تسرکیب 


وصفی, | مرکب) آهوی تاتار. 
آهوی خاوری. اي رَ] (ترکیب وصفی. 


| مرکب) کنایه از خورشید. 


آهوی ختاء اي ) (تسرکیب اضافی, | 


مرکب) آهوی تاتار. 
آهوی ختن. اي خْ تَ] (ترکیب اضافی, 
۳ مرکب) اهوی تاتار. 
آهوی خرخیز. اي خ) (ترکیب اضافی, 
| مرکب) آهوی تاتار. 
آهوی خطا.(ي خ) (ترکیب اضافی | 
مرکب) آهوی تاتار. 
آهوی فلکك. اي ت [) (ترکب اضافی, 
| مرکب) کنایه از خورشید است. 
آهوی مشکك. زي م /) (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) اهوی تاتار. 
آهوی مشکین. اي م /2] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) اهوی تاتار؛ 
یارب آن آهوی مشکین بختن یازرسان 
وآن سهی سرو خرامان بچمن بازرسان. : 
حافظ. 
آهویی. (حسانص) رمندگی. (برهان), 
||عیناکی. (برهان). ||(اخ) نام شهری کنار 
جیحون, و ظاهراً ین صورت مصحف 
آموی باشد. 
آهه. [ه] (ع ا) تأوّه. ااحصبه. ی‌عنی 
ابله‌های خرد که بر تن مردم پیدا اید با تب. 
آهبی.(اج) تخلص شاعری از مردم ترشیز. 


آهیختن. ۲۶۱ 


ا[آهی جفتائی. تخلص شاعری مداح غریب 
میرزا بسر سلطان حین بایقرا. و تخلص او 
در ابتدا نرگسی بوده, و در ٩۲۷‏ ه.ق. وفات 
کرده‌است. 
آهبی.() بلنت زند و پازند بمعنی آهو. 
(برهان)؟. 
آهیانه. [نْ / ن] () استخوان بالای مغز از 
کاسة سر, قحف. ||صاحب جهانگیری گوید 
در یعض فرهنگها پمعنی کاسة سر [جمجمه ] 
و شقيقه نیز آمده‌است. ||کام. فک اعلی 
یعنی آنجای که بحلقوم نزدیک و بعربی 
حنک باشد. (برهان). |اعظم مصفات* 
القحف؛ بر اهیانه زدن. (تاج المصادر 
بیهتی): آنجای از سر کودگک که مش چنبد 
(منزید الفضلاه). یافوخ. 
آهیختن. اتَّ] (مص) کشیدن. برکشیدن. 
برآوردن. سَلْ. تشهیر بیرون کشیدن. آختن. 
اهختن. اهنجیدن. براوردن" 
برآهیخت جنگی نهنگ از نیام 
بفرید چون رعد و برگفت نام. 
برآهیخت شمشیر ر اندرنهاد 
همی کرد از آن رزم گشتاسب یاد. فردوسی. 
براهیخت شمشیر کین پیلتن 


ز دیوان بیرداخت ان انجمن. 


فردوسی. 


فردوسی 
چو آهیخت بر جنگ شب. روز تیغ 


ستاره گرفت از سپیده گریغ. اسدی. 
چو آهیخت خور تیغ زرین زبر 

نهان کرد از او ماه سیمین سپر.. اسدی. 
چو عزمش براهیخت شمثیر بیم 

بمعجز میان قحر زد دو نیم. سعدی. 
|اسرداضتن. بلند کردن. برافراختن 
برافراشتن؛ 

برآهیخت گرز و برانگیخت اسب 

بیامد پکردار آذرگشسب, فردوسی. 


|اکشیدن, چنانکه دلو را برسن. از چاه بالا 
کشیدن؛ 
بدلو اندرون رفت آن پاک‌تن 
برآهیخت بشری بقوت رسن. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
||کشیدن, چنانکه صف را. رده برزدن: 
بدانسان که فرموده بد شهریار 


۱ - نل: خواهد آندر زمین بیارد. 

۲ - خطاب به آسمان. 

۳ - در پیت ذیل ناصرخحسرو اگر نصحیف و 
تحریفی راء نیافته بائد کلمة آهون با هیچیک از 
معانی مضبوطة فرهنگها رفق نمیدهد: 

سزد گر ابر از این شومی بر ایشان 

بدوزخ [ظ: بدو رخ] بر همی بارند آهون. 

۴ دما مرمان از لفت رندو با نها 
هزوارش میکند ولی در این کلمه مرادش 
معلوم یست. 


اراده م 


(فرانوی) ۱۳۳۵108 ۰ 5 


۳۶۲ 


شد آهیخته صفهای سوار. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
|اکسیدن, چنانکه اژدها بم: 


اهیخته. 


برفت از پسش رستم شیرگیر 

ببارید بر شکرش گرز و تیر 

دو فرسنگ چون اژدهای دزم 

همی مردم آهیخت گفتی یدم. ‏ فردوسی. 

اراست کردن. ستیخ گردن. باز کسردن, 

چنانکه درنده‌ای پنجه را 

شون اند ارانته خی را 

یکین جستن آهیخه چنگ را. . فردوسی. 

| برکشیدن,. چنانکه پوست را از تن. سلخ: 

بکشت و ز سوشان برآهیخت پوست 

نماند ای از ایشان نه دئمن نه دوست. 
فردوسی. 

||کشیدن. برکشیدن. محکم و استوار کردن, 

چنانکه تتگ اسب را 

چو زین برنهادش برآهیخت تنگ 


بجنبید بر جای تازان نهنگ. ‏ فردوسی. 
ابراق کردن. اتفاش. ستیخ کردن, چنانکه 
پر و موی را 


همچون کف بسینه سر اندرکشد اجل 
آنجا که نیز؛ تو برآهیخت یال را. 
کمال اسماعیل. 
|اکشیدن, چنانکه دست را از دست کسی: 
بیاهیخت زو دست و بر پای خاست 
غمی شد بیازید با بند راست. فردوسی. 
|ادست کنشیدن از چمیزی. ||للجیدن. و 
رجوع به آختن و آهختن ود و سستر دوم 
یا اسم مصدر آن اهنچش باشد: اهیخت. 
بیاهنج. 
آهیخته. (تَّ /ت] ان مسف) کشیده. 
برکشیده. بیرون‌آورده. پترآورقه. آاخته. 
اففته. آستفیده. فده متولي. ففهر رز 
رجسوع به آهیختن, آهختن, آختن و 
اهنجیدن شود. 
آهین.() آهن. حدید؛ و معادن» جون مس 
و برنج و آهین برای آلات را. (کیمیای 
سعادت). و این همه را به الات حاجت 
افتاد از چوب و آهین و پوست و یر آن. 
( کیمیای سعادت). 
آی. (صوت) صوتی است نشانة ضجرت از 
درد؛ آی دلم. ای سرم. اانشانة حصرت و 
دریغ 
ای دریفا که خردمند را 
باشد فرزند و خردمند نی. رودکی: 
||(حرف ندا) حرف ندا و خطاب. جون ایا 
|| (فعل امر) امر از آمدن؛ تو چنانکه آواز ترا 
بشنوند با من در سخن آی. (کلیله و دمند). 
آی. (ع 4) ج آیت و آید. 
آی آبه. (ب] ((خ) (مزید...) نام مسلوکی از 


نیشابور و طوس و نسا و ابیورد و دامقان 
استیلا یبافت و در ۵۶٩‏ به ست تکش 
خوارزمشاه مغلوب و مقتول شد. 
با.(ادات استفهام) کلمه‌ایست که بدان طلب 
دانستن و استفهام کنند: 
فروماند و از کارش آمد شگفت 
بسی با دل اندیشه اندرگرفت 
که آیا بهشت است يا بزمگاه 
سپهر برینشست یا جرخ ماه؟ 
مشتاق آن نگارم آیا کجاست گوئی 
با ما نمی‌نشیند بی ما چراست گونی؟ 
اوحدی. 


فردوسی. 


و بیشتر در فارسی بمدّ حرف ماقبل آخر 
کلمه برای افادة استفهام اکتفا کنند. و هیچ و 
مگر نیز در پاره‌ای مواضم معني استفهام 
دهد و مرادف آیا باشد. 

- آیا بود, بود آیا؛ برای ترجّی و تمنی 
است. بمعنی تواند بود؛ 
بود آیا که در میکده‌ها بگشایند 
گره از کار فروبتة ما بگشایند؟ 
آنانکه خاک را بنظر کیمیا کند 
آیا یود که گوشة چشمی بما کند؟ حافظ. 
آیالت. (ع !) ج آیه. نتانها. علامتها. هر 
یک از فقرات و جمل قرآن که سوره از 
آنها مرکب است. ||معجزات: و باظهار آیات 
مثال داد. (کلیله و دمنه). و آنرا به آیات و 
اخبار و ابیات و اشمار مکد گردانیده شود. 
(کلیله و دمنه). و شرایط سخن‌رانی در 
تضمین امثال و تلفیق آیات... تقدیم نموده 
اید. (کلیله و دمنه). و در ایات براعت و 
معجزات صناعت که این کتاب بر اظهار 
بعضی از آن مشتمل است تأملی بمزا رود 
شتاخته گردد. (کلیله و دمنه). 
این طبیبان نوآموزند خود 
که بدین ایاتشان حاجت بود 
کاملان از دور ناست بشنوند 


حافظ. 


تا بقعر تار و یودت درروند. مولوی. 
محکوم باد ملک ترا تا اساس دین 

زایات محکمات و احادیت محکم است. 

سلمان ساوچی. 

- نماز آیات؛ نمازی که گاه خسوف و 
کسوف , زازله و امثال آن مسلمانان را 
واجب باشد. و رجوع به آیت شود. 

آیاز.(ع !) ج آیر. 

آیاز. (!ع) اباز. آیازاویمای. نام غلام 


محمودین سبکتکین, اين غلام برای کشرت 


فراست و هوش و جنگجونی و هم زیبائی و 
نکند کار تیر آیازی 

شل هندی و نيزه تازی. ابوالفرج رونی. 
کاندر این راه جمله را حرط است 


سلطان س‌جر. و او در ۸ «.ق. سر عشق محمود و خدمت آیاز. ستائی. 


آیت. 
در دور مسعود امارت قصدار و مکران 
داشته و در ۴۴۹ «.ق. وفات کرده‌است. 
آیاس. (ا) یاس؟۳: 
به ایاس و خلخ همی برگذر 
بکش هرکه یایی بخون پدر. 
نه ارجاسب مانم نه ایاس و چین 
نه کهرم نه خلخ نه توران‌زمین. 
که این گر بدارد زمانی چنین 
ته ایاس ماند نه خلخ نه چین. فردوسی. 
آیان.(نف, ق) در حال آمدن. ||بدیهه. 


امده. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آیان.(ص) شب دراز. (ستسسروری از 
تحفة‌السماده). 
آیای. (ع !) ج آیه. 
آی‌بابا.((ج) (از: ترکی آی, ماه + فارسی 
باباء بدر) نامی است که مادران ماء را دهند 
آنگاه که کودگان شیرخوارة خود را با نشان 
دادن ماه بازی دهند. 
آی‌دیک سیف‌الد ین. اب ت ند دی)] 
(اخ) از حکام و سلاطین بنگاله (۶۳۱-۶۲۷ 
«.ق .). 
آی‌بیک عزالدین.(ب عز زُذ دی] 
(اخ) دومین کس از ممالیک بحری که 
فرمانروای مصر و شام بوده‌اند (۶۴۸ - 
۵ هق .). 
آی‌بیک قطبالد بن. [بِ بُذ دی] 
(اخ) مسس سلملهة ممالیک یبا سلاطین 
مملوک دهلی (۴۰۷-۶۰۲ هرق .). 
آیت.(ی] (ع ) نسان. تشانه. علامت. 
اماره. ی 
ای بزمگه تو صورت فردوس 
وی رزمگه تو آیت محشر. . مسعودسمد. 
||معجز. دشواری. معجزه. اعجاز, کرامت: 
او آیت پیمبر ما بود روز حرب 
از ذوالفقار بود و ز صمصام آیتش. 
ناصرخرو. 
و آیتها نسود از عصا و دیگر چیزها. (مجمل 
التواریخ). 
گفت من ایها ندانم حجتی 
که بود در پیش عامه ایتی. 
اادلیل. حجت. برهان: 
چون چون و چرا خواستم و آیت محکم 
در عجز پیچیدند اين کور شد آن کر. 
: تاصرخسرو. 
|اهر یک از تکّه, طائفه. جمله. کلام. فقره و 


مولوی. 


۱ -کلمهة آینه بمعی مرآت. بعید نیت اصلشس 
آهینه برده است. چه آبینه را در ندیم از امن 
زدوده و مصفول می‌کرده‌اند. و البته این حدسی 
پیش نیست و تها برای متوجه ساختن محبعین 
آینده م‌اشد. 

۳ - 6850۱2 در 0۵۲ 8۲۳۵۲۵ 


]رت 


آینه. ۲۶۳ 





جماعت حرفهای قرآن که سور از آنها 
مرکب است. یک خن تمام از قرآن: سورة 
اخلاص چهار آیت است. ج» آیسات, آی, 
ایای؛ 

بوقت شاه جهان گر پیصری بودی 

دویست ایت بودی به شان شاه آیدر. فرخی. 
مادر قرقان چه دائی تو که هفت آیت چراست 

یا شهادت را چرا همراه کردستد لا؟ 


بیت و غزل بر طلب فحش و هو 
ترهتران را تال آیتت اتتن. ۰۰ تا یرو 


آیتی امه در این بشما 

گرچه امروز وقت آیت نیست. مسعودسعد. 

تا یکی نان بسائلی به‌نداد 

هجده آیت خداش نفرستاد. تقا شید 

هست در تنزیل بر تصدیق این معنی دلیل 

آیت ان لیس للانسان الا ما سعی. 
عبدالواسم جبلی. 

سعدی شیرینسخن این همه شور از کجاست 

شاهد ما آیتیست وینهمه تن او سعدی. 

سعادت ازلی و شقاوت ابدی 

در آیتند بر اوراق آسمان مسطور. 

۲ سلمان سارجی. 
|| عجیبه. اعجوبه: و ار مسعود در اين باب 
آیتی بود و او را در اين باب دقایق بسیار 
است. (تاریخ بیهقی). جده‌ای بود مرا... و با 
اين چیزهای پاکیزه ساختی از خضوردنی و 
شربها بغایت نیکو و اندر آن آیتی بود. 
(تاریخ بیهقی). /[رسالت. ||عسبرت. 

- یت مرد؛ رهط او. قوم او. 
آیتی. [ی] (اخ) تخلص دو شاعر. یکی از 
اه یزد و دیگری از مردم اصفهان. و آیتی 
اصفهانی معلم کتاب بوده و خط نستملیق 
نیکو می‌نوشته. 
آی تیمور. [تَ] (اخ) از سریداران, نامشس 
هه و لو بت ار مجتمالوین متفه 
امارت یافت (۷۲۶-۷۴۴ «.ق .). 
آیتین. (ی ت](ع 4 تستية آیت. ||(خ) 
لقیی که ازادی‌خواهان در انقلاب ازادی 
بسید محمد طباطبائی و سید عبدافه بهبهانی 
دادند, و هر یک را جدا یاه میخواندند. 
آی‌درویش.(دَر] (اج) نام تیره‌ای از 
ترکمانان ایران» ساکن شمال غربی سنگر. 
آید ین. ((خ) نام شهری از ترکیه (لسدی) 
بجنوب شرقی ازمیر, دارای ۱۳ هزار تن 
کته و اب معدنی. محصول ان ینبه است. 
آیدین. (اخ) نام سلسله‌ای از اسرای 
ولایت لیدیا. این سلسله را بانزید اول در 
۲ هق. برانداخت و مملکت آنان را 
ضميمة ممالک علمانی کرد. 
آیر. ای ](ع با ج آیر. 


آیران. ((خ) ایران. 

آیر تام.[ ] (۱) نام مئزلی از منازل راه 
گرگان بخوایزم. 

آیریاء((خ) آری. 

آیر یاناء (خ) ایران. 

آیرین.(خ) قاسم‌آیاد. ایستگاه شمار: سه 
در را‌آهن جنوب. (فرهنگستان). 

آ یز کش اي ز) (() کسسرم درخت. |اکرم 
شب‌تاب. (شموری). و ظاهرا مصحف 
آتشيزک پاشد. 

آیزفه. (ي نْ / ج] (ترکی, () شوهرخواهر. 
یزنه. 

آیٌ. (ي] () آییژ. شراره. رجوع به.ایید 
شود. ||بویمدران. بویمادران. قیصوم. 
پزفتقاسفت: 

آیس.زي] (ع ص) ناامید. نومد. نمید. 
مایوس. قانط. قنوط؛ 
بود شخصی عالمي قطبی کریم 


اندر آن متزل که آیس شد ندیم. مولوی. 
چونکه قیضی آیدت ای راهرو 

آن صلاح تست آیس‌دل مشو. مولوی. 
عر با یسر است هین آیس مباش 

راه داری زین ممات اندر معاش. مولوی. 
لیک تو ایس مشو هم پیل باش: 

ور نه پیلی در پی تبدیل باش. ‏ مولوی. 
لیک خورشید عنایت تافته‌ست 

آیسان را از کرم دریافته‌ست. مولوی. 
هم بر آن بو می‌تند و میروند 

هر دمی راجی و آیس ميشوند. ‏ مولوی. 


و آن در اصل آنس باشد. 
آیسه. اي ش](ع ص) تأنیث آیس. زنی که 
در مدت سال حیض نبید. (تعریفات 
جرجانی). و در اصل, آئسه. 
آیش.(ی] (!) زمنی که امسال بنوبت خود 
کاشته نشده. زمین نوبتی. چیمو. ولی. 
کشخان. کشتخان. کفشن. مر تاحد. 
آیش دادن؛ کشت یک بب خش از دو 
یخش زمین را بسال دیگر گذاشتن, و این 
برای قوت یافتن زمین باشد. 
آبشفنه. (ي تن /ن] (ص) جساسوس. 
چاپلوس. رجوع به آیشته و آیشه شود. 
آيسشم. [ي] (() بلفت زند و بازند بمعنی 
ماهتاب است که پرتو ماه باشد. (برهان). 
آیشنه. اي نْ / نا (ص) جس‌اسوس. 
چاپلوس. (برهان). رجوع به آيشتنه و آيشه 
شود. 
آیشه. اي ش / ش] (ص) آيشتنه. آيشنه. 
تخانازش اویش ای هان) 
آیغر.(غ] (ترکی. ص, |) ایفر. اسب گشن. 
حصان. اسب نر. (زمخشریا. 
ایفت. (یّ] (() حاجت که خواهند؛ 
ناسزا را مکن آیفت که آبت بشود 


یسزاوار کن آیفت که ارجت" دارد. دقیقی. 
ز یزدان خواستن آنجمله آیفت 
که تا نرسد مر او را هیچ آکفت. 

زراتشت بهرام. 
ز حق آیفت میخواهد بزاری 
کند شکر ره پرهیزکاری. 


- ایفت کردن, ایفت بردن ایفت 


زراتشت بهرام. 
خواستن؛ تسمنی کسردن. خواهش و 
درخواست کردن چسیزی را. حاجت 
خواستن. عرض حاجت. درخواستن. سژال 
چیزی. 

آیل.[ي](ع ص) آب ستبر چرکین. ||شیر 
ستبر. ||هر چیز ستبر از روغن و عسل و 
جز آن. ۰ یل و آیل صورت فارسي آئل 


است. 


آیل.(ي] ((خ) نام کوهی بناحية نقره در 


طریق مکه. 
آیم سایم. (ی یَ] (ق مرکب. از اتباع) در 
تداول عامه, گاه گاه. با فاصله‌های زمانی 
دور |[ب‌ئدرت. 


آین.(ي](ع ص) نرم. آسان. سیک. 


آین.ای] () آهن. 


آین.(ي] (() مخفف آیین: 
جشن سده آمیرا رسم کبار باشد 
این این کیومرت و اسفندیار باشد. 
متوچهری. 
آینات. آي](ع ص, () ج آیند. . _ 
آبندگان.(ی د /د]() ج آینده. آنان که 
آیند. ||آنان که پس از این با پس از ما 
بدین جهان آیند. مقایل گذشتگان. 
آینده. (ی 5 /د) (تف. () آنکه آید: 
زانکه عشق مردگان پاینده نیست 
چونکه مرده سوی ما آینده یست. مولوی. 
ااوارد. ||مستقبل. مستقبله. قادم. قادمه. 
آتی. آتیه. زمان پس از حال. وقتی که 
نیامده‌است: آینده نیامدست و بگذفته 
- آینده و روئده؛ صادر و وارد. 
- سال آینده؛ عام قابل. عام مقیل. سال 
دیدر. 
سرچشمهٌ آن بمغرب گردنة کندوان و شعب 
آن به طالقان‌رود. 
آینه.(ي ن](ع ص) تأنیث آین. ج. آینات. 
آبفه. اي نْ / ن) (() نقش هلال‌وار که بر دم 


۱-قرآن ۲۹/۵۲ 

۲ -به معنی بعف نیز ظهور دارد. 

۳ - در برهان همیله بعد از کلمة جاسرس» 
چاپلوس می‌آید. و در بعض فرهنگها باین کلمه ر 
صور دیگر آن معنی جاموس نیز داده‌اند. 
۴-نل: جاهت. 


۳۶۴ 


اینه. 


اینه‌داری. 





طاوس است. 
آیفه. (ي ن / ن] () در کلم هرآینه. ظاهراً 
یعنی صورت و گونه و سان, و مجموع 
مرکب بمعنی بهر حال و در هر حال و ببهر 
روی و بهر صورت و لاجرم. (زمخشری): 
همه سر ارد بار | 
هرآینه که همی خون خورد سر آرد بار. 
دقیقی. 

آن حوض آب روشن و آن کرم گرد ار 
روشن کند دلت جو بهبینی هرآینه. بهرامی. 
با درفش ار تپانچه خواهی زد 

بازگردد بتو هرآینه بد. عنصری. 
کسی که آتش را جای سازد اندر دل 
هرآینه بدل او رسد نخست زیان. عتصری. 
گر شوم بودتی بغلامی بنزد خویش 

با ریش شوم‌تر به بر ما هرآیند. عجدی. 
و عزیمت ما بر آن قرار گرفته بود که هرآینه 
و ناچار فرمان عالی [خلیفه] را نگاه داشته 
آید. (تاريخ بیهتی). هرگاه دو دوست 
بمداخلت شریری مبتلا گردند هرآینه سیان 
ایشان جدائی افتد. ( کلیله و دمنه). 

قله ساز زآینه هرچند مر ترا 


ن سنان نیز؛ آو 


صورت هرآینه بتماید هرآینه. خاقانی. 
و سزای بدسگال هرایته برسد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). پسر گفت هرآینه تا رنج نبری 
گج برنداری. ( گلستان). 

دو بامداد گر آید کی بخدست شاه 

سیم هرآینه در وی کند بلطف نگاه. سمدی. 
و رجوع به هرآینه و هرآینه شود. 

آینه. (ي نْ /ن]() پاره‌های آهن که 
جنگجویان بر پشت و سینه و ران راست 
کردندی دفاع راء و ظاهراً مجموع آن را 
چهارآینه یا چارأیه خواندندی: 

سازد فلک ز عزم تو دایم سلاح خویش 

خاقانی. 

آینه.[ي نّ / ن] () آهن مصقول و آهن 
پرداخت‌ک رده و ضیشه و بسلور 
پشت‌بزیق‌کرده که صور اشیاء خارجسی در 
آن افتد. مرات. آیینه. آبگین. آبگینه. و 
آن مسطح و محدب و مقعر باشد: 
فرستاد از آن آهن تیره‌رنگ 

یکی آینه کرده روشن ز زنگ. 


دارد شجاع روز وغا در بر آیند. 


فردوسی. 
سکندر نهاد آینه زیر نم 
همی بود تا شد سیاه و دزم. فردوسی. 
بود اینه دوست را مرد دوست 
نماید بدو هرجه زشت و نکوست. اندی. 
تتت آینه ساز و هر دو جهان 
ببین اندر او آشکار و نهان: اسدی. 


گهر چهره شد آینه شد نبید 
که اید در او خوب و زشتی یدید. اسدی. 


آینه‌ام من اگر تو زشتی زشتم 


ور تو نکوئی نکوست سیرت و سانم. 


ناصر خسرو. 
جهان این‌ست و در او هرچه بینی 
خیالست ناپایدار و مرور. ناصرخسرو. 


چرخ کیود مانده بر او ابر جای‌جای 

جون برزدوده آینه بره جای‌جای زنگ. 
ارو 

در آینة خرد روی مردم 

هم خرد چنان آینه نماید. 

ما آینه‌ایم هرکه در ما نگرد 

هر نیک و بدی که گوید از خود گوید. خیام. 

هرکه را اینة يقین باشد 

گرچه خودبین, خدای‌بین باشد. 

چو بر او عییش آینه ننهفت 

بر زمینش زد آن زمان و بگفت... سنائی. 

فریاد و ففان زين فلک آینه گون 

کز خاک بجرخ برکشد مشتی دون 

ما منتظران روزگاریم هنوز 

تا خود فلک از پرده چه ارد بیرون. 

۱ عمادی شهریاری. 

آب‌صفت هرچه پلیدی بشوی 


مسسهو د سمل 


این 


آینه‌سان هرچه ندیدی مگوی. نظامی 
چونکه مزمن آینة مزمن بود 

روی او زآلودگی ایمن بود. مولوی, 
گر طمع در آینه برخاستی 

در تفاق آن آینه چون ماستی. مولوی. 
دارم ز جفای فلک آینه گون 

پراه دلی که سنگ از او گردد خون. 


هرچه در آینه جوان بیند 

پیر در خشت خام آن بیند. ۱ 
آینة بینی: , یه چشم, , آينة حلق. آينة 

حنجره. آينة دهان, آینة رحم. آینذ گوش؛ 

اینه‌هاست برای دید درون اين اندامهاء و در 

طب بکار است. 

- امتال: 

در دست سوار آینه جکار؟ 

و رجوع به آیینه شود. 

آینه. اي ن / ن] () ظاهر پوست گاو از 

پستانها تا دبُر. ااوضم موی این قسمت از 

پوست در ماده گاو که بعقيدة بعض علماء.فن 

کیفیت و چگونگی شیر را در اختلافات آن 

توان شناخت.۱ 

آینة اسکندر. (ي ن ي اک 5] (اخ) آينة 

سکندری. رجوع به آینة سکندری شود. 

آینة اسکندری. اي نْ ي اک 3) (اخ) 

این سکندری, . رجوع به یذ سکتدری 

شود. 

آینه افروز. اي ن /ن ]| (نف مرکب) 

مجلی. (حبیش تفلیسی). صیقل. آین‌زدای, 

آنکه آینه روضن کند. روشن‌گر. صاقل. 

صقال. 


آینه‌افروزی.(ي ن /: ] (حسامص 
مرکب) عمل آینه‌افروز. روشن‌گری, 
آینه‌بندان.(ي ن / نِ بٍ] ((مص مرکب) 
عمل تریین خانه و کوی با نهادن آيية 
بسیار بر دیوارها و جز آن 
آینه بندای. (ي ن /ن بَ] (حامص 
مرکب) آینه‌بندان. 
آیفة پیل. اي ن /ن ي] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) دهل یا طبل بزرگ که آنرا بر پیل 
مینواخته‌اند. و بعضی گفته‌اند جرس و درای 
و زنگ است که بر پیل آویزند؛ 
از ابر پیل سازم و از باد پیلوان 
وز بانگ رعد آینة یل بی‌شمار. منوچهری. 
چون بلشکرگه او آینه بر پبل زنند 
شاه افریقیه را جامه فرو نیل زنند. 

ِ منوچهری, 
فروغ اینة پیل تو بروز نبرد 
برون برد ز عذار قمر غبار کلف. 

بدر چاچی. 

و رجوع به آیینة پیل شود. 
آيفة چرخ.اي نْ / نيا (سرکیب 
اضافی, [ مرکب) خورشید. 
آینة چینی. اي ن / ن ي] اس رکیب 
وصفی. | مرکب) آینه‌ای از فولاد جوهردار. 
آینه از مس و نقره و برنج. (تحفه). ظاهراً 
ایستة حلبی نیز همین است. سججل. 
(زمخشری). آینه که از تل یا تال سازند. 
(برهان): 
همی بنفشه دمد زیر زلف آن سرهنگ 
همی بر آینة چینی اندرآید زنگ. 


۰ فرخی. 
لاجرم کار خویشتن‌بینی است. سنائی. 


و رجوع به آیینة چینی شود. 
آینه‌خانه. (ي نْ /ن ن] (! مرکب) اطاقی 
که اثرا اینه کاری کرده باشند. ||(اخ) نام 
بنائی از اثار صفویه باصفهان. 
آینة خاوری.زي نٌ / ن ي وا (ترکیب 
وصفی, | مرکب) آفتاب. 
آینه‌دار. اي ن /ن ] (نف مرکب) آنکه 
آینه در پیش دارد تا عروس و جز او 
خویشتن در آن بتد؛ 
ای افتاب اینه‌دار جمال تو 
مشک سیاه مجمره‌گردان خال تو. حافظ. 
ااستراش. گزای. سلمانی. گزا. تانگول, 
تونکو. موی‌تراش. موی‌ستر. حلاق. مرن 
|اتوسعاء دلااک. حجام. 
آینه‌داری.(ي ن / ن] (حامص مرکب) 
عمل آیته‌دار: دریغ آمدم همی تربیت 
ستوران و آینه‌داری در محلت کوران. 
(گلستان). ||سرتراشی. گرایی. سلمانی‌گری. 
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اینه‌دان. 


حلاقی. فرَنی. |ادلاکی. ||حجامی. 
آینه‌دان. (ي نْ / )1( مسرکب) زبمه. 
آینه‌نیام. رجوع به آیینه‌دان شود. 
آیفة دق. اي ن /ن ي د] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) رجوع به آیينة دق شود. 
آینه رومی. اي نْ 7 ن ی] (تسسرکیب 
رصفی, ! مرکب) آينة فلزی. آینة حلیی. 
اب گوئی از اینة رومیست 
بر صرش برگ چون بر آینه زنگ. فرخی. 
آينة زان (ي ن / ن ي) (ترکیب اضانی, ‏ 
مرکب) رجوع به آىينة زانو شود. 
آینه‌زدا. (ي ن / ن ز /ز /ز] آینه‌زدای. 
صسیقل. (زمفخشری). . صاقل, روشنگر. 
پرداخت‌کنندة آیله. اینه‌افروز. صقال. انکه 
آینه روشن کند. 
آینه‌زدایی.(ي خ / ن ز / ز / ] 
(حامص مرکب) کار و حرفت آینه‌زدای. 
روشنگری. آبنه‌افروزی. صقل. صقال. 
آینه سکندو. اي نْ ي س ک ] ((خ) آينة 
سکندری. رجوع به آينة سکندری شود. 
آینه سکندری. (ي ن ي س کت د] ((خ) 
بقول فرهنگ‌نویسان, نام آیته‌ایست که 
بجهت آگاهی از حال فرنگ بر سر متارة 
اسکندریه [بمصر] نهاده بوده است و 
کشتی‌های دریا از صد میل راه در آینه دیده 
میشده: و آن مناره را اسک‌ندر بدستیاری 
ارسطو با کرده‌بود و از غغفلت پاسبانان 
فرنگیان فرصت یافته آینه در آب افکندند و 
و ارسطو به فسون و 
اعداد اثرا از قعر دریابراورد - آنتهی. 
مسناره‌ای در جسزیره سار" به ه قسرب 
اسکندریه(؟) بوده‌است بناکردة 
کنیدی "» و اين مناره را از مرمر بچندین 
طبقه ساخته بودند به ارتفاع سیصد ذراع 
(نقرییاً ۱۳۵ گز) و بضب بر سر آن آتش 
افروختندی راهنمائی کشتی‌ها را: 
چشمة خضر ساز لب از لب جام گوهری 
کز طلمات بحر جست این سکندری. 
خاقانی. 
آینه کار.(ي نْ / ن) (ص سرکب) آنکه 
آینه کاری کند. 
آینه کاری. زي ن / ن] (حامص مرکب) 
نشاندن ایله‌های خرد بر دیوار خانه و سقف 
آن بنظم و ترتیب خاص, زینت را. 
آینه گو.(ي نْ /ن گ] (اص مس رکب) 
سازنده اینه؛ 
شاگردی عبارت و خط تو کرده‌اند 
هم صبح آینه گر و هم شام مشک‌سای. 
کمال اسماعیل. 
آینة گردان. اي / نٍ ي گ] (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) خورشید. 


اسکندر یه را برهم زدند 


شترا 


آیین. ۲۶۵ 


آینه گری. اي ن /ن گَ](حامص مرکب) | آلیژکت. [](| مصفر) مصفر آیز. 


حرف آیند گر. 
آینه گون.(ي ن / ن] (ص مرکب) چون 
اینه. رخشنده, صافی. 
آینه‌لیی.اي نْ / ن] (ص مرکب. | مرکب) 
(از؛ اینه + «لی» ترکی» بمعنی دارا و دارنده) 
قسمی تفنگ در قدیم. 
آینهور. (ي ن / ن و] ((خ) قصبة ناحية 
بندپی به طبرستان. 
آیفیی. (ترکی, !) آینی. برادر کوچک, 
آیه. (ی](ع |) آیت. ج, آیات. آی. 

- ای حجاب؛ اه سی و یکم سوره 
ور 
- ای سجده؛ هر یک از چهار آیت ذیل: 
ی ۱۵ از سور؛ ۳۲. ی ۳۷ از سورة ۴۱. 
آیة ۶۴ از سورة ۵۳, یه ۱٩‏ از سور: ۹۶. 
- ایه سحُر؛ ایة ۱۲ از سور ۱۶. 
- آیهة شهادة؛ یه هیجدهم از سورة 
ال‌عمران ۳. 

آیذ فتح؛ + ایا اول از سور فتع ۴۸. 

آیة نو ره یه سی و پنجم از سور؛ نور ۲۴. 

- آیة و ان یکاد؛ آیة پنجاه و یکم از سورءٌ 
لقلم ۶۸: 
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند 
و آن یکاد بخوانید و در فراز کنید. حافظ. 
و رجوع به آیت شود. 
آیةالکرسی. ای ثل ک] (اج) نام آیت 
۶ از قران به سورة بقره؛ 
ز مکر و حیلت تو خقته نیست ایزد پاک 
بخوان و نیک پیندیش آیةالکرسی. 

زا رو 

آیةالله. (ی تُلْ لا.] (ع | مرکب) نشانه و 
حجت خدای. ||(اخ) لقبی که آزادیخواهان 
بهر یک از دو سید جلیل, سیدعبدالّه مجتهد 
بهبهانی و سیدمحمد مجتهد طباطبانی دادند 
و نیز سرحوم حاج سیرزاهسین. حاج 
میرزاخلیل مجتهد. آخوند ملاکاظم 
خراسانی مجتهد و شیخ عبداله مازندرانی 


. مجتهد را گاهی باین آقب میخواندند. 


آیه و مابه. [ی /ي و ی /يا(ق مرکب, 
از اتباع) در تداول عامه. هنگی. بالجمله. 
جمعاً. اين و بس (بطور تحقیر): این روغن 
آیه و مایه دو سیر بود. آیه و مایه یک تومان 
دارم. 

آ آییز. (() رجوع به آیید شود, 

آییژٌ. آی] (() شراره. شرر آتش: 
زآتش حسرت و آییز حسد صد کرت 
سوختی سینة بحر و دل کان آزردی. 

سراج‌الدین قمری. 
||بویمادران. رجوع یه ابیژ و آبید و آبید 
شود. و البته يکي از این صور درست وباقی 


مصحف | اسست. 


آدیژه.( /ز)() آبیز. 

آیبن.() سبرت. رسم. (صراح). عبرف. 
طبع. عادت. داب. (دهار). ائین. شیمه. 
روش. دَیْدُنَ. خلق. خصلت. خو. خوی, 


منص؛ 

سیرت او سا ِ نامه بکری 

چونکه به ایس بدنامه يا کند. رودکی. 

همه شب بدی خوردن آیین او 

دل مهتران پر شد از کین او. فردوسی. 

مزن رای جز با خردمند مرد 

وا فاهان گر .افو 

ترا دانش و هوش و رای است و قر 

بر آیین شاهان پیروزگر. فردوسی. 

دگر آنکه آیین شاهنشهان 

بیاموخت از شهریار جهان. فردوسی. 

کنون از ره بیگناهان بما 

نگه کن بر آیین شاهان بما فردوسی 

بسر برنهاده کلاه دوپر 

به آیين ترکان بستش کمر. ‏ . قردوسی. 

بیاساید از بزم و شادی دو ماه 

که این باشد آبین پس از مرگ شاه. 
فردوسی. 

جز این است آین پیوند و کین 

جهان را بچشم جوانی مبین. فردوسی. 

همی دید تا هر یکی برنشست 

به آین چین با درفشی بدست. قردوسی. 

همه کوهشان بود ارامگاه 

چنین بود آیین هوشنگ شاه. . فردوسی. 

جوانی به این ایرانیان 

کشاده کش و تنگ بسته میان. ‏ فردوسی 

بسه چیز هر کار نیکو شود 

کز آن تخت شاهی بی‌آهو شود 
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جز این نیست آیین ننگ و نبرد. فردوسی. 


تو بصدر اندر بنشسته به آبین ملوک 


۱ فرخی. 
ساخت آنگه یکی بیوگانی 
هم بر ايین و رسم یوتانی. ععص ی. 


جشن سده آین جهاندار فریدون 

بر شاه جهاندار فری باد و همایون. عنصری. 
اما عمرو یت ]جون او [یعقوب لیث) برفت 
سمی کرد تا بیشتری از آنین و سیرت نگاه 
داشت. (تاریخ سیستان). 

آیین ملوک عجم از گاه کیخضرو تا بروزگار 


ار ی سرا ساجلین از نام هحین جزیره 
ماخوذ است. 

۰ 086 50516216 - 2 
۳ -اشاره به لاتأخه ستة و لانوم... 
(۲۵۷-۲۵۵/۲). 


۶ آیین. 


یزدجرد شهریار که آخر ملوک عجم بوده 
چتان بوده‌است که روز نوروز نخست کس 
از مردمان بیگانه موبد موبدان 3 ملک 
آمدی. (نوروزنامه). چون ایوان ین تمام 
گشت نوروز کرد و رسم جشن 9 آورد 
چنانک آیین ایشان بود... و گفت این آیین 
بجا ماند. (نوروزنامه). و آیین او چنان بود 
که جون جنگی کردی سپاهی داشتی 
و ساخته و ايشان را جامة سیاه پوشانیده. 
(نوروزنامه). شاه شمیران را معلوم شد. 

شراب خوردن و بزم نهادن آیین آورد. 
(نوروزنامه). و سلطان سنجر را (غزان) 
بگرفتند و همچنان با خوینتن می‌آوردند. 
بر ایین سلطنت, الا آتکه خدس‌کاران از آن 
خویش تصب کردند. (مجمل‌الواریخ). 
بش آنگه بود چون شاهانه آیین 
فرستادش عماریهای زرین. 

(ویس و رامین). 

شنیدم ز دانای فرهنگ‌دوست 
که زی هرکس آیين شهرش نکوست.اسدی. 
ببین تا ز کردار شاهان پیش 
چه بذ بُد همان کن تو آیین خویش. اسدی. 
تا باغیان در او بود از حد خویش نگذشت 


آراسته 


بر کوهها چریدی از رسم خویش و آیین. 
ناصرخسرو. 
از دیدن دگر دگر آتشن 
دیگر شده‌ست یکسره آیينم. ‏ ناصرخسرو. 
گر بقا خواهی چو کرم پیله گرد خود متن 
کیر کیک و حرص مور و فعل مار آیین مکن. 
میات 
گرچه خرم‌روی و خوشبوئی و خندان‌لب چو گل 
با من اندر عشق بدعهدی, چو گل, ین مکن. 
عبدالواسع جپلی. 
کس این رسم و ترتیب و آیین ندید 
فریدون با آن شکوه این ندید. 
|[ترع. ضریعت. دیین. کیش. سنت. راه. 
طریقت: 
ز خوردن 
به پیش جهاندار برپای شب 
همان بر دل هر کسی بود دوست 
تماز شب و روزه آین اوست. 
نیا را همین بود آین و کیش 
پرستیدن ایزدی یود پیش. 
ز یزدان بخواهید تا همچنین 
دل ما بدارد به آیین و دین. فردوسی 


سفدی. 


همه روز برسته لب 


فردوسی. 


فردوسی. 


خروشان بشستش ز خاک برد 
بر این شاهان یکی دخمه کرد. 


فردوسی. 
بداد فریدون و این و راه 
بخون سیاوش بچا ان تو شاه. فردوسی. 
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چنین سر بپیچید از ایین و راه. فردوسی 
بر ایین شاهان پیشین رویم 


1 برانداخت ایين زردشت را 


سخنهای آن برتران بشنویم. فردوسی 
بر آیین شاهان پیشین رویم 
همان از پس فرَُ دین رویم 
ز یزدان تیکی‌دهش یاد باد 
همه کار و کردار ما داد باد. 
امس ی عفد ری 
که این است پیمان و آیمن دین. فردوسی 
چه مهتر چه کهتر چو شد جقت‌جوی 


سوی دین و آین نهاده‌ست روی. فردوسی. 
مر او را [شیرین را] به آایین پیشین بخواست 


که آن رسم و آیین بد آنگاه راست. 


فردوسی. 


گرت زین بد آید گاه من است 


چنین است و ایین و راه من است. فردوسی. 


بذیرفت و با جان همی داشت راست. 


فردوسی. 


نه رسم کیی بد [ضحاک را] نه آیین نه کیش. 


فردوسی. 


چو ضحاک بر تخت شد شهریار (کذا) 
...نهان گشت آیین فرزانگان 
پراکنده شد کام دیوانگان 


هر خوار شد جادونی ارجمند 


نهان راستی» آشکارا گزند. فردوسی. 

همه مردمی باید ایین تو 

همه رادی و راستی دین تو. فردوسی. 

تو دانی که از دین و آیین و راه 

چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. اسدی. 

همه هم‌صورتند و هم‌سیرت 

بدین آندر همی از علم ترتیب علی سازد 

بملک اندر همی از عدل آیین عمر بندد. 
عبدالواسم جیلی. 

چو بشکست از هیربد پشت 


|| مممول. متداول. مرسوم: 
بپوشید تن را بچرم پلنگ 


که چوشن تبود آنگه آین جنگ. فردوسی. 


|اجشن سور 
با ماه سمرقند کن آیین مبرجی 


رامشگر خوب آور با تعمٌ چون قند. عماره. 


یک روز مانده باز ز ماه بزرگوار 


آیین مهرگان نتوان کرد خواستار. . فرخی. 
ااشیوه. آهنگ؛ 
تا بر گل سوری هزاردستان 

: آین نواهای زار دارد. مسفو دسعد. 


|اگونه. صفت. کردار. مانند. صان. آسا 
چون. وار. 
ترکیب‌ها: 


-بهارایین. بهشت‌این. جتت‌این. 


خسروایین: 
بهشت ایین سرائی را بپرداخت 


فردوسی. 


نظامی. 


ایین. 


ز هرگونه در او تمتالها ساخت 
ز عود و چندن او را آستانه 


درش سیمین و زرین بالکانه. رودکی. 

هر روز شادیی نوبنیاد و رامشی 

زین باغ جنت‌آیین زین کاخ کرخ‌وار. 
فرخی. 


شاد بیلخ آی و یره وت بنشین 

همچو پدر گنجهای خویش بیاکن. فرخی. 
باش از دولت بهارآیین 

همچو آزاده سرو برخوردار. 

|| اندازه. حد. عدد. شمار. چند: 
بیامد بر خال پا کیزه کیش 
وزآن مال بی‌حد ستد بهر خویش 
ز گاو و خر و گوسفند و ستور 


م‌عودسعل. 


ز اشتر ز استر به آیین مور. 

امن ریش رتفا 
تایه ومتائلدالانته ادوات؛ تساو 
سامان. آمادگی: 
بیاراست [مردی عرب] آیین کشت و درود 
از ان زر که یوسف بدو داده بود. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
پس از نامه این ره ساختند 
بروز سوم برگ پرداختند 
بروز سوم کاروان رفت خواست... 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
|اسزاوار. روا. جایز. میاح؛ 
گر ایدون که فرمان شاه این بود 


از ان پس مرا رفتن ایین بود. .. فردوسی. 
گر از ما بدلش اندرون کین بود 
بریدن سر دشمن این بود. فردوسی. 


فرستاده گر کشتن آین بدی 
سرت را کنون جای پایین بدی. فردوسی. 
غم آن کی خوردن ایین بود 


که او بر غمت نیز غمگین بود. اسدی. 
|| قاعده. قانون. نظم. ترتیب. ضبط. زییج. 
شرع. یاساء نعق: 

بکوشید و [اردشیر ] آیین نیکو نهاد 

بگسترد بر هر سوئی مهر و داد. . فردوسی. 


نشست [فریدون] از بر تخت زرین اوی 


بیفکند ناخوب آین اوی. فردوسی. 
نباید برسم بد ایين نهاد 

که گویند لمنت بر آن کاین نهاد. ‏ فردوسی. 
آیین اين دو مرغ در اين گنبد 

پژیدن و شتاب همی بینم. ‏ ناصرخمرو. 


بفرمود که هر صد و بیست سال کییه کنند 
تا سالها بر جای خویش بماند و مردمان 
اوقات خویش بسرما و گرما بدانتد پس آن 
آیین تا بروزگار اسک‌ندر رومی که او را 
ذوالفرنین خوانند بماند. (نوروزنامه). و 
جسهانیان را واجب است آیین پادتاهان 
بجای آوردن. (نوروزنامه). و او صف لشکر 
از سواره و پیاده چنان به آیين داشته بود که 
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سلطان را عجب ام (تاریخ طرستان). 
آیین تقوی ما نیز دانیم 

اما چه چاره با بخت گمراه؟ 
ااتخریف. سامان. اسباب؛ 

ترا من بدین گونه تشناختم 

نه در خوردت آیین همی ساختم 
تو اندرخور بند و غل نیستی 
بچندین بلا در کجا ایتی؟ 


حافظ. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
بفرمود پس دادگر شهریار 
بسیچیدن آین آن روزگار 
ز هرگونه تشریفها کردنش 
ز زندان بگردون بیاوردتش, 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
||طبیعت. نهاد. وضع. جبلت. فطرت. حالت. 
چگونگی: 
جهان هیشه جنین است و گرد گردانست 
همینه تا بود ینش گرد گردان بود. 
رودکی. 
آیین جهان چرنین تا گردون گردان شد 
مرده نشود زنده و زنده" بستودان شد. 
رودکی. 


چنین است آیین گردنده دهر 


کز او توش یابی گهی گاه زهر. . فردوسی. 
چنین است آیین گردنده دهر 

گهي نوش بار آورد گاه زهر. فردوسی. 
جنین است [۳ چرخ روان 

تواناست او گر توئی ناتوان. ‏ فردوسی. 
جنین است آیین و رسم جهان 

پدر را بفرزند باشد توان. فردوسی. 
چنین است آیین و رسم جهان ۱ 
نخواهد گشادن بما بره تهان. فردوصی. 
تو نیز بجان دگر کن آیین. . ناصرخسرو, 
||آذین. شهرآرای: 

ببازارگه بسته آیین براه 

ز دروازه تا پیش درگاه شاه. فردوسی. 


هر آنگه که گشتی |خسروپرویز] ز نخجیر باز 
برخشنده روز و شب دیریاز 
هر آتکس که بودی ورا دستگاه 
بیستی بشهر اندر آیین براه. 
بفرمود آیین کران تا کران 

همه شهر سگسار و مازندران. 
چنین تا به بسطام و گرگان رسید 
تو گفتی زمن آسمان را ندید 
از آیین و گنبد بشهر و بدشت 
براهی که شکرهمی برگذشت. 
همه شهرها جمله این ببست 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
منوچهر بر تخت زرین نشست. . فردوسی. 
چو ایینها بسته شد در سرای 

نه کم بد سرای از بهشت خدای, 


و مردم شهر شادی نمودند و آیین ب‌تد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

و فعل آن بستن باشد. |ازینت. آرایش. 
زیب. زیوره 

خزائن پر از بهر لشکر برد 





نه از بهر آیین و زیور بود. سعدی. 
اف ر 

یر ان زیب و ایین که داماد نت 

بخوبی بکام دل شاد تست. فردوسی. 
چو آمد بگرسیوز این آگهی 

که شد تیره آیين شاهنشهی. فردوحی. 
چو آمد بیرج حمل آفتاب 

جهان گشت با فز و آیین و آب. فردوسی. 
چو فرزند باشد به ین و فر 

گرامی بدل برء چه ماده چه نر. . فردوسی. 
||آذب. آداب. مراسم: 

بیاموز او را ره و ساز رزم 

همان شادکامی و آیین بزم. فردوسی. 
بر از خشم بهرام گفتش چنین 

شما راست آین بتوران و چین 

که بی خواهش من سر اندرنهی 

براه, این نباشد مگر ابلهی. فردوسی. 


چه دانی تو آئین شاهشهی 

که داری سر از مفز و داتش تهی. فردوسی. 

بکردار و به ایین و یه خوهای ستوده 

جمالیست جهان را و که داند چه جمالی. 

فرخی. 

||اراده. خواست. خواهش: 

وگر زو [از افراسیاب] تو خشنودی ای دادگر 

مرا بازگردان ز پیکار سر 

بکش در دل اين آتش کین من 

به آیین خویش آر آیین من. ‏ . فردوسی. 
- یاین؛ جنانکه باید. بطوری که ضرور 

است. متنظم. منتسق. مر تب؛ 

دبیری با یین و بادستگاه 

که دارد ز بیداد لشکر نگاه. 

چو آگاهی آمد ز رستم بشاه 

خروش آمد از شهر وز بارگا... 

جهانی باین شد اراسته 

می و رود و رامشگران خواسته. 

دل از داوریها بپرداختند 

9 یکی جشن تو ساختند. 

تو بنشین بایین به تخت کیان 

چو من پیشت آیم کمربرمیان. 

تو شو تخت شاهی با بین بدار 

بگیتی بجز تخم نیکی مکار. 

چو افراسیاب آن سپه را بدید 

که سالارشان رستم آبد پدید 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
برابر بآیین صفی برکشید 

هوا نیلگون شد زمین ناپدید. 


همان قیصر از سلم دارد نزاد 
نزادی بآیین و با فر و داد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


این اکپری. ۳۶۹ 
تو قلب سپه را بأین بدار 
من اینک پیاده کنم کارزار. 
یاری بودی سخت بایین و بسنگ 
همسايةُ تو بهانه‌جوی و دلتنگ 
این خو تو از ار گرفته‌ای ای سرهنگ 


فردوسی. 


انگور ز انگور همی گیرد رنگ. ‏ فرخی. 

از پس خلعت شایسته بایین صلتی 

بدرفشانی چون شمس و بگردی چو قمر, 
۲ فرخی. 

بهارا بایین و خرم بهاری 

بمان همچنان سالیانی و مگذر. . فرخی, 


با ین صورتی کاندر جهان کس 

نظیر او نه دیده‌ست و نه گفتد. عنصری. 

بچون تو شاه بایین شدست کار جهان 

بچون تو خسرو روشن شده‌ست چشم حشم. 
میسعو دستعلل. 

- ||زیبا. جمیل: 


۵ ۰ ک‌ِ 
شوه سیم نکوتر بر تو یا گه ح 


شاخ بادام با بین تر یا شاخ چنار؟ فرخی. 

بآٌیین یکی شهر شامس بنام 

یکی شهریار اندرو شادکام. عتصری. 
-بّر این متل؛ بر طریق متل. بصورت 

ل: 


هرکه باور می‌ندارد بی‌ثباتی جهان 

ازیرای او بر آیین مثل گویند ش " 

|انهره‌ای بود که بدان ماست و دوغ از 

یکدیگر جدا کند. (تحفة الا حباب اویهی)؛ 

دوغم اکنون که در آیین تو شد 

بزنم تا بکشم روغن از او. طیان. 

و آنين مصحف این کلمه است, یا بعکس. 
- آیین تخت و کلاه, آیین شمتیر و گاه؛ 

پادشاهي. ساطنت: 

چنین گفت کاین تخت و کلاه 


کیومرث آورد کو بود شاه. فردوسی. 
نیازرد باید کی را یراه 

چنین است آییت تخت و کلاه. فردوسی. 
سر کینه‌وژشان براه آورند 

گر.این کتقیرا و گاه آورند: فردوسی. 


و برای کلم آیین در نوآیین؛ رجوع به 
نوایین شود. 

آ بین.((خ) نام دهی بنزدیک غار مومیانی. 
(برهان). صحبع ابین است: و بقربه قریة 
تسمی آبین... فینسب الیها و یقال موم 
آیین.. سعنی اسسمه شمم‌الماه. (الجماهر 

بیرونی). ۰ 
آیین | کبری. ان آبَ] (اخ) قوانین و 


۱-نل: مرد او توان زنده زنده. 
۲ -گة؛ بوتة زرگران. 
۳-ظ. اشاره به مّل عش رجباً تر عجبا باشد. 


۳۶۸ آیین‌بندی. 


ایینه دق. 





یاسا و دین‌گونه‌ای که میرزا ابوالفضل به امر 
اکیرشاه هندی آورد. |انام کتاب سوم از 
اکبرنامه. 

آ دین بندی. (نْ / ن بِ] (حامص مرکب) 
آذین شهر. شهرآرای هنگام قدوم شاهی یا 
بزرگی یا جشن و سوری. 

آیین پرست.[ب ز] (نف مرکب) مطیم. 
منقاد. تابع. پرو؛ 
عروسانه بر کرسی زر نشست 
شهنشاه را کشت این‌پرست. نظامی. 

آیین پرستی. اب | (حامص مرکب) 
خدمت با فروتنی. (برهان)؛ 
به درگاه خسرو خرامش کنیم 
به آیین‌پرمتیش رامش کنیم. 

فردوسی (از بمض فرهنگها). 

آبین جمشید. ان ج) (اج) نام نسوا و 
آهسنگی است در سوسیقی, منسوپ به 
جمشید پادشاه یشدادی. ||نام لحن دوم از 
سی لحن پارید. (برهان)) 1 

آیین دادرسی. (ن رَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) اصول محاکمات. (فرهنگستان), 

آدی نگشسب. (گٌ ش] (ان) نام سبهیدی 
که هرمز او را به جنگ بهرام چوبینه فرستاد 
و او بدست مردی زندانی کشته شد. 

آ ین مجله. (ع حل ل] (() نام قریه‌ای به 


مازندران. 


آیینه عزیز شد بر ما 
چون نور گرفت و روشنائی. 
ناصرخسرو. 

هنگام سپید‌دم خروس سحری 
دانی که چرا همی کند نوحه‌ گری 
یعنی که نمودند در ایینة صبح 
کز عمر شبی گذشت و تو بیخبری. 

(منسوب به خیام). 
کور اینه شناسد هیهات. خاقانی. 
از صفا ابینه منظور نظرها ميشود. 
ظهیر فاریابی. 
و مولوی, 
تا چه شکلی تو در اییه همان خواهی دید. 


عاشق آیینه باتد روی خوب. 


سعدی.. 
تأمل در آیبة دل کی 

صفائی بتدریج حاصل کنی. سمدی. 
ولیکن کی نمائی رخ برندان 

تو کز خورشید و مه ایبه داری؟ حافظ. 


حسن روی تو بیک جلوه که در آیئه کرد 
اين همه نقش در آیب اوهام افتاد. 

حافظ. 
هرچه رفت از عمر یاد آن به نیکی میکنند 


چهر؛ امروز در آینة فردا خوش است. 


حانین 
هر کجا آبینه بینی صیقلش خاکستر است. 
قاانی. 
زشت را گو روی خود را نیک کن 
ورنه با آینه‌ات چبوّد سکن؟ 1 


دوست آنست کو معایپ دوست 
یر اند روبرو گوید. 1 
- آیبینه‌اش پاک نبودن؛ با تندرستی 
صوری,» بیساری و مرضی در باطن داشتن. 
- در آیینة کان (دیگران) دیدن؛ از نظر و 
لحساظ سود و زیبان دیگران در امسری 
آندیشیدن: اگر خواهی از زیرکان باشی در 
آیینة کسان مبین. (مضسوب به نوشیروان. از 
قابوسنامه). 
- مثل آییته؛ سخت مصقول. 
- |اسخت صافی. 
- ||سخت روشن. 
و رجوع به آینه شود. 
آیینه.(نْ / ن] (() هر یک از قطعات آهنین 
که میارزترین پوشیدی* 
نماید ز آینه‌پوشی سوار 
چو اينة تیغ در کارزار. طاهر وحید. 
ماه سر منجوق کمانش ز رخ خویش 
آیینة: زر بست بر اين طاق مقرنس. 
بدر چاچی. 
و اينه در چهاراینه و چارایله بهمین معنی 
است. 
آئینه.(نْ / ن) (() آینه. سان. آئین. طریق. 
منوال. گونه. حال و صورت. و هرآیینه و 
هرآینه مرکب از هر و آینه بمعنی مذکوز 
است که بصورت مرکبه, معنی در هر حال و 
بهر طریق و لاجرم (زبخشری) دهد 
ندارم هرابینه از شاه راز 
وگرچه بخواهد ز من گفت باز. 
هرآیینه خرد داری و دانی 
که تو امروز در شهر کسانی. 
(وینس و رامین), 
و رجوع به هرآینه و هرآینه شود. 
آلینه.(ن] ((خ) رجوع به ال کرند شود. 
آدينةُ اسکنفر. ان ي | کت 5)(() رجوع 
یه این سکندری شود. 
آیينة اسکندری. ۱ ن ي | ک د] (ج) 
رجوع به آينة سکندری شود. 
آئینهافروز. ان /ن آ] انف مرکب) 
آینه‌افروز. اینه‌زدای. صیقل. انکه ایسه 
روشن کند. روشن‌گر. صاقل. صقال. 
آینه‌افروزی.[ن /ن آ] (حامص مرکب) 
عمل آینه‌افروز. روشن‌گری. 
آیینه‌بندان. (ن / نٍ ب] ((مص مرکب) 
آینه‌بندان. 


آیینه بندی. ( / ن ب] (حامص مرکب) 


فردوسی. 


آینه‌بندان. 
آینه پرداز. أنْ /ي پ] (نسف مرکب) 
اینه‌افر وز. 
آیینه پیوا. (ن / ن] انس ف مرکب) 
ایبه‌افروز. 
آيينة پیل. ان / نٍ ي] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) اینه پیل 
ز‌ آیینة پیل و هندی درای 
خروش و نوا رفته تا دور جای. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
ز آيينة پیل و زنگ شتر 
صدف را شبه رست بر جای ذر. 
شنبهای آیینة پیل مست 
همه شانه بر پشت پیلان گسست. نظامی. 
و رجوع به آینة یل شود. 
آديفة تال.۱نّ /ن ي] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) آیينة تل. آیینة حلبی. این رویین. 
آهینة چینی. ان /نِ ي] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) اينة چینی. و ان اینه‌ای بوده‌است 
که از آهن و فولاد جوهردار می‌کرده‌اند. 
آینة حلبی. سجنجل. (زمخشری): 
آنرا که رسد از مرض لقوء گزند 
باید که بیاد دارد از من اين بند 
ایینة چینی بنظر اورده 
در خانة تاریک نشیند یک چند. 
یوسفی طبیب. 


تابن 


||مجازا خورشيد: 

چو این چینی امد پدید 

سکندر سپه را سوی چین کشید. نظامی. 
آیینة حلبی. [ن /ن ي خ ل) (تسرکیب 
رصفی, | مرکب) آینژ چینی. آبینة چینی. 
سجنجل. آينة تل. آينة رومی. 
آیینه خافه. [ن / نِ ن /ن] (! مسرکب) 
آینه‌خانه. ||(اخ) نام یکی از بناهای صفویه 
بوده‌است به اصفهان. 

آ یینه‌دار. (ن /ن] (نف مرکب) آینهدار؛ 
شهسوار من که مه آیینه‌دار روی اوست. 

حافظ. 

دل سراپرده محبت اوست 

دیده آیته‌دار طلعت اوست. حاقظ. 
|اسرتراش, گزای. سلمانی. حجٌام. فّاد. 
آیبنه داری. ان / ن] (حامص مرکب) 
عمل آینه‌دار: آیینه‌داری در فخلز کوران. 
|اسرتراشی. گزایی. سلمانی‌گری. حسجامی, 


فصادی. 
آیینه‌دان. [ن / ن] (! مرکب) قاب آينه. 


دل را ز سینه در نظر دلستان برار 

اینه پیش یوسف از ابینه‌دان برار. صائب. 
آهينة دق. ان / ن ي دا (ترکیب اضافی, | 
مرکب) قسمی آینه که صورت بیننده را 
سخت زرد و بی‌اندام نماید. 


ایینه‌زدا. 


- مثل آین؛ یق؛ شخصی سخت عبوس. 
شخصی همیشه محزون و غمنا ک‌بچهره. 
آ بینه ز۵. (نْ /ن زر /ز /ز] آیینه‌زدای. 
آینه‌افروز. صبقل. صاقل. صقال. آنکه آینه 
روشن کند. روشنگر. 
آیینه‌زدائی. (ن /ن ز /ز /ر] (حامص 
مرکب) شفل آیینه زدای. روشی‌گری. 
آیينة روهی. [نْ /نِ ي] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) آینة رومی. 
یبن رو یین. (ن /ن ي] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) سجنجل. 
آیبنة زانو. ان /نِ ي) (ترکیب اضافی؛ [ 
مرکب) استخوان و برآمدگی زانو از قدام. 
مقایل چفته ینی فرورفتگی زانو از خلف. 
اينة زانو. اینه. ایینه. کاس زانو. داغصه. 
رضفه: 
وگر از پردة صورت برون آیی بیاموزی 
صفا ایب زانو ادب از لوح پیشانی. 
سیف اسفرنگ. 
بسته‌ام من روی با آتة زانوی خویش 
تاکنون آن ماه چون آیینه روباروی کیست؟ 
تشز 


اه (در اختر). 


آیبنة سکندر. [ ن ي س ک ذ] (اخ) آينة 


اسکندر؛ 
آبينة سکندر جام جم است بنگر 
تابر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. 

حافظ. 
رجوع به آینة سکندری شود. 
آیینة سکندری. [ ن ي س ک د] (!خ) 
اه سکندر. 
آ یینه فروز. ان /ن فّ] (نسف مسرکب) 
اینه‌افروز. 


آیینه قدی. [ن /ن ي قّددی] اتسرکیب 
وصفی, امرکب) رجوع به دی شود. 

آیینه کاز. [ن /ن )(ص مرکب) آینه کار. 
آیینه کاری. [ن /ن | (حسامص مرکب) 
آینه کاری. 

آیینه کون. (ن /ج])(ص مسرکب) 
آینه گون. 

آیینة گیتی‌فما. ان /ن ي نْ /ن / ذ] 
(() آیینة گیی‌نمای. أیینة سکندری. 


||(ترکیب وصفی, | مرکب) مجازا, جام " 


آیین هوشنگ. ۳۱۶۹ 


آلینه نیام. [ن) (( مرکب) آیسه‌دان. قاب 
اینه. 

آ یینه‌ورزان. [ن و] ((ع) نسام قریه‌ای 
بزرگ بدماوند. کار راه طهران به فیروزکوه, 
مسیان گلبارد و جابون در ۷۹۴۰۰ گزی 
طهران. 

آیین هوشنگ. ان ش] (() نام کتابی 
موضوع و برساخته که در آن فلسفة یونانی 
مترجم بعربی را با اصطلاحات و لفات 
عرب, به اجزاء قسمت و هر جزه را یه یکی 
از مسردان اساطیری تاریغ آیران نسبت 
کرده‌اند. و انتخاب اين نام شاید به تناسب 
پاره‌ای از ابیات فردوسی است؛ 
بما بر ز دين کهن ننگ نیست 
بگیتی به از دین هوشنگ نیت 
بگشتی ز دین کیومرّی 
هم از راء هوشنگ و طهمورئی. 
ز هوشنگ ماند این سده یادگار 
بسی باد چون او دگر شهریار. 
همه کوهشان بود آرامگاه 
چنین بود آین هوشنگ شاه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





1 


سيم الثه تعالیی 


باب)لهمزه. همره یا الف مهموزه یا الف 
متحرکه اولین حرف است از حروف هجا و 
آنرا در حساب جمّل به یک دارند. و چون 
در ابتدای کلمه باشد بر دو گونه است. 
وصلی و فصلی. فصلی آنت که افکدن آن 
تغییری در صعنی کلمه ندهد. ماند همره 
اشتر و اسپید و اقراز که چون با حذف همزه 
شتر و سبید و فراز گوئیم معنی برجایست. و 
وصلی آنست که چون سقط شود لفظ از 
معنی بگردد و یا مهمل ماند. چون همزه 
ارزیز و اندام و استاخ. در کلمات مبدوء 
بهمزة وصلی اگربعد از همزه دو حرف باشد 
همزء همه جا مفتوح آید. چون: اباء پر و 
آبی,و ا گر بیش از دوصرف یود خرکت 
حرف مابعد همزه را بهمزه دهند و حرف 
پس از همزه سا کن ماند. چون: ائستره 
اسپاهی و اخشیجان. 
ا. (] (یشوند) همز؛ مفتوحه در زبانهای 
باستانی ما علامت سلب و نفی بوده, چجون: 
ایسرنایو؛ نابرناه نابالغ. آمهرک؛ بی‌مرگ. 
(لوستائی). اکرانه؛ بی‌کنار. بی‌کرانه, 
نامتتاهی. و اين حرف برای چنین معتی در 
کلم اسفده, بمعنی ناسوخته, یبا نیم‌سوز و 
ند مر کلنط آزخه بستی بیکار و عباطل در 
زبان فارسی قعلی مانده‌است: 
در کوی تو اپیشه همی‌گردم ای نگار 
دزدیده تا مرت ببینم بیام و بر. 
شهیدی قمی (. 

|| (حرف) در شواهد ذیل به تداول کنونی 
ظاهراً ها ری ۱ ۳ 

هو اسان اجان شا آعت بقع اه 
کلمات را بی‌همزه استعمال کنند: 


آباء بجای با: 


ایا زاری و ناله و درد و غم 
رسیده بزرگان و رستم بهم. فردوسی. 
هم امشب بند او چون برگشایم 
چو خشم آرد ابا او چون برآیم؟ 
۱ (ویس و رأمین). 
اباختر, بجای باختر. 
یره بجای بر؛ 
ابر بیگناهیش نخچیر. زار 
گرفتندشیون بهر کوهسار. فردوسی. 
ابر داه و دو. هفت شد کدخدای 
گرفتدهر یک سزاوار جای, فردوسی. 


بزد نای رویین ابر پشت پیل 

جهان شد ز لشکر چو دریای نیل. فردوسی 
ابرنجن, بجای بر نجن, 

اپی, بجای بی؛ 

بزرگان پیاده پذیره شدند 

ایی کوس و طوق و تبیره شدند. 
ابی پر و پیکان یکی تیر کرد 

بدشت اندر. آهنگ نخجیر کرد. فردوسی 
بدان خوشی و خوبی جایگاهی 

ابی دلبر بچشمش بود چاهی. 


(ویس و رامین). 


نبینم کام دل تا زو جدایم 
ابی کام چنین زنده چرایم؟ 
ابی حکم شرع آب خوردن خطاست 
وگر خون بفتوی بریزی رواست. 
اپیداد. بجای بیداد؛ 

ستمکاره یار است و من مانده عاجز 
که تا با ابیداد او چون کنم چون. 
اپرنداخ, بجای پرنداخ. 

اپرویز: بجای پرویز. 

آخروش ", بجای خروش: 

شادی و خورشی امروز به از دوش کلم 


فردوسی. 


(ویس و رامین). 


سعد‌ی. 


سوزنی. 


نب کت ون لیا خروش کت 


منوچهری. 
اشتن ‏ بجای سپست: 
نخوردی یک درم انپست هرگز 
چرا گاهت‌بود صحرای پرخار. 
بسحاق اطعمد. 


استیر, بجای ستیر؛ٌ 
یارپ چه جهانست اين یارب چه جهان 


شادی بستیر بخشد و غم بقان. صفار. 

خدنگی که پیکان او ده ستیر 

ز ترکش برآهخت گرد دلیر. فردوسی. 

گرخاک‌بدان دست یک | ستیر بگیر د‌ 

گوگردکند سرخ همه وادی و کهار. 
موچهری. 

اسگاوند. بجای سگاوند (سجاوند). 


انمندر, بخای یدز :۴ 


آتشی بر دست دشمن درگرفت 
تا خلیلش طبع اسمندر گرفت. عطار. 
آسوار, پجای سوار. 
اشخار, پیجای شخار؛ 
آب آن دلخراش چون زنگار 
خا ک‌آن جانگزای چون اشخار. 
فخر زرکوب. 


۱-واگر کلم آمرد عربی در قدیم از زبانهای 
ایرانی گرفته شده‌باشد همه سلب در این کلمه نیز 
باقی مانده‌است. 

۲ -اين کلمه بمتابعت برهان با ه مره مفتوحه 
ضبط شد. لیکن ظاهرا و قیاسا آحروش بضم 
همزه درست باشد. 

۳- بیط برهان: ولی معروف بکسر است و 
تعریب آن نیز به قضْصَة مزید مکسور بودن 
حرف اول است. 

۴-از برنانی 59۵7۲۵/2. 


۴ ا. 


خدایجوئی یکرنگ باش چون مردان 


امیرخسرو دهلوی. 


اشگرف (نیکو و خوش آینداء بجای شگرف: 
زلف و روی ولبت بام ايزد 


همه از یکدگر شگرف‌ترند. 


عمادی شهریاری. 


قصذ آن آبگیر است ای عنود 
که‌در آن سه ماهی اشگرف بود. 
افتالیدن. بجای فتالیدن؛ 

باد برآمد بشاخ سیب شکفته 

بر سر میخواره برگ گل بفتالید. 
که‌یا خشم چشم ار براغالدت 
بیک دم همه زود بفتالدت. 

دو نوبهار پدید امدند از اول سال 
ز فصل سال و ز وصل شه ستوده‌خصال 
از این بهار شده دست جود درافشان 


از آن بهار شده چشم ابر درافتال. قطران. 


آفراز, بجای فراز؛ 
که آیم بر اقراز کث چون پلنگ 


نه دژ ماند آنگه نه کهسار و سنگ. فردوسی. 


کنون تا بجای قباد اردشیر 
بشاهی نثست از فراز سریر. 
کمندو کمان دادشان ساز جنگ 
زره زیر و ز افراز چرم پلنگ. 
رسیدند زی آبگیری فراز 

زده کلة زرّیفت از فراز. 

نشاندند ان خسته را خوار و زار 


فراز یکی آشتر تر بیمهار: 


تلی بود بر گوشةٌ ره بلند 
بر افراز تل برشد ان هوشمند. 


شمسی (یوسف و ژلیضا). 


آفروغ» بجای فروغ؛ 

چو از پیری افتاد بر رویت انجوغ 
نبینی دگر در دل خویش افروغ. 
برافروز آذری اکنون که تبقش بگذرد از بون 
فروغخش از بر گردون کند اجرام را اخگر, 


دقیقی. 
افریدون, بجای فریدون: 
مهرگان آمد جشن ملک افریدونا 
آن کجا گاو نکو بودش برمایونا. دقيقی. 


ز افریدون واز جم یادگار است. عتصری. 
انژزولیدن, بجای فژولیدن: وهین؛ کارافژول. 
التحضیض؛ برافژولیدن. الحثّ؛ برافژولیدن 


بر کار. (تاج‌المصادر بیهقی). 

انار. بجای نار 

وان نار بکردار یکی حقه ساده 
بیجاده همه رنگ در آن حقه نهاده. 


منوچهری. 


ستوازج خواهم شکفته همچو انار 


مولوی. 


عماره. 


اسدی. 


فردوسی. 
اسدی. 


اسدی, 


. ابوشکور. 


دل روافض ملعون کفیده چون جوزق. 


انوری. 
اناهید, بجای ناهید. 
انوشه. بجای نوشه؛ 
بدو گفت گیو ای سر بانوان 
انوشه بزی شاد و روشن‌روان. فردوسی 
بسی آفرین خواند بر شهریار 
که‌نوشه بزی تا بود روزگار. فردوسی. 
که نوشه بزی شاه تا جاودان 
بهر کشوری دسترس بر بدان. فردوسی. 
بدو گفت شاپور نوشه بدی 
جهان را بدیدار توشه بدی. فردوسی. 
انوشه خور طرب کن شادمان زی 
درم ده دوست خوان دشمن پرا کن. 
5 منوچهری. 
و در امثل زبرین ظاهرا همزه اصلیست: 
پرو. بجای ابرو؛ 
همه دل پر از کین و پرچین برو 
بجز جنگشان یت چیز آرزو. فردوسی. 
نبخشود دیده پر از آب کرد 
بروهای جنگی پراز تاب کرد. فردوسی. 
شبگیر بیی که خجته بچه درد است 
کرده‌دو رخان زرد و برو پرچین کردست. 
منوچهری. 
پریشم, بجای ابریشم؛ 
دمش چون تافته بند بریشم 
سمش چون زآهن و فولاد هاون. 
منوچهری. 
قدح مگیر چو حافظ مگر بنلة چنگ 
که بسته‌اند بر ابریشم طرب دل شاد. حافظ. 
پیون, بجای اپون یا هپیون: 
طلخی و شیر نیش پیش آمیختهست 
کس‌نخورد نوش و شکر با ون رودکی. 
ایئت نسازد همی مگر همه شکر 
وانّت نسازد همی بگر همه هپیون. 
ناصرخسرو. 
چه حالست این که مدهوشند یکر 
که‌پنداری که خوردستند هپیون. 
ناصرخسرو. 
ز, بجای از 


ز مار مهره تو اری ز ابر مروارید 


زگاو عبر سارا ز پارگین زنبق. انوری. 
ز پادی کو کلاه از سر کند درر 
گیاه آسوده باشد سرو رنجور. تظامی. 
زیراء بجای ازیرا؛ 
سپیدار مانده‌ست بی هیچ چیزی 
ازیرا که بگزیده مستکیری را ناصر خسرو. 
دنیا نستانم برایگان من 
زیراکه جهان رایگان گران است. 

تاصر خسرو. 


بیاموز تا دین بیابی آزیرا 


ز بی‌علمی آید همی بی‌فساری. ناصرخنزو. 


ستاء بچای استا (اوستا)؟ 
بزند و ستا اندرون زردهشت 
که‌بنمود هر گونه نرم و درشت. 
فردوسی (از انجمن آرا). 
اگرنیستی اندر استا و زند 
فرستاده را زیتهار از گزند 
ازین خواب بیدارتان کردمی 
همی زنده بر دارتان کردمی. 
هر فاخته‌ای ساخته نائی دارد 
هر بلبلکی زند و ستائی دارد. 
پلبلکان زند و ستا خواستند 
فاختگان همبر بنشاستند 
نای‌زنان بر سر شاخ چنار. 
ستانه. بجای استانه* 
گراز سوختن رست خواهی همی شو 
باموختن سر بنه بر ستانه. ناصر خسرو. 
مرگ ستان‌ست در سرای سیتجی 
بگذری آخر تو زین بلند ستانه. 
ناصر خسرو. 
یارت ای بت صدر دارد زآن عزیز است و تو زآن 
در لگدکوب همه خلقی که در استانه‌ای, 
سنائی, 


فردوسی. 


منو چهری- 


موچهری. 


سترنگ, بجای استرنگ: 

همیشه تا بزبان گشاده از دل پا ک 

سخن نگوید همچون تو و چو من سترنگ. 
فرخی. 

همان از گیاهان با بوی و رنگ 

شناسنده خواند ورا استرنگ 

از آن هرکه کندی فتادی ز پای 


چو ایشان شدی بی‌روان هم بجای. اسدی. 
باد لطقش بوزد گر بحد چین نه عجب 
که‌ز خا کش پس از آن زنده برآید سترنگ. 
سنانی. 
قهرش ار سوی چین کند آهنگ 
اهل چین را ندانی از سترنگ. ستائی. 
در استرنگ هیئت مردم نهاده حق 
مردم‌گیاه اسم علم یافت استرنگ. صوزنی, 


سترون, بجای استرون؛ 

آنچه گرفته‌ست بیش از این پسرانی 
عقمی آیند و دخترانش سترون. 
کنون‌شویش بمرد و گشت فرتوت 
از آن فرزند زادن شد سترون. ‏ منوچهری, 
مادر باغ سترون شد و زادن بگذاشت 


فرخی. 


چه کند نامه عنین و طبیمت عزب است. 
انوری. 

فراختن, بجای افراختن 

چو زان سو پرستندگان دید زال 

کمان خواست از ترک و بفراخت یال. 


فردوسی. 
یکی را دم اژدها ساختی 
یکی را بابر اندر آفراختی. فردوسی. 


فراسیاپ. بجای افراسیاب 


۳۷۵ ۱ 





تیغ فراسیاب چه خون سیاوشان کدام 

در قدح گلین نگر عکس شراب گوهری. 
خاقانی. 

فراختن, بجای افراشتن؛ 

گهی ببازی بازوش را فراشته داشت 

گهی به رنج جهان اندرون بزد ارنج. 


ایوشکور. 
سپه یکسره نعره برداشتند 
ستانها بابر اندر افراشتند. فردوسی. 
چو موگ پدر شاه نوذر بداشت 
ز کیوان کلاه کیی برفراشت. . فردوسی. 
فروختن, بجای افروختن: 
شبی دود خلق آتشی برفروخت 
شنیدم که بفداد نیمی بسوخت. سعدی. 
فروزنده. یجای افروزنده؛ 
ز تخم فریدون و از کیقباد 
فروزنده‌تر زین نباشد نژاد. فردوسی, 
فزایش, بجای افزایش: 
جهان را فزایش ز جفت آفرید 
که از یک فزونی نیاید پدید.. فردوسی. 


من این را که بی تاج و آرایش است 


گزیدم که این اندر افزایش است. فردوسی. 

فزودن. بجای افزودن* 

پجوید مگر بازیابد ور 

بدل شادکامی فزاید ورا؟ فردوسی. 

بینیم تا رای گردان سبهر 

چه افزاید و بر که تابد بمهر. فردوسی. 

فسار, بجای افسار؛ 

بدو گفت رخشم بدین مرغزار 

ز من دور شد بی لگام ورفار. . فردوسي. 

بیاموز تا دین بیابی ازیرا 

ز بی‌علمی آید همی بی‌فساری. 
ناصرخسرو. 


افسری کآن نه دین نهد بر سر 

خواهش افسر شمار و خواء اقمار. سنائی. 

فسان, بجای افسان؛ 

طبح و دل خنجری و آینه‌ایست 

رنج و غم صیقلی و افسانیست. مسعودسعد. 

فتیه ار هست چون تیفی فقیر ار هست چون افان 

تو باری کیستی زینها که نه تیفی نه افانی. 
تتتای: 

بادام دومغز است که از خنجر الماس 


ناداد» لبش بوسه سراپای فسان را. انوری. 
سر آل‌بهرام کز بهر تیش 
سر تیغ بهرام افان تماید. خاقانی. 


فسانه, بجای انانه؟ 
جهان سربسر چون فسانه‌ست و بس 


نماند بد و یک بر هیچکس. ‏ فردوسی. 
یکر دار افسانه از هر کسی 


وصوخ ما فا گنت خافظا 


۳۳۹۹0 


فردوسی. 


فسردن, بجای افسردن* 
فسرده بسرما و برگشته کار 
بماند سه دختر بدو یادگار. 
آن شنیدی که گفت دسازی 
با رفیقی ازآن بخود رازی. 
گفت اين راز را نگوئی باز 
گفت من کی شنیده‌ام ز تو راز 
شرری بود و در هوا افسرد 
در تو زاد آن زمان که در من مرد. ‏ سنائی. 
فسوس, بجای افسرس: 

دو دیگر دلاور سپهدار طوس 

که در جنگ بر شیر دارد فسوس. فردوسی. 
آخر افسوستان نياید از آنک 

ملک در دست مشتی افنوسیت! انوری. 
فسون, بجای افسون: 
همی‌ریخت گوگردش اندر مان 
چنین باشد افسون و رای کیان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اگر جادوئی باید آموختن 


به بند و فسون چشمها دوختن. فردوسی. 
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون 
نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا. حافظ. 
فثاندن. بجای افهاندن؛ 

بستان کشور جود و بفشان زز و درم 
بشکن لشکر بخل و یفکن پیکر آز, 
1 منوچهری. 
بیا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازیم 
فلک را سقف بشکافيم و طرح نو دراندازیم. 


حافظ. 
فشردن, بجای افشردن؛ 
بیفشرد ران رستم زورمند 
بر او تنگ‌تر کرد خَم کمند. فردوسی 
بنازم بدستی که انگور چید 
مریزاد پائی که در هم فشرد. 


فکار بجای افکار 

خانه‌ها بینم پرنوحه و پربانگ و خروش 

نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فکار. 
فرخی. 

خوارزمشاء اسب بخواست و بجهد برنتست 

اسب تدی کرد از قضای آمده بیفتاد هم بر 

جانب انکار و دستش بشکست. (تاریخ 

بیهقی). 

چو بیکار باشی مشو رامشی 

فکار است بیکار اگر باهشی. 

فگانه, بجای انکانه: 

بدولت تو قضا با فلک منادی کرد 

عدویزاده بمرد و فگانه گشت جنین. 

عتصری. 

ترکیب من افگانه شد از زایش علت 

زآن پس که بد از علت و از عارضه حامل. 
سائی. 


حافظ. 


فغان: بجاي اففان:! 


فقان از اين غراب و وای‌وای اوآ 


که در نوی فکندمان نوای او. منوچهری. 


"از خواندن چیزی که بخوانی و ندانی 


هرگز نشود حاصل چیزیت جز اففان. 
ناصرخسرو. 

فغان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب 

چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یفما راء 
حافظ. 

فکندن, یجای افکندن: 

برامد بادی از اقصای بابل 

هیبش خارهدَرٌ و باره‌انکن. منوچهری. 

شراب تلخ میخراهم که مردافکن بود زورش 

که تا یک دم بياسایم ز دنیا و شر و شورش. 
حافظ. 

حجاب چهر؛ جان مشود غبار تنم 

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم. 
حافظ. 

کنون, بجای اکنون؛ُ ۱ 

اگر در اعتقاد من بشکی تا بنظم آرم 


علی‌رغم تو در توحید فصلی, گوش دار اکنون. 


سنائی. 
کنونت که امکان گفتار هست 
بگو ای برادر پلطف و خوشی. ‏ سعدی. 


گرء بجای اگر؛ 
گر از اين منزل ویران بسوی خانه روم 
دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. حافظ. 
مرود» بجای امرود؛ 
قرخ و فروج است جوجه بیضه تخم‌مرغ و خود 
چون عنب انگور و تین انجیر و کمثری مرود. 
ابونصر فراهی. 
شکل امرود تو گوئی که بشیرینی و لطف 
کوزه‌ای چند نبات است معلق بر بار. 
۱ سعدی. 
سیب و امرود بهم مشت زده 
فندق از دلخوشی انگشت زده. ؟ 
توشیروان, بجای انوشیروان؛ 
انوشیروان دیده‌بود این بخواپ 
کز اين تخت پراکد رنگ و تاب. فردوسی. 
قارون بمرد آنکه چهل خانه گنج داشت 
نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت. سعدی. 
زند‌ست نام فرخ نوشیروان بعدل 
گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. 
سعدی. 


ورنجن. بجای اورنجن. 


۱ - ففان: ظ. ج فْغ است به معنی خدا یا بت و 
کلم استفائه است که بدان خداپان را بیاری 
می‌طلبیده‌اند. 

۲ - بر طبق نسخه‌ای کهن؛ و «رای‌رای: بمعتی 
دف طیر است یا پپرش: 

روز بزم او بماند جبرنیل از وای‌وای. 


- .یره وتو 


۶ ا. 


هورمزد. بجای اهورمزد. 
در کلمات ابتداشده بهمزة مفتوحه که از 
دیگر زبانها گرفته شده‌است نیز گاه همزه را 
حذف کنند: 
باء در اباء بایزید. بامره. 
یابیل, در ابابیل: 
مرمع باییلی دو به سنگ افکند 
لشکر زفت حبش را بشکند. 
بو در آبو: بویکر. بوالحسن. بوسعیظء 
بوسعید مهنه در حمام بود 
فاد یمیتر افتاد و مرد خام بود. 

عطار (منطق‌الطیر ج گوهرین ص۲۵۹). 
رسطاطالیس, در ارسطاطالین. 
سترلاب. در استرلاب: 
منجم ببام امد از تور می 
گرفت ارتفاع از سترلابها. منوچهری. 
رخم چو روی سترلاب زرد و پوست بر آو 
ز زخم ناخن چون عنکبوت استرلاب. 

مسعو دسعد. 

بر سترلابش نقوش عنکبوت 


مولوی. 


بهر اوصاف ازل دارد ثبوت. مولوی. 
آدم اسطرلاب گردون علوست 

رصف ادم مظهر ایات اوست. مولوی. 
عکبوت این سطرلاب رشاد 

بی منجم در کف خلق اوفتاد. مولوی. 
میره در آمیر؛ 


ای شاه نبی‌سیرت ایمان پتو محکم 

ای میر علی‌حکمت عالم بتو درغال. 
رودکی. 

و گاه در همین کلمات اجنبی همرة مقتوحه 

افزایند. چون اسمتدر در سمدر و افلاطون 

در فلاطون؛ 

ترا پرسید من خواهم ز سر بیضه مرغی 

چه گفته‌ست اندرین معنی ترا تلقین‌کن افلاطون. 


سناکی, 
جز فلاطون خم‌نشین شراب 
سم حکست بما که گوید باز؟ حافظ. 


و گاه همه مقتوحه و «ه» بجای یکدیگر 
آیند. چون: اییون. هپیون. است. هست. 
استه. هته. امار. همار. انباز, هنیاز. انبان 
هنبان. انجیدن. هنجیدن. و گاه همزة 
مقتو حه یا «ی» بدل شود. جون: ارمفغان 
یرمفان. ارنداق. یرنداق. اکدش» یکدش. 
انجوح, یلجوج. 

اه( (ع حرف) همه مفتوحه در عربی ادات 
استفهام و در تداول ما تتها در کلمة الست 
مستعمل است مقتبس از آید: و اذ أَخدٌ ریک 
ین بت دم ین ظهورهم دهم و آهدَهم 
علی آنفهم لت بربکم قالوا بلی عُهدنا آن 
تقولوا یوم القیمة انا نا عن هذا غافلین. 
(قران ۱۷۲/۷)؛ 

مگرز بوئی از عشق مبتت. کند 


طلبکار عهد الست کند. سعدی. 
مطلب طاعت و پیمان صلاح از من مست 
که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست. 
۰ حافظ. 
ا.(!] (حرف) همزة مکسوره در بیض کلمات 
گاهی افزوده و گاه حذف شود. معروفتر 
وقت را اصلی و غیرمعروف را مخفف یا 
مشقل توان گفت: 
براهیم و ابراهیم؛ 
دعوی کنند گرچه براهیمزادهايم 
وج یک بگری اس حاگره از 
ناصرخسرو. 
علی بنْ براهیم از شهر موصل 
بیامد ببغداد در شعرخوانی. 
ناخ ملاع 
من سپاناخ توام هرچم پزی 
یا ترش‌با یا که شیرین می‌سزی. 
سیرغم و اسپرغم؛ 
میدائت خوابگاه است خون عدو شراب 
تیغ اسپرغم و شُنةُ اسبان سماع خوش. 
دقیقی. 


منوچهری. 


مولوی. 


یکایک سپرغم ز بن برکند 
همان شاخ نار و هی بفکنند. ‏ فردوسی, 
ز بس مناظره کآنجا زبان من کردی 
بر آن نکوی سپرغم بر آن خجسته نهال. 
فرخی. 
بیگمان شو زانکه روزی ابر دهر بیوفا 
برف بربارد بر آن شاه سیرغم مرغزی. 
ناصرخسرو. 
در دست شه اینها سیر غمند گرامی 
در پیش خر آنها چو گیاهند و غذااند. 
۳۹ 
دماغی گر ببوید آن سپرغمهای خوشبویت 
یس گوش افکند حالی حدیت غم چو اسپرغم. 
کمال اسماعیل. 
چو بینم بروی تو آن زلف برخم 
ز گلزار فردوس چینم سپرغم. 
زین‌الدین سنجر. 
سپند و اسپند؛ 
دیرت از راه پبرده‌ست بفرمای هلا 
تات زیر شجر گوز بسوزند سپند. 
ناصر خسرو. 
جان عشاق سیند رخ خود میدانست 
واتتن چهره بدین کار برافروخته بود. 
حافظ. 
هر آنکه روی چو ماهت بچشم ید بیند 
بر اتش تو بجز جان او سپند میاد. حافظ. 
سپندان و اسپندان؛ 
هرکجا شبریست خود را چون شکر بگداختن 
هرکجا سرکه‌ست خود را چون مپندان داشتن. 
ستائی. 
ستادن و استادن بمعنی قیام, و ستاد و استاد 


بمعنی گرفتن: 

ستاده جوانی بکردار سام 
بدیدش که میگشت گرد کنام. 
جان تو با اين چهار دشمن بدخو 
نگرفت آرام جز بداد و باستاد. ناصرخسرو. 


فردوسی. 


دگر گفتند هرگز کس بدین در 
نه شاگردی نه استادی نه استاد... 
ناصر خسرو. 
ره تیکمردان آزاده گیر 
جو استاده‌ای دست افتاده گیر. سعدی. 


ماسر پفیر حضرت تو درنياوريم 
سلطان ز بنده تو نیارد ستاد باج. 
شاه‌داعی شیراژی. 

ستبرق و استبرق؛ 
صحرا گوئی که خورنق شده‌ست 
بستان همرنگ ستبرق شده‌ست. منوچهری. 
ز دست باد تو بخشی ببوستان سندس 
ز چشم ابر تو آری بدشت استبرق. انوری. 
ستخر و استخره 
خرامان بیامد بسوی ستخر 
که گردنکشان را بدان بود فخر. 

فردوسی (از اتجمن‌آرا). 
مقامش در اول باستخر بود 


که گردنکشان را بدان فخر بود. زجاجی. 
ستدن و استدن: 

سه دیگر که گیتی ز نابخردان 

پالود و بستد ز دست بدان. فردوسی. 
ستد نیزه از دست آن تامدار 

بغرید جون تندر از کوهسار. فردوسی. 


همگان آفرین کردند که چنان حصار بدان 
مقدار مردم استده شده‌بود. (تاریخ بیهقی). و 
پسرش را فرمود تا در حصار استوار کند که 
آنرا ممکن نیود استدن. (مجمل التواریخ). 
ستنبه و آستنبه: 


کشته دیو ستنیه را از تاب 


گوهر چتر او بجای شهاب. ‏ سائی, 
زشت‌نام و تباه و استنبه‌ ست. سنائی. 


ستیز و استیز, متیزه و استیزه: 
براغالیدنش استیز کردند 


بکینه چون پلنگش تیز کردند. ‏ ابوشکور. 
ستیزه بجائی رساند سخن 

که ویران کند خانمان کهن. فردوسی. 
وگر استیزه کنی با تو برآییم من 

روز روخشت ستاره بنمایم من. ‏ منوچهری 
ستیزآوری کار اهریمن است 

ستیزه بپرخاش آبستن است. اسدی. 
هرکه او استیزه با سلعطان کند 

ان عود تمرمسر وید آن کل عطار: 
تقاشران زا موس از اسفر ۱۵ 

برگرفته چون عصای او عصا. مولوی. 


قطره یا قلزم چو استیزه کند 


ابله است او ریش خود برمی‌کند. 
آن سافق با موافق در نماز 

از پی استیزه اید نی نیاز. 

جو جنگ آوری با کسی درستیز 
که از وی گزیرت بود یا گریز. 
ستیم و استیم؛ ۱ 

گفت فردا نشتر آرم پیش تو 
خود بیاهنجم ستیم از ریش تو. 
از دروغ تست جانم در ازیغ 

از جفای تست ریشم پرستیم. ناصرخسرو. 
بلفظ خویش کند زمهریر را تشبیه 


رودکی. 


جراحت دلشان را زند بلقظ ستیم. سوزنی. 
سفندیار و اسقندیاره 

کارش چو کار آصف و امرش چو امر جم 
سهمش چو سهم رستم و سهم سفندیار. 


1 فرخی. 
اینکه در شهنامه‌ها آورده‌اند 
رستم و اسکندر و اسفندیار. معدی. 
سکندر و اسکندر؛ 
چو اسکندر از پاک مادر بزاد 
یکی شد بزد نا موده داد. فردوسی. 
سکندر که بر عالمی دست داخت 
در آن دم که میرفت عالم گذاشت. سعدی. 
شتالگ و اشتانگ: 
سه گردون زرین شتالنگ بود 
ز هر داروئی هفتصد تنگ بود. اسدی. 


مازیار گفت در هر دو اشتالنگ این اسب 
مغز نیست اسفهبد بفرمود تا اسب بکشتند و 
ائتالنگ بشکتند هیچ در او مغز نبود. 
(تاریخ ابن اسفندیار). 
با بخت تو بدخواه شاللگ غرض باخت 
لیکن به نقیض غرضش اسب خر امد. 
سیف اسفرنگ. 
ز چیت خوبی ايشان ز ترک لهو و لعب 
ز چیست زشتی ایشان ز رد و اشتالنگ. 


شاه‌داعی شیرازی. 
و در کلمات ذیل ظاهراً همزه زاند و 
غیراصیل مینماید: 
اسیاس, بجای سپاس: 


هم حق‌شناس باشد هم حق‌گذار باشد 

هم در بدی و تیکی اسپاسدار باشد. 
منوچهری. 

اسپاه و اسپه, بجای سپاه و سید 

سپه را چه باید متاره‌شمر 


بشمشیر جویند گردان هنر. فردوسی. 
که با بارة دز شما را چه کار 

سپه را ز شمشیر باید حصار. فردوسی. 
چنان بوده‌ست کاندیشید سلطان 

بپرس از لشکر و اسپاهالار. فرخی. 


سپا» است و ساز است و مردان مرد 
دگر کار بخت است روز نبرد. اسدی. 


سوی چشمه‌ی دل ثتابان از ظما. مولوی. 
اصفاهان و اسیاهان. بجای صفاهان و 
سیاهان:! 
ز بانگ طبل و بوق مزّده‌خواهان 
نخفتم هت ماه اندر صفاهان. 

(ویس و رأمین). 
اگرچه فخر ایران اصفهانت 
فزون زان قدر آن فخر جهانست. 

(ویس و رامین). 
ز اصفاهان دو بت چون ماه و خورشید 
بخ اب ارو ات تافید 

(ویس و رأمین). 
مرا در سپاهان یکی بار بود 
که جنگ‌آور و شوخ و عیار بود. سعدی. 
اسیر. بجای سپرء 
سیاهی که از کوه تا کوه مرد 
سیر در سیر بافته سرخ و زرد. 
بر و گردن ضخم چون ران پل 
کف پای او گرد چون اسپری. ‏ منوچهری. 
اسپرود (اسفرود). بجای سفرود؛ 
قطاه؛ سفرود. (مقدمةالادب زمخشری). و 
گفت اسفرود میگوبد: من سکت سلم. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). 
یش عمان کی نماید اب رود 
پیش شاهین چون ببازد اسفرود. 
اسینجی. بجای سپنجی. اسفج, بجای 
سفح: 
جون زنده‌گیا زندة مرده‌ست بصورت 
با آنکه تتش مردة زنده‌ست چو اسفنج. 

سیف اسفرنگ. 


فردوسی. 


1 


اسیوختن, بجای سپوختن: 

همان زخمگاهش فرودوختند 

بدارو همه درد بپوختند. 

اسپهبد. بجای سپهبد؛ 

که از بیم اسپهبد نامور 

چگونه گشایيم پیش تو در. 

که پیل سپید سپهبد ز بند 

رها گشت و آمد بمردم گزند. 

معا 

استاخ, پجای ستاخ. 

سارت سای ارو 

تاره صنوبر همی‌خواندم او را 

بدان چهر و بالای زیبا و درخور. 

وگر استیزه کنی با تو برایم من 

روز روخشت ستاره بنمایم من. . منوچهری. 

بیمار شود عاشق لیکن بنمی‌میرد 

ماه ارچه شود لاغر استاره نخواهد شد. 
مولوی. 

دوش من یفام دادم سوی تو استاره را 

گتیش خدمت رسان از من تو آن مهپاره را. 
مولوی. 


قردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


استاک..یجای تاک 


ا. ۲۷۷ 


سومن اطیف و شیرین چون خوشه‌ایست سیمین 

شاخ و ستاک تسرین چون برج ور و جوزا. 
کساتی. 

من باک از ستاک بید کنم 

بیتو آمروز جفت سبزه متم. 

اسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود 


مار 


میخ آن خیمه متاک سمن و نسترنا, 
منوچهری. 

غرقه گردد بامدادان هر ستاک گلبنی 

بر مثال خاطر مداح میر اندر گهر. ازرقی. 

استبر. بجای ستیر: 

دو بازوش استبر و پشتش قوی 


دو رانش چو ران هیونان ستبر 
دل شیر و نیروی ببر و هزیر. فردوسی. 


استم, بجای ستم» 

آخر دیری نماند استم استمگران 

زانکه جهان‌آفرین دوست ندارد ستم. 
منوچهری. 

بازگو کز ظلم آن استم‌نما 

صدهزاران زخم دارد جان ما. مولوی. 

استهیدن, بجای ستهیدن. استبهیدن. بجای 

ستیهیدن؛ 

چنین داد پاسخ که زفتی ز شاه 

ستبهیدن مردم بی‌گناه. 

همان طوس نوذر در آن بستهید 

کجا پیش اسب من اینجا رسید. فردوسی. 


فردوسی. 


من روزه بدان سرخ‌ترین باده گشايم 

زان سرخ‌ترین باده رهی را ده و مَْيَ, 
منوچهری. 

در سخاوت چنانکه خواهی ده 

لیکن اندر معاملت یستة. سنائی. 

منیا صتما چندین می خور بطرب با من 

منت بسرم برنه ساغر بکفم نه هان. سائی. 

بدی صورتت بود مسته 

بد دانا ز نیک نادان به. ستائی. 

هرکه باشد شیوه استبهیدنش 

دید خود را پوش از دیدنش. 

اسریشم. بجای سریشم. 

اسکیزه, بجای سکیزه 

جونکه متغنی شد او طاغی شود 

خر چو بار انداخت اسکیزه زند. 

اسگالكن, پجای سگالش: 

ز پربر همه لشکر که شدند 

سگالن چنین بود و در ره شدند. فردوسی. 

او نمی‌خندد ز ذوق مالشت 

او همی‌خندد بر آن اسگالشت. 

اشتاب. بجای متاب: 

که اين باره را نیست پایاب او 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی. 


۱- در صورتی که اصل اسپاهان از اسب نباشد. 
۲ - در صورتی که ازحجهیدن به کر سین باشد. 


۸ ا. 





درنگی شود شیر ز اشتاب او. 
گذر کرد زان پس به کشتی بر اب 
ز کشور بکشور برامد شتاب. 
اشتافتن. بجای شتافتن: 

برگها چون شاخ را بشکافند 

تا بالای درخت اشتانتد. 
اشکار, بجای شکار؛ 

جز ملک محمود کتواند کرد 

تره شیری بخدنگی اشکار. 
کمترک انداز سگ را استخوان 
زانکه سگ چون سیر شد سرکش شود 
کی سوی صید و شکاری خوش رود. 


فردوسی 


فردوسی. 


مولوی. 


فرخی. 


مولوی. 


شیر دنا جوید اشکاری و برگ 
شیر مولی جوید آزادی و مرگ. 
گفت ایلیی لعین داداز را 

دام زنتی خواهم این اشکار را. 
ببام یار ای عارف یکن هر نيم‌شب زاری 
کبوترهای دلها را توئی شاهین اشکاری. 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی. 

اشکافتن, بجای شکافتن: 
کد رستم یکینه بر ار دست یافت 
بدشنه چگرگاه او برشکافت. فردوسی. 
بدشته جگرگاه اسکافتند 
برهنه بآب اتدر انداختند. وی : 
اشکردن. بجای شکردن: 
نبودی بگیتی چنین کهترم 
که هزمان بدو پیل و دیو اشکرم. فردوسی. 
جهانا چه بدمهر و بدگوهری 
که پرورد؛ خویش را بشکری. فردوسی, 
شیر غزال و غرم را نشکرد 
جونانکه تو اعدات را بشکری. 

دقیقی یا فرخی. 
نگاه کن که بدین یک سقر که کرد چه کرد 


خدایگان جهان شهریار شیرشکر. فرخی. 


با من امروز که بوده‌ست بدین دشت اندر 
تا ببیند که چه کرد آن ملک شیر شکر. 


گرحی. 


خیز تا هر دو بتظاره شویم ای دلبر 


به در خانة میر آن ملک شیرشکر. فرخی. 


شاد بادی و توانا و قوی تا بمراد 


گه ولی پروری و گاه معادی شکری. فرخی. 


اشکره» بجای شکره؛ 


با غلامان و آلت شکره 

کرد کار شکار و کار سره. عنصری. 

اشکره را در پی چرز و کلنگ 

هست چو آویزش قمَاب چنگ. 
امیرخسرو 


اشکستن, بجای شکستش: 


فرودامدند از جمنده ستور 


شکنته دل و چشمها گشته کور بر دزسی. 


گوسفندان را به اشکسته کوهی راند. داود بر 
آن کوءه شد. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 
خواجة اشکسته‌بند آنجا رود 


که در آنجا پای اشکسته بود. مولوی. 
کای غلام یسته‌دست اشکته‌پا 
نیزه برگیر و بیا سوی وغا. مولوی. 


اشکفه (اشکوفه). بجای شکفه (تکوفه): 
بر شاخ نار اشکقهٌ سرخ گل نار 
چون از عقیق نرگدانی بود صغیر. 

منو چهری. 
گویی که گیا قابل جان شد که چنین شد 
روی گل و چشم شکنه تازه و بینا. 

مسعودسعد. 
اک فیدن و اشکفتن, بجای شکفیدن و 
شکفتن: 
همچون شکوفه چشم‌سفیدم در انتظار 
تا می‌بندد انچه نخست اشکفیده بود. 

اثیر اخسیکتی. 

اشکم. بجای شکم: 
شکم سخت شد فربه و تن گران 
شد آن ارغوانی رخش زعفران. 
تاک رز را دید ابستن چون داهان 
شکمش خاسته همچون دم روباهان. 
منوچهری. 


فردوسی. 


چو آبستنان اشکم آورده پیش 
چو خرمابنان پهن فرق سری. منوچهری. 
شیر بی دم و سر و اشکم که دید 
اینچنین شیری خدا هم نافرید. 
شکم بند دست است و زنجیر پای 
شکم‌بنده کمتر پرستد خدای. 
آشکوخیدن, بجای شکوخیدن. 
اشگرف, بجای شگرف: 

همه کارهای شگرف آورد 

چو خشم آورد باد و برف آورد. فردوسی. 
فص آن ایگد است ای عنود 


سعدی. 


که در آن سه ماهی اشگرف بود.۱ مولوي. 


اشناب و اشناه, پجای شناب و شناه؛ 

بدست چپ و پای کردی شناه 

بدیگر ز دشمن همی جست راه. فردوسی. 
ای بدریای عقل کرده شتاه 


وز بد و نیک اختران آگاه. انوری. 
دو استاد مپاهانی به اشناب 
برون بردند جان از دست غرقاب. عطار. 


اشنودن و اشنیدن, بجای شنودن و شنیدن: 
نه بنوشتنی بد نه بنمودنی 

نه برخواندنی بد نه بشنودنی. 

بر مستراح کوپله سازید‌ست 


دقیقی. 


ائنوشه, بجای شنوشه: 
بنگریزد کس از گرم آفروشه 


مرا امروز توبه سود دارد 


 .یولوم‎ 


چنان‌چون دردمندان راشنوشه. رودکی. 

گوید کایدون نماند جای شنوشه 

درقکند سرخ مل به رطل دوگوشه 

روشن گردد جهان ز گوشه بگوشه 

گوید کاين می مرا نگردد نوشه 

تأ نخورم یاد شهر یار عدومال. منوچهری. 

آفرنجه, بجای فرنجه؛ 

ز مصر و ز آفرنجه وز روم و روس 

بیاراست لشکر چو چشم خروس. نظامی. 

نه مصر و نه افرنجه ماد نه روم 

گدازند از آن کوه آتش چو موم. 

افرنگ, بجای فرنگ؛ 

خواهی برو صدیق شو خواهی برو افرنگ شو. 
مولوی (از انجمن‌ارا). 

در کلمات مبدرء بهمزة مکسورء؛ غیرفارسی 

ستففان بجاي استففار. ستبداد. بجای 

استبداد؛ 


نظامی. 


از برس و کنار تو اگر زشتی آید 
هم پیش تو نیکو کنم انرا بستففار. فرخی. 
آیم و چون کخ بگوشه‌ای بتشینم 
پوست بیکبار برکشم ز ستففار. فرخی, 
فحاش له از اين هر دو پاک دار ضمیر 
بخواه از ايزد از اين هر دو قول استففار. 
تاصرخسرو. 
بلیس, بجای ابلیس: 
همچو ابلیسی که گفت اغویتتی 
تو شکستی جام و ما را میزنی. 
پرهنر را نیز اگرچه شد تفیس 
کم پرست و عبرتی گیر از بلیس. 
ين, بجای ابن 
عالم فضل و علم خواجه عمید 
حامدین محمد المهتدی. فرخی. 
و گاه همه مکسوره بجای «ی» اضافه آید: 
توا کهان های‌تای عست وه و 
برنتواند خاست. (نوروزنامه). و گاه بدل 


مولوی. 


مولوی. 


«آی» باشد. چون استادن بجای ایستادن. و 
گاه بدل 1 بود. جون در آشناو و اشناو. 
همزه؛ مکسورء عرب گاهی در فارسی بدل 
به «ی» شود: سار حائر» جائز که در 
فارسی سایر و حایز و جایز گویند. وگاه در 
فارسی همرهٌ مکسوره بدل «ه» اید. چون 
ایچ در هیچ 1 ازاره در هزاره. و گاه به ذال 
بدل شود. جون ائین. اذیس. ببرای کسرءه 
اضافه که صوتش همزه یکس‌وره است 
مانند: پدر من: پسر تسو و خسرو قبادان 


رجوع به کسره شود. 


۱ -اگراشگرف در این یت بمعنی بزرگ و ستبر 
باشد. 
۲ - از یونانی ۵5ا0دادا۲ 


سس 
آ 


۲۷۹ 





(عن] (ع پوند) علامت نصب در زبان 
عرب. تا: ابد+ تا ابد. ||از: اصل؛ از اصل. 
علیا ل؛علیالله. از روی: را 
از روی ارفاق. لطفاً؛ از روی لطف. علماًء از 
روی علم. تفضلا؛ از روی تفضل. ||بال: 
فرضاء بالفرض. ||ب: تدریجا: بتدریم. 
|[فیا!: فور؛ فی‌الشور. |اسرحسب: اتفاقا؛ 
برحسب اتفاق. و این نصب را در همه جا 





در قافیه به «1» تبدیل توان کرد. برای فتحه 
که در آخر اساء دلالت بر عهد کند رجوع 
به اه » شود. 
اء(] (حرف) همز؛ مضمومه. در کلمات ذیل 
گاه همرة مضمومه حذف شود: 
ستخوان, بجای استخوان: 
آنگه بیکی جرخشت اندر فکنذشان 
بر پشت لکد بیست‌هزاران بزنذشان 
رگها ببرذشان ستخوانها یکنذشان 
پشت و سر و پهلوی بهم درشکنذشان. 
منوجهری. 
پوست هر یک بفکند و ستخوان و جگرش 
خونشان کرد بخم اندر و پوشید سرش. 
منوچهری. 
تن را به رنج هجر سزاوار دان که هست 
شایسته استخوان به سگ و سگ به استخوان. 
عمادی شهریاری. 
همای بر همه مرغان از آن شرف دارد 
که استخوان خورد و جانور نیازارد. سعدی. 
ستره, بجای استره. 
ستوار, بجای استواره 
یکی گشته چون بهار یکی گشته چون بهشت 
یکی گشته پرنگار یکی گشته استوار. 
فرخی. 
چه گویم از صفت او ز عشق او گویم 
بیازمای بسوگند اگر نیم ستوار. 
درازقامت و در هر وجب بقتل عدو 
هم از میان کمری بسته بر میان ستوار. 
اثیر اخسیکتی. 


سوزنی. 


ستودان, بجای استودان؛ 

ولیکن ستودان مرا از گریز 

به آید چو گیرم بکاری ستیز. 

سکره؛ بجای اسکره: 

ز نقش‌بند ضمير تو مایه میگیرد 

خم و شُکر؛ رنگ مصوران بهار. 
اثیر اخسیکتی. 

بحر را پیمود هیچ اسکره‌ای 

شیر را برداشت هرگز بره‌ای. 

فتادن. بجای افتادن. 

ورا؛ بجای او را. ۲ 

در کلمات ذیل همزه مضمومه ظاهرا اضافه 

شده‌است بر اصل کلمه, چه استمسال آن بی 

همزه اکثر یست: 

استام. بجای ستام؛ 


فردوسی. 


مولوی, 


نکورنگ اسبان با سیم و زر 


به استامها در نشانده گهر. دقیقی. 


بسیمین ستام آوریدند سی 


از اسبان تازی و از پارسی. فردوسی 
از اسبان تازی بزرین ستام 
ورا بود بیور که بردند نام. فردوحی 


استردن, بجای ستردن؛ 


یکی آفرین کرد بر سام گرد 


وز آب دو رگن هی گل سکرد. فردوسی. 


عرض بسترد نام دیوان اوی 
بپای اندر آرند ایوان اوی. 

0 1 م۰ 
استون و استن. بجای تون و شُتن؛ 
یکی بانگ برزد بخواب اندرون 


که ارزان شد آن خانة صدستون. فردوسی. 


ستون خرد بردباری بود 
چو تیزی کنی تن بخواری بود. 
استن این عالم ای جان غفلت است 


هوشیاری این جهان را آفت است. مولوی, 


استن حنانه از هجر رسول 
ناله‌ها کردی چو اریاب عقول. 
استوه و استه. بجای ستوه و سته؛ 


دمان ازدهایت کز چنگ او 


سته شد جهان پاک در جنگ او. فردوسی. 


فراوان ز هرگونه جستند کین 
نه این زان سته شد نه نیز آن ازین. 


۱ فردوسی. 
چو از پیش برخاستند آن گروه 
که او را همی‌داشتندی ستوه. فردوسی. 
عرب چون شندند بسته شدند 
برفتند از آن جایگه کآمدند. فردوسی. 
غراب بّین نای‌زن شدهست و من 
سته شدم از استماع نای او, منوچهری. 


زین روی که دیدنش مرا بودی کیش 
سیر و نستهم چو امدم پیری پیش 

در دیدن من که را یود رغبت بیش 

من خود چو همی‌گریزم از دیدن خویش. 


جوهری مستوفی. 
من ز بار گنه چو کوه شدم 
وز تن و جان خود ستوه شدم. ستائی. 
که آن خوبان چون استوه امدندی 
بتایستان بر آن کوه آمدندی. نظامی. ۱ 
اسرب, بجای سرب. 
آسروش, یجای سروش. 
اشتاب. یجای شتاب:۱ 
گذر کرد زان پس به کشتی بر آب 
ز کشور بکشور برامد شتاب. فردوسی 
نشستد پر ترم ریگ کیود 
به اشتاب خوردند انجه که بود. فردوسی. 


چه باید کرد ايشان را که ایشان 


چو برق و باد سخت اشتاب رفتد. مولوی. 


۹۹ ۰۲ 
اشتر» بجای شتر ۰ 
اشتران بختییم اندر سبقی 


فردوسی. 


فردوسی. 


مولوی. 


مست و بیخود زیر محملهای حق. مولوی. 
نه بر اشتری سوارم نه چو خر بزیر بارم. 
سعدی. 
ائتر بشعر عرب در حالت است و طرب. 
سعدی. 
شتر را چو شور و طرب در سر است 
اگر آدمی را نباشد خر است. 
اشکوفه, بجای شکوفد: 
باش تا دوح اقبال تو اشکوفه کند 
کز شمیمش همه آفاق معطر گردد. 
اوغان عاجن نا اعاقی: 
اشکوه, بجای شکوه و ابکوهیدن, بجای 
شکوهیدن؛ 
نباید شکوهید از ایشان بجنگ 
نشاید کشیدن ز کار چنگ. 
حزم او چون بلند که باشد. 
صدق موسی بر عصا و کوه زد 
بلکه بر دریای پراشکوه زد. 
وارتانم را سلام من بگوی 


سمعد‌ی. 


فردوسی. 


عنصری. 


مولوی. 


" وین وصیت را بیان کن مویموی 


تاز بسیاری آن زر نشکهند 
بی‌گرانی پیش آن مهمان نهند. 


انموئه. بجای نموند. 
۳ 


مولوی. 


آنوشه. بجای نوشه. 


. و در کلمات بیگاته نیز گاه آلف مضمومه را 


حذف کنند: مفیلان در ام‌غیلان. قلیدس در 
اقلیدس. سطقسات در اسطقات. و همرء 
مضمومه در اول کلمه گاه بدل گاف آید. 


. جون در گستاخ و استاخ: 


بدین زمان بکش استاخی مرا و بدان 
مرا سخای تو کرده‌ست بیش از این استاخ. 
سوزنی. 
تیر از گشاد چشم تو استاخ میرود 
شاید که در حریم دل خصم محرم است. 
سیف اسفرنگ. 
و گاه بجای «او» باشد. چون همه استا 
بجای ارستا و همزء افتادن بجای ارفتادن: 
گفت الحق سخت استا جادوئی 
که درافکدی بمکر این جاء دوئی. 
مولوی. 
و ببدل به «ه» ضود: اررمزد. هورمزد. 
اوشهنگ, هوشنگ. 
و نیز.به شین بدل گردد چون شمار, امار. و 
به واو سبدل شود: اریب, وریب. و برای 


"ضمهٌ عطف که صوتش چون همزءٌ مضمومه 


است مانتد؛ 


۰ ۱-بضبط حسین خلف؛ و در پهلری همزه 


اصلی است. 
۲ - در ارستاء همزهُ اشثر اصلی است. 
۳ باب بعض نله 


۰ اآرغیس. 


من و تو غافلیم و ماه و خورشید. 
منوچهری. 
رجوع به ضمه شود. 

آرغیس. ] () رجوع به آریس شود. 
اآطر یلال. [ ط ] (() آطریلال. اطریلال. 
طریلال. لغتی است بربری و بعربی آنرا 
رجل‌الطیر گویند و ما امروز آنرا قازایاغی 
نامیم و نام فارسی آن: پا کلاغی» چنگ‌کاک» 
پای کلاغ. زرقون, موچه. موجه. یملک» 
یملیک, مجی است, و نامهای دیگر آن 
ب‌عربی: رجسل‌القراب» جزرالضراب: 
رجل‌العقارب» رجل‌العقاب. رجل‌الزرزوره 
رجل‌العقعق, رجل‌الراعی. رجل‌الظطیر, 
حرالشیطان. حشیثةالبرص باشد. شاخ گیاه 
ار به چنگال مرغ ماند و گیاه او به شضبت 
شبیه است و ساقش مربع است و تخم.آن 
چون تخم کرفس است ببزرگی بشکل زیره 
و بلون کبود بفایت تلخ و با حرافت. گل آن 
سفید و برگش متفرق و تخم آنرا تخم خلال 
و تخم خلال خلیل و تخم جاروب و تخم 
خلیل ننامند. و مستعمل در طب تسخم آن 
است بطلا و شرب. و گویند آنچه سبز و تیره 
و شبیه به رازیانه است قسمی از دوقواست. 
و قم کبود رنگ از تبخم آنرا اآطریلال 
مصری گویند برخلاف سبز که اآطریلال 
عادی است. 

اآلسن. ال ش] (معرب, !)۲ مبرء‌الکلب. 
حشیثة‌اللجاة (گیاه غوک). ساقش بقدر 
زرعی مانند ساق رازیاند. و رجوع به آلسن 
شود. 

۱ )در زبان کودکان شیرخواره عَدْزه. 
انه. که که, تعبیریست مثلی. و معنی آنکه هر 
در صورت امر بد و مکروه است. 

اثباء - ((:۱(ع مص) " رجوع به ایباء شود. 

اثباب. [(:] (ع مص) رجوع به ایباب شود. 

اثبان. [۶1] (ع مص) رجوع به ایبان شود. 

اْتاء ۰ [ا:] (ع مص) رجوع به ایتاء شود. 

اثتبار.[ا: تِ] (ع مص) رجوع به ایتبار 
شود. 

اثتبال. (ا: ت] (ع مص) رجوع به ایتبال 
شود. 


ائتتالب. (ا: ت ] (ع مص) رجوع به ایتتاب 


اثتار. (ا: تٍ](ع مص) رجسوع به ایار 
شود. 
ائتجاج. ا: ٍّ] (ع مص) رجوع به ایتجاج 
شود. 
افتچار. (ا: تٍ] (ع مص) رجوع به ایتجار 
شود. 
اتتخاد. [ا: تٍ](ع مص) رجوع به اتخاذ 
شود. 
اثتفام. از تٍ) (ع مص)مزجوع به ایتدام 


شود. 

اثتراق. زا: تٍ] (ع مص) رجوع به ایتراق 
شود. 

ائفزاز. (لز تٍ) (ع مص) رجوع به ایتزار 
شو د. 

ائفزاز. زا تٍ] (ع مص) رجوع یه ایتزاز 
شود. 

افتساء . [از تٍِ](ع مص) رجوع به ایتساء 
شود. 

ائتشاء ۰( تٍ](ع مص) رجوع به ایتشاء 
شود. 

آئتشاب. [اء تٍ](ع مسص) رجوع بسه 
ایتشاب شود. 

انتضاض. ([: تِ](ع مسص) رجوع به 
ایتضاض شود. 

ائتطام. [ا: ت) ۱ مص) رجوع به ایتطام 
شود. 

ائتفا کث. [اء تٍ)] (ع مص) رجوع به ایتفاک 
شود. 

ائتکا کث. [ا: تٍ )(ع مص) رجوع به ایتکاک 
شود. 

افتکال.(: تٍ|(ع مص) رجوع به ابتکال 
شود. 

اثتلاء ۰( تٍ)(ع مص) رجوع به ایتلاء 
شود. 

افتلاخ. [ا: تٍ] (ع مص) رجوع به ایتلاخ 
شود. 

اثتلاف.[ا: تٍ) (ع مص) رجوع به ایتلاف 
شود. 

افتلاگ. [ا: تِ) (ع مص) رجوع به ایتلاق 
شود. 

اتمار. [ل: تِ | (ع مص) رجوع به ایتمار 
شود. 

افتمام. زا: ت] (ع مص) رجوع به ایتمام 
شود. 

اقتمان. [ا؛ تِ] (ع مص) رجوع به ایتمان 
شود. 

اثتناف. [اء تٍ ] 2 مص) رجوع به ایتناف 
شود. 

اثتیاب. [[:](ع مص) رجوع به ایتياب 
شود. 

اثتیال. [!:](ع مص) رجوع به ایتیال شود. 
اثثار. [اء] (ع مص) رجوع به ایتار شود. 
اثشام. (ا:](ع مص) رجوع به ايشام شود. 
آقفه. ( وث ث] (ع !) ج اثات. اسباب خانه. 
(منتهی الارب). ابوعبید هروی در غریبین و 
صاحب مجمعلیعرین له ضبط کرد‌اند و 
در تاج‌العروس یه آمده‌است. 

اتجاد. [اء] 2 مص) رجوع به ایجاد شود. 
ائجاز. [|:](ع مص) رجوع به ایجار شود. 
اثدء .[[:](ع مص) رجوع به ایداء شود. 
آئداب.۱۱:] (ع مص) رجنوع به ایداب 


آفٌدام. [[:)(ع مص) رجوع به ایدام شود. 
آئذاء ۶1(۰) (ع مص) رجوع به ایذاء شود. 
ائذان. [(] (ع مص) رجوع به ایذان شود. 
اثراء ۰ [ء] (ع مص) رجوع به ایراء شود. 
اثرافب.[:)(ع مص) رجوع به ایراب شود. 
آثراض.(:)(ع مص) رجوع به ایراض 
شود.. 
اثراق. [[:] (ع مص) رجوع به ایراق شود. 
اارغیس.[ 1 () رجوع به آآرخیس و 
اش شود. 
اثزاء ۰([:](ع مص) رجوع به ایزاء شود. 
اثزار.(۱:۱(ع مص) رجوع به ایزار شود. 
انساد. 1:۱ (ع مص) رجوع به ایساد شود. 
ائساف. [ا:](ع مص) رجوع به ایساف 
شود. 
اثصاد. ااء] (ع مص) رجوع به ایصاد شود. 
اتصال. [(:] (ع مص) رجوع به ایصال 
شود. 
آنکاد.[:)(ع مص) رجوع به ایکاد شود. 
اتکاف. [ء] (ع مص) رجوع به ایکاف 
شود. 

اثکال.(:] (ع مص) رجوع به ایکال شود. 
)ژلاء ۰( مص) رجوع به ایلاء شود. 
اثلاف.[:] (ع مص) رجوع به ایلاف شود. 
آئلام. (:] (ع مص) رجوع به ایلام شود. 
ائلی. ء لی‌ی ] (ع ص نسبی) رجوع به 
الی شود. 
ائمار. [] (ع مص) رجوع به ایمار شود. 
ااملیلس.(ا آلی لٍ] (() رجوع به آملیلس و 
عوسح شود. 
آئمه. ‏ وم م] (ع !) ج امام. بزرگان. سران. 
پیشوایان: یکی را از بزرگان ائمه پسری 
وفات یافت. (گلستان باب هفتم). 

- ائمة جماعت؛ پیش‌نمازان. 

- امه راشدین, ائمة هدی, ائمة اثناعشره 
امه اطهار؛ دوازده اسام از نسل علی و 
فاطمه علهمااللام. 

ائمة لفت. ائمه تحو؛ قدوه‌ها و ارکان لفت 
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۳-در انباء و نظایر آن که کلمه بدو همز؛ متوالی» 
اول مکسور و ثانی ساکن ابندا شود, قاعده تبدیل 
همزة دویم به یا باشد. لکن چون در تلفظ فارسی 
رةُ عرب در همزه محسوس نیاید بعض این 
کلمات مانند اتلاف و جز آن در گفتار و هم در 
کابت فارسی زبانان با در همزه مستعمل است. از 
این‌رو برای مراجعه‌کنندگان ایرانی صررت ابقاء 
در همزه در ردیف کلمات مبدوء به در همزه 
ضبط و هر یک به مرجم اصلی خود احاله 


شده‌است. 


ائمة رسولی. 


۲۳۸۱ 





و نحو. 
المة رسولی. [ مغ ۶ ي زا (اخ) 
رسولیان. آل‌رسول. منسوب به رسول یعنی 
فرستادة خلیفة عباسی نزد مسعود آخرین 
سلطان سللهة ایوبی عربستان بسال ۶۱٩‏ 
ه.ق. پسر این رسول را که به علی‌بن رسول 
معروف شد مسعود بحکومت مکه تعیین کرد 
و پسر اين علی یعتی نورالدین عمر پس از 
مرگ معود به سال ۶۲۵ در یمن علم 
استقلال افراشت و سللة رسولیان از ۶۲۶ 
تا ۸۴۵ هق. در آنجا اقات و امارت 
داشتد. و این سلسله را بنی‌طاهر 
برانداختند. 
ام رسیه.( یز ي رش سی عّ] (اخ) 
موب به قاسم رسی مدعی امامت و او به 
زمان مأمون عباسی بود و خود را ییحیی 
الهادی می‌نامید. و فرقة زیدیةٌ رسی منسوب 
به او باشند و ائم رسی تا هم‌اکنون بامامت 
فرقة خویش برجایند. وفات قاسم رسی 
ملقب به ترجمان‌الدین در ۲۴۶ ه.ق. بود. 
ائمة صنعاء .(آ مغ ي ض] (اخ) مرکز 
ائمة رسی در شهر صعده بود و ایشان غالبا 
صما را نیز متصرف بودند معهذا تا سال 
۳ ه«ق. یعنی سالی که ترکان عشمانی از 
صنما اخراج شدند صنعا پایتخت یمن نبود و 
از آن پس اين.سمت گرفت. و ائنة صتما 
شعبه‌ای از ائمةٌ رسی هستند چه ابوالقفاسم 
متصور موسس این دودمان از فرزندان 
یوسف داعی نبیرة یحیی هادی (قاسم رسی) 
میباشد. ابتدای امامت این دوده در حدود 
تال 
اناء . [[:) (ع مص) رجوع به ایناء شود. 
ائنات. ۲۶۷( مص) رجوع به ایناث شود. 
آئناس. [۷:](ع مص) رجوغ به ایناس 
شود. 
آثناض. (!:] (ع مص) رجوع به ایناض 
شود. 

ائناف. [(۶)(ع مص) رجوع به ایناف شود. 
اثناق. [1:](ع مص) رجوع یه ابناق شود. : 
اثهال. (1:)(ع مص) رجوع به ایهال شود. 
اثیلانی. ( ) (اع) طائفه‌ای از چجادرنشینان 
کرمان و بلوچستان مرکب از پنجاء خانوار 
که در سپردسیر کنوه هبزار. چهارطاق 
حسین‌آباد. گرمسیر جیرفت و رودبار 
مکن دارند. زبان آنها بیلوچی و فارسی 
انست: ۰ 
آلب. (] (ع () پدر. باب. والد. باباة 

رزبان گفت که اين مخرقه باور نکنم 

تا به تیغ حنقی گردن هر یک نزنم 

تا شکمُشان ندرم تا سرشان برنکتم 

تا بخونشان نشود مُعصَفری پیرهنم 

تا فراوان نشود تجربت جان و تم 


۰۰ ۰ ه.ق. بوده‌است. 


کاین خشوکان را جز شمس و قمر نیست ابی. 
منوچهری. 
متاقب اب و جد تو خوانده روح از لوح 
چو کودکان دیستان ز درج خط ابجد 
ایا بعلم و شرف وارت نبی و وصی 
گرفته صدر سیادت به نسبت آپ و جد. 
سوزنی. 
ااد شمرای ما برای ضرورت گاه باء اب را 
مشدّد آورده‌اند: 
هش اب ر معالی ام و پیداری ولد 
حکمتتش عم و جلالت خال و هشیاری ختن. 
متو چهری. 
خرستد به تیک و بد خود باید بود 
اندازه‌شتاس حد خود باید بود 
اول سبق تو ابجد آمد یعنی 
بر سیرت آأب و جدّ خود باید بود. 1 
|ابرادر پدر. عم. عمو: و اله آبانک ابراهیم و 
اسماعیل. (قسران ۱۳۳/۲): ای ابیک و 
عمک. (مخاطب یمقوب است). .|| خاله: و 
رقع ابویه علی‌العرش. (قرآن 4۱۰۰/۱۲ ای 
اباه و خاله اذ کانت مه قد ماتت. در آخر 
ام خن وآوعن عتاقخ رفن الب در 
ات ی وا دز ات جری اش اند 
شود و ابو و ابا و ابی گویند. تتنیه: آبوان, 
بوئن. ج. آباء» ابون, ابین. ||((غ) اولین 
اقنوم از سه اقنوم اهل تتلیت. اقنوم اول از 
اقانیم ثلات. خدای متمال* 
در کلیا بدلیر ترسا 
گفتم ای دل بدام تو دربند 
نام حق یگانه چون شاید 
که آب و این و روح قدس نهند 
لب شیرین گشود و با من گفت 
وز شکرخنده ریخت از لب قند 
سه نگردد بریشم ار او را 
پرنیان خوانی و حریر و پرند. هاتف. 
الب. [] ()) سنبل‌الطیب. (مخزن الادویه), 
آلیه. [آب‌ب] (ع مص) ساز کردن. بسیج 
کردن. بسیجیدن (رفتن را). ساختن رفتن را 
و عزم کردن بر آن. (تاج السصادر بیهقی). 
ساز رقتن کردن و بازآمدن. ||مشتاق وطن 
شدن. آرزومندی زادبوم. ||بساختن کاری 
را. (زوزنی). |ادست بردن (یشمشیر). دست 
بثمشیر زدن ازبهر کشیدن. (تاج السصادر 
بهقی). || جنبانیدن. ابایت. اباب. 
آقبا. [آب‌ب ] (ع !) گیاه. عشب. علف که 
چهاروا و بهائم خورد. آنچه از زمین روید. 
سبزه مرکا شومن,سوتم: کیان 
البه. [آب‌ب ] ((خ) نام شهرکی به یمن. 
الیه. (| بب] (اخ) نام قسریه‌ای از قراء 
ذوجیله به یمن. 
ابآر.(آب] (ع!) ج بشر. 


اباس. (اب ] (ع مص) بسختی رسیدن. 
آباء[] (حرف اضافه) (مخفف اباک) با. واء فا. 
مع. وّ, همراه. بمعیت: 

چرا این مردم دانا و زیرکسار و فرزائه 

به تیمار و عذاب اندر. ابا دولت به پیکار الست 
اگر گل کارد او صد برگ ابا زیتون ز بخت او 

بر زیتون و آن گلبن بحاصل ختجک و خار است. 

خسروی. 

دم سک بینی ایا بتفوز سگ 

خشک گشته کش تجنبد ایچ رگ. رودگی. 
نیز ابا نیکوان نماندت جنگ فند 

لشکر فریاد ی خواسته ُي سودمند. رودگی. 
ابا برق و با جستن صاعقه 

ابا غلفل رعد در کوفار. 
سوی شاه هیطال شد ناگهان 

ابا لشکر و گنج و چندی مهان. 
هر انکس که از شهر بغداد بود 
ابا نیزه و تیغ پولاد بود. 

نیای من آهنگر کاوه بود 

که با فرّ و برز و ابا یاره بود. 

ز قلب سیاء اندر امد چو کره 
ایا ده‌هزار آزموده گروه. 

تهمتن سوی شاه بنهاد روی 

ابا شادکامی و با رنگ و بوی 

ابا زا سام نریمان بهم 

بزرگان کابل همه بیش و کم. 
جهاندار بنشست و کاوس کی 
دو شاه سرافراز و دو نیک‌پی 

ابا رستم گرد و دستان بهم 
همی‌گفت کاوس هر بیش و کم. 
بیامد کنون چون هزبر:زیان 
بکین پدر تنگ بسته میان 

ابا نامداران لشکر بهم 

چو سام نریمان و گرشاسب جم. 
ز قلب سپه گیو شد پیش صف 
خروشان و بر لب برآورده کف 
ابا نامداران گودرزیان 

کز ایشان بدی راه سود و زیان. 
بر دختر امد همی گزدهم 

ابا نامداران و گردان بهم. 

یکی تخت زرین بلورینش پای 
نشسته بر او بر. جهان کدخدای 
ابا پهلوانان ایران بهم 

همی رای زد شاه بر بیش و کم. 
کمر بر میان بسته رستم چو باد 
بیامد گرازان ابا کیقباد. 

سوی زادفرخ شدند آن سه مرد 
ابا گوهر و زر و با کارکرد. 
بدانم که بهرام بسته میان 

ابا او یکی گشته ایرانیان. 

ابا جوشن و خود بحه میان 
همه تازی اسبان. برزگستوان. 


رودکی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوصی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوشی.. 


۲ ابا. 


آبا. 





همی ماند خسرو بشاهنشهی 
ابا گنج و دیهیم و تاج مهی. 
هزار و صد و شصت استاد بود 
که کردار آن تختشان یاد پود 
ابا هر یکی مرد شاگرد سی 

ز رومی و بغدادی و پارسی. 
دوصد مرد برنا ز فرمانیران 
ابا دستة نرگس و زعفران 
همی پیس بودند تا باد بوی 
خجو آ یل ز هر سو رماند. بدوی. فردوسی. 
همی راند [خصروپرویز] با تاج و با گوشوار 
بزر بافته جام شهریار 

ابا یاره و طوق و زرین کمر 


فردوسی. 


بهر مهره‌ای درنانده گهر. فردوسی. 
چین گفت پس شا را خانگی 

که چون تو که باشد بفرزانگی 

... ابا هدیه و باز روم آمدیم 

بدین نامبردار بوم آمدیم. فردوسی. 
ابا هرکه پیمان کنم بشکنم: 

پی و بیخ رادی بخاک افکنم. . فردوسی. 
زستان بدی جای او طیسفون 

ابا تشکر و موبد رهنمون. فرزدوسی. 
ابا کودکی چند و چوگان و گوی 

بمیدان شاه امد. آن امجوی. فردوسی. 
ابا زاری و ثاله و درد و غم 

رسیده بزرگان و رستم بهم. فردوسی. 
بگرد جهان جارسالار من 

که هستند بر جان نگهدار من 

ایا هر یکی زآن ده و دوهزار 

از ایرانیانند جنگی سوار. فردوسی. 
جوانیش را خوی بد یار بود 

ابا بد همیشه به پیکار بود. فردوسی. 
سپهبد بیامد بمیدان شاه 

ابا جوشن و گرز و رومی کلاه. . فردوسی. 
روم خیمه بر طرف هامون زنم 

ایا دشمتان دست در خون زنم. . فردوسی. 
ابا نیزه و تیر و گرز و کمان 

برفتند گردان همه شادمان. فردوسی. 
به یک هفته بیمار بود و بمرد 

ابا خریشتن نام نیکی ببرد. فردوسی. 
به پیش سپه قارن رزمزن 

ابا رای‌زن سرو شاه یمن. فردوسی. 


ابا رای او بنده را بای تیست 
جز او جان‌ده و چهره‌ارای نیست. فردوسی. 


ابا ماهروئی ببالین سرا. فر دوسی. 
ببندید یکر میان یلی 

ابا گرز و با خنجر کابلی. فردوسی. 
ابا هدیه و سیم و با تخت زر 

ز دیبای رومی و رومی گهر. فردوسی. 


بمردار و خونش همی پرورید 


ایا بچگانش همی آرتیدنت۰ ۰ فزدوسی. 


حسوری راه توران ابا گرکتار: 
فرستاده امد بنزدیک زال 


که ارز نگینش ندانست کس. 


فردوسی. . 


. هر آنکس که که بود اگر مهتری. 


ز بیش بدر رفت اسفندیار 


ابا بخت فیروز و فرخنده فال. 
با او یک انگشتری بود و بس 


یشادی به شهر اندرون آمدند 
ابا پهلوانی فزون آمدند. 

ز پیش سپهبد برون شد براه 

ایا چند تن مر ورا نیکخواه. 
کمر پر میان بست رستم چو باد 
یامد گراژان ابا کیباد 

پیاراست یک روز پس شهریار 
شد از شهر بیرون ز بهر شکار 
ابا او از ایرانیان لشکری 


فرستاده بازآمد از پیش سام 
ابا شادمانی و فرخ پیام. 
ایا ویژگان ماند وامق بجنگ 


نه روی گریز و ته جای درنگ. عتصری. 


بزرگان ابا اسرت سرفراز 
درفش و سپه پیش بردند باز. 


|برابر. مقابل. علی: 


. ابا لشکر نوذر اثراسياب 
جو دریای جوشان بد و رود آب. فردوسی. 


بیستم میان یلی ببنده‌وار 


ابا جاودان ساختم کارزار. فردوسی. 
۱ که او رسم‌های بدر درنوشت 
ایا موبدان و ردان تند گشت. فردوسی: 


کنون نیست ما را ابا وی درنگ 


که کوشیم با وی هم از راه جنگ. فردوسی. 
ابا رستم امروز جنگ آورم 


همه نام او زیر نگ آورم. 
ااب (یه) ‏ 

مرا پویة پور گم‌بوده خاست 
بدلسوزگی جان همی رفت خواست 


.1 ایا داور پاک گفتم براز 
که ای چار: خلق و خود بی‌ناز. فردوسی. 


ابا کردیه گفت کز آرزوی 


چه خواهی بگو ای زن نیکخوی. فردوسی. 


ابا دیگران مر مرا کار نیست 


جز این مر مرا راه گفتار نیست. ‏ فردوسی, 

همی‌گفت آن دیو بدروزگار 

بخشم و ستیزه ابا شهریار. فردوسی. 

ز لشکر يشد تا پجای نماز 

ابا کردگار جهان گفت راز. خردوسي. 

ار 

کنون اين گرامی دو گونه گهر 

برآمیخت باید ایا یکدگر. فردوتین 

یکی لشکری خواهم انگیختن 

ابا دیو مردم برامیختن [گفتار ضحاک ]. 
فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فر دوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


1 ۱ 
فردوصی ۰ 


اسدی. 


فردوسی. 


|ادر حال* 

تهمتن سوی شاه بنهاد روی 
ابا شادکامی ویا رنگ و بوی. 
فرستاده پازآمد از پیش سام 


فردوسی. 
ابا شادمانی و فرخ ییام. فردوسی. 
|/باضافد. علاوه برد 
ابا تفزی و با خوبی رنگش 
درآمد سی‌وشتشی متقال سنگش. 
(ویس و رامین). 
|| صاحپ. دارای؛ 
کنارنگ مرد است ماهوی نیز 
ابا تشکر و پیل و هرگونه چیز. . فردوسی. 
تن لیس رازم حانیب المعیم کید : 
«الف آیُر و ابا و گوئیا و پنداریا و گفتا همه 
زیاداتِ بی‌معنی است و شعراء پاکیزه‌سخن 
باید از آن احتراز کنند». لکسن الف ابا دز 
پهلوی جزو کلمه بوده‌است چه اصل آن 
اپاک است و فردوسی تا حافظ کلم ابا و ثر 
و گوئیا و گفتا و پنداریا را بسیار پکار 
بر‌اند و اگر این شعراء پا کیزه‌سخن نباشند 
شاعر پا کیزه‌سخن در پارسی نیست. 
اباء( ۱۱۸() آش. (رضید وطسواط). 
تاتخورش. با. وا 
زآن طبخها که دیگ سلامت همی پزد 
خوشخوارتر ز فقر ابائی نيافتم. خاقانی. 
ابای شعر مرا بین و چاشنی مطلب 
که در مذاق زمانه یکیست شهد و شرنگ. 
هر فازیاین. 
هر ابائی که درخورد ببساط 
و آورة در خورنده رنگ نشاط. 
در مطبخ تو چوب خورد تا ابا پزد 
آتش که در تکبر سرماية اباست. 
کمال اسماعیل. 
که این ایام بسی خوشگوار می‌آید. 
کمال اسماعیل. 
روزی که ازبرای غذای روان و عقل 
از خوان خاطر تو ز هر گون ابا پزند. 


نظامی, 


کمال اسماعیل. 
یا زبان همچون سر دیگ است راست 
چون بجنبد تر بدانی چه اباست. مولوی. 
۱ روزه‌داران را بود آن نان و خوان 
خرمگس را چه ابا چه دیگدان. مولوی. 
علم دیگ و آنن لز تبودا 
از شرر نی دیگ ماند نی ابا مولوی. 
ز حکم تو آنکس که آرد ابا 
جوین ناش بادا همان بی‌ایاء 
ابراهیم فاروقی. 


میادا بان حودت ابا 
رگر هست بادا ابایش وبا. ابراهیم فاروقی. 


۱ -هاباه در این بیت به معنی «در حال» نیز ظهور 
دارد. 


با 


در مدح تو صد ابای خوش دارم 
افسوس که معدة قلم تنگ است. 
۱ شرف شفروه. 

و چون این لفظ یکلم دیگر ضم شود همز؛ 
آن ساقط گردد: زیربا. سکبا. شوربا. 
اپاءرآب با (اغ) نام چاهی از بنی‌قربظه. و آن 
به‌تخفیف نون نیز امده‌است. ||نهر اباه صیان 
کوفه و قصر ابن هبیره متسوب به ابابن 
صامفان از ملوک نبط. |اتهری بزرگ در 
آپاء(] (() سئبل‌الطیب. (تحفةٌ حکیم مزمن). 
رجوع به آب شود. 

اپاء(1)(ع !) آب در حالت نصبی. 
ایاع۰(!] (ع مص) با. سر باززدن از. سر 
باززدن اندر کاری. (تاج المسصادر ببهقي). 
فروگذائتن طاعت. (مصادر زوزنی). سر 
پیچیدن از. سرکشی از. سرپیچی از. سر 
کشیدن از. بازایستادن از چیزی. سسر زدن 
از. تن زدن از. تن درندادن به. نافرمانی, 
سرکشی. سرپیچی. امتتاع: 

اگر نباشد فرمان جزم تو مقبول 


ابا کند ز پذیرفتن عرض جوهر. 
مسعودسعد. 
ز حکم تو آن کس که آرد ابا 
زیخ خایعن یازا سای بای 
ابراهیم فاروقی. 


|اناخوش داشتن. مکروه داشتن. |انخوت؛ 
در مطبخ تو چوپ خورد تا ابا پزد 
آتش که در تکبر سرمایة اباست. 
کمال اسماعیل. 
||وابریدن آب و جز آن. فعل آن ابا کردن و 
آبا داشتن است. 
اباء . (] (ع امص) کراهت. ناخوش داشتن. 
اباء .(1] (ع !) نی. ||نام گیاهی نرم که اکتر 
از دیار مصر خیزد و از آن کاغذ کنند و بیخ 
آن چون نیشکر خورند. پیزر. بردی. حفاء. 
تک. لوخ. و کاغذ معروف به قترطاس 
مصری یا طومار مصری از اين گیاه باشد.! 
||انبوهی از درختان حلفاء و آن گیاهی 
است که از آن جوال و بوریا سازند. (منتهی 
الارب). ||انبوه درختان. 
ایا۵۶. 1 1( مص) قصاص کردن. اابا 
مأوی بردن. ||بازگردانیدن. |اگریختن. 
|ایوست را دباغت کردن. پیراستن پوست 
را 
ایاء۵. [ا 2] (ع مص) سر باززدن اندر 
کاری. فروگذاشتن طاعت. 
اباءه. [1](ع !) یک نی. 
ایاب. (] (ع مص) آمادگی رفتن. ساز سفر. 
ساختن رفتن را و عزم کردن بر آن. (تاج 
المصادر بیهقی). آمادگی سقر کردن. آمادگی 
رفتن کردن. آماده سبر شدن. ||مشتاق وطن 


اپاب. [۱] (ع مص, !) آباب. 


آپاب. [] (ع !) آب و آنچه نوشیده شود. 


اسراپ 

اباب. (] (ع !) غباب. همین بزرگ. سیل 

عظیم. |اموج دریا. ِ 

آپابه. ( ۱۸ ب)(ع مص) آماد؛ سیر شدن. 

امشتاق وطن گشتن. |( طریه. 

اباییت.(۱(ع 0ج بیت. ۱ 

اباییل.(۲1(ع ص. 0ج آبال و اباله و اباله و 

یل و ول و ایبال. و نیز گفته‌اند اين کلمه 

جمعی است بی‌واحد. دسهه‌های پراکنده. 

گروههای متفرق. دستهدمته. گروه گروه. 

- طیر اباییل؛ گله‌های مرغان. جفاله‌جفاله. 

ابوعبیده گوید واحد آن ابیل است و ابوجعفر 

رواسی بر آن است که واحد ابابیل ابول 

باشد. (المزهر). 

اادر تداول فسارسی. پسرستو. پرستوک. 

خطات. علجله. پپلوایه: پننی, پالوانة: 

اضف مرغان ابابیل است و او 

پیل را بذرید و نیذیرد رفو. 
مثل ابابیل؛ سخت کم‌خور. 

آبایین.(۱1 (ع 4 ج ژنان. 

گذرانیدن. 

اباتر.(آت /أتَ])(اخ) نام دراو 

کوههائی در نجد به دیار قنی. 

آباقر.(أتِ] (ع ص) کتاقد. |ایی‌نسل و 

فرزند. || قطم‌کندة رحم. 

اباته.(2۱)(ع مص) رجوع به آباتنت شود. 

ایائت.(| تَ] (ع مص) ابائه. شیار کردن 

(زمین را). |اپاک کردن و رفتن (چاه را). 

ابا له.|ا تَ)(ع مص) رجوع به ابائت شود. 

اباچر. (ج) (ع !) ج بجر. شرور. امور 

1  هیظع‎ 


مولوی, 


آباچیر. (] (ع () ج بُجْر. رجوع به اباجر 
شود. 
اباحت. (| خ] (ع مص) اباحه. مباح کردن. 


۰ حلال کردن. جائز داشتن. روا شسمردن. 


حلیت. جواز. رواشی. دستوری. رخضصت. 
ال کر ار هریم و 
کاین اباحت زین جماعت فاش ند 


. رخصت هر مقلس قلاش شد. مولوی. 
|اغارت کردن. |[از بیخ برکندن. ||ظاهر 
کردن راز. 
اباحلسا. (ا ) (() رجوع به ابوخلسا شود. 
(تاج العروس در ماده شنجر). 
ایاحه. (|ح] (ع مص) رجوع به اباحت 
شود. 


آپاحی. (! حی‌ی] (ع ص نسبی) ملحدی 
کههمه چیز را میاح شمرد. 


ابارق. ۲۸۳ 

آباحیه. [| سسی یَ] (ع ص نسبی, !) 
جباعت ملحدان, که چیزی را حرام و ناروا 
ندانند. 

اباخت. (ا خْ](ع مسص) فرونناندن. 
خاموش کردن. کشتن (آتش را). 

اپاختر. زا ت] () باختر. مفرب. ||شمال. 

اباخس.[ خ)] (ع !) انگنتان. اابن 
انگشتان. اایی. 

اباد الله. رد لا.)(ع جملهٌ فعلیة نفرینی) 
خدا براندازد. خدا نیست کناد: 

اشکمش گفتی جواب بی‌طنین 

که اباد اه کیدالکافرین. تن 

- ابا اقٍّْ: تست کناد خدای او را. 

ابادت. (3۱] (ع مسص) هلاک کردن. 

آیاده. ( 5] (ع مص) رجوع به ابادت شود. 

آباد بد. 1 (ع ص) طیر ابادید؛ مرغان 
پریشان, متفرق, پراکنده. 

اپاذر. اد ((خ) جس‌ندب‌بن جستادتین 
سفیاأن‌ین عبیدین صعیرین حرام‌بین غفار 
غفاری. نام یکی از صحابة رسول. رجوع یه 
ابوذر جندب... شود. 

آباز. [آب ب۲(ع ص, !) سسوزنگر, 
سوزن‌فروش. ||کیک. ||چاهء‌کن. کن‌کن. 
مقنی. ||اشیاف ابار؛ دوایست درد چشم را 
|ارصاص اسود. سرب سوخته. 

آباز.[1] (۱ج) نام جائی به يمن و گفه‌اند نام 
زمینی بدانسوی بلاد بنی‌سعد. 

ابز.[] (ع مص) گشن دادن خرمان. گرد 
دادن نخل. ||نيش زدن کزدم. ||سوزن دادن 
سگ را.||غیبت کردن کسی را هلاک 
گردانیدن. |ااصلاح کشت. 

آباز. [() (ع () ج [نره. سوزنها. 

ابارت. (! ر) (ع مص) باره. گشین دادن 
خرماین و اصلاح آن. ا(اصلاح زرع و 
کشت. ||هلاک کردن. 

آبارد. ‏ یا (ع اج ابرد. پتگان. 

ابارق.( را (ع !) ج آبرق. زسینهای 
درتناک آمیخته از خاک و سنگ و ریگ. 
الزخ) نام جائی کنار راه کرمان بچاه ملک 
میان ته‌رود و دارزین در صد و پنجاه و یک 
هزارگزی کرمان. |ایرای ابارق ثثیه و ابارق 
بسبان و ابارق تمدین و ابارق حقیل و اپارق 
طلخام و ابارق قنا و ابارق لکاک و ابارق 
نسر رجوع بجزء دویم کلمه یعنی مضاف‌الیه 


1 - ۰ ۲ 

۲ - اسماء و کیه‌های مبذو به اب در اين کتاب 
همه بصورت حالت رفعی ضبط شده ولی کلمة 
اباذر و اباصلت و بايزید چون در مبیان عوام از 
فارسی‌زبانان بصورت تصبی مداول است در ابا 
نیز ضبطو به ابو ارجاع شٍده‌است. 


۰ص 


۳۸۹۴ ابارودن. 


ابارق شود. 

آبارون. (1] (معرب. !) کلمه‌ایست یونانی. 
وُج. (از تحفة حکیم مومن). 

ابار ۵. 11 ر) (خ) آواران. مردم آوان قومی 
از اورال و آلتائی که مدت سه قرن در ارویا 
قتل و غارت کردند. 

آبار۵. |[ رَ] (ع مص) رجوع به ابارت شود. 

اپار یز (۱ (ع ص, !) ج ابریز. 

اباز یق.[1)(ع !) ج ابریق. ظروف سفالینه و 
جز آن با لوله و دسته. کوزه‌ها. و ابریق 
معرب ایریز است. 

آباز. (آب با](ع ص) آهسوی جهنده در 
دویسدن و آنکه در دویدن روی یطرفی 
نگرداند. ابوز. 

ایاز یر (1](ع 4 ج عربي ابزار فارسی. آنچه 
در دیگ کند از آدوبه و بوی‌افزارهای 
خشک. دیگ‌افزارها. توایل. بوزار. اقحام. 

آباژيم. (۱ (ع اج زیم و آن زبانه‌ای 
باشد در ی یک سر کمربند که در حلقه‌ای که 
در سر دیگر ] ن است جای گيرد. 

آبازین.(1] (ع !) ج منحوت آبزن فارسی. 

اباس,(](ع ص) بدخوی. زن بدخوی. 

آباس.[] (ع () خو. 

اباسق. (آس] (ع !) جمعی است بی‌مفرد 
یمعنی قلائد. (المزهر). 

آباسیس. [!] ((خ)" نسام یکی از پسیروان 
طریقت فیتاغورس و او مبدا و ماد اصلية 
عالم را آتش میشمرد. زمان و موطن او 
بدرستی معلوم نیست. ‌ 

آباش.[] (() آباشه. جماعتی آميخته از هر 
جنس مردم. و فرهنگ‌نویان قطعه ذیل را 
از سعدی شاهد لفظ و معنی فوق می‌اورند؛ 
اگر تو بر دل مسکین من نبخشائی 

چه لازم است که جور و جفا کشم چندین 
بصدر صاحب دیوان ایلخان تالم 

که در اباشة" او جور نیست بر مسکین. 

و اين شاهد برای معنی و لقظ فوق رسا 
نیست و چنین مینماید که اين کلمه در قطعةً 
مزبوره غیر از اباشة عرب و بمعنی سیرت و 
روش و آئين و اشال آن است. 

حموی). 

اپاصلت. [( ص ] ((ج) کنیت خادم امام 
علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام که در 
خرانان همراه آن حضرت پوده‌است۴ 

آبااض, [1] (ع !) رستی که بدان خردة دست 
شتر بر عضد بندند تا دست از زمین برداشته 
دارد. بند. اانام رگی در پای. 

اباض. [] (اخ) نام قریه‌ای بعرض یمامه و 
خرمابنان آنجا بلندتر از آن دیگر جایها 
است و جنگ خالاین ولید با مسیلمه 
بداتجای بود. ك 


آپاض. [] (ع ()" بیخ انگدان. بیخ انجدان. 

اباض. ((] (اخ) تام پدر عبدائ تحیمی که 
خوارج اباضیه بدو منوبند. 
اباضی.!! ضیی] (ص : 
اپاضیه. 

اپاضیه. (| خی یّ) (اخ) فرقه‌ای از خوارج 
منوب به عبدالبن اباض و آنان مخالفین 
خود را از اهل قبله کافر شمرند و گویند 
مرتکب کبیره موحد است لکن مزمن نیست. 
و حضرت امیرالممنین علی علیه‌السلام و 
بیشتر صحاپه را کافر خوانند. 

ایاط. ((۱(ع !) آنجه زیر بغل گيرند. 
اباطح. (1ط | (ع !) ج ابطح. 

اباطور یا. (1] (۱ج)* عیدالخدعه. (قفطی). 
عیدی بود‌است مردم اطینه را 

باطیل. 1 (ع () ج بساطل. تسرهات. 
لاطائلات. بساپس. صحاصح. خرعبیلات. 
بیهده‌ها. ناجیزها. چیزهای یاطل. 
اباطینور با. ] (۱ع) مصحف اباطوریا. 
اپاعت. (! ع] (ع مص) اباعه. عرضه کردن 
چیزی را برای بیع. 

اباعد.(! ع] (ع ص, ا) ج ابعد. دوران. 
دورترینان. بگانگان. خلاف اقارب. 

اباعر . 2141 3 بعیر. شتران. 

ایا عن جل. 11 من ع حَذ ذ دن] (ع ق‌ 
گت موز ین پشت در پشت. 

ایاعه. (ع] (ع مص) رجوع به ایاعت شود. 
آباعیو. ۰( ( جج بعیر. . شتران, 

اباغ. 0 ((خ) عین اباغ نام وادی است 
بدانسوی انبار بر راه فرات. و بعضی گویند 
نام جاتی است بشام. بوم عین اباغ نام 
اشنگی انس که بتریت مارالسمام هر آی 
کشته شد. 

اباغروس. (] ((خ) تسام حکسیمی است. 
(مزیدالفضلا). و شاید صورتی از ابی‌قورس 
است. 

اباغلس 2۳ ل (!) درختی است شکوفةً 
او آنچه بلون لاجوردی بیرون آید خروج 
مقعده را قائده دهد و آنرا بجایگاه او برد و 


نسبی, ا) یک تن از 


آنچه بلون سرخ بود بیرون آمدن آنرا زیاده 
کند و او را باکرا نیز گویند. (مژیدالفضلا از 
قنیه). 

آیاغورش.۱ ] )) کح از دشتی. 
(مویدالفضلا). 


"| آباق.(!] (ع مص) گریختن بنده از مولی بی 


سببی. بگریختن. (تاج السصادر ببهقی). 
بگریختن بنده. (زوزنی) . گریز گریزیائی. 
اباق. (آب با](ع ص, ا آبّق. ۳۰ آبق و آبوق. 
گریختگان. گریزندگان, 

اباق. (آب با] (ع صً گریزیا. گریزنده. 
اباقاء (1] ((خ) آبقاان. پسر هدلاکو. پس از 


مرگ پدر در سال ۶۶۳ ه.ق. در مراغه به 
تخت ساطنت نشست و پس از ۱۷ سال و 
چند ماه فرمانروائی در همدان مسموم شد و 
درگذشت. شمس‌الدین جوینی وزیر او بود 
و نجم‌الدین قزوینی و مویدالدین عرضی و 
فخرالاین مراغی و قطب‌الدیین شیرازی و 
محیی‌الاین مفربی و فخرالدین اخلاطی 
طبیب و تقی‌الدین حشایشی صاحب تریاق 
بزمان او میزیسته‌اند. و دختر عظیم روم را 
که هولاکو نزدیک وفات برای خود 
خواستاری کرده‌بود اباقا بس از فوت پدر 


تزویج کرد. 

ابال.!آب با](ع ص) راعی ابل. ساربان. 
0 شترچران. 

ابال.[ بٍ یا](ع ص, () ج آپل. بمعنی استاد 
و دانا بجرایدن 2 شتر. ||اشتری که به گیاه تر 
کفایت کند از آب. 


ابا لب.(]() این صورت در مویدالفضلاء به 
نقل از قنیه آمده‌است بمعنی اقطاع یافتن. و 
صاحب قنیه گوید ندانم از چه زبان است. 

ابالخ. ال ] ((خ) ج بلیخ برخلاف قیاس, و 
بلیخ نام نهریست به ره بفداد. 

آپالدو.(] د] (اخ) آوالون " واقع در ایالت 
من از منلکت فرانسه, ابالز, 

آنالسه. (لٍ شا(ع اج اپلیس. 

اپالو.(ا] (اخ) رجوع به آبالدو شود. 

ایاله. زاب با لْ /3۱](ع !) گروه و گله. از 
پرندگان و اسیان و شتران. ||پی‌دربی آینده 
از انان. || بشتة هیمه. پشتوارة کاه. دسته و 
بافة گیاه. بند کلان. پشتارة کلان: ضفت 
علی اباله؛ سختی بر سختی. بلیتی بر بلیتی. 
قوز بالا قوز. خصبی بر خصبی. فراخی و 
ارزانی بر فراخی و ارزانی دیگر. نور علی 
نور. ج. ابابیل. ||سیاست. |ازه چاه. ||یاران 
و قبیلة کسی. 

اباله. (! ل) (ع مص) بر بول کردن داشتن 
کمیزانیدن. سرپا گرفتن. 

ابالیخن. [ خْ) ۱ج" یکی از فلاسنة 
مثائین که در قرن یکم ق.م. میزیسته و 
گویند ار کب ارسطو را پس از یکصد و سی 
سال که در سردابنی مدقون و مسجهول و 
متروک مانده‌بود از بمض اخلاف ارسطو و 
تلوفرسطوس بدست آورده و با جهد و سعی 


1 - ۱۵۰ 

۲ - درکلیات سعدی چج فروغی ص ۷۴۳ 

#ایاسه» امده‌است. رجوع شود به اياسه در همین 

لغت‌نامه. 

۳ - رجرع په پاورقی کلمف اباذز شود. 

(اتبتی) 5اءانا2520 داندع۴ - 4 

5 - ۰ 6 ۰ 

7 - ۸ 


ابالیس. 


انتشار داد و در کب عرب این نام را ایلیخن 
و ابلیخون نیز آورده‌اند. 
آبالیس. [1] (ع [) ج ابلیی. 
آپام.(1] () رام قرض. ر 
آیام.[1] (اخ) ایام و انیم نام دو راه 
کوهستانی است به نخله یمانیه و میان آن دو 
کوفی ابت که یک ما کت پمایند, 
اپامحمد. ( | ح م] ((خ) نام مهتر آدم 
علیه‌السلام بود آنگاه که در بهشت بود. 
(بنقل مزیدالفضلا از رسالاٌ حسین شاهی). و 
بر اساسی نیست. 
ابامرون.(] (سعرب. ا) به یونانی» وج. 
(مخزن‌الادویه). رجوع به ابارون شود. 
ایامه. ( ] (ع !) نسامی است از نامهای 
عرب. "۳ 
آبان. [] () آبان. آبانماه. ماه هشتم سال 
شمسی فارسی مطایق عقرب عربی و 
تشرین اول سریانی. و آن ماه دوم خزانست. 
اقطمبریوس رومی از دهم مهر تا دهم آبان 
باشدء 
پس از شهریور و مهر و ابان و آذر و دی دان 
کذدیر بهمن جد اسقتدلرمت ماهی تزفزاین. 
ابونصر فراهی. 
ابان. [1] (اخ) نام دو کوه است؛ ابان ابیض 
در مشرق حاجز و ابان اسود از بسی‌فزاره 
باشد و آن در را ابانان گویند. 
آبان. [) (اخ) تام شهری بوده‌است به کرمان 
از ناحية روذان. 
آبان. زاب با] (ع !) هنگام. گاه. وقت. حین. 
اوان. |[اول هر چیز. ج. ابابین. 
اپانان. [[] (اخ) رجوع به ابان (نام دو کوه) 
شود. 
ابان‌بن ابی‌عیاش. [ ن ن ین با] 
(اج) آنگاه که حجاج قصد قتل سلیم‌بن 
قیس هلالی کرد او به ايان پناه برد و هتگام 
مرگ کتاب مشهور به کتاب سلیم‌بن قیس را 
بدو سپرد و بان از سلیم آن کتاب را روایت 
کرد. و اين اولین کتاب اهل تشیع است. (از 
ابن‌الندیم). 
آبان‌بن اللاحق. (آ ن نل لاح (اخ) یا 
اللاحقی. رجوع به ابانین عبدالحمیدین 
لاحق‌بن عقیر و ابوعبدالحمید و حمدان‌بن 
ابان‌ین عبدالحمید و لاحق‌بن عبدالحمید و 
عبدالحمید انظر (کذا) و عیدالهمیدین 
عبدالحمید شود. (از این‌الندیم). 
ابان‌ین تغلب. ان نت ل] (اخ) از فها 
و رجال حدیث و او شیعی و صدوق بوده و 
بت به شیخین اطالهٌ لسان نکرده تنها 
برجحان امیرالمژمین علیه‌اللام بر آن دو 
قائل بوده. او راست: کناب معانی‌القرآن و 
کتاب‌القراءات. 
ابان‌بن حاتم. ( نِ ن تِ) (اغ) نام یکی 


از روات است. 
آبان‌بن حسین.( ن ن خْ ى] (اخ) ابن 
ورب‌دین کادین مهابنداد حساس‌بن 
فروخ‌دادین استادین مهر حسین‌بن یزدجرد. 
رجوع به ایومنصور ابان... شود. 
ابان‌بن سعید. ( ن ن ش] ((ع) ان 
عاص‌بن امیه. جد پنجم او عبدمناف است و 
از اینرو با رسول صلی‌انه علیه‌واله هم‌نسبت 
باشد. مادری هند یا صفیه بنت مفیره است. 
در غزوة حدییه اسلام آورد و در جنگهای 
آبان‌بن عبدالحمید. ( نٍ ن ع ول ] 
((خ) ابن لاحق‌بن عفیر الرقاشی. از شعرای 
عرب و مداح ال‌برمک بو ده. شاعری 
بسیارشعر و بیشتر اشمار او مزدوج و 
مسمط است و وی کتب بسیاری از فارسی 
و غیر آن بشعر کرده‌است از جمله کتاب 
کلیله و دمته به امر يرامکه. کتاب الزهر و 
پر داسف (عاید بلوهر و پودانی): تایب 
سدباد. کتاب مزدک. کتاب سیرت اردشیر. 
کتاب سیرت انوشیروان. کتاب بلوهر و 
بردانیه (کاید: بلوهر و بوداسف). کتاب 
رسائل. کتاب حلم‌له ند. کتاب الصیام و 
ابان‌بن عشمان.[ن ن غ]((خ) ابن عنان. 
کنیت او ابوسعید است. از ام عمر و دختر 
جندذب‌ین عمر الاوسی. و در جنگ جمل با 
عایشه بوده‌است 1 بزمان عبدالملی هت 
سال حکومت مدینه داشته و در ۸۶ ه.ق. 
درگذشته است. و او از طبقة اولی از تأبعین 
و صاحب قرائتی است. 
آبان‌بن عشمان.( ن ن ع] ((ج) این 
یحیی‌ین زکریای لولژی بجلی. سعروف به 


رسول اکرم. وفات او در حدود ۲۰۰ ه.ق. 
پوده‌است. 
آبانت. | ن)(ع مص) |بانه. پیدا کردن. 
آشکار کردن. روشن کردن. هویدا کردن. 
| آشکار گفتن. |ایدا شدن. آشکار شدن. 
هویدا شدن. |[پیدانی. ظهور. روشنی. 
هویدائی. اشکاری. بداهت. ||جدا کردن. 
|ایشری دادن دختر را. 
ابانت. [ا نْ] (ع |) ابانه. دارودسته. ایل ور 
یه . 
ایافکگ. [] (() در حدودالصالم ايين کلمه 
آمده‌است و آنرا در فرهنگها نیافتم و ظاهراً 
نوعی از چرم و پوست پیراسته باشده و از 
اين ناحیت [سند] پوست و چرم و ابانکها 
سرخ و نعلین و خرما و پانید خیزد. 
ابان لاحق. [ نِ ح) (اخ) یا آبانِ لاحقی. 
رجوع به ایان‌ین عبدآلحمید. و رجوع به 
آبان‌ین اللاحق شود. 


۳۸۵ 


ایافه. (ز نْ] (ع مص) رجوع به ابانت شود. 
آبافه.[] ((2) صاحب قاموس کتاب مقدس 
حدس میزند که رود بردی باشد و یونانیان 
آنرا کریسوراوس مینامیده‌اند و در تزدیکی 
دمشق واقم است و منبعش طرف مشرق, 
کوهی است در بیت‌وچهارمیلی اين شهر. 
اباوة. لا )(ع مص) پدر گردیدن. پدری 
کردن. پروردن. (تاج المصادر ببهقی). تربیت 
کردن, 

ایاة. (1] (ع ص. () ج آبی. 

اباهر. [ «] (ع ا) ج ابهر و آن پرها باشد 
مرغ را میان کلی و خوافی. 

اباهم. (آ دا (ع !) ح ابهام. نرانگشتان. 
اباهیم. (11(ع ‏ ج ابهام. 

ابای. [1] (() کفل‌پوش چهارپای. 

ابایز ید بسطامی.(ا ی زی دٍ ب /7ب] 
((خ) رجوع به ابویزید بسطامی شود. 
آبایض.( ي] (اخ) نام تلهائی است مقایل 
شهر هرشی. 

اپت.(آ ب /1](ع ص) روز سخت گرم. 
ااگرمای سخت. 

ایت.(1](ع مص) سخت گرم شدن. 

ابتات. (!) (ع مص) بریدن (کار و حکم). 
||عزم قطعی و جزمی کردن. ||عقد تکاح 
دائم. ||عاجز گردانیدن کسی را از رسیدن به 
قافله. درمانده کردن. |اطلاق پائن دادن. 

ابتار. (!| (ع مص) ابتر گردانیدن. دم‌بریده 
کردن. دنبال‌بریده کردن. ||بی‌فرزند کردن. 
|[ذخیره کردن. یختی نهادن. پس‌انداز کردن. 
(عطا کردن.|منع کردن. |(نماز چاعت 
خواندن ان وقت که شعاع افتاب بر زمین 
مسنبسط گودد. ||بی‌فرزند و بی‌خلیقه 
گردانیدن خدای‌تعالی کسی را. 

اپتثاس. | تٍ] (ع مص) نالیدن و اندوهگن 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). |(سخت شدن 


ابتداء. 


بتناش. [ا ت](ع مص) رایس شدن. 
ابتحات. ([ تٍ] (ع مص) بسحت. جستن. 
کاویدن. نحص و تفحص. ||بازیچه بازیدن. 
ابتحاح. (! تٍ] (ع مص) وسعت و فراخی 
عیش. ۳۳ ۹ 
ایتداء ۰ ([ تٍ] (ع مص, !) ابتدا. آغاز. آغاز 
کار. اول. برداشت. درامد. بدو, بده. بدایت. 
فاتحه. شروع. سر. مبداٌ منشأ. مقابل انتها: 
آن فاضل که تاریخ امیر عادل سبکتکین 
را... براند از ابتدای کودکی... من نیز تا اخر 
عمرش نبشتم. (تاریخ بهقی). مگر عاقبت 
کار خوب شود که اکنون به ابتداء باری 
تاریک میتماید. (تاریخ بسهقی). ابتدا کم 
یدانکه پازنمايم که صفت مرد خردمند عادل 
چیست. (تاریخ بیهقی). فصلی خواهم نبشت 
در ابتدای این حال بر دار کردن این مرد و 


۶ ابتداء. 


ایتع. 





پس بشرح قصه تمام کنم. (تاریخ بیهقی). به 
ابتدای روزگار به افراط بخشیدن. (تاریخ 
بیهقی). ابتداء کلیله و دمنه و هو من کلام 
یزرجمهر بختکان. (کلیله و دمنه). اختلاف 
میان ایشان در معرفت خالق و ابتداء خلق... 
هرچه ظاهر تر بود. ( کللد و دسته). |ا(ق) 
نخضت: ابتدا بباید دانست که اسیر ماضی 
رحمةائه علیه شكوفة نهالی بود که ملک از 
آن نهال پیدا شد. (تاریخ ببهقی). |[(مص, !) 
آغاز کردن. شروع کردن. سر گرفتن. گرفتن. 
آغازیدن. برداشت کردن. ||انشاه. بدم. تبد 
ابدام. نو آفریدن چیزی را نه بر مثالی. فطر. 
(تاج المصادر بیهقی). 





- ابتداء مر ض؛ سه روز اول آن. 
< ابتدا کردن؛ پیش‌دستی کردن. سبقت 
گرفتن. تبادر. مبادرت: ما در جنگ ابستدا 
تخواهیم کرد. ( کلیله و دمنه). 
- ابتدام نامه؛ سر ان. 
||(اصطلاح عروض) جزر اول سصراغ دوم 
بیت. و صاحب المعجم گوید میشاید که 
آغاز مسصرع اول و دوم هر دو را ابتدا 
خوانند. ||ابتداء عرقی چیزی است که قبل 
از مقصود آررده شود مانند الحمدئه که قبل 
از مسقصود در کتابها ایراد کرده میشود 
هرچند ابتدای حقیقی نسیاشد. چه ابتداء 
حقیقی ببسم‌اله است. ||(اصطلاح نحو) 
عاری کردن لفظ است از عوامل لفظی برای 
اسناد. چون «زید منطلق» که زید سبتدا و 
مسندالیه است و محدث‌عنه و منطلق خبر و 
حدیث و مسند است و عامل در هر دو 
معنی ابتدا است. (از تعریفات جرجانی). |او 
منوچهری این کلمه را مماله آورده‌است در 
بیت ذیل؛ 
در همه وقتی صبوح خوش بودی ابتدی 
بهتر و خوشتر بود وقت گل بئدی. 
منوچهری. 
ایتداع. [! سٍِ تُسْ] (ع ق) به‌آغاز. اولاء 
وتا 
ابتدانی. [[ تٍ] (ص نبی) اولی. آغازی. 
شروعی. 
< محکمه اتدائی یا بدایت؛ محکمه دون 
استیتاف. 
مدرب ابتدانی؛ مدرسة دون متوسله که 
کودک بار اول در آن درس فرا گیرد و مدت 
آن در ایران فعلاً پج سال باشد. 
ابقداد. زا تِ)(ع مص) گرفتن کی را از 
دو جاتب وی. دو چیز از دو جانب یک چیز 
درامدن. 
ابقداز. زا تٍ) (ع سص) سوی جیزی 
شتافتن. تاخت بردن به. تعجیل در کار. 
پیشی گرفتن. 
بقداع. رت (ع نض] یی نز آوردن. 


نو پیدا کردن. (زوزنی). نو آوردن. چیزی نو 
نهادن. |ااعل بدعت شطدن, 
ابتذاذ. (| ت]) (ع مص) ابتذاذ حق؛ گرفتن 
ان. 
ابتذال. (ا تِ] (ع مص) صرف چیزی را 
بسیار. بادروزه داشتن جامه یعنی جامه 
برای کار پوشیدن. دائم بکار داشتن جامه و 
جز ان. نایاک و زبون داشتن جامد. 
|| درباختن و نگاه نداشتن چجیزی. ضد 
صیانت. ||دویدن اسپ. 
آبتر. [ا تَ] (ع ص, ) بریده‌دم. بریده‌دنب. 
بریده‌ذنب. بریده‌دبال. دم‌بریده. دنبال‌بریده. 
کوتاه‌دم. کوتاه‌دنبال. ||ناقص. ناتمام؛ 
نخست روز که دریا ترا بدید بدید 
که پیش قدر تو چون ناقص است و چون ابتر. 
فرخی. 
ور از مروت گویند از مروت او 
۱ 
گر چیز نیستند برون از مزاج تن 
امروز نیز لاشی و مجهول و ایترند. 
اهر شتا 
گر اين قصیده نیامد چنانکه درخور بود 
از آنکه هستش معتی رکیک و لفظ ابتر. 
مسفو دسعل, 
عمل بی تام او جاهل امل بی بزم او واله 
سخابی فعل او ناقص سخن بی قول او ابتر. 
مسعودسعد. 
باندیشه اندر نگجد مدیحت 
که مدحت تمام است و اندیشه ایتر. ازرقی. 
تو پیش از عالمی گر چه در اوئی 
چو رمر معنوی در لفط ابتر. 
زين نکته‌های بکرند ابستنان حسرت 
مشتی عقیم‌خاطر جوقی مفیم ابتر. خاقانی. 
ظاهرش مرگ و بباطن زندگی 
ظاهرش ابتر نهان پایندگی. 
قیمت همیان و کیه از زر است 
بی زری, همیان و که ابتر است. مولوی. 
خاصه خرقه‌ی ملک دنیا کابتر انست 


انوری. 


مولوی. 


پنجدانگ هستیش دردسر است. ‏ مولوی. 
که کدامین خاک ه‌ایه زر است 

یا کدامین خاک صفر و اپتر است. مولوی. 
مرکب چوبین بخشکی ابتر است 


خاص مر دریائیان را رهبر است. مولوی. 
پاد تند است و چراغ ابتری 


زو بگیرانم چراغ دیگری. مولوی. 
تا نیاشی همچو ابلیس اعوری 
نیم بیند. نیم نی, چون آبتری. مولوی. 





||بریده. مقطوع. ||مرد بی‌فرزند. بی‌عقب. 
بلاعقب. بی‌فرزندشده. کنی که فرزند و 
خلیفه ندارد. |آمردم بسی‌خیر. کار بسی‌خیو. 
|ازیانکار. |مار کوته‌دم. ماز ‌کوتاه: مازی 


کشنده. ماری خبیت و کوتاهدم. مونت: 
ثرا.. ||(اصطلاح عروض) نم که از فعولن 
خیزد در عروض. (المعجم). ضرب چهارم 
از مثمن متقارب و دوم از مسدس مدید که 
مشتمل بر حذف و قطع باشد. ||توشه‌دان 
بی‌دستگیره. |ادلو بی‌گوشه. داو بی‌دسته. 
||((خ) لقب مقیرةین سعید و ابتریه فرقه‌ای 
از زیدیه که بدو متستد. ||نام جائی به ضام. 
ابتواد. (| تٍ] (ع مص) خویشتن به آب 
سرد شستن. (زوزتی). || آب سرد آشامیدن. 
ابترا کك. [ تِ)] (ع مسص) کوشیدن. 
|[بشتانتن. شتابیدن. ||انداختن کسی را. 
|افروخفتن شتر. ||بسیار باریدن. ||اعیب 
کردن ناموس و دشتام دادن. ||بزیر سینه 
گرفتن. ||ابتراک در قتال؛ بزانو نشستن در 
کارزار. 
ابتران. [آ ت)(ع !) بنده و خر یا بنده و 
گورخر. 
آپتر ه. رت ر] ((خ) نام آیی بنی‌قشیر ره 
ابقر یه. | ری ی) (اخ) صنفی از فرقة 
زیدیه منسوب به کثیر نوبی, و اسم او 
مغیرءین سعید و لقبش ایتر بوده‌است. 
(مفاتیح العلوم). 
ابتزاز. اا ت] (ع مص) گرفتن و ربودن 
چیزی به ستم. نزع. انتزاع. سلب. ضصب. 
غلبه. |کترت حظوظ کوکبی در برجی و در 
اين صورت این کوکب را مب علیه گویند. 
ابتزاغ. ا! ت] (ع مسص) ابتزاغ رسیع؛ 
درآمدن بهار. 
ابقزال. ات (ع سص) شکافتن. شق 
شدن. شکافته شدن. ||شکفتن (در غنچه). 
|اسوراخ شدن. 
ابتسار. زا تب ] (ع مص) گشنی کردن شتر با 
ماده‌ای که هئوز به گشتی نیامده‌باشد. 
(زوزنی). آیفری کردن اشتر نر وقت اشتها. 
ااگشن دادن خرمابن پیش از وقت آن. 
|احاجت خواستن پیش از وقت. ||آغاز 
کردن بچيزی. گرفتن تازه چیزی را: ||خفتن 
بای کی ای گریدی زگ . 
ابتسام. (ا تِ] (ع مص) نرم خندیدن, دندان 
مسییلی کردن. لبسخند. لپ‌خنده زدن. تسم 
ابتشار. ( تٍ) (از ع. مص) خوشحال شدن. 
خشنود شدن. ||بشارت یافتن؛ 
صد کراهت در درون تو چو خار 


کی بود انده, نشان ابتشار. مولوی. 
ای با در گور خفته خاک‌وار 
به ز صد زنده بنقع و ابتشار. مولوی. 


ابتشا کت (! تٍ] (ع مسص) دروغ گفتن. 
|[بریده شدن. ||عرضة هتک حرمت کردن. 
آبتع. (ات](ع ص) قسوی سخت‌فاصل. 

مونت: بتعاء. ج. بتعم. 


اپتع 1 
ابتع. (أتَ] (ع صء ق) ج. ابتعون. همگان. 
ابتعاث. | تٍ] (ع مص) بعث. (زوزنی). 
تشر. بسرانگیختن. فرستادن. (حبیش 
تفلیسی). گسیل کردن. ارسال. 

ابتعاج. (ا تٍ](ع مسص) شکافته شدن. 
شکافتن. دریدن. انفراج. منشق گشتن. 
ابتعاق. (ا ت) (ع سص) ناگاه بسخن 
درآمدن. |اسخت فروریختن ابر باران ر. 
ابتعون. (أتَ) (ع ص. قج ایتم. همگان. 
استفاء . (ا ت] (ع مسص) ابتفا. جُستن. 
(زوزنی) (حبیش تفلیسی). طلب کردن. 
خواستن. ||خواسته شدن. (رشید وطواط). 
||سزاوار شدن. (رشید وطواط). 

ابتقال. (اتٍ)(ع مص) تره و گیاه خوردن. 
ابتکار. (! ت) (ع سص) بامداد کردن. 
(زرزنی). بامداد از جبای شدن. (تاج 
المصادر بهقی). پگاه برخاستن. بامداد از 
جای رفتن. ||اول چیزی دریاتن. بنوبر و 
اول چیزی دست یافتن. نوباوة چیزی 
واگرفتن. (زوزنی). نوباو؟ چیزی فراگرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). به اول چیزی رسیدن. 
خوردن میوة اول‌رسیده را. |انو آوردن 
چیزی. (صراح). اختراع. ||دوشیزگی ببردن. 
(تساج السصادر بیهقی). ||پسر زادن در 
نخستین بار. ||شنودن اول خطیه. دررسیدن 
اغاز خطبه را 

- قوة ابتکار؛ قوة اختراع. 

ابقکارا. زاب رَن] (ع ق) ابتدا, از فیال. 

ابعگن.[آ ت گ] (!) در بعض لغت‌نامه‌ها 
این کلمة ینتی اماتنیخانه و فرک آسقه و 
مجعول می‌نماید. 

ابتل.[] (هندی, !) بهندی فرنجمشک است. 
(تحفه)- 

اپتلاء . [| تِ] (ع مسص) ابتلا. آزسودن. 
بیازمودن. آزمایش. امتحان. آزمایش کردن. 
خبر پرسیدن. اختیار. (از آنندراج). |ادر بلا 
و رنج انکندن. مبتلا کردن. گرفتار و دچار 
رنجی کردن. ||در یلا افتادن. گرفتاری. (از 
انندراج): 

گفت رنج احمقی قهر خداست 

رنج کوری نیست قهرء آن ابتلاست 

اتلا رنجیست کان رحم آورد 


احمقی رنجیست کان زخم اورد. مولوی. 
ابتلایم می‌کنی آه الغیات 

ای ذکور از ابتلایت چون اناث. مولوی. 
آفتابی نام تو مشهور و فاش 

چه زیانست ار بکردم ابتلاش. مولوی. 
مروحهی تقدیر ربانی چرا 

پر نباشد ز امتحان و ایتلا. مولوی. 
نضلها دزدیده‌اند اين خاکها 

ما مقر آریمشان در ابتلا. مولوی. 


از جمادی بی خیر سوی نما 


وز نما سوی حیات و ابتلاء 
چونکه صانع خواست ایجاد بشر 
ازبرای ایتلای خیر و شر 
جبرثئیل صدق را فرمود رو 
مشت خاکی از زمین بستان گرو. مولوی, 
| آب بدهان گرفتن. ||آب به بینی گرفتن. 
||مسواک کردن. ||مری شارب باز کردن. 
|| تتتصیر کردن. ||موی زهار ستردن. 
|| استنجا کردن. |اناخن گرفتن. موی بسن 
بغل تراشیدن. ||اختیار کسردن. |اسوگند 
خوردن. ||دانتن و حقیقت چیزی دریافتن. 
||شناخته گردیدن. ||تکیف به امر شاق. 
|| ختنه کردن. 

ابتلاج. لا تٍ) (ع سص) صبح برآسدن. 
صیم دمیدن. روشن گردیدن صبح. روز 
دمیدن. بامداد شدن. روز برامدن. 

ابتلاز. ( ت] (ع مص) با هم چیزی اضذ 
کردن. 

ابتلاع. [ا تِ](ع مص) فروبردن با حلق و 
گلو. بلع. (زوزنی). بگلو فروبردن. بلعیدن. 
فروبردن. فرودادن. تو دادن. قورت دادن 
(در تدارل عامد). 

ابتلاق. (( ت۱(ع سسص) درخشسیدن. 
(زوزنی). متلألی گشتن. درفشیدن. 

ابتلال. | تِ] (ع مص) تر شدن. (زوزنی). 
|[از بیماری به شدن. نیکو شدن حال پس از 
بدی و سختی. ||آب بزیر یوستش دویدن 
پس از تزاری. 

ایتناء . (ا تِ|(ع مص) ابتنا. بناء. (زوزنی). 
نهادن. یی انکندن. ساختن. بنا کردن. بنا 
گذاشتن. برآوردن خانه را. || آوردن زن را 
بخانةٌ خود. 


مولوی. 


ابقه.(آب ت/1ت] (ع ص یله بته و آته؛ 
شبی گرم. 

ابته.[! بث تَ](ع !) ج بتات. تسوشه‌ها. 
رخت عروس و مسافر و مرده و امتعة خانه. 
ابتهاج. زا تٍ] (ع مص) شادی. شادمانی. 
(نطنزی). فرح. مسرت. سرور. ابتهاش. 
اجتذال. شاد شدن. (زوزنی). شادی نمودن. 
شادمان شدن: و مرا از دوستی تو چندان 
مرت و اتهاج حاصل است که هیچ چیز 
در موازنة آن نياید. (کلیله و دمنه). 
ابتهاز. (| تِ] (ع مسص) حسیلت کسردن. 
|ادعوی بدروغ کردن. |زنی را بیگناه 
بخویشتن الوده کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
|ادونیم کردن شمشیر را. ||تاسه برافتادن 
کسی را از ماندگی. |اکوتاهی نکردن در نقع 
یا ضرر کسی. ||زاری و الحاح کردن در 
دعاء یا دعا کردن هر ساعت و خاموش 
نددن. تن بر خیال خود. دام دادن 
کسی را بچیزی که در او بود. 

ابتهاش. [!ت](ع مص) ابتهاج. فرح. 


ابحد. ۲۸۷ 


ابتهال. (! ت) (ع مص) زاری. بزاری دعا 
کردن. (زوزنی). دعا و زاری. زاری کردن. 
اخلاص ورزیدن در دعا. تضرع. ضراعت. 
ضرع. استکانت: 

کم نمیکرد از دعا و ابتهال 


کرد اجایت ستمان ذوالجلال. مولوی. 
چون چنین شد ابتهال آغاز کن 
ناله و تسبیح و روزه ساز کن. مولوی. 
||لعنت کردن. لعنت کردن بر یکدیگر. لخت 
کردن یکدیگر راء مياهله کردن. 
ابقیاج. [1](ع مسسص) تسبویج. نسیک 
درخشیدن برق. 


ابتیاز.(!](ع مص) آرمیدن با. درآمیختن با. 
خفتن با. || آزمودن. آزمایش. ||بوئیدن شتر 
نر ماده را تا باردار است یا ته. پور. 

ابتیاس. [(] (ع سص) درویش شسدن. 
|اندوهگین گشتن. 

آبتیاض. [1] (ع مسص) خود درپوشیدن. 
(زوزنی). خود بر سر گرفتن. کلاه‌خود بر سر 
نهادن. 

ابقیاع.[] (ع سص) خریدن. خریداری. 
خرید. بازخریدن. ||فروش. فروخت. 

ایت.[آ ب] (ع مص) شیر شتر خوردن تا 
برآمدن شکم و مست شدن. مست شدن از 
بسیار خوردن شیر اشتر. |ابطر کردن. بطر 
گرفتن. فیریدن. 

ابث. | ۳۳ (ع ص) نير‌نده. خرامنده 
بتشاط. شادان. 

ابثات. (](غ مص) با کسی راز خویش در 
میان تهادن. بر کسی راز خویش آشکارا 
کردن. شایع و فاش کردن خبر را. حال و 
اندوه خود با کسی گفتن. 

ایمع.(آت) (ع ص) آماسیده‌لب از بسیاری 
خون. مونث: بْعاه. 

پثیت.۱) ((خ) نام کوهی. (مراصد). 

اجچ. اب (ع () ابد. 

ابچ.( بجج](ع ص) فراخ‌چشم. 

ابجاح. [1] (ع مص) شاد کردن. تبجیح. 

ابچال. [!] (ع مص) بنده کردن به. اکتفا 

کردن به. بس کردن از. 

اپچف.[ ) ()) نام اولین صورت از صور 
هشت‌گانة حروف جُمُل. ||نام مجموع صور 
هشت‌گانة سزبور. و این ترتیب حروف 
الفبای مردم فنیقیه بوده. بدین نهج؛ اب‌جد. 
ضظع... و در حساب جمتُل, الف تا طاء 
بترتیب. نمایندة یک تا ته و یاء.تا صاد 
بترتيب, نماینده ده تا نود و قاف تاغین 
بترتیب. نمایتدهٌ صد تا هزار باشد. و عرب 
که در اف‌انه‌های خرافی ساختن و اشعار 
متناسب با دعاوی باطلة لشوی و تاریخی " 
خویش جعل کردن معروف میباشند گاه بهر 


۳/۸۸ 


یک از این هشت صورت معنای خاص 
داده" و گاه اباجاد را متقل ابجد پسر 
پادشاهی یا یادشاه مدین گفته و گاه این 
هشت لفظ را نام فرزندان مرامر نامی واضع 
خط خوانده‌اند." و البته هیچیک بر اساسی 
چنانچون کودکان از پیش الحمد 
پیاموزند ابجد را و کلمن. منوچهری. 
مناقب آب و جد تو خوانده‌اند از لوح 
چو کودکان دیستان ز درج خط ابجد. 

5 سوزنی. 
چون حرف آخر است ز ابجد گه سخن 
وز راستی چو حرف نخستین ابجد است. 

انوری. 

خرسند به نیک و بد خود باید بود 
اندازه‌شناس حد خود باید بود 


ایحد خوال. 


اول سبق تو آبجّد آمد یعنی 

بر سیرت آبٍ و ج خود باید بود. 
- ضظغ و ابجد امری بودن؛" اول و آخر 

آن بودن. تمام آن بودن؛ 

رادی را تو اول و آخری 

حری را تو ضظغ و ابجدی. فرخی. 

ابجدخوان. لح خوا/خا] (نف مرکب) 

یا طفل ابجدخوان؛ نوآموز در خواندن و 

نوشتن. سبق‌شوان. توسعاء نوآموز یا جاهل 

در هر جیز که باشد. 

ابچر. ( ج) (ع ص) آوی_خته‌ناف. مرد 

بسرآسدهناف. شاف‌بیامده. (دسعوراللخت). 


درازناف. آنکه مبجتلابه بجره است. مرد 
برآمده‌ناف و کلان‌شکم. مونث: بٌراه. ج» 
بجره بُجُران. ||(!) رسن کشتی. ||(اخ) نام 
مردی. 
اپچل. (آ ج](ع !) رگ ساق. نام عرقی در 
باطن ذراع. |[در اسب و اشتر رگی که بمنزلا 
اکحل است در آدمی. 
اپچیج. (] ((خ) یکی از قرای مصر در 
سمنودیه. 
ابج.(آ بمح] (ع ص. !) آنکه در آواز بح 
بح کند. مرد گلوگرفتة گران‌آواز. |[دیتار, 
||فربه. ||چوب سطبر. ||تیر قمار. 
آبج.( بح (اخ) حسسن‌بن ایسراهسیم, 
معاصر مأمون خلیفه. او کتاب‌الاختیارات را 
در احکام نجوم برای مأمون نوشته و نیز 
کتاب‌المطر و کتاب‌الموالید از اوست. 
آیج.( بّحح | (اخ) نام شاعری هذلی. 
ابحاء ۰ (ا) (ع سص) منقطع گسردیدن. 
|| منقطم گردانیدن. 
ابحاث. [1)(ع !| ج بحت. 
ابحاح. (!] (] مسص) گران‌آواز شدن. 
/ گران‌آواز گردانیدن. (زوزنی). گرانآواز و 
ستبرآواز گردانیدن. 
ابحار. ((] (ع مص) شنور"شندن آب. ||در 


دریا نشتن. (تاج المسصادر بیهقی). سفر 
دریا کردن. 

ابحار. (] (ع !) ج بحر. 

اپجو. (امْ) (ع !) ج بحر. دریاها. نهرهای 
بزرگ, آبهای شور. ِ 

ابحل. (] (لغ) نام یادتاه جابلساء شهری 


خرافی. 
ابخار. ((۱(ع مص) بدبوی گردانیدن چیزی 
چیزی راء. : 


ابخاز. [1] (اخ) نام قومی * و نبز ناحیتی٩‏ 
بجبال فبق (قفقاز) سکن همان قوم. عده 
آنان نزدیک صدوبیست هزار تن و ساحت 
ناحیت ۱۹۰۰هزار گز سربع است. این 
ناحیت در جتوب کیان در مرتفعات اولی 
قفقاز از سوی دریای سیاه واقع شده و به دو 
بخش ایخاز بزرگ و ابخاز کوچک منقسم 
میشود. در کوههای آن معادن آهن و سرب 
و مي است و دره‌های آن حاصل‌خیز و 
هوایش معتدل باشد و گله‌های مواسی 
بسیار دارند. صاحب مویدالفضلا گوید در 
فدیم پادشاه و نردم آنسجا مفان ر 
آتش‌یرستان بوده‌اند. صاحب برهان قاطع 
گوید بدانجا دیریست عظیم. این مملکت 
سابقا جزو ایران بوده و سبی عشمانیان انجا 
را متصرف شدند و ایک ناحیی بظاهر 
ستقل است؛ 

برخاست از ابخاز سفر کرد بمشرق 

باد امد و باران زد و جایش بیراکند 

مرد از پس سی سال گذر کرد بر ابخاز 
برداشت همان موی و بخندید بر آن چند 
حال تن خاقانی و انديشة ابخاز 

این است و چنین یه مثل مرد خردمند 

ابخاز حد مفرب و درگاه ملک بحر 

مسکین تن تالائش بموئی شده مانند. 


خاقانی. 
در ابخازیان اینک گشاده 
حریم رومیان اینک مهیا. خاقانی. 
وگر حرمت ندارندم به ابخاز 
کنم زانجا براه روم مبدا. خاقانی. 


کبجا گریزم سوی عراق یا اران 

کجا روم سوی ابخاز یا بباب‌الباب. خاقانی. 
کردند همه حکم که در پانصد و هشتاد 
ایخاز بدست اوری و روم گتانی. خاقانی. 
ایخاز که هست ششدر کفر 
گرزش بیکی زمان گشاید. خاقانی. 
صرصر قهرش گذشت یر خط ابخاز و رم 
چون دو ورق کرد راست یک بدگر برشکست. 


خاقانی. 
از عشق صلیب‌موی رومی‌روئی 
ابخازنشین گشتم و گرجی‌گونی. ‏ خاقانی. 
در ابخاز گردیست عالی‌تزاد 
که از رزم رستم نیارد بیاد. تظامی. 


ابخل. 
نیست دستوری گشاد اين راز را 
ورنه بغدادی کنم ایخاز را. مولوی. 
ابخازی.[] اص نسی) منسوب به ابخاز. 
از مردم ابخازء 
در ابخازیان اینک گشاده 
حریم رومیان اینک مهیا. خاقانی. 
ابخال. !] (ع مص) بخیل یافتن کسی را. 
زفت دیدن کسی را. |ابه بخل, به بخیلی, به 
زهی نسبت کردن. |ایفیلی کردن. |اسخیل 
شدن. 
ابخر. (خْ] 2 ص) گنده‌دهان. گنده‌دهن. 
آنکه دهان بدبوی دارد. مژنت: بُحراء: 
پیر سگانی که چو شیر ابخرند 
کرگ‌صفت ناف غزالان خورند. نظامی. 
چو شیران ابخر و شیرویه نامش. نظامی. 
ابخره. ان ر)(ع ) ج بخار. بخارها: 
ابخرهُ ردیه. ایخره وبائیه. 
ایخص. ا ) (ع ص) سطبرپلک. ستبر 
پلک چشم. (مهذب الاسماء). مردی که در 
چشمخانة وی گوشت‌پاره‌ای رسته باشد. 
موت: بَخْصاه. چ‌ بخخص. 
ابخق. ) (ع ص) مرد یک‌چشم. آعوّر. 
مونت: بَخْفاء. ج» بخْقَ. 
ابخل. ( ](ع ن‌تف) زفت‌تر. بخیل‌تر: 
ابخل من مادر. 


۱ -ابجد. یعی آغاز کرد. هوز, درپیوست. 
حطی. واتف شد. کلمن» سخن‌گو شد. سعفص: 
از او آموخت. فرشت» تریت کرد. خذ, نگاه 
داشت. ضظغ» تمام کرد. یا: ابجد. ای وجد آدم 
فی‌المعصية. هوز, انبم هواه. حطی؛ حطه ذنبه 
بالتربه. کلمن, تکلم يک لمة فتاب علیه بالقبول. 
سعفص,. ضاق عله الذنا فافیض علیه و غیره و 
غیره. 
۲ - و ابجد الی فرشت ملوک مدین و کلمن 
رئیسهم و هم وضعراالکاية العربية علی عدد 
حروف اسمانهم هلکوا یوم‌الظلة فقالت ابنة کلمن: 
کلمن هذم رکتی هلکه وسطالمحلة مب القوم اناه 
الحتف ناراً رسط ظله جعلت اراً علیهم دارهم 
کالمضمحلة و فال رجل من اهل مذین برثیهم: 
الا یا شیب قد نطفت مقالة 
سبقت بها عمر و اوحی بنی عمرو 
ملوک بتی حطی و هواز منهم 
ر سعفص اهل فی‌المکارم و الفخر 
هم صبحوا اهل‌الحجاز بغارة 
کمثل شعاعاككمس او مطلع الفجر. 
ثم رجدوا بعدهم تخذ ضظغ فسموها الروادف. و 
قیل بل انها اسماء شیاطین و قیل اولاد سابور و 
طیره و غیره. 
(فرانوی) ۲۵۳۵92 6۱ ۰۱۵۱2۳۵ 3 
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ایخو سا. 
اپخوسا. (] (() مصحف کلمة آنضُا است. 
رجوع به انخوسا و آنخضا شود. 
اید. ( بَ] (ع ص, !)۲ استمرار وجود در 
زمانهای مقدرة غیرمناهیه در مستقبل: 
چنانکه ازل استمرار وجود است در زمان 
ماضی غیرمتناهی. (تعریفات چرجانی). 
استمرار وجود در ظرف آینده. زمانه‌ای که 
نهایت ندارد. زمانی که آترا تهایت نباعد. 
همیشه. دانم. جاودان. جاویدان. همیشگی. 
آخر آخر. ||چیزی که نهایت و آخر ندارد. 
(تعریفات جرجانی). || روزگار. دهر. زمانه. 
- ابدالایاد. ابدالابید. ابدالاهر؛ همیشه. 

- ||هرگز. (سهذب الاسماء). هگرز, 
هیچگاه. 

- الی‌الابد؛ تا جاودان. 

- تا ابد. تا به ابد؛ ابداً. جاودان؛ 

ای در کمال اقصای حد 

همچون هزار اندر عدد 

وز نسل تو مانده ولد 

فضل خدائی تا ابد. ناصرخسر و. 
تو شاه عادل و رادی و در جهان مائّد 
همیشه تا به ابد ملک شاه عادل و راد. 

معودسعد. 

عاشق رنم است نادان تا ابد 

خیز و لاآقسم بخوان تا فی کبد. مولوی. 
- حیات ابد. عسر ابد؛ زندگی جاوید. 
زندگانی جاودان: و نیز آنکه سعی برای 
اخرت کند مرادهای دنیا به تبعیت بیاید و 
حیات ابد او را بدست آید. (کلیله و دمه). و 
بسمت علم حیات ابد یایند. (کلیله و دمته). 
مر او را نه عمر ابد خواستم 

بتوفیق خیرش مدد خواستم. سعدی. 
|اقدیم. ازلی. || فرزند یک‌اله. ج. آیاد. آبود. 
آبدین, آپید, 
ابد. (ا بّدد] (ع ص) مرد بزرگ جشد. مردی 
که دو ران از هم گشاده نهد در رفتن از 
فریهی. ||اسبی که دو دست او از هم دور و 
کشاده‌سینه بود. ||جولاهه. مونت: بذاء. 
ایك. (آب](ع مص) خشم گرفتن. ||رمیدن. 
ایف. [ا ب)(ع ص) آنجه زاید بسالی برستار 
یام چه‌خر. داه, کنیزک. ماده‌خر 
بسیار زاینده. ||خر مادة رمنده. 

اید. (آب] (ع ص) رمسنده. وحشسی. 
متوحش. تور. 

اید. اب ب](ع ص, !) ج آبده. مثل اوابد. 
ابدأء راب دَن / اب دا](ع ق) ظرف زمان 


۰ 


پرگس. پرگت: 

آز نگردد ابدا گرد آنک 
در شکم مادر گردد غنی. 
ابداء .(1] (ع زا ج بده. 
ایفاء ۰(() (ع مص) آغاز کردن. آغازیدن. 
ابتدا کردن. شروع کردن. سر کردن. سر 
گرفتن. ابتداه. کار نو و نخستین آوردن. نو 
آفریدن. || آشکار کردن. پیدا کردن چسیزی 
ابفا۵. |[] (ع مص) دست و چشم سوی 
چیزی یازیدن. دراز کردن دست خود را به 
سوی زمین. (منتهی الارب). |اپراکنده 
کردن. پراکندن. یخش کردن. |انصیب هر 
یک را از عطا دادن. دادن هر یک را بهره و 


تاصرخسرو. 


ایدا۵. (1](ع !) ج بد. 
ایداز.[[] (ع مص) تافن ماء شب چهارده. 
طلوع کردن بدر بر. (تاج المصادر بیهقی). 

ابداع. (1] ۵ ص. !4 ج بدع. 
ابداع. (۱) (ع مص) چسیز نو آوردن. نو 
آوردن. تو نهادن. نو پدید آوردن. ایجاد. 
اختراع. علقت: علی. افتران.. افریتخ: 
نویاوه پیدا کردن. تو بیرون آوردن نسه بر 
متالی. ابتداع. پیدا کردن چیزی که مسبوق 
بمادت و مندت نبود, مقابل تکوین که 
مسبوق بمادت و احداث که سبرق بمدت 
است. (تعریفات جرجانی). ایجاد جیزی از 
نه چیز یعنی لاشی.. مقایل خلق که ایجاد 

چیزیست از چیزی: 
چون نشناسی که از نخست بابداع 
فعل نخستین ز کاف رفت سوی نون. 
ناصرخسرو. 
مکن هرگز بدو فعلی اضافت گر خرد داری 
بجز ایداع یک مبدع کلمح‌المین او ادنی. 
باق ور 
و بدایم ابداع را در عالم کون و فساد پیدا 
کرد. (کلیله و دمنه). 
بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع 
شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع. 
حافظ. 
گفتم که امر ایزد ابداع مبدع است 
گفتا بزرگ اوست خرد عاجز از هجر [کذا], 
5 
||شعر نو گفتن. بطرز نوین شعر سرودن. 
||کند شدن مرکب در رفتار. مانده شدن شتر 
در سواری. درماندن. کلال. 


است. برای تا کید در مستقیل تفیا و اقنباتا, ابدال. (1] (ع ص. !) ج پدل و بدل. و نیز 


همیشه. جاویدان؛ 
ابداً یسترد ما وهب الده 
ر فیالت جوده کان بخلا. 


ابدال جمع بدیل آمده‌است چون ُدلاء. 
- ایدال اسماء؛ اسماهء میهمه. اسماء 


مضمره. خوالف. 


ااهرگز. (مهذب الاسماء؛ هگرز. هیج. | ابدال. )(ع ص. ل ج بسقل یا بدیل. 


هیچوقت. بهیچ‌روی. بهیجوجه. معاذاله. 


عده‌ای معلوم از صلحا و خاصان خدا که 


ابدال. ۲۸۹ 


گویند هیچگاه زمین از آنان خالی تباشد و 
جهان بدیشان برپایست و آنگاه که یکی از 
آنان بمیرد خدای‌تعالی دیگری را بجای او 
برانگیزد تا آن شمار که بقولی هفت و بقولی 
هفتاد است همواره کامل ماند. آیین قوم 
بدانچه خدای از رازها در حرکات و منازل 
کواکب نهاده عارفتد و از اسماء, اسماء 
صفات دارند. و از علامات آنان یکی این 
است که فرزند یا فرزند نرینه یارند چنانکه 
یکی از ایشان موسوم به حمادین سلمةین 
دینار هفتاد زن کرد و او را از هیچیک 
فرزندی نیامد. کسانی که عدد ابدال را هفتاد 
دانند بر آتند که چهل تن در شام و سی دیگر 
در سایر بقاع ارض باشند. و آنان که ابدال 
را هفت تن شمارند گریند دو قطب و یک 
فرد نیز با این هفت است و هر اقلیم از اقالیم 
سبعه به یکی از آن هفت قائم است و هر 
یک بدل پیفامبری از پیفابران باشند. 
چنانکه اولی بدل خلیل و حافظ اقلیم اول 
است و دومی بدل موسی و نگاهبان اقلیم 
دوم و سومی بدل هارون و پاسبان اقلیم 
میم .و تقهارمی بدل آذریین و نگاهتاه اقلیم 
چهارم و پنجمی را بدل یوسف‌ین یمقوب و 
حارس اقلیم پنجم و شتسمین را بدل 
عیسی‌بن مریم و حامی اقلیم شم و 
هفتمین را بدل آدم بوالیشر و موکل اقلیم 
هفتم گمان برند. هفت‌مرد. هفت‌مردان. 
اخسیار. مسردان نیک. (دستوراللفه). 
نیک‌مردان. مردان خدا. هفت‌تدان. سرهنگان 
درگاه حق و غیره: 
تیر بلا بدیده ابدال درنشاند 
بار گران بسينة احوار برتهاد. 

حمیدالاین بلخی. 
یک مه از سال چنان بودم کابدال نبود 
یازده ماه چنین باشم و زین نیز بتر. فرخی. 
در زاویه امروز بخندد لب زاهد 
در صومعه امروز بجنبد دل ابدال. . فرخی. 
هم ز جیم سر زلف تو خروش عشاق 


هم ز دال بر زلف تو ففان ابدال. فرخی. 
همجو ابدالان در صومعه‌ها 
کند از هر چه حرام است حذر. فرخی. 


بینی آن ترکی که چون او برزند بر چنگ چنگ 
از دل ابدال بگریزد بصد فرسنگ سنگ. 
منوچهری. 

بر بت بسجده درون بد سرش 
چو ابدال پیش جهان‌داورش. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
ابدال را بدعوت نیک تو دستها 
برداشته چو ینجة سرو و چنار باد. 


میسعو دستعل . 
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۰ ابدال. 


عنانگیر تو گر روزی جمال درد دین باشد 
عجب نبود که با ابدال خود را هم‌عنان بینی. 


ستائی. 
عقل ابدالان چو پر جبرئیل 
می‌پرد تا ظل سدره میل‌میل. مولوی. 
دیو بنموده ورا هم نقش خویش 
او همی‌گوید ز ابدالیم پیش. مولوی. 


شنیدم که در روزگار قدیم 
شدی نگ در دست ابدال سیم. . سعدی. 
|انجیب. شریف. کریم. بخشنده. ج پدل: 
زرد گل بیمار گردد فاخته بیمارپرس 
یاسمین ابدال گردد خردما زاثر شود. 
منوچهری. 
زین سخن پادشاه صاحب مال 
خنده‌ای کرد و گفت ای ابدال. مکتبی. 
و چنانکه از بمض شواهد فوق مشهود است 
در تداول فارسی از كلمة ابدال گاه جمع و 
گاه مفرد اراده کنند. عزبن عبدالسلام 
رساله‌ای در رد قائلین بوجود ابدال کرده و 
دلیلها بر عدم صحت این اعتقاد آورده‌انت 
و البته حق هم با ارست. 
- کوجک‌ابدال: مرید. مرید خردسال. 
مرید جوان. و رجوع به همین ماده در 
لفت‌نامه شود. 
ابدال. (!] (ع مص) بدل کردن. تاخت 
زدن. دگش کردن. بجای چیزی گرفتن یا 
دادن يا گذاشتن. ||فرار دادن حرفی بجای 
حرف دیگر برای دفع تقل و سنگینی. |(یکی 
از اقسام نه گانة وقف مستعمل چون تبدیل 
تاء به هاء در رحصت و رحمد. 
اپدال. [1] ((خ) یکی از شعرای فارسی از 
مردم اصفهان. تاریخ حیات وی معلوم 
نیست. ابتدا دکان عطاری داشت و بواسطه 
عشق دیوانه شده سه سال در اصفهان سر و 
پا برهنه میگردیده. پس از آن به تبریز رفته 
پنج سال با ارامته معاشرت داشته و در 
مسیکده‌ها بسر برده و عاقیت بعبادت و 
طاعت رضبت کرده و دوازده سال 
سجاده‌نشین شده‌است. 
بدا لی. (] (ص نسبی) منسوب به ابدال. 
|| (حامص) سمت و صفت ابدال. فقر. ترک. 
وارستگی. 
ایدالیی. [1] (حسامص) در بعض 
لفت‌نامه‌های فارسی از قبیل بهار عجم این 
صورت را آورده و با استشهاد بغزالی 
مشهدی و شفائی تخلصی بدان معنی ظرافت 
و تمسخر داده‌اند. 
ابدالیی. [) ((ج) از طوائف افغانستان. د 
زمان نادرشاه در حوالی هرات متزل 9 
و نادرشاه آنان را از سرحد ایران کوج داده 
نزدیک قندهار سکن گرفتند و در سال 
۰ هدق. یکی از بزیگایی این طائقه 


موسوم به احمدخان به پادشاهی تمام 
اففانستان و قسمتی از هندوستان نائل امد 
و او به در دوران معروف گردیده تمام طائفة 
اب دالی به دژانی موسوم شدند. امرای 
افغانستان از زمان قتل نادرشاه که استقلال 
یافد تا سال ۱۲۵۷ ه.ق. از این طاثقه 
بودند و وزیر از طائفة بارکزائی که 
ابدالی بود تعن میشد تا بدین سال دوست 
مسحمدخان از طالئفة بارکزائی بر تخت 
ساطنت ست یافت و حکومت سللهة 
ابدالی یا دُرّانی را منقرض کرد. 
آپام. (] (() در برهان و میدالفضلا بمعنی 
چم آمده. شاهدی برای آن دیده تشد. 
محتمل است مصحف اندام باشد و در 
جمله‌ای اندام را که بمعنی عضو است ابدام 


رقیب 


خوانده و بغلط بدو معتی جسم: داده‌اند. وال 


اعلم. 

آبدامانیی ] ((خ) یکی از طوائف کرد 
پشت‌کوه. 

ایدان. [ بٍ] (ص مرکب) مخفف آبادان. 
معمور. ||(! مرکب) مخقف آبدان, 13 که 
اپ پاران در آن گرد آید. غدیر. 

آیدان. 1 (ا) دودمان. تبار. خاندان. 
|ا(ص) سزاوار. مسححق. و بمض خفرهنگها 
این کلمه را با ذال معجبه ضبط کرده‌اند. و 
هر دو صورت به تأید شواهد محتاج است. 

ابدان. [1)(ع) ج بدن. تن‌ها. 

ابدان. (! ب ] (ع ) کنیز و اسب. 

آیداني. اب ] (حامص مرکب) آبادانی. 

آبدالاباد. اب دُل] (ع | مرکب. ق مرکب) 
همیشه. ||هرگز. 

آبدالایاد. [ا بِ دلْ] (از ع۰ | مسرکب) در 
تداول فارسی نوعی جامه است از پنبه. 

آیدالاید ین( بِ دل ب] (ع | مرکب. ق 
مرکب) هميشه. ||هرگز. 

اپدالاخر.[ا تب دل خ)(ع ! سرکب. ق 


مرکب) تا جاودان. 
اپدالاید. [آ ب دل آب](ع ! مسرکب. ق 
مرکب) هميشد. 


ابدالابدیه. [ ب دل آب دی ی] (ع | 
مرکب» ق مرکب) همیشه 

ایدالدهر. لب دذ ذ] (ع | مسرکب.ق 
مرکب) همیشه؛ 

آنکس که نداند و نداند که نداند 

جر تجهل مر کب ابدانده. چباند: ؟ 
اپدح. ( ۱5 (ع ص, !) فضای فراخ. ]اسرد 
درازبالاء |استور فراخ‌پهلو. ||ابدح و دییدح؛ 
لاش ماش. حکی الاصسمی ان الحجاج قال 
لجبلة قل افلان اکلت مال ال بأبدح و دییدح 
فقال له جبلة خواستة ایزد بخوردی بلاش 
ماش. (میدانی). 

آبدرم. زا د ر] (اخ) نام کیتاب بسودا 


شاکمونی ۲ است. و معنی ابدرم اول و آخر 
کتابهاست. 

آبدشهر.1] ((خ) در مزیدالفضلا وید نام 
رودی و نام شهری است و ظاهراً تصحیف 
ابرشهر باشد. 

آبفم.[ا 15 (ع ن‌تسف) تمازه‌تر. نسوآئین‌تر, 
شگفت‌تر. 

آپد‌م. را د] (!) در مویدالقضلا بمعنی عدل و 
انصاف و نگاه و خشم و گناه و رمی آمده و 
بنظر مجعول می‌آید. 

ابدن.ز دا (ع 1ج بدن. 

ابدوج (] (ع 1 ابدرج‌السرج؛ تمد آکنده 
که زیر زین گذارند تا پشت ستور ریش 
نگردد. (منتهی‌الارب). 

آبد ون.[](۱ج) (مُخرّب) کلمة عبری بمعنی 
ملک‌الموت 7 ملک ویرانی» و گاهی بمعنی 
عالم اموات آسده‌است. (از قاموس کتاب 
مقی: 

ایده.(| ب د]) (ع ص) مس‌ساده‌شتر 
بسیار زاینده. 

اید ۵( بذ دد(ع !) ج بدید و بداد. 

ایده 07 ب‌ د] (اخ) شهری است در 
اندلس از ناحی جیان و سعروف است به 
ابدة‌العرب. 

آبدی. [ا ب ] (ص نسبی) جاوید. جاویدان. 
باقی. هميشه در مستقبل. جاردان. جاودانه. 
جاودانی. که آخر ندارد از حمیت زمان. 
بسی‌کرانسه. که معدوم تضود. (تعریفات 
انیا بان بایان گنه اضق راشه: 
هرگزی. هميشه. مقابل ازلی. ||(اخ) نامی از 
نامهای خدای‌تعالی. 

ابدی. [ دا] (ع ن‌تف) آشکارا. آشکار تر. 

آبد یت. لاب دی ی](ع مسص جسعلی, 
امص) جاودانی. پایندگی. لایزالی. دیرندگی. 
بی‌کرانگی در زمان. 

ایل. لا ب‌ذذ) (ع ص) فرد. مقابل زوج. 

ایذاع .((] (ع مص) ناسزا گفتن. فحش 
گفتن. (زوزنی). هرزه گفتن. بد گفتن. سقط و 
ناشایست گفتن. 

ابذار.[ (ع مص) (سراف. 

ایذان. [1] (ص, !) خاندان و دودمان و 
ستراوار و مسستحق و خر دادن. 
(مویدالفضلا). چنانکه در کلمة ابدان گفته 
شد اين کلمه مجعول بنظر می‌آید و محتمل 
است کلمة ابذان در معنی خبر دادن مصحف 
ایذان عرب باشد. 

ایذ‌عراز. [[ ذ) (ع مص) پراکنده شدن. 

ایذغ.[ا ذ) (اخ) به گمان ابویکرین درید 
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ابذل. 


نام جانی است. (مراصد), 

ابذل. [آد) (ع ن‌تف) بخشنده‌تر. 

ابر .[1] (!) مه دروا در جو که بیشتر به باران 
غمامه. عنان. (دهار). بارقه. سزن. غین. 
توان. عارض. اسهم؛ 

درخش ار نخندد بگاه بهار 
همانا نگرید چنین ابر زار. 
پوپک دیدم بحوالی سرخس 
بانگک بربرده به ابر اتدرا 
چادرکی دیدم رنگین بر او 
رنگ بی گونه بر آن چادرا. 
عاجز شود از اشک و غریو من 
هر ابر بهارگاه با پخنو! رودکی. 
از باد روی خوید چو ابست مسی‌موع 

وز بوسه پشت ابر چو جزع است رنگ‌رنگ. 


ابوشکور. 


رودکی. 


خسروانی. 
خن باغ بين ز ابر و ز نم 
گشته چون عارض بتان خرم. ‏ دقیقی. 
که هر کس که دید آن دوال و رکیب 
نیجد دل لندر فراز و نشیب 
نترسد از انبوه مردم‌کشان 
گر از ابر باشد بر او سرفشان. . فردوسی. 


سرشک سر ابر چون ژاله گشت 
همه کوه و هامون پر از لاله گشت. فردوسی. 
ز ابر اندر آمد بهنگام نم 


جهان شد بکردار باغ ارم. فردوسی. 
ز فرش جهان شد چویاغ بهار 
هوا پر ز ابر و زمین پر نگار.  .‏ فردوسی. 


به ابر رحمت ماند همیشه دست امیر 
چگونه ابری کو توتکیش بارانست. عماره. 
ز جوی خورابه چه کمتر بگوی 

چو بسیار گردد بیکباره اوی 


بیابان از آن آب, دریا شود 


که ابر از بخارش بیالا شود. عنصری, 
برخشش بکردار تابان درخشی 
که بیچان بدید اید از اير اذر. 
اسدی (از فرهنگ). 
پر مائده و نعست چون ابر بنوروز 
کز کوه فرودآید چون مشک مقطر. 
ناصر خسرو. 


گهی در بارد گهی عذر خواهد 

همان ابر بدخوی کافوربارش. ناصرخسرو. 

ای خداوند حام دشمن‌اوبار از جهان 

جر زبان حجت تو ابر گوهربار نیست. 
ناصرخسرو. 

از آن اير عاصی چنان ریزم آب 


که نارد دگر دست بر آفتاب. نظامی. 
تا نگرید ابر کی خندد چمن 

تا نگرید طفل کی نوشد لبن؟ مولوی. 
ابر اگر آب زندگی بارد 

هرگز از شاخ بید برنخوری. سعدی, 


ابر میخواست که باران برد از بحر محیط 

گفتمش آب خود ای ابر مبر پیش لام 

با وجود کفش از ابر عطا می‌طلبی 

گر کسی ملتمسی می‌طلبد هم ز کرام. 

سلمان ساوجی. 

- آواز (نعره) از ابر بگذاشتن؛ قوی آواز 

یا نعره برکشیدن* 

همی هر زمان اسب برگاشتی 

وز ابر سیه نعره بگذاشتی, 

- اير بلا؛ سخت جنگجوء: 

که آن ترک در جنگ نر اژدهاست 

دم‌آهنج و در کینه ابر بلاست. 


فردوسی. 


فردوسی. 

- به ابر اندر آمدن گفتگوی؛ قوی برخاستن 

و بلٌد شدن و بالا گرفتن وت و آوای 

گفتاری: 

از آن نامداران برخاش‌جوی 

به ابر اندر آمد همی گفتگوی. فردوسی. 

به ابر اندر آوردن سر کسی را؛ او را 

عظیم مفتخر و سرافراز کردن* 

ورا کرد سالار بر لشکرش 

به اير ائدر آورد جنگی سرش. فردوسی. 

- بی ابر باران کردن؛ بی محرک و باعثی 

ورزیدن کاری. نزده رقصیدن. 

- خروش به ابر برآمدن؛ بسی بلند شدن 

آوای خروش: 

چو خورشید بنمود تابان درفنش 

معصفر شد آن پرنیانی بنفش 

تبیر, برآمد ز درگاه شاء 

به ابر اندر آمد خروش سپاه. . فردوسی. 

سر به ابر کشیده داشتن؛ بسیار بلد و 

رفیع بودنء 

هزاران قبهٌ عالی کشیده سر یه ابر اندر 

که کردی کمترین قبه سپهر برترین درواء 
عمعق. 

- سنان (نیزه) به ابر اندر افراشتن؛ ستیخ و 

راست کردن و به برسوی بردن آن: 

سراسر سپه تعره برداشتند 

سنانها به اپر اندر افراشتند. فردوسی. 

- کلاه به اير برآوردن؛ سخت بالیدن بر: 

چو امه بیامد بنزدیک شاه 


به ابر اندر آورد فرخ کلاه. فردوسی. 
- مثل ابر بهار؛ هول غران* 

بفرید بر سان ابر بهار 

زمین کرد پر اتش کارزار. فردورسی. 


- مثل ابر بهار گریستن؛ سخت فرویاریدن 
اخک. 

مثل ابر سیاه؛ حائل و حاجزی صیصب. 

- مثل ایز گریان. 


- امتال: 
ابر را بانگ سگ زیان نکند؛ نظیر سگ لاید 
و کاروان گذرد. 


آبز کن و مبار؛ کودکان و فرودستان را بیم 


ابر ۲۹۱ 


کن و هميشه مزن, چه زدن و شکنجه چون 
پیایی باتد عظمش بشود. 

همه ابری باران ندارد؛ هر تهدید و توعیدی 
معاقب ایذاء نباتد. 

در زبان عرب یرای انواع ابر نامهای خاص 
است: 

اير باباران یا ابر بارنده؛ خال. صیب. 

ابر تتک؛ هف. وقع. طحاف. 

ابر بادرخش؛ بارقه. مبرقه. 

ابر بارعد؛ راعده. 

اپر تگرگ‌بار؛ برد 

اپر بزرگ قطره؛ روی. 

ابر بزرگ‌قطره یا ابرپاره‌های کوچک؛ رمی. 
ابر برهم‌انتاده؛ رکام. مرتکم. 

اير تک بی‌باران؛ جلب. عماء. صراد. 

اير تنک با اندک سرخی؛ زبرج. 

ابر بی‌باران؛ اعزل. جهام. جفل. 

ایر باران‌آورند»؛ سجوم. 

ابر بسیارباران؛ 7 لجی. (دهار). 

ایر که آسمان را پوشد؛ غیم. غین. 

ابر که از سوی قبله اید؛ عین. 

ابر که آفاق پوشد؛ غمام. شدّ. 

ابر که اول پدید آید؛ نشاء. 

ابر سایه‌افکن؛ عارض. 

آپر بلند؛ سماء. 

ابر گرانبار؛ مستحیره. 

ابر دور از زمین؛ نشاص. طخاء. طهاء. 

ابر نزدیک بزمین؛ هیدب. 

ابر که چون کوه پدید آید قبل از پراکنده 
شدن؛ حبی. 

ابر با پاه‌های کوچک؛ طخرور. تزع. 

ابر سفید؛ صبیر. مزن. 

ابربارة کوچک در قطعة دیگر آویخته؛ 
وان 

ابر نزدیک بباریدن؛ معصر. 

ابر پلنگ‌رنگ؛ تمر. 

ابری که امید باران در آن باشد؛ مخیله. 
پاره‌های بزرگ میغ؛ قلع. کسف. 

مینهای بامدادین؛ غوادی. بواکر. 

ابری که شبانگاه آید؛ روائح. سواری. 

ابری که با رعد و برق باشد؛ عراص. عزاف. 
ابر ریزان؛ مدرار. (دهار). 

ابر مپید؛ مُرن. (دهار). مُنه. 

ابر ستبر؛ عارض. 

ابر سیاه؛ ثر. 

ابر سیاء کتیف؛ آلمی. 

ابر سیار یا اير بسیاراپ؛ حمل. 

ابر ستبر توبرتو؛ طریم. 


۱ -اپن بیت بصورت ذیل نیز نقل شده‌است: 
عاجز شود ز اشک و غریو من 


ابر بهارگاهق بابکخن- ۰ رودکی. 


۲۳ ابر. 


میغ نرم یبا ابر تنک همچون دخانی یا 
غباری: ضباب. 

آبر تک؛ زعبج. 

ابر بارعد؛ مجلجل. 

آپر بارنده؛ سجام. 

ابر پرا کنده؛ خروج. 

آیرها که باران دارند؛ معصرات. 

ابرهای بزرگ یا ابرهای بایاران؛ اسقیه. 
ابرهای بزرگ؛ ارمید. 

اپرهای پراب؛ حاملات. 

ابرهای سپید؛ یعالیل. حناتم. اصباره. 
ایرهای کشیده؛ سحایب. 

ابری که بهم جمع اید؛ شرنبت. 

ابری که بشب آیده ساریه. (دهار). 

ایری که یی بارد؛ مدرار. 

|[ اسفنج. اسفنجه. سفنج. سفنجه. ابر سرده. 
رغوةالحجامين. تشکرد گازران. ایسر کهن. 
ا[در بمض فرهنگها مستند بتعری از نظامی 
که معنی انرا درک نکرده‌اند باين کلمه معنی 
مرد داده‌اند. و نیرز بمعنی آلت مردی 
اورده‌اند و هر دو مجعول بنظر می‌اید. و 
شاید مصحف کلم دیگریست. 
ایر. 11 (اخ) قریه‌ای از قراء بسطام دارای 
چمنی باطراوت که آنرا چمن ابر گویند و از 
ابر به فندرسک استراباد رای است هشت 
فرنتگ سنافت آرن, 
ابو . [] (ع مص) نیش زدن کزدم. ||سوزن و 
تیش خورانیدن سگ را در ننان و جبز آن. 
ااگشن دادن خرماین را. 
آپر.[ا بُ] (اخ) نام دهی به سجستان و از 
آیر.[ا بْ] (اخ) نام ابهائی بنی‌تمیم را و آن 
به یر حجاج معروف است. 
آیر. (ا بِ)(ع !) ج ابره. ابا ترات. سوزنها. 
ابر .زا بّرر] (ع ن‌تسف) نسیکوکارتر. 
تیکمردتر: أبهٌ من العملس (عملس نام مردی 
که مادر خویش بر دوش به حج بردی). 
|((ص) ساکن دشتهای دوردست. 
ایر.(ب] (حرف اضافه) بر. پ: 

پس این داستان کش بگفت از فیال 

ابر سیصد و سی وسه بود سال. ابوشکور. 
همیدون جهان بر تو سازم سیاه 


ایر خاک آرم ترا این کلاه. فردوسی. 
ابر بی‌گناهیش نخجیر زار 

گرفتند شیون, بهر کوهسار. .. فردوسی. 
اير داه و دو. هفت شد کدخدای 

گرفتد هر یک سزاوار جای. . فردوسی. 
بسوزد دلم بر جوانی تو 

دریفا ابر پهلوانی تو. فردوسی. 


چو موبد ابر شهریار اردشیر 


ابر ممنه رقت گودرز گیو 

ابر میسره شد فریبرز نیو. 

چو شد کار از آنسان اير شاه تنگ 
پس پشت شمشیر و در پیش سنگ 
به یزدان چنین گفت کای کردگار 


توئی برتر از گردش روزگار. . فردوسی. 
مقاتوره چون گشت کشته بزار 

ابر دست بهرام آن روزگار. فردوسی. 
بر او زر و گوهر برافشاندند 

ابر کردگار آفرین خواندند. فردوسی, 
یکایک همی خواندند افرین 

ابر شاه ايران و سالار چین. فردوسی. 
بدزید روی زمین را بچنگ 

ابر گونة شیر جنگی پلنگ. فردوسی. 


نهاد آن روی خون‌آلود بر خاک 


ابر شاه آفرینگر با دل پاک.(ویس و رامین). 


ابا ۱ 

ز ره سوی ایوان شاه آمدند 

ابر شاه بر داستانها زدند. فردوسی. 
ابر زیر و بم شمر اعشی قیس 

همي زد زننده بعنابها. منوچهری. 
اابالاي. زبر. روی. سر؛ 

هميشه بنیکی بود رای اوی 

ابر گاء شاهان بود جای اوی. فردوسی. 
کنون تا نشستیم ابر گاه اوی 

بمیتو کشد بیگمان راه اوی. فردوسی. 
خروشید و بار عروسان پیست 

ابر پشت شرزه هیونان مست. . فردوسی. 
ابر کف ضحاک جادو دو مار 

برست و برآورد زایران دمار. .. فردوسی. 


بزد نای رویین ابر پشت پیل 


جهان شد ز لشکر چو دریای نیل. فردوسی. 


نیایش‌کنان پیش یزدان پاک 
دو رخ برنهاده ابر تیره خاک. 
یکی شاه دیدند با تاج و فر 


چو خورشید گردون ابر تخت زر. فردوسی. 


ابر پشت پیلانش بر تخت زر 


ز گوهر همه طوق شیران نر. فردوسی. 
بیامد آبر تخت شاهی نشست 
یکی جامهة نایسوده بدست. فردوسی. 


ز دیوان اگر نام او کرده پاک 
خورش خار و خفتش اير تیره خاک. 


فردوصی. 


ابر تخت زرین زنی تاجدار 
پرستار بیش اندرون شاهوار. 
ببیند فردا یکی شاه نو 
نتسه ایرگاه چون ماه نو. 


فردوصی. 
هزاران سواران اففان گروه 
ز لاچین دلیران ابر گرد کوه. فردوسي. 
یشادی ابر تخت زرین نشست 
همه جور و بیداد را در بیست. فردوسی.. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


براج. 
چنین گفت پیران بلشکر که هین 
مخارید سرها ابر پشت زین. 
به پیشش یکی کاسه پر فروشک. 
(از لغت فرس اسدی). 


فردوسی. 


|ابزبان: 

ابر پهلوانی بر او مویه کرد 

دو رخساره زرد و دلی پر ز درد. فردوسی. 
اابر ره 

چو بر پهلوان آفرین خواندند 

ابر زال زر گوهر افشاندند. 

|ادر 

زمانی برق برخنده زمانی ابر پرناله 
چنان مادر ابر سوگ عروس سیزده‌ساله. 


فردوسی. 


۲ رودکی. 
ابر کین آن ناهزاده سوار 
یکشت از سواران دشمن هزار. . فردوسی. 
|انسبت به؛ 
فزاکن تیم سالخورده نیم 
ابر جفت بیداد کرده نیم. ایوشکور. 
بر اردوان همچو دستور بود 
اير خواسته نیز گلجور بود. فردوسی. 
کسی کو پرد اب و اتش بهم 
ابر هر دو بر کرده باشد ستم. فردوسی. 
بدانست کان اژدها جادو است 
ابر ادمی دشمتی بدخو است. فردوسی. 


آیواء ۱(۰] (ع مسص) ابسرا. بیزار کردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ||په کردن از 
بیماری. (تاج المصادر بیهقی). از بیماری 
رهانیدن. بیمار را به کردن. درست کردن. 
شفا بخشودن. خوب کردن. اسانی بخشیدن: 
چون عیسی علیه‌السلام ابراء اکمه و ابرص 
کرد... (تفسیر ابوالفتوح رازی). |ارها کردن 
مطلقا. ||از بیماری به شدن. از بیماری 
خوش شدن. 

- ابسرام از دذیسن؛ بسیزار کردن از وام. 
(زمخشری). بیزار کردن از عیب و وام و 
مانند آن. بری کردن از... 

ابراء 1(۰)(ع مص) بره در بینی اشتر کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). بره (حلقه) ساختن 
شتر را. (زوزنی). 

آبرات.(1] (ع ص, !) ج برت. مردان راهیر. 

ابرات.(۱ بت (ع 0 ج‌ آره. سوزنها. 

آپرات.(1] (ع مص) ماهر شدن بکاری. 

ابرات.) (ع ) ج بت 

اپراج. (1](ع 4 ج بُرج: 
رایهای تو در آفاق مصالح بدْرُست 
سعدهائیت که در انجم و در ابراج است. 


مسعو دسعد. 
از چه منکر میشوی معراج را. ‏ مولوی. 


آپراچ. (1](ع ص. !) ج بَرج. خوبرویان. 


اپراج- 

ایراج. ((۱(ع مص) برج ساختن. 

ابراح. (] (ع مص) بزرگ گردانیدن. ||بر 
کسی سختی نهادن. ||بشگفتی افکندن. _ 
ایراد. [1] (ع مسص) آب سرد دادن. اپ 
خنک و شربت خنک دادن. ||بخنکی هوا 
کاری کردن. در خنکی کاری ساختن. ||در 
شیانگاه درآمدن. ||برید فیرستادن. بشتاب 
رسول فرستادن. برید ساختن. ||از حد 
گذشتن در سختی. |اضنعیف و سست 


گردانیدن. 
ابراد. () (ع ) ج بُرد. جامه‌های مخطط. 
ا((اخ) نام کوههائی به بلاد ابویکرین کلاب 
میان ظبیه و حوب. 
آیرار.(] (ع ص. 0ج نکان. 
تیکوکاران. طانعان: 
ای عادت تو خوبر از صورت مردم 
ای خاطر تو یاکتر از طاعت ابرار. فرخی. 


و لباس شرم میپوشند که لباس ابرار است. 
(تاریخ ببهقی). گفتم خاموش که اشارت 
سید علیه‌السلام بفقر طایفه‌ایت که مرد 
میدان رضااند و تسلیم تير قضانه اينان که 
خرقهٌ ابرار پوشند و لقم ادرار نوشند!. 
( گلستان). 
اپراز.[!] (ع مص) غلبه کردن. (زوزنی). 
غلبه کردن بر کسی. ||سوگند راست کردن. 
||قبول کردن خدای تعالی حسج کسی را. 
|[در بیابان سیر کردن. در بنيابان نشستن. 
| بسیارفرزند گردیدن. |ابسیار شدن قوم. 
| بازگر دانیدن گوسفند را. 
آیراژ.[۱] (ع مسص) نمودن. پیدا کردن. 
بیرون آوردن. (زوزنی). بیرون کردن چیزی 
را. آشکار کردن. اظهار. ظاهر کردن. عرض 
کردن. ااگشادن نامه. |ززر خالص گرفتن. 
||عزم سفر کردن. 
ابرازالقط. (1 رل ق‌طط ] (از ع. ! مرکب) 
مصحف ابزازاقطه. رجوع به ابزااقطه شود. 
ابراص.() (ع سص) مبتلا شدن بعلت 
برص. |]فرزند پیس‌اندام زادن. 
ابراص. [] (اخ) نام جائی است بین هرشی 
و غمر. 
ابواض.۱(ع ص,. !4 ج برض. 
ابواض.[) (ع مسص) گسیاه گسوناگون 
برآوردن زین آنگا که گياهان را برای 
خردی و حقیری از یکدیگر باز نتوان 
ابراق. (] ((ج) تام کوهی بمشرق جرجان آ. 
(مراصد الاطلاع). |انام کوهی به نجد. 
ابواگ. [] (ع !) ج بَرّق (معرب بَره). بزه‌ها. 
ابراق. ((] (ع مص) برق افتادن بر کسی. 
رسیدن برق کسی را. زدن برق کسی راء 
|ابرداشتن تاقه دم خود را در اثر ارب 
||ترسانیدن مردم. بیم کردن. توعید کسردن. 


تهدید کردن. (زوزنی). |اریختن آب بر 
روعسین زیت. ||تندر و درخش آوردن 
اسمان. ||برق افتادن. برق زدن. رعد و برق 
تمودن هوا. |گشادن زن روی خویش را. 
|| درنشانیدن شمشیر را. ||برانگیختن شکار 
با اترا نتوین مه را اک 
آوردن درخت. ||ترک کردن کاری را. 
ااتربان کسردن گوسفند سیاه و سفید. 
اپراقات. (1] (اخ) نام آبی جعفربن کلاب 
ر. ([مراصد الاطلاع). و در منتهی‌الارب 
ابرقان آمده‌است و ظاهرا علط است جه 
یاقوت ضبط آنرا سالفتح ثم السکون و را و 
الف و قاف و الف و تاء مثناة» تصریع 
کرده‌است. 
آسیابان. |[مرغی آبی خرد برنگ سپید. 
ابا کک.(] (ع مص) فروخوابانیدن شتر را. 
(زوزنی). ||در یی هم باریدن اپر. 
ابرام. (1] ((خ) (بمعنی پدر عالی) برحسب 
روایات بهود نام اّلی حضرت ابراهیم بوده 
و سپس به ابراهام موسوم شد یعنی پدر 
جماعت بسیار. 
ابرام. (۱1(ع ص. |) ج بَرم. کمزنان. آتان که 
از بخل قمار نکند. 
ابرام. (!] (ع مض) سخت بتافتن. (زوزنی). 
رسن دوتا تافتن. جامه به ریسمان دوتا 
بافتن. |/استوار کردن. کار صحکم کردن. 
|ابستوه آرردن. شته کردن. تنگ آوردن. 
بسجان آوردن. ازگران کردن. ااسختی. 
|املول کردن. گرانی کردن. دردسر دادن 
ای بتو دل گشته خرم قوی 
سخت قوی‌پشتی دارم بتو 
۲ بضرورت رسد کار من 


واه کابرام نیارم بتو. مستعو دسعل 
|اشکوفه پرآوردن. ||مقابل نقض. ۱ 
- ابرام کردن حکمی؛ مقابل تقض کردن ان 


- محکما تقض و ایرارد محکمة تمیز. 

و در فارسی با آوردن و کردن صرف شود. 
آیوانه.( ن / ج](ص مرکب. ! مرکب) 
صورتی از آبرانه. میرآب. آبیار. اویار. 
آپراهام. [1] ((غ) صورتی از نام حضرت 
ابراهیم پیغمبر علیه‌السلام. 

ابراهیم.(1] ((خ) یکسی از دریساچه‌های 
افریقا در منبع تیل که در سال ۱۲۹۱ ه.ق. 
کشف و بنام ابراهیم‌پاشای خدیو نامیده 
شده‌است. 

ابراهیم. (۱) (اج) ۲ ناحیه‌ای است در کانادا 
که سپاه انگلیس و فرانسه بدانجا جنگ 
کردند. 

آبراهیم. ۱ (اخ) ک وهی است در کرمان 
.زمین که انسرا کوه اببراهيم نامند. 


ابراهیم آباد. ۲۹۳ 


(مویدالفضلا), 

آیراهيم.[! (اخ) نام سورة چهاردهمین از 
قران کریم. پس از رعد و پیش از حسجر و 
آن مکیه است. دارای پنجاه‌ودو ایت. 

ِ 

ابراهيم.(1) (اغ) نسام یکسی از مجّدین 
آپراهیم. ((] (اخ) (نهر...) نام رودی بشام 
در جنوب غربی طرابلن الشام و مصب آن 
بحر ابیض است و بطول ۲۵ هزارگز. 
آبرآهيم.|] (اخ) ابواسحاقبن لنگک. ار 
نیز مانند پدر بعربی شعر می‌گفته‌است. 
رسول صلوات اه علیه. رجوع به ابورانم 
شود. 

ابراهیم. () ((خ) (مولی السید...) پدر او 
یکی از بزرگان اولیاء و اصلاً ایرانی بود و 
بقریه‌ای نزدیک اماسیه انتقال کرده‌بود. 
سلطان بایزید دوم در جوانی خویش 
بصحبت او نائل شد و از او کرامات دید. 
ابراهیم ابتدا در زاو یه و خانقاه پدر خویش 
پرورش یافت و سپی برای تحصیل علم به 
پروسه رفت و از شیخ ستان‌الاین و حسین 
سامیسونی و خواجه‌زاده علم اموخت و از 
آن پس محمدپاتای قره‌مانی وزیر. او را 
بتربیت فرزندان خویش گماشت و بعد از ان 
بلطان منندهان او زا لیم ,سر ستلطان 
بایزید ماسور کرد. و در مسرزیفون و 
قره‌حصار و بعض بلاد دیگر و نیز در 
مدرسه اماسية سلطان: بایزید بتدریس 
مشفول شد و در آخر متولی قضای آماسیه 
گشت و به پیری از تدریی و قضادست 
کشید و سلطان سلیم در جوار ابوایوب 
اتضازی خابهای خریده به:لو افذا کرو در 
۵ ه.ق. در حالی که متجاوز از نود سال 
داشت برحمت حق پیوست. او مردی عالم و 
زاهد و بسحلم و حسن اخللاق متصف 
بوده‌است. گویند هیچکس او را خفته نیافت. 
دائم بر دو زاتو می‌نشست و در همان حال 
بخواب می‌شد و هیچگاه کار بکسی نفرمود 
و بتن خویش کار خود میکرد و تا اخر زن 
اختیار نکرد و همه عمر را بعلم و عبادت 
گذرانید. 
ابراهیم آباد. ((] (اخ) نام عده‌ای کتیر از 
قراء ایران و از جمله نام قریه‌ای معروف به 
بلوک مشک‌اباد و لاخور. اانام محلی کار 
راه قم و ساطان‌آیاد عراق. صیان گردنة 


۱ -نل: فروشند. 
۲ -گمان میکنم این کلمه مصحف رحرحان 
باشد: قال الشریف علی‌بن عیسی الحنی: ابراق 
جیل فی شرقی رحرحان. 

3 ۰ 


۴ . اپراهیم آباد. 


چشمه و شهسواران در ۲۴۶۹۰۰ گزی 
تهران, دارای شعبة پست. اانام محلی کنار 
راه شاهرود و نیشابور میان میامی و زیدر 
در ۴۸۵۰۰۰ گزی تهران. ||تام محلی کنار 
جاده سیرجان و بندرعباس, میان احمداباد 
و حسین آباد در ۱۱۹۱۶۰۰ گزی تهران. 
||نام محلی کار راه شاهرود و نیشابور مان 
همت‌آباد و بزقوچان در ۷۷۶۱۰۰ گزی 
تهران. ااتام محلی کار راه شیراز به بوشهر 
میان باباحاجی و فیروزاباد در ۷۲۰۰۰ 
گزی شیراز. |[نام مرکز خرة قهاب رستاق از 
ولایت سمان و دامفان و ان به ابراهیم‌اپاد 
هفت‌تان مشهور است. 
ابراهیم آباد. ۱ ((ج) نام قسصبه‌ای در 
شمال غربی هندوستان در ناحيه اوده از 
ولایت برانیکی بر ساحل رود کومتی یکی 
از ابراهدهای گنگ. مردم آن ۳۰۹۵ تن.و 
بازاری بزرگ برای حبویات دارد. 
۳ آجری.! م جْز ریا ((غ) دو 
از عرفای قرن سوم هجری بدین نام 
بدند. و آجری صفیر و دیگری 
۳۳۳ ات 
اپراهیم احسائی.!۱ م آ] (اخ) از فقها و 
نحویین قرن یازدهم همجری, از مردم 
اختنام: در طریقت از مریدان ت شیخ تاج‌الاین 
هذی بوده. شرصی بسر نظ‌الاجرومة 
عمریطی دارد و دفع الاأسی فی اذکار الصبح 
و العتا ثالیف فایکر اونتت .یه غربی که ضعن 
میگفته و در ۱۰۴۸ ه.ق. درگذشته‌است. 
ابراهیم ادهم.(! م آ ها ((ج) ابواسحاق 
ابراهیم‌ین ادهم‌ین متصورین زید بلخی. نام 
یکی از اکابر ماد نیمة اول قرن دوم هجری 
است که بسال ۱۶۰ یا ۱۶۶ ه.ق. در غزای 
بیزنطیه بشهادت رسیده‌است و پسر خواهر 
ار محمدین کناسه شاعر کرخی متوقی به 
۷ ه.ق. ر‌ در رئاء او قصیده‌ای است و 
در آن اشارتی بر اينکه قبر ایراهیم در شهر 
جدت‌الفربی میگوید. بنابر روایبات دیگر 
روضه او در سوقین یکی از دژهای روم 
است و گویند او شاهزادة بلخ بود. روزی 
بشکارگاه ماتفی در گوش سر ار تدا داد که 
ای ابراهیم آیا تو بدین کار آمدی! از شنیدن 
راز شوری در درون او افتاده از اسب بزیر 
آمد و جام خویش پشیانی از شبانان پدر 
داده و پشمينة او دربوشیده روی بصحرا 
نهاد. دیرزمانی شوریده و بریشان ن در جبال 
و مفاوز بسر پرد سین بمکه شد و مجاورت 
اه گزید و در آنعا عونت وت تن از 
اولیا از جمله فضیل عیاض و سفیان توری 
و بقولی حضرت امام محمد باتر عله‌السلام 


رسید و سرانجام بشام رفت و تا پایان عمر 
بدانجا بزیست. کرامت‌های بسیار بدو نسبت 
کنند و نام آر چون مثل اعلای ترک و تجرید 
زبانزد اهل طریقت و شعرای صوفی‌مشرب 
است. 

پادشاه از سلسلة ارتقيهٌ حسصن کیفا (۴۹۸ 
د«.ق .. 

ابراهیم ارموی. (( ع21](اخ) از مشایخ 
صوفیه در قرن هقتم هجری. فرزند شیخ 
عبدالّه ارموی. سولد او در جسبل قساسیون, 
بعربی شعر میسروده و در ۶٩۹۲‏ ه.ق. 
درگذشته أست. 

ابراهیم استرابادی. 1 1 ۱ تَّ] (اخ) از 
علمای قرن دهم هجری. ار کتاب حسية 
ایوالفتوح را بفارسی ترجمه کرده و در ۹۵۸ 
ه.ق. درگذشته است. 
ابراهیم اطروش. (ام۱(]۱خ) نام یکی از 
بزرگان طریقت متصوفه. سعاصر ابراهیم 
خوّاص در قرن سوم هجری. 

ابراهیم افلیلی. [! م آ] ((غ) ابواسحاق 
ابراهیم‌بن محمدین زکریاین مفرج قرشی 
زهری. اصل او از افیلا یکی از قرای شام و 
متولد در قرطیة اندلس است (۲۵۲ ه.ق.). 
او ادیبی نحوی و لشوی بوده و چندی 
وزارت مکتفی بائّه در اندلس داشته و بر 
دیوان متنبی شرحی نوشته‌است. وفات او در 
قرطیه بسال ۴۴۱ اتفاق افتاد. 

ابراهیم ! کرممی. [! (خ) یکی از 
شعرای اخیر عرب. مولد او دمشق و تولیت 
قبر محبی‌الاین با او بود. او ر دیوأنی است 
بنام مقام ابراهيم. در سال ۱۰۴۳۷ ه.ق. 
وفات کردمایت: 

از تر مشهوز 0 ت 
ابرآهیم ی [1 0 رجوع به 
ابرآهیم اینا ‌ (! م) (اخ) ۲ براهیم پنال. 
پرادر مادری نشتین پادشاه سلجوقی. 
طفرل‌بیک. در ابتدای دولت سلجوقی با 
برادر خود همراه بود و باو خدمت سیکرد. 
اما بسال ۲۵۰ ه.ق. در همدان علم طفیان 
برافراشت و طفرل بر سر او تاخته سپاه او 
بپراکند و ابراهیم به ری گریخت و در اخضر 
طفرل بر او دست یافتد او ر بکشت. 
ابراهیم بابری. (! م ب] (اخ) هجدهمین 
پادشاه از سلله بابری مفول در هندوستان 
(۱۱۳۲ ه.ق .). 

ابراهیم بریدشاهی.(ا م ب) (غ) 
چهارمین شاه از بریدشاهیان در بیدار 
هتدوستان ٩۹۷-۹۹۰(‏ هق.). 

ابراهیم بزاز. زا , بَز زا] ((خ) از این 


ابراهیم‌بن ابی محمد. 


شاعر بیتی در لفت‌نام اسدی برای کلمة 
نوفه شاهد آمده‌است: 

یا نعرة اسبان چه کنم لحن مغنی 

با نوف گردان چه کنم مجلس گلشن؟۱ 
ابراهیم‌بن ابان.( ِ ) (اج) از رجال 
حدیث. بواسطة پدر خویش ابان از عمروبن 
عثمان روایت کند و اصلاً از مردم بصره 
است. دارقطی او را بضعف سوب میدارد. 
ابراهیم‌ین ابرش.ل م نٍ آ زا (اخ) 
ابراهیم‌ین ایوب ابرش طبیب مخصوص معترٌ 
بساله عمباسی یوده (۳۵۱ -۲۵۵ ه.ق .). 
پدرش ایوب نیز طبیب بود. و او کتابی چند 
از یونانی بعربی ترجمه کرده‌است. 
ابراهیم‌بن آبی‌الحسن. ام ن بل ع 
ش | (اج) عکتنی به ابوسالي رجوع به 
ابرس‌الم مرینی شود. 
ابراهیم‌ین آبی‌السنه.(| من آیش ش‌ن 
(اخ) رجوع به ابن ابی‌السته شود. 
ابراهیم‌بن آیی‌الفتح اندلسی. [[ م ن 
بل قآ ل] (اخ) رجوع به ابن خفاجه 
ً# 
ابراهیم‌بن ابی‌بکر اصفهانی. (۱ م ن 
آبی بٍ ر ا] (اخ) از شاگردان امام فخر 
رازی. انگاء که امام در هرات بیمار شد و 
مرگ خویش نزدیک دید او را وصی خود 
که 
ابرآهيم‌بن آبی‌بکر دنافی. (!م ن آبی 
ب رٍ دنْ نا] (اخ) رجوع به ابراهیم دنانی 
شود. 
ابراهیم‌بن ایی‌سفیان قیسرانیی ۰( م 
نف ن ق ت] (اخ) از که 2 

علمای فلسطین. وفات ۲۷۸ ه.ق. حافظ 
ابوالقاسم سلیمان طبرانی از او اخذ و روایت 
کرده‌است. 
ابراهیم‌بن آپی‌طالب. (۱م ن آل) (لخ) 
از خفاظ نشاپور در قرن سوم هجری و در 
سال ۲۹۵ ه.ق. درگذشته است. 
ابرآهیم‌بن ابی‌عون احمد. (ا م ن آ 
ن أع] (اخ) رجوع به ابواسحاق ابراهیم... 
شود. 
ابراهیم‌بن ابی‌محمد. ۱ م ن آم عم 
۱ (اخ) یحیی‌بن المسبارک الیزیدی. از 
بزیدیین. لغوی و عالم به عربیت. در خدمت 
مامون خلیفه بوده و بغداد وفات کرده‌است. 
از اوست: کتاب الشقط ر الشکل. کتاب 
با رکه ات لاتم 
کتاب‌المصادر فی‌القرآن. و او مصادر را تا 
سورة حدید گرد کرد و سیس درگذشت 
کاب ما انفقت الفاظه و ا2 علفت سعانیه. 


۱-اين بت رابا اختلافی چند عوقی به منتصر 
اسماعیل‌بن نوح‌بن منصور ساماتی نسبت میکند. 


ابراهيم‌بن آبی یحیی. 


(این‌الندیم). و رجوع به یزیدیین شود. 
ابراهیم‌بن ابی بحیی. (! م ز ی با] 
(اخ) رجوع به ابراهیم حفصی شود. 
ابراهیم‌بن احمد. (ا ‏ نآ ۶) ((خ) 
ابن‌الحسن. رجوع به ریاعی ابراهيم شود. 
ابرآهيم‌بن احمد. ۱ م ن آ ) (اخ) 
هجدهمین سلطان عشمانی در دوازدهم 
شوال ۱۰۳۴ ه«.ق. متولد شد و پس از برادر 
خود صلطان مراد رابع بتخت صلطت 
نشست. وزیر او قره‌مصطفی مردی باتدبیر 
بود و برای اصلاح امور مالی سمی بلیغ کرد 
لکن پس از جهار سال صدارت درباریان بر 
وی شوریده مسوجبات قتل او را فراهم 


کردند. سلطان ابراهيم مردی خوشگذران" 


بود و از اسور کشوری فلت داشت. در 
زمان او ترکان چند بار در دالماسی شکت 
خوردند و سلطان از این‌رو خشمناک شده 
مصمم گشت تمام مسیحیان مملکت را بقتل 
رساند لکن شیخ‌الاسلام مانع آمد. از 
کارهای مهم که در زمان اين سلطان واقع 
شد فتح جزيرهة «اقرریطش» بوده. ینی چریها 
در سال ۱۰۵۸ هرق. او را دستگیر کرده در 
قلعة چینی‌لی کوشک, محبوس کردند و پس 
از چند روز بدار اريختند. 
ابراهيم‌بن احمد. ! م ن آع] (اغ) ابن 
محمدین آغلب‌بن ابراهیم‌ین اغلب. نهمین 
پادشاه اغلبی. میل بسیار به ابادی و عمران 
داشته لیکن قساوت بر طبع او غالب بوده و 
با بنی‌طولون که در مصر فرمانروائی داشتند 
جنگها داده و بر آنها غلبه کرده و بسال ۲۸۹ 
ه.ق. به بیماری ذوستطاریا درگذشته و به 
قیروان مدفون شده‌است. 
آبراهيم‌بن احمد. (| م ن آع] (اخ) ابن 
مروان. از رجال حدیت. قبل از سال ۲۹۰ 
ه.ق. از دنیا رفته و از هدبه و جیارةبن 
مفلس روایت دارد. 
ابراهيم‌پن احمد المروژی. (! م ن 
ام دل م ] (اخ) رجسوع بسه ابواسحاق 
ابراهیم‌بن احمدین اسحاق المروزی شود. 
ابراهيم‌ین احمد حرانی.[! م نم « 
خر را) (اخ) از رجال حسدیت و گویند 
احادیث موضوعه روایت صیکرده» و بنام 
ابراهيم‌ین ابی‌حمید نیز مشهور است و از 
عبدالعظیم‌بن حبیب روایت کرده‌است. 
ابراهيم‌بن احمد رقی. از م ن آ م د 
رق قی) (اخ) از مشایخ صوفیه. او را با 
ابراهیم قصار صحبت بوده و به ال ۲۴۷ 
ه.ق. درگذشته‌است. سخنان بسیار در پند و 
موعظت از او منقول است. 
ابراهیم‌بن احمد طرخان. [ا م ن أ 
۳ دٍ طّ] ((خ) کتابی خطی در سیصد صفحه از 
او در ارویا موجود است بنام کاب السمات 


ابراهیم‌بن المهدی بن المنصور. 


فی اسماء البات بترتیب حروف معجم و 
مترادفات نباتی را ذکر کرده و ظاهرا در 
قرن هشتم هجری میزیسته است. (تاریخ 
اطبای عرب لکلرک). 

ابراهيم‌ین احمد عجلی. | م ن اد 
ع(اخ) یکی از رجال حدیت. او از 
یحیی‌بن ابی‌طالب روایت کرده‌است و در 
روایات او احادیت موضوعه هست. 
ابراهیم‌بن اسحاق.!ا م ن !] (اغ) نام 
غش تن از محدئین و هر شش بضعف 
روایت منسوبند. 

ابراهيم‌ین اسحاق.! م ن !] ((غ) اببن 
ابراهیم ماهان‌ین بهمن‌ین نسک ارجانی 
فارسی, معروف بموصلی. رجوع به 
اسحاق‌ین ابراهیم موصلی شود. 
ابراهيم‌بن اسحاق اباضی. ۰ ([ م ن | 

(] (اخ) یکی از: رسای اباضیه. کمن 
از اوست. (ابن‌الندیم). 

ابرآهيم‌ین اسحاق شکستانی. (! م ن 
[ق ۳ رجوع به ابراهیم شکستانی 


7 اسماعیل. 1 91 ن |) (اخ) تام 
چند تن از رجال حدیت. 
ابرآهيم‌بن اسماعیل. ۱ 1 نٍ !) (اخ) 
رجوع به این اجدابی شود. 
آبراهیم‌ین اسماعیل. (| م يٍ !۱ (اخ) 
مکتی. بته ابنوانتتای, هی آضخان 
حدیت. متوفی بسال ۲۱۸ ه.ق. (ابن‌الندیم). 
براهیم ین اسماعیل. (ا من !ا(خ) ان 
ی وفات در ؛ بخارا بسال ۲۹۵ 
هرق. و مولد او بفرغانه" بسال ۲۳۴. 
ابرآهیم‌بن آسماعیل. (! م ن !] (اخ) 
استاد محمدین. مکزم. یکی لز ۸ زبان 
عرب. (ابن‌الندیم). 
ابراهيم‌بن اسماعیل. [[ من !]((خ) اين 
داود کاتب. کاتبی 92 و بلیغ بوده و 
مجموعه رسائلی داشته و ن 
شعری بوده‌است در هفتاد ورقه. (ابن‌الندیم). 
ابراهيم‌بن اشتر. ۶ ن آً تَ) (اخ) 
ابراهيم‌ین مالک اشتر هننگام خروج 
مختاربن ابی‌عبیدة قفی با او بود و در سال 
۷ ه.ق. بسرداری لشکری منصوب و به 
ضیط موصل مأمور شد و سپاه شام.را که از 
طرف خلیفهٌ اسوی آسده‌بودند بشکست و 
عبیدائّبن زیاد را بقتل آورد و پیوسته.ببا 
مختار بود تا مصعب‌بن زبیر بر کوفه غلبه و 
مختار را دستگیر کرده بکشت. ابراهیم: پس 
از قتل مختار بمصعب پیوست و بنهدولت 
ابن زبیر خدمت میکرد. چون عبدالملک 
مروان لشکیر بعراق فرستاد ابراهيم در 
جنگی که بين سیاهیان مصعب و اهل شام 
اتفای افاد کشجه شد. 


ننیز او را دیوان 


۳۹۵ 


ابراهيم‌بن اغلب.(۱ م ن آ [] (اخ) ابن 
سالم. سردودمان اغالبه از سردم مرورود. 
اغلب پدر ابراهميم در سال ۱۳۸ ه.ق. 
بحکومت افریقیه منصوب و در ۱۵۰ در 
شورشی که بدانجا اتفاق افتاد کشته شد. 
ابراهیم پسر اغلب یه لیاقت و کفایت شود 
آن فتنه بنشاند و حکومت آنجا از طبرف 
هرون‌الرشید بدو مفوض گشت (۱۸۴). 
ایراهیم شهر عباسیه را در افریقیه بساخت و 
آنرا پایتخت ت قسرار داد. کارلیس کییر 
(شارلمانی) بادشاه فرانسه سفیر نزد او 
فرستاد و اظهار دوستی کرد و بال ۱۹۶ به 
فیروان درگذشت. 
ابراهیم‌بن الاستاد. | م نسل )(2) 
ملقب به تاج‌الاین. رجوع یه ابن‌الاستاد 
شود. 
ابراهيم‌بن الصلت ۰ م نص ص| (اخ) 
یکی از تفه و مترجمین از زبانهای دیگر 
بعریی و سریانی و ظاهراً در ترجمه از 
پروان سرجیوس رآأس‌السیی است. او از 
ازساط تین ات کناب رل مات 
باسقا لوان ازنتمام: من ارت طو و 
کتاب‌الاورام جالینوس را بعربی و کتاپ 
صفات لصبی یصرع او را به دو زبان سریانی 
و عسربی و هم کتاب اربع مقالات یا 
کتاب‌الاريعة یا رابوعای بطلمیوس را بعربی 
ترجمه و مقال اولای بطلمیوس را تفسیر 
کرده‌است. (از ابن‌الندیم و غیره) 
ابراهیم‌بن العربی. (!م یل غ ر] (اع) 
در زمان بی‌امیه والی یمامه بوده و نسل او 
مدتها در دیار مذکور حکومت کردند و به 
آل‌ابراهيم‌ین العربی اشتهار دارند. ذکر 
ایراهیم در نوادر بسیار امده‌است. 
ابراهيم‌بن المحسن.( م زل ؟) ((خ) 
نام یکی از خوشنویسان معروف در خط 
عربی» و او شاگرد اصحاق‌بن حماد است. 
(ابن‌الندیم). 
ابراهیم‌ین آلمهدی‌ی نالمنصور. 1 
م نل م دی ي یل ع](اخ) مکنی یه ایواسحاق 
عباسی, برادر هارون‌الرشید. مادرش شکله 
از اهل طبرستان. و گویند دختر پادثاه 
طپرستان بوده‌است (۲۲۴۳-۱۶۲ ه.ق.). 
مردی ادیپ و شاعر و در غنا یر هر کس 
تقدم داشت. قبل از او از خلیفه‌زادگان کسی 
مانند وی در شعر و فصاحت دیده نشده و 
خنیاگران در صناعت خویش او را گم 
میکردند. در سال ۲۰۲ ال بفغداد و 
بلی‌عباس با او بیعت کردند و لقب مبارک 
بدو دادند. در آن وقت مافود در خراسان 
۱ -ابن خلکان. ذیل ترجم محمدین زکرپای 


رازی. با ها لصحه ٩‏ رپ 


بود و حضرت امام علی‌ین موسی الرضا را 
ولیعهد خویش کرده‌بود. حسن‌بن سهل 
ما موز یقت تاد تیاه و ستپاهیان 
بقداد را در واسط بشکست و چون مأمون 
وارد بغداد گردید (۱۵ صفر ۲۰۴) ابراهیم 
مخقی گنت. کسان مأمون عاقبت او را 
دستگیر کردند لیکن مأمون او را آزاد کرد و 
سرانجام به سرمن‌رأی در رسضان ۲۲۴ 
فرگقعت. (فن حگان و عراز که 
اوست: کتاب ادب ابراهمیم. کتاب‌الطبیخ. 
کتاب‌الطب. کتاب‌الفنا. و این‌الندیم گوید او 
را صد ورقه شعر است. 
ابراهیم‌بن بابسنقر. ۱۱ م نز ش ق) (اخ) 
این شاهرخ. در خراسان با عمزادة خود 
میرزاغاه محنود جنگ کرده بر آو فائی آمد. 
استراباد و آذربایجان را نیز بضبط خود 
آورد و در جنگی بسا جهان شاه پسر 
قر‌یوسف ترکمان شکست یافت و بگریخت 
و در ۸۶۳ ه.ق. درگذشت. 
ابراهیم‌ین بخر.(! م نٍ ب ] (اخ) ضاعر 
بزرگ عرب در قرن اول هجری, برادر 
نعمان‌بن بشر انصاری. وفات ۶۰ ه.ق. 
ابراهیم‌بن بکر شیبانی. ( م نٍ بِ رٍ 
ش) (اخ) از رجال حدیت. اصلاً کوفی با 
واسطی و در بفداد اقامت داشته‌است. 
براهیم‌بن بکس. ۱ من ب ک) (خ) 
رجوع به ابراهیم‌ین بکوس شود. 
ابراهیم‌بن بکوس. | م نِ ب] (خ) 
عشاری. معروف به ابن بکوس. مکتی به 
ابراسحاق. طبیبی ماهر و مترجمی زبردست 
بوده‌است و زبان سریانی و عربی نیکو 
میدانسته و او یکی از بیست‌وچهار طبیب 
است که عضدالدولة دیلمی در سال ۳۶۸ 
ه.ق. بخدمت بیمارستان عضدی گماشت و 
ابراهیم پس از ابتلاء بکوری نیز بطبابت 
اشتفال داشت. از تالیغات اوست کناشی در 
طب و نیز قرابادینی و در آخسر آن سبحتی 
راجم باتکه آب خالص ارطب از ماءالشعیر 
است. دیگر رسلله‌ای در جدری. و او 
راست: کاب فی‌الرژیا. و کتاب الحس و 
ال ی و کسای اتازن آفست ارت 
ثاوفرسطس را بعربی ترجمه و کتاب 
سسوقتطیهای ارستط زا که فنن تاه 
بربانی کرده بعریی آورده و نیز ترجمة 
سریانی ابن ناعمه را اصلاح کرده‌است. و هم 
بقولی نقل کتاپ الکون والفساد ارسطو 
بعربی از اوست. (از ابن‌الندیم و جز آن) 
ابرآهیم‌بن بنان.[! م نٍ با (اخ) طبیب 
خاص متصم بان عباسی, برادر سلمویةبن 
بنان. هر دو برادر عیوی بودند و خلیفه 
بآنان اعماد بسیار داشت. چنانکه خزينة 
بیت|لمال را بابراهيم سپرد. 


ابراهیم‌بن سعید جوهری. 


ابراهیم‌بن جابر.(۱ م نِ ب] (خ) 
رجوع به جابر شود. 
ابراهیم‌بن جعمان. (! م نِ ج) (اخ) از 
فقهای شافعی در فرن یازدهم هجری. به 
بسیاری از علوم زمان خود واقف بوده و 
شعر عربی نیکو میسروده. کتابی در عروض 
بنام ایةالحاتر من احرف‌الدواثر منظوم 
ناخه‌است. 
ابراهیم‌بن حبیب سقطبی‌طبری. اا 
م نٍ حٌ بی ب ش ق ي ط ب](!خ) مکنی 
بایواسحاق. او را ذیلی است بر تاریخ طبری 
و در آن از ابوجعفر محمدین جریر الطبری و 
اصحاب او اخبار بیاری است. و او در فقه 
بمذهب محمدبن جریر طبری بوده و از 
اوست: کتاب‌الرساله. کتاب جامم‌الفقه. 
(ان‌الندیم). 
ابراهيم‌بن حبیب فزاری. ! م ن خ 
بی پ ف] (اخ) رجوع به فزاری ابواسحاق 
ابراهیم... شود. 
ابراهیم‌بن حریری. (! م نٍ ) (خ) 
مورخ مشهور هندی بروزگار بایر شاه 
امپراطور مفول. او راست کتابی در تاریخ 
عام هند بنام تاریخ ابراهیمی که بسال ٩۳۴‏ 
ه.ق. پایان رسانیده‌است. 
ابراهیم‌بن حسین, ۱ 5 نٍ خ ش] (اج) 
لب به ظهیرالدین همدانی, فلسوقی ادیپ 
و جامع فتون مختلف بوده‌است. وفات بال 
۶ ه.ق. در زمان شا‌عباس صفوی 
میزیته و محمدتقی مجلسی از او روایت 
کند. و با شیخ بهائی آمیزش داشته و 
حانیه‌ای سر کستاب نشفای ابسوعلی 
نوشته‌است. (روضات). 
ابراهيم‌بن حمادبن اسحاق‌بن 
حماد. !من عْغ ماد ن اي نم ما] 
(اخ) از فشقها و ررات مالکی و مکنی به 
ابواسحاق است. از اوست کتاب الرد علی 
الشافمی. کاب‌الجناتر. کاب‌الجهاد. کتاب 
دلائل‌النبوه. 
ابراهیم‌بن حمزه. (! م ن ح ز) ((خ) 
تاج‌الاین. از مردم ادرنه. کتابی در تفسیر 
بتام جامع‌الانوار نگاشته است. وفات ۹۷۰ 
ه.ق. 
ابراهیم‌بن خالد. (! م ن لا (لغ) اسن 
یمان الکلبی. رجوع به ابوئور ابراهيم... 
شود. 
ابراهیم‌بن خالد صنعانی.!! م ن ل د 
ص ] (اخ) فقیه و محدث و راوی کتاب 
جام‌الکبیر سفیان توری. (ابن‌الندیم). 
ابراهيم‌ین داود قصار. (| م نٍ وو د 
قّض صا] (اخ) یکی از بزرگان عرفا و 
مشایخ صوفیه مانند معروف کرخی و جنید. 
وفات ۲۲۶ ه«.ق. 


ابراهیم‌بن دبنار. [ا , نِ] (اخ) ابوحکیم 
نهروانی بغدادی. از اکابر دانشمدان قرن 
شتم هجری (۵۵۶-۲۸۵ ه.ق.). مدرسه‌ای 
به باب‌الازج با کرده که بنام او مشهور 
شده‌است. 
ابراهیم‌بن ذ کوان. !| م ن ذک] (خ) 
حرانی. از موالی جعفرین منصور عباسی. 
چندی وزیر هادی‌ین مهدی خلیفه 
بوده‌است. 
ابراهيم‌بن رانق. (۱ م ن ء] (اخ) رجوع 
به این راتق شود. 
ابرآهیم‌بن زهرون.!! م ن !] (خ) 
مکتی به ابواسحاق حرانی. از مشاهیر 
اطبای اسلام. در سال ۳۲۰٩‏ ه.ق. در بغداد 
وقات کرده و پسرض ابوالخسن تابت انز 
طیبی مشهور بوده‌است. 
ابراهیم‌بن زیاد. زا 1 نِ (اخ) او راست: 
کتاب فی‌الادب للمهدی. (ابن‌الندیم). 
ابراهیم‌بن سالم نیشابوری. ا! م نز ل 
م] ((خ) از محدئین. و احمدین حفص‌بن 
عبدالّه از او روایت کند. 
ابراهیم‌بن سعد. (! م نٍ ش] (اخ) از 
ثقات محدئین و صاحب ید طولی در فقه. او 
قاشی مقینة رسول بودهانت و گوید هفت 
هزار حدیت راجع باحکام بیاد داشته و به 
هفتادوپنج‌سالگی در سال ۱۸۳ ه.ق. وفات 
کرده‌است. محدث دیگری نیز بباین نام 
هست که بضعف روایت موب است. 
آبراهيم‌بن سعد حموئی. [! م نز ش د 
حَمْ مو) (اخ) رجوع به ابن حمویه شود. 
ابراهیم‌بن سعد زهری. !| م نٍ ش < 
(!خ) مکنی به ابواسحاق. از مشاهیر 
علماء و محدئین. وفات او بال ۱۸۰ ه.ق. 
است. 
ابراهیم‌ین سعد علوی.! م ز ش «عغ 
(غااز تنل حغرت جسوین هلن 
علیهماالسلام. مکنی به ابواسحاق. از مشایخ 
اقا دای او یس و الهاریی وان اس لد 
بفداد بشام رحلت کرده بدانجا اقامت گزید 
و کراماتی بدو نسبت کنند. 
ابراهیم‌بن سعید. ۱! م ن شا (خ) 
ابواسحاق رفاعی. نحوی و ادیب. از کودکی 
کور بود و در جامع واسط پدرس عبدالففار 
حصبی حاضر میشد. از واسط بیفداد رفت و 
نزد سیرافی نحوی معروف, بتکمیل نحو 
پرداخت آنگاه بواسط برگعت و بتدریی 
مشغول شد و چسندی بزبید بود. شهرت 
داشست که شیعی‌مذهب است و بدان جهت 
آزار بمیار میدید. او در سال ۴۱۱ ه.ق. 
درگذشت. 
ابراهیم‌بن سعید جوهری.(! م ن 


ص د ج ه) (اخ) از کبار و ائمة محدنین ماه 


سوم هجری. در بفداد تدریس میکرده‌است 
و در ۲۳۷ ه«.ق . درگذشته. در حدیث او را 
تألیفاتی است. 
ابراهيم‌بن سعید حبال.(! م ن ى د 
عَبٍ با] (اخ) یکی از اکابر محدئین مصر 
است و در نودویک‌سالگی بسال ۴۸۲ ه.ق. 
وفات کرده‌است. 
ابراهيم‌بن سفیان.(! م نٍ شف] (اخ) 
از فقهای مائةٌ سوم و چهارم هجری, از 
اصحاب مسلم. وفات او بسال ۲۰۸ ه.ق. 
است. 
ایراهیم‌بن سفیان. (! م نٍ متا ((خ) 
ابن سلیمان‌ین ایی‌بکرین عبدالرحمن‌بن 
زیادین ابسیه. رجوع به زیاد ابواسحاق 
ایراهیم... شود. 
ابراهیم‌ین سکمان.!۱ م نٍ ش] ((خ) 
مسلقب به ظهیرالدین. بادشاه ارمنستان 
(۵۲۱-۵۰۶ هقی .), 
ابراهيم‌بن سلیمان. [| م يٍ ش [) (اخ) 
رجوع به ابراهیم قطیفی شود. 
ابراهیم‌بن سلیمان بلخی. | , ز ش 
ل نِ بٍّ] ((خ) یکی از روات حدیت و 
بضعف روایت شوب است. 
ابراهیم‌بن سلیمان شامی. (! م زٍ ش 
نٍ] (اخ) از صوالی بنی‌امیه. در زمان 
حکمبن هشام اموری باندلس رفته و در دوره 
عبدالرحمن‌بن هشام و محمدین عبدالرحمن 
هشام. مرظف بوده‌است. آنگاه که در مشرق 
بود از ابونواس و ابوالعتاهیه روایت شعر 
میکرده و خود نیز شاعر بوده‌است. 
ابراهیم‌بن سنان.  ۱(‏ ان س! (غ) 
ابواسحاق ابراهيم‌ین ستان‌بن ثابت‌بن قرة 
حرانی صابی (۳۳۶-۲۹۶ یبا ۳۳۸ ه.ق.). 
مهندس و ریاضیدان و طبیب. در بغداد 
متولد شده و نزد پدر و معلمین خصوصی 
فلون و علوم آن زمان را آموخت. وقتی 
مستکفی باه خلیفه او را مأمور کرد تا تمام 
اطبای بفداد را امتحان کند و آن کس که 
تالائق است از طبابت عمنوع گردد ابراهیم 
پس از امتحان از افشای راز آنان سر باززد 
و خلیفه اين عمل به ابوسعید یمامی که هم 
از بزرگان اطبای آن عصر بود واگذار کرد. 
کتب بسیار تألیف کرده‌است از آتجمله کتاب 
حفظالصحه هنگام شیوع اسراض وبائیه. 
رساله در حبوب مهله. زبدةالحکم در 
فلسفه. کتاب در رسم قطم سه‌گانة مخروط 
بوسیله نقاط بیار. کتاب سر ظل. کتاب در 
علم هندسه در سیزده مقاله. کتاپ در اينکه 
بطلمیوس در اختلاف زحل و مشتری و 
سریخ مساهله کرده وسچه طریق باید 
اختلاف انها را تحقیقا بدست اورد و 
غیرذلک. ابن‌النديم کب ذیل را نیز از او نام 


برده‌است: کتاب اغراض کتاب‌السجسطی, 
کتاب تفسیر مقالاٌ اولی از مخروطات. 
ابراهيم‌بن سوید صیرفی. زا : ٍ ش 
و دٍ ص ر](اخ) از رجال حدیث و او بضعف 
روایت متصوب است. 

ابراهيم‌بن سوید مدنی. (! م نٍ ش و 
دم 5) ((خ) یکی از رجال نقة حدیث. 
ابراهيم‌بن سهل.! م نٍ ش] لخ) از 
مشاهیر شعرا. او بهودی بوده و قطعة رندائهً 
ذیل اشاره بمحمد و موسی نامی که یکی بعد 
از دیگری منظور او بوده‌اند از اوست: 

ترکت هوی موسی لحبٍ محمد 

و لولا هدی‌الرحمن ماکّت اهتدی 

و ما عن قلی مني ترکت وانما 

شریعة موسی عطلت بمحمد. 

ابراهیم‌بن سیابه. (ام نٍ ش ب] (اخ) از 
شعرای عرب بوده, حعایات و توادر بسیار 
در کتب ادب از او نقل کرده‌اند و با ابراهیم 
موصلی و پسمرش اسحاق مصاحبت 
داشته‌است. 
ابراهیم‌بن سیار. (! م ن ی یا] (غ) 
التظام الیصری. مکنی بابواسحاق. پیشوای 
فرقة نظامية معتزله, از قدمای علماء پصره و 
یکی از ائمة معحتزلیان. اشتهار او به نظام از 
انروست که مهره‌ها به رشته کشیده ببازار 
بصره می‌فروخت. در علم کلام و حکمت و 
طییعیات و دیگر علوم عقلی و نقلی مُتبحر 
بو هو نالخاضه در علتقه مسطالعای بیان 
داشته و چون در توفیق افنکار فلاسفه و 
متکلمین می‌کوشيد طریقة معتزله را که بدین 
مقصود ماعدتر بود اختیار کرد. ابراهیم هم 
از اوان صبا بکثرت ذکاء و فضاحت 
مشارالیه بود. علم کلام را از ابوالهذیل 
علاف فراگرفت. گویند هارون خلیفه وقتی 
او را برای مباحثة با خسنیه کنيزک جعفر 
صادق علیه‌السلام به بفداد طلبیده و او در 
محضر خلیفه و خالدبن یحیی برمکی با 
حسنیه به بحث پرداخته‌است. اشتهار کامل 
نظام در خلافت معتصم عباسی است. اقوال 
خاص او را در کلاغ شهرستانی در ملل و 
نحل آورده. نظام را اشعار اطیف است و 
این‌اللديم گوید دیوان او پنجاه ورقه است.! 
ابوعتمان جاحظ عمروین یحر از شاگردان 
اپسرافسیمین سیار است. وفات لو در 
بت وش سالک بش ال .۱۲۱ خای. (از 
تاموس‌الاعلام) و تاریخ وفات ظاهراً 
صحیح نیست چه با معاصر بودن او با 
هارون و ابوالهذیل وفق نمیدهد. 
ابراهيم‌بن سیما. (! م ن) ((ع) یکی از 
امرای موسی‌ین یغا. در ائنای محاربة زنج, 
والی اهواز بوده‌است و تا آنگاه که موسی آن 
نواحی را ترک گفت در آن مقام باقی بود و 


ابراهیم‌بن شهید. ۲۹۷ 
در جنگی که بسال ۲۷۳ ه.ق. میان معتمد و 
موفق به زعفرانیه درگرفت کشته شد. 
ابراهیم‌بن شاذ جبلی.!! م ن ذ ج ب] 
(اخ) مکی به ابواسصاق. از مردم بل فضة 
هرات. پس از تحصیل علم در هرات بینداد 
رفت و در انجا بتدریی پرداخت. او از 
محمدین عبدالرحمن سامی هروی و دیگران 
روایت دارد. 
ابراهیم‌بن شاهرخ. !! م ن ر) (اخ) این 
تیمور. شاهزاده‌ای دانش‌دوست و ادیب و 
خوشنویس بوده. از طرف شاهرخ مأمور 
جنوب ايران گشته. مدرس دارالشفاه شیراز 
رااو با کرد. و شرف‌الدین علی یزدی کتاب 
ظفرتامٌ تیموری را بنام ابراهیم کرده‌است. 
وی در ۸۲۸ ه.ق. درگذشته است. 
ابراهیم‌بن شرکب. ([ م نٍ ش کَ) (اخ) 
پسر مسلم. در اواسط قرن سوم هجری بر 
نواحی مرو و نیشایور مسلط شد و دعوی 
استقلال کرد. او پسر ارشد مسلم است و به 
ابتدای امر در خدمت یعقوب‌بن ليث صفاری 
بوده, سپس آحمد خجستانی بدو حسد برده 
و به حیله و تدبیر آو. یعقوب. ابراهيم را نفی 
کرد. 
ابراهیم‌بن شعیب. | م نٍ مُ ]] (اخ) 
یکی از هفت محدت است که از سحنون 
روایت کرده‌اند. در اواسط قرن سوم هجری 
در البیره" یکی از شهرهای اندلس ظهور 
کرد. شش تن دیگر راویان سحنون: احمدین 
سسلیمان‌بن ابی‌الربيم. سلیمان‌بن نصر. 
ابراهیم‌بن خالد. ابراهيم‌ین خلاد. عمرین 
موسی الکنانی. سعیدین نمر غافی. 
آبراهيم بن شعیب مدنی. ([م نز ش ع 
ب م 5)(اخ) یکی از رجال حدیث است. ان 
رهب از او روایت کرده و اببن سعین او را 
بضف روایت مسوب میکند. 
ابراهیم بن شماس. [ز ‏ نز ما1 (خ) 
یکی از مشایخ و پیروان طریقت صوفیه در 
قرن چهارم هجری. اصلاً از مردم سمرقند 
یوده, سیس به بقداد مسافرت کرد و چندی 
آنجا بصر برده و بسمرقند ببازگشت و از او 
سخنانی در حکُم و اخلاق نقل کرده‌اند. 
ابراهيم‌بن شهید. (! م نٍ ش] ((خ) یکی 
أز امسرای دولت پسنی‌حفص است. وی در 
آواسط قرن هشتم هجری مدتی بر تونس 
استیلا یافته و مستقلا حکوست راند. جون 
پدرش ابوبکرین ابی‌الخطاب را سلطان 
ابوالبقا بقتل رسانیده‌بود از اینرو به شهید 


۱ - در فهرست ابس‌الندیم چ مصر ابراهیم‌بن 
میاره بط شده و ظاهراً مراد همین ابراهیم 


است. 


ط ره ۰ - 2 


۳۹۷۸ ابراهیم‌بن شیبان فرمیسینی. 


ملقب گشته‌است. 
ابراهيم‌بن شیبان قرمیسینی.(| م ز 
ش ن ق](اخ) یکی از مشایخ طریقت در 
قرن چهارم هجری, معاصر ابراهیم خُوّاص 
و ابو عبدافه مفربی از مردم جیل. در ورع و 
تقوی معروف و سخنان بسیار راجم به 
تصوف از وی منقول است. 
ابراهیم‌بن شی رکوه.!! م ز) (اخ) اببن 
مسحمدین شیرکوه‌ین شادی‌ین آیوب‌بن 
شادیبن مروان, صاحب حمص. در ۶۳۶ 
شی..یس از وفنانت پقر بسهد.امیارت 
نشست و در ۶۳۸ با خوارزمیان که باطراف 
ولایت سوریه تجاوز کرده‌بودند بمحاریه 
پرداخت و عساکر حلب نیز یا وی همدست 
شده خوارزمیان را مفلوب کرده و تا سوی 
یک قراتت پاک ی نت ای ان را که از 
جمله آنان ملک معظم تورانشاه پسر ناصر 
صلاح‌الاین بود مستخلص کرده و بعسکر 
حلب بازفرستاد. در اين جنگ عساکر حلب 
رقه و رها و سروج را تسیر کردند و 
ابراهیم‌بن شبیرکوه نیز خابور را بضبط 
خسویش درآورد. بسار دیگر در ۶۴۰ 
خوارزمیان با صاحب میافارفین مسظفر 
غازی متفق شده بحدود او تجارز کردند. 
اين بار نیز با همدستی سپاه حلب ابراهیم بر 
: خوارزمیان فائق آمد و در جنگی که میان 
صالح ایوپ صاحب مصر و صالح اسماعیل 
صاحب دمشق درگرفت صالح اسماعیل از 
ابراهیم امتمداد کرد و در این جنگ عساکر 
مصر غالب شده سپاه اسماعیل و ابراهیم را 
محاصرء کردند و عاقبت با شرانطی این 
جنگ بصلح خاتمه یافت. در ۶۴۴ ابراهسیم 
از عمص و صالح ایوپ از سصر بر 
خوارزمیان تاخته و آنان را یکبارگی 
مفلوب و مضمحل کردند و صالع ایوب از 
این معنی سخت خرسند شده و ابر‌آهیم. را 
بمصر دعوت کرد. ابراهيم در ايین سفر در 
دمشق درگذشت. جسناز؛ او را بحمص 
عودت داده در آنجا بخاک سپردند و پسرش 
مظفرالدین موسی بجای پدر امارت جمص 
یافت. 


ابراهيم‌بن صالح. ۱[ م ن لا () ایسن: 


,از خویشاوندان و ا 


علی‌ین عبدال‌ین عباس 
ولات پش‌المتباین پوفهرو پین اززسالمین 
سواد از طرف مهدی خلیفه والی فشصر 
گردیده و در سال ۱۶۵ ه.ق. بذدان شهر 
درآمد. در زمان ولایت او دحیاین مصعب 
از نسل عبدالعزیزین مروان در صعید مصر 
ظهور و ضعف ابراهیم‌ین صالع را مفتنم 
شمرده تمام صعید را بضبط خویش درأورد 
و دعوی خلافت کمرد و از ایترو مهدی 


داودین یزید را در سال ۱۷۶ بولایت مصر 


تامزد فرمود. ابراهیم صاحب ترجمه در 
مصر بهمراهی والی جدید بپاره‌ای خدمات 
اشتفال ورزید و در سال ۱۷۶ از طرف 
هارون‌الرشید دوباره ولایت مصر بدو 
واگذار شد. ابراهیم پس از سه ماه حکومت 
در شعبان سه مذکور وفات یافت. 
ابراهيم‌بن صالح.! , نٍ لا ((خ) این 
. مصورء پسر عم هارون‌الرشید و دومین 
شوهر عباسه خواهر او بوده‌است. 
ابراهیم‌بن صالح آدمی. :امن لٍ ج 
د] (اخ) از مسحدئین قرن سوم هجری 
بوده‌است. 
ابراهيم‌بن صباح.!! + ن ؟]() یکی 
از خذاق منجمین در علم هیئت و احکام. او 
با دو برادر خود محمد و حسن, کتبی در 
اين علوم نوشتهاند از جمله: کتاب عمل 
نصف‌النهار. کتاب الممل بذات الحلق. کتاب 
در صنعت رخامات. کتاب‌الکره. و ابن‌النديم 
گوید او کتاب برادر خود محمد را موسوم یه 
برهان صنعة الاسطرلاب ب‌انجام 
رسانیده‌است. 
ابراهیم‌بن صبیح.[ م نٍ ضا (اخ) از 
رجال حدیت و بضعف روایت مسوب 


است. 
ابرآهیم‌ین صرمه.! م ن ص ع] (اخ) 
یکی از رواتِ و بضعف روایت منسورب 
است. 
ابراهیم‌بن طهمان الهروی فقیه. زا 
م نٍ ط یل هر ي ف] (اخ) کتاب‌السنن در 
ققه و کتاب‌المناقب و کتاب‌العیدین و 
کتاب‌التضیر از اوست. (ابن‌الشدیم). او از 
مردم قریه باشان هرات و یکی از کبار 
محدئین است و صحبت بعض تابعین از 
جمله عمروین دینار را دریافته و بسال ۱۶۳ 
ه.ق. بمکة مکرمه درگذشته‌است. ابن قبيصة 
نیشابوری گنوید مصنفات حدیث او را 
طاهرین یحیی مختمر کرده‌است. 
ابراهیم‌بن عباد انصاری. لا م ن عّبْ 
با د و آ] (اخ) از صحابةة رسول صلوات اه علیه, 
و او در غزوة احد حاضر بوده‌است. 
ابراهیم‌بن عباس. !۱ م ن عَب با ((خ) 
این محمدین صول کاتب, مشهور به صولی. 
مترضل و شاعر مشهور. وفات ۲۴۳ ه.ق. 
جد دوع او صول از مردم جرجان بوده. 
گویدد فیروز و صول دو برادر بودند و قبل 
از آنکه جرجان را مسلمانان فتح کتند در 
این شهر امارت داشتند و به دین زردشتی 
بودند و پس از اسلام سحمدین حصول از 


" داعیان بنی‌عباس بود و ابراهیم صاحب 


ترخنه و برادرش عبدائه به.ذوالریاستین 
نضل‌ین سهل بسیوسته و. متقلد کارهای 
مختلف دولتی: شلد ند . ابراهیم: دیوزان املادک: و 


نفقات را در سرمن‌رأی متصدی بوده و در 
همان جا درگذشت. اشعارش بفایت نیکو و 
دیوان ار معروف است. (وفیات). و صول نام 
یکی از قراء جرجان است و اصل آن چول 
باشد. و از اوست: کتاب رسائل. کتاپ 
الدولةلباسیه. کتاب‌العطر. کتاب‌الطبيخ. و 
ابن‌الندیم گوید دیوان او بیست ورقه است. و 
نیز این‌الندیم در جای دیگر آورده‌لت که 
ابراهیم‌بن المباس یکی از بلغای سه گانه پس 
از بلغای عشرة ناس است و ظاهرا مراد 
ابن‌النديم صاحب همین ترجمه باشد. 
ابراهیم‌ین عبدالرحمن. (! من غ دز 
ر ما] (اخ) رجوع به ابواسحاق قرشی 
شرف‌الدین شود. 
ابرآهيم‌ین عبدالرحمن تنسی. ([ م 
] دز رم ن تن ] (اخ) از علمای مفرب. 
در تتس" متولد شده و به شهر الزهراء در 
اندلس هجرت کرده, از ابووهب‌بن مسر 
حجازی و ابوعلی قالی و سایر علما استفاده 
کرد و در جامع شهر مزیور بفتوی و تدریس 
اشستفال داشت. در شوال ۲۰۷ «.ق. 
درگذشته‌است." (از قاموس‌الاعلام). 
آبراهیم‌بن عبدالرحمن زهری. ( 
مغ دز ز من ] (2) پدرش 
عبدالرحمن‌بن عوف از عشرء؛ٌ مبشره است. 
ری بواسطة پدر خود از عمرین خطاب 
روایت کرده. ابراهیم‌بن منذر گوید او در ۷۶ 
سالگی بسال ۷۵ ه.ق. درگذشته‌است, ولی 
این سخن با آنجه در ترجمه و تاریخ صحابه 
مرقوم است درست نمی‌آید چه ام کلثوم 
بنت عقبه مادر وی در سال هفت هجری از 
مکه به مدیته آمد و زیدین حارثه او را بزنی 
گرفت و پس از زید با زبیربن عوام ازدواج 
کرد و از او دختری زینب نام آورد و سپس 
با عبدالرحمن‌ین عوف پدر صاحب ترجسمه 
مزاوجت کرد. بنابر اين ممکن نیت یکسال 
قبل از هجرت متولد شده‌باشد و اگر تولد او 
در زمان حضرت یغمبر صلی‌الهعله‌وآله 
نیز اتفاق افاده باید در اواخر عمر رسول و 
نزدیک به رحلت آن حضرت باشد. 
ابراهیم‌بن عیدالصمد. ۱ م ز ] دش 
ص م] (اخ) ابواسحاق, معروف به هاشمي و 
عباسی. او امیزالحج بوده و از ابومصعب 
روایت کرده. وفات او ببال ۳۲۵ ه.ق. 


بوده‌است. 


۱ - تنس شهریست بافریقیه؛ بمغرب الجزایر. 

۲ - چنانکه در شرح حال ابرعلی قالی آمده‌است 
مسافرت او به اندلس در سال ۲۲۸ ه.ق. بوده و 
اگر وقات ابراهیم‌بن عبدالرحمن تنسی در ۳۰۷ 
راقع شده‌باشد صخبت ابوعلی را درک نکرده و 
وفیق میان اين دو دعوی ممکن نیست. 


اپراهیم‌بن عبدالعزیز. 


ابراهيم‌بن عبدالعزیز (! م نع بل 
ع](اخ) ابوعوانه. از محدئین موصل در قرن 
سوم هجری. از پدر خود عبدالعزیزین حیان 
روایت کرده‌است. 

ابراهیم‌بن عبدالله. زا م ن غ ٍل لاء] 
(اج) رجوع به اين خفاجه ابراهيم. .. شود. 
ابرآهیم‌بن عبدالله. (! من غ یل لا۰) 
(اخ) اين حسن‌ین علی علبهمااللام. با 
برادر خود محمد معروف یه نفس زکیه در 
ابتدای دولت ببی‌عباس دعوی خلافت 
دائستند و منصور عباسی پیش از آنکه 
خلافت در خاندان آلعباس مستقر شود با 
محمد بیعت کرده‌بود. چون کار عباسیان 
سامان یافت و منصور خلیفه گشت لشکری 
بتعاقب آن دو فرستاد. محمد در مدینه و 
راهیم در بصره دعوت خویش را آشکار 
کردند و ابراهیم سپاهی فراهم کرده بر اهواز 
و فارس و واسط مسلط گردید. محمد در 
مدینه کشته شد (۱۴ رمضان ۱۴۵ ه.ق .) و 
ایراهیم در باخمرا نزدیک کوفه با لشکریان 
منصور روبرو شده و غلبة او نزدیک مینمود 
لکن ناگاه تبری بر مقتل او رسیده کشته شد 
و لسکر یانش بیراکندند (۱۵ ذی‌القعدهٌ 
۵ (اين اثیر از مقاتل‌الطالبین یوالفرج): 
ابراهیم‌بن عبدالله‌بن حرت. [! ۶ نِ 
ع دل لا دن ح] (اخ خ) از رحال حدیث و از 
نسل حسرث‌بن معمر صحابی است. او در 
زمان حضرت پیقمبر به حبشه هجرت کرد. 
ابراهیم را علمای رجال موثق شمرد‌اند. 
ابراهیم‌بن عبدالله‌بن حسن. ! م نٍ 
3 دل ل هن خ سش] (اخ) شاعری قلیل‌الشعر 
است. (ین‌الندیم. 

ابراهیم‌بن عبدانلهبن خالد. [۱ م 

غ دل لا ۶ ن لا (اخ) از رال وعت بروه: 
با آنکه احادیث از رجال موتی نقل میکرده 
در روایت وی را کاذب شمرده‌اند. 
ابراهیم‌بن عبدالله‌ین قیس. (! م 
ول لا هن قَ] (اخ) پدرش عبدالنه 2 
ابوموسی اشعری مشهور است. . ابراهییم. در 
عهد پیفمیر صلی‌اله علیه‌واله متولد شد و بر 

ابوموسن او را بحضور آن 
حضرت برد و آن حضرت وی را ابراهیم نام 
گذاشت و بر او دعا کرد. 

ابراهيم‌بن عبدالله رطبی.۱ + نٍ عغ 
ول لا جر طْ] (ح) او نام ابن رطبی معروت 

و از علمای مائة ششم هجری است. نائب 
تاضی‌القضاة روح‌بن احمد حدیثی و بعضی 
دیگر از فقها بوده و در ۵۲۷ ه.ی. درگذشته 
است. و از ایترو که ولد او کزخ-جدان ات 
بنام ابراهیم کرخی نیز خوانده شده‌است. 


ابراهیم‌بن عبدانله سعدی ۰ م ن غ 
دٍلْ لا و سش] (ا) از تما ورف افین 


یسب رواتی 


نیشابور و در روایت موتق بوده‌است. 
ابراهیم‌بن عبدالله غافقی. (ا م نع 
دِلْ ا وف اج مکنی به ابواسحاق 
اندلسی. . بمشرق آمده نزد علمای بغداد و 
شام و مصر و رمله و طرابلس علم آموخت 
و در شام اقامت گزید. بمض احادیث نقل و 
ررایت کرده‌است. 

ابراهیم‌بن عبدالله نصرانی. (| م ن 
ع ول لا هِنْ) (اخ) یکی از نقله و مترجمین 
از دیگر زبانها بعربی. ابوزکریا بحبی‌ین 
عدی گوید از ایراهیم فص سوفسطیقا و فص 
خطایه و فص‌الشعر را بنقل اسحاق به پتجاه 
دینار خریدن خواستم و او نفروخت و 
نزدیک مردن خود هر سه را بنسوخت. 
(این‌الندیم), او راست: ترجمة کتاب هشتم 
طوییقا (جسدل) و ربطوریقا (خطابهاي 
ارسطو. 

ابراهیم‌بن عبید. [| م ن غٌ بَ] (اخ) ابن 
رفساعة انصاری. از صحابة رسئول 
صلی ال علیه وآله. 

ابراهیم‌ین عثمان.۱ + ن ]) (خ) 
رجوع به ابن وزان ابراهیم... شود. 

ابراهیم‌بن عجیب زیادی. [! م نٍ عغ 
ب) (ا) در وشقه" یکی از قصبات اندلس 
متولد شده و از این جهت بوشقی معروف 
است. قرائت را از یونس‌بن عبدالاعلی در 
وطن خویش فراگرفت. او کتاب‌المدونه" را 
اختصار کرده و در ۲۷۵ هبق. درگ‌ذشته 
است. 

ابراهیم‌ین عرفه.(! م نز غ ز ت) (خ) 
رجوع به نفطویه شود. 

ابراهیم‌بن عطیه. (۱ م ن ع طی ی ] (اخ) 
ابواسحاق مقری. از علما و محدئین قرن 
ششم هجری و در بصره میزیسته است 
ابراهيم‌بن عقیل. (ا م ن ع] (اخ) مکنی 
به ابراسحاق کبری و ممروف به قرشی. از 
علمای نسو بوده و در ۴۷۴ ه.ق. درگذشته 
است. 

ابرآهيم‌بن علی. (|م ن ع) (اغ) رجوع 
به ایواسحاق شیرازی شود. 

ابراهیمبن علی. (! م ن ع) ((ع) رجوع 
به ابواسحاق قبائی شود. 

ابراهيم‌ین علی. (ام ز | (لغ) ابسن 
ملقب به ثقی‌الدین. عالم شیمی از مردم جبل 
عامل, در قرن نهم هجری میزیسته و از کتب 
او جنهة الامان الواقیه و جنة الایمان الباقیه 
معروف به مصباح کقعمی که در سال ۸٩۵‏ 
ع.ق. تألیف کرده مشهور است و دیگر 
نهایةالادب فی امتال السرب و کتاب فسی 
فروق اللغة و قصاید کتاب نور حدتةالبدیم 
در شرح بعض.قصاید عربی و کتاب‌التحله و 


رساله‌ای در علم بدیم و رساله‌ای در تاریخ 
وفیات علما و چندین کتاب در ادعسیه و 
اوراد مانتد البلدالامین و المنتقی فی العوذ و 
الرقی و غیر آن. (از روضات). 
ابراهیمبن عسلی‌ین تسمیم 
حصری. ۱ م نع لی ي نٍ ث می م خ] 
(اخ) ابواسحاق فیروانی. وفات ۴۱۳ با ۴۵۳ 
ه.ق. شاعر عرب. صاحب کتاب زهر 
الاداب و نمر الالباب و کتاب المصون فی 
سر الهوی المکنون. کتاب‌الانموذج. (از 
کشف‌الظنون) (از وفیات). 

ابراهيم‌بن علی میسی. [ا م ن ع لی 
ي] (اخ) رجوع به اين مقلح شود. 
براهیم‌بن علی نجار شروانی. ۱ : 
نٍ ع ي نج جا رٍ شز] ((خ) متخلص به 
خاقانی و مکنی به ابوپدیل. رجوع به 
خاقانی شود. 

ابراهیم‌بن عمر الصنعانی. (۱ م ب غ ) 
رص ص ] (اخ) از مشایخ شیعه و راوی فقه 
از انمه. (ابن‌الندیم), 

ابراهیم‌بن عیسی. (! منز سا (لخ) از 
مردم اصفهان. او از زُهّاد قرن سوم هجری 
بوده و با معروف کرخی آمیزش داشته و در 
بال ۲۴۷ ه.ق. وفات کرده‌است. 
ابراهیم‌ین عیسی. ([ م ن سا ((خ) از 
اطبای مشهور قرن سوم هجری, شاگرد 
سای تامو یه و ان اصتاب اتود با 
احمدین طولون پیوسته, همراه او بمصر رفته 
رئیس اطبای او گردید و در سال ۲۶۰ «.ق. 
بعصر وفات یافت. 

ابراهیم‌بن عیسی المداثنی. (! م نِ 
حَلْ م و] ((خ) کاتب. بعربی شعر می‌گفته و 
دیوان او پنجاه ورقه است. (ابن‌الندیم). 
ابراهیم‌ین عیسی النصرانی.(! ۶ 

ن] (اخ) از ظرفاء کاب و ادبای ان 
کتاپ آخیارالخوارج ۳۸ کتاب‌الرسائل از 
اوست. (ان‌الندیم), 

ابراهیم‌بن فزارون. (! م ن ۱۶ (خ) 
پُدر او فنزارون کساتب و خود او طبیب 
معروفی بوده‌است و با غسان‌بن عباد به سند 
رفته. (ابن قفطی). 

ابراهیم‌ین قاسم بطلیوسی. (| م ن 
س زب ط یّ](اخ) رجسوع به اعلم 
بطلیوسی شود. 

ابراهیم‌ین فريش عقیلی.! م :ٍ و دٌ 
ش ع](خ) ششمین از سلاطین بنی‌عقیل در 
موصل. بزمان سلطت برادرش مسلم _مدتی 
دراز محبوس بوده پس از وفات مسلم. 


۰ - 1 
۲ - تیف اب وعدال عیدالرحمن‌بن قامم 


المالکی: 


۹ 


۳۰۰ ابراهیم‌بن کیغلغ. 
بتی‌عقیل وی را از زنسدان مستخلص و 
بسلطنت برداشتند (۴۷۷ ه.ق.. ابراهیم تا 
۲ حکومت کرد و در آن سال ملکشاه 
سلجوقی وی را دستگیر و در قلعه‌ای 
زندانی کرد و مملکت او بضبط قخرالدولتین 
جهیر عامل ملکشاه درامد. پس از وفات 
ملکشاه ترکانخاتون زوجة او. ابراهیم را 
آزاد کرده موصل را به او واگذاشت. کش 
برادر ملکشاه که صاحب شام بود هوس 
تسخیر عراق و قصد بغداد کرد. اببراهيم از 
عبور وی از موصل مانع گردید. تعش با 
آقستفر صاحب حلب بر ار هجوم پرده و 
سی‌هزار لشکر ابراهیم را کت داده او را 
اسیر کرده بقتل رسانیدند (۴۸۶). 
براهیم‌ین کیلغ.۱ من ؟ (ع) نسام 
یکی از شعرای عرب است. 

ابراهیم‌بن لقمان. (| م ن 1 (ج) 
ابواسحاق سوادی, از مردم سوادیزه نخشب. 
از محدتین و در روایت موثق بوده و از اکتر 
محدئین روایت کرده‌است. وی از معتزلاً 
نجاریه بود و در ۳۷۳ ه.ق. وفات یافت. 
ابراهیم‌بن لنگک. (! م نز گ] (اخ) 
نام یکی از شعرای قدیم بزیان عرب. 
آبراهیم‌بن مالک اشتر. [! م نٍ لٍ ک آ 
ت] ((خ) رجوع به ابراهیم‌ین اشتر شود. 
ابرآهیم‌بن ماهان. (ا ن] (اخ) مکنی 
به ابواسحاق‌بن بهمن‌بن یسک ازجانی, 
مشهور به ندیم موصلی. و کلمة ماهان را 
سپس به میمون تبدیل کرده و ابراهیمین 
میمون موصلی گفته‌اند. ماهان پدر آبراهیم 
از ارجان یکوفه هجرت کرد و ابراهيم بال 
۵ ه.ق . در کوفه متولد شد. اصل این 
خاندان از دودة بزرگی ایرایست. و اسحاق 
معروف پسر ابراهیم گوید: ما ایرانی باشیم 
از مردم ارجان از موالی حنظلیین و آنان را 
نزد ما ضیاعی بود. پس از آن ایراهيم 
بموصل رفته مدتی به آنجا اقامت گزید و 
شهرت او بموصلی از اینجاست. ابراهیم 
موسیقی و نا را از استادان ایرانی فراگرفت 
و در غنا و اختراع الحان بزمان خویش نظیر 
نداشته و در کلیةٌُ اين فنون استادی بی‌عدیل 
بوده‌است. او شوهرخواهر زلزل رازی است 
و گوید انگاه که زلرل می‌تواخت و ابراهيم 
می‌سرود مجلس باهتزاز می‌آمد و نخستین 


خلیفه که غناء او شنوده مهدی‌پن المنصور. 


است و بروزگار مهدی و هادی و بالخاصه 
هرون ابراهیم را در دربار مقامی عالی 
بوده‌است. وفات او در ۶۴ سالگی به بغداد 
بسال ۱۸۸ روی داد. 

آپراهیم‌ین محاسن. (! م جٍ ؟] (اخ) 
مکنی به ابواسحاق. از مردم قصرقضاعه, 
شاعر عرب. وفات ببفداد (۵۱۵ «.ق.). 


ابراهیم‌ین محمد. (!م ن مُ عم ۶] (خ) 
پر رسول صلی اه علیه‌واله از ماریهُ قبطیه. 
در ذی‌الحجه سال هشتم هجرت متولد شد و 
پس از ۱۶ ماه و هشت روز یا ۱۸ ماه بسال 
دهم هچرت رحلت کرد و در بقیم مدفون 
شد. روز وفات او آفتاب بگرفت و سردم 
گفتند سبب, ضوت ابراهیم است؛ رسول 
علیه‌السلام فرمود باه و ضورشید دوایت 
است از آیات خداوند و برای موت و حیات 
کسی منکسف نشود. 

ابراهيم‌پن محمد. (ز م نم عغ ۶) (خ) 
رجوع بد ابواسحاق اسفراینی شود. 
ابراهیم‌ین محمد.(| م ‏ مغ ] (ج) 
رجوع به ابراهیم افلیلی شود. 

ابراهيم‌بن محمد. [| م نم 6)((خ) 
ابوعبداله. سعروف به نفطویه. رجوع به 


نفطویه شود. 


ابراهيم‌بن محمد.( م ن م عم ۶](خ). 


زجاج, مکنی به ابواسحاق. وفات ۲۱۰ با 
۱ و یا ۳۱۶ «.ق. ادیب نحوی» شاگرد 
تعلب و مبرد. رجوع به زجاج شود. 
ابراهيم‌بن محمد اصیلی. (! م ن م 
حَمْم دا (اخ) ادیب و ناعر از مردم اصیله 
آنذلس. و پر او ابومحمد عبداله از فقهای 
مشهور اندلس است. 
آبراهیم‌بن محمدبن الحارت. لا م 
نم خَم م «ٍتل رٍ] (اخ) ابن اسماءین خارجة 
الفزاری. رجوع یه ابواسحاق ابراهيمین 
محمدین الحارث... شود. 
آبراهیم‌بن محمدین دانشمند. (| م 
ن ُْعَغ ‏ د ن ن غ) (اخ) رجوع به ابرامیم 
دانشمندی شود. 
ابراهیم‌بن محمدبن سعدان‌بن 
المبارکث. ۱۱ من مد نش و یلم 


] (اخ) رجوع به اين سعدان ابراهیم... شود . 


ابراهیم‌بن محمدبن شهاب. (۱ م نِ 
م خَغ ع دج شٍ](اخ) رجوع به ابن شهاب 
ابرالطیب ابراهيم شود. 

ابراهیم‌ین محمدبن صالح.( م نم 
خَمْ م دج ل] (اخ) رجوع به ابن‌الاقلیدس 
ابواسحاق ابراهیم... شود. 

آبراهيم‌بن محمدبن عربشاه. [| م نِ 
َو دنو] ر)لغ) رجوع به بن عربشاه 
شود. . 

ابراهيم‌بن محمدین عرفة.(| م ن ۸ 
حمم دٍنِ غ رز ف](اخ) این سلیمان‌بن 
مفیرقبن حبیب‌بن المهلب العستکی الازدی. 
رجوع به نفطویه ابوعبدالّه ابراهیم... شود. 
ابراهیم‌ین محمدبن علی. (ز م نم 
عم دن ع](اخ) ابراهیم‌بن محمدین 
علی‌ین عبدائ‌ین عباس, معروف به امام, 
برادر عبدال سفاح و منصور دوانقی. متولد 


ابراهيم‌بن مدبر. 
بال ۲ «.ق. پدرش محمد شروع بدعوت 
سرّی کرده و سپ حق امامت را به ابراهیم 
تفریض کرد. ابراهیم شخصی را موسوم به 
بکیرین ماهان برای دعوت به خراسان 
فرمتاد و بکیر در ۱۲۷ درگذشت و ایوسلمه 
خلال را بجای خود بدعوت گماشت و در 
سال ۱۳۸ اپومسلم معروف رئیس دعات 
سزی بستی‌عباس گشت و امر اننان در 
خراسان قوت گرفت. ابراهیم در این مسدت 
در قصبة حمیمه جنوپ دریاچة طبریه 
میزیست و چون بی‌امیه از فتنة خضراسان 
خبر یافتند ابراهیم امام را دستگیر کردند 
(سال )۱۲٩‏ و بحران برده بازداشتند تا از 
دنیا برقت و بقول بمض مورخین به اسر 
مروان دوم آخرین خليقة اموی بصورتی 
ابرآهيم‌بن محمدبن عیاش. ام ن ۸ 
عم ۶ د و عی یا (اخ) رجوع به ابواسحاق 
اپراهیم... شود. 
ابرآهيم‌بن محمدبن قیسی. !۱ م ن م 
جْم مد ن ق] (اخ) مشهور به برهان‌الایین 
سفاقی (۷۴۲-۶۹۷ هرق .). 
ابراهیم‌بن محمد ثقفی. (۱ م نم عْ 
مت ق)(اخ) مکنی یه ابواسحاقبن 
مسعود. مورخ و محدث شبعی در قرن سیم 
هجری. سعیدبن مسعود جد ابراهیم از دست 
امیرالمزمنین علی علیه‌السلام والی مدائن 
بود. مولد و منشأً ابراهیم شهر کوفه است و 
از آنجا به اصفهان رفته اقامت گزیده‌است. 
مردم قم او را بشهر خویش خواندند و او 
امتناع کرد. وفاتتی بسال ۲۸۳ ه.ق. است. 
تزدیک پنجاه جلد تألیف در اخلاق و تاریخ 
داشته ر‌ کتاپ‌الفارات او معروف ر‌ صاحب 
بحارالانوار از آن بسیار نقل کرده‌است. 
ابراهیم‌بن محمد ساسی وراق. (! 
من مغ دي وَز را] (اخ) لغری و نحوی. 
(از ابن‌الندیم), 
ابراهیم‌بن محمد فزاری. !۱ م يم 
عَغ ‏ و ف](اخ) رجوع به ابواسحاق 
ابراهیم... شود. 
ابراهيم‌بن محمد نیشابوری. | م ن 
مْ حمْ ‏ د] (اخ) ملقب به مرکن. رجوع به 
مرکن ایراهیم... شود. 
ابراهیم‌بن مدبر.۱ م ن ۱۲ (ع) 
عسراق در زمان متوکل خليفة عباسی. 
صاحب قدر و منزلتی بزرگ بود. و در آخر 
بسمایت بعض اکاپر محبوس گردید. او با 
زنی شاعره و ادیبه عریب نام مشاعره و 
معاشقه داشته‌است. و ابن‌الندیم گوید او 
شاعری مقل است. 


ابراهیم‌بن مرزبان‌سالاری. 


ابراهیم‌بن بحیی‌بن عشمان غزی. 


۳۰۱ 





ابراهیم‌بن مرزبان‌سالاری. ( م ‏ ع] 
((خ) در ارائل رن چهارم هجری به 
آذرپایجان امارت داشت. وی فرزند سالار 
مرزبان از امرای دیلم است. پس از وفات 
پدر با برادر خویش ناصروجستان منازعه 
کرد عم او وهسودان فرصت غنیمت شمرد و 
آذربایجان را تصرف کرده ابراهيم را نبزد 
خویش برد و به اعزاز و اکرام نگاه میدائست 
و میخواست میان تاصروجستان منازعه 
پایقلز بانق لکیز این وی باه حتله ترا 
دانسته با یکدیگر آشتی کردند. وهسودان 
بتدبیر آن دو را با مسادرشان نزد خضویش 
جلپ و حبس کرد. ابراهیم صاحب ترجمه 
در این وقت بسه ارمنستان بود. جون 
دستگیری برادران و مادر شنید عصیان آغاز 
کرد و با تشکری بحرب وهسودان آمد 
(۳۴۹ «.ق.) لکن سغلوب گشته و به 
ارمنستان بازگشت و در اين وقت اسماعیل 
پسر وهسودان حاکم اردبیل بود. هنگامی‌که 
او در اردبیل وفات کرد ابراهیم با سپاهی از 


ارمنمتان باين شهر آمد و آنجا را بگرفت و 


گریخت و ابراهیم بطارم درامد. وهسودان 
در دیسلمان سپاهی گرد کرده و پس از 
بازگشت ابراهیم بطارم حمله برد و شرم زن 
پسر میشکی را با سپاهی به اذربایجان 
فرستاد. پس از چند جنگ سیاه ابراهیم 
شکست يافته پراکنده شدند و او تها به ری 
نزد رکسن‌الدوله رفت در ۰ رکن‌الدوله 
مقدم او را گرامی داشت و هداییا و تحف 
بسیار بدو فرستاد و در جنگی که میان 
خراسانیان و رکن‌الاوله درگرفت ابراهیم 
شرکت جست و مجروح گردید و سپس 
کال له باساهی نی مدعاخیت رشب 
خویش ابن عمید. ابراهیم را به آذربایجان 
فرستاد و او را بصریر فرمانروانی مستقر 
ساخت. 

ابراهیم‌بن مسعود غزنوی. ((م ن مد 
غ ن] (اخ) رجوع به ابراهیم غزنوی شود. 
ابرآهيم‌بن مسلم شکانی. (! م نم لٍ ۶ 
شٍ] (اخ) ابواسحاق. از مردم شکان, قریه‌ای 
نزدیک بخارا. فقیه .و فاضل. در نقه شاگرد 
ابوبکربن فضل بود و از عبدالّه رازی و 
ابومحمد مزنی و سایر محدیین روایت 
کرده‌است. در بخارا بتدریس حدیث اشتفال 
داشت و در سال ۲۲۴ ه.ق. درگذشت. 
ابراهیم‌بن معقل نسفی. ام نم ٍ لٍ 
ن ش] (اخ) مکنی به ابواسحاق سانجنی. 
حافظ و قاضی نسف در قرن سوم هجری. 
وفات در ۲۹۵ ه.ق. 

ابراهیم‌بن منبه. (| م ن ؟) ((خ) ابواسیه. 


فقیه و محدث اتدلسی. در مریه متولد و در 


مرسیه و قرطبه استماع حدیث کرده بشرق 
رحلت کرد و سپس بوطن خود بازگشته در 
اراسط قرن ششم هجری درگذشت. 


ابواسحاق اشبیلی. از مشاهیر علمای اندلس 
و شیخ فرّاء عصر خویش است. وفات او به 
اسکندریه در سال ۶۵۴ هق . روی داد. 


ابراهيم‌ین منذر خزامی. (! م ٍ م ز | ابراهیم‌ین ولید. (( من َ)(اخ) این 


و 15(ع) از علبا و مخدئین تعابوز. از ار 
ررایت بیار کرده‌اند. تولا او در سال ۲۳۶ 
ه.ق. بوده. فرزند او ابوبکر محمد نمیز از 


وقات ار بسال ۹ در مک سمظمه روری 
داد. 

ابراهیم‌بن موسی.(۱ + زٍ سا ((خ) 
طبیب مشهور. در مسصر پرورش یافته و 
رتنس اطبای علک کامل محمدین اب بگرتن 
ایوب بود و در بیمارستان قاهره بتداوی 
مرضی میپرداخت. وی پی از ۶۳۲ ه.ق. 
وفات کرده‌است. ابن ابی‌اصیبعه وی را در 
بیمارستان قاهره دیده و او را به مهارت در 
صنعت خویش می‌ستاید. 
ابراهیم‌بن موسی.([ م ن سا (خ) 
عالم متفنن اندلسی از مردم قصبة تدمیر 
واقع در ایالت جیان": او از موالی بنی‌اسیه 
بود. و بعراق امد و با ابن ابی‌خیتمه و بعضص 
مشاهیر علما صحبت داشت. بس از ان 
بمصر رفت و تا اخر عمر بدانجای ببود. 
وفات او در سال ۲۰۰ ه.ق . اتفاق افناد. 
ابراهیم‌بن مهزیار. (! م نٍ ع) (خ) 
عالمي معروف از شیعه و اصلاً ایراننی از 
مردم اهواز بوده و به قرن سوم هچری 
میزیسته است. 
ابراهيم‌ین میاس.(!م ن ی یسا) (خ) 
مکنی به ابواسحاق قشیری, محدث مشهور. 
در ۲۳۶ ه.ق. بمونه متولد شد و پس از 
استفاده و افاده در بغداد و شام بسال ۵۰۱ 
در دمشق وفات یاقت. 

ابراهیم‌بن نصر. (! م ن ذ) (خ) 
ابواسحاق سوریمی» مسحدت مشهور. در 
روایت صادق بوده و برای استماع حدیت 
ببصره و شام و نواحی دیگر مافرت کرده 
و در ۲۱۰ ه.ق. کته شده‌است. 
ابراهيم‌بن نصر. [ 0 نٍ ن] ((خ) رجسوع 
به اپواسحاق سلامی شود. 

ابراهیچ‌بن نعیم.(! م ن ن ع] ((غ) ان 
نهام عدوی. او از صحابة حضرت رصول 
صلی ال علیه وآله است و در وقع حره شهید 
الاحاد و العثائی گوید وی با رقیه بنت 
عمرین الخطاب ازدواج کرده‌است. 
ابراهیم‌بن واسطی.۱ م ن س] (خ) 
از علمای مائه هفتم هچریست. وفات او در 
۰ سالگی بسال ۶۹۲ هرق. بوده‌است. 
ابراهیم‌بن وثیق. زا م د دا (خ) 


عبدالملک, سيزدهمین خليفة اموی. در سال 
۶ ه.ق. بخلافت رسید. در ۱۳۲ هنگام 
هزیمت در جنگ با ابوسلم مروزی در 
نهرزاب نزدیک موصل غرق ند. 
ابراهیم‌بن هارون.(! م نا (ع) 
ابراسحاق اشبرنی. محدث. ولد او آشبونه" 
پایتخت پرتقال. در نقل حدیت موئق بوده و 
بزاهد اشبونی نیز معروف است. وفات او 
بسال ۲۶۰ ه.ق. بوده‌است. 
ابراهیم‌بن هارون حرانی. !| م نٍ ن 
حَز را] (اخ) از اطبای مشهور عرب. بسال 
۹ هد.ق. درگذشته‌است. 
ابرآهيم‌بن هانی. [ 1 ن ‏ (اخ) 
ابواسحاق محدث نیتابوری. با احصمدین 
حنبل و بعض مشاهیر صحبت داشته. وی را 
از گروه آبدال شمرده‌اند (۲۶۵-۱۷۵ هرق.). 
ابراهیم‌بن هلال.(! م ن ج) (خ) 
ایواسحاق ابراهيمین هلال‌بن ابراهيمین 
زهرون ین حبون حرانی, معروف به صابی. 
ادیب و شاعر. کاتب انشاء به دربار خليفة 
عباسی و عزالدوله بختیارین معزالدولةبنن 
بویهُ دیلمی. در سال ۲۴۳۹ ه.ق. دیوان 
زنبالل با از بو عون عضفالرله اطلعی در 
بفداد دست یافت او را دستگیر کرد (۳۶۷) 
و در سال ۲۷۱ رها ساخت و فرمود تا 
کستابی در اخسیار دی‌المه بنویسد و آو 
خانقتاعن زا تالیف کرد این پسن 
هسفتادسالگی در بغداد درگذشته (۳۸۳). 
قصيده سید رضی در مرئیهٌ او معروف است. 
(ابن خلکان) ( کشف‌الظنون). 
براهيم‌بن یحیی. ام ز ی با (خ) 
رجوع یه اين زرقیال شود. _. 
ابراهیم‌بن یحبی‌بن عثمان غزی. 
(| م نٍ ی يب ن ] ن غز زی) ((خ) 
ابواسحاق کلبی اشهپی. تاعر عرب. در غزه 
از بلاد شام بسال ۴۳۱ د«.ق. متولد و در 
سال ۴۸۱ وارد دمشق شد و در انجا فقه 
آمرخت و سپس از دمشق ببغداد رفت و 
چندی در مدرسٌ نظامیه بود» پس از آن 


1 - ۰ 
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۳ - در نسخهة چاپ مصر از الفهرست ابن‌التدیم 

این کلمه زهروز است. و گوید او مترسلی بلیغ و 

شاعر و عالم بهندسه بود. متولد در ۰ اند 

ه.ق.»وفات پیش از ۳۸۰ و کتاب دولت بتوبوبه 

و اخبار دیلم معروف بتاجی از اوست. و او را 
رسائلی استقه .ده 


۳۰ ابراهیم‌ین بز ید. 


بایران آمد و امسرای کرمان و خراسان از 
جمله ناصرالدین مکرم‌بن علا وزیر کرمان 
را مسدحت‌ها سرود. اشضمار او در کتب 
معروف ات و دیوانی دارد. ابراهسیم ببه 
هفتادسالگی (در ۵۲۴) میان بلخغ و مرو 
درگذشت و جسد او را ببلخ برده بخاک 
سپردند. (ابن خلکان و غیره).. 
ابراهیم‌بن یزید. | م نٍ ی) ((ع) زجوع 
به ابراهیم نخعی شود. 
ابراهیم‌بن یعقوب. | م نِ ی] (خ) 
رجوع به ابواسحاق سعدی شود. 
آبراهیم‌بن بوسف. ۱ 1 نٍ ش] (اخ) 
رجوع به ابن قرقول شود. 
ابراهیم‌بن یوسف. ([ م نِ شا (خ) 
ابواسحاق ابراهیم‌بن یوسفین محمد 
زجاجی نیشابوری. او در اواسط قرن سوم 
هجری میزیسته و موسس طريقة ملامتیه 
است و آن طریقه چون طریقة کلبي حکمای 
یونان است که سعادت را بترک لذات و تمام 
چیزهائی دانند که آنسان را بدان علاقه یا از 
آن شأن و اعتباری باشد. 
ابراهیم بیکت.(! را ب ) ((خ) نام کتابی و 
نیز نام قهرمان آن کتاب تألیف مرحوم حاج 
زین‌العابدین مراغه‌ای. و اين یکی از چستد 
کتاب بود که عامه را بانقلاب آزادیخواهی 
آشا کرد. 
ابراهیم بیگت.! را ب] (اخ) از سمایک 
مهو شاه اتابلیرخ و مسحتعان باضا داز 
سال ۱۱۸۹ ه.ق. یس از مسسمدبیگ 
حکمرانی قاهره داشت و چندی بعد بسیب 
حوادتِ مشتلقه دست او از حکومت کوتاه 
شد و بار دیگر در سال ۱۲۰۶ وارد قتاهره 
گردیده آنجا را متصرف گثت ز در سال 
۳ که ناپلیون یمصر آمد وی قاهره را 
ترک کرد و هنگامی که لشکر عتمانی وارد 
مصر شد ابراهیم‌بیگ با انها بود و بار دیگر 
که فرانسویان بقاهره حمله بردند حکومت 
مصر علیا را باو تکلیف کردند و او نپذیرفت 
و پیشنهادهای گوناگون فرانسه را رد کرد. 
وقتی فرانسویان از قاهره خارج شدند 
دولت عشمانی حکوست مصر را باو واگذار 
کرد و پس از چندی دستگیر و زندانی شده 
و سپس متخلص گردید و از فتل عام 
ممالیک که پامر محمدعلی پاشا در ۱۲۲۶ 
صورت گرفت مصون ماند و در آخر عمر 
در جنوب مصر به زراعت پرداخت و در 
سال: ۱۲۳۱ در دنقلا درگذشت. 
ابراهيم پاشا. (1] ((خ) اين محمدعلی. پسر 
ارشد محمدعلی‌پاشا. خدیو عصر. سولد او 
بسال ۱۲۰۰ یبا ۱۲۰۴ هی. در البانی 
(ارناردستان). آنگاه که محمدعلی در مصر 
استقرار؛ یافت او و بنوادزشن طوسون زا در 


۹ با مصر خواست و بر ۱۷۲۰ او 
یگروگان به بابعالی قرستاد. ابراهیم در 
حیات پدر شجاعت و کفایتی عظیم ابراز 
کرد. در ۱۲۳۳ وهاییان را بشکست و درعیه 
را مسخر ساخته ايين سعود و فرزندان 
عبدالوهاب را دستگیر و باسلامبول گسیل 
داشت ر در ۱۲۳۹ در یونان مأمور جنگ 
موره گردیده فتنة آن احیت بنشاند» لیکن 
مخالفت دولت فرانسه و روس و انگلیس و 
فشار آنان به بانعالی او را بترک یونان و 
عودت بمصر ناگزیر کرد. در اختلافاتی که 
میان محمدعلی‌پاشا و دربار عثماتی پدید 
آمد ابراهیم از جانب پدر فلسطین و شام را 
تصرف کرده در چندین میدان سپاه ترک را 
مقلوب و در ۱۲۴۸ داسنذ فتوحات لو تا 
شهر کوتاهیه کشید و در این وقت با 
شکستهای پیایی عمانیان انحقال سلطنت 
عشمانی بخاندان معمدعلی محقق می‌نمود 
اما چون دول اروپائی از تبدیل امپراطوری 
فرسوده و ضعیف علمانی بدولتی قوی و 
جوان هراسناک بودند جمعا بمخالفت 
برخاستند و او بواگذاری سوریه بعثمانی 
مسجبور گشت و پس از آن برای معالجه 
سفری باروپا رفت و همه جا سورد احترام و 
تجلیل دول اروپا گردید. و در سال ۱۳۶۴ 
چند ماه پس از مرگ پدر درگذشت. 
ابراهیم پاسا. [!] ((ع) وزیر اعظم عشمانی. 
املا مسیحی بود. در دور: ولیعهدی 
سلیمان قانونی او را اسیر کرده به حضور 
سلطان بردند و منظور نظر سلیمان گردیده 
رفته رفته بمناصب عدیده ناتل امد تادر 
۹ هق. بمقام صدارت رسید. او در 
جنگهای سلطان پا مجار حاضر یود و در 
حمله‌ای که عثمانیان یزمان شاه طهماسب 
)٩۳۰(‏ بایران بردند شرکت کرد. و چسون 
سلطان از قدرت و کسفایت او هراسناک 
گشت بکشتن او فسرمان داد و او را بسال 
۲ بقتل رسانیدند. 
ابراهیم باشا داماد. (() ((ج) از سردم 
حقلیه. بولد او بجوار سرقسطه. از رجال 
دربار سلطان مراد شالت. در دورة سلطان 
محمد الث سه بار بمقام صدارت ارتقا یاه 
و دختر سلظان مراد تالث مسماة بعایشه را 
شنوویم کتردهاسته دز تهننگ با نله 
(اتریش) در مجارستان سپا‌سالار بوده و 
بسال ۱۰۰۸ و ۱۰۰٩‏ ه.ق. سپاه نمه را 
مغلوب کرده و در ۱۰۱۰ درگذشته‌است. 
مدفن او باسلامبول جنب مسجد شاهراده 
است. 
ابرآهیم تاج‌الدین. (! جَذ. دی] (اخ) از 
علمای قرن دهم هچری. در اسلامیول و 
یر آن بتدریی می‌پرداشته. شبرحسی .بر 


ابراهیم حفصی. 


کتاپ مراح در صرف نوشته و نیز حواشی بر 
تجرید و شرح مفتاح میر سید شریف نگاشته 
و در آن بر این کمال‌پاشا اعتراضاتی کبرده 
در سال ٩۷۳‏ «.ق. درگذشته است. 
ابراهیم تکین.(! ت) (اخ) یکی از ملوک 
ترکستان پر بقراخان. پدر او فرزند ارشد 
خویش جعفر تکین برادر ابراهیم را ولیعهد 
خویش کرد. لکن مادر ابراهیم بقراخان را 
مسموم و پبرادر دیگیر جتعفر موسوم به 
ارسلان را تیز در زندان خفه کرد و پسر 
خویش ابراهیم را در سال ۲۳۹ ه.ق. بر 
تخت نشاند. ابراهیم در جنگی که ببرای 
تسخیر پرسخان میان او و ینال تکین 
درگرفت مفلوب و مقتول گردید. رجوع به 
ابراهیم طففاج شود. 
ابراهیم تیمی. !۱ م تْ] (اغ) نام یکی از 
ژهاد. (ابن‌الندیم), 
ابراهیم جونپوری. (! م ؟] (خ) 
شسمس‌الدیسن ابراهيم شاه شرقی‌ین! 
مبارکشاه. سومین پادشاه سللة جونپوری 
بهندوستان. او حامی علم و ادپ بوده و در 
توسعه و ترقی امر زراعت نیز کوشیده‌است 
(۸۰۳ -۸۴۴ ه.ق .). از ایران و انغانستان و 
نواحی مختلف هند علما و ارباب حرخت 
بدربار او گرد آمدند و در زمان او جونیور 
دارالعلم هندوستان بلکه تمام مشرق گشت. 
قاضی شهاب‌الدین بزرگترین عالم دربار او 
کاب فتاوی ابراهيم شاهی را بام او تالیف 
کرده‌است. 
ابراهیم جیلی. (! ۱۶ (۱خ) يا ابراهیم 
گیلانی. نام یکی از عرفای قرن چهارم 
هجری. 
ابراهیم حربی.(! م ع] (ع) این 
اسحاق‌بن ابراهیم‌ین بشیربن عبدائه. مکنی 
به ابواسحاق. از بزرگان محدئین و عارفین 
بحدیث. و او عالمی وّرع و دانای به لفت 
بود. متوفی بسال ۲۸۵ ه.ق. او راست: 
کاب غریب‌الحدیت. کتاب‌الادب. کتاب 
ناسخ القرآن و منسوخه. کتاب‌السفازی. 
کآب‌التيمم. و سندهای چند از ابوبکر 
رشان عار/زییز طاعم سملی 
ابی‌وقاص, عبدالرحمن‌بن. عوف. عباس, 
شیبةین عثمان. عبداله‌ین جعفره مسورین 
محرمة الزهسری, مطلب‌ین ربیعه, ساب 
مخزومی, خالابن ولید. ابوعبیدة جسراح. 
معاویه, عمروین العاص, عبدالّبن عباس. 
عبداثّ‌بن عمربن الخطاب, سوالی. (از 
بن‌النديم). 
ایراهیم حفصی. (| م ع) (اخ) ابراهمیم 


۱ -استانلی لین‌پول «ابن مبارکشاه» مینرید و 
صاحب تامرس الاعلام برادر مبارکشاه. 


اپرا اهیم حقصی. 
اول. جهارمین پادشاه از بسی‌حفص به 
تونس. رجوع به ایواسحاق حفصی شود. 
ابراهیم حفصی. (| م ] ((ج) ابراهیم 
دویسم, مسلقب به مستنصر. چهاردهمین 
سلطان از بنی‌حقص در تونس. رجسوع به 
ایواسحاق حفصی شود. 
ابراهیم حقی.ا عَقْ قی] (() یکی از 
شعرای ترک در قرن دوازدهم هجری. او 
کتاب موسوم به معرفتامه را در علوم 
متفرقه تألیف کرد و دیوانش نیز در ترکیه 
متداول و معروف است. در ۱۱۸۶ ه.ق. 
وفات کرده. 
ابراهیم حقی پاشا. ([ عَق قی] ((خ) 
یکی از رجال سیاسی عشمانی. مولد او بسال 
۹ ه«.ق. چندین بار بسفارت باروپا 
رفته, ماتی وزیر معارف و چندی وزیر 
داخله و بالاخره صدراعظم عنمانی شده و 
در سال ۱۳۲۸ ه.ق. هنگامی که ایتالیا 
بترکیه اعلان جنگ داد کابینة او کناره گیری 
کرد. ابراهیم‌حقی‌پاشا چند کتاب در قانون و 
تاریخ تألیف کرده‌است. 

ابراهیم حمدانی. (! 1 (خ) 
ابوطاهر. از اسرای اکن حلب 
۲۸۰-۳۷۱۱ هق .). 

ابراهيم خاقانی. (|م] (اخ) رجسوع به 
ابراهیم دربندی شود. 
ابراهیم خاقانی. ۱ ] (اخ) افضل‌الادین 
ايراهيم‌بن علی, شاعر فارسی. رجوع به 
خاقانی شود. 

آبراهيم‌خان. ۱1 (اخ) سردودمان خاندان 
ابسراهسیم‌خان‌زاده. پسر شاهراده خانم 
اسمیخان دختر سلطان سلیم تانی و ابراهیم 
از شوهر اول اسمی خان محمد صوگوللی 
صدراعظم است. در زمان سلطان احمد اول 


بحکومت نواحی مختلفه مأمور گردیده‌است. 


و اراضی و نیز قصر «آت‌میدان» اسلامبول 
را او بسلطان احمد تقدیم و سلطان مسجد 
بزرگ سوسوم به مسجد سلطان احمد را در 
آن زمینها بنا کرده‌است. وفات در ۱۰۳۱ 


هرق. 
ابراهیم خانی. ((] (اخ) رجوع به بهارلو 
شود. 


ابراهیم خشاوری.[۱ مخ زا (خ) یبا 
خشاوردی. رجوع به ایراهیمک شود. 

ابرآهيم خلیجی. (ا م خْ] ((ج) قاندی از 
امراء بسنی‌طولون در ۲٩۲‏ ه.ق. او از دست 
خلفای عباسی والی مصر بود و در آنجا 
بمخالفت عیسی‌بن محمد نوشزی برخاست 
و نوشزی مفلوب شده باشکندریه گریخت. 
خلیفه مکتفی بسیاه‌الاری فاتک سپاهی 
بتذبیر آو بمصر فرستاد. ابراهیم در سال 
۳ جیش فاتک را نسیز دز عریش 


7 
خلیفه منهزم و اسیر گشت و او را ببقداد 
برده بند کردند و در زندان بمرد. 

ابراهیم خلیل. ز م ]((خ) نام پینبری 
از بنی‌سام سلقب بخلیل یا خلیل‌اله یا 
تیزارعت ید اما بلس قیل ز 
عرب مستعربه و آنیاء بهود. اين تارخ یا 
تارح یا ترح یا آزر بت‌تراش 
مولد او بکلده در مشرق بابل بقریة اور 
تقریباً دزهزار سال پیش از میلاد و سعاصر 
نمرودین کوش بوده‌است. ابراهسيم قوم 
خویش را بخدای یگانه دعوت میکرد. 
نمرود فرمان داد آتشی بزرگ افروخته او را 
در آتش افکندند و آتش بر او بُزد و سلام 
شد. برادرزادة او لوط است. ابراهیم سفری 
ببس مصر وف لسطین کسرده و در 
صدویست‌سالگی به ختان خویش مأمور 
گت و خانهة کسعبه بتاکسرد: اوست. 
خدای‌تعالی به ابراهیم قریان کردن پسر خود 
اسماعیل را (بروایت مسلمین) و یا اسحاق 
(بروایت بهود) امر فرمود و آنگاه که باجرای 
مر خدای میپرداخت بذیح گوسفندی بجای 

بر امن گشت. او در صدوهفتادسالگی 

و کته است. و گفته‌اند که آزر (قرآن 
۶ مخفف العازر نام خادم او بوده‌است. 
و صاحب حدودالعالم گوید روضه‌اش بشام 
بشهر مسجد ابراهیم است. و دو پسر او یکی 
موسوم به اسحاق از ساره پدر بنی‌اسرائیل و 
دیگری اسماعیل از هاجر جد اعلای عرب 
عدنانی است و بطور تخفیف در شعر نام آو 
را براهیم نیز اورده‌اند: 

دعوی کنند گرچه براهیم‌زاد‌ايم 

چون زرف بنگری همه شاگرد آزرند. 

آن براهیم از تلف بگریخت ماند 

وین براهیم از شرف بگریخت راند. مولوی. 
براهیم خلیل خان. | غ](غ) رئس 
یل خواتقدی ,درا ههام واقاعا شوقن 
حکومت داشت. در جنگهای بین ایزان و 
روسیه که در قرن ۱۳ هجری اتفاق افتاد با 


بو ده‌است. 


روس همراه بود و عاقبت از رفتار خسویش 
پشیمان شده بسوی ایران گرائید و چون 
سپاهیان روس از اين قضیه اطلاع یافتند 
ناگاه بر سر او تاخته ابراهیم و تمام کساتش 
را در قلعه بکشتند. ابراهیم خلیل خان 
نامبرده چهارمین ابراهیم از امرای این طانقد 
است و جز او سه تن دیگر بدین نم در ابل 
جوانشیر امیر بوده‌اند. نخستین آنها در زمان 
اه افتاش تیمها تست دادن 
عشيرة جوانشیر را بخراسان و اففانستان 
کوج داد و پ پس از نادر باز به قفقاز برگشتند. 
رئیس آن-طائقه پناه خان قلعة شوشی را بنا 


ابراهیم رباطی. ۳۰۳ 
کرده پا‌آباد نام نهاد و سکة نقره‌ای زد که 
بنام پاه‌آباد يا پناه‌آبادی معروف گشت و 
هنوز در ایران بخصوص آذربایجان و 
خراسان دهشاهی را پناه‌ابادی یبا پناباد 
نامند. 

ابراهیم خواص.(ا م خَذ وا (خ) 
ابواسساق بفدادی. اصلا ایرانی و پدرش از 
مردم آمل بوده و چون تولد و پرورش 
ابراهیم در بغداد بود به بغدادی مشهور 
گشت. ابراهیم در آغاز عمر چندی بتحصیل 
پرداخت و پس از آن مایل بتصوف گشت و 
چنانکه لقب او دلالت دارد معاش خود را از 
بافتن بوریا و زنبیل و مانند آن میگذرانید 
(خوص برگ درخت خرماست که در 
عربستان بنرای بافتن بادبیزن و سفره و 
زتبیل بکار میرود) و پیوسته در سفر بوده و 
حکایاتی که از او نقل میکنند غالبا راجع 
بسیاحت یا سح است. او در بین عرفا 
شهرتی بسزا دارد و در سال ۲٩۱‏ «.ق. در 
طبریه درگذشته است. 

ابراهیم دانشمندی.! م ن ۶) (خ) 
ششمین و آخرین تن از سلسلهة دانش‌فندیه 
در آسیای صفیر که بسال ۵۶۰ ه.ق. بدست 
سلاجقة روم منقرض گردیده‌اند. 

ابراهیم دربندی.(! م د بَ] (اخ) شیخ 
ابراهیم دربندی یا خاقانی. شاه شیروان. 
گویند از تسل انوشیروان بوده و در زمان 
آمیرتیمور میزیسته و در قریه‌ای از قرای 
شیروان زراعت میکرده‌است سیس بر مردم 
آن واحی بسیبی غیرمعلوم امارت یافته و 
هنگامی که سیر تیمور بخسیروان رفت وی 
اظهار انقیاد کرده آن نواحی را از قتل عام 
نجات بخشید و در سال ۸۲۱ هق. 
درگذشت. 

ابراهیم دنانی. (| م دَنْ نا| (اخ) از احفاد 
عبدالرحمن‌ین عوف. یکی از عشر: سبشره 
بوده و از آن روی به عوفی مشهور شده. 
اصلاً از مردم شام و مولد او مصر است و در 
مصر نیز درگذشته‌است. او از نقهای متبحر 
حنبلی است و در حصاب و فرایض ید 
طولی داشته. کتابی در جند مجلد بنام 
متهی‌الارادات در شرح فقه ستبلی دارد و 
نسیز او را کتابی است در دو جلد باسم 
مناسک‌الحج و هم چند رساله در فراتض و 
حساپ. (۱۰۹۴-۱۰۳۰ هرق .). 

ابراهيم دهستانی. (ز م دٍ جا (اغ) از 
دانشمندان ایران در قرن چهارم همجزی. در 
علم تصوف و هم در علوم ظاهری معروف 
بوده و ظاهرا در خراسان ميزیته است. 

آپراهیم رباطی. ( م رٍ) ((خ) از عرفای 
قرن سوم هجری, اصلاً از مردم هرات. وباط 
موضفی- است بهتتودلیک هرات:و ابرفهیم 


۳۰۴ اپراهیمرود. 


ستتیهُ هروی شیخ او بوده‌است. 
ابراهیمر ود. (۱] (۱خ) رودخان ایران که 
از سرحد بلوچستان سبرچشمه گرفته از 
کرمان گذشته در ۵۳۰۰۰ گزی جزیر؛ هرمز 
به خلیج میریزد. طول آن ۰ گر 
است. (از ممجم تاریخ و جغرافیائی فرانه 
دزبری و باشله). 
ابراهیم زیادی.[۱ م) ((غ) درسین 
سسلطان بی‌زیاد در زبید. (۲۸۹-۲۴۵ 
ه.ق.). 
ابراهیم سالاری.[! :) ((خ) ابس‌اهیمین 
سالار ترژبان. از صلاطین آلمسافر به 
آذرب‌ایجان و اران و طازم. رجسوع به 
ابراهيم‌ین مرزبان شود.. . 
ابراهیم سامانیی.ا 3 (اج) ابراهیم‌بن 
احمدین اسماعیل. يکي از شاهرادگان 
سانانی. بوانطا مخالنت با مضرین انتهد 
مدتی محبوس و پس از رهائی باز بصیب 
داعیة استقلال و محاربه و مفلوییت بعراق 
عرب رفته و تا رقتی ابوعلی محتاجی از 
نوح‌بن نصر برادرزاد؛ ابراهیم رنجیده گشت 
و خواست از ری بمحاریت او رود ابراهیم 
را از موصل بخواست و يا وی بیعت کرد و 
با او بیخارا رفته امیر نوح را شکست داد 
پس از آنکه امیر نوح مملکت خویش را 
بچنگ آوزد ابراهیم اظهار تدامت کرد و 
چندی مرفه بود ولیکن باز گرفتار ده 
مکحول گردید. 
ابراهیم سامری. (ا م ) (اخ) مسلقب 
بخ می‌الحک‌ما. از اطبا و رجال دولت 
صلاح‌الاین ایوبی. مهذب‌الدین یوسف‌ین 
ابی‌سمید سامری شاگرد او بوده‌است. 
ابراهیم سامری. (!م ۶] ((خ) ابراهیم‌ین 
خلف سامری. از اطبای مشهور دور؛ اسلام 
در قرن ششم هجری. مذهب عیسوی دأشته 
و شاگرد رضی‌الاین رحبی بوده‌است. از 
میان شاگردان رضی‌الدین تنها ابراهیم 
صاحب ترجمه و عمران آسرائیلی غیرمسلم 
بوده‌اند. 
ابراهیم ستنبه. (| م س تم / نم با (خ) 
ابواسحاق. از مشایخ صوفیه. با ابراهیم آدهم 
و بايزید بسطامی و امثال ان در ضحبت 
داشته و به دلالت و ارشاد ابراهیم ادهم 
مزدوری میکرد و مزد خود به فقرا صدقه 
میداد. یس از آن هم برهنمائی او بترک و 
تجرید گرائیده با پای برهنه ببادیه شد و 
بزیارت کعبه رفت. اصل او کرمانی است و 
چون مدتی در هرات اقامت داشت به هروی 
معروف گردید. قبر او در قزوین (ظ: غزنین) 
زیارتگاه است. (از قاموس‌الاعلام). 
ایراهیم سعدی. (| م ی ] (اخ) رجوع به 


ایراهیم‌ین عبدائه سعدی شود. 


ابراهيم سوادی.(۱م ش] (اخ) رجوع 
به ابراهيم‌ین لقمان شود. 
ابر اهیم سور. [|] (اخ) یبا ابراهيم سیم. 
٩۶۲-۹۶۱(‏ ه.ق.). و این دود ان را 
بابریان برانداختند. 
ابراهیم سوسی.(! ۱۶ ((ج) عالم متفتن 
مقربی در قرن یبازدهم هجری, از مسردم 
مراکش. در فقه و نجوم و ادپ مسهارت 
داشت و به سال ۱۰۷۷ ه.ق. در مکه وفات 
یافت. 
ابراهیم سیمجور. | م سی] ((غ) پدر 
ابوالحسن یا ابوالحسین محید و حجد ابوعلی 
و اب والقف‌اسم سیمجور دواتی. معاصر 
سامانیان. ابوعلی مسکویه در تجارب‌الامم 
در وقایع سال ۳۲۴ ه.ق. گوید او از دست 
صفدی را در اين سال محاصره کرده ون 
خبر دیلم بدو رسید بخراسان بازگشت و از 
محاصرءٌ محمدین الیاس دست بازداشت: 
فنل تکو ز نسیت بهتر کر این قیل 
به شد ز سیمجور براهيم سیمجور. 
و رجوع به سیمجوریان شود. 
اپراهنیمضاه. ((] ((خ) خلج. دومین از 
سلاطین خلج هندوستان (۶۹۵ ه.ق.). 
ایراهیمساه. (۱] ((خ) فرزند محمدشاه, 
فاتح کشمیر 1 ۱ «.ق. ملک 
کاجی جک که ساب ی از 
استقاده کرده او را محبوس ساخته و پسر او 
ابراهیم را بر تخت نشانید و خود وزیر او 
شد. در آن وفت ابدال ماکری از نسل تیمور 
که ملک کاجی‌جک او را از کشمر نفی 
کرده‌بود به بابرشاه یناه برد و از او لشکری 
خسواست تا کشمیر را فتح کند و بابر 
درخواست او را پذیرفته لشکری کاقی بدو 
داد و او پکشمیر رفت و از ملک کاجی‌جک 
خوامست تا از ابراهیم جدا شود او قبول 
نکرد و عسکر ابراهيم منهزم شده خود او 
یکوهسانها فرار کرد و تابدید گشت. مدت 
سلطنت ابراهیم هشت ماه بوده و پس از وی 
پسرش نازک‌شاه و بعد از او مسحمدشاه 
پدرش بار چهارم بسلطنت رسید. 
ایراهیمشاه. [[] ((ج) نواد ابراهیشاه 
سابق‌الذکر و سر نازک‌شاه بوده. در سال 
وت «.ق . در کشمیر بتخت شسته و در 
تحت نفوذ خاندان جک بوده. پس از پنچ 
ماه حکومت برادرش اسماعیل‌شاه مسقام او 
ر تصرف کرده‌است. 
ابراهيم شرقی.( 1 ض] (اخ) رجوع به 


ابراهیم جونیوری شود. 


ابراهیم عادلشاه. 
ابراهیم شروانی.(۱م ش‌ز) ((خ) رجوع 


به ابراهیم دربندی شود. 

ابراهیم شکانی. [! م ِ] (اخ) رجوع به 
ابراهیم‌ین مسلم شکانی شود. 

ابراهیم هکستانی. [| م شٍ ک | (اخ) از 
قدمای محدئین, از مردم شکستان مجاور 
سمرقند بوده. خراسان و عراق را سیاحت و 
از بسیاری از رجال مانند ازهرین یونس 
عیدی و ابونعيم فضل‌بن دکین روایت کرده 
و مسعودین کامل را از او حبدیت و روایت 


است. 

ابراهیم شیبانی. (! ۱ شش (اخ) یکی از 
اون از رانا 

ابراهیم شیبانی. ([ م ش | (اخ) رجوع به 
ابراهیم‌ین بکر شیبانی شود. 


ابراهیم صیاد. (! م ی با (اخ) از 
عرفای قرن سوم هجری و با ممروف کرخی 
مصاحب بوده و در بغداد مسکن داشته. 
ابراهيم طباخ. (| م طّب با] ((ع) طباخ 
قلج‌ارسلان 3 یود و پادشاه مزبور 
ایالت مرعش را باو و ارثاً باولاد او واگذار 
کرد. صاحب ترجمه وقتی برای معالجه به 
حلب رفته بدانجا درگذشته است. 
ابراهیم طبری.!۱ م ط ب) (اخ) 
زرط لین لب افیرید: متتتین اتراهی 
طبری. محدث و فقیه شافعی. از شعیب‌ین 
جمیزی روایت کرده و بسال ۷۲۲ «.ق. در 
سمن ۸۶ سالگی درگذشتهاست. 
ابراهیم طفغاج‌خان ایلکی.(! م ط 
نٍ ل)(اخ) یکی از سلاطین ایلک خاني 
تسم‌کستان (۲۴۰-۳۴۰ هاق.), مکنی 
بابوالمظفر و سلقب به عمادالدوله» پسر نصر. 
(از استانلی لین‌پول). رجوع به ابراهيم تکین 
شود. 
آبراهیم طنزی.! م ط] (اخ) اين عبدلث. 
از مردم طنزه که شهرکی است در جزیرة این 
عمر. او عالم و شاعر بوده و در حدود سال 
۰ ه.ق . حیات داشته. 
ابراهیم عاد لساه. ۱۱ 1 دا (اخ) چهارمین 
پادشاه از سلله عادلشاهی دکس در 
هندوستان, فرزند اسماعیل‌شاه. دومین از 
بادشاهان این دوده و نوادة یوسف‌شاه 
موس این سلسله است. به روایتی که در 
هندوستان نایع است یوسف‌ناه از سلالةً 
سلاطین عثمانی و برادر سلطان محمد خان 
ناتع بوده و در زمان جلوس سلطان محکوم 
بسعتل گنردیده بسود. مادرش او را پستد بیر 
رهانیده و او بایران و از آنجا بهندوستان 
رفته و بسلطت رسیده‌است. ابراهیم صاحب 
ترجمه .پس از برادر خود ملو عادلشاه در 
سال ٩۳۱‏ ه.ق. جلوس کرد و پس از ۲۴ 
سال سلطتت بسال ۹۶۵ وفات یافت. در 


ابراهیم عادلشاه. 


مدت سلطتت با همایگان محاربات کرده 
مذهب تشیم را از کشور خویش برانداخت 
ر مذهب حنقی را ترویج و ایرانیان را از 
ملک خویش اخراج و زبان فارسی را ترک 
کرده زبان اردو را زبان رسمی قرار داد. 
پایتخت او شهر بیجاپور بوده‌است. 
ابراهیم عادلهاه.(! م د] (اخ) ششمین 
از پادشاهان عادلشاهی بیجاپور نوادة 
ایراهيم عادلشاه سابق و فرزند 
طهماسب‌شاه. پس از عم خود علی عادلثاه 
بساطت نشست (۹۸۸ ه.ق.). او مدتها با 
پبادشاهان اطراف به سحاربه پرداخت. 
عاقبت اکتر متصرفات لو بشبط عساکر 
اکپرشاه تیموری درآمد. ابراهيم صاحب 
ترجمه ۲۸ سال سلطت کرده در سال 
۶ درگذشت. وی جامعی بزرگ بنا کرد 
و مزار آو در جوار مسجد است. محمد قاسم 
مورخ مشهور, تاریخ فرشته را به امر او 
نوشته‌است. 
ابراهیم عدوی. (! مغ د] (اخ) رجوع 
به ابراهیم‌ین نعیم شود. 
ابراهیم عراقی.(۱ + ع) ((خ) رجوع به 
ابواسحاق عراقی شود. 
ابراهیم عقیلی.(! ٍ غ) ((غ) رجوع به 
ابراهیم‌بن فریش عقیلی شود. 
ابراهیم علوی. ! , غ ](اخ) ان 
محمدین یحیی‌بن عبداین محمدبن عمرین 
علی‌ین ابی‌طالب علیه‌السلام. مسلقب به 
صوفی. بسال ۲۵۱ ه.ق. در صعمید مسصر 
ظهرر کرده شهر اسنا! را بتصرف آورد. این 
طولون برای دفع او لشکر فرستاد و ابراهیم 
پس از یکی دو محاربه مفلوب و منهزم 
گردید. در سال ۲۵۹ باز به صعید بازگشت و 
امین زا عفر ساعت: ای بان نع اهر 
قایل تاکز ای ط راون تا مقاونت 
نیاورد و از بحر اجعر گذختة پذ کف نکزمه 
رفت. والی که از را رف وه انن بط ولون 
بمصر فرستاد. چندی بدانجا محبوس بود و 
از آن پس رها شده به مدیته هجرت کرد و 
بدانجا درگذشت. 
ابراهیم علوی. (! م ع [] (اع) رجوع 
به ابراهیم‌ین عبداه‌ین حسن‌ین علی شود. 
ابراهیم غافقی. (! م ف] ((خ) رجوع یه 
ابراهیم‌بن عدالّه غافقی شود. 
ابراهیم غرناطی. (! م غ] ((ج) سعروف 
به ماحلی, ابواسحاق ابراي‌ین محمد. یکی 
از علما و ادبای آنلس. در سال ۷۲۴ «.ق. 
به حج رفت و از آنجا به سودان شد و 
بخدمت رالی انجا پیوست و هم بدانجا مقام 
گزید و در ۷۴۰ یا ۷۴۷ وفات کرد. 
آبراهیم غزنوی. (! م غْ ن] (خ) 
ابراهیم‌ین مسعودین سحمودین سبکتکین, 


ملقب به ظهیرالدوله. پس از برادر خضویش 
فرخزاه در ۴۵۰ هاق. بر اریکة سنلطتت 
نشسست. دختر ملکشاه ۱۳۹ را برای 
فرزند خویش مسعود گرفت و بدینوسیله از 
جانب سلاجقه مسطن شده بهندوستان 
تاخت و قلاعی بسیار از آن مملکت که 
سلطان محمود تسخیر نکرده‌بود یگشود و 
در هند به نشر و تعمیم دین اسلام کوشید. 
وفات او به ۴۸۱ یا ۴٩۳‏ است. گویند او سه 
ماه از سال را روژه داشتی و هر سال 
مصحفی بخط خویش نوشتی, سالی بمکه و 
سالی بمدینه فرستادی و ظاهرا عده‌ای از 
این مصاحف هنوز در حرمین موجود است. 
او را همسفتادوششس فسرزند امسده‌است. 
سی‌وشش پسر و چهل دختر. ابراهییم 
دختران خویش را بسادات و علما تزویج 
میکرد. امام یوسف سجاوندی و ابوالقترج 
شاعر مماصر وی بوده و در دربار او 
میزیسته‌اند. 
ابراهیم غزی. (! م نز زی) ((غ) رجوع 
به ابراهیم‌ین یحیی‌بن عثمان شود. 
ابراهيم غزی. (! م عْژ زی] (اخ) در 
زمان سلطنت طقرل‌بک سلجوقی بسال 
۴ د«.ق. خروج کرده بر دسکره و رشتبا؟ 
و پاره‌ای قصبات و قلعه‌ها مستولی گردید. 
ابراهیم غیشتی. ( م] (اغ) ابواسحاق. در 
قری غیشتی به جوار بخارا متولد شده. از 
محدئین است. او از ابویعقوب اسرائیل‌ین 
سمیدع و ابوسهیل سهل‌ین بشر از او روایت 
کرده‌ست. وفات او بسال ۲۴۶ ه.ق. بوده. 
براهیم فرسانی. ۱ ت)(خ) ان 
ایوب. مکنی به ابواسحاق, در قريةٌ فرسان 
نزدیک اصفهان متولد شده. او از محدئین و 
مردی صاألح و متقی بوده. از ثوری و اعمش 
روایت حدیت کرده‌است. 
ابراهیم فزاری. [|م قَ) (اخ) عالمی 
متقنن و شاعر بوده و پیوسته در مجلس 
قاضی ایوالعباس‌بن ابی‌طالب برای مناظره 
حاضر میشده و چون در اتنای بحث نسبت 
به مقام الوهیت و انبیای عظام سخنان دور 
از ادب میگفت تاقبت مقتول و مصلوب و 
چستازه‌اش سوخته اسد. (دمیری در 
یولع آشا: 
ابراهیم فلخاری.(! م قفا (ح) 
ایسواسعاق ابتراهمین احنند عطاتی 
مرورودی. از علما و محدئین مرو بوده. 
بسیاری محدئین از او روایت کرده‌اند. بمال 
۶ هق. در وقعة خوارزمتاه وفات 
یافت. 
ابراهیم فیرو زآبادی. (: م) 
رجوع به ابواسحاق شیرازی شود. 


ابراهيم قبائی. (زم ] (اغ) رجوع به 


(خ) 


ایراهیم قطیفی. ۳۰۵ 
ابواسحاق قبائی شود. 
براهیم قرشی.!! م۶ (غ) رصوع به 
ابواسحاق قرشی شود. 
آبراهيم قرمیسینی. (! م ق] (اخ) رجوع 
به ابراهیم‌بن شیبان ین 

ابراهیم قر همانی. لا م ق 
امرای قره‌مان در اسیای صغیر, فرزند 
محمدین علاء‌الاین قره‌مانی. با عسم خود 
علی‌بیک اتحاد و با پدر مسخالفت کرده 
قره‌مان را بضبط خویش آورد اما پدرش باز 
بر ملک خود استیلا یافت و ابراهیم صاحب 
پس از وفات او بحکومت رسید و 
خواهر سلطان مراد عتمانی را ازدواج کرد. 
پس از آن بین او و سلطان مسحاربه اتفاق 
افاده در سال ۸۵٩‏ ه.ق. وفات یافت. شش 
فرزند از او بسجای ماند. فرزند سهین او 

اسحاق بجای او نت. 
ابراهيم قزوینی. (! م وّز] (اغ) سید 
ابراهيم‌ین سید مسحمد باقر قزوینی. فقیه 
شیمی. پدرش از قزوین به کرمانشاه منتقل 
شده بعض شاهزادگان را تعلیم میداده. سید 
ابراهیم یم از کودکی بعراق رفت و فقه آموخت. 
خ‌انوادة او مشهور به بیت قزاونه از 
محترمین خانداتهای عراقند. سید ابراهیم 
بزودی در علم شهرت یافت و بواسطة حسن 
اخلاق و خیرخواهی و بی‌طمعی مورد توجه 
واقع گردید و ریاست شیعه بدو منتهی شد. 
او رعایای ايران را که در عراق ساکن بودند 
مایت میگرد و سور و قلمة با مرا با کرو 
اوست. و آتفافات بسیار داشت. حکام 
عتمائی سید را احترام میکردند و سخنان او 
را می‌پذیرفتند. در سال ۱۲۶۴ «.ق. به وبا 
درگذشت. از کتب اوست: نتایج‌الافکار. 

ضوابط در اصول. دلائل‌الاحکام در نقّه. 
چهارمین پادشاه از سلسله قطب‌شاهیان در 
غلکدء هندوستان. وی شیمی‌مذهب 
بوده‌است (۹۸۹-۹۵۷ ه.ق .). 

ابراهیم قطیفی. [! ق]) (اخ) 
ابواسماعیل ابراهیم‌پن سلیمان قطیفی 
بحرانی. فقیه شيعي. معاصر با محقق تانی. 
در قرن دهم هجری در تجف میزیسته. از 
کب او رسالة سراج‌الوهاج در رد خراجية 
محقق تانی. معروف است و بطبع رسیده و 
دیگر الهادی الی سبیل الرساد فی شرح 
الارشاد و نفحات‌الفوائد و رساله‌ای در 
احکام رضاع و شرح اف شهید و تملیقات 


ق زا لاخ از 


ترجه ب 


بر شرایع و ارشاد و غبر آن. وی تا سال 
۴ ه.ق . حیات داشته. 


۰ 1 
۳ -ظ: روستقباد. 


۶ ابراهیم قویری. 


ابراهیم قویری. [!م ق و1 (اخ) یکی از 
مسترجمین و ثقلا کتب از زبانهای دیگر 
کین سای آو زر کمالن: 
( ی 
تدریس کرده و ابوبشر متی‌بن یونس شاگرد 
او بوده. کتاب تفسیر قاطیفوریاس مشسجر 
(جسواهر و اعراض), کتاب باریمیناس 
(تضایا), کتاب انالوطیقای تانی از اشکال 
چیه مخنجر (فیاسن) تضنیک گرده یکی 
بواسط ابهام و اغلاق عبارت» کتب او 
متروک ماند. (قفطی). و ابن‌الندیم کتاب 
انالوطیقای نتانی مشسجر و تسفسیر 
سوفسطیقای ارسطو را نیز از کب او نام 
میب ر(. 
ایراهیم قیسرانی.  !(‏ و ش) (خ) 
ابراهیم‌ین اببی‌سقیان, از مردم قبيسارية 
فلسطین. محدت. متوفی به سال ۲۷۸ ه.ق. 
اقا تفافظ سلیمان طرانی 
اراد او اعتاو روابت ک دالست: 
اپراهیمک. ۱ ]) (اخ) بسا ابراهسيم 
خشاوردی نیشابوری, از مردم خشاورده به 


از امه 


نشابور. از کیار علماء و محد تین. وفات در 


۳ سالگی بسال ۳۳۸ ه.ق. 
ابراهیم کر باسی. (ا ۶ ک) (اخ) 


ابراهيم‌ین مسحمدحسن خراسانی کاخی 
کرباسی. فقیه شیعی. پدرش از مردم کاخ یا 
کاخک از نواحی خراسان بوده و چسون در 
هرات بمحلة حوض کرباس ساکن گردیده 
از ایتروی به کرباسی اشتهار یافت و پس از 
آن باصفهان رفته مقیم شد. ابراهيم در سال 
۰ د.ق , در اين شهر ولد گردید و فقه 
را نزد بسیاری از علمای آن زمان آموخت. 
ماتند میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوائین و 
مولی مهدی‌بن ابید نراقی و بحرالعلوم و 
شیخ جعفر معروف به کاشف‌الفطا و سید 
علی صاحب ریاض‌السائل و دیگران. ار 
بیشتر بتألیف و تدریس می‌پرداخت و 
یمرافعات و دعاوی جنانکه عادت فقهای 
آن زمان بود دخالت نمیکرد و با قناعت 
معاش میگذرانید. از کتب ارست: اشارات 
در اصول معروف است و بطبع رسیده. نخبه 
سی. ایقاظات. شوارع الهدایه الی 
شرح الکفایه و منهاج‌الهدایه و رسائل 
مختلفه دیگر. وفات او بسال ۱۲۶۲ ه.ق. 
بوده‌است. 

آبراهیم کنگری.(| 1 کت گ) (اج) 
ايراهبيم سالارین مرزبان‌ین اسماعیل‌بن 


در فقه فار 


بسالار ابراهیم یا سالار طارم. پس از مرگ 


فخرالدولهٌ دیلمی ابراهيم بزنجان و ابهر و 
سبهرورد و طارم دست یافت و در ۴۲۰ 
ه.ق. میان مسعودین مسعمود غزتوی و 


ابراهیم جنگهای چند روی داد و ابراهیم 
مغلوب و اسیر گشت. 

ابراهیم گلشنی. (! م گ ش | (اخ) یکی 
از مشایخ و پیران طریقت صوفیه. از مردم 
هجریست. در زمان شاه اسماعیل صفوی از 
تبریز به سصر هسجرت کسرده و بقاهره در 
قبه‌المصطفی اقاست گسزیده‌است. آنگاه که 
سلطان سلیم مصر را تسخیر کرد ابراهیم را 
حرمت داشت و زمين مقابل مژیدیه را به 
وی بخشید و ابراهیم تکیة خویش را بدانجا 
بنا کرد. در مجالس وعظ و تذکیر او ازدحام 
عام فوق تصور بود. در ٩۳۵‏ ه.ق. به 
استدعای ساطان سلیمان قانونی سفری به 
اسلامبول کرد و سلطان در مجلس خاص 


خود چیزی از اعزاز و اکسرام وی. 


از ز بازگشت به مصر در 
۰ درگذشت. مدفن ابراهیم بقاهره در 
جوار زاویة خود اوست. در علوم عقلیه و 
نقلیه خاصه تقسیر و حدیت و تصوف ید 
طولی داشته و مردم مصر برای او مقامات و 
کرامات قاناد. گلشنی را منفلومه‌ای در 
چسهل‌هزار ببیت بسبک مثشنوی مولوی 
جلال‌الدین روسی همست و قصیده؛ تائية 
متهور ابن فارض را نظیره‌ای کرده‌است و 
نیز دیوانی از اشعار عارفاته دارد. 
ابراهیم لودی. ۱۱ غً (اخ) اخسرین 
پادشاهان سلسلهة لودی در اکره و دهلی. و 
این سلسله اصلاً انفانی بوده‌اند. ابراهیم در 
سال ٩۱۵‏ «.ق. پس از وفات پدر خود 
اسکندر ثاء لودی در اکره جلوس کرد و 
پس از ۱۶ سال سلطنت با پابر شاه از سلالهة 
تیمور مسخاربه کرده در ۷ رجب ۳۲ 
مقلوب گردید و سلطنت سلسل لودی ختام 
یافت. ایراهیم پس از یک سال در دهلی 
بال ٩۳۳‏ درگذشت. 
ابراهیم متفر قه. [! م مت فز ر ق]((خ) 
ام 5 مجارستانی و در دولت عشمانی 
متصدی کارهای چندی بوده. شهرت او در 
که تخستین بار در اسلامبول داثر کرده‌است 
و وقتی در فرانسه به دربار لوشی پانزدهم 
ماموریت سیاسی داشت و با شخصی 
موسوم به چلبی محمد اشنا شده و پسر 
محمد موسوم به سعید آفتدی ابراهيم را 
پتأمیس کارخانة چاپ تشویق کرد و او در 
نیمه ذی‌القمد: ۱۱۳٩‏ «.ق. از سلطان 
رخصت گرفت و حروف ریختند. نخسین 
کتابی که بچاپ رسید قاموس «رانقولی» 
ترجمه 4 صعاح جوهری بود (رجب ۱( 
ونوا ۷ کتاب از این چاپخانه بیرون آمد 


فرونگذاشت. او پس 


" و در سال ۱۱۵۵ در آنجا لفت‌نامة شعوری 


فارسی بترکی در دو جلد بطبع رسید و 
میت تلطیل مد ورد رگن تفج باکت 
ابراهیم متفرقه بمض کتابها ترجمه وخالیت 
کرده‌است مانند؛ : اقفان تاریخی. نظام‌الامم. 
فیوضات مفناطییه. بسال ۱۱۵۸ درگذشته 
است. 
ابراهيم متقی.(۱ م ُث ت] (اخ) 
بیست‌ویکمین خلیفة عباسی. رجوع به 
متقی... شود. 
آبراهیم مت وکل. (۱م م تْ وک ک] (اخ) 
نام عارفی مشهور در قرن سوم هجری. 
ابراهيم مجذوب. (ام ] (اخ) بين عرفا 
معروف است و او را بسیار ستایش ميکنند. 
در قرن ششم هجری میزیسته و از شاگردان 
وی سهروردی بوده. و مجذوبش أز 
آن جهت میگفتند که با مقاء علمی 
شوریده گونه‌ای می‌نموده‌است. 
ابراهیم مرابطی. ۱۱ 1 م ب] (اخ) 
پنجمین از یاداهان مرابطی اندلس و شمال 
افریقیه (۵۴۱ «.ق .). 
ابراهیم مرادی. لا : ] ((خ) از علمای 
شام در قرن دوازدهم هجری. مردی فاضل 
و ادیب بوده. اجداد وی اصلا بخاری باشند. 
او در دمشق بسال ۱۱۱۸ ه.ق. متولد شده 
پس از آنکه از علمای شام اخذ علوم کرد 
باسلامبول رفت و در سال ۱۱۴۲ بسن 
بیست‌وچهارسالگی درگذشت. ابوالفضل 
سیدمجمد خسلیل مرادی صاحب کتاب 
سلک الدرر فی اعیان القرن اانی‌عشر و 
کتاب تاریخ مرادی, عم اوست. 
ابراهیم مرحومی. (! م مْز] (اع) از 
علمای مصر در قرن یازدهم هجری. سولد 
بسال ۱۰۰۰ هرق. به منوفه و وفات در 
۳ او را بر کتاب شرح‌الفاية خطیب 
حاشیه‌ایست. 
ابراهیم مروزی. | م ع وا (خ) 
ابوییی, رجوع به آبویحیی... شود. 
ابراهیم مرینی. (ا م ] ((ع) سیزدهین 
سلطان مرینی از پادشاهان بربر در مراکش 
(۷۶۰ ه.ق .). رجوع به ابوسالم مرینی شود. 
ابراهیم منصور. [ا م ۶] (اخ) رجوع به 
براهیم‌ین شیرکوه شود. 
ابراهیم منصور. ز| ۶ ۶) (ع) اصل(ً 
ی پودی از مردم الزاس یکی از ایالات 
فرانسه و در عسکر هوسار فرانسه خدمت 
میکرده و سپس به اسلامبول رفته و از 
طرف سسلطان سلیم ثالث مأمور تنظیم 
عساکر گردیده و در سلک سپاهیان سلطان 
سلم درامده اسلام آورد دنام خود را 
ابراهیم منصور گذارد. پس از آن در ۱۸۱۰ 
م. به ارناودستان رفته بخدمت علی‌پاشا 
تیه‌دلئلی وارد شد و به ادارة توپخانه و 


ابراهیم منصور. 


تربیت عمکر او بنظم جدید مامور گردید 
اما از افعال و مظالم علی‌پاشا متنفر بود و 
برای رهانیدن خویش از چنگ او به فرانسه 
بازگشت و در عسرت و سختی درگذشت. 
کتابی بزیان فرانسه راجع به علی‌باشا و 
حکومت وی بر ارناودستان و یونان نوشته 
و از ان کاب معلوم میشود مسلمان شدن او 
صوری بوده و در خدمت به مسلمانان 


عممانی و یره اغسراض نوم 


می‌برورده‌است. 

ابراهیم منصور. [! م ۶)(اخ) رجوع به 
ابواسحای عرافی شود. 
ابراهیم منطقی.! م م طا (اخ) 
رضی‌الدین ابراهيم‌ین سلیمان رومی. عالمی 
فاضل و متدین بود. هفت بار بحج رفت و 
در ۷۳۲ «.ق . به دمشق درگذشت. 
براهیم موصلی. لام / سر ی () 
رجوع به ابراهیم‌بن ماهان شود. 

ابراهیم مودب. !۱ م م ءَذ د) (اخ) رجوع 
به ابواسحاق ابراهیم مودب شود. 

ابراهیم میرزا. "۱1 (اج) برادرزاده نادرشاه 
افشار. چون برادر او علیشاء (عادل‌شاه) در 
مشهد مقدس جانشین تادر گشت ابراهیم 
مسا ات ار تارییغت و فر تال 
۲ ه.ق. بمخالفت علیشاه برخاسته پین 
آنان در سلطانیه محاربتی روی داد. علیشاه 
مغلوب و اسیر گشت و ابراهیم میرزا خود را 
شاه خواند اما امرای خراسان بدان امر تن 
ندادند و شاهرخ میرزا را بسلطنت برداشتند, 
و سپاهیان ابراهیم بیراکندند و او سرانجام 
دستگیر و مقتول شد. (از روضة‌الصفا). 

ابر اهیم‌میرزا. ا!] (اخ) رجوع یه 
ابراهیم‌بن شاهرخ شود. 

ابرآهیم‌میر زا. ((] ((ع) نرزند بهرام 
میرزاین شاه اسماعیل صفوی. او شاعر بوده 
و جاهی تخلص میکرده و به .امر جد خود 
اسماعیل بقتل رسیده‌است. 

ابراهیم میر زا ۱۱| (ع) از رای 
بدخشان. فرزند سلیمان‌میرزا, آنگاه که با 
پدر خویش به تخیر بلخ رفت در جنگ 
اسیر شد و در ٩۶۷‏ ه.ق. به امر محمدخان 

ابراهيم‌میرزا. 11 (ا) اردویادی. شاعر 
فارسی. در زمان ساطنت شاه جهان 
بهندوستان رفت و معلم فرزندان جعفرخان 
گردید و عاقبت در زمرة درویشان درآسده 
ترک و تجرید گزید. 

ابراهیم میسی.!۱ م می] (اخ) رجوع به 
ابن مفلح شود. 

ابراهیم نازویه.! م ی / وی؛] (اخ) از 
عرفای مائة چهارم هجری, از مردم نیشابور 


و قبر او بدانجا معروف است. و او را از .ان 


رو نازویه می‌گفتند که آوازی خوش و 
میمائی دلکش داشت. 
ابراهیم نخعی. (۱ من غ) (غ) 
ابوعمران‌بن یزیدین اسود تابمی فقیه. اصلا 
از مردم یمن بود و در کوفه مبزیست. او 
محضر عایشه را درک کرده و بسال ۹۶ 
ه.ق. درگذشته است. این‌النديم زاهدی را به 
اسم ابراهيم نخعی نام برده و ظاهراً مراد 
صاحب همین ترجمه است. 
ابراهیم نظام.(۱ م وّظ ظا) (اخ) رجوع 
به ابراهیم‌بن سیار شود. 
ابراهیم نظامشاهی. ۱۱ م دا (اع) 
هشتمن شاه از ساسلة نظاشاهیان 
احمدنگر هندوستان. جلوس در ۱۰۰۳ 
ه.ق. و چهار ماه بعد از آن در محاربه‌ای که 
میان ار و عادلشاه انی درگرفت کشته شد. 
ابراهیم نیشابوری. (۱ م) ((خ) یکی از 
محدئین. وفات بسال ۳۸۰ ه.ق. 
ابراهیم همدانی.| 1 ] (اخ) 
ظهیرالدین میرزا ابراهيم‌ین میرزا حصین 


همدانی سیدحسینی و از علمای زمان شاه 


عباس ماضی. در حکمت ید طولایی داشت. 
حاشیه‌ای بر الهیات شفا نوشته و کتب 
دیگری در آدب و اشمار پرداخته. منشاتی 
نیز داشته‌است. در سال ۱۰۲۶ «.ق. 
درگذشته اسست. رجوع به ابراهیم‌بن سین 
شود. 

ابرآهیمی. (۱] (صس نسسبی, !) قس‌می 
خرمای سیاه. 

ابراهيم یعفوری.(ا م ی) (خ) 
چهارمین تن از سلاطین بنی‌یعقور در صتعاء 
یمن (۲۷۹ دق .). 

آبراهیمیه. (! می یّ) (اخ) نام قریه‌ای به 
واسط. ||نام قریه‌ای به جزیر؛ ابن عمر. ]نام 
قریه‌ای به نهر عیسی, و این قریه منسوپ به 
عباس است. 

آبراهیهیه. (| می ی /ي] (!) طعامی است 
جون زیرهباه و بجای سرکه زیره‌با در 
ابراهیمیه. اب‌غوره یا سرکه مصعد و یا 
مروّق به سمید کنند و خویجهای ان با عود 
و سنبل در کرباس بندند و در دیگ افکنند 
تا یوی خوش گیرد و قند و ادویة حاره و 
بادام و گلاپ نیز مرزید کنند. و صاحب 
مزیدالفضلا گوید این طعام را در فارس 
اسیست خوانند. 

ابر ۶۱۶ را(ع ص,») ج بری». 
ابرالحجاج. زاب رل خْج جا](اخ) نام 
ابهائی است بنی‌نمیر را 

ابرت. (| پ] (اخ)۱ فسسریدریش. 
۱٩۹۲۵-۱۸۷۱(‏ م.( سیاستمدار سوسیالیست 
المانی متولد. در هیدلبرگ. وی نخسین 


رئیس جمهور آلمان (۱۹۱۹) بود. 

ابو ج.1آ زا(ع ص) نسیکوچشم. (سهذب 
الاسماء). نیکو و فراخ چشم. بزرگ و 
خوش چشم. که چشم دارد سپیدی آن 
سخت سید و سیاهی سخت سباه. انکه 
سیید؛ چشمش بزرگ بود و سياهه نیکو. 
(مصادر زوزنی). مونت: بَرجاه. 
ابرج. 0۱21 اج برج. 
اپرج.ا ز) (اخ) یکی از خره‌های آبادة 
فارس بطول ۱۵۰۰۰ و عرض ۱۲۰۰۰ گز. 
حد شمالی آن چهاردانگه. جنوبی و ضربی 
کالفیروز و شرقی ماتین است. آب و 
هوایش معتدل. دارای ۶۰۰۰ تن سکتنه و 
مرکز آن دشتک و عد: فری پنج است. و آن 
را ابرز ثیز می‌گفته‌اند. 
آپرچن.[ا ز ج) () ابرنجن. 
ایرح.ازا(ع ن‌تف) دشوارتر. شدیدتر. 
ابرج.[] (!خ) شهرکیست بانعمت میان 
پارس و اسياهان. (حدودالسالم). محتمل 
است این صورت مصحف ابرج باشد. 
ابرخ. لا ز)(ع ص) مسردی کسه بتخش 
دررفته و سینه‌اش بیرون آمده‌باشد. موّنث: 
بهخاه 
ابرخس. (ا ب خْ] (اخ)" نام فیلسوفی 
یوتانی در مائة چهارم ق.م. پیرو طريقة 
فیکاغورس. 
ابرخس. اب خْ)(اخ) نام بزرگگرین 
هیتت‌شناس باستانی یونانی. سولد او به 
نتا!؟ در یم قرن دویم از میلاد. و گویند او 
مخترع اسطرلاب است. ابن‌الديم گوید او 
انتاد طلتوی صانعت؛ تفای سکاو 
پیش از بطلمیوس رصد کواکب کرده‌است. و 
البته مراد ابن‌الشديم استادی بی‌واسطه و 


ابرخس. (ا ب خْ] ((خ) نام یکی از پسران 
پیزیسترات.* ۵۲۸ ق.م. 

ایرخس. (! ب خْ)(اخ) تسام کستابی از 
افلاطون. (ابن‌الندیم). 

ابرخسآلز فنيی. (ا ب خْ ؟)(اخ) (کذا] او 
راست: کتاب صاعةالجبر معروف به حدود. 
و این کتاپ را ایوالوفا محمدین محمد 
الحاسب البوزجانی الشیشایوری نقل و 
اصلاح کرده, و نیز محمد را شرحی بر این 
کتاب هست که با براهین هندسی مملل 
است. و نیز اب رخس راست: کتاب 


1 - 6066 ۰ 

2 - ۲۷۵۵۵۲۵۳۷5 )۳۱:۵۵۵۲۹۷۵(۰ 

۴-اين نام را در کتب عر بگاهی ایبرخس 
آورده‌اند. 

. (املای فرانسوی) ۸/۱666 - 4 

5 - ۰ 


۳۸ اپرد. 


قسمالاعداد. (ابن‌الندیم) ۱ 
ابر ۵[ ر](ع ن‌تف) سردتر. 
- ابر ین عَضرّس؛ سردتر از تگرگ. 
|((ص) سحاب ابرد؛ اسر تگرگبار. یوم 
ابرد؛ روزی سرد. 
آپو ۵[ ر](ع ص) سیاه و سفید. 
- تور ابرد؛ گاو سیاه و سفید. 

ابرك.( ز)(ع !) پلنگ نر. مزنث: یردة. ج. 
ابارد. 

آبر۵.[ر۱(ع !) ج برد. 

ابر دان. ‏ ز) (ع !) غنیة ابرد. بامداد و 
شبانگاه. (مهذب الاسماء). صبح و شامگاه. 
صبح و شام و ساية آن دود 

وزان پس دو ماء ابردان برگذاشت 

که یک روز بی‌پرده درگه نداشت. فردوسی. 
ابر دکت. ۱] (اخ) شسهرکی است خرد و 
ابادان به ماوراء‌اللهر نزدیک بفویکث. 
فرنکت. (حدودالعالم), 

آیرده. 0 ٍِ 5](ع 4 سرمای صبحدم. 
(مهذب الاسماء). |[سردی مزاج یا بیماری 
مضعف باه که پیران را افتد از غلبة رطوبت 
و برودت. 
ایرز. ر)(ع ن‌تف) ظاهر تر, اشکارتر, 
ایرز. لا ر)(۱ج) ابرج آباد؛ فارس. 
اپرز. 1 (اخ) نام کوهی به ناحیت همدان. 
(شعوری). 
آپرزی.۱! رٍ] (ص نسبی) زر ایبرزی؛ زر 
ساو. ذهب خالص. ||خالص, 

اپرژی.[ا ) (۱خ) عمیدالاین اسعدبن نصر 
انصاری. وزیر سعدبن زنگی, اتابک فارس. 
وی یس از رکن‌الدیین صلاح کرمانی به 
وزارت رسید و در زمان اتايکي سعدین 
زنگی به سفارت نزد ساطان سحمد 
خوارزشاه رفت و پس از وفات سعدین 
زنگی که سلطنت به پسر او ابوبکر رسید به 
تهمت مکاتبة با محمد خوارزمشاه دستگیر 
و در قلعةٌ اشکنوان محبوس شد و پس از 
پسنج یاشش ماه در جمادی‌الاولی یا 
جمادی‌الانة سال ۶۲۴ ه.ق. درگذشت. و 
بیشتر شهرت او بواسطه قصیده‌ایست که در 
شکایت از روزگار در خیش سرود. متتمل 
بر ۱۱۱ بت. و تاج‌الاین پسر او آن اشمار 
را بر دیوار قلعه نوشت. اول قصیده این 
است: 

من سلیه سانات تظعا: 

ممتعات ب‌لمال و خضراه. 

و این رباعی فارسی نیز از اوست: 

ای وارث تاج و ملکت و افسر سعد 
بخشای خدای را بجان و سر سعد 

بر من که چو نام خویشتن تا همتم 

همچون الف ایستاده‌ام بر سر سعل, 
اسرس.!| ب] (۷ج)۲ گستورگ مریتس. 


مسصرنناس و داستان‌نویس آلسانی 
(۱۸۹۸-۱۸۳۷ م). وی در حدود بیست 
داستان بزرگ و کوچک نوشته است. از آن 
جمله است: گواردا" (۱۸۷۷), دو خواهیر 
(۱۸۸۰), امپراطور (۱۸۸۱)؛ مراپیس 
(۱۸۸۵), ژزونه (۱۸۹۱). نامزد نسیل 
(۱۸۹۳). 
آپرسام.[ابِ] (اخ) نسام وزیسر اردشیر 
بابکان. اين رجفر, یا بزرجفرمدار. و بعضی 
گمان برده‌اند ابرسام. تن‌سر است. 
اپرش.[ا ر](ع ص. !) زیوری از زیورهای 
اسب. رخش. چپار. (منتهی الارپ). سلمع. 
اسب که نقطه‌های خرد دارد. (مهذب 
الاسماء). آنکه بر پوست نقطه‌های سفید 
دارد. (دستوراللفة آدیب نطزی). اسب که 
نقطه‌های سپید دارد مخالف باقی رنگ. 
اسبی که بر اعضای او نقطه‌ها باشد مخالف 
رنگ اعضا. (منتهی الارب). اسبی که نقطة 
مخالف رنگ او بر او باشد. (برهان قاطع). 
اسب که موی سرخ و سیاه و سفید دارد. 
آنکه رنگ سرخ و سپید درهم آمیخه دارد. 
مونت: بزشاء. ج» بش 


یکی تیر برداشت از ترکشخر 


‌ 2۰ و ۰ ۴۲ 

بزد بر بر و سین ابرشش. فردوسی. 
ِ ‌ ‌ ِ 

سید چشح و بور ابرش و گاودم 

سیه‌خایه و تند و پولادسم. فردوسی. 


بفرمود تازان فزون از هزار 

ز آهن یکردند اسب و سوار... 

از آن ابرش و بور و خنگ و سیاه 

که دیده‌ست هرگز ز آهن سیاه؟ فردوسی. 
چو بر ابرش تند گشتی سوار 


بلرزیدی از هیتش روزگار. فردوشی :۳ 
یکی بور ابرش به یشش بیای 

نه آرام دارد تو گوئی بجای. فردوسی. 
بینداخت رستم کیانی کمند 

سر اپرش آورد ناگه به بند. فردوسی. 


چنان گشت ابرش که در شب سبند 
همی سوختندش ز بهر گزند. 
خاصه هنگام بهاران که جهان خوش گشته‌ست 
آسمان ابلق و روی زمی ابرش گشته‌ست. 

منوچهری. 
چو ابرش شده چرمه از خون مرد 


شده باز چون جرمه ایرش ز گرد. اسدی. 
که ان کایدر استاده بد همجو شیر 
یکف تیغ زرد ابرشی تند. زیر. اسدی. 


هوا رزمگه. کوهش این ابرش است 
درخشش کمان. اسمان ترکش است. 
اسدی. 
آتش و آب و باد و خاک شده 
برش و خنگ و بور و جم زیور: 
مسعو دسعد. 
اایروز؛ دورنگ. (جواهرنامه. |امکان 


فردوسی. ۱ 


اپبرص. 
اپرش؛ آنجای که گیاهان رنگارنگ و بسیار 


دارد. 
- اپرش خورشید؛ کنایه از آسمانست. 
ا(لغ) لقب جذیمةین سالک. بادشاهی از 
عرب. و او بیماری برص داشت و مردم از 
ابرص گفتن او ترسیدندی و ابرش گفتندی. 
اپرش.[ ر] (اخ) نام یکی از خوشنویان 
خط عرب. (این الندیم). 
ابر شاش.۱رٍ] (ع مص) رخش شدن اسب. 
(ژوزنی). چیار شدن اسب. 
اير شتویم. (ز ت )(اخ) نام کوهی است به 
بذ. در زمین برقان از نواحی آذربایجان, و 
بابک خم‌دین بدانجا یناه جست. 
(مراصدالاطلاع). 
آپرشم. | رٍ ش | () ابریشم: 
دیوه هرچند کابرشم یکند 
هرچجه او پشتر بخویشی تند... رودکی. 
ابرشهو. رب شا (اخ) نام باستانی 
نیشابور. و معدن فیروزه بدانجاست. 
صاحب مراصدالاطلاع گوید اين کلمه را با 
سین مهمله نیز روایت کرده‌اند. و رجوع به 
ابهرشهر شود. 
اپرشیه. (آ ز شی ی] (اخ) نام موضعی 
منسوب به ابرش. (مراصدالاطلاع). 
آپرص. (ز)(ع ص, !) آنکه به برص مبتلا 
باخقه ضقان بیسن: مهب الاستایا: 
سه. پیس‌اندام. پسنت. آبقع. آسلع. مونت: 
بوصاء. چ‌ دص 
اکمه و ابرص چه باشد مرده نیز 
زنده گردد از فسون آن عزیز. مولوی. 
۱ - ابرخی راکه ابن‌الندیم نام می‌برد در کتب 
دسخرس خود نيافم. ابوالصن ففطی در 
تاریخ‌الحکماء این نام را ارسطیفی میگوید از 
امل خررینا (0۷۲۵۳9 0 ۸۳5۱۳0۵) که بعدها 
قوریتا را رفتّه می‌گفنند و دو کتاب متن را نیز بدو 
نسبت می‌کند و بی‌شبهه در فنهرست ابی‌الندیم 
چاپی تمحیف و تفلیطی است. لکن نسبت کاب 
صناعةالجیر باین مرد در نهایت رابت است. 
رجوع به ذیوقنطی ر ابوجعفر خازن و محمدبن 
موسی الخوارزمی شود. 
۷2۰ 660۲ ,6986۲5 - 2 
۰ - 3 
۴ - این بیت را فرهنگ‌نویسان بفردومی بت 
کرده‌اند لکن درشاهنامه‌های خطی و چاپی حاضر 
و نیز در لفات شاهنامة ولف یافت نشد. 
۵ - این بیت را نیز فرهنگ‌نویسان بفردوسی 
نسبت کرده‌اند لکن درشاهنامه‌های خطی و چاپی 
حاضر و نیز در لغات شاهنامة ولف بافت نشد. 
۶ -اين بیت راهم فرهنگ‌نویسان بفردوسی 
نبت کرده‌اند لکن درشاهنامه‌های خحطی و چاپی 
حاضر و نیز در لفات شاهنامه ولف یافت نشد. 


ابر ضاض. 

۹ سا ابرص؛ جتسی از کرباسو و وزع 
باشد که آن را اقتاب‌پرست و حربا و پژمره 
و آفتاب‌گردش و آفتاب‌گردک و اسدالارض 
و خامالاون نیز گویند. ج» آبایص» برَهَة. 
سوام, سوام ابرص. و رجوع به سام ابرص 
شود. 
||ماه. قرص ماه. قمر. 
آپر ضاض.( رٍ ] (ع مص) رجوع به ابراض 
شود. 
آبرع. ( ر) (ع ن‌تسف) بسارع‌تر. تمام‌تر, 

را مفن. در فضل. برتر از دیگران در داش 
و مانند آن. نیکوتر. ||سطبرتر. هنگفت‌تر. 
ضخیمر. ||شدیدتر. اش سخت‌تر. 
اپرق. ( ر](ع ص, !) سیاه و سفید. رسن 
دورنگ. پیسه رسن. رسن پیسه. |[زسین 
بلند با ریگ و سنگ. خاک با سنگ و ریگ 
و گل درآمیخته. زمين درشت که با ریگ و 
سنگریزهباشد. شین بحری. |اطلق. |ام 
داروئی مقوی حافظه. ج. آباری. 
ابرق. [ ر) ((خ) نام منزلی از بنی‌عمروین 
رییعه. 
ابر قان‌باد. [ ز] (۱خ) نام منزلی بر راه مکه 
از جانب بصره پس از رمیلةاللوی. 
ابرق اعشاش.[ا ر ‏ آ] (اخ) نام جائی از 
بلاد بنی‌تمیم» بنی‌بربوعبن حتظله را. و 
بعضی گفته‌اند نام موضعی به بادیه نزدیک 


بکه. 
ابرق‌الحنان. (ا رز تا] (اخ) آبی 
بتی‌فزاره راء 


ابرق‌الربده. از رز رب ذ)(اع) نام 


جائی است از منازل بني‌ذییان و در آنجا 
جنگی مان اهل رده و چجیش ابوبکر رری 


داده‌است. 

ابرق‌الروحان. (ر فُز ر] (اخ) نام زمینی 
و وادیی یمامه. یا دورترین بلاد بنی‌سعد. 
ابرقالکبربت. 1 رل کی ] (اخ) نام 
موضعی که بدانجا جنگی میان قبائل عرب 
روی داده‌است. 

ابرق‌النعار. از ن نَغ عا](اج) آبی 
بنی‌طی و سا 
اپرقباد. راب ق) (اغ) نام ناحیتی از نوابع 
اجان میان اهواز و فارس. و بدانجا قلعه و 
شهری است که بناء آن را به قباد شهریار 


ن را تزدیک راه حاج. 


تسبت کنند. و صاحب مراصد با زاء معجمه 
ضبط کرده‌است. لکن ابرقباذ یا برقباذ نام 
یکی از نواحی بابل دجله است در حدود 
غربی اهواز در جنوب واسط و شمال بصره 
و اين نام از قباد اول (کواد) پادشاه ساسانی 
آمده‌است و جزء اول این کلمه ابز یا اباذ 
چنانکه در بمض فرهگها آمده نیست و ابر 


در آغاز نامهای مقدس ايرانی بسیار است و 
اینکه بعض مورخین ابرقباد را نام ناحية 
«ارجان» بههان گفته‌اند ظاهرا درست 


ابرق ذی‌الجموع. رز ی ذل ج] (اج) 
موضعی نزدیک کلاپ. 

ابرقلیاء [) (معرب, !) به رومی اسفاناخ 
است. 


آپرقو بٍ] ((خ) آبرقوه. آبرقویه. آبرکوه. 
نام خره‌ای از یزد. از شمال و مشرق محدود 
به شهر بابک 
و از مفرب به کویر و خاک شهرضا. مسرکز 
آن نیز موسوم به ابرقوه در ۲۰۳۰۰۰ گزی 
یزد. رای آن ۲ و ساحت ۱۸۰ فرسنگ 
مربع و عدة سکنه 
کلمه معرب برکوه و ابرکوه است یعنی ناحیةً 
کوه یا بالای کوه و اهل فارس این تاحیت را 
درکوه خوانند و از ایین‌جاست ابوالقاسم 
احمدین علی (یا علی‌بن احمد) وزیر 
بهاءالدولةین عضدالدولقین بویه. صاحب 
حدودالصالم ابرقو را برقوه آورده‌است. و 
ما گام ازای زا ارف امطدر شارین 
شمرده‌اند. |[نام دهی بر شش‌منزلی نشابور. 
ابر قوفی.(ا با (ص نسبی, !) آبرقویی. 
آبرقوهی. موب به ایرقو و ابرقره. |آقممی 
قفل پره‌دار. 
آیر قویه.(بِ ی (اخ) نسام قسریه‌ای به 
شش منرلی نیشایور. رجوع به ابرقو شود. 
ابر قو یی. اب ] (ص نز نسبی, |) ابرقوئی. 
اب رکت. ا ز] (هندی, |) به هندی طلق است. 
اب رکاز.]] (صس مرکب) بگفتة بعض 
لفت‌نامه‌ها. متحیر و حیران و سرگردان. و 
ظاهرا این کلمه موضوع و مجعول است. 
اب رکافان. () (اخ) نام جزیره‌ای به خلیج 
ارت هس سک رف مه کرت 
(نزهة‌القلوب حطدائه مستوفی). شاید نام 
اسان کی از رای کتتنی :خلیح 
بوده‌است. 
ای رکا کیاء ب) () تید: عنکیوت. نسج 
عنکبوت. کارتنک, تشمته. دام عتکبوت, 
خانةٌ عنکیوت. بیت‌العنکبوت. تار عنکبوت. 
کره. کر تینه. و آثرا ابرکا کیاب و ابرکا کیان و 
اپرکا کیاه نیز گفته‌اند؛ 
دلیل تو ابریست پوشای حق 
به سستیست همچون ابرکاکیا. 

۱ لطیفی (از شعوری). 
و محتاج تاید شواهد است. و در ضموری 
بنقل از مجمع, اف اول را فارسی (گ) 
ضیط می‌کند. 
ای وکش. (آک /کِ | (نف مرکب) که ابر 
تولید کند. که جاذب و جالب ابر باشد. 
ابرگیر: دریاء جنگل و کوه ابرکش باشد. 


و از جنوب به بوانات و آباده 


۰ تن است. و این 


ایرو. 


اث رکوه.( ب) ((خ) ابرقو. ابرقوه. 
اب رکهن. (آ رک ۶] (تسرکیب وصفی. [ 
مرکپ) اسقنج. اسفنجه. ابسر منرده. 
رغوةالحجامین. نشکرد گازران. 
آب رگیر. [) (نف مرکب) ابرکش. 
ابر لغ. [] (اخ) شهرکی است به ماوراءالنهر 
بر حد فرغانه و ایلاق. (حدود العالم), 
اپرم. (ا ] (ع ا) علتی است. ||نام گیاهی 
است. (متعهی الارب). 
ابرم. [| ر) ((خ) نام شهری یا قریه‌ای است 
به نواحی حلب. 
ابر مادران. [ا ب د5] (! مرکب) نام حلوائی 
است که از قند یا عسل سازند. 
ابر مرده. ار 5 /د] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) اسفنج. اسفنجه. رغوةالحجامین. ابر 
کهن. نشکرد گازران. رجوع به ابر کهن شود. 
آپرمه. ار )(ع !) ج پرام. کنه‌ها. 
ابرنا کت. (]| (ص مرکب) باآبر: آصمانی, 
هوأئی» روزی, شبی ایرناک. 
- ابرناک شدن هوا؛ تغیّم. تغیيم. غیمومت. 
غیمومه. اغمام. اغامد. ترید. تدجیج. تخیل. 
ابر نج. لا ر](() برنج کابلی. 
ابرنجکت. ار ج1(() بری: 
صحرای بی‌نیات بر. از خشکی 
گوئی که سوخته‌ست به ایرنجک. 
دقیقی (از اسدی). 
ابرنج کابلی. | ج بٌ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) ابرنج. برنج کآیلی. 
اپرنجن. ( رز جَ] (() حلقه‌ای از زر یا سیم 
و مانند آن که زنان بر مچ و بند دست یا مج 
و بند پای کنند زینت را. و آنرا اورنجن و 
اورتجین نیز نامند. انجه را بر دست کند 
دست‌ابسسسسرنچن و دستاآبسرنجن و 
دست‌آورنسس جن و دست‌آورن جن و 
دست‌اورتجین و دست‌بند نامند, و عرب 
بموار گوید. و آنچه رابر پای کند 
پای‌ابرنجن و پایآبرنجن و پای‌ایرنجین و 
پای‌اورنجن و پای‌اورنجین گویند. و عرب 
خلخال نامد. 
ابر نجین. (ا ز] (!) آبرنجن. 
ابرنذاع. (| ر](ع مص) آماده خدن کاری 
زا 
ایرنشاق. [ا را (ع مسص) شاد شدن. 
|اشکوفه آوردن درخت. 
ابرنی. [] (!) به رومی نام لوف‌الصفیر است. 
(تحفه). خبزالقرود. آذان‌الفیل. پیلفوش. 
پیلگوش. رجل‌المجل. و ظاهراً این کلمه 
مصحف آرم! لا تیلیه است. 
اپرو. [] (!) مجموع موی روئیده بر ظاهر 
استخوان قوسی‌شکل بالای کاسة چشم به 


1 ۸ ۰ 


۳۰ ایرواز. 


زير پیشانی. حاجب. برو؛ 

کز موی سرت عزیزتر باشد 

هرچند فروتر است از او ابرو. ناصرخسرو. 

رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم 

هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ایرو. 
حافظ. 

دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی 

که اين را اینچنین چشم اس و آنرا آنچنان ایرو. 


حافی. 


ابرو نما که جان دهم جان 
بی بسمله ببملم مگردان. ‏ واه هروی. 
- ابرو بهم درکشیدن. چین بر ابرو اتکندن 
یا انداختن. چین آوردن ابرو. گره بر ابرو 
افکندن یا انداختن. گوشة ابرو ترش کردن. 
ابروان پر از چين کردن. ابرو بجین کردن. 
ابرو ترش کردن. ابرو تافتن بر. اسرو یا 
ایروان درهم يا برهم کشیدن؛ عبوس کردن. 
روی ترش کردن. گره به پیشانی درافکندن 
۳1 در تداول عامه. اخم کردن یعتی شکنج در 
ابرو آوردن نشانة ناخرسندی یا خشم را 
او کرده ترض گوشف ابرو ز سر خشم 
من منتظر آنکه چه دشنام برآید. ‏ ابوشکور. 
اگر ابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 
که رخارم پر از جین است چون رخضار پهنانه. 
کسائی مروزی. 
سپاهش نشتند بر پشت زین 


سر پر ز کین ابروان پر ز چین. فردوسی. 
رزبان را بدو ابروی برافتاده گره 


کار ستور است خور و خفت و خیز 
شو تو بخور چون کنی ابرو یچین. 

۱ ناصرخسرو. 
در آن نیمه زاهد سر پرغرور 
ترش کرده بر فاسق ابرو ز دور. . سعدی. 
حرامش بود تان انکس چشید 
که چون سفره ابرو بهم درکشید. سعدی. 
چو فرخنده‌خوی این حکایت شنید 
ز گوینده ابرو بهم درکشید. 
طبع تو به بخشیدن صد گنج گهر 
ایرو زند و گره بر ابرو تزند. 

تاج (از فرهنگ میرزا ابراهیم). 
همیشه بترمی تو تن درمده 
بموقم برافکن بر ابرو گره 
بترمی چو حاصل نگردد مراد 
درشتی ز نرمی در آن حال به. 
7 ابرو تابیدن بر. ابرو کج کردن بر؛ در 
تداول عامه, بمعنی گره بر ابرو افکندن و 


سعدی. 


5 


ابرو بما متاپ که ما داشکسته‌ايم. ِ 
- ابرو خم نکردن؛ گرانی و رنجی را با رضا 
تحمل کردن. 


- ابرو زدن؛ ابرو انداختن. ابرو جسنباادن, 


اضارت کردن با ابرو دلال را. اجازه و 
دستوری دادن با اشارت ابرو. رضا تمودن با 
اثارت ابرو؛ 
کان با کف زربخش تو پهلو نزند 
با خلق تو لاف ناف آهو نزند 
طبع تو به بخشیدن صد گنج گهر 
ابرو زند و گره به ابرو نزند. 
مبارکتاه سیستانی. 

چین از ابرو بردن؛ خشم فرونشاندن. کین 
زائل کردن* 
خویگوئی ای پسر بیرون برد 
از میان ابروی دشمت چین. ناصرخسرو. 
- ابرو کشیدن؛ با رنگی از قبیل وسمه و 
حنی و روناس ابرو را رنگ کردن. 
- تیغ ابرو. جوگان ابرو. خم ابرو. طاق 
ابرو. طفرای ابرو. کمان ابرو. کمانخانة ایرو. 
ماه ایرو. محراب ابرو. هلال ابرو؛ قوس آن: 
طفرای ابروی تو یامضای نیکونی 
برهان قاطم است که آن خط سرور است. 

ٍ ظهیر فاریاپی. 
بطاق آن دو ابروی خمیده 
متالی را دو طفرا برکشیده. نظامی. 
با همه کس بنمودم خم ابرو که تو داری 
ماه نو هرکه بیند بهمه کس بماید. سعدی. 
به تماز آمد و محراب دو ابروی تو دید 
دلشی از دست ببردند و بزنار برفت. سعدی. 
هزار صید دلت بیش در کمند آید 
بدین صفت که تو داری کمان ابرو را. 


سعدي. 
سحر است کمان ابروانت 
تیر مزگان و کمان ابروش 
عاشقان را عید, قربان میکند. سعدی. 
وقتی کمند ژلفت دیگر کمان ابرو 
این میکشد بزورم ران میکشد بزاری. 
سعدی. 


بچشم و ابروی جانان سپرده‌ام دل و جان 
بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. حافظ. 
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مبا برکنند 
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. 
حافظ. 
هلالی شد تنم زین غم که با طفرای" ابرویش 
که باشد مه که بنماید ز طاق اسمان ابرو؟ 
حافظ. 
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد 
حالتی رفت که محراب بفریاد آمد. حافظ. 
در خرقه زن آتش که خم ایروی ساقی 
برمی‌شکند گوشه محراب اماست. حافظ. 
خم ابروی تو دز عسمت تیراندازی. 
پرده از دست هر انکس که کمانی دارد. 
حافظ. 
در گوشذ امید چو نظارگان ماه 


اپروبند. 


چشم طلب بدان خم ابرو نهاده‌ايم. حافظ. 
کمان ابرویت را گو بزن تیر 
که پیش دست و بازویت بمیرم. حافظ. 
در کمیگاه نظر با دل خویشم جنگ است 
زابرو و غمز؛ُ او تیر و کمانی بمن آر. حافظ. 
شکسته گشت چو پست هلال قامت من 
کمان ابروی یارم چو وسمه بازکشید. حافظ. 
دل که از ناوک مزگان تو در خون میگشت 
باز مشتاق کمان‌خانة ابروی تو بود. حافظ. 
گفتا برون شدی بتماشای ماه نو 
از ماه ایروان ملت شرم باد رو. 
محراب ابرویت بما تا سحرگهی 
دست دعا برآرم و در گردن آرمت. حافظ. 
آبروی دوست کوش محراب دولت است 
آنجا تبال خه ۵ وصعاخت بخها او ان 
1 حافظ. 
میترسم از خرابی ایمان که میبرد 
محراب ابروی تو حضور از نماز من. حافظ. 
و آنرا یخم چوگان نیز تشبیه کرده‌اندء 
شدم فسانه بسرگشتگی و ابروی دوست 
کشید در خم چوگان خویش چون گویم. 
حافظ. 
خاقانی هلال را به ابروی زال زر (پدر 
رستم) تشبیه کرده‌است: 
عید همایون‌فر نگر سیمرغ زرین‌پر نگر 
ابروی زال زر نگر بالای کهسار آمده, 
خاقانی. 
ماه نو ابروی زال زر و شب رنگ خضاب 
خوش خضابی از پی ابروی زر انگيخته. 
خاقاتی (از بهار عجم). 
- خط ایرو اه علامتی است در کتابت 
برای پیوستن شعبی باصلی و صورت آن 
این است: [ 
امتال: 
راستی ابرو در کجی آنست. 
رفت اروش را وسمه کند چشمش را کور کرد. 
شش بی‌فانده‌ست وسمه بر ابروی کور. 
. شعدی. 
اپرواژ. اب ] (اخ) سعرب کلم پرویزه 
مانند ایرویز. 
آپروفی. (] (ص نسبی) متسوب به ابرو. 
||(!) خط ايرو ( 
ابر وبند. 1 رو بٍ] (! مسرکب) سراندازی 


حافظ. 


۱- طفری بالضم م تصورآ؛ کلمة اعجمية 
استعملتها المرب و یعنون بها العلامة التی تکب 
پالقلم الغلیظ فی طرة الاوامر السلطانية تقوم مقام 
اللطان کما نقله شیخنا عن الصلاح الصفدی و 
اطال بسطه فی شرح لامية العجم لها ترجم ناظمها 
الطغرائی. قلت و اصلها طورغای و هی کلمة تترية 
استعملها الروم و الفرس. (تاج العروس). 


2 . ۰ 


ابر و پیو سته. 


ابررهه. ۱ ۳۱ 





پاک نگاه داشتن موی سر راء 

اير و پیوسته.(ب /پ وت / تِ] (نعف 
مرکب) اقرن. 

اپرو1(.۵] (() ستبل, و بعضی گویند نیلوفر 
است. (مژ یدالفضلاء). 

اپروصنم. [ ض نّْ] (! مرکب) بیخ گیاهی 
است بر شکل ادمی نر و ماده و در ملک 
طبرستان بننیار مباشد. (نزهةالقلوب). 
استرنگ. سترنگ. مردم‌گیاه. مهرگیاه. لعبت 
مطلقه. لعبت معلقه. مندعوره. تقاح‌الجن. 
سابیزج. شجرة سلیمان. شجره‌الصنم. 
بیروح. 

ابروقراخی.(ا ف] (حانص مرکب) 
گشاده‌روئی. بتاشی. بشاشت. خوشروئی. 
خضوش‌منشی. خوشخوئی. تسازه‌رونی. 
خوش خلقی. شکفته‌روئی؛ 

دل شه در آن مجلس تنگیار 

به ابروفراخی درآمد بکار. نظامی. 
ابروق. (1) (2۱) جائی است در بلاد روم و 
اجادی از مردگان بدانجا یاته‌اند پبوست 
بر آنان ترنجیده و ناپوسیده. مردم بزیارت 
بدانجای روند. (از مراصدالاطلاع). 

اير وقا.(] (اخ) قریة بزرگی از ناحية رومقان 
بوده در حوالی کوفه. 

اپر وکمان.!آک] (ص مرکب) که ابرویی 
چون کمان دارد؛ٌ 

عدو با جان حافظ آن نکردی 

که تیر چشم آن ابروکسان کرد. حافظ. 
ابر وکن.ا کَ)(۱ مرکب) موچینه. منقاش. 
ابر وکشاده.( ک د / د] (ن‌سف سرکب) 
بضاش. خوشرو. خوشخو. خوش‌مش. 
تازه‌رو. شکفته‌روی. خوشخُلق: 

ابروگاده بال جو دستت گناده نیست. ؟ 
ابرون. [] (یونانی. !) مصحف کلم ایزون! 
یونانی است. رجوع به ايزون شود. 
ایرونتن. آ نِ ت] (هزوارش. مص) بزبان 
زند و بازند بمعنی مردن باشد که در مقابل 
زیستن است. (برهان). 
آپرویز. ‏ بَز]) (اخ) مسعرب پرویز. نام 
پادشاه ساسانی, 
ابر وبوت. [ ] (از بونانی. !)۲ ابریون. اشنه. 
شیبةالمجوز. دواله. 
ابو ۵ (۱ 1( ل) نیش کزدم. نیش مار. نیش 
تیغ. هر نیش که باشد. ||سوزن. ||تیزنای 
روتکک (یعنی کونة آرنج). (مهذب 
الاسماء). تیزة ارنج. ||استخوان پی پاشند. 
تدی باشنه. |انهال سقل. ||سخن‌چینی. 
|ادرختی است مانتد درخت انجیر. ج. [سره 
ابار. ابرات. 
آیر۵. (! ر]((خ)" نام رودی به اسپائیا که از 
سرقسطه گذرد و به دریای متوسط افتد. 
آپره. (! ر) (اخ) شهری به مرسیه. 


ابره. از /رٍ] (!) توی زبرین قبا و کلاه و 

ماد آن. تای روین از جامه. رویه. ظهاره. 

آفره. رو. روژه. آوره. خلاف آستر و بطائه: 

عارضش را جامه پوشیده‌ست نیکوئی و فر 

جامه کاترا ابره از مشک است و زاتش استر 

طرفه باشد مشک پیوسته باتش سال و ماه 

آتشی کو مشک را هرگز نسوزد طرفه‌تر. 
عنصری. 

تار ماند یکی سفرگک دیا 

آستر دیبه زرد ابر؛ آن حمرا 

سفره پرمرجان تو بر تو تا یر تا 

دل هر مرجان چون لزلژک لالا 

سر او بسته به پنهان ز درون عمدا 

سر ماسورگکی در سر او پیدا. . منوچهری. 

پراهن است گوئی, دیبا ز شوشتر 

کز نیل ابره استش و از عاج آستر. 

۱ منوچهری. 
باطّت را دین بصحرا آورید از بهر صلح 
چون نگه کرد اندر او از ابره په دید آستر. 

سافی: 
قدر تو کسوتیت که خیاط قدرتش 
بردوخته‌ست زایره افلاک آستر. 


۲ انوری. 
کند ابره پا کیزه‌تر زاستر 
که این در حجاب است و ان در نظر. 
سعدی. 
فکند آن گرد بالش زیر پاء شه 
که بودش ايره خورشید آستر مه. حاتفی. 


چم بدستوری که باشد ابره فوق آستر 
اطلس قدرت بود بالا پرند چرخ زیر _ 
طالب آملی. 
ابر ۵. (ا ر /ر ] (!) نوبر". نویاوه. 
ابر۵. رز / ر] () ابر شرده. آبر. اسفنج. 
رغوةالحجامین. نشکرد گازران. 
آپره. لا / را () هوبره. مخباری. آهوبره. 
چرز. چال. توغدری؛ 
روزی که باز قهر تو پرواز می‌کند 
در چنگ او عقاب قلک کم ز ایره است. 
ظهیر فاریابی. 
اپر هام[ بِ] (() بمعنی طبیعت, و گویند 
نام فرشته‌ایست که تدبرکند:ة عالم است. 
اا(اخ) و نام یغمیری هم هت. (برهان). 
ابر الراعی. ([ ز شز را] (ع ! سرکب)؟ 
جهلیق. و آن گیاهیست طبی. 
اپرةالراهب. ! ز تُز را ها (ع | مرکب)؟ 
خاز مهک. عکاغی.. خوکفالفریه. چرعته: 
چرخله. کافیلو. 
ابرهه. [ ز ها (() اين صباح, مکنی به 
ابویکسوم و ملقب به اشرم و صاحب‌الفیل. 
ملک حیشی متفلب بر یمن که ذکرش در 
قران بیامده‌است. و به روایات مسلمین او 
بقصد هدم خانه با پیل به مکه شد و 
خدای‌تعالی او و سپاهش را با.حجارة 


سجیل که طیر ابایل فروباریدند هلاک 
فرمود؛ 

ابرهه با پیل بهر ذل بت 

آده تا افکند حی را به میت. مولوی. 
و گویند ار معبدی در صنعا بام افلیی اظ: 
اقلیس, از یوتانی «اکلزیا») بساخت و 
مردم یمن را از حج پیت منع و یه عبادت در 
افلیس خواند. اکن فعل ینمن گراهت 
مینمودند و از زبارت خانه بازنمی‌ایستادند. 
پس بقصد هدم کمبه لشکر به مکه کشید. 
ناگاه گروه گروه مرغان, سنگریزه‌ها که از 
مرد و مرکب درمی‌گذشت بر این قوم باریده 
جمله را بکشتند. آبرقه در زبان حبضی 
همان ابراهيم است. پروکیوس مورخ رومی 
گوید: «ابرهه غلام مردی رومی بوده و آنگاه 
که غوتا بر اصحبه ملک حبشه بشورید او 
ریاست غوغا داشت. و سمیفم" فرماندار 
یمن را بند کرد و چند بار سیاه حبشه را 
بشکست. پس از مرک پادشاه حبشه, 
جانشین او, ابرهه را بسمت فرمانروائی یمن 
بشناخت و ایرهه ادای خراجی را به حبشه 
بعهده گرفت ۵۳۱۱ م.). و قبل از سال ۵۷۰ 
م. در چمگی بزرگ که میان ایران و روم 
درگرفت ابرهه را عظیم روم یجنگ با ایران 
دعوت کرد از در اول امر ابا داشت و سپس 
بپذیرفت لکن بزودی (ظاهراً مغلوب 
ایرانیان شده] دست از جنگ بازداشت. و 
چون در جنگ این سال او در سپاه خویش 
چند فیل داشت خود او نزد عرب به 
صاحب‌الفیل و آن سال بعام‌الفیل مشهور 
شده‌است. و در همین سال رسول اکرم 
صلوات ال علیه از امنه بزاد. و رجوع به 
اصحاب فیل شود. ||(!) بعض فرهنگهای 
فارسی بکلمة ايرهه معتی مرغ حقیر داده و 
این بیت ظهیر را مثال اورده‌اند؛ 

روزی که بازٍ قهر تو پرواز می‌کند 

در چنگ او عقاب لک کم ز ابرهه‌ست. 
ولی چنانکه در کلم آبزه گفته شد این لفظ 
در این بیت یره و بمعتی هوبره (خُباری) 


1 - 

۲ - از یونانی: 
8۳0۵۳(۰) ۵0001۵)3۲016 و۱۸۵ «م5 
۱۰ ۱ ۱ ۱۱۵۱۶۳۲ 
۰ .۰ 3 
۴ - در یبعض فرهنگها این معنی برای ابره 
آمده‌است و گمان میکنم نوبر مصحف هوبره در 


معنی آبره بضم همزه باشد. 
.اهنا - 5 
(ائینی) 262162 52۱۳2 - 6 
۰ - 8 ۰ > 7 


۳۱ 


ابر هه[ ر ف] (اخ) ابن حارث رائش, 
ملقپ به ذوالار. از ملوک یمن و او دومین 
اپری.] (ص تسبی) با نقشی چون موج 
آب یا ابرهای بریده از یکدیگر: کاغذ ابری. 
- ستارة ابری؛ کوکب سحابی. منزل پنجم 
(از منازل قمر] هقعه و او سه ستارة خرد 
است: وز قبل خردیشان و یک بدیگر اندر 
آمدگی بطلمیوس هر سه را یکی ستارة ابری 
بنگاشت. (التفهیم). 
ابری.(| ری‌ی] (ع ص نسبی) سوزنگر, 
ابری.( ب را] (اخ) نام جائی یا کوهی 
است در شام. 
ایر یاء ۲1۰(ع ص, () ج بری». 
آپر یچ.[|] (ع !) شیرزنه. نهره. آلت دوغ و 
روغن کردن و مسکه برگرفتن که به زبان 
دیلم تیره گویند. گول شیرزنه. (مهذب 
الات‌فاء). 
آبریز. ((] (س‌عرب. ص,. !) (از یسونانی 
آبریژن) زر خالص. (مهذب الاصماء). زر 
ساو. زر خلاص. زر خشک. ذهب خالص. 
زر ویژه. زر بی‌غش. زر خالص بی‌عیب: از 
سیستان زر ابریز خیزد. (تاریخ سیستان). 
|| خالص از زر و نقره. ||پيراية صافی از زر. 
- ابریز کردن؛ به‌طعن, کره‌ها را روغین 
کردن. هنگامه کردن. معرکه کردن؛ 
بدین فصاحت و این علم شاعری که تراست 
مکوش خیره که ابریز کردی و اکسیر. 
غضایری رازی (در هجای عنصری). 
آبر یز ی.!!] (ص نسبی) ابریز, 
< ذهب ابریزی؛ زر بی‌غش. زر ساو. 
ذهب خالص. زر طلا. 
آپر بسکت. (آ س ] (!) نوعی جامه است: 
و ارمک سزای حقی و مقرلاط 
از ابریسک و کمخای خطائی. نظام قاری. 
دامن ابریسکی شیرکی 
هت چون این لاجوردی دایره.نظام قاری. 
آبریسم. (! س] (معرب, () معرب ابریشم. 
بریسم. بریشم. 
اپرسمی.( ش] (صس نسسبی) 
ابریشم‌فروش. علاقه‌بند. قرّاز. 
آير بشم. (اش] (!) خیط و رشته که از 
تارهای پیله کنند درختن و بافتی را. 
ابریسم. بریشم. حسریر. قز. افریشم؛ و از 
نشابور جامه‌های گونا گون خیزد و ایریشم و 
پنبه. (حدود العالم). 
کمدی ز ابریشم و چرم شیر 
یکی تیغ درخورد گرد دلیر. فردوسی. 
همچنان باشم ترا من که تو باشی مر مرا 
گر همی دیبات باید جز که ابریشم متن. 
ناصرخسرو. 
|[تار سازها که بزخمه يا بناخن نوازند: ویر 


ایر هه. 


ابریشم رباب و چنگ. (مقدمةالادب 
زمخشری). ||مطلق سازهای زه‌دار: 
سمن‌عارضان پیش خسرو یبای 
بآواز ابریشم و بانگ نای... فردوسی؟ 
من غلام مطربم کابریشم خوش میزند. 
حافظ؟ 
- ابریشم خام؛ خامه. دمقس. 
||دستان ساز. پرده ساز؛ 
سر فریاد نداریم پگاه است هنوز 
یک دو ابریشم شاید که فروتر گیرند. 
سید حسن غزنوی, 
<- آبریشم زدن؛ تواختن» زدن یکی از رود 
جامگان را. 
کرم ابریشم؛ کرم قز. کرم پیله. دودالقز. 
و نیز گفته‌اند ابریشم نوعی از سازهای 
نواختنی است و بدین شعر تمثل کرده‌اند؛ 
پابریشم و عود و چنگ و طبور 
در بزم تو باد زهره مزدور. 
و ظاهرا بر اساسی نیست. 
- ابریشم مقرض؛ ابریشم که با مقراض 
سخت ریزه کرده و در معاجین آمیختندی 
فربهی و قوت و نیز رفع خفقان راء 
- ابریشم هفت‌رنگ؛ تارهای ابریشم است 
به هفت لون که بر سر عروس آویزتد و آنرا 
یشگون تیک دارند. 
- مثل آبریشم؛ سخت باریک. چنانکه رشتة 
طعام و رشتة بالوده و ماد ان. 
ابر بشیم تالب. ( ش ] (نسف مرکب) آنکه 
تارهای پیله بهم کند و خیط و رشته سازد. 
ابر یشم قایی. (آ ش| (حسامص مسرکب) 
عمل ابریشم‌تاب. ||(! مرکب) دکان یا کارگاه 
ایریشم تاب. 
ابر یشمرزن. [ ش ز] (نف مرکب) نوازندة 
یکی از ذوات‌الاوتار. بریشم‌زن. بریشم‌نواز. 
ابر یشم طرلب. (ا ش م ط ز] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) زه. وتر. تار. تاره. از 
ذوات‌الاوتار و توسعاً هر ساز زه‌دار. هبر 
ذات‌الاوتار؛ 
قدح مگیر چو حافظ مگر بالة چنگ 
که بسته‌اند بر ابریشم طرب دل شاد. حافظ. 
ابریشم‌فروش. اش ف) (نف مرکب) 
علاقه‌بند. ابریسمی. رنگفروش. رنگروش. 
ابریشم‌فروشی. اش ت] (حصامص 
مرکب) کار ابریشم‌فروش. ||(ا مرکب) دکان 
ابریشم‌فرروش. 
ابر شم کشی.[آش کَ /ک] (حامص 
مرکب) (چرخ...) چرخی که بدان تار از پیله 


برآرند. 
اپريشمگو. (آش ک] (ص مس رکب) 


آبریشمهی.( ش] (صس ن-بی) 
ابریتم‌فروش. ابریشم‌تاب. ابریمی. از 


ایزاء. 
ایریشم: دستمال ایریشمی. ||مضوب به 
ابریشم. 
اير بشهین.(ا ش] (ص نسبی) از ابریشم: 
جامة ابریشمین. 
ابر یشمینه. ( ش ن / ن] (ص نسسبی, | 
مرکب) جامه‌های ابریشمین: سه روز متواتر 
می‌غارتیدند. اول روز زریه و سیمینه و 
ابریشمینه, دوم روز برنجینه و رویینه و 
آهنینه, سوم روز افکندنی و حشو بالشها و 
نهالیها و خسم و خمره و در و چجوب. 
(راحةالصدور راوندی). 
ابریق.(!] (مسسعرب. !) سعرب آبری 
(تاج‌العروس) یا آبریز. ظرف سفالین برای 
شراب: 
آبریق می مرا نتکستی ربی 
بر من در عيش من ببستی ربی. 
(منسوب به خیام), 
| آب‌دستان, (خلاص نسطنزی) (مهذب 
الاسماء). تاموره. ||کوزه آب. کوزه؛ 
پس فروشد ابله ایمان را شتاب 
اندر آن تتگی بیک ابریق آب.. مولوی. 
| آرند چرمین لوله‌دار که یدان وضو سازند. 
مطهّره. |ظرف سفالین با گوشه و دسشعه .و 
لوله که بدان طهارت کنند. لولهین. ||افتابه. 
مطهْرة فلژین؛ روزی تا به شب رفته‌بودیم و 
ماگبام عساری خ ازیو وی 
ابریق رفیق برداشت که به طهارت میرود 
بغارت رفت". (گلستان). ||مشریه. |گردن 
عود. ||وزنی معادل دو من. (مفاتیع‌الصلوم 
خوارزمی). ||شمشیر نیک تابان. شمشیر 
روشن تابنده. (مهذب الاساء). شمشیر 
بسیار درخشنده. |اکمان درخشان. |ازن 
صاحب‌جمال تابان‌بدن. جم, اباریق. 
ابر یقش بن ابرهه. [؟ شٍ ن أَرَ ها ((خ) 
نام پادشاهی از حمیر. 
ابر پهون.() () به رومی اسم ایرسا است. 
(تحفه). 
آبر ین.(] (اخ) قریه‌ای است برابر احساء: 
از بستی‌سعد به بحرین دارای نخل و 
جشمه‌های بسیار. (از مراصد). 
ابر ینق. 1 ن] (اخ) معرب ابرینه. رجوع به 
ابرینه شود. 
آپرینه.[ نْ] (اخ) یکی از قرای مرو و 
معرب آن ابرینق است. 
آیر یه. (| ی ] (ع !) سبوسة سر, حزاز. هبریه. 
شضوره. |پنبه کتک (کذا]. (مهذب 
الاسماء). 
آبز.[۱1() مص) برجستن آهویره. 
ابزء.(!] (ع مص) شیر دادن. ||بیاسودن. 


۰ - 1 
۲ -نل: می‌رفت. 


اپزار. 





ابزار () افنزار. اوزار. ادات. آلت. 
وسیله. مایه. || آنچه در دیگ کنند پختن را. 
دیگ‌افزار. || آنچه بدان طعام خوشبو کتند. 
و فرق ابزار یا توابل آنست که ابزار از ترینه 
باشد و توابل از ادوية يابسه. و بجای 
یکدیگر نیز استممال شوند. بهارات. و اينکه 
لفویین عرب این کلمه را جمع بزر گویند 
غلط است. چه این کلمه فارسی است و اسم 
جنس است نه جمم. چنانکه افزار و اوزار 
صورت دیگر آنست. ج عربی آن ابازیر 
است. ||در اصطلاح بنایان, کشو که زیر 
سقف از گچ بر گیلونی کند. ||در کلمات 
مرکبه همیشه بمعنی الت و وسیلت و مایه 
باشد. چون دست‌افزار و پاافزار و دیگ‌افزار 
و بوی‌افزار و جز آن. 
آبزار.(] (اخ) نام قریه‌ای به دوفرسنگی 
نیشابور» و جماعتی از اهل علم منسوب 
بدین قریه‌اند. 
ایزار.(]] ()) گیاهی است ساقش نازک و 
شکننده و در انتهای ساق برگ‌ها بهم پیچید 
به جای گل و در بهار در بلاد ۳۷۳ 
جاهای سایه و مکانی که نمناک باشد و 
مواضعی که آب سدتی در او ایستاده‌باشد 
روید و در بفداد و موصل او را در شیر پخته 
میخورند. با اندک تلخی و تندی است و در 
صورت شبیه بهلیون. در دوم گرم و مشهی و 
دیرهضم و عصاره‌اش جهت اورام رخوه و 
مرکبه نافع و چون در آب‌نمک بخیسانند تا 
تلخی و تندی او زائل شود بغایت محرک باه 
و مصلحش به جهت رنع ثقل او نعناع و 
شونیز و کرویا است. (تحفه). و صاحب 
تحقه این کلمه را بار دیگر ضبط کرده و 
گوید بلفت شام گیاه سورنجان است. 
ابزاردان.[] (۱ مرکب) خورجین یا 
توبره‌ای که آلات کار بنا یا نجار و مانند آن 
در آست, اطرفی که بهارات و 
دیگ‌افزارها در آن نگا, دارند. 
ابزازالقط. ( ژل قطط](ع! مسرکب) 
صورتی از ابزازاقطه. 
ابزازالقطه. ( ژْل وط ط)(ع ۱ مسرکب) 
این کلمه را بفلط ابرازالقطه ضبط میکنند و 
لکلرک مترجم ابن بیطار گوید صحیح آن 
ابزازالقطه است و ابزاز در زیان مردم تونس 
و قسطنطین بمعنی پستان‌ها است (برای 
شیاعت این گیاه بدان) و تأیید می‌کند این 
ضبط را مرادف اين کلمه در زبان بربری: 
«تی بوشنت توم شیشت» که آن نیز تحت 
لفظ. بمعنی تکمه‌های پستان است و نام 
همین یاه -انهی. ایزون صفیر. حی‌السالم 
صغیر. بیش‌بهار. همیشک‌جوان. اذن‌القاضی. 
اذن‌القسیس. و داود ضریر انطا کی نیز در 
تذکره ابزازالقط آورده‌است با دو زاء معجمه. 


آپزام. ((] (معرب, لا ابزیم. 
آبزخ. ( ز](ع ص) پشت‌درضده و 
سیته‌بر امده. مردی که پشتش دررفته باشد 
و سینه‌ای بیرون آمده‌باشد. اتعس. ||آن 
است که کونستة وی فرونشمته بود. ابزی, 
آیزر. (ا ز] (۱خ) دهی به فارس. (منتهی 
الارپ). 
ایزقباك. (ا بِ ق] (۱خ) از طسوج مدار 
میان بصره و واسط و گویند نام خرة اجان 
است از اهواز و فارس. (معجم‌البلدان). و 
ظاهراً ابرقیاد صحیح است. 
ایزن. (] ((خ) نام شهری بسودان. (دمشقی). 
ایژن. (ا ر) (سرب, !) معرب آبزن. 
ابزون. ۱](اخ) نام شاعری از مردم عمان. 
اپزی.(ابِ زا| (ع مص) جستن آهو در 
دویدن. 
ایزی.[ زا] (ع ص) ابزخ. |زآن خصم که 
مقهور کند دیگر خصم را. (مهذب الاسماء), 
آبژيم. (۱] (معرب. !) زبانةٌ پیش‌بند یعنی 
کمرسار. (دستورالاخوان 7 محمد 
دهار. زیان‌مانندی که در یک سر کمریند 
کر کرد مر 
الارب). زبانة بربد. حلقة سیه‌بد. زبانة 
کمربند و کمرسار. (مهذب الاسمام). ابزام. 
ابزین. ج‌ ابازيم. 
آپزین.(!] (معرب. () ابزیم. ج. ابازین. 
اپس.[] (ع مص) سرزنش کردن. خوار 
کردن. شکتن کسی را. خوار شمردن. خرد 
و حقیر پنداشتن. ||درشتی کردن. (زوزنی 
||ترساندن. ||یند کردن. ||یش آمدن کسی 
ر بمکروه. غلبه کر دن. قهر کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
آپس.(] (ع !) قحط. ||جای درشت. 
||سنگ پشت نر. 
ابس۰!] (ع ) اصل بد. ||جای درشت 
آیساء 0۳ (ع مص) انس دادن. 
ابسار. ((] (ع خراشیدن ریش (زخم) 
را پیش از نضح آن. ناسور کردن ریش. 
اکن دادن خرمابن بیش از وقت آن. 
|| خواستن حاجت پیش از وقت. ||غوره 
آوردن خرماین. ||غور: خرنا آمیختن در 
نبید خرما. |اکشتی در دربا بازایستادن. 
|اکندن زمین به ستم گرفته. 
اپساس.(!] (ع سص) راندن اشتر. زجر 
کردن شتر را به لفظ يس بس. ||رها کسردن 
ستور به آب. ایس بس گفتن ناقه را به 


باشد و در حلعَهً 


وقت دوشیدن. 

ابساط. 0 مص) گذاشتن بچه اقه را با 
وی و بازند زنداهتره شتن. |اواگذاشته شدن ناقه با 
بچة خود. 


شتران ماده که با بچه رها کرده‌باشند, 


ابساق. [() (ع مص) شیر درآمدن در پستان 
ناقه قبل از زائیدن. 
آبسال.[۱| (ع مص) گرر کردن. به گرو 
دادن. |ابه هلاک سپردن. ||حرام کردن 
چیزی. ||دل نهادن بر. ||پختن و خشک 
کردن غورة خرما. |[به معرض نهادن. عرضه 
کردن. ||در خذلان گذاشتن. (زوزنی). 
بخواری گذاشتن. 
ابسان. [] (() فسان. افسان. 
ابسان. [(] (ع سص) خوشخوی شدن. 
(قاموس). تازه‌روی گشتن. 
اپست.(آب /۱ب] () گوشت ترنج است و 
بعربی شحم‌الاترج گویند. (برهان). بسلفت 
مغربی گوشت بالنگ است. (تحفه). پیه 
بالنگ. 
ابسقاء( پ] ((خ) آوستا. آستا. آبستاق. وستا: 
ستا. اوستاگ. 3 آبستاغ: 
همچو معماست فخر و همت او شرح 
همجو ایستاست فضل و سیرت او زند. 
رودکی. 
چو گلین از بر آتش نهاد" عکس افکند 
بشاخ او بر. درا شد ایستا"خوان. 
خسروانی. 
و [زردشت] کتاب بستاق که ايشان ابستا و 
وستا خوانند بر گشتاسب عرضه کرد. 
(مجمل التواریخ). 
فرهنگ‌نویسان و بعض مورخین که ابراهیم 
را زردشت گمان برده‌اند اوستا را یز صحف 
ابراهیم دانسته‌اند و این غلطی فاحش و 
خطائی روشن است. رجوع به اوستا شود. 
اپستاق.(ا ب | ((خ) اوستا. 
ابسته. [ا ب ت /تِ] (ص) جساسوس و 
چاپلوس". منهی. کارآگاه. اين کلمه را در 
فرهنگها انيشه و ايشه و در فرهنگ اسدی 
ایشه نز بهمین معنی ضبط کرده‌اند و 
شاهدی برای هیچیک نیاورده‌اند. تنها در 
قرهنگ اسدی آمده‌است: ایشه, جاسوس 
بود. شهید گوید؛ 
در کوی تو ابیشه همی گردم ای نگار 


۱ -نل: از گل آتش بهار. از تن آتش نهاد. 

۲ -نل: اوستا. 

۳ - در برهان و بعض فرهنگهای دیگر هر جا 
کلم؛ جاسوس می‌آید چاپلوس را نیز چون عطف 
بیان و تقسیری در دنبال آن می‌آورند. ازجمله در 
معتی کلمذ ابسته. لکن جاسوس مرادف چاپلوس 
نیست و هر یک را معنی دیگر است. چنانکه در 
جای خود بیاید. در این بیت معنی جاسرس و هم 
چاپلوس برای کلمه مناسب نمی‌نماید و ظاهراً 
اصل ایشه برده‌است کلمةُ مرکب از هه علامت 
سلب و نفی؛ و «پیشه» بمعنی حرفت و شغل و 
مجموع مرکب بمعنی عاطل و بیکار. 


۲ 
دزی ۶ مگرت بیفم به با بر. 
و ظاهرا صور دیگر. مصحف ایس صورت 
اخیر یعنی ابیشه است. رسم‌الخط تدیم 
اپیشه. رجوع به اپیشه شود. 
آلستین از نواحی روم: و گویند اصحاب 
کهف و رقیم بدانجا باشند. (یاقوت حموی). 
و آثار غریبی به ویرانه‌های اين شهر است. 
(تاج العروس). و ظاهرا مراد شهر [فزوس ! 
در اسی:ةالصفری باشد که معبد دیان 
ربةالنوع جنگلها یکی از عجایب سبعةً 
جهان در آن بود و ارسترات آنرا بسوخت و 
اطلال و شکته‌های آن برجایست. 
ابسط شآ (ع نف گس ترده‌تر. 
گشاده‌تر. ||ساده‌تر. بی امیخ‌تر, 
ابسقلاوس.(ا ب قٍ) (اخ)" از حکمای 
مهندسین و منجمین. کتاب‌المطالم (ای 


الطلوع و الشروب) از اوست و از کتاب _ 


اقلیدس نیز مقالاٌ چهارم و پنجم را اصلاح 
کرده‌است. (ابن‌الندیم). 
ابسکون. [ ب )] (اخ) رجوع به آیسکون 
شود. 
آبسنتین. (آسش] (مسعرب. ) افستطین. 
رجوع به افستطین شود. 
آپسوج.[] (اخ) نام قریه‌ای به سعید مسصر 
به غربی نیل. 
ایسوق. [] (از ععبری, !) هر فراسه از 


تورأت به چندین ابسوق منقسم شود: و 


معنی ابسوق آیه است. (ابن‌الندیم), 
ابسوقات. (] () ج آبسوق. 

ابسیطون. [1) (معرب. !) اسنطین. 
ابسیق. (] (اخ)۲ یکی از نواحی آسیای 
صغیر. اما آن بازده ناحیت که بر مشرق 
خلیج است (ظاهراً بحر مرمره) نام وی این 
است: پرقحیس. ابسیق. انطماط (ظ: 
ابطیماط). سلوقیه. ناطلیق. بقلار. افلاخونیه. 
فیادق (ظ: قبادق). خرشته (تاید: خرسنه), 
ارمباق. خالدیه (شالای). (حدودالسالم). و 
دیگر رودی است از عمل ابسیق‌رود از روم 
بر شهر بنداقلس و بدیدون (بذندون) بگذرد 
و به دریای تستیه (نیقیه) افتد اندر روم. 
(حدودالعالم), 

آبش.] ( مص) فراهم کردن. فراهسم 
آوردن. جمع کردن. گرد کردن. 

آیش.( ببش‌ش|(ع ص) تازه‌روی. 
خندان. ||آنکه زینت دهد گرداگرد سرا و در 
خانة کسی را بطعام و شراب. 

آبش.ا ب ] (اخ) نهمین از اتابکان سلفری 
فارس (۶۶۲- ۶۶۸ هرق .). 

ابشار. ر] (ع !) ج بر و بشره. 

ایشار. ۲11 (ع مص) مزده دادن. ||شاد شدن. 

ابشاغ.(!] (ع مص) باران نرم و ضعیف 


رسانیدن زمین را. 
اپشاق. (] (اخ) نام قریه‌ای به صعید مصر. 
اپشالوم.[1] ((ج) (از آب. پدر + شالوم. به 
عبری, سلامت) پسر داود از سعکه دشختر 
تلما پادشاه جشور. او بر پدر خویش قیام 
کرد و پس از جنگی مغلوب گردید و 
بگریخت و گیسوان بلند او بدرختی پیچیده 
بدان بیاویخت. در آن حال یواب یکی از 
سرداران داود وی را بدید و با چند زخم 
هلاک کرد. داود بر مرگ او اندوهگین شده 
و نوحه‌ها در مرگ پسر انشا کرد. و بعید 
تمی‌نماید که دو تام سلامان و ابسال قصا 
مسعروف» تسقلیدی از نامهای ابشالوم و 
سلیمان باشد. والّه اعلم بالصواب. 
ابشام.[!] (ع مص) ناگوار شدن طعام. 
ابشایه.( ی ] (اخ) از قراء غريیة مصر. 
ابشتن.(اب تَّ] (مص) رجوع به آبشتن 


۳ 


عود. 
ابشق.( ش ] (اخ) آنشک. نام دهی است 
پچرجان. 


آبشیش. (] ((خ) یکی از قرای مسصر در 
ناحیهٌ سمنودیه. 

ابشیه. [] (اخ) به ابشیةالرمان هم معروف و 
یکی از قرای فیوم است در مصر. 
آبخیهی.() ((خ) ابوالفتح بسهاء‌الاین 
محمدین احمد محلی شافعی, از مردم ابشية 
فیوم مصر. ادیب و فقیه و واعظ و خطیب 
ابشیه. او راست: کتاب المستطرف فی کل 
فن مستظرف. اطواق الازهار علی صدور 
الانهار. و اين نهد و بقاعی از او اخذ فوائد 
کرده‌اند. مولد او بسال ۷۹۰ ه.ق. و وفات 
پس از سال ۸۵۰ بوده‌است. 

آبشیهی. [) (اخ) بهاءالاین محمدین شهاب 
الم‌مزاوی القاهری المالکي. مولد ۸۳۴ 
ه.ق .. وفات .۸٩۸‏ 

آپشیهی. [] ((خ) شهاب‌الاین احمدین 
محمدین علی, فقیه شافعی. متوفی بسال 
۲۳ دق . در قاهره. 

آبشیهی. [] (اخ) شهاب‌الاین احمد مقری. 

ابص. 1](ع مسص) شاد شدن و نشاط 
نمودن. 

ابصاز. [!] (ع مص) دیدن. دیدن بچشم و به 
دل. رژیت. ||اعسلام. دیده‌ور گرداتیدن. 
|اروشن و پیدا شدن. 

ابصار. [1] (ع !) ج بصر. چشها. بیناها. 
دیده‌ها. 

ایصان. [!] ((خ)" نام یکی از داوران 
بسنی‌اسرائیل, و او هفت سال داوری 
رانده‌است. 

ابصو. (آ ض ] (ع ن‌تف) بیننده‌تر. بیناتر, 
بصیرتر: ابصر از عقاب. ابصر از زرقاء 
یمامه. 


ابطاخ. 
ابصع. ( | (ع ص) گسول. احمق. چ؛ 
بسح |ا(ص, ق) کلمة تأکید کترت. ج» 
ابصعون. 

ابصعون. 1 ص](ع ص. قمج ابصع. 
ابصنه. (ا ص ن)(ع () ج بُصان. 

ابض. () (ع مص) رها کردن. اابستن ساق 
دست شحر رابه برسوی آن تا گریختن 
نتواند. شتر را به اباض بستن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||آرمیدن. ااجنیدن. ازدن رگ 
اباض کسی را. درهم کشیده شدن رگ نٌا. 
با هم امدن. (تاج المصادر بیهقی). . 
ابض. [1] (ع () زمانه. روزگار. |اباطن 
زانوی مردم. چفته زانو. |/باطن آرنج شتر. 
ج, آباض, 

ابض. راب ](ع!) ج لباض. 

اپضاض. [۱](ع مص) اندک عطا کردن. 
ابضاع. (11(ع لاج بضم. __ 

ابضاع. (!] (ع مص) بستوه آمدن. ||بشوهر 
دادن زن را. ا[بضاعت ساختن. چیزی را 
صرمایه کردن. ||سیراب کردن. اارسول ر 
جواب شافی گُفتن. |[ییان شافی کردن. 
هویدا کردن کلام. ||بضاعت دادن. اخریان 
فرادادن. (تاج المصادر بیهقی). چیزی به 
سرمایه دادن. و در فقه, دادن مالی است به 
دیگری تا بدان متاعی خرد و نصیب و حصه 
از سود آن او را نباشد. بخلاف مضاربه که 
هر دو در ریح سهیمد. 

ابضع. [آض] (ع ص) لاغر. 

ابضع و ضبیع. ( ض و ض ب] (اخ) دو 
اپ است بی‌ابی‌بکر را. 

آبضعه. [] خن ]] (اخ) نام پادشاهی از کنده, 
پرآدر مخوس. ‏ _ 

ابضه. [| ض ] (() آبی است بنی‌عنبر یا طی 
رایر ده‌میلی مدینه و بدانجا نخلستان است. 

ابط. (!) (ع ز) بُقل. بن بغل. زیر بفل. باطن 
منکب. کش. خش. ||باقی ریگ که بماند بر 
تفن عون راهها :میات تناما اخوده 
ریگ که باریک شده‌باشد. ج, آباط. 

بط . (۱] (اخ) نام دهی به یمامه. 

ابط. [1](ع مص) فروانداختن, 

ابط. (ا ب)(ع !) ابط. 

ابطاء .([] (ع مص) درنگ کردن. درنگی 
شدن. آاهمتگی کردن. پس انداختن کاری 
راء درنگ آوردن. دیر کردن. دیر آمدن. 
ا[کاهل شدن. کاهل ساختن. کاهل‌چاروا 
شدن. کاهل‌ندن چاروا کی را. 

ابطاخ. ((] (ع مص) بسیار خربزه کشتن. 
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ابطار. 





(زوزنی). بسیار شدن خربژه در زمین. 
ابطار. (۱](ع مص) یه دنه آوردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). سخت شاد شدن. 
فیریدن. سخت شاد کردن مال کسی را. 
گمراه و ناسپاس کردن مال کسی را. 
سرگشته و حیران کردن. ||تکلیف زیاده از 
طاقت دادن. ||میشت او موقوف گردانیدن. 
الاغر ساختن. ||سدهوض کردن. (تاج 
المصادر بهقی). 
ابطاش. ((۱(ع مص) حمله کردن و سخت 
گرفتن چیزی. 
ابطال. [1] (ع () ج بطل. دلیران. شجاعان. 
دلاوران؛ 1 
ابطال صفآرای درآیند بهابطال 
اعلام جهانگیر درآرند به اعلام. مسعودسعد. 
ابطال در ظلمات معرکه به نور شموع رماح 
و عکس مشاعل سلاح استضائه نمودند. 
(تاریخ معجم), 
ابطال. ( (ع مص) باطل کردن. نقض. رد. 
نسخ. الفاء. عزل کردن. شکستن. لغو کردن. 
اقاله. تادرست کردن. تباه کردن. ناجیز 
کردن: بمجرد گمان... نزدیکان خود را 
مهجور گردانیدن و در ابطال ایشان سعی 
نمودن... تشه بر پای خود زدن بود. (کلیله 
و دمنه), |ادروغ و یاطل و هزل گفتن, باطل 
آوردن. 
ابطاله. (ز ل) (ع ٍ) ابطولد. باطل. 
ابظان. (|](ع مص) جامه را آستر کردن. 
جامه را بطانه کردن. زیره دادن جامه‌ای را. 
||تنگ برکشیدن ستور را. ||شمشیر زیر 
کش گرفتن. ||از خواص خود کردن. 
صاحب سر خود گردانیدن. درونی و خاصه 
کردن. محرم کردن کسی را. بخاصه کردن 
کسی را؛ 
ابطاء ( ط:) (ع ن‌تف) کندتر. درنگی‌تر. 
دیراینده‌تر. دیرنده‌تر: 
ابطاً من غراب نوح. ابطأً من فند. 
بط من مهدی الشيعة. 
ابط الجوزاء ۱۱۰ سل ج۱ )۲ نام 
با رتاش فسهر ولنشر. کات 
صورت جبار. نکب‌الجوزا». 
ابطح. (ا ط) (ع !) رود فراخ که در او 
سستگریزه‌ها ب‌اشد. رود فراخ که در او 
سنگریزه بود. (مهذب الاسماء). رود فراخ. 
رودخانة فراخ. جوی در سنگلاخ. رفتگا 
آب و سیل که در آن سنگریزة بسیار باشد. 
|ازمین فراخ هموار. هامون. زمین هامون. و 
ترادف آن تطیعه و نطحاء لنت: آنوزید 
گوید ابطح سیلگاه است تنگ باشد یا وسیع 
ج. بطاح, اباطح. بطائح. و گفته‌اند که اطع 
ج ابسطح. و بطانع ج بطیحه, و بطاح و 
ات ج بطحاء باشد. 


ابطح. ( ط] ((خ) جانی است بین مکه و 
متی و مسافت آن از هر دو بیک اندازه و 
شاید به منی نزدیکتر است و ازین جهت به 


مکه و منی هر دو نسبت داده میشود. و 


بعضی گسویند ابطع, ذوطوی است و این 
سصخن درست نباشد. 
ابطحی. [ا ط](اص نسبی) موب به 
ابطح. از تريش ابطح و بطاح. مقابل قمریش 
ظاهری و قریش ظواهر. 

- سید ابطحی؛ از القاب رسول (ص) 
است. 
ابطرار. (ا ط](ع مسص) بسهن واشسدن. 
(زوزنی). 
ابطر یطاوس. ۱ ] ((۲۷ تب شطرالغب. 
ابطش. (ا ط) (ع نتف) تعت تفضیلی از 


ك امعال: 

ابطش من دوشر. (مجم‌الامشال میدانی). 
ابطل. (ا ط) (ع ن‌تف) باطل‌تر. ببهوده‌تر. 
ابطماط. ‏ ۱ (اخ)" یکی از نواحی 
آسیای صفغیر: اما آن یازده ناحیت [از روع] 
که بر مشرق خلیج است نام وی اين است: 
برقسیس, أیسیق. ابطماظ... (حدودالعالم). 
ابطن. ط)(ع !) ج بطن, شکمها. 
ایطن. [ ط] (ع !) رگ بازوی اسب 
ابطنان. (1 ط) (ع !) دو رگ اس در 
اندزون دنت اسب. (مهلی مان 
ابطنه. اط ذا(ع 4ج ج باطن و بطان. 
ابطوله. (ا ل] (ع !) ال ایطاله. 
آبطی. (|] (ص نسبی, () رگی است در ذراغ 
منسوب به ابط. بغل. 
ابظو. ( )۱ (ع ص) اتسلف. نابریده. 
نامختون. ختهتاکرده. |اکش لب بالا بزرگ 
بود. لب زبرین‌بزرگ. آنکه میان لب زوّرینش 
بیرون آمده‌بود. (تاج المصادر بیهقی). آنکه 
لپ بالاتن او نش آمدمباشند. که فن سیان 
لب بالائین تندی و یش‌آمدگی و برآمدگی 
بود. لب زوین بزرگ. (مهذب الاسماء). 
مونت: بُظراه. ج. بظر. 

آیعاء .((] (ع مص) بر گناء انگیختن. |ابه 
اببتنی دادن. 

ابعاد. [(] (ع مص) دور کردن. دور 
گردانیدن. ||راندن. ||دور رفتن. 

ابعاد. [)(ع !) ج بُعد. دزریها. 

- ابعاد تلائه؛ سه دوری. دوریهای سهگانهةً 
چسم و آن درازا (طول) و پهتا (ععرض) و 
زرفا یا ستبرا (عمق, یُخُن) باشد. 

ابعاز.(] (ع () ج بسعر. یشکسهای شتر و 
گوسفند. پشگل‌ها. 

ایعاز ین. ۱) (۱) کرج ابودلف در عراق 
ابعاض.(] (ع ) ج بعض. پاره‌ها. طایقه‌ها. 


ابقاء. ۳۱۵ 
جزم‌ها. آفراد. 
ایعاض.۱۱](ع مص) بّشه‌ناک شدن زمین یا 
هوا. 


ابعاط. ((] (ع مسص) گریختن. ||از حد 
درگذشتن و غلو کردن در ننادانی و کار 
زشت. ||لاینی گفتن. |[مکلف شدن کسی 
بدانچه بالای طاقت اوست. ||دور رفتن 
ستور بچرا. 

ابعد. ( ع) ۵ ن‌تف. ص) دورتر. بعیدتر: 
ابعد مین السجم؛ اقصی. ||اخویش دور. 
اایگانه. || خائن. خیانت‌گر. ||(!) خیر و 
فایده. ۰ اباعد. 

ابعر ۵. زا (ع 0ج بعیر. شتران. 

ابغاء . (!] (ع مص) بر طلب چیزی کت 
کسی را. یاری دادن بر جستن چیزی. 
(زوزنی). |اسرکش و نافرمان و طاغی 
کردن چیزی مانند مال و جاه کسی را, 

آبغاش. (!] (ع مص) باران ضعیف رسائیدن 


زمين را. 

ابغاض.۱۱ (ع مص) دشمن داشتن. بدشمن 
داشتن راء 

ابغاض.](ع ل) ج بغض. 


ابقث. (اغْ](ع ص, ) گوسفند نر پیسه, 
||شسیر. اسد. |امرغی است تیره‌رنگ. 
||گردرنگ. گردگون. گردگونه. مونث: یفام 
ج, بفت. ||((خ) جائی است ریگناک. 
ابقثااث. ([ غ] (ع مص) خاک‌رنگ شدن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). 
ابغر .زا غ] (اخ) یکی از دههای سمرقنده و 
گفته‌اند خره‌ایت دارای قرای بهم پیوسته. 
ابغتض.[ غ] (ع ن‌تف) دشمن‌تر. مکروه‌تر 
تا توانی پا منه اندر فراق 
ابغض‌الاشیاء عندی الطلاق. 
ابق.(۱1(ع مص) گریختن. 
یی[ ب]) (ع () کنب. قتب. کنف. نوعی از 
کتان یا پوست قنب. ||رسن که از پوست 
کلف بود. (مهذب الاستاء). |((سص) 
گریختن ینده بی خوف و رنجی. پنهان شدن 
او سپس بجائی رفتن. 
ابق.(بِ ب](ع ص. ۰( ج آبوق و آبق. 
ابقاء. 11 (ع مص) ابقا. باقی داشتن. بجای 
ماندن چیزی را. باقی ماندن. زنده داشتن. 
باقی گذاشتن 
باقی بادی که از بداندیشان 


مولوی. 


معودسعد.. 
|ارعایت. مرحست کردن. بخشودن. مهربانی 
کردن. بر کسی شفقت کردن. ||اصلاح میان 
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قومی: آنکس که... هیچ سوی ابقا و رحست 
نگراید وی بمنزلت شیر است. (تاریخ 
هقی 
ابقاق. (!) (ع مص) فرزند بسیار آوردن. 
|ابدر رفتن خس و خاشاک از زمین. 
|بسیار گفتن. ||بسیار بق‌بق کردن. |اضراخ 
گردانیدن چیزی. |[بچه زادن گوسفندان 
لاغر. 
ابقال. (!] (ع مص) باگیاه شدن زمین. 
باگیاه و تر شدن زمین, گیاه برآوردن و سبز 


ابقاق. 


شدن زمین. ||سبز شدن شورگیاه. |اریش 
برآوردن. ||چریدن ماشیه سبزه را. 
ابقر. (ا ق] () شوره. ربع درهم آن تادو 
درهم با شکر جهت احتباس بول نافع و از 
خواص آن سرد کردن آب است بعمل 
مخصوص که آب را در ظرفی از روی توتیا 
کرده در آب شوره بجنبانند و ابقر جزء 
اعظم بارود است. 

ابقراط.(! ب] ((ج) رجوع به بقراط شود. 
ابقع.( ق ] (ع ص, () یسه. ابرص. سیاه و 
سپید. کلاغ پسه. کلاغ سیاه و سپید. زاغ 
پیسه. (زم‌خشری). زاغ دورنگ. ||اسب 
یسه را نیز گوید. (مهذب الاسماء). ||هبر 
مرخ که سیاه و سپید باشد. ||جانور سیاه و 
سپید. ||و بقع از مرغان و سگان بمنزلة ابلق 
باشد از خیل: غراب ابقم: کلاغ پیسه. ج. 
قع. 
آیقیی. ( قا] (ع ن‌تف) باقی‌تر. پاینده‌تر. 
یکت [ بکک] (ع ص) سال قسحط. 
ااکسی که فراهم و مزدحم سازد خران و 
مسوانسی و مانند آن را. (مسنتهی الارب). 
|| مزدوری که سعی کند در ابور اهل خود. 
|ابریده‌دست. ج. بُکان. 
ایکت. [آ ب کک ] (اخ) نام جائی است. 
ابکاء . [[] (ع مص) بگریانیدن. گریانیدن, 
گریاندن. 
ابکار. از (ع ص. ) جح پکر. دوشیزگان. 
دختران دوشیزه. (رطواط). یکر بالکسر؛ 
دوشیزه» یقم علی الرجل و المرنة. (سنتهی 
الارب). رجوع به کلمهُ دوشیزه و بکر شود. 
ایکاز. [] (!) آبکس‌اره. کشت و زرع. 
کشاورزی. حَوث؛ 

چو ورزه به ایکار بیرون شود 
یکی نان بگیرد بزیر بفل. 
توسعا, مزرع: 

دزدست آشکاره [روزگار ] که نستاند 

جز باغ و حائط و رز و ایکاره. ناصرخسرو. 
انکار. (] (ع مص) بشبگیر رفتن. (زوزنی). 
بامداد کردن و کسی را بر آن داشتن. (تاج 
المصادر). یگاه برخاستن. (زوزنی). پگاه 
خیزانیدن. وارد شدن بر آب صبحگاهان, 
||شستاب نسمودن. ||(() ب‌امداد. (مهذب 


ناصرخسرو. 


الاسماء). اول روز. مقابل عشی. 
آیکام.(!] (ع مص) گنگ گردانیدن. |اگنگ 
شدن. (از کنزاللغات). ||بازایستادن از نکام. 
ایکر. (آ ک] (لخ) نام یابنهائی به بسادیه و 
انرا پکرات نیز نامند. 
ایکو. اک (ع ) ج تکر. شتریچگان یا 
شتران جوانه یا شتران پنج‌ساله تا شش‌ساله 
یا شحربچگان ببال دوم درآمده یا 
شتربچگانی که دندان نیش نه براورده 
باشند, 
ابکر. (کَ) (ع ن‌تصف) شب خیزتر. 
سحرخیزتر: ابکر من غراپ. 
انکم.[ ک (ع ص) گنگ. گنگلاج. 
مونت: بکماء. ج. یکم* 
زیرا که جهان ز آزمایش 


ب تاوزه تاطقی ابیت اک امر نموه 
کرد عقلم نصیحتی محکم 

که تکوگوی باش يا ابکم. ستائن: 
همه گویندة فسق و فجوریم 

ز هزل و ژاز گفتن ابکمی کو. . . سنانی. 
گر فی‌المتل با کمه و ایکم نظر کنی 


یی‌آنکه در تو معجز عیسی مریم است 
بینا شود بهمت تو انکه اکمه است 
گویا شود بمدحت تو آنکه ابکم است. 

۲ سوزنی. 
ابکمیی. ک] (حامص) صفت و چگونگی 
ابکم. گکگی. گنگلاجی. 
ایکن. اکَ] (ا) نام جائی به بصره. 
ایکی.ا ک|(ع ن‌تف) گرینده‌تر, 
ابکین.( بک ک] ((خ) نام دو کوه بر 
جانب هذار یناعه. 
ابگث. لا ب] (اخ) نام شهری یبا قصبه‌ای 
بوده‌است نزدیک شیراز. 
ابگون.[] (| مرکب) صورتی از آیگون 
بمعتی نشاسته و نشاء 
آیل.(آ ب ] () قاقلً صفار. هیل که در طعام 
کنند. هال. هل. قردامومن". 
اپل.[آ ب) (ع ص) فربه. |[دانا بکار شتر. 
انکه استاد باشد در شترداری. 
آبل.(ا بٍ] (ع امص) گرانی و ناگواری 
ابل. [ | (ع () گیاهی است که بار دیگر از 
گیاه بریده یا چریده رسته باشد. ||ج ابیل. 
||(اخ) نام موضعی است. َ 
ابل. (آب ب) (ع ص) اسل ابسل؛ شتران 
رهاشده که کی بانها دست نرساند و 
متعرض احوال آنها نبود. ۱ 
ابل.[ ب۱ (از لاتیتی. ۲4 غلیون. اقطی 
ابل.[ابْ] (!) دوائی است که به شیرازی بل 
شیرین گویند و طرائیث و طرتوث همان 
است. (برهان). 


ابلاح. 


ابل.() (اخ) شهریست به ستد از ناحیت 
بدهه. ابادان و با نعست سخت بیار و اندر 
وی سلمانانند. (حدودالعالم). 

ایل:(] (عبری |) اسمی است بمعتی چمن 
که در تورات بر نام قریه‌ای چند درآمده, 
چون ابل یت معکه ابل شظیم. ابل محوله. 
بل مایم 

آبل. [! ب /۱](ع () نامی است جمله اشتران 
را. (مهذپ الاسماء). اشتران بیش از دو. 
(جمع بی‌مفرد یا اسم جنس باعتبار وضع نه 
استعمال). ج, آبال: 

محقق همان بند اندر ابل 

که در خوبرویان چین و چگل. سفدی. 
گفتم بگریم تا ابل. چون خر فروماند بگل 
وین نیز نتوانم که دل با کاروانم میرود. 

سعدی. 

||ابر حامل باران. 

ابل.]/۱۱(ع صرب) تر یا شعنک. 

ابل.[1] (ع مص) خداوند شتران بسیار 
شدن. ||بی‌نیاز شدن شتران و غیر آن از آب 
بسبب گیاه تر خوردن. |اباله, یعنی زه و 
ره ساعتن بزاق چام |اغبالب ی قبوي 
گردیدن. ||شتران چرنده برای کسی بادید 
کردن. ||دانا و ماهر شدن یکار شتر و 
گس تاد شفک رال ناش 
(زوزنی). 

ابل.[ بلل] (ع ص) سخت بی‌شرم. 
(مهذب الاسماء). بی‌شرم. بی‌حیا. شون. 
کف فاره. انسیذب الاتشها با 
||ستمکار. بفایت ظالم. ||فاسق. فاجر. 
|امرد سخت خصومت. جنگجو. مرد ستهنده. 
||بازایستاده از خیر. ||دیردارندة وام. بُدبده. 
مونت: لام ۰ بل 

ابلاء [] ((خ) نام جاهی است. نسام 
چاهگاهیست. (مهذب الاسماء). 

ایلاع. [] (ع ص, !) ج بلی و بلو. 

ابلاع. (ا] (ع مسص) نسیکوداشت کردن. 
اانعمت دادن. اصان. انعام. مسنت. |ادل 
کی خوش کردن بوگند. سوگند خوردن 
برای کسی. |اسوگند دادن کسی را.|اکفایت 
فرانمودن. |[کهنه کردن. کهن کردن. فرسوده 
کردن. پوسانیدن. ||اشتر بر سر گور بستن تا 
پمیرد. |اخبر دادن. آ گاهانیدن. || ازسودن. 
|آتکار کردن. |[ظاهر کردن بر کسي عذر 
خود را و قیول کردن او آنرا: 

ابلاح. [1] (ع مسص) ب‌مانیدن. مسانده 
گردانیدن. ||غوره بیاوردن خرما. 


(6۵۲0۵)06۵۲۴۵۴) ۱۵۲۵ 02۳15 - 1 
.(یونانی) 

88۳9۵5 , (فرانری) واتا۵ا!۲ا ۰ 2 
(لاتینی) 5داناداه 


ابلاد. 


آبالاك. ۷ (ع مص) جسباندن. دوسانیدن. 
ملازم گردانیدن کسی را بجائی. || خداوند 
ستور مت و کند شدن. (منتهی الارب). 
ابلاك. [1](ع 4 ج بل 
ابلاس. ۱۱۱ (ع ی کردن. تاامید 
کردن. |اناامید شدن. ومید شدن. مآیموس 
گشتی. || آواز نکردن تاقه از غایت خواهش 
گشن. ِ و اندوهگین و شکسته‌خاطر 
گردیدن. شکسته و اندوهگین شدن. غمگین 
شدن. 2 مساندن از انسدوه. 
||بریده‌حجت شدن. 
آبلاط. [(] (ع مص) درویش شدن. محتاج 
و بی‌مال گشتن. ||درویش گردانیدن. |/بلاط 
کستردن. |]میالفه در چیز خواستن. الحاح 
کردن بر کسی در سوال. (منتهی الارب). 
ابلاع. !() (ع مسص) بگلو فسروبرانیدن. 
چیزی را در حلق کسی فروبردن. 
آبلاغ. (1] (ع مسص) رسانیدن. گذاردن 
(یام). ایصال. انهام. |انذار. (تاج السصادر 
ِِِ 
ابلاق. [(] (ع مص) پیسه شدن. |اسیید 
تا ران. ااتمام گشادن 
دروازه را. فاگشادن در. ||بند کردن, بستن. 
(از اضداد است). |ابجة ابلق برآوردن فعل. 
آبلال. (1) (ع مص) بذ کردن از بیماری. 
اااز ببیماری ب؛ة شدن. |انجات یافتن. 
رستگار شدن. |اسیر کردن در زمین. ||پابار 
شدن و میوه آوردن درخت. ||عاجز شدن از 
فاد و بدی و بازایستادن. ااگربختن و گم 
شدن. |اغالب شدن. ال الصود: تر شد 
چوب و تراوید. (منتهی الارب). 
ایلام. [!] (ع مسص) خضساموش شدن. 
| آماسیدن. |[زشت نمودن کار بر کسی, 
اپلان. زا پ ] (ع !) دو گله شتر. 
ابلتجاج. | لٍ:] (ع مص) گشاده و هویدا 
گردیدن. 
ابل بیت معکه. (] ((ج) قرية سبط نفتالی 
است در شمال دریای میروم و فعلاً به 
ابل‌الکروب موسوم و در اردن علیا مقابل 
صور واقم است. در هنگام قیام شبع 
محاصره گشته هشتاد سال بعد بن‌هدد آثرا 
حتف در 
ایلچ.( لْ) (ع ص) هویدا. روشن. آشکار. 
واضح. درخشان. ||تازه‌رو. گشاده‌رو. 
نیکوروی. ||مرد گشاده‌ابرو. (تاج المصادر 
بیهقی). خلاف آقرن. مونت: بلجاء. . جء بلج. 
ابلخ.( [](ع ص) بزرگ‌منش. (تاج 
المصادر یهقی). متکبر. گردن‌کش. مونت: 
پلخاء. 
ابلد. [ [] (ع ص) گش‌ادذایرو. (تساج 
المسصادر بسیهقی). |اکندخاطر. |امسرد 
بسزرگ‌جثه. مرد بزرگ‌خلقت. ||(ن‌تف) 


دست و پاشدن ز 


کندتر. بلیدتر. 

- امعال: 

ابلد من تور. 

ابلد من سلحفاة. 

ابلس. (ا بل لا (اخ) مردی که پولس در 
انجیل بدو سلام سیقرستد و مصفای در 
مسیح میخواند و بر حسب روایات عیسوی 
اسقف ازمیر یا هرقله (ارقلیه. دمسقی) 
بسوده‌است. اانام مردی از بهود اصل 
اسکندریه که کیش عیسوی گرفت و در 
سال ۵۴ م. به افسس امده اظهار ایمان کرد. 
ابلستین. (آ ب لٌ تَ] ((خ) نام شهری 
مشهور به بلاد روم تزدیک ایسس. (مراصد). 
ابل شظیم. 1] ((خ) (جمن سبط) در دشت 
توآي در ظرف عرفی اردی نودیک کنو 
نغور و آن آخرین جائی است مخیم 
بنی‌اسرائیل را قبل از وفات موسی 

ابلغ. ( [) (ع ن‌تف) بلیغ‌تر. رساتر: ابلغ از 


قس‌بن ساعد: ایادی. کنایه ابلغ از تصریح 


است, 
اپلق. ( ) (ع ص, !) بسعض 
لفت‌نامه‌نویان فارسی این کلمه را سعرب 
ابلک فارسی گفته‌اند لکن لضویون عرب 
اشاره‌ای بدان نکرده‌اند. دورنگ: 
خاصه هنگام بهاران که جهان خوش گشته‌ست 
آسمان ابلق و روی زمی ابرش گشته‌ست. 
متوچهری. 
|ارنگی سفید که با آن رنگ دیگر باشد. 
([زوزنی). ااچپار. خلنگ. خلنج. پیس. 
پیسه. نر پیسه. (منتهی الارب). |اسیاه و 
سفید. ||از خیل بمنزلة ابقم است از مرغان و 
سگان. اسب که دو رنگ دارد یکی سپید و 
دیگر هر رنگ که باشد. (تاج از سژید). 
خنگ زبور. مونث: بلقّاه. ج. بلق 
نشست از بر ابلتقی مشک‌دم 


جهنده سرافراز و روئینه‌سم. فردوسی. 
بدر گفت کردوی کای شهریار 

نگه کن بدان گرد ابلق‌سوار. فردوسی. 
چنین گفت گستهم کای شهریار 


برانم که آن مرد ابلق‌سوار 

برادزم بندوی جنگ‌آور است 

همان یارش از لشکری دیگر است. 

فردوسی. 

||مجازً: روزگار. زمانه. تصاریف دهر. 

صروف لیل و نهار. و گاه از آن به ابلق ایام 

و ابلق چرخ و ابلق فلک تعبیر کنند, 

بمناسبت سفیدی روز و سیاهی شب: 

ای تاخته خصت سال زیرت 

این مرکب بی‌قرار ابلق. ناصرخسرو. 

یکی بی‌جان و بی‌تن ابلق اسبی کو نفرساید 

بکوه و دشت و دریا بر همی‌تازد که ناساید. 
ناصرخسرو. 


ابلم. ۳۷ 
دهر ابلق است و عرص خاکی مصانگاه 
منشین بر او گرت ته سر زخم خوردن است. 

مجیرالدین بیلقانی. 
اگر ابلق دهر در زين کشی 

شرف‌الدین علی یزدی. 
- ابلق, سنجاب ابلق؛ سنجاب دورنگ: 
نمود پوشن و جوشن ز پشت شیر و پلنگ 
شده بتوسن ابلق سوار هر صفدر. 
نظام قاری. 
در آن قتال دله صدر روی گردانید 
بداد ابلق سنجاب پشت و کرد حذر. 
نظام قاری. 
امیران ارمک سلاطین اطلس 
گزیده ز سنجاب ابلق مراکب. نظام قاری. 
- طلب ابلق عقوق؛ طلب محال, چه عقوق 
بمعنی باردار است و ابلق نر باشد: 
ور زو تزاد یچ راحت عجب مدار 
کایلق اگر یکی‌ست وگر صد. سترون است. 
|ادر تسداول فارسی, پسر دورنگی که 
سرهنگان و سران غوغا و جوانان شنگ بر 
طرف کلاء زدتدی زیتت را. 
- با زنگ و آبلق؛ تعبیری است مثلی, 
بتعریض و سخریه, با لباس و سلاح و دیگر 
چیز‌ها. 
ابلق. ا ) ((خ) نام قلعة سموأل‌ین عادیای 
بهودی و آنراابلق فرد نیز خوانند. و مشرف 
باشد پر تیما؛ میان حجاز و شام و اثار 
ابنیه‌ای از خشت خام بدان‌جا برجایست و 
از آنرو آن قلعه را الق خوانند که از دور 
بسیاهی و سپیدی زند. 
ابلقاق. [ا ل](ع سص) ابسلق شسدن. 
(زوزنی). دورنگ و پیسه شدن. 
ایلکت, ا ل] (ص, |) بگفتة لفت‌نامه‌نویسان 
فارسی, اصل کلمة ایلق عزب و بهمان معنی 
است و شاهد ذیل را : 
می‌آورند: 
تاسوی او تکشد دولت تو بیش کنان 
خصم شاد است بدلجوئی تهر ناوک 
گر بداند که بدور تو دورنگی عیب است 
صبح صادق نکند ادهم شب را ایلک. 
ابلوک را نیز مسرادف آن شمرده‌اند. وان 
اعلم. 
آپلگت. (ب /آب ل] (() شرار؛ آتش 
(برهان). 
اپلیم. (آ [] (ع ص) مرد مسطبرلب. ||( 
تره‌ایست که شاخها دارد جون باقلی. ||برگ 


مقل. 
اپلم. ززل 


۱ -مراد اینست که بیس ماده بَلقاء باشد. 


نیز از سیف اسفرنگ 


برگ مقل. 


۸ ابل محوله. 


ابل محوله. (] ((ج) (جمن رقص) جائی 
است در دشت اردن ميا دریای طبریه و 
دریبای لوط, در تزدیکی بلیان بعقیدة 
بعضی در شوره‌زار و بعقيدة دیگران نزدیک 
عين حلوه واقع است. جدعون مدیانیان را 
در حوالی ان قرار داد و الیشاع در انجا 
حکومت داشت. 
ابل مصرایم. (] ((خ) (جمن مصر یا چمن 
نوحه مصریان) جائی است در فلسطین میان 
بریحو و اردن. هتکامی که حضرت یسوسف 
جسد پدر خود یمقوب را یرای دفن به 
قلسطین میبرد هفت روز در آنجا رسم عزا 
بریای دائست. 
ابلمه. رال /ل /لْ ۱2 (ع لا یک برگ 
مقل. |[نهلک خرما؛ یعنی برگ خنرما. 
امین الساداز عرهه: 
آپلین. بل ل] ((خ) آیْن. آفوآن. افولون. 
نام خداتی از یونانیان. || رأس‌التوأم الغربی ". 
ایلنداء۶ ۰( لٍ] (ع مص) سصخت و محکم 
شدن شتر. 
ابلنداح. [ا لآ (ع مص) بهن و دراز شدن. 
|افراخ شدن جای. ||منهدم گشتن. ویران 
شدن حوض و عمارت و تبات. 
ابلوج.(1] (سعرب. !) معرب از فارسی 
آبلوج. قند سفید یا شکر سفید یا قند سوده 


مطلق. آیلوج: 
گفت عطار ای جوان ابلوج من 
هست نیکو بی‌تکلف بی‌سخی. مولوی. 


آورده نظم و نثر تو کان هست قوت روح 
ابلوج قند را بشمار مکرران. بسحاق اطمته. 
ای در ره مزعفر ابلوج قند گردی 
با لحم چرب و سرخش بزغاله روی زردی. 
بسحاق. 
ذر بیت ذیل مولوی ابلوج وصف قند. شأید 
بمعنی سفید آمده‌است* 
امروز ز کندهای (قندهای) ابلوج 
بهلوی جوالها دریده. 
|انوعی میوه. 
ابلوکت.(1] (س) مردم منافق و دورنگ و 
فضول. (برهان): 
بود آز آن جوق قلندر ایلهی 
مرد ابلوکی رغیبی " بی‌رهی. 
شاه داعی شیرازی. 


مولوی. 


رجوع به ابلک شود. 

ابلوئیوس. [ بل [) (()" فیلسوفی از 
مردم تیان تابع فلسفة فیتاغورس. در قرن 
اول میلادی میزیسته است. 

ابلونیوس. ( بل ل] (اخ) دانشندی از 
مردم اسکندریه در مائة دویم میلادی. 
ایلونیوس. (ا بل [) ((خ) از سردم 
رودس. معمار پوده و دو قرن پیش از میلاد 


میریته است. 
ابلونیوس اسکندرانی. ( بل لٌ س ( 
ک 3](اخ)" مهندس و منجم یوتانی از مردم 


برغه۲ در بامفیلیا". ساکن اسکندریه (۲۰۵. 


ق. م.)», معاصر بطلمیوس چهارم. او نختین 
کس است که خواص قطع مخروطات را 
دریافته. و امروز رسالهای در هشت مقاله از 
او برجایست و کتب دیگری نیز داشته که 


ببعض اجزاء آن در دست است. (معجم 


تاریخی و جغرافیائی دزبری و باشله), و 


این‌الندیم علاوه بر هشت مقالة مزبوره. کتب 
ذیل را نیز که بعربی ترجمه شده از او نام 


برده: کتاب قطع الخطوط علی نسية, در دو 


1 مقاله. کتاب فی‌السبة المحدودة در دو مقاله. 


مقالة اولای آنرا ثابت اصلاح کرده و دومی 
نیز بعربی نقل شده لکن مفهوم نیست. کتاب 
قطم‌السطوح علی نسبة در یک مقاله. کتاب 
الدوائرالمماسة. ثابت‌ین قره گوید از کتب او 
مقاله‌ایست بنام ان الخطین اذا خرجا علی 
اقل من زاویتین قائمتین بلتقیان. و بعض 
کب او از جمله چهار مقالٌ مخروطات را 
اوطوقیوس عسقلانی" (۵۴۰ م.) اصلاح 
کرده و چهار مقالٌ آنرا هلال‌ین ابی‌هلال 
حمصی با مراقبت احمدبن موسی بعربی نقل 
کرده و سه مقالةً دیگر را باضافة جهار شکل 
مقالٌ هشتم که بدست آمده‌است ثابت‌بن قره 
بسمربی آورده‌است. (نسقل باختصار از 
آبن‌الندیم) ‌ تفطی گوید اصل کتاب اصول 
ند اقلیدس از اوست و اقلیدس تنها به 
امر یکی از ملوک اسکندرانی بتقل و تفسیر 
آن پرداخته و از اين‌رو کتاب بدو منوب 
شده‌است. و پعض اصحاب تراجم عرب 
باین حکیم لقب نجار میدهند. 
ابلونیوس رودسی. [ بل ل س زر د] 
(اخ) " از مردم اسکندریه, متولد بسال ۲۷۶ 
ق. م. و متوفی بسال ۱۸۶ ق. م. نام شاعر 
حماسی و اوصاف‌سرای معروف متبع و 
بلیع که دریانوردی ارغنت‌ها را بشمر کرد و 
ظاهرا استاد او کالیماک بر او رشک برد و 
درضقاه ایذاه او بر امق و ابلزتیوسش به توص 
هجرت کرد و از اين‌رو به رودسی مشهور 
شد و پس از مرگ استاد به اسکندریه 
بازگشت و مدیر کتابخانةٌ مشهور این شهر 
گردید. _. 
ابله.(] :۱ (ع ص) خسویله. سرسبک. 
(مهذب الاسماء). کم‌خرد. گول. دند. کدّر. 
(فرهنگ اسدی). کانا. نادان. سلیم‌القلب. 
سلیم. غدنگ. کاک. ففاک. هزاک. سلیم‌دل. 
بی‌تمیز. ناآگاه. کم‌عقل. تابخرد. خر. گاو. 
لهنه. دنگل. ریش‌کاو. پپه. پسخمه. چلمن. 
گاوریش. کون خر. بی‌مقز. کمله. کالوس. 
کالوه. دنگ. لاده. غت. غتفره. غدفره. 


ابله. 


غراچه؛ 

ابله و فرزانه را فرجام خاک 

جایگاه هر دو اندر یک مقاک. رودکی. 

چنانکه اشتر ابله سوی کنام شده 

ز مکر روبه و زاغ و ز گرگ بی‌خیرا. 
رودکی. 


که این مرد ابله بماند بجای 
هر آنگه که بیند کسی در سرای. ‏ فردوسی. 


هر آتکس که دل بندد اندر جهان 

هشیوار خوائذش از ابلهان.. . فردوسی. 

بدو گفت با دانشی پارسا 

که گردد بر او ابلهی پادشا. فردوسی. 

منوچهر خندید و گفت آنگهی 

که چونین نگوید مگر ابلهی. فردوسی. 

بشنو از هرکه بود پند و بدان بازمشو 

که چو من بنده بود ابله و یا قلب سلیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 


همانا که چون تو فزاک آمدم 


وگر چون تو ابله ففاک آمدم. اسدی. 
ای دهن بازکرده ابله‌وار 
سخنان گفته همجو وغوغ چفز. ‏ . نجیبی. 


هرکه جفا جوید بر خویشتن 
چشم که دارد مگر ابله, وفاش. ناصرخسرو, 
بشاه ار مرا دشمن آندرسیرد 


نکو دید خود را و ابله نبود. معودسعد. 
کند ار عاقلت بحق در خشم 
به از آن کت ببدد ابله چشم. ستائی. 
گقتش ای ابله کذی و کذی 
ای ترا سال و ماه جهل غذی. سنائی. 


هرکه ابله تر بود بخویشتن نیکوگمان‌تر باشد. 
( کلیله و دمه). 
بس کهترطبع و ابله‌انديشه 
کو کرد سفر حکیم و مهتر شد. 

۱ علی شطرنجی. 
بهر ابله مهر خرس امد یمین 
کین او مهر است و مهر اوست کین. مولوی. 
چون قضا اید طبیب ابله شود 


وآن دوا در تفع هم گمره شود. مولوی. 
دوستی ابله بتر از دشمنیست 
او بهر حیله که دانی راندنیست. مولوی. 
ابلهان گفتد مردی بیش نیست 
وای آن کو عاقبت‌اندیش نیست. مولوی. 
هرکه بالاتر رود ابله‌تر است 
کاستخوان او بتر خواهد شکست. مولوی. 
۰ - 2 ۰ - 1 
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ابله. 


پص جواپ او سکوت است و سکون 


هست با ابله سخن گفتن جنون. مولوی. 

ابلهان گفتند مجنون را ز جهل 

حن لیلی نیست چندان هست سهل. 
مولوی. 

ابلهی را دیدم سمین خلعتی ثمین در بر. 

(گلستان). 

کیمیاگر به غصه مرده و رنج 

ابله اندر خرابه یافته گنج. سعدی, 

ابلهی مروزی به شهر هری 

سوی بازار برد لاشه خری. مجد خوافی. 


و در عربی کلمات ذیل را مرادف ابله آرند: 
اعتی:اغریز ارغان اعفک: نود آزرد 
ارلق. باعک. خرقاء. ردیغ. رطوم. رطیط. 
هزیم. هیرع. بهفوف. مژنت: بلهاء. ج, یله 
امتال: 
ابلهی گفت و ابلهی باور کرد. 
جواب ابلهان خاموشی است. 
آبله. (| [ ) (ع () دشمنی. 
ابله.( ۱(ع !) آفت. 
ابله. زب ل / ل)] (!) دمیدگی که از کشرت 
کار بر دست و از بسیاری مشسی در پبای 
افتد. (مزید الفضلام). و ظاهراً این لفظ 
صورتی از آبله باشد. 
ابله. زب [](ع ) حاجت. |((ص) 
برکت‌داده‌شده در فرزند. (منتهی الارب). 
ابله.(ا بِ ل /11)(ع !) گرانی و ناگواری 
طعام. ااگتاه. ویال. 
ابله.( بل [)(ع ) پارة خرما. || خرما که 
مان دو سنگ خرد کنند و بر آن شیر 
دوشتد. 
ابله. ( بل ل) ((ج) شهری است بر کنار 
دجله در زاویة خلیج که به بصره داخل شود 
و پیش از بصره بنا شده و انرا ابلةالبصره نیز 
گویند. یکی از جنات اربعه. زرادخانه‌ها و 
سرهنگی از جانب کسری بر آن گماشته 
بوده‌است. اصممی گوید بهشت‌های دنا مه 
است: غوطة دمشق, ابلةٌ بصره و نهر بلخ. 
(مراصد). ابله شهری استوار است به عراق و 
آب از گرد وی برآید و بر مفرب دجله است 
ها وف شتا و امه اعلن ختاق: 
(حدودالعالم). 
ابله.(ا بل ل /۱ بل [۱(ع !) خویش. 
ابله بغدادی. [ا [ و بَ] (اخ) ابوعبداله 
محمدین بختیارین عبدائّه. شاعر در زبان 
عرب. وفات ۵۸۰ یا ۵۷۹٩‏ ه.ق . او در بغداد 
ميزیست و اشعار رنگین و رقیق داشت و 
خنیاگران باشعار او تغنی می‌کردند. 
ابله فریبی. ( َ: ف /۵] (حسامص 


مرکب) دغا و مکر نسبت به مردم ابله. 

ابله گونه. ( لْ: ن/ ن] (ص مسرکب) 
ساده‌لوح. خلک: اين فرخ مردی بود صائن 
و عفیف ولیکن پاره‌ای ابله گونه. (تاریخ 
بخارا) 

آبلهی. [ا لْ] (حامص) بلاهت. حماقت. 
رعونت. رعنائی. حمق. تناوک. شمری. 
خویلگی. سرسبکی. ساده‌لوحی, گولی. 
کم‌خردی. نادانی. سلیم‌دلی: 
ز بهر کسان رنج بر تن نهی 
ز کم‌دانشی باشد و ابلهی. 
نبیره که جنگ آورد با نا 
هم از ابلهی است و کانائیا!. 
ندارم از اين کار هیچ آگهی 
سخن هر چه گویم بود ز ابلهی. . فردوسی. 
پر از خشم بهرام گفتش چنین 

شما راست آئین بتوران زمین 

که بی خواهش من سر اندرنهی 

براه, این نباشد مگر ابلهی. فردوسی. 
وزیر چجون پادشاه را تحریض نماید در 
کاری که برفق... تدارک پذیرد برهان... 


فردوسی. 


فردوسی. 


عباوت خیش نموده باشد و حجت ابلهی... 
کرده. ( کلیله و دمله). 

ابلیی. ۷ ] (اخ) کوهاریست از بنی‌سلیم 
میان مکه و مدینه, و در آن ابهاست از 
جمله چاه میهد و چاه دوساعنه و مافررها 
و تلها باشد پیوسته به یکدیگر. 

ابلیی. رب( به لوتراه شرم مرد. 

ابلی. [] لی‌ی] (اخ) نام کوهی معروف 
تزدیک اجا و سلمی, دو کوه بل طی و در 
آنجا مردابی است به بهنای هفت فرسنگ که 
آب باران در آن گرد آید. تلخ‌مزه. 

ابلی. [ا بْلٌ لیی] (ص نسبی) منسوب به 
لّه: و از ابله دستار و عمامة ابلی خیزد. 
(حدود العالم). 

ابلی. (ب لیی] (ع ص نسبی) رجسل 
ابلی؛ مردی.اشتردار. (مهذب الاسماء). 
آپلیی. [آ (۱)(ع ن‌تف) کهنه‌تو. 

ابلیجاج. (۱](ع مص) هویدا شدن. وضوح. 
ابلیخن.( بل لی خْ] ((خ) آسسآیخون. 
رجوع به ابالیخن شود. 

آپلیز.(!] (ع !) خاک و لای مصر آنگاه که 
نیل فرونشیند. طین مصر ا. 

آبلیس. () (ا) (ظ. از ک‌امة بسونانی 
دیابلس ) لقویون عرب آنرا از مادة ابلاس 
بمعنی نومید کردن یا کلمة اجنبی شمرده‌اند. 
و آن نام مهتر دیوان است که پس از نفخ 
روح در جسد ایوالبتر. چون از سجدة آدم 
سر بساززد مسطرود گشت. و او تا روز 
رمتاخیز زنده باشد و جز بندگان مخلص را 
اغوا تواند کرد. نظیر اهریمن دیسن زردشت. 
شیطان. عزازیل. خناس. بوخلاف. اسومره. 


۳۱۹  .سییلبا‎ 


بومره. شیخ نجدی. ابولینی. دیو. مهتر 

دیوان. (السامی فی‌الاسامی). پدر پریان. چ» 

ابالیس, ابالسة: 

اه ول بای رت و 

ز هر یکوئی دست کوتاه کرد. 

سران جهاندار برخاستند 

بر پهلوان خواهش آراستند 

که ما را بدین جام می جای نیست 

به می با تو ابلیس را پای نیست. فردوسی. 

من در تو فکنده ظن نیکو 

اپلیس تو را ز ره فکنده 

مانند کی که روز باران 

بارانی پوشد از کونده. لیبی. 

گر به پیری دانش بدگوهران افزون دی 

روسیه‌تر ثیستی هر روز ابلیس لعین.. 
منوچهری. 


فردوسی. 


خود ابلیس کز آتش تیز بود 

چه پاکی بدش يا چه امذش سود؟ اسدی. 

ابلیس قادر است ولیکن بخلق در 

جز بر دروغ و حیله گری نیست قدرتش. 
ناصرخسرو. 

نه بدان لعنت است بر ابلیس 

کو نداند همی یمین ز بار 

بل بدان لمنت است کاندر دین 

علم داند, بعلم نکُند کار. ۳ 

انکه مرد دها و تلبیس است 

او نه خال و نه عم که ابلیس است. سنائی. 

ای بسا ابلیس آدم‌رو که هست 


پس بهر دستی نباید داد دست. مولوی. 
همچو ابلیسی که گفت اغویتی 

تو شکستی جام و ما را میزنی. مولوی, 
پس اگر ابلیس هم ساجد شدی 

او نبودی ادم او غیری بدی. مولوی, 
مخور هول ابلیس تا جان دهد 

هر آیکسن که دندان دهد نان دهد. سعدی. 


ااد فردوسی گاهی ابلیس گفته و از آن 

اهرمن دین زردشتی اراده کرده‌است: 

شنیدی همانا که کاوس شاه 

بفرمان ابلیس گم کرد راه. فردوسی. 

بترسیم کو [کیخسرو] همچو کاوس‌شاه 

شود کر و دیوش بپیچد ز راه 

بگفتند با زال و رستم که شاه 

بگفتار ابلیس گم کرده راه. فردوسی. 

|ادر فارسی گاه همزة مکسورة ابلیس را در 

ضرورت سقط کرده‌اند و بلیس گفه‌اند؛ 

آن بلیس از خمر خوردن دور بود 

مست بود او از تکبر وز جحود. مولوی. 

۱-به تصحیح فیاسی, و نسخ از کانیاست و 

لغویین نیز بدان امتشهاد کند کلم هکانیاه را 
(فرانسوی) الا اه ۰11۳0۳ 2 
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۰ ابلیل. 


ابتاء . 





گفت اگر دیر است من بخشیدمش 


ور بلیسی کرد من پوشیدمش. مولوی. 
آن بلیس از ننگ و عار کمتری 
خویشتن افکند در صد ابتری. مولوی. 
پرهثر را هم اگر چه شد نفیس 
کم پرست و عبرتی گیر از بلیس. مولوی. 


آن بلیس از جان از آن در پرده بود 
یک نشد با جان که عضو مرده بود. مولوی. 
آن امیر از حال پنده بی‌خبر 


که نبودش جز بلیسانه نظر. مولوی. 
- مثل ابلیس از لاحول گریختن؛ سخت 

از چیزی احتراز کردن. 

امثال: 


مکر زن ابلیس دید و بر زمین بینی کشید؛ 
فسون و نیرنگ زنان بسیار باشد. 
اپلیل.[!] (اخ) نام قریه‌ای به مصر و نیز نام 
خره‌ای که قریذ ابلیل بدانجا است. 
ابلیلاج. (۷](ع مص) یک هریدا شدن. 
ابلیم. (((ع!) عنبر.|انگین. عسل. 
اپلین. 1) (() قبیله‌ای از سياهان. 
آبلینس النچار. ا بل لی نْ سسن نج 
جا)(اخ) رجوع به ابلونیوس امکدرانی 
شود. 
آبلیو. ( ] () ابلیوا. رجوع به ایزون شود. 
آبلیه.( پ لی ی ] ((خ) نام مسلکتی بود در 
سوریه که بنام پاتختش ابیلا یدین اسم 
موسوم شده, و ناحیتی دیگر بنام ابلیه بیریه 
معروف بوده‌است و برای امتیاز, نخستین را 
ابلیة لیسانیوس گنتدی. 
آپمشکت. ( ] (اخ) از توابع طهران و بدانجا 
معدن ذغال‌سنگ است. 
اب مکماچی. ۱۱ (ترکی, | مرکب) خبازی. 
پنیرک. 
ابن.(] (ع ص, !) طمام خشک. 
ابن.] (ع مص) متهم کردن. تهمت نهادن. 
||سیاه شدن خون در زخم. مردن خون. 
ابن.(اب)(ع ص) غلیظ و سطیر از طعام و 
این.!۱ (ع ) زادهٌ نرینه از آدمی. فرزند 
نرینه. پسر» 
این کار وزارت که همی رائد خواجه 
نه کار فلان‌ین فلان‌بن فلانست. منوچهری. 
ای بدل ذوالیزن بوالحسن‌بن الحسن 
فاعل فعل حسن صاحب دو کت راد. 
۲ متوچهری. 
از دولت آن خواجه علی‌بن محمد 
امروز گلابست و رحیق است در انهار. 
منوچهری. 
شاه جهان بوسعید اين یمین دول 
حافظ خلق خدای ناصر دین آمم. 
منوچهری. 


رفیم‌الیینات صادق‌الظن. منوچهری. 
شنیدم که اعشی بشهر یمن شد 
بر هوذتین علی الیمانی. منوچهری. 


رعد پنداری, طبّال همی طبل زند 
بر در بوالحسن‌بن علی‌بن موسی. منوچهری. 
ااو بمضی از کتای عرب مبدو به ابن باشد, 
چنانکه اب؛ 
دهاد ایزد مرا در نظم مدحت 
دل بشار و طبع این مقبل. 
با نظم این رومی و با نتر اصممی 
با صرف ابن جنی و پا نحو سیبوی. 
محو چهری. 
چو ابن رومی شاعر چو این مقله دبیر 
چو ابن معتز نحوی چو اصمعی لفوی. 
منوجهری. 
۳ رد-1 
ابن هاتی ابن رومی ابن معتز ابن فیض 
دعیل و بوشیص و آن شاعر که بود اندر فرّن. 


منو چهری. 


منو چهری. 
و گاه در ضرورت نْ آرند بجای ابن بحذف 
همزهٌ مکوره و به کسر («ب»* 
ملک پیل‌تن پیل‌دل پیل‌نشین 
بوسعیدین ابوالقاسم پن اصر دین. 
منوچهری. 


ملک مسعود بِنْ محمود اين ناصرالدین آن 
که رضوان زینت طوبی برد از رای و اخلاقش 


منوچهری. 
شوش کددیا مه تاک 
به نام سعدٍ ابویکر سعدٍ بنْ زنگی است. 
سمدی. 


ج. ایناء, بنون, بنین. و در حال اضافت بنو و 
بنی. و نسیت به اببن بنوی و اینی باشد. 
|(خ) یکی از اقانیم ثلائ نصاری. یکی از 
به اقنوم افل تخلیث. مهتر عیسی نزد 
ترسایان. ایناله؛ 

در کلیا بدلبر ترسا 

گفتم ای دل بدام تو در بند 

نام حق یگاته چجون شاید 

که اب و اين و روح قَدس نهند 

لب شیرین گشاد و با من گفت 

وز شکرخنده ریخت از لب قد 

سیا نگردد بر یشم 
پرنیان خوانی و حریر و پرند. 
ابن. اب الع اج آنه. 
ابن آجروم.ا نْ جْز رو] (اخ) ابوعبداثه 
مس‌حمدین مس‌حمدین داود صتهاجی 
(۷۲۳-۶۷۲ «.ق.). عالم نحوی و گویند در 
فقه و ریاضی نیز تبحر داشته و قرآن و 
تجوید را در فاس تدریس میکرده. تولذ و 
رفات او در شهر فاس. در قاهره نزد 
ایرحیان علم نحو فراگرفته. کاب اجسرومية 
او در نحو بعلت ایجاز و اختصار در تمام 
ممالک عربی مداول است و متعلمین نحو 


ار او را 
هاتف. 


آترا از بر کنند و شرحهای بسیار بر آن 
نوشته شده‌است. اجروم گویند لغت بربری 
پسنی صوفی فقبر است و للب داود جد او 


بوده‌است 
ین آدم ان 5](ع | مسرکب) آدمی‌زاد. 
آدمی. آدمی زاده. 


ابن آدمی. ان 5 (خ) محمدین 
حسین‌بن حمید منجم. در قرن سوم هجری 
میزیته و تألف کتاپ دیج بزرگی شروع 
کرده و صوفق باتمام | ن نگردیده‌است و 
شاگرد او قاسم‌ین محمدین هاشم مدائی در 
سال ۳۰۸ ه.ق. انرا بپایان برده و نظم‌العقد 
نام نهاده‌است. (قفطی). 
اب آصی. لد صا] (ع [ مرکب) حتأةء و 
ان مرغی است. غلیواژ. . زغن. . گوشت‌ربا. 
ابن آلوسی.ا ْ) (اخ) خاندان آلوسی از 
خاندان‌های علمی بغداد است و الوسی جد 
این خانواده را کبی است مشهور از آنجمله 
تفیری بزرگ بر قمرآن کریم بنام 
روح‌المعانی که مطبوع و منتشر است. و ابن 
آلوسی سید محمود شکسری را کتابی است 
بنام یلوغ الأرب فی معرفة احوال العرب که 
در سال ۱۳۱۴ ه.ق. در سه جلد بطبع 
رسیده‌است. و نعمان خیرالدین نیز يکي از 
افراد این خانواده است در قرن۱۳ هجری و 
صاحب تألیفاتی است.۲ 
ان آوی.(| ن وا] (ع ! سرکب) عفال. 
شگال. کلب بزی. شار. ایووائل. دألان. تور. 
ذئب‌الارمن. توره. (مهذب الاسماء). گال. 
اهمر. چفال. چقال: پس آن سال بزمین 
عجم شگال پدید آسد. آن کجا بتازی 
ابن‌آوی خوانند و اندر زمین عجم هرگز آن 
تبوده‌بوده بزمین ترکستان بودی. (تاریخ 
طبری ترجمهةٌ بلعمی). ج, بنات آوی. 
ابناع[!] (ع مص) بنا فرمودن. بتا کردن 
فرمودن کسی را. |[بخشیدن کسی را پنا یا 
چیزی که بدان بنا کند. 
ابناء . () (ع ) ج این. 
ابناء . [) (اخ) ایاء فارس یا ابناء یمن. 
نامی است احفاد و اخلاف سیاه ايران را که 
بروزگار کسری انزشروان براندن حسبشة از 
ساحل جنوبی عربستان به یمن شدند و پامر 
کسری بدائجا اقامت گزیدند و شرح آن 


۱ -شاید: ابن قبس,» یعنی اين قیس‌الرنیات. 

۳ - یظهر لا ان کلمة اجرومیه بالعربية هی نفس 
کلمة اغراما اليونانية او غراماریا اللاتيية. فال فی 
تاج‌العررس آن مژلف الاجرومیه هو اين اجروم 
قسبت الیه ولکن المأثور ان ملفها هو الشیخ 
ابرعبداشین محصدبن دارد الصنهاجی و لا ذکر 
لاجروم فی ترجمته. (از معجم‌المطبوعات). 

۳ - رجوع به آلوسه شود. 


ایناء. 


چنانست که از تاریخ محدبن جریر طبری 
بترجمة بلعمی ذیلاً ل میشود: و به یمن 
اندر. مردی بود از فرزندان ملوک حمیر از 
تبعان پیشین و نعست از وی بشده‌بود و صبر 
مي‌کرد بدان قدر چیز که داشت و خامش 
همی‌بود و نام وی عیاض" و کنیت او ابومره 
و لقب او ذویزن و از بهر آنکه از فرزندان 
ملوک پیشین بود او را حرمت داشتندی و 
تعظیم کردندی و او را زنی بود نام او ریحانه 
از فرزندان علقمةین اکل المرار اتکه ملک 
یمن سالهای بسیار او را بود. و در همةٌ یمن 
زنی از او خوبروی‌تر تبود و پارسا بود و 
سخت با رأی و تدییر بود چنانکه ملک 
زادان بساشند و او را از ذویزن پسری 
آمده‌یود و دوساله شده. نام وی معذیکرب و 
لقب سیف. مر ابرهه را خبر آن زن بگفتند, 
ذویزن را بخراند و گفت این زن را دست 
بازدار و اگر نه بکشمت. ذویزن آن زن را 
دست بازدائت و ابرهه او را بزنی کرد و 
بمخانه سرد بت آن بستر ردو هدوز 
همی‌داشت با عیالان. و ابرهه را ايين دو 
پسر, یکسوم و مسروق هر دو از آن زن 
آمدند. و سیف را چون فرزند خویش 
داشتی. سیف بزرگ شد و پنداشت که پدر 
وی ابرهه است. و ذویزن چون زن از وی 
بشد و پسر, از شرم و تنگ به یمن نتوانست 
بودن. از آنجا برفت و هر چه داشت برگرقت 
و بزمین روم اندر شد. بدّرٍ قبصر و او را آگه 
کرد که مردمان یمن به چه سختی اندرند از 
حیشه. و نسب خویش بگفت که من از 
حمیرم از فرزندان فلان تبع که سلک یمن 
چندین سال او را بود و سیاه از قیصر یاری 
خواست تا ملک یمن بگیرد و قبصر را ساو 
و باژ دهد و کاردار او باشد آنجا و ملک 
روم و یمن هر در قیصر را بود. پس قیصر او 
را گفت که اين ملک بر دین ترسائیست و 
همدین ما و ما بر همدینان خویش سیاه 
نفرستیم و اگر بر تو ستمی هست تا تامه 
دهیم ترا تا ان ستم از تو بردارد, ذویزن 
گفت آن ستم که بر من است بنامه تو از من 
سیفتد و از نسزدیک او بازگشت و روی 
بکسری نهاد. ملک عجم. انوشروان. چسون 


بحیره رسید. تعمان‌بن منذر آنجا ملک بود. 


بر عرب. از دست انوشروان, ذویزن ببّرٍ او 
اندر شد و نبت خویش او را بگفت, نعمان 
پدرش را بشناخت. و ایشان هم از حمیر 
بودند از فرزندان ربیعبن نضر اللخمی 


الحمیری. و گروهی گفتند این ملک عمروین. 


هند بود. او نیز هم از دست انوشروان بود. 
پس این ملک عرب مر ذویزن را بر کرد و 
از حال او بپرسید. وی قصهة خویش او را 
بگفت که بسر من چه رسیده‌است و گفت 


پذرٍ قیصر شدم و از وی مرا کاری برنيامد و 
اکنون بدر کسری خواهم شدن. تعمان گفت 
من بسالی یک بار بدر انوشروان روم و 
ماهی بباشم پخدمت او, و بازایم. تو با من 
ایدر باش تا وقت شسدن من بود. ترا با 
خویشتن پیش او برم. ذویزن بدر اين ملک 
عرب بلشست» چون وقت شدن او ببود با 
وی بدر کسری رفت و چون آنجا رسید 
ملک عرب پیش شد و رسم خدمت بگزارد 
و روزی چند حدیث او نکرد تا کسری با او 
گستاخ گشت چنانکه بطعام و شراب و صید 
و چوگان با او بود. پس قصه ذویزن با 
کری بگفت و از محل و بزرگواری او اندر 
یمن ال آگه کرد و گفت ملک یمن پدران او 
را بود. از تیعان پیشین و یگفت يا من ایدر 
آمده‌است. کسری بقرمود تا او را بار دادند, 
و انوشروان بر تخت زرین نشتی چهارپایة 
او از یافوت و فرش او دیبای زربفت و تاج 
او زرین بود و یاقوت و مروارید و زمرد بدو 
اندر نشانده و آن تاج بگرانی جنان بود که 
کس نتوانستی داشتن, با سلله زرین از 
آبتطاتقانه او بخته بودی: له باریک: 
جنانکه کس از فرود خانه ندیدی تا نزدیک 
آن نشدی. چنانکه پنداشتی آن تاج بر سر او 
بودی, اگر کسی از دور بنگریستی. و بر سر 
ار از آن گسرانی نبودی, چون کسری 
برخاستی آن تاج همجنان بودی آویخته و 
بجامه بیوشیدندی تا خاک و گرد نگرفتی, تا 
باز کسری بیامدی. و اين رسم آنوشروان 
آورد. جز او را و فرزندانش کس را نبود. 
پس چون ذویزن اندرآمد و آن تاج بدید و 
آن بزرگی و آن هیبت و تخت بدید متحیر 
شد و تايش بر برامد و بر وی اندرافتاد. 
ملک گفت برگیرند وی را. او را بسرگرفتند. 
چون نزدیک نوشروان شد آن ملک عسرب 
پیش تخت انوشروان نشسته‌بود و بجز ار 
کس دیگر ننتسته‌بود. ملک عرب ذویزن را 
برتر از خویش بنشاند. انوشروان دانست که 
او مردی بزرگ است. او را فراتر خواند و 
بزبان او را بنواخت و نیکوئی کرد و او را 
بپرسید که حال تو چیست و بچه حاجت 
آمدی ازین راه دور. ذویزن بهر دو زانو 
درآمد و بر ملک ثا گفت و از عدل و داد او 
اندر جهان یاد کرد. پس گفت ای ملک من 
پسر فلان‌ین فلانم. تا تبع بزرگ نسبت 
خویش بگفت. ما مردمانی بودیم که ملک 
یمن اندر خاندان ما یود و حبشه ییامدند و 
آن یادشاهی از ما ببردند و خواسته‌های ما 
بگرفتند و ما را ذلیل کردند و بر رعیت ستم 
کردند بسیار و ما را بر ان خسواری پنجاه 
سال شد که صبر همی‌کنيم و َرٍ ما رعیت 
نا هنی خن گنز ها کاز ما ایض زسین که 


ابناء. ۳۲۱ 
نیز صبر نماند و چیزها رسید بما در خون و 
خواسته و حرمت که اندر مجلس ملک شرم 
دارم گفتن. و بزبان گردانیدن, و اگر ملک 
بحقیقت بدانستی که با ما چه رسیده‌است. از 
عدل و فضل آمدی که ما را فریاد رسیدی و 
از دست این بی‌ادبان برهانیدی هرچند ما 
بدر او نپامدمانی و از وی درنخواستیمی. و 
امروز من یامید در ملک آمدم بزیتهار, و از 
وی فریاد خواهم و اگر ملک ببزرگی امید 
مرا راست کرد و مرا فریاد رسید بسیاهی که 
با من بفرستد تا من آن دشمن را از 
پادشاهی خود برانم و آن رعیت را از ایشان 
برهانم» ملک ملک با یمن پیوسته گردد و 
مملکت او تا حد مفرپ برسد و آن خلق را 
از آن بندگی بخرد و بعدل خویش آزاد کند 
و باز جایگاه آورد و مرا و همه آل‌حمیر ر 
از جملةٌ بندگان خویش کند و نصرت 
خویش بر ما صدقه کند چنانکه از فضل 
خود سزد. آنوشروان را صخن وی خوش 
آمد و بر او دلش بسوخت و آب بر چشسم 
آورد و ذویزن پیر بود و ریشش سپید. 
انوشروان گفت ای پیر نیکو سخن گفتی و 
دل مرا سوزان کردی و چشم مرا پرآب 
کردی و دانم که تو ستم‌رسیده‌ای, و اين از 
درد گفتی ولکن از حکم خدای و عدل و 
سیاست چنان آید که ملک نخست سملکت 
خویش نگاه دارد. پس دیگر ملک طلب 
کند؟ و اين زمین تو از پادشاهی من سخت 
دور است و بمیان, بادیة حجاز است و از 
دیگر سوی دریاست و سپاه ببادیه فرستادن 
و سوی دریا مخاطره پود و مرا اندرین تأمل 
باید کردن. و با اين, پادشاهي من و خواستهً 
من پیش تست. اندرین جای بیاش, و دل از 
پادشاهی بردار و هر چیز که ما راست از 
ملک و نعست با ما همباز باش, و بفرمود آو 
را فرود آرند جائی نیکو و دههزار درم 
دهندش. چون درم بدو دادند و از در ملک 
بیرون شد آن درمها همی‌ریخت و مسردمان 
همی‌چیدند. تابخانه رسید هیچ درم 
نمانده‌بود و بانوشروان آن خبر برداشتند ار 
گفت شاید بودن. که اين ملک‌زاده است که 
همت بزرگ دارد. دیگر روز چون سردم را 
بار داد او را نیز بار داد و گفت با عطای 
ملوکان چنان نکنند که تو دی با درم کردی 
از خواری. گفت من آن را شکر خدای را 
کردم بدانکه روی ملک مرا بنمود و آواز ار 
مرا بشنوانید و زبان او با من بسخن آورد و 


۱ -دل: فیاض. 
۲ - قوعده انوشروان بالتصرء علی‌السودان و 
شسغل بسجرب الروم و غیرها من الامم. 
(مررجالذهب). 


۳۳۲ 


از آنجا که من آمده‌بودم خاک همه زر و 
سیم است و اندر آن زمين کم کومت که 
آندر آن کان زر نیست یا کان سیم... 
انوشیروان او را گفت بازگرد و شکیبائی کن 
تا اندر حاجت تو بنگرم و ترا چنان 
بازگردانم که تو خواهی. و او را نیز عطا داد 
و بزرگ کرد و ذویزن بر در انوشروان ده 
سال بماند و او را خوش میداشت و هم آنجا 


اپناء . 


بمرد. و پسرش بکنار ایرهه با پسران او 
بزرگ شد. و او را و پسران خویش را یکی 
داشتی بمرتبت و جاه و مملکت و سیف 
اندیشیدی که ابرهه پدر اوست. چون ابرهه 
هلاک شد. یکسوم بملک بنشت و یکسوم 
چهارده سال اندر ملک بیود. پس بمرد و 
مسروق بملک بنشت و سیف را خوار 
داشتی, پس یک روز با سیف جنگ کرد و 
او را گفت لعنت بر تو باد و بر آن پدر که از 
پشت او سیف آمد. پس سیف خم‌آلود 
بخانه اندر شد و مادر را گفت پدر من 
کست؟ گفت ابرهةالملک پدر یکسوم و 
مسروق و مرا جز وی شوی نبوده‌است: 
گفت نه بخداي که امروز مسروق مرا و پدر 
مرا لعنت کرد و کس پدر خویش لمنت نکند 
و اگر در نسبت من چیزی ندانستی چنین 
نگفتی و شمشیر بکشید و گفت مرا راست 
بگوی که پدر من که برده‌است و یا خویشتن 
را بسدین شمشیر فروهلم و خویشتن را 
بکشم. مادرش بگریست و دست او بگرفت 
و شمشیر از وی بستد و نام پدرش و ستدن 
او از پدرش و رفتن پدرش نزد کسری و 
مردنش هم آنجاء همه او را بگفت. سیف 
چون این بشنید شمشیر از مادر بستد و 
مادر را بدرود کرد و از یمن برفت و 
خواست که سوی کسری انوشروان شود 
مرگ پدرش یاد کرد بر دّر او. پس نرفت و 
سوی قیصر شد. و نسبت خویش یاد کرد و 
پیدا کرد سختی و جور که بر یمن است از 
حبشه و نصرت خواست و سپاه خواست. 
قیصر او را گفت. ایشان همدین منند و ما بر 
همدینان خویش سپاه نفرستیم. و اگر 
خواهی تا ترا نامه دهم, تا اگر بر تو ستمی 
هست برگیرند و پدر تو یک بار آمده‌بود آو 
را همجنان جواب داده‌بودم. سیف گفقت اگر 
دانمتمی که پدر من از تو نومید بازگشته من 
خود بدین ملک نیامدمی. و از انجا برفت و 
روی بکسری نهاد و گفت اگر از وی نصرت 
یابم و سپاء يابم و اگر نه بر سر گور پدر 
نشینم تا هم آنجا بمیرم. و چون بدر کسری 
امد یک سال بدر او بماند و هر روز یامداد 


پدز کسری پعستی تا عب بمد از آن بگوز : 


پدر شدی و بگریستی و همانجا بخفتی تا 
دیگر روز باز بدر کسری امدی تابا 


حاجبان و دربانان آشناشد و بدانستند که 
او پسر پیر یمانیت که چند سال ایدر بود و 
بانید بمرد. و کس خبر او پیش ملک 
نیارست گفتن. چون سر سال ببود یک روز 
کسری انوشروان برنشست. چون بدر سرای 
بیرون امد. سیف بر پای خاست و گفت 
درود بر ملک عزیز بزرگوار از ملک‌زاده‌ای 
ذلیل و خوار و بیچار» و بامید بر در او یک 
سال بازمانده» انوشروان در او نتگریست و 
اسب براند و کس نیارست حدیث او گفتن. 
پس چون بازامد باز سیف برخاست و گفت 
ای ملک عادل و دادگر. داد تو بهمه جهان 
گترده و مرا بسوی تو حق میراث است. 
بفضل خویش دادم بده, از خویشتن. کسری 
بسرای اندر شد و فرود امد و او را 
اندرخواند و گفت ترا چه حق سیراث است 
بر من؟ گفت من پسر پیر یمانیم که بدر تو 
آمد و از تو سیاه خواست و نصرت خواست 
بر دشمنان خویش, و او را وعده کردی و 
بامید آن ده سال بر در تو ببود. پس بحرد. 
بعأن انیت که نلک گردهو که سرا میرات 
است نزدیک ملک, هم بفضل خویش آن 
وعده مرا راست کن. کسری را دل بدو 
بسوخت. گفت ای پر راست گوئی» بنگرم 
یکار توء تو نیز صبر کن و بفرمود که ده‌هزار 
درم دهیدش. بدادند. و از در او بیرون شد و 
بر ره همی‌ریخت و مردمان برمی‌چیدند, 
چون بخانه رسید هیچ نمانده‌بود. دیگر روز 
کسری او را گفت. چرا این درم بریختی؟ 
گفت ای ملک از آن شهر که من ب‌امدم 
خاک همه درم است. این درم ایدر بدان 
ریختم تا چون ملک مرا تصوت کند و ملک 
بازيابم, خاک این شهر هحه درم گردد. 
کسری گفت, گواهی دهم که پسر آن پیری» 
که پدرت همچنین کرد و با او عتاب کردم و 
یل جوا چنین داد اکترن عبر کن, ها 
حاجت تو روا کنم. دیگر روز سرهنگان را 
گرد کرد و وزیران و موبدان را گفت چاره 
نست مر این جوان را نصرت کنم و نتوانم 
سپاه خویش را خطر کردن. تدبیر کنید. 
کیست از این سپاه که خویشتن مرا بخشد و 
برود. همه خامش همی‌بودند. پس موبد 
موبدان گفت این را سوی من تدبیری هست 
اگر ملک فرماید بگویم. گفت بگو. گفت 
ملک را بزندان اندر. بسیار کس است که بر 


وی کشتن واجب است. ایشضان را بفرست. 


اگر کشته شوند از ايشان برهی و اگر ظطفر 
یایند پادشاهی ترا شود و .ایشان را عفو کنی. 
انوشروان گفت نیکو گفتی و این سخن 
صواب است. و بجریدهة زندانیان نگاه کر دند. 
هشتصد مرد یافتند که بر ایشان کشن 
واجب شده‌بود. ایشان را بیرون کرد و 


ابناء . 


بسوی دریا فرستاد تا آسانتر بود. و هشت 
کشتی بکرد. بهر کشتی صد مرد بنشاند. و 
مردی بود اندر آن جمله سپاه, وی پیری 
هشتادساله. نام او را اوهزار خوان‌دندی و 
بهمٌ عجم اندر از او تیراندازتر نبود و 
انوشروان او را به هزار مرد داشتی بجوانی و 
هر کجا او را بفرستادی گفتی هزار مرد سوار 
را فرستادم." و پیر و ضعیف شده‌بود و از 
کار مانده. و ایروان بر چشم افتاده. او را 
بخواند و بر آن لشکر سالار کرد و این 
هشتصد مرد همه تیراندازان بودند. ایشان را 
هر سلاح داد و بکشتی‌ها اندر بفرستاد و 
سیف را با ایشان. و برفتند. چون بمیان دریا 
برسیدند دو کشتی با دویست مرد غرق ند 
و آن شش کشتی با شتصد مرد بماند تا 
بعدن رسیدند و از دریا برآمدند". مسروق را 
خبر بردند. جاسوسان بفرستاد. چون اندکی 
سپاهیان بدانست. عجب آسدش و شوار 
داشتشان و گویند دمن را خوار مدار. پس 
کس فرستاد بسوی اوهزر که من دانم که 
غلط کردی و این کودک ترا و ملک ترا 
بفریفت و تو مردی پیری با تجارب اگر 
مقدار سپاه من بدانستی تو با این مقدار سپاه 
این‌جا نیامدی و من ننگ دارم با اين اندک 
مردم که تو داری حرب کردن. اگر خواهی 
که بازگردی ترا زاد دهم و بازگردانم به 
نیکوئی و اگر خواهی با من باشی, ترا و 
آنکه با تواند نیکوتر دارم از انکه ملک 
عجم. اوهزر او را پیفام فرستاد که مرا یک 


۱ - نام این سردار ایرانی را غالبا وهرز بتقدیم 
راء مهمله بر زاء معجمه نوشته‌اند. و در ایتجا 
چنین مینماید که بلعمی در صدد بیان وجه اشتقاق 
کلمه است و اصل آنرا اوهزار میداند که بتخفیف» 
اوهزر و سپس وهسزر شده‌است و از بیان ذیل 
صاحب التنیه و الاشراف نیز برمی‌آید که رهزر نام 
ابن سردار نست پلکه رتبت و منصب ارست: 
قأسلما و اسلم الباذان. والابناء بصتعاء و هم الذین 
ساروا الی الیمن مع خرزادین نرسی‌بن جامامب 
اخی قباذین فیزوزالملک و کان انوشروان سمی 
مرنحه وهرز حین انغذه مم سیفن ذی‌بزن 
الحمیری منجداً له علی الحبشة حین غلبت 
علی‌الیمن ففلوا مسروق‌بن ابرهة الاشرم آخبر 
ملوک الحبة بالیمن و اتاموا بها و من اللاس من 
یسمی وهرز الدیلمی لأنه ولی مرزبة الدیلم 
والجیل, لا لائه کان دیلمیا. (التنبیه و الاغراف). 

۲ - و ساروا حتی اتوا ساحل حضرمرت 
بموضع بقال له ملوب و خرجوا من السفن. و فی 
ذلک یفول رجل من حضرموت: اصبح من مثوب 
الف من جنن من رفط ساسان و رهط مهرسن 
رجا رف من رشن ین دایم وی 
السبیل ذوبزن. (مسعودی). 


اپثاء. 


ماء زمان ده تا ینگرم و تدبیر آن کم (و 
بدین آن خواست تا همه بیاسایند و ساخت 
تمام کند). و سررق جواب داد که تیکو 
گفتی و او را زمان داد و نزل و علوفه 
فرستاد, اوهزر پذیرفت و گفت اگر تو را 
رای جنگ آید. ما را چنان باید کردن. چون 
طعام تو خورده‌باشيم حرمتها افتد و حقها 
واجب شود که من با تو حرب نتوانم کردن. 
چون صلح کنم انگاه علف و طعام تو 
پذیرم. پس اوهزر سیف را گفت سرا چه 
نیرو توائی کردن؟ گفت هرکه از فرزندان 
حمیرند و ملک‌زادگ‌انند همه یار می نینط 
مردانی مرد و سوارانی تمام و اسبان تازی» 
همه گرد کنم و دامن با دامن تو ببندم. اگر 
ظفر یابی با تو باشم و اگر شکسته شوی با 
تو باشم. اوهزار گفت اتصاق دادی. پس 
سیف هرکه از حمیران بودند همه را کس 
فرستاد تا سوی وی آمدند. مقدار پن هزار 
مر د. چون زمان داده بگذشت» سروق بدو 
کس فرستاد که چه تدبیر کردی, گفتا. تدبیر 
حرب. مسروق را پسری بود گفت ای پسیر 
من ننگ دارم پیش این اندک مردم شدن, تو 
بیرون شو و با ايشان حرب کن و ده‌هزار 
مرد ببر و چون ظفر یابی هرچ انجاست از 
حمیریان همه را پاک بکش و عسجمیان را 
اسیر کن. اوهزر را نیز پسری بود! او را 
پفرستاد با اين تیراندازان عجم و به یمن اندر 
کی بش از آن تیر انداختن ندانست. پس 
هر دو لشکر برابر آمدند. لشکر عجم 
تیرباران کردند و سپاه حسبشه بازگشتد از 
سهم آن تیرباران و بسیار کس کشته شدند و 
تیری بر بسر مسروق آمد و بکشت. و از 
سپاه اوهزر بس کشته نشد زیراکه سپاه 
حبشه پحربه و شمشیر جنگ کنند. و پر 
وهزر از پس لشکر حبشه برفت و اسبش 
بکشید و او را اندر میان لشکر حبشه برد و 
ایفتان همه‌بر وی گرد آفنند و او زا 
بکشتند. مسروق از درد پسر غم آمدش و 
عزم حرب کرد. و وهزر نیز از درد پسسر 
حرب کردن عزم کرد و اتش اندرزد و همه 
کشتی‌ها بوخت و هرچه طعام بود بیرون 
یکروزه بدریا اندر انکند و آن ششصد مرد 
عجم را گرد کرد و گفت کشتی‌ها.و جامه‌ها 
از بهر آن سوختم تا همه بدانید که شما را 
بازیس شدن راه نیست و دشمن نیز داند که 
آگر بر ما ظفر یابد از ما چیزی بایشان نرسد. 
راگر حرب نکنید من خویشتن را بدست 
دمن اندر نینکنم ولکین خویشتن را 
بشمشیر فروهلم تا خویشتن را بدست 
خویش کشته باشم. پس شما بنگرید تا کار 
شما از پس من چگونه بود. ايشان همه با 
وی بیعت کردند و سوگٌد خوردند که با او 


حرب کنند تا جان با ایشان است. چون 
دیگر روز ببود. ملک مسروق با سپاه گرد 
امد و پیش امد با صدهزار مرد از حبشه. 
وهزر یاران را بفرمود تا صف کشیدند و 
کمانها به زه کردند و کمان وی جز وی کسی 
نتوانستی کشیدن و به زه کردن و عصابه 
بسخواست و اسروان بر پیشانی بست و 
چشمش ضعیف شد‌بود. ایشان را گفت 
مسروق وا بمن نماید گفند آنکه بر .بل 
نشسته‌است و تاج زرین بر سر نهاده چون 
خودی و بر پيشاني تاج یاقوتیست سرخ 
همي‌تابد چون افتاب. اوهزر آن یاقوت را 
از دور بدید. گفتا صبر کنید که پیل مرکب 
ملوک است تا از وی فرود آید. زمانی ببود. 
گفتند از پیل فرود آمد و بر اسب نعست. 
گفت اسب نیز مرکب عزت است. پس گفتند 
بر استری نشست, گفت اکنون کمان مرا 
دهید که استر پسر خر است و خر مرکب ذل 
است. کمان برگرفت و تیر برنهاد گفت قبضة 
کمان من برایر آن یاقوت کنید که بر پیشانی 
اوست. بتاج اندر. چون من تیر بیندازم و 
یاه از جای نجنبند دانید که تير من خطا 
کرد و جافت و تیری دیگر سبک مرا دهید. 
و اگر ایشان از جای بجنبند و گرد وی اندر 
ايند بدانید که تیر نتافت و ایشان بدو 
مشفول شدند. شما جمله تیرباران کنید پس 
حمله کنید. پس دست اوهزر بر یاقوت 
راست کردند و او کمان بکشید به نیروی 
خویش تمام. و تیر بینداخت و آن تیر 
راست بر آن یافوت امد و بدو نیم شد و 
بتاج اندر شد و پیشانی ملک اندریافت و 
بسرش بگذشت و مسروق بیفتاد و سپاه از 
جای بجنبید و گرد وی اندر آمدند و سپاء 
عجم تیرباران کردند و خلقی بزدند و یاه 
حبشه هزیمت شد و عجم بر ايشان حمله 
کردند و همی‌کشتند. سیف وهزر را گفت 
بدین سپاه حبشه اندر, از حمیر خویشان من 
و طلک‌زادگان بسیارند و از عرب. که ایشان 
به ستم و بیچارگی با ایشان بودند بفرمای تا 
ایشان را نکشند و حبشه کشند. وهزر 
بفرمود که جز سیاهان را مکشید. آن روز 
همی‌کشتن کردند تا از سپاه حبشه بس کس 
نماند و چون جوی خون همی‌رفت و 
سرهای حبشیان می‌برد. دیگر روز رهزر 
لشکر برگرفت و سیف پیش بایستاد. وهزر 
هرکه را یافتی از حبشه همی‌کشتی. پس 
ناه کرد سوی انوشیروان بفتح. انوشروان 
نامه کرد که ملک یم بسیف بسپار و خود 
بازای. وهزر سیف را بملک بنشاند و تاج 
بر سر او نهاد و بملک بر وی سلام کرد و 
تدبیر رفتن کرد و سیف وهزر را چندان 
خواسته داد که وهزر اندران خیره بماند و بر 


ابناء. ۳۲۳ 
دست او بسوی انسوشروان خواسته‌ای 
بمی‌آندازه فرستادا, وهزر بکشتی اندر 
نشست. و سوی انوشروان بازگشت و سیف 
یملک بشست. انجا بصنعا کرشکی بود کد 
آنرا غمدان خواندندی آن را ملوک حمیر و 
تبعان بنا کرده بودند و پدران سیف آنجا 
نشستندی و بر سر آن منظری بود. بنشست 
و ملک بر وی راست بایستاد و هر که را از 
حبشه بیافت از آن سپاه همه بکشت و سپاه 
عرب و حمیر و یمن بر وی گرد امدند و 
گروهی از ان حبشه اندک زنده بماندند و 
ایشان را به پیش خویش به بندگی بپای کرد 
و بر در او بودندی, چون برنشستی پیش 
وی آندر برفتندی با حربه‌ها, چنانکه رسح 
حبشه بود و ایشان را جز دربانی و دویدن 
چیزی نفرمودی و بهر شهر از یمن کارداری 
و امیری بفرستاد تا زمین حصجاز و بادیه 
سوی او آمدند بتهنیت و شادی و گروهی از 
عرب او را شعر گفتند بمدح و تهنیت و 
عبدالمطلب با مهتران قریش سوی او آمدند 
تهنیت را و او هر وقدی را بر کردی و 
شاعری را عطا دادی و بازگردانیدی و 
شاعری بود بزمانة او اندر نام او ابسوزمعه 
جد امیةبن ابی‌الصلت از بسی تقیف و او را 
مدح کرد و قصیده‌ای دوازده بیت بگفت و 
لایطلب الثار الا کابن ذی‌یزن 

فی البحر خیم للعدام احوالا 

اتی هرفل و قد شالت نعامته 

خلم‌یجد عنده التصر الری سالا 

ثم انتحی نحو کری بعذ عاشرع 

من السنین بهین النفس والمالا 

حتی اتی ببنی‌الاحرار بقدمهم 

تخالهم فوق متن الارض اجبالا 

من مثل کسری الذی دان الملوک له 

و مثل اوهزر رب‌الحرب اذ صالا 

ما آن رأیت لهم فی الناس امتالا 

بیض مرازبة غلب اساورة 

اد رب فی‌الفیضات اشبالا 

برمون عن عتل کانها عبط 

بزسخر یعجل المرمن اعجالا 

ارسلت ادا علی سود الکلاب ققد 


۱ - محند جریر طبری نام اپین پر را نوزاد 


| گفته‌است. 
1 ۲ - و ممودی در مروجالذهب گوید انوشروان 


با او پیمانی چند مقر داشت و از جمله آنکه 
ابرانیان مهاجر یمن را حق زن کردن از مردم یمن 
بود لکن یمانیان را نرسد با زنان ایرانی ازدراج 
کردن (و از اين شرط تکیر عدد ایرانیان من 
خواست چه نمبت اولاد پدران کند نه مادر). 


۴ ابناء. 


ابثاء. 





اضحی شریدهم فی الارض فلالا 

فالقط من المسک اذ شالت تعامتهم 

و اسبل الیوم فی بردیک اسبالا 

و اشر پ هنباً علیک التاج مرتققا 

فی راس غمدان دارا منک محلالا 

تلک المکارم لا قعبان من لین 

شیباً بماء فعادا بعد ابوالا". 

چون سیف ذی‌یزن یملک بنشست از حيشه 
کس به یمن اندر نهشت مگر پیران ضعیف و 
کودکان خرد که سلیح برنتوانستندی داشتن 
و زنان. و اگر ته دیگران را همه بشمشیر 
بگذاشت و سالی برآمد. سر سال رسولی 
فرستاد سوی انوشیروان با خواستة بسیار. و 
از جوانان حبشه که بر در او بودندی چون 
سیف برنشستی, پیش او حسربه بردندی و 
خضدمت وی کردندی و آیشان را نیکو 
همی‌داخت تا ايمن شد بر ایشان. روزی 
برنشسته بود با سپاه و این حبشیان پیش او 
آندر همی‌دویدندی. او تنها از پس ایضان 
اسب بدوانید و پیادگان از او بازماندند. اين 
حبشیان با اسب او همی‌دویدند» چون سیاه 
از وی دور شد, گرد وی اندر آمدند و او را 
بمیان اندر گرفتند و یکشتند, ان سپاه 
بیرا کدند و حبشیان از هر جای سر برکردند 
و از عمیریان و امل بیت مطلکت و 
روزگاری برآمد و کس بملک ننشت و 
کس را طاعت نداشتند. خبر به نوشروان 
شد. سخت تافته شد و باز اوهزر به یمن 
فرستاد با چهارهزار مرد و بفرمود که هرکه 
به یمن اندر است از حبشه همه را بکش پیر 
و جوان و مرد و زن و بزرگ و خرد و هر 
زنی که از حبشه بار دارد شکمش بشکاف و 
فرزندان بیرون آور و یکش و هرکه اندر 
یمن موی بر سر او جعد است چتانکه آن 
حبشیان بود و ندانی که او از حبشیان یا از 


فرزندان ایشان است همه را بکش و هرکه: 


دانی که اندر یمن هوای ایشان خواهد و 
بدیشان میل دارد همه را بکش تا به یمن 
اف از مه کی ابید از ام کشاه گر 
میل با ایشان کد, اوهزر به یمن آمد و 
همچنین کرد و نامه کرد به نوشروان که آنچه 
ملک بقرمود یکردم. یمن را پاک کردم از 
حبشه و از نسل ایشان و هواخواه ایشان. 
انوشروان بدو نامه کرد و ملک یمن بدو داد. 
اوهزر چهار سال به یمن اندر بود پس بمرد 
و پسری ماند او راه نام مرزبان. انوشروان 
ملک یمن بمرزیان دست بازداشت. وهزر 
هر سال خراج یمن به نوشروان فرستادی و 
این مرزبان همچنان. پس این مرزبان بمرد 
و پسری آمده‌بود اوراه نام بیحار ۲ هرمزدین 
انوشروان سلک یمن به بیجان ست 


بازداشت و چند سال ببود و بمرد او را 
پسری ماند نام او خورخسره و هرمز ملک 
بدو دست بازداشت. پس سالی جند بسوده 
رب شرس عم گرفع زقس 
قمربتاد تلو را به بند کرد و ازیمن 
پیاوردش. در مر خواست که او را پکشد. 
مردی از مهتران پارس که بدست او جامه‌ای 
بود از آن انوشروان که وقتی او ر‌ بخلعت 
داده‌بود بیاورد و بر سر خورخمره برافکند. 
هرمز حسرمت ان جامة انوشروان او را 
نکشت و او را بزندان قرستاد و مردی 
بفرستاد به یمن, نام او باذان. و این باذان 
ملک یمن بود چون پغمبر ما بیرون امد 
بمکه. و باذان تا عهد او بزیست و با مردمان 
صلی‌اله علیه وسلم پس از باذان معاذ جیل را 
آنجا فرستاد تا ایشان را اسیری کرد و 
ملمانی و ثبی و احکام اسلام بیاموخت 
ایشان را و ایشان بیاموختند و بشتیدند و 
ایهمه صوادث که گفتيم از حدیث 
مسروق‌بن ابرهه اينهمه اندر ملک ائوشروان 
بود و هم ملک انسوشروان چهل و هشت 
سال " بود. و عامالقیل انگاه بود که از ملک 
انوشروان چهل‌ودو سال گذشته بود و پیفمبر 
صلی نله علیه وسلم, عام‌الفیل از سادر بزاد. 
بملک انوشروان, و بوقت پسرش بیرون امد 
به پیفابری -انتهی." و چنانکه در تواریخ 
امده‌است باذان و ایرانیان سهاجر یمن 
مسلمانی گرفتند و از احقاد آنان در اسلام 
وهب‌بن مُنبّه یکی از کبار تابعین و برادر او 
هماء‌ین مه و طاو‌ین کیسان یمانی و 
سفیرّین حکیم صنمانی از صلحا و عباد 
تابعین و ابن کثیر یکی از فَرّاء سبعه و امام 
اعظم نعمان‌بن تابت‌بن زوطی‌بن ماه مکنی 
به ابوحنیفه یشوای مذهب حنفی از مذاهب 
اربعه ۵ ‌ عبدالاعلي‌ین محمدین سین 
صنماوی از محدئین و فرزندش ابوبکر 
محمد و حسین‌بن محمدین عبدالاعلی و 
احمدین محمدبن حسین‌پن محمد از احفاد 
او. و وزیر مسفریی حسبین‌ین علی‌ین 
آلحسین‌بن علی‌بن محمدین یوسف‌بن بحرین 
بهرام‌بن مرزبان‌بن ماهان‌بن باذان. و خلیل 
ابن احمد فراهیدی. ||و گاء ابناء گویند و از 
آن ابناء‌الاوله يا ایناءم خراسان خواهند و 


۱ - و یکی از ابناء بتفاخر گوید: 
نحن حضنا الیحار حتي فککتا 
حمیرا من بلیّة السودان 
پلیوث من آل‌ساسان شوس . 
یمنعون الحریم بالمرّان 

و ببیض بواتر یتلالا 


کناالبرق فی ذری الابدان 

ففتلنا مسروق اذ تاه لما 

آن تداعت تبائل الجشان 

و فلقتا ياقونة بين عَبجٍ 

بنسابة الفتی ال‌اسانی 

وهزر الدیلمی لما رآه 

راب الجاش ثابت‌الارکان 

و حوینا بلاد تحطان قسراً 

ثم سرنا الی ذری غمدان 

فنعمنا فیه بکل سرورٍ 

رما علی بنی‌تحطان. 

و ببحتری خطاب به ایرانیان در سدح ابناه 
گفته‌است: 

فکم لکم من ید یزکوا الاء بها 

و نعمة ذکرها باق علی‌الزمن 

ان تفعلوها فلیست بکر انعمکم 

و لا بد کأیادیکم علی‌الیمن 

اپام جلی انوشروان جدکم 

غيابة الل عن سیفن ذی‌یزن 

اذ لاتزال خیول الفرس دافعة 

بالضرب والطعن عن صنما و عن عدن 

انتم بنوالمنعم المجدی و نحن بنو 

من فاز منکم بفضل الطول و المنن. 

۳ - در نسخه چاپی عربی تاریخ محمدین جویر 
طبری این نام بینجان و در مروج‌الذهب سیحان و 
در سبر؛ ابن هشام تیتجان و درنسخه‌ای از ترجمة 
بلعمی بیحار و در نسخه‌ای دیگر بیجان يا پچان 
آمده‌است. 
۳ -اين جنگ در ۷۰ و به قول مسعودی به 
سال ۴۵ پادشاهی انوشیروان روی داد. : 
۴ - فبعث [رسول‌الله ] عبدال‌ین حذافة السهمی 
الی کسری ابرویزین هرمز ملک فارس و هو یوذ 
بالمدانن من ارض العراق فمزق کتاب رسول‌انه 
(ص) و کتب الی باذان عامله علی الیمن آن 
ينشصه الیه فیست الیه اسوارین فی عدة و هما 
فیروزین الایلمی و خرخره و قیل بابریه و قال 
تأتونی به فقدما المدينة علی النبی (ص) فاخبرهما 
ان شیرویذین ابرویز ملکهم قد فتل اباه قی تلک 
الليلة فرجعا الی باذان فاخبراه فکان الامر کما ذکر... 
و فی التة الحادیةعشرة من ال جرة فری امر 
الاسود العنی الکناب المتبی بالیمن و کان 
پدعي ذاالحمار لحمار کان معه قد راضه و علمه 
یقول له اسجد فی‌جد و بقرل له اج فیجر و 
فتل باذان رئیس الابباء الذین شخصوا مع وهزر 
الی الیمن و کانوا اسلموا و تروج امرأته فوب علیه 
فیروزین الایلمی من الابناء عاضد فی ذلک 
داذوبه و کان اللبی (ص) کاتبهم فقتلوه. (از انبیه 
رالاشراف). 
۵ - قال اسماعیل‌بن حمادپن ابی‌حتیفه: آنا 
اسماعیل‌بن حمادین نعمان‌بن ثابت‌بن نعمان‌بن 
مرزبان من ابتاء فارس من الاحرار. والثه باوقع 
علینا رق قط. (ابن خلکان), 


ابناءالدوله. 


مردمان خراسان و فرزندان اتان باشد که 
عباسیان را بخلافت برداشتد. 
ابناءالدوله. [ ثذ د ل) (اخ) رجوع به 
ابناء شود. 

آبناءالدهالیز. (ُذ د](ع | سرکب) 
سندانی که از کوی برگیرند. (مهذب 
الاسماء). کوی‌یافت‌ها. بچه‌های سرراهی. 
ابناءالسکک. ||دزدان. 

اپناءالسبیل. [ نش س] (ع ! مرکب) مردم 


راهگذری. مردم رهگذری. راهگ‌ذریان. : 


مردم کاروانی که در زادبوم خویش توانگر و 
اکنون در سفر بی‌برگ و درویش مانده‌اند. ج 


اک 

روز دیگر بهر ابتاءالسبیل 

روز دیگر مر مکاتب را کفیل. مولوی. 
گفت ای پشت و باه هر نیبل 

مرتجی و غوث اباء‌السبیل. مولوی. 


و رجوع به ابن‌سبیل شود. 
آبناءالسککت.( ثش س کَ] (ع | مرکب) 
کوی برگیرند. کوی‌یافت‌ها. ابناءالدهالیز. 
بچه‌های سرراهی. 

ابناءالمهاثر .ال و) (ع ! سرکب) 
کدبانوزادگان. 

آبناء بش[ ءٍ بٍ ش] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) ادمیزادگان. 

آبناء جنص. (آ ء ج] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) هم‌جنسان: ابنام جنس ما را بمر تبت 
ایشان که رساند و ید علیا به ید سقلی چه 
حسد بردند. (گلستان). 

یک نظر افنکن که مستخنی شوم زابنام جنس 
سگ که شد منظور نجم‌الاین سگان را سرور است. 

۱ امیر علی شیر نوائی. 

ابناء جهان. (ا ءٍ جٌّ) (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) خلق.. 
ابناء خراسان. ‏ ء ْ) ((خ) رجسوع به 
آبناء شود. 
ابناء درزه.[ ء در /ز] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) فرومایگان. (مهذب‌الاسماء). 
ابتاء دهر. (آ ء 5] اتسرکیب اضافی ! 
مسرکب) همم‌زادان. افبل روزگار. مردم 


روزگار. ۱ 
ابناء رو زگار.( ء ز/ ز] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) ابتاء دهر. 


ایفاع زمان. را , ز] (ترکیب اضانی, ! 
مرکب) مردع روزگار. اهل روزگار. خلق: 
این گزسنه گرگ بی ترحم 
خود سیر نمیشود ز مردم 
وین دور فلک چو آسیابست 


ایناء رمان متال گندم. سعدی. 
ابناء سبیل. ( , ى ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) ج این‌سبیل. ابناءالسبیل. 
ابناء سعد. زا ٍ ک | ((خ) اولاد سعدین زید 
منات. 
ابناء عصو. (ا ء ع] (تسرکیب اضافی: | 
مسرکب) هم‌زادان, هم‌عهدان. هم‌عصران. 
مردم روزگار. 
ابناء فارس.[ا ء) (اخ) رجسوع به ابناء 
شود. 
ابناء ملوکک.[ا , ] (ترکیب اضافی, ۱ 
مرکب) شاهزادگان. 
اپناء نوم.(ا و ن/ توا (ترکیب اضافی, | 
مسرکب) آحاد و افراد نوعی از انواغ. 
||مردمان, 
ابناء یمن ء ی 6)(اخ) رجوع به ابناء 
شود. 
آبناچمیر. [| ح] (ع | مرکب) شب و روز. 
(مهذب الاسماء). 
ابناخون. []) (() حصار. (فرهنگ اسدی). 
حصار و قلعه و جای محکم. (برهان)* 
ز سوی هند گشادی هزار نر کستان [کذا] 
ز سوی سند گرفتی هزار ابناخون. ‏ بهرامی. 
بتقدیم نون بر یساء نیز بنظر رسیده‌است. 
(برهان). و در تسخه‌ای از فرهنگ اسدی 
انیاجون. و جمز بیت فوق مثالی دیده 
نشده‌است. 
ابنادخان. (| د] (اخ) غنی و باهله دو 
با عرب. 
ابناس. [] (اخ) نام قریه‌ای بمصر. ابنهس. 
(منتهی الاارب). 
آبناسبات. رز ش ] (ع! مرکب) شب و روز. 
(المزهر). 
ابناسمیر.(ا ش] (ع | مرکب) شب و روز. 
(مهذب الاسماء) (المزهر). 
ابناشهام. (! ش] (اخ) نام دو قَلةٌ کوه 
ابناطمر. زا ط رر) (اخ) نام دو کوه در 
بطن نخله. 
ابناعوار. (| ع] (اخ) رجسوع به ابناعورا 
شود. 
ابناعورا. (| ؟) ((خ) نسام در قسلاٌ کسوه. 
(مراصدالاطلاع). و در معجم‌البلدان ر 
تاج‌العروس ابناعوار آمده‌است. 
ابناعیان. (!) (ع | سرکب) خطوطی که 
کشند فال و زجر را. 
ابناملاط. (!۲۶(ع ! مرکب) دو پای شتر یا 
دو شانه‌جای آن دو. (متهی الارب). 
ابنان. ۱1 (ع مص) ایستادن. مقیم شدن. 
ابناوی. [] (ص نسبی) موب به ابناء, 
یعنی اخلاف ایرانیان که با وهزر دیلمی 
بزمان انوشروان به یمن شبدند و بدانجا 


اپن ابی اصیبعه. ۳۳۵ 


اقامت گزیدند. رجوع به ابناء 9« 
این ابار. (| نُ آب با (اخ) ابوجعفر 
احمدبن محمد خولانی. رجوع به ابو جعفر 
احمدبن محمد شود. 
اپن ابار. ز! نٌ آب با] ((خ) ابوعبداله 
مسجمدین عیدالین ایی‌بکر قضاعی 
(۶۵۸-۵۹۵ ه.ق .). مورخ و شاعر و ادیب. 
تولد او در شهر بانسیه. و نزد حکام بلنسیه 
صاحب سر بوده. وقتی مسیحیان این شهر 
را محاصره کردند به سفارت نزد امیر تونس 
رفت و از او درخواست که سامین اندلس 
را یاری دهد لیکن چون سیحیان شهر 
بلنسیه را متصرف شدند اين ابار با عائلة 
خود از وطن خویش هجرت کرده بتونس 
رفت و رازدار یا صاحب‌السر سلطان تونس 
شد و نوشتن طغرا باو محول گشت. چندی 
نیز معزول و باز بکار سابق گماشته شد. در 
آخر بعلت بدرفتاری» درباریان را از خود 
ناراضی و سلطان را خشمگین صاخت تا 
روز چهارشنبه ۲۰ محرم ۶۵۸ کشته شد. و 
جسد او را با تمام مصنفات و اشعار وی که 
بدست آوردند بیک جا بسوختند. اين مرد 
مت تانظیی یروف یه فان ام کر 
سود آزلر کعب دی باق سااست: 
کتاب‌اتکمله که متمم کتاب‌الصله ابن 
بشکوال است. المعجم فی اصحاب القاضی 
الامام ابی‌علی الصدفی. کتاب الحلةالسیراه. 
وان سنه هر لرویا جاپ خنده‌است: #تعاب 
اعتاب‌الکتاب. کتاب تحفهة القادم. 
ابن ابیاصیبعه. زا ن آ ص ب ]] (اخ) 
موفق‌الدیین ابوالعیاس احمدین قاسم‌بن 
خلیفه سعدی خزرجی طبیپ (۶۶۸-۶۰۰ 
ه.ق .). جد او در سال ۵۹۶ به دشق آمده 
و موفق‌الاین در این شهر متولد شضده‌است. 
قسمتی از شرح حال او از آنچه در ضمن 
تراجم معاصرین خود گفته استفاده مسیشود. 
خاندان او خاندانی طبی بوده و از آنروی 
بدین علم طبعاً رغبت داشته و بوسیلة پدر و 
عم با اطبای بزرگ مراوده و آميزش کرده و 
در آغاز نزد یعقوب‌بن صقلاب در دمشق به 
آموختن طب شروع و همراه او در عسکر 
معظم ببود و از دانش وی بهره‌ها برد انگاه 
در دمشق متوطن گشت و از اببن دخوار 
تعلیم گرفت و بخدمت بیمارستان بزرگ 
دمشق منصوب و سپس معلم طب شد و در 
زمان غیرمعلومی از دمشق بمصر مهاجرت 
کرد و یه سمت کحالی بیمارستان ناصری 
مس تخب گشت. و پبی از آن پیب 
مخصوص ابر عزالدین ایندمر گردیده به 


۱ -و در صحاح آمده‌است که ابناء فقارس را در 
تسب بنوی و ابناه سعد راابناری گویند. 


۳۶ 


شام رفت و بدانجا درگذشت. از اطبای 
معروف آن زمان عبداللطیف و ابن بیطار 
است که اين ابی‌اصیعه با انها مصاحبت 
داخسته و عسلم نباتات را از ابن بیطار 
فراگرفته‌است. ابن ابی‌اصیبعه را کتابی در 
تاریخ اطباست موسوم به عیون‌الاتباء فی 
طسسبقات‌الاطباء و آن را بستام وزیسر 
ایوالحسن‌بن غزال سامری تألیف کرده 
مشتمل بر پانزده فصل و علاوه بر اطبای 
یونان و ملل دیگر ترجمة احوال چهارصد 
طبیب عربی یا آنان‌که علم طب بزبان عربی 
نوشته‌اند کرده‌است و این کتاب بهترين 
تراجم اطباست. 
ابن ای اصیبعه. (! نا ب ]] ((خ) 
رضیدالاین علی‌بن خلیفةین یونس‌بن 
ابی‌ااقاسم خزرجی. او در سال ۶۱۶ هق. 
به سن ۳۷ سالکی درگذشته است. بفارسی 
شمر میگفته و خرقة تصرف از صدرالاین 
حویه پوشیده. در ادب و حکمت و طب و 
ریاضیات و موسیقی استاد بوده. (وافی 
بالوفیات از روضات). 
آبن ابی‌الاحوص.! ن آ بل آو) (اخ) 
قاضی ابرعلی حسین‌ین عیدالعزیزین محمد 
قرشی انسدلسی (۶۰۳- ۷۰۰ «.ق.). از 
دانشمندان بزرگ اسلام. در شهر بلنسیه 
متولد شد و در غرناطه میزیست و در همان 
شهر درگذشت. کتب ذیل او راست: کتاب 
برتأمج. شرح متصفی. شضرح جمل. 
ملسلات و غیرها. 
این ابیالازهر. | ز بل آذ] (اج) 
ابوبکر محمدین احمدبن مزیدین محمود 
نحوی اخباری بوسنجی. اصل او از بوستج 
است و عمری طویل یافته. و عبدالین 
علی‌بن محمدین داأودین الجراح معروف به 
آبن آلعر مرم گوید در ۲۱۳ ه.ق. از این‌الازهر 
پرسیدم که از عمر او چه گذشته‌است. گفت 


اپن ابی اصیبعه. 


سی تال وبه ماه و پس از آن باز بزیست. 
و از کتب اوست: کتاب اخبار الهرج و المرج 
در اخبار ستعین و معتز عباسی. کتاب 
اخبار عقلاء المجانین. کاب اخبار قدماء 
البلغاء. دارقطنی و ابوالفرج اصفهانی از ابن 
ابی‌الازهر بسیار نقل کرده‌اند. و بعض 
علمای رجال وفات او را بسال ۳۲۵ 
گفته‌اند. 
آبن آییالاشعت. (ا ن بل آع] ((ج) 
اپوجعفر اجمدین محمدین اجمدین 
آبی‌الاخست: اتاه آیرانتی است. بتعواضل 
هجرت کرده و پس از زندگانی دراز در سال 
۹ ه.ق . درگذشته‌است. معالجة کودکی از 
فرزندان تاصرالدوله موجب شهرت و منتاً 
ترقی و شروت او شد. هوشی سرتار و 


عقلی سلیم داشت. هم واحد او علوم طبی و 


فلسفی بود و شاگردان بمیار تربیت کرد. 
یکی از پسران او سحمد شام از مشاهير 
اطبای عصر خویش است. تالیفات عدیده 
داشته و بهترین کتب او کتابی است در 
الهیات و کتب دیگری در طب دارد از قبیل 
کتاب الادویةالمفرده. کتابالحیوان. کتاب 
کر الشکری و انعضه اد لت نان کاب 
فی‌السرسام و البرسام و مداواتهما. کتاب 
فی‌لقولنج. کتاب نی‌لبرص و البهق. کتاب 
فی‌الصرع. کتاب فی‌الاستقا. کتاب 
فی‌الماك‌خولیا. کتاب فی ظهور الدم. کتاب 
الفاذی و المفتذی. کتاب امراض السعد: و 
مداواتها. شرح کتاب الحمیاث لجالینوس. 
آبن آپی‌الاصبع. لا بل آب] ((ج) 
ابومحمد زکی‌الدین عبدالعظیم. وفات ۶۵۴ 
ه.ق. ادیپ و شاعر مصر. از مهمترین کتب 
او تسحریرالسسحییر در علم بسدیع و 
کتاب الجواهر و کتاب بدیم‌القرآن است. 
آبن آبی‌الاصبغ. ([ ن یل أبَ] (اخ) 
اپوالعباس احمدین ابی‌الاصیغ. او راست: 
کتاب العلم و شرف الکتابه. 
آبن ابی‌البغل.(! ز اب[ با (لخ) 
محمدین یحیی, مکنی به ابوالحسین 
اصفهانی. وزیر مقتدر. مترسلی بلیغ و 
خاعزی نیکوقر يحه. دیوان رسائل و رسائل 
فتح بصره از تالیفات اوست. 
آبن ابی‌الشلج. [ ن آابث تَ] ((ج) ابوبکر 
محمدین احمدین محمدین ابی‌التلج الکاتب. 
متمایل به تشیم و صاحب روایت بسیار از 
عامه. او مردی دیّن و وّرع و فاضل بوده و 
از کب اوست: ستن‌الاداب علی مذهب 
لمامه. کتاب فضاتل‌الصحایه. کتاب الاختیار 
می الاساتید. (از ان‌الندیم). و او از اصحاب 
محمدبن جریر طبری و از پیروان مذهب او 
در ققه است. 
ابن ابیالحبیر. (ا نْ آ بل خ ب) (لغ) 
مُطرّف. نام محدتی است. 
اين ابیالحدید. | ن بل ج] (اخ) 
عزالدین عبدالحمیدین محمدین محمدین 
حسین‌بن ابی‌الحدید مداینی. ادیب و مورخ 
( ۶۵۵-۵۸۶ ه.ق .). از رج‌ ال درب‌ار 
بنی‌عباس بوده. مهمتزین کتب او شرح 
نهج‌البلاغه است که بنام وزیر ان علقمی 
نوشته و مطالب تاریخی و ادبی بسیار در ان 
گجانیده و ابن علقمی صدهزار دینار برای 
تألیف این کتاب به ار صله داده. دیگر از 
تصئیفات او کتاب السبقری السسان و 
فلکالداثر و صرح محصل و شرح یاقوت 
ابن نوبخت است. 
آبن ایی‌الحریش. ان بل 5 (خ) 
مجلد معروف در خزاتةالحکمة مامون. 
(بن‌الندیم). 


ابن ابی‌الرحال. 


اپن ابی‌الحواری. (ا ن بل را] (اخ) 
نام یکی از زهاد. 
ابن ابی‌الخیر.!! ن بل خ](خ) 
رشیدالدوله فضل‌انه همدانی. طبیبی بهودی 
در زمان مغول بود و از راه طبابت مال 
فراوان بدست کسرده و در درب‌ار راه 
یافته است. نگامی که خربنده از مرضی 
ضعیف شده‌بود مسهلی قوی بدو داد و او 
بدان بیماری درگذشت امیر چویان فرزند او 
طبیب را به قصاص خون پدر, بکشت و 
اموال او را مصادره کرد (۷۱۸ ه.ق.). 
ابن ابی‌الخیر صوفی. | ن بل خ را 
((خ) طبیب و از شاگردان اببن سیا 
بوده‌است. 
ابن ابی اند مینه. (! نْ آبذ د؟] (اج) 
همدانی. ظاهرا در تاریخ و جقرافیا کتابی 
داشته و یاتوت حموی از او نقل و به 
سخنان ار استشهاد کرده‌است. 
ابن ابی‌الدنیا.(! ن آ بذ دُن] ((ح) 
عبیدالّ‌ین محمدین عبید. مکنی به ایویکر 
مدب و معلم المکتفی خلیفة عباسی. زاهد 
دورع و عالم به اخبار و روایات بود. مود 
به سال ۲۰۸ ه.ق. و در سال ۲۸۸ یا ۲۸۱ 
درگ‌ذشته‌است. از کتب اوست: کستاب 
مکایدالشیطان. کتاب‌الحلم, کتاب فقهالشبی 
عله‌السلام. کتاب ذم‌الملاهی. کتاب 
ذمالفحش. کتاب‌العفو. کتاب ذم‌السکر. 
کتاب‌التوکید. کتاب فضل شهر رسضان. 
کتاب صدقةالفطر. کتاب الفرج بعد الشدة, 
کتاب‌الاشراف. کتاب مکارم‌الاخلاق. 
یی کات خاش دی یی 
کتاب العقل و فضائله. کتاب فصرالامل, 
کتاب‌اليقین. کتاب‌الشکر. کتاب قری‌الضیف. 
کتاب ذم‌الدنیا. کاب‌الجوع. کتاب الرقة و 
البکاء. تاب‌الصمت. کاب قضاهء‌الحوانج و 
غیره. و ابن‌انديم در الفهرست بیش از سی 
کتاب از او نام برده‌است. و او قریشی بود به 
ولاه. و اکثر کتب ار در کتابشانه‌های اروپا 
موجود است. 
این ابی الرجال. ان اب ر] ((خ) 
آبسوالحسن علی سنجم. اروپائیان او را 
الیوهازن" و البوانس یا ابتراژل گویند. در 
قرطبه یا تسال افريقیه در ما پنجم هجری 
میزیسته و در دربار معزبن بادیس‌بن منصور 
بر برده‌است. کتاب البارع فی احکام 
النجوم از اوست و ترجمة لاتینی آن چد 
بار بچاپ رسیده‌است. 
اب ابی الرجال. ۵ سس راخ 
احمدین صالح. مورخ و فقیه و شاعر. از 
زیدی‌های یمن. در شعبان ۱۰۲۹ ه.ق . در 
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شهر شیط متولد و به ربی‌الاول ۱۰۹۲ 
درگذشته و در الروضه (جانی در شمال شهر 
صنعا) مدفون گشته‌است. در دربار امام یمن 
المتوکل علیالّه اسماعیل‌بن منصور (متوقی 
۷ منصب نوشتن اسناد و عهود رسمی 
به او مفوض گردید و نیز خطیب شهر صنعا 
بوده‌است. مهمترین کتب او مطل‌البدور و 
مجمع‌الیحور است که از ۱۳۰۰ تن رجال 
بزرگ فرقة خود نام برده و اخبار سفید 
داده‌است. 
ابن آبی‌ال رکائب. [ا نْ بر ر وا (۱خ) 
شهاب‌الدین احمدین ماجدین محمد سعدی. 
در سال ۸۹۵ هرق. کتایی بتام الفواند فی 
اصول علم البحر و القواعد در علم 
بحرییمائی و ارتباط آن با نجوم و روش 
کشتی‌رانی در خلیج فارس و بحر هند و 
سواحل عریستان و سمطره و سیلان و 
ژنگیار و غر آن نوشته. ده خطی آن دو 
باریس است. کتابی دیگر موسوم به 
حاویةالاختصار فی اصول عل‌البحار: و 
تعاند و ارجوزه‌ای در همین موضوع 
داشته‌است. 
ابن ابی‌الساج. (| ن بل سا (اخ) 
آفشین محمدین دیوداد. او یکی از عمال 
خلفای عباسی در ارمستان و جبال برد. در 
۶ ه.ق. بحرب ابوالجیش خمارویه سر 
اين طولون حاکم مصر رفت و در جنگی که 
یشام میان آن دو درگرفت مغلوب شد و 
امان خواست و بار دیگر با اسحاق‌ین کنداج 
همدست شد و بجنگ خمارویه شتافت و در 
این وت دی تقلیقه ا یلاس لمع شین 
از بغداد به یاری او رفت و بر خمارویه فاثق 
آمد. سپس آنگاه که ابن ابی‌الساج والی 
قتسرین و ابن کنداج والی جزیره و موصل 
بود میان آن دو جنگی درپیوست و آبن 
اب‌الساج بسر خویش را به گروگان به مصر 
فرستاده و از خمارویه استمداد کرد و با 
سپاهی که خمارویه بمدد او فرستاد ابن 
کنداج را مفلوب و جزیره را مسخر کرد. 
سین ابن کنداج بمصر رفت و با خمارویه 
متفق گشت و در محاربه‌ای که در حوالی 
دمشق روی داد ابن ایی‌الساج مفلوب گردید 
و بهزیمت تا تکریت برفت. و در آنجا بار 
دیگر مسحاربه‌ای میان او و سیاهیان این 
کنداج و خمارو یه روی داد و ابن ابی‌الساج 
غالب امد و تا دمشق خصم مغلوب را دنبال 
کرد و در آن وقت از خلیفه استمداد چجست. 
و چون از ورود خمارویه با سپاهی بزرگ 
آگاهی یافت و در خود توان مقاوت ندید 
در ۲۷۶ با سپاه خویش ببفداد رفته به 
خلیفه ملتجی شد و خلیفه او را ولایت 
آذربایجان داد. وفات او بال ۲۸۸ است. 


ابن آبی‌السرح. (| نْ ین س] (اخ) 
ابوالعباس احمدین ابی‌السرح الکاتب. او 
راست: کتاب السلم و ماجاء فیه و نیز 
و 
این ابی‌السرور.(| ن آ بش ش] (اخ) 
زین‌الاین محمدین ابی‌السرور بکری 
صدیقی. مورخ سصری. در سال ۱۰۲۸ 
ه.ق . در قاهره وفات یافته. از اوست: السنح 
الرحمانیه فی الدولة المانیه. فیض المنان 
فی ذکر دولة ال‌عتمان. درالائمان نیز در 
نب آلعشمان. نسزههة‌الاب صار و 
جهیتةالاخبار در تاریخ غیر آل‌عشمان. 
ابن ابی‌السنه. (| ن آ بش سُن ن] (اخ) 
ابوسعید ابراهیم. از مشاهیر شعرای عرب. او 
از پیوستگان بنی امیه است و تا زمان 
هارون حیات داشت. در حسن صوت و 
غناء مشهور بود و با اسحاق موصلی و 
ابراهیم‌بن مهدی آميزش داشت و در مدینه 
میزیست و از طرف خلیفه صهدی چندی 
بغداد جلب شد. 
ابن آبی‌الشوکت. | ن آ بش ش] (اخ) 
ابوالفارس سرخاب‌بن بدر. از امرای 
طغرل‌بک و برکیارق‌بن ملکاه سلجوقی. 
از نزاد کرد. در شهرزور و اطراف آن ولایت 
یافت و در سال ۵۰۰ ه.ق. درگذشت. 
فرزندان او صدوسی سال در شهرزور و 
حوالی آن فرمانروائی داشتند. 
آپن آبیالصقر. (! نآ بسص ص] ((خ) 
ابوالحسن محمدین علی‌بن الحسن‌ین عمر 
راسطی. فقیه شافعی. شاگرد ابواسحاق 
شیرازی در نقه. لکن به ادب و شعر بیشتر 
گرائیده و بدان سصمت مشهورتر است. 
ولادت ۴۰٩‏ «.ق. و وفنات ۴۹۸ 
ابن ابی‌العافیه. زا ز بل ی) (ج) 
موسی. موسی دولتی است که چندی در 
مکناسه" از نواحی مفرب اقصی تتکیل 
یافته از ۳۲۵ تا ۴۶۳ ه.ق. نسخستین آنان 
موسی و یس از وی پسرش ابراهیم و بعد از 
او ابرعبدالرحمن‌ین ایراهسيم و محمدین 
ابی‌عبدالرحمن و قاسیپن سحمد بترتیب 
فرمانروانی داشته‌اند. درسال ۴۶۳ یوسف‌ین 
تاشفین از سلاطین مرابطی قاسم را بکشت 
و دولت آنان را برانداخت و مملکت ایشان 
را مالک شد. 
ابن ابی‌العقب. (انْ یل غ] ق ] (اخ) 
یحیی‌بن عبدالّه. بگفتة اغانی وجودی موهوم 
است و با وجود این نامش همه جا مشهور و 
اخبار ملاحم منسوب یه او منتشر و مذکور. 
و اخبار ملاحم اخبار رقایم و جنگها و 
مصائب آيندة عالم است. 
آپن ابی‌العلاء .(| نْ یل غ] ((خ) رجوع 


به جرمی ابوعبدال احمد شود. 


ابن ابی‌حاتم. ۳۳۷ 


ابن ابیالعواذل.! ز آ بل غ ذ] (اج) 
ابن‌الندیم در الفهرست بی هیچ شرح دیگری 
نام او را آورده و از کتاب اليراعة و اللسن او 
نام پرده‌است. 
ابن آبی‌العوجاء . ا!ن یل ع) ((ج) 
عبدالکريم. خال معن‌بن اد معروف است. 
او باطاً از پیروان کیش مائی بود و در سال 
۵ ه«.ق. والی کوفه او را بی اجازت 
خلیفه بقتل رسانید. و بعض مورخین گویند 
والی بهمین جهت معزول گردید. هنگامی‌که 
او را بسرای کشتن میبردند گفت ۴۰۰۰ 
حدیث مخالف با اواعر و نواهی شریعت 
اسلامی جمل کرده و آنرا نسبت بامام جعفر 
صادق علیه‌السلام دادهام. و صاحب 
الفهرست در خمن روسای مانویه که تظاهر 
باسلام کرده و در معنی مانوی بودند تام او 
را نعمان‌ین ایی‌الموجاء می‌آورد. 
ابن ابی‌الوفاء(! ‏ ایل و] (ج) 
خر فتاه آرزالطیي این یی 
ابی‌الوفاء موصلی. شاعر. در خدمت 
بدرالداین لول صاحب موصل میزیست و 
تین اقا ز سوک میرف وا 
تصائدی نیکوست. 
آبن ابی‌الولید زندیق. | نْ بل و د 
ز] (اخ) او را سی ورقه شعر است. 
(ابنالندیم). 
ابن ابی‌اویس. (! نآ ] (اخ) نام یکی 
از روات لفت. (از ابن‌الندیم). 
آبن ابی‌بشر. (ا نْ 1٩)(خ)‏ رجوع بسه 
ابوالحن اشعری شود. 
ابن ابی‌بکر.( نا ب) (اخ) ابوالفشتح 
محمد یعمری (۷۳۴-۶۶۱ ه.ق.). در فقه و 
سایر علوم ید طولی داشته. عیون‌الاثر فی 
فنون المفازی والشمائل و السیر. سمراللبیب 
بذکر العبیب و منح‌المدح از جمل تصنیفات 
اوست. 
ابن ایی ثابت الزهری.(! ن آ اب ؟) 
(اخ) عبدالعزیزین عمران. از اصحاب.سیر و 
اخبار. و کتاب‌الاحلاف از اوست. 
ابن آیی جمهور. | نْ آ ج) (اخ) 
محمدین زین‌الاین علی‌بن ابراهیم احسائی. 
از علمای شیعه در قرن نهم هجری. مولد او 
شهر احسا. او علوم مختلفه آسوخت و به 
عراق و شام مسافرت کرد و سفری بحج 
رفت. عاقبت به ايران امد و در شهر مشهد 
اقاست گزید. و در سال ۸۷۸ ه.ق. در مشهد 
بوده‌است. غوالی‌اللثالی در حدیت و مجلی 
در عرفان و اخلاق از کتب او و بسیار 
متداول است. 


ابن ابی‌حاتم. |[ نآ تِ] (اخ) از علما و 


۰ ۵ب 1 


۸ این ابی‌حجله. 


محدئین نیشابور. وفات ۳۲۰ ه.ق. 
آبن آبی حجله.! نْ آح [] (اخ) احدبن 
یحیی شهاب‌الاین ابوالهباس تلمسانی 
حنبلی (۷۲۵- ۷۷۶ ه.ق .). ادیب و شاعر 
صاحب کتاب سکردان‌السسلطان و 
دیوان‌الصبابه که مجموعه‌ای از غزلها و 
اخبار عشاق مشهور است. 
آبن ابی‌حسان وراق. (! ن آحّش سا ن 
ور را] (اخ) ار کستابت سصحف نیز 
مسیکرده‌است در نیمه اول قرن چهارم 
هجری. (ابن‌الندیم). 
آبن اپی‌حفصه. (! ن آ ح ض] ((خ) 
ایوالهندام مروان‌بن صلیمان‌ین یحیی‌بن 
آبسی حفصهة شاعر (۱۸۲-۱۰۵ با ۱۸۱ 
ه.ق.). اصلاً ایرانی و جد او ابوحفصه از 
مردم اصطخر فارس بوده. در زمان عشمان به 
کودکی او را به مدینه بردند و بعضی گویند 
طبیبی بهودی بوده از موالی سموأل‌بن عادیا 
و در زمان عشمان لام آورده و قول اول 
صحیح است چه سموأل اقلا صد سال قبل 
از عثمان میزیسته‌ست. ابن ابی‌حفصه 
شاعری سعروف بوده و او را از فصحای 
رتیة اول شمرند. و معن‌بن زائده یک قصیدة 
او را سیصدهزار درم صلت بخشیده‌است. 
این آبی‌حبه. ان آمّی یَ] (اخ) منجم. 
از مردم بغداد. شاگرد جعفرین مکتفی و از 
پیوستگان اوست و جعفرین مکتفی را در 
اين علوم دست و جع بوده‌است. (از ققفطی). 
آبن ابی‌خالد. ([ نآ ل] (اخ) طبییی 
مشهور از مردم فارس صاحب کتّاش و 
کستابی در تسرح کش‌اورزی ایرانیان. 
(لکلرک). 
ابن ابی‌خزام.(۱ ی 1 غژ زا) (لغ) 
محمدین خطرین خزام. تاگرد آمام بفویست. 
(منتهی الارب). 
ابن ابی‌خزامه. زا ن آخْ ۶] ((خ) یا 
ابوخزآمةین خزیمه. شیخ زهریست. (منتهی 
الارب). 
ابن ابی‌خیشمه. (! ن آ خ ث ع) (ج) 
ابوبکر احمدین زهیربن حسرب. فقیه و 
محدث و اخیاری. متوفی به سال ۲۷۹ 
هق. از اوست: کسسستاب‌الل‌اريخ. 
کتاب‌المنتمین. کتاب‌الاعراب. کتاب 
اخبارالشعراء. (ابنالندیم), 
آبن ابی‌داود. (! نآ وو] ((خ) ابویکرین 
سلیمان ایی‌دارد سجتانی. از بزرگان 
محدئین و فقهاء و ثقه است. وفات او به 
سال ۳۱۶ ه.ق. و از او است: کتاب‌التفسیر 
و آنرا بدان وقت که ابوجعفر طبری تفسیر 
کبیر خویش می‌نوشت کرده‌است. کتاب 
حدیث. کتاب‌السصابیم فی‌الحدیث. 
کتاب‌المصاحف. کتاب نظم‌القرآن. کتاب 


فضانل‌القرآن. کتاب شریعةالشفسیر. کتاب 
شریعةالمقاری. کتاب الناسخ و المنشوخ یا 
کتاب ناسخ القران و منسوخه. کتاب البعث 
و اللشور. (ابن‌الندیم). 
ان ابی‌دبوس.( ن آ ؟) ((ج) عستمان 
مراکشی. فرزند ابودبوس حکمران اخیر 
سثلة بنی‌عبدالمومن بوده. چون در ۶۵۸ 
هرق. پدرش مقتول و دولت آنان سنقرض 
شد عثمان به برتلونه۲ (بارسلون) رفت و 
کیش ترسا گرفت و از صارای آتجا یباری 
طلبید و به طرابلس حمله برد لکن مقلوب و 
مقتول گشت. 
ابن آبی‌دواد. ان د) (اخ) قضرینی 
احمدین ابی‌دواد فرج‌بن جریر (۲۴۰-۱۶۰ 
ه.ق.). از دانش‌مندان عهد خود و 
قاضی‌القضاة بود. شعرا و اهل ادپ را ترویج 
می‌کرد و خود شعر نکو مسرود. در آخر 
عمر به مرض قالج مبتلا گردید و منصب او 
به پسرش تفویض شد و در سال ۲۳۷ پدر و 
پر مورد غضب متوکل خلیفه شدند و از 
آنان مال بسیار به مصادره گرفتند و هر دو 
را از سرمن‌رأی نفی کردند. (از ابن خلکان). 
ابن ابی‌دینار. (! ن ] ((ج) ای وعبدائه 
محمدین فاسم رعیتی قیروانی. از علما و 
مورخین سفرب در قرن یازدهم همجری 
بوده. او راست: کتاب‌المونس فی اخبار 
افریقیه و تونس از آغاز فنتع مسلمین تا 
دور حکسومت علمانیان. و آن را بسمال 
۲ ه.ق. خستم کسرده و در ۱۲۸۶ در 
تونس بطیع رسیده‌است. 
ابن ایی‌ذئب. (| ن آ ننب) (اج) 
ابوالحرت محمدبن عبدالرحمن‌بن المفیرةبن 
الحرث‌بن ابی‌ذئب قرشی عامری مدنی. یکی 
از مشاهیر ائمه فقه و حدیت. صاحب امام 
مالک. مولد بمدینه بسال ۸۱ ه.ق. وفات 
یکوفه در ۰۱۵٩‏ 
آبن ابی‌رافع.| نْ آ ف ] (اخ) ابوالحسن. 
منجّم. و کتاب‌الطلوع از اوست. (ابن‌الندیم). 
و در تاریخ‌العکماه قفطی نام کتاب را 
کتاب الط و الع ضبط کرده‌است. 
ابن ابی‌رافع.(! نْ اف ((خ) عسلی‌ین 
ابی‌رافع. اصلاًایرانی و از صحاية رسول و 
ضرزینه‌دار حضرت امیرالمومتین علی 
علیه‌اللام بود. او و برادرش عبیدالّه کاتب 
آن حضرت بودند و چنانکه در فهرست 
نجاشی مذکور است علی نیز ساند پدر 
خویش کتایی در فقه کرده و پیش از این دو 
تن, تا انجا که میدانیم در اسلام کتاب نوشته 
نشده‌بود. در نام ایورافم خلاف است. بعضی 
گویند هرمز و بعضی گویند ابراهیم یا اسلم و 
یا نام او کنية او بوده‌است. 
ابن ابی‌رباح. (ا نْ آ ز] ((). اب ومحمد 


آپن ابی‌زرع. 
عطاءین ایی‌ریاح. تابعی. وفات ۱۱۵ ه.ق . 
از غیر نژاد عرب و در مکه بفقه مشهور 
گردیده و نام او در کتب حدیث و تضیر 
ببیار امده. آو مردی سیاه‌چرده. هن‌یی و 
لنگ بود و در آخر عمر بعمی مبتلا گشت و 
هشتادوهشت و بقولی صد سال بزیست. 
ابن ابی‌ربیع. | نآ را (اخ) عیبدالبن 
(۶۸۸-۵۹۹ ه.ق .). نحوی و ادیب. متولد 
در اشبیلیه ". نحو را نزد شلویین قرائت کرده 
وش تیا وا نش کنر ۵: او راست 
شرحی بر الکتاب سیبویه و شرحی بر جمل. 
ابن اییرصاصه. (ز نْ آ ز ص] (اخ) 
ابوعمرو عشمان‌بن ابی‌رصاصه. یکی از 
معزمه بطريقهُ محموده. و او معاصر ابن‌الندیم 
صاحب الفهرست بوده‌است. (از ابن‌الندیم). 
این ابی‌رهثه. از ن آرٍ ث] ((خ) طبیب و 
جراحی به زمان رسول صلی‌اه علیه‌واله و 
بشرف صحبت آن حضرت تائل گردیده و 
خواسته‌است سلمةٌ درش آن حضرت بیرون 
کد و رضصت نفرموده‌است. ففطی در 
اخبارالهکما ذکر او کرده و از شرح حال او 
جز این در دست نست. 
آپن آبی‌رندقه. (ا نْ آر د ق) (اخ) ابویکر 
فقیه و محدت (۴۵۱ -۵۲۰ یا ۵۲۵ ه.ق .. 
پس از مافرت به مشرقی (بفداد و بصره ۳1 
دمشق و بیت‌السقدس) و تکمیل دروس 
خود. در اسکندریه اقاست گزید و بتدریس 
اشتفال ورزید. اين تومرت رئیس موحدین 
و قاضي عیاض و ابویکرین عربی از 
شضاگردان آو بوده‌اند. از اوست: کتاب 
سراح‌الملوک. کتاب اختصار تفیر تعلبی, 
آپن آبی‌زرع.!! ن آ ] (اخ) ابوالحسن یا 
ایو عبد اه علی فاسی مراکشی. مورخ. تاریخ 
زندگانی او درست معلوم نیست. در اواخضر 
قرن هفتم و اوائل قرن هشتم هجری 
میزیسته. دو کتاب در تاریخ نوشته‌است» 
یکی زهرءالیستان که در دست نیست و 
دیگر «الانیس‌المطرب و روض‌القرطاس فی 
اخبار ملوک المفرب و تاریخ مديتة فاس» 
و اين کتاب بزبانهای لاتینی و السانی و 
پرتقالی و فرانسه ترجمه و طبع شده‌است. و 
حاجی خلیفه در کش ف‌النظنون نام او را 
علی‌بن محمدین آحمدین عمرین ابی‌زرع 
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2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - ۰ 

۵ - مسرب به طرطوشه بر ساحل ابر در امپانیا 
ننترهرا 


اپن ابی‌زرعة دمشقی. 


آورده و میگوید کتاپ انیس‌المطرب را برای 
ابوسعید عشمان‌بن مظفر توشته‌است پیش از 
سه ۷۲۶ ه.ق . 
ابن ابی‌زرعة دمشقی. [ان أَرع ي د 
مْ] (اخ) مقتول بسال ۲۰۰ ه.ق. شعر او 
پنجاه ورقه است. (ابن‌لندیم). 
آبن ابی زید. | نْ آرْ] ((ج) اب ومحمد 
عبدائه‌ببن آبی‌زید عبدالرهمن قیروانی 
(۳۸۶-۳۱۰ ه.ق .). فقیه مالکی. و او را از 
غایت تبحر در فقه مالکی. مالک صفیر لقب 
داده‌اند و اثاری به نظم و نثر دارد ازجمله: 
الرساله. مجموعه احادیث. قصیده‌ای در 
مدح رسول صلوات‌الهعلید. 
ابن ابی‌ساره. (! نْ را (اخ) مسحمدبن 
تون ابتي کرد گوفی از اقا ارل 
نحویین و هم‌عصر خلیل. استاد ک‌ائی و 
رّاء. ار اول کس از کوفین است که کتابی 
در تحو نوشته‌است. رجوع به رواسی شود. 
ابن آیی‌شیخ. | 7 آض] (لج) شاعری 
قل است. (ابن‌الندیم). و باز در الفهرست نام 
ابن ابی‌الشیخ مکنی به ابوایوب, سلیمان‌ین 
اپوت رایبه:ه اعبازي آمتدلنتموان 
کتاب الا خبارالسموعه و ندانم که اين دوه 
نام یی تن است یا نه. 
اپن ابی‌صادق. ان آ د] (اخ) ابوالقاسم 
عبدالرحمن‌بن علی‌بن احسمدین ابی‌صادق 
نیشابوری. فیلسوف و طبيب مبرز. مسولد 
نیشابور و به همان‌جا پرورش یأفته. مردی 
فصیح بود. وقتی او را برای معالجة عمید 
خراسان محمدین متصور بردند بواسطهٌ 
یبری و رنج راه چون بازگشت بیمار شده 
در سن هشتادسالگی درگذشت. او را بقراط 
تانی لقب می‌کردند. عمر خود را به تتبع و 
تسفسیر کستب جالینوس صرف کرد. و 
رظائفالاعضاء او کتایی است کامل مشتمل 
بر وظافالاعشاء جالینوس م مطالبی دیگر 
راجع به همین موضوع از کب دیگر 
جالینوس و اطبای دیگر. و اين کتاب را در 
۹ هد.ق. بسیایان رسانیده‌است. و از 
تصلیفات اوست: شرح سائل حنین. شسرح 
فصول یا فصوص ابقراط. و نیز کتاب 
تقد مةالمعرقة. و نسخه سه کتاب اخیر در 
کتابخانة ملی پاریس موجود است. 
آبن آیی‌صبح. [ز ن آ ض | (اخ) عبدا‌ین 
عمروین ابی‌صبح المازنی اعرابی بدوی. او 
به بغداد امد و بدانجا مقیم گشت و هم انجا 
درگذشت. شاعری فصیح است و علما از او 
لفت و شعر فرامی‌گرقتند و او را با فقعسی, 
اغباری طریف است. (ن‌لندیم). 
آبن ابی‌صفره.  ![‏ آ مل ز] (اخ) رجوع 
به مهلب‌بن ابی‌صفره شود. 
آبن ابی‌طاهر.  |(‏ آ «] (() ابوافضل 


احمدن ابی‌طاهر, و نام ابوطاهر طیفور! 
است:از ایام اسان ادیب و مورخ 
مشهور. اصلاً ایرانی از مرورود خراسان و 
مولد او پقداد بسال ۲۰۴ هق. سالی که 
مأمون از خراسان بغداد بازگشت. و وفات 
او در ۲۸۰. از کتپ اوست: کتاب المنثور و 
المنظوم. کتاب‌المولفین. کاب مرتبة هرمزبن 
کسری انوشیروان. کتاب خبر الملک العالی 
نی تدبیر المملكة و السياسة. کتاب ملک 
المصلح و الوزیر السعین. کتاب الملک 
البابلی و الملک النصری الباغیین و الملک 
العکيم الرومی. کتاب مفاخرة الورد و 
الثرجس. و او در اول مدب کتابی بوده و 
صیس بحرفت وراقت پرداخته‌است. و 
این‌النديم بیش از سی کتاب دیگر از او نام 
هی بر ۵. 
آبن ابی‌طیفور. زان أَطّ] (اخ) محمدین 
احمد. از مردم جرجان. و از اوست: کتاب 
ابوانالخلفا.. 
ابن ابی‌عاصية السلمی. از آاعای 
یش ش [] (اخ) او را پسنجاه ورقه شعر 
است. (ابن‌الندیم). 
ابن ابی‌عباد. || نْ ؟۱ (اخ) مکسنی به 
اسوالحسن صمنجم: محمدبن عسیسی. و 
کستاب‌ال‌مل بذات الشعبتین از اوست. 
(بن‌الندیم). 
این ابی‌عروبه. (! نْ آع ب] (اخ) سعید, 
و اسم عروبه مهران است. مکنی به ایونصر. 
از فقهاء و اصحاب حدیت. کتاب‌السنن از 
ارست. وفات ۱۵۷ «.ق. (ابن‌الندیم), 
آبن ابی‌عزاقر ۱۰| ن آع ق | (اخ) ابرجعفر 
محمدین علی شلمفانی. وفات ۳۲۲ «.ق. 
شلمفان قریه‌ای است در نواحی واسط. و 
سبب قتل وی این بود که در تشیع سذهبی 
مبتنی بر غلو و تناسخ و حلول الهية در وی 
احداث کرد و در زمان مقتدر ابن مقلةٌ وزیر 
درصدد دستگیر کردن او و پیروان آو برآمد 
و بر او دست نیافت و سس در شوال ۳۲۲ 
اين مقله او را گرفته حیس کرد و دو نفر از 
پیروان او اين ابی‌عون و اين عبدوس نیز 
گرفتار شدند و در مجلسی که همه را حاضر 
آوردند این دو تن او را خدا خسوانده و از 
خلیفه باک نکردند و از اینرو در ذی‌القمده 
هسمان سبال همگی را بدار آویخته و 
اجسادشان بسوختند. (نقل باختصار از 
کامل ابن اثیر). و ابن‌الندیم گوید که او در 
صنعت کیمیا دست دات و کلب ذیل را نیز 
از او نام می‌برد: کتاب‌الخمائر. کتاپ‌الحجو. 
کتاب شرح کتاب‌الرصمذ جابو. 
کتاب‌الیرانیات. 
اين ایی‌عصرون. (! نُ 1 ع۲ (ع) 


۳۹ 


(۵۸۵-۴۹۲ ه.ق .). فقیه شافعی. مولد وی 
حدیته از نواحی موصل, و در اين شهر فقه 
اموخت. چندی در سنجار بود و از انجا 


اپن ابی‌فاطمه. 


بحلب و دمشق رفته در جامع دمشق 
تدریس میکرد و نزد ملک عادل نورالاین 
مقامی ارچمند یافت و بنام او مدرسه‌ها در 
حلپ و بعلیک و حماه و حمص و جر اینها 
کردند و مدتی قضای سنجار و نصیبین و 
حران و دمشق باو مفوض بود و کتبی در 
مذهب شافعیه تصنیف کرد. و آن کتب میان 
شافعی‌مذهبان متداول و معروف است. 

ابن آمی‌عقیل. (ا نْ آغ) ((خ) ابومحمد 
حسن‌بن علی‌بن ابی‌عقیل عمانی. فقیه و 
کلم معروف شیعی در اول قسرن چهارم 
هجری. اقوال او در فقه مسعروف است. 
جدش ابوعقیل یحمی‌بن متوکل اصلاً سدنی 
بوده و سمعاتی در کتاب انسیاب او را نام 
برده گوید از مدینه بکوفه رفت و اهل عراق 
از او حدیت فراگرفتند و در سال ۱۶۳ «.ق. 
درگذشت. 
آبن ابی‌عمار ه مکی.!! ن 3 رزي زک 
کی] (اخ) از قرا», و او را قرائتی است. و 
اب وعمروین الملاء از او روایت کسند. 
(بنالندیم), 
ابن ابی‌عمیر. (ا نْ َغ ْ] (اخ) محمدین 
زیادبن عیسی. فقیه و محدث شیمی. اصلاً از 
غیر عرب و میان فقهای شیعه مشهور و 
ممد است. جاحظ در کتاب البیان و 
البیین و هم در کتاب مفاخرت بین عدنانیه 
و قحطانیه از او روایت دارد. در زمان هرون 
خلیفه چهار سال مسجون بود و در بند, او 
را شکنجه کرده‌اند و بیش از صدهزار درم 
زیان مالی دیده و کتابخانة او نیز از میان 
بسرفته و سعهذا سحفوظات او معوّل‌علیه 
خاصه است. مشهورترین موّلفات او کتاب 
نوادر او میباشد. 
آين ابی‌عون. [ا ن آع) (اخ) ابراهيم‌بن 
احمدین ابی‌عون. رجوع به ابواسحاق 
ابراهيم‌ین ابی‌عون احمدین ابی‌النجم شود. 
آبن آبی‌فاطمه.(۱ ن ‏ ط ] (اخ) وراق؛ 
و کتابت مصحف نیز می‌کرده. در نيمه اول 
فرن چهارم هجری. (ابن‌الندیم). 


۱ -اصل این کلمه را امحاب اشتقاق «نگ» 
بمعی تاج و «پوره بمعنی پسر و مجموعاً یعنی 
ابن‌اتاج حدس زده‌اند. و بعض قدما گفه‌اند 
طیفور بمعتی مرغکی جهنده است و در رحلة ابن 
بطوطه ان کلمه مکرر آمده و در آنجا معنی ظرف 
بزرگ بی‌دیواره است نظیر سینی و مجموعه پا 
نگری امروز. 

۲ -ابناء خراسان یا ابناءالدوله. نام قابمین به امر 
دولت بنی‌عباس بخراسان و فرزندان آنان. 


۳۳۰ آپن ایی قره. 


آبن ابی‌قره. (! ن آ ّز ز] (اخ) ابوعلی 
منجم علوی بصری. او راست: کتاب‌السلة 
فی کسوف الشمس و القمر. (این‌الندیم), 
آبن ابی‌لیلی.(! نآ ل لا] (اخ) دو تن 
بدین کیت مسذکورند: ۱-عبدالرحمن 
ابوعیسی‌بن یسار از مشاهیر تایعین متولد 
در سال ۱۶ یا ۱۷ ه.ق. و در جنگ جمل 
علم‌دار لشکر حضرت امیرالسژمنین علی 
بود. در سال وفات او خلاف است (۸۱ ۱ 
۳ -کنتیت محمدین عبدالرحمن قرزند 
ابوعیسی نامیرده فقیهی از اصحاب رای. 
قاضی کوفه و در بين فتها شهرتی بسزا دارد. 
سی‌وسه سال از جانب بنی‌امیه و یس از آن 
از دست بنی‌عباس در کوفه والی قضا بوده و 
به زسان مستصور در همین ضنغل 
درگذشته‌است. ولادت ۷۴. وفات در کوفه 
۸ و کتاب‌الفرائض از تألیغات اوست. و 
این‌اتديم گوید او را قرائتی است. 
ابن ابی‌مريم. لا ام ی] ((خ) ابوعبداف 
سعیدین الحکم‌ین ابی‌مريم. تسابة اخباری. 
کتاب‌اللسب و کستاب‌الماشر و کتاب 
توافل‌العرب از تأیفات اوست. (این‌الندیم), 
ابن ابی‌مريم. !| نآ یَ) (خ) نصرین 
علی شیرازی. او راست: شرحسی بر کتاب 
ایضاح ایوعلی و در سال ۵۶۵ ه.ق. ایین 
کتاب بر او قرائت کرده‌اند. 
ابن ابی‌منصور. (! نْ آ) (اخ) در حسن 
ادپ مرتتی عالی داشته و از اوست: کتاب 
اغانی بترتیب الضبائی. کتاب‌المعاریض. 
کتاب‌الطبیخ. کتاب العود و السلاهی. (از 
ابن‌النديم), 
ابن ابی‌نصر میورفی. [ا ند ٍ ع ] 
(اخ) مسحمدین ابی‌نصر, فتوح‌ین عبداله 
ازدی. ولادت قبل از سال ۴۲۰ ه.ق. در 
جزيرة میورقه . وفات ۴۸۸. از این حزم و 
این عبدالیر (رجوع به اين دو نام شود) و جز 
آتان علوم فراگرفته و در سال ۲۴۸ بحج و 
از آنجا بشام و بنداد شده و در شهر اخیر 
متوطن گشته. کتاب جذوةالمقتبس در 
تاریخ اندلس از تألیفات اوست. 
ابن ابی‌نهيم. زا نآ نْ ع] (() فضلین 
دکین. او راست کتاب تفسیر بر قرآن کریم. 
(ابن‌لنديم). 
آبن ابی‌هریره. (! ن آ خ رز زا (خ) 
ابسوعلی. از علمای شضافعی. او راست: 
کاب‌المسائل. کتاب‌العلیی فی الفقه و 
السائل. (ابن‌الندیم). 
ابن اثال. !ان | (ع) طبیبی نصرانی, 
معاصر معاویةبن ابی‌سفیان. ابن ابی‌اصیعه 
گوید ابن اتال را در خواص ادویه و خاصه 
در مسوم بصیرتی کافی بود و معاویه ببرای 
مسموم کردن بزرگان اسلام از او استمانت 


می‌چست و یف واقدی مالک اشتر و 
حضرت امام حسن علیه‌السلام و نیز 
عبدالرحمن بن خالدبن ولید که با ولایت 
عهد یزید مخالف می‌ورزید بتدییر او مسموم 
و مقتول شد‌انسد. عاقبت برادرزادة 
عبدالرحمن, خالدبن مهاجر بقصد انتقام 
خون عم خویش بشام رفته ابن اثال را غیلة 
ابن اثری.(ن آ] (اخ) رجسوع بسه 
ماشاءالّین اثری شود. 
ابن اثیر. (! ن آ] (۱خ) کنیت سه برادر از 
دانشمندان ادپ و تاریخ و حدیث و جز ان: 
راهن م ی الاب ارگ 
ابی‌الکرم محمدین بحمد جزری, از مردم 
جزيرة ابن عمر. مولد ۵۴۲۴ ه.ق. در جزیرءٌ 
مزبور. وفات ۶۰۶ بموصل. چندی کاتب 
أمیر مجاهدالدین قایمازین عبدالّه الخادم 
الیش و بسن از آن دن خنعت.عرالذین 
مسعودبن مودود صاحب موصل و نیز 
نورالاین ارسلانشاه بود و بعد از آن بر اشر 
بیماری, دست و پای او از حرکت بازماند و 
معتکف خانه گشت و بکار تصنیف پرداخت. 
اکابر و علما پیوسته بدیدار او ميشدند. او 
رباطی در یکی از قراء موصل ب‌اخت و 
املاک خویش بر آن وقف کرد و جزری 
محرکه نسیت است به جزيره ابن عمر. او 
راست: کتاب جامع‌الاصول. کتاب النهایه فی 
غریب الحدیث. کتاب‌الاتصاف. کتاب 
المصطقی و المختار. کتاب فی حنعالکنايه. 
کتاب‌لبدیع در نحو. و غیره. ۲ -عزالدیین 
ابوالحسن علی‌ین ابی‌الکرم محمدین 
محمدین عیدالکريم‌ین عبدالواحد شیبانی 
جزری. مورخ معروف (۴۳۰-۵۵۵ ه.ق.). 
بموصل و شام و بغداد از اساتید مختلف علم 
فراگرفت و سبس در موصل اقات گزید. او 
راست: کتاپ کامل در تاریخ و آن بوقایع 
سال ۶۲۸ پایان می‌پذیرد. کتاب اسد الضابه 
فن مرقد الهحاند. کتاب‌اللبان خر تیه 
الانساب سمعاتی. ۳-ضیاءالاین ابوالفتح 
نسصراله (۵۵۸- ۶۳۷ ه.ق.). پس از 
فراگرفتن شعر و ادب در موصل. بخدمت 
صلاح‌الدین ایوبی پیوست و ملک افضل 
نورالایین پسر صلاح‌الاین او را از پدر 
بخراست و وزارت خویش داد. آنگاه که 
دمشق از ملک افضل مزع گنت بس از 
مقاسات رنجهای بسیار بخدمت انشاه ملک 
لقاهر ثاصرالدین محمودین مسعود منصوب 
گشت. او را مولفات بسیار است از جسمله: 
کتاب الوشی‌المرقوم و کتاب المل‌الساثر فی 
اد الکاتب و الشاعر و غیره. 
آبن اجدابی. (( نْا) (اخ) ابواسسحاق 
ابراهيمین اسماعیل. از مردم اجدابيه, 


این ادریس. 
میانین غازی و طرایلس. او ادیبی فاضل 
بسوده و کتاب گفایةالم تحفظ در لفت و 
کتاب‌الاتواء و جز آن از اوست. 
بن)احذار. | ن آ] (ع ص مرکب) خر 
زیرک. 
آبن احقب.| ن آ ق) (ع | مرکب) حمار 
وحشی. گور. گورخر. 
آپن احمد سجستانی.!! ن آ م دٍ س 
عیدالرحمن. معدل و محدت. صاحب کتاب 
مسند. وفات او در بنداد بسال ۳۵۱ هق. 
ابن احمد عجمی. | نم دٍ ع ج ا(اخ) 
حافظالاین محمدین احمد. وفات ۹۵۷ 
ه.ق. از فضلای عشمانی. او راست: ترجمه 
ظفرنامةٌ تیموری, بترکی. حاشیه بسر شرح 
وقایة‌الروابة بسرهان‌الشريعة حنفی. 
سبع‌السیاره. نقطةالعلم. محاکمات تجرید و 
در آن کتاب میان شروح تجرید خواجه 
تصیرالاین طوسی بذرق و عقیدة خود 
محاکمه کرده‌است. 
آپن احهر. | نْ آَمْ) (اخ) نام بطال و مففلی 
مشهور. و از اخبار او کتابی ینام نوادر این 
احمر کرده‌اند. (ابن‌الندیم). 
این احهر.! ن َمْ) ((خ) رجوع بسه 
محمدبن یوسف شود. 
آبن احنف. زا ن آن] (۱خ) ابسوالفضل 
عباس. از شمرای دربار هرون خلیفه. او 
اصلاً عرب است لیکن چون نیاکان او از 
دیرزمانی بخراسان هجرت کردند ابوالفضل 
تربیه و ادب ایرانی فراگرفت. ابراهیم‌ین 
عباس صولی خواهرزادة اوست. وفات او 
بقولی بسال ۱۹۲ «.ق. یوده‌است. 
ابن اخی‌العزیز. زا ز آ خسل ع] (اغ) 
کنیت ابوعبداله محمدین صفی‌الایین, 
معروف بعساد کاتب اصفهانی. رجسوع ببه 
عماد کاتب... شود. 
ابن اخي‌حزام. (ا ن ح] (اخ) او راست 
کتایی در بیطره که برای متوکل عباسی 
کرده‌است. (اینالندیم)؛ 
ابن اخی‌شا کر ان آک | ((غ) یکی از 
رژسای متکلمین زندقه (مانویه) که به اسلام 
تظاهر می‌کرده‌است. (این‌الندیم). 
ابن ادریس. !| نْ (] (اخ) ابسوعبداله 
محمدین .احمدین ادریس عجلی. ولادت در 
حدود ۵۲۴ ه.ق. وقات ۵۷۸ یا ۵۹۸. فقیه 
شیعی. از طرف مادر بشیخ ابوجعفر طوسی 
می‌پيوندد. تولذ او در حله بوده و شاگردانی 
مانند اب نما و غیره داشته‌است. و او را 
کتابی است در فقه موسوم بسراثر که بین 
نقهای شیمه معروف و بطبع رسیده‌است. اين 


1 ۰ ۷۵۰ 


این ادریس. 
ادریس بخبر واحد عمل ز نیکرده مگر با 
یقین صدور از معصوم. 
ابن ادریس. (| ن !| (!خ) کیت امسام 
شافعی. رجوع به تافمی محمدین ادریس ... 


شود. 
آبن ادیم. زا نْ آ] (ع | مرکب) ابن‌آدیمین. 


ابن اذنوبی. [ا نْ ؟] (اخ) نام یکی از فقها 
بمذهب محمدبن جریر طبری. (ابن‌الندیم). 
این اذین. !| نْ ا] (اغ) ندیم ابونواس, 
(منتهی‌الارب). 
آبن ازوی. [ا نْ آوا] (خ) کنیت عثمان‌ین 
عقان. خلیفةٌ سیم. و اروی نام مادر اوست. 
آبن اسحاق. | ن !](!غ) اب وبکر با 
ابوعبدالّه محمد, نواد؛ یسار. و یب‌ار را در 
سال ۱۲ ه.ق. بیردگی بمدینه برده‌اند. و 
آغاز زندگانی اين اسحاق بمدینه یود و بعلت 
قصص , اشماری سخالف عقاف که از او 
آمشهور شد مورد غضب مالک‌بن انس آمام 
معروف گردیده و نتوانست در مدینه بماند 
ناچار بمصر و پس از آن بعراق رفته و در 
بفداد ببخدست منصور درانقی پیوست و 
بسال ۱۵۰ یا ۱۵۱ «.ق. درگذشت. 
کتاب‌المفازی در شرح غزوات حضرت 
پیغمبر صلی‌الّعلیهو اله سهنترین تالیفات 
ارست که دیگر مورخان اسلام مانند طبری 
و ابن هشام از آن نقل کرده‌اند و گویا این 
تاریخ از هجرت شروع و بزمان ملف ختم 
می‌شده‌است. کتاب دیگری بنام المبتدا 
داشته مشتمل بر تاریخ رسول از آغاز 
زندگانی آن حضرت تا زمان هجرت. 
آین آسفندبار. ز! نْ | ] (() سحسدبن 
حسن. مورخ ایرانی, صاحب تاریغ 
طیرستان. از شرع زندگاتی او چیزی در 
دست نیست جز همانکه خود در مقدمهً 
تاریخ ذکر کرده‌است. او در سال ۶۰۶ ه.ق. 
همنگام کشسته شدن رستم‌ین اردشیر 
فرمانفرمای طبرستان در بفداد بود. و جون 
خبر قتل رستم شنید از بغداد ببعراق عجم 
بازگشت و دو ماه ببرای جمم‌آوری مواد 
کتاب تاریخ خویش در ری بسر برد و پس 
از آن بخوارزم رفت و مدارکی در دکان 
کتابفروشی بدست کرد که نام تسر وزیر 
اردشیر بایکان یه گشنسب‌شاه فرمانقرمای 
طبرستان در میان آنها بود و تاریخ خود رْ 
با اين نامه اغاز و به دومین سلله باوندیه 
ختم کرده‌است. این تاریخ ر ادوارد برون 
بانگلیسی ترجمه کرده و بسال ۱۹۰۵ م. 
نشر داده‌است. 
اپن اسهاء . ۱[ ن آ] ((غ) کیت ابوالقاسم 
عبداله‌ین علی‌ین مسحمدبن داردین جراح. 
رجوع به ایوالقاسم عبداله... شود. 


آبن اشر ف.(! ن را (اخ) شسمس‌الایین 
محمد سمرقندی حسنی. صاحب کتاب 
قسطاس‌المیزان در متطق و آداپ‌البحث و 
صسحائف در کلام. در حدود ۶۰۰ ه.ق. 
وفات کرده‌است. بر کاب اداپ‌البحث او 
شروح و حواشی بسیار نوشته‌اند و آن 
مششمل بر سه فصل است و یک فصل آن در 
مقترحات خود اوست. (از کشف‌الظنون). 
این اشنانی, (| نْ ] ((خ) از نقهای حتفی 
است و کتاب‌الشروط از اوست. (ابن‌النديم), 
ابن اصم. (! نْ آً ضمم] ((خ) طسبیی از 
مردم اسپانیا. در اشبیلیه بسمعالجه مَوّضی 
ائتفال می‌ورزیده و تا ارایبل مائة ششم 
هجری میزیته‌است. لکن تاریخ وفات او 
معلوم نیست. وی بقاروره تشخیص بیماریها 
میکرد و در اين امر مهارت و شهرتی بسا 
داشت. کتابی بزرگ مشتمل بر هشت مقاله و 
هر مقاله حاوی فصول عدیده (از دوازده تا 
سی فصل) تنها در تمیز اقسام بول و کیفیت 
ثناختن مرض از رسوب و بوی و رنگ و 
مقدار و قوام و دیگر خصوصیات بول 
کرده‌است. او در حُداعی صعب که یکی از 
امرای مصر را افتاد و اطبا از علاج آن 
عاجز امدند طریقهٌ انصراف ماده را بکار 
برد. یعنی با میلی تفته پس گسردن بیمار را 
داغ و ریش کرد و گفت مواد فاسد و ردی 
در تجاویف دماغ گرد شده و آنگاه که 
طبیعت یرای دقع جراحت صیل تفه مهیا 
گردد مواد ردیٌ دماغ دفع شود. و همچنتان 
شد که او گفت. 

ابن اطنابه. لا نْ اب] ((خ) تام شاعری از 
عرب. و اطنابه نام مادر اوست. و نام این 
شاعر عمروین عامربن زید منات‌بن مالک 
است. 

ابن اعشْم. [| نآ ث) (اخ) محدبن علی‌بن 
اعشم کوفی. مورخ عرب. وفات ۲۱۴ «.ق. 
کتابی در تاریخ خلفا شوخته و بفارسی 
ترجمه شده‌است. اصل عسربی آن ظاهرا از 
میان رفتد. و ترجمه‌ای از احمد یا محمدین 
محمد منوفی هرویست. 

ابن اعرایی. (! ن آ] ((غ) امس وعبدله 
محمدین زیاد الاعرابی. اصلا از مردم سند 
بوده. و چنانکه خود میگفت بشب وفات 
ایوحنیفه مستولد شده. او ربیب مفضل‌بن 
محمد است. ابن اعرابی یکی از بزرگان ائمة 
لفت عرب است و علمای لفت بقول او 
استشهاد کنند. او در اصمعی و ابوعبیده بنظر 
تحقیر میدیده. و ابوالعباس ثعلب گوید در 
مجلس درس این اعرابی نزدیک صد تن 
حاضر می‌آمدند و هر یک سژالی میکردند و 
او جواب همه بی مراجعدً بکتابی می‌گفت. و 
باز ثعلب گوید ده سال و اندی ملازمت 


ابن افلح. ۳۳۱ 
مجلس او کردم و هیچگاه کتابی در دست او 
نسدیدم. ابسن اعرابی از قاسم‌بن معن و 
مقضل‌بن محمد نحو و لغت فراگرفته است. 
او راست: کتاب‌النوادر. کتاب‌الانوا.. کتاب 
صفةالتخل. کتاب مدح‌القبائل و نزدیک ده 
کتاب دیگر که ابن‌الديم نامهای آن یاد 
کرده‌است. ابن اعرابی از جماعتی از 
فصحای عرب نیز ازجمله صموتی کلابی و 
ابوالسجیب الربعی لفت و شعر شنوده و 
پسرمن‌رای در ۸۱ سالگی بسال ۲۳۱ هدق. 
درگذشته‌است. ابن‌النديم صاحب الفهرست 
در یابی او را از روات اشعار قبائل شمرده و 
در مسورد دیگسر او را مسولف کستاب 
غریب‌الحدیت گفته‌است. 

ابن آعلم. (ا نا ل] (اخ) ابوالقاسم علی‌بن 
حسن علوی. منجم و عالم ریاضی مشهور. 
گویند او از احفاد جعفر طیار است. در بقداد 
علم آموخت و سپس بخدمت عضدالدوله 
پیوست و نزد او حرمت و مکانتی بسا 
یافت و عضدالاوله کارهای ملک با شور و 
مصلحت‌اندیشی ابن اعلم میراند. یس از 
عسضدالدوله جانشین او صصا‌الدوله 
چنانکه شایستی. رعایت مقام ابوالقاسم 
نکرد و او عزلت گزید و بتصنیف زیج و 
دیگر کتب خویش پرداخت. قفطی گوید 
زیسج او تا زسان ما (۶۴۶-۵۶۸ هرق.) 
معوّل‌عله است و شهرزوری تقویم کوکب 
مریخ زیج این اعلم را اصح تقاویم میشمرد 
و نزدیکتر بتحقیق میداند. گویند وقتی از 
کترت مطالعات و عمل. اختلالی در او راه 
یافته و در آن حال زیج خویش بدجله 
افکند و ارباب فن زیج مداول او را از 
مسوده‌ها و نسخ سقیم نقل کردند. و در سال 
۴ «ق. هنگام بازگشت از حج در متزل 
عسیله روز یکشنبه هشت محرم درگذشت. 
آپن اعوج. [ا ن آ و] ((خ) ابسوالفوارس 
آمیرحسن‌بن محمد حموی. از اعیان و اکابر 
شام. خاندان او از طرف سلاطین آل‌عشمان 
متولی مناصب سیاسی بوده‌اند. مولد این 
اعوج حماة. و او معروفترینِ شعرای عصر 
خویش است. جند بار از دست سلاطین 
عشمانی بحکومت معره و حماة و نواصی 
دیگر منصوب شده و در همه جا ادبا و 
شعرای محلی گرد وی جمع آنده و او آنان 
را تشویق و ترویج می‌کرده‌است. و خود او 
را اشعاری رقیق و سلیس است و از قصائد 
گزید؛ او قصیده‌ای در رتای امیریحیی یکی 
از خویشاوندان اوست. وفات او به نیمه 
شعبان سال ۱۰۱٩‏ ه.ق. بوده‌است. و از این 
دوده چند تن دیگر مکنی به ابن اعوج 
مشهورند. 


ابن افلح. نآ ]((خ) اندلی. رجوع به 


۲ ابن اقلیدس. 
جابرین اقلح اشبیلی شود. 
ابن اقلیدس.( ن آ د] (اغ) ابواسحاق 
ابراهيم‌ین صمحمدین صالح. او از استادان 
شطرنج بوده و کتاب مجموع فی منصویات 
شطرنج از اوست. (ابن‌الندیم). 
آبن اقوال. ان آق] (ع ص مسسرکب) 
کتیرالکلام. پرگوی. 
این لاخشيد. [| نل !] ((خ) ابسویکر 
احمدین علیین معجور الاحشاد. از افاضل 
معتز له و صلحاء و شاد آنان. وفات او 
بیس ال ۲۲۶ ه.ق. بسود. او راست: 
کستاب‌السعونه. کتاب‌المجدی. کتاب 
نقل‌القرآن. کتاب‌الاجماع. کتاب النقض علی 
الخالدی فی‌الارجاء. کتاب اختصار. کتاب 
ابی‌علی فی‌اللفی و الاثبات. کتاب اختصار 
تاریخ طبری. کتاب نظ‌القرآن. کتاب 
اختصار تسقمیر ابوجمفر طبری. (از 
ین‌لندیم). 
آبن الارض. (| ثلْ آ] (ع | مرکب) غريب. 
مسافر. |[آن گیاه که زود دررسد و زود 
وایرسد. (مهذب الاعسماء). |اگیاهی است 
مانند مو و اثرا مسیخورند. (منتهی الارب). 
نوعی از تره‌ها. ||غدیر. (تاج العروس). و 
طافر| معتعف غریب با غراب باشد. ||ذئب. 
گرگ. (المزهر). ||غراب. کلاغ. (المزهر). 
ابنالارمله. زنل أمْ ) (اخ) تامی است 
که مانی به مهتر عیسی‌بن مریم میدهد. 
این‌الازهر.( سل أْا (اج) جسعفرین 
اه ازرین عیسی الاخباری 
(۲۷۷-۲۰۰ ه.ق.). از تألیفات اوست: 
را بو از از بهترین کتب فن است. 
ابنالاستاد. کل ُ] ((خ) تساج‌الدیین 
ابراهیم. از علمای عصر سلطان محمدخان 
تانی و سلطان بايزید و او به اکتر علوم وقت 
واقف بوده و در اسلامبول و اماسیه تدریس 
میکرده‌است. 
ابن‌الاشیب. ([ ثل ‏ یَ) (اخ) ابوعمران 
موسی‌بن الاشیب. فقیه شافعی محکلم. 
(ابن‌التدیم). 
ابنالاصغر.(! نسل آغ) (۱ج) ار راست 
کتاب تاریخ تلسان. (کشف‌الظنون). 
ابنالاعدی الحریزی.(| ثل ؟] ((خ) 
يكي از رسای متکلمین زنادقه (مانوین) 
ابن‌الاعرابی. [ا ثل آ] (() ابوالسن 
علی‌بن الاعرابی الکوقی الشیبانی. منجم. او 
راست: کتاب المسائل و الاختیارات. 
ابن‌الا کفانی. زا نل آ] ((خ) عبدالیین 
صالح. از نفقهای شافعی و کستاب 
الب_ختصرالص‌فیر سزنی را او روایت 
کرده‌است. (ابن‌الندیم). 
ابنالامام.( تلْ 1] ((خ) نام سعزمی که 


بزمان معتضد خلیفه مسیزیسته و بطریقة 
محموده با اسماء خدای جل اسمه عزائم 
می‌کرده. (ابن‌الندیم). 

این‌الامام مصر ی.۱۱ لِ! مسام م)] (اخ) 
او راست کتاب تفسیر بر قرآن. (ابن‌الندیم. 
این‌الانس. (ا ثل ](ع! سرکب) دوست 
گزیده. 

این لاه4.(| ْ ! ] (ع | مرکب) روشنائی 
آفتاب. ضحی‌الشمس. (تاج‌المروس). 
ابن‌الایام. از ل آی با] (ع | مرکب) اهمل 
زمائه. (مهذب الامماء). 

اپ نالبدوح. || تنل بْ] (اخ) ابسوجمفر 
عمربن علی‌بن البدوح قلعی. او در یکی از 
قلعه‌های مفرب متولد شد. در ادویة بیطه 
و مرکبه و امراض و علاج آن بصیرت کامل 
داشت و حواشی چند بر کتاب ابوعلی‌ین 
سینا نوشت و از مفرب بمشرق آمده چندی 
در دمشق بزیست و علاوه بر طب در شعر و 
حدیث نیز عالم بود. و در سال ۵۷۹ ه.ق. 
درگذشت. (از تاریخ اطبای لکلرک؛». 

اب البراء ۱۱۰ تنل ب](ع ۱ مرکب) روز 
اول ماه. عُرّه. (تاج العروس). سر ماه. 

ابن البطریق. زنل ب] (اخ) ابوزکریا 
یحیی‌بن بطریق. یکی از قله و مترجمین از 
لفات دیگر بزبان عربی. پدر او بطریق نیز از 
مترجمین بوده و منصور خلیفه او را بسقل 
اجزانی از کتب قدیمه گماشته‌است. و 
ابن‌الندیم گوید این بطریق را مأمون خلیفه با 
حجاجین مطر و سلم برای اختیار و حمل 
کتب حکمت به روم فرستاد و او راست: 


ترجه کستاب‌الهیوان ارسطو و نقل : 


کتاب‌النفی ارسطو. نقل کتاب‌التریاق الی 
بین تألیف جالینوس. ترجمة کتاب‌البرسام 
اتکی وروی بط او سرا فتعی) 
تسرجم کتاب طیماوس افلاطون. و از 
تألیفات ارست: کتاب‌السمومات و کتاب 
اجتاس‌الحشرات. ابن‌الديم در ترجمة 
عسمرین الفرضان از مردی بنام بطریق 
ابویحیی‌ین البطریق نام می‌برد. و کتاب 
ترجم الاریعة بطلیوس را برای عمرین 
لفخان بدو نسبت میکند و میگوید عمربن 
الفرخان بر اين ترجمه تفسیر نوشته‌است. 
این البلدی.([ لب [] ((ج) شرف‌الدین 
ابوجعفر احمدین محمدین ستید. او پمال 
۲ ه.ق. بوزارت المستنجد ارتقا یافت و 
در دوره خلافت مستضیء کشته شد. 
اپن‌البناء .[| ثل بّن نا] (اخ) ابوالسباس 
آدین محمدین عثمان ازدی مراکشی. در 
علوم گوناگون بخصوص ریاضیات و هیئت 
و نجوم و علوم غریبه و طب دست داشت. 
در سال ۶۳٩‏ يا ۶۴٩‏ یا ۶۵۶ هق. در 
مراکش متولد شد و دارای اخلاق ستوده بود 


ابن الجنید. 


و در سال ۷۲۱ درگذشت. ۷۴ کتاب باو 
ننبت کرده‌اند. مهسترین آنها تلخیفن اغمال 
الحساب است که علضای عرب را بر آن 
شروح کتیره ااست. و اول کس است که ارقام 
هندی را بنحوی که در مقر متداول و 
بارقام غبار معروف است بکار برده. 
ابن‌البوح.| ل](ع | سرکب) فرزند 
راستین. فرزند حفیقی. 

این الت رکماتی. [! ٌث بْ] (اخ) حاکم از 
دست ملک الظاهر بییرس. و او قطیه را 
این التستری. (! نث ثْ تْ) (اخ) سعیدین 
ایراهیم. مکنی به ابوالحسین. او نصرانی و از 
برآوردگان بنی‌الضرات بود و در اول قسرن 
چهارم هجری میزیست. ابن‌الستری و 
پدرش در مکاتبات خویش سجم بکار 
مسیپرفند. و کتاپ السقصوز و الم‌تدود 
بترتیب الفبائی و کتاپ الصذکر و المژنث 
بهمان ترتیب و کتاب الرسل فی‌الفتوح نیز 
بترتیب حروف از اوست, و هم او را 
تخموغة رتتاتلی اکیت از هر کب 
ابن‌التیهان. (ا ثث تّی ی) (اخ) یکی از 
اهل کتاب که اسلام آورده و عالم باخبار 
سلف بو ده. (از ابن‌الندیم). 

ابن‌الثلجی خراسانی.(| ثذ ت ي 
خْ] (اخ) ابوعبدائّه محمدبن شجاع الشلجی, 
ملقب به فقیه‌السراقسین. مبرز اقران زمان 
خویش, فقیه وَرغ و سفسر و مدافع فقه 
ابوحنیقه, از پیروان مذهب عدل و توحید. و 
اسحاق‌بن ابراهيم مصعبی گوید که خلیقه مرا 
بخواست و گفت فقیهی خواهم که گذشته از 
دانستن حدیث و فقه حنفی خوش‌صورت و 
بلندبالا و خراساتی‌الاصل باشد تا شقل قضا 
بدو محول کنم و من در پاسخ گفتم بدین 
صفات که امیرالمژمنین گوید جز محمدبن 
هجاع را تسام این‌الشلجی بسال ۲۵۶ 
ه.ق. درگذشت. از ک تب اوست: : کتاپ 
تسصحیح التثار الکبیر. کتاب‌الشوادر. 
کتاب‌المضاربه و غیره. 

ابنالجعابی. | نل ج](اخ) ابوبکر 
عمروین محمدین سلام‌بن ببراء قاضی. از 
افاضل شیعه. او نزد سیف‌الدوله اختصاص و 
تقربی داشت. از کتب اوست: کتاب ذکر من 
یتدین بمحبة امیرالمزمنین علی کرماله وجهه 
من اهل العلم و الفضل والدلالة علی ذلک و 
ذکر شیء من اخباره. (این‌الندیم). 
آپنالجنید. (| نل ج ن] ((خ) یکی از 
بزرگان اصحاب شافعی. (ابن‌اللدیم). 
آبنالجنید. ! ثل ج ن) (اخ) رجوع به 
اهوازی اين الجنید ابوالحسن القاضی شود. 
ابنالجنید. ۰ سل ج نَ] ((خ) او راست 
کتاب‌الامثال. راجم بقرآن. (ابن‌الندیم). 


ابن الجوالیقی. 


این الجوالیقی. لا نلْ ح) ((خ) رجوع به 
آبومتصور الجوالیقی شود. 

اپن‌الحاج. لا ثلْ] ((غ) چند تن بدین 
کنیت مذکورند و مشهورتر ابوالعباس 
احمدین محمدین احمد ازدی اشبیلی. 
اشبیلی» ادیب و محدت. کبی در فن 
خویش تالیف کرده مشهورتر از همه نقد و 
ایراداتی است بر مقرب. ورفات تتتال 2.۱ 
ه.ق. و محصدین عبداللین مسحمد نحوی 
قرطبی. رجوع به ابوالحسن محمدین 
عبدائّین محمد... شود. 

ابن الحباری.(ز ثلْ خ را] (ع | سرکب) 
روز. نهار. 

ابن‌الحداد.(! نل حَذ دا] (اخ) ابوبکر 
شاگرد ابواسحاق, مروزی. متولی قضاء و 
تدریس بمصر. وفات در ۷۹ سالگی بسال 
۴۳ هق. 

آبنالحداد.( نل خَذ دا] ((خ) نقیهی از 
پیروان مسدذهب مسحمدٍ جریر طبری. 
(ابن‌الندیم), 

ابنالحرب. | نل ح)(ع ص سرکب. | 
مرکب) مرد کارزاری. مرد جنگی. (مهذب 
الاسماه). 

ابن‌الحرون»(| نل ] (اخ) مسحمدین 
احمدین الحسین‌ین الاصبخ‌ین الحرون. یکی 
از ادیای بغداد. او راست: کتاب المطابق و 
المجانس. کتاب‌الحقایق. کتاب الشعر ۳ 
الکسستّاب. کستاب‌السحاسن. کتاب 
مجالسةالروساء. (ابن‌الندیم), و این‌النديم در 
دو پاپ دیگر نام ابن حرون را برده و یک 
جا کتاب البراعة و اللسن و در موضع دیگر 
کتاب فضل‌القرآن و کتاب‌الرسائل را بدو 
نسبت کرده‌است و ظاهراً در هر سه جا مراد 
ابن‌الحسن. (! نل ح ش] (|خ) کسنیت 
اسدی محمدبن عبداه‌ین صالح. 
آبنالحضر می. [! نل ؟) (اخ) ار وراق 
بوده و هم کتابت مصحف میکرده‌است در 
نیمه اول مائة چهارم. (این‌الندیم), 

علی‌بن امرائّه یبا اسرافیل قسططینی 
(۱۰۱۲-۹۵۲ ه.ق.). پب‌درش مدرس 
مدرسةً حمزه‌بیک در بروسه بسوده و مولد 
حسن قسطنطنیه است. او در انجا بتحصیل 
ادب و ففه و غیر آن پرداخت و جندی 
مدرس مدرسة سلمانیه بود. در سال ٩۹۹٩‏ 
بقضای حلب منصوب شد و در ۱۰۰۳ 
قاضی قاهره گردید و در ذی‌الحه ۱۰۰۴ 


بمباشرت امور شرع شهر ادرنه و در 
جمادی‌الاخر ۱۰۰۶ بار دوم بقضای مسصر 
بازگشت و سپس شش سال در بروساو 
بعض بلاد دیگر قضا راند. عاقبت آنگاه که 
حکومت رشید را بمصر بدو تفویض کردند 
بدانجا درگذشت. ابن حنائی تذکره‌ای 
مشتمل بر احوال و اشعار شعرای مملکت 
عشمانی از زمان ظهور آن دولت تا عصر 
خود نوشته‌است. 

ابن الخطیب. | نل خ)] (اخ) ملقب به 
ذوالوزار تین (ای السیف و القلم» لسان‌الاین 
اب وعبداله محمدین عبدال‌ین سعیدبن 
عبدال‌بن سعیدین علی‌بن امد سلمانی. 
اصلاً از مردم شام. یکی از اجداد او از شام 
به قرطیه و غرناطه هجرت کرده. مولد او در 
۳ ه.ق . بفرناطه است. این خاندان بی 
ال الط تلکز پدسلططین مروت 
شده و مرداتی مبرز در سیاست و ادب و 
ساهیگری داشته‌اند. ابن الخطیب در غرناطه 
فلسفه و طب و ریاضی و فقه و علوم 
مختلف دیگر فراگرفت و از سال ۷۴۹ تا 
۴ وزیر و رازدار ایوالحجاج یومف اول 
گردید و از ۷۵۴ تا ۷۶۰ وزارت پسر او 
محمد پنجم داشت و پس از خلم مسحمد, 
اب الخطیب را با محمد بمراکش نفی کردند و 
آنگاه که در ۷۹۳ محمد مذکور از دست 
بنی‌مرین دیگربار بسلطنت غرناطه رسید 
ابن خطیب بمقام وزارت خویش بازگشت و 
در این منصب دیری نائید چه او را بزندقه 
متهم کردند و او از غرناطه به سبته و جبل 
طارق رفت و عاقبت سلیمان‌بن داود بدست 
چند تن مزدور, شبانه او را یله بکشت. ابن 
خطیب را نزدیک شصت کتاب در شعر و 
آدب رو فلسقه و تصوف ر طب و جغرافیا 
بوده‌است. از جمله: الاحاطه فی تاریخ 
غرناطه. کستاب الحسلل‌السرقومه. کتاب 
اللمحة‌الب دریه فی‌الدولة اللصریه. کتاب 
خطرتالطیف فی رحلة الشتاء و الصیف, 
مسقتعةالاتل عسن السرض اله‌اتل. 
ممیارالاختبار فی ذکر السعاهد والدیار. 
زبساتالکتات و تمد السغای:. رو 
هرق الخب لس یف کستاین 
الحلل‌الموشیه فی ذکر الاخبار المراکشیه. و 
لکلرک در تاریخ اطبای عرب کتب ذییل را 
بدو نسبت میدهد: مشاهیرالعلم. عمل الطب 
لمن احب و آنرا در سال ۷۶۰ بنام یکی از 
سلاطین بنی‌مرین تألیف کرده‌است. کتاب 
یوسفی در طب. کاب فی‌الحبوب. کتاب در 
بیطره. کتاب در تکون جنین. منظومه‌ای در 
طب. منظومه‌ای در آغذیه. 

این الخل. (| ثل خل] (اخ) ابوالحسن 


محمدین مبارک بغدادی فقیه. در مسدرسة 


ابن‌السکیت. ۳۳۳ 


تظامیه علم آسوخت و در مسجد رحبه 
پتد رپس پرداخت. گویند خطی نیکو داشت 
و دوستداران خط برای بدست آوردن آن 
بسیار از او استفتا میکردند تا کار بر او تنگ 
شد. آنگاه با قلم شکسته فتاوی نوشت و 
بدین تدبیر از زحمت آنان بیاسود. برادر او 
احمدین مبارک ابوالحصین, فقیه و شاعر 
بود. (۵۵۲-۴۷۵ یا ۵۵۲ هق.). 
ابنالخلال. ال غَّل لا] (اخ) مکنی به 
ابوالطیب. از فقهاء داودیسین. کتاب 
اب طال‌القیاس و کستاب‌اللکت و کستاب 
نمت‌الحکمة فسی اصول‌الفقه از اوست. 
(این‌الندیم). 
آبنالخلال. (ا تنل ۳ ۷ (خ) 
ایوالحجاج یوسفبن سحمد. وفات ۵۶۶ 
ه.ق. دیوان انشاء مصر در ایام عبدالمجید 
عبیدی و پس از او با اين خلال برد. او در 
بلاغت مفروف بود و شعر نیکو میگفت و تا 
زمان کهولت در کار انشا بود و در اخر عمر 
انزوا گزید. 
ابن‌الخله. زا تنل خل [](۱۴ مسرکب) 
اين‌مخاض. 
این‌الخنساء . (! ثلْ خْ] (اغ) رجوع به 
محمدین عمر معروف به ابن‌الخنساه شود. 
آبن‌الدهکی. (! نٌْذ د ها (() علی‌بن 
ابراهیم الاهکی. نام حکیم و مترجمی 
معاصر این‌الشديم صاحب الفهرست. و او 
ترجمه‌های مسرلاحی را از سریانی بعربی 
اصلاح میکرده‌است. (ابن‌الندیم). 
ابن‌الرشید غزنوی. انز رز د غ ن](اخ) 
از شمرای خراسان در خدمت علاء‌الملک 
وزیر بوده و به اسفزار اقامت داشته, بعضی 
ار را اصلاً از مردم اسفزار و متخلص به 
عزیزی گفته‌اند. 
اب ن‌الزبیر. (ا نز ز ب] (اغ) رجوع به 
فضیل‌ین رسان شود. 
آبنالزجاجی. | نز ز] (خ) اسماعیل‌بن 
احمد وراق. عالمی لضوی و تحوی. (از 
ینالندیم). 
ابن‌الز مکون.۱ نژ ز ؟) (اخ) شاعری از 
مردم موصل و او را سیصد ورقه شعر است. 
(از ابن‌الندیم), 
ابنالسقطی. [| ثل س ؟) (اخ) یکی از 
مذهبین مشهور مصاحف. (ابن‌الندیم). 
این لسکیت. | ثش سک کسسی | (اخ) 
ابویوسف یهقوب‌ین اسحاق سکیت ایبرانی 
خوزی اهوازی. از مردم قریة دورق. او در 
تحو بر پدر مقدم یود چنانکه سکیت در شعر 
بر او تقدم داشت. سول او بغداد است. و 
یعقوب پس از صحبت بزرگان و امه لغت 
عصر و استفادات از آنان بجمع و تصحیع 
لفات ببادیه میان قبائل عرب شد سیس 


۴ ابن‌السلم. 

چندی در بفداد و سامره تدریی پرداخت. 
او از اصحاب کسائی و در انواع علم 
متصرف و یکی از اسامان نحو بمذهب 
کوفیین بود و متوکل خلیفه تعلیم و تربية دو 
فرزند خود معتز و موید باو محول داشت و 
او را پسری بوده به نام یوسف که ندیمی 
معحتضد خلیفه میکرد. یعقوب دوستدار اهل 
بیت بود و مذهب شیعه داشت. وقتی خلیفه 
از او پرسید حسنین را دوست‌تر داری یا دو 
فرزند مرا؟ گفت من تو و فرزندان تو را با 
قنبر غلام علی برابر ندارم. متوکل براشفت 
و فرمان کرد تا زبان او از کام بیرون کردند 
و غلامان خلیفه او را به بدترین صورت 
بکشتد. او راست: کتاب اصلاح‌المنطق. 
کتاب‌الالفاظ. کتاب‌الامنال. کتاب‌الاضداد. 
کاب اللبات و الشجر. کتاب القلب والابدال. 
کتاب‌الزیرج. کتاب‌البست. کتاب السقصور 
والسدود. کتاب المسذکر و السونت. 
کتاب‌الاجناس و آن مجلدی ضخم است. 
کتاب‌الفرق. کتاب السرح و اللجام. کتاب 
فعل و افعل. کتاب‌الابل. کتاب‌النوادر. کاب 
سای آاعیه فکتر و قسعای ای 
الشمرالصفیر. کتاب الایام و اللیالی. کتاب 
سرقات الشعراء و ما اتفقرا علیه و غیرها. و 
نیز شروحی بر بعض دواوین عرب داشته و 
دیوان امرء‌القیی‌بن حجر گرد کرده‌است. 
قتل او بسال ۲۴۶ ه.ق. بود. 

این السلم. [[ ُن س ؟] ((خ)۲ (مدینة...) 
نام شهری به اسپانیا, (دمشقی). 
ابن‌السید. [ا ن سی] (اخ) اب ومحمد 
عبدالاین محمدبن السید البطلیوسی 
الیلی. فتیه سالکی شوی. مولد او بد 
بطلیوس" از بلاد اندلس در ۴۴۴ هق. و 
وفات به بلیه به سال ۵۲۱ و سید بر وزن 
عید است بمعنی گسرگ و در نام ابومحمد 
همیشه مرف باشد. از اوست: شرح 
ادب‌الکاتب. شرح‌الموطا. شرح سقطالزند. 
شرح دیوان المتنبی. املاح الخلل الواقع فی 
الجمل الحلل فی شرح ابیات الجمل. 
المستلت. الم‌ائل الستشوره فی‌النحو و 
غیرذلک, او را برادزی بودهاست نام 
بوالحن علی‌ین الید معروف بحیطال, نیز 
از ائمةٌ ادب و لفت. و او بسال ۴۸۸ در قلعة 
رماح محبوساً وفات یافته‌است. 
ابن‌الشاه الظاهری.(۱ تل شا حظ ظا 
ج] (اخ) ابوالقاسم عنلی‌بن محمدین الشاه 
الظاهری» نوادة شاءین میکال. ادییی 
یذله گوی بوده در نهایت ظرافت. و از کتب 
اوست: کستاب اخباراافلمان. کتاب 
اخبارال‌اء. کاب دعوفاتجار. کتاب قخر 
المشط علی المرآ:. کاب الخبز و الزیتون. 
کتاب صرب اج و السمک, کباب 


عجائب‌البحره (کذا]. کتاب البفاء و لذاته. 
کتاب قمید: چیاد یا مکانس (کنا] 
کتاب‌الخضخضه. کتاب‌البدال ". (این‌الندیم). 

این الشلمغانی. (ا نش ش م) (اخ) رجوع 
به ابن ابی‌عزاقر شود. 

آینالصباغ. لا نض مب با] (اخ) ابونصر 
عبدالسیدبن محمدین عبدالواحدین احمدین 
جعفر. فقیه شافمی. بروزگار خود فقیه 
عراقین بود و او را عدیل نیح ابواسحاق 
شیرازی میشمردند و در معرفت مذاهب بر 
ابواسحاق مقدم بود. از بلاد بعیده طالبین 
علم بخدمتش می‌شتافتند. وی مردی ثقه و 
صالح و حجت بود آنگاه که نظام‌السلک 
مدرسة نظامیه بساخت تدریس آن بدو 
تفویض کرد و بیست روز در اين مقام ببود 
سپس اين شفل بشیخ ابواسحاق شیرازی 
محول گشت و پس از مرگ ابواسحاق بار 
دیگر سمت مدرسی بدو واگذار شد. و 
ایوالحسن محمدین هلال‌بن صابی در کتاب 
خود گوید بنای مدرسة تظامیه را نظام‌الملک 
در یسح سال ۲۵۷ ه.ق. اغاز و در شنبة 
دهم ذی‌القعده از سال ۴۵۹ افتتاح کسرد. و 
یتدریس شیخ ایواسحاق امرداد و در روز 
مقرر ایواسحاق غیت کرد و هرچند او را 
جستب نیافتد و از اینرو این سمت بابن 
صباع ارجاع شد و شاگردان شیح ابواسحاق 
بدو نوشتند که اگر از تدریس نظامیه امتناغ 
ورزد به حوزة ابن صیاغ خواهسند پیوست 
وی بار دیگر این سمت بپذیرفت و ابن 
حباغ کناره گرفت و مدت تدریس این 
صباغ بیست روز پیش نکشید., و اين نجار 
در تاریخ بقداد گوید چون ابواسحاق وقات 
کرد مدرّسی بایوسعید منوفی دادند و ی از 
چندی وی کناره کرد و تدریس یابن صباغ 
مفوض گردید و باز ابوسمید را بدان سمت 
تمبین کردند و او تا آخر عمر در آن سقام 
بود. ولادت این صباغ در سال ۴۰۰ بیفداد 
بوده و در اخر عمر نابینا شده و در ۴۷۷ هم 
بدارالخلافه درگذشته‌است. و از کب اوست: 
کتاب‌الامل در نقه. تذکرةالسالم و 
طریق‌السالم در همان علم. کتاب‌العده. 

این الطود. || نطٌ ط)(ع | مرکب) حجر. 
سنگ 


اب الطیفان. | سط ط (اخ) کسنیت 
خالدین علقمةٌ شاعر. و طیفان نام مادر 
اوست. 
آبن]لطیفانیه. زا نط ط نسی یَ] (اخ) 
عرب. و طیفایه نام مادر اوست. (صاغانی). 
ابن الطین. (ا ط طی) (اخ) مهتر آدم 
علهاللام. 

ابنالعديم. زا نل ؟] (اخ) ابسوحفص 


این‌العماد. 


کمال‌الاین عمر حلبی ۵۸۶۱ -۶۶۰دق.). 
فقیه و مسحدت. مولد او به ملب. برای 
استماع حدیث بثام و عراق و حجاز سفر 
کرد. و چندی قاضی حلب بود. وی عملدهٌ 
عمر خود بتدریی و تصتیف گذرانیده و 
کتبی بجای گذاشته‌است. ازجمله: تاریخ 
حلب. کتاب‌الدراری فی ذکر الذراری. کتاب 
الاخبار الم‌تفاده فی ذکر بنی‌جراد». کتابی 
در خط و قواعد و اقسام آن. دفع الطلم و 
التجری عن ابی‌العلاء المعری. تدبیر حسرارة 
الا کباد فی‌الصبر علی فقد الاولاد. پر او 
نجم‌الاین ابوالقاسم نیز از قضاء و ادیپ و 
شاعر بوده و خط تکو داشته و بسال ۳۴ 
ه.ق. درگذشحه‌است. 
اینالعربی.(! سل ع ز] (اغ) ابسویکر 
محمدبن عبداله اندلسی سعاثری اشبیلی 
مالکی. فقیه و محدت. او سفری بمشرق 
کرده و از طرطوشی و غزالی و غیر آنان 
حدیث و جز آن فراگرفته و سپس باشبیلیه 
یمنصب فاضی‌القضاتی رسیده‌است. او را 
کتب چند بوده که ظاهراً از ميان رفته‌است. 
مولد وی بال ۱۶۸ ه.ی. و وفات در سثه 
۳ است. فیروزآیادی گوبد: «و ابن‌العربی 
القاضی ابوبکر المالکی و ابن عربی محمدبن 
عبدالّه الحاتمی». و سید مرتضی زبیدی در 
شرح قامرس بدینجا گوید: «و قد وهم 
المسصف فی ایراده هکذا و الصواب ان 
القاضی ابایکر محمدین عبداله و الحاتمی هو 
محمدین علی». 
آپن‌العرمرم.(۱ نل ع رز ر) (اخ) عبداله, 
ابن‌العطار. !| سل عط ط)(اج) 
افسانه‌نویسی از مسلمانان. (ابن‌الندیم). 
ابن‌العماد. (ز ثل ع] (اغ) شهاب‌الدین 
ابوالعباس احمدین عمادین محمدبن بوسف 
اتفهی شافعی. او راست: کتابی بنام 
السمقبات عسلی‌السسهمات و آن 
عبدالرحیم‌بن حسن اسنوی و ابن عماد گوید 
القول‌التام فی احکام المأموم والامام. کتاب 
کشف‌الاسرار عما خقی عن فهم الافکار» و 
غیره. حاعی خلیفه وقات او را بال ۸۰۸ 
د.ق. گفته‌است. 

ابن العماد. (ا نسل ع) (اخ) ابسوالفلاح 
او بسال ۱۰۳۲ د.ق. و ورفات در سه 
۱-۸۹ در معهةٌ مکرمه بوده‌است. او راست: 


2۰ - 2 
۳ - رجوع به امثال و حکم ج۲ ص ۱۶۳۰ شرد. 


1 - ۰ 


این‌العنب. 


کناب شذرات‌الذهب فی اخبار من ذهب و 
آن یکی از بهترین کتب اخبار رجال طبقات 
اسلام است که از آغاز همجرت شروع و 
بسال ۱۰۰۰ ختم میشود. 
آبن آلعنب. تلع ن](ع ! مرکب) می. 
باده. شراب. بنت‌العنب. دختر زز. 
آپنالغرابیلی.(| ثل غ) (اخ) رجوع به 
این قاسم الفزی شود. 
اینالغریره. !ال غ ری ر] (اخ) کشیر. 
تساعری مخضرمی از بنی‌نهشل. پس از 
تشرف باسلام انگاه که عمر. اقرعبن حابس 
و برادرش را بجنگ طالقان و جوزجان 
فرستاد مرلیه‌ای مفصل دربارة شهدای 
مسلمین سروده‌است. 
ابنالغریق. (! سل ؟) (اغ) ابوالحسین 
محمدین علی‌بن عبدانّین عبدالصمدین 
المهعدی بالله. اسام محدئین بفداد برمان 
خویش, از خاندان خلفای عباسی. متصف 
بزهد و تقری. چتانکه او را راهپ 
بنی‌العباس گفتندی. او به نودوینج‌سالگی در 
۵ .ی . درگذشته‌است. 
ابن‌الغمام. | ل غ](ع [ مرکب) سرما. 
ابن الخمد. | غ] (ع ! مرکب) شمشیر. 
(ملب الامتنایا؛ 
ابنا لفخار.(| نلْ فخ خا] (اخ) ابوعبداه 
محمدبن علی البیری" اندلسی. از اعاظم ادبا 
و تحات. او استاد قرائت و ادپ شاطبی و 
اين زمرک وزیر و لسان‌الاین‌ین خطیب و 
دیگر مشاهیر ادب اندلس است. وفات او 
بسال ۷۵۴ ه.ق. بوده‌است. 
ابنالفخار. !| ل قخ خا] (اع) ابوعیدان 
محمدین عمرین الفخار. از مردم قرطبه. او 
به اشعار و نوادر عرب واقف و گویند 
متجاب‌الذعوه بوده‌است. و در ۴۱٩‏ ه.ق. 
وفات کرده‌است. 
اينالفخار. ال قخ خا] (اج) 
ابوعبد این الفخار. شاعری از مردم مالقه و 
در قلائدالسقیان قطءه‌ای از اشعار او 
امده‌است. 
ابن‌الفقیه. | نل تَ] (اخ) ابسومنصور 
عبدالواحدین ابراهيم. از مشاهیر ادبا و 
محدئین. مولد او در ۵۶۱ «.ق. بموصل و 
وفات ۶۲۶. او را اشعار رائقه است. 
ابن‌الفقیه همدانی. | سل ف «۸ع] 
(اخ) ابویکر شهاب‌الدین احمدین محمدین 
اسحاق. این‌الندیم گوید ک-اب‌الیلدان ار 
نزدیک هزار ورقه است و بیشتر آنرا از 
جیهانی گرفه‌است -انتهی. کاب مزبور در 
۰ ه.ق. نوشته شده و یساقوت در 
معجم‌البلدان و مقدسی در کتاب خود از آن 
نقل کرده‌اند. و ابن‌النديم کتاب دیگری باسم 
ذکر الشسمراه‌السحدتین و البلفاء منهم 


والس‌فهمین از او نام برده‌است. و ظاهراً 
علی‌بن حسن شیرازی در ۴۱۳ ه«.ق. انبرا 
خلاصه کر ده‌است. 

آبنالفلات. زا تلْ ف) (ع | مرکب) حریا. 
افتاب‌پرست. خور. نطح. اسدالارض. 
خامالاون. بوقلمون. ابوقلمون. مارپلاس. 
اتاب‌گردک. بزمره. 

این‌القار یه. بل ی] (ع | مرکب) جوجه. 
فزخ. فروج. (المزهر). و رجوع به این‌القاویه 
شود. 

ابن‌القاضي. ! ثْل] (اخ) اب‌والصباس 
زناتی. مولد بسال 1۶۰ ه.ق. او فقیه و ادیب 
و مورخ و شاعر ریاضی است. نزد پدر 
خویش و ابوالعباس منجور و قصار و 
ابوزکریا یحبی السراج و اين مجیر مساری و 
عبدالوهاب سجلماسی و احمدبابا فقه و 
فنون ادب فراگرفته و به ابوالمحاسن صوفی 
فاسی ارادت میورزیده و بمجلس درس او 
نیز حاضر می‌آمده‌است و دو بار سفز مشرق 
کرده, یار اول توفیق زیارت خانه یافته و در 
مجالس درس ابراهیم علقمی و سالم 
سنهوری و یوسف‌بن فجله و یحیی خطاب و 
بدرالاین قرافی پاستفادت پسرداخته‌است 1 
در سفر دوم دزدان دریبائی مسسیجی او را 
اسیر کرده‌اند ۹٩۴(‏ ه.ق .) و پس از یازده 
ماه اسارت و تحمل مشاق بیار سلطان 
ایومتصور سعدی بفدیه او را بازخرید و از 
ان پس چندی قضاء شهر سل داشت و 
سپس کناره گرفت و از انجا بفاس شد و 
آقامت گزید و بتدریس در جامع‌الابارین تا 
یوسف فاسی و ابوالعیاس اجمد مقری 
صاحب تفح‌الطیب از شاگردان اویند و احمد 
مقری بر جناز؛ او نماز گذارده‌است. سیزده 
تألیف از او نام برده‌اند. آنچه در دست است 
کتب ذیل میباشد: کتاب جذوةالاقتباس فی 
درةالحجال فی اسماء‌الرجال و آن ذییل 
ویات ابن خلکان است. لقطالفراند و آن 
یک ‌مل طسبقات ابسین قستفد است. 
المقی المقصور علی ما ثرالخلیفه ابی‌العباس 
المنصور. وفات او بسال ۵ .ی . در 
ناس روی داده‌است. 

ابن‌القاضی شهبه. [ نْ ي ش ب )(خ) 
رجوع به ابن شهبه شود. 

ابن‌القاضی شهبه. | نلْ ي ش ب] (اخ) 
محمد اسدی دمشتی. او راست ترجمه و 
شرح حیات پدر خویش و بعض کتب دیگر. 
و در ۸۷۴ «.ق.. درگذشتهاست. 


ابن‌القفطی. ۳۳۵ 

ابنالقاویه. ( نْ ی) (ع | مرکب) جوجة 
کبوتر, فزخ حمام. (تاج العروس). و رجوع 
به اپنالفارید شود. 

این) لقرصع. (ا ثل ق صض] ((ح) نام مردی 
لئیم از مردم یمن که بدو مثل زنند: لام من 
ابنالقرصم. 

ابنلقصاب. (ا نل قصض صا] (۱ج) 
ابسوعبدائّه سویدالدیین محمدین علی. از 
وزرای دوت عباسی. او از دست تاصر 
لاین اه بسفارت نزد تکش‌خان خوارزماه 
بهمدان شد و خوارزمشاه در او آثار دسیه 
و فساد مشاهده کرد و امر به دستگیری او و 
کسان وی داد. ابن قصاب بگریخت و به 
بنداد شد و با تطمیع خلیفه بتسلط مستقیم و 
استخلاص ایران با لشکری گران بازگشت و 
بسیاری از آن نواحی را باطاعت خلیفه 
درآورد و در ۵٩۲‏ ه.ق. بهمدان درگذشت. 
و خوارزمشاه ۱۵ روز پس از مرگ او 
همدان را تسخیر و جصد او را از قبر بیرون 
کرده سر او بخوارزم فرستاد. ابن‌الشصاب 
مردی داهی و سائس بود. 

این‌القفطی. لا نْ قٍ] ((خ) جمال‌الدین 
ابرالحسن علی‌بن یوسفبن ابراهیمین 
عبدالواحد الشیبانی. مولد او به شهر کوچک 
تفط از اعمال صمید مصر بسال ۵۶۸ ه.ق. 
در بدایت عمر بقاهره رفت و مقدمات علوم 
را یدانجا فراگرفت و آتگاه که پدر او یوسف 
بتصدی منصبی در سنه ۵۸۳ به بیت‌المقدس 
شد با پدر بدانجا همجرت کرد و بتکمیل 
دانش پرداخت و پس از ۱۵ سال سفری 
بحلب کرد و مدث ده سال در آتجا ببود و 
بسال ۶۱۰ عامل خراج گشت و تا سال 
۸ با فترتی در میان (۶۱۶-۴۱۳) بدان 
مقام باقی ماند و در ۶۳۳ ملک‌العزیز او را 
وزارت خویش داد و تا هنگام مرگ (۶۲۶) 
اين مقام داشت. در زمان وزارت بعألیف 
پاره‌ای کتب خویش توفیق یافت و از 
ماعدت بعض دانشمدان عصر ازجمله 
یاقوت دريغ نورزید چنانکه خود یاقوت در 
کتاب خویش از ایادی و مکارم او امتنان 
نسسموده‌است. او راست: تساریخ‌السمن. 
تاریخ‌المغرب. تاریخ‌القاهرة. تاریخ‌اللاجقه 
و غیرها. لکن از جملة کتب او اسروز جز 
مختصر زوزنی مسمّی به متخبات از 
تاریخ‌الحکماء او که در لییزیک و نیز قاهره 
به طبع رسیده چیزی در دست نیست و این 
کتاب مشتمل بر شرح حسال چبهارصد و 
چهارده تن طبیب و منجم و حکیم است و 
در تتبعی که نگارنده در فهرست ابن‌الندیم و 

تاریخ‌الحکما در ضمن همین تألیف کرده 


1. ۰ 


۶ این‌القلیوبی. 

چنین میداند که تاریخ‌الحکما جر انشاء 
دیگر ابن‌الندیم یست, بدین معنی که آنچه 
را صاحب الفهرست گفته عیتاً ابنالق فطی 
بااط الا بیان بی افزردن مطلیی تو 
تجدید کرده‌است و تنها تراجم اشخاصی 
که‌پس از ۳۷۷ ه.ق. میزیسته‌اند شاید 
از خود ابن‌القفطی یا اقتباس از کتب دیگر 
باشد مانند عیون الانباء ابن ابی‌اصیبعه و جز 
آن, 

ابنالقلیوبی. (ا ثل قْلا ((ع) علی‌ین 
مسحمد. شاعر اندلسی, بلطات اشمار و 
مهارت در تشبهات مشهور است. او مادح 
درباریان عسزیز عبیدی بوده و در اوائل 
سلطنت ظاهر درگذشته‌است. و سه بیت ذیل 
او راست: 

ولا ضوء الا من هلال کائما 

تفزق مه الفیم عن نصف «ملج 

و قد حال دون المشتری من شعاعه 

ومیض کمثل الزثبق العترجرح 

کأن الثریا فی اواخر لیلها 

تحية وردٍ فوق زهر بنفسح. 

آبن القلیوبی. [ا نل وَ[] ((خ) کمال‌الدین 
احمدین عیسی السقلاتی. فقیهی شافعی. او 
راست: شرح‌لتنبیه ابواسحاق شیرازی در 
فریع و نیز نهج‌الوصول فی علم‌الاصول هم 
در آن مبحث. 


ابن‌القنی. (ا نلْ وّنْ نی] ((خ) محدئی 
است 


ابنالقوالی. ا! لْ ق] (ع | مرکب) مار. 
ابن القیسرافی. (! سل ق ش] (خ) 
ابرالفضل محمدبن طاهربن علی المقدسی. 
محدت و لفوی. مولد ار بال ۴۴۸ ه.ق. به 
بیت‌المقدس. او برای استماع حدیت بحجاز 
و شام و مسصر و فنارس و خوزستان و 
خراسان و بمض دیگر اصقاغ مسلمانی رفت 
و سپس در همدان اقامت گزید و بتدریی و 
خانه بربیع‌الاول ۷ در بغداد درگذشت. او 
راست: کاب اطراف الکتب‌السته. کتاب 
اطراف‌الفرائب لدارقطنی. کتاب‌الانساب. 
کتاب جمع بین کتابی ابی‌نصر الکلاباذی و 
ابی‌بکر الاصفهانی و آن در حیدراباد بطبع 


رسیده. و نیز آثاری دیگر در تصوف و 


اشماری تیکو. 

ابن القیسرانی. (| سل ق س] (() 
ابوزرعه طاهر. فرزند ابوالفضل محمدین 
طاهرین علی المقدسی. او نیز چون. پدر از 
محدئین است و پس از وفات ابوالفضل 
بهمدان درس می‌گفت. وفات او بال ۵۶۶ 


ه.ق . بوده‌است. 


ان القیسرانی. (! سل ق س) (ع) 


اضرف‌الاین ابوعبدال محمدین نصربن 
صفیر. شاعری از نسل خالدبن ولید. مولد او 
به عکٌا در ۴۷۸ ه.ق. او را در ادب ید طولی 
و از هیئت و نجوم نیز بابهره بوده و با اين 
منیر شاعر شیمی مشاعراتی داشته. اشعار او 
نهایت ظریف و بدیع است. او راست در حق 
یکی از مغنیان معاصر خود: 

وا لو انصف العشاق انضسهم 

فدوک منها یما عزوا و ما صانوا 

ما انت حین تفی فی مجالسهم 

الا نسیم الصبا و القوم اغصان. 

وفات ابوعیداله بسال ۵۲۸ بدشق 
بوده‌است. قیسرانی موب است به قیسریه 
یا قساریه بندری کرچک از بنادر شام که 
در حروب صلیبيه ویران شده‌است. 
ابن‌الکبیر. | نل کَ] (اخ) یوسفین 
تاغل اتقو التافف ضمروی بل 
ابن‌الکبیر. طبیب و حشایشی, از مردم خوی 
آذرس‌ایجان. او راست: کستاب ما لایسع 
الطبیب جهله و آن اختصاری است از کتاب 
جامع ابن بیطار و اسامی یمض ادویه نیز بر 
کتاب این بیظار انزوده‌است و آترا بر دو 
قسمت کرده» یکی مشتمل بر مفردات ادویه 
و اغذیه و دیگری بر مرکبات و هر یک از 
این دو جزء مقدمه‌ای دارد متعلق بقوانین و 
احکامی که معرفت بدان را پیش از دخول 
در فن لابامنه میشمارد» و در ۷۱۱ ه.ق. 
کتاب را بپایان رسانیده‌است. این کتاب از 
جهتی مختصر جامم ابن بیطار و از نظری 
چون شرح آن کتاب و از لحاظی کتابی 
مستقل است و حسن‌ین عبدالرحمن کاتب 
انرا بترکی ترجه کرده‌است. لکلرک در 
بحث طریل راجم به اين کتاب گوید دعوی 
افزایش یا تکمیل جامع ابن بیطار با ایین 
کستاب بر اساسی نیست. و او را کنیت 
ابن‌الکبی میدهد. 

آبن الکرم. || نل کَ](ع ! سرکب) قطف. 
(تاج العروس). خوشة انگور. 
ابن‌الکروان. (! ثل ک زا (ع | مرکب) 
شب. لیل. (تاج آآهروس), 

ابن الکسیب. [ نلْ ک ش] (ع ص مرکب. 
| مرکب) فرزند زنا. ولدالزنا. حرام‌زاده. 
آپنالکلاس. | ل ؟] ((خ) علی‌بن محمد. 
از ادبا و شعرای مائهٌ هقتم هجری. پاره‌ای 
تعلیقات و مجموعه‌ای چند و قطعاتی از 
اشمار داشته. وفات او به.۷۰۳ ه.ق. بوده 
است. 

ابن‌الکلبی. (ا سل ک] (اخ) فقیه و 


محدت. او رامست: کتاب ناسخ القرا 


سخ القران و 


منسوخه. کتاپ احکام‌القرآن و آنرا از ابین: 


عباس روایت کرده‌است. (این‌الندیم). 
این الکلیی. ( سل ک) (اغ) رجوع به 


این‌اللبودی. 


شام الکلبی شود. 

آپنالکناسه. ([ نلْ ک س ](اخ) ابومحمد 
عبدالّین یحبی. ابن‌الکوفی گوید کتیت او 
ایویحیی و نسامش محمدین عبدال‌ین 
عبدالاعلی الاسدی الکوفی است. از کوفه 
ببغداد هجرت کرد و در آنجا مقیم شد و از 
بسزرگان کوفیین ادب و از روات شسعر و 
فصحاء بنی‌اسد چون جزی و ابوالموصول و 


۱ ابوصدقه اشعار کمیت را فراگرفت. ابن 


کناسه خواهسرزادة ابراهیمبن ادهم زاهد 
آسمت. مولد او بسال ۱۳۳ دق . و ورنات 
یکوفه در سال ۲۰۷ است و شعر نیکو 
میگفته و کتاب‌الانواء و کاب معانی‌الشعر و 
کاب سرقات‌الکمیت من القرآن و غیره از 
اوست. 

این اللبودی. (ا نل لب بوا ((خ) 
شمس‌الدین ایوعبدائه محمدین عبدان. یکی 
از مشاهیر اطبای اسلام. او در طب ماهر و 
در علوم حکمت فرید عصر خویش بود. 
مولد او بشام و از انجا برای کسب دانش به 
پلاد ایران آمد و در همدان و شهرهای دیگر 
از دانشمندان آنجا علم فراگرفت و در مدتی 
کوتاه در بیشتر از علوم و فنون ممتاز و در 
طب مشهور کشت و بخدمت ملک ظاهر 
بمنصب ریاست اطبای او ارتقا یافت و تا 
مرگ ملک ظاهر در حلب اقامت گزید و 
سپس بسال ۶۱۳ «.ق. بدمشق شد و در 
بیمارستان معروف انجا مسمی به نوری 
بتدریس مشفغول گردید و در ۶۲۱ به 
پنجاء‌ویک‌سالگی وفات کرد. او راست: 
وجم المفاصل. شرح کتاب‌المسائل لعنین‌ین 
اسحاق و غیرها. 

ابن‌اللبودی. زان لب بو] (() صاحب 
نجم‌الاین ابوزکریا یبحبی‌بن شمس‌الدیین, 
فرزند ابوعبدالّه محمدین اللبودی انف‌الذکر. 
او در طب و حکمت و ساير فنون و علوم از 
پدر درگذشت. در شعر و ادب نیز مهارتی 
بسزا داشت. مولد او حلب انتخا در عهد 
صبا با پدر به دمشق شد و در آنجا به کسب 
داش پرداخت و در فن طبابت بکمال رسید 
و بخدمت ملک منصور ابراهیم‌بن شیرکوه 
پیوست و بقول ابوالفرج بریاست دیوان و 
پس از ان بمقام وزارت رسید و شاید لقب 
۳ هد.ق. پس از وفات ملک متصور 
بمصر شد و ملک صالح نجم‌الدین ایوبی وی 
را بنظارت دیوان اسکندریه گماشت و سپس 
همین منصب در شام بدو مفوض گشت. وی 
را منشاتی بلیغ در تهایت فصاحت و اشعار 


لطیفة رائقه است. او راست: مختصر الکلیات 


اپن‌اللبون. 


من کتاب القاتون لابن سینا. سختصر 
کتاب‌السسائل لحنین‌ین اسحاق و فصول 
ابقراط. مختصر کتاب الاشارات و اتتببهات 
لابن سیا. مختصر کتاب عیون‌الحکمه لابن 
سینا. مختصر کتاب‌الملخص للرازی. 
مسر کتا بلس مالفن قلاخ لین 
مختصر کتاب اقلیدس. مختصر مصادرات 
اقلیدس. کتاب‌اللمعات فی‌الحکمد. 
آفاقالاشراق فی‌الحکمة. المناهج‌الشدسیه 
فی‌العلوم الحکمیه. کافیة‌الحاب فی علم 
الساب. غایه‌الفایات فی‌المحتاج‌الیه من 
افلیدس و الستوسطات. تدقیق السباحت 
البية فی تحقیق المائل الخلانیه." مقالة 
فی الرشعتا. ایضام الرأی الخیف من کلام 
السوفق عبداللطیف. غایهالاحکام نی 
صاعةالاحکام. الرسالةالسنية فی شرح 
المقدمة السطرزید. الانوارالاطعات فی 
شرح الایات البسینات. نسزهة‌الناظر 
قسی المع ال اف ان افقالم- تصورية 
فی‌الاعد ادالوفقیه. الزاهی فی اختیار زیج 
الشاهی. الزیج المقرب المبتی علی‌الر صد 
المجرب. و ابن لبردی در ۶۶۵ حیات 
داشته‌است. 
ابناللبون.(! تل ۱1(ع ص مسرکب. ( 
مرکب) اشتر 
||ادرساله. (مهذب الاسماء): 
صبر شیر اندر میان فرث و خون 
کرد او را تاعش این‌اللبون. 
و ماد؛ او را بنت‌اللبون گویند. 
این‌اللجلاج. از نل [) )۲ طبیبی 
معاصر متصور خليفه. او در سفر مکه با 
خلیفه همراه بوده‌است و صاحب کُناشی 
است, و در حاوی محمدین زکریای رازی 
خاصه در میحث امراض صدریه مکرر نام 


ترينة دوساله یا به سیّم درآمده. 


مولوی, 


آن امده‌است. 

ابن‌الله. (ا تل لاه] ((خ) لقب عیسی سیح 
نزد ترسایان. ||لقب غّیر نزد بهود. 
ابناللیالی. | ثل ل لی] (ع ! مرکب) ماه. 
(مهنب الاتتماء 6 قمز: 

ابناللیل.(ا سل [](ع ص مسرکب. | 
مکی برد لتهقات. الاشدا داز کتوزی 
آبن‌الهاء . زنل (ع [ مرکب) مرغابی. 
(مهذب الاسماء) بط. و آردک. بت. ج» 
بنات‌الماء. 

ابن‌المارستانیه. (( نل رٍ نی ی) (اخ) 
ابوبکر عبداقّبن ایی‌الفرج علی‌بن ناصرین 
حمزه. طبیب بمائة ششم هجری. او گذشته 
از طب در حدیث و ادب نیز صاحب ید 
طولی بود و ریاست اطبای بیمارستان 
عضدی بفداد داشت و دو سال از اين مقام 
عزل و محبوس و بار دیگر آزاد و بتسغل 


سابق منصوب شد. در سال ۵۹٩‏ «.ق. 
بسفارت به تفلیس رفت و در بازگشت براه 
درگذشت. او راست عده‌ای خطب بلیفه و 
کتابی در تاریخ بفداد بسنام دیوان 
الاسلم‌الاعظم و نیز تاریخ بیمارستان 
عضدی. 

ابن‌المارستانیه. (! نل رٍ نی ی] (اخ) 
عبیدائّه التیمی البکری. قفطی در شرح حال 
عبدالسلامین عبدالقادر.. . جسگی‌دوست 
گوید آتگاه که عبدالقادر ستهم به مذهب 
تسعطیل و تبعیت فلاسفه گشت از طرف 
خلیفه کتب او توقیف و امر شد همه را در 
رحبه در محضر عام بسوزند و در آين وقت 
عبداله تیمی بکری معروف به ابن 
مارستانیه بر منبری که بدانجا نهادند صعود 
کرد و خطبه‌ای بخواند و در آن فلاسقه و 
پیروان آنان را لعن گفت و عبدالسلام را 
ببدی یاد کرد و کتب او را یک یک بدست 
میگرفت و پس از مبالفه‌ای در قذح هر یک 
و ذم مصنف آن بکسی که مأسور سوختن 
کتب بود میداد و او باتش می‌افکند. و هم 
ن ی گو ید سکم تسف مش آ ایا 
مرا حکایت کرد در آن وقت که او در بغداد 
شفل بازرگانی داشته بدین محفل حاضر 
آنده‌است و کلام اين مارستانیه را بشنوده و 
ازجمله دیده‌است که او کتاب هت ابن 
هیثم را بدست گرفته و داشره‌ای که در آن 
فلک را تمنیل کرده‌بود نشان میداد و بر 
صاحب آن لعن و نقرین میکرد و پس از 
بیانی طویل در همین زمینه آنرا بدرید و 
2 سرائیلی گوید که من 
در آن وقت درجف تعصب ور جهل او را 
دریافتم چه در علم هیشت کفری نیست بلکه 
آن علم راه بسایمان و سعرفت قدرت 
خذاف تفالی و کت آوست انتهی, با 
اینکه زماناً ان‌المارستانية آنفالذکر با این 
این‌المارستانید معاصر میتماید لکن اختلاف 
عبدائه با عبیداثه و تیمی و بکری یودن یکی 
از ان دو و مسکوت‌عنه ماندن اين انتساب 
در دیگری و نیز لعن و تکفیر طبیب که خود 
نیمه فیلسوف است آن هم از جانب خلیفه 
قریه این است که برخلاف عقیيد: لکلرک 
این دو یکی نیستند. وله اعلم. 
ابنلماشطه. | سل شِ ط] ((ج) 
اوالختن علزین الشستن اوضر تسف اول 
قرن چهارم هجری میزیست و در صناعت 
حساب و خراج بر اقران پیشی داشت و 
کتاب جواب‌المعنت و کاب‌الخراج و کتاب 
تعلیم بعض الموامرات از اوست. 
آبنالمجوس. [! تنل ۶] ((خ) علیین 
هن هو با تست 
معروف ایرانی‌نژاد. از مردم اهواز. شاگرد 


باتش انداخت. و این ۱ 


ابن المر تحل. ۳۳۷ 
ابوماهر فارسی"» و پس از ابوماهر او خود 
ب‌مطالعةٌ کتب مستقدمین پرداخت وی از 
بزرگترین اطبای دولت آل‌بویه بود و با اين 
حال در بیمارستان عضدی که بسیاری از 
اطبا در انجا منصب داشتد او را منصبی 
نبود. کتاب موسوم به کامل‌الصناعه یا کاس 
ملکی و یا بطور اشتصار ملکی را بنام 
فتاخسرو عضدالدولهٌ دیلمی نگاشت و 
موجب شهرت او گردید. در مقدم آن گوید 
کتب طبی متقدمین و متأخرین را از زمان 
بقراط تا این وقت آنجه دیدم تاقص بود و 
کتابی کامل و جامع تمام فنون و اقسام طب 
تا این عصر تألیف نشده‌است. کتاب ملکی 
جامع تمام قنون طب است و اين کتاب قیل 
از قانون اين سینا کتاب درسی اطبا بود و 
قفطی گوید پس از تصنیف قانون مردم 
کنّاش ملکی را ترک گفته بقانون روی 
گردند: هزچتد کعاب: سلکن دز عمل از 
قانون بهتر است لکن قانون از جهت علمی 
بسر آن بسرتری دارد. از تتاریخ وفنات 
این‌المجوس و ثرح حال وی تفصیلی در 
دست نیت همین قدر ميدانيم که تا سال 
۳ ه.ق. زنده بوده‌است. لکلرک در تاریخ 
اطبای عرب گوید ملکی در سال ۵۲٩‏ 
بلاطینی ترجمه شده و چند بار بطبع 
رسیده‌است. 
ابن‌المدینه. ا[نل مٌ ن) (ع ص مرکب. | 
مرکپ) دانای حقبقت کار و کنه آن. (منتهی 
الارب): انا ابن مدیتها. |ادلیل. هادی. 
(منتهی الارب). رهنما. بلد. ||کنیز زاده. 
ابن‌المذلق. ا! نل م دَل [) (اج) نام 
مردی که در مقلسی بوی مثل زنند. 
این‌المراغی. [! نل ؟] (اج) ابوالفتح 
محمدین جعفر همدانی مراغی. حافظ و 
نحوی و اضباری بلیغ. مملم اولاد 
ایومنصور (قساهر خسلیفه). و او زاست: 
سا نان هه مظز کستایکتانا. 
کتاب‌الاستدراک لما اغقله الخلیل. (از 
بن‌النديم). وفات ۳۲۷۱ ه.ق. 


این المر تحل. (| لْ ؟] (اغ) او راست 


۱ -کتابخانة پاریس. 
۲ -اسکوریال. 
۳ - کلرک حلاج آورد» و ظاهراً غلط است. 
قفطی لجلاج ضبط کرده. 
۴ - صاحب کشف ‌الظنون گوید مجوسی از 
شاگردان ابوطاهر وبسی‌بن ستان بوده. و ظاهراً 
این عبارت تصحف ابوماهر موسی‌بن سیار 
است. رجرع به ابن سیار شود. 
۵-عبارت نسخة چ ناهره این است: «و کان 
معلم عن دولة ابی‌منصوره». ظ: و کان معلم اولاد 
ی 


۳۳۸ این المر زبان. 


ابن المقفع. 





کاب القرعةالکییر و کتاب الق عةالصفیر 
ابن‌المرزبان.!ا نل ۶)(خ) تساضی 
ابوسعیدین عبداله‌بن المرزبان. از سردم 
سیراف فارس. یکی از بزرگان نحات. او 
راست: شرح الکتاب سیبویه. 
ابن‌المررضی. (ا نْ ؟) (ا) ظاهراً یکی 
از روات ذواارس شاعر است. و لیتین 
ام اشعار ذوالرسه را از او روایت 
کرده‌است. رجوع بفهرست ابن‌النديم چ 
قاهره ص ۲۳۲۵ شود. 
آپن‌العزرم. اا سل ؟] (اخ) ایسویکر 
یموت‌بن عیسی. از مشاهیر قدمای ادباست. 
اصلاً از مردم بصره و بسال ۳۰۱ هق. به 
پیری به بفداد شد و بتدریس علوم ادبی 
اشتغال ورزید و چند بار بسیاحت مصر شد 
و در ۲۰۴ بدمشق درگذشت. او را اشعاری 
نیکوست. پسر او مهلهل‌ین المزرع نیز از 
تسعراست و او را با پسدر مخاطبات و 
مشاعراتیست. 
ابن‌الصافحه. (ا تل ف ح](ع ص 
مرکب. | مرکب) ولدالژنا. ان‌البفی. 
ابن المسره. | نل ۶ شز رَ] (ع ! مرکب) 
شاخ ریحان. 
ابن المسلمة. (! ثل م لٍ ع) (اخ) کنیت 
احمدین عمر است و او بدر خاندانی است 
ممروف به آل‌الزفیل, و رفیل از عجم بوده و 
بسروزگار عمرین الخطاب بدست عمر 
مسلمانی گرفت. رجوع به تجارب‌السلف 
ص ۳۱۷ شود. یکی از افراد این خاندان 
ابوالقاسم علی‌بن حسن ملقب به 
رئیس‌الروسا است. او از سال ۴۳۷ تا ۴۵۰ 
ه.ی. وزارت القائم بامراله داعت و برای 
عقیم کردن مقاصد قاطمیان خليقة عباسی را 
وادار به دوستی و پیمان با طفرل‌یگ کرد و 
طفرل در ۴۴۷ وارد بفداد شد و در سال 
۰ که طفرل بموصل حمله برد پساسیری 
معروف اغتنام فرصت کرد و در بغداد بسام 
خلیفة فاطمی خطبه خواند و رئیس‌الرژسا 
را در همین وقت دستگیر کرد و به 
فجیترین صورتی بکشت. اسوالفتح مظفر 
پسز آبواففانسم.عملی دوسال ۳۷۶ زسانی 
کوتاه وزارت داشت و عضدالاین محمدین 
عبدائّبن هبةائبن مظفر نیز از این خاندان 
در خلافت مستضیء (۵۶۶ - ۵۷۳ هرق.) 
وزارت یافت و عاقبت قیماز ترک خلیفه را 
به حبس وی اجبار کرد و او تا ۵۷۰ که 
قیماز بفداد را ترک گفت در بند بماند و پس 
از قیماز بار دیگر بمقام وزارت رسید. و 
چند سال یس از آن در سفر زیارت خانه, 
باطیان او را بکتند. اعضاء این خاندان 
بیشتر مردمی دانشمند و ادیب بودند. 


اپن المسیب. !| سل م سین ی] (اخ) 


رجوع یه سعیدین السیب شود. 
این المشاط .۱ تل ؟] ((خ) محمدین سعید 
سرقسطی اصطرلابی اندلسی. از دانعمندان 
هت و نجوم و جمال‌الایین ابوالهین 
علی‌ین یوسف القفطی در تاریخ‌الحکماء ذیل 
ترجمة جایرین حیان صوفی از او یاد کند. 
ابنالمصنف. (ا نل م ص‌ن ن] (اخ) 
رجوع به ابن‌اتاظم شود. 
آبنالمعارضه. (| سل[ م ز ض] (ع | 
مرکب) تیر بی‌نصیب از تیرهای قمار. 
ابن المعتز.۱!نل م ت‌زز] (اخ) ابوالسباس 
عبدلنبن المعتزین الستوکل‌ین السعتصم‌ین 
الرشیدین المهدی. او در ادب و شعر يگٌاند 
روزگار خویش بود و درک صحبت بیاری 
از علماء تحو و اخبارین کرد و از فصحای 
اعراب شعر و لفت فراگرفت. و در علوم 
ادیه تلمیذ مبرّد و تعلب بود. و نزد پسر عم 
خویش معتضد خلیفه جاه و حسرمتی بسا 
دائشت و نخست او در علم بدیع کتاب کرد. 
پس از مرگ مُقتفی درباریان خلیفه مقتدر را 
عم کردن و آر را نز۲۰۰ زمیم لول ۲۹۶ 
هبق. بنام مرتضی باق یا المنصف يا الغالب 
بخلافت برداشتند و وی تتها یک روز دست 
خلاقت داشت و فردا حمات مقتدر فائق 
آمدند و ابن‌المعتز در خانة ابن‌الجصاص 
گوهری ینهان گشت و به دوم ربیم‌الشانی 
دستگیر و به امر مقتدر کشته شد. مادر او 
غیر عربیه بود. از جملة کنب اوست: کتاب 
الزهر و الریاض. کتاب‌البديم. کتاب 
مکاتبات‌الاخوان بالشعر. کتاپ الجوارح و 
الصید. کاب‌السرقات. کتاب اشمارالسلوک. 
کتاب‌الاداب. کتاب حلی‌الاخیار. کتاب 
طبقات‌الشعراه. کتاب‌الجامم در غناء. 
ارجوزه‌ای در دم صیوح. (ابن‌الندیم)؛ 
کو رین کوش زمی کر ید ز کی رز 
روبٌ عجاج و دیک‌الجن و سیف ذوالیزن 
این هانی اين رومی ابن معتز ابن قیس 
دعبل و برخیص و آن شاعر که بود اندر یمن. 
متو چهری. 
آبنالمعتمر رال مت )یبا 
ابوالمتمر. زیدین احمدبن زید الکاتب. یکی 
از اهل ادب. از اوست: کتاب الشجاعة و 
تلقیح اللاغه و در آن مسدح اجمدبن 
عیسی بن شیخ کد. (این‌الندیم). 
این المعذل. ۱ ثل م عذ 3] ((خ) از روات 
مالک‌بن انس. و او از عبدالعزیز ماجشون 
روایت کند و اسماعیل‌ین اسساق قاضی از 
ابن‌المعذل روایت ارد. 
این المعلم. لمع لٍ](اغ) محمدین 
محمدین تعمان» معروف به مفید. رجوع به 
مفید (شیخ...) شود. 


ابنالمغلس. (۱ |_سسل م غل ل] (اخ) 


ابوالن عبدالوین احمدبن محمدین 
المغلی, فقیه داردی. وفات او بال ۳۲۴ 
هرق. و از کتب اوست: کتاب‌السوضم. 
کتاب‌المزنی. کتاب‌المنجم. کتاب‌المفصم. 
کتاب احکامالقرآن. ک تاب‌الطلاق. 
کتاب‌الولام. (از ابن‌النديم). و علی‌ین 
عبدالعزیزین محمد دولابی را کتابی است 
بنام الرد علی ابن‌المغلس. (از این‌الندیم). 
ابنالمقفع. (ا نل م وّف ق] ((خ) عبدال. 
اسم او بفارسی روزیه است و پیش از اسلام 
آوردن کنیت او ابوعمرو و پس از قبول 
مسلمانی مکی به ابومحمد گردید و مقفع 
پدر او پسر مبارک است و اصل او از جوز! 
شهری از کوره‌های فارس است. ابن مقفع 
در اول کاتب داودبن عمرین هبیره و -بی 
کاتب عیسی‌بن علی بود. او یکی از نقلة از 
فازسن یی است واه کش لوست: کاب 
السناج در سیرت انوشیروان و کتاب 
خداینامه" در سیر و کاب آین‌نامه در اصر 
و کتاب کلیله و دمنه و کتاب مزدک " و 
کنتاب الاب لین حعروی بته سازء 
تسس و ای الافن: تفر و 
كتاب‌الييمة در رسائل. " (این‌الشدیم). و در 
جای دیگر صاحب الفهرست گوید در قدیم 
ایرانیان عده‌ای از کتب متطق و طب از 
یونانی و رومی بقارسی نقل کرده‌بودند و 
عبدال‌ین المقفع و دیگران آنر یعربی تحویل 
کردند. و نیز اين‌التديم اتجا که بلقای عشرة 
ناس را نام میبرد عبدانّین مقفع را نخستین 
آنان میشمارد و نه تن دیکر عمارةین حمزة 
و حجربن محمد و محمدین حجر و آنس‌بن 
اببی‌شيخ و سالم و مستدة و الهریر و 
عتالخارین دی :و اخعقین بوسلف: با عشن 
وبا دیاب ضعرا گنود ی فک یتفر 
شمر میگفته و مقل است. و در مقاله‌ای راجع 
به حکما گوید: او یکی از مترجمین و نقلة 
حکمت و ساير علوم از فارسی بعزبی است. 
و او راست: اختصار قاطغوریاس ارسطو و 
اختصار باری‌ارمیناس ارسطو. و قفطی در 
اخیارالعکما آورده‌است که ابن‌السقفع 
فاضلی کامل بود و او نخستین کس است که 
میان مسلمانان بترجمة کب منطقی پرداخت 
برای ابوجعفر منصور, و از نزاد فارس است. 


۱-ظ: جور (فیروزآباد). 

۲ - نام ار بعربی سپرة ملرک العجم و ابن فتبه 
در عیون الاخبار بسیاری از فقرات این کتاب 
آررده‌است. 

۳ -مروک(؟). ۴-جشی (؟). 

۵ -و آن به آلمانی ترجمه شده‌است. 

۶ - این کتاب بارسانل کرچک دیگری از 


ابن‌المففع در مصر بطبع رسیده است. 


ابن المقفع. 
الفاظ وی حکمتآمیز و مقاصد او خالی از 
خا اس ور ان ماش ارس طو: 
قاطیفوریاس» باری‌ارمینیاس و انالوطیقا را 
او بعربی برد. و گفته‌اند که ایساغوجی تألیف 
فرفوریوس صوری و جز آن را نیز او بزبان 
عرب نقل کرد و اين ترجمه با عباراتی سهل 
و اسان باشد و نیز ترجمه کلیله و دمنه از 
اوست و او را تألیقات نیکو هست از جمله 
شاه لد در اون واستانت وال مش ون 
به یتیمه در طاعت سلطان, در کب لفت 
عرب آرند که نام او پپیش از مسلمانی 
گرفتن دادیه یبا روزیه بن داذ جشنش و 
کنیت او ابوعمرو است و پدر او را از آنروی 
مقفع گفتند که حجاج او را بزد و دست وی 
را گرفت" و ترنجیده گشت. و ابن خلکان 
در ذیل ترجمة حسین‌بن منصور حلاج 
گوید: او عبدائین السقفع کاتب مشهور 
ببلاغت است صاحب رسائل بدیعه. عبدائه 
از اهل فارس و در ارّل مجوسی بود سپس 
بدست عیسی‌بن علی عم سقاج و متصور دو 
در خواص عیسی درآمد و کاتبی او کرد. و 
از او امده‌است: «شربت من الخطب ریا و 
آماضبط ها رویّا فُفاضت تم فاضت لا هی 
هی نظاماً ر یت غیرها کلاما». و هیتم‌ین 
عدی گوید: ابن‌المقفع نزد عیسی‌ین علی شد 
و گفت مسلمانی در دل من راه کرد و 
خواهم بدست تو ملمانی گرفتن. عیسی 
گفت اسلام آوردن تو فردا بمحضر قواد و 
وجوه مردمان سزاوارتر و چون عشا 
یگستردند ابن‌المقفع بر خوان, هسم برسم 
مجوسان زمزمه گرفت و عیسی بدو گفت با 
نیت ملمانی نیز زمزمه آری! گفت آری 
نخواهم شبی را بی دین بروز کردن. و بامداد 
بدست عیی مسلمان شد. و اين مققع با 
عط ففل مطمون به وندقه تون وه ساحظ 
گوید ابن‌المقفع و مطیح‌بن ایاس و یبحیی‌ین 
زیاد در دین خویش متهمند و ظریفی گفذ 
ماسظ یقووه گفی با للع که 
جاحظ خویشتن را فراموش کرد و از شمار 
بینکند. و اصسمنی گوید ابیالمفتم را 
مسصنفات دلپذیر است و از جممله: الدرة 
الیتیمه که .در فن خود عدیل ندارد و باز 
اصمعی گشفت ابن‌المققع را پرسیدند ادب از 
که فسراگرفتی گفت از خویشتن چه 
نیکوئی‌های مردمان برداشتم و بدی‌ها 
فروگذاشتم. برخی برآنند که ابن‌المقفع خنود 
کاب کلیله و دسنه بکرده‌انت و باره‌ای 
گویند که آن بزیان پارسی بود و او بلفت 
عرب تحویل کرد و تتها دیباچة کتاب 
ابن‌الس تفع راست. ابن‌المقفع سقیان‌بن 


معاویةین یزیدین المهلب‌بن ابی‌صفره را 


سبک داشتي و استهزا کردی و ار را جز بنام 
ابن المفتلمة نخواندی و در ان راه گزاف و 
اغراق رفتی. آنگاه که سلیمان و عيسي 
پران علی, دو عم منصور, ببصره شدند تا 
برادر خود عبدالبن علی را از دست متصور 
خسویش منصور خروج کرده و دعوی 
خلافت کرده بود و منصور جیشی بمرداری 
ابوسلم خراسانی به مقابلی او فرستاده بود 
و بوملم او را بشکسته و عبداله‌بن علی 
بهزیمت شده و ببرادران خود سلیمان و 
عیسی پناهیده و نزد آنان مخفی گشته بود و 
ایشان نزد متصور بخواهش‌گری برخاستند تا 
او از عبدالّه خشنود گردد و کتاه رفته بر او 
نگیرد و منصور شفاعت آنان بپذیرفت و بر 
آن تسهادند که از جسانب منصور او را 
امان‌نامه‌ای نویسند تسا بصحه و امضای 
خلیفه موشح گردد و چون بیصره آمدند 
ابن‌المقفع را بانشاء ان امان داشتند و گفتند 
در نوفته سخت تأکید کن تا منصور دیگر 
بار او را نیارد ازردن و یا کشتن و از این 
پیش بیاوردیم که ابن‌المقفع کاتب عیسی‌بن 
علی بود. این‌المقفع خط امان بکرد و در آن 
طریق مبالغه و افراط پیمود و حتی در بعض 
نصول آن نوشت که اگر امیرالمزمنین به عم 
حخود عبدالله عذر ارد زنان او را بی طلاق 
بیزاری و ستور او وقف و بندگان او آزاد و 
بمنصور بردند توشیح را, مضمون آن بر او 
تو عیسی و سلیمان. منصور نامه‌ای به 
سفیان والی بصره که پیش از اين از او یاد 
کردیم نوشت و به کشتن ابن‌الم تفع فرمان 
کرد سفیان خود به اسبابی که گفته امد کينة 
او بدل داشت. پس روزی که ابن‌السقفع 
دیدار سفیان خواسته بود او را بداشت تا 
سپس او را تتها پپذیرفت وبا وی به حجرهٌ 
دیگر شد و در آن جا ابن‌المقفع را بکشت. و 
ابن‌المداینی گوید چون ابن مقفع به حجرة 
سفیان درآمد سفیان او را گفت انسجه سادر 
مرا بدان برمیشمردی بیاد داری؟ ابن‌السقفع 
بهراسید و بجان خویش زنهار طلبید و او 
گفت مادر من چنان که تو گفتی مفتلمه باد 
آگر ترا نکشم یکی نو ز بیناند: پشن 
فرمان کرد تا تنوری را برتافتند و اندامهای 
او یک یک باز میکرد و در پیش چشم او به 
تنور می‌افکند تا جمله اعضای او بشد بس 
سر تنور استوار کرد و گفت بر مثل تو مرا 
مواخذتی نرود چه تو زندیقی بودی و دیین 
بر مردمان تباه می‌کردی. چون سلیمان و 


۳۳۹  .عفقملا‌نبا‎ 


عیسی از ابن‌مقفع بپووهیدند و دانتد که ار 
تندرست بخانة سفیان اندر شد و باز بیرون 
نیامد داوری بمتصور برداشتند و صفیان را 
در بند به خلیفه بردند و گواهان حتاضر 
آمدند و گواهی خویش بگذاردند. متصور 
گفت تا درنگرم و از آن پس گفت اگر من 
سفیان را بکشستم و ابن‌الصقفع از این در 
درامد (و اشاره بدر پشت سر خویش کرد) 
و با تسایان سخن گفت گمان برید که من 
شماها را نکتما چون شهود اين بشنیدند از 
شهادت بازایستادند و سلیمان و عیسی دم 
درکشیدند و دانستد قتل ابن‌المقفع برضای 
متصور ببود, و در اینن وقت از عمر 
ابن‌المققع سی و شش سال میگذشت. و 
هیشم‌بن عدی گوید: ابن‌الم تفع بر سفیان 
بسیار استخفاف کردی و از جمله چون 
سفیان را بینی سخت کلان بود هر گاء به وی 
درآمدی گفتی سلام علیکماء درود بر 
شمایان یعنی بر تو و بر بینی تسو. و روزی 
سفیان میگفت من هیچگاه بسر خاموشی 
پشیمانی نخوردم (ساندمت علی سکوت 
قط). اینالمققع گفت گنگلاجی زیب و آذین 
تو است چگونه بر آن پسیمانی خضوری. و 
یک روز در سر جمع از وی پرسید چه 
گوئی در حکم ارت مرده‌ای که از او زنی و 
شوئی بازمانده است. و سفیان میگفت 
سوگند با خدای که تن او ریزه‌ریزه از هسم 
باز کنم. و او را بقتل غیله کشتن میخواست 
تا تام خلیفه در امر قتل ابن‌المقفع پرسید و 
او وی را بکشت و بلادری گوید جون 
عیبی‌ین علی در امسر برادر خویش 
عبدائ‌بن علی, ببصره شد اين مقفع را گفت 
تزد سفیان رو و چنان و چنین کن این‌المقفع 
گفت جز مرا بدین امر گمار چه من از او بر 
جان خویش یم دارم و او گفت دل ید مکن 
من جان ترا پذرفتاری کنم و ابن‌السقفع 
برفت و سفیان با وی آن کرد که بياوردیم. و 
برخی گویند که او را بجاه آبخائه درانکند و 
چاه به سنگ بینباشت و نیز گفته‌اند که‌او را 
بگرمایه کرد و در بر وی استوار کرد و او با 
دمةٌ حمام پتاسه و خبه بمرد و باز این 
خلکان گوید صاحب ما شمی‌الدیین 
ابوالسظفر یوسف واعظ نواس: شیخ 
جمال‌الدین ابوالشرجپن الجوزی واعظ 
مشهور در تاریخ کییر خود سوسوم به 
مرأت‌الزمان اخبار ابن‌المقفع و قتل او را در 
سال ۱۳۵ ه.ق. می‌اورد و این مولف را 
عادت بر آن است که هر واقعه را در سال 
وقوع آن یاد کند و اين دلیل کند که قتل 
ینالمقفم در سال مذکور بوده‌است. و از 


۱ -یابس‌الاعضاء و منقیضهاء 


۳۴۰ اپن المقفع. 


کاب اخبار بصرة عمروبن شیبه برمی‌آید که 
قتل او بسال ۱۴۲ یا ۱۴۳ بوده‌است و شعر 
او در حماسه امده‌است و نیز گفته‌اند او را 
مرئیه‌ایست در مرگ ابی عمروین العللاء 
المقری و ظاهراً اين مرثیه سر ابن‌المقفع 
محمدین عبدال‌ین المقفع راست. 
آبن‌المقفع. شتا قّف ف) (اج) 
بوالبشر ساویرس" اسقف شهر اشمونین در 
صمید مصر. او پیرو طریقه قائلین به طبیعت 
و تموجر واخد ین ناس لام ات و 
بزمان خلیفه معز بانّه فاطمی میزیست و با 
بطریق قبطی فیلوتوس" معاصر بود. و 
گویند باجاز؛ معز خلیفه با علمای اسلام 
مناظره کرده‌است. او راست: تاریخی در 
رجال معروف کبا که یمقام بطریقی 
اسکندریه رسیدهاند. و نیز تألیفی راجم به 
مسجامع جهارگانة دینی بعربی دارد. و 
مژلفات دیگری نیز از او در پاریس و 
واتیکان موجود است. 

ابنالمقفع. اا تل مُ قّت ف] (اخ) مروان. 
تابعی است. ۱ 

این‌المنادی. (انْل ](۱خ) ابوالحسن 
احمدین جعفرین محمدین عبدالین ابی‌داود 
الب‌فدادی. وفات او ببال ۲۳۲ «.ق. 
ابن‌النديم گوید او عالم بقراآت و یر آن بود 
و صد و اند کاب در علوم متفرقه کرده‌است 
و براعت او در علوم قرآن است. و از جملة 
کب اوست کتاب اختلاف‌العدد. 
اپن‌المنکدر.(! ثل مُ ک د] (اخ) نام یکی 
از زهاد. (اين اكدیم). 

ابنالناطور. (۱ تن نا] (() یا این‌الاظور. 
والی ابلیاء و صاحب هرقل, متجم و 
یشوای تصارای شام یوده‌است. 
ابن‌الندیم. (ا تن نا (اع) ابولفرج یا 
ابوالفتح محمدین ایی‌یمقوب اسحاق السدیم. 
مولد او بگَفة اببن ابی‌اصیعه در کتاب 
طبقات الاطیاء بنداد است و وفاتش بقول 
ابن نجار در ذیل تاریخ بغداد چهارشنبة 
یتم شعبان ۲۸۵ ه.ق. باشد. از سوء حظ 
از حیات او چیزی در دست نست. یاقوت 
در معجم الاأدبا گوید: بعید ثیست که 
ابن‌الندیم نیز مانند بسی بزرگان عصر 
خویش وراق و کتابفروش بوده‌است و نیز 
گوید او مذهب شیمی معتزلی داشت و از 
تصلفات ار الفشهرست و کتاب تضببهات 
است -انتهی. از چند جای الفهرست 
من‌جمله در ترجمة مرزبانی برمی‌آید که 
کاب الشهرست را در ۳۷۷ بپایان 
رسانیده‌است ولیکن محتمل است که مدتی 
بس از این تاریخ نیز این‌الندیم حیات داشته 
و متقصت‌های کتاب را بسمرور رفم 
میکرده‌است چه در ترجمةً ابن جنی تاریخ 


۲ و در ترجمة مرزبانی تاریخ ۸ و در 
ترجمة اين نباتة تمیمی تاریخ ۴۰۰ دیده 
ميشود. لکن هیچیک از این‌ها زنده بودن او 
را در این سنوات اثبات نمی‌کد چه خود او 
در کتاب خویش از اهل خیر تما میکد و 
اجازه میدهد که نقیصه‌های کتاب او را 
مرتفم کنند (و زعم بعض الیزیدیه آن لا 
للحسن‌بن علی نحوا من مائة کتاب و ل‌ترها 
فان رای تاظر فی کتابنا شینا نها الحقها 
بموضعا). از تاریخ ولادت او نیز در هیچ جا 
جز طبقات الاطبا سندی بدست نیست فقط 
در الفهرست در ترجمة صفوانی گوید در 
۶ او را دیدم و در ترجمة بردعی می‌اورد 
که در ۳۴۰ بصحت او رسیدم و بااو 
مژانست داشتم و کتاب الفهرست ابن‌الندیم 
گنجینه‌ایست شامل تمام کتب مژلفه و منقوله 
عالم اسلامی تا اواخر فرن چهارم هجری در 
هر علم و در هر فن و شرح حال مژلفین و 
نقله و بسی فوائد دیگر چون تفصیل ادیان و 
مذاهب سالفین و ملل و نحل گذشته. و 
اصحاب رجال بعد از ابی‌اندیم مانند امن 
ابی‌اصییعه در طبقات الاطبا و قفطی در 
تاریخ الحکماء همگی روشنی از اين ور و 
قبی از این طور برده‌اند تا انجا که میتوان 
گفت تاریخ الحکماء قنطی جز تطویلی مملْ 
از جزئی از اين کاب نیست. و بزرگترین 
فائدة اين کاب در زنده ماندن نام ان کب 
است که طوارق حدتان و صروف ملوان و 
بالأخص نهب و هدم و خرق و حبرق 
ملاعين مفول شیرازه‌های آن یگسسته و 
صحائف آنرا با لین دوزخ توحش از 
صفحة روزگار بشمته است. 
اینالنطاح. زا تن ّطٌ طا] (اخ) ابوعبداثه 
محمدین صالح‌بن الطاح. او از حن میمون 
و نیز از ابراهیم‌بن زاذان‌ین سنان بصری 
روایت کند. و این‌الطاح اخباری ناسب و 
راویة سنن است و کتب ذیل از اوست: 
کتاب افخاذالمرب. کتاب البیوتات. کتاب 
الرد علی ابی عبیده فی کتاب الدیمام. کتاب 
اناب آژد عمان. کتاب مقتل زیدبن علی 
علهماالسلام. (ين‌انديم). 
ابن‌النعامه. (ا نْن ن ](ع ۱ سرکب) 
شاهراه. محجه‌الطریق. ||استخوان ساق. 
|(اسب فربه. ||الساقی یکون علی راس 
ابر. |ارگی در پای. (المزهر). ||(اخ) نام 
اسبی. (المزهر). 
ابنالنفیس. ا! تن ن) ((خ) اسوعیداله. از 
بزرگان دعات اسمعیلیه. بیخلافت از 
ابریعقوب در بقداد. و ابویعقوب او را بای 
خطا که از او سر زد از خویش براند و قومی 
از اعاجم را برانگیخت تا او را بناآگاهان 
بکشتند. (اين الندیم), 


ابن‌الوقت. 
این النقیب. ([ تن ن] (اخ) احمدین محمد 
خی حلبی. عالم متفتن. مولد او بسال 
۳ قه.ق. در حلب بود. و نزد این منلا و 
جمعی دیگر از دانشمندان وقت ادب و فقه 
فراگرفت و چندی نیابت قضاء حلب داشت. 
او راست: حاشیة غرر و درر در فقه و نیز 
اشعاری نیکو دارد. وفات ار بسال ۱۰۵۶ 
بوده‌است. 
ابن الوافق. ال نا (اخ) ابومحمد 
عبدالعزیزین وائق. از قراه. و او فرائت حمزه 
را از ضبّی فراگرفته. و رسالة او به ثعلب و 
کتاب قراءة حمزه و کتاب السنن. و کتاب 
اتفیر از تألیفات اوست. (از این‌الندیم). 
ابن الواسطی. || ثلْ س] ((خ) رجوع به 
اوالخسن( ایا اخدین طل یسم 
شود. 
ابن‌الوردی. لا نل ) ((خ) زین‌الاین 
اب وحفص عسمرین مسظفرین عسمرین 
ابی‌الفوارس محمد وردی قرشی بکری 
شافعی معری. ادیب و نقیه و لفوی. سولد او 
بمال ۶۸٩‏ ه.ق. در معرعالتعصان و وفات او 
بحلب بطاعون سال ۷۴۹ بود. در معره و 
حلب و دمشق علم آموخت و در جوانی 
بجای محمدین نقیب متوفی بال ۷۳۵ 
بقتضای حلب متصوب گشت و باختیار 
خویش از آن کار کناره کرد و بقیت عمر به 
امور علمی پرداخت. او راست: دیوان 
منشأت و رسائل و اتعار و مقاماتی بطرز 
حریری و ذیلی بر تاریخ ابوالفدا تا مسال 
۹ یمی سال وفات او و التحفةالوردیه و 
آن ارجسوزه‌ایست در ۱۵۲ بیت. و 
البهجة‌الوردیه در فقه. و الم‌ائل‌المذهبة 
ارجوزه‌ای در ۷۱ بیت. السشهاب‌اك اقب در 
تصوف. الالفیة‌الوردیه ارجوزه‌ای در تعبیر 
رژیبا. لامیه‌ای بسنام وصیهالاخوان و 
مرخدالشلان و تحریرالخصاصه و کتاب 
خریدهة‌المجانب و فریدة‌الفرائب و آن در ذکر 
اخالیم و بلدان و شضرح معادن و نبات و 
حیوان است. 
ابن‌الوقت. ال و](ع ص مرکب) 
این‌وقت. انکه بمقتضای وقت کار کند و 
سابقه و لاحقه را اعتبار نکند. زمانه‌ساز. 
|[آنکه از حاضر تمتم جوید بی نظری 
بگذشته و آینده. ابن‌وقت: 
لیک صافی فارغ است از وقت حال 


صوفی این‌الوقت باشد در تال مولوی. 
یت فردا گفتن از شرط طریق. مولوی. 


هست صوفی صفا چون این‌وقت 
وقت را همجون در بگرفته سخت. مولوی. 
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ابن الوقتی. 





|ابی‌وفا. 
این الوقتی. (ا ثلْ ر] (حامص مرکب) 
صفت و حالت و چگونگی ابن‌الوقت. 
زمانه‌سازی. ||بی‌وفائی. 
ابن‌الیوم. (! تنل ی](ع ص مرکب. ! 
مرکنب) کی که کر آنفزشه فردا نباشله و 
امروز را غیمت داند. 
این اماجور.  ۱(‏ ؟] (اج) اب والقاسم 
علاشبیم اما جورد از ولا ف اعد وا 
ین فاحل دیس فاتت لن رامتخه 
کتاب‌القن. کتاب‌الزیج السعروف بالخالص. 
کتاب زادالمسافر. کتاب‌الزیج السعروف 
بالمزنر. کاب‌الزیج المعروف بالبدیم. کتاب 
زیچ السندهند. کتاب‌الزیج الصمرات. 
(ابن‌الندیم). و ابن قفطی گوید او هرویست. 
ابن اماجور. (! | ؟] (خ) علی 
ابرالحسن‌ین اماجور. او بحرکات کواکب و 
آمر رصد بصیر و اهل فن را به ارصاد او 
اعتماد بوده‌است. (قفطی). 
آپن ام‌شیبان. [! نْ از م ش] (اخ) یکی از 
کاتبین مصاحف در حدود نیمه اول قرن 
چهارم هجری, (ابن‌الكدیم). 
ابن ام‌عبد.(| نز م ع] ((خ) کنیت دیگر 
این سعود صحابی. 
اين آنبازری. (! نْ آ] (اج) ابربکر محمدین 
ابی‌محمد قاسم‌بن بشاربن حسن. او راست: 
کتاب الوقف و الابتداء. کتاب‌اللامات (در 
قسرآن). کستاب مسعانی‌القسرآن. کستاب 
غریب‌الصدیت. کتاب انقط و الشکل. 
(این‌الندیم). و این خلکان دو کاب دیگر از 
او نام می‌برد. یکی کتاب الرد علی من خالف 
مصعف المامه و دیگکر کتاب‌الزاهر. 
(۳۲۷-۲۷۱ هرق .). 
ابن انباری. (! ن آ] (اخ) کمال‌الدین 
ابرالبرکات عبدالرحمن‌ین محمدین ابی‌الوفا 
(۵۷۷-۵۱۳ «.ق .). مولد او به انبار و از 
اوان صباء به بغداد رفت و پس از تکمیل 
ادپ وقتی در نظامیه بسمت معید منصوب 
گشت. او از شاگردان ایومنصور جوالیقی و 
اين شجری و عبدالوه اب انماطی بوده و 
کستب بسیار داشته‌است از ان جمله: 
اسرارالعربیه. میزان. تزهة الالباء فی طبقات 
الا دیاء. تاریخ انبار. لمم‌الا دله. تفسیر ریب 
المقامات‌الحريرية. شرح‌الماسه. شرح 
بعصور؟ آبن درید. شرح دیوان متنبی و غیر 
آن. 
آبناوبو. ( نآ ب] (ع ! مسرکب) کسماه. 
قارچ. یا قمی از آن, ج, بتات اوبر. 
آبن ایاس.!! ن !] ((خ) ابسوالبرکات 
محمدین احمدبن ایاس زین‌الدین التاصری. 
در سال ۸۵۲ ه.ق. متولد شده و تا ٩۲۸‏ 
زنده بوده‌است. خانوادة او اصلاً چرکسی و 


ایاس فشخری جد پدر او مملوک بود و 
برقوق چگ از مت لالم لاک رام 
فروخته شد. ابن ایاس در دربار ممالیک با 
بسیاری از ارباب مناصب و درباریان 
خویشاوندی یبا خاطه داشت و از ایشرو 
انقراض حکوست ممالیک را بتفصیل و دقت 
نوشته‌است و در کتاب موسوم به بداییم 
الزهور فی وقایم الدهور تاریخ مسصر را تا 
بایان پادشاهان ایوبی باختصار و از سلطنت 
قایتبای با شرح و تفصیل جزئیات ذکر 
کرده‌است. و باز او راست: نشق‌الازهار فی 
عجایب الاقطار. نزهالامم فی‌المجایب و 
۱ : 
ابن بابشاذ. | نْ] (اخ) ابوالحن طاهرین 
احمدین بابشاذ. وفات ۴۶۹ «.ق. از علمای 
نحو. اصلاً ایرانی از مردم دیلم. او در نبحو 
امام عصر خویش بود. در مصر شهرت یافته 
و در دیوان انشای مصر رتبه و راتبه داشت 
و غلط‌های نانه‌ها را اصلاح میکرد. در آخر 
عمر از کار کناره کرد و در جامع عمرو 
عاص عزلت گزید. شبی ببام مسجد برآمد و 
از بادهنجی که برای روشنی و هوا دادن 
گذارند لغزیده بمسجد درافتاد و بامداد او را 
مرده يافتند. او راست مقدمةٌ نحو و شرح 
آن. کتاب شرح جمل زجاجی. کتاب شرح 
کتابالاصول این سزاج. 
ابن بابکت. ۱ نْ ب] ((ج) عسبدالصمدین 
منصورین حسن‌بن بایک. وفات ۴۱۰ ه.ق. 
شاعر معروف بزبان عربی. او اصلاً یبرانی 
بوده و بسیاری از رژسا را مدح گفته و چون 
اوتضاخین قباد امه سامت از و رسد 
وان پاک وان کفع تا ان 
بابک» یعنی منم خانه‌زاد تو و صاحب را این 
جواپ او خوش امد. وفات او در بغداد 
بوده. (از اب خلکان). 
ابن بابویه. (| ن ی / ب وی؛] (اج) 
ابوالحن علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن بابویه 
قمی, فقیه معروف شیمی. در مدیلة قم فدقه 
آبوخت و هم بدانجا تجارت می‌ورزید. در 
سال ۳۲۸ هرق . صحبت حسین‌بن روح رْ 
بغداد دریافت. او را تصنیفات چند و بقول 
ابن‌الندیم دویست کناب در فقه و حدیث 
بوده‌است. از ان جمله است کتاب شرایم و 
کتاب‌الرساله. صاحب مجمم‌البحرین در مادة 
قرمط گوید علی‌ین بابویه را در مکه قرامطه 
شهید کردند و در بعض نسخ نجاشی 
امده‌است که او در بفداد وفات کرد لکن هر 
دو قول درستِ نمینماید چه روض او بقم و 
از دیرباز مزار شیعیان بوده‌است و او را سه 
فرزند آمد از کنيزکی دیلمی. وفات او بال 
۹ بوده‌است. 
ابن بابویه. (| نْ ی / پ وی (اخ) 


ابوالحسن علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن یابویه 
قمی را از کنيزکی دیلمی سه پسر امد: 
۱- ابوجعفرمحطبن علی‌بن حسین, فرزند 
مهتر ابوالحسن مذکور, محدث و فقیه شیعی. 
وفات ۳۸۱ ه.ق. در قم. او از اساتید بیار 
و از جمله پدر خود و مسحمدین حسن‌بن 
الولید ادب و فقه فراگرفت و مشایخ دیگر 
وی نزدیک دویت تن بوده‌اند. صدوق با 
سلاطین و اعاظم شیعة زمان خود امیزش 
نعست نقیب ببلخ رفت و کتاب من لایحضره 
ال قیه را بنام او نوشت. وقفتی در بفداد 
تدریس میکرد. در اواخضر عمر در ری 
مترطن بود و در دربار ال بویه مسحترم 
میزیست. رکن‌الذوله و وزیر او صاحب‌بن 
اخبارالرضا را بنام صاحب‌بن عباد نوشته و 
در بعض مواضم کتب خود ذکری از 
مباحثات خویش در مجلس رکن‌الدوله 
بس‌میان آورده‌است. این بابویه در ری 
درگذشت و بدانجا مدفون شد, قبر وی 
عاکتون بای ومتار اس کنخ او ون 
فهرست نجاشی مذکور و معروفتر از همد: 
کتاب من لایحضره النقيه. اکمال‌الاین. 
امالی. عیون اخبارالرضا. معانی‌الاخبار. 
کتاب‌التوحید. تواب‌الاعمال. علل‌الشراييم. 
کتاب‌الخصال. کتاب‌الاعتقادات است که 
همه بطبع رسیده‌است. ۲ - حسن‌بن علی. 
فرزند اوسط ابوالحسن, او زاهد و متعبد 
بوده‌است. ۳- ایو عبد الله حسین‌بن علی‌بن 
حسین‌ین بابویه که او نیز مانند یرادر مهتر: 
فقیه و محدث بود و سیدمرتضی و غضائری 
از شاگردان اویند. کتبی تالیف کرده که فعلا 
در دست نیست. و یسب متجب‌الدین 
صاحب فهرست معروف بدین طریق بوی 
می‌پیوندد: منتجب‌الدین علی‌بن عبدانّ‌بن 
حسین. 

ان باچه.(| ن عْ) ((خ)" ابویکرمحمدین 
باجة تجییی:و لو را یلاع فیر ناامد: 
حافظ و فیلسوف و طبیب و ادیب و عالم 
ریاضی و موسیقی است. مولاش سرقسطه و 
وزارت ابوبکرین ابراهیم کرد و سپس بفاس 
رفت و بسعایت اپن زهر طبیب در ۵۲۵ یا 
۳ ه.ق . بجوانی مسموم و مقتول شد. 
دشمنان او و ازجسمله فتح‌بن خساقان او را 
پکفر و الحاد نسبت میکردنذ. غالب کنب آو 
ناتمام مانده و آنچه بانجام رسیده مباحث 
کوجکی است که با عجله و شتاب نوشته 
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روف ۱5 ابن باذش. 


این براج. 





شده و متون آن نیز از میان رفته و تتها 
ترجمه‌های آن بعبرية و لاطينية موجود 
است. ابن ابی‌اصیبعه او را هم‌رتبة فارابی و 
افضل از اين سینا و دیگر حکهای اسلام 
شمرده‌است. یکی از شاگردان این باجه 
موسوم به ابوالحسن علی غرتاطی منتخباتی 
از مصنفات او کرده و عقدمه‌ای بر سجموع 
نگاشته‌است. ابن باجه اولین کس است که 
فلسفه را در غرب اسیانیا تسر داد. او را 
رسائلی متعدد در منطق و شروح بر چند 
کتاب ارسطو, از جمله کتاب کاثات‌الجو و 
طیعیات است. این طفیل از کپ تاتمام او 
رساله‌ای در منطق نام مییرد و این رساله 
هم‌ا کون در کتابخانة اسکوریال موجود 
است. و از کتب اوست: شسرح کستاب 
السماع‌الطبیعی لارسطوطالیس. قول علی 
بعض کتاب الاتارالهلوية لأرطوطالیس. 
قول علی بعض کتاب الکون و الفساد 
لارسطوطالیس. قول علی بعض المقالات 
الاخيرة من کتاب‌الحیوان لأرسطوطالیس. 
کلام علی بعض کتاب‌التبات لارسطوطالیس. 
قول ذکر فیه التشویق و ماهیته. رسالة‌الوداع. 
کتاب اتصال العقل بالانسان. قول علی القوة 
التزوعیه. فصول تتضمن القرل علی اتصال 
السقل بالانسان. کتاب تدییرالمتوحد. 
کتاب‌الفس. تعلیق علی کتاب ابسی‌نصر 
ی‌الصناعة الذهبه. فصول فلیلة فی 
مياسة‌المدنية و کيفية المدن و حال المتوحد 
فها. نبد یسیرة علی الهندسة و الهينة. تعالیق 
حکمیه. جواب لما سثل عن هندسة ابن سید 
المهندس و طرقه. کلام علی شیء من کتاب 
الادوية المفردة لجالینوس. کتاب‌السجربتین 
علی ادوية ابن واقد که با ابرالحن صفیان 
بالاشتراک نوشته‌اند. کتاب اختصارالحاوی 
للرازی. کلام فی‌الاية الانسانیه. کلام 
فی‌الیرهان. کلام فی‌الاسطقسات. کلام 
فی‌الفحص عن‌النفس النزوعیه و کیف هی و 
تزع و بماذا نتزع. کلام فی‌المزاج بما هو 
طبی. مونک گوید مهمترینِ کب ابن باجه 
تدبیرالستوحد است که اصل آن موجود 
نیست ولیکن در فهرست کابخانة بودلئین 
(ج ۱ قسمت اول ص ۲۵۷) ترجمهٌ عبری 
آن موجود است. کتاب دیگر او موسوم به 
رسالةالوداع یلاتینی ترجمه شسده و بطبع 
رسیده‌است. 
این باذش. لا نْ ذ) (اخ) ابوجقر احمدین 
علی‌بن احمدین خلف غرناطی (۴۹۱--۵۲ 
هق.). ادیپ نسحوی اندلسی. در کصور 
خویش شهرتی داشته و کتاب اتناع در 
قراآت از اوست. و 3 علی‌بن اجمد 
امام جامم غرناطه نیز از علما و ادبای آن 
ناحیت بوده و بر کتب ادب ش رح 


توشته از آن جمله الکتاب سیبویه و ایضاح 
و جمل. و در ۵۲۸ وفات کرده‌است. 


ابن باری. (! نْ) ((ج) نام ضاعری از 


عرب. (منتهی الارب). 

آبن بازیاز. (! نْ) ((ع) ابوعلی احمدین 
نصرین الحسین البازیار الخراسانی. ندیم 
سیف‌الدوله. جد او نصربن الصین از ناقلهةً 


سر‌من‌رای است. در خدمت محتضد خلیفه . 


میزیست و در پرورش مرغان شکاری استاد 
بود. ابوعلی یکی از دانشمدان ادب انست ۳1 
بال ۳۵۳ ه.ق. درگ ذشته‌است. او راست: 
کتاب تهذیب‌اللاعه. کتاب‌اللسان. (از 
فهرست این‌الندیم). 
ابن باز بار. [! نْ) تس محمدین عبداله‌بن 
عمرین بازیار م2 منجم. شاگرد حبش‌ین عبداه 
او را در فنن خود تألیفات جند است. 
ازجمله: کتاب‌الاهوید. کتاب‌الزيج. 
کستاب‌القرانات و تحویل سنی‌الصالم. 
کتاب‌الموالید و تحویل سنیها. و حبش‌بن 
عبدالّه استاد محمدین عبدالله بازیار در نِمةٌ 
اول قرن سیم هجری میزیست و معاصر با 
مأمون و معتصم خلیفه است. 
آبن باطیش.۱ ن] ((خ) عسمادالاین 
اسماعیل‌ین همبهالّابن باطیش. کتابی در 
طبقات ثافعیه کرده و آنرا در سال ۶۴۴ 
ه.ق. بسانجام رسانیده و به صال ۶۵۵ 
درگذشته است. ( کشف‌الظنون). 
اپن باغان.!! نْ) (اع) عباس‌بن باغانین 
الربیع, مکنی به ابوالریع. از اصحاب علوم 
هیشت. او راست: کتاب قسمةالسعمور من 
الارض و هیتالدنیا. (ابن‌الندیم). 
این باقلانی. ([ نْ ق]((خ) محمدین 
طیب‌ین محمد پصری. وفات ۴۰۳ «.ق. 
متکلم اشعری. پدر یا جدش چنانکه شهرت 
او دلالت دارد باقلافروش بوده و خود او در 
علم کلام فائق آمده و در سایر علوم ادبی ید 
طولی داشته. او در بغداد متوطن بود و کرّتی 
از طرف عضدالدوله بسفارت روم رفت. از 
کتب او کتاب اعجازالقران معروف است. و 
با اینکه ثشهرت او را اين باقلانی نوشته‌اند 
ولیکن معروف به باقلانی بدون «ابن» است. 
این باقی.! را (() علی‌بن حسین‌ین 
حسان‌بن باقی. عالم شیعی در قرن هفتم 
هجری, معاصر با محقق اول. تاریخ رفات 
او در دست نیست. خود در اضر کتاب 
اختارالمصباح گوید که در سال ۶۵۳ هرق. 
از تألیف آن پرداخته‌است. (روضات). 
| این بانه.(! نْ نْ] (اخ) عمروین محمدین 


۱ ۷0 راشد, از غیر نزاد عرب. از موالی 


خباگر معروف. شاگره اسحاق‌بن 2 
! موصلی. موطن او بغداد بوده و کتاب 


مجردالاغانی از اوست و شعر نیز میگفته و 
از ندمای متوکل بوده‌است. پدرش محمدین 
سایمان از کاب مشهور است. بانه تام مادر 
اوست. (ابن خلکان). 
آبن بجدان. [ا نْ بْ] (!خ) نام یکی از 
تابعین. (منتهی الارب). 
ابن‌بجده. (| نْ ب 15( ص مرکب. | 
مرکب) دانای حقیقت کار و کنه آن, و نظیر 
آن در زیسان عرب هسو ابن‌بعتطها و 
ابن‌تامورها و ابن‌سرسورها و ابن‌تراها و 
ابن‌مدینتها و ابن‌زومكتهاست: هو ابن‌بجدتها؛ 
او داتای بحقیقت آن اسر است. ||دلیل. 
هادی. |اکسی که از گفتة خود نگردد. 
ابن بچره. (ان ب ر](اخ ج) کنیت عبداله‌بن 
عمربن بجر قرشی عدوی. یکی از اصحاب 
رسول صلوات له علیه. |[نام خفاری بطائف. 
ابن بجره. !ان بِ ع ز] (اخ) ک نیت 
شبیب‌بن بجره که با ابن ملجم مرادی در قتل 
ایرالمزمنین علی علیه‌السلام همدست 
بوده‌است. 
اپن‌بحنه. [! نْ بٍ نْ] (۲ ۱ مرکب) سوط. 
تازیانه. چمچرغه. تازانه. قمچی. شلاق. ج, 
بنات بحنه. 
آبن بخت. ان بْ)(اخ) میمون‌بن البشت. 
اصلاً از واسط بود. در خوزستان متولد شد 
و در هرات اقامت داشت و ظاهرً معاصر 
بوقلی‌پی بیاست؛ فزطیی سوق ات 
و طبیعیات و الهیات شفا را از حفظ 
شت و با اهل جاء و مال کمتر آميزش 
د. چنانکه ظهیرالملک ببهقی حاکم 
هرات او را پاجبار و با تدابیری بعیادت 
مرضای خویش می‌برد. (شهرزوری) 
(روضات). 
ابن بختویه. (ا زٌ ب ی) (اخ) ابوالحسین 
عبداله‌بن عیسی‌بن بختویه» از مردم واسط. 
تالیفاتی چند دارد و همه تجدید قواعد 
سابقین است ازجمله کتاب مقدمات کد 
کنزالاطباء نیز نامیده میشود و در سال ۴۲۰ 
ه.ق. تألیف کرده‌است و دیگر کتاب‌الزهد 


فی‌الطب. 
ابن بدرون. (ا نْ بِ) (اخ) رجوع به این 
عبدون شود. 


آبن براج. | ْ بَز را) (اخ) قاضی 
سعدالدین ابوالقاسم عبدالعزیزین تحریر. فقیه 
شیمی. ولادت او در مصر بود. وفات ۴۸۱ 
ه.ق. به بفداد نزد سیدمرتضی و شیخ 
طوسی فقه اموخت. از سید هشت دیتار 
متاهره داشت و در سال ۴۳۸ به طرابلس 
شام رفت. گویند بیست سال و بقول دیگر 
سی سال قاضی انجا بود و همانجا 
درگذشت و از شتاد سال متجاوز داشت. 
کتب بسیاری در فقه تصنیف کرده. از 


ابن‌برح. 

آنجمله است: کامل. موجز. المهذب. جواهر. 
معالم. منهاج. روضةالنفی. شرح جمل‌الملم. 
مُقرب. معتمد. عمادالسحتاچ فی مناسک 
الحاج و کتایی در کلام. (روضات). 

این بر ح. ( نْ ب)(ع | مرکب) بلا. سختی. 
(منتهی الارب). ج, بنوبرح. 

ابن بروی. ان ب ز] (اخ) ابسومصور 
محمدین محمدین محمدین سعدبن عبدالله 
(۵۶۷-۵۱۷ ه.ق .). فقیه شافعی. اصلاً از 
مردم خراسان. مولد او طوس. در اواختر 
عمر ببفداد رفته‌است و علم فقه را در 
نیشابور یا هرات نزد محمدین یحیی 
نیشایوری آمو خته, جندی در مدرسهة بهائیز 
بفداد نزدیک نظامیه تدریی میکرد و در 
جامع‌القصر حلقه مناظره‌ای داشت که علما 
و اعیان علم بدانجا گرد می‌آمدند. و روز 
بنجشنبة ۱۶ رمضان در بعداد درگذشت و 
خلیفه مستضیء خود بنماز او حاضر شد. 
کتاب موسوم به المقترح فی المصطلح در 
علم خلات از اوست. (بن خلکان). 
ابن‌بره. ان جْز ر](ع | مرکب) نان. خبز. 
(المزهر). 
ابن برهان. || نْ ب] (اخ) ابولفتح 
احمدین علی. وفات ۵۲۰ ه.ق. فقیه. شا گرد 
غزالی و ابوبکر چاچی و یرهما. کتاب 
وجیزه در اصول فقه و نیز کتاب وصول الی 
الاصول تألیف اوست. چند روزی نیز در 
نظامیه تدریس کرده‌است. 
ابن برهان. ان ب)((خ) اب والقاسم 
عبدالواحدین علی‌بن عمران اسدی عکبری. 
وفات ۴۵۶ ه.ق. در تاریخ و ادب و لشت 
ماهر و در تجوم تنیز دست داشت. پیوسته 
سربرهنه بود و با زهد و تقشف روزگار 
میگذرانید. در طبقات‌النحات از او حکایاتی 
نقل شده‌است. 
ابن برهان. (ا نٌ با (اخ) احمد. فقیه 
حنفی. متوفی ۷۳۸ ه«.ق. 
ابن بری. || نْ بز ری] (اخ) ابوالحسن 
علی‌بن محمدین سین رباطی. در حدود 
۰ ق. در شهر رباط تازه متولد شده و 
در سال ۷۳۰ یا ۷۳۱ یا ۷۳۳ در همان شهر 
درگ‌ذشته است. کستاب ار مسوسوم به 
الدرراللوامع در قراأت مانند اجروميُ نحو 
این آجروم بین مسلمین شمال افریقه 
متداول است. 

ان بری. (ا نْ بَز ری] (اخ) اب ومحمد 
عبدالّ‌ین بریین عبدالجبار مقدسی مصری. 
از علمای نحو و لفت (۴۹۹ -۵۸۲ هدق.). 
ابن منظور از او بسیار نقل کند. او راست: 
التبیه و الایضاح عما وقم من الوهسم فی 
کتاب الصحام. و غیره. 

ابن‌بر یج. [ نْ ب /۱ نب ز](ع [مرکب) 


کلاغ. غراب. زاغ. 
ابن بزاز. ۱۱ نُ بِز زا] (اخ) درویش 
ترگلیین سنا میل: عاحب حیت انتیر ار 
او نام می‌برد. کناب صفوةالصفا در مناقب و 
احوال و گفته‌های شیخ صقی‌الدین اردبیلی. 
تالیف اوست و معاصر با خود شیخ بوده و 
در قرن هشتم هجری میزیسته‌است. 
ابن بزری. ا[نْ ب) (اج) زین‌الاین 
جمال‌الاسلام ابوالقاسم عمرین سحمدین 
احسمد (۵۶۰-۴۷۱ هرق.). فقیه شافعی. 
شاگرد امام غزالی و برادرش احمد و کیای 
هراسی. تولد او در جزیرهُ ابن عمر. در بغداد 
علم آموخت و بجزیره رفته و طلاب علم از 
اطراف بر او گرد آمدند و بتدریس اشتغال 
جست. شرحی بر کاب مهذب ایواسحاق 
شیرازی نوشته بنام الاسامی و العلل. 
این بزیز۵.(! ن ب زی زا (ج) 
عبدالعزیزین ابراهیم مالکی المفربی فقیه. در 
ما هفتم هجری میزیسته و او راست کتاب 
شرح‌الاحکام و غیره. 
این بسام. (ا نْ بش سا] (اخ) ابوالحسن 
علی‌بن محمدین نصرین منصورین بسام. 
وفات ۲۰۳ ه.ق. شاعر عرب. او بیشتر 
بهجا میگرانید و هیچکس از معاصرین و 
حتی کسان او از زبان او ایمن نبودند. 
ابن‌الدیم از کب او کتاب اخبار عمربن 
ای‌رییعه و کتاب‌الزنجین و کتاب 
مناقضات‌الهمراء و کتاب اخبارالاحوص و 
دیوان شعر خود او را نام می‌برد. 
ابن بسام شنترینی.  !(‏ بش سا م ش 
ت] (اخ) او راست: کستاب‌الذخضیره فی 
محاسن اهل الجزیره. تاریخ اندلس در قرن 
ششم هجری. وفات ۵۴۲ ه.ق. و ابن 
خلکان از این کتاب بسیار روایت کند با 
عنوان بسامی. وگاه ابن بسام. 
ابن بسیل. ان ب) (اخ) نام قریه‌ای بشام. 
(المزهر). 
ابن بشار. [۱ ْ بش شا (اخ) احمدین 
محمدین سلیمان‌بن بشار کاتب. یکی از 
افاضل کاب در بلاغت و صناعت. او استاد 
ابرعبدائه کوفی وزیر بود و کتاب الضراج 
الکبیر در هزار ورقه و کتاب البیوتات و 
المنادمه از اوست. 
ابن بشکوال. (| نْ ب ک) (اخ) 
ابوالقاسم خلف‌ین عبدالسلک‌بن مسعود 
ترطبی (۵۷۸-۴۹۴ ه.ق.). در حدیت و 
علم تاریخ مشهور و کتاب‌الصله در تتاریخ 
ائمة اتدلس از اوست. (از این خلکان). 
ان بطحا. (! نْ ؟] (اخ) ابن‌الدیم صاحب 
الفهرست گوید مردی مصری کتاب اجناس 
الرقیق و الکلام علیه را در صد ورقه بام ار 


نوشته‌است. 


اپن بطو طه. ۳۳۳ 


ابن بطریق.! نْ ب) (اخ) ابرالحن با 
ابوالحین‌بن حسنین حسین‌بن علی‌ین 
محمدین یحیی بطریق الحلی. محدث و عالم 
شیعی بمائة شتم هجری. او راست: کتاب 
خصایص در مناقب امیرالمژمین علی 
علیه‌الملام و بطبع رسیده. کتاب العمدة فی 
عیون صحاح الاأخیار فی ماب الامام 
علی‌بن ابی‌طالب. کتاب اتفاق صحاح الانر 
فی امامة الائمة الانتّی عشر. کتاب الرد علی 
اهل انظر فی تصفح ادلة الفضاء و القدر. 
کتاب نهجالملوم الی نفی‌السعدوم معروف 
بسژال اهل حلب. کتاب تصفح‌الصحیحین 
این بطریق. !| نْ ب] (اخ) اوطوقیوس" یا 
افتیخوس سمیدین بطریق فسطاطی میحی 
(۳۲۸-۲۶۳ ه.ق .). از اطبای مشهور زمان 
خویش و بطریق اسکندریه. او راست کتبی 
چند در طب و نیز تاریخی بنام نظم‌الجوهر 
در تاریخ سلاطین و خلفا و نصرانیت و 
بطارقه و اعیاد نصاری, یحیی‌بن بطریق یکی 
از خویشاوندان او را بر این کتاب ذیلی 
است. ابن بطریق را برادری بوده موسوع 
یعیسی و او بمصر طبیب بوده‌است. 
این بطلان. (| نْ بْ] ((خ) ابسوالحسین 
مختارین حسن‌بن عبدون‌ین سعدون‌ین 
بطلان. طبیب مسیحی بفدادی در قرن پنجم 
هجری. سال ولادت او معلوم نیست. ابن 
بطلان سفری به حلب و از انجا بانطاکیه و 
مصر کرده و در فطاط مصر با علی‌بن 
رضوان طبیب بمناظره پرداخته. و در سال 
۶ ه.ق. سالی که وبا در قطنطنه بود 
بآنجا رفته‌است. مهمترین کتب او 
تقویم‌الصحه است که بزبان لاتینی و آلمانی 
منتشر گردیده. اسوالفرج صاحب کتاب 
مختصر تاریخ الدول. گوید که در سال ۴۴۴ 
از اتعاب سفرها فرسوده گردید و در صومعهةٌ 
انطا کیه منزوی شد و بدانجا درگذشت, : 
ابن بطوطه.! نْ ب طسو ط] (اخ) 
ابوعبدالله محمدین عبدال‌بن محمدین 
براهیم طنجی (۷۷۹-۷۰۳ هرق.). رخاله و 
عالم جفرافیائی مشهور. مولد او شهر طنجه, 
از سال ۷۲۵ بفرهای خویش آغاز 
کرده‌است. سفر اول او از شمال افریقیه و 
مصر علیا و شام و فلسطین و از آنجا بمکه 
و عراق عرب و ایران بوده و در سفر دوم 
بزیارت خانه رفته و در انجا دو سال مجاور 
مسانده‌است (۷۳۹ و ۷۳۰) و بسفر سیم 


۱.- از لاطينة کاا۴۵50۳۵ از 25612 بمعنی 
عید فصح (پاک). و ۳2502 یکی از نامهای 
فران_وی صورت دیگر آن است. 
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بجتوب عربستان و مشرق افریقیه و خلیج 
فارس و تنگة هرمز و مکه و سوریه و 
آسیة‌الصفری و شبه‌جزیر؛ قمرم (کریمه) و 
قسطنطتیه و اتل (ولگا) و خوارزم و بخارا و 
افنانستان و دهلی و جزایر ذیةالمهل ", و از 
راه سرندیب به بنگاله و هندوچین و چین تا 
شهر کانتن و از جزیرة سمطره (سوماترا) 
بعربستان بازگشته و در محرم ۷۴۸ در ظفار 
از کشتی فرود آمده. و در این سفر دو سال 
در دفسلی و یک سال و نیم در جزایسر 
خیفالوان شعل قضا زاتتدست رو هر سر 
چهارم از مصر بمکه و از مکه باز بشمال 
افریقیه و بسال ۷۵۰ بشهر فاس شده و 
دیری اقامت گزیده آنگاه رهسپار اندلس 
کشته و شهر غرناطه را دیدار کرده و در ستة 
۷۵۴-۲۳ بسیاحت سودان پرداخته و تا 
شهر تنیکتو و ماله رسیده و از آنجا بمراکش 
بازگشته‌است و سیاحت‌نام خود را که 
مشهور برحلة این بطوطه و مسمی به 
نانز ایب اسان است وه 


اپن بطه. 


محمدین محمدین جزی داده و او آن کتاب 
را در ۷۵۷ تتقیح و تلخیص کرده‌است. و ابن 
خلدون مورخ و حکیم سعروف در مقدمةً 
کتاب تاریخ خویش میتویسد که اين بطوطه 
را بپیست سال پس از سیاحتهای او بمفرب 
دیده‌است. 
ابن بطه. [| ن بط ط] (اخ) اسسوعبدانه 
عبیدائّین محمدین محمدبن حمدان عکیری 
(۲۸۷-۲۰۳ ه.ق.). از محدئین مشهور 
عامه. او در قریة مکبرای نزدیک بغداد 
میزیسته‌است. 
این بعشط. [| نْ بٍ تْ] (ع ص مسرکب. ! 
مرکب) ماهر و داتندءٌ چیزی. رجسوع بنه 
آبن‌بجده شود. 
ابن بفونش. | 15 (۱خ) ابسوعتمان 
سعیدین : مسحمد ۴۴۴-۳۶۹٩(‏ هق .). 
فسیلسوف و طلبیب اندلسی. او از سردم 
طلیطله است. در قرطبه تزد مسلمهٌ مجریطی 
و اين عبدون و اين جلجل علم آموخت و 
بطلیطله بازگشت و از مخنصین امیر ظافر 
اسماعیل‌ین مطرف" امیر آنجا گردید و کتب 
بیار در علوم عقلیه گرد کرد و بمطالعه 
پردابخت و نیز علم طب آموخت ولکن:در 
عمل طبیب خوبی نبود. در آخر عمر از کار 
کتاره کرد و بعبادت و قرائت قرآن مشغول 
گشت. 
آپن‌بغیه.(! نْ ب غی ی](ع ص سرکب) 
خذر. زیرک. 
آبن بقی.(! نْ ب قیی] (اخ) ابوبکز 
یحبی‌بن عبدالرحمن اندلسی, شاعر. وفات 
بسال ۵۲۰ ه.ق. 
آبن‌بقیع.(ا نْ بُ ق)(ع! مسرکب) سگ. 


(المزهر). 

ابن بقیه. [| نب قی ی] (() نصیرالدوله 
ابوطاهر محمدین بقیه. وفات ۳۶۷ هق. 
وزیر عزالاوله بختیار. بفضل و کرم معروف 
و در عهد پدر عزالاوله خوانسالار بود و 
پنی از فسوت او دو ال ۳۸۳ بترزاوت 
عزالاوله رسید. یکن چون عزالدوله را 
بجنگ عضدالدوله فاخسرو ترغیب کرد و 
در اهواز از عضدالدوله شکست خوردند 
عزالاوله از او رنجیده و آنرا حمل بر سوه 
تدییر وزیر کرد و در سال ۶ او را گرفه 
کور کرد و چون اين بقیه نسبت بعضدالدوله 
اطالة لسان میکرد آنگاه که عضدالدوله بفداد 
بگرفت و عزالدوله کشته شد این بقیه را زیر 
پای فیلان افکنده و جسد او بیاویخت و تا 
وفات عضدالدوله جسد او بر دار بود. 

این بقیه. || نْ ب قسی ی ] (اخ) ابوطالب 
احمدین بکرین بقيةٌ عبدی نحوی. شارح 
کتاب ایضاح ابوعلی فارسی, او در نحو 
شاگرد ابوسعد سیرافی و ابوالحسن رمانی و 
ابرعلی فارسی است. وفات ۴۰۴ ه.ق. 
ابن بکر شیرازی. لا نْ ب رٍ] (اخ) کاتب 
مشیم جلیفت اهر و ام ان یکرسخا ره 
بوده‌است. او راست: کتاب الشسجون و 
الفنون. کتاب انشاء الرسائل و الکنب. (از 
ینالنديم). 

ابن بکلازش. ان ب /ب رٍ](اخ) طیب 
بهودی اندلسی. او را نزد بنی‌هود متزلتی 
بوده و در مائه بنجم میزیسته. و جدولی در 
ادویهُ مفرده داشته‌است. 

ابن یکوس. ( نْ بِ) (!) رجسوع بسه 
ابراهیم‌ین یکوس شود. 

ابن بلال.(! نْ ب] ((خ) ابرالحصن علی‌بن 
بلال‌بن معاویة‌ین امد المهلبی. از فنقهاء 
ضیعه. او راست: کتاب الرشد و البیان. 
(ابنالندیم. 

ابن بلخی. (ا نْ بِ] (اغ) کیت مورخضی 
ایرانی, معاصر محمدین ملکشاه سلجوقی. و 
او پزمان سلطان محمد مستوفی فارس بود. 
کتاب فارسنامه از اوست. 

ابن‌بلصی. [| ْ بٍ ٌ صا] (ع [ سرکب) 
نوعی مرغ است. 

ابفیم. لاب ب ] ((خ) نام موضعی است. 
ابن بنان. [ نْ بٍ)] (اخ) رجسسوع بسه 
سلمویةبن بنان شود: 

آبن بنت منیع. ([ نْ ب ت ) (لخ) 
رجوع به بغوی عبدال‌ین محمدین عبدالعزیز 
مکی به ابوالقاسم شود. 

ابن بواب. | نْ بّز وا] ((خ) ابوالحسن 
علاء‌الدین علی‌بن هلال. خوشنویس عرب. 
وفات ۴۱۳ يا ۲۲۳ ه.ق. و جون پدر ار 
دریان قاضی بغداد بود او را ابن‌الیواب و 


ابن پیطار. 


ابن‌الستری نیز گویند. خط ریحانی و خط 
محقق اختراع اوست. ۶۴ فرآن بخط خویش 
نوشته و یکی از آنها را که بخط ریحانی 
است سلطان سلیم عشمانی بمسجد لال‌لی 
(لعل‌علی) قمططیه هدیه کرده و هم‌اکنون 
موجود است. 
ابن بوذویه. را ب ذ ون:) ((خ) نام 
یکی از روات حدیث است. 
آبن بویطی. ان بٍ وا (اخ) رجوع به 
یوسف‌بن بحیی المصری صاحب الامام 
الشافعی شود. 
آبن بهر یز ([ نْ پ] (اخ) حجیب‌بن بهریز. 
مطران موصل. از مترجمین و نقّله. کتایی 
چند برای مأمون خلیفه تفسیر کرده, 
اختصار قاطیفوریاس ارسطو و نیز اختصار 
باری ارمینیاس از اوست. 
ابن بهلل. (انْ تب [) (ع ص مسرکب. | 
مرکب) باطل. (المزهر). 
ابن بهلول. (ا نْ بٌ] ((ج) حسنین 
بهلول. رسال جغرافی سرافیون را ترجمه 
کرده و ابن ابی‌اصیعه گوید مترجم کُنّاش 
هم اوست. 
ابن‌بی. ان بَیی|(ع ص مرکب) ناکس. 
خیس. فرومایه از مردم. 
ابن‌بیان. (| ن بَی باا(ع ص مرکب) 
ناکس. خسیس. فرومایه از مردم. 
آبن بی‌بی. [! ن] (اخ) ناصرالدین یحبی‌بن 
مجدالاین محمد ترجمان. نویسنده و مورخ 
ایرانی در قرن هفتم هجری. مادرش بی‌بی 
کار زجر و فال می‌ورزیده, پدر او در دربار 
سلاجقة آسیای صفیر دییر و مترجم بوده و 
چندین بار بسفارت پدربار پادشاهان 
رفته‌است. از احوال ان بی‌بی جیزی در 
دست نیت جر اینکه کستاب شود 
الاوامرالملائیه فی‌الامورالعلايه را در تاریخ 
سلاجقة آسیای صفیر بزبان فارسی نوشته و 
سلطت علاء‌الاین کیقباد را بتفصیل شسرح 
داده و کتاپ را به علاء‌الاین عطاء جسوینی 
اهدا کرده‌است. 
آبن بیض. (! نْ] (اخ) نام دزدی معروف به 
غرت (غهزني ایام 
ابن بیظار. ۱[ ْ ب] (اخ) اب ومحمد 
عبداّ‌ین احمد. ضیاء‌الاین‌بن بیطار. از 
مردم مالقه " انداس. حشاش و گیاه‌تناس 
معروف. نزد چند تن حشاینی و نباتی 
مشهور و بالخاصه ابوالعیاس اشبیلی 
مقدمات این علم فراگرفت و به 
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۲ -امیر الظافر اسماعیل‌بن عبدالرحمن‌بن 
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این بیم. 
بیست‌سالگی در تجسس ادوية مفرده بشمال 
افریقیه و ازجمله مصر سفر کرد. و مسلک 
کامل ایوبی او را بخدمت خویش گزید و 
پس از او بخدمت فرزند ملک کامل ملک 
صالح ایوبی پیوست و آسیةالصفری و 
شامات را برای فحص انواع مفردات بپای 
طلب بپیمود و بسال ۶۴۴ هرق. بدمشق 
درگذشت. او ر‌ در این فن دو کتاب است. 
یکی کتاب‌المفنی و دیگری کناب‌الجامم. و 
کتاب‌الجامع در سعه فوائد و دقت بی‌نظیر 
است و بر کاپ دوم قانون بوعلی و ادوية 
مفردهٌ سرافیون رجسان دارد. از این کتاب 
ترجمة ناقصی بلاطییه و ترجمه‌ای به 
آلمانی هت و لکلرک نیز آن را بقرانسه 
تقل کرده‌است. و او گوید این کتاب در دورهٌ 
احیاء علم و تجدد" بسیاری از اختلافات 
علمای اروپا را در تطبیق لفات یونانی و 
عربی حل کرده‌است. 
آبن بیع. (ا نْ بی يا (اخ) حاکم. 
اب وعبداله مسحمدین عبدالین محمدبن 
حصدویه نیشابوری (۲۲۱ - ۴۰۵ یبا ۴۰۶ 
ه.ق.). محدت معروف. ابن خلکان گوید 
نزدیک دوهزار تن از روات را دیده و از 
آنان حدیث شنوده و دو مرتبه بعراق و شام 
مسافرت کرده و در سال ۲۵۹ قضای شهر 
نشابور از طرف سامانیان بوی مسقوض 
گردیده و چندی وزارت ابونضر عتبی 
داشته, یس از آن قاضی گرگان شده و جند 
بار بسفارت نزد سلوک آل‌بویه رفته و 
تألیفات بسیار دارد از آن جمله تاریخ 
علمای نشابور و المدخل الی علم الصحیح و 
امالی. وفات او در تیشابور روز سه‌شنبه 
سوم صفر بوده‌است. 
آبن تاشفین. [[ ْ) (اخ) رجسوع بسه 
یوسف‌بن تاشفین شود. 
ابن تافراگین.لا نْ ؟۱((ع) وزسر 
ابراهيم‌ین احمد. جهاردهمین ستطان 
بنی‌حفص در تونس. آنگاه که ابراهیم 
بسلطت رسید هنوز صغیر بود از اینرو 
اختیار مملکت بدست ابن تافراگین افتاد و 
در زمان او دولت بی‌حفص بنهایت ضعیف 
گشت و ابن تافراگین پس از شانزده سال 
رزارت در سال ۷۶۶ هرق درگذشت. 
ابفقرء() (اج) سصحف ایسن سراج نزد 
اروپائیان. رجوع به ابن سراج شود. 
ابن ترکک جیلی. ا! ن ثُ ک] (اخ) 
ایوالفضل عبدالحمیدین واسع حاسب. او را 
تالیفات چند است در علم حساب از جمله 
کتاب‌الجامع فی‌الهاب. کتاب نوادر 
الحساب و خواص الاعداد. کنیت دیگر او 
ابومحمد است. (قفطی). 
این تونی.!! نْ ثْ تا] (ع ص مرکب) خذرر. 


زیرک. ||مادربخطا. 

ابن تعاویذی. ۱( ت (اخ) ابوالفتح 
مسحمدین عبیدالبن عبداله (۵۸۳-۵۱۹ 
ه.ق.). پدرش از موالی ابوالفرجین مظفر 
استادالدار, یکی از اعیان دربار ینی‌عباس 
است. ایوالفتح نامش نوشتکین و تعاویذی 
نیای مادری ارست. او شاعر و کاتب و 
بدربار عیاسیان متصدی دیسوان مقاطعات 
بود و در آخر عمر بکوری مبتلا گشت. 
کتاب الحصجهه و الحجاب از اوست. و 
قطعات اشعاری نیز از او نقل کرده‌اند. 

ابن تعاویذی.(| نْ تَ) (اخ) ابسومحمد 
مبارک‌بن مبارک‌بن سراج زاهد بفدادی. او 
جد مادری ابوالفتح محمدین عبیدائه ابن 
تعاویذی است. و تعاویذ جمع تعویذ یمعنی 
حرزهاست و ظاهراً یکی از پدران این 
خاندان تعویذنویس بوده‌است. 

ابن تفری‌بردی. [ ن 
رجوع به ابوالمحاسن... شود. 
ابن تلمید. (| نٌ تِ] ((خ) محمدالسلک 
ابوالفرج یحبی‌بن تلمیذ نصرانی. طبیب 
معروف عصر عباسیان. او بر شعر و ادب نیز 
مسلط بوده و تا آخر عمر عهد مستظهر 
خلیقه بزیسته و مال بسیار گرد کرده و بسال 
۴ هد.ق . درگذشته‌است. (اخبارالحکماء 
تفطی). 

ان تلمیذ. [[ نْ تٍ] ((غ) موف‌الدین 
ولد ی الخدسن هتفای مس اعدین 
هبال‌بن ابراهیم بفدادی نصرانی, معروف ایه 
اب تلمیذ. او دخترزادة سعتمدالملک ابن 


ث با (اخ) 


تلمبذ است و گذشته از طبابت مقام قسیی 
داشته. پدرش نیز کار طب می‌ورزیده و اين 
تلمیذ امین‌الدوله از اطبای بیمارستان 
عضدی. و مقتفی و مستنجد بدو راتبه و 
اقطاع داده‌اند و او میأن مردم بغداد و سبایر 
کشورهای ملمانان مشهور و یه علو طبع و 
شعر و ادب و حسن اخلاق و نیکومحضری 
معروف بوده‌است. و عمری طویل یافته و در 
پایان عمر ضلمانی گرفته. پیش از اقامت 
ببغداد سفری به ايران کرده و بدانجا فارسی 
و سریانی آمو خته‌است. وفات ار بال ۵۶۰ 
ه.ق. ببنداد رری داده. پر او را که دیین 
اسلام داشت در خانهة او بکشتند و کتب 
پدرش را بفارت بردند. استاد این تلمیذ در 
تصائیف مشهور است. امین‌الدوله را تألیفات 
بسیاریت و از آن جمله است: المقالة 
الاأمینه فی الادوية السیمارستانیه. اختیار 
جالینوس. کتاب تقدمةالسعرفه لابقراط. 
اختیار کتاب مسکویه فی الاشربه. شرح 
مائل حنین‌ین اسحاقی. حواشی بر کتاب 


قانون ابن سینا. حواشی بر کتاب‌المائه 
للسیحی. التعالیق علی کتاب‌المنهاج. مقالة 
نی الفصد. کتاب توقیعات و مراسلات. و 
اقرابادین امین‌الدوله, اقرابادین سهل‌بن 
شاپور را که قبل از او مرجع اطبا بوده از 
رواج و رونق بداخت. 
ابن تمام الدهقان الکوفی.( نْ 
تَم ما یذ دِبل] (اخ) ابرالحسن محمدین 
علی‌بن الفضل‌ین تمام الاهقان. اصلاًایرانی 
و کتاب فضائل‌الکوفه از اوست. 
آپن تمره. (| نْ تَ ر](ع | مرکب) مرغی 
است. 
ابن تومرت. !| ن ما (اخ) اب وعبدانه 
محمدبن عبداله‌بن تومرت. منعوت به مهدی 
هرغی. ابن خلدون او را امغار مینامد که در 
زبان بربری بمعنای رئیس است. مولد او بین 
۰ و ۲۸۰ ه.ق. در قسریه‌ای از کوه 
بواس اا قم ای بلزی شب اس ون 
جوانی بمشرق مسافرت کرد و بدانجا علوم 
دینی فراگرفت و ابن خلکان گوید صحبت 
ابوحامد غزالی را نیز درک کرد. و پس از 
آن بمفرب بازگشت. در آن وقت مذهب 
تجسم بمفرب رواج داشت و اهل آن مردمی 
متعصب و خشک بودند چنانکه کتابهای 
غزالی را یکبار بسوختند. این تومرت در 
انجا ادعای مهدویت کرد و بامر بمعروف و 
نهی از منکر پرداخت و نسب خود به 
علی‌ین ابیطالب پیوست. مردی موسوم به 
عبدالمزمن‌ین علی که پس از وی به تشر 
دعوت او پرداخت پیروی او گزید و دعوت 
آنان قوت گرفت. در سال ۵۱۷ این تومرت 
عبدالمژمن را بجنگ مرابطین فرستاد و سپاه 
او هزیمت یافت لیکن پعلت ضعف مرابطین 
دوباره قوت گرفتند تا در سال ۵۲۲ یا ۵۲۴ 
آين تومرت وفات کرد (قبر او در شهر 
تین‌ملل است) و عبدالسوژمن بوصیت او 
جانشین ابن تومرت شده و سرسللة 
موحدین او باشد. 
ابن تیانی. | ن تین بسا (اخ) امام 
ایسوغالب تمامین غالبین عمرو تیانی 
قرطبی. وفات ۴۳۶ ه.ق. از علمای لغت. او 
از وطن بمرسیه آمده در آنجا ساکن شد و 
کتابی جامع در لفت موسوم به تلقیح‌العین 
تصیف کرد. و فیروزایادی گوید او صاحب 
کتاب موعب بوده و در قاموس و هم در 
تاریخ ابن خلکان تیانی بدون «ابسن» و در 
طبقات‌التحات و کشف‌الظنون پا «این» ضیط 
شده این خلکان گوید گمان میکنم منموب 
به تین ییعنی انجیر و فروشند؛ آن بباشده 
حناجی خلیفه در کدسف‌الفلنون ذیل 
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۶ این تیمیه. 


کتاب‌المین خلیل‌ین احسمد تلقیح‌المین را 
فتح‌المین نامیده آنگاه در حرف تاء 
تلقیح‌المین و در حرف فاء فتم‌السین را از 
همان مصنف نام برده و معلوم نیست او دو 
کاب مختلف به دو نام تالیف کرده‌است یا 
یکی تصحیف دیگری است. 
ابن تیهیه. ([ نْ ت می ی] ((خ) منسوب 
به تیماء, شهرکی بشام. تقی‌الاین ابوالعباس 
احمدین عبدالحصليم‌ین عبدال لامین 
عدالبن محمدین تیمیة حر‌انی (۶۶۱ 
-۷۲۸ ه.ق.). تولد او در حسران نزدیکی 
دمشق. بدرش مانند خود او از علمای دینی 
بوده و از جور مفول گریخته و بدمشق پناه 
برده‌است. ابن تیمیه ابتدا نزد پدر خود و 
بعض دانشمندان دیگره علوم اسلامی 
فراگرفت. در فقه پیرو مذهب حنبلی و در 
کلام طریقت سلفیان داشت و تجاوز از قران 
و حدیت را روا نمی‌شمرد, اما چون در 
مجادله بی‌باک بود علمای لاف فیگتر 
بخصومت او برخاستند. ایين تیمیه فتوی 
بجهاد با مفول داده و خود در جنگ شقحب 
حاضر بوده و چندین مرتبه بواسطة مخالفت 
با سلاطین وقت در مسائل سیاسی يا دینی 
گرفتار حبس و توقیف گردیده. وقتی او را 
از دادن فتوی منع کردند. در آ خر عمر نیز 
مدتی از مراود؛ مردم سمنوع بوده و فقط 
پرادرش او را خدمت میکرده. در حبسن 
بلوشتن تفسیر و رسائل دیگر اشتفال داشت. 
دشمان او وسیله انگیختند تا از کتاب و 
نوشتن رسائل نیز محروم گردید با وجود 
این عامه را بار اعتقاد کامل بود چنانکه در 
تشییم او قریب ۰ هزار مرد و ۱۵ هزار 
زن حاضر امدند. ابن تیمیه با اشاعره و 
حکما و صوفیه و کلة فرّق اسلام جز 
سافیان معارضه کرده و هنه را باطل ختنرده 
و بتجسم معتقد بوده و از ظاهر لقظ قرآن و 
حدیث تجاوز روا نمیداشته. و زیارت قبور 
اولیا را بدعت میشمرده جنانکه در اين امر 
او را پیشرو وضابیان میتوان گفت. کتب 
بارش سرد یک بش سله بر تحیت 
داده‌اند که عده‌ای از آنها در دست است. و 
از آن جمله است منهاج‌السته. از اين خاندان 
چند تن دیگر بنام این تیمیه متسهورند 
مهف لد یم اوعزد اه ی 
ابتی‌افاسم خسطیب و رات حجوانی 
(۶۲۱-۵۲۲ ه.ق.). و او راست کستاب 
تفسیرالقرآن و بعض کتب در فقه و نیز 
دیوانی جامع خطب اوء و قطعات اشعاری 
نیز داشته‌است. او در بغداد کمال تحصیللات 
کسرده و بیشتر بتدریس تفسیر اشتفال 
می‌ورزیده‌است. 


این اهور. [ نْ)(ع ص مرکب, ! سرکب) 


رجوع به این‌بجده شود. 

اپن ثاداء .| نْ تَ:] (ع ص مس رکب) 
عاجز. (منتهی الارب). ||پسر آمه. کنیززاده. 
(المزهر). 

ابن تأطاء . اا نْ 1:2 (ع ص مسرکب) 


۳ 
سست 


این ثری. !ان ثّ را] (ع ص مسرکب, | 
مرکب) رجوع به ابن‌بجده شود. 
این تعلب.! نْ ت [) (اخ) او راست 
کتاب تفسیرالفرآن. (ابن‌الندیم), 
اين ثمنه. (| نْ تْ ن] ((خ) از امرای 
ملمین در جزیرء؛ صقلیه در اوااسط فرن 
پنجم هجری او از فاد جیش بوده و فرزند 
ابن اکحل امیر سابق آن جزیره را بقتل 
آورده و خود ستقل گشت و خویشتن را 
قادر بان نامید و با مساعدت بعض ملوک 
نصاری چندی حکومت راند. 
ابن ثوابه. ا| ْ ث ب] (اخ) رجسوع به 
ابوالعباس‌بن ثوابة کاتب, و رجوع به 
اپوالحسین‌ین ثوایه شود. 
آبن جایر.! نُ ب) (۱ج) ابراسحاق ابراهیم. 
از خاندان داودین علی‌بن داودبن خلف 
اصفهانی. فقیه بمذهب جد خویش داود. و 
از کتب اوست: کتاب‌الاختلاف. (ابن‌الندیم). 
ابن چبرول.(! نْ ج] ((خ)" عالم اندلسی 
یهودی, از مردم مالقه. در قرن یازدهم 
میلادی میزیسته. دو کتاب ینبوع‌الحيوة و 
ینبوع الحکمة او از عربی بلاتینی ترجمه 
شده و مدتها در ارویا مرجم فلاصفه بوده 
ولی نرد علمای اسلام شهرتی پیدا 
نکرده‌است. و تام او سلیمان‌ین جیرول است 
از یهود اسپانیا. مولد او بسال ۲۱۱ ه.ق. و 
در حدود ۴۳۶ در سرقسطه میزیسته و بسال 
۲ وفات کرده‌است. بر تورات تفیری 
مووّل توشته و اساس فلسفهة او نوعی از 
وحندت وجود است مقتبس از شروح 
ارسطو. کتاب ینبوع‌الحيوة حاوی طریقة 
اوست. 
ابن جبیر. (ا نْ جٌ ب) (() اسوالحسن 
محیشیع اند گتانس برشتاله عرت: ول 
۰ ف.ق. در بللسیه آ. او در شاطبه" فقه 
آموخت و سه بار بمشرق سافرت گرد. و 
علاوه بر زیارت خانه و بلادی که در راه 
مکه است مدینه و کوفه و بغداد و موصل و 
حلب و دمشق را بدید و از عکا به صقلیه 
(سیسیل)" و قرطاجنه* رفت و در سفر اخیر 
باسکندریه بسال ۶۱۴ درگذشت. شرح 
مسافزتهای او خاصه انچه راجع به صتلیه 
است از اهم و انفع مولفات عرب است در 
جغرافیای این جزیره. 
آبن جراح. [ا ن جَْر را] ((ج) کستیت دو 
برادر از رجال دولت عباسی؛ ۱-علی‌بن 


اپن حزار. 


عیم‌ینداود.(رجوع به اولحسن علی‌ین 
عیمی‌بن داود شود). او از سال ۳۰۰ ه«.ق. 
تا چهار سال وزارت خلیفه داشت و در آن 
مدت بجرح و تعدیل خراج و ارتفاعات 
پرداخت لکن بعلت تقلیل صلات و 
مشاهرات. سپاهیان بدشمنی او برخاستند و 
از اینرو در سال ۲۰۳ معزول و محبوس 
گشت. در ۳۰۸ خلیفه باز او را بقبول منصب 
وزارت خواند و او نپذیرفت. و در ۲۱۱ و 
۲ گرفتار حبس و نفی گردید. و کرت 
دیگر بسال ۲۱۴ بمقام وزارت ارتقا یافت و 
دو سال وزارت راند و در ۳۱۶ مستعفی 
شد. پس از آن دو بار الراضی بائه منصب 
پیشین ار را بدو دادن خواست و او امتتاع 
ورزید. ۲ - عبدالرحمن‌بن عیسی, او در 
خلافت راضی بسال ۲۲۴ ه.ق. سه ماه 
وزیر بود و آنگاه که برادر او علی را 
بازداشتند او را نیز سحبوس و مصادره 
کردند. پاز در عهد ستقی بی نام وزارت 
تصدی همه اعمال دیوانی بود. 
این جرده.( ن ج 5) (اخ) نام توانگری 
ممروف به بغذاد. 
آبن جرموز. ان جْ) (اخ) عسمروین 
جرموز تمیمی. او قاتل زبیربن عوام اضشت: 
ابن جریج. (! نْ مْ ز) (اخ) ابوخالد 
عبدالملک‌ین عبدالعزيزین جریج (۱۴۹-۸۰ 
يا ۱۵۰ يا ۱۵۱ ه.ق.). از علمای مشهور 
صدر اول. اصلاً از غیرعرب. از موالی 
بنی‌امیه. مولد او مکة مکرمه و همانجا نیز 
پسرورش یافته و سفری بسعرأق کرده و 
بخدمت متصور خلیفه رسیده‌است. گویند او 
اول کس است از مسلمانان که تصنیف کتاب 
کرد و سپس دیگران بدو افتدا کردند. و بقول 
دیگر اول مصنف اسلام ابورافع هرمز کاتب 
امسیرالمومتین علی عملیه‌السلام است. 
(نجاشی) (اين خلکان). 
ابن جریر.!| ن ع) ((غ) ابوجعفر محمدین 
جر در طبری املی. رجوع به محصدبن جریر 
شود. 
ابن جزار. (| نْ عَز زا] ((خ) ابسوجعفر 
اخننین اراهیمین هلیبن ای خال قیر وا 
از اطبای بزرگ مفرب در قرن چهارم 
هجری. پدر و عمش نیز طبیب بوده‌اند. او 
از شاگردان اسحاقین سلیمان اسرائیلی 
است و یش از هشتاد سال بقناعت و 
گوشه گیری بزیسته‌است و برخضلاف دیگر 
اطبای مفرپ از قرب سلاطین محترز بوده 


1 - ۸ ۰ 

2 - ۷۵۱676۱8. ۰ 

3 - ۸۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 


اپن حزری. 


اپن حماعه. ۳۳۷ 





و بقول حاجی خلیفه در حدود ۴۰۰ ه.ق. 
وفات کرده‌است. گویند کتب طبی او پس از 
مرگ در حدود بیست و پنج قتطار براسد. 
مشهورترین کتاب او در طب زادالمس‌افر 
است که بلاتینی و یونانی ترجمه شده» و 
کتابی از ار در اختصار قائون ابوعلي در 
کتابخانة پاریس به نمرة ۱۰۵۶ مسوجود 
است. و از کتب اوست: الاعتماد (در ادوب 
مقرده). بفیه (در قرابادین با ادوية مرکبه). 
کتانبالمده تفر طول السنه. کتابااشمر یف 
بصحیح التاریخ (در تراجم علمای عمصر). 
رسالة فی اللفس و فی ذکر اختلاف الاوائل 
فیها. کتاب فی‌المعدة و امراضها و مداواتها: 
طب‌الفقراه. رسالة فی ابدال‌الادويه. کتاب 
فی‌الفرق بین‌العلل التی تشتبه اسبایها و 
تخعلف اعراضها. رضالة فی‌السعتر من 
اخراج الام من غیر حاجة. رسالة فی‌النوم و 
الیقظة. مقالة فی‌الجذام و اسبابه و علاجه. 
کستاب‌الخسواص. نصایم‌الابسرار. 
کتاب‌المختبوات. کتاب فی نعت الاسياب 
السولدة للوباء فی مصر و طریق العيلة الانع 
ذلک و علاج ما یتخوف منه. رساله‌ای در 
زکام و علاج ان. رسالة في‌الاستنهانة 
بالموت. مجریات فی‌الطب. رسالة فی‌المقعده 
و اوجناها. کنتاب اامکتلل قسس الادیب: 
کتاب‌البلفه فی حفظ الصحد. مقالة فی 
العْمّیات. کناب اخبارالاوله در ظهور مهدی 
بمفرب. برحسب قول تمیمی و تیفاشی او 
صاحب کتابی در احجار بوده. و اين جزار 
را گاهی بمعنوان انحمد و گاهی بعنوان 
مار تا تلف 4و این نطار- ور کات 
خریش تقریباً سی بار از کتاب دیگر ابن 
جزار بنام کتاب‌السموم نقل دارد. 

آبن جزری. (ا ن ح ز] ((خ) خص‌الدین 
ابرالخیر محمدین مجمد. متکلم و عالم 
بقراات (۷۵۱ -۸۳۳ «.ق .). مولد او دمشق. 
برای فراگرفتن و تکمیل علوم خود دو بار 
بقاهره سفر کرده و در سال ۷۹۸ فاضی 
دمشق گسردیده‌است. تیمور لنگ او را 
بسمرقند فرستاد و در آنجا صحیت میرسید 
شریف را دریافت. و پس از فوت امیرتیمور 
بخراسان و هرات و یزد و اصفهان و شیراز 
سفر کرد. مدتی قاضی شیراز بود و سیس 
ببصره و از آنجا بمکه و مدینه رفت و مدتها 
در اين دو شهر ببود و باز بشیراز شد و 
بهمین نهر درگذشت. کتب و رسائل بیار 
بنظم و نثر دارد. بیشتر در تجوید و قرائت و 
منظومه‌ای در هیشت. 

آبن جزله. (! ن ج ل) (اخ) اب وعلی 
یحیی‌بن عیسی, یا ابوالهن علی‌بن 
عیسی‌بن جزلة الکاتب البغدادی. طبیبی 
نصرانی که سیس مسلمانی گرفته. موطن او 


بفداد. محلة کرخ. و ظاهراً نام خویش را 
پس از اسلا بگردانیدهاست. او بیماران فقیر 
را برایگان معالجت میکرده و دوا و طعام از 
خود میداده‌است. پس از قبول اسلام چندی 
کاتب قاضی‌القضا: ابوعبدالّه دامفانی و 
سپس بخدمت دارالانشاه مقتدی خلیفه 
پیوسته‌است. بسال ۴۶۶ ه.ق. کتابی در رد 
مسیحیان نوشته. و دو کتاب دیگر در طب 
از او پدست آمده‌است. یکی موسوم به 
تقویم‌الابدان فی تدبر الانسان و دیگری 
منهج البیان فیما یستعمله الانان آ. در کاب 
اولی ماتند کتب زیج اسامی بیماریها را 
بجداول درآورده و در کتاب دوم عقاقیر و 
نسباتات طبی را بترتیب حروف ذکر 
کرده‌است. کتاب منهجالبیان او بلاتیبه 
ترجمه و طبع شده‌است. لکلرک در ترجسمةً 
تاریخ اطبای عرب گوید کتاب‌الحکما تاریخ 
فوت ابن جزله را در ۴۷۲ شمرده و ابوالفرج 
بمتابمت او همان تاریخ را نقل کرد‌است 
ولیکن تاریخ ۲٩۳‏ که حاجی خلیفه گفته 
رجحان دارد چه اين جزله بسیاری از کتب 
خود را بنام مقتدی نوشته و مقتدی در ۴۶۸ 


۰ بخلافت رسیده‌است (؟). 


آبن‌جفنه.(| نْ جٌ نْ] (ع [ مرکب) انگور. 
عتب. (المزهر). 

ابن جکینا. زان ؟) (!خ) نسام دو تسن از 
شعرای بغداد: ۱-حسین‌بن اجمد. متوفی 
بتستال ۵۳۸ هی ۷۰ - این تمکنتا: 
معاصر یا این التلميذ, 

آپن‌جلا. | ن جْ) (۲ ص مرکب. [ مرکب) 
شناخت هر کس. (مهذب الاسماء). شناخته. 
||سید. رئیس. سر. سرور: 

ابن جلا. [[ نْ ج] (اخ) ابن جلای مرسی. 
نام طبیبی مشهور در خدمت منصور. 
(لکلرک). 

ابن جلاب. | نْ ؟| ((غ) نام فقیهی 
شافعی, مژلف کتاب تقریم. وفنات ۲۱۴ 
ه.ق. 

اپن جلباب.[| نْ ج) (اخ) بسعربی شعر 
می‌گفته است. (ابن‌الندیم). 

ابن جلجل.!( نج ج] (اخ) اب‌وداود 
سلیمان‌ین حسان اندلسی. طبیب درباری 
خلفای اموی اندلس. روسانوس " عظیم 
بیزنطیه بسال ۳۳۶ ه.ق . هدایای چند برای 
خلیفه ناصر عیدالرحمن فیرستاد ازجمله 
نسخه‌ای مصور از دیسقوریدوس . و در 
قرطبه کسی که انرا تواند خواند یافت نشد. 
ناصر به رومانوس نوشت کسی را که تادر 
بخواندن و فهم کاب باشد نزد او فرستد. در 
۹ رومانوس یقلاوس" را بخدمت خلیفه 
گسیل داشت. نیقلاوس با چند تن از اطبای 
قرطبه که باصطلاحات فنی آشسنا بودند 


بترجمه و یافتن معادلات عربی کتاب 
پرداختند و چنانکه مشهور است بنقل آن 
توفیق یافتند. و تنها ده کلمه مشکوک‌فیه 
تاد اه علعل کنه:شهات و شمکار 
نیقلاوس بود خود تصیفی مستقل در 
مقردات کرد و نیز شرحی بر ادویذ مقردة 
دیسقوریدوس نوشت, لکن نسخه‌ای خطی 
از اصل کتاب دیسقوریدوس در کتابخانة 
اسکوریال هست که تخميناً ثلثی از اسامی 
مفردات آن معادل عربی ندارد. و معلرم 
میشود که شهرت ترجمهٌ کتاب باستثتای ده 
کلمه بر اساسی نست. ابن جلجل پس از 
ترجمة کتاب مسزبور کتابی در سقطات 
دیسقوریدوس نوشت و در آن سفرداتی را 
که دیسقوریدوس از وجود آن بی‌خبر بوده 
شرح داد. ابن جلجل را کابی دیگر هت 
در تریاق و اغلاط سابقین از اطبا و نیز 
کتابی در تاریخ اطیا. 
آبن جلجل.(نْ ج ج(() کنیت ابوبکر 
محمدبن زکریای رازی, طبیب متوفی بسال 
۱ هق. (تاجالعروس). و اين کنیت برای 
محمد زکریا در جای دیگر دیده تشد. 
ابن جلیس. (! ن | ((ع) بسال ۲۱۳ 
ه.ق. به همدستی عبدالسلام بمخالفت 
مأمون خلیقه قیام کرد و بزمان معتصم والی 
مصر را پکثت و در ۲۱۴ معتصم بمصر 
رفت و عبدالسلام و این جلیس را مقتول 
کرد و فَعه عصر بنساند. 
اپن جماعه. از نْ ج غ] (اخ) چند تن از 
دانشمندان عرب از یک خاندان بدین نام 
معروفند: ۱ -بدرالدین ابوعبداله محمدبن 
ابراهیم کنانی نقیه (۷۲۲۳-۶۳۹ ه.ق .). او 
مدتی قاضی‌القَهاة بیت‌المقدس و جندی 
قاضی‌التضاة قاهره و وقتی قاضی‌القتضاهة 
دمشق بوده‌است. مسهمترین کب او 
تحریرالاحکام است. ۲ -ایوعمر عبدالعسزیز 
عزالدین فرزند این جماعه مذکور (۶۲۹ 
-۷۶۷ ه.ق.). او نیز مانند پدر قاضی مصر 
یا شام بوده‌است. ۳-ابراهیم‌بن عبدالرحیم 
نوادٌ بدرالاین سذکور (۷۹۰-۷۲۵ ه.ق.): 
فان 9۲ دشن متختر» و تلع 
صالحیه بوده و در سنه ۷۷۴ به بیت‌المقدس 
رفته و باز در ۷۸۱ قاضی مصر و در ۷۸۵ 
بسفضای دیشق متصوب گردیده‌است. 
۴-ابو بدا محمدین ایی‌بکر نواد؛ عزالدین 
طیب, او در قاهره طبیب و مدرس فلقه 
یناج ۷ ۷۱۵۱6۵۰ - 1 
۲-ابن خسلکان نام این کتاب را منهاج 
آورده‌است. 
۰ ۵0۳۵۲۷ - 3 
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۸ ابن جمالی. 


بود و بدانجا بمرض وبا درگذشت. شرحی 
بر منظومه موسوم به بدء‌الامالی نوشته‌است 
(۸۱۹-۷۵۹ «.ق.). و از این دوده است 
عمادین جماعه که بسعایت او خهید اول 
محمدبن مکی در حظیرة‌القدس بسال ۷۸۹۶ 
مقتول و مصلوب شد. 
آپن جمالی. (! نْ جٌ) (اخ) ابوبکر. کتابی 
در تاریخ طبیعی طبی از او در کتابخانة 
پناریی موجود است موسوم به 
خواص‌الاشیاء با فرحامه جمالی. 
(لکلرک). 
آبن جمهور العمی. ( نْ جٌ رل عءْ می) 
البمری. او از خضواص اصحاب رضا 
علیه‌السلام است..و از اوست: کتاب‌الواحدة 
فسی الاخبار و المستاقب و المستالب. 
(ابن‌الندیم). 
آبن جمیر. [| نز ع)(ع | سسرکب) شب 
تاریک. تماریک‌ماه. شب که هلال دیده 
نشود. 
آبن جمیع.!! ن جٌ) ((ج) مرفق ابوالعشائر 
هبةال‌ین زین‌الدین» ملقب به عصی‌الرياسة 
اسرائیلی. از اطبای مصر بزمان ساطان 
او در طب ابن عين زربی بوده و ابن جمیع 
نرد سلطان تقربی بزا داشته و به تتبع لفت 
عرب میلی وافر می‌نموده چنانکه هیچگاه 
صحاح جوهری را از خود دور 
نمی‌کرده‌است. نسوعی تریاق فاروق از 
اختراعات اوست. و تصانیف بسیار در طب 
دارد از جمله: کتاب‌الارشاد لمصالح الانفس 
تنقیح القانون. مقالة فی اللیمون و شرابه و 
منانعه. مقالة فی علاح القولنج. مقالة 
فی‌اراوند و منافعه. کتاب فی‌للادوية 
السلطانیه. کتاب فی‌الحدبه (کرژی). و مقالة 
فی اللیمون او را بلاطینه ترجمه کرده‌اند و 
اشتباها به این بیطار نسبت داده‌اند. و نسخه 
کتاب‌الارشاد او در پاریس و هم در 
اکسفورد موجود است و ان مشتمل است بر: 
۱-مدخل و آن عبارت است از کلیات 
تشریح» وظائف‌الاعضا.. ۲ -ادوبه و اغذیه. 
۳-علاج امراض. ۴ -افرابادین. و نیز او 
راست کتابی در اب و هوای اسکندریه و 
قاضی ابوالقاسم علی‌ین الحسین فیما یشمده 
آبن جمیع.!| ن ج] (۱خ) ایسوالحسین 
محمدبن امد (۳۰۵ -۲۰۲ ه.ق.). از 
آبن جمیع.!| ن ج) ((خ) ابوالمسعالی 
مجلی. وفات ۵۵۰ ه.ق. فقیه شافعی 


مصری. صاحب کتاب‌الذضاثر. چندی در 
مصر تاضی بوده‌است. 

این جناح. زان جْ] (۱ع) ص‌الح. او را 
پنجاه ورقه شعر است. (ابن‌الندیم). 

ابن جنی. [! ن جنْ نی] (اخ) ابوالفتح 
عثمان. ادیب و نحوی موصلی. شمی در 
حاشية مفتی گوید پدر او جسنی روسی و 
مملوک بیلمان‌ین نهد ازدی بود. و گویند 
جتی معرب گنی کلم رومی است. مولد ابن 
تن مور بومل بسن از نسال :۳ هی 
است و او چهل سال ملازم صحیت ابوعلی 
فارسی بوده و از او نحو و تصریف آموخته 
و پس از وی خليقة او گشته و در بغداد 
بجای ابوعلی بتدریس پرداخته‌است. وفات 
او ببفداد بسال ۳۹۳۲ روی داده‌است. و سید 
رضی در علوم ادبیه شاگرد او بوده. این 
جنی وقتی در حلب بدربار سیف‌الدوله و 
زمانی بفارس به خدمت عضدالدولهُ دیلمی 
اناد و را دواقن وی امضانیت 
بسیار است. از جمله: کتاب لمع که متعارف 
و متداول بوده و بر آن شروح بسیار 
توقهانه. کسعاب عتضائهی. کسفاب 
سرالصناعة. کتاب‌السنصف. کتاب‌اتلقین. 
کتاب‌التعاقب. کتاب‌الکافی فی شرح 
انقسوافی. کستاب السذکرةالاصهانية. 
کتابالنتتشب, کتاب التصریف‌السلوکی. و 
ابن‌النديم کتب ذیل را نیز بدو نسبت می‌کند 
و از کتب فوق جز از لمع و تلقین و تعاقب 
نام نمی‌برد: کتاب‌اكعاقب فی العربیه. 
کتاب‌المعرب. کتاب‌السلقین. کتاب‌اللمم. 
کتاب‌الفسر لشرح دیوان ابی‌الطيب. کتاپ 
الفصل بین الکلام الخاص و الصام. کتاب 
المروض والقوافی. کتاب جمل اصول 
التصریف. کتاب الوقف و الابتداء. کتاب 
الالفاظ من المهموز. کاب المذکر و المونث: 
کتاب تفسیر المرائی التلاته و القصیده الرائية 


للشریف الرضی. کتاب معانی ابیات المتبی.. 


کاب الفرق بين کلام الخاص و العام. 
ابن جنید. (| نْ ج ن] ((خ) نام یکی از 
ژفاد. و از کب اوست: کتاب‌السحبه. 


کتاب‌الخوف. کتاب‌الورع. کتاب‌الرهبان. ‏ 


(ین‌لندیم) 

ابن جنید. | ن جْ ن) (اخ) اب وعلی 
محمدین احمدین جنید اسکافی. فقیهی 
شفی: اتتاد نقید اعلیدارتنمم: بسیاری از 
فقهای معاصر از او روایت دارند و او بعراق 
عسرب و ظاهرا در بغداد میزیسته و با 
مسمزالدولاٌ دیلمی مکاتبات داشته و در 
فهرست کب او جوابهای معزالاوله و هم 
پاسخهای مائل سبکتکین دیده میشود. و 
او راست: کتاب‌الالفة. کتاب‌التراقی الی علی 
المراقی. کتاب نتر طوبی. کتاب ازالة الران 


آبن جهیر. 


هن قلرب الاغوان. کتاب لهسدی. و 
بانیم در کتاب المهرست خویش کد 
بسال ۳۷۷ ه.ق. باتمام رسیده این جنید را 
قریب‌العهد خویش میخواند و نام دوازده 
کتاب از مصنفات او را می‌برد. 
ابن جوزی. (ا نز ) (خ) ابسوالفرج 
عبدالرحمن‌بن علی ابوالفضائل جمال‌الدیین 
بغدادی, منسوب به فرضة‌الجوز, محلی به 
بغداد. از علمای فقه و حدیث و متفنن در 
علوم دیگر ماتند اخلاق و فلسفه و طب و 
تاریخ و جز آن. مولد او بغداد بال ۵۰۸ 
ه.ق. و نیز در همان شهر در ۷٩۵.وفات‏ 
کرده‌است. او را در فنون مسختلفه بیش از 
صد کاب اشت از جمله: کتاب 
اخبارایرامکه. تلقیح فهوم الاثر فی الساريخ 
و السیر. تتوبر الفبتن فی فضل السودان و 
الجخ تفت ات لوگ الی :با اظ ال لوگ 
هب نس پوکه قی شیر الن وگن 
اروت عحاقب الب ان انیا تتاب: 
للیاتافن فالتا کاب ما سا 
قسیه ااسانقد ااستذقتن ستاقت تیهزوی 
الکرخی. صناقب الامام احمدین حبل. 
المنتظم فی تاریخ الاسم. کتاب‌الفروسية. 
صفهالصفوة و غیره. و ذهبی کتاب دیگری از 
او نام ؛برده در زاج و صبغ و نیز کتابی ینام 
متافع الطب داشته که نسخه‌ای از ان در 
اند بو تاک مهرد انسها: 
اين جوزی. (| نُ ح) (۱خ) خمس‌الدیین 
ابوالمظقر یوسفین فزاوغلو. وادٌ دختری 
ابرالفرچین جوزی (۶۴۴-۵۸۲ ه.ق.) ابتدا 
در کفالت جد خویش در بغداد به تتحصیل 
علم پرداخت و در سال ۶۰۰ بسیاحت 
آغازید و پس از آن در دمشق اقامت گزیده 
خدریس و تألیف پرداخت. او راست: کتاب 
تذکرة خواص الامة و اين کتاب در ایران 
بطبع رسیده. و کتاب مررآت‌الز مان فی تاریخ 
الاعیان که ظاهراً جاپ نشده‌است. 
ابن جهم. اا نْ ج] ((خ) ابوالحسن علی‌بن 
جهم سامی. وفات ۲۴۹ ه.ق. شاعری از 
عرب در دربار متوکل عباسی و گویند او 
خلیفه را هجا گفت و متوکل او را پخراسان 
نفی کرد و نامه‌ای به طاهرین عبدائله نوشته 
امر داد او را مدت یک روز بیاویزد: ابن 
جهم چون بشادیاخ نشابور رسید طاهر او 
را ستگیر کرده و یک روز بر جائی بمنظرة 
عام بیاویخت و شبانگاه بزیر آورد. و ابن 
جهم از آن پس بعراق بازگشت و از آنجا 
بشام شد و سپس وقتی که از حلب متوجه 
عراق بود گروهی از بنی‌کلب بر او تاخته و 
در جدال یا انان کشته گشت. 
آبن جهیر. (| ن ح] ((ج) فخرالدوله ابونصر 
محمدبن محمدین جهیر (۴۸۳-۳۹۸ ه.ق .). 


ابن جهیر. 


مولد او شهر موصل و وفات هم بدان شهر 
بوده‌است. ابتدا وزیر بنی‌عقیل و بنی‌مرداس 
بوده و سپس وزارت خلیفة قائم و خلیفه 
مقتدی کرده‌است (از ۴۵۳ تا ۴۷۱). و درین 
میان مدتی کوتاه معزول و باز بشفل خویش 
متصوب شده‌است. فخرالدوله به ملکتاه 
سلجوقی نیز خدمت کرده و دیاربکر را از 
بنی‌مروان برای ملکشاه منعزع ساخته و 
چندی نیز از دست سلطان سلجوقی در 
موصل حکم رانده‌است. 
ابن جهیر.(| نز ج] (ا) عسسمیدالدوله 
محمدین فخرالدوله (۴۹۳-۴۳۵ «.ق.). 
مانند پدر به دربار شاهان سلجوقی پیوسته 
و دختر نظام‌الملک وزیر مسلکشاه را بزتی 
کرده و با نفوذ پدرزن خویش بوزارت 
مقتدی ضلیفه رسیده‌است. و در ۴۷۶ از 
وزارت منفصل و در ۴۸۲ بار دیگر حسائژ 
این مقام گردیده /: سرانجام بصمایت 
برکیارق سلطان سلجوقی در ۴۹۳ بتهمت 
تفریط اموال موصل خلیقه او را دستگیر و 
بد کرده و بسهمان سال در زندان 
د رگذشته‌است. 
آبن جهیر. | نْ ج) (اغ) زعیم‌الرزساء 
قوام‌الدین ابوالقاسم علی‌بن فخرالدوله. برادر 
عمیدالدوله. مانند بدر و برادر در خدمت 
سلاجقة ايران بود و از دست ملکتاه شهر 
آید را فتح کرد و با غنائم میافارقین 
باصفهان بحضور ملکشاء شد و از سال ۴۹۶ 
تا ۵۰۰ ه.ق. وزارت خلیفه داشت. 
ابن چهیر. [! نْ ج] (اخ) نظام‌الدین ابونصر 
مظفربن علی‌بن محمدین جهیر. به آغاز 
خوانسالار خلیقه بود و سپس در سال ۵۳۵ 
ه.ق . بوزارت خلیفه مقتفی منصوب گشت. 
ابن جهیم. ان جٌ ه] (اخ) مفیدین جهیم 
اسدی حلی. از فتهای شیعه در قرن هفتم 
هرق . شاگرد محقق حلی. و علامه از او 
روایت کرده‌است. 
ابن چهاربخت. ان ج بُ) (اخ) رجوع 
به آبن صهاربخت شود. 
ابن حانکت. || ء] ((غ) ابسومحمد 
حسین‌بن احمدبن یعقوب همدانی. عالم 
جفرافیائی نحوی لفوی. وفات ۲۳۴ «.ق. 
صاحبه تعتیفات در غراف سانق کنتان 
الس‌الک و السمالک. عسجاب‌الیمن. 
جزیرةالعرب و اسماء بلادها و اودیتها و غیر 
آن. 
ابن حائل.(۱ نْ ء] (اخ) هارون. اصل او از 
بهود از مردم حیره. شاگرد ابوالعباس مبرد. 
و کتابی چند در نحو دارد. (ابن‌للدیم), 
ابن حاجب.| ز ج] (اخ) جما‌الاین 
ایوعمرو عشمان‌ین عمرین ابی‌بکر, نحوی 
معروف (۵۷۰ -۶۴۶ ه.ق.). اصلاً ایرانی از 


نژاد کرد و پبدرش حتاجب امیرعزالدین 
موسک بوده. مولد او مصر. در قاهره علوم 
ادبی و فنقه آاموخت و چندی در مشق 
تدریس کرده. کتب او با اسلوبی واضع و 
روشن نوشته شده‌است. از تالیفات اوست 
کاب کافیه در نحو. شافیه در صرف و آن 
کتاب در همه اقطار ممالک اسلامی متداول 
و مسعروف است. و مسختصرالمنتهی که 
خلاصه‌ای از کاب دیگر او موسوم به عنتهی 
السژال والامل است و این مختصر نیز 
مهمترین کتب اصول شمرده مشود و بر آن 
شرحهای بسیار نوشته‌اند. و المقصدالجلیل 
فی علم الخلرل. الامالی. التصبد:ةالسوشحة 
بالاسماء المزنته. مسختصرالفروع یا 
جوامع‌الامهات در فقه مالکی. و مفصل در 


نحو. 
ابن حاجب النعمان. (! نْ ج بسن وا 
((خ) ایرالحسین عبدالعزیزین ابراهیم کاتب. 
او در زان خویش در فضل و نبالت و 
معرفة کتابت دواوین یگانه و در ایام 
معزالاوله دیوان سواد یبا او بنود و گویند 
کتابخانه‌ای یکوتر از کتابخانة او تا آنگاه 
نسیوده‌است. و از کستب اوست: کتاب 
نشوهالنهار فی اخبار الجوار. کتاب‌الصبوة. 
کتاب اشعارالکتاب. کتاب اخبارالساء 
معروف یکتاب ابن‌الاک‌انی. کتاب‌الضرر و 
کتاب انس ذوی‌الفضل.. ر پدر او حاجب 
التعمان ابی عبداله کاتب است و ابن‌الندیم 
اما عهراه کاب را از ایه:خاعب التعسان 
روایت کرده‌است. 
ابن حازم. !ان ز) (اغ) رجوع به لحیانی 
این حبان. | ن حب با] ((خ) سحمدین 
احمد بستی. وفات ۳۵۳ ه.ق. در سن ۸۰ 
سالگی. تولد او به سیستان بوده و پس از 
مسافرتهای بسیار قاضی سمرقند شد. و 
میس بتهمت زندقه معزول گشت و علث 
آنکه گفته‌بود نبوث چیزی جز علم و عمل 
نیست. و کتب جندی در حدیث از او در 
دست است. 
آبن حبش. (ا ن ح بِ] (اخ) ابسوجعفرین 
احمدین عتبدالاین حبش. و کستاب 
الاسطر لاب‌المسطم از اوست. (ابن‌الندیم). و 
شاید ابن حبش از خاندان حبش‌بن عبدائه 
مروزی است. 
آپن‌جبه. (! نْ حْبِ بَ](ع [ مرکب) نان. 
(مهذب الاسماء) (المزهر). 
این حبیب. [نْ ع](ع) محمد لفوی. 
شاگرد قطرب. وفات ۵ ه.ق. رجوع به 
محملین حبیب شود. 
آبن حبیب. (| ن 2] (۱خ) ایومروان 
مالک ساتش. ققه اتلالی شزاد آز 


این ححر. ۳۴۹ 


بجوار غرناطه..او برای اخذ علوم بقرطبه 
رفت و از انجا سفری بمکه و مدینه شد و 
سپس بموطن خویش بازگشت و در اندلس 
بتالیف و ترویج خقه مالکی پرداخت. وثات 
او بسال ۳۳۸ ه.ق . است. نزدیی هزار 
کاپ بدو نسبت کرده‌اند لکن هیجیک 
بدست نیامده‌است. 
این حییب. (! نْ ) ((خ) بدرالدین با 
شهاب‌الدین ابومحمد حن‌بن عمرین حبیب 
دمشقی حلبی. مولد او بدمشق بسال ۷۱۰ 
«.ق. وفات بحلب در ۷۷۹ پدر ار محتب 
حلب بوده. پس از مرگ پدر به اکمال 
دروس خویش پرداخت و سفری به حج 
کرد و در ۷۳۶ بمصر رفت و باسکندریه 
اقامت گزید و از آنجا بقدس شد و باز 
بموطن خود مراجمت کرد و در طرابلنی 
و در حلب ال ۷۷۹ درگذشت. 
مجموعه‌ای از نظم و نشر بنام نسیم‌الصبا 
دارد. و نیز کاب درالاسلاک نی ملک 
الاتراک در تاریخ ممالیک مر از ۶۴۸ تا 
۷ از اوست.: 
ابن حجاج.( ز عَخْ جبس(ع) 
ابوالحسین مسلم‌ین حجاچین مسلم قشیری 
نیشابوری. صاحب صحیح معروف بصحیح 
مسلم. او بحجاز و شام و مصر رحلت کرده 
و از یحی‌بن یحیی نیشابوری و اصمدین 
حتبل و اسحاقین راهویه و جز آنان حدیث 
شنود و چندین کرت به بغداد رفت و روات 
بغداد و ترمدی از او روایت دارند. و ابوعلی 
نیشابوری گوید در عالم کتابی در حسدیت 
۳۶۱ ه.ق . در نیشاپور بود و مدفن او در 
نصراباد بیرون نیشایور است. 
آبن حجاج.(! ن حْجْ جا] (ا2) ابوعبد ال 
حسین‌بن احمدین محمدذبن جعقر. شاعری 
شیعی و مد یحه‌سرأ او پادشاهان ۳1 وزراء از 
ال بویه را مدح گفته و از دست عزالدوله 
بختیار چندی .محتصب بفداد بوده‌است. طبع 
او در شعر بهزل می‌گرائیده, دیوان کامل او 
از میان رفته لکن ثریف رضی قمت ج 
آنرا بنام النظیف من‌السخیف گرد کرده‌است. 
وفات ۳٩۱‏ ه.ق. 
ابن حجاج.(ا نْ عْعْ جا] (اخ) اسوعمر 
احمدین محمدین حجاج خطیب . در حدود 
هجری میزیسته. کتاب مغتی در فن فلاحت 
کتاب این پیطار ۳1 ابن عوام نام بر ده‌اند. 
آبن حچر. لا ع ح] (!خ) شهاب‌الاین 
هیثمی سنعدی ٩۷۳- ٩۰۹(‏ ه.ق). در 


۳۵۰ اپن ححر. 
جامع ازهر قاهره فقه و اصول آموخت و 
قبل از بیت‌سالگی اجازة فتوی و تدریس 
گرفت. سه مرتبه بزیارت خانه رفت و 
آخرین پار در ٩۴۰‏ در آنجا محوطن گشت: 
از اینرو وی را ابن حجر مکی نیز گویند. 
کب بسسسیاری دارد ازج مله: 
الصواعق‌المحرقة فی الرد علی اهل البدع و 
الزندقة و این کتاب چون در رد شیعه 
تگاشته شده در ایران معروف است. و دیگر 
الزواجر عن اقتراف الکبائر. و الشتاوی 
الکبری الفقهیه و جز ان. 

ابن حجر. !| ن 2 2] (!خ) ابوالفضل 
( ۸۵۲-۷۷۳ ه.ق .). محدث و فقیه و مورخ 
مصری شافعی. بدرش از علما و دانشمندان 
عهد شود بود. ایس حجر در سال ۸۷ 
بیوسته بتدریس و وعظ اشتقال داشت. بیش 
از یکصد و بجاه تالیف داشته و از آن جمله 
ست: الاصابة فی تسیز الصحابه. قتح‌الباری 
فی شرح البخاری. 

ابن حجه.(ا ن غَخْ ع) (غ) اب وجمفر 
احمدین محمد قیسی فرطی (۶۳۳-۵۶۲ 
ه.ق .). نحوی و مقری و محدت. مولد او 
قرطبه, در انجا نحو و حدیث فراگرفت و 
پس از آن به اشبیلیه رفت و منصب قضا و 
خطابت باو تفویض شد در سفری اسیر 
گت و ار را به متورود! بردند و هم بدائجا 
وفات کرد. کتاب تسدیداللسان در نحو و 
جمع بین صحیحین از تالیفات اوست. 
(روضات‌الجنات). 

ابن حچه. (! نْ عج ج) (اخ) ابوالمحاسن 
تقي‌الدین ابوبکرین علی‌بن عبداله قادری 
حنفی ازراری. شاعر و ادیپ عرب به عصر 
ممالیک مصر و شام (۷۶۷ -۸۳۷ هق .). 
مولد وی حماة شام, و از این او را ازراری 
گویند که در جوانی از فروختن گوی گریبان 
وجه معاش کردی. ایتدا بقاهره رفت و در 
دارالانشا. کتابت میکرد. او راست 
خزانةالادب و غایةالارب در علم بدیم و آن 
شرح قصيد؛ بدیعیه است که هسر بیت آن 
شامل صنعتی از بدیع باشد و هم نام آن 
صنعت در آن بیت امده‌است. و آنگاه که 
بارزی. حامی و برکشند؛ وی در ۸۳۰ 
وفات کرد اب حجه بوطن خویش بازگشت 
و در انجا بال ۸۳۷ بمرد. 

قرن چهارم هجری میزیست و شفل وراقت 
داشت و کحابت مسصحف نیز مي‌کرد. 
(ابنالندیم). 

آبن‌حرام. لا نْ ](ع | مرکب) سلا. (تاج 
العروس). یازک. (منتهی الارب). و آن پرده 


و پوستی است بر روی جنین برکشیده. 
آپن حزم.  |(‏ ] (اج) ابومحمد علی‌ین 
احمدین سعیدبن حزم آموی اندلسی. اصل او 
از فارس است. جد اعلای او از موالی 
یزیدین ابی‌سفیان برادر معاویه بود و از 
اینرو او را اموی گفتندی. پدرش احمدبن 
سعید وزیر ابرمنصور از سلاطین عامری بود 
و پس از ابومنصور وزارت پسرش مظفر 
داشت و در سال ۴۰۲ ه.ق . درگذشته‌است. 
ابن حزم صاحب ترجه در شهر قرطیه 
بسال ۳۸۴ ه.ق. متولد شد و بدانجا ماتند 
پدر خویش جاهی عریض یافت و وزیر 
عسبدالرسمن مستظهر باثه هشابن 
عبدالجبارین عبدالرحمن الثاصر گردید. پس 
از چندی شغل وزارت را ترک گفت و بکار 
علم گرایید و وقت خویش به علوم شرعی 
حصر کرد و از علم یدان جایگاه رسید که 
در اندلس کس پیش از وی نرسیده‌بود. و 
مصنفات بسیار کرد بوفق مذهب خویش و 
آن مذهب داردین علی اصبهانی ظاهری 
بود. فرزند وی ابورافع فضل گوید مولفات 
پدرش ابومحمد در فقه و حدیت و آدب و 
غیر آن بچهارصد جلد میرسید. نزدیک 
هشتادهزار وره. و از نحو و لفت و شعر و 
خطابت بهره‌ای وافر داشت. وفات او بال 
۶ بوده‌است. و از کب اوست: الفصل بین 
اهل الاهراء و المحل. جمهر:الانساب. 
الاحکام فی اصول الأحکام. الایبصال الی 
فهم الخصال. طوق‌الهمامه. نقط‌السروس. 
الاخلاق و السیر فی مداواة اللفوس. و کتاب 
فی‌المنطق. 
این حزم.[ ن ح) ((خ) ابرالولید محمدین 
یحیی. از شعرای اندلس, عمزاد؛ُ اببن حزم 
انومحمد. تاریخ ولادت و وفات او معلوم 
ابن حساب. (انْ ؟](خ) او را پنجاه ورقه 
شعر است. (ابن‌الندیم). 
ابن حسام. (! ن خ] ((خ) کنیت دو تن از 
شسعرای ایسران: ۱-شمس‌الدیین محمد 
قتهسانی. ونسات ۹۸۲ ه.ق. موی 
خاورنامه متمل بر مرح غزوات 
امیرالمزمنین علی علیه‌السلام از اوست. ۲- 
جمال‌الدین‌ین حسام خوافی سرخسی 
هروی. وفات ۷۳۷ ه.ق. مولد او بیکی از 
قراء نشابور. و چسون صدتی در شهرهای 
خواف و سرخس و هرات بسر برده او را 
بهر یک از اين سه شهر نسبت کند. لو 
سفری بهندوستان رفته و بایران بازگشته و 
در دربار ال‌کرت اعتباری داشته‌است. 
آبن حسن الملیح الوراق. (ا نْ خْ ض 
یل ع جل ور را] (اج) او کتابت مصحف یز 
مسیکردهاست در نیمه اول مائةٌ چهارم. 


اپن حمر ه. 
(ابن‌الندیم). 
این حماد. ان حَمْ مسا] (اخ) ابوعبداله 
محمدین علی. کتابی در تاریخ فاطمیان 
دارد. تاریخ تولد و زندگانی و وفات او 
معلوم نیست. ابن خلدون قسمتی از تاریخ 
بنی خزرون را از او نقل کرده‌است. 
اين حماره.(۱ ن ح را (اخ) ابوالحسن 
احمدین محمدین حمارة کاتب. از افاضل 
کتاب بود و او صحبت ادیاء بزرگ دریافت. 
او راست: کتاب استحان‌الکبّاب و دیوان 
ذوی‌الأْلباب و کتاب‌الرسائل. 
آبن حمدان. [[ نْ م) (اج) از دعات 
اسمعیلیه. ابن‌النديم او را بموصل دیده. لو 
پس از بنوحماد کار دعوت سبعیه داشته. و 
ار را کتابهای بسیار است ازجمله: کتاب 
القلسفةالسابعه. 
ابن حمدون. (ا نْ ع] ((خ) بهاءالاین 
ابوالمعالی محمدین حسن, ملقب به 
کافی‌الکفاة (۵۶۲-۲۹۵ ه.ق .). از علمای 
لفت. در زمان خلفای بنی‌عباس متصدی 
مامني: عنفس پودف هی آغر ستتند عافد 
بر او خشم گرفت و وی را بزندان افکنند و 
او در همان حبس درگذشت. وی غالمی 
لفوی است و مجموعه‌ای ینام التذکره تألیف 
کر ده‌است. 
آبن حمد پس. | ن عْ] (۱خ) ابسومحمد 
عبدالجباربن ابی‌بکر (۵۲۷-۴۴۷ هق.). 
شاعر عرب. در سرقوسه (سیراکوز)؟ واقفع 
در جزیر؛ صقلیه (سیسیل)" متولد شد و از 
آغاز کودکی شعر میسرود. هتگام تسلط 
ترماندیها بر جزیر؛ صقلیه او به اندلس 
گریخت و در اشیلیه! در دربار مستدین 
عباد بسر مسبرد. چندی نیز در مهدیه و 
بجایه* بود و در بجایه يا جزيرة میورفه* 
رحلت کرد. علاوه بسر دیوان شمر. کتاب 
تاریخ جزیرةالخضراء از اوست. 
ابن حمزه. | نع ز] (اخ) نصیرالاین 
علی‌بن حمزةین حن طوسی. فقیه شیعی» 
معماصر اپن ادریس. او را مصنفاتی است که 
غلریت نی فاط از او -روایت کتردت و 
بعضی او را طبرسی یمتی منسوب به تفرش 
گفته‌اند. 
ابن حمزه.([ ن ح ز] ((ع) نصیرالاین 
عبداثبن حمزءین عبدال‌ین حمزةبن 
حسن‌بن علی طوسی مشهدی. استاد قطب 
کیدری و شاگرد شیح ابوالفتوح رازی» 
صاحب تفمیر. و او از اعیان علمای امامیه 
است. و کاب الوافی بکلام المثبت و النافی 
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ابن حمزه. 
از اوست. 
آبن حمزه. | ن ع ح ز] (اخ) عسمادالاین 
ابوجعفر محمدین علی‌بن حممزه. صاحب 
کناب وله در فقف او ال او بی هاماء 
شیمه معروف است. در فرن ششم هجری 
میزیسته. تاریخ وفات او بدست نیست فقط 
در کتاب مناقب خود گوید: حدیتی را که 
فوزیتتی ! بفارسی ترجمه کرده‌بود من در 
سال ۵۶۰ ه.ق. بعربی نقل کردم. 
ابن حمویه. (ا ن ع] سسوی) (اع) 
اسراهيم‌بن سعدالایین محمدین الموید 
ابی‌بکرین جمال‌السته. ابی‌عبدلق سحمدین 
حمويةٌ جوینی. فقیه و محدت. در قرن هفتم 
هجری ميزیته. جذش محمدین حموید. و 
گروهی دیگر از این خاندان در عصر 
خویش مفروف بنودند, ساند: قط‌الذیی 
علی‌ین محمد و صدرالمثایخ سمن‌الاین 
علی‌بن مژید. و ابراهيم صاحب ترجمه با 
انکه خود شیعی نبود نزد بسیاری از علمای 
ثیمه مانند خواجه نصیرالاین طوسی و 
محقق حلی و ابن طاوس و یوسف‌بن مطهر 
پسدر علامه و سفیدین جهیم و سید 
عدالحمیدین فخار تلمذ کرد. غازان خان 
پادشاه مفول در چهارم شعبان ۶۹۴ ه.ق. 
بدست او اسلام آورد و گروهی از مفولان از 
آن پس مسلمانی گسرفتند. او راست: 
فرائدالمطین در مناقب. 
ابن حمویه. (ا نْ عز موی (اخ) 
ابومسمد عبداله‌ین عمر سرخسی. وفات 
۳ ه.ق. املاً از مردم خراسان و در شام 
پرورش یافت. او بمغرب و اندلس سیاحت 
رفت و سیاحتنامه‌ای مشتمل بر احوال امرا 
و علما و غیر آن نوشت, و جز آن کتب 
دیگر هم دارد از جمله: کتاپ فی اصول 
الأشياء. کاب فی سیاسةالملوک. کتاب 
السالک و السمالک. کتاب عطفالایل. 
رفات او بذدمشق بود. 
ابن حمیر کوفی. | نز ي] (اغ) او 
و رز 
چهارم هجری میزیست. (ابن‌الندیم), 
ابن حنزابه. (! نْ ح بَ] ((خ) ابوالفضل 
جعفرین فضل بقدادی (ابن فرات). پدرش 
وزیر خلیفه سقتدر بود و او بمصر رفته 
چندی وزارت کافور اخشیدی و پس از او 
وزارت احمدین علی‌بن اخشید دائست. در 
مدت وزارت دو ار عساکر ترک خانة او را 
غارت کردند و ابومحمدحسن‌ین عبدالّین 
طفج از رژماي ترک او را محبوس کرد. ابن 
حنزابه مردی ادیپ و دانشمند بود و علما را 
دوست میداشت و با مقام وزارت از تدریس 
ر املای حدیث بازنمی‌ایستاد و فضلا از 


نواحی و اطراف بدرک صحبت او بحصر 
می‌امدند و دارقطنی محدث مشهور حندی 
در خدمت او بسر برد. ولادت او بمال ۳۰۸ 
ه.ی . در بفداد ر‌ وفات در ۳۹ بسمحسر 
بوده‌است. حنزابه نام جده او و نی زن 
کوتاه و سطبراندام است. (اببن خلکان). و 
اصمعي در کتاب اللبات و الشجر گوید 
حتزاب جزر برّی است. 

ابن حنفیه. ([ نع نز نی ی) (اج) 
ه.ق .). وفات ۸۱ ه.ق. و حنفیه لقب مادر 
او خوله بنت جعفرین قیی است. بعد از 
شهادت امیرالمزمنین علی عله‌اللام مانند 
ساير بنی‌هاشم گوشه گیر و منزوی بود. پس 
از یزیدین معاویه مختارین ایی‌عبیده او را 
در سال ۶ «.ق . عبد لین زبیر که شود 
مدعی خلافت بود وی را به بیعت و متابمت 
خویش اکراه میکرد و او تن درنمداد تا 
مسختار گروهی بمکه فرستاده او را 
مستخلص کرد. پس از قتل مسختار باز 
گرفتار ابن زبیر گردید و ابن زبیر او را 
بطائف نفی کرد. پس از کشته شدن ابن زیر 
او بدمشق 9 عبدالملک شد و جون از 
شام بازگشت در طائف اقامت گسزید و هنم 
بدانجا درگذشت. فرقة کیس‌انیه او را اسام 
خویش داند و گویند او تا نغایت بجبل 
رضوی زنده باشد. ابوهاشم فرزند او از 
علمای تابعین بنسمار است. و کیان لقب 
مختارین ابی‌عبید است. 

ابن حوطالقه.(! ن 2 طل[ لاه) ((خ) 
عبدالرحمن. از علمای اندلس. و ابومحند 
عبدالواحدین محمدین علی مالفی اندلسی 
معروف ببالع شارح کتاب تیسیر شاگرد او 
بوده‌است. 

ابن حوط الله.(| نْ ‏ طل لاه] ((خ) 
ابومحمد عبدال‌ین سلیمان‌ین داود اندلسی 
(۶۱۲-۵۳۹ «.ق.). داتشمندی جامع فنون 
آدپ و فقه بوده و در مفرب کسی باندازء او 
سماع نداشته‌است. او چندی قاضی اشبیلیه 
و قاضی قرطبه و مرسیه بود و در غرناطه 
درگذشته است. مولد او به انده است. صاحب 
روضات گوید: ۳ اسپانیا استال کلم 
حوت و عود را بفتح اول گویند و در تصفیر 
لامی مشدد بر آ کر ی با 
آبن حوقل. (ا نْ ح ق) (اخ) ابوالقاسم 
محمك. رحالهً معروف. در سال ۳۳۱ .ی . 
بعزم سیاحت و تجارت از بفداد یرون شد و 
ممالک اسلامی را در طول ۲۸ سال شرقا و 
غریا پیمود و کتب جغرافیائی قدیم را نیز 


ابن خاقان. ۳۵۱ 
تتبع و فحص کرد و از دیده‌های خویش و 
شته‌های دیگکران کتاب السالک و 
الممالک معروف خود پرداخت. اين کتاب 
به السنة مختلفه ترجمه شده و مستن آن در 
لیدن بطبع رسیده‌است. 
ابن حیان. ( ن ی یا] (اخ) ابومروانین 
خلف قرطبی. مورخ (۴۶۹-۳۷۷ «.ق .). از 
تألیفات بسیار او تنها کتاب السقتبس فی 
تاریخ الاندلس برجایست و نسخی از آن در 
پاریس و نیز اصطتبول و مجریط (مادرید)؟ 
مو جود باشد. 
این حیوس. ان حَیْ یو | ((خ) رجوع به 
ابوالفتیان محمدین سلطان شود. 
اپن خاتون. (| نْ] (!ج) چند تن از یک 
خاندان باین کیت معروفند و در امل‌الامل 
ترجمة هر یک بتقصیل آمده‌است. جد این 
خاندان مردی خاتون نام بوده که به قرن 
هفتم هجری در قریة عباث در جبل عامل 
میزیسته و فرزندان او بعضی در ایران .و 
قسمتی در هند و برخی در جبل عامل بسر 
برده‌اند. مشهورتر از همه شمی‌الدیین 
محمدین سعیدالدین علی‌بن نعمةاله است از 
شاگردان شیخ بهائی. ار پس از فراغ تحصیل 
بهندوستان رفته و در حیدرآباد متوطن شد, 
شرح اربمین شیخ بهائی را بفارسی ترجمه و 
جامع عباسی را شرح کرده و کتابی در 
امامت بفارسی نوشته. و از اسلاف او از این 
دوده جمال‌الداین ابوالعباس احمدین 
شم‌الاین محمدین علی‌ین محمدین 
محمدین خأتون است. که شخاگرد علی‌ین 
عبدالعالی کرکی و استاد شهید ثانی است. و 
یک تم ۶ او اخمین فسفاز قاری 
احمد. که صاحب تألیفات مستقل و حواشی 
و قیودی بر کتب دیگر است. و از این 
خانذان است. ممدین اعنیخ ها التیین 
احمدبن نعمةالین خاتون و علی‌بن شیخ 
شهاب‌الدین احمد و یوسفبن اجمد و 
جمال‌الدین‌ین یوسف و محمدین علی و 
احمدین علی و حسن‌ین علی. 
ابن خازن.[[ نز (اع) اب واف ضل 
احطدین محمدین فضل (۴۵۱ - ۵۱۸ 
ه.ق.). ادیب و شاعری اصلا از مردم دیتور 
و در بخداد پرورش یافته. پسر آو اشعار پدر 
را گرد کرده‌است. 
ابن خاقان. (| نْ) ((خ) سه تن از وزرای 
دربار عسیاسی باین عنوان مشهورند: 
لسن اعیداقین نسم ین بخافان: لو 
از سال ۲۳۶ تا ۲۳۵ ه.ق. وزارت خلیقه 


متوکل علی‌انه داشته و بار دیگر از ۲۵۶ تا 


۱ -درشست: فریه‌ای بغرب طهرآن. 
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۳0۲ 


۶۳ وزیر مد بوده و در سال اخیر 
ابوعلی محمد فرزند 
عسبیداه مسذکور او از زمان فوت پدر 


اپن خاقان. 


درگذنته است. ۲ - 


متصدی مناصب مهمه گشت و عاقبت در . 


سال ۲۹٩‏ بوزارت رسید. و با اينکه مقتدر 
خلیفه را یدو اقبال و میلی نبوده بواسطة 
نفوذ یکی از زنان حرم در مقام خود باقی 
ماندعلست :1 ۳۰۱ که این مقام بنه لین 
عیسی‌ین جراح واگذار شده. وفات او یسال 
۲ است. ۳- ابوالقاسم عبدالّه فرزند 
محمد مذکور, در سال ۲۱۲ وزیر شد و یک 
سال و لیم در این مقام بپود لیکن بعلت 
مخالقت نصر قشوری رئیس خجّاب معزول 
و محبوس و اموال او مصادره گشت و بسال 
۴ درگذشت 
آبن خاقان. (! نْ] (خ) ابونصر فتح‌بن 
محمدین عبیدائ‌ین خاقان. وفات ۵۳۵ با 
٩‏ ه.ق . شاعر و ادیبی از اهل اشبلیه. 
صاحب کتاب قلائدالعقیان. او در شهر 
مراکش در مسکن خود کشته شد, و گویند 
امیرالمس لمین علی‌بن یوسفین تأشفین 
بکشتن او اشارت کرد. در قلاندالعقیان 
بسیاری از شعرای اندلس را ذکر کرده و 
اشعار هر یک نبذه‌ای اورده‌انت و در آن 
کتاب از ابن باجه نکوهش بسیار کرده و او 
را یکفر و تعطیل نسبت داده‌است. 
آپن خاقان. (| نْ) (اج) رجوع به فتع‌بن 
خاقان شود. 
ابن‌خال.[ نْ) (ع | مرکب) بسردانی. 
خالوزاده. پسرخالو, دائی‌زاده. پسر نیای 
مادری. (مهذب الاسماء). 
ابن خالویه. (| ن ی / ل وی:] (اج) 
ابوعبداله حسین‌بن احمدین خالویه. از 
علمای نحو و لفت و او از جماعتی چون 
ابوبکربن انیاری و ابوعمرو زاهد و ابوسعید 
سیرافی ادب فراگرفته‌است و مذهب کوفیان 
و بصریان را خلط میکرده و به حسلب 
درخدمت بتی‌حمدان بسال ۳۷۰ هرق. 
درگذشته‌است. از اوست: کساب‌الاشتقای, 
کتاب‌الجمل در نسحو. کتاب اطرغش در 
لفت". کاب‌الفراءات. کتاب‌المبندی. کتاب 
اعراب ثلاتین سورة مسن القرآن. کتاب 
المقصور و الممدود. کتاب المذکر و المونث. 
کتاب‌الالفات. کتاب لیس. (این‌الندیم). ۳1 
کتاب الال و کتاب‌العشرات و کتاب شرح 
مقصور؛ اين درید را نیز بعض اصحاب 
رجال بدو نسبت کنند. او اصلا از شهر 
همدان و شیعی‌مذهب بوده‌است. 
اين خرداذبه.(| ن خْ پا (ع) 
ابوالقاسم عبیدالْبن عبداله. عالم جفرافیانی 


ایرانی در فرن سوم همجری. وفات ۳۰۰ 


ه.ق. جد او خردادبه اولین کس از این 


خاندان است که اسلام آورده و پدرش 
فرماندار طبرستان بوده. عبیدائه موسیقی را 
نیز از اسحاق موصلی فراگرفته و چندی از 
ندمای معتمد خلیفة عباسی و مدتی صاحب 
بریدی و خبر جبال پدو محول بوده. کتاب 
مشهور او السالک و الممالک است که در 
اروپا بطبع رسیده و این کتاب مدرک 
جفرافیانویسان بعد از اوست. و از سایر 
کتبی که تألیف کرده چیزی در دست نیست. 
اننن نب نام از را هبتاقین اجنین 
خردادبه آورده و گفته‌است که خردادبه 
مجوسی بوده و بدست برامکه مسلمانی 
گرفتهاست و از کتپ او علاوه بر مسالک و 
مالک کاب ادب‌السماع و کتاب جمهرة 
انساب الفرس و النوافل و کتاب‌الطبیخ و 
کتاب اللهو و السلاهی و کتاب‌الشراب و 
کتاب‌الانواء و کتاب الندماء و الجلساء را نام 
برده‌است. 

ابن خرزاذ. لاو خْ ز ر) (اخ) ابسویعقوب 
یوسف‌بن یمقوب‌بن اسماعیل بصری. وفات 
۳ ه.ق. عالم لغوی از خاندانی علمی, و 
از این خاندان بسیاری از ادبا و لشوین 
برخاسته‌اند و یوسف از هم آنان مسعروفتر 
است. تولد وی در بصره و اصلا ایرانی 
است. او را شیوه‌ای در خط بوده که هر چند 
حورتاً خوقی وزیا نیت لکن فر نعغایت 
انقان و صحت است و مردم مصر شیفت؛ خط 
او بوده‌اند چنانکه وقتی نسخه‌ای از دیوان 
جریر بقلم او به ده دینار فروخته شبد و اکثر 
کتب قدیمه در لفت و اشعار و ایام عرب از 
طریق او بمصریان رسیده. چه او راوی این 
کقب و اشتار و عانف بزانها پر مامت 

ابن خرسید. ۰( نْ خْد ر] (اخ) رجوع به 
ابوالتاسم عبدالکریم قشیری شود. 
آبن خرقی. 0 نِخ ر) ((خ) ابوالقاسم 
عمربن حسین‌بن عبدال 29 ۴ «.ق. 
فقیه حنفی. مسختصری در فقه نوشته که 
بیشتر مبتدیان فقه حنفیه آن را می‌خواندند. 
هنگامی‌که سب سلفب در بفداد رایج شد 

3 مشق مهاجرت کرد و در همانجا 

درگذشت . تصانیف بسیاری داشت که پس 
از مهاجرت او از بفداد بسوختتند. (ابن 
خلکان). 

ابن خرمیل. (ا نْ خ) (اخ) حسسین. در 
قرن ششم هجری بر هرات و طالفان استیلا 
داشت. ابتدا یکی از سرداران شهاب‌الدین 
غوری برادر غیاث‌الدین بود سپس از دست 
خوارزمشاه حاکم هرات شد و بمد از آن 
چون هوای استقلال کرد در ۶۰۳ ه.ق. 
ما حوژ و مقتول گردید. 

ابن خروف. (ا ن ] (اخ) اسوالحسن 
علی‌بن محمدین علی حضرمی ابیلی. 


ابن خلاد رامهر مزی. 


وفات ۱,۶۱۰ ۶۰۹ هق. عالم نحوی 
معروف. کتاب سیبویه و جمل زجاجی را 
شرح کرده‌است. 
ابن خروف. [ا نْ خ) (ا) ضیاءالایین 
ابوالحسن علی‌بن محمد قیسی قرطبی 
شاعر. وفات ار بسحلب در ۶۰۲ ه.ق. 
بوده‌است. 

ابن خساب. || نْ خش شا] (اخ) ابومحمد 
عبدال‌ین احمد بفدادی. وفات ۵۶۷ ه.ق. 
ادیب ر نحوی معروف. او در منطق و فلسفه 
و حساب و هندسه نیز استاد بودو خط 
نیکو مینوشت و کتابخانه‌ای بزرگ داشت و 
به عمر خویش زن نکرد. ابوسعد سمعانی و 
ابواحمدین سکیه و ابومصدین اخضر از 
شاگردان اریند. کتاب جمل عبدالقاهر 
جرجانی و لمع ابن جنی را شرح کرده و 
کابهای دیگر نیز داشتهاست. 

این خشنام. (| ن خْ) (اخ) او راست: 
کتاب‌الشواهد. (ابن‌الندیم). 
ابن خضر مدنی. ( نْ خ ر. ذ) (اغ) 
محمد امین‌ین ابی‌بکرین خضر المدنی. مولك 
و منشا او شهر مدینة طیبه است. او راست 
کتاب طبقات‌الحنفه مشتمل بر تراجم 
چندهزار تن از علمای نحو و ادباء و شعرا و 
اماب ات و جر آنان. لو و یمد خر 
مائة یازدهم و اوائل مائهٌ درازدهم هجری 
میزیسته اصت. 

ابن خطل. لا خ ط] (خ) نام کافری که 
بیوم‌الفتح یه آستار کعبه آویخت تااو را از 
کشتن امان باشد و رسول صلوات‌الهعلیه 
امر بقتل او فرمود. 
آبن خطیب گنجوی.[| ن خ ب گ جَ] 
(اخ) شاعری از مردم گنجه و شوی مهستی 
شاعر معروف. 

اپن خفاجه. ( ن خ ج] (اغ) ابراسحاق 
ابراهیم‌بن ابی‌الفتح‌بن عیدالّه اندلسی شاعر 
(۵۳۳-۴۵۰ «.ق .). ولادتش در جسزيرة 
شقر" نزدیک بللسیه بوده و در همانجا 
درگذشته‌است. 

این خلاد بصری. ‏ نْ خ لاد ب](خ) 
ابوعلی محصدین... [کذا] خلاد. از اصحاب 
ابوهاشم عبدالسلاء‌ین محمد الجبائی. کلم 
معتزلی. ابین خلاد بعسکر درک صحت 
اپرهاشم کرد و مقدم اصحاب او گردید. او 
راست: کتاب‌الاصول. (ابن‌الندیم). 

اين خلاد رامهرمزی. از نْ عَل لاد م 
مْ] (اخ) ابومحمد حسن‌ین عبدالرحمن 
خلاد. قاضی ایبرانی از مردم رامهرمز. 
ابن‌النديم گوید ابن سوار کاتب بمن گفت که 


۱ - در روضات‌الجنات: کتاب‌المرعش فی‌اللفة. 
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ابن خلال فا ضی. 
ایومحمد شاعر و از روات حدیث است. و از 
کتب اوست: کتاب ربیع الستیم نی اخبار 
الشاق. کاب‌لعلل فی مختار الاخبار. 
کتاب امتال‌النبی صلی‌انه علیه‌وسلم. کتاب 
امام‌التنزیل فی‌القرآن. کتاب النوادر و 
التوارد. کاب ادب‌الناطق. کتاب الرشاء و 
التعازی. کتاب رسالةالسفر, کتاب الشیب و 
الشباب. کتاب ادب‌المواند. کتاب المناهل و 
الاعطان و الحنین الی الاوطان. (از 
این‌الند بم). 

ابن خلال قاضی. ( نحل لا لٍ] (اخ) 
ایو عمر احمدبن مجمدین حفص الخلال 
السعتزلی البصری. او صحبت صیحری و 
ایویکربن اخشید را دریافته و از آن دو علم 
کلام و جز آن فراگرفته و با اببن ندیم 
صاحب الفهرست معاصر بوده و قضای شهر 
حره و سپس قضای تکریت داشته. او 
راست: کتاب‌الاصول. کستاب‌المتشابه. 
(ابن‌انندیم). 

آبن خلاوه. | ن خ 1( ص مسرکب) 
بی‌گناه در امری. بری و بیزار از جر می: انا 
من هذا الامر فالح‌بن‌خلاوه. 

این خلدون. ([ نْ خ) ((خ) اب وسلم 
عمربن احمدین خلدون حضرمی. از خاندان 
مبرز ائبیلی. شاگرد مسلمه. او به تتبع 
فلسفه و ریاضی و نجوم و طب می‌پرداخت 
و در اثبیلیه بسال ۴۴۸ ه.ق. درگذشت. (از 
تاریخ اطبای عرب لکلرک). 

ابن خلدون. (ان خْ) ((خ) ابسوزید 
حضرمی یمتی. شاید از ابتای یکی از 
بزرگان و مشاهیر حکماء مورخین. خلدون 
جد اعلای او از سردم حضرموت بوده و 
باندلس هجرت کرد‌بود و در شهر قرمونه! 
و ائبیلیه عده‌ای از مردم این خاندان از 
اعیان رجال و کبار علما بوده‌اند. انگاه که 
سیحیان اشیلیه را از مسلمین بازستدند 
جد او بتونس رفت و صاحب ترجمه در 
۲ دق . بدانجا بزاد و در اوان صبا نزد 
پدر و دیگر دانشمندان در مدتی کوتاه ادب 
و فتون و علوم متنوع دیگر فراگرفت. پدر 
و مادر و نزدیکان و بیشتر اساتید او در 
بیماری طاعونی عام درگذتد و او از 
غایت اندوه بترک تونس جازم گشت لکسن 
محمدین تافراگین حکمران تونس او را از 
این عزیمت بازداشت و طغرانویسی خویش 
بدو محول کرد. در جنگی که متعاقب ان 
پیش امد و محمد مزبور مغلوب گشت ابن 
خلدون با او به سبته شد و از انجا بتلسان 
مقدم او را گرامی داشتند و در علفوان ثباب 
صیت علم و فضل ار بهمه اقطار سفرب 


بسرسید و امسیر فاس ایوعنان یکی از 
دوستاران و مروجین علم او را بنزد خویش 
خواند و ان خلدون بپذیرفت و بقاس رفت 
(۷۵۵) و رتبت کاتبی سلطان فاس بدو 
مقوض گشت. در ایین وقت هنوز از پای 
طلب نمی‌نشست و از علماه مهاجر اندلس 
و دانشمندان بومی مغرب استفادات علمی 
مسیکرد لکن دیری نگذشت کنه دچار 
تهمت‌های تاد گشت و بسمایت آنان 
معزول و محبوس گردید و تا مرگ ابوعنان 
در بند ببود و پس از او رهائی یافت و 
ابوسالم مریتی جبانشین ابوعنان او را به 
ریاست کاتبان خویش برگزید (۷۶۰) و در 
اين وقت طبع او بشعر و شاعری گرایید و 
قصاید بلیغة بسیاری بسرود لکن ابن مرزوق 
عطیب میاه و شموت ل تسایت یه 
وشایت او از توجه ایوسالم نسبت بوی 
یکاست. پس از وفات ابوسالم عمر وزیر که 
امرر فاس بدو محول بود ابن خلدون را در 
مسقام خویش بازماند. در آن وقت ایین 
خلدون آرزوی سیاحت اندلس کرد و از 
وزیر دستوری گرفت و زن و فرزندان به 
قسنطییه نزد خال خویش فرستاد و خود به 
غرناطه رفت (۷۶۳) و بتوصية لسان‌الدین‌ین 
خطیب وزیر. مورد اعزاز و اکرام ان احمر 
امیر غرناطه شد. بس از یک سال بخواهشی 
امیر قشتاله " بدانجا رفت و آن امیر با آنکه 
نصرانی بود از احترام او چیزی فرونگذاشت 
و اقامت او را نزد خویش تقاضا کرد و گفت 
در صورت قمبول ایين خواهش. املاک 
موروثة ابن خلدون را نیز که در اشبیلیه 
داشته‌است بدو باز خواهد داد لکن ابن 
خلدون نپذیرفت و امیر او را با هدایا و 
تحف گرانبها بغرناطه بارگرداننید. در این 
وقت ابن خلدون از ابن احمر برای دیدار 
زن و فرزند خویش اجازت سفر خواست و 
اين احمر رخصت نقرمود و کشتی خاص 
بستسطیه فرمتاد و عیال او را بغرناطه 
بازگردانید. بار دیگر به تفتین بدخواهان در 
دوستی او و ابن خطیب برودتی پیدا آمد و 
اين خلدون اندلس را ترک گفت و به بجایه 
رفت و امیر بجایه ابوعبداه او را منصب 
وزارت یا حاجبی داد و پس از آنکه مدتی 
در آن سقل پسم برد از آزار ر ایذاء 
بداندیشان, بجایه را ترک گفت و به بسکره 
در نواحي صحرای کبیر گوشه گسرفت. در 
اين اثا حاکم تلممان و وزیر غرناطه هر 
دو او را بس‌خدمت خود میخواندند و او 
اجابت هیچیک نکرد و وقت خویش وقف 
تألف و مطالعه فرمود. پس از چندی از 
جانپ حاکسم تلصان ایوجمو بسفارت 
خاص برفتن اندلس مأمور شد و در اشنای 


ابن خلدون. ۳۵۳ 


راه حاکم ناس عسبدالعسزیز مسریشی آو را 
دستگیر و یک روز ترقیف و سپس آزاد کرد 
و بمشاغلی چند بگماشت. در ۷۷۶ از 
ابوالعباس حاکم فاس رخصت گرفت و باز 
به اندلس شد و اين احمر او را بجای ابن 
خطیب بوزارت برگزید و در این هنگام 
خواست خانوادة خود را بفاس بازگرداند, 
امیر فلصدان مائع ام و ابن خلدون غنوه 
برفتن تلسان نا گزیر گتت. امیر تلمان 
تقاضای استخدام وی کرد لکن او از تقلد 
امور ملکی بیزاری و تفر نمود و در قلعةً 
بنی‌سلامه از بلاد بنی‌توجین عزلت گزید و 
بمطالعه و نوشتن تاریخ مشهور خویش 
پسرداخت. و در ۷۸۰ بتونس مسقطالراس 
خود بازگشت و بتدریس اشتفال جست. 
لکن شهرت فضل و تسوجه خاص 
امیرابراهيم‌بن عباس بدو و بتاريخ نوشتة اوه 
نیات سوء کوته‌نظران را بر او برانگیخت 
چنانکه در ۷۸۴ از ترک تونس و هجرت به 
انجا بزیارت خانه شد لکن توفیق حج 
نیافت و بقاهره بازگشت و در جامع ازهر 
بتدریس مشفول و از دست برقوق سلطان 
منصوب گشت (۷۸۶) و عیال خویش بعصر 
بازگردانیدن خواست. از سوء حظ, کشتی 
بشکست و کسان او همگی فروشدند. در 
عقیب این مصیبت او از شفل قضا استتعفا 
گفت و بقیت عمر را در قاهره بتدریس و 
تألیف و مکانبه با ادیبای اتندلس و صفرب 
صرف کرد و در ۷۸۹ ایفای فریضة حج کرد 
در معیت برقوق بحضور تیمور بار يافته 
بعنایت او نایل گشت. وفات او در ۸۰۶ یا 
کتاب‌العبر و دیوان المبتدء و الخبر فی ایام 
العرب و العجم و البربر در هفت مجلد ضخم 
بطبع رسیده و مقدمة آن که یکی از هفت 
مجلد است در فلفه تاریخ و اجتماعات 
باد و آنرا علم عمران نامیده و خود را حقاً 
مخترع و موجد آن گفته‌است و بی‌شبهه 
چنین است و بعید نمی‌نماید که منتسکیو و 
دیگر علمای اجتماع متأخر. از اين اثر ملهم 
و متأثر شده‌باشند. 
ابن خلدون. | نْ خ] (اج) اب وزکریا 
یحیی. برادر صورخ مشهور عبدالرحمن 
(۷۸۰-۷۳۴ ه.ق .). در تونسی متولد شد و 
۰ - 2 ۰ ۰2 1 
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۳۵۳ 


این خلف المروالروذی الفزاری. 


آپن خمارتاش. 





خدمت ابوسالم سلطان مراکش بود و او 
کرّتی بحیی را بسقارت نزد ابوحمو سلطان 
تلسان فرستاد و از وی مساعدت خواست 
و اين خلدون پس از انجام مقصود بازگشت 
و در سال ۷۶۹ ایو حمو دیوان انشاء خود ر 
بدو سرد و بسنه ۷۲ از خدمت او کناره 
گزید و بعبدالعزیز مریتی پسبوست و.پس از 
وی در خدمت جانشین او محمد سعید یود 
و در سال ۷۷۵ بار دیگر بخدمت ابوحمو 
بازگشت و دیوان انشاء بدو مقوض شد. پسر 
ابوحمو که با آو خصومت می‌ورزید چند 
کس برگماشت تا در معبری او را غيلة 
بکشتند (رمضان ۷۸۰). ابوزکریا کتابي در 
تاریخ بتوعبدالواد سوسوم به بفیهالژُراد 
داشته‌است. این کتاب بطبع رسیده‌است. 
ابن خلف المر والروذی الفزاری. 
[[ نْ خ ل فل غ و رو ذی پل ف] (اخ) یکی 
از منجمین و از صنَاع آلات فلکی. انگاه که 
تاتتون خلفه درص-دد رصد ۳( 
بمروروذی مراجعه کرد و او ذات‌الحلق را 
ذات‌الحلق ساخته او را بمینهاء ابن‌لندیم در 
شهر خویش نزد عالمي دیده‌است. 

آبن خلکان.(! ن غْل [ / ل] (اخ) 
شمس‌الدین ابوالعباس " احمدین ابراهیم‌ین 


شاکلین الحسینین مالک‌بن جعفرین ‏ 


بخیی‌ین خالد النرمکی الاریسلی العسافمی: 
یکی از بزرگان علما و صدور رژسا: و 
چنانکه خود او در تضاعیف وفیات گوید؟ 
بسال ۸ ه.ق . در شهر اربل بطدرتة 
در ۶۲۱ صحیح بخاري را از شبخ صالح‌ین 
هبائه شنوده؟ و پدر او تا آخر عمر (۶۱۰) 
متولی تدریس مدرب ملک‌المعظم در اربل 
بوده‌است* ابن خسلکان در سثه ۶۲۶ از 
موطن خویش بحلب رفته و سالی چند 
وی و در سال ۶۰.۳۳ بدمشق اقامت 
داشته‌است ۲ و در ۶۳۶ نائب قاضی‌التضاة 
مصر یوسف‌ین حسن سنجاری شده و در 
٩‏ قاضی‌القضاة دمشق گردیده و پس از 


پانزده سال باز بمصر رفته و سیس بسمت. 
متولی فضا بشام بازگکته‌است. و کی . 


صاحب فوات‌الوفیات گوید: ابن خلکان 
متولی تضای شام بود و سپس منعزل و ابن 
صایغ قاضی انجا گردید و پس از هفت سال 
اين صایغ عزل شمد و این خلکان بمقام 
پیشین بازگشت و شمرای وقت از قبیل 
رشیدالدین فارقی و سمدالاین فارقی و 
نورالایین‌ین مصعب او را تهنیتها گفتند. 
گویند وقتی او را یکذب در اتتساب ببرامکه 
تهمت کردند. او در جواب گفت: اگر بدورغ 


نسب خواستمی کردن. خود را بعباس‌بن 
عبدالمطلب یا علی‌بن بی‌طالب یا یکی از 
صحابه بستمی. چه فایدتی مترتب تواند بود 
در اتساب بقومی که از آنان بقیتی نمانده و 
در اصل مجوس بوده‌اند؟ ابن خلکان ر 
اشماری لطیف حاکی از طبعی سلیم و ذوقی 
مستقيم است. او بسال ۶۸۰ از منصب 
فتضای شام مستعفی شده و در اه 
درگذشته است. کتاب نفیس او موسوم به 
وفیات‌الاعیان و انباء اباءالزسان یکسی از 
بزرگترین و نافعترین کتابهای فن رجال 
است. انرا در ۶۵۴ بقاهره اغاز کرده و در 
۲۳ بهمان شهر پایان رسانیده‌است. این 
کتاب بترتیب حروف معجم و ترجمه ۸۳۶ 
تن از بزرگان امرا و وزرا و علما و جز انان 
ر شامل است. مولانا ظهیرالدین اردبیلی 
متوفی به ٩۳۰‏ آنرا بفارسی اورده و مرحوم 
محمدالدوله فرهادمیرزا بسال ۱۲۸۴ هرق. 
با تصحیح و حواشی و قیود و اضافاتی در 
طهران متن عربی انبرا طبع کرده‌است. و 
دوسلان" بفرانسه ترحمه کرده‌است. و محمد 
افندی رودسی‌زاده با تصرفاتی به ترکی نقل 
کرده و در اسلامبول بسال ۱۳۸۰ هرق. 
بطبع رسیده‌است. و تسحه‌ای از کتاب 
وفیاث بخط مولف او در متحف بریطانیا 
موجود است. ابن خلکان را برادری موسوم 
به بهاء‌الدین محمد بوده که قضاء بعلبک 
داشته ر در ۶۸۳ ه.ق. وفات کرده‌است و 
و اخبارهم از او باشد. 
ابن خلوف. | ن غْل لوا ((خ) احمدین 


ابی‌القاسم. از شعرای اندلس در مائة نهم 


هم جری. دیسوان او در بیروت بسطبم 
]| رسیده‌است. 

ابن خمار.( ز غ: سا (اخ) ابوالخیر 

حسن‌بن سوارین بایاء‌ین بهرام خوارزسی. 


مولذ او ببشداد بسال ۲۳۱ هی فاخلی.؛ 


منطفی, شاگرد یحیی‌بن عدی. در طب و 
فلمفه استاد بسود و خامتوین محمل 
خوارزمتاه او را از بعداد بخوارزم بخواست 
و ندیم و طبیب خاص خویش کرد و آنگاه 
که سلطان محمود غزنوی بر خوارزم دست 
یافت او را بغزنه برد و بدانجا در ۱۰۲ 
صالگی مسلمانی گرفت و تا پادشاهی 
صلطان آبراهسيم بزیست. روزی صواره از 
بازار کفشگران میگذشت اسب او از اشتری 
برمید و وی را بیفکند و او از این زخم در 
۸ سالکی بسال ۴۴۰ درگ ذشت. 
شیخ‌الرنیس ابوعلی‌ین سینا نام وی را 
بعظمت می‌بُرد و آرزوی دیدار او میکرد. و 
در تتمةٌ صوان‌الحکمه اعده‌است که سلطان 
محمود پس از اسلام آوردن ابوالخیر ناحیت 


خمار را از اعمال غزنه باقطاع وی کرد و از 
این‌رر او را ابن خمار گفتند. لکن بن‌الندیم 
که سالها پیش از رفتن او بغزنه و ظاهرا 
بیغداد او را دیده‌است کنیت او را ابوالخیرین 
خسمار گوید و از اینرو گفت صاحب 
ضوانالخکنه بس آسانی معن بخ و 
بی‌شبهه خمار لقب یا نام یکی از اسلاف 
اوست. و نیز صاحب صوان‌الحکمه گوید او 
را در انجزاء علوم حکفت تصانیف بسیار 
است و ابوالخیر را بقراط انی گویند و در 
تدییر مشایخ تصنیفی لطیف دارد. این‌الندیم 
گرید: ابوالخیر حسن‌ین سوارین باباءبن 
بهرام, معاصر ما از افاضل منطقیین و شاگرد 
یحی‌بن عدی است در نهایت ذکاء و فطتت. 
مولد ۳۳۱. او راست: کتاب‌الهیولی در یک 
مسقاله. کاب الوفاق بین رای الفلاسفة 
والسصاری در منه مقاله. کتاب تضیر 
ایتاغوجی: مختووعا: کستاب تبقسیرز 
ایس‌اغوجی, مختصرً, کتاب الصدیق و 
الصداقة در یک مقاله. کاب سیرتالفیلوف 
در یک مقاله. کتاب‌الحوامل و آن مقالتی 
است در طب. کاب دیابطا یعنی تقطیر در 
یک مقاله. کتاب الّثار السخيلة فی‌الجو 


. الحادثه عن‌الب‌خار المائی و هی الهالة و 


القوس و الضباب در یک مقاله و آنرا از 
سسریانی بسه عصربی نقل کرده. کتاب 
الاتارالعلویه و آن نیز ترجسمه است. کتاب 
اللبس فی الکتب الاربعة فی المنطق. 


أوفرسطس و آنرا نیز نقل کرده‌است. کتاب 
مقالة فی‌الاخلاق و آن هم ترجمه است.؟ 
این خمار تاش. [[ نْ ؟) (اخ) ابوالحین 
صوفی. صاحب تصیده‌ای معروف به 


۱ - ضبط نام اين حلکان را بعضی بکسر خاء و 
لام ر برخی بضم خاء و فتح لام کرده‌اند. 

۰ - در بعض نسخ احمدپن محمدین ابراهیم‌پن 
ابی‌بکر خلکان, و خلکان نام ابربکر است. 

۳ - ترجمة ام‌المژید زینب جرجانیه نیشابوریه. 

۴ - ترجمة عبدالاول سجزی. 

۵ - ترجمة احمدبن کمال. 

۶ - نرجمة عیسی‌ین منجر. 
.۷ - ترجما احمدبن قحطان اربلی. 

8 - ۱۵ ۰ 

٩‏ - در ترجمة ثالس ملطی» صاحب الفهرمت 
آورده‌است: قال لی ابوالخیرین الضمار بحضرة 
ابی‌القاسم عیسی‌بن علی و قد سألته عن اول من 
تکلم فی‌الفلفة فقال زعم فرفوریوس الصوری 
فی کتابه التاریخ و هو سریانی ان اول الفلاسفة 
السبعة ثالس‌ین مالس الأملیسی [کذا] () و قد 
تفل من هذاالکتاب مقالتین الی الصربی فقال 
ابرالقاسم کذا هو و ماانکره. 


اپن خمیس. 
خمارتاشیه. نسخة مشروحی از آن در لیدن 
موجود است. وفات او در ژُبید بسال ۵۵۴ 
ه.ق. بود. 

ابن خمیس. (| نُ ) ((ع) تاج‌الاسلام 
مجدالدین ابوعبدالله حسن‌بن نصربن محمد. 
فقیه شافعی. از مردم موصل. او راست: 
کتاب مناقب‌الابرار. مسناسک‌الحج. 
مرج‌الموضح. منهج‌التوحید. وفات ۵۵۲ 
دق 
ابن خمیس. | نْ خْ] ((خ) ابسوعداله 
مسحمد. شاعر و ادیپ تلمسانی. او در 
غرناطه تدریس میکرده و بسال ۷۰۸ ه.ق. 
در همان شهر کشته شده‌است. 
ان خمیس. | خْ) (اخ) ابوجعفر احسد. 
از مردم طلیطله". او در هندسه و نجوم و 
طب ماهر و استاد بوده‌است. 
ابن خوبی. (ا ن) (ع) فاضی 
شهاب‌الدین ابوعبداله سحمدبن احمدین 
خلیل‌ین سعاد؛ خوبی (۶۲۶- ۶۹۳ ه.ق.). 
فقیه نحوی ادیب و چنانکه نام او شهادت 
ی ار ول 
شده و اکتر علوم زمان خود را بدانجا 
فراگرفنه و در هندسه و حساب و آدب و فقه 
بارع گشته‌است و مردم از او ضایدت‌های 
بسیار برده‌اند و چندی قاضی قدس و محله 
و حلب بوده سپس قاضی‌القضاة مصر شده و 
از آنجا بدمشق منتقل گشته و در پنجشنبه 
۵ رمضان بدان شهر درگذشته است. و 
صاحب روضات بنقل از حافظ سیوطی 
گوید بسیاری از علمای اصفهان و مصر و 
ام بدو اجازت روایت داده‌اند و 
ابن‌الز ملکانی [البلخی ] گوید اگر خدای‌تعالی 
آمدن اين خوبی را بدمشق مقدر نفرمودی از 
ما فاضلی برنخاستي. 
ابن خیاط. (ز نْ خی یا] ((خ) ابوعبد اه 
احمدین محمد دمشقی (۵۱۷-۴۵۰ هرق .). 
شاعر عرب. او را دیوانسی است. او بایران 
سفر کرده و بزرگان ما را مدح گفته, و با ابن 
حیوس معاصر و معاشر بوده‌است. 
ابن خیاط. (| ن خی یا (اخ) ابسوبکر 
محمدین احمدین متصورالحیاط السمرقندی 
اللحوی اللفوی. از سمرقند ببفداد همجرت 
کرده. او را با اب‌آهیم‌ین السری الزجاج 
صحیت و مناظره‌ایست و مذهب کوفیین و 
بصریین را خلط می‌کرده. کتب ذیل از 
اوست: کتاب النحوالکبیر. معانی‌لقرآن. 
کتاب‌المقنم. کتاب‌الموجز. (ابن‌اللدیم). 
این خیاط. لا ی با] ((خ) عبدافاین 
محمد. شاعر. در اواخر دولت. بنی‌امیه و 
اوائل بنی‌عباص میزیسته و مدح خلفا 
میکرده‌است. 
ان خیاط. | نْ خی با (اج) ابوبکر 


بحمی‌بن احمد. طبیب و ریاضی طلیطلی. 
رفات ۲۴۷ ه.ق. در خدمت سلمانین 
حکم التاصر بوده و پبس از او امیر منصور 
یحیی‌ین اسماعیل‌بن ذوالون را خدمت 
کرده و در طلطله بسن هستاسالگی 
درگذشته‌است. ابن خیاط از شاگردان 
مسلمهة مجریطی بود. 
این خیران. [ا نُ خ) (۷ع) اب سوعلی 
حسین‌بن صالح. وفات ۰ سب ۰ د.ق- 
از فقهای شافعیه. بزمان مقتدر قضای بقداد 
بدو دادتد و وزیر ابوالحسن علی‌بن عیی 
برای قبول ان منصب موکلین بدو گماشت 
وبا اينهمه او از پذیرفتن این رتبت سر 
باززد. و چون علت امتناع از او پرسیدند 
گقت خواستم تا مردمان گویند بزمان ما بر 
کسی موکلین برای تقلد قضا گماشتند و او 
تن بقضا نداد. 
ابن خیران. (! ن خ] (اخ) ولی‌الدوله 
اپرمحمد احمدین علی. وفات ۴۳۳ ه.ق , 
سلطان مصر متولی نوشتن سجلات برده و 
دیوان شعری در جند ورقه داشته‌است. 
ابن خیرون. (! نْ خ] (خ) ابوالفشضل 
ابن باقلاتی. محدت. ابوبکر خطیب صاحب 
تاریخ بفداد و اين سکره و گروهی دیگر از 
محدئین از او روایت دارند. وفات او در 
۸ ه.ق . بهشتادوچهارسالگی بود. 
آیند. زب ] (اخ) نام ناحیتی معروف به 
جندیشاپور. 
ابن دارست. ان رٍ] ((خ) تاح‌الملک 
ابوالغتائم مرزبان‌ین خسرو فیروز. مسعروف 
باپن دارست. یکی از رجال دربار ملک‌شاه. 
ار رقیب خواجه نظام‌السلک حسن‌بن 
علی‌ین اسحاق طوسی بود. و بعضی گفهاند 
قتل خواجه بسعایت او بوده‌است. پس از 
خواجه ملکشاه منصب وزارت بابن دارست 
داد. نسلامان نظام‌لملک پشب سه‌شبه 
دوازدهم محرم ۴۸۶ ه.ق. بر او هچوم برده 
آو را قطعه‌قطعه کردند. و در این وقت او 
چهل‌وهفت سال داشت. (از این خلکان در 
ابن دانیال. || دا] (اخ) شم‌الدین 
موحل. وفات ۷۱۰ ه.ق. او راست: کتاب 
طیفالخیال. 
آبن داود. ا[ ْ وو] ((خ) تسفی‌الدین 
حسس‌بن علی‌ین داود حلی. از بزرگان 
فقهای شیعه. شاگرد سید ابن طاوس و 
محقق و ان جهم. کتاب او در علم رجال 
معروق است و جنانکه خود او در ان کاب 
آورده تولاش در پانزدهم جمادی‌الژولی 


آپن دخوار. ۳۵۵ 


سال ۶۴۷ «.ق. بوده‌است. (از روضات). 
ابن داود. (! ن ور) (اخ) اب‌والهن 
محمدین احمدین داود قمی. وفات ۳۷۸ 
ه.ق. محدث و فقیه ضیعی. از قم ببغداد 
رفته و در انجا بترویچ حدیث پرداخته‌است. 
او .را تألفات بسیار انت و نام آنها در 
رجال نجاتی آمده‌است. 
ابن داود العبر تائی. [! نْ وو ول غ بت 
(اخ) کاتب. بعربی شعر میگفنه و مقل است. 
(ابن‌الندیم). 
ابن داود ظاهری. [| نْ وو دٍ ) ((خ) 
ابسویکر محمدین دآودیین علی‌بن خشلف 
اصفهانی. معروف بظاهری. شاعر و ادیب و 
نقیه. بدرش داود ظاهری مسعروف است. و 
او پس از پدر در حلقة او بتدریس نشست. 
کتابی در ادب کرده‌است موسوم به زهره. 
وانتتات آه تال ۲۹۷ ق :تسین 
چهل‌ودوسالگی بوده‌است. 
آبن‌دایه.(! نْ ی) (ع ! مسرکب) کلاغ. 
(مهذب‌الاسماء). زاغ. غراپ. 
آبن دایه. || ن ی) ((خ) عسیین میمون 
میکی. محدث و مفر, از مجاهد روایت 
دارد و او را تفسیریست. 
ان دبیشی. (! ند ٩/‏ بِ] (اخ) ابو عبداثه 
مسحمدین ابی‌السعالی سعید (۶۲۷-۵۵۸ 
ه.ق .). و در حبیب‌السیر وفات ار بسال 
۲ آمده‌است. اصل او از گنجه و پدران او 
بواسط هجرت کرده‌اند. سول ابین دبیتی 
واسط است. در فقه و تاریخ استاد بوده. او 
راست: کتاب تاریخ واسط و کتاب ذیل 
سمعانی و ذیل تاریخ بفداد خطیب. دبیثا نام 
قریه‌ای است بواسط و دبیئی منسوب بدان 
قریه است. 
آپن دحیه. [| ن دٍ یَ] (اخ) رجوع به 
ابوالخطاب‌بن دحیه شود.: 
آبن دخن. ان ] ۱ج) نام کوهی. 
(المزهر). 
ابن دخوار. (ا ن دَخ) (اخ) اب ومحمد 
عبدالرحيم‌ین علی‌بن احمد. مهذب‌الدین‌ین 
الدخوار (۶۲۸-۵۶۴ هرق .). مولد او دمشق 
و پدر او در اين شهر کحالی مشهور بوده. 
ابن دخوار نزد تاج‌الدین کندی متوسطات را 
فراگرفت و معلمین طب او رضی‌الایین 
رحبی و موفق‌الاین‌ین مطران و سیس 
ماردینی که در ۵۷۸ در مق 
میزیسته‌است, بوده‌اند و ان دخوار قانون 
ابن سینا را نزد او خسوانده‌است و الیته از 
معلومات پدر یز بهره برده چه از جوانی 
سمت کحالی بیمارستان داشته. پس از مرگ 
مسوفق‌الایسن‌ین عسبدالسزیزه صساحب 
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۳۵۶ اپن درستو به. 


صفی‌الدین. راتبةٌ او را که در حدود ماهی 
یکصد دینار بود بابن دخوار داد سپس 
بخدمت ملک عادل پیوست و در سلک 
دریاریان او درآمد و در سه نوبت بیماری او 
را علاج کرد و بصلات وافره نائل گردید و 
در یکی از اين سه بار هفت‌هزار دینار باو 
بخشید. ملک عادل سپس او را به ریاست 
اطبای مصر و شام برگزید. در آن وقت پدر 
این ابی‌اصییعه نظارت کحالان داشت. ملک 
معظم جانفین ملک عادل پس از فوت پدر, 
اطبای ملک عادل را بشفل خود بماند از 
قبیل رشیدالایین صوری و پدر این 
ایس ی اصیبعه. و این دخوار را ریاست 
بیمارستان دمشق داد و در آنجا ابن دخوار 
بیشتر عمر خویش در تدریس میگذاشت و 
گذشته از متعلمین طب. اطبای بزرگ عصر 
نیز به دروس او حاضر می‌آمدند. و ابن 
آبی‌اصیبعه هم یدین مقصود بدمشق مسکن 
گزید. در اين زمان رضی‌الدین رحبی و 
عمران اسرائیلی دو طبیب بزرگ دیگر نیز 
در اين بیمارستان بودند. اين دخوار بسائل 
فلفی و ریاضی نیز نظر داشت. ابن 
ابیاصیبعه گوید او شانزده کتاب در 
اسطرلاب کرد. و آنگاه که ملک اشرف 
بمشرق رفت او را نزد خود خواند و سالانه 
۰ دیار راتبه داد (سال ۶۲۲). و پس از 
چندی فالج بر زبان او عارض شد چنانکه 
سخن او نامفهوم‌گونه بود. و در ۶۲۶ بدمشق 
بازگشت و بدانجا بسال ۶۲۸ درگذشت. 
پیش از هجرت دمثق خانة خویش وقف 
تدریس طب و املاک دیگری برای مصارف 
آن تعیین کرده‌بود. در سال وفات او این 
تدریس بدانجا شروع شد. ابن ابی‌اصییعه 
گوید او را تألیفات بسیار است. و صد کتاب 
که بدست خویش نوشته‌بود مسن دیدم از 
آتخسله: اختصار خاش لسن زکریا: مقالعة 
فی‌الاستفراغ. تعلیق و مسائل فی‌الطب و 
شکوک طبية و رد اجوبتها. کتاب الرد علی 
شرح ابن ابی‌صادق لمسائل حنین. مقالة رد 
علی رسالة ابی‌الحجاج یوسف الاسرائیلی 
فی ترتیب الاغذیه اللطيفة و الکئيفة. 
اختصار اغانی. کتاب‌الجنینه. 
ابن درستویه. [| ن دْ رز ی / ت وی:] 
((خ) ابومحمد عبدال‌بن جعفرین درستویه 
مرزبان فارسی (۳۴۷-۲۵۸ ه.ق.), نحوی, 
از مردم قسا. شاگرد ابن قتیبه و مبرد. او در 
بغداد بتدریس اشتفال و کتبی در ادب و نحو 
داشته‌است. (اين خلکان). این‌الندیم گوید او 
میرد و علب را دیده و از آن دو نحو و جز 
آن فراگرفته‌است و در علوم بسیاری دست 
داشته و او را ردی است بر مفضل‌بن سلمة و 
نقضی بر کاب‌المین خلیل و بسال سیصد و 


سی و اند هجری درگذشته‌است. و نزدیک 
چهل کتاب از او نام میبرد از جمله: کتاب 
ادب‌الکاتب. کتاب المذکر و المونت. کتاب 
المقصور و الممدود. کتاب شریپ‌الحدیث. 
کتاب سمانی‌الشمر. کتاب السوسط بین 
الاخفش و تعلب قی معانی القران و اختیار 
ابی‌محمد فی ذلک. کتاب تفسیرالسیع. 
کتاب‌المعانی فی‌القراآت. کتاب نقض کتاب 
ابن‌الراوندی علی التحویین. کتاب الرد علی 
مدرج العروضی. کتاب الرد علی تعلب فی 
اخستلاف النحویین. کتاب خیر قس‌بن 
ساعده. کتاب الرد علی اين خالویه فی‌الکل 
و البعض. کتاب فی‌الاضداد. کتاب الرد علی 
لفراء فی‌المعانی. کتاب جوامم‌العصووض. 
کتاب الاحتجاج للقراء. کتاب الرد علی این 
زید البلخی. 
آبن دری.( ن دز را] (اخ) ضاعری از 
مردم موصل. وفات ۵۳۲۵ ه.ق. 
آپن درید.(| نْ دٌ ز] (اخ) ابوبکر محمدین 
حسن‌ین عتاهية ازدی لفوی (۳۲۱-۲۲۳ 
ه.ق.). تولد او بصره بود و در همان شسهر 
تحصیل علوم کرد و در سال ۲۵۷ در فتة 
صاحب‌الزنج از بصره بعمان و از عمان 
بفارس رفت و به دربار آل‌میکال پیوست و 
در آنجا ریاست دیوان بدو مفوض گشت و 
پس از عزل و انتقال میکالیان بخراسان 
(۳۰۸) ببغداد رفت و خلیفه او را ۵۰ دینار 
مشاهره مسسقزر داشت. از آنار او 
کتاب‌الجمهره است در لفت عرب که بنام 
آل‌میکال توشته و مقصور؛ او قصیده‌ایست 
طولانی نزد ادبا معروف و بر آن شرحها 
نوشنه‌اند. و کتابهای دیگری نیز در لفت 
تصنیف کرده‌است. و کتاب وشاح و 
غریب‌الحدیث و لغات‌القران از اوست. ابن 
درید با آنکه در شرب خمر افراط میکرد 
عمری طویل بافت و در ٩۰‏ سالگی در 
بغداد مبلا بقالج شده و هشت سال پس از 
آن ترگسففت: او استتاد مسبرد استه 
(الفهرست) (ابن خلکان). 
ابن دربهيم. (| نز دذ زا (اخ) تامالاین 
ابوالفتح علی‌بن سحمدین دریهیم موصلی 
طبیب. وفات ۷۶۲ ه.ق. از کتب اوست: 
کتاب منافعلحیوان, منقسم بچهار باپ: پاب 
ذوات‌الاربع, باب طیرر. باب حیتان و باب 
حشرات. و اين کتاب از تخلیطهای دمیری 
صاحب حیوةالحیوان مبری است. و کتاب 
دیگری در مسریعات" دارد که حاکی از 
خرافی بودن مرد است. وفات ابن دریهیم 
بغداد یوده‌است. 
آبن دقماق.( ن 3) ((خ) صار‌الاین 
ابراهيمین محمد مصری. وفات ۸۰٩‏ ه.ق. 
مورخ حنفی‌مذهب. کتبی چند در تاریخ از 


این دهان. 
او سانده‌است. و دقماق بترکی یتک و 
کلوخ‌کوب را گویند (تخماق) و پدر یا یکی 
از نیا کان آو باین آقب مشهور بوده‌اند. او 
راست: نظم‌الج مان در طبقات حنفیه. 
نزهةالایام در حوادث مصر تا سال ۷۷۹. 
عقدالجواهر فی سيرة الملک الظاهر برقوق. 
الک‌نوز الس‌خفية فی تراجسم الصونیت. 
ترجمانلزمان در قواعد لشکرکشی. 
فرادافواند در تعبیر خواب. (کشف‌الظنون و 
غیره). 
آبن دقیق‌العید.(! ن : سل (اخ) 
تقی‌الاین ابوالفتح محمدین عسلی قشیری 
(۲۵ ۷۰۲-۶ ه.ق.). فقیه شافمی. بوفور علم 
در زمان خود مشهور و قاضی‌القضا: مسصر 
بوده‌است. او راست: الامام و الالمام. شرح 
عسمدةالاحکام. رح مقدمةالم طرز. 
جمم‌الاریمین. 
آپن‌دلام. (| نن ؟)(ع | مرکب) خر. حمار. 
خر اولاغ. (المزهر). 
ابن دمینه.ل ند ن) (اع) اسوالسری 
عبداله‌بن عبیدائه. شاعر عرب. در اغانی 
جلد ۱۵ و نیز حماسه تام او آمده و اشمار او 
تقل شده‌است لیکن از شرح حال او چیزی 
در دست نیست و تنها اف‌انة راجع بکشته 
شدن او مشهور است. این ابی‌طاهر طیفور و 
نیز زبیرین بکار را دو کتاب در اضبار این 
دمیله بوده‌است. 
ابن دوست. [[نْ] (اخ) اب‌وسعید 
عبدالرحمن‌ین محمد. ادیپ و لفوی 
خراسانی در قرن پنجم هجری. شاگرد 
جوهری صاحب صحاح. و او را کتبی در 
نحو و لفت هست. 
ابن دهان. ا| ن ده ها) ((خ) نام طييبی 
بزرگ و مترجم و ناقل از کتب هنند. او از 
اطبای بیمارستان بسرامکه بوده‌است. 
(لکلرک). ظاهراً مراد اسن هن است که 
ابن‌السديم ترجمة او را در الشهرست 
آورده‌است. رجوع به این دهن شود. 
ابن دهان. (| ز ده ها (اخ) حسن‌بن 
محمدین علیین رجاء, ابومهمد. لفوی 
مسمتزلی. مسردی فسقیر و ژن‌ده‌پوش و 
ژولیده گونه بوده و در سال ۴۳۴۷ «.ق. 
د رگذشته‌است. 
این دهان. [ا نْ ده ها] (اغ) ناصرالدین 
ابومحمد سعیدین مبارک‌بن علی بفدادی 
نحوی. مولد او ببفداد ب‌ال ۴۹۴ ه.ق. 
وفات در موصل ستُ ۵۶٩‏ از هبال‌بی 
الحصین و جز او حدیث شود و در نحو 
سییویه زمان خویش بود, و او معاصر با این 
جوالیقی و این خشاب و آبن شجرست. 
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اين دهان. 


سپس از بفداد بقصد پیوستن بخدمت 
جمال‌الدین اصفهاتی وزیر بمرصل رفت. و 
در غییت او دجله طفیان کرد و خانة او را 
که مجاور دباغخانه‌ای بود فروگرفت و از 
آب و رنگهای دباغی کتب او که محصول 
یک عمر رنج او برد تباه گشت و جون آنها 
را بموصل حمل کردند بدو گفتند با بخور 
لادن اصلاح آن تواند کردن و او تزدیک سی 
رطل بدین قصد لادن بسوخت و از اثر آن 
انا گردید لکن کتابهای او اصلاح پذیرفته 
و قابل تمتم شد. این خلکان گوید در موصل 
مردم تهایت بکتب او اقبال و اشتفال داشتند. 
و او راست: کتاب شسرح ایضاح و تکمله. 
کتاب شرح لمع این جنی موسوم بغرة. 
کتاب‌آمروض. کتاب‌لدروس فی‌الشهو. 
کتاب زهرالریاض. کتاب‌الفنیه. کتاب العقود 
فی‌المقصور و الممدود و غیرها. 
آبن دهان. | ن دَذ ها) (اخ) ابوزکریا 
یحی‌بن صسمیدین مسبارک (۶۱۶-۵۶۹ 
ه.ق.). ادیپ و شاعر مسوصلی. پدرش 
سمیدین مبارک ممروف بابن دهان از بفداد 
بموصل اتقال کرد و صاحب ترجمه بدانجا 
بزاد و هم بدانجا درگذشت. 
ابن دهان. || ن دم ها] ((غ) فخرالدین 
ابوشجاع محمدبن علی‌بن شمیب بغدادی. 
وفات ۵٩۹۰‏ ه.ق. ادیپ و حاسب از مردم 
بغداد. ایتدا ببموصل بخدمت جمال‌الدین 
اصفهانی وزیر و سپس بخدمت صلاح‌الاین 
آیوبی پیوست و دیوان میافارقین باو واگذار 
شد و در سال ۵۸۶ بمصر رفت و از.انجا 
بدمشق بازگشت. در حساب و نجوم و زیج 
ید طولی داشته و در غریب‌الصدیت کتابی 
تصنیف کرده و نیز او را کناب تاریخی است. 
(حاجی خلیفه). ار شعر نیکو میگفته, وفتی 
از حج مراجعت میکرد در حله شترش 
بلغزید و بیفتاد و چوب محمل پر سر او 
فروشد و در حال بمرد. (ابن خلکان). 
ابن دهان. (| ن دَذ ها) ((خ) ابوالفرج 
عبدالّ‌بن اسعدین علی موصلی. فقیه و 
ادیب. و او بیشتر بشمر گرائیده و بدان سمت 
مشهورتر است. بعلت قفر از موصل بحصر 
شد و سپس بحمص رفت و در مدرسة انجا 
بتدریس پرداخت. تصید: کائیهُ ار در مدح 
صالح‌ین زریک وزیر بفایت مطبرع و 
معروف است. او سلطان صلاح‌الاین را نیز 
مدح گفته و عطا یافته‌است و در حدود 
شصت‌سالگی در ۵۸۱ یا ۵۸۲ «.ق. در 
حمص درگذشته‌است. 
آبن دهان. ([ نْ دم هسا](اخ) ابسوبکر 
مبارک‌بن ابی‌طالب مبارک‌بن ابی‌الازهر 
سعید, ملقب ید وجهة واسطی [۶۱۲-۵۳۲ 
هرق .). در واسط و پس از آن در بفداد نزد 


این خشاب و ابن انباری و غیره ادب و نحو 
آموخت و از طب و نجوم و علوم عقلیه نیز 
بهره داشت. چندی در مدرسة نظامیه بغداد 
تدریس نحو کرد. او را بتقییر مذهب تعییر 
کنند چه نخضست حنبلی بوده و پس از ان 
پمذفب ابوحنیفه درامده و چون شرط 
تدریس نظامیه شافعی بودن مدرس بود 
مذهب شافعی گرفته‌است. او را کتابی است 
در نحو. 
ابن دهن.(| نْ ؟] (اخ) طبیب بیمارستان 
برامکه. یکی از نله ر مترجمین از همندی 
بعربی و ازجملا کتبی که نقل کرده‌است 
کاب است‌کرالجامم. کتاب سند ستاق 
(صفوةالنجح). (از ابن‌الندیم). رجوع به ابسن 
دهان طبیب تاقل کتب هند شود. 
آبن دیبع. (ا نْ 5 بّ] (اخ) وجسیه‌الاین 
ابوعبدائّه عبدالرحسمن‌ین علی‌بن محمدین 
عمر شیبانی زبیدی ٩۳۲-۸۶۶(‏ ه.ق.). 
مولد او زبید و عم او بدانجا مفتی بود. او نزد 
عم علوم مختلف آموخت و سه بار بزیارت 
خانه رفت و در انجا بتعلیم تاریخ و حدیث 
پرداخت و سرانجام در جامم زبید بسمت 
مدرسی مستقر گشت و ملک ظافر دوم خلع 
و اتطاعات بدو داد. و دیبع بلفت نوبی 
بسمعنی سفید است. از تالیفات اوست: 
بفیة‌المستفید فی اخبار مدیتة زبید و 
حکانها. قرتالمیون فی اخبار یمن المیمون. 
الشتن‌اتتارک هن ی ولن ری من الملوکن. 
تسیبیرالووصول الی جسامع الاصول. 
تمییزالطیب من الخبیث مما یدور علی التة 
الناس سن الحدیث و آن در فاهره بطبع 
رسیده‌است. 
آپن دیصان. (ا نْ ۱5 ((خ)" پدر او نهامه و 
مسادرش نسهشیران است (۲۲۲-۱۵۴ م.). 
دیصان رودی است که بر ژها (اورفه)؟ 
گذرد و نام ابن دیصان فاخیود از انیم آن 
رود باشد. پدر ار از هیاطله و در دربار معنو 
پرورش یافته و با پر او ابگر در یک جا 
درس خوانده دانش نجوم فراگرقت و سپس 
بدست هیستاسپ اسقف. کیش ترسائی 
پذیرفت. و او پیشرو فرقهٌ مبتدعه‌ایست از 
فرق نصاری که به ئئویّه تمایل داشته‌اند و 
بعلت انساب بدر دیصانیه نامیده ضده‌اند. 
طریقذ ابن دیصان با طریقت والانتین و 
مرقیون هرچند ظاهراً مخالف است لکن در 
معتی هر سه شعیات یک اصلند و یز میتوان 
گفت مانی در عقاید خویش بر اثر او رفته و 
از وی اخة و اقیاس کرنهاست., و چتانکه 
شهرستانی گوید اين فرقه معتقد به دو اصل 
نور و ظلمت باشند. نور را فاعل شیر 
باختیار و صد و ظلست را فاعل شبر 
پاضطرار و جبر دانند و جمله نیکی و سود و 


ابن دیصان. ۳۵۷ 
طیب و زیبائی را بنور نسبت کنند و بدی و 
زیان و گندگی و زشتی را به ظلمت منسوب 
دارند و گویند نور زنده, داناء تواناه حساس 
و دراک است و جنبش و حیات از اوست و 
ظلمت مرده. نادان, ناتوان. جماد. سوات و 
بی‌جنبش و تمیز است. و باز گویند که شر از 
طلست طبعا و قسرا صادر شود. و نور 
جنس واحد و ظلمت نز جنی واحد است 
و همه ادراکات ور از سمع و بصر و سایر 
حواس یکی است, یعنی سمم او یبصر او و 
بصر او سایر حواس اوست و اينکه نور را 
سمیع و بصیر گویند از لحاظ اختلاف 
ترکیپ نور با ظلمت است نه انکه در 
نقس‌الامر سمع و بصر او دو چیز مسختلف 
باشد و باز گویند رنگ و طعم و بوی و 
مسلموس سور یک است و تمیز آنها از 
یکدیگر از اختلاف توع اختلاط ظلمت با 
نور است و همین سخن را در رنگ و طعم و 
بوی و ملموس ظلمت گویند و معتقد باشند 
که نور هميشه نور و ظلمت همیشه ظلمت 
است. و باز گمان برند که تلاقی نور بظلمت 
از جهت سفلي نور و تلاقی ظلمت بنور از 
جهت علیای ظلمت است و پیروان اين فرقه 
در امر آمیختن نور با ظلمت و خلاص نور 
از آن اختلاف دارند. بعضی گویند که نور 
بظلمت درآمد و ظلمت او را بخشونت و 
درستی پدذیرفت و تور متأذی گشت و 
خواست ظلست را نرم و لطیف کند و سپس 
خود را رها سازد و ان نه از جهت اختلاف 
جنس نور و ظلمت بود لکن چنانکه در اه 
صفحهة مصقول و هموار و دندانه‌های درشت 
یت ار امن لت مت ترش 
نور و درشتی ظلمت از جنس واحد است و 
تور خواست با تلطف و لین خود چنانکه 
اره, در قرجه‌ها درآید و آن بی‌خشونت 
دست نداد و تصور نمیشود بکمال وجود 
رسیدن مگر با لین و خشونت معا و فرقة 
دیگر گویند ظلمت از جهت سفلی نور بدو 
درآویخت و چون نور در رهائی خویش از 
ظلمت و دقع ظلمت از خویش کوشیدن 
خواست لقل او بر ظلست افتاد و از اینرو در 
ظلمت فروشد چونان کی که در گل بای 
نهد و سنگینی خویش بر آن افکند و چون 
بیرون شدن خواهد فروتر شود پس نور 
برای رهائی خود از ظلمت و تفرد بعالم 
خویش سحتاج زمان شد و بعضی گویند که 
دخول نور به ظلمت باختیار بود برای 
اصلاح ظلمت و استخراج اجزائی از ظلمت 
بعالم نورء لکن آنگاه که نور بظلمت درآمد 
ظلمت دیری بدو درآویخت پس از اینرو 
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۳۵۸ اپن دیلم. 


زشتی و بیدادی از نور ناگزیر زاید نه باراده 
و اختیار و اگر نور در عالم خویش بودی از 
او جز خیر مسحض و حسن بخت پدید 
نیامدی و فرق است مبان فعل ضروری و 
فعل اختیاری. و این‌الندیم گوید: دیصانيه. 
دینی منوب به ابن دیصان است. میان 
عیسی و محمد علیهماالملام رئیس آنان 
دیصان را از آنرو دیصان گویند که بر کنار 
رودی بدین نام بزاده‌است. و این دین بیش 
از دین مانی بوده و دین مانوی بدان نزدیک 
است. و اختلاف آن دو در اختلاط نور 
بظلمت است... و پیروان ابن دیصان از قدیم 
بنواحی بطانح و چین و خراسان پراکنده‌اند 
و ظاهراً مجمع و مزگت و هیکلی ندارند. و 
اين دیصان راست: کتاب الشور و الظلمة. 
کتاب روحانةالسق. کاب المتحرک و 
الجماد ۳ بسیار کتب دیگر. و رژساء این 
دین را نیز کتابها بوده که ا کون مفقود است. 
(باختصار از ابن‌لندیم), 
آبن دیلم. [ا نْ لٍ] (اخ) طبیب مسیحی. او 
در آغاز قرن سوم هجری بیفداد میزیست. 
اين دیتار همدانی.! نْ رٍ 2 ] (اخ) 
فقیهی شاقعی. او راست: کتاب‌الشروط, در 
حدود هزار ورقه. 
این ذئبه. (! نْ ذ: ب) ((خ) نام شاعری از 
عرب. (منتهی الارب). 
اپنذ کاء .(انْ ذ] (ع | سرکب) ضبح. 
(خلاص نطنزی) (مهذب الاسماء). بامداد. 
(خلاص نطنزی). ۰ سچیدهدم. این‌الذکاء. 
ابن ذهبی ۰( ن ذخ] (اخ) اب ومحمد 
عبدالین مسحمد ذهبی آزدی. فیلسوف و 
کیمیاوی و طبیب اندلسی. وفات ار در ۴۵۶ 
ه.ق. به بلنسیه. و او را کتابی است راجم 
بمفذی نبودن آپ. 
ابن راثق.(! نْ ء] (اخ) امرالامراء ابویکر 
محمد. او بسال ۲۱۷ هق. بمعیت برادر 
خویش ابراهیم و در سال ۳۱٩‏ به تنهائی 
صاحب شرطه بغداد بود. و از ۳۲۲ تا ۳۲۴ 
تفکنوست: واسط درو فر شاقن اقب 
بمتصب امیرالامرائی ارتقا یافت. در این 
وقت ابن رائق از بجکم یکی از سرداران 
مقتدر عصر هراستاک شد و از اینرو سردار 
دیگر معروف ببریدی را بمخالفت بجکم 
برانگیخت. لکن بریدی سفلوب و بجکم 
بغداد را متصرف شد و ابن رائق قهراً از کار 
کناره گرفت. هنگایکه بجکم در رکاب 
خلیفه بجنگ حمداتیان رفت ابن رائق با 
سپاء همدست شده و بر خلیفه قیام کرد و 
حکومت حران و قتسرین و بعض نوامی 
فرات را از خلفه تقاضا کرد خلیفه 
درخواست او بپذیرفت و اين راثق از بغداد 
بیرون شد و بشام رفت و در آنجا او را با 


تیاه محمدین طنج اخشیدی جنگ افتاد و 
بصلح خاتمت یاقت (۳۲۸). و مقرر شد 
ره ره محمدین طفج را 
باشد دیگر نواحی شام ابن رائق را. وقتی که 
0 خصومت افتاد و 
گورتگین فرمانفرمای دیلمیان ظفر یافت و 
امیرالامرانی را خاص خود کرد. خلیفه 
متقی بدان رضا نمیداد و برای دفع گورتگین 
بابن رائق متوسل گردید و این رائق در سال 
۹ب سپاهی از شام آنگ بغداد کرد و در 
عکبرا نزدیک بفداد سیان او و گورتگین 
محاربت درپیوست گورتگین بهزیمت بیفداد 
شد و اين رائق در پی او بمدینتالسلام درآمد 
و بدانجا بار دیگر سپاهیان او را بشکست و 
خود او را دستگیر کرد و خلیفه منصب 
امیرالامرائی بدو داد. در سال ۳۳۰ بجنگ 
بریدی بواسط شد, بریدی آن وقت دم 
خودسری میزد اما چون از توجه اين رائثق 
بدان صوب خبر یافت خواهان صلح شد و 
ملتزم گردید خراج واسط هرساله بپردازد. 
پس از چندی در بغداد قحط پدید امد و 
ترکان از بیرامون ابن رائق بپرا کدند» بریدی 
اغتنام فرصت کرده برادر خویش را بتصرف 
بغداد فرستاد خلیفه با امیرالامراء بموصل 
گریخت و به بنی‌حمدان پناه برد و ابن راثق 
در رجب ۳۲٩‏ بدست ابومحمدین حمدان 
کشته شد. 
ابن رابطه.| نْ ب طّ] (اج) نام یکی از 
له و مترجمین از زبانهای دیگر بزیان 
عرب. (ابنالنديم): 
ابن راول. ( ن ؟) (اخ) رجوع به ابن 
ابی‌الرجال آپوالحسن... شود. 
آبن راوندی. (! ن رَ] (اخ) ابوالحسین 
احمدین یحیی‌بن اسساق. وفات ۲۳۵ ه.ق. 
اصلاً یرای از مردم راوند میان اصفهان و 
کاشان. از متکلمین زمان خویش. او اقوال 
و عسقایدی مخصوص بخود داخته که 
متکلمین نقل کنند و صد و اند کتاب دارد و 
از آتجمله است: کتاب‌اتاج. کتاب‌الزمرد. 
کتاب خلق‌القرآن. کتاب‌الفصب. کتاب 
فضیحهةالمعتزله. فوت بُ بسن چهل‌سالگی 
در بنداد بوده. (از ابن خلکان). . و این‌النديم 
از تول ابوالقاسم بلخی از کتاب سحاسن 
خراسان نقل کند که نام اين راوندی 
ابوالحسین احمدین یحی‌بن محمدین 
اسحاق راوندی است از اهل مروالروذ.. در 
زمان خویش هیچکس از اقران حاذتتر و 
داناتر از ار بمسائل کلامی نبود. او در اول 
اسر مردی خوش‌سیرت و نیکومذهب و 
باآزرم برد و بجهاتی که پیش آمد از جملة 
آن صفات یگشت چنانکه بیشتر کتب او 
کفریات است که بنام ابوعسی‌ین لاوی 


ابن راوندی. 

بهودی اهوازی کرده و باخر هم در خانة او 
بمرده‌است و از کب ملعونة اوست کتابی که 
در ابطال رس‌الت و احستجاج بر انبیا 
کرده‌است و سپس خود کتابی در نقض این 
کتاب توشته و خیاط نیز نقضی بر اين کتاب 
دارد. کاب نعت السکمة صفهة القدیم تعالی و 
وجل اسبه فی تکلیف خلقه اسوه و نهیه 
[کذا] و بر اين کتاب نیز خیاط را نقضی 
است. و کتابی که در آن بر نظم قرآن طعن 
کند و بر ان کتاپ خود او و نیز خیاط و 
ابسوعلی جسباتی رد نسوشته‌اند. کتاب 
القضیب‌الذهب و در آنجا گوید که علم 
خدای‌تعالی به اشیاء محدث است و ذات او 
تعلی تا علم برای خویش خلق تکرد عالم 
نبود و ابوالحسین خیاط را بر این کتاب 
عفتی انست: کتابافز نا رن بر رتصول 
صلوات اه علیه‌واله و باز خیاط اين کتاب را 
نقض کرده‌است. و کتاب‌المرجان در اختلاف 
اهل اسلام و خود ابن راوندی را بر ایین 
کتاب ردی است. و او را کب صالحه نیز 
بوده‌است از قبیل: کتاب الاسماء و الاحکام. 
کتاب الایتداء و الاعاده. کتاب الامامه فیه 
[کذا]. کتاب خلق‌القرآن. کتاب البقاء و الفناء 
لا شیء الا موجود و غیرها -انتهی. و هم 
ین‌الندیم گوید ابوسهل اسماعیلین نویخت 
نوبختی را کتابی است بنام کتاب نقض 
اجتهاد الرأی علی ابن‌الروندی [کذا] و او را 
کتابی بودء‌است ینام البصیره در رد اسلام که 
خود نیز بر آن جوابی نوشته‌است. و 
کتاب‌التاج او بحثی است در قَدّم عالم و 
ابوسهل اسماعیل‌بن علی‌بن توبخت نوبختی 
را کتابی است بنام کتاب نقض‌الساج علی 
الروندی و یعرف بکتب البک. و باز 
این‌الندیم کتابی بنام عبت‌الحک مه از این 
روندی نام می‌برد و میگوید ابوسهل مذکور 
را بر آن نیز نقضی است. و کتاب الزمرد یا 
الزمردة در اتکار نبوات است. و نیز کتابی 
بنام الدامغ که بر رد قرآن نوشته‌است. و دو 
قطعة ذیل از اوست؛ 
الیی عجیاً ان امرء 
لطیف الخصام دقیق‌الکلم 
یموت و ماحصَلت نفسه 
سوي علمه انه ماعلم. 

7 
سبحان من وضع الاشیاء موضعها 
و فرّق العرٌ و الاذلال تفریقا 
کم عاقل عاقل اعبت مذاهبه 
و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


۱ -ظ. اختلاف ابن خلکان و ابن‌النديم در 
موطن این مرد از لفظ قامان نشأت کرده‌است» و 
گمان میرم نول ابن‌الندیم درست باشد. 


ین راهپ. 


هذا الذی ترک الافکار حاثرة 
و یر السالم النحریر زندیقا. 
گویند او هنگام مرگ از عقاید باطل خویش 
بازگشت و توبه کرد. 
آبن راهب.! ‏ ه] (اخ) اب وشکر 
پطرس‌بن راهب‌بن اکرم‌بن مهذب‌ین شماس 
قیطی. در فسطاط مصر میزیسته و بسال 
۱ ه.ق. درگذشه‌است. کتابی در تاریخ 
از خلقت آدم تا قضاة بنی‌اسرائیل و ملوک 
روم و ظهور مسیح و تاریخ بطارقه و هم 
تاریخ خلفا تا زمان خویش نسوشته و در 
ختاول معفب کت دناعت این کاپ با 
ترجمة لاتینی در پاریس بسال ۱۶۵۱ م. 
بطبع رسیده‌است. 
آپن راهبون. | ن وا (اخ) ایس وعمر 
سهل‌بن هارون (فرن دوم هجری). عالم و 
حکیمی اصلا ایرانی و شیعی. چندی رئیس 
کتابخانة مامون بوده‌است. 
آين راهویه.(۱ نْ ی 7 وی:] (ج) 
ابویمقوب اسحاق‌بن آبی‌الحسن ابراهيم‌ین 
مخلد مروزی. ولادت ۱۶۱ یا ۱۶۲ یا ۱۶۳ 
ه.ی. وفات ۲۳۷ با ۲۳۸. محدت مشهور 
اصلاً از مردم خراسان. او برای فرا گرفتن 
حدیت و صحبت علما به بیشتر ممالک 
شرقی اسلامی سفر کرد. و با امام شافعی او 
تا مات ات و نارای شتا 
برخلاف امام است. بخاری و مسلم و 
تسرمدی صساحبان صحاح از او حدیث 
شنوده‌اند. ابن راهویه خود برای عبداله‌بن 
طاهر امیر خراسان وجه شهرت خویش را 
چنین گفته‌است که ایراهسيم پدر او در راه 
بزاده‌است و باين جهت مردم مرو او را 
راهویه گفتندی. ابن راهویه در آخر عمر در 
نیشابور مسکن گزید و هسمانجا درگذشت. 
(اين خلکان). 
ابن راهویه ارجانی. | ن ی ي / ز « 
آز ر) (اخ) ابن‌النديم در ترجمة اقلیدس از 
این مرد ریاضی نام می‌یرد و میگوید متا 
عاشر؛ اصول هدس اقلیدس را تفسیر 
کرده‌است. 
آبن رباح. (ا نز (اخ) ابسسوعمران 
موسي‌بن رباح. متکلم بر مذهب ابوعلی. او 
ترد علی‌بن ابی‌بکر اخشید و علی الصیمری 
و تفش آزتاجی از مستکلمین دانش کلام 
فراگرفته و ابن‌الشدیم گوید در این زمان 
(۲۷۷ «.ق.) او بمصر در سین ۸۰ سالگی 
حیات دارد. 
ابن رین. [ا نْ رب بِ) (اخ) ابوالحسن 
علی‌بن سهل رین طبری. طبیب بهودی. ربن 
که بدو منسوب است لقب سهل است که از 
احبار بهود بود و اين رین علی به طبرستان 
در خدمت ولاة آنجا از قبیل مازیارین قارن 


و دیگران بسر میبرد و علم حکمت و 
طبیعیات اموخته‌بود و بواسط فتنه‌ای که در 
آنجا انتاد نفی شده بری آمد و محمدین 
زکریای رازی از او استفادات بسیار کرد. 
آنگاه از ری بسرین‌رأی رفته و پبدست 
معتصم خلیفه اسلام آورد و از ندمای خلیفه 
گردید. او را تصنیفات بسیار است. ازجمله: 
فسسردوس‌الحکمه. تسحفة‌الملوک. 
کُتّاش‌الحضره. منافم اطعمة والاشرية 
والعقاقیر. (قفطی). 
این رجا.  |(‏ ز] (اخ) ابوالسباس بصری. 
خليفة قاضی به بصره. از فقهای شافعی. از 
اوست: کتاب علل‌الشروط. کتاب‌الشروط. 
(اين الندیم): 
ابن رجب. ان ز عَ] ((خ) زیین‌الایین 
ابوالفرج عبدالرحمن‌بن احمدین رجب 
بغدادی. وفات ۷۹۵ ه.ق. صاحب کتاب 
جامع العلوم و الحکم که شرح کتاب اربعین 
نووی است و کتاب لطائف‌السمارف فیما 
للموسم من الوظائف و غیر آن. 
آبن رجب. ! نْ رز ج] (اخ) ناصوالدین‌بن 
محمد وزیر برقوق, سلطان مصر (۷۹۷ تا 
۸ ه.ق .), و در هسمین سال درگذشته 
است. 
این رزام: !| نُ ؟] (اخ) ابوعبدالبن رزام. 
او را کتاییست در رد اسماعیلیه و کشف 
مذاهب آنان. (ابن‌الندیم) 
این رستم حربی.!! ن رت م ع) (اخ) 
او راست: کتاب غریب‌الحدیت. (ابن‌الندیم). 
ابن رسته. [! نز تْ] (اخ) ایسسوعلی 
احمدین عمرین رسته. اصلا ایرانی از مسردم 
اصفهان و دز قرن سوم هجری میزیسته. از 
احوال او اطلاع بیاری در دست یست جز 
اینکه در سال ۲۹۰ ه.ق. توفیق زیارت 
خانة خدا يافته و کتابی داشته موسوم به 
الاعلاق النفية و آن هفت مجلد است در 
تقریم بلدان و وصف شهرها و کشورها با 
مقدمه‌ای در افلاک و کرهُ زمین و از این 
کتاب تنها جزء هفتم موجود امست. 
ابن رشد. ان ژ] (اخ)" ایرالولید محمدین 
احمدین رشد. معروف بحفید. یکی از 
حکمای مشهور اسلام. مولد او ترطبه.. از 
دیرباز اجداد او در این شهر از قضات 
عالیرتبه بوده‌اند. جد او سحسد نیز کنیت 
اپوالولید داشته‌است و در دور؟ سرابطین 
مشهورترین قاضی عصر خضسویش و 
قاضی‌القضات تمام ناحیت اتدلس بوده‌است 
و در کتابخانة سلطتی پاریس مجلدی ستبر 
جامع فتاوی او موجود است. مولد محمد در 
۰ ه.ق. و وفاتش بسال ۵۲۰. احمد پسر 
محمد و پدر صاحب ترجمه نیز همان مقام 
داشته‌است. ان رشد بسال ۵۲۰ در قرطبه 


اپن رشد. ۳۵۹ 
بزاد و در جوانی علم خلاف و فقه بیاموخت 
و در هر دو دانش براعت یافت و برخلاف 
دیگر فقها که عادتاً خروج از فن خویش 
روا تمی‌دارند فقه و خلاف او را اقناع نکرد 
و با ولمی تمام تزد ابوجعفر هارون ترجیلی" 
بتحصیل طب و ریاضی و علوم فلسفی 
پرداخت. در این وقت در مفرب انقلابی 
خطیر نکن امد و آن عبارت از برافتادن 
خاندان مرابطین بیدست موحدین بود و 
ظطاهراً ابن رسد و دوستان او مانند 
ابومروان‌ین زهر طبیب و ابویکرین طفیل 
منظور نظر سلسله جدید گردیدند. ابن رشد 
در ۵۴۲۸ بمراکش میزیسته و شاید بسفارت 
یا مأموریتی بدانجا رفته‌است و در ۵۶۵ 
بی‌شبهه در اشپیلیه منصب قضا دائسته چه 
خود ار در آخر شرح کتاب‌الحیوان ارسطو 
گوید اين کتاب را به ۵۶۵ در ائبیلیه پایان 
رسانیدم و در فصل چهاردهم همین کتاب 
چون اعتذاری, می‌آورد که اگر خلط و 
لسی در اين شرح روی داده‌باشد سیب 
کثرت مشفله و دوری از وطن و تبودن نسخ 
متعدده برای تصحیح متن است. و در آاخر 
کتاب طبیعیات که هم به اشبیلیه در رجب 
سال مزبور پاتجام رسانیده همین معلی را 
تکرار کرده‌است و از عبارات فوق پیداست 
که اقامت ار در اضبیله اقلا در سال 
کشیده‌است. در شرح کاتات‌الجو از رَلرله 
۶ قرطبه خبر میدهد و میگوید من در 
این وقت به اشبیلیه بودم و کمی بعد از آن 
بقرطه بازگشتم و سعلوم است که بیشتر 
کتپ مشهور خویش را در همین مدت 
تألیف کزده‌است. در آخر مقالة اول مختصر 
المجسطی گوید از قناعت به نقل اشکال 
عمده و لابدمته تاگزیرم چه در این وقت 
مردی را ماتم که اتشی به خانه آو درافتاده, 
او همانفدر زان دارد که چیزهای گرانبها و 
ضروری حیات خویش را بیرون برد. در 
خضائمة شرم اوسط کتاب خطابه و 
مابعدالطبیعه می‌آورد که آنرا در ۵۷۰ بانجام 
رسانیدم در نهایت ماندگی و ابتلای به 
بیماری خطیر و تعجیل کردم تا ناتمام نماند 
و وعده میدهد که اگر خدای‌تعالی توفیق داد 
شرحی مقصلتر بر کتابهای ارسطو بنویسد, و 
خداوند اين توفیق را جنانکه میدانیم بدو 
ارزانی فرمود. و چنین میتماید که در ضمن 
مشاغل گاهی بسفرهای عدیده نیز مجبور 
شده‌است جتانکه در کاب مقالة فی الجرم 
السماوی گوید آنتا به ۵۷۴ در مراکش 
بپایان رسانیدم و در کتاب الهیات مینویسد 


۱۰ ۱۱9ازی۲۳ - 2 ۰ - 1 
۰ 95)2012ر6 - 3 


۳۶۰ 


در ۵۷۵ به اشییلیه آنرا ختم کردم. در ۵۷۸ 
یوسفین عبدالمومن موحدی او را به 
مراکش خواند و یجای ابن طفیل که بیر و 
ناتوان شده‌بود طبیب خاص خویش کرد و 
چندي بعد تضای شهر فرطبه داد. ابن رشد 
نزد یعقوب‌ین یوسف ملقب به المنصور که 
در ۵۸۰ جانشین پدر شد نیز وجاهت تام 
داشت لکن در این وقت بسن کهولت رسیده 
و انزوا گزیده و اوقات خویش تألیف کتب 
بزرگ و مبوط خود حصر کرد. آنگاه که 
منصور برای تحشید جیش و جنگ با 
ادفونس ملک قثتاله و لیون به قرطبه آمند 
چیزی از احسترام و اعسزاز این رشد 
فرونگذاتت. معهذا صفای سالهای آخر این 
مرد یزرگ بمعادات و بدخواهی خناد 
مکدر گشت. در اين وفت اين رشد و سایر 
حکمای وقت بمخالفت اسلام متهم گشتند و 
از اینرو اعتبارات و حیثیات او از میان بشد 


این رشد. 


و منصور او را به الاشانه تزدیک قرطبه نفی 
و پدانجا شهربند کرد و در این وقت سن او 
از هفتاد سی‌گذشت. این شهر در دورهٌ 
مرابطین مسکن بهود برد و آفانة بی‌اساس 
باهنده شدن ابن رشد به بهود و اقامت در 
خانة تا گرد خویش موسی‌بن میمون بهودی 
از اینجا نشات کرده‌است لکن باید دانست 
که نیم قرن بیس از زمان نکیت اين رشد» 
بهودیان از مغرب نقی و طرد شده‌بودند و به 
عصر موحدین در تمام قلمرو مسلمین 
اسپانیا تظاهر بمذهب بهود میسر نبود و از 
طرف دیگر موسی‌بن میمون سی سال پیش 
از این تاریخ بمصر مهاجرت کرده‌بود و به 
اقرب احتمالات تلمذ موسی‌بن میمون نیز 
نزد این رشد صحیح نمی‌نماید. ابین 
ابیاصییعه برای خشم منصور نسبت به او 
دو علت خاص تقل میکند و میگوید اين دو 
امر را ابومروان باجی دستاویز و بهانة اعمال 
یات سوء خویش نسبت باو کرد. یکی 
ایسنکه این رشد در مخاطیات خویش 
بمتصور «اسمع یا اخی» میگفت و دوم اينکه 
در شرح کتاب‌الحیوان انجا که از زرافه 
بحث میکند اورده‌یود که من اين حیوان را 
ترد بادشاه بربر دیدم و مراد او سلطان 
مراکش بود. و این دو بر طبع پادشاه گران 
آمد معذلک باید گت تعصب خشک و 
حّت جاهلیت موحدین محتاج اين بهائدها 
نبود چنانکه بکُفتة ابن ابی‌اصیبعه (در ترجما 
ابوبکرین زهر) آنگاه که متصور تدریس 
فلسفة یونان را منع کرد جمله کتب منطقی و 
فلسفی که در کتابفروشیها و خانه‌های 
شخصی بود بغصب بگرفتند و بسوختند. 
عاقبت ابن رشد بمیانجی‌گری چند تن از 
بزرگان اشبیلیه مورد عفو و عطوفت سلطان 


گردید و بار دیگر بدربار مراکش راه یافت و 
در ٩‏ صننفر ۵۹۵ هق. بسن 
هفتادو پنج‌سالگی بدان شهر درگذشت. ابن 
رشد باتفاق» یکی از بزرگترین علمای عالم 
اسلام و ادق شراح کتب ارسطو و جامم هم 
علوم وقت خویش و یکی از دانشمندان 
کیرالصنیف اسلامی است. شهرت او در 
طب گذشته از دیگر تصنیقات او در اين فن. 
ناشی از کتاپ معروف او موسوم به کلیات! 
است. این کتاب به لاتینیه نقل و چندین مائه 
در مرب مورد استفادة اطبا بوده‌است. از 
کاب مختصر المجطی او بخط عبری نسخ 
کیره در کتابخانه‌های ارویا مسوجود است. 
در این کاب همه جا این رشد پیرو نظام 
بطلمیوس میماید لکن در ضرح 
مابعدالطبیعه مانند صاحب خویش ابن طفیل 
بر اصل قلک خارج مرکز و تدویر معترض 
است و با اینکه اصلی دیگر بجای آن 
نیاورده گوید این دو فرض دور از حقیقت و 
غیرطبیعی است. دیگر از علل شهرت ابن 
رشد شروح و تحقیقاتی است که راجع 
تیه مطالت ارس کز فوانتی این :زد 
بزبان یونانی و سریانی آشنا نبوده و نقل و 
اصلاح جدیدی نیز برای او بعمل 
تسیامده‌است چانکه در مسطاوی شسروح 
خویش غالا از اغلاق و ابهام ترجمه‌ها 
شکایت میکند. غالب کتب ارسطو را اببن 
رشد شرح کرده و برای پاره‌ای از آن کتب 
دویاسه شرح دارد که بعضی را شرح وجیز 
و بعضی را متوسط و بعضی را شرح کیر 
نامند. شروح متوسط زماناً مفدم بر ضروح 
کیره است چه در متوسطات گاهی توضیح 
مسئله را بشرح کبیری که در نظر دارد وعده 
میدهد و در پاره‌ای مواضع متن ارسطو را با 
کلمة «قال» شروع میکند لکن شرح و متن 
با یکدیگر مخلوط میشود چانکه ار کسی 
متن را جداگانه در پیش چشم نداشتدباشد 
تمیز کلمات ارسطو را از شارح تمیتواتد 
کرد. در شروح کبیره, بأغاز عین من را 
آورده پس از آن بهرح پرداخته‌است. و در 
شسروح مسختصره خلاصه‌ای از مباحث 
مختلفة ارسعلو را مجرد از عقاید قدما که در 
متن هست می‌آورد و بجای آن, عقاید 
مخصوص خویش و فلاسفة عرب را اضانه 
میکد و ثل انست که میخواهد در این 
نوع از شرح طریقة مشائیه را بک‌انی که 
تعمق و تحقیق انرا نمیخواهند. تا انجا که 
میسر است بطور اختصار تفهیم کند. در 
رساله‌هائی که خود اين رشد ماتن است و از 
خروح ارسطو نیست مباحث مختلفٌ ستون 
ارسطو را در نظر گرفته و از آن اقتباس 
میکند و گاهی از سوق و ترتیب کلام ارسطو 


اين رشد. 
خارج شده و روشی استوارتر اتخاذ میکد 
ازجمله در رسالا مابعدالطبیعه پس از 
تشریح موضوع اين علم از مقالات محتلفةً 
ارسطو راجع بمابعدالطبیعه و مقالات دیگر 
او که بدین مباحث مربوط تواند شد بیان 
میکند و قبلاً مصطلحات آن علم را تعریف 
و سپس بتریب, از وجود عام و مقولات و 
تقابل واحد و کتیر و صبادی و رابطة 
موجودات یا مید, اول یا وجود مطلق و 
صفات آن و عقول فلکی و غیره ببحت 
مسیکند. از انالوطبقای ثانی. طبیعیات. 
کتاب‌الماء و کتاب ماپعدالطبيعة ارسطو هر 
سه شرح مختصر و متوسط و کبیر موجود 
است. و از منطق باستتنای آتالوطیقای تانی 
( که به شرح دارد) باضافة خطابه و شعر 
مصدّر بایساغوجی فرفوریس و نیز کتاب 
کون و فاد و کتاب آتار علویه دو شرح 
اوسط و مختصر در دست است لکن از 
خلقیات تیقوماخس جز شضرح متوسط آن 
یافت نشده‌است و یوسف‌ین شمّب که در 
۹ ه.ق. شرصی بر خاقیات ارسطو 
کرده‌است در دیباچة آن گوید این رشد را بر 
اين کاب شرح کبیر نیست. و از کتاپ 
الحس والف‌جوس و از مسبحث حیوان 
کتابهای یازدهم و نوزدهم یعنی چهار مقالة 
اعضای حیوان و پنج مقالٌ تولد و توالد 
حیوان فقط شرح مختصر هست لکن از ده 
مقالٌ راجع باحوال حیواتنات و همچنین از 
شرح سیاست مدن او نسخه‌ای نمانده‌است و 
خود این رشد در اخر کاب خلقیات که در 
۲ بانجام رسانده گوید ترجمة عربی 
سیاست مدن در مشرق هست لکن باسپانیا 
نامده‌است. علاوه بر شروح مذکوره اينن 
رشد شرحی بر مدینة اثلاطون داشته لکن 
نش آوایذحت تسه وان ده کی 
تألیف فلسفی دارد که این ابی‌اصیعه نام آن 
برده و هم امروز موجود و بعض از آنها 
بلاتینیه ترجمه و طبع شده‌است که از جمله 
تهافت‌التهافت رد بر تهافت غزالی است و 
نسخ متعدد از ترجمة عبرانی اين کتاب در 
اغلب کابخانه‌ها وجود دارد و نیز تحقیقاتی 
راجم بکتاب‌المیزان ارسطو و تحقیقاتی 
واجع به انل آطیسی مقبتمل ور درف 
هیولای اولی و حرکت و زمان و طبیعت 
خامسه و غیر آن که بزبان عبری با شرح 
موسی نربونی باقی است. و دو تحقیق راجم 
به عقل فعال و عقل منفعل و اتحاد عقل کلی 
با عقول جزئیه و تحقیق راجم به امکان یا 
امتتاغ ادراک عقول یشری صور مجرده راء 
و این مسثله‌ایت که ارسطو بحث در آن را 
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این رشده. 
وعده کرده لکن در هیجیک از کب او وفای 


بدان دیده نشده‌است. و نیز مقالة فی الرد 
علی ابن سینا فی تقسیمه السوجودات. و 
فصل المقال فیمابین الحکمة ر الشريعة من 
الاتصال و متاهج الا دلد. این ابی‌اصیبعه 
کتابهای دیگری از ابن رشد نام برده که 
ظاهرا از میان رفته‌است از قبیل تلخیص 
الالهیات لنیقولاوس. بدایةالم‌جنهد و 
تهایة‌المقتصد. علت از بين رفتن متون اببن 
رشد خشکی و تعصب موحدین بود و بیشتر 
آنچه بر جای مانده انهاست که بخط عبری 
نوشته شده یا بزبان عیری تثرجمه شده و 
بدین چاره از دستبرد مسوخدین مسصون 
مانده‌است. ابن رشد را علاوه بر ککتب 
فلسفی تألیفات دیگری بوده‌است از قبیل 
حواشی و نظریاتی بر عقیدة آبن تومرت 
موسس سل له موحدین. از ابن رشد کتب 
ذیل بخط و زیان عربی موجود است: 
تهافت‌الهافت. فصل المقال فیمابین الحکمة 
و الشريعة من الاتصال و الکشف عن مناهج 
الادله, این دو کتاب اخیر بالمائی ترجمه 
شده‌است. حواشی بر شرح اسکندر 
افرودیسی بر مایعدالطبیعٌ ارسطو. شرح 
متوسط بر شعر و خطابذ ارسطو. شرح کبیر 
مابعدالطبیعه . جوامع کتب ارسطو" مشتمل 
بر: طبیعیات, سماء والعالم. کون و قساد. 
هار -علو ین عتی: فابعذاطیته بر کب ذیل 
بزبان عربی ولی بخط عبری موجود است: 
مختصرالمنطق. شرح اوسط بر کون و فساد. 
آتسار علویه. نفس. شرح بر طبیعیات 
صفری " شرح سماء والعالم. شرح کون و 
فاد. شرح آثار علویه. بعض کتب دیگر او 
بسزیان عبری و لاتینی ترجه شده و 
ترجمه‌ها موجود اما اصل عربی | ۳ 
رفته‌است. و از بمض کتب دیگر او نه اصل 
باقی مانده‌است و نه ترجمه. این جبیر رحالهة 
مشهور اندلسی را در قذح ابن رشد. و جمله 
حکمای معاصر خویش باندلس و اظهار 
مسرت از نکیت آنان اشعاری است. از 
آنجمله: 
بلفت امیرالمومنین مدی المنی 
لانک قد بلغتنا ما نومل 
قصدت الی لاسلام تعلی مناره 
و مقصدک الاستی لدی الّه تقل 
تدارکت دین ال فی اخذ فرقة 
بمنطقهم کان اللاء الموکل 
اقمتهمٌ للناس یبا منهم 
و وجه الهدی من خزیهم یتهلل 
وقد کان للسیف اشتباق الهم 
لکن مق لخزی لفس ال 

و ارت درء الحد عنهم بشيهة 
لظاهر اسلام و حکمک افقل 


و نیز او راست: 

الآن قد ايقین ابن رشد 

ان توالیفه توالف 

یا طالماً نفسه تأمّل 

هل تجد الآن من توالف. 

ابن‌رشده.! نْ ز /رٍ 3](ع ص مرکب, | 
مرکب) حلالزاده. خلاف ابن‌زنیه. 
آپن زشید.! نْ ر] ((خ) چند تن از امرای 
وهابیان جبل شمر که از سال ۱۲۵۰ ه.ق. 
فرمانروائی داشته‌اند باین کنیت مشهورند. 
نخستین آنها عبدافّبن رشید است و نام 
افراد این خاندان که امارت یافته‌اند بدین 
قسرار است: عبدال‌ین رشید (۱۲۵۰ - 
۳ طلال‌بن عبداله (۱۲۸۳-۱۲۶۳). 
معب‌بن عبداله (۱۲۸۳ -۱۲۸۵). بندربن 
طلال‌بن عبدلثه (۱۲۸۵). محمدین عبدائه 
(۱۳۱۵-۱۳۸۵). عسبدالیزیزین متمب 
(۱۳۱۵ -۱۳۲۲۳). مستعب‌بن عسبدالعسزیز 
(۱۳۲۴). سس لطانین حسمود (۱۳۲۶). 
مسعودین حمود (تنها چند ماه). سعود (از 
۳۶ 
ابن رشیق. (| نز رَ] (اخ) ابوعلی حسن‌بن 
رشیق. پدرش مملوک محرّر رومی بوده و 
زرگری پیشه داشته. بین ۳۸۵ و ۳۹۰ ه.ق. 
در مسیله از شهرهای افریقیه متولد و بسال 
۶ يا ۴۶۲ در شهر مازر" واقع در صقلیه 
درگذشته است. او ادیبی لفوی و شاعر بود و 
در قیروان معز بائة ناطمی را مدح میگفت. 
وقتی در انجا فتنه‌ای افتاد و قبائل عرب 
اين شهر را غارت کردند. معز باله. و ابن 
رشیق با او به مهدیه گریختند خلیقه بدانجا 
رحلت کرد و اين رشیق به صقلیه رفت. از 
تالیفات اوست: عمده در نسقد شعر. 
قراضت:الذهب فی نقد اشعار الصرب. 
کتاب‌الشذوذ در لفت. کتاب‌الان‌موذج. (از 
بغیةالوعاة) (ابن خلکان). 
ابن رضوان. | 3 رض] (اخ) علی‌بن 
رضوان‌ین علی‌ین جعفر مصری. مکنی به 
ابسوالحسن. در ااز صناعت تنجیم 
می‌ورزید و بر راه می‌تشست و از فال و 
زایجه ارتزاق میکرد. سپس منطق و طب 
اموخت و در هیچیک براعتی بدست نکرد 
و کتبی نیز دارد که بر پایه و اساس علمی و 
متین نیست معهذا در نزد عامة عصر خویش 
شهرتی داشته‌است. 
آبن رطبی.!! نْ رز ط) (اخ) رجسوع به 
ابراهیم‌ین عبدانّه رطبی شود. 

آبن رفاعی. [ نْ را ((خ) ابوالباس 
احطدین علی‌بن احمد. وفات ۵۷۸ ه.ق. 
یکی از صالحین. او در بطایح میان واسط و 
بصره میزیست. گروهی عظیم از فقراء بدو 
گرویده‌اند که آنان را رفاعیه و نیز بطائحیه 


نامند. پیروان او را امور عجیبیه است از 
قییل خوردن مار زنده و فروشدن به تور 
افروخته و مانند آن. گویند این رفاعی در 
حلم چنان بود که پشه از تن خویش نراندی 
ی 
او نزد خویش میداشتی مشیخضت سلله 
بطائحیه در اولاد برادر اوست. 
آبن روح.(| ] (اخ) ابوالقاسم حسین‌بن 
روح نوبختی. ۳ ۶ با ۲۲۹ «.ق. 
اصلاًایرانی از نزاد نوبخت معروف منجم 
منصور دوانیقی. و شجرءة نسب او معلوم 
نیست بچه طریق بنوبخت می‌پيوندد. او 
پاعتقاد امامیه نائب سوم امام دوآزدهم بود 
(از سال ۲۰۵ تا سال ۳۲٩‏ با ۳۲۶). اببن 
روح را حامدین عباس وزیر مقتدر خليفة 
عبامی بتهمت مراوده با قراسطه محبوس 
کرد اتفاقا در سال ۲۱۷ امراء بغداد 
بشوریدند و دو روز مقتدر از خلافت خلع و 
بار دیگر باین مقام بازگشت. حسین‌بن روح 
در اين فترت از زندان رهائی یافت و دیگر 
مقتدر متعرض او نگردید. مردی از معاریف 
شیعه موسوم بابن ابی‌عزاقر شلمغانی مذهبی 
نو اختراع کرده‌بود و بحلول و اتحاد سعتقد 
بود و دعوی میکرد که خدا در او حلول 
کرده و بهشت عبارت از معرفت به امام و 
دوزخ مثال جهل به اوست و امثال این 
سخنان. حسین‌ین روح از اقوال او تیزی 
جست و توقیعی بر لهن او نشر کرد. و 
شلمفانی را در سال ۳۲۲ بکشتند. رجسوع 
شود بتاریخ آبن اثیر وقایم سال ۲۲۲ و 
تاریخ ابن خلکان (ترجمةٌ حسین‌بن منصور 
حلاج) و مجالس‌المومنین و احتجاج و 
منتهی‌المقال. 
آبن روسند طائی. (! ن ؟ د) (اخ) ار 
راست: کتاب الجوادالفیاح. نادیم 
ابن رومان القاری. (! | نس ل) (اج) 
رجوع به یزیدین رومان القاری شود. 

ابن رومی. | ن) ((خ) علی‌ین عبا 

جریح یا جرجیس. اصلاً رومی و از موالی 
بنی‌عباس است. ضاعری نامی است و 
دیوانی بزرگ دارد. قاسم‌ین عبدائه وزیر 
معحضد از هجا و بدزبانی او پرهیز و احتراز 
می‌جت و در سجلس او آبن فراش د 
خشکنانه‌ای " او را زر خورانید و او 
دریافت و از مجلس برخاست. وزییر بدو 


۱-لیدن, 
۳ پاریس, کابخانة ملی. 
۴ - بردلئین. 


۲ - مجریط (مادرید). 
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گفت بکجا شوی؟ گفت بدانجا که تسو مرا 
فرمتادی گفت چون برسیدی پدر مرا درود 
گوی گفت راه من بدوزخ نیفتد. وفات ار 
بسال ۲۸۴ يا ۲۸۶ ه.ق. بوده‌است. از ابن 
خلکان و ابن‌الندیم گریده شعر او را سیبی 
روایت کرده و صولی بحروف مرتب ساخته 
و بار دیگر ابوالطیب وراقبن عبدوس آنرا 
گرد کرده و اين مجموعه نزدیک هزار بیت 
از فسراهم‌آورد: صولی بیشتر است 
(ابن‌الندیم). 
آبن رومیه. (| ن می ی ] (اخ) ابوالمباس 
احمدین محمد اشییلی (۶۲۷-۵۶۱ «.ق.). 
یت و کیازش ان و مت نله اختایه 
اف پرلی مسانته تابات و کت ف ره 
بمصر و شام و عراق و حجاز سفر کرد. در 
مصر ابویکر ملک عادل‌بن ایوب مقدم او 
گرامی داشت. از اوست کتاب تفسیر اسماء 
الاودية المفرده و مقالة فی ترکیب الادویه. و 
بعض کتب نیز در حدیت داشته‌است. 
آبن رهیمه. [ا ن رز 22] (اخ) ضاعری 
معاصر امویان. او عاشق زینب خواهر 
هشابن عبدالملک بود و هم اتعار او 
مغاژلاتی با این زن است. وقتی یونس مفنی 
ابیاتی چند از این رهیمه بمحضر هشام 
وال و آن ابر قلیقه گران ام فترموه فا 
شاعر را صد چوب زنند. او بگریخت و 
پنهان شد و تا زمان ولیدین یزید باختفا 
پزیست. 
آبن زاذان. ۱ نْ) (!خ) نام ن_خلستانی 
بمدینه. 
ابن زباله. ان ؟] ([خ) اخباری و نسابه. او 
راست: کتاب اخبارالمدینه. (ابن‌الندیم). 
این زبعری»(! ن ز بِ را) (اخ) شاعر 
مشهور عرب در آغاز اسلام. او را اشعاری 
در هجاء رسول صلوات الهعلیه بود و مردم 
را بجنگ با آن حضرت تحریض امیکرد و 
در غزوه احد در جیش مشرکین بود و 
اشعاری در مسرت از فتح قریش و شکست 
مسلمانان بسرود لکن پس از فتح مکه 
اسلام آورد. تاریخ وفات او معلوم نشد. 
ابن ژبیر.ا| ن ز بِ] (اخ) ابسوالحسین 
اهمتی غلربی باه عتانه آنسوانی: 
ملقب برشید. عالم نحوی, لفوی» عروضی, 
منطقی, مورخ, طبیب, مهنذس, منجم, و 
موسیقی‌دان. از خاندانی بزرگ بصعید مصر. 
مدتی متولی اعمال دیوائی مصر و چنندی 
منصب قاضی‌القضاتی یمن داشت. بعد از آن 
مدعی خلافت شد و سکه بنام خویش کرد و 
گروهی بدو پیوستند و سیس دستگیر 
گردیده او را مغلولاً بقوص برده بند کردند, 
و بشفاعت صالحین رزیک رهائی یافت و 
آنگاه که اسدالدین شیرکره بدان صوب آمد 


ابن زبیر بدو گرائید و با او بمکاتبه پرداخت 
و این خسبر بوزیر عاضد رسیده امسر 
بدستگیری و تشهیر او داد و در آخر او را 
بیاویختند (۵۶۳ ه.ق .). او راست: مية 
الالمعی و مية السدعی در علرم عدیده. 
جتان الجنان و روضة الاذهان در ترجممةً 
شعرای مصر. شفاء القلة فی معرفة القبلةء و 
ن طا: 

ابن زبیر.!! ن رب (اخ) ابوبکر عبداله‌بن 
زبیربن عوّام قرشی اسدی. پدر او زییر یکی 
از عشرة؛ مبشره و مادرش اسماه بنت 
اپی‌بکر استت: گوید عبدألّه نخستین مولود 
مهاجرین بمدینة‌الرسول است و نام و کنیت 
او را رسول اکرم نهاده‌است. ماند پدر خود 
از پیامبر صلوات ان علیه و صحابة کرام 
روایات دارد. و شسجاعت و شهامت او 
معروف است. در غزای افریقیه حاضر بود و 
در وقعاٌ جمل همراه پدر خویش زبیر 
بحرب امیرالممنین علی علیه‌السلام رفت. 
پس از فوت معاویه از بیعت یزید سر باززد 
و با حضرت حسین‌ین علی علیهماالسلام 
ببمکه شد و پس از شهادت آن حضرت 
مدعی خلافت گشت و حکام پزید را از 
حجاز براند. یزید مسلم‌ین عقبة مرّی را با 
سپاهی گران بدفع او گیل کرد و مسلم پس 
از وقعةٌ الحره بمرد و حصین‌بن نمیر بجای 
او بسرداری سپاه منصوب کشت و مک 
مکرمه را دربندان کرد و این محاصره تا 
مرگ یزید یعنی تا ربیع‌الاول ۴ «.ق. 
بکشید, پس از مرگ یزید مردم حجاز و 
عراق و فارس و خراسان یعتی تمام ممالک 
مسلمانی آن روز باستثنای مصر رشام 
خلافت اين زبیر پذیرخند و عبدالملک‌ین 
مروان سپاهی بسوی عراق سوق کرد و با 
مسصمب‌بن زیسیر بسرادر عسباله حبرب 
دریسیوست. سصعب کشته شد و سپس 
حجاجبن یرسف ثقفی را به حجاز فرستاد و 
او بسال ۷۲ مکة مکرمه را دربندان و با 
منجنیق‌هائی که به ابوقیس نصب کرد خانة 
خدای خراب کرد و این محاصره بطول 
انجامید تا در جمادی‌الاخرةء ۷۳ در جنگ 
منگی بر پیشانی عبداثه آمد و بشکست و 
سپاهیان حجاج هجوم برده او را بکشتند و 
جسد او بر درشتی نگون بیاویختند. و 
بنوامیه بار دیگر بر هسمة اصقاع اسلامی 
دست یافتند. 

ابن زرعه. [ ن زع) ((خ) اس وعلی 
عیسی‌بن اسحاق‌ین زرعدین مرقس‌بن 
زرعستین بوحنا. با ابن‌النديم صاحب 
القهرست معاصر بوده. او از مبرزین علمای 
منطق و فلسقه و مجوّدین مترجمین و نْقّله 
است. مولد او ببفداد بسال ۲۳۰ ه.ق. از 


ابن زکی‌الد ین. 

کتب اوست: کتاپ اختصار کتاب ارسطو در 
معمور ارض. کتاپ اغراض. کتب منطقية 
شرنتظی کعاب مان آستاغوسی: کعانب 
معاتی قطعه از مقالة سیم از کتاپ‌السمام 
کتابی در مسقل. کستاب‌السميمه. و از 
ترجمه‌های او از سبریانی است: 
کتاب‌الهیوان ارسطو. کتاپ منافع اعضاء 
حیوان بتفیر یحبی اللحوی. مقاله‌ای در 
اخلاق. کتاپ خمس متقالات از کتاب 
نیقولاوس در اسف ارسطو. متن کتاب 
مفالطات ارسطو. 
ابن زرقیال. ! نْ ز] (اخ) ابواسحاق 
اپراهی‌ین. نخبی التقاضش: صغروفا بنة ین 
زرقیال یا زرقالی !. اصلاً از مردم قرطبه در 
طلیطله باعمال نجومی اشتفال داشت و 
با کثرت شهرت از حال او اطلاع بسیاری 
نداریم. ابن زرقیال در طلیطله پنج سال 
یش از ورود مسیحیان بدان تهر بال 
۲۳ ده.ق. رصدی کرد و زیجی ترتیب داد 
که بزیج طلیطله معروف و در کتابخانة ملی 
پاریس موجود است. ابن زرقیال آلتی 
اختراع کرده موسوم به صفیحة زرقیال یا 
ربع زرقالی که نوعي اسطرلاب است و 
چون آنرا بمشرق آوردند منجمین بزحمت 
مقصود و طرز عمل آنرا دریافتند. خود ابن 
زرقیال در کتابی شرح آن را داده و ترجمة 
لاطینه آن در کتابخانژ ملی باریس است. 
ابن زرقیال رصدهائی داشته و اين حماد سه 
زیج از روی رصدهای او ترتیب کرده‌است: 
الکور علی الدور. الامد علی الابد. المقتبی. 
این ژریق. (ا ن ژ ر] (۱خ) مس‌حمدین 
علی‌بن ابراهیم جیزی شسافعی. از اوست: 
کتاب روض‌العاطر فی تلخیص زیج این 
شاطر. ( کف‌الظتون). 
آین زریق. (ا نْ ز ر] (اخ) یحی‌بن علی 
تنوخی» مسقری. مولد ۴۲۲ «د.ق. او را 
تاریخی است مسرتب بسر ستین. (از 
کشف‌الظون). 
ابن زقاق. ( نْ رن تا ((ج) ابوالحسن 
علی‌بن عطیه یکی از مشاهیر شعرای عرب. 
وفات او بسال ۵۲۸ ه.ق. بوده‌است. 

ابن زقاق. (ا زْ رق قا] (خ) ابوالسباس 
احمدبن الزقاق. شاعری اندلسی و او را در 
وصف بلسیه اشعاری نیکوست. 

ابن زکی‌الدین. لا کی یذ می1(خ) 
مسحمدین اسی‌العسن علی‌بن محمدین 
یحیی‌ین علی‌بن عبدالمزیز. فقیه شافعی 
دمشقی, ملقب به محبی‌الاین. قاضی دمشق, 
ار را نزد سلطان صلاح‌الدین مکانتی بلند 
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این زمرک. 
بود و انگاه که سلطان شهر حلب بگرفت او 
قصیده‌ای در تهنیت بگفت و سلطان قضاء 
آن شهر بوی تفویض کرد. ولادت او در 
۰ ه.ق . بدمشق و وفات هم بدانجا بسال 
۵۹4۸ بوده‌است. 
ابن زمرکت. (| نْ رز / ر ] ((خ) پدر او از 
مردم شرق اندلس و ابن زمرک در غرناطه 
زادمانت: لز.یکس ار:فلهای اتلی و از 
تعرا و خطبای ماهر اسپانیاست در الاحاطد 
فی اخبار غرناطه تألیف لسآن‌الدین ابن 
خطیب شرح حسال و نبده‌ای از اشعار او 
آمده‌است. این زمرک در ۷۵۵ ه.ق. در 
خضانة خضویش بدست زن خود کشته 
شده‌است. 
آبن ژثبل. [[ ن رم بٌْ)] (اخ) احسمدین 
ابی‌الحسن علی‌بن احمد نورالاین محلی 
شافعی. معروف به ابن زنبل. از سوظفین 
نظارت عسکر سصر تاسال ٩۲۰‏ هرق. 
منجم و مدعی علم رمل بوده و کتبی تیز در 
تاریخ و جفرافیا کرده, از انجمله: کتاب فتح 
مصر. کتاب سيرة السلطان سلیم. کتاب 
تحفةالملوک. وفات او بسال ۹۶۰ است. 
اين زنجی. !| ن ] (() سحطدین 
اسماعیل کاتب. مکتی به ابوعبدا. لو 
تانب ی تتکو ود وا لوگ 
کتاب‌الکُتّاب و الصناعة و نیز مجموعةً 
رسائلی. (بن‌لندیم), 
این زیه. (| نز / ز ](ع ص مرکب. ! 
مرکب) خرامرای. (موذب الاسیماء پستر 
زنا. خلاف ابن‌رشده. 
ابن ژولاق. اا نْ) (اخ) ابومحمد حسن‌بن 
ابراهيم مصری سورخ (۳۸۷-۳۰۶ هق .). 
کتابی در خطط مصر و کتاب دیگری بنام 
اخبار قضاءة مصر دارد. و آن تکملهة اشبار 
محمدین یوسف‌ین یعقوب کندي است. (از 
اين خلکان). 
آبن ژومله.[[ نْ ز ءٌ [)(ع ص مسرکب. | 
مرکب) رجوع به ابن‌بجده شود. |ابن‌آمة. 
ابن‌تفیله. 
ابن زهر. ([ ن ر](۱خ) چس‌ند تن از 
دانشمندان خاندانی اندلسی بدین کنیت 
مشهورند. از نسل مردی موسوم بزهر ایادی 
عدنانی. مهاجر باندلس و متوطن به اشبیلیه: 
۱-ابوبکر محمدین ژهر فقیه. سعروف 
بفصاحت و کرم. او به ۸۶ سالگی در سال 
۲ ه«ق. بشسهر طابیره! درگذشته‌است. 
۲ -ابومروان عبدالملک‌ین محمدین مروان, 
فرزند ابوبکر مزبور. او سفری بمشرق کرده 
و چندی بغداد و مصر و قیروان ریاست 
اطبا داشته و سپی در دانیه " مسکن گزیده 
و تا آخر عمر بدانجا بزیسته و نام او در 
اقطار انلس مشهور شده‌است. ۳-ابرالعلا 


زهربن عبدالملک‌بن زهر فرزند ابومروان 
مذکور. در طب و نیز در ادب و حدیت بارع 
و بدربار بنیعباد در اثبیلیه صاحب مکانتی 
شامخ برده و پس از خلم معتمد عبادی 
چندی وزارت یوسف‌بن تاشفین مرایطی 
داشته است. ابوالعلا دانس طب از پدر 
خویش و هم ابوالعینا فراگرفته و در عمل 
نیز ماهر بوده‌است. گویند انگاه که قانون 
اين سینا را بمقرب بردند ایوالعلا را پسند 
نیامد و گفت جنبةٌ عملی این کتاب ضعیف 
است. او راست: کتاب‌الخواص. کاپ 
الادویةالمفرده. کتاب‌الایضاح بشواهد 
الافتضاح. حل شکوک الرازی علی کتاب 
جالیوس. کتاب المجزبات. مقالة نی الزد 
علی ابی‌علی‌ین سینا. وفات او بسال ۵۲۵ 
ه.ق. بوده‌است. ۴ -ایومروان عبدالملک‌ین 
زهر فرزند ابوالعلاء سابق‌الذکر. در دانش 
طب مشهور و کتب او مرجع اطبای قرون 
وسطی بوده. طب تزد پدر خویش خواند و 
این رشد داش طب از او اموخت و او را 
پس از جالینوس بزرگترین اطبا صیشمرد. 
اين زهر بعلتی نامعلوم چندی گرفتار حبی 
بود. و سپس بدربار عبدالمزمن موحدی 
مقام وزارت یافت و بسال ۵۵۷ ه.ق. در 
اشبیلیه به بیماری خراج ردی بمرد. گور او 
در مقبر؛ پدرش یه اشبیلیه است. از کتب 
اوست: کاب التسیر فی المداوات و التدبیر. 
و آترا برای ایین رشد نوشته و آن بزبان 
لاطینی ترجمه و طبع شده‌است. کتاب 
الاقتصاد فی اصلاح النفس و الاجساد. و 
انرا بتقاضای امیر ابراهيم‌بن یوسف‌بن 


" تاشفین تصنیف کرده. در میحت کسر عظام 


از اين کتاب گوید: «علم تشریح استخوان 
اسان است و طبیب را کافی است که یک 
بار آنرا بدقت ببیند و بجای خود قرار دهد». 
و از این کلام ظاهر میتود که اطبای 
مسلمین برخلاف ظاهر شرع استخوان 
آموات در دسترس ضویش داشته‌اند. 
کتاب‌الاغذیه. مقالة فی علل الکلی. کتاب 
فی علة البرص و البهق. و چون کتب او 
بعبری ترجمه شده بعض نویسندگان مفرب 
بخطا او را بهودی گفته‌اند. او را در معالجات 
اقتراحاتی خاص است و در کشف و وصف 
پاره‌ای امراض مبتکر و مخترغ است. در 
اکن هناد امتال رای و با فاد از 
اخراج سنگ مثانه اجتتاب میوزریده‌است. 
۵-حافظ ایوبکر محمدین عیدالملک 
معروف بحفید. مولد او بسال ۵۰۳ با ۵۰۷ 
ه.ق. و وفات در سنه ۵٩۵‏ بوده‌است. 
هرچند در هسر دو داش طب و ادب بارع 
بود لکن شهرت او در شعر و ادب بیش از 
طب است. او در دربار ابویعقوب یوسف 


ابن زیات. ۳۶۳ 
المنصور و پس از او ابوعیدائهُ معمد التاصر 
حرمت و مکانت بسزا داشته چنانکه ایرزید 
عبدالرحمن, وزیر اسویعقوب بر او رشک 
می‌برده و در اخر او و دخترخواهرش را که 
امراض زنانه و قابلگی میدانسته بزهر 
بکشته‌است. ۶ -ابومحمد عبدال‌ین محمد 
(۶۰۲-۵۷۷ ه.ق .). او نیز چون پدر و ساير 
اسلاف خویش شفل طبابت می‌ورزید و در 
دربار منصور ناصر موحدی مرتبتی بلند 
داشت. عاقبت او را بزهر بکشتند و جسد او 
را از رباط باشبیلیه حمل و در گورستان 
خاندان او بیرون باب‌الصر بخاک سپردند. 
ابرمحمد دو پر داشت و هر دو طبیب 
بودند یکی لز آن دو ابوالعلاء فقط ببه تتیع 
کتب جالینوس می‌پرداخت. (ابين خلکان) 
(عیون‌الانباء) (کشف‌الظنون) (تاریخ اطبای 
عرب لکلرک). 

ابن زهر ۱.۵ ن رز ز) ((خ) سیدعزالاین 
پرالتکارم خمرتین لیرد ای السحانن 
زهرة حلبی. معروفترین دانش‌مند خاندان 
بنی‌زهره. فقیه شیعی. استاد ابن ادریس و 
شاذان‌بن جبرئیل. او را کتب بسیار است. 
ازجمله: غتیةالنزرع الی علمی الاصول و 
الفروع. قیس‌الاتوار, کتاب‌اللکت در نحو و 
مسقالات و رسائل مختلفه (۵۸۵-۵۱۱ 
هرق.). برادر اببوالمکارم موسوم بعبد اه 
ابوالقاس نیز تصائیف کیره داشت. از 
آنجمله: لفنية عن الحجج و الادله که سین 
فقها معروف است و از آن بسیار نقل کنند و 
کتاب تجرید و تبیین المحجه و غیر آن. 

این زیات.(ان زین با (اخ) ابسوجعفر 
محمدبن عبدالملک‌بن ابان‌بن حمزه. وزییر 
متصم. از مردم دسکره. وفات ۲۲۳ ه.ق. 
جد او ابان روغن زیت از بلاد خود ببفداد 
برده میفروخته‌است و از این جهت او بابن 
زیات مشهور شده‌است. مردی ادیپ و لفوی 

و شاعر بود وقتی معتصم عیاسی اژ وزیر 
خود احمدین عماد بصری معنی کلمة کل 
پرسید و او جواب تدانست مسعتصم گفت: 
«خلیفة امی و وزیر عامی». گفت یکی از 
کتاب را بخوانید محمدبن زیبات صاحب 
ترجمه رآ نزد او بردند و چون از عهدة 
جواب برآمد شغل وزارت باو تفویض کرد و 
تا وفات معتصم (۲۲۷) در آن عمل ببود و 
پس از متصم وائق او را در وزارت نگاه 
داشت و چون خلافت بمتوکل رسید (۲۳۲) 
باز چهل روز در مقام وزارت بماند. آتگاه 
متوکل او را دستگیر و مصادره کرد و در 
تتوری که خود برای شُکنجه اصحاب دیوان 
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کرده‌بود مسجون کرد و به قیدی آهنین که 
پانزده رطل وزن داشت مقید گردید و چهل 
روز در آن ببود تا درگذشت و آن تور در 


اطراف میخها داشت که مقصر در آن 


جنبیدن نمیتوانست چه با حمرکت تن او 


ابن زیاد. 


میخست. اين زیات علاوه بر اشعار دیوان 
رسائلی داشه‌است. (از ایسن خلکان) 
(بن‌لنديم). 
آبن زیاد. (| ن) ((خ) عبیدالّابن زیادین 
ایه. مادر زیاد ند کیز ختارتن کنلاه 
طائفی است و چجون سمیه به تبه کاری 
شناخته شده‌بود دو پسر او زیاد و ابویکر را 
حارت بفرزندی تپذیرفت و از این‌رو زیاد 
را زیادین ابیه گفتدی. آنگاه که خلافت به 
معاویةین ابی‌سفیان رسید معاویه زیاد را 
بپدر خویش ابوسفیان بست» و زیاد را برادر 
خویش گفت. زیادین ابیه به سال ۵۳ هق. 
درگذشت و از وی چند فرزند بماند که همه 
بخدمت خلفای امری پیوستند. مشهورتر 
آنسها عبیداثه است. در سس ۵۴ معاویه 
حکومت خراسان بوی داد و او چند تاحیت 
از ماوراءاللهر را فتح و تسخیر کرد و در 
سال ۵۶ از فرمانروانی خراسان مسعزل و 
بحکمرانی بصره منصوب گشت و بسال ۶۰ 
معاویه کوفه را نیز به ولایت او مسلحق 
ساخت. و در ۶۱ از جانب یزید مأمور 
محاربةٌ با حسین‌بن علی علیهالسلام گردید 
و به یوم‌الطف آن حضرت را با اقارب و 
اصحاب بتهادت رسانید و بظلم و بیدادی 
مسئل گشت. پس از مرگ بمزید. عبیدائه 
دعوی خلافت کرد و اهل بصره و کوفه را به 
بیمت خریش خواند لکن کوفیان دعات او 
را از اول از شهر براندند. و مردم بصره 
در آغاز انقیاد می‌نمودند و سپس برکشی 
و نافرمانی گرائیدند تا او از خضروج بصره 
ناگزیر گشت و بحیل و چاره‌ها پرشیده از 
عراق بشام گریخت و در آنجا مروانبن 
الحکم را بدعوی خلافت تحریض و ترغیب 
وبا جهدی بسیار کار خلافت بر او راست 
کنزه ونعز ۶۵هق» لعکیری بغعرب 
سلیمان‌ین صرد خزاعی سوق داد و در 
عی‌الورده ببشتر سپاهیان سلیمان کشته 
شدند سپس از دست مروان متولی ضبط 
عراق گشت و پیش از خروج او مروان یمرد 
و فرزند او عبدالسلک, نیز وی را بهمان 
شغل گماشت و او با هشتادهزار تن از شام 
بموصل امد و با سپاه سختارین ابی‌عبيدة 
تقفی مصاف داد و در اين جنگ ایراهیم‌بن 
مالک اشتر او را بکشت و سپاه عبیدائه 
بپراکندند. 
ابن زید وراق. | نْ ز د رز را] (اخ) 
کایت: تقعقت, سیک وداست درستیما اول 


فرن چهارم هجری. (ابن‌الندیم), 

آپن زیدون. (! نْ ز] ((خ) اب‌والولید 
احمدبن غالب‌بن زیدون قرطبی. او خاعری 
مشهور است. در صفر سن از پدر یتیم ماند 
و یجهد خویش در ادب و شعر براعت یافت. 
در جوأنی عاشق دختری ولاده نام شت و 
ولاده را عاشقی دیگیر موسوم به ابن 
عبدوس بود که بازار و ایذاء ابن زیدون کمر 
بست و عاقبت او را گرفتار حبی و بند 
کرد. پس از زهائی از زندان مدتی ینهان و 
آوارءه روزگار گذاخت سیش در سال ۴۴۱ 
هرق . به اشبیلیه بخدست معتضد بالة اضبیلی 
پیوست و بدربار ار سحترم میزیمت و به 
روزگار معتمد فرزند معتضد باه مقام 
وزارت یافت و بترغیب او سعمد بشهر 
ترطبه لشکر کشید و آنرا متصرف شد و 
تختگاه خویش کرد. در ۲ آنگاه که بهود 
اشیلیه علم طفیان افراعتند او به اطفاء نائرةٌ 
عصیان مأمرر گشت و بدان شهر بمارضهة 
تب درگذشت. مولد او بال ۳۹۴ و وفات 
در سته ۲۶۳ بوده‌است. 
این ساعاتیی. ‏ ]((غ) ابرالحسن علی‌ین 
رستم‌بن هردوز, برادر فخرالاین رضوان‌بین 
رستم هردوز. اصلاًایرانی و بزبان عرب 


شمر نیکو میسروده. ساعتهای بالای جامع 


کییر دمشق را پدر او رستم بامر نورالاین 
محمود زنگی بساخت و از اینرو باعاتی 
مشهور شد و دو پر او ابوالحسن علی و 
فخرالاین ‏ رضوان کنیت اين ساعاتی گرفتند. 
مولد اپوالحسن دمشق و وفات ار بسال 
۴ هرق . بقاهره بوده‌است. 
تفلب بغدادی حنفی فقیه. ساعتهای مشهور 
در مدرسة ممتصرية بغداد را پدر او علی 
کرده و از ایسن فسیّل بساعاتی مسلقب 
گردیده‌است. احمد فقه در بقداد آمرخت. او 
راست: کتاب مجمع‌البحرین در فقه. وفات 
او بسال ۶۹۴ ه.ق. بوده‌است. 
آبن ساعاتی.( نْ] (ج) فخرالاین 
رضوأن‌بن رستم, برادر ابوالهن علیین 
رستم. اصلا ایرانی. در طب و ریاضی بارع 
و از شعر و ادب نیز بابهر» بوده‌است و در 
صنعت ساختن ساعت نیز مانند پدر خویص 
مهارت داشته. سپس در خدمت ملک 
نائرین ملک عادل بدمشق مقام وزارت 
یافته‌است. او راست کتابی در صساعت 
ساعات و ترکیب آن, مصور بصور قطعات ر 
اجزاء ساعث با نام هر جزء و کار و جای 
آن. نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانة 
خدیویه موجود است. وفات او بال ۶۲۷ 
ظ.ق . بوده‌است. 


آبن ساعی. (| نْ) (اخ) تاج‌الدین ابوطالب 


اين سحجتو ن. 

علی‌بن انجب‌بن عتمان بغدادی. سورخ و 
ادیپ مشهور. ار کتابدار مستنصر عیاسی 
بود و ادب از ابن نجار فراگرفت و کتابهای 
بسیار در تاریخ کرد. از آنجمله است: 
اخبارالغلفاء و آن در مصر بطیع رسیده. 
اخبارالمصنفین. اخبارالحلاح. اخبار قضاة 
بسغداد. اخسبارالوزراء. اخضبار الابط و 
المدارس. طبقاتافتهاء. المقایرالمتهوره. و 
از همه بزرگتر تاریخ او مشهور بتاریخ اببن 
ساعی است در سی مجلد. ونات او بسال 
۴ ه.ق. بوده‌است. 
آبن سالم کاتب. [ ن لٍ م ت] ((خ) یکی 
از اننانیان تتاعل و عنترجم فز فتازسون: 
(لکلرک ج ۱ ص ۲۸۰). 
این سباع.  !(‏ سٍ) (اخ) کمس‌الدین 
محمدین حسن. از شرا و ادبای دمشق. 
وفات او در ۷۲۲ ه.ق. بوده‌است. او راست: 
شرحی بر ملحةالاعراب حریری و دو جلد 
ضخيم در شرح مقصورة آين درید و ملخص 
صحاح جوهری بحذف شواهید و کتاب 
المقامة‌الشهابیه و نظیره‌ای بر قصیدة تائية 
اين فارض. ار مدتی در مصر اقامت گزیده و 
قصیده‌ای در خنین دمشق موطن خویش 
داشته‌است. 
این سبعین. ( ْ ش] ((خ)۲ اب ومحمد 
عبدالحق‌بن ابراهیم اشبیلی. مولد او مرسیه ۲ 
بسال ۶۱۴ ه.ق. و وفات به مکه در سنهة 
۸ ابن سبعین حکیم و صاحب طریقتی 
خاص در تصوف بوده‌است آنگاه که در 
سبته؟ میزیست فردریک دویم از علمای 
آنجا سوالاتی کرد" و ابن سبعین جواب آن 
سوالها بنوشت. و شهرت او نزد مسیحیان 
بیشتر از طریق اجوية مذکوره است. 
ابن‌سبیل. (ا نْ ش] (ع ص مسرکب. | 
مرکب) راه‌گذری. (مهذب الاسمام) (دهار). 
رهگذری. (خلاص نطنزی). ابن‌السبیل. 
راهگنار: رهگذر: رادرو. مسافر* 

شنیدم که یک هفته ابن‌السبیل 

نیامد بمهمانسرای خلیل. سعدی. 
ا|در اصطلاح فقهاء مسافری از وطن دور 
که در جای باش خویش توانگر است و 
اینجا بی‌زاد و راحله و درویش مانده و 
سامان بازگشت حتی بطریق فروش و قرض 
ندارد. و چنین کس از مستحقین زکوء بود. 
ین‌السبیل. ج» ایناه سبیل. 

ابن‌سحاب. (ا ْ ش] (ع | مرکب) باران. 
(مققت السنای)ز ازت اسان عطرد 
آبن سحنون. ا[ نْ س] ((خ) اب وعبدانه 


۰ .- 2 ۰ ۱ - 1 
.۰ - 3 
۴ -سائل صقلیّه. 


مسحمدین سعنون ندرومی. اصل او از 
ندرومه از اعمال تلمسان, و مولد او قرطبه 
است (۵۸۰ ه.ق .). سپس به اشبیلیه رفته و 
دانل طب از ابین رشد فراگرفته‌است و 
تلخیص کتاب‌الستصفی از اوست و او در 
خدمت ناصر و ستتنصر و سپس ابوالنجا 
سالم‌بن هود و برادرش عبداله بوده‌است. 
آبن سد‌یر.!! نز س] (اخ) ابس‌والحسین 
علی‌بن محمد. طبیب و شاعری از مردم 
مداین. وفات او بسال ۶۰۶ ه.ق. 

ابن سرابیون.(! ن س / س] (اخ) یا ابن 
سرافیون. کنیت دو براد یوحنا و داود 
سریانی . شفل هر دو طب و در آغاز دولت 
عیاسیان می‌زیسته‌اند. یوحنا را کتبی 
پتزیاتی الست وااز انعمله کتانپ ککاشن گنیر 


و کتاب کنّاش صغیر و اين دو بعربی ترجمه 


شده‌است. 
این سراچ.|[ نیز را ((ع) اسومحمد 
جعفربن احمدین حسین. قاری و حافظ و 
ادیپ و شاعر. صاحب اشماری نیکوست و 
او راست: کستاب مصارعالعشاق. و از 
ابوعلی‌ین شاذان و ابوالقاسمین شاهین و 
خلال ‌ برمکی و جز آنان روایت دارد. 
آپن سراج. (! نْ ش‌ز را] (اخ) مسحمدین 
علی‌بن عبدالرحمن دمشقی صوفی. او در 
مائدٌ هشتم هجری میزیسته و کتابی بنام 
تضویق الارواح و القلوب الی ذکر علام 
الفیوب داشته که ظاهراً از میان رفه‌است و 
جزئی از آن بنام عقاح الارواع و مفتأح 
الاریاح شامل سرگذتتهای ادبی و اخلاقی 
موجود است. 
ابن سراج.[ا نْ سٍ) (!خ) کیت جمعی از 
ادیا و نهویین است که در عراق و شام یا 
مقرب میزیسته‌اند: ۱- طالبین محمدین 
نثيط شاگرد ابن انباری. ۲- محمدین 
حین‌ین عبدل ۳- اب وعبد اه محمدذبن 
احمد دمشتي, ۴ -ابوالقاسم عبدالرحسمن‌ین 
قاسم مقری فاسی (متوفی ۶۱٩۹‏ ه.ق.). 
۵-ابوبکر محمدین محمدبن نمیر (مستوفی 
۳ دق .). ۶ -ابومروان عبدالملک‌بن 
سراج بن عبداله لفوی نحوی قرطبی از نسل 
سراج‌پن قرةٌ کلابی از اصحاب پیفمیز 
صلی‌افه علیهوآله. ۷ -ابوالحسین سراج‌ین 
عبدالملک استاد ابن بادش فرزند ابومروان 
مذکور. و برای تفصیل ترجمة هر یک 
رجوع به بغیةالوعاة شود. 
آبن سراچ.(ا ن ؟] (خ) قره‌نضلی محمد, 
معروف به اين سراج رومی. صاحب کتاپ 
تخلتان بقارسی که مانند گلستان ساخته. 
وفات ٩۷۰‏ ه.ق. ( کشف‌الظنون). 
این سواج.(ا نٌ ؟] (اغ) ابویکر محمدین 
سری سهل تحوی. شاگرد مبرد و استاد 


سیرافی و رمانی و جز آنان. یکی از مشاهیر 
نحات و قراء در مائة سیم و چهارم هجری. 
از کستب اوست: کتاب‌الاصسول. 
کتاب‌الاشتقاق. شرح کتاب سیبویه و 
صاحب صحاح از آن بسیار نقل کند. کتاپ 
احستجاج القراء للقراشة. کتاب الشسعر و 
الشعراه. کتاب الریاح و الهواء و الار. 
کستعا ال فل: ان افو انفستلارنه 
کتاب‌الموجز. وفات او بسال ۳۱۶ ه.ق. 
بوده‌است. 
ابن سراج ([ نْ ؟) (اخ) ابویکر محمدبن 
سعید. از مشاهیر نحات اندلس و از محدئین 
تمروق انجاد سفتر رنه گرد وادر آنعا 
بتدریس اشتفال ورزیده‌است 3 نیز بسیاحت 
یمن رفته و مسدتی در انجا اقاست 
گزیده‌امت. وفات او بسال ۳۵۹ ه.ق. است. 
از کب ارست: تنبیه الالساب فی فضل 
الاعراب و تألیفی در عروض و اختصاری 
از عمدة ابن رشیق و غیر آن. 

ات عبداه‌بن روبیل, معروف به این 
سراج غرناطی شاعر. متفنن در فتون عدیده 
و طبیب مبرز. شهرت تألیفات او سبب شد 
که سلطان محمدین محمد او را طبیب 
خاص خویش کرد. اين سراج طب را نزد 
ابرجعفر راقوتی مرسی فراگرفت و برایگان 
فقرا را علاج و تلث عایدات خویش صرف 
و ساثر حوائج آنان میکرد. مرگ 
سلطان محمدین محمد سیب بدبختی او 
گشت چه هنگام نزع سلطان مسحمد از او 
دستور غذای سلطان پرسیدند و او جوابی به 
تهکم گفت و از آن بکنایه اين خواست که 
سلطان بتحریک ولیهد خویش مسموم 
شده‌است. و این معنی موجب عداوت 


غذا و دوا 


پادشاه جدید و اعوان او نسبت به ابن سراج 
گردید و سه سال او را ند کردند و پس از 
رها سل ار ادرف او توا خر را 
تفی شد و مدتی دور از وطن بزیست و 
سپس بازگشت و در انجا درگذشت. او را 
کب بسیار در طب و سفردات بوده‌است. 
مولد او بسال ۶۵۵ ه.ق. و وفات در سنه 
۷۳۹ 
آپن سراقه. |[ نز ش قَ] (اخ) اب وعبداله 
محی‌الدین محمدبن محمدین محمد انصاری 
شاطبی" (۵۷۲- ۶۶۲ ه.ق.). از علمای 
اندلس. در حدیث و ادب شهرت داشت و 
شسعر نیکو میگفت. وفات ار بقاهره 
بوده‌است. 
آبن سرایا. از ْ ش] (!خ) رجوع به صفی 
حلی شاعر شود. 


ابن‌سرسور. ان ش سو] (ع ص مرکب, | 


مرکب) رجوع به این‌بجده شود. 


آبن سریچ.  |(‏ ش ز) (اخ) ابوالعباس 
احمدین عمرین سریج شیرازی, ملقب به 
بازاشهب. از خلمای شافعی و فقها و 
متکلمین آن مذهب. متوفی به بعداد بب‌ال 
۵ د.ق. میان او و مسحمدین داود در 
حضور ابولخسن علی‌بن عینی مناظراتی 
رفتهاست. آو را بو همة اصنعاب قناغمی 
حتی مزتی ترجیح مي‌داده‌اند. ابن سریج در 
شیاز سنصب قضا داشت. او را بیش از 
نیا دیزی یتناس و ار ملد کنات 
الرد علی عیسی‌بن ابان. کتاب التقریب بین 
المزنی و التافعی. کتاب جواب‌القاشانی. 
کتاب مختصر فی‌الفقه و کتابی مبسوط در 
علم فرائض. 
آبن سریچ. (! نْ ش را (اخ) ابسسویحیی 
عبیداله. مغنی معروف. مولد او به زمان 
عمربن الخطاب در مکه بوده و نواختن عود 
از دیوارگران ایرانی که بساختن کعبه 
آمده‌بودند فراگرفت و بنا بروایتی او 
نختین کس است در عرب که این هنر 
آموخته‌است. اببن سریح نواهمائی برای 
غزلهای عمرین ابی‌ربیعه و نیز در مبراشی 
الحاتی بساخت و بزمان خود شهرتی عظیم 
یاقت لکن بزودی الحان و نواهای ساختة او 
فراموش شد چنانکه جحظة مغنی مسعروف 
بزمان خویش چیزی از آن نمیدانست. 
وفات اين سریج در خلاقت هشام بوده‌است. 
ابن سریج. !| ن ؟]((خ) اسحاوبن 
یحبی‌ین سریح نصرانی, مکنی به ایوالحسین. 
ار ظاهراً ۲ ۷ دد.ق. حیات داشته‌است. 
(این‌النديم). مولد او بسال ۳۰۰ بوده. ابن 
سریح در امور دواوین و صناعت خراج و 
مناظر؛ عمال (استنطاق) معرفتی بسزا داشته 
و در علم نحو نیز بصیر بوده. از کتابهای 
اوست: کتاب الخراج‌الکبیر. کتاب 
الخراجالصفیر. کتاب المزاسرات بالحضرة. 
کنتعاپ: تحویل سثی النوالید. کنعاب 
جمل‌التاریخ 
ابن سعد. [| نش ] ((خ) اب سوعبداله 
محمدین سعدین منیع زهری بصری. کاتب 
واقدی محمدبن عمرین واقد. او تاریخ و 
حدیث از واقدی و دیگر اصحاب روایت از 
قبیل هشیم و سفیان‌بن عبینه و ابن علیه 
فراگرفت و به ۲۳۰ ه.ق. درگذشت. او 
راست: کتاب‌الطبقات و آن را در سیرت 
ممطنی غلرات شعلیه و اصحاب و عابفین 
او تا زمان خویش کرده‌است. ابن‌الديم 
علاوه بر کتاب طبقات, کتاب دیگری بنام 
اخبارانبی از او نام برده‌است. 
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آپن سعد. [| نْ ش] (اخ) عمرین سعدبن 
ابی‌وقاص زهری. در سال ۶۱ ه.ق. 
برکردگی چهارهزار تن از دست عبیداله‌ین 
زیناد بسحرب حضرت حسینبن علی 
علهال لام به کربلا شد و پس از شهادت ان 
حضرت امر تاختن اسب بر اجساد شهدا داد 
و بسال ۶۶ آنگاه که سختاربن ابی‌عبيدة 
ثقفی بخون‌خواهی اهل بیت برخاست عمر 
سعد را دستگیر کرده بکشت. 
< مثل ابن سعد؛ در تداول عامه به 
صورت تشبیهی مبذل. جلوسی سخت 
بتکبر و مهیب. 
ابن سعدان. [| نْ س] (اخ) ابسراهيم‌پن 
محمدبن سعدان المبارک. از علمای نحو و 
لفت. او راست: کسستاب‌الخسیل. کتاپ 
حروف‌القرآن. (ابن‌الدیم). 
آبن سعدان. (| ز ش] (اخ) ایسسوجعفر 
محمدین سعدان الضریر..معلم کناب و یکی 
از قراء به قراءة حمزه و خود او قرائتی از 
خویش پیدا کرد. لیکن قرائتی تباء بود و او 
بفدادی‌المولد و در لفت و نحو بمذهب 
کوفین است. وفات در سال ۲۳۱ ه.ق. او 
راست: کتاب‌القراءة. کاب مسختصرالن‌حو و 
غیره. (از ابن‌الندیم). و ابن‌آلندیم در دو جای 
دیگر الفهرست نام این سعدان را آررده و در 
یک جا کتاب الوقف و.الابداء فی‌القران و 
در مورد دیگر کتاب‌القراءات را بدو نسبت 
کر فداست و ظاهرا بزاد از ین توص 
است. وائه اعلم. 
ابن سعود.[ا نش | (() کنیت چند تن از 
امرای وهابی, و اين سلله از ۱۱۴۷ هق. 
تا امروز بجزیرةالعرب فرمانروانی دارند: 
۱-محمدین سعود. او تخستین کس از اين 
خاندان است که مذهب وهابی گرفت و 
بنصرت محمدین عبدالوهاب موسی و بانی 
این مذهب برخاست. وفات ۱۱۷۹ ه.ق. 


این سعك . 


۲ - عبدالعز یزین مخمدبن سعوند؛ ار احصا و 
قطیف را تصرف کرد و بر سواحصل خلیج 
فارس دست یافت و ببال ۱۳۹۴ ظ.ق . 
کربلای معلی را غارت کرد و گیروهی از 
صردم آتجا را بکشت و مکه و طائف را 
تسخیر کرد و غمان را سطیم ساخت و 
عاقبت در سال ۱۲۱۸ ه.ق. بدست مردی 
شیعی بمسجد درعیه کشته شد. ۳ -بعودین 
عبدالعزیز, بزمان او وهابیان ببفداد و بار 
دیگر بعمان و مکه و مدینه و حوران حمله 
بردند و نام سلطان از خطبه بیفکندند و 
محمدعلی‌پاشا ار جاتب سلطان محمودخان 
عشمانی بدفع انان.ماسور گشت و او 
طوسون‌پاشا فرزند خویش را بجدال آنان 
فرستاد و در چندین میدان وهاییان مغلوب 
و شهرهای متصرفی خویش را یکی پس از 


این سلار. 


دیگری از دست بدادند تابه هشتم | مستنصر بار یافت. و سفری دیگر بسال 


جمادی‌الاولای ۱۲۳۹ ه.ق. سعود در ۶۱ 
سالگی بدرعیه درگ‌ذشت. ۴- عبدالبن 
سمود. به زمان او طرسون‌پاشا و بعد از او 
ابراهیم‌پاشا جنگ با وهابیان را تعقیب کرد 
و درعیه را متصرف شد. و عبدالاین سعود 
را پا کسان و بقی اولاد محمدین عبدالوهاب 
دستگیر کردند و پاسلامبول فرستادند و در 
قسسطنطنیه ب‌ال.۱۲۳۲ هبق. همگی را 
بیاویختند. ۵-مشاری‌بن سعود. برادر 
عبدائه سابق‌الذکر» او بار دیگر در درعیه 
تساط کونه‌ای داشت لکن تاو 
مخمدعلی‌پاشا او را گرفتار و در ۱۳۳۵ 
ه.ق. بمصر روانه کرد و وی در راه بحرد. 
۶-ترکی‌بن عبدالّبن محمدبن سعود. پس 
از مرگ متاری‌بن سعود در شهر ریاض 
قدرتی بدست کرد مصریان وی را از ان 
شهر براندند. او بار دیگر بر این شهر دست 
یافت و از آن وقت مقر حکومت وهاییان از 
درعیه بریاض منتقل گشت و تاکنون هم 
بدانجاست. ترکی بر اصادست یافت و 
بحرین را نیز مطیع ساخت و در سال ۱۳۴۹ 
ه.ق. بدست مشاری‌بن عبدالرحمن کشته 
شد. ۷- مساری‌بن عبدالرنمن‌بن 
مشاریین حسن‌ین مشاری‌بن سعود. 
۸-خالابن سعود (۱۲۵۵- ۱۲۵۷ هرق .). 
٩‏ -عیدالبن تنیان‌بن اببراهيم‌ین ثنیان 
(۱۲۵۷ - ۱۲۵۹ ه.ق). ۱۰-فسیصل‌بن 
ترکی. یک بار از ۱۲۴۹ تا ۱۲۵۵ هق. و 
بار دیگر از ۱۲۵۹ تا ۱۲۸۲. ۷۱۱- 
عبدائبن فیصل‌ین ترکی (۱۲۸۲- ۱۲۸۷ 
ه.ق. و بار دیگر ۱۳۰۱-۰۰ و نوبت 
سوم در دود ۱۳۰۴). ۱۳- سعودین 
فیصل‌بن تسرکی (۱۲۸۷- ۰۱۲۹۱ ۱۳- 
محمدین سعود. ۱۴ -عبدالرحمن‌ین فیصل. 
۵ - محمدین فصل از خاندان ابن سعود. 
تا حدود ۱۳۰۰ سلطهُ ضعیفی داشته و در 
معنی مطیع خاندان بنی‌رشيد امرای شمری 
بوده‌است. ۱۶ - عبدالعزیز بن عبدالرحمن‌ین 
فبصل, با دستیاری شیخ مبارک امیر کویت, 
ریاض را مسخر کرد (۱۳۱۹ ه.ق.) و بر 
خاندان اين رشید مسلط گشت و امروز جز 
بعض سواحل عربستان تمام جزیرةالعرب 
در تحت فرمانروائی اوست. 

آپن سعیف. (! نْ ش] ((خ) ابوالحسین 
علی‌ین موسی مفربی. یکی از علمای لفت 
عرب. مولد ۶۰۵ با ۶۱۰ ه.ق. بنزدیکی 
شهر غرناطه. پدر او در سفر حج وفات کرد 
و اين سعید به اثبیلیه علم و ادب فراگرفت 
و سپس هشت سال باسکندریه اقامت گزید 
و از آنجا یغاد و حلب و دمشق و موصل 
و بصره و مکه و تونس سفر کرد و بخدمت 


۶ بمشرق آمد و تا ارمنستان برفت و 
بتونس بازگشت و بروایتی بسال ۶۷۳ در 
دمشق و یا بسال ۶۸۵ به تونی درگذشت. 
او راست: کتاب المفرب قی حلی السفرب. 
کتاب المشرق فی حلی المشرق. مقدمه‌ای 
بر کتاب جامم المرتصات و المطریات 
محمدین معلی الازدی. المرقص و المطر ب 
فی اخبار اهل المفرب. امقتطف من ازاهبر 
الطرف. الطالع السعید فی تاریخ بنی‌سعید. 
آبن سعید قطربلی. | ْ ش دق / ق 
رب / رب بْ]((خ) ابسوالحسن احمدین 
عسبداّ‌بین الحسین‌ین سعیدین مسعود 
القطربلی. از علماء کناب و افاضل آنان. 
کتاب‌التساریخ ر کتاب فنسقرالبلفاء ر 
کتاپ‌المنطق از تألیغات اوست. 
ابن سقاف. (! نْ ؟] (() چند تسن از 
خاندان عسلم و تصوف. از فسرزندان 
عبدالرحمن سقاف حضرمی, در حضرموت 
و حجاز و یمن و هندوستان بقرن دهم و 
یازدهم هجری بدین کنیت اشتهار یافتند. و 
مردم را یه آنان اعتقاد نیکو بود. از ان جمله 
علی‌بن ابی‌بکرین عبدالرحمن و فرزتدش 
مان رف جتال: ۱۰۸۲ هی وا منز وان 
محمد او را مهدی موعود می‌دانستند و 
محمدبن عمرین شیخ متوقی بسن ۱۰۵۲ و 
محمدین علوی‌ین محمدین ابی‌یکر متوفی 
در ۱۰۷۱. و این محمد چندی بهتدوستان 
میزیست و سفری بمکه شد و بدانجا 
درگذشت. و مشهورترین اقراد این خاندان 


اوخشت 
آبن سقطری. [! نْ ۲] (اخ) این اسوری. 
رجوع به اسوریین شود. 

ابن سکره. (۱ ن شک کَ زا (اخ) 
محمدین عبدائه‌ین محمد شاعر. از اخلاف 
مهدی خلیفة عباسی. وفات ۳۸۵ «.ق. 
دیوانسی مشتمل یسر پنجاه‌هزار ببیت 
داشته‌است. و او در تشبیهات بدیعه و مجون 
و فکاهه معروف است. , 

ابن سلار. | نْ یل لا] (اخ) ابوالحسن 
علی‌ین سلار. ملقب به ملک العادل 
سیف‌الاین و یا ابومنصور علی‌بن اسحاق. 
معروف به اپن سلار. وزیر ظافر عبیدی 
صاحب مصر. اصلاًایرانی اد و از اراد 
زراری است. او در رجب ۵۴۳ «.ق. بمقام 
وزارت ارتقا یافت و ابن خلکان گوید در 
جای دیگر یام که ملک ظافر در اوّل 
نجم‌الدین ابوالقتح سلیم‌ین محمدین مصال را 
بوزارت گزیده بود و این سلار بطلب این 
مقام در شعبان ۵۲۴ بقاهره لشکر کشید و 
اين مصال چون خبر وصول ابن سلار به 
اسکندریه تنید به جیزه پناهید و ابن سلار 


این سللام. 





بقاهره درآمد و زمام امور بدست گسرفت و 
ملقب به عادل و امیرالجیوش گردید, ابن 
مصال جماعتی را از مفاربه و نغیر آنان 
بمقابلة ابن سلار تحشید کرد. و عادل به 
دلاص بحرب وی شسد و عساکر وی 
بشکست و ابن مصال را بکشت و سر او پر 
نیزه کرد و به بیستم ذی‌قعدة همین سال 
بقاهره بازگشت و متمراً تا آنگاه که کشته 
شد وزارت داشت. ابن سلار مردی شجاع و 
کاری و مائل به ارباپ عقل و صلاح و 
شافعی‌مذهب بود. عده‌اي مساجد بقاهره 
بساخت و باز اين خلکان گوید در ظاهر 
شهر بلیس مسجدی دیدم که بدو مستسوب 
بودو آنگاه که ایوطاهر امد سلفی 
باسکندریه شد و در آنجا اقامت گزید ابن 
سلار از اکرام او چیزی فرونگذاشت و 
مدرسه‌ای بدانجا بنا کرد و تدریس آن 
باحمد محول داشت و شانعیمذهبان را جز 
این مدرسه‌ای در اسکندریه ندیدم. با ايین 
همه اين سلار مردی جباثر و ظالم بود 
چنانکه گویند وقتی که او هنوز فردی 
سپاهی بود نزد موفق ابوالکرمین سعصوم 
تنیسی مستوفی دیوان رفت و از غرامتی که 
بر او نهاده‌بودند شکایت برد و مناظرة انان 
دراز کشید. ابوالکرم گفت سخن تو بگوش 
من فرونشود و ار از اين گفتار کین صوفق 
بدل گرفت و آنگاه که بوزارت رضید او را 
دستگیر کرد و فرمان داد میخی طویل در 
یک گوش او فروکوفتند تا از وش دیگر 
سر بیرون کرد و هر بار که او فریاد کرد ابن 
سلار گنتی اکنون سخن من در گوش تو 
فروشد و سپی امر داد تا او را بياويشتند. 
آنگاه که بلاره مادر ابوالفضل عباس‌بر 
ابن‌الفتوح‌بن یحیی‌ین تمیم‌بن معزین بادیس 
صنهاجی با پسر خردسال خود از آفریقیه 
بدیار مصر شد عادل مذکور او را بزنی کرد 
و عباس را چون فرزندی در خانه میداشت. 
دیا کت تیم زک عف هاول زوم 
بشهاد بغام فتاه و اسابهین متفدیا او 
بود. اسامه او را بفریفت و بتطمیع وزارت 
بکشتن عادل برانگیخت و او چون بمصر 
بازگشت در محرم ۵۴۸ عادل را در خانهة 
خویش بدست نصر پسر خود در بستر 
بکشت. ابن خلکان راجع به پدر علی‌بن 
سلار گوید او در خدمت سقمان‌بن ارتق 
تانب فلس وه وقش که افطل 
امیرالجیوش, بیت‌المقدس را از سقمان بستد 
گروهی از عساکر سقمان بدو پیوستند که از 
حملهً آنان سلار پدر عادل مذکور بود و 
افضل او را برکشید و لقب سیف‌الدوله داد و 
پر او عادل را در جملهٌ صبیان حنجر 
درآورد و صبیان حجر هر یک اسبی و 


عده‌ای داشتند که بمحض ارجاغ خدمتی 
بدانان» حاضراللاح و مهیای کار بودند 
مانئد داویه" و استیار (کذاء و شاید: اسبتار 
یا اسپدار و با اسکدار) رفته‌رفته حافظ 
خایفه بر مرتبت او بیفزود تا ولایت 
اسکندریه بدو داد. و لقب عادل راس‌البتل 


بوده‌است. 


این سلام. [! نْ ؟) (اخ) شاگرد بطولس و 


یکی از صَُاع آلات فلکی است. 
(این‌الندیم). 


آبن سلام. ([ نْ ی] (اخ) در اق‌انة 


مشهور نام شوهر لیلی معشوقهٌ مجنون قیس 
عامری. 

اين سلام. (! ْ سل ] ((خ) رجوع به 
ابوعبید قاسم‌بن سلام شود. 

ابن سلبطور. زان ؟] (اج) اب وعبداله 
محمدین محمد. در اندلس بخطه مریه 
میزیسته و از اکابر اعیان آنجا بوده. در فن 


- کشتی‌رانی ماهر بوده و مدتی طویل منصب 


امیرالبحری داشته‌است و در پایان عمر مقام 
و سال از دست ار بشده و در ۷۵۵ ه.ق. 


وفات کرده‌است. در ادییات با یدی طولی و 


صاحب اشمار رائقه است و قصده او 
خطاب به لساآن‌الاین‌ین خطیب مشهور 


است. 
آبن سلیمان. (۱ ز ش ل] ((خ) ابوالعباس 
احمدین محمدین سلیمان. گویند از اهل 
مسصر بود و صنعت کیمیا (زرسازی) 
مسی‌ورزید. او راست: کستاب لافصاح و 
الایضاح فی برانیات. کتاب الجامم براتیات. 
کسستاب الم لاغم. کستاب‌السمچونات. 
کتاب‌اخمیر. (ابن‌الندیم). 
ابن سماعه. (| نک غ] (اخ) اب وعبدالله 
محمدین سماعة تمیمی. از فقهای حنفی. 
شاگرد قاضی ابویوسف. او بزمان مامون, 
قاضی جانب غربی بفداد بود و در دورهٌ 
معتصم برای ضمف بینائی از قضا کناره 
گرفت و بسال ۲۳۳ ه.ق. وفات کرد و 
متجاوز از صد سال داشت. او راست: کتاب 
ادب‌القاضی. کتاب المحاضر و السجلات. و 
روایت کرده‌است. 
ابن سما کت. (ا نْ سم ما] (اخ) ابوالعباس 
محمد کوفی قاضی. در زمان هارون‌الرشید 
بیفداد امد و چندی انجا ببود. پس از آن 
بکوفه مراجعت کرد. او مردی فصیح و لین 
بوده و کلمات قصار در امسعال و مواعظ 
داشتهاست. و این‌الندیم در جملهٌ ژهاد از 
زاهدی به کنیت ابن‌السماک نام برده و 
ظاهرا مراد او صابحب همین ترجمه است. 
وفات او بسال ۱۸۳ ه.ق. است. 
ان سمجون. (! زْ س ع] (اخ) طبیب 


تسین معا سرد خااعت: میرن ات تس 
منصور. در ۳٩۱‏ ه.ق. درگذشته‌است. ابن 
ابی‌اصیبعه گوید او طبیب مبرز و در مقردات 
ادویه مخصص بود. او راست کتابی در ادوية 
مفرده که ظاهراً از میان رفته‌است و کتابی 
در آقرابادین. 

آپن سمح. (ا نْ ؟) ((ج) یاابن سمح. 
ابوالقاسم اصبغ‌ین محمد غرناطی. از مشاهیر 
ریاضبین ان دلس. نشات او بغرناطه 
بوده‌است و با ایسنکه در ریاضی و هیلت 
مخصص بوده از طب نیز بهره داشته و 
شاگرد سلمة سجریطی است. او راست: 
کتاب المدخل الی الهندسه فی تفسیر کتاب 
اقلیدس. کتاب‌المعاملات. کاپ طبیعةالعدد. 
تاه تفش تقو ره اهر یر ای 
کتاب‌الکبیر فی‌الهندسه. زیج علی احد 
مذاهب الهند المعروف بسندهند. وفات او 
بسا ۲۲۰ هق. بغرناطه و سن او بسال 
شمی ۵٩‏ بود, در عهد جیوس‌بن زیریبن 
مناد صنهاجی. 

ابن سمعان. | نْ ؟] (۱خ) محمدبن عبداله. 
از شاگردان ابومعشر و کتاب السدخل الی 
صناعة النجوم از اوست. (این‌الندیم). 

آبن سمعون. | ز ش] ((خ) ابوالضین 
محمدین احمدین اسماعیل واعظ بغدادی. 
رفات ۲۸۷ «.ي. کلمات قصار او در 
مواعظ معروف امست. 

آبن سمعون.! ‏ ى] ((خ) ابوالحجاج 
یوسف‌ین يحيي‌ین اسحاق ستي مفربی. 
طبیب بهودی, با ابن قفطی معاصر. پدرش 
در سبته بازرگانی داشت اما او بتحصیل 
علوم پرداخت و طب و ریاضی آموخت. 
وقتی ملوک مفرب یهود و نصاری را به 
قبول دين اسلام اکراه میکردند در ظاهر 
اسلام آورد ولیکن تهیة هجرت کرده بمصر 
رفت و نزد موسی‌بن میمون بهودی که در 
آن هنگام در علوم حکمت شهره بودفن 
خود تکمیل کرد و از آن‌جا بشام شد و در 
حلب مسکن گزید و پس از چندی ترک 
معالجه کرده بتجارت و زراعت مشغول 
گشت و سفری بعراق و هند رفت و چون 
مردم از اطراف بلاد بقصد استفاد؛ُ از او 
بحلب آمدند باز تدریس و تالیف پرداخت 
و بار دیگر ملک ظاهر ایبوبی او را از 
خواص خویش و هم بمعالجة سردم الزام 
کرد. او در اوایل ذی‌الحجة ۶۲۳ ه«.ق. به 
حلب درگذشت. (قنطی). 

آبن سمینه. ([ ن ؟] ((خ) بحبی‌بن یحیی 
قرطبی. وفات ۳۲۱۵ ه.ق. از اطبای نامی 
اندلس. او در نجوم و ادبیات نبز مهارت 


۱- رجوع به داوه شود. 


۳۶۸ 


داخت و معتزلی‌مذهب بود. 
ابن سناءالملک.(! نز ى بل م] (اج) 
قاضی ابوالقاسم سعیدبن هبةَال. وفات ۶۰۸ 


ابن ستاءالملیک. 


عرق. شاعر مشهور سصری. در حدیث 
شاگرد ابوطاهر احمدین محمد سلفی 
اصفهانی. دیوان شعر و مشأت او معروف و 
او را تروتی وافر بوده‌است. کتاب‌الحیوان 
جاحظ را بنام روح‌الحیوان ملخص کرده و 
دیوانی نیز بنام دارالطراز دارد. 

ابن سنان خفاجی. ( یس ن غ!(ع) 
ابومحمد عبدائّین محمدین سعید خفاجی 
شاعر. مذهب شیعی داشته و از مردم حلب 
بوده‌است و در ۴۶۶ ه.ق. وقات کرده‌است. 
او راست: کتاب سر‌الفصاحه که در برلین 
بطبع رسیده و دیوان اشعار خود او که به 
بیروت چاپ شده‌است. 

آبن سوار. [ا ن س] (اخ) رجسوع به 
ابوعلی‌بن سوار شود. 
آبن سودون. [ نْ) (اخ) نسوزالاین 
ابوالحن علی‌بن سودون بشفاوی. ولادت 
او به قاهره بود در انجا فقه اسوخت و از 
قاهره بشام شد و در دمشق وفات یافت. از 
مولفات اوست: نزههة‌الافوس و 
مشحک‌المبوس و فرتاناظر و ترهتالخاط, 
وفات بسال ۸۷۸ یا ۸۶٩‏ هق. 

ابن سوری.!! ن) (اخ) فرمانروای غور 
بسوده و در جنگی با ساطان مسحمود 
سبکتکین مقلوب شده و مملکت او تصرف 
سلطان درآمده‌است وبمال ۴۰۰ ه.ق. پس 
از این شکست خود را مسموم کرده و 
درگذنته‌است. 
ابن سویدی.(! ن ش ز] (اخ) عزالاین 
ابواسحاق ايراهيم‌ین مسحمد. ولادت ۶۰۰ 
هرق. طبیب مشهور. در دمشق متولد شد و 
از کودکی با ابن ابی‌اصیبعه مسودت داشت. 
الیاهر نیی‌الجواهر و التذکرة الهادیه و 
الذخيرة الک‌افیه در طب و ادویه تألیف 
اوست۱ وفات او بسال ۶۹۰ ه.ق. 
بوده‌است. 
این سهلان.  |[‏ س] (اخ) قاضی 
زین‌الدین عمرین سهلان ساوی. فیلسوف 
ايراني در قرن ششم هجری. تولد او در 
ساوه بود و چندی در انجا بقضا اشتفال 
دائت پس از آن کتابخانة او به ساوه 
بوشت و او به نیشابور هجرت کرد و به 
استساخ کاب شقا معا میگذاشت و از 
آن کتاب سالی یک نسخت می‌کرد و بصد 
دیتار میفقروخت. از تتصیفات او 
بصائرالصیریه در منطق سمروف است که 
ببام نصی‌الدین ایوالق‌اسم محمو دبن مظفر 
وزیر سلطان سنجر کرده‌است. 

ابن سهل اسرائیلی. (ا نْ ی ل !] ((خ) 


ادیب. کاتب اين خلاص حاکم مبته, بسن 
چهل‌سالگی در سال ۴۶۹ ه.ق. با ابن 
خلاص غرق شده دیوانش در مصر و هم در 
بسیروت بطبع رسیده‌است. و رجوع به 
ابراهیم‌بن سهل شود. 
آبن سهلویه. (! ز س ی / ل زی؛] (اخ) 
رجوع به ابوالقاسم سهلویه ملقب به قشور 
شود. 
آبن سیار. (ا نْ یی با (اخ) ابوماهر 
موسی‌بن یوسف‌بن سیار. طبیب ایرانی در 
عصر آل‌بویه. علی‌ین مجوسی شاگرد او 
بوده و خود او در طب تالیفاتی داشته و در 
شیراز میزیسته‌است. او را کتابی است در 
فصد ذیل تاش اسحاقبن حنین. و لکلرک 
در تاریخ اطیای عرب شروح کتب یوحتابن 
سرافیون را نیز از تأیفات او نام مسي‌برد. 
رجوع به ذیل ترجمة این‌المجوس شود. 
آبن سیف. [ا ْ] (اخ) ابرمحمد عبدالعزیزین 
احمدین سیدین مفلس قیسی لفوی. از مردم 
اندلس. در اغاز بمصر هجرت کرد و نزد 
ایوالعلا صاعدین حسین ریعی و ایسویمقوب 
یوسف‌بن یعقوب و دیگر دانشمندان, ادب و 
علم فراگرفت و سپس در بغداد بافادت و 
استفادت پرداخت و عاقبت بمصر مراجعت 
کرد و در سال ۴۲۷ هرق. بدانجا درگذشت. 
او را اشعار بسیار و نیکوست. 
ابن سید. [! نْ) (!ج) احمدین ایان‌ین سید. 
لغوی مشهور. صعروف بصاحب شرطه, 
شاگرد ابوعلی قالی. سوطن قرطبه. و او 
راست کتابی در لفت موسوم به العسالم» در 
صد مجلد بترتیب اجناس و انرا از فلک 
اغاز و بذره ختم کرده‌است. وفات ار هم 
بتهر قرطبه بسال ۳۸۳۲ ه.ق. و ابن سید در 
نام احمد مزبور منگراً آید. 
ابن سیدالکل.(! نْ شی ي دل کّلل] 
(اخ) بهاء‌الدین ابوالقاسم هبةائ‌بین عسبداله 
قفطی. چندی قاضی اسنا بوده و کتابی بنام 
لفصایح السفترضه فی فضایح الرفضه 
داشته‌است. وفات ۶۹۷ صق. 
ابن سیدالناس. (! ْ یی ي دنْ نا] 
(لخ) فتح‌الاین ابوالفتح محمدین ابی‌یکر 
یعمری اندلسی. وفات ۷۲۴ ه.ق. مولد او 
قاهره و بدمشق علم آموخت و چندی در 
مدرسد ظاهریةً قاهر» مدرس بود. او راست: 
عیون‌الاثر فی فنون المفازی و الشمائل و 
السیر و قصائدی چند در مسدح حضرت 
پیغمبر بنام بشری اللییب فی ذکری الحبیب. 
ابن سید ه.[! ن 5] (اخ) ابوالحسن علی‌بن 
استاعللقدی آدینی وج آنن کیدزن 
شهر مرسیه متولد شد و مانند پدر ضریر بود 
و لفت را از پدر خود و ساير اساتید ازجمله 


ابوعمر طلمنکی۲ فراگرفت و در دربار 


ابن شاذان. 


مجاهدین عبدائه عامری و پسرش موفق 
مسسزلتی داشت. مسهمترین کستب ار 
کتاب‌المخصص است در لفت و آن در هفده 
مجلد بطبع رسیده‌است. دیگر کتاب المحکم 
والمحیط الاعظم و رح مشکل الستنبی و 
کاب الانیق فی شرح الصماسه در شش 
مجلد. رفات ۲۵۸ ه.ق. (ابن خلکان) 
(بغیةالوعاة). 
ابن سیر. [ا ن ؟] ((خ) از وراقین و کتابت 
مات ان می‌گر وهاست فرا شمه از انا 
چهارم هجری. (ابن‌الندیم). 
آبن سیرین.[[ نْ] ((ج) کیت معیری 
موسوم به محمد و مکتی به ایوبکر, معاصر 
با حسن بصری, و او از تابمین است, سیرین 
پدر او مسگر و اهل جرجرایا بوده. و سیر 
شده‌است. مادرش صفیه کنیز ابنزیکر بود. 
آبن سیرین در خواب‌گذاری و تعبیر. مثل 
است و بسیاری حکایات از او نقل شده و 
کتابهائی باو نسبت مبکنند مانند متخب 
الکلام فی تفسیر الاحلام. کناب تعبیرالرژیا. 
کتاب‌الجوامع. و گورش به بصره است. 
(حدود المالم) 
خواب نوشین بداندیش تو خوش چندانست 
کاین سیرین قضا دم نزند در تأویل. انوری. 
ابن سیف. [! نْ ش] (اخ) ابوبکر احمدین 
عبدائّین سیف‌بن سعید. فقیه شافعی. او از 
ربیعبن سلیمان مرادی روایت کند. 
(ابن‌النديم). 
آبن سیف. ان س] (اج) احسسمدین 
عبیداله‌بن سیف سجستانی, مکنی به ابوبکر. 
از علمای نحو و لفت. (ابن‌الندیم). و ظاهراً 
این ابن سیف همان ابن سیف فقیه شافعی 
سابق‌الذکر است. 
آبن سیفالفارض. ([ نْ ی فلْ را (اخ) 
نام یکی از فقهای شافعی. (ابن‌الندیم؛ 
آبن سیمویه. [| نْ ؟] ((ع) منجم بهودی, 
صاحب کتاب السدخل الی علم السجوم و 
کتاب الامطار. (ابن‌النديم), 
ابن سینا. ([ نْ) (اخ) رجوع به ابوعلی‌ین 
سیناشود. 
اپن شاذان. [! ْ] ((خ) ابرمحمد فضل‌بن 
شاذان‌ین جلیل يا خلیل نیشابوری. وفات 
۰ ه.ق. محدث و فقیه شیمی. پدر او 
شاذان نیز از فقهای شیعه است. ابن شاذان 
بیشتر در نشابور ميزیسته. عبدالّاین طاهر 
امیر خراسان بجرم تشیع او را نفی کرده و 
در سال ۲۶۰ به بیهق بوده, وقتی که خوارج 


۱ - لکلرک ر حاجی خلیفه نام او رااسویدی 
گفته‌اند و صاحب تامرس‌الاعلام ابن سویدی 
آررده‌است. 


2 - ۰ 


ابن شاذان. 


در خراسان طفیان کردند فضل از بیم آنان 
از آنجا بیرون رفت و از رنج راه بیمار شده 
درگذشت. بیش از صدرهشتاد کاب داشته. 
و عمدة آنها در رجال نجاشی مذکور است. 
در خاندان این شادذان بسیاری از علما و 
محدئین بوده‌اند. و چون نزد فقها آبن شاذان 
مطلق گفته شود مراد فضل‌ین شاذان است. 
اين شاذان. از نْ] (اخ) احمد. پیش از 
خواجه نظام‌السلک وزارت الب‌ارصلان 
داشته است. 
ابن شاذان. [[ نْ] (اخ) ابس‌والحسین 
محمدین احمدین علی‌بن حسی‌بن شاذان 
قمی. محدث شیمی در ماه چهارم هجری. 
از اين بابویه و دیگران روایت کرده و ابن 
قولویه خال او بود. تاریخ وفات او بدست 
نیامد ولیکن در سال ۳۰۲ ه.ق. بمکه بوده 
و کراجکی در این سال از او حدیت 
شنیده‌است و سی‌وهشت سال قیل از آن در 
سال ۳۷۴ در کوفه میزیسته و بتحصیل علم 
حدیت اشتفال داشته‌است. او راست کتابی 
در مناقب امیرالمزمنین علی علیه‌السلام. 
ی 
علمای شضیعه است. او راست: کتاب 
زادالمسافر و امالی. (از روضات) (از رجال 
ابوعلی) (از رجال نجاشی). 
ابن شاس.( ْ] (اخ) ابرمحمد عبدالّین 
نجم. فقیه مالکی مسصری. او راست: کتاب 
الجواهراللمنه. وفات ۶۱۰ ه.ق. (اين 
خلکان). 
آبن شاطر.(| نْ ط ] (اخ) علی‌ین ابراهیم‌پن 
شاطر. عالم ریاضی دمشقی. او راست کتابی 
بنام نهایةالسول و نیز زیجی. وضات ۷۷۷ 


ه.ق. 
ابن شا کر. | نُ کي ) (اخ) رجوع به کتبی 
شود. 


ابن شاهویه. | نْ ی] ((خ) اب سویکر 
محمدبن احمدین علی. فقیه شافعی از مردم 
فارس. سفری بنشابور رفته و مدتی در آتجا 
اقامت گزیده و سپس ببخارا شده و باز 
بفارس رجعت کرده و بدانجا متصدی 
منصب قضا گردیده‌است. او را در فقه 
شافمی اقوالی سخالت دیگر فتهای آن 
مذهب است. وفات او بنشابور بسال ۳۶۲ 
ه.ق. 
این شاهین.[| ن] (۱خ) غرس‌الاین 
خلیل‌ین شاهین طاهری (۸۷۲-۸۱۳ 
ه.ق .). او راست: کتاب زبدة کشف الممالک 
و بیان الطرق و المسالک و این کتاب در 
پاریس بطبع رسیده. وی چندی حاکم 
اسکندریه و در سال ۸۴۰ امیرحاج بوده و 
نیز مناصب دیگر داشته‌است. 
آبن شبل. | نْ شٍ] (() ابرعلی حسین‌ین 


عبدالّ‌ین یوسف‌بن شیل. ثاعر و حکیم و 
طبیب پفدادی. اشمار او متضمن معانی رائقة 
علمی و فلسفی است و قطعاتی از آن در 
معروف است لکن جنبةٌ فلسفی او قویتر 
است. و از اشعار اوست: 

بریک اّها الفلک المدار 

اقصّد ذاالسیر ام اضطرار 

مدارک قل لنا فی اي شیء 

ففی افهامنا منک اتهار 

‌ یکی تری النضاء ۳1 هل فضاء 

سوی هذا الفضاء به تذار 

و عندک ترفغ الارواح ام هل 

محع الاجساد بدرکها البوار. 

ابن شبیب. [ا نْ ؟) (اع) ابوسعید عبدلّاین 
شبیب ریعی بصری. از اخباریان. و کتاب 
الاخبار و الاثار از اوست. (از ابن‌اللدیم). و 
در جای دیگر این‌النديم ابن شبیب مطلق 
آوزده و کناب هعاءالتض اسف زا یو تمیت 
کرده‌است. 
ابن شجری. ان ش جَ) ((خ) شریف 
ابوالسعادات هبهال‌بن علی‌بن محمدبن 
حمزه حسنی بغدادی (۵۳۲-۴۵۰ ه.ق.). 
ادیپ نحوی» منسوب به شجرة قرهه‌ای 
نزدیک مدینه یا شجره نام مردی از عرب. 
چندی در کرخ نقیب علوین بو د. او راست: 
کتاب امالی در هشتادوچهار مجلی در 
فنون ادب و کناب حماسه ننظیر دیوان 
حمابة ابوتمام و شرح لمع اين جنی و شرح 
تصریف‌الملوکی. زمخشری در سفر مکه 
صحبت او درک کرد و به ببت ذیل متنبی 
ل جست: 
آپن شحنه. (| نْ ش ن) (اخ) ابوالولیسد 
ابراهیم‌بن محمد, معروف به این شحه 
حلبی. او راست: کتاب لسان الحکام فی 
معرفة الاحکام در قضاء حسلب و آن سی 
فصل است در معاملات و اقضیه. وفات 
۲ هق. 
آبن شحنه. (| ن ش نّ) (اخ) ابوالفرج 
۹ .ی . او راست: کتاب عوالی. 

آپن شحنه. [| ْ ش ن] ((خ) قاضی‌القضاة 
عبدالیرین محمد حلبی. فقیه حنفی. او 
راست: کتاب تفصیل عقدالفواند در شرح 
منظلومٌ اين وهبان. وفات ٩۲۱‏ «.ق. 

این شحنه. || نش ن] ((خ) ابوالولید 
زین‌الدین حلبی (۸۱۵-۷۴۹ ه.ق.). قاضی 
حنقیه بحلب. در چند فن بنظم و نثر تالیفات 
ان جمله: روضه‌السناظر فی علم 


مبارک غُرّی. وقات 


دارد از 


۳۶۹ 


اخبار الاوائل و الاواخر که بسال ۸۰۶ ختم 
میشود و در حاشية معودی بطبع رسیده. 
ارجورة بيانیه و ان در کتابخانه‌های اروبا 
موجود است. ارجوزه‌ای در سیرت رسول 
در ٩٩‏ بیت و نسخه‌ای از آن به برلین باشد. 
آپن شخباء .(| نْ ش] ((خ) اب سوعلی 
حسن‌ین عبدالصمد عسقلانی. در نثر عربی 
بلیغ و خطبه‌ها و رسائل او مشهور است و 
شعر نیز میگفته و در قاهره به سال ۴۸۲ 
ه.ق. درگذشته است. 
آپن شداد. ([ نْ شذ دا] (() بهاءالدین 
ابوالمحاسن یوسف‌بن رایع مسوصلی. فقیه 
شافعی و مورخ. دانش فقه و جبز آن در 
بغداد بیاموخت و زمانی در مسوصل حلقة 
دزی دافت: انگاد کند از دبارت: شاه 
بازیگشت صلاح‌الدین ایوبی بدمشق 
قضای عسکر و بیت‌المقدس بدو تفویض 
کرد و او مدرسه‌های چند بساخت و املاکی 
بر آن وقف کرد. او راست: النوادرالسلطانیه. 
المحاسن‌اليوسقيه. کتاب سيرة الساطان 
صلاح‌الدین. کنیت او در آغز ابوالعز بود و 
آترا بگردانید و کیت ابوالسحاسن گرفت. 
وی چتانکه خود گفته‌است قرائت را از 
حافظ ضیاء‌الدین یحیی‌بن سعدون قرطبی و 
حدیث و فقه از قاضی ابوالرضا سمیدین 
عبدائّه شهرزوری و سراجالاین ابوبکر 
مسحمدین علی جیانی و غیر آنان 
فراگرفته‌است. مولد او ۵۳٩‏ «.ق. بموصل و 
وفات در ۶۳۲۲ بوده‌است و از خاندان 
بنی‌شداد است و شداد جد مادری اوست 
آپن شداد. (! نْ شذ دا] ((خ) عزالدین 
ابرعبدلّه محمدین علی‌ین ابراهیم مورخ. او 
راست: کتاب الاعلاق‌الخطیره فی ذکر امراء 
الشام و الجزیره. او بسال ۶۸۴ ه.ی. وفات 
یافت. 
آپن شر ف.[! نْ ی 
قیروانی. یکی از فحول شعرای اندلس. او را 
با اين رشسیق شاعر سهاجات و مشاجره 
بوده‌است. از اوست: کتاب ابکارالافکار در 
آدب, منظوم و مور و بعض کتب دیگر. 
ابن شقراء الخفاف. [ا ن ق بل خف 
فنا](اج) فقیه شضافعی. او راست: 
کتاب‌الشروط. 
ابن شقیر.(! نْ ؟] (اخ) ابوبکر عبدال‌بن 
محمدبن شقیر تحوی. ار مذهب بصری و 
کوفی را آمیخته داشت و کتاب مختصر نحو 
و کاب المقصور والمدود و کتاب السذکر و 
المزنت از اوست. (اين‌النديم), 
ابن شمس الخلافه.(! ز ش بل خ ت] 
(اخ) اخ) ابوالفضل جعفرین شصی‌الخلافه 
" محمد افضلی, ملقب به 
مجدالملک. شاعری مشهور و ادیبی 


۳۷۰ اپن شنبوذ. 
نیکوعْطٌ و او را تألیفاتی ات که حسن 
اختیار او را مینماید و تیز دیوانی. تولد بسال 
۳ هق. و وتات بظاهر سصر در 
کوم‌الاحمر بستذ ۶۲۲ 
ابن شنبو۱.۵! نْ سم /ش ن] (اخ) 
ابوالهحن محمدین ایوب‌ین الصلت بغدادی. 
مقری مشهور. گویند او قرآن را بقرائت‌های 
شاذ تلاوت میکرد و ابن مقلة وزیسر وی را 
بدین گناه گرفته چد روز بازدانت و 
بمحضر بعض علماء وقت بقرائتهای خویش 
اعتراف و سپس توبه کرد. او مردی سلیم‌دل 
بود و اسن‌الشديم گوید وی بمحبس 
داراللطات (؟) در ۲۳۸ ه.ی. وفات یافت. 
آین‌شنه.(| نْ ش‌ن ن](ع | مسرکب) خو. 
حمار. درازگوش. 
ابن شونیزی.(| نْ] ((خ) نام یکی از 
بطالین مشهور, و از اخبار او کتابی کرده‌اند. 
(بن‌النديم). 
این شهالب. زا شق/ شي] (ج) ابسویکر 
محمدین مسلم زهری. محدت تابعی. او از 
ده تن از اصحاب رسول صلی‌اثهعلدواله 
روایت دارد. وفات ۱۲۴ ه.ق. 
آبن شهاب. (| ن ش / شٍ] (اخ) ابرالطیب 
ابراهیم‌ین محمدین الشهاب. متکلم معتزلی؛ 
شاگرد بلخی و خیاط و غیر آن دو. وفات او 
بعد از ۲۵۰ ه.ق. است در سن پیری. و او 
راست: کتاب مجالس‌الفقهاء و مناظراتهم 
قرنت جهازعد ورف (اددالتنیرا 
این شهبه. | نْ ش ب) ((خ) قاضی 
تقی‌الدین اسوبکر احمدین شهية دمشقی. 
صاحب کتاپ طبقات‌الشافعیه و تفسیر و 
کتاب‌الاعلام بتاریخ الاسلام و آن ذیل 
تاریخ ذهبی است. ونات ۸۵۱ ه.ق. 
ابن شهدی کوخی. (| خ ش ي ک) 
(اغ) نام یکی از نله و مترجمین از سریانی 
بخریی وا عدله کتبی که اوقل گرفعامت 
کتاب‌الاجنة بقراط است. (این‌الندیم). و پدر 
او نیز از اوساط ناقلین است. 
ابن شهرآشوب.۱ نْ شا (ع) 
رشیدالدین شمی‌الاسلام ابوعبدائ محمدین 
علی‌بن شهراشوب‌ین ابی‌نصر سروی 
مازندرانی. وفات شب جمعه ۲۲ شعبان 
سال ۸ ه.ق . فقیه محدت شیمی معروف. 
در ادب و شعر عربی مساهر و جد او 
شهرآشوب نیز محدئی فاضل بود و از شیخ 
طسوسی ایسوجهفر روایت داشت. ابسن 
شهراشوب بصحیت بیشتر علمای زمان 
خود رسیده و اجازْة روایت یافته‌است از آن 
جمله شیخ ابوالفتوح رازی مفر و ابوعلی 
طیرسی صاحب مسجمع و صاحب 
روضةالواعظین, ابن فتال, و بسیاری از 
علمای عامه از جمله زمخشری. وقتی 


بعراق عرب رفته و در حضور خلیفه مقتفی 
مجلس گفته و مقتفی را از بلاغت او عجب 
آمده و بالاخره در حلب اقامت گزیده و هم 
بدانجا درگذشته است او مولفات خود را در 
کتاب معالم‌العلماء نام برده و از آن جمله 
کتاب مناقب آل‌اببطالب و کتاب معالمالملماء 
او بسیار مشهور است. 

این شهید. [زْ ش ] ((غ) ابوعامر اسمدین 
عبدالملک. خطیب و شاعر بیعدیل اندلسی. 
وزیر تأاصرین عبدالرحمن. در ادارةٌ اسور 
ملک و سیاست کافی. و بزمان احمد امن و 
ابادی بیار در اين خطه پدید امد و سال 
خطیر گرد کرد و بخلیفه بخشید. او در طب 
نیز مهارت داشت. وفات وی بقرطبه در سنة 
۵ ه.ق . بوده‌است. 

آبن شیرویه. || ْ رو ی] (اخ) ابومنصور 
آسیبهبد دوست‌بن محمد دیلمی. از مشاهیر 
ادیاء. او در آغاز مذهب شیعه داشت و سب 
صحابه روا میشمرد و سپس از آن مسذهب 
بازآمد. وقات او بسال ۴۶۹ ه.ق. بوده‌است 
و قطعة ذیل از اوست: 

یا طالب التزویج انک بالذی 

تبفیه منی جاهل. معذور 

هل ابضرت عیتاک صاعب و 

لا ع یناما لدی رون 
آبن شیرین.(! ن ؟] (اخ) ابوبکر محمدین 
احمدین شیرین الستی, نزیل غرناطه. ابن 
بطوطه تام این شاعر ایرانی را بمناسبتی برده 
و قطعة ذیل را در مدح غرناطه از او 
اورده‌است: 

رعی الّه من غرناطة متبوء 

یسر حزیناً او یجیر طریدا 

تبرم منها صاحبی عند ما رأی 

ممارحها بالثلج عدن جلیدا 

هی التفر صان اه من اهلت به 

و ما خیر تفر لایکون برودا. 
آبن شینا.(ا نْ] (اخ) الیباس. از عسلمای 
سریانی. او راست کتابی در صرف زبان 
سریانی و بعض اشعار نیز بدان زبان دارد. و 
بسال ۱۰۵۶ ه.ق. درگذشته. دیوان او بنام 
کنزالشمین در شهر روم به طبع رسیده‌است. 
آبن صائغ. (ان ء]((خ) رجوع به اين یاجه 
شود. 
ان صائغ. ز نْو) (خ) موفق‌الدین ابوالقا 
بعیش‌بن علی‌ین یمیش‌ین ابوالسراییای 
اسدی. اصلا موصلی و مولد او به حلب در 
۳ ه.ق . نحو و حدیث به حلب و دمشق 
فراگرفت و بعزم صحبت این انباری قصد 
بغداد کرد و در موصل خیر وفات او بتنید 
و بهمانجا اقامت گزید و از علمای موصل 
روایات شنود. سپی بحلب بازگشت و از 
آنجا بدمتق شد و اسام ابوالیمن زیس‌بن 


ابن صبح. 

الحسن کندی اجازتی که حاکی از علو مقام 
او در علم و ادب است بدو داد و باز به 
خلب مراجمت گروی »ا آخز غس پتدانها 
شفل تدریی ورزید. ابن خسلکان معروف 
نرد او تلمذ کرده و گوید این صائغ در ادب 
حجتی بود خوش‌بیان و خوش‌طبع و مزاح. 
او راست: شرح مفصل زمخشری و شرح 
تصریف ملوکی ابن جنی. وفات در ۶۳۳. 
این صابونی. ([ نا ((ج) کمال‌الدین 
عبدالرزاقبن احمدین محمد. و او را ايین 
فوطی نیز میگفتند. از مشساهیر علمای 
حدیث و تساریخ و صاحب ید طولی در 
حکمت. مولد او به سال ۶۴۲ ه.ق. و وفات 
۲۳ و گویند او از اخلاف معن‌بن زاندة 
شیبانی است. آنگاه که هصسلاکو بغداد را 
تسخیر کرد او را ببردگی گرفتند و چون 
غنیمتی جنگی در سهم خواجه نصیرالاین 
حکیم طوسی معروف افتاد و او نزد خواجه 
بتکمیل علوم و فتون خویش پرداخت و 
چون صاحب خطی نیکو بود آثار خواجه و 
کتب دیگر را برای او استنساخ میکرد, آنگاه 
که حکیم طوسی رصدخانه مراغه تأسیی 
کرد دستیار خواجه بود و سیس ببفداد شد و 
کتابداری مدرسة مستنصریه بدو وا گذاشتند 
و در این وقت وی بمطالعة تواریخ بسیار 
فرصت یافت و تألیغات کتیر: او در این 
زمان آضاز شد که از انجمله است: 
مسجمعال داب فی سمجم‌الاسماء علی 
معجم‌الالقاب و آن کتابی ضخیم است در 
پنجاه مجلد. دررالاصداف فی غررالاوصاف 
در بت مجلد. تلقیح الا فهام فی الموتلف 
رالمحتلف. تاریخ عالم از آغاز خلقت تا 
خراب بفداد. الدررالتاصعه فی شعراء 
الم‌ائةالس‌ابعه. الحوادن‌الجامعه و 
السجارب‌ال_افعه فی‌الماأةالابعه و او را 
بفارسی و عربی اشعار بوده‌است. 
آبن صابونی. زز ْ] (اخ) محمدین احمد. 
از مشاهیر ادبای اندلس. یمشرق بسیاحت 
شد و در اسکندریه بسال ۶۰۴ ه.ق. 
درگذشت. 
آپن صاعد. (| ن ع] (اخ) یسس‌حیی‌ین 
سین شهب برلی عون کی زره 
اب ومسمد. وفات ۳۱۸ ه.ق. از اوست: 
کتاب‌السنن. کتاب‌السند. کستاب‌القراءات. 
(ابن‌الندیم). 
ابن صباغ. (! ْ صْب با (اخ) شیخ 
تورالاین علی‌بن محمدین صباغ مکسی. از 
فنتقهای مسالکیه. بسال ۸۵۵ «.ق. 
درگ نذلهه‌است. او راست: کتاب 
اللصول‌المهمه فی معرفقالائمه. 

این صبح. || نْ ط ] (ع | مرکب) آفتاب. 
|اروز. || خورشید. ||حرامزاده. (مهذب 


این صدقه. 

الاسماء). ابن‌عجل. این‌الصبح. 
ابن صدقه. | نْ م د ق) (۱ج) کیت سه 
تن از وزرای ختلفقای عسباسی: 
۱- جلال‌الدین عمدالدوله ابرعلی حسن‌ین 
علی. او بسال ۵۱۳ ه.ق. از دست مسترشد 
عباسی وزارت یافت و در ۵۱۴ مفضوب و 
معزول کشت و خلیفه امر ارت خانة او 
داد. و بار دیگر او بوزارت رسیده‌است و در 
جنگ با طفرل خدیات بسیار کرت و 
تدیرها اندیشیده تا طفرل را از عراق 
برانده‌است. وفات ۸۲۲. ۲ - جلال‌الدیین 
وال شا مد بر ادن اده عسن سای گرد 
او بسال ۵۲۲ وزارت راشد یافت. آتگاه که 
خلیفه ارادة بازداشت و حبی عده‌ای از 
درباریان خویش کرد ابوالرضا بموصل 
گریخت و پس از عزل رائد بار دیگر به 
متاصب عالیه نائل گشت. ۳- موتمن‌الدوله 
ابوالقاسم علی. وزیر مقتفی. مردی پرهیزکار 
لکن از اصول و قواعد سیاست و وزارت 
دور و بیخبر بود. 
آبن‌صعده. (ا ن ‏ ](ع | مرکب) حمار 
رحشی. گور. گورخر. حمارالوحش. خبر 
وحشی. قراء شکین. 
اپن صفار. (| نْ مت فا] (اخ) کنیت چند 
تن از دانشمندان ریاضی و جز آن: 
۱-ایسوالقاسم اهمدین عبدائه قرطبی 
ریاضی. او در قرطبه تدریس علوم ریاضیه 
میکرد و در فخنه که بدانجا افتاد بدانیه در 
ساحل شرقی اندلس پناهید و تا آخر عمر 
بدانجا ببود. او راست کتاپی در اسطرلاب و 


زیج بطریقةٌ سندهند. ۲ -محمدین عبداله. 


قرطبی: برادر احمد سابق‌الاکر. استاد در 
عمل اسطرلاب. و گویند ماهرتر از او در 
این فن نیامده‌است. ۳-ابوعبداله سحمد 
ادیب قرطبی. او سواحل شمالی افریقا را 
سیاحت کرد و بغداد را نیز بدید. در فاس و 
تونس و دیگر بلاد تدریس کرد و اتعار 
ن>و دارد. ونات ۶۲٩‏ ه.ق. ۴- 
ال اقا بت سیف ارف ایب ان 
شاعر. کاتب ملک منصور تاصرالاین ارتقی 
و بسال ۶۵۸ هق. آنگاه که مقولان ماردین 
را تخیر کردند بقتل رسید. او راست: کتاب 
انس‌الملوک. 

اپن صلاح. [انْ ص | ((ج) صقی‌الدین 
ابوعمرو عشمان‌بن عبدالرحمن‌ین عثمان 
نصری شهرزوری. اصلاً ایرانی از نزاد کرد و 
پدرش از فقها بوده. تقی‌الدین نزد پدر فقه 
اموخت و هم یموصل در خدمت دانشمدان 
آنجا کسب علوم دیگر کرد. آنگاه بخراسان 
رفت و از روات اجا حدیث شود و از 
آنجا بشام شد و در قدس شریف و دمشق 
بتدریس اشتفال ورزید. و او در سه مدرسة 


رواحیه, زمردخاتون (نام دختر صلاح‌الاین) 
و دارالحدیت درس میگفت و این خلکان 
چنانکه خود گوید یک سال نزد او تلمذ 
کرده‌است. مولد او بال ۵۷۷ «.ق. و وفات 
۲ بوده‌است. 

ابن صلاح. | نز ض] ((خ) نج‌الاین 
ابوالفتوح احمدبن سحمد. حکیم و طبیب 
ایرانی, اصلاً از مردم همدان و پرورش او 
بیفداد بوده و از بغداد بدمشق هجرت کرده 
و تا اخر عمر بدانجا بزیته‌است. وفات او 
بعد از ۵۴۰ ه.ق. است. او راست مقاله‌ای 
در شکل چهارم از اشکال اربعهٌ قیاس و 
کتاب الفوزالاصفر. 

ابن صول. (ا نْ) (۱خ) ابرالفضل عمرین 
مسعده وزیر, مأمون بواسطة دها و تدبیر نزد 
خلیقه مکانتی داشته و عموزادة صولی 
ابراهیم‌ین عباس شاعر مشهور است و در 
نال ۲۱۷ «.ق. بشهر اذنه درگذشته‌است. 
ابن صهاربخت. (! نْ ص بّ] (اج) 
معرب چهاربخت. نام او عیسی, از سردم 
جسندیتاپور. طبیب ماهر و معروف. از 
تالیفات ار کتایست الفبائی بنام قوی 
لادویة‌المفرده (کذا). (این‌الندیم). و قفطی 
گوید او شاگرد جرجیس‌بن بختیشوع بوده و 
انگاه که منصور خلیفه براي علاج خویش 
به بیمارستان جندیشاپور مراجعه و از انجا 
جرجیی را به بغداد طلب کرد چون 
بختیشوع خود مریض بود ابن صهاربخت را 
بنزد خلیفه فرستادن خواست و او سر باززد 
و بختیشوع ابراهيم شاگرد دیگر خویش را 
بخدمت خلیفه گسیل کرد. 

آبن صیرفی. ا! نُ ض ز] (اخ) ابسویکر 
محمدین عبدائّه الصیرفی. از بزرگان فقهای 
شاضی و از متکلمین آنان. او از پیوستگان 
لت اد و نامب تاد رف 
وفات در ۳۳۰ ه.ق. کتاب‌البیان. کتاب 
ح‌ب‌الدور. کتاب‌الفرانض و غیره از 
اوست. (اين‌النديم). 

این ضحا کت. (زم شخ حا] (اخ)ابوعلی 
حسین‌بن ضحاک, ثاعر معروف به خلیع. 


املاً ایرانی از مردم خراسان. او مرّاح بوده: 


و بخلوت خلفا راه داشته و از سال ۱۹۸ 
ه.ق. بخدست اأمین پیوسته و تازمان 
متعین میز یته‌است: 
گر بنده جریر است و صریم است و خلیع 
در راه ثا گفتن او گردد لگ. منوچهری. 
ابن‌ضل. !| نْ ض‌ذل / خ‌لل) (ع ص 
مرکب. | مرکب) بی‌نام. (مهذب الاسماء). 
- ضلین ضل؛ گمنابی پسر ۰ گمنامی. 
آبن‌طاب.! ) (ع | سرکب) جنی از 
تیا (سهتت لا سا با شوم از رن 
بفایت نیکو. 


ابن‌طاهر. ۳۷/۱ 


ابن طالوت. (ا ْ)(() یکی از رزسای 
متکلمین زندقه (مانویّه) که به اسلام تظاهر 
میکرده. (ابن‌الدیم). 

این‌طاهر. ان م] (ع | سرکب) کیک. 
(مهذب الاسماء). برغوت. ||طاهربن طامر؛ 
گمنامی پسر گمنامی. فرومایه و خسیی از 
مردع. (تاج العروس). 

ابن طاوس. نْ روا ((خ) غیات‌الاین 
ابوالمظفر عبدالکریم‌بن احمدین موسی‌بن 
جعفرین محمدین احمدین محمدین طاوس 
علوی حستی (۶۲۸- ۶٩۳‏ ه.ق.). فقیه 
شیمی. در آدب و نحو و عروض نیز استاد 
بود. در کربلا متولد شد و نزد علمای جِلَه 
علم آموخت. صحبت محقق حلی و حکیم 
طوسی نصیرالدین را ادراک کرد در حافظه 
قوی یود و ذهنی تیز داشت چنانکه گویند 
بچهل روز در خواندن و نوشتن از استاد 
بی‌نیاز شد. در بغداد نقابت سادات علوی با 
او بود و در ۳۵ سالگی درگذشت. او راست: 
شمل‌المنظوم فی مصنفی‌العلوم. فرحةالغری 
بصرخة الفری. (از این داود). 

این طاوس.! ن وو] ((خ) سید 
جدال‌الدین ابراف‌فائل احمتین موی 
حمتی حلّی» برادر رضی‌الدین علی. فقیه و 
ادیپ و محدث شیعی. شاگرد اين نما و این 
معد و استاد علامه و این داود. هش‌ادودو 
تصیف داشته از آن جمله است: کتاب 
بشری. ملاذالعلماء. حل‌الاشعال در رجال. 
عین‌العبره فی غبن‌العتره. وفات ۶۷۳ ه.ق. 
ابن طاوس. ن رر] ((غ) سید 
رضی‌الدین علی‌ین موسی‌بن جتعفر علوی 
حستی. اشهر مردان این خاندان, برادر 
جمال‌الاین احمد. مستصر خلیفه نقابت 
علویان بدو تکلیف کرد و او امتناع ورزید. 
سید را با ابن علقمی وزیر صحبت و دوستی 
بوده و بانزده سال در بفداد اقامت داشت. 
آنگاه بحله و پس از آن به نجف رفت و 
هگام تسلط سفول بیفداد بدارالخلافه 
بازگشته و در آنجا تا آخر عمر (دوشنبه ۵ 
ذیقعدة ۶۶۲ ه.ق.) اقامت داشته‌است و از 
طرف هولاکو سه سال و یازده ماه مستصب 
نقابت علویان بدو مفوض بوده‌است. او را 
کتب بسیار در حدیث و ادعیه و یر ان 
همست از جسلله: کتاب‌اللهوف عصلی 
قتلی‌الطفوف. الاقبال بصالح الاعمال. 
جسمال‌الاسبوع یکمال المقل المشروع. 
الدروعالواقیه من الاخطار. سعدالمود. 
غیات سلطان الوری لسکان الشری. 
مهجالدعوات. کتاب‌الامان. البهجه شمرة 
المهجه. کتاب‌الطرائف فی مذهب الطوائف. 
کاب زهر:الربیم فی ادعیةالاسابيم. 
ابن‌طاهر. (۱ نْ +] (از ع | مس رکب) 


ابن طفیل. 





این‌طایر. در بمض لغت‌نامه‌ها اين دو کلمه را 
بمعنی کیک یا تبهو و درا گفته‌اند. و ظاهرا 
این طاهر و ابن‌طایر مصحف ابن‌طامر و کیک 
مصحف کیک باشد و تبهو و شراج تفسیری 
است مصنوع کاتب که از ایسن دو تصحیف 
ناشی شده‌است. رجوع به ابن‌طامر شود. 
اپن طاهر. ان وز (اغ) رجسوع سه 
ابومتصور بفدادی شود. 
ابن طاهر. | نْ ه] (اخ) ایسواله_باس 
محمدین عبدائه خراسانی. ادیپ معروف. از 
دست متوکل خلیفه حکومت بعداد داشت و 
بزمان معتز بر منزلت و مکانت او بيفزود. او 
را اشعار لطیفه است. از جمله در توصیف 
تب ۳ 

چسم لطیف قمیصه ذهب 

رکب فیه بدیع ترکیب 

فه لمن شمه و ابصره 

لون محب و ریح محبوب. 

وفات او بسال ۲۵۳۲ ه.ق. بوده‌است. 
ابن طاهو.( ن وا ((خ) اب وعبداارحمن 
محمد رئیس. از ادبای اندلس. و او را 
رسائل و آثاری است مسجع و بلیع. بتهمت 
رفض روزگاری دراز محبوس بود و سپی 
مانجرگری فویکز وزیر خلاص یافت و 
در بلیه اقامت گزید و آنگاه که اين شهر 
بدست ترسایان افتاد سیر گشت و پس از 
مدتی رها شد و در ۵۰۷ ه.ق. وقات کرد. 
ابن طاهر. زا نْ دا ((خ) رجوع بسه 
عبدالّبن طاهر خزاعی شود. 
ابن طاهر. (ا نْ د] (اخ) یکی از رسای 
باطْیةٌ حلب. در ۵۰٩‏ ه.ق. الب‌ارسلان او 
را دستگیر کرده و بکشت. 
ابن طباطبا. (! ن ط ط] ((غ) اب وعبداثه 
محمدین ابراهیم‌ین اسماعیل‌بن ابراهيم‌پن 
حسن‌ین حسن‌ین عسلی‌بن ابسیطالب 
علهماالسلام. بسال ۱۱٩‏ ه.ق. در عصر 
خلافت مأمون بمعیت ابوالسرایا در رقه سر 
عیاسیان خروج کرده کوفه را به ضیط 
خویش آورد. از بغداد جیشی بحرب او 
سوق کردند و اين طباطبا فائق امد و از 
غنایم اين جنگ ابوالسرایا حصه‌ای را که 
انتظار داشت نیافت و از اینرو اب طباطبا را 
مسموم کرده بکشت و باز جوانی را بنام 
محمدبن محمدین زیدبن علي‌بن الحسین‌ین 
ایی‌طالب بخلافت برداشت و با او بیعت کرد. 
گویند ابراهيم پدر صاحب ترجمه را طباطا 
از آن گفندی که مسخرج قفاف نداشت و 
بجای قاف طاء ادا می‌کرد چنانکه روزی از 
خادم خویش قبا میخواست بجای قباقبا 
طباطبا گفت. 

ابن طباطبا. (ز نْ ط طّ] ((خ) ابوالحسن 


محمدین احمدین محمدین احمدین ایراهیم 


طباطبا. جد او احصدین ابراهیم برادر اپبن 
طباطبا ابوعبدائه محمد سابق‌الذکر است. 
یکی از شرفای اصفهان و ادیب و شاعر و 
بحدت ذکاء و تربحه مشهور و مذکور است. 
ار راست: کستاب عسیارالش‌عر. کستاب 
تهذیب‌الطیم. کتاب‌المروض. و بسال ۳۲۲ 
ه.ق. باصفهان درگذشته‌است و از نسل او 
عدة کثیری علما و ادبا بوده‌اند۱ 
ابن طباطباء (! ْ ط طّ) (اخ) احمدین 
محمدین اسماعیل‌بن ابراهیم مصری علوی. 
شاعر و ادیب. نقیب علویین بمصر, و طباطبا 
لقب ابراهیم جد اوست. وفات ۲۳۵ «.ق. 
|ادیگری از اين خاندان نیز در مصر شهرت 
یافت و بابن طباطبا سعروف است و هو 
ابراهیم. او مردی پاک‌طینت و کریم و فاضل 
و توانگز بوده واسخا و پذلن کر داعتهو او 
را با کافور اخشیدی در امر لوزینه و رغیف 
قصه‌ایست. مرگ او به بیماریی بود که 
اطبای آن زمان چنان مرضی نشناخته و در 
کتب سایقین ندیده‌بودند. در گلوی او یثره‌ای 
پدید امد با خارش و هیچ دوائی انرا سود 
نداد و بسدان بیماری درگ‌ذشت. 
(۳۳۸-۲۸۶). 
ابن طبرزد.۱۱ ن ط ب زا (خ) 
مسوفق‌الایین ابوحفص عمرین ابی‌بکر 
محمدین معمرین اجمدین یحیی. محدث 
بغدادی, مولد او به ۵۱۶ ه.ق. و از آنکه او 
در محلة دارالقز از محلات کرخ ساکن بوده 
به دارقزی معروف شده و سفری بشام رفته 
و بساز ببغداد اصده و در ۶۰۷ بدان چا 
درگذشته‌است. 
این طبق. ان ط ب)(ع | سس رکب) 
ماریست زرد. 
آپن طبیب. ان طّ) (خ) رجوع به ابن 
دخوار شود. 
ابن طثریه.(| نٌ ط ت ری ی] (اخ) 
ابوالمکشوح یزیدین سلمةبن سعرة. شباعر 
بزرگ و معروف. مولف حماسه را از او تقل 
بسیار است و او ظاهرا در دربار بنی‌امیه 
تقرب و منزلتی داشته‌است و در جنگی که 
بین بنی‌امیه و قبیلة بنی‌حنیفه اتفاق افناده 
در ۱۲۶ ه.ق. کشته شده‌است. ابوالحسن 
علی‌بن عبداله طوسی و نیز ابوالفرج مصنف 
اغانی دیوان او را گرد کرده‌اند: 
بلبل نگوید این زمان لحن و سرود تازیان 
قمری نگرداند زبان بر شعر ابن طثرید. 
منوچهری. 
آبن طحان. (ز زْ طخ حا] (اخ) ابوالاصبغ 
عبدالمزیزین علی. از مشاهیر ادباء و قَراء 
اندلس. مولد بسال ۴۹۸ ه.ق. در اشبیلید. 
وی بمصر و شام و عراق سفر کرده و سالها 


در شهرهای مزیور به افادت مشغول 
بوده‌است وبعد از ۵۵٩‏ به حلب 
درگذشته‌است. او را اشعاری اطیف و رقیق 
است. 

ابن طراری. (ا ‏ ط را را] (اخ) فاضی 
ابوالفرج معافی‌بن زکریابن بحیی جسریری 
نهروانی. مسفن در علوم کتیره. مدتی قضاء 
بغداد داشت و در ادب شاگرد نفطویه بود و 
از روات حدیت بسیار شنود و شعر نیکو 
میگفت. در مذهب پیرو محمدین جریر 
طبری بود که یِنجم مذهب اهل سنت است. 
مولد او بسال ۳۰۳ یا ۳۰۵ هق. و در ۳۹۰ 
درگذشته‌است. 

آبن طرخان.(! نْ ط) (اخ) اسوالحسن 
رین سین او استادان عادو فوسیقن نرق 
او را از ادب نز بضاعتی بوده‌است و از 
اوست: کتاب الوادر و الاخبار. کتاب 
اخبارالس فین الطنبوریین. کستاب 
اناب‌الحمام. کتاب ما ورد فی تفضیل الطیر 


لهادی. (بن‌الندیم)._ 
ابن طریف. | ط! (() صاحب کتاب 
افعال. 


ابن‌طر یق. (| ْ ط)(ع | مسرکب) دزد. 
سارق. راهزن. رهزن. ره‌بر. راهیّر. 
ابن طفیل, | نْ ط ف| (اخ) ابس‌سوبکر 
یکی از مشاهیر حکمای عسرب اسپانیا. 
ظاهراً در اوائل ماتة هنم هجری در وادی 
آش" شهری کوچک در اندلس متولد 
گفته‌است. او شاگرد ابن باجة معروف است 
و در طب و علوم ریاضی ر فلسفه و نیز 
شمر مقامی شامخ دارد. وی را در دربار 
موحدین مکانتی بلند بود و سمت وزارت و 
طبابت خاص و رازداری ابریعقوب یوسف 
دومین سلطان این سلله (۵۵۸ -۵۷۹ 
ه.ق.) داشت. ابن‌الخطیب مورخ شهیر 
غرناطه در نیم اول ما هشتم گوید ایسن 
طفیل در اين شهر شفل طبابت میورزید و 
هم بدانسجا دو کتاب طب تالیف کرد. و 
قطمات بسیاری از اشعار او را در اين تاریخ 
آورده‌است. سورخ دیگر سائة هفتم 
عبدالواحد مراکشی که درک صحبت سیر 
اين طفیل کرده از گستاخی و بی‌تکلفی اين 
طفیل با یسوسف مسوحدی حکایاتی 
آورده‌است و باز گوید من خود عده‌ای کثیر 
از کتب او را در شمب حکمت و کتاب‌النفس 


۱ -ظاهراً ابن طباطبای علوی که این الندیم نام ار 
برده‌است همین علوی باشد. و او گوید از کتب 
ارست: کاب سنام‌المعالی و کاب عیارالشعر و 
کاب الشهر و الشعراء و کاب دیوان شهر خوداو. 
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ابن طقطقی. 
او را بخط وی دیدم. ابن طفیل از تقرپ 
خویش نزد یوسف حسن استفادت کرده و 
دوستان حکیم خویش را بپادشاه نزدیک 
ساخت. از جمله آانگاه که یوسف کتب 
ارسطو را بساده‌ترین صورتی شرح و تفضیر 
شدن میخواست ابن طفیل, براي این مقصود 
حکیم جلیل اندلس اين رشد را بدو معرفی 
کرده و ابن رشد این تقاضا بپذیرقت و 
بشروح معروف خویش پرداخت. وفات ابن 
طفیل در مراکش بسال ۵۸۱ بود و یعقوب‌بن 
یوسف سلطان موحدی به جناز؛ ار حساضر 
آمد. از تأیفات ار علاره بر در کتاب طبی 
سابق‌الذکر کتابی دیگر بتام اسرار الحکمة 
الاشراقیه است که شاید همان مقالة 
فی‌الفی با مقالة قلفی دیگر باشد. این 
ابی اصیبعه گوید مکاتباتی مسیان ار و انن 
رشد در مسائل مختلفةٌ طب بوده‌است. خود 
ان رشد در شرح اوسط ما کائنات‌الجو 
(فصل دوم) آنجا که از اقالیم و از قسمت 
معصور و مفمور زمین بحث میکند کتابی از 
دوست خود این طفیل در همین موضوع نام 
برده‌است و باز ابن رد انجا که پنظام 
بطلمیوس راجع بفلک تدریر و فلک خارج 
مرکز شدیدا اعتراض میکند گوید نظریة ابن 
طفیل در اين امر کاملتر و مشتمل فواید 
جِْمّه است و از گفتة ابن رشد برمی‌آید که 
ابن طفیل را در نجوم ید طرلی و قدح معلی 
بوده‌است. ابواسحاق بطر وجی شا گرد ابین 
طفیل در مدخل کتاب خود در نجوم گوید: 
بیاد داری که قاضی ابویکرین الطفیل بما 
میگفت که نظامی نجومی نو با قواعدی 
جدید برای حسرکات مخلفهة انلاک 
بافه‌است مخالت اصول و اقرامندی که 
بطلمیوس نهاده و بوجب آن نظام بستصویر 
فلک تدویر و فلک خارج سرکز احستیاج 
نیفتد و تمام مشکلات فن حل شود و 
اختلافی باقی نماند و نیز وعده کرد که انرا 
خواهد توشت و مرتبة عالی او را در علم 
همگی میدائیم -انتهی. لکن کتایی که سبب 
شهرت این طقیل در مفرب شده مقالتی است 
فلسفی در صورتی تو وبذع بنام رسالة 
حی‌بن یقظان و آن انسانهٌ مردی است که بی 
وسیلة توالد و تناسل عادی, در جزیره‌ای از 
واحی خط استوا بوجود امده و اهسوئی آو 
را شیر داده و چون بسن رشد رسیده نزد 
خود بتفکر پرداخته و از محسوسات بقواعد 
طیمی و روابط اشیاء با یکدیگر پی 
برده‌است و سپس در امور صابعدالطبیعه 
اندینیده و وجود روح و صانع را سمتقد 
شده‌است. آنگاه مردی دیتی موسوم به 
ابال بجزیرة مسکن ار آمده و باو زبان 
آموخته و اين دو تن دریافته‌اند که هسر دوه 


یکی از راه اندیشه و فکر و دیگری از طریق 
دین بمقتصد واحد رسیده‌اند. 

آبن طقطقی. (| ز ط ط ت۱۲](ج) 
ملقب به جلال‌الدین و صفی‌الدین. از نوادهُ 
ابراهیم طاطاء و سب او به یت واسطه 
بن‌بن علی‌بن ابی‌طالب علیهماالسلام 
می‌پيوندد. پدر او نقیب علویین کوفه و بفداد 
بود و در سال ۶۸۰ ه.ق . بامر عطاملک 
جوینی وزیر اباقا بقتل رسید. مولا صاحب 
سرجمه در ۶۶۰ است و او پس از پدر 
ریاست علویان حلّه و نجف و کربلا داشت 
و با زنی خراسانی ازدواج کرد و در سال 
۶ بمراغه بود. درس ۱ ببموصل رفت 
و کتاب‌الفخری را بنام فخرالدیین عیسی 
حاکم موصل از دست غازان در آنجا 
نوشت. این کتاب دو جرء است. مره اول 
در سیاست مدن و بخش دوم تاریخ 
اين کتاب یکی ان است که از بعض کتبی که 
امروز ظاهرا از میان رفته نقل و اقتباس 
دارد مس‌انند کتاب‌الاوسط و کتاب 
اخبازالزمان سعودی. و اخبار وزراء را از 
صولی و هلال صابی گرفته‌است و دیگر 
اپنکه پس از ذکر وقایع عصر هر خلیفه با 
سلطانی وزرا را نیز نام رده و ترجنمة 
مختصری از آنان اورده‌است. و نام اصلی 
داشت و کتاب ار عاری از هر گونه اغراض 
مذهبی و تحصبات است. وفات او بسال 
۷۰ بوده‌است. 


آبن طولون.( ن) (اخ) شمس‌الدین 


محمدبن علی‌بن محمدین طولون الشامی.. 


سولد او بدشق. در قاهره دانش و ادب 
فراگرفت و بىدرسةٌ صالحیه تدریس نحو و 
حدیث میکرد. وفات او به ٩۵۵‏ ه.ق. است. 
او را در علوم مختلفه تصانیف بسیار است. 
از جمله: الغرف‌العلیه فی تراجسم مشاهیر 
الحنفیه. التستم بالافران در تراجم علمای 
ماه نهم و دهم هسجری. الدررالفاخره. 
الاررالفوالی. تحذیرالصباد سن الصلول 
والاتحاد و غیر آنها. و صاحب کشف‌الظنون 
نام مزلف کتاب الفرف‌الملیه را ان طولون 
اسحاقبن حسن حارتی متوفی بسال ۹۵۳ 
گفته است. 

آبن طولون. | نْ) (اخ) اسر ابوالسباس 
احمدین طولون. اولیین کس از سلسله 
بنی‌طولون که تا ۲٩۲‏ ه.ق. بمصر پادشاهی 
داشته‌اند. طولون پدر احمد, مملوک نوح‌بن 
اسد سامائی عامل پخارا ود و او طولون را 
بمامون خلیفه بخشید. صولد احمد سامرا 


اپن ظفر. ۳۷۳ 
بسال ۲۲۰ و از دست معتز عباسی ولایت 
مصر یافت و در رسضان ۲۵۴ وارد آن 
کسور شد. در جنگ عسیاسیان با 
صاحب‌الزنج ابن طولون بر شام و ثغور آن 
نیز مساط گشت. ذکاء و شجاعت و سخاء او 
تفر وف لش آزا انش تور دص 
خویش رسیدگی میکرد و با اینهمه مردی 
سفاک بود چنانکه گویند هجده‌هزار تن در 
حبس او بمردند و يا کشته شدند. جامع 
معروف بجامع طولون در مصر او کرد و صد 
و بیست هزار دینار صرف بناء آن شد. 
ابن طیب.(| نْ طّی ي] (اخ) ابسوالفرج 
عبدالله. حکیم و طبیی مسشهوره معاصر 
ابوعلی‌بن سینا. از اطبای بیمارستان عضدی 
بغداد. او صحبت ابن بطلان و چند طبیب 
مشهور دیگر درک کرده و ابوعلی تألیفات 
یی اررا بسن فچکرده اکن به کع 
قلتف او خقض تم نها دوایتد ان رایا ایس 
سینا و ابن هیثم مکاتباتی است و تا سال 
۵ ه.ق . حیات داشته‌است. وی صاحب 
تصنیقات بسیار است و در سهرلت تألیف 
بمرتبتی بوده که غالاً املا میکرده و کُبه 
مینوشته‌اند. بیشتر تالیفات آو شروحی است 
بر تصانیف قدما و هم او را کتبی است که 
خود ماتن آن است. ازجملة شروح طبی 
اژست: فرتن زرآندها وفتول ابقاط, 
ال ععتر جسالیتوس. وظافالاضاء 
جالینوس. مسائل حسنین. نیز او راست: 
خلاصه ستة‌عشر جالینوس که آنرا شمار 
التةعشر نامیده‌است. شضروح فلسفی او 
عبارت است از: شرح مقولات. شرح‌العباره 
و ان‌الوطیقای ارل و شانی و طسوبیقا و 
ریطوریقا و بئوطیقا و کتاب‌الحیوان ارسطو و 
نیز شرحی بر ایساغوجی فرفوریوس. و ابن 
عبری گوید کتب ارسطو و نیز تورات را او 
بعربی نقل کرده‌است. و کتبی که خود مان 
است: مسقالة فسی القوی‌الطبیعیه. مقالة 
فی‌الشراب. تمالیق فی‌السین. مقاله‌ای در 
علت مستفرغ بودن اخلاط جز خون. کتاب 
الکت و الشمار الطبية و الفلسفید. 


| ابن طیفوری. (ا نٌ ط] (() رجوع به 


زکریابن طیفوری شود. 
آبن ظافر ازدی.(! نْ ف ر ] (ج) 
جمال‌الدین علی‌بن ظافر وزیر ازدی. در 
ادب و تاریخ و اخبار ملوک بارع بود. در 
مدربه مالکیةٌ مصر تدریس میکرد و وکالت 
بیت‌السال داشت. از مسلفات اوست: 
الدول‌المقطعه در چهار جلد تا سال ۶۲۲ 
دق. دیگر تساریخ‌الساجیه و کتاب 
بدایع‌البدایه و آن در مصر بطبع رسیده. 
ونات ۶۲۳ 
ابن ظفر. (! نْ ظٌ ف! ((ج) حسجةالاین 


۳۷۴ 


ابوعبداله محمدبن ابی‌محمد صقلی. مولد او 
صمقلیه. در مکه پرورش یافه. کتابی 
باسلوب کلیله و دمنه دارد مسوسوم به 
سلوانالمطاع فی عداون‌الاتباع" و آنرا به 
ابوعبداه محمدین ابی‌القاسم اهدا کرده‌است. 


این عائنه 


در سال ۵۵۴ ه.ق. متن عربی کتاب در 
قاهره بطبع رسیده و بترکی و ایتالیائی و 
انگلیسی ترجمه شده‌است و آنرا بفارسی نیز 
بنام ریاض‌السلوک فی ریاضات‌السلوک 
ترجمه کرده و شرح حال 2 شیخ اویس 
جلایری را بدان افزوده‌اند. با تقدیم و 
تأختری در ابواب و فصول. و خیرالبشر 
بخیرالیتسر. او در تسهر حماء بال ۵۶۵ 
درگذشته‌است. (ابن خلکان) (بفیةالوعاة). 
ابن عافشه. (ا نْ ,ٍ تی] ((ج) ابسسوجعفر 
محمد, از غیر نزاد عرب. از موالی قریش. 
مغنی سنهور. آوازی بغایت دلکش داشت و 
هسرگاه بدر تکلیف خواندن می‌کردند 
برمیآشفت یعنی تا را دون رتبغ ضویش 
میشمرد و تها آنگاه که حسن محی از او 
تقاضای تغنی می‌کرد باحترام خساندان او 
می‌پذیرفت. 
ابن عائشه.!! نْ ٍ ش] (اخ) ابراهیمین 
محبد. از خاندان عباسی. در زمان خلافت 
مأمون با ابراهیم‌ین مهدی بیمت کرده و از 
طرف مأمون دستگیر و زندانی شد و چون 
از سبس گریختن خواست او را گرفته 
پیاو یختند. و ۰ ه.ق. 
ابن عابد. ( نْ ب| ((خ) او را کتابی است 
بنام کتاب‌السلوک و اخبارالأمم. (ابن‌اندیم). 
ابن عاصم. زا ص) ((خ) ابس‌سوطالب 
مفضل‌بن سلماین عاصم لفوی, بمذهپ 
کوفین. ارجملة فتح‌ین خاقان بمائة سیم 
هجری. او این‌الاعرایی و دیگر علمای فن را 
دیده و استدراکی بر کتاب‌السین خلیل 
نوشته‌است. و از اوست: کتاب‌البارع در علم 
لقت. کتاپ ضیاءالقلوب فی معانی‌الفشران و 
غریبه و مشکله. کاب معانی‌القرآن مفسر. 
کتاب‌الاشتقاق. کتاب‌فاخر فیما یلحن فیه 
لعامد. کتاب الرد علی الخلیل و اصلاح سا 
ضی کتاب‌السین من القاط و السحال و 
التصحیف. کتاب العطر و اجناسه. و نیز او 
دیوان زیادقین زید الصمة القشیری را گرد 
کرده‌است. پذر ابوطالب, ابومحمد سلمةبن 
عاصم نیز از ادیاء نحویین و شاگسرد فراء 
معروف است. 
آبن عاصم. [[ و ص ] (اخ) قاضی‌الجماعه 
ابوبکر محمدین محمد عاصم القیسی. نحوی 
و فقیه مالکی. مولد او غرناطد در ۷۶۰ 
ه.ق. در بدایت عمر شغل وراقی دائت و 
سپس مرتبت قاضی‌القضاتی غرناطه یافت. 
ارجوزه‌ای در فقه مالکی موسوم به 


تسحفةالحکام دارد و نیز کستابی بنام 
حدائق‌الزواهر فی مستحسن الاأجوبة و 
المضحکات و الحکم و الامتال و الحکایات 
و الئوادر. ونات ۸۲٩‏ 

ان عامر. زز ْ م] (اخ) مکنی به ابوعمران 
عبداّ‌بن عامر یحصبی, از سردم دمشق 
وفات ۱۱۸ «.ق. یکی از قراء صبعه. گویئد 
قرآن را از عشمان‌بن عفان فراگرفت. و 
بسصحبت گسروهی از صحابة رسول 
صلوات انه علیه رسید. او از طبقة اولی 
تابعین است و از جماعتی از صحابه روایت 
کند. از جمله واتلةبن اسقم و تضالین ۳۳۹ 
و مسعاویةین ابی‌سفیان. او راست: کتاب 
مقطوع القرآن و موصوله. و کتاب اختلاف 
سصاحف السام و الحجاز و السراق. 
(بن‌الندیم). 
ابن عباد. ا! ن ؟] (۱خ) مد لیاف 
آبوالقاسم محمدین معتضد بان (۴۸۸-۴۳۱ 
ه.ق.). از امرا و ملوک اندلس, در نواحعی 
اثبیلیه و قرطبه حکمرانی داشته». پس از 
وفات پدر خویش در اشبیلیه بسال ۴۶۱ 
بسلطنت نشست و در جنگ با عیسویان از 
یوسف‌بن تاشفین سلطان مراکش استمداد 
کرد و یوسف لشکری بمدد او فرستاد و 
اذفوتش سلطان تصاری را مفلوب کرد لکن 
سپی یوسف طمع در ملک اندلس بسته و با 
معتمد صاحب ترجمه یحرب پرداخت و او 
را اسیر و پسرش را مقتول و سملکتش را 
متصرف گشت (در ۴۸۴) و معتصد در زندان 
او درگذشت. 
این عباك. (ا نْ عّب با)(اخ) اب وعبدائ 
مسحمدین ابراهيم‌ین عسباله حمیری 
(۷۹۲-۷۲۳ ه.ق.). فقیه شاعر صوفی 
اندلسی. مولد آو بشهر رنده. چندی بفاس و 
تلمسان رفت و در انجا به تکمیل فقه و 


۱ ادب پرداخت و سپس پانزده سال مقام 


خطیبی مسجد قیروان داشت. او راست 
کتاب غیات المواهب العلية فی شرح الحکم 
المطائیه. 
ابن عباد. [ز نْ عب با] (اخ) رجوع به 
صاحی‌بن عباد شود. 
ابن عباد المهلبی.(| ن ؟] (اخ) ار 
راست: کتاب‌الازمنه. (این‌الندیم), 
آبن عباس. لا نْ عَّب با] (اخ) عبدالّ‌ین 
عباص‌بن عدالمطاب‌ین هاشم‌بن عبد مناف. 
مکنی به ابوالمباس. مولد او مکة مکرمه, به 
شعب ابی‌طالب. آنگاه که مسلمین و 
بنی‌هاشم بدانجا محصور بودند (سه سال 
پیش از هجرت). مادرش لبابه بنت حارث و 
حارث پسرعم رسول اکرم صلوات انه علیه 
است و با اینکه هنگام رحلت آن حضرت 
کودکی سیزده‌ساله بود احادیث پیار بدو 


ابن عبدالحکم. 

تست کنند. او بسال ۲۷ هیق. با عبدالبی 
اسی‌سرح بغزای افریقیه شد و در زمان 
خلافت ایرالممنین علی علهاسلم با آن 
حضرت بعراق رفت و در « صفین 
حاضر و بصره بوی 
مسفوض گردید و پیش از شهادت علی 
علیه‌السلام از عراق بطائف هجرت کرد و تا 
زمان مرگ (۶۸ ه.ق.) بدانجا ببود. خلفای 
عیاسی از نسل او بانند. و نیز گفته‌اند اين 
معیت یزیدین معاویه بغزای روم رفت و او 
اکیر اولاد در خویش بوده و عبیداله و 
فضل و قئم و معبد برادران او باشند. و چون 
این عباس مطلق گویند منصرف به عسداله 
باشد. و کتاب تفسیری نیز به عبدالبن 


عباس تسبت کند. 
ابن عباس. | ن عَبَ با] ((خ) رجوع به 
بوالقاسم الزهراوی شود. 


ابن عبدالیر. ( نْ غ دلٌ ب‌رر] (ا) 
ابوعمر یوسف‌بن عبدالّه قرطبی (۴۶۳-۳۶۸ 
ه.ق.). عالم و مسحدت مشهور. پس از 
تکمیل علوم برای صحبت دانشمندان عصر 
به سیاحت بعض بلاد رفته و سپس تولیت 
قضاء اشبونه (لیسین)۲ و شک ین ۲ داشته. او 
را کب چند است, از جمله: کتاپ استیعاب 
در تراجم صحابه بتر تيب حروف معجم و آن 
بطبع رسبیده. کتاب بهجة‌السجالی و 
انس‌المجالس. کتاب‌الاستدراک لسذاهب 
الاعصار. الدرر فی اختصار السفازی و 
السیر. کتاب جامع بیان الملم و انعم 
کتاب‌المهید. فرزند او ابرمحمد عبدائه نیز 
در حدیث و ادپ مشهور است. وفات او به 
سال ۲۸۰ بوده‌است. 
ابن عبدالحکم.( ن ‏ بل ح ک] (اخ) 
عبدالرحمن‌ین عبدائّ‌بن عبدالحکم‌پن اعین 
مصری. وفات ۲۵۷ ه.ق. پدر او رئیس 
مذهب مالکی در مصر و در ۲۱۴ وفات 
کرده‌است. عبدالرحمن صاحب ترجمه و 


برادرانش از 0 بودند و 
جون در مسئلهٌ خلق ترآن با ثق خليفة 
بقداد اد ِ پسیار 


دیدند. عبدالرحمن را کتابی است موسوم به 
فتوح مصر و المفرب در هفت یخش و این 
کتاپ مدرک نویسندگان و مورخین است. 
(ابن خلکان). 


آبن عبدالحکم. ‏ 


۱ - حاجی خلیفه نام این کاب را سلوان‌المطاع 
۳ عدران‌الطباع آررده‌است. 


نع دل ح کَ] ((خ) 


۰ 2 
۳ - 520187677 در غرب قرطبه بر ساحل باجه, 
(مراصد). 


این عبدالحکم. 
ابومحمد عبدائه. فقیه مصری مالکی. او از 
خود مالک موطاً را استماع کرده و مردی 
توانگر بوده, هتگامی که شافعی بمصر رفت 
عبداّه هزار دینار بدو بخشید و از سه تن 
دیگر از موسرین محل نیز دوهزار دیتار 
بستد و پشانعی داد. مولد او ۱۵۰ یا ۱۵۵ 
ه.ق. و وفات ۲۴۱. 
آبن عبدالحکم.( نْ ع ٍل ح کَ] ((ج) 
ابوعبدالّه محمدین عبدال‌بن عبدالحکم‌ین 
اعین مصری. فقیه شافعی (۱۸۲ -۲۶۸ 
ه.ق.). او پسر ایومحمد عبدائّه و برادر 
عبدالرحمن‌ین ابومحمد عبدائّه است. 
آبن عبدالحمید کاقب. (ا نع ول ح 
دٍتِ] (اخ) اسوالفضل محمدین احمدین 
عیدالحمید. از علمای سیر و اخیار و از 
کب اوست کتاب اخبار خلقاء بنی‌العباس. 
(از این‌اكدیم). 
آبن عبدالدائم. (ا ی عَ دد دا ء] (اخ) 
زین‌الدین مقدسی. خطاط و ادیب. گویند 
بیش از دوهزار کتاب بخط خود توشته و در 
اخر عمر نابینا شده. وفات او به سال ۶۶۸ 
هرق . بوده‌است. 
ابن عبدالظاهر. زا نْ ع یط ظا جا (ح) 
محیی‌الدین ابوالفضل عبدالّ‌بن رشیدبن 
ابرمحمد عبدالظاهرین نشوان. کاتب ملک 
ظاهر بییروس و منصور قلاون و اشرف 
خلیل, از ممالیک بحری بود. مولد او در 
۰ ه.ق. و وفات به ۶۹۲ بوده‌است. از 
کتب اوست: الروضة اللهية الزاهره فی خطط 
المعزية و القاهره. سیرة السلطان ملک ظاهر. 
الالطاف الخفیه در تباریخ مسصر و تاریخ 
قلاون و کتابی بنام تمائمالحماتم در وصف 
کبوتران نامه‌بر. 
ابن عبدالعزیز.(! ۵ ع بل ع) (ع) 
ابوجعفر ادریسی. کاتب ملک کامل سلطان 
مضر,حتایعب, کتتاب اتتوار عتار الا ساژم 
فی‌الکشف عن اسرار الاهرام و عبدالقادر 
بغدادی مستوفی ببنه ۱۰۹۴ ه.ق. انرا 
تصحیح کرده. وفات ابوجعفر بسال ۶۲۳ 
ه.ق. بوده‌است. 
اپن عبدالعزیز.(۱ ن ع دل ع] (اخ) 
ابوحفص عمربن عبدالمزیزین مروان‌بن 
حکم. هشحمین خليفه اموی. رجوع به 
عمربن عبدالعزیز شود: 
یکی از بزرگان اهل تمیز 
حکایت کند زابن عبدالعزیز. سعدی. 
ابن عبدالقدوس. | ن ع بل قّذ در] 
(اخ) رجوع به صالح‌بن عبدالقدوس شود. 
آپن عبدالکريم. | نْ ع یل ک] ((خ) 
احمدین محمدین عبدالکریم‌بن ابی‌سهل, 
مکنی به ابوالهباس. از قدمای کاب و 
افاضل آتان و در صناعة خراج ببر همه 


هم‌عصران خویش برتری داشت. وفات 
بسال ۲۷۰ «.ق. و کتایی بنام کتاب‌الخضراج 
دارد. 
ابن عبدالملک الزیات. (! ن غ یل ۶ 
ل کر ری یا] (اخ) رجوع به ابن زیات شود. 
ابن عبدربه. (! نْ ع د رب ب؛] (خ) 
ابوعمر احمدین محمد انمدلسی. ادیپ و 
خاعر عفروی: ضاخب کتاب اع عفاط ریک 
مولد او قرطیه بمال ۲۴۶ ه.ق. و وفات در 
سته ۲۲۸ است. 
ابن عبدربه. (! نْ ع دٍ رب با (خ) 
ملقب به راس‌الیفل. و کتاب البستان که 
بسفتح‌ین خاقان نبت کند از اوست. 
(بن‌الندیم). 
آبن عبدکان. [ا نْ ؟] (۱ع) محمد. کاتب 
طولونیه. مترسلی فصیح بوده و کتاب دیوان 
رسائل کبیر از اوست. (این‌الندیم). 
این عبدوس. ن ]] (اج) عسلی‌بن 
محمدین عبدوس کوفی نحوی. او راست: 
کتاب میزان‌الشعر بالعروض. کتاب البرهان 
قی عسلل اللسحو. کتاب معانی‌الشعر, 
(اینالنديم). 
اپن عبدون. (| ]1 ((خ) اب ومحمد 
عیدالمجیدین عبدون اندلسی. شاعر و 
محدث. وفات او بسال ۵۲٩‏ ه.ق. او رازدار 
بنی‌افطس یود ازجمله متوکل عمر. و بسال 
۰ صاحب‌السر علی‌بن یوسف مرابطی 
گردید. وی را اشعاری رائق و مشأت بلیغ 
بوده و قصیدة رائية او در مسرئی یکی از 
بنی‌افطس مشهور ر از امهات تصائد است. 
و گروهی از بزرگان ادب را بر آن شروحی 
است. ازجمله جمال‌الایین ابن‌الجوزی و 
اسماعیل‌بن احمدین اثیر و غیرهما. 
آبن عبدویه. زا نْ غ دٍ وَی؛] (اخ) محمد. 
شاگرد ابواسحاق شیرازی. فقیه ضانمی. او 
راست: کتاب ارشاد در فقد. 
آبن عبری.  !(‏ ع]((خ)۲ اسسوالضرج 
(۶۸۵-۶۲۲ ه.ق.). کشیش سریانی. پدرش 
اصلاً بهردی بوده و به کیش نصرانیت 
درآمده.اين عبری در شهر ملاطیه" متولد 
شد و با علوم دیینی نصرانسی عسلم طب و 
فلسفه و زبان عرب نیز بیاموخت. چندی 
اسقف شهر گوبای حلب و خلیقهٌ حلب و 
تکریت بوده و مدتی بمافرت گذرانیده و 
پآخر در مراغه درگذشته‌است. کتب بسیاری 
بزبان سریانی داشته, در تاریخ و فلسفه و 
کلام موافق کیش نصاری. و یک جسزء از 
تاریخ عمومی خود را که موسوم به مختصر 
تاریخ‌الاول است از سریانی بعربی ترجمه 
کرده و از تسورات نسیز چبیزی بر آن 
افسزوده‌است. و تسیر فصول ابقراط و 
اختصار مصور دیسقوریدس نیز از اوست. 


ابن عدی. ۳۷۵ 


آبن عبیدالقاسم. | نْ ؟ یل س] ((خ) او 
راست: کتاب‌القراءات. (ابن‌الندیم). 

این عتاثقی. | نع ما (اخ) کمال‌الاین 
عبدالرحمن‌ین محدین ابرآهیم. فقیه و 
محدث و ادیپ شیعی بمائٌ هشتم هجری. 
وفات او پس از سال ۷۸۶ ه.ق. او راست: 
کتاب شرح نهج‌البلاغه و این شرحی مفصل 
است. کتاب حقایق‌الخلل فی دقایق‌الحیل. 
کستاب‌الاعسمار. اختصار کتاب‌الاوانل 
لاْبی‌هلال العسکری. اختصار تقسیر علی‌ین 
ابراهیم و جز آن. 

ابن عجرد.(! 5 ع عز دا (خ) 
عبدالکريم. رئیس خوارج سیستان و 
خراسان و کرمان و قهستان. ابتدا عبدالکریم 
از اتباع عطیةبن اسود و عطیه پیرو نجدتبن 
عامر بود. سپس ابن عجرد خود بانی فرعةً 
جدید گشت که به نسبت بدو عجارده نامیده 
شده‌اند. 

آبن‌عجزه. | ن ع /ع ز)(ع | مسرکب) 
فرزند بازیسین. ابن‌هرمه. و در تداول عوام, 
ته تفاری. 

ابن عجمی. از ؟) (اخ) هسبالدین 
عبدالفقارین.جتمال‌الاین مظطسی.خلفی: 
اصلاً ایرانی و از دانشمندان ادب و فقه در 
ممالک عشمانی در سائة بازدهم هجری. 
چندی مقتی بیت‌المقدس بوده. ولادت او 
بسال ۱۰۲۳ ه.ق. و وفات در سفر بازگشت 
از قسطنطیه بقدس, در سنه ۱۰۷۷ مدفن 
او سعسع است. 

آپن عدی. [ا ن ع دیی] (اخ) ابواحمد 
عبدالّین عدی (۳۲۳-۲۴۲ «.ق.). محدث 
ایرانی از مردم جرجان. عراق و مصر و شام 
و حجاز را در طلب حدیت سیاحت کرده. و 
در استراباد درگذشته‌است. او راست: کتاب 
کامل در جرج و تعدیل. 

ابن حدی. [! نع دیی] ((خ) ابوزکریا 
یحبی‌ین عدی‌بن حمیدین زکریای منطقی, 
نصرانی یعقوبی. نزیل بفداد. شاگرد آبوبشر 
متی‌بن یونس و ابونصر خارابی. وفات ۲۶۳ 
یا ۲۶۴ «.ق. او سرامد منطقین عصر 
خویش بود و کتب بسیار بخط خود نوشت, 
دو بار تفسیر طبری را نسخه کرده بملوک 
هدیه فرستاد. اين ققطی نزدیک چهل کتاب 
اعم از تصنیف مستقل یا سفسیر و شروح 
کتب ارسطو و اسکتدر و دیگران از ار 
شش سسمرده‌است. ان عدی در 
هشتادویک‌سالگی درگذشت و در یکی از 
کایس بغداد دفن شد. و ازجمله کتپ 
ارست: ترجمة نوامیس اثلاطون و طیماوس 
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۶ این عذاری. 
و اقریطن در نوامسیس و مقولات عشر 
ارسطو با تقسیر اسکندر افرودیسی و طوبیقا 
و شروح اسکندر و شرح اربع‌الاواخر 
امونیوس و اتالوطیقای اول و سوفطیقا با 
شرح اسکندر و بوطیقا (مبحت‌الشعر) با 
شرح اسکندر و شرح تامسطلیوس و شرح 
طبیعیات ارس‌طو و شرح آثار علویه و 
کتاب‌اللفی با تفیر امقیدورس. و مقداری 
از الهیات ارسطو ( کتاب‌الحروف) و ترجم 
شروح تامسطیوس, کتاب السماء و العالم و 
اخسلاق و انار علویه و ساوراءالطبیعة 
اوفرشطس و کتاب)راعة قتطرین. :و 
اين‌نديم از کب او تفسیر طوبیقای ارسطو 
و مقاله‌ای در بحوت اربعه و رساله‌ای در 
نسقض حجج قسائین به تعلق افمال 
بخدای‌تعالی و اکتساب به عبد را نام 
برده‌است و گوید یحبی‌بن عدی بمن گفت که 
شبانه‌روز یکصد ورقه (رجوع به ورقٌ 
سلیمانی شود) کتابت میکند. 
آبن عذاری.! ن ع) (اخ) مسورخ مالة 
هفتم هجری. ار را كتايي در تاریخ بوده که 
تسا زسان خویش ختم کرده‌است بنام 
لباولسترن قی اضبارلتغرب و از ایتش 
کتاب اجزائی باقی مانده‌است. و نیز تاریخی 
راجم بمشرق داشته که ظاهراً از میان 
رفته‌است. 
آبن عرام.زا ن ؟)(!ج) امیر صلاح‌الدین 
ییاسران سر از بلایت 
اسکندریه داشت و چون امیر برکه مقتول 
شد, برقوق بتهمت قتل برکه این عسرام را 
دستگیر کرد و بال ۷۸۲ «.ق. بکشت. وی 
مسردی دانشمند و ادیب بود و کتابی در 
تاریخ کرده و اشعاری داشته‌است. 
ابن عربشاه. (! ن ع را (اخ) ابسراهسیم 
اسفرائتی. رجوع به عصام شود. 
ابن عربشاه. (ا نع ](خ) حچسسسن بن 
احمدین محمد الحنفی. از مردم ایران. فرزند 
ابسن عربشاه سعروف. او راست: کتاب 
ابضاح‌الظلم و بیان‌الهدوان فی تاریخ 
النابلسی الخارجی الخوان. 
ابن عربشاه. (| ن غ ز) ((خ) تاج‌الدین 
عبدالوهاب‌ین احهمدین محمد. لضوی و 
شاعر» فرزند ابن عربشاه ابوالعباس احسمد, 
از مردم ایران. مولد او بدشت قبچاق و با 
پدر بدمشق و قاهره رفته‌است. او راست: 
کتاب الجوهرالمنضد فی علم الخنلیل‌ین 
نشج وی مهدب و لقنو لو را 
قصائدیت. ازجمله: شفاء‌الکليم بمدح 
اللسبی الکسسریم و قصید؛ه بسدییه و 
مرثذدالشاسک لاداء المناسک در هزار و 
دویست بیت. وی در ٩۰۱‏ ه.ق. بقاهره 


درگذشته‌است. 


ابن عرشاه.(ا نع زا (اغ) شهاب‌الدین 
ابوالعباس احمدین محمدین عبدالّه الحنفی. 
اصلاً ايرانی و مولد او در سال ۷۹۱ ه.ق. 
بدمشق. هنگام هجوم تیمور بشام این 
عسربتاه بب‌مرقند رفت (۸۰۳) و نزد 
جرجانی و جزری بتحصیل علوم ادبیه 
پرداخت و زبان ترکی و مفولی بیاموخت و 
در ۸۱۱ بخطا رقته و از شرامی حدیث 
شنود و از آنجا بخوارزم و حاجی طرخان و 
شبه‌جزيرة قرم و از انجا به ادرنه بخدمت 
سلطان محمد اول شد و سلطان او را کاتب 
خویتی کرد. در سال ۸۲۴ به حلب و در 
۵ بدمشق سقر کرد و از ابوعبداله محمد 
بخاری حدیث فراگرفت و در ۸۳۲ بزیارت 
شانه توفیق ییافت و در ۸۴۰ در قاهره 
بصحبت تفری‌بردی تائل گشت, و بدانجا 
ببود تا در ۸۵۴ درگذشت. او راست: کتاب 
عجائب‌المقدور ی نوائب تیمرر. کتاب 
فا کهةالخلفا و مقا کهتالظرفا در ده یاب مانند 
یله و نمسته و آن اف این احت از 
مرزبان‌نامه. ترجمان‌المترجم بمنتهی‌الارب 
فی لغة الترک و العجم و الصرب. و او را 
ترجمه‌های چندی است از فارسی و عربی 
به ترکی که بنام سلطان محمد و سلطان مراد 
کسرده‌است, ازجمله: جامع‌الحکایات و 
لاممالروایات عوفی. تفسیر اسولیت. تعیر 
دیینوری و غیر‌ها. و او را دو فرزند بنام 
حسن و تاج‌الدین عبدالوهاب بوده‌است. 

ابن عربی. نع ] (اخ) ایسسسویکر 
ای شمی علی سا وا 
اندلسی. یکی از اعاظم حکمای صوفه. 
مولد او در سال ۵۶۰ هاق. بمرسیه. ذر 
هشت‌سالگی با کسان خویش باشبیلیه رفته 
و مقدمات علم در آنجا فراگرفته و سپس 
نزد دانشمندان بزرگ محل مانند ابن 
یشکوال بو یز یه تکمتل متلرمابت خنود 
پرداخته و بسال ۵٩۹۰‏ بتونس و در ۵۹۸ 
بمشرق سفر کرده و بدانجا متوطن شده و در 
همین سال توفیق زیارت خانُ خدا یافته و 
دو بار یکی بسن ۶۰۱ و دیگری در ۶۰۸ 
بنداد مسافرت و مدتی کوتاه در آتجا بوده 
و در سال ۶۱۱ نوبت دوم حج گذارده و 
سال بعد بحلب و پس از آن بموصل و 
آسیهة‌الصفری شده و در همه جا سلاطین و 
امراء عصر مقدم او را عزیز داشته و رواتب 
و صلات بسدر داده‌انسد و او بفقرا 
بسخشیده‌است. و در دمشق بسال ۶۳۸ 
درگذشتهاست. قبر او در داتة جبل قاسیون 
هم‌اکنون برجا و مشهور است. چندی ارباب 
تعصب انجا را مزبله کردند و چون سلطان 
سلیم عتمانی شام را بگشود امر بتنظیف و 
تعمیر آن کرد. آقب شیخ بعفرب ابن سراقه و 


در مشرق به الشیخ‌الاکبر معروف است. 
محبی‌الدین را کتب بسیاری است نزدیک 
دویست جلد که هنوز یکی از مراجم 
اصحاب طریقت و دانتمندان دیگر است. از 
آن-جمله: کتاب فتوحات مکیه. کتاب 
فسموص‌الحکم. کتاب تاج‌الرسائل و 
منهاجالوسائل. کتاب‌العظمة. کتاب‌السبعه. 
کتاب حلیةالابدال. کتاب محاضرات‌الابرار. 
کتاب التدبیرات‌الالهید. کتاب مفاتی‌الشیپ. 
کاب‌التجلیات. کتاب‌الخلوه. کتاب‌السدخل 
الی معرفةالاسماء. کتاب‌النقبا.. کتاب عقيدة 
اهل السنة. کتاب‌المقنم فی اینضاح السهل 
السمتنع. کعاب الهوية و الاحدیه. کتاب 
الاتحادالعشقی. کاب‌الجلاله. کتاب‌الازل. 
کتاب عنقاء مفرپ. کتاب ختم‌الاولیام. کتاب 
هس السفرب. کتاب‌الضواهد: کتاب 
مناصحةالفی. کتاب‌اليقین. مشکوةالانوار 
فیما روی عن الّه عز و جل من الاخبار. 
کتاب‌الاجویه, قاموسی در اصطلاحات 
تصوف. الامرالصحکم. تحفة‌الم فرة الی 
حضرةالبرره. مجموع الرسائل‌الالفیه و جبز 
آن. و بعض کتب را نیز بغلط بدو نسبت 
کرده‌اند از قبیل تفسیر قران که از عبدالرزاق 
کاشی است. ابن عربی را اشماری صوفیانه 
نیز بوده که گرد کرده و بطبع رسانده‌اند. فقها 
و علمای ظاهر چه در زمان او و چه پس از 
از همیته این رین را یسذهب علول و 
اتحاد متهم کرده‌اند و نیز عقيدة او بوحدت 
وجود و دعاوی او در مکاشفات غریبه اهل 
شرع را برخلاف او برانگیخته‌است و با 
اینهمه ببض از علما و فقهای عصر او و جز 
آن عصر مانند عبدالرزاق کاشی و سیوطی و 
فیروزآبادی در تعدیل و تزکیه و تصحیح 
عقاید او کوشیده‌اند. رجوع به جزه اخیر 
ترجماٌ این‌العربی ابربکر شود. 
آبن‌عرس. ([ نْ ع] (ع | مرکب) جانوری 
ری شبیه بموش, سر و یاهای آن بزرگتر و 
درازتر از آن, موی دم افشان و در مصر 
بخانه‌ها الفت گیرد و بدانجا به عرسه معروف 
است. و گویند چون طعامی زهرگین بیند 
موی بر اندام راست کند و فریاد برآورد. 
وانتو. (غلامن ریا سراغویه. روم 
موش خرما. (برهان). ایوالخمارس. عرسه. 
ج, بنات عرس, بنوعرس. 
ابن عریف. ( نْ غ] (اخ) رجوع بسه 
احمدین مسحمدین مسوسی‌ین عطاءاله 
ایوالعباس شود. 
ابن عریف. (ا نْ ع] ((خ) رجسوع به 
حسن‌بن ولیدبن نصر... شود. 
آبن عزرا. (!نْ ع) (اخ) ابراهیم‌ین مایر. از 


1 - ۸ ۰ 


این عساکر. 


ربانیین یهود اندلس. منجم و طبیب و 
ریاضی. مولد او به طلیطله در ۵۱۳ ه.ق. 
در آدپ و شعر عسرب نیز او را مهارت و 
ببراعت است. همه عمر بسیاحت بلاد 
گذاشت. در قرطبه. کتاب موجودات حیه را 
تألیف کرد و در آن وجود خالق را بوسیلة 
نظر در عجائب صنعت او تعالی اثبات کردن 
خواست. و در فرانسه و اتالیا شرحسی بر 
اجزای مختلفة تورات نوئشت با ریت بیان 
و گتاخی و جسارتی خاص. و نیز شرحی 
بر تلمود کرد و کتب نجومی خویش نیز 
بدانجا نگاشت. و عدة بسیاری از مسمالک 
آسیا خاصه فلسطین را بگئت و به انگلطره 
شد و سپس به لوک" بازگشت و در رودس 
بال ۵۷۰ درگذشت. و یکی از کواکب را 
نام ابن عزراٌ داده‌اند. 

ابن عسا کو. (! نْ عٌ کي ] (اخ) ابوالفاسم 
علی‌بن حصن. مورخ و محدت وسیاح 
دمشقی. او بعراق و ایران سفر کرد و تا 
خراسان برفت و از علمای اين ممالک مانند 
اصحاب برمکی و تنوخی و جوهری حدیث 
شنود و علوم و دانش‌های مختلف فراگرفت. 
او را تالیفاتی چسند است., ازجمله: کستاب 
تاریخ دمشق در هشتاد مجلد که بعض 
مجلدات آن باقی و دو جزو آن بسطبع 
رسیده‌است. کتاب کتاب 
مناقب‌التباب. کتاب‌الاطراف للنن. و او را 
نزد سلطان صلاح‌الایین بت حرمت و 
مکانتی بلند بود چنانکه سلطان بتن خویش 
در جتازة او حاضر شد. مولد او در ۴۹٩‏ 
ه.ق. و وفات به ۵۷۱ بوده‌است. 

ابن عسا کر. (! نْ غ ک ] (اخ) ابسومنصور 
عبدالرحمن‌ین محمد. برادرزاده ابن عساکسر 
ابوالقاسم علی‌بن حسن. او نیز چسون عم 
خویش از دانشمتدان مشهور بوده و بجتدین 
مذرسه در دمشق و بیت‌المسقدس تدریس 
میکرده‌است. مولد به سال ۵۵۰ ه.ق. و 
وفات در ۰ بوده‌است. 

ابن عسا کو. ( ن غ ک] (اخ) اسوالیمن 
امین‌الدین عبدالصمدین عبدالوهاب. از نوادة 
اين عساکر ابوالقاسم علی‌بن حسن. او را 
تألیفاتی در فقه و حصدیث بوده و سنحات 
بلیفه داشته‌است. مولد به ۶۱۴ ه.ق. و 
وفات ۶۸۷ است. 

آبن عسا کو. [[ ن ع ک ] (اخ) قساس‌ین 
علی‌بن حسن, پسر ابن عساکر مفروف 
صاحب تاریخ دمشق. از علما و ادبای عصر 
خنویش. او را تألسفاتی است ازجماه: 
اج ام‌الس_تقصی نی فضائل 
السجدالاقصی. مولد او بسال ۵۲۷ ه.ق. و 
وفات در سنهً 


آبن عسال. (| ن غش سا] (اخ) ابوالفرج 


۳.۰ بوده‌است. 


مه قیلی مصری. عالم ضوی. او راست 
تفسیری بر انجیل و کاپ نحو قبطی بزبان 
عرب و مقدمه‌ای بر رسائل بولس رسول. 
آبن عسال. ا! نْ عّش سا] (اخ) ابوالفضل, 
برادر ابوقفرجرین عسال. او را رسائلی است 
در دین تصاری و مسجموعه مختصری از 
قوانین موضوعهٌ مجمع روحانین قبطی در 
مائةٌ هفتم هجری. 
آبن عسال. (! ن غّش سا] (اخ) ابواسحاق, 
برادر این عسال ایوالفرج هبةاله, سلقب به 
موتمن یا موتس‌الدوله یا سژتم‌الایس. او 
راست: کاب‌اللم در لفت قبعلی بسعربی و 
آن بر حروف ٍ کلمه مرتب است. 
ابن عسکر .)1 231 ک ] (اخ) مس جمدین 
علی‌بن عمربن حسین‌بن مصباح, از مردم 
مراکشی. مولد او هبط از اعمال قصرالصفیر. 
او راست: دوحةالنتاشر لمحاسن من کان 
فی‌السفرب من اهل القرن الصاشر و آن 
مشتمل تراجم عده‌ای از علما و یرهم 
است که خود آنان را دیده و یا به واسطه‌ای 
معرقت بحالتان پیدا کرده‌است. وی در 
چنگی که میان محمد و عبدالملک روی داد 
بسال ۹۸۵ ه.ق. کشته شد. 
آبن عسله. ! ن ع ش ل[] (اخ) نام شاعری 


عرب. 
ابن عشاثر.(ان ] , وا (اع) محمدین علی‌بن 
مجنویی کنات الهلیی: ای رالد کتخاب 
تاج‌اللسرین فی تاریخ قنسرین. وفات او 
بسال ۷۸۹ ه.ق. بوده‌است. 
آبن عشره.[ان ع ش ر] (اج) عزالدین 
حسن‌بن علی‌بن احمدین یوسف کروانی 
عاملی. فقیه میمی. تلمیذ این فهد. و او ما 
نهم هجری در جبل عامل میزیته‌است. 
آبن عصفور. (ا ن غ] (اخ) ابسوالحسن 
علی‌بن موسی الحضرمی النحوی. اجداد او 
از مردم حضرموت و مولد او باشبیلیه. در 
شریش و مالقه و مرسیه بتدریس اشتفال 
دائست. و او را کتب بسیار در فنون ادب 
است. ازجمله: کاب‌الازهار. کتاب‌الهلال. 
کتاب انارةالایاجی. سختصرالفره. شرح 
حماسه. شرح جزولیه. شرح متتبی. مولا او 
بسال ۵٩۹۷‏ هق. و وفات ۶۶٩‏ 

ابن عطاءالله. (! زنل[ لاء] ((ع) 
تاج‌الاین ابوالفضل اجمدین مسحمد 
ابکندری شاذلی صوفی. او راست: کتاب 
الحک ماله طانیه. کتاب تاج‌السروس و 
قمم‌النفوس. کتاب لطائفالسنن. و ابن 
عطاءاله خصم اد ابن تیمیة معروف است. 
وفات او بسال ۷۰۹ ه.ق. بوده‌است. 

اپن عطار. | عّط طا] (اخ) ابوالخیر 
مسیحی‌ین ابی‌البقا. طبیب نصرانی نیلی. او 
یزمان ناصر خلیقه عباسی میزیسته و طبیب 


ابن عطیه. ‏ ۳۷۷ 


مخصوص خلیفه یوده. وفات به بغداد بسال 
۸ق. قفطی صاحب تاریخ‌الحکما 
چنانکه خود گوید در طب شاگرد او بوده. 
این عطار. (ا ن عطّ طا] ((خ) ابوالقاسم. 
ادیب و شاعر اندلسی اشبیلی, معاصر با 
فتح‌ین خاقان مژلف قلائدالعقیان. 

ابن عطار. (۱ ن عّط طا] (اخ) ابوعبدائه 
قرطبی. شاعر, اکثر عمر خویش بسیاحت 
بلاد گذرانیده و چندی در تونس بوده‌است 
ابن عطاش .1 ان عَط طا] (اح) احمدین 
عبدالملک. پدر او ادیبی دانشمند بوده و 
خود او بمذهب اسماعیلیه گرائیده. و 
آسماعیلیان اصفهان او را بریاست برگزیدند. 
عاقبت ملکثاه سلجوقی او را دستگیر کرد 
و بسال ۵۰۰ ه.ق. بقتل رسانید. 
ابن عطیر. (! نع ط) (اخ) فرزند عطیره 
حکمران رها. نصرالدولةبین صروان رها را 
تسیر کرد و عطیر را بکشت و سپس 
بشفاعت صالح‌بن مرداس این شهر را به اين 
عطیر بازداد و او در حدود سال ۴۲۰ هرق. 
آنجا را بطاغیذ روم واگذاشت و ايین امر 
سبب وقوع محارباتی چند میان ابن مروان 
و روم گردید. 

ابن عطیف. | نْ | (اخ) حسسسن‌بن 
موسي‌ین احمد دمشفی. ادیپ و فقیه حنفی. 
با برادر خویش رمضان‌بن موسی به دمشق 
علم آموخت و در یکی از جاسعهای دمشق 
بمنصب خطابت نائل آمد و در هفت سال 
آخر عمر به فالج سبتلا شد و در دمشق 
درگذشت. مولد او بال ۱۰۲۰ ه.ق. و 
وفات در ستة ۱۰۹۴ بوده‌است. 

آبن عطیه. (| نز غ طی ی ((خ) یکی از 
رجال عصر امویان. او بزمان مسروان دوم 
بجنگ ابوحمزه که قصد حملهٌ بشام داشت 
مأسنوو گعنت و پس از شکست ابوحمزه 
ولیدبن عروه را بجای خویش گماشت و 
خود به یمن به جنگ یحیی‌بن ۰ 
شتافت و ؛ بر او غالب آمد و بکشت و سر 

به مروان فرستاد و سپس از مروان 7 
زیارت خانه خراست و در ۱۲۰ ه.ق. براه 
مکه کشته شد. 

ابن عطیه. (| ن ‏ طی ی) (اخ) ابوبکر. 
يکي از ادبا و شعرای اندلس. او سفری 
بشرق کرده و در مائة پنجم هجری 
میزیسته است. 

آپن عطیه. || نْ غٌ طی ی] ((غ) ابومحمد. 
از شعرا و ادبای اندلس. شاگرد لسان‌الاین‌بن 
خطب. مولد ار بال ۷۰۹ ه.ق. در وادی 
آش, و در همانجا منصب امامت و خطابت 
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۸ این عطیه. 


و سپی شقل قضا داشته‌است و بعد بفرناطه 
شسده و در مسجد اعظم آنجا خطیب 
بوده‌است. 

آبن عطیه. (|ن غ طی یَ] (اخ) ابومحمد 
عبدالحق‌بن اپی‌بکر. فرزند اب عطیه ابویکر. 
او را در فقه و حدیت و تقسیر و نحو و لفت 
ید طولی بود و در ۵۲٩‏ ه.ق. مقام قضای 
مریه داشت و سبس او را قضای جزيرة 
میورقه دادند و او از قبول آن سر باززد. وی 
را علاوه بر اشعار و رسائل تفیر مشهور و 
معتبری است موسوم به الوجیز. ولد او 
بسال ۲۸۱ ه.ق. و وفات در سنذ ۵۴۶ 
پوده‌است. 

اين عطیه. (! نع طی ی] ((خ) ابوالهیجا 
مقاتل‌بن عطیتین مقاتل البکری الحجازی, 
ملقب به شبل‌الدوله. ادیب و شاعر. او یکی 
از امیرزادگان عرب بود و برای قاری که 
میان او و برادران افتاد از مسوطن خویش 
رحلت کرد و یبفداد و سیس بخراسان و یعد 
از آن بفزنه شد و هم بخراسان بازگشت و 
در جملةٌ خواص ندمای نظام‌الملک وزیس 
درآمد و با او مصاهرت کرد و تامرگ 
خواجه ملازم او بود. و یی از قتل 
نظا‌الملک او را به دو بیت ذیل رثا گفت: 
کان الوزیر نظام‌الملک لوَلوة 

نقیسة صاغها الرحمن من شرف 

عزت فلمتمرف الایام تیمها 

فردها غیرة منه الی الصدف. 

و ببفداد مسراجعت کرد و بعزم زیارت 
تاصرالاین مکرم‌بن علا که بجود و سخضا 
مشهور بود قصد کرمان کرد و از مستظهر 
خلیفه درخواست که عنایت‌نامه‌ای خطاب 
به وزیر کرمان بنویسد. و با جواب نامة 
خلیفه به کرمان رفت و قصیده‌ای در مسدح 
وزیر مزبور بگقت و او باحترام نام خلیفه 
تذطران دبای بذی ملت داد و با خامب‌ها و 
اسبی او را ببقداد بازگردانید و از آن پس 
بماوراءالهر رفت و بعد بهرات آمد و در 
آنجا بزنی عشق ورزید و او را تشبیب‌های 
بیار گفت و از آنجا بمرو همجرت کرد و 
توطن جست و بسال ۵۰۵ ه.ق. در 
بیمارمتان مسرو وفات یافت. او را با 
زمخشری مکاتبات و مداعباتی است. 

این عفیف تلمسانی. (! نع فی ف تٍ 
لٍ | (اخ) شمی‌الدین محمدبن سلیمان. از 
ادبا و شعرای معروف عرب. ملقب به 
شاب‌الظریف. مولد او مصر بسال ۶۶۱ هق. 
و وفات به دمسشق در سنه ۶۸۸ او در 
جوانی درگذشت و اشفاری در غایت 
سلاست و لطافت داشت. پدر او را در مرگ 
او سرائسی مشهوره است. و رجوع به 
شاب‌الظریف شود. 


وم 


آبن عقده.! نْ غْ 15 ((خ) اح‌سدین 
محمدین سعید همدانی. محدت زیدی. او 
یکثرت تصتیف و بسياري احادیث محفوظه 
معروف است. گویند کتابخانة او سیصد 
اشتروار برمی‌آمد. وفات او بسال ۳۳۳ 
ه.ق. در کوفه بوده‌است. 

ابن عقیل. (| نْ ع)((خ) ابسسومحمد 
بهاءالدین عبدالثبن عبدالرحمن الهاشمی 
المصری. از مشاهیر ائمف نحو و قاضی‌القضاة 
مصر. از نسل عسقیل‌ین ابی‌طالب. سولد او 
بال ۶۹۷ هرق. و وفات بسه ۷۶۹ او 
راست: کستاب الا وهام‌الواقعة للنووی و 
ین‌الرفعه. کتاپ الجامع‌اللفیس. کتاب تفسیر. 
شرحی ینام کتاب‌المساعد بر تصهیل این 
مالک و شرحی بر الفیة او و اين شرح یکی 
از شروح مکمل و مقبول الفیه است چنانکه 
بعض اعاظم نحات مانند سیوطی و سجاعی 
بر آن شرح و حاشیه نوشته‌اند. 
این علاف. [[ نع ا] (() ابسسویکر 
حسن‌بن علی نهروانی شاعر. یکی از ندمای 
معتضد خلیفة عباسی. وفات بسال ۳۱۸ 
ه.ق. و او را اضعار رائیقه است. ازجمله 
تصید‌ایست در رثاء گرب خویش که 
کبوتران همایه را خورده و همایه او را 
بتصاص بکشته‌است. گویند در اين مرئیه از 
گربه و قتل او به اين معتز و کشته شدن او 
کنایت کرده‌است و از آن قصیده است: 

يا هر فارقتنا و لمتَعدٍ 

و کنت عندی بمنزل الولد 

فکیف ننفک عن هواک و قد 

کت لا عدءة من العذ د 

تطرد عنا الاذی و تحرستا 

فی‌الفیب من حية و من جرد (کذا]. 

ان علان. ( نع ل۷](اخ) علی‌بن محمد 
علان‌ین ابراهيم‌ین محمد علان صدیقی 

ی شیرازی. یکی از اجداد او امام‌الاین 

علی‌بن مبارکشاه از مردم فا ساکن شیراز 
و عالمی معروف بوده. ابن علان صساحب 
ترجمه بمکة مسعظمه بزاد و تا آخضر عمر 
بدانجا بزیست. او را میان عرب شهرتی تمام 
"بود و در حدیت و فقه و ادب مسرجعیت 
داشت. بیش از پنجاه کتاب از تألیقات او 
برجای است. ازجمله تاریخ بنای کبه که 
آنرا بنام سلطان مراد عشمانی کرده‌است. 
آبن علان. ان عّل لا] (اخ) شهاب‌الدین 
احمد, عم علی‌بن محمد علان. 

این علقمی. | نْ ع ] ((ج) ابوطالب 
مژیدالدین محمدبن محمد. اخرین وزییر 
خلفقای عباسی. او بزمان ستعصم چبهارده 
سال شغل وزارت راند. گویند شیعی مذهب 
بود و آنگاه که میان سنیان و يعة بغداد 


تراع درگرفت مستعصم به پر خویش 


اين عمار. 


ابوبکر و دویدار خود رکن‌الاین امر داد که 
جیشی به محلا شیعه‌نشین سوق داده و 
محله را تاراج کردند و ابن علقمی اين کینه 
بدل گرفت و پنهانی هلاکو را به تسخیر 
بفداد ترغیب و تشویق کرد و خلیفه را 
بقلیل و تفریق عساکر واداشت. آنگاه که 
لشکر مغول بظاهر بغداد رسید بخلیقه 
اطمینان داد و گفت اینها می‌آیند و میروند و 
حوائجی دارند لکن بمقام خلافت متعرض 
نخواهند گشت و هلاکو دختر خویض به 
ابربکر پسر خلیفه خواهد داد. و روزی را 
برای عقد ازدواج معلوم کرد و در آن روز 
قاطب روژسا و اعیان و علما و دیگر بزرگان 
شهر را بلشکرگاه مقول فرستاد و هلاگو 
جمله را دستگیر کرده بقتل رسانید و سپس 
به بغداد درآمد و بغارت و تخریب و قتل 
عام پرداخت و حکومت بغداد به ابن علقمی 
گذاشت و ابن علقمی یک سال پس از آن 
(۶۵۷ «.ق .) بهمان شهر درگذشت. و باز 
گفته‌اند ابن علقمی موی سر غلامی بسترد و 
کیودی‌زن نامة اببن علقمی بسر غلام 
بکبودی بزد و در آخر نگاشت که چون نامه 
بخواندید آنرا بدرید و آتگاه که موی سر 
غلام بزست او را نزد هلاک و فرستاد و 
مفولان سر او بتراشیدند و نوشته بخواندند و 
در حال او را بکشتند. ابن علقمی سردی 
دانش‌دوست و عاشق کتاب و صاحب خط 
خوش بود و ادیا و علمای وقت را ترویج و 
تحریص میکرد چنانکه عدهٌ بسیاری کتب 
بنام او تألیف شده‌است و کتابخانة او بکترت 
کتب مشهور بوده‌است. و در وجه تسميهٌ جد 
او گویند که چون نهری بنام علقمه حفر کرد 
و را علقمی گفتد. 
آبن‌عم.(! نْ ع:] (ع ! مرکب) پسرعمو. 
(محمودین عمر رنجنی). پسرعم. عموزاده. 
عم‌زاده. پسر نیای پدری. (مهذب الاسماء). 
- ابن‌عم کلاله: پسر نیای دور. (مهذب 
الاسماء). 
ت ابن‌عمٌ لم: پر نیای نزدیک. (مسهذب 
الاسماء). 
آپن عماد. [ نع ] (اخ) دولتشاه در تذکره 
گوید مردی فاضل و اصل او از خراسان 
است و در شیراز میزیست و متقبت انم 
معصومین میگفت. غزلهای بسندیده دارد و 
ده‌نامة او مشهور است. 
آبن عمار.[ نْ عم ما] (اخ) ابوبکر محمد. 
شاعر اندلسی بمائهُ پنجم هجری, در جوانی 
بخدمت معتمدین متضد حکمران اضبیلیه 
پیوست و معتضد او را بتهمت اغراء و اغواء 
معتمد به اعمال زشت نفی کرد و آنگاء که 
معتمد بجای پدر نشست ابوبکر را از متقای 
ار طلب کرد و وزارت داد. ابن عمار رقیب 


ابن عمار. 


خود اين زیدون را از دربار مستمد اخراج 
کرد و زمام امور مملکت بدست گرفت و 
یس از دست محمد مامور فتح مرسیه شد 
و چون آن شهر بگرفت طفیان و دعوی 
استقلال کرد و ابن رشیق او را از اين شهر 
براند و او بیکی از قلاع پناهید. ان مبارک» 
کوتوال قلعه او را دستگیر کرد و نزد اسیر 
اشبیلیه فرستاد و او بسال ۴۷۹ هق. بقتل 
ابن عمار فرمان داد. ابوبکر را اشعاری است 
حاکی از طبعی سلیم و قریحه‌ای مستفیم و 
ظاهرا دیوان او گرد نشده و بتفاریق در 
قلائدالعقیان ابن خاقان و نقح الطیب و تاریخ 
موحدین مراکشی و کتاب ابن بسام و کتاب 
عماد کاتب اصفهانی نبذه‌ای از ان مسذکور 
است. 
ابن عمار.!! ن عَغ ما (اخ) رجوع به 
بنوعمار شود. 
ابن عمار.! نْ عم ما] (اخ) این‌النديم در 
باب کتب الموّلقة قی‌الانواء. یکی از کتابهای 
انواء را بدو نسبت می‌کند. رجوع به اببن 
عمار ثقفی شود. 
ابن عمار ثقفی.! نْ عم مار ] مکنی به 
ابرالعباس, احمدین عبیدال‌بن محمدین 
عمار ثقفی کاتب. او با ابوعبدائّه مسحمدین 
جراح مصاحبت داشته و از وی روایت 
کرده. وفات او سال ۲۱٩‏ ه.ق. بوده‌است. 
از کتپ اوست: کتاب‌السبیضه فی اخبار 
مقاتل آل‌ابیطالب. کتاب‌الانواء. کتاب مثالب 
ابی‌فراش. کتاب اخیار سلیمان‌بن ابی‌شیخ. 
کاب‌الزیادات فی اخبار الوزراء. کتاب 
اخبار حجرین عدی. کتاب رسالته فی 
کتف کاب اغبار آب‌توان: کعاپ ابا 
ابن‌الرومی و الاختیارات من شعره. کتاب 
رسالته فی تفضیل بنی‌هاشم و اولياهم و ذم 
بنی‌امیه و اتباعهم. کتاب رساله فی اسر 
ابن‌السحرز المسحدث. کتاب اخبار 
ابی‌الساهیه. کتاب‌المناقضات. کتاب اخبار 
عبدائّین معاویقبن جعفر. (از این‌الندیم). 
ابن عماره.| ن غ زا (اخ) رجوع به 
حمزةین حیب اازیات شود. 
ابن عمر.! ن غ ] (اخ) ایسوعبدالرحمن 
یعقوب مفربی. از رجال دولت بنی‌حقص و 
حاجب ابوالبقا خالدین ابی‌زکریا بود و ابن 
عمر برای ابویکر برادر ابوالبقا در شهر 
قنطنه بیعت گرفت و او در اوائل صائهً 
هشتم هجری در تونی و جزاثر و طرابلس 
غرب مصدر و منشا وقائم سیاسی بسیاری 
گردید و بال ۷۱۹ ه.ق. وفات کرد. 
آبن عمو.[! نْ غٌ ) ((خ) الااخلی. طبیب 
خلیفه المطیع ّه عباسی است. 
آبن عمر.ا نْ غٌ | (اخ) عبدالعزیزین عمر 


برقعیدی. از آمرای موصل. شهرت این مر 


بعلت باء قصبه جزيرة ابن عمر است. 

ابن عمر.(ا نْ غ ۱۶ (اخ) (جزیر...) نام 
شهری میان موصل و نصیبین. و گویند جبل 
جودی که کشتی نوح بدان قرار کرد نام 
کوهی نزدیک بدین شهر است. و اين شهر را 
عبدالمزیزین عمر برقمیدی پی اقکنده است 
و نسبت بدان جَرّریست. (از اين بطوطه). 
ابن حمر.! ن عم] (اخ) رجوع به ابن 
فضل‌الّه شود. 

ابن عهران. [ا نْ ع) (() ابسوجعفر 
محمدین احمدبن یحیی‌بن عمران الاشعری. 
خقه شانمی از مردم قم. و کتاب‌النوادر از 
اوست. و رجوع به اشعری ابوجعفر محمدین 
احمدین یحبی‌بن عمران شود. 

آبن عمید. ([ نْ ع) (اخ) ابوالفضل محمدین 
العفید یی عبذكقه الحسینوین محنمد الکاتب 
لغراساتن. دز لو مردی از احل فضل و 
ادب و صاحب ترسل بود و بعادت ال 
خرابان لقب تمظیمی عمید و وزارت 
مرداویج داشت و پسر او ابوالفضل بال 
۸ ه.ق. بجای ابوعلی‌ین القمی بقام 
وزارت رکن‌الاوله ابوعلی حسن‌ین بوية 
دیلمی رسید. او را در علم نجوم و فلسفه ید 
طولی بود و در ادب و ترسل هیچ‌کس از 
مروم زشاند بای او تربید نانک لو زا 
جاحظ دوم گفتندی, و یکی از اتباع او 
صاحب‌بن عباد مشبهور است و او لقب 
صاحب بمناسبت صحبت با ابوالفضل یافت. 
و تعالبی در یتمه گوید بدئت الکتابة 
بعبذالحمید و ختمت بابن‌العمید. و آنگاه که 
صاحب‌ین عباد از سفر بفداد بازگشت وی 
را پرسیدند که بفداد را چگونه یافتی؟ گفت: 


ابرافضل سائسی مدیر و کارشتاسی ماهر در 


امور ملکی بود و جماعتی از مشاهیر شمرا 


از اصقاع بلاد اسلامی بخدمت او شتافتند و 
به نیکوترین مدایح او را مدح گفتند, از آن 
جمله صاحب عباد و ابوالطیب متنبی که دز 
ارجان بخدمت او پیوست و قصائد چند در 
مدح او بسرود و ابن عمید در صلت قصیده 


۱ سههزار دی نار بدو داد. و ابسونصر 


عبدالمزیزین نباتةٌ سعدی در ری درک 
خدمت او کرد. و راجع بقصيده رائية ابن 
تباته افسانه‌ای ساخته‌اند که ابن خلکان انرا 
تکذیب میکند. او در سال ۲۴۴ با شکر 
محمدین ماکان جنگ کرده و شکست خورد 
و ری و اصفهان را از دست بداد ولی بعد 
این دو شهر را بازگرفت و محمدین ماکان را 
اسیر کرد. در صال ۵ جممی از مردم 
خراسان بقصد جهاد با روم به ری امدند و 
از رکن‌الدوله مللب یاری کردند و ابن عمید 


این عنین. ۳۷/۹ 
با همة مطامع آنان مساعدت نکرد و آنان 
دست به غارت و تاراج بردند و این عمید را 
در خانة او ستعروح کردند و رکنالدرله 
خراسانیان را بشکست و بیراکند و رسای 
آنان را اسیر کرد و در سال ۳۵۹ این عمید با 
لشکری برای جنگ حسنویه سردار کری 
بیرون رفت و در صفر ۳۶۰ و بقولی در سال 
٩‏ در ری یا بفداد درگذشت. ابن‌الديم 
گوید او راست: کتاب دیوان‌الرسائل و 
کتاب‌المذهب فی‌البلاغات. 

ابن عمید. !| ) (خ) ابوالنتع علی‌بن 
یی اتید ام لد ای بیال ۳۰۷ هر زر 
در جنگ با حسنویه در رکاب پدر بود و 
چون ابوالفضل درگذشت با حسنویه صلح 
کرده به ری بازگشت و منصب پدر بدو 
تقو که و ما ۲۴۶ ال وفازت 
رکن‌الدوله) وزارت پر او مژیدالدوله 
داشت, لکن عضدالدوله برادر مزیدالدوله که 
بساابین عمید دشمی دیریله بود او را 
بشورانیدن جیش بر صاحب‌بن عباد رازدار 
موّیدالاوله متهم و برادر را بحیس و مصادرة 
ابن عمید برانگیخت. و او ال ۳۶۶ در 
یس درگذشت. 
آپن عنبسه. |[ نْ عم ب ش] (اخ) رجوع 
به ایوعبداله محمدین عنبة پوزجانی شود. 
این عنین.  ۱(‏ غ ن] (اع) ابوالسحاسن 
محمدین نصرالاین‌ین نصرین الحسین‌ین 
عنین الاتصاری, ملقب به شرف‌الدین. اصل 
او از کوفه و مولد او بدمتی بسال ۵۴۹ 
ه.ق. بوده‌است. این خلکان گوید او خاتمةً 
شمراست و یس از ار چون وی شاعری 
برذغاست و در تمام اسالیب شمر استاد بود 


۰ و بر ادب و اشعار عرب اطلاع و بصیرتی 
" تام داشت و بهجا و تب اعراض مردم مولع 
بود چنانکه در قصیده‌ای دراز عده‌ای کثیر 
: از رژسای دمشق را هجا گفت. آن قصیده 
: موسوم به مقراض‌الاعراض است و سلطان 


صلاح‌الاین برای این بدزیانی او را از 
دمشق نفی کرد و او ببلاد شام و عراق و 
جزیره و آذربایجان و خراسان و غزنه و 
خوارزم و ماوراءالنهر و هد سفر کرد و 
سپس به یمن شه و در آن رفت 


صلاح‌الدین امیر یمن بود و بدان‌جا مدتی 
ببود و از یمن از راه حجاز بمصر رفت و 
بدمشق بازگشت و این خلکان در شهر اربل 
صحبت او درک کرده‌است و در این وفت او 
الملک العادل صاحب دمشق رسول بود و 
جون سلطان صلاح‌الدیین درگذشت و 
مس لک‌اله ادل بدمشق جانشین او شد 


تحیده‌ای رائیه در وصف دمشق بگفت و از 


کربت غربت شکایت کرد و دستوري 
بازگشت بدمشق خواست و ملک عادل باو 
رخصت انصراف داد. خود او دیوان خویش 
گرد نکرد لکن یکی از مردم دمشق مجموعة 
کوچکی از اشعار او فراهم کرد. و آن ده‌یک 
تمام گفته‌های این عنین نیست. در آخر 
دولتٍ الملک المعظم و مدت ولایت ملک 
الاصر مقام وزارت یافت و چون ملک 
اشرف بلطتت رسید او را عزل کرد و وی 
در خانا خویش منروی گشت و در 
ربیع‌الاول ۶۳۰ بدمشق درگذشت و در 
ارض مره بسجدی که ساخته بود دفن شد. 
ابن عوام. زا ن عَز وا) ((خ) ابسسوزکریا 
یحبی‌بن محمدین احمدین عوام اضبیلی. آو 
در آخر مالٌ ششم هجری باشبیلیه میزیست. 
از احصوال وی اطلاع بسیاری در دست 
یت فقط معلوم است کتابی در کشاورزی 
موسوم به کتاب‌الفلاحه در ۳۴ فصل 
داشته‌است, سی فصل آن در کشت و زرع و 
چهار فصل در تریت حیوانات اهلی و 
بیطره. اين کتاب از حسیت سعه بزرگتوین 
کتابی است که در اين فن از قدما بجای 
مانده‌است و حاوی فنون کشاررزی عالية 
اسپانیای عربی و شامل علوم فلاحت 
لاطینی و اغریقی و کلدانی و عربی است و 
یکی از موسوعات فن است. مشتمل بر 
قسمت عملی و نظری این داش و چتانکه 
خود گوید گذشته از فانده‌ها که از کب 
پیشینیان برده تجارب خویش نیز بر آن 
افزوده‌است, و اين کتاب بر دو بخش است. 
بخش اول در طباع اراضی و رشوه و کوت 
و میاه و باغ‌ها و درختان و ائمار و طریقة 
نگاهداشت و حفظ میوه‌ها و جز آن, و 
بخش دوم در کشت و انتخاب تخم‌ها و 
فصول کشت بذرر و حبوب و بقول و 
احرارالبقول و گیاهان عطری و صناعی و 
حصاد و ساختمان‌های فلاحی و تربیت 
احشام و طیور اهلی و در آخر ایین جزه 
مبحثی است در بیطره. این خلدون در مقدمه 
گفته‌است: هذه الصناعة ای الفلاحة] من 
فروع الطبیعیات و هی النظر فی النبات من 
حیث تنمیته و نشژه بالسقی و العلاج و 
تعهده بمثل ذلک و کان للمقدمین بها عناية 
کتيرة و کان النظر فیها عندهم عاماً 
فی‌اللبات من جهة غرسه و تنمیته و من جهة 
خواصه و روحانته و مشاکلتها لروحانیات 
الکواکب و الهیاکل الستممل ذلک کله فی 
یاب السحر فعظمت عنايتهم به لاجل ذلک و 
ترجم من کتب الیونائیین کتاب النلاحة 
النبطية منوبة املماء السبط مشتملة مسن 
ذلک علی علم کبیر و لما نظر اهل الملة [ای 
السلة الاسلامية] فیما ائتمل علیه هذا 


الکتاب و کان باب السحر مسدوداً و النظر 
فیه محظوراً [یعنی عدالمسلمین] فاقتصروا 
منه علی اکلام فی البات من جهة غرسه و 
علاجه و ما ینعرض له نی ذلک و حذنوا 
الکلام فی‌الفن الاخر منه جملة. و اختصر 
ابن‌العوام کتاب‌الفلاحة النبطية علی هذا 
المنهاج و بقی الفن الآخر منه مففلاً تفل منه 
مسلمة فی کتبه السخریه ابهات من مسائطه 
کما نذکره عندالکلام علی‌السحر ان‌شاءاثه 
تعالی و کنب المتأخرین فی‌الفلاحة کثيرة و 
لایعدون فیها الکلام فی‌الشراس والسلاج و 
حفظ النبات من جوافحه و عوایقه و 
مایبرض فی ذلک کله و هی موجودة 
-انتهی. ابن عوام در چند موضع این کتاب 
گوید: با مراعات شرایطی چند در آبیاری 
میتوان رنگ و خواص نباتات را تغییر داد. 
نیز در امر پیوند طریقه‌های نوین دارد. این 
کتاب بزبان فرانسه ترجمه و چاپ شده و 
نیز با متن عربی و ترجمة انگلیسی در 
۶۴ «.ق. بطبع رسیده‌است. 
ابن عیاش.ا ن غْی یبا (اج) ابوجعفر 
احمدین محمد کنانی. از شمرا و ادبای 
اندلس. مولد او در ۵۵۲ ه.ق. بمرسیه. او در 
6 بشرق سفری کرده و مدتی در حجاز و 
شام اقامت داشته و بسال ۵٩۷‏ باندلس 
بازگشته‌است و در ۶۲۸ پس از ابتلاء بعمی 
درگ ذتته‌است. ار را نظیره‌ها بر اشعار 
حریری و نیز اشمار دیگری است. 
ابن عیاض مصری.!! ز ض م) (اخ) 
بعضی کتاب الافصاح و الایضاح فی 
براینات را بدو نسبت کتد. و ار شاگرد 
جابرین حیان است. (ابن‌الندیم). 
ابن عیذون. ا! نْ غ]((خ) رجسوع بسه 
ابوعلی قالی شود. 
آبن عیسی مقدسی. (! ْ سا ؟] (اخ) او 
راست: کتاب جوهرالمکنون فی سبعة فتون 
تألیف بسال ۸۷۳ ه.ق. نسخه‌ای از آن در 
اسکوریال موجود است. 
آبن عیشون. [ نْ ؟)(خ) الحاج ابوعامر. 
از شعرای اندلس در مائةٌ شئشم هسچری» 
معاصر با فتح‌ین خساقان. و فتح‌بن خاقان 
بمض اشعار او را در قلائدالمسقیان 
آورده‌است. 
آبن عين زربی. (! ن غ ن ز) الخ) 
موفق‌الدین ابونصر عدنان‌ین نصرء از سردم 
عين زربی در نواحی شام. پس از فراگرفتن 
علم طب و فلسفه و تجوم در بقداد بدعوت 
یکی از وزرای مسصر که مهارت او را در 
نجوم شنیده‌بود بدان کشور رفت و تا آخر 
عمر نزد خلیفه و وزیر او مقرب برد و هم 
بستدریس طب و مسعالجه سیپرداخت و 
شاگردان بیار تربیت کرد. و شعر عسربی 


آبن غانیه. 
نیکو میکفت. کتاب‌الکافی فی‌الطب او در 
پاریس و اکفرد موجود است که در سال 
۰ ه.ق . در قاهره از تألیف آن فراغت 
یافته. و سقاله‌ای در سیاست و کتابی در 
منطق و کتبی دیگر در طب داشته. وفات او 
یسال ۵۴۲ بوده‌است, 
ابن عیینه. (! نْ غ یّی ن] (اخ) ابومحمد 
سفیان هلالی (۱۹۸-۱۰۷ ه.ق.). تابعی. 
سخنان حکیمانه در جمله‌های کوتاه, از او 
معروف است. در کوفه متولد شده و در مکه 
اتامت گزیده و همانجا درگ‌ذشته‌است. 
سفیان بّه برادر داشته که چهار برادر او نیز 
محدث بوده‌اند: محمد, ابراهیم» ادم و 
عمران ولیکن مشهور باین کنیت همان 
سفیان است. و ابن‌النديم گوید ابن عیینه 
راست: کتاب جوابات‌القرآن و ظاهراً مراد 
همین ابومحمد سفیان باشد. 
آبن غافم. (! نْ نٍ] ((خ) علاءالدین علی‌بن 
محمد. از مشاهیر ادبا و شمرای شام. مولد 
او بسال ۶۸۰ هق. و وفات در ۷۳۷ 
بوده‌است. او ماحب صفات مدوحه و 
خائداش مجمع علما و فلا بود. 
آبن غافم. ([ نُ ن] (اخ) شسهاب‌الاین 
احمدین غانم, برادر علاهء‌الایین علی‌بن 
محمد. یکی از ادبای شام. 
آپن غافم. (ا نْ نٍ) (اخ) جسمال‌الایین 
عبدائین علی‌ین مسحمدین غانم؛ پسر 


۰ علاء‌الاین علی‌بن غانم. یکی از ادبا و 


شمرای شام. 
ابن غافم. (! زُ نا (اخ) عسزالایسن 
عبدالسلامبن احمد مقدسی. رفات ۶۷۸ 
هبور اب کات کف شترا ام 
حکم‌الطیور و الازهار و آن مواعظی است 
بزبان حیوانات و غیر آن. 
آبن غانم. [ا نْ ن) (() نورالدین علی‌ین 
محمدبن علی‌بن خلیل مقدسی خزرجی 
(۱۰۰۴-۹۲۰ ه.ق.). فقیه حتفی از نل 
سعدین عباده؛ صحابی. در مصر نشو و تما 
یافته و همانجا بفراگرفتن علوم پرداخته و 
در یعض مدارس قاهره تدریس کرده‌است و 
دو سسفر بسحج و سه نوبت بزیارت 
بیت‌السقدس شده. وی در زمان خویش 
مرجم علما بود و شهرتی بسیار داشت. او 
راست: الرمز في شرح نظم‌الکنز, کتاب شمعه 
فی احکامالجمعه. کتاب الاشباه و النظاثر. 
آبن غانم. (ا نْ ن] (اخ) ابراهیم‌ین احمدین 
غانم. او راست کستابی بسام العز و الستانع 
للمجاهدین فی سبیل‌اله بالات الحروب و 
المدافع و آن مصور است. 
آبن غانیه.! ن نی] ((خ) یحی‌ین علی‌ین 
یوسف سوفی. مولد او بقرطبه و غانیه مادر 
وی از خاندان یوسف‌بن تاشفین است. پدر 


آبن غبراء. 
وی ظاهرا در دربار مرابطین مکانتی 
داسته‌است. خود او از دست علی‌بن 
برسف‌ین تاشقین سلطان مرابطی فرماترواي 
قمت غربی اندلس بود و در سال ۵۲۰ و 
۸ ه.ق. با الفونسو پادشاه ارغون! مقابله 
کرد و سپاه او را بشکست و آنگاه که 
مسلمین اندلس به پیشوائی ابوالقاسم احمد 
و قاضی ابن حمدین قرطبی و ابوالحکم‌پن 
حسون مالقی و مستتصرین هود سرقسطی 
بر سرابطین طفیان کردند این غانیه در 
اتبیلیه دفاعی سخت کرد و در ۵۳۱ قرطبه 
را از ابن حمدین همدست الفونو یازستد و 
در سال ۵۴۰ در مقابل آلفونسو بقلعةٌ قرطبه 
بناهیده و عاقبت از اطاعت پادشاه قصاله 
تاگزیر گشت لکن آنگاه که سیاه سوحدین 
باسپانیا رسید قرطبه و قرمونه را واگذار کرد 
و در مقابل حکومت شهر چیان را بدو دادند 
(۵۴۴) و در همان سال بفرناطه رفته و 
بدانجا درگذشت. محمد برادر یحیی حاکم 
جزاثر بلیره از دست مرابطین بود و اولاد او 
تا ۵۸۰ اين جزاثر را در تحت حکومت 
مرابطین نگاء داشتند و تا ۶۳۲ با موحدین 
در ککمکش بودند. 
این غیراء ۰(| نُ ) (ع ص مس رکب | 
مری) فزد مرن فقی ترویی. 
|[غریب. ج. بنوغبرام. 
ابن غراب. ([ نْ غ۱((خ) امیر سعدالدیین 
ابراهیم‌ین عبدالرزاق اسکندرانی. یکی از 
امراء مصرء پدر و جد او در اسکندریه مقام 
وزارت داشته‌اند و مولد او بشهر مزبور 
بوده‌است. جمال‌الدین محمود او را بقاهره 
خواند و مقام کاتبی ملک ظاهر برقوق بدو 
دادند. پس از مرگ برقوق در زمان ملک 
ناصر ادار؛ کلية امور دولت بدر مفوض 
گشت و برادر خود فخرالاین را نیز از 
امکندریه طلب کرد و مناصب دولتی را دو 
برادر میبان خود بخش کردند و کار او بجائی 
رسید که مدتی ملک ناصر را از سلطت 
خلع و پرادر او ملک متصور را بجای او 
نصب کرد و باز ملک مصور را معزول کرد 
و ناصر را بپادشاهی برداشت» آنگاه که 
دیوان کتابت ملک برقوق بدو مفوض گشت 
متها بیست سال داشته‌است و در ۸۰۸ 
ه.ق. وفات یافت و با طنطه و جلالی 
بی‌نظیر جناز؛ او را تشبیع و دفن کردند. 
ابن غز. (ا نْ غ] (اج) یکی از ترکان غز: 
نان و آش و شیر آن هر هفت بز 
خورد آن بوقحط عوج ابن غز. 
و رجوع به عوح‌بن عوق شود. : 
ابن غزال. از ز) ((ج) امس راهيم 
صالحی. از ادبا و شعرای شام. مولد او به 
سال ۱۰۰۸ هرق. و وفات در ۱۰۸۸ است. 


مولوی. 


آبن مصن.! ْ غ] (اخ) اس وعبدائه 
محمدین ابراهیم اشبیلی. اصلاً از مردم 
جزیرهة‌الخضراء اندلس و از اخلاف شدادین 
ارس انصاری بوده‌است. سولد او به ۶۳۰ 
ه.ق. در اشبیلیه و وفات در ۷۲۲ به 
بیت‌المقدس. در نقه و قرائت صاحب ید 
طولی. او راست: کتاب مختصرالکافی و نیز 
کستابی در منتعجزات رسسول اکرم 
صلوات له علیه. 

آبن غضاثری.|[ نْ غ را (اغ) ابوالحین 
احمدین حسین‌ین عبیدائّه الفضاثری عالم 
شیعی در اوائل قرن پنجم هجری. صاحب 
کتاب رجال معروف. او نزد پدر خود 
حسین‌ین عبیدائه متوفی به سال ۴۱۱ ه.ق. 
و سایر علمای عسراق نون ادپ و فقه 
فراگرفت و ظاهرا ببفداد صیزیست. و 
صاحب روضات گوید چون ابن غضاثری 
مطلق گویند مراد احمدین حسین باشد. 
ابن غنام الکلایی. ( ن غنْ نا یل ک] 
(اخ) از مردم کوفه, مسعاصر ابین کنانه. و 
کستاب‌السب و کتاب‌السلح از اوست. 
(ابنالندیم). 

آبن غیات.( ئًُ (اخ) کمال‌الدین‌بن غیات 
الفارسی. ظاهرا در اواسط قرن هشتم 
هجری. او را در سناقب خاندان قصائدی 
است و اشعار او مشهور است و مردم را یدو 
اعتقاد نیکو بوده‌است. و گویند روزی 
ابراهیم سلطان‌میرزا او را طلب کرد و پرسید 
از مذاهب چهارگانه کدام بهتر است؟ گفت 
ای سلطان عالم پادتاهی در درون خانه 
نشسته‌است و اين خانه چهار در دارد از هر 
دری که درآئی در این خانه سلطان را توانی 
دیدن, تو جهد کن تا قابلیت خدست سلطان 
حاصل کنی از در سخن مگوی از صدر 
نشان جوی. شاهزاده بار دیگر بازپرسید که 
ای مولانا متایعان کدام مذهب فاضلترند؟ 
گفت صالحان هر قومی و هر مذهب. سلطان 
را این سخن از سولانا ضوض آمد: (نقل 
باختصار از تذکر؛ دولتشاه). 

آبن غیه. | نْ نی ی)(ع ص مرکب. | 
مرگپ)] خرامزاده. خلاف این‌وشدهد. 

آبن فارس.ا را (اخ) اسوالحسن یا 
ابوالحصین احمدین فارس‌بن زکریابن 
محمدین حبیب الرازی اللغوي. در اقسام 
علوم خاصه در لفت امام بود و کتاپ مجمل 
او در لفت عرب با همه اختصار حاوی 
فوائد جمّه است. او اصلاً از مردم ری بود و 
بقزوین علم و ادب فراگرفت و نوبتی نیز 
بزیارت خانه شد و در انجا یباز به کسب 
معرفت و دانش پرداخت. گذشته از اساتید 
دیگر از پدر خویش هم استفادات بسیار 
کرده‌است. یکی از شاگردان او بدیعالزسان 


این فرات. ۳۸۱ 
مقامات اسلوب خویش از رسائل انیقة او 
اقتباس کرده‌است. فخرالاولة دیلمی وی را 
به ری خواند و تربیت فرزند خویش 
مجدالدوله بدر گذاشت. صاحب‌ین عباد 
خود را رهین دانش و فضل ابن فارس 
میداند. تالیفات او از تفلیط و اشتباه خالی 
است و با ایرانی بودن از شعوبیه بیزار و با 
انان مسخالف است. او بسضخا مشهور 
بوده‌است و اشعار رائقه و رسائل بدیعة او 
مطبوع اهل ادپ است. علاوه بر مجمل‌اللغه 
که مرتب بسر حسروف است کتب ذیل از 
اوست: الصاحبی فی فعه‌الاغد رن العرب 
فی کلامها. کتاب‌اللانه. کتاب آوجزالسیر 
لخیرالیشر. کتاب ذم‌الخطام قی‌الشعر. کتاب 
الاتباع و المسزاوج. کتاب‌الشیروز. 
کتاب‌اللامات. کتاب حلية‌الفقهاء. وفات او 
در ۳۹۰ ه.ق . به ری بوده و مدفن او مقایل 
مشهد قاضی علی‌بن عبدالمزیز جرجانی 
است. نیز گویند وفات او در ۲۹۷ و مدفن ار 
به محمدیه است. و این‌الشدیم در الفهرست 
نام این فارسی را میبرد و کتابی بنام 
کتاب‌الحماسه بدو تسبت میکند. 

ابن فازض. ان رٍ] ((خ) اب وحفص و 
اب والقاسم عمربن ابی‌الحسن علی‌بن 
المرشدین علی الحسوی‌الاصل. السصری 
المولد و الدار و الوفات. ممروف به ابن 
فارض و معوت به شرف. عارف و شاعری 
معروف. اصلاً از مردم حماه شام است و در 
قاهره بسال ۵۷۶ ه.ق. متولد شده. پدر او 
فاضی قاهره و خود او مردی صالح و 
کثیرالخیر بود و مدتی مجاورت خانة خدا 
گزید. وی را اشعار بسیار و قصاید نیکو و 
طویل با اسلوبی لطیف و راثق به طريقة 
فقراء و اصطلاحات و مهج انان و نیز 
دوبیتی و موالیا و آلغاز هست و دیوان او را 
گرد کرده‌اند. ونات او در سال ۶۳۲ بقاهره 
بوده و مدفن وی در جبل مقطم و تربت او 
زیارتگاه است. و دو قصيدة تائیه و یائیة او 
مشهور است و دیسوان فصاند او را ادبا و 
علماء بمیاری شرح کرده‌اند و کاملتر از 
همه شرح ثیخ حسن بوری است و قصیدة 
تائیة او را خاصهٌ شروح بسیار است. 
جامی و شرح فرغانی. 
این فاسیاء. (| نْ] (ع | مرکب) خنفساء. 
تسه گوگال. سونک سیاه. قرنبی. 
خبزدوک. (منتهی الارب). 
ابن فرات. (ا ْ ) (۱ج) اب‌والحسن 


علی‌بن محمدین موسی‌بن حسن‌بن فرات 


1 - ۰ 


۲ این فرات. 


نهروانی. وزیر مقتدر از ۲۹۶ تا ۲۹٩‏ ه.ق. 
و در سال اخبر بتهمت همدستی قبائل عرب 
در غارت بغداد معزول و محبوس و اموال 
او ضبط شد و در ۲۰۴ از زندان رهائی 
یافت و بار دوم بوزارت رسید و در ۳۰۶ 
بگناه اسراف در بیت‌السال کرت دیگر 
زندانی و امرال او مصادره گشت و باز بسال 
۱ متام وزارت یافت و در ربیم‌الاول 
۲ بایر خویش محسن محبوس شد و 
در ربیع‌الانی همان سال هر دو بقتل 
رسیدند. 
ابن فرات. (| ن ف] (ا) ابوالفتح فضل‌ین 
ابی‌الخطاب جفرین محمد. از مشاهیر 
کتّاب. بسال ۳۳۰ ه.ق. مقام وزارت مقتدر 
خلیفه یافت و چون خلیفه مقتدر کشته شد 
بزمان قاهر دیوان کابت با او بود و در زمان 
راضی باه والی و عامل خراج مصر و شام 
شد و باز در سال ۳۲۴ منصب وزارت یافت 
و چون اوضاع مشوش دریار خلیفه بدید از 
شغل خود مستعفی شد و تقاضای کار سابق 
خویش یعنی عمل خراج مصر و تام کرد و 
آنگاه که در سال ۳۲۶ از آنجا بازگشت در 
چهل‌وهفت‌سالگی درگذشت. ابوالفتح را ابن 
حنزابه نیز گویند و حنزابه نام کنيزک رومی 
مادر اوست. 
ابن فرات. (ا د ف] (۱خ) ابوالف‌ضل 
جعفرین فضل. رجوع به ابن حنزابه شود. 
ابن فرات. (| نْ ف] (() ابسوعبداثه یا 
ابوالخطاب جعفرین محمد. برادر ابن فرات 
ایوالصن علی. در گاه وزارت برادر خویش 
یک سال عامل خراج شرق و غرب بود و 
چون در ۲٩۷‏ «.ق. درگذتست عمل خراج 
شرق را به پسر او فضل و غرب را یه 
محسن دادند. 
ابن فرات. || نْ ف] ((خ) نساصرالدین 
محمدین عبدالرحیم‌بن علی مصری. مورخ. 
او راست: کتاب تاریخ الاول و الملوک و در 
این تاریخ بقهقرا از قرن هشتم هجری شروع 
و بقرن چهارم ختم کرده‌است. نسخد منحصر 
بفرد این کتاب در وینه است. 
آبن فرتنی. ([ نْ ف تّ نا)(ع ص مرکب) 
خذر. ناقلا. 
ابن فرح. (ا ن ق ر]" (اخ) شهاب‌الاین 
ابوالعیاس احمدین فسرحین احمد لخمي 
اشبیلی شافعی. مولد او به اشبیلیه بسال 
۵ دق . و در ۶۳۶ اسر فرنگ شد. و از 
آنجا بگریخت و یمصر و شام رفته 
بفراگرفتن علم و ادب پرداخت و پس از آن 
در شهر دمشق اقامت گزید و در جامع امری 
بتدریس اشتفال ورزید و انگاه که مشیخت 
دارالحدیث نوریه بدو عرصه کردند از قبول 
سر باززد. او را شاگردان بسیار در حدیت 


بود ماتند دسیاطی و نابلسی و یونینی و 
بسرزالی و مسقائلی. وفات لو در ۶۹۹ 
بوده‌است. او را قصیده‌ایست بنام منظوماٌ 
ابن فرح مشتمل بر بیست بیت و در آن 
اصطلاحات محدئین را بکار برده‌است و 
مطلع آن این است: 

غرامی صحیح و الرجا فیک معضل 

و حزتی و دمعی مرسل و مسلسل. 
ابن فرحون.([ ‏ ق! (اخ) ابراهسي‌بن 
علی‌بن ابی‌القاسمبن محمدین فرجون 
یممری. فقیه و مورخ مالکی. اصل خاندان 
او از قرية آيان از اعمال جیان اندلس است 
و مولد او بشهر مذینه بوده‌است. اساتید او 
گذشته از پدر و عم: ایومحمد شرف‌الدیین 
اسنوی و جمال‌الدین دمتهوری و مسحمدین 
عرفه است. در ۷۹۲ ه.ق. بزیارت خانه و 
از آنجا بمصر رفته و همان سال سفري 
بدمشق کرده و در ۷۹۳ بمقام قضای شهر 
مدینه منصوب شده‌است..او مردی پارسا 
بوده و بیشتر بتلاوت فرآن و ادعیه وقت 
مسی‌گذاشته‌است. رفات او بسال ۷۹۹ 
بسوده‌است. او راست: تبصرةالحکام فی 
اصولالاقضیة. سناهج‌الاحکام در فقه 
مالکی. الدیباج‌المذهب فی معرفة اعمیان 
علما:آلمذهب که آنرا طبقات‌المالکیه و 
طبقات علماءالمرب نیز نامد و در آن شرح 
حال ۶۳۰ تن از فقهای مالکی امده‌است و 
در قاس و هم قاهره بطبع رسیده‌است. 
فووااشتواض قن ستحاخ دالخواضی دز 
مشکلات فقه مالکی. تسهیل‌المهمات فی 
شرح جام‌الامهات و آن شرح کتاب ابن 
حاجب است در فقه. 
آبن فرضی. (| نْ ف ز) ((ج) ابوالولید یا 
آپو محمد عبدائه‌بن محمدین یوسف‌بن نصر 
ازدی. از اعاظم ادیا و شعرا و فقهای اندلس. 
مولد او بقرطبه. در ۳۸۳ ه.ق. به ضرق 
رحلت کرده و از راه قیروان بزیارت خانه 
رفته و در قیروان و مکه و مدینه و قاهره 
ادب و فقه فراگرفته و سپس بموطن خسود 
بازگشته‌است. و چندی قضاء بلسیه داشته 
و آنگاه که بربرها به قرطبه هجوم بردند 
(۴۰۳) در خانة خویش کشته شده‌است. او 
راست کتاپ نقیس تاریخ علماءالاندلس. 
ابن فضال. [ا نٌ ؟) (۷ج) ابرعلی حسن‌ین 
علی‌ین فضال تیملی‌بن ربیعبن بکرء مولی 
تسیم‌الوبن علبه. از خواص اصحاب 
ابوالحسن الرضا علیهاللام. او راست: 
کتاب‌التقیر. کتاب الابتداء و السبدأ. 
کتابلطب. (این‌الندیم). 
اپن فضلان. | نْ ] (ا) احسسدین 
فضلانین راتدین حماد. یکی از فقها.. او 
بزمان مقتدر خلیفة عباسي از جانب خلیفه 


ابن فضل اله. 
با جماعتی از جمله سوسن رسی از بغداد از 
راه خراسان و بخارا و خوارزم پرسالت نزد 
پادثاه بلغار رفته و در ۱۲ محرم ۳۱۰ ه.ق. 
بدانجا رسیده‌اند. و او از این سفر سفرنامه‌ای 
کرده و سمودی و اصطخری و یاقوت از 
آن اقتباس کرده‌اند. 
ابن فضل‌الله. (! ز ت سل لاه) (اخ) 
شرف‌الدین عبدالوهاب‌بن جمال‌الاین. نسب 
خویش بعمربن الخطاب می‌پیوسته و در 
مصر دیوان کتابت سلک ناصربن قلاون 
داشته و پس از آن دیوان کتابت دمشق بدو 
مفوض گشته. و در سال ۷۱۷ ه.ق. بدانجا 
وفات يافته است. 
این فضل الله.  |(‏ ت بل لاء) (اج) 
اترالتمالی محی ادن تییی سالالنی 
برادر شرف‌الدین عبدالوهاپ. ادیپ و منشی 
و شاعر. او نیز چسون برادر رئیس کْتَبة 
ناصربن قلاون بوده و در پبری بعلت ثقل 
سامعه کاره گرفته و پسرش شهاب‌الاین 
رکالت او داشته, لکن بسبب تندی خلق ار 
پسر دیگر ابوالمعالی را موسوم به علاء‌الدین 
بجای او نصب کرد‌اند و محی‌الدین یحیی 
به ۷۳۸ ه.ق . در ٩۳‏ سالگی درگذشته‌است. 
آبن فضل‌الله. (| ٌ ق بل لاء ((خ) 
شهاب‌الدین ابوالعباس احمدین محیی‌الدین. 
فرزند یصی‌بن جمال‌الادین سابق‌الذکر. در 
شعر و ادب و جغرافیا و تاریخ و تراجم 
احوال و خاصه در تاریخ سغول و ترک و 
هند و نیز هیشت و اسطرلاب و فقه شافعی 
فرید عصر خویش بوده. مولد او بدمشق در 
سال ۷۰۰ ه.ق. بوکالت بدر مدتی دیوان 
کتابت ملک ناصرین قلاون داشت و سپس 
برای سوء خلق کناره گرفت. او را اشعار 
رانشقه است. و نسیز کب ذییل از اوست: 
فواضل‌التمر فی فضائل آل‌عمر در چهار 
خا مالک بفار. نی ممالکالا تسار جر 
بیست جلد سطبر و نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة ایاصوفیه برجاست. صبابةالمشتای 
در مدح رسول صلوات‌اله و سلامه علیه. 
الد عوةالمستجاية. سفرءَالَفرة. دمعةالبا کی. 
ی قفظه‌الساهر. نفحه‌الروض. التسعریف 
پالمصطلح الشریف در فنون مملکت‌داری, 
رسالة فی سمالک عباد الصليب. او بنام 
کاتب دشقی نیز سعروف است و در ۷۴۹ 
ه.ق. بمصر درگذشته‌است. 
ان فضل‌الله. !| ْ ت بل لاه] ((خ) 
علاء‌الاین علی‌بن یحیی. برادر شهاب‌الدین 
احمد. ار مانند برادر دیوان کتابت مسصر 
داشته و بعربی او را اشعاری است. 


۱ - رالذی تلفناه عن شیوخنا انه بسکون الراه. 


ابن فضل اله. 
ابن فضل‌الله. (! ز ‏ بل لاء] (اخ) 
بدرالاین محمدین علی. مانند پدر دیوان 
کتابت مصر داشته و او را اشعاری اتتتا: 
ابن فضیل کاتب. | نز ث ض ل تَ] 
(اخ) ابوالحسن علی‌بن الحسین‌بن الفضیل‌بن 
مروان فارسی. ازجملة کتب او کتاب‌الاصنام 
و ماکانت العرب و العجم تعبد من دون‌اله 
تبارک اسمه. (ابن‌الدیم). 
ابن فلیته.|| ن ث تَ] (اخ) ابسوالسباس 
احمدین محمدین علی یمی, ادیپ و کاتبپ. 
او راست: کتاب رشداللبیب الی معاشرة 
مسب لحسبیب. وفات او بسال ۳۳۱ ه.ق . 
بوده‌است. و در بعض کب قلته بقاف ضبط 
شده و حاجی خلیفه فلبته بباء موحده 


آورده‌است. 
آبن فلیته.(| نْ ؟] (اخ) رجوع به ابن زیر 
اسوانی شود. 


بط 


ابن فندق. (اْ ف ] (اخ) رجوع به علی 
بیهقی ابن زید... شود. 
ابن فورک. | نْ ر] (اخ) ایوبکر محمدین 
حسن‌ین فورک. ملقب به استاد. از مردم 
اصتفهان. ادیب نسحوی و مستکلم. بنابه 
درخواست مردم نیشابور بدان شهر شد و در 
اتجا او را مدرسه و خانه‌ای کردند. گذشته 
از افادات علمی نزدیک صد کاب در علوم 
مختلفه نگاشت و سفری به مجادلاٌ کرامیه 
بغزنه رفت و در بازگشت از غزنه در راه 
مسموم شد. قير او به حیره از محلات قدیم 
نشابور است. وفات او به سال ۴۰۶ ه«.ق. 
یوده‌است. 
ابن فوزجه.(! ند ز ج) (غ) ابوالفتح 
محمدین احمد". از مشاهیر ادباء از مردم 
بروجرد. او را دو کتاب در رد بر ابن جنی 
هست: یکی التجنی علی انالجنی و دیگر 
الفتح علی مقدمة ابی‌الفتح. و کتابی دیگر 
دارد باسم الکنايات. و نیز او را اضماری 
است. و حاجی خلیفه گوید او در سال ۴۲۷ 
ه.ق. حیات داشته‌است. 
ابن فوطی. (! نٌ ف وَ](اخ) رجوع به ابن 
صابونی شود. 
آبن فولاد. [ نْ] ((ج) یکی از ولات 
ال‌بویه. او در ۴۰۶ ه.ق. بر ال‌بویه طفیان 
کرد و حکومت قزوین تقاضا میکرد و در 
نواحی ری بغارت و راهزنی پرداخت و از 
فلک‌المعالی منوچهرین قابوس برای جنگ 
با مجدالدولة دیلمی مدد خضواست و او با 
مجدالاوله و مادرش چند بار به مسحاربه 
پرداخت و بآاخضر مجدالدوله در ۴۰۷ 
حکمرانی اصفهان بدو داد و غائلة او رفع 
ق 
ابن فهد. [| ْ ف] (۱ج) اب وا ناء 
شهاب‌الدین محمودین سلیمان. عالم و ادیپ 


بای یایب مولد از ینت یس ال 2۳۲ 
ه.ق. و وفات او هم بدانجا در ۷۲۵ 
بوده‌است. چندی در مصر بوده و مدتی 
دیوان انداء ملک ظاهر پیبرس داشته‌است. 
او راست: کستاب مسقاله‌العضاق. کتاب 
منازل‌الاحباب و منازه‌الالباب. کتاب 
حسن‌التوسل. کتاب اهنی‌المنائح" فی اسنی 
المدائح. بمض قطعات اشعار نیز از او روایت 
شده‌است. 
آبن فهد. | ن ف] (اخ) جسمال‌الدین 
ابوالعیاس احطدین محمدین فهد اسدی 
حلی. فقیه شیمی. او در يکي از مدارس حله 
تدریس میکرد و سحقق ثانی علی‌ین 
عبدالعالی کرکی و این عشرء و اببن طی 
شاگردان اویند. کتب ذیل از اوست: 
مهذب‌البارع در فقه. کتاب‌السحصین 
فی‌الاخلاق. عدةالداعی. الارالضید. 
رس‌الةالمحتاج. وفات در ۸۳۱ ه.ق. 
بوده‌است. 
ابن فهد. | نْ 3] ((خ) عسزالایسن 
عبدالعزیزین فهد مکی هاشمی, متوفی بسال 
۱ ه.ق. او راست: کتاب غایة‌الصرام 
باخبار سلطنة اللدالحرام. 
ابن قهد.(| نْ ق] (اخ) ابربکر سحمدین 
قاسم‌بن فهد مالکی. 
آبن فهد.(| ن ف] (اخ) محمدین ابراهیمین 
فهدین حکیم الساجی. محدث. از شعبه 
روایت دارد. 
آبن فهد. | نْ ق] (اج) یحی‌بن سعدین 
قیس‌بن فهد انصاری فهدی. از نقهای مدینه. 
آبن فهد.! ‏ قَ] (اخ) محمدبن عزالاین 
عبدالمزیزین فهد مکی هاشمی. متوفی بسال 
۳ ه.ق. او راست: کتاب‌اللاح. العده فی 
فضائل جده. 
ابن فیوما. (ز نْ ؟) ((خ) رجوع به تناء 
کابه شود. 
ابن قابسی. | نْ ب] (اخ) اب‌والحسن 
قیروان. مولد ار بسال ۳۲۴ ه.ق. بوده‌است 
و او یکی از ائمة حدیت است. بسال ۳۵۲ 
سفری بمشرق شده و در مکه صحیح 
بخاری را از ایوزید شنوده و در ۳۵۷ به 
قسیروان بازگشته و در ۴۰۳ بسدانسجا 
درگذشته‌است. او راست: کتاب السلخص و 
آن تلخیص کتاب موطاً است. و فابسی 
نسبت است به قابس شهری بافریقیه نزدیک 
مهدیه. 
ابن قادم.([ نْ د) (اخ) معلم پسران متوکل 
عباسی منتصر و معتز. او راست: کتاپ 
غریب‌الحدیث و کتاب نوادرالفراء یحبی‌ین 
زیاد را روایت کرده‌است. 


این قاسم. (ا نْ س | (اج) یا ابن‌الضطیب 


اين قاضی سماونه. ۳۸۳ 
قاسم محیی‌الاین مسحمد. صاحب 
کشف‌الظ نون گوید او کتاپ ربیع‌الابرار 
زم‌خشری را مسختصر کرده و آنرا 
روض‌الابرار نام نهاده‌است. وفات او بال 
۰ ه.ق . پوده‌است. 

ابن قاسم عتقی. (ا نْ سٍ م ‏ تّ) (اخ) 
ابوعبدانه عبدالرحمن‌بن قاسمبن خالدین 
جنادة عتقی, از غیر نزاد عرب. از صوالی 
زبیدین حارث عتقی. شاگرد مشهور 
مالک‌بن انس, رئیس مذهب و صرجم 
مالکیان پس از او. مولد او بسال ۱۲۸ یا 
۴۲ با ۱۳۳ ه.ق. و وفات در بصر بسال 
۶ بوده. بیست صال ملازمت خدمت 
مالک کرد و مذهب مالکی را که تاکون از 
همه مذاهب در سفرب رائجتر است او 
بمقرب برد. و بزرگترین کتاب مالکیان 
موسوع بة آلمدونه از اوست و ایین کتاپ 
جواب استلة اسدین فرات است و سحنون 
قاضی قیروان متوفی بسال ۲۴۰ ه.ق. آنگاه 
که بزیارت خانه رفت نسخه‌ای از آن کتاب 
بمقرب برد. شروح و حواشی بسیار بر این 
کتاب کرده‌اند. قبر ابن قاسم در ظاهر 
قرافة‌الصفری است. 
ابن قاسم غزی. | س مغ زی] ((ع) 
شمس‌الدین ابوعبداله محمدین قاسم غزی. 
یکی از علمای شافعی. و او چنانکه حاجی 
خلیقه گوید به این‌الفرابیلی نیز مشهور است. 
او راست حواشی بر کتاب عقاید نسفی و 
شرحی بر رسالةٌ ابوشجاع اصفهانی و این 
کناب میان شافعیان معروف و متداول است. 
وفات او بسال ٩۱۸‏ ه.ق . بوده‌است. 
ابن قاص. ! نْ) (اخ) ابوالعباس احمدین 
ابی‌احمد. فقیه شافعی, شاگرد اببن مسریج. 
ولد و موطن او مازندران. وقتی قاضی 
طرسوس بوده و در همانجا هتگامی‌که بر 
منیر مجلس میگفته فجاءٌ درگذشته‌است. او 
را میان علمای شافعی شهرتی یک‌مال است 
و کتب قلیل‌الحجم کثیرالنفع دارد. ازجمله: 
ک تاب‌الت لخیص. کتاب ادب‌القاضی. 
کتاب‌الم فتام. کستاب دلائل‌القبله. 
کتاب‌المواقیت. وفات او بال ۳۳۵ یا ۳۳۶ 
ه.ق . بوده‌است. 
اين قاضی بعلبکت. (! نْ ي ب ل 
بکک] (اخ) رجوع به بدرالاین‌ین قاضی 
بملیک شود. 
ابن قاضی سماونه. !| نْ ي ی و نا 


۱ - در کلف الظون در شرح النجنی احمد, و 
در شرح الفتح حمد بدون همزه آورده ز صاحب 
ثامرس‌الاعلام نیز بی همزه ذکر کرده‌است. 

۲ - در کف‌الون اهتی‌الفانح [شاید: نوانح] 


آنده‌است. 


۳۸۹۴ ابن فالون. 


(اخ) بدرالدین محمودین اسماعیل. فقیه و 
صوفی. پدر او قاضی سماونه از اعمال 
کوتافد آسباامتتری بودهامت: وه 
پدرالدین در مصر فقه و ادب فراگرفته و 
چندی معطم فرج یکی از سلاطین مملوک 
بوده, سپس بارمنتان رفته و بحسین 
اخلاطی صوفی ارادت ورزیده‌است. و وقتی 
در حضور امیرتیمور در تفلیس بانقها 
بمناظره پرداخته. پس از مرگ بایزید در 
روملی به پسر آو موسی پیوسته و سمت 
قضاء عسکر یافته‌است و آنگاه که موسي 
مقلوب سلطان محمد اول شد مشمول عفو 
محمد گردید. و چون در ۸۱۸ ه.ق. با 
کلوچه مصطفی معروف به دده سلطان و 
طورلوق کمال باعت شورشی (که گویند 
مبتنی بر مسلکی اشتراکی بوده و گروهی از 
سود و نسصاری و مسلمین به آن 
گرویده‌بودند) گردید بفتوای قاضی هروی 
در همان سال به قتل رسید. او راست: کتاب 
مرءالقلوب و الواردات در تصوف. 
ابن قالون.(! نٌ] ((ج) ابوعبدائ محمدین 
یحبی. از رجال دربار بنی‌حقص بتونس و 
حاجب ابوبکر حفصی. سپس از جانب 
ابوتاشفین بتونس شده و به ابراهیم‌ین شهید 
پیوسته‌است و بعد با ابوبکر صفصی این 
شهید از تونس نفی و در ۷۲۸ «.ق. کشته 
شده‌است. 
ابن قانع. (ا نْ ن) (اج) حافظ ابوالحسین 
عبدالب‌اقی بقدادی. از علما و سحدئین 
مشهور, او راست: کتاپ معجم‌الشیوشخ. مولد 
او بسال ۲٩۵‏ ه.ق. و وفات در سنه ۲۵۱ 
بوده‌است. 
ابن قایماز.(| ن) ((خ) اب سس وعبداثه 
شمس‌الاین محمدین احمد ذهبی. از 
مشاهیر محدئین و مورخین, ملقب به حافظ 
ذهبی. و او را در فن تاریخ و تراجم رجال 
کتب بسیار است. مولد او بسال ۶۷۳ ه.ق. 
و از ابوالحسین علی‌بن الفقیه در بعلیک و 
ایوالحسین علی‌ین مسعود موضلی و 
محمودین ابی‌بکر ارسوی و شرف‌الدیین 
احمدین ابراهیم فزاری در شام و از قاسم‌بن 
م‌جمدین یسوسف برزالی در مصر و 
صدرالاین‌ین حمویه و گروهی دیگر از 
علمای مصر و شام حدیث شنوده‌است. او 
راست: کتاب تاریخ‌الاسلام در بت جلد. 
تاریخ‌النبلا در بت جلد. الاول‌الاحلامیه. 
طبقات القراه. طبقات‌الحفاظ در در جلد. 
نسباالرجسال. تذهیب‌النهذیب. اختصار 
تسهذیب‌الک‌مال در سفه جلد. اختصار 
کستاب‌الاطراف در دو جلد. الکاشف. 
اختصاراتذهيب. اختصار سنن‌البیهقی در 
پنج جلد. میزان‌الاعتدال فی نقد الرجال در 


سه جلد. المشتبه فی‌الاسماء و الاتساب. 
تسلقیح احادیت‌التعلیق لابن‌الجوزی, 
اس تلی افتتخار الت‌هلن: النعحی 
فی‌الکنی. المقتفی فی‌الضعفا. العبر فی خبر 
میت مزکی جلد اختض ارالیت کر رک 
للحا کم در دو جلد. مسختصر تاریخ این 
عساکر در ده جلد. مختصر تاریخ الخطیب 
الب فدادی در دو جلد. اختصار تاریغ 
نسیابور. الکباثر. احصادیت مسختصر 
این‌الحاجب. توقیف اهل التوفیی علی مناقب 
الصدیق. نعم‌السمر فی سيرة عمر. بیان فی 
مناقب عثمان. فتح‌الطالب فی اخبار علی‌بن 
بيطالب. معجم‌الاشیاخ. اختصار کاب‌الجهاد 
یس تسا ریز خا بدا شوت : اتسار 
کتاب‌القدر للببهقی. هالةالبدر فی عدد ال 
بسدر. اختصار تقویم‌البلدان لابی‌الفدا: 
نقض‌الجعبه فی اخبار شعبه. قضا نهارگ فی 
اخبار ابن‌السبارک. اخبار ابی‌سلم 
الخراسانی. وقات او بسال ۷۳۸ بوده‌است. 
ابن قبه. [| ْ ٍ ب | (اخ) ابوجعفر محمدین 
عبدالرحمن‌بن قبه. متکلم مشهور شیمی, از 
مردم ری. در اول امر معتزلی بود و از آن 
پس بمذهب تشیع گرایید. او در قرن سیم 
هجري میزیست و با ابوالقاسم بلخی متکلم 
قرو تعاس ود او زاگ عفد اشت: 
ازجمله: الستبت در نقض ابوالقاسم بلخی. 
الانصاف. کتاب الرد علی‌الزیدیه و ابن بابویه 
این کتاب را در اول اکمال‌الدین تماما نقل 
کرده‌است. و این‌الندیم دو کتاب از او نام 
میرد یکی الاتصاف فی‌الامامة و دیگر 
کتاب‌الامامة, 
آبن قتر ۱.۵ نُ قي 1](ع[ مسرکب) ماری 
است خرد. ماری باریک. (المزهر). 


آبن قتلمش. (! نْ ؟] (اخ) ایسومنصور 


محمد‌بن سلیمان. ادیبی از مردغ سمرقند, 
متولد بسال ۵۳۳ ه.ق. در بغداد مسنصب 


حاجبی خلیفه داشت و به ولع در قمار. 


مشهور بود و در ۶۲۰ بیفداد درگذشت. 

ابن قتیبه.(| نْ و ت بَ] (اخ) اب ومحمد 
عبدلئّین سلم‌ین قتيبة الکوفی المروزی 
الاینوری. پدر او از مردم مروالروذ و مسولد 
او در مستهل رجب ۲۱۳ ه.ق. بکوفه بوده. 
ابومحمد ادیسبی عالم بلفت و نحو و 
غریب‌الرآن و معانی قرآن و شعر و فقه 
بوده‌است و با اينکه در مذهب بصرین غلو 
داشت خلط هر دو مذهب می‌کرد چنانکه 
در کتب او از کوفیین نقل بسیار هست. او 
در روایات خویش صادق و کثیرالصنیف 
است و کتب او در جبل مرغوب و مقیول 
نزد ادباست. وی مدتی منصب قضاء دینور 
داشت و از اين رو به دینوری مشهور گشت 
و پس از آن در بغداد تدریس میکرد. وفات 


این قدامه. 
او بسال ۲۷۶ بوده‌است. او راست: کتاب 
معانی الشعر الکبیر" و آن دوازده باپ است, 
کتاب عیون‌الشعر و آن ده کتاپ است. کتاب 
عیون‌الاخبار و آن محتوی ده کتاب است و 
بسیار معروف و بطبع رسیده‌است آ. 
کتاب‌اللفقية ابن‌الندیم گوید صه جزه این 
کتاب را در ششصد ورقه بخط برک دیدم و 
ظاهراً دو جزء نقص داشت و از جماعتی از 
اهل خط جویا شدم و آنها معتقد بودند که 
آن دو جزء نیز موجود است و ایسن کتاب 
بسزرگتر از کتب بندنیجی است. کتاب 
الحكاية و السحکی. کتاب ادب‌الکاتب ‏ 
کاب الشعر و الشعرا. کتاب‌الخیل. کتاب 
جامع‌النحو. کتاب مختلف‌الحدیت. کتاب 
اعراب‌القران. کتاب دیوان‌الکتاب. کتاب 
فراتدالدر. کتاب خلق‌الانسان. کتاب‌القراآت. 
کتاب المراتب و التاقب من عیون‌الشعر. 
کستاب السسوية بین العرب والمچم. 
کتاب‌الانسواء. کتاب‌المشکل. کتاب 
دلائل‌لبوة. کتاب اختلاف تأریل الحدیت. 
کتاب‌المعارف . کتاب جامم‌الفقه. کتاپ 
اصلاح غلط ابی‌عبید فی غریب الحدیت 
کتاب السائل والجوابات. کتاب‌لعلم تقریبا 
در پنجاه ورقه. کتاب‌السیر والقداح. کتاب 
حکم‌الامثال. کتاب‌الاتسرية. کتاب جامم 
التحو الصتیر. کتاب الرد علی المشبهه. کتاب 
آداب العشرة. کاب غریب‌الحدیت. ابن‌الندیم 
در موضع دیگر از او دو کتاپ ذیل را نام 
میبرد: کتاب تعبیرالرژیا. کتاب غریب‌القران. 
و نیز کتاب الرحمل و المنزل" و کتاب 
الامامة و الياسة" را باو نسبت کرده‌اند و 
بعضی از غیر او دانسته‌اند. 
آبن قدامه. (| زْ ی م1 (اخ) رجسوع به 
ابو جعفرین قدامه شود.. 
آبن قدامه. [| نْ قع) (اخ) رجسوع بسه 
قدامةبن جعفر شود. 
اپن قدامه. [[ ن ق ) ((خ) رجوع به 
زائدةین قدامه و جعفرین قدامه شود. 
این قدامه.( نْ ق ع] (ج) ابسوعمر 
محمدین احمد مقدسی. حافظ و محدث و 
فقیه و خطیب در جامع جبل. او بسال ۶۰۷ 
ه.ق. وفات یافت. 
ابن قدامه. ([ نْ ق ) (اخ) موفق‌الاین 
اپومحمد عبداله‌بن احمدین محمدین قداسة 


دمشقی. محدت و نقیه حنبلی. مواد او در 


۱ -کتابخانه ایاصوفا. 

۲ - در خاهره. - 

۳- در لندن و قاهره بطیع رسیده‌است. 
۲ - در دمشق نسخان موجود است. 
۵ جج قاهره. 
۷-ج فاهره. 


۶ -چ بیروت. 


۱ ه.ق. بدمشق و وفات در ۶۲۰ بسرای 
کب علم سفرهای بسیار کرد و سپس در 
بسنغداد اقامت گزید. از کتب اوست: 
کتاب‌البرهان. کتاب‌السفنی فی‌الفقد. 
کاب‌المقنم. کتاب‌العمده. کتاب ذم‌التأریل. 
مالةالغلو. قنعة‌الادیب و غیرها. 
این قدامه.  |(‏ ق ۱(1۶خ) ایسومحمد 
شمس‌الدین عبدالرحمن‌ین محمد, برادرزادة 
موفق‌الدین عبدالّبن احمد. او نزد عم 
خویش و دیگر علما تحصیل علم و ادب 
کرده و شرحی بر کتاب‌السقتع عم خضود 
نوشته است. صولد او ال ۵٩۷‏ ه.ق. و 
وفات در ۶۸۲ بوده‌است. 
این قدامه. (! ْ ق ۶)((خ) شمس‌الدین 
محمدبن احمد. فقیه حتبلی نحوی ر محدث 
و مورخ. از کتب اوست: شرح تسهیل ابن 
مالک و تاریخ خوارج و تلخیص 
احادیت‌الاحکام ابن دقیق. وفات او بسال 
۴ هرق . بوده‌است. 
ابن قرط طهوی.( ن ق ط ط ه] ((خ) 
ملقب به ذوالخرق. شاعر باستائی عریی. 
ابن قرقول. ان و قر) (اغ) راهیم‌ین 
یوسق‌ین ابراهيم. مولد او مریه یکی از 
شهرهای انداس بال ۵۰۵. ه.ق . او راست: 
کتاب مطالع‌الاتوار و این کتاب بسبگ و 
اسلوپ مثشارق‌الانوار قاضی عیاض است. 
وفات او در سنة ۵۶٩‏ بوده‌است. 
آپن قرقه.[! نٌ ؟] (اخ) ابرسعید. او در طب 
و هندسه و دیگر علوم ریاضی و طبیعی 
ماهر بود و در خدمت حافظ لاین‌اله 
عیدالمجید فاظمی میزیست و در نمیمه و 
سران سپاء شرکت جست و 
معجونی مسموم رای کشتن حسن پسر 
حافظ بساخت و چون حافظ بر آن وقوف 
یافت امر به قتل او داد. 
ابن قر یش ؟](اخ) قاضی صفی‌الدین 
ابوالسجید عبدالرحمن‌ین عبدالعبزیز. از 
مشاهیر کتاب. و او در خدمت صلاح‌الدین 
ایوبی شفل کتابت داشت. در ۵۸۶ ه.ق. به 
عَکُه مقتول و در قدس شریف دفن شده‌است 
و قصبة قيسارية ابن قریش بحصر بدو 
مسوب است. 
ابن قریعه. !ان و رز ع](اخ) قاضی ابوبکر 
محمدین عبدالرحمن بغدادی, از جمله وزیر 
ابومحمد مهلبی. او در سندیه از اعمال بفداد 
متصب قضاداشته و مردی لطیفه گو و 
حاضرجواب بوده و طرائف او در کتب 
توادر مذکور و مشهور است. صاحب‌بن 
عباد وی را دیدار کرده و گوید شختان او را 
ظریف یافتم. و به ۶۵ سالگی در ۳۶۷ ه.ق. 
وفات کرده‌است. 
ابن قر به. [انْ وز ری ی ] (اخ) آیوسلیمان 


دسیسه‌ای از 


ایوب‌بن زیدین قیس هلالی. از خطبای 
مشهور عرب. از سخنان او در کتب ادب 
بسیار آرند و نحات بکلام او استشهاد کنند. 
گریند امی و بدوی بوده و در سالی که غلا و 
قحط پدید آمد او بین‌التمر رفت و بر خوان 
عام والی عین‌التمر از دست حجاج هبه 
روزه حساضر میشد. روزی نسامه‌ای از 
حجاح‌بن یوسف به والی عین‌التمر رسید با 
بلاغت و فصاحتی تمام و حاری کلماتی که 
والی معانی آن ندانست. ابن قریه انرا بخواند 
و معنی بگفت و هم بدان اسلوب جواپ نامه 
کرد و چون نامه به حجاج رسید از فصاحت 
ان بمجپ امد و اببن قریه را بطلبید و 

سپس او را پیش 
عبدالملک مروان فرستاد. گویند وقتی او از 


چندی نزد حجاج یبود و 


جانب حجاج نزد عبدالرحمن‌بن اشعت 
خارجی بسفارت بسیستان شد عبدالرحمن 
ار را بخواندن خطبه‌ای که بهجای حجاج و 
خلع عبدالملک ثامل بود اجبار کرد و 
اب قریه را اسیر کرده نزد حجاج بردند و 
حجاج او را بکشت. صاحب اغانی در ذیل 
ترجمةٌ مجنون قیس عامری عاشق لیلی 


گوید سه تن نامشان مشهور و اخبارشان: 


مذکور است لکن وجود خارجی ندارند: 
مجنون عامری و ابن قریه و ابن ابی‌المقب. 
گویند قریه نام یکی از جدات اوست و خود 
بسال ۸۲ «.ق. وفات کرده‌است. و از جملهً 
کلماتی که بدو نسبت کنند مثل ذیل است که 
هنگام قتل خویش گفت: «لکل جواد کبوة و 
لکل صارم نبوة و لکل حکیم هفوه». و باز 
گویند از او تعریف دها پرسیدند او گفت: هو 
تجرع الغصة و توقم الفر صد. 

آبن قزاز.( ن قّز زا] (اخ) اب سوعبداله 
محمدین جعفر قیروانی. وفات ۴۱۲ ه.ق. او 
راست: کتاب جامم در لفت, 

ابن قزاوغلو.(| ن ۱۲ (خ) رجوع به ابن 
جوزی شمس‌الدین ابوالمظفر... شود. 

آبن قزقز.(! نْ ی قْ] (اخ) احمدبن محمد. 
محدت است. 

ابن قزمان.( ن قْ) ((خ) ابویکر محمد 
وزیرین عبدالملک‌ین قزمان, یا ابوبکرین 
عیسی‌بن عبدالسلک‌بن قزمان صفربی 
قرطبی, در جوانی بخدمت ستوکل آخرین 
فرماتروا از بنی‌افطس در بطلیوس پیوست و 
سفرهای چند در اندلس کرد و شهر اشبیلیه 
و غرناطه را بدید و در غرناطه صحبت 
شاعرءة شهیره نزهون را ادراک کرد. 
موشحات بیاری بزبان عامه داشته و نیز 
نوعی دیگر از ضعر صوسوم به زَجَل از 
اتستراجضات اوست و آن قول و 
تصنی فگونه‌ایست. دیوان او ببمال ۱۸۹۶۴ م. 


مسطابق ۱۳۱۳ ه.ق. در ارویسا از نسخهة 
پطروگراد طبع و منتشر شده. در قلائدالعقیان 
فتح‌ین خاقان و تحفةالقادم ابن ابار و 
کتاب‌الذخیرة اين بسام نام او مسطور و 
تبذه‌ای از اشمار او مذکور است. وفات وی 
در ۵۵۵ ه.ق. است. 
ابن قس.!۱ ن ؟] (اخ) مسعود بغدادی. از 
مشاهیر اطبای اسلام. در خدمت مستعصم 
باه آخرین خلیفة عباسی میزیست و پس از 
قتل خلیفه در خانة خویش انزوا جست و 
گوید تا گاه مرگ از خانه بیرون نشد. 
آپن قسطنطین, | نْ ؟] (اخ) عسیسی, 
مکی یف ابوتویشی. یک 21 افاضل اطبا: او 
راست: کتاپ البوامیر و عللها و علاجاتها: 
(ابن‌الندیم), 
ابن قسی.!| نْ ق سی‌ی] (اخ) احمد. یکی 
از خیوح متصوفه. او بسال ۵۳۴ ه.ق. در 
اندلس دعوی مهدویت کرد و در ۵۲۸ سر 
میرتلا و بمض مواضع دیگر صستولی شد 
لکن پیروان او, او را بموحدین تسلیم کردند 
و عبدالصموژمن موحدی وی را آزاد کرد و 
مدتها در دربار موحدین یزیست و عاقبت 
بدست یکی از بیروان خویش کشته شد. او 
راست کتابی در تصوف بنام خلع‌النعلین 
فی‌الوصول الی حضرة الجمعین و اين کتاب 
را شیخ محبی‌الدین عربی شرح کرده و در 
انجا گفته‌است: آن المصنف کان من ال 
العربية و الفضل متضلعاً من اللفة فلایقصد 
الي کلمة الا لحکمة یراهاء و این عبارت این 
عربی مقام شامخ مولف و تألیف را شبات 
میکند و شرح دیگری نیز شیخ عیدی ثارح 
فصوص بر اين کتاب دارد. 
اين قصار. ( ن قَّص صا] (اخ) ابوالحسن 
علی‌ین ابی‌الحسین عبدالرحیم السلمی. 
ادیبی لغوی. مولد و مسکن او بغداد و اژ ابن 
شجری و دیگران علم و ادب فراگرفت و 
خطی نیکو داشت. چنانکه کتب نوشتة او را 
مردم یهای گران بیع و شٌ شرا میکردند. او 
سقری بمصر کرده‌است. و قصار ظاهراً اقب 
یکی از اعناد اوست: 
اپن قصار. [! نْ قح صاا(اخ) سلیمان‌ین 
عسلی. از مشاهیر مسقنیان بغداد. او را 
تصنیفات و ترکیباتی در موسیقی بوده‌است. 
دربار؛ او و نیز معاشقات وی باکنيزک 
بلوری کاتب حکایاتی متقول است. 
آبن قصیر ه. (انْ ق ر] (!خ) ابویکر, ملقب 
به ذوالوزار تین. از کتاب و وزرای قرن ششم 
هجری باندلس. او را بعض رسائل بلیقه 
یوده و ۳ قلاندالعقیان قطعاتی از اشعار 
او آورده‌است 
ابن قضیب البان. (نْق بل ((خ) السید 
عبدالّین محمد حجازی. از متأخرین 


۶ ابن قضیب‌البان. 





اپن قو طیه. 





شمرای عرب. قصید؛ دالیَهُ او در مدح رسول 
صلوات‌انّعلیه مشهور و سایر اسعار او 
مطبوع و مرغوب‌فیه است و او را دیوانی 
است. مديحه داِةُ او به بیت دذیل اغاز 
می‌شود: 
املا بنشر من مهب ررود 
احیی فژاد العاشق الت‌جود. 
شیخ عتمان عریانی اين قصيده را شرح و 
شیخ امین جندی تخمیس کرده‌است. وفات 
او بال ۱۰۹۶ ه.ق. بوده‌است. 
آبن قضیبالبان. (| ن و بل) (اخ) 
محمدبن عبدالقادرین محمد حجازی حلبی 
حنقی. ادیبی فاضل, و پدر او نقیب اشراف 
حلب بوده. مولد محصد مک معظمه بال 
۰۱ ده .ق. از آنجا بحلب هجرت کرد و 
چندی قضای اریحا داشت. او زبان فارسی 
و عربی و ترکی را نیکو میدانست و بهر سه 
زبان رسائل و اشعار رائقه دارد. وفات او 
بب_حلب بسال ۱۰۶۹ بوده‌است. (از 
خلاصةالائر محبی). 
ابن قطاع. (ا ‏ َط طا] (خ) ابوالقاسم 
خلیبن جففر بعنی یکی لز اتمه آفته موالد 
او به ۴۳۳ ه«.ق. در صقلیه. نزد اين بر لغوی 
فنون ادپ فراگرفت و آنگاه که مسیحیان بر 
صقلیه مستولی شدند وی در حدود ۵۰۰ 
بمصر هجرت کرد و ظاهراً در ۵۱۵ بدانجا 
درگ ذشته‌است. او راست: کتاب‌الافمال. 
کتاب ایسنیةالاسماء. الذرر الخسطيرة 
فی‌المختار من شعر شعراء الجزیره و مراد از 
جزیرء صقلیه است. لمح‌الملح و آن تراجمم 
شعراء اندلس است. ابن قطاع شعر نیز نیکو 
میس وده‌امست. 
ابن قطان. (! نز قط طا] (اخ) ابوالحسین 
آحمدبن محمد بفدادی. از فقهای شانعی. او 
تلمیذ این سریج و ابواسحاق مروزی بود و 
در بقداد تدریس فقه میکرد. وی را جند 
کاب در فقه شافعی است. وفات بسال ۳۵٩‏ 
ود 
ابن قطان. ( ن وَط طا] ((خ) سحدین 
شجاع الانصاری. فقبهی شیعی بمائة هشتم 
هجری. فقه از فاضل مقداد فراگرفت. او 
راست: کتاب معالم‌الاین فی فقه آل‌یاسین. 
ابن قطان. (ا ن وَط طا] (اخ) ابوالقاسم 
هبدائّه‌ین فضل‌بن قطان. شاعری بغفدادی و 
محدث معاصر حیص بیص. وی مردی مرّاح 
و خوش‌محاوره و طبم او مایل به آهاجی 
بودومردم از زبان او در آزار بودند. 
حکایات و نوادر کثیره از وی منقول است. 
مولد او بسال ۴۷۷ هق. و وفات در ۵۵۸ 
است 


ابن قطلوبغا. (ز نو ب) (خ) زین‌اسلة 


محدث و از ارباب تراجم در مائة نهم 
هجری, شاگرد اين حجر. مولد او بسال ۸۰۲ 
ه.ق. ووفتات ۸۸۷۹٩‏ او را شسوروم و 
اختصارات و تعلقات کثیره بر کتب حدیث 
و رجال و فقه و غیر آن هست و معروفترین 
آن کتب» تاج‌التراجم در طیقات حنفیه است. 
آبن قف. [| نْ وّفف] ((خ) ابسوالفرج 
امین‌الدولتبن موفق‌الدین یعقوب‌بن اسحاق 
کرک رات طیب: و نموف بتدران لو 
در خدمت ملرک ایوبی شغل کتابت 
داشته‌اند. مولد ابن قف در کرک است. و در 
بعض تسخ عیون‌النباء آخرین کس است که 
این ابی‌اصییعه نام برده و از اینرو بعضی 
اشتباهاً ار را تلمیذ ابن ابی‌اصییعه گمان 
کرده‌اند. ابن قف در دمشق و دیگر شهرهای 
شام شفل طیابت میورزید. او راست: شرح 
کلات ق‌انون. الشافی فی‌الطب. 
شرح‌الفصول. مقالة فی حفظ الصحد. 
کتاب‌العسدة فی صناعة الجراح. حواش علی 
ثالث القانون. شرح اشارات ابوعلی‌ین سیناء 
جامع‌الفرض فی حفظ الصحة و دفع المزض. 
المباحت‌المفريية. مولد او بال ۶۳۰ «.ق. 
و وفات در ۶۸۵ بوده‌است. 
ابن قلاقس.[ ن ق قٍ) ((خ) ابسوالفتوح 
نصرائّ‌بین عبدالّبن سخلوفبن علی‌بن 
عیدالقوی‌بن قلاقس اللخمی الازهری 
الاسکندری, ملقب به القاضی‌الاعز. شاعر 
مشسهور عرب. او صحبت شیخ حافظ 
طاهی امفدین بحت خلقی وا دز یاف 
از وی فوائد جَّه گرفه‌است. و وی را در 
حق ایوطاهر بدایحی غراست که در دیوان 
او مسسطور است. او بس‌فر بسیار رغبت 
داشت و در اواخر عمر به یمن شد و وزییر 
صاحب بلاد یمن را مدیحه گفت و صلات 
جزیله یافت و از اینرو توانگر گشت و 
بکصتی نت و در جزیره؛ ناموس (3) 
نزدیک دهلک! در سال ۵۶۰ ه.ق. کشتی 
او بشکست و تهیدست و عریان نزد وزیسر 
بازگشت و فصیده‌ای که مطلع آن بیت ذیل 
است بخواند: 
فعدنا الی مقناک و العود احمد. 
و در ۵۶۳ بصقلیه رفت و قاند ایوالقاسم‌ین 
حجر را مدح گفت و کتاپی بنام الزهرالباسم 
فی اوصاف ابی‌القاسم بنام او کرد و این 
کایی یتیس نت فان ذر ال 
۳ باسکدریه و وفات در عیذاب به سنة 


صدرنا و قد نادی السماح بنا ردوا 


۷ است. قلاقس جمم قلقاس و قلقاس۲ 
گیاهی است طبی و آنرا دخف و میارون 
نیز گویند. 


ابن قلانسی. [! نْ و نٍ) ((ج) ابویعلی 


بدمشق. مورخ معروف. تم تناریخ هلال 
صابی از ۴۴۸ تا ۵۵۵ ه.ق. از اوست. 
ابن قلیته.(| نٌ ؟] (۱خ) مصحف اين فلیته. 
رجوع به ابن فلیته ابوالعباس ... شود. 
آبن قم. (| ن ق) (۱خ) شاعری ادیب. و 
رسال او که بصاحب سبا ایوحمیر نوشته 
مشهور است. 
آبن قنان.ا ن ؟)((ج) رجوع به خلفبن 
یوسف الاستمی‌انی شود. 
ابن قنبو.(! نْ قمْ ب] (اخ) حکم‌بن محمد 
مازنی. از مشاهیر شعرا در دولت عباسیان 
به نیمه ماه دوم هجری. مولد او یصره است. 
وی را با سلم ولید انصاری شاعر مهاجاتی 
معروق است. و ابن‌الندیم گوید او را پنجاه 
ورقه شعر است. 
اپن قنصوه. (| نْ ؟] ((خ) مس‌حمدبن 
قتصوقین صادق. تلمیذ سیوطی. او راست: 
کتاب السحرالحلال من ابداع الجلال. 
مراتالالباب فی مرابع ال داب 
آبن قنفذ.! ن ‏ ف] ((خ) ابوالعسباس 
احمدین حسن‌بن علی‌بن خطیب‌بن قنفذ. از 
مردم قسنطیه و او قضای آن شهر داشت و 
در نیمه اول ماه نهم هجری میزیست. او 
راست: کتاب‌الفارسية فی مبادی الدولة 
الحقصیه (از سال ۴۶۱ تا ۸۰۴ هق.). و 
شرحالطالب فی اسنی السطالب در تراجسم 
مشاهیر علما تا سنذ ۸۰۷ 
آبن‌قوال. (! نْ وَز وا] (ع ص مرکب, ! 
مرکب) مرد فصیح و نیکوسخن. 
آبن قوام.ن وَ) (اخ) ابوبکر بالسی 
صوفی. متوقی بسال ۶۵۸ «.ق. 
ابن قوسین.  !(‏ ؟] (۱:) طسببی 
بهودی‌الاْصل که سپس مسلمانی گرفته و 
کتابی بنام مقالة فی‌الرد علی‌الی هود 
نوشته‌است. 
آبن قوطیه. زز نْ طسی ی] (اخ) ابویکر 
محمدین عمرین عبدالمزیزین ابر‌آهيم‌ین 
عیسی‌ین مزاحم. پذرش از مردم اشبیلیه و 
مولد و منشأ او قرطبه است. وی در اشبیلیه 
حدیث و ادپ آموخت و در لغت و حدیث و 
فقه و تاریخ, خاصه تاریخ اشبانیه (اسپانیا۲ 
و رجال آن ناحیت براعت یافت. ایوالحزم 
خلف‌بن عیسی و ابن فرضی از شاگردان 
اویند. چندی بتوسط ابوعلی قالی از دست 
حکم‌بن ناصر منصب قضا و مدتی ریاست 
شرطه داشت. او راست: کتاب تاریخ فتع 
اندلس, مشتمل بر وفایع آن ملک از آغاز 


۱ - جزیره‌ای در اقسلیم دوم در بحر فازم.  .‏ 
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ابن فولویه. 
سلطة مسامین تا زمان عبدالرحمن سیم. 
کاب تصاریف‌الانعال. کتاب السقصور و 
الممدود. و قطعاتی از شعر. وقات او بسال 
۷ ه.ق. و قوطیه که صاحب ترجمه بدو 
منسوب است اقب جد؛ پدری او یکی از 
شاهزاده‌خانمهای اسبان (اسپانیا)۲ است 
مسماة بارا؛ و این زن دختر وبةآین 
غیطشه " پادشاه قوطی " بوده‌است. و پس از 
فتح اندلس بدست طارق سولی موسی‌ین 
نصیرء این زن بشکایت از عم خویش 
ارطباس ۵ بشام نزد هشام‌ین عبدالملک رفت 
و عیسی‌بن مزاحم چد محمد صاحب 
ترجمه او را بزنی کرد و او با عیسی شضوی 
خود با سفارش‌نامة خلیقه باندلس رفت و 
عامل عبدالملک بدانجا دست ظلم ارطباس 
از او کوتاه کرد. 
آبن قولویه.( نْ ی / ل وی؛؟ (خ) 
ابوالقاسم جعفرین محمدبن موسی‌بن قولویه 
قمی بفدادی. محدث شیعی, شاگرد ابو جعفر 
کلینی و استاد مقید. در فهرست نجاشی نام 
مولفات کثبر: او آمده, و از آن جمله است 
کامل‌الزیاره. وفات او بال ۳۶۸ هق. در 
بفداد و مدفن او بکاظمین است. و گاه کیت 
ابن قولویه بر پدر صاحب ترجمه محمدین 
موسی اطلاق شود. او نیز محدث و تلمیذ 
سعدبن عبدالّه اشعری و استاد کشی صاحب 
رجال است و تربت او بقم باشد. 
آپن قیس‌الرقیات.(ن ق یز رز قّی با) 
(خ) عبیدانّین قیس قرشی. شاعری معاصر 
خلفای بتی‌امیه. او به اول ازجملة عبدال‌ین 
زیر بود و پس از کشته شدن کان او و 
مصعب‌بن زبیر در واقعذ حرّه چندی متواری 
زیت و سپس به امویان پیوست. دیوان او 
را شکری گرد کرده. و نسبت او بسرقیات 
بمناسبت مقازلات کثیر؛ او با رقیه تام است. 
ابن قیم الجوزیه. (! ز ی ي مل ج 
زی یَّ) (اخ) شمس‌الدین ابوعبدائُ محمدین 
ابی‌بکر حنبلی, شاگرد و پیرو ابن تیمیه. 
بعدم خلود عذاب عصات معتقد بود و 
زیارت مسجد خلیل (حبرون) را حبرام 
یشمرد و بدین سبپ دستگیر و محبوس 
گردید. او را کتب بسیار است. ازجمله: 
کتاب الفوائدالمشوقه. کتاب‌الروح. کتاب 
اخبارالنساء. کستاب الطسریق‌الحک مية 
فی‌السياسة التسرعیه. کتاب مفتاح 
دارالسعادة. زادالمعاد فی هدی خیرالصباد. 
کتاب هادی‌الاروام. کتاب الجواب‌الک‌افی. 
کتاب اغائةاللهفان. کتاب مدارک‌السالکین. 
کتاب اقساملقرآن. و کتب مزبوره همگی 
پمصر و بعضی به حیدراباد طبع شده‌است. 
مولد او بسال ۶٩۱‏ ه.ق. و وفات در سنه 
۱ بوده‌است. وجه تسمیة او بد ابن‌القیم 


الجوزیه تولیت مدرسة جوزیژ دمشق است 
که پدر یا جد او داشته‌است. و در 
کشف‌الظنون از شام الفیة ابن مالک یکی 
برهان‌الاین ابراهيم‌ین محمدین قیم الجوزیه 
را نام می‌برد و ضرح او را باسم 
ارتادالسالک ذکر میکند و وفات او را بمال 
۵ میگوید و نميدانم تصحیفی در نام و 
لقب و -ال وفات روی داده و یا دو تن بنام 
این قیم الجوزیه (و شاید از یک خاندان) در 
مائٌ هشتم هجری بوده‌اند. 
ابن کا کویه. (| نْ یَ] ((ع) مس‌حمدین 
دشمن‌زیاربن کاکویه. مکنی به ابوجعفر و 
ملقب به علاءالاوله. او خالوزاد؛ مجدالدوله 
دیلمی است و کاکر بدیلمی بمعنی خالو 
باشد. در سال ۲۹۸ هرق , از دست دیالمه 
حکومت اصفهان داشت و در ۴۱۴ پس از 
خلم سماءالدوله همدان را بقلمرو حکومت 
خویش ضمّ کرد و تا سال ۴۴۳ فرزندان او 
بهمدان و اصفهان و نهاوند و یزد و نواحی 
آن ولایات فرمانروای مستقل بودند و سپی 
باطاعت سلاجقه درامدند. علاء‌الاوله که 
ایوعلی‌بن سینا وزیر او بود و حکمست علائی 
را بتام او کرد پسر ان محمد است. 
این کامل. (ا ن ۳ (اخ) ابویکر احمدین 
کامل‌پن خلف‌بن شجرة. مولد او بسمن‌رأی. 
یکی از مشاهیر علوم قسران و سفتی در 
بسیاری از علوم. او در فقه پیرو مذهب 
محمدین جریر طبریست. و او راست: کتاب 
غریب‌القرآن. کتاب‌الفراء‌ات. کتاب‌اتقريب 
فی کشف الفريب. کتاب موجزالتأویل. 
کتابالوقوف. کتاب‌التاريخ. کتاب‌السختصر 
در فقه. کاب الشروط الکبیر و الصسفیر. 
کتاب جامع‌الفقه. کتاب الحیض. (ابن‌الندیم). 
آپن کثیر.[| نز ک) (اخ) عبدا‌ین کیر: 
مکنی به ابوسعید و یا ابوپکر. یکی از قراء 
سبعه از قراء مکه در طبقة دوییم. از مسوالی 
عمروین علقمة الکنانی و او از ابناء فبارس 
یمن است که کسری برای طرد حبته با 
کشتی به يمن فرستاد. وفات او بسال ۱۳۰ 
ه.ق. بمکه و هم بدانجا مدفون است. 
(ابنالندیم). و بمض اصحاب رال کنیت او 
را ایوسعبد دارانی گ فته‌اند. و مولا او هم 
یمکه در سته ۴۵ ه.ق. بوده‌است. قرائت او 
را محمدین عبدالرحمن مخزومی معروق به 
قنبل متوفی به سال ۲٩۱‏ «.ق. و ابوالمین 
احمدین معمد ملقب به برژی متوفی به سال 
۰ روایت کرده‌اند. و داری یا دارانی 
بمعنی بویفروش و عطار است و آن شغل 
پدر او بود. 
آبن کثیر.!! نْ ک ] (اخ) عمادالدین ابوالقداء 
اسماعیل‌ین کثیر قرتی بْصروی " شافمی. از 
پیروان ابن تیمیه. مولد او در سال ۷۰۱ 


اين کرنیب. ۳۸۹۷ 


ه.ق. بدمشق و وفات به ۷۷۴ بوده‌است. در 
دمشق کسب علم و استماع حدیث کرده و 
در ۷۳۸ بمسجد امصالح و سپس در اشرفید 
درس گفته‌است. او را تقسیری است بر قران 
کریم و چند کتاب در علم حدیت و تاریخی 
موسوم به البداية و النهایه مشتمل بر وقایم 
عالم تا دو سال قبل از مرگ خود یعنی 
۷۲ این تاریخ تا ۳ ملخص تاریخ 
بسرزالی و در مجموع آن بقول صاحب 
است. 
الفرغانی ". ملقب به حاسب. از مردم صفد. 
منجم فاضل ایرانی و مقدم در صناعت 
خویش, معاصر مامون عباسی. او پیامر 
خلیفه در تصحیع زیع بطلمیوس مشارکت 
داشت. او راست: کتاب‌الفصول. کتاب 
اختیارالمجطی. کتاب عمل‌الرخامات 
السماویه و جوامم علم النجوم و اين کتاب 
را در ۱۶۶۹ م. مطابق ۱۰۷۹ ه.ق. گلیوس؟ 
بلاطینید ترجمه کرده و بطبع رسیده‌است. 
ابن کر نیب. ([ نک / کي / کْ] (اخ) 
اپواحمد ۳ ابوالهسن حسین‌ین اسحاق‌بن 
ابراهیم‌بن یزید کاتب. از بزرگان متکلمین 
بغداد و بیرو مسذهب فلاسفه طبیعیین. در 
نهایت فضل و معرفت و آگاهی بعلوم طبيعية 
قدیمه. و او را تصائیقی است. ازجمله: کاب 
الرد علی ثابت‌بن قرة فی نعته ۲ وجود 
سکون" " بین کل حرکتین متصاویتین ۲ ". کتاب 
فی‌الاجناس و الانواع و هی آمور السامیه. 
کتاب کیف یعلم ما مضی من اللهار من ساعة 
من قبل الار تفاع"۳. (قفطی). و ابن‌الندیم گوید 
ابن کرنیب مکنی بابواهمد حسین‌بن 
ابی‌الحسین اسحاق‌بن ابراهيم‌بن یزید کاتي 
است. او از بزرگان متکلمین بود و بمذهب 
فلاسفة طبیعین میرفت. و در جای دیگر 
گوید ابرالحین‌بن کرئیب از اصحاب علوم 
تعالیم و هندسه, او راست: کتاب کیف یعلم 
2-۰ ۰ 1 
(0) ۷2۵ 3۰ 
.۰ . 5 


۰ ها - 4 


۶ -منوب به صری. 
۰ ۸۲۱۵۲35۲۱ - 7 
۰ ۲۵۲۱۵95 ۱۵۶ - ۵ 
۰ - 9 
۰ -نل: نفیه وجوب. 
۱ - ال: سکونین, السکونین. 
۲ - نل: المتضادتین. 
۳ - ابن‌الدیم پس از افشظ الارتفاع کلمة 
المفروض را افزوده‌است. 


۸ ابن کرنیب. 


ما مضی من الشهار مين ساعة من قبل 
الارتفاع السفروض. و قفطی در ترجمةً 
ارستلو گوید ابن کرنیب راست تفسیر بعض 
مقالة اولی و بمض مقاله رابعه تا مبحث زمان 
پر کتاب سماع طبیعی ارسطو, 
ابن کرنیب. (! ن ک / يِ / ک] ((خ) 
ابرالعلاء‌بن اسحاق‌بن ابراهیم‌بن یزید کاتب. 
برادر حسین‌بن اسحاق متکلم. مهندس و 
ریشاضیار ام تاه اب شزو تلارن 
بسوزجانی در هندسه است. و ابوالوفا 
بوزجاتی برادرزادة ابوعمرو بواسطة عم 
خویش شاگرد ابن کرنیب است. 
ابن کشکرایا. (| نْ ؟] ((خ) ابسوالحسن 
سیحی. طبیبی مشهور و ماهر از 
پیوستگان سیف‌الدولٌ حمدانی و از اطمای 
بیمارستان عضدی است. از کتب اوست 
کناشی بنام حاوی و برادر او از قسیسین 
بوده‌است. 
اپن کلاب.[| نْ کل لا] لاخ) عبدللّ‌من 
محمدین کلاب القطان. از متکلمین بابية 
حشوید. او را با عبادبن سلیمان مناظرات 
بوده. و اين کلاب گوید کلام خدا خدای 
است. و عباد گوید که ابن کلاب در اين قول 
ترسا باشد. ابوالعباس بغوی گوید در 
دارالروم [ظ. به پفداد] بجانب غربی نبزد 
فتیرن نصرانی رفتم و در ضمن نام ابن 
کلاب بمیان آمد و گفت اين کلاب این رای 
را از من فراگرفت و اگر او بمانده‌بود ما 
مسلمانان را ترسا کردیمی, و بغوی گوید 
محمدین اسحاق طالقانی از فشیون پرسید 
شما مسیح را چه دانید؟ گفت همانکه قرآن 
را مسلمانان اهل سنت داند. و از ابن کلاب 
است: کاب‌الصفات. کتاب خلق‌الافعال. 
کتاب الرد علی‌المعتزله. (از ابن‌الندیم), 
ابن کلس. (! ن کل ل] ((ع) اسوالفرج 
یعقوب‌بن یوسفبن ابرآهیم‌ین هارون‌ین 
داودین کلس, از بهود بقداد. مولد او بسال 
۸ ه.ق. در سفداد کتابت و صاب 
آموخت و با والد خود بشام شد و در سال 
۱ پدر او را بمصر فرستاد و آو به بعض 
خواص کافور اخشیدی پیوست و کافور او 
را بر عمارت خانة خویش گماشت و سپی 
چون تیزی هوش و زیرکی وی را در کارها 
بدید او را در دیوان خاص خویش تغل داد 
و رفته‌رفته وی را برکشید تا بدانجا که 
خجاب و اشراف دربار کافور برای او قیام 
میکردند و حرمت او میداشتند و او به 
بادروزه‌ای از کافور قناعت میکرد و چون 
تقرب خویش را یکافور بدان حد دید و امید 
وزارت در او قسوی شد در شعبان ۳۵۶ 
اسلام آورد و بیشتر وقت خویش در نماز و 
درس قرآن گذاشت و مردی از اهل علم را 


که قرآن و نحو نیکو میدانست آموختن را 
بخانة خویش منزل داد و بدین وسائل 
روزبروز کار او نزد کافور بالا گرفت لکن 
کالور وفات کرد چون ابرالفضل جعفرین 
فرات وزیر او را دشمن میداشت, زمانی که 
تمام کاب و اصحاب دواوین را دستگیر 
کرد یمقوب را نیز بازداشت و او با توسلات 
و بذل اموال رهائی یافت و از برادر خویش 
وام گرفت و با تجمل و سازی ناشناس 
بجانب بلاد مفرب رفتن خواست و در راه 
جوهربن عبداّه مولی معز عبیدی را ملاقات 
کرد و با او بمصر بازگشت و بعضی گویند 
بافریقیه شد و بخدمت معز عبیدی پیوست و 
سپس بدیار مصر بازگشت و پیوسته بر جاه 
ار بیفزود تا بمقام وزارت رسید. و گویند او 
اول وزیر دولت فاطمیان است و در سال 
۸ به الوزیرالاجل ملقب گشت و در زمان 
خلافت معز و عزیز منصب وزارت با او بود. 
تنها در سال ۳۷۳ زمانی کوتاه مخضوب شد 
و بار دوم بمقام خویش بازگشت. وفات او 
بسال ۳۸۰ بوده‌است. 
کمال پاشازاده شود. 
ابن کمونه. ز| نک مو ن] (اخ) عرالدوله 
مین تور اسرفتران: صاعب: عنیهگ 
مشسهوره. او راست: تسرح تلویحات 
سهروردی شیخ اشراق. تنقیح‌الابحاث 
فی‌البحث عن الملل الثلاث. شرح اشارات 
شیخ‌الرئیس ابوعلی و آنرا بنام فرزند خود 
هی ال و او الس هاگ 
کرده‌است, و در اين شرح آنچه از کلمات 
حکما و شرح خواجة طوسی پند کرده 
گنجانیده, بنام شرح الاصول و الجمل من 
مهمات العلم و العمل. و کتاب تقیح‌الابحاث 
او در ابطال دین مسیح و مسلمانی و اثبات 
دین بهود است و زین‌الاین‌بن محمد ملطی 
متوفی بال ۷۸۸ ه«.ق. را بر آن ری است 
موسوم به نهوض حثیت النهود الی خوض 
خبیت الهود. و نیز ابن ساعاتی متوفی بسال 
۴ دق . را فتتر ای رد دیگر است بسام 
الدرالمنضود فی‌الرد علی فیلسوف الهود. 
ابن کنان. || نْ کن نا) (اخ) سحمدین 
عیسی‌بن محمودین کنان. صورخ و آدیب 
دمشقی. در نیمه اول مان دوازدهم هجری. 
ار راست: الحوادث‌الیومیه فی تاریخ 
احدعشر و الف و ملة شامل تاریخی که از 
۱ هق. شسروع و بسنة ۱۱۳۴ ختم 
میشود. الاکتفا فی ذکر مصطلح الملوک و 
الخلفا. مختصر حیوةالحیوان للامیری. کتاب 
بیان و الصراحة فی تلخیص کتاب‌الملاحه 
و کتاب‌الملاحه ریاض‌الاین غعزی عامری 
راست. کتاب حدائق‌الیاسمین فی ذکر 


آبن "کیسان. 
قوانین الخلفا و السلاطین. الموا کب‌الاسلامیه 
فی‌الممالک و المحاسن الشامیه. تار یخ 
معاهدالعلم فی دمشق. الالسام فی ما یتعلق 
بالحیوان من الاحکام. وفات وی بسال 
۳ بوده‌است. 
آبن کوره. ([ نْ ؟](اخ) ابوسلیمان داودین 
کتر ق: آن فلتای یه از رات 
کتاب‌الرحمة. 
ابن کوفی. (! نْ] ((خ) ابرالحسن علی‌بن 
محمدین الزبر الاسد الکوفی. عالم نحوی 
لغوی. او راست: کتاب فی معانی الشعر و 
اختلاف العلماء. کتاب القلائد و الفراند در 
لفت و شعر. (ابن‌الندیم). 
آبن کیزانی. [ز نْ) (اخ) ابوعبدلث محمدین 
ابراهیم‌ین ثابت مصری. شاعر و ادیب. الب 
اشعار او در طامات و زهد است. وفات 
بسال ۵۶۲ هق. 
ابن کیسان. | نز کت ] (اج) ایسوالحسین 
محمدین احمدین ابراهیم بفدادی نحوی. 
خطیب در تاریخ بغداد نام او یاد کرده و 
گوید وی نحو از فریقین یعنی کوفین و 
بصریین فراگرفته و خلط دو مذهب میکرد و 
روسا و اشراف بعحبت او گرد می‌آمدند 
جتانقه شالیا فد اسب بر در خان او 
ایستاده‌بودی. وفات او بسال ۲۹۹ ه.ق. 
بود. و از کتب اوست: کتاب مهذپ. کتاب 
غ رپیاه دیت: کتاب‌ایرهان: نلاب 
علل‌الل‌حو. کتاب مصایم‌الکتاب. و 
ابن‌الندیم جدّ او را پجای ابراهيم. محمدین 
کیسان آورده‌است و علاوه بر کتب مزبوره 
کتاب‌الحقائق و کتاب‌المخار و کاب الوقف 
و الابتداء و کتاب‌القراات و کتاب‌الهجا و 
کتاب‌التصاریف و کتاپ المقصور و السمدود 
و کتاب الشاذانی فی‌السحو (کذا) و کتاب 
المذکر و المونت و کتاب مسختصراك‌حو و 


۱-ر هی ان العقل لایابی بر نَظره ان یکون 
هناک هویان بسیطتان لایمکن للعقل تحلبل شی» 
منهما الی مهية و رجود. بل یکون کل منهما 
موجوداً بسيطاً مستفناً عن العلة. و لذلک قیل: ان 
فی کلام الحکماء فی مذاالمقام مناْطَة نشأت من 
الاشتباه بین المفهوم و الفرد. فانهم حیث ذکرو ان 
رُجودءٌ تعالی عين ذاته, ارادوا به الامر الحقیقی 
العانم پذائه حتی یجوز ان یکون عین ذاته تعالی» و 
حیث برهنوا علی‌التوحید بان وجوده عین ذاته 
فلایمکن اشثراکه. ارادوا به المفهوم» اذ لو ارادوا به 
الوجود الخاص القایم بذاته لم ینم برهان التوحید. 
لجواز ان بکون وجودان خاصان قائمان بذاتهما و 
یکون امیازهما بذاتهما فیکون کل منهما وجوداً 
خاصاً سعيناً بذاته و یکون هی کل منهما و 
رجوده الخاض عَنَ ذاته علی نحوما پقولون علی 
تقدیر الوحدة. (از اسفار ج 0۳. 


این گچ. 


کتاب معانی‌القرآن و کتاب المسائل علی 
مذهب النحویین مما اختلف فیه البصریون و 
الکوفیون را از او نام برده‌است, و گوید 
کیان بمعنی غدر است در لفت سعدیه و 
کیسان نیز نحوی بوده‌است. 
آبن گچ.(! ْ گ] (اخ) ابوالقتاسم یوسف 
احمدین یوسف‌ین گچ گچی دینوری. یکی از 
افذ نظهای اند لو سضعیت: لبم شین 
القطان و مجلس ابوالقاسم عبدالعزیز دارکی 
را دریافته و ریاست علم و دنا را بهم 
داشته‌است. بقصد انتقاع از علم و استفادت 
از جودت نظر وی مردم از آفاق بدینور گرد 
آمدند. ار قشاء دینور داشت و کتب بیار 
در فقه کرد و فقهاء دیگر از کتابهای او 
متمتم گردیده‌اند. ابوسمید سمعانی گوید: 
آنگاه که ابرعلی حسین‌بن شعیب سنجی از 
صحیت ابوحاند اسقراینی مقیم بفداد 
بازمی‌گشت بدینور درک خدمت ابن گچ 
کرد و چون مرتبت بلند او را در فمضل و 
علم بدید گفت ایهاالاستاد چنان بینم که اسم 
ابوحامد را و علم تراست او بجواب گفت 
اری نام بفداد او را برداشت و نام دیتور مرا 
فروگذاشت ت. اين گچ را نعمت و رفاه وافر 
بود و عسیاران دینور برمضان سال ۳۰۵ 
ه.ق. وی را بکشتند. 
این لاجین. (! نْ] (اخ) محمدین الامیر 
لاجین‌بن عبدالّه ذهبی حسامی طرابلسی. آو 
راست کتابی در حرکات عسکری موسوم به 
تحفة‌المجاهدین فی‌العمل بالمیادین و بعضی 
این کتاب را پدر او لاجین نست کنند. و 
وی بقرن هشتم هجری میزیسته و هم او 
راست: بفیةالقاصدین فی‌العمل بالمیادین. و 
آنرا بنام امیر سیف‌الدین ماردیلی صاحب 
حسلب کرده و تسخه‌ای از آن در لیدن 
توخوواشتر هفاک تسرد شخ ال ی 
العمل بالبنود. نسخه‌ای از آن به پاریی 
است. کتاب فی‌الرسا و غیرها که در 
کتا فان ارت تتبوط انست: 
این لال. [ا نْ] (ا) ابربکر احمدین علی. 
از مشاهیر فتها و محدنین شافعیه. از مردم 
روذراور. او بهمدان هجرت کرد و منصب 
مقتی یافت و هم بدانجا ال ۳۹۸ هق. 
درگذشت. رلادت وی بسال ۲۰۸ بوده‌است. 
او راست: کتاب‌الستن, کتاب معجم‌الصحابه, 
کتاب ما لایسم المکلف جهله. 
آبن لپ. [! ن لْب‌ب] (اخ) اب وسعید 
فرج‌بن قاسم‌ین احمد تغلبی اندلسی. از 
مخاهیر علما و شعرای آنجا. سولد او در 
۱ هر.ق. بفرناطه و وفات در ۰۷۸۲ وی 
در مدرسهُ نصریه تدریس میکرد و او را 
فتاوی مشهوره است و پاره‌ای تصانیف و 
اشعاری لطیف دارد. 


و از اوست: 


خذرا للهری من قلیی الیوم ما ابقی 

فما زال قلبی کله للهوی رقً 

نتار الهری ری و قلبی هو اتف 

و اين اقتباسی لطیف است از قراً ن کریم. 

ابن لبان. (ا نْ لب با (اخ) دا 
محمد. فقیه شافعی اصفهانی, مقیم مصر. او 
راست: کتاب‌الروضه. وفات ۴۴۶ ه.ق. 
ابن لبان. (ا نْ لب با] ((خ) شمس‌الدیین 
ابو عبدائه محمد. محدث و فقیه شاذمی, مقیم 
مصر. و او کتاب‌الام شافعی را به اباب و 
فصول مسرتب کرده, و نسیز او راست: 
ازالالشبهات. رد المستشابه الی‌السحکم. 
متشابه‌القرآن. وفات ۷۴۹ ه.ق. 
آبن لبانه. (! نْ لب با ن] (() ابوالحسن. 
اشعار ار آمده‌است. 
ابن لبانه. زا نْ لب بسان] ((خ) ابسوبکر 
محمدین عیسی لخمی. ادیب و شساعری 
اندلسی بدربار معتمدبن عباد. آو راست: 
مناقل‌الفتنه. نظم‌السلوک فی وعظ السلوک. 
سقیطالارر و لقیطالزهر. رفات او در ۵۰۷ 
ه.ق . بجزیرهٌ میورقه بوده‌است. 
ابن لر8.(! ن ؟ ] (اخ) بندارین عبدالحمید 
الکرجی الاصفهانی اللغوی, معروف به ان 
لره. صاحب بغیه گوید از قول یاقوت, ابن 
لره در علم لفت و روایت شعر پینوا بود و 
در کرج توطن یز پس بعراق رفت و 
قدر فضل ار در انجا بشناختند» وی تلمیذ 
قاسمبن سلام است و ابن کیان سعروف 
شاگرد اوست. و مبزد گوید انگاه که آبن لرة 
پروزگار متوکل بامره آمد با هنم دوستی 
پسيوستيم و او در روایت دراویین شمرای 
عرب یگانة زمانة خویش برد تا انجا که 
کمتر شعر جاهلیت و اسلام بود که از بر 
نداشت. و در معرفت لفت از هر کی داناتر 
بود و هفته‌ای یکیار در حضور مستوکل با 
نحاءة وقت بمباحثه میپرداخت. و از کتب 
ارست: معانی‌الشعر. شرح معانی الساهلی, 
چسامع اللسفة. (نسقل باختصار از 
۱ . و در نس خه تهرست 
۳۳ ۳ علمای چا و اسم او مندادبنن 
عبدالهمید است و ازه لقب است و کنیت 
منداد ابوعمر است و خلط مذهب کوفیین و 
بسصرین میکرد. او راست: کتاب 
الاتسصاری و کتاب جامم اللغة. و سم 
ابن‌النديم گوید از جامم‌اللغه قطمةً 
کتاب‌الوحوش را دیدم. 

حاسب. ار راست: کتاب‌الجامم در حساپ. 


چنین آمده‌است: : ابن له 


ابن ماحشون. ۳۸۹ 
(ابن‌الندیم) (قفطی). 
ابن لز۵.!| ن 1) ((خ) رجوع به ابن لره 
بنداربن عبدالحمید شود. 
اپن لسان‌الحمره. [ زْ ٍ بل عم زا 
(ا) عبدائه‌ین حصین با ورقاء‌ین اضعر. 
نابه و خطیبی پليغ از عرب. 
این لنگکت. (! ن ل گ] (اخ) ابوالحصین 
محمدین محمد بصری فارسی. شاعر 
مشهور. معاصر با ابوالقاسم خبزارزی, 
آبن لوْلو. [ا نْ لٌ: ل:) (اخ) ایسسوعیدائه 
محمدین علی. از ادبا و شعمرای اندلس. 
خطیب حصن قمارش. وفات او در سال 
۰ ه.ق . به بیماری طاعون بوده‌است. 
ابن لهیعه. (! ن ل غ) (اخ) ابوعبدالرحمن 
عبدال‌ین لهيعة حضرمی. محدث. در دولت 
عباسی بال ۵ ه.ق. بمقام قتضای مصر 
منصوب شد و در سنذ ۱۷۴ درگذشت. و 
گویند آو نشتین قاضی باشد که بعن 
خویش باستهلال رمضان شد و دیگر قضاة 
تقلید او کردند. و او را در روایت تضعیف 
ابن لیلی مزنی. | نْ 3 لا ؟] ((ج) 
صحابی است. : 
آبنم. (ا نْ) (ع () پسر. ابن. و تون آن در 
اختلاف تراکیب تابع میم است و به سه 
حرکت مُفْرّب شود. 
این ماءالسماء . (| ن نش س] (اخ) 
عبادتبن عبداله. از مردم اندلس. رئیس 
شعرای دولت عامریه. وفات او در ۴۱٩‏ 
ه.ق. به جالقه بوده‌است. 
آبن ماتی. ( نْ) (اخ) علی‌بن عبدارحمن 
محدت است. 
ابن ماجشون.(ر ن چا (خ) 
عبدالملک‌ین عبدالعزيزین عبدالدین سلمهة 
مدنی. فقیه مالکی معروف. و اجداد او اصلاً 
ایرانی و از مردم اصفهان بوده‌اند.. یکی از 
نیا کان او اسلام آورد و عبدالمزیز پدر 
عبدالملک از فقهای زمان خویش بود و او 
نرد پدر و مالک‌بن آئسی فقه و حدیت 
آموخت و در پایان عمر نابینا گشت. او را با 
احمدبن حنبل و شافعی مباحثاتی است. 
گویند این ماجشون به غنا ولعی تمام داشت 
و پیوسته خنیا گری ملازم آو بود. و گفته‌اند 
لقب ماجشون را که بمعنی سرخ و سپید 
سکینه بنت‌الحسین علیهماالسلام پدو 
داده‌است. و بعضی گفته‌اند ماجشون از کلمة 


است 


شونی (< چونی) آید که ایرانیان در پرسشص 


از حال یکدیگر گویند. 


۱ - فریه‌ای نزدیک نهاوند از اعمال جیل. 
۲ -و بتجنها الأشقی الذی یصلی النار الکبری. 
(۱۱/۸۷ و ۱۲). 


۳۹۰ 


ابن ماجه. (ا ن 1 (خ) ابسوعبداه 
محمدبن یزید ماج قروینی ربعی بالولاه. از 
کبار ام محدئین, صاحب یکی از صحاح 
ستة و آن کتاب بنام سنن اين ماجه معروف 


اپن ماحه. 


ات بولن از بسا ۲۰۹ هو در قووی. 
او بغداد و بصره و کوفه و شام و مکه و مصر 
و ری را سیاحت کرد و از مشاهیر محدئین 
عصر حدیث شنود. وی را در تفسیر و 
تاریخ یدی طولی بود و علاوه بر سضن, او را 
تفسیری است و نیز کتابی در تاریخ در 
نهایت نفاست و نیز تاریخ قزوین. وفات او 
در سال ۲۷۳ بوده‌است. 

ابن ماحیه. (! نْ حی یّ] (اخ) از شا گردان 
ابوعلی حسین‌بن علی‌بن یزید السهلبی 
الکراییسی. مجبر. (ابن‌الندیما: 

ابن‌مازن.(! ن ز)(ع | مرکب) مور. تنل. 

ابن ماسویه. (! ْ ی) (۱خ) ابوزکریا 
یحیی (یوحنااین ماسویه. فاضلی طبیب ‌ 
مصفی دانشمند بود. خدمت مامون و 
معتصم و واثق کرد. پدر او ماسویه در 
چندی‌شاپور عطار بود و خود یوحنا تلمیذ 
جبرئیل‌بن بختیشوع طبیب هارون بود. و 
حنین‌بن اسحاق شاگرد ابن ماسویه است. و 
گوبند آنگاه که حجاج‌بن مطر و این‌البطریق 
و سلم را برای اختیار و حمل کتب حکست 
به روم فرستادند او نیز بهمین سمت به روم 
رفت و رشید او را متولی ترجمه کتب طبیة 

ک بق محق بش 
فتوحات خود در انقره و عموریه و دیگر 
بلاد دوم یافتند. او مردی ماح و 
حاضرجواب بوده‌است چنانکه گویند روزی 
ابن حمدون ندیم در محضر متوکل با یوحنا 
به دعایه جیزی گفت. یوحنا گفت اگر باندازهٌ 
جهل خویش علم داشتی و آن علم بصد 
خبزدوک بخش کردندی هر یک از آنان 
اعقل از ارسطو گردیدندی. (ابن‌الشدیم). او 
بسیاری از کتب یونانی و سریانی را بزمان 
هارون و امین و مأمون و معتصم بعربی نقل 
کرد و از خلیفه ببرای اينن شغل وظيفة 
مستمره داشت. گویند او مکانی بکنار دجله 
برای تخریح بوزینگان مهیا داخت و در سال 
۱ «.ق. انگاه که پادشاه نوبه برای 
معتصم بوزینه بتحفه آورد ابن ماسویه تمنا 
کرد که عد: بیاری از نوع آن از توبه بدو 
فرستند و او بتشریح اجساد انان پرداخت و 
علت این تقاضا آن بود که اين نوع در تمام 
آندام بانسان شبیه و تها فرقشان با ادسی 
مستور بودن بشرء آنان از موی بود. وفات 
یوحنا در سال ۲۴۲۳ بوده‌است. لیون 
افریقانی گوید مولد او به سال ۷۷۷م. (۱۶۵ 
ه.ق.) بوده‌است. او راست: کتاب الکمال و 
التمام. کتاب‌الکامل. کتاب‌الحمام. کتاب دفع 


ضرر الاغذیه. کتاب‌الاسهال. کتاب 
علاجالصداع, کتاب السدر و الدوار. کتاب 
امتتم الاطباء من علاج الحوامل فی بعض 
شهوز سین کخان بخ نبیر کات 
مجتالمروق. کتاب الصوت والبحة. کتاب 
مامالتمیر. کتاب افصد والحجامة, کتاب 
لمرتالسوداء. کاب علاج‌انساء اللواتی 
لایحیلن. کتاب السواک و السنونات. کتاب 
اصلاح الادرية السمهلة. کتاب‌الم یات 
مشجر. کتاب‌القولنج. کتاب‌البرهان و ان 
مشتمل بر سی کتاب است. کتاب‌البصيرة. 
کتاب اکتا مشجر. کتاب‌الجذام. کتاب 
اصلاح‌الاغذیه. کتاب‌الرجسحان فی‌السعده 
(کذ). کتاب النجح و آن کاس صفیری است 
بسنام مأمون. کستاب الادویةالمسهلة, 
کتاب‌التشریح. کتاب‌الطبیخ. برادرهای او 
میخائیل و عسی و جرجیس نیز شغل 
طابت دافته‌اند. 
آبن ماسویه. [[ نْ ی] ((خ) مسیخائیل‌بن 
ماسویه, برادر یوحناین ماسویه. ابتدا در 
خدمت مأمون بود و در جمیع امور طبی بر 
ستت یوئانیان میرفت و با هیچیک از اطباء 
دو مائه پیش از خود سوافقت نداشت 
چنانکه وقتی از او از موز پرسیدند گفت آنرا 
در کب اوائل نیافتم و از این‌رو نه خسود 
میخورم و نه بکسی تجویز میکنم. و مأمون 
او را بفایت اکرام میکرد و هیچ دوائی که 
ساختة میخائیل نبود نمی‌خورد و تمام 
متطیبین بغداد نهایت او را تبجیل میکردند. 
ابن مافنه. (! نْ فین نا (خ) (از 
عواندالایام نراقی) داود. محدث شیعی» در 
اواخر قرن دویم و اوائل قرن سوم هجری. 
اصلاًایرانی بوده و لیکن در عراق میزیسته 
و در کوقه متولد شده. و او از حضرت امام 
رضا علیه‌اللام روایت کرده‌است. 
ابن مافته. (! نْ قن ن) (اغ) ابومنصور 
بهرام. وزیر ابوکالیجار دیلمی معروف به 
عادل. 
ابن ما کولا. (! نْ] ((خ) ابسونصر علی‌بن 
هبةالّین علی‌بن جعفرین عسلکان. از نسل 
ابردلف قاسم‌بن عسی عجلی. اصل او از 
جرفادقان یکی از اعمال اصفهان است. پدر 
ار ابوالقاسم هبةالّه وزارت امام قائم بامرله 
داشت و عم او ابوعداله حسن‌بن علی 
قاضی بفداد بود. علی حدیث بسیار شنود و 
مصفات ناقعه داشت و از مشایخ عراق و 
شام و غیر آنها فواند کتیره گرفت. او یکی از 
فضلاء مشهور است و تتبع الفاظ مشتبهه در 
اسماء اعلام کرده و از این اسماء عده کثیری 
گرد آورده‌است. او را یسلی بر کتاب 
السوتتف تکملة السختاف خطیب هست 
موسوم به کتاب‌الا کمال» و آن مشتمل قوائد 


ابن مالی. 


جَمّه و معتمدعلیه محدئین و اریاب این فن 
میباشد. و ابن نقطه محمدین عبدالغنی را بر 
اکمال ذیلی است. و اگر از ابوتصر علی جز 
این کتاب بدست نبود برای درک مقام علمی 
و کثرت ضبط و اتقان او محتاج بگواه دیگر 
نبودیم. ولادت ابوتصر در عکبرا بال ۴۲۱ 
ه.ق. بوده و غلامان او وی را بچرجان در 
چهارصد و هفتاد واند یکشتند. ابوافرج‌ین 
الجوزی در کتاب خود موسوم به المنتظم 
قعل ار را بسال ۴۷۵ گفته‌است و بعضی 
۴۶ و برخی ۴۷۹ و بروایتی ۲۸۶ در 
خراسان و بقولی باهواز نوشته‌اند, و حمیدی 
گوید در جرجان براه خراسان غلامان ترک 
ار را یکشتند و سال او را تاراج کرده و 
بگریختند. (نقل باختصار از ابن خلکان). 
اين ما کولا. زا نْ] ((خ) ابوالقاسم هبةال‌بن 
علی‌بن جعفر عجلی. مولد او بسال ۳۶۵ 
ه.ق. و در سال ۴۲۳ جلال‌الدولٌ بویهی او 
را بوزارت خویش برگزید و پی از چندی 
معزول کرد و بار دیگر بدین مقام رسید و 
آنگاه که جلال‌الدوله بکرخ میگریخت 
(بسال ۴۲۴) ابن ماکولا با او بود و سیی 
جلال‌الدوله او را عزل کرد و باز در ۴۲۵ 
این منصب بدو گذاشت و پس از چند روز 
معزول گردید و در ۴۲۶ بار دیگر اين مقام 
یافت و دو ماه و هشت روز وزیر بود و 
سپس سپاهیان او را خلع کردند و ایوسعد 
محمدبن حسین‌بن عبدالرحیم را بوزارت 
پرداشتند. عاقبت بدست قرواش‌بن مقلد 
عقیلی در هیت محبوس گردید و در ۴۳۰ به 
زندان درگذشت. 
آبن مالکت. [ا ن لٍ ] ((خ) جمال‌الدین 
اب وعیدائه محمدبن عبدالبن محمدین 
عبدائین مالک طائی جیانی اندلسی. در 
حدود سال ۶۰۰ هرق. در جیان متولد شد و 
در ۱۲ شعبان ۶۷۲ به دمشق درگذشت. او 
از نحویین معروف عرب است که در شهرت 
با سیبویه برابری ميکند. علم نحو را ابتدا در 
اندلس آموخته و پس از آن در مشرق کامل 
کرد. وی شاگرد اين حماجب و شلوبین و 
ابوالبقا و دیگران سود و در حلب شروع 
بتدریس تحو کرد و در مسجد عادله اماست 
یافت» پس از آن در حماة و دمشق تدریس 
کرد و در اين شهر بدرود زندگی گفت. ابن 
مالک کتب بسیاری بنظم و نثر دارد, از همه 
ماو کت کتان یه است در هزار بیت رجز 
و اين خلاصه‌ای از منظومه مسفصل دیگر 
ارست موسوم به الکافیةالافیه در ۲۰۰۰ تا 
۷ بیت. شرح و حواشی و تلخیصات 


جح - احاطادل) فند۱۸6 مهول - 1 
(۱/250۵/2/0 ۰ 


این ماما 


الفیه بسیار است. از آن جمله است شرح 
پسر او بدرالدیین و شرح ابن عقیل و 
جلال‌الدین سبوطی. و دو ساسی مستشرق 
فرانسوی انرا بزبان فرانسه شرح و منتشر 
کسرده‌است. دیگر از تألیفات او بتظم, 
لامیات‌الافعال است در ۱۱۴ بیت در علم 
صرف و تحفة‌المودود فی المقصور و 
السمدرد در ۱۶۲ بسیت و آن بسا شرح 
مختصری از تاریخ حیات او در قاهره بطبع 
رسیده. کتاب‌الاعلام فی مثلت الکلام و ان 
نیز رجز است (جساپ قاهره). و الاعتداد 
فی‌الفرق بین الزای و الضاد در ۶۲ بیت. 
منظومه در ٩‏ بیت متضمن اقعال ثلائی 
معتل (و آن با المزهر در یک مجلد بطیع 
رسیده). و از تصنیفات نثر او عمدة‌الحافظ و 
عدةاللافظ با شرح آن ایجازالتعریف فی علم 
ااتصریف. کاب‌العروض. شواهد التو ضیح و 
الا لفاظ المختلفه در مترادقات. 
ابن ماماء !| ن) (اج) عمرانی گوید نام 
شهری کوچک است. (مراصدالاطلاع). 
آبن ماهان.(| ن] (اخ) یعقوب سیرافی. از 
مردم سیراف قارس, و او طبیب بود. و کتاب 
السنفر و التطر فنالطب: از آوتت: 
(ابن‌الندیم). و ققطی گرید او در دولت 
عباسیان میزیست. 
اين مأمون. ان :) (اخ) احسمدین 
علی‌بن هبهائّه (۵۰۹ -۵۸۶ «.ق.). از نسل 
مأمون‌ین هرون‌الرشید. نحوی و ادیپ و 
فقیه. چندی منصب قضا رانده و در زمان 
مستجد آنگاه که هم قضات موس 
گردیدند ازجمله او یازده سال در حبس بود 
و کتب بیار در زندان تصنیف کرد و بزمان 
مستضی ه رهائی یافت. 
ابن مبارکت.! ن مُ ر](اخ) ابوعبد الرحمن 
عبداله مسروزی. وفات ۱۸۱ ه«.ق. در 
و در ۶۳ سالگی درگذشت. در کتب عرقان 
و اخسلاق, اخسبار و نسوادر و سختان 
حکمت آمیز بسیار از او تقل کرده‌اند. 
آبن مبازکشاه. (ز ن م۶ ر]) (اخ) 
وفات ۸۶۳ ه.ق . او راست: کاب تذکره. 
عبداله‌ین سعیدبن متوج بحرانی. فقیه شیعی. 
استاد ان نهد و شاگرد شهید. وفات او در 
اوائل قرن دهم هجری است. کتاب وسیله در 
فقه و دو کتاب در تفسیر و رسال ناسخ و 
منسوخ و کتاب‌النهایه از اوست. و اشماری 
نیز بزبان عربی داشته‌است. 
ابن مجالد وراق. ۱ ن م لٍ د وَژ را) 
(اج) او کتابت مصحف نیز میکرده‌است. در 


نیمة اول قرن چهارم هجری. (ابن‌اللدیم). 
ابن مجاهد. (! ن م و] ((خ) احسمدین 
موسی‌ین العباس‌ین مجاهد. از قراءء صاحب 
فضل و علم و دیانت و سعرفت بقراآت و 
علوم قران. ساکن بنداد. مولد او بسال ۲۳۵ 
ه.ق. و وفات در ۲۲۴. از اوست: کتاب 
الفراات‌الک بیر. کتاب القراآت‌الصفیر. 
کتاب‌الهاء‌ات. کتاب قراءة ابی‌عمرو. کتاب 
قراءة ابن کثیر. کتاب قراءة عاصم. کتاب 
قراءة نافع. کتاب قراءة حمزه. کتاب قراءة 
الکسائی. کتاب فراءة ابن عامر. کتاب قراءة 
لنبی صلی‌اله علیه‌وسلم. (ابن‌الندیم). 
ابن محرز. [[ نْ م ر] (اخ) ابوالخطاب 
مسلم. اصلا آیرانی بود و در حجاز میزیست 
و سیاحت شام و ايران کرد. در اوائل اسلام 
او بخنیاگری مشهور گشت و اشعار عرب را 
با آهنگ‌های واحی مختلفه تطبیق داد و 
خود نیز آهنگها اختراع کرد. او با سران و 
بزرگان رابطه نداشت, الحان او را کنيزکی از 
آن یکی از دوستان او اشاعت داد. 
این محمود.(| ن ) (اخ) کاتب دمشقي. 
او راست: کتاب الارالماتقط. وفات ۷۵۳ 
«.ق . 
آبن محیص مکی. [ نْ ؟] (اخ) او را 
قرانتی است. (ابن‌الندیم) 
ابن‌مخاض. |[ ۶] (ع ص مسرکب. | 
مرکب) اشتر نرینة یکساله بدوم درامده. 
||اشتر یک‌ساله. (مهذب الاسماء). شتریجه 
که مادرش گشنی یافته‌یاند. و شتر مادهٌ 
یکسالة بدوم درآمده را بت مخاض گویند. 
ج, ینات مخاض. 
این‌مخدش. | نْ م /۸ 5)(ع | مرکب) 
سر شانه. راس‌الکتف. |انقض. کرکرانک. 
آپن مخلد. (| نْ ‏ ل] (اخ) حسسن‌بن 
مسخلدین جسرام. او از سال ۲۴۳ هرق. 
متصدی امر ضیاع (خالصه‌های دیوانی) بود. 
پس از مرگ عبیدال‌بن یحیی معروف به اين 
خاقان بسال ۲۶۳ بمنصب وزارت سعتمد 
خلیفه و رازداری برادر او سوفق رسید. و 
آنگاه که موسی‌بن بقا بسامرا تزول کرد او به 
بغداد گریخت و وزارت بسلیمان وهب و 
رازداری به پسر وی عبیدائه تفویض شد. 
پس از یک سال سلیمان عزل شد و 
خانه‌اش بتاراج رفت و وزارت بابن مسخلد 
بازدادند لیکن در ذی‌الصجة همان سال 
سلیمان آزاد کشت و اببن مسغلد فراری و 
املاک او مصادره شد. 
ابن مخلد. (ز ن م [) ((خ) اب والفاسم 
سلیمان‌ین حسن, فرزند حسن‌بن مخلد. از 
سال ۲۰۱ تسا ۲۱۱ ه.ق. کاتب دیوان 
خلافت بود. آنگاه که بجمادی‌الاولای ۳۱۸ 


اپن مردینش. ۳٩۱‏ 
ابن مقله معزول شد مقتدر وزارت به سلیمان 
داد و در رجب ۳۷۱٩‏ عزل شد و در ۲۲۴ 
راضی خلیفه او را بجای ابوجعفر محمد 
کرخی بوزارت منصوب کرد لکن بعلت 
ناخشنودی عامه از وی, باز از کار کناره 
کرد و ابن رائق بجای او وزارت یسافت. در 
تال ۳۲۸ دیگر بار بمتصب وزارت رسید 
یک سال در آن مقام ببود تا راضی خلیفه 
درگذشت و متقی چهارناه ار را در همین 
منصب برجای ماند. پس از آن معزول 

این مدیر.(! نْ مُ دب ب] (اخ) رجوع به 
ابراهیم‌بن مدیر شود. 

ابن مدی. (| نم دا]((خ) نام وادیی است. 
(مراصدالاطلاع). نام رودباریست. 

ابن هربع. ([ نم رب بَ] (اخ) محمدین 
عبدائه عتاب. محدث است. 

این مرقضی. !| نْ مت ضا ((خ) احمدین 
یحبی‌ین مرتضی المهدی لدین‌ائه الیمانی. از 
علمای مشهور زیدیه. در سال ۸۲۰ هق. 
در صستماء یمن درگ ذشت. او راست: 
کتاب‌الازهار فی فقه الائسة الاخیار و شرح 
آن موسوم به الفیت‌المدرار و البحر الزخار 
الجامم لمذاهب علماء الامصار. 

آبن موجافه.( نْ ۶ ن)((خ) ک نیت 
عبیدال‌بن زیاد. 

آبن مردان.( ن 1 (اخ) اپسوموسی 
عسسی‌بن مسردان. از علمای نحو. او از 
شاگردان ایوطالب و از رواتِ اوست. او 
راست: گتاب‌الفیاس علی اصول‌النحو. 


(ین‌الدی) 
آبن مردنیش. نٌ ؟) (اخ) رجوع به ابن 
مردینش شود. 


آبن مردویه. (! ن م ی / 5 وی؛] (اج) 
اپوبکر احمدین موضی اصفهانی. محذت 
مشهور. او راست کتابی در تاریغ اصفهان و 
تفسیری بر قرآن کریم. وفات بسال ۴۱۰ 
ه.ق. (کدف‌الظنون)۱ 

آبن مردینش. ([ ن م نٍ] (اخ) سحمدین 
احمد. از سلاطین اندلس. و قلمرو او در 
طرف شرقی شبه‌جزيرة اسپانیا یمنی جهات 
مرسیه و بللمیه بوده‌است. او را با اتفاق 
ملوک نصرانی با عبدالمومن موحدی و یسر 
او یوسف محاریاتی روی داد, موحدین 
غاب آفتند و بعضن مالک آو را بط 
کردند و او به ۵۶۷ ه.ق. بمرد. پسران او با 
بوصیت پدر به یوسف‌بن عبدالممن که در 
این وقت از افسریقا به اندلس تجاوز 
کرده‌بودند تلیم شدند و یوسف خواهر 


۱ -در ناموس الاعلام بغلط نام او بکربن احمد 


آمده‌است. 


ایشان را بزتی کرد و آنان را نیکو می‌دافت 
و اسان و اکرام میکرد. و کلم مردینش 
برخلاف ضبط بعض مصنفین از کلم 
اسپانیائی مارتی‌نز امده‌لست بمعی یر 
مارتین. 
آبن مرزبان. (! نْ )((خ) اب واحمد 
عبدالرحيم‌بن علی‌بن مرزبان فارسی, در 
علرم شرعیه و طب بارع بود و در دولت 
آل‌بویه قضاء شوشتر و ریاست بیمارستان 
بعداد داشت. وفات بجمادی‌الاولای سال 
۶ هی . (از قفطی). 
این مرزبان.  (‏ مْ] (اخ) اب وعبداله 
محمدبن خلف‌بن المرزبان. او بطریقه و 
ادن اتیاهن از لام استان 
میرفت و خافظ اغبار و انمار و طراتف 
بود. و از کب اوست: کتاب‌الحلوی فی 
علوم القرآن. کتاب اخبار ابن قبی‌الرقیات 
و مار شسرد کنانب تن الت سر مین 
کن-عانالخست زاین کنتاالشتاهذین: 
کتابناززوض, کاب الملسام و الشدمای. 
کاب السودان و فضلهم علی البیضان. کتاب 
الق اب‌العراء, کتاب الشعر و اللسعراء. 
کات دازا کاب اسان ي العف ان 
انساء و النزل, کتاب اشبار عبدللابن 
جعفرین ابی‌طالب. کتاب ذم الصجاب و 
الب علی‌المحتجب. کتاب ذم‌النقلاء. کتاب 
اخيارالمرجي. (از ابن‌اتديم). 
اپن مرزوق. ان ) ((ج) رجسوع به 
ابوعبدالّین مرزوق شود. 
ابن مرزوق. (ا نْ ۶] (اخ) ابوعمرو عتمان 
قرشی مصری صوفی. فقیه حنبلی. در 
موطن خود بندریس و وعظ و افتا اشتغال 
می‌ورزید. وفات وی بال ۵۶۳ ه.ق. و قبر 
او زیارتگاه است. 
ابن مروات. [ان ءُز] (اخ) احمدین مروان 
دیئوری مالکی. او راست کتابی بنام مجالسه 
و آن جُنگ‌مانندی است در مطالب متفرقه و 
نوادر اشعار و اشار. وفات او بسال ۳۱۰ 
ه.ق. 
ابن مریم. زان م ی] ((خ) اب وعبداله 
شریف محمدبن محمدین احمد سلیتی 
تلمسانی. در اوائل قرن یازدهم هجری در 
ت؛ البستان فی ذکر 
الاولیاء و العلماء بتلسان در شرح ال 
۸ تن از بزرگان آن دیار و در سال 


۰۱ هق. از تصلیف آن فسراغت 


تلعتان مر بت او وانت 


یافته‌است و آن سرتب بحروف است و در 
نتال ۱۳۹۸ در تلسان بطیع رسهاه واقیز 
بزبان فرانسه ترجمه و بسال ۱۹۱۰ م. طبع 
شده‌است. 


ابن ِ نم ك برستضل" 


وی در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم 
هجری میزیست و او را چندین کتاب در 
تاریخ است. ازجمله: کناب تاریخ صفین و 
ان بطبع رسیده‌است این کاب مورد اعتماد 
مورخین بوده و از آن بسیار نقل کرده‌اند. 
کتاب عین‌الوردة. کتاب اخبار مختار. کتاپ 
نهروان. کتاب‌الفارات. کتاب مقتل‌الحسین. 
کاب اخبار بحمدین ابرافیم و ابی‌السرایا. 
کتاب‌السمل. کتاب‌السناقب. (از فهرست 
نجاشی). 
ابن‌مز نه.(ا نم ن) (ع۱مرکب) ماه نو, 
هلال. 
آبن مسالب. [! ی ؟] (اخ) از فتها و روات 
له سالک انا تفای ات 2 
این‌الندیم). 
ابن مساعد شیبانی. (! نْ م ع د ش] 
(اخ) رجوع به یونس‌بن یوسفین مساعد 
شود. 
آبن ستوقی. [ان ء تَّ] ((خ) شرف‌الدین 
ایوالبرکات مبارک‌بن احمد اربلی. مورخ» 
ادیب و شاعر. مولد او به اربل و همانجا 
پرورش یافت و ملک معظم مظفرالدیین 
فرماندار اربسل او را وزارت خویش داد 
(۶۲۹ «.ق.), پس از وفات او آنگاه که 
مستنصر خلیفه اربل را بتصرف آورد انزوا 
گزید. و وقتی‌که مفولان اربل را فتح کردند 
(۶۳۴) او بمرصل هجرت کرد و تا آخر عمر 
یدانجا ببود. او راست: کتابی در تاریخ اربل 
در چهار مجلد و خود دیوانی داشته و نیز 
دیوان متتبی و ابوتمام را در ده جلد شرح 
کرفواتت. و ضاعت روشات گرید کتتاب 
ت_صیحهةالملوک غزالی را وي از فارسی 
بعربی ترجمه کرده‌است. مولد او بال ۵۶۴ 
و وفات در ۶۳۷ بوده‌است. 
اپن مسجح. | نْ م ج / ۸ ج) لاخ) 
بوعنمان. از خنباگران مشهور اوائل اسلام. 
املا زنجی بود و در حجاز میزیت. بعض 
آهنگهای فارسی و رومی را با اشعار عرب 
تطبیق کرد و چندین بار بشام رفت و با 
عبدائه‌بن مروان خلطه و آمیزش داشت. 
ابن مسعود. [| ن ع] (اخ) مس لقب 
بصدرالاین. یکسی از امرای سلطان 
غلانالاین فجمذین تکفن خنوارویغان: 
آنگاه که سلطان اسیر ترکان ختا شد اببن 
معود با وی بود و برای خلاص ساطان 
تدییری اندیشیده خود را سلطان و سلطان 
را خادم خویش گفت و بآوردن زری که 
بپاسبانان نوید داده‌یود سلطان را بام خادم 
به خوارزم فرستاد و سلطان بدین چاره از 
بند ستخلص شد. 


(ا نْ ۶) / یدامن 


اپن مسعو د۵. 
بلی‌زهره. مادر او مسماة به ام عبد بنت 
عبدوده و از اين‌رو گاهی بعبدائه مسعود 
ت آیونعيم 
اصفهانی ششمین کس است که اسلام آورد 
و از اینرو او راسادس سته میگفتد و او اين 
لقب را دوست مداشت 


سای و ات و ۳ 


ت. این مسعود شبان 
عقبین ابی‌معیط بود و گویند روزی رسول 
اکرم صلوات‌الّعلیه با ابوبکر بر رم او 
میگذشتند و از ار شیر طلب کردند ابن 
مسعود بمقتضای امانت از دادن شیر امتتناع 
جست, رسول صلوات‌الّه علیه بره‌میشی را 
که تا آنگاه بار نگرفته‌بود برگرفت و پستان 
او مس کرد و در حال پستانهای میش پر از 
شیر شد و روان گردید. اين مسعود در اثر 
اين معجزه مسلمائی پذیرفت و از آن پس 
ملازم خدست رسول صلوات اه علیه گردید 
چنانکه او را صاحب نعلین و ساده و سواک 
میخواندند و او نخستین کسی است که قرآن 
کریم را علی‌رژس‌الاشهاد در مکه تلاوت 
کرد. و وی ذوالهجرتین است چه یک بار 
بحبثه و بار دیگر به مذینه هجرت کرد و در 
همه غزوات رسول (ص) حاضر بود و 
ابوجهل را او بدست خویش بکشت. خانة او 
جثب سجد رسول بود وبا مادر خود 
پیومته بخانة پیامیر صلوات‌العله آسد و 
شد داخت بدان حد که ابوموسی اشمری 
انگاه که بمدیه آمد ابن مسعود و مادر او را 
از اهل بیت طهارت گما 
عشره مبشره است یعنی یکی از ده تن یاران 
که پینمبر به آنان وعد: بهشت فرمود. او در 


ن برد. و نیز او از 


مه ی 


روش و حرکات به آن حضرت تشبه 
میورزید لکن ساقهای پا لاغر داشت. وقتی 
در حضور پیامیر صلوات‌انهعلیه وی را 
بلاغری پای استهزا کردند آن حضرت منع 
فرمود. ان مضه را خی بو سیف 
بود و موی سر تا پشت گوش فرومیگذاست 

و خضاب یکره در خلافت ابوبکر و قتال 
اهل رده مأمور حفظ مواضم بی‌حفاظ مدیته 
گشت و در جنگ ییرموک حاضر بود و 
پزمان خلافت 0 یافت و عمر 
بمردم کوفه نوشت من عمار یناسر و 
عبدائّین مسعود را یمعلمی و وزیری بشما 
فرستادم. عبدائه تا خلافت عشمان در کوفه 
بماند و آنگاه که عتمان مسلمانان را تتها 
بخواندن مصحف زیدین ثایت مجبور میکرد 
عبدالین مسعود امر او نپذیرفت و گفت 


۰ - 1 
۲ -کنیت او در فهرست ابن ندیم ابوالفضل 


امده‌است. 


ابن معود. 
مصحف و قرائت من اصح از مصحف و 
که زید با کودکان 
مکه یبازی بود من هفتاد سوره از قرآن از 
زبان پیغمبر از بر داشتم. عثمان او را از 
کوفه بمدینه طلبید و مردم کوفه بر او گرد 
امدتد و خواستند وی را از رفتن بازدارند. 


و دوست ندارم فتنی که روی خواهد آورد 
از من آغاز شود.اين مسعود آنگاه که بمال 
۳۲ ه.ق. در مدینه وفات یافت بیش از 
شصت سال از عمر او گذشته بود و زبیر او 
را شبانه یه بقیم بخاک سپرد و چون عتمان 
بدانست زبیر را مورد عتاب ساخت. و 
بخاری مرگ ابن مسعود را پیش از فتل عمر 
در کوفه گفته‌است و این فول متخ نیت 
(استیعاب ابن عبدالیر) (اصابة ابن حجر و 
غیره). فضلین ثساذان را در مصحف 
عبدالّین مسعود شرصی است که تبرتیب 
سور قرآن را در آنجا بیان میکند و آن 
غیرتر تیب مصحف زیدین ثایت است 

ابن مسعود. [[ ن ) (اخ) عییدال‌بسن 
سعود صدرالشريمة محبوبی. از مردم بخارا 
هانگ عکیای انا رفات ار تال 
۷ ه.ق. بسوده‌است. او راست: کاب 
تعدیل‌العلوم فی‌القلفة و الطیعیات. 

اين مسکویه. لا ن مْ ی ۶1 کت وین! ) 
این کیت که در بعض کتب از جمله 
داثرة‌المعارف اسلامی به ابوعلی احمدین 
محمدین یعقوب داده شده‌است غلط است و 
کیت ار ابوعلی و لقیش مسکویه است بی 
اضافة اين. رجوع به ابوعلی م‌کویه شود. 
ابن سلمه.(! نم لٍ 12 (غ) 
ابوعبدالرحمن عبدالّببن مسلمقین قعنب 
مدنی. فقیه و محدت, شاگرد مالک‌بن انس. 
در مدینه از مالک حدیت و فقه آموخت و 
به بصره اقامت داشست و در هماتجا و بقولی 
در مکه پشتسم محرم سال ۲۲۱ هق. 
درگذشت. او موطا را از مالک روایت 
کرده‌است. 

ابن مسیحیی. ان م ]((ج) ابونصر سعیدین 
ابی الخیرین عیسی‌بن المسیحی البغدادی. 
بسال ۵۹۸ ه.ق. آنگاه که ناصر خلیقه را 
حصاة متانه رنج میداد اطباء اخراج آترا 
بعمل, ناگزیر دیدند و جسراحی بنام اين 
عکاشه را بدین کار نامزد کردند. او گفت مر 
استادیست بنام المیحی و باید پیش از 
عمل با وی مشورت کنم. ابن‌السسیحی را 
حاضر آوردند و او بدان وقت مردی بیر 
بود. چون مثانه معاینه کرد گفت تخست با 
اسربه و اطلیه تجربتی کنیم باشد که 
بجراحی حاجت نیفتد و چنان کردند و 
ریگی چنٍ هستة زیتونی دفع شد و خلیفه 


بیارمید و عطایای بسیار نزدیک بیست‌هزار 
دینار از دست خلیفه و مادر و فرزندان و 
دیگر حواشی خلافت بر وی گرد آمد. و : 
0 ۰ در غایت پیری درگذشت 
راست: کتاب‌الاقتضاب علی طریق ال عفة 
والجواب و حاجی خلیفه نام این کتاب را 
اقتضاب‌المجموع می‌آورد و گرید آن تألیف 
یکی از متطبّین است و ابونصر سعیدین 
ابی‌الخیر السیحی ام مختصر کرده‌است. 
ابن مشطوب.( ن ۶] ((خ) ابوالسباس 
احمدین الامیر یوسف سیف‌الدین علی‌بن 
احمدین ابی‌الهیجاین عبدالّین ابی‌الخلیل یا 
عبدالخلیل‌ین مرزبان الهکاری, المعروف به 
ابن مشطوب. الملقب بعمادالدین. و مشطوب 
لقب بدر اوست. مولد او پسال ۵۷۵ ه.ق. 
احمد امیری کبیر و صاحب جاه و منزلتی 
بسیار نزد ملوک بود و خود یکی از آنان 
بشمار می‌آمد. بلندهمت. عزیزالجود. 
واسع‌الکرم» شجاع. آبی‌الفس و سلاطین 
وقت از او بیمناک بودند و وقایع خروج او 
بر آنان مشهور است آنگاه که پدر او یکی از 
امرای دولت صلاحیه که اقطاع تابلس او را 
بود درگذشت سلطان صلاح‌الدین تابلس را 
به پسر او عمادالدین باقطاع داد لکن نلت 
ارتقاعات تابلس را بمصارف بیت‌المقدس 
تعیین کرد. و جد احمد مکنی به ابوالهیجا 
صاحب عمادیه و قلاع چند از بلاد هکاریه 
بود و احمد صاحب ترجمه تا وقعة دمياط 
بعمل پاقی بود و آنگاه از دیار مصریه بیرون 
شد و در ریع‌الاخر ۷ب تل یعفور قلعةً 
میان موصل و سنجار محاصره شد و امیر 
بدرادین لژاژ با مراسلات او را بغریفت و 
بموصل خواند و او بدانجا شد و مدتی فلیل 
ببود و سپس ار را بگرفتند و بملک اشرف 
مظفرالدین موسی‌بن ملک العادل فرستادند 
وفلک اخرق ار راو امه اند کون 
در زندان بر او سخت گرفت تا در شهر 
ریم‌الأخر ۶۱٩‏ در حبس بمرد و دختر او 
بدروازة راس‌عین قبه‌ای کرد و جد او از 
حران بیاورد و در آنجا بخاک سپرد. (نقل 
باختصار از ابن خلکان). 
ان مشکان.(| )1 ((ع) تصسابمی است 
معروف به مشکان حتال. 
ابن مصال ۰( نْ ] (!خ) از مردم لک. پدر 
او بازیاری و بیطاری می‌ورزید و ابن مصال 
نج‌الاین ابولفتح سلیم‌پن محمدین مصال 
است و او ینجاه روز وزارت نلافر داشت و 
بدست این سلار کردی کشته شد. 
آبن مضاء . (| نْ ۶] ((خ) اب والصباس 
احمدین عبدالرحمن‌ین محمدین سعیدین 
حریت‌بن عاصم لخمی, ملقب بد 


قاضی‌الجماعة. مولد او بقرطبه بسال ۵۱۳ 


اپن مطلب. ۳٩۹۳‏ 


ه.ق. او در بسیاری از علوم زمان مانند 
اصول و کلام و طب و حساب و هندمسه و 
حذدیث و نحو بصیرت داشت و در نظم و نثر 
بارع بود. چندی قضای فاس و جز آن راند. 
و در ۵٩۲‏ باشبیلیه درگذشت 
این مطران. (! نْ ۶ /م) (اخ) موفق‌الدین 
ابو نصر اسعدبن ایی‌الف‌اتح الیاس‌بن 
جرجیس. پدر او طبیبی نصرانی بود که 
برای کسب مقدمات طب به یوتان شد و پس 
از آن بنفداد تکمیل صناعت خود کرد و در 
دمشق اقامت جست و تا پایان عمر شقل 
طبایت ورزید. ابن مطران بدمشق بزاد و نزد 
مهذب‌الدین‌بن 
میس بخدمت ساطان صلاح‌الاین ایوبی 
پوست و از عطایای سلطان مالی واقر 
اندوخت و با جاه و جلالی عظیم همه عمر 
بزیست و در سال ۵۸۷ یا ۵۸۵ ه.ق. هم 
بدمشق درگذشت. موفق‌الاین نخت دیین 
سای هرادن آ خر شهاک بز ی 
ظاهراً او را در بیمارستان نوری منصبی 
بود. چه در شرح بل" بیماری شُ-قی (که 
ابن حمدان جرائحی بدین بیمارستان انجام 
کرد) می‌اید که اين مطران مواظب قرعات 
نبض بیمار بود. ابن مطران در طب شا گردان 
بیار دائت از جمله موفق‌الدین عبدالعزیز 
و اين دخوار. و او را دو برادر بود که نیز 
شفل طبابت داشتند. ابن مسطران را وق و 
عشقی بسیار بکتاب می‌بود و کتب‌خانه‌ای 
بزرگ داشت و سه تن پیوسته برای او 
نسخت انیم گردنف و را تالف تیان 
است. از جمله. کتابی در ادوية مفرده و 
کتابی بنام المقالةالنجمیه در حفظ الصحة. و 
کتابی موسوم به بستان‌الاطباء مشتمل بر 
توادر خوانده‌ها و دیده‌های او. 
این مطرف. (| ْ؟] ((ج) ابسوعبداله 
محمدین حجاج‌ین ابراهیم حضرمی اشبیلی 
اندلسی. از مشایخ صوفهه. او بسال ۷۰۷ 
هرق . در نودواندسالگی به مکه درگذشت. 
آبن مطروح.! ن ۱6 ((غ) جنال‌الدین 
ابوالحسن یحیی‌بن عیسی‌بن ابراهیم مصری. 
ادیب و شاعر. مولد او بتهر اسیوط بسال 
۳۲ ه«.ق. وی از پیوستگان ملک صالح 
ایوبی بود. چندی در شام مقام وزارت ِ 
جنگهای صلیبی مداخله داشت و بس ا 
مرگ ملک صالح بتاهره رفت و در سال 
۹ بداتجا درگذشت. 

ابن مطلب. از ن مُطٌ ط ل] ((خ) هبدلفین 
مخننین مطلب: ملق به وا الدولف وذیت 
خلیقه المستظهر باله. او بسال ۴۹۹ ه.ق. 
پس از وفات زعیم‌الرژسا این جهیر مقام 


ن النقای دانش طب آموخت و 


۱ -میل زدن و آب گرفتن. 


۴ ابن مطهر. 





وزارت یافت لکن سپس سلطان محمدین 
ملکشاه از اصفهان بخلیفه نامه کرد و عزل 
ای درشوات ته ی خلغه گرها او را اف کرد 
و اين مطلب بدربار ساطان سحمد شد و از 
آن پس که خوشنودی خاطر سلطان حاصل 
کرد, خلیقه بار دیگر او را بوزارت برداشت 
لکسن پس از چندی خلیفه بر وی خشم 
گرفت‌و او باصفهان گریخت. گویند ابین 
مطلب مذهب شیعه داشت و بهانة محمدین 
ملکشاه در تقاضای عزل وی همین امر بود. 
و ابن‌الط_قطقی را در کاب لفخری از او 
حکایتی است. رجوع بدانجا شود. 
ابن مطهر. ززن م طَده] ل(غ) رجسوع به 
علامةٌ حلی شود. 
ابن مظفر. [انْ م ظٌف ت] (خ) رجوع به 
ابوالحکم مفربی شود. 
ابن معتوق. [ا 1 (اج) شهاب‌الدین 
موسوی, از مردم خوزستان. او بزبان عرب 
شعر میگفت و در قرن یازدهم هجری در 
صحبت سید علیخان میزیست و مدح او 
میکرد وبا انکه در نشیم لو داشت و 
اشعار وی مشتمل بر تولی و تبزّای بسیار 
است لیکن بسبب جزالت لفظ و رقت معنی 
و بلاغت عبارت و حسن استعارت و تشبیه 
در اکثر ممالک عربی مشهور و دیوانش 
مکرر در مسصر و دیگر کشورها بطبع 
رسیده‌است. ولادت وی بال ۱۰۲۵ «.ق. 
بوده‌است. 
آبن معدان. [ان ] ((خ) یکی از 
خوشنویسان و عارفین بسفن کتابت. و 
اسحاق‌بن ابراهیم معلم مقتدر و اولاد آو در 
خط شا گرداین معدان بوده‌اند. (این‌الندیم). 
ابن معد ی کرب. [[ ن م ک را (اج) 
ابوکریمه مسقدم‌بن معدی‌کرب کندی. از 
صحابة رسول صلی‌اله‌علهو اله. به آخر عمر 
در حمص سا کن بود و به ۱ سالگي در 
سال ۸« .ق .درگذشت. 
ابن معدیکرب. ([ ن ‏ ک را (خ) 
رجوع به عمروین معدی‌کرب شود. 
ابن معصوم. (!ن ء) (!ج) رجوع به سید 
علیخان شود. 
ابن معطی. زان م) ((خ) زیسن‌الاین 
ابوالحن یحیی‌بن عبدالمعطی‌بن عبدالشور 
الزوازی مفربی حنفی. یکی از انم نحو و 
لفت, مولد او ببال ۵۶۴ ه.ق.وی نحو و 
فقه به الجزاثر تزد ابوموسی جزولی فرا گرقت 
و سپس بمشرق شد و زمانی دراز در دمشق 
ببود و بدانجا نخت شاگردی‌اين عساکر 
کرد.پس از آن بتدریس نحو پرداخت و 
خلقی کتیر بر ری گرد آمدند و از علم او 
فائده‌ها گرفتند و تصیفات مفیده کرد تا 
آنگاه که ملک کامل او را بهجرت مصر 


ترغیب کرد و او بمصر شد و در جامم عتیق 
بستعليم ادپ پرداخت و در آنجاراتبه و 
وظیفة مقرر داشت و تا آخر عمر یعنی سلخ 
ذی‌القعد؛ ۶۲۸ همین شغل ورزید. قبر او 
نردیک تربت امام شافعی بقاهره است. و 
زواوی نسبت به زواوه نام قبیله‌ای بزرگ 
است در ظاهر بجایه از اعمال افریقیه. او 
راست: الدر:الالفیّه که این مالک بدو تفضیل 
سبق میدهد و الفصول‌الخسین نیز در نحو 
و البدیم فی صاعةالشعر. 

ابن معظم. زان م عظ ظ) (!خ) احمدین 


محمدین معظم, از مردم ری. او راست: 


کاب مقامات اثناعشریه که در ۷۳۰ ه.ق. 


از تألیف آن فراغت یافته‌است و این کتاب 
در پاریس بطبع رسیده. 

ابن معلم. (ز ن م عّل لٍ] ((خ) اب‌والفنايم 
محمدین علی‌بن فارس واسطی هر تی. ملقب 
به نجم‌الدین. شاعر عرب. اشعار او بلطف و 
رقت معررف است و بیشتر در عشق و غزل 
می‌سروده و چون غالبا اندوهنا ک‌و حزین 
است در مجالس سماع صوفیه خوانده میشد 
و وعاظ بان استنهاد میکردند. او با این 
تعاویذی معاصر است. اببن معلم در هرث, 
ده‌فرسخی واسط, مسقطالراس خویش. 
بال- «۵٩۲‏ .ق. درگذشته‌است. مولد او در 
نته ۱ ۰ بوده‌امست. 

ابن معلم. (ا ن م عْل ل ] (اخ) ابوالحسن. از 
امرا و | کابر رجال دولت ال‌بویه. او ببزمان 
بهاء‌الدوله در بغداد نفوذی کامل داشت و 
بهاءالدوله را بب‌مصادرة بسیاری از سردم 
واداشت. در سل ۲۸۲ ه.ق .کر 
بهاءالدوله شوریده از او درخواست کردند 
این معلم را بدانها سپارد و بهاءالدوله کرهاً 
او را تسلیم کرد و لشکریان بهمین سال او را 
بقتل رسانیدند. 

ابن معمر.(! ن ۶ 2 2 1۶ (خ) 
ابوالحین آپن معمر الکوفی. از نقهای شیعد. 
از اوست: کتاب قر ب‌الاسناد. 

آبن معن طانی. (ان م ن) (اخ) مردی از 
قدماء جاهلیت موسوم به شوب واو جد 
آبن مفرغ.(ان م فَز رٍ ] (اخ) یسریدین 
زیادین ربیعین ذی‌العشیر؛ حمیری شاعر. 
جد چهارم سید اسماعیل حمیری. و مفرغ 
چانکه در اغانی امده لقب ربیعه است. و 
هم در اغانی است که گفتن ربیعةین صفر] 
خطاست. انگاه که عبادبن زیاد برادر کهتر 
عبیداله معروف مامور سیتان و نواصی 
خراسان شد اين مفرغ با وی برفت و چون 
از عباد صلتی نیافت زبان بهجو او گشود و 
عباد کسانی را برانگیخت تا از وی مطالة 
دینی کردند و بدین بهانه او را بزندان انکند 


و وی هسرچه داشت بسفروخت و بسه 
وام‌خواهان داد سپس بوسیله‌ای از حبس 
رها و به بصره گریخت و از آنجا بضام رفت 
و زب‌ان بدشنام آل زیاد دراز کرد و این 
هجوها سخت زننده بود و در تمام اصقاع 
مسلمانی پرا ند و از خراسان تاشام ورد 
زبانها گشت تا آنکه عبیدائه زیاد به مزیدین 
معاویه شکایت نوشت و یزید در جستجوی 
وی برآمد و ابن مفرغ از شام یصره گریخت 
و عبیدالّه او را دمتگیر کرد و برای قتل وی 
از یزیدین معاویه دستوری خواست., یزید 
اجاز؛ قل او نداد اما هرگونه تعذیب دیگر 
را رخصت کرد این زیاد اسر داد تا دوای 
مسهل به او نوشانیدند و با خوک و گربه در 
یک رسن بستند و در بازار بصره بگردانیدند 
وی با حالت آلودگی میگشت و کودکان 
دتبال ار افتاده باستهزا فریاد میکشیدند با 
اینهمه ار دست از هجای آل زیاد برنداشت 
و هم در این وقت گفت: 

یغل الماء مافطت و قولی 

راسخ فیک فی العظام الیوالی. 

و معنی آنکه این آلودگی پآب شسته شود و 
آنچه من دربار: تو گفتم در استخوانهای 
پوسیده تو نیز پرجای ماند. و در تاریغ 
سیستان امده‌است: عباد پسیستان امد و هر 
روز پنج‌شنبه مظالم کردی و هر حاجتی که 
از ار بپخواستندی تمام کردی و عطا دادی و 
نیکوئی کردی بمردمان و این خبر از پیفمبر 
صلی ال علیه و اله هر پنجشنبه روایت 
کردی آللهم بارک لامتی فی بکورها و اجعل 
لک یوم‌الخمی. پس این‌جا خلیفتی بپای 
کردو خود برفت و بکابل شد و از انجابه 
قندهار شد و سپاه هند پیش آمدند و حسربی 
سخت کردند آخر ایزد تعالی مسلمانان را 
ظفر داد و عباد آنروز پر استری جرب 
همی‌کرد بنفس خویش. و زهیرین ذریب 
العدوی حرب کرد آنجا آنروز چتانک رستم 
بروزگار خویش همی‌کرد و خانه‌ای پرزر 
یافتند و غنایمی بزرگ بدست مسلمانان 
آمد. و ابن مفرغ آنجا بود با ایشان بدین 
غرا, همه روز عسباد را و زیاد را هجو 
همی‌کردی چنین که این زمان یاد کنیم: 

و اشهد ان مک لم تباشر 

اباسفیان واضعةالقناع 

ولکن کان مر فه یس 

علی وجل شدید و ارتیاع. 

پس عسباد او را بسیاررد و ادپ کرد و 
محبوس, و بدست حجامان داد. آن حجامان 
برفته بودند و خوکان اهلی را سیکی بار 
کردند و بیاوردند و اين شاعر آن بخورد و 
مست گشت. دیگر روز اندر مستی او را 
اسهال افتاد. کودکان نگاه هسمی‌کردند از بس 


اپن منلح. 


این مناذر. ‏ ۳۹۵ 





سیاهی که آن اسهال او بود. و منادی 
میکردند بزبان پارسی که: شیست این 
شیت این شیست. او جواپ کرد ایشان را 
هم بپارسی که: 

اب است و نید است 

و عصارات زبیپ است 

و دنبه فربه و پی است 

و سمیّه روسبی است. 

و سمیّه نام مسادر زیاد بود پس عباد او را 
مالی داد و بسوی عرب بازگردانید گقتا مرا 
از توبی, وابنالس فرغ بسال ۶۹ ه.ق. 
وفات کرد. 
ابن عفلح. [ نم لٍ) ((ج) طهیرالدین 
ایواسحاق ابراهیم‌ین نورالاین علی‌بن 
عبدالعالی عاملی ی فقیه. غیعی, از 
علمای دولت شاه طهماسب صفوی. او 
بحسن خط ممروف بوده‌است و فرزند او 
عبدالکریم و نب او شیخ لطف‌الّه متوفی به 
۲ د.ق.هر یک از علمای معروف 
بودند و شیخ لطف‌ائه همان است که شاه 
عباس کبیر برای او مسجد معروف را در 
میدان شاه اصفهان بنا کرد. 
ابن مقاتل. [انْ ؟] ((خ) شاعری از مسردم 
مالقة اندلس. وفات او بسال ۷۳۹ «.ق. 
بوده‌است. و از او ازجالی برجای است. 
آپن مقرض. [ نم 1 )(ع !مرکب) ‏ دله. 
ّق.(مهذب الاسماء].|[بمضی گویند نمی. 
اپن مقسم. انم وش س ] (اخ) اب ویکر 
محمدبن الحسن‌ین مقسم‌ین یعقوب عطار. 
یکی از قراء مدينة السلام. عالم به لفت و 
تن وا کتفلی زر انوس لم لام یمام 
داشته. وفات او بسال ۳۶۲ ه.ق.است. از 
اوست: کتاب الانوار در علم قرآن. کتاب 
الم دخل الی علم الشعر. کتاب احتجاج 
القراء‌ات. کتاب فی اللحو. کتاب المسقصور و 
السمدود. کتاب المذکر و المونت. کتاب 
مجالس علب. (از ابن‌الشديم). و برای نام 
ساير کب او رجوع به فهرست ابن‌الندیم و 
روضات شود. و صاحب روضات گوید او 
از ابی مسلم کجی و تملب روایت دارد و 
مولد او بسال ۲۶۵ و وفات وی در ۳۵۵ 
ه .ق.بوده‌است. 

اپن مقشر. (! ی ؟] ((خ) ابوالفتح منصورین 
شملان مصری. از پیوستگان دولت فاطمی 
مصر و طبیب خاص عزیز و حا کم. سولد او 
بسال ۳۸۶ ه.ق.و در ۴۱۱ بروزگار حا کم 
درگذشت. 

ابن مقلة. (ا نم 0) ((خ) ابوعلی محمدین 
علی‌بن حسین‌ین مقله. مولد او در سال ۲۷۲ 
ه.ق. ببفداد. او ببادی امر در بعض دواویین 
خدمت میکرد و راتبة وی دش دیسار بود 


در ماه. و هم عامل خراج بخشی از فارس 


ولو یچ بقدفت اي الخس فد لیر ات 
پیوست و ابوالحسن او را برکشید تا حال او 
عظیم نیکو شد و مالی بسیار اندوخت. و با 
اين همه عاقبت وحشت و کدورتی میان او 
و ابن فرات پدید شد و ابن مقله احسان او 


کفران کرد و در جملة دشمنان وی درآمد تا 


آنگاه که اين فرات عزل و دستگیر گشت و 
چون بار دیگر ابن فرات منصب وزارت 
یافت ابن مقله را بگرفت و بصدهزار دینار 
مصادره کرد. در سال ۲۱۶ مقتدر خلیقه اببن 
مقله را بوزارت برگزید و تا ۳۱۸ در ایین 
مقام ببود آنگاء معزول و محبوس گردید و 
پس از تطورات و تحولاتی چند بوزارت 
راضی خلیقه منصوب گشت و دشمان او 
نزد خلیفه سعایتها کردند تا خلیفه دست 
راست او را ب‌سریدن فسرمود و مسدتی 
دست‌بریده بزندان بماند و خلیفه همانروز از 
کرده پشیمان شد و ثابت را امر داد تا بزندان 
شود و موضع بریدگی علاج کند و ثابت 
جراحت را معالجه کرد و او بثابت گفت 
دستی راکه خدمت سه خلیفه کرد و دو ببار 
تمام قسرآن بنوشت چون ست دزدان 
بیریدند و به بیت ذیل تمثل چجست: 
اذا ما مات بعضک فابک بعضا 
فیعض الشی: من بعض قریب. 
و گویند بزندان قلم بر ساعد راست استوار 
کرده مینوشت و از عجایب آنکه از من 
با خلیقه مکاتبه میکرد و یز منصب وزارت 
میخواست و میگفت قطع ید مانع تکفل این 
مقام نیست و از جمله اشمار او در حسین بر 
دست بریده بیت ذیل است: 
لیس بعدالیمین لد عیش 
یا حیاتی بانت یمینی فبینی. 
و محدین یاقوت و ابن رائق دو دشمن 
قوی او بودند که تکبات او را سیب شدند. 
ابن مقله مخترع خط ثلث و توقیع و نسخ و 
ریحان و رقاع و محقق است و ابن بواب در 
خط متابمت او کرده‌است. ابن مقله چسون 
مئل اعلی و صنم عقلی خوشنویسی و 
حسن خط است چنانکه شاعری عرب خط 
او را با فصاحت سحبان و حکمت لقمان و 
زهد اين ادهم ردیف آورده و شعرای فارسی 
نیز بحسن خط او مثل زدند؛ 
کاش‌ابن مقله بودی در حیات 
تا بمالیدی خطش بر مقلتین. 
مردم چشم ابن مقلة وقت 
بندة آن خط چو عبر شد. 
کمال‌اسماعیل. 
چنان خطی که اگراینملهزنده شود 
تراشة قلم او بمقله بردارد. 


وتات او بسزندان در سال ۳۲۲۸ ه.ق. 


بوده‌است. 


آين مکانس. (ان ع نٍ) (اخ) فخرالدین 
ابسوالفسرج ناظرالدوله عبدالرحص‌ین 
عیدالرزاق. شاعر و ادیب. او را دیوان 
انشاتی است که پسر ار مجدالدین ذطل‌ائ 
گردکرد و نیز دیوان اشعاری و ارجوزه‌ای. 
و او وزارت دمشسق داشته و بسال ۷۹۴ 
ه.ق.درگذشته است. 
ابن مکتوم. [[ن م) ((خ) تسام‌الدیین 
ابومحمد احمدین عبدالقادرین احمدین 
مکتوم قیسی. فقیه حنفی نحوی لفوی. 
ثاگرداین نحاس و ابوحیان. مولد او بسال 
۲ .ق.او راست: شسرح ک‌افية ابین 
تجاخب: شرح شافیه. شرح الفصیح. الدرر 
اللقیط من البحر المحیط. الجمع بین العباب 
والمحکم قی اللفة. قید الاوابد. شرح هدایه 
در فقه. و او در طاعون ۷۳۹ درگ ذشته 
اسست. 
این ملا. زان مٌل لا | (اخ) رجوع به ابن 
منلا شود. 
آبن‌ملاط. (ن م] (ع! مرکب) ماه نو. 
(منتهی الارب): 
ابن ملجم. (ان م ج] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
ملجم مرادی حمیری تسجوبی. او از ضوارج 
و مستعصب در طریقت خویش بود. و با 
برک‌بن عبدائّه تمیحی و عمروبن بکر سعدی 
در خانهة کعبه سوگند یاد کردند که در روزی 
مسمن امیرالسژمنین علی عله‌ال لام و 
معاویةبن ابی سفیان و عمروین العاص را 
بقتل رسانند و بگمان خویش از آن رفع 
اختلاف مسلمانان میخواستند عبدالرحمن 
در توزدهم رمضان سال چهل از همجرت 
هنگام نماز صبح بمقصود خویش نائل آمد 
و آن دو بر معاویه و عمرو دست نیافتند. 
پس از وفات امرالمزنین علی علیه‌السلام 
وی را بسقصاص بکشتند و او را مسلمانان 


لقب اشقی‌الاشقیا دهند. 


ابن ملیک حموی. ! نْ ) (خ) 
شاعری است بزبان عرب. او را دیوانیست و 
در بیروت بطبع رسیده‌است. وفات او بسال 
۷ «.ق.بوده‌است. 

ابن مماتی. (زن مغ ما] (اخ) قاضی 
ابوالمکارم اسعدین خطیر ایی‌سئید مهذب. 
کاتب و شاعر. ناظر دواوین مصر بود و او را 
محفتفات تیار استه از معله قوانین 
الاواوین و آن در مصر بطبم رسیده و دیگر 
فاشوش فی احکام قراقوش و کتاب کلیله و 
دمنه و سیرت سلطان صلاح‌الاین را بتظم 
کرده‌است. وفات او در حلب بسال ۶۰۶ 
ه.ق.بوده‌است. 


ابن منار. ان ز] ((خ) ابسوجعفر 
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۳۹۶ ابن منجم. 


ابن منیر. 





محمدین محمدین ملذرین منرین منذر 
معروف به ابن مناذر. شاعر عرب در ماه 
دوم. مداح برمکیان. اصل او از مردم عدن 
بود و به بصره هچرت کرد و به خدمت 
مهدی خلفه رسید. در آغاز مردی 
پا کیزء‌زبان بود لکن پس از مرگ دوست او 
عبدالمجید خلق ار بگشت و هجا گوئی پیشه 
گرفت و مردمان از زیان او به رنج بودند و 
سبب نفی أو بحجاز این بود و او بروزگار 
خلافت مامون بدانجا درگذشت. اشمار او 
قمی مدایح آل‌برمک و پاره‌ای مراثی 
عبدالمجید و برخی هجاء هم‌عصران اوست. 
ابن منجم. اان م نج ج] ((خ) رجوع به 
بلومنجم شود. ۱ 
ابن منجویه. [انْ م ی ] ((غ) اب سویکر 
احمدین علی‌بن محمدین ابراهیم الحانظ 
الاصبهانی. محدئثی از مردم اصفهان. و او از 
ان‌استمامیلی و ضا کم روایت فاروا و آبونگر 


خطیب از او روایت کند. و در ۸ «.ق. 


درگذشته است. 
آپن مندله. نع د] (ا) پسادشاهی 
است عرب را. 
ان مند‌ویه. (ان م ی ] (ا) ابسوعلی 
احمدین عبدالرحمن‌بن مندوية اصفهانی. 
پدر او از خاندانی بزرگ واز بلفای روزگار 
خویش بود و علم لفت و دانش نحو رفن 
شعر میورزید و پسر وی ابوعلی احمد ادیب 
ر طبیب و شاعر بود و گویند آنگاه که 
عضدالدرله فناخسرو بیمارستان عضدی 
بغداد بکرد بیست‌وچهار تن طبیب از ا کناف 
ملک گرد آورد و احمد یکی از آن عده بود. 
ابن مندویه مسرد ادب و فضل و او را کستابی 
در شعر و شمراست و نیز صاحب کناشی 
ملیح است در طب با بیانی شیرین. و از 
تصائیف دیگر اوست کاب نقض الجاحظ 
فی نقضه للطب. کتاب الجامع الکبیر. کستاب 
الاغذیه. کاب الطبیخ. کتاب السفیث فی 
الطب. کستاب الکافی فی الطب و چندین 
رساله به ال اصفهان کبه میان مردم آن 
فلایت متعارل ایت: ققظی از وان اه 
راست: کستاب المسدخل الی الطب و کستاب 
الجامع المختصر من علم الطب. و کتاب نی 
الشراب و کتاب نسهاية الااختصار. و از 
رسائل اوست: رساله‌ای در ترکیب طبقات 
چشم. و دیگر رساة علاج بزرگ گستن 
عصدسی و رسالهة علاج بیماری معده و 
رساله‌ای در علاج استمقا و رساله‌ای در 
علاج مثائه و رساله‌ای در آمراض اطفال. 
آپن منده. [ان م د] (اخ) رجسوع بسه 
بنومنده شود. 
آبن مندر. [زن مٌ) ((خ) رجوع بسه 
ابراهیم‌ین منذر خزامی شود. 
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این منذر. زان م ذ) ((خ) نعمان‌ین منذر, 
ملک حیره. او را کسری پپای پیلان افکند. 
امتال: 
شبی چون شب ابن منذر؛ شبی بیمنا ک و 
صعب. 

ابن مندر. [ان م ذ] ((خ) ابسوبکر رئیس 
اصطبل و بیطاران سلطان ناصربن فلاوون 
(ونات ۷۴۱ ه.ق.). او راست کتاب 
الصناعتین البیطره و الزرطفه . کاتف الویبل 
فصو مت فه ار آفن قفت و آ نکر 
کتاب‌الاصری نیز گفه‌اند جلد اول آن 
مشتمل بر احوال اسب عربی و تربیت آن و 
اشماری که درباره اسب سروده‌اند. جلد دوم 
تامل نام کسانی که دربار؛ اسب کتاب 
نوشته‌اند و جلد سوم در بیماریهای اسبان. 

ابن منظور. ( نْ م] ((خ) جمال‌الدین 
ابوالفضل محمدین مکرم‌ین علی الاتصاری 
الخزرجی الافریقی المصری. مولد او بسمال 
۰د.ق. و از ابن‌السقیر و غیر او حدیث 
شنوده و روایت کسرده‌است و بسیاری از 
مطولات نحو و جز آن را اختصار کرده 
مانند اغانی و عقد و ذخیره و مفردات ابین 
بیطار. و گویند اختصارات او نزدیک پانصد 
مجلد است. و بتمام عمر در خدمت دیوان 
انشاء بوده‌است و سبکی و ذهبی از او 
روایت دارند. ذهبی گوید در احادیث عوالی 

ابن منظور متفرد است و او عارف بنحو و 
لغت و تاریخ و کتایت بود و تاریخ دمشق را 
در ربع قطر آن سختصر کرده‌است. و او 


مذهب تشیم داشت خالی از تعصب و رفض : 


و معروفترین ختاپ لو انرب در افت 
است و در آن کتاب میان تهذیب و سحکم و 
صحاح و حواشی آن و جمهره و نهایه جمع 
کرده‌است و این کتاب در شش مجلد سطبر 
است و وی بستال ۷۱۱ بنماه شسعبان 
درگب‌سذشت. (از روضات). و صاحب 
کش ف‌السنون مسرگ او را دز سال ۷۱۶ 
گفته‌است. 
ابن منقف. ان م ق] ((ج) مسویدالدوله 
ابوالمظفر مجدالدین اسامةبن مرشدین علی 
حمیری شیزری. مولد او بسال ۴۲۹۸ ه.ق.و 
رفات بدمشق در ۵۸۴. او سفرهای بسیار 
کردو امور عظیمه از جمله وفایم صسلبین 
دید و در سفرنامه مشهودات ضویش 
بئوشت. او راست: کتاب الیدیع. کاب 
الاعتبار و جز آن. 
ابن منکلی. (! ن ؟) (اخ) محدین منکلی, 
نقیب عکر مصر بزمان اشرف شعیان, 
سلطان مسصر (از ۱۷۶۴ ۷۷۸ ه.ق.).او 
راست: کتاب الاحکام الملوكية و الصوابط 
اناموسية فی فن القتال و آن مشتمل بر 
۷ باب باشد در صفت کشتی‌های جینگی 


و آلات و حسرکات آن و گناد تسوپها و 
زراقات. و کاب انس الملا بوحش الفلا 
این منلا. [! ن م) ((خ) شهاب‌الدین احمدین 
م‌حمدین علي‌بن اهمدبن یسوسف‌ین 
حسیین‌بن یوس حصکنی آ. جد وی 
احمدین یوسف معروف به منلا حاجی از 
مردم آذربایجان و قاضی‌الفضا: تبریز و از 
فضلای عهد خویش و صاحب شروح و 
حواشی و قیود عدیده است. فرزندان و 
اعقاب او به حلب هجرت کردند و چند تن 
از آنان در فضل و ادب مشهورند. و صاحب 
ترجمه معروفترین افراد این خاندان است. 
او مسدتی در حلب نزد پدر خود و ابن 
الحنبلی مصتف تاریخ حلب تحصیل علم و 
ادب کرد و سفری با پدر بقسطنطیه شد و از 
این سفر سفرنامه‌ای کرد سوسوم به 
الروضه‌الوردیه فی الرحلة الروسیه و پس 
بدسشق رفت و نسزد نورالاین نسفی و 
محب‌الدین تبریزی و ابوالفتوح شبستری 
بستکمیل عسلوم خویش پرداخت سپس 
تدریس مدرسة بلاط حلب بدو گذاشتند. 
او راست: شرحی بر کتاب مننی‌اللبیب این 
هشام و شکوی الدمع المراق من سهم 
العراق. عقود الجمان فی وصف نبذة صن 
الفلمان. رسالة طالبة الوصال من مقام ذلک 
الفزال. و اشعاری نیز بزبان عرب دارد و او 
را مردم قریهة باتشا در سال ۱۰۰۳ ه.ق. 
بکشتد. پسر او شمی‌الدین محمد کتایی در 
تاریخ حلب دارد و پسر دیگرش ابراهیم 
درر و غرر را بنظم آورده‌است. 
ابن منیر. ((؛](اغ) یکی از خطاطان و 
محررین مشهور. (ابن الندیم), 
ابن منیر. (ا نم (غ) قاضی ناصرالدین 
احمدذین محمد اسکندرانی. از علما و ادبای 
مشهور مصر در اسکتدریه. دو ببار سنصب 
تضا ر خطابت داشت. او را اشمار و خطبی 
است و نیز تفحیری. سولد او بسال ۶۲۰ 
ه.ق.و وفات در ۶۸۳ 
ابن مثیر. (ا نم ) ((خ) ابوالحسین احمدین 
منیرین احمدین مفلح الطرایلسی السلقب به 
مهذب‌الملک عین‌الزمان. او شاعری مشهور 


۱-حاجی خلیفه و دائرةالمعارف اسلامی این 

کلمه را زرطفقه با قفاف ضبط کرده‌اند و در 

لغت‌نامه‌ها چنین کلمه‌ای نیافتم و یز با فاء در 

صحاح و تاج العروس و متهی الارب یافته نشد. 

کازیمیرسکی گوبد: زر طفه؛ 

۲ ,۳۱۵۵۲6۱۸۵ ۱۵۵۱۵۱۱۵۱۱۵0 و۵ ۲۵۲۱ 
۵۷۰ ۱99 ۲وجوو/0 ۵۱ 08۱2۷۵7 

و صاحب اقرب الموارد گرید: زرطف الخیل 

زرطفةٌ» ساسها. 

۲- موب به حصن کیفا, 


ابن موصل. 

و صاحب دیوان شعری است. پدر او نیز 
شعر میسرود و در بازارهای طرابلس تغنی 
میکرد. ابوالحسین قرآن کریم و لفت و ادب 
آموخت و قریحة شمری داشت و بدمشق 
شد و اقامت گزید. او شیعی‌مذهب و بسیار 
هجا و بدزبان بود و چون در این اسر راه 
افراط پیسود بوری‌بن اتابک طفتکین زمانی 
وی را به بسند کسرد و زبان او را بریدن 
خواست و بخواهشگری بعض دوستان 
احمد او را از دمشق نفی کرد.احمد را با ابی 
عبدائه نصرین صنفیر معروف به ابن 
القیرانی مکاتبات و اجوبه و مهاجاتی 
الت: اباعضار از این خلگان: صناحب 
مجالس‌المومنین گوید شهرت او میان شیعه 
قصیدة اوست که به سید ابوالرضا فضل‌اله 
راوندی فرستاد. و مزلف امل‌الا مل گوید این 
قصیده را به سید رضی ارسال کرد لکسن ایین 
سخن درست نمی‌اید چه او با سبد هم‌عصر 
نبود. مولد اپن منیر به ۴۷۳ ه .ق.و وفات او 
در سال ۵۴۸ بوده‌است. 
ابن موصل. ان ص] (اخ) فقید بمذهب 
اهل عراق. او راست: کتاب الشروط الکسپیر 
ر کتاب الوشائق و السجلات. و کتاب 
انشروط الصفیر. (بن‌الندیم). 
ابن موصلایا. [ا ی ؟] ((خ) امین‌الدوله 
ابوسعد علاءين حسین از مشاهیر کستاب و 
در ادب و شعر بارع. او را دیوان و کتاب 
منشاتی است. ابن موصلایا در خدمت انشاه 
خلفاء بنی‌عباس بود و در اول دیین ترمائی 
داشت و سپس مسلمانی گزید و به آخر عمر 
مبلا ب ما گشت و بسال ۴۹۸ ه.ق. 
درگذشت. 
ابن موصلی. (! نْ ) (ا) یکی از منفلین 
و کتاب نوادری بنام او تالییف کرده‌اند. 
(ابنالشدیم). 
آپن مودب. [ان م ءد د] (ج) عبداّ‌بن 
ابراهیم. او از مشاهیر شعر است. نشات وی 
بمهدیه شهر معروف افریقیه بود. از صسنمت 
کیمیا میورزید و بسیاحت و جهانگردی 
مایل بود.آنگاه که به مقلیه شد روسیان او 
را اسر کردند و پس از مصالحة ثقةالدوله با 
روم آزاد شد. وی را در سدح ثتقه‌الدوله 
قصائدی است. وفات ابن مدب بال ۴۱۴ 
ه.ق.بوده‌است. 
ابن مومل. (ان م۶ ۶] ((خ) ابوالهسن 
صاعدین هبةائّ‌بن المومل الحظیری نصرانی 
طبیب. اصل وی از حظیره اسث و ببفداد 
متوطن گشت. او را در خدمت ناصر باله 
خلیفه مقامی بسزرگ بود. او راست: کتابی 
موسوم به الصفوه که منتخباتی از طب نظری 
و عملی است و در سال ۵٩۱‏ ه.ق. 
درگذشت. 


ابن مهرویه. [ان مء ق] ((خ) اب وعبداثه 
خولانی. از کستب ارست: کستاب الخضیل 
السوابق. (ابن‌الندیما: 
ابن میاده. (ان ءّن یا د] (اخ) ابوشرحبیل 
رماح‌بن ابسرد. از شعراء مخضرمی است 
(سخضرمی دولتین), شاعری از عرب در 
اواخر دولت بنی‌امیه و اوائل بنی‌السباس. 
مادح اکایر هر دو دولت. او را بدختری 
مسماة به ام حجدر عشق بود و پدر. دختر 
را بمردی شامی بزنی داد و اببن میاده را در 
هجر این دختر اشعاری است. 
ابن میشم. ([نْ مت ] ((خ) کسمال‌الدیین 
میثم‌ین علی‌بن میشم بحرانی. یکی از فضلای 
علما و متکلمین ماهر. وفات او بسال ۶۷۹ 
ه.ق.ابن طاوس سید عبدالکریم‌ین اجمد و 
نیز مقیدالدین‌ین جهم از او روایت کنند. و 
خواجة طوسی علیه‌الرحمه او را به تبحر در 
حکمت و کلام می‌ستاید و شریف جرجانی 
بجلالت قدر او معترف است و صدرالدین 
محمد شیرازی حکیم مشهور در حاشية 
تسجرید از او بسیار نسقل کند و شرح 
تهجالبلاغه که در چند مجلد ینام خواجه 
عطاملک جوینی کرده‌است از تبرز او در 
تمام فنون اسلامی و ادبی و حکمی و اسرار 
عرفانی حکایت می‌کند. او در بادی عمر در 
بحرین بود و منزوی و سعتزل مسیزیست تا 
آنگاء که علمای حله و عراق در نامه‌ای که 
بدو نوشتند از اعتزال و انزوای او گله کردند 
واو در جواب اين نامه سفری بعراق و پس 
از زیارت عتبات امه سعصومين علمای 
عراق را دی‌دار کنرد. عسلاوه بر شرح 
هجالبلاغذ سابقالذکر که نام شبرح کبیر 
معروف است دو شرح دیگر یکی متوسط ۳ 
دیگری صفیر دارد. و کتاب اشارات تألیف 
استاد خویش علی‌بن سلیمان بحرانی را نیز 
شرح کنرده‌ست. و تب دیگر او توعد 
المرام در علم کلام است که در ۶۷۶ بایان 
رسانیده و کتاب ممراج سماوی و رساله‌ای 
در وحی و الهام و کتابی بنام البحر الخضم ۳ 
شرح الماة کلمه و کاب السجاة فی القسيامة 
فی تحقیق الامامة و کتاب استقصاء الشظر 
فی امامة الائمة الائتی‌عشر. قبر او در بلاد 
بحرین در قریه‌ای موسوم به حلتا یکی از 
قراء ثلائةُ ماحوز است. و بعضی مدفن او را 
در نواحی عراق گفته‌اند. 
ابن میمون. (ان م سو ] (اخ) رجوع به 
موسی‌ین میسون... شود. 
ابن فابل. ان ب | (ع ص مس رکب | 
مرکب) نابل‌بن ناپل. زیرک پسر زیرک. 
ابن ناحیه. [ا نی ] (اخ) محمد. مهندس و 
مسترجسم. او راست: کستاب السساحد. 
(بن‌انديم), 


۳۹۷ 


آپن ناظر. ان ظ) (خ) رجوع بسه ابن 
اپی‌الاحوض شود. 

ابن ناظم. [[ن ظ ] ((غ) ب‌درالایسن 
محمدین محمدین مالک. ادیپ نحوی, 
فرزند این مالک صاحب الفیه. او علاوه بر 
آدب در فسقه و اصسول نیز دست داشت. و 
علوم ادبیه را در شام نزد پدر آموخت و پس 
از تقار و کدورتی میان پسر و پدر به بعلیک 
رفت و بستدریس اشتفال ورزید و پس از 


ان نباته. 


مرگ ابن مالک مردم دمشق او را بخواندند 
و کار پدر بدو تفویض کردند. او الفیه و 
بسعض کستب دیگسر اببن مالک راشرح 
کرده‌است. وفات وی بسال ۶۸۶ه.ق. 
بوده‌است. 

ابن ناعمه. [| نع م[ (اخ) عبدالسسیح‌بن 
عبدائه الحمصی با آرهاوی الناعمی. از نقله 
و مترجمین بعربی و سبریانی است. او راست 
شروح اسکندر افرودیسی بر سوفسطیقای 
ارسطو به سریانی. و ترجمة فسمت دوم 
شروح اسکندر بر طبیعیات و ترجع جزء 
اخیر ینی چهارمقالً آخر از تفسیر بحیی 
الشحوی بر کتاب سماع طبیعی ارسطو 
بعربی, و آن غیر تعالیم است. و کتاب سیامر 
و آن تسرجمهة ثاولوجیا قسمتی از انتاد! 
فلوطینس اسکندرانی " (شیخ السونانی) است 
که‌بفلط به ارسطو نسبت کنند. 

آبن ناقیا. زز نْ] ((غ) ابوالقاسم عبدالّبن 
محمد بفدادی, ادیپ و لشوی. او دیوان 
رسائل و انشساآث و اشعار و چند مقاله 
دارد. کتاب الجمان فی تشبهات القرآن از 
تألیفات اوست و کتاب اغانی را نیز مسختصر 
کرده.مولد او ب‌ال ۴۱۰ ه.ق.و وفات در 
۵ بوده‌است. 

آپن نباته. ان ن تَّ] (() عبدالرحیمبن 
محمدین اسماعیل حذاقی فارقی. صولد او 
بمیافارفین بسال ۳۳۵ ه.ق.و وفات ار هم 
بدان شهر در ۳۷۴ بوده‌است. او پسدربار 
سسیف‌الدوله ب‌جلب مسیزیست و منصب 
خطابت حلب داخت و وی را آنگاه که 
سیف‌الدوله به جهاد اشتفال داشت خطب 
بلیغه در ترغیب مردم بجهاد است. خسطب او 
بانضمام خطبه‌های فرزندش ابوطاهر مسحد 
موفی در حدود ۳۹۰ نواسه‌اش ابوالفرج 
طاهر متوفی به ۴۲۰ در قاهره و بیروت 
بطبع رسیده‌است. چون سلطنت سیف‌الد وله 
از ۳۳۳ تا ۲۵۶ بود ظاهرا ابن نباته در سن 
بیست‌سالگی یا پیش از آن صاحب این 
شهرت و مقام شده‌است. 

آپن نباته. (!نْ ن ت] (اخ) اب سونصر 


8 ها - 1 
۵۰ - 2 


۳۹۸ 


عبدالسزیزین عمر سعدی. شاعر معروف 
عرب. مداح سیف‌الدولبن حمدان و بعضص 


ابن نباته. 


اکابرو وزرای زمان خویش. او بیاحت 
بلاد شوق داشت و بیار شسهرها بگردید و 
گوینددر ری ابن عمید را مدح گفت. مولد 
او در ۲۲۷ ه.ق.و وفسات بسال ۴۰۵ 
بوده‌است. 
آبن نباته. [ان ن ت] ((خ) قاضی 
جمال‌الدین یا شهاب‌الدین ابوپکر محمدین 
محمدبن محمدبن حسن قرشی آموی, از 
خاندان عبدالرحیم اببن نباته. صولد او 
بمیافارقین بسال ۶۸۶ه.ق.و از ۷۱۶به 
بعد در دمشق و گاهی در حماه نزد ابوالفدا» 
مسورخ مشهور بسر برد و در سال ۷۶۱ 
بقاهره رفت و مقام رازداری سلطان ناصر 
حسن بافت و هم بدانجا بسال ۷۶۸ 
درگذشت. او را ديوانی است که در مسصر 
بطبع رسیده و کتبی دیگر در شعر و بلاغت 
دارد. 
آبن نتیمان. (اٌ ؟] (اخ) شرف‌الدوله 
سلیمان همدانی متوطن اربل. شاعر و ادیپ 
عرب. وفات او بال ۶۸۶ .ق.بوده‌است. 
ابن نحار. ا[ نْ نج جا] (اخ) ابراهیم‌بن 
سلمان. شاعر و ادیب و محدث. سولد 
پدسشق بسال ۵٩۰‏ ه.ق.او بحلب و بفداد و 
اسکندریه رفت و مدتی کاتپ امجد صاحب 
حلب و چندی نقیب‌الاشراف اسکندریه بود. 
اضعا و رسائلی او مانده‌است: 
ابن نجار. ا[ن دح جسا) (اخ) حسافظ 
محب‌الدین ابوعبداله محمدین محمودین 
حسن‌بن هبَاله. ادیپ و سورخ و محدث. 
مولد او بنداد بسال ۵۷۸ه.ق.عسدت 
بیت‌وهفت سال بسفرهای علمی و 
بسیاحت گذرانید و بسیاری از بلاد اسلام را 
بدید و درک صحبت عده‌ای عظیم از اساتید 
کرد. او راست: ذیلی طویل بر تاریخ بغداد 
خطیب و از تالیفات دیگر اوست: القمرالمنیر 
قی المسندالکبیر. کتزالانام فی معرفة السنن 
والاحکام. المتفق و المفترق. نسبة المحدئین 
الی الب ا» و لبلدان. العسوالی. السعجم. 
جنةالناظرین فی معرفة الابمین. الکمال في 
معرفة الرجال. العقدالفائق فی عیون اخبار 
الدنیا و محاسن تواریخ الخلائق. الدرةلكمینه 
فی اخبار المدینه. نزهةالوری فی اخبار 
االقری,. روضهالاولیاء فی مسجد ایلیا. 
الازهار فی انواع الاشعار. سلو:الوحید و 
غررالفواند. مناقب‌الشافعی. الزهر فی 
محاسن شمراء اهل العصر. تشوان المحاضره. 
نزهةالطرف فی اخبار اهل الظرف. 
اخبارالمشتاق فی اخبار العشاق. الشافی فی 
الطب. وفات او بسال ۶۴۳بوده‌است. 
ابن نجار. ([ نج جا] (اخ) ابوالحصین 


محمدین جعفرین محمد تمیمی کوفی. مورخ 
و نحوی. مولد او بسال ۲۰۳ ه.ق.در کوفد. 
وی از شا گردان اين درید و نفطویه است. او 
راست کتابی در تاریخ کوفه و کتابی در 
نحو. وفات در ۴۰۲ 
ابن نجیم. ان ن ج] ((خ) زین‌العابدین‌بن 
ابراهيم‌ین نجیم مصری. فقیه حنفی, تألی فات 
او در فقه معروف است و مهمترین آنهاست: 
الاشباه و التظائرالفتهیه علی مذهب الحتنیر ۱ 
و الب درارانشق, شرح بر کتاب مشهور 
کنزالاق‌ایق نسفی در هشت جسلدا, 
الفتاوی‌الزینیه و جز آن. وفات او بال ٩۷۰‏ 


.ق.بو ده‌است. 


آبن نجیه. |[ ن ؟ ] ((خ) از شساگس ردان 


ابوالربیع حامدین علی, یکی از صْتَاع آلات 
نلکیه. (ابن‌الندیم). 
آبن نجیه. (ان ن جی یَ] ((ج) عسلیبن 
نجا. واعظ مشهور. او از علمای حنبلیان 
است. 
ابن نخله. ([ن ن [](ع ص مرکب) دنی. 
کم 
ابن فصر. (نْ ن](خ) اسوعلی حسنین 
علی عبدی ملقب به همام. شاعری شیعی از 
مردم واسط. در دمشق رگاهی بغداد اقامت 
داشت و بعض بزرگان وقت راعدح می‌گفت 
و سپس بخدمت امجد فرمانروای بملیک 
بیوست. وفات او بسال ۵۹۶ ه.ق. 
بوده‌است. 
اپن نصر. ([ن ن]((غ) اب والهسن علی, 
متوفی بب‌ال ۳۷۶ ه.ق.از ادبسمای وقت 
خویش و از کتب اوست: کتاب البراعة و 
کتاب صحبهةال لطان. 
آبن نصوح فارسی. [! نْ ن ح] (خ) 
شاعری از سردم شیراز و از بزرگ‌زادگان 
فارس. بسروزگار سلطان ابوسمیدخان و 
دنام او که بنام خواجه غیاث‌الدین 
محمدین رشید وزیر کرده مشهور است. 
آبن نطرونی. ([ن ن] ((خ) ابوالفضل 
عبدالمعم‌بن عبدالسزیز اسکندری. شاعر 
معروف. او در دربار ناصر عباسی میزیست 
و کرّتی از طرف خلیفه بسفارت نزد امیر 
میورقه " یحمی‌بن عافیه رفت و مدتی بداتجا 
بود. پس از بازگشت نظارت بیمارستان 
عضدی بدو دادند. این نطرونی از شعرای 
معروف زمان خویش است. وفات او بسال 
۳ د.ق.بوده‌است. 
ابن نعش. ([نْ نْ) (اخ) هر یک از سه 
ستارة دب اکبر و اصفر و مجموع آنها را 
بدات‌العش گویند. 
ابن نقی. [[ن ن فسیی ] (ع ص مرکب. [ 
مرکب) آنکه او را پدر از خانه برانده است. 


آبن نفیس. (ِنْ ن) (اخ) علاء‌الدین 


ابن نفیس. 

ابوالحسن علی‌بن ابی‌الحصزم علاهءالدین‌ین 
ففین مق قرکی: ازطب را نده این 
الدخوار بدمشق آموخت و نیز بتحصیل علم 
نحو و فلسفه و حدیث پرداخت و سپس 
بستدریس و تألیف آغاز کرد. وی در طب 
بزمان خویش شهرتی بسزا داشت و در ۶۸۷ 
ه.ق.وفات کرد بعضی وفات او را در ۶۹۶ 
گفته‌اند و عمر او هشتاد سال بود. او را 
تألیفات کثیره است و نسخ عدیده از کتب او 
بر جای مانده‌است و کتاب شامل او که بقول 
حاجی خلیفه انگاره آن در ۲۰۰ جلد 
بوده‌است بتألیف هشتاد جلد آن توفیق 
یافته.؟ ابنالشفیسی فصول ابنقراط را شرح 
کسرده‌است"؟ و حساجی خسلیفه شسرح 
تقدمةالمعرقة بقراط را نیز باو نسبت میکند 
و شرحی بر تشریح قانون ابوعلی دارد. و 
نیز او راست شرح کتاب اول با بعبارت 
دیگر کلیات قانون. و نیز شرح سائل حنین 
و اخشتصار حاوی. متداوسرین کتاب 
ابن‌النفیس کتاب موجز اوست و آن اخشتصار 
قانون ابوعلی است و حاجی خلیفه از این 
کتاب تمجید کند و گوید: «هو خیر ما صنف 
من المختصرات و السطولات اذ هو موجز 
فی الصورة لکنه کامل فی الصناعة منهاج 
للدراية حاو للذخاثر اللفة شامل للقوانین 
الکلية والقواعد الجزئیه جامع الاصول 
الس‌ائل العلمية و العملیة». و بر این موجز 
شرح بسیار کرده‌اند اویین آنها که حاجی 
خلیفه از آن نام میبرد شرح مسحمدین محمد 
اقرائی است بنام حل‌الصوجز و دومین 
شرح نفیس‌بن عوض است و آترا بسال ۸۴۱ 
قل سر ند مبانان رابت و ای 
کش ف‌الظنون آنرا بهترین شرح موجز 
مکمارد. او نام دو شرح دیگر از این کتاب 
میبرد یکی از احمدین ابراهیم الحلبی متوفی 
بسال ٩۷۱‏ و دیگری شرح ابراهیم‌بن صحمد 
سویدی متوفی به ۶۹۰و شرح دیگری که 
در تداول کم از شرح نفیسی نیست از سدید 
کازروتی است بنام مغنی و نیز سحمودین 
احمد امشاطی متولد ۸۱۰ را بر آن شرحسی 
است و ابن‌اللفیس را شرحی است بر کتاب 
۱-چاپ کلککه. ‏ ۲-چاپ‌قاهره. 
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۲ - یدل فهرسته علی آنه یکرن فی ثلثمائة سفر 
هکذا ذ کر ی بعض اصحایه و بیض منهاتمانین 
سفرا و هی الأن وقف پالیمارستان المنصوری 
بالقاهر». و بعض قطعات شامل در کتابخانة 
بردائین موجود است. 
۵- نخه‌ای از آن در اسکوریال و نسخه‌ای در 
پاریس مرجود است. 
۶-اين شرح بطبع رسیده‌است. 


ابن نفیله. 
اهدایه" فی الطب تصنیف ابوعلی ابن سیناء 
از بزرگان تلامیذ او یکی بدرالایس حسین 
رتی‌الاطباء و امین‌الدوله القف و السدید 
پوالفضل‌ین کوشک و ابوالفتوح اسکندری 
است. و صاحب روضات کتاب دیگری ازو 
نام میبرد به نام کاب المهذب قی الکحل و 
کتاب سختصری در منطق و گوید او در 
و شیخ نجم‌الدین صفدی گوید: او را کتاب 
کوچک دیگری است بنام فاضل‌بن ناطق و 
آن معارضه با رسالةٌ حی‌ین یقظان ابن 
سیناست و در آنجا بانتصار مسذهب اسلام و 
آراء مسلمین در نبوات و شرایع و بعشت 
جمانی و خراب عالم برخاسته است و این 
کتابی بدیم است و دلالت بر قدرت و صحت 
ذهن و تمکن او در علوم عقلیه دارد ۲ 
ابن نفیله. ((ن ن [)(ع ص مرکب. | 
مرکب) ابن‌امه. ابن‌زومله. پر داه. 
ابن نقطه. |[ ن ط ] (اخ) ابوبکر محمدین 
عبدالغنی‌بن ابی‌بکر شجاع. مسحدث حنبلی. 
لقب او معین‌الدین است. پدر او عبدالفنی 
حاقظ رحّال حنبلی از علماء معروف بایثر 
و قاعت بودو در سال ۵۸۳۲ ه.ق. بنداد 
درگذشت. محمد در طلب حدیث و اکتاب 
از علما سفرها بخراسان و جزیره و شام و 
مصر کرد و شهرت او از پدر بیش بود و 
گذشته از حواشی نافعه که بر کتب متقدمین 
دارد کتاپ | کمال این ما کولارا تکمیل کرد و 
از اوست کتاب القیید لمعرفة السنن و 
الماند. و شیخ ار فتیان‌ین احمدین سمینه 
است. وفات وی بدارال لام در ۶۲۹ 
بوده‌است. 
ابن نقطه. | نْ ط ] ((غ) ک نیت ابوزید 
مترجم است. رجوع به ابوزیدین نقطه شود. 
این نقیب. (نْ ن] ((غ) ن‌اصرالدین 
حسن‌بن شاور نفیسی. ادیپ و شاعر 
مصری. او راست: کتاب منازل‌الاحباب و 
منازه‌الایاب در دو مجلد. وفات او بسال 
۷ .ق.بوده‌است. 
آبن نقیب. ([ن نْ) (اغ) جسمال‌الاین 
ابوعبداه محمدین سلیمان. اصلا ایرانی از 
مردم بلخ. وی در بیت‌السقدس پرورش 
یسافت و سپس چندی بمصر در سدرسة 
عاشوریه تندریس داشت. و او را تفیری 
است کسیر مشتمل بر لفات و قراأت و 
اسباب نزول و جز ان. سولد او بسال ۶۱۱ 
ه.ق.و وفات در ۶۹۸بوده‌است. 
این نکیر. ([ن نک ] ((غ) محدئی است. 
ابن نما. (! نْ ن"] ((خ) نظام‌الدین احمد 
فرزند نجیب‌الدین ابوابراهیم محمد. از 
فقهای شیعه. 
ابن نها. (ا نْ ن] ((خ) نج‌الدین جعفرین 


شمی‌الدین محمدبن جعفر فرزندزادة 
نجم‌الاین جعفربن محمد. او راست: کتاپ 
منهج الشیعه, 
اپن فها. !ان ن) ((غ) نجم‌الدین جعفرین 
تمه زنل فمالدین آترا اهنیم متشاد 
فقیه و محدت. او راست: کتاب مثیرالاحزان 
وکتابی در اخبار مختارین ابی‌عبیدة نقفی. 
ابن فها. [ن ن) ((غ) جلالالدین حسن 
فرزند نظام‌الدین احمد. فقیه ذیعی. 
ابن نها. رن ن) (اغ) نسجب‌الاین 
ابوابراهيم محمدین جمقربن محمدین نمای 
حلی ربعی, فقیه شیعی, او شا گردابن 
ادریس و استاد محقق صاحب شراییم است. 
وفات ار به ۶۴۵ ه.ق.بوده‌است. 
ابن نعیو. | نْ 16 (ع !مس رکب) شب 
باماهتاب. لیل مقسر. مهتاب شب. 
این نوبخت. ان ن ب] (خ) ابوالحسن 
علی‌بن احمد. رجوع به آل‌نوبخت شود. 
ابن نوح. (!نْ](!خ) مسحمدین ای وب 
اندلسی غافقی. مقری و محدث. او از فقهای 
مالکی است و وفات وی بسال ۶۰۸ «.ق. 
بوده‌است. 
ابن نهبی. ان ن با] (ع ص مسرکب, | 
مررکب) دثنامی است. 
ابنو. [) (اخ).نسام قسریه‌ای بفارس در 
پنج‌فرسنگی جنوب پالتگری. 
ان واسطی. [انْ س] ((خ) طبیبی از 
مردم بفداد و شاید فرزند ابن بختوية 
واسطی, معاصر المتظهر بافّه عباسی و 
طبیب او. وی تدبیر را بر دوا مسقدم مسیشمرد 
و می‌گفت با خوبی هوا و دور داشتن بیمار 
از اعراض نفسانی باید تقویت قوای او کرد 
و اعسراض نفالی دارو را از تأشیر 
بازمی‌دارد. 
آبن واصل. [انْ ص] (ا) ابوالسباس. از 
پیوستگان حاجب طاهربن زیرک بود سپی 
از او ببرید و در شیراز بفولاد هیوست و 
آنگاه که فولاد اسیر و کشته شد در بطیحه 
بخدمت مهذب‌الدوله درآمد و از جاتب 
مهذب‌الدوله بصره را یگشاد وسیی عصیان 
آغاز کرد و بر بطیحه نیز مستولی گشت و 
مهذب‌الدوله بهزیمت شد و از اینرو اين 
واصل کسب قوت و مکنت کرد و از ۲۹۵ تا 
۷ .ق.میان او و بهاء‌الاوله صاحب 
فارس و اهواز جنگها پیوست و او گاه غالب 
و گاه مفلوب بود و عاقبت در جنگی منهزم 
و اسیر و مقتول گشت. 
ابن واصل. (ان ص ] (اخ) محمد. از مردم 
فارس. در ۲۶۵ «.ق.با همراهی احمدین 
لث کردی بنام خلیفه فارس را متصرف 
شدند لکن در معنی قصد استقلال و استبداد 
داشتند. و آنگاه که سعتمد خلفه حکومت 


اپن واضح یعقوبی. ۳۹۹ 
فارس به موسی‌بن بفا داد و او در ۳۶۱ 
عبدالرحمن‌بن مقلح را از دست خویش 
بقارس فرستاد ابن واصل در رامهرمز با 
عبدالرحمن جنگ کرد و عبدالرحمن 
هزیست یافت و سپس اسیر و کشته شد و 
ابن واصل در فارس مستقر کشت و از انجا 
بقصد محاربةٌ با موسی‌بن بغا پجانب واشط 
رفت و در راه شید که یعقوب‌بن لبث 
صفاری فارس را بضبط خویش درآورد از 
اینرو بازگشت و در راه بسیاری از لشکریان 
او از گرسنگی و گرما بمردند و خود او بفرار 
مجبور شد و در ۲۶۲ اسیر یعقوب‌بن لیث 
گردید. 

آپن واصل. (انْ ص] ((خ) جمال‌الدین 
اب وعبدائه محمدین سالم. مورخ. مولد او 
بسال ۶۰۴ ه.ق.وی در اول در شهر حماه 
مدرس بود و سپس او را بسال ۶۵۹ بقاهره 
طلبیدند و یرس او را بجزیر: صقلیه نزد 
منفرد؟ بسفارت فرستاد و او مدتی دراز در 
صقلیه با حرمتی تمام نزد مَنفرد سلطان 
مسیحی بماند و در انجا کتابی مسختصر در 
منطق بنام الأنبروریه بکردو این کتاب در 
مشرق معروف به نخب:ه‌الفکر است. پس از 
بازگشت از صقله قاضی‌القضاتی و مدرسی 
حماه بدو گذاشتند, و در ۶۹۷ بدانجا 
درگذشت* ابن واصل در فقه و فلسفه و 
ریاضی و تاریخ ماهر بود و از تألیفات دیگر 
اوست: مفرج‌الکروب فی اخبار بنیایوب و 
دیگسم اتاریخلصالحی و آن تاریخ عام 
است. 
ابن واضح عقوبی. (! نٌ ض ح یّ) 
(ٍخ) احمدین ابی‌يعقوب. عالم جغرافیانی در 
ما سیم هجری. او راست: کتاب البلدان و 


۱-در کف الظنون الهداية فی الطب است. 
صاحب روضات گوید فی المنطق و حن با 
صاحب روضات است. 

۲ - در روضات‌الجنات آمده‌است: ر‌ كت من 
ترجمته‌فی مکان لااعرف من هو الذی وضمهاقال 
شرح القانون فی عشرین مجلدة: شرحاً حل فیه 
المواضم الحکمية و رتب فیه القیاسات المنطقية و 
بیّن فیه اشکالات الطيبة و لم‌یسبن الی هذاالشرح 
لان قصاری کل من شرحه ان یقتصر علی قر 
الکلیات الی نبض الحبالی و لایجری فیه ذ کر 
الطب الا نادرا و شرح کب الفاضل بقراط کلها و 
لا کترهاشرحان مطول و مختصروشرح‌الاشارات 


وکان یحفظ کلیات الفانرن. 
۳-هنماء به فتح و کر و ضم اول آمده است. 

۰ . 4 
۵-کلف‌الظنرن. 


۶-مجلد اول این کتاب در موزه بریتانیا موجرد 


است. 


۴۳۰۰ این وافد. 


آنرا در سال ۲۷۸ ه.ق.ب‌پایان 
رسانیده‌است. 

ابن وافد. [انْ ف ] ((ج) اب والمطرف 
عبدالرحمن‌ین محمد. از اشراف اندلس و 


طیبی استاد. ولادت او بسال ۲۸۹ ه.ق. 


بود و در طلیطله میزیست و در ایام الفادر 
باه یحیی‌بن ذی‌اشون مقام وزارت یافت. 
وی در ممالجه کمتر بامتعمال دوا 
میرداخت و بغذا اکتفا میکرد و در صورت 
ضرررت ادویهٌ مفرده را بر مرکبه ترجیح 
میداد. وفات او بال ۲۶۷ بوده‌است. او 
راست: کتاب الادوية المفردة که بت سال 
در تألیف آن صرف وقت کرده‌است, مشتمل 
بر آنچه جالینوس و دیسقوریدس در این فن 
داشته‌اند و ان کتابی کامل و مرتب است و 
جزئی از آن به لاتين ترجمه شده و کتاب 
الوساد در معالجات امراض مختلقه و کتاب 
المجریات و کتاب تدقیق النظر فی علل 
حاستالبصر و کتاب المفیث. 
ان وحشیة کسدانی. ان ر شی ی ي 
کَ] (2) یا کلدانی. ابوبکر احمدین علی‌ین 
قیس المختاربن عبدالکریمبن جرئیابن 
بدنیابن برطانیابن علاطیا الکسدانی الصوفی. 
از اهل فسین. ر گویند که او ساحر و دانای 
بساختن طلسمات و نیز دارای صناعت 
کیمیا (زرسازی) بوده. و معنی کسدانی 
نیطی است و نبطیان سا کنین ارض اولی 
باشند." و این وحشیه از اولاد سخاریب؟ 
است و او را کتبی است در سحر و طلسمات 
از جمله: کتاب طردالشیاطین معروف به 
اسرار. کتاب سحرالکبیر. کتاب سحرالصفیر. 
کاب دوار بر مذهب نبطیان. کتاب مذاهب 
الکلدانین فی الاصنام. کتاب الاضارة ضی 
در کسعاب آنفت ارالکنوا کب کسانن 
الفلاحة‌الکبیر و الصفیر. کتاب حاطوثی 
آباعی (کذا] الکدانی فی النوع الشانی من 
اقشلمات وایتن کتانب راابسن وحع یه 
ترجمه کرده‌است. کتاب الحیات والموت فی 
عسلاج الامراض لراه_طاین سموطان 
الکسدانی. کتاب‌الاصنام. کتاب الفرایین, 
کتاب‌الطبیعه. کتاب‌الاسماء. کتاب مفاوضاته 
مع ابی‌جعفر الاموی و سلامةین سلیمان 
الاخمیمی فی منعةالستحر. (ابن‌اشدیم). و 
ابن‌الندیم در جای دیگر از الفهرست گوید او 
کتب بسیار از بطی بعربی ترجمه کرده‌است 
و در موضع دیگر گوید او بعمل اکیرتام 
دست یافته و باز در محل دیگر آورد که او 
راست کاب الرقی واتعاویذ. و در سوردی 
دیگر از الفهرست آمده‌است: هو ابوبکر 
احسمدین عسلی‌بن قیس‌پن المختارین 
عبدالکريمبن حرئابن بدنیاین بوراطیا 
الکردانی از مردم جنبلاء و قسین یکی از 


فصعاء نبط بلفت کسدانیان. و او را در 
صعت کیمیا (زرصازی) کب ذیل است: 
کتاب الاصول الکبیر فی الصنعة. کتاب 
الاصول الصفیر فی الصنعة. کتاب المدرجه. 
کاب المذا کرات فی الصنعة. کتابی مسحتوی 
بر بیست کتاب یک و دو و سه بتوالی. کتاب 
الاقلام ای یکتب بها کتب الصنعة و الس‌سر 
- انتهی. و در موردی دیگر از فهرست گوید 
او راست کتاب‌الفلاحة. ؟ و این کتاب اخیر 
الفلاحةالبطیه مشهور است که یگفتة بعضی 
مأخوذ از کتب بابلیان قدیم است. ابن 
وحشیه در نیمه دوم از قرن دوم هجری 
صمیریسته است. و برخی نام او را محمد 
گفته‌اند و نیز از کتب او اسرارالشمس 1 
القمر را نام برده‌اند. 
ابنود. ۱11 (اخ) نام قریه‌ای از صعید نزدیک 
قفط دارای بست‌انها و نخلستانها و جرخشت 
و پادنگها شکر را. 
ابن وداع. [ان ؟] (اخ) عسبدالبسین 
محمدین وداعین الزیادبن هانی ازدی مکنی 
به ابیعبدال. یکی از علمای نحو و لغت. 
(ابن‌الدیم), 
این وردان. اان ] (ع | مرکب) ستگم. 
(مهذب الاسماء). سونسکه. (خلاص 
نطتزی). سوسک سرخ که بیشتر در حمامها 
و در بالوعه‌ها باشد. تذو. (مهذب الاسفاء). 
ابن ورقا. (ان ) ((خ) ابسوبکر محمدبن 
عبدالّه‌بن ورقاء اودنی بخاری, فقیه شافعی. 
او به نیشابور میزینت و پس از آن به بخارا 
بازگشت و در آنجا بسال ۳۸۵ ه.ق. 
درگذشت. 
ابن ورقا. ان و) (اخ) جعفرین مسحمد 
شیبانی. ادیپ و شاعر. سولد او بسامره در 
۳۹۳ ه.ق.ب‌وده‌است. و از دست مقتدر 
خلیفه مناصب چندی داشته و او را با 
مشاعراتیست. وقات او در ۲ بوده‌است. 
ابن وزان. ( نژ زا] (اغ) اب والق-اسم 
ابراهیم‌ین عتمان قیروانی. فقیه و ادیپ 
لفوی. او را پا تعلب و میرد برابر میشمردند 
و گفه‌اند چند کاب لغت چون کتاب‌الصین 
خلیل‌ین احند و اصلاح‌المنطق و غیر آن رْ 
از حفظ داشت. و او را تالیفات بسیار است. 
وفات او بال ۶ «.ق.بود. 
ابن و صیف‌ساه. (! نْ و ] ((خ) ابراهیم. او 
را تاریخی است بسر دو ببخش, قسمت اولی 
در تاریخ عام و جرزء دوم مخصوص اقلیم 
مصر و عجائب آن و نیز تاریخ مختصری 
بنام جواهرالب‌حور و وقایم الاهور و او در 
نیمه ما هفتم میزیسته است. 
ابن وصیف صابی. (! ن رٌ ف] (اخ) 


اين وهبان. 


طیبی از سردم بفداد. در نیم اول ماه 
چهارم هجری. بیشتر شهرت او در امراض 
چشم و کحالی بوده‌است و مردم از بلاد 
بمیده ببرای فرا گسرقتن این فن بنزد او 
می‌شدند از جمله احمدین یونس حرانی و 
پرادر او. 
ابن وقشی. [[نْ و ) (اخ) هشابن احصدبن 
هشام کنانی طلیطلی. فقیه ادیپ ریاضی. 
وی را در اغلب علوم مهارت بود و چندی 
منصب قضا داشت و اضماری نیکو دارد. او 
راست: کتاب نکتالکامل و آن رح کامل 
میرد است. وفات وی در سال ۴۷۰ ه.ق. 
بشهر دانیه بوده‌است. 
ابن وکیع. [[ ن و ] (اخ) ابومحمد حسن‌ین 
علی‌بن احمدین محمد. شاعر اهوازی. اصلاً 
از مردم بغداد. مولد او تتیس بودو هم 
بدانجا درگ‌ذشت. وکیع لقب جد ار مسحمد 
است و او نیز مردی آدیب و مورخ بود و 
باهواز میزیست. او راست: کتاب الرمسی و 
التضال. کاب التکائیل والموازین و کتاب 
عدد آی القران. 
ابن وکیع البنانی. (ان و ؟) (اخا نام 
یکی از متکلمین مجبره. ندیم 
ابن و لا۵. [ن رل لا] (اخ) اب والسیاس 
احمدین محمد مصری. فقیه نحوی. او 
راست: کاب الم تصور و المندود و 
کتاب‌الانتصار و در آن اقوال سیبویه را 
تأیید و آراء برد را تضعیف کرده. وفات او 
بسال ۳۳۲ ه .ق,بوده‌است. 
ابنون. [1] ((خ) دیر اسنون و یا دیر ابون, 
دیریت در جزیره و نزدیک آن بنایست 
بزرگ و در آن قبریست کلان و گویند قبر 
نوح علیهال لام است. 
ابن وهب. ([ن و ] ((خ) اب ومحمد 
عبدائبن وهب‌بن مسلم. از غیر نزاد عرب و 
یکی از بزرگترین شا گردان سالک‌بن انس. 
مولد او بمصر در سال ۱۲۴ ه.ق, در ۱۴۸ 
نزد مالک رفت و تا وفات او باری بودو 
پس از آن به مصر شد و خلیفه او را بقضای 
مصر خواند و او استناع کرد. در سال ۱۹۷ 
درگذشت. 
ابن وهبان. ان ر) ((خ) بسروایت 
مسعودی در مروج‌الذهب نام مردی از قبیلة 
قسریش است که در بصره مسیزیسته و 
بصاحب‌الزنج پیوسته و پس از قتل 
صاحب‌الزنج از طریق دریا بهندوستان و 


۱-اين کاب در لبدن بطبع رسیله‌است. 
۲-ظاه رآ کلمه صفت سا کنین باشد. 
۳-ستاخریب (560۳020۳6710) پادشاه آشرری 
از ۱۷۰۵ ۶۸۱ق. م. 

۴-الفهرست چ مصر ص ۲۳۳ سس ۸ 


اپن وهجان. 


بچین رفته و در شهر خانقو اتشاب خود را 
بقیلاً رسول صلوات ال علیه ظاهر ساخته و 
درک خدمت ضافقان چین کرده و از او 
اسان و انعام بیار يافته و بعراق بازگشته 
است. در روایات سلمین چین صی‌اید که 
مردی از افربای پیغمبر صلی‌ائهعلیه‌واله 
بکانتن بوده و دین اسلام را ار به چینیان 
تلقین کرده‌است و هما کون قبری در کانتن 
کت که متامین آنجا فان 
است و محتمل است ابن وهیان سعودی 
همین شخص باشد. 
ابن وهحان. (! ن ؟] ((خ) او راست: 
کتاب تاریخ بصره. ( کشف الظنون). 
ابفه. [ن ] (ع |) دختر. بنت. ج» بنات. 
اینه. (ان] (ع لا در ک.(مهذب الاسماء). 
گره.عقده. |اگره در رسن. ||گره در چوب. 
لک نی,یعنیگره آن. | ک‌ساق, یعضی 
قوزک آن. ||سر حلقوم اشتر. غلصمة بعیر. 
|امرد استواررای. ||دشمنی. عداوت. احن. 
|تباهی. |اییماری ضد طبع. چ. ین 
آين هانی. [!ن] ((خ) اب ولقاسم یا 
ابوالحسن محمدین هانی‌بن محمدین سعدون 
ازدی اندلی. مولد او بشهر قرطبه یا بیره 
در قرطه تحصیل علم و ادب کرد و سپس 
به اشبیلیه شد و بعلت بدزبانی و سوء رفتار 
ار بردم اشبیلیه ار را منفور داشتند و بتهمت 
متابست رای فلاسفه او را طرد کردند. وی 
بافریقیه رفت و جوهر سردار سیاه منصور 
فاطمی را مدح گفت و صلت یافت و از انجا 
به الجزاثر شد و بررگان آنجا را مدایج سرود 
سپس بخدمت معز خلیقةٌ فاطمی پیوست و 
آنگاه که خلیفه بمصر رفت اببن هانی برای 
آوردن کسان خویش بمفرب شد و او را در 
صن وف سالکین بسال ۳۶۲ ه.ق.در 
برقه بکشتند. اشعار او در صفرب شهرتی 
عظیم دارد و او در نظر مردم مغرب مانند 
متنبی است در مشرق. _ 
ابنة) لایام. (ا ن تل آی یا (ع|مرکب) 
مانهب الانتتام: سکن زوزگا 


(قاضی محمد دهار). 

ابنةا لحبل. ان تل ج بَ ] (ع|سرکب) 
مار. ||صدا. 

ابنة)لخیل. [ان سل خ) (ع1مرکب) 


ابنة)لکرم. (ان تک ) (ع |مرکب) دختر 
رز. می. (مهذب الاسماء). باده. 

آبن هباریه. ز[نْ ذْب با ری یٌ] ((خ) 
شریف, ابویعلی محمدین محمدین صالح 
هاتمی عباسی. شاعری عرب. ملازم 
خدمت خواجه نظام‌الملک. مدتی در 


اصفهان اقامت گزید و سپس به کرمان 


هجرت کرد و بدانجا درگذشت. گذشته از 
دیوان بزرگ او, کلیله و دسنه را بعربی نظم 
کرده و نام آن نتائج‌القطنة نهاده و ارجوزه‌ای 
موسوم به الصادع و الباغم در دوهزار بیت 
مانند کلیله حکایت از زبان حیواتات بتام 
صدقةین متصورین دبیس صاحب حسله 
کرده‌است. وفات او بسال ۵۰۴ ه.ق.بوده 
است. 
ابن هبل. [ نو بَ] (اخ) مسهذب‌لدیسن 
رفن علرین اعن کب شواد رنه 
بغداد بسال ۵۱۵ ه.ق. در مدرسء نظامیه فقه 
و نحو فرا گرفت و سپس به تحصیل طب 
پرداخت و سفری بارنتان کسرد و پادشاه 
ارمن بشهر اخلاط وی را طبیب خاص 
خویش کرد و در آتسجا ثروت بسیار 
انسدوخت و بماردین بازگشت و بخدمت 
"بدرالدین لول پیوست و در ۷۵ سالگی ناپیا 
شد و بسال ۶۱۰ درگذشت. از تألیفات 
اوست: المسختارات فی الطب. او را پسری 
بود بنام شمی‌الدین ابوالصباس احمد و وی 
شاعر و نیز طبیب بود و بدربار کیکاورس 
سلجوقی پادشاه آسیةالصغری مبزیست و 
هم بدانجا وفات کرد. 
اپن هبیره. |ان بِ ز] (اخ) اب والمشی 
عمرین هبیرهٌ فزاری. یکی از اسرای جیش. 
بزمان بنی‌امیّه. درسال ۹۶ و ٩۷‏ ه.ق.از 
راه دریا به قصد تصرف قسطنطنیه به بیزنطیه 
شد و بسال ٩۷‏ آن شهر را محاصره کرد و 
بتسخیر آن توفیق نیافت و بازگشت و در 
سال ۰ از دست عمرین عبدالعزیز والی 
عراق شد و بار دیگر در سة ۱۰۲ بروم 
حمله برد و بروزگار یزید ولایت عراق و 
خراسان یبافت ر بسال ۱۰۵ یا ۱۰۶ در 
خلافت هثام‌بن عبدالملک ممزول گشت. 
ابن هبیره. (ن وب ر] (اخ) مسحمد 
الاسدی, مکنی به ابوسعید. یکی از علمای 
تحو و لفت. 
این هبیره. [انْ مب ر] ((خ) عرالدیسن 
محمدبن یحیی, فرزند ابن هبیره ععون‌الایین 
ابوالمظفر یحیی‌بن محمدین هپیره. در حیات 
پدر نیابت او داشت و پس از مرگ یحمی در 
وزارت مستقل گردید و وزارت او دیسر 
نکشید و معزول و محبوس گشت. 
ابن هبیره. (ان هب رز ) (اخ) عون‌الدین 
ابوالمظفر یحیی‌بن محمدین هپیرتبن سعد. 
مولد او در قریه‌ای از بلاد عراق از اعمال 
دجیل موسوم به بنی اوقر است و آن قریه را 
دور عرمانیا و دورالوزیر نیز گویند بمنامبت 
تخاب به ابن هبیرة وزیر. پدر او سپاهی 
بود و ابن هبیره در اوان صبا به بغداد شد و 
بتحصیل سلم و مسجالست فتها و ادبا 
پرداخت و استماع حدیت کرد و از هر فن 


ابن هبیره. ۴۱ 
طرفی بربست و نزد ابومنصور جوالیقی و 
علی ابی‌السسین محمدین محمد الفراء و 
شیخ ابوعبداله محمدبن یحیی الزبیدی 
واعظ و ایوعثمان اسماعیل‌بن محمدین قلة 
اصفهانی و ابولقاسم هیةالاین محمدبن 
حسین کاتب تلمذ کسرد و از امام مقتفی 
لامراثه روایت شنود و خلق بسیاری از ابن 
هبره روایت آرند از جمله حافظ 
ابوالفرح‌بن جوزی, اببن هبیره در اول امسر 
متولی اشراف اقرحذ غربیه بود و پس از آن 
منصب اشراف مخزن داشت و طولی نکشید 
که کتابت دیوان زمام بدو محول کردند و آن 
بال ۵۲۲ ه.ق.بود و پس از وقعة طویل 
که در تواریخ مسطور است بمقام وزارت 
خلیفه مسقتفی بائّه رسید و لقب او پیش از 
این مقام جلال‌الدین بود و عون‌الاین لقبی 
بود که در وزارت بدو دادند و او مردی عالم 
و فاضل و صاحب رأی صائب و سريرة 
صالحه بود و اعمال او در ایام ولایت گواه 
کفایت و حسن مناصحت اوست. او ال 
علم را ا کرام میکرد و فضلاء هر فن در 
مجلس او گرد می‌آمدند و حدیث بر او و بر 
شیوح دیگر در حضور ار خوانده ميشد و 
مباحثات مفیده میان آنان درمی‌پیوست. او 
را تألی_فات بسسیار است. از جسمله: 
کتاب‌الأفصاح عن شرح معانی الصحاح که 
مشتمل بر نوزده کتاب است و آن شرح 
جمع بین صحیحین و کثف حکم نبویَة آن 
است. کتاب‌المقتصد و این کتاب راشرحی 
ستوفی است از ابومحمدبن الخشاب نحوی 
مشهور در چهار مجلد و نیز ار راست 
اختصار کتاب اصلاحالمنطق ابن سکیت. و 
کتاب‌العبادات در فقه بر مذهب امام احسمد و 
ارجوزه‌ای در مقصور و ممدود و ارجوزه‌ای 
در علم خط و غیرها. و در شرح حال او 
بگفتة ابن خلکان کتابی بنام سیرةالوزیس 
کرده‌اند. و آنگاه که سقتفی در سال ۵۵۵ 
درگذشت اين هبیره بر مقام خویش اطمیینان 
نداشت لکن مستجد او را در وزارت باقی 
گذاشت و تا آخر عمر در آن مقام بیود. 
وفات او در جمادی‌الاولی ۵۶۰ بوده‌است و 
گویند طبیب او بدو شریتی مسموم داد. و 
پسر وی عزالاین محمد در حیات پدر 
نیابت او داشت. و در ابين خلکان حکایت 
کوچکی در ذیل ترجمهة ابن هبیره می‌آید و 
چون نماینده اخلاق عربی است ذ کر آن زائد 
نمی‌نماید: در سال ۵۵۳ لأمرائّه بحفظ بغداد 
قیام کرد و در این وقت ابن هبیره کفایتی 
بی‌نظیر از خویش بروز داد و از جانب 
قطن اناد کر دند که هر تجروحی را پخج 
دینار صلت دهند و مجروحین نزد وزیر 
می‌آمدند و صلت میگرفتند یکی از آنان را 


۴۳۰۲ این هیر ه. 

جراحتی خرد بود وزیر گفت بر این جراحت 
صلتی واجب ناید. مجروح یجنگ بازگشت 
و زخمی بر شکم او رسید که رودگانی او 
فروریخت و بدان حال نزد وزیر بازگشت و 
گفت یا مولانا الوزیر پرضیک هذا! ابن 
هبیره بخندید و بصلت او امر داد و طیبی 
بمعالجت او بگماشت. ابن هبیره را جماعتی 
از امائل شعراء عصر مدح گفته‌اند از جطله 
ابوالفوارس حیص بیص و محمدین بختیار 
ابله و ابوالفتح محمدین عبدائّه سبط 
ابن‌التعاویذی. 

آبن هبیره. زان «بِ ر) (اخ) ای وخالد 
یزید فرزند ابوالمشنی عمربن هبیر؛ فزاری. 
از دست ولدین یزید فرمانداری قنرین 
داشت و از طرف مروان‌بن محمد والی و 
مأمور جنگ خوارج شد و در رمضان ۱۲۹ 
ه.ق.بشهر کوفه درآمد و هم شنهر واسط را 
بگرفت و پس از دستگیر کردن ضعا کبن 
قیس رئیس خوارج بر عراق مستولی گشت 
و در جنگی که با قحطبةبن شبیب فرمانده 
عباسی داد بهزیمت شد و در شهر واسط 
محصور جیش حسن‌بن قحطبه گردید و 
ابوجعفر منصور بتن خویش بمدد حسن 
شتافت و ابن هبیره مجبور به تسلیم گشت و 
عپاسیان با اینکه او را زنهار داده بودند 
یکتند. مولد او بال ۸۷ و وقات در ۱۳۲ 
بوده‌است. قتصر ابن هپیره اخسروساد) 
یکوفه منسوب بدوست. 

اپن هد یه. (ان ؟] ((خ) ار راست: تاریخ 
تلمسان. ( کشف‌الظنون). 

آبن هرمه. [ان 2] (ع ص مرکب. | 
مرکب) فرزند باز پسین. این‌عجزه. ته‌تفاری. 

این هرمه. ( نم )(غ) اب راهممین 
علی‌ین هرمه. شاعر مخضرمی. دیوان او در 
پانصد ورقه است. و اخبار او و متخبات 
رورا ابوک فان چرجان کرد 
کرده‌است. 

این هرمه. ( مر ۶] (غ)نسام یکی از 
روات است. 

آپن هرون. (ان ها] (اخ) معروف به 
حفیدالمنجم. رجوع به بنومنجم شود. 

ابن هزاردار هروی. (ا نْ دا رٍ هز) 
(اخ) نام طسبیبی ماهر و ببزرگ از مسردم 
هرات. الکلرک.ج۱ ص ۲۸۱). 

ابنه زده. [انْ /ن زد /د] (نمف مرکب) 
مرک. (متهی الارب). 

ابن هسام. ان و] (2) ابوالبقا حیانین 
عبدائبن محمدین هشام الأنصاری الآوسی 
البللی المقری اللغوی النحوی. وفات او 
بسال ۶۰۹ ه.ق.بوده‌است. 

آبن هشام. [ نْ و] (اخ) ایوجعفر احمدین 
احمدین هشام السلمی التحوی. معاصر ان 


هشام صاحب مفتی‌اللبیب. وفات او بسال 
۰ . ق.بوده‌است. 

این هسام. ([ نْ «] ((خ) ابومحلم محمدبن 
هشامبن عوف اشمیمی الشییاتی السعدی 
اللفوی. ابواحمد عسکری گوید او امام لفت 
عربیت و علم شعر و ایام اس است و اصل 
وی از اهواز باشد و در طلب حدیث مارا 
بمکه و کوفه و بصره سفر کرد و از سفیان‌ین 
عبیله و جماعتی استماع حدیث کرد و به 
طلب عربیت ببادیه شد و دیری نپائید و 
علمای بسیاری مانند زبیرپن پکار و ثعلب و 
مبرد از وی روایت دارند. مرزبانی از 
محمدین یحبی و او از حسین‌ین یحمی 
روایت کند که الوائی باه خلیفه در خواب 
دید که از خدای‌تعالی درخواستی تا او را 
پبهشت برد و برحست خویش بپوشد و او را 
در زمر؛ هالکین درنیاورد. و در خضواب 
شنیدی که گوینده‌ای گوید: در زمرة هالکین 
درنیاید جز انکس که قلب او مرت بائد 
بامدادان خلفه از جلساء خویشس تعبیر این 
خواب و معنی کلمه مرت بپرسید کسی 
حقیقت آن ندانست پس ابامحلم را طلب 
کردو او حاضر آمد و گزارش خواب 
خویش و معنی کلمة مرت از وی سوال 
کزداابومخل کته شرت سین قفر پبیگیان 
باشد و بنابرایین گفته هاتف را معنی این 
است که در زمرءٌ هالکین درنیاید جز انکس 
که دل او چون زمین مرده بی‌نبات از ایمان 
خالی باشد واثق گفت گواهی از شعر که لفسظ 
مرت در آن آمده باشد بیار. ابومحلم دیری 
بیندیشید و بجی شامل این کلمه بخاطر 
نیاورد تا یکی از حضار گفت من شعری از 
بعض بنی‌اسد بیاد دارم و آن اين است: 

و مرث مُرورات یحار بها القطا 

و یصبح ذوعلم بها و هو جاهل. 

پس ابومحلم بخندید و گفت گاهی انسان را 
از چیزهائی فراموشی اید که از انچه در 
آستین دارد بدو نزدیکتر است پی صد شعر 
معروف از شعرای مشهور پی‌درپی بخواند 
که‌در همه کلمةٌ سرت بیامده بود و وائنق 
هزار دینار باو بخشید و منادمت مجلس 
خویش از او درخواست و او از قبول آن سر 
باز زد... مرزبانی از احمدین محمد عروضی 
حکایت کند که ابومحلم گفت آنگاه که من 
بمکه آمدم ملازمت درس ابن عیبنه میکردم 
و هیچ مجلس او از من فوت نمیشد روزی 
بمن گت ای پر پشت‌کار و استماعی یکو 
داری ولکن بهره‌ای برنمیگیری گفتم چگونه 
گفت ازیرا که از سخنان من هیچ ننویسی 
گفتم من همه گفته‌های تو بدل سپارم و از بر 
کنم. و ازینرو بنوشتن حاجت نیفتد او را 
سخن من استوار:نیامد بو دفتر یکی از 


این هشام. 


شا گردان برگرفت و گفت آنچه امروز گفتم 
بازگوی و من بی‌تحریف حرفی گفته‌های او 
باز بگفتم پس مجلس دیگر از دفتر باز کرد 
و آنرا نیز از بر بخواندم, ان عبینه گفت 
زهری از عکرمه و او از این عباس روایت 
آرد که بهر هفتاد سال کسی پیدا آید که همه 
چیز را بیاد گیرد و فراموش نکند و باست 
بر من زد و گفت گسمان برم که تو آنکس 
باشی... و ابن سکیت گوید اصل ابومحلم از 
ايران است و مولد او بفارس باشد و به بنی 
سعد منسوب است و از کتب اوست: 
کتاب‌الانواه. کتاب‌الخیل. کتاب خلق 
الاتسان. مولد او در آن سال بود که متصور 
خلیفه بحج شد. و وفات او در ۲۴۵ «.ق. 
بوده‌است. (نقل به اخشتصار از روضات). و 
ابن‌الندیم در کتاب الفهر ست بباب الکتب 
المولفة غی الانواء نام لو زا رده وتیکنی از 
کتب انواء را بدو نسبت کرده‌است و نیز در 
موضع دیگر گوید: محمدین سعد یا محدبن 
هشامین عوف السعدی, این اللعیت گوید 
ابومحلم از مردم ایبران و مولد او فارس 
است و نسبت او به بنی‌سعد بولاء باشد. 
مرج گوید ابومحلم در حافظه بی‌نظیر بود 
چنانکه شبی جزوی در پانصد ورق از من 
بعاریت بستد و فردا یمن بازاورد, بالمام از 
بر کرده و چنانکه خود ابومحلم می‌گفت 
مولد او بسالی است که منصور خلیفه بحج 
شد. و در سال ۲۴۳۸ وفات کرده‌است. و از 
کتب اوست: کتاب‌الانواء. کتاب‌الخیل. کتاب 
خلق الانسان. (از ابن‌النديم). 
این هسام. [[ن «] ((خ) ابومروان 
عبیدالبن عمربن هشام الخضرمی الاشبیلی. 
او راست: کستاب الافصاح فی اختصار 
المصباح و شرح‌الدریدیه. وفات او بسال 
۰ ۵ ه .ق.بوده‌است. 
ابن هشام.([ ‏ جا (لغ) احسسمدین 
عبدالرحمن‌ین عبداله‌بین هشام. او حفید 
صاحب مغی‌اللسبیب است. او راست 
حاشیه‌ای بر توضیح جد خویش. 
ابن هشام. (! ن و] ((خ) جمال‌الدین 
عبدائّبن هشام المصری الانصاری الحنبلی, 
معروف به ابن هشام نحوی. مولد او بقاهره 
بال ۷۰۸ ه.ق.او نزد تاج تبریزی و تاج 
فاکهانی و علی‌بن حسیان و شهاب 
عبداللطف‌بن السرحل و ابوحیان علوم 
مختلفه فرا گرفت و پنج سال پیش از مرگ 
از مذهب شافعی بحنبلی بگشت و تدریی 
مدرسهٌ حنابله باو گذاشتد. و نیز در قبة 
منصوریه درس تسفمیر می‌گفت. و ابن 
خلدون که معاصر او بوده گوید که ما در 
مفرب می‌شنيدیم که بمصر عالم عربیتی 
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ظهور کرده موسوم به آبن هشام که بر 
سیبویه در نحو پیشی دارد. او راست: کتاب 
مفتی‌اللبیب عن کتب‌الاعاریب و این کتاپ 
سالها در شرق و غرب کتاب درس طلاب 
عربیت بود و کتاب شذورالذهب فی معرفة 
کلام العرب. کتاب الاغراب قی قواعد 
الاعراب. موقد الاذهان و موقظ الوسنان. 
کتاب‌الالشاز. کتاب الروضةالادبية و آن 
شرح شواهد لمع ابن جنی است. قطر الندا و 
بل الصدا. کتاب جامع‌ااصفیر فی السحو. 
اعتراض الشرط علی الشرط. فوح الشذا ی 
مس ئلهة کذا, شرح القصيدة اللغزیه. 
اوضح‌انسالک که بغلط بنام توضیح معروف 
شده‌است در شرح الفیة این مالک. شرح 
قصده بانت سعاد. شوارد السلح و موارد 
السنم. مختصر الانتصاف من الکشاف. 
رساله‌ای در نصب بعض کلمات. رحاله‌ای 
راجع به منادی در نه آیه از آیات قران و 
رسائل دیگر که با کتاب الاشباه و الظاثر 
سبوطی بطبع رسیده‌است. وفات او بقاهره 
در سال ۷۶۱ بوده‌است. 
آبن هسام. ا[ن ه) ((خ) نمس‌الاین 
عبدالماجد السجیمی. نحوی فقیه اصولی. 
دخترزاده صاحب مفنی. او دانش نحو و 
دیگر علوم از خال خویش محب‌الدین و جز 
او فرا گرفته است و از مشایخ شمنی مسحشی 
مغی اسست. 
ابن هسام. [! نٌ «] ((خ) عبدالسلک‌بن 
هشام‌بن ايوب الحمیری السعافری نحوی. 
اصل او از بصره و مولد او ببه مصر است. او 
راست: شرح و تهذیب سیر ابن اسحاق در 
احوال رسول و مفازی آن حضرت صلوات 
ان عله و این کتاب ممروف به سيرة ابن 
هشام است و ابولقاسم سهیلی آنراشرح 
کرده‌است و نیز او راست کتاب اناب حمیر 
و ملوکها. وفات او بسال ۲۱۸ ویا ۲۱۳ 
ه.ق.به مصر بوده‌است. 
ابن هسام. [[نْ «) ((خ) س‌حب‌الاین 
مین عداق پیر صا عبت قیت 
معروف. او از مشایخ ابن حجر مکی است و 
گویند در نحو بر پدر پیشی داخت و از پدر 
و جز او دا نحو فرا گرفت و سبکی و این 
جماعه و ابن عقیل بدو اجازة روایت داده‌اند 
وبه رجب سال ۷۹۹ ه.ق.درگذشته است. 
اپن هسام. (ا نْ «) (اخ) محمدین احمدین 
هشامین ابراهيم اللخمی الاندلسی السبتی 
اللغوی النحوی. سیوطی در طبقات‌النحاة از 
او نام برده و تلف او راذ کر کرده و گوید 
در ۵۵۷ ه.ق. حیات داشت. و ابن دحیه نیز 
در مرب من اضعار اه المغرب در 
دوازده معی خال. شعری از ابن هشام 
اورده‌است. او راست: کتاب المسدخل الی 


تقویم اللسان. کتاب تعلیم السیان. کتاب 
لفصول و الجمل فی شرح ابیات الخمل. 
کتاب الکت علی شرح ابیات سیبویه. کاب 
لحن العامه و شرح الفصیح. شرح مقصورة 
این درید. 
ابن هشام. |! نْ د] (اخ) محمدبن محمدبن 
خسضرین سمری الزبیری شمس‌الدیین 
المقدسی الشامی. از شا ردان قطب شیرازی 
یا قطب رازی, او راست: کتاب الفیاث فی 
تفسیر المیرات. کتاب ادب الفتوی. کتاب 
الظهیر علی فقه الشرح الکبیر. کتاب غرایب 
السیر فی علم الحدیث و الخبر. تهذیب 
الاخلاق فی مسائل الضلاف و الوضاق. 
اخلاق الاخبار فی مهمات الاذ کار. رسائلی 
در خلاف و منطق و نحو با شروح. کتاب 
توضیح مختصر این‌الحاجب. حل کافية اببن 
عاب هل علامه رن سالک ور آد 
وفات او در ذی‌حجه ۵۸۰۸ .ق.بوده‌است. 
ان هسام. ان «] ((خ) محمدین بحیی‌ین 
ها طورستی اهاز تناس منمرواف یبد 
این بردعی. شا گسردابن خروف نحوی. و 
شلوبینی از او اخذ علم و ادب کرده‌است. او 
راست: کتاب فصل امقال فی ابنية الافعال. 
المسائل و النخب. الافصاح بفوائد الایضاح 
و الاقتراح فی تلخیص الایضاح و تسرحه و 
قج: فک 
اپن هلال. ان ؟) (اخ) رجوع به ابونصر 
احمدین هلال الیکیل شود. 
ابن همام. ([نْ ] (اخ) کمال‌الدین 
محمدین همام‌الدین عبدالواحد اسکندری 
سیواسی. صوفی و فقیه حنفی. آو در شهر 
سیواس و اسکندریه قاضی بود و چندی در 
مدارس قاهره تدریی کرد و کستبی چند در 
اصول و غیر ان دارد. مولد او بسال ۷۸۸ 
ه.ق.و وفات در ۸۶۱بوده‌است. 
ابنة مخاض. زان ث )](ع ص مرکب. | 
مرکب) تأتیث ابن‌مخاض. ||شتربچة بسال 
دویم درآمده یا شتربچه که مادرش آبسی 
شده‌باشد. بم. بات مخاض. 
آبن هند. [ان ه] ((غ) کیت عمروبن 
امرژالقیس البدء. 
ابن هندو. [ان ه] (اخ) ابوالفرج علی‌بن 
حسین‌بن هندو. او در طب شا گردابوالخیر 
حسن‌بن سوار بغدادی است. فیلسوف و 
طبیب و شاعر ایرانی بدرپار ال‌بویه. چندی 
کاتب عضدالدولاً دیلمی بود و کب عدیده 
در طب و فلفه دارد و ابومتصور ثعالبی 
مقام او رادر شمر ستوده و وی را از ندماء 
صاحببن عباد قفته است و از اشمار 
اوست: 
تا لس و للمتالی شا 
کسب المکانم للوخحید القارد 


آبن هیشم. ۴۰۳ 
فالشسی تجتاب السماء فريدة 

و ابوینات‌لنعش فها را کد. 

و نیز: 

خلیلی لیس الرأی ماتریان 

فشانکما انی ذهبت لشانی 

خلیلی لولاان فیالسمی رفعة 

لما کان یوما یداب القمران. 

او راست: کستاب مسفتاح الب و الک لم 
الروحسانه من الحکم للسونانیه و ام قلة 
المشوفه فی المدخل الی علم الفلسفه و جسز 
ان. وفات او در ۰ دق بشهر گرگان 
ببوده‌است و حاجی خلیفه در ذ کر 
مفتاس‌الطب ۰ مینویسد. 
آبن هوازن. ان ه ز) (اخ) رجسوع به 
ابوالقاسم قشیری شود. 
آبن هود. (! ن] ((خ) ابوعلی حسن‌بن 
عضدالدوله. از امیرزادگان بسی‌هود اسپانیا. 
مولد او مرسیه بسال ۶۲۴ ه.ق.وی در 
علوم فلسفی و ادبی و تصوف بارع بود و 
بیان توف و فلشفه چنیع کردچتانکه تین 
رشد بین حکمت و شرع. عاقبت بمشرق 
شد و پس از ادای فریضة حسج در حجاز و 
یمن و شام بنوبت روز میگذاشت تا بسال 
۷بدمشق درگذشت. 
آبن هی.اان هیی)] (ع ص مسرکب) و 
همی‌بن سی. فرومایه و نا کس از مردم. 
خیی از ناس. بی‌سروپا. بی‌پدرومادر. و 
ظاهراً یت منوچهری که | کنون لایقرء است 
اصلش این است: 

آن جایگاه کانجمن سرکشان بود 

تو بوعلاء و این دگران هی ابن‌بی. 

منوچهری. 

ابن هبان. (ا نْ هی ا] (ع ص مرکب) 
فرومایه و ناک از مردم. خیس از 
ناس.بی‌سروپا, بی پدرومادر. 
آبن هیئم. [ٍن هت ) (لخ)۲ ابسوعلی 
حسن‌بن حسی‌بن هیثم. مهندس بصری نزیل 
قط: ضایف و بالات نانی کر عام 
هندسه. مولد او ببصره بسال ۳۵۲ ه.ق.او 
عالم بفوامض این علم و معانی آن و بسایر 
علوم عقلی نیز بصیر بود و مسردم عصر از او 
فوائد بیار گرفتند. وقتی بحا کم‌علوی 
صاحب مصر که متمایل بحکمت بود درجدة 
آتقان ابن هیثم را در اين علم خبر دادند او 
آرزومند دیدار وی گشت و بر ایین آرزوی 
او بیفزود آنگاه که گفتند ابن هثم گفتهاست 
اگرمن بعصر بودمی در نیل تصرفی کردمی 
که‌در حالت طفیان و نقصان هر دو سودمد 
باشد چه شنیده‌ام نیل در طرف اقلیم مصری 
از مانی بان سازیر می‌گردد الا کم باق 
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۴ ابن هیثم. 

سرا مالی بدو فرستاد و وی رابه آمدن 
بمصر ترغیب کرد و او بمصر رهسپار شد 
آنگاه که خبر وصول او یعا کم‌رسید حا کم 
بستن خویش او را پذیره گشت و در قریة 
معروف بخندق بظاهر قاهر: معرّ یکدیگر را 
دیدار کردند و حا کم‌امر بفرود آوردن وی و 
| کرام او داد و چون از رنج سفر بیاسود از او 
ایفای وعد امر نیل خواست و وی با حا کم و 
جماعتی از دستکاران و معماران برای انجام 
منظور خویش اقلیم مصر را بدرازا بپیمود و 
چون اثار سکنه پیشین مصر را در غایت 
اتقان و احکام صلنمت و جودت هندسه بدید 
و محتویات آن را از اشکال سماویه و 
مثالات هندسیه با تصویر معجز مشاهده کرد 
دانست که قصد او بعمل نتواند آمدن چه بر 
پیشییان مصر چیزی از علم او مجهول 
نبوده و اگراین قصد ممکن و میسر بودی 
انان خود بدان توفیق یافته بودندی. پس 
بدو نومیدی راه یافت خاصه آنگاه که 
بموضع معروف به جنادل قبلی شهر اسوان 
رسید و آن موضعی مرتفع است که آب نیل 
از آنجا به نشیب افتد و پس از سعاینه و 
اختبار و دیدن دو ساحل نیل بقین کرد که 
این امر بر وفق مراد او ترود و از وعد 
خویش خجل و شرمنده گشت و از حا کم 
پوزش خواست وحا کم عذر او بپذیرفت و 
از آن پس او را تولیت بعض دواوین داد و 
او از ترس, نه برغبت آن شغل قبول کرد و 
یقین داشت که تقلید خدمت حا کم ضلط 
است چه او مستلون و خونخوار بسود و 
می‌پرداخت. عاقبت برای نجات خویش 
حیلتی انديشید و آن اظهار دیوانگی بسود و 
چون خبر دیوانگی او بحا کم رسید امر داد تا 
او را در خائة وی در بند کردند و پرستارانی 
بخدمت او گماشت و اموال او را نام خود او 
بنواب خویش سپرد و او بدین تظاهر بپانید 
تا حاکم‌بمرد و چند روز پس از وفات 
حا کم اظهار عقل کرد و از خانه بیرون شید و 
در قبه بر در جامع از هر منزل گرفت و ال 
سپرده بدو بازدادند و بضغل تصنیف 
پرداخت. وی خطی نیکو داشت و در مدت 
یکسال در ضمن مشاغل علمی خود سه 
کتاب اقلیدس و متوسطات و مجسطی را 
بخط خویش مینوشت و به یکصد و پنجاه 
دینار میفروخت و مونت سال او همان بود و 
بدینسان در قاهره میزیست تادر حدود 
سسال»۴۳۹ اقا نمی یس از آن 
درگذشت. بیش از دویست کتاب از تألیفات 
او نام برده‌اند از جمله: کتاب‌المناظر است 
که‌بلاتینی ترجمه شده و از زمان روجسر 
با کون تا کپلر در مغرب اهمیت بسیار داشته 


و کفالقنی اتوالفتن فتارسی ترفن بته 
حدرد ۷۱۹ شرحی بعربی بر آن نوشته. 
دیگر از ککب او: کیفیات‌الاظلال. کتاب فی 
لمرایا المحرقه بالقطوع. کتاب فی المرایا 
المحرقه بالدوا: کتاب فی مت اخهالهنچسم 
المکافی. فقراتی از رسالة فی المکان. فی 
مسألة عددیه. فی شکل بنی‌موسی. فی 
اضول لمتاخه که بعریی با ترجمة آلمانن 
آن طبع و متشر شده‌است. برای نام سایر 
کتب او رجوع به عیون‌الانباء ابن ابی 
اصییعه شود. و عدسی محدّب ذره‌بین از 
اختراعات اوست و او را بطلمیوس دوم 
گویند. 

ابن هيشم. ان من] (ن) سیب 
مشهوری از مردم قرطبه. او را کتبی است 
در آغذیه و سموم و خواص ادويهةٌ سفرده و 
در سال ۴۵۵ ه.ق, درگ ذشته است. و 
اختلاف تاریخ دلالت دارد که او غير از ابین 
اهیتم سابق‌الذکر است. (از تاریخ 
اطبای عرب لکلرک). 

آپن هیدبی. (ان هد بیی] ((خ) شاعری 
است از عرب. 

انب . ] ((خ) مسرکز بسلوک تسرگوّر در 
ارومیّه. 

ابنی- [آنا) ((خ) نام موضعی به شام از 
سوی بلقاء و بعضی گفته‌اند نام قریه‌ای است 
بصوته و آنر یبنی نیز گویند. 

آبنیات. [1] (ع !) ج بنیه. جج بتاء, 

آبن یامین. (!ن) (اخ) نام یکی از دوازده 
سبط یعقوب نبی که با یوسف از یک مادر 
بود.چون کلم آببن بمعنای پسر در زبان 
عبری بدون همزء است گاهی اين لفظ بتقلید 
بهود بن يامین گفنه مسیشود و سرکب از دو 
کلمه است: پن (پسر) و يامین (یمین)؛ 

دگر ابن يامین امین پدر 

کزآن مهربانتر نبودش پسر. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

چو یوسف نیست کز قحطم رهاند 
مرا چه ابن يامین چه بهودا. 

دل یوسف عهد خون است گوئی 
زنادیدن اين يامین انی. سلمان ساوجي. 

ابن بامین بصری. (ان نٍ ب) ((خ) او را 
بیست ورقه شمر است. (ابن‌الدیم) 

ایفیر. [] ((خ) (یتدر تسور) پستر نسیر و 
برادرزاده و سردار طالوت اولین پادشاه 
بهود. 

این یزداد۵. [ان ی ) (اخ) اب سوعبدالله 
محمدبن یزدادین سوید. از نام پدر او اشکار 


خاقانی. 


است که او ایرانی بوده‌است. اپن یزداد وزیس 
مأمون خلیفه, مترسل و شاعری بلیغ است و 
از کب او کتاب رسائل و کتاب دیوان شبعر 
اوست. (از ابن‌لندیم). و او رارپميري است به 


این یونس. 
نام عبداله. رجوع به عبدال‌بن محطدین 
یزدادین سوید شود. 
آبنفی شمام. (ن ش] (اخ) دو رأس ر قلة 
کوه‌شمام. 
ابن یعقوب. (ان ی ] (ٍخ) یکی از منفلین 
و بنام او کتابی تأیف شده موسوم به 7 
این بعقوب. (ابن‌قنذیما: 
ابن بعیش. (ان ی) ((خ) مسوفق‌الاین 
ابولبقا. رجوع بهابن صائغ موفق‌الدین... 
شود. 
آبن مین. [!ن ی (! اخ) ف‌خرلدین 
بسرفیی بت نی تاه طه اک هاش 
فارسی شیعی. مولد او به فربومد خراسان و 
وفات او بسال ۷۶۹۱۷۶۵۱۷۶۲ ه.ق 
هم بدانجا. پدر ار طفراثی نیز شاعر 
بوده‌است. ابن یمین شاعری متوسط است و 
پیروی طریقة آنوری میکند و جز در چند 
قطعذ معروف قصائد و غزلهای او از تکلف و 
تسف خالی نیست. او بزمان سلطان محمد 
خدابنده در خرامسان سورد عتایت وزیر 
دانشمد خواجه علاء‌الدین مسحد بود و در 
ابتداه سداحی طفاتیمور میکرد. سپس 
بخدمت سربداران پیوست و ظاهراً: 19 
هشتاد سال بزیست. دیوان او در ۳ 
بغارت رفت و بار دیگر آنچه در نزد دیگران 
از تصائد و غزل او یافت میشد گرد آورد. 
نخه‌ای کامل از آن در کتابخانة سلطنتی 
ایسران موجود است و نسخه دیگری که 
نگارنده با حدس و قیاس تصحیح کرده در 
کتابخان مجلس ملی هست لکنن غزلیات 
نسخة دوم با غزلهای ابن یمین دیگری که 
مردی صوفی‌مشرب ولی عامی بحت بوده 
ممزوج است و من در حاشية هر یک 
غزلهای اصلی و الحاقی را معلوم کرده‌ام. 
آبن پونس. [ان ن) (اخ) اب‌والحسین 
علی‌بن ابی‌سعید عبدالرحمن‌بن احمدبن 
تیه مبتالاعلی قسیی دی 
المسصری. منجم مشهور و صاحب زیج 
حاکمی معروف به زیچ ابن یونس, اببن 
خلکان گوید این زیج زیجی بزرگ است و 
من انرا در چهار مجلد دیدم و در آن بسط 
قول و عمل هر دو هست و از چیزی 
فروگذار نشده‌است و در همه زیجهای دگر 
مفصلر از آن نیافتم و ابن یونص در آنجا 
گویدکه آنرا بهامر العزیز پدر الحا کم بامرانه 
صاحب مصر کرده‌است. ابن بونس مختص 
در علم نجوم و متصرف در دیگر دانشها و 
بارع در شعر بود و مسردم مصر را در تقویم 
کواکب تها اعتماد بر زیج او و زیج یحبی‌بن 
منصور است. او را پسری ناخلف بود که 
کتابهاو جمیم تصنیفات او را بمن و رطل 
بفروخت. او را شعر بسیار بوده‌است. وی 


ابن یونش. 
بال ۳۹۹« .ق.فجاءً درگذشت. ابن یونی 
این قاعده که در متلثات کروی بسیار بکار 
میرود کشف و اختراع کرد. چسیب تمام ۱. 
جیب تمام ب جیب تسام (1 +ب) + 
جیب تمام (۷ -ب) ز چندین م له راجم به 
مدارات وقسی روی کره را بوسیلهٌ تصویر 
آنها بر سطح افق و سطح نصف‌النهار حل 
کرده‌است. 
آبن یونش. (!نْ ن] (اخ) علی‌بن قاسم‌پن 
یونش اسبیلی اندلسی نحوی. متوطن 
بدمشق. ار راست: شرح کتاب‌الجمل. وفات 
کال هی پررمانیت: 
آیفیه. (ایَ] (ع 4 ج بسناء. سساخته‌ها: 
ساختمانها. بناها. |[ پایه‌ها. بنیان‌ها. اصل‌ها. 
قواعد: کتاب الأبنية عن حقایق‌الادویه. 
||صینه‌ها. صیغ: کتاب‌الابنية لابن‌القطاع. ج» 
اپیات. 
ابو رب (ع مص) پدر شدن. پدر گردیدن 
کسی را. پدری کردن کسی را. کار پدران 
بچای آوردن او را, پدری, || پروردن. غذا 
دادن. . خو ر دنی دادن. 
آیه. 1 (ع [) آب (در حالت رفعی). اين کلمه 
غالا در اول کنیت‌های مردان درآید ماد 
ابن. و بعض اسماء اجتاس نیز مبدوَ 0 
کلمه باشند. و در استصمال عرب. این لنظ را 
ها ی انا ورف ال 
فارسی‌زبانان در ضرورت شعر و در غیر 
ضرورت نیز همزه مفتوحه را گاهی ساقط 
کرده و بوتراب و بوالحسن و غیر آن گویند. 
و باز در نظم و نثر هرجا خواهند, چون پس 
از ابو الف و لام باشد همه سفتوحه و واو 
هر دو را سقط کنند و بلقاسم و بلحرث و 
جز آن نویسند و نیز در فارسی هم اول را 
گاه بیفکنند چون بایزید و باموسی: و حسرب 
صفین و حدیث حکمین و سلیم‌دلی یاموسی 
اشعری و فریب عفروین العاص. (تتاریخ 
سیستان). ۲ 
ابو. رآب و (ع ص, لا چ ابواه: نرب 
ابو آمنة فزاری. امن ي ف ] ((خ) نسام 
صحابی باشد. 
ابواء . [أبُْ] (اخ) نام قریه‌ای نیزدیک ودّآن 
از اعمال فرع از مدینه و گور آمسنه بخت 
وهب مسادر رسوللنه صلی‌اله علیه و اله 
بدانجاست. و مولد امام سحمد باقر نیز 
همانجا بوده‌است. و از آنجا تا جسفه ۲۳ 
میل است و نیز گفته‌اند کوهی است بسوی 
راست اره و صعید از مدینه بمکه. و گفته‌اند 


جر ابی آرند. .و 


ابواء مدفن پدر رسول است و مدفن مادر او 
صلوات ال علیه در مکه بدار رایعه است. و 
امروز ابواء بنام مستوره مسعروف است. و 
غروء ابوا بدانجا بود. 

ابواء [ابٍ ] (ع مص) جای دادن. چا دادن. 


(رشید وطواط). 
ابواء . آب ) (ع (مص) پدری, اسم مصدر 
اسمت. (منتهی الارب). ابوت. 
ابواء (أب ] (ع ص) عن اوه التی ششت 
بول‌الآروی فمرضت. ج. بو 
ابواب. ربا (ع اج باب. درها. مُداخل؛ 
پجود و رای پکرده‌ست خلق ر بی‌غم 
بعدل و داد گشاده‌ست پر جهان ابواب. 

مسعود مد 
بلا گرچه مقدور از ابواب دخول آن احتراز 
واجب. ( گلستان). || فصول. مباحث, بخشها. 
حیئیات. اقسام. موارد. مسائل. امور؛ بهم 
نشستند و شراب خوردند که استادم در 
چتنین ابواب یگٌانة روزگار بود. (تاریخ 
بیهقی). و در ابواب تفقد و تعهد ايشان را 
انواع تکلف و تنوّق واجب داشتن. ( کلیله و 
دمنه). اين کتاب کلیله و دمنه فراهم‌اورده 
علماء هند است در انواع مواعظ و ابواب 
حکم و امثال. ( کلیله و دمنه). و تقدیم ابواب 


عدل و انصاف بترازو و حساب. ( کلیله و 


دمنه). عمده در همة ابواب اصطناع ملوک 
است. (کلیله و دسنه). اقوال پسندیده 
مدروس گشته... و عالم غدار... بحصول این 
ابواب تازه‌روی و خندان. ( کلیله و دسنه), 
لیکن هر کة بدین فضایل متحلّی باشد اگر 
در همه ابواب رضای او جسته آید... از 
طریق کرم و خرد دور نیفتد. ( کلیله و دمنه). 
از حقوق پادشاهان بر خدمتکاران زارد 
حق نعمت است و تقریر ابواب مناصحت. 
( کلیله و دمته). و مثال داد بر ابواب تهنیت و 
کرامت. ( کلیله و دمنه). آنچنان آثار مسرضیه 
ومساعی جمیله که در تقدیم ابواب عدل و 
سیاست سلطان ماضی... ایوالقاسم مجمود 


راست. ( کلیله و دمنه). 

آن خاتمة کار مرا خاتم دولت 

آن فاتحة طبع مرا فاتح ابواب. خاقانی. 
طریق هزل رها کن بجان شاه جهان 

که‌من گریختنی نیستم بهیج ابواب. خاقانی. 
||هر یک از بخشهای بزرگ کتابی یا علم و 


فنی که بنصول قسمت شود: بناء ابواب آن 
بر حکمت و موعظت نهاده. ( کلیله و دمنه). 
|| (در حساب و حدود) غایتها. 
باب‌الابواب؛ در بند. 

- مفتحالابواب؛ گشایند؛ درهاء نامی از 


نامهای خدای‌تعالی* 

در میخانه بمته‌اند ا گر 

افحح یا مفتح‌الابواب. حافظ. 
< ابواب کردن؛ حساب کشیدن از صاحب 
ابوایچمعی. 


< ابواباكتحویل؛ فرد حساب جمع و خرج. 
و رجوع به باب شود. 
ابواب. (َنب]((غ)یاالابواب. جبال پیرنه ا. 


(نخبتالدهر). 

ابوابجمعی. (آب ج) (!مرکب) دخل‌ها و 
دریافت‌های صاحب‌جمعی. وصولیهای 
مادرحسابی. مأخوذیهای محصل خراج و 
مانند آن. 

آیواز. آب] (ع اج باز و بازی. معرب باز 
(پرند؛ شکاری). بازها. 

آبواز. (آب | ((خ) نام وهی از ابی‌بکرین 
کلاب در اطراف نملی. (مراصد). 

ابواص. (آبَ) (ع 4 ج بوص. بارهای نباتی 
از نباتات و نوعی از گوسفندان و ستوران. 

ابواص. زاب ] (اخ) نام مسحلی است و 
انواص با نون نیز گفه‌اند. (مراصد). 

ابواع. (ب ] (ع اج یوع و بوع. ارشها. 
ابواع. [آب) (ع !) میش. نعجه از آنرو که 
در رفتن گام فراخ نهد. ||کلمه‌ای که بدان 
میش ماده را برای دوشیدن خوأنند. (منتهی 
الارپ]. 

ابواق. لب )لعج بوق. 

ابوال. ربا (ع اج پّول. 

ابوالالبغال. زاب لل ب] (ع [مرکب) 
ان 

ابوان. (أبَ)(ع) تستی اب (در حال 
رفعی). ابوین. والدین. پدر و مادر. 

ابوان. [اب ] ((خ) نام قریه‌ای به صعید ادنی:. 
در غسربی نیل و آنرا ابوان عطیه گویند. 
||شهری بنزدیک دمیاط, نسبت بدان بونی 
باشد: حمز بونی. ||قریه‌ای از خر؛ بهنسی» 

به صعید. 

ابوابراهيم. [11] ((خ) رجوع به احطدین 
محمد ابوابراهیم از امرای بنی‌اغلب شود. 

ابو ابراهیم. (۱1) ((خ) اسحاق‌بن نصیر. 
رجوع به اسحاق‌بن نصیر مکنی به ابوابراهیم 
شود. 

ابوابراهیم. [۱] ((خ) کنیت اسماعیل‌ین 
محمدین الحسین جرجانی. رجوع به 
اسماعیل جرجانی شود. 

آیوابراهيم. (۱() ((خ) اسماعیل منتصرین 
نوح سامانی. رجوع به اسماعیل‌ین نوح 
شود. 

ابوابراهيم. (۱) ((خ) کنت حصضرت 
موسی‌بن جعفر علیهمالسلام انام هفتم 
شیعه. کیت دیگر او ایوالهن است. رجوع 
به موسی‌بن جعفر کاظم شود. 

ابو براهیم. [۱(] (اخ) ک نیت تاصرین 
رضابن سحمدین‌عبداله علوی. محدث و 
فقیه شیمی. شا گرد شیخ ابوجعفر طوسی. 
رجوع به ناصرین .. شود. 

آپوابراهيم. (۱۱] (اخ) کنیت نجیب‌الاین 
محمدین جعفرین محمدین نما. رجوع به این 


۰ ها + 1 


۴۰۶ ابوابراهیم فارابی- 
نما نجیب‌الدین... شود. 
بوابراهیم فارایی.1۱ ۱ +) الغ 
اسحاقین ابراهیم فارایی» خال 
صاحب صحاح (قرن ۶ و ۷هچری). او 
راست: کتاب دیوان‌الادب در لفت به نام 
آتسز خوارزمشاه و شرحی بر ادب‌الکاتب 
ابن قتبه. 
ابوابراهیم مزنی. [۱1م مز) (اخ) دجوع 
به مزنی ابوابراهیم اسماعیل‌بن یحبی شود. 
ابواحمد. [۱۱) ((ح) رجوع به ابن عدی 
عبداله... شود. 
ابواحمد. 211 (لخ) کنیت اببن کرنیب. 
رجوع به این کرئیپ ابواحمد یا ابوالحسن... 
شود. 
ابواحمد. (1) ([غ) رجوع به ابن مرزبان 
عبدالرحیم‌پن علی شود. 
ابو )حمن. [۱۱](اخ) کسنیت بشرین 
المرئدی. رجوع به مر ئدی... شود. 
اپواحمد. [11] ( اخ) رجوع به حسن‌بن 
عبدائهب سعید العسکری شود. 
اپواحمف. [امْ) ((خ) رجوع به حسین‌بن 
بلال‌بن آزهر شود. 
اپواحمد. [م] ((خ) رجوع به حصین‌ین 
موسی‌بن محمدین موسی... شود. 
آپواحمد. [۶۱۱] (اج) رجوع به‌خلفین 


احمد شود. 
ابواحمد. [1م) ((خ) رجوع به سلیمان‌ین 
ابی‌الحسن شود. 


اپواحمد. [211](() عسباس‌بن حسن, 
رجوع به عباس‌بن حسن ابواحمد شود. 
آپواحمد. ۱11 ۳ ((خ) رجچسسوع بسه4 
عبدالصمدین ابراهیم‌ین الخلیل بغدادی شود. 
اپواحمد. (211) (اخ) عبدالعزیزین یی 
الجلودی. رجوع به جلودی عبدالعزیز... 
شود. 
آبواحمد. ۱1110 ا) ابن عیدالبن 
محمدین یزداد. ار کتاب تاریخ پدر خویش 
ابوصالح عبداله را تمام کرد تاسذ ۲۰۰ 
ه.ق. 
آپواحمد. 0 َمْ) (اخ ) عبدالّه منصورین 
و نیرمت خن ماس داب 
به مستعصم. رجوغ به مستعصم بائّه شود. 
آبو)حمد. 1 ۶(ج) رجوع به عبیداله 
طاهری این عبدائبن طاهربن الحسین‌بن 
مصعب رزیق ماهان شود. 
ابو احمد. (1) ((خ) رجوع به قاسمین 
المظفرین علی‌بن القاسم الشهرزوری شود. 
ابو)حمد. 1 (اخ) رجوع به محمدین 
عبدالنبی‌ین عبدالصانع نیشابوری شود. 
ابواحمد. 1 م) ((خ) رجوع به محمدین 
محمودبن سیکتکین شود. 
اپواحمد. 11 )(() کنیت الموفق طلحه, 


برادر المعتمد خلیفةٌ عباسی. آنگاه که معتمد 
در لذات و ملاهی منهمک کشت طلحه زمام 
امور یدست کرفت و تاسال ۲۷۸ ه.ق, 
بزیست. ی 
آپواحمد. 2۱۱](!خ) بحی‌بن علی. 
رجوع به بنومنجم شود. 
ابواحمد الخلال.[ | م دل خل لا) 
(اخ) دیوان ابوالعسباس السامی را گرد 
کرده‌است.(اينالنديم), 
ابواحمدبن الحلاب. ام دنل ؟] 
(اخ) یکی از عسلمای نسحو و لفت. (از 
بن‌الندیم). 
ابواحمد ديرانی. امد 5) ((خ) یکی 
از سرداران بغداد در محاربة دیرالهاقول و از 
او طبری نام بر ده‌است. ۱ 
ابواحمد عمربن الرضیع. [11 عم 
ی رَ) (اخ) از مشایخ شیعه و راوی فقه از 
ائمه. (ابن‌الندیم) 
ابواحمد قلانسی. ۱1 دق نِ ] (اخ) از 
بزرگان صوفیه در قرن سوم هجری معاصر 
با جنید و امثال اوست. به سال ۲۹۰ ه.ق. 
در سفر حج درگذشت, 
ابواخزم طائیی. 1۳ رز م] ( اخ) یکی از 
اجداد حاتم طی است. 
ابوادراس. [1)(ع | مرکب) شسرم زن. 
فرچالمأة, (مهذب الاسماء), 
ابوادراص. [](ع ص مرکب) احمق. 
ابوادزیس. [۱(3(ع!مرکب) شرم مرد. 
ایر. نره. الت مردی. 
ابوادریس خولانی. 9 ! س خ) (خ) 
فقیه معروف بزمان معاویه و پس از وی. 1 
4 زمان عبدالملک مروان منصب قضا 
شت. وفات او بسال ۸۰ .ق.بوده‌است. 
ده مک ا ((خ) نام 
0 
ابواذلغ. [0۱۱] ((خ) قومی از بنی‌عامر که 
بکثرت نکاح مشهورند. ۱ , 
ابواربع و اربعین. اب چن با (ع 
1 مرکب) هزارپا. وش خر ک.گوش‌خارک. 
اب وسیع و سسبعین. پرپایه. سدپاید. 
اسقولوفندریون. ! 
اپواسامه. | (اخ) ک نیت جسنادقین 
محمد لفوی هرّوی ازدی, رجوع به جناده.. 


شود. 

ابواسکتکین دستاردار. [۱ ؟ت ن د] 
((ج) بزمان عزالدوله بختیار بود و او مامور 
ین هاون محتوی دویت رطل زر است 

که پس از خرابی خانه‌ای مکشوف شد (از 

۱ ابن الندیم). 

2 ایواسحاق. [[] (لخ) رجوع به ابواسحاق 
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ا بواسحاق. [ (] ((خ»کنینت اآجرّی صفیر 


اپواسحاق. 


است. رجوع به ابراهیم آجرّی شود. 

ابواسحاق. [۱1) ((خ) ابراهيم‌بن ابی‌عون 
احهمدین ایی‌السجم. یکی از خاندان ال 
ابی‌التجم. ادیبی فاضل و در بغداد از اعیان 
معاریف بشمار بود. او از اصحاب ابی جعفر 
محمدین علی شلمفانی معروف به ابن 
ابی‌العزاقر است و به خداتی ابوجعفر 
محمدبن علی شلمفانی معتقد بود. آنگاه که 


ابن ابی‌العزاقر دستگیر شد او را نیز گرفتار 


کردند و به ابواسحاق گفتند که بدو دشنام 
گویدو خیو بر وی افکند او را ترس بگرفت 
و بر خود بلرزید و از اییرو او را نیز با ابن 
خامفانی گردن زدند. از اوست: کتاب 
انواحی فی اخبار البلدان. کتاب الجوابات 
که کاب اتعبفات: کات مان 
ترون. کتان لقوترس وکاب اسان رز 
ان ندیم 
ابواسحاق. (1!] ((خ) کسنیت ابراهیم‌بن 
بی‌لفتح‌بن خفاجة اندلسی. رجوع به ابن 
خفاجه ابراهیم... شود. 
ابواسحاق. (!] ((خ) ابراهیم‌بن احمدین 
اسحاق المروزی خالدآبادی. فقیه شافعی, 
امام عصر خویش, شا گردابن سریج در 
فتوی و تدریس. و درب مسروزی به بفداد 
منسوب بدوست. او صاحب تالیفات کیره 
ات ود اعن یه تصی رت زر داي 
۰ د.ق. بدانجا درگذشت. او راست 
کتاب شرح مختصر المزنی. کتاب التصول 
فی معرفة الاصول. کتاب الشروط و الوثائق, 
کتاب الوصایا و حساب الدور. کتاب 
الخصوص و العموم. (از فهرست این الندیم و 
جز آن). 
ابواسجاق. [1() ((خ) کتیت ابراهیم‌بن 
آحمدین الحسن الرباعی. رجوع به رباعی 
ابراهیم‌ین احمدین... شود. 
اپواسحاق. (1) ((ج) ابراهیم‌بن احمدین 
عیسی‌بن یمقوب غافقی اثبیلی نحوی. شیخ 
نحات و قراء بسبته, صاحب بفیه از ذهبی 
روایت کند که مولد ابراهیم به سال ۶۴۱ 
ه.ق.در اشبیلیه بود و در اوان صبا او را به 
سبته بردند. وی نزد علی‌بن بکربن شبلون و 
علی‌بن بی‌الربیع علم آموخت و در عربیت 
مقامی بلٌد یافت و یشوای مردم در علوم 
مزبوره گردید و او از محمدبن جوبر صاحب 
ابن ابی حمزه و ابوعبداله از وی حدیث 
شنود. او راست شرح‌الجمل و جز آن. وفات 
او به سال ۷۱۰ ه.ق,بوده است. 
ابواسحاق. (۱1] ((خ) کنیت ابراهمیم‌ین 
ادهم. صوفی مشهور. رجوع به ابراهیم 


۱-اين کلمه با 56010880068 فراتوی از یک 
اصل است. 


ابواسحاق. 


ادهم... شود. 

ابواسحاق. [۱1] (۱خ) کنیت ابراهیم‌ین 
اسحاق‌بن ابراهیم‌بن بشیربن عبداله. رجوع 
به ابراهيم حربی اين اسحاق... شود. 

ابواسحاق. (۱1] ((ع) کیت ابراهیمپن 
اسباعیل. خقیهی از اصحاب حدیث. رجوع 
به ابراهیم‌ین اسماعیل مکتی به ابواسحاق 
شود. 

ابواسحاق. 11 ((خ) کتیت ابراهيم‌ین 
جابر. رجوع به ابن جابر ابواسحاق ابراهیم 
شود. 

آبواسحاق. (۱1) ((خ) کنیت ابراهيم‌پن 
حبیب سقطی طبری, رجوع به ابراهیمین 
ابواسجاق. [1!] ((خ) کیت ابراهيم‌پن 
حبیب الفزاری. رجوع به فزاری ابواسحاق 
ابراهیم... شود. 

ابواسجاق. (۱1] (۱خ) کیت ابراهيم‌پن 
حمادین اسحاق. فقیه مالکی. رجوع به 
ابراهيم‌ین حمادین اسحاق... شود. 

ابواسحاق. [1!] (اغ) کتیت ابراهیم ژجاج. 
رجوع به زجاج ابواسحاق ابراهیم شود. 

اپواسحاق. (۱۱) (اخ) رجوع به ابراهیم‌ین 
زهرون شود. 

اپواسحاق. (۱1) ((ج) رجوع به ابراهیم 
سامانی شود. 

ابواسحاق. (۱۱1 ((خ) رجوع به ابراهیم 
یه و 

ابواسحاق. (۱1] ((خ) کتت ابراهيم‌ین 
سمدالدین حموی مکنی به ابین حمویة 
جوینی. رجوع به ابن حمویه ابرآهیم... شود. 

ابو اسجاق. (1(] (اخ) کتیت ابراهیم‌ین سمد 
زهری. رجوع به آبراهیم... شود. 

ابواسحاق. [۱1] (خ) کتیت ابراهیم‌بن سعد 
علوی. رجوع به ابراهیم... شود. 

ابواسحاق. (۱۱] (۱ج) ک نیت ابراهیم‌بن 
ستان. رجوع به ابراهیم‌ین سنان... شود. 

ابواسحاق. ۱۱1 (اخ) کنیت ابراهیم‌ین 
سیار بصری معروف به نظام. رجوع به 
ابراهیم‌ین سیار... شود. 

ایواسجاق. (۱۱] ((خ) رجوع به ابراهیم‌پن 
شاذ جبلی شود. 

اپواسحاق. ((] (خ) ابراهيم‌بن عباس‌بن 
محمدین صول کاتب. رجوع به ابراهیم‌پن 
ابو اسحاق. (۱1) ((ج) ابراهيم‌بن علی‌بن 
تمیم معروف به حصری. رجوع به ابراهیمین 
علی‌بن تمیم... شود. 

آبواسحاق. (۱۱) ((خ) ک نیت ابراهیم‌بن 
ورالدین علی‌بن عبدالعالی. رجوع به ابین 
مفلح ظهیرالدین... شود. 

ابواسحاق. [۱!] (اخ) ابراه یمین عمیر 


الجاشتی. یکی از رژسای خوارج که پس از 
حمرء الخارجی خوارج در سیتان بااو 
بیعت کردند. به سال ۲۱۳ ه.ق.و او مردی 
تکوسیرت بود و غارت مسلمانان اعم از 
خارجی و جز آن روا نمی‌شمرد و ازین رو 
خوارج فرمان او نکردند و او از میان آنان 
بگریخت و به زره اندر شد بیکی کویل‌نی..و 
خوارج به ابوعوفین عبدالرحمن دست 
پیعت دادند. (تاریخ سیستان ص ۱۸۰), 

ابواسحاق. [۱1] ((ج) کیت ابراهی‌ین 
قاسم ابراهیم.... نحوی معروف به اعلم. 
رجوع به اعلم بطلیوسی شود. 

ایواسحاق. (1!] ((ج) ابراهيم مُتقی. خليفة 
عباسی. رجوع به متقی شود. 

آبواسحاق. (۱۱] (۱ج) ک نیت ابراهیم‌بن 
محمد. رجوع به ابن سویدی عزالاین... 
شود. . 

ابهاسحاق. (() () ایراهیم‌بن محمدین 
ابراهیم خدامی. فقهی حتفی از اعبان اهل 
ری. و خدام نام کوچه‌ای است به نیشابور و 
او برادر ایو بشر خدامی محدث رحال است. 

ابواسحاق. ‏ [| ((خ) نیت ابراهیمین 
محمدین ابر اهیم قسی مشهور به 
برهان‌الاین سفاقمی. رجوع به قیسی 
ابراهیم‌ین محمدین اپراهیم شود. 

ایواسحاق. (۱۱] (اخ) ابراهیم‌پن سحمدبن 
اتعا کین ماس ختارشه قاری اوآ 
آزادمردی فاضل بوده و در مصیصه‌.به سال 
۸ «.ق. درگذشته است و کتاب السیر فی 
الاخبار و الاحداث از انست. (ابن الندیم). 

ابواسحاق. (۱1) (اخ) کیت ابراهيم‌بن 
محمدین زکریا فرشی زهری. رجوع به 
ابراهیم افلیلی شود. 

اپواسجاق. [1] ((ج) کیت ابراهيم‌پن 
محمد السری الژجاج. رجوع به زجاج شود. 

ابواسحاق. (۱۱) ((خ) کیت اب‌آهیم‌بن 
محمدین سعید ثقفی. رجوع به ابرآهيم‌ین 
محمد ثقفی شود. 

ایواسحاق. (۱1] ((ج) کّنت الصا کم 
ابراهیمین محد شرّفی خطیب قرطبه و 
کوتوال انجا. و او را اشعار بلند است. وفات 
او به سال ۲۹۶ ه.ق.بوده است. 

آبواسحاق. (1] (خ) کنت ابراهیم‌ین 
محمدین صالح. رجوع به ابن اقلیدس 
ابواسحاق ابراهیم شود. 

ابواسحاق. ۱3۱ ] (اخ) ابراهیم‌ین محمدین 
عیاش معتزلی. از اوست: کتاب نقض 
کتاب ابن‌ابی بشر فی ایضاح البرهان, (ابن 


الندیم). 
ابواسحاق. (!] ((ج) رجوع به ابراهیم‌ین 
مد بر .-. شود. 


ابواسحاق.[(] (اغ) کت ابراهيم‌پن 


ایواسحاق. ۴۳۰۷ 


السهدی‌ین المسنصور ابی‌جعفر محمدین 
علی‌ین عبدالّبن العباس‌بن عبدالمطلب. 
برادر هارون‌الرشید. رجوع به ابراهیم‌ین 
آلمهدی‌بن المتصور شود. 
آبواسحاق. [۱] ((خ) کنیت اب‌اهيم‌بن 
نصرین عکر ملقب به ظهیرالاین قاضی 
سلامیه. فقیه شافعی موصلی. اصل او از 
سندیة عراق بود و در مدرسه نظاميه بغداد 
فقه آموخت و بسال ۶۱۰ ه.ق.در سلامیه 
درگذشت. 
اپواسحاق. (۱1] ((خ) ابراهم المس. یکی 
از خوشنویسان معروف و او شا گردابن 
معدان خطاط مشهور است. (ابن‌اللديم), 
ابواسجاق. (۱1] ((خ) ابسراهیم نوبختی. 
در اوانل قرن چهارم میزیست. وی 
خواهرزاد: ابوسهل ثانی و سل له نبش 
معلوم نیست. او از متکلمین است و کتابی 
در علم کلام موسوم به یاقوت از او سعروف 
است. 
آپواسحاق. (1(] ((خ) کنیت ابراهيم‌پن 
هلال‌ین ابراهيم‌ین زهرون‌بن جیون حرانی 
معروف به صابی. رجوع به ابراهيمین 
هلال... شود. 
ابواسحاق. (۱1] ((خ) کنت ابراهیم‌ین 
یبن عشمان الاشهبی. رجوع به 
ابراهي‌بن یحبی‌بن علمان شود. 
ابواسحاق. [۱۱] ((خ) کیت ابراهيمین 
یحیی النقاش, معروف به اين زرقیال. رجوع 
به آبن زرقیال... شود. 
ابواسحاق. [1(] ((ج) کنیت ابراهيم‌پن 
یوسف‌بن ابراهیم حمزی اندلسی. رجوع به 
اين قرقول ابراهیم... شود. 
ابواسحاق. [۱۱] ((خ) کیت ابن عال 
موّتن برادر اصفر ابوالضرج هباه. رجوع 
به ابن عال اپوالفضل... شود. 
ابواسجاق. [۱1] (خ) کیت دیگر 
ابوالمتاهية شاعر. رجوع به ابوالعتاهیه شود. 
ابواسحاق. [[] ((ج) ک نیت ابوال قظان 
نشابه. رجوع به ابوالیقظان... شود. 
ابراهیم ثعلبی یبا ثعالبی نیشابوری. سفشر 
مشهور. او راست: تفسیر کبیر و 
کتاب‌المرایس فی قصص الانبیاء و غبره. 
وفات ۴۲۷ ه.ق. 
ابواسجاق. [۱1) ((خ) اساعیل‌ین عیسی 
السطار. از اهل بغداد. از اصحاب سیر. و 
حسین‌بن علوية المطار از او روایت کند. 
کاب‌المبدا و کاب حفر زمزم و کتاب‌الرده 
و کتاب‌الفتوی و کتاب‌الجمل و کاب صفین 
و کتاب‌اللویسه و کتاب‌الفتن از اوست. 
(این‌الندیم). ۲ ۱ ۱ 
ابواسحاق. (۱۱] ((خ) کنیت اسماعیل‌نن 


۴۳۸ 


قاسم معروف به ابوالتاهيةٌ شاعر. رجوع ببه 
ابوالعتاهیه شود. 

ابواسحاق. ([] ((خ) کت زیاد ابراهيم‌ین 
سسفیان‌بن سسلیمان‌بن ابسی‌بکرین 
عبدالرحمن‌بن زیادین ابیه. رجوع به زیاد 
ابواسحاق ابراهیم... شود. 

ابواسحاق. [۱] (اخ) سیعی. عمربن 
عبداله‌بن علی‌بن احطدین مسحصد همدانی 
کوفی.از اعیان تابمین. 

اپواسحاق. (۱۱۱((خ) ک‌نیت طلحتین 
عییدال‌بن محطدین اسماعیل بصری. 
رجوع به طلحی ابواسحاق طلحةین 
عبیداله... شود. 

ایواسحاق. [11) ((غ) کسنیت علی‌بن 
احمدین: حسین‌بن احمدین حسین محمويهةً 
یزدی. 

ابواسحاق. [1(] ((ج) ک‌انی مروزی 
شا ام لدب دتفا ستامانان 
بوده و دولت غزنویه را نیز دریافته است. 


ابواسحاق. 


ولادتش بسال ۲۴۱ ه.ق.و ناصرخسرو در 
زهدیات تقلید و پیروی ار کند. از اشعار 
کتیر؛ او جز قطعاتی چند در تذکره‌ها و 
فردهای معدودی در لغت‌نامه‌ها بدست 
نیست. و ابیات لفت‌نامه‌ها مرتب بحروف 
اواخر اين است: 

وین لیر تین ون عوعه‌های ‏ یی 

شاخ و ستاک‌نسرین چون برج ور و جوزا 
عالم بهشت گشته کاشانه زشت گشته 
عنبرسرشت گشته صحرا چو روی حورا 
یاقوت‌وار لاله بر برگ لاله ژاله 

کرده‌بر او حواله غواص در دریا 

بیزارم از پیاله وز ارغوان و لاله 

ماو خروش و ناله کنجی گرفته تنها 

آهو همی گرازد گردن همی فرازد 

گه‌سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا 

هم نگذرم بکویت هم ننگرم برویت 

دل ناورم بسویت اینک چک تبرّاء 

آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کیود 

میخ آن خیمه ستا ک‌سمن و نسترنا. 

از بهر که بایدت بدینان شو و گیر 

وز بهر چه بایدت بدیسان تف و تاب. 

من نيابم نان خشک و سوخ شب 

تو همه حلواکنی از من طلب. 

بشاهراه نیاز اندرون سفر مسگال 

که‌مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت 

و گر خلاف کنی طْم راو هم بروی 

بدزد ار بمثل آهنین بود هملخت. 

بگور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 

اگزت مملکت از حد روم تا خزر است ". 
بگشای راز عشق و نهفته مدار عشق 

از می چه فایدت که بزیر نهانین است. 

کوفته را کوفند و سوخته راسوخت 


وین تن پی‌خسته را بقهر پیخست. 
چونکه یکی تاج وبساک‌ملوک 

باز یکی کوفتة اسیاست. 

رودکي استاد شاعران جهان بود 
صدیک از وی توئی کائی پرگست 
خاک کف پای رودکی نسزی تو 

هم بشوی گاو و هم بخائی برغست. 
یکی جامه وین باد روژه ز قوت 

دگر اینهمه بیشی و برسریست. 

پا دل وا کدرا جامه نابا ک‌زواست 
بد مر آنرا که دل و جامه پلیدست و پلشت. 
اندر آن ناحیت بمعدن کوچ 

دزدگه داشتند کوج و بلوچ. 

از راستی تو خشم خوری دانم 

بر بام چشم سخت بود آژخ. 

مراگفت بگیر این و یزی خرم و دلشاد 
ا گرتشت خرابست بدینش بکن آباد. 
مباش غمگین یک لفظ یاد گیر طیف 
شگفت و کوته لکن قوی و نابنیاد. 
مردم اندرخور زمانه شده‌ست 

نرد چون شاخ و شاخ همچون نرد. 
نورد بودم تا ورد من موژّد بود 

برای ورد مرا ترک من همی پرورد 
کنون‌گران شدم و سرد و نانورد شدم 
از آن سب که بخیری همی پوشم ورد. 
نانوردیم و خوار وین نشگنت 

که‌تن خار یست وردنورد. 

ای آنکه جز از شعر غزل هیچ نخوانی 
هرگز نکنی سیر دل از تنبل و ترفند. 
افراز خانهام ز پی بام و پوخشش 
هرچم بخانه اندر سرشاخ و تیر بود. 
بوقت دولت سامانیان و بلعمیان 
چنین نبود جهان با نهاد و سامان بود. 
لاله بفنجار برکشید همه روی 

آز حسد خوید برکشید سر از خوید. 
زاغ بیابان گزید خود به بیابان سزید 
باد بگل بروزید گل بگل اندر غژید 
یاسمن لعل‌پوش سوسن گوهرفروش 
بر زنخ پیل‌غوش نقطه زد و بشکلید 
سرکش بربست رود پاربدی زد سرود 
وز می سوری درود سوی بنقشه رسید 
دی بدريق آندرون ماه بمیغ اندارون 
رنگ به تیغ اندرون شاخ زد و آرمید. 
فرزند من یتیم و سرافکنده گرد کوی 
جامه وسخ گرفته در خاک‌و خاکار. 
چندین حریر حله که گسترد بر درخت 
مانا که پرزدند بفرقوب و شوشتر. 

آن قطر؛ باران بر ارغوان بر 

چون خوی به بنا گوش‌نیکوان بر. 
برآمد ابر پیریت از بنا گوش 

مکن پرواز گرد رود ویگماز, 

سزد که دو رخ کاریز آب دیده کنی 


ابواسحاق. 


که‌ریزریز بخواهذت ریختن کاریز. 

انجه بخر وار ترا داده‌اند 

با تو نه پیمانه بماند و قفیز. 

عمر خلقان گر بشد شاید که منصور عمر 
لوطیان را تا زید هم تاز و هم مکیاز پس. 
سنگ بی نمج و آب بی زایش 

همچو نادان بود بارایش (اسایش؟). 

پیری آغوش باز کرده فراخ 

تو همی گوش با شکافة غوش. 

ای دریفا که موژدزار مرا 

نا گهان بازخورد برف وغیش. 

دل شاد دار و پند کسانی نگاه دار 

یک چشم‌زد جدا مشو از رطل و از نفاغ. 
بنفشه‌زار بپوشید روزگار به برف 

درونه گشت چنار و زریر شد شنگرف 

از اين زمانة جافی و گردش شب و روز 
شگرف گشت صبور و صبور گشت شگرف 
که‌برف زّ ابر فروداید ای عجب همه سال 
از ابر من بچه معنی همی برآید برف 

گذشت دور جوانی و عهدنامة او 

سپید شد که نه خطش سیاه ماند نه حرف 
غلاف و طرف رخم مشک بود و غالیه بود 
کنون شمامه و کافور شد غلاف و طرّف 
ایا ک‌ائی کن از پای‌بند ژرف چنین 

که بر طریق تو چاهیست سخت محکم و زرف. 
پیری مرا بزرگری افکند ای شگفت 

بی کاه و دود زردم و همواره صرف سرف 
زرگر فرونشاند کرف سیه بسیم 

من باز برنشاندم سیم سره بکرف. 

ای زدوده سایه تو ز آئينة فرهنگ زنگ 

بر خرد سرهنگ و فخر عالم از فرهنگ و هنگ. 
ای گمشده و خیره و سرگشته کسائی 
گواژه زده بر تو امل ریمن و محتال 

از عمر نمانده‌ست بر من مگر آمرغ 

در کیسه نماندهست بر من مر آخال 

تا پیر نشد مرده نداند خطر عمر 

تا مانده نشد مرغ. نداند خطر بال. 

دل نرم کن باتش و از بابزن مترس 

کز تخم مردمائت برونست پر و بال ( کذا. 
جوانی رفت پنداری بخواهد کرد بدرودم 
بخواهم سوختن دائم که هم اینجای پیهودم 
بعدحت کردن مخلوق روح خوبش بشخودم 
نکوهش را سراوارم که جز مخلوق نستودم. 
چگونه سازم با او چگونه حرب کنم 

تیز بودیم و کندگونه شدیم 

راست بودیم و باشگونه شدیم 

سرو بودیم چند گاه بلند 

گوژگشتيم و چون درونه شدیم 


۱-نل: شمله‌های. 
۲-نل: تا حد زاست. 


اپواسحاق. 
نوز تامرده ای شگفتی کار 


راست با مردگان بگونه شدیم 

خوب اگرسوی ما نگه نکند 

گومکن شو که ما نمونه شدیم. 

تنی درست و هم قوت بادروزه فرا 

که بمنت و بیفاره کوثر و تسنیم.. 
می‌تند گرد سرای و در تو غنده کون 
باز فرداش ببین بر تن تو تارتنان. 
عصیب و گرده برون کن وزو زونج نورد 
جگر بیاژن و آگنج‌رابسامان کن 
رک ورین 
وگر یم بدزدد ۳ تاوان کن 

وزین همه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون و بوگان کن 
زه ای کسائی احسنت. گوی و چونین گوی 
بفلگان بر فریه کن و فراوان کن. 

چون بگردد پای او از پایدان 
آکوخیده بماند همچنان. 

آسمان آسیای گردان است 

اسمان آسنان کند عزنان. 

سروبان کنده و گلشن خراب 

لالهستان خشک و شکسته چمن 

بار ولایت بنه از گاه خویش 

نیز بدین شغل میاز و سدن 

بسته کف دست و کف پای شوغ 

پشت فروخفته چو پشت شمن 

عمر چگونه جهد از دست خلق 

باد چگونه جهد از بادخن. 

زواله‌اش چو شدی از کمان‌گرروهه برون 
ز حلق مرغ باعت فروچکیدی خون". 
نوروز و جهان چون بت نوآئین 

از لاله همه کوه بسته آذین. 

کوهسار خشینه را ببهار 

که فرستد لباس حورالمین. 

سزد که بگسلم از يار سیم‌دندان طْم 
سزد که او نکند طمْم پیر دندان‌کرو 
غریب نایدش از من غریو گر شب و روز 
باله رعد غریوانم و بصورت غرو 

سزد که پروین بارد دو چشم من شب و روز 
کون کز این دو شب من شعاع برزد پرو. 
دستی از پرده برون آمد چون عاج سفید 
گفتی‌از میغ همی تیغ زند زهره و ماه 
پشت دستی بمثل چون شکم قاقم نرم 
چون دم قاقم کرده سر انگشت سیاه 
نرم‌نرمک ز پس پرده بچا کر نگرید 
گفتی از میغ همی تیر زند زهره و ماه. 
اری کودک مواجر اید کو را 

زود بیاموزیش یمفز و مشخته 

گوئی که به پیرانه‌سر از می بکشی دست 
آن باید کز مرگ نشان یایی و دسته 

ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی را چه بری پیش پرسته. 


آمروز باسلیق مراترسا 

بگشود بامداد بنشکرده. 

برگشت چرخ بر من بیچاره 

و آهنگ جنگ دارد و بتیاره. 

طبایم گر ستون تن ستون را هم یپوسد بن 
نگردد آن ستون فانی کش از طاعت زنی فانه 
نباشد میل فرزانه بفرزند و بزن هرگز 

ببرّد نسل این هر دو نبرّد نسل فرزانه 
اگرابروش چین آرد سرد گر روی من پیند 
که رخسارم پر از چین است چون رخار بهنانه 
اجل چون دام کرده گیر پوشیده بخا ک‌اندر 
صیاد از دور یک دانه برهنه کرده لوسانه 

چو پیمانه تن مردم هميشه عمر پیماید 
بباید نیز پیمودن همان یک روز پیمانه 

کنون جوئی همی نوبت که گشتی سست و یطاقت 
ترا دیدم به برنائی فار اهخته و لانه 
چرااین مردم دانا و زیرک‌ار و فرزانه 
زنانشان موله‌ها باشد دو دزشان هست یک خانه. 
آس شدم زیر آسیای زمانه 

نیسته خواهم شدن همی بکرانه 

زاد همی ساز و شغل خویش همی بر 

چند بری شغل نای و شفل چمانه. 

ای بکس خویش بر نورده نهاده 

و آن همه داده بمویه و بوقایه ( کذا) 

دل به ...س اندر شکن که ...ر کسائی 
دوست ندارد ...س زنان بلایه. 

بخارپشت نگه کن که از درشتی موی 
بپوست او نکند طْم پوستین‌پیرای. 

مارا به دو لب تو نیاز است در جهان 

طعنه مزن که با دو لب من چرا چخی. 

از گواز و تش و انگشته و بهمان و قلان 

با تبرزین و دودستی و رکاب و کمری. 

ای طبع سازوار چه کردم ترا چه بود 

با من همی نسازی و دائم همی ژکی 

ایدون فروکشی بخوشی آن می حرام 
گونی‌که شیر مام ز پستان همی مکی. 

دلی راکز هوی جتن چو مرغ اندر هوابینی 
بحاصل مرغزوار او رابآتش " گردنابینی. 
ابواسحاق. (۱۱) (اخ) محمد ابراهیم [کذا] 
بن محمد بخاری متخلص به جویباری. از 
فضلا و علمای دورء سامانیان بوده و شعر 
نیز می‌سروده است: 

بسبزه بنهفت آن لاله برگ خندان را 

به ابر پتهان کرد آقاب تابان را 

بسوی هر دو مهش بر دو شاخ ریحان بود 
بشاخ مورد پیوست شاخ ریحان را 

به ایر نیسان مانم کنون من از تمم او 

سرد که صنعت خوب است ابر نسان را [کذا] 
بیک گذر که سحرگاه بر گلستان کرد 

بهشت کرد سراسر همه گلستان را 
ابواسحاق. (۱۱1 ((خ) کنیت معتصم خليفة 
عباسی ابن هازون الرشتد. 


ابواسحاق اینجو. ۴۱۹ 


ابواسحاق. [11] ((خ) کنیت الموید پسر 
متوکل خلیفة عباسی. 

ابواسحاق. [11) ((خ) کنیت واثق با 
ابراهيمین المست‌مسک بائین الحا کم بامرانه 
ابی‌العباس اخمد. رجوع به واثق باه 
ابواسحاق... شود. 

ابواسحاق ابراهیم المودب.۱۱ ۱ ۱ 
یل مد (اخ) از اوست کتاب ناسخ 
القرآن و مضوخه. (این‌الندیم), 

ابواسحاق اسفراینی. 1 ۱ ی ! ت ي] 
(اخ) ابراهسيمین مسحمدین ابراهیمبن 
مهران اسفراینی ملقب به رکن‌الدین. فقیه 
فتاقی متکلم امسولن اجب کنتاب 
جامع‌الحلی. وفات او به نیثابور به سال 
۸ «.ق.و جسد او رایه اسفراین نقل 
کردند. 

ابواسحاق اشبونی. ( ! ي ۱] () 
رجوع به آبراهیم‌بن هارون شود. 

ابواسحاق آشبیلیی. (۱! ق !) (اخ) رجوع 
به ابراهيم‌بن وثیق شود. 

ابواسحاق البتروحی. (11ل ب) (اخ) 
نام حکیمی از شا گردان این طفیل. و 
اروپائیان اسم او را به تصحیف لیتراژیوس ۲ 
گوید. او راست کتایی در علم نجوم. و 
رجوع به ابن طفیل شود _ 

ابواسحاق آیمجو. ۱۱ ق) ((ج) (شیخ...) 
جمال‌الدین شاه شیخ ابواسحاق‌ین محمود 
اینجو. پدر او محمود از امیرزادگان دولت 
چنگیزی است و او را ارپاخان یکی از 
سااطتن مترل بکفت لب اس‌هاخ:و مرادر لو 
مسعود مدتی به تبریز دربند بودند و پس از 
رهائی مانند چند تن دیگر از امرا درصدد 
تحصیل ملک و استقلال برآسدند چه دولت 
مفول در این هنگام بقایت ضعف رسیده بود 
از آن جمله امیر مبارزالدین مزسس سل له 
آلمظفر در کرمان و مسعود برادر 
اب واسحاق‌بن محمود اینجو در شیراز و 
چوپانیان در اذربایجان مستقل شدند. آمیر 
پیرسین چوپانی. ملک فارس از مسعودین 
م‌حمود بستد لکن در ۷۴۲ «.ق.ولایت 
اصفهان به ابواسحاق برادر مسعود داد و 
پش از اين ابواسحاق با مبارزالاین در 
تسخیر یزد و کرمان کش مکش‌ها داشتند و 
در همین سال ملک اشرف چوپانی از تبریز 
به قصد تسخیر فارس امد و ابواسحاق یدو 
پیوست و پیرحسین هزیمت یافت. 
ایراسحاق پیش از اشرف به شسهر شیراز 
دراد و با همدستی مردم انجا از شهر 


۱-بتصحیح فیامی. من «چکیده گل» است. 
۲-براش؟ 
.کلااو۸۱۵۵۱/2 - 3 


۴۷۹۰ 


به مبارز؛ اشرف بیرون شد و اشرف صلاح 
خویش در جنگ ندید و به تبریز بازگشت و 
ابواسحاق در فارس استقلال یافت و سپس 
قصد کرمان کرد و در مسدت چهارده سال 
سلطنت خود میان او و مبارزالدیین شش 
هفت کرت جنگ‌ها روی داد و در هر بار 


ابواسحاق به هزیمت شد تادر ۷۵۴ ه.ق. 


پس از شکستی در حوالی شیراز به 
شسولستان گریخت تادر ۷۵۷«.ق.در 
اصفهان اسیر کشت و او را به شیراز بردند و 
به کسان امیر حاج ضراب سپردند و به خضون 
جاج ضراپ منلکور او را یکستد. فیخ 
ابواسحاق بادشاهی فضل و شعردوست و 
خود نیز به علم نجوم و احکام آن واقف بود 
و شعر نیک می‌سرود چناتکه رباعی ذیل را 
آنگاه که او را بکضتن طلب کسردند 
بسر وده‌است: 
با چرخ ستیزکار مستیز و برو 
با گردش دهر درمیاویز و برو 
یک کاس زهر است که مرگش خوانند 
خوش درکش و جرعه بر جهان ریز و برو. 
ابواسحاق بعدادی. (۱!ي ب) (ج) 
رجوع به ابراهیم خواص شود. 
ابواسحاق‌بن بکس. (!ي ن بٍ کْ] 
((خ) رجوع به ابراهیم‌پن بکس شود. 
ابواسحاق حویباری. (ا ! يٍ) (ج) 
رجوع به ابواسحاق محمد ایراهیم... شود. 
ابواسحاق حبال. (۱و حَبْ با) ((غ) 
رجوع به ابراهيم سعید حبال شود. 
ابواسحاق حصری. (ا ! ی ع] () 
رجوع به ابراهيم‌بن علی... شود. 
ابو اسحاق حفصی . (ا ! ي ح] (خ) 
ابراهیم‌ین ابی‌زکریا یحیی. چهارمین سلطان 
از سلسله بنی‌حفص. ار از سال ۶۷۸ ه.ق. 
تا ۶۸۱ ه.ق.در تونش حکم راند و در این 
سال مردی موسوم به احمدین آبسی‌عمارء 
دعی فتنه‌ای برانگیخت و ابواسحاق 
بگریخت و در ربیم‌الاول سال ۶۸۳ در 
بجایه بقتل رسید. 
ابواسحاق حفصی. ( ( ی ح) (اخ) 
ابراهیم‌بن احسمدین ابی‌بکر. چهاردهمین 
سلطان از دودمان بنی‌حفص ملقب به 
المستنصر. او از 7۷۵۱ ۷۷۰ ه.ق.امارت 
راند و وزیر وی ابن تافرا گين زمام اصور در 
دست داشت و دولت بنی‌حقص در اين وقت 
بنهایت ضعف رسید و ابن تافرا گین در سال 
۶ درگذشت و ابواسحاق چهار سال پس 
از وی باستقلال فرمانروائی کرد و در ۷۷۰ 
ی 
ابواسحاق رفاعی. 0 ! ی ر] (اخ) 
رجوع به ابراهیم‌ین سعید... شود. 
ابواسحاق زحاج. (۱1ي رم جا] (اخ) 


رجوع به زجاج ابواسحاق ابراهیم... شود. 
ابواسحاق زرقالی. (۱ ۱ يٍ زّ) (اخ) 
رجوع به ابن زرقیال... شود. 
ابواسحاق زهری.(۱ ! ی زا (ع) 
رجوع به ابراهیم‌ین سعد زهری... شود. 
آبواسحاق ساحلی. (| ! ق ح] ((ج) 
رجوع به ابراهیم غرناطی شود. 
آپواسحاق سانحنی. (| ! و ج) ااخ) 
رجوع به ابراهیم‌بن معقل نسفی... شود. 
ابواسحاق سعدی. (۱ ۱ ی س] ((خ) 
از مردم جوزجان نزدیک بلخ بوده و به 
نوبت به مکه و بدیته, بصره. رمله و دمشق 
اقامت کرده و به تدریس و روایت پرداخته 
است. وفات او به سال ۳۵۹ ه.ق.بوده 
است. 
ابواسحاق سلامی. ‏ ! و س] (اخ) 
ابراهیم‌بن نصر ظهیرالدین. فقیه شافمی. از 
علمای موصل, در موطن خود فقه امسوخت 
آنگاه به بفداد رفت و چندی بدان‌جا اقاست 
گزیدسپی یموصل بازگشت و مدتی قاضی 
سلامیه قصبه‌ای نزدیک موصل بود و بدین 
مناسبت او را سلامی نیز گویند. ابواسحاق 
شاعری استاد بود و اشمار او در کب ادبا 
بسیار آمده‌است. وفات وی بسال ۶۱۰ 
ه.ق.بوده‌است. 
ابواسحاق سوادی. ( | و س] ((خ) 
رجوع به ابراهيم‌بن لقمان شود. 
آپواسحاق سورینی. ۱۱ ۱ 
رجوع به ابراهیم‌بن نصر... شود. 
ابواسحاق شیرازی.(۱ ۱ 
رجوع به بسحاق 9 
ابواسحاق شیرازی.(۱ ! قٍ) (ج) 
جمال‌الدین ابراهيم‌ین علی‌بن یوسف 
فیروزآبادی شیرازی. نزیل بغداد ۳۹۳۱ - 
۶ د.ق.).فقیه معروف شافعی. مولد او 
فیروزاباد و برای کسب علم بشیراز رفت 
(۰ ۱ ونسزد اب وعیداله بیضاوی و 


ي] (ج) 


ٍ) (اخ) 


عبدالوهاب‌بن رامین فقه آموخت آنگاه 
ببصره شد و در خدمت جوزی قرائت 
حدیث کرد و در سال ۴۱۵ رهسیار بفداد 
کشت و نزد ابوالطیب طبری قاضی باستفاده 
مشغول شد و مدتی مسصاحب وی بود و در 
مجلس او نیابت میکرد و در مدرس او 
سمت ممیدی داشت پس از آنکه مدرسة 
نظامیه در بغداد با شد تدریس آنجا رابه 
ابواسحاق وا گذار کردند و تبا آخر عمر در 
آتجا بدرس انتفال داشت. او اولین مدرس 
رسمی مدرب نظامیه است و قبل از وی اببن 
صباغ پیست روز بدانجا تدریی کرده‌بود. از 
کب اوست: مهذب و تبیه در فقه و لسع و 


شرح آن در امول و نکتدر خلاف و 


ابواسحاقی. 


تبصره و مسعونه و تسلخیص و یر آن. 
فیروزآببادی صاحب قاموس از اخلاف 
آوست. 
ابو اسحاق صایی.(۱1ي] ((خ) رجوع به 
ابراهیم‌بن هلال صابی شود. 
ابواسحاق عراقی. ‏ ! يٍ ع) (اخ) 
رامین مصورین المسلم الفقیه آلشافمی 
المصری, صعروف بعرافی. خطیب جامع 
مصرء. فقیهی فاضل. او راست: شرح کتاب 
مهذب تصنیف ثیخ ابواسحاق شیرازی در 
ده جزو و آن شرحی جید و نیکوست. وی 
از اهل عراق نیست لکن یفداد سفر کرده و 
مدتی یدانجا بوده و از اینرو بعراقی مشهور 
شده‌است. او در بنداد تزد ابی‌بکر محمدین 
حسین ارموی و ابی الحسن محمدین 
مبارک‌بن خل بغدادی و در شهر خود نزد 
قاضی ابوال‌الی مجلی‌بن جمیع فقه 
آموخت. در بغداد او را ابواسحاق مصری 
می‌گفتند و چون بمصر بازگشت او را عراقمی 
گفتند. ولادت او بمصر بسال ۵۱۰ ه.ق.و 
وفات در ستهة ۵۹۶ در مسصر و مدفن او به 
دامة المقطم است. 
ابواسحاق قبائي. [1 ۱ ی 6) (ج) 
ابراهیم‌بن علی. یکی از مشایخ صوفیه. اصلا 
از مردم ماوراءلشهر از قریة قباء نزدیک 
چاج. در اوان صبا از موطن خویش هجرت 
و بسیاحت بلاد پرداخت و سپس در صور 
اقامت گزید و هم بدانجا درگذشت. 
ابواسحاق قرشی. (1 ۱ ی ۱ (2) 
شرف‌الدین ابراهیم‌بن عبدالرحمن. یکی از 
کتب‌او در انشاء و حسن خط معروف است 
و مولد او به قاهره است در سال ۵۷۲ ه.ق. 
چندی کاتبی ابوبکربن یوب و فرزندش 
ملک کامل می‌کرد و از حدیث و فقه شافعی 
بهره‌مند بود. در ۶۴۳ وفات کرد. 
ابواسحاق قرشی. (1 ۱ يٍ 1۲ ((ج) 
ابراهیم‌بن محمد دمشقی. محدت. وفات او 
بدمشق بال ۸۲۴۹ .ق.بوده‌است. 
ابواسحاق قشیری. (آاي ٌ ش | (اخ) 
رجوع به ابراهیم‌بن میاس... شود. 
ابواسحاق قصرقضاعی. ( | ي ق ٍ 
] (اخ) رجوع به ابراهیم‌ین محاسن... شود. 
ابواسحاق مروزی. (۱1 و ۶ ] (اخ) 
رجوع به ابواسحاق ابراهيم‌ین احمدین 
اسحاق المروزی خالدابادی شود. 
بواسحاق موصلی. ر1 | ی ) (غ) 
رجوع به ابراهیم‌پن ماهان شود. 
ابواسجاقی. [۱۱] (ص نسبی) قسمی 
فیروزه. (دمشقی). قصمی فیروزه بغایت 
رنگین و صافی و شقاف. (جواهرنامه). 
بواسحاقی. بسحاقی. و شمس‌الدین مسحمد 
حافظ رادر این بیت ایهامی لطیف است: 


ابواسماعیل. 


راستی خاتم فیروز؛ بواسحاقی 
خوش درخشید ولی دولت مستمجل بود. 
ابواسماعیل. [۱!] (اخ) کنیت ترمذی, فقیه 
شافعی. رجوع به ترمذی ابواسماعیل... 
شود. 
ابواسماعیل. (11] ((خ) کیت حمادبن 
لام.م ابسی‌حنيقة نعمان‌بن ثنابت‌بن 
زوطی‌ین ماه یا نعمان‌پن ثابت‌بن تممان‌بن 
مرزبان. رجوع به حمادین الامام ابی حنیفه... 
شود. ۱ 
آیواسماعیل. [1(] ((خ) کنیت طفرائی 
عمیظ فخرالکتّاب حمین‌بن علی‌ین محد 
اصفهانی. رجوع به طفرانی عمید 
فخرالکتاب... شود. 
ابواسماهیل. 1( ((غ) کنت عبدالین 
ابی‌منصور محمد انماری طونی هروی. 
رجوع به عبداله انصاری شود. 
ابو اسماعیل الزبیدی. (1 ار ز ؟] ((خ) 
از اوست: کتاب ناسخ القرآن و منسوخه. 
(بن‌الشدیم). _ر, 
اپواصیلع. [ااض لٍ](ع!مسرکب) نره. 
|اماری باریک‌گردن و گردسر. 
ابواعرابه. [۱؟] (اخ) نام جزیره‌ای بشمال 
جزیرة پوبیان ‏ 
ابواعمی. [اسا](ع امرکب) خلد. 
کورموش. انگشت‌بُرک. موش‌کور. موش 
کوهی. مق 
ابوا کیدر. [ااک د] (اخ) منازلین زمعه 
ملقب به لمین متفری. شاعری است از 
عرب. 
ابوالائمه. رل أَیمم) ((خ) لقب 
امیرالمومنین علی علیهال-لام. 
ابوالاید. [ابُل اب ](ع | مرکب) نسر. 
(المزهر). کرکس. دال, 
ابوالابرد. (اَبل آز)(ع | مرکب) نمر. 
(المزهر). پلنگ. 
ابوالابرد. زاب ل آَرَ] ((خ) زیاد. تابمی 
است. 
ابوالابطال. (َبسل [](ع [مرکب) شیر. 
اسد. (المزهر). 
ابوالاپیض. (أَبْل آی) (ع|مرکب) لین. 
(المزهر). شیر که خورند. ضیر خوردنی. 
ابوالاشهب. (مهذب الاسماء) 


ابوالاثقال. بل | (ع|مرکب) استر. 


بغل. (المزهر). قاطر. 

ایوالاحساد. [أَبُسل آ](ع!مرکب) در 
اصسطلاح افل صنعت یعنی مشاقان و 
کیمیا گران گوگرد. کبریت. مقابل ابوالارواح 
که‌زییق است. 

ایوالاحوص. (أَبُل او ((خ) عوفبن 
مالک جشم . تابمی است. 

ابوالاخبار. زا بل آ] (ع | سرکب) پوپو. 


پوپوک. هدهد. (المزهر). ابوالربیع. (مهذب 
الاسماء), ابوتمامد. پویه. بدک. مرغ سلیمان. 
مرغ نامه‌بر. کوکله. بوبو. بوبک. 
اپوالاخف. رب 1](ع|مرکب) باشه. 
باشق. (المزهر). 

ابوالاخضر. (ابسل آض](ع امرکب) 
ریاحین.(لمزهرا. 

ابوالاخطل. بل اط)(ع[مرکب) 
برذون. (السزهر). ||اسب. |استور. (مهذب 
اناد شلوا ای ی الختاس )۱ 
اپومختار. قاطر, 

ابوالاخیاس. [أْبل آخ] (ع !مرکب) شیر. 
اسد. (المزهر). 

ابوالاخیل. (ابْل آی) (ع!مرکب) کلاغ. 
نیت ساب 

ابوالادهم. بل دا (ع |مرکب) دیگ. 
(السامیفی النتامی) (مهاب الابتاما: 
قدر. 

آیوالادیان. بل ذ) (اخ) ایوالحسن علی 
بصری. و او چون مناظرات بسیار کردی او 
را ابوالادیان گفتندی. وی از بزرگان صوفیه 
است و در قرن سوم میزیست و صحبت 
جنید را دریافت. در نفحات‌الانس ذکراو 
آمده‌است. 

ابوالارامل. (اَبُل آم)(ع امرکب) پدر 
بیوگان. 

ابوالارواح. [ا بل آژ] (ع۱مرکب) در 
اصطلاح مشاقان و ککیمیا گران. سیماب. 
جیوه. زیبق, مقابل ابوالٌجاد که بمی 
گوگرداست. 

ابوالاسد سلمی. [َبسل اس د؟) ((خ) 
رجوع به ابوالاشد سلمی شود. 

ابوالاسد قوقهی. [أبل آس دقو ق] 
(اخ) نام پدر طاهرین ابی‌الاسد نوبت‌سالار 
ملک شمس‌الدین علی‌بن مسعود. 

ایوا لاسفر. (ا بل اف ] ((خ) یکی از روات 
که‌روایت از ابوحکیم دارد. 

ابو) لاسقع. بلق ] (() وائلقبن استع 
صحایی است. 

ابوالاسوار. بل آس ] (خ) ۹ ۲ 
شاووربن فضلون. یکی از پادشاهان ازان و 
ارمنستان در تیمة اول مائهً پنجم هجری. 
مقر او شهر گنجه بود و او را جتگهای بسیار 
با ارامنه و روم بوده‌است و عاقبت یکمک 
الب ارسلان سلجوقی در سال ۲۵۶ ه.ق. 
شهر آنی مرکز سلطنت ارامنه را تصرف کرد 
و در سل ۲۵۹ درگ ذشت. صاحب 
قابوس‌نامه در کتاب خود نام او را آورده و 
اقامت خود را نزد وی بقصد غزای روم ذ کر 
کرده‌است. 

اپوالاسوار. زب آش] ((خ) ابوالسوار, 
شاووربن مئوچهرین شاوورنبة شاوورین 


ابوالاسود دئلی. ۴۱۱ 


فضلون از فرمانروایان اران و ارمستان. او 
در سال ۵۱۸ ه.ق. مس‌غلوب پادشاه 
گرجستان و دستگیر گشت. 

ایوالاسود. ( بل أَرَ)(ع (صرکب) فتهوا 
(الصرهر). پلنگ. ابوالآبرد. |ادوشاب. 
(مهذب الاسماء). 

!بوا لاسود دئلی. بل او دٍ ذء) (ج) 
ظالم‌بن عمروین سفیان‌بن جندل و بعضی ‏ » 
گفته‌ان سلیمان‌بن عمرو و ببه گفتة برخی 
ملیمان‌ین عامر و جممی دیگر نام او را 
عمرین حلس‌ین نفائاین عدی‌ین دئل‌بن 
بکرین عبد منافین کانة المکنی 
بآبی‌الاصود الائلی یا الدولی به ضم دال 
مهمله و فتح همزه يا وار موب به دوّل به 
فتح واو یا دئل به کسر همزه, و آن قبیله‌ای 
است از کنانه و اینکه همزه را در نصبت 
ختحه داده‌اند برای احتراز از توالی کسرات 
است و یکی از محشین اصبهانین اواخر که 
بر شرح الفیة عبدالرحمن سیوطی حاشیه 
نوشته گوید که نسبت او به دیلم است و از 
کسائی و ابی‌عبید و ابی‌محمدین حبیب آرند 
که نسبت دئلی به دیل به کر دال مهمله و 
سکون یاء است و صاحب منتهی‌المقال گوید 
بعضی گفته‌اند دئلی به کسر دال و فتح همزه 
و دئل به این صورت نام جانوری است میان 
راسو و روباه و ابن حجر در تقریب گوید نام 
او ظسالم‌بن عمرو است و بعضی گفته‌اند 
عمروپن ظالم و بعضی عمیربن ظلیم و 
بعضی عمروین عشمان و بعضی عتمان‌بن 
عمرو و بخاری صاحب کتاب‌الکنی گوید 
عمروبن سفیان‌بن ظالم یا سارقبن ظالم و 
صاحب روضات گوید از این جهت گفه‌اند 
که در اسم و تسب و تسبت او اختلاف بیار 
است و بعض از مورخین عامه گویند او 
تابعی و از مردم بصره است. ذهبی و ابن 
حجر گفته‌اند وفات او به سال ٩٩‏ ه.ق.بود 
و به قول خلیفةین خیاط در طاعون جارف 
به سال ۶٩‏ ه.ق.به هشتادوپنج‌سالگی و 
بعضی گویند پیش از طاعون به علت فالح و 
بعضی گفته‌اند وفات او در زمان خلافت 
عمرین عبدالعزیز بود به سال ۱۰۱ ه.ق.و 
در کتاب وفیات‌الاعیان آمده‌است که او از 
سادات تابمین و اعیان آنان است و در رأی 
و عقل اشد واکمل رجال است و بصری 
است و بعضی گفته‌اند که او سعلم اولاد 
زیادین ابیه بود آنگاه که ولایت عراق داشت 
و گسویند او را در بصره خسانه‌ای بسود و 
هب‌ایه‌ای که او را می‌آزرد پس آن خانه 
بفروخت او را گفتند خانة خویش بفروختی 
گفت هم‌ایه را فروختم و اين کگفتة او سثل 
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۴ اپوالاسود دئلی. 

شد و خلیفتین الخیاط گوید آنگاه که 
عبدلیسن عباس عامل آمیرالس مین 
علیه‌السلام از بصره بحجاز شد ابوالاسود را 
بجای خویش نصب کرد و او تاقتل 
امیرالمومنین علیه‌اللام بدان مقام پیود و در 
اغانی آمده‌است که او سفری بفارس و 
اصفهان رفته‌است. و صاحب طبقات از قول 
جاحظ گوید در هم طبقات او جای دارد و 
در هر طبقه مقدم افراد آن طبقه است. از 
جمله در طبقة تابعین و فقها و محدئین و 
شعرا و اشراف و فرسان و امراو دهاء و 
نحاة و حاضرجوابان و شیعه و بخلاء و 
صْلع ‏ و خر اثراف. و مرگ او بسال ۶۹ 
بوده‌است بطاعون جارف. و او را راضع علم 
نحو گویند و گویند حضرت امیرالسومین 
علی علیه‌السلام بدو فرمود کلام بر سه گونه 
است اسم و فعل و حرف و فرمود آنرا کامل 
کن و بعضی گفه‌اند که او معلم اولاد زیادین 
ابیه بود آنگاه که زیاد حکومت عراق داشت 
و روزی ابوالاسود نزد وي رفت و گفت 
اصلح ال الامیر می‌بینم عرب را که با دیگر 
مردم آمیخته‌اند و زبانشان بگشته است آیا 
رخصت کنی تا من چیزی وضع کنم عرب 
را تا بشناسند و زان خضویش بدان راست 
کنند زیاد اجازت نکرد و سپی مردی نزد 
زیاد آمد و گفت اصلح ال الامیر توفی ابانا 
و ترک بنون, بجای توفی ابونا و ترک بنین و 
زیاد از شنودن آن طیره گشت و گفت 
ابوالاسود را بخوانید و چون او حاضر آمد 
گفت آنچه از وضع آن ترا نهی کردم ایینک 
امر می‌کنم و باز گفه‌اند ابوالاسود روزی 
بخانه درآمد و یکی از دختران او گفت سا 
آحسن السماه بضم نون احسن و کسر همه 
سماء و او در جواب گفت يا بُنية نجویها 
دختر گفت من نیرسیدم که چه چیز از 
آسمان بسهتر است بلکه شگفتی نمودم 
ابوالاسود گفت پس بگوی ما اس السمات, 
در این وقت بوضع قواعد نحو پرداخت و 
باز گفته‌اند که زیاد بدو گفت که برای مردم 
قواعدی بنه تا پیشوای آنان باشد و کتاب 
خدای‌تعالی را بدان بدانند و او تن زد تا 
روزی که ابوالاسود شنود که کسی ایین آیت 
مسیخواند: ان له ببریء من المشرکین و 
رسوله ‏ گفت گمان نمیکردم کار مردم تا 
اینجا کشیده باشد و نزد زیاد شد و گفت 
اینک امر امیر بجای آرم بگوی مرا کاتبی 
زودیاب و تیزفهم دهد وی را کاتیی از 
عبدالقیی بدادند و او نپندید و دیگری را 
بیاوردند بدو گفت آنگاء که من دهن باز کتم 
در ادای حرفی نشانی بر بالای آن نه و چون 
لب‌ها گرد کنم نشانه در پهلوی آن گذار و 
چون هر دو لب فراهم آرم تشائه بزیر وضع 


کن و او چنین کرد. و جلال‌آلاین سیوطی از 
این انباری و او از طسریق عتبی اورده‌است 
که معاویه بزیاد نوشت تا عبیداله را نزد وی 
فرستد و عبیدائّه پیش معاویه شد و با او 
سخن گفت و در سخن لحن آورد معاویه 
بسزیاد نوشت از تو سزد فرزندی چون 
عبیدائه را مهمل گذاردن. در این وقت زیاد 
ابس‌والاسود را سطلبید و گفت ایسن 
سرخ‌پوستان, و مراد او عجم بود. زبان 
عرب تباه کردند چه شود که چیزی بنهی تا 
مردم کلام خود بدان راست کنند و کتاب 
خدای فهم کنند و ابوالاسود امتناع ورزید و 
زیاد حیلتی اندیشید و مردی راگفت در راه 
بنشین بر طریق ابوالاسود و چون او بگذرد 
آیتی از قران بغلط برخوان و آن مرد چنین 
کردو اية مذکور بکسر لام رسول بخواند و 
آن بر ابوالاسود سخت نا گوار آمد و گفت 
منزه است خدا از آنکه از رسول خود برائت 
جوید و بفور نزد زیاد شد و گفت کنون 
خواستة تو بجای آرم و چنان بینم که شمروع 
پاعراب قران کنم مرااسی مرد فرست و زیاد 
آن مردم بدو بفرستاد و ابوالاسود از انان د 
تن برگزید و در آخر یک تن از عبد قیی را 
اختیار کرد و گفت مصحف برگیر و با رنگی 
جز مداد آنگاه که من دهن بکشایم نقطه بر 
سر حرف نه و چون دهان گرد کنم نقطه بر 
جانب حرف گذار و چون دو لب بهم نزدیک 
ارم نقطه در زیر صرف وضع کن و چسون 
غنه‌ای در یکی از اين حرکات یابی دو نقطه 
بگذار و از اول قسرآن تا آخر بدین گونه 
کنند بنگاشت., و ابوالقاسم زجاجی از 
ابی‌جعفر طبری و او از سلم باهلی ارد که 
ابوالاسود گفت روزی بخدمت امیرالسومنین 
علی علیه‌ال لام شدم و او را دیدم سر 
بفکرت فروبرده گفتم امیرالسومنین چه 
میاندیشد گفت من در اين شهر شما لصنی 
شنیدم و خواستم کتابی در اصول عربیت 
وضع کنم پس گفتم اگرامیرالصومنین چنین 
کندما را احیا کند و ايین زبان در میان ما 
پایدار ماند و سه روز پس از آن بخدمت او 
مشرف شدم و او صحیقه‌ای نزد من انکند 
در آن نوشته: بسمالهالرحمن الرحیم. الکلام 
کله اسم و قمل و حرف فالاسم ما انباً عن 
تن او قفا ابا انعر کد افم هوق 
الحرف ما ابا عن معنی لیس باسم و لافعل. 
پس فرمود دنبال آن بیار و بر آن بیفزای و 
بدان که چیزها بر سه گونه‌اند ظاهر و سضمر 
و جیزی که نه ظاهر است و نه مسضمر و 
فضل دانشمندان در دانستن این قسیم سوم 
کردم و بر او عرض کردم:و از: ان جمله بود 


ایوالاسود دئلی. 
حروف نصب و نوشته بودم که حروف نصب 
اٍن. آن, ليتَ, لسل, ان است امیرالسومنین 
علی فرمود لکن را فراموش کردی گفتم آذرا 
از این طائقه نمی‌شمردم فرمود آری, لسن 
نیز از این قبیل است. و نیز گفته‌اند سبب 
اختراع نحو این بود که ابوالاسود را دختری 
بود و شبی در تاریکی زخشانی ,ستارگان او 
را شگفت آمد و گفت یا ابت ما احسنْ 
السماء ابوالاسود گفت نجومها چه گمان برد 
که دختر از بهترین چیز آسمان سوال کند و 
بعضی گویند دختر ابوالاسود گفت سا اش 
الحرٌ ار در جواب گفت شهر آب دختر گفت 
من چبزی نپرسیدم و خبری گفتم. پس 
ابوالاسود بخدمت امیرالمزمنین علی شد.و 
قصه بازگفت. علی عله‌السلام فرمود 
مخالطت عجم سبب این لحنهاست و باز 
گویند امرالمومنین علی علیه‌السلام بدو 
فرمود الفاعل مرفوع و السفعول متصوب و 
المضاف‌الیه مجرور, و ابن‌لندیم گوید مسردی 
از امل زنسدخان مسمی بسعد روزی زمام 
اسب خود را در دست داشت و پیاده میرفت 
ابوالاسود بدو گفت ما لک باسعد لم 
لاترکب و او بجواب گفت ان فرسی ضالع و 
از ضالع ظالع خواست و ابوالاسود در این 
وقت بسنوشتن علم نحو پرداخت و باز 
صاحب الفهرست گوید که پیشتر علما برآنند 
که نحو را ابوالاسود دئلی آورد و وی از 
اسیرالسمنین علی‌بن ابي‌طالب گرفت و 
بمضی دیگر گویند واضع نحو نصرین عاصم 
الدئلی یا لمثی است و بخط ابی‌عبدالّبن 
مقله خوانده‌ام که او از علب روایت کرده و 
او از ان لهیعه و او از ابیالتضر که اول کس 
که وضع عربیت کرد عبدالرجممن‌ین هرمز 
بود - انتهی. شعبی گوید: ما کان اعت اطراشه 
و آحضر جوابه. و باز گویند آنگاه که وی 
بل بنی‌قشیر نزول کرد و آن قبیله نصاب 
و ابوالاسود شیمی بود بنوقشیر شبها بدو 
سنگ افکندندی روزی ابوالاسود بآنان 
گفت چرا با من این کنید گفتند ما این 
سگ‌ها نيفکنيم اين سنگها از جانب خدا 
آید گفت دروغ میگوئید چه اگر افکنده 
خدای بودی خطا نکردی. وقتی اعور بار 
گفت چیز و نیم‌چیز و نهچیز چه باشد؟ گفت 
اما چیز بینا را گویند مانند من و نه‌چیز ناپینا 
راو اما نیم‌چیز یک‌چشم بود مانند تو. و 
رقتی بدو گفتند تو ظرف علم و وعاء حلمی 
و تها عیب تو اساک تست گفت بهترین 
ظرف و وعا آن است که مک باشد. و 
زمالی او خانة وین :بای آزاری 


۱-ج آشلم. 


۲ج بْخر. 
۳-فرآن ۲/۹ 


ابوالاسود شیبانی. 


که‌از هسایه میدید بقروخت از او پرسیدند 
خانة خضریش بفروختی؟ گفت نه بلکه 
هسایه را فروختم. و نوبتی ابن زیاد بدو 
گفتاگر ترا کر سن مانع نبودی دستیاری 
من میکردی گفت اگردر فن کشتی مرا بک‌ار 
خواهی گرفت مقدور من نیست واگراز 
عقل و ادپ من استفاده خواهی کردن آن 
امروز در من کاملتر از روزگار جوانی من 
است. و ابن‌لنديم گوید دیوان او راسکری 
ابوسعید و اصمعی و اببوعمرو شیبانی گسرد 
کرده‌اند. نبت ابداع نحو, علمی عظیم و 
ژرف و تالی فلسفه و ریاضی به یک فرد 
عرب بدوی آنهم در دور؛ سادگی صرف و 
بدویت یحته عرب, یعنی نیم اول مائة اول 
هجری بافسائه شبیه‌تر است. و در ایجاد آن 
متوسل به اعجاز شدن یعنی ابتکار نحو را به 
پسر عم و داماد رسول صلوات ال علیه 
اتساپ کردن و محفوف بودن نام و سب و 
نمبت و عمل و زمان ابوالاسود به این حد 
عجیب از شک و تردید. خرافی و نیش 
غولی بودن این دعوی را تقویت میکند. و 
بقول شاعر: 

در این | گرمگری میرود حقیقت نیست 

کجا حقیقت باشد | گر مگر نبود. 

نام ابوالاسود, گاهی ظالم و زمانی ظْلیم, 
عمیر. عثمان: نصر, سلیمان یا عمرو, و اسم 
پدر او ظالم یا عامر یا عمر یا یعمر یا ظلیم 
یا عتمان با عاصم است. و جد او موسوم به 
جندل یا حلس. و تبت او بصری یا دئلی 
یا دوّلی یا دئلی یا دیلمی یبالیثی و معنی 
دمل یا دل یا دئل و جز آن قبیله مصنوع و 
مجمول از کنانه یا حیوانی میان روباه و 
راسو, و سنه وفات وی ۱۰۱۱۶۹ یعنی 
مردد میان سی‌ویک سال که خود یک عصر 
فوق متوسط است و باعث ایجاد نحو, خود 
آو با اختلاف روایات با دختر او باز با 
نقلهای مختلفه و يا زیادبن ابیه با الوانی از 
تصص وی‌امعاویه و یا سعد فارسی 
زندخانی و یا امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب 
عله‌اللام با حکایات گونا گون. در سلت 
مغلوب اخ‌اس احتیاج برسم و تدوین 
قواعد زبان سلت غالب طبیعی است. یکن 
ملت غالب خاصه آنگاه که در مراحل 
بداوت محضه سیر میکند و بعلاوه از یک 
سومست فتوحات و از طرفی سرگرم تحتم 
از ثمرات مادی علبةً خویش است و کتاب 
انضنانن خود را هم که بلسان قوم نازل شده 
بسهولت میخواند نه حاجت به ابتکار علمی 
بدین شگرفی دارد و نه قوه و استعداد ابداع 
آنرا. اين ندیم گوید: زعم | کثر العلماء السحو 
اخذ عن ابی‌الاسود الدئلی و ان اباالاسود 
اخذ ذلک عن امرالمزمنین علی‌ین ابیطالب 


علیه‌السلام و قال آخر رسم الشحو نصرین 
عاصم الدئلی و یقال لیتی. قرات بخط 
اپی‌عبدائّین مقلة عن ثعلب انه قال روی 
بسن لهیعه عن ابی‌اللضر قال کان 
عبدالرحمن‌بن هرمز اول من وضم الصريية و 
کان اعلم الناس بانساب قریش و اخبارها و 
احد القرّاه. و کذا حدثی الشیغ ابوسمید 
رضی‌الّه عنه. و تتبعی بلیغ نشان میدهد که 
اگراکتر سائل علم نحو از خود زبان عرب 
استخراج شده اقلا بعض آن جز ترجمة 
قواعد زبانی اجنبی و آربائی نست وبا 
آزدحام اينهمه افسانه در امر پیدایش نسحو و 
بالاخص راجع 
میتوان مان برد که ا گر ابوالاسود مانند 
ابوالجاموس ثورین یزید اعرابی بدوی معلم 
فصاحت ابن المققع نیست و موجودی صی و 
خارجی است دهقانی است ایرانی از نواحسی 
بصره که هنوز برای دختر او صحیح گفتن 
عربی صعوبت داشته و خوداو نیز بنابه 
رسم بزرگان آن روز و بعد از آن روز عرب 
( که از ایرانیان برای فرزندان خویش سربی و 
آموزگار می‌گز یدند) مدب اولاد زیادین ابیه 
بوده و او تنها یا با چند تن ایبرانی دیگر از 
قبیل عبدالرحمن‌بن هرمز چسند قتاعد: علم 
نحو عرب را استخراج کرده و چند سال 
پس از آن سیبویه فارسی با سدد خلیل‌ین 
احمد فرهودی" انفراداً يا با چهل‌ویک کس 
دیگر ۲ الف تا یای این علم را در الککتاپ ۴ 
در دسترس عجم و عرب گذاشته‌اند. وال 
اعلم. 

ابوالاسود شیبانی. [َبسل آرّدٍش ] 
((خ) شاعری از عرب. و او را پنجاه ورقه 


شعر است. (ابن الندییم). 

ابوالاشبال. بل [] (ع [مرکب) شیر. 
(السامی فی الاسامی) (مهذب الاسماء). 
اس 

ابوالاشحچ. [أَبْل آم ](ع!مرکب) استر. 
بغل. (المزهر). قاطر. 

ایوالاشد. [أَبُل آش‌دد ] (اج) سنان‌بن 
خالدین اشد. یکی از شجمان عرب. 
ابوالاشد سلمی. [ا بل آشذ د ؟] ((خ) 
محدث است. و بعضی نام او را ابوالاسد با 
سین مهمله گفه‌اند. 

آپو)لاشعب. [اَبْل أع ] (ع | مرکپ) باز. 
بازی. (المزهر). 

ابوالاشعث. [أبل ] ((خ) عسزیزین 
الفضل‌بن فضاله. او راست: کتاب الیل و 
الاردية و اسمائها بمکه. (ابن الندیم), 
ابوالاشهب. [َبْل أمْ] (ع [مرکب) لسن. 
شیر. ابوالابیض. (مهذب الاصماء). ||بساز. 
(مهذب الاسماء). بازی. 

ابوالاشیچ. بل ای](ع |مرکب) عقاب. 


(المزهر). ابوحسان. 

ابوالاصبع صوری. [آبل اب ع] (خ) 
موسوم به شیس. محدث است. 

ابوالاصفر. [اْبُسل آف](ع|سرکب) 
خبیص. (المزهر). افروشه. آفروشه. حلوای 
سفید. حلوای خانگی. ابوصالح. ابوطبیب. 
خبیصه. اب وسهل. ||خربوزه. (مهذب 
الاسماء). خربزه. بطیخ. 

ابوالاضیاف. [ا بل آض ] (ع ص مرکب) 
مطعام. (تاج‌السروس). ||میزبان. (صنتهی 
الارب). ||مهماندوست. 

ابوالاظلاف. [أَبل 1](ع۱مرکب)؟ 
قسمی از ذوات‌لشدی بی‌تثنایا از نواحی 
حارة افریقیه و او را بر پوست موی خشن 
است و خود حیوانی لیلی و خذر و بطیء و 
گران با سری سخت دراز و بتفوزی نهایت 
پاریک و زبانی دودی‌شکل وبر قوائم او 
ناخنانی تیز و آنان در لانه‌های گود که در 
زمین کنند متزل دارند و غذا مور و موریانه 
خورند و آن با زبان صید کنند و زبان آنان 
رالعابی لازق و چسبنده است. 

ایوالاعز. [أبُسل أغْزز] (اخ) دبسیس‌بن 
سیف‌الدوله ابوالحسن صدقتین منصورین 
دبیس‌بن علی‌بن مزید اسدی ناشری سلقب 
بنورالدوله. از ملوک بنی‌مزید در حله. 
جلوس او بسال ۵۰۱ ه.ق.و وفات در 
۶۹ «.ق.بوده‌است. حصریری صاحب 
مقامات معاصر او بودو نام وی در مقامةً 
۹ بیاورده‌است. 

آبوا لاعز. [ بل آع‌زز ] ((خ) قراتکین. 
محدئی است. 

ابوالاعور. [ا بل او ] ((خ) عمروین سفیان 
سلمی, مادرش از ترسایان و پدر او از 
مشرکین حربی احد بوده است. ابوالاعور 
خود از دوستداران آل‌بوسفیان و از دشمنان 
امیرالمژمنین علی علیه‌السلام بود و در 
محاربة یرموک با یزیدین ابی‌سفیان به شام 
شد و به حرب صفین در سپاه.معاویه بود. و 
آنگاه که عمروبن العاص برای انتزاع مصر 
از عامل امیرالمژمنین علی علی‌السلام بمصر 
رفت با عمرو بود. و سپس به اخذ جبزیه از 
اهل کتاب از جانب معاویه بفلسطین رفت و 


۱ -بروایت فاضی نوراش و صاحب روضات 

خلیل از ابناء یمن و از اولاد سپاهبان فرستادة 

انوشیروان به یمن است. 

۲ - فرأت بخط ابی‌العباس تعلب اجتمع علی 

صنعة کتاب میبویه ائتان و اربعرن ان‌انا منهم 

سیوبه. (ابن اللدیم). 

۳ -کان المازنی بغول من اراد ان بعمل کتاباً 

کبیراً فی النحو بعد کاب سیبویه فلیستحی.. 
.(فرانری) 00۷6۱6۲0۳5 - 4 


برزیگران آن ناحیت را شماره کرد و پی 
فسرمانروای اردن و اعسمال آن گشت. و 
معاویه وقتی او را بجای عمروبن عاص 
بمصر فرستادن خواست و اين امسر صورت 


بوا لاعیس. [أْبل ی ] (اخ) عبدالرحمن 
بلیبان حمصی, یا سلمان حمصی. نام 
شاعری از عرب. 
ابوالاغلب. [ابْل ألْ] ((خ) ابراهيمین 
عبداله. یکی از رجال دولت بنی‌اغلب. او 
بسبال ۲۱٩‏ ه.ق. از دست بنی‌الب 
حکومت صقلیه داشت و در آن وقت باروم 
محاربات چند کرد و کشتی‌های روم 
بگرفت و بجزایر اطراف ایتالیا لشکر فرستاد 
و غنایم یشمار بدست کرد و در سنذ ۲۲۳ 
مقارن وفات زیادةالبن اغلب از آن مسقام 
خلع و بافریقا شد. 
ابوالاملا کک. [َبُسل ا] ((خ) عسلی‌بن 
عبدانّبن عباس, جد خلفای عباسی. مولد 
او بسال ۴۰ ه.ق.بود و امیرالسومنین علی 
علیه‌السلام ار راعلی نام نهاد و کنیت 
ابوالحسن داد. او مردی زاهد و فصیح بود و 
از ولیدین عبدالملک پسی ازار دید و از 
دمشق به حمیمه یکی از قراء اشراط انتقال 
چست. گویند بنوامیه او را پترک نام و.کنیت 
خود اجبار کردند و او به تفیبر کنیت خویش 
به ابومحمد راضی شد لکن بگشتن نام تن 
درنداد. و او را ایوالاملا ک از آن گفتند که 
چون نوزاد بود امیرالصومنین او رایر دست 
گرفت و نام و کنیت داد و آنگاه که او را 
بمبداله رد سی‌کرد فسرمود: خسدذه الک 
باالاملا ک؛و معتی آنکه بگیر پدر پادشاهان 
راء 
ابوالامن. [أَبُل 1](ع|مرکب) سیری. 
امهذب الامتتاه| (اسامی قی الاسنامی): 
شبم. ابوالرضا. (مهذب الاسماء). 
ابوالاهوال. بل آذ] ((ج) ابوالهول: و 
علی مقربة من هذه الاهرام...,صورة غسريبة 
من حجر... علی صنفهة ادسی هائل‌المنظر. 
وجهه الي الاهرام...تعرف بابی‌الاهوال. 
(رحلة ابن جبیر). و رجوع به ابوالهول شود. 
ابوالایتام. [آیْل ا] ((ح) (پدر یتیمان) 
قب امیرالممنین علی علیهلسلام 
ابوالبختری. [ابْلْ بت ] (ع |مرکب) 
مسار, جسیه, (الصزهر). ااسگ. (مسهذب 
الاسماء). ||کراخک. (در نسخه‌ای از مهذب 
الاسماء). 
ابوالبختری. [أبْلْ بت ] (اخ) وهب‌بن 
رهب‌بن کثیرین عسبدالّه قرشی. ربیب 
حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام. 
هارون خلفه او را قضای عکر مهدی داد 
و سپس بقضای مدینةالرسول مأمور گشت و 


پس از آن عزل و به بغداد باز گردید و تا 
آخر عمر بدانجا ببود. او مردی کریم و 
خوش‌طبع بود و شمرا او را مدح کرده و 
سل تساه پافداتدر اکن بت روایت 
ضاصه در سنقولات خویش از حضرت 
صادق متهم است و شهید ثانی در درایه او 
را نام برده و نموئه‌ای آز وضع و جعل او را 
بسرای خوشآمد خلیفه آورده‌است. او را 
کتابی چسند است و انامی آن در فهرست 
ینادیم مذکور است. وفات او بسال ۲۰۰ 
ه.ق.است. 
ابوالبداح. [أْبل بَ: دا ] (اخ) ابن عاصم. 
تابعی است. 
ابوالیداح. [آبل بٍّد دا ] (اخ) مسولی 
عبدائّین جعفرین ابیطالب. او بصن صوت 
معروف و از خنیا گران مشهور عصر خویش 
است. 
ابوالیر. [أ بل ؟] (اخ) هاشم عنوان‌بن 
عشمان الزبیدی الشامی. او را قرائتی است. 
ینادیم 
اپوالبرج. [َ بل بْ](۱خ) کسنیت قاسم 
ذیانی ابن حنبل. شاعر معروف اسلامی. 
ابوالبرزی. [أَبُل بر زا ] (اغ) یزیدین 
عطارد. تابعی است. 
ابوالبرکات. [َبل بِ ر] (اخ) کنیت ابن 
انباری. رجوع به اين انباری کمال‌الدیسن... 
شود. 
ابوالبرکات. [ْبلْ بر ] ((خ) رجوع به 
انا نی ای یرو 
ابوا لب رکات. [ بل بِ ز] ((ج) کیت این 
مستوفی مبارک‌بن امد اربلی, صاحب 
تاریخ اربل. رجوع به ابن مستوفی... شود. 
ابوالبرکات. [ا بل بر ] ((خ) نج‌الاین 
خبوشانی مسحمدبن الصوفقبن سعیدین 
علی‌بن الحسن‌بن عبدانه. فقیه شافمی, در 
تحقیق‌المحیط, و سلطان صلاح‌الدین باشارة 
او مدرسه مجاور ضریح امام شافعی رادر 
قرافةالصفری باخت و تدریی آن مدرسه 
به نجم‌الاین گذاشت. ولادت او در ناحیةً 


۱ استوری خبوشان بسال ۰ ه.ق.و وفات 


در ۵۵۸۷ .ق.و مدفتش در مدربة مذکوره 
زير پای امام شافعی است. 

ابوالب رکات بغدادي. [ابْ لب رت 
بٍّ ] ((خ) هبا‌بن یعلی‌بن ملکاء بلای 
بفدادی, طبیب و فیلسوف بهودی. ملقب به 
اوحدالزمان از مردم بلد در طریق بغداد به 
موصل. او به قرن ششم میزیت. در ابتداء 
ببغداد شد و نزد ابوالحسن سعیدین هبَالّه 
دانعن طب فسرا گراتاو قزر ضعاتما فتفل 
طبابت ورزید و شهرت یافت و کرّتی برای 
نتالمة سلطان مموذیا کشا شلجوقی 


ابوالبقا. 


بایران آمد و بیماری او علاج کرد و با نعمت 
وافر بیفداد بازگشت و در این وقت مرضص 
داخس (عقربک) در لشکریان سلطان افتاد 
و او با قطع انگشت علاج میکرد و دیگر 
طبیان با مرهم و دوا مداوا نمیتوانستند و از 
این رو بر شهرت او بیفزود و در اواخر عمر 
مسلمانی گرفت. او راست: کتابی در فلسفه 
بنام معتبر مشتمل بر منعق و طبیعی و الهی 
با عبارتی فصیح و مقاصدی روشن و کتاب 
اسین‌الارواح و کستاب‌الاقراب‌ادین و 
اختصارالتشریح لجالنوس و رسالة فی 
المقل و ماهیته و رسالة فی الدواء, و اببن 
خلکان در ذیل ترجمه ابن تلمیذ هبةالّه نام 
و نسبت وی را بدین گونه ضبط کرده‌است: 
هبةاله‌بن علی‌بن ملکان. وفات او در زمان 
مستضیء بمرض جذام بود. 
ابوالبرکات بیهقی. [ابسل ب رت بٍ 
2] (اخ) ملقب به مجدالدین. شاعری از 
مردم بیهق. او مداحی تاجالدین رئیی 
خرانان می‌کرد. 
ابوالیرکه. [ابْل ب زک ](خ) نام 
شاعری فارسی‌گوی از مردم خراسان 
معاصر امیرعلی‌شیر نوائی. 
ابوالبرهسم. [آَبُسل ب زس ](ع) 
عمران‌بن عشمان زبیدی شامی. او صاحب 
قرانتی شاذه است. . . 
ابوالبریص. [أبل بْ ر] (ع [سرکب) 
پرنده‌ایست آندک پیس. (منتهی الارب). 
ابوالیشر. [بل بش ] (اخ) کسنیت آدم 
پدر ادمیان. بوالبشر. کنیت مهتر ادم 
عله‌اللام. (مزید الفضللاء). صفی‌ان. 
آیوالبشر. [َبل بِ ش ] (اخ) نیت اببن 
مقفع ساویروس اسقف. 
اپوالبشر. [ا بل ب ش ] (اج) پهلوانبن 
شهرمزن‌بن محمدین بیوراسف الیزدی دجال 
کذاب. و حافظ گوید: زعم انه سمع من 
شخص لایعرف, بعد السبعین و خسمسماة 
صحیح‌البخاری قال اخبرنا الداودی. فانظر 
لی هذه الوقاحة. صاحب تاج العروس گوید 
سم و نسب او را در آخر شرح مسصابیح 
بفوی بخط مولف دیدم. 
اپوالیشر. [أْبُلْ ب ش ] (اخ) عبدالآخر. 
محدث است. 


آبوالبصیر. [أَْبّلْ ب ] ((خ) شاعری مُْقلَ 


است. (ابناندیم). 
ابوالبطحاء . [َ بل بٍ ] ((خ) کنیت عبد 
مناف است. 


ابوالیقا. [ بل ب ] (اخ) هشسامبن 

عبدالملی یزنی حمصی. مسحدث. وفات او 
بسال ۲۵۱ ه.ق.یسوده‌است وصاحب 
تاجالموس گوید صواب ابوالشقی سر وزن 
غنی است. 


ابوالبقاء. 


ابوالبقاء .بل ب ] (خ) کیت این صایغ 
یمیش‌ین علی. رجوع به ابن صایغ 
مو فق‌الدین... شود. 
اپوالبقاء .[ بل ب ] ((خ) حینی کفوی. 
او راست کتابی در لفت عسرب. معروف 
بکلیات ابی‌اليقاء و آنرا بتام مصطفی‌پاشای 
وزیر کرده‌است. 
ابوالبقاء .بل ب ] ((خ) خالد شانی, 
پانزدهمین از سلاطین بنی‌حفص, رجوع به 
خالدین ابراهیم... شود. 
ابوالبقاء .[بُل ب ] (اخ) کنت خالاین 
يحيي‌بن ابرآهیم. همین از پادشاهان 
بنی‌حفص در تونص. رجوع به خالدین 
یحیی شود _ر 
ابوالبقاء 11۰ بل بِ ] (اخ) محب‌الدین 
عبدائّین ابی‌عبدائّه الحسن‌بن ابی‌البقاء 
عسبدالبین حسین عکبری, و کنیت او 
ابوفضیل ادیب نحوی فقیه و حاسپ حنبلی. 
مولد او بغداد بسال ۵۳۸ ه.ق,او در نحو 
شاگرداین خشاب و محی‌بن نجاح بود. 
وقتی تدریس مدرب نظایه رابا شرط 
فبول مذهب شافعی بدو دادند و او سر 
باززد. وی در کودکی بعلت آبله تایینا گشت. 
گویندکب را بر او میخواندند و او مسطالب 
را در ذهن خویش فراهم صی‌آورد وسپی 
بکاتب املا میکرد و طريقة تالیف او بدین 
گونه‌بود. وفات او در ۶۱۶ هم بسفداد بود. 
او راست: شرح کستاب ایضاح ابوعلی 
فارسی. شرح دیوان متتبی معروف بشرح 
عکبری. شرح لمع ابن جنی. شبرح مفصل 
زمخشری. شرح خطب ابن نباته. کتاب 
اعراب‌القران موسوم به تفسیرالتبیان. کتاب 
اعراب‌الحدیث. کتاب اعراب‌الحماسة. شرح 
مقامات حریری. 
ابوالبللاغ. [أَبُل ب ] (خ) کیت جبرائیل. 
اپوالینات. [َابّلَ ب ](ع!مرکب) خدارند 
دختران. ||پشمية نهایت نرم که آن را 
ابوالبیان. [أْبُل ب ](خ) او را پنجاه 
ورقه شعر است. (ابن‌الدیم). 
اپوالبیت. بل بِ](ع ص مرکب. ۱ 
مرکب) خانه خدا. خداوند خانه. صاحب 
خانه. رب‌الیت. (المزهر) 
ابوالبیداء رباحی. [أَبْلْ ب ء ز ] ((خ) 
نام یکی از فصحای عرب. و ابومالک 
عمروین کرکره تیب لو بود و نام ابوالبیذاه 
اسعدبن عصمة است و او در بصره معلمي 
کاب کردی و مزد ستدی و در تمام عمر 
همین شقل می‌ورزید و شعر نیز می‌گفت. 
(این‌الدیم). 
ابوالبیض. [بل ] (ع! مرکب) شیر. آبن. 
| شترمرغ نر. ظلیم. 


اپوالبیضاء . [ابل ب](ع ص مرکب) 
الاسامی). سیاه. اسود. ||( مرکب) کلاغ. 
ابوالتامور. [ابْتْ تا](عامرکب) شیر. 
اسد. (المزهر). 
ابوالتریکت. [ابْثْ ت ] (۱ج) طرابلی. 
محدث است. 
ابوالتقی. [أْبْْ ت] (ج) رجسوع به 
بوالبقا هشام... شود. 
ابوالتقی. [ا بت قسا] (اغ) مسحمدین 
حسن. محدئی است. 
مشهور یونان هرودوتی. هرودوت. 
ایوالثناء ‏ [بْ ث ] ((غ) خس‌الدین 
متلیه یک اهاز ولد اي ال 
۲ د.ق.در اصفهان و هم بدانجا به 
تحصیل علوم و فنون پرداخت و در علوم 
عربیت ماهر گردید و سپس بدمشق شد و 
در انجا این تیمیه او را بدید و صرتبت او در 
علم بشناخت و در تعظیم او مبالفت کرد و 
پیوسته در جامع اموی تلاوت و يا تدریس 
مسدرسی صدرسه رواحیه داخشت و سپس 
بقاهره شد و قوصون در قرافه بسرای او 
خانقاهی کرد و او شیخ آن خانقاه بود. 
اسنوی گوید وی در علوم عقلیه بارع بود و 
اعل صلاح را دوست میداشت بااعتقاد 
صحیح و غیرمتکلف در معاش و قانم در 
اک[ واوراکتب بیار است از جمله: 
تفیری بزرگ و شرح کافيةٌ ابن حاجب و 
تجریدالکلام و شرح منهاج بیضاوی و شرح 
طوالع بیضاوی و شرح بدیع ابن ساعاتی و 
رساله‌ای در عروض و شیر آن و چون 
حکما و اصولیین متاخر «اصنفهانی» مطلق 
گویند مراد ابواكتا صاحب ترجمه است. 
ایوالشناء . [أبْتْ ث ] ((ج) کیت محمودین 
مسعودین المصلح الشیرازی. معروف بملا 
قطب. 
ابوالئورین محمد. [ابثْ ث ر نم حم 
ابوالجارود. [ابُل ] ((خ) کیت زیادبن 
ابی‌زیاد خراسانی. امام طالفة جارودیه. از 
غلات زیدیه که متجاهر به سب شیخین 
بوده‌لست و لقب او شرحوب اخت: ابن‌الندیم 
او را مکنی به ابوالسجم و نامش رازیادبن 
المنذر العبدی میگوید. و معاصر بوده‌است با 
جعفربن محدین علی عله‌السلام. و در 
جای دیگر گوید او تفیری از قرآن از امام 
محملد باقر علیه‌السلام روایت کرده‌است. و 
خوارزمی در مماتیح‌العلوم نام او را زیادبن 


ابوالجناب. ۴۱۵ 


ابی‌زیاد یا ابی‌زیاده آورده‌است. 
ابوالجاموس. [بْل ] (اخ) نوربن یزید 
اعرابی. یکی از فصحای بدوی. گویند او 
گاهی ببصره میشد و بر آل‌سلیمان فرود 
می‌آمد و نیز گویند این‌المقفع فصاحت از او 
فرا گرفت.و ظافراً هم شخص او و هم 
ابن‌المقفع از او مصنوع و مجعول 
و مخترّع است. ۱ 
آبوالححاف. ال جح حا] (اخ) لقب 


ابومحمد رَْبین عجاج. رجوع به رَوْیدَبن... 


یت 


شود. 
آپوالحراح. [أْبل ؟](زخ) نام یکی از 
فصحای عرب. سعاصر یحیی‌بن خالد. (از 
اپن‌الندیم). و رجوع به ابوالجراح المقیلی 
شود. 
ابوالحراح العقيلی. [أبْل ؟ ] ((خ) یکی 
از فصحای عرب. و شاید ابوالجراح معاصر 
یحیی‌بن خالد همین عقیلی باشد. 
ابوالجرباء .[بل جح ] (اغ) عاصم‌ین 
دلف. ساربان جمل عانشه بجنگ جمل, 
ابوالحعد. بل ؟ ] (ع|مرکب) شتر؟ 
اپوالحناب. [ابُل جن نا](اخ) شیخ 
نجم‌الاین طامّةالکیری. احمدین عمرین 
محمدین عدانّه صوفی خیوقی خوارزمی. 
مولد او بسال ۵۴۰.ه.ق.در خوارزم. و 
گ وید کنیت ابوالجناب را رسول 
صلوات ان علیه در خواب بدر داد. و گاهی 
او را شیخ نجم‌الاین کبری خوانند و کپیر 
مخفف طامةالکیری باشد. در سال ۵۶۸ از 
دیار خود به بلدة همدان شد و از آنجا 
باسکندریة مصر رفت و رخصت حدیث 
یافت و از مصر باهواز آمد و در ۶۱۸ در 
غزاء با خئله تاتار به خوارزم بشهادت 
رسید. و سلسله صوفية خوارزم و نواحی 
بدو منتهی شود. شبخ باسکندریه از ابوطاهر 
سلقی و به تبریز از محمدین اسعد عطاری و 
باصفهان از ابسوالمکارم لبان و ابوسعید 
رازانی و مسحمدبن ایسی زید کرانی و 
مسمودبن ابی متصور جمالی و ابوجعفر 
صیدلانی حدیث شنود و خود بخوارزم 
حدیث کرد و ابومحمد عبدالعزیزین هلال 
اندلی از او روایت کند. اببن جراده در 
تاریخ حلب کوید شیخ نجم‌الدین در 
مراجعت از مصر بر حلب نیز بگ‌ذشت شیخ 
در ایک ندریه صحبت اسماعیل قصری 
دریافت و سپس بخدمت شیخ عمار یاسر 
پیوست و بعد از آن بمصر بشیخ روزبهان 
فارسی ارادت ورزید و احمد موصلی و 
قاضی این‌العصر دمشقی را نیز بدید و خرقد 
از انسمامیل قسری ( کف پیوشید و شیخ 
مجدالاین بغدادی و خیخ سعدالاین حموئی 
و شیخ رضی‌الدین علی‌بن سعد البحرینی 


۶ ابوالجنوب. 


المعروف به لالا و سیخ نج‌الاین دایه و 
سیف‌الدین باخرزی و جمال‌الدین گیل و 
مولا جلال‌الدین از مریدان و پیروان اریند. 
او راست: کتاب منازل‌السایرین و رسالة 
آلخائف الهائم من لوسةاللاشم. و از اضعار 
آوست: 
در کوی تو میدهند جانی بجوی 
جان را چه محل که کاروانی بجوی 
از تو صنما جوی جهانی ارزد 
زین جنس که مأئیم جهانی بجوی. 
این لاله‌رخان که اصلشان از چگل است 
یارب که سرشت پا کشان از چه گل است 
دل را ببرند و قصد جان نیز کنند 
این است بلا وگرنه زیشان چه کله‌ست, 
برای ساير اضعار او رجوع به مجمم لفصحا 
و ریاض‌العارفین شود. 

ابوالحنوب. [أْبُسل ؟]((ع) یکی از 
خاندان بنی‌مروان‌بن ابی‌حفصه. پدر 
ابوالمط مروان. (از این الندیم). 

ابوالجوانز. بل ج ء] (*) حسین 
م‌حمدبن بادی واسطی. فاضلی ادیب و 
شاعر. او ببغداد میزیست. مولد وی بسال 
۳۸۲ ه.ق.و وفات در سال ۳۶۰ بوده‌است. 

ابوالحود. [ا بل ] ((ج) اتابک عادالاین 

زنگی‌بن آق‌سنقربن عبدالّه, ملقب به ملک 
السنصور. صاحب موصل. او نخستین 
اتابکان سوصل است (از ۱۲-۵۲۱ ۵۴۱ 
د.ق.. 

ابوالجود. بل ] (اخ) قاسمین سحمدین 
رمضان السجلانی. از علمای نحو بمذهب 
بصریین. او با محدبن اسحاق ابوالفرج 
این‌الندیم قریب‌العهد بوده‌است. او راست: 
کاب المختصر لل‌علمین. کتاب المقصور و 
الم مدود. کاب المس‌ذکر و السونت. 
کتاب‌الفرق. (ابن‌الندیم). ۷ 

ابوالجود الرسعنی. [ُل بز زغ] 
ورقه انتت. (ابن‌الندیم). 

ابوالجون. بل ج] (ع ص مرکب) 
سفید. سپید. اییض. (المزهر). 

ابوالحوهر. [ابُل ج ] ((خ) بلجوهر. 
بیت ذیل در لخت‌نامة اسدی از این شاعر 
برای کلم فافا شاهد آمده‌است و ظاهراً از 
قدمای شعراست: 
تو همی شعر گوی تا فردا 
بخشدت خواجه جامه فافا. 

ابوالجهم. [ابسل ج] (اخ) او راست: 
کتاب‌الاتصال. (ابنالندیم). 

ابوالجهم. [أْبُل ج] ((ج) رجسوع بسه 
احمدین یوسف مکنی به ابوالجهم شود. 

ابوالجهم. [ا بل ج ] ((خ) کیت بکیربن 
آعین از ال‌زرارةبن اعین. (ابن‌الندیم). 


ابوالجهم. [َبل ح ] ((ج) خالدین هانی. 
یکی از فقها و ظاهراً بلخی, بزمان امیر 
منصورین نوح‌ین نصرین احمدین اسماعیل. 

اپوالحیش. بل ج ](ع !مرکب) شاهین. 
باشق. باشه. سرشب. قطام. قطامی. ابولاحق. 

ابوالحیش. بل ج] (اغ) کنیت 
اسحاق‌بن ابراهيم. از امرای بسی‌زیاد در 
زبید. رجوع به اسحاق... شودر 

ابوالحیش خراسانی. [بنْح شغ ] 
(اخ) مسمی بمظفر. از متکلمین شیعه. 
(این‌النديم). 

اپوالحیش خمارویه. [1 ب ل ج خ 
ی ] (اخ) انن احمدبن طولون. از سلاطین 
مسصر (از ۸۸۳ تا ۸۹۵ ).و رجسوع به 
بنی‌طولون و خمارویه شود. 

ابوالحیوش. [أبْلْ ج] ((ج) کیت نصربن 
محمد. چهارمین از پادشاهان بنی‌نصر در 
غرناطه. رجوع به نصرین محمد... شود. 

اپوالچپ. [أْبْل ج ](۱مرکب) نفمه‌ای که 

در ماهور و رات پنجگاه آید. 

ابوالحاحی. [ا بل ] (!خ) تره‌ای از شعبة 

شیبانی از طائفة عرب ایلات خم فارس. 

ابوالحارث. بل رٍ ](ع !سرکب) شیر. 
اند. (السامی فی الاسامی). ابوالاشبال, 
آیسوفزاشس: [مهزتي (انشماه): انوا خرن 
غضتفر. لیث. قسوره. حیدر, دلصاث. هزبر. 
ضیفم. حارث. هرثم. هر لمه. 

ابوالحارت. [اْبلْ ر ] ((ج) کیت سریج‌ین 
یونی مروزی. رجوع به سریج... شود. 

ابوالحارت. [ابل ر ] (غ) کیت 
غیلان‌ین عقببن مسعود. معروف به ذوالرمة 
شاعر. رجوع به ذوالرمه... شود. 

ابو لحارت. بل ر ] ((خ) لیتبن خالد. 
یکی از روات قرائت کسانی. (این‌الندیم) 

ابوالحارت. [ بل رٍ] (اخ) مسحمدین 
احسمدبن فسریفون از سللة فریفونیان 
بگوزگانان. صاحب حدودالعالم کتاب خود 

مولّف بسال 3۳۷۲ .ق.را بنام او کرده‌است. 

ایوالحارث. [اْ بل ر] ((خ) مسحمدین 
عبداله الحرانی کانب. بعربی شعر می‌گفت و 

دارای دیوان است. (این‌الندیم). 

ابوالحارت. [أْبسل ر]((خ) کنیت 
معزالدین سنجرین ملکشاه. رجوع به 
ستجر... شود 

ابوالحارث. [أَبْلْ ر ] (ج) کیت ملک 
المنصور شیرکوه‌بن شاذی‌بن مروان؛ عم 
سلطان صلاح‌الدین ایوبی. رجوع به 
شی رکوه... شود _ 

ابوالحارث. [ا بل ر ] (اخ) کنیت 
منصورین نوح‌ین منصورین عبدالملک 
سامانی. رجوع به منصور... شود. 


ابوالحارس اولاشی. بل رس أ] 


اپوالحر. 


((خ) فیض‌بن خضر. از مشایخ صوفیه در 
قرن سوم هجری و شا گردابراهيم‌ین سعد 
علوی بود. در نفحات‌الانس نام او اصده و 
تساریخ وف‌اتش معلوم نیست. و اولاس 
قریه‌ای است بر ساحل بحر شام. 
اپوالحباب. [ابْلْ ح ] ((خ) کیت سعیدبن 
یار. 
ابوالحجاج. (بل ٌ جا] (ع [مرکب) 
پیل. فیل. ابودغفل. ابوالهرماز. (مهذب 
الاسماء) (السامی فی الاسامی) (المزهر). 
| عقاب. (المزهر). 
اپوالححاج. [أَبل مج جا] ((ع) کیت 
این خلال یوسف‌بن محمد. رجوع به اببن 
خلال ابوالحجاج یوسف... شود. 
ابوالححاج. [ابل 2ج جا](ج) 
رتش سا فان فستت: اس ری 
بنی‌نصر در غرناطه (از ۷۳۳ تا ۷۵۵ ه.ق.). 
ابوالححاج. [أبل حج جا] ((خ) کیت 
یوسف‌بن سلیمان‌ین عیسی النحوی. معروف 
به اعلم. رجوع به یوسف... شود. 
اپوالححاج. [ابل عَجٌ جا] ((ح) کیت 
سوسقتمن ین اتراهیم الانهازی 
البیاسی الاندلسی. رجوع به یوسفببن 
محسلد... شود. 
ابوالححاج. [أبل َمْ جسا] (اخ) 
یوسف‌بن موراطیوی, از اطبای قرن ششم. 
تولد وی در موراطیو از قرای بلسیه به 
اندلس. او در مرا کش دانشس طب آموخت. و 
ار تا انویت هار رام ات 
خویش کرد و تا زسان یوسف مستنصر در 
خدمت آن خاندان ببود و در مرا کش ‌به 
بیماری نقرس درگذشت. 
ابوالححاج. [ابّل حَحْ جا ] (اخ) کنیت 
یوسف‌بن یحیی‌ین اسحاق ستی. رجوع به 
ابن سمعون ابوالحجاج یوسف.. شود. 
ابوالححاج. [ابل عج جا ] ((خ) کیت 
یوسف‌ین یوسف. چهاردهین از پادشاهان 
بنی‌نصر در غرناطه (از ۸۱۰ تا ۸۲۰ه.ق.). 
ایوالححناء . [َبل ؟ ] ((خ) نصیب. او را 
هفتاد ورقه شعر است. (این‌الندیم). 
ابوالحدرحان. [أبْلْ ؟] ((ج) نام یکی 
از نصحای عرب. (ابن‌لندیم). 
ابو) لحدید. [أ بل ] ((خ) نام مردی از 
حروریه. 
آبوالحذر. [أَیْل ‏ ذ] (ع۱مرکب) شیر. 
اسد. (المزهر). 
ابوا لحر ۰ [ابْل جرد ] (اخ) بوالحر. دز 
فطع ذیل از لبیبی نام اين شاعر امده‌است: 

ایا گذشته به شعر از بیانی و بوالحر 

اگرندانی بندیش تا چگونه بود 

که‌سبزه خورده بفاژد بهارگه اشتر. ‏ لبیبی, 


ابوالحر. 
و در لغت‌نامة اسدی بیتی از او ببرای کلمة 
غازه شاهد آمده‌است: 

شرطم نه آنکه تیر و کمان خواهد 

شرط انکه سرمه خواهد پا غاژه. 

ابوالحر. [َبل ؟ ]((خ) المدینی. نام یکی 
از بسطالین. و از اخبار او کتابی کرده‌اند. 
(ابن‌الندیم). 

ابوالحراة. [َبُل ح](ع (مرکب) شیر. 
اسد. (المزهر). ایوالحذر. 

ابوالحرت. [آ بل ](ع !مرکب) اسمی 
است و جمع آن خرّت و حرّات آید, و جمع 
حارث خرّث و حوارث است. 
اپوالحرت. [ابُل ](ع | مرکب) شیر. 
اسد. (المزهر) (مهذب الاسماء). 
ایوالحرت. [ابل ؟] ((ع) ارسلانبن 
ماه مستانمیزعم لوگ جهاهقرولتیت 
عضدالدولةین بویه. مقدم اترا ک بقداد. او در 
بغداد بر قائم بامرائه خروح کرد دو خطبه 
بنام ستتصر عیبدی صاحب مصر گردانید و 
در جنگ با طفرل‌بگ سلجوقی کشته شد 
(۴۵۱ «.ق.او قالم ب‌سند خلافت 
بازگشت. 

آپوالحرت. [َبل ح رز ] ((خ) کستیت 
امرژالفیس‌بن حجر. 

ابوالحرت. بل ؟ ] (() کنیت غیلان‌ین 
عقبه معروف به ذوالرّمه. رجوع به ذوالرمه 
شود. 

آپوالحرت. [َبْل ؟ ] ((خ) لین سعدین 
عبدالرحمن اصفهانی. قاضی و امام اهمل 
مصر در فقه و حدیث, و تسافعی گفته‌است 
لیت‌بن سعد افقه از مالک است. دخل او 
بال پنج‌هزار دینار بود و عمد؛ آن در 
صلات و عطیات صرف میکرد. صنصورین 
عمار گوید وقتی نزد لیث رفتم و او همزار 


دینار بمن داد و گفت با این حکمی را کد: 


خدای‌تعالی تو عطا قرموده صیانت کی. 
مولد او ببال ۹٩۴‏ ه.ق.و وفات در ۱۷۵ 
بمصر و مدفن در قرافً صفری و قبر او مزار 
است. 

ابوالحرت. [بل ؟] (ا) این محمد 
حقوری هرون. معاصر یمین‌الاوله محمودین 
سیکتکین غزنوی. صاحب مجمع ال صحاء 
شهرت او را حفوری با فاء موحده آورده 
است و گوید از علمای آن عهد اعلم بوده. 
لکن در لغت‌نامة اسدی در دو جا حقوری با 
قاف مثناة آمسده‌است. او راست بستقل 
مجمم الفصحاء: 

تابر گل تو نگشت پیدا عنبر 

از مشک زره نبود و از سیم سپر 

تاروی تو بر لب تو ننمود اثر 

در لاله نمک که دید و در پسته شکر. 

و بقل اسدی: 


ای سرو کشمری سوی باغ سداهرا 

هرگز دمی نیائی و یک روز نگذری. 

ز‌ شرفت ! و طراز است مادر و پدرت 

مگر نبیرة خان و نواسذ ترمی آ. 
ابوالحرت. [بْل ؟] ((ج) کیت محمدین 
عبدالرحمن‌بن المفیر :ین الحرث‌بن ابی‌دئب. 
رجوع به ابن ابی‌ذئب ابوالحرث محمد... 


0 


شود. 
ابوالحرت. [ابل ؟] ((خ) کنیت ملک 
العادل نورالدر ین ارسلان‌شاهبن عزالاین 


مسعودین قطب‌الاین مودودین عمادالاین 
زنگی, از اتابکان موصل (از ۵۸٩‏ تا ۶۰۷ 
ه.ق.), 
ابوالحرکه. [َبُل ح رک ] (ع [(مرکب) 
وطتن: (مهلب مایا دامن قن 
الاسامی). 
ابوالحرم. [أبُل ح ر](ع ص مرکب. ! 
مرکب) کنیتی است از کنای عرب. 
ابوالحرم. [َبْل عز ] ((غ)لقب جماعتی 
است. 
ابوالحرماز. [بْلْ ح](ع!مرکب) فیل. 
(المزهر). پیل. ابودغنل. ابوالحجاج. 
ابوالحرمان. [ بل ح ] (ع [مرکب) عجز. 
(السامی في الاسامی). عاجزی. (مهذب 
الاسماء). || درویشی. (مهذب الاسماء). 
ابوالحریش. بل ح](ع امسرکب) 
پلنگ. تمر. ابوالابرد. ابوجنامه. (مهذب 
الاسماء). ابوجهل. 
آبوالحریف. [أَبُل ح ] ((ج) عبیداین 
آبی‌ربیعه, محدث است. 
ابوالحزم. [آبُل ح]((ج) جسهورین 
محمدین جهور او اولین امرای جهوری 
قرطبه, امیری فاضل و ادیب و شاعر بود (از 
۲ دق 
ابوالحزم. [ا بل ح ] (اغ) مکی‌بن ریان‌ین 
شبه‌بن صالح ما کسیتی نحوی ضریر, ملقب 
به صائن‌الدین. پدر او بما کین نطع‌گری 
فقیر بود و در فاقه و مسکتت بمرد و هیچ از 
"وی بنماند و ایی‌الحصزم و دختر و زنی از او 
بازماندند. مادر از عهده کفاف پر برنیامد و 
از وی بستوه شد و ابی‌الحزم در کودکی از 
ترک موطن نا گزیرگشت و مادر را وداع 
گفت و بموصل رفت و در آنجا قرآن درست 
کردو ادپ بیاموخت. پس رخت بفداد برد 
و صحبت مشایخ لقت و نحو و حدیث 
دریافت و از ائمة عربیت چون علی‌بن احمد 
خضاب و ایسن‌الصفار و ابن‌الانباری و 
ابی‌محمد سعیدین دهان فوائد جمه یافت و 
و کار 
و مردمان ازدوی علم فرا 
همی‌گرفتد و نام او بند گشت و صیت او تا 
بلاد بعیده منبسظ گردید واو تن خویش 





ابوالحسن. ۴۱۷ 


وقف جویندگان علم قرآن و همه اقسام اب 
کردو خلق را از او فوائد بسیار رسید. وی 
گاهی بگفتن شعر از تعب بحث و درس 
می‌کاست و در شصت ر هشت با شضصت و 
نه سالگی نابینا شد و عجب آنکه در این 
وقت جامعةٌ ادب و کسوری او را شسیفتة 
ابوالعلاء معری ساخت چنانکه چون شمری 
از وی بر او میخواندند یشور و طرب می‌آمد 
و خود در نظم مسلک ابوالعلا گرفت. و یکی 
از شا کسردان او ابن خلکان را حکایت 
کرده‌است که بکودکی آشنایان و همایگان 
او وی را مکسیک [م ک کی ی ک ] 
مینامیدند مصفر مکی. و در بادی امر انگاه 
که‌انواع علوم وقت بیامرخت و در همه 
براعت یافت شوق وطن و تازه کردن عهد با 
هموطان وی را برانگیخت تا باز خانه شد. 
در آئجا بِقهُ صردمی که او را می‌شناختند 
بدیدار وی تستافتد و از اینکه یکی از 
همشهریان آنان علم و دانش آموخته شادی 
نمودند و شب بدانجا بخفت و سحرگاهان که 
بحمام میشد در راه بر بام آواز زنی شنید که 
با زنی دیگر میگفت دانی این کس که دی به 
ده آمده کیست گفت نی گفت این مکیک 
بسر بی‌بی فلانه است. ۲ ابوحزم گفت آنجا که 
نام من مکیک است سراوار اقامت نیست و 
بی مکی براه افتاد و بموصل بازگشت. او 
در آخر عمر سفری بشام رفت و توفیق 
خبارات بستمفنیس جافت و دراه بات 
بموصل مراجمت کرد و در شوال ۶۰۳ ه.ق. 
بسموصل درگذشت, و گسویند نورالاین 
ارسلان‌شاه صاحب موصل او را پبه سسم 
ابوالحسل. [أَبُسل ح ](ع امسرکب) 
وتان (فلت هر )اهنت الاتتاما شنه 
چلپاسه. وزغه. کربشه. مارمورک. کلموز. 
مارپلاس. ماترنگ. ابوالحسیل. 
ابو لحسن. بل حَ (ع [مرکب) طاوس. 
(السزهر). ابوالوشی. (مهذب الاسمام): 
اپوالحسن. بل ح سش](ع امرکب) 
گوذاب. جوذاب. ابوالفرج. (مهذب الاسماء), 
جوذابه. (متهی الارب). طعامی از برنج و 
شکر و گوشت. (قاموس). آشی از گوشت و 


۱ -مخفف اسروشه, 

۲ -چنین مینماید که ترم مانند خان لقبی از 
لقبهای امرای نرک برده و اين کلمه در اول نام 
ترمشرین نوزدهمبن کس از امرای خاندان جنتای 
هم آمده‌است. 

۲ -از این حکایت پیداست که مردم ما کین 
واقع در ساحل خابرر چتانکه خود ابرحزم: 
ایرانی و فارسی‌زبان بوده‌اند. 


۴۱۸ ابوالحسن. 


برتج و نخود و گردکان. (برهان قاطع). 
ابوالحسن. [ابْل ح ش ] (اخ) شاعری 
ایرانی از سادات شیراز معاصر شاه سلیمان 
ص‌فوی متوفی بسال ۱۰۰۵ ه.ق. در 
احمدآباد هندوستان. (قاموس‌الاعلام. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) ضاعر 
ایرانی شارح دیوان انوری. اقاموس 
الاعلام). 

ابو لحسن. [ابل حس ] ((خ) خضاعری 
ایرانی صاحب منظومه‌ای بنام سیر نور 
مولود؟ (قاسو س الاعلام). 

ابوالحسن. [ابل حس ] (اخ) کنیت 
آمدی. علی‌بن ابی‌علی محمدین سالم تغلبی 
فقیه. رجوع به ای سیف‌الدین ابوالحسن 
علي... شود. ۱ 

ابوالحسن. [آَبل ح س ] ((خ) ابسن 
ابراهيمین عبدالبن الصباح‌ین بشرین 
سویدین الاسود الیمی ثم السعدی. یکی از 
خوشنویسان و دانایان فن کابت. و او برادر 
ابوالحسین خطاط معلم مقتدر خلیفه است. 
دیما ر 

اپوالحسن. [ابل ح ش ] (خ) کنیت ابن 
ابی‌رافع متجم. رجوع به ابن ابی‌رافع 
ابوالحسن... شود. 

ابوالحسن. [ا بل ح س ] (() کنیت این 
ابی‌الرجال. رجوع به ابن ابی‌الرجال 
ابوالحسن... شود. 

ابو لحسن. [ا بل ح سش ] (اخ) کنیت ابن 
ابی‌زرع. و بعضی ابوعبدائه گفته‌اند. رجوع 
به این آبی‌زرع... شود. 

اپوالحسن. [ا بل ح ش ] (اخ) کنیت ابن 
مجمد... شود. 

ابوالحسن. [بْل ح س ] (اخ) کیت ابن 
ابی‌عباد. رجوع به ابن ابی‌عباد مکنی به 
ابوالحسن شود. 

ابوالحسن. [ابل ح ش] ((خ) ابین 
ابی‌علی. از خاندان این مقله معروف. و او 
نیز مانند اجداد خویش بحسن خط مشهور 
است. (ابن‌الندیم), 

ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) ابسن 
ابی‌عمرو الخیاط. رئیس فرقه خیاطیه از 
معتز له. ِ- 

ابوا لحسن. [ابْل ح س ] (اخ) کنیت این 
اثیر عزالدین ابرالحسن علی‌بن ابی‌الکرم 
محمل. رجوع به ابن اثیر عزالدین... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) اين احمد. 
یکی از سادات علوی, از حکمرانان گیلان و 
طرستان (از ۲۰۴ :۱ ۳۱۱ ه.ق.). 
ابوالحسن. [ابْل ح س ] (اخ) رجوع بنه 
این‌الاعرابی ابوالحسن شود. 

آبو) لحسن. [ابل ح س ] (اخ) کنیت ابن 


بابشاذ طاهربن احمد. رجوع به ابن بابشاذ 
ایوالحسن طاهر... شود. 

ابوالحسن. [أْبل ح ش ] (ٍخ) کنیت ان 
بایویه. رجوع به ایوالحن علی‌بن حسین‌بن 
عوسی شود. ً 

ابوالحسن. [ا بل ح ی ] (ا) کنیت ابن 
برّی. رجوع به ابن بری ابوالحسن علی‌بن 
محمدبن حسین رباطی شود. 

ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) کنیت آبن 
بسام علی‌بن معمد. رجوع به اببن بسام 
علی... شود. ۲ 

ابوالحسن. [ا بل ح س ] (اخ) کیت ابن 
بطریق ابوالحسن یحیی‌بن حسن. رجوع به 
این بطریق ابوالحسن... شود. 

ایوالحسن. [ بلح شآ (اخ) رجوع به 
ابن بطلان اپوالحن... شود. 

ابوالحسن. [ا بل ح ش ] ((ج) کنیت ابن 
بلال علی‌بن بلال‌بن معاویه... رجوع به اببن 
بلالابوالحسن علی... شود. 

ابوالحسن. [ا بل ح س ] ((خ) کنیت این 
بواب علی‌بن هلال. رجوع به ابن بواب 
ابوالحسن علاء‌الدین علی... شود. 

اپوالحسن. [أْبّل ح سش ] ((ج) کنیت ابن 
تاش» حکیم بخدادی ضریر. 

ابو لحسن. [ابّل ح ش ] (اخ) کنیت ابن 
تلمیذ هبةاه. رجوع به ابن تلمیذ موفق‌الدین 
امی‌الدوله ابوالحسن هباله ... شود. 

اپوالحسن. [ا بل ح ش ] ((خ) رجوع به 

ابوالحسن. [أ بل ح س ] (اٍخ) کنیت این 
جبیر. رجوع به آبن جبیر ابوالحسن سمحصدین 
احمد کنانی... شود. 

ابوالحسن. [ا بل ح س ] ((خ) رجوع به 
ابن جزله... شود. 

آبوالحسن. [ابْل ح س ] ((خ) کنیت ابن 
جمیع محمدین احمد. رجوغ به ابن جمم 
اس رتیت شاوی 

اپوالحسن. [ابُل ح سش ] ((خ) کنیت ابن 
جنید. رجوع به اهوازی اپن‌الجنید... شود, 
ابوالحسن. [ابّل ح سش ] ((ج) کنیت این 
به این جهم ابوالحسن علی... شود. 
ابوالحسن. [ا بل ح س ] (اخ) رجوع به 
ابن حماره... شود. ۱ 

ایوالحسن. [ بل ح ش ] ((خ) رجوع به 
ابن خاقان شود. ۱ 
ایو لحسن. [ا بل ح ش ] ((ج) کنیت این 
خروف. رجوع به ابن خروف ابوالسن 
علي‌بن محط حضرمی... و رجوع به ابن 
خروف ضیاءالدین اپوالحسن علی‌بن محملد 
فیسی... شود. ۲ 1 

ابوالحسن. [ابُسل عس] (اج) کنیت 


ابوالحسن. 


محصل... شود. 
ابوالحسن. (أَبْلْ ح س ] (اخ) رجوع به 
این خمارتاش شود. 


ابوالحسن. [أ بل ح ش ] (اج) رجوع به 
ابن داود اپوالحن... شود. 

ابوالحسن. [أبْل ح ش ] (لخ) رجوع به 
ابن رین علی‌بن سهل شود. 

ابوالحسن. [ا بل ح س ] ((خ) رجوع به 
ابن زقاق علی‌بن عطیه شود. 

ابوالحسن. [ا بل ح س ] (اخ) رجوع به 
ابن ساعاتی شود. 

ابوالحسن. بل ح س ] ((خ) رجوع به 
این سدیر شود. ۱ 

ابوالحسن. [ابلْ ح ش ] ((غ) رجوع به 
این سعید شود. 

آپوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) رجوع به 
ابن سعید قطربلی شود. 

اپوالحسن. [ابْل ح س ] (اخ) رجوع به 
آبن سودون شود. 

ابو لحسن. بل ح ش ] ((خ) نیت ابن 
سیده علی‌بن اسماعیل. رجوع به این سیده 
علی....شنود. ۲ 

اپوالحسن. [ا بل ح س ] ((خ) کنیت ابن 
شأذان محمدبن احمدبن علی قمی. رجوع 
به این شاذان ایوالحن محمد... شود. 

ابو لحسن. [أَبْل ح ش ] (لخ) کسئیت ابین 
شنبوذ محمد. رجوع به ابن بوذ ابوالحسن 
محمدین ایوب... شود. 

اپوالحسن. بل ح سش ] (اخ) ابن صباغ 
علی‌ین عبدالحفیدین اسماعیل زاهد مصری 
متوفی ۵۶۱۲.ق. 

آبوالحس. بل ح س ] (() ابن ضائع 
علیین محمدبن علی‌بن یوسف نحوی 
اندلسی اشبیلی متوفی ۶۸۰« .ق. 
ابوالحسن. [اْبْلْ ح س ] ((خ) رجوع به 
این طباطبا... شود. 

ابوالحسن. [ بل ح س ] (خ) رجوع به 
آبن طرخان ابوالحسن علی‌بن حسن شود. 
ابو لحسن. [أْبْل حٌ ش ] ((خ) نیت ابن 
عصفور. رجوع به اببن عصفور ابوالحسن 
علی‌بن موسی شود. 

ابو لحسن. [ابل ح س ] (اخ) کنیت اببن 
فارس احمدین فارس رازی. رجوع به ابن 
فارس ابوالحن... شود. 

ابوا لحسن. [ْ بل س ] (اخ) کیت ابن 
فرات علی‌بن مسحمد. رجوع به آبن فرات 
بوالحسن علی‌بن محمد... شود. 
اپوالحسن. [ا بل ح سش ] ((خ) کنیت ابن 
فضیل کاتب فارسی. رجوع به آبن فضیل 
کاتب‌ابوالحسن... شود. 

ابوالحسن. [ بل ح س ] (اخ) کنیت.ابن 


ابوالحسن. 


قابسی علی‌ین محمدبن خلف. رجوع به ابن 
قابسی ابوالحسن علی... شود. 

ابوالحسن. بل ح س ] ((خ) کنیت ابن 
قسصار لفوی عسلی‌بن ایسن‌الحسین 
عبدالرحیم‌ین الحن‌ین عبدالملک‌ین 
ابراهیم‌بن عبداثّه السلمی الرقی الب فدادی 
ملقب بمهذب‌الاین. رجوع به ابن قصار 
ابوالحسن... شود. 

آبوالحسن. بل ح س ] (اج) کنیت این 
کیسان محمدین آحمدین ابراهیم نحوی. 
رجوع به ابن کیسان ابوالحسن محمدین 
احمد... شود. 

ابوالحسن. [بل ح س ] (اخ) کنیت این 
بانه. رجوع به ابن لبانه ابوالحسن, شاعر 


اندلسی شود. 

اپوالحسن. [ا بل ح س ] (!خ) رجوع به 
ابن کوفی شود. 

اپوالحسن. [اَبْل ح ش ] (اخ) رجوع به 
ابن الماشطه شود. 

ابوالحسن. [أ بل ح ش ] ((خ) رجوع به 
اين مطروح شود. 


ابوا لحسن. بل ح س ] (اخ) رجوع به 
ابن معطی شود. ‏ 

ابوالحسن. [ا بل ح ش ] ((خ) کنیت ابن 
معلم. یکی از امراء بویهی. رجوع به ابن 


معلم ابوالحسن شود. 
ابوالحسن. بعش ] (غ) رجوع به 
اين المفلس شود. 


ابوالحسن. [اْبل ح س ] (اخ) رجوع به 
این منادی ابوالحسن احمد... شود. 
ابوالحسن. بل ح ش ] ((خ) کنیت ان 
مجم احمد. 
آپوالحسن. بل ح س ] (اخ) کنیت این 
منجم علی‌بن هارون. رجوع به علی‌بن 
ابی‌عبدائه هسرون‌بن عسلی‌بن بسحیی‌بن 
ابی‌منصور... شود. 
آبوالحسن. بل ح س ] ((خ) کنیت ابن 
منیر. رجوع به ابوالحسن احمدین منیر شود. 
آپوالحسن. [ا بل ح ش ] (اخ) نیت آبن 
نبیه علی‌بن محمدین حسن‌بن یوسف, شاعر 
عرب. متوفی بسال ۶۱۹ ه.ق. 
ابوالحسن. بل ح ش ] ((خ) رجوع به 
آبن نصر ابوالحسن علی... شود. 
ایوالحسن. [ لح ] (اخ) رجوع به 
ابن نفیس علاءالدین ابوالن... شود. 
ابو لحسن. ال حٌ ش ] ((خ) کنیت اببن 
نوبخت علی‌بن احمدین نوبخت شاعر. 
رجوع به ابن نوبخت ابوالسن... شود. 
ابوالحسن. [ایْلْ ح ش ] ((خ) کنیت ابن 
هسرون حسفید منجم. علی‌بن ابی‌عبداله 
هرون‌بن علی‌بن يحی‌ین ابی‌تصور منجم 
شاعر. رجوع به بلومنجم شود. 


ابوالحسن. [أْ بل ح س ] (اخ) رجوع به 
این هبل مهذب‌الدین... شود. 

ابوالحسن. [ابل ح ش ] (اخ) کنیت آبن 
یسونس مجم» عسلی‌بن ابسی‌سعید 
عبدالرحمن‌بن احمدین یونس‌بن عبدالاعلی 
الصدفی مصری, صاحب زیج. 
اپوالحسن. [أَبل خْ ش ] (ج) رجوع به 
ابوالاملا ک‌علی‌بن عبداله‌بن عباس شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (!خ) کنیت 
احمدبن ابراهیم. رجوع به احمد... شود. 
ابوالحسن. [بْلَ ح ش ] (اخ) رجوع به 
احمدین ابی‌الحواری شود. 

اپوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) کنیت 
احمدین بویهُ دیلمی, ملقب به معزالدوله, 
ابوالحسن. [ا بل ح س ] ((ج) کنیت 
احمدین جعفرین محمدبن عبداله‌بن ابی‌داود 
بغدادی. رجوع به احمدین جعفرین محمدین 
عبداثه‌بسن ایی‌داود بفدادی, مکنی به 
ابوالحسن. [أْبل ح س ] (اخ) کنیت 
احمدین جعفرین موسی‌بن یحبی‌ین خالابن 
برمک. رجوع به جحظة برمکی احسط... 


شود. 
ابوالحسن. [أْبل ح س ] (اخ) کنیت 
اصمدین عبدالبن الحسین‌ین سیدین 
مسعود قطربلی. رجوع به ابن سعید قطربلی 
شود. 
ابوالحسن. [بُسل ح س ] (اخ) کنیت 
اجمدین م‌حمدین اهمدین القاسم‌ین 
اسماعیل‌بن سعدین ابان الضبی المحاملی. 
رجرع به احمد... شود. 
ابوالحسن. بل ح س ] (اخ) کنیت 
اپن جماره شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) احمدین 
محمد الطبری. طبیب معروف. او در خدمت 
رکسن‌الدولتبن بویه بود. کناشی بسام 
معالجات البقر اطیه دارد و از ان سه نسخه در 
| کسفورد موجود است. وفات او سال ۳۹ 
ه.ق.بوده‌است. 
ابوالحس. [ابل ح س ] ((خ) کنیت 
آحمدین یحیی‌بن علی‌بن یحیی‌بن ابی‌منصور 
آلمنجم المتکلم. او در ققه از پیروان مذهب 
محمدبن جریر طبریست. (ابن‌الندیم). 
آبوا لحسن. [ابل حس] (اخ) ک نیت 
اخفش اوسط سعیدذبن مس‌عد ه. رجوع به 
اخفش مجاشعی خوارزمی شود. 
ابوالحسن. [ بلح س ] (اخ) کنیت 
اخقش صفیر علی‌بن سلیمان فضل نحوی. 
رجوع به اخفش صغیر علی... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) کنیت 
اهوازی. رجوع بة اهوازی این‌الجنید... شود. 


۴۱۹  .نسحلاوبا‎ 


اپوالحسن. [َبل ح ی ] ((خ) کسنیت 
بسامی شاعر علی‌بن محمدین نصرین 
منصورین یسم 
آبو) لحسن. [ابل ح س ] (اج) کسنیت 
بها.ءالدوله علی‌بن مسسعودین مودودین 
مسعودین محمود غزنوی, 
ابوالحسن. [ا بل ح س ] (اخ) ثابت‌بن 
سنان. او مانند پدر خویش طبیب خالفا 
پوده‌است و ملازمت خدمت راضی و متقی 
و مستکفی و سطیع کرده‌است و در سال 
۳ «.ق. بخدمت بیمارستان گماشته شده 
و از او کتابی طبی در دست نیست. و همین 
ابوالحسن است که پس از قطع دست و زبان 
اپن مقله از جانب راضی خلفه به معالجة او 
مأمور شد. ابن‌انديم آرد که او راست 
کاب‌التاریخ از خمس و تسعین و مأتین 
(۲۹۵) تا خصی و ستین و ثللمائه (۳۶۵) و 
قنطی گوید بزرگتر از این کتاب در تاریخ 
«عباسیان» دیده و نوشته نشده‌است. و او در 
سال ۳۶۵ درگ‌ذشت. و اببن خلکان گوید 
ایوالحسن بر تحلهُ صابئین صیرفت و بزمان 
معزالدولةٌ بویهی در بغداد میزیست و کتب 
بقراط و جالتوس دزن مت گفت و عکنا اک 
معانی بود و در نظر طب و فلفه و هندسه 
و جمیع صناعات رياضية قدما تسالی و ثانی 
آئین جد خود ثابت‌بن قره بود. و ابراهیم‌بن 
سنان برادر او منجم و پسر ثابت صسمی به 
اسحاق طبیب بوده‌است. 
ابوالحسن. [أَ بل ح س ] (!خ) کنیت 
ثابت‌بن قرقین هارون حکیم حرانی. رجوع 
به ثابت... شود. 
ابوالحسن. [آْ بل ح س ] (اخ) کنیت 
جحظه احمدین جعفربن مسوسی‌بن خالدین 
برمک. رجوع به جحظه اپوالحسن احمد... 
شود. 
ابوالحسن. [أْبُسل ح س ] ((خ) نیت 
حازمین محمدین حسن انصاری قرطاجنی, 
یکی از ادبای عرب. مولد او بسال ۶۰۸ 
ه.ق.و وفات در ۶۸۴بوده‌است. 
ابوالحسن. بل ح س ] ((خ) نیت 
حوفی علی‌ین ابراهييم‌ین سعیدین یوسف. 
رجوع به علی‌بن ابراهیم‌ین سعید... شود. 
ابوالحسن. [أْ بل ح ش ] ((خ) کیت 
حیدره فقیه داودی. رجوع به حیدره... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) کسنیت 
خلعی علی‌بن حسن‌ین حسین‌بن محمد 
قاضی. رجوع به علی‌بن حسن‌بن حسین‌ین 
محمد... شود. 
اپوالحسن. [اْ بل ح س ] (اخ) نیت 
دارقطنی علی‌بن عمرین احمدبن مهدی 
بغدادی. رجوع به علی‌ین عمر... شود. 


اپوالحسن. [أبْلْ حّ ش ] ((خ) کنیت ربعی 


۰ ۳۲ ایوالحسن. 

علی‌بن عیسی‌بن الفرج‌بن صالح الربمی 
النحوی الشیرازی. ۱ 
ابوا لحسن. [ابلح شآ (اخ) رسیعی. 


فقیه شافعی. وفات او بسال ۳۰۶ ه.ق. 


بوده‌است. (ابن‌الندیم), 


آبوالحسن. [بل ح ش ] ((خ) رزین‌بن 


سرقسطی ! اندلسی. او در مائة پنجم هجری 
میزیت واو راست کتاب الجسمم 
بین‌الصحاح الستة و صاحب روضات گموید 
که از صاحب جامع‌الاصول نقل کنند که او 
در ذیل ترجمة حدیث ابوهریره (ان الّه مر و 
جل یعث لهذه الامة علی رأس کل مأة سنة 
من یجدد لها دینها) پی از انکه صجددین 
رأس ماه اول تا چسهارم را بسرشمرده 
گفته‌است تازه کنندگان دین در مائة پنجم از 
فقها اسام ابوحامد غزالی و از محدئین 
عبدری واز قراء قلانسی است. 
ابوالحسن. [أبل ح س ] (اخ) کیت 
رمذی صفیر احمدین ابراهیم لفضوی, استاد 
ابوالعباس تعلب. او را خضطی نیکو بود. و 
تصیفی ندارد. (این‌الندیم), 
ابوالحسن. [ا بلح سش ] ((غ) کنیت 
زین‌الاین علی‌بن هلال عراقی‌الاصل 
جزاثری‌المنشا. فقیه شیعی. او تلمذ ابن فهد 
است و در اواخر مائة هشتم و اوایل سائة 
نهم هجری سیزیست. محقق کرکی و ابن 
ابی‌جمهور احانی از شاگکردان اویند. او 
راست: کتاب الدرّالفرید فی التوحید. 
ابوالحسن. [آَبسل ح س ] (اخ) کسنیت 
سدیدالملک علی‌بن مقلةین نصرین منقذ 
کنانی, صاحب قلعة شیزر. 
ابوالحسن. [آْبسل ح س ] (اخ) کسنیت 
سری‌ین احمدین سری کندی رفاء مسوصلی. 
رجوع به سری... شود. 
اپوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) سری‌ین 
مغلس سقطی. صسوفی مشپور: خال 
ابوالقاسم جنید. طریقت را از معروف‌بن 
فیروز کرخی فرا گرفت.و همجویری گوید 
وی حبیب راعی را دیده و با او صحبت 
داشته و مرید معروف کسرخی بود و بیشتر 
مشایخ عراق مریدان سری باشند. وی اندر 
بازار بفداد سقط فروختی چسون بازار بغداد 
بسوخت وی را گفند دوکانت بسوخت گفت 
من فارغ شدم از بند آن, چون نگاه کردند 
دوکان وی نسوخته بود و از چهار سوی آن 
دوکانها همه سوخته بودند. چون انچنان 
بدید آنچه داشت بدرویشان داد و طریق 
تصوف اختیار کرد. وی را پرسیدند که 
ابتدای حالت چگونه بود. گفت روزی 
حبیب راعی بدوکان من برگذشت من نان 
شکته‌ای به وی دادم که بدرویشان ده. وی 


گفت خیرک اله. از آنروز باز که این گوش 
دعای وی بشنید بیزار از اموال دنا شدم و 
از وی فلاح یافتم. از وی می‌آید که گفت: 
آلهی| مهما عذبتنی بشیم فلاتعذبنی بذل 
الحجاب. وفات ری یسال ۲۵۱ «ه.ق.بد 
بغداد بوده‌است. 
ابوالحسن. [بل ح س ] ((خ) سعیدین 
سعد بلخی. رجوع به سعید... شود. 
اپوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) سعیدین 
مبهاله, طیب مقتدر. رجوع به سعید... شود. 
ابوالحسن. [اَبّل ح س ] ((خ) سلامقبن 
جواس الحمصی الطائی. از روات حدیث 
است. 
ابوالحسن. [اَبُل ح س ] ((خ) سلامی, 
رجوع به سلامی ابوالحسن... شود. ۱ 
ابوالحسن. [ابْل ح س ] ((خ) سندالدولد. 
علی الاول. از امرای مزیدی حله است (از 
۳ دق 
ابوالحسن. [َ بل ح س ] ((خ) سندی‌ین 
عبدالهادی. رجوغ به سندی... شود, . 
ابوالحسن. [ا بل ح س ] (اخ) سوهان آژن 
کازیا کاهی‌هروی. رجوع به سوهان آژن... 
شود. 
اپوالحسن. [بل ح س ] (اخ) سیبویه. 
بعضی کنیت او را ابویشر گفته‌اند و حاجی 
خلیفه ابوکنیر آورده‌است. رجوع به سییبویه 
شود. 
اپوالحسن. بل ح ش ] ((خ) سید رضی. 
محمدین الحسین‌بن موسی‌بن ابراهیم‌بن 
موسی الکاظم علیه‌السلام. رجوع به رضی 
(سید...) محمد... شود. 
ابوالحسن. [أبْل ح س ] (خ) سیف الدولة 
علی‌بن عبدالّ‌ین حمدان. برادر ناصرالدوله 
حسن. رجوع به صیف‌الدوله... شود. 
ابوالحسن. [َبل ح س ]((خ) سیوطی, 
رجوع به سیوطی... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) شابشتی 
کاتب, علی‌بن محمد. رجوع به علی‌ین 
محمد الشایشتی کاتب شود. 
ایوالحسن. [ا بل ح س ] (اج) شاذلی 
(سید...). پیشوای شاذلیه. فرقه‌ای از صوفیة 
اسکسدریه. رجوغ به علی‌بن عبدایبن 
عبدالحمید شود. 


ابوالحسن. [أَبسل ح ش ] ((خ) شاری.. 


صاحب فهرست است. 

ابو لحسن. [ابل حس ] ((خ) شمم 
حسلی؛ علی‌ین حسن‌بن عنترقن ثابت. 
رجوع به شمیم.. و علی‌بن حسن... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح سش ] ((خ) شهید. از 
قدمای شعرای بلخ. معاصر رودکی و در 
شعر هم‌سنگ او بوده‌است. صاحب شاهد 
صادق گوید او در ۳۲۵حداق::درگذشته 


ابوالحسن. 
است و در فهرست ابن‌لندیم ذیل ترجمة 
محمدین زکریای رازی آمده‌است: و کان فی 
زمان الرازی رجل یعرف بشهیدین الحمین 
وشن بجریمج ی نی 
الملم لکن لهذا ارجل کتب مصفة و بینه و 
ین الرازی مناظرات و اکمل منهما نقوض 
علی صاحبه. | گر پدر ابوالحسن حسین باشد 
محتمل است که مراد صاحب فهرست از 
ابوالهن همین شاعر شهیر باشد ولی در 
انجا که کتب مسحمدین زکریای رازی را 
تعداد میکند در دو جابجای شهید سهیل 
آورده‌است و از اینروی نمیتوان دانست که 
کدام یک از دو کلمه اصل و کدام تصحیف 
است و محمد عوفی در جوامع‌الحکایات 
گوید: آورده‌اند که شهید شاعر روزی 
نشسته بود و کتابی میخواند جاهلی بنزدیک 
او درآمد و سلام کرد و گفت خواجه تنها 
نشته است گفت تنها اکنون گشتم که تو 
پیامدی از آنکه بسبب تو از مطالعة کتاب 
بازماندم. رودکی دربار: اين شاعر گوید: 
شاعر. شهید و شهره. فرالاوی 
وین دیگران بجمله همه راوی. 
و در مرثيةٌ او گوید: 
کاروان‌شهید رفت از پیش 
زان ما رفته گیر و می‌اندیش 
از شمار دو چشم یک تن کم 
وز شمار خرد هزاران بیش. 
و فرخی گوید: 
از دلاویزی و ترّی چون غزلهای شهید 
وز غم‌انجامی و خوبی چون تران‌ی بوطلب. 
و باز گوید: 
شاعرانت چو رودکی و شهید 
مطربانت چو صرکش و سرکپ. 
و نیز در جای دیگر او رابه حسن خط 
توصیف کرده‌است چنانکه در مدح معدوح 
گوید: 
خط نوید که بنشناسند از خط شهید 
شمر گوید که بنشناسند از شعر جریر. 
و دقیقی گفتهاست: 
استاد شهید زنده بایمتی 
و آن شاعر تیره‌چشم روشی‌یین 
تا ضاه مرا مدیح گفندی 
الفاظ خوش و معانی رنگین. 
و منوچهری راست: 
از حکیمان خراسان کو شهید و رردکی 
بوشکور بلخی و بوالفتم بستی هکذی. 
و هم ار راست: 
و آنگاه که شعر پارسی گوئی 
استاد شهید مر بونصری. 
رلی از سوء حظ از اشعار این شاعر شهیر 
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ابوالحسن. 
جز معدودی بطور مثال در فرهنگها و یکی 


دو قطعه در تذکره‌ها بدست ثیست: 

پیش وزرا رخنه اشمار مرا 

بیقدر مکن بگفت گفتار مرا. 

یک تازیانه خوردی بر جان از آن دو چشم 
کز درد او بماندی مانند زرد سیب 

کی دل بجای داری پیش دو چشم او 
گرچشم را بغمزه بگرداند از وریب 

یارب بیافریدی رویی بدین مثال 

خود رحم کن بر ات و از راهشان مکیب. 
گرز تو خواسته نیایم و گنج 

همچنئین زاروار با تو رواست 

باادب را ادپ سپاه بس است 

بی‌ادب با هزار کس تنهاست. 

گرداز بهر ماست تهریه خواست 

زآنکه درویش بود عاریه خواست. 
برگزیدم بخانه تنهائی 

از همه کس درم بستم چست. 

بسخن ماند شعر شعرا 

رودکی را سخنی تلو نبی است 

شاعران را خه و احسئت مدیح 

رودکی را خه و احسنت هجیست. 

همی نسازد با داغ عاشقی صبرم 

چنان کجا بنسازد بنائج باز بنائج, 

پی مهد اطقال جاهت سزد 

که عقد ثریا شود بازپیج. 
عطات باد چو باران دل موافق خوید 
نهیبت آتش و جان مخالفان پده باد. 
دهان دارد چو یک پسته لبان دارد بمی شسته 
جهان بر من چنین بسته بدان پسته‌دهان دارد. 
صف دشمن ترا نه‌استد پیش 

ور همه آهنین ترا باشد. 

زمانه از این هردوان بگذرد 

تو بکُوال چیزی کزان نگزرد. 

هرکه باشد تشنه و چشمه نیابد هیچ جای 
بیگمان راضی بباشد گر بيابد آبکند. 
آنکسی راکه دل بود نالان 

او علاج خلاشمه نکند. 

جهان گواست مر او را که در جهان ملک است 
بزرگوار و سزاوار نصرت و تأید 

بداد نعست و پس شا کراست در ئعست 
بدین دو باشد سلطان و تخت را تأید. 
ابر همی گرید چون عاشقان 

باغ همی خندد معشوق‌وار 

رعد همی نالد مانند من 

چونکه بتالم بسحرگاه زار. 

اگربازی اندر چفوکم نگر 

وگر باه‌ای سوی بان مپر. 

ای کار تو ز کار زمائه نمونه‌تر 

او باشگونه و تو از او باشگونه‌تر. 

در کوی تو ابيشه همی گردم ای نگار 
دزدیده تا مگدت ینم بیام بر. 


ای من رهی آن روی چون‌قمر 

و آن زلف شبه‌رنگ پر ز ماز. 

مار یفتنج | گزت دی بگزید 

نوبت مار افعی است امروز. 

دوشم گذر افتاد بویرانٌ طوس 

دیدم جفدی نشته جای طاوس 

گفتم چه خبر داری ازین ویرائه 

کقا خر ان لت که آفسون آفتوی: 
از چه توبه نکند خواجه که هر جا که بود 
قدحی می بخورد راست کند زود هراش. 
بر دل هر شکسته زد غم تو 

چون طبق‌بند از صنیعت فش. 

چند بردارد این هریوه خروش 

شود باده بر سماعش نوش 

راست گوتتی که در گلوش کسی 
پوشکی را همی بمالد گوش. 

ای خواجه با بزرگی اشفال چی ترا 
برگیر جاخشوک و بدو می‌درو حشیش. 
من رهی آن نرگسک خردبرگ 

پرده به کنبوره دل از جای خویش. 
بشوی نرم هم بزز و درم 

چون بزین و لگام. تند یتاغ. 

دریغ فر جوأنی و عز اوی دریغ 

عزیز بود از این پیش همچنان سیریغ 
بناز باز همی پرورد ورا دهقان 

چو شد رسیده نیأبد ز تیغ نیز گریغ. 

ای قاست تو بصورت کاوَْجّک 

هستی تو بچشم مردمان جک 
چون برون کرد زو همازه و هنگ 

در زمان درکشید محکم تنگ. 

ای از رخ تو تافته زیبائی و اورنگ . 
افرروخته از طلعت تو مسند و اورنگ. 
بر که و بالا چو چه؟ همچون عقاب اندر هوا 
بر تُریوه‌ی راه چون چه؟ همچو بر صحرا شمال. 
عیب باشد بکار نیک درنگ 

که‌شتاب آمده رفیق ملام 

عاقبت راهم از نخستین بین 

تا بنفلت گلو نگیرد دام. 

بتا نگارا از چشم بد بترس و مکن 
چرانداری با خود هميشه چشم‌پنام؟ 
دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیست 
در شعر تو نه حکمت و نه لذت و نه چم. 
دانش و خواسته‌ست نرگس وگل 

هرکه را دانش است خواسته ست 
هرکه را خواسته‌ست دانش کم. 

عشق او عکبوت راماند 

پر تلیده‌ست تفنه گرد دلم. 

دو جوی روان در دهانش ز خلم 

دو خرمن زده بر دو چشمش ز خیم. 
از بنا گوش لعلگون گوئی 

بنهادمست آآفونهبتیل. 


شود بدخواه تو روباه بددل 

چو شیرآسا تو بخرامی بسدان. 
اگربگروی تو بروز حساب 

فریای درزس راعانگان: 

چو زر ساو چکان بلک از او چو بنشستی 
شدی پشیز؛ سیمین عیبذ جوشن. 
کفلش با سلاح بشکفتم 

گرچه برتاید آن میان و سرون. 

هرگز تو بهیچکس نشائی 

پر خوت هو شوله خاک س رگید 
تاکی دوم از گرد در تو 

کاندر تو نمی‌بینم چربو 

أیمن بزی | کنو ن که بشستم 

دست از تو به نان و کنشتو. 

بر فلک بر, دو شخص پیشه‌ورند 

اين یکی درزی آن دگر جولاه 

این ندوزد مگر کلاه ملوک 

و آن نبافد مگر پلاس سیاه. 

همه دیانت و دين ورز و نیک‌رائی کن 
که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه. 
اگرغم را چو آتش دود بودی 

جهان تاریک بودی جاودانه 

در این گیتی سراسر گر بگردی 
خردمدی نیابی شادمانه. 

موی سپید و روی سیاه و رخ بچین 
بوزینُ خرف شده و گشته کاینه. 
جهانیان را دیدم بسی بهر مذهب 
بسی بدیدم از گونه گونه جَد کاره. 
چون چلیپای روم از آن شد باغ 
کآبریزیست باغ راز حلی. 

ابر چون چشم هند بنت عبه‌ست 
برق مائند ذوالفقار علي. 

قی افتد آن را که سر و روی تو بیند 
زان خلّم و از آن یج روان پر بر و بر روی: 
همی فزونی جوید اواره بر افلا ک 
که تو بطالع میمون بدو نهادی روی. 
زنی پلشت و تلاتوف و اهرمن‌کردار 
نگر نگردی از گرد او که گرم آنی. 

چو آلیزنده شد در مرغزاری 

نباشد بر دلش از با باری. 

مرا پجان تو سوگند و صعب سوگندی 
که‌هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی 
دهند پندم و من هیچ پند نُذیرم 

که پند سود ندارد بجای سوگندی 
شنیده‌ام که بهشت آن کسی تواند یافت 
که آرزو برساند په آرزومندی 

هزار کیک ندارد دل یکی شاهین 
هزار بنده ندارد دل خداوندی 

ترا | گرملک چینیان بدیدی روی 
نماز بردی و دینار برپرا کدی 

وگر ترا ملک هندوان بدیدی روی 
سجود کردی و بت‌خانههاش برکندی 


۴۳۳۲ اپوالحسن. 

بمنجنیق عذاب اندرم چو ابراهیم 

باتش حتراتم فکند خواهندی 

ترا سلامت باد ای گل بهار و بهشت 

که‌سوی قبلة رویت نماز خوانندی. 

چون تن خود به رم پا ک‌یشست 

از مسامش تمام للو رست 

نرم‌نرمک ز بر بیرون شد 

مهرش از آنچه بود افزون شد. 

و رجوع به شهید بلخی شود. 
آبو) لحسن. [ابل ح ۳ ((خ) شهیدین 
الحسین طبیب. رجوع به شهیدبن الحسین... 


شود. 

ابوالحسن. [بل ح س ] (اخ) شیشبن 
ابراهیم فتاری قنطی. رجوع به شیث... شود. 
ابوالحسن. [! بل ح س ] (اخ) 
شسیخ‌الاسلام هکاری. علی‌بن احمدین 
یوسف‌ین جمفربن عرفة هکاری. رجوع به 
علی‌بن احمد... شود. 

آبوالحسن. [َبل ح س ] ((2) صاعدین 
علی جرجانی. رجوع به صاعد... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) الصايغ 
(شیخ...) علی‌بن محصدبن سهل دینوری, در 
تذکرةالاولیاء عطار آمده‌است که: او در 
مصر مقیم بود و از بزرگان اهل تصوف و 
یگ‌انة وقت بود. بوعثمان مغربی گفتی 
هیچکس را نورانی‌تر از بویعقوب نهرجسوری 
ندیدم و بزرگ‌هییت‌تر از ابوالحسن الصائغ. 
ابوالهن را پرسیدند از دلیل کردن شاهد بر 
غائب, گفت: استدلال چگونه توان کرد از 
صفات کی که او را مل باشد بر آنکه او زا 
مثل نباشد. و از او پر‌سیدند از سعرفت. 
گفت:منت دیدن است در کل احوال و عجز 
گزاردن شکر نعمتها بجملة وجود و بیزاری 
است از پناه گرفتن و قوت یافتن از همه 
جسیزها. از او پسرسیدند که صفت مرید 
چیت. گفت: آن است که حسق تعالی 
فرموده‌است: ضاقت علیهم الارض بما 
رحبت و ضاقت علهم انفسهم "؛ یعنی زمین 
با بسط و فراخنائی خود تنگ است بر 
مریدان و تن ایتسان بر ایشان تنگ 
گشته‌است. گرد جهانی میطلبند بیرونِ هر دو 
عالم, و گفت اهل محبت بر آتش شوق که به 
محبوب دارند تنعم میکنند بیشتر و خوشتر 
از تتعم اهل بهشت و گفت دوست داشتن تسو 
خویش راء هلا ک‌کسردن است خویش راو 


گفت تمنی و امل از فساد طبع است - انتهی. 


و صاحب صفالصفوه گوید وفات ابوالحسن 
بال ۰ هه .ق.بمصر بود. 

حین‌بن عبدال‌بن بکر بصری. رجوع به 
سسین... شود. 


آبو) لحسن. [ابل ح س ] (اخ) صدقه, 


تلب به میقالدوله فخرالدیدیم بهامالد وله 
الحلةالیفیه. از امرای.مزیدی حسله (از ۴۷۹ 
تا ۵۰۱ه.ق.). 
ابوالحس. [ا سل ح س ] (!2) 
صریم ال لا» علی‌بن عبدالواحد فقیه بغدادی 
شاعر. قتیل‌الفوانی» ذوالرقاعتین. رجوع به 
علی‌زت تدالو اعق. خوو: 
ابوالحسن. [ بلح س ] ((خ) صلیخی, 
قاأئم به یمن. علی‌بن مسحمدبن علی. رجوع 
به علی‌بن محمدین علی... شود. 
ایوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) طاهربن 
عبدالحليم. معروف به ابن غلبون. رجوع به 
طاهر ... شود. 
اپوالحسن. [أبل ح س ] (اخ) طوسی. 
رجوع به طوسی ابوالحسن علی‌بن عبدانه بن 
ستان فتیمی شوه 
ابوالحسن. [ بل ح س ] (اخ) الطاهر 
لاعراز دین ال رجوع به ظاهر ... شود. 
اپوالحسن. [أبْل ح ش ] (اخ) عاملی, ابن 
محمد طاهرین عبدالهمدین موسی. فقیه 
شیعی اصفهانی. در اواخر دولت صفویه در 
اصفهان براد د هم در انجا پرورش یافت و 
از پیشتر علمای آن زمان ماند مسجلسی و 
جزاثری و حر عاملی و ملا سحن فیض 
کاشانی اجاز؛ روایت یافت و در آخر عمر 
ساکن تجف اضرف بود. او را کب بسیار 
است از جمله: شرح مفاتیح و شرح کفاية و 
رسائل مختلفه. وفات ار پس از سال ۱۱۲۹ 
.ق.بود. جه در ان سال از شرح کتاب 
و تیح فراغت یافته‌است. 
ابوالحسن. [ بل ش ] (اخ) عبدالجبار 
(قاضی...). تکلم معتزلی بغدادی, معاصر 
صاحب‌بن عباد. رجوع به عبدالجبار... شود. 


ابوالحسن. [َبْلْ ح ش ] ((خ) عبدالجلیل. 


رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۸۲ 
۲ ۶۰۷ شود. 

ابوالحسن. [ا سل ح س] (اخ) 
عبدالرحمن, برادرزادء اصمعی. رجوع به 
عبدالرحمن... شو د. 

ابوالحسن. [ بل ح س] (اخ) 
عبدالزیزین احمد اصفهانی حسزری. رجوع 
به حزری ابوالحسن عبدالعزیز... شود. 
ابوالحس. [ا بل م س] (اخ) 
عبداله زیزین سم مکی رجوع به 
عبدالعزیز... شود. 

ابوالحسن. [َبْلْ ح س ] (اخ) عبدالفافر 
حافظین اسماعیل‌ین عبدالفافرین محمدین 
عدالفافر احمدین مسحمدین سعید فارسی 
نیشابوری. صاحب کتاب السیاق تاریخ 
نیشابور و سجمع‌لفرالب و الصفهم لشرح 
غریب صحیح مسلم و غیره. 


ابوالحسن. 
اپوالحسن. [أبْل ح س ] (!خ) عبداقبن 


اجمدین محمدین‌الس غلس. رجوع به 
این‌المفلس شود. 
آبوالحسن. [ بل ح س ] (اخ) عبدال‌بین 
محصدین سقیر. رجوع به خزاز ابوالحصن 
عبداله... شود. 
ابوالحسن. [ا بل مش ] ((خ) عبداثدبن 
مقفع فارسی, در نامة دانشوران کنیت 
ابن‌السقفع را ابوالحن آورده‌اند. لکن 
صاحب الفهرست گوید او پیش از قبول 
اسلام مکنی به ابوعمرو بود و پس از 
مسلمانی کنیت ابومحد گرفت. و رجوع به 
این المقفع شود. 
ابوالحس. [ا سل ح سش] ((خ) 
عبدالوهاب‌بن عبدالحکم یا ابن‌الحکم‌پن نافع 
رراق. یکی از صالحین مشهور. وفات بال 
۰ با ۱ ه .ق. رجوع به صفةالصفوة 
ج۲ ص۲۰۸ شود. 
ابوالحسن. بل ح س ] (اخ) عبیدافبن 
اهمد النتی وزیتر آمفرا رش بالقنا 
نوح‌بن متصورین نوح. رجوغ به عبیداله... 
شود. 
ابوالحسن. [أْبْل ح س ] ((خ) عبیداقین 
الحسن الکرخی. رجوع به کرخی ابوالحن 
عبیداله... شود. 
اپوالحسن. [أبْلْ ح س ] ((خ) عبیداشین 
حسین. تابعمی است و شعیه از او روایت ارد. 
ابوالحسن. [َبلْ ح س ] ((ج) عبیدالین 


شود. 

ابوالحسن. بل ح س ] ((خ) عبیداشبن 
محمدین اسحاقین محمدین يحيي‌بن منده. 
یکی از علماء خاندان بنی‌مند؛ اصفهانت 
و محدث است و برادرزاده او ابسوزکریا 
یحبی‌بن عبدالوهاب از او روایت کند. 

ابو لحسن. [أ بل ح س ] (اخ) عیبدال‌بن 
یحییبن خاقان. رجوع به ابن خاقان 
ابوالحن عبیداله... شود. 

اپوالحسن. [اَبل ح س ] ((خ) عتاب‌بن 
بشیر حرانی. تابعی است. 

آبوالحسن. [! بلح س ] (اخ) عطاءین 
حمرَه سفدی سمرقندی. رجوع به عطاء.. 
شود. 

ابوالحسن. [أْ بل ح س ] (اخ) عطیقین 
سعد. تابعی است. 

ابوالحسن. [أبل ح س ](!خ) ععقیلی. 
ندیم سمعودبن محمود غزوی. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص۷۸ شود. 
)پوالحسن. [بُل ح س ] (اخ) عکوک. 
شاعر خراسان. علی‌بن جبلبن مسلم‌بن 


۱-قرآن ۰۱۱۸/۹ 


ابوالحسن. 
عبدالررحمن. رجوع به عکوک... شود. 
ابوالحسن. [أْبلْ ح ش ] (() علم‌الدین 
علی‌بن محمدین عبدالصمدین عبدالاحد 
الهمدانی المصری السخاوی المقری النحوی. 
رجوع به علی‌بن محمد... خود. 
اپوالحسن. [َبْلْ ح س ] ((خ) علی, کنیت 
دیگر ابوالادیان علی است. رجوع به 
اپوالادیان... شود. 
ابوالحسن. [ابسل ح ش ] (!) علی. 
دهمین از امرای بنی‌مرین مرا کش (از ۷۳۱ 
تا ۷۴۹ه.ق.). 
ابوالحسن. [أَبسل ح ش ] ((خ) عسلی, 
بیست‌ وچهارمین از ملوک بنی‌نصر غرناطه. 
رجوع به علی مکنی یه ایوالحسن... شود. 
ابوالحسن. [ابل حش ] ل(اخ) علی‌بن 
ابراهیم انصاری. رجوع به علی... شود. 
آبوالحسن. [ا بل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
ابراهیم‌پن بکوس. طبیبی فاضل و ناقل و 
مترجمی دانا بود. او مانند پدر خود در 
خدمت بیمارستان عضدالدوله دیلمی بود. 
تألیفات وی کم است و جز رسائلی و 
ترجمه‌های چند در فن خود ننوشته و در 
سال ۳۹۴« .ق.درگذشته است. 
ابوالحسن. [َبُل ح ش ] (اخ) عسلی‌بن 
الم زلشتی. وجوع به ی شود 
ابوالحسن. [اَبُل حٌ ش ] ((خ) عسلی‌ین 
ابراهیم‌ین سعیدین یوسف حوفی نجوی. 
رجوع به علی‌بن ابراهیم... شود. 
ابوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
ابراهیم عطار. رجو] به علی... شود. 
ابوالحسن. [أَبل ح س ] ((خ) علی‌بن 
ابراهیم کنانی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [أبُل ح س ] (اخ) علی‌بن 
ابی‌بکرین صحمد. از مردم ذیسح» قریه‌ای 
بچرچان. محدث است. 
ابوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
ابی‌بکر مرغینانی, رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [أَبُل حٌ ش ] (اخ) عسلی‌ین 
ابی‌بکر هروی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ابُسل ح س ] ((ح) عسلی‌ین 
ابی‌حامد خرجانی. محدث است. او اژ 
ابراسحاق ابراهيم‌بن محمدبن حمرة الحافظ, 
واز او ابسوالعباس اجمدین عبدالففارین 
علی‌بن اشتة کاتب اصفهانی روایت کند. و 
خرجان نام محلتی است باصفهان. 
ابوالحسن. [َبل ح س ] ((خ) علی‌ین 
ابی‌الحسین عبدالرحیم السلمی. رجوع به 
این قصار ابوالحسن علی... شود. 
ابوالحسن. بل ح س ] (اخ) عصلی‌بن 
ابی‌زید محمدین علی تحوی استرآبادی, 
ملقب به فصیحی. در نحو شا گردعبدالقاهر 
جرجانی و استاد ملی‌النحاة حسن‌بن صافی 


است. و ابوطاهر سلفی حبافظ اصفهانی از 
فصیحی روایت کند. وی پی از خطیب 
تبریزی دیسری تدریس نحو نظامية بفداد 
فکر ی قطی دز نوات عکن ومسسه: 
داشت و کستب بسیاری از ادب بقلم او 
تاو تعفانتت عطاقت لو را تست 
در تشیع از شفل تدریس عزل و ابومنصور 
جوالیقی را بجای او نصب کردند. وفات وی 
در ذی‌صجه ۵۱۴ ه.ق.ببفداد بود. اببن 
خلکان گوید علت نسبت او رابه فصیح 
نمیدانم شاید موب بکاب‌الفصیح ثعلب 
باشد. 
اپوالحسن. [َبُل ح سش ] (اخ) علی‌بن 
ابی‌سعید عیدالرحمن‌بن احمدین یونی. 
رجوع به ابن یونس... شود. 
آبو) لحسن. بل حَ ۳ ((خ) ععلی‌بن 
ابیطالب علیه‌السلام, رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [أبل ح ش ] (اخ) عسلی‌بن 
ابی‌علی محمدین سالم تغلبی آمدی اصولی. 
رجوع به امدی سیف‌الدین آبوالحسن علی. 
و رجوع به علی‌بن ابی‌علی آمدی شود. 
ابوالحسن. [ابل حس ] (اخ) ععلی‌بن 
ابی‌الفرج‌ین حسن بصری. رجوع به علی... 
شود. 
ابوالحسن. [أبُل حس ] ((خ) عسلی‌بن 
ابی‌القاسم عبدائبن اساجور منجم. او را 
کتبی است. (ابن‌لشدیم). و رجوع به آبن 
اماجور علی... شود. 
آبو) لحسن. [ا بل حس ] ((خ) علی‌بن 


ابی‌منصور طاهر ازدی. رجوع به علی... 


شود. 

آبوالحسن. (ْبل حس] (اخ) عسلی‌ین 
اهمدین باذش. رجوع به ابن باذش, و 
رجوع به علی... شود. 

ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
احمدین حسن. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. (بُ لح ش] (اغ) علیین 
احمدین خیران صفیر بغدادی. رجوع به 
علی... شود. ۱ 

اپوالحسن. [ب لح ش ](خ) علی‌ین 
اهمدین علیین مسحمدین دواس القنا 
الواسطی. از مماریف علمای نسجوم. او در 
اول بمصر بود سپس بپفداد شد و بدان جا 
شا گردان بسیار بر او گرد آمدند. وی به 
ابن‌الواسطی مشسهور است و در ربیم‌الا خر 
نال ۶۱۲ ه.ق,ببتداد درگذشت, 
ابوالحسن. [أَبُل ح س ] ((خ) علی‌بن 


احمدبن محمد بهصری. رجوع به علی... 


شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ](اخ) علی‌بن 
احمدین مسحمد رتبلی. رجوع به علی... 


۳ 


شود. 


اپوالحسن. [أْبل ح س ] ((خ) علی‌بن 
احمدین محمدین علی متویه, معروف به 
واحدی نیشابوری. مفسر و نحوی. از مسردم 
نیشابور است. او بسیاری از بلاد را در طلب 
علم و حدیث درسپرد و درک صحبت ثعلبی 
و اصم کرد و در نحو و حدیث استاد روزگار 
خویش بود و خواجه نظامالملک وزیر شهیر 
او را حرمت میداشت. و مردمان به نیکوئی 
تصائیف او هسداستانند. وفات وی بسال 
۸ «.ق. پس از بیماری طسویل بشهر 
نیشابور بود. او راست: کتاب‌السیط در 
تقیر قرآن کریم و نیز کتاب‌لوسیط و 
کتاب‌الوجیز. هم در تفسیر. و کتاب اسباب 
نزول القرآن و التحبیر فی شرح اسماءاله 
الحسنی. و الاعراب فی علم الاعراب. و 
شرح دیوان متنبی و این شرحی مستوفی 
است بر آن دیوان و با کثرت شروح دیوان 
متنبی شرح واحدی بی‌عدیل است. 
ابوالحسن. [أبُل ح ش ] (اخ) علی‌ین 
احطدین محطد نیشابوری. ادیب. جامع 
دیوان امیرالمومتین علی علیه‌السیلام. او 
معاصر سید رضی است. 
اپوالحسن. [ْبل ح س ] (اخ) علی‌بن 
احمدین محمدین غرال نیشابوری. نحوی 
مقری. او امام نحو و صاحب فتوی در آن 
علم بود و از شا گردان ابونصر رای است و 
براه تصوف و زهد میرفت. وی را در قراآت 
و نحو تصائیف مقیده است و در شعبان ۵۱۶ 
ه.ق.درگذشته است. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
احمدین نمیم انصاری. رجوع به علی... 
شود. 
ابوالحسن. [أْبل ح س ](اج) عسلی‌بن 
احمد [معروف به ]ابن نوبخت. شاعری 
صاحب دیوان است و درسال ۴۱۶ ه.ق. 
درگذشته است. 
ابوالحسن. [بل ح س ] (اخ) علی‌بن 
احمدبن هبل. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [أبل ح ش ] (اخ) عسلی‌بن 
آحمدبن یونس. رجوع به علی... شود. 
ابو) لحسن. [ابل حت ] (خ) علی‌بن 
احمد حرانی تجیبی, رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ابل حس ] (اج) علی‌بن 
احمد فسوی, رجوع به علی... شود. 
ابو لحسن. 1 بلح ۳ (اخ) علی‌ین 
احمد المرزبان لفتیه. رجوع یه علی... شود.. 
ایوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
احمد واحدی. رجوع به علی.... و رجوع به 
بوالحسن علی... شود. 
آبو) لحسن. [ابل ح ش ] ((خ) علیین 
اخشید. سومین از سلاطین آلاخشید در 
مصر و شام (از ۲۴٩‏ تا ۲۵۵ ه.ق.):و 


۴ ابوالحسن. 


ایوالحسن. 





رجوع به آل‌اخشید شود. 

ابوالحسن. [ابل ح ش ] (اخ) علي‌بن 
ادریی السمید. یازدهین از سلاه 
موحدین در مفرب (از ۰ دق 
ابوا لحسن. [ابل حس ] (() علی‌ین 
وا لحسن. [ابل ح س ] (اج) علي‌بن 
اسماعیل. رنجموغ بته یبن اسماعیل 
ابوالمن جوهری شود. 

رجوع به ابوالحن اشعری و رجوع به حبط 
ج ۱ص ۲۰۳ شود.! 

ابوالحسن. [ابل حس ] (اخ) عسلی‌بن 
اسماعیل انصاری مالکی. رجوع به علی... 
شود. 

آبوالحسن. [أبل ح س ](اخ) علی‌ین 
اسماعیل تبریزی قونیوی. رجوع به علی... 
شود. 

ایوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌بن 
اسماعیل‌بن سیده. رجوع به این سیده شود. 
اپوالحسن. [أْبْل ح س ] (اخ) علی‌بن 
الاعرابی کوفی شیبانی. رجوع به 
این‌الاعرابی ابوالحن علی... شود. 
اپوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌ین 
اللخمی الفقیه. رجوع به علی‌بن الانجپ... 
شود. 

ابوالحسن. [ابْل ح س ](!خ) علیین 
لباجی. تایمی است و ابن ابی‌عروبه از او 
روایت کند. 

ایوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) علی‌بن 
بکتکین. از اتابکان اربل (از ۵۳۲۹ تا ۵۶۳ 
ه.ق.), 

اپوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) علي‌بن 
بکمش یا علی‌بن ملمش ترکی. رجسوع به 
علی... یو سپ ۰ 

ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌بن 
جبلة کوفی. تابعی است. 

ابوالحسن. [ابل ح س ]((خ) علی‌ین 
جعدین عبید جوهری. رجوع به علی... 
شود. 

اپوالحسن. [ابل ح س ] (!خ) عسلی‌ین 
بسال ۲۳۸ ه.ق.در خرقان بسطام و پدر او 
از دهاقین آن ناحیت بوده‌است. شیخ در اول 
امر بتحصیل علوم دین همت گماشت و در 
آن عسلوم راد اقبران گشت و سپس 
بطریقت تصوف میل کرد و با ریاضات و 
مجاهدات رسید یدان مقام که رسید. وفات 
وی بال ۴۲۵ ه.ق.به دب سهدبهة دهم 


ححرم بود. و عطار گوید: گویند بایزید بر 
ریگی که بناحیت بسطام بود بنام قبور شهدا 
برآم دی و ننفی برکشیدی و آن ریگ 
مشرف بر جای دزدان بودی از وی سوال 
کردند که شیخا ما هیچ بوی نمیشنويم گفت 
اری که از این دیه دزدان بوی مردی 
میشنوم مردی بود نام او علی و کنیت او 
ایوالهصن به سه درجه از من پیش بوّد بار 
عیال کشد و کشت کند و درخت نشاند و 
گویند ابرسعید ابی‌الخیر یکبار بزیارت او 
شد و او وی را بولایت عهد خویش برگزید. 
و باز گویند ابوعلی سیتا بریارت او شده و 
تصدیق وی کرده است. و نیز آمده‌است که 
او ماهر با خطتادوله دبای زود گتویتد 
مردی آمد و گفت خواهم که خرقه پوشم 
شیخ گفت مارا مسله‌ایست اگر آن را 
جواب دهی شایستة خرقه باشی گفت اسر 
مرد چادر زنی در سر گیرد زن شود؟ گفت 
نه گفت | گر زنی جامه مسردی هم درپوشد 
هرگز مرد شود؟ گفت نه گفت تو نیز اگر در 
اين راء مرد نه‌ای بدین مرقع پوشیدن مرد 
نگردی. تقل است که شخصی بر شیخ آمد و 
گفت دستوری ده تا خلق را بخدا دعوت 
کنم گفت زنهار تا بخویشتن دعصوت نکستی 
گفت شیخا خلق را بخویشتن دعوت توان 
کرد؟گفت آری که کس دیگر دعوت کند و 
ترا ناخوض آید نشان آن باشد که دعوت 
بخویشتن کرده باشی. و باز گویند که سلطان 
محمود از غزنین بزیارت شیخ به خرقان شد 
و رسول فرستاد که شیخ را بگونید که 
سلطان برای تو از غزنین بدینجا آمد تو نیز 
از خانقاه به خیم او درآی و رسول راگفت 
| گرنياید این آیت برخوان: قوله تعالی اطیعوا 
اه و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم آ. 
رسول ییفام بگذارد شیخ گفت مترا معذور 
دارید. اين آیت بر او خواندند. شیخ گفت 
محمود را بگوئید که چنان در اطیعوا ال 
مستفرقم که در اطیعوا الرسول خجالت‌ها 
دارم تا به اولی‌الامر چه رسد. رسول بیامد و 
به سحمود بازگفت. محمود رارقت آمد و 
گفت برخیزید که او ه از آن مرد است که ما 
گمان برده‌بوديم. نقل است که شیخ گفت دو 
برادر بودند و مادری. هر شب یک برادر 
بخدمت مادر مشغول شدی و یک برادر 
بخدمت خداوند مشفول بود آن شخص که 
بخدمت خدا مشغول بود با خدمت خدایش 
خوش بود برادر راگفت امشب نیز خدمت 
خداوند بمن ایشار کن چنان کرد آن شب 
بخدمت خدآوند سر به سجده نهاد در خواب 
دید که آوازی آمد که برادرت را بیامرزیدیم 
و ترا بدو بخشيدیم او گفت آخر من بخدمت 
خدای مشفول بودم واو بخدمت مادر. مرا 


در کار او میکنید گفتند زیرا که آنچه تو 
میکنی ما از آن بي‌نيازيم ولکن مادرت 
بی‌نیاز نیست از آن که برادرت خدمت کند. 
و گفت هر شب آرام نگیرم, نماز شام, تا 
حاب خویش با خدای بازنکنم و گفت 
عرش خدا بر پشت ما ایستاده بود ای 
جوانمردان یرو کنید و مردآسا باشید که بار 
گران است. گفت اگراز ترکستان تا بدر شام 
کی‌را خاری در انگشت شود آن زیان من 
است همچنین از ترک تا شام کی راقدم بر 
سنگ آید زیان آن مراست و اگراندوهی در 
دلی است آن دل از آن من است و گفت من 
در کاروانی نباشم که سفهسالار آن محمد 
نباشد. و گفت کاشکی بل همه خلق من 
بمردمی تا خلق را مرگ نبایستی دید و 
کاشکی حساب هم خلق با من بکردی تا 
خلق را بقیاست حساب نبایستی دید کاشکی 
عقوبت همه خلق مرا کردی تا ایشان را 
دوزخ تبایستی دید. و گفت از حسق ندا آمد 
که ماد مصطلی جیراتیل زا بکنتنی 
نفرستادیم گسفتم بسجز جسبرانیل هست 
وحی‌القلوب همیشه با من است. و گفت نا 
گفتم اه بهیچ مخلوق بازنگردیدم. و گفت 
وقت بهمه چیزی دررسد و هیچ چیز بوقت 
درنرسید خلق اسیر وقتند... و گفت بی‌نیازی 
ار را درنگرستم کردار هم خلق پر پشه‌ای 
ندیدم برحست او نگریستم همه خلق را چند 
آرزن دانه‌ای ندیدم از این هر دو چه اید 
آنجا و گفت از خویشتن بگذشتی صراط 
راپی کردی. و گفت راه خدای را عدد 
ثوان کرد چندانکه بنده است بخدا راه است. 
و گفت هر که بنزدیک خدا مرد است نزدیک 
خلق کودک است و هرکه نزدیک خلق مرد 
است آنجا نامرد است. و گفت عافیت را 
طلب کردم در تنهائی بافتم و سلاست در 
خاموشی. و گفت عالم بامداد برخضیزد طلب 
زیادتی علم کند و زاهد طلب زیادتی زهد 
کندو بوالحسن در بند آن بود که شروری به 
دل پرادری رساند. و گفت با خلق خدا صلح 
کردکه هرگز جنگ نکردم وبا نفی جنگی 
کردم‌که هرگز صلح نکردم. و گفت چنانکه 
مار از پوست بدرآید از خویشی خویش 
بدرآمدم. و گفت مردمان گویند خدا و نان و 
بعضی گویند نان و خدا و من گویم خدا بی 
تان خدابی آب» خدابی همه چیز. و گفت 
الهی مرا در مقامی مدار که گویم خلق و حسق 
یا گویم من و نو مرا در مقامی دار که در 
میان نباشم همه تو باشی. و گفت الهی مرا تو 


۱- حبط, نسانه‌ای است بسرای کتاب 


حیب‌الیره چ ۱ طهران. 
۲-فرآن ۵٩/۴‏ 


اپوالحسن. 





آقریدی برای خویش آفریدی از مادر برأی 
تو زادم مرا بصید هیج آفریده مکن. و گفت 
در هه کازها طلب یکی دای باق 
در این حدیث که پیش یافت بود پس طلب. 
و گفت الست بربکم را بعضی شنیدند که نه 
من خدائم و بعضی شنیدند که نه من دوست 
شمائم و بمضی چنان شنیدند که نه همه مستم. 
و گفت سه جای ملائکه از ارلیاء هیبت 
دارند یکی ملک‌الموت در وقت نزع دوم 
کرام‌الکاتبین در وقت نبشتن سوم تکیر و 
متکر در وقت سوال. و گفت چون بعمر 
خویش درنگریتم همه طاعت خویش 
هفتادوسه‌ساله یک ساعت دیدم و چون 
بمعصیت نگریستم درازتر از عمر نوح دیدم. 
ر گفت چنان باید بودن که ملائکه بر شما 
موکلند با رضا ايشان را واپس فرستی و با 
اگرته چنان باید بود که سبگاه دیوان از 
دست ایشان فرا گیری آننچه بباید ستردن 
پسرزق اجه پبازد تب و یعی: 
دانشمندی از او سوال کرد که خرد و ایمان 
و معرفت را جایگاه کماست گفت تو رنگ 
اینها بمن نمای تا من جایگاه ایشان با نو 
نمایم. و گفت مردان از آنجا که باشند سخن 
نگویند پس‌تر بازآیند تا شنونده سخن فهم 
کند.و گفت تا تو طالب دنا باشی دنیا بر تو 
سلطان بود و چون از وی روی بگردانی تو 
پر وی سلطان بانی. و گفت چنانکه از تو 
نماز طلب نمکند پیش از وقت تو نیز 
روزی مطلب پیش از وقت. و گفت دیین را 
از ثیطان فتنه یست که از دو کس: عالمی 
بر دنیا حریص و زاهدی از علم برهنه. و 
گفتا گربرنانی وبا ذنی در خنانه کنن 
سلامت یابد و اگربا قرانی در مسجد کنی 
سلامت نیابد. و گفت هزار فرسنگ بشوی تا 
از سلطانیان کسی را نبینی آن روز سودی 
نسیک کرده‌باشی. و گفت چبون بنده عز 
خویش فرا خدای دهد خدای‌تعالی عسز 
خویش بر آن نهد و باز بنده دهد تا بعز خدا 
عزیز شود. پرسیدند که تو خدای را کجا 
دیدی گفت آنجا که خویشتن ندیدم. و گفت 
هر که بر دل او اندیشة حق و باطل دراید او 
را از رسیدگان مشمارید. و گفت با خداء 
بزرگ‌همت باشید که همت همه چیزی بتو 
دهد. و گفت متی آنرانیکو بود که می 
خورده‌بود. و گفت چمون ذ کرنیکان کنی 
میفی سپید براید و عشق ببارد ذ کس نیکان 
عام را رحمت است و خاص را غفلت. و 
گفت صوفئی روزی است که بآفتابشی 
حاجت نیست و شبی است بی ماه و ستاره 
که‌پماه و ستاره‌اش حاجت نیست. و گفت 
چون دانشمندان گویند من تو یمن باشی و 
چون نیمن تو چهاریک باش. و گفت هرچه 


برای خدا کنی اخلاص است و هرچه برای 
خلق کنی ریا. وقتی کسی را پرسید بکجا 
میروی گفت بحجاز گفت آنجا چه کنی گفت 
خدای را طلب کلم گفت خداء خراسان 
کجاست که بحجاز میباید شد. گفت از بعد 
آیمان که خدا بنده را دهد هیچ نیست بزرگتر 
از دلی پاک و زبانی راست. و گفت تحر 
چون مرغی بود که از مأوای خود بضود 
بطلب چینه و چیه نیابد و دیگرباره راه 
ماوق نی گنت فان د زونه تفرگ ست 
لکن کبر و حسد و حرص از دل بیرون 
کردن نیکوتر است. و گفت ذ کر اه از سیان 
جان صلوات بر محمد از بن گوش. و گفت 
چنان یاد کید که دیگر بار نباید کرد یعنی 
فراموش مکن تا یادت نباید آورد. و گفت 
ای بسا کسان که بر پشت زمین میروند 
ایشان مردگاند و ای بسا کسان که در شکم 
خاک خفته‌اند و ایشان زندگانند. و گفت هر 
کی‌ماهی در دریا گیرد و این جوانمردان 
بر خشک گیرند و دیگران کشت بر خشک 
کند این طایفه بر دریا کند. و گفت دریفا 
هزار بار دریفا که چندین هزار سرهنگ و 
عیار و مهتر و سالار و خواجه و برنا که در 
کف فلت تاک سرت فتر ومع اند که 
یکی از ایشان سرهنگي دین را نمشاید. و 
گفت‌گویند که خدای را بدلیل شاید دانستن, 
پلکه خدا را بخدا شاید دانست بمخلوق 
چون دانی. و گفت عسالم آن عالم بود که 
بخویشتن عالم بود عالم نبود آنکه بعلم خود 
عالم بود. و گفت اگرعمر من چندان بود که 
عمر نوح من از اين تن راستی نبینم و آنکه 
من از این دانم | گر خداوند این تن را بآتش 
فرونیارد داد من از اين تن به نداده باشد. 
پرسیدند که جوانمرد به چه داند جوانمرد 
است گفت بدانکه | گر خداوند هزار کراست با 
برادر او کند و با او یکی کرده‌بود آن يکي 
نیز ببرد و بر سر آن نهد تا آن نیز برادر او را 
بود. روزی شا گردی‌را گفت چه بهتر بودی 
شا گردگفت ندانم گفت جهان را پر از مرد 
همه چون بايزید. و گفت بهترین چیزها 
دلیست که در وی هیچ بدی تباشد. گفتند 
نگ تسه کیت سس مرن کتاسن 
گذاشتن, گفتد نشان ففر چیست؟ گفت آنکه 
سیاه‌دل بود. گفتد معنی این چگونه باشد؟ 
گفت یعنی پس از رنگ سیاه رنگی دیگر 
نبود. گفت چهل سال است تا نان نپختم و 
هیچ چیز نساختم مکر برای مهمان و ما در 
آن طعام طفیل بودیم. و گفت سومن را همه 
جایگاهها مسجد بود و روزها همه آدینه و 
ماهها همه رمضان. گویند چون شیخ را 
وفات نزدیک رسید گفت سی گز خاکم 
فروتر برید که.این.زمین زیر بسطام است روا 


نبود و ادب نباخد که خاک‌من بالای خاک 
بایزید بود. (نقل باختصار از تذکرتالاولیاء 
شیخ فریدالاین عطار). و رجوع به 
ابوالحسن خرقانی در تذکر:الاولیاء عظار و 
نام دانشوران ج۱ ص ۱۷۱ و نفحات‌الانی 
جسامی و ابوالسن خرقانی در همین 
لفت‌نامه شود. 
ابوالحسن. [ابل جح ۳5 (اخ) عسلی‌بن 
جلیل مرصفی شافعی مدینی. رجوع به 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 
جمال‌الاین اصنفهانی وزیر. ملق به 
جلال‌الدین. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [أَبل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 
جولوغ سیستانی. رجوع به فرضی سیستانی 
شود. 
ابوالحسن. [أبْ لح س ] (اخ) عسلی‌بن 
جهم سامی. رجوع به ابین جهم ابوالحن 
علی... شود. ۱ 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
الحسن, ملقب به ابن‌الساشطه. رجوع به 
این‌الماشطه ابوالحسن علی شود. 
ابوالحسن. [بل ح ی ] ((خ) علی‌بن 
حسن‌بن حسین‌بن محمد قاضی خلعی, 
رجوع به علی‌بن حسن‌بن حسین... شود. 
ابوالحسن. [َبُل حس] (اغ) علی‌ین 
حسن‌بن علی‌بن ابی‌الطیب الباخرزی. 
معروف به علی باخرزی. کاتب رکن‌الدوله 
طغرل‌بیک سلجوقی. او بتازی و فارسی 
شاعر بود و او را کتایی منظوم بنام طربنامه 
است. در ۳۶۸ «.ق.بدست پیوند نام غلامی 
ترک کشته شد. و رجوع به ابوالهسن 
باخرزی شود. _ 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 
حسن‌ین عتتر ثایت خلوتی, رجوع به 
علی... شود. ۳ 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] (!ج) عسلی‌بن 
حسن خزرجی, معروف به این وهاس. 
رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [َبُل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 
حسن کرمانی. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [أْبل ح س ] (اخ) علی‌بن 
حسن منائی. معروف به کراعاشمل بصری 
رواسی. ادیپ لفغوی. او در اواخر مائه سوم 
و اوائل مائُ چهارم هجری میز بسته است. 
ابوالحسن. (ابل ح س ] (!خ) عسلی‌بن 
حسیزین عیدالعالی کرگی عاملی. مشهور یه 
محقق ثانی. رجوع به علی‌بن حسین... شود. 
ابوالحسن. [َبُل ح ش ] (ا) عسلی‌بن 
الحسین‌بن علی‌بن اببطالب علیهم‌السلام. از 
شهربانو يا سلافه يا سلامه دختر یزدجردین 
شهریار با هسرمزان. چهارمین از انمة 


۶ ابوالحسن. 
ائسناعشر. ولادت او بسروز جمعة سال 
سسی‌وهشتم از فجرت رسول 
صلوات‌العلیه. و بنا بر حدیث پیامبر که 
فرمود «خدای‌تعالی رااز بندگان دو فوم 
گزیده‌هست. از عرب قریش و از غیر عرب 
ایرانیان» او را اب الخیر تین کگفتد و نیز از 
بسياري عبادت لقب زین‌العابدین و سجاد و 
سیدالاجدین دادند و هم برای اثرها و 
پینه‌ها که از کثرت سجود بر پیشانی و دیگر 
مساجد داشت ذوالقات خواندند. وی به 
یوم‌الطف بیمار و در بستر بود و پسر زیاد او 
را با سایر اهل‌السیت به اسیری به شام 
فرستاد. طاعت و زهد او مثل است و ادعية 
مأشوره‌ای از آن حضرت بنام صحيفة 
سجادیه و جز آن در بلاغت از نسیج خعلب 
جد خویشش علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام و در 
صفوت و نصیحت و خلوص مجلی و آینة 
مصقول عقیدت و ایمان صادق است. او از 
مادر پرورش و ادب ایرانی داشت چنانکه بر 
یک ظرف با دیگری تناول نکردی. وقتی از 
او پرسیدند با همه بر و نیکوئی تو بمادر 
چون است که هیچگاه با وی در یک کاسه 
نخوری. فرمود نرسم او را بچیزی از آن 
رغبت افتاده بود و من بغفلت بر وی سبقت 
گیرم. و البته اين جوابی بود بر بالای سائلی 
عرب که پس از پژوهش زهدان ناقه با 
دست. بر یک قصعهً ترید گرد آمدندی» 
لیکن اصل آن از تربیت مادری فارسی بود. 
مردم مدینه در وقعةالحره تمنای بیمت او 
کردندو او اجابت نفرمود و بدیهی موسوم به 
سرغ از فنته کناره کرد. بلمی گوید وفات 
ایرالمنین علی‌بن آمیرالسومنین حسین 
علیهماالسلام به سه فوت‌الفقهاء بودو آن 
ال ۱۴ ری هدرشف رخاوا 
در ٩۲‏ وبرخضی ٩٩‏ گفته‌اند. تربت او 
علیه‌السلام بگورستان بقیم. قبه عیاس در 


گورعم خود حسن‌ین علی‌بن ابیطالب : 


سلاءلّه علیهماست. 
ابوالحسن. [ابل ح ی ] ((خ) علی‌ین 
حسین‌بن علی ضریر, ملقب به جامم باقولی 
نحوی. بیهقی گوید او در شحو و اعراب 
کنه‌ابت و افاضل عصر دنه آنند. او 
راست: کتاب‌الج مل. کتاب‌الجوهر. 
کتاب‌الاستدرا ک علی ابی‌علی. کتاب‌السیان 
فی شواهد القرآن. کتاب علل‌القرانة. و در 
سال ۵۳۵« .ق.حیات داشته‌است. 
ابوالحسن. [أَبُل ح سش ] (اخ) علی‌بن 
حسسین‌بن عسلی المس‌عودی» صاحب 
مروح‌الذهب. رجوع به مسعودی ابوالحسن 
علی... شود 
ابوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 


حسین‌بن موسیین بابویه. رجوع به ابن 


بابویه... شود. 
ابوالحسن. [بُسلْ ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
حسین‌بن وافد. تابمی است. 
ابوالحسن. [بُل ح س ] (اخ) علی‌بن 
حسین ارموی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [أَبُل ح ش ] ((خ) عسلی‌بن 
حسین باقولی. رجوع به ابوالحصن علی‌ین 
حسین‌بن علی ضریر... شود. 
ابوا لحسن. [ا بل ح س ]((خ) علی‌بن 
حسین حورمی. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [ابُسل ح ش ] (اخ) عسلی‌ین 
حکيم ازدی. تابعی است. 
ابوالحسن. بل حس ]((خ) عسلی‌بن 
حمزتبن عبداقّ‌بن عثمان و یا بهمن‌بن 
فیروز, ملقب به کسانی. عالم نحوی و لغوی, 
یکی از قراء سبعه. رجوع به کسالی 
ابوالحین علی... و رجوع به حبط ج ۱ 
ص ۲۸۲ شوو.۱ 
اپوالحسن. [بل ح س] (اخ) علی‌بن 
حمود علوی, ناصر یا متوکل. نخستین از 
امرای بنوحمود در مالقه (از ۴۰۷ تا ۴۰۸ 
د.ق.). 
ابوالحسن. [َبُْل ح س ] ((ج) علی‌ین 
حمید الصعیدی. معروف به این صبا] و هم 
آبن جمید. رجوع به علی‌بن حمید... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح ش ] ((خ) علی‌بن 
خلفبن عبدالملک‌بن بطال القرطبی. رجسوع 
به علی... و رجوع به حبط ج ۱ص ۲۰۸ 
شود. ۱ 
ابوالحسن. [أبل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 
خلیل دمشقی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) علی‌بن 
خلیل طرابلسی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [َبُل حس ] (اخ) عسلی‌ین 
رستم هردوز. رجوع به ابن‌الساعاتی 
ابرالهن علی... شود. 
ابوالحسن. [اَبل ح س ] (!خ) علی‌بن 
زیاد تمیمی. یکی از نقلة کب فارسی بعربی 
است و از آن جمله کتاب زیج شهریار است. 
اپوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 
زیدین محمدبن حسین البيهقی. رجوع به 
علی... شود ر 
ابوالحسن. [ابْل ح س ] (ا) علی‌بن 
سعد. از سلاطین بنی‌نصر در رناطه (از 
۶ ۸۸۷و از ۱۸۸۸ ۸۹۰ ه.ق). 
ایوالحسن. [ابل ح ش ] (() علی‌ین 
سعید اهمدین یی رضی‌الایین مزیدی 
حلی. او شا گرد علامه است و از علامه و 
تقی‌الدین حسن‌بن داود روایت دارد و ملقب 
به ملک‌الادبا و استاد شهید است. 
ابوالحسن. [َبُل ح س ] (!خ) عسلی‌بن 
سعید اندلسی مورخ. رجواع به علی... شود. 


ابوالحسن. [أْ بل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 


سعیدالدوله, از آل-حمدان (از ۳۹۲ تا ۳۹۴ 
د.ق.. ۱ 
آبو) لحسن. [أْبل ح س ] (اخ) علی‌بن 
سعید رستففنی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [أَبُل حس ] (لخ) عسلی‌ین 
سعید عبدری شافعی. رجوع به علی... شود. 

ابوالحسن. [ بل ح س ] ((خ) علی‌بن 
سلار, ملقب به ملک‌الصادل. رجوع به اببن 
سلار ابوالهن علی... شود. 

اپوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) علی‌بن 
سلطان محمد هروی. رجوع به علی (ملا...) 
قاری وه :۰ .., 

اپوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
سلیمان‌ین آحمدین محمد مرداوی. رجوع به 
علی... شود. __ 

آبوالحسن. [ابل ح ش ] ([خ) عملی‌بن 
سلیمان, معروف به اخقش صفیر. رجوع به 
اخفش صغیر بولحسن علی.. شود. 

ابو لحسن. [ابل ح ش ] ((خ) عسلی‌بن 
سهل اصفهانی, یکی از مشايخ صوفیه 
معاصر جند. مرقد او نزدیک مدفن 
صاحب‌بن عیاد در محل طوقچی اصفهان 
است. ۱ 
اپوالحسن. [َبل ح ش ] (اج) عسلی‌ین 
سهل ریسن طبری, رجوع به ابین رین 
ابوالحن علی‌بن سهل... شود. 

ابو لحسن. [ابْل ح س ]اج علی‌بن 
سهیل فوشنجی (شیخ...). رجوع به علی... 


شود. 

ایو لحسن. [بُل حس ](() عسلی‌بن 
طلحه. تابعی است. 

ابوالحسن. [ابل ح س ] (!خ) عسلی‌ین 
ظافر ازدی. رجوع به علی... شود. 

ابو لحسن. [ابل ح س ] (اخ) علی‌بن 
اپوالحسن. [ابل ح س ](اخ) عسلی‌ین 
عاصم. تابعی است.. 

ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌ین 
عباس‌بن جریج. رجوع به ابن رومی عسلی... 
شود. 

ابوا لحسن. [أبْلح س ] (اخ) علی‌ین 
عبدالاعلی. تابعی است و زهیر از او روایت 
کند. 

ابوا لحسن. [ابل حس ](اخ) علی‌بن 
عبدالحمیدین علی ببهقی. شاعری ظریف 


است و از اوست: 


۱- حبط, نشانه‌ای است برای کتاب 
حییب‌السیر چ ۱ طهران. 
۲- حبط, نضانه‌ای است برای کتاب 
حبیب‌السیر: چ ۱ طهران. 


اپوالحسن. 


ماه از رخ خوب تو خجل خواهد شد 
رخسار تو قبلة چگل خواهد شد 
در طالع تو نگاه کردم صنما 
اقطاع تو صدهزار دل خواهد شد. (از تاریخ 
بیهق). 
ابوالحسن. [ْبل ح س ] ((خ) علی‌بن 
عبدالرحمن‌بن احمدین یونس. رجوع به اببن 
یونس شود. ‏ ر 
ایوالحسن. [ بل ح س ] ((خ) علی‌بن 
عبدالعزیز فقه. قاضی جرجانی. ابن خلکان 
می‌آورد که ابواسحاق شیرازی در طبقات 
ذ کر او کرده و گوید او را دیوان شعری است 
و عالیی در ییتیمه از او تجلیل بسیارکند و 
او را گذشته از علوم ادپ صاحب حسن 
خط و سیاحی بسیارسفر میخواند, در شعر 
تالی بحتری و در نثر جاحظ دوم میشمارد. 
وفات وی بقول حا کم ابوعدال‌بن بیع در 
تساریخ نسیشاپور. بسال ۳۶۶ ه.ق.در 
هسفتادوشش‌سالگی بوده‌است. او راست: 
کتاب الوساطة بین المتنبی و خصومه. 
آبوا لحسن. [ا بل ح س ] (اخ) علی‌بن 
عبدالغفار جرجانی کاتب. رجوع به علی... 
شود. 
ابوالحسن. [بل ح ى ] (اخ) عسلی‌ین 
عبدالنتی لقهری السقری الضرير الصصری 
القیروانی شاعر. رجوع به علی‌بن 
عبدالفنی... شود. 
اپوالحسن. [أَبل ح ش ] ((خ) علی‌بن 
عبدالکافی‌بن علی‌بن تمام انصاری مسصری. 
مشهور به تقی‌الایین سبکی. جامع فنون 
بسیار. او از مخالفین اين تیمیه بود و بر او 
ردودی دارد. ولادتش در سال ۶۸۲ ه.ق. و 
رجوع به علی‌بن عبدالکافی... شود. 
ابوالحسن. [ابل حس ] ((خ) علی‌ین 
عنبالکریم با کونی, م لقببد فریذالاسن, 
رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
عبدالّه. تابعی است. 
آبوا لحسن. [اب لح س] ((خ) علی‌ین 
عبدالّه بستی. رجوع به علی... شود. 
آبوالحسن. [أبل ح س ] ((ج) علی‌بن 
عبدالّه سمهودی. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [ا بل ح ش ] ((خ) عسلی‌بن 
عداته الشاذلی. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [بل حش ] (لغ) علی‌ین 
عبداله عیسوی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [آبل ح س ] (اخ) علی‌بن 
عبدالبن مبارک وهرانی. رجوع به 
رهرانی... شود. ۱ 
ابوالحسن. [ا بل حس ] (اخ) علیین 
عبدائّ‌بن منجم. رجوع به علی... شود. 


ابوالحسن. [أبُل ح س] (اج) عسلی‌ین 


عبدالین وصیف شاعر, معروف به ناشی 
اصفر. رجوع به علی‌بن عداله... شود. 
ابوالحسن. [ابل حس ] (اخ) علی‌بن 
عبدالمجید. تابعی است. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) علی‌ین 
عبدالمزس‌بن عبدالله. تابعی است. 
ابوالحسن. [َبُل ح ش ] (اخ) عصلی‌ین 
عبیدانه, ملقب به شیخ منتجب‌الدین, از 
دودمان ابوبابویه قمی. عالم شیعی. صاحب 
کتاب فهرست. معاصر اببن شهراشوب. او 
شا گردشیخ اپوالفتوح رازی صاحب تفسیر 
و ابوعلی طبرسی و بسیاری از علمای ال 
ستت و شیعه است. امام رافعی از مشاهیر 
علمای شافعی شا کُرداو بوده و وی را پسیار 
ستایش کرده‌است. وفات وی پس از سال 
۵ ه .ق.است و رافعی در سال ۵۸۴ در 
ری صحبت او درک کرده‌است. 
آبوا لحسن. [بُل حش ] (!خ) علی‌بن 
عشمان غزنوی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ابل حس ] (اخ) علی‌ین 
عراق‌بن محمدین علی خوارزمی. رجوع به 
علی... شود. ٍ 
ابوالحسن. [ابل ح س ](اج) عسلی‌بن 
عازن بسن آشمای, زجوع به قان.. 
شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌ین 
عمر. از مردم ایران. طب و فقه در غرناطه 
فرا گرفت و دوبار بقضاء اين ناحیت رسید و 
در سال ۵۳٩‏ ه.ق. درگ ذشت. (به نقل 
لکلرک از کازیری). 
اپوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌بن 
عمربن احمدین مهدی بفدادی دارقطتی. 
رجوع به علی‌بن عمر... شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح ش ] ((خ) علی‌بن 
عمربن علی القزوینی, معروف به نجم‌الدیین 
دبیران کاتبی. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [ابل ح س ](!خ) علی‌بن 
عمربن محمدین الحسن الحربی القزوینی. 
یکی از کبار صالحین. اصل او از قزوین و 
مولد وی بمحرم سال ۳۶۰ ه.ق.در بفداد 
بود. قرآن را بقراآت نزد ابوحفص کنانی و 
غیر او درست کرد و نحو از ابوالفتحوین 
جنی فرا گرفت و از ابن کیان نحوی و 
قساضی جراحی و ایو حفص‌ین الزیات و 
ابسوعمرین حسیوة و ابوالحسین مظفر و 
ابسوالحسین‌ین سمعون و جماعتی دیگر 
حدیث شنید و فقه از علی‌بن ابی‌القاسم 
دارکی آموخت و از اوان صبی نیکورفتار و 
کم‌گوی و بسیارخرد بود و زبان از نابکار 
بسته داشت و جز برای نماز از خانه بیرون 
نمی‌شد و پیوسته بقرائت قرآن و روایت 
حمسدیت روژمشیگذاشت. او را صاحب 


ابوالحسن. ۴۲۷ 
کرامات کیره گفته‌اند. آنگاه که وفات یافت 
ابومحمد رزق‌انّین عبدالوهاب تمیمی وی 
را غل داد. اهمدبن علی‌ین ثابت گوید: 
ابوالحسن قزویتی زاهد نامی. یکی از 
بندگان صالح خدا و بشعبان سال ۴۴۲ 
درگذشت و بر او در صحرا میان حریه و 
عتابین نماز کردند و عدد نمازگزاران بشمار 
نمی‌آمد و بر هیچ جنازه جز جتازه؛ امام 
حنبل چنین ازدحام نبوده‌است و در این 
روز تسمام شهر [ب‌فداد ] بسته بود و 
ابوالفتح‌بن علوس دینوری حکایت کند که 
از بسياري ازدحام جنازه بر زمین گذاشن 
میسر نشد و بر سر دستها مسیرفت و مسردم از 
هر سوی رو بجنازه نماز میگزاشتد 
ابوالفتح‌ین عقیل آرد که در اسلام... روزی 
مسانند روز سمل جساز؛ قسزوینی 
دیسده‌نشده‌است و هر جا تا سمانها و 
کتاتیب" بته‌شد و حق‌البور باب‌الطاق با 
اینکه جسر نیز کشیده‌بود به رب دینار رسید 
و هیج جامعی گنجایش آن همه خلایق 
نکرد و نیز با امامی معلوم نماز گزاردن 
ممکن نگردید و در هیر گوشه از صحرا 
هزاران کس با امامی نماز کردند و با اینهمه 
ضجه و عویل باندازه‌ای بود که آواز مکبر 
شنیده نمیشد و بیشتر مردم وحدانی و 
فرادی نماز خواندند. عجدالّین محمد بردانی 
گویدبشب مرگ قزوینی برادرم ابوغالب 
یوسف‌بن محمد گسریان و لرزان از خواب 
بجت پدر من او را در ببرکشيد و معوذتین 
بر او خواندن گرفت و گفت پسرک من ترا 
چه رسید گفت در خواب دیدم که درهای 
آسمان کشاده بود و ابن‌القزوینی باسمان 
برمیند. و بامداد فردا آواز صلوة گورا 
شنیدیم که از مرگ او آ گاهی میداد. ابوالفرج 
عسبدالسزیزین عسبداثهالصائغ گوید بر 
ابوالحسن نماز گزاشتم و اجتماع آن همه 
خلائق در چشمم عظیم شگفت نمود. شب 
برژیا اندر او را دیدم که یمن گفتی ازدحام 
مردمان در نماز بر مسن ترا عجب آمد؟ در 
آسمائها شمارة ملائک که یر جناز؛ من نماز 
کردندیش از اين بود. 

ابوالحسن. بل ح س ] ((خ) علی‌بن 
عمر قرشی شاذلی. رجوع به علی... شود. 

ابوالحسن. [ بل ح ش ] (اخ) عسلیین 
عیاش. تابعی است. 

اپوالحسن. [أْبُل ح س ] (!خ) علی‌بن 
عسینی: از اتجاب اب لقن انویگر 
احمدین علی. رجوع به ابوالحنن رمانی... 
شود. 


ابوالحسی. [أَبُل ح ى ] (اخ) علی‌ین 
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۴۳۸ ایوالحسن. 
عیسی‌بن جزله. رجوع به ابن جزله... شود. 
ابوالحسن. [ابُل حس ] (اخ) عسلی‌ین 
عیسی‌بن داودین جراح بغدادی. کاتب وزیر 
مقتدر و قاهر خلیفه مشهور بصلاح و تقوی 
و بذل و دهض, در آشر غمر از کار کنتاره 
کرد؛و در مکه مجاور گردید و بسال ۳۳۴ 
ه.ق.وفات یافت. او راست: کتاب معانی 
لقسرآن و تسقسیره و مشکله, و ابوبکربن 
مجاهد و ابوالحسن خزاز نحوی با او در ایین 
کاب همدستی کرده‌اند. (از ابن‌الندیم و جسز 
آوا. و رجوع به ابن جراح علی‌بن عیسی‌بن 
داود... شود. 
آبوا لحسن. [ابل ح ش ] (اخ) علی‌بن 
عیسی‌بن فرج‌بن صالح ربعی, صنعوت به 
ابن‌الاخت. ملقب به کمال‌الدین شیرازی 
نحوی شارح ایضاح. وی شا گردابوعلی 
فارسی است. مولد او بسال ۲۲۸ ه.ق.و 
وفات به ۲۰ ۴. 
ابوالحسن. (بل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
عیسی اربلی. محدث و ادیب و مورخ سیعی 
در مسا هفتم همجری. صاحب کتاب 
کش _ف‌الفمه. وی در سال ۸۶۸۷ .ق.از 
تألیف این کتاب فراغت یافته‌است. 
آپوالحسن. بل ح س ] (اخ) رجوع به 
علی‌بن عیسی الربمی شود. 
ابوالحسن. [أبُل ح س ] (!خ) علی‌بن 
عیسی الرمانی, نحوی و لشوی. رجوع به 
ابوالسن رسانی... شود. 
ابوالحسن. [أْبل ح س ] (!خ) علی‌بن 
غراب الفزاری الکوفی. محدث است. 
ابوالحسن. [بل ح س ] ((خ) عسلی‌ین 
فتم, ملقب به مسطوق. رجوع به مطوق 
آبوالحسن. [أْبل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
فضل‌بن احمد آسفراینی, معروف به حجاج. 
صاحب حبیب‌السیر گوید: ابوالصباس‌بن 
فضل‌بن احمد اسفراینی نخستین کسی است 
که وزارت سلطان محمود سبکتکین کرد و 
در اوائل حال بکتابت و نیابت فائق که در 
سلک امراء سلاطین سامانی انعظام داشت 
قیام مینمود. و ابوالعباس پسری داشت 
حسجاج نام که در کسب فضانل نفانی 
سرآمد افاضل آن زمان بود و اشعار بزیان 


عربی و فارسی و غزل در غایت بلاغت نظم . 


مینمود - انهی. و تأیید میکند قول صاحب 
حبیب السیر را در فضل و براعت او مداییج 
فرخی: 

دستورزادهء ملک شرق بوالن 

حجاج سرفراز همه دوده و تبار 

پنیاد فضل و بنیت فضل است و پشت فضل 
وز پشت فضل باز ه شرق یادگار. 


دستورزاده‌ی شاه ایران زمین 


حجاج تاج خواجگان بوالحسن 

اندر کفایت صاحب دیگر است 

وندر سیاست سیف‌بن ذوالیزن. 

در دلم هیچ کسی دست نیابد ببدی 

تادر او مدحت فرزند وزیرالوزراست 
خواجة سید حجاج علی‌بن الفضل 

آنکه از بار خدایان جهان بهمتاست 

روز و شب درگه او خانهٌ اهل هتر است 
سال و مه مجلس او مسکن و جای ادباست. 
ابوالحمن علی فضل احمد آنکه چو کف 
به که نماید همواره کوه گردد کان 

نهاد خوب و ره مردمی از او گیرند 
ستودگان و بزرگان تازی و دهقان. 
ابوالحسن علی فضل احمد آنکه ز خلق 
مقدم است بفضل و مقدم است بجاه 

بدو بنازد مجلس بدو بنازد صدر 

بدو بنازد تخت و بدو بنازد گاه. 

خواجه حجاج آنک از جمع بزرگان جهان 
ایزد او را برگزید و بر جهان سالار کرد. 
جاودانه خواجه هر خواجه‌ای حجاج باد 
برترین مهتر به کهتر کهترش محتاج باد. 
خواجه حجاج آنکو کس نبوده در جهان 
که‌به رادی دست او را در جهان همتاستی. 
رجوع ببه دستورالوزرا» چ طهران ص ۱۳۸ 


شود. 
ابوالحسن. [آ بل ح ش ] (اخ) عسلی‌بن 
مشلی. یکی از مشاهیر عرفا. او در اواخضر 
مسانة جوم و اوایل مائهةً چهارم هجری 
مسیزیست و درک صحت شبلی و شین 
ابوالحسن خرقانی و شیخ ابوسعید ابوالخیر 
کرده و ابی‌سعید ابوالخیر او را به استراباد 
دیده‌است. و از کلمات اوست که گفت: آنرا 
که لذت ترک لت دست داد نعمت دنیا و 
آخرت بدو رسیده‌است. او را گفتند دانا 
کیستگفت آنکه نادانی خویش داند. 
ابوالحسن. [أَبل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
محمدین ابی‌بکرین شرف ماردینی. رجوع به 
علی‌بن محمد... شود. 
ابوالحسن. [ابُسل ح س ] ((خ) علی‌بن 
محمد. معروف به آبن اثیر جزری. رجوع به 
این اثیر عزالاین ایو الحسن علی... شود. 
ابو لحسن. [ابل ح س] (اخ) علی‌بن 
محمد يا احمد شاعرء معروف به بسامی. 
رجوع به بسامی... شود. 
ابوالحسن. [ابسل ح ش ] ((خ) عسلیین 
مسحمدین احمد زاهد و فقیه. رجوع به 
مصری.:. شود. ِ 
ابوالحسن. [ابسل ح ش ] (اخ) عسلی‌بن 
محمدین بشار الزاهد. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [َبُسل ح س ] ((ج) عسلی‌ین 
محمدین حبیب بصری. رجوع به مأوردی... 


۲ مد لد 


شود. 


ابوالحسن. 
ابوالحسن. [أْبل حس ] (اخ) عسلی‌بن 


محمدین خلف قابسي معافری, رجوع به اپن 
قابسی ابوالحسن... شود. 
آبو) لحسن. [ابل حّس ] (اخ) عسلی‌بن 
محمدین زبیر الاسدی الکوفی, رجوع به ابن 
کوفی ابوالحسن علی‌ین محسدین الژیی... 
شود. 
ابوالحسن. [أبُل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
محمدبن سالم تغلبی. رجوع به آمدی.. 
شود. 
ابوالحسن. [اَبُل حس ] (اخ) عسلی‌ین 
محمدین سعد. معروف به آبن خطیب 
الناصر یه. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ابل حس ] () علی‌بن 
محمدین سهل الصائغ الاینوری. رجوع به 
ابوالحس. [أبُل ح س ] ((خ) علی‌بن 
محمدین عبدالرحمن بغدادی. رجوع به 
علی... شود. ۱ 
ابو لحسن. بل ح س] (اخ) علی‌بن 
محمدین عبدالصمدین عبدالاحد. رجوع به 
ابوالحسن. [َبُلْ ح ش ] (اغ) عصلی‌بن 
محمدین عبداله, صعروف به این سدیر, 
رجوع به آبن سدیر... شود. 
ایو لحسن. [ا بلح س ] (!خ) علی‌بن 
محمدین عبدالهبن ابي‌سیف المدائنی. رجسوع 
به مدائنی... شود. 
اپوالحسن. [َبل ح س ] ((خ) علی‌ین 
محمدین عبید. رجوع بهعلی... شود. 
ابوالحسن. [۱ لح س] (اخ) عسلی‌ین 
محمدین علی اشبیلی. رجوع به آبن خروف 
ابوالهسن علی... شرد. 
ابو) لحسن. [أبل ح س ] (اخ) علی‌بن 
محمدین عیلی الطبری شافعی, ملقب به 
عمادالدین, مدرس نظامة بغداد. رجوع به 
کیاهراسی شود. 
اپوالحسن. بل ح ش ] (اخ) عسلی‌بن 
محطدپن عمار. رجو به علی... شود: 
آپوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌بن 
محمدین فارس, رجوع به خیاط بفدادی.. 
شود. 1 
اپوالحس. [ابل ح سش ] (اخ) عسلی‌بن 
محمدین قطان فاسی. رجوع به علی... شود. 
ابو لحسن. [ا بلح س] ((ج) علی‌بن 
محمدین موسی‌بن حن‌بن فرات, رجوع به 
اين فرات ابوالحن علی... شود. و رجوع به 
حبط ج ۱ص ۲۰۰و ۳۰۱ شود. 
ابوالحسن. [أَبُل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
محمدبن نصربن متصورین بسام. رجوع به 
این بسام ابوالحسن... شود. 
ابوالحسن. [أْبُل حس ] ((خ) علی‌ین 


ابوالحسن. 
محمد اندلسی قلصادي بسطی, رجوع به 
علی... شود. ۲ 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
محمد بصری. رجوع به ماوردی. . شود. 
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شود. 

اپوالحسن. [أَیل ح ش ] (اغ) عسلی‌ین 
محمد جزار. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
محمد حلبی. رجوع به علی... شود. 

اپوالحسن. [َبُل ح ش ] (اغ) علیین 
0 0 ..شود. 
محمد سا برجوع به علی... شود. 

اپوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) علی‌بن 
محطد سهروردی. رجو] به علی... شود. 

آبوالحسن. بلح تٍ] (اخ) علیین 
محمد شابشتی کاتب. رجوع به علی... شود. 

ابوالحسن. [ابل ح س] ((خ) علی‌بن 
محمد صلحبی, اولسن اصراء ببنی‌صلیح در 
یمن. محمدین علی. .. شود. 
محمد, 3 و شاعر. ۰ رجوع جهن سدیر 
ابوالحسن علی... شود. 

ابوالحسن. بل ح س ] ((خ) علی‌بن 
محدد السدری. رجوع به شمیاطی 
ابواللحسن علی... شود. 

ابوالحسن. [أب لح ] (اخ) علی‌بن 
محمد علم‌الدین, رجوع به علی... شود. 

ابوالحسن. [ا بل ح ش ] (اخ) عسلی‌بن 
محمد الفزالی اللوکری. شاعری بروزگار 
سامانیان. مداح ابوالحسن عبیدالّبن احمد 
التبی وزیر مامانیان. او در اعتذار رفتن 
خویش از بخارا به لوکر خطاب به آن وزیر 
گوید: 

عبید ال بن احمد وزیر شاه سامانی 

شعاع داد از آن پرنور پیشانی 

بصورت آدمی امد بمعتی نور سبحانی 

خدایا چشم بد خواهم کز آن صورت بگردانی 

بخارا خوشتر از لوکر خداوندا همیدانی 

ولیکن کرد نشکیبید از دوغ بیابانی. 

از ولستفر فدیخ سیر رضی انوقاسع 

وح‌بن منصورین نوح: 

نگار من آن کرد گوهر, پسی 

که‌زین " است و حسن از قدم تا بسر 

ز عتبر زره دارد او بر سم 

زسنبل گره دارد او بر قمر 

چو برداشت جوزا کمرگه نگر [کذا ] 

بجست و ببست از فلاخن کمر 

برون برد از چشم سودای خواب 

درآورد در دل هوای سفر 


همی تابد شعاع داد از أ 


بره کرد عزم آنبت خوشخا 

گر ءکرد بند سر آن وخ ی ۴ 

بتابید سخت و پیچید ست 

بگرد کمرگاه دستار بر ۲ 

شتابان بیامد سوی کوهسار 

باهستگی کرد هر سو نظر 

برآورد از آن وهم‌پیکر میان 

یکی زرد گویای ناجانور 

نه پلبل ز بلبل بدستان فزون 

نه طوطی ز طوطی سخن‌گوی‌تر 

چو دوشیزگان زیر پرده نهان 

چو دوشیزه " سفته همه روی و بر 

بریده سر و پای او بی‌گنه 

ز نالیدنش ۵ شادمانه پسر 

ز بشد بزرینه نی در دمید 

بارسال (؟) نی داد دم راگذر 

برخ برزد آن [.. ] عنبرفراش [کذا ] 

به نی برزد انگشت وقت سحر 

همو گفت در نی که ای لوکری 

نم خدمت شاه خوردی مخور. 

ابوالحسن. [أْبُل ح س ] (اخ) علی‌ین 
محمد الفیاض. رجوع به علی... شود. 

ابوالحسن. 7 

محمد قرشی. رجوع به علی.. شود. 

اپوالحسن: [َبل ح س ] ((خ) علیین 

مسحمد قسیسی. رجوع به اببن خروف 

ضیاءالاین ابوالحسن... شود. 

ابوالحسن. [َبُل ح س ] ((خ) علی‌ین 

محمد ماوردی. رجوع به ماوردی... شود. 

اپوالحسن. [آ بل ح س ] (اخ) علی‌بن 

محمد مزین الصفیر. رجوع به علی... شود. 

اپوالحسن. [أبْل ح س ] (اخ) علی‌بن مرة 

بغدادی, دجوع به نقاش ابوالحسن علی... 


شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) علی‌بن 
مزید الاسدی سندالدولد. رجوع به علی... و 
رجوع به حبط ج ۱ص ۳۹۰ شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) علی‌بن 
المصیصی. رجوع به مصیصی ابوالحسن.. 
شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
المفیرة الأشرم. رجوع به اثرم ابوالحسن 
علی... شود. _ ر 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اج) عسلی‌بن 
مفرح صقلی. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. بل ح س] (اخ) عسلی‌بن 
ملمش یا علی‌بن بکمش. رجوع به علی... 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اغ) علی‌بن 
منصور الظاهر. هفتمین از خلفای فاطمی 
مصر.(از ۲۱۱ تا ۲۲۷ ه.ق.).ابین خلکان 
کنیت او را اباهاشم آورده‌است. 


ابوالحسن. ۴۳۳۹ 
ابوالحسن. [أْبل حس ] (اخ) عسلی‌بن 


موسی‌بن جعفر, مشهور بسیدبن طاوس و 
بعضی کنیت او را ابوالقامم یبا ابومونی 
گفته‌ان د. رجوع به ابن طاوس سید 
رضي‌الدین علی... شود. 
ابوالحسن. [ابل حَ ۳۳ ((خ) علی‌بن 
مسوسي‌ین سعمید الاندلسی الفرناطی, در 
کف‌الظنون چاپ اسلامبول در آنجا که 
تواریخ را ضبط کرده کیت او را ابوسعید 
آورد‌است ولی ظاهرا غلط است و اصل 
ابن سعید بوده. رجوع به ایین سعید علی... 


۳ 


شود. 
ابوالحسن. [َبل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 


موسی‌بن عصفور. رجوع به این عصفور... 


شود. 
ابوالحسن. [أبل ح س ] ((خ) علی‌بن 
موسی‌بن علی‌بن موسی الانصاری الاندلسی 
الجیانی. او راست: کستاب شسذورالذهب 
منظومه‌ای در کیمیا. وفات او بسال ۵٩۰‏ 
ه.ق. بوده‌است. دجو( به علی‌بن موسی... 


شود. 
ابوالحسن. [اْبل حس ] (اخ) علی‌ین 
موسی عمادی. رجوع به علي... شود. 
اپوالحسن. [أْبُل ح س ] (اخ) علی‌ین 
موسی القمی. رجوع به علی‌بن موسی... 
ابوالحسن. [أْبُل ح س ] ((خ) علیبن 
موسی مفربی. رجوع به ابن سعید ابوالسن 
ابوالحسن. [َبُل حس ] ((غ) علی‌بن 
مهدی اصفهانی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسن. [َبُل حس ] ((خ) عسلی‌بن 
مهذب ابوالمکارم عدالکريم‌ین طرخان‌پن 
تقی حموی. رجوع به علی شود. 
ابوالحسن. [ابل ح ش ] (اخ) علی‌بن 
نصر. یکی از حکام بطیحه ملقب به 
مهذب‌الدوله. القادر باه عباسی پیش از 
وصول بمرتبه خلافت در پناه وی میزیست. 
مدت حیات او هفتادوسه سال و در سال 
۴۰۷ ه.ق.درگذشت 
اپوالحسن. [أْبل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
نصرین سلیمان زنبقی لغوی. رجوع به 
علی... شود. 
ابوالحسن. [أَبل ح س ] ((خ) علی‌بن 
نصربن محمدبن عبدالصمد فندورجی 
نیشابوری. رجوع به علی... شود. 


۲-اصل: خوش پسر. 


۱-شاید: زیب. 

۳-اصل: دستار سر. 

۴- دوشیزه (در مصراع دوم): صافی. سماق‌پالا. 
آبکش. 

۵-اصل: ز مالیدنش. 


ابوالحسن. [بل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 


نصر نصرانی, معروف به ابن‌الطبیب. رجوع 
به علی... شود. 
ابو لحسن. [ابل ح ش ] ((خ) عسلی‌بن 
نقیس علاء‌الاین. رجوع به ابن نفیس 
علاءالدین... شود. 
ابوالحسن. [بل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 
رصیف خشکتا که, رجوع به خشکنا که 
بوالحسن علی... شود. 
اپوالحسن. [ابل ح س] (() علی‌بن 
هارون زنجانی. رجوع به علی... شود. 
ابو لحسن. [ابل ح س ] (اخ) علی‌بن 
هارونین علی‌بن یحیی‌بن آبی‌منصور ابان. 
رجوع به علی... شود. 
ابو لحسن. [ بل حس ](خ) علی‌بن 
هارون‌بن نصر کرمانشاهی. رجوع به عسلی... 
شود. 
ابوالحسن. [أَبُلْ ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
هارون حرانی. شهرزوری گوید او در انواع 
فلفه رنج برده‌است لکن شهرت او در 
ریاضی و طب است. و رجوع به ابوالهن 
حرانی شود. _, 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) عسلی‌بن 
هائ‌ین عشمان‌ین احمدین ابراهیم‌ین الراشقة 
موصلی. مسحدث شیعی. صاحب کتاب 
التسک بحیل آل رسول و کتاب‌اكیین 
فی اصول‌الدین. شیخ منتجب‌الدین بدو 
واسطه از او روایت میکند بنایراین ظاهرا او 
در اواضر قرن پنجم و اوائل قرن شم 
هجری میزیسته است. 
ابو لحسن. [ بلح شش ((خ) علی‌بن 
هلال. رجوع به ابن بواب ابوالحسن 
علاءالدین... و رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [ابْل ح س ](!خ) عسلی‌بن 
فخرالدولهة دیلمی. او درک صحبت چنید و 
عمرین عثمان مکی و شیخ چعفر حداد کسرده 
و بااب وعبدالبین خفیف در یک عهد 
میزیسته. و اقامت او در شیراز بوده‌است. 
رجوع به نامة دانشوران ج۳ ص ۲۴ شود. 
ابوالحسن. [ْیسل ح س ] (اخ) عسلی‌ین 
یحیی. از امرای بنی‌زیری در تونس (از 
۹ دق 
ابو لحسن. بل حس ] (اخ) علیبن 
یحیی‌بن ابان, از بنومنجم. رجوع به علی... 
شود. 
اپوالحسن. [ْبسل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 
یحیی‌بن ابی‌منصور المنجم. رچوع به عسلي... 


شود. 
ابوالحسن. [ْبل ح س ] ((ج) عسلی‌بن 
بحبی‌ین جعفر. رجوع به علی... شود. 


ابوالحسن. [َبل ح س ] ((خ) عسلی‌بن 


یعفوب‌ین جبریل بکری. رجوع به علی... 

شود. 

ابوالحسن. [أبل ح س ] ((ج) عسلی‌بن 
یعقوبپ‌بن شجاع‌بن ابی‌زهران. رجوع به 
علي... شود 

ابوالحسن. بل ح ش] (اخ) علیین 
یوسف, معروف به ابن‌السقال. رجوع به 
علی... شود. ‏ ر 

ابو لحسن. [ْبل ح س ] (اخ) علیبن 
یوسف‌بن ابراهيم‌پن عبدالواحد القفطی, 
رجوع به علی... شود. 

اپوالحسن. [ابل ح س ](اخ) عسلیین 
یوسف‌ین ابرآهيم‌بن عبدالواهد شیبانی. 
رجوع به ابن‌القفطی جمال‌الاین علی, و 
رجوع به علی‌بن یوسف... شود. 
ابوالحسن. [َبل ع ش ]((غ) علی‌ین 
یوسف‌بن تأشفین. رجوع به علی.... و رجوع 
به حبط ج ۱ص ۲۰۲و ۴۰۳ شود. 
ابوالحسن. [َبُل حس] ((خ) علی‌بن 
یوسف بصری, رجوع به علی... شود. 

ابوالحسن. [أبل ح ش ] (اخ) علی‌بن 
یوسف لخمی شافعی. 

اپوالحسن. [أبل ح س ](اخ) عسلی 
بصری. رجوع به ابوالادیان... شود. 

اپوالحسن. [ابل ح س ](اخ) علی 
حرانی. ملقب به شیخ‌الامه. او راست: صلاح 
السمل لانتظار الاجل. وفات وی بسال ۶۷۳ 
ه.ق.بوده‌است. 

ابوالحسن. [آنسلح س ] (اخ) عسلی 
حمامه‌ای. رچوع به علی... شود. 

ابو لحسن. [اب لح س ] (اخ) عسلی 
حمدانی. چهارمین حمدانیان حلب (از ۳۹۲ 
تا ۳۹۴هری 

ابوالحسن. [بسل ح س ] ((خ) عسلی 
رازی. رجوع به علی... شود. 

آپوالحسن. [ا بل ح س ] (اخ) علی الرضا 
بن موسی الکاظم‌ین جعفر الصادقبن محمد 
البافرین زین‌العابدین. هشتم از ائمة اثشاعشر. 
مامون عباسی بال ۲۰۲ ه.ق.دختر خود 
ام حبیب را بزنی بوی داد و او را ولیعهد 
خویش خواند و نام وی بر درم و دینار سکه 
کرد.ولادت علی رضا بروز جمعه از سال 
۲ ندیه زمول برد و بهفی تال :۱۵۱ 
گفته‌اند و وفات او در آخر صفر ۲۰۳ با 
سیز دهم ذیقعدة ۳ در شهر طوس روی 
داد. و مأمون بر او نماز گزارد و پهلوی قبر 
پدر مأمون. هرون‌الرشید جسد مطهر او 
بخا ک سپردند. و گویند مأمون حضرت را به 
سم شهید کرد. رجوع به رضا شود. 

ابوالحسن. [ بلح س ] (اخ) عسلی 
فرخی سیستانی. شاعر شهیر. رجوع به 
رعر ای توف 


ابوالحسن. 


ابوالحسن. [ْ سل ح س ] (() علی 
ک ۱ ۲ ار 0 ۳ 
الم قاصد السخاویه و الجسامع و الزبادة 
الاسیوطیه. 

ابوالحسن. [اَبُسل ح ش ] (() عسلی 
الناسخ. رجوع به علی... شود. 

ابو الحسن. [َبلْ ج ش ] ((خ) علی النقی 
یا علی الهادی العسکری‌بن محمد الجوادین 
انب انناعشر اسامیه و پفر امام حسن 
السکری. اپن خلکان گوید وشات بمتوکل 
پرداشتند که او را داعيٌ خلافت است و نیز 
صلاح و کتب شیعه در خانة اوست. متوکل 
نیمه‌شب گروهی اترا ک را بدستگیری آن 
حسضرت گسی داشت. تسرکان وی را در 
مقصوره‌ای یافتند در بر روی بسته و بر 
زمین خشک بسمحاذات قبله زشسته 
پشمینه‌ای در بر و ملحفه‌ای پشمین بر سر و 
بآیاتی از فرآن در وعد و وعید مترنم او را 
هم بدان حال نزد خلیفه بردند. آنگاه که 
بوئاق خلیفه درآمد متوکل شراب میخورد و 
جامی نبید بر دست داشت. جون چشمش 
بامام اف تاد به تعظیم او برخاست و او 
علیه‌السلام را بر جانب خویش بنشاند و 
جام شراب پیش داشت. امام فرمود مرا 
معذور دار چه تا | کنون گوشت و خون منن 
بدین آب نیالوده‌است خلیقه دیگر بار اصرار 
نورزید و گفت مرا شمری نیکو خوان. فرمود 
مرا شعر بسیار از بر نباشد خلیفه گفت از 
خواندن شعر گزیر نیست. امام ابیات زیرین 
خواندن گرفت: 

باتوا علی قلل الاجبال تحرسهم 

غلب الرجالفسااغتتهم ال 

و استنزلوا بعد عز من معاقلهم 

فاودعوا حفرا یا بشی ما نزلوا 

ناداهم صارخ من بعد ما قبروا 

این الاسرة و التیجان و الحلل 

این الوجوه التی کانت منعمة 

من دونها تضرب الاستار و الکلل 

فأفصح القبر عنهم حين ساء لهم 

تلک الوجوء علیها الدود تنتقل 

قد طال ما !| کلوادهراً و ما شربوا " 

خأصبحوا بعد طول الا کل قد | کلوا. 

و چون این ابیات بخواند حاضران مجلس 
پر جان آن حضرت پترسیدند و گمان بردند 
از خلیقه او را گزندی خواهد رسیدن لکن 
متوکل دیری بگریست تاریش او به اشک 
تر شدوفرمان کرد شراب از مجلس 
برگیرند و چون از دعوی شعات اثری در 
خانة آن حضرت نیاف‌بودند او را با ری 
سزاوار باز خانه فرستاد. مولد او علیه‌السلام 
بروز یکشنبه ۱۳ رجب و بروایتی روز عرفة 


سال ۲۱۳ یا ۲۱۳ ه.ق.بوده‌است. کثرت 
سعایت ارباب نمیمه متوکل را بدان داشته 
بسودکه حضرت او رااز سولد خویش 
مدیندالرسول بطلیید و در سرمن‌رأی که آنرا 
عسکر نیز نامند اقامت داد و او بیست ضال 
و نه ماء در آن شهر ببزیست و در دوشتبة 
بیست و پنجم یا بیست و ششم و با چهارم 
آن ماه و با سیم زجب سال ۲۵۴ بدانجا 
درگذشت واو را در خانة ضویش بخاک 
سپردند و همین اقامت در شهر عسکر باعت 
شهرت آن حضرت و فرزند او امام حسن بد 
ععکری است. ۲ 
ابوالحسن. [بْْ ح س ] ((ع) علی وراق. 
رجوع به علی... شود. 
اپوالحسن. [أْبل ح س ](!خ) عمادالدولهة 
دیلمی علی‌بن بویهین فناخسرو, صیاحب 
بلاد فارس. نختین از پادشاهان بسویهی. 
رجوع به علی‌بن بوید... شود. 
ایوالحسن. [أْبْل ح س ] ((ج) عمارتبن 
عبدالجبار. محدث است. 
ابوالحسن. [أْبل ح س ] (خ) عمران‌بن 
عیینه. محدث است. 
ابوالحسن. [أَبُل ح س ] (اخ) عممرین 
ابی‌عمر النوقاتی, رجوعبه عمر... شود. 
آبوا لحسن. [ابل حَ سِ[ (اخ) عمحربن 
ابی‌عمر محمدین یوسفبن یعقوب الفقید. 
رجوع به عمر... شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] ((خ) عمروین 
عثمأن‌ین قنیر ملقب به سیویه. رجسوع به 
عمرو... و رجوع به سیبویه شود. 
ابوالحسن. [أْبُّل ح س ] (اخ) عیسیبن 
ابراهیم. رجوع به عیسی... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اج) الفارسی 
علی‌ین جعفر کاتب. رجوع به علی... شود. 
ایو لحسن. [ابُلْ ح س ] (اخ) فخرالدوله 
عسلی‌بن رکن‌الدوله. رجوع به علی‌بن 
رکن‌الدوله... شود. 
ابوالحسن. [أبل ح س ] (ا) فرخی, 
ثاعر معروف. علی‌بن جولوغ. رجوع به 
فرخی سیستانی شود. 
اپوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) فضولی. 
رجوع به حبط ج ۲ ص۱۰۲ شود.! 
اپوالحسن. [ابُل ح س ] ((خ) فوشنجی 
هروی علی‌بن احمدین سهل, معاصر مقتدر 
و بستضص دیگر از خلفای عباسی و 
عضدالدولهة .دیلمی در نیمه اول مائه چهارم 
هجری. وی در عراق صحبت ابوالسباس‌بن 
عطاء و جریری و در شام طاهر مقدسی و 
ابوعمرو دمشفی را دریافت و نیز درک 
صحیت ثبلی کرد و در اول جوانی از مولد 
خویش فوشنج هرات به نیشابور شد و در 
آنجا به تحصیل علوم وقت پرداخت و شیخ 


فریدالدین عطار گوید: شیخ ابوالهن 
بوشتجی از جوانمردان خراسان بود و 
محتشم‌ترین اهل زمانه و عالمترین در علم 
طریقت و در تجرید قدمی ابت داشت و ابن 
عطاء و بوعشمان و جریدی و اببن عمرو را 
دیده بود و سالها از بوشنج برفت و بعراق 
مبود و چون بازامد به زندقه سنسوب 
کردندش و از آنجا به نیشابور آمد و عمر را 
آنجا گذاشت چنانکه مشهور شد تا بحدی 
که روستائی را درازگوش گم شده بود 
پرسید که در نیشابور پارساتر کت گ فتند 
ابسوالحسن بوشنجی, بیامد و در دامنش 
آویخت که خر من تو برده‌ای گفت ای 
جوانمرد غلط کرده‌ای من تراا کنون می‌بینم 
گفت‌نی خر من تو برده‌ای. درماند و دست 
برداشت و گفت الهی مرااز وی بازخر در 
حال یکی اواز داد که او را رها کن که خر 
یافتیم بعد از آن روستائی گفت ای شیخ من 
دانستم که تو ندیده‌ای لکن من خود را بهیچ 
آیروی ندیدم بر اين درگاه» گفتم تا تو نقسی 
یزنی تا مقصود من براید. نقل است که یک 
روز در راه میرفت ناگاه ترکی درآمد و 
قفائی بر شیخ زد و برفت مردمان گفتند چرا 
کردی‌که او شیخ ابوالحصن است. مردی 
بزرگ, پشیمان شد و بازآمد و از شیخ عذر 
می‌خواست شیخ گفت ای دوست فارغ باش 
که‌ما اين نه از تو دیدیم از انجا که رفت 
غلط نرود. نقل است که از او پرسیدند 
تصوف چیست گفت تصوف آسمی و حقیقت 
پدید نه و پیش از این حقیقتی بود بی‌اسم. 
پرسیدند از تصوف گفت کوتاهی امل است 
و مداومت بر عمل. و گفت اخلاص آن است 
که کرامالکاتبین نتوانند نوشت و شیطان آترا 
تیاه نتواند کرد و آدمی بر وی مطلع نتواند 
شد و گفت اول ایمان بأاخر آن پیوسته است. 
و گفتند ایمان و توکل چیست گفت آنکه نان 
از پیش خود خوری و لقمه خرد خائی بارام 
دل و بدانسی که آنچه تراست از تو فوت 
نشود. و گفت هر که خود را خوار داشت 
خدای‌تعالی او را رفیع‌القدر گردانید و هر که 
خود را عزیز داشت خدای‌تعالی او را خضوار 
گردانید. نقل است که یکی از اردعا 
خواست گفت حق تعالی ترا از فتنة و نگاه 
دارد - انتهی, وفات وی در شهر نیشابور 
بسال ۳۴۸ ه .ق.بود و در همان شهر مدفون 
گردید. و در نفحات‌الانس آمده‌است که او 
گفت‌لیس فی الدنیا شی» اسمج من محب 
سیب و عوض. و از او پرسیدند که ظریف 
کیست گفت الضفیف فی ذاته و اخلاقه و 
افعاله و شمائله من غیر تکلف. و باز او گنفت 
مردم سه گروهند اول اولیاء که باطن ایشان 
بهتر است از ظاهر ایشضان. دوم علما که 


ابوالحسن. ۴۳۱ 


ظاهر و باطن ایشان برابر است» سوم جبهال 
که ظاهر ایشان بهتر است از باطن ایشان که 
خود انصاف ندهند و از دیگران انصاف 
خواهند. 

آبوالحسن. [َبُل ح سش ] ((خ) قابوس‌بن 
ابسی‌طافر وفنمگیرین زبار اضیر گرگان: 
رجوع به قابوس... شود. 

ابوالحسن. [ بل ح ش ] (اخ) قاسم‌ین 
ابی‌بکر قفال شافمی. رجوع به قاسم... شود. 

آیولحسن. [ابل ح سٍ] ((خ) قاضی. 
صاحب تاریخ سیستان آنجا که فضائل 
سیستان برمی‌شمرد ابوالحسن قاضی را از 
مناخر آنجا ذ کر میکند و این غیر ابوالحسن 
عمربن ابی‌عمر نوقانی است. چه نام او را 
نیز علیحده می‌آورد. 

ابوالحسن. [أْبُل ح ش ] (اخ) قرمانی. 
رجوع به حبط ج ۱ ص۲۶۵ شود. 

ابوالحسن. [ابُسل ح س ] (اغ) قسریح 
الشامی. تابمی است و صفوان‌ین عمرو از 
وی روایت کِ 

ابوالحسن. [أبل ح س /2] (خ) نام 
دیگر قویق " است. و آن رودیست نزدیک 
حلب. (دمشقی). 

اپوالحسن. [بْْ حٌ س ] ((خ) کوشیارین 
لبان جسیلی مسنجم. رجوع به کوشبار 


ایوالحسن کیا... شود. 
ابوالحسن. بل ش ] (اخ) کهمس‌ین 
الحسن. محدث است. 


ابوالحسن. [أْبل ح س ](اخ) ماری‌ین 
هبةاله‌بن مومل نصرانی. از مردم حفيرة میم 
بغداد. از اطبای مائة ششم هجری. شعب 
ادب از ابوالحسنین علیین عبدالرهیم 
شرف‌الکتّاب فرا گرفت و از علوم منطق و 
فلسفه نیز پهره داشت. پس از انکه در طب 
شهرتی بزا یافت بطبابت خاصة خلیفه 
متصوب کت و مالی عظیم بیندوخت. 
وفات وی بزمان الشاصر لدین‌انه در ۵٩۱‏ 
ه.ق.بود و در تیه نصاری جسد وی 
بخا ک‌سیردند. 

ابوالحسن. [أْبّل ح س ] (اخ) مالکی. او 
راست: تحفةالمصلی. ( کشف‌الظنون). 
ابراهیم‌بن یوسفبن احمدین یوسف الکاتب. 
مولد او جستیه بسال ۲۸۱ ه.ق.او ظاهراً 
متفقه بمذهب شاقعی و در باطن از حیعة 
امامیه بود. ابن‌الشدیم گوید کتابهای او سر 
مسسذهب شسیعه: کتاب کش ف‌القناع. 


۱-حبط, نشساله‌ای است بسرای کتاب 


حییب‌السیر» چ ۱ طهران. 
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کستاب‌الاستعداد. کستاب‌الف لة. 
کتاب‌الاستصار. کتاب نقض‌العباسیه. 
کتاب‌المعتمل. کتاب‌المفید فی الحدیث و 
کتاب‌الطریق است. کتب او بر مسذهب 


شافعی: کاب‌الصاثر. کاب‌الابلی [کذا ]. 


کتاب‌المتعذب. کاب الرد علی الکرخضی, 
کتاب‌المفید فی الحدیث [کذا ]. 
ابوالحسن. [أْبُل ح س ] ((خ) محمدین 
اپراهیم سیمجور. رجوع به ابوالحسین 
سیمجور شود 
ایوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) محمدین 
احمدبن ابراهیم بغدادی, مشهور به ابن 
کیسان نحوی. رجوع به ابن کیسان... شود. 
ابوالحسن. [َبُل ح س ] ((خ) سحمدین 
احطین داود قمی. رجوع به ابن داود 
ابوالهن محمد... شود. 
ابوالحسن. (أَبُل ح سش ] (() محمدین 


احمدین طالب» اخباری. رجوع به میحهد... 


شود. 
اپوالحسن. [َبلْ ح س ] ((خ) محمدین 
احمدین طالب: خقیه و ادیپ حلپی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح ش ] ((خ) سحمدین 
احمدین علی‌بن حسن‌بن شاذان قمی. رجوع 
بقااین خاوات اب آلفین مین احتتطد 
شود. ٍ 
اپوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) محمدین 
احمد جیانی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [أَبل ح ش ] (اخ) محمدین 
احمد. معروف به مطبوع العبدوس. رجوع به 
مطبوع المبدوس... شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] ((خ) محمدین 


احمدین محمد مفریی. رجوع به محمل:. 


شود. 
ابوالحسن. [اَبل ح ش ] (اخ) محمدین 
آحمد مزنی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) محمدبن 
ایوب بغدادی, مقری, رجوع به ابن سنبوذ 
ابوالحن محمد... شود. 
ابوالحسن. [اَبُل ح س ] (اخ) سحمدین 
بشر. رجوع به سوسنجردی ابوالحسن 
محمل ... شود. 
ابوالحسن. [أبُل ح ش ] (لخ) محمدین 
جعفر. او را رسائلی است. (این‌الندیم), 
ابوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) سحمدین 
جعفرین وابه. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح ی ] (() محمدین 
جعفرین محمدین هارون‌ین النجار. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوالحسن. [أَبُل ح س ] (اخ) محصدین 
الحمارثت الشمیمی. رجوع به مسحمدین 
الحارت... شود. 


اپوالحسن. [أَبُل ح ش ]((خ) محمدین 
حامدبن سری. رجوع یه محمد... شود. 

اپوالحسن. [أبل ح س ](اخ) محمدین 
حسن‌بن آبی‌یزید. تابعی است. 

ایوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) محمدین 
حسن جوهری. رجوع به جوهری محمد... 
شود. 

آبوالحسن. [اَبل ح س ] (اخ) محمدبن 
الحسین. از علمای نحو و لفت. او راست: 
کتاب شرحالجسرمی. کتاب‌الهدايه. 
کتابالملل. (ابن‌الندیم), 

ابوالحسن. [أبسل ح س ] (حسافظ...) 
محمدین حسین‌ین حبیب القاضی الوداعی. 
رجوع به محطاین شود. 

اپوالحسن. [ابل ح ش ] (اخ) محمدین 
سین‌ین حسن ببهقی نیشابوری, معروف به 
قطب کیدری. عالم شیعی در قرن ششم. 
شا گردابن حمزة طوسی. از کتب او شرح 
نهج‌البلاغه است بنام حدائق‌الحقائق که در 
سال ۵۷۶ ه.ق.از آن فراغت بافته‌است و 
کتاب اصباح در فقه ااعشری. 

اپوالحسن. [ابل ح س](!خ) محمدین 
حسین‌بن موسی‌بن ابراهیم. مشهور به سید 
رضی. رجوع به محمدین حسین... و رجوع 
به رضی (سید...) شود. 

ابو الحسن. [أب لح س ] (اخ) محمدین 
حمران الدفلی العمجلی. رجوع یه محمد... 
شود. 

آبوالحسن. [اَبل ح س ]((خ) محمدبن 
زیدین مسلعه, آبین آبی‌شملین. رجوع به 
محمد... شود. 

ابو لحسن. بلح س ] (اخ) محمدین 
السلامی. رجوع به محمد... شود. 

آبوا لحسن. [ابل ح س ] (اخ) محمدین 
سلمی شعبانی, سعروف به سقنم مصری. 
رجوع به مغنم مصری ابوالهن محمد ... 
شود. 

ایوالحسن. [أبل ح ش ] (اج) سحمدین 
سلیمان. تابمی است. 

)پوالحسی. [َبسل ح س ] ((خ) محمدین 
عبدالرحمن بکری صدیقی شافعی. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوالحسن. [أَبل ح س ] (() محمدین 
عبداله‌بن حمدان. رجوع به محمد... شود. 

ابو لحسن. [َب لح س ] (اخ) محمدین 
عبدالببن محمد نحوی قرطبی اندلسی, 
متوفی ۶۴۱ .ق.و او به ابن‌الحاج مشهور 
است. رجوع به محمد... شود. 

ابوالحسن. [أبل ح س ] (اخ) سحمدین 
این محمدین محمدین یحیی‌بن خلیس 
سلامی, شاعر. رجوع به محمدبن عبداله‌بسن 


محمد... شود. 


ابوالحسن. 
اپوالحسن. [أَبُل ح س ] (اخ) محمدین 


عبدال‌بن سحمد هاشمی بغدادی, شاعر. 
رجوع به این سکره... شود. 
ابو لحس. 1 بل حس ] (اخ) محمدین 
عبدائه کسائی. رجوع به محمد... شود. 
آبو) لحسن. [ابلح س ] (اخ) محمدبن 
عبدالملک‌ین ایرآهيم‌ین احمد همدانی. 
رجوع به محد.. شود. 
ایو لحسن. [ابل ح س ](اخ) محمدین 
عبدالملک کرجی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [ْیل ح س ] (اخ) محمدین 
عبدالواحد شافمی اردستانی. رجوع به 
محمد... شود. 
آپوالحسن. [اَبسل ح ش ] (اخ) محمدین 
علی الیری. رجوع به محمد... شود. 
اپوالحسن. [أْبل ح س ] (اخ) محمدین 
علی بصری, متکلم سعتزلی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوالحسن. بل ح س ] ((خ) محمدین: 
علی‌بن الحسن‌ین عمر واسطی. رجوع به ابن 
ان الضقر ایالختنین: مضفننه: شوق, 
ایوالحسن. [أَبُل ح ش ] (اخ) محمدین 
علی‌بن حسین‌بن عمربن ابی‌الصقر واسطی. 
رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [ بلح ] (اخ) محمدپن 
علی‌بن سهل ماسرجسی نیشابوری. فقیه 
شاقس یکی اد اه فتواء ادا ن: تخت 
ابواسحاق مروزی و همفر او بمصر. پس 
از مسرگ ابواسحاق ببفداد شد و سپس 
بخراسان بازگست ر بسال ۲۴۳۴ ه.ق.در 
نیشابور بتدریس پرداخت و ابوطیب طبری 
فستقه از او فسرا گس رفته است. بسه 
هفتادو شش‌سالگی در سنهة ۳۸۴ درگذشت. 
ابوالحسن. [أَبل ح س ] ((خ) محمدین 
علی‌بن الفضل‌بن تمام الدهقان. رجوع به ابن 
تمام الدهقان الکوفی... شود. 
آبو) لحسن. [ابل ح ش ] ((خ) محمدبن 
علی مالکی شاذلی. رجوع به محمد... شود. 
آبو) لحسن. [ابل ح س ](اخ) محمدین 
علی‌بن محمد ازدی. رجوع به محمد... شود. 
ابو لحسن. [ بلح س ] ((خ) محمدین 
علی دقیقی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [ابل حّ سِ] (اخ) محمدین 
علی واسطی. رجوع به محمد... شود. 
ابوا لحسن. [ابلح س ](اخ) محمدین 
ی مروبن عسلقمةین وقاص اللسیلی. 
اپوالحسن. [أبُل ح س ] ((خ) سحمدین 
عیسی المنجم. رجوع به ابن ابی‌عباد... شود. 
ابو لحسن. [ابل ح ش ] (اخ) محمدین 
قاسم پصری. یکی از علماء انساب, از کتب 
اوست: کتاب الانساب و الاخبار. کتاب 


ابوالحسن. 
اخبار الفرس و انسایها. کناب فلمتافرات بین 
القبایل و اشراف العشاثر و اقضة العکام 
بینهم فی دلک. (ابن‌الندیم). 
اپوالحسن. [َبُل ح س ] (اخ) محمدین 
قاسم فقیه. رجوع به محمد... خود. 
اپوالحسن. بل ح س ] (اخ) محمدین 
زک مکی ابر یقاین فرشفر 
عبداله بغذادی. رجوع به ابن الخل... شود. 
ابوا لحسن. [ابلح ش ] (اخ) محمدبن 
محمد سامری. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) محمدین 
محمدین عیسی‌بن عبدالرحمن‌ین عبدالصمد, 
مولی سعیدبن العاص, ملقب به حبش و 
معروف به ابن آبی‌الورد. رجوع به مسحمد... 
شود. 
ابو لحسن. [ابْلح س ] (اخ) محمدین 
مرزوق‌بن عبدالرحمن بعدادی زعفرانی. 
رجوع به محمد... شود. 
اپوالحسن. [ابل ح س ](اخ) محمدین 
عصعب الق فنتانن: قالمی استت: 
آبوا لحسن. [ابل ح س ] ((خ) مسحمدین 
هانی ازدی اندلسی, شاعر. رجوع به ابن 
هانی... شود. 
ابوالحسن. [َبل ح ش ] (اخ) سحمدین 
هلال‌بن محسن صابی. رجوع به محمد... 
شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) محمدبن 
یوسف عامری. رجوع به ابوالحسن عامری 


شود. 

ابوالحسن. [ابسل ح تس (اخ) مسحمد 
بکری مصری. رجوع به صحمد بکری..» 
رجوع به محمدین عبدالرحمن بکری شود. 
احمد فارابي. رجوع به محمد... شود. 
اپوالحسن. [ابْل ح س ] ((ج) مختاربن 
حسن‌بن عبدون. رجوع به ابن بطلان 
ابوالحسن مختارین حسن... شود. 
ایوالحسن. [أبُل ح س ] ((ج) مختارین 
عبدالرحمن‌ین مختاربن شهز رعینی, 
معروف به این شهر. یکی از علماء ده و 
نجوم و لفت و نحو و حدیت و شعر و کلام. 
او در اخر عهد زهیرةالعامری متصدی قضا 
وده وبسال ۲ هرق بقرطه 
درگذشته‌است. 

ابوالحسن. [أْبل ح ش ] (اخ) مسرزبان 
سفغدی. رجوع به حبط ج ۱ص ۱ سشود۱ 
ابو لحسن. [ابل حس ] (خ) مسددین 
سرهد. زجوع به مسدد... شود. 

علی‌بن الحسین. رجوع به مسعودی... شود. 
ابوالحسن. (ا بل ح س ] ((ج) مسلم‌ین 


یناق. از روات حدیث است. 


ابوالحسن. [أبُل ح ش ] (اخ) مطیع‌بن 
عبدائه الفزال. محدث است و یسحیی السطان 
از او روایت کند. 

ابوالحسن. [َبّل ح س ] (اخ) معاویةین 
اپوالحسن. [ْبُل ح س ] ((خ) معلی‌ین 
زیاد الفردوسی. محدت است. 

ابو لحسن. [أَبل ح س ] (اخ) معلی‌بن 
فضل. محدتث است. 

ابوا لحسن. [ابل حش ] (() شتفری 
وزیر بکجور. رجوع به حبط ج۱ ص ۳۹۲ 
شود. 

اپوالحسن. [أْبْلْ ح س ] ((ج) مقربی از 
شهود صحت رصد ابوسهل ویجن‌بن 
رستم‌کوهی, رجوع به ابوسهل ویجن... شود. 
ابوالحسن. [ا بل ح س ] (اخ) مسفتی 
معروف باعاتی. او راست: مفاتیح‌العلوم. 
ابوالحسن. [بُل ح س ] (!خ) مقاتل‌ین 
سلیمان‌بن بشیر خراسانی مروزی: صاحب 
تفسیر مشهور. رجوع به مقاتل‌بن سلیمان... 
شود. 

ابوالحسن. [ابُْل ح س ] (اخ) مقاتل‌بن 
محمد الرازی. محدث است. 

ابوالحسن. [ابل ح س ] (!خ) مسقری 
شطنوخی (؟) مسصری. او راست: کتاب: 
مناقب شیخ عبدالقادر گیلانی در سه مجلد. 
(از کثف‌الظنون). 

اپوالحسن. [أَیل ح س ] (اخ) ملک 
الأفضل علی نورالاین‌ین السلطان 
صلاح‌الدین. یوسف‌بن ایوب. رجوع به علی 
نورالدین... شود 

ابوالحسن. [ابسل.ح س ] (اخ) ملک 
العادل علی‌بن سلار سیف‌الاین. رجوع به 
ابن سلار... شود. 

ابوالحسن. [َبّل ح ش ] ((غ) منصورین 
اسماعیل‌ین عمر راس‌عینی مصری ضریر 
فقیه شافعی. رجوع به منصوربن اسماعیل 


شود. 
ابو لحسن. [ابل ح ش ] (اخ) سنصوربن 
حن میمندی. معدوح فرخی: 

تاج هنر و گنج خرد خواجة سید 

منصور حسن بارخدای همه احرار 

از بوی و خصال تو ز خا کول میمند 

بی رنج همه عطر خوش امیزد عطار. 

عمید خرو منصور, ابوالحن منصور 

که جاودان ز جهان شاد باد و برخوردار. 
ابوالحسن. [ابُلْ ح س ] ((خ) موسی‌بن 
ابی‌عانشه. محدت است. 

ابوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) مسوسی 
علی زین‌الصابدینین الحسین‌بن علی‌ین 


ابوالحسن. ۴۳۳ 

الکاظم (امام...).. شود. 
ابوالحسن. [ا بل ح س ] ((ج) موسی‌ین 
کبریاء نوبختی. یکی از منجمین مشهور در 
نیب اول مائة چهارم هجری. رجوع به 
ال‌نوبخت شود. 
ابوالحسن. [أبل ح س ](!خ) مسولی 
بنی‌توفل. صحابی است و برخی نام او را 
ابوحسین و هم ابوحسان گفته‌اند. 
ابوالحسن. [أَبُسل ح س ] ((خ) مولی 
الحارث‌بن توفل الهاشمی. تابعی است. او از 
ابن عباس و از او عمروبن مسعتب روایت 
کند. 
ایوالحسن. [َبل ح سش ] (لخ) مسویدین 
محمدبن علی طوسی نیشابوری. رجوع به 
مویدین محمدین علی... شود. 
ابو لحسن. [ابُل ح س ] ((خ) مسهاجر. 
محدث است و ابوعوانه از او روایت کند. 
ابوالحسن. [ لح س] (اخ) 
مهذب‌الدین شاعر. علی‌بن ابی‌الوفا سعدبن 
ابی‌الحسن علی‌ین عبدالواحدین عبدالقاهرین 
احمدین مسهر موصلی. آمدی. سولد.وی 
شهر آمد. و مادح خلفاء و ملوک و امرا بود 
وان خلکان دیوان او را در دو مجلد 
دیسده‌است. وفات او در صتفر ۵۴۲۳ ه.ق. 
بوده‌است. 
ابوالحسن. [ابل ح ش ] (اخ) مهلبی. 
رجوع به حبط ج ۱ ص ۳۹۱ شود. 
اپوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) مهیارین 
مرزویه, ک اتب فارسی دیلمی و شاعر 
منهور. رجوع به مهیار... شود. 
آپوالحسن. [ابسل ح س ] (اج) مسیثمی 
علی‌ین اسماعیل. رجوع ببه علی‌بن 
اسماعیل... شود. 
ابوالحسن. [أَبُل ح س ] (اخ) ناصرین 
حمزتین ناصرین زید, ملقب بنصیرالدین, 
وزیر ناصر لُدین‌له خليفة عباسی. رجوع به 
ناصر... شود. 
اپوالحسن. [بْل ح س ] (() نجار. یکی 
از مشایخ معاصر با خواجه عبداثه انصاری. 
که شرح حال او در کتاب خواجه امده و 
نفحات از ان نقل کرده. رجوع به نامه 
دانشوران ج ۲ص ٩شود.‏ 
ابوالحسن. [أَمُسل ح س ] (() نساج. 
خیربن عبداثه. یکی از مشایخ صوفیه و 
اصل او از سرمن‌رای است و به بغداد اقامت 
داشت و درک صحبت ابوحمز؛ بغدادی و 
سری سقطی و ابراهيم خواص کرده و در 
صدویست‌سالگی بسال ۳۲۲ ه«.ق. 
درگذشته است. نام او را محمدین ابراهیم با 


۱- حسبط, نشانه‌ای است بای کتاب 
حیب‌الیره چ ۱ طهران. 


محمدین اسماعیل نیز گفه‌اند. او گوید: 
الخوف سوط له یقوم به آنفنا. و قال: 
السمل الّی یبلغ الی الشایات هو رزية 
التقصیر و العجز و الضعف. 
اپوالحسن. بل ح س ] ((ج) نسوی. از 
فقهای شافمی. کتاب المسائل و السلل و 
الفروق از اوست. (ابن‌الندیم). 
ایوالحسن. [أَبُسل ح س ] ((خ) نوی 
منجم. شهرزوری گوید مولد و منشأً او شهر 
ری و شا گردابومعشر بلخی است. او راست 
زیج فاخر. ابوالحسن زندگانی طویل یافته و 
سنین عمرش به صد رسیده‌است. 
ابوالحسن. [ْبل ح س ] ((خ) نصرین 
احمدین اسماعیل. چهارمین از سلاطین 
سامانی. رجوع به نصربن احمد... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) نصرین 
اسماعیل نحوی, رجوع به نصر... شود. 
ابوالحسن. [ا بل ح س ] ((خ) نصر اول. 
ابین علی, ایبلک‌خان. چهارمین از امرای 
ترکستان. رجوع به ایلک‌خان... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) نضرین 
شمیل‌بن خرشةبن یزیدبن عبده. رجوع به 
نضربن شمیل... شود. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] ((خ) (شیخ...) 
واسطی. او راست: کاب تفسیر مسند. وفات 
او بسال ۳۱۰ ه.ق.بوده‌است. رجوع به 
حبط ج ۱ص ۳۰۱شود.۱ 
ابوالحسن. [ا بل حس ] (اخ) واقع‌بن 
سخان, محدث است. 
ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) وراق. 
علی‌بن عیسی‌بن علی‌بن عبدائه الرسانی. 
رجوع به اپوالحسن رمانی... شود. 
ابوالحسن. [اَبل م ش ] (اخ) ولیسدین 
عبیدانه‌بن یحبی‌بن عبیدین شملال بحتری. 
رجوع به بحتری... شود. 
آیوالحسن. [أبّل ح س ] (اخ) هارون‌ین 
ماهبا تاش اسعد 
آپوا لحسن. [ابْل ح س ] (!خ) هارون‌بن 
رئاپ. رجوع به هارون... شود. 
ابوالحسن. بل ح سش ] ((خ) هبتالببن 
ایی‌الفتائم‌ین السلمذ. رجوع به ابن تامیذ 
موفق‌الدین ابوالحسن... شود. 
ابوالحسن. بل ح س ] ((خ) هبةالبین 
حسن, معروف به حاجب. رجوع به 
هبءَالّه... شود. 
ابوالحسن. بل ح س ] ((خ) هبتابن 
سمد. او طبیب مقتفی خلیفه و استاد 
ابن‌اتلمیذ امین‌الدوله بود و عمری طویل 
یافت. کتاب‌الاقناع و کتاب‌السفنی و 
کتاب ات لخیص از تصانیف طبی اوست. 
گویندروزی وی گاه برخاستن از مجلی 
خلیفه مقتفی بعلت پیری در تعب و مشقت 


بود خلیفه گفت ای حکیم پیر شدی و او 
پاسخ کرد نعم یا مولانا و تکرّت قواریری. 
و این اصطلاحی بود عامیان بغداد را که از 
ان که تن اراده میکردند. چون برفت 
مقتفی گفت من از این حکیم تا در خدمت 
ما بوده‌است هیچگاه سخنی مبتذل نشنیده‌ام 
و گمان برم از استعمال این اصطلاح قصدی 
داشت چون بپزوهیدند مکشوف گشت که 
ویر عون‌الدین‌ین هبیره راتبة او را که 
بدارالقواریر مسحول بود قطع کرده‌است. 
خلیفه امر کرد تا راتبه او بازدادند و هم 
افسطاعی بر آن مزید کرد. وفات وی در 
صدواندسالگی به سال ۵۶۰ه.ق.بود. 
ابوالحسن. [اْبلْ ح س ] (اخ) هبالّ‌ین 
صاعدبن هب:ةاله. رجوع به ابن‌اتلمیذ 
موفق‌الذین... شود. 

ابوالحسن. [ابل ح س ] (() هلال‌بن 
ایراهیم‌ین هلال‌بن ابراهیم‌بن زهرون. رجموع 
به هلال... شود. 

ابوالحسن. بل ح ش ] (اخ) هلالبن 
محسن‌بن ابراهیم ابواسحاقین هلال صابی. 
رجوع به هلال... شود. 

ابوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) هلال‌بن 
یساف. محدث است. 

ابوالحسن. [ایل ح س ] ((خ) هنائی. 
رجوع به هنائی علی... شود. 

ابوالحسن. [اَبسل ح س ] (اخ) هسیشم‌بن 
خالد پصری. محدث است. 

ابوالحسن. [بل ح س] (اخ) یحبی‌بن 
اسحاق راوندی. رجوع به یحیی... شود. 

ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) یحیی‌بن 
عبدالم عطی‌بن عبدالنور الژواوی نحوی, 
ملقب به زین‌العابدین. رجوع به ابن ممطی 
زین‌الدین ابوالحن... شود. 

ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) یحیی‌ین 
عسلی‌بن عبدائّه عطار اموی. رجوع به 
بحیی... شود. ۱ 

ابوالحسن. [ابل ح س ] (اخ) یحبی‌بن 
عسی‌بن ابراهیم مصری. رجوع به ابن 
مطروح جمال‌الاین ابوالحسن یحیی... شود. 

ابوالحسن. [ابّل ح س ] ((خ) بعقوبین 
التطاع. محدث است و ابن‌المبارک از او 
روایت کند. 

ابوالحسن. [أبل حش ] (!خ) یغما. 
رجوع به یقما شود. 

اپوالحسن. [ابُل ح س ] (اخ) بمزان‌بن 
مجمر. محدت است و از او جریربن عشمان 
روایت کند. 

اپوالحسن. [أْبّلْ ح س ] (اخ) یوسف‌ین 
مسروان. محدث است و از خالدین حسین 
روایت کند. 

آپو)لجیناء . بلح (لخج) حضین‌بن 


اپوالحسن الحرانی. 

الحکیم الکوفی. محدث است. 
ابوالحسن اشعری. [َبْل ح س ن أع] 
(اخ) علی‌بن اسماعیل‌بن ابی‌بشر اسحاقین 
سالم‌ین اسماعیل‌ین عبدالاین موسی‌ین 
هلال‌ین ابی‌برده عامرین ابی‌موسی الاأشعری 
صحابی. او پیشوای اشعریان است و اشعریه 
بوی منصوبند. مولد او در سال ۲۶۰ ۱ ۲۷۰ 
ه.ق.بصره بوده‌است. وی شا گردابواسحاق 
مروزی فقیه و ابوعلی جبائی و نخست یرو 
اعتزال بود سپس از قول پعدل و خلق قرآن 
بکشت و در اصول دین مذهبی نو پدید کرد 
که بذهن عامه نزدیک و در صذاق متعصیان 
خوش بود از اینرو بسیاری از مسلمانان راه 
ار گرفتند و جمعی کثیر از علما چون غزالی 
و ابوبکر باقلانی و امام رازی و شهرستانی و 
ابواسحاق شیرازی بمتابمت و نصرت طریقةً 
وی برخاستند و بسرخی از ارباب دول که 
دین را دستاویز پیشرفت مارب دنیوی 
خویش می‌کردند, مانند ایوبیان مصر و شام 
و موحدین مفرب بترویج عقاید او قیام 
کردند. و گویند دعابه و مزاح بر او غالب بود 
و نزدیک پنجاه‌ونج کتاب و رساله از 
تألیفات او تام می‌برند از جمله: کتاب‌الل معة. 
کتاب لس وجز, کتاب ایضاح‌البرهان. 
ابواسحاق ابرآهیم‌ین محمدین عیاش را 
کتابی است در رد اين کتاب. کتاب السبین 
عن اصول‌لدین. کاب لابنه. کناب رح و 
اتفصیل فی الرد علی اهل الافک و التضلیل. 
و کتابی در رد مسلاحده وج آنان. و 
ابن‌الندیم او را به عنوان اپن ابی‌بشر در باب 
متکلمین مجبره یاد کند. عقاید او در سلل و 
نحل و نیز کتب کلام مشروح است. وفات او 
بسال ۱۳۳۰ ۲۲۰و اند یود و وی را در 
مشرعالزوایا (ظ. سحلتی ببفداد) بخاک 


سیر دند, 
ابو لحسن التونسی. [ابل ح سی نت 
تون 7 (اخ) او را رس‌ائلی است. 
ان لندیم). 
ابوالحسن الحرانی. [اب لح کل 
حَز را ] (اخ) ثابت‌بن ابراهیمین زهرون, عم 
ایراهی‌ین هلال صابی, کانب معروف. او 
طبیبی حاذق و مصیب در تشخیص رلیکن 
در تسعلیم دانسته‌های خود ضنت داشت. 
مولد او رقه بسال ۲۸۳ ۵ .ق.بود و در زمان 
عزالدوله بختیار ببفداد میزیست و انگاه که 
اين بقیه وزیر عزالدوله دچار بیماری صحب 
و مشرف بهلا ک بود بسمعالجة ابوالحسن . 
بهبود یافت و از وزیر و کان وی مالی وافر 
بدورسید. بس‌ال ۲۶۴و را بملازمت 


۱- بط نشانه‌ای است بسرای کتاب 
حبیب‌السیر؛ چ ۱ طهران. 


ابوالحسن الخزاز النحوی. 


خدمت عضدالدولة دیلمی خواندند و وی 
امتتاع ورزید. از تصانیف اوست: اصلاح 
مقالاتی از کتاب یوحناین سرافیون و ترجمةً 
کتبی از فیلفریوس چون کتاب القوپاء ! و 
کتاب مایعررض الملنة و الاستان و میحث. و 
خود او راست ت: کتاب جواب سوالات و آن 

پاسخهائی است بر اسئله‌ايی چند که از وی 
کرده‌اند. وفات وی به بفداد در ستة ۳۲۶۹ 


بود. 
ابوالحسن الخزاز النجوی. [ابل ح 
ش سل حزن نم ) (خ) لو بسا عسلی‌ین 
عیسی‌بن داودبن الجراح الوزیر در نوشتن 
کاب مماتی اهر آن و تقمور وسکناة 
همدستی کرده‌است. (اپن‌الندیم). 
ابو لحسن الدقیقی الحلوانسی 
الطبری. [أبل ح س نذ ذ قی یل حل نی 
یط طّب ) (اخ) ار در فقه از پیروان مذهب 
محمدین جسریر طصبریت و او راست: 
کتاب‌الشر وط. کتاب الرد عصلی السشالفین. 
(این‌الندیم), 
ابه)لحسن الصیمری. [ا بل ح سس نض 
ص م ] (اخ) از مشاهیر حکماء روزگار خود 
بوده‌است. (از ترجم تنم صوان‌الحکمه). 
ابوالحسن العابد. [أْبْلْ ح ش نل ب ] 
(خ) علی‌بن الموفق. " عابد معروف باسناد. 
از منصورین عمار و احمدپن ابی‌الهواری 
روایت دارد. به سال ۲۶۵ «.ق. درگذشته 


است. 
ابوالحسن العروضی. بعش بل 
خآ[ (اخ) از اوست: کتاب وی باظرآن 
(بن‌لنديم). ۱ 
ابوالحسن | لعسقلانبی. بل ح شاف 
ع ق ] (اخ) او از ابوجعفرین محمدین رکانه. 
و از او محمدین ربیعه روایت کند. 
ابوالحسن القاضی. [ابُل ح ش نل ] 
(اخ) ابسن اب‌می‌عمر. آو راست: کتاب 
غریب‌الحدیث. (ابن‌لشدیم). و رجوع به 
عمرین ابی‌عمر شود. . ر 
ابوالحسن اللخمی. [ابل ح ش یل ] 
(خ) (اما...) رجوع به علی الانجب شود. 
ابوالحسن انباری. [آَبُل ح س ن آ] 
((خ) حکسيم و ریاضی ماهر؛ استاد عمر 
خیامی در هندسه و هیشت. شهرزوری گوید 
ردزی هنگام درس فقیهی به بسفاره از او 
سوال کرد این چیت که تدریس کلی؟ 
گفت تفسیر آیتی از قرآن خدای. فقیه پرسید 
آن کدام آیت است؟ گفت یه افلم‌یروا الی 
السماء فوقهم کیف بنیناها ار 
ابوالحسن انصاری بلح س‌ ن أ] 
(اخ) عسلی‌بن ابراهيم اندلسی. از مردم 
باسیه. از نسل سعدالخیر. ادیب و شاعر. او 
راست: کتاب‌الحلل فی شرح الجمل. جذوة 


البیان و فريدة العقیان. وفات وی بسال ۵۷۱ 
ه.ق.بوده‌است. 
ابوالحس انصاری. [ابل ح س ن ا] 
(لخ) علی‌بن موسی. ادیب و شاعری از مردم 
جیان اتدلس. او در فاس اقامت گزید و 
دعوی کیمیا داخت. او راست منظومه‌ای بنام 
شذورالاهب در صنعت کیمیا. وفات وی 
بفاس بمال ۳ ق.یوده‌است. 
ابوالحسن باخرزی. [أبل ح س نِ 
خ] (اخ) ععلی‌بن الحسن‌بن ابی‌علیبن 
ابی‌الطیب الب‌اخرزی. شاعر مشهور. او در 
جوانی مشتفل بفقه مذهب امام شافعی و 
تسلمذ شیخ اب ومسمد الجوینی والد 
امامالحرمین بود. پس شروع بفن کتابت کرد 
و بدیوان رسائل راء یافت و در صروف دهر 
نشیب و فراز بسیار دید و در سفر و حضر 
بمجایب روزگار آشنا گشت و جبه ادب او 
بر فقاهت بچربید و بعربیت و شعر مشهور 
کشت و دیوان شعر او مجلدی بزرگ است و 
کتاب دمة‌القصر و عصر: اهل‌العصر تصنیف 
کردو آن ذیل یتیم ثعاليي است در ترجمة 
حال عده‌ای کثیر از ادبا و شعرا و جسز آن. و 
ایوالحسن علی‌بن زید آبیهقی را بر کستاب او 
دیلی است عمسمی یه وشاحالدمیه و او در 
تما تال ۷ دظ. .ق. .در باخرز 
کشته شد و خونش هدر و پایمال گشت. 
ابوالحسن بسطامی. [ابُل مج س نب 
/ب ] ((خ) یکی از حک‌ماست. (ترجمةً 
تتمه), 
ابوالحس بصری. [ابل ح س ن بَ] 
((ج) رجوع به ابوالادیان... شود. 
ابوالحسن‌بن النح. [ابل ح س نان ؟] 
(اخ) عالم نحو و اخبار و اثار و اشعار 
بوده‌است. (از این‌الندیم). 
ابوالحس‌بن خیران. [ابُل ح ش ن 
نِ خ] (اخ) فقیه شافعی. از تب اوست: 
کاب اللطیف. کتاب‌المقدمات. (ابن‌التدیم). 
ابو لحسن‌بن کشکرایا. [ا بل ح س نِ 
ن ؟ ](() رجوع به بن کشکرایا شود. 
ابوالحسن بوشنجیی خراسانيی .1 
بل ح س ناش ي خ] (اخ) یکی از مشايخ 
صوفه. ار صحت ابوعتمان جیری و ابن 
عطاء و ابوعمرو دریافت و سالی چند از 
موطن خویش دور بود و چون بازگشت او 
را بزندقه موب کردند از ایترو به نیشابور 
شد و بقیت عمر بدانجا بزیست. از او 
است بی‌حقیقت و پیش از این حقیقتی بود 
کرام‌الکاتبین توانند نوشت و شیطان آنرا 
تباه نتواند کرد و آدمی بر آن واقف نتواند 


گشت. نقل اببنت ند که یکی از او دعا خواست 


ابوالحسن بهرامی. ۴۳۵ 
گفت حق تعالی ترا از فتُ خود نگاه دارد. 
برای سایر اقوال و شرح حال او رجوع به 
تذکرةالاولیاء عطار شود. 
ابوالحسن بهرامی. [ا بل حش ن بّ] 
مردم سرخس و از شعرای زمان ناصرالایین 
سبکتکین. ابیات ذییل در لفت‌نامه‌ها از او 
خاهد امده‌است: 
چنان تمود بمن دوش ماه تو دیدار 
چو یار من که کند گاه خواب خوش آسا 
بماندم اینجا بیچاره راه گم کرده 
نه آب پا من یک شریه نه خرامیتا 
زمینی زراغن بسختی چو سنگ 
نه آرامگاه و نه آب و گیا. 
جز تلخ و تیره هیچ ندیدم بدان زمی 
حقا که هیچ بازندانستم از رکاپ. 
بروز کرد نیارم بخانه هیچ مقام 
از آنکه خانه پر از اسیفول جانور است. 
ما هر دو بتا گلی دورنگیم 
بنگر بچه خواهمت صفت کرد 
یک نيمه آن توئی بسرخی 
و آن نیم دگر منم چنین زرد. 
بامّید رفتم بدرگاه اوی 
امید مرا جمله بیوار کرد. 
زر ز پیرو سبک برون آورد 
داد درویش راو خون آورد. 
سر برکشیده شاه سپرغم ز کرد خویش 
چون قپة زمرد بر شاخکی نزار 
یا سبز جامه‌ای که چو بر ما گذر کند 
از ساق برکشد کف دامن و ازار. 
چگونه راهی راهی درازنا ک‌و عظیم 
همه سراسر فرکند و جای خاره و خار 
بیفکی خورش پا ک‌را ز بی‌اصلی 
بیا کنیبه پلیدی ماهیان تو گژار. 
کار جهان بوّد بهمه حال دردسر 
بی کردن خطر نشود مرد باخطر 
محنت بسان اتش تیز است و کس ندید 
هیچ آتشی که میل نبودش سوی زیر 
نیکی یه نسبت پدران مرد را چه سود 
آن بد بوّد که مرد کند تسبت از پدر. 
نگار من آن چون قعر بر صنویر 
نه مانی چنو کرد صورت نه آزر 
دو خدّش بان دو ماه منقش 
دو چعدش بسان دو شام معنیر 
ندیدی نپینی چه روی و چو قذش 
نگاری بکشمیر و سروی بکشمر, 
آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پرنبید 


۱ -ادرفن. زرده. زرده‌زخجم. ساری‌پارا. 
(وونام۱۳). 

۲-مففاله فوة 
۳-قرآن ۶/۵۰ 


ج۲ص ۰۲۱۸ 


سربسته و نبرده بدو دست هیچکس 
بر گونة سیاهی چشم است غزب" او 
هم بر مثال مردمک چشم از ار تکس. 
گرنه‌ای کهبله چراگشتی 
بدرٍ خانةٌ رئیس خسیس. 
بخواست آتش و آن کندره بکند و بسوخت 
نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و نه کاخال. 
فلک مر جامه‌ای را ماد ازرق 
مر او را چون طرازی خوب, کرکم. 

بل 
همیشه خرم و آباد باد ترکستان 
که‌قبلة شمنان است و جایگاه بتان 
بتان ار همه گویا و شکرین‌سخنند 
ببوسه راحت جان و بخمزه افت جان 
یکی بیامد از ایشان و اين دلم بربود 
بجان و دل بنهاد آتشی زبانه‌زنان 
پتی شمن‌کش و جادوفریب و سحرئما 
برخ بهار بهار و بمهر باد خزان 
بجلوه اندر چون آهوی رمیده ز یوز 
برزم آندر چون شیر و اژدهای دمان 
بزیر سای زلفش همه زیادت و سود 
بزیر سايةٌ تیفش همه بل و زیان 
کشیده تیفش جان عدو کشیده بدم 
دو زلف و جعدش باریده مشک بر خفتان 
دوچشم تنگ ودهن تنگ وتنگ دل‌بحدیث 
کف زو اه سین عکنهه زیا 
بغمزه تیر و مژه تیر و قد و قامت تیر 
برو کمان و بازو فروفکنده کمان 
از آن کمانش کمان گشته پشت عاشق او 
وزین کمانش عدو گشته از شمار کمان 
مان نداد گوئی بگاهب‌کمری 
بخامشی در گوئی که نیستیش دهان 
وبا خر گفان وس کش 
سخن دلیل دهان شد کم دلیل میان 
دلم ببرد و دل خویش را نداد بمن 
برفت و ماند نغم عشق و آتش هجران 
دلم تنور شد و هر دو چشم چشمة آب 
چگونه خاست که نوح جز چنین طوفان؟ 
چونامه‌ایست رخانم نبشته از غم عشق 
ژغون دیدهمی ان ناهة را رده عتوانین 
مخالفان تو بی‌فره‌اند و بی‌فرهنگ 
معادیان تو ناف خند و نافرزان 
ز سوی سند گرفتی هزار ابناخون 
ز سوی هند گشادی هزار ترکستان. 

چ ج چ 
بر روی برف زاغ سیه رانگاد کن 
چون زلف بر رخ بتم آن شم سپاه 
یا چون یکی بساط فکنده حواصلی 
افکنده جای‌جای بر او روبه سیاه, 
خسرو غازی آهنگ خراسان دارد 
زده از غزنین تا جیحون تاز و خرگاه. 
آن حوض آب روشن و آن کوم گرد او 


روشن کند دلت چو بیتی هرآینه. 

چو پیروزه گشته‌ست غمکش دل من 

ز هجران آن دو لب بهرمانی. 

ابوالحسن بهمنیار. [ابسل حس نب 
عْنْ] (() ابن مرزبان دیلمی آذرب‌ایجانی. 


حکیم مشهور و یکی از اجلة شا گردان 


شیخ‌الرئیس ابوعلی‌بن سینا. آو در اول دیسن 
گبرگان داشت و سپس مسامانی گرفت. و 
در علت پیوستن وی بخدست اين سینا ارتد 
که آنگاه که ری هنوز کودک بود شیخ او را 
بر در دکان آهنگری بدید که آتل ش طلب 
میکرد و آتشدان با خویش نداشت آهنگر 
گفت آتش ترا بر چه نهم بهمنیاز پس از 
تاملی, سبک خم شد و بایک دست مشتی 
خاک‌برگرفت و بر کف دست دیگر بگسترد 
و گفت بدینجانه. شیخ رااین فطت و 
زیرکی او عجب آمد و او را در کنف تربیت 
خویش گرفت و بداشت 
پایه از ادب و حکمت رسید. او را چنانکه 
یم و تعلم پدران ما بودگاه درس 
با استاد معارضات و مجالادت صیرفت. از 
جمله روزی اپوعلی در اقامة برهان بر تجرد 
نفس گفت: جسم آدمی پیوسته دستخوش 
انسحلال و انعقاد و نما و ذبول و زیاده و 
تفای اس رت امه رشان خن 


ت تابدان مرتبت و 


5 كت 
سفتب 


جم زمان دیگر نیست بلکه شبیه آنست بر 
خلاف نفس که همیشه بر یک حال و عین 
خویش و مسصون از تبدل و تغیر است. 
بهمنیار بر اين گفته انکار کرد و گفت نفس را 
نیز همان تحولات و تصاریف است جز انکه 
مشهود و موس ما نیست. شیخ سکوت 
کردو او در طلب جواب اصرار ورزید 
ابوعلی متوجه دیگر شا گردان شد و گفت 
لبته بهمنیار منتظر پاسخ خویش نیست چسه 
سوال او از کسی شبیه من بود و اواکنون 
برجای نمانده‌است. بهمنیار فروباند ۳ 
خاموش گشت. بهمنیار بحدت ذ کاء و تندی 
هوش معروف است چنانکه نابفه‌ای چون 
بوعلی اعتراضات او رابانهایت دقت و 
تأمل پاسخ سیکرد و این اسئله و اجوبة 
استاد داهی و شا گرد هوشمند او مسوضوع 
کابی گشت که بهمنیار آن را بنام سباحث 
نشر کرد و آن خزینه‌ایست انباشته از معضل 
مسطالب و س‌ائل حکمت و نیکوترین 
پاسخ‌ها و وجوه حل آن. و از مصفات 
دیگر او کتاب‌اللعصیل است در منطق و 
حکمتین که آن را بنام ابومنصورین بهرام‌بن 
خورشیدبن یزدیار مجوسی خال خویش 
کرده‌است. از کب دیگر اوست: البهجة و 
السعادة و گفته‌اند که بهمیار شا گردی حکیم 
کف کشک عمالست: انب رل خر 
۸ .ق.سی سال پن از مرگ ابوعلی 


ابوالحسن داودی. 

است. 

ابوالحسن تلمیك. [ابل ح س ن ت] 
(اخ) طبیب بغدادی. او شا گردستان‌بن ثابت 
است و بروزگار بویهیان شهرت یافت و در 
سال ۳۸۷« .ق.درگذشت. 

ابوالحسن تهامی. [أْبُل ح س نت / 
مشهور عرب. او بسال ۲۱۶ ه.ق.به مصر 
کشته شد. 

ابوالحسن جلوه. [أَبُ لح س زج ۳ 
(اخ) رجوع به جلوه. ., شود. 

اپوالحسن حشوی. [ابل مش ن 
حّش ] (اخ) از قدمای حکماست و او سمی 
در تطبیق شرع پا حکمت داشت. چنانکه در 
یکی از مصتفات خود گوید مراد از قلم عقل 
و از لوح نفس و از عرش فلک اعظم و از 
کرسی فلک ثوابت و از سماوات سبع. 
افلا ک‌سبعةُ سیاره و از ارضین سبع هفت 
اقلیم و از اعلی علیین فلک اطلس و از 
اسغل‌الس‌افلین مسرکز عالم است. (از 
نزهةالارواح شهرزوری._ر 
ایوالحسن حمامی. [ابل ح س ن حَمُ 
ما ] (اخ) مقری است از مردم عراق. 
ابوالحسن حمیری. [أ بلح ش و ح 
۳0 ((خ) نورالدین علی‌بن احمدین حمدون. 
ادیب اندلسی. آمام نحو و لفت بمائة هفتم 
هجری. مولد و متشا او شهر مالقه است و 
سپس بمشرق رفسته و بدانجا اقامت 
گزیده‌است. 
اپوالحس خرقانی. [ابُل ح س ن خ 
رآ[ (اخ) علی‌بن جسعقر یا احمد. از مردم 
خرقان بسطام. یکی از مشایخ کبار صوفیه. 
تولد او در ۳۵۲ و وفات روز سه‌شنبه دهم 
صحرم ۵ ه.ق. به هفادوسالگی. 
کرامات بسیار از او نقل کنند. و بعضی 
گفته‌اند خرقان از قسراء سمرقند است. دو 
رباعی ذیل از اوست: 

آن دوست که دیدنش بیاراید چشم 

بی دیدنش از گریه نیاساید چشم 

ما راز برای دیدنش باید چشم 

گردوست نبیند بچه کار آید چشم. 

له 4 و 

اسرار ازل را نه تو دانخ و نه من 

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من 

هست از پس پرده گفتگوی من و تو 

گر پرده برافتد نه تو مان و نه من آ. 

و رجوع به ابوالحسن علی‌بن جعفر شود. 
ابوا لحسن داودی. [ابل ح س نٍ 


۱-نل: غزم. 
۲ -اين رباعی به خیم پشابوری نیز منسوب 


است. 


ابوالحسن دمشقی. 


و وا (اخ) از سردم بوسنج هسرات. ظاهر 
محدث و فقبهی است. رجوع به تاج‌السروس 
در کلمةً بوسنج شود _ر 

ابوالحس دمشقی. [أَبُسل ح ش ن د 
) (اخ) یکی از رژسای مقالصه, فرقه‌ای از 
مائوّه. (ان‌انديم, 

ابوالحسن رمانی. [ابل ح س ن رم 
ما ] ((خ) علی‌بن عیسی‌بن علی‌بن عبداله 
رمانی. اصل او از سرمن‌رآی و مولد او 
ببفداه در ۲۹۶ ه.ق.او یکی از افاضل و 
مشاهیر ائْمةٌ نحویین و متکلمین بغداد و 
عالمی کثیراتصرف و بسیارتألیف و مفنن در 
علوم کثیره از فقه و قرآن و نحو و کلام 
است. ادب از ابسویکرین درید و ابویکربن 
سراج فرا گرفت و ابوالقاسم تنوخی و 
اپومحمد جوهری و جز آن دو از او رولیت 
آرند و تا ۳۷۷ که ابن‌اندیم کتاب الفهرست 
خود را مپیضه کرده میزیسته است. صمعانی 
بنقل اين خلکان گوید وفات وی در ۱۳۸۲ 
۴ بوده‌است. او را تفسیری بر قرآن کریم 
است و از کتابهای او در ادب کستب ذیل 
است: کتاب شرح سیبویه. کتاب نکت 
سیبویه. کتاب اغراض سیبویه. کتاب 
الم‌ائل المفردة من کتاب سیبویه. کتاب 
شرح المدخل للمبرد. کتاب شرح متجصر 
الجرمی. کتاب شرح المسائل للاخضفش و آن 
دو شرح است کبیر و صفیر. کتاب شرح 
الالف و اللام للمازنی. کتاب شسرح الصوجز 
لابین الصراج. کستاب‌التصریف. 
کاب ال اک ساب ای هار دز و 
کتاب‌المبتدا در نحو. کتاب اشتقاق الصنیر. 
کتاب اشتقاق‌الکبیر. کاب الالفات فی 
الفرآن. کتاب اعجازالقرآن. کتاب شرح 
کتاب‌الاصول لابن سراج. و ابن خلکان در 
نسبت او گوید ممکن است رمانی موب 
به رمان بمعتی نار و یبا قصرالرمان واسط 
باشد و سمعانی که ترجمهٌ او اورده اینضاح 
این نسبت نکرده‌است. 


ابوالحسن سامپی. [أَبلْ ح س ن ] ((خ) 


شاعری است. و وفات او بسال ۲ دق 


بود.(بنلندیم/ 
ایوالحسن سیاح. [[َبُل ح ش نی 
یا] (اخ) علی‌بن ابی‌بکربن علی رحاله 
مروقالاعل سوصلیافنولن اتزبل سل 
گوینداو همه روی زمین بگشت و جملهة 
خشکیها و دریاها ر کوهها و دشتها که پای 
آدمی بدان توائد رسیدن بپیمود. و وی را 
شیمت بر آن بود که بر دیوارهای متازل و 
شهرها که برمیگذشت چیزی ضببگاشت. و 
ابن خلکان بعض آن نگاهه‌ها دیده و ابنن 
شمس‌الخلاقه بدین عادت او در قطعة ذیل 


تمثل جسته‌انست: 


اوراق کدیته فی بیت کل فتی 

علی اتفاق مغان و اختلاف روی 

قد طبق الارض من سهل الی جبل 

که خط ذاک‌السایع لهروی. 

ابوالحن را نزد ملک ظاهر صاحب حلب 
حرمت و قربت بودو این امیر در ظاهر 
حلب او را مدرسه‌ای کرد که گور علی در 
قبه‌ای بر ناحیتی از همین صدرسه است. و 
گفته‌اندکه ار کیبیا سیدانت. او راست: 
کتاب‌الاشارات فی ممرفة الزیارات. و کتاب 


در حلب بوده‌است. 

ابوالحسن سیمجور. [ا بل ح ش ن ] 
([خ) رجسوع به ابوالحسین سیمجور. و 
رجوع به حبط ج ۱ صص ۳۲۷-۳۲۶ شود.۱ 
ابوالحسن شیرازی. [ بل ح س ن ] 
((خ) او راست رسسساله‌ای در اسبطرلاب. 
( کثف‌الظنون).؟ 

ابوالحس صعیدی. [ابل ح س نٍ 
صآ (اخ) رجوع به حبط ج ۱ص ۳۶۵ و 
۳۶۶ شود۲ 

ابوالحسن صوقی. [ابل حش ن] 
(اح) علی‌ین عبدالّه خباقی. زاهدی معروف 
از مردم خباق. قریه‌ای به مرو. او در عسراق و 
شام حدیث شنود و از ابوسعد اسماعیل‌بن 
عبدالقاهر جرجانی و ابوالحسن طوری 
روایت کند و اس وسعدین سممانی از وی 
روایت آرد. وفات دی بسال ٩‏ «.ق. 
بوده‌است. 

ابوالحسن صیرفی. [ابْل ح ش ن ض 
۳ ((خ) اين عبداله صیرفی‌بن رباپ. رادی 
مسائل عبدال‌ین سلام از ابن ثابت صیرفی. 
(از قاموس). و صاحب تاح‌العروس گوید: 
صواب ابوعلی الحصن‌بن عبدائه‌بین یعقوب 
الصیرفی‌بن الرّباب است. 

ابوالحسن طاق. [أْبل ح ش ن ] (اخ) 
رجوع به حبط ج ۱ ص ۳۲۹ شود. 
ابوالحس طوسی. [ا بل حس نٍأ] 
((خ) محسدبن اسلم. رجوع به محد... شود. 

ابوالحسن عامری. [ا بل ح س ن م] 
فلاسفة خراسان شا گردابوزید بلخی و 
معاصر ابوعلی سیناء. او سفری ببغداد کرد و 
باز شت و پنج سال به ری در خدمت ابن 
عمید بزیت آنگاه بخراسان شد وبا 
ابوعلی‌بن سینا مکاتبه پیوست چنانکه یکی 
از تصلیفات بوعلی جسواب اسثلة عامری 
است. و ابوالحسن رابر کتپ ارسطو شروح 
است و از کتب اوست: الاٌمد علی الابد, 
ابوالحسن عراقی. [بُسل ‏ ش نع ] 
((خ) دبیر مسعودین محمود غزنوی. وفات 


دوشنبه ششن تسعبان سال ۴۲۹ ه.ق.و 


ابوالحسن عینی. ۴۳۷ 


رجسوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص۵۴۹ 


ند 


سس 
ابوالحسن عمرانی. [ابل ح ش نع 
((ج) عسلی‌بن مسحمدین علی‌بن امد 
خوارزمی, ممروف به ابوالحسن عمرانی, 
صلاح‌آلدین صفدی در وافی گوید وفات او 
شتق با در ۵۶۰ ه.ق.بود. او ادب از 
زم‌خشری فرا گرفت و نیز از امام عمر 
ترجمانی و حسن‌بن سلیمان خجندی و 
عبدالواحد بافرحی(1) حدیت شید و بر 
صذهب رای و عدل بود. او راست: کستاب 
اتتقاق‌الاسماء. کاب تفسیرالقرآن. کتاب 
المواضع و البلدان. و در روضات قطعه‌ای از 
شمر او و نیز مطلعی از قصيده وی در مدح 
رسول صلوات اه علیه امده‌است. 
ابوالحسن عمرانی. [ابْل ح سش نٍع] 
ابوالحن (خواجه...). ممدوح منوچهری 
است: 

رسد زین سیاست بصاحبقرانی 

سوی تاج عمرانیان هم بدینسان 

بیامد منوچهری دامفانی 

خریدار من تاج عمرانیان است 

تو خود خادم تاج عمراتیانی 

رئیس موید علی محمد 

کزایزدبقا خواهمشس جاودانی. 

مکن ایدوست که بیداد نشانی نگذاشت 

عدل بازآمد با بوالحسن عمرائی 

خواجه و سید سادات رئیی‌الرسا 

همچو خورشید ببخشندگی و رخشانی. 

و شاید ابوالصن در قطعهً ذمل نیز همین 
ابوالحمن باشد: 

سال ام‌الین نوروز طربنا کان است 

پار و پیرار هضی دیدم اندوهگنا 

این طرینا کی و چالا کی او هست کنون 

از موافق شدن دولت با بوالحسناء, 
ابوالحس عوفی. بلح ش نع ] 
(اخ) علی‌بن رام اس. شهرزوری گوید او 
حکیمی صاحب تالیف و یکی از چند تن 
نویسندگان رسائل اخوان‌الصفاست. و رسالة 
او در اقسام موجودات گواه براعت اوست. 
ابوالحسن عینی. [أبُسل حش ن ]]] 


۱- یط نشانهه‌ای استه رای کتاب 
حبیب‌السیر: چ ۱ طهران. 

۲ -کذاء و لعله ایوالحین الرازی. (عبدالرحمن 
صوفی). 

۴۳-حسیط. نشسانه‌ای است بسرای کستاب 
حیب‌السیر» چ ۱ طهران. 


۴-شاید: ریاست. 


۸ ابوالحسن فارسی 


اندلس. او راست دو تاریخ مفصل از مشرق 
۳ مصور که نسخه‌ای از 
آن در کتابخانة بودلین | کسقورد موجود 
است. وفات او بال ۶۷۳ه.ق.بود. 
ابوالحسن فارسی. [ابل ح س ن ] 
(اخ) رجوع به ابوالحسن علی‌بن عیسی‌ین 
فرج‌بن صالح ریعی شیرازی شود. 
ابو الحسن قطب‌شاهی. [أَبُلْ ح ش 
نٍ ق] (اخ) هفتمین و آخرین از سلاطین 
قطب‌شاهی در غلکنده, فرزند عیداله 
قطب‌شاه. او در سال ۱۰۸۲ ه.ق.بساطت 
موروث رسید و در ۱۰۹۸ مغلوب عالمگیر 
پادشاه مغول هند شد و در ۱۱۱۲ در حبی 
درگذشت. 
ابوا لحسن کلسی. [اَبسل ح س نک ] 
((خ) جدٌ سمل کلبیین. ار 
دست خلفای فاطمی از سال ۳۳۶ ه.ق. 
مدت ۹۵ سال در جزیر: صقلیه حکم 
رانده‌اند. رجوع به کلبیون کود. 
ابو لحسن کلبی. [بسل ح سک ] 
(اخ) احمدین حسن‌بن علی. دومین از 
امرای بنوابی‌الهسن. او در غیبت پدر امارت 
مس قلیه داشت و در آن وقت از دست 
امپراطور قسطنطنیه لشکری انبوه برای 
استخلاص آن جزیره فرستاده شد. 
ابوالحسن از پدر خود مدد خواست و پدر با 
گروهی بسیار از مصر بصقلیه آمد و عساکر 
هی درب «نمهر ۲ هه .ق. سجزیرد 
پیاده شده و شهر رمطه " را محاصره کردند و 
لشکریان روم در ماه شوال بدانجا رسیده 
نزدیک شهر مسیه فرودآمدند و بین دو 
سپاء جنگی شدید درگرفت. ابتدا رومیان 
غالب آمدند و سپس مسلمانان ظفر یافته 
رئیس لشکر روم منویل (مانول) کشته شد و 
رومیان بکشتی نشسته بگريشتند. مسلماتان 
آنها را در دریا دنبال کردند و جنگ دریائی 
صعب بین آنان روی داد چنانکه بسیاری از 
کشتی‌های روم شکسته و غرق گردید. این 
جنگ بین عرب معروف به وقعةالمجاز 
است. پس از شکست روم سرایا ببلاد آنان 
می‌فرستادند تا در سال ۳۵۴ صلح واقع شد 
و در این سال معز خليقة مصر مردی رابنام 
یمیش بامارت صقلیه فرستاد اهل جزیره 
وی را تپذیرفتند و پس از آن خلیفه 
ابوالقاسم علی‌بن حسن برادر احمد را بهای 
او تعیین کرد و ابوالصن در سال ۲۵۹ در 
طرابلس وفات یافت. از وقعة قوق پیدا 
میشود که در ايین وقت قوه بحری دولت 
فاطمی بر دولت روم برتری داشته‌است چه 
فاطمیان ن صقلیه را با دوری از سواحل مصر 
نگاه داشتند و رومیان با نزدیکی حفظ آن 


نتوانستند. 


ابوا لحسن ندلس. او راست دو تاریخ مفصل از مشرق | ابوالحسن لحیانی. [ابْلَ عش و لیخ] | کتاب‌امهات‌للبی (ص). کتاب صفتالنبی. [بْلَ ح ن لوح ] 
((خ) علی‌بن حازم ختلی, غلام کسانی. یکی 
از ائمة لفت. رجوع به لحیانی... شود. 
ابوالحسن محاشعی. [َبّل ح س نم 
ش ] ((خ) علی‌ین فضال‌ین علی‌ین الب 
فرزدقی قیروانی. لغوی نحوی و مفسر. مولد 
ومفاً او صغرب, وی بدان‌جا علم و ادب 
آموخت تون تم ور خی رو دا غر تاه 
برفت و چندی در غزنه اقامت گسزید و او را 
در آنجا تصانیفی است که بنام بزرگان نغزنه 
کسرده‌است سپس بمراق رفت و بخدمت 
نظامالملک پیوست. از کتب اوست: تفسیر 
عمیدی در بست مجلد. کتاب نکت. کتاب 
| کیرالمذهب. کتاب الاشارة فی تسین 
البارة. بسال ۲۷۹ ده .ق.در بغداد درگذشت 
ابو لحسن محاملی. [ لش وم 
۳ ((خ) ام‌طبن محمدین القتاسم‌ین 
آسهاع ‏ سعدبن ابان الضبی. فقیه شافعی. 
مولد او بال ۳۶۸ ۵ .ق.وی در فقه شا کرد 
ابوحامد اسفرایتی بود و در ذکاءو حسن 
فسهم از اقران درگذشت و در فقه براعت 
یافت و در حیات استاد و هم پس از او 
بغداد تدریس کرد و از سحمدین مظفر و 
طبقة او استماع حدیث داشت. او راست 
بمذهب شافعی: : کتاب‌المجموع و آن ن کتابی 
بزرگ است. کتاب‌المقنم. کتاب‌اللباب. کتاب 
اوسط. کتاب‌السائل ۳ و در علم 
خلاف او را تتصایف بسیار است. در سال 
۵ درگذشته است. 
ابوالحسن مدالنی. [أَبسل حس نع 
ء ] (!خ) اسن‌السديم از گفتة حصارثبن 
ابسی‌اسامه روایت کند که نام مدائنی 
اپسوالهنن علی‌ین محمدین عبداله‌بسن 
ایی‌سیف است از موالی شمس‌بن عبدماف 
و مولد او بدانگونه که محمدبن یحیی از 
حسین‌بن فهم و او از خود ایوالحسن روایت 
آرد سال ۱۳۵ ه.ق.بوده‌است و در ۲۱۵ 
درگذشته است. و باز گوید بخط ایوبکرین 
اخشید خواندم که مدائنی ستکلمی است از 
شا گردان معمربن الاشعث. و ابویکر اخشید 
گویدابوالحسن مدائنی و ابوبکر اصم و 
ابوعامر عبدالکريم‌بن نوح و حفص الفرد و 
معمر و ابوسمر هر شش تن تلمیذ معمرین 
اشعث باشند و برخی گفته‌اند و هم بخط 
اپسن‌الکوفی خواندم که ابوالحسن در 
نودرسه‌سالگی بسده ۲۲۵ در ۹ 
اسحاق‌پن اببراهیم موصلی بدرود حیات 
گفت. و در اين وقت از همه گسته و تنها به 
| اسحاق پیوسته بودو فهرست کتب او 
چتانکه بخط ابوالهن‌بن کوفی دیده‌ام این 


است: 


وب او در اخبار نبی صلن اه علیه وسلم: 


کتاب امهات‌البی (ص). کتاب صفةالنسبی. 
کتاب اخبارالمنافقین. کتاب عهودالشبی. 
کاب تسمیه‌السافقین و من نزل الفرآن فیه 
منهم و من شیرهم. . کتاب تسمية الاین 
یژذون اسبی و تسمیةالمستهزئین الذیسن 
جعلوا قرآن عضین. کتاب رسال‌انبی, 
کتب‌اللبی الی الملوک. کتاب آسات‌الشبی. 
کتاب اقطاعلنبی. کتاب صلح‌السبی. کستاب 
خطب‌النبی. کتاب‌المفازی و زعم ابوالهین 
الکوفی انها عنده فی ثمانية اجزاء جلود 
بخط عباس الناسی و زعم تحت هذا الفصل 
و اخری فی جزئین تأیف احمدین الحمارث 
الخزاز, کتاب سرایاالشبی. کتاب‌الوشود و 
یحتوی علی وفود الیمن و وفود مسصر و 
وفود ربیعه. کتاب دعاء‌اللبی. کتاب 
خبرالافک. کتاب ازواجلنبی. کتاب‌السرایا: 
کاب عمال الثبی علی الصدقات. کتاب سا 
هی عنه اللبی. کتاب حجة ابی‌بکر الصدیق. 
کتاب الخاتم و الرسل. کتاب من کتب له 
اللبی کتاباً و امانا. کتاب اموال النبی و کتابه. 
کتاپ اخبار قریش و صن کان یرد علیه 
بالصدفه من العرب. کتاب نسب قریش و 
اخیارها. کتاب الپاس‌بن عدالمطلب. کتاب 
اخبار ابی‌طالب و ولده. کاب عبدالل‌بن 
العیاس. کتاب علی‌بن عبدالّ‌ین المباس. 
کاب ای انا کعاب آزابت میس 
اه رتمک ای امن کاب 
عبدالرحمن‌بن سمرة. کتاب ابن ابی‌عتیق. 
کتاب عمروین الزبیر. کتاب فضائل محمدین 
حنفیه. کتاب فضائل جعفرین اببطالب. کتاب 
فضائل الحارث‌ین عبدالمطلب. کاب فضائل 
عبدالّین جعفر. کتاب معاویةین عبدائه. 
کاب عبدالّ‌ین معاویه. کتاب محمدبن 
علی‌بن عبدالّبن عباس. کتاب العاص‌بن 
امیه. کتاب عبدالّین عامربن کریز. کتاب 
بشربن مروانبن الحکم. کتاب عمرین 
عبدائین ۰ مسح و ۰ . کتاب هحاء حان لقریش. 
کتاب فضائل قریش. کتاب عمروبن سعیدبن 
العاص. کتاب یحیی‌بن عبدائه‌بن الحارت. 
کتاب اسماء من قتل من الطالبین. کتاب 
اخبار زیادین امیه . کتاب متا کح زیاد و ولده 
و دعوته. کتاب الجوابات و بحتوی علی 
جوابات قریش. جوابات سضر. جوابات 
ویس تقوایات اقتوال , جوالبا ین 
کم او در اخبار منا کم اشسراف و اخیار 
زنان: کتاب‌الصداق. کتاب‌الولانم. 
کتاب‌المنا کح.کتاب انوا کح و الشواشز. 
ک زاسون ان 
کاب‌المردفات من قریش. کتاب من جمع 
بین اختین و من تروج ابنه امرأته و من جمع 


+ ۰ 


ابوالحسن مرینی. 


اکترمن اربع و من تزوج مجوسية. کتاب من 
کره‌متا کحته, کتاب من میل عنها زوجها. 
کتاب من نهیت عن تزویج رحل فزوجته. 
کتاب من زوج من الاشراف من کلب. کتاب 
من هجاها زوجها. کتاپ من شکت زوجها 
او شک‌اها. کستاب سناقضات‌الشعراء و 
اخباراكاء. کاب من تزوج فی ثقیف من 
قریش. کتاب‌الفاطمیات. کتاب من وصف 
امرأة فاحسن. کتاب‌الکلبیات. کتاب‌الموائل. 
کتاب منا کح‌لفرزدق. کتاب‌البکر. کتاب من 
تزوج من فسام یفلفای, 

کتب‌او در اخبار خلفاءه: کتاپ تسمة 
الخلفاء و کناهم و اعمارهم. کتاب تاریخ 
اعمار الخلفا.. کاب اخبار الخلفاء الکبیر و 
یحتوی علی اخبار ابی‌بکر عمر. عشمان, 
علی. معاویه, یزیدین معاویه, معاویةین 
الزییر. مروان‌بن الحکم. عبدالملک. الولید. 
سلیمان, عمر. یزیدین عبدالملک. هشام‌بن 
عبدالملک. الولیدین یزید. یزیدین الولید. 
مروان. الفام. المنصور المهدی, الهادی. 
الرشید, الامین, المأمسون و السعتصم. کتاب 
اخپارا الفاح . کتاب اداب‌السلطان. 

کب ار در احداث: کتاب مقتل عشمان‌بن 
از ک تا ن‌الی ناه کاب اند 
کتابالفارات. کتاب‌الخوارج. کتاب‌لنهروان. 
کاب توبقین المضرس. کتاب خبر ضابی بن 
الحارث البرجمی. کتاب بنی ناجية و الحرین 
رسقر تماای خی و کتان قطیعلی 
علیه‌السلام و کتبه ای عماله. کاب عبدالهبن 
ار العخری کاب تاهاب مهار 
کتاب عمروین الزبیر. کتاب مرج راهمط. 
کتاب الربذه و مقتل حبیش. کستاب اخبار 
الحجاج و وفاته. کستاب عبادین الحصین. 
کستاپ حسمره و اقمر, کتاب الجارودین 
روستقباذ. کاب مقتل عمروبن سعید. کتاب 
زیسادین عمروین الاشرف الصبلی, کتاب 
خلافة عبدالجبار الازدی و مقتله المسسور. 
کاب مسلم‌بن قتیبه و روح‌بن حاتم. کتاب 
مقتل یزیدبن عمروبن هبیره. کتاب اببن 
عمربن عبادالحیطی و عمروبن سهل. کتاب 
یوم سنیل. 

کتب او در فتوح: کتاب فتوح‌الشام. ایام 
بي‌بکر. اول خبرالشام. مرجالصفر. خبر 
بصری, خبرالواقوصه. خبر دمشق. ایام عمر. 
خبر فحل! حسمص, الیرموق, ابلیاء 
قیساریه, عسقلان, غزه, قبرس. کتاب 
عمروین سمد الانصاری. کتاب فتوحالسراق. 
وفات ابی‌بکر. خبرالجسر. خبر مهران و 
مقتله, یوم‌النخیله, خبرالقادسیه, المدائن. 
جلولا.. نهاوند. کتاب خیرالبصرة و فتوحها 
و بحتوی علی دستمیان. ولاية الصفیر:ین 
شعبه. ولاية ابی‌موسی. خبرالاهواز. خبر 


مناذر. خبر نهر تیری. خیرالسوس. خبر 
دستوا, خبرالقلعة. خبرالهرمزان. خبر ضبتین 
محصن. خبر جندسابور. خبر صهرباج قرية 
العبدی. خبر سرق. خبر رامهرمز. خبر 
لیستان. کتابالاشارة. کناب فتوح خراسان 
و یحتوی علی ولاية الجنیدین عبدالرحمن. 
رافع‌بن اللیت بن نصرین سیار. اختلاف 
الرواية فی خبر قتبة بخراسان, کتاب نوادر 
قتیبابن مسلم. کتاب ولاية اصدین عبداله 
افیتر کات ولایته تم و سیان: 
کاب لدولة. کتاب ننغرالهند. کتاب 
عمال‌الهند. کتاب فتوح سجستان. کتاب 
فارس. کتاب فتح‌الابلة. کتاب اخبار 
ارمينية. کتاب کرمان. کتاب فتح بابل و 
راماسال. کتاب القلاع و الا کراد. کتاب 
عمان, کتاب فتوح جبال طبرستان. کتاب 
طبرستان ایامالرشید. کتاب فتوح مصر. 
کتاب الری و اسر العلوی. کتاب اخبار 
الحسن‌ین زید و ما مدح به فی الشعر و 
عماله. کتاب فستوم‌الجزيرة. کستاب 
فتوح‌الاهواز. کتاب فتوح‌الشام. کتاب فتم 
سهرل. کاب امرالبحرین. کتاب فتح برقة. 
کتاب فتح مکران. کتاپ فتوح‌الحيرة. کتاب 
موادعةاللوبة. کتاب خر ساریفین زنیم. 
کتاب فتوح‌الری. کتاب فتوح جرجان و 
طبرستان. 

کتپ‌او دز القبار غتزبه کنتابل یو قازت: 
کتاب‌الحران. کناب اشرف عبدالقیس. کتاب 
اخبار تهیف, کتاب من نسب الی امه. کستاب 
من سمی باسم اییه من العرب. کتاب الخیل و 
لرهان. کتاب بناءالکمبة. کتاب خبر خزاعق. 
کتاب حما المدينة و جبالها و اودیتها. 
کستب او در اخسبار ضمرا: کتاب 
یازع مرا کانیامبن سای امه من 
الشمراه. کتاب‌السمائر. کتاب‌الشیوخ. 
کتاب‌الفرماء. کتاب من هادن او غزا. کتاب 
من اقرض من الاعراب فی الدیوان فندم و 
قال شعراً. کتاب‌المتمتلین. کتاب من تمتل 
بشعر فی مرضه. کتاب الابیات ای جوابها 
بر فتمثل بشعر. کاب من بلفه سوت رجل 
فتمثل بشعر او کلام. کتاب من تشبه بالرجال 
من السا.. کتاب من فضل السربیات علی 
الحضریات. کتاب من قال شعراً علی 
البديهة. کتاب من قال شمراً فی الاوابد. 
کتاب الاستمداء علی الشمرا.. کتاب من قال 
شمراً فسمی به. کتاب من قال فی الحک ومة 
من الشعراء. کتاب تفضیل الشمراء بعضهم 


علی بعض, کتاب من ندم علی المدیح و ندم | 


علی الهجاء. کاب من قال شعرا فاجیب 
خالدین صفوان؛ کناب مهاجاة عبدالرحمن‌ین 


حسان الجاشی. کتاب قصيدة خالدین یزید 
فسی الاحسداث و الس‌لوک. کتاب 
اخبارالفرزدق. کتاب فصيدة عبدال‌بن 
اسحاق بن الفضل بن عبدالرحمن. کتاب خبر 
عمران‌بن حطان الخارجی. کتاب‌النکد. 
کتاب‌الا کلة. 
تألیفات دیگسر او: کتاب‌الارانل. 
کتاب‌الستیمنین(؟). کتاب‌السفازی. 
کتاب‌المنافرات. کتاب‌الابله. کتاپ من جور 
من الاضراف. کتاب السقبة والبردة. 
کاب‌المسیرین. کاب القيافة و الميافة والفال 
والزجر. کتاب‌الحمقاء. کتاب‌الضراطین. 
کتاب خصومات‌الاشراف. کتاب‌الشیل, 
کتاب‌التمنی. کتاب‌الجواهر. کتاب‌السقتبس. 
کتاب‌المسومین. کتاب کان یقال. کتاب 
ذم‌الجند. کتاب من وقف علی قیر. 
کتاب‌الحیل. کتاب من استجیب دعوتد. 
کاب قضات اهل المدينة. کتاب قضات اهل 
الیصرة. کتاب اخبار رقبةین مصقلة. کستاب 
تقاخر رنه و نت کاب شفایه نحل 
البصرة و اهل الکوفة. کاب ضرب‌الدراهم و 
ضرف کتاب ای انامرین معاویا, کتاب 
اخبار اصحاب‌الکهف. کتاب صلا‌السال. 
کتاب خطبة واصل, کتاب ادب‌الاخضوان. 
کتاب‌البخل. کتاب المنقطمات الستجردات. 
کنابي اخبار این شرس کاب ار ساله الن 
ایسن ابی‌دواد. کتاب‌السوادر. کتاب 
اخبارالم‌ختار. کتاب‌المدينة. کتاب مکة, 
کتاب المحتضرین و ماه من مات فی 
شبابه, کتاب معرفة المراتب و الرسوم. کتاب 
المراعی و الجراد و بحوی علی الکور و 
الطساسیج و جبایاتها, کتاب‌الجوابات. 
ابوالحسن مرینی. [َبل ح س ن 
آ(ٍخ) عسلی‌ین ابی‌سمید عشمان. دهمین 
سلطان از بسنی مبرین در مرا کش و از 
سلاطین بزرگ این سلسله. او طرابلی 
غرب و کلة افریقای شمالی و قسمتی از 
ان_دلس را مستصرف گشت و در انریقا 
عمارات پسیار از ساجد و پلها و رباطات 
و طتارش بساعت وتا سلوگ عنجوار تاک 
ملک ناصر محصدین قلاوون حکمران مسصر 
ومناموسی و متاسلیمان حکمران 
سودان روابط نیکو داشت و هدایای بسیار 
بین آنها رد و بدل میشد وی بخط خود 
قرآنی نوضت و با تذهیب و تزئین و هدایای 
دیگر بسحرم شریف ارسال داشت و با 
ابوتاشفین سلطان تلسان جنگ کرد و او را 
مغلوب و مملکت وی را ضمیمة ملک خود 
کرد. رجسوع به ابوتاشفین اول شود. 


ابوالحسن در یکی از جنگهای خود با 


۱-ظ: فتح. 


۴۴۰ ابوالحسن نوری. 


مسیحیان اندلی شکست خورد و حرم او را 
غارت و اسیر کردند و زوجه او فاطمه دختر 
ابویحیی پادشاه حفصی و عمزاده‌اش عایشه 
و بیاری از زنان و اطفال او را بکشتند و 
ناوگان او مرکب از ۶۰۰ کشتی با عسا کر و 
عده‌ای از دانشمندان و بزرگان دولت غرق 
شدند. پس از ان پسسرش ابوعنان با او 
مخالفت کرد و بر سلک مستولی کشت و 
ابوالحسن در سال ۷۵۲ ه.ق. درگذشت 
مدت ساطنت او از زمان جلوس تاخلع 
هیجده سال بود (از ۷۱ تا ۹و سه 
سال بعد از خلم وفات یافت. و رجوع به 
ایوعنان... شود. 

ابو‌الحسن نوری. [ابل ح س ن ](اخ) 
یکی از قسدمای مشايم صوفه. او را 
امیرالقلوب و قمرالصوفیه می‌گفتد و مرید 
سری سقطی, از اقران جنید است و صحبت 
احمد حواری دریافه است و او مت را 
فریضه و عزلت را نایسند می‌شمرد. وقتی 
باهلی معروف بفلام خلیل حکم به زندیقی 
او و جنید و شبلی و ابوحمزه و جمعی دیگر 
از مشایخ کرد و خلیفه آنان را بقاضی سپرد 
و قاضی پس از استخبار حال آنان کی 
پخلیفه فرستاد که ا گر اینان ملحد و زندیقند 
پی در روی زمین سوحدی نست و خلیفه 
ایشان را بخواند و گفت حاجت خواهید 
گفتند حاجت آنست که ما را فراسوش کنی 
که‌ما را از تو رد چون قبول نزد حق و قبول 
چون رد اوست تعالی. خلیفه بگریست و 
ایشان را بکراستی تمام روانه کرد. انقل 
باختصار از تذکر:الاولیاء). برای اقوال و 
شرح ٩‏ 
0 موی 
غرال. 0 آهو. ۱ 

ابی‌بکر احمدین نصر وراق. او کتابت 
مصحف نیز سیکرد و در نیمه اول قرن 
چهارم ميزیسته است. (ابن‌اللدیم). 
ابوالحسین. [َ بل حْ س ] (اخ) اسن 
ابی‌ربیم عبیداله. رجوع به ابن آبی‌ربیع... 


۳ 


سوه 

اپوالحسین. [ا بل ح س ] (اخ) بسن 
انی غلی. یکی از لحفاد مقلة روف و آواکه 
بحن خط مشهور است. (ابن‌الندیم). 
ابوالحسین. [ابسل ح س ] (اخ) ابن 
ابی‌عمر محمدین یسوسف. او راست: کتاب 
غریب‌الحدیث و آن ناتمام است. کتاب 
الفرچج بعدالشده. (ابن‌الشدیم), و رجسرع به 
عمرین آبی‌عمر... شود. 


ابوالحسین. [آَبل ح س ] ((ج) ابسن 
ریا مین نی العسین فان 
فقه حنبلی, او راست: کاب طبقات حنابله 
و شیخ زین‌الاین عیدالرحمن‌ین احمد 
معروف به این رجب متوفی به سال ۷۵۹ 
ه.ق.و نیز یوسف‌بن حسن مقدسی را بر 
این کتاپ ذیل است و ذیل اخیر تاسال 
۷ عسامل است. وف انن ایییعلی 
راست: کتاب السجرد فی مناقب الامام 
احد. وفات ایسوالهین بال ۵۲۶ 
بوده‌است. 
ابو لحسین. [ابل حسش ] (اخ) ابین 
بختویه, رجوع په ابن بختویه... شود. 
ابوالحسین. [أبل ح ش ] ((خ) سا 
ابوالحسن‌بن بطریق یحیی‌بن حسن. رجوع 
به اين بطریق... شود. 
ابوالحسین. [ابل ح س ] (اخ) ابن بنان. 
یکی از مایخ صوفیه. شا گرد ابوسمید 
خزاز. وفات او در اوائل مائة چهارم همجری. 
و رجوع به نامة دانشوران ج ۳ ص ٩۳‏ شود. 
اپوالحسین. [ا بُسسل جح س] ((خ) 
ابن‌الستری. رجوع به ابن‌التستری.... شود. 
ابوالحسین. [ابل ح س ] (اخ) ان 
حاجب النعمان. رجوع به ابن حاجب 
النعمان شود. 
ابوالحسین. [اْب-ل ح س ] ((خ) بسن 
حجاج. رجوع به ابین حجاج ابوالحسین 
مسلم... شود. ۱ 
ابوالحسین. [ا بل س ] (اخ) ابن 
رارندی ابوالحسین احمد. رجوع به ابن 
راوندی... شود. ۱ 
ابوالحسین. [بْلْ مْ س ] (اخ) ابن زبیر 
احمدبن علی‌ین ابراهیم غسانی. رجوع به 
این زبیر... شود. : 
ابوالحسین. لح ش ]اغ) این شریع 
اسحاق. رجوع به ابن سریح اسحاقبن 
یحیی‌بن سریج شود. 
ابوالحسین. [ابل ح س](اخ) ابسن 
سمعون محمدین احمد. رجوع به‌ این 
سمعون... شود. ۰ 
ابوالحسین. [ابل ٌ س ] (اخ) اين شعره. 
رجوع به عمروبن عشمان‌بن حکم‌بن شعره 
شود. 
ایوالحسین. [ْبلَ ‏ ش ] (اخ) ابن عمر 
الاجیلی. طبیبی در نیمة قرن چهارم به بغداد 
و او عمل دیوان رسائل المطیع باه داشت و 
سپس محبوس گشت و آنگاه که عضدالدوله 
دیلمی به بنداد شد وی را در جملة 
محبوسین آزاد کرد. رجوع به ناما دانشسوران 
ج۲ص ۰شود. 
ابوالحسین. بل ش ] (اغ) ابن‌الضریق 
اپوالحین محمدین علیبن عدداق. . رجوع 


به ابن‌الغریی شود. 
ابوالحسین. [ بل ح ش ] ((خ) رجوع به 
ان غضاتری... شود. 
ابوالحسین. [آَبل حس ] (اخایا 
ابوالحنن. اببن فارس احمدین فارس‌بن 
زکریای رازی مالکی لفوی. رجوع به ابن 
فارس... شود. 
آبوا لحسین. [ابْل ح ش ]((خ) ابن قطا 
رجوع به این قطان ابوالصین احمد... شود. 
ابوالحسین. [َبل ح س ] (اخ) ابسن 
کباش. محدث است. 
ابوالحسین. [ابسل ح س ] (() ابسن 
مسحمدین احمدین یحیی. مولف تاریخ 
سیستان آنجا که از فضایل سیستان بحث 
کندچند تن از علما و بزرگان را از مفاخر 
سیتان شمرد و از جمله اين ابوالحسین و 
گویداو موف غریب‌القرآن است. رجوع به 
محمدین عزیز سجستانی شود. 
آبو)الحسین. [ابْل ح س ] (اخ) ان مظفر 
او راست: کتاب مناقب عباس‌بن 
عدالمطلب. 
ابوالحسین. [ْ بل حْ سش ] (اخ) این معمر 
کوفی. رجوع به ابن معمر ابوالحسین... شود. 
آبوالحسین. [ابْل جح س ] (اخ) این متیر 
ابوالصیی احمد. رجوع به این مر ... شود. 
ابوالحسین. [ا بل ح س ] (اخ) این 
یونی. تکلم و فقیه پمذهب محمدین جریر 
طبری, او راست: کتاب‌الاجماع فی الفقه. 
(ابن‌الندیم), 
ابو لحسین. [أَبُل ح ۳ (اخ) احمدین 
ایراهیم سیاری. رجوع به احمد... شود. 
ابوالحسین. [بل ح ش] (لغ) اصمدین 
حسین‌ین احمد واعظ. معروف به ابن 
سما ک.مماصر القادر باله و القائم بامراثه 
ماس سول اررخستال ۳۳۶ قرو 
حدیث از جعفر خالدی و دیگران فراگرفت 
و در جامع متصور و جامع مهدی موعظت 
میکرد و مائل بتصوف بود. وفات وی بال 
۴ در نودو پنج‌سالگی روی داد. رجوع به 
تام دانشوران ج ۱ ص ۴۳۸ شود. 
ابوالحسین. [أْبُل مٌ ش ] (اخ) احمدین 
حسین‌بن عبیداله الفضاثری. رجوع به 
این‌الفضائری ابوالصین احمد... شود. 
ابوالحسین. [أْ بل حْ ش ] (اخ) احمدین 
خالد المادرائی. رجوع به احمد... شود. 
ابوا لحسین. [أَبل حٌ س ] (اخ) احمدین 
سعد کاتب اصفهانی. از ادبای قرن چهارم 
است. او از طرف قاهر مأمور ضبط خراج 
اصفهان بود و بال ۳۲۴ ه.ق.سعزول شد. 
او راست: کتاب الاختیار من الرسائل. کتاب 
الحلی و الشیات. کتاب‌المنطق. کتاب‌الهجا. 
کتاب فقر البلفاء فی الرسائل و جز آن.و 


ابوالحسین. ۴۴۱ 





رجوع به معجم الادباء ج مارگلیوث ج۱ 
حی٩‏ ۲ ۱شود. 
ابوالحسین. 1 بلح شِ ((خ) احمدین 
سلیمان معبدی. رجوع به احمد... شود. 
ایو لحسین. [ابل ح س] ((خ) احمدین 
عبدالابن حسن‌بن آبسی‌الحتاجر شانی 
حموی, رجوع به احمد... شود. 
ابوالحسین. [ابْل ح س ] (اخ) احمدین 


عبیداله‌ین احمد کلواذانی. رجوع به احمد... 


شود. 
اپوالحسین. [ابل ح س ] (ٍخ) احمدین 
عضدالدول دیلمی از دختر ماناذر بسر 
جستان. 
ابوالحسین. [بّل عٌ س ] (() احمدبن 
علی‌بن ابراهیم غسانی, اسوانی. رجوع به 
ابن زیر ابوالحسین احمد... شود. . 
ابوالحسین. [أَبل حٌ ش ] ((خ) احمدین 
علی‌بن ابی‌سامه. رجوع به احمد... شود. 
ابوالحسین. [بْل ح ش ] ((خ) احمدبن 
علی‌بن القاضی الرشید ابی‌اسحاق ابراهیم‌بن 
یت وی ای ناوات 
رجوع به ابن زبیر ابوالحین احمد... شود. 
ابوالحسین. [ابّل ح س ] ((خ) احمدین 
علی‌بن وصیف‌بن خشکانچه. رجسوع به 
احمد... شود. 
اپوالحسین. بل مس ](خایبا 
اب‌والحصنن احمدین فارس‌بن زکریابن 
محمدین حبیب الرازی اللفوی. رجوع په اببن 
قارس ابوالحسن یا ابوالحسین احمد... شود. 
اپوالحسین. [َبُلْ ح س ] (اخ) احمدین 
محمدین احمد فقیه شافعی. رجوع به این 
قلعت ام شون 
ابوالحسین. [أْبُل م س ] ((خ) احمدین 
محمدین جعفربن حمدان القدوری, رجوع به 
ایوالحسین قدوری... شود. 
ابوالحسین. [أَبّل مٌ سش ] (اخ) احمدین 
محمدین عبدالّابن هارون. رجوع به احمد... 
شود. 
ایوالحسین. [ابّل ‏ ش ] ((خ) احمدین 
محمد صوفی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالحسین. [أ بل ح س ] (اخ) احمدین 
محمد السهیلی. وزیر ابوالعباس مأمونین 
محمد خوارزمشاه. او مردی حکيم طبع ر‌ 
فضل‌دوست و کریم‌النفس بود. و از اینرو در 
دور؛ او عمدء حکمای بزرگ عصر همه 
بخوارزم گرد شده و در سایهةٌ حمایت او و 
اپوالعباس مامون پادشاه دانش‌پرور به رفاه 
و بی‌نیازی میزیتد و آنگاه که سحمود 
غزتوی علمای دربار او را پفزنه طلب کرد و 
ابوعلی‌بن سینا و ابوسهل مسیحی رغبت 
پیوستن به خدمت محمود نکردند به اشارة 
وزیر و هم خوارزمشاه پیش از بار دادن 


رسول محمود. ابوعلی و ابوسهل را پنهانی 
بگرگان فرستادند تا از آنجا به ری شوند و 
دیگران را چون ایوریحان و ابونصر و 
ابوالخیر که خود خواهان رفتن به دربار 
محمود بودند بغزنه فرستادند. 
ابوالحسین. [َبُل ح س ] (اخ) اهمدین 
مثیربن احمدین مفلح طرابلسی, ملقب به 
مهذب‌الملک عین‌الزمان. معروف به این مثیر 
شاعر. رجوع به ابن منیر احطدبن مشیر... 
شود. 
ابوالحسین. [َبُلْ حٌ ش ] ((خ) احمدین 
تساصرالحق کپیر و لقب ابوالحسین 
صاحب‌الجیش است. رجوع به حبط ج ۱ 
ص ۳۴۴و ۳۴۵و ۳۵۱ شود.! 
ابوالحسین. [آبل ح س ] (اخ) احمدین 
نجیح‌بن بی حنیفه. رجوع به احمد... شود. 
ابوالحسین. [أبْل ح س ] (اخ) احمدین 
یحی‌بن ابی‌البفل. رجوع به احمد... شود. 
ایوالحسین. [بْلْ حْ ش ] ((خ) احمدین 
یحیی‌بن اسحاق. رجوع به ابن راوندی 
ابوالحسین احمد... شود. 
ابوالحسین. [أبُل ح س ] (اخ) احمدین 
بحیی الملحد. رجوع به اب راوندی شود. 
ابوالحسین. [أْبل ح س ] (اخ) احمد 
قزوینی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالحسین. [بْل ح سش ] ((خ) اسحاق‌بن 
عبدانهبن الصباح‌بن بشربن سویدبن الاسود 
التمیمی ثم السعدی. معلم مقتدر خلیفه و 
اولاد او بسود. او را رساله‌ایت در خط و 
کتابت سماء به تحفة‌الواسق. راو در زمان 
خویش خوش خط‌ترین و داناترین مردم 
بکتابت بود. خط را از ابن معدان خطاط 
فسرا گرفت و برادر اسحاق ابوالحسن و 
پسرش ابوالقاسم اسماعیل‌ین اسحاق‌بن 
ابراهیم و پسر او ابومحمد قاسم‌بن اسماعیل 
و نیز ابوالعباس عبدال‌ین ابی‌اسحاق از این 
خاندان در نهایت خوشی خط و مشهور در 
معرفت فن کتابت بودند. (این‌اللدیم).__ 
ابوالحسین. [بل حْ س ] (اخ) اسحاق‌ین 
یحبی‌بن شریح کاتب نصرانی. رجوع به 
اسحاق... شود. 
ابوالحسین. [َبُل ح سش ] ((خ) ثابت‌بن 
اسلم‌بن عبدالوهاب. رجوع به ثابت... شود. 
ابوالحسین. بل ح س ] ((خ) جعفرین 
محمدین خالدین وابه. رجوع به جعفر... 


۳ 


شود. 

اپوالحسین. [ا بل ح س ] (اخ) جوهر 
قائد. خادم السعزین السنصورین القائم‌ین 
المهدی صاحب افریقیه. رجوع به جوهرین 
عبداله... شود. 

ابوالحسین. [ابسل ح س ] ((خ) حداد 


هرری. وی دز مأئا چهارم هجری میزیست 


و یکی از مضایخ صوفیه است و درک 
ضحبت لیوالنباس قضاب آسلی کترده و:دز 
اپتدا بمکه و سپس در آخر عمر باسترآباد 
رفت. وفات وی در اواخر مالة چهارم است. 
ابو لحسین. [أْبل ح س ] (!خ) خصری. 
از عرفای مائة چهارم هجری, از مردم بصره 
است و سپس به بفداد رفت و او راشیخ 
عراق می‌گفتند و شا گُردشبلی است. وفات 
او بسال ۱ «.ق. بود. رجسوع به نامه 
دانشوران ج ۳ ص ٩٩‏ شود. 
ابوالحسین. بل س ] ((خ) حکیمی. 
مسعاصر السقتدر باه عباسی. از مایخ 
صوفیه. وی درک صحبت جنید کرد. رجوع 
به نامهٌ دانشوران ۳ ص ٩۴‏ شود. 
ابوالحسین. [ابل ح س ] ((خ) خالدین 
ذ کوان. محدث است. 
اپوالحسین. [ْبُل حٌ ش ] ((خ) رزین‌بن 
معاویه. رجوع به حبط ج ۱ص ۳۱۲ شود.؟ 
ابوالحسین. [بل مش ]((خ) به قولی 
کنیت رویم‌بن احمد است. 
ابوالحسین. [ابل ح س ] ((خ) زسدین 
حباپ العکلی. محدث انت. __ 
ابوالحسین. [آَبل ح س ] ((خ) زیسدین 
علی‌بن الحسین‌بن علی. رجوع به زید... 
شود. 
ابوالحسین. [بُّل ح س ] (رخ) سالبةین 
ابراهیم. یکی از مشابخ صوفیه بمائة چهارم 
هب‌جری, از سردم شیراز. او از اصحاب 
ابوسلم فسوی است و شیخ عباس هسروی 
شاک رداوست. در سال ۴۷۳ ه.ق. 
درگذشت. رجوع به نامه دانشوران ج۳ 
ص ۹۶ شود. 
آبوالحسین. [ا بل ح س ] (اخ) سجستانی 
ابیری. او راست: کتاب فسی مستاقب الامام 
الشسافمی. و در سال ۳۶۳ ه.ق. درگ‌ذشته 
است. 
ابوالحسین. [ْبْلْ حْ س ] ((خ) سراج‌بن 
عسبدالم‌لک. رجوع به اببن سراج‌بن 
عبدالملک... شود. 
ابوالحسین. بل مس ] ((خ) سراج‌ین 
عبدالملک‌بن سراج. رجوع به سراج... شود. 
ابوالحسین. [ابُل ح ش ] (اخ) سمدین 
ابراهیم البرتی نصرانی کاتب. رجوع به 
سعید... شود. 
ابوالحسین. [ا بل ح س ] ((خ) سعیدین 
بان الحسن الراوندی. رجوع به سعید... 


« 


شود. 


۱-حبط. نضانه‌ای است بسرای کتاب 
حیب‌السیره چ ۱ طهران. 
۳- حیبط: ننانه‌ای است بسرای کتاب 
حیب‌الیرا چ ۱ طهران. 


ابوالحسین. [اَبْلْ ح س ] (!خ) سلیمان‌ین 


محمدین عبداته مالقی اندلسی, معروف به 
ابن طراوه. رجوع به سلیمان... شود. 
ابو لحسین. [ا بل ح ش ] ([خ) سیمجور 
یا ابوالحسن سحمدین ابراهيم‌پن سیمچور 
امیر قهستان. معاصر با عبدالملک اول و 
منصور اول و نوح دوم سامانی. او سه کرت 
حکمرانی خراسان داشت: نخست از ۳۴۷ تا 
۰۹ سدرق.و نسوبت دوم از ۲۵۰ تا ۳۷۱و 
ببار سوم از ۲۷۶ تا ۳۷۸و در دور دوم 
حکومت او نوح دوم در سال ۲۶۵ دختر او 
را بزنی کرد و لقب تاصرالدوله بدو داد لیکن 
در سال ۳۷۱ بسمایت وضا: از جمله 
ایوالحسین عتبی وزیر مطرود گشت و در 
املا ک موروتی خویش منزوی شد و پس از 
عزل ابوالحین عتبی وزیر باز حکومت 
خراسان بدست کرد و تا اخر عمر بدین مقام 
ببود و پس از او ابوعلی سیمجور جای پدر 
گرفت. مورخین در صفات او مُفرط یا 
مق طد, بعضی که ماخدشان ععبی ات 
مانند ابن اثیر و میرخوند او را به صفات 
ذمیمه و ظلم و بیدادی نسبت کنند و برضی 
مانند گردیزی و عوفی و حمدالّه مستوقی 
که ظاهراً ماخذ دیگری در دست داشهه‌اند 
او را بعدل و داد و خصایل حسته ستوده‌اند. 
ابوالحسین. [أَبْل ح س ] ((خ) شریح‌ین 
نعمان. محدث است. ۱ 
آبوالحسین. [اأ بل ح س ] (خ) صاعدین 
هبال. رجوع به ابن مومل ابوالحسین شود. 
ابوالحسین. [ایْل مش ] ((خ) صفوانی. 
محدث است. رجوع به حبط ج ۲ ص ۴۰۵ 


شود. 

ابوالحسین. [َبْلْ م سش ] ((خ) عاصم‌ین 
علی‌بن عاصم. محدت است. 

ابوالحسین. [أبل ح ش ] (ٍخ) عامرین 
ابی‌الحسین الوراق. محدث است. 

ابوالحسین. [بْلْ ح س ] (اخ) عبدالباقی 
حافظ بفدادی. رجسوع به ابن قانع حافظ 
ایوالصین... شود. 

ابو لحسین. [ بت( ح سش] (اخ) 
عبدالرحمن‌بن عمرین محمدبن سهل صوفی 
لرازی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالحسین. [ سل ح س] (اخ) 
عبدالعزیزین ابراهيم. رجوع به ابن اجب 
العمان... شود. 

ابوالحسین. [ بل ح س ] (ٍخ) عبداثّبن 
عسی‌بن بختویه. رجوع به این بختویه 
اپوالحین عدالّه... شود. 

ابو لحسین. [اتتستار ح شش ((ح) 
عبدألمجیدین ابراهیم. محدث است. 
ابوالحسین. [ا بل ح س] (اخ) 
عبدالواحدین محمد الحصینی. رجوع به 


حصینی ابوالحسین عدالواحد... شود. 
ابوالحسین. بل ح س] (خ) 
عبدالوهاب‌بن عمرو الشلمفانی الکاتب. 
رجوع به عدالوهاب... شود. 
ابو لحسین. [َبْل ح س ] ((خ) عبیدائ‌بن 
احمد عتبی. رجوع به عبیداله..., و رجوع به 
عتبی... شود. 
ابوا لحسین. بل حّ س] ((ج) عییداله‌بن 
احمدین ابی‌الربیع اثبیلی اندلسی. رجوع به 
آین ابی‌الربیع... شود. 
ابوالحسین. [اَبْْ ُ ش ] (اخ) عبیدلین 
احمدین ابی‌طاهر طیقور او را بر کتاب 
اخبار بقداد پدر خویش این ابی‌طاهر احمد 
ذیلی است. چه کتاب پدرش تا آخر ایام 
مهتدی است و او اخبار معتمد و سعتضد و 
مکتفی و مقتدر را نیز مزید کرده و باز کتابی 
بنام المستظرفات و المستظرفین دارد. (از 
بن‌انديم), 
ابوالحسین. [بلْ ح ش ] (اخ) عستبی. 
وزیر سامانیان و مورخ. رجوع به عحبی... 
شود. 
ابوالحسین. بل حس ] (اخ) علی‌ین 
ابراهیم حصری, رجوع به ابوالحصمین 
حصری شود 
آبوالحسین. [ابل ح س ] (اخ) علی‌ین 
ابی‌علی مسحمدین مقله. رجوع به علی... 
شود. 
ابوالحسین. [بُل ح س ] ((خ) علی‌بن 
بکار البصری. رجوع به علی... شود. 
اپوالحسین. [ا بل حٌ ش ] (اخ) علی‌ین 
حسین ابوالحسین خلیمی. رجوع به علی... 
شود. 
ابو) لحسین. [ بل ح س ] ((ج) بسقولی 
کنیت علی‌بن الحسین‌ین علی‌بن ابیطالب 
ملقب به سیدالاجدین علیه‌السلام. رجوع 
به ابوالحسن علی... شود. 
اپوالحسین. [أبل ح سش ] (!خ) علی‌بن 
حسمزتین علی‌بن طلحتبن علی الرازی,. 
رجوع به علی... شود. 
اپوالحسین. [ابسل ح س ] (اخ) علیبن 
عباس نوبختی, رجوع به علی... شود. 
اپوالحسین. [أبل ح س ] (اج) علی‌بن 
عبدالبن حسین‌بن جهضم. از مشایخ 
صوفیه در اواخر مائة چهارم و اوائل ماه 
پنجم هجری. اصل او از همدان و ساکسن 
حرم بود و وی را ابین جهضم گوید ولقب 


او شیخ‌الحرم است. وی شا گردکوکبی و 
شیخ جعفر خلدی است. بسال ۴۱۴ ه.ق. 


در بکگه4 درگ ذشت. او راست: کتاب 
بهجةالاسرار در شرح حالات صوفیه تا 
اوائل مان چهارم همجری. رجوع به نامه 
دانشوران ج۳ ص ٩۷‏ شود: . 


ابوالحسین. 


ابوالحسین. [أبُل حٌ ش ] (زغ) علی‌ین 
عبداله‌ین وصیف الناشی الحلاء. رجوع به 
ابوالحسین. [ابل ح س ] ((خ) علی‌بن 
محمدین عبدالرحيم‌بن دیسار کاتب بصری 
واسطی, رجوع به علی... شود. 
ابوالحسین. [ابُل ح س] ((خ) علی‌بن 
محمدین عبدائه مسعدل, معروف به اب 
بشران. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسین. [ابل ح س ] (اخ) علی‌ین 
محطدبن عمیر الشحوی الکنانی ابصری 
الواسطی. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسین. [َبُل حٌ ش ] (اخ) علیین 
محمدین مزین, رجوع به علی...» و رجوع به 
نام دانشوران ج ۳ مص ٩۰‏ شود. 
ابوالحسین. [ابسل ح س ] (خ) علی‌بن 
محمدین مشاطه. رجوع به علی... شود. 
ابوالحسین. [ابل ح س ] ((خ) علی‌بن 
مهدی کسروی. رجوع به کسروی... شود. 
ابو لحسین. 1 بسل ح س ] (اخ) عمرین 
الحسین‌بن مالک الشیبانی اشنانی قاضی. از 
جمله کتب اوست: کتاپ مقتل زیدین علی. 
کتاب‌الخیل. کتاب فضائل امیرالسومنین 
علی‌بن ابیطالب. کتاب مقتل حسن‌بن علی 
علیهماالسلام. (فهرست ابن‌الندیم). 
آبوالحسین. [ بلح ۳ ((خ) عمرین 
محمدین یوسف فقیه مالکی. رجوع به 
عمر... شود ر 
آبوا لحسین. [ا بل ح س ] (اخ) عنبسةین 
القاص الخثعمی. محدث است. 
ابوالحسین. [ابل ح س ](اخ) غسان. 
رجوع به غسان... شود. 
ابوالحسین. [ابل ح س ] (اخ) فارسی. 
طبیب خاص بهاءالدول دیلمی و متصدی 
کتابت پبصر «. او پس از بهاءالدوله ثز مدی 
بزیست و بعد از چهارصد و سی درگذشت. 
ابوالحسین. [ابُسل ح س ] (اخ) کردویه 
(شسیخ...) شیرازی. از مماریف مشایخ 
تصوف. وی در مائة ششم هجری میزیست 
و سماصر الشاصر لدین‌اثه عباسی و شیخ 
روزیسهان بسود. و در سال ۴۰۶ه.ق. 
درگ‌ذشت. رجوع بسا نامة دانشوران ج۳ 
ص ٩۴‏ شود. 
ابو لحسین. [ابل ح س ] ((خ) مسحمدین 
ملقب به ناطق‌الحکمه واعظ بغدادی. رجوع 
به آبن سمعون ابوالصین محمد... شود. 


شود. 
آبوالحسین. [ابل ح ش ] (اخ) محمدین 


ایوالحسین. 
محمد... شود. 
ابوالحسین. [َبّل ح س ] (اخ) محمدین 
بحر رهنی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسین. [أَبُل ح س ] (!خ) مسحمدین 
بکیر الحضرمی. تابعی است. 
ابو لحسین. [ابل ح س ] (اخ) محمدین 
جعفر. رجوع به این نجار ابوالحین... شود. 
ابو) لحسین. [ایّل ح س ] (اخ) محدین 
حامذ سری. رجوع به محمد... شود. 
اپوالحسین. [أْبّل ح س ] (اخ) محمدین 
حسن‌بن علی جرجانی خياطي. حافظ و 
محدت. او به ماوراءلشهر میزیت و از 
عمران‌ین موسی‌بن مجاشع روایت کند و 
غنجار از وی روایت آرد. وفات او بسال 
۲ 3 .ق.بوده‌است. 
آبو) لحسین. [بّل ح س ] (خ) محمدین 
موه من تن ما ارنت قازتی, 
رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسین. [اْبُل ح س ] (اخ) محمدین 
سلیمان اشعری. رجوع به محمد... شود. 
ابوالحسین. [ابل ح سش ] (اخ) سحمدین 
عبدائّه رازی, نسزیل دمشق, رجوع به 
محمد... شود. 
بوالحسین. بل ش] (غ) سحدین 
علی طبیب بصری. رجوع به محد... شود. 
ابوالحسین. [أْبُل ح س ] ((خ) محمدین 
محمدبن حسین ابی‌یعلی. رجوع به محمد... 
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شود 

پوالحسین. [أَبُل حٌ ش ] ((خ) محمدین 
محمد مرادی. شاعر بخارانی. رجوع به 
مرادی شود. 
ابو لحسین. [آبل ح ش ] (اخ) محمدین 
یحبی‌بن ابی‌البفل اصفهانی. رجوع به این 
ابی‌ابغل محمدذبن یحیی... شود. 
ابوالحسین. [ بل ش ] (اخ) مزنی. وی 
پس از ابوالحسین عتبی بوزارت نوح‌ین 
منصور سامانی یا و در اول مستوفی 
دیوان امیر توح بود و آنگاه که ابوالحسین 
سیمجور از شکست ابوالعباس تاش و قتل 
عتبی آ گاه‌شد از سیستان عزیمت خراسان 
کرد.مزنی بدو پیام کرد که بهتر آن است تا 
از آمدن بخراسان منصرف گردد و بقهستان 
که اقطاع فدیم وی بود قناعت ورزد. او 
مسلتمس مزنی بپذیرفت و صزنی ولایت 
بادغیس و گنج رستاق را نیز بر اقطاع وی 
مسزید کرد و این معلی بر طبق میل 
حبا‌الدوله نبود. از ایترو وقتی که از بخارا 
متوجه خراسان گشت ابوالحسین مزنی را از 
وزارت معزول کرد. 
ابو لحسین. [ابل ح سش ] ((خ) مصلمبن 
حجاج‌بن مسلم‌بن درزیین نوشاذ قشیری 
نیلابوری. صاحب صحیح معروف. رجوع 


به صلم..., و رجوع به ابن حجاج. و رجوع 
به حبط ج ۱ص ۲۹۶ شود.۲ 
اپوالحسین. [أْبل ‏ س ] ((خ) معزالدوله 
احمدپن ابی‌شجاع بویه‌بن فتاخسرو. رجوع 
بمعزالدولد... شود. 

ابو لحسین. [آبسل ح س ] ((خ) مولی 
بنی‌نوفل. رجوع به ابوحسن مولی بنی‌نوفل 
شود. 

ابوالحسین. [بل ح س ] ((خ) نقاح یا 
نفاخ. رجوع به ابوالحسین جرائحی... شود. 
ابوالحسین. [أَبل ح س ] (!خ) نوری 
احمدبن محمد خراسانی بفوی, مشهور به 
ابن‌الیغوی. از مردم بغشور میان هرات و 
مروالروذ. یکی از مشایخ طریقت صوفیه 
معاصر چنید. وی ببفداد ميزیست و پیش از 
وفات جنید بسال ۲۹۷ ه.ق. درگذشت. 
شیخ فریدالایین عطار نیشابوری در 
تذکرةالاولیاء گوید: یگانة عهد و فدوة وقت 
و ظریف اهل تصوف و شریف اهل محبت 
بود و ریاضاتی شگرف و معاملاتی پسندیده 
ونکتی عالی و رموزی عجب و نظری 
صحیح و فراستی صادق و عشقی بکمال و 
شوقی بی‌تهایت داشت و مشایخ بر تقدیم آو 
متفق بودند و او را اسیرالقلوب گفتندی و 
قمرالصوفیه. مرید سرّی سقطی بود. صحبت 
احمد حواری ياه و از اقران جنید بود و 
در طریقت مجتهد بود و صاحب مذهب و از 
صدور علماء مشایخ بود و او را در طریقت 
براهیی قاطعه است و حجتی لامعه و قاعده 
مذهیش آنست که تصوف را بر فقر تفضیل 
نهد و معاملتش موافق جنید است و از نوادر 
طریقت او یکی ات که صحبت بی‌ایشار 
حرام داند و در صحبت. ایثار حسق صاحب 
فرماید بر حق خویش و گوید صحبت با 
درویشان فریضه است و عزلت ناپسندیده و 
ایثار صاحب بر صاحب فریضه. ابومحصد 
مفازلی گفت هیچکس ندیدم بعیادت نوری. 
نقل است که چون غلام خلیل بدشمنی این 
طاثئفه برخاست و پیش خلیفه گفت که 
جاعتی پدید آمده‌اند که سرود میگویند و 
رقص می‌کنند و کفریات میگویند و همه 
روز تماشا می‌کنند و در سردابها صی‌روند 
پستهان و سخن میگویند این قومیند از 
زنادقه. | گر امیرالممنین فرمان دهد بکشتن 
ایشان مذهب زنادقه متلاشی شود که سر 
همه ایین گروهند اگسرایین خیر از دست 
امیرالمزمنین آید من او را ضامنم بخوابی 
جزیل. خلیفه در حال فسرمود تاایشان را 
حاضر کردند و ایسان اببوحمزه و ارقام و 
شبلی و نوری و جسید بودند پس خلیفه 
فرمود تا ایشان را بقتل ارند. سیاف قصد 
کلتن ارقام کرد نوزری بجست و خود را در 


ابوالحسین. ‏ ۴۴۳ 
پیش انداخت بصدق و بجای ارقام بنشست 
و گفت اول مرابقتل ار, طرب‌کنان و 
خندان. سیاف گفت ای جوانمرد همنوز وقت 
تو نیست و شمشیر چیزی نیست کنه بدان 
شتابزدگی کنند. نوری گفت بناء طریقت من 
بر ایثار است و من اصحاب را بر اییثار 
مسیدارم و عزیزترین چسیزها در دنیا 
کاراین برادران کتم تا عمر نیز ایثار 
کرده‌باشم. با آنکه یک تفس در دنیا نزدیک 
من دوست‌تر از هزار سال آخسرت. از آنکه 
این سرای خدمت است و آن سرای قربت و 
قربت من بخدمت باشد. چون این سخن 
بشیدند از وی در خدمت خلیفه عرضه 
کردند خلیفه را از انصاف و قدم صدق او 
رجوع فرمود تا در کار ایشان نظر کند. 
قاضی گفت بی‌حجتی ايشان را منم [کذا] 
نتوان کرد پس قاضی دانت که جنيد در 
علوم کامل است و سخن نوری شتید» بود. 
گفت از این دیوانه‌مزاج یمنی شبلی چیزی از 
فقه پرسم که او جواب نتواند داد. پس گفت 
از بیست دینار چند زکوة باید داد؟ شبلی 
گفت بیست و نیم دیسار. گفت این زکوة 
اکیر رضی‌الّعنه که چهل‌هزار دیتار بداد و 
که‌گفتی؟ گفت غرامت را که بیست دیتار 
چرا نگاه داشت تا نیم دینارش بباید داد. 
حال جواب داد قاضی خجل شد. آنگاه 
نوری گفت ای قاضی ایین همه پرسیدی و 
هیچ نپرسبدی که خدای را مردانند که قیام 
همه بدوست و حرکت و سکون همه 
بدوست و مه زنده بدواند و پاینده 
بمشاهد: او, ا گر یک لحظه از مشاهدة حسق 
بازمانند جان از ایشان برآید. بدو خسبند و 
بدو خورند و بدو گیرند و بیدو روند و بدو. 
بینند و بدو شنوند و بدو باشند. علم این بود 
نه آنکه تو پرسیدی. قاضی متحیر شد و 
کض باقلیفه فرستاد کتها کی ایتها ملد و 
زندیقند من حکم کم که در روی زمین یک 
موحد نیست. خلیفه ایشان را بخواند و گفت 
حاجت خواهید, گفتند حاجت ما آن لت 
که‌ما را فراموش کنی. نه بقبول خود مارا 
مشرف گردانی و نه به رد مهجور کی که ما 


۱-در حیب‌السیر» کنیت مزنی و عتبی هر دو 
ابرالحن, و در روضتالصفا هر در ابوالحین 
آمده‌است: 

نس بط وش یبای نت پسرفی 5 عا 


حیبالسیره چ ۱ طهران. 


۴ ابوالحسین. 
رارذ تو چون قبول تست و قبول تو چون 
رد تست. خلیفه بسیار یگریست و ایشان ر 
بکرامتی تمام روانه کرد و گفت چهل سال 
است تا میان من و میان دل جدا کرده‌اند که 
در اين چهل سال هیچ آرزر نبود و هیچ 
شهوتم نبود و هیچ چیز در دلم نیکو ننمود و 
این از آن وقت باز بود که خدای را 
آمدند و گفتند چند شبانروز است تا نوری 
به یک خشت میگردد و میگوید ال الّه و 
هیچ طعام و شراب نخورده‌است و نخفته... 
پس جنید پسیش نوری آمد و گفت با 
ابوالحسن اگردانی که با او خروش سود 
می‌دارد تا من نیز در خروش آیم و اگردانی 
که‌رضا به, تسلیم کسن تادلت فارغ شود. 
نوری در حال از خروش بازایستاد و گفت 
یکر معلما که توثی مارا نقل است که 
شبلی مجلس میگفت نوری بیامد و بر 
کتاره‌ای بای تاد وگفت السلام علک یا 
اب‌ابکر. ضبلی گفت و علیکالسلام با 
آمیرالقلوب. گفت حسق‌تعالی راضی نبود از 
عالمی در علم گفتن که آثرا بعمل نیارد. ا گر 
تو در عملی جای نگاه دار و اگرنه فرودآی, 
شبلی نگاه کرد و خود را راست نیافت 
فرودامد و چهار ماه در خانه بنشست که 
بیرون تیامد. خلق جمع شدند و او را بیرون 
آوردند و بر منبر کردند. نوری خیر یاقت 
بیامد و گفت یا ابایکر تو بر ایشان پوشیده 
کسردی لاجرم بر منبرت نشاندند و من 
نصیحت کردم مرا بسنگ براندند و بمزبله‌ها 
انداختند. گفت یا امیر القلوب نصیحت تو چه 
بود و پوشیده کردن من چه بود؟ گفت 
نصیحت من آن بود که رها کردم خلق 
خدای را بخدای و پوشیده کردن تو آن سود 
که حجاب شدی میان خدای و خلق و تو 
کیتی که میان خدای و خلق واسطه 
باشی... جعفر خلدی گفت نوری در خلوت 
مناجات میکرد من گوش داشتم تا 
میگوید. گفت بارخدایا اهل درزخ را عذاب 
کنی جمله آفریدة توآند بعلم و قدرت و 
ارادت قدیم اگر هرآینه دوزخ را از صردم سر 
خواهی قادری بر آنکه دوزخ از من پر کنی 
و ایشان را بهشت ببری. نوری گفت پیر 
دیدم بی‌قوت و ضعیف که بتازیانه ميزدند و 
او صبر می‌کرد پس بزندان بردند من پیش او 
رفتم و گفتم تو چنین ضعیف و بی‌قوت 
چگونه صبر کردی بر آن تازیانه؟ گفت ای 
فرزند بهمت بلا توان کشید نه بجم. گفتم 
پیش تو صبر چیست؟ گفت آنکه در بلا 
آمدن همچنان بود که از بلا بیرون شدن. 
گفتد دلیل چیست بخداي؟ گفت خداي, 
گفتند پس حال عقل چیست؟ گفت عقل 


عاجزیت و عاجز دلالت نتواند کرد جز بر 
عاجزی که مثل او بود. و گفت صوفیان آن 
قومند که جان ایشان از کدورت آزاد گشته 
است و از آفت نفس صافی شده و از هوا 
خلاص يافته تا در صف اول و درج؛ اعلی 
با حق بیارامیده‌اند و از غیر او رمیده نه 
مالک بوند و نه مسلوک. و گفت صوفی آن 
بود که هیچ چیز در بند او نبود و او در بند 
هیچ چیز نبود. و گفت تصوف ه رسوم است 
و نه علوم لیکن اخلاقیست. یعنی اگر رسم 
بودی بمجاهده بدست آمدی و اگر علم 
بسودی به تسعليم حاصل شدی بلکه 
اخلاقیست که تخلقوا باخلاق‌اله. و بخلق 
خدای بیرون آمدن نه برسوم دست دهد و نه 
بس‌علوم. و گسفت: تسصوف آزادیست و 
جوانمردی و ترک تکلف و سخاوت. گفت 
تصوف ترک جمله نصییهاء نفس است برای 
نصیب حق. و گفت تصوف دشمی دنیاست 
و دوستی مولی... جنید گفت تا نوری وفات 
کردهیچکس در حقیقت صدق سخن نگفت 
که‌صدیق زمانه او بود. رجوع به 
صفةالصفوه ج۲ ص ۲۴۷ و تذکرةالاولیاء 
شیخ عطار ج۲ ص۳۸ و نامه دانشوران ج۲ 
ص ۲۶۷ شود. 

ابوالحسین. [َبل ح س ] ((خ) وراق 
محمدین سعد نیشابوری. از کبار مشایخ 
طریقت و صاحب ابوعشمان حیری. وفات او 
بسال ۳۲۰ ه.ق.رجوع به نامه دانشوران 
ج۲ ص ٩۲‏ شود. 

ابوالحسین. [ابل حس ] ((خ) وزا‌ین 
ابی‌نر اس حلی. رجوع به ورام... شود. 

ابو) لحسین. [أ بل ح س ] ((خ) هارون‌بن 
ملم. صاحب الحتاء, محدث است. 
ابوالحسین. [ا بل حْ س ] (اخ) ماشمی. 
یکی از مشاهیر ارباب طریقت در اواضر 
ما سوم هجری. رجوع به نام دانشوران 
ج۲ ص ٩۳‏ شود. 

ابوالحسین. [بُل ح س ] ((خ) هلالین 
المحنین ابی‌اسحاق ضابی حرانی. رجوع 
به هلال‌بن المن... شود. 

ابوالحسین. [آَبُّل حْ س ] (اخ) محبی‌ین 
ابراهیم مقری اندلسی مرسی. رجوع به 
بحیی... شود. ۲ 

آبوا لحسین. [أْبل حْ س ] ((خ) یحیی‌بن 
ابی‌علی منصورین الجراح السصری. رجوع 
به یحیی... شود. 

عبدالعظيم جزار شاعر. رجوع به یسحبی... 
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شود. 
ابوالحسین. [أبل ح ش ] ((ج) بحی‌بن 
علی قرشی, رجوع به یحیی... شود. 


ابوالحسین. [ابل ح ۱ 


سش] (اج) یحمی‌بن 


ابوالحسین سرکی. 


عمرین الحین‌بن زیدین علی‌ین حسین‌بن 
علی‌بن ابیطالب. معروف به قتیل شاهی. 
رجوع به بحیی... شود. 
ابوالحسین. [ابل ح س ] ((خ) بحیی‌ین 
عیسی‌بن ابراهیم مصری, ملقب بجمال‌الدین. 
رجوع به یحیی... شود. 
ابوالحسین. [أبل ح ش ] ((خ) یحی‌بن 
نجاح, رچوع به یحیی... شود. 
ابوالحسین بصری.[ بل ح س نب ] 
(اخ) مسحمدین علی بسصری. از بزرگان 
علمای کلام و مماریف معتزله. او در بغداد 
اقاست داشت و بدان‌جا درگ‌ذشت. او راست 
کتابی در اصول بنام المتمد که مأخذ 
مسحصول فخر رازی است و امام از این 
کتاب اقتباس کرده‌است. دیگر تصفح‌الادلة. 
شرح الاصول الخمت. غررالادلة. کتاب فی 
الامامة. رفنات ار بسال ۴۳۶ ه.ق. 
بوده‌است. 
ابوالحسین ثوابه. [َبُل ح س نش 
بٍ] (اخ) ابن‌الندیم گوید این آخرین کس 
است از بنوئوابه و من او را دیدم و او یکی 
از افاضل و علماء این خانواده است. و در 
باب شعرا او را ابوالحسین‌بن ثوابة کاتب 
مینامد و میگوید بعربی شمر میگفت و مقل 


است. 
آبوالحسین جرائحی. [أَبُل ح ش نب 
ج ء] ((خ) ابن نفاخ ". از جراحان مشهور 
رن چهارم همجری. مولد و منشا او بغداد 
بودو در بیمارستان عضدی از جانب 
عضدالدوله مت ریاست جراحان داشت: و 
ابوالمن جرائحی برادر او نیز در همان 
بیمارستان با ابوالحصین مشارکت می‌کرد. 
ابوالحسین خرقی. [ابُل ح ش زخ 
ر] ((خ) حسین‌ین علیبن عبدائ‌بن احمد 
خرقی, رجوع به حسین... شود. 
ابوالحسین دراج. [ابل ح س ن دز 
را ] (اخ) شا گردابراهميم خواص. او درک 
صحبت ابوعمرو دمشقی و ابوعمران مزین 
وت وی به سال ۲۲۰ ه.ق 
ات 
ابوالحسین سرکیی. [أبّل حٌ س نٍ سش ] 
((خ) یکی از مشاهیر عرفا در مائة چهارم 
هجری. مجاور بکه و معاصر و مصاحب 
شیخ سیروانی و ابوالمباس سهروردی و 
ابسواس‌امه و ابوالخیر حیشی و ابوسعد 
شیرازی و شیخ مجمد س‌اخری بود. و او را 
سیل دریافت و درگذشت. رجوع به نامه 
دانشوران ج۳ ص ٩۸‏ شود. 


۱-در نامة دانشوران از ترجمة فارسی کناب 
تار یخ‌الحکماء قفطی نام پدر ابوالحین «نقاح» 


آمد‌است. 


ابوالحسین سلامی. [ا بل ح ی نٍ س ] 
(اخ) یکی از شیوخ طریقت است و در ماه 
چهارم هجری میزیست. ار راست: تاریخ 
ولات خراسان. رجوع به تام دانشوران ج۳ 
ص ٩۳‏ شود. 

ابوالحسین سلمی. [ابل مش اش 
۳ (اخ) صحابی است و او زری از کانی 
بیرون کرد و به رسول صلوات‌اله‌علیه هدیه 
برد و ظاهراً نام او ابوالحصین با صاد مهمله 
باشد. 

ابوالحسین طزری. [ابل حش ن ط 
/ ز]0) از مسردم طزر. او در سائة چهارم 
هجری به زمان دیالمه در فارس میزیست و 
از مشاهیر اهل طریقت است. رجوع به نامة 
دانشوران ج۳ ص ۹۵ شود. 

ابوالحسین قدوری. [ا بل ح سش ن قْ] 
(اخ) اصسمدبن محمدین احدین جعفرین 
حمدان الفقیه الحنفی سعروف به قدوری. 
ریاست حنفية عراق بدو منتهی گشت. و 
خطیب صاحب تاریخ از وی ررایت آرد و 
کتاب مشهور المختصر از تالیفات اوست. او 
را با اب وحامد اسفرایتی فقیه شافعی 
مناظراتی است و قدوری ابوحامد را افقه از 
شافعی می‌شمرد. و صاحب ریباض گوید 
قدوری فقه از ابوعبداله محمدبن یحبی 
جرجانی فرا گرفت و حدیث از محمدبن 
علي‌بن مژید مدب و عبدالبن سحمد 
الجوشنی روایت کند و ابونصر سحمدین 
محمد فقه از او آموخت و بر مسختصر او نیز 
شرحی کرد و فاضی‌القضات ابوعبداله 
الااس‌فانی و خطیب از وی حدیث روایت 
کند. از تألیفات اوست: شرح مختصر 
کرخی و تجرید در هفت سفر مشتمل بر 
مسائل خلاف بین اصحاب او و شافعی و 
تقریب فی الفروع در یک جلد و مسائل 
خلاف بین حنفین در یک مجلد. و شرح 
ادب‌القاضی ابوبکر خصاف و المسختصر در 
فروع حنفیه, و چون فتها «الکتاب» گویند 
مطلق. مراد همین المختصر است چنانکه 
نزد نحویین کتاب سیبویه و نزد اهل معانی و 
بیان دلائل‌الاعجاز عبدالقاهر. مولد احمد در 
سال ۲۶۲ ه.ق.و به رجب سال ۴۲۸ در 
بغداد درگذشت و نت او بقدور جمع قدر 


خلکان گوید سبب این انتساب 


تربع 


تقوم تب و نتتمانیت ار نان علت 
سا کت است. 

و ]لاخ وی عشمان‌بن نصر. زجوحبنه 
علی‌بن عشمان... شود. 


ل ]((خ) احمدبن سمید. از مشاهیر مشایخ 
صوفیه در مال سوم هجری. او صحبت 


جتید و اب والحسن نوری دریافت و 
بطررطوس میزیست و هم بدانجا درگذشت 
رجوع به نامة دانشوران ج ۳ ص ٩۳‏ شود. 
ابو لحسین میدانی. [أَبّل حش نِ ۳ 
(اخ) او راست: کتاب اخبارالقلاع. (از 
مسعودی در مروج‌الاهب), 

ابو لحسین‌میرزا. [اَب لح مس س ] ((خ) 
کورکان «رجوع به حبط ج 0 
ابو لحسین نحاشی. [ابل ح ش ن نْ] 
(لخ) نسجاشی احمد. رجوع به نجاشی... 
شود. 
اپوالحشر. [أبل ح] (اخ) صحابی 
انصاری است. (از الاصابه). 
ابوالحصن. بل ح ](ع (مرکب) رویاه. 
ابوالحصین. [أْبْلْ ح ض ] (ع [مرکب) 
روباه. (السامی فی الاسامی). تعلب. 
(المزهر) (مهذب الاسماء) (تاج العروس). 
روس. (برهان). نیفه. روبه. 
ابوالحصین. [َبْل ؟ ]۲ ((خ) تابعی است. 
او از این عمر و از او عشمان‌ین واقد روایت 
کند. 
ابوالحصین. [أَبسل ؟] ((خ) صحابی 
است. 
ابوالحصین. [َبُل ؟] (ج) (قاضی..) 
نامز توت الز له اب شمان ی رف 
سیف‌الدوله. فرماثروای حلب. رجوع به 
حیط ج ۱ص ۳۹۲ شود.۲ 
ابوالحصین. [ بل ؟] (اخ) ابنالهیشم‌پن 
شفی الحجری, محدث است. 
ابوالحصین. [اَبُسل ؟] ((خ) اسیدین 
حضیر. رجوع یه آسید... شود. 
ابو لحصین. [ابل ؟] ((خ) حسبیب‌بن 
الزبرقان. محدث است. بحیی‌بن یمان از ار 
روایت کند. 
ابوالحصین. [ابْل 1 ) ((ج) حمدین 
الحکم. محدث است. 
ابوالحصین. [َبل ؟] ((خ) سلمی. 
رجوع به ابوالحسین سلمی شود. 
ابوالحصین. [َبُل ؟] (خ) عبداین 
عاصم. محدث است. 

ابوالحصین. [بْلْ ؟ ] ((خ) محمدبن علی 
اصفهانی دیمرتی. او راست: مسالب شقیف و 
سایرالعرب. کتاب‌الحماسه. (ابن‌الندیم). 

ابو لحصین. [ابل ؟] (اخ) محدین 
محمد پصری. رجوع به اين لنگک... شود. 
ابوالحصین الرازی الیزاز. بل ؟ 
و رازی پل بر زا ] (اخ) محدت است, 
ابوالحصین الهحمی. بل ؟ نل ] 
(اخ) نام یکی از فصحای عرب. 
ابوالحصین مکی. [َبْل ؟ نٍ مک کی ] 


(خ) تابعی اسنت و از شهربن حسوشب و او از 


ابوالحکم. ۴۴۵ 


معاذ و او از رسول صلوات‌انّه علیه روایت 
کند. 

ابوالحضض. [أَبل ح ض /ض ] (ع! 
مرکب) صبر. آلوا. شبیار. ازوا. وج. بژه. 
حدل. فریز. 

ابوالحضیر. [أَبْلْ م ض ] ((خ) رجوع به 
اسیدبن حضیر شود. 

ابو لحقاق. [ابُلع](ا) رجوع به 
ابوالجماد شود. 

ابوالحقیق. بل ح]((2) نام حصاری 
بخیبر از بهود. 

ابوالحکم. [أبلَ ح ک ] (ع ! مرکب) یوز. 
نهد. ابوسهیل. (مهذب الاسماء). ااابسن 
عرس. ابوراقم.(لمزهر). 

ابوالحکم. [ابل ح ک ] (اخ) از براءبی 
غارب روایت کند. 

ابوالحکم. بل ح ک ]لاخ ) این حبیب‌بن 
ربیعبن عمروبن عمیر شقفی. صحابی است 
و در یوم‌الجسر بشهادت رسیده‌است. 

ابوالحکم. [بْل حج ک ] (اغ) ابن لندو, 
از اطبای مشضهور اندلی. مولد و متشأاو 
اف بلیه و ب‌مرا کش بسال ۵۸۷ ه.ق. 
درگ‌ذشته است. او در شعر و ادب بارع و 
بصن خط در دو خط مشرقی و اندلی 
مغهور و صاخب تالتفات عنذیهه انت: و 
رجوع به معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج۴ 
ص۱۳۱ شود. 

ابوالکم. [أَبل ح ک ] (لخ) ابوجهل در 
جاهلیت بدین کیت مشهور بودو رسول 


اکرم صلوات‌الهعلیه کیت او به ابوجهل 
بگردانید: 

بوالحکم نامش بد و بوجهل شد 

اي با اهل از حد نااهل شد. مولوی. 


اپوالحکم. [آَبل جک ] (اخ) بشاربن 
وردان. محدث است. او از طارقین شهاپ 
واز او بشیر ابواسماعیل روایت کند. 
ابوالحکم. [أبل حک ] ((خ) جنادتین 
رستم الکوفی. محدث است. 
اپوالحکم. [ابْل حک ] (اخ) حسن. 
محدث است. او از ریاح‌ین حبارث و از او 
یزیدبن هارون روایت کند. 
عبدالرحمن‌ین عذرا الخضراوی. رجوع به 


۱-ابوالحصین بمعنی روباه بضم حاء و فتح 
صاد است. لیکن در اعلام و کنی هم یدان صورت 
رهم بفتح حاء و صاد کنیدة به یاء امده است و 
تمیز آن با وسائلی که در دست است برای ما میسر 
۲ خسیظه اختتآنه‌ای اجه بست وا #نعانن 
حبیب‌السیر؛ چ ۱ طهران. 


۳-از پونانی ععاقر 


۶ ابوالحکم. 


عسی .۰ .. شولد. 
ابوالحکم. ]ی تابعمي 
است. 
ابوالحکم. [أبل حک ] (اخ) دمشقی 
نصرانی. طبیبی در صدر اسلام و گویند وی 
زمان بعشت رسول را دربافته‌است و طمیب 
خاص معاویةین آبی‌سفیان بود آنگاه که 
معاویه بسال ۵۰ه.ق.پسر خود پیزید را 
آمیر حاج کرد ابرالحکم را باوی بفرستاد. 
گوینداو اول کس است که کاب‌الحمیات را 
شغل طبایت یزید و عبدالملک مروان و 
دیگر خلفای اموی میورزید و عمر او از 
صد بگذشت و بزمان هشام‌بن عبدالملک 
وفات کرد. فرزند او حکم طسبیب 
عبدالصمدبن علی‌بن عبدائه‌ین عباس بود و 
نبیر؛ وی عسی‌ین الحکم نیز طببی مشهور 
است. رجوع به نامة دانشوران ج۲ ص ۶۷۴ 
شو ۱ # ۰ 
ابوالحکم. [ا بل ح کْ ] (اخ) رانع‌بن 
سنان انصاری. صحایی است. 
ابوالحکم. [ابُل ح کَ ] ((غ) زسدین 
ابی‌الشعکاء العنری. محدث است. او از پراء و 
از ار ابوبلج روایت کند. 
ابوالحکم. [ابُل ح ک ] (اخ) سار. از 
روات است. 
ابوالحکم. [ابل ح ک ] (اخ) سیاربن ایی 
سیار. محدث است. 
ابوالحکم. [ سل حَ ک] ((خ) 
عبدالحمیدین حریثین ابی‌حریث. محدث 


است. 
ابوالحکم. [ا بل م ک] (اخ) 
عدالرحمن‌ین حریث‌ین ابی‌حریث. محدث 
است. 

آبوالحکم. [أ بل ح ک ] (اخ) عبدالرحمن 
فروخ العطار. رجوع به ابوالحکم عبداله یا 


عبدالرحمن... شود. 
ابوالحکم. [ بل ح ک] (خ) 
عبدالسلامبن میدار من ن اشبیلی. رجوع به 


ابوالحکم. ۳ ح ک ] (() بدا یا 
عبدالرحمن‌بن فروخ العطار الیصری. محدثت 


است. 
ابوالحکم. [أَبُل ح ک ] ((خ) عبیداّبن 
مظفر باهلی. رجوع مه ابوالحکم صفربی... 
شود. 

ایوالحکم. [ابل حک ] ((خ) علی‌ین 
حکم بنانی. محدث است و ابوالاشهب از او 
روایت کند. 

ابوالحکم. [ابل ح ک ] (اخ) عمران‌بن 
حارث السلمی. محدث است. 


عبدالرحمن‌بن احمدین علی کرمانی قرطبی. 
رجوع بد عمرو... شود. 

ابوالحکم. [ابل ح ک ] (اخ) عبری» 
سیاربن دینار یا اين وردان. ار یکی از زهاد 
معروف است و از طارق‌بن زیاد و از شعیی 
و ابووائل روایت کند و بعضی گفه‌اند که 
طارق از اصحاب اوست. 

ابوالحکم. [أَْیْسل ح ک ] (!خ) عوانةین 
الحکم‌بن عیاض‌بن وزیرین عبدالحمارث 
الکلبی. رجو به عوانه... شود. 
اپوالحکم. [ا بل ح کَ ] (اج) سحمدین 
هشام لفوی, . رجوع به محمد... شود. 
ابوالکم. [أبُل ح ک ] (اخ) مسخلدین 
حازم جهضمی. محدث است ت 

ابوالحکم. لک ](ع) مروان. 
محدث است. او از حسن مجاشمی و از او 
ابن‌المبارک روایت کند. 

ابوالحکم. [أَبُل حک ] (لخ) مسطلب‌بن 
عبدالّبن حنظب. محدث است. 
ابوالحکم. [ابل جک ] (اخ) معتمرین 
نافع الباهلی. محدث است و زیدبن حسباب 
از او روایت کند. 

سید وی ی درجوعبه مر ..شود. 
ر ی که هانی‌بن 
یزید. صحابی است. ۱ 

اپوالحکم. [ا بسل ح ک ] (اخ) یسزیدین 
عیاض جمدذیه. محدث است. 

ابوالحکم. [ابل حک ] (خ) یرسف‌بن 
الحکم. محدث است. 

ابوالحکم اللشی. [أبْل ح ک یل 1] 
اپوالحکم تنوخی. [ابْل جک م ت] 
صلوات ال علیه روایت کند. 

ابوالحکم مفربی. بلح ک ۶۶ ر] 
(اخ) عبدائبن مظقرین عبدا‌بن محمد 
املی حکیم و ادیب معروف به مغربی. 
اصلاً از مری اندلس. مولد او به بلاد یمن بود 
و از آنجا بمشرق ضد. ابوشجاع محمدین 
علی الدهان الفرضی در تاریخ خود گوید 
ابوالحکم بیفداد آمد و مدتی بدانجا تعلیم 
کودکان میکرد و به ادب و طب ر هندسه 
معرفت داشت. و سپس مولد و وفات او را 
حک مت و ادب بود واو را دیبوان شمری 
است و میل وی بیشتر بهزل و خلاعت و 
مسجون است و عماد اصنهانی در خریده 
گویدابوالحکم طبیب معسکر سلطان محمود 
س‌لجوقی بسود و فُضل واعمال او را 


ابوالحمراء. 


می‌ستاید و میگوید او را کتابی است:بنام 
تهج‌ارضاعه [کذا] لاولی‌الخلاعه. سپس 
ابوالحکم بشام شد و بدمشق شق اقامت گزید و 
در آنجا او را اخبار و ماجراهای ظریف 
است که حکایت از سبکروحی و خوشطبعی 
و طیش او دارد و اپن خلکان دو قطعه شعر 
وی را نقل کرده‌است و نیز مقصور: هرلیه‌ای 
شبیه به مسقصور؛ این درید بدو نسبت 
داده‌است و گوید او را مرئیه‌ایست دربارة 
عمادالدین زنگی بن آق نقر و در آن جد و 
هزل بهم آمیخته است. مولد او بتا بقول ابن 
دبیثی به ۴۸۶ ه.ق.به یمن و وفات وی در 
ذی‌القفعد؛ ۵۴۹ بدمشق و مسدفن او 
بساب‌الفراذیس دمشسق است. صساحب 
تاریخ‌الحکماء قفطی او را از ال مرسیه 
گفته‌است و گوبد او سفر بسیار کرد و آفاق 
راشرقاً و غرباً بگردید و آنگاه که ببغداد 
رفت مردی را بر در خانه‌ای سجلل نشسته 
دید که کتاب اقلیدس را بجوانی درس 
میگفت ایوالحکم گوش فراداشت و دانست 
که معلم در آن قن بصیر نیست و غلط و 
خطاء او را بیان کرد جوان بدرون خانه شد 
و پس از مکثی بیرون آمد و ابوالکم رابا 
خویش نزد پدر برد و پدر جوان یکی از 
امراء دولت بود و از وی ملازمت فرزند 
خویش درخواست و از اینجا نام ابوالحکم 
مشهور گشت و طلبه قصد وی کردند و کار 
او بالا گرفت تا آنجا که بصحبت عزیز 
ابونصر احمدین حامدین محمدین عبدالبن 
علی‌بن محمودین هبةائبین آلّه اصبهانی 
رسید و او ابوالسکم را طبیب مارستان سیار 
سلطانی کرد و پس از عزیز توقف در عراق 
بر وی گران آمد و قصد مفرب کرد و چون 
بظاهر دمشق رسید از خصب و رخص بلده 
او را خوش امد و در انجا رحل اقامت 
افکند و تا گاه مرگ بدانجا ببود و عطر 
مسیفروخت و طبابت مبکرد. او راست 
ارجوزه‌ای بنام معرةالبیت. و رجوع به نامه 
دانشوران ج۲ ص ۲۴۷ شود. . 
ایوالحلال. [أْبل ح] (اخ) الستکی 
الازدی البصری, ربیعةبن زراره یا زرارقبن 
ربجه. تایعی است و از عتمازین عفان 
روایت کند. گویند وی در صدوبیت‌سالگی 
درگذشته است. رجوع به زراره... خود. 
اپوالحمارس. [ابْل خر ](ع(مرکب)! 
زان انقتات الاستام) بعیریه ینعی 
موش‌خرما. پرسوق. سرغوب. کلکسه. 
ابوالحمراء . [ بل ح] (اخ) مولی 
آل‌عفراء یا مولی الحارث‌بن رفاعقبن سوار. 
صحابی است. 


(فرانری) 886/0 - 1 


اپوالحمراء. 


ابوالحمراء . [أَبل ح] (اخ) مسولی 
رسولاه صلواتالهعلیه. نام او ملالین 
حارث يا هلال‌بن ظفر. صحابی است. 

ابو لحنبص. [آبل جِمْ ب ] (ع [مرکب) 
روباه. (السزهر). ابوالحیل. ثعلب. روبه. 
روس. ۲ 

ابوالحنوق. بل ؟ ] ((خ) یکی از 
ملاعین ییوم‌الطف که تیری بر پیشانی 
حضرت حسین‌بن علی علهمالسلام زد. و 
رجوع به حبط ج ۱ ص ۲۱۶ شود. 1 
ابوالحواری. [أْبُل حْ را] (اخ) بزیم‌ین 
عبداه, مولی عبدالبن شقیق عقیلی. تتابمی 
است. او از انس و از او ابوخمیر روایت کند. 
ابوالحواری. [ سل را] (ج) 
غبدالقدوس‌بن آلجوازی: اپ اد 
ابوالحواری العمی البصری. [ً بل 
ح رل عم می یل ب ] (اخ) نام او زیدین 
لسواری تاینن ات و او آتیاو مهار قید 
قره روایت کند. ِ 
ابوالحوراء السعدی. [بّل ح ی س 
؟[ ((خ) ربیعقین شیبان. تابعی است و از 
حسین‌بن علی‌بن ابیطالب عللهماالسلام 
روایت کند. 

ابوالحوز بصری. (أبل ؟ زب ] (اخ) 
اوس‌بن عبدائّه ربعي. رجوع به اوس... شود. 

ابوالحو برت. 1 سا ح ور ] ۱خ) 
عبدالر حمن‌بن معاویه. محدث است. 

ابوالحیا. [سل ح] ((خ) لقب عشمان‌ین 
عفان. رجوع به شرم عشمان در امثال و حکم 
تالیف مولف این کتاب شود. ||لقب یحیی 
نبی علیه‌السلام. 

ابوالحیل. [ بل ی ] (ع [مرکب) روباه. 
ابوالحنیص. ||سوسمار. و شاید در سعنی 
آخیر محرف ابوحسیل باشد. 

ابوالحيوة. [َبّلْ ح یات ] (ع [مرکب) 
اب ماه وان لب اف ان مرکا 
امهتب اتتان: 

ابوالخاموش. [أَبُلْ](ع ص مرکب. | 
مرکب) کنیی از گنای عرب و از جمله 


مردی از د بی‌العبر. 
ابوالخشخاش. [أَبُل غ](خ) شاعری 
است عر پا. 


ابوالخشناء . بل خ] ((ج) عسبادین 
مسیب اجنادی. و نیز کنیت او را ابوالختساء 
گفته‌اند. 

ابوالخصیب. [ابل خ](ع!مسرکب) 
الاسماء). 

آبوا لخصیب. [أبل خ](اج) نام 
شاخابه‌ای از شط‌العرب نزدیک بصره و نام 
ناحیتی بحوالی آن. و آنرا ابوالخصیب 
مرزوق حاجب منصور دوانیقی یکی از 


موالی حفر کردهاست. 

آبو) لخصیب. [ بل خ](خ) نام قصری 
بخارج کوفه در جهت نجف و انرا در سطح 
پهناور بود یکی از آن دو پنجاه زینه بلندتر 
از دیگری و درون آن رابه انواع تصنم 
پرداخته بودند. راجم سدین قصر اشعار و 
نوادر و حکایات بمیار است. 

آبوا لخصیب. [1 بل حَ ((خ) زی‌ادین 
عبدالرحمن بصر ی. محدث است. 

ابوالخضو. [ابُل خ](ع [مرکب) ترّه. 
(موذب الاسسماه) الستامی فی الاسسانی): 
ابر جمیل. سیر ۵ 


۱ ابوالخضیب. [أَبْل خ ۱ ((خ) رجوع به 


حبط ج ۱ص ۲۷۱ شود. 
حبط چ احصص ۳۴۱ - ۳۴۲ شود. 
ابو) لخضیب. بل خ (اخ) از سویدین 
غفله روایت کد. 
ابوالخضیب. بل خ] ((خ) نقاعقین 
, محدث است. 
ابوالخطاب. [َبل خط ط!](خ) 
صحابی است. 
آبو) تخطاب. [أَبُل خط طا] ((خ) او از 
ابوزرعه و لیث‌بن سلیم از وی روایت کند. 
ایوالخطاب. بل خط طا] (!خ) او از 
ابوسعید و ابوالخیر از او روایت کند. 
ابو لخطاب. [أبْل خط طا] ([خ) این 
عمربن عیدالسزیز. عتبةبن مبارک از وی 
روایت کند. 
ابوالخطاب. [أَبل خْط طا] ((خ) ابن 
فرات جمفرین مسحمد. بعضی کنیت او را 
ابوعبدائه گفته‌اند. رجوع به ابن فرات 
ابوعبدالله... شود. 
ابوالخطاب. [ابل خط طا] ((خ) ابن 
محرز. رجوع به ابن محرز ابوالخطاب مسلم 


0 


شود. 
ابوالخطاب. [َبل ط طا] (() 
احمدین محمد صلحی. رجوع به احمد... 


شود. 
ابوالخطاب. [َبْلْ خط طا] ((غ) اخنش 
کبیر.رجوع به اخنش ابو الخطاب... شود. 
ابوالخطاب. بل ط طا] (اخ) بهدلی. 
رجوع به ابوالخطاب عمروبن عامر شود. 
اپوالخطاب. [بْلْ خط طا] ((خ) جبلی. 
از مردم جبل. شهرکی مابین بغداد و واسط. 
شاعری مشهور است و میان او و ابوالعلاء 
معری مشاعراتی است. وفات او بسال ۴۳۹ 
ه.ق.در ذی‌القعد» بود. 
ایوالخطاب. [اْل خط طا] (اخ) 
حرب‌بن میمون الاتصاری یا عبدی. بدل‌ین 
المسحبر از او و وی از نضرین انس روایت 
کند. ی 


ابوالخطاب. ۴۴۷ 


ابوالخطاب. [ابُل خط طا](خ) 
عبدالحمیدین عبدالمجید. یکی از موالی اهمل 
هجر. ملقب به اخفش اکبر.رجوع به اخقش 
ابوالخطاب... شود. 

ابوالخطاب. [اَبل خط طا] ((خ) عبدائ. 
مسحدث است و از شهرین حوشب روایت 
کد. 

ایوالخطاب. [اْبل خط طا] ((خ) عتکی. 
او از ثابت و مسلم از او روایت کند. 

ابوالخطاب. [اَبْلْ خط طا] ((خ) عمرین 
ابی‌ریعه. رجوع به ابوالخطاب عمرین 


عبدالله‌بین آبی‌ریعد.... و رجوع به عم 


۳ 


سود. 
آبو) لخطاب. [َ یل خط طا] ((خ) عمرین 
حسن‌بن علی حافظ. رجوع به عمر... شود. 
ابوالخطاب. [َبْل خط طا] (اخ) عمربن 
عبدالبن ابی‌رییعةین الصفیر:ین عبداله 
لقرشی المخزومی, شاعر. رجوع به عمر... 
شود. 
ابوالخطاب. [ابل خط طا] (خ) 
عمروین عامر بهدلی مملوک. شاعری راجز 
و فصیح و راویه از عرب. اصمعی شعر او را ۱ 
روایت کند و حجت ارد. (از ابن‌الندیم). 
ابوالخطاب. [ابل خط طا] (ج) 
قادتالا کمه‌ین دعامة السدوسی, رجوع به 
قاده. .. شود. 
ابوالخطاب. [بل خط طا](خ) 
کلوذانی. رجوع به محفوظبن احمد... شود. 
ابوالخطاب. (ابل خط طا] (خ) 
محمدبن اپی‌زينب الاسدی, ملقب به اجدع. 
پیشوای فرقه‌ای از غلات که به نسبت به 
ابوالخطاب خطاییه نام داشته‌اند. ابوزینب 
پدر او در اول از پیروان امام جعفر صادق 
علیهاللام بود سپس صدعی الوهیت آن 
حضرت گردید و امام علیه‌السلام از وی 
تسبری جست و لمن کرد و مردمان را از 
متایمت او نهی فرمود. و ابن‌الشدیم گوید 
اپوالخطاب دعوت بخدائی امیرالصومنین 
علی میکرد و میمون قداح نخت از اتباع 
وی بود. در مسلل و تحل شهرستانی ذ کر 
عقاید ار آمده‌است و گویند پس از برانت 
جستن جعفر صادق از او, او خود را خدا 
خواند و باز گویند که او ائمه را خداگفت و 
نیز بدو نسبت کنند که می‌گفت در هر دوری 
رسولی ناطق و رسولی صاعت باشد, رسول 
صامت محمد صلی‌اله علیه‌وسلم و رسول 
ناطق علی عسلیهالسلام است. عاقبت 
عیسی‌بن موسی والی کوفه بال ۱۴۳ ه.ق. 
وی را دستگیر کرده و بکشت. 


۱- یط نضانه‌ای است برای کتاب 
حبیب‌السیر» چ ۱ طهران. 


ابوالخطاب. [أَبل خط ط](خ) 


محمدین سواآء. محدث است. 
ابوالخطاب. [آَبُل خط طا](خ) 
محمدبن محطین ابیطالب طبیب. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوالخطاب. (اَبل خط طا](ج) 
معافری عسبدالاعلی‌بن سمح. یکی از 
پیشوایان خوارج اباضیه. وی بال ۱۴۱ 
ه.ق.در طرابلس غرب قیام کرد و نواحبی 
قیروان را متصرف گشت. ابوجعفر منصور 
سپاهی بحرب وی فرستاد و او کشته شد. 
ابوالخطاب. [أَبل خط طا] (خ) 
معروف الخیاط. محدث است. 
ابوالخطاب. [ا بل ۱ خط طا] (اخ) نعمان. 
محدث ات 9 ابی‌خالد از وی 
روایت کند. 
ایوالخطاب. [ابل خط طا] (اخ) 
نهاش‌بن فهم. محدث است. 
ابوالخطاب. [ا بل خط طا] (اخ) 
۳ از ابوغنیه 2 عابس روایت 


اوا تهب [آبل خ1ط ض۲۳](ج) 
یحیی‌بن عمروین عمارة الامشقی. محدت 
است. 

ابو) لخطا رکلبی. بل خط طا رک ] 
(اخ) عسام‌بن ضرارین سلامان‌بن خیثم‌بن 
رییعین حصن‌بن ضمضم‌بن عدی‌ین جناب. 
شاعری از ععرب. او از دست هشام ولایت 
اتدلس داشت و در آنجا ی‌مانیان را بر 
مصریان پیشی و ف ضیلت مینهاد و آن بر 
مصریان صعب و نا گوار می‌آمد تا در آخر 
صمیل‌بن حاتم‌بن ذی‌الجوشن ضبابی او را 
بکشت. 

ابوالخطاف. [ یل خط طا] (ع [مرکب) 
موش‌گیر. . پژن. . گید. دوبرادران. وم خر بر 
وزن عئبَة. (تاج المروس). غلیواز. 
گوشت‌ربا. ژغسن. چسوزهربا. خرجل. 
موشخوار. گوشت اهنج. پند. خشین‌بند. خاد. 
جنگلاهی. خول. و ظاهراً ابوالخطاب 
مصحف این کلمه است. 

ابوا لخطیر کوزکانی. [أَبل خر گ] 
((خ) بیت ذیل از او در لغت‌نامة اسدی شاهد 
آمده‌است: 
چون مرغ هفت‌رنگ همی ماند آن خلشک 
واندر میائش باد؛ رنگین ببوی مشک 
ما زین خلشک رنگین وین لعبت بدیع 
باده خوریم ترٌ و به ... در بریم خشک. 

ابوالخلعاء .[أْبُل خ ل](خ) ربیعقین 
عقیل. بطنی از بنوعامرین صعصعه. 

اپوالخليج. [ بل خ ] ((ح) عانذبن شریح 
الحضرمی یا شریح‌ین الحصضرمی. محدث 


است. 


آیوالخلیل. [بْلْ خ ] ((خ) او از علی و از 
او ابواسحاق روایت کند. 
آپوا لخلیل. [ا بل خ ] (اخ) تابعی است. او 
از اب عباس و از او عمش روایت کند. 
ایوالخلیل. [ابل خ] (اج) احمدین 
محد‌بن عدالملیک. رجوع به احسل... شود. 
آبوالخلیل. [ا بل خ ] (اخ) بزیع‌بن حسان. 
محدث است و ابن‌الم صطفی از او روایت 
کند. 
ابی مریم مطدت استه 
ابوالخلیل. [ابُل خ ] (() عبدالسلام. 
محدث است و زیدبن حباب از او روایت 
کند. 
ایوالخلیل. [ا بل خ] (ا) عبدابن 
روایت کند. 
ابوالخنساء . [ابل خ] ((ج) عسبادین 
کسیب. رجوع به عباد.... و رجوع به 
ابوالخشناء شود. 
ابوالخنیس غفاری. [بْل خ ذب غ] 
(اخ) صحابی است. 
ابوالخیار. 1 بل ]للع شیر با اشوین 
بواخیر [نزخاه قریهای 
غربی بندر بوشهر. 
ابوالخیر. [َبْلْ خ ((خ) (میرزا...) رجوع 
ابو الخیر. 11 بخ( پدر اپسوسعید 
فضل‌الّین آبی‌الخیر است. 
ابوالخیر. [ بل خ ] ((خ) ابن ابی‌لسعودین 
ظهیر شافعی مکی, ملقب به قطب‌الدین. در 
اواخر سائة نسهم و ارائل دهم هجری 
میزیست. او راست: جامعةالجواهر در مطلع 
کواکب ابته و آن منظومه‌ای در بحر رجز 
است در ۷۷ بت که بسال ۵د.ق.نظم 
کرده‌است. 
ابوالخیو. [أَبْل خ ] ((ع) ابن ابی‌سلیمان 
داودین متی‌بن ابیالمعین‌بن ابی‌فاند. طیب 
مسیحی. او فرزند کهتر ابوسلیمان و در 
بیت‌المقدس از اطبای خاصهٌ ملک تصارای 
آنجا بود و پس از فتح بیت‌المقدس با پدر و 
برادران دیگر در سلک طببان سلطان 
صلاح‌الدین آيوبي درآمده‌است. 
ابوالخیر. بل خ) (خ) ن بی‌لفرحین 
ابوالخیر. ای ای ورن 
محمدین محمد. رجوع به اپن جزری 
شمی‌الدین ابوالخیر محمد... شود. 
به این خمار ابوالخیر حسنبل سیوار:شود. 


ایوالخیر. 


اپوالخیر. بل خ] (اخ) ابن ززي. محدث 
است. 
اپوالخیر. (ابل خ) ((ح) اين شراره ساول. 
رجوع به ماول اپوالخیر شود. ۱ 
ابوالخیر. (بْل خ]((خ) ابن عطار. رجوع 
به ابن عطار ابوالخیر: و رجوع به نامه 
دانشوران ج۱ ص ۲۲۲ شود. 
آپوالخیر. رال خ] (اخ) احسمدین 
اسماعی‌ین بسوسف الطالقانی القمزوینی 
الشافمی. مدرس نظامیةٌ بغداد. رجوع به 
احمد... شود. 
اپوالخیر. (اْبْل خ] (() احمدین محمدبن 
عبدالسلام الشافمی. رجوع به احمد... شود. 
آبوالخیر. (ا بل خ) (!خ) احمدین مصطفی 
طاش‌کبری زاده. رجوع به طاش‌کبری زاده 
شود. 
ابوالخیر. [ا بل 1 (اخ) احمدین محمدین 
میمون. او پس از سلیمان‌ین حسن‌بن مخلد 
وزارت متقی خلیقهٌ عباسی یافت و وزارت 
آو دیری نکشید. رجوع به تجارب‌السلف 
ص ۲۱ شود. 
ابوالخیر. (ابسل خ) ((ج) اسماعیل‌ین 
یوسف قزوینی. رجوع به اسماعیل... شود. 
ایوالخیر. بل خ] ((خ) انباری. رجوع به 
سلامبن عسبدالباقی‌بن سلامة اللحوی 
الضریر شود. 
ابوالخیر. رال خ) ((خ) بسلخی. وی 
بروزگار سلطان محمود سبکتکین عامل 
ختلان بود و بزمان مسعودین محمود شغل 
آمور وزارت و حساب میراند. 


| ابو)لخیر. بل ]((2) الیناتی. رجوع به 


ابوالخیر اقطم... شو 

اپوالخیر. (ابسل خ] ((خ) جراشحی. 
شهرزوری در تاریخ‌الحکما گوید او طبیب 
بیمارستان عضدی بود. رجوع به نامة 
دانشوران ج۲ ص ۷۲۴ شود. 

ابوالخیر. (َبُل خْ) (اخ) جفرین سحمد 
مروزی. رجوع به جعفر... شود. 

ابوالخیر. (ابل خ) (اخ) حسن‌بن بابا. 
رجوع به ابن خمار ابوالخیر حسن‌بن 
صوار.... و رجوع به نامة دانشوران ج۱ 
ص ۵۱ و شهرزوری ص ۲۳ شود. 

ابو لخیر. (أَبُلْ خ) (اخ) حسن‌بن سوار 
بفدادی, رجوع ببه ابوالخیر حسن‌بن بابا 


۳ 


سود. 

آبو) لخیر. ال خ)(ج) حمصی. از 
مشاهیر ارباب طریقت. وفات او بسال ۳۱۰ 
ه.ق.بوده است. رجوع به نفعات‌الانی 
جامی و نامه دانشوران ج۳ ص۱۰۲ شود. 


۱ - خبط نشسانه‌ای است برای کتاب 
حبیب‌السیر» چ طهران. 


ابوالخیر. 


ابوالخیر. بل خ) (اخ) خمار. رجوع به 
ابن‌الخمار ابوالخیر... و رجوع به حبط ج ۱ 
ص ۳۵۶ شود. 
اپوالخیر. (َبل خ] ((خ) سسلامقین 
عبدالباقی‌بن سلامة الضریر. رجوع به 
سلامه... شود. 
آبوالخیو. بل خ] ((خ) سلامقبن عیاض 
کفرطایی. رجوع به سلامة... شود. 
اپوالخیر. [ بل خ] ((ج) عسقلانی. یکی از 
معاریف صوفیه. او در نیمه دویم مائة صوم 
هجری بفداد میزیست و در اواخر همین 
مائه در يکي از قراء بغداد بدرود حیات 
گفت. رجوع به نام دانشوران ج۲ ص ۱۰۲ 
و رجوع به نفحات‌الانس شود. 
اپوالخیر. (ابْلْ خ ] ((خ) کفرطایی. رجوع 
به سلامةبن عیاض نحوی... شود. 
ابوالخیر. (اْ بل خ] ((خ) ساولبن شرار 
رجوع به ماول... شود. 
ابوالخیر. راب خ) (خ) ری 
(شیخ...). رجوع به مجیب‌آلاین... شود. 
ابوا لخیر. بل خ] ((خ) محمدین احمدبن 
ررا امام جامع اصفهان. او از عثمان برجی 
3 طمقة وی روایت کسند. صاحب متتهی 
الارپ احمدین رزابزاء معجمه ضبط کرده و 
غلط است. 
ابوالخیر. (ابسل خ]) ((خ) سسحمدین 
عبدالرحمن سخاوی. رجوع به مبدید... 
شود. 
ابوالخیر. (ابل ْ] (() سحمدین عیدائ 
مروزی. رجوع به محمد... شود. 
اپوالخیر. زا بل خ) ((خ) محمدبن علی‌بن 
محمدین خالد. . رجوع به محمد... شود. 
)پوالخیو. [ بل خ] (اخ) محمدین محمد 
فارسی, ملقب به تقی‌الاین, رجوع به 
محمد... شود. 
ایوالخیر. اب خ) ((خ) مرئدین عبداله 
لیزتن: عفتی مص: تابعی انشت. لو بسبال :۹ 
ه.ق, درگ‌ذشت. از او یسزیدبن ابی‌حبیب 
روایت کند. رجوع به حبط ج ۱ ص۲۵۴ 
شود. 
ابوالخر. (ا کل خ) ((خ) مسصدقبن 
شضبیپ‌بن الحسین صلحی. رجوع به 


مصدق... شود. 
ابو لخیر. بل خ] ((خ) نجاشی احمد. 
رجوع به نجاشی احمد... شود. 


ایو لخیر. ( یل خ (خ ) نصرانی 

ابی‌الفرج‌ین ابی‌الخیر بغدادی. ِ 
جرائحی مقیم بغداد. مولد او بسال ۳۵۵ 
ه.ق.بود. و او بعض تصرفات در مرهم 
باسلیقون ‏ و دیاخلیون " کرده و مرهمی از 
سرب سوخته و موم و سفیداب ساخته که 


در سرطان و قسروح خبیثه نافع 


مسی‌افتاده‌است. او عمری دراز کرد و در 
۳ درگذشت. رجوع به تاریخ‌الحکماء ابن 
قفعلی و نامه دانشوران ج ۲ ص ۱۱ شود. 
ابوالخیر. بل خ)((خ) تهشل. رجوع به 
ابوخیره تهشل... شود. 
ابوالخیر. (آبْلْ خ] (اخ) یخن سالم 
یمنی شافعی عمرانی. رجوع به سحیی... 
شود. 
ابوالخیر اقطع. (ابل خر اط] (!خ) 
الشیناتی. یکی از کبار مشایخ صوفیه. از 
مردم تینات, قریه‌ای به انطا کیه. و چون 
یکدست او بریده‌بود او را اقطع میخواندند و 
در سبب بریدن دست او گویند آن وقت که 
در کوههای انطا کیه و حوالی آن بعبادت و 
طلب مباح میگذرانید با خود عهد کرد که از 
ثمار جز آنچه را که باد فروافکنده باشد 
تتاول نکند: چند روزی از درختان چیزی 
سقوط نکرد و گرسنگی بر او الب بود 
درخت امزودی دیید و او را از آن اشتهي 
کردو در این وقت بادی بجت و شاخه‌ای 
از امرود را بسوی وی کج کرد و او امرودی 
بچید, اتفاقا تتی چند از دزدان در نزدیکی 
راهی زده و به بخشیدن مال بدانجا گرد 
آمده‌بودند در اين وقت راهبانان برسیدند و 
دزدان را با او به یک جای بگرفتند و به امیر 
بردند امیر فرمان کرد تا دست و پای آنان 
ببرتد و چون دست او قطم کردند یکی او را 


بشناخت و به امیر گفت خود را هلا ک 


کردی این مرد ابوالخیر است امیر بگریست 
و از او بحلی خواست و او وی را بحل کرد 

و گفت من ن بگناه خو د یش آ گاهم. .یعلی خلاف 
نذر کسردن و مسیوه از درخت باز کردن. 
ایوالخیر صحبت عبداله‌بن جلا و بعض دیگر 
از مشایخ را دربافته و پس از سال ۳۳۰ 
ه.ق. درگذشته است. از سخنان اوست که 
گفت:دل صافی نتوان کرد الا به تتصحیح 
نیت با شدای و تن را صفا نتوان داد الا 
بخدمت اولیا. و گفت دلها جایگاههاست 
دلیست که جبای ایمان است و نشان آن 
شفقت است بر جمله مسلمانان و جهد کردن 
است در کارهاء ایشان و یاری کردن ایشان 
در آنچه صلاح ایشان در آن بود و دلیست 
که جایگاه نفاق است و علامت آن غل و 
غش و حسد. رجوع به صفالصفوه ج ۲ و 
تذکرةالاولیاء شود. 
ابوالخیر اموی. بل خ رام (خ) 
رجوع به حبط ج ص۲۳۸ شود. 
ابو لخیر شیبانی. (ابل خ رٍ ش ] ((خ) 
(سلطان ابوالخضیرخان) این دولت شیخین 
ایراهسم اغلان‌ین پولادبن منگوتیمورین 
بداغول‌ین جوجی بوغا. از خواقین ازبک از 
الوس جوجی‌خان‌بن چنگیز. جد محمدخان 


۳۳۹ 


شیبانی. متفر وی سقناق‌دشت قبجاق بود. 
مولد او بسال ۸۱۶ ه.ق.و در سنه ۸۲۳در 
هفده‌سالگی رتم خاني یافت و سلطان 
ای وسعید بمدد او فشتح سمرقند کرد» 
ابوالخیرخان در ۸۳۴ بخوارزم شد و آن 
ناحیت را غارت کرد. او دختر لغ‌بیک رابعه 
را بزنی گرفته‌است. وفات وی بسال ۸۷۴ 
بود. رجموع به حبط ج ۲ص ۲۵: ۰۲۲۵ 
۸ ۰۳۱۲ ۳۲۰ شود. 

محدث است. 
ابوالدحداح. (ابُذ د) (لغ) تشابت‌بن 
الذحدام. صحابي است و او را ابوالاحداحه 
نیز گفته‌اند. ابن عبدالبر گوید من برای او 
نسب و اسمی نیافتم جز اينکه وی از خلفای 
انصار است لکن بعضی او را ثابت‌بن دحداح 
گویند. 
اپوالدر. [بُد درر] (اج) لزلزین 
ابی‌الکرم‌ین لولژ عقری هر .رجوع به 
لولوٌ... شود. 
آبوالدر. (ا یذ درر | (اخ) یاقوت‌بن عبداله 


ابوالدرداء ۰ 


حموی رومی. متوفی ۶۲۶ ه.ق,در باب 
علمالخط از کشف‌الظنون ذ کر او آمده‌است و 
نمیدانم کدام یک از موسومین به نام یباقوت 
است. 

ابوالدر. ید ذرر] ((خ) یاقوت‌بن بدا 
رومی. مسلقب بسه سهذب‌الدیین مولی 
ابی‌منصور الجیلی. شاعر و اتب مشهور. 
رجوع به یأقوت‌بن عبداله شود. 

ابوالدر. [ا یذ درر ] (اخ) یاقوت‌بن عبداله 
رومی موصلی کاتب. ملقب به امین‌الایین. 
مسعروف به ملکی, منسوب به ملکشاه 
سلجوقی ابن مسحمدین ملکشاه. رجوع به 
یاقوت‌بن عبدائه شود. 

اپوالدر. (بْذ ذرر] ((خ) یاقوت‌بن عبداثه 
مستعصمي. او اول کس است که در تسجوید 
و تتقیم خط نسخ کوشید و از اقران اببن 
علقمی وزیر و معاصر مستعصم آخرین 
خلیفةً عسباسی است. رجوع به یاقوت 
مستعصمی شود. صاحب کش ف‌الظنون در 
ات لاله ط کیت آوزرا موالت‌ند 
گفه‌است. 

ابوالدر۵اء ۳ د] (اخ) رهاوی. 
محدث است. 

ابو)لدرداء 1 د] ((خ) عویمربن 
عامربن مالک‌بن زیدین قیس, یا عویمرین 
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(املای فرانسوی) 

۳ بط نشانه‌ای است بسرای کتاب 
حییب‌السیر «ج ۱طهران. 


۴۵۰ ابوالدرس. 


قیی‌بن زیدبن امیه. یا عویمربن عبدالبن 
زیسدبن قیس‌بن اسیبن عامربن عدی‌بن 
کعب‌بن الخزرج‌بن الحارث‌بن الضزرج من 
بلحارث‌بن الخزرج, و بعضی گفه‌اند نام 
اپوالدرداء عامربن مالک است و عویمر لقب 
اوست. و مسادر او مسحبه دخشتر وأقدین 
عمروین الاطنابه است. ابوالدرداء یکی از 
کبار صحابة کرام و فقیهی عاقل و حکیم بود 
و رسول صلی‌الهعلیه دربار؛ او فرمود: 
عویمر حکیم استی. و او را با سلمان پارسی 
مواخات داد. مروق گوید با صحاب رسول 
عله‌صلوات‌اله مشافهه کردم و دیدم که 
علوم آنان به شش تن منتهی شود. عمر و 
علی و عبدالّه مسعود و معاذ و ابوالدرداء و 
زیدبن ثابت. و ابوذر غفاری بدو گفت: زمین 
برنداشت و آسمان سایه نیفکند بر کسی که 
داناتر از تو بود. و او یکی از گردکنندگان 
قرآن کریم است. و قاسم‌بن عبدالرحمن 
می‌گفت کان ابوالدرداء من الذین اوتوا العلم. 
و سریدین معاویه گفت ان اباالارداء من 
الفتهاء السلماء للذین یشفون سن الداه از 
معاذین جبل گاه مرگ او اندرزی خواستند 
گفت دانش را از ابودردا طلبید. وقتی به 
ابوالدرداء گفتند آلباء انصار هصمگی را شعر 
هست چگونه است که ترا شعری نشنیده‌اییم 
گفت من نیز وقتی شعری گفتهام و آن این 
است: 
یرید المرء ان یعطی مناه 

و یأبی له الا ما ارادا 

یقول المرء فائدتی و مالی 

و تقوی‌الّه افضل ما استفاداء 

او در همه غزوات رسول جبز احد حضور 
داشت و در حضور او به احد اختلاف است. 
عمر او را تضاء دمشق داد و قاضی بزمان 
عمر در غیبت خلیفه نائب خلیفه بود. 
واقدی گوید وفات وی بسال ۳۲ ه.ق.بود 
و دیگران ۳۱و ۳۳و ۳۴ نیز گفته‌اند و ابن 
عبدالبر در استیعاب گوید حق آن است که 
وفات وی بزمان خلافت عشمان بود و هم 
در خلافت عتمان از دست معاویه قضای 
دمشق بدو مفوض گشت و باز صاحب 
استیعاب گوید اهل اخبار آورده‌اند که وفات 
و پین از صفین بنستال ۳۸ینا ۳٩‏ ببود لکنن 
صحیح آنست که از پیش گفتم. و رجوع به 
ویو ات لشرداد مر نتفاب ربعم 
حیب‌السیر چ طهران ص ۱۷۲ و کتاپ 
الکنی للدولابی چ هند ص ۲۷ و رجوع به 
امالدرداء در همین لفت‌نامه شود. 

آش ابودرداء. رجوع به آش شود. 
اپوالدرس. (أبذ د] (ع۱مرکب) حیض. 
مر‌تساوی, (تهزي الاسفاما: 
ابوالدقیس القنانی. (ا یذ د ؟] (اخ) 


الفنوی. یکی از فصحای عرب. (ابن‌الندیم). 
اپوالدقیش. زب د قَ) (ع ص مسرکب. ! 
مرکب) کنیتی از کنای مردان عرب. 
ابوالد لهمس. اد دل م] ((خ) نسقیم. 
محدث است. 
ابوالددنیا. (َبد دن] (خ) دولابی در 
کتاب‌الکنی در باب صحابه گوید: و ابوالانیا 
من حدیت هشام‌بن عمار غلط فه. 
آپوالدوام. امد د] ((خ) سلک‌الظافر, 
مُشْمر. رجوح به ملک‌الظافر شود. 
ابو لدهقان. راب د] (اخ) وی از عمر و 
عبدائه و از او ابوالزناع روایت کند و برخضی 
نام او را ابوالدهقانه گفتاند. 
ابوالدهماء . ید د) (اخ) قرنتین بهیص 
یا بقص. تابعی انست, 
ابوالدیباج. (بْدٌ دی] (اخ) عبداین 
عمرو یا عمر (؟) بن عشمان‌بن عفان. رجموع 
به حبط ج ۱ص ۲۱۰ و ۲۱۸ شود.!. 
ابوالذ باب. اب ذ] (ع ص مرکب) آبخر. 
(الفزهر). کده‌دهان, 
آبوا لذ‌بیج. زبس ذ] (اخ) اسماعیل‌بن 
محمد حضرمی. رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوالذری. (اَبُذ ذزی /5)(!خ) خالین 
عبدالرحمن آفریقی. محدث است. 
ابو الذهب. اب ذ ه] (اغ) سحمدبگ, 
یکی از امرای چرکسی مصر. در سال ۱۱۸۵ 
‌ .ق. علی‌بک او را به علت سوء‌رفتار 
عشمان پاشا با مردم نزه بشام فرستاد و او 
بدمشق شد و حاکم و مفتی بدانجا بگ‌ماشت 
و قصد عزل عشمان پائا کرد لکن مردم 
بحمایت عثمان برخاسته و مان دو طرف 
جنگ درگرفت و ابوالذهب غالب شد و باب 
عالی حکومت شام بدو داد و چون قیلا در 
ترفیه و آسایش مردم مصر و نیز امنیت شام 
و هم فرستادن مرتبات حرمین شریفین 
کوشیده‌بود دولت علمانی تصدیق حکومت 
ار کرد و در سال ۱۱۸۹ه.ق.بجانب عکا 
لشکر کشید و قلعةٌ آنجا را خراب کرد و 
عده‌ای از مردم آنجا را بکشت و بدست 
یکی از اهالی آنجا مسموم شده درگذشت. 
ابوالذیال. یذ ذن یا)(ع | مرکب) گاو. 
(مهذب الاسماء) (دهار). گاو نر. (السامی 
فی الاسامی). ابومزاحم. 
آبوالرباب. ابر ۱ ((ج) مطرف‌ین مالک 
القشیری البصری. محدث است. 
ابوالرباب. [َ بر ((ع) سولی معقل‌ین 
یسار. او از معقل و از او حکم و ابومعاد 
روایت کنند. 
ابوالربلاء .بر را (ع ص مرکب. | 
مرکب) کنیتی از کنای مردان عرپ. 
ابوالربیس. (ا بر زب ] (() عبادین طهمة 
تعلبی. شاعری است از عریفا_حد... 


ابو الر پیع. 
ابوالرییع. بر ر](ع[مرکب) هدهد. 
(مهذب الاسماء). پویو. پوپوک. شاند‌سر. 
ابوالاخیار. ابوتمامه. پوپه. بُدٌ ک.مرغ 
سلیمان. مرغ نامه‌بر. کوکله. بوبو. بویک. 
بوالریح. ‏ _ 
ابوالرببع. [ابسر ز)(!خ) ابسن ساغان, 
عباس‌بن باغان. رجموع به ابن باغان 
عباس... شود. 
ابوالربیع. بر ] (اخ) اسدی. مسحدث 
است. او از سعیدبن جبیر و طلحهٌ حسارثی از 
او روایت کد. 
ابوالربيع. [َبُرْ رز (اخ) اشمثین سعید 
السمان البصری یا الواسطی. محدت است. 
ابوالربیع. ۹ ز] (اخ) حسامدین علی. 
یکی از صْناع آلات فلکی, شا گرد علی‌بن 
احمد المهندس. (ابنالندیم). 
ابوالربيع. (اَبُر ر] ((خ) خلفین مهران 
مصری. ابوعبیدةین الحداد از او روایت کند. 
ایوالربیع. [َبْر ]((خ) سلیمان. محدث 
است و ابن‌المبارک از او روایت کند. 
اپوالربيع. بر ز)(اخ) سلیمانین 
آبی‌عامر عبدالله, پرادر ابسوثابت. هشتمین از 
امرای بنومرین مرا کش. وی پس از برادر 
بال ۷۰۸ ه.ق.رتبة امارت یافت و عم 
خود ایوزریک را که داعيهة امارت داشت 
دستگیر و موس کرد. و یک بار بعزم 
تسخیر غرناطه سپاهی بدانجا سوق کرد و 
سپس با هسایگان طریق صلح و آشتی 
مسلوک داشت و به تزیین فاس عاصمة 
ملک پرداخت و بناهای استوار کرد. در 
سال ۷۱۰ درگذشت. 
ابوالربیع. اب ر] (اخ) سلیمان‌ین داود 
احول بغفدادی. محدث است و عشمان‌ین 
عبدائه‌بن محمدبن خرزاد از وی روایت کند. 
ابوالربيع. ابر ر)(اخ) سسلیمان‌ین 
عبدالرهمن‌بن عبیدین فیروز. از روات 
حدیث است. 
ابوالربیع. امسر ر] ((خ) سسلیمان‌ین 
عسبداله زیز. محدث است و عباس‌بن 
عبدالعظیم از او روایت کند. 
ابوالربيع. زبس ز)(۱خ) سسلیمان‌بن 
عدالاین عبدالرحمن عباسی. رجوع به 
سلیمان... شود. 
ابوالربیع. ( بر ز)(اخ) سلیمان‌ین موسی 
اشعری زبیدی. رجوع به سلیمان... شود. 
آبوا لرییع. بر ر)] (اخ) سلیمان‌بن موسی 
الکلاعي. رجوع به سلیمان... شود. 
ابوالربيع. (ابْزْ ز] ((خ) سلیمان القافلانی. 


محدث است. 


۱ -حیط, نشانه‌ای است برای کتاب 
حبیب‌السیر: 3 ۱طهران- 


ابوالربیع. 

ابوالربیع. بر ز] ((خ) عبداین شابت 
الانصاری. صحابی است. 

ابوالربیع. [بْر ز] ((خ) عمروین شعیب‌ین 
محمدین عبدالهبن عمروین الماص. محدث 
است. و بقولی کنیت او ابوابراهیم است. 

ابوالریبع. (َبُرْ ر] ((خ) قرقد. محدث 
است و وری از وی روایت کند. 

ابوالربیع. بر | ((خ) ملقی, رجوع به 
ابوربیع کفیف... شود. 

ابوالریبع. بر ] ((غ) محمدین زیاد. 
قاضی شمشاط محدث. تابعی آخعتت.- دولابی 
گویددلیی بشی» هو, 

ابوالربیع. ابر ز) ((غ) محمدین لیت. 
یکی از بلفای عرب. (ابن‌الندیم), 

ابوالربیع. بر ز] ((ع) مسحمدین لیث 
الخطيب, کاتب یسحیی‌بن خالد. رجوع به 
محمدین لیث... شود. 

ابوالربیع. ابر ] ((خ) السدنی. تابعی 
است. او از ابوهریره و سما ک و علقمةبن 
مرئد از وی روایت آرند. 

ابوالربیع. بر ر]((خ) مستکفی بائه. 
سومین خليقة فاطمی مصر, رجوع به 
مستکفی ال ابوالربیع... شود. 

ابوالرییع. ابر ز) () ممرله" اصفهانی 
نحوی. او راست: جماهر فی النحو, 
ابوالربیع. زب ر] ((خ) هملوات. سحدث 
اتحان 

ابوالرجاء . (ا بر ] ((خ) مسختارین 
محمودین محمد زاهندی حنفی, رجوع به 
مختار... شود. 

ابوالرحال. [َبُر ٍ] ((ج) خالدین محمد 
اتصاری بصری, محدث است. 
ابوالرجال. بر رٍ]((خ) سالم‌ین عطا 
محدث است. 

ابوالرجال. بر ر ] (خ) عقبتین عبد 
طائی, برادر سعیدین عبید طائی. محدث 
است. 
بوالوجال.(بُ را (ع) مسحدین 
عبدالرحمن‌بن حارثه. محدث است و از 

. انس‌ین مالک روایت کند. 

ابوالرجال. [ بر ر] ((خ) مسحمدین 
عبدالرحمن انصاری (؟). 

ابوالرحال. [بس رح حا] (اخ) او از 

. تضرین انس و حرمی‌بن عماره از او روایت 
کند. 

ایوالرحال.[بر رم حا] (اخ) ابونمیم از 
او روایت کند. 

ابوالرحال. [ابْر رخ حا) (اخ) خالدین 
محمد. محدث است. 

اپوالرحال. [ بر رح حا] (خ) عقبقین 
عبید. رجوع به عقبه... شود. 


ابوالرداد. [ بر ر] ((ج) عسبداّین 


عبدالسلام‌بن عبیدائ‌بن الرّداد. موذن بصری 

صاحب مقیاس بمصر. رجوع به عبداه... 

شود. 

ایوالردا۵. [َبسر ] (اخ) عمروین بشر 
حارئی. محدث است. 

ابوالرداد. [اَ بر ر](خ) لیشی. صحابی 
است. 

ابوالرشید. (بر ز) (خ) ثویب‌ین البکانی, 
محدث است و خالدبن صبح از ار روایت 
کند. 

آپوالرشید. ابر ز] ((خ) مبشرین احمدین 
علی‌بن احمدین عمرو. رجوع به سبشر... 
شود. 

اپوالرضاء اب رٍ | (ع [مرکب) سیری. 
ابوالامن. (مهذب الاسماء). شبم. 

اپوالر ضا. [ بر ر ] (اخ) ابن صدقه محمد, 
برادرزاد؛ عمیدالذوله حصن. 

ابوالرضا. اب رٍ] (اغ) بسابا رصن‌ین 
کربال‌بن رتن بترندی, از سردم هند. او پس 
از ماه ششم هجری میزیست. از ارباب 
طریقت بوده و میگنت که صحبت حضرت 
رسول اکرم را دریافته و بیش از ششصد 
سال عمر کردهاست. 

ابوالرضا. [ سر رٍ] (اخ) عارض, 
کمال‌الدوله. از امنای ملکشاهبن الب‌ارسلان. 
رجوع به حبط چٍ ۱ص ۲۷۳ شود. قصده 
بانیه‌ای که ظاهراً از حسن متکلم است و 
بقلط در دیوان منوچهری آمده‌است در 
مدیح اوست: 

کمال دول بورضا کافرینش 

بود در خطب زین الفاظ خاطب. 

ابوالر ضا. [ رٍ] ((خ) فضل‌الّه (سید..) 
بن علی‌بن عبیداله رارندی ک‌اشانی. عالمی 
شیعی. بارغ در فتون ادب و ماهر در علوم 
حدیث و فقه., ذکراو در کتاب سممانی 
آمده‌است. سمعانی خود درک صحبت او 
کرده‌است. او راست: ضوءالشهاب در شرح 
کتاب شهاب. السوجزالک‌افی فی علم 
العروض و القوافی. نظم العروض لا قلب 
المروض. پدر خواجه طوسی از شا گردان 
اوست. 

ابوالرضا. زب ٍ] ((خ) فضل‌اقبن سحمد. 
رجوع به فضل‌ال... شود. 

ابوالر ضا. ابر رٍ ) ((خ) محمدبن صدقه. 
رجوع به محمد... شود. 

ابوالرضا. پات رٍ ] (اخ) محمد مصری. 
رجوع یه محمد... شود. 

ابوالرماح. (ابُر ر) ((خ) عبدالواحدین 
تافع. ممحدث است و ابوعاصم از او روایت 
کند. 

ابوالرمد)ء . زاب ز) ((ج) بلوی. صحابی 
است. بس‌مصر اقامت گزید و هم بافریقیه 


درگذشت. 

ابوالرمیح. (َبر رء] (اخ) جسندب‌بن 
سودد مملوک. شاعری مسقل است. 
(بن‌انديم). 

ابوالرهیل. راب ر !)(!خ) کئیت احمدین 
بی‌النجم. رجوع به احمد... شود. 
ابوالروام. (َبْز رز را] (ا) عبادین زاهر. 
تابمی است و از عشمان‌ین عفان روایت کند. 
ابوالرواغ. سر رز وا] ((خ) سجمع 
الارحبی. محدث است. 

آپوالروح. ابر زا( !مرکب) هُدهد. 
(المزهر). ری به ابوالریع شود. 

ابوالروح. ابر رو] (اخ) عب 
رجوع به ی ., شود. 

ایوالروم. بر رو] (اغ) ابسن عمیرین 
هاشم‌بن عبدمناف. صحابی است. او برادر 
مصیب‌بن عمیر صحابی و از مهاجرین 
جبثه و اخدی است و بخلافت عمر در 
یرموک درگذشت 

ابوالرق یس. (بُر ۱2 (ع ص سرکب) 
بزرگسر. (از ابا اللاغه زمخفریا: 

اپوالریاح. بر ریسا] (اخ) حسصن‌بن 
ابی‌اباهلی. محدت است. 

ابوالریاح. بر ریا]() حنظلتین نعیم 
العتزی. محدث است. 

ابوالزاهر. راب زا و] (اخ) ابوالزاه ریه. 
جدیر یا حدیر یا جریربن کریب شامی. 
محدث است. او از ابوالسفیره و معاریةین 
صالح از او روایت کند. 

ایوالزبان. بر رب با (خ) ژبانی. 
محدث است. رجوع به زبانی ابوالزبان شود. 

ابوالزبد. ابر ز] (غ) محمدین مبارک 
عامری. رجوع به محمد... شود. 

2 بر زٍ را (ع [مرکب) شرم 


عیسی الفزی. 


بو الزرقاء ۱۳ بر رَ] (اخ) عبدالملک‌ین 
محمد. محدت است و 1 رشید از او 
روایت کند. 
ابوالزعراء (بز )۱ اخ) صحابی است. 
ابوالز عراء ۳ برّرّ) ((خ) الطائی. رجوع 
به ابوالزعراء یحبی‌بن الولید شود. 
ابوالزعراء ۰ ( ز) (اخ) الجشمی. رجوع 
به ابوالزعراء عمروبن عامر... شود. 
ابوالزعراء 1۰ بر ر) (خ) عبدائه‌بن هانی. 
محدث است و سلمةین کهیل از او روایت 
کند.و او مشهور به ابوالزعراء الکبیر است. 
ابوالزعراء ۰ بر ] ((خ) عمروین عامر یا 
عمروین عمروین آخی ابی‌الاحوص مشهور 
به ابوالزعراء اصفر. محدث است و سفیان‌بن 


۱ چتین است در کف‌الظنون» و‌شاید: ِ 


اپوالسعادات. 





عیبه از او روایت کند. 

ابوالزعراء . [یْ ر]((خ) عمروین عمرو. 
رجوع به ابوالژعراء عمروبن عأمر... شود. 
ابو) لزعراء ۰ بر ر) (خ) الکبیر. . رجوع به 
ابوالزعراء عبدالبن هانی شود. 

ابوالزعراء . بر ] (خ) ری لیر 
محدث است. او از محل‌ین خلیفه و از او ابن 
مهدی روایت کند. و در بعض کتب رجال 
آمده‌است که زیدین الحباب از او روایت کند. 
ابوالزعزعه. راب زززعا(اخایا 
ابوالز عیزعه يا ابوالزعیزه. کاتب مروان است و 
از ابوهریره روایت کند. 

ابوالزعفران. یز زت](ع|مرکب) شیر. 


اسد. (المزهر). 

ابوالزعیزعه. برغ زغ](اع) رجوع به 
ابوالزعزعه شود 

ابوالزعیزه. [ا برع ز] ((خ) رجوع به 
ابوالزعزعه شود. 


آبوالزفاد. ( بر ز] (اخ) ابوالقاسم. مسحدث 
است. 

ابوالزناد. [َیْر ز] ((2) عبدالّبن ذ کوان, 
مب‌حدت امست. بسرخی کسنیت او را 
ابوعبدالرحمن و لقب او را ابوالزناد گفته‌ند. 
ابوالزنباع. بر زغْ] ((خ) صدقتبن صالح. 
محدث است. 

ابوالز وائد. بر ءٍ) صحابی است. 

ابو السائب. [آیْل سا ء] (اخ) صحابی 


است و صساحب اسیماب گوید وی را 
تفتاختم, 

ابوالسائب. 0۱ بش ساع) (اخ) انصاری. 
صحابی است. 

ایوالسائپ. زامن سا ء] (اخ) سلمین 
جناده. تابعی است. 


ابوالسائپ. [آَبّن سا ء] ((خ) عشمان‌ین 
مظعون‌بن حبیب‌بن وهب. صحابی است. و 
پیش از رحلت رسول صلوات ال علیه 
درگذشخته است. 

ابوالسائب. (أبنی سا ء] (اخ) فارسی, 
مولی عبدائّبن هشابن زهرة القرشی المدنی. 
تابعی است و از ابوهریره روایت کند. 

ابوالسالب. [َبُن سا ء] ((ج) سخزومی. 
یکی از بطالین معروف و از اخبار او کتابی 
کرده‌اند. (ابن‌الندیم), 

ایوالسائب. ابش سا ء] ((خ) نافع. خادم 
رسول صلوات اه علیه. رجوع به حبط جِِ۱ 
ص ۱۵۱ شود. 

اپوالساج. (آبّش سا ((خ) دیوداد. پدر 
خاندان بنوساج, او حکمران کوثه و اهواز بود 
و در سال ۲۶۶« .ق. درگذشت. و اولاد او 
بقررمانر وا ی آذربایجان رسیدند. 

ابو) لسامری. بش سام)] (ع | مرکب) 
اشترمرغ. نمامد. (مهذب الاسماء). ظلیم. 


آتش‌خوار. 

ابو لسامی. [اسش تا( اخ) کاتب ولیدین 
معاوية. یکی از بلفای زبان عرب. (ابن‌الندیم). 
ابوالسطین. (ا بی س ط] (اخ) لقب 
مرالمژمنین علی علیهانلام 

ابوالسبع. [ شرس ؟] (۱ج) زرقسی 
انصاری, ذ کوان‌بن عبد قیس, صحابی است و 
در غزوه احد بشهادت رسید, 

ابوالسجار. اب س ؟)] ((خ) ضاعری 
عسرب. او را پنجاه ورقه شمر است. 
(ابن‌الندیم, 

ایوالسجماء . بل س] (ٍخ) سهیلین 
حتان. محدث است. 

آبوالسدانه. (َبل س ن] (() فزاری. 
شاعری از عرب. او را بیست ورقه شعر است 
(ابن‌التدیم), 

ابوالسوایا. ( ی س] (خ) از موالی است 
و در اول بزمان مأمون از سرهنگان جیش 
هر نمةین اعين بود سپس بکوفه شد و بخدمت 
محمدین ابراهیم‌ین طباطبا پیوست و آنگاه که 
محمد بر مأمون خروج کرد ابوالسرایا 
سرداری میاه محمد داشت و چون محصد در 
جنگ زییربن سیّب بمرد ابوالسرایا محدبن 
زیدبن امام زین‌الصابدین علیه‌اللام را که 
کودکی خردسال بود بخلافت برداشت و 
واسط و بصره را بحیز تسخیر آورد و در 
جنگ با هرثمةبن اعين دستگیر شده و هرئمه 
او راانسزد ماسون فرستاد و مأمون وی را 
بکشت. و صاحب تجارب‌السلف گوید, 
حسن‌بن سهل برادر فضل نائب مأمون بود و 
در عرأق با ابوالسرایا مصاف داد و غالب شد و 
ابوالسرایا را بکشت. رجوع به حبط ج ۱ 
ص ۲۲۵ و ۸ و ۲۸۷ / شود. 

متصور. 0 .. شود. 

)یوالسرایا. (بْش س ]((ج) نصربن حمدان. 
رجوع به نصر... شود. 

ابوالسری. (اسش‌ش ۳( اخ) ابسن دمیه 
عبدالبن عبیدافه شاعر. رجوع به ابن ذمینه 
عبدالله... شود. 

ابوالسری. بش س] ((خ) ثایت‌بن بزید 
الأٌودی الکوفی. محدّث است و یعلی‌بن عبید 
از او روایت کند. 

ابوالسری. (آبّش س] (اخ) سسلیمانین 
کندیر.محدّث لت و بعطی کیت او را 
ابو صدقة العجلی گفتهاند. 

اپوالسری. [آَبْن س ] (اخ) عسبدابین 
عبیداله. رجوع به اپن دمینه عبداله... شود. 

ابوالسری. (آَبُن س] (اخ) مستصورین 
عماربن کثیر واعظ خراسانی. رجوع به 
منصور... شود. 

ابوالسعادات. ( بش س ] ((خ) ابن اثیر 


مبارک‌ین محمد ابی‌الکرمبن مسحمد شیبانی 
جزری, ملقب به مجدالاین. صاحب کتاب 
النهایه فی غریب الحدیث. رجوع به ابن اثیر و 
مپارک‌بن محطد..., و رجوع به حبط ج ۱ 
ص ۳۱۶و ۳۹۵و ۴۰۷ شود.۱ 
ایو لسعادات. رب س] (اخ) بسن 
شجری. هبةابن علی‌بن محمدین علی. 
رجوع به ابن شجری شریف ابوالسعادات... 
شود. 
آیو)لسعادات. 1 بش س] (اخ) اسعدین 
عبدالقاهرین اسعد اصفهانی. فقیه شیعی. او 
اوستاد خواجه نصیرالاین طوسی است در 


. منقول و نیز استاد این هیثم بحرانی و 


رضی‌الدین‌بن طاوس است. از جملهً کتب 
اوست: رض‌لوفا. جام‌الالامل. 
مجمم‌لفشایل. توجیه السزالات فی حل 
الاشکالات. 
ابوالسعادات. [آْ بش س ] (اخ) اسعدین 
بحیی‌بن موسی‌بن منصور عبدالمزیزین 
وهب‌بن عبدالّبن رفیع‌بن ربیعةبن هبان 
سلمی, معروف به بهاء سنجاری, ابن خلکان 
گوید فقیه و عالم خلافی بود. لکسن طبع او 
بشعر گرائید و بشاعری مشهور گشت و نیکو 
گفت و مدح ملوک کرد و از آنان جوائز یافت 
و بلاد بسیار بگشت و بزرگان عصر راثا 
گفت. از اشعار او در دست مردمان از قصائد و 
مستاطیع بسیار است و باقوت حموی در 
معاصرین خود نام او برده و گوید او یکی از 
مجیدین مشهور است. در اول امر فقیهی 
شافعی بود و سال او نزدیک نود رید و او 
جری و نقه وکیّس و اطیف و مزاج و با خفت 
روح بود و ابن خ ون و دیوان او را در 
کتبخانه مقبر؛ اشرفیة دمشق دیدم در مجلدی 
عظیم. مولد او بسال ۵۳۳و وفات در ۶۲۲ه 
ق. بوده است. رجوع به ابن خلکان وج ۴نامةً 
دانشوران ص ٩‏ شود. 
ابو لسعادات. 11 بش س ] ((خ) عبداله بسن 
اسعد تمیمی یافعی مکی ملقب به عفیف‌الدین 
و موصّف به نزیل‌الحرمین, از کبار مایخ 
وقت و عالم به علوم ظاهریه و باطتیه و 
صاحب مصنفات بسیار. صاحب روضات 
گوید شیخ محمد جزری در آخر کتاپ 
بدايةالنهایه انجا که ذ کر وفیات جمله‌ای از 
علما آرد گوید وفات امام عارف ابومحمد 
مایت نیاق مکی قاب‌انهتفات 
بال ۷۶۸ ه.ق.بود. او راست: کتاب تاریخ 
مرات‌الجان و عبرةالیقظان و کتاب 
روض‌الریاحین فی حکایات‌الصالحین و 
کتاب الدرالنظیم فی فضائل‌القر آن‌العظیم و جز 


۱- یط نشسانه‌ای است بسرای کتاب 
حبیب‌الیر» چ ۱طهران. 


ابوالسعادات. 


آن و او را اشعار لطیفه و مقامات شریفه است. 
ابوالسعادات. (آَبی س] ((خ) مبارک‌بن 
محمدین محمدین اثیر. رجوع به ابن آثیر و 
رجوع به مبارک. .. شود. 

ابوالسعادات. ( بش س] (اخ) سحمدین 
محقد بلقینی. . رجوع به محمد... شود. 
اپوالسعادات. زا بش س ] ((خ) هبةال‌بن 
علی‌بن محمد. رجوع به این‌الشجری شریف... 
و رجوع به هبةانّه... شود. 

ابو) لسعاداب. [ب بش س] (اخ) یوسفاین 
رافع‌بن تمیم معروف به این شذاد .کنیت او را 
بعضی ابوالمحاسن و بعضی ابوالعز نوشته‌اند. 
رجوع به این شداد بهاءالدین و رجوع به نامه 
دانشوران ج ۲ ص ۱۸۲ شود. 

ابو لسعدان. [ ابش س ] ((خ) صحابی 
است. نام و نسب او معلوم نشده است. 
اپوالسعود. (آبی س] (اخ) (سولی...) او 
راست: نهایةالامجاد. ( کشف‌الظون]. 
ابوالسعود. رب سش) (ٍخ) از متأخرین 


شعرای مسصر. مولد او بسال ۵ ده .ق. 


معاصر محمدعلی‌پاشا. و او تاریخ حیات 
محمدعلی را بنظم کرده است. 
ایوالسعود. بش ش] (اخ) ابسن‌الشرف 
بهمی‌بن احفلین آبی‌لسهودین تاج‌لدین 
ابی‌السمودین القاضی الجمال محمدین احمد 
صفی‌الدین‌بن محمدبن روزبه کازرونی. یکی 
از بزرگان علمای شافعی بماة یازدهم. مولد 
ار مسدیهة طببه بسال ۹۸۰ ه.ق.در 
خلاصتالاثر آمده است: او فاضلی صاحب 
همت بلند و نفس مطمته و محاضر؛ لطیفه و 
جاء عریض و خداترس و از بیشتر امور دنیا 
بحترز و قانع و عفیف بود. و از قبول مناصبی 
عالی که بوی عرضه شد سر باززد و شوقی 
مفرط باستنسناخ کتب داشت و هیچ فرصت را 
ضایع نمی‌گذاشت و از اینرو کتب بسیاری 
بخط خویش گرد کرد و قرآن کریم را بقراأت 
و بعض کتب نقهیه و اصلین و الفیه ابن مالک و 
شاطبیّه و رجبیّه و بعض کتابهای دیگر رااز بر 
داشت و کتاب منهاج و شرح آن رانزد عم 
خویش محمد تقی کازرونی بخواند و هم آز 
ین سمرقندی و عبدالملک عصامی و 
احمدین منصور و عبدالرحمن خیاری علوم 
مختلفه فرا گرفت.سپس خود بافاده و تدریس 
پرداخت. و او را در نظم و نثر ید طولی بود و 
کتابی بنام «التذکره» کرد و علی‌ین عزالاین 
حنبلی را بر آن کتاب تقریظی منظوم است. 
وفات ابواسعود به ذی‌الحصجة سال ۱۰۵۸ 
ه.ق.بمدينة طیبه و مدفن او گورستان بقیع 
است جسنب مزار ابراهیم‌پن رسول‌اله 
صلواتاث علیه.(تقل باختصار بمعنی از نام 
دانشوران). رجوع به ج ۲ نامه دانشوران ص 
۷ شود. 


علی الکنفانی. او شا گرد محمد مغربی تونسي 
است و شرح ناتمام شیخ محط را بر مقامات 
حریری از مقامة بیست‌وپنجم تا آخر کامل 
کردر بال ۹۶۶ ه.ق.پایان رسانید. 
ابوالسعود. [ بش س] (اخ) این محمد 
عمادی کردی. فقیهی از حتفیه از قبائل کرد. 
او یکی از بزرگترین علمای دولت عشمانی 
پشمار است و اصل او از عمادیة کردستان 
است. پدر وی محمد نیز از علما بود. وی در 
اول نزد پدر ضویش و سپس در مدارس 
روحانی اسلامبول نزد علمای انجا کسب علم 
و معرفت کرد و در سال ۹۴۴ ه.ق.بمنصب 
قاضی‌عسکری روملی رسید و بسال ۹۵۲ 
ه.ق.در زمان سلطان سلیمان قانونی مقام 
شیخ‌الاسلامی بدو مفوض گشت و تا پنجم 
جمادی‌الاولی ٩۸۲‏ ه.ق. تاریخ وشات آو 
بدان مقام ببود و در هشتادو هفت‌سالگی 
بدرود حسیات گفت و در جوار ابوایوب 
عالیین وید اعازی خعای قف که لور 
تألیفات بسیار است از جمله کتاب تضیری 
بزرگ بنام «ارشادالسقل السلیم الی مزایا 
الکتاب‌الکریم» و اين تفیر در حاشیة تفیر 
امام فخر در اسلامپول و هم به مسصر بطبع 
رسیده است. گویند مقرری روزانة او سیصد 
اقچه بود و چون بالیف این تفیر پرداخت 
سلطان وقت آنرا بروزی پانصد و سپس به 
شتصد آقچه رسانید. و دیگر از کتب اوست: 
کتاب حم‌الخلاف فی‌السح علی الخفاف. 
کتاب واقب‌الاًنظار فی اوائل منارالأنوار. 
غمزات‌الملیح تعليقة علی‌التلویح للتفتازانی. 
تلویح شرع تنقیح الأصول. بضاعةالقاضی 
فی‌الصکوک. تعليقة علی کتاب‌ایسیم من 
الهداية للمرغیانی. معاقدالطراز رسالة فی 
وقف‌النقود و فی جوازه. موقف‌العقول فی 
وقف‌المنقول. فتاوی او را م‌جمدبن احمد 
معروف به توزن‌زاده و عدة کتیر دیگر گرد 
کرده‌اند. او را قصیده‌ایست میمّه و بحی با 
فاضل تاشکندی در استعاره تمثیلیّه اين آیه: 
اوللک علی هدی من ربهم و ارلک هم 
المفلحون. (قرآن ۵/۲). ابوالسعود را بزبان 
مادری خویش فارسی و هم عربی و تسرکی 
اشعار هست و یکی از شوارع اسلامبول بنام 
او موسوم است. 
ابوالسفاح. (أْبی س)] (ع [مرکب) آهو. 
امه سای 
ابوالسفر. من س ف ] (اخ) سسمیدین 
محسد کوفی ثوری همدانی. محدّث است و 
عبیدالّه و ابونعیم از او روایت کنند. وی بزمان 
امارت ولیدبن عبدالملک درگذشت 
ابوالسقر. ابش ن شا (خ) یحبی‌بن یزداد. 


محداث است. , 


ابوالسمط. ۴۵۳ 


ابوالسقیر. بل سش ق!(اخ) نسمیری. 
محدث است. 

ابوالسکن. بش شک ](ع!مرکب) شب. 
(مهذب الاسماء). لیل. 

آبوالسکن. راب سک ] (اخ) حسجرین 
عنبس الشقفی. محدّث است. 

ابوالسکن. [آبش سک ] ((خ) زیساد. 
محدات است. 

اپوالسکن. (آبی شک ] ((ج) عساصم. 
محدث است. 

اپوالسکن. (آبْی س ک ] (اخ) مرویین 
قیس. صحابی است. 

ابوالسکن. [َ من شک ] ((خ) مکیین 
ابراهیم بلخی. محدث است. 

ابوالسکن. (ایْش س کت ] (زخ) الهجری. از 
جابر روایت کند. 

ابوالسلیل. رب 
عیسی صاحب امد. رجوع به احمد... شود. 

اپوالسلیل. [اَبن س] (اخ) ضسریببن 
لقیر. محث است. و او را ضریب‌بن نقیر و 
ضریب‌بن نفیر و تقیب‌بن سمیر نیز گفته‌ند. 

ابو لسلیل. [أ بش س ] (اخ) عبدالهبن ایاد. 
محدث است. 

ابوالسلیل. بش س | ((خ) عبیداثدبن 
زیادین لقیط. محدث است. 

اپوالسمال. بل سم مبا) (اخ) نام 
مردیست که امیرالمژمنین علی علیه‌السلام بر 
او حدٌ شرب خمر راند. 

اپوالسمال. ان سم ما] (اخ) اسدی. 
شاعری است از عرب. 

اپوالسمال. (َبن سم ما] ((خ) قعنب 
عدوی. مقری است. 

ایوالسمج. [آَبُش س ] (ع [مرکب) خرمای 
تر. |اشراب. (مهذب الاسماء). 

اپوالسمج. [بُن س ] ((خ) اصبغ‌ین محمد. 
رجوع به اصبغ... شود. 

اپوالسمج. [ْیْن س] ((خ) ایاد. مولی و 
خادم رسول صلوات‌اّه علیه. صحابی است و 
گویندوی مفقود شد و ندانستند در کجا وفات 
یافت و محل‌بن خلیفة طانی از او روایت کرده 


ایوالسمح. (أبْی س ] (اخ) دراج. رجوع به 
ابوالسمح عبدالرحمن... شود. 

ایوالسمج. اب س] ((خ) طانی. یکی از 
فصحای اعراپ و او را بروزگار معتز به حضر 
خواندند تا از او لفت فرا گیرند.(اين اشدیم). 

ابوالسمج. (آبی س ] (اخ) عسبدالررحمن 
ملقب به دراج این سمعان. محدث است. 

اپوالسمط. ری س] (ع ص مرکب. | 
مرکب) کنیتی از کنای عرب و بیشتر ترسایان 
دارند. 


آیوالسمط. راک 


س ] ((خ) ام سمدین 


۴ ابوالسمط. 


ابوالشوک. 





السمط یکی از افراد بنی‌مروان‌ین ابی حفصه و 
او شاعر است و دیوان وی نزدیک صد ورقه 
است. (ابن الندیم) 
اپوالسمط. بش س] (اخ) مسروان‌ین 
ابی‌الجنوب‌بن مروان ابی‌السمط. رجوع به 
مروان... شود. 
اپوالسمط. اب س] (اخ) مروان‌ین 
ابی‌حفصه سلیمان‌بن یحبی‌بن ابی‌حفصه, 
شاعر. بمضی کیت او را ابوالهندام گفته‌اند. 
رجوع به مروان‌بن ابی‌حفصه شود. 
آبوالسمط. رب س)] (اخ) مسروانینن 
سلیمان‌بن یحیی‌ین ایی‌حفصه. رجوع به 
مروان... شود. ۱ 
اپوالسمیر. [ا بش س م] (اخ) حکیم‌بن 
حزام. محلات است. 
ابوالسمیر. من س ع] (() ط‌الی 
حیان‌بن ابی‌جحدهة. او از اببن عمر حدیث 
شنیده است. 
آپو) لسمیط. بش س م] (اخ) سعیدین ابی 
سبید مولی المهری. محدث است. 
ابوالسمین. (آَبُن س] ((خ) حسیان‌بن 
جحدر. محلاث است. 
ابوالسنایل. (آَبن س ب] ((خ) این 
بعکک‌بن حجاج‌بن حارشبن سباق‌بن 
عبدالدارین قصی قرشی عبدری. و در نام او 
اختلاف است لبید یا عمرو یا حبه و در جد او 
نیز خلاف است بعضی بجای سباق, عمیله 
گفته‌اند و او شاعری بود از بنی‌عبدالدار و 
بیوم‌الفتح ملمان شد و از موافةالقلوب است. 
رجوع به بعکک... شود. 
ابوالسواد. [آَبْن س] ((ج) انسهدی 
الکوقی عمروین عمران. محدث است و 
بعضی او را ابوالسوداء اللهدی گفته‌اند. 
ابوالسوار. (آَبل س] ((ج) رجوع به 
ابوالاسوار شود. 
اپوالسواز. (آبش س] ((ج) حسس‌انین 
حریث العدوی. از بنی‌عدی‌ین زید مناة و 
بعضی نام او را حریث‌بن حسان گفته‌اند. 
محدث است. او به اسناد از علی‌بن ابیطالب 
علیه‌السلام و عمران‌بن حصین روایت کرده 
است و ابوالسوار به حلم و بردباری مسعروف 
است گویند وقتی براه مردی بایذاء و آزار وی 
اغازید و تا در خانة وی از اذیّت بازنایستاد 
چون ابوالسوار به خانه درآمد گفت گمان کنم 
بسنده باشد. و دیگر گویند مردی او را دشنام 
برشمرد و او گفت ا گر چنین است بد مردی که 
منم. رجوع به صفةالصفوة ج ۳ ص ۱۵۲ شود. 
ابوالسوار. بل س] ((ج) س‌لمی. از 
ابوحاضر روایت کد. 
اپوالسوار. بش س ] (خ) العیدری. نام او 
حسان‌ین حریث است و از عمران‌ین حصین 
حدیث شنوده است. رجوع به ابوالسوار 


حاآن‌بن حریث شود. 

ایوالسواز. [ا بس س ] (اٍخ) الفنوی. از پدر 
خود روایت کند. 

ابوالسوار. [ابش س ] (اخ) الغنوی. یکی از 
فصحا و ابوعبیده از او ادپ فرا گرفته است. و 
بحثی است. ۱ 

ابوالسوار. (ا ی س] (اخ) القساضی 
عبداین قدامة العنبری الیصری. محداث 
است. 

ایوالسوداء . بل ی ] ((خ) عسمروین 
عمران. رجوع بهابوالسوادالهدی شود. 
ابوالسودان. [ا بش سو](اخ) کنیت 
حام‌بن نوح. ۱ 

ابوالسید. (ا ببس ؟] ((خ) محمد مظفر. از 
حکام بطیحه. او پس از پدر خود اسماعیل 
حکومت یافت و پس از او پر وی 
مهذب‌الدوله سعید جانشین وی گردید. کنیت 
محتّد مظفر در حبیب‌السیر چاپی بصورت 
فوق آمده است و بعید یت که در کتابت 
غلط راء یاه و کنیت او ابوسعید بوده است. 
ایوالشرف. [ابش ش ر) (اخ) تسیره‌ای از 
شمه عرب جبّاره از قبائل خمء فارس. 
ایوالشرف. (ابش ش ز) (() ن‌اصحین 
ظفرین سعد منشی جرفادقانی, مترجم تاریخ 
یمینی تالف ابی‌آلنصر محمدین عبدالجبار 
عبی. رجوع به ناصح.. شود. 

سین آبی‌علی کاواني. رجوع به کاوانسی.. 


شود. 
ابوالشعثاء . بل ش ] ((ج) بضسیرین 
نهیک. محدث است. 


ابوالشعفاء . [آبّل ش] (اخ) جابرین زید. 
محدّث است. رجوع به جابر... شود. 
ابوالشعفاء . بل ش] (اخ) سس‌لیم‌بن 
اسودین حنظلة المحاربی الکوفی. محدّث 
است و او در ولایت عبدالملک يا ولید وفات 
کرد. 

اپوالسعثاء . (أَبش ش ] ((خ) عجاح شاعر. 
رجوع به عجاج... شود. 

ابوالسعثاء . ابش ش] (اخ) عسلی‌بن 
الصن الکوفی. محدث است. و از حفص‌ین 
غیات روایت کند. 

آپوالسعثاء ۰ رب ش] (|خ) عس‌مرین 
آبوالسعثاء بش ش] (اخ) فیروز. مولی 
عمرین عبیدال‌بن معمر. محدات است. 
ایوالشعشاء . ( بش ش ] ((خ) قنبر. تابعی 
است و از ابن عباس روایت کند. 

اپوالشعفاء . بش ش] ((خ) الک ندی. 


یزیدین المهاجر. محدّث است. 
ابوالشعثاء . رشن ش ] (اخ) الکسوقی. 
تایمی است و از این عباس و ابن عمر روایت 
کد. 
ابوالشعثاء . [أْبش ش] (زخ) المسحاربی. 
رجوع به ابوالشعثاء سلیم شود. 
ابوالسعفاء . بش ش ] ((خ) مولی‌بن عمر. 
تابمی است و از ابن عباس روایت کند. 
ایوالشعثاء . [اَبش ش] (اخ) مولی‌بن 
معمر. نام او قنبر است و این نام را علی علیه 
السلام به وی داد. و رجوع به ابوالشمشاء فیروز 
شود. 
آبوالسعثاء . بش ش | (اٍخ) یزید الکندی. 
از قبیل بنوالمثل‌بن معویه. رجوع به یزید.. 
شود. 
ابوالشقاء بش ش] (ع | مرکب) مستی, 
شُکر. و رجوع به ابوشفا شود. 
آپوالسکر. (آبش ش] (اخ) ایسسوب‌بن 
شسادی‌ین مروان. ملقب بملک الافضل 
نجم‌الدین دوینی سجستانی آذربایجانی پدر 
سلطان صلاح‌الدیین. وی بروزگار سلطت 
پسر خویش صلاح‌الدین در ذیحجذ سال ۵۶۸ 
.ق.بمصر از اسب درغلطید و بدان اصیب 
درگذشت. و رجوع به ایوب... شود. 
ابوالسکر. [ا بش ش] (اخ) مسحی‌الدین 
مغربی. رجوع به محی‌الدین ابوالشکر صغربی 
شود. 
ابوالشْلیل. بل ش [] ((خ) الشقائی. 
شاعری عرب از بنی‌کللاب. 
ابوالشمال. 0 بش ش] (لخ) از روات 
حدیث است. 
ابوالشمال. [آَبش ش ] ((خ) ابن ضباب. از 
آبی‌ایوب روایت ارد. 
ابوالشمح. بل ش ] ((خ) یکی از 
فصفای اع راز سین در بموهافایت 
گزیدهاست. او راست: کتاب الابسل. (ابسن 
ابوالشمقمق. (1 بش ش عم ] (2) 
مروأن‌بن محتد. شاعری عرب است و ابن 
الندیم گوید او را هفتاد ورقه شعر است. 
ابوالشموس. اب ش] ((خ) بسلوی. 
صحابیت و غزوه تبوک را دریافته است. 
ابو لشوق. بل ش] (خ) ن‌ارس‌ین 
محمد. رجوع به فارس... شود. 
آبوا لس وکت. (آ بش ش ] ((خ) حسام‌الدوله, 
فارس‌بن ابی‌الفتح. از امرای کرد حلوان. او 
پس از وفات پدر در ۴۰۱ ه.ق.امارت یافت. 
و با امراء اطراف خاصه برادر خویش مهلهل 
جنگها پیوست و بسال ۴۳۷ ه.ق. مغلوب 
اینال سلجوقی گردید و بیشتر متصرفات وی 
به تسخیر او درامد و ناچار با پرادر خویش 
صلح کرد لکن در همان سال درگ‌ذشت. و 


ابوالشوک. 


| کراد تابع مهلهل گردیدند. 
ابو لشوکت. [ بش ش ] ((خ) نام طائفه‌ای 
از کردان ظاهراً موب به ابوالشوک 
حام‌الدوله و این طائفه را بنوعناز نیز نامند. 
ابوالشوم. بش سول [مرکب) غاب 
ابوالشهی. وا از 
بیط (مهنت الاتماه) (دهار) نمسای فن 
الاسامی). ||نان تک 
ابوالشیخ. (آَبش ش] ((خ) ابسن حسیان 
حافظ ابومحمد عبدالبن محمد اصفهانی. او 
راست: کتاب‌التوبيخ. وفات وی بسال ۳۶۹ 
ه.ق.بوده است. رجوع به ابن حیان شود. و 
رجوع به عبداله... شود. 
اپوالسیخ. [آبش ش] (() عسبدافین 
محتّدین جعفربن حیان. رجوع به عبداله... 
شود. 
ابوالفیص. (آ بل سی ] ((خ) خزاعی. 
شاعری از عرب نام وی محدبن عبداّ‌بن 
رزین و صاحب اغانی گوید او عم دعبل 
خزاعی است و ابن قتیبه گوید: وی پر عم 
دعبل است. ابتدا وی شاعر درباری خلیفه 
هارون‌الرشید بود و سپس در ملازمت امیر 
رقّه میزیست و بأخر عمر نابنا گشت. او را 
قصائدی است در تحسر بر بینائی خویش 
وفات وی بسال ۱۹۶ ه.ق,بوده است. و 
ظاهراً ابوالشیث در قصيد؛ منوچهری با شاء 
مثلثه همین ابوالشیص باشد. بسرآن وزن این 
شعر گفتم که گفته است: 

بوالشیص اعراییباستانی 

ساقبل واللیل ملق‌الجران 

غراب بنوح علی غصن بان. 

و ابن‌الندیم گوید: دیوان او را صولی گرد کرده 
و آن صد وپنجاه ورقه است. و کیت دیگر او 
اپوجعقر است. 
آبوا لصابر. (آبض صاپ ] (ع ص‌مرکب) 
شکیبا. (مهذب الاسماء). 
ابو لصادق. (آبص صاد](ع|مرکب) 
بزماورد. 
ابوالصادق. ربص صا دا ((خ) تبّانی 
(امام...). دانشمدی از ال‌تبّان حفید ابوالعباس 
تبانی, معاصر غزنویان. رجوع به آل‌تبان 
شود. و رجوع به تاریخ بیهقی ج ادیب 
صفحات ذیل شود: ۰۱۲۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۰۲۰۵ 
۶ ۷ ۵۳۶ ۵۲۸. و نسیز رجسوع به 
تبانیان شود. 
آبوالصامت. زاب صام ] (خ) عبادةین 
الصامت. از روات حدیت است. 


ابوالصباح. (ا بص ص ] (!خ) اسماعیل‌ین 
صدیق. از او ابراهیم‌بن عرعره روایت کند. 
ایوالصاح. [ابصض ص ] (اخ) انصاری. و او 


را ابوالضیاح نیز گفته‌اند. رجوع به ابوالضیاح 
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نود. 
ابوالصیاح. [بص ص ] (اخ) سعدان‌بین 
سالم الایلی. از روات حدیت است. 
ابوالصاح. ابص ض ] (اخ) سعیدین 
سعید. از روات حدیث است. 
ایوالصیاح. (َب ص ] ((خ) سلیمان‌ین 
بشیر. از روات حدیث است. 
ابوالصباح. (ابض ص] ((خ) عبدالففور 
واسطی. از روات حدیث است. 
ابوالصیاح. (َبص ض ] (اج) عیسی‌بن 
سوادةالسخعی. از او اسماعیل‌پن ابی‌خالد 
روایت کند. 
ابوالصیاح. [ابسن ص ] (اخ) سحتدین 
سمیر. از او عبدالرحمن‌بن شریح روایت کند. 
اپوالصباح. ربص ص] (اخ) موسی‌بن 
ابی‌کتیر. تابعی است و ثوری از او روایت کند. 
ابوالصحاری. اب ض | (ع !مرکب) 
شترمرغ نرینه._ر 
آبو) لصخب. (ابص ص ](عامرکب) نای. 
(دهار) (مهذب الاسماء) (السامی فی‌الأسامی) 
نی. مزمار. 
ابوالصد‌یق. ابص ص‌ذ دی ] ((خ) 
ابوبکرین حسیلی بسطامی. رجوع به ایوبکر... 
در اين لفت‌نامه شود. 
ابو لصد یق. [ابصض ص‌د دی ] ([خ) یکرین 
ابوا لصد یق. ابص ص‌ذدی ] ((خ) بکرین 
عمرو. محدّت است. 
آبوا لصعب. (آ بش ص | (ع [مرکب) بلنگ. 
ابو لصعق. (أ بصن ص ع] (اخ) السدوی. 
یکی از فصحای عرب است. ابن اللدیم), 
آبوا لصفا. زاب ص) ([ اخ) ابن ییونس‌بن 
عبدالاول ابن امیر مرتضی. رجوع به حبط ج 
۱ص ۲۰۵ شود. 
اپوالصفا. زا بش ص] (زخ) ابسوبکرین داود 
حلبلی. رجوع به ابوبکر... شود. 
ابوالصفا. زاب م ] ((ج) برهانالدین‌ین 
ابی‌الوفاء شافعی والد کمالی 
فتح ان حسبی و کفی فی ولد المصطفی. 
ابوالصفاء زا بص ص] (خ) صلاح‌الدّیین 
صفدی. رجوع به صلاح‌الدین.- .. شود. 
ابوالصفا. ۱ب ص ) (خ) هار 
رجوع به مأمر.. .. شود. 
ابوالصقر. ( یم صض] (اخ) احمدین 
فضل‌بن شبابه ساسی دویر. رجوع به احمد... 
شود. 


حنفی. او راست: 


بل کانب: ۳ 


است. (ابن الندیم), وی مردی کریم و متجمل 
بود و وزارت معتمد خلیفهة عباسی داشت و 


صاحب سیف و قلم گشت و او را وزیر شکور 
گفتندی و این:رومن و بحتری ویرا مدح گفتند 


۴۵۵  .تلصلاوبا‎ 


و این بیت از قصيدء این رومی است: 

کم‌من اب قد علا پابن له شرفا 

کماعلا برسولائّه عدنان. 

و معتضد بروزگار خویش او را محبوس کرد و 
اموال وی بستد و بکشت. 

ابو لصقر. (بض ص ] (اخ) قیصی. عالمی 
رباضی است. شا گرد علی‌بن احمد العمرانی 
المتوضلی و متام آرلتتابت ات 
الفهرست است و مجطی تدریس مبکرده 
است. رجوع به فهرست ابن الندیم و تاریخ 
الحکماء قفطی ترجمة اقلیدس ص ۶۴ شود. 
ابو لصقر. ابص ص ] (زج) الکلابی. یکی 
از نصحای عرب است. (ابن الندیم), 
نجم‌الاین‌ین عبیدائه حلبی فقیه شیعی در نیمة 
اول ما پنجم ه .ق.وی از شا گردان ابو جعفر 
طوسی و سید مر تضی است و از دست سید در 
لب نسیایت داشت و از اینرو او را 
خلیفةالسرتضی گفتندی. او راست: کتاب 
کافی در فقه. و کاب تقریب‌المعارف. کتاب 
اشار:ةاسبق الی ممر فةالحق در اصول دین. 
ابوالصلاح. (أبص ص ] (اخ) جابرین 
عبدالّ‌بن الحاج. رجوع به جابر... شود. 
ایوالصلت. ربص ص] (ع [مسرکب) 
شمثیر. (مهذب الاسماء). سیف. |اغلیواژ. 
گوشت‌ربا. موش‌گیر. ابوالخطاف. جاأة. (تاج 
العروس). 
ابو لصلت. [َب ص | ((خ) جد عیسی‌ین 
معمر. ار از کمب و از او صفوان روایت کند. 
ابوالصلت. ربص ض ] (اخ) امین 
عدالعزیزین ابوااصلت اندلسی دانی. حکیم و 
ریاضی‌دان و طبیب و شاعر. معروف به 
ابوااصلت مغربی. مولد ار دانیه " شهری به 
اندلس. وی عارف بقن حکمت و در علوم 
اوائل ماهر بود و او را ادیپ حکیم گفتندی. 
این خلکان گوید او از اندلس بافریقیه تقل کرد 
و به ثفر اسکندریه اقامت گزید و عماد کاتب 
وی را در خریده باد کرده و از اشعار وی 
پیاورده است. ابوالصلت در اوأخر عمر بمهدیه 
شد و بدانجا پروز دوشنبه مسهل [مخرم] 
تال ۹ ه.ق.و بقولی دهم محرّم سال ۵۲۸ 
ه.ق.درگذشت. و صاحب خریده گوید قاضی 
فاضل نسخه‌ای از کتاب حدیقه تألیف 


ابوالصلت پم داد که در آخر آن نوشته بود: 


ابوالصلت در ۱۲ محرم سال ۵۴۶ وقات کرد. 
و قول اول صحیح است و این تاریخ اخیر 
عبداله زیز است که در بجایه آ بسال ۵۴۶ 
ه.ق.بدورد حیات گفته است و باز ابن‌خلکان 
گویددر مجموعی تالیف یکی از مغاربه 
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۶ ابوالصلت. 


خواندم که مولد اپوالصلت در دانیه از بلاد 
اتدلی در حدود سته ۳۶۰ ه.ق.بود و از 
جماعتی از اهل اندلس علم فرا گرفت از جمله 
اپوالولید وقشی قاضی دانیه و جز او. سپس با 
مادر خویش باسکدریه شضد بسروز 
گ وسفندکشان سال ۴۸۹ ه.ق.و افضل 
شاهانشاه او را در ۵ از مصر نفی کرد و او 
باسکندریه رفت و در سنٌ ۵۰۶ ه .ق.بمهدیه 
هجرت کرد و نزد یحیی‌بن تمیم‌بن السعزین 
بادیس منرلت و مکانتی بزرگ یافت. او 


راست: کتاب الوجیز در علم هفیست. کتاپ. 


ادوی 4 مفرده. کتابی در منطق موسوم 
بتقویم الذهن و کابی بنام انتصار در رد بر 
علی‌بن رضوان و آن کخابی است که 
ابن‌رضوان در رد مسائل حنین‌ین اسحاق 
کرده‌است -آنتهی. و در تاریخ یانعی امده 
است: اب وااصلت امیةبن عبدالمزیزین 
ابوااصلت الدانی الأندلسی. کان ماهراً فی 
علومالأوایل من الطسبیمی والالهسی 
کثیراتصانیف, بدی‌الشظر, راساً فی معرفة 
علم‌اللجوم و الموسیقی. و خزرجی گوید: کان 
من | کابرالفضلاء فی صناعةالطب و فی غیرها 
من‌السلوم و له تصانیف مشپورة و 
الما ثرالمذکور: قد بلغ فی صاعةالطب مبلفا 
لمیصل الیه غیره من الاطبّاء و حصل له من 
معرفةالا دب ما لمیدرکه کثیر من سایرالادباء 
و کان اوحداً فی لریاضی, متقتا املم 
المسوسیقی. و صاجب نفح‌لطیب گوید: 
ابوالصلت امیبن عبدالعزیز, عمره ستون سنة, 
منها عشرون فی بلدة اشبیلبه و عشرون فی 
افریقیه عند ملوک‌الصنهاجین ور عشرون فی 
مصر و محبوساً فی خزانة الکتب فخرج فی 
فنون‌العلم اماماً و امتن علومالقلسفة و الطب و 
التلحین و له فی ذلک توالیف يشهد بفضله و 
معرفته و یکتی بالادیب‌الحکيم و هو الذی 
لحن الأغانی الافريقية. قال ابن سعدون و الیه 
تسب الی الان. و باز در ترجمهُ او آورده‌اند 
که آنگاه که بمصر بود یک کشتی که بار آن 
مقداری خطیر مس بود در ساحل اسکندریه 
غرق شد و آنگاه که این آ گاهی‌به وزیسر 
اتضزین آمیالجیزفن رسید ابولستلات گنفت 
اگروسائل لازمه مها شود من بعلم حبل این 
کشتی با محمولات آن از دریا برآرم. وزیر 
فرمان کرد تا آنچه را حکیم گوید از اسباب و 
آلات حاضر آورند کشتی بوسیلة آلات و 
ادوات فراهم آمده از جای برکنده گئت لکن 
در میان کار رسنها بگست و بار دیگر فرو 
شد و وزیر را از دعوی بی‌معتی ابوالصلت 
خشم امد و امر داد تا او را بزندان بردند و او 
مدتی طویل در حبس بماند و در آنجا بمطالة 
کتب و تدوین و تألنف صیپرداخت و پس رز 
رها مود هنت وتا که زفانتیی حا 


٩‏ ه.ق. سدان شهر افامت داشت. و 
بن‌العبری در مختصرالدول از ابوالصلت آرد 
که گفت: من در ۵۱۰ ه.ق.بمصر رفتم و 
پدانجا صحبت جرجیس طبیب انطا کی و 
منجم پیر, رزق الّه معروف نخاس دریافتم. 
مدفن ابوالصلت به مهدیه در موضع معروف به 
منستیر است. و او را دیوان شعری است و 
شهرزوري در نزهةالأرواح مولد او را مصر 
گفته‌است. رجوع به تاریخ‌الحکماء قنطی ص 
۰ ۷ ۲۰ و ۲۳۷ شود. 

ابو) لصلت. ابص ص ] (!خ) بباع المزاد. او 
از ابی‌عقرب و از او ابویعقوپ روایت کند. 

ابو لصلت. (آبْض ص ] ((خ) الشقفی. او از 
عمر روایت کند و از او عبدالبن عمار 
الیمامی روایت آرد. 

ابوالصلت. ابص ض | (اخ) جخدب‌بن 
مرعب. نساب است. 

ابوالصلت. ربص ص] ((خ) حجاج‌بن 
ابی‌عشمان صَوّاف. از روات حدیث است. 

ابوالصلت. ( بض ص ] (() زان‌دقین 
قدامه. از روات حدیث است. 

ابوالصلت. (ا بص ص) (لخ) زاندقین 
قدامةً ثقفی. رجوع به زائده... شود. 

ابوالصلت. راب ض صاخ سلیم 
الحضرمي. تابعی است. و به صفین در رکاب 
علی علیه السلام بود. 

آبوالصلت. آبْض ص ] ((خ) شریح‌بن عبید 
الحضرمی. از روات حدیت است. 

ابوالصلت. ابص ص] ((خ) شهاب‌بن 
خراش. تابعی است. 

ابو الصلت. ابص ص ] ((خ) طسریح‌بن 
آسماعیل شاعر. رجوع به طری. .. شود. 

آبوالصلت. ابص ض ] ((خ) عبدالسلام‌بن 
حالح الهروی. از روات است و از علی‌بن 
موسی الرضا علیه‌السلام روایت کند. و رجوع 
به ابوالصلت هروی... شود. 

ابوالصلت. [َبض ص ] (اخ) کوفی. رجوع 
به ابوالصلت جخدب... شود. 

ابوالصلت. ربص ص)] (اخ) سفربی. 
رجوع به ابوالصلت امین عیدالعزیز... شو 

ایوالصلت. (ابُسض ص | (خ) مروی. 
صاحب حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه 
اللام. رجوع به مص ۲۲۶ - ۸ حبط ج 
شود. 

ابوالصلت. [ بش ص ] (() السراج. او از 
ابن عمر, و از او حفص‌ین ابی‌حفص السراج 
روایت کند. 

ایوالصلع. ربص ض [] (اخ) السندی 
مملوک. او را سی ورقه شعر است. (ابن 
لندیم). 

ابوالصواعق. (ایض مج (ع | مرکب) 
شاهین. 


ابوالضحاک. 


ابوالصهباء . ابص ص ] ((خ) از روات 

حدیث. او از سعیدین جبیر و از او حمادین 

زید و عمارةبن زاذان روایت کنند. 

اپوالصهباء .ابص ص] ((خ) البصری. 

تابمی است. و از ابن عباس روایت کند. 

ابو لصهباء . ربص ص ] ((خ) لبصری یا 

المصری. معن از او و او از بکربن عبداله 

روایت کند. 

ابوالصهباء .ابص ص ] ((خ) جبلذین 

اشیم. تابعی است. 

ابواتصهباء .(بصْ ص] (اخ) صلقین 
ش ناس لن: 

بولصهباء ۰ب ص ] (اخ) صلقبن اشیم 

العدوی. . رجوع به صله... شود. 

ابوالصهباء . [بص ص ] ((خ) عسهیب 

بکری. محاث است. 

ابوالصهباء .(بض ض ) ((خ) عکراش 

ذیب‌بن حرقوس. صحابیست و او سرآمد 

تیراندازان روزگار خود بود. 

ابوالصهباء .[بْض ص ] ((خ) مضرس‌بن 

عبدائه. تابمی است. و از ار وکیع‌بن الجسراح 

روایت کند. 

ابو لصید. [ابْض ص ] (!خ) او از ملازمان 

اشرس‌پن عبدائله حاکم خراسان از ستة ۱۰۹ 

ه.ق.ببعد بود و بسعی آشرس و اين ابوالضید 

اغلب مردم سمرقند مسلمانی گرفنند. 

ابوالصیدا. ربص ص ] ((غ) صسالح‌ین 

طریف‌الضبی. یکی از روات حدیث است. 

ابوالضحا کت. [: بُْض ضح حا ] (اخ) او از 

ابی‌حکیمه و عبدالررحمن الاصبغ از او روایت 

کند. 

ایوالضحا کت. (َبّض ضحم حا] ((خ) ار 

صحبت مصعب‌بن زیر دریافته و قرّذین خالد 

از وی روایت کند. 

ابوالضحا کت. [ابْض ضّح حا] ((خ) یکی 

از مشایخ ی 

ابرعبدائّه خفیف صحبت او را دریافته است 

رجوع به نامة دانشوران ج ۲ ص ۳۹۶شود. 

ابوالضحاکت. [ابْض ضّح حا] (اخ) 

جارودین یزید. از روات و غیر ثقه است. 

ابوالضحا کك. أَبضْ ضحم حاا (لخ) 

شبیب‌بن یزید خارجي. رجوع بسه شیپیمی... 

شود. 

ابوالضحا کت. [َبض ضّْح حا) (اخ) 

عبدال‌بن راشد الزوفی. یزیدبن ابی‌حبیب از او 

روایت کند. 

ابوالضحا ک. ابض ضّح حا) (اخ) 

عبیدین فیروز. تابمی است و شسعبه از او 

روایت کند. 

ابوالضحاکت. (ابض ضَح حا] (اغ) 

فیروز دیلمی. صحاییت. 

ابوالضحا کت. [أب ضٌ ضْح حا) (اخ) 


ابوالضحضاح. 


بحیی‌بن مسلم. از او مسحتدبن ربیعه روایت 
کند. 

ابوالضحضاح. راْبض ض] (ع |مرکب) 
کذر. (مهذب الاسماء). کزو. (نسخه‌ای دیگر 
از همان کتاب). کرو (), کدو(؟). در جای 
دیگر قرباغه. و شاید کذو یا کزو در فارسی 
همان غوک (قرباغه) باشد. 

ابوالضحی. ی حا] ((ج) مسلم‌ین 
است. 

ابو لضریس. ایض ض ز] (اخ) عمنذبن 
عمار. از روات حدیث است. 

ابوالضیاء . اب ضا ] ((ع) علی‌بن علی 
شبراسلی. رجوع به علی... شود. 
اپوالضیاح. [ا بُضْ ضیا] (اخ) نعمان یا 
عمیرین ثابت‌بن نعمان اوسی انصاری. 
صحاییت. او غزو؛ بدر و احد و حدیبیه و 
خندق را دریافت و در غزوة خیبر بدرجة 
شهادت رسید. 

ابو لضیف. [أبض ض] ((ج) خلیل‌بن 
هارون. رجوع به خلیل... شود. 

ابوالضیفان. اب ض ض ] ((خ) کیت 
براهیم خلیل‌ار حمن. 

ایوالطامی. (ابُط طا) (اخ) جیاش‌بن 
نجاح, رجوع به جیاش... شود. 

ابوالطحال. (ابط ط ] ((ح) عتبی. او 
راست: دیوان شعر. 

ابوالطفیل. (ا بط طٌ ف) (اخ) ابی‌بن کمپ. 

ابوالطفیل. ( بط طٌ ت) ((خ) الاحسی. 
شییل‌بن عوفبن ابی‌حیّه. او بزمان جاهلیّت 
درک صحبت رسول صلوات‌انه علیه کرد و 
بز هد سعروف است و از عمربن الضطاپ و 
زیدین ارقم حدیث کند. 

ابوالطفیل. رابط ط ت) ((خ) حارتبن 
شبیل بجلی. محدذث و ثقه است. 

ابوالطفیل. (ا بط ط فَ) (() شبیلین 
عوف. رجوع به ابوالطفیل الاحصی شود. 

ابوالطمحان. (ا بط ط ع] (اخ) القینی. 
شاعری از قضاعه از بني‌فین‌بن جسر. دیوان 
او را ابوسعید سکری و ابین حبیب گرد 
کر ده‌اند.(بنالنديم). 

ابوالطمع. (َبط طمْ](ع ص مرکب) 
خداوند طمع بسیار. طماع. خام طمع, آزمد. 

ابوالطوق. راب ط] (اخ) اعرابی. وی 
شوی شففر است. 

ایو) لطیب. (ابط ی ي ] (لخ) ابن شهاب 
ابراهیم‌ین محمدین شهاپ. رجوع به ابن 
شهاب ابوالطیب اپراهیم... شود. 

ابو لطیب. (ابط طّی ي ] (اخ) احمدبن 
الحسین المتبّی الکوفی. رجوع به ابوالطیب 


ابوالطیب. بط طْیْ ي | (اخ) احمدین 
محطد. رجوع به ابن ابی‌الوقاء شرف‌الدین... 
شود. 
ابو لطیب. بط ی ي ] (اخ) حمدون‌بن 
حمرء حنفی. رجوع به حمدون... شود. 
آبو) لطیب. (ابط طی ي] (اخ) سهل‌ین 
سلیمان صعلوکی. یکی از علمای حدیث. 
آنگاه که بلاد ماوراءالهر در تصرف 
ایلک‌خان درآمد سلطان سحمود غزنوی 
ابوالطیب صعلوکی را با تبرکات هندوستان به 
ایلک‌خان فرستاد تا یکی از مخدرات خان را 
برای سلطان خطبه کند و ابوالطیب بدیار 
ترکستان شد و ایلک در تعظیم و تبجیل او 
چیزی فرونگذاشت و خطبه مواصلت در 
اوزگند بخواندند و خان سرپوشید؛ خویش 
بصحابت او بخدمت محمود فرستاد. رجوع به 
ص ۲۳۲۲ حبط ح ۱شود. 
ابوالطیب. (ا بط طّیْ ي) (اخ) سهل‌بن 
محقد صعلوکی. رجوع به سهل... شود. 
ایو لطیب. [ابط طی ي](اخ) ضبی 
محمّدین المفضل‌بن سلمةین عاصم البفدادی. 
فقیه شافعي. او در فقه شا گرداین سریج بود و 
صاحب تالیفات عدیده است. وی بجوانی در 
تال ۰ ده ق.درگذشت. 
ابو لطیب. بط طی ي | ((ج) طاهربن 
حسین‌ین صمصعب‌ین رزیقبن ساهان یبا 
رزیقین اسعد رادویه يا اسعدبن راذان, ملقب 
بسه ذی‌الی‌مینین. اولین کس از طاهریان 
نختین سللة ایرانی که پس از غلبة عرب 
در ایران صاحب استقلال شدند. طاهر پس از 
آنکه در چندین معرکه جیش امین را درهم 
شکست و امین بقتل رسید و مأصون را بر 
سریر خلافت متمکن ساخت, بسال ۲۰۵ 
ه.ق.از فف سا عون بمحکومت خراسان 
منصوب گشت و به مرو کرسی خراسان شد و 
بعد از یکال و شش ماه در سنه ۲۰۷ ه.ق. 
بروز جمعهٌ بیست و پنجم جمادی‌الاخر با 
داعية استقلال نام خلیفه از خطبه بیفکند و 
فردای آنروز درگذشت و گویند مأمون از 
پیش تفرس این امر در طاهر کرده و شربت‌دار 
یا خوالیگر طاهر را بمواعید بر آن داشته بود 
که‌هر آن روز که طاهر سر از طاعت پیچد وی 
را سوم بسازد. پس از از پر طاهر طلحه 
جای پدر گرفت. و خلف طلحه عبدائه و 
جانشین عبداله, طاهر گردید و آخرین آنان 
مسحد بود که بسال ۲۵۹ ه.ق.مغلوب 
یعقوب‌بن لیث شد و سلطّت طاهریان در 
خراسان پس از پنجاءوچهار سال منقرض 
ابوالطیب. (ابٌط طّی ي]) ((ج) طاهرین 
عبدائّبن طاهربن عمر الطبری الاملی. فقیه 
شافعی مولد او بسال ۳۳۸ ه.ق.بشسهر آمل 


۴۵۷  .بیطلاوبا‎ 


طبرستان است. در أمل تلمیذ ابوعلی 
زجاجی صاحب‌بن القاص بود و از آنجا در 
طلب علم سفر کرد و در گرگان نزد ابن گج و 
ابی سعد اسماعیلی علوم مختلف آموخت و به 
نیشابور رفت و چهارسال نزد علی ابوالحسن 
ماسرجسی به تکمیل دانش فقه پرداخت و در 
بغداد بدرس ابوحامد اسفراینی حاضر آمد و 
لو ای امد خظ قرو فارهطی و معاقنین 
زکربا و جز آنان حمدیث شنید و علم رابا 
تسقوی توام ساخت و پس از اببیعبداله 
الصیمری تولیت قضاء کرخ بدو دادند و رسول 
صلوات‌انّه علیه بخواب او را فقیه خواند و او 
همیشه از این خطاب مسرور بود و ابواسحاق 
شضیرازی از شا گردان اوست. و صاحب 
صفةالصفو» قطعه‌ای از اشعار او را که از علم و 
تقوای او حکایت کند آورده است. و قطعةٌ 
دیگری نیز این‌خلکان در وفیات نقل کرده. و 
ابن جوزی گوید بخط شیخ ابی‌الوفاءبن عقیل 
خواندم که: قاضی ابوطیب آنگاه که سال او 
بصد رسیده بود از عرشه سمیریه که نوعی 
کشتی است بشط فروجست و بعض حضار او 
را گفتند يا سیّدنا اين مکن چه اندام تراسستی 
آرد و گاه باشد که رودگانی فتق پیدا کند 
قاضی گفت ای مرد ما اندامها از معاصی 
خدای گوش داشتیم او تعالی نیز اندامهای ما 
گوش دارد. ابوالهن محمدین اجمدین 
عبدائه الفامی گوید: آملی در چهاردسالگی 
که خود هنوز به تعلّم مشغول بود آغضاز 
تدریس فقه کرد و تا روز مرگ یک روز از 
تدریس غفلت نکرد. خطیب گوید: وفات 
قاضی روز شنبه بیستم ربیع‌الاول سال ۴۵۰ 
ه.ق.بود و فردای آن روز جسد وی در مقبرة 
پاب حرب بخا ک سپردند و در جامع منصور 
بر وی نماز گذاردند و امام نماز اپوالحین 
المهتدی بود. و در این وقت یکصدو دو سال 
داشت و خللی در عقل او راه نیافته سود 
چنانکه تا گاه وفات فتوی می‌نوشت و قضا 
می‌راند. او راست شرح مختصر مزنی و شرح 
فروع ابوبکر حداد و در اصول و سذهب و 
خلاف و جدال او را تالیقات بسیار است. 
رجوع به طاهربن داب طبری... شود. 
ابوالطیب. [ابسط طی ي] (اخ) 
عبدالواحدین علی لغوی. وفات او بسن ۳۵۰ 
ه.ق.او راست: مراتب‌السحاة. صاحب 
کشف‌الظنون در موضع دیگر نام ابوطیب یا 
وصف لغوی اورده و وفات او را بسال ۳۳۸ 
ه.ق. گنه و کابی بنام طبقات‌النهاة بدو 
نسبت کرده است. و ظاهراً این دو کتاب یکی 
واين دو نام از یک کس است. 
ابوا لطیب. بط طَیْ ي ] ((2) الفرخان. از 
وزرای آل‌بویه. رجوع به فرخان... شود. 


ابوالطیب. (ا بط طِیْ ي ] (اج) علی‌بن 


۸ ابوالطیب. 


عیسی‌بن حمزاین وهاس. رجوع به علی... 


شود. 

ابوالطیب. (َبْط طِیْ ي ] ((خ) مصعبی. 
محمدبن حاتم از وزراء و شعرای سامانیان و 
صاحب دیوان رسالت و ممدوح رودکی 
است. عالبی گوید: کان فی جمیم ادوات 
المعاشرة و المنادمة و الات‌الريابة و الوزارة 


علی ما هو معروف مشهور و کانت یبده . 


فی‌الکتابة ضرةالبرق و قلمه فلکی الجری و 
خطه حدیقة‌الهدق و بلاغه مستملاة من 
عطارد و ضعره باللسانین نتایج الفضل و 
تمارالمقل و لما غلب علی الامیر السعبد 
تصرین احمد يکثرة محاسنه و وفور ماقبه و 
وزر له مع اختصاصه بمنادمته لم‌تطل به الایام 
حتی اصابته عین‌الکمال و ادرکته آفةالوزارة 
قسعی الارض من دمه. و صاحب 
معجم‌الیلدان در شرح شهر بست در ترجمه 
ابوحاتم محمدین حیان‌بن معد بستی معروف 


به ابی‌حاتم سجتانی متوفی ۳۵۳ ه.ق. 


گوید:وی کتابی در امر قرمطیان کرد ابوطیب 
مصعبی را و بوطیب در صلت قضاء سمرقند و 
بقولی عمل سیتان بوی داد و از اشمار 
فارسی اوست: 

جهانا همانا فوسی و بازی 

که‌بر کس نیائی و با کس نازی 

چو ماه از نمودن, چو هور از شنودن ( کذا) 
یگاء ربودن چو شاهین و بازی 

چو زهر از چشیدن» چو چنگ از شتیدن (؟) 
چو باد از وزیدن, چو الماس گازی 

چو عود قماری و چون مشک تبت 

چو عنیر سرشته یمان و حجازی 

بظاهر یکی بیت پرنقش آزر 

باطن چو خوک پلید و گرازی 

یکی را نعیمی یکی را جحیمی 

یکی را نشیبی یکی را فرازی 

یکی بوستانی برا کنده‌نمست 

بر این سخت بسته بر آن نیک بازی 

همه آزمایش همه پر تمایش 

همه پر درآیش چو گرگ طرازی (؟) 

هم از تست شهمات شطرنج‌بازان 

تو را مهره زاده بشطرنج‌بازی (؟ 

چرا زیرکانند بس تنگ‌روزی 

چراابلهان راست پس بی‌نیازی 

چراعمر طاوس و دراج کوته 

چرامار و کرکس زید در درازی 
صدواندساله یکی مرد غرچه 

چرا شصت‌وسه زیست آن مرخ تازی 

| گرنه همه کار تو باژگونه 

چرا آنکه نا کستراو را نوازی 

جهانا همانا از اين بی‌نیازی 

گنهکار مائيم و تو جای آزی (؟). 

و از اشعار عربی اوست: 


اختلس حظک فی دنا ک من ایدی‌الاهور 
واغتنم یوما ترجیه بلهو و سرور 
واصنع‌العرف الی کل کفور و شکور 
لک ما تضنم و الکفرا ُزژی بالکنور. 
و در مذمت شباب گوید: 

لم‌اقل للشباب فی کنف- 

له و فی ستره, غداة استقلا 

زائر زارنا مقیم الی آن 

شوه التبا تون و ولرخ 

و در وصف غلامی تأتار الکن گوید: 
بابی من لسانه اعجمی 

و اری حسنه فصیح‌الکلام. 


۱ و در عحاب دوستی که نامه دیر فرستاده گوبد: 
غبت فلم‌یاتنی رسول 


و لمتقل عَلّه علیل 

هیهات لو کت لی خلیلا 

فعلت ما یفعل‌الخلیل. 

و نیز گوید: 

الیوم یوم بکور علی نظام سرور 
ویوم‌عزف‌قیان ‏ . مثل اتمائیل حور 
و لاتکاد جیاد تروی بفیر صفیر. 

و صاحب لباب‌الالباب (چ برون ج ۲ ص ۷ 
گوید: رودکی در مدح وزیر ابوالطیب الطاهر 
المصعبی گفته است: 

مرا جود او تازه دارد همی 

مگر جودش ابر است و من کشت‌زار 

نگز یکمو اکن که خود هنچنین 

بیندیش و دیده و خرد برگمار. 

۰ رودکی. 

و ظاهرا صاحب لباب در نام ابوطیب اشتباه 
کرده چه نام مصعیی محمدبن حاتم است نه 
طاهر و مصعبی دیگر معاصر رودکی در کتب 
دست‌رس نافتیم. وال اعلم. و رجوع به ص 
۱ ۲ تاریخ بهقی ج ادیب شود. 
ابوالطیب. (ابط طَیْ ي] (اخ) وشاه. 
نحتدی ادن اشطای الات کل ارت : 
رجوع به وشاء... شود. 
آبوالطیب. (ا بط طی ي) ((ج) هارون‌ین 
محمد. از او داودین رشید روایت کند. 
آبوالطیب متنبی. بط ی ي ب مت 
نب بی ] ((خ) احمدبن حسین‌بن حسن‌بن 
عبدالصمد الجعفی الکندی الکوفی السعروف 
بللمتبی: غاعر معسهور, مود او دز سحلت 
کندهُ کوقه بال ۲۰۲ ه .ق.بود و ابن‌خلکان 
گوید:نام و سب او را احمدین حسین‌ین 
مرقبن. عبدالجبار نیز گفاند وی علوم ادبیه را 
بموطن خویش بیاموخت و در ۲۱۲ «.ق. که 
قرامطه بر کوفه دست یافند متتبی با کسان 
خویش بسماوه گریخت و دو سال در آنجا 
بسر برد و در سال ۲۱۵ ه.ق,یکوفه بازگشت 
و در اواخر سال ۲۱۶ ه.ق.از کوفه به بغداد 
شد پس از آن بشام سفر کرد و اقطار این 


احیت در مدت دو سال پای سیاحت پیمود 
و بفنون ادب اشتفال ورزید و در همة آن فلون 
مهارت یاقت و باز ابن‌خلکان گوید: وی در 
نقل لفت از مکثرین و بر غریب وحوشی آن 
مطلع و در مقابل هر سوال بنظم یا نشری از 
کلام عرب استشهاد می‌جست. و گویند شیخ 
ایوعلی فارسی صاحب ایضاح و تکطله, 
روزی از او پرسید چند جمع بر وزن فعلی 
آمده است متتبی بی‌تاملی گفت: ججلی و 
ظربی آ. شیخ ابوعلی گوید: سه شب کتب لفت 
را تصفح کردم تاسومی از این جمم یابم نافتم 
و این سخن مانند ابوعلی مردی, در علو مقام 
او بسنده است. و وجه تلقیب او به متنبی آن 
است که وی در بادیةٌ سماوه دعوی نبوت کرد 
و خلقی بسیار از بنی‌کلب و جز آنان بوی 
گرویدندو ال امیر حمص تائب اخشید در 
حدود سال ۲ د.ق.او را بگرفت و در 
حمص محبوس ساخت و سپی وی را تویه 
داد و رها کرد و بعضی علت این تلقیب را جز 
این گفته‌اند و ابن‌خلکان گوید قول اول اصح 
است و در ۳۳۸ ه.ق. در دمشق بخدمت بدر 
ابر آنجا پیوست و پس از یکسال و نیم از 
وی کناره کرد و در سال ۳۳۷ ه.ق.بنزد امیر 
سیف الدوله حمدان شد و مدت ٩سال‏ در 
خدمت حمدانیان بسر برد و در سال ۳۳۶ 
ه.ق.به مصر رفت و کافور اخشیدی و 
انوجوربن الاخشید را مدیح گفت و چون 
صلتی که چشم داشت بوی نرسید قصیده‌ای 
در هجو کافور بساخت و در شب عید گوسفند 
کشان سال ۲۵۰ ه.ق.از میصر بگریخت و 
کافور از هر سوی کسان بدستگیری وی 
فرستاد لکن بدو دست نیافتند گویند علت 
رتجیدن متتبی از کاقور اين بود که کافور او را 
وعده ولایت بعض اعمال خود داده بود و 
آنگاه که کپر و سترگی و خودپسندی وی: 
بدانست بترسید و از انجاز وعد باز ایستاد و 
چون از کافور علت پرسیدند گفت آنکس که 
پس از محمد صلی‌الّه علیه دعوی نبوت کند 
از دعوی ملک در برابر کافور نیندیشد و 
گویند آنگاه که او نزد حمدانیان بود هر شب 
سیف‌الدوله را مجلسی بود که علما بر وی گرد 
می‌آمدند و در حضور وی بمباحثات 
میپرداختند شبی میان ستنبی و اببن خالویه 
نحوی مباحثه به مجادله کشید و ابن خالویه با 
کلیدی که در دست داشت بر روی متنبی زد و 
خون بر روی او بدوید و بر جامه وی روان شد 
و متنبی برآشفت و در حال عازم مصر گشت و 
آنگاه که از مصر بگریخت بعراق رفت و 


۱-شاید: آن میر. 
۲ - ججٌلی جمع حجل بمعنی کبک است و 
ظربی جمع ظربان (عاها8). 


چندی در کوفه ببود و در سال ۳۵۴ ه.ق.از 
راه اهواز به ارجان (یهبهان) و شیراز رفت و 
عضدالدوله دیلمی و این عمید را بقصائد غرا 
مدح گفت و عضدالدوله او را جایزتی جزیل 
داد چتاتکه در قصیده‌ای خطاب باو میان 
القاب و نام و کنیت او جمع کرده و گوید: 
اباشجاع بفارس عضدا 

دولة فناخسرو شهنشاها 

اسامیا لم‌تزده معرفة وائما لذة ذ کرناها: 
یعنی این القاب و کنیت را برای تعریف 
ممدوح نیاوردم بلکه از تکرار آن مزه می‌یایم 
و لذت می‌برم. 

و آنگاه که از شیراز بازمی‌گشت در تزدیک 
دير عاقول به هشتم شعبان و بقولی در صاه 
رمضان قاتک‌بن ابی‌جهل اسدی باکسان 
خویش بر او و یاران او تاخت و جنگ مسیان 
آنان درپیوست و متنبی و پسرش محقد در 
نردیکی نعمانه بموضعی که آنرا صافیه 
خوانند کشته شد و ابن رشیق در کتاب العمده 
آورده است: آنگاه که آثار غلبة فاتک پیدا 
آمد متنبی آهنگ فرار کرد مفلح غلام او بوی 
گفت آیا مردمان بگویندة این بیت چگونه 
بینند: 

فالخیل واللیل و الییداء تعرفنی 

والضرب والطعن والقرطاس والقلم. 

و متتبی بازگشت و کشته شد بعضی قتل وی 
را بروز چهارشنبه شش روز بآخر رمضان 
مانده ۳۵۴ «.ق. گفه‌اند و نیز اقوال دیگر در 
روز وفات او هست و باز ابن خلکان گوید: 
نسبت او به محلت کوفه موسوم به کده است 
نه به قبیلة کنده و پدر وی بکوفه سقائی میکرد 
و با فرزند خویش بشام شد و متتبی بدانجا 
ترییت یافت و بعض شمرا در هجاء او با اشاره 
بشغل پدر وی, گفته‌اند: 

ای فضل لشاعر بطلب الفظ 

سل من الاس بکرة و عشیا 

عاش حینا یبیم فی‌الكوفة الما - 

هو حینا یم ماءالسحیا: 

بولقاسم مظفرین علی طبسی پس از قعل 
متنبی ویرا رثا گفت: 

لارعی ائّه سرپ هذا الزمان 

اذ دهانا فی متل ذا ک‌اللان 

مارای الباس ثانی المتنبی 

ای ثانِ بری لبکر الزمان.... 

و این خلکان گوید شعر او در نهایت حد است» 
بعضی او را بر ابی‌تمام و شعرای پس از وی 
فضیلت نهند و برخی ابا تمام را افضل داند و 
ابوالباس احمدین محمد نامی شاعر گوید: 
زاویه‌ای از شعر خالی بود و متنبّی در آن 
درآمد و باز میگفت در دو معنی که متنبی گفته 
است آرزو میکردم که من بر او پیشی گرفته 
باشم یکی از آن دو این است: 


رمانی الدهر بالارزاء حتی 

فوادی فی‌غثاء من نبا 

فصرت ذا اصابتی سهام 

تکرت الصال علی التصال. ۱ 

و دیگری: 

فی جحفل سترالمیون غباژه 

فکانما یبصرن بالادان. 

و علمای بزرگ بشرح دیوان او پرداخته‌اند و 
این خلکان گوید: یکی از مشایخ که من از او 
دانش فرا گرفته‌ام مرا گفت که بر دیوان متنبی 
چهل شرح مطول و مختصر هست و نسبت 
بهیچ دیوان این عنایت نشده است و او 
شاعری نیک بخت بود و از شعر خود بسعادتی 
تمام رسید و از جمله شراح دیوان او ابن جنی 
و این سیده و ابوالعلاء و واحدی و عکبری 
باشند. 

ابوالظاهر. راب نا ها (() اسحاوین 
علی حنفي. رجوع به اسحاق... شود. 

ابو) لظاهر. [ا بط ظا ه] ((خ) اسماعیل‌بن 
لقائمین المهدی. ملقب به المنصور. صاحب 
أفر یقیه. رجوع به اسماعیل... شود. 

ابو لظفر. (ا بط ظ تَ] ((خ) عبدالخالی‌بن 
فیروزین عصبید الجسوهری. رجسوع به 
عبدالخالی... شود. 
ایوالعاج. أبُل] (اخ) سلمی. کثیرین 
عبداله. تابمی است و او رااز بی سییدی 
دندان, بدین لقب خواندند. 

ابوالعاص. بل ] ((خ) اين ربیع. رجوع به 
ابوالباص لقیط ... شود. 

ابوالعاص. بل ] (() لقیط با مهشم یا 
هشمبن ربیع‌بن عبدالعزی‌ین عبد شمس‌بن 
عیدمناف خواهرزاد خدیجه زوجه رسول, او 
پیش از بخت شوی زینب بنت‌الرسول 
علهمااللام بود و او را اجروالطحا گفتندی. 
و در غزوه بدر با مشرکین به حرب رسول شد 
و اسیر گردید و آنگاه که مشرکین اسیران 
خویش باز میخریدند زیتب قلاده‌ای که از 
مادر خود خدیجه بیادگار داشت بقدیه برسول 
فرستاد و پیامبر صلوات‌اثّه علیه آن قلاده 
بشناخت و بخشایش آورد و به صحابه گفت 
ا گر خواهید اسیر زینب رابی فداء باز مکه 
فرسید و صحابه رضا دادند و رسول 
صلوات اه علیه زید را با قلاده بمکه رجمت 
داد با اين پیمان که زینب را بمدینه گسیل کند. 
او پخرط وفا کرد و زینب راروانه کرد و خود 
در سال هفتم هجرت بمدینه شد و مسلمانی 
گرفت و رسول پس از قبول اسلام. زوجة او 
بوی بازداد. وفات او بال ۱۲ هجری بود. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۱۳۷ و ۱۳۸ شود. 
ابوالعاص. بل ] ((ج) سهشم‌ین ربیع. 
رجوع به ایوالماص لقیط... شود. 
اپوالعالیة. زب ی ) ((خ) او راوی تفسیر 


۴۵۹  .سابعلاوبا‎ 


آابی‌بن کپ است و ابوجعفر رازی همان 
تفسیر را از ربیع‌ین انس و ربیع از ابوالمالیه 
روایت کرده است. 
ابوالعالية. (َبُل ی] (اخ) البراء. مولی 
فریش. تابعی است. و نام او زیادین فیروز 
است و از ابن عمر روایت کند. 
آبوالعالية. ال ی ] ((ج) ژفیم‌بن یزیدین 
هرن الیتاعی ری ناش دار 
راست: کتاب تضیر. وفات وی بسال ٩۰‏ 
ه.ق,روی داد. و نسبت او بریاح بطنی از تمیم 
است. و او از عمرین الخطاب و از ابی‌بن کعب 
روایت کرده است. 
ابوالعالية. (أَبْل ی ] ((خ) سعیدین مرئد 
الرحبی. از روات حصدیث است. و جریرین 
عثمان از او روایت کند. 
آبوالعالیه. بل ی ] (اخ) الشامی. او را 
پنجاه ورقه خعر است. (ابن اللدیم). 
ابو العالية. بل ی ] (اخ) شدّاد الکوفی. از 
روات حدیت است و ابوحیّان از او روایت 
کرده‌است. 
اپوالعالية. بل ی ] (اخ) عبداقین سلمه. 
از روات است و ابواسحاق السبیعی و عمروبن 
مره از او روایت کرده‌اند. 
ابوالعالية. (أَبُلْ یَ] ((خ) قیراط. تابعی 
است و شریک از او روایت کرده است. 
ابوالعاویه. (أبْل ی ] (اخ) بسارین سبع. از 
ادا مماربه استاو ار سرب من عماز 
یاسر صحابی را بکشت. رجوع به ص ۱۸۶ 
حبط ج ۱شود. 
ابوالعباب. یل غْ](ع | مسرکب) آب. 
|ابسیاری آب. 
آبوالعباس. بل عّب با] (ع [مرکب) شیر. 
اسد. (المزهر). ||در تداول فارسیزبانان. شرم 
مرد. ایر: 
بخواهم کرد وصف سرخ کناس 
چو کرد اندر دلم ابلیی وسواس 
ترش‌روئی ابوالعباس نامی 
نشسته بر بساط ال‌عباس. 
سوزنی. 
||((خ) کنیت. فیل اصحاب‌الفیل و نام آن 
محمود بود. (المرصع). 
ابوالعباس. (َبْل غَب با] (اخ) کاتب (1). 
ایوالعباس. [آَبُل عّب با] ((خ) بروزگار 
محمودبن سبکتکین قاضی بلخ بود. (تاریخ 
بهقی). 
ابو لعباس. (َبُلْ عّبِ با (خ) بروزگار 
خلافت ابوجعفر مستصور دوانیقی دو سال 


۱ -مرحرم فرهاد مبرزا در حاشية ابن خحلکان 
این شعر فارسی رانظیر قطعة متبی آورده است: 
بدل تیر نغصت چندان نشسته 

که پیکان بر سر پیکان نشسته. 


۴۳۶۰ ابوالعباس. 
حکومت جرجان داشت. رجوع به ص ۳۴۲ 
حبط بح ۱ شود. 
ابوالعباس. (َبل عّب با] ((خ) یا 
آیدفهتاسی واه ال ایب ور ار ابش 
ابی‌حباب روایت کند. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) ار از ابراهیم 
و از وی ابوالاحوص روایت کند. 


ابو العباس. 1 بل عّب با ] ((خ) آملی ظاهراً 
عالم هیوی و ریاضی یا فقیه معاصر یا 
قریب‌الهصر بابیرونی. در آثار الباقیه 
ابوریحان نام او آورده است و کتابی بسام 
دلائل‌القبله بدو منسوب است 
ابوالعباس. (ابل عّب با)(اخ) این 
ابی‌اصیبعه احمدین ابی‌القاسم‌ین خليفه. 
رجوع به ابن ابی اصیبعه موفق‌الدین... شود. 
ابوالعباس. [ابل عّب با] (اخ) ابسن 
۳ ۲ 7 ب با] ((خ) ابن‌الیناء. 
احمدین محد:, .رجوع به این‌الباء شود. 
آبوا لعباس. [ بل عَّب با] (اخ) ابن بخدار. 
بردعی (؟). رجوع به تاریخ ابوعلی صسکویه 
ج ۲ص ۱ ج گیب شود. و مرحوم کسروی 
انر اين ندار خوانده است. 
ابوالعباس. یل غْب با] (لخ) ابن تیمیه. 
احمدبن عبدالحليم. رجوع به ابن تیمیه... 
شود. 
ابوا لعباس. (بل عب با] (لخ) این ثوابه. او 
را بیست ورقه شمر است. (ابن الندیم). رجوع 
به ابوالعباس احمدین محمدین گوابه... شود. 
آبوالعباس. [آبل عبت با ] (لخ) بسن جبود 
آلمروزی. رجوع به ابوالعباس مروزی شود. 
آبو) لعباس. 1 بل ب با] ((خ) ابن حاج. 
احمدین محمدین احمد ازدی اشبیلی حوی. 
ی 1 .. شود. 


رجوع به 1 حنجر ۵ این شود. 
ابوالعباس. راب عَب با () ان‌لحطينة 


فاسی. صالح ِِ- مشهور. مولد او بسال 
۸ «.ق.و وفات در ۵۶۰ ه.ق.بود. قبر او 
بقرافة مصر و مزار است. 
احمدین محمدبن علی‌بن محمدین محمدین 
خساتون عساملی. رجوع به ابن خاتون 
جمال‌الدین ابوالعاس احمدین شم‌الدین 
محمد... شود. 
ابوالعباس. بل عَّب با) (اخ) اين خلکان 
شمس‌الدین ابوالعباس احمدین ابراهیم‌بن 
آبی‌بکرین خلکان‌بن ناوک اليرمکی. رجوع به 
آبن خلکان... شود. 
ابوالعباس. (بْل غب با) ((خ) اینالرشید. 


رجوع به مأمون ابوالعباس‌بن هارون, خليفة 
عباسی شود. 
ابوالعباس. [ا بل غب با] (اخ) ابن رفاعی 
احمدبن علی‌بن احمد. رجوع به ابن رفاعی 
ابوالعباس. 1۱ لت بٍ با] (اخ) اين رومية 
احمدین محمد اشبیلی. رجوع به اببن رومية 
آبو)لعباس. زا بل عّب با] (اخ) ابن سریج 
احمدین عمربن سریج شیرازی. رجوع به این 
سریج ابوالعیاس احمد... شرد. 


آبوا لعباس. بل عّب با] (اخ) این سعاک. 


رجوع به ابن سما ک‌ایوالباس محمد... شود. 
اپوالعباس. [َبل عّب با] ((خ) ابن شر شیر. 
عبدالین محمد الشاشی الانباری» شاعر. 
رجوع به ابوالمباس ناشی... شود. 
ابوالعباس. بل عَّبْ با ] (خ) ابن شریح, 
احمدین عمر شافعی. او راست: کتاب ودایع, 
ابوالعباس. (آبل غب با] (اخ) اين طولون. 
رجوع به ابن طولون امیر ابوالعباس شود. 
ابوالعباس. (بْل عّب با ] ((خ) ابن عاشر 
(حاج...). یکی از زهاد علماء اندلس است و 
در شهر سلا باحل اقیاتوس اطلس اقامت 
داشت. و سلطان ابوعنان مرینی را در حق او 
اعحقادی یکو و ارادئتتی تمام بود و گویند 
سلطان چند کرت بدیدار او شد و وی سلطان 
را رخصت حضور نداد و بی‌حصول مراد 


بازگشت. وفات او بشهر سلا بال ۷۶۵«.ق. 


و گور او بدانجا زیارتگاه است. 
ابوالعباس. بل عّب با] (خ) ابن عالمة 
دمشقی. 
ابوالعباس. زب عّب با] (اخ)ابنالسریف 
احمدبن محمذین موسی‌بن عطاءاله. رجوع به 
احمدبن محمدبن موسی.., شود. 
ابوالعباس. ( بل عغْب با) (ر) این عطاء 
احمدین محمدین مهل‌ین عطاء الادمی. یکی 
از شیوخ صوفیه و مشاهیر زهاد. گویند او به 
شبانرروزی بیش از دو ساعت نخفتی. و هر 
بیست‌وچهار ساعت یکبار ختم قرآن کردی. 
و نیز ختمی آغازید بقصد فهم و استنباط که 
چهارده سال بکشید و هنوز بیش از نیم آن بر 
جای بود که درگذشت در ذیقعد؛ سال ۳۰۹ 
ه.ق.رجوع به صفةالصفوة ج۲ ص ۲۵۱ چ 
دکن شود. 
ابوالعباس. [بلْ غب با] (اخ) ابن عطار, 
دنیسری. احمدبن محمدبن علی. 
آیو) لعباس. (ا بل غب با] (اخ) ابن عقده. 
احمدین محمدین سعید همدانی. رجوع به ابن 
عقده احمد... شود. 
ابوالعباس. (اْ بل عْبْ با] (اخ) ابن‌الضرات 
الکاتب. بعربی شعر نیز ممگفته و ابن‌الشدیم 
گوید:شاعری مقل است: 


ابوالعباس. 


ابوالعباس. بل وب با ((خ) امن ضرح 
احمد. رجوع به ابن فرح شهاب‌لدین... شود. 
ابو لعباس. ایلع با] ((خ) ابن فضل‌اله 
احمدین یحیی. رجوع به ابن فضل‌لل 
شهاب‌الدین ابوالباس احمد... شود. 
ابوالعباس. [ بل عب با] (ٍخ) ابن فلیته 
احمدین محمد. رجوع به ابن فلیته ابوالعباس 
احمد... شود. 

ابوالعباس. [ بل غب با] ((خ) اين نهد 
احمدبن محمد... رجوع به ابن فهد 7 
ابوالعباس احمد... شود. 

ابوالعباس. [ْ بل عّب با] ((خ) ابن‌القاص 
احمدین ابی‌احمد طبری. رجوع به این‌لقاص 
ابوالپاس احمد... شود. 

ابوالعباس. ( ُل عَّب با] ((خ) ابن‌لقاضی 
احمدین محمدین احمدین علی. رجسوع به 
ابن‌القاضی ابوالعباس احمد... شود. 
آبوالعباس. [بْل غّب با ] ((خ) ابن‌السجدی. 
رجوع به آلمجدی. .. در این لفت‌نامه شود. 
آبوا لعباس. 0 سل غب ببا)(اخ) 
ابن‌المشطوب احمدین الامیر یوسف. رجسوع 
ان نتطر یاپ تناس اعنوت عرو: 
آبوالعباس. (ابل عّب با) ((خ) اببن مسعتز 
عبدائّه شاعر. رجوع به ابن‌المعتز ابسوالمباس 
عداله... شود. 

ابوالعباس. ربب با] ((خ) ابن مضاء 
اللخمی قاضی‌الجماعه. رجوع به اببن سضاء 
ابوالعباس احمد... شود. 

ابوالعباس. (ا بل عّب با) ((خ) بن‌المنجم. 
رجوع بتاریخ‌الحک‌ماء قفطی ج لیپزیک 
ص ۱۱۳شود. 

ابو) لعباس. بل عب با] (اخ) این منیر 
اسکندری. احمدبن محمدبن منصور. رجوع 
به این منیر قاضی اصرالدین احمد... شود. 
ایوالعباس. [ بل غب با] (اخ) امن ندار. 
رجوع به ابوالعباس‌بن بندار... شود. 
اوالعباس. لب با (غ) انیب 
احصدبن لولٌ. رجوع به ابن‌النقیب احمد... در 
اين لفت‌نامه شود. 

ابو لعباس. [ لغب با] ((خ) ابن واصل. 
رجوع به ابن واصل ابوالعباس... شود, 
ابوالعباس. (أبل عب با] (اع) این ولا 
احمذبن محمد. رجوع به اين ولاد ابوالمباس 
احمد... شود. 

ابو لعباس. زا بل عّب با] (اخ) ابن یحیی‌بن 
الحسین حنفی. او از اپوالحسن العلوی و از او 
ابویکر الخطیب البغدادی روایت کند. 
اپوالعباس. بل عْب با] ((خ) ابوالهبر 
الهاشمی. محمدین احمد حامض. رجوع به 
بوالعر الهاشمی... شود. ۱ 
ابوالعباس. (ایل عّب با ] ((خ) اتا کم‌بامرائه 
از احفاد السترشد باله. رجوع به اتا کم 


ایوالعباس. 


مره شود. و رجوع به ص ۸۵ حبط ج ۲ 
شود. 

ابوالعباس. 1 بُل عب با (اخ) احعدین 
ابراهیم‌بن محمد الفرجی الفرائضی. رجوع به 
فرجی اپوالعباس احمد... شود. 

ابوا لعباس. بل عّب با ((خ) احمدین 
ابراهیم‌بن نحاص. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) احمدین 
ابراهیم سروحی حنفی, رجوع به اخطد.. 
شود. 
ابوالعباس. (أبُّل عّبْ با] ((خ) احمدین 
ابراهیم الضبی. کافی الاو حدالوزیر. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با) ((خ) احمدین 
ابراهیم یم الواسطی. زو ] به ادف . شود. 
]بو لعباس. لغب با] ((خ) احمدین ابی 
احمد طبری شافعی. رجوع به احمد... شود. 
ابو لعباس. بل غب با) ((خ) احمدین آبی 
احمد معروف به اپن قاص الطبری رجوع به 
این قاص ابوالعباس احمد.... شود. 
ابوالعباس. (َبُل عب با] (اخ) احمدین 
ایی‌بکر ثانی. ملقب به فضل. سیزدهمین از 
ملوک بنی‌حفص در تونس. از ۷۵۰ تا ۷۵۱ 
ه.ق. 
ابوالعباس. بل عّب با] (اغ) احسدین 
ابی‌بکربن محمد. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. [ابُل عَّب با] (اخ) احمدبن 
ابی‌السرح کاتب. رجوع به ابن ایی‌السرح 
شود. 
ابوالعباس. بل غب با] ((ج) احمدین 
ابی‌القاسم عبدالفنی. رجوع به قطری. .. شود. 
ابو) لعباس. 0 بل اب بٍ با] (اخ) احعدین 
آبی‌نصر خصیب‌بن عبدالحمید جرجانی. یکی 
از | کابررجال عصر خویش و وزیر المستتصر 
بائّه عباسی بود و پس از مستنصر وزارت 
مستمین داشت و در آخر مستعین ویرا عزل و 
بجزیر: قریعطش نفی کرد. گویند با آنکه 
بصفات سخا و شجاعت و حکست اتصاب 
داشت وقتی سواره در مضیقی. سائلی راه بر 
وی گرفته و الحاح از حد درگذرانید و وزیر را 
مهمی عاجل مشئول میداشت و از لجاج 
سائل بفضب شد و نوک پائی بسینة وی زد و 
شاعری معاصر بسابق عدواتی اين قطعه نظم 
-کرده‌ر بخلیفه فرستاد آن قطعه اشتهار یافت: 
قل للخليقة باین عم محمد 

اشکل وزیرک انه رکال 

قد نال من اعراضنا بلسانه 

و لرجله عندالصدور مچال. 

ووفات احمد بسال ۲۶۵ه.ق.بود. 

ابوا لعباس. بل عّبِ با] (اخ) احمدین 
احمدین متلاطی: 0 .. شود. 


۴۶۱  .سابعلاوبا‎ 


ادریس‌بن عبدالرحمن صنهاجی قرافی. فقیه | طولون. صاحب دیار مصر و تسام و شفور. 


مالکی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (أَبْل غَب با) (خ) احمدین 
اسحاق التمیمی. رجوع به احطدین اسحاق... 
شود. 

۳ 1 .. شود. 

ابوالعباس. (أْبْل غب با] ((خ) احمدین 
اسعد طبیب. رجوع به احمد... و رجوع به ابن 
العالمه در این ان بت 

اساعیل کوراني ی شود 
ابوالعباس. [أْبّل عّب با] ((خ) احمدین 
امین امیه. رجوع بد احند. ..شود. 
ابوالعباس. [ یل عب با) (اخ) احمدین 
بختیارین علی واسطی. رجوع به احد... 
شود. 

ایو) لعباس. 1 بل عب با] ((خ) احمدبن 
جعفرین لیان مقری. رجوع به ِ .. شود. 
آبوالعباس. راب عّب با (اخ) احمدین 
حسین. رجوع به ابن قنفود... شود. 
ایوالعباس. 0 مُل غّب با (اخ) احمدین 
حسیی بن قاضی‌الجیل. رجوع به احمد... 
شود. ۱ 

ابو لعباس. [ابُل غب با] (اخ) احمدین 
حسین‌بن آبیعوف. رجوع به احمد... شود. 
ایوالعباس. (ابُل عّب با (اخ) احمدین 
حسی‌بن الخباز. دجوع به احمد... شود. 

ابو لعباس. یلع بٍ با (اخ) احطین 
الخصیب الجرجانی وزییر المستتصربالله. 
رجوع به ابوالمباس احمدین ابی‌نصر... شود. 
ابو لعباس. (أَبُل عب ب با (اخ) احدبن 
۳ احمد سجستانی. . رجوع به احد... 


ابوالعباس. 1 بُل عب ب با] (اخ) احمدین 
خلیل صالحی. . رجوع به احمد... .. شود. 

ابوالعباس. [ابُل عَّبْ با] ((خ) احمدین 
رجب. رجوع به آبن‌السجدی... در این 
لفت‌نامه شود. 

ایوالعباس. (أْبّل غّب با] ((خ) احدین 
رشیق اندلسی. رجوع به احمد... شود. 
آبوالعباس. (أبُل عب با]((خ) احمدبن 
سرخمی طبیب. رجوع به احمد... شود. 

ایو لعباس. [أبُل عب با] ((خ) احطین 
سعدین محمد عسکری. یکی از علمای نحو. 
وفات او بال ۷۵۰ه.ق.بوده است. 

ابو) لعباس. بل غْب با] (اخ) احدین 
سعیدین شاهین بصری. رجوع به احمد.. 
شود. 

ابوالعباس. (أبّل عّب با ((ج) احمدین 
صلیمان زبیری. رجوع به احمد... شود. 

ابو لعباس. زابل عّب با] (اخ) احدین 


رجوع به این طولون امیر ابوالعباس شود. 
اپوالعباس. رب غّبِ با] ((خ) احمدین 
عبدالجلیل تدمری. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عّبْ با] (اخ) احمدین 
عبدالرحمن‌بن نخیل حمیری شنتمری. رجوع 
به احمد... شود. 
ابوالعباس. [ابُل عّب با) ((خ) احمدین 
عبدالسلام کواری. رجوع به احمد... شود. 
آپوالعباس. زب غّب با) ((خ) احمدین 
عبدالسیّد اربلی, رجوع به ابوالعباس کواری... 
شود. 
آیوالعباس. زب غب با) ((خ) احمدین 
عبدالعزیزین هشام فهری شنمری, نحوی 
شاعر. او از شا گردان ابوعلی‌بن زرقاله است و 
سا ۵۵۳ ه.ق.میزیسته است. او راست: 
چندین ارجوزه در نحو و قرائت و جز آن. و 
رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (أَبُل عْب با] ((غ) احمدین 
عدالفقارین علی‌بن اشتة کاتب اصفهانی. 
رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عَب با] ((خ) احمدین 
عبدالکریم‌ین سالم‌ین خلال حمصی. رجوع به 
اجمد... شود. 
ابوالعباس. (َبُل عَب با ] (اخ) احمدین 
عدائه محب‌الدین طبری.رجوع به اخطد... 
شود. 
ابوالعباس. (َبُّل غْب با) (اخ) احمدین 
عبدالممن قیسی شریشی. رجوع به احمد... 
ر رجوع به شریشی... و رجوع به ابوالصباس 
شریشی... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] (اخ) احمدین 
عبیدال‌بن احمدین الخصیب. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوالعباس. (ابُلْ عَبْ با] (اخ) احمدین 
عبیدالبن محتدین عماد اشقفی الکاتب. 
رجوع به اين عماد ثقفی. و رجوع به احمدین 
عبیدال‌ین محشّد بن عمّار... شود. 
آپوالعباس. (أَبْلْ عغَبْ با] (اج) اهمدین 
عبیداله اصفهانی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. [َبُل عَب با] ((خ) احمدین 
عییدائّه حمارالعزیز. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. [َبُل عَبْ با ] ((خ) احمدین 
عشمان‌بن بسّاء ازدی. رجوع به ابن‌الستاء 
ابوالهباس... و نام دانشوران ج۲ ص ۱۵ 
شود. 
ابو لعباس. (اْبُلْ غب با] ((خ) احمدین 
علی‌بن ابی‌بکر عبدری. رجوع به اخمد... 
۳ 
ابوالعباس. (اَبُلْ عَب با) (خ) احمدین 
علی‌بن احمدبن یحیی خضراوی. متوفی به 
سال ۵« .ق.رجوع به احد... شود. 


۲ ابوالعباس. 
ابوالعباس. (آبُّل غْب با] (اخ) احمدین 


علی‌بن تمات. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. [أَْیْل عّب با] (اخ) احمدین 
علی‌بن معقل حمصی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (ابُل عب با] (اخ) احدین 
علی‌بن موسی‌بن آرفع. رجوع به احمد... شود. 
ایوالعباس. [ابُل عّب با](اخ) احطدین 
علی اندلي. رجوع به اخمه: .. شود. 
آبوا لعباس. 1 بُل عّب بُ ببا] (اخ) احمدین 
علی قاسانی معروف به آوه. رجوع به احطد... 
شود. 
ابوالعباس. [َبّل عب با] (اخ) احمدین 
علی قرشی بونی. رجوع به احمد... شود. 
اپوالعباس. [ابُل غّب با] ((خ) احمدین 
علی قسطلانی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. اب عّب با] (اخ) احمدین 
علی قلقشندی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. [أبْل عَّبْ با] ((خ) احدین 
عماد اقفهسی. رجوع به احمد. ..شود. 
ابوا لعباس. 1 بل غْب ب با ] (اخ) احعدین 
عمار. مهدوی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (أَبُل غّب با ((خ) احمدین 
عسمران صاغانی مقری. از صردم چاغان 
قریه‌ای بمرو. او از ایویکر طرسوسی روایت 
کند. 
ابوالعباس. زَبُل غْب با (ا) احمدین 
عمربن ابراهیم قرطبی. وفات ۶۵۶ه.ق,او 
راست: مختصر صحیح بخاری و شسرح آن 
مختصر. رجوع به ص ۲۱۷ حسبط ج ۱و 
رجوع به کشف‌الظتون ص ۲۷۲ و ۲۷۴ چ 
مصر شود ر_ 
ابوالعباس. (ابُل عّب با] (اخ) احمدین 
عمربن شریح. قاضی شافعیه به بفداد. رجوع 
به ص ۳۰۰ حبط ج ۱شود. 
اپوالعباس. بل غب با) ((خ) احسبن 
عمر انصاری قرطبی. رجوع به ابوالعباس 
احمدین عمربن ابراهیم شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((غ) احطین 
عمر زبلعی. دجوع به احمد... شود. 
آپوالعباس. [ابُّل عب با] ((خ) احعدین 
عمر قرطبی. رجوع به ابوالهباس احمدبن 
عمرین ابراهیم... شود. 
آبوالعباس. [ابُل عَّب با] ((خ) احمدین 
غمار مهدوی. رجوع به احمد... شود. 
ایوالعباس. [ابُل غّب با (اخ) احمدین 
فرج اشبیلی. دجوع ؛ به احمد... شود. 
ایوالعباس. 0 بل عب یبا] (اخ) احمدین 
قاضی جمال‌الدین ابوعمرو عشمان قیسی. 
رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عَب با] ((خ) احمدین 
شاشب‌بن علی. فقیه شافعی دزماری. او 
راست: کاب‌الفروق. وفات ۶۳۴۳ ه.ق. 


ابوالعباس. (أَبل عّب با] (اخ) احمدین 
مبارک‌بن نوفل ادیب نحوی. متوفی ۶۶۳ 
ه.ق.و رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (أبُْل عب با] ((خ) احمدین 
متوکل علی‌انه. متمد علی‌انّه عباسی. رجوع 
به معتمد علی‌اله احمدین متوکل علی‌اله شود. 
ابوالعباس. (اْبُل عْبْ با (اخ) احمدین 
محمد, رجوع به احمد.. شود. 
ابوالعباس. (بل عَبْ بسا] ((خ) احمدین 
محد. رجوع به مهلبی احمد... شود. 
ابوالعباس. (أبل عّب با (خ) احمدین 
محمد امدی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (أَبل عب با] ((خ) احمدبن 
محمدین ابی‌الاصبغ. رجوع به ابن ابی‌الأصبغ 
ابوالمیاس احمد... شود. 
ابوا لعباس. ربب با] ((خ) احمدین 
محمد الابی. زجوع به اخمد: .. شود. 
آبو) لعباس. ۳۱ بل غّبٍ بسا ] ((خ) احمدین 
مسحمدین ابسی‌بکر. سلقب به المستنصر. 
شانزدهمین از سلاطین بنی‌حفص. (۷۷۲ - 
۶ .ق.). 
اپوالعباس. بل عّب با] ((ج) احمدین 
محمدین احمد فقیه جرجانی. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوالعباس. 1 بل عّب ب با] ((خ) احمدین 
محمدبن احمدین طاهر. رجوع به ابوالسباس 
سبتی احمد.. .. شود. 
ابوا لعباس. 0 بل عب ب با] (اخ) احمدین 
محمدین احمد مريسي. رجوع به احسمل... 


شود. 


ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) احدین ‏ 


محمدین بشرین سعد مرئدی. رجوع به 
احمد... شود. 

ابوالعباس. [آیّل عّب با) ((ج) احمدبن 
محمدبن ثوابه. وی معاصر وهب‌بن ابراهیم‌بن 
طازاد بود و وفاتش بسال ۲۷۷« .ق.است. او 
راست: رسائل مجموع و رساله‌ای در کتابت و 
خط. (از ابن‌الدیم). رجوع به بنی ثوابه شود. 
ابوالعباس. بل عَبْ با] (اغ) احمدین 
محمدبن زکریا, یکی از پیشروان طریقت 
صوفیه. رجوع به تام دانوران ج ۲ ص ۴۲۱ 
شود. 

آبو) لعباس. "1 بُل عب با] ((خ) احمدبن 
محمدین سلیمان, رجوع به ابن سلیمان 
ابوالعباس احمد... شود. 

ابوالعباس. (أَبّل غْب با] (اخ) احمدین 
محمدین عبدالرحمن سعد یا سعید الابیوردی, 
رجوع به احمد... شود. 

ابوالعباس. بل عَب با] (اخ) احمدین 
محدبن عبدالرحمن شریف حسینی حسلبی 
مصری. رجوع به احمذ... شود. 


ابوالعباس. 


محمدین عبدالکريم‌ین سهل. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوالعباس. اب عّب با (اخ) احمدین 
محدین عشمان. رجوع به ابن‌الیتاء 
ابوالباس.. .. شود. 
ابو) لعباس. 1 بل عب با] (اخ) احمدین 
محمدین العظار. رجوع به احمد. .. شود. 
ایوالعباس. (أبُل غّب با] ((خ) احمدین 
محمدین علی الهائم. رجوع به احمد... شود. 
اپوالعباس. (اَبُل عب با] (اخ) احمدین 
محمدین عمر الحنفی. ی . شود. 
ابوالعباس. (أبْل عّب با] ((خ) احمدبن 
محمدین عمر اطفی. رجوع به احمد... شود. 
ابو) لعباس. (أَبُل عّب با] ((خ) احمدین 
محمدین عیسی. رجوع به احمد... شود. 
ابوا لعباس. (ابُل غْب با] ((خ) احمدبن 
محمدین مروان سرخسی. رجوع به احمد... 
شود. 
ابوالعباس. (بُّل عّب با] ((خ) احمدین 
محمدین مسروق الطوسی. رجوع په احمد... 
شود. 
ابوالعباس. اب عَبَ با) ((خ) احمدین 
محمدبن مفرج بنانی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (أبُل غْب با (اخ) احمدبن 
محمدین یعقوب‌بن القاص. رجوع به احصد... 
شود. 
ابوالعباس. [َبُل غْب با] (() احمدبن 
محمد اشبیلی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباسش. (أْبُل عب با] ((ج) احمدین 
محمد اصبحی عتاپی. رجوع به احطد. .شود 
آبو) تعباس. 1۱ بل عب با) (اخ) احمدین 
محمد بصراوی معروف به ابن‌الامام. 
ابو لعباس. بل عّبِ با] ((خ) احمدین 
محمد تلمسانی. رجوع به احمد. . شود. 
ابوالعباس. [َبُل عَب با] ((خ) احمدین 
محمد جرجانی شافعی. , رجوع به احمد... 
شود. 
ابوالعباس. زب غب با (لخ) احمدین 
محمد حمیری. رجوع به احطد... شود. 
ابوالعباس. بل غّب با] ((خ) احمدین 
محمد خطیب فسطلانی. رجوع یه احمد... 
شود. 
ابوالعباس. [بُل عَبْ با] (اخ) احمدین 
بحمد خیاط. . رجوع به احمد... شود. 
ابوا لعباس. (أْبُل عّب با] (اخ) احمدین 
محمد دنیسری‌بن عطار شاعر. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوالعباس. بل وب با] (() احمدین 
محمد سرخی الطبيب, رجوع به احمد... 
شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] (اخ) احمدین 
محمد شمتی. رجوع به احمد... شود. 


ایوالعباس. 


ابوالعباس. راب عَّب با] (اخ) احمدین 
شود. 

آبوالعباس. [ا بل عَب با] (اخ) احمدین 
محمد عتابی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. زابُل عب با] ((خ) احمدین 
محمد غنیمی انصاری, رجوع په احمد... شود. 
ابوالعباس. بل غّب با)(اخ) احمدین 
محمد قسطلانی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (ابْل غْب با] (اخ) احمدین 
محمد قلیوبی. رجوع به احطد.... شود. 
ابوالعباس. بل عب با) (اخ) احمدین 
محمد قسی حناوی. رجوع یه احمد. .. شود. 
ابو لعباس. بل عّب بُ با] ((خ) احمدین 
محمد کاتبی . رجوع به احمد. .. شود. 

محمد مرسی لفوی. وفات در دود سال 
۰ .ق. 

مصوری. 0 

کتاب شرا 09 او بمال ۳9 
ایوالعباس. بل غب با (اخ) احمدین 
احمدین الطیب... شود. 

محمد حلبی. رجوع یه احمد... شود. 
ابوالعباس. (أبُل عب با) ((خ) احمدین 
شود. 
آبوالعباس. اب عّبِ با] ((خ) احمدین 
وفات او بال ِِ ی 

۳ 0 .. شود. 
اپوالعباس. بل عّبِ با) ((خ) احمدین 
محمد متصوری. رجوع به احمد... شود. 
ابو لعباس. [ یل عّب با] (1 اج) احمدین 
محمد موصلی. رجوع به احمد... شود. 
ایوالعباس. (أْبُْل عَب با] (اخ) احمدین 
محمد ناطفی حلیی.. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (ابُل عَب با] ((خ) احمدین 
محمد یشکری رجوع به احمد. .. شود. 
ابوالعباس. [1 بل عب با] (لخ) احمدین 
مود قرطیی. . رجوع به احمد... .. شود. 

ایو لعباس. [ابُّل عّب با] ((خ) احمدین 
مسعود قونوی. رجوع به احمد... شود. 

آبو) لعباس. [أبُل عَّب با] (اخ) احمدین 
مظفر رازی. رجوع به احمد. .. شود. 

آبوا لعباس. ر بل عّب با ] (اخ) احمدین معد 


الا قلیشی. . رجوع به احمد.. .. شود. 
ابو لعباس. ۱ بُل عب با] ((خ) احمدبن 
معذبن عیسی. رجوع به احمد... شود. 
ابو لعباس. بل عّب با] (اخ) احمدین 
المتنصر. امیرکبیر پسبر بزرگ مستنصر 
خلیفة عباسی. رجوع به احسلد... شود. 
ابوالعباس. (اَبّل وب با (اخ) احمدین 
مقتدی بائّه. ملقب به الستظهر باله. رجوع به 
المستظهر بالّه... شود. 
ابو لعباس. (بل غّب با] (خ) احمدین 
موسی موصلی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. زا بل عَب با] (اخ) احمدین 
موسی بن یونس موصلی. رجوع به احخط... 
شود. 
ابوالعباس. (َبّلعَبْ با] (ع) احمدین 
الموفق. رجوع به احمد... شود. 
ایوالعباس. بل عَب با (اغ) احدین 
نصر صفاهانی. رجوع به ص ۲۳۰ حبط ج ۱ 
۳ 
اپوالعباس. زابُل عَب بْ با ((خ) احمدین 
ولاد نحوی. رجوع به ابن اولاد ابوالسیاس 
احمد. و رجوح به احمد. .. شود, 
آبو) لعباس. "1 بل عب بُ با] (اخ) احمدین 
هارون‌الرشید. ۰ رجوع به احمد سبتی... شود. 
ایوالعباس. (َبُل غب با] ((خ) احضین 
هیةالّبن علاء. رجوع به احمد. .. شود. 
ابو لعباس. بل عب با] ((خ) احمدین 
یحیی. + رجوع به اخمد.. ..شود. 
ابو لعباس. 0 بل عَب با] (اخ) احمدین 
بحبی‌ین ابی حجله تلسانی. رجوع به 
احمد... و رجوع به ابن ابی حجله... شود. 
ابوالعباس. بل عبٍ با] ((خ) احدین 
یحیی شیبانی معروف به تعلب کوفی. رجوع 
به ثعلب و رجوع به احمد... شود. 
ایو لعباسش. (ابُل غب با] (اخ) احمدبن 
یحبی شیرازی. یکی از بزرگان طریقت 
تصوّف است. معاصر ال بویه. او صحبت 
جنید و رویم و سهل‌ین عبدالّه دریافت. و خود 
شیخ ابوعبدائّه‌بن خفیف بود و عبدالّه خفیف 
در کتاب خویش شرح حال او آورده است. 
رجوع به نام دانشوران چ ۳ص ۴۲۰ شود. 
آبو) لعباس. [ بُل عب با] (اخ) احمدین 
احمدبن یوسف تیفاشی. رجوع بد احمد... 
شود. 


ابوالعباس. (َبُّل غّب با) (اخ) احمدین 


یوسف حریتی مدنی زپیدی. رجوع به احم.... 


۳ 


سود۵. 

آبوالعباس. (أبُل عّب با] ((خ) احمدین 
یوسف دمشقی. رجوع به احمد... شوذ. 
ابوالعباس. اب عّب با] (خ) احمدین 
یوسف‌ین لکماد. رجوع به احمد... شود. 


ابوالعباس: یل غَبِ با] ((خ) احنمدین 


۴۶۳  .سابملاویا‎ 


یوسف کراشی. رجوع به احمد... شود. 
ابو) لعباس. (ابل عب با] (|خ) احمدین 
یونس حنفی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. اب غب با] (اخ) احمد ازدی 
معروف بقصار. .رجوع به احمد... شود. 
ابو لعباس. بل غْب با] (!خ) احمد برسام 
حموی. . رجوع به احمد. .. شود. 
ابوالعباس. [ا بل عب با] (اخ) احمد بونی 
قرشی, 1 
تقی‌الدین رو .. شود. 
ابو لعباس. [ابل عّب با (اخ) احمد 
تیفاشی. رجوع به احمد... شود. 
ابوا لعباس. بل عب با] (خ) احمد زاهد. 
رجوع به احمد... شود. 
اپوالعباس. (ابُل عّب با] لاخ) احمد 
سامری شامی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. (ابْل عّب با] ((خ) احمد فضل. 
سیزدهمین از امرای بنی حفص تونس (۷۵۰ 
- ۷۵۱ه.ق). 
ابوالعباس. بل عبْ با] (اخ) احمد قادر. 
بیست‌وپنجمین از خلفای عباسی. رجوع به 
احمد... شود. 
ابو لعباس. (ا بل عب با] (اخ) احمد 
سال ۴۸۷ تا ۵۱۲ ه.ق. رجوع به مستظهر 
شود. 
ایو) لعباس. ۰ بل عّب ب با] (اخ) احمد 
مستمین. دوازدهمین خلیفه عباسی از سال 
۸ تا ۱ ه.ق.رجوع به مستمین... شود. 
ابوالعباسش. زاب عّب با] (اخ) احمد 
مستنصر. نوزدهمین و بیست‌وچهارمین از 
سلاطین ببی‌مرین مرا کش. از سال ۱7۷۷۶ 
۶۴ د .ق.و باز از سال ۷۸۹ ۷۹۶ ه.ق. 
رجوع به مستاصي.: شود. 
ابو لعباس. [ابل عَب با (اخ) احط 
مستنصر. شانزدهمین از امرای ببس ی حقص 
تونس از سال ۷۷۲" ۷۹۶ه.ق. ۱ 
ابوالعباس. زاب ل عَب با] (اخ) احمد 
معتضد. شانزدهمین خلیفة عباسی از سال 
۹ تا ۲۸۹ه. ق.رجوع به معتضد... شود. 
ابوالعباس. بل عَب با] (اخ) احمد 
معتمد. پاتزدهمین خليفة عباسی از سال ۲۵۶ 
تا ۲۷۹ «.ق.رجوع به معتمد... شود. 
ابوالعباس. (أب ل غ ب ب ] (اخ) احسمد 
المنصور. اين محمد الشیخ پنجمین از شرقای 
حمنی مرا کش.از سال ۹۸۶ تا ۱۰۱۲ه.ق. 
ابو لعباس. اب غْب با) (اخ) احمد ناصر. 
سی و چهارمین از خلفای عباسی. از سال 
۷۵ ۳۲ د.ق,رجوع به ناصر... شود. 
ابوالعباس. بل عْب با) ((2) احول. او 
دیوان امرژالقی‌بن حجر را گرد کرده است. 





۴ ابوالعباس. اتوالنیاش: 
(اين الدیم. ‏ _ خدای عزوجل از تتش بگرداناد (امام...). جدامام بوصادق تبّانی و رئیس دود 
آبو) لعباس.- 1 بل عبٍ با]) ((خ) ارزیبزی. | مکاره دو جهان و وساوس خناس. تبانیان است و ببفداد میزیست بروزگار 


یکی از مشایخ تصوف در اواخر مائه چهارم. 
شیخ‌الاسلام عبدائه انصاری صحبت وی 
دریافته است و ترجه او را در کتاب خود 
آورده است. رجوع به نام دانشوران ج ۲ ص 
۸ شود. 

ابو لعباس. بل غب ب با ] (اخ) اسفراینی 
فضل‌ین احمد. او در اول کاتب فایق و سپی 
بخدمت ناصرالاین سبکتکین پیوست و 
بروزگار ساطّت محمود وزارت یافت و 
صاحب جام‌لتواریخ گوید: ا گر چه فضل‌بن 
مزا اناد قطا و لدب ز تیسر جات 
عرب عاری بود اما در ضبط امور مملکت و 
سرانجام مهام سپاهی و رعیت ید بیضا مینمود 
و او را حق سبحانه و تعالی ری ارزانی 
داشت. حجاج نام و آن مولود عاقبت محمود 
بکب فضائل نفانی پرداخته سرآمد افاضل 
روزگار و اشعار عربی در غایت فصاحت و 
بلاغت در سلک نظم کشید ! و همچنین دختر 
فضل‌بن احمد در علم حدیث مهارت تمام پیدا 
کردچنانکه بعض محدثان از وی روایت 
کردندو ون مدت ده سال از وزارت 
ابوالصباس درگذشت (باسعایتهای علی 
خویشاوند) اختر طالعش از اوج شرف 
بحضیض وبال انتقال یافت. گویند او را غلامی 
از ترکستان بیاوردند و سلطان وصف آن غلام 
بشنید و او منکر وجود چنین غلامی شد و 
سلطان نا گاهان بخانة وزیر رفت و غلام بدید 
و عربد: ترکانه آعاز کرد و بضبط اسوال او 
فرمان کرد و وزارت باحمدین حسن میمندی 
داد. و خود بجانب هندوستان متوجه گشت و 
در غیبت وی بعض از امرای بدسگال او را در 
زندان آنقدر شکنجه کردند تا در زیر شکنجه 
در ۰۴۲ ۰ ه.ق.درگذشت. ت. و عالبی در یتمه 
آنجا که فضائل اسفرائن را میشمارد میکوید: 
ابوالعباس فضل‌بن احمد که محمود نبکتکین 
را در کنف تربیت خویش شایستة سریر 
سلعانت ساخت از اسفراین 
موب به منوچهری فصیده سیتیّه در مسدح 
ایوالعباس اسفرایتی امده است و از جمله 
ابیات آن است: 

هزاردستان این مدحت منزچهری 

کدروایت در مدح خواجه بوالباس 

بزرگ بار خداتی که ايزد متعال 

یگانه کرد بتوفیقش از جمیم‌الناس 

همه بکردن خیر است مر ورا همت 

همه بدادن مال است مر ورا وسواس 

هزار بار ز عنبر شهی‌تر است بخلق 

هزار بار ز آهن قویتر است پباس 

چو عدل او باشد آن جایگه باشد جور 
چوامن او باشد آن جایگاء نست هراس 


ن باشد. و در دیوان 


رجوع به دستورالوزراء خوندمیر و شرح 
یمینی ج قاهره ص ۱۵۶ تا ۱۶۵. و تاریخ 
گزیده‌ص ۸۴و آثارالوزراء سیف‌الدین عقیلی 
و حبط ج۱ص ۳۳۰و ۳۳۱و ۳۳۵و تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۷, ۱۴۰. ۰۱۹۵ ۰۲۴۵ ۵۱۲ 
شود. 
ابوالعباس. بل عْب با] (() اسماعیل‌ین 
عبداق‌ین محمدین میکال. یکی از آلرسیکال. 
وی رئیس تیابور بود و ابن ذرید مقصورة 
خویش بنام ار کرد و بسال ۲۹۲ ه.ق 
درگذشت. 
ابوالعباس. (آبْل عب با ) ((خ) اصمّ سنانی. 
رجوع به اصمٌ... شود. 
ابوالعباس. (ابُ لغب با) (خ) اعسلم 
واسطی. از روات حدیث است. 
ابوالعباس. (ا بل عب با] ((خ) اعمی. 
رجوع به ابوالباس سائب‌بن فرخ... شود. 
ابوالعباس. 1۱ بل عب بٍ با) (اخ) باوردی 
نیشابوری. ار در مائة چهارم سیزیست. و 
یت خان و عم ابو کر طعتان »۱ 
دریافت. رجوع بنامة دانشوران ج ۲ص ۴۲۰ 
شود. 
ابوالعباس. بل عَّب یا) ((خ) بدرالدوله 
شمس‌الس لوک (اسیر...), رجسوم بسه 
شمی‌الملوک... شود. 
ابوالعاس. بل عَب با (اخ) بردعی. 
احمدین محتدبن هارون. از عرفای مانهة 
چهارم. وی درک صحبت ابوبکر طاهری و 
ابومحمّد مرتعش کرده است. رجوع به نامه 
دانشوران ج ۲ ص ۲۲۱ شود. 
ابوا لعباس. 11 بل عب ب با] (اخ) بصری 
رجوع به آبن ابی‌رجا ابوالعباس. .. شود. 
ابوالعباس. بل عّبْ با ((خ) بیروتی 
ضانمی. ملقب بشهاب‌الاین. وی نزهة 
الحساب احمدبن هائم را شرح و خانمه‌ای بر 
آن افزوده است. 
ابو) لعباس. (ابُ لغب با)لاخ) تاش. 
الحاجب او از مسالیک ابوچعفر عتبی بود و 
ابوجعفر عتبی بقولی پدر ابوالحسین عتبی و 
یعض اقوال یکی از اقربای اوست و آنگاه که 
امیر شیخ حسین وزارت امیررضی نوح‌ین 
منصور یاقت ابوالعباس تاش را منصب امیر 
حاجبی بزرگ دادند و در تاریخ یمینی برخی 
از احوال او آمده است و ابوریحان بیرونی در 
کتاب ال"ثارالياقي خود آنجا که جدولی کرده 
است لقبهای دادة خلفا را بیادشاهان و امراء. 
گوید:ابوالعباس تاش الحاجب... حام‌الدوله. 
(ص ۱۳۴). و رجوع به ایوالعباس حساءالدوله 
تاش... شود. 


هارون‌الرشید عباسی و تلمیذ ابویوسف 
یعقوب‌بن ایوب از اصحاب آبی‌حنیفه بود. 
رجوع به آل‌تبان. و رجوع به تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۹۴و ۱۹۵و ۲۰۸ شود. 
آبوالعباس. رل عّب با) (اخ) تقی‌الدین 
احمدین محمّد شمی. قسطنطینی. مولد او 
ابکندریه و منشأً او قاهره است و بدان شهر 
علم آموخت و در بیشتر علوم وقت صاحب 
مهارت شد و مرجع اهل علم گشت و منصب 
خطابت و مشیخت تربت قایتبای بدو مفوضص 
گشت. جلال‌الدین سیوطی از شا گردان شمنی 
است. و وی را در مدح استاد قصائدیت. او 
راست: شرح مفنی‌اللبیب و شرح شفا و ترح 
مختصرالوقایه و جز ان. وقات وی بال ۸۷۲ 
ه.اق.بوده است. 
ابو لعباس. ۱" بل عب ب با (اخ) تحلب 
نحوی. احمدین یحیی‌بن زیدین سیار. رجوع 
ابوالعباس. (ْبْل غَبٍ با] (اخ) جراب‌الدوله 
ریح. احمدبن محمدبن علوجة سیستانی. 
رجوع به احمد... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] (اج) جرجانی. 
احمد... شود. 
ابوالعباس. رب عب با (اخ) جعفرین 
احمد مروزی. درجوع به جعفر... شود. 
ابوالعساس. ( بل غْب با (اخ) جعفرین 
محمد متنفری. رجوع به ابوالعباس 
مستففری و رجوع به جعفربن محمد 
مستففری شود. 
ابوالعباس. رب عب با] ((خ) حاجب. 
رجوع به ترجمهة تاریخ یمینی چ طهران 
ص ۲۶۱ شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((غ) حاکم 
یأمراله احمد. دومین خلیفة عباسی بمصر. 
رجوع به حا کم‌بامرله. ..شود. 
آبوالعباس. (بُ لغب با) (اخ) حاکم 
بأ مره احمدین الستکفی پنجمین خلفهة 
عباسی مصر, رجوع به حا کمبامره.. شود. 
ابو) لعباس. (أیْل غّب ب با] ((ح) حروری. در 
حبیب‌السیر چ طهران (ج ۱ص ۴۰۴) این نام 
بصورت مضبوط فوق 
ملف صفه الادیب و دیوان العررب میخواند و 


امده است و او را 


اين سهوالقلم ظاهراً از کاتب است. چه نسبت 
ابوالعیاس کواری است نه حروری و کاب نیز 
یکی است موسوم به صفوةالدب و دیوان 
العرب. رجوع به ابوالعیاس کواری احمدین 
عبداللام شود. 


۱-رجوع به ابوالحن علی‌بن فضل... شود. 


ایوالعباس. 


۴۶۵  .سابعلاوبا‎ 





ایوا لعباس. [َبل غّب با] (اخ) حسامالدوله 
خراسان بود. رجوع به ص‌ ۷و ۰ حبط 


ج۱ شود. و رجوع به ابوالعباس تاش شود. 
ابوالعباس. (ا بل عّب با] ((خ) حسماد. از 


روات حدیث است. و از ابی‌رجاء عطاردی و 


از او شیبان‌ین فروج ایلی روایت کند. 
ابو لعباس. 0۱ بل عَب با] ((ع) حریطی, 
محدات است. 


ابوالعباس. بل وب با (اغ) خضر پیامبر 
را گویند کنیت ابوالعپٌاس دارد. رجوع به 
قاموس و دیگر امهات شود. 

ابوالعباس. (بّل عْب با | ((خ) خضراوی. 
احمدین علی‌بن احمد نحوی لفوی. وی از 
مردم باجه بود و بیشتر بلاد اندلس را در طلب 
علم بپیمود و در جزیرةالخضراء اقامت گزید و 
چندی در اوکش قضا راند و به سال ۵۰۰ ب 
۵ ده .ق. درگذشت. (روضات‌الجنات از 
بغیه). 

آبو) لعباس. بل عّب ب با] (اخ) خضرین 
ثروان‌بن احمد تعلبی. از علمای نحو است و 
مولد او سال ۵۴۴ ه.ق.بوده است. رجوع به 
خضر... شود. 

ابوالعباس. (آبّْل غْب با] ((خ) خضرین 
نصرین عقیل‌بن نصر اربلی. یکی از فقهای 
شافعیه است. 

ابو لعباس. 1۱ بل عب با ] (غ) دمسهوری 
(شیخ. در نقحات جامی ترجمة دی آمده و 
نیز شیخ شهاب‌الدین سهروردی در مولفات 
خویش از وی نام ببرده است. وی یکی از 
بزرگان اهل طریقت معاصر اخشید و بمائة 


سیم بدمهور صاحب زاویه بوده است.. 


پاره‌ای کرامات به وی نسبت کرده‌اند. رجوع 
به نفحات الانس و تامة دانشوران ج اص 
۳ شود. 

ابوالعباس. بل عّب با] ((غ) دمیری. 
محمدین مرزبان. رجوع به محمد... شود. 
ابوا لعباس. بل عّب با] ((خ) دینوری. 
احمدین محّد. یکی از مایخ صوفیه و مولد 
وی در اواخر ما سیم هجری بدینور است. 
ار درک صحبت عبدألّه خراز و ایومسد 
حریری و ابن عطار و رویم کرده و سلله 
خویش بیوسف‌ین حسین می‌پیوندد..او از 
دینور بیفداد شد و سپس بنیشابور بازگشت و 
به موعظت و ارشاد پرداخت و بعد از آن به 
ترمد رفت و خواجه محمدبن حامد از تلامید 
شیخ ابوبکر وراق که بترمد دستگیری ال 
طلب میکرد با مریدان پاستقبال وی از شهر 
بیرون شد و بوسه بر رکاب وی داد. ابوالمباس 
بعد از مدتی اقامت در ترمد بسمرقند ارتحال 
کردو در آن شهر بسال ۳۴۰ ه.ق,داعی حق 
را لبّیک گفت و هم بدانجا مدفون گردید. 


رجوع به نامه دانشوران چ ۴ص ۶۱شود. 
آبو) لعباس. 1 بل عب با] ((خ) دينوري. 
کی زا اشامت خلقه عانسی اتف 
رجوع به ج ۱ حبیب‌الیر ص۲۸۸ شود. 
ابو لعباس. (أبلَ عب با) (اخ) الراضی با 
محمدبن المقتدر. رجوع به راضی بان .. شود. 
آبوا لعباس. 1 بل عّب ب با ] ((ج) رکن‌الدوله. 
رجوع به رکن‌الدوله... شود. 
ابوالعباس. (ا بل عْبْ با] () سائب‌بن 
فروخ مکی آذربایجانی شاعر. سعروف به 
ابی‌العباس اعمی. وی تابعی و از مشاهیر 
شعرای عرب بشمار است و بروزگار امویان 
در مکه اقامت داشت و قصاند غرا در مدح 
خلفای وقت دارد و مناظرات و نوادر وی با 
ابوالطفیل مشهور است. وفات او بسال ۱۰۰ 
ه.ق.بود. و رجوع به سائب... شود. 
ابوالعباس. (ابُّل عَّب با] (اخ) سبتی, 
احمدین محمدین طاهر الحسینی الملوی 
ارو ان زاف سته: از متعافیر 
زاین خطب ات وتان آن هه 
دوستی و مکاتباتی است و از ذریة ابی‌طاهر 
است که از صقلیه خروح کرد و اين خاندان را 
در سبته وجاهتی بود. 
اپوالعباس. راب غْب با (اخ) سبتی 
احمدین هارون‌الرشیدین المهدی‌ین المنصور 
العباسی. او یکی از زهاد روزگار خویش بود 
و دنیا راترک گفت و ولایت خویش رها کرد. 
و او را از آنرو سبتی گفتندی که بروزهای 
شنبه بکاز شدی و از مزد آن دیگر روزهای 
هفته نفقه کردی و بعبادت پرداختی. وفات 
وی بسال ۱۸۴ ه.ق.بود و گور وی بیغداد 
است. 


ابوالساس. رال عب با (اخ) سراج. 


رجوع به محمدین اسحاقین ابراهیم حانظ 


شود. 

ابوالعباس. [ابل عب با] ((خ) سرخسی 
رجوع به احمدین محمدین مروآن‌ین طیب 
بنزخستی وی 

ابوالعباس. ( بل عَب با (اغ) سفاح, 
عبدائین محمدبن علی‌بن عبدائهبن عجّاس. 
خلیفة عباسی. رجوع به عبداه. .. شود. 
ابوالعباس. (ا بل عَبِ ب با (غ) ستان. وی 
قاضی ری بود.او راست: کتاب تفیر, 
ابوالعماس. ( بل غّب با] ((خ) سهروردی, 
احمد. از مشایخ مائذ چهارم است وی از مردم 
سهرورد و مجاور بکد بود. و با سیروانی و 
سرکی و ابواسامه صحبت داشت رجوع بد 
نامه دانشوران ج ۲ص ۲۲۱ شود. 

ابو لعباس. (ابْل عّب با ((خ) سهل‌بن 
سعد. صحابی است. 

ابوالعباس. راب عب با) ((خ) سیاری, 
یکی از.بزرگان ال طریقت صاحب ۳ 


واسطی و مزنی له سیّاریه. پیروان او 
در مرو ونسابیار بوده‌اند. و شیخ فریدالدین 
عطار در تذکرة الاوّلیاء گوید: ابوالسباس 
سیاری رحمائه علیه از ائمة وقت بود. عالم 
بعلوم شرایم و عارف بحقایق و معارف و بسی 
شیخ را دیده بود و ادب یافته و اظرف قوم بود 
و اول کی که در مرو سخن از حقایق گفت او 
بود و فقیه و محذث و مرید ابویکر واسطی بود 
و ابتداء حال او چنان بود که از خاندان علم و 
ریاست بود و در مرو هیچکس را در جاه و 
قبول بر اهل بیت او تقدم نبود و از پدر میراث 
بحیار یافته جمله را در راه خدا صرف کرد و 
دو تار موی پیغمبر علیه‌السلام داشت. آنرا باز 
گرفت‌حق تعالی ببرکت آن او را توبه داد و با 
ایوبکر واسطی افتاد و بدرجه‌ای رسید که امام 
گویند. نقل است که روزی بدکان پقال شد تا 
جوز خرد سیم بداد صاحب دکان شا گردرا 
گفت جوز بهترین گزین شیخ گفت هسرکه را 
فروشی همین وصیت کنی یا نه گفت نه لیکن 
خویش بتفاوت میان دو جوز بندهم و تترک 
جوز گرفت. نقل است که وقتی او را بجبر 
منصوب کردند از آن جهت رن بسیار کشید تا 
عاقبت حق تعالی آن بر او سهل گردانید. و 
گفت تاریکی طمم مانع ور مشاهده است. و 
گفت‌ایمان بنده هرگز راست بنایستد تا صبر 
کندیر ذل, همچنانکه صبر کند بر عز. و گفت 
هرکه نگاه دارد دل خویش را با خدای‌تعالی 
بصدق خدای‌تمالی حکمت را روان گرداند بر 
که محجوب بوداز ار. از او پرسیدند که 
معرفت چیست چیت؟ گفت برون آمدن از معارف. 
ایک 
هرچه دهد. که گدا را هرچه دهی چایگیر آید. 
پرسیدند که مرید به چه رباضت کند گفت 
بصبر کردن بر امرهای شرع و از مناهی 
بازایستادن و صحبت با صالحان کردن. و 
گفتی: 

اتصی علی الزمان مجالا 

آن اری فی الحیوة طلعة حرّ. 

و خاک‌او بمرو است و خلق بحاجات 
خواستن انجا میروند. رجوع به کشف 
المحجوب هجویری و تذکرةالاولیاء عطار 
شود, 

ایوالعباس. [ا بل عْب با] (اخ) سیستانی. 
صاحب تاریخ سیستان در انجا که فضائل 
سیستان را ب‌میشمارد از جمله بزرگان و 
مفاخر آن سامان ابوالعیاس سیتانی رانام 
برد. رجوع به تاریخ سیستان چ تهران ص ۲۰ 
شود. 


آبوالعاس. بل عّبِ ب با) (اخ) شریشی 


۳۶۶ 


احمدین عبدالمزمن‌بن موسی‌بن عیی‌بن 
عبدالمومن قیسی شریشی. ادیب مشهور یکی 
از علماء نحو استاد ابن اببار و شا گرداین 
خروف و مشاهیر دیگر. مولد او به ریش ۱ 
اندلس بود و بیشتر عمر خویش در شام و 
مصر گذاشت و در آخر بموطن اصلی خویش 
باز شد و بدانجا بال ۶۱٩‏ ه.ق.درگذشت. او 
را تصنیفات مشهوره است و از جمله: شرح 
مقامات حریری او نزد ادبا مطبوع است. و 
شرح الایضاح الفارسی. و شرح الجمل 
للزجاح و شرح جمل عبدالقاهر و رسائل فی 
العروض و مجموع مشاهیر قصایدالصرب و 
اختصار نوادرابی‌علی لقالی. و شرح اف ابن 
معطی و تصائیف دیگر. 
ابوالعباس. بل عبٍ با] (بغ) شقانی. 
احمدین محمد. یکی از بزرگان صوفیه 
بروزگار غزنویان معاصر ابوسعید ابی‌الخیر و 
سامت از افدمعوت متخ آوزفر کی 
کرده است. رجوغ به کش ف‌الص حجوب 
هجویری و نامه دانشوران ج ۴ص ۲۲۲ شود. 
ابوالعباس. بل عَب با] ((خ) شهاب‌الدین 
عربشاه احمدین محمدین عداله. رجوع به 
ابن عریشاه شهاب‌الدین ابوالعباس... شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) شهاب‌الدین 
زبیدی. احمدبن عشمان‌ین ایسی‌بکر ادیب. 
رجوع به احمدبن عشمان شود. 
ابوالعباس. اب عَبْ با] (لخ) شییقین 
علمان. صحابی است. 
ابوالعباس. [ بل عْبْ با] (خ) صدقتبن 
خالد الدمشقی مولی مّلینین. تابعی است. 
آبوالعباس. (بْل غّب با] (اخ) صفانی. او 
راست: کتاب الاحکام در فقه حنفی. 
ابولعباس. لب با (ع) لاحآدن. 
احمدین عبدالسیدین شعبان‌ین محمدین جایر. 
او از خاندانی چلیل به شهر اربل بود و در اول 
حاجبی ملک المعظم مظفرالدین‌بن زین‌الاین 
صاحب اربل داشت و سپس بخدمت ملک 
ان ولتت ات مک فوادل کت 
و از آن پس ملازمت الملک المغیث‌بن ملک 
العادل گزید و بعد از مرگ مغیث بمصر شد و به 
دربار ملک العادل عظمت منزلت یافت و به 
آمیری رسید. او را دیوان شعر و دیوان دوبیتی 


ابوالعباس. 


بسود. و به‌ شص‌سالگی در ۶۰۷ هد .ق. 


درگذشت. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) ضبی. او 
پس از مرگ وزیر جلیل, صاحب‌بن عباد 
بسال ۳۷۸« .ق.با ابوعلی‌بن حمویه اصفهانی 
سمت وزارت فخرالاوله بویهی یافتند و برای 
اين شغل ده هزار دیینار پیشکش خزانة 
فخرالدوله کردند و دست ظلم و تعدی 
برآوردند و مال مالداران بمصادره بگرفتند 
چنانکه از قاضی ری عبدالجبار سافعی به 


تهمت اطالاٌ لسان نسبت بصاحب‌بن عباد سه 
هزار هزار درم بدند و ظاهراً تا گاه مرگ 
فخرالد وله همین مقام داشتند. رجوع به ص 
۱ حبط ج ۱و ص‌ ۱۳۱ دستورالوزراء ‌ 
ص ۱۱۷ شود. 
ابوالعباس. بل عّب با (اخ) الضریر. 
ولیدبن خالد. تابعی است. او از شعبه و از او 
معلی‌بن الاسد روایت کند. 
ایوالعباس. [أَبُل عّب با] (اخ) طاهر 
(امیر...). رجوع به طاهر... شود. 
ابوالعباس. (ابل عّب با] ((ج) عباسی. از 
این شاعر در لغت‌نامةٌ اسدی ابیات ذیل امعل 
لیات آمده است: 

و کنون باز ترابرگ همی خشک شود 

بیم آن است مرا بشک بخواهد زدنا 

من یکی زانه بدم خشک و بفرغانه شدم 

مورد گشتم تر و شد قامت من نارونا. 
منجمان امدند خلخیان [کذا] 

با سطرلابها چو برجاسا. 

وگرت خنده نیاید یکی کنند بیار 

و یک دو بیتک از این شعر من بکن بکنند. 
هیچ ندانم بچه شفل اندری 

ترف همی غنچه کنی یا شکر. 

دو دستم بستی چو پوده پیاز 

دو پایم معطل دو دیده غرن. 

او می‌خورد بشادی و کام دل 

دشمن نزار گشته و فرخسته, 

ای خواجه معبر خور سیرت مقسر [کذا] 
خواجه دوشش ستاند دویک دهد بخوردی 
بلحرب یار تو بود از مرو تا نشابور 

سوگند خور که در ره بلکقد وی نخوردی, 

و نیز بیت ذیل بنام عباسی تنها در آن لغت‌نامه 
آمده است و شاید مخفف بلعباس عباسی 
باشد: 

تو که سردی کنی ای خواجه به... بسرت 

انکه بالای رسن دارد و پهنای نوار. 

و بعید نمی‌اید که بلعباس عباسی همان 
ابوالعباس مروزی باشد که صاجب مجمع 
الفصحاء میگوید در مدح مأمون قصیده‌ای 
سروده الست. و بهمین مناسبت شاید بباسی 
0 تخلصر کرده یا مشهور شده است. وال اعلم. 
ابوالعباس. بل عّب با] (اخ) عبدالبن 
اراهیم. دومین از سلسلة امرای بنی‌الاغلب 
تونس و جز آن. از سال ۱۹۶ تا ۲۰۱ ه.ق. 
آبوالعباس. ( بل عَب با) ((خ) عبدالابن 
ابراهیم. دهمین از امرای بنی‌الاغلب تسونس. 
از سال ۲۸۹ تا ۲۹۰ ه.ق. 
ابوالعباس. بل عم با] ((خ) عسدائّ‌بن 
ابی‌اسحاق. یکی از خوشضویان معروف از 
احفاد اسحاق‌بن ابراهيم‌بن عبدافین الصبام. 
معلم مقتدر خلیفه. (ابن الندیها, ند . 


ابوالعباس. 
ایوالعباس. بل غب با) ((خ) عبدائّ‌ین 
اسحاقین سلام مکاولی از اخباربین. از 
اوست: کتاب الأخبار و الأنساب و السیر. (از 
ابن الندیم). 
ابوالعباس. بل عَبْ با] () عبداشین 
طاهربن حسین‌ین مصعی‌بن رزیق‌بن ماهان. 
رجوع به عبداله.... شود. 
ابوالعباس. (ابْل عَّب با ] (اخ) عبدانبن 
عباس‌بن عبدالمطلب. رجوع به عبداله... 
شود. 
ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) عبداثین 
طاهر ذوالیمینین از ملوک ال‌طاهر بخراسان. 
رجوع به عبداله... شود. 
ابوالعباس. [بل غّب با] (اخ) عبدالّ‌بن 
محمدین علی‌بن عبدائّ‌بین عباس معروف 
بسفاح صحابی. رجوع به عبدائه... شود. 
ایوالعباس. [َبل غبٍ با] (اخ) عبدال‌بین 
المسعتزین المستوکل‌ین ه‌ارون‌الرشیدین 
آلمهدی‌ین المنصور عباسی. ملقب بالمر تضی 
باه یا المنصف بائّه یا الغالب بائه یا الراضی 
بلّه. رجوع به عبدائه‌بن المعتز ... و رجوع به 
آپن معتز... شود 
ابوالعباس. [ا بل عّب ببا] (اخ) 
عدالملک‌بن عبدالر هم شامی. از روات 
حدیث است و از ان ابی‌عبله روایت کند. 
ابوالعباس. (أبْل عَبْ با (ا) عتابی. او 
راست: نزهة الابصار فی اوزان الاشمار. 
ابوالعباس. (أَیْل عّب با] (ا) عستبقین 
آبی‌حکیم. از روات حدیث است. 
ابوالعباس. [بْل غّب با] ((خ) عکری. 
احمذین سعدین محمد صوفی ادیپ نحوی. 
مولد او پس از ۶۹۰ ه.ق.و بدمشق ميزیست 
و شا گردابی‌حیان و ابی‌جعفربن زیات بودو او 
را تتصانیف چند است و بسال ۷۵۰ ه.ق, 
درگذشت. (از بفیه). 
ابوالعباس. بل عغّب با] ((خ) عمیر. 
رجوع به عمیر... شود. 
ابوالعباس. بل عْب با] ((خ) عنبر. در 
لغت‌نامه اسدی بیت ذیل از او شاهد امده 
است: 
نهاده روی بحضرت چنانکه روبه پیر 
به تیم واتگران آید از در تیماس. 
ابوالعباس. بل عب با] ((خ) عیسی‌بن 
اسحاق. رجوع به عیسی... شود. 
ایوالعباس. [أبّْل عب با] (اخ) فضل‌بن 
ابراهیم‌بن عبداثه الکوفی. رجوع به فضل... 
شود. 
ابوالعباس. (آبُّل عّب با (اخ) فضلین 
احمد. رجوع به ابوالاس اسفراینتی فضل... 


2 


شود. 
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ایوالعیاس. 


اپوالعباس. بل عب با] (ا) فضل‌ین 
حاتم یریزی. او درعلم نجوم و خاصه در 
هیئت مشار بالیان بود و از کتب اوست: 
کاب الزیج‌الکبیر. کتاب زیج‌الصفیر. کتاب 
سمت‌القبلة. کتاب تفسیر. کتاب الاربعة 
بطلمیوس. کتاب احداث‌الجو و آنرا بنام 
معتضد خلیفةٌ عباسی کرده است و کتاب 
لبراهین و تهية آلات یتبین فیها ابماد الاشیاء. 
(از فهرست این الندیم). 
ابوالعباس. بل وْب با ((خ) فضلین 
لربیع‌بن یونس‌بن محمدین عبدالهبن ابی‌فروه. 
مولی عمان‌ین عفان, مسمی به کنیسان. 
رجوع به فضل... شود. 
ابوالعباس. بل عَب با] ((خ) فضل‌ین 
زیاد. از روات حدیت است و از عبادبن عباد 
روایت کند. 
ابوالعباس. (أْبُل غب با] (اخ) نضل‌ین 
سهل سرخسی برادر حسن‌بن سهل. رجوع به 
ایوالعباس. (أَبْل غب با] (اخ) فضل‌بن 
عباس رینجنی شاعر سامانیان معاصر 
رودکی. او راست در رئاء نصرین احمد 
سامانی و تهنیت جلوس امیر نوح‌ین متصور: 
پادشاهی گذشت خوب‌نزاد 
پادشاهی نت فرخ‌زاد 
از گذشته جهانیان غمگین 
وز ندسته جهانیان دلشاد 
بنگر ا کنون بچشم عقل نکو 
کانچهاز ما گرفت ایزد داد 
گرچراشی ز پیش ما برداشت 
باز شمعی بجاش بازنهاد 
ور زحل نحس خویش پیدا کرد 
مشتری نیز داد خویش بداد. 
ابوالعباس. اب غب با] (() فضلین 
العلاء. یکی از روات حدیث و از سفیان ثوری 
ررایت کد. 
ابوالعباس: بل عّب با (اخ) فضل‌ین 
محمدین آبی محمد. رجوع به فضل... شود. 
ابوالعباس. راب عَّبْ با] ((خ) فضلین 
محمدین یحیی المبارک الیزیدی. رجوع به 
ابوالعباس. (ابّل عَبْ با) ((خ) فضلین 
مروان‌بن ماسرخس وزیر المعتصم. رجوع به 
فضل شود. 
ابوالعباس. اب با ] (یغ) نخلین 
یحیی‌بن خالدبن برمک برمکی. رجوع به 
فضل... شود. _ 
ابوالعباس. بل عّب با] (اخ) القادر بان 
احمدبن اسحاق‌بن المقتدر. رجوع به قادر... 
شود. 
ایوالعباس. بل عّبْ با] ((خ) قاسم‌بن 
کیر اسکندرانی. از روات حدیت است. 


ابوالمباس. (أَبُ لغب با) (اغ) قصاب 
احمدین محمدین عبدالکريم املی. یکی از 
مشایخ تصوف و مرید محمدبن عبدائه طبری. 
او در نیم دویم مائةٌ چهارم میزیست و معاصر 
بود با عضدالدلةً دیلمی, و شیخ ابوالحسن 
خرقانی صصت ابوالعباس دریافته و دیری 
بخانقاه او روز گذرانیده است. و گویند وی 
أمّی بود و از علوم ظاهری حظی نداشت. لکن 
غوامض مائل هر علم بآسانی می‌گشود و 
یکی از انم علمای طبرستان می‌گفت از 
نعمتهای الهی که ما را بدان مخصوص فرموده 
وجود ابوالعباس است تا هر چیز از اصول دین 
و دقایق توحید بر مسا هکل شود از او 
درخواهم و او حل کند. و عطار گوید: او در 
اذات عیوب نفص دیدن. اعجوبه‌ای بود و در 
رتاشت و گرامت و فراست و تفت جانتی 
عظیم داشت. او را عامل مملکت گفه‌اند و 
پیرو سلطان عهد بود و شیخ میهنه را گفت که 
اشارت و عبارت نصیب تست. نقل است که 
شیخ ابوسعید را گقت اگر ترا پرسند که 
خدای‌تعالی شناسی مکو که شناسم که آن 
شرک است و مگو که نشناسم که آن کفر است 
و لیکن چنین گوی که عرفنا الّه ذاته بفضله؛ 
یعنی خدای‌تعالی ما را آستای ذات خود 
گرداناد بفضل خویش. و گفت پیران َنينة 
تواند چنان بینی ایشانرا که توثی و گفت 
طاعت و معصیت من در دو چیز بستهانید, 
چون بخورم مایهُ همه معصیت در خود بیابم و 
چون دست باز کنم اصل همة طاعت در خود 
بیابم, و گفت مصطفی نمرده است نصیب چشم 
تو از مصطفی مرده است. و گفت جوان‌مردان 
راحت خلقند نه وحشت خلق. و گفت دنیا 
گنده است و گنده‌تر از آن دنیا, دلی که خدای 
تعالی آن دل بعشق دنیا مبتلا گردانیده است. و 
گفتاگرکسی بودی که خدایرا طلب کردی 
چز خدای. خدای دو بودی. نقل است که 
کسی از او پرسید که شیخا کرامت تو چیست 
گفت من کرامات تمیدانم اما آن میداتم که در 
ابتدای هر روز گوسفندی بکشتمی و تاشب بر 
سر نهاده می‌گردانیدمی در جملهٌ شهر تا 
تسوئی سود کردمی یا نه. امروز چنان می‌بینم 
که‌مردان عالم برمی‌خیزند و از مشرق تا 
بمفرب بزیارت ما پای‌افزار در پا میکنند. چه 
کرامت خواهید زیادت از این. رجوع به 
تذکرةالاولیاء و نامه دانشضوران ج۲ ص ۳۴۹ 


شود 


احمدبن عبدالسومن‌بن موسی‌بن عیی‌بن 
عبدالممن قیسی شریشی. رجوع به احمد و 
رجوع به ابوالماس شریشی شود. 
آبوالعباس. اب عَب با] ((خ) الکتاب. از 
اصحاب واسلطننمعتزلی است. او راست: 


ابوالعباس. بل عّب با) (خ) قیسی. . 


۴۶۷  .سابعلاوبا‎ 


کتاب نقض. کتاب الاراد صفة فی‌الذات. (ابن 
الندیم). 
ایوالعباس. اب عّب با] (اخ) کواری. 
احمدین عبدالسلام ادیب و شاعر. معاصر 
ابویوسف یعقوب‌بن السنصورالموحدی. او 
راست: کاب صفوةالدب و دیوان‌السرب. و 
آنرابنام یعقوب کرده است و اين کتاب نزد 
مردم مفرب چسون الحماسه است نزد ال 
مشرق. وفات ابی‌یوسف ممدوح ابسوالعباس 
بصال ۵۹۵ ه.ق. و ابتدای امارت او ۵۸۰ 
ه.ق.بوده است. و ایوالعباس در ۸۰سالگی 
وفات کرد است. 
ابوالعباس. اب عّب با] (اخ) لوکری. 
فیلسوف و شاعر از خاندانی جلیل بمرو. ری 
در حکمت شا گرد بهمنیار بود و فلسفه را او 
در خراسان انتشار داد و در آخر عمر نابینا 
گشت.وی را دیوان شعری است و هم بحرو 
درگ‌ذشته است. و شس‌الدین محمدین 
محمود شهرزوری در نزهة الارواح ترجمه او 
آورده است. 
ابوالعباس. بل عّب با] (اخ) مأمونین 
هارون خلیفة عباسی. رجوع به مأمون... 
شود. 
ابوالعباس. ایلع با] ((خ) مأمونین 
مامون خوارزمشاه. بازیسین اسیر این 
خاندان. معاصر سلطان محمود شزنوی. و 
محمود حرة کالجی دختر سیکتکین را بزنی 
بوی داد. و دولت مامویان پی از درگذشتن 
آو برافتاد. ابوریحان بیرونی هفت سال در 
خدست وی بود و ابومصور چند کتاب از 
تألیغات خویش بنام او کرده است. ابوالفضل 
بیهقی در تاریخ خود دربابی که به تعریف 
ولایت خوارزم و مأمونیان مخصوص کرده 
گوید: چنان صواب دیدم که بر سر تاریخ 
مامونیان شوم چستانکه از استاد ابوریحان 
تعلیق داشتم که باز نصوده است که سبب زوال 
دولت خاندان ایشان چه بوده است و در دولت 
محمودی چون پیوست آن ولایت, و امیر 
ماضی رضی‌انه عنه آنجا کدام وقت رفت و آن 
مملکت زير فرمان وی بر چه جمله شد و 
حاجب التوتاش را انجا بایسانید و خود 
بازگشت و حالها پس از آن بر چه جمله رفت 
تا آنگاه که پسر آلتوتاش هنارون بخوارزم 
عاصی شد و راه خائان گرفت و خاندان 
آلتونتاش بخوارزم برافتاد که در این اخبار 
فواند و عسجائب بسیار است چنانکه 
خوانندگان و شنوندگان را از آن بسیار بیداری 
و فوائد حاصل شود و توفیق خواهم از ایزد 
عزّ ذ کره‌یر تمام کردن این تصنیف انه سمحانه 
خیر موفق و معین. 
حکایت خوارزمشاه ابسوالصباس: چنین 


۸ ابوالعباس. 


نوشته است بوریحان در مشاهیر خوارزم! که 
ازر از مه التبانی ما وفع ما تون 
رحمةاله بازیسین امیری بود که خاندان پس 
از گذشتن وی برافتاد و دولت مأمونیان بایان 
رسید و او مردی بود فاضل و شهم و کاری و 
در کار سخت مت و چنانکه ویرا اخلاق 
ستوده بود ناستوده هم بود و اين از آن میگویم 
تا مقرر گردد که میل و محابا نیکنم که گفته‌اند 
انتّا الحکم فی امثال هذه الامور علی الاغلب 
الا کثرفالافضل من اذا عدّت فضائله استخفی 
فی خلال مناقبه ساویه و لو عَدّت مسحامده 
تلاشت فیما بینها مثالبه. و هنر بزرگتر 
ابوالباس را آن بود که زبان او بسته بود از 
دشنام و فحش و خرافات من که بوریحانم و 
مر او را هفت سال خدمت کردم نشنودم که بر 
زبان وی هیچ دشنام رفت و غایت دشنام او 
آن بود که چون سخت در خشم شدی گفتی 
ای سگ و میان ار و میان امیر محمود دوستی 
محکم شد و عهد کردند و خر کالجی را دختر 
امیرسبکتکین انجای اوردند و در پرده اسیر 
ابوالعباس قرار گرفت و مکاتبات و ملاطفات 
و مهاداة پیوسته کشت اب والسباس دل 
امیرمحمود در همه چیزها نگاه داشتی و از 
حد گذشته تواضم نمودی تا بدان جایگاه که 
چون بشراب نتی آن روز بانامتر اولیاء و 
حشم و ندیمان و فرزندان امیران که بر درگاه 
بودند از س‌.مانیان و صفاریان و دیگر. 
بخواندندی و فرمودی تا رسولان که از اطراف 
ولایت آمده بودندی باحترام بخواندندی و 
بنشاندی چون قدح سوم بدست گرفتی بر پای 
خاستی بر یاد امیر محمود و پس بنشتی و 
همه قوم بر پای می‌بودندی و یکان یکان را 
صی‌فرمودی و زمین بوسه میدادندی و 
می‌استانیدندی و نوشیدندی و چون فارغ 
شدندی پس امیر ادارت کردی تا بنشستن 
اقدام نمودندی و خادمی بیادی و صلت 
مفتیان بر اثر وی می‌آوردند هریکی را اسبی 
قیمتی و جامه‌ای و کیسه‌ای در او ده هزار درم 
و نیز جانب ایرمحمود تا بدان جایگاه نگاه 
داشتی که امیرالممنین القادر بائّه رضی‌اله 
عنه وی را خلعت و عهد و لوا و لقب فرستاد, 
عین‌الدولة و زین‌الملّه بدست حسین سالار 
حاچبان و خوارزمشاء اندیشید که نباید امير 
محمود بیازارد و بحثی نهد و گوید چرا 
پی‌وساطت و شفاعت من او خلعت ستاند از 
غاییت این گراست و مروت یه هزسال از 
بهر مجاملت مرا پش‌باز رسول فرستاد تا 
نیم بیابان و آن کرامت در سر از وی فراستدم 
و بخوارزم آوردم و بدو سپردم و فرمود تا آنها 
دا وان دیع ی ان یرای مود 
آشکارا نکردند و پس از آن چون آن وقت که 
می‌بایست که این خاندان برافتد آشکارا 


کردند تا بود آنچه بود و رفت آنچه رفت. و 
این خوارزمشاه را حلم بجایگاهی بود که 
روزی شراب میخورد بر سماع رود و ملاحظة 
ادب بسیار میکردی که مردی سخت فاضل و 
ادیپ بود و من پیش او بودم و دیگری که دی 
را ضجری گفتندی مسردی سخت فاضل و 
ادیب بود و نیکو سخن و ترشل, و لیکن سخت 
بی‌قذب که یک واه ادب خفش تخافت و 
گفته‌اند که: ادب‌النفس خیر صن ادب‌الدرس. 
ضجری پبیالٌ راب در دست داشت و 
یخواست خورد. اسبان نوبت که در سرای 
بداشته بودند بانگی کردند و از یکی بادی رها 
شد بتیرو و خوارزمشاه گفت فی شارب 
الشارب. ضجری از رعنائی و بی‌ادبی پیاله 
بینداخت و من بترسیدم و اندیشیدم که فرماید 
تا گردنش بزنند و نفرمود و بخندید و اهمال 
کردو بر راه حلم و کرم رفت. و من که 
بوالفضلم بنشابور شنودم از خواجه سنصور 
تمالبی مولف کتاب یتیمةالدهر فی 
مجالس‌العصر ؟ و کتب پسیار دیگر و دی 
بخوارزم رفت و نزد این خوارزمشاه مدتی 
مدید بود و بام او چند تالیف کرد که روزی در 
مجلس شراب بودیم و در ادب سخن میگفتیم 
حدیث نظر رفت خوارزمشاه گفت همتی فی 
کاپ انظر فیه و وجه حسن انظر الیه و کریم 
انظر له. و بوریحان گفت روزی خوارزمشاه 
سوار شده شراب میخورد نزدیک حجر؛ مین 
رسید فرمود تا مرا بخواندند دیرتر رسیدم بدوه 
اسب براند تا درحجر: نوبت من, و خواست 
که‌فرود آیدژمین بوسه کردم و سوگند گران 
دادم تا فرونياید و گفت: 

العلم من اشرف‌الولایات 

يأتیه کل الوری و لایأتی. 

یس گفت: لولا آزرسوم الوت یاوه اما 
استدعیتک فالعلم یملو و لاُعلی... 

ذذکر سبب انقطاع الملک عن ذلک البیت 
و انتقاله ای الحصاجب التسونتاش. حال 
ظاهر میان امیر محمود و امیر ابوالعباس 
خوارزمشاه سخت نیکو بود و دوستی مژکد 
گشت و عقد و عهد افتاد. پس امیر محمود 
خواست که میان او و خانیان دوستی و عقد 
بائد پس از جنگ اوزگند سرهنگان میرفند 
بدین شفغل, اختیار کرد که رسول از آن 
خوارزمشاه با رسولان وی باشد تاوقت 
بستن عهد با خانیان آنچه رود, بمشهد وی 
باشد. خوارزمشاه تن در این حدیت نداد و سر 
درنیاورد و جواب نبشت و گفت: ماجعل ال 
لرجل من قلبین فی جوفه (فرآن ۲/۳۳). و 
گفت پس از آنکه من از جملهٌ امیرم مرا با 
خانیان ربطی نیست و بهیج حال نزد ایشان 
کس نفرستم. امیرمحمود به یک‌روی این 
جواب نیک فرستاد و دیگرروق کراهیتی بدل 


ری آمد چنانکه بدگمانی وی بود و وزیر احمد 
بعی رکفت تباید که ای مردبا موادت 
نیست که سخن بر این جمله میگوید. وزیر 
گفت‌من چیزی پیش ایشان نهم که از آن مقرر 
گرددکه اين قوم با ما راست‌اند یا نه و گفت که 
چه خواهد کرد. و امیر را خوش آمد و رسول 
خوارزمثاه را در سر گرفت که این چه 
اندیشه‌های بیهوده است که خدارند ترا 
می‌افتد و این چه خیالهاست که می‌بندد که در 
معنی فرستادن رسول نزدیک خانیان سخن بر 
این جمله میگوید و تهمتی ببهوده سوی 
خویش راه میدهد که سلطان ما سخت از ان 
دور است ا گر میخواهد که از این همه قال و 
قیل برهد و طمع جهانیان از ولایت وی بریده 
گرددچرا بنام سلطان خطبه نکند و حقا که این 
من از خویشتن میگویم بر حبیل نصیحت از 
جهت نفی تهمت باو و سلطان از اينکه میگویم 
آگاه‌نیست و مرا متال نداده است. 

ذ کر ماجری فی باب الخطبة و ظهر من 
الفسان و البلایا لاجلها: بوریحان گفت چون 
این رسول از کابل بنزدیک مارسید و 
آمیرمحمود اين سال بهندوستان رفت و این 
حدیث بازگفت خوارزمشاه مرا بخواند و 
خالی کرد و آنچه وزیر گفته بود [در ] این باب 
با من بگفت گفتم این حدیث را فراموش کن» 
اعرض عن العوراء و لاتسمعها فما کل خطاب 
محوح الی جواب. و سخن وزیر بننیمت گیر 
که‌گفته است «براه نصیحت گوید و خداوندش 
خر ارو و اب تخدیت را زتفان داز یربا کن 
مگوی که سخت بد بود گفت این چیست که 
میگوئی چنین سخنی وی بی‌فرمان امیر نگفته 
باشد و با چون محمود مرد چنین بازی کی 
رود و اندیشم که اگربطوع خطبه نکتم الزام 
کند تا کرده اید صواب ان است که بتعجیل 
رسول فرستیم و با وزیر در اين باب سخن 
گفته آید هم بتمریض تا درخواهند از ما خطبه 
کردن و منتی باشد که نباید کار بقهر افتد گفتم 
فرمان امیر راست. و مردی بود که او را 
یسعقوب جندی گفتندی شریری طماعی 
ادرستی و بروزگار سامانیان یکبار ویرا 
برسولی ببخارا فرستاده بودند و بخواست که 
خوارزم در سر رسولي وی شود و | کنون‌نز او 
را نامزد کرد و هرچند بوسهل و دیگران گفتند 
سود نداشت که قضا امده بود و حال این مرد 
پرحیله پوشیده ماند. یمقوب را گسیل کردند 
چون بغزنین رسید چستان نمود که حدیث 


۱ -اين کاب نامش « کتاب المسامرة فی اخبار 
خوارزم» است. رجوع به ترجمة ابوریحان 
بیرونی در همین لغت‌نامه شرد. 

۲ - نام اين کتاب بتبمة‌الاهر فی شعراء امل 
العضر است. 


ابوالعباس. 
خطبه بدو راست خواهد شد ولافها زد و منتها 
نهاد و حضرت محمودی و وزیر در اين معانی 
ویرا وزنی نهادند چون نومید شد بایستاد و 
رقعتی نبشت پزبان خوارزمی بخوارزمشاه و 
بسیار سخنان بشته بود و تضریب در باب 
امیررمحمود و آتش فتنه را بالا داده و از نوادر 
و عجایب: پس از اين سه سال که سلطان 
ماضی خوارزم بگرفت و ک‌اغذها دواتخانه 
بازنگری ند اين رقعت بدست امیر مسحمود 
افتاد فرمود تا ترجمه کردند و در خشم شد و 
فرمود تا جندی را بر دار کشیدند و به سنگ 
بکشتند. فاين الربح اذا ان راس‌المال خسران 
و احتیاط باید کرد نویسندگانرا در هرچه 
نویسند که از گفتار باز توان ایستاد و از نبشته 
باز نتوان ایستاد و بشته باز نتوان گردانید و 
وزیر نامها نبشت و بترسانید و نصیحتها کرد 
که‌قلم روان از شمشیر گردد و ویرا پشت قوی 
بود بچون محمود پادشاهی. خوارزم‌ضاه 
چون بر اين حالها واقف گشت نیک بترسید از 
سطوة محمودی که بزرگان جهانرا بشورانیده 
بود و ویرا خواب نبرد. پس اعیان لشکر را 
گردکرد با مقدمان رعیت و باز نمود که در 
باب خطبه چه باید کرد که ا گر کرده نیاید 
بترسد بر خویشتن. ایشان ال آن نسواحی 
همگان خروش کردند و گفتند بهیج حال رضا 
ندهیم و بیرون آمدند و علمها بگش‌ادند و 
سلاحها برهنه کردند و دشنام زشت دادند و او 
بسیار جهد و مدارا کرد تا بیارامیدند و سبب 
آرام آن بود که گفتند ما شما را بیازمودیم در 
این باب تا نیت و دلهای شما ما را معلوم گردد 
و خوارزماه با من خالی کرد و گفت دیدی 
که‌چه رفت. ایتها که باشتد چنین دست‌درازی 
کنند برخداوند؟ گفتم صواب بود ترا در ایین 
باب آغازیدن و صلاح بود پنهان داشتن این و 
قبول نکردی | کنون چون کرده آمد تمام باید 
کردتا اب بنشود و بایستی که این خطلبه کردن 
بی‌مشوره. مغافصه کردی تا چون بشنودندی 
کس را زهره نبودی که سخن گفتی و اين کار 
فرو نتوان نهاد | کنون, که عاجزی باشد و امیر 
محمود از دست بشود گفت گرد بر گرد این قوم 
برأی تا چه توانی کرد. برگشتم و بسخن سیم و 
زر گردن محتشمان ایشان نرم کردم تا رها 
کردندو بدرگاه آمدند و روی در خا ک| تانه 
مالیدند و بگریستند و بگفند خطا کسردیم و 
خوارزم‌شاه مرا بخواند و خالی کرد و گفت این 
کار قرار نخواهد کرد گفتم همچنین است گفت 
پس روی چیست؟ گفتم حالی امیرمحمود از 
دست بشد و ترسم که کار بشمشیر افتد گقت: 
انگاه چون باشد با چنین لشکر که ما داریم؟ 
گفتم نتوانم دانست که خصم بس محتشم است 
و قویدست. الت و ساز بستیار دارد و 
زبردست مردم و اگرمردم او را صد مالش 


رسد از ما قوی‌تر باز ایند و العیاذبالثه [ا گر] ما 
را یک ره پشکست کار دیگر شود سخت 
ضجر شد از این سخن چنانکه اندک کراهیت 
در وی بدیدم و «تذکیری ایاه مستد له گفتم 
یک چیز دیگر است مهمتر از همه اگر فرمان 
باشد بگویم گفت بگوی گفتم خانان ترکستان 
از خداوند آزرده‌اند و با امیرمحمود دوست و 
با در خصم. دشوار برتوان آمد چسون هر دو 
دست یکی کنند کار دراز گردد خانانرا بدست 
باید آورد که امروز بر در اوزگند بجنگ 
مشفول‌اند و جهد باید کرد تا بتوسط خداوند 
میان خان و ایلک صلحی بیفتد که ایشان ازین 
منت دارند و صلح کند و نیک سود دارد چون 
صلح کردند هرگز خلاف نکنند. گفت تا 
دراندیشم که چنین خواست که تفرد دریین 
نکته او را بودی و پس درایستاد و جد کرد و 
رسولان فرستاد با هدیه‌های بزرگ تا بتوسط 
او میان ایشان صلح افتاد و آشتی کردند و از 
خوارزم‌شاه منت بسیار داشتند که سخن وی 
خوشتر امد ایشانرا که از ان اسیر مسحمود و 
رسولان فرستادند و گفتند اين صلح از برکات 
و شفقت او بود و با وی عهد کردند و وصلت 
افتاد و چون این خبر بامیر محمود رسید در 
خیال افتاد و بدگمان شد هم بر خوارزمشاه و 
هم بخانان ترکستان و درکشید و به بلخ آمد و 
رسولان فرستاد و عتاپ کرد با خان و ایلک 
بدانچه رفت. جواب دادند که ما خوارزمشاه 
را دوست و داماد امیر دانستيم و دایم که تا 
بدان جایگاه لطف حال بود که چون رسولان 
فرستاد و يا ما عهد کرد و از وی درخواست تا 
وی رسولی نامزد کند و بقرستد تا آنچه رود 
بمشهد او بائد وی تن درنداد و نفرستاد و اگر 
امروز از وی بیازرده است واجب نکند با ما 
عتاب کردن و خوبتر آن است که ما توسط 
کنیم از دو جانب تا الفت بجای خویش باز 
شود. امیر محمود این حدیث را هیچ جوابی 
نداشت مسکت امد و خاموش ایتاد. و از 
جانب خانان بدگمان گشت و خانان از دیگر 
روی پسوشیده رسولی فرستادند ننزدیک 
خوارزمتاه و آنحال با وی بگفتند, جواب داد 
که‌صواب آن است که چند فوج سوار دواسبه 
بخراسان فرستیم با سه مقدم تا در خراسان 
بپرا کند. وی هر چند مبارز و سبک‌رکایست 
بکدام گروه رسد و درماند که هرگاه قصد یکی 
گروه‌و جانب کند از دیگر جانب گروهی دیگر 
درآیند تا سرگردان شود اما حجت باید گرفت 
بر افواج که روند آنچه من فرستم و آنچه 
ایشان فرستد تارعایا را نرنجانند و بعد از آن 
سبک‌تازیهاامید دهند تا راحتی بدل خلق 
رسد و اين کار باید کرد که روی ندارد بهیچ 
حال پیش نعبیة وی رفتن. و جز بمراعات کار 
راست نیاند"خان و ایلک تدبیر کردند در این 


۴۶۹  .سابعلاوبا‎ 


جواب دادند که نرض خوارزم‌شاه آن است 
کهاو و ناحیتش ایمن گردد و میان ما و امیر 
تباء کردن ا گر خواهد ما بمیان درم و کار 
تباه شده را بصلاح باز آریم گفت صواب آمد 
و امیرمحمود آن زمستان به بلخ بسود و این 
حالها او را معلوم میگشت که منهیان داشست بر 
همگان که انفاس میشمردند و بازمینمودند 
سخت بیقرار و بی‌ارام میبود چون بر توسط 
قرار گرفت بیارامید و رسولان خان و الک 
بیامدند در این باپ نامه آوردند و پیفام 
گذاردندو وی جواب در خورد آن داد که 
آزاری بیشتر نبود و آنچه بود بتوسط و گفتار 
ایشان همه زایل شد و رسولان باز گردیدند و 
پس از اين امیر محمود رسول فرستاد زدیک 
خوارزمتاه خبر داد که مقرر است که میان ما 
عهد و عقد برچه جمله بوده است و حق ما برو 
تا کدام جایگاه است و وی در اين باب خطبه, 
دل ما نگاه داشت که مأل آنحال ویرا بر چه 
جمله باشد و لیکن نگذاشتند قومش و نگویم 
حاشیت و فرمان‌بردار بر اين جمله نباید چه 
حاشیت و فرمان‌بردار باشد که فرا پادشاه 
تواند گفت کن و مکن که اين عجز پادشاه را 
باشد و در ملک خود مسلط و مستقل نبودن و 
ما مدتی دراز اینجا یلخ مقام کردیم تا صد 
هزار سوار و پیاده و پیلی پانصد این شغل را 
اماده شد تا آن قوم را که چنان نافرمانی کنند 
و بر رای خداوند خویش اعتراض نمایند 
مالیده ید و براه راست بداشته اید و نیز امیر 
راکه برابر برادر و داماد ماست بیدار کتیم و 
بیاموزيم که امیری چون باید کسرد که امیر 
ضعیف بکار نباید | کلون ما را عذری واضح 
باید تا [از ] اینجا سوی غزنین باز گردیم و از 
اين دو کار یکی باید کرد یا چنان بطوع و 
رغبت که نهاده بودند خطبه باید و یا نثاری و 
هدیه‌ای بتمام باید فرستاد چنانکه فراخور ما 
باشد تا در نهان باز نزدیک وی فرستاده آید 
که‌ما را یزیادت مال حاجت تست و زمین 
قلعتهای ما بدردند از گرانی بار زر و سیم و ا گر 
نه اعیان و ائمه و فقها را از آن ولایت پیش ما 
باستففار فرستد تا با چندان هزار خضلق که 
آورده است بازگر دیم. خوارزمشاه از این 
رسالت یک بترسید و جز قرمانبرداری روی 
ندید و بمجاملت و مدارا پیش کار بازآمد و بر 
آن قرار داد که امیرمحمود را خطبه کند بسا و 
فراوه که ایك‌انرا بود در آن وقت و دیگر 
شهرها مگر خوارزم و گرگانج و هزار دیتار و 
سه هزار اسب با مشایخ و قضات فرستاده اید 
و کار قرار گیرد و مجاملت در صیان بماند و 
فتنه بر پا نشود. 

تصاط الاشسرار: لشکری قوی از ان 


خوارزمشاه به هزار اسب بود و سالار ایشان 
حاجب بزرگش بود البتکین بخاری و همگان 
غدر و مکر در دل دائتند چون این حدیث 
بشنیدند بهانه‌ای بزرگ بست آمد بانگ 
برآوردند که محمود را تزدیک ما محالست 
طاعت و از هزار اسب درکشیده دست بخون 
شمه تا وزیر و دبیر و ارکان دولت رایا 
آنانکه با امیر تصیحت راست کرده بودند و 
بلائی بزرگ رادفع کرده جمله بکشتد و 
دیگران بگریختند و روی پنهان کردند که آ گاه 
بودند از کار و صنعت آن بی‌خداوندان و ان 
ناجوانمردان از راه قصد دارالاماره کردند و 
گرداندرگرفند و خوارزمشاه بر کوشک 
گریخت. اتش زدند کوشک را و بدو رسیدند 
و بکشتندش. و اين روز چهارشنبه بود نيمة 
سول سته: ۴۰۷ و مر آین سجوسینه 
صی‌ودوسال بود و در وقت برادرزاده او 
ابوالحرث محمدین علی‌بن مأمون را بیاوردند 
و بر تخت ملک بنشاندند و هفده ساله بود و 
الب‌تکین ممتولی شد بر کار ملک به وزارت 
احمد طفان و این کودک را در گوشه‌ای 
بنتاندند که نداست حال جهان ر هرچه 
میخواستند می‌کردند از کشتن و مال و نعمت 
ستدنگو خانمان کندن و هرکس را که با کسی 
تعصبی بود بر وی راست کردن و بر وی دست 
یافتن و چهارماه ملک ایشان را صافی بود و 
خانة آن ملک را بدست خویش ویران کردند 
و آن رفت از ایشان که در کافرستان بنرفتی 
برمسلمانان. چون امررمحمود رضی‌اله عنه بر 
این تقال زاف خدخواه ال ند خسی:را 
گفت هیچ عذر نماند و خوارزم بدست آمد 
ناچار ما را این خون بباید خواست تا کشنده 
داماد را بکشیم بخون و ملک میراث بگیریم. 
وزیر گفت همچنین است که خداوند میگوید 
ا گر در این مسی تقصیر رود ایزد عرّذ کره 
پ-دد از خداوند. و بقيامت از اين پرسد کد 
الحمده همه چیزی هست هم لشکری تمام و 
هم عدتی و هتر بزرگتر آنکه لشکر آسوده 
است و یک زمتان کار نکرده و این مراد 
سخت زود برآید و حاصل شود اما صواب 
آآن است ه نخست رسولی رود و آن قوم را 
ترسانیده اید بر اين دلیری که کرده‌اند و گفته 
شود که | گرمیباید که طلب این خون نمائیم و 
این خاندان را بجای بداریم کشندگان را باید 
فرستاد و ما را خطبه باید کرد که ایشان اين را 
بغنیمت گیرند و تتی چند دل‌انگیزی را فسراز 
آرند و گوبند اينها ریختند خون وی رسول ما 
بدان رضا دهد و خاک و نمکی بیارد تا ایشان 
پندارند که روا باشد آنگاه از خویشتن گوید 
(صواب آنست که حرّه خواهر را بازفرستاده 
آید برحسب خوبی تا او آن عذر بخواهد) که 
از بیم گاهکاری خویش ميسازيم چون نامه 


برسید که حرّه در ضمان سلامت پآموی رسید 
آنگاه پلیته برتر کنیم و سختی که امروز از بهر 
بودن حرّه آنجا نمیتوان گفت بگوئیم و آن 
سخن آن است که اين فاد از مقدمان رفته 
است چون الب‌تکین و دیگران اگر مباید که 
بدان جانب قصدی نباشد ایشانرا رانده آید تا 
قصد کرده نشود امیر گفت همچنین باید کرد و 
رسولی نامزد کردند و این مثالها رابداد و 
حیله‌ها پیاموختند و برفتند و وزیر در نهان 
کس فرستاد بختلان و قبادیان و ترمذ تا 
تدیرها بکردند و سح ها بساختند و بآموی 
علف گرد کردند و رسول انجای رصید و 
پیغامها بر وجه نیک بگزارد و لطاثف بحدی 
بکار آورد تا آن قوم را بخوابی فروکرد و از 
بیم سلطان محمود حرّه را یعاجل‌الحال کار 
پساختند بر سبیل خوبی با بدرفه‌ای تمام و 
تلی بنج و شش را بگرفتند و گفتند چون 
رسول ما بازرسد و مواضمت نهاده شود اینها 
را بدرگاه فرستاده آیید و رسولی را تامزد 
کردندو ضمان کردند که چون قصد خوارزم 
کرده‌نیاید و امیر کینه از دل بشوید و عهد و 
عقد باشد دویست هزار دینار و چهارهزار 
اسب خدمت کنند. امیر چون نامه بدید سوی 
غزنین رفت و رسولان نیز بیامدند و حالها 
بازگفتند امیر جوابها داد و البتکین و دیگر 
مقدمان را خواست تا قصاص کرده‌آید ایشان 
بدانستند که چه پیش آمد کار جنگ باختند 
و مردم فراز آوردند پنجاه هزار سوار نیک و 
حجت گرفتند با یکدیگر که جان را بیاید زد 
۹ که این لشکر می‌آید که از همگان انتقام کشد. 
گفتتد دامن در دا بندیم و آنچه جهد آدمی 
ات بجای آریم و در عنفوان کشتن 
خوارزمتاه امیر فرموده بود تا نامه‌ها نبشته 
بودند بخان و ایلک بر دست رکابداران مسرع 
و زشتی ومنکری این حال که رفته بود بیان 
کرده و مصرح بگفته که خون داماد را طلب 
خواهد کرد و آن ولایت را بخواهد گرفت تا 
درد سر هم او را و هم ابشانرا بریده گردد و 
ایشان را هر چند این باب مقبول نیامد و 
دانستند که چون خوارزم او را باشد خاری 
قوی در دل ایشان نشیند, جواب نبشتند که 
صواب اندیشیده است و از حکم مروت و 
سیاست و دیانت همین واجب کند که خواهد 
کردتا پس از این کس را زهره نباشد که خون 
ارباب ملک ریزد و چون کارها بتمامی 
ساخته بودند هرچند هوا گرم ایستاده بود آمیر 
قصد خوارزم کرد. از راه آموی باحتياط 
برفت و در مقدامه محمد اعرابی را خللی 
بزرگ افتاد و امیر برفت آن خلل را دریافت و 
دیگر روز برابر شد با آن یاغیان خداوند 
کنندگان. لشکری دید سخت بزرگ که 
" پمانندة ايشان جهانی ضبط تبوان؛کس‌دن و 


ابوالعباس. 
بیار خصم را بتوان زد اما سخط آفریدگار 
جل جلاله ایشان را پیچیده بود و شون آن 
پادشاه بگرفته نیرو کردند بر قلب امیر محمود 
و هزیمت شدند ایشان, چنانکه همگان را 
دربستند و آن قصّه دراز است و مشهور, شرح 
نکنم و بسر تاریخ باز شوم که از اغراض دور 
مانیم اینقدر کفایت باشد و قصیده غراست در 
اين باب عنصری راء تامّل باید کرد تا حال 
مقرر گردد و مطلع قصیده این است. قصیده: 
چتین بماند شمشیر خسروان آثار 
چنین کنند بزرگان که کرد باید کار 
بتیغ شاه نگر نامه گذشته مخوان 
که‌راستگوی‌تر از نامه تیغ او بسیار. 

و او را چنین قصیده‌ای دیگر نت هرچه 
ممکن بود از استادی و باریک‌اندیشی کرده 
است و جای آن بود. چنان فتح و چنین 

ممدوح. و پس از شکستن لشکر مبارزان. 
نیک اسبان به دم رفتند با سپاهسالار امیر نصر 
رحمةالله. و در مخذولان رسیدند و بسیار 
اسیران برگردانیدند و بکتکین بخاری و 
خمارتاش ثرابی و شادتکین خانی را که 
سالاران حرس بودند با الب‌تکین حاجب 
بزرگ که فساد را او انگیخته بود گرفتند با چند 
تن از مبارزان خوئیان و همگان راسراپای 
برهنه پیش سلطان اوردند. امیر سخت شاد 
شد از دیدن خونان و فرمود تا ایشان را 
بحرس بردند و بازداشتد و امیر بخوارزم آمد 
و آن ولایت را بگرفت و خزائه‌ها برداشتند و 
امیر نونشانده را با همه آل و تبار مأمونیان 
فرو گرفتند و چون از این فارع شدند فرمود تا 
سه دار پزدند و این سه تن را پیش پیلان 
انداختند تا بکشتند پس بر دندانهای پیلان 
نهادند تا بگردانیدند ومنادی کردند که هر 
کسی که خداوند خویش را بکشد ویراسا 
این است پس دارها کشیدند و بر رسن استوار 
ببستند و روی دارها را بخشت پخه و گچ 
محکم کردند چون سه پل و نام و نشان بر آن 
نبشتند و بسیار مردم را نیز از خونیان میان 
بدو نیم کردند و دست و پای بریدند و حشمتی 
سخت بزرگ افتاد و آن تاحیت را به حاجب 
آلتوتاش سپرد و بزودی خواست مراجعمت 
کردن. و فرمود تا اسب خوارزمشاه خواستند 
و ارسلان جاذب رابا وی آنجای ماند تا مدتی 
باشد چندانکه آن ناحیت قرار گیرد پی 
بازگر دد... - آنتهی. 

ابوالعباس. بل غْب با ((خ) شبرّد. 
محمدبن یزید. رجوع به مبرد... شود. 
ابوالعباس. بل عَب با] ((خ) محمدین 
ابی‌عقال. رجوع به محمد... شود. 
ابوالعباس. (ا بل عَّب با ((خ) سحمدین 
احمدین عبدائه ابوالعیر. رجسوع به صمحمد... 


شود. 


ابوالمباس. 


ابوالعباس. (َبْل عَب با ((ج) محمدین 
احمد معمری. رجوع به محمد... شود. 
ابوالعباس. بل غَب با] (اخ) محمدین 
اسحاق‌الراج. از علما و زهاد ماه سیم. 
وفات او بسال ۳ «.ق.بود. رجوع به حیط 
ج۱ ص ۲۰۱ شود. و رجوع به محمدین 
اسحاق‌ین ابراهیم حافظ... شود. 
ابوالعباس. بل عّبْ با] (اخ) محمدین 
حن‌بن دیتار الاحول. رجوع به ابوالعیاس 
احول... و رجوع به احول ابوالعباس محمدین 
ابوالعباس. َبلْ غب با] (اخ) محمنذین 
خلف المرزبان. عالم نحوی لضوی. از مسردم 
ایران. او راست: کتاب الصاوی فی علوم 
القرآن. کاپ الحماسه. کتاب اخبار عبدائبن 
جعفرین ابیطالب. و رجوع به محمدبن خلف... 
شود. 
ایوالعباس. یل غّب با] (اخ) محمدین 
ستا ک‌القاص. از روات حدیث است. 
یوالعباس. یلع با) (غ) محمدین 
صبیح‌ین السما ک‌الکوفی. رجوع به ابن 
سما ک‌ابوالعباس... و رجوع به محمد... شود. 
ابو لعباس. بل عَب با] (اخ) سحدین 
عبدالّه عبدون حنقی. رجوع به محمد شود. 
ابوالعباس. بل عْب با] ((خ) محمدین 
یزیدین عبدالا کبر بصری ازدی معروف به 
مبرد. رجوع به مبرد... شود. 
آپوالعباس. (ابُل عبت با] ((خ) محمد 
راضی. خلیفة عباسی. رجوع به راضی... 
شود. 
ابوالعباس. (ا بل عّب با] ((غ) مدینی 
ذباپ‌ین محمد. از روات حدیث است. 
ابوالعباس. [اَبْل عَّب با | (لع) مرا کنی.او 
راست: عنوان‌اللیل قی مرسوم خط التنزیل:. 
ابوالعباس. اب عّب با] ((خ) مرزیان‌ین 
رستم‌پن شروین ملقب به اصفهید جیل جیلان 
معاصر سبکتگین و محمود عزنوی, رجوع به 
مرزیان... شود. ۰ 
ابوالعباس. بل عّب با) ((خ) سرزبان 
شروین‌ین رستمین شروین جیل جیلان 
اصفهید طبرستان. ابوریحان بیرونی کتاب 
مقالید علمالهية را بنام او کرده است. 
ابوالعباس. (بُل عّب با ((ج) مسرزوق 
الشامی. از روات حدیث است. 
ابوالعباس. بل عٌب با ) (اخ) مرسی. یکی 
از شیوخ اهل طریقت و زاهدی مشهور. 
گویند:یعقوب‌ین یوسف‌بن عبدالمومن مقیسی 
پس از کشتن برادر خود از کرده پشیمان 
شت و طالب شیخی شد که خود را تسلیم 
ری کد او رابه شیخ ایوبین شعیب‌بن حسن 
حوالت کردند یعقوب کس بطلب او فرستاد 
شیخ اطاعت اولوالاهر را متوجه مرا کش 


گشت لکن خبرداد که حکم الهی چنان است 
که من به تلسان درگذرم و چون بتلمان 
رسید بیمار شد و مرگ او فرارسید و رسول 
یعقوب راگفت که گناد کارتو بدست 
ابوالعباس مرسی است و همانجا درگ‌ذشت. 
یعقوب قاصدی به ابوالهباس گسیل کرد و 
التماس حضور وی کرد و ابوالعباس پمرا کش 
امد. و پروز دیدار. یعقوب امر داد تا خروس 
بچه‌ای را بخبه بکشتند و خروس دیگر را 
بطریق شرع تزکیه کردند و هر دو را پخته نزد 
ابوالعباس نهادند و اپوالعباس خروس به خبه 
مرده را بخادم نمود و گفت آنرا برگیر که مردار 
است و از دیگری بخورد و آن کرامت سیب 
مزید ارادت یعقوب گشت. رجوع به حبط ج 
۱ص ۲۰۴ شود. 
ابوالعباس. بل عب با] ((خ) مروزی. 
سیوطی در کتاب الاوائل گوید: اول من تکلم 
بالعراق ( کذا) فی بلدة مرو فی احوال الصوفية 
و کان فقها محدفا اماماً ابوالبانی المروژی 


شیخ التصوف فی زمانه. مات سنة ششمائه. . 


ظاهراً صاحب این ترجمه ابوالپاس احمدین 
محمدین مسروق است. رجوع به ابوالعباس 
مسروق شود. 
ابوالعباس. بل غّب با] (خ) مروزی. ابن 
جبود. صاحب مجمع الفصحاء گوید: او در 
زمان مأمون خليفة عباسی میزیسته و بال 
۰ ه.ق.درگذشته است و گویتد مامون را 
در سفر خراسان بقارسی مدح گفته و هیزار 
دینار صلت یافنه است و صاحب 
لباب‌الالباب نام آن شاعر را که برای مأْمون 
مدیحه گفته است عباس آورده بی ذ کر ایو و 
بعض قصیده این است: 
ای رسانیده بدولت فرق خود تا فرقدین 
گسترانیده بجود و فضل در عالم یدین 
مر خلافت را تو شایسته چو مردم دیده را 
دین یزدان را تو یایسته چو رخ را هردو عین. 
وفر افتام این قصیده گوید: 
کس بر این منوال پیش از من چنین شعری نگفت 
مرزبان پارسی را هت با این نوع بین 
لیک زان گفتم من این مدحت ترا تا این لفت 
گیرداز مدح و ثداء حضرت تو زیب و زین. 
و انتساب این قصیده به اول خاعر ايران بعید 
است چه سادگی اولیه که در شعر قدما معیار 
شناسائی است در اين اشعار دیده نمیشود و 
شاعر نیز مدعی نیست که من آن کسم که بار 
اول شعر فارسی گفته‌ام بلکه مسیگوید بدین 
منوال کس پیش از من شعری نساخته است و 
شاید مراد وزن و قایه باشد. لکن در 
فرهنگنامه‌ها عده‌ای اخعار بشاهد آورده‌اند 
منتسب به ابوالماس نام مروزی و آتچه که در 
دست است زمان و ممدوحین ار شناخته 


۴۷۱  .سابعلاویا‎ 


الاوایل سیوطی نقل میکند که: اول کس که 
بغارسی شعر گفت ابوالعباس‌بن جبود مروزی 
است و در مورد دیگر بجای لفظ جبود 
«حنوذ» آورده است و بگمان ما ابوالعباس 
مروزی که در مائة دوم ه.ق. میزیسته و اول 
شاعر زبان فارسی بوده است بی‌شبهه غیر 
صاحب قصيد؛ مزبوره است جنانکه از اییات 
فرهنگامه‌ها که ذیلا نقل میشود اختلاف بین 
میان صاحب این قصیده با صاحب اشعار ذیل 
نرد ارباب ذوق سلیم واضح میگردد: 

و کنون باد ترا یرگ همی خشک کند 

بیم آن است مرا بشک بخواهد زدنا 

من یکی زافه بدم خشک و بفرغانه شدم 
مورد گشتم تر و شد قامت من نارونا, 

سبوح و مزگت بهمان گرفت و دیزه فلان! 

و ما چو گاوان گرد آمده بعوشادا, 

نامه که وصل ما خبرش نبود 

بآب ترکن بطاق بربشلا [کذا]. 

روزم از دودش " چون نیم شب است 

شبم از بادش چون شاوغرا. 

از فروغش بشب تاری برء نقش نگین 

ز سر کنگره برخواند مرد کلکا, 

ریش چون بوگانا سلت چون سوهانا 

سر بیش چو بورانی "باتنگانا 

جان ترنجید از غم هجران مرا 

از نسیم وصل کن درمان مرا؟. 

ماه کانون است ژاژک نتوان بتن 

هم از اين کومک بر خشک و همی بند آنرا. 
که تنگ وادرم دارد و مرد باسلب است 
بسرش بار فضول است و مرد وسوابا, 

یکی مرد وی را یاید نشت 

که‌گوید نوشیده‌ها را درست. 

آن روز نخستین که ملک جامه‌ش پوشید 

بر کنگرة کوشک بدم من چو غلیواج 

کی خدمت را شایم تا پیش تو آیم 

با این سر و این ریش چو پاغندة حلاج. 
گیرم که ترا | کنون‌سه خانه کماس است 
بنویس یکی نامه که چندت همه کاس است 
با فراخی است و لیکن بستم تنگ زید 

آن چنان شد که چنو هیچ ختتبر نبود. 
کاررمن خوب کرد بی‌صلتی [کذا] 

هر که او طمع مالکانه کند 


اقلا سکاو وکت: 
۲-در بعض از نخ بجای دودش دردش و 
بجای بادش یادش آمده است و اگر دود و باد 
اصل بائد محمل است شاوغرا بادغرا باشد. با 
اینکه در فرهنگ موب باسدی بیت برای 
شاوغر شاهد آمده است. 

۳-نل: بررانی. 

۴-اين بیت را یکی از معاصرین به ابی‌العباس 
نبت کرده و من در کب دما ندیده‌ام. 


۲ ابوالعباس. 


ساده‌دل کودکا مترس اکنون 

نز یک آسیب خر فکانه کند. 

ز آرزوی جماع چون بالید 

شیر نر از نهیب آن کالید. 

بار سیم غلبه چو حرم نماند [کذا] 

غلبه پرید و نشست بر سر فلفند. 

دم سلامت گرفته خاموش (کذا] 
پیچیده بر عافیت چو فرغند. 

| کنون که همیت باز باید داد 

خاتوله کنی و چند گونه شر. 

گردنگل آمده‌ست پسر تا چند 
بربندیش باأخر هر مهتر, 

گفتاکه یکی مشک است نی مشک تبتی 
کاین مشک حشونقبی است از خم ژوآغار! 
همی برایم با انکه برنیاید خلق 

و برنايم با روزگار خورده کریز. 
زیغ‌بافان را با وشی‌بافان نهند 

طبل‌زن را تشانند بر رودنواز. 

ژاژ میخایم و ژارم شده خشک 

خارها دارد چون نوک بفاز. 

چون عقب بخشدی گزیت ببخش 

هم بده شهر نوت را بغیاز. 

نرم نرمک چو عروسی که غرند آمده بود 
باز آنسوی برندش که از آن سو شد باز ", 
نهاده روی بحضرت چنانکه روبه پیر 

په تیم واتگران اید از درئیماس. 

تک نیست گوئی در انگور او 

همه شیره دیدیم یکسر رزش, 

پشک بز ملوکان مشک است و زعفران 
ببساو مشکشان و بده زعفران خویش. 
بجای مشک نبویند هیچکس سرگین 
بجای باز ندارند هیچکس ورکا ک. 

من بخانه در و آن عیی عطار شما 

هر دو یکجای نشینیم چو دو مرغ کرک. 
و دوش نامه رسیدم یکی ز خواجه نصیر 
درون نامه همه ترف و غوره و تغنجال 

ز خانمان و قرابت بغربت افتادم 

بماندم این‌جا بی ساز و برگ و انگشتال. 
پس پند پذیرفتم و اين شعر بگفتم 

از من بدل خرما بس باشد کنجال, 
بنجشگ چگونه لرزد از باران 

چون یاد کنم از او چنان لرزم. 

ترشم که روز بگذرد و ژاژ بررسد 

وز خانه آب راقه نیارد مرا حکیم. 

نتوانم این دلیری من کردن 

زیر اکه خم بگیرد بالارم. 

ای میر ترا کندم دشتی است بسنده 

با نفنککی چند ترا من انبازم. 

تخم محنت بپاش در گلشان 

خنجر کین سپوز در دلشان. 

هیزم خواهم همی دوا منه ز جودت 
چون دو جر یب (؟) و دو خم سیکی چون خون. 


دی چه باً کنده شدم یافتم 

آخور چون پاتله سفلگان. 

بوالحسن مرد که زشت است تو بگذار و بنه 
آن نگیری که مر او را دو کسانند بکدن. 
بشک آمد بر شاخ درختان 

افکند رداهای طیلسان. 

این سلب من در ماه دی 

دیده چو تشلیخ درکیشان. (کذا] 

از هر سوئی فراغ بجان تو 

بسته یخ است پیش چو سندان. (کذا] 

که من از چور یکی سفله‌برادر که مراست 

از پخارا برمیدم چو خران از پنشو. 

یکذره ترا نکرد هموار 

نجار زمان بمشت رنده. 

آب جو برد پیش آب خوره 

چون گسست آب بربماند خره. 

مراسز ساغرک از ملکت [کذا] 

تازه شد چو باغ نوا جسته [(کذا] 

معذورم کن ای شبخ که گستاخی کردم 

زیرا که غریبم من و مجروحم و خنته, 

رفتم بماه روزه بازار مر سمنده 

تا گوسپند آرم فربه کنم برنده.. 

ای میر شاعریست همه ژاژ آنک 

ژازنی و لیک فرغستم. (کذا] 

ندانستی تو ای خر غمر کیج لاک پالانی 

که با خرسنگ برناید سروزن پور ترخانی. (کذا] 
بجنگ دعوی داری و سخت تفته زنی 

درشت گوئی پرخوار و خستوانه تنی. 

یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 

و میوی برزدم چون شیر برروباه درغانی. 
هر دوان عاشقان بی‌مزه‌اند 

غاب گشته چو سه ثبه خوردی. 

به پنج مرد یکی شخش پوستین برتأن 

بهپنج کودک نیمی گلیم پوشدنی " 

و یا فدیتک امروز تو بدولت میر 

توانگری و بزرگی و برس راجینی [کذا]. 

و رجوع به ابوالیاس عباسی شود. 
ابوالعباس. بل عَّب با) (اع) سروزی. 
جفرین احمد. یکی از مژلفین در علوم 
عدیده. کب او سخت عزیز و جلیل است. و او 
اوّل کساست که در مسالک و ممالک کتاب 
کرد.وفات وی باهواز بود و کب او را پس از 
وی بال ۲۷۴ ه.ق. ببنداد برده در طاق 
حرّانی بفروختند. او راست: کتاب السالک و 
السمالک. کستاب الاداب‌الکبیر, کستاب 
الاداب‌الصفیر, کتاب تاریخ‌القر آن تأیید 
کتب‌الساطان, کتاب البلاغة و الخطابة و کناب 
لناجم, 

ابوالعباس. زاب عَب با ((خ) مستظهر 
بائّه. احمد. رجوع به مستظهر... شود. 
ابوالعباس. (ابْل عَب با] (اخ) مستففری. 
جعفرین اببی‌علی محمدل لیکو نسفی 


سمرقندی. محدث و فقیه و مورخ و آدیب 
شافعی. وی از مشاهیر علمای ماوراء‌لهر 
است. چندی بسمرو و زمانی سرخس و 
روزگاری به بخارا شده و استادان بسیار دیده 
است. او راست: کتاب تاریخ سمرقند. کتاب 
تاریخ نسف و کش. کتاب‌الشعر و الشعراه 
کتاب‌الوفا.. کاب دلائل‌النبوة. کتاب 
الدعوات و سیدبن طاوس از اين کتاب نقل 
کند.کتاب خطب‌البی و کتاب طبالبی و این 
کتاب در طهران بطبع رسیده است. و وفات 
وی به شهر نسف بال ۲۲۲ ه.ق.بود. 
ابوالعباس. [بل غّب با) ((خ) مسروق. 
احمدین محمدین مسیروق طوسی یکی از 
مشایخ تصوف است و بمائة سیم میزیست و 
شیخ جنید گفته است که بلعباس یکی از 
اساتید شیخ علی رودباری و خنود شا گرد 
حارث محاسبی و سری سقطی است و هم 
درک صحبت محمدبن متصور و محطدین 
حصین برجلانی کرده است..وی در بغداد 
اقامت. گزید و بسال ۲۹۹ ه.ق.هم بدان شهر 
درگذشت و او گفت: من ترک التدبیر عاش فی 
راحته؛ یی آنکه ترک چاره گفت در اسان 
آسایش او تعالی بخفت. و سئل عن التصوف 
فقال خلو الاسرار مما منه ید تعقلها بما لیس 
منه ید. او را از تصوف پرسیدند گفت تصوف 
تهی کردن دل است از هرچه که از آن گزیر 
است و درآویختن با گزیر.گفتند که را وفت 
خوشتر گفت آنرا که از مرز خویش نگذرد و 
ادب نگاه دارد کی از وی نصحیتی خواست 
گفت جهد کن تا اگر حق‌بین نباشی باری 
خودبین نیز نباشی. رجوع به نامة دانشوران ج 
۳ ص ۲۹۷ شود. 
ابوالعباس. بل غّب با] ((خ) مشهدی. 
صاحب. حبیب‌السیر گوید: در ماء محرم ۴۹۳ 
ه.ق.قاضی عبدائه اصفهانی باهتمام 


| اپوالمباس مشهدی بعالمابدی انتقالکرد. (ج۱ 


ص‌‌ ۶۴ 
ابوالعباس. بل غَب با] ((خ) المعتضد بائّه 
احمد عباسی. رجوع به معتضد... شود. 
ابوالعباس. [ابُل غّب با] ((خ) سغیرتبن 
ابوالعباس. بل عّبْ با) (اخ) مفضلین 
محمدین الضّبی. یا ابوعبدالر خمن مفضل. 
رجوع به متّل.. شود. 
ابوالعاس. [ بل عَب با] (اخ) مورهء‌زن 


۱-ظ: 

گفتا که بلی مشک است نی مشک تبث کاین مشک 
از مشک خشوفعن است از خم ژواغارا. 
۲-ظ: باز آن سوی برندش که از آن آمد باز. 
۳-ظ: به پنج مرد یکی شخش پوست تی برتان 


به پنچ کردک نیمی گلیم پوشده نی. 


ابوالمباس. 


بندادی. یکی از شیوخ طریقت تصوف اصلاً 
از مردم ایران و سا کن بغداد بود. خواجه 
عبداله انصاری در کتاب خویش ذ کراو آورده 


اه و از بان ارت 4 کي راک 


دار بپ پیش از آنکه او ترا بکار دارد. و گاه بدین 
پیت تنم کردی: ۱ 

لقد جلب‌الفراغ علیک شفلا 

و اسبا‌البلاه من الفراخ 

و موره‌زن صیقل و روشن‌گر است. رجوع به 
ج‌ ۲ از نامه دانشوران ص ۲۹۸ شود. 
ابوالعباس. بل عَبْ با] (ٍخ) الشاشی. 
شاعر. او از رژسای متکلمین زنادقه [مانویه ] 
بود که باسلام تظاهر میکرد. او راست: دیوان 
شمر و کتاب فضیلةالسودان علیالبیضان. از 
این‌الندیم). رجوع به ناشی... شود. 
ابوالعباس. [ا بل عّب با] (اخ) الناصر 
دنا رجوع بناصر لدینا... شود. 
آبو) لعباس. 0 بل عّب پا] (اخ) ناطفی. او 
راست: ثواب الاعمال. 
اپوالعباس. را بل عّب با] (اخ) اامی 
عا تن رازن سای 
مداح سیف‌الدولةبن حمدان. ابن‌الندیم گوید: 
شعر او صد و پنجاه ورقه است و ابواحمد 
الخلال دیوان او راگرد کرده است. وفات وی 
بسال ۳۷۰۱۳۲۹٩‏ یا ۳۷۱ «.ق. در ٩۰‏ 
سالگی بود. رجوع به ابن خلکان چ طهران 
ج۱ ص ۴۰ شود. 
ابو لعباس. بل عْب با] (() اشباتی. او 
راست: کاب الرحلة. و باتی بتقدیم نون بر 
بای منسوب به ثبات است. 
ابوالعباس. [ا بل عّب با] ((خ) نجاشی 
اعمییه غار ون اه قاچ کاب فهرست 
معروف. و بعضی کنیت او را ابوالخیر و برخی 
ابوالحسین گفته‌اند. رجوع به نجاشی... شود. 
ابوالعباس. لغب با] (اخ) نسوی. اصل 
او از نسای خراسان بود و بمصر سکونت 
گرفت.یکی از شیوخ طریقت تصوف و 
معاصر شیخ فقیر هروی و ضیخ عمو بود. 
وفات وی در اواخر مائة چهارم است و 
خواجه عبدائّه انصاری در کتاب خود نقل 
حالات او کرده است. رجوع به نام دانشوران 
ج‌ ۲ص ٩۰‏ شود. 
آبوا لعباس. ۳ بل عّب باال(اخانفی 
قطرسی, احمدین ابوالقاسم عبدالفنی‌ین 
آحمدین عبدالرجمن‌بن خلفبن مسلم 
اللخمی مالکی. یکی از ادباء روزگار خودو او 
را دیوان شعری است. وفات وی بهفتادسالگی 
در سته ۶۰۲ ده .ق.بود. 
ابو] لعباس. 1 بل عّب ب با ) (اخ) نهاوندی. 
احمدین محمدین فضل. یکی از | کابر مایخ 
صوفیه در نیمه اخر مائً چهارم معاصر با 
الطایم تّه عباسی و عضدالدوله و فخرالدولا 


دیلمی. مولد او نهاوند و منشأً او بغداد انستاه 
وی مرید شیخ جعفر خلدی و بیر اخضی‌فرج 
زنجانی و شیخ عمو است. شیخ قریدالدین 
عطار در تذکرة الاولیاء شرح حال او کرده و 
گوید: آن محتشم روزگار آن محترم اخیار آن 
کعبه مروت آن قبله فتوت آن اساس 
خردمندی شیخ ابوالباس نهاوندی رحمةائه 
علیه, يگانة عهد و معتبر اصحاب بود و در 
تمکین قدمی راخ داشت و در ورع و 
معرفت شانی عظیم داشت. از او می‌ارند که 
گفت در ابعدا که مرا درد این حدیت گرفت 
دوازده سال علی‌الدوام سر بگریان فروبرده 
بودم تا گوشة دلم بمن نمودند. 

من اوستاکه هت با خدا ند جتالی بیان 
نشینید و با خلق اندک. و گفت آخر درویشی 
اول تصوف است و گفت تصوف پنهان داشتن 
حال است و جاء و مال را بذل کردن بر 
برادران. رجوع به تذکرةالاولیاء و نامة 
دانشوران ج ۲ص ۱۳۱ شود. 

آبوالعباس. 0 بل عب با] ((ج) ولیدالابان. 
رجوع به ولید... شود. 

ابوالعباس. بل عّبٍ با] ((ج) ولیدین 
ابی‌الولید دمشقی. از روات حدیت است و از 
سعیدبن عبدالعزیز روایت کند. 

ابوا لعماس. 1 بل عب بٍ با] الخ) ولدین 
عبدالملک. رجوع به ولید... شود. 

ابو لعباس. بل عْب یا (اخ) ولیدین عقبة 
الطحان. او از ثوری روایت کند. 

ابوالعباس. (اَبُل عّب با) ((خ) ولیدین 
ملم مولی قریش, رجوع به ولید... شود. 

ابوالعباس. بل عب با (اج) ولیدین 
مسلم. او از توری و اوزاعی و مالک روایت 
کند. 

ابوالعباس. بل عّب با] ((خ) ولیدین 
مفیره. رجوع به ولید... شود. 

ابوالعباس. بل ع بٍ با] ((خ) ولیدین #ِ 
حرانی. از شعبه روایت کند. 

ابوالعباس. 0۱ بل عب با] ([ج) ولیدین 
یز یدبن عبدالملک. . رجوع به ولید... شود. 

ابوالعباس. لغب با] ((خ) ولیدین 
یزیدین عمیربن ابی‌عماره. از روات حدیث 
است و از ضمرء شامی روایت کند. 

ابوالعباس. (أبُل غ 
جریربن حازم. تابمی است. 

آپوالعباس. اابْل عّب با] (اخ) هبتاّدین 


با ] (() وهب‌بین 


هب:اله... شود. 

اپوالعباس. رب عَب با ((غ) بحبی‌ین 
آیوب بصری.رجوع به یحیی... شود. 
ابوالعبر. ایلع ب)(ع ص مسرکب) 
بهوده گوی.فسوس‌کننده. آبوعبره. 


ابو لعبرء) لهاشمیی. (َبل ؟ رل ش) (!خ) 


مکنی به ابوالعباس محمدین امد و هو 
حمدون الحامض‌ین عبدالّبن عبدالصمدین 
علی‌بن عبدالّین عباس. معاصر هارون و تا 
زمان متوکل میزیسته است. جحظه گوید: 
احقظ و نیکوشعرتر از وی ندیدم و او هر 
صناعتی که در دنیا هست میدانست و بکار 
می‌بست. و ناصبی متعصب بود. وقتی از او 
ناسزانی نسبت به علی علیه‌السلام صادر 
گشت‌و قومی از رافنضیان 
شب در خواپ از بام بیفکندند ویمرد (در قصر 
اه تشرد مسال <۱0 ظ روموت لو تال 
۵ ه .ق.بود و از اوست: کتاب ارسائل. 
کاب جامم‌الحماقات و حاوی الرقاعات. 
کتاب المنادمه و اخلاق‌الضلفاء و الامراء. 
کتاب نوادر و امالی او. کتاب اخبار و شعر او. 
رجوع به این الندیم و رجوع به ج ۶ص ۲۷۱ 
معجم‌الادیاء چ مارگلیوث شود. 
اوالعبرة. بل غ ب )(ع ص مرکب) 
بوعبره. الب بهوده گوی. فسوس‌کننده. 
(منتهی الارب). 
ابو لعیکگ. [ بل ع] ((خ) بختبار. یکسی از 
علمای موسیقی که رودکی شاعر مشهور, 
نواختن بربط از وی فرا گرفث. (لباپ الالباب 
ج ۲ص ۶ا. 
ابوالعبیر. بل غ) ((خ) عنبر یا عباس. در 
لغت‌نامة اسدی بیت ذیل از این شاعر فارسی 
برای کلمة فرکند شاهد امده است: 
نه در وی آدمی راراه رفتن 
ته در وی آبها را جوی و فرکند. 
ابوالعتاهية. بل ع ی) (ا) محمد مکنی 
به اب عبدله. شاعری از عرب. رجوع به 
محمد ایوعبداله... شود. 
ابو لعتاهیه. رل ع یَ] (اخ) ابواسحاق 
اسماعیل‌ین قاسم‌بن سویدین کیان الصنزی 
بالولاء العینی. معروف به ابی‌الصتاهي شداعر 
مشهور. مولد آو به عین‌لتمر شهرکی به حجاز 
نزدیک مدینه اضت و بعضی گفته‌اند از اعمال 
سقی‌الفرات. و یاقوت حموی در کتاب 
المشترک گوید: از عین‌السمر نزدیک انبار 
است. منشاأً او کوفه و مسکن وی بقداد بود. 
وی سفال فروشی داشت و بمحبت عتبه 
کنيزک امام مهدی مشهور بسود و بیشتر 
تغزلات وی راجع بدان زن است. ابوالسباس 
میرد در کامل آرد که ابوالمتاهید هرسال به 
مهدی بنوروز و مهرجان از معمولات خویش 
هدیه فرستادی, بباری سفالنه‌ای بحضرت 


آن بشنیدند و او را 


خلیفه ارسال داشت و در آن جامه نرم ببوی 
خوش کرده و در حواشی آن ایین دو پبیت 
نکاشته: 

نقصي بشلی من الدنیا معلقة 

هو الثم لمهدی یکنیها 

انی لایاس منها تم یطمعنی 


۴ ابوالعتیق. 

فیها احتقارک بالانیا و ما فیهاء 

و مراد او از شیء دنا عبة جاریه بود. خلیفه 
عته را بدر فرستادن خواست کنيزک زاری 
کردو گفت ای امیر مومنان ن آزرم و نیکو بندگی 
من فراموش کردی و مرا بمردی زشت‌روی 
کوزه‌گرکه نان از طریق شعر بدست آرد 
فرستی و خلیفه بر او بخشید و گفت سقالینة 
وی را از نقدینه انباشته بوی دهند او به کتاب 
گفت قصد خلیفه ابادتن به دینار بود گفتند ما 
ندانیم آنرابه دراهم پرکنيم و ا گر خلیفه صریح 
بگفت بزر بدل سازیم و این اختلاف یکال 
بکشید. عتبه گفت اگراين عاشق در عشق 
خویش دروغزن نبود یک‌ال در کار تبدیل 
درهم بدینار نمی‌گذاشت و مرا فراموش 
نمی‌کرد. و او را مدایحی است در حق خلیفه و 
عمروبن‌العلا و از مولدین و در طبقه بشار و 
ابی‌نواس است. و در زهد نیز ویرا اشعار 
بسیار است و در سال ۲۱۱ یا ۲۱۳ ه.ق.به 
بغداد درگذشت و گور او بنهر عیسی رویاروی 
قنطرةالزیاتین است. رجوع به اين خسلکان و 
رجوع به تاریخ بیهقی ص ۲۳۸ و حاشية آن 


ِ 


شود. 

اپوالعتیق. (َبل ع] (اخ) ابوبکرین عبدانه 
یافعی جندی. رجوع به اپویکر... و رجوع به 

ابوالعجب. بل ع جٌ] (ع ص مرکب. [ 
مرکب) خداوند شگفتی, (قاضی محمد دهار). 
مشعودی. (اساس‌البلاغة زمخشری). مشمبد. 
حقه‌باز. تردست. چشمبند. بوالعجب. بلعجب. 
و منصور ابوالعجب یکی از آنان است که برای 
معتمد خلیفه بازی کرده و ابن‌آلنديم صاحب 
القهرست نیز لعب حقه او دیده است. و رجوع 
به بلعجب شود. 

آبوا لعحفاء بل ])(خ) وان فش 
ررایت کند و شیبانی از او روایت آرد. 

آبوالعجفاء 1۰ بل غ] (اخ) السلمی. هرمین 
شیب تابعی است و از روات حدیث است. 

ابوالعحل. ( بُلع) ((خ) ستارة ذیران. 
(المرحع). 

ابو العجل. بل ع] (ع !مرکب) زمستان. 
(دهار) (مهذب الاسماء). 

ابو العحلان. بل غ)(ع!مرکب) تباهه. 
(مهذب الاسمام), 

ابوالعجلان. بل غ] ((خ) السحاربی, 
تابمی است. و از ابن عمر روایت کند و در 
جیش ابن الزبیر بود. و فضیل‌بن یزید و 
حمیدین ابی‌عتبة از آو روایت کنند. 


ابوالعحماء 2 بل غ) ((خ) از روات است 


و شیبانی از او روایت کند. 
آبوالعجماء . [ بل ع] ((خ) شیبانی. تابعی 
است. 


ابوالعحماء . [ بل ع) ((خ) عسمروین 


عبدائّه سبانی دیلمی. او از عوف‌بن مالک 
روایت کند. و صاحب تاجالصروس گوید 
صواب ابوالعجفاء باشد. 

ابوالعدام. راب ؟] ((غ) شاعری مقل 
ایو لعد بس. (ابل ع دب بِ] (اخ) از روات 
است. (الکنی للبخاری). 

ابو لعدبس. (۱ بل غ دب بٍ] ((خ) منیع‌ین 
سلیمان. ابوبکرین عیاش از او روایت کند. 
ابوالعدرج. [ابل ع دز ز](ع امرکب) 
آبوا لعذ‌راء ۰ [ا بل غ] (اخ) صحابی است. 
او از رسول صلوات اه علیه و عمربن هانی از 
وی روایت کندر 

ابوالعراب. (ْبل غْ] ((خ) عم پدر السزیز 
بائّ ایومتصور نزارین المعز لدین‌اله. و او با 
عزیز بیعت کرد , 

آبو) لعرابید. ال بل غ] ((خ) نهری در حد 
غربی ایران که از شط‌المرب تا آذربایجان 
بکشد. میان نهر خیّن تا دویرج نزدیک 
دعیجی و الحد. 

اپوالعرب. (ابل غز] (ج) کنیت سامین 


نوح. 
بوالعرب. بل عغ ر] (اخ) ابن معيشة. 
رجوع به تاریخ الحکماء قفطی ج لپزیک ص 
۶۹س ۱۶ شود. 

ابوالعرف. [َبلعْ) (ع [مرکب)" نوعی گاو 
دشتی به آفريقیه. 

ابوالعرق. ۰ یلع (ع امرکب) کحیلا. 
خمحم. و حمحم رابه معنی گاوزبان 
(لسان‌التور) و هم خا کشی آررده‌اند. 
بوالعرمض. َبُسلع تلع (سرکب) 
گاومیش. جاموس. (العزهر). 

اپوالعریان. اب ل غْز](اخ) تابعی است. 
او از انس و از او مروان‌ین معاویه روایت کند. 
ابوالعریان. (أب ل غْز) (!خ) انسیس. 
رجوع به انیس... شود. 

ابوالعربان. ای ل عْز] (اخ) خالدبن 
بسیط. از حسن بصری حدیث کند. 
ابوالعریان. (أبْ ل غْز) ((خ) المجاشمی. 
از روات است و خالد الحذاء از او روایت کند. 
ابوالعریان. [أبْ ل عْز) ((خ) مسجاشعی 
بصری. تابمی است و نام او برکه است و از ابن 
عباس روایت کند. 

ابوالعریان. (اب ل غر] (اخ) مسوسی‌بن 
ابی‌مروان مروزی. از روات حدیث است و 
اپوتمیله از او روایت کند. 

ابوالعریان. اب ل عْز] ((خ) هسیش‌پن 
اسود نخعی. صحابی است. 

ابوا لعر یس. رب ل عز ری ] (ع [مرکب) 
اند (المرصم), شیر 


ابوالعریسه. ( بْ ل .ری بی۱.(ع | 


ابوالعسا کر. 

مرکب) اسد. (العرصّع), شبر. 

ابوالعریف. اب ل غر](ع[مرکب) شیر. 
اند. (المزهر). 

ابوالعرین. (اَبْ ل ع](ع|مرکب) شیر 
اسد. (المرحَع). 

ابوالعز. (ابْ ل ع‌زز ] (اخ) ابن اسماعیل. او 
راست: کتاب قلائدآلمقاید. 

ابوالعز. اب ل عزز] (اخ) این ضداد, 
یوسف‌بن رافع. رجوع به ان شداد بهاءالدین... 
شود. 

ابوالعز. [ا بٌ ل ع‌زز ) (اخ) ابن کاوش. او 
راست: کتاب اتصار. 

اپوالعز. (أبْ لع‌زز] (اخ) طس‌اهرین 
حسن‌بن حبیب حلبی. معروف به ابن حبيب. 
رجوع به طاهرین حسن... و رجوع به ابن 
حبیب بدرالاین... شود. 

ابوالگز. رب ل ع‌زز] ((‌امس‌حمدین 
الحسین بندار قلانسی. رجوع ببه مسحمد... 
شود. 

آپوالمز. زب ل ع‌زز ] (اخ) محمدین محمد 
موآهب‌بن محمد. رجوع به ابن الخراسانی 
محد... شود. 

ابوالعز. رأَبُ ل عزز) ((خ) مس‌ظفرین 
ابراهیم‌ین جماعتبن علی. رجوع به مظفر... 
شود. 

ابوالعز. اب ل عزز ] ((خ) مظفر اعمی‌بن 
براهیمین جماعةبن علی, شاعر. رجوع به 
مظفرین ابراهیم‌ین جماعه... شود. 

ابوالعز. [ابٍ ل عزز] ((خ) یسوسفین 
رافع‌بن تمیم. معروف به این شداد. رجوع به 
این شداد بهاءالدین ....شود. 

ایوالعزار. رب لع](ع |مرکب) ابوالعیزار. 
مرغی است با گردنی نیک دراز که پیوسته در 
آب باشد و ماهی گیرد. و نام دیگر آن بعربی 
سبیظر باشد. صاحب منتهی الارب گوید: و یا 
کرکی است و بگمان ما ابوالعزار و ابوالعیزار و 
سبیطر چوبینه قدماست. و امروژ در سواحل 
دریای خزر از این مرغ بسیار باشد. 

آپوالعزم. بل ع) (لخ) محمدین محمد 
حلاوی مقدسی. رجوع به محمد... شود. 

آبوالعزیز. ات ل غ] ((خ) ابن اسماعیل‌بن 
رزاز جزری ملقب به بدی‌الزمان. او راست: 
کتاب‌الالات‌الروحانیه. 

ابوالعزیز. زاب لع] ((ج) این ضداد. 
یوسف‌بن رافع. رجوع به ابوالعزٌ.... شود. 

|پوالعساء زاب ل غ](ع ص مرکب. [مرکب) 
از کای عرب است. 

ایوالعسا کر. اب ل ع ک ] ((خ) حجبیش‌بن 
خماروبه. سومین از پادشاهان ببنی‌طولون 
بمصر از سال ۲۸۲ تا ۳ ده .ق. رجوع به 
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توا 


ابوالعسکر. بل ع ک] (اخ) برادر عیسی 
مسفرور. وی بزمان مسعود غزنوی پس از 
عصیان برادر از دست مسعود حکومت 
مکران یافت. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۴, ۴۲ ۶۲ ۰۲۳۰ ۰۲۴۱ ۲۴۲. ۲۴۳ 
۴ ۲۵۰و ۴۳۷ شود. 

ایو لعشاثر. (َبل غ ء] (اخ) اببن جمیع. 
هبالّ‌ین زید اسرائیلی, رجوع به ابن جمیع 
موفق و رجوع به نامة دانشوران ج ۱ص 
۳ شود. 

ابو لعشاثر. رب ل ع ء] (اخ) عبداقّین عمر 
اسدی ساوی. رجوع به عبدائه... شود. 

ابوالعسراء . راب ل ع ش ] ((خ) الداری یا 
داری. اسامةین مالک‌بن قهم. از روات 
حدیث است و بعضی نام او را یساربن بکر و 
برخی عطاردین بکر و جمعی یسارین بکرین 
مسعودین خولی‌بن قتاده گفته‌اند. 
ابو)لعصمه. ات ل ع م] ((خ) مسسعودبن 
محمدین محمد عجدوانی. رجوع به مسعود... 
شود. 

ایوالعطاء. رب ل غ] ((خ) محمدبن علی 
کرمانی. رجوع به محمد... شود. 

آیو) لعطاء. [ابٌ ل ع] ((خ) محمودین علی 
المرشدی الکرمانی. ملقب به کمال‌الدین و 
متخلص بخواجو. رجوع به خواجو... شود. 

آبوالعطاء . (ابْ ‏ ع] ((خ) مسلیحی. او 
راست: کتابی در فضائل قرآن. 

ابوالعطوف. (أَبْ ل ع] (اخ) جسراح‌بن 
منهال. محدث و ضعیف است. 

آبوا لعظيم. اب ل ع) (اخ) ابن عبدالقوی 
منذری زکی‌الدین ( کذا) متوفی بسال ۶۵۶ 
ه.ق. او راست: کتاب ترغیب و تسرهیب. 
( کدف الظنون). 

ابوالعفاء . رب ( ع)(ع [مرکب) خر 

آپوالعلاء ۰ بل ع) (ع [مرکب) پالوده. 
(دهار) (متهی‌الارب). حلوا. فالوده. فالوذج. 
|ایلستک. (مهذب الاسماء). پسرستو. 
پرستوک. ||زنبور. (مسهذب الاسماء) 
|بوالملیم. چکاوک. 

اپوالعلاء ۰ [اب لع] (اخ) او را فدائیان در 
حدود سال ۲۹۳ ه.ق. بکشتند. رجوع به ص 
۴حبط ج اشود. 

ایوالعلاء . (بٌ ل غ] ((خ) یکی از اقاضل 
معروف دولت سلاجقه. او را با خطیرالملک 
وزیر محمودبن سنجر مقاوله‌ایست. رجوع به 
حبط ج ۱ص ۲۸۲ شود. 

ایوالعلاء . (بْ ل غ] (اخ) رجوع به حبط 
ج‌ ۱ص ۳۶۸ شود. 

اپوالعلاء . (ا ب ل ع] ((خ) از اصحاب‌این 
اخشید ابوبکر احمدین علی‌ین معجور 
الاحشاد است. (ابن الندیم). 


آپوالعلاء . رب ل ع] ((خ) (خواجه...) 
یکی از افاضل روزگار خویش معاصر سلطان 
سنجر, رجوع به حبط ج ۱ص ۳۸۳ شود. 

ابوالعلاء . رب لع) (اخ) از روات حدیث 
است و سعیدین عیدالرحمن از او روایت کند. 

اپوالعلاء . رب لع) ((خ) آبکونی. 
احمدین صالح‌بن محمدین صالح تمیمی. 
محدّثی کی الحدیث. ابواحمد عبدالّین عدی 
از وی روایت کند. (انساپ سمعانی ص ۱۲ و 
۱۳ 

اپوالعلاء . اب ل غ) ((خ) این اسحاق‌بن 
ابراهيم‌ین یزید. رجوع به ابین کرینب 
ابوالعلاء... شود. (قنطی ص ۲۸۸ و .)۱۶٩‏ 

ابوالعلاء و لاح ل غ)] (اخ) ان حسنویه. 
پس از آنکه بدربن حسخویه از جانب عضداه 
بحکومت کردستان مستقر گشت ابوالعلاء و 
دیگر برادران خود را بکشت. 

اپوالعلاء . [بْ ل ع) ((خ) ابسن زهرین 
محمدین عبدالملک اندلسی. رجسوع به‌ابن 
زهر ... شود. 

ابوالعلاء . [أبٌ ل ع) ((خ) ابن نمرین اسعد 
و بقولی سعد. از روات حسدیث است و 
ابواسحاق سبیعی از او روایت کند. 

ایوالعلاء . بل ع) ((خ) احمدین صالح. 
رجوع به ابوالعلاء آبس‌کونی شود. 

ابوالعلاء . اب لغ] (اج) احسمدین 
عبدائّ‌ین سلیمان معری. رجوع په ابوالعلاء 
معری... شود. 

ابوالعلاء . زب ل ]] (اخ) احمدین عبدائ 
مقری. رجوع به احمد... شود. 

ابوالعلاء . راب ل غ)(اخ) ادن 
عبیدالّ‌بن حسن‌بن شقیرا. رجوع به احط... 
شود. 

ایوالعلاء نت ل غ] ((خ) احمدبن علی 
المثی الموصلی. صاحب متد. وفات او 
بال ۲۰۷ه.ق,بود. رجوع به حبط ج ۱ص 
۱ نشود. 

اپوالعلاء . (ا بل ع] ((خ) ادریس‌بن 
یعقوب. ملقب به مأمون. نهمین سلطان 
موحدی بمفرب از ۱7۶۲۶ ۶۲۰ه.ق. 

ابوالغلاء . رب ل غ] ((خ) ایسسوب‌بن 
مسکین. از او یزیدبن هارون روایت کند. 

ایوالعلاء . رب ل ع) ((خ) ایوب قصاب. از 
روات حدیث است. 

ابوالعلاء . رب ل غ] ((خ) بسختیارین 
مملان, رجوع به بختیار... شود. 

ایوالعلاء . (بْ ل ع) (اخ) بردین سنان از 
روات است. 

اپوالعلاء . رب ل غ](اخ) جمهان. از 
روات است. 

ابوالعلاء . رب ل ع] (اخ) جنیدبن العلاء. 
ابواسامه از اونروایت کند. 


۴۷۵  .ءالعلاوبا‎ 


آپوالعلاء ۲ لع] (اخ) حسسن‌ین 
احمدین حسن‌بن احمدین محمدین سهل‌ین 
سلمة عطار از مردم شهر همدان. او در نحو و 
لفت و علوم قرآن و حسدیث و زهد و نیکو 
طریقتی و تک به سنن, آمام وقت خویش 
بود. وجوه قراات بغداد از حسین دبّاس و هم 
در اصفهان از دیگر قراآن بیاموخت و از 
ابوعلی حداد و ابوالقاسم‌بن بیان و نیز 
بخراسان از ابی عبدائه القراوی حدیث شنود و 
حفاظ و بزرگان حسدیث از وی اخذ روایت 
کردند.سپی به مسقطالرأس خویش همدان 
بازگشت و تا پایان عمر وقت خویش بقرآن و 
حدیث حصر کرد. و بر دیگر حفاظ عصر در 
انساپ و تواریخ و رجال برتری داشت. و در 
انواع علوم تصانیف کرد و کتاب جمهره را از 
بر داشت. و با اینهمه متصف بعفت بود وبا 
کان مراوده نداشت و هیچ مدرسه و تکیه‌ای 
نپذیرفت و درس بخانة خویش می‌گفت. 
وصیت او در آفاق و اقطار پرفت و در دلهای 
خاص و عام منزاتتش عظیم گشت و چون بر 
رهگذری میگذشت تاکودکان و جهودان 
باحترام وی برپای میخاستند و ویرادعا 
میگفتند و سنت را شعار خویش داشت و 
هیچگاه بی‌وضوء مس حدیث نکرد. مولد او 
۴ذیحجه سال ۳۸۸ ه .ق.و وفات او در ۸۱ 
سالگی بشب پنجشنبه ۱۴ جمادی الاولی 
٩‏ ه.ق.بود. و یاقمی گوید او را در قراأت 
و حدیث تصانیفی است در مجلدات کثیره و 
از آن جمله است کتاب زادالمسافر در پنجاه 
مجلد. و رجوع به حسن... شود. 
آبوالعلاء (ا بل ع] ((خ) حسن‌بن زید 
عطار. رجوع به حسن... شود. 
ایوالعلاء . أبْ ل ع] ((خ) حسن‌بن سوار. 
از روات حدیت است. 
اپوالعلاء ۰ (أبْ ل ع] ((خ) حیان‌بن عمر. 
از روات حدیث است. 
ابوالعلاء . اب ل]] (() الخسفاف. 
خالدین طهمان. از روات است. 
ابوالعلاء . ( ل ع] ((خ) داودین عبدال 
الاودی. از روات حدیت است. 
اپوالعلاء . رب ل]] ((ج) زهسسرین 
عدالملک ایادی. رجوع به ابن زهر... شود. 
ابوالعلاء . اب ل ع] ((خ) زیاد. مولی 
بنی‌کلاب. او از حسن روایت کند. 
ابوالعلاء . اب ل غ] ((خ) زید. سعتمرین 
سلیمان از او روایت کند, 
اپوالعلاء . رب ل ع] ((خ) سسالم. کاتب 
هشامین عدالملی. رجوع به سالم... شود. 
ایوالعلاء . اب ل ع) ((خ) سالم السرادی. 
از روات است. 
اپوالعلاء . (أبْ ل ع) (اخ) ششتری شاعر. 
او در سائة چهارم میزیسته است. لکن در 


۶ ابوالعلاء. 


تذکره‌های دسترس مانام او نیامده است و 
ظاهراً مسظور از ابوالعملا در بیت ذیل 
منوچهری مراد همین ایوالعلا ششتری باشد 
چه او را در ردیف شعرای فارسی‌زبان آورده 
است: 

بوالعلاء ۳ بوالمباس و بوسلیک و بوالمشل 
آنکه آمد از نوایح وانکه امد از هری. 

تنها در لفت‌نامة اسدی ابیات ذیل از او دیده 
میشود: 

بیاور آنکه گواهی دهد ز جام که من 

چهار گوهرم اندر چهار جای مدام 

زمرد اندر تا کم عقیقم اندر غژب 

سهیلم اندر خم آفتابم اندر جام. 

ای... من ای... تو انجیره گذاری 

سرگین خوری و قی کنی و با ک‌نداری 
ریچاله گری‌پيشه گرفتی تو همانا 

بخیره [کذا ] در شیر بری کامه برآری. 
ابوالعلاء . بل ]] ((خ) ص‌اعدین 
حسن‌بن عیسی اللغوی, مولیی بغدادی. او 
راست: کتاب خصوص, و رجوع به صاعد... 
شود. 
آیوا لعلاء [اث لع] ((خ) صبع. از روات 
است. او از ابسسن بریده واز او 
عبدالمزیزین ملم روایت کند. 
ابوالعلاء . (ابٌ ل ع] (اخ) صلتبن زفر. از 
روات حدیث است. 
اپوالعلاء . اب ل ع)] ((خ) ضحا کین 
یبار. وکیم از او روایت کند. 
اپوالعلاء . اب لغ] ((خ) الطبیب. طبیبی 
بروزگار بوهیان و مصاحب ملوک آل‌بویه در 
سفر و حسضر آنان, و ظاهراً بزمان 
ساطان‌الدوله در شیراز میزیسته است. رجوع 
به تاریخ الحکماء تفطی چ لپزیک ص ۴۱۱ 
شود. ظاهراً این طبیب پس از بویهیان 
بخدمت سلاطین غزنوی پیوسته است و 
بزمان مسعود با یعقوب دانیال سمت طبیب 
خاصه و منادمت مسعود داشته و واسطف پیغام 
مسعود به امراء ربزرگان وقت بوده است. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۰و ۲۳۴ 
و ۵۱۷و ۵۱۸و ۹٩۵۱و‏ ۶۰۸و ۶۱۰ شود. 
ابوالعلاء . اب ل غ] ((خ) عبدالرحم‌ین 
امین. از روات حدیث است. 
ابوالعلاء . راب ل ۶] ((خ) عبدالررحمن‌بن 
العلاء. از ابی‌سعید مولی بنی‌هاشم روایت کند. 
ایوالعلاء وت لع)((خ) عبیس‌بن 
محمدین عبیس شوکانی. از مردم شوکان. 
شهری میان سرخس و ابی‌ورد. رجوع به 
عبیس... شود. 
ابوالعلاء . رب ل غ] ((خ) عطاءبن یعقوب 
الکاتب معروف بنا کوک. رجوع به عطاء... 
شود. 


اپوالعلاء . رب ل ع) (() عقبةین مفیرة 


الخیبانی. از روات حدیت است. 
ابوالعلاء . اب ل ع](اخ) عس‌لی‌ین 
عبدالرحمن خزاز شوشی. رجوع به علی... 
شود. 
ایو لعلاء . (أب ل ع] (اخ) عليلة ربیع‌ین 
بدر. از روات حدیث است. 
ابوالعلاء . رب ل ع)((ع) عمروین لعلاء. 
ابوالولید طیالسی از او روایت کند. 
ابوالعلاء . اب ل غ) (اخ) فارسی و طبیب 
معاصر آل بوبه. از وی کتابی در دست نیست 
لکن مصنفین اطبا از گفته‌های وی شاهد 
صدق اقوال خویش آرند و ابوماهر و علی‌بن 
عسیسی مجوسی و ابن مندوی؛ُ اصفهانی 
هم‌عصر وی بوده‌اند. او یک چند طبیب 
عسا کر عضدالدوله بویهی و پس از عضدالدوله 
طبیب خاص ثرف‌الدولتین عضدالدوله بود و 
آنگاه که شرف‌الدوله با مرض صعب‌العلاج 
درگذشت وی را به تتامح و تعلل عمدی در 
معالجت شرف‌الدوله متهم داشتند و او از این 
معنی دلگیر شده و از شیراز بعزم بصره 
مسافرت کرد و در راه بمررض رشته [پیوک < 
عرق مدنی ] مبتلا گشت و بهمان مرض در 
حدود ۰ دق درگذست. 
آپوالعلاء . رب ل ]] ((خ) الفسرضی. او 
راست: کتاب معجم‌الشیوخ. 
ابوالعلاء (ا بل ع) (اخ) بیصفبن جابر. 
از روات است. 
ابوالعلاء . راب ل ع] (اخ) کاتب سعروف 
بمارذ کا. رجوع به تاریخ الحکماء 3 لپزیک 
ص ۳۹۳ شود. 
اپوالعلاء . اب ل ع] ((خ) کامل‌ین الملاء. 
زیدین حباب از او روایت کند. 
ابوالعلاء . اب ل ع] ((خ) کشیربن نباته. 
معتمر از او روایت کند. 
ابوالعللاء . رب ل غ] ((خ) گنجوی. شاعر 
معاصر و مداح شروانشاه کر جلال‌الانیا و 
الدین اخستان منوچهر و فرزندان او بود و 
خاقانی و فلکی شروانی هر دو شا گردوی 
بوده‌اند و حمدالّه مستوفی گوید که ابوالعلاء 
دختر خود به خاقانی داد و فلکی شروانی نیز 
هوس دامادی بوالعلاء کرد و جون مسر 
نکت برنجید و استعداد مهاجرت کرد. 
ابوالعلاء بیست هزار درم به شا گردب‌خشید و 
گفت فرزند اين بهای پنجاه کنيزک ترکیه که 
همه بهتر از دختر ابوالعلایند و فلکی بدین 
راضی و خشنود شد و نظامی گنجوی و 
ابوالعلاء فلکی و ذوالفقار و شاهفور بروزگار 
او بودند و لقب او نظام‌الدین است و میان او و 
داماد خود خاقانی, نقاری پدید امد و به 
مهاجات کشید. رجوع به تذکر؛ دولتشاه چ 
لن خن ۷۰و مجمع‌الفصحاء ج ۱ص ۸۱ و 
۱ کتاب شاهد صادق شود ر:... . 


ابوالملاء. 


ابوا لعلاء من ل ع](خ) مس‌حمدین 
ابی‌المحاسن‌ین ابی‌الفتح کرمانی. رجوع به 
محمد... شود. 
اپوالعلاء . زب ل غ] ((خ) مس‌حدین 
عبدالباقی بخاری, رجوع به محمد... شود. 
اپوالعلاء ۴ب ل ع)(خ) مسحمدین 
محمدین یحیی‌بن بحر. تاج‌الاین سندبیسی 
واسطی. رجوع به محمد... شود. 
اپوالعللاء . رب ل غ] (اخ) مسس‌حمدین 
محمود غزنوی, رجوع به محمد... شود. 
ابوالعلاء . بل غ] ((خ) مسیب‌بن رافع. 
از روات حدیث است. 
اپوالعلاء . رب لغ) ((خ) مطر. از روات 
است. 
ابوالعلاء . [ابُ ل غ]] (اخ) معاذبن عوذاله 
الیصری. از روات است. 
آبوا لعلاء ۰ ات لغ ((خ) معری. احمدین 
عبدات‌ین سلیمانین سحمدین سلیمان‌بن 
احمدین سلیمان‌ین داود المطهرین زیادین 
ربیعةین الحارث‌بن ربیعهٌ تنوخی معری, 
شاعر لفوی. وی در فنون ادب استاد بود و 
نحو و لفت رادر معره از پدر خویش و بحلب 
از محمدین عبدائّه سعد نحوی فراگرفت و این 
خلکان گوید: او را تصانیف کیر؛ مشهوره و 
رسائل مائوره است و از نظم او راست: لزوم 
مالایلزم در پنج جزء یا نمزدیک آن و نیز او 
راست: سقطالزند که خود او را شرح کرده و 
«ضوءالسقط» نامیده است و نیز شنیده‌ام که 
کتابی دارد موسوم به الایک والشصون و آن 
معروف است به «الهمزة و الردف» و نیز او را 
در ادپ نزدیک صد جزء است. او علامه 
ررزگار خویش بود و ابوالقاسم علی‌بن 
محسن تنوخی و خطیب ابوزکریای تبریزی 
از وی ادب فرا گرفتند. ولادت او بروز جمعه 
۳۷ ربیع الاول سال ۳۶۳ « .ق.به معره بود و 
در اول سال ۶۷ه.ق.به آبله نابینا شد و آنگاه 
که‌از تصنیف کتاب لامع غریری در شرح شعر 
متنبی فارغ شد و مردم آن کتاب نزدوی 
خواندند وصف او در افواه افتاد و ابوالعلا در 
ین وقت گفت: گولی متنبی با چشمی 
غیب‌بین در اين بیت نظر بمن داشته است که 
گفت: 
انا الذی نظر الاعمی الی ادیی 
وانمعت کلماتی من به صمم. 
و نیز او راست: اختصار دیوان ابی‌تمام و شرح 
آن که انرا بنام «ذ کری‌حبیب» خوانده است. و 
نیز شرح دیوان بحتری و آنرا «غیث الولید» و 
شرح دیوان مبی و اثرا اسم «معجز احمد» 
داده است و در غریب اشعار شعرای مذکور و 
معانی آن آن‌چه از دیگران برده‌اند و 
اعتراضاتی که بر اشعار آنان شده است و امثال 
آن سخن رانده است و کرتی در سال ۳۹۸ 


ایوالعلاء 0 


ه.ق.و نوبت دیگر در ۳۲۹۹ ه.ق.به بغداد 
رفت و یکتال و هلت ناه زمانجا افانت گروه 
و ی بمعره بازگشته و در خانة خویش 
انزوا گزیده وبه تصیفات خود شروع 
کرده‌است و در اين وقت طلبة ادب از افناق 
روی بدو کردند و علما و وزراء و بزرگان با او 
بسمکاتبه پرداختند واو خود را 
رهین‌المحبین میخواند و از دو معبس خانه 
و نابینائی خویش اراده میکرد و مدت چهل و 
پنج سال از تناول گوشت ابا داشت و در این 
امر به رای حکمای متقدم میرفت چه آنان از 
ذیح حیوان و تعذیب آن پرهیز میکردند و او از 
یازده‌سالگی بگفتن شعر آغاز کرد و از ابیات 
ار در لروم مالایلزم است قطعة ذیل: 

لاتطلبن بالة لک رتبة 

قلم البلیغ بشیر جد منزل 

سکن الما کان‌الماء کلاهما 

هذاله رمح و هذا اعزل. 

و وفات ار پشب جمعة سوم یا دویم شهر 
ربیع‌الاول و بقولی سیزدهم آن ماه در سال 
۹ ه.ق.به معره بود و گویند او وصیت کرد 
که‌بیت ذیل را بر سنگ قیر او حک کنند: 
هذا جناة ابی علی و ماجنیت علی احد. 

و ابن خلکان گوید: اين نیز متعلق باعتقاد 
حکماست چه آنان گویند ایجاد و آوردن 
آدمی بدین جهان جنایتی است بر او چه او 
معرض حوادث و آفات خواهد شد. و یماری 
او سه روز بیش نکشید و بروز چهارم 
درگذئست و جز بنی اعمام وی کسی نزد او 
نبود و بروز سوم گفت آنچه گویم بنویسید و 
آن‌ان قلم‌ها و دوات‌ها حاضر اوردند و 
پرا کده‌هائی گفت. قاضی ابومحمد عبداله 
تنوخی که حاضر بود گفت خدای شما را در 
عزای او اجر جزیل دهاد مرد مرده است و 
شا گرداو ابولحسن علی‌بن همام پس از مرگ 
او وی را قطعة ذیل رثا گفت: 

ان کنت لم‌ترق الدماء زهادة 

فلقد ارقت الیوم من جفتی دما 

سیرت ذ کرک فی‌البلاد کانه 

مسک فسامعه تضمخ او فما! 

و اری الحجیج اذا ارادوا ليلة 

ذ کرا کاخرج فدية من احرما. 

و یاقوت گوید: جد او سلیمان قاضی معره بود 
ر سین قضاء حمص داشت و در حمص 
بسال ۲۹۰ ه.ق.وفات کرد و ابوبکر محمد 
عم ابی‌العلا قائم مقام او شد و پس از او 
ابومحمد عبداه پدر ابوالعلا جای او گرفت و 
او نیز به حمص بال ۳۷۷ ه.ق. درگذشت. 
ابوالمجد محمدین عبداه برادر مهتر ابی‌العلاء 
نیز شاعر بود و ایوالمجد ثانی برادر ۲ ابی‌العلاء 
که‌عماد در خریده ذ کراو آورده است و گوید: 
پسر او قاضی ابوالیسر کاتب مرا خکایت کزد 


کذاوفاض والدین واهلیداین ماع خافس و 
تا دخول افرنج بمعرّه در ۲۳ ه.ق.قضاء 
معره داشت سپنس به شیزر شد و زمانی بدانجا 
میزیست و بعد از آن په حماة رفت تا سحرم 
سنه ۵۲۳ ده .ق.بدانجا درگذشت ت. و مولد او 
بسال ۴۴۰ ه.ق.بوده است و او را دیوان و 
رس‌ائلی است ونیز 
ایوالیسر شاکرین عبدال‌بن محمدین 
ابی‌المجدین عبداقّبن سلیمان و او بکَُفتة 
عماد, کاتب انشاء ورالاین محمود زنگی بود 
و پس از اتعقای وی عاد مذکور جای وی 
گرفت و نیز از این دوده است قاضی آبومسلم 
وادعین عبدائه‌بن محمدین عبدالین سلیمان 
و نسیز ابوعدی نعمان‌ین ابی‌مسلم وادع و 
ابوسهل عبدالرحمن‌ین مدرک‌بن علی‌بن 
محمدین عبدالّبن سلیمان و از شعر اوست: 

و لما سألت القلب صبرأً عن الهوی 

و طالبه بالصدق وهو پروغ 

تیقت مه ائه غیر صابر 

وان سلواعه لیس بسوغ 

فان قال لااسلوه قلت صدقتی 

و آن قال اسلو عنه قلت دروغ". 

و برادر او ابوالمعالی صاعدبن مدرک‌بن 
علی‌بن محمدین عبدالّ‌ین سلیمان شاعر. 
گویندابوالعلا هواخواهی متنبی کردي و او را 
بر بشار و ابی‌نواس و ابی‌تمام فضیلت نهادی 
و سید مرتضی متنبی را دشمن داشتی روزی 
در محضر مرتضی ذ کر متبی میرفت و سید 
مرتضی عیوب او برمیشمرد و ویرا تنقیص 
میکرد.معری گفت اگر متبی راء جز این 
قصیده که بمصراع: هلک با تازلف 2 تلوب 
منازل» آغاز میشود. نبود نمودن فضل او را 
بسنده و کأفی بود سید مرتضی چون این 
بشنید به خشم شد و فرمود تا او را کشکشان 
از مجلس بیرون بردند و سید روی بحضار 
کرده گفت: مقصود این کسور را از ذ کر ایسن 


قصیده دانستید؟ گفتد سید تقیب بهتر داند. 


یز از این خاندان است 


گفت از این قصید. مراد او اين بیت است: 

و اذا اتتک مذمتی من ناقص 

فهی الشهادة لی بانی کامل. 

او در دین خویش متهم و بمذهب برآهمه 
میرفت و اناد صورت را ناروا سیشمرد و 
گوشت نمی‌خورد و ایمان به رسل و بعث و 
نشور نداشت و هشتاد و چند سال عمر یافت 
و چهل و پنج سال از خوردن گوشت شت امتتاع 
چست. گویند وقتی بیمار شد و طبیب او را 
جوج مرغ تجویز کرد چون نزد وی اوردند 
یافتند. در نسخه‌های طبی خوردن تو تجویز 
کردندلکن از شیربچه تامی نبردند و باقوت 
گوید:در اشعار او اموری که از سوء اعتقاد و 
نحله و مستد ار تحکایت کند بسیار است. و 


۴۷۷  .ءالعلاوبا‎ 


غرس‌النعمه ابوالحسن الصابی گوید: ابوالسلا 
مدت چهل و پنج سال از خوردن گوشت و 
تخم مرغ بازایتاد و ایذاء و ایلام حیوان را 
حرام شمرد و بروئیدنیها اکتفا کرد. و جامه 
درشت پوشید و روژه بسروزه پسیوست. 
ابوزکریا گوید: روزی معری به من گفت اعحتقاد 
تو چیست! ؟ در دل گفتم کنون عقيدة معری را 
خواهم دانست. گفتم من شاک و مرتابی بیش 
خلکان در ترجه احمدین یوسف منازی 
آورده است که وی نزد ایوالعلا رفت و ابوالعلا 
شکایت میکرد که مردمان مرا آزار میکنند 
احمد گفت آناثرا با تو چکار که دنیا را بدیشان 
وا گذاشته‌ای. ابوالعلا گفت و آخرت را نیز. و 
باز یاقوت گوید: قاضی ابویوسف عبدالسلام 
قزوینی گوید معری بمن گفت من در عمر 
خویش هیچکس را هجانگفهام, گفتم راست 
گوئی‌مگر انیا علیهم‌السلام را و رنگ گُونة او 
بگردید. و ابوزکریا گوید: چون ابوالعلا بمرد 
هشتاد و چهار رتا بر قبر او خواندند و از 
جمله ابیات علی‌ین همم است. و از گفتهای 
ابوالعلاء است: 

ضحکا و کان الضحک ما سفاهة 

و حق لسکان البسیطة آن یبکوا 

یحطما صرفالزمان کأتا 

زجاج ولکن لایعاد لنا سبک. 

و نیز او راست: 

فلاتشرف بدنیا عنک معرضة 

فما اتشرف بالدنیا هو الثرف 

واصرف نوادک عنها شلما انصرفت 

با ام دفر لحا ک اه والدة 

فیک الختاء و فیک البس و السرف 

و انک امرس اوقعت‌اطلای بها 

لکنک الام ما لی عنک منصرف. 

پوشقر ای در مد گرید گذان امن 
دلفی مصیصی شاعر گفت: در معرةالنعمان 
یکی از تگفتیهای عالم را دیدم و او شاعری 
ظریف بود که شطرنج و رند (شاید نرد) 
میباخت و مرد هر فنی از جد و هزل بود و 
ابوالعلاء کنیت داشت و میگفت من سپاس 
دارم خدایرا بر نابینائی خضویش چنانکه 
دیگران شکر او گویند بر بینائی خود. و گوید 
روزی در محضر او بودم و او در جواپ نام 
یکی از روسا اپیات ذیل املا کرد: 
وافی‌الکتاب فاوجب الشکرا 

فضممه و لشمته عشرا 


۹1 ۳ 4( خر و 
و فضنضه و قراته فاذا 


۱-مسک یضمخ مه سمما ار قما. 
۲-شاید پسر برادر. 
۳-کلمة فارسی است بمعنی کذب. 


۸ ابوالعلاء. 


اجلی کناب فی‌الوری یقراً: 

خمحاه دمعی من تحدره 

شوقا ایک فلم‌یدع سطرا. 

و نیز از اشعار خویش قطعه ذیل, مرا برخواند: 
لست ادری ولا المنجم پدری 

ما یرید القضاء بالانسان 

غیر انی اقول قول محق 

قدیری الغیب فیه مثل العیان 

ان من کان محسنا فابکیه (؟) 

لجمیل عواقب الاحان. 

ابوزکریای تبریزی شا گردابوالعلاء گوید: 
چندین سال در خدمت آبیالملا تلمذ میکردم. 
روزی در مجد معرةالنعمان نزد وی بودم و 
یکی از تصانیف او را بر وی قرائت میکردم و 
سالها بود که هیچکس از مردم تبریز بدین شهر 
نیامده بود در این وقت ناگهان‌یکی از 
همایگان من به تبریز پرای نماز به مسجد 
درآمد و من او را بدیدم و بشناختم و سخت 
شاد شدم. ابوالعلا گفت چه رسید ترا؟ ماجری 
بگفتم گفت برخیز و با وی سخن گوی گفتم 
اجازت فرمای تا سبق بپایان رسد. گفت 
برخیز من منتظر تو خواهم نشست. برخاستم 
و نزد همشهری خویش شدم و بزبان اذری 
دیری با یکدیگر سخن گفتیم و هرچه خواستم 
. از وی بهرسیدم. چون بازگشتم ابوالعلا گفت 
این چه زبانی است؟ گفتم این زبان آذربایجان 
است. گفت من این زبان ندانم و فهم نکنم لکن 
آنچه با هم گفتید من حفظ کردم. و همة الفاظ 
ما بی زیاده و نقصان تکرار کرد و همسایة مرا 
بخت شگفت آمد و گفت چگونه سخانی را 
که معنی آن تداند از بر کرد. و از گفته‌های او 
است: 

اسالت اتی الدمع فوق اسیل 

و مالت اظل بالعراق ظلیل 

ایا جارةالبیت المسم اهله 

غدوت و من لی عندکم بمقیل 

لفیری زكوة من جمال و آن تکن 

زکوة جمال فاذ کری‌ابن سبیل 

و ارسلت طیفا خان لمَا بخنه 

فلاتقی من بعده برسول 

خیالاً ارائا نفسه متجبا 

وقد زار من صافی الوداد وصول 

نسیت مکان‌العقد من دهش‌اللوی 

فسلقته من وجنة بسیل 

وکت لاجل البین مس غدية 

و لکنها للبین شمی اصیل 

اسرت آخانا بالخداع و انه 

یمد اذا شتدالوغی بقبیل 

فان تطلقیه تملکی کر قومد 

وان تقتلیه توخذی بقتیل 

وان عاش لاقی ذلة و اختیاره 

وفات عریز لاحياة ذلیل 


وکیف یجر الجیش یطلب غارة 
اسیر بمجرورالذیول کحیل. 
و از شعر اوست دز لزوم مالایلزم: 
یا محلی علیک منی سلام 
سوف امضی و ینجزالموعود 
قلجسمی الی التراب هبوط 
و لروحی الی الهواء صمود 

و علی حالها تدوم اللیالی 
قتحوس لمعشر و سمود 
اترجون ان اعود ایکم 
لاترجوا فانتی لااعود. 

اری جیل اتصوف شر جیل 
ثقل لهم و اهون بالحلول 
اقال ان حين عیدتموه 

کلواا کل البهائم وارقصوا لی. 
و گفته‌اند که ابوالعلا عبارات ذیل را نظرء 
قرآن ساخت: 

اقسم بخالق الخیل 

والریح الاب بلیل 

نی الشرط و مطافغ سهیل 
آن الکافر لطویل الویل 

وان العمر لمکفوف الدیل 
اتق مدارج السیل 

وطا وید ی تب 

تج و ما اخالک بناج. 

و هم گفته است: 

اذلت الماتذة اباها 

واصاب الوحدة و رباحا 

والّه بکرمه اجتباها 

اولاها الشرف بماحباها 
ارسلا الشمال وصاها 
ولایخاف عقباها. 

و گفته است: 

ماجار شماسک فی کلمة 
ولایهودیک بالطامع 
وااطیلان اشتق فی لفظه 
من طلالمبتکر الخامع 
والقس خیرلک فیما اری 
من خاطب یخطب فی جامع. 
و هم او راست: 

تالوا فلان جید فاجبتهم 
لاتکذبوا مافی البرية جید 
ففنیهم تال الفناء بیخله 
رفقیر هم بصلوته یتصید. 


و یاقوت گوید: مردم را در امر ابی‌الملاء آرا» ۱ 


مختلف است؛ برخی او رازندیق دانند و 
سخنانی چنانکه قبلاًگفتیم بدو نسبت کنند و 
بعضی گویند او زاهدی عابد و قانع بود و نفی 
خویش بریاضت و خشونت و اکتفاء بهرچه 
کمتراز دنا و اعراض از اعراض آن میداشت. 
و ابوالیسرشا کربن عبدالّبن سلیمان‌السعری 
گوید:مستنصر خليفة فاطفی قعیآنبچه در 


ابوالعلاء. 


بیت‌المال معرّه از حلال بود بدو بخشید و او 
هیچ پذیرفت و گفت: 

کانماغاية لی من غنی 

خعد عن معدبن اسوان 

سرت برغمی عن زمان‌الصبی 

یعجلنی وقتی و اکوانی 

صد ابی‌الطیب لما غدا 

منصرفا عن شعب بوان. 

و هم گفت: 

لااطلب الارزاق وا[ - 

مولی یفیض علی رزقی 

ان اعط بعض القوت اء- 

لم ان ذلک ضعف حقی. 

و باز ابوالیسر گوید که: حاد او را بقول به 
تعطیل تهمت میکردند و شا گردان بوالملاء و 
دیگران ابیاتی متضمن الحاد بتصد هلا ک او 
میساختند و بوی نسبت میکردند. ابوالعلا 
خود در این معنی گوید: 

حاول اهوانی قوم فما 

واجهتم الا باهوان 

یخرسونی بمایا تهم 

ففیروا نية اخوانی 

لواستطاعوا لوشوا بیا[ 

مریخ فی الشهب و کیوان. 

و نیز در این باب گوید: 

غریت بدمی امة 

و بحمد خالقهاغریت 

و عبدت ربی ما استطه 

ت و من بریته بریت 

و فرتنی الجهال حا 

سده علی و ما قریت 

سعروا علّی فلم آح 

س و عندهم آنی هریت. 

و از اشعاری که دلالت برسوء عقیدت او کند 
قطعات ذیل است: 

الافانعموا واحذروا فی‌الحياة 

ملعّا یسمی زوال‌العم 

اتوکم باقوالهم و الحام 

بسد به زاعم ما زعم 

تلوا باطلا و جلوا صارماً 

وقالوا صدقنا نقلتا نعم 

زخارف ما ثبتت فی‌القلو 

ب عمَی علیکم بهن المعم. 

و هم گوید: 

فقد طالالمناء فک تعانی 

سطورا عاد کاتبها بطمس 

دعا موسی و زال و قام عیسی 

و جاء محمد بصلوءة خمن 

و قیل یجیء دین غیر هذا 

فاودی الاس بین ند و امس 

اذا قلت المحال رفعت صوتی 

وان قلت الیقین اطلت همسی. 





اپوالعلاء. ابوالعلاء. ‏ ۴۷۹ 
ی و اورثتنا افانین‌المداوات. ۱ ۳۳ ۲ 
وجدت الشرع تخلقه الیالی و ما ایحت نساء‌الروم عن عرض و هم گوید: 
کما خلق الرداء الشر عبت للعرب الا باحکام النبوات. و لاتعسب مقال‌الرسل حفا 
هی العادات یجری الشیخ منها و هم گوید: و لکن قول زور سطروه 
علی شیم تعودها الصبیٌ تاقض مالا الاالسکوت له وکان الناس فی عيش رغید 
و اشوی الحق رام مشرقی و ان تعوذ بمولانا من التار فجاء‌وا بالمحال فکدروه 
و لم یرزقه آخر مفربی بد یفن مین سا فدیت و گویند آنگاه که ابونصربن ابی عمران داعی 
نذا عمر یقول و ذا سواه ما بالها قطعت فی ربم دینار. الدعاة مصر این بیت ابوالعلا بشید که گوید: 
کلاالرجلین فی‌الدعوی غبی. و نیز گوید: غدوت مریض‌العقل و الرای فالقتی 
و نز او راست: عتول یستخف بها سطور لتخبر اباءالعقول الصحائح. 
اذا ما ذ کرنا آدما و فعاله ولایدری الفتی لمن اللبور گفت:من آن مریض عقل و رایم و ایتک به 
و تزویج بشتیه لابنیه فی‌الدنی کتاپ محمد و کاب موسی استشفاء بتو توسل کنم مرا شفا بخش, و 
علمتا بان الخلق من اصل ريبة و انجیل ابن مریم و الزبور. مکاتبات بسیار میان آندو درپیوست و در 
و ان جمیم اتاس من عنصر الزناء و نیز گوید: آخر ابونصر او را به حلب خوانده و وعده کرد 
ر در رسألهٌ غفران گوید: آنگاه که عمربن صرف‌الزمان مفرق الالفین از بیت‌المال او را نصیبی بخشد و چون ابوالعلا 
الخطاب اهل ذمه را از جزیرةالعرب نقی کرد فاحکم الهی بين ذا ک‌و بینی بدانست که مراد از این احضار قتل یا اسلام 
این امر بر آنان گران و نا گواربود و مسردی از | انهیت عن قتل‌النفوس تعمداً اوست خود را مسموم کرده بکشت. یاقوت 
بهود خیبر موسوم به سمیربن ادکن درایین | و بشت انت لقتلها ملکین گوید:چون بر این قصه واقف شدم خواستم بر 
معنی گقت: و زعنصت آن لها معادا ثانیا صورت آن مکایات | گاه‌گردم و مجلدی 
یصول ابوحفص علینا بدرة ما کان اغناها عن الحالین. لطیف در چند رساله از ابونصر هبةالبن 
رویدک ان المرء یطفو و پرسب و نیز گوید: مسوسی‌بن آبی‌عمران خطاب به معری و 
مکانک لاتتبع حمولة ماقط اذا کان لایحظی برزقک عاتل پاسخهای آن از جانب معری بدست آمد. و 
لتشبع آن الزاد شی» محبب و ترزق مجنونا و ترزق آحمقا «آن اسئله و اجوبه» را درمعجم‌الادبا ملخصا 
فلو کان موسی صادقا ما ظهر تم فلا ذنب یا رب‌السماء علی امری» آورده است. بدانجا مراجعه شود. انگاه که 
علینا و لکن دولة ثم تذهب رای منک مالا یشتهی فتزندقا صالح‌بن مرداس صاحب حلب, معرةالعمان 
و نحن سبقنا کم‌الی المین فاعرفوا و نیز گوید: را مسحاصره کرد و مسنجنیق‌ها بر قلعه 
لارتبة البادی الای هوا کدب فی کل آمرک تقلید تدین به برافراشت. مردم معره که تاپ مقاومت با سپاه 
مشیتم علی اثارنا فی طریقنا حتی مقالک زیی وأحد احد او نداشتند به ایوالعلا متوسل شدند و کار را به 
و بفیتکم فی آن تسودوا و ترهبوا: وقد امرنا بقکر فی بدائعه رای و تدبیر او تفویض کردند و شیخ از یکی 
و هم گوید: خان تفکر فیه معشر لحد از دروازه‌های معر:النعمان در حالی که دست 
و هیهات البرية فی ضلال لولا التافس فی‌الدنیا لما وضعت در دست عصا کشی داشت بیرون شد صالم 
وقد نظر اللبیب لما اعتراها کتب التاظر لا المفنی و لا العمد. بای دون بتینه گفت ار آبواشتااست ق را 
تقدم صاحب التورية موسی و نیز گوید: نزد من آرید. و چون ابوالعلا نزدیک رسید, 
و اوقم فی الخسار من اقتراها قلتم لنا خالق قدیم سلام کرد و گفت: آلامیر اطال اه بقاه کالتهار 
فقال رجاله و عن اقاء صدقتم هکذا نقول لماتم قاظ وسطه طاب ابرده او کالسیف 
و قال الاظرون بل افتراها زعم‌موه بلا زسان القاطع لان متته و خشن حداه خذ العفو و امر 
و ما حجی الی احجار بیت ولا مکان الا تقولوا بالعرف و اعرض عن‌الجاهلین. صالح در 
کون انز کرت قی‌فرافا هذا کلام له خبی جواب گفت: لاتثریب علیکم‌الوم قد وهست 
اذا رجع الحلیم ال حجاه معناه لیست لکم عقول, لک المعره و اهلها. و امر برکندن خیام و باز 
تهاون بالمذاهب و ازدراها. و هم گفته است: کردن منجنیق‌ها داد و محاصره برداشت و 
و نیز گوید: دین و کفر و انباء تال و فر ابوالعلا بازگشت و میگفت: 
خذالمرة و استخیر نجوماً قان ینص و توراة و انجیل نجٌی السعرة من برائن صالع 
تمربمطعم الاری المشور فی کل جیل اباطیل ملفقة رب یداوی کل داء معضل 
تدل علی الحمام بلا ارتیاب فهل تفرد یوما بالهدی جیل, سا کان لی فیها جناح بعوضة 
و لکن لاتدل علی النشور. و نیز او راست: الحفهم جناح تفضل. 
و او راست: الحسته قد اصبحت فی لجج و این قصه نوع دیگر نیز روایت کرده‌اند و آن 
هفت الحنيقة و التصاری ما اهتدوا مکابداً من هموم‌الدهر قاموساً این است که بروز جمعه در سسجد جامع معره, 
و بهود حارت و المجوس مضللة قالت معاشر لم یبعث الاهکم زنی فریاد برداشت که صاحب میخانه 
ائنان اهل الارض ذو عقل بلا الی البرية عیساها و لاموسا متعرض من گشت و مرا بمیخانه کشیدن 
دین و آخر دیّن لاعقل له. وائتا جطوا از ختن ما کلة خواست مردم از جامع بجماعت بیرون شدند 
و نز گوید: وصیرو دینهم للملک ناموساً و میخانه را ویران کردند و تا چوب و تیر آن 
ان الشرائع القت بیتنا احنا و و قهیت لتاقبت الفین بغوا بفارت بت دنت و انستالتوله در ای رقت وز 


۴۸۰ ایوالعلاء. 


نواحی صيدا بود و اين آ گاهی بدو رسید و او 
پنصیحت وزیر خویش تا درس ابن‌الهن 
الاستاد. هفتاد تن از مردم معره:را بازداشت و 
هزار دینار جریمت بر ایشان نوشت و شیغخ 
بوالملاء معری نزد اسدالدوله صالح که در این 
وقت در خارج ممره بود شد و گفت: مولانا 
ا ید الاجل اسدالدولة و مقدمها و ناصعها 
کالهارالماتع اشتد هجیره و طاب ایراده و 
کالسیفالقاطم لان صفحه و خشن حداه خذ 
العقو وامر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین. 
صالح گفت: ای شیخ من آنانرا بتو بخشیدم و 
ابوالسلا بازگشت و پس از آن این قطعه 
بسرود: 

تفیبت فی منزلی برهة 

ستیرالعیون فقید الحسد 

فلما مضی العمر الا الاقل 

وحم لروحی فراق الجسد 

ببشت شفیما الی صالح 

و ذا ک‌من القوم رای فسد 

تج یی حجع لجع 

و اسمع مله زثیر الاسد 

فلا یمجبنی هذا اتفاق. 

و صفدی گوید: ابوالعلا بطرابلس شد و بدانجا 
کتبی وقف بود وی از آن کتب تمتع فراوان 
برگرفت و از آنجا بلاذقیه رفت و با راهبی 
عالم به اقاریل فلاسفه مصاحبت کرد و از 
سخنان آن راهب شکوکی در عقیدت او راه 
یافت و اشعار متضمن الحاد و کفر او در اثر 
مصاحبت آن راهب است. ناصرخرو علوی 
در سغفرنامة خویش گوید: در آن شهر 
(معر:العمان) مردی بود که ویرا ابوالعلا» 
معری می‌گفتند نابینا بود و رئیس شهر او بود. 
تعمتی بسیار داشست و بندگان و کارگذاران 
فراوان. و خود همه شهر او را چون بندگان 
بودند و خود طریق زهد پیش گرفته بود. 
گلیمی پوشیده و در خانه نشسته نیم من نان 
جوین رابه نه گرده کرده, شبانه روز بگرده‌ای 
قناعت کند و جز آن هیچ نخورد و من این 
معی شنیدم که در سرای باز نهاده است و 
تواب و ملازمان او کار شهر میسازند مگر 
بکلیات که رجوعی باو کنند و وی نعمت 
خویش را از هیچکس دریغ ندارد و خود 
صائم‌الدهر قائم‌اللیل باشد و بهیچ شغل دنیا 
مشغول نگردد و این مرد در شعر و ادب 
بدرجه‌ایست که افاضل شام و مفرب و عراق 
به فضل و علم وی مقرند و کتایی ساخته آنرا 
الفصول و الفایات نام نهاده و سخنها آورده 
است مرموز و مثلها به الفاظ فصیح و عجیب 
که‌مردم بر آن واقف نمیشوند مگر بر بعضی 
اندک و نیز ان کسی که بر وی خواند. چنانکه 
او را تهمت کردند که تو این کتاب بمعارضةً 


قرآن کرده‌ای. و پیوسته زیادت از دوبست 
کس از اطراف نزد وی شعر و ادب خوآنند و 
شنیدم که او را زبادت از صدهزار بیت شحعر 
باشد کسی از وی پرسید که ایزد تبارک و 
تعالی اینهمه مال و نعمت ترا داده است چه 
سب است که مردم را میدهی و خویشتن 
نمیخوری جواب داد که مرا بیش از اين تست 
که میخورم و چون من آنجا رسیدم اين مرد 
هنوز در حیات بود -انتهی. و در تذکرة 
دوكتشاه سمرقندی امده است که: امیر القائم 
بامرائّه عباسی او را اعزاز نمودی و مربی او 
بودی, در خاندان عباسی ابوالعلاء را قصاید 
است. حکایت کند که ابوسعید رستمی شا گرد 
ابوالعلاء بود و ابوسعید از | کابر و اعیان فضلا 
و شعر است. و در نهایت حال ابوالعلانابینا شد 
و او را ابوالعلاء ضریر بدان سبب گویند. هرگاه 
ابوالعلا سدحی جبهت خلیفه انشا کردی 
دسلا ریش قاید ار خبدهاو را مخلن 
خلیفه آوردی و دارالخلافه را دروازه‌ها چنان 
پلند بودی که علمداران بدانجا علم خم نا کرده 
درآوردندی, هرگاه ابوسعید رستمی ایوالعلا را 
بدروازه رسانیدی, گفتی: خم شو. ابوالعلا 
پشت خم کردی و خلیفه و ارکان دولت 
خندان شدندی و ابوالعلا گفتی احنت زهی 
شا گرد خلف. و مری اين قطعه در نابینائی 
خود و تکوهش اهل دنا گفت: 

ابا لعلاء‌بن سلیمانا 

عما ک‌تد ارلا کاشانا 

اتک لو ابصرت هذا الوری 

لم بر ان_انک انسیا 

الا انماالایام ابناء واحد 

وهذی اللبالی کلها اخوات 

فلا تطلین من عند یوم و لیلة 

خلاف الذی مرت به سنوات. 

من راعه سیب اوهاله عجب 

خلی ثمانون حولا لا اری عجبا 

الدهر کالدهر والایام واحدة 

وااس کالناس و الدنبا لمن غلبا. 

و او راست: کتاب لروع مالایلزم در ۱۳۰ 
کراسه و کتاب راحةاللزوم در ثسرح لزوم 
مالایلزم صد کراسه. دیوان مشهور به 
سقطالزند. و صدرالافاضل قاسم‌پن حسین 
ختواردمنی زا کر آن شرحی است. کتاب 
الفصول و النایات. کتاب خطب‌الخیل و در آن 
پشزهان عدیل شسفی زاتسدهاستی گنوان 
خطبالفصیح و تفسیر آن. کتاب المواع ظط 
الستیه در ۱۵ کراسه. کتاب الفائف. به اسلوب 
کلیله و دمنه در ۰کراسه و آن تاتمام مانده 
است. کتاب منارالقائف در ده کراسه و آن 
شرح کتاب القاثف است. کتاب خماسية الرام. 
ای فنسیل دونواعظ سمخ الاسرار. 
رسال‌السمونة. تاجالترة تجلم‌للاوزان 


ابوالعلاء ۰ 


الخسه. رسالة الصاهل و الشاحج. رسالة 
السلانکة. رسالة النسندیه. رسالة الشفران, 
رسالة العسروض. رسالة الستیح. رسالة 
الاغریض. کتاب خادمةالرسائل. نظم السور !. 
الحقیرالنافع فی‌النحو. اختصار دیوان بحتری. 
شرح شواهد جمل زجاجی موسم به 
عون‌الجمل و آن ناتمام مانده است. کتاب 
الشاذن یا کتاب السادن در بیست کراسه و آن 
در ذ کر غریب کتاب الفصول و الفایات است. 
کتاب اقلیدالفایات در ده کراسه. کتاب الایک 
والغصون. تضمین الای و آن چهارصد کراسه 
است. کتاب تفیر الهمزة والردف. کتاب 
سیف ال طة در دو جسزء. کتاب نضر 
شواهرالجمهر: و آن به جزء است و ناتمام 
مانده است. کتاب دعاء و حرزالخیل. کتاب 
مجدالانصار فی‌القوافی. کتاب دعاء ساعد. 
رقعة یا رقعةالوعظ. کتاب سج‌الحمائم و آن 
چهار جزء است در سی کراسه, کتاب 
زجرالایح. کتاب متعلق بزجر التابح موسوم به 
بحرالزجر. کتاب الجلی و الجلی و شاید 
مصحف‌الحلی الحلبی باشد چه این کتاب را 
بنام ابن الحلی از مردم حلب کرده است. کتاب 
اسجم‌السلطانی. کتاب سجم‌الفتیه. کتاب 
سجع‌المضطرین. کتاب ذ کری حبیب در 
غریب شعر ابی‌تمام. کتاب عبت‌الولید فیما 
تصل بمرالیجتری. کاب الریاشالمصطفی. 
کتاب شرف‌السیف و آنرا بنام نوشتکین 
دزبری کرده است. کتاب تعلیق‌الجلیس 
معروف به جمل. کاب اسعاف‌الصدیق. کتاب 
قاضی‌السق. کتاب الطل‌الطاهری. کتاب 
مختصر افتحی. کتاب فی‌الرسائل‌الطوال. 
کتاب رسل‌الراموز. کتاب الصواعظ الست. 
کاب ضوءالقط تفسیر غریب سقطالزند. 
کتاب دعاء الایامالسعبه. کتاب رسالة علی 
لسان ملکالموت. کناب بعض فخائل 
اترالتوشنن علرین انبیطالت صابالس لا 
فان ادتاضغر ریت کفانی اتف 
کتاب شرح سیبویه در پنجاه کراسه و آن 
ناتمام ماند» است. ظهیرالسضدی یتصل 
بالکتاب‌المضدی فی‌ان‌حو. رسالة الضرض. 
کاب رسائل قصار. کتاب عظات السور. 
کتاب‌الراحلة, کتاب استففر و استفری. کتاب 
یعرف بالرسالةالهفية. کتاب مشقال‌النظم 
فی‌العرو ض. کتاب اللامع العزیزی. و گویند او 
را کب دیگری در عروض و شعر بوده است 
که پاره‌ای ناتمام و بعضی تمام است و ین 
ین عبداّ‌ین احمد معروف به ابن اببی 
حصیةالمعری در رئاء ابی‌السلاء گوید در 


قصیده‌ای طویله و از ان قصیده است: 


۱-یاقوت تظلم السور ضبط کرده است. 


ایوالعلاء. 


والاأرض خالية الجوانب بلقع 

اودی و قد ملاالبلاد غرانبا 

تسری کما تسری النجوم الطلع 

ما کنت اعلم وهو یودع فی الثری 

آن الثری فیه الکوا کب تودع 

جبل ظنت و قد تزعزع رکنه 

آن الجبال الراسیات تزعزع 

و عجبت ان تسع المعرة قبره 

و یضیق بطن الاارض عنه الاوسع 

لو فاضت المهجات یوم وفاته 

مااستکثرت فیه فکیف الادمع 

تتصرّم الدنیا و یاتی بعده 

امم و انت بمثله لاتسمع 

لاتجمع المال العتید و جد به 

من قبل ترکک کل شی تجمع 

وان استطعت فر بسیره احمد 

تأْمن خديعة من یضر و یخدع 

رفض الحیات و مات قبل مماته 

متطوعاً بأیر ما یتطوع 

عین تسهد للعفاف و للتقی 

بدا و قلب للمهیمن یخشم 

شیم تجمله فهن لمجده 

تاج و لکن بالثاء برصع 

جادت ثرا ک‌اباالعلا غمامة 

کندی‌یدیک و مزنة لانقلع 

ماضیم البا کی علیک دموعه 

ان لیکاء علی سوا ک‌مضیم 

قصد تک طلاب‌العلوم و لااری 

للعلم بابا بعد بابک یقرع 

مات الهی و تعطلت اسبابه 

وقضی العلاوالعلم بعدک اجمع. 
ابوالعلاء . رب ع](!خ)مسنشی 
طغرل‌یک, صفی‌الدین. رجوع به ص ۳۰۸ 
حبط ج ۱شود. 
ابوالعلاء . (أَبْ ل غ] (اخ) موسی. تابعی 
است. او از انس و از او حمادین سلمه روایت 
کند. 
ابوالعلاء . (آث ل ع] ((خ) مولی محمدین 
عبدالّین چحش اسدی. صحابی ایست. 
اپوالعلاء . بل ع] ((خ) ناصح. از 
روات حذدیت است. 

ابوالعلاء . (بْ ل ع] ((خ) الواشسسو 
ادریس‌بن محمدین عمرین عبدالسومن. 
سیزدهمین و آخرین سلاطین موحدین (۶۶۵ 
- ۵۶۶۷ .ق.).سلسله نسب مذکور با بقول 
زرکشی است و ابن خلکان ادریس‌بن 
ابی‌عبدائّه یوسف‌بن عبدالمومن گفته است. 
ابوالعلاء . (بُ ل غ] (اخ) وزیر. او راست: 
تفضیل الاترا ک‌علی سایر الاجناد. 
ابوالعلاء . رب لع) ((خ) ه‌ارونین 
هارون. از روات حدیث است. 


آبوالعلاء . راب ل غ] (اخ) هبنقه, احمق 


داستانی عرب. رجوع به هبنقه شود. 

ایوالعلاء . (آَب ل غ] ((خ) هلال‌ن خباب. 
از روات است. 

ابوالعلاء 2 ل ع] (اخ) همدانی. رجوع 
به ابوالعلاء حسن‌پن احمد... شود. 

)بو لعلاء ۹ 2 23 (اخ) یزیدین اسعد 
الهمدانی. تابمی است و به حرب صفین در 
رکاب علی عله‌السلام بود و به فتنة این زبیر 
کته شد. 

اپوالعللاء . رب[ غ) (اخ) بزیدین درهم. 
از روات حدیث است.. 

اپوالعلاء . رب لغ] ((خ) یسسزیدین 
عبداله‌ین شخیر. رجوع به یزید... شود. 

آبوالعلانیه. (ابْ لع ی ] (اخ) مسحمدین 
آبسی‌یحیی, از روات است و عبدالرحمن‌بن 
مهدی از او روایت کند. 

ابوالعلانیه. اب ل ع ی ] ((خ) مسحمدین 
یحیی یا ابن اعین. از روات حدیث. 

ابوالعلانیه. رب د ع ی ] ((خ) مسلم از 
روات است و محمدین سیرین از او روایت 
کند. 

اپوالعلی. (أبْل ع لا] ((خ) (کذا) صاعد. 
خطیب نیشابور بود پزمان محمود و مسعود 
غزنوی. ۱ 

ابوا لعماقر. بل ؟ ق ] ((خ) القعینی. نام 
یکی از فنصحای عرب و از او کتانی روایت 
کند.(این الندیم), 

ابوالعمامه. رل ع)(ع ص مسرکب) 
بزرگ‌عمامه. (اأس‌البلاغة زمخشری). 

ابوالعمر. (َبْ غع(مرکب) کرکس. 

اپوالعمر. زا بل 1 ((ج) مکوزة ابوالصمر 
علاءین بکرین عبدرب. رجوع به مکوزه 
ابوالعمر... شود. 

ابوالعمیثل. بل ع مت ] ((خ) عبدالّ‌بن 
خلید ایرانی رازی. شاعر. از مردم ری و یکی 
از شعرای معروف در زبان عرب. او را در لفت 
و شعر عرب مهارت و براعتی تمام بود و 
بخراسان کاتپ دربار ال طاهر و مدب اولاد 
عبدال‌بن طاهر بود و ابن‌الندیم گوید: او راصد 
ورقه شعر است و تصانیف بسیار دارد از 
جمله: کاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه, 
کتاب التشابه. کتاب الأبیات‌ال‌انرة. کتاب 
تاش کی وقات وی بسا ۲۴۰ هی باه 
است. 

آبو) لعمیس. (ابلع (اخ) عتباین 

عبدائّبن عتببن عبدالّهین مسعود. از روات 

حدیث است. و رجوع به عتبین عبداله... 

شود. 

ایوالعفبر. بل عم ] (ع [مرکب) سبر. 
وم. فوم. بوالعنبر. بلعنبر. 

ایوالعنیر. [ابْلْ عم ب ] ((خ) غنیم‌ین قیس. 


از روات حدریث است. 


۴۸۱  .سبنعلاوبا‎ 


ابوالعنس. بل عم ب ] (خ) از روات 
حدیث است. و نام او معروف نیست و شعبه و 
کنیراز او روایت کنند. 

ابوالعنیس. اب عَمْ ب ] ((خ) حارت. از 
روات هدیث است و مسعربن کدام از او 
روایت کد. 

ابوالعنس. بل عم بٍ ] (اخ) حجر. از 
روات حدیث است و سلمةبن کهیل از او 
روایت کند. 

آبوالعنیس. رل عم ب ] (اخ) سعیدین 
کئیر.از روات حدیث است و عبیدالهین 
موسی و ابونعیم از او روایت کنند. 

ابو لعنیس. [َبْل عم بٍ ] (اخ) صیمری. 
رجوع به ابی‌المبی محمدین اسحاقین 
ابی‌العبیس... شود. ۱ 

ابوالعنیس. بل عَم ب] (اخ) عبدالّ‌بن 
عبداله‌بن الاصم. از روات حدیث است. 

ابوالعنبس. بل عم ب ] (اخ) عمروین 
مروان. از روات حدیث است و حفص‌بن 
غیاث از او روایت کند. 

ابوالعنسس. (أَبُل عم ب ) ((خ) سحمدین 
اسحاق‌بن ابی‌النبس الصیمری کوفی. قاضی 
صیمره. ادیپ و عارف بنجوم بود. و ابن‌الندیم 
گوید:افاضل منجمین را دیدم که کتاب او را 
در ن‌جوم می‌ستودند. و طبع آو بمجون و 
فکاهات میل داشت و از ندمای خاص متوکل 
بود و تا روزگار معتمد بزیست و ندیمی او کرد 
و او را با بحتری در حضرت متوکل ماجرائی 
مشهور است و در هجاء طباخ معتمد خلیقه 
گوید: 

یا طیب ایامی بمعشوق 

و نحن فی بعد من‌السوق 

اذا طلبت الخبز من فارس 

ینف لی صالح فی بوق. 

از کیب آوستزکتات السسل ای 
علم‌اللجوم یاک تاب المسدغل الی 
صناعةالنجيم. کتاب احکام السجوم. کتاب 
الموالید. کتاب الرد علی‌السنجمین. کتاب 
هندستالعقل. کاب الرد ععلی ابی میخائیل 
الصیدنانی فی‌الکیمياء. کتاب فضائل 
خلق‌الانان. کتاب فضائل‌الرزی. کاب الرد 
علی‌المطیین. کتاب مساوی‌الموام و 
اخبارالفلة الاغنام. کتاب الجوارش و 
الاری‌اقات. کتاب الاولسین فی تفضیل 
الخلافتین. کتاب تذکیةالعقول. کتاب 
الحادیت الشاذة. کتاب مناظرته للبحتری. 
کتاب الاخوان و الاأصدقاء. کتاب 
تف یرالرژیا. کاب الجوابات السکتة. کاب 
توآفره ی اشمازت کاب تفای مرن کناب 
تااخ ماس قه کتاب العاشق و السعشوق. 
کتاب الصتبانب. کتاب کورا بلاء. کتاب طوال 
اللحیین. کتاب الراحة و منافعالعيارة. کتاب 


۲ ابوالعوال. 


عجائب الب هرة. کتاب فضلاكلم 
علی‌الدرجة. کتاب الفاس‌بن الحانک. کتاب 
السحاقات و الیعایر. کناب الخَضفضة نی 
جلد عميرة. کتاب اخبار ابی‌فرعون کندرین 
حجدر. کاب نوادرالقواد. کاب دعوهة العامة. 
صاحب‌الزمان. کاب‌الخلتین. کتاب استفائة 
الجمل الی ربه. کتاب فضل‌الرم علی‌الفم. و 
حاجی خلیفه در کشف‌الظنون کتابی بنام اصل 
الأصول فی خواص‌النجوم و احک‌انها و 
احکام الموالید بأبی‌المی‌الضمری نسبت 
داده است. و ظاهرا" مصحف نام صاحب این 
ترجمه استتته: 

ابوالعوال. بل ؟] (اخ) مرتفع‌بن جزیل‌ین 

ابوالعوام. [ا بل عَروا)(ع امرکب) سمک. 
(المزهر). ||ناطف. (مهذب الأسماء). شکریند. 

ابوالعوام. (بل عَز وا) (اخ) ایتبن حکیم 
الدی. از روات حدیت است. 

ابوالعوام. ( بل عَز وا] (اخ) باهلی. 
محدث است. 

ابوالعوام. زا بل عَّز وا] (اخ) جعفرین 
میمون. از روات حدیت است. 

مخارق. تابمی تاه او از امسلمه و از ار 
سلیمان الشیبانی روایت کند. 

ابوالعوام. رال ]زر وا] (اخ) دوسی. 
نوح‌بن قیی از او روایت کند. 

ابوالعوام. ال ]و وا] (اخ) سادن 
بیت‌المقدس. صاحب عمر و معاذ. او از کمپ و 
از او جبرالضیبعی و روح‌ین عائذ روایت 
کرده‌اند. 

ابوالعوام. (ایْل عّز وا] ((خ) شیبان‌ین 
زهیرین شقیقبن نور. او از عبدالرحمن‌بن 
ابی‌بکرة و از او حارث‌بن مره روایت کند. 
ربیع الباهلی. از او نضربن اسماعیل روایت 
کند. 

ابوالعوام. بل عَوٌرا] ((خ) عمران‌ین 
داودالقطان. از روات حدیث است. 

ابوالعوام. بل عَووا] ((خ) فائدبن کیسان 
الجزار الیاهلی. مولی باهله. از روات حدیث 
است. 

ابوالعیاس. بل ع] (اخ) رجوع بسه 
ابوالعباس شود. 

ابوالعباش. بل عّی یا] (ع | مرکب) شرم 
مرد. و در شعری نیز از خواجوی کرمانی این 
کلمه آمده است. 

ابوالعیال. بل ع](اخ) شاعری از عرب و 
او را دیوانی است. 

ابوالعیزار. زا بل ع](ع |مرکب) مرغی 


است درازگردن که پیوسته در آب باشد و 


ماهی گبرد و نام دیگر آن سبیطر است. و 
بعضی گفته‌اند ابوالعیزار کرکی است. 
ابوالعیزار. راب غ] ((خ) پدر عقبه. تابمی 
است. او از ابن عباس و عقبه از پدر روایت 
کندو در شمار کوفیین است. 

ابوالعبزار. (ا بل ع) (ا) ابوالقاسم. از 
روات حدیث است. 

ابوالعیس. اب ) ((خ) الضمیری. او راست: 
اصل الاصول فی خواص الجوم و احکامها و 
احکام الموالید. در کشف‌الظون حاجی خلیقه 
اين نام و نست بصورت مربور امده است 
لکن به اغلب احسمالات نام مصحف 
ابوالنیی صیمری است. رجوع به ابوالنبس 
محمدین اسحاق... شود. 

خلادین یاسربن سلیمان ضریر. مکنی به 
ابی‌عبدائُه اهوازی بصری هاشمی بالولاء 
مولی ابی‌جعفر المنصور. مولد او باهواز بسال 
۱ ».ق.و منشا وی بصره است. و گفه‌اند 
که اصل او از یامه است. شاعر و ادیپ و 
صاحب نوادر. او در بصره سماع حدیث کرد و 
از آبی‌عبیده و اصممعی و ابی‌زید انصاری و 
عتبی و جسز آنسان ادپ فراگرفت. و 
بچهل‌سالگی نابیا گشت. و یکی از 
فصیح‌ترین و باحافظه‌ترین مردمان و از 
ظرفای مشهور است و در ذ کاءو فطنت و 
حاضرجوابی از امخال و نظراء او کس بپاية 
وی نرسید و او را با ابوعلی ضریر ماجراهای 
دلکک و اشعار نمکین است. روزی یمجلی 
یکی از وزراء حدیث جود برامکه میرفت. 
یوالمتا در بثل و اقضال آنان سخن بدرازا 
کشید. وزیر گفت چند از جود و کرم اینان, 
همه این حکایات جز جعل و مصنوع مشتی 
وراق و مولف دروغزن نیست. ابوالهینا 
بی‌محابائی گفت پس این ورّاقان و مولفین 
چرا در حضرت وزیر از جمل این | کاذیب 
فروایتاده وسکوت کرده‌اند؟ وژیر خاموش 
گشت و حاضران از دلیری ابوالینا متعجب 
گت تد. روزی او رابامردی علوی 
مخاصمه‌ای درگرفت. علوی گفت بامن 
مخاصمه درگیری با ایتکه هر روز چندین بار 
بدو گفتد که متوکل خلینه گفت ا گر ابوالسیتا 
ناینا نبودی سا او را بمنادمت گزیدیمی. 
کند منادمت را در من منقصتی نست. وقتی 
در گفت من. گفت لفظ من بر صوت دق‌الیاب 
چیزی نیفزود. وقتی عبیداله‌ین سلیمان وزیر 
معتضد او راگفت مرا معذور دار که کر فراوان 


ایوالعیتاء ۰ 


دارم ابوالمینا گفت آنروز که ترا کار نباشد مرا 
نیز با تو کاری نیست. وقتی بدیدار ابوالصفر 
اسماعیل‌ین بلبل وزیر شد وزیر گفت 
دیریست که ما را ترک گفته‌ای گفت خر ستن 
بدزدیدند. گفت چگونه؟ گفت با دزدان نبودم 
تا شرح چگونگی آن دهم. وزیر گفت ممکن 
بود بر خری دیگر نشینی. گفت از تنگدستی 
خر دیگر نمیتوانستم خرید و ذل خربنده عار و 
منت عاریت نیز نا گواربود. وقتی مغنیه‌ای بدو 
گفت انگشتری خویش بمن ده تا هرگاه آنرا 
بینم ترا یاد آرم. گفت انگشتری ضرور نیست 
همن گفتگوی ما بخاطر دار که تو از من 
انگشتری خواستی و من ندادم. وقتی بزمان 
نابنانی او مسردی نزدیک وی بایستاد 
ابوالسیناء پرسید کیستی؟ گفت یکی از 
فرزندان آدم. گفت خدا ترا طول عمر دهاد من 
گمان می‌بردم دیریست تا این نسل برافتاده 
است. او را گفتند تا کی اين مسدح و قدح تو 
مردمانرا؟ گفت تا آنگاه که نیکوکاری نیکی و 
تبهکاری بدی کند. روزی بر در خانة 
صاعدین مخلد وزیر شد و دستوری خواست 
تا دراید. گفتد وزیر بنماز اندر است و این 
وزیر پی از وزارت مسلمانی گرفته بود. 
ابوالعینا گفت لکل جدید لذة. متوکل خلیفه 
گفت این قصر جمفری ما را چگونه بینی؟ 
گفت‌مردمان خانه در دنیا سازند و خلیفه دنیا 
را در خانهٌ خویش پی‌انکنده است. گفتند چرا 
از شراب پرهیزی؟ گفت به کم آن بسنده نکم 
و بیار آن برنتابم. وقتی بعیادت عبدال‌ین 
منصور شد و او را بیماری به شده بود از غلام 
پرسید خواجه را حال چونست؟ گفت 
بدانان که دل تو خواهد. گفت پس از چیست 
آواز سویه گران نمیشنوم؟ روزی ابومکرم 
بغدادی بقصد تعریض, ابوالعیا را گفت شمار 
دروغزنان بصره چند است؟ گفت بعده 
زنا کاران بغداد. و آنگاه که برای اخذ بقایای 
عمل, نجاح‌بن سلمه را بوسی‌ین عبداله 
اصفهانی سپردند و او نجاح رابه شکنجه 
گرفت تا وی بدان شکنجه بمرد و هرک در 
این باب چیزی میگفت از ابی‌لعینا پرسیدند 
تو در باب نجاح‌ین سلمه چه شنیده‌ای؟ گفت 
فوکزه موسی فقضی علیه. و اين سخن بموسی 
پرداختند. فردا موسی ابوالعییا را در راء بدید و 
زبان بتهدید او گشود. ابوالمینا گفت آترید آن 
تقتللی کما قتلت نفساً بالاأمس". باز گویند 
متوکل خلیفه بدو گقت منادمت ما گزین. 
بوالینا گفت من مردی ضریرم آنان که در 
مجلی خلیفه‌اند همه خدت‌گذاران باشند و 
من خود بخدت‌گذار نیازمندم و دیگر آنکه گاه 
باشد که خلیفه در من بچشم رضا نگرد و دل 


۱-رآن ۰1۹/۲۸ 


ابوالغادية. 


او خشمنا ک‌باشد و گاه بچشم غضب بیند و 
در دل رضا و خرسندی دارد بیننده از چهره و 
ملاح خلیفه این دو حال بازشناسد لکن تابن 
در هلا کت آفتد. خلیفه گفت شنیده‌ام که ترا در 
زبان بذانت است و کسان را بزخم زبان آزرده 
کنی. گفت ای امیرمومنان من براه خدای روم 
ار تعالی نیز مدح و قدح کند چنانکه فرمود نعم 


لد انه ازاب ".و باز گفت هماز مشاء بنمم. 


متاع للخیر معتد اثیم ععل بعد ذلک زئیم آ. و 
شاعر گوید: 

اذا انا بالمعروف لم‌ائن صادقاً 

و لم‌اشتم التکس اللئيم المذسما 

ففیم عرفت الخیر و الشر باسمه 

رشق لی اه السامع و الفا: 

و نوادر او بسیار است و ابن‌التدیم در الفهرست 
گویداو مردی فصیح و بلیغ و حاضرجواب و 
شاعر بود و در آخر عمر نابینا گشت و میان او 
و ابی‌علی البصیر و همچنین بین او و ابی‌هفان 


مکاتبات و مهاجاتی است و اهل عکر از : 


زبان وی بترسیدندی و از اصمعی و دیگر 
علما روایت دارد و این ابی‌طاهر در اخبار و 
نوادر ابی‌المینا کتابی کرده است و دیوان شعر 
او نزدیک سی ورقه است و گوید این جمله از 
خط ابی‌علی‌بن مقله بترتیب و بلفظ نقل کردم 
-انتهی. و صاحب اغانی نبذه‌ای از حکایت او 
آووده خر وتات آنی ده لش نامر 


جمادی‌الا خره سنهٌ ۲ و بقولی ۲۸۲ ه.ق. 


بوده است. 

و از اشعار اوست: 

حمدت آلهی اذ بلانی بحبها 
علی حول یفنی عن النظر الشزر 
نظرت الها و الرقیب یظتنی 
نظرت الیه فاسترحت من العذر. 
من فدسان دانن این 

و محا رسوم الظرف و الاداب 
وافی بکتاب لو انبسطت یدی 
قبهم رددتهم الی‌الکتاب 

جیل من‌الانعام الا انهم 

من بینها خلقوالاقتاب 
لایعرفون اذا الجريدة جردت 
مین خیاب ای عتاب 

آو ماتری اسدین جوهر کقدغدا 
متشبها باجلة الکتاب 

قاذا اتاه مائل فی حاجة 

رد الجواب له بغیر جواب 

و سمعت من غت الکلام و رثه 
و یجنم بالعی و الاعران 
کتک امک هیک من بقرافلا 
ماکت تفلط مرة بصواب. 

و دربار؛ احمدین خصیب وزیر گوید: 
قل للخليفة یا این عم محمد 
اشکل وزیرک انه رکال 


قد احجم المتظلمون مخافة 

هعقاو | مانروم معا 

مادام مطلقة علیا رجله 

او دام للنزق الجهول مقال 

قد نال من اعراضنا بل‌اند" 

و لرجله بين الصدور مجال 

امنمه من رکل الرجال و آن ترد 

مالا فعند وزیرک الاموال. 

و گفته است: 

الحمدثه لیس لی فرس 

و لا علی باب متزلی حرس 

و لاغلام اذا هتفت به 

بادر نحوی کأنه قبس 

اینی غلامی و زوجتی آمتی 

ملکینها الثلا کو العرس 

غنیت بالیاس و اعتصمت به 

عن کل فرد بوجهه عبس 

فما یرانی بپابه ابدا 

طلق البحیا سمح و لا شرس. 

من کان یملک درهمین تعلمت 

شفتاه انواع الکلام فقالا 

و تقدم النفصحاء فاس‌معوا له 

و رأته بين الوری مختالا 

لولا دراهمه التی فی کی ه 

لرأیتهشرالبرية حالا 

ان الفنی اذا تکلم کاذبً 

قالوا صدقت و مائطقت محالا 

و اذاالفقیر اصاب قالوا لم تصب 

و کذبت یا هذا و قلت ضلالا 

آن الدراهم فی المواطن کلها 

تکسو الرجال مهابة و جلالا 

فهی اللان لمن اراد فصاحة 

ر هی الاح لمن اراد فلا 

تولت بهجة الانیا 

فکل جدیدها خلق 

و خان الناس کلهم 

فماادری بصن اثق 

رأیت معالم الخیرا- 

ت سدت دونها الطرق 

قلاحسب و لاآدب 

ولادین و لاخلق. 

و رجوع به معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث 
ص ۶۱و بعد شود. 
ایوالغاد بة. [ بل ی ] ((ج) جهنی یا مزنی. 
ملم یا یارین سبم یا ابن ازهر. صحابی 
است و او قاتل عمار یاسر است و خود او از 
رسول صلوات اه علیه روایت میکرد که 
فرمود: لاترجموا بعدی کفاراً بضرب بعضکم 
رقاب بعض. 

ابوالغارات. (ا بل ] ((خ) طلای‌ین زریک. 
ملقب بملک الصالح وزیر مصر. رجوع به 
طلایع,‌شود: 2 .. 


ابوالغصن. ۴۸۳ 


ابوالغازی. (َبل ] ((خ) یازدهمین و 
آخرین آمرای جانی یا هشترخانی (۱۱۷۱ تا 
۰ .ق.). و سلطت او بدست امرای 
منگیت منقرض گشت. 

ابوالغازی. بل ) (اخ) اول. سیزدهمین از 
خوانین ازبک خیوه (از ۲7۱۰۵۳ ۱۰۷۲ 
ه.ق.).ار پس از برادر خویش اسفندیار 
امارت یافت چون بت سال فرمان راند 
باختیار دست از تاج و تخت بکشید و امارت 
به پسر خویش انوشه داد و بسال ۱۰۷۴« .ق. 
درگذشت و او راکتابی است در تاریخ تاتار و 
آن کاب به المانی ترجمه شده و نیز بفرانسه 
در لیدن در ۱۷۲۶ . به طبع رسیده است. 
پنجمین از خانان ازبک خیوه و ظاهراً یس از 
ابومحمد امارت یافت و تا ۱۱۵۸ ه .ق.فرمان 
راند. 

ابوالغازی. [اَبْلْ] (() ثالث. بیست و 
هفتمین از خوانین ازبک خیوه. او در حدود 
۴ هه .ق.بامارت رسید و تا حدود ۱۲۱۹ 
آن مقام داشت. 

ابو لفد یر . بل غ] (اخ) الملیکی. از روات 
حدیث است. 

ابوالغرانیق. (ابسل غ] ((2) ابسوعبداله 
محمد ثانی ابن ايی ابراهیم احسمد از امرای 
باعل بعسمال اف بفيد از نس اد برادر 
خویش زیادة‌اله در ۲۵۰ ه .ق.امارت یافت و 
بزمان وی مسلمانان جزیر؛ مالطه " را تصخیر 
کردندو در سواحل طرابلس غرب ۳ 
جنگی بساختند و قسمتی از جزیر؛ صقلیه 
را نیز از روم انتزاع کردند. وفات ابوالغراتیق 
بسال ۲۶۱ ه.ق.بود. 

ابوالغریب. بل غ] (اخ) صنهاجی. او 
راست: الجمع و البیان فی تاریخ قیروان. 

ابوالغر یف. (أبْلْ غ] (رج) آبن صمب یا ابن 

صعمیب العنزی. از روات حدیت است. 

ایوالغریف. (اْبُل غ] (!خ) عبیدا‌بن 
خلیفه. از روات حدیث است. او از صفوان‌بن 
عسال و از او ابوروق عطیةین الحارث روایت 
کند. 

ابوالغریف. بل غْ) (خ) یزیدین الغریف. 
تابمی است ر از علی علیه السلام روایت کند 
و صحبت عشنان درک کرده است و یک یا دو 
سال پس از سال ۱۰۰ ه .ق.درگذشت. 

ابوالغصن. بل غ] ((ج) اسحاق العمی. 
محدث است و فزاری از وی روایت کند. 

ابوالغصن. (اَبّل غ] (رج) تابت‌ین قیس 
مدنی. آو از ابی‌سعد المقبری روایت کند. 


۱-قرآن ۳۰/۲۸و ۴۴ 
۲-قرآن ۱۲/۶۸ و ۱۳. 
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۴ ابوالفصن. 
ابوالغصن. [بل غ] ((خ) حسان‌ین زید. از 


روات است. 

ابوالخصن. بل غ] ((خ) دجین‌بن ثابت‌بن 
دجین بصری. ممروف به جحی. از روات 
حدیث است و در ایتکه ابوالغصن جحی 
معروف: صاحب حکایات است یا نه اختلافب 
انس 


آبوا لغطلس. [بل غ طّل ل] (ع ! مرکب) 
گرگ 


ابو لغطمش. بل غ طْمْم] (اخ) اسدی. 
شاعری از عرب. 

آبوا لغمر. راب ؟ ] (ا) هارون‌ین محمد 
کاتب.او را بعربی اشعاری است و دیوان وی 
پنجاه ورقه است. (ابن الندیم). 

ایوالغنانم. بل غ ء] ((خ) احمدین علی‌بن 
المعمربن محمد. رجوع به احمد... شود. 

ابوالغنانم. [َبل غ ء) ((ج) تاج‌السلک 
مرزبان‌بن خسرو فیروز فارسی معروف به آبن 
دارست وزیر ملکشاه. رجوع به اببن دارست 
شود. 

ابوالغنانم. (ابسل غء](!خ) حسبشی‌بن 
محمدین شعیب. رجوع به حبشی... شود. 

ابوالغنانم. بل غ ء] ((خ) حسمیدین 
مالک‌بن مخیث‌بن نصر مکین‌الدوله. رجوع به 
حمید... شود. 

ابوالغنائم. بل غ ء]((خ) دجاجی. محدّث 
است. 

)بو) لغنائم. [ابل غ ء] (اخ) سعیدین سلیمان 
کندی حنفی. رجوع به سعید... شود. 

ابوالغنانم. (ا بل غ ء] (اخ) عبدالرزاق‌بن 
جمال‌الدین کاشی. رجسوع به عبدالرزاق... 


‌ 


شود. 
ابوالغنائم. [بسل غ ء] (اخ) مسحمدین 
آحمدبن عمر خلال. رجوع به محمد... شود. 
اپوالغنالم. بل علخ محمدین علی‌ین 
فارس‌بن علی‌بن عبدانّین الحسین‌بن القاسم 
معروف به ابن‌المعلم الواسطی الهرثی ملقب به 
نجم‌آلدین. رجوع به ابن‌المعلم محمدین علی 
شود. 
ابوالغنانم. (ابسل غ ء] ((خ) مسرزیانبن 
خسرو فیروز شیرازی. رجوع به ابن 
دارست... و رجوع به مرزبان‌بن خسرو شود. 
ابوالغنائم. بل غء] ((خ) سلم‌ین محمود 
شیرازی. رجوع به مسلم... شود. 
ابوالغنائم. ( بل غ ما ((ع) موشبلی. 
منسوب به موشیل, تام دهی یا موشیلا نام 
کتابی ترسایان را و جد او نصرانی بوده است. 
آبوالغنی. [َبُلْ ؟] (خ) تیره‌ای از شعية 
عرب چیاره از عشایر خمء فارس. 
ابوالغوت. [ا بل غ] ((خ) این اتمار. محدّث 
است. 


ابوالغوت. بل غ] ((خ) این حارث. 


صحابی است. 
صحابی است. 


ابو لغیات. بل ) (ع امرکب) آب. (السامی 
فی‌الاسامی): انوالحيو:ة. ابوالحیان 
ابوالغیت. (ا بل غ) ((خ) ابن نجم‌الاین 
محمد. شریف مکه. رجوع به حبط ج ۱ص 
۰ شود. 
ابوالغیت. بل غ] ((خ) سالم. مولی ابن 
مطیع. از روات حدیث است. 
ابو لغیت. بلغا (خ) قشاش. مردی از 
کابر علم بتونس. وی پس از آموختن علوم 
مسختلف بتدریس و افادت مشغفول بود و 
نا گاهان خویشتن را بدیوانگی زد و بصحراها 
و کوهها متواری گشت و بهمان حال سفری 
بحجاز کرد و یکسال مجاور مدینه شد و 
سپس بتونس بازگشت و دعوی مهدویت کرد 
و گروهی بسیار بدو بگرویدند و می‌گفتند که 
وی از غیب آ گاهی‌دهد و شروتی هنگفت 
بدست کرد و بدان مدارس و ماجد ساخت و 
پلها افکند و بر هریک رقباتی وقف کرد و 
کتابخانه‌ای بزرگ گرد کرد که گویند گاه وفات 
او تنها از کاب صحیح بخاری هزار نسخه در 
آن بود و عده سایر کتب از آن فیاس توان کرد. 
و بسال ۱۰۳۱ ه.ق.درگذشت. 
ابوالغید اس. (أبل غ] (ع [ مرکب) شرم 
مرد. 
ابوالفاتح. بل تٍِ] ((خ) علی‌بن سحمد. 
معروف بابن دربهیم. و پعضی کیت او را 
ابوالفتح گفته‌اند. رجوع به آبن دریهیم 
تاج‌الدین... شود. 
ابوالفاتح. ال تٍ ] (اخ) هروی. آمیر 
عبدالکریم‌بن احمد الحاتمی الهروی. رضا 
قلیخان هدایت اورده است که او از سلاطین 
نیکومنش بود و ملف لباب‌الألباب نام او را 
ابوالفتح آورده و گوید: که او در فارسی و 
تازی آشعار بسیار دارد. و برخی از آن رانقل 
کرده است. رجوع به لیاب‌الالباب ج ۱ص 
۴ بعد و مجمم‌الفصحاء ج ۱ص ۸۵ شود. 
ابوالفازس. (ابُل ؟) ((خ) نام بلوکی 
بتاحیت بهبهان در شمال غربی بچهارده 
فرسنگی آن. محل قوم شیر علی. 
ابوالفارس. [آَبْل ٍ |(خ) بیست و پنجمین 
از افرای مرینی مرا کش‌در ۷۹۶« .ق. 
ابوالفارس. بل رٍ ) ((خ) ابن ابی‌الشوک. 
رجوع به ابن آبی‌الشوک... شود. 
ابوالفارس. بل ر ] ((خ) عبدالعزیز. 
هفدهمین از امرای بنی حفص تونس (از ۷۹۶ 
تا ۷« .ق.). 
ایوالفارس. [اْبُل رٍ] ((خ) عبدالمزیزین 
ابراستهای آیراهی از امبرای بش حفضش 
تونس. او پس از ابیاسحاق»ابراهیم و پیش از 


ابوالفتح. 


اپوحفص عمر اول,. مدتی کوتاء امارت یافت. 
پس از آنکه پدر ابوالفارس امارت را به پسر 
داد اپن ابی‌عماره آن ملک را غصب و تسخیر 
کردو در ۶۸۲ ه.ق.ابوالقفارس را بکشت. تا 
در ۶۸۳ابوحفص عمر اول بر ابن‌عماره دست 
یافت و وی را بقتل رسانید و ملک موروث 
بذست کرف ! 

ابوالفتح. (َبْل ف] ((خ) نام کرهی بح 
غربی ایران از شطالعرب با ذربایجان کشیده. 
از لادین تا کوه مر غاب. 

ابوالفتح. اب ت ) (اخ) قریه‌ای بمفرب 
فارس میان بهمن‌یاری و حصار در اراضی 
شمالی بین بندر ریگ و بندر دیلم. 

ابوالفتح. بل تا (() قربه‌ای 
بیک‌فرسنگی شمال غربی احمد حسین قصبٌ 
ناحیهُ لیراوی دشت. بفارس. 

ابوالفتح. (ا یل ت ) ((ج) (امیر...) از ملوک 
آفریقیه. رجوع به حبیب‌السیر ج ۱ ص ۴۰۱ 


شود. 

ابوالفتح. (ابْلْ ت) ((خ) (میر...) او راست 
حاشیه‌ای بر شرح عصام بر رسالةٌ سید شریف 
در منطق بفارسی. 

ایوالفتح. رب ل تَ) (لخ) این ابی‌بکر. 
رجوع به ابن ابی‌بکر شود. 

ابوالفتج. [ا بل ت ] ((خ) ابن ایی‌الهسن 
سامری. او راست: کتاب تاریخ. 

آبوا لفتح. بل ت ) (اخ) ابن ابی‌حصینه. 

ابوالفتح. بل فَ] ((خ) ابن‌اثیر. رجوع به 
این‌اثیر ضیاء‌الدین... شود. 

ابوالفتح. رال ] (اخ) ابن اردشیر. از 
بسنی‌ما کولا. یکی از وزرای ال‌بویه است. 
رجوع به تجارب‌السلف ص ۲۵۲ شود. 

ابوالفتح. اب ت] (اغ)اين بختیار. حاکم 
حلوان در ۴۲۰۰ ه.ق.رجوع به حبط ج ۱ص 
۳ شود. 

ایوالفتح. [ابْل ت] ((خ) ابن برهان. رجوع 
به ابن برهان ابوالفتح... شود. 

ابوالفتج. (أبُل ف] ((ج) ابن‌لبسطی. 
رجوع به محمدین عبدالباقی... شود. 

ابوالفتح. بل ف) ((خ) ابی‌الشعاویذی. 
رجوع به ابن تعاویذی ابوالفتح... شود. 
آبوالفتح. ال ف) (|خ) ابن جنی. رجوع 
به این چنی... شود. 

آپوالفتح. (ابُل ت ] ((خ) ابن دقیق النید. 
رجوع به آين دقیق العید... شود. 

ایوالفتح. رب ت) ((ج) ابن عمید. رجوع 
به ابن عمید ابوالفتح شود. 

ابوالفتح. بل ت ] ((خ) ابن فرات. رجوع 


۱-در طبفات سلاطین اسلام لین‌پول بعلت 
کوتاهی مت امارت او یا بجهت یافت نشدن 
سکه‌ای بنام وی اسم او نیامده است. 


۶ بوالفتح. 


ابوالفتح. 





چهارصد با سی(؟)" چو از تاریخ احمد درگذشت 
در مه شوال رحلت کرد تا دارالسلام. 

ثعالبی گوید:ابوالفتح علی‌بن محمد الکاتب, 
صاحب الطريقة الانبقة في التجتیس الائیس و 
کان یسمیه المتشابه و یاتی فیه بکل ظريفة و 
لطيفة و قد کان یبلفنی منن شعره 
المجیب الصنعة البدیعالصیفة: 

من کل معتی یکاد المیت یفهمه 

حستا و یبد القرطاس و القلم. 

مااراه فارویه و الحظه قاحفظه و اسأل اه بقاه 
حتی ارزق لقاء و اتمنی قربه کما یی الجنة 
و ان لم یتقدم لها الرژية حتی وافقت الامنية 
حکم القدر. و طلع علی نیسابور طلوع القعر 
فزاد السين علی‌الاثر والاختبار علی الخبر و 
رایته یفترف الادب من البحر و کأنما یوحی 
له فی النظم و النثر مم ضربه فی سایر العلوم 
بالسهم الفائز و اخده منها بالحظ الوافر و 
جمعته و ایای لحمة الادب التی هی اقوی من 
قربة الب فمازلت فی مقدماته ال للة 
بتیسایور بین سرور و انس مقیم و من حسین 
معاشرته و طیب مذا کرته و محاضرته فی 
جنةالمیم اجتشی ثمرة الفرائب من فوائده و 
انظم العقود من فرائده و لم تکن تفتتی کنبه فی 
غیبته و لااخلو من آشار وه و کرم عهده و 
یاتوت در ممج‌البلدان گوید: ابوالفتح علم 
حدیث از ابوحاتم محمدین حبان یکی از 
معاریف محدئین بت و صاحب تصانیف 
کتیره‌فرا گرفت و ابن بیع نیشابوری از ابوالفتح 
اخذ روایت کرد و عتبی در تاریخ یمینی که 
خود معاصر و همکار او بوده است شرح 
پیوستن ابوالفتح را بخدمت ناصرالدین 
سبکتکین از قول خود ابوالفتح نقل کرده است 
و منوچهری در قصید؛ شکوائيیة خویش او را 
در ردیف شهید و رودکی و ابوشکور بلخی 
مي‌آورد: 

از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی 
بوشکور بلخی و بوالفتح بستی هکذی 
گوبیائید و بینید اين شیف ایام را 

تا کندهرگز شما را شاعری کردن کری. 

و محمدین احمد آبوریحان بیرونی را در مدح 
او قصیده‌ایت. و از ان جمله است: 

ابوالفتم فی دنیای مالک ربقتی 

فهات بذکراه الحميدة کاسیا 

فلا زال للدنیا و للدین عامراً 

و لازال فیها للفواة مواسیا. ۲ 

و ابوالتضل احمدین محمد الصخری را تیز در 
مدح او قصیده‌ایست. و از آن جمله است: 
نب کریم فاضل انسی به 

من کان معتمداً علی انسابه 

قدکنت فی نوب الزمان و صرفه 

از عضنی صرف‌الزمان بتابه 

غالیوم جانبت الحوادث جانیی 


اذ قد نبت الی کریم جنایه. 

و علی‌بن حسن شمیم حلی در بعض از اشعار 
خویش تأسی به او کرده و انیس‌الجلیس 
فی‌التجنیس فی مدح صلاح‌الدین را در تأسی 
به بیتی ساخته است. و عمران‌بن موسی 
الطولقی در مدح ابوالفتح گوید: 

آذا قیل ای الارض فی الناس زینة 

اجبنا و قلنا ابهج‌الارض بستها 

فلو انتی ادرکت یوما عمیدها 

ازمت یدالیستی دهراً و بستهاء ۲ 

و در تاریخ عتبی قطعة ذیل از او امده است و 
معلوم میکند که او در مذهب از فرقَة کرامیه و 
در فقه پیرو ابوحنیفه بوده است: 

الققه فقه ابی حنفة وحده 

والدین دین محمدین کرام 

آن الذین اراهم لم‌یمنوا 

بمحمدبن کرام غیر کرام. 

و او را علاوه بر نثر مصنوع و مسجع عربی و 
اشمار غرا در آن زبان, بفارسی زبان امی 
خویش نیز دیوانی بوده است که از صوءحظ 
جز قطعه و بیت ذیل باقی نمانده است: 

یکی نصیحت من گوش دار و فرمان کن 
که‌از نتصیحت سود آن کند که فرمان کرد 
همه بصلح گرای و همه مدارا کن 

که‌از مداراکردن ستوده گردد مرد 

| گرچه قوت داری و عدت بسیار 

بسوی صلح گرای و بگرد جنگ مگرد 

نه هرکه دارد شمشیر حرب باید ساخت 

نه هرکه دارد فازهر زهر باید خورد. 

و بدین بیت نیز در لفت‌نامة اسدی تمثل شده 
است: 

هرچند که درویش پسر فغ زاید 

در چشم توانگران همه چغز آید. 

و قصيده تون ذیل او از قصائد مشهوره است 
که ادبای هر عصر آثرا از بر کرده و معلمین 
کاب بشا گردان خویش میاموختد و آن 
نردیک شصت بیت بوده است و ذوالشون‌بن 
امد سرماری آثرا شرح و بدرالدین 
جاجرمی شاعر بفارسی ترجمه و سید بدا 
نقره کاربر آن مرح دیگر نوشته است و غالب 
ابیات آن چون داستانی داثر و مثلی سائر 
است: 

زیادة المرء فی دنیاه نقصان 

و ربحه غیر محض الخیر خسران 

رکل وجدان حظ لاثبات له 

قان معناه فی التحقیق فقدان 

یا عامراً لخراب الدار مجتهدا 

تاه هل لخراب السر عمران 

و یا حریصاً علی‌الاموال تجمعها 

انسیت آن سرورالمال احزان 

دع الفواد عن الانیا و زخرنها 

فصفوها کدر و الوصل هجران 


يا خادم الجسم کم تسعی لخدمته 
اقبل علی‌القلب و استکمل فضائله 
فانت بالقلب لا بالجسم " انسان 
و ارح سمعک امثالا افصلها 
کمایفصل یاقوت و مرجان 
فطالما استعبد الانسان احسان 
وان اساء مُسیء فلیکن لک فی 
عروض زلته صفح و فران 

و کن علی‌الدهر معوانا لذیامل 
یرجو ندا ک‌فان الحر معوان 
راشدد یدیک بحیل‌الاین معتصما 
فانه الرکن ان خانتک ارکان 

من یتق اه یحمد فی عواقبه 

و یکفه شر من عزوا و من هانوا 
فان ناصره عجز و خذلان 
من‌کان للخیر متاعا نلیی لد 
علیالحقيقة خلانٌ و اخدان ۵ 

من جاد بالمال مال الناس قاطبة 
الیه و المال للانسان فتان 

من سالم الناس یسلم من غوائلهم 
رعاش و هو قریرالمین جذلان 
من مد طرفا بفرط‌الجهل نحو هوی 
اعضی عن الحق یوما و و خزیان 
من عاشر الاس لاقی منهم نصباً 
لان سوسهم بفي و عدوان 

من استشار صروف‌الدهر قام له 
علی حقيقة طبع‌الذهر برهان 

من کان للمقل سلطان علیه غدا 

و ما علی نفه للحر ص سلطان 
و من یفتش علی الاخوان یقلهم 
فجل اخوان هذا العصر خوان 
ولایفرنک حظ جرّه خرق 
فالخرق هدم و رخق‌المرء پنیان 
والروض یزدان بالانوار فاغمة 
والحر بالفضل والاحان یزدان 
حر وجهک لاتهتک غلائله 
فکل حرّ لحرالوجه صوان 

و ان لقیت عدوا فالقه ابدا 

والوجه بالبشر والاشراق غضان ۴ 


۱-این تاریخ با آنچه دیگران گفته‌اند از 
چهارصد و چهارصد و یک مخالف است. مگر 
اسی» مصحف #بک» باشد. 

۲ -نقل از معجم‌الادباء چ مارگلیوث جزء۶ 
ص۳۱۳ 

۳-از باسه برساًه معرب از بوسیدن فارسی. 
۴-زل: لا انفس, 

۵-نل: اخران و اخدال. 

۶-نل: عضان. 





ابوالفتح. 
من یزرع الشر بحصد فی عواقبه 
ندامة و لحصدالزرع بان 
من استنام الی الاشرار نام و فی 
قمیصه منهم صل و تعیان 
کن ریقالبشر ان الحر همته 
صحيفة و علها البشر عنوان 
و رافق الرفق فی کل‌الامور فلم 
یندم رفیق و لم یذممه ندمان! 
ان اذا کان امکان و مقدرة 
فلن یدوم علی الاحان امکان 
دع التکاسل فی الخیرات تطلبها 
فلیی یسعد للخیرات کسلان 
لاظل للمرء یعری من تقی و نهی 
وان اظلّه اوراق و افثان 
واللاس آعوان من والته دوه 
و هم علیه اذا عادته اعوان 
سحبان من غیر مال باقل حصر 
و باقل ثی ترا امال سحبان 
لاتحسب الاس طبعا واحدا فلهم 
غرائز است تحصها و ادیان ؟ 
ماکل ماء کصداء لوارده 
نعم و لاکل نبت فهو سعدان 
و للأمور مواقیت مقدرة 
و کل امر له حد و میزان 
فلاتکن عجلا فی الامر تطلبه 
فلیس یحمد قبل الضج بحران 
حسب الفتی عقله خلا یعاشره 
اذا تحاماء اخوان و خلان 
هما رضیعا لبان حکمة و تقی 
و ساکتاوطن مال و طغیان 
اذا نبا بکریم موطن " فله 
ورائه فی بیطالارض اوطان ؟ 
یا ظالماً فرحاً بالعز ساعده 
ان کنت فی سند فالدهر یقظان 
یا ایها العالم المرضی سیر ته 
ایثر فانت بغیرالماء ریان 
و یا اخاالجهل لو اصبحت فی لجج 
فانت مایینها لاشک ظمان 
لاتحسین سرورا دائما ابدا 
من سره زمن سائته ازمان 
آذا جفا ک خلیل کنت تألفه 
فاطلب سواء فکل‌اناس اخوان 
لاتودع السر وشاء به مذلا 
قمارعی فان النوعرتفار 
لاتخدشن بمطل وجه عارفة 
"بر یخدشه مطل و لیان 

"شر غیر ندب حازم یقظ 
. فیه اسرار و اعلان 
سان اذا رکضوا 
للحرب فرسان 
, ما قدسد من عوز 


و ذوالقاعة راض عن میشته 

و صاحب‌الحرص ان اثری فنضبان 
مااستمر الظلم لو انصفت آ کله 

و هل یلذ مذاق المرء خطبان 

یا راقلا فی الشباب الوحف * منتشیا 

من کاب هل اصاب الرشد نشوان 
لاتفترر بشباب وارف خضل 

فکم تقدمقبل الشیب شین 

و یا اخاالشیب لو ناصحت نفک لم 
یکن لمتلک فی الاسراف اسعان 

هب الشبيبة تبلو * عذر صاحبها 

ما بال اشیب یتهویه شیطان 
کل‌الذتوب فان اثّه ینفر‌ها 

ان شیم المرء اخلاص و ایمان 

و کل کسر فان اه جابره 

و ما لکسر قتادالاین جبران 

خذها سواثر امثال مهذبة 

فیها لسن یتفی التبیان تبیان 

ماضر صاحبها " والطبع صاینها 

آن لمیصفها قریع‌الشعر حسان. 

ترجمهٌ قصید؛ عنوان‌الحکم شیخ ابوالشتح 
بستی از نظم بدر جاجرمی اصفهانی: 
هرکمالی که ز دنیاست همه نقصانت 
سود کز محض تکوئی نبود خسرانست 
تو هران بهره که یابی چو نباتش نبود 
گم شمر از ره معنی که حقیقت آن است 
میکنی خانة ویران تو بصد جهد آباد 
خانة عمر غمارت گن کان ویرانست 
ای حریصی که کی جمع همه مال جهان 
بدرستی که سرور زر و سیم احزانست 
رو بقلب آر و وراکن بفضیلت تکمیل 
مرد با قلب شد انسان ثه بجسم انسانست 
دل ز دتیا بل وز زر و سمش زیرا 
روشنش تیره و وصلش بصفت هجرانست 
گوش‌کن بشنو امتال جدا کرده ز هم 
آن‌چتان خوب که یاقوت و در و مرجانست 
کن نکوئی که بدل خلق ترا بنده شوند 
کادمی‌بندة طف و کرم و احساتست 
گرکی با تو کند بد تو بدانائی خویش 
جرم او عفو بفرمای که او نادانست 

آنکه دارد بتو امّید عطا در گیتی 

مددش ده که جوانمرد و سخی معوانست 
دست برزن تو بحبل له محکم زنهار 
کاین چو رکن است گرت ستی در ارکانست 
هرکه ترسد ز خدا عاقتش محسود است 
بازدارندة بدها ز پیش یزدانست 

آنکه از غیر خدا نصرت و یاری طلبد 
یاورش عجز و فروماندگی و خذلانست 
وانکه او مانع خیر است بتحقیق او را 
هیچکی تبوّدا گرچند که با اخوانست 
همه کس مایل مالست و هوادار سخی 


مال فتدست چننن فتنه شدن خذلانست 


ابوالفتح. ۴۸۷ 


هرکه یابند ازو خلق سلامت همه وقت 
چشم او روشن و عیشش خوش و دل شادانست 
حرص سلطان نشود بر تن آنکس کو را 
عقل سلطان بودش با خردش پیمانست 
هرکه او چشم گشاید بهوا از سر جهل 
چشم او بسته شود از حق و آن خزیانست 
هرکه با خلق بياميزد بیند کایشان 
اصلشان مایة رنج و ستم و عدوانست 
وانکه را یار نماید تو بدشمن گیرش 
که‌بگیتی همه کس خائن و بانتصانست 
هرکه خواهد بکند مشورت از دهر او را 
طبع دهرش بحقیقت بیدی برهانست 
هرکه او تخم بدي کشت ندامت بدرود 
ترسد از عاقبت آن شخص که او دهقانست 
با بدان هرکه بیارامد پیراهن او 

از بدیهاشان پرمار و پر از ُعبانست 
تازه‌رو باش که ازاده بهست چو خطی‌ست 
که‌بر آن نامه و خط تازگیش عنوانست 
رفق کن در همه کاری که پشیمان نشود 
هرکه او رفق کند رفق عظیم آسانست 

تو بهر بهره که یابی بدرشتی بمناز 

خرق هدم آمد و رفق است که چون بنیانست 
نیکوئی کن | گرت قدرت و امکان باشد 
که‌همه وقت نه آن قدرت و آن امکانست 
زینت مرد خردمند بفضل است و کرم 
زینت گلشن و بستان بگل و ریحانست 
آبرو را تو نگه‌دار و مدر پردة خود 
کابروبهتر از آن هرچه بعالم زانست؟ 
تازه‌رو باش عدو را چو ببینی زیرا ک 
پزمرد خصم چو بیند دو لبت خندانست 
ترک کن کاهلی اندر ره خیرات که یست 
کبخت آنکه بخیرات تش کسلانست 
گربود سایه ز طوبیش بود بی‌سایه 

مرد کز تقوی وز دین و خرد عریانست 
مردمان یاور اند که دولت با اوست 
دولتش چون بسر آمد سخنتی هذیانست 
باقل است ار بمشل مال تدارد سحبان 

ور بود باقل بامال دوم سحبانست 

راز در سینة غماز ودیعت بمنه 

زانکه رازت بره و راعی تو سرحانست 
تو مپندار که یک طع بود مردم را 

زانکه خوی و صفت خلق جهان الوانست 
یست هرآب بمانند؛ صَذّا که خورند 
هرنباتی که بود سبز نه چون سعدانست 
تو بمخراش بعشوه رخ نیکی را زانک 


۱-نل: انان. ۲-نل: الوان. | کان. 
۳-نل: منزل. 
۴-و ان تب بک اوطان نشأت بها 
خارحل فکل بلادالث اوطان. 
۵-ئل: پا رافلا فی ثیاب‌الرحف. 
۶-نل: بدی. ۷-نل: حانها. 


۸ ابوالفتح. 


هرکه او عشوه کند نیکی او پنهانست 
مستشار توا گرباخرد است و هشیار 
بی‌شک از مشورتش فایده بی‌پایانست 
وانکه تدبیر سواریت ترا در میدان 

تا طفر یابد وز معرکه باجولانست 
کارهارا چو مواقیت مقذر کردند 

همه کاری راز آنروی حد و میزانست 
نیست تعجیل پندیده بهر کار از انک 
پیش از نضح نکو یست | گربحرانست 
گربسد رمقی مرد بسازد از قوت 

گرچه درویش بود تاج سر اعیانست 

مرد قانع بکفافی که بیابد راضی‌ست 

از جوانمرد چو یارانش بیکسوی شوند 
خردش يار و ندیم است که به زیثانست 
دو رضیعند بهم حکمت و تقوی چونانک 
چون یکی از وطنی رنج کشد گو بگذار 
آن وطن را که همه روی زمین اوطانت 
ای بتمکار تو در خوایی و شادان از بخت 
دهر بیدارت بر حالت تو گریانست 

نبود ظلم گوارنده گر انصاف دهی 
کی‌دهد لذت آن چیز که چون خطباست 
مزده بادت ز من ای عالم یکوسیرت 

که نو سیرایی و بی آنپا رت زپانشت 
گرتو ای جاهل در لجَهّ دریا بای 

تدنه مانی که دلت غافل ر نافرمانست 
تو مپندار زمانی که دلت شاد بود 

کانکه شادست زمانی دو زمان پژمانست 
کی‌بهوش اید آن مست که سرگردانست 
بجوانی تو مشو غره که پیش از پیران 
رفت بسیار جوان وین ستم دورانست 
گرنصیحت کنی ای پیر تو خود را نکنی 
هیچ اسراف که اسراف زیان جانست 
گربود عذر جوان را بجوانی چه بود 

عذر این پیر که حيرت‌زدة خیطانت 
چون گناهی بکند بنده بیامرزندش 
گرباخلاص و بصدقش بخدا ایمانست 
هرچه بتکست چو دین هست شود باز درست 
دين ا گرست شودگر شکلی تاوانست 
تو فراگیر ز من این همه امثال نکو 

چه ضرر دارد ! گر طبع من اين شعر آراست 
یارب آن شاعر بُستی را کاین نظم اراست 
غرق غفران کن کو درخور صد غفرانست 
وانگهی بخش همان شاعر کاين ترجمه کرد 
بدر جاجرمی کو در سخن را کانست 
خواجه محمود کزو یافت بها دولت و دین 
وز معانی و هثر همچو پدر سلطانست 
یارب سلطنت و عز و بقا افزون باد 


که بفضل و کرم و جود و هتر نعمانمت 
سایه‌اش کم ز سر اهل صفاهان نشود 
کهز انصاقش چون جنت اصفاهانت. 
و در مدح امیر خلف احمد گفته است: 
خلف‌بن احمد احمد الاخلاف 

اربی بسودده علی الاسلاف 

خلف‌بن احمد فی‌الحقيقة واحد 

لکته مرب علی الالاف 

اضحی لال‌اللت اعلام‌الهدی 

مثل النبی لا لعبدمناف. 

و چون خلف‌بن احمد این اشعار از روات 
بشید سیصد دینار او را صلت فرستاد. 
و هم او راست: 

الم تر ان المرء طول حيانه 

معتی پامر مزال باه 

[تراه ] کدودالقز ینسح دابا 

و یهلک غما وسط ما هو ناسجد. 

و در رثاء صاحب کافی اسماعیل‌بن عباد 
گوید: 

مضی صاحب‌الدنیا فلم یبق بعده 

کریم یرژی الارض فیض غمامه 
فقدناه لما تم و اعتم بالعلی 
کذاک‌کوف‌الدر عند تمامه. 

و در جنگی که میان ابوعلی‌بن سیمجور با 
ناضرالدین سبکتکین در طوس افتاد و 
بشکست ایوعلی منتهی گشت گوید: 
الما نا ایوهلی 

و کت اراه ذالب و کیس 

عصی اللتلان فابتدرت الیه 

رجال یقلعون اباقبیی 

و صير طوس معقلد قاضحی 

علی اطوس لأم من طویس. 

و در رثاء بکت مسکتکین گفته است: 

توکل علیاهفی کل ما 

تحاوله و اتخذه وکیلا 

و لایخدعنک شرب صفا 

خانمی قیلا و اروی غلیلا 

فان الزمان یذل العزیز 

و یجمل کل جلیل ضئیلا 

لم‌تر ناصر دین الاله 

و کان المهیب العظیم الجلیلا 

اعد الفیول و قاد الخیول 

و صير کل عزیز ذلیلا 

و حف الملوک به خاضین 

و زفوا الیه رحیلا رعیار 

ما تمکن فیامرد 

و صار له شرت ال تلیل 

و ارهمه العز آن الزمان 

اذا رامه ارتد عنه کلیلا 

اتته المنية محاصة . 

وسلت علیه حساما صقیلا 

فلمیفن عنه حماةالرجال سب ان ه برب.. 


ایوالفتح. 


و هم این اشمار از اوست در مدح خلف‌بن 
احمد: 

من کان یی علو الذکر والشرفا 

و نی عطف دهر قذتا و چا 


ار کان یأمل عنداقه منلة 
تنیله قرب الابرار و الزلفا 
او کان یطلب دینا بستفيم به 
و لایری عوجافیه و لا جنفا 
او کان ینشد مما فاته خلفا 
فلیخدم الملک العدل الرضی خلفا 

الوارث العدل والعلیاء من سلف 

حتوا بعلیاهم فی وجه من سلفا 

المو ثر القصد فی انحاء سودده 

فان اراد عطاء آثر السرفا 

آذا التوی عنق ولی حکومته 

سیف اذا ما اتتضی حقاله انتصنا 

والسیف ابلغ للاعنای موعظة 

کم من صلیف حماه جده الصلفا 

و ان بدا کلف فی وجه مکرمة 

جلا بلا کلف عن وجهه الکلفا 

رضاه یصرف عمن بت‌جیر به 
صرف‌الزمان اذاما نابه صرفا 

اذا اقشعر زمان من جذوبته 

آغنی الوری و کفی جودله و کفا 

بسخطه پدع الافلا ک خانفة 

و الخمس حائرة والیدز متکتفا 

بری التوقف فی یومی وغی و ندی 

وصما فان عن رأی مشکل وتفا 

له فضل ضئیل فی انمل 

اعاد حظی سمینا بعد ما نحفا 

ین امواله کی یستفیدبها 

عزا یوت فی عقاه لشرفا 

والمرء لللوم فی احواله هدف 

آن لمریکن ماله من دونه هدفا 

لایلحق الواصف المطری معائیه 

و أن یکن سابقا فی کل ما وصفا. 

و در انکار بر محمود در کثرت غزو او گوید: 
الا ابلغ السلطان عنی نصيحة 

یشیمها ود ورای منک 

تجاوزت ارح‌الشسی عراو رفعة 

وذللت قراً کل من قدت‌لکوا 

فما حرکات متعبات تدیمها 

تأْن فاوج‌الشمس لایتحرک. 

و در مدح آل فریفون گوید: 

بنوفریفون قوم فی وجوههم 

سیما الهدی و ستاء السودد العالی , 

کأنما خلقوا من سودد و علی 

و سایرالناس من طین و صلصال: ‏ 
من تلق سنه تقلهذ اجلهم ‏ 





ابوا لقتح. 
قدراً و اسخاهم باللفی و المال 
یا سائلی ماالذی حصلت عندهم 
دع ال ژال و قم وانظر الی حالی 
الاتری ان حالی کیف قدحلیت 
بهم الم تر حالی عند ترحالی 
فان | کن‌سا کناعن شکر انعمهم 
فان ذا ک‌لعجزی لا لاغفالی. 
و هم او راست: 
ادا ششت ان تصطاد حب اخی لب 
و تملک منه خوز: القلب و الخلب 
فاشرکه فی الخبر الذی قدرزقته 
و ادخله بالاحسان فی شرک الحب 
لم‌تر طیرالجو تهوی مسفة 
لح کقطر من ذری‌الجو منصب 
کذلک لایصطاد ذوالرأی و الحجی 
محبات حبات القلوب پلاحب. 
و هم ابن خلکان در ترجمة شیخ اشراق 
شهاب‌الدین سهروردی این قطعه را از او 
آورده است: 
آلی حتفی مشی قدمی 
اری قدمی ارأق دمی 
فلم‌انفک من ندم 
و لیس بتافعی ندمی. 
و در رئاء ناصرالدین سبکتکین گفتهاست: 
قلت اد مات اصرالدو- 
حیاه ربه بالکرامة 
فتداعت جموعه بافتراق 
هکذا هکذا یقوم القیمة. 
ودر مدح محمودین سیکتکین گوید: 
بیف الدولة اتسقتِ امور 
رأیناها مدد:النظام 
سمی و حمی بتی سام و حام 
فلیی کمثله سام و حام. 
و در مدح ابوجعفر محمدین موسی‌بن احمدین 
ابی‌القاسم علوی گوید: 
ان للسید الشریف غلام 
و اذا کت للشریف غلاماً 
فاناالحر و الزمان غلامی. 
و نیز او راست؛: 
اذا غدا ملک باللهو مشتفلا 
فاحکم علی ملکه بالویل و الخرب 
ابا تری الشمس قی المیزان هابطة 
و شعر او در تجیس بسیار است. وفات او 
بسال ۱۳۰۵ ۰۷ هی بوده استت .اجنین 
خلیفه گوید: او را دیوان شعر عربی است. و 
رجوع به حبط ج صص ۰ - ۲۳۲و 
یم ثعالبی و ابن خلکان صص ۶۰-۸ و 
نام دانشوران و لیاب‌الالباب عوفی تسرجمة 
ایوشکور و تزهةالارواح شهرزوری و انساب 
سمعاتی و معجم البلدان در کلم ست و 


تاریخ یمینی شود. 
اپوالفتح. [اْبلْ ف] (خ) بندارین ابی‌نصر 
الخاطری. او راست منتخب‌الفرس. کتابی در 
لفت قارسی که برای هر لفت به اشعار 
استشهاد شده است. ( کشف الظنون). 
ایوالفتح. (أَبْلْ ف] ((خ) بیرس الترکی 
الصالحی رکن‌الدیین قسیم امیرالم مین 
بندقدار الملقب بالملک الظاهر از ممالیک 
بحری مصر (از ۶۵۸ تا ۶۷۶ ه.ق.).رجوع به 
پیبر س... شود. 
ابوالفتج. بل ف) ((ج) بسهتی. حکیمی 
بدریار سنجر سلجوقی و کب او در کتابخانة 
سلاجقه مسوجود بوده است. رجوع به 
نرهةالارواح شهرزوری ج ۲ ص ۶۸ شود. 
ابوالفتج. (ابل ت] (() جلال‌الاین 
مسلکشاه سومین از سلاجقة بزرگ 
(۴۸۵-۳۶۵ ه.ق.). رجسوع به سلکشاه... 
شود. 
ابوالفتج. [َبْل ف ] (اخ) حن‌بن علی‌بن 
حسین ثیرازی, رجوع به حسن... شود. 
ابوالفتح. ال ف ] ((خ) حسین‌بن 
عبداله‌پن احمد. رجوع به حسین... شود. 
ابوالفتح. راب فَ] ((خ) خسازن. 
عبداار حمن. شهرزوری گوید: مولد و منشا لو 
دیار روم اننت و خازن علی مروزی بود و در 
علم هندسه چون اقلیدس صوری و در نجوم 
و زیج مانند بطلیموس بود و زیجی بسام 
سلطان سنجر ترتیب کرد و آن معروف به زیج 
ستجری است و حسن سمرقندی از منجمین 
معروف عهد سلاجقه شا گرداوست. -اننهی. 
ملخصاً و حاجی خلیفه گوید: ابوالفتح 
عدالرحمن خازن غلام روسی محبوب 
[شاید: مسجبوب ] از غلامان علی شازن 
مروزی بود و تحصیل علوم هندسه میکرد و 
زیج سنجری ترتیب‌کرد؛ اوست و سلطان 
ستجر هزار دینار وی را فرستاد. و او آن مال 
نپذیرفت و بازگردانید و گفت مرا سالی ده 
دینار بسده باشد. او در زیج سنجری همه 
اوساط و تعدیلات کوا کب بحفصیل آورده 
است جر تقویم عطارد را در حال رجوع. چه 
تقویم عطارد موافق با رژیت و امتحان است. 
ابوالفتح. رال ف] ((خ) خان. فرزند 
کریم‌خان زند دومین از سلاطین زندیه. او 
پس از وفات کریفان بتاطتت رید رسال 
۳ قف.ق. و هم در آن سال سحمد 
صادق‌خان برادر کریم‌خان وی را از سلطتنت 
خل کرد 
ابوالفتح. رابل فَ] ((خ) خسان محمد 
شیبانی‌ین بداق سلطان‌بن ابوالخضیرخان. 
رجوع به محمدخان شیبانی شود. 
ابوالفتح. رب ت) (!خ) دهستانی. وزیر 
برکیارق. در ۲۵ رجب‌سال ۴۹۰ ه.ق.بدست 


بوالفتح. ۲۸۹ 
غلامی رومی کشته شد. رجوع به ص ۳۶۴ 
شود. 

ایوالفتح. رال فَّ) ((خ) دیار. مردی 
ابدالورش و منتی معاصر میرزا ایک است و 
میرزا او را اجازت داده بود که بی‌دستوری 
هرگاء که خواهد به مجلس همایون درآید و 
هر سخلی که داشته باشد بی‌واسطه بعرض 
رساند. رجوع شود به حبط ج ۲ص ۰۲۲۰ 
ابوالفتج. بل فَ] (اخ) دیلمی ملقب 
بناصر. در ۴۳۰ و ظاهرا تا ۴۳۲ «.ق.در 
صعدای یمن بر امه رشی مستولی و بدانجا 
حکم رانده است. 

اپوالفتح. بل ف] (اخ) رازی. او نخستین 
وزیر نختین سلاجقه ابوطالب محمد 
طنرل‌ییگین میکائیل‌بن سلجوق است. وی 
از پیش باصفهان خدمت علاءالدولین کا کوید 
صاحب اصفهان میکرد سپس بعلازمت پسر 
وی فرامرز پیوست. وقتی فرامرز او را 
برسالت نزد طفرل فرستاد و طفرل را کفایت و 
کاردانی ار معلوم شد گفت تا او ملازم درگاه 
باشد وی نیز رغبت نمود و طفرل وی را 
وزارت خویش داد و چون این آ گاهی‌به 
فرامرز رسید برآشفت و فرمان کرد تا سرای 
بولقتع غارت کرده و اسلا کاو بتصرف 
گر فد بیس طیرل اطفهان:را تسار داد و 
فرامرز بدانجا محصور ماند تا کار بمصالحه 
انجامید پدان شرط که فرامرز صد دینار طغرل 
را دهد و طغرل پطبرستان شد و ابوالفتح را به 
اصفهان فرستاد تا آن مال از فرامرز قبضص 
کرده‌و بطفرل برد. طغرل را امانت وی خوش 
آمد و گفت ابوالفتح مردی امین است چه اگر 
اين مال بستدی و بعض قلاع تحصن جستی 
تدبیر آن دشوار آمدی, پس از تسلیم نقود 
ابوالفتح از خدمت استعفا جست و طفرل 
استعفای او پذیرفت و وی نزد ابوکالیجارین 
بویه شد و منصب وزارت وی یافت لکن پس 
از زمانی کوتاه ابوکالیجار وی را معزول کرد و 
بحبس وی فرمان داد بشمبان ۴۳۲۹ ه.ق. 
ابوالفتج. [ا بل ف | (خ) رکن‌الدین ببرس 
بندقدار از ممالیک بحری مصر (۶۵۸ - ۶۷۶ 
سس ق.).رجوع به پیبرس شود. 

ابوالفتحج. [ا بل ت] (اج) زنگی. 
عمادالدین‌پن قطب‌الاین مودودین عمادالذین 


۱- تاریخ وفات ابوالفتح مطابق گفتة ان حلکان 
سثه؛ چهارصد با چهارصد و یک است لکسن از 
مدیحه‌ای که ابورپحان بیرونی از ابوالفتح کرده 
چنین برمی‌آید که او پس از وفات محمود نیز 
حیات داشته است. رجوع به آن مدیحه در شرح 
حال ابرریحان بیرونی در اين لغت‌نامه و رجوع به 
قطعة عماد زوزنی در همین ترجمه و رجوع به 
تاریخ بیهفی چ فیاض ص ۱۶۷ شود. 


۴۹۰ ابوالفتح. 

زنگی‌بن آق‌سنقر از اتابکان سنجار (۵۶۶ - 
۴ د .ق.) و او را به کنیت ابوالجود نیز 
خوانده‌اند. 
ابوالفتح. بل ت ) (!خ) بایان 
شرحی بر مختصر عبدائّبن یوسف الجسوینی. 
( کشف‌الظنون). 

ابوالفتح. یل ف] (اخ) سعیدی. متوفی 
بسال ۹۵۰ .ق.او راست: حاشیه‌ای بر شورح 
جلال دّانی بر تهذیب المنطق, 

ابوالفتح. بل ت | (اخ) سلیم‌بن ایوب 
رازی. رجوع به سلیم... شود. 

ابوالفتح. بل ت ] ((2) سهل‌بن احمدین 
علی ارغیانی نبشابوری نقیه شافعی صوفی. 
او در اول بمرو تزد ابوعلی سبخی باستقادت 
علوم پرداخت و سپس نزد قاضی حسین‌بن 
محمد مروروذی کسب داتش کرد و از ابوبکر 
بیهقی و ناصر مروروذی و عبدالففاربن 
اسماعیل‌ین عبدالغاثر فارسی صاحب کتاب 
مجمع‌الفرائب استماع حدیث کرد سپس به 
نیشابور شد و در محضر امام‌الحرمین 
بولسالی جوینی بتکمل دانش پرداخت و 
پس از آن قضای ارغیان بدو مسفوض شد و 
آنگاه که بزیارت خانه رفت در عراق و حجاز 
و جبال درک صحبت مشایخ حدیث کرد و 
دربازگشت از مکه شیخ حسن سمنانی یکی 
از شیوخ متصوفه را بدید و در اثر صحبت او 
آمر قضا رها کرد و انزواگزید و از مال خویش 
سرائی محقر صوفیان را کرد و هم بدان خانه 
به تصلیف و عبادت بقیت عمر بگذاشت و در 
مستهل محرم ۹ ده .ق.درگذشت. 
ابوالفتح. بل ت] ((خ) شهرستانی. 
محمدین ابی‌اتقاسم عبدالکریم‌بن ابی‌بکر 
احمد شهرستانی. ملقب بتاج‌الدین. رجوع به 
محمد... شود. 
آبوالفتح. بل ف] ((ج) صفی‌الدین‌بن سید 
امین‌الدین جبرئیل اردبیلی. رجوع به صفی... 
شود. 
ابوالفتح. زا بل ف ] ((ح) صوفی. سنجم و 
هیوی. او راست: کتاب الزیج و آن اثرء اضلاح 
زیج سمرقندی است. صاحب کشف الظنون در 
ذیل زیج الوغ‌بیک گوید: محمدبن ابی‌النتح 
صوفی مصری زیج الوغ‌بیک را مختصر کرده 
است و هم در جای دیگر زیج شیخ ابی‌الفتح 
الصزفی راذ کرکرده است و ظاهراًهردو یکی 
است و محمد در موضع دوم سقط شده است. 
اپوالفتح. بل ف] ((خ) عبدالرحمن 
خازن. رجوع به ابوالفتح خازن شود. 
ایوالفتح. رب ت) (!خ) عبدالرزاق‌ین 
احمدین حصن میمندی. رجوع یه 
عبدالرزاق... شود. 
ابوالفتح. رال ت] ((خ) عبدالصصدین. 
صحمودبن یونس شزنوی. رجسوع به 


عبدالصمد... شود. 
ابوالفتح. بل ف] (اخ) عبدالواحدین 
محمدین عبدالواهد. مشهور به امدی. او 
راست: کتاب غرر و درر و آن مجموعه‌ای از 
کلمات قصار امرالمزمنین علیه‌الس لام است 
به ترتیب حروف تهجی. وی در اواخر مائة 
چهارم و اوائل پنچم میزست: 
ایوالفتح. بل | ((خ) عبدالواحدین 
شیطا البفدادی. رجوع به عدالواحد... شود. 
ابوالفتج. [َبل ف ] ((خ) عبیدائبن احمد 
نحوی. رجوع به عبیداله... و رجوع به 


جخجخ... شود. 
ایوالفتح. بل ت) ((خ) عشمان‌ین جنی. 
رجوع به ابن جنی شود. 

ابوالفتح. اژ تن ۵ ((خ) عستمان‌ین 
عیسی‌بن منصور بلطی موصلی. رجوع به 
عنمان شود. 


ابوالفتج. بل ت] ((خ) عسشمان 
عمادالدین‌ین سلطان صلاح‌الدین یوسفین 
ایوب. رجوع به ملک‌العزیز شود. 
ابوالفتح. بل ت] ((خ) علی‌بن حسن‌ین 
وحشی موصلی. رجوع به علی... شود. 
ابوا لفتح. (آبُل ت] ((خ) علی‌بن محمدین. 
آلحسین‌بن‌محمد معروف به ابن‌العمید. رجوع 
به ابن‌العمید ابوالشتح, و رجوع به علی‌بن 
محمد... شود. 
ابوالفتح. بل فَ] ((خ) عمادالدین 
عتمان‌بن سلطان صلاح‌الدین. رجوع به 
ملک‌العزیز شود. 
اپوالفتح. بل ت | ((خ) عمادالدین 
زنگسی‌بن مودودین عمادالدین زنگی‌ین 
اق‌ستقر. دجوع به عمادالدین... شود. 
ابوالفتح. (ا بل فَ )| ((ج) عمربن مظفر 
ی وسفبن‌عمربن رسول. رجوع به 
ملک‌الاشرف و به عمر... شود. 
ابوالفتح. زا بل ف] (اخ) غازی‌بن‌ساطان 
صلاح‌الدین یوسف‌بن ایوب. ملقب به 
ملک‌انظاهر غیا‌الدین صاحب حلب. و 
کنیت دیگر او ابومنصور است. صلاح‌الاین 
بسال ۵۸۲ ه.ق. مملکت حلب بوی داد و 
فرمانروانی این خطه از پیش عم وی 
ملک‌العادل را بود. ولادت غازی به قاهره در 
نیمه رمضان سنه ۵۶۸ یعلی سال دوم استقلال 
بو ور اک مر بودریلی اهر 
پادشاهی بامهابت و حازم و هشیار و مطلع به 
حال رعیت و ملوک وقت و عالی‌همت و 
نیکوتدبیر و سیاست و دادگر و محب علما و 
مربی شمرا بود. وفات وی بقلعة حلب شب 


سه‌شبه بیستم جمادی‌الاخرة ۳ .ق. 


بوده است. 
ابوالفتحج. بل ت ) (اغ) غیات‌الدین ملک 


ابوالفتح. 

ابوالفتح غازی شود. 
اپوالفتح. (اَ بل فَ) ((ج) فرزند وزیر. 
(دیوان فرخی چ عبدالرسولی ص ۲۱۳), 
ابوالفتح. (ایْل ت ) ((خ) نضل‌ین جعفرین 
فرات. رجوع به ابن فرات ابوالفتح... شود. 
ایوالفتج. بل ت] ((خ) قراارسلان بوری. 
رجوع به قراارسلان... شود. 

ابوالفتج. [آبْل ف] ((ح)القراس. یوسف‌بن 
عمربن مسرور. رجوع به یوسق...شود. 
ابوالفتج. (ابل ت) ((خ) کراجکی. 
محمدبن علی‌بن عثمان الخیمی نزیل الرسلة 
ابیضاء. صاحب امل‌الامل گوید: او فاضلی 
متکلم و فقیه و محدئی ثقه و جلیل‌القدر است 
و یافعی در مرآت‌الجنان گوید: او پیشوای 
شیعه و صاحب تصانیف است و عالمی نحوی 
و لفوی و منجم و طبیب و متکلم و از کبار 
اصحاب سید مر تضی است و او راست: کاب 
کت الفواند. کتاب مسدن‌الجواهر و 
رباضالخواطر. الاستتصار فی‌اللص 
علی‌الائمة الاطهار. رسالة فی تفضبل 
امیرالمومنین. الکر والفر فی‌الامامة. الابانة 
عن السمائلة فی‌الاستدلال بین طریق‌اليوة و 
الامامة. رسالة فی حق‌الوالدین. معوتةالفارض 
فی استخراح سهامالفرائض, اخبارالاحاد. 
اتعجب فی‌الامامة. مسثلة فی‌السح. مسئلة 
فی کتابةالتبی. المنهاج فی مناسک‌الحصاج. 
شرح جمل‌العلم للمرتضی الوزیری. شرح 
الاستنصار فی‌الشص علی الاشمة الاطهار. 
المشجر. معارضه الاضداد بانقاق الاعداد. 
الاستطراف فی ذ کر ما دون من‌الفقه فی 
الانصاف. کتاب السلقین لاولادالمومنین. 
جواب رسالةالاخوین. (نفل از روضات). و 
بقول یافعی وفات او در ۳۳٩‏ .ق.بوده است. 
ایوالفتج. (آبْل ت] ((ج) کشاجم اک رک 
ج ]. مسحمودین حصین. یکی از شعرای 
معروف عرب از اخلاف سندی‌ین شاهک 
صاحب‌الحرس و از اینرو آو را سندی نیز 
گویندو لفظ کشاجم مرکب از حروفی است 
اواثل کلمات « کاتب شاعر ادیب جمیل 
مفنی» که حکایت از علوم و شمائل او کد. او 
راست: کتاب ادب الشدیم. کتاب الرسائل. 
کتاب دیوان شمر او. و ابن‌النديم گوید: ادب و 
شعر او مشهور است و شریشی در شرح 
مقامات بسیاری از اشمار او را مفرقاً آورده 
است و در توضیح ابن هشام آمده است که او 
مدتی بمصر اقامت داتت و سپی از انجا 
برفت و کرت دیگر بدانجا بازگشت و گفت: 
قدکان شوقی الی مصر بر 

فالان عدت و عادت مصر لی دارا. 

و نیز: 

الدهر حرب للحیی و سلم ذی‌الوجه الوقاح 

و علیّ ان اسمی و لیس علی ادرا ک‌النجام. 


ابوالفتح. 

و صاحب تاجآلعروس گوید: ترجه او در 
شرح‌الدرة آمده است و صاحب کشف‌الظنون 
در ذیل کتاب ادب‌النديیم وفات او را در حدود 
سال ۲۵۰ ه.ق, آورده و خاعری در حق او 
گفته است: 

یابوس من یمنی بدمع ساججم 

بحمی علی حجب فاد الواجم 

لولا تعلله بکاس مدامة 

و رسائل الصابی و خعر کشاجم. 

و یاقوت در معجم‌الادبا در ترجمة سری‌بن 
احمدبن سری رفاء موصلی گوید: او دیوان 
شعر کشاجم را استناخ میکرد و بهترین 
اشعار خالایین یعنی سعیدین هائم و 
ابوبکرین‌هاشم را در دیوان کشاجم می‌آورد و 
قضتق آو زد وه که خاله سین را تفت اقهار 
قدما متهم کند. و رجوع به کشاجم شود. 
ابوالفتح. رال ت) (اخ) کمالی. او راست: 
نظم المبانی فی فروع الحنفية, 
ابوالفتح. بل ت] ((ج) گیلانی. اين 
عبدالرزاق. طبیب و شاعری از مردم گیلان. 
وی در سال ٩۸۳‏ ۶ .ق. بهندوستان شد وبه 
خدمت | کبرشاه بابری پیوست و تقرب یافت 
و درس ۹۹۷ ه«.ق. آنگاء که | کبرشاه بکابل 
آمد با وی بود و هم یکابل وفات یافت. از 
اوست: 

چو نیم‌مرده‌چراغی‌ست آتشین جانم 

که‌در هوای تو در رهگذار باد صباست. 
ابوالفتح. یل ف](() بارک‌بن احمدین 
زریق معروف به ابن حداد. 
ایوالفتح. (ا بل ت ] (اخ) محمدین احمدبن 
بیبکر. رجوع به محمد... شود. 
آیوالفتج. اب ت] (اخ) محمدین ابی‌بکر 
مراغی مدني شافعی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفتح. بل ت ] ((خ) محمدین ابی‌بکر 
یعمری اندلمي. رجوع به محمد... شود. 
ایو الفتح. [ابْلَ ت ] (اخ) محمدین ابی‌سعید 
الحسیتی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفتح. (ابْلْ ف] ((خ) محمدین احمدین 
اشرس. . رجو] به محمد. .. شود. 
ابوالفتح. زابُل ت] (اخ) محمدین احمدبن 
فارس بغدادی. صاحب حبیب‌السیر در 
وفیات سال ۳۱۲« .ق.این تام را آورده و 
بصفت «صاحب مولفات» در شرح حال او 
قاعت جسته است. 
ابوالفتح. بل تَ) ((خ) محدین بدرالدین 
محمدبن علی‌بن صالح‌بن عشمان. رجوع یه 
محمد... شود. 
ابوالفتح. ی ت] (اغ) سحدین جعفر 
همدانی مراغی. رجوع به محمد... و رجوع به 
ابن‌المراغی ابوالفتح محمد... شود. 
ابوالقتح. بل ق] ((خ) محدین حسین 
ازدی. رجوع به محمد... شود. 


اپوالفتح. [ْبل فَ] ((خ) محمدین حمین 
مراغی. , رجو) به محمد. .. شود. 

ابوالفتح. بل ت] (اخ) محمدین سام. 
ملقب بفیاث‌الدین از سلاطین غور. (از ۵۵۸ 
تا ۵۷۱ه.ق.).و رجوع به محمدبن سام.... 
شود. 

ابوالفتج. (بُّلْ ف) (اخ) محمدین سمد 
دیباجی, رجوع به محمد... شود. 

ابوالفتح. (ابل فَ] (اخ) مسحمدبن 
عبدالباقی. معروف بابن‌البسطی. رجوع به 
محمل... شود. 

ابوالفتح. (ابل ف] ((خ) مسسحطدین 
عبدالحمید اسمدی سمرقتدی, رجوع به 
محمد... شود. 

ابوالفتج. بل ف] ((خ) مسحمدبن 
عبدالرحیم‌بن صدقه مخزومی شافعی. رجوع 
به محمد... شود. 

ابوالفتح. بل فَ] ((خ) مسحمدین 
عبدالکريم شهرستانی. رجوع به محمد... 
شود. 

ابوالفتح. [آَبُسل ت] ((خ) مسحمدین 
عبیدالّبن عبداله السعاریذی. مشهور به 
سبطبن‌التعاویذی. ۰ رجوع به ابن‌العاویذی 
ابوالفتح. بووجوع به نحمل.. شود 

ابوالفتح. [أ بل ت] ((خ) محمدین علی‌ین 
دقیق العید. رجوع به ابن دقیق السید... و 
رجوع به محمد... شود. 

ابوالفتح. ا بل فَ ] (اخ) محمدبن محمد. 
رجوع یه محمل شولد. 

آیوالفتح. ۱ ف] ((ج) محمدین فارس. 
وزیر صمصا‌الدوله. او باشترا کاب وعبیداله 
محمدین ابراهیم وزارت می‌راند. 
(تخار یال افص 1۷۴۸ 

اپوالفتح. اب تا (!خ) محمدین محمدین 
علی. هو همطل ..شود. 

ابوالفتح. (أبل ) (اخ) محمدبن محمدین 
جعفر واسطی. رجوع به محمد... شود. 

اپوالفتح. [أبْلْ ت] ((خ) محمدین مسحمود 
آسروشنی. رجوع به محمد... شود. 

ابوالفتح. ال فت)](اخ) سحمدبن 
محمودین محمد طوسی, نزیل مصر. ملقب 
بشهاب‌الدین. رجوع به محمد... شود. 

آیوا لفتح. [ابْل ف ] (() محمد اسکندرانی. 
رجوع به محمد... شود. 

ابوالفتح. (ابل تَ]((خ) مسحمودبن 
اس‌اتیل‌ین حسین‌ین حسن دمیاطی کاتب. 
رجوع به محمود... شو 

اپوالفتح. (ابْل تَ] (لخ) محمودین حسن 
منشی. رجوع به محمود... شود. 

ابوالفتح. بل ت ] ((خ) محمودبن حسین 
رملی معروف به کشاجم. رجوع به ابوالفتح 
کشاجم... و رجوع:به مسحمود, و رجوع به 


۲٩۱  .حتفلاوبا‎ 
کشاجم‌شود.‎ 


ابوا لفتح. بل ف) ((خ) محمودین مژیدین 
علی‌بن عباس. رجوع به محمود... شود. 
ابوالفتح. (ابل فَ] (اج) مس‌عودین 
محصدین ملکشاه‌ین ارسلان سلجوقی. ملقب 
به غیاث‌الدین. رجوع به مسعود... شود. 
ابوالفتج. [اْ بل ف] ((خ) مسعودین مودود 
قطب‌الدین‌بن عمادالدیین زنگی‌بن آق‌ستقر 
ملقب به عزالدین. رجوع به مسعود... شود, 
ابوالفتحج. (ابْلْ ت) ((خ) مظفرین عبدافه. 
رجوع به مظفر. .. شود 
اپوالفتح. (بل ت] (اخ) مظترین سحمد. 
تیه نمسای ی از ایک 
رکن‌الدین ابوطالب طفرل‌بیگ‌بن سلجوق 
سدجوقی اصفهان را فتح و ض میم 
مستملکات خویش کرد حکمرانی / اصفهان 
بابی‌الفتح مظفر داد و او ظاهرا از پیش 
حکومت نیشابور داشته و او را سه پسر بنام 
ابوالقاسم علی و ابونصر و ابوطاهر محمد بوده 
است و این ابوالقتح همان است که قصف ویس 
و رامین را از پهلوی به امسر و بتام او نظم 
کرده‌اند. 
ابوالفتح آفتاب نامداران 
مظفر تام و تاج کامکاران.. 
خداوندی چو بوالفتح مظفر 
ز سلطان یافته هم جاء و هم فر 
هم از تخمه بزرگ و هم ز دولت 
هم از پایه بلند و هم ز همست 
هم از گوهر گزیده هم ز اختر 
هم از منظر ستوده هم ز مخیر 
چو مشرق بود اصلش هامواره 
پراینده از او ماه و ستاره 
کنون زو آمده خواجه چو خورشید 
جهان در فر نورش بسته امید 
ز فتحش کنیت آمد وز ظفر تام 
ازیرا یافتهست از هردوان کام 
جهان چون بنگری پیر جوانست 
عمید نامور همچون جهانست 
جوان است او به سال و بخت و رامش 
چو پر است او به رای و عقل و دانش... 
| گرچه فخر ایران اصفهان الست 
قزون زان قدر آن قغر جهانست 
بدرد دل همی گرید نشاپور 
از آن کاین نامور گشته‌ست از او دور 
بکام دل همی خندد صفاهان 
بدان کز عدل او گشته‌ست نازان.. 
خداوندی بداد و دين موَیّد 
ات من پن مد 
خراسان را پنام یک مفخر 
شپاهان را بعکم فاف تاون: 

از دیاچه خاتة توب ِ 


۲ ابوالفتح. 


فخرالملک‌بن نظام الملک. یکی از وزرای 
آل‌سلجوق است. رجوع به تجارب‌السلف چ 
طهران ص ۲۸۲ شود. 
ابوالفتح. (ْبل ف) ((خ) معاذین اسماعیل 
شیبانی موصلی. رجوع به معاذ... شود. 
آپوا لفتح. [ابْلْ ت ] ((خ) معتر. تقی‌الدین. او 
راست: شرح تعلیقةٌ محمدین محمدبن احمد 
برسوی. 
ابوالفتح. رب ل ت) ((ج) مسمتضدباله 
بویکرین الستکتی. خلیقة عیاسی بمصر, 
رجوع به معتشد.., شود. 
ابوالفتح. لاب فَ] (اخ) ملک‌الاشرف 
عمرین یوسف المظفرین عمرین علی‌ین 
رسول. رجوع به ملک الاشرف... و رجوع به 
عمر... شو د. ِ 
ابوالفتح. راب ت) ((ج) ملک‌الاشرف. 
موسی‌ین سیف‌الاین ابی‌بکرین ایوب از 
سلاطین ایوبی. رجوع به مسلک‌الاشرف... و 
رجوع به موسی... شود. 
ابوالفتح. (آبل ت] (خ) مسلکشاءین 
الب‌ارصلان‌بن مسحمدین داودیین میکال‌ین 
سلجوق‌بن دقاق. رجوع به ملکشاه... شود. 
اپوالفتح. رل فَ] ((ع) مسلک ظاهر 
غیاث‌الدین‌بن سلطان صلاح‌لدین از ایوبیان 
حلب. رجوع به ملک ظاهر... شود. 
ابوالفتح. بل ف ] ((خ) مسنصورین 
محمدین عبداله‌بن المقدر اصفهانی, رجوع به 
مسصور... شود. 
ابوالفتح. راب فَ] (خ) منصوربن دارسب 
شیرازی وزير القائم باه عباسی. رجوع به 
منصور.. شود. 
ابوالفتح. [اَبْلْ فَ) (() منصور طبیب 
معروف به آين مقشر. رجوع به ابن مقشر... 
شود. 
ابوالفتح. بل ت] (اخ) مسودودبن 
مسعودین محمودپن سبکتکین. ملقب به 
شهاب‌الدوله. رجوع به مودود... شود. 
ابوالفتح. بل ف) ((ج) مسوسیین 
ابی‌الفضل یونس ملقب بک‌مال‌الدین‌ین 
محمدین منعه فقیه شافعی موصلی, رجوع به 
موسی‌بن ابی‌الفضل یونس... شود. 
ابوالفتح. (أَبْل ف] (اج) مسوسی‌بن 
سبیف‌الاین ابی‌بکرین ایوب ملقب به 
ملک‌الاشرف از سلاطین ایوبی. رجوع به 
ملک‌الاشرف... شود. 
ابوالفتح. بل فَ) (!خ) المیدومی, رجوع 
به محمدین محمد مصری.... شود. 
ابوالفتح. (اَبل ف] (اخ) میر محمد 
آردبیلی. رجوع به تاج‌السعندی... شود. 
ابوالفتح. [ا بل ف] ((خ) نس‌اصرین 
آبی‌المکارم عبدالسیدین علی‌بن مطرز لشوی 
نحوی. معروف بمطرزی خوارزمی. رجوع به 


ناصر... و رجوع به مطرزی... شود. 
ابوالفتح. سل ف ] (اخ) تسسصرین 
عبدالرحمن اسکندری. رجوع به نصر... شود. 
ابوالفتج. ااتحل, فا (اخ) ن‌صرین 
عبدارحمن نحوی. او راست: جزئی در 
حدیت. 
اپوالفتح. راب ت] (اع) نسصرالبین 
آبی‌الکرم محمدین محمدین عبدالکریم 
مسعروف به ابین اثیر جزری ملقب به 
ضیاءالدین. رجوع به اسن ابر ضیاء‌الدین 
ابوالفتح... ورجوع به حبط ج ۱ص ۴۰۷ شود. 
ابوالفتحج. (اَبُل ت] (اخ) نوشجانی. از 
حکمای مائة چهارم هجری است و او را 
تألیفی است در صفات باری, رجوع به ترجمة 
نزهةالارواح شهرزوری ج ۲ ص ۱۵۱ شود. 
امیرک. ملقب بشهاب‌الدین سهروردی حکیم 
مقتول. رجوع به ابوالفتوح شهاب‌الاین 
سهروردی شود. 
ابوالفتح. [َبْل ت] ((خ) بوسفین عمر. 
رجوع به یوسف... شود. 
ابوالفتوح. ال ف] (اخ) این عیسی 
الشافعی. وفات بسال ۷۱۰ ه.ق.او راست: 
شرح مختصر المزنی. 
آپوالفتوح. [ْبْل ف | ((خ) احمدین محمد. 
رجوع به این صلاح نجم‌لدین... شود. 
ابوالفتوح. (ابُسل ف] ((غ) اصمدین 
محمذین محمدین مجمدین اهمد طوسی 
غزالی ملقب به مجدالدین برادر امام ابی‌حامد 
غزالی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالفتوح. بل فّ] (اخ) اس‌عدین 
بی‌لفضائل محمودین خلف عجلی اصفهانی. 
ملقب به مندجب‌الدین. فقیه و واعظی شافعی 
فاضل و موصوف به عسلم و زهد و مشهور 
بسعبادت و نسک و قسناعت. او در موطن 
خویش از ام ابراهیم فاطمه جسوزدانیّه بنت 
عبیداث و حافظ ابی‌القاسم اسماعیل‌ین 
محمدین فضل و غانم‌پن عبدالحمید جلودی و 
احمد و جز انان حدیث شنید. پس بفداد شد 
و از ابی‌الفتح محمدین عبدالباقی معروف به 
ابن ابسطی در سال ۵۵۷ ه.ق.اخذ روایت 
کردو سپس بشهر خویش بازگشت و در فقه و 
حدیث تبحر و مهارت و شهرت یافت و 
وراقی میکرد و از کسب دست خسویش 
میت بیگذاشت. او راست: شرح مشکلات 
لوسیط و الوجیز غزالی و کتاب تتمةالستمة 
لابی‌سعد المتولی. و ببروزگار خویش در 
اصفهان در فتوی محل اعتماد بود. مولد وی به 
اصفهان بال ۵۱۴و وفات در هسمان شهر 
بصفر سال ۶۰۰ ه.ق.و صاحب روضات 
گوید:او از کبار و اجلاء رژسای مشایخ 
صوفیه است و قبر او در داراكلطب اصفهان 


ابوالفتوح. 


مشهور است و قاضی نوراله در 
مجالس‌المومنین در ذیل ترجمهٌ هم‌کنیت او 
شیخ ابوالفتوح رازی خزاعی صفسر مشهور 
شیعی از ببعض شقات شیده است که قبر 
آبوالفتوح رازی در اصفهان است و اين غلط 
است چه قبر مزبور از اسعدبن محمود عجلی 


است. 
اپوالفتوح. بل ف ) ((خ) برجوان. یکی از 
خْدّام و مدبرین امور عزیز نزار صاحب مصر و 
حار؛ برچوان در مصر صنسوب بدوست. 
رجوع به برجوان شود. 
ابوالفتوح. آاشستا ف] (اخ) بسلکین‌بن 
زیری‌بن مناد الحمیری الصنهاجی. جذ بادیس 
و نام دیگر او یوسف است او رامعزین متصور 
عبیدی خلینگی آفریقیه داد (در ذی‌حجه سال 
۱ وی را نصایح و اندرزهای بسیار 
گفت و سپس فرموداگر آنچه تراگفتم 
فراموش کتی این سه چیز فراسوش مکن: 
خراج از اهل بادیه و شمشیر از بربر برمگیر و 
از برادران و بتی‌اعمام خویش کسی را متولی 
امری مساز و با شهرنشینان نیکی کن و او 
بهمة پندهای معزبن منصور عمل کرد و 
نیکوسیرتی و نظر در مصالح دولت و رعیت تا 
گاه وفات پیشه ساخت و در ذیحجه سال 
۷۳ «.ق.در وارکلان مجاور افریقیه بعلت 
قولنج یا بثره‌ای که بر دست او پدیدآمد 
درگذشت و گویند او را جهارصد زن بود و در 
یک روز موده ولادت هفده پسر بدو بردند. 
ابوالفتوح. بل ] (اخ) تابت‌ین سحد 
جرچانی. رجوع یه ثابت... شود. 
اپوالفتوح. (ابْل ف)] ((خ) حسن‌بن جعفر 
شریف مکه. رجوع به حسن... شود. 
ابوالفتوح. (َبسل ف] (() حسین‌ین 
علی‌بن محمدین احمد نیشابوری‌الاصل 
معروف به شیخ ابوالفتوح رازی ملقب به 
جمال‌الدین. یکی از اعلام علمای تفسیر و 
کلام. جد اعلای او احمدین حسین " بن احمد 
خزاعی نزیل ری است که از نیشاپور بدانجا 
هجرت کرد و پدر پدر او محمدین احمدبن 
حسین و عم پدر وی ابومحمد عبدالرحمن‌بن 
احمدین الحین و فرزند آو محصدبن حسین و 
خواهرزاده‌اش احمدبن محمد همه از افاضل 
علما و محدئین روزگار خویش بود‌اند. شیخ 
ابوالفتوح از پدر خود علی و او از پدر خویش 
روایت کند و همچنین روایت میکند از عم 
خود و او از پدر خویش که هم جد صاحب 
عنوان است. و جد او روایت میکند از پدر 
خود و از شیخ مفید عبدالجباربن علی مقری 
رازی و نیز از شیخ ابی علی‌بن شیخ طوسی و 
جمیع آنان روایت از شیخ طوسی اعلی‌اله 


۱ -رجوع به احمدبن -حسین... شو د. 


ابوالفتوح. ۳۹۳ 





مقامه کنند. و از ابوالفتوح صاحب تفسیر شیخ 
ققیه عبدال‌بن حمر؛ طوسی و رشیدبن 
شهرآشوب و منتجب‌الاین‌بن بابویه القمی 
روایت کنند و ابن شهرآشوب در کتاب 
سلطا ز مخمجبالنین دز قهرست 
خویش ذ کراو آوردهاند. این شهرآشوب گوید: 
شیخ استاد من ابوالفتوح‌بن علی‌الرازی است. 
و از تصانیف او روح‌الجنان و روح‌الجنان 
فی‌تفسیر القرآن فارسی است و سخت نیکو 
تسفیری است و تصیف دیگر او شرح 
شهاب‌الاخبار است و شیخ منتجب‌الاین در 
فهرست آرد که او مردی عالم و واعظ و مقسر 
است و پس از ذ کر تفسیر او گوید او راست: 
روح الالباب و روح الالباب فی شرح الشهاب 
و گوید من هردو کتاب رانزد او قرائت کردم و 
قاضی ششتری در مجالس نقل کند: از تفسیر 
فارسی او ظاهر میشود که معاصر صاحب 
کقاف بوازه اه دابیات کق اف به لز رنیده 
اما تفیر کشاف راندیده است و اين تفسیر 
فارسی او در رشاقت تحریر و عذوبت تقریر و 
دقت نظر بی‌نظیر است فخرالدین رازی اساس 
تفسیر کبیر خود از آن اقتباس کرده و جهت 
دفم توهم انتحال, بعض از تشکیکات خود را 
برآن افزوده و در مطاوی اين مجالس پرنور 
شطری از روایات و لطائف نکات و اشارات او 
مسطور است و او را تفسیری عربی هت که 
در خطية تفیر فارسی بان اشارت کرده اما تا 
نایت بنظر فقیر نرسیده و شیخ عبدالجلیل 
رازی در بعض مصنفات خود ذ کر شیخ 
بولشتوح آورده و گفته که خواجه اسام 
ابوالفتوح رازی مصنف پیت مجلد است از 
تفیر قرآن و در موضع دیگر گفته که خواجه 
امام ابوالفتوح رازی بیست مجلد تفیر قرآن 
از او است که ائمه و علمای همه طوائف آنرا 
طالب و بدان راغیند و ظاهراً! کثر آن مجلدات 
از تفر عربی او خواهد بود زیرا که نسخة 
تفسیر فارسی او چهار مجلد است که هرکدام 
بمقدار سی‌هزار بیت پاشد و شاید که هشت 
مجلد نیز سازند پس باقی آن مجلدات از 
تشر عربی او خواهد بوذ ولقتا اظ تتحصیله 
والاستفادة منه بمله و جوده. از بعض شفات 
مسموع شده که قبر شریفش در اصفهان است. 
-انتهی. و سید محمدکاظم‌ین محمد یوسف‌بن 
دبا طاطانی ک سای میج ام 
تفسیر در طهران بوده است پر قسمت اخیر 
سخن قاضی تورائه یمنی بودن قبر ابوالفتوح 
در اصفهان اعتراض کند و گوید: حاجی سلا 
باقر شهیر بطهرانی در کاب جنةالعيم آورده 
است که دوم کی از علما که در ری مدفون 
است شیخ ابوالفتوح صاحب الاأصل الاصیل 
قدوتالمفسرین من اهل الشنزیل و اتأویل 


رازی است. نسب شریف وی منتهی میشود 
ببدیل ورقاء خزاعی و بدیل از کبار اصحاب 
حسضرت ولایت‌مآب است... و مسزار وی 
بصحن حضرت امامزاده حمزه از سوی 
راست مدخل در پیش حجره؛ اول است و 
الواحی از کاشی زرد بر آن نصب شده و نام 
شریف او بر آن مکتوب است -انتهی. سپی 
سیدمحمد کاظم‌ین محمد یوسف طباطبانی 
گوید: ظاهراً تفصیلی که آن محدث جلیل 
تگاخته در چند سال قبل بوده چه | کنون که 
سنة ۱۳۱۹ ه.ش.است تغیراتی در آن راه 
یافته و دو پارچه سنگ مرمر شاه در سر مقبره 
نصب است. اپن حمزه در کتاب ایجازالمطالب 
فی ابرازالمذاهب و هم در کتاب هادی 
لی‌النجات من جمیم‌لمهلکات گوید که: در 
شهر ری بودم که شیخ ابوالفتوح رازی صاحب 
تفسیر بموجب وصیتش در جوار مرقد 


" امامزادهً واجب‌السظیم حضرت عبدالعظیم 


الحسنی مدفون گشت پس به نیت حح متوجه 
مکة معظمه شدم در بازگشتن گذارم به اصفهان 
افتاد. در علتلان و بعض دیگر از محلات آن 
شهر دیدم که مردم بزیارت شیخ ابوالفتوح 
عجلی شافعی اصفهانی و حافظ ابونمیم که 
پدر استاد او است و شیخ یوسف که جد شیخ 
انوشیم ابو مخ علیین مهل و اسغال 
ایشان که سنی و از مایخ صوقه بوده‌اند 
میرفتند که شیعة شهر ری و نوأهی آن 
هزاریک بزیارت امام‌زاده عبدالعظیم نمیرفتند 
و مولاتا احمد اردبیلی در کتاب حدیقةالشیعه 
نقل کرده که مرا گذار به اصفهان افتاد دیدم 
مردم این بلده شیخ ابوالفتوح عجلی شافعی 
اصفهانی را شیخ ابوالفتوح رازی کرده پودند و 
به این بهانه بعادت پدران خود قبر آن سنی 
صوفی را زی‌ارت میکردند. و صاحب 
روضات گوید که مژلف ریاض‌العلما 
میرزاعبدائه اصفهانی کتاب رسال یوحنا 
بقارسی در ابطال مذهب اهل سنت از زبان 
یکی از نصاری موسوم به یوحنا و دیگر رسالهةً 
حستیه را از زبان یکی از کنیزکان معاصر 
هارون الرشید در حقانیت مذهب شیعه و 
تبصر:السوام در ملل و نحل بدو نسبت داده 
است. جز کتاب اخیر یعنی تبصر:العوام نسبت 
دو کتاب به ابی‌الفتوح رازی مستبعد نیست و 
علامة قزوینی در تعلیقاتی که بر تفمیر 
ابوالفتوح چ طهران دارند در من تحقیقی 
انق مولذ او را بین از خزهازهد و دعتاد 
هجری و وفات او را در اواسط ماه سادسه 
شمرده‌اند. دو جلد از پنج جلد تسیر شیخ 
ابوالفتوح رازی بزمان مظفرالدین‌شاه قاجار و 
به جلد دیگر آن در زمان رضاشاه پهلوی 
بطبع ۳ ی 

ابوالغتو جه[ابُلف ] (اخ) رازی. رجوع به 


ابوالفتوح حسین‌ین علی‌بن محمدین امد 
تشابوری... شود. 

ابوالفتوح. (ابُل ت) (اخ) سهروردی. 
رجوع به ابوالفتوح شهاب‌الدین... شود. 
ابوالقتوح. (ابُل تَ] (اخ) يا ابوالفتم. 
شهاب‌الدین (شیخ...) یحیی‌بن حبش‌بن 
آمیرک الهروردی المقتول یا شهید معروف به 
شیخ اشراق و بعضی نام او را احمد گفه‌اند و 
پاره‌ای برآنند که کلیت او یعنی ابوالفتوح اسم 
او ات اپولمیاس: این ای اضنند 
خزرجی حکیم در طبقات‌الأطباء نام او را 
عمر گفته است و نام پدر وی نبرده و 
ابن‌خلکان گوید: آن درست نیست و صحیح 
همان یحبی‌بن حیش است چه من نام و نسب 
او را بدین صورت با خط جماعتی از اهمل 
معرفت بدین فن دیده‌ام و نیز از جماعت 
دیگری که شکی در معرفت آنان نیست 
شنیده‌ام و از اینرو بنای ترجمه بر آن نهادم و 
خدای‌تمالی داناتر است. 

ابوالفتح یکی از علمای عصر خویش است و 
بمراغه نزد شیخ مجدالدین جیلی حکمت و 
اصول فقه فرا گرفته و در هر دو علم براعت 
یافته است و باز صاحب طبقات‌الاطبا گوید: 
سهروردی يگانة روزگار خود در علوم 
حکمیه و جامع علوم فلسفیه و بارع در اصول 
فقهیه بود. با ذ کائی مفرط و عبارتی فصیح و 
دانش او بر خرد وی فزونی داشت و در اواخر 
سال ۵۸۶ ه.ق. کشته شد و عمر او نزدیک 
سی و شش سال بود و گوید: بعضی گفته‌اند او 
عالم به علم کیمیا بود و یکی از فقهای عجم 
حکایت کند که با ابوالفتح از دمشق بیرون 
آمدیم و چون به قابون قریه‌ای بدرواز؛ دمشق 
رسیدیم رم گوسفتدی دیدیم که ترکمانی 
میراند به ابوالفتح گفتیم یا مولانا یک راس از 
اين گوسفندان بخریم و در راه بخوریم گفت 
مرا ده درم است بست‌انید و بخرید و ما چنین 
کردیم و چون کمی راء پمودیم رفیق ترکمان 
بیامد و گفت شریک من این گوسفند ارزان 
داده است آنرا بازدهید و گوسفندی خردتر 
گزینید و مجادله میان ما درپیوست شیخ گفت 
گفتگودر چیست و ما او را به قضیه آگاه 
کردیم گفت شما گوسفند خویش ببرید و من 
اینجا بایستم و او را راضی کنم ما برفتيم و 
شیخ با ترکمانی سخن میراند و ملاطفت 
میکرد چون مقداري دور شدیم ترکماتی را 
رها کرد و از پی ما روان شد و مرد از دنبال 
فریاد میکرد و شیخ اعتنائی نمیکرد تا مسرد 
بسرسید و بسخشمی تمام دست چپ شیخ 
بگرفت و بکشید و گفت کجا شوی نا گاه‌دست 


۱ -نقل به اختصار از روضات و مقذمة تفیر 
ابوالتوح چ طهران. 


۹۴ ابوالفتوح. 

شیخ که بدست مرد بود از کتف برکنده شد و 
خون روان گشت و ترکمانی سرگشته و حیران 
دست بسرکنده بسیفکند و بگریخت شیخ 
بازگنت دست افتاده بدست راست برگرفت و 
بما پیوست تا آنگاه که رمه‌یان از نظر نایب 
گشت و چون شیخ بما رسید دستش برجمای 
بود و تنها بدست راست دستاری داشت. اببن 
خلکان گوید: از نوع این حکایات از ابوالفتح 
پسپار ال کردناند ولو را تضاتقی است از 
جمله: کتاب التنقیحات فی اصول‌الفقه. کتاب 
التلویحات. کتاب لهیا کل.کتاپ 
حکمةالاشراق. رسالة معروفه به الفربة الفربیه 
کدی فمط وسالااطیی و وله چیه 
بقظان‌این سینا کرده است و این رساله در 
نهایت بلاغت است در معرفت نقس و 
متعلقات آن به اصطلاح حکما و از گفته‌های 
اوست: الفکر فی صورة قدسية یتلطف بها 
طالب الاريحية و تواحی‌القدس دار لابطأها 
لقوم الجاهلون و حرام علی الاجساد المظلمة 
ان تلج ملکوت‌السموات فوحدائه و انت 
بتعظیمه ملان و اذ کره و انت من ملابی 
الا کوان عریان و لو کان فی‌الوجود شمان 
لانطست الارکان و آبی النظام آن یکون غیر 
ماکان. 

و ظهرت می سعبی علی! کوآن. 

لو علما اتنا مانلتقی 

لقضینا من سلیمی وطر, 

اللهم خلّص لطیفی من هذاالعالم الک ثیف. و 
اشعاری بدو نبت کنند از جمله قطعه‌ای در 
لقس که برمتال قصید: عينبة این سینا گفته 
است: 

خلمت هیا کلها بجرعاءالحمی 

رصبت لمنتاها القدیم تشوقا 

و تلفتت نحو الدیار فشاقها 

ربع عفت اطلاله فتمزقا 

وقفت تسائله فرد جوابها 

رجع الصدی ان لاسبیل الی الق 

فکانما برق تألقبالحمی 

ثم انطوی فکانه ماابرقا. 

و از اشعار مشهور اوست: 

بدا تحن الیکم الارواح 

و وصالکم ریحانها و الراح 

و قلوب اهل ودادکم تشتاقکم 

و الی لذیذ لقائکم ترتاح 

ر ارحمتا للماشقین تکلفوا 

سترالمحبة و الهوی نضاح 

بالسر ان باحوا تباح دماژهم 

و کذا دماءالعاشقین تباح 

و اذا هم کتموا تحدث عنهم 

عندالوشاة المدمع السحاح 

و بدت شواهد للسقام علیهم 


فیها لمشکل امرهم ایضاح 

خنض الجناح لکم و لیس علیکم 

۱ : فی ۳ الجناح جناح 

فالی لا کم نفه مر تاحة 

والی رضا کم طرفه طماح 

عودوا بنورالووصل فی عسق‌الجفا 

فاهجر بل والوصال صباح 

صافاهم فصفوا له فقلوبهم 

قی نورها المشکاة و المصباح 

و تمتعوا فالوقت طاب لقربکم 

ان لاح فی آفق‌الوصال صباح 

کتمانهم فنمی الفرام فباحوا 

سمحوا بانفهم و مابخلوا بها 

لما دروا ان السماح رباج 

و دعاهم داعی‌الحقایق دعوة 

فندوا بها مستانسین و راحوا 

رکبوا علی سنن‌الوفا و دموعهم 

بحر و شدة شوقهم ملاح 

واثه ماطلبوا الوقوف یابه 

حتی دعوا و اتاهم المقتاح 

لایطربون لغیر ذ کر حبیهم 

ابدا فکل زمانهم افراح 

حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم 

فتهتکوا لما رأوه و صاحوا 

اتاهم عنهم و قد کشفت لهم 

حجب البقا فتلاشت الارواح 

فتشیهوا ان لم تکونوا مشلهم 

آن العنبه بالکرام فلاح 

قم با ندیم ای المدام تاه 

فبحانها قددارت الاقداح 

من کرم کم بد دیا 

و او را در نظم و نشر نازکیهاست و حاجت 
باطالة ذ کرنیست. مذهب وی شافعی بود و او 
را بلقب الموید ببالملکوت میخواندند و 
بانحلال عقیده و تعطیل متهم بود و بمذهب 
حکمای متقدمین میرقت و بدین سمت اشتهار 
یافت و چون بحلب رسید بسبب همین عقاید 
و ظاهر شدن بدی مذهب وی برفتهاء فقها بقتل 
او فتوی دادند و شیخ زین‌الدین و مجدالدیسن 
پسران حمید از دیگر علما در قتل وی تعصبی 
سخت نمودند و شیخ سیف‌الدین آمدی کوید: 
من سهروردی را در حلب دیدم که گفت من 
جملة روی زمین بگیرم گفتم از کجا گونی 
گفت درخواب دیدم که آب دریا درکشیدم 
گفتم شاید تعییر آن اشتهار تو درعلم باشد یا 
چیزی ماد آن لکن او از گمان خویش 
بازنگشت. وی با علم بسیار و عقل قلیل بود و 
گویند آنگاه که بقتل خویشلیقین کود بیشتر 


ابوالفتوح. 


بدین شعر تمثل میجست: 

اری قدمی اراق دمی 

و هان دمی فها ندمی. 

وقتل وی بروزگار دولت ملک‌الظاهر صاحب 
حلب پر سلطان صلاح‌الدین اراک 
پدر سهروردی را در پنجم رجب سال ۵۸۷ 
ه.ق.در قلعهُ حلب بسی و هشت سالگی به 
خبه بکشت و قاضی بهاءالدین معروف به آبن 
شداد قاضی حلب در ارائل کتاب سیره, 
صلاح‌لدین را یهن عقیدت میتاید و 
میگوید او در بزرگ‌داشت شعائر دين ا کخار 
راامر داد تا جوان مشهور به سهروردی را 
بقتل رساند و او بامر پدر سهروردی را بکشت 
و جسد او چندین روز بدار آویخته بود و 
سبطبن جوزی از ابن شداد آرد که بروز جمعة 
سلخ ذی‌حجه سال ۵۸۷ ه.ق.پس از نماز 
سهروردی را مرده از حبس بیرون آوردند و 
اصحاب او بپرا کدند.ابن خلکان گوید: من 
سالها باشتفال علم در حلب بسر بردم و مردم 
آن شهر را دربار: اين مرد مختلف‌العقید» یافتم 
و هرکسی برطیق هوای خویش چیزی 
می‌گفت پاره‌ای او را بزندقه و الحاد نسبت 
میکردند و برخی معتقد بودند که او از صلحا و 
از اهل کرامات بود و میگفتند شواهدی پس از 
مرگ او بر صلاح عقیدت وی بدست آمد لکن 
بیشتر مردم او را ملحد و بی‌اعحقاد میشمردند 
و برخی مرگ او را در سال ۸۵۸۸ .ق. گفته‌اند 
و درست نیست و یاقوت در معجم‌الادباابیات 
ذیل را از او اورده است: 

اقول لجارتی و الامع جاری 

و لی عزم الرحیل عن الدیار 

ذرینی آن اسیر و لاتنوحی 

فان آلشهب اشرفها السواری 

و انی فی الظلام ریت ضوء 

کْناللیل بل باهار 

ی کم اج الحیات صحبی 

الی کم اجمل این جاری 

و ارضی بالاقامة فی قلاء 

و فی ظلم العناصر اين داری ! 

و یبدو لی من الزوراء۲ برق 

یذکرنی بها قرب‌المزار 

آذاابصرت ذاک‌انور افنی 

فماادری یمینی من یساری, 

و باز گوید: شهاب‌الدین ابوالفتوح السهروردی 
فقیه:ضاضی‌مقهب:اصوان: اذیب شاغر خکیم 
و متفن بود و در مناظره بدان پایه که کسی با 
او برنیامد. در مراغه نزد شیخ امام مجدالدیین 


جیلی نقیه اصولی متکلم فقه و علوم متداوله 


۱-نل: و فوق الفرقدین رأیت داری. 
۲ -نل: الصنعام. 


ابوالفتوح. 
آموخت ومدتی ملازم او بود سپس با قدم 
تجرد بسیر بلاد پرداخت و در ماردین شیخ 
فخرالدین ماردینی را دریافت و مصاحبت او 
اختار کرد ففرالدین او زا شبن مکودی و 
گفتی در روزگار خویش مانند او کسی ندیدم 
لکن از تندی و قلت تحفظ و خویشتن‌داری, 
بر او بیم دارم. بزمان ظاهر غازیین ایوب در 
سال ۵۷۹ تحلب درامد و در مدربهة حلاویه 
متزل کرد و در درس شیخ حلاویه شریف 
افتخارالدین حضور یافت. و با شا گردان فقیه 
او و دیگر فقها در عده‌ای مسائل مناظره کرد و 
کسی با وی برنتابید و برهمه فانق گشت و 
فضل او برشیخ معلوم شد و او را در مجلس 
خود تقرب داد و ببخویش نزدیک کرد و 
مکانت او در فضل مردمانرا مسلم گشت و هم 
از آنزمان فقها بر وی حسد بردند و بضنعت 
وی زبان دراز کردند تا آنجا که ملک الظاهر 
مس‌جلس منعقد ساخت واو را با فقها و 
متکلمین بدان مجلس بخواند و با او مباحثه و 
مناظره کردند و او با حجح و براهمین و ادلة 
خویش بر همه قائق امد و ملک الظاهر پایة 
فضل او بشناخت و او را بخویش نزدیک کرد 
ر بنظر قبول و اختصاص در وی دید و از این 
رو بر خشم مناظرین وی بیفزود و او را به 
الحاد و زندقه نسبت کردند و بملک الشاصر 
نامه‌ها کردند و او را از فاسد شدن عقیدة پسر 
یعنی ملک الظاهر در مصاحبت شهاب 
سهروردی بیم دأند و گفتند عقاید مردمان نیز 
در ایسن حال بفساد گراید صلام‌الدین 
بملک‌الظاهر نوشت تا سهروردی را بقتل 
رساند و تشدید و تا کیدی‌بليغ کرد و فتهای 
حلب به قتل او فتاوی نوشتند و این خبر به 
سهروردی دادند او از ظاهر درخواست که 
وی را در مکانی حبی کند و نان و آب از وی 
بازگیرد تا بدین صورت کشته شود و او چنین 
کردو بعضی گویند ملک ظاهر امر داد تا وی 
را در حبس به خبه بکشتند به سال ۵۸۷و در 
آن وقت سن وی نزدیک چهل سال بود و باز 
گویندملک ظاهر از قتل او پشیمان شد و 
بانتقام مفتیان قتل او برخاست و ایشان را 
بگرفت و بزندان کرد و از توهین و تذلیل آنان 
هیچ فرونگذاشت و جماعتی از آن مفتیان را 
باموال عظیمه مصادره کرد. علاوه بر کتبی که 
قبلا از وی ذ کر کردیم یاقوت کتاب الالواح 
السادیّه و المعارج و اللحةٌ و المطارحات و 
المقاومات را بدو بت کند و گوید او راست: 
اعلم انک ستعارض باعمالک و اقوالک و 
افکارک و سیظهر علیک من کل حرکة فعلیة 
ار قولية او فکرية صورجانية (کاء ظ: 
روحانية ] فان کانت تلک الصرکة عقلة 
صارت تلک الصورء مادة لملک تلذ بمادمته 
فی دنیا ک و تهتدی بنوره فی اخسریک و آن 


کانت تلک الحرکة شهویْةُ او غضبّة صارت 
تلک الصورة مادة لشیطان یژذیک فی حال 
حیاتک و یبحجبک عن ملاقاة الشور بعد 
مماتک. 

شهرزوری لختی از فضائل و کمالات وی 
برشمرده و گفته است:ا کثر مردم که از فهم 
حقائق مقاصد او عاجز ماندند زبان بطعن او 
گشادندو وی را پکفر نبت کردند و لیکن ار 
از این نبت‌ها بری است راو دارای حکمت 
ذوقی و بحشی هردو باشد | گرچه دیگران پیش 
از وی از طریق کشف از ظواهر بحقائق راه 
یافته‌اند مانند آبویزید بسطامی و حسین‌بن 
منصور حلاج و لیکن آنان درحکمت بحثی 
نظری نداشتند و گوید: از شهاب الدین سصال 
کردند فخرالدین رازی را چگونه یافتی گفت 
ذه نش را مش وش دیدم و از فخرالدین 
پرسیدند که شهاب الدین سهروردی را چگونه 
دیدی گفت ذهنش مشتعل است از زیادتی ذ کا 
و هوش. و هم از شهاب‌الدین پرسیدند تو 
افضلی يا ابوعلی‌بن سنا گفت در حکمت 
بحثی با او برابرم یا بالاتر و لکن در حکمت 
ذوقی از او افضلم. 


در ستین عمر او اختلاف است و از سی‌وسه تا 


[ پنجاه نوفته‌اند و شهرزوری گوید اقرب: 


بصحت سی‌وسه باشد. آبن رفیقه سدیدالاین 
کویدبا شیخ سهروردی در جامع میافارقین 
مر فتیم و او را جبه‌ای کوتاه آسمان‌گون در بر 
و فوطه‌ای بر سر بود یکسی از دوستان مرا 
بکنار کشید و گفت کس دیگر یافتی تماشی 
را جز این خربنده. گفتم خاموش این عالم 
وقت و حکیم روزگار شیخ شهاب‌الدین 
سهروردي است و آن مرد از زی وی بحیرت 
شد و فخرالدین ماردینی میگفت من در عمر 
خسویش هیچک رابنکا و فراست 
شهاب‌الدین ندیدم لکن از تهور و بی‌مبالاتی 
وی در سخن همیشه بر آو بیمنا ک بودم و 
عاقبت نیز آن بود که از آن می‌هراسیدم. 
شهاب‌الدین, بالائی میانه و ریشی نه کوتاه و 
تفر فافت چهر) ار برع مان و اما 
وی مندرس و مرقع بود و چنانکه در سخن. 
بی‌مبالات در لیس نیز بی‌تکلف بود و اضاقه 
بر کتب سابق‌الذکر او در دو موضع قبل, او 
راست: کاب لمحات. رمزالمومی. رقم 
الق_دسی (الم بدء والصعاد) بسقارسی. 
بستان‌القلوب. طوارق‌الانوار. کاب البصیر. 
کتابی در تصوف. المفارقات الالهیة. التفمات 
الالمية السماونة. لوامم‌الانوار. اعتقاد 
الحکماء. رسالة فی‌لمشق. رسالة فی‌المعراج. 
رسالة روزی با جماعت صوفیان. رسالة شرح 
سل ویبنا ی جتام ج رقا دنا 
پرتونامه. رساله لغت موران. رسالهة 
یزدانشناخی تساه صفیر سیمرغ. کتاب 


ابوالفتیان. ‏ ۴۹۵ 
تفسیر آیات من کلاملّه و خبر عن رسولانه. 
تاه غاد امد یات و وضوات 
الکسوا کب.کتاب السیمیا. شرح اشارات 
بفارسی. و باز شهرزوری گوید: او برسییل 
تفنن بفارسی و عربی شعر میگفت و این 
رباعی در تذکره‌ها از او مشهور است: 
هان تا سررشتة خرد گم نکنی 
خود راز برای نیک و بد گم نکنی 
رهرو توئی و راه توئی منزل تو 
هش‌دار که راه خود به خود گم نکنی. 
و ستثرق معروف فرانسوی معاصر هانری 
کربن متن مجموعة فی‌الحکمة الالهية او را با 
مقدهه مبسوط و فاضلانه بفرانه در 
اسلامبول بطبم رسانده و نیز تحقیقاتی در 
تسرجمة احسوال و اثار او در دو رسالهة 
سهروردی حلّب! و روابط اشسراق و فلسفه 
ایران باستان " دارد و این رساله مباحشی است 
راجم بمابع افکار سهروردی و حکمت 
اشراق و ارتباط آن با فلسفة ایران باستان و 
ادامة آن فلسفه تا عصر حاضر. 
ابوالفتوح. زب ف ] (اخ) عبدالسلامین 
یوسف دمشقی. رجوع به عبدالسلام... شود. 
ابوالفتوح. زب ف] ((خ) عبدالقادرین 
ابراهيم‌ین العتبه. رجوع به عبدالقادر... شود. 
ایوالفتوح. زب ل ت) ((خ) عبداشبن 
محصدبن ابی‌عقامة. رجوع به عبدالله... شود. 
ابوالفتوح. بل فّ) ((ج) مسحمدین 
فضل‌بن محمد واعظ اسفراینی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوالفتوح. (ابُسل ف] (اخ) مسحمدین 
محمدین علی الطائی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفتوح. بل ف] ((ج) مسعودین 
ابراهیم کرمانی. رجوع به سعود... شود. 
ابوالفتوح. بل ت) ((خ) مقلدین نصرین 
سفز ملق یه تعاهی نان 
اپوالفتوح. (أَبُلْ تَ] ((خ) نجم‌الاین‌ین 
صلاح. احمدین محد بن‌السری. رجوع به 
نجم‌الاین... شود. 
ابوالفتوح. بل فْ)] ((خ) نصربن محمد 
موصلی. رجوع به نصر.... شود. 
ابوالفتوح. (ابُل ف] ((ج) نصراثبن 
عبدالّبن مخلوف. معروف به اببن قلاقس. 
رجوع به ابن قلاقس... و رجوع به نصرله... 
شود. 
ابوالفتوح. بل ت ] (اغ) یحبی‌ین حبش. 
شهاب‌الدین سهروردی. رجوع به ابوالفتوح 
شهاب... شود. 
ابوالفتیان. [َبْل بت ] ((خ) ابن حیوس, 
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رجوع به ابوالفتیان محمدین سلطان... شود. 

ابوالفتیان. بل فِث ] (!خ) مسحمدبن 
سلطانین مسحمدبن حیوش‌بن محمدین 
المر تضی‌بن محمدین هیثم‌بن عدی‌بن عثمان 
الغنوی ملقب به صفی‌الاوله مدعو به اسیر. و 
این شهرت از آنروست که پدر او از اسرای 


ابوالفتيان. 


بقرت بوددانت. او یکی ات شفرای شنانن و 
صاحب دیوانی بزرگ است و مدح عده‌ای از 
ملوک | کابرگفته و جوائژ و صلات یافته است 
و وی را در حق آل‌مرداس مدایح بسیار است. 
او در شوال سال ۴۶۴ ه.ق.بحلب شد و 
بخدمت آل‌مرداس پیوست. ولادت وی سال 
۴ بدمشق و وفات ۴۷۳ ه.ق.در حلب 
بوده است ر او شیخ ابن خیاط است و شهرت 
دیگر وی ابن حیوس است. 
ابوالفخر. اب ت] ((خ) مسعودین سعدبن 
سلمان چرجانی شاعر معروف. رجوع به 
معود... شود. 
ابوالفداء . بل ف ] (اخ) ابسین کسخیر 
عمادالدین اسماعیل‌بن عمر. رجوع به ابن 
کنیر ... شود. ۲ 
ابوالفداء . (ا بل ف ] (خ) اسماعیل‌بن 
ابراهیم علیهما السلام. رجوع به اسماعیل... 
شود. 
ابوالفداء . [ بل فی] ((خ) اسماعیل‌ین 
ابراهيمین جماعذ کنانی, رجوع به اسماعیل... 
شود. 
اپوالفداء . بل ف ] (لخ) اسماعیل‌ین 
طفتکین‌بن ایوب. از سلاطین ایوبی یمن 
ملقب به الملک المعز (از ۵٩۳‏ تا ۵۹۸« .ق.). 
اپوالفداء . ( بل ف ] (اخ) اسماعیل‌ین 
علی‌بن محمودبن عمربن شاهنشاء‌ین ایوب. و 
لقب او المسلک المژید و الملک الصالح 
عمادالدین. امیری فاضل از خاندان ایوبی. 
مولد وی در جمادی‌الاولی سال ۶۷۲ «.ق. 
بدمشق بود. او پس از کسب فضائل و آداب 
وقت و براعت در فقه و طب و بالاخص تاریخ 
و جغرافیا در خدمت عم خویش در جنگهای 
صلبی شرکت جست و مدت دوازده‌سال 
بخدمت ملک ناصر از ممالیک مصر پیوست 
و در ۱۸ جمادی‌الاولی ۷۱۰ ولایت حماه از 
دست ممالیک به او وا گذار شد و پس از 
دوسال بقاهره رفت و ملقب به الملک الصالح 
گردیدو در سال ۷۲۰ لقب الملک المژید یافت 
و تا آخر عمر نسبت به ممالیک وفی زیست و 
در محرم ۲ «.ق. در حماه درگذشت و از 
کتب‌معروفة او یکی المختصر فی تاریخالبشر 
در چهار جلد که بنام تاریخ ابوالفدا مشهور 
است. دیگر کتاب معتبر و مقبول جفرافیائی او 
موسوم به تقویمالبلدان که متن عربی آن بارها 
بطبع رسیده و به بیشتر السنه اروپائی ترجمه 
شده و دیگر کتاب الحاوی در فقه و دیگر 


کتاب الکناش و آن چندین جلد است و دیگر 
کتابی مختصر بام کتاب الموازین و دیگر در 
کتابخان؛ عمومی اسلامبول کتابی بنام 
الطریق‌الرشاد الی تعریف الممالک و البلاد 
هست مرتب بر حروف هجا در جغرافیا و 
دیگر در حدیت او را کتابی است بنام 
جامعلسانید و صاحب کتاب کشف‌النون 
در اتضاب این کاب بدو مردد است و او را 
بسعربی اشعاری بوده است. و رجوع به 
اسماعیل... شود. 
ابوالفداء . بل ف ] ((خ) اسماعیل‌بن 
عصر. رجوع به ابن کثیر شود. 
ابوالفداء . بل فٍ ] (اخ) اسماعیلین 
محمدین ایراهیم. رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوالفداء . [ا بل ف | ((خ) اسماعیل‌ین 
مسحمدین رسلان حبلی بعلی. او راست: 
وسیلةالمتلفظ الی کفایةالت‌حفظ. 
ابوالفرات. (َبُسل ف] (اخ) شدادبین 
ابی‌العالیه. از روات حدیت است. 
اپوالفرج. بل ت ز] (ع [مرکب) جوذاب. 
گوذاب. (السامی فی الاسامی) (مهذب 
الاسماء). طعامی از برتج و شکر و گوشت. 
(قاموس در لفت جوذاب). جوذابه. 
ابوالحسن. صاحب بسرهان گوزاب را با ازاء 
اخت‌الرا بط کرده و گوید آن آشی است که 
از گوشت و برنج و نخود و گردکان کنند و 
گوداب را با دال مهمله آورده و باز گوید آشی 
از گوشت و برنج و نخود و مفز گردکان. 
اپوالفرج. بل ف ر] (اخ) ابن ابی‌سمید 
یمامی. این ابی‌اصیبعه گوید: او در صناعت 
طبیه فاضل و در علوم حکمه متمیز بود و در 
نزد پدر خویش صناعات طبیه و حکمیه را 
فرا گرفت و در شرح حال او آمده است که 
آنگاء که شیخ‌الرئیس ابوعلی‌ین سینا با 
علاءالدولة دیلمی باهواز آمد ابولفرج اقامت 
شیخ را بدانجا مفتم شمرده و مسائلی بسیار 
در طب نظری و عملی از شیخ سوال کرد و 
شیح اجوب آن مبوط بنگاشت و ابوالفرج 
نگاشته‌های شبخ را منتظم و مرتب ساخت و 
پاره‌ای اشافات پر آن آورد و اين کاب در 
میان اطبا مشهور بود و در کتب خویش بسیار 
از ان نقل کرده‌اند و نیز او را کتابی بوده است 
در معالجات همه اسراض و در آن اختلاف 
آرء اطبا و اختلاف امزجه را نیز بیان کرده 
لکن از اين دو کتاب ! کنون نسختی نمانده 
است و او ده سال پس از وفات شیخلرئیس 
درگذشته است و مولد و منشا او بصره است. 
ایوالفرج. بل ف ز | (لخ) ابن تلمیذ یحیی. 
رجوع به این تلمیذ معتمدالملک ایوالفرج 
یحبی شود 
ابوالفرج. [ابل ف ز) (اج) ابن جوزی 
عبدالرحمن‌بن ابی‌الحسین _علي‌پن مچجمدین 


ابوالفرج. 


علی. رجوع به ابن جوزی عبدالرحمن شود. 
از کتب اوست: احکام النساء, کاب الاذ کیاء. 
الارج فی‌الموعظه. احکام الاشعار باحکام 
الاشمار. ارشاد المریدین فی حکایات 
الصالحین. اریب فی تفسیر الفریب. اسباب 
انزول. اعمار الاعیان. کتاب الالقاب. انس 
الفرید و بغية المنرید. الأّنصاف فی مسائل 
الخلاف. ایقاظ الوسنان فی‌الموعظه. البازی 
الاشهب. المنقض علی مخالفی المذهب. 
بستان‌الواعظین و ریاض السامعین. البلفة 
فی‌الفروع. ثبات عندالممات. جامع السانید 
والالقاب. تحفة الواعظ و نزهة السلاحظ یا 
تحفة الوعاظ. التحقیق. فی احادیث الخلاف. 
تذکرة الادیب فی‌التفسیر. تذکرة السنتبه فی 
عسیون المشتبه. تلییی ابلیس. جواهر 
المواعظ. حدائی لاه الحقانق فی‌الموعظه. 
مختصر حلالاولیا.. الحمقاء والصففلین, 
دریاق الذنوب. الرد علی‌الستعصب السنید. 
المانع من ذم يزید. زاد المسیر فی‌التفسیر. دوح 
الارواح. ذیل تاریخ ثابت‌بن قره الی سنة ۵۸۰ 
ه.ق.زادالمسیر فی‌علم الفیر. الزاهر 
الایق. سيرة الممرین, سيرة الستفنی شذور 
السقود فی‌تاریخ العهود. شرح قصیدتین 
عبدون شرف المصطفی. صبانجد قصيدة. 
صفهةالصفوة. عجائب‌الساء. عجالة المخظر 
فی‌شرح حال الخضر. عجب الضطب. عقاق 
المرافق. کناب العلل المتناهية. عمدة الدلائل 
فی‌مشهور الس‌ائل. کتاب الفروسية. فنون 
الافنان فی علوم‌القران. قصيدة فی الاعتقاد. 
کدف مشکل حدیث الصسیحین. کماة الزهر و 
فریدالدهر. کزالمذ کرین فی‌الموعظة. آللالی 
فی خطب المواعظ. موضوعات. لباب فی 
قصص‌الانبیا. لفتة الکبد الی نصيحة الولد. لقط 
الجمان. لفط فی حکایات الصالحین. اللولوة 
فی‌المواعظ. مثیرالفرام لا کنی الشام. مسختار 
المنافع. مذهب فی‌المذهب. المقلق. السا کن 
الی اشرف الاما کن. مثیرالفرام ملح در موعظه. 
مجتبی فی انواع من العلوم. الوفا فی‌فضایل 
المصطفی. نزهةالاعین. النواظر فی‌علم ال جوه 
و النظاثر. الوجوه الواضرفی الوجوه و النظاثر. 
سادی الارواح الی بلاد الافراح. يافونة 
المواعظ. یواقیت فی‌الخطب. لباب فی قصص 
الانبیاء. المقتضب فی‌الخطتب. نسیم الریاض 
فی‌الموعظه. نسیم السحر. الق المفهوم. نفی 
لنفل فی الحدیت. الموضوعات الکبری فی 
الاحادیث در چهار جلد. مببوک الذهب 
فی‌المذهب. الستشور. منظومة فی‌الحدیت. 
منهاج اهل الأصابه فی صحبةالصحایه. 
المنمش. ماقب عمرین الخطاب. متاقب 
عمربن عبدالعزیز. متخب فی‌النوب در تر تیب 
آیات قرآن. منهاج‌القاصدین. منهاج‌الو صول 
الی علم‌الاصول. نرجس‌القلوب و الدال عسلی. 


ابوالفرج. 


ابوالفرج. ۴۹۷ 





حریق المحبوب. نخب‌المتخب. منهاجة النظر 
وجنة الفطر. و رجوع به حبط ج ۱ص ۲۱۴ و 
۵ رجوع به عجدالر حمن... شود. 
اپوالفرج. بل ف ر) (اخ) ابسن دهان. 
عدائّ‌بن اسعد. رجوع به اب دهان اپوألفر ج... 
شود. 
اپوالفرج. [ا بل ف ر] ((خ) ابسن رجب. 
عبدالرحسمن‌پن اجمد حتبلی ملقب به 
زین‌الدین. وفات بسال ۷۹۵ ه.ق.او راست: 
لطائف الم مارف فی ماللموسم العام من 
الوطائف. و رجوع به عبدالرحمن‌بن احمد 


شود. 
ابوالفرج. (أبل ف رز ] (لخ) ابن سوادی 
علاءین علی‌بن سحمدبن علی‌بن احمدین 
عبداله راسطی کاتب و شاعر. رجوع به 
علاءبن علی... شود. 
ابوالفرج. (أَبل ف ر) ((خ) ان شحنه 
عبدالرحمن‌بن احمد. رجوع به این شحنه 
ابوالفر ح... شود. 
ابوالفرج. بل ت ر) ((خ) ابن طراری یبا 
طرار معافی‌بن زکریابن یحبی‌بن حمیدبن 
حمادین داود چریری. یکی از افاضل مان 
چهارم و از اساتید انواع علوم و مسناعات و 
خاصه فقه و حدیت و ادب. مولد او پنجشنبة 
هفتم رجب سال ۳۰۳ با ۲۰۵ ه.ق. و ابویکر 
خطیب در تاریخ پغداد گوید: کان ابوالفرج من 
اعلم الناس فی وقته بالفقه و الحو و اللفة و 
اصاف الاداب و ابومحمد باجی میگفت لو 
اوصی رجل بثلث ماله لاعلم‌الناس لوجب ان 
یدفع الی ابی‌الفرج المعافی؛ یعنی اگر کی 
ثلث مال خویش بدانشمندترین مردم وصیت 
کند آن مال باید به ابیالفرج المعافی داد و باز 
میگفت اذا حضر القاضی ابوالفرج فقد حضر 
العلوم کلها؛ یعنی چون قاضی ابوالفرج در 
مجلسی حضور یافت تسامت علوم در آن 
مجلس حاضر آمده است و احمدین عمرین 
روح یکی از شا گردان مشهور او گوید: روزی 
گروهی از دانش‌مندان در سرای یکی از 
رژسای بفداد گرد آمدتد و ابن طرار نیز در 
انجا بود گفند در کدام یک از شعب علم بحث 
کنیم قاضی ابوالفرج بمیزبان گفت دارالکتب 
تو محتوی همه انواع علوم و اصتاف ادب 
است: اکر ین لام تفرشته متا سر آن 
بکٌ‌اید و هر کتاب که آورد در آن بحث و 
مجارات کنيم.ابن روح گوید این گفته نشانه و 
علامتی است که اين طراری را در قاط علوم 
خبرت و از تمامت صناعات نصیب بوده 
است. او در ایندا صحبت ابوعبدائه ابراهیم‌ین 
محمدبن عرفه مشهور به نقطویه را دریافت و 
علوم نحو و سایر شعب ادب از وی فرا گرفت 
و حدیث از ابوالقاسم بغوی و ابوبکربن داود و 
یحیی‌پن صاعد و ابوسعید عدوی و ابوحامد 


حضرمی و جز آنان شنید و در فقه پیرو مذهب 
محمدین جریر طبری بود و شهرت او به 
جپریری از این راه است. او چندی در 
باب‌الطاق بغداد نیابت قاضی داشت و او را 
تلامیذ بسیار در فقه و حدیث و جز آن بود از 
جمله احمدین عمربن نوح و احمدین علی 


- وری و ابوالقاسم ازهری و قاضی اپوالطیب 


طبری. ابوحیان توحیدی گوید: با آن داتش و 
فرط فضل در جمیع فنون و بالاخص علم 
اثار و معرفت اخبار و ایام عرب و جز آن که 
در ابوالفرج جمع آمد در فقر و تنگدستی 
بکمال بود و روزی او را بزستان در جامع 
رصافه دیدم که به پشت در آفتاب خفته بود و 
جامه‌ای سخت مندرس که مایٌ شگفتی هسر 
بیننده بود دربرداشت. من پیش شدم و از راه 
تسلیت گفم مهلا ابها الشيخ و صبراً فانک 
بعیناه تالی و مرأی منه و مسمع و ما جسمع 
ان تعالی لاحد شرف‌العلم و عزالمال؛ یعنی ای 
شیخ بر شدت خویش شکیبا باش چه حال تو 
بر خدای پوشیده نیست و خدای تعالی 
هیج‌گاه شرف علم و عز مال را در یک تسن 
جمم نفرمود. چون ابولفرج اين کلام شنبد 
سربرداشت و گفت ما لاید منه من الدنیا فلیی 
منه بد؛ یعنی با ان همه از نا گزیرگزیر نباشد. و 
قطعهٌ ذیل خواندن گرفت: 

یا محنة اه کفی آن لم‌تکفی فخفی 

قد آن ان ترحمینا من طول هذاالسفی 

طلبت جداللفی فقیل لی قدتوفی 

فلا علومی تجدی ولاصناعة کفی 

ثور ینال الثریا و عالم متخفی. 

و نیز از اخعار اوست: 

| اقتبس الضیاء من الضباب 

و امس الشراب من السراب 

ارید من الزمان النذل بذ لا 

و اریا من جتی سلع و صاب 

آرجی آن الاقی لاشتیاقی 

خیارالناس فی زمن‌الکلاب. 

و نیز او راست: ِ 

الا قل لمن کان لی حاسدا 

اندری علی من اسأت الادب 

اسأتَ علی‌الّه فی فعله 

لانک لم ترض ای ما وهب 

فجازا ک‌عله بان زادنی 

و سد علیک وجوه‌الطلب. 

مالک‌العالمین ضامن رزقی 

خلماذا املک الخلق رقی 

قدقضی لی بما علی و ما لی 

خالقی جل ذ کره‌قبل خلقی 

صاحب البذل و الندی فی یساری 

و رفیقی قی عسرتی من رفقی , 
فکما لایرد عجزی رزقی 


فکذ الایجر رزقی حذقی. 


وفات ابوالفرج بروز دوش نة ۱۸ ذی‌حجدة 
۰ .در نهروان بودواو راکتبی 
سودمند در ادب و جز آن است و از جمله 
کاب انلس والاس و کاب تفس و 
رجوع به نامة دانشوران ج ۱ص ۳۴۹ شود. 
ابوالفرج. بل ز] (اخ) اين طیب عبداه 
طبیب. رجوع به ابن طیب ابوالفرج و رجوع به 
ترجمة تزهةالارواح شهرزوری چ طهران ص 
۴۵ شود. 
آبوالفر ج. (أْبل ف ز] ((خ) ابن عبری. 
رجوع به ابن عبری ابوالفرج... شود. 
ابوالفرج. (ا بل فَ رَ] (اخ) اسن علی‌بن 
محمد خزرجی انصاری یمنی. او راست: 
کاب تمکین الدولة المثمانية فی الجهة 
الیمانیه. و آن تاریخی است یمن را از ۹۳۵ تا 
۷ « .ق. 
اپوالفرج. [بلَ ‏ ر] (اخ) ابن عمران. یکی 
از حکام بطیحه. او در سال ۳۲۷۲ ه.ق.بر 
برادر خود حسن‌بن عمران عصیان کرد و او را 
بکشت و بر بطیحه مستولی گشت و در ۳۷۳ 
مظفربن علی‌بن الحارب با بعض سرداران که 
طرف عنایت ابوالفرج نشده بودند دستیار شده 
و او رابکتد و اب والمعالی‌بن حسن رادر 
صفر سن بجای او نام حکومت دادند. رجوع 
ابوالفرج. رال ف ر) (ٍخ) ابن قدامه 
صاحب کتاب الخراج. رجوع به قدامتین 
جعفربن قدامه شود. 
ابوالفرج. [َبل ر] (اخ) ابن قف. 
یعقوب‌ین اسحاق طبیب نصرانی. رجوع به 
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ابوالفرج. (ا بل ت ر] (خ) ابن کلس 
یعقوب‌بن یوسف. رجوعبه ابن کلس و رجوع 
به بعقوب.... شود. 
اپوالفرج. بل ف ز] (() بسن مسعود 
رونی شاعر مشهور. در مولد او اختلاف است 
بعضی گویند رونه قریه‌ای است به نیشابور از 
محال خاوران و برخی گفته‌اند رونه موضعی 
است به لاهور و قول ثالی نیز همست وان 
قول صاحب مجمع‌الفصحا است که گوید: 
اصلش از رونه قریه نیشابور است... و چندی 
در لاهور زیسته و باز برکاب سلطان پیوست 
لهذا برخی او را لاهنوری داننند و او مدح 
ه.ق,او مسعودین ابراهیم‌بن مود کرده 
است (۴۹۲ - ۵۰۸ه .ق.).و در مولد و وفات 
او اقوال تذکره‌نویان مختلف است و گویند 
شد» است و ظاهرا بر اساسی نیت و انوری 
شاعر معروف تتبع اسلوب و شیوة او کرده 
است و گوید: 

زندگانی مجلس عالی در اقبال تمام 


۸ ابوالفرج. 


چون ابد بی‌منتهی باد و چو دولت بردوام 
باد معلومش که من بنده بشعر بوالفرج 
تا بدیدستم ولوعی داشتستم بس تمام 
شمر چند الحق بدست اورده‌ام فما مضی 
قطعه‌ای از عمرو و زید و نکته‌ای از خاص وعام 
چون بدین راضی نبودستم طلب میکردهام 
در سفر وقت مسیر و در حضر گاه مقام 
دی همین معنی مگر بر لفظ من خادم برفت 
با کریم‌الدین که هت آندر کرم فخر کرام 
گفت من دارم یکی از انتخاب شمر او 
نسخه‌ای بس بی‌نظیر و شیوه‌ای بس بانظام 
عزم دارم کان بروزی چند بنویسم که نیست 
شعر او مرغی که اسان اندرون افند پدام.. 
و باز گوید: 
از متانت خیل اقبالت چو شعر بوالفرج 
وز عذوبت مشرب عیشت چو نظم فرخی. 
و دیوان او کرّتی بهند و بار دیگر با تصحیح 
پرفور چایکین در طهران بطبع رسیده است. 
رجوع به لباب‌الالباب و آتشکد: آذربیگدلی 
و مجیم‌الفصحاء هدایت و حواضی آقای 
علامة قزوینی بر چهارمقاله شود. 
ابوالفرج. [بُل ف ز) (اخ) ابن‌النديم. 
محمدین اسحاق رجوع به ابن‌الشديم... و 
رجوع به محمدین اسحاق... شود. 
ابوالفر ج. بل ت رز ] ((خ)ابن هندو علی‌بن 
حین‌ین حن‌ین هندو. رجوع به ابن هندو و 
رجوع به علیین حسین... شود. 
ابوالفرج. بل ف ر) (اخ) احمدبن طیب 
سرخضی. رجوع به سرخسی ابوالفرج... شود. 
ابوالفوج. (أبْلْ ف ز) (اخ) احمدین علی 
مقری همدانی. رجوع به احمد... شود. 
ایوالفرج. (ابل ف ر] ((خ) احمدبن 


احمد... شود. 
ایوالفرج. سل نف رز) (اخ) 
بارگریفوریوس ۱ ابن هارون متطیب ملطی 


نصرانی معروف به ابن عبری. رجوع به این 
عبری و رجوع به بارگریفوریوس شود. 
ایوالفرج. [ا سل ف ر)(اخ) بسمفاء 
عبدالواحدین نصربن مسحمد شاعر نصیبی. 
رجوع به بیفاء... شود. 

ابوالفر ج. بل ت ر] (اخ) بندادی. رجوع 
به قدامقین جعفرین قدامه شود. 

ایوالفرج. اب ت ) ((خ) جریری. رجوع 
به ابوالفرج‌ین طراری شود. 

)بوالفرج. [أَبْلَ فت ر) (اخ) حمزةبن حسین 
اصفهانی. رجوع به حمزه... شود. 
ابوالفرج. اب ف رَ) ((خ) رونی, رجوع به 
ابوالفرج‌بن معود رونی شود. 

ابوالفرج. [بُل ت ر) ((خ) سرخسی. او 
راست: امالی در فقه. 


ابوالفرج. یل قر]((خ) سگزی. شاعری 


از مردم سیتان, وی مداح ابوعلی سیمجور 
بود و آلسبکگین راهجا میگفت. پی از 
غلبهُ محمود بر آل سیمجور سلطان به قتل او 
فرمان داد و بخفاعت عنصری شاعر که شا گرد 
ابوالفرج بود از مرگ رهائی یافت. گویند او 
عمری دراز يافته و به صدربیست سالگی 
رسیده است و دولت‌شاه سمرقندی گوید: او را 
در علم شعر چند کاب نقیس است و اکایر در 
رسائل خود به اشعار استادابوالفرج استشهاد 
میکند. و از گفته‌های اوست: 
عنقای مغرب است در این دور خرمی 
خاص از برای محنت و رنج است آدمی 
چندان که گرد صورت عالم برآمدیم 
غمخواره آدمی است و بیچاره آدمی 
هرکس بقدر خویش گرفتار محنتند 
کس را نداه‌اند برات مسلمی. 
و گویند آنگاه که سلطان محمود بر وی دست 
یافت و بشفاعت عنصری از جسريمة او 
درگذشت اموال وجهات او را باستاد عنصری 
بخشید و استاد عنصری نیمی از اموال او را 
بدو گذاشت. 
ابوالفرج. [ا بل ف ز) ((خ) الشسلجی 
الکیری ( کذافی کشف‌الظنون), او راست: 
کاب الساء الشاعرات. 
ابوالفر ج. بل ف ر] ((خ) عبدالرحمن‌ین 
رجب حنبلی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالفرج. بل ت ز) (!خ) عبدالرحمن‌بن 
عبدالمهن واسطی. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 
ابوالفرج. بل ت ر) (اخ) عبدالرحمن‌بن 
علی‌ین الجوزی. رجوع به ابن جوزی و 
رجوع به ابوالفرج‌ین جوزی شود. 
ابوالفرج. را بل ف زا ((خ) عبدالین 
اسعدین علی‌ین عیسی شاعر موصلی معروف 
به این دهان و ملقب به مهذب. رجوع به آبن 
دهان ابوالفرج.. شود. 
ابوالفرج. بل ف ر) (اخ) عبداله‌ین طیب 
طبیب. رجوع به عبداله... شود. 
ابوالفرج. بل ف ر] (اخ) عبداللطیفبن 
عبدالمنعم‌ین علی نصر حرانی. رجوع به 
عبداللطیف شود. 
ابوالفرج. رل ت ر] (!خ) عبدالسنعم 
شمس‌الدین‌ین ابی‌الفتح عبدالوهاب حرانسی. 
رجوع به عدالمنعم شود. 
ابوالفرج. [اَبْلْ ت ز) (اخ) عبدالواحدین 
نصر الشامی. رجوع به ببغاء شود. 
ابوالفرج. (بُل ف ز) ((خ) عسلی‌بن 
الحسین‌بن محمدبن هیثم اصفهانی و گویند او 
از خاندان اسوی است. سولد او بسال ۲۸۴ 
ه.ق.بود و او علامة تسابه و واسم‌الرواية و 
شاعری نیکوشهعر است و از ابی‌بکرین درید و 
ابی‌بکرین انیاری و فتل‌بنحیاب_چمحی و 


ابوالفرج. 


علی‌بن سلیمان اخفش و ابراهسیم نفطویه 
روایت کند. تاریخ وفات او بنابر مشهور 
چهاردهم ذی‌حجة سال ۳۵۶ ه.ق.است لکن 
در بعض از نسخ ممجم‌الأدبای یاقوت در 
حاشيه کناب مقابل سنة وفات او دیده شده 
است که ظاهراً خود یاقوت گوید در این 
تاریخ وفات نظر امست چه در کتاب الادباء 
الفرباء تألیف ابی‌الضرح اصفغهانی می‌آید 
حدیث کرد مرادوستی بر دیوار قصر 
معزالدوله در شماسیه خواندم که نوشته بود 
فلانین فلان هروی گوید من بروزگار 
معزالدوله آنگاه که دنیا بدو روی اورده بود در 
در سال ۳۶۲ بدین محل بازگشتم و چیزی 
دیدم (از خرابی) که مایٌ عبرت هر دان‌ائی 
است و در موضع دیگر از همین کتاب در آنجا 
که‌قصة خود را با کودکی آرد از وفات 
معزالدوله بجانشیتی بختیار پسر او بجای او 
در سال ۳۵۶ حکایت کند و گوید این واقعه در 
مج اش مرح رو فاف۱ 

وزیر ابوالقاسم حسین‌ین حسن مفربی که 
کتاب اغانی ابوالفرج را منتخب کرده در 
دیاچه آن گوید که ابوالفرج اين کتاب را به 
سیف ‌الدولین حمدان اهدا کرد و سیف‌الدوله 
هزار دیتار بدو بخشيد و چون این خیر 
بصاحب ابی‌القاسم‌بن عباد رسید گفت 
سیف‌الدوله در عطای خویش قصور ورزید 
چه این کتاب به اضعاف اين مبلغ ارزد و گفت 
مجلد انست لکن انس من تنها باین کتاپ بود و 
عضدالدوله گوید عضدالدوله در سفر و حضر 
هیچگاء این کاب رااز خود جدا نکرد و 
ابومحمد مهلبی گوید از ابوالفرج پرسیدم که 
در چند مدت این کاب بایان بردی گفت در 
ننوشت و این همان نسمخه بود که بسیف‌الدوله 
کاب اغانی و عظمت فوائد آن وصف کند 
گوید:من این کتاب را بخط خویش در ده 
مجلد بنوشتم و از آن در کتاب اخبار شعرای 
خود بسیاری بیاوردم و گوید نقص این کاب 
تها این است که در بعض مواضع وعده‌هائی 
کرده‌که وفای بدان در کتاب دیده نمیشود و از 
اصوات مائه نودونه صوت آورده است و گوید 


۱- کلمة گر یفوریوس مصحف لفظ 6۵6600166 
و هارون معرب اهرون و در مفرب معمولا او را 
۵۵5 8۵۵۲ گویند. 

۲-ظاهراً جمع بین اين اختلافات را بدین توان 
کرد که کاب ادباء الفربا را متحول و مسرب 
بشماريم. 


ممکن است که از نسغة کتاب قسمتهائی 
سقط شده باشد و گویند او بدزبان و همجّاء بود 
و جامة شوخگن و وسخ داشت چنانکه یک 
جامه را تا گاه اندراس نه شستی و نه بدل 
کردی با اين همه مردم باحترام علم او تحمل 
کردندی و از جمله آبومحمد مهلبی وزیر که 
در نظافت مثل اعلاست با او بر یک مائده 
نشستی لکن در آخر تحمل آن نتوانست کردن 
و دو مائده می‌نهادند تا از پلیدی و قذارت او 
دور ماند. و باز یاقوت گوید: بخط هلال‌بن 
مظفر کاتب زنجانی خواندم که ابوالم ظفر 
عبدالففارین غنیمه گفت که ابوالفرج کاتب 
رکن‌الدوله و نزد او وجنیه و محتشم بود و 
متوقع بود که رئیس ابوالفضل‌بن عمید نیز او 
را! کرام و تبجیل کند و در دخول و خروج وی 
حرمت او نگاه دارد لکن از ان عمید حرمت 
نمیدید. غرس اللعمه از پدر خود و او از جد 
گویش عکایت کنند که انتوفنانتم جنهتی 
قاضی ادیپ و صاحب فضل لکن مردی 
سخت دروغزن بود و حکایاتی میگفت که از 
حد عقل درمی‌گذشت و هیچ‌کس پذیرفتن آن 
نمیتوانست و ایومحصد مهلبی این داب و 
وی او شفاتت واتضل مکر و واهرازم ما 
از گقته‌های او شگفتی مینمودیم و حکایات او 
را دور از حقیقت می‌شمردیم لیکن او بر 
اغراق می‌افزود و این خوی بد ترک نمیگفت. 
روزی سخن از نساع گیاه معروف و بلغ طول 
آن میرفت. جهنی گفت در فلان شهر نعنا چون 
درختی باشد و از چوب آن نردبان کنند. 
ابولفرج بخشم شد و گفت آری شکفتی‌های 
این جهان بیار است و امال اين حکایت را 
اتکار تتوان کرد و امری بدیم نیست و مرا 
حکایتی است عجبتر از این و آن اين است که 
وقتی جفتی کبوتر راعبي داشستم و در هر 
بیست و چند روز دو تخم می‌نهادند و من آن 
دوتخم برمیگرفتم و سنگی بوزن صد درم و 
دیگر به پلجاه درم در زیر کبوتر سی‌نهادم و 
چون مدت حمضانت سپری می‌شد آن در 
سنگ می‌شکافتند و طشتی و ابریقی یا سطلی 
کنر تین از آن دی سنک شزا هننگی 
بخندیدیم و جهنی قصد طنز ابوالفرج دریافت 
واز | کاذیب خویش بکاست. و از کتب اوست 
کتاب الاغانی الکیر. کتاب سجردالاشانی, 
کتاب التعدیل والانتصاف فی‌اخبار القبائل و 
انسایها. کتاب مقاتل الطالبیین. کتاب اخبار 
القیان کتاب الاماء الشواعر. کتاب الممالیک 
الشمراء. کتاب الدیانات (ظاهراً دیارات), 
کتاب تفضیل ذی الحجة. کتاب الاخبار و 
للوادر. کتاب ادب السماع. کتاب اخیار 
اطفیلیین. کتاب مجموع الاخبار و الاشار. 
کتاب الخمارین والخمارات. کتاب الفرق و 
السغیار فی الاوعاز و الاحراز و ی رسالة 


عسملها فی‌هرون‌ین المنجم. کتاب دعوة 
الجار آ. کتاب اخبار حجظة البرمکی. کتاب 
جمهرة السپ. کتاب نسب بنی عبد شمس. 
کتاب نسب بنی شیبان. کتاب تسب المهالیه 
کاب نصب بی تغلب. کتاب القلمان المفتین. 
کتاب مناجیب الخصیان عمله للوزیر المهلبی 
فی‌اخبار الولاند. کتاب التعدیل فی 
مأئرالعرب و امثالها. کتاب آداب الشرباه. 
کتاب ایام العرب. کتاپ دعوة الاطباء. و 
یاقوت گوید او را کتب دیگری بوده است که 
بنام خلفای اسوی مغرب کرده و بدیشان 
فرستاده و جوائز و صلات بزرگ دربافته 
است و لکن قلیلی از آن کتب بمشرق بازگشته 
است. -انتهی رگیدی "را فهرست الفبائی 
است بر کتاب اغانی و آن در لندن بطبع رسیده 
است و اين‌النديم کتاب صفة هارون و کتاب 
الاخبار و ائوادر را از کتب او تام پرده است. 
رجوع به معجم‌الادباء ج ۵ص ۱۳۹ و نامه 
دانشوران ج ۲ ص ۲۳ شود. 
ابوالفرج. بل ف ز] ((خ) عسلی‌بن 
حین‌بن هندو. رجوع به ابن هتدو... و رجوع 
به علی‌بن حسین... شود. 
ابوالفرج. [ا بل ز) (!خ) علی‌بن حمز: 
اصفهانی. رجیع به علی... شود. 
ابوالفرج. [بّل فَ ر] (اخ) عیسی‌بن ممود 
زواوی. رجوع به عیسی... شود. 
ابوالفرج. [ابل ر] (اخ) قسداستبن 
جعفرین قدامه. رجوع به قدامه... شود. 
ابوالفرج. (ا بل ف ر) (لخ) قراتکین حا کم 
جرجان رجوع به قراتکین. .. شود 
ابوالفرج »بل ق ر] ((خ) کوفی. نام کاتبی 
از کاب مصحف به نیمه اول قرن چهارم. 
(ابن‌الندیم). 
ابوالفرج. بل ف ر] ((ج) مالکی. عمربن 
محمد یکن افیا بعذعی مالکت: او واست: 
کتاب الحاوی در فقه و کتاب اللمع در اصول 
شقه. وفات وی به ۳۳۱« .ق.بوده است. 
این اشدیم). 
ایوالفرج. بل ت ز) (() مبارک‌بن سعید 
همامی. رجوع به مبارک... شود. 
ابوالفر ج. 0 ف ز] ((خ) مسحمدین 
احمدین ابراهیم. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفرج. [بُل ف ز] ((خ) سحمدین 
عبدالرحمن داری. بارجوع به مععترکو: 
ابوا لفرج. (ابل ف زر) (اخ) مسحمدین 
احمدپن حمزه. وجوع مد .. شود. 
ابو الفرج. بل ف ر](() محدین اسحاق 
وراق. مسعروف به ابس‌اشديم. رجوع به 
ابن‌الندیم و رجوع به محمدین اسحاق... شود. 
ابوالفرج. ال ف ر] (اخ) مسحمدین 


عبامن‌بی فمانچترر+رجوع به محمد... شود. 


ابوالفرج. ۴۹۹ 


ابوالفوج. (ا بل ف ز] (اخ) مسحمدین 
عبدانّهبن ابی‌الفتوح ملقب به عضدالدین وزیر 
مستضیء خلیفه..رجوع به محمد... شود. 
ابوالفرج. [ابل ف ر] (اخ) مسحمدبن 
عبدالواحد دارمی. رجوع به محمد... شود. 

ابوالفرج. ۷ ث ر)(اخ) مسحمدین 
عبیدال‌بن حسن‌بن حسین بصری. رجوع 
بمحمد... شود. 

ابوالفرج. بل ف ز) (اخ) محمدین عبیداله 
اللجلاج مقامر شطرنجی معروف. رجوع به 
لجلاج شود. 

ابوالفرج. لب ت ر) (اع) محمدین علی 
سامری. وزیر مستکقی, رجوع بمحمد... 


شود. 
ایوالفرج. بل ت ر] (اج) معافی‌بن زکریا. 
رجوع به ایوالفر چین طراری شود. 


ابوا لفرج بل ف ز ] (اخ) مفضل‌ین مسعود 
تنوخی. رجوع به مفضل... شود. 
ابوالفرج. [ا بل ت رَ] (اخ) نصرانی طبیب 
شامی. ابن ابیاصییعه گوید: کان طیا فاضلا 
[عسالما ] بصناعة الطب جیدالمعرفة لها 
حسن‌العلاج اعلی تما فی زمانه. بدان 
روزگار که صلاح‌الدین یوسف وزارت عاضد 
باه علوی داشت ابوالقرج طبیب خاص او بود 
و آنگاه که صلاح‌الدین استقلال یافت نیز 
همین سمت را حائز بود و ب پس از صلاح‌الدین 
او بدمشق شد و ملک افضل او را بمصاحبت و 
طیابت خویش برگزید واو باقی عمر در 
خدمت ملک افضل بود تا درس ۶۱۰ ه.ق. 
در سمیساط که مستقر ملک افضل بود 
درگذشت. او راست: کتابی در معالجات 
امراض سر. کتابی در حفظ صحت. کتابی در 
معالجات اسراض چشم. کتابی در علاج 
اشفا 

ابوالفرج. بل ت ر)((خ) وأواء دمشقی. 
محمدین احمد. رجوع به محمد. .. شود. 
ابوالفرج. بل ف ر) (1 اخ) یحبی‌ین سعید 
طبیب. ابن بطلان او را در زمر اطباء پیرو 
طریقت جدیده شمرده است. 

ابوالفرج. بل ف زا ((خ) بسحی‌ین 
ساعدین یحبی ابی‌الفرج‌ین المیذ نصرانی 
رجوع به ابن تلمیذ معمدالملک, و رجوع به 
مسعج‌الادباء چ مارگلیوث ج ۷ص ۲۸۲ 


شود. 
اپوالفرج. (ابل ف ر]) ((خ) بسعقوب‌بن 
اسحاق قف» سیحی کرکی. رجوع به ابن قف 
ابوالفرج و رجوع به یعقوب‌بن قف شود. 


ابوالفرج. رال ف ر] (اخ) یمقوب‌بن 


۱ -ثاید تمحف کوب است. 
۲ -در کف الظنون النجاز با زاء نقطه‌دار. 
.الا ۰ 3 


۰ ابوالفرج. 


یوسف‌بن داودین کلی وزیر العزیز نزارین 
المعز البیدی صاحب مصر. رجوع به ابین 
کلس و رجوع به یعقوب... شود. 
ابوالفرج. (ابل فَ ر] ((ج) یمامی. ابن 
ابی‌سعید. رجوع به ابوالفرج‌بن ابی‌سعید شود. 
اپوالفرخج. رب ت ر) ((خ) و مخفف آن 
بلفرخح و بوالفرخح. والوچیدنیست کنیت 
ابوالفرج راو چنانکه فرخج فرج راو فرَخج 
در فارسی بمعتی پلید و زشت است: 
ای بوالفرخج ساوه همیدون همه فرخج 
نامت فرخج و کنیت ملعوت بوالفرخج. لیبی 
ابوالفصل. ۹1 ف] (اخ) بهرانی. شاعری 
است. 
ابوا لفخضانل. بل ف ء] (اخ) ابراهیم‌پن 
عبدالوهاب. رجوع به ابراهیم... شود. 
ایو)لفضائل. (ا بل ت ء)((ج) ابن طاوس, 
احمدین موسی. رجوع به آبن طاوس سید 
جمالالدین» خوده 
ابو لفضائل. ( بل ت ء) ((خ) ابن عنال. 
برادر ابوالفرج هباله. رجوع به ابن عسال 
ابوالفضاتل... شود. 
ابوالفضائل. [اَبل ف ء((خ) اصمدین 
ابی‌بکر المررعشی الحلبی. رجوع به احمد... 
شود. 
ابوالفضائل. بل ت ء] (!خ) احصمدین 
عبداللطیف تبریزی, رجوع به احمد... شود. 
ابوالفضانل. بل ف ء۱(خ) اصمدبن 
مسوسی. رجنوع به این طاوس سید 
جمال‌الاین... شود. 
ابوالفضائل. (ابْلْ ت ء] (خ) اسماعیل‌بن 
حسن حسیلی جرجانی طبیب. رجوع به 
اسماعیل... شود. 
ابوالفضائل. راب ت ء](!خ) باتکین ملقب 
به امیر شمی‌الدین نائب متصربالله به اربل. 
ابوالفضائل. رال ف ء] (اخ) بکبرس 
ترکی. رجوع به بکبرس شود. 
ایوالفضانل. (ا بل ف ء] ((خ) حسن‌ین 
محمدبن حسن‌بن حیدرین علی صفانی 
(چغانی) لغوی. و چون در کتب لفت صاغانی 
مطلق گویند مراد همين حسن‌بن محمد است. 
مولد او بشهر لاهور در ۵۷۷ «.ق.بود. وی 
برای کسب علوم از موطن خویش بغزنه و 
سپس در ۶۱۵ به بعداد شد و پس از تکمیل 
علوم ادب بهندوستان نزد صاحب هند رفت و 
آنگاه عزیمت زیارت خانه کرد و از آنجا به 
یمن و سپس به بفداد بازگخت و پس از چندی 
بهند مراجمت کرد و کرت دیگر به بقداد آمد و 
از نظام‌الدین مرغینانی استماع حدیث کرد. او 
یکی از مشایخ اجاز؛ سید احمدین طاوس 
است. وفات او بسال ۶۵۰ ه.ق.بود. او 
راست: کتاب مجمم‌البحرین در لفت و کتاب 
التکملة علی الصحاح و کتاب السیاب و او 


مجمع‌البحرین و عباب را بنام وزیر مژیدالاین 
محمدبن علقمی کرده است و کاب عباب تا 
کلم «بکم» ختم شده و ناتمام سانده است و 
یکی از شعرا در این معنی گوید: 

آن الصفانی الذی 

آن انتهی الی بکم. 

و نز از کب اوست: الوادر فی‌اللفات. توشیح 
الریدیه. الترا کیب. کناب افعال. کتاب فعلان. 
کاب الاضداد. کاپ الاسماء. کتاب العادات. 
کاب الاسد. کتاب الذئب. کتاب 
مشارق‌الانوار فی‌الحدیت. کتاب شرح 
الب‌خاری, کتاب در السحابة فی وفیات 
الاصحابة. کتاب العمروض. شرح ابیات 
المفصل. کناب نقة الصدیان. 

محمدین شرفاه علوی ثشیعی استرابادی. 
ملقب برکن‌الدین. او از شا گردان خواجة 


طوسی نصیرالدین است و در سال ۲ .ق. 


آنگاه که خواجهٌ طوس بفداد میرفت ملازم 
خواجه بود و پس از مرگ خواجه به موصل 
شد و توطن گزید و در مدرسه نوریه انجا به 
تدریس پرداخت و نظر در اوقاف آن مدرسه 
بدو مفوض گشت. از کتب اوست: سه شرح بر 
مقدمذ ابن حاجب و مشهورترین آن شروح 
شرح متوسط است و نیز او راست: حواشی بر 
تجرید استاد و شرحی بر قواعدالعقاید. وفات 
او بال ۷۱۵ ه.ق. بوده است. 
ایوالفضائل. بل ت »| ((خ) زاکی‌بن 
کامل‌ین علی. اسیرالهوی. رجوع یه زا کی... 
شود. 
ابوالفضائل. بل ف ءا(اخ) سابوین 
محمود. نهمین و آخرین امرای بنی‌مرداس 
حلب (از ۴۶۸ تا ۴۷۲ ه.ق.).و رجوع به 
سابق شود. 
ابوالفضانل. (ا سل ت ] (خ) 
سمیدالدولةین سعدالدولتین سیف‌الدوله. از 
ملوک آل‌حمدان حلب (۳۸۱ - ۳۹۲« .ق.) 
رجوع به سعیدالدوله شود. 
ابوالفضائل. (ا بل ت ء] (!خ) صاغانی یا 
صغانی. رجوع به ابوالفضائل حسن‌ین 


ابوالفضائل. بل ت ء] ((خ) صالح‌ین . 


احمد سروی مازندرانی. از علمای مشهور 
روزگار صقویان داماد ملامحمدتقی مجلی 
و شاگرداو. وی در اصفهان میزیست و در 
نال ۱۰۸۱« .ق.درگذشت و بمقیر؛ مجلسی 
او را بخا ک سپردند. او راست: شرح اصول 
کافی و شرح معالم‌الاصول و کتب و رسائل 
دیگر 


ابوالفضائل. بت ](اخ)عسلین 


ابوالفضل. 


یسوسفبن آحمدین محمدین عبیداله‌ببن 
حین‌پن أحمدین جعفر آمدی. رجوع به 
علی... شود. 
ابوالفضائل. (ا بل ف ء] (خ) سین 
حن کاظمی(سید...) فقیه شیمی. وفات او 
بال ۱۲۳۰ ه.ق.بکاظمین بود. و از کتب 
اوست: محصول فی علم الاصول. الوافی 
شرح‌الوافیه. سلالةالاجتهاد. منظومه‌ای در 
جمع بین اشباه و نظاثر. 
ابوالفضائل. بل ف ء) (اخ) محمدین 
خلف رابط اندلسی. متوفی ۲۸۷ ه .ق.او 
راست: شرح صحیح بخاری. 
ابوالفضائل. بل ف ء] ((خ) محمدبن 
محمد نسفی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفضل. بل ق] (ع ص مسرکب. | 
مرکب) خداوند هنر. صاحب فضل. ||دیتار. 
(السامی فی الاصامی) (دفار) (مهذب 
الاسماء). |اکتیی از کنای عرب. ||و در 
فارسی گاه نام و علم مرد آید: میرزا ابوالفضل. 
ابوالفضل. بل | ((خ) اين ابی‌الحسن. 
یکی از امیرزادگان بنی‌مرین برادر ابی‌عنان. 
او بروزگار پدر ولایت تونس داشت و پزمان 
فرمانروائی برادر خود ابوعنان حکمران 
غرناطه بود و سپس عصیان ورزید و مأخوذ و 
مقتول گشت. رجوع به آبوعنان... شود. 
ابوالفضل. (آَبُل ت ] (اخ) ابن ابی‌طاهر. 
رجوع به این ابی‌طاهر شود. 
آبو) لفضل. (۱ بل ف) ((خ) (حاج میرزا...) 
این ابی‌القاسم(حاج میرز...) معروف 
بکلانتری. از علمای قرن سیزدهم سا کن 
طهران. او راست: کتاب شفاءالصدور. 
ابوالفضل. بل ت] ((خ) (امبر...) ابن 
ابی‌نصر احسمدین عسلی سیکالی. ملقب 
بایرالوزراء میکالی و پر و پدر هردو 
ممدوح اسدی طوسی باشند. 
ابوالفضل. (اَبُل ف | ((ج) این آخنف. 
رجوع به ابن احنف شود. 
ایو لفضل. (أبْل ت ) (اخ) (امیر شیخ...) ابن 
امیر علیکه. شاهرخ‌بن تیمور پس از مرگ 
امیر علکه مناصب وی را به فرزند ارشد او 
امیرشیخ ابوالفضل تفویض کرد و در شهور 
سنه خمین و ثمانمائه (۸۵۰ه.ق)آنگاه که 
شاهرخ بقصد شیراز بری رسید امیرسلطان 
شاه برلاس و آمیر ابوالقغل‌بن امیر علیکه 
گوگل‌تاش و امیر نظام‌الدین احمد فیروزشاه 
را برسم مقدمه پیشتر روائه کرد و سال بعد 
شاهر خ سلطان شاه و شیخ ابوالفضل صاحب 
ترجمه و میرک احمد فیروزشاه را نزد سلطان 
محمد فرستاد تا او را باستففار و اغتذار از 
طفیان خویش بازداشته و بخدمت جد خود 
یعی شاهرخ آرند. رجوع به حبط چ ۲ص 
۷۵ ۰ و بعد شود. 


ابوالفضل. 


ابوالفضل. (ا بل تَ] (اخ) ابن ترک جیلی. 
رجوع به این ترک جیلی شود. 

عسمقلانی. رجوع به ابن حجر ابولفضل 
شهاب‌الدین شود. 

ابوالفضل. ( بل تا ((خ) اين حنزابه. 
رجوع به ابن حنزابه... شود. 
ابوالفضل. (ا بل ت] (اخ) امن خازن. 
رجوع به ابن خازن... شود. 
ابوالفضل. (ْ بل ق] ((خ) این شرائطی. 
رجوع به ابوالفضل‌بن‌يامین شود. 
ابوالفضل. (انسل ف) ((خ) ابسن 


شمی‌الخلافه. رجوع به ابن شسصس‌الخلافه 


شود. 
به اي صول و رجوع به معج‌الادباء چ 
ابوالفضل. (ْ بل ت ] (() ابن عبدالحمد. 
رجوع به ابن عبدالحمید شود. 
ابوا لفضل. ( بل ف ] ((خ) اين عبدانظاهر. 
رجوع به ابن عبدالظاهر محیی‌الدین... شود. 
شود. 
ابوالفضل. اب ف ] ((خ) ابن عساکر. 
رجوع به ابن عسا کرابوالیمن امین‌الدین شود. 
ابو لفضل. زا بل ف)] (اخ) ابن عطاءاله. 
رجوع به این عطاءالّه... شود. 
ابوا لفضل. بل ف ] (اخ) ابن عمید. رجوع 
به ان عمید ابوالفضل و رجوع به 
تجارب‌السلف ص ۲۲۵ شود. 
آبوالفضل. بل ت ] ((ج) ابن فرات. رجوع 
به اپن حنزابه و رجوع به تجارب‌السلف ص 
۳ شود. 
ابو لفضل. بل ف ) (خ) ابن‌القاضی شهید. 
رجوع به ابن‌لقاضی شهیه... شود. 
ابو لفضل. (۱ بل فَ] (اخ) ابن‌القیسرانی. 
محمدین طاهر. رجوع به ابن‌القیسرانی شود. 
ابوالفضل. (ا بل ت) ((خ) ابن مبارک‌بن 
خضر. رجوع بهبولفضل نا گری‌شود. 
العراقی القزوینی الطاوسی. ملقب به رکن‌الدین 
یکی از علمای عامه. و او متسب به ط "وس 
یمانی است. اب خلکان گوید: او را سه تعلیقه 
است در علم خلاف: مختصر و متوسط و 
مبسوط و در تهر همدان درس میگقت و 
طلبه از بلاد بعیده بر وی‌گرد آمدند و تعلیقات 
مدرسة مشهور بحاجبیه برای وی کرد و 
اب والف ضل بسال ۳.۰ ه.ق.بماه 
جمادی‌الا خره در همدان درگذشت. 


رجوع به ابن مزاحم ابوالفضل و رجوع به 
نصرین مزاحم منقری شود. 

ابوالفضل. رال ق) ((ج) ابسن مکسرم. 
جمال‌الدین محمدبن مکرم انصاری لفوی. 
متوفی بسال ۷۱۱ ه.ق.او راست: مختصر 
ذخيرة فی محاسن اهل‌الجزيرة. و رجوع به 
اين منظور شود. 

ابو) لفضل. بل تَ | ((خ) ابسن منظور. 
رجوع به ابن منظور... شود. 

ابو لفضل. ا بل ت] ((خ) ابن‌المهندس. ار 
راست: کتاب الادوية العفردة. 

ابوالفضل. [أبُل تَ] ((خ) ابن نطرونی. 
رجوع به این نطرونی عبدالمنعم‌بن 
عبدالعزیز... شود. 


آبو] لفضل. [بْل ت ) ((خ) ابن يامین. طبیبی 


بهودی معروف به شریطی, از مردم حلب. : 


آنگه که شرفالدین طوسی عالم علوم 
ریاضی و سایر اصول حکمت بحلب شد و 
بدانجا اقامت گزید ابوالفضل تلمذ او گید و از 
وی قسمی از علوم متداول قوم فرا گرفت و از 
آنجمله در عدد و زیج و تسیر موالید مهارت 
یافت. و طبابت اوساط مردم می‌کرد و باخضر 
عته و اختلال در عقل وی راه یافت و بسال 
۴د.ی,بی خلّفی در حلب درگذشت. و 
مزلفین نامة دانشوران بجای کلمة شریطی, 
ابسن شرانطی آورده‌اند. رجوع به‌ نامه 
دانشوران ج ۲ ص ۴۴۷ و تاریخ‌الحکمای 
قنطی ص ۴۲۶ شود. 

ابوالفضل. ( بل ف] ((خ) ابسن یعقوب 
نیشابوری. وژیر ملک سعید نصرین احمدبن 
اسماعیل. و پس از وی ابوالفضل بلعمی 
بوزارت رسیده است. 
ایوالفضل. (أَبل ت) ((خ) ایسویحیی 
هاجری. رجوع به ابویحیی هاجری شود. و 
ابوالفضل کیت دیگر اوست. 
ابوالفضل. (ا بل ف] ((ج) احسعدین 
ایی‌با کربن ابی‌محمد الخاورانی ملقب به 
مجدویه, یاقوت گوید: او را در عرف سرین 
دیدم و او جوانی فاضل و بارع و مفنن و ماهر 
در علم نحو با فطت و ذ کائی کامل و حافظ 
قرآن بود و او ککب را بخط خوداتوخه و در 
خدست مایخ خوانده بود و دو تالیف 
کوچک در نحو داشت و شروع به ککب دیگر 
نیز کرده بود لکن مرگ وی را باتمام آنها 
مهلت نداد و از انجمله بود: شرح مفصل 
زمخشری و از من نیز سوال بسیار کرد و 
بنوضت و من در سال ۶۱۷ از وی جدا شدم 
سین شنیدم در ۶۲۰ ه.ق. بسی‌سالگی 
فجا.ة درگ‌ذشته‌است. -انتهی. و در بعضص 
کتب دیگر بجای احمدین ابی‌با کر احمدین 
ابی‌بکر آمده است. 


ابوالفضل. بل تَ) ((خ) ابن مراحم. 1 ابوالفضل. بت ((خ) احسدین ابی‌بکر. 


۵۰۱  .لضفلاوبا‎ 


رجوع به ابولفضل احمدین ابی‌با کر...شود. 
ابو لفضل. بل ف] (() اصمدین ابی 
طاهر طیفور. رجوع به ابن ابی‌طاهر... و 
رجوع به معجم‌الادباء یافوت چ مارگلیوث 3 
اص ۱۵۲ شود. 
ابوالفضّل. [َبلَ ف]) ((ج) احمدین حسجر 
عسقلانی. رجوع به ابن حجر... و رجوع به 
آحمد شود. 
ابوالفضل. [ بل ت] (اخ) احسمدین 
حسین‌بن بحیی‌بن سمید همدانی ملقب به 
بدیع‌الزمان. رجوع به بدیع‌الزمان احمد.. 
گود. 
اپوالفضل. [ا بل ف] (خ) احمدین سعید. 
رجوع به احمد... شود. 
ابوالفضل. بل ت] (اخ) احمدین سعید 
هروی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالفضل. رال ف] (اخ) اصمدین 
سلیمان‌بن وهب‌بن سعید کاتب. یاقوت گوید: 
پدر او ابوایوپ سلیمان‌بن وهب وزیر و عم او 
حسن‌بن وهب معروف و مشهور و در ایین 
کتاب (معجم‌الادباه) ذ کر آن دو آمده است و 
نسب این خاندان را در ترجمة حسن‌بن وهب 
استتصا کرده‌ايم و رفات وی چنانکه 
ابوعبدائه... در کتاب معجم‌الشعرا آورده است 
بال ۲۸۵ ه .ق.بود. ابوالفضل مردی بارع و 
فاضل و ناظم و ناثر و نقلد اعمال و جبایات 
اموال بود و برادر او عبیدالوین سلیمان و 
برادرزادء او قاسم‌بن عبدائه وزیر سعتضد و 
مکتفی بودند و او راکتاب دیوان شعر و کتاب 
دیوان رسائل است. او راست در صفت سرو: 
حقت بسرو کالقیان تلحفت 
خضر الحریر علی قوام معتدل 
فکانها و ایح حین تمیلها 
تبقی التعالق تم ینمها الخجل. 
رجوع به معجم‌الا دباء ج ۱ص ۱۳۶ شود. 
اپوالفضل. (َبُسل ف] ((خ) احسمدین 
سلیمان‌بن وهب کاتب, رجوع به احنمد... 
شود. . 
ابو لفضل. بل فَ] ((خ) احصسمدبن 
عبدالسیّدین علی. بعزوق به ابن اشقر نحوی. 
از مردم قطیعهُ باب‌الازح بغداد. ابوعیدین 
الاپیثی در ذیل خود بر تاریخ سمعانی ذ کر او 
آورده است و گوید: وی ادیبی فاضل:بود و 
تلمذ ابی‌زکریا یحبی‌بن علی خطیب تبریزی 
میکرد تا زمانی که در فن خویش براعت 
یافت و آنگاه که یزاد پرآمده بود از ابی‌الفضل 
نتوین بای الت لاس اعد یت کر و 
رجوع به معجم‌الا دباء جّ مارگلیوت ج ۱ص 
۷ شود. 
ابوالفضل. [بْلْ ف ] (اخ) احمدین علی‌بن 
حجر عقلانی. رجوع به ابن حجر و رجوع 
به احمد ... شود. 


۲ ابوالفضل. 


ابوالفضل. 





ابوالفضل. بل فَ] ((خ) احمدبن علی 
صفاری خوارزمی. یاقوت از محمدبن 
ارسلان آرد که احمدین‌علی یکی از فضلاء 
خوارزم و از بلفاء کتّاب آن ناحیت بود. 
صاحب اشعاری انیق و لطیف و رسائلی 
دللشین و خقیف است و رسائل او را ابوحفص 
عمرین حمن‌بن مظفر ادیبی در پانزده باب 
گردکرده است. رجوع به معج‌الادباء چ‌ 
مارگلیوث ج ۱ص ۴۲۲ شود. 
ابوالفضل. (آ بل فَ] (لخ) احسمدین 
کمال‌الدین ابی‌افتح موسی‌ین الشیخ 
رضی‌الدین ابی‌الفضل یونس اربلی موصلی 
مدرسة ملک‌المعظم مظفرالدین‌بن زین‌الدیین 
صاحب اربل. و مدرس قاهریة موصل. شارح 
کاب البیه در فقه و صاحب مختصر کبیر و 
تخر متیر ماه عافد غالی راد 
او موصل بسال ۵۷۵ و وفات نیز بهمان شهر 
بال ۸۶۲۲ .ق.بود. 
ابو لفضل. (بل ت ) ((خ) احمدبن محمدین 
احمدین ابراهيم میدانی نیشابوری ادیب. 
این خلکان گوید: او ادیبی فاضل و عارف 
بلغت و از خصیصین ابوالحسن واحدی 
صاحب تفسیر بود و سصبس نزد دانشمندان 
دیگر بتکمیل دانش خویش پرداخت و در فن 
عرجّت خصوصا در لغت و امثال عرب استاد 
شد و در آن دو صاحب تصانیف مفیده است از 
جمله: کاب الامثال و آن در باب خود بی‌نظیر 
است و کاب السامی فی‌الأسامی و او استماع 
و روایت حدیت کرده است و غالبا بدین 
دوبیت مترنم بود و گمان میکنم او راست: 
تلفس صبح الشیب فی لیل عارضی 
فقات عساه یکسقی بمناری 
فلما فشا عاتبته فاجابنی 
ایا هل تری صبحا بغیر نهار. 
و وفات او به چهارشنبة ۲۵ رمضان سال ۵۱۸ 
ه.ق.به نیشابور بود و او رابه درب میدان 
زیاد بخا ک سپردند. و میدانی بفتح میم 
منسوب است به میدان زیادبن عبدالرحمن و 
آن محلتی است به نیشابور و پسر میدانی 
ابوسعد سعیدین احمد نیز فاضلی ادیب بود و 
او راست: کتاب الاسمی فی‌الاسماء و بسال 
۹ درگذشته است -انهی. و یاقوت گوید 
پس از تلمذ نزد واحدی از یعقوب‌بن احمد 
نیشابوری علم و آدپ فراگرفته است و علاوه 
بر کتبی که ساباً ذ کر کردیم کتاب انموذج را 
در نحو و کتاب الهادی للشادی و کتاب ال-نو 
المیدانی و کاب نزهةالطرف فی علم‌الصرف و 
کاب شرح المفضلیات و کتاب منية الراضی 
فی رمائل‌القاضی را از وی تام میبرد و گوید 
اسعدین محمد مرسانی درباره کاب السامی 


گوید: 


هذاالکتاب الذی سماء بالتامی 

درج من الدر بل کنز من التام 

ماصنفت مثله فی فنه بدا 

خواطرالناس من حام و من سام 

یه قلاند یاقوت مفصلة 

لکل اروع ماضی‌العزم بتام 

فکعب احمد مولای الامام سما 

فوق السما کین من تصیفه السامی. 

و باز گوید: م‌حمدبن المعالی‌بن الحسین 
الخواری در کتاب خویش موسوم به 
دیب من الصحاح و التهذیب آورده 
میگفتد اگرذ کاو شهامت و فضل را صورتی 
بودی میدانی آن صورت بود و هرکه در کلام 
میدانی تامّل و در آثار او پژوهش کند داند که 
دعوی اصحاب وی صدق است. و از شا گردان 
میدانی است: الامام آبوجعفر اهمدین علی 
المقری البیهقی و پر میدانی سعید که پی از 
پدر خویش امام و پیشوای ادب و علم بود. و 
ابوالن بهقی در کتاب و شاح‌الامية گوید: 
الامام استاذنا صدرالافاضل ابولفضل 
احمدین محمد بن احمد المیدانی صدرالادیاء و 
قدوةالقضلاء قدصاحب الفضل فی ایام نفد 
زاده و فنی عتاده و ذهبت عدته و بطلت آهبته 
خقوم ننادالعلوم بعد ما غیرتها الایام بصروفها 
و وضع انامل‌الا فاضل علی خطوطها و 
حروفها و لم‌یخلق الّه تعالی فاضلا نی عهده 
الا و هو فی مائدة ادابه ضیف و له بین بابه و 
داره شتاء و صیف و ما علی من عام لجج البحر 
الخضم و استظف الدرر ظلم و حیف. و باز 
گسوید:ایین اسام از کسب دست خویش 
میخورد. 

و از اشعار اوست: 

حنت ایهم والدیار قرية 

فکیف آذا سارالمطی مراحلا 

وقد کنت قبل لین لا کانبينهم 

یمیس کخوط الخيزرانة مائلا 

و ینضو علیا السیف من جفن مقلة 

تریق دم‌البطال فی‌الحب باطللا 

و تکرنالحظاً و فا انا 

بفیه و عینیه سلافة بابلا. 

و نیز او راست: 

شفه لماها زاد فی آلامی 

فی رشف ریقتها شفاء سقامی 

قد ضما جنح‌الدجی و للشما 

صوت ؟قطک ارس الاقلام. 

و هم آو راست: 

یا کاب اصبح فی کذبه 

اعجوبة ای اعجوبة 


۱ و ناطقا ینطق فی لفظة: تلا نز 


واحدة سیعین | کذوبة 
شیهک الناس بعر قوبهم 
لما راوا اخذک اسلوبه 
خقلت کلا انه کاذب 
عرقوب لایبلغ عرقوبه. 
ابوالفضل. زاب ت ] (اخ) احمدین محمدین 
عبدائین یوسف. رجوع به احمد... شود. 
ابو لفضل. (َیْلَ ف ] (اخ) احصدین محمدین 
کوجمیشی سمرقندی. ار راست اجزاشی در 
حدیث و از جمله کاب الابدال. 
ابوالفضل. بل فَ) (اخ) احمدین محمد 
برلسی فاسی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالفضل. ا بل ف) ((خ) احمدین محمد 
دینوری. رجوع به احمدین محمد... شود. 
ابوالفضل. (ا بل تَ | ((ج) احمدین سحمد 
صخری خوارزمی. رجوع به احمدین محمد... 
شود. 
ابو لفضل. [ا بل ف ) ((خ) اریلی. رجوع به : 
ابوالفضل احمدین کمال‌الاین... شود. 
ابوالفضل. ای ثَ ] ((خ) اسعدین محمدبن 
البراوستانی القمی. وی وزیر برکیارقین 
ملکشاه و بر برکیارق غالب و مسلط بود و 
عساکر برکیارق وی راسبب تنگی و عسرت 
معیشت خویش می‌شمردند. و از آن رو بر 
ملکشاه بشوریدند و تن وزیر از شاه بخواستند 
و او با شرط قصد نکردن بجان وی ابوالفضل 
رابدیشان سپردلکن لشکریان وفا بعهد نکرده 
وی را بکشتند در سال ۴۷۲ ه .ق.و براوستان 
از قراء قم است. 
ابوالفضل. بل فَ] (اج) اس‌فهبد. 
شهریاربن شروین. رجوع به شهریار... شود. 
ایوالفضل. [ابُل ت) ((ج) اسماعیلین 
علی‌بن سعدان. رجوع به اسماعیل‌ین علی... 
شود. 
ابوالفضل. بل فَ) ((ع) اسماعیل 
جنروی ( گجوی) از مسردم جتزه قریه‌ای 
باصفهان یا شهری به اژان میان شروان و 
آذربایجان. و صاحب تاج‌العروس گوید: در 
نبت او جنزی نیز آمده است و اصح آن 
است که وی منسوب به گنج ازّان است. و او 
شروطی بود بدمشق و محدث است. 
ابوالفضل. (آبُل ت] ((خ) بُتانی. فتهی 
زاهد. از قرية بان از سضافات طرخث 
(ترشیز, ترشیش), 
اپوالفضل. (ا بل ف] ((خ) بحرین کثیر 
السقاء. محدث است. 
ابوالفضل. بل ف ) ((خ) بستی. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۳۱ شود. 
علی زرنجری بخاری. از شیوخ سمعانی 
صاحب کتاب الانساب است. 
ابوالفضل. ال ف] ((خ) بلسی. محمدین 


ابوالفضل. 


عبدالئ‌بن محمدین عبدالرحمن‌ین عبداله‌بن 
عیی‌بن رجاءبن معبدین علوان. وزیر 
اسماعیل‌بن احمد (۲۷۹ - ۲۹۵ «.ق.)و 
اوایل سلطنت نصرین احمد. سسعانی در 
انساب گوید: ابن ما کولاگفت آنگاه که 
سلمةین عبدالملک داخل روم شد رجاء‌ین 
معبد بر بلعم مستولی گشت و بدانجا اقامت 
گزید و نسل او در بلعم بسیار شد و از این رو 
احفاد او ورا یعلم شبت کرده بلعمی گفتند و 
بخط ابی‌سعید محمدین عبدالحمید المبدانی 
خواندم که ابوالعباس معدالی از قول ابوالتضل 
پلعمی آورد که جد وی در زمان خالاین 
معیث‌بن حرب بیلعم بود و با سپاهیان قتبین 
سلم پمرو آمد و در زیر قریٌ بلاسجرد در 
موضعی که آنرا بلعمان گویند اقامت گزید و 
بت بلعمی بدانجاست و ابوالفضل وزیر 
اسماعیل‌ین احمد امیر خراسان بود و از 
محمدین جابر در مرو و محمد حاتم‌بن المظفر 
و ابوالموجه محمدین عمرو و صالح‌بن مجمل 
جور وناز اشند وف آنان حندیت 
شنید و او یگانة عصر خویش در عقل و رأی و 
اجلال علم و اهل علم بود و مصفاتی از 
ابی عبدال محمدین نصر الفقیه استماع کردو 
اخبار او در کتب محفوظ است و بشب دهم 
صفر سال ۳۲۹ «.ق. درگذشت و ار از ال 
پخاراست و احفاد او تا امروز بخارا برجایند 
- انتهی. و خواندمیر در دستورالوزراء در باب 
ابوالفضل البلعمی گوید: او در زمان پادشاه 
بی‌عدیل امیر اسماعیل متصدی وزارت شد و 
کماینبفی از عهد؛ آن امیر خطیر بیرون آمد و 
در ایام دولت امیر نوح بواسطذ قصد 
خمارتکین موجه خلد برین شد -آنتهی. و 
ابواافضل پدر ابوعلی محمدبن سحمدین 
عدانه البلعمی وزیر ابوالفوارس عبدالملک‌ین 
توح مترجم تاریخ جریر طبری است. و 
یاقوت در معجم‌الیلدان ذیل کلمة بلعم گوید: 
شرح ال او را در اخبارالوزراء آورده‌ام و 
سمعانی در ترجمهةٌ احوال رودکی بار دیگر نام 
این وزیر را آورده و گوید: ابوالفضل مبگفت 
در عرب و عجم رودکی را نظیر نست. و 
رودکی در قصيدهُ محروف خود در مدح 
ابوجعفربن بانویه گوید: 

یک صف میران و بلعمی بنشسته 

یک صف حران و پیر صالح دهقان. 

و ظاهراً این بیت رودکی نیز در مدح ابوالفضل 
است: 

چه فضل میر ابوالفضل بر همه ملکان 

چه فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز. 

و ناصرخسرو گوید: 

بولفضل بلعمی بتوانی شدن بفضل 


و از تصید؛ ذیل سوزنی در مدح صدرجهان 


محمدبن عمربن عبدالهزیزین مازه رئیس 
بخارا برمی‌آید که رودکی مدیح او میگفته و از 
او صلات و جوائز داشته است: 

قاءبچهان بصدر جهان عادو قرو لت 
جاوید باد شاه بشادی و خرّمی 

سلطان علم و دینی و دنیا هم آن تست 

چون نیکخواه دولت شاه معظمی 

در سدح تو بصورت تضمین ادا کنم 

یک بیت رودکی را در حق بلعمی 

«صدر جهان جهان همه تاریک شب شده‌ست 

از بهر ما سپيدة صادق همی دمی» 

آز حشمت تو بی ریض و خندق و سلاح 

سد سکندر است بخاراز محکمی 

حق کی گذاشتی که بخارای چون بهشت 
ویران شدی بحملة مشتی جهنمی. 

و هم سوزنی در مدح وجیه‌الاین علی زکی 
گوید: 

صدیک از آنکه تو یکمن شاعری دهی 

از بلعمی بعمری نگرفت رودکی. 

و باز در مدح نظام‌الدین وزیر گوید:. 

رودکی آن اوستاد بیت دانش را تکش 

داد دیناری هزار از زر آتش‌گون و فام 

قیمت عیار را هم فام کرد از دیگری 

بلعمی عیاروار از رودکی بفکند وام 

هم تهستانی و عتبیرایهم با بلدمی 

زو شود نادیده دیدن چون ور دیدی تمام. 

و نیز در قصیده‌ای بمدیحهٌ ضیاء‌الدین گوید: 
رودکی‌وار یکی بیت ز من بشنوده‌ست 
بلعمی‌وار بدو ده صلتم فرموده‌ست. 

و رجوع به انساب سمعانی ذیل «بلعمی» و 
دستورالوزراء خوندمیر ذییل «ابوالفضل 
الیلسمی» و معجم‌لبلدان یاقوت ذیل کلمة 
«بلعم» و دیوان سوزتی و رودکی شود. 
ابوالفضل. بل ت) (اخ) بیهقی. الشیخ 
ارهز میدن تین اکتاعب ال وت . 
ابوالحسن علی‌بن زید یهقی در صص ۱۷۸ - 
۷۵ گوید: او دبیر سلطان محمود بود به نیابت 
ابونصرین مشگان و دبیر سلطان محمدبن 
محمود بود و دبیر سلطان سعود آنگاه دبیر 
سلطان مودود انگاه دبیر سلطان فرخ‌زاد. ۳ 
چون مدت مملکت سلطان فر خ‌زاد منقطع شد 
انروا اختیار کرد و بصانیف مشنول گشت. 
مولد او دیه حارث‌آباد بوده است و از تصانیف 
ار کتاب زینةالکتاب است و در آن فن مثل آن 
کتاب نیست و تاریخ ناصری از اول ایام 
ببکتکین تا اول ایام سلطان ابراهیم روز بروزژ 
تاریخ ایشان را بیان کرده است. و آن همانا 
سی مجلد منصف زیادت باشد. از آن مجلدی 
چند در کتابخانة سرخس دیدم, و مجلدی 
چند در کتابخانة سهد عراق رحسهالقه. و 
مجلدی چند در دست هرکی و تمام ندیدم و 
با فصاحت و بلاغت. احادیث بسیار سماع 
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داشته است. قال نا( ابوعبدالرحمن السلمی 
فی سنة احدی و اربع‌مائة (۴۰۱ «.ق.)قال نا 
جدی اسماعیل‌ین نجید نا عداله‌بن‌حامد نا 
بوبشر اسماعیلین ابراهیم لحلوائی نا علی‌بن 
داود القنطر ی نا وکیع‌بن الجر اح آنه قال: اذا 
اخذت فالا من القرآن فاقراً سورةالاخلاص 
ثلاث مرات او المعوذتین و فاتحةالکاب مرة 
ثم خذ الفال. و خواجه ابوالفضل گوید: در سه 
اربعمائة ۴۰۰۱ ه.ق.) در نیشابور شست و 
هفت نوبت برف افتاد. انگاه سید ابوالبرکات 
العلوی الجوری بمن نامه‌ای نوشت این دو 
بیت اندر آنجا: 

هنینا لکم یا اهل غزنة قسمة 

خصصتم بها فخرا و نم بها عزّا 

دراهمنا تجبی الیکم و ثلجکم 

یردالیا هذه قسمة ضیزی. 

و ط که سه آجزم ی ار ات1۵ ۴۰۹ 
ه.ق.)افتاد در نیشابور از این سبب بود که 
غله را آفت رسید از سرما و این قحط در 
خراسان و عراق عام بود و در نیشابور و 
نواحی آن سخت‌تر. انچه باب امد که در 
نیشابور هلا ک‌شده بود از خلایق صد و هفت 
هزار و کسری خلق بود. چتانکه ابوالصر 
العتبی در کتاب یمنی بیارد. گوید جمله 
گورهاباز کردند و استخوانهای دیریه مردگان 
بکار بردند و بجایی رسید حال که مادران و 
پدران فرزندان را بخوردند و امام ایوسعد 
خرگوشی, در تاریخ خویش اثبات کند که 
هرروز از محلة وی زیادت از چهارصد مرده 
بگورستان تقل افتادی و این قحط نه از آن بود 
که‌طعام عزیز بود, یل که علت جوع کلبی بود 
که‌بر خلق مستولی شده بود. و در کتاب 
یمیتی می‌آید که در اين ایام طباخ بود که در 
بازار چندین من نان بر دکان نهادی که کی 
نخریدی. و هفده من نان بدانگی بود. مردم 
بیشتر چندانکه طعام می‌خوردند سیر 
نمی‌شدند. و عبد لکانی زوزتی راست در این 
تحط: 

انش مرن لیات ماد انعر ماد 
والباب اغلقه علیک موثقا منه رتاجه 
لایقتتصک الجائعون فیط‌خوک بشورباجه, 
هباشم اه الا رنصون غیلات 
دررسید در سه این و اربعمائة (۴۰۲ 
ه.ق.)آن علت و آن آفت زایل شد. و خواجه 
ابوالفضل البیهقی گوید: نشاید خدمتکار 
سلطان را نقد ذخیره نهادن, که این شرکت 
جستن بود در ملک. چه خزانه بنقد آراستن و 
ذخیره نهادن از اوصاف و عادات ملوک است 
ونه ضباع و عقار ساختن, که آن کار رعایا 
بود. و خدتکار سلطان درجه و رتبت دارد 


۱ -«نا» مخقف مر ناست در همه جاء 
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میان رعیت و میان سلطان. از رعیت برتر بود 
و از سلطان فروترء بسلطان مانندگی نباید کرد 
در نقد ذخیره نهادن, و برعیت مانندگی نباید 
جست در ضیاع و مستفلات ساختن, اندر 
خدمت سلطان بمرسومی قناعت باید کرد و از 
آن خرجی بررفق میکرد در جاه و نفاذ امر. و 
خرجی متوسط از خدمت سلاطین بیش طمع 
نباید داشت. و بدین جاه کسب دیا نباید کرد 
تا بماند. که ا گر جاه را سیب کسب دنیا سازد 
هم جاه زایل شود هم مال و روا بود که جان را 
آفت رسد. و هرکجا که دارالملک بود باید که 
آن کس راسرای معمور بود تا بر سر رعیت 
نزول نباید کرد. و | گرهرجای که پادشاه آنجا 
تشیند و آنجا شود گوسفدکی چند دارد 
مصلحت بود. که هرکه گوسقند ندارد در 
خدمت سلطان در مروت و ضیافت بر وی 
فروبسته باشد و اگرتواند چنان سازد که خرج 
وی از مرسوم زیادت آید. تا هم مروت بود هم 
دفع آفت. و امانت برزد در گفتن و نوشتن تا از 
سیاست و عزل ایمن بود. و اگر این جاه 
خویش در اغائت ضمفا و اعمانت محاویج 
صرف کند رکی لز لرکان ضعادت آخغرت 
حاصل کرده باشد. بدین وجه هم در دنیا 
پی‌آفت بود هم در عقبی امیدی فسیح بود 
جرمی قداً ربی علی العذر 

فلیس لی شی» سوی الصبر 

فاسر عنی خاطری کله 

لانفق الم فی الشکر. 

و او را از جهت مهرزنی قاضی در غزنی 
حبس فرمود بعد از آن طفرل برار که لام 
گُریختة محمودیان بود ملک غزنی بدست 
گرفت و سلطان عبدالرشید را بکشت و خدم 
ملوک رانا قلبه فرستاد زار آن له کی 
اپوالفضل بهقی بود که از زندان قاضی با 
حبس قلعه فرستاد. ابوالفضل در آن قلعه 
گوید: 

کلمامر من سرورک یوم 

مر فی‌الحی من بلائی یوم 

مالبوسی و ما لنعمی درام 

لیم فی‌يم و ایوس قوم 

پس اندک مایه روزگار برآمد که طغرل برار 
بردست نوشتکین زویین‌دار کشته آمد و مدت 
استیلای وی پنجاه و هفت روز بیش نبود و 
ملک پا محمودیان افتاد و بر ولی‌نعست پیرون 
آمدن مبارک نیاید و مدت دراز مهلت ندهد. و 
من سل سیف‌الیفی قتل به. و توفی الشسیخ 
ابوالفضل محمدبن الحسین الیهقی الکاتب فی 
صفر سنة سبعین و اربعمائة (۴۷۰ ه .ق.)و باز 
علی‌بن زید بیهقی در موضم دگر از تاریخ 
بهق گوید: خواجه ابوالفضل البیهقی که دبیر 
سلطان محمودبن سبکتکین بود استاد 


صناعت و مستولی بر منا کب و غوارب. 
تاریخ آل محمود ساخته است بپارسی, 
زیادت از سی مجلد. بعضی در کتابخانة 
سرخی بود و بعضی در کتبخانة مدربة 
خاتون, مهد عراق, و حاجی خلیفه در سه 
مورد نام تاریخ بیهفی بصورتهای مختلف ذیل 
آورده است: ت‌اریخ آل سسبکتکین, 
جامع‌التواریخ. جامع فی تاریخ بنی‌سبکتکین. 
وبا اتزام او که فارسی بودن آنرا قید نکرده 
چنین میماید که این ناریخ عربی است ولی 
البته این تساسحی است و اقای قزوینی در 
تعلیقات خود بر جبلد اول لیاب‌الالباب 
آورده‌اند که ریو در فهرست نسخ فارسی ب م 
(ص )۱۵٩‏ کُمان کرده است که فقط قسمتی از 
آن را که متعلق بتاریخ ناصرالاین سبکتکین 
بوده تأریخ ناصری می‌گفه‌اند ونه چنین است 
بلکه مجموع را تاریخ ناصری می‌خوانده‌اند و 
آنگاه قسمتی از تاریخ بیهق لأبی‌الحسن 
این آزبتین ند لاب ااتضاری راک 
پیش از این آورده‌ايم نقل کر ده‌اند. رجوع به 
لاب‌الالباب چ ادوارد بسرون ج اص ۲۹۶ 
شود. و در مقدمهٌ تاریخ پیهقی بتصحیح اقایان 
دکتر غتی و دکتر فیاض امده است که در جزء 
چند کاب معدودی که از نثر فارسی پیش از 
منول مانده است یکی کتاب حاضر یبنی 
تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی است که از 
شاهکارهای ادب فارسی بشمار میرود. این 
کتاب از جهت موضوع نمونه‌ای از 
تاریخ‌نویسی خوب و از حیث انشاء مثالی از 
بلاغت زبان ماست. بیهقی موجد فن تاریخ 
نیت پیش از او بزبان فارسی تاریخها 
نوشته‌اند ولی در همه مورخین قدیم ما شاید 
هیچکس بقدر بیهقی معنی تاریخ را درست 
نفهمیده و بشرایط و آداپ تاریخ‌نویسی 
استشمار نداشته است. ابداعی که بیهقی در این 
قن آورده حتی در نظر خود او بی‌سابقه بوده 
انشت خود میگوید: در دیگر تواریخ چنین 
طول و عرض نیت کنه احوال را آسانتر 
گرفته‌اندو شمه‌ای بیش یاد نکر ده‌اند اما چون 
من اين کار را پیش گرفتم میخواهم که داد این 
تاریخ را جمامی بدهم و گرد زوایا و خبایا 
برگردم تا هیچ از احوال پوشیده نماند. در طلز 
بتواریخ قدیم مینویسد: ا گرچه اين اقاصیص 
از تاریخ دور است چه در تواریخ چنان 
میخوانند که فلان پادشاه فلان سالار را بفلان 
جنگ فرستاد و فلان روز جنگ یا صلح 
کردندو اين آنرا یزد و برین بگذشتند اما سن 
آنچه واجب است بجای آرم. اين واجب چه 
بوده است؟ نوشتن تاریخی زنده و حشاس 
برای آیندگان. زیرا بیهقی بقول خود تاریخ را 
برای آیندگان مینوشته و بخوبی متوجه بوده 
است که ایندگان تاریخ زنیبء و حیب‌اس 


میخواهند. این است سر این تفصیل‌پردازیهای 
دلاویز و چهره‌سازیهای زیبا که مایة امتیاز 
این کاب شده است. دو شرط عمد؛ مورخ 
صداقت و اطلاع است که بهقی شاید پیش از 
خواندگان خود موجه اهمیت آن بوده است 
و بدین جهت در هر فرصتی خاطر خوانندگان 
را از راستگوئی و حقیقت‌دوستی و همچنین 
از احاطه و اطلاع خود بر اخبار اطمینان 
میدهد چنانکه خوانندگان در تضاعیف کاب 
ملاحظه میکنند و مخصوصاً در خطبة باب 
خوارزم (در آخر کتاب) که مورخ در آنجا 
روش خود را در انتقاد مدارک و اسناد بشرح 
ذکرکرده و نموداری از طرز فکر دقیق خودرا 
نخان داد است. مندرجات کناب بیهقی یا از 
مشهودات خود اوست که در طی روزگار با 
دقت تمام تعلیق میکرده یا اطلاعاتی است که. 
باکجکاوی بسیار از اشخاص مربوط و مطلع 
بدست می‌آورد» یا منقولاتی است از کابها که 
غالبا نام آنها را ذ کر میکند و حستی راجسم 
بارزش آنها نظر بخود را اظهار میدارد. بیهقی 
از سالیان دراز تالیف این کنتاب را در نظر 
داشته و با دلبستگی و علافمندی تمام بتهیة 
مواذ آن مشغول بوده و برای اینکار از موتم 
مساعد خود در دربار استقاده میکرده است که 
بقول خودش برای دیگر کس میسر نبوده 
است. ولیکن برای نوشتن تاریخ تنها دشتن 
مواد کافی نیست, هتری هم لازم است که از 
اين مواد استفاده کند یی انشائی که بتواند 
گذشته محوشد» را پیش چشم آیندگان مجسم 
و محسوس سازد و هثر بیهقی اینجا است. در 
نوشته‌های قدیم کمتر کتابی است که بتواند با 
کهنگی زبان ایتقدر برای خوانندگان خود 
جذبه داشته باشد و هر خواننده‌ای بشرط 
آشنائی با زبان آنرا با ول و ائستیاق و بدون 
کسالت و ملال بخواند هنر ببهقی اوج بلاغت 
طیمی فارسی و بهترین نمونة هتر انشائی 
پیشبیان است که زیبائی را در سادگی 
می‌جسته و از تماس با طبیعت زبانی مانند 
طیعت گرم و زنده ر ساده و باشکوه داشته‌اند. 
در کاب بهقی نمونه‌های مختلفی از انشا 
همست و قطمعه‌هائی دارد که از حیث بلاغت 
سند لیاقت زبان فارسی محسوب ميشود. 

ایوالشل سین مین بهتی در سال: ۳۸۵ 
ه.ق.در ده حارثاباد بیهق ولادت يافه, اوائل 
عمر را در تیشابور بتحصیل علم اشتفال داشته 
میس بمت دبیری وارد دیوان رسالت 
محمود غزنوی شده و شا گرد.یعنی دبیر 
زیردست خواجه بونصر مشگان رئیس دیوان 
بوده با استاد خود قربت و اختصاض تمام 
داشته و با کویسی نامه‌های مهم را بسرعهده 
داشته است. پس از میرگ بونصر در اواخر 
سلطنت معود بوسهل زوزنی رئیی دیوان 
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شد و بهقی با همه ناسازگارئی که استاد جدید 
با او داشت بيِةُ زمان معود را در امن و امان 
بسر برد و بواسطة لطف و حمایت شاه از گزند 
رئیی ناسازگار خود محفوظ ماند. پس از 
ممود اوضاع دیگرگون شد و حوادئی برای 
بهقی با بوسهل پیش آمد که از تفصیل آن 
اطلاع نداریم. بنایروایت عوفی بیهقی در 
زمان عبدالرشید رئیس دیوان رسالت شد و 
پس از چسسندی در دسته‌بدیها و 
اسباب‌چینی‌های درباریان بسعایت مخالفان 
معزول و محجوس گردید و اموالش را غلامی 
تومان (یا یونان) نام بحکم شاه غارت کرد. این 
فندق میگوید: «او را از جهت مهر زنی قاضی 
در غزنی حیی قرمود بعد از آن طفرل برار که 
غلام گريختة محمودیان بود ملک غزنی 
بدست گرفت و سلطان عبدالرشید را بکشت و 
خدم ملوک را با قلعه فرستاد و از آن جمله 
یکی ابوالفضل بهقی بود که از زندان قاضی با 
ین قلمه فرتتاد. بوقی یض از خروج از 
زندان شاید دیگر وارد خدست نشده و قسست 
اخیر عمر را بمطلت و انزوا در متزل خود در 
غزنین بسر میبرده و بتصیف کاب اشتنال 
داشته تا در صفر سال ۴۷۰ ه.ق, درگ‌ذشته 
است. از تألیسفات بسیهقی یکی تاریخ آل 
سبکتکین بوده که کناب حاضر قسمتی از آن 
است. دورة کامل اين تاریخ بگفتة ابن فندق 
سی مجلد مصنف زیادت بوده و تا اول ایام 
سلطان ابراهیم را نوشته بوده است. دیگر 
کتابی بنام زینةالک تاب که شاید در آداب 
کتابت بوده است. بیهقی در تاریخ مسعودی 
دوجا از کتابی بنام مقامات یا مقامات 
محمودی یاد میکند و احتمال داده مشود که 
قممت محمودی تاریخ خود را بدین اسم 
خوانده باشد یکجا نیز رساله‌ای از تصنیف 
خود ذ کر میکند که در آن بعضی نامه‌های 
سلطتی را درج کرده بوده است و مسحتمل 
است که اين همان زینهة‌الکتاب مذکور در ابن 
فندق باشد. صاحب اثارالوزرا نیز کتابی بنام 
مقامات بونصر مشگان به بهقی نبت داده که 
شاید همان مقامات محمودی بوده است". به 
هرحال از مولفات یهقی آنچه عیاً سوجود 
است همین تاریخ مسعودی است. از بقیه فقط 
آثار و منقولاتی در نوشته‌های دیگران دیده 
میشود. در یک مجموعةً خعطی در کتابخانة 
آقای حاج حسین آقای ملک در تهران چند 
ورقی هست مشتمل بر شرح بعضی از آضات 
کتابی که موب به بیهقی است و شاید از 
زینةالکتاب باشد. 

تاریخ مسعودی: موضوع اصلی این کتاب 
تاریخ سلطتت مسعودین محمود است ولی در 
مطاوی ان اطلاعات بسیار مفید راجع به 
مسوضوعات دیگر تاریخ مندرج است و 


چندین شعبهٌ مهم تاریخ از ان کتاب استفاده 
میکند از قبیل تاریخ غزنویان پیش از 
مسسود. تساریخ سامانیان. سلجوقیان. 
صفاریان و غیرهم و همچنین اطلاعات 
گرانبهائی مربوط بتاریخ ادبیات بدست میدهد 
از قبیل ذ کرشمرا و اشعاری که مدرک ما در 
آن باب منحصر باین کتاب است. قدر مسلم 
آن است که کتاب بهقی بهترین و کامل‌ترین 
سند تاریخ زمان مسعود است. در هیچیک از 
مدارک تاریخ غزنویه از قبیل عتبی و گردیزی 
و طبقات ناصری اینقدر اطلاعات مفید و 
مناظر زنده از زندگانی فردی و اجتماعی آن 
عصر بدست نمباید و بهمین جهت بیهقی یکی 
از بهترین مخذ برای تصحیح اغلاط مورخین 
بعد محسوب میشود. ایها علاوه بر فواندی 
است که برای علم تاریخ زبان فارسی و لفت 
ان از این کتاپ بدست می‌اید و در حد خود 
البته بسیار سودمند و گرانبهاست. اطلاعات 
جغرافیائی کثاب نیز ینوبة خود مهم است, 
بیهقی بواسطة دقتی که در ذ کر تفاصیل و 
جزئیات داشته نام ابکة بسیار ذ کرکرده است 
و از اینجا برای روشن کردن مجهولات 
جفرافیای قدیم میتوان استفاده‌های شایان 
کرد. دانشمند روسی استاد پارتلد که خود از 
بهترین آشنایان کتاب بهقی بوده و بیش از 
هرکی از آن استفاده کرده و در تالیفات خود 
خاصة در کتاب «تسرکستان» زیاده با آن 
بشروکار دافته سعد است که این کتانب یقت 
شایستگی خود در محافل علمی دنیا شهرت 
نیافته و خاورشناسان از فوائد آن دور 
مانده‌اند. علت این امر را دانشمند نامبرده از 
بدی چایهای آن میداند (دو چاپ کلکته و 
تهران) که هیچیک مطابق سلیقه و بازگوی 
توقعات دانشمندان نبوده است. چاپ اول این 
کتاب چساپ کلکته است که صعن آنرا 
خاورشاس انگلیی مورلی در هندوستان از 
روی چند نسخه تهیه کرده. پس از مرگ او 
باهتمام کاپتان ناسولیس در ۱۸۶۲ م. در 
کلکته بطبع رسیده است. اين چاپ از حیث 
صنعت طبع از قبیل تجزیة کلمات و رعایت 
منظم تراصل آنها و روشنی و خوانائی و 
مخصوصا حفظ رسم‌الخط ثابتی در تمام 
کتاب, باس لیقه و دقیق است و لیکن از هرگونه 
توضیح و تعلیق و فهرستی خالی است و جز 
یک مقلاماً مختصر و نادراً چند جا نسشه بدل 
چیزی ندارد. چاپ دوم چاپ سنگی طهران 
است که بتصحیح و تحشیة مرحوم سیداحمد 


آدیب پیناوری است و در سال ۱۳۰۵ ه.ق. 


بطبع رسیده است. 

ابوا لفضل. بل تَ ] ((خ) تاج‌الدین. رجوع 
به تاج‌الدین ابوالفضل‌بن بهاءالدوله خلف‌بن 
ابوالفعت... وهی د.د: 


ابوالفضل. 50۵ 


ابوالفضل. (ا بل فا (اخ) تاج‌الدینین 
طاهر. از پادشاهان سیستان که بزمان سلاجقه 
نیم استقلالی داشتند. او با سلطان سنجر در 
محاربهٌ غزان اسیر شد و سپس رهائی یافت و 
بسیستان بازگشت و تاگاه مرگ فرمان راند. 
اخلاف وی نیز تا زمان سلطه مفول در 
سیستآن همین بیمت داشتند. 

ابوالفضل. (ایل ف] ((خ) ثوبان‌ین براهیم. 
رجوع به ذوآللون مصری شود. و بمضی کنیت 
او را ابوالفیض گفته‌اند. 

ابوالفضل. بل ت | (اح) جمفر. او راست: 
کتاب الاٌشمار المنتخبات من اقوال الشمراء 
الاسلامیین. (ابن‌الندیم). 

ابوالفضل. اب ت) (اح) جعفرین شعلب 
ادفوی شافعی, رجوع به جعفر... شود. 

ابوالفضل. بل ت] ((خ) ج‌فرین 
شمس الخلاقة. رجوع به اي سس الخضلافة 
شود. 

ابوالفضل. بل ت] ((ج) جمعفرین علی. 
رجوع به جعفربن علی... شود. 

ابوالفضل. [ا بل ف ) (اخ) جعفربن فرات. 
رجوع به ابن حنزابه شود. 

ابو لفضل. بل ف ] (اخ) جعفرین محمدبن 
حسین المحدث‌بن حسین‌بن حسن‌ین علی‌بن 
عمر الاشرفین الامام ژین‌الصابدین. و او 
ملقب به سید ابیض, اثاثر باه عملوی است. 
وی بروزگار ابوالفضل اسفهید محمدین 
شسهریاربن جمشید رستمداری از گیلان 
خروج و بعضی از حدود آن ولایت را مسخر 
کردو در جنگی که باابن عمید وزیس 
رکن‌الدوله درپیوست ابوالفضل محمدین 
شهریار از الناثر بان علوی استمداد کرد و او با 
سپاهی انبوه بیاری محمد شتافت و ابن عمید 
منهزم شد. سید بگیلان بازگشت و در سیاه کله 
رود بقریه‌ای میان ده سا کن شد و او مردی 
خیّر و نیکوکار بود چنانکه در خَط خویش 
آثار نیکو نهاد و بقاع خیر طرح افکند و هم 
بدانجا درگذشت. 

ابوالفضل. [ا بل | ((خ) جعفرین محمود 
اسکافی. وزیر معتز خلیقةً عباسی. صاحب 
تجار بل لف گوید؛ او علم و ادبی نداشت اما 
مردی کریم بود و دلها را بکرم صید میکرد. و 
گرم تایب او را مرتوهانیق. اشا شع او زا 
کاره شد و ترکان بعضی او را می‌خواستند و 
بعضی نه. و بسیب او فتنه برخاست. معتز وی 
را معزول کرد. دجوع به تجارب‌السلف 3 
طهران ص ۱۸۵ شود. 

ابوالفضل. (ا بل ت] (اخ) ج‌مفرین 


۱-ظاهراً مراد از «مقامات بونصر مشگان» 
مجموعه‌ای از رسائل ابرنصر استاد بیهقی برده 
است که نون آن در تاریخ بیهفی دبده ميشود. 


0۶ ابوالفضل. 


مک باق بو نه ار ب! شوو 

ابوالفضل. بل ف] (اخ) ج‌فرین 
موسی‌بن الحداد. رجوع به جعفر... شود. 

ابوالفضل. بل ف ] (اخ) جعقربن بحیی‌ین 
خالذین بریک. رجوع به جعفر ... شود. 

ابوالفضل. بل ت) (۱خ) جعفر, متوکل 
علی‌اله. رجوع به مت وکل... شود. 

ابوالفضل. بل ] (اخ) جعفر المقتدرین 
معتضدبائه عباسی. رجوع به مقتدر...شود. 

ابوالفضل. بل ف] (اخ) جمحی. رجسوع 
به ابوالمظفر جمحی شود. 

ابوالفضل. بل ت ) ((2) حاجب. آنگاه که 
ابوابراهيم اسماعیل‌ین نوح مسلقب بتصر 
پحدود تا رسید و ابونصر حاجب بهواء 
دولت و نصرت لوای او برخاست و مردم نسا 
بدین امر تن درندادند نامه‌ای به خوارزمضاه 
فرستادند و مدد خواستند و او ابوالفضل 
حاجب را ییاری آنان فرستاد و جنگی میان او 
و منتصر در رستاق استوا درپیوست و منتصر 
منهزم شد. رجوع به تاریخ یمینی شود. 
النسمان. وزیر القادر عباسی. رجوع به 
شدتو رال زرا متیر ده ۲و 
تجارب‌اللف ص ۲۵۲ و حبط ج ۱ص ۳۰۶ 
شو د. 

ابو لفضل. بل ت ] ((خ) حافظ السلامی. 
رجوع به محمدین تاصرین محمدین علی‌ین 
عمر البفدادی شود. 

ابوالفضل. بل ف ] ((خ) حسبش‌بن 
ايراهيم‌پن محمد منجم. رجوع به حبش... 
شود. 

ابو لفضل. بل ت | (اخ) حبیش‌بن ابراهیم 
تفلیی. رجوع به حبیش ... شود. و در 
کشف‌الظنون در ببض مواضم حیش و در 
بعضص دیگر حسین آمده است. 

ابوالفضل. (ابل فَ] (خ) حسدایبن 
یوسف‌بن حدای. رجوع به حسدا... شود. 

ابوالفضل. بل ف ) ((خ) حسن‌بن میکال. 
او از جانب محمود غزنوی بخوارزم رفت تا 
شیخ‌الرئیس و ابوریحان و چندتن دیگر از 
بزرگان علم و ادپ را که در دربار خوارزمشاه 
بودند بفزنین برد و در دستورالوزراء میرخوند 
نام او حسین‌بن میکال امده است. وال اعلم. 

ابو لفضل. ال ف) (اج) حسن سرخسی. 
رجوع به تذکرةالاولیاء ج ۲. و رجوع به 
ابوالفضل محمدین حسین سرخسی در نامه 
دانشوران ج ۲ ص ۲۰ و کشف‌السحجوب 
هجویری شود. 

ابو لفضل. (َبْلْ ت ) (خ) حسین‌ین میکال. 
رجوع به ابوالفضل حسن‌بن میکال شود. 
آبوالفضل. یل ف] (اخ) حمدین احمد. از 
شیوخ سمعانی صاحب انساب است. 


ابوالفضل. (َبْلْ ف ] (اخ) حیّانی. رجوع به 
حیّانی مکنی به ابوالفضل مهندس... شود. 
ابوالفضل. [بْلْ ت] ((خ) خازمی. منجّم 
احکامی. نزیل بفداد. وی مدتی به بغداد 
میزیت و دعوی علم احکام میکرد و بیش از 
آنچه بود می‌نمود و مردم بنداد پیروی اقوال 
احکامی او می‌کردند. و آنگاه که بسال 
پانصدوهشتاد و دو کوا کب سبعه بیرج میزان 
مجتمع شدند گفت بادی شدید وزد و جانداران 
ربع معمور هلا ک‌کد و دیگر منجمین اقطار 
نیز همان گفتند جز شرف‌الدوله عسقلانتی 
منجم نزیل مصر که با وی مخالفت ورزید. 
لکن مردمان برای حفظ جان در دئت‌هابه 
سردابها و بکوه‌انها بمتاره‌ها پناه بردند. 
لکن بروز موعود که به تابستان بود هو سخت 
گرم شد و حتی نسیمی نیز نوزید و صردم 
بنکوهش منجمین احکامی هم‌زبان گشتند و 
شمرا در تخطة انان شمرها سرودند و از جمله 
ایوالفائم محمدبن المعلم الواسطی در هجاء 
ابوالفضل گفت: 

قل لابیلفتضل قول معترف 

مضی جمیدی و جاءنا رجب 

و ماجرت زعزع کما حکموا 

و لابداکوکب له ذنب 

کلاولا اظلمت ذ کاءو لا 

ابدت أَذی من ورائها الشهب 

بقضی علها من لیس یعلم ما 

یقضی علیه هذا هو المجب 

فأرم بجقویمک الفرات والاص 

طرلاب خیر من صفرة الخشب 

قدبان کذب المنجمین و فی 

ای مقال قالوا فما کذبوا 

مدیّرالأمر واحد لین للت 

سبعة فی کل حادث سیب 

در نامه دانشوران حازمی با حاء مهمله است 
و در تاریخ‌الحکما با خاء منقوطه و ابوالفنائم 
در نامه دانشوران محصدین علی و در قفطی 
محمدبن المعلم امده است. رجوع به تاریخ 
الحکماء قفطی ص ۲۲۶ و نام دانشوران ج ۱ 
ص ۱۵۱ و رجوع به ترجسمة انوری شاعر 


شود. 

ابو لفضل. بل ت ] ((ج) خالدبن ازهری. 
رجوع به خالد... شود. 

ابوالفضل. بل ف) ((ج) خالدبن رباع. 
محدت است و یزیدین هارون از وی روایت 
کند. 

ابوالفضل. بل ق] (اخ) خالدین ولید. 
سیف‌اله. رجوع به خالد شود. 

ابوا لفضل. (آبلْ ت ) ((ج) خالد نحوی. او از 
حین روایت کند. . _ 

ابوا لفضل. (أْبْلَ ف ] ((خ) خطیب کازرونی. 
او راست: شرح ارشاد دن نعوتهلیة برنشرح 


ابوالفضل. 

مواقف. (الرسالة القلمیة). 
ابو لفضل. بل ف ] (اخ) رازی. او راست: 
للوامم. ( کشفالظنون), 

ابو لفضل. بل ت ] ((غ) (رنیس...) رجوع 
به حبیب‌السیر چ طهران ص ۳۶۲و ۳۶۶ 
شود. 
ابو لفضل. بل ت ] ((خ) ریع‌بن یونس‌بن 
محمل. رجوع به ربیع... شود. 
ابوالفضل. بل ف ] ((خ) رسیعبن یبونی 
محمدبن محمد عبداله‌ین آبی‌فروه موسوم به 
کیان, حاجب ابی‌جعفر منصور و وزیر او و 
پس از ابوایوب موریانی. ونات ۱۷۰ ه.ق. 
ابو) لفضل. اب ل ف) (|خ) رغیب‌بن 
یحیی‌بن سلامةٌ رحبي. رجوع به رغیب... 
شود. 
ابوالفضل. ا بل ت] ((خ) رکن‌الاین 
کرمانی حنفی. رجوع به رکن‌آلدین... شود. 
ابوالفضل. بل ت ] ((خ) ریاشی. عباس‌بن 
فرج مولی محمدین سلیمان هاشی. یکی از 
بزرگان نحات و اه لفت و راویة شمر. نسبت 
وی به ریاش نامی است که پدر ابوالفضل نزد 
وی بود. ریاشی در لفت تلمید اصمعی بود و 
کتب اصمعی و ابی‌زید را از برداشت و از 
مازنی نحو آمسوخت و صازنی از وی لفت 
فرا گرفت. مبرد گوید: از مسازنی شنیدم که 
میگفت ریاشی کتاب سیبویه را نزد من خواند 
و من از او پیشتر استفاده کردم تا او از مسن و 
مرادش این بود که چتانکه من بدو تدریس 
نحو کردم او نیز بمن لفت و شعر تعلیم کرد. و 
ابوالماس المبرد و ابوبکر محمدین درید 
شاگردان آویند. ابوالفضل ریاشی در روایت 
شقه است و وی را تصایفی است از جملد: 
کاب الخیل. کاب الابل. کتاب ما اختلفت 
اسمائه من کلام العرب و جز آن. و او بروزگار 
خلافت معتمد بال ۲۵۷ ه .ق.در واقعةالزنج 
کته شد. 
ابوالفضل. بل ف] ((ع) زهسیرین 
محمدین‌علی‌بن یحی‌بن الحن‌ین جعفربن 
متصورین عاصم المهلبی العتکی. الملقب به 
بهاءالدین الکاتب. یکی از فضلا و نیکوترین 
شعراء و نثرنویسان و خطاطین عصر خویش. 
او در مصر بخدمت ملک الصالم نجم‌الاین 
ابوالفتح ایوب‌بن کامل پیوست و در رکاب او 
بلاد شرقیه شد و در آنجا اقامت گزید تا آنگاه 
که ملک الصالح شهر دمشق را مسخر کرد و 
پمصاحبت ملک بدان شهر متقل شد پی از 
حادثه‌ای که او را پیش آمد و دمشق از تصرف 
او بیرون شد و سپاهیان به اوخیانت ورزیدند 
و از وی پرا کندندو ملک ناصر داود صاحب 
بر هر و اور یر ردان دراه 
کرک بازداشت در این وقت بهاءالدین زهیر 
در نابلس اقامت گزید و پاس نعمت ملک 


صالع بدیگری نیوست تا آنگاه که بار دیگر 
ملک صالح دیار مصریه را متصرف شد و 
بهاء‌الدین زهیر در خدمت وی در اراضر 
ذی‌قعدء سال ۶۳۷ بمصر بازگشت. این 
خلکان گوید: من در این وقت بقاهره بودم و 
چون صیت فضل زهیر شنیده بودم صحبت 
وی را تمنی میکردم و چون او را دیدم در 
مکارم اخلاق و کترت ریاضت و سهولت 
سجایا وی را بیش از سموعات خویش 
یافتم و ار نزد ملک صالح مکانتی عظیم 
داشت و بابرار خفیهة ملک جز زهیر 
هیچکس مطلع نبود. با اينهمه جز در خیر و 
نیکی نزد ملک توسط نکردی و مردمی بسیار 
از حن وساطت او منتفع شدند و باز این 
خلکان گوید: هم اشعار وی لطیف و سهل و 
ممتنع است و اجازة روایت دیوان خویش 
بمن داده است و چنانکه خود او گفت مولد او 
به پنجم ذیحجة سال ۵۸۱ «.ق.بمکه و بار 
دیگر گفت مولد من بوادی نحله نزدیک مکه 
بوده است و باز گفت نسب وی به مهلب‌بن 
ایسی‌صفره بسپیوندد و در یک‌شنبه چهارم 
ذی‌قعده سال ۶۵۶ ه .ق.بوبائی که در قاهره 
افتاد درگذشت و فردای آنزوز در گورستان 
قرافة صفری نزدیک فبه امام شافعی جسد 
وی بخا ک سپردند. رجوع به وفیات‌الاعیان 
این خلکان چ طهران ج ۱ص ۲۱۲ شود. 
ابوا لفضل. (أبّل ت | ((ج) سرخسی. از 
مشایخ صوفیه است. (ابن‌الندیم). 
ابوالفضل. (ا بل ت) ((خ) سلیمان‌ین 
موسی. رجوع به سلیمان... شود. 
ابوالفضل. ( بل ف) ((خ) سنان‌ین منصور 
مولی وائلتبن الاسقع. محدث است. 

ابو لفضل. زب ف ) ((خ) سوری. ابوالفضل 
بیهقی در تاریخ خود گوید: دو روز مانده از 
شعبان صاحب دیوان خراسان بوالفضل 
سوری معز از نشابور دررسید تشن ایند 
بخدمت و هزار دینار نضاپوری نثار و عقد 
گوهری سخت گرانمایه پیش امیر نهاد و امیر 
از باغ محمودی بکوشک کهن پدر بازآمد 
بشهر روز شنية نخست روز ماه رمضان روزه 
گرفتند و سیم ماه رمضان هدیه‌ها که صاحب 
دیوان خراسان ساخته بود پیش آوردند 
پانصد حمل هدیه‌ها که حسنک را دیده بودم 
که‌بر آن جمله آورد محمود را آن سال کز حج 
یازامد و از نتابور بلخ رسید و چندان جامه 
و طرانف و زّینه و سیمیته و غلام و کنيرک و 
مشک و کافور و مروارید و عتاب (ظ: عتابی) 
و محفوری و قالی و خیش و اصناف نعست 
بود در این هدیة سوری که امیر و همه 
حاضران پتعجب ماندند که از هم شهرهای 
خراسان و بفداد و ری و جبال و گرگان و 
طبرستان نادرتر چیزها پدست آورده بودند 


خوردنیها و شرابها درخور این و آنچه زر نقد 
پود در کیس‌های حریر سرخ و سبز و سیم‌ها 
در کیس‌های زرد ديداری ! و از بومتصور 
مستوفی شنودم و ری آن ثقه و امین بود که 
موی در کار وی نتوانتی خزید و نفس بزرگ 
و رائی روشن داشت گفت سلطان فرمود تا در 
نسهان هدیه‌ها را قیمت کردند چهار بار 
هزارهزار درم آمد. امیر مراکه بومنصورم 
گفت‌نیک چا کری‌است این سوری اگر ما را 
چنین دو سه چاکر دیگر بودی بسیار فائده 
حاصل شدی گفتم همچنان است و زهره 
نداشتم که گفتمی از رعایای خراسان میباید 
پرسید که بدیشان چندین رنج رسانیده باشد 
بشریف و وضیم تا چسندین هدیه‌ها ساخته 
آمده است و فردا روز پیدا اید که عاقبت این 
کار چگونه شود. و راست همچنان بود که 
بومنصور گفت که سوری مردی متهور و ظالم 
بود چون دست وی گشاده کردند برخراسان 
اعیان و روسا را برکند و مال های بی‌اندازه 
ستد و آسیپ ستم او بضعفا رسید و از آنچه 
ستانده بود از ده درم بنج ساطانرا داد و آن 
اعسیان مستاصل شدند و نامه‌ها نبشتند 
بماوراءالهر و رسولان فرستادند و باعیان 
ترکان بنالیدند تا ایشان اغرا کردند ترکمانان را 
و ضعفا نیز با پزد عز ذکره حال خود را 
برداشته و منهیان را زهره نبود که حال سوری 
را براستی انها کردندی وامیر رضی‌اله عنه 
سخن کسی بروی نميشنود و بدان هدیه‌های 
بافراط وی می‌نگریست تا خراسان بحقیقت 
در سر ظلم و دراز دستی وی شد و چون آن 
شکت روی داد سوری با ما بفزنین آمد و 
بروزگار ملک سودودی صاحب دیوانی 
حضرت غزنین را پیش گرفت و خواست که 
همان دارات خراسان یرود و بنرفت و دست 
وی کوتاه کردند وعاقیت کار اين مرد آن آمد 
که‌بر قلعةٌ غزنین گذشته شد چنانکه آورده آید 
بجای خویش. خدای عزوجل بروی رحمت 
کنادکه کارش با حا کمی‌ادل و رحیم افتاده 
است مگر سربسر بجهد که با ستمکاری مردی 
نیکو صدقه و نماز بود و آثارهای خوش وی 
را بطوس هست از آنجمله آنکه مشهد علی‌ین 
موسی الرّضا علیهاللام که بوبکر شهمرد 
کدخدای فائق خادم خاصه آیادان کرده بود 
سوری در آن زیادت‌های بسیار فرموده بود و 
مناره‌ای کرد و دهی خرید فاخر و بر آن وقف 
کردو به نیشابور مصلّی را چنان کرد که بهیچ 
روزگار کت نکرده پوداز اسراء و آن آشر 
برجای است و درمیان محلت بلقاباد و حیوة 
رودی است خرد و بوقت بهار آنجا سیل 
بسیار آمدی و مسلمانان را از آن رنج بسیار 
بودی مثال داد تا بااسنگ وخشت پخته ريخته 


کردندو آن‌نونج‌هون.شننو بر این دو چیز نیز 


ابوالفضل. ۵۰۷ 


وققها کرد تا مدروس نشود و برباط فراوه و 
نسا نیز چیزهای بانام فرمود و برجای‌است و 
این همه هست اما اعتقاد من همه‌آن 
استکه‌بسیار از این برابر ستمی که بر ضعیفی 
کنند نستند و سخت نیکو گفته است شاعره 
بیت: 
رقةالرمان من کوم جارها 

تعود بها المررضی و تطمع فی‌الفضل. 

نان هصایگان دزدیدن و بهمایگان دادن در 
شرع نیست و بس مردی نباشد و ندانم تا اين 
نوخاستگان در اين دتیا چه بینند که فراخیزند 
و مشتی حطام حرام گرد کنند وز بهر آن خون 
ریزند و منازعت کنند و آنگاه آنرا آسان فرو 
گذارندو با حسرت بیاری بروند. ایزد عز 
ذ کره پیداری کرامت کناد بمنه و کرمه. و 
بولفضل جمحی بآخر روزگار سوری 
بنشابور رفت بصاحب بریدی بفرمان سلطان 
مسعود و حال این فاضل در این تاریخ چند 
جای بیامده است و خواجه بزرگ احمد 
عبدالصمد او را سخت نیکو داشتی و گرامی و 
مثال داده بوود وی را پوشیده تنا انهی کند 
بی‌محاپا آنچه از سوری رود و میکردی و 
سوری درخون او شد و نبشته‌های او آخر اثر 
کردبردل امیر و فراختر سوی این وزیر 
نبشتی. وقتی چند ببت شعر فرستاده بود سوی 


وزیر انرا دیدم و اين دوسه بیت یاد داشتم 
تبشتم و خواجه حیلت ها کرد تا امیر ایین را 
بشنید که سوی امیر نشته بود و سخن کارگر 
آمد. این است ابیات: 

امیرا بسوی خراسان نگر 

که‌سوری همی بند و ساز آورد 

| گردست شومش بماند دراز 

به پیش تو کار دراز آورد 

هرآن گاو کورا بسوری دهی 
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و آخر آن آمد که مخالفان بیامدند و خراسان 
بگرفتند چنانکه براثر آن شرح کرده آید. 
رجوع به ابوالفضل یحیی‌بن خالد برمکی 
شود. 
اپوالفضل. [بل ف] (اخ) ضاذانسن 
جبرئیل‌بن اسماعیل قمی. رجوع به شاذان... 
شود. 
ابوالفضل. (آ بل ف] (اخ) ضهریارین 
شروین. رجوع به شهریار... شود. 
ابوالفضل. بل تَ) ((خ) شیرازی. رجوع 
به ابوالفضل عباس‌بن حسین شیرازی شود. 
آبوا لفضل. [ بل ف ] (اخ) صابونی: رجوع 
به محمدبن احصدین ايراهيم‌ین سلیمان جعفی 


۱- ظاهراً چیزی را که امروز تور گویند بعنی 
جامه‌های مشبک. 
۲ -رجوع به ابرالحظفر جمحی شود. 


۸ 


۳ 


ابوالفضل. 
سود 


ابو لفضل. [آَبل ف] ((خ) صالح‌بن 
عبدالملک اللمیمی الخراسانی. یکی از 
خوشنویسان بی‌عدیل. (ابن‌الندیم). 
ابوالفضل. بل ت] ((خ) صالح‌ین نوح‌ین 
منصور نیشابوری. رجوع بصالح ... شود. 
ابوالفضل. (یْلْ ت) (اخ) صدقتبن فضل 
مروزی. محدت و ثقه است. ‏ 
ابوالفضل. [ابل ف] (۱خ) طاوسی 
عراقی‌بن محمدبن عراقی قزوینی مسلقب به 
رکن‌الدین. رجوع به طاوسی شود. 
ایوالفضل. (ابل فَ] ((ج) عباس‌بن 
احنف‌بن اسودین طلحه حنقی یمامی. شاعری 
نیکوشعر و نازک‌طبع از شعراء دولت عباسیه. 
او را مدیح و هجا و دیگر انواع شعر نیست و 
شعر او تنها غزل است. وفات وی ببقداد بسال 
۲ ه.ق.بود. و او راست: 

لابد للعاشق من وقفة 

تکون بین الصد والصرم 

حتی اذا الهجر تمادی به 

راجع من بهوی علی رغم. 

و نیز: 

قلبی الی ما ضزنی داعی 

یکثر اشجانی و اوجاعی 

کف احتراسی من عدوی اذا 

کان عدوّی بین اضلاعی. 

و نیز: 

و اتی لیرضینی قلیل نوالکم 

و ان کت لاارضی لکم بقلیل 

بحرمة ما قد کان بینی و نکم 

من الود الا عدتم بجمیل, 

و یز؛ 

یا فوز یا منيه عباس 

قلیی یفدی قلیک القاسی 

انأت اذ احسنت ظنّی بکم 

والحزم سوءالظ بالناس 

بقلقنی الشوق فاتیکم 

والقلب مملوء من الیاس 

و نیز؛ 

ایکی الذین اذاقونی مودتهم 

حتی اذا ایقظونی فی‌الهوی رقدوا 

و استتهضونی فلنا قست منتصبا 

بقل ما حملونی مهم قعدوا. 

و او را دیوانی لطیف است. انقل باختصار از 
معجم‌الادپاء یاقوت). 

ابوالفضل. بل ت] ((خ) عباس‌بن حسین 
شیرازی. یکی از رجال 13 بویهیان. وی 
برمان عرالدوله بختیار چند کرت وزارت 
یافت ودر آخر بسال ۳۶۲ه.ق.او را 
مصادره و بند کردند و وی پزندان درگذشت. 
او با کمال ذ کاءو خرد. مرردی متعصب بظواهر 
دین و قسی بود. چنانکه در فته‌ای که به 


تعصب اصحصاب سنت و جماعت در بفغداد 
برانگیخت بیک روز بیست هزار تن در محله 
کرخ به تهمت تشیّم کشته شدند. و صاحب 
تجارب ال لف آرد که مولد او در شیراز بود به 
سذنلاث و ملسانة (۳۰۳ه.ق.).و او 
وزارت تیابت مهلبی کردی و مهلبی دختر 
خویش به او داد و در آخر میان ایشان بهم 
برآمد و چون مهلبی نماند ابوالفضل و ابوالفرج 
محمدین عباس فسانجس وزارت باثترا ک 
میکردند و سعزالدوله هیچکدام را وزیر 
تبیخواند. بعد از آن سیبی حادث شد که 
ابوالفضل بانفراده وزارت یافت و او مردی 
بغایت تجمل و تنعم‌دوست و غلامان ترک 
بساز دافت: و ایضان را اقطاعات فیکو و 
دیه‌های آبادان داده بود و از قل هریک کاتب 
و نائب در متصرفات ایشان معین کرده, گویند 
ابوالفضل در بفداد دعوت عظیم کرد و تکلفات 
بیار نمود و ممزالدوله را با همة ارکان دولت 
و امراء بخواند و هزار هزار و پانصد درم بر آن 
دعوت خرح کرد و در میان سماط چند 
کوشک از شکر بساخت و در میان همه 
کوشکی از همه بلندتر با کرد و در آن کوشک 
مطربان و طبالان تشاند تادر ان سرود 
میگفتند و طبل می‌زدند و ایشان را کس 
ساخت که هم 
از دورو بر دجله و فرات مشرف بود و بفرمود 
تا بر روی دجله رسنها و شبکها بستند و گل و 
شکوفه بسیار بر روی آب بریختند چنانکه 
دجله در زیر گل پوشیده شد و هرگز کس 
مانشد آن ن نکرده بود. پعد از سدتی معزالدوله به 


نمیدیل و این دعوت در سرائی 


او گفت آن دعوت تو بغایت خوش بود و آن 

تزینها سخت نیکو کرده بودی. ابولفضل 
گفت بدولت پادشاه دعوتی دیگر سازم که از 
آن عجیب‌تر و نیکوتر باشد. پس نوّاب را 
بفرمود تا به ترتیب مشغول شوند و دعوتی 
کرداز ال آراسه‌تر و نیکوترهچنانکه گویند 
دویست هزار دینار برآن دعوت خرج رفت 
زیرا که بسیار تمائیل بر صورت مرا کب 
ساخته بودند بمضی از زر و بعضی از نقره و 
خلمتها از جامه‌های نفیس دوخته و اسب و 
استر بسیار گران‌بها و باز وچرخ و موز و 
غلامان و کیزکان ترک و جامه‌های فاخر و 
فرشهای نیکو جهت پیشکش پادشاه مرتب 
کرده‌بود و ابوالفضل اين هر دو دعوت پیش از 
وزارت کرد و توقم میداشت که در احدی 
الاعوتین وزارت باستقلال به آودهد و اتفاق 
نیفعاد. اما بعد از آن معزالدوله وزارت بانفراد 
به او داد و خلعت پوشانید و امر و نهی در 
ممالک به او بازگذاشت. گویند در عراق بعد از 
دعوت حسن‌ین سهل که جهت مأمون کرد 
هیچکس دعوتی نیکوتر و بهتر از این دو 
دعوت ابولفضل نکرد, یکی در سنف؟۳۶ و 


ابوالفضل. 
دوم در سته ۳۶۵ و شخصی در دعوت دوم 
حاضر بود گفت در بمض مواضم که جهت 
پریان تلورها ساخته بودند هزار برژّه دیدم که 
بریان کرده بودند. مجموع رااز اين جا بباید 
قیاس کرد. گویند:ابوالحسن‌ین سکره گفت در 
دعوت دویم بودم بسرای ابوالفضل شیرازی. 
از کترت مردم عرب وعجم و ترک و دیگر 
خلایق که جمع آمده بودند مجال نیافتم که 
ابوالفضل را بینم زیرا که مردم مزاحمت 
می‌کردند و جامة من دریده شد از دوسستی 
جامه‌ای بعاریه بتدم.و صبر کردم تا او از 
دعوت فارغ شد و بیرون امد تا بطیّاره نشیند» 
پیش آمدم چون چشمش برمن افتاد سلام 
کردم و او مردی خوشخوی بود از مراح و 
مطایبه ننگ نداشتی من این ابیات برخواندم: 
قد حسباو حسبا و غلطنا فی‌الحساب 
ماربخنا عنک شییاً غیر تخریخ‌الئياب 
و کذا یتصرف الاحرار.. 
و بر اين اختصار کردم. وزیر گفت بگوی عن 
پاب الکلاب.غلامانش خواستند که مرا منم 
کنند نگذاشت و بخندید و مرا پیش خود 
خواند و گفت بسرای من رو که من در عقب 
می‌آیم, من آنجا رفتم و بعد از زمانی بیامد و 
مرا خلعتی فاخر و عطائی نیکو بداد. و یکی از 
شعرااو را باین اییات هجا گفته است: 
طوّلت عشنونک" تبفی العلی 
ای علیٌ فی ذنب‌البقل 
ما کل من طوّل عشنونه 
ینال فضلا یا ابالفضل 
ولست احصی کم ریت مرا 
الحی و لکن کوسج‌العقل, 
و در ذی‌الحجه سل ائتین و ستین و ثلثمانه 
(۳۶۲ ه.ق.) ابوالفضل را بگرفتند و بکوفه 
بردئد و به ابوالحسن محمدین عمرین یحمی 
علوی تسلیم کردند و پیش او وفات یافت. 
رجوع به حبط بح ۱ص ۳۵۰ شود. 
ابوا لفضل. (ا بل تَ] (۱) عسباس‌بن 
عبدالجبار. رجوع به عباس... شود. 
ابوالفضل. را بل قةَ) ((خ) عباس‌بن 
عبدالمطلب‌ین هاشم عم رسول صلوات‌اه 
علیه. رجوع به عباس... شود. 
ابوالفضل. یل ت) ((خ) عباس‌بن علی‌بن 
ابیطالب علهم السلام. از االبنین. وی در 
رکاب برادر اکرم خویش حسین‌بن ععلی 
علیهما السلام بیوم الطّف در کربلا بشهادت 


زسید, 


ابوالفضل. بل 


۱ -ربش با آنچه زائد باشد از آن بر موی هر دو 
رخار یا انچه بر زنخ و زیر ان روید یا ان درازی 


فَ] (() عباس‌بن علی 


ریش است و موی دراز زیر زنخ شتر را. (متهی 
الارب). 


ابوالفضل. 


فرج . رجوع به ابوالفضل ریاشی شود. 
ابوالفضل. بل ف ] (اخ) عباس‌بن فضل 
الازرق. محدت است و از حرب‌بن شداد 
روایت کند. 
ابوالفضل. اب ت] (اخ) عباس‌بن فضل 
انصاری. رجوع به عباس... شود. 
ایوالفضل. اب ف ] ((خ) عباس‌بن محمد. 
رجوع به عرام اپوالفضل... شود. 
ابوالفضل. بل ت] ((ج) عسباس‌ین 
منظورین عباس‌بن شداد نیشابوری 
فرزندآبادی. رجوع به عباس... شود. 
ابوالفضل. (اَبل قَ] (اخ) عباس‌بن 
المهتدی. رجوع به عباس... شود. 
ابوالفضل. بل ف] (اخ) عسباس 
الانسصاری. محدث است. و از سعیدین 
ابی‌عروبه روایت کند و ايي معين گوید: نقه 


ابو لفضل. بل ت ] (اخ) عباس المکتب. 
محدث است و از ایوب‌بن سوید روایت کند. 
ابوالفضل. (أْبل ف] (اخ) عبدالحمید 
ابولفضل‌ین واسع‌بن ترک الختلی. رجوع به 

عبدالحمید ابوالفضل... شود. 
آبوالفضل. (اَبْلْ ف ) (اخ) عبدالرحمن‌بن 
ابی‌بکربن محمدین ابی‌بکر خراسانی سیوطی. 
رجوع به سیوطی... و رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 
ابوالفضل. ( بل فَ ) ((خ) عبدالرحمن‌ین 
احمد رازی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالفضل. [ا بل ف] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
محمد کرمانی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالفضل. [أبُّل | ((ج) عبدالرحیم‌ین 
حسین عراقی. رجوع به عبدالرحیم... شود. 
ابو لفضل. بل ] (اخ) عبدالعزيزین علی 
الأشتهی. رجوع به عبدالعزیز... شود. 
ابو لفضل. [ابل ت ] ((خ) عبدالقادربن 
حسین‌بن علی شاذل. رجوع به عبدالقادر.. 
شود. 
ابوا لفصضل. (أَبل ت ] ((خ) عبداث‌بن عارض 
شیرازی وزیر صمصا‌الاولتین عضدالدولة. 
رجوع به عبداللّه... شود. 
ابو لفضل. بل ت] ((خ) عسبداابن 
محمودین مودود موصلی. رجوع به عبدائه... 
شود. . . 
ابوالفضل. بل ت] (اج) عبدا شانمی. 
رجوع به عیداله... شود. 
آبوا لفضل. (ا بل ق ] ((خ) عبدالسنعمین 
عمربن حتّان غانی. رجوع به عبدالسنعم... 


شود. 
ابوالفضل. (ا بل ق] ((خ) عبدالسنعمین 
عمربن عبدائّه جلبابی. رجوع به عبدالعنعم... 


شود 


ابوالفضل. ال تا ((خ) عبیداشین 


ایونصر احند میکالی (امیر...). در ترجمه 
منینی از يميني امده است: و از مفاخر ابونصر 
میکالی دو پسر بودند. هر یک کوکبی در 
سماء سیادت و بدری از افق سعادت ؛ یکی 
امیر ابوالفضل و دیگر امر ابوایراهيم و هردو 
در علوّ درجت چون فرقدین بودند و در 
شهرت فضل چون نیرین,. و ابوالفضل در 
لطائف ادب بارع‌تر بود و فوائد عرب را 
جامع‌تر و نظم او چون وشی صنماء و چهرة 
عذراء بدیم و رائع بود - انتهی. او راست: 
البلاغة و دیوان رسائل و صاحب نظم و نثر 
است و سه پسر داشت بنام امیر حسین و امیر 
علی و امیر اسماعیل. و مالبی در بتیمةالدهر 
گوید:والامیر اپوالفضل عبیدالهبن احمد یزید 
علی الأملاف و الأخلاف من آل میکال زيادة 
الشمی علی البدر و مکانه منهم مکان 
الواسطة من العقد لاه یشارکهم فی جمیع 
محاستهم و فضائلهم و مناقبهم و خصائمهم و 
یتفرد عنهم بمیة الأدب الذی هو ابن بجدته و 
ابوعذرته و اخوجملته و ما علی ظهرها الیوم 
احسن من کتابه و اتم (من ] بلاغه و کانما 
اوحی بالتوفیق و دید الی قلبه و جمت 
الفقر و الفرر بین طبعه و فکره و هو من 
بن‌الممید (خوض ]و من الصاحب خلف و من 
الصابی بدل. ثم اذا تعاطی النظم فکان 
عبدائین المع و عبیدائهبن عبدالبن طاهر و 
ابافراس الحمدانی قد نشروا بعد ماقیروا و 
اوردوا الی الدنیا بعد ما انقرضوا و هولاء 
امراءالادباء و ملوک‌الشهراء - انتهی, 

و شاید ممدوح قصيد؛ فرخی همین ابوالفضل 
باشد: 

در جهان سخت‌تر ز اتش عشق 
خشم فرزند سیدالوزراست 

میر ابوالفضل کز فتوت و فضل 
در جهان بی‌شبیه و بی‌هستاست... 
ابوالفضل میکالی راست: 

لقد راعنی بدرالدجی بصدوده 

و وکل اجفانی برعی کوا کبه. 

فیا جزعی مهلا عساه یمود لی 
ویاکبدی صبراعلی سا کوا ک‌به. 
و نیز: 

تفرق قلبی فی هواه فعنده 

قریق و عندی شعبه و فریق 

ادا نطمشت نفسی اقول له اسقتی 
و ان لم یکن راح لدیک قریق. 
نیز 

تتری سوا کبها 

سلی جفونی هل 

ابکی سواک‌بها. 


و هم گو هب ری ۳ 


ان لی فی الهوی لسانا کتوما 

و فوادا یخفی حریق جواه 

غیر انی اخاف دمعی علیه 

ستراه یفشی الای ستراه. 

و نیز؛ 

و کل غتی بتیه به غنی 

فعرتجع بموت او زوال 

فهب جدی زوی لی الارض طراً 

الیس الموت یزوی مازوی لی. 

رجوع به یتمه جزو۳ ص ۲۴۷ و ۲۳۸ و 
ترجمة تاریخ یمینی ص۲۷۹ - ۲۸۰ و تاریخ 
ببهقی چ فیاض ص ۰ و ۷۳ شود. 
اپوالفضل. بل تَ ] (اخ) عثمان‌بن احمد 
الهروی. صاحب لباب ذ کراو آورده و 
رباعیهای ذیل را بدو نسبت کرده است: 
معشوقه که عمرش چو غمم باد دراز 

امروز تلطفی دگر کرد آغاز 

بر چشم من افکتد دمی چشم و برفت 

یعنی که تکوثی کن و در آب انداز. 

دی گفتمش ای گشته دل از مهر تو خون 

پر سیب تو چیست نقطة الیه گون 

گفتاز لطافتی که در سیب من است 

آن دانه بود که مینماید ز درون. 
ابوالفضل. [ بل ت] ((خ) علی. رجوع به 
علی... شود. 

ابو لفضل. بل ت] (اخ) علی‌بن حسین 
فلکی همدانی. رجوع به علی... شود. 
ابوالفضل. ال ت ] (اخ) علی بسن عمید 
معروف به ابن‌العمید. رجوع به ابن عمید 
ابوالفضل محمدبن العمید و رجوع به محمد... 
شود. 

ابوالفضل. رابل ف] (اخ) عمادالملک. 
رجوع به عمادالملنک شود. 

ابوالفضل. (بْلْ ف] ((خ) عمرین مسعده. 
رجوع به ابن صول شود. 

ایو لفضل. [ا بل ف) ((خ) عسیاض 
(قاضی...) ابن موسی‌بن عیأض‌بن عمربن 
موسی‌بن عیاض‌بن محمدبن عیاض یحصبی 
سبتی. رجوع به عیاض... شود. 

ابوالفضل. بل ف] (اخ) عیسی‌بن سنجر. 
رجوع به عیسی... شود. 

ابو لفضل. بل ف ] (اخ) عیسی‌بن شعیب 
الضریر. مسحدث است و از روح‌بن القاسم 
روایت کند. 

ابوالفضل. [ا بل ف] ((خ) قاسم‌بن علی. 
رجوع به قاسم... شود. 

ابوالفضل. (ا بل ت ] ((خ) قاضی عیاض‌بن 
موسی. رجوع به عیاض... شود. 
ابوالفضل. بل ت ] ((خ) قرشی صدیقی 
خطیب مشهور به ابوالفضل کازرونی. وفات 
در حدود ٩۴۰‏ ه.ق.او راست: حاشیه‌ای بسر 
تفسیر بیضاوی. 


۱۰ ابوالفضل. 


ابو لفضل. ال ف) (اخ) قرطلوسی. 
رجوع به قرطلوسی ابوالفضل شود. 
ابو) لفضل. اب ف ] ((خ) کازرونی. رجوغ 
به ابوالفضل خطیب کازرونی شود. 
ابو لفضل. بل ] (اخ) کیرین ضاذان. 
محدث است. 
ابوالفضل. (بُل فَ)] ((خ) کیرنگی با 
کرنگی, رجوع به تاریخ بیهفی چ ادیب ص 
۲و ج فیاض ص ۶۴۸ شود. 
ابوالفضل. [آَبُلْ ت] ((ج) مالکی. خادم 
شیخ ابوسمود چجارحی. او راست: شرح 
قصید؛ همزیة بوصیری صاحب پرده. 
ابوالفضل. بل ف‌[ (اخ) مالکی مسعودی. 
او راست: مختصر تخجیل من حرف‌الانجیل و 
در ٩۴۲‏ ه.ق.از آن فراغت یافته است. 
ابوا لفضل. را بل ث ] (اخ)المتوکل علیله 
جعفربن المحصم. رجوع به متوکل عسلی‌انه... 
شود. 
ایو لفضل. (بْلْ ف ) ((خ) مجدالملک قمّی. 
کاتب ملکشاه سلجوقی و مستوفی برکیارق. 
ملکشاه در اواخر عمر مجدالسلک را بجای 
شرف‌الملک ابوسید کاتبی داد. و بسال ۴٩۹۲‏ 
ه.ق. آنگاه که امراء بگمان اینکه ابواب منافع 
مقربان بارگاه سلطان را مسدود گردانیده قصد 
قتل وی کردند و او به سراپرد: برکیارق پناهید 
و امرا پیرامون سراپرده صف زدند و تن او 
بخواستند و سلطان تقاضای آنان بذیرفت و 
امراء بمنزل پادشاه درآمده و سجدالسلک را 
پاره‌پاره کردند. 
ابوالفضل. بل ف] ((خ) مسحمدین 
ابی‌جعقر المنذری الهروی. رجوع به محد.... 
شود. 
ابوالفضل. افتل ف](اخ) مسحمدین 
ایی‌القاسم. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفضل. (ا بل فَ) (اخ) مسحمدین 
ابی‌القاسم بایجوک. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفضل. (اَبل ف] ((خ) مسحمدین 


شود. 
ابوالفضل. (أْبسل ت ] ((خ) مسحمدین 


ابی‌غسان بکری. رجوع به محمدبن ابی‌غسان 


... شوله. 

ابوالفضل. [أَبل فَ] (اخ) مسحمدبن 
به کمال‌الدین. رجوع به محد... شود. 

شود. ۳ 

ابراهیم‌بن سلیمان جعفی کوفی. رجوع به 
محمد... شود. 


ایوپ دمشقی شافعی. رجوع به محمد... شود. 
آبوالفضل. 11 ف ] (اخ) محسدین احمدین 
احمدین عبدالحمید. رجوع به ابن عیدالحمید 
و رجوع به محمد... شود. 
ابو) لفضل. بل ۳۴ ((ج) محمدین احمدبن 
لیت مروزی. رجوع به محمد... شود. 
ایو) لفضل. (أبْلْ فَ ] ((خ) محمدبن احمدبن 
محمدین مرزوق تلمانی. رجوع به محمد... 
شود. 
آبو) لفضل. ( بل ت ] ((خ) محمدین احمد 
الحا کم. وزیر آمیر نوح‌بن نصر سامانی. 
غیاث‌الایس‌ین همام‌الایین خواندمیر در 
دستورالوزراء آرد: او در ک‌فایت امسوال 
سلطانی سمی موفور بجای آورد و ابواپ 
منافع امرا و لشکریان را مدود گردانید و آن 
جماعت کین وزیر در دل گرفته و آنگاه که 
ابوعلی‌بن محمدین محتاج بمخالفت امیر وح 
مبادرت کرد امیر نوح بعزم محاربت او با سپاه 
از آب آمویه عبور کرد. سرداران لشکر از امیر 
درخواستد که وزیر را بدیشان سپارد و اگر 
نپذیرد بخدمت ابوعلی پیوندند. امیر نوح بر 
حسب ضرورت اپولفضل را بدیشان سپرد و 
ایشان در جمادی‌الاول سال ۳۳۵ ه.ق.وی 
را بکتند. رجوع به حبط ج ۱ص ۲۲۵ 
۶ ۲۳۸ ۳۳۹ ۳۴۶ شود. 
ابوالفضل. (بْل ف] (اخ) محمدین ادریس 
دفتری. رجوع به محد... شود. 
ابوالفضل. بل ت ] ((خ) محمدین اسحاق 
العریی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفضل. (ا بل ف] (اخ) محمدین جعفر 
جرجانی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفضل. ( بل فَ ] (لخ) محمدین جعفر 
خراعی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفضل. [ْبلْ ف ] ((خ) محمدین حسن 
ختلی. یکی از شیوخ تصوف در اواخر مائة 
چهارم و اوائل مانهُ پنجم هسجری. ابتدا در 
خراسان میزیست سپس بشام شد و در 
بیت‌الجبرین اقامت گزید و او شیخ ابوالحسن 
علی‌بن عشمان هجویری غزنوی صاحب 
کتاب کف المحجوب است. ابوالفضل عالم 
بعلم تقسیر و روایات بود و سرید شیخ 
ابوالحسین حصری و صاحب سر اوست و از 
آقران ابوعمرو قسزوینی و ابوالحسن سالبه 
ات ورسندت »۶سال در خلت و انوا 
گذرانید و پیشتر به جیل لکام میبود و عمری 
دراز یافت و از سختان اوست که «الدنیا یوم و 
لا فیپا صوع». اوست و هم در پیت‌الجرین 
درگذشت. ظاهراً در اوایل مائة پنجم. رجوغ 
ببه نامه دانشوران ج ۲ ص ۲۷۱ و 
کشف‌المحجوب هجویری و نفحات‌الانس 
جامی شود. 


ابوالفضل. 
سرخی. از عرفای اواخر ماه چهارم 
هجری. مولد وی سرخس. از مریدان شیخ 
ابوتصر سراج. از گفته‌های اوست: الساضی 
لایذکر و الستقبل لایبتظر و مافی الوقت 
یمتبر. رجوع به ابوالفضل حسن در 
تذکرةالاولیاء شیخ فریدالدین عطار و رجوع 
به نامه دانشوران ج ۳ ص ۲۰ شود. 
ایوالفضل. راب ل فَ)] (!خ) مسحمدین 
شهریارین جملیدین دیوبندین شیرزادبن 
افریدون‌بن قارن‌بن سهراب‌بن نام‌آورین 
بادوسبان‌ین گاوباره. از ملوک رستمدار. 
رجوع به حبیب‌السیر چ طهران ج ۲ ص ۱۰۳ 
شود. 4 
علی‌بن امد مسقدسی. رجوع به 
ان القیسرانی... و رجوع به محمد... و رجوع 
به حبط ج ۱ص ۲۱۰ شود. 
ابوالفضل. [آبسل ت] ((ج) مسحمدین 
عبدالجلیل‌بن عبدالملک‌بن حیدر سمرقندی. 
رجوع به محمد... شود. 
ابوالفضل. بل فَ] ((ع) مسحمدین 
عبدائبن قاضی عجلون. رجوع به مسحمد... 
شود. 
ابوالفضل. (ا بل ] (اخ) محمدین عبداله 
بلعمی. رجوع بهابولفضل بلهمی... شود. 
ابوالفضل. زا بل ف] ((خ) محمدین عبدائه 
مریسی. رجوع به محمد... شود. 
ایوالفصل. [أَبْلَ ف] (اخ) محمدین علی‌بن 
سعید السطهری. یکی از شیوخ سمعانی 
صاحب ان اپ است. 
ابوالفضل. (ا بل ف) ((خ) مسحمدین علی 
اخلاطی شافمی. رجوع به محمد... شود. 
آپوالفضل. بل ف ] (اخ) محمدبن عمرین 
خالد. ملقب به جمال قرشی, او راست: صراح 
در ترجمةٌ صحاح جوهری. و اين کتاب وی 
دارای بهترین و گزیده‌ترین و رساترین کلمات 
فارسی در ترجمه کلمات عربی است. 
ایو لفضل. ( بل فَ] (اخ) محمدین السمید 
ابی‌عبد ان حبین‌پن محمد کاتب. رجوع به 
این عمید... شود. 
ابو لفضل. (أَبل فَ) ((خ) مسحمدین 
محمدین احمد. رجوع به محمد... شود. 
اپوالفضل. بل ف) (اخ) مسحمدین 
محمدین نهد مکی شافعی. رجوع به محمد... 
شود. 
ابوالفضل. بل ف ] (اخ) محمدین محمد 
ابوالفضل. (ابْل ف) (اخ) محمدین محمد 
عرأق همدانی. رجوع به محمد... شود. 
آبوا لفضل. [ْبلْ فَ ] (اخ) محمدین ناصرین 
محمدین علی‌بن عمر البفدادی. رجوع به 


ابوا لفضل. [ا بل ت) (انامجیدین_سین | محمد... شود. 


۵۱۱  .لضفلاوبا‎ 





اپوالفضل. [بْلْ ت] ((خ) محمدین ناصر 
سلامی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالفضل. بل ف ] (اخ) سحمدین نجار 
حنفی. رجوع به محمدین نجار... شود. 
ابوالفضل. بل ف) ((خ) محمد دفتری. 
رجوع به محمدین ادریس دفتری بدلیسی 
شود. 
ابوالفضل. بل ت] (اخ) سحمد دویم از 
حکمرانان رویان و رستمدار از سلملة 
بادوسپان طبرستان معروف به گاوباره 
(۲۵۱-۳۳۷ ه .ق.). 
ابوالفضل. [ابْلْ ت) ((ج) سحمد کمال‌ین 
محمدین احمد نویری. رجوع به محطد... 
شود. 
ابوالفضل. [ بل ف] ((خ) محمد السحتاج 
جفانی, رجوع به محد... شود. 
ابو لفضل. [ یل ت) ((خ) محمودین عمر 
زمخشری. رجوع به سحمود... و رجوع به 
زمخشری... شود. 
ابوالفضل. بل ف ] ((خ) مسرورین محمد 
الطالقانی. رجوع به مسرور... شود. 
ابوالفضل. بل ف] (!خ) مسقتدر بائه 
هیجدهمین خلیفة عباسی. رجوع به مقتدر... 
شود. 
ایوا لفضل. [َبل ف ] ((خ) منشی شبرازی. 
او راست: فراست‌نسامه بسفارسی. 
( کلف‌الظون). 
ابوالفضل. بل ت ] (اخ) منقری. رجوع به 
ابوالفضل نصربن مزاحم منقری کوفی شود. 
ابوالفضل. ااحل ف] ((خ) مستوچهرین 
محمدین ترکانشاه. رجوع به منوچهر... شود. 
ابوالفضل. بل تَ) ((خ) میدانی. رجوع به 
ابوالفضل احمدبن محمدین احمدبن ابراهسیم 
میدانی... شود. 
ابوالفضل. بل فَ) (اخ) (مسیر...) در 
لفت‌نامه‌ها این بیت از رودکی امده است: 
چه فضل مر ابوالفضل بر همه ملکان 
چه فضل گوهر و یأقوت بر نبهره پشیز. 
و امیر ایوالفضل که بر ملکان برتری داشته 
باشد در معاصرین رودکی بدست نیامده. شاید 
در بیت تصحیفی است و یا آنکه قصیده در 
مدح ابوالفضل پلعمی وزیر است ولی تفضیل 
او بر ملکان مسامحه‌ایست که عادتا از مانند 
رودکی بعید.مینماید. 
ابوالفضل. بل ت] ((خ) ناگری. شیخ 
ابوالفضل‌بن شیخ مبارک‌ین شیخ خضر از 
رجال دولت هندوستان و علمای انجا در عهد 
| کبرشاه بابری (۹۵۷ - ۱۰۱۱ ه.ق.).اجداد 
او از مردم یمن (و شاید از ابناء) بودند. ضیخ 
خضر جد وی بهندوستان آمده شیخ مبارک 
در سال ۱ در نا گور متولد شد و علوم 
رسمی آن زمان بیاسوخت و بسلک تصوف 


درآمد و مریدان بسیار برگرد وی فراهم شدند 
و در زمان همایون پادشاه به ‏ گره آمد و در آن 
شهر منزل گزید (۵۰) و کینه و دشمنی بین 
شیخ مبارک و سایر علمای دینی که سابقا پیدا 
شده بسود بتحریک دو تفر از درباریان 
مخدوم‌الملک و عبدالبی هدر شدت بافت. 
شیخ مبارک در بعض فقضایا با سایرعلما 
مخالفت کرد. چنانکه وتتی سیدی از عراق 
عجم بهندرستان رفته امامت میکرد علما 
گفتند بمذهب ابوحنیقه امامت سصیدی که از 
اعل عراق باشد صحیح نیست و شیخ مبارک 
مخالفت کرد. وقتی دیگر جوانی را 
میخواستند بکشند بهمت اینکه گفته است 
سید مهدی جوپوری مهدی است و شیخ 
مبارک میگفت حدیث مهدی از اخبار احاد 
است مقر و نکر آن هیچیک مستحق قتل 
نیشوند. بالاأخره دشمنی آنان بحدی رسید 
که دستگیری و قتل او را از ا کبرشاه تقاضا 
کردند.شیخ مبارک چندی مخفی و متواری 
گردیدتا دوستان او بتدریج شاه را از قتل سیخ 
مبارک منصر ف ساختند و چون شیخ مبارک 
شد و در نزد | کبر شاه محترم میزیست تا در 
ششم رجب ۹۹۵ ه.ق.درگذشت. و ابوالفضل 
در اگره‌بال ۹۵۷ ه.ق. متولد شد و نزد پدر 
خود علم آموخت و هنگام تواری پدر با او 
بود پس از آن که | کبرشاه‌با پدر او بر سر لطف 
یال نز ظریبه جاضل کرد و بریخ 
در ا کبرشاه نفوذ یافت و ملقب به مو تمن‌الدوله 
گشت. ابوالفضل در زمان پدر خود مسصمم 
گردیدنفاق و فتنه‌ای که از اختلاف ادیان در 
هندوستان برپا بود براندازد و برای آن تدبیری 
اندیشید ابتداء از مجتهدین اصل سنت در 
حضور | کبرشاهفتوی گرفت که سلطان بنص 
ایة اولوالامر بالاتر از مجتهد است و اطاعت 
دی لازم انگساه عسبدالشبی صدر و 
مخدوم‌الملک را بعنوان حج بمکه فرستاد و 
سایر مجتهدین را بفضایبلاد کنیل داعت و 
پادشاه را بصلح کل دعوت کرد چنانکه فرمود 
تمام رعایای مملکت بهر مذهبی آزادند و 
تعصب‌های دینی باید از میان برداشته شود و 
چندی اين طریقت در هندوستان رواج داشت 
لکن پس از | کبرشاه‌از میان برفت. شیخ 
ولقضل وقتی بامر پادشاء از اهمدتگر ببه 
اکرآیاد میرفت نا گاه‌گروهی بر وی تاخته او 
را با برادرش فیضی و سایر کان بکشتند 
(۱۰۱۱) و گویند در آخر عمر | کیرشاه‌از وی 
دلخوش نبود و هم گویند قتل او بتحریک 
اکیرشاه نبود بلکه شاهزاده جهانگیر در آن 
هنگام که بر پدر طفیان کرد ترسید ابوالفضل 


اکبرشاه‌را بر وی برانگيزد و جمعی را بقتل او 


تحریکرکزه یاب لفضل را کتایی است 


بنام | کبرنامه بزبان فارسی. 

اپوالفضل و ابوالفیض اکبرشاه را در ازادی 
مذهبی تحریص میکردند. اين دو نفر پرادر 
بودند و یکی در سال درازدهم و دیگری در 
سال هیجدهم سلطنت | کیرشاه داخل خدمت 
وی گشتند در صحت عمل و تقوی و علم و 
بلندی فکر صمتاز بودند. ابوالفیض را اول 
شاعر فارسی میدانند که درهند بوجود آمده و 
نیز در زبان ستسکریت یدی داشت و شعر و 
ادب و فلفه هندوان را بفارسی نقل کرد و از 
نظر | کیرشاه‌گذرائید اما ابوالفضل در مسائل 
سیاسی و نظم امور مملکت قریحه‌ای شایان 
ملاحظه داشت و | کبرشاء تدییر معلکت را بدو 
گذاشت او نیز در ادب و تحریر و انشاء مانند 
برادر ماهر بود چنانکه | کبرنامه را در تاریخ 
سلطنت ! کبرشاه تألیف کرد و اين کتاب برای 
مورخین بسیار نافع و ذی‌قیمت است و از 
جملهٌ فصول و ابواب آن یکی آئین اکبری 
است در طرز تشکیل و نظم و آمار کل 
مملکتی و اين کتاب بسال ۱۰۰۴ ختم شده 
است. و نیز او راست: رساله‌ای در اخلاقبنام 
موارد الکلم و این کتاب مانند تفسیر برادر آو 
فیضی غیر منقوط است. و خود ابوالفضل در 
ا کبرنامه در شرح حال خود و اجداد خویش 
شرحی مشبع دارد وماقسمتی از آن را 
اخصاراً نقل میکنیم: نف قدسی مرا با بدن 
عنصری در سال چهار صد و هفتاد و دوم 
جلالی مطابق نهصدو پنجاه و هفت هلالی از 
مشیمة بشری به تزهتگاه دنیا خرامش شد در 
یکسال و کسری شیوازبنی کرامت فرمودند 
و در پنج سالگی آ گاهیهای غیرمتعارف 
روآورد دریسچه سواد گشودند در پانزده 
سالگی خزائن دانش پدربزرگوار را گنجور 
امد جوهر معانی را پاسدار امن شد و پابررسر 
گنج نشست و شگفت‌تر آتکه از گردش سپهر 
بوقلمون همواره خاطر از علوم مکتبی و 
رسوم زمانی دل زده و خواهش رمیده و طبع 
در گریز بود و بیشتری اوقات کمتر می‌فهمید 
پدر برنمط خویش افسون آ گهی دمیدی و در 
هر فتی مختصری تألیف فرموده بیاد دادی و 
مرا اگرچه هوش افزودی از دبستان علوم 
چیزی دلنشین نیامدی گاه مطلقا درنیافتی و 
زمانی اشتباه‌ها پیش راه گرفتی و زبان یاوری 
نکردی که آنرا برگوید حجاب الکنی می‌آورد 
یا تتومندی سخن‌گذاری نداشت در آن انجمن 
بگریه افتادی و به نکوهش خود در شدی در 
این ائنا بیکی از مظاهر گوئی علاقةٌ خاطر 
پدید آمد و دل از آن کم‌بینی و کوتهی شناخت 
بازماند روزی چند برین نگذشته بود که 
هم‌زبانی و هم‌نشینی او جویای مدرسه 
گردانید و خاطر سرتاب رمیده را بدآنجا 
فرودآوردند و از نیرنگی تقدیر یکبارگی سرا 


۲ ابوالفضل. 


ربودند و دیگری آوردند و حقایق حکمی و 
دقایق دبستانی پرتو ظهور انداخت و کتابی که 
بنظر نذر آمده بود روشن‌تر از خوانده تمایش 
داد گرچه موهبتی خاص پود که از عرش 
تقدس نزول صعودی فرمود لیکن انفاس 
گرامی پدر بزرگوار و بیاد دادن نقاوه‌های هر 
علم و نا گسته شدن این سلله باوری 
سترگ تمود و گزین اسباب گشایش گشت ده 
سال دیگر بروا گویة خویش و افاد؛ مردم شب 
از روز نشناخت و گرسنگی از سیری [متمیز ] 
نیارست کرد و خلوت را از صحبت تمیز 
نتوانست گردانید و یارای جدا کردن سم از 
شادی نداشت غیر از نبت شهودی و رابطه 
علمی دیگر نمی‌فهمید آشنایان طبیعت از 
اینکه دو روز و سه روز سپری میشد و غذا 
وارد نمیآمد و نقفی دانش‌اندوز را بدو میل 
تعیشد بر ت درمیاف‌ادند و اعتقاد میافزودند 
چنان پاسخ میداد که استبعاد از الف و عادت 
برخاسته بیمار طبیعت او بمعارضد مسرضص 
چگونه از خضوردن دست بازمیدارد و هیچ 
کس‌را شگفت نمأید اگر توجه معلوی 
بقراموشی یبرد چرا عجب نماید !کش 
متداولات از بسیار گفتن سخن و شنودن از 
برگشت و مطالب والا از کهن اوراق بتازه 
از آنکه گشایش یابد 
واز حضیض بیدانشی بر اوج شناسائی برآید 
سخنان بر پیشینیان سی‌یافت و مردم 
ار ترا توت نفد قتال 
بشسوریدی و دل ناآزمون بر جوشیدی و 
یکبارگی در مبادی حال حاشید خواجه 
ابوالقاسم بر مطول آوردند و آنچه بر ملا و میر 
میگفت و برخی درستان مسوده کردی در 
آنجا ياه شد حیرانی افزای نظار گیان آمد 
دست از آن انکار بازداشته و بنظر دیگر دیدن 
گر فتند و روزن نایافت برآوردند و در 
شناسائی گشادند در نخستین هنگام تدریس 
حاشیه بر اصفهانی بنظر در آمد که از نصف 
بیشتر کسرم خسورده بود و صردم از استفاده 
ناامید, کرم‌زده دور ساختم و کاغذ سفید پیوند 
دادم در نورستان سحری باندک تأملی مدا و 
منتهای هرکدام دریافته باندازه آن مسوده 
مربوط نگاشته به پیاض برد در اين افناء آن 


صفحد دل آوردند بیشتر 


کتاب درست پدید آمد چون مقابله شد دوجا 
تفیر بالمرادف و سه چهار جا ایراد بالمتقارب 
شده بود همگنان بشگفت‌زار افتادند هرچند 
آن نسبت فوادی افزودی فروغ دیگر باطن را 
افروختی در بت سالگی نوید اطلاق رسید 
و دل از اولین پیوند برگرفت و سراسیمگی 
نختین رو آورد و آراستگی فنون با نوباو 
جوانی شورش‌افزا و دامن داعی فراخ و جهان 
نمای دانش و بینش در دست طتطنة جنون 
تازه بگوش رسیدن گرفت و دست از همه 


بازداشتن تن آویزش نمود در آن هنگام شاهنشاه 
فرهنگ‌رای مرا یاد فرمود و از وش خمول 
برگرفت چنانکه در خواتیم و برخی بتقاریب 
آورده نبایش گری نمود اینجا نقد مرا عیار 
برگفتد و گرانسنجی را بازار پدید آمد و 
زمانیان بنظر دیگر نگریستند و چه گ فتگوها 
رویداد و چه نصرتها چهره افروخت امروز که 
اواخر سال چهل و دوم الهی است باز دل پوند 
می‌گسلاند و شورش نو در باطن پا افشرده 
نمیدانم که کار بکجا خواهد انجامید و در کدام 
بارانداز سفر واپین خواهد شد لیکن از آغاز 
همتی تا حال تواتر آلای الهی مرا در نف 
حمایت خود گرفته است. گرانبار امید است 
کهآ رین نتی وو وهای مشرو ان گرود 
و سیک درش خود رابه آرامگاه جاوید 
رساند از آنجا که شمار؛ نعم ایزدی یک گونه 
سپاس گذاریست لختی از آن مینویسد ودل را 
یرو می‌بخشد نخست نعمتی که درخود یافت 
نزاد بزرگ بود بوکه تردامنی این کس را بپا کی 
نیا کان چاره شود و گزین مداوای علاج 
شورش درونی آید [چناتکه ] درد را بدارو و 
۳ رابآب و گرم را بمرد و عاشق را بدیدار. 
دویم سعادت روزگار و ایمنی زمان هرگاه 
بزرگان باستانی بمعدلت بیگانگان تفاخر 
نمایند من | گربه نیروی پادشاه صورت و 
معنی نازش کنم چرا شگفت نماید. 

سوم طالع مسعود که مرا در چنین خجسته 
روزگار از مشیم تقدیر برآورد و ظلال قدسی 
سلطنت بر من اوفتاد. چهارم شرائف الطرفین 
از پدر لختی گزارش نمود واز آن دودمان 
عفت چه نویسد مکارم رجال را فراهم داشت 
و همواره وقت گرامی بستودگی اعمال آرایش 
دادی آزرم را با نیروی دل یکجا کرده بود و 
کردار را با گفتار پیوند یک جهتی داده. پنجم 
سلامتی اعضا و اعتدال قوی و تناسب آن 
ششم امتداد ملازمت این دو گرامی ذات 
قدسی حصاری بود از آفتهای درونی و برونی 
و بتاهی از حوادث اتفسی و آفناقی. عنام 
بسیاری صحت و نوشداروی تندرستی. 
هشتم منزلت شایسته. نهم بیغمی از روزی و 
خرسدی بسحال. دهم شوق روزافزون 
رضاجوئی والدین. یازدهم عاطفت پدر یش 
از حوصله روزگار بعنایتهای گونا گون‌نواختی 
و بابوالابائی دودمان والا اختصاص دادی. 
دوازدهم نیازمندی درگاه ایزدی. سیزدهم در 
یوزة زاویه‌نشینان حق‌گزین و خردپزوهان 
درست‌عیار, چهاردهم توفیق بردوام. پانزدهم 
فراهم آمدن کتب در آتنام علوم پیدللت 
خواهش, رازدان مرکیش آمد و دل از 
بسیاری واسوخت. شانزدهم پیوسته تحریض 
نمودن پدر بر شناسائی و مرا بخیالات 


پسریشان نّ دا ۰ نم ف مهب ۹ ات 


ابوالفضل. 

سعادت‌افزا. هیجدهم. عشق صوری که 
شورش خاندانها و زمینلرز بایستها باشد مرا 
رهبر متزل گاه کمال آمد و از نیرنگی بوالمجب 
لحظه لحظه شگفتی نو براندوزد و زمان زمان 
بتحیر فرو شود. نوزدهم؛ ملازمت گبهان 
خدیو که ولادتی دیگر بود و سعمادتی تازه. 
بیستم. برآمدن از رعونت بمیامن ملازمت 
گیتی خداوند. بیست ویکم. رسیدن بصلح کل 
بیرکات اتفات قدسی لختی از گفت بخموشی 
آمد و به نیکان هرطایفه اشتی نمود بدان را 
عذر پذیرفته طرح مصالحت انداخت اه تعالی 
از لوامع ‏ گهی نقش بدی دور سازد. بیست و 
دویم. ارادت خدیو خدا آ گاهان.بیست و 
سیم برگرفتن و اعتبار بخشودن اورنگ‌نشین 
فرهنگأ[ً رای بی‌سفارش دیگران و تکاپوی 
صن. بیست و چهارم. برادران دانش موز 
سعادت گزین رضاجوی نیکوکار از:منهین 
برادر خود چه گوید که با آن کمالات صوری 
و معتوی بیرضای خناطر مین شوریده‌حال, 
قدمی برنمیداست و ضود را وقف دلجوئی 
مسی‌کرده سرکردگی را پای مرد بودی و 
نیک‌اندیشی را دست مرد و در تصاتیف خود 
چناد تراد کبما تین سیاس فیس 
چنانکه در قصيد: فخریه بسی مباهات: 
فرموده ولادت او در سال چهارصد ر شصت 
و نه جلالی مطابق نهصد و پنجاه و چهار 
هجری است محمدت او رابه کدام زیان 
نویه لختی در اين نيامه نگاشته و درد دلی 
بیرون داده وأتشکده بآب بیان فرونشانده و 
سیلاب را بند شکسته و ناشکیبانیرا پای مردد 
شده تسصانیف او که ترازوی گویائی و 
بیایت و مسرغزار سرغان داستان زن 
مدحت‌سرائی کنند و خبر کمال او گویند و یاد 
شمائل او نمایند. 

دیگر شیخ ابوالبرکات ولادت او در شب هفتم 
مهر ماه جلالی سال چهارصد و هفتاد و پنج 
موافق کب هفدهم شوال نهصد و شصت 
قمری | گرچه پایة والای آ گهی‌نیندوخته لیکن 
بهر؛ فراوان دارد و در معامله دانی و شمشیر 
آزمائی و کارشناسی از پیش قدمان شمارند و 
در نیک‌ذاتی و درویش‌پرستی و خیرسگالی 
امعیاز تمام دارد. دیگر ۵ شیخ ابوالخیر ولادت 
او روز آبان دهم اسفندارمذسال چهارم الهبی 
معاضد درشنبة بیست و دوم جمادی الاولی 
تال تهصد و شصت و هفتم هلالی. مکارم 
اخلاق و شراتف اوصاف خوی ستوده اوست 
مزاج زمانه را نیک شناسد و زبان رابسان 
ساير اعضا بفرمان خود دارد. دیگر شیخ 
ابوالمک‌ارم, ولادت ِ در شب اذرمرد [ظ: 
اورمزد ] غرء اردیبهشت سال چهارم الهبی 
مطابق دوشنبه بیست و سیم شوال نهصد و 
هفتاد و شش اکُرچه در مبادی حال لختی 


ابوالفضل. 
پشورش درشد نفس گیرای پدر بزرگوار او را 
بر جاده درستی و هنجار آورد و بسیاری از 
معقول و منقول پیش آن دانای رموز انفسی و 
آفاقی تعلیم یافت و لختی پیش تذکرة 
حکمای پیشین امیر ختحالّه ۵ شیرازی تلمذ 
نمود بدل راء دارد امیدکه بساحل مقصود 
کامياب گردد. دیگر « 
روز رش هجدهم بهمن ماه سال بیست و 
پنجم الهی موافق جمعة بیست و سوم 
ذی‌الحجذ نهصد و هشتادو هشت قمری. اگر 
چه والدهٌ او دیگر است لیکن سعادت دربار 
دارد و بکسب کمالات مشغول, دیگر شبخ 
ابوالحامد ولادت او روز خرداد ششم دیماه 
ال دنزوهت تقبس موق دوعنه میریم 
الاخر هزارودویم. و دیگر شیخ ابوراشد 
ولادت‌او روز اسفتذارد پتنم بهنن ماد این 
سال سی‌وهشت مطابق دوشب غره 
جمادی‌الاولی سال مذکور این دو نوباوة 
خاندان سعادت اگر که از قنا "اند لیکن آثار 
اصالت از جبین ایشان پیداست و آن پیر 
نورانی از مقدم 3 خبرداده نام مقرر 
گردانیده‌بود و پیشتر از ظهور آنها رخت 
هستی بربست امید که به انفاس گرامی او 
همم‌نشین دولت نسیک‌روزی گنسردند تا 
نیکوئهای گونا گون فراهم آید برادر نخستین 
رخت هستی بربست و عالمی را در نم 
انداخت امید که دیگر ونهالان برومند را در 
نشاط کامرانی و سعادت دو جهانی درازعمر 
گردانادو بخیرات صوری و معنوی سربلندی 
بخشاد. بیست و پنجم پیوند کدخدانی 


شیخ ابوتراب ولادت او 


بخاندان آزرم شد و دودمان دانش و خاندان 
اعتبار پذیرفت کاشانة ظاهر را رونقی و نقفس 
کج‌گرا راامهای (؟) پدید آند و هندی و ایرانی 
و کشمیری نشاط خاطر گشتند. بیست و ششم 
گرامی فرزند سعادت‌افزا روزی گشت ولادت 
او در شب رش هجدهم دیماه سال شانزدهم 
الهی موافق شب دوشنبة دوازدهم شعبان 
نهصد وهفتاد و نهم. پدر بزرگوار او را بنام 
عبدالرحمن موسوم گردانید | گرچه هندوستان 
زاد است اسا مشرب یونانی دارد و داش 
می‌اندوزد و از سود و زیان روزگار فراوان 
آ گهی اندوخته و آثار نیکیختی از ناصی او 
پیداست و خدیو والا قدر او را بکوکهای خود 
منب گردانید. ببست وهفتم دیدار نجیره 
شب‌انیران سیام مردادماه الهسی سال سی و 
شش مطابق جمعة سیم ذی‌القعده؛ُ نهصد و نود 
ونه هلالی در ساعت سعادت‌افزا فرزندی 
نیک‌اختر بدید آمد عنایت ایزدی روی آورد 
گیتی خداوند آن نونهال سرابستان سعادت را 
بشوتن نام نهاد امید که بجلائل کمالات دینی 
و دنیاوی فایض گردد و بسعادت جاوید 
نشاط اندوزد. بیست و هشتم دوستی مطالعٌ 


کاب اخلاق, یست ونهم آ گهی‌یافتن از نفس 
ناطقه سالهای دراز بمقدمات بیانی و عیانی 
طلیکار بود با صاحبان اين دو روش آمپزش 
بمیار شد و دلائل ذوقی و شهودی و اکاپی 
و نظری بنظر در آمد راه شبهه بستگی نیافت و 
خاطر آرام نگرفت بميامن عقیدت این گره 
گشودندو دلشین آمد که نفس ناطته 
ت تعلقی 
خاص به این پیکر عنصری. سیام آنکه از 
پارسا گوهری شکوه بزرگان صورت. موا از 
گفتار حق باز نداشت و دانشس و بینش‌اندوز را 
رهزن نیأمدیم گزند مالی و جانی و ناموسی 
تفرقه در این عزیمت نیداخت و رفتار اب 
کردار جویباری کرد. سی‌ویکم بی‌میلی دل 
باعتبارات دنیا. سی‌ودوم توفیق نگاشتن این 
گرامی‌نامه ! گر چه عنفوان این کتاب الهی 
محمدت ایزدیست که بزبان نیرنگی اقبال 
زوزافنون میس آیذاز شباسی فنسته زنیدگی 
برزفان قلم میگذارد ولیکن هرگونه آگهی را 
چشمه‌ساریست و گروها گروه دانش را معدن 
جد پیتکان کارگر را رهنمون و هزل‌سرایان 
خنده‌فروش را از او تصیبه خردانرا سرماية 
نشاط و جوان‌انرا اسباب رعونت و پیران 
تجارب روزگاران یکجا یابند و بخشندگان زر 
و سیم عالم ائین مردمی از او شناسد کوهر 
بنائی را روز نگاء خرم کیان آزادیرا زمین 
پرورده. صیح سعادت را روزن نهر کارگاه هنر 
ژرف دریای کوهر آفرینش, تاموس‌آراییان 
سمادت‌نهاد روش از او آموزند و دین‌داران 
حق‌پژوه به دیدبانی نام اعمال عضرت 
اندوزند, بازرگانان هر متا( آئین سود برگیرند 
و جسان‌ثاران عرصه 4 گندآوری لوح 
همت‌آموزی از او برشوانند. تن‌گدازان 

نف آرائی آئین نکوکاری از او بردارند. 
اخلاص‌طرازان بختآور از او ذخایر بی‌منتها 
فراهم آورند» آرامش‌گزینان نزهتگاه حقیقت 
بیاوری آن کامیاب خواهش گر‌دند از این 
نعمتهای گونا گون‌مژدة آن میرسد و دل سامعه 
افروز مشود که خاتمة کار بر نیکوئی شود و 
ابدی سعادت یاوری نماید | گرچه پور مبارک 
امروز مورد اضداد و عبرت نامه جهانیان 
است و هنگامه‌های مهر و کین در شضورش 
ایزدپرستان حقیقت پژوه ابوالوحده گویند و 
یگانة بندة دادار ببهمال شمارند و گندآوران 
عرصه دلاوری اپوالهمه نام نهند و از یکتائیان 
هتی دشمن آندیشد و خردهمواره با 
ابوالقطرتی بر آید و از گزیده مردم ایسن 
دودمان عالی شناسد در دفاتر عوام که 
آشوبخانة بی‌تمیزی است برخی به پرستاری 


اطیفه‌ایست ربّانی سوای بدن او راست 


دیتی نسبت دهند و از فرورفتگان اين گرداب 
پندارند و طایفه‌ای از منهمکان کفر و الحاد 
انگ‌ارند و:از نکلوهشو سرژنش انجمنها 


۵۱۳  .لضفلاوبا‎ 


پرسازند وثّه الحمد که از این مراتب از 
تماشای شگرف کاری روزگار بیرون نمیشود 
و بر نکوهندگان و مدحت‌سرایان از خیر 
سگالی بیردن نمیرود و زبان و دل را بنفرین و 
افرین نمی‌الاید. اين بود ترجمةٌ خضال شیخ 
ابوالفضل به نص عبارت وی در آئین اکبری 
که بعد از تصرف یسیر بجنمها منقول افتاد و 
اما شرح تشریع و ایجاد دين الهی در قلمرو 
جلالاد ین محد | کرک بدی نمی شیم 
ارافتل باکزر ناه رز رییرت انکه 
نواب سید غلامحسین طباطبائي رضواناث 
علیه در مقدمة کاپ سیرالمتأخرین 
بدین سیاق است که شیخ عبدال‌بن شیخ 
شمی‌الدین سلطان‌پوری در عهد شیرشاه 
بصدرالاسلام و در زمان همایون بشیخ 
الاسلام و در وقت اکبریسخدوم‌الملک ملقب 
و تهایت جاه‌طلب متعصب دنیادوست بود 
چنانکه شیخ عبدالقادر بداورنی با وجود 
اتحاد سذهب و مناسبت تمام در عمل و 
طیعت در کتاب خود می‌نگارد که چون 
مخدوم‌الملک ساتب پادشاه که درگذشت 
خزائن و دفائن بیار از او پدید آمد از آن 
جمله چندین صندوق خشت طلا بود که از 
گورستان خانة او که بهانة اموات خود دفن 
کرده‌بود برآوردند و اينهمه با جمیم اموال و 
کتب اندوخته او داخل خرانهٌ عامره پادشاه 
گشت و شیخ عبدالبی صدر کذلک مردی 
متعمصب جاهءطلب از اولاد ابوحنيفهٌ کوفی در 
اوایل عهد ! کب اقتدارش بجائی رسیده بودک 
یک دوپار پادشا: خود گقش از را پیش او 

گذاشت را 
اسلام نهایت بک‌مال تعصب می‌باشند و 
همایون مرتبة ثانی بمجرد تلط بربلاد هند از 
بام انتاده بمرد و | کبر نهایت جوان در طفلی 
سلطّت یافته انفصال دعاوی عظیمه بلکه | کثر 
امور سلطانی به رای و رویه همین دو کس و 
اشباه و اتباع اینها سپرده خود بعیش و طرب و 
لهو و لعب میگذرانید اینها بنابر حب جاه و 
نفس پرستی و شدت و تعصب هرکرا اندک 
مورد التقات پادشاه و از مسلک و مشرب 
خود بیگانه میدیدند بهر حیله و بهانه که 
میتوانستد بنام حصراست و حمایت شرع و 
اسلام بقتل او کمر بته نمیگذاشتند که سری 
برفرازد خصوص با ک‌انی که بظاهر هم‌پيشة 
انها بوده در باطن نسبتی به انها نداشته‌اند 
نهایت عتاد می‌ورزیدند چنانچه شبخ 


آورده 


۱-زن غیرمحترمه مانند منعه و امثال آن که مرد 
بر سر زن عفدی يا محترمة خودگیرد و ظاهراً 
کلمه مفولی است: 

گنده پیران شری راقما دهند 


زانکه از ییری و زشتی آ گهند. مولوی. 


۴ ابوالفضل. 


ابوالفضل. 





اپوالفضل و پدرش شیخ مبارک و شیخ فیضی 
نیز بدام آنها افتاده بتاید الهی از آن بلای 
نا گهانی بهزار دشواری و جگرخواری نجات 
یافته به اوج عزت و اختصاص ربیدند و در 
ضمن احوال شیخ ابوالفضل این ماجرا پيراية 
ایضاح یافت و کار بجائی رسیده بود که خلق 
زیاده از حد و حصر را بدستیاری سعی آن بی 
دینان خسون ناحق ریخته شد و انچه از 
مجموع حکایات و قریرات نقلة اخیار آن 
عصر متفاد میشود هر دو مقتدای مذکور 
تهایت متمصب و اظهار تصلب آنها در ظواهر 
دینداری فقط برای حب جاه و نفس و 
هواپرستی بوده بوئی از ایمان بمشام جان 
اینها و اتباعش منل عبدالقادر بداوونی و 
غیرذلک نرسیده بود و از ضدت تعصب و 
خودرائی فتواهای عجیبه میدادند جتانجه 
شخ عبدالقادر بداوونی مینوید که 
مخدوم‌الملک فتوی داد که در این ایام بحج 
رفتن فرض نیست چون پرسیدند گفت راه 
مکه منحصر در عراق است یا دریا در راه 
عراق ناسزا از قزلباشان باید شنید و در راه 
دریا عهد و قول از فرنگی گرفته زبونی باید 
کشیدو در آن عهدنامه صورت حضرت مریم 
و حضرت عیسی مصور کرده‌اند حکم 
بث‌پرستی دارد پس بهر دو صورت سقر 
ممنوع است ارباب ذهن و ذکااز اين مقوله 
مرتبة اجتهاد آن مسدعی فقاهت و دینداری 
توانند فهمید و بداوونی در احوال خود 
مینوید که هرچند شیخ مبارک را بحصسب 
استادی بر من حق عظیم است لیکن چون او و 
پمرانش لو در انحراف از مذهپ حنفی 
داشتند مرا ان حجت سابق نماند و نیز برای 
اتشهاد و استحکام قول خود از مخدوم 
الملک نقل میکند که او هرگاه شیخ ابوالفضل 
را در اوایل عهد ا کر میدید میگفت که چه 
خللها از این مرد در دین برنخیزد سیبش چز 
اين نبود که شیخ ابوالفضل و پدرش شیخ 
مبارک بنابر عقل و تدین مثل اینها سولع در 
قتل بندگان خدا بلکه مجوز قتل مردم بمحضص 
گمان تشیع یا پیروی عقل در مسائل مختلف 
فیها نسبودند و بطفیل آن هر دو مراثی 
دنیاپرست مرب تعصب عوام بحدی رسیده 
بود که در مبادی سال سی و سوم ا کبر فولاد 
برلاس نام منصب‌دار ملااحمد تهتهثی را که 
شیعی‌مذهب بود بعداوت کیش تشیم از او 
رنجیده شبی ببهانه سلا را از خانه‌اش برآورده 
بزخم خنجر مجروح ساخت و اکبر که در آن 
ایام دين الهی اختراع نموده از فید عصبیت 
برآمده بود برلاس مذکور را بپای فیل بسته در 
شهر لاهورگردانید تا هلا ک‌شد و ملای مقتول 
بعد از قاتل بسه روز درگذشت و بعد از دفی 
ملا احمد شیخ فیضی و شیخ ابوالفضل بر 


قبرش متحفظان برگماشتد با وجود اينهمه 
اهتمام مردم لاهور بعد از نهضت اردوی 
پادشاه بکشمير جثة ملا را براورده باتش 
تعصب و عناد سوختند و براي خوذ ذخیره 
اندوختند القعصه چون موّتمن‌الد وله شیخ 
ابوالفضل بنهایت مرتبه تقرب | کب پادشاه 
مخصوص گشت و علامة زمان حکیم فتحلّه 
شیرازی و دیگر امرا و علمای عراق و شیراز 
بدربار اکیر فراهم آمدند شیخ ابوالفضل با 
علامذ مرقوم و دیگر دانشوران همرای و 
همزبان گشته در تسدارک ستمکاری و 
خون‌ریزی متعصبان معاند مذکور کمر همت 
محکم بست چون بچاره گری‌نشست دید که 
پادشاء خودپرست و عالی‌جاه است از مذدهب 
خود برگشته دنباله روی نخواهد کرد و با اين 
مذهبی که دارد و بنائی که از مدنها استحکام 
یافته عالمی بباد فنا خواهد رفت ناچار اکبررا 
ستوده و فوق مرتبه‌ای که داشت وان‌موده از 
قید تعصب برآورد و بمعنی ظل‌اللهی که صلح 
کل نتيجه آن است آ گهی‌داده بندگان خدا را از 
چنگال سفا کی بی‌با کان مذکور و اتباع آنها 
نجات و رستگاری بخشید و بنای آن بدین 
نمط گذاشتند که پادشاه را اول آهسته آهسته 
برخبت نیت آنها و جمم مال و طلب جاهی که 
در دل داشتند آ گهی داده چنین وانمودند که 
پادشاه از اين بر خود بستگان نام ریاست 
سلام بهمه وجوه لایقتر و مستحق این مرتیه و 
مقام است چون اين سخن دلهاد پادشاه شد 
در شروع سال بیست و چهارم جلوس, روزی 
در حضور پادشاء با قضات و علما گفتگوی 
مسله‌ای که مختلف فیه مجتهدین میباشد در 


میان آورده سخن بدینجا رسانیدند که سلطان 


را هم مجتهد میتوان گفت یا نه و شیخ مبارک 
پدر موتمن‌الدوله ابوالفضل که اعلم علمای 
زمان خود بود حب‌الامر تذکره‌ای در ايين 
خصوص نگاشته و بمهر خود مختوم گردانیده 
بعلمای عصر که در اردو حاضر بوده‌اند سپرده 
فتوی خواست علما مرضی پادشاه از فحوای 
سال دریافتند بعد تامل و امعان نظر در معانی 
ی کريمة اطیمواّه و اطیعواالرنول واولي امر 
منکم و دیگر احادیث و اقوال که در اين باب 
ورود یافته همگی حکم کردند که مرتبة 
سلطان عادل عندائه زیاده از مجتهد است که 
چه نص اولی‌الامر مژید وجوب اطاعت 
سلاطین است علی رایهم نه معاضد مجتهدین 
و حضرت پادشاه اعدل و افضل و.اعلم با لد 
است اگر در مسائل دین که مختلف فیه علما 
است یک طرف را از جانبین اختلاف از جهة 
تسهیل سعاش بنی‌آدم و صلاح حال اهل عالم 
اختیار نموده به آن جانب حکم فرماید 
اطاعتش برکاقة انام لازم و ایض | گربر اجتهاد 
خود حکمی از احکلم که کلف نضی‌اضباشد 


بنابر مصلحت عام قرار دهد مسخالفت از آن 
حکم موجب سخط الهی و عذاب اخروی و 
خسران دنیوی و دینی است و همه برآن تذکره 
مهرهای خود زدند بعد ازآن مخدوم الملک و 
عبدالبی صدر را احضار نمو ده مأمو ر بمهر و 
دستخط گردانیدند آنها نیز طوعاً و کرهاً مهر و 
دستخط خود نمودند و کان ذلک فی شهر 
رجب سنة سبع و ثمانین و تسعمائه من الهجرة 
المقدسة اللبویّة چون محضر درست شد و 
احکام خاطرخواه پادشاه که مطابق بصلاح 
خیرطلبان خلقاه بود شیا فشیا اجری 
یافت مخدوم‌الملک و شیخ عبدالسبی مأمور به 
گزاردن حج گشته اخراج یافتند و علمای 
تعصب پیشه دیگر نیز به تین قضای ولایات 
دور دست از حضور مهجور گشته و از 
دارال‌طنه دور افتادند و خیرطلبان خلق خدا 
اصلاح حال عالم و ابقای جان و مال و عرض 
و ناموس بای آدم در اناد عقیده سلطان 
زمان دانسته | کیر را واضع و محدث دین الهی 
گردانیدند و دين الهی عبارت است از صلم 
کل و جایدادن چمیع عباد در کتف حمایت 
خود به اتتضای معتی ظل‌اللهی و حاصلش 
آنکه با اعدی تعصب نباشد و هر کسی در 
سایة رأفت او برآساید بدین تدبیر جهانیان از 
دنت فا اضیرار آضراز خلق آسودتدو 
فارغالبال راه زندگی پیسودند و مخدوم الملک 
که یمکة معظمه رسید شیخ‌ین حجر مکی 
صاحب صواعق محرقه در آن زمان زنده و 
مقیم مکه بودبه اعتبار 
استقبال مخدوم‌الملک نموده احترام او پسیار 
ن‌مود و درون شهر آورده در کعیه را در 
غیرموسم برای او گشود تا زیارت نمود و آن 
جوفروش گندم‌نما که در صورت دینداری 
طالب دنیا بود چون از پادشاه و امرای موافق 
تهایت کبیده! بود در مجالس و محافل نسبت 
پادشاه و امرا سخنان ناخوش مثل ارتداد از 
دین و رخبت پکفر که اکثرافترا ببود ذ کسر 
می‌نصود و آين سخنان او بگوش یادشاه رسیده 
باعث کمال انضجار خاطرش میشد و شیخ 
عجداللبی صدرهم کذالک بعد اندک مدت که 
خبر بغی محمد حکیم میرزا برادر | کبر شنیدند 
و خیر مسخر شدن لاهور بدست میرزای 
مذکور نیز رسید.بطمع ریاست وحب جاهیکه 
داشتند بی‌تاب گردید هر دو سعاودت بهند 
نموده به احمدآباد گجرات رسیدند در این اثنا 
بعضی بیگمات محل | کبر پادشاه که بحج رفته 
بودند نیز ادرا ک سعادت طواف نموده 


۲ بت 7 


۱-کییدن! انحراف از. میل از: 
یارب بیافربدی روئی بدین مثال 
خود رحم کن بر اقت و از راهشان مکیب. 


اپوالفضل. 

برگشتند و ببلدة مذکوره رسیدند و آن هر دو 
بعد ورود در هند | کبررا به اقتدار دیده یر خود 
ترسیدند بضرورت و ناچاری رجوع به 
بیگمات مذکور تموده در استشفاع جرائم 
خود توسل بآنها جستند و زنهای مستوره بعد 
ورود سفارش آنها کردندا کبرکه نهایت از آنها 
آزرده و انتقام الهی نیز بر آنها لازم افتاده بود 
در ظاهر پاس زنها داشته مردم خود فرستاد 
که آنها را مخت اد ان تتوان متلتل کیره 
بیارند مخدوم السلک از کمال خوف و بیم در 
راه قالب تهی کرد و دوستانش نعش او را 
مخفی در جالدهر آورده دفن نمودند و مال 
بسیار از خانه او برآمده بخزانة پادشاء رسید و 
عبدالنبی را بعد ورود بپای محاسبه در آورده 
حواله شیخ ابوالفضل نمود و در قید بمرد چون 
او را یا شیخ عداوت دیرینه بود شیخ‌ابوالفضل 
متهم شد که عمداً او راکشته است و این 
مذهب الهی که آسایش غیرمتناهی خلق خدا 
در آن بود تا عهد جهانگیر رواج داشت باز از 
عهد شاه جهان تعصب مذهب شروع شده در 
عهد عالمگیر شدت پذیرفت از تقریر شیخ 
ابوالفضل در ذ کر احوال خودش و سحافظت 
قبر ملا احمد بگماشتن مستحفظان از شبخ 
ابوالفضل و برادرش که بعمل آمده و در ذ کسر 
کشته شدنش بدست نولاد برلاس گز 

دلالت بر تشیع آو و پدرش مینماید والعلم 
عنداله و اما تفصیل شهادت و قتل شیخ 
ابوالفضل‌ین مبارک هم بتصریح نواب سید 
غلامصین طباطبانی در مقدمه 
سیرالمتاخرین چنان است که جلال‌الاین 
محند | کبر در دارالخلافة | کیرآباد اقامت 
داشت بتابر بمض مصالح ملکی شیخ ابوالفضل 
را طلبیدن ضرور دیده فرمانی به او نوشت که 
شیخ عبدالرهمن پسر خود را بر مهام 
مرجوعه نصب کرده جمیع اضواج و خدم و 
حشم را همانجا گذاشته خود جریده روانة 
حضور گردد و شیخ بموجب حکم پسر خود 
راب احشم و اسباب امارت و افواج در 
احمدنگر گذاشته با معدودی روانة درگاه 
شاهی گردید و در آن ایام سلطان شاه يعني 
جهانگیر در آله باس برتابی و نافرمانی 
میگذرانید و از طرف شیخ ابوالفضل آزردگی 
بسیار داشت و یقن خاطر داشت که چون 
شیخ از دکن بحضور رسد خاطر پدر را از من 
زیاده‌تر منحرف خواهد ساخت باستماع اين 
خبر که شیخ جریده صی‌اید تا بسردیده راز 
سربسته خود براجه نرسنکه دیو ولد مدهکر 
که مسکن او در راه دکن و شضریک و رفیق 
شاهزاده در تمرد و نافرمانبرداری بود در میان 
آورده گفت که سر راه شیخ گرفته کارش 
باتمام رساند نرسنکه دیو برین کار مصحعد 
گفته مهد این خدمت شد و بملک خود 


روانه گردیده خودرابر جاح استمجال 
بسکن خویش رسانید و شیخ ابولفضل در 
اجین رسید بعضی هوشیاران امدن راجه 
نرسنکه دیو بموجب حکم شاهراده باراد 
فاسد ظاهر کردند چون قضای شیخ رسیده 
بود بر این خبر التفاتی نکرده از اتنجا روانة 
پیشتر شد غرة ربیم‌الاول سنه چهل و هفت 
جلوس اکبرسنه یکهزار و یازده هجری مابین 
قصبة انتری و سرای راجه نرسنکه دیو با 
افواج راجپوتان از کمن‌گاه برآمد و قصد او 
ظاهر شد همراهان شیخ گزارش نمودند که ما 
را جمعیت قلیل است و غنیم لشکر بسیار 
دارد در قصبه انتری رفته باید نشست و بعد 
حصول جمعیت بیشتر روانه باید شد شیم 
گفت که پادشاه متل من فقیرزاده را سرفراز 
فرموده از حضیض خمول به اوج عروج 
رسانیده ا گرامروز از پیش اين دزد گریخته 
خود را به نامردی موسوم سازم یکدام آبرو 
بحضور خواهم رفت و بهم‌چشمان چه 
روخواهم نمود انچه در تنقدیر است بمنصة 
ظهور خواهد رسید این را بگفت و اسب 
برانگفت مخالفان نیز اسبان را عنان دادند و 
جنگ واقم شد چون همراه کیخ مردم معدود 
بودند و غیم جمعیت فراوان داشت غالب امد 
اما خیخ بمقتضای شجاعت و جوانمردی 
ثبات قدم ورزیده داد مردانگی داد و حمله‌ها 
نمود جمعی کثیر از راجپوتان حمله آوردند و 
شیخ‌ابوالفضل بزخم نیزه برزمین افتاده به 
اخرت شتافت و همراهانش نیز کشته خدند 
راجه نرسنکه دیو سر شیخ جدا کرده‌به خدمت 
شاهراده دراله‌باس فرستاد شاهزاده بغایت 
خوشوقت شده در جای نالایق انداخت و 
مدتی همانجا ماند چون | کبررا کمال محبت با 
شیخ بود به استماع اين سانحه از خود رفت و 
دست بیتابی بر روی و سینة خود زد و نوعی 
آثار بی‌تابی و پیقراری از او بظهور رسید که 
لایق شان او نبود رای یباران پترداس که 
ب منصب سبه‌هزاری سرفرازی داشت و 
فوجدار آن حدود بود و شیخ عبدالرحمن ولد 
شیخ ابوالفضل با امرای دیگر به استیصال 
ی و 
حکم شد که تا 
کارزار پاز ندارند باز بر زبان پادشاه 

که‌در بدل سر شیخ سر آن 1 
داشته باشد زن و بچه او را بدار باید کشید 
ملک او را بتمامه قاعاً مفصفا باید ساخت 
حق آن است که شیخ ابوالفضل‌بن شیخ 
مبارک در زمان خود کم‌همتا بود و مسفصل 
احوال او به عبارتی که خود نگ‌اشته درآخر 
احوال اين پادشاء انشاءاقه تعالی بجنسه 
استناخ کرده آید چون حقیقت دانشمندی 
شین میرکت بوناولاد لو بنز | کبر ظاهر شد 


سران بداختر نیارند دست از 


ایوالفضل. ۵ 
باتضای قدرشناسی احضار آنها فرمود در 
سال دوازدهم جلوس ابوالفیض که در اشعار 
فیضی تخلص داشت و بزرگترین اولاد شیخ 
مبارک بود بملازمت پادشاه فیض‌اندوز 
گردیدو در سال نوزدهم شیخ ابوالفضل را که 
از فیضی خردتر بود یادشاه پیش خود خواند 
او تفیر آیةالکرسی بنام اکبر نوشته بشرف 
حضور مشرف شد و ند خاطر پادشاه افتاد 
چون بمزید هوش و اکثر علوم اختصاص 
داشت روز بروز مورد الطاف بیکران و 
مشمول اعطاف بی‌پایان گشته پایٌ قدر او از 
امرای عظام و وزرای کرام درگذشت و مقرب 
و مستشار پادشاه گشت بمرتبه‌ای که محسود 
جمیم مقربان درگاه گردید و شاهزادگان 
باتفاق ارکان دولت درصدد ان شدند که قابو 
يافته او را از بیخ براندازند تا آنکه چنین اتفاق 
افتاد که شیخ مبارک پدر او در زمان حیات 
خود تفسیری برای قرآن‌مجید درست تصنیف 
کرده بود و نام پادشاه درآن نیاورده شیخ بعد 
رحلت پدر بی‌آنکه موافق رسم دنیا عنوان 
کتاب را بنام پادشاه موشح گرداند نسخه‌های 
بسیار نویسانیده با کثر ولایات و بلاد اسلام 
فرستاد چون این معنی بعرض ا کبر رسید از 
غروری که داشت سخت برآشفت و شیخ 
ابوالفضل را مورد عتاب گردانید شاهزاده 
سلیم که از شیخ آزرده‌خاطر میبود و امرای 
دیگر که از خودرائی و بی‌پروائی او جراحتها 
در دل داشتند. قابو یافته بهوده 
رنجش پادشاه افزودند و شیخ | بوالفضل از 
کورنش منع گردید اما شیخ در زمان تقرب 
مکرر بعرض میرسانید که من غیر از حضرت 
پادشاه دیگری را نمیدانم و به شاهرادها 
نیز التجا نمیآرم از اين جهت همگنان از من 
ازرده میباشند و اکپر این سعی رانیک 
میدانست و شیخ را بسیار می‌خواست و از 
مصاحبت او بسیار محظوظ بود بعد چند روز 
تقصیرش معاف کرده باز مشمول عنایت 
فرمود و جدائی او از حضور تا ضرور نمیدید 
جایز نمیداخت تا آنکه بحسب قضا بقدیم 
خدمات دکن مأمور و چنانکه مسطور شد 
بعداوت شاهزاده سلیم بی‌جهت ظاهر مقتول 
گشت.مقالات ار حکایت کمالاتش میکند - 
انتهی. 

ابوالفضل. بل فَ) (اخ) نصرین احمد 
مولی امیرالممنین. ملقب به تاج‌الدین. رجوع 
به نصربن احمد. .. شود. 

ابوالفضل. بل ف) (اخ) نصرین مزاحم 
منقری کوفی عطار. یاقوت گوید: او عارف به 
تاریخ و اخبار و از غغلات زبردست شیعه 
است. و ابوسمید اشج و نوح‌بن حبیب و جسز 
آن دو از وی روایت کسنند و او از شعبه‌بن 

الحجاج روایت ارد. و جماعتی وی را به 


۶ ابوالفضل. 


کذب موب دارند دیگران او را تتضعیف 
کنند. ار راست: کتاب مقتل حجرین عدی. 
وفات وی بال ۲۱۲ ه.ق,بوده است. رجوع 
به آپن مزاحم... و رجوع به نصرین مزاحم... 


۳ 


شود. 

ابوالفضل. یل ف ] (ا) هروی. او راست: 
معجم‌الشیوخ. 

ابوالفضل. راب ت) ((ج) هروی. سنجم 
احکامی بزمان مویدالدولةٌ دیلمی. او در 
حدود ۲۳۷۱ ه.ق.حیات داشته است. رجوع 
به ترجمة تاریخ یمتی شود. 
ابوالفضل. بل ت] (ٍخ) بحبی‌بن خالدین 
برمی. رجوع به یحصی... شود. 
ابوالفضل. بل ف] (!ج) بسحبی‌ین 
سلامةین حصین‌بن مسحمد. ملقب به 
ممین‌الاین. خطیب حفصکی میافارقینی. 
رجسوع بسه یحی... و رجوع به خطیب 
ابوالفضل. بل ت ) ((خ) بحبی‌ین عبداف 


السکا ک. حافظ و محدت. وفات ۴۹۵ ه.ق. 


رجوع به حبط ج ۱ص ۲۰۹ شود. 
آبوا لفضل. ( بل ت ) ((خ) یحیی‌بن تزارسن 
سعیف منجی. رجوع به یحبی ... شود: 
ابوالفضل. بل ق) ((خ) بزیدین عبدریّه 
الحصسمصی الجرجسی. محدث است. و از 
بقیةین الولید روایت کند. 
ابوالفضل. بل قف] (!غ) یونس‌ین 
محمدین منعة اربلی. رجوع به یونس... شود. 
ابوالفضل ختلی. لاب ف ل خ ث ت) 
(خ) محمدین حسن. یکی از مشایخ صوفیه. 
از مردم ختل ماوراءالنهر. او بقرن چهارم در 
خراسان معروف بود و آنگاه بشام هجرت کرد 
و در ییت‌الجبرین سا کن‌شد و گاهی بکو» لکام 
از نواحی جیل لبنان میرفت, در تفحات‌الانس 
شرح حالات او امده است و تاریخ وفات او 
مذکور نیستر 
ابوالفضة. بل فش ض ] ((خ) بکیرین 
عبدائه سلمجهة الائاعل‌بن کعب‌بن عوفبن 
منیبن عطیف. شاعری است از عرب. قاله 


لکلبی. المع 
ابوالفضیل. (ابُل ف ض](ع [مرکب) 
نوعی از قواطع طیور چندٍ گجشکی. زرزور 





مسلوکی. صفراغون. عصفورالشوک. 
عصفورالسیاح. طرغلودیس. طروغلودقی (. 
ابوالفقعس لزاز. ۲۱(!خ) نام یکی از 
فصحای عرب. (ابن‌الندیم). 
ابوالفوارس. (اْبُل ف را (!خ) ابسن 
ایی‌منصور. او راست: رساله‌اي در اصطرلاب. 
ابوالفوارس. (ا بل ف را (!خ) این اعوج 
امیرحسن. رجوع به اين اعوج... شود. 
ابو لفو ارس. (ابل ف رٍ ] ((خ) اببن 
بهاء‌الاوله بویهی. مشهور به فوام‌الدوله. 
سلطان‌الدوله ابوشجاع‌بن بهاءالدوله پس از 
پدر بجای او نشست و از جملة برادرآن خود 
جلال‌الدوله را بیصرء فرستاد و حکومت 
کرمان به ابوالفوارس داد و ابوالفوارس در 
کرمان مکنتی بیندوخت و روی بمخالفت 
سلطان الدوله آورد و پولایت فارس شد و بر 
شیراز متولی گشت و ساطان الدوله بمحاربة 
برادر توجه کرد و ابوالفوارس شکت یافت و 
بکرمان گریخت و از آنجا بجانب خراسان 
شتافت و بسلطان محمود غزنوی پیوست و 
سلطان ابوسعید طائی رابا فوجی از سپاه 
مصحوب ابوالفوارس بجانب فارس و کرمان 
گیل کرد و سلطان الدوله از این معنی خبر 
یافت و از بغداد پجانب شیراز شتافت و آن 
مطلکت را قیرط تافو نو الفولزی 
بکرمان رفت و سلطان‌الدوله با لشکری گران 
متوجة کرمان شد و ابوالفوارس از کرمان به 
بطائع گریخت و در سلک اصحاب مهذب 
الدوله انتظام یافت و.بعد از ان رسل و رسائل 
آغاز آمد و شد کردند و میان سلطان‌الدوله و 
ابوالفوارس قاعدة مصالحه تأٌ کید پذیرفت 
بدین موجب که کرمان بدستور معهود به 
اب‌والفوارس متعلق باشد و دیگر با 
سلطان الدوله مخالفت نکند. ابووکالیجار پس از 
مرگ سلطان‌الدوله بشیراز توجه کرد و میان او 
و عمش ابوالفوارس که حا کم‌کرمان بود آتش 
جنگ و نزاع مشتمل گشت و مدت مخالفت 
ایشان امتداد یافت گاهی غلبه بجانب 
ابوکالیجار بودو گاهی در طرف ابوالغوارس تا 
قامعا عسی عطر و ار نان اوق و ارس 
درگذشت و زمام ایالت فارس و کرمان من 
حیت الاستقلال در قبض اتعدار ابوکالیجار در 
آمد. (نقل باختصار از حبیب السیر). و قاضی 
وراه وفات او را بال تسع‌عثر و اربعمائه 
(۴۱۹ ه.ق.) آورده است. و در تسخبةالدهر 
دمشقی آمده است: و لما انهزم ابوالفوارس‌بن 
بهاءالدوله من اخیه سلطان‌الدولتین بویه اباع 
جوهرین کانا علی جبهة فرسه لیمین‌الدوله 
بعشرین الف دیتار فقال له من غلطک تسجعل 
فا ان هه و هن خ توا نب 
رجوع به ترجمة تاریخ یمینی چ طهران ص 
۲ ۳۸۳ ۸ب ۳۹ شودچساند: 


ابوالفوارس 


ابوالفوارس. بل ت ر ] ((خ) اين.خازل 
کاتب. حسین‌بن علی‌بن حسین. وفات ۵۰۲ 
ه.ق.رجوع به حسین‌بن علی ... شود. 
ابوالفوارس. بل ف ر] (اخ) ابن 
بان ان +صاحت: جالع 
گوید:در سنة تسم و خمسین و نكمائه (۳۵۹ 
ه.ق.) حمدان‌بن ناصرالدولة به رحبه خروج 
کرده‌و برادر خود ابوالبرکات را که دران دیار 
بود بکشت و ابوتغلب برادر دیگر ابوالفوارسن 
رابجنگ حمدان نامزد کردو چون 
اپوالفوارس به رحیه رسید با حسمدان اتفاق 
کرده‌و شعار مخالفت ابوتفلب ظاهر گردانید و 
ابوتغلب بوعده و وعید او را فریب داده 
باز طلیید و ابوالفوارس بار دیگر نزد برادر 
مهتر رفت و او وی را بند کرد و بمد از آن 
برادران دیگر ابراهیم و حسین از ابو تفلب 
گریخه در دامن دولت حمدان آوی‌ختند. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۹۲ شود. 
ابوالفوارس. (ابل ة را (اج) ابین 
عضدالدوله. رجوع به ابوالف وارس 
شرف‌الدوله... شود. 
ابوالفوارس. بل ف ر ] (اخ) احمدین 
علی, پنجمین و آخرین آل‌اخشيد. (از ۳۵۷ 
۸«.ق.).رجوع به آل‌اخشید شود 
ابوالفوارس. 11 ف ر ) (اخ) بکتوزون 
الحاجپ. رجوع به یکتوزون ابوالفوارس.. 
شود. 
ابوالفوارس. راب لت را(اخ)حسن 
(امیر...) اين محمد معروف به ابن اعوج. 
رجوع به این اعوح... و رجوع به حسسن‌ین 
محمد ابوالفوارس ... شود. 
ابوالفوارس. بل ف ر] ((خ) حیص 
بیص رازی. رجوع به سعدین محمدین سعد... 
شود. 
آبوا لفوارس. م (َبل ف را (اخ) سعدین 
مسحمدین سمدبن صیفی تمیمی. ملقب 
بشهاب‌الدین و مشهور به حیص بیص. رجوع 
به سعد.,. شود. 
ابوالفوارس. [أْبل ف را (اج) شاه 
شجاع‌بن مبارزالدین محمد از آل مظفر: 
خیال آب خضر بت و جام کیضرو 
بجر عهنوشی سلطان ابوالفوارس شد. حافظ. 
رجوع به شاه شجاع... شود. 
ابوالفوارس. (ابسل ف را (ج) 


۰ ۱ ۳ 
شرف‌الدوله و زین‌الملة شیرزیل بسن 


1  _. 

۲- در آتارالباقية «زمن‌الملةه آمده و ظاهراً 
نسخه غلط است. 

۳-در بیاری از کب تاریخ باذال اخت الدال و 

در تجارب الامم ابوعلی مسکوبه و تاریخ یمینی 

ت 


ایوالفوارس. 
ارو وله ضاخا یی بالشنر 
گوید: او در وقت فوت پدر خود عضدالدوله 
ولایت کرمان داشت و چون خیر فوت پدر 
شنید بصوب شیراز توجه کرد و در شیراز 
وزیر عضد الاوله نصرین هرون نصرائی را که 
از اين پیش از وی آزرده خاطر بود بکشت و 
پس از ضبط مملکت فارس در اوائل سال 
۷۵ «.ق. لشکر باهواز کشید و برادر خود 
ابوالحسین احمد را که از قبل صمصام 
الدولتین عضدالدوله حا کم‌اهواز بود صنهزم 
کردو سس بصره شد و در ماه رجب سته 
مذکوره آنجا را نز تحت تصرف درآورد و در 
اوائل سال ۲۷۶ متوجه بفداد گشت و برادرش 
صمصا‌الدوله که در بفداد امیرالامرا بود مه 
امید مرحمت نزد او رفت شرف الدوله نخست 
برادر را تعظیم و تکریم کرد و چون از مجلس 
بیرون رفت به اخذ و قیدش حکم فرمود و به 
اتقلال قرب دو سال دیگر بدولت و اقبال 
گذرانید و در سال ۳۷۹« .ق.درگذشت. و در 
ترجمة تاریخ یمینی آمده است که در رجب 
سنة خمس و سبعین و شللمائه (۳۷۵ه.ی) 
بصره را ست‌خلص کرد و روی به بفداد نهاد تا 
جای پدر بگیرد و چون خبر قدوم او برسید 
شتمابلزواد بعکم کر سن بجنارات و 
مجانبت جانب ممارات و تفادی از وحشت و 
تجافی از کراهیت او پیش باز رفت و ندانست 
که نیامی گنجای دو تیغ ندارد و از کمانی دو 
تیر انداختن صورت نبندد. ابوالفوارس او را 
بنواخت و گستاخ گردانید پس او را بگرفت و 
چشمها داغ کرد و بقلعه گیوستان فرستاد 
ناب سای و ملک عقاعن کرو و 
اسیرالمومنین الطائمثه او را ضرف‌الدوله و 
زین‌الملة لقب داد و دو سال پادشاهی کرد و 
در جسمادی‌الاخر: ستة تسع و سبعین 
بمفاجات فروشد. و رجوع به مجمل التواریخ 
چ طهران ص ۳۹۵ بیعد شود. 
ابوالفوارس. (َبْلْ ت رٍ) (اخ) شیرزیل. 
شیردل یا شیرذیل. رجوع به ابوالفوارس 
شرف‌الدوله... شود. 
ابوالفوارس. (اَبْلّ ف رٍ ] (اخ) طفانشاهبن 
الب ارس لان م‌حمدین چ‌فری‌بیک‌بن 
میکائیل‌بن سلجوق: 

ایوالقوارس خسرو طغانشه آن ملکی 
که‌شاهی از اثر جاه او برد مقدار. ‏ ازرقی. 
رجوع به طفانشاه... شود. 
ابوالفوارس. (آبل ة ر] (اخ) 
عبدالملک‌بن نوح‌بن نصرین احمد سامانی. 
رجوع به عبدالملک... شود. 
ابوالفوارس. (ابُلْ ف ر] ((ج) فناوزی 
(خواجه عمید.... او بفرمان اسیر نوح‌بن 
منصورین نوح‌ین نصرین احمد سامانی (۳۶۶ 
- ۲۸۷ ه.ق.اسندبادنامه را از پبهلوی 


بفارسی اورده است. 


۵۱۷  .مساقلاوبا‎ 


ریحانةالماشق. ( کشف‌الظنون). 


ابوالفوارس. رل ة را () | ابوالقاسم. سل س | ((خ) آبسندونی.! 


قوام‌الاوله... رجوع به ابوالفوارس‌بن 
بهاءالدوله... شود. 
ابوالفوارس. [اْبُلْ ت ر | (!خ) مسلک 
العزیز ظهیرالدین سیف‌الاسلام طفتکین‌بن 
ایوب‌بن شاذی‌بن مروان. صاحب برادر 
سلطان صلاح ایوبی قرمانروای یمن (۵۷۷- 
۳د.ق.): 
ابوالفهد. بل | ((خ) بصری. نحوی. از 
شا گردان زجاج و او کاب سیبویه را دوبار 
نزد زجاج خوانده و کاب الایضاح در نحو از 
اوست. (این‌آنديم): 
ابوالفیاض. بل فی یا] (اخ) محمدین 
حستین بصری, رجوع به محمد... شود. 
ابوالفیض. (أَبْل ف] ((خ) سالم. محدث 
است و ابن ادریی از او روایت کند. 
ابو لفیض. (أَبْلْ ف ] (اخ) اين سبحان‌قلی. 
هشتمین از امرای جانی یا هشترخانی بخارا 
(از ۱۱۱۷ تا ۱۱۶۷ ه.ق.).اين امر تنها بر 
ممالک آن‌سوی جیحون حکم میراند. 
ابوالفیض. [َبْلْ ت] (اخ) ابن شیخ مبارک 


متخلص به فیضی (۹۵۴- ۱۰۱۱ ه.ق.). 


برادر ابوالفضل نا گسری.او را بزبان فارسی 
اشعاری است بشیو؛ هندیان و منظومه افانة 
تل و دمن و تفیر سواط‌لالهام (۱۰۰۲) از 
اوست و در انن تفسر همه آیات فرائید را با 
کلماتی مرکب از حروف مهمله ترجمه کرده 
است و تسخه‌ای از آن در کتابخانهُ نگارنده 
هست. و وی در واقعه برادر خود بقتل رسید. 
رجوع به ابوالفضل نا گری‌شود. 
ابوالفیض. [امتت: ف] (اخ) تسوبان‌بن 
ابراهیم. رجوع به ذوالون مصری... شود. 
ابوا لفیضش. ال ف ] (ٍ) ذوالنسون. 
ثوبان‌بن ابراهیم مصري. رجوع به ذوالشون 
مصری... شود. : 
ابوالفیض. (بْلْ ف] (اخ) سحرمبن پیر 
محمدین مزید. رجوع به محرم... شود. 
عبدائبن حلی, رجوع به محمد... شود. 
ابوالفیض. بل ت] ((خ) بوسفین سفر. 
رجوع به یوسف... شود. 
ابوالفیل. [أبْل | ((خ) صحابی است. 
ایوالفیل. بل ] ((خ) یا ابوالفید. سزرج 
سدوسی. رجوع به اپوفید... شود. 
ابوالقاسم. [ بل س ] ((خ) قهرمان داستانی 
است تالیف ابواحمد محمدین مطهر ازدی و 
مولف در اين داستان بسیاری از معلومات 
وسیعةٌ خویش را در موضوع شعر و اد و 
امنال اورده است. رجوع بداثرءةالسمارف 
اسلام شود. 
ابوالقاسم.( تنل س ] ((خ) او راست: 


عبدائّین ابراهیم‌ین یوسف آبندونی جرجانی. 
آمام حافظ زاهد موثق مأمون ورع و 
کثلحدیت از اقران ابی‌یکر اسمعیلی و 
ای یات یی حافظ دز ان لز 
عمران‌بن موسی و در بغداد از ابی عبداه 
آحمدین حسن‌ین عبدالجبار صوفی و در 
پصره از ابوخلیفه فضل‌بن حباب جمحی و در 
مصر از ابی‌عبدالرحمن احمدین شعیب نسائی 
و در موصل از ابی یعلی احمدبن علی‌بن مثنی 
تمیمی و دیگران حدیت شنیده است. حاکم 
ابوعبدائه محمدین عبدائه حافظ و ابونصر 
استاغلن و ابوک حالعی اش وابییگر 
برقانی خوارزسی از آبندونی روایت کنند. 
حاکم‌در تاریخ خود گوید: ابوالقاسم آیندوتی 
در سن کهولت بارها به نشاپور امد و مدتی 
ببود و در آنجا با ابوعبداله و ابونصر مصاحبت 
داشت و در این وقت پیر بود و سپس در سال 
۷ هر ق.نیز به نیشابور آمد واتامت 
گزیدو بروایت احادیث مشغفول شد و پس به 
جرجان شد و درسه ۳۵۰ ه.ق.بغداد رفت 
ر هم بدانجا بود.تا درگذشت. و آنگاه که من 
بسال ۳۶۷ ببغداد رفتم او را دیدم ضعف پیری 
بسر وی الب آمتده و عممرش بنود و 
چهارسالگی رسیده. این مرد ببزرگ یکی از 
ارکان حدیث است و با ابواحمدین عدی 
تحاقط اه زرط تاک بو هد کشت 
سماع بود (یعنی به اجازات | کتفانمیکرد) و در 
رجب ۳۶۸ از وی مفارقت کردم و بسال ۳۶۹ 
خبر مرگ او را در نامه‌های اصحاب خویش 
خواندیم و هم گفه‌اند که آبندونی در حربیه 
بغداد سکونت داشت و بجرجان و بغداد 
روایت حدیث مي‌کرد از جمعی از صحدئین 
عراق و شام و مصر. ابوبکر برقانی گوید: من با 
ابومنصور کرخی نزد ابی‌القاسم آبندونی بقصد 
استماع حدیث مي‌رفتيم و او ما را در یک 
مجلس معاً نمی‌پذیرفت و یکی از ما دو تن را 
بر در مینث‌اند و دیگری را اجازة دخول میداد 
و چون بیرون می‌آمد نوبت دیگری مپرسید و 
میگفت سوگند یاد کرده است که برای دو کس 
دریکجا حدیث نکند. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) آمدی, رجوع به 
حسن‌بن بشربن یی آمدی... شود. 


۶ بازاء آمد» است و ابن خلکان در شرح حال 
احمدین ابی‌شجاع بویه ابن قنا خسروین تمام‌ین 
کرهی‌بن شیردل الأصغرین ثیرکوه‌بن شیردل 
الا کبرین شیرانشاء‌ین شیرقنه‌بن نان شابن 
سن فردبن شیردل‌بن سستازین بهرام جور 
همه جا شیردل با دال مهمله آورده است. 
۱-آبندون قریه‌ایست بجرجان. 


۸ ابوالقاسم. 


اپوالقاسم. را بل س] (اخ) ابراهيم‌ین 
مسعودین ص‌جمود سبتت سبکتکین. او از جانب 
معودین محمود سبک‌کین نوبتی بمال ۳۳۲ 
ه.ق.برسولی نزد قدرخضان شد تا جلوس 
مسعود و عزل محمد را بخان | گهی دهد و 
تجدید عهود کند و کرت دیگر بمقد نکاح 
دختر قدرخان برای مسعود که از پیش نامزد 
محمدین محمود بود و دختر بغراتکین برای 
مودودبن مسعود بترکستان رفت و بعلت مرگ 
فدرخان این امر دیر کشید و قریب چهارسال 
حصیری بترکتان بماند تا در سلطلت 
بفراخان با مهدشاه خاتون دختر قدرخان و 
دختر پفراخان بغزنه بازگشت وحصیری تا 
زمان فرخ زادین مصعود میزیست. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۷ ۰۱۵۷ ۰۱۶۸ 
۴ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۲۶۶و 
۲ شود. " 
آیوالقاسم. [ا بل س] ((خ) ابراهیم‌پن 
عثمان. رجوع به ابن وزان... و رجوع به 
ابراهیم... شود. 
ایوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) اب راهيم‌پن 
محمدبن زکریا معروف به ابن افلیلی و برخی 
ایراهیم افیلی... و معجم‌الادپاء 3 مارگلیوث 
ج ۱ص ۳۱۶ شود. 
آبوا لقاسمم. (ابّل س ] ((خ) اين ابراهیم وراق 
عابی. او راست: شرح کتاب شهاب‌الا خیار 
محمدین سلامة. 
ابوا لقاسم. (ا بل س ] ((ج) ابن ابی‌بکر لینی 
سمرقندی. او راست: حاشیه‌ای بر مطوّل. 
زجاجی. او راست: آربعین. 
ابو) لقاسم. [ا بل سٍ] ((خ) ابن ابی‌صادق 
عبدالرحمن‌بن علی نیشابوری. رجوع به ابن 
ابی‌صادق و رجوع به نام دانشوران ج ۱ ص 
۷ شود. 
ابو لقاسم. [ بل س ] (اخ) ابن ابی‌العباس 
وزیر الاسفراینی. عوفی در ترجمة ابسوعبدانه 
محمدین صالح ولوالجی آورده است که: در 
عهد سلطان بمین‌الدوله محمود جملگی فضلا 
خواستند که دو بیت فارسی او را بتازی 
ترجمه کنند کی رامیسر نشد تا آنگاه که 
خواجه ابولقاسم پر وزیر ابوالعباس 
اسفراینی انرا بتازی ترجمه کرد و آن دو بیت 
محمد صالح این است: 
سیم‌دندانک و بس‌دانک و خندانک و شوخ 
که جهان آنک بر ما لب او زندان کرد 
لب او بینی وگوئی که کسی زیر عقمق 
بامیان دو گل اندر شکری پنهان کرد. 
و ترجمة خواجه ابوالقاسم این است که 


میگوید: 


فْضی ثفر لبیب ضاحک عَرٍم 
من عشق مپسمه اصبحت مسجونا 
بسکر قد رایت الیو مبسمه 
تحت العقیق پذا ک‌الورد مکنونا. 
رجوع به ابوالهن علی‌بن فضل‌بن احمد 
اسفراینی و رجوع به ابوالقاسم محطبن 
ابی‌السباس فضل‌ین احمد شود. 
آبوالقاسم. بل س | (اخ) ابن ابی‌العلاء 
کاتب. بعربی شعر هم می‌گفته است. دیوان او 
بجاه ورقه است. (ابن‌الندیم). 
آبوالقاسم. (بل س ] (اخ) این اخشید. 
اخشید بسال ۴ د.ق. درگذشت و دو پسر 
صفغیر برجای ماند بنام اپوالقاسم و ابوالحسن. 
و ابوالمک کافور غلام حبشی اخشید که 
سمت اتایکی ابوالقاسم داشت پی از اخشید 
آو رابر اریکة ملک نشاند و بتام او برتق و فتق 
امور ملک پرداخت و پس از پانزده سال 
(۳۴۹ ه .ق.) ابوالقاسم درگذشت و کافور بعد 
از وی ابسوالحسن‌بن اخشید را بپادشاهی 
برداشت. رجوع به حبط ج ۱ص ۲۵۸ شود. 
آبوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) ابن اعلم علی‌ین 
حسن علوی. رجوع به ابن اعلم و علی و 
ابولقاسم علی... شود. 
ابوالقاسم. یل س] (!خ) این افلح. 
جابربن افلح اشبیلی, رجوع به جابر... شود. 
ابوالقاسچ. (ا بل س ] (اخ) ابن اساجور 
عبداه. او راست: جوامع احکام الکسوف و 
القرانات. و رجوع به این امساجور ابوالقاسم 
عبداله... شود. 
ابو لقاسیم. بل س] (اخ) ابن بابک. رجوع 
به عبدالصمدین متصورین حسن‌بن بابک و 
رجوع به اين بایک... شود. 
ابوا لقاسیم. اب س ] ((خ) ابی‌البارزی. 
رجوع به هیالّبن عبدالرحیم‌بن ابراهنیم 
حموی شافعی... و رجوع به ابوالقاسم 
هیهَاله‌بن عبدالرحیم... شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س] ((خ) ابن براج قاضی 
سمدالدین. رجوع به سعدالدین... شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س] (اخ) اين برهان. 
رجوع به عدالواحدین علی معروف به آبن 
برهان... و رجوع به ابن پرهان ابوالق‌اسم... 
شود. 
ابوالقاسم. زا بل س ] ((خ) ابن‌البزری. 
عمرین محمدین عکرمة جزری فقیه شافمی 
امام جزيرة ابن عمر. رجوع به ابن بزری... 
شود. 
آبوالقاسم. زب س ] ((خ) ابن بشران. او 
راست: جزئی در حدیث. ( کشف‌الظنون). 
آبوا لقاسم. بل س | ((خ) ابن بشکوال. 


اپوالقاسم. 
ایوالقاسم. بل س | ((خ) ابن ین سمحدث 
است. 
ابوالقاسم. بل س ] ((ج) ابن جهیر. رجوع 
به علی‌بن فخرالدوله و رجوع به اين جهیر 
زعیم‌الرژسا شود. 
ابو لقاسم. بل س] (اج) این حبیب. او 
راست: تفسیری و ثعلبی گوید: از او چسندین 
بار این تفسیر استماح کردهام. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) ابسن حسن 
درگزینی. ملقب بقوام‌الایین. در اول نیابت 
یکی از خجاب سلطان محمدین ملکشاه 
داشت و بزمان محصودین محمد وزارت عراق 
یافت. سلطان سنجر پس از عزل تصیرالدین 
وی را از عراق بطلبید و وزارت خضویش داد. 
وی در شعر و ترسل وقوفی تمام داشت و 
شعراء عصر را در مدح او قصائد است و او با 
سخاوت و کفایتی که داشت در قتل اعاظم 
دلیر و بی‌محابا بود چتانکه عزالدین اصفهانی 
را که در ممالک سنجری سمت استیفا داشت 
باق کدورتی در زنسدان بکشت و 
عین‌القضات همدانی اعلم علمای زمان رابس 
در مدرسه‌ای که مدرس آن بود بیاویخت و 
سپس بشامت خونهای ناحق معزول و به 
روزگار طفرل‌بن مسحمدین ملکشاه به امر 
پادشاه مقتول گردید. 
اپوالقاسم. زا بل س] (اخ) ابن حسین. 
بکری. ملقب برضی‌الدین (آمام.). آو راست: 
شرح قصیدة «یقول العبد» سراج‌الدین. 
آبوا لقاسم. [ایتا س] (اخ) بسن حافیه 
به محمد... و رجوع به این حنفیه... شود. 
ابوالقاسم. را بل س ] (اخ) این حوقل. 
رجوع به ابن حوقل ابوالقاسم... شود. 
ایوالقاسم. زا بل س] (اخ) این خاقان. 
رجوع به این خاقان و رجوع به عبدائه‌بن 
محمدین عبیداله شود. 
آبوا لقاسمم. [َ بل س] (اخ) اين خردادبه. 
رجوع به عبیدانّبن عبدائّه و رجوع به ابن 
خردادبه... شود. 
ابوالقاسم. [أْ بل س] ((ج) ابن خرّقی. 
عمربن حسین فقیه حنبلی, رجوع به ابن 
خرّقی و رجوع به عمرین حسین... شود. 
ابوالقاسم. (ابسل س] (اخ) ابسن ذزّان. 
ابراهیم‌بن عشمان. رجوع به این ذزان شود. 
ابوا لقاسم. بل سٍ] (ٍخ) ابن راوند. رئیس 
صنف راوتدیه از فرقهٌ عباسیه. (مفاتیح‌الصلوم 
خوارزمی). 
ابوالقاسم. زا بل س] (اخ) این سلام 
بغدادی. او راست: المس‌ند. 
آبوالقاسم. بل س ] (خ) ان سمج یا 


رجوع به ابن بشکوال... و ابوالقاسم خلف... سمح: اصبغ بن محمد. رجوع به این سمج یا 


سود 


سمح و رجوع به اصبغ‌ین محمد... شود. 


بوالقاسم. 
ابوالقاسم. [بْلَ س ] (اح) ابن سناءالملک. 
سعید بن هبةائه. رجوع به ابن ستاءالملک 
قاضی ابوالقاسم... شود. 

ابوالقاسم. (بل س] (اخ) ابن سهلویه 
ملقب به قشور. از متکلمین معتزله از اصحاب 
ابوهاشم عبدالسلامبن محمر الججّائی 
السعتزلی. و اب والقاسم استاد ابوعبدائُ 
حسین‌بن علی‌بن ابراهیم معروف به کاغذی 
بصرر ی است. 

ابوالقاسم. بل س] ((خ) ابن سیدالکل 
هسباله‌بن عبداله قفطی. رجوع به ابن 
سیدالکل... شود. 

ابو) لقاسم. رل س ] (!خ) ابن سیمجور. او 
پس از مرگ فخرالدوله بجرجان بخدمت و 
طاعت مجدالدوله پسر فخرالاوله قیام کرد و 
خدم و حشم و عدت آل سیمجور از خراسان 
روی بوک نهادند و سپاهی تمام در پیش او 
فراهم امد و فائق از سر تکدری که با 
یکتوزن قائد جیوش داشت ابوالقاسم را 
برقصد بکتوزون بیاغالید و می‌گفت امارت 
جیوش منصب قدیم آل سیمجور است و 
ابوالقاسم اين دم او بخورد و عشوء او بخرید و 
بمقاتلت و مخاصمت بکتوزون برخاست و 
روی بجرجان نهاد و ابو علی‌بن ابی‌القاسم فقیه 
را به مقدمة لشکر پیش فرستاد و ابوعلی چون 
باسفراین رسید با فوجی از لشکر بکتوزون که 
بدانجا مقیم بود مصاف داد و ایشان را 
بشکست و برعقب ایشان تا نیشابور برقت و 
چون بنیشابور رسید بکتوزون بدو پیفام 
فرستاد که از مخاصمت که نتیجة آن در تعق 
غیب مستور است دست بذارد و بقهستان که 
از اقطاع موروث آل سیمجوراست رود و او 
ولایت هرات و نواحی انرا از مجدالدوله 
درخواهد تا ابوالقاسم را دهد. بلقاسم بدین 
سخن التفات نکرد و به صحرای بشنجه پر در 
نیشابور میان دو خصم جنگ سخت اقتاد و 
آخربکتوزون ظفر یافت در ربیع‌الاخر سنة 
۸ «.ق. و فقیه ابوعلی‌ین ابوالفاسم و 
جمعی دیگر از وجوه قوم گرفتار آمدند و 
سیمجور به قهستان افتاد و از آتجا بپوشنج 
شد و بکتوزون روی بدو آورد و چون نزدیک 
بوشنح رسید ایوالقاسم درخواست مصالحت 
کردو پسر خود ابوسهل سیمجور را بنوا نزد 
بکتوزون فرستاد و اين مصالحه در رجب سال 
۸ « .ق.بود وابوالقاسم بقهستان شد و فته 
بیاراید و آنگاه که بک‌توزون از سیف‌الدوله 
محمودین سبککین شکست یافت. سحمود 
برای اینکه ابوالقاسم سیمجور به بکتوزون 
پیوندد ارسلان جاذب را بتنکیل او بقهستان 
فرستاد. ارسلان با ابوالقاسم مصاف داده و او 
را بشکست و سیمجور بنواحی طبس گریخت 


اسیر ایلک‌خان گشت و ملک او سپری شد و 
بو ابراهیم منتصر اسماعیل‌ین نوح سامانی 
باسترداد تاج و تخت قیام کرد و بقیة اولیای 
دولت آل سامان بخدمت وی پیوستند و 
بمعاضدت شمی‌المعالی قابوس بری رفت. 
رسول بطلب ابوالقاسم فرستاد و ابوالقاسم 
بخدمت وی شتافت وقتی که منتصر بنشابور 
شد و نصرین ناصرالاین و امیر حاجب 
آلسوتاش از دست مسحمودین صبکتکین 
بمدافعت او منصوب گشتند منتصر ارسلان 
یالو و ابوالقاسم بیمجور را بمحاربة آنان 
مأمور کرد و میان دو جیش کوشش و کششض 
بسیار رفت و عاقبت منتصریان مفلوب 
گشتند و متصر برراه ابیورد بیرون شد و 
ارسلان یالو سردار خویش را بکشت و لشکر 
از آن واقعه آشفته شدند. ابوالقاسم بمرمت آن 
حال و تسکین ناثرة شورش کوشید و بجانب 
سرخی شدند تا در بقع پسر فقیه که یکی از 
متعصبان منتصر بود مقام کرده و بترمیم عدّت 
و الت پردازند در این وقت نصربن ناصرالدین 
بر سر ایشان تاخت و پس از جنگی سخت 
ابوالقاسم سیمجور دستگیر شد و او را.در پند 
کمندی پیش امیر نصر بردند و از آنجا بغزنه 
فرستادند. و رجوع به سیمجوربان شود. 

ابوالقاسم. [ا بل سٍ] ((2) ابسن صفار 
احمدین عبدالّه قرطبی. رجوع به احمدین 
عبدالّبن عمر و این صفار شود. 

اپوالقاسم. (ا بل س ) ((خ) ابن طاووس. 
رجوع به این طاروس سیدرضی‌الاین علی 
بن‌موسی بن‌جعفر شود. 

ابوالقاسم. زابل س ] (اخ) ابین طباطبا. 
رجوع به احمدین اسماعیل رسی مصری... و 
رجوع به این طباطبا... شود. 

اپوالقاسیم. بل س ] (اخ) ابن طراد. رجوع 
به علی‌بن طرادین محمد... شود. 

اپوالقاسم. زا بل س] ((خ) ابن طی. رجوع 
به علی‌بن علی‌بن جمال‌الدین محمدین طی 
عاملی شود. 

ابوالقاسم. بل سٍ] ((خ) ابن عبدالمليم 
یمنی حنفی, ملقب به ثرف‌الدیی او راست: 
قلائد عقودالدر والعقیان فی مناقب ابی‌حنيفة 
اتعمان. والروضة العالية المنيفة فی فضائل 
الامام ابیحنيفة. 

ابوالقاسم. راب س) (اخ) این عبدالشور 
البررزالی مالکی. او راست: حاوی در فروع. 

ابوالقاسم. (ا بل س ] ((ج) این‌المراد. یکی 
از اصحاب و متفقهین بمذهب محمدین جریر 
طبری. و از اوست: کاب الاستقصاء در فقه. 
(ابن‌النديم). 

ابوالقاسم. (ا بل س] (اخ) ابن‌السریف. 
رجوع به حسین‌بن ولیدین نصربن الصریف... 


‌ 


شود. 


۵۱٩  .مساقلاوبا‎ 


ابوالقانسم. بل س] ((خ) ابن عسا کر 
رجوع به ابن عسا کر ابولقاسم و رجوعبه 
علی‌بن حسن‌بن هاش شود. 
ابوالقاسم. [ا بل س] ((ج) ابسن عطار. 
اندلی ائشییلی. رجوع به ابن عطار 
ابوالقاسم... شود. 
ابوالقاسم. رب س ] ((خ) ابن علی‌بن 
جهیر. رجوع به این جهیر زعیم‌الروساء و 
رجوع به زعیم... شود. 
ابوالقاسم. رال س ] (اخ) ابن فارض. 
عمربن ابی‌الحسن علی‌بن مرشدین علی 
حموی و کنیت دیگر او ابوحفص است. 
رجوع به ابن فارض و رجوع به عمر... شود. 
ایوالقاسم. (ابل س] ((خ) ابن قدامه. 
مجدالدین علی‌بن جعفربن حسین‌بن قدام 
موسوی. از بزرگان تشابور بود و او را رئیس 
خراسان میگفتند و سلطان سنجر او را برادر 
مسیخواند و ادیب صسابر را در مدح وی 
قصاندیست: 
سیدالسادات مجدالدین ابوالفاسم علی 
کز علو چرخ است واز دل ماه وز دین آفتاب. 
و در تذکرة دولتناه بنقل مجالس‌المومین 
کنیت او ابوجعفر آمده است. رجوع به تذکرهٌ 
دوكتشاه و مجمع‌القصحاء و مجالس‌الممنین 
شود. 
ابوالقاسم. (اَبُل س)] ((خ) امن قسی 
اندلسی. رجوع به ابن قسی احمد... شود. 
آبوالقاسم. [َبل س ] (اخ) اپن قطاع سعدی 
صقلی لفوی علی‌بن جعفربن علی‌بن مسحمد. 
رجوع به ابن قطاع... و رجوع به علی... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (!خ) اين قطان. رجوع 
به اين قطان و رجوع به هبَائّ‌بن فضل‌بن 
قطان... شود. 
آبو) لقاسیم. یل س) (اخ) ابن گچ. رجسوع 
به آبن گچ... و رجوع به یوسف‌بن احمدین 
آیوا لقاسم. زا بل س ] (() ابن ما کولا 
هبالّبن علی. رجوع به ابن سا کولا 
ابوالقاسم... شود. 
ابوا لقاسم. بل س | ((خ) اين محفوظ. لقب 
او جمال‌الاین و از مردم بفداد است از 
منجمین عصر مقتدر باه خلیفة عباسی. او 
راست: رساله‌ای در اسظر لاب و زیج‌الاستاد 
در مجلدی کبیر که از چند زیج گرد کرده و در 
آن ذ کر تواریخ و مواسم و حتی خلفا را آورده 
است. 
ابوالقاسم. [ا بل س] (اخ) این محمد 
الک‌بی البلخی. یکی از دو رئیس فرقة 
خیاطیه از معتزله. و آنان راکعبیه نیز گویند. 
ایوالقاسم. بل س ) (اخ) (حاج سیرز...) 
این محمدعلی طهرانی. از جملة فقها و از اجله 
علمای دارالخلافه است. حاج هادی جد وی 


۰ ابوالقاسم. 


در زمرة تجار و از شمار ابرار بوده در اواسط 
عهد خاقان سففور از بلدة نور روی 
بدارالغلاتهنهاد و هم در آنجا سکنني گزید. 
حاج محمدعلی که یکی از پسران وی بوده بر 
حلیذ امانت آراسته بود بصرافت طبع و میل 
خاطر در دایرة اهل علم قدم نهاد پا کدامتی بر 
همگنان مزیت يافته بنکاح زنی از خاندان 
قدس و دودمان اصحاب تقوی مبادرت 
جست خدایش این فرزند سعادتمد را 
موهبت فرمود در سیم ربی‌الانی هزار و 
دویست و سی و مش در دارالخلافة تهران 
تولد یافت و چون رتبة رشد دریافت بتحصیل 
علوم رغبت کرد یوماً فیوماً آیات قدس و 
اثار فضل از او ظاهر میشد چنانکه در 
ده‌سالگی مقدمات را نیکو فهم کردی و 
عبارات مشکله را اسان دانتی بدان جهت 
در صحبت یکی از اعمام خود که در سلک 
طلاب منظوم بود باصفهان رفت قریب سه 
سال در آن مکان تحصیل مقدمات کرد پس 
معاودت کرده دوسال در دارالخلاقه بماند 
سی بتبات عالیات مشرف شده و قریب دو 
سال نیز درآنجا بماند چون اسیابی فراهم 
نداشت توققش ممکن نگشت لاجرم بطهران 
آمد و در اين هنگام از علوم ادبیه فارغ بود 
سپس در مدربة خان مروی در مسحضر 
آخوند ملاعبدائّه زنوزی تحصیل معقول و در 
نزد علمای دیگر بخواندن فقه و اصول مشفول 
شد تاسنین عمرش به بیست رسید و ترقیات 
کامله از وی مشهود شد به ترغیب علماء و 
فقهای آن زمان اعتکاف عتبات عالیات را 
وجهة همت ساخته در آن مقام شریف رحل 
اقامت انداخته بشرف مجلس چناپ اقا سید 
ابراهیم قزوینی رسید و یکچند درآن مسدرس 
عالی از کلمات آن سید جلیل علوم شرعیه 
استفادت نموده در اواسط دولت شاهنشاه 
مبرور که در کرپلای معلی فتنه قتل و غارت 
واقع گردید زیست آن مکان مقدس را 
نتوانست ناچار به اصفهان رفت بعد از چندی 
که آشوب و فتنه آن سرزمین مرتفع گشت باز 
روی بدان مکان شریف نهاد در مدرس 
مرحوم شیخ مرتضی بتحصیل علوم شرعیه 
مشفول گشت و در اندک زمان معتمد استاد 
شده قریب بیست سال در نزد شیخ زفم اه 
درجته باستفادت بگذرانید و کرة بعد اخری بر 
مراتب اجتهادش تصدیقات بلیخه فرمود. مقام 
فضل و رتبة اجتهادش پر احدی پوشیده نبود 
و احدیرا مجال انکار نماند در سنه هزار و 
دویست رهفتاد و هفت هجری از نجف اشرف 
عزیمت دارالخلافة طهران نموده و توقف را 
مصمم گردید مرجع خاص و عام شده هسه 
روزه فتها و علما بمجلس تدریش حاضر 
میشدند و از افادات و بیاناتش بهره‌ها میبردند 


چون جناب عمدة المجتهدین حاج ملاعلی 
تسولیت مدرسه اج محمد حسین‌خان 
فخرالدوله بیافت بتدریس مدرسه‌اش برگزید 
و هفت سال در آن مدرسه بتدریس علم فقه و 
اصول مشغول گردید در اواخر عمر رمدی 
شدید او را طاری گردید چندی بصرش از 
حلیة دیدن عاری ماند و هم درآن ایام اجمل 
موعود در رسید در روز سیم شهر ربیم‌اللانی 
هزارودویست و نود و دو که مطاپق با روز 
ملاختن برد دای عق رازگ گنت مز 
حضرت عبدالعظیم در پشت بقعة متب رکه 
حمزتبن موسی مدفون گردید در ایام توقف 
دارالخلاقه | کتری از مسائل فقه و اصول را در 
دو کتاب که چندین رباله است و همانا بشرح 
میگذرد با تحقیقی وافی و اسلوبی نفز برشت 
تالیف و تصیف اورده است رساله‌ای در 
صحیح و اعم. رساله‌ای در اجتماع امر و نهی. 
رساله‌ای در جرا, رساله‌ای در مقدمة واجب و 
آمر بشی. رساله‌ای در مسائل تخصیص و 
مجمل و مبین و مطلق و مقید. رساله‌ای در 
مفهوم و منطوق. رساله‌ای در استصحاب. 
رساله‌ای در اصل برائت. رساله‌ای در حجیت 
ظنّ. رساله‌ای در حسن و قبح و ملازمه. 
رساله‌ای در مشتق. رساله‌ای در تعادل و 
تراجیح. طهارت. خلل صلوة. صلوة مصافر. 
غصب. وقف. لقطه. قضا و شهادات. رهن. 
احیاء موات و رساله‌ای در تقلید. زکوة و 
اجاره. و میرزا ابوالفضل فرزند کهتر وی را که 
در عداد فضلا و ادبا محوب است در ماتم 
پدر قصیده‌ای است. (نقل به اختصار از نامه 
دانشوران ج اص ۴۷۲). ۱ 
ابوالقاسم. را بل س ] ((خ) (سید...) ابن 
محمد محسن‌ین مرتضی اصفهانی. آمام جمعه. 
مولد او اصفهان و برادرزاد میر محمد مهدی 
اصفهانی امام جمعة طهران بود. در ۱۲۳۷ 
ه.ق.که محمدعلی میرزا پسر فتحعلیشاه 
درگذشت علمای ولایات به تسلیت بطهران 
آمدند میرزا ابوالقاسم نیز از اصفهان بدین عزم 
بطهران آمد و منظور نظر فتحعلیشاه شد و بامر 
او در طهران اقامت گزید و نزد ملاعدائه 
پتحصیل حکمت و کلام و پیش ملامحمد تقی 
استرابادی بکسب فقه و اصول پرداخت 
سپی بعبات عالیات رفت و نزد شیخ 
حسن‌بن شیخ جمفر نجفی به تکمیل فقه و 
غیرهاشتفال جست و بسال دوازدهم سلطلت 
محمدشاه پس از مرگ عمش متقلد منصب 
امام جمعگی طهران گردید. میرزاتقی‌خان 
امیر نظام وقتی گفته‌بود: همه علما هرچه بمن 
نوشتند برای جلب نفع یا دفع ضرّ خود بود و 
آمام جمعه هرچه نوئشت اغاثة ملهوفی با 
اعانت مظلومی بود. او راست: کتاب شرح 
بلدان مفتوحه المنوة, نایک فتازی و 


ابو القاسم. 
احوال خود, کتاب در تحقیق مطالب اصولیه, 
کتاب مخب الفقه. وفات وی بسال ۱۲۷۱ 
ه.ق.است و گورستان جنوبی طهران که 
معروف به سرقیر اقاست مب بدوست. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) این مخلد. 
سلیمانین حسن. رجوع به سلیمان‌ین 
حسن... و رجوع به اب مخلد ابوالق‌اسم... 
شود. 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) این مرزبان, 
حسین‌بن علی‌بن حسن‌بن محمدبن یوسف‌بن 
بحربن بهرام‌بن مرزبانین ماهان‌بن باذانبن 
ساسان‌ین حرون‌بن بلاش‌بن جاماسب‌بن 
فیروزین یزدجردبن بهرام گور. معروف به 
وزیر مفریی. رجوع به حسین... شود. 
ابو)لقاسم. رب س ] (اخ) ابن منده. رجوع 
به پنومنده... و رجوع به عبدالرحمن‌بن منده 
شود. 
ابو لقاسم. بل س] (خ) ابن نافع ابسوبزه. 
محدث است. 
ابوا لقاسم. (ا بل س ] (لخ) این ناقیا. رجوع 
بهابوالقاسم عبداه یا عدالباقی... و رجوع به 
این ناقیا.- شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س ] (اخ) ابن‌الوتار. رجوع 
به تاریخالحکماء قفطی چ لپزیک ص ۲۱۱و 
۲ شود. ‏ 
ابوالقاسم. زا بل س] ((خ) امن هانی. 
موسوم پبسه محد. و پعضی کیت او را 
ابوالحسن گفته‌اند. رجوع به ابن هانی... شود. 
آبو) لقاسم. [ابل س ] (اٍخ) این یوسف 
سمرقندی حتقی مدنی حسینی (سید...) 
وفات ۵۵۷ ه.ق. او راست: کتاب الاحقاق. 
کتاب المنافع. کتاب المشور فی فروع الحنفية. 
کتاب خلاصةالسفتی فی الفروع. کتاب 
الاحقاف. و شاید این کاب اخیر همان کتاب 
الاحقاق باشد بتصحیف یکی از دیگری, 
ابوالقاسم. بل س ] (زخ) ابوالحکم. ظاهراً 
صاحب برید هندوستان بزمان مسحمود 
سبکتکین و بزمان مسعود. رجوع به تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۲۷۰ و ۲۷۱ شود. 
ابوالقاسچ. [َبْل س ] ((ج) ابوالزناد. تابمی 
است و احمدین حنبل از او روایت کند. 
ابوالقاسم. رال سٍ] (ٍخ) اب-والسیزار 
الکوفی. محدث است. 
ابوالقاسم. [بْلْ س ] ((خ) احمدین ابی‌بکر. 
رجوع به احمد... شود. 
آپوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) احمدین الحسن 
المیمندی. شمی‌الکفات وزیر مسحمودین 
سبککتکین. رجوع به احمد... شود: 
خواجه بوالقاسم عمید سید ان کز نعت او 
شمرهای عنصری پر لولژ و مرجان شود. 
عنصری. 
صاحب سید تاج وزرا شمی کفات 


ابوالقاسم. 
خواجه بوالقاسم دستور خداوند جهان. 
فرخی. 
کد خدای ملک مشرق و سلطان بزرگ 
صاحب سید ابوالقاسم خورشید زمان. 
فرخی. 
صاحب سید ابوالقاسم خورشید کنات 
آن امام همه احرار بفضل و بهنر. 
شمس‌الکفات صاحب سید وزیر شاه 
بوالقاسم احمد حسن آن حرّ حق‌گذار. فرخی. 


صاحب سید آفتاب کفات 
خواجه بوالقاسم احمدین حسن. .. فرخی. 
دستور ملک صاحب ابوالقاسم احمد 
آن حمد و ثا رابه دل و دیده خریدار. 
۱ فرخی. 
صاحب سید احمد انکه ملوک 
نام او را همی برند نماز. فرخی. 
سپهر هتر خواجه نامور 
وی خلل احشن المتن.. ۰ رشن 
گفتم که نام خواجه و تام پدرش چیست 
۱ فرخی. 
جلیل صاحب ابوالقاسم انکه خامة اوست 
بهم‌کنند: گنج امیر و پشت سپاه... فرخی, 
خواجه‌ییْ بزرگ شمی کفات احمد حسن 
کاحسان‌او و نعمت او دستگیر ماست. 
فرخی. 
وزیر ملک صاحب سید احمد 
که‌دولت بدو داد فرمانروائی 
آیا مصطفی‌سیرت و مرتضی‌دل 
که‌همنام و هم‌کنیت مصطفانی. فرخی. 


ابو لقاسم. بل س] ((خ) احمدین حسین 
بیهقی حنقی. رجوع به احمد... شود. 
آپوالقاسم. زا بل س ] ((خ) احمدبن الظاهر 
بامرائّه ابی‌نصر محسدبن الشاصر لدین‌ائه. 
مکنی به ابی‌القاسم و ملقب ببه مستتصرباله. 
رجوع به محنصرباله ابوالقاسم احمد... شود. 
اپوالقاسم. رال س] (اخ) احسمدین 
عبدالّءبن عمر اندلسی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالقاسم. (ابل س ] (اخ) احمدین 
عبدال‌بین عمرو معروف به ابن صفار قرطبی. 
رجوع به احمد... و رجوع به اب صفار شود. 
ایو لقاسچ. (ا بل س] ((خ) احمدین عبدائه 
بلخی حنفی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالقاسم. زا بل س] (اخ) احمدین عبداه 
دلجی. رجوع به احمد... شود. 

آپوالقاسم. رال س] (اخ) احسمدین 
عبدالودود بن علی‌بن سمجون. رجوع به 
احمد... شود. 

ابو لقاسم. رب س ] (اخ) احمدبن عبداله 
بلخی. رجوع به احمد و رجوع به کعبی شود. 
ابوالقاسم. رال س ] (اخ) احمدین‌علی 
ابرقوهی وزیر بهاءالدولین عضدالدولة بویهی 


و در متن تاج‌العروس در ماد «ب ر ق ۰» نام 
او علی‌بن احمد آمده است۱ 
ابوالقاسم. (َبل س | ((خ) احسمدین 
محمدین احمد عدوی. رجوع به احمد... شود. 
ابو لقاسم. ال س] ([خ) اص‌مدین 
محمدبن اسماعیل رسی مصری معروف به این 
طاطبا. رجوع به احمد.. و رجوع به اببن 
طباطبا... خود. 
ابوالقاسم. بل س)] (رخ) احسمدین 
محمدین خلف الاشبیلی. الحوفی الفرضی. او 
راست: فرائض الحوفی. وفات ۵۸۰ .ق. 
ابوالقاسم. رال س](اخ) احسمدین 
محمدین عمارین مهدی‌ین ایراهیم مهدوی, 
رجوع به احطد... شود. 
ابوالقاسم. رل س | ((خ) احصسمدین 
محبدبن عمر العتابی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالقاسم. بل سا (ا) احمدین 
محمدین عمر پن ورد تمیمی. رجوع به 
آحمد... شود. 
اپوالقاسم. (آیل س] (اخ) احسمدین 
الستصرین الظاهربن الصا کم‌بن العسزیزین 
المعزین القائم‌بن المهدی. رجوع به مستعلی 
احمد... شود. 
ابوالقاسم. بل س | (() احمدین منصور 
سمعاتی. رجوع به سمعانی و رجوع به 
احمد... شود. 
ابوا لقاسم. رال س] (اخ) ارلات. پسدر 
محید قاسم میرزا, رجوع به حییب‌السیر چ 
طهران ج ۲ ص ۲۹۸ شود. 
ابوا لقاسم. ال س ] (ٍخ) ازدی. عبدالهبن 
محمد بصری نحوی. رجوع به عبداله.... شود. 
ابوالقاسم. [ا بل س] ((ج) اسحاقین 
مسحمدین اسماعیل, از شیوخ ارباب 
طریقت.معروف به ابی‌القاسم سمرقندی, 
رجوع به اسحاق... شود. 
اپوالقاسم. زا بل س ] ((ج) اسعدین علی‌بن 
احمد الزوزنی. رجوع به اسعد... شود. 
ابوالقاسم. [ا بل س ] (!خ) اسکافی. رجوع 
به تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۲۳۲ شود. 
و این غیر اسکافی معروف است. 
ابوالقاسم. بل س | (اخ) اسکافی. رجوع 
به علی‌بن محمد اسکافی نیشابوری... و 
رجوع به اسکافی... شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س ] ((خ) اسکافی. 
صاحب چهارمقاله گوید: اسکافی دییری بود 
از جملهٌ دبیران آل سامان رحسمهم اله. و آن 
صناعت نیکو آموخته بود و بر شواهق نیکو 
رفتی و از مضایق نیکو بیرون آمدی و در 
دیوان رسالت توح‌بن منصور محرری کردی. 
مگر قدر او نشناختند و بقدر فضل ننواختند. 
از بخارا بهرات رفت بنزدیک البتکین. و 
البتکیرن-تزکی. ردمفد یبود و ممیز او را ععزیز 


ابوالقاسم. ۵۲۱ 


کردو دیوان رسالت پدو تفویض فرمود و کار 
او گردان شد و بسبب آنکه نوخاستگان در 
حضرت پدید آمده بودند برقدیمان استخفاف 
همی کردند و البتکین تحمل همی کرد و آخر 
کاراو بعصیان کشید باستخقاقی که در حق او 
رفته بود باغراء جماعتی که نوخاسته بودند و 
امیر نوح از بخارا بزاولستان بنوشت تا 
سبکتکین با آن لشکر بيایند و سیمجوریان از 
نشابور ببیند و با الیتکین مقابله و مقاتله کند 
و آن حرب سخت معروف است و آن واقعةً 
صعب مشهور پس از آنکه آن لشکرها بهرات 
رسیدندء امیرتوح علی‌ین محتاج الکشالی را 
که حاجب‌الباب بود با البتکین با نامه‌ای چون 
آب و آتش. مضمون او همه وعید و مقرون او 
همه تهدید صلح را مجال نا گذاشته و آشتی را 
سبیل رها نا کرده, چنانکه در چنین واقعه‌ای و 
چنین داهیه‌ای خداوند ضجر قاصی ببندگان 
عاصی نوید همه نامه پر از آنکه بيایم و 
بگیرم و بکشم. چون حاجب ابوالسن 
علی‌بن محتاج الشکانی نامه عرضه کرد و 
پیفام بگفت و هیچ بازنگرفت البتکین آزرده 
بود آززده‌تر شد برآشفت و گفت من بندة پدر 
اویم اما در آن وقت که خواجة من از دار فنا 
بدار بقا تحویل کرد او را بمن سپرد نه مرا بدو 
واگرچه از روی ظاهر مرا در فرمان او همی 
باید بود اما چون این قضیت را تحقیق کنی 
نتیجه برخلاف این آید که من در مراحل شیبم 
و او در منازل شباب و آنها که او رابر این بست 
همی کنند ناقض این دولند نه ناصح و هادم 
اين خاندانند نه خادم و از غایت زعارت به 
اسکافی اشارت کرد که چون نامه جواب کنی 
از استخفاف هیچ باز مگیر و بررپشت نامه 
خواهم که جواب کنی. پس اسکافی بر بدیهه 
جواب کرد و اول بنوشت: بسماقه الرحمن 
الرحیم. يا نوح قد جادكتا فا کثرت جدانا 
فائتا بما تعدنا ان کلت من الصادقین آ. چون 
نامه به امیر خراسان نوح‌بن منصور رسید آن 
نامه بخواند و تعجبها کرد و خواجگان دولت 
حیران فروماندند و دبیران انگشت بدندان 
گزیدندچون کار البتکین یک و شد. اسکافی 
متواری گشت و ترسان و هراسان همی بود تا 
یک توبت که نوح کس فرستاد و او را طلب 
کردو دییری بدو داد و کار او بالا گرفت و در 
میان اهل قلم منظور و مشهور گشت. و باز 
نظامی عروضی گوید: چون اسکافی را کار 
بالا گرفت و در خدمت امیر نوح‌بن منصور 


متمکن گت ر ماکان کا کبوی‌به ری و 


۱ - در حاشية تاج‌العررس آمده است: تولد 
علی‌ین احمد کذا بخط الشارح موافقا لمافی 
یاقرت والذی فی‌المتن المطبوع احمدین علی. 
۲-فرآن ۳۲/۱۱. 


۲ ابوالقاسم. 


کوهتان عصیان آغاز کرد و سر از ربقة 
اطاعت بکشضید ر عمال بمخوار و سمنک 
فرستاد و چند شهر از کوش بدست 
فروگرفت و نیز از سامانیان یاد نکرد نوح‌بن 
منصور بترسید از آنکه مردی سهمگین و 
کافی بود و به تدارک حال او مشفول گشت و 
تاش اسیهسالار را با هفت هزار سوار به 
حرب او نامزد کرد که برود و آن فتنه را 
فرونشاند و آن شفل گران از پیش برگیرد بر 
آن وجه که مصلحت بیند, که تاش عظیم 
خردمند بود و روشن‌رای و در مضایق چست 
درآمدی و چاپک بیرون رفتی و روز جنگ 
بودی و از کارها هیچ بی‌مراد بازنگشته بود و 
از حربها هیچ شکته نامده بود و تا او زنده 
بود ملک بنی‌سامان روثقی تمام و کار ایشان 
طراوتی قوی داشت پس در اين واقعد امیر 
عظیم مشفول‌دل بود و پریشان‌خاطر کس 
فرستاد و اسکافی را بخواند و با او بخلوت 
بنشمت و گفت من از این شفل عظیم هراسانم 
که ما کان مردی دلیر است و با دلیری و مردی 
کفایت دارد و جود هم و از دیالمه چون آو کم 
افاده است باید که با تاش موافقت کنی و 
هرچه در اين واقعه از لشکر کشی بر وی فرو 
شود تو با یاد او فرو دهی و من بنش‌ابور مقام 
خواهم کرد تا پشت لشکر بمن گرم گردد و 
خصم شکتهدل شود باید که هر روز مسرعی 
با ملطقه‌ای از آن تو یمن رسد وهرچه رفته 
باشد نکت از آن بیرون آورده باشی و درآن 
ملطفه ثبت کرده چنانکه‌تشلی خاطر اید. 
اسکافی خدمت کرد و گفت فرماتبردارم. پس 
دیگر روز تاش رایات بگشاد و کوس یزد و بر 
مقدّمه از بخارا برفت و از جیحون عبره کرد با 
هقت هزار سوار و امیر با باقی لشکر در پی او 
بنشابور بیامد. پس امیر تاش راو لشکر را 
خلعت بداد و تاش درکشید و به ببهق درامد و 
یکومش بیرون شد و روی به ری نهاد با عزمی 
درست و حزمی تمام و ما کان با ده‌هزارمرد 
حربی زره پوشیده بر در ری نشسته بود و 
بری استناد کرده تا تاش برسید و از شهر 
برگذشت و در مقابل او فرود آمد و رسولان 
آمد و شد گرفتند. بر هیچ قرار نگرفت که ما 
کان مفرور گشته بود بدان لشکر دل انگیز که 
از هرجای فراهم آورده بود. پس بر آن قسرار 
گرفت که مصاف کنند و تاش گرگ پیر بود و 
چهل سال سپهسالاری کرده بود و از آن نوع 
بیار دیده», چنان ترتیب کرد که چون دو 
لشکر در مقابل یکدیگر آمدند و ابطال و شداد 
لشکر ماوراءالنهر و خراسان از قلب حرکت 
کردندنیمی از لشکر ما کان بجنگ دستی 
گشادندو باقی حرب نکردند و ما کان کشته 
گشت. تاش بعد از آن که از گرفتن و بستن و 
کشتن فارغ شد روی باسکافی کرد و گفت 


کبوتربباید فرستاد بر مقدمه تا از بی او مسرع 
فرستاده شود اما جمله وقایع را بیک نکته باز 
باید آورد چنانکه برهمگی احوال دلیل بود و 
کبوتر بتواند کشيد و مقصود بحاصل آید پس 
اسکافی دو انگشت کاغذ برگرفت و بنوشت؛ 
اما ماکان فصار کاسمه والسلام. از این ما مای 
نفی خواست و از کان فعل ماضی تا پارسی 
چنان بود که ما کان چون نام خویش شد یعنی 
تست شد. چون این کبوتر به اسیرنوح‌ین 
منصور رسید از اين نتح چندان تعجب نکرد 
که از اين لفظ و اسباب ترفیه اسکافی تازه 
فرمود و گفت چنین کس فارغدل باید تا 
بچنین ننهها برسد. -اتهی. و علامف قزوینی 
در حواشی چهارمقاله آورده‌اند: اسکافی. 
هتوای قاس این شم اسکافن 
اللیسابوری الکاتب المشهور. فنون ادب را در 
یشابور تحصیل نمود و در عنفوان شسباب 
بملازمت امیر ابسوعلی‌بن محتاج چفانی از 
اآ مفرقف ناه پرینت امی ان غلی از 
را برگزیده و مقرب گردانید و دیوان رسائل 
خود را بدو محول فرمود و وی به نیکوترین 
وجهی از عهدهٌ اين خدمت برآمد و صیت 
فضلش در آفاق متشر گردید و نامه‌های او که 
درنهایت حسن و کمال بلاغت بود ببخارا 
میرسید و مردم در آن منافست نموده دست 
بدست می‌بردند امناء دولت تعجب مینمودند و 
همواره بابوعلی مینوشتند که اسکافی را 
ببخارا فرستد تا در عداد نویسندگان حضرت 
باشد ابوعلی بتملل می‌گذرانید تا آنکه در سن 
۴ د.ق.ابوعلی پبر آمیر حمید نوح‌ین 
نصربن احمدین اسماعیل سامانی عصیان 
ورزید و بر بیاری از بلاد خزاسان مستولی 
گردیدو مابین او و امیرنوح محارباتی دست 
داد از جمله جنگی بود که در جرجیل (یا 
جرجیک)۱ از محال بخارا مابین ايشان واقع 
شد و شکست بر ابوعلی افتاد و بجفانیان 
گریخت و اکثر هسمرهان او اسیر گشتند از 
جملةً اسرا ابوالقاسم اسک‌افی بودو او را با 
آنکه طرف میل و عنایت مخصوص امیرنوح 
بود در قلعة قهندز من اعمال بخارا سحبوس 
نمودند امیرنوح خواست تا مکنون ضمیر او را 
معلوم نماید فرمان داد تا نامه‌ای مجعول از 
زبان یکی از بزرگان دولت بوی نوشتند که 
ابوالاس چفانی (برادر ابوعلی چفانی) بامیر 
نوح نوشته است و در حق تو شفاعت نموده و 
ترا به خاش (چاج) می‌طلبد تا کتابت رسائل 
سلطانی را با تو مفوض دارد رأی و خود 
درین باب چیت اسکافی در جواب در ذیل 
رقعه نوشت «رب الیجِن أَحْبْ اي متا 
یُذعوتی الیه "» چون اين جواب رابر امیرنوح 
عرضه کردند بفایت با وی خوشدل گشت و 
فرمان داد تا او زاداز احبیرن انیرویی ]رده 


اپوالقاسم. 
خلمت پوخانيدند و او را در دیوان رسائل به 
نیابت ابیعبداله معروف به کله (؟) بنشانید و 
دتوان زساگل اسما با ابومبتاق له نوداو 
تما با اتکافی وچوزن ایو غیداقد وفات نمود 
اسکافی بالااستقلال متولی دیوان رسائل 
گشت و صیتش منتشر گردید و شهرتش 
بغایت رسید و بعد از آنکه آمیرنوح وفات نمود 
و امیر رشید عبدالملک‌بن نوح در سنه ۳۴۳ 
ه.ق.بجای او بنشست اسکافی را در همان 
منصب برقرار داشت و برمرتبتش بیفزود ولی 
ديری نکشید که اسکافی مریض شده این 
جهان را بدورد گفت بنابرین وفات اسکافی 
در اوایل سلطشت عبدالصلک‌بن نوح (سنة 
۳۳.- ۰ ده .ق.)واقم شده است و چون 
اسکافی وفات نمود شعراء مراشی بسیار در 
حق وی گفنند از جمله هزیمی ابیوردی گفت 
واين ایات مشهور است: 
الم‌تر دیوان السائل عللَت 
لفقدانه اقلامه و دفاتره 
کثفرمضی حامیه یس ید 
سواء و کالکر الذی عز جابره 
یک علیه خطه و بیانه 
فذا مات وأشیه و ذا مات ساحره. 
تعالبی گوید: از عجائب امر اسکافی آن بود که 
وی در رسائل سلطانیات (یعی مکاتبات 
رسمی دولتی) دارای اولین درجه بود و هیچ 
کس‌پای او نمی‌رسید ولی در اخوانیات 
(یعنی مکاتبات دوستانه) از عهده برنمی آمد و 
عجز و قصور او بمنتهی درجه بود. و نیز 
تعالبی گوید: اسکافی در علوّ رتبه در نشر و 
انحطاط درجه در نظم مانند جاحظ بود 
(یتیمةالدٌ هر للشعالیی ج ۴ صص ۲٩‏ - ۳۳ 
بتصرف یسیر). و یز آقای قزوینی راست در 
ص ۱۰۳ حواشی چهارمقاله: «در دیوان 
رسالت نوح‌بن منصور محرری کردی» " اين 
سهو واضع است زیرا که بتصریح نعالبی 
چنانکه گفتیم وفات اسکافی در اوایل سلطنت 
عبدالملک‌بن نوح‌بن نصر (سنه ۳۴۳ - ۳۵۰ 
ه.ق.)واقع شد و حال آنکه جلوس نوح‌ین 
منصوربن نوح‌بن نصر در سته ۳۶۶ ه.ق. 
ات نی معال شتا که انتکافن ونان لر را 
دریافته باشد, و توهم اینکه شاید لفط «نوح‌بن 
منصور» سهو نساخ باشد باطل است چه لطف 
این حکایت متنی برلقظ «نوح» است برای 


۱ - این کلمه ظاهراً حرجیک است و آن بیابانی 
است براه خوارزم: 
ای بر سر خوبان جهان بر سرجیک 
پیش دهنت ذره تباید حرجیک. 

عنصری. 
۲-فرآن ۳۲/۱۲ 
۳- فول نظامی عروضی در چهار مفاله. 


ابوالقاسم. 
آنکه مخاطبه بای دیا توح قد جادکا فا کت 
جدالنا» راست آید. «الپتگین تحمل همی کرد 
و آخر کار او بعصیان کشید».! این نیز سهوی 
واضح است چه جلوس نوحبن منصور 
چنانکه گفتیم در ستة ۳۶۶ ه.ق.است و حال 
آنکه وفات الیتکین علی اختلاف الأقوال در 
سته ۳۵۱ یا ۳۵۲ یا ۳۵۴ ه.ق.واقع شد یعنی 
به اقل تقدیرات دوازده سال قبل از جلوس 
منصورین نوح, پس محال است که الپتکین با 
نوح‌ین منصور عصیان ورزیده باشد و گویا 
مصتف نوح‌ن منصور را (ستة ۳۶۶ - ۳۸۷) با 
پدرش منصوربن نوح (ستة ۳۶۶-۳۵۰) 
اشتباء نموده چه با این آخمر بو که المتکین 
عصیان ورزید و بغزنه " رفته برآنجا مستولی 
گشتو احتمال میرود که مصف البتکین را با 
بوعلی سیمجور اشتباه نسوده باشد زیراکه 
ابوعلی سیمجور بود که با نوح‌بن منصور 
مخالفت نمود و باعت بسی وهن و ضعف در 
دولت سامانیه گردید و این احتمال ثانی ارجح 
است. و در ص ۱۰۳ اورده‌اند «امسیرتوح از 
بخارا بزوالستان بنوشت تا سبکتکین با آن 
لشکر یایند و سیمجوریان از نیشاپور ببایند و 
با پتکین مقابله و مقاتله کنند» " این صحیح 
است که امیرنوح بزابلستان نوشت 7 
سبکتکین آن لشکر بیارد ولی کی و برای 
محاربه با که؟ درسنه ۲۸۲ ه.ق.یعنی 
سی‌واند سال بعد از وفات الپتکین و برای 
محاربهٌ با ابوعلی سیمجور که مدتی دراز بود 
با میرنوح مخالفت نموده و اطراف معلکت را 
پراز فتنه و آشوب نموده بود و امیرنوح چون 
خود از دفع اين فننه عاجز گشت بسبکتکین و 
پسرش محمود متوسل شده ایشان از غزنه 
بخراسان آمدند و آن فتنه را فرو نشانیدند و 
سیمجوریان رامقهور نمودند, پس مصف را 
درهمین یک فقره چند سهو بزرگ روی داده, 
یکی آنکه الیتکین رابا وح‌ین منصور معاصر 
دانسته, استسالةٌ اين آمر را بیان نمودیم. دیگر 
انکه لشکر کشیدن سبکتکین را بخراسان به 
اتفاق سیمجوریان و بقصد جنگ با الپتکین 
دانسته و حال آنکه اولا سبکتکین باتفاق 
سیمجوریان لشکر نکشید بلکه خود بقصد 
جنگ با ایشان بود که لشکر غزنه را بخراسان 
آورد ثانیا الپتکین سی‌واند سال قبل از لشکر 
که کی سای وتا از مره 
است. «امیرنوح علی‌بن محتاج الشکانی را که 


چون آب و آتش... چون حاجب ابوالحسن 
علی‌بن محتاج الکشانی نامه عرضه کرد 
الخ» " قریب بیقین است که مقصود امیر 
ابوعلی [احمد آبن محتاج الصفانی میباشد که 
از امراء معروف سامانیه و والی خراسان و 
سبه‌سالار کل عا کر آن مملکت بود و قطع 


نظر از تخلیطی که مصنف در اسم و کنیه و 
یت یو مب ادا خاک کرد ات9 
گوئیم امیر ابوعلی در سنه ۳۴۴ ه .ق. وفات 
نمود (رجوع کنید به ابن‌الاثیر ج ۸ ص ۲۸۳) 
یعنی بیست‌ودو سال قبل از جلوس آمیرنوح 
در سنه ۳۶۶ ه.ق.و سی‌ونه سال قبل از 
لشکرکشی سبکتکین بخراسان (در ستهة ۲۸۳ 
ه.ق.)پس رسالت ابسوعلی‌ین محتاج از 
جانب امیرنوح بسوی الیتکین از مستحیلات 
است. و در ص ۱۰۵ اورده‌اند: ابوریحان 
بیرونی در کتاب الاثارالبافیه ص ۳۳۲ 
حکایت نوشتن اين آیه را" بخلفبن احمد 
امیر سیستان نسبت میدهد. بعد از ذ کریکی از 
اجوی مسکه گوید «و ما اوجز هذاالجواب و 
اننکته و انبهه بجواب ولی‌الدوله ابی‌احمد 
خلف‌ین احمد صاحب سجتان حین کتب 
الیه نوح‌بن منصور صاحب خراسان بالوعید و 
صنوف الشهدید فاجابه یا نوح قدجاداتا 
فا کثرت جدالنا فاتتا بما تعدنا ان کنت من 
الصادقین» و درین حکایت ۲ مصف را دو 
سهو تاریخ ست داده است. اولا واقعه 
عصیان ما کان‌بن کا کی را در عهد نوح‌بن 
منصور فرض میکند و حال آنکه ماکان‌در 
عهد نصرین احمدبن اسماعیل (سه ۳۰۱ - 
۰۱ «.ق.) بادشاه سوم سامانی و جد پدر 
اين نوح‌بن منصور طغیان کرد و برجرجان 
مسلط شد و درس ۳۲۹ ه.ق.یتی ۳۹سال 
قبل از جلوس توح‌بن منصور کشته شد, ثاناً 
سردار لشکری راکه با ما کان‌ین کا کی‌محاربه 
نمود و او را بکشت سپه‌سالا رتاش مینوید و 
حال آنکه باتفاق مورخین سردار آن جنگ 
امیر ابوعلی احمدین محتاج چقانی بوده است 
و اوست که ما کان کا کی را بکشت والسلام. 
-آنتهی. و رجوع به حائیه ادیپ بر تاریخ 
بیهتی ص ۶۱۱شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س) (اخ) اسماعیل‌بن 
اسحاقین ابراهیم. او یکی از خوشویسان و 
عارفین بقن خط بود و پدرش اسحاق معلم 
مقتدر خلیفه است که او نیز در خط بعهد 
خویش بی‌نظیر است. (ابن‌الندیم) 


ایوالقاسم. [ا بل س)] ((ج) اسماعیل‌بن 


احمد سمرقندی. رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوالقاسم. ( بل س)] ((خ) اسماعیل‌ین 
حسن‌بن عبداله یهقی, رجوع به اسماعیل... 
شود. 
ابوالقاسم. بل س] (اٍخ) اسماعیلین 
حسن‌پن علی غازی بیهقی. شمس‌الانحه. 
رجوع به اسماعیل... شود. 

ابو لقاسم. (ابل س] ((خ) اسماعیل‌ین 
حسین بیهقی حنفی. رجوع به اسماعیل... 
شود 


ابو) لقاسم, بلس ا(2) اسماعیل‌ین عباد 


ابوالقاسم. ۵۲۳ 


معروف بصاحب. رجوع به صاحب‌ین عباد... 
شود. 
اپوالقاسم. را بل س] (خ) اسماعیل‌ین 
محمد. رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س] ((ج) اسماعیل‌ین 
محمدبن فضل‌بن علی اصفهانی. رجوغ به 
اسماعیل... شود. 
ابوالقاسم. ( بل س] ((خ) اسماعیل‌ین 
محمد طلحی اصفهانی. رجوع به اسماعیل... 
شود. 
ایوالقاسم. [بْلْ س ] (اخ) اشقر. رجوع به 
اشقر ... شود. 
ابوالقاسم. [انتل س) (اخ) اصبغ‌ین 
محمدبن سمج غرناطی. مهندس. رجوع به 
اصیغ... شود. 
آیوا لقاسم. [ بل س] ((ج) اصبغ نباتة 
الحنظلی الکوفی. تابمی است. 
ابوالقاسم. راب ل س ] ((خ) اسام‌الایین 
رافعی‌بن ابوسعید رافعی قزوینی مشهور به 
بابویه. او در ۵۶۳۲۳ .ق. بقروین درگذشته 
است و موّلف شرح صغیر و کبیر اوست. و 


قطعة ذیل به پدر و پسر هر دو نسبت شده 
است: 

طلب کردن علم از آن است فررض 
که‌بی‌علم کس را بحق راء نیست 

کی‌ننگ دارد ز آموختن 


که‌از ننگ تادانی آ گاهنیست. 
رجوع به مجمع‌القصعاء و ریاض‌السارفین 
شود. 

ابوالقاسم. (َبل س) ((خ) انصاری. او 
راست: شرح ارشاد نووی. 
راست: تقسیر تمام اصول هندسه آفلیدس. 
(تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۶۴س ۸۸). 


۱-قول نظامی عروضی در چهارمقاله. 
۲ -نه بهرات چنانکه محتف سهراً گفته است. 
۳-قول نظامی عروضی در چهارمقاله. 

۴-قول نظامی عروضی در چهار مقاله. 
۵-زبرا که اسم او احمد است نه علی و کنيةٌ او 
ابوعلی نه ابوالحن و جفانی است نه کثانی و 
والی خراسان بود از جانب نصرین احمد و 
توح‌بن تصربن احط نه حاجب الیاب نوح‌ین 
منصور؛ و کشانی موب است بکثٌ‌انیه بفتح 
کاف و تخفف پاء شهری از صغد سمرفند ور 
معرب آن صفانیان است و آن ولایتی است:عظیم 
در ماوراءالتهر و پای‌تخت آن را نیز بهمین اسم 
نامند. (یاقرت»). 

۶-مراد آية با نوح قدجادكتا... است. 

۷-مراد حکایت چهارمقاله است که سابقاً نفل 
شد. ۱ 


۳ ابوالقاسم. 


ابو لقاسیم. [َبْل س ] ((ج) انماطی. رجوع 
به عثمان‌ین سمید بشار احول ففیه شافعی 
شود, 

ابوالقاسم. زا بل س] ((خ) انسوجورین 
اخشید. دومین از سلاطین بنی‌اخشید بمصر. 
رجوع به آنوجور... شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س] (() بابرین بایستقر. 
رجوع به بابر... شود. 

ابوالقاسم. [َ بل سن ] (اخ) (امسیر...) 
بخشی . مزلف حبیب‌السیر گوید: یکی از 
سران و قواد جیوش اغ‌بیک‌بن شاهرخ. او 
نوتی از دست الغ‌بیک با لشکر بادغیس و 
مروالروذ بضبط و استسکام سریل تابان و 
کار آب.مرغاب برای منع تجاوز سپاه ازبک 


اون که فره و ادتسسال ۹۱۹ 


می‌آورد که: ابوالقاسم در زمان سلطان حسین 
میرزا در سلک امراء نجشی مستظم بود و 
شیبک‌خان نیز وقتی که خراسان را بتصرف 
داشت با وی در مقام عنایت سلوک میکرد. 
پس از فرار محمد تیمورسلطان از خراسان 
ابوالقاسم مقیم هرات بود سپس آنگاه که 
اثراف و اعیان هرات بدوتخواهصی شاه 
اسماعیل ارل صفوی قیام کردند اپوالقاسم که 
نوکری چند بهم رسانیده بود بکرخ؟ و حدود 
بادفیس شحافت و از مردم مغل فانجی و یمض 
طوائف دیگر نزدیک دو هزار صوار و پیاده 
گردکرد و عنان بصوب هرات تافت کلانتران 
هرات دروازه‌ها و باروها را مضبوط کرده 
خاطر بمدافعت و ممانعت وی قرار دادند و 
ابوالقاسم بباغ سرافراز نیم‌قرسنگی هرات 
نزول کرده و خواجه شهاب‌الدین شوری از 
شهر گربخته بوی ملحق شد و امیر نظام‌الدین 
دناد مشهدی نز در داغل شهر هرات با 
جمعی فتنه‌ جویان خان خودرا مستحکم 
کرده و بانگ هواداری ابوالقاسم درانداخت و 
ابوالقاسم روزی از جانب درواز؛ خوش 
جنگ پیش آورد و جمعی از پیادگان وی از 
ختدق گذشتند و ملامیر سمرقندی و خواجه 
محمدی و میرزا قاسم با معدودی تیراندازان 
ببار دروازهءٌ خوش رفتند و بضرب تیر 
ابوالقاسم و اتباع او را خائب و خاسر باز 
گر دانیدند و امیر نظام‌الدین عبدالقادر متوهم 
گشته از درواز؛ فیروزآباد بیرون رفت و 
بابوالقاسم پیوست و ابوالقاسم هشت روز 
دیگر در ظاهر هرات بنشست و آنگاه که خبر 
رنب وفتول اسر انا متطاای شانلشما عی 
متواتر شد بری سلطان که داروغگی فوشنج 
داشت با سیصدتن, صباحی بنواحی هرات 
رسیده و بی‌توقف متوجه ابوالقاسم و ک‌ان او 
گردیدو خواجه عطاءاله و خواجه محمدی و 
میرزا قاسم و خواجه ملامیر و دیگران از 
دروازه ملک بیرون رفته در باغ سرفراز پس 


از چنگی سخت سلک جممعیت ابوالقاسم و 
اتباع او را از هم بگیختند امبر عبدالق ادر 
بطرف آرب گریخت و ابوالقاسم بحدود 
غرجستان پناه برد و هسرویان شهاب‌الدیین 
غوری و قاسم کرخی را با سیصدتن از 
مايمین ابوالقاسم بکشتند. و ابوالقاسم در 
حدود مرجستان باحشام قپچاق پیوست و 
هم بدان حدود می‌بود تا بزمان خسروج امیر 
اردوانشاه به قتل رسید. رجوع بحبیب السیر 
ج ۷ص ۲۹۳ ۳۶۲و ۳۶۵ شود. 
آبو! لقاسیم. [ لس ] ((خ) بدیع اسطرلابی. 
رجوع به هبةاله‌بن حسین‌بن یوسف... شود. 
ابوالقاسم. بل س] (ٍخ) ببرمکی. از آن 
پس که ابوالمسظقر ببررغشی بعی فالق از 
وزارت کناره گرفت منصوربن نوح ابوالقاسم 
را بوزارت خود گسزید و او سردی فاضل و 
داهی بود لیکن بخل بر طبع وی استیلا داشت 
و عاقبت بر دست دوسه تن غلام کشته شد. 
رجوع بترجم یمینی شود. 
ابوا لقاسم. (ا بل س ] ((خ) بستی. از کتب 
اوست: کاپ الاشجار والپات. کاب وصف 
هوا جرجان. کاب جوابه فی قدم‌العالم. کاب 
فی علة الوزیر السوجه بوجهین. کتاب 
صون‌العلم و سیاسةالتفی. کاب رسالته فی 
تر تقو الر ش مه بفااعتا ند ۲ 
ابو لقاسم. [بلْ س ] (اخ) بشرین شمیب‌ین 
ابی‌حمزه. محدث است. 
اپوالقاسم. بل س] ((خ) بشر باسین 
(شیخ..). یکی از | کابر شیوخ متصوفه. وی 
پمهنه میزیست و ابوسعید ابوالخیر درک 
بت وی کشرة و بسا ۲۸ مق 
درگذشت. و مدفن وی هم به مهنه است. 
رجوع به تفحات‌الانی جامی و رجوع به بشر 





یاسین شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س] ((خ) بسفدادی. او 
راست: کتاب مقتل الحسین‌بن علی علیهما 
السلام. 
ابوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) بغوی. عبدا‌ین 
محمدین عبدالسزیز. رجوع به عبدال... و 
رجوع به بغوی... شود. 
ابوالقاسم. رب س] (اخ) بکرین شاذان. 
رجوع به بکر... شود. 
آبوالقاسم. بل س ] (اخ) پلخی. او راست: 
کتاب مقالات و انرا بال ۲۷۶ ه.ق.تالیف 
کرده‌است. و امام محمد زکریای رازی را بر 
دو کتاب او ردیست. رجوع به ص ۲۷۳ 
تاریخالحکماء قفطی ص ۲۷۴ س ۱۳و ۱۴ 
شود. 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) بلخی. رجوع به 
عبدائّین احمدین محمود معروف به کعبی 
شود 


آبوا لقاسم. بلس ]((خ) پلخی.ایراست: 


ابوالقاسم. 
کتانمجانن غراس ای 
ابوا لقاسم. بل س] (اخ) بلخی. او راست: 
کتاب تفسیر قران. (ابن‌الندیم). 
آبوا لقاسم. بل س] ((خ) بلیزه یا تلیزه. 
رجوع به عبدالّ‌بن احمد اصفهانی ملقب به 
بلیزه شود. 
ابوالقاسم. زب س ] ((خ) بیهقی. او راست: 
لمواهب الشريفة فی مناقب ابی‌حنيفة. 
آیوا لقاسم. رال س ] (اخ) تسجیبی. او 
راست: رحلة. 
آبوا لقاسم. بل س ((خ) تلیزه یا بلیزه. 
رجوع به عبدال‌بن احمد اصفهانی ملقب به 
بلیزه... شود. 
ابوالقاسم. بل س ) (اخ) تنوخی. علی‌بن 
محمدین داردین ابراهیم الفاضی الصعروف 
بسابی‌القاسم الشنوخی البفدادی. صاحب 
روضات‌الجنات از صلاح‌الدین صفدی آرد که 
ابوالقاسم بیفداد شد و بمذهب ابی‌حنیفه فقه 
آموخت و او حافظ شعر و ذ کی‌بود و عروضی 
بدیع داشت و در چندین شهر قضا راند و بال 
۲ دق. درگذشت. و او جذ قاضی تلوخی 
علی‌بن محن و او والد ابی‌علی سمحسن 
تنوخی صاحب نشوارالمحاضره و یر آن 
است و ابوالقاسم در علم نجوم بصیر بود و این 
علم از کسائی منجم فرا گرفته بود و گفته‌اند که 
اپوالقاسم را در ده علم ید طولی بود و هفتصد 
قصیده و مقطوعه از طائبین از برداشت سوای 
آنچه که از دیگر شمرا و محدئین میدانت و 
در فقه و فرائض و شروط منتهی بود و بکلام و 
منلق و هندسه اشتهار داشت و در علم هیات 
قدوه و امام بود و او راست: 
من این استر جسمی و هو منهتک 
ما للمتیم فی فتک الهوی درک 
قالوا عشقت عظیم‌الجسم قلت لهم 
الشمس اعظم چرم حازء الفلک. 
ونیز او راست: 
تخیر اذاما کنت فی‌الامر مرسللا 
فلع آراء الرجال رسولها 
وردد و فکر فی‌الکتاب فائما 
باطراف اقلامالرجال عقولها 
و او منادمت وزیر مهلیی میکرد و باری به 
سفارت نزد سیف‌الدوله شد و سیف‌الدوله او را 
گرامی داشت. 
ابوالقاسم. ری س ] ((خ) تتوخی. علی‌بن 
محسن‌بن علی قاضی نحوی. نواد؛ ابوالقاسم 
تنوخی سابق‌الذکر. (تولد ۳۷۰ - وفات ۴۴۷ 


۱- با نخشبی یا نجشی و جز آن. 

۲-ظ: کروخ. 

۳- در یادداشتهای من این کیت با انساب به 
بست و نام کتب بی هیچ قید دیگری از نام و زمان 
دیده شد و مأخذ هم ذ کر نشده است. 


ه.ق.).وی صاحب کتاپ فرج بعدالشدة است 
و مجلی از اين کاب مکرّر در بحار نقل 
کرده‌است. و او از اصحاب سید مر تضی است 
و صفدی او را از علمای شیعه دانسته است. 
ابوالقاسم نزد ابوالهسن علی‌بن احطبن 
کیسان نحوی و اسحاق‌ین سنعد نسوی استماع 
کردو در چندین شهر مانند مدائن و اعمال آن 
و زنجان و بردان و کرمانشاه (قریین) 
منصب قضا داشت. و رجوع به ابوالقاسم 
علی‌بن محسن... شود. 

ابوالقاسم. رال س ] (خ) ثماینی. عمرین 
ثابت ضرير نحوی. رجوع به عمربن ثابت... 
شود. 

ابوالقاسم. بلس ] (() جابرین اقلح 

اثبیلی. مشهور به ابن افلح. رجوع به جابر.. 

شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س | ((خ) جاراث. رجوع 
به زمخشری... شود. 

ابوالقاسم. بل س] ((خ) جسریش یا 
حریش. نام دبیری شاعر در دربار سعودین 
محمودین سبکتکین. و جریش یا حریش نام 
جد اعلای ابوالقاسم است. رجوع شود بتاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۷۱ 

ابوالقاسیم. [َبْلْ س ] (اخ) جعفرین احمدین 
محمد مقری. رجوع به جعفر... شود. 

ابوالقاسم. (آبل س] (اخ) جس‌فرین 
جن‌بن یحبی‌ین سعمید حلی, مکنی به 
ابی‌لقاسم و معروف به محقق حلی. رجوع به 
جمقر... شود. 

ابوالقاسم. (آَبُل س] (اخ) ج‌فرین 
حسین‌بن قاسمین محب‌این قاسم‌بن مهدی 
موسوی (سید...) يکي از علمای عهد صفوی. 
مولد او بسال ۱۰۹۰ ه.ق,در اصفهان. پس از 
تحصیل علوم وقت در فتة افغان بخونمار 
پناهید و هم بدانجا اقامت گزید و یسال ۱۱۵۸ 
ه.ق.در آن هر درگ‌ذشت. او راست: 
مناهج‌المعارف در کلام. تعلیقاتی بر ذخیرة 
سبزواری در فقه. تتمیم‌الاینضاح در ترتیب 
کتاب ایضاح علامه, و کتب و رسائل دیگر در 
ابواب مختلفة فقه. و او را در ادپ مقامی 
شامخ بوده است و رسائل و منشاأت و اشعار 
داشته. صیدمحمذباقر صاحب روضات 
الجنات از احفاد اوست. 

ابوالقاسم. (بل س ] ((خ) جعفرین قدامفین 
زیاد الکاتب. رجوع به جعفر... شود. 

اپوالقاسم. (ا بل س ] ((ج) جعفرین محمد 
رازی. از که صوفیه بمائة چهارم. اصل او 
از ری و متشا وی نیت‌ایور است و هم بدان 
شهر بسال ۳۷۸ ه.ق. درگذشت. .رجوع به 
نفسات‌الانس جامی شود. 

ابوالقاسم. رال س](اخ) چج عفرین 
محمدین موسی‌ین قولویه. رجوع به جعفر... و 


رجوع به ابن قولویه... شود. 
ابوالقاسم. رال س]((ج) جسعفرین 
محبدین حدار کاتب طولونیه. رجوع به 


ابوالقاسم. ( بل س] (اخ) جعفرین سحمد 


حکیم رازی, رجوع به جعفر... شود. 
ابو)لقاسم. ال س ] ((خ) جعفرین 
محمدین حمدان موصلي. رجوع به جعفر... 
شود. 

ابوا لقاسیم. بل س ) (اخ) جعفرین ناصر 
کبیر. او داماد ما کان‌بن کا کی‌بود. و آنگاه که 
آبوالحسین احمد صاحب الجیش برادر جعفر 
پس از مرگ ناصر کبیر بسال ۳۰۳ ه.ق.سید 
حسن‌ین قاسم را که سپس بذاعی صفیر ملقب 
بقبضة اختیار او نهاد و خود عزلت گزید. این 
معنی بر برادر ابوالحین که ابوالقاسم جعفر 
نام داشت گران آمد و از اینرو در اول به ری و 
پس بگیلان شد و سپاهی از گیل و دیلم فراهم 
ساخت و متوجه آمل گردید و در جنگی که 
میان او و داعی صفیر درپیوست مقلوب و 
منهزم بگیلان رفت و در آن وقت که فیسابین 
ابوالحسین احمد و سید حسن داعی صیر 
مخالفت افتاد و ابوالحصین بگیلان رفته ببرادر 
خود ابواقانم جعفرین ناصر کسیر ملحق 
گشت.هر دو برادر قصد آمل کردند و در این 
زمان از جانب خراسان نیز سپاهی عازم 
طبرستان گردید و چون داعی صفیر قوت 
مقاومت در خود ندید از امل برمتمدار 
گریخت و برخلاف انتظار و ترصد وی 
شهریاربن جمشیدبن دیوبند که پادثاهی 
رویان داشت او راگرفته و مفلولا نزد علی‌بن 
وهودان که بدان زمان نائب مقتدر خليفة 
عباسی در طبرستان بود فرستاد و علی‌بن 
وهودان داعی صنغیر را بقلعة السوت 
محبوس ساخت لکن مقارن آن حال علی‌بن 


رهسودان کشته شضد و داعی صفیر پس از 


مرگ وی خلاص یاه بار دیگر بگیلان 
شتافت و او و برادرش مملکت رابه سید 
حسن داعی صفیر رها کرده و با اسپهبد 
هروسندان بچرجان رفتند و داعی صفیر آنان 
را تعاقب کرد و چون بساری رسید از انجا 
ایلغار کرده شبیخونی به جیش ابوالین و 
آبوالقانسم زد و بسیاری از اباع آنان را بکشت 
و اسهبد هروسندان در این جنگ کشته شد و 
پس از اين وقعه ابوالقاسم جعفر بگیلان رفت 
و ابوالحسین احمد در حدود جرجان متوقف 
ماند و داعی صفیر بدو پیفام کرد تو مرا بجای 
پدر و مخدوم باشی و دختر تو بخانة من است 
و از اینرو مرا با تو خصوستی نتواند یود لیکن 
این پرادر تو بلقاسم مرا تشضویش میدهد نا 
ضرورت ,را بدثم اذ قیام میکنم | کنون صلاح 


۵۲۵  .مساقلاوبا‎ 


من و تو در مرافقت و موافقت یکدیگر است و 
ابوالین بدین معنی رضا داده بداعی صغیر 
پیوست و داعی او را بجرجان مانده خود به 
آمل شد و برتق و فتق امور ملک پرداخت 
لیکن چندی پس از اين بار دیگر ابوالحسین و 
نایم بترلن تاعر کیراب هم ین جنقه 
ابوالقاسم جعفر از صوب گیلان و ایوالسین 
احمد از ناحیت جرجان متوجه امل شدند و 
در آمل مان آنان با داعی چنگی سخت روی 
داد و داعی منهزما به رویان شتافت و بسران 
داعی کبیر ابوالحسین و ابولقاسم بأمل 
درآمده و با اشتمالت قلوب لشکری و 
کشوری زمام ملک بدست گرفتند و 
بوانتم بامل مر تاغت وشات 
بگیلان مستقر گشت و در اواخر رجب سال 
۱ «.ق.ابوالحسین درگذشت و سال دیگر 
(۳۱۲) ابوالقاسم وفات یافت. 
ابوالقاسم. (آبْلْ سٍ] ((خ) جلال‌الدین‌بن 
ابوالقاسم قوام‌الدین درگزینی. خوندمیر در 
دستورالوزراء آرد: او بسمت علو همت و 
کثرت فصاحت و لطف گفتار و حسن کردار و 
شکل خوب و شمائل مرغوب موصوف و 
معروف بود و در امر جود و سخاو بذل و عطا 
نسیت بعلماء و فضلا بل کافة برایا اسراف 
می‌نمود. لاجرم در ایام وزارت آن وزیر بحر 
مکرمت را قرض بسیار شد و پیوسنه در سر 
دیوان جماعت قرض‌خواهان جمم آصده 
مزاحم اوقات شریفش می‌کشند. القصه 
جلال‌الدین در اوانل ایام سلطنت سلطان 
محمدین محمود امر وزارت را تکفل نمود و 
چون چند گاهی به تمشیت مهمات سملکتی 
پرداشت شم ادی: ابولنمیب ماه ازکاج 
دولت را بخدمات لائقه مون گردانید تا 
جلال‌الدین را سعزول ساخته و او را نوبت 
دیگر بدان درجه بلند رسانیدند. نقل است که 
در آن ایام که شمس‌الدین ابوالشجیب خاطر 
| کابرو اصاغر را ببذل درم و دینار بجانب خود 
مائل و راغب کرد جلال‌الدین این قطعه گفد 
بسلطان فرستاد که: 

خصمم زبهر تربیت خویش و عزل من 
بفریفت خلق زا بزر و سیم بی‌کران 

خصمم اگربیم و زر خویش وانق است 

من بنده وانقم بخدای و خدایگان. 

اما هیچ فانده بر آن سترتب نگشت و 
جلال‌الدین معزول شده این قطعهٌ دیگر 
بخاطرش گذشت: 

عشوه دادی مرا و بخریدم 

لاجرم باد داوم اند دنت 

در تو بستم دل و ندانستم 

کهدل اندر خدای باید بست. 

و قاضی شروان بعد از عزل جلال‌الاین این 
ابیات در مدح و تسلی او انشا کرد: 


۶ ابوالقاسم. 


در خواب دوش متد صدر جهانیان . 
با بنده گفت خواجه مرا یاد می‌کند 
گفتم که شاد باش که فردا بکام دل 
پشت مبارکش دل تو شاد می‌کند. 
بالجمله جلال‌الدین در کنج انیزوا و نامرادی 
منزل گزید تا آن زمان که متوجه عالم باقی 
گردید. -انتهی. 
پدر جلال‌الدین, قوام‌الدین مکنی بهابی‌القاسم 
بود و صاحب حبیب‌السیر کلية پسر را نیز 
اب ولقاسم آورده است. رجوع به 
دستورالوزراء ص ۲۱۵ ببعد و حبیب‌السیر چ 
۱ص ۳۸۶و نیز رجوع بهابوالفاسم قوام‌الاین 
و رجوع به جلال‌الدین... شود. 
ایوالقاسم. رال س) (اخ) جسنید 
سیدالاقطاب سعیدین عبید و برخی نسب او را 
جنیدین محمدبن جتید الخراز لقواریری 
النهاوندی البندادی سلطان‌الطائقه گفته‌اند. 
رجوع به جنید... شود. 
آبوالقاسم. سل س] (اخ) چس‌ویبر 
[جوی‌بر؟] صاحب الضتاک. محدث است. 
(الکتی للدولابی چ حیدرآباد دکن ج ۲ ص 
۸۶س 0۵. 
ابو لقاسم. [ایتتل س ] ((خ) جسوینی. او 
راست: کتاب الطهارات. ( کش ف‌الظنون). و 
ظاهرً ابوالقاسم جوینی رازی آتی‌الذکر همین 
ابوالقاسم است, 
ابوالقاسم. 1 س ] ((خ) جسویتی رازی» 
فتیه. او راست: کستاب الاضحایا. 
( کشف‌الظنون). 
آبوا لقاسم. بل س ] (اخ) چفانی. رجوع به 
ابوالقاسم داماد والی چغانیان شود. 
آیوا لقاسمم. بل س ] (() حاتمک. او پس 
از امیرک بهقی یه صاحب بریدی خراسان 
متصوب گشت. رجوع به تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۳۶۲و ۵۰۱شود. 
ابو لقاسم. بل س ] ((خ) حدینی. از فقهاء 
شراة و ابن‌الدیم او را دیده است و وی مذهب 
خویش پوشیده ميداشته. و از اوست: کاب 
جامع در ققه. کاب احکامله عزوجل. 
کتاب‌الامامة. کتاب الوعد و الوعید. کتاب 
التحریم و التحلیل و کتاب التحکيم نی‌اله جل 
آسمه. (ابن‌الندیم). 
آیوالقاسم. بل سٍ] ((خ) حریری. فضل‌ین 
سهل‌بن الفضل. رجوع به حریری ابوالقاسم... 
شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) حسن‌ین احمد 
عنصری. رجوع به عنصری شود. 
ابوالقاسم. ال س )(خ) حسن یا احمد یا 
منصور فردوسی طابرانی طوسی‌بن اسحاق یا 
علی یا احمدین شرف‌شاه محمدین مثصورین 
فخرالاین احمدین حکیم فرخ. رجوع به 
فردوسی شود. 


ابوالقاسم. اب س] ((ج) حسن‌بن بشربن 
یحیی آسدی نحوی کاتب. رجوع به 
حسن...شود. 
ابو لقاسم. ( بل س] ((خ) حسن‌بن عبداه 
مستوفی, رجوع به حسن... شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س ] (اخ) حسن‌بن محمد 
طوسی. رجوع به حسن... شود. 
ابو لقاسم. بل س ] (اخ) حسن‌بن محمد 
واعظ نیشابوری. رجوع به حسن... شود. 
آبو) لقاسم. بل س ] ((خ) حسین‌بن حارث 
جدلی. محدث است و او از نعمان‌بن بشیر 
الانصاری حدیت شنیده است. 
ابو لقاسم. (أبل س] (اخ) حسین‌بن 
حسن‌بن واسان. رجوع به حسین... شود. 
ابوالقاسم. (ابل س] ((خ) حسین‌بن روح 
نوبختی. رجوع به حسین... شود. 
آبوالقاسم. اابتا: س ] (اخ) حسبین‌بن 
علی‌بن حن‌بن محطدین یوسف. وزیر مفربی 
معروف به ابن‌المرزبان. رجوع به حسین... 
شود. 
ابوا لقاسیم. (ابل س] (اخ) حسین‌بن 
محمدین فضل. رجوع به حسین... شود. 
اپو)لقاسم. (ابنل 1۳ (اخ) حسسین بن 
محمدین مفضل معروف به راغب اصنهانی. 
رجوع به حسین ابوالقاسم‌بن محد... و 
رجوع به راعب... شود. 
ابو لقاسم. [ابل س] (اخ) حسین‌:ن ولیدین 
نصرین العریف. رجوع به حسین... شود. 
آبوا لقاسم. بل سٍ] ((خ) حصیری. زجوع 
به حصیری... شود. ۱ 
ابوا لقاسم. بل س] ((ج) الحلاج الزاهد. 
از اوست کتاب ناسخ القرآن و مصوخه. 
(ابن‌النديم). 
ابو لقاسم. زا بل س] (اخ) حماد راویةین 
ابی‌للی شاپورین مبارک‌ین عبیدائّه دیلمی. 
رجوع به حماد... شود. 
آبوالقاسم. بل س ] ((خ) حمزتین بوسف 
سپسی. رجوع به حمزه... شود. 
ابوالقاسم. (ابل س ](!خ) حوفی. رجوع به 
احمدین محمدبن خلف الاخبیلی شود. 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) خاص. یکی از 
ارکان دولت سلطان ابرآهیم‌بن سعودین 
محمودپن سب سبکتکین است. 
ابوالتاسم. (ْبل س ] (!خ) خ‌اقانی. 
عبدائّین محمد الخاقانی. رجوع به عبدالّبن 
محمد خاقانی... و رجوع به خاقانی... شود. 
اپوالقاسم. یل س ] (اخ) خالدین خلی 
الکلاعی. محدث است. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) خبزارزی: 
نصرین احمدین نصرین مأمون. این شاعر 
بصری امی بود و خواندن و نوشتن نمیدانست 
لکن شعر او در غایبت. جود تب لطافنتن‌بود و 


ابوالقاسم. 


. شفل خبازی نان برنجین داشت و از ايین رو 


بخبزارزی معروف گشت. او در حين اشتفال 
به کار خود اشمار خویش میخواند. و جوانان 
بصره که وی نیز بصحبت آنان بی‌رغجتی نبود 
بر وی گرد می‌آمدند و از مردی چون او با 
چنان حرفت شگفتی مینمودند و شعر او را 
برای آسانی و روانی از بر می‌کردند. و ابن 
لنگک شاعر بصره با علوٌ مکانتی که داشت بر 
دکان او می‌نشست و دیوان او گرد می‌کرد و 
خطیب در تاریخ بغداد آرد که: ابومحمد 
عبدائّبن محمد الا کفانی گفت با عم خود 
ابوعبدائه | کفانی شاعر و ابوالحسین‌بن للگک 
و ابوعبدائه مفجم و ابوالحسن سا ک‌در 
تعطیل عید بسیرون رفتیم و صن در آن وقت 
طفل بودم تا بدکان نصر رسیدیم و او بر تابه 
نان می‌پخت و نزد وی نشستیم و تهنیت عید 
گفتندو او شاخ و برگ خرما زیر تابه 
سمی‌افروخت تا آتش بالاگرفت و دود 
درپیچید و ما بعزم رفتن برخاستیم و نصر به 
ابن‌كگک گفت يا اباسین کی یکدیگر را 
دیدار کنیم گفت آنگاه که جامذٌ من چرکین 
گردد(و قصد اینکه جامة عید من نو و تازه 
است و دود تابه رنگ آن بگردانید). سپی 
بکوچة بنی‌سمره شدیم و بسرای ابواحمرین 
المتتی درآمدیم و اين لنگک بنشست و گفت 
بی‌شک نصر دربارة اين دیدار و این مسجلس 
شعری خواهد گفت بهتر آن است که ما بر او 
پیشی گیریم پس دواتی خواست و قطعة ذیل 
انخاء کرد: 

لنصر فی فژادی فرط حبٌ 

انیف به علی کل الصحاب 

اتیناه فخرنا بخوراً 

من‌السعف المدخن بالتهای ۱ 

فقمت میادرا و خسبت نصا 

اراد بذا ک‌طردی او ذهابی 

فقال متی ارا ک‌اباحسین 

ققلت له اذا اتسخت ئیابی. 

و قطعه بنصر فرستاد و او در جواب قطعة ذیل 
آملا کرد و بر پشت نامه بنوشتند و به 
ابی‌حسین ارسال داشت: 

منحت اباالعسین صمیم ودی" 

فداعبنی بالفاظ عذاب 

اتی و ثابه کالشیب بیض ۳ 

فعدن له کریعان الشباب 

و بفضی للمشیب اعد عندی 

سواداً لونه لون الخضاب 

ظتلت جلوسه عندی لعرس 

فجدت له تسیک اللياب 


۱-للیاب. (ابن‌خلکان). 
۲-ظشت. (ابن خلکان), 
۳-کقتیر شیب. (اين خلکان). 


ابوالقاسم. 
و قلت متی ارا ک‌اباحسین 
فجاوبنی اذا اتسخت ثیابی 
ولو کان التقزز فیه خیر 
ما کتی!الوصی ابتراب. 
و نیز او راست: 
رایت الهلال و وجه‌الحبیب 
فکانا هلالین عندالنظر 
فلم ادر من حیرتی فبهما 
هلال‌السما ‏ من +هلال‌البشر 
ولولا التورد فی‌الوجنتین 
و ما راعنی من سوادالشعر 
لکنت اظن الهلال الحبیب 
و کت اظن الحبیب القمر .۳ 
و باز: 
شاقنی الاهل لم یشقنی الدیار 
رالهوی صائر الی حیت صاروا 
جيرة قرفتهم غربة الب 
و بین القلوب ذا ک‌الجوار 
کم‌اناس رعوا" لنا حین غابوا 
واناس خانوا" و هم حضّار 
عرضوا ثم اعرضوا و استمالوا 
ثم مالوا وانصفوا " ثم جاروا 
لاتلمهم علی التجنی فلولم 
یتجتوالم یحسن الاعتذار. 
و هم او راست: 
خلاتمْْ بنمیق تکلفد 
اصورة حنها الاصلی یکنها 
آن الدنانیر لاتجلی وان عنقت 
ولاتزاد علی الحسن الذی فیها. 
و نیز؛ 
اذا ششت ان تحیا عزیزاً مسلما 
دب و میز ما تقول و تفعل. 
ه.ق.بود. (نقل باختصار از معجم‌الادیاء 
باقوت). و ابن‌خلکان وقات دی را ۳۷ 
ه.ق. آرد و گوید در آن نیز نظر است جه 
خطیب در تاریخ بغداد گوید که احمدین 
منصور نوشری مذکور. بسال ۳۲۵ ه.ی.از 
نصر خبرارزی استماع شعر کرده است. و او 
راست: 
و کان الصدیق یزور الصدیق 
لشرب المدام و عرف القیان 
فصار الصَدیق یزور الصدیق 
لبث الهموم و شکوی‌الزمان. 
اشمار ذیل را از قول خود نصر روایت میکند؛ 
بات الحبیب منادمی 
والسکر یصبغ وجنتیه 
ثم اغتدی و قد اجدا 
صنع " الخمار بمقلتیه 


وهبت له عین‌الکری 

و تسوت نظرا الیه 

شکراً لاحسان الزما- 

ن کما ب‌اعدنی علیه. 

و نیز؛ 

کم‌اقاسی لدیک قالا و قیلا 

وعدات تتری و مطلا طویلا 

جمعة تنقضی و شهر یولی 

و امانیک بکرة و اصیلا 

اي یفتتی منک الجمیل من الفم 

ل تعاطیت عنک صبرا جمیلا 

والهوی بستزید حالا فحالا 

و کذا ینلی قلیلاًقلیلا 

ویک لاتأمن صروف‌اللیالی 

آنها تترک العزیز ذلیلا 

فکأنی بحسن وجهک قدصا- 

حت به اللحية الرحیل الرحیلا 

فتبدلت حین بدّلت بالّو - 

ر ظلاماً و ساء ذا ک‌بدیلا 

فکأن لمتکن قضبا رطیبا 

و کان لم تکن کثیبا مهیلا 

عندها یشمت الذی لم تصله 

و یکون الذی وصلت خلیلا. 

رجوع بمعجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث بع 
۷ص 15۲۰۶ ۲۰۸ و ابن خلکان ج۲ ص ۲۸۲ 
تا ۲۸۵ شود. و منوچهری نام او را بتخفیف 
خیزرزی آورده است و آن نیز یکی از وجوه 
ششگانه ارز بمعنی برنج باشد *: 

بشهر خبزرزی بر بخور قدح سه چهار 
که‌دوست داری تو شمرهای خبزارزی 3 
ابوالقاسم. بل س] (اج) خرقی. عمربن 
حسسین‌بن عبلالّ‌بن احمد خرقی شیخ 
حنبلیان بغداد و صاحب المختصر فی‌فته 
الامام احمدین حنیل است. او فقیهی سدید و 
ورع بودو قاضی ابویعلی گوید: وی را 
مصنفات و تخریجاتی در مذهپ هست (یعنی 
مذهب حنیلی) که بدست مردم نرسید و سیب 
آنکه او از بفداد برفت و کتابهای خویش در 
درب سلیمان بودیعت گذاشت و آن کتب 
بسوخت. وفات خرقی بدمشق در سال ۳۳۴ 
د.ق.بود. 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) خراز یا خزاز 
قواریری. رجوع به جنیدبن محمدبن جنید... 
شود. 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) خزانی. باغ 
ابوالقاسم خزانی نام باغی بوده است به غزنین 
و رسول القائم باه خلیفٌ عباسی ایوبکر 
سلیمانی را که حامل عهد و لوا برای ابوسعید 
معودبن محمودین سبکتکین بود بدان باغ 
فرود آوردند. رجوع به تاریخ بیهقی شود. 
ایو لقاسم. [أبّل س] ((خ) خلف‌بن عباس 
زهراوینأهباطلین بربجوع به ابوالقاسم 


۵۲۷  .مساقلاوبا‎ 


زهراوی خلف... شود. 
ابوالقاسم. [ابل س] ((خ) خف‌بن 
عبدالملک‌بن مسعود. معروف به اين بشکوال. 
رجوع به ابن بشکوال... و رجوع به خلف 
شود. 
ابوالقاسم. (ا یل س ] ((خ) خلفین یوسف 
اندلسی. رجوع به خلف... شود. 
آبوالقاسمم. بل س | ((خ) خلیل. ندیم امیز 
یوسف‌ین سیکتکین. رجوع به تاریخ بهقی چ 
آدیب ص ۲۵۵ شود. 
آبو) لقاسم. [بل س] (اخ) خسوارزمی 
فدائی. او بسال ۵۳۵« .ق.محمود, دانشمتدی 
را که از مقربان بارگاء مقرب‌الدین جوهر 
خادم بود بزخم کارد بکشت. رجوع به ج ۱ 
حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ص ۲۶۵ شود. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) الضیری 
سیستانی, رجوع به ساریخ سیستان ص ۲۰ 
شود. 
ابوالقاسم. بل س ] ((خ) خبزانی. رجسوع 
به شهریاران گمنام سیداحمد کسروی ص 
۱ ۰ ۱۳۶ شود. 
ابوالقاسم. بل سٍ) (اخ) درا کی اصفهانی. 
رجوع به عبدالمزیزین عبدالّببن محمدین 
العزیز فقیه شافمی... شود. 
آبو) لقاسیم. (ابل س] (اخ) داصماد. والی 
چغانیان. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ ۵۰۱شود. 
)بوالقاسم. را بل س] (خ) دامفانی. رجوع 
به تاریخ بیهقی چ.ادیب ص ۲۳۲ شود. 
اپوالقاسم. بل س ] (اخ) دبیر. صاحب 
برید بلخ از دست مسمودین محمودین 
سبکتکین. وفات ۴۳۰ ه.ق, رجوع به تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۵۷۶ شود. 


۱-فلم‌یکنی. (این خلکان). 

۲ -الاجی. (ابن خلکان). 

۳-ابن‌خلکان اين بیت را اضافه دارد: 

وذاک یفیب و ذا حاضر 

ومامن یفیب کمامن حضر. 

۴-وفوا. (این خلکان). 

۵-جفوا. (ابن حلکان). 

۶-جاوروا. (ابن خلکان). 

۷-نل: صبغ. 

۸-اين کلمه در نخ چاپی و هم نسخ خحطی 
دیوان منوچهری بفلط «چتررزی» امده است. 
4-ابن خلکان گوید: فیها ست لغات: الواحدة 
بضم الهمزة والراء و تشدید الزای والاخری 
بفتح الهمزة والبافی مثل الاولی والثاللة ارز بضم 
الهمزة و سکون الراء و تخفیف الزای والرابعة 
مثل االة لکن الراء مضمرمة و الخامة رز 
بضم الراء و تشدید الزای و السادسة رنز 
بضم‌الراء و سکون الرن و تخقیف الزای. 


۸ ابوالقاسم. 


اپوالقاسم. 





ابوالقاسم. (ا بل س ] ((خ) دقاق. رجوع به 
علی‌بن عبیداقه با عبدالّهبن عبدالففار 
الدقاق... شود. 
ابو القاسم. بل س ] (اخ) دلجی. رجوع به 
احمدین عبدائّه دلجی شود. 
ابوا لقاسم. بل س] ((خ) رازی. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۵ شود. 
ابوالقاسم. ( بل س | (اخ) رازی. رجوع به 
جعفرین محمد رازی معروف به ابی‌القاسم 
رازی... شود. 
ابوالقاسم. [ بل س ] ((خ) راغب اصفهانی. 
رجوع به حسین ایوالقاسم‌ین محمدین 
مفضل... و راغب... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) رافعی. رجوع به 
عبدالکریم‌ین محمد رافعی قزوینی شود. 
ابو) لقاسم. بل س] (اخ) رخال. رسول 
معودبن محمودین سبکتکین نزد علی تکین. 
رجوع به تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۶۲ شود. 
ابوا لقاسم. بل س ) (اخ) رقی. منسوب به 
رقه. (شیخ...) منجم. در نامه دانشوران شرح 
حال این منجم بدین گونه امده است: منجمی 
بیعدیل و فاضلی بی‌نظیر بوده در احکام نجوم 
و حوادث یدی طولی و در علم زیج و هیأت 
ربطی کامل داشته. جمال‌الدین‌بن قفطی در 
تاریخ‌الخکما چنین نگاشته که آن دانشمند 
یگانه در خدمت ملک فاضل دانه‌مند 
امیرسیف الدولبن حمدان پسر مبرد و محل 
وثوق و سورد اطمیان آن پادشاه بود و 
همواره در مجالس انس و محافل مناظرات 
آن امیر حاضر گشتی و در مجمع فضلاء در 
مسائل علمه که گفتگو مینمودند مخاطب آن 
امیر بزرگ بود و از خدمت وی منفک نبود تا 
آن پادشاه روزگار زندگانی و امارت را بدرود 
نمود ابونصر که یکی از کتاب زمان 
سیف‌الدولین حمدان بود و کتابی دارد 
موسوم بمفاوضه که در آن کتاب شرح حالات 
چند نفر از فضلای بزرگ راکه خود درک 
صحبثان را نموده بود نگاشته, گوید که شیخ 
ابوالقاسم رقی منجم خود از برای من حکایت 
کردکه پس از وفات امیرسیف الدولتبن 
حمدان مرا اندوه زیاد روی داد و ترک نجامت 
کرده بتجارت مشفولی داشتم و هم بجهة آن 
کاروقتی بیفداد رفتم در زمانی که عضدالد وله 
دیلمی در بفداد بود و مشغول خرید و فروش 
بعضی از مایحتاج بودم روزی از بازار وراقین 
میگذشتم شیح ابوالقاسم قصری را دیدم در 
دکانی نشسته و تقویم میلوشت متوجه او شدم 
تا ببینم چگونه مینویسد چسون نزدیک پدو 
شدم سر برآورد و گفت براه خود رو که 
اینگونه مطالب نه چیزیست که تو توانی فهمید 
گفتم آری چنین است اما | گر لحظه‌ای اذن 
دهی که در اینجا رف ختگی کنم کمال 


محبت است گفت بنشین. من نزدیک وی 
تشستم آنگاه قلم برداشت و مشفول بنوشتن 
شد در عمل او نیک تأمل کردم دیدم که تقویم 
مشتری میکرد و چون نزدیک شد که فارغ 
گرددگفتمش چرا خود را بزحمت انداختی و 
محتاج بدو عمل ضرب نمودی و حال آنکه 
حاجتی بآن نداختی گفت چگونه توانستمی 
کردا گرچنان نکردمی گفتم | گرچنین و چنان 
کرد بظلوت ناف مد اف نگفم و 
بزودی برخاسته و روانه شدم او نیز از جای 
خود برخاست و از عقب من دوان امده در من 
آویخت و دستم ر ببوسید و عذر خواست و 
بسوءفعل خود و ترک ادب اقرار اورد از نام 
من جویا شد گفتمش بشناخت چون صبت 
نجامت من شنیده بود و مولفات مرا دیده بعد 
از آن مطالب بسیار از من اخذ نمود و از 
اصدقا و اخلاء من گردید از جمله مطالبی چند 
در نجوم از من سوّال کرد در پنجاه فصل بجهة 
وی نوشتم و مشکلات هریک از آن قواعد را 
توضیح و تین نموده زیاده از من امتان 
حاصل نمود عنوان مسائل بدین شرح است 
که مسطور میگردد: سئلة اول در بیان 
استخراج تقاویم سبعهٌ سیاره و رأس و تقاویم 
هشتاد و چهار ستار: ثابنه و طول و عرض. 
مسئلهُ دویم در طریق بستن نظرات کوا کب و 
اتصالات کلی, مسثلةٌ سیم در خسوف و 
کسوف ماه و آفتاب و طریق عمل هر دوه 
مسثلة چهارم در بیان طالم سال و طریق عمل 
آن, مسئلة پنجم در بیان آنچه ضروریات 
تقویم است و زوایدی که در تقویم‌نامه بکار 
برند. سل ششم در بیان بعضی از اعمال 
نجومی از جیب. قوس و سهم و میل منکوس 
ول سلمی و مستوی و بعد کوکب از 
معدل‌النهار. متلة هفتم در طالع مولود و 
وقت ولادت بتخمین و نمودارات و تعیین 
هیلاج. مسثلاٌ هشتم در معرفت انتهاآت و 
طالع تسیرات. پوشيده نماند که چون شرح 
مسائل شیخ ابوالقاسم رقی در دست نبود و 
توضیح و تصحیح آن مطالب مطالعه کنندگان 
را فایدتی بزرگ داشت در این مقام عنوان آن 
سا اه دک یمام د صرح 
تمام آن کلمات را هرکس خواهد مفصلا پداند 
بکتب مبسوط هیأت رجوع نماید چون ایراد 
تمام مطالب آن مائل در اين مورد خارج از 
غرض ما بود بتحریر آن مبادرت نجست. 


توضیح مسائل شیخ ابوالقاسم رقی در 
استخراج تقویم آفتاب و سای رکوا کب 


مسئلة اولی: در وقت مطلوب و افق مطلوب 
از جداول زیج وسط و اوج افتاب برگیريم و 
وسط را بتعدیل‌الایام: مد ل کننیم وبتتصان 


اوج از وسط معدل مرکز حال نمائیم و از 
اين مرکز در جدول تعدیل شمی درآنیم و 
بعمل تعدیل مابین السطرین تعدیل‌الشمس 
حاصل کنيم پس اگرمرکز از شش برچ 
جتوبی باشد تعدیل‌الشمس رابر وسط معدل 
بتعدیل الایام بیفزائیم و ا گر شش برج شمالی 
بود این تعدیل‌لشمس را از وسط مذکور 
نکنام تفای افتاب اه شا در 
استخراج تقویم قمر در وقت مطلوب و بافق 
مطلوب وسط و اوج و رأس از جداول اوساط 


قمر در زیج برمیگیریم و وسط را بتعدیل‌الایام 


معدل میسازیم و اوج را از وسط معدل نقصان 
ميکنيم تا مرکز معدل باقی ماند پس بمرکز از 
جدول تعدیل اول قمر تعدیل برداریم و 
ملاحظه نمائیم اضافی است يا نقصانی پس به 
این تعدیل وسط معدل بتعدیل الایام را معدل 
بتعدیل اول کنيم و مرکز را نیز معدل بتعدیل 
اول سازیم بعد از آن تقویم شمی راکه 
دروقت مطلوب حاصل کرده باشیم از وسط 
معدل تعدیل اول نقصان کنیم و این باقی را 
بقیةالشمس و بقبة‌اتقویمی گوئيم. باز اوچ 
شمس رااز وسط مذکور نقصان سازیم و اين 
بقیه را بقية الاوجی گوئیم پس به این دو بقیه 
کدپقية الشمی و بقية الاوجی باشد در جدول 
تعدیل دوم قمر درآئیم تعدیل دوم برگیریم و از 
روی جدول معلوم کنیم که اين تعدیل اضافی 
است يا نقصانی پی‌وسط معدل تمدیل اول و 
مرک متتل تخضدیل لزل را به ی ختیل جوم با 
قصانی هرچه مقتضای حال باند معدل 
سازیم پس از وسط معدل بتعدیل دوم تقویم 
آتاب را بک‌اهيم و باقی را وسط منقوس 
گوئیم پس به این وسط منقوس و مرکز ثانی 
معدل بتعدیلین بجدول تعدیل سوم درآئیم 
تعدیل ثالث برگيريم و معلوم کنیم اضافی 
است یا نقصانی آنگاه وسط ثانهرا باین تعدیل 
سوم معدل سازیم تا تقویم قمر بمائل حاصل 
شود پس برای عرض قمر و تحصیل فمر به 
ممثل قمر بمائل را اعاده کنیم و از آن تقویم 
زاش را تقضان کم آنجه ماند عفتلاگراش 
باشد. از حصةالعر ض بجدول تعدیل چهارم 
قمر درأئیم تعدیل رابع برگیریم پس تقویم قمر 
بمائل را بآن معدل سازیم تا تقویم قمر حاصل 
شود و از حصةالعرض بجدول عرض قمر 
درآئیم عرض حاصل کنیم وحصةالعرض ا گر 
شش برج اول بود عرض شمالی باشد و الا 
عرض جنوبی بود. در استخراح تقویم علویه 
در وقت مطلوب و موضع مطلوب از روی 
جداول زیج وسط و اوج برگيريم و وسط را 
بستعدیل الایام سعدل ساخته اوج را از آن 


۱-در نامه دانشوران #برقی» بجای «رقی» و اين 
غلط است. 


ابوالقاسم. 
نقصان کنیم تا مرکز حاصل شود پس از مرکز 
تعدیل اول کوکب اگرمرکز از شش برج کمتر 
باشد اين تعدیل را از وسط و مرکز بک‌اهند و 
اگراز شش برج زیاده بود بیفزایند تا وسط 
معدل بتعدیل اول حاصل گرد پی رس رااز 
وسط معدل بتعدیل ارل نقصان کتیم تا 
حعءالعمرض حاصل شود یس از حصة 
العرض تعدیل دوم و زاوية السرض کوکب 
برگیرند آنگاه بتعدیل دوم وسط و مرکز معدل 
تمدیل اول را بزیاده يا نقصان برطبق نوشتذ 
جدول معدل سازیم تا وسط معدل بتعدیل دوم 
حاصل شود و باز تقویم آقتاب آورده خش 
برج زیاده یا کم کنند تا نظیراللمی حاصل 
یه بت اهته زا و فطل 
بتعدیل دوم نقصان کند باقی را زاویةالشسس 
نام کنند پس این زاویةالشسی را نصف کنند و 
از آن تصف قوس منقح بدست آرند پس تمام 
این قوس منقح الی الربع گیرند و ضبط کنند و 
بعد از تقویم آفتاب اوج آفتاب کاسته سرکز 
مقوم حاصل سازند و از مرکز مقوم بعد آفتاب 
از مرکز زمین از جدول بعدالشمس حاصل 
نماید پی تمام زاویةالارض هم تا ربع دور 
بگیرند و جیب آنرا حاصل کند و از جدول 
ستاکوا کب پنرکز الی کوکب بش وگب 
حاصل کنند پس جیب و بعد مذکور رابا هم 
ضرب کنند پس این حاصل ضرب را بر بعد 
افتاب قمت کند انچه خارح شود انرا در 
جدول ظل مقوس کنند ازین قوس چهل‌وپنج 
درجه را نقصان کنند ظل این باقی گیرند و ظل 
تمام قوس منقح نصف زاویةالشمس الی الربع 
را بگیريم و اين هردو ظل را باهم ضرب کنیم 
و حاصل را برشصت یعتی جیب اعظم قمت 
کنیم یعنی یکمرتبه متحط سازیم و خارج ر 
در جدول ظل مسقوس کتيم و آنراقوس 
مضروب نام نهیم پس اینقوس رابر تمام قوس 
منقع نصف زاوية امس الی‌الربم که ضبط 
نموده بودیم بیفزایم تا زاویة‌الارض حاصل 
شود پس از درجات قدر این زاویه بروج 
سازیم و بنگریم اگر زاویةالنمس از شش 
برج کمتر بود زاویةالارض رااز تقویم آفتاب 
کم کنیم و اگر در نصف دوم باشد بیفزایم تا 
حاصل تقویم علویه باشد پس برای تحصیل 
عرض جیب زاویةالارض را در ظل زاوية 
الارض ضرب کنیم و حاصل رابر جیب زاوية 
الشمی قمت کنیم و خارج را در جدول 
ظل مقوس سازیم عرض کوکب بدست آید 
پس اگر حصةالعرض کم از شش برج باشد 
عرضی خمالیست و الا جتویی. در استفراج 
تقویم سفلین یعنی عطارد و زهره وعرض آنها 
از جداول زیج در وقت مطلوب و مسوضم 
مسطلوب اوساط سفلین و اوج پراش 
برميگيريم و وسط را بتعدیل الایام معدل 


سازیم و اوج رااز آن نقصان کتیم تامرکز 
حاصل شود پس از مرکز تعدیل اول کوکب 
بگیریم اگرکوکب از شش برج کم باشد این 
تعدیل راز وسط و مرکز بکاهیم و الا زیاده 
کنیم تا وسط معدل بتعدیل اول حاصل اید 
پس رأس را بياوريم و از وسط معدل بتعدیل 
اول تقصان کنیم تا حصهةالارض حاصل شود 
پس از حمةالارض تعدیل دوم و زاوية 
الارض کوکب برگيريم آنگاء بتعدیل دوم 
وسط و مرکز معدل بتعدیل دوم حاصل شود 
باز تقویم آفتاب را آورده شش برج برآن 
بیقزائیم یا کم سازیم تادر هر صورت 
نظیرالشمی حاصل شود پس نظیرالشمی را 
از وسط معدل بتعدیل دویم نقصان کنیم زاوية 
الخمس تام هم پس ابنن وازية الضمن زا 
تنصیف کنیم و از آن نصف قوس منقح بدست 
آوریم پس تمام اين قوس منقح را تا نود 
بگیریم و ضبط نمائیم پس از تقویم آقتاب 
اوج آفابرا نقتصان کنیم تا مرکز مقوم حاصل 
شود واز اين مرکز مقوم افتاب بعد افتاب از 
جدول بعد حصاصل کنيم پس تمام 
زاویة‌الارض تاربع دور بگیریم و جیب ایین 
تمام را حاصل کتیم و بمرکز معدل جعدیل دوم 
در جدول بعد کوکب درآمده پعدالکوکب 
برگیریم پس جیب و بعد مذکور رابا هم ضرب 
کنیم و حاصل ضرب رایر شصت یعتی جیب 
اعظم قسمت کنیم و خارج رانگاه داریم باز 
بعد مرکز آفتاب از مرکز زمین را در شصت 
ضرب کم و حاصل را بر آن خارج که نگاه 
دائته‌ايم قسمت کنیم و خارج را در جدول 
ظل مقوس کنیم و چهل و پنح درجه ازین 
قوس نقصان کنیم و ظل این بافی بگیریم و 
ظل تمام قوس منقح الی الربع را نیز بگیریم و 
این هر دو ظل را با هم ضرب کنیم و حاصل را 
بر ثصت قسمت کنیم و خارج را در جدول 
مقوس کنیم و این قوس را که قوس مضروب 
باشد از تمام قوس منقح که ضبط نموده بودیم 
کم‌سازيم باقی زاوية الارض باشد پی 
درجات این زاویه ا گر زیاده ۲٩‏ باشند سروج 
سازیم و بینیم اگرزاوية الشمی در نصف اول 
باشد بروج و درجات این زاویتالارض را از 
تقویم آفتاب نقصان کم و الا افزايم تا تقویم 
سقلین حاصل شود و برای عرض کوکب 
جیب زاویةالٌرض را در ظل زاوية الأرض 
ضرب کنیم و حاصل را برجیب زاوية آللمس 
قمت کنیم و خارج را در جدول مقوس کنیم 
عرض کوکب حاصل شود اگر حصه کم از 
عش برج است شمالی باشد و الا جنوین. 

مسئلة دویم: در طریق بتن نظرات کوا کب 
و اتصالات کلی. اتصال قمر رابا کواکب 
مزاجات گویند و آن مقارنه است و نسدیس و 
ترییم وتئلیث و مقابله. درمقاره هیچ بعد 


۵۲۹  .مساقلاوبا‎ 


مابین دو کوکب نیت و در تدیس دو برج 
است و در تربیع سه برج و در تثلیث چهار 
برج و در مقابله شش برج و چون خواهیم 
معلوم کنیم که اتصال بچند ساعت روز يا شب 
خواهد شد تقویم اختاب با هرکدام از کوا کب 
دیگر که نزدیک باشد تقویم قمر میتویسیم 
پس اگر تقویم آفتاب یا کوکبی که قمر باو 
متصل مشود زیاده از تقویم قمر است تفاوت 
راگرفته بعد ماضی گوئیم وا گر تقویم قمر 
زیاده باشد تقاوت را بعد متقبل گوئیم پسی 
بهت معدل میگیریم و آن تفاوت مابین بهت 
کوکب است و بهت قمر | گرمستقیم باشد و اگر 
راجع باشد بقدر مجموعست پس بهت یه 
معدل و بعد در جدول مزاجات ساعات بعد 
برميداريم پس دربعد ماضی اگرساعات بعد 
کمتر از ساعات نصف‌الهار باشد مجموع 
هردوساعات گذشته از اول روز است تا وقت 
اتصال و | گربرابر باشند وقت اتصال اول شب 
آینده خواهد بود و ا گر زیاده باشد از ساعات 
نصف‌انهار تفاضل ساعات اتصالست از اول 
شب آینده و در بعد مستقبل اگرساعات بعد 
کم از نصف‌النهار باشد تفاضل ساعات 
اتصال است از اول روز و اگربرابر باشند 
اتصال اول روز باشد و | گرزیاده باشد مجموع 
را از پست و چهار ساعت نقصان میکنیم 
باقی ساعات اتصال باشد از اول شب گذشته و 
اما انصالات کلی و آن پیوستن کوکب است 
غیر قمر یکوکبی دیگر بنظر یا تناظر پس بعد 
ماضی یا مستقبل معلوم کنیم و به بعد و بهت 
در جدول اتصالات ساعات بعد بردارند و 
چنانچه در مزاجات ذ کر شد عمل کنند و اين 
را نظرات و اتصالات کلی گویند و اگرهردو 
کوکب متتیم‌اند یاراجع تفاضل بهت معدل 
باشد و | گریکی راجع باشد و دیگر مستقیم 
مجموع دوبهت بهت معدلست واما تناظر 
زمانی و مطلعی زمانی آن بود که هردو در دو 
موضعی باشند که ساعات روز متساوی باشد 
مثل بیست درجه ثور و دو درجة اسد و طریق 
عمل هماتطور است که در فوق ذ کر شد اسا 
تناظر مطلعی آن است که مواضم دو کوکب در 
مطالع تساوی باشند مثلا یکی در بیست 
درجه حمل و دیگر در ده درجه حوت باشند 
و طریق عمل همانست که ذ کر شد. 

مسئلةٌ سسیم: در خسوف و کسوف ماه و 
آفتاب و طریق استخراج اوقات آنها. خسوف 
فتر بجیب خاک شقن دمن اش فان ماوق 
آقان و توف ففتن پیب تفای شین باة 
است مابین زمین و آفتاب و خسوف قمر 
همیشه در اواسط ماه واقعم شود و کوف 
اختاب همیشه در اواخر ماه ولی لازم نیت 
که‌در هرماه خسوف و کسوفی واقع شود و 
طریق استخراج اوقات هر کدام پدو وجه 


۵۳۰ اپوالقاسم. 


ممکن است یکی باب و دیگر بجدول. 
طریق حساب خیلی مفصل است و اینجا از 
قاعده جدول مختصر اشاره ميکنيم در 
معرفت خسوف هر استقبال حقیقی که شب 
باشد یا در دو طرف روز کمتر از دو ساعت و 
چهار دقیقه گذشته از اول روز یا مانده تا آخر 
روز و بعد جزو از عقده کمتر از دوازده درچه 
باشد خسوف ممکن شود و معرفت خسوف 
بجدول طریقش این است که عرض ماه در 
وقت استقبال در طول جدول خسوف که در 
زیج ثبت است از جانب راست بهت ماه در 
عرض جدول بر پالا طلب باید کرد و از تلقاء 
هر دو ساعات سقوط باید گرفت اگر آنجا 
کلمه کل نوشته باشد همةٌ جرم ماه منخسف 
شود ساعات مکث آنچه نوشته باشد از جدول 
بر بای گرفت و اگر کل ناشد اصابع قطر و 
اصابع جرم آنچه باشد از جدول بر باید گرفت 
پس ساعات استقبال در پنج مسوضع نهیم و 
ساعات سقوط از اول بک‌اهيم و بر پنچم 
بیفزائیم و ساعات مکث از دوم بکاهیم و 
برچهارم افزائیم و سیم همچنان بگذاریم اول 
ساعات بدو خسوف و دوم ساعات بدو مکث 
وسیم ساعات وسط خسوف و چهارم 
ساعات بدو انجلا و پجم ساعات تمام انجلا 
باشد وا گرساعات مکث نباشد ساعات 
استقبال بسه موضع نهیم و ساعات سقوط از 
اول بکاهیم و بر سیم افزائم تا اول ساعات 
بدو خسوف باشد و دوم ساعات وسط 
خسوف و سیم تمامی انجلا و در باب کسوف 
هر اجتماع که بروز باشد یا در دو طرف شب 
کمتر از یکساعت و ده دفیقه گذشته از اول 
ی 
پیش از رأس کمتر از 
هشت درجه و سی ونه دقیقه باشد درمتظم 
عمارت کسوف ممکن بود و ببرای معرفت 
کسوف بجدول. طریقش اینست که بازاء جزو 
اجتماع و ساعات بعد اجتماع حقیقی پیش از 
زوال یا پس از زوال یا بوقت زوال هریک از 
اختلاف منظر طول و اختلاف منظر عرض 
برگیريم پس اختلاف طول را بر سیق قمر 
قسمت کنيیم خارج قسمت را از ساعات 
اجتماع حقیقی از اول روز یا شب نقصان کنیم 
ا گر جزو اجتماع بطالع اجتماع نزدیکتر باشد 
وا گرسابع تزدیکتر باشد برآن افزاتیم تا 
ساعات اچتماع مرئی حاصل اید وانرا زمان 
وسط کسوف خوانیم پس"عرض حقیقی در 
زمان وسط کسوف بیرون آوریم و اختلاف 
منظر عرض برآن افزائیم ا گر جهة عرض 
حقیقی موافق جهة عاشر باشد از سمت الراس 
و الا تفاضل میان آن هردو بگیریم تا عرض 
مرئی حاصل شود پس بعرض مرئی و بهت 
قمر ساعات سقوط و اصابع قطر و اصایع جرم 


عقده بعد از ذنب ود 


از جدول کسوف برگیرم و چنانچه پیشتر 
گفته‌ايم ساعات بدو کسوف و ساعات تمام 
انجلا حاصل کنیم. 

مسئلة چهارم: در بیان طالع سال و طریق 
عمل آن. طالع سال جزوی بود از منطقة 
لبروج که برخط افق بلد مفروض باشد وقتی 
که آفتاب بنقطة اول برج حمل رسد و آن جزو 
متعلق بهر برج باشد آن برج را طالع گویند و 
دانستن انجزو را طریقها بسیار است و ما یک 
وجه را اینجا ذ کر میکنیم اول بنگرند در روز 
مفروض که افتاب بحمل درامده یا خواهد 
درآمد یا در عين نصف‌النهار درآید پس | گردر 
نصف‌النهار تحویل کند تقویم آفتاب هاهاها 
بود و روز نوروز همان روز بود پی شش 
ساعت نصف‌النهار بود و آن ساعات را در 
اجزای ساعات یعنی در پانزده ضرب کنند و 
حاصل ضرب داثر باشد و آن نیز مطالع 
طالم‌باشد در جدول مطالع البروج عرض بلد 
مفروض مقوس کنند طالع حاصل آید و اگر 
قبل از نصف‌النهار تحویل خواهد شد همانروز 
نیز نوروز باشد و ا گربعد از نصف‌النهار تحویل 
شود روز دیگر که بعد ازتحویل است نوروز 
خواهد شد پس عدد ساعات در اجزای 
ساعات ضرب کنیم تا داثر معلوم شود و بعد از 
آن داثر را بر مطالغ بلدی جزو آفتاب بوقت 
طلوع افزائیم ا گرساعات از اول شب باشد تا 
مطالع طالم حاصل شود و چون مطالع طالع را 
در عرض بلد مفروض مقوس کنیم طالع 
معلوم شود. 

مسئلة پنجیم: از زوایدی که در تقویم تام پکار 
دارند و ضروریات تقویم است یکی روش 
تسه ختیره نت و آزا عرکت بط ان 
که منجمین در م ضمن استخراج تقویم بدست 
آورند و دیگر مواضع سبعهٌ منحوسه است و 
در اینزمان جز تقویم استخراج نشود و در 
جداول تفویم مجاهدات آنر با کواکپ دبع 
نمایند و دیگر ساعات بست است و آن معوج 
باشد و مستوی و در تقویم نسبت ساعات 
مستویهاستخرام شود و دبگر مراکز 
البحرانست و تاسیسات که در فوق صفحات 
تقویم ضبط میشود و دیگر ایام مشهوره است 
از هر تاریخ و این زمان شش نوع تاریخ 
معمول است عربی وجلالی و فرسی و روسی 
و رومی و فرانه و تاریخ ترکی اگر چه 
معمول نیست نیز نوشته میشود و دیگر سهام 
شمه نت ور مساق بقل سهراق یب و 
سهن‌السعادة و امثال آن, 

مستلة ششم: در بعضی اعمال نجومی از جیب 
و قوس و سهم. جیب, عمودی باشد که از یک 
طرف توس برقطری افتد که بدیگر طرف 
انقوس گذشته باشد پس لازم اید که نصف 
دور را جیب نباشد و نیز لازم آید که هرچهار 


پوالقاسم. 
قوس را یک جیب باشد دو کم از نصف دور 
که‌تمام یکدیگر باشند تا نصف دور و دو زیاده 
از نصف دور که هریک تمام یکی از آن دو 
قوس کم از نصف دور باشد تا دور و از این 
جهت در جدول جیب بر اجزای ربع دور 
اقتصار کنند و چون مربع جیب قوسی از مربع 
ف ظر هضان کند مدز باقی تفس قدام 
آنقوس باشد از ربع و عمودی که از منتصف 
قوسی بر منتصف وتر آید سهم نصف آن قوس 
باشد و هر قوسی که کمتر از ربع باشد جیب 
تمام او را تا ریع از نصف قطر نقصان کنند باقی 
سهم آن قوس باشد و اگر زیاده از ربع باشد 
جیب فضل او را بر ربم و بر نصف قطر افزایند 
حاصل سهم آن قوس باشد و اگرسهم معلوم 
باشد و خواهند که قوس آن معلوم کنند 
تفاضل میان او تصف تطر بگیرند در جدول 
جیب مقوس کنند پس آن قوس را از ربع 
بکاهند | گر فضل نصف قطر را باشد و پینزایند 
ا گر فضل سهم را باشد آنچه ماند برآید قوس 
آن سهم باشد. 

مسئلذ هفتم: در طالع سولود و وقت ولادت 
بتخمین و نمودارات هرگاه وقت ولادت را 
بحقیقت ندانند اما بتخن معلوم باشد 
استخراج طالع جز نمودار میسر نشود و اهمل 
صاعت را نمودار پسیار است آما مشهورتر 
نمودار بطلمیوس است. و بقیاس نزدیکتر 
نمودار هرمن حکیم است که بعضی گفته‌اند 
او ادریس پیغمبر است و بصواب نزدیکتر 
بزعم احکامیان نمودار زردشت حکیم است 
و ما پذکر نمودار بطلمیوس اکتفا کنيم و آن 
چنان است که طاعبنقری که ممکن باشد 
استخراج کنند و اوتاد معلوم کنند و جزو 
اجتماع یا استقبال که مقدم باشد بر ولادت 
معلوم کنند پس نگاه کنند که کدام کوکب از 
کوکباصحاب حظوظ در جزو مقدم درجة او 
بدرجه وتری از اوتاد نزدیکتر است و حظ او 
در آن قوی‌تر تقویم آن کوکب را در وقت 
ولادت استخراج کند و درجه آن وتر مثل 
تقویم آن کوکب گیرند و باقی اوتاد را از آن 
وتر معلوم کنند. ۱ 

مستلذ هشتم؛ در معرفت انتهاآت وطالع 
تسیرات. اما تسییرات دو نوع است يکي 
تسیر دلایل طالع اصل و دیگر تسیر دلایل 
طالع تحویل و اما انتها آت موالید و آن نیز دو 
نوع است یکی انتهاء معنوی که دلایل طالع 
اصل را بهرسال شمسی برجی و در شهور و 
یام بح آن بتقاويم و سعود و نحوس و 
سهام و غیر لک طالع اصلی را باشد و 
صاحب برجی که انتها بدو رسیده باشد سال 
خدا خوانند یعنی صاحب السته و در احکام 
نجومی آنرا اععباری تمام کند زیاد از طالع 
تحویل. واه ولی‌السوفیق. و رجسوع به 


ابوالقاسم. 





ابوالقاسم. ۵۳۱ 





تاریخالحکماء قفطی ج لیپزیک ص ۴۲۹ و 
۰ معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث ج ۵ 
ص ۲۷۵ شود. 
ابوالقاسم. بل س | (زخ) زاهی شاعر. 
رجوع به علی‌بن اسحاق‌ین خلف بغدادی 
شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) زژجاجی. رجوع 
به ابوالفاسم‌ین اپی‌حرت... شود. 
ابوالقاسم. رال س] (اخ) زجاجی. 
عبدالرحمن‌ین اسحاق بفدادی. وی در نحو و 
دیگر علوم ادب شسهرتی بسا دارد. پس از 
تحصیل مقدمات ادب بدمشق شد و بدانجا 
مقام گزید و در ۳۳۷ ه.ق,در دمشق یا طبریه 
درگذشت. او راست: کتابی بنام الجمل الکبری 
در نحو. 
ابوالقاسم. بل س] (() زعیم‌الرزساء 
ابن‌علی‌بن جهیر. رجوع به ابن جهیر زعیم... و 
رجوع به زعیم... شود. 
ابوالقاسم. بل س)] (اخ) زمخشری. 
رجوع به محمود ابوالقاسم‌بن عمرین محدبن 
عمر الخوارزمی... و رجوع به زمخشری... 
شو ۵. 
ابوالقاسم. یل س] (اخ) زوزنی. 
شجاع‌الدین. رجوع به ایوالقاسم شجاع‌الدین 
زوزنی شود. 
آبو) لقاسم. بل س ] (اخ) زهراوی خلف 
بن عباس القرطبی." وی در تاریخ طب 
بزرگترین نماینده و معرف جرّاحی عرب 
است و کتب او.از مراجعی است که جراحان 
قرون وسطی بأن استناد میجستند. با شهرت 
تام وی اطلاعات کمی در پاپ آو بما رسیده و 
اینکه بعضی او راساکن شرق گفته‌اند 
پی‌قساس است و فولد ار ما زهرا مخلی در 
جوار قرطبه است که بدستور عبدالرحمن 
سوم؛ بنام زهرا محبوبة وی بسال ۹۳۶ . 
بناشد, و وجه اتساب زهراری همین است. 
زمان حیات ابوالقاسم صورد اختلاف است 
بعضی گفته‌اند وی در عصركون افربقائی ۲ 
میزیست و لئون در تراجم خویش چند جمله 
بدو اختصاص داده و وی را بعنوان طییب 
سردار بزرگ منصور معرفی کرده و تاریخ قتل 
او را در جنگ قرطبه بال ۴۰۴ ه.ق.مطایق 
۳ م.گفته است و عنقریب خواهیم دید که 
اين تاریخ از حقیقت دور نیست. کازیری ۳ 
عصر ابوالقاسم را بمائة دهم و یازدهم میلادی 
میرساند. وی نخست در مجلد اول فهرست 
خود ص ۱۷۳ میگوید که همه مورخین 
اسپانیائی سال مرگ او را ۵۰۰ ه.ق.میدانند و 
سپس در مجلد دوم ص ۱۳۶ عبارتی از ضبّی 
اتباس و همان تاریخ را نقل میکند. این 
قباات: ععاهت که فراول تسیک ایس 
تألیف ابوالقاسم» در نامه‌ای که کازیری به 


داینگ؟ ناشر کاب مینوید., دیده ميشود. 
علی (معلوم نشد کیست) ابوالاسم را بعنوان 
سورخ اطبای اسپانیا صتوده است. ما 
شمارء ۱۶۷۶( کتابخانة اسکوریال) مورد 
تسحفیق قرار دهیم. ضبی پس از تمجید 
معلومات و کتاب ابوالقاسم موسوم به 


«التصریف» گوید که وی بسال ۴۰۰ ه.ق. 


درگذشت و کازیری این تاریخ رابه ۵۰۰ 
«.ق.مبدل ساخته است. کسی که نوشته‌های 
کازبری را موره تحقیق قرارنداه نظر او این 
ام شگفت است ولی ما که غالبا در مقایسذ 
فهرست وی با نسخ خطی کابخانة اسکوریال 
استاهات بسیار او را دیده‌ایم: تعجب 
نميکنيم. از این جهت وی در اطلاعاتی که به 
شانینگ میدهد, کتاب جراحی او را در نسخ 
شماره‌های ۶-۸۷۱ که شامل نصف مجلدات 
تصریف با تصاویر جالب توجه آلات جرّاحی 
است نعسستاخته و فسقط بذکر رسالا 
مجهولةالسولف اکتفا کرده است. حاجی 
خلیفه, تصریف ابوالقصاسم را ذیل شمارة 
۲۴ آورده و برحسب عادت خود تاریخ 
وقات مقلف راد کر کرقه است: لو نج ماد 
خبّی سال وفات وی را ۴۰۰ ه.ق.میداند. در 
یمض رب‌ایل ابن ابی‌اصییعه نام ابوالقاسم آمده 
ولی نميدانيم ایا تاریخی هم ذ کر شده است یا 
نه. ووستفلد "سال ۵۰۰ه.ق.را (شاید بتقلید 
کازن یا تذیز که اسف تاریشی که نی و 
حاجی خلیفه نقل کرده‌اند. | گرچه مشکوک 
است لکن بحققت نزدیکتر است. سابقاً يين 
مستله دقت تاشرین کتب سوزة بربطانیه را 
جلب کرده بود و آنان به پیروی ما کاری؟ 
تذکر داده‌اند که ابن‌حزم متولد در ۹٩۴‏ م. خود 
را معاصر اپوالقاسم معرفی کرده. دزی لطفاً 
عبارت ما کاری را برای ما فرستاد و نوشت که 
ابن حزم بسال ۲۳۶ «.ق.مطابق ۱۰۶۳ م. 
وفات کرده‌است. از تعپیرات مختصری که در 
اين عبارت بکار رفته و من خوانده و فهمیدهام 
چنین استباط میشود که ابن حسزم با آنکه 
معاصر ابوالقاسم است ازو جوانتر بوده است. 
عقید: کد "با آنکه ماخنش مجهول ات 
لکن ذ کر آن مسفید است؛ «در سرای وزیر. 
عی‌بن اسحاق و خلف‌بن عباس الزهراوی, 
دو طبیب که بعلم و مخصوصاً بواسطه تألیفات 
محفقانةٌ خود مشهور بودند. مجالی درس 
برای کسانی که بعلوم طبیعی, نجومی و 
ریاضی علاقمد بودند داشتند و هر دو طبیب 
را نام عبدالرحمن بود و از جانب دیگر آنان 
چندان متقی و نیکوکار بودند که درب 
سرایشان شبانروز باز و صحن خانة آنان از 
فقرائی که برای معالجه می‌آمدند. پر بوده 


است.» عیدالرحمن در سال ۹۶۱م. وفات 
یافت. و ابوالقاسم یکی از اطبای او بود با 
مقایة عبارت فوق با قول این حزم مبتوان 
تاریخ للون افریقائی رامبی بر اینکه 
زاهراوی بال ۱۰۱۲م. بسن ۱۰۱ سالگی 
درگذشته مقرون بحقیقت دانست. طریقةً 
دیگری نیز ببرای کشف تقربی عصر یک 
مسولف هست و ان بالا بسردن متقولات 
نویسندگان متأخر است و ما هم همین.طریقه 
را تعقیب میکنیم: برخلاف عقيدة فریند که 
میگوید نام ابوالقاسم در هیچیک از کتب 
مولفین عرب نیامده. عد؛ بسیاری از اطبای 
شرق و غرب از او نام برده‌اند. از اولین کسانی 
که یاد او کرده‌اند ميتوانیم نام دوهم‌وطن او: 
رافقی, مولف رسالة کحالی ( که در کتابخانة 
اسکوریال موجود است) و در اواخر ماه 
یازدهم میزیسته, و ابن عوام صولف کتاب 
الفلاحة راء که در ماه دوازدهیم م. زندگی 
میکرده: نام بریم. و عدة طبقه دوم بسیار است. 
چنانکه ذ کر زهراوی را در کتب ذیل می‌بینیم: 
«نهاية الادرا ک» مجموعةه مولف در ما 
دوازدهم (شمارهٌ ۱۰۳۶ از کتب عربی) در 
باب ادوية مفرده و «مفنی» تألیف این بیطار 
(شمارة ۱۳۶ ۱از کتب عربی) و «سنهاج 
الدکان» تالیف کهن المطار (شماره ۱۰۸۶ از 
کب عربی). و «تذکرةالهادیه» تألیف این 
شویدی! کنة در همان تاریخ نوثته شده 
(شمار؛ ۳۴-۱۰۲۴ از کتب عربی) و در 
«رسایل کحالی» صلاح‌الاین‌ین یوسف 
(تمارة ۱۰۴۲ از ضمیمه و ۱۰۴۳) و «رسایل 
ابوالمحاسن» و کاب «جراحسی» این قف 
(شمار؛ ۱۰۲۲ از ضمیمه) و بالاخره در 
«مفردات سرابیون». بعضی از ایسن تذکره‌ها 
شایان اهمیت‌اند و ما از آنها بحث خواهیم 
کرد. ظاهراً اب والقاسم در مشرق و صفرب 
شهرت بسیار یافته است و علل آن بسیار 
است ابوالقاسم مخضوضا در جراحی شهرتی . 
تام دارد. چه میدانیم که اعمال جراصی در 
اسپانیا مورد توجه نبوده و ابوالقاسم خود آنرا 
بما تذکر میدهد و از جهت دیگر میدانیم که ابن 
زهر عمل جراحی رابچیزی تمی‌شمرد "و نیز 
اطلاع داریم که اسپانیا تا مائة دوازدهم 
میلادی از خود اطبای بزرگی نداشته است. 
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-٩‏ لکلرک در تاریخ طب خود تذکرة السهدیه 
تألبف سویدی را ذ کر کرده (ج ۱ص ۲۳۹). 
۰-رجوع به ابن‌زهر در همین لفت‌نامه شرد. 


مژلفات ابوالقاسم ماند شخصت خود او 
مورد مناقشات بسیار شده است. معهذا باید 
تصور کرد که وسائل حل مسثله موجود 
نست. أثار وی به اشکال مختلف وجود 
داشته و در قرون وسطی رواجی تام یافته 
است ولی بعدها روایت آنها موقوف مانده و 
حتی مورخین بزرگ دیگر دسترسی بدانها 
پیدا نکرده‌اند. پانزده سال پیش ! که ما ترجمة 
جراحی ابوالقاسم را منتشر کردیم و یادداشت 
مختصری در بار؛ او نوشتیم در آنموتع گمان 
میکردیم که پس از کازیری و ثانینگ, دیگر 
برای ما مورد بحثی باقی‌نمانده, ولی ما در 
اشتباهی بزرگ بودیم چه پس از تتبعات 
بسیار و مطالعه‌ای که بخصوص در نسخ خطی 
عبری بعمل آوردیم توانستیم بوجهی سقنع 
تألیف کامل ابوالقاسم را احیاء کنیم. اگر 
بخواهیم هم اشتباهات مورخین سلف را ذ کر 
کنیم امری طویل و کم‌فایده خواهد بود. در 
اینجا مجموعة اسنادی که برخی بکر و بدیع و 
بعضی دیگر تکرار اقوال پیشینیان است یاد 
میکنیم و بوسیلة مقاية آنها معلوم خواهد 
شد یادداشتهائی که تا کنون در باب این مولف 
نکاشته شده برپایه‌ای استوار فیست. جبای 
تعجب است که چگونه قدما بشخصیت 
حقیقی ابوالقاسم پی‌نبرده‌اند در صورتی که 
منابع و استاد مربوطه مدتهای دراز در 
دسترس عامه بوده ولی در استخراج آنها 
اهمال شده است. ابوالقاسم هم آثار خود را 
در مجموعه‌ای شامل سی‌کتاب منتشر کرد و 
آنرا به تصریف موسوم ساخت و عنوان کامل 
تألیف وی این است: «التصریف لمن عجز 
عن‌التألیف». که آنرا بطرق مختلفه معنی 
کرده‌اند و بخصوص در مورد کلم تصریف 
اخستلاف بسبار است و از آن بالانقراد 
نتوانسته‌اند مقصود مولف را دریابند. معنی این 
کلمه را بدون کلمات ستعاقبه نمیوان فهمید. 
از طرف دیگر عنوان کامل این مجموعه نیز 
قابل‌نهم نیست مگر آنکه به محتویات کتاب 
معرفت کامل دافته باشیم و اين توفیق هم 
تا کنون‌احدی رامیسر نشده است, چه میدانیم 
کلم تصریف و ريش آن سفاهیم بسیار و 
گوناگون دارد. بنظر میرسد که یکسی از 
مترجمین عبری موسوم به مشولم؟ دچار 
اشکال شده باشد. زیرا وی عنوان عبری 
« کتاب التصریف» راکه شم طوب " یکلم 
عبرانیهةٌ «نیموش» ؟ که مرادف کلمة لاطينية 
«سروی‌تر» * باشد تعبیر کرده بود تقلید کرد. 
مجموعة تعاییر مختلفة عنوان کتاپ مزبور که 
ما تدوین کرده‌ايم از اینقرار است: 

آ) پتی دلا کرو" اتصریف لمن عجز عن 
التألیف را: دستور عملی جهت کسانی که 
نمیدانند چگونه ادویه را تألیف کنند ترجمه 


کرده‌است. 

ب) شاننگ : سجموعه‌ای جهت استفادة 
کسانی که در تألیف ادویه راه خطا پیمایند. 
ج) ووستنفلد * و فلوگل *: الشزام کسانی که 
نتوانند ادویه را تالیف کنند. 

د) فهرست عبری: کتاب مراوله و سعالجه. 
پرای کسی که ترکیب دستور و نسخه نداند. و 
کلم تصریف بالاتفراد راه کتابخانة بودلیین ۱۰ 
بمعنی حرکت و کارمولی !۲ بمعنی خدمت و 
عمل و رسی"! ببعنی طریقه آورد‌اند. اگیر 
کتاب تصریف فقط بمنرلةٌ مجموعهٌ ادویه بود. 
ميتوانستيم عناوین مذکور؛ شماره‌های «» و 
«د» را بپذيريم ولی بحث ادویه فقط قسمتی 
از این کاب است. تصریف یک دائرء‌المعارف 
طبی حقیقی است. و دانستن این موضوع 
برای درک معنی عنوان آن ضروری است. و 
ما خود آنرا چنین تعبیر میکنیم: دستور عملی 
(يا تحفه و هدیه) بکسي که نتواند از یک 
منوا کامان لب دا گر ننوعة 
کامل کتاب مزبور بلاطینی ترجمه شده ولی 
نميدانيم در چه وقت و توسط کدام شخص. در 
طی مائهٌ دوازدهم میلادی ژرار از اهالی 
قریمون ایطالیا ۲ قسمت جراحی را ترجسمه 
کردولی دلیلی در دست نیست که بگوئیم وی 
کلیٌ نوشته‌های ابوالقاسم را ترجه کرده 
است. در فهرست طویل ترجمه‌های آثار وی 
که در نسخة خطی شماره ۱۴۳۹۰ کتب 
لاطینية پاریس موجود است. و همانست که 
قبلاً بنکمپانی ۲۲ ترتیب داده بود, فقط این 
جمله ذ کر شده: « کتاب جراحی الزهراوي. 
مبحث سوم». از مجموعة سی‌کاب. کتابهای 
اول و دوم را مجزی کرده بعنوان کتاب نظری 
و عملی الزهراوی و کاب بیست و هشتم را 
بعنوان کتاب العمل منتشر کرده‌اند. و ما در 
باب هریک از این سه که بدفعات جدا گانه‌طبع 
شده و تنها کتبی هستند که قبول عامه یافته و 
مظهر آثار ابوالقاسم دانسته شده‌اند. (وضمتا" 
اولین محبث این کتاب را غالبا بخطا همه 
تصریف گمان پرده‌اند), بحث خواهیم کرد. در 
اینجا نقط میگوئیم که نقد تاریخی تاکنون 
محدود به این بود که هویت کتاب را بوسیلهً 
مقایسه جراحی با قمت نظری و عملی درک 
کنندبدون آنکه بخود مجموعه که اینها جزئی 
از آن هتند. نظری افکنند. ترجمة کامل آثار 
ابوالقاسم اندکی پس از تألیف, بلاطینی بعنوان 
«الز هراویوس» "" یا «اسارویوس» " ترجمه و 
متثر شد. و شاید آنرا مجزی و کب مختصه 
بتداوی را جدا گانه‌نقل کرده باشند؛ جنانکه در 
مورد قسست جراحی همین عمل را کرده‌اند. 
بالكتیجه در باب تداوی ملاحظه میکنیم که 
مولفین قرون وسطی در موقع ذ کر تألیف 
ابوالقاسم نی‌گویند کتاب الزهراوی, بلکه 


میگویند کتاب الادوية یا کتاب الادرية 
الکبرة. بهرحال بدون شک آثار کامل 
ابوالقفاسم تفا وهضیتا تحت عنوان 
«الزهراویوس» و منقسم یسی جزء منتشر 
شسده و دلایل آن بسیار است و در اینجا 
اسنادی را که مژید این مطلب است مورد 
دقت قرار سیدهیم: نسخه شمار؛ ۷۰۱۶ از 
کب لاطيية پاریس شامل رساله‌ایست 
بعنوان « کتاب موّلف از ماخذ مختلفه» که در 
آن این عبارت خوانده میشود: «در کتاب 
زهراوی آمده: غذای کسانی که بحصاة مبتلا 
هستند نان و پنیر ساده و بی‌آمیغ است.» کتاب 
بیست و ششم تصریف. بخصوص از اغذية 
مرضای مختلف بحث میکد. دلیل اینکه 
رسالة مذکور از تصریف است‌خراج شده آن 
است که همان عبارت را در ی ۲ این بیطار 
هم می‌بينيم که در باب غذای مبتلایان بحصاة 
آمده: «مست‌خرج از زهراوی و دیگران؛ نانی 
که‌از گندم درشت تخمیر شده متخلخل» 
نبک. مصفی از اجسرام خاکیو دانه‌های 
غربه باشد» شماره ۱۰۲۹ ضميههٌ کحب 
عربیه, ورقه ۲٩۱‏ در مائهٌ چهاردهم میلادی. 
در نوشته‌های گی دشلا ی۱۹ تشریاً دورست 
بار نام ابوالقاسم را می‌بينيم. و ظاهراً قطعه‌ای 
که در فوق ثبت کردیم در عصر او نیز وجود 
داشته. و بالتیجه مشاهد» میکنیم که وی 
هویت ابوالقاسم و زهراوی را مورد بحث قرار 
داده و یکتاب‌الادویة ( کتا‌الادوية الکبیرة). 
که آنرا صریحاً بیست وایک‌مین و بیست و 
سومین کتاب مینامد. ارجساع کرده است. 
مسسمهذا مسجموغة ک‌امل تصریف با 
«ازهراریوس»۱", بدون تقسیمات جسزء هم 
وجود داشته و ما از آن بحث خواهیم کرد. در 
ما پانزدهم میلادی یک طبیب ایطالیانی بنام 


۱-منظرر ۱۵ سال پیش از تاریخ تألیف کتاب 
لکلرک است که سال ۱۸۷۶ م. باشد. 
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ابوالقاسم. 

فراری ۱ مشهور به ماتیودو گرادیپوس ۲ 
تقریبا ده بار نام تألیف ابوالفاسم را پرده است. 
وی اساسا فقط بیک کتاب, یعنی کتاب یت 
و ششم که از طرز تغذیه سخن میراند رجوع و 
آتراباین دو شکل یاد میکند: الزهراوی در 
جزء بیست و ششم, ابوالقاسم در جزء بیست 
و ثشم الزهراوی. مقارن همان زمان طبیب 
دیگر ایطالیائی بنام سانتصس دآردنیس 
دپارو " رساله‌ای در باب سموم بنام کتاب 
السموم بسال ۱۴۹۲م. منتشر کرد که در 
هرصفحة آن نام ابوالقاس آمده مجموعاً از 
۰ بار کمتر نیست. در اینجا بنظر مبرسد که 
در باب مفهوم کلمة «زهراری»۲ اشتباهی 


رخ داده باشد چه همیشه چنین ذ کرشده: 


ابوالقاسم در جزء دوم زهراوی" اب والقاسم 
در جزء هفتم زهراری "و غیره. بنظر صیرسد 
که‌سانتس کلمة «زهراوی» را عنوان کتاب یا 
مسئله مورد بحث ما دارای اهمیت است. این 
کتاب دو اطلاع بما میدهد: اولا" ثابت میکند 
که‌مژلف آن ترجمةً کامل تصریف را در دست 
داشته و ثانیا" اطلاعاتی در باب مندرجات 
نصف سی‌کتاب ایوالقاسم نقل میکند. امری که 
ثابت میکند ساتس نسخه کامل تصریف را 
در دست داشته آن است که بارها مضامینی از 
این کتاب که تا آن موقع مجزی شده بودند, 
مانند کاب سی‌ام. بیست و هشتم و دوم نقل 
کرده است و از کتاب دوم یعنی کتاب السمل 
بیش از ۶۲ بار یاد شده‌است. منقولاتی از ۱۵ 
کتاب که عدد آنها بقرار ذیل است: ۲ ۰۳ ۴. ۵. 
۷ ۲ ۱۷ ۱۸ ۰۲۳ ۰۲۴ ۲۵: ۲۸ 
میتوان تقریبا" ترتیب تألیف ابوالقاسم را 
پدست آورد. بنظر ما بهوده است که در اینجا 
موضوع هریک از اين اقتباسات را نقل کنیم 
چه بزودی در باب تقیمات کتاب تصریف 
سخن خواهیم راند ولی لازم است بگوئیم که 
مرکبه بحث کرده‌اند. و بهمین علت است که 
تصر یف را بجام کتاب‌الادو یه تامیده‌اند و نظر 
فی‌الاْدوية الم رکبة» ۲ نیز بدینوجه نوجیه 
میشود. در سال ۱۶۰٩‏ شنک" کتاب 
اطب" را مسنتشر و از شسرحی که راجع 
بابوالقاسم نگاشته چنین برمی‌آید که دراوایل 
مائة هفدهم میلادی, هنوز دو نسخة کماییش 
کامل از ترجمة لاطیِیه تصریف وجود داشته 
آنست نم هه مدکور حضا قل گرددالست که 
نسخة خطی وی از کاپ ابوالقاسم شامل ۲۳ 
جرزء بوده. این اجزاء شامل چه قسمهانی از 
تصریف بوده‌اند؟ ایا اینها ۲۳ کتاب اخیر 
تصریف بوده. چنانکه در نسخه شمارة ۴۱۵ 


کتب عبرانیه کتابخانة بودین هم چنین است؟ 
یا اینکه مراد ۲۳ کتابی است که در آنها از 
ادویة مرکبه بت شده. چه عدد مباحت ادوية 
مرکبه نیز درست پیت و سه است. و چنانکه 
پیشتر گفتیم میتوانستند آنها را جدا کنند. 
شنک مه کتاب دیگر را هم متذکر شده که 
اولین آنها مربوط است بکتاب بیست و ششم 
تصریف, و سومین بکتاب بیست و نهم و 
دومین بنظر ما یا اشتباهاً ذ کر شده و یا تکرار 
نختین است. و شنک در تعریقف هویت 
ابوالقاسم و زهراوی, قول فریند را نقل کرده 
است. 
امری که بیشتر مورد تعنجب انست آن است که 
ظاهراً ن خه‌ای از کتاب زهراوی در 
انگلستان موجود بوده است. ابوالقاسم در 
مبحث جرّاحی خود بارها بمحثی که خنود 
آنرا «تقسیم الامراض» مینامد رجوع میکند, 
و آن جز کتاب نظری و کتاب عملی تصریف 
نمیتواند بود و صحت این مراجع را فریند و 
شانینگ و خود ما مورد تحقیق قرار داه‌ایم و 
همچنین مسوژلف مسزیور یکتابهانی که 
قبلا نوشته ارجاع میکند از انجمله یکبار در 
کتاب هیجدهم که از کحالی بحث میکند. 
شانینگ اوراقی را که در آنها یکتاب الادویه 
ارجاع شده استخراج و یادداشت کرده است. 
تفحصات ما در فهرنست کتابخانة بودئین ما را 
بکشف کتاب الادویه هدایت نکرد و از 
اسنادی که ذ کر آنها گذشت چنین استتاج 
میشود که تصریف مورد استفاد؛ بسیاری از 
اطبای قرون وسطی بوده است و در زمان 
شنک هم هنوز در نسخة معروف وجود داشته 
که شاید هم | کون در انگلتان موجود باشد 
با این مدارک میتوان ترتیب کمی بیش از 
نصف کناب مزیور رایدست آورد. مولفین 
عربی که از ابوالقاسم یاد کرده‌اند وذکر آن 
ذشت از تصریف نام میبرند ولی هیچگونه 
اطلاعی از آن بما نسمیدهند ایشان فقط از 
رامیت گنیر کل زج انعنی یفام کی 
سم میبرند و نیز بمض مولفین مزبور در این 
مورد اختلاف دارند و برخی از ترجمه‌های 
لاطینیه نیز مبحث جراحی را دهمین یا 
یازدهمین کتاب محسوب میدارند. پنرون "۱ 
نسخه‌ای را در دسترس ما گذاشته که فقط 
خلاصه‌ایست از اصل کتاب و مبحث جراحی 
در آن نیز» دهمین کتاب بشمار آمده است. 
شاید بتوان گفت که در ملخصات. شمارء کب 
بیک ثلث تقلیل بافته بباشد. اببن بیطار در 
مغتی, بارها از رسالهٌ طریقة تغذیه در آمرراض 
مختلفه, کتاب بیست و ششم اقتباس کرده 
ولی ش‌ماره کستاب را تعیین نکرده است 
هنگامی که اين اسناد بدست ما افتاد. یمطالعة 
کتب عبری پرداختيم, و امد داختیم اطلاعات 


ابوالقاسم. ۵۳۳ 


تازه‌ای در نسخ خطی کتابخانة ملی پاریس 
بدست اوریم و امید ما بی‌جا نبود: اطلاع 
مختصری که از منابع عبری بدست آوردهایم 
کافی است که مستنبطات قبلی را تایید و 
اطلاعات جدیدی هم بما بدهد. محأسفانه همه 
اين نسخ اجزائی از تصریف میباشند و چون 
تمام آنها راگرد آوریم باز نصف سی‌جلد 
خواهد بود. کابهای سوم تا هفدهم کلاً 
محذوف و ساقطند. مندرجات هریک از این 
نسخ بر تهج مذکور است. شماره‌های ۹۵۱ و 
۲ و ۱۱۶۸ شامل دو کتاب اول و ببارت 
دیگر کتاب نظری و عملی مبباشند. تسماره 
۳ شامل کتابهای هیجدهم تاسی‌ام است. 
شمار؛ ۱۱۶۴ شامل کتابهای بیست‌ویکم تا 
بسیست و ششم است. ترجمة لاطينية 
مندرجات آنها هم توضیح داده شده و آن 
توسط کارملی ۲" نوشته یا استنساخ شده‌است. 
شمار؛ ۱۱۶۵ شامل کتاب بیست و پنجم 
ست شمار؛ ۱۱۶۶ شامل کتاب سیام یبا 
جراحی است. شمار؛ ۱۱۶۲ بعلاوه حاوی 
فهرست سی کناب و مندرجات آنهاست. اما 
با حروف بسیار ریز و صمب‌القرانة که ما 
بزهمت جیزی از آن استباط می‌کنيم. 
کتابخانه ملی. علاوه بر این دارای ترجمة 
عبرانیة کتابهای ۱و ۲ و کتابهای ۱۸و ۳۰ 
میباشد. کتابخانة بودئین از اين لحاظ مهمتر 
است چه مجلد کامل کتاب تصریف را تحت 
شماره‌های ۴۱۴ و ۴۱۵ داراست. مندرجات 
سی کتاب کاملا قول حاجی خلیفه را میتی بر 
اینکه در تصریق نخعوض از ادومة م رکه 
بحث شده است, تأیید میکند یمبارد اخری ۲۳ 
کتاب از سی‌جلد به این میحث اختصاص داده 
شده است. چون تقسیم ادویة مرکبه در هریک 
از این ۲۳ جلد برطبق روشی منظم بعمل 
نامده, بنظر ما ذ کر فهرست آنها پیفایده است. 
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آاباجاهت۸ - 6 
۷-ریکسپوس 5لاآ6۵٩]‏ در صقدمه اتحاف 
چاپ کاب نظری و عملی با طمطرافی اظهار 
تعجب میکند که چه سرنوشت ناریک و چه 
تأثیر شومی نام مردی راکه با بقراط و جالینوس 
هم‌انست. در حفر؛ مظلم گمنامی نگهداشته و 
خفط ماتیر دگرادی برس او را شاخته است. ولی 
وی‌گی دشلبا ک و سانتس را فرامرش کرده 
است. فریند هم نظیر ویکپرس چنین عباراتی 


نوشته است. 
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۳ ابوالقاسم. 


در باب کتب دیگر, مندرجات آنها را ذ کر 
خواهیم کرد ولی فعلا"کنبی که بطبع رسیده 
کار گذاشته. بعدا بدانها خواهیم پرداخت. 
کتاب بیت و شثم از طرز تغذیه در حالات 
مختلفة مرض و صحت بحث میکند و ما قبلا" 
گفته‌ایم که ماتیود گرادی بوس و ابن بیطار 
ازین مبحث اقتباس بیار کرده‌اند. 

کتاب بیست و هفتم از مفردات و اغذیه‌ای که 
به ترتیب الفبائی منظم شده‌اند. سخن میراند. 
این کتاب از چند لحاظ قابل استفاده است. 
اول آنکه طریقة تحریر حقیقی بعض کلمات 
عربیه را (یزبانهای اروپائی) که از جهت علائم 
و نقط مشکوکند. آشکار میسازد. دوم آنکه در 
تحدید حدود ادوية مفرده مسوجب تسهیل 
است. سوم مترادفات عامیانة لاطینیه که درآن 
ذ کر شده اهمیت مخصوصی دارد مااين آمر را 
از مترجم میدانیم چه آثاری در آنها مسوجود 
است که نمیتوان آنها را به ابوالقاسم انتساب 
کرد.با آنکه وی زمانی بعد. کتاب 
دیوسقوریدس " را تجدیدنظر و تدوین کرد 
شین نو هم در فهرست موزء بریطانیه, 
نمرةٌ ۷۱۲۵ این موضوع را تاید کرده است. 
حتی مترادفات عامیانه‌ای که ابن بیطار نقل 
کرده, دلالت بر تازگی و جدید بودن آن 
تمی‌کند. ترجمه عبرانی کتاب در مارسی 
بخوسط شم طوب در نیمه مائ سیزدهم 
میلادی صورت گرفته است. | کنون چند نمونه 


از آن ذ کر ميکنيم: 


اسماء عربیه اسماء عامیانه اسماء جدیده 
اظفارالطیب اامععنط نامداق هل عواادا8 
۱۱۹8 
بندق کرا‌مدااادا۸0 نما 
حلبه اونمم؟ ۰ ۲86وناطع۴ 
حلزون 8 ۱32۵ 
خل 07 دای ۱ 


خربق اسود ۱۷9/۵ وبب‌مونل۸ »۴۱600/660 


دارفلفل 


ومیما ۲2۲ ودهوا-عانوع 


راز یانج اانا۴:00 ازبام0ع۴ 
زیبق طایزت ۵۱02 اصوواج اب 
زاج اباهاءازد0 ۱۷۱۱۲07 
طباشیر نواهنه‌اعه ...نوم 
کربرةالبتر و۵6۱0 8۵۲5ع۷ وبااوده 
5اه 

کراث بستانی 5نا۴۵۵۲۵ ۵۱۱۱۷6 بادع۴ 
00۱025115 

و که ۵ ۲۳۵ هصیهن6 
صدف دازداو۵م6 ووداانو60 
ضفدع االبا62۲0 تال از یرای 
عناب ووجابه‌زونمز۵ لازنا 
عشب التصلب داز۱۸0 و۷۵۲۵ 


عصفر طجایامنه 52۲20 ...۰ 521120 
عصی‌الراعي هزه»ایا0 ۵)16اکهم ۱۷۱۲9۵ 

122۵۵۵ 
نفد ناهدهاا۸ ۳۱6۲۱99507 
سوس هومناونظ وووناوغ۳ 
صلت (وا5 وا 
شاه‌ترج 2 دنهبه ۲‏ ۲۵فاوهن۴ 


کتاب بیت‌ونهم از مترادفات, آبدال الادویه و 


آوزان و مقادیر بحث میکند. در باب مترادفات 
عقيدة ما همانست که درخصوصی مفردات 
گفته شد. در اینجا نیز مترادفاتی که ظاهر آنها 
لاطینی است. و بنظر نمیرسد که در عصر 
ابوالقاسم مورد استعمال بوده باشند. مشاهده 
میشوند از انجمله: 

۵3 08602 5 
بحالم 86 ۵۱286 صعدع8 
ماواازونه ۲۱۵ عااواه ۲6۲۲6 


بصل الفار 
بهمن ابیض 
طین مختوم 
اکلیل‌الجبل ویهع۱/۵ دن6۵ 8۵۶02۲۱۴ 
ترتیب الفبائی که در این کتاپ اتسخاذ شده 
ترتیب الفبای عبری است. 

در باب ابدال‌الادویه. همین قسم تعبیرات 
دیده ميشود. مثلا: بز رالبنج ,(06 6 داناه‌ها) 
(امحتلدبم0) بستناج ۲ (دزك‌دناجد۴) 
خیارشنبر (فلوس) (دالاها۴5 52و02) و 
جز آن. بنظر ما در این قسمت اطلاعات 
مفیدی از لحاظ فقه‌اللفة موجود است. اکنون 
در باب قسمت‌های طبع شدة کتاب تصریف 
۱ - کتاپ نظری و عملی* قبلا گفته‌ایم که 
کتاب‌نظری و عملی دو کتاب از کتب تصریف 
است و نیز گفته‌ايم که سم مترجم آنها شناخته 
شده و اشتباهاً آنرابه ریکسیوس "که ناشر 
کتب بوده. نست داده‌اند. این طبع بمال 
۹ م. منتشر شده و ظاهرا پیش‌تر هم 


چاپ دیگری از آن اتشار یافته بود, ژیرا در _ 


کتاب هالر ۲ چنین میخوانیم: «ظاهراً طبع 
دیگری از آن بال ۱۴۹۰م. شده.» عنوان 
کتاب مندرجات آنرا بیان میکند: قسمت اول, 
یعنی اولین کتاب تصریف, شامل مبحث 
نظری یا کلیات علم طب است و آن تقریباً 
مانند کتاب منصوری تألیف رازی و کتاب 
اول قانون تألیف ابوعلی سینا و کلیات۸ 
تألیف ابن رشد است. مولف در صفسات اول 
تذکر میدهد که وی در اين موضوع اسلافی 
دائته است؛ «در موضوع این کاب مدخلهای 
بسیار موجود است از انجمله مدخل رازی» 
مدخل ابن جزار, مدخل جالتوس و مدخل 
اسحاق‌بن عمران که موسوم است به الاضحی. 
(بلاشک منظور کتاب نزهة الانفس میباشد)» 
بنابر اين, کتاب مزبور عبارت بود از مدخلی 
کهاب هام مش وانست بت رطلب بشووسف و لز 


ابوالقاسم. 
همین لحاظ باید در باب تألیف وی قضاوت 
کرد.اين کتاب شامل ۱۳ مبحت است. قمت 
دوم یعنی میحث عملی. که دومین کتاب 
تصریف است از امراض سرتا پا. بحث میکند 
و فقط آخرین فصول آن از این امر مسحتی 
است و موضوع آنها بقرار ذیل است: 

مبحث ۲۶- طريقة تغذیذ اطفال 

میحت ۲۷- طریقة تفذية پیران 

مبحث ۲۸- نقرس و ریاح طیاری ٩‏ 

میحث -۲٩‏ دملها و جراحات 

مبحث ۳۰-سموم 

میحث ۳۱-اوجاع خارجیه 

مبحت ۲۲- حمیات 

قول بسیاری از نویسندگان که مکرر گفته‌اند 
هصریک از دو قسمت شامل ۱۶ فصل و 
مجموعاً حاری ۳۲ فصل است حا کی‌از عدم 
دقت و توجه است. مجموع کتاب شامل ۴۸ 
فصل بوده است. ابوالقاسم. در مبحث جرّاحی 
خود. اغلب بکتاب العمل ارجاع و آنرا چنین 
یاد میکند: کتاب تقاسیم الامراض. در کتاب 
عمل, بهمین وجه آنجا که مرض مستلزم عمل 
جرّاحی است و معالجه بوسیلة ادویه منتج به 
نتیجه نشده باشد. بکتاب جرّاحی ارجاع 
میکند. ما در بیست‌ویکمین مبحث عبارتی 
میخوانیم که قابل دقت است و تا کنون از نظر 
ما محو شده بود و آن در باب حصصاه است و 
عسئولن آن تین است نان وم نون 
عبارت از اینقرار ادست:ا گربا این طریقه سنگ 
خارج نشود باید آلت جرّاحی سخصوص را 
در مثانه داخل کرده و طبق دستور به تفتیت 
آن پرداخت. و چنانکه ملاحظه مبشود ایس 
عبارت در خصوص عمل سنگ مثانه است. 
متأسفانه. ما نتوانستیم اسم حفیقی و شکل دو 
آلت جراحی را که ذ کر شده بشنأسیم و بعدها 
نیز این امر در مبحث جرّاحی مسکوت مانده 
است. قبلا در فصل چهلم کتاب جرّاحی 
تیت حصاء را خوانده بودیم ولی در اینجا ۱ 
کاملا" از خود مثانه بحث میشود. فریند با 
آنکه کاملاً قبول میکند که این کتاب با نظم و 
ترتیب تأم نوشته شده. تذکر میدهد که بسیاری 
از عبارات کتاب اخیر: (مخصوصاً آنچه در 
باب آبله آمده) مقتبی از کتاب رازی است. 
دزیمریس 0626/۳8/8 پس از آنکه نظر 


1 - 

2 - 009107 

۳- ۲۳۵۲۱۵ ۲6/03 یکی از اسمانی است که در 
قدیم به کر" کم 3 اطلاق مشده. 

۴- تذکرة ضریر انطا کی. 

۰ 600۳ ۲۳06۵۲16839 دنا - 5 

7 - ۰ 

9 - ۰ 


۰ - 6 
واه - 8 


ابوالقاسم. 
فریند را متذکر شده, میگوید که اقوال 
ابوالقاسم درین موارد از حذ تقلید تجاوز 
میکند و نکاتی را که واجد جنبة ابعکاری 
ات ذ کر میکند. حالر ۲۱2/۱67 نیز میگوید: 
ظاهراً یین کتاب شایستة آن است که 
بابوالقاسم اسناد داده شود. در خانمه گوئیم که 
ترجمه لاطینیه بسیار ناپسند است و مقداری 
بیار از کلمات فتّی را فقط از عربی بحروف 
لاطیلی نقل کرده بدون آنکه معادل آن را در 
زبان لاطینی ذ کرکند. ما نمخ خطی عبری 
پاریس را که شامل دو کتاب اول تنصریف 
میباشد. یاد کرده‌ايم. ترجمةً آنها مشابه هم 
5 0067 و دیگری توسط مشولم 
7 ترجمه شده است و ما در این 
خصوص نظر خود را ایراد میکنیم: در ترجمة 
مشولم ( که‌ما فقط دو کتاب اول انرا دارا 
هستیم) چنین خوانده میشود: من آنرا 
کاب‌اتصریف نام دادم (عنوان از عربی 
بحروف لاطینی نقل شده‌است). این عبارت 
در ترجمةً شم طوب دیده نمیشود ولی در 
کاب سی‌ام. نسخه خطی شماره ۱۱۶۳ 
صریحاً چنین ميخوانيم: خانمه جزاحی که 
انجام کتاب موسوم به سفرالعمَل 56007 
۱66۳0۵۳0۵۵ است. و آن برابر عنوان دنا 
۵ است. چنانکه پیشتر گفته‌ايم. این 
اختلاف ترجمه از جهت تعبیر کلم تصریف 
قابل اهمیت است. 
اختلاف دیگر: در ابتدای دو نسخه مشولم. 
ک مات عبری مفظ هه شضلم 
0 .۱8۱0۱5 دیسده میشود» و آن در 
فهرست کتابخانة پاریس به جواهر کامله 
تعبیر شده و ما تصور ميکنيم که ترجمة آن 
باب حفظ صحت يا سلامت است. 
| کتاب پیستوهشتم يا کاب العَمَل »دنا 
5ااهازن۳ع5 راجع به تهیةٌ سفردات است. این 
کتاب را در اواخر مان سیزدهم ابراهیم و 
سیمون بهودی از اهالی جنوه بلاطینی ترجمه 
کرده‌اند. این ترجمه‌ها در اسپانیا بسیار رائج 
بود. بهودی و سلمان تن عسربی را بزبان 
عامیانه ترجمه و محققین آنرا بلاطین نقل 
میکردند. 
طبق عبارتی که در ابتدای کاب مزبور آمده 
ارلا" معلوم میشود که منظور آن چیست. ثانیاً 
میرساند که بیهوده آنرا کتاب‌السمل 07طنا 
5 نام داده‌اند. و نیز» استتباط میشود 
که مولف میخواسته است این کتاب را بطرز 
تهیه ادویة مفرده و مورد استعمال آنها 
اختصاص دهد ولی. عنوان کتاب العمل 6۲دانا 
کااها/592 مناسب این کاب نست, بلکه آن 
مناسب کب مقدم است که از ادویةٌ مرکبه که 
آنها را در قرون وسطی تریاغات ۲9نداه دنا۸ 


مینامیدند بحث میکند. اگر متن عربی در 
دست بود بسیار مفید ميافتد. تصور سیکنیم 
که در آن کلم تصریف بدست مي‌آمد در 
ترجمة عبری شم طوب کلمة شموش 
00 دذ کر شده و ما پیشتر دیدهايم که 
آن با کلم تصریف که مشولم نقل کردهه 
مربوط است. (56۳/00:۱8 ۵9۲نا) بارها طبع 
شده است. عنوان چاپ سال ۱۴۷۱ . که در 
پاریس موجود است از اینقرار است: 
افعط850 اند »عدانا 58۳۲۷۱۱۵۲۱6 8۲ه۱ 
8۰ 85 ۱۲205۱۱15 ,356۲10 890296۲ 
0 ۸۵۲58۵ ۱۳۱۵۲8۵۲9۱ ۵59ا 5[ 
۱ 
در این عنوان تحریف راه یافته است. ولی نام 
ابوالقفاسم در نسخه شماره ۱۰۲۳۶ کتب 
لاطینیّه بصورت اصح ذیل ثبت شده است: 
.آل222۲ کوطد طوط ]عاعطت معط حتفهعاب8 
مولف, ادویة مفرده را مطابق اصل آن‌ها بسه 
قسمت تفسیم میکند: معدنی, نباتی و حیوانی. 
از این کتاب علائم ابتکار بخوبی آشکار 
است, واطلاعات دقیقی هم درخصوص 
تاریخ مواد طبی و هم در باب تاریخ کیمیا و 
ببض فنون صنعتی از آن استخراج ميشود. 
این‌العوام در مبحث فلاحت خود میگوید: 
ارجح آن است که طرز تهية گلاب را کاملا" از 
کتاب الزهراوی استخراج کنند. 
٩60۷۵۶‏ ۲فدنا رابا طبع عربی و اسپانیانی 
کتاب فلاحت ۱(8200066 ,30) یا با ترجمة 
فانسه کمان موله 0۵۳60 
۵۱( (392,380,۷) مي‌توان مقایسه کرد و 
دید که مشابهت کامل بين آنها هست. عبارت 
مفصلی از کتاب بیست وهشتم تصریف توسط 
ابن بیطار در کتاب المفردات در خصوص هه 
روغن سفال نقل شده است. همچنین در اینجا 
عبارتی را که از درفش کحالان بحث می‌کند 
نقل می‌کنيم. مژلف دقیقا" طرز تهیة درفش را 
از ابنوس یا شنشاد و یا عاج که رری ان 
معکوسا نام الواح را حک می‌کردند مینویسد 
نسخه خطي نمرءٌ ۱۰۲۳۶ شکل درفش را نیز 
که در نسخ چاپی موجود نبست نقش کرده 
ات ه‌مچین در این نسخه اشکال 
مصفاةهائی که در نسخ چاپی دیده نمی‌شود 
متقوش است. بستابر ایین صی‌بنیم که 
ابوالقاسم علاوه بر مبحث جرّاحی ( که با 
تصاویر بیار توام است) در اقسام دیگر طب 
نیز صفحة جدیدی در تاریخ افحاح کرده 
آمست. 
ابوالقاسم بذکر طرز استعمال سفردات ا کتفا 
نمیکند. بلکه بخصوص در مورد حفظ آنها و 
ماد ظروفی که سناسب هر یک میباشد. 
دستورهائی میدهد. 
کتاب الممل از جهت ابتکار مهمترین کاب 


۵۳۵  .مساقلاوبا‎ 


ابوالقاسم است و شایسته است که هممواره 
مورد استفاده قرار گیرد.! ما تصور میکنیم که 
یک نسخهة عربی از این کتاب در موز 
بریطانیه سوجود باشد. بالاخره در نسخهة 
شمار؛ 4۸۵ عنوان یکی از مولفات منسوبة به 
الزهراوی راء درخصوص تهیه و استعمال 
ادویه می‌بینيم که مانند کتاب السمل چنین 
شروع میشود: «بدانکه ادویه برسه قسمد: 
معدنیه, حیوانیه و نباتیه». این جملهٌ ابتدائیه 
درنسخة عربی و عبرانی پاریس, شمارة 
۳ هم دیده میشود ول ایتجا مورد 
هیچ‌گونه شک و تردید نیست. ما بدین نسخه 
پکمال, معرفت پیدا کرده‌ايم و آن بزبان عربی 
و بخط عبری نوشته شده و از مفردات ادوية 
شروع مشود و منظور کلی بحث در مرکپّات 
و مداوای امراض است. میتوان گفت که مژلف 
که‌نامش مذکور نیست- از کتاب تصریف 
ملهّم است. 

ااا کتاب سی‌ام یا جراحی. از بین همه آثار 
ابوالقاسم. میحث جراحی کتابی است که نام 
او را مشهور جهان کرده و با آن کتاب در 
تاریخ طب مقامی شامخ یافته است. 

قبلا گفته‌ايم که در کتاب تصریف این مبحت 
سی‌امین و آخرین مجلد کتاب است ولی 
بعض اسناد و منابع درین مورد اختلاف دارند 
از انجمله از دو نسخة عربی کتابخانة بودین. 
یکی آنرا شمارة ۱۰و دیگری شمار؛ ۱۱ 
محسوب میدارد. نسخه پرون ۳۵۱۲۵۲ که 
فقط تلخیصی است از اين کتاب, آنرا مجلد 
دهم میخواند. در نورالعیون, شمار: ۱۰۳۲ از 
ملعقات کب عریا پاریس یه چا آشرا 
کتاب‌سی‌ام شمرده باستثنای یک مورد که 
آنرا کتاب دهم محسوب داشته است. نسخة 
عربی پاریس آنرا شمارة سی‌ام شناخته است. 
در ترجمه‌های لاطینی اعم از چاپی و خطی 
غموما تخت قمرن شماره باد خقه: مشوخ 
جمله ختامیه نسخه شضمار: ۷۱۲۷ کتب 
لیذ پاریس چنین است: سی‌اسین جبزه 
کتاب الزهراوی تالیف ابوالقاسم. و نیز در 
تسخة چاپ ستراسبورگ بسال ۱۵۳۲ م. و 
نسخة چاپ ونیز بسال ۱۵۲۰ م. همین جمله 
خوانده ميشود.. هالر نسخه‌ای راذ کر میکند 
که‌عنوان 5دا»عز :8طنا ( کتاب دهم) را دارا 


بوده. 
عنوان نسخ چاپی مختلف است از آن جملد: 
کتاب جرّاحی 


داوبنطه ول وقهه‌اب‌واع ووعاو۲نانده »طن 


۱-مورد تعجب است که ووستنفلا اشاب با 
۲5 ار به اپوالقاسم مورد تردید مداند 
(06850110۳۱6.۳0,147) و همین اشتیاه در 
ترجمه حال دیدو 0001 نیز تکرار شده است. 


۶ ابوالقاسم. 


۳ هدز 
حی ابو القاسم 
وویبو ۳۲۵۵۵۱۵۷۵۵ ۵۵۵6۱۳۱ ۱۷۵۱۳۵۵۵5 


کتاب جرا 


206۳1۳۷۵۲9۵ ۲۵۵۵۱۵۵۵۲ ۱۵۴۱۵ ۱ 


0 
طریقة ت تصریم اعمال جرّاحی. کتاپ سوم در 
حدود مائة دوازدهم میلادی, در شهر طلیطله, 


ژیرار از اهالی قریمون 016۳008 (ایطالیا) 
کتاب جرّاحی ابوالقاسم را بلاطیتی ترجمه 
کرد.پس از یک مائه شم طوب آنرا بعبرانی 
درآورد و حتی آترا بلهجة پروانسی (جنوب 
فرانسه) نیز ترجمه کرده‌اند و یک نسخه آن در 
کابخانة من پلیه ۱۵۲۱۵68۲ موجود است. 
این تراجم ترقی بسیار فنْ جراحی را در قرون 
وسطی اثبات میکند. مابین نویسندگان این 
عصر بعضی صراحةٌ بدین خود نبت بجرّاح 
عرب الزهراوی اعتراف کرده‌اند و برخی دیگر 
این امر را مسکوت گذاشته‌اند بهتر آن است که 
عبارتی را از تاریخ ادبیات فرانسه در اینجا 
نقل کنیم: «واقعذ قابل توجه در تاریخ جرّاحی 
فرانه در نیمة دوم مائة هشتم (میلادی) اتفاق 
افتاده و آن از ایسنقرار است. در نتیجه 
اغتشاشاتی که توسط گلف‌ها 69/65 و ژی 
بلن ها 605 روی داد. بمیاری از اطبای 
ایطالیائی وطن خود را ترک گفتد و بخاک 
فرانه آمدند و عقاید و نظریات و آثار 
ابوالقاسم طبیب مشهور اسپانائی و مجدد 
علم طب را با خود بدانجا بردند و این امر 


ظاهراً متارن ورود یکی از اطبای فرقة سالرن | 


6 که موسوم به رژه 8۵۵5۲ از اهالی 
پارم بود. صورت گرفته است. پس از او برونو 
0:170 از مردم کالایر ولانفرانک ۱0206 ها و 
تاده 1300085 و لوئی از مردم رکژیوء و هوگ 
5 از مردم لوک و نیکولا 50/25نل! از 
مردم فلورانس و والس کوس از مردم تارانت 
و لوئی از مردم بیزان و ا گوست ۵ا5داودا از 
مردم وژن و صیلوستر 510566 از مردم 
پیستواتو او ارمان ۸۳۵۳0 از مردم قریمون و 
بسیاری دیگر بفرانسه آمدند. گی‌دشلیا ک 
عوناند( عل دق پس از یونانیان تا زمان 
گیوم ۵ندااند6 از اهالی سالیست 52۱061 
نامی راقابل ذ کر نمیداند لانفرانک 7/۵06ها. 
که درحدود ۱۳۹۰ م. بفرانسه آمده حقاً 
میگوید: «جراحان فرانسه تقریباً همه سفهائی 
هستند که زبان خود را باشکال می‌فهمند 
رهم آنان عامی و ظاهرفریند و در میان 
ایشان ببزحمت یک جراح مسعقول میتوان 
یافت.» (در این صورت جای تعجب نیت 
که در مدارس فرانسه, ابوالقاسم را در ردیف 
یقراط و جالینوس قرار داد و با نشان یک 
تثلیت علمی ساخته‌اند). کتاب جراحی بسه 
قسمت تقسیم میشود: قسمت اوّل از کی (داغ) 


و قسمت دوم از طب عملی بوسیلة آلات 
جارحه و قسمت سوم از خلع مفاصل و کسر 
عظام بحث میکند. ابداع اين تالیف و قسمتی 
از اهمیت آن ( که بشهرت مولف اسناد داده 
شده) در مدخل کتابست که با تصاویر آلات 
مختلفه متضم بمتن, مزین شده است. تعداد 
این تصاویر در حدود ۱۵۰ است ولی اگر 
اشکال مختلفة بعضی را هم محسوب کنیم از 
۰ هم تجاوز خواهد کرد. 

باید گفت که اساس جراحی ابوالقاسم کتاب 
ششم بولس (پول) از اهالی اغنیا 6106 است 
آبوالقاسم از او نام نبرده. ولی اين امر معتاد 
مولفین عربست که مقتبات را با مصفات 
خود درهم مي‌آميزند. بخصوص در مواردی 
که‌از بزرگان ثقه مانند ابقراط و جالینوس نقل 
نکرده باشند. اين طریقه علاوه بر عسلوم در 
ادییات نیز مجری و معمول بوده است. رژه از 
اهالی پارم و گیوم از اهالی سالیست همین کار 
را نسبت بایوالقاسم کرده‌ند. 

کتاب جراحی از لحاظ عملی نیز ارجمند و 
مهم است. اغلب در طی قاعد؛ کلی, ابوالقاسم 
نتايي مشاهدات خود را درتجارب شخصی 
ذکر مکند و ببخصوص در فصل است‌خراج 
سهام (تیرها) این امر یکمال دید ميشود. 
مولف در آغاز کاب. معرفت تشریح را بنیان 
جراحی مسحسوب میدارد و از این جهت 
محتاط است و توصیه میکند که در اعمال 
مشکل نباید بی‌با ک‌بود. بسرای تأیید این 
مطالب حالات مختلفی را ذ کر میکد که عدم 
اطلاع جراح از تشریح بنتایج سوه‌منجر شده 
است. هرچند امروز کتاب ابوالقاسم ناقص 
بنظر میرسد ولی مورخین در شناختن اهمیت 
نسبی و تأثیر عظیم آن در پیشرفت فنٌ 
جراحی متفق‌القولند. گی دشلیا ک متجاوز از 
دویت دقعه این امر را متذکر شده است. 
فابریس از اسالی اک‌اپندنت ۲۵۵066 
82 اب والقاسم را یکی از 
معاریف علم محوب میدارد. هالر ۲۷۵۱6۲ 
تصدیق میکند که ابوالقاسم طریقة بستن و 
رفن و ها ز سوق از ام وفباره 
۵ ۸۳0۲0۱96 ند بود. پرتال 0۵۲1۵1 
او را این شخصی مداند که قلاب را برای 
قلع باسوربینی بکاربرده است. فریند ۳۲۵۱0۵ 
در بارة او مقصلا" بحث کرده و وی را مجدد و 
محیی جرّاحی میداند و میگوید از اموری که 
مختص بابوالقاسم است ان است که وی هرجا 
که خطری در عمل ممکن است پیش آید. 
خواننده را متوجه میسازد و ايین احتیاط 
بسیار سودمند است و همچنین تریح 
تفاصیل دیگر مربوط بطرز عمل در هر حالت 


اپوالقاسم. 

50۲۵۳91 میگوید: وی تا آنجا که من میدانم 
نخستین کسی است که طريقة عمل اخضراج 
حصاء زنان را تعلیم داده است. معهذا در آن 
اعمال جرّاحی زنان فقط بوسیلة قابله‌ها 

تحت نظر طبیبی اجرا ميشده, همچنین فصول 
مربوط بوضع حمل در نظر محققان صورد 
اختلاف است: بعضی آنها را دستورهای 
بسیار مفید تشخیص داده و برخضی میگویند 
شامل اعمال وحشیانه است. 
ما قبلا در موضوع طریقة اخراج حصاة, که 
تا کنون هم تقریبا نامشهود مانده است. بحث 
کرده‌ايم. بقول مالگنی ور بوالتاسم 
اولین کسی است که باستعمال نوار در 
شکستگی استخوان و قطم آن بمقیاس لازم 
پی برده است. و نیز وی اولین طبیبی است که 
بعلاج خلع مفاصل پرداخته است. 
تألیف ابوالقاسم در تاریغ طب بمنزلة اّلین 
کتاب جرّاحی که بر مبانی مشخص علمی و 
معرفت تشریح تالیف یافته, تلقی شده است. 
تصاویری که کتاب مزبور بدانها زین است 
ایتکار مفید و مهمی است که نام او را جاوید 
مازد. اين ابتکار بزودی مشمرثمر شد. 
تصاویر ابوالقاسم در مبحث تشریح الامراض 
یک طسبیب اسپانیائی دیسر الرافقی 
(اسکوریال, ۸۳۵ دیده میشود؛ در مشرق نز 
آنها را در مقالات صلاح‌الاین‌ین یوسف و 
خلیقةین ابی‌المحاسن متاهده ميکنيم. در 
نوشته‌های شخص اخیر. تصاویر مزبور دو 
صفحه را اشغال کرده و بخوبی طرح شده 
است (نمرة ۱۰۴۳ضمیم کب عربی) و 
همچنین در کتاب جراحی اين قف نیز دیده 
میشود. متن عربی کتاب جراحی طبع شده. 
متجاوز از یک مائة پیش شاینگ متن عربی 
و لاطیتی آنا چاپ کرده است. ما مرج مة 
فرانسُ این کتاب را در پانزده سال پیش! 
قسمتی از روی همین نسخة چاپی و قسمتی 
از روی نسخه خطی کتابخانژ ملی پاریس 
تدوین کرده‌ايم لیکن چون این کار در الجزیره 
فتتوونت گنرفت. قامل کیستته از آیم بسن 
پیوسته بتألیفات ابوالقاسم پرداختيم و مقابلاة 
دقیقتری با نسغة پاریس بعمل آوردیم و 
هصمچنین از نسخا اسکوریال که از نظر 
کازیری مسحو شده‌بود. استفاده کردیم / 
متاسفیم که تا کون نوانمته‌ايم از ترجمه‌های 
عبرانی این کتاب بهره بریم و گمان میکنم که 
اين تذکره شاهد مساعی ما برای طبع جدیدی 
از تألیف صاحب ترجمه باشد.؟ 


۱-کتاب لکلرک در ۷۶ م. بچاپ رسیده 

است. 

۲ -شرح حال فوق از ناریخ طب عرب تألیف 
ت 


ابوالقاسم. (ا بل س | (اخ) زیادین عمر 
الجرجاتی متخلص به قمر یا قمری. شاعر 
مداح امیر قابوس‌بن وشمگیر. رجوع به 
قمری... شود. 
ابوالقاسم. رل س] ((خ) زیدین علی 
فسوی. رجوع به زید... شود. 
ابوالقاسم. را بل س ] ((خ) زیبی. رجوع به 
علی‌بن طراز زیلبی... شود. 
ابوالقاسم. اب س] (اخ) سالار بوزکان. 
این مرد که بگفته بسهقی از کفات و دهات 
آلرجال و زده و کوفتة سوری بودبزمان 
غزنویان پنهانی با ترکمانان سلجوقی مکابت 
داشته است و آنگاه که ینال و طفرل به 
تیشابور آمدند او سه‌چهارهزار سوار آورده 
بود با سلاح و کار ترکمانان را جان بر مسیان 
بسته و طفرل در راه که می‌آمد سخن همه با او 
و موفق میگفت. و عابت کار او در تاریخ 
یهقی بدست نمی‌آید. رجوع به تاریخ بیهقی 
ادیب ص ۵۶۴و ۵۶۵و ۵۶۶شود. 
ابوالقاسم. بل س | (!خ) (سید...) 
سرخسی. یکی از ممدوحین ازرقی است. 
آیو) لقاسم. بل س ] (اخ) سعدبن علی‌بن 
محمد الزنجانی. شیخ‌الحرم. رجوع به سعد... 
شود. 
ابوا لقاسم. رال س ] (اخ) نمتیدین سعد 
الفارقی. رجوع به سعید... شود. 
ابو لقاسم. بل س] (اج) سعیدین هبهَاله 
(قاضی...), رجوع به این سناءالملک و رجوع 
به سعید... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) سلطان‌السلماء 
اسفراینی. او بسال ۲٩۹۲‏ ه.ق.بدست ملاحده 
کشتهشد. رجوع به حبیب‌السیر ج ۱ص ۳۶۴ 
شود. 
ابوالقاسم. (آَبْسل س) ((خ) سلیمان‌ین 
احمدین ایوب‌ین مطیّر لخمی طبرانی حافظ و 
مدرس. رجوع به سلیمان... شود. 
اپو)لقاسم. (ابل س ] ((خ) سسلیمان‌ین 
حسن. معروف به آبن مخلد. رجوع به ابن 
مخلد ابوالقاسم و رجوع به سلیمان... شود. 
ابوا لقاسم. بل س ) (اخ) سلیمان‌ین ناصر 
انصاری. رجوع به سلیمان... شود. 
ابوالقاسم. رال س ] ((خ) سليم‌ین ایوب‌بن 
سلیم رازی. رجوع بسلیم ابوالقاسم‌بن احمد 
ایوب... شود. 
اپوالقاسم. (ا بل س| ((ج) سمرتندی. 
رجوع به ابولقاسم لیتی سمرقندی و نیز 
رجوع به ابولقاسم اس‌حاقین محمدین 
اسماعیل سمرقتدی شود. 
بوالقاسم. سل س] (لغ) سسمنی 
احمدین متصور سمعانی. رجوغ به سمعانی و 
رجوع به احمد... شود. 


ابوالقاسم. (ابْلْ س ] (اخ) سمنون حمز؛ 


بصری. رجوع به سمنون... شود. 
ابوالقاسم. رل س ] (ا) سسهیلی, 
عبدالرحمن‌بن عبدالٍین احمد خشعمی. رجوع 
به عبدالرحمن... شود. 

ابوالقاسم. [ا بل س] ((خ) سهیلی مالقی 
اندلسی. رجوع به عبدالرحمن‌ین عسبداله‌ببن 
احمدین اصبغ اندلسی... شود. 

ابو لقاسم. بل س ](() سیدین طاوس. و 
بسعضی کیت او را ابوالحسن و پاره‌ای 
ابوموسی گفه‌اند. رجوع به علی‌بن موسی بن 
جعفر منهور به سیدین طاوس... شود. 
ابوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) سید مرتضی, 
رجوع به علی‌بن حسین بن موسی‌بن محمدین 
موسی... شود. 

ابوا لقاسیم. بل س | ((خ) شاهنشاء ملک 
الاْفضل امیرالجیوش. وزیر مستنصر فاطمی. 
رجوع به ملک الافضل... شود. 

ابوالقاسم. بل س] (() دجاع‌الدین 
زوزنی. او بزمان سلطان محمد خوارزمشاه به 
ثیابت سلطان غیات‌الدین پسر سلظان محمد 
خوارزمخاه حا کم کرمان بود. پس از وفنات 
سلطان محمد. سلطان غیاث متوجه کرمان 
شد ابوالقاسم زوزنی شاهراده را بشهر 
نگذاشت و غیا‌الدین نومید بازگشت و در 
بعض حدود عراق اقامت گزید. در سال ۶۱۷ 
ه.ق.براق حاجب که از دست سلطان محمد 
شحگی اصفهان داشت از راه کرمان قصد 
هسدوستان کرد و در این وقت ابوالقتاسم 
شجاع‌الاین زوزنی والی عراق بطمع اموال سر 
راه براق حاجب بگرفت. و بین الجاین 
محاربه اتفاق افتاد و براق غالب آمد و زوزنی 
بگریخت و براق حاجب. کرمان را قبضه کرد 
و نزدیک پانزده سال بدانجا حکومت راند تا 
بسال ۶۳۲ ه.ق. درگ‌ذشت. رجوع به 
حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ص ۴۲۲٩‏ وج ۲ 
ص ۸۷ شود. 

ابوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) شریف مر تضی. 
رجوع به علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن 
اپراهیم... شود. 

ابوالقاسم. (ابل س] ((خ) شمس‌الکفات. 
رجوع به احمدین حسن میمندی شود. 

ابوالقاسم. رال س) ((خ) شمس‌المشرق. 
رجسوع به مسحمودین عزیز عارضی 
خوارزمی... شود. 

ابوالقاسم. بل س] (اغ) شهاب‌الاین 
محمودین طغتکین. رجوع به محمود... شود. 
ابوالقاسم. زا بل س] ((خ) شیخ‌الحسرم. 
رجوع به سعدبن علی‌بن محمد الزنجانی شود. 
ابوالقاسم. اب س ] (اخ) صاحب‌بن عباد 
اسماعیل. رجوع به صاحب‌بن عباد... شود. 
ابوالقاسم. رال س] (اخ) صاعدین 
احمدبن صاعد انداسی. رجوع به صاعد... 


ابو القاسم. 2۳۷ 

شود. 
ابوالقاسم. أْبُلْ س] (ٍخ) صفار حسنفی 
بسلخی او راست: کستاب السللقط فی 
فتاوی‌الحنفیه. و کاپ اصول‌التوحید. و 
رجوع به صفار... شود. 

ابوالقاسم. [ا بل س] (اخ) ضحا ک‌بن 
مزاحم. مفتّر و محدت نحوی بلخی. وی 
موب اطفال بود و گویتد سه هزار کودک 
بمکب داشت (؟). او درک صحبت این عباس 
و ابوهریره کرده و از سعیدبن جپیر تفسیر فرا 
گرفته است. و عدالملک‌بن میسره گوید: 
ضحا ک‌بن عباس را ندیده لکن سعیدین چپیر 
را بری دیدار کرده و تفیر از او فرا گرفته 
است و شعبه گوید: از مشاش پرسیدم که آبا 
ضحا ک‌از این عباس نسماع دارد گفت او هرگز 
درک صحبت ابن عباس نکرده‌است. احمدین 
حبل و ابن معين و ابوزرعه وی را توثیق و 
یحیی‌بن سعید تضعیف کند. وفات ضحاک 
بسال ۱۰۵ یا ۱۰۶ ه.ق.بوده است. (نقل به 
اختصار از معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث 
ج‌ ۴ص ۲۷۲). 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) ضعا کین 
مزاحم الهلالی البلخی, رجوع به ضحا ک... 
شود. 
ایوالقاسم. رب س ] ((خ) طاهرین یحبی‌بن 
حسوین علیبن ایطالب علهم السلام.جد 
شرفای مدین طیه است. نب او ابواحمد 
قاسم‌ین عبیدائبن طاهر اولین کس از نقباء 
مسدیله بسال ۱۴۴ ه.ق.به نقابت مدینه 
منصوب گشت. رجوع به حبیب‌السیر چ 
طهران ص ۴۱۰ شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) طبرانی. رجسوع 
به سلیمان‌ین احمدین ایوب‌بن مطیّر لخمی... 
شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س ] ((ج) عبدالباقی. او 
راست: ملح الممالح. ( کشف‌الظنون). رجوع به 
عبدائهُ يا عبدالباقی‌بن صحمدین حسن, و 
رجوع به ابن ناقیا... شود. 
ابوالقاسم. اب س ] (() عبدالحمیدین 
ابی‌البرکات اسدی. رجوع بیه عیدالهمد... 
شود. 
ابوالقاسم. [1 بل س ] (!خ) عبدالرحمن. 
س‌ابعی است. او از اس‌سسن مالک و 
عبدالواحدین زیاد از او روایت کند.  .‏ 
ایوالقاسم. بل س ] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
ابي‌بکرین فحام. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالقاسم. زا بل س ) ((خ) عبدالرحمن‌ین 


دکتر لرسین لکارک مجلد اول ترجمة 
دوست فاضل و جران ما آقای دکتر محمد معين 
است که با تصرفی قلیل در عبارت آن, از نظر 
خواندگان گذشت. 


۸ ابوالقاسم. 


رجوع به پنومنده ز رجوع به عبدالرحمن‌بن 
ای عبداله... شود. 
آبوالقاسم. ( بل س ] (اخ) عبدالرحمن‌ین 
اسحاق صیمری زجاجی نحوی. از ارست: 
عبدالرحمن... شود. 
ابو القاسم. [ بل س ) ((خ) عبدالرحمن‌بن 
شود. 
ابوالقاسم. ( بل س] (اخ) عبدالرحمن‌بن 
رجوع به عدالرحمن... شود. و بعضی کیت 
عبدالرحمن را ابوزید گفته‌اند. 
مالقی. مشهور به سهیلی. نحوی لفوی. رجوع 
به عبدالرحمن... شود. 
عسبدال‌بن احمد سالکی. رجوع به 
عبدالرحمن... شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س ] (اخ) عبدالرحمن‌بن 
عبدانه‌بن عبدالحکم. محدث است. 
عبداث‌بن عبدالحکيم. رجوع بسه 
آیوالقاسم. [۱ بل س) ((خ) عبدالرحمن‌بن 
عبدائه اندلسی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
)بوالقاسم. زا بل س ] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
عبدالمجید. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
علی‌بن صادق. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
علی نیشابوری. معروف به ابن ابی‌صادق. 
رجوع به ابن ایبی‌صادق و رجوع به نامة 
دانشوران چ ۱ص ۲۹۷ شود. 
ابو لقاسیم. [ا بل س] (اخ) عبدالرحمن‌بن 
محمدین احمدین فوران فورانی مروزی. 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 
ابو لقاسم. [ابْل س ] (اخ) عبدالرحم‌بن 
محمدین عبدال اندلسی مرسی. مکنی به 
ابوالقاسم و معروف به ابن حبش نحوی. 
رجوع به عبدالرحمن... شود. 
محند موصلی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ایو لقاسم. ۱ بل س ] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
مسنده. رجوع بسه بنومده و رجوع به 
عبدالرحمن... شود. 
یوسف اصفهانی. رجوع به عبدالرحمن... 


2 


نود. 


ایوالقاسم. بل س ] ((خ) عبدالصمدین 
عمربن محمدبن اسحاق واعظ. رجوع به 
عبدالصمد... شود. 

ایوالقاسم. بل س ] ((خ) عبدالصمدین 
منصورین حن‌بن بابک. رجوع به ابن بابک 
و رجوع به عبدالصمد... شود. 

ابوالقاسم. بل س ] (!خ) عبدالعزبزین بحر 
یا جریر یا نحریربن عبدالعزیز, مشهور به ابن 
براج و ملقب به قاضی سعدالدین. رجوع به 
ابن پراچ عبدالعزیز... شود. 

ابوالقاسم. (ابّل س] ((خ) عبدالزیزین 
بندار شیرازی. رجوع به عبدالعزیز... شود. 

ابوالقاسم. راب س ] ((خ) عبدالسزیزین 
عدائ الْویسی. محدث است. 

ابوالقاسم. (اَبْلْ س ] ((خ) عبدالعزیزین 
عبدائّ‌ین محمدبن عبدالهزیز فقیه شافعی, 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به عبدالهزیز... 
شود. 

ابوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) عبدالصزیزین 
یوسف. کاتب دیوان عضدالدوله. رجوع به 
عبدالعزیز... شود. 

ابوالقاسم. راب س] ((خ) عبدالسظیم‌بن 
عبدائه‌ین علی‌بن حسین‌بن زیدبن حسن‌بن 
علی‌بن ابیطالب علیه السلام. رجوع به 
عدالعظیم ابوالقاسم... شود. 

ابو! لقاسیم. [ بل س] (اخ) عبدالکریم‌بن 
محمد رأغعی قزوینی, رجوع به ععدالکریم.. 
شود. 

ابوالقاسم. (ا یل س ] ((خ) عبدالکريمین 
هوازن عبدالملک‌بن طلحةین محمدبن 
ابی‌القاسم فقیه شافعی نیثابوری معروف به 
قشیری. و مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
عبدالکریم... و رجوع به قشیری شود. 

ابوالقاسم. (ابل س] ((خ) عبدالّ‌بن 
احمدین عامربن سلیمان طائی. از فقهای 
شیمه. کتاب الفضایا و الاحکام از اوست. 
(ابنالندیم). 

ابوالقاسم. رال س ] ((خ) عسبدال‌بن 
احمدین‌القائم. رجوع به صفتدی. عیدال‌بن 
ذخیرة‌الاین ابی‌العباس احمدین‌القائم... شود. 

ابوالقاس. (ابُل س] ([خ) عبدالبن 
احمدین محمود کعبی بلخی. پیشوای فرقة 
کعیّه از معتزله. رجوع به عبدالّه.. شود. 

ابوالقاسم. [ا بل سٍ] ((ج) عبداشین احمد 
اصفهانی. ملقب به بلیزه. رجوع به عبداله... 
شود. 

)بوالقاسم. بل س ] ((خ) عبداث‌ین احمد 
بلخی. رجوع به عبدافه... شود. 

ابوالقاسم. (بل س] (اخ) عبداله‌بسن 
اماجور. رجوع به ابن اماجور ابوالقاسم و 
رجوع به ابوالقاسم‌بن اماجور شود. 

ابوالقاسم. رال س] (اخ) عسبدائه‌بسن 


ابوالقاسم. 
الحسن. رجوع به غلام زحل ابوالقاسم... شود. 
ابوالقاسم. 1 س] (اخ) عیداقبن حسن 
ابو عبدالملک. رجوع به عبدالّه... شود. 
ابو لقاسم. بل س ] (اخ) عبدال‌بین 
ذخیرتالدین ابوالباس احمدین القائم. رجوع 
به عبدالله... شود. 
آیوا لقاسم. ال س ] (اخ) عسبدال‌ببن 
سمیدبن اپراهی‌ین سعیدین عبدظرحمن‌ین 
عوف. برآدر عبیداله بن سعید. محدث است. 
ابوالقاسم. (بل سٍ] ((خ) عبدالین 
عبدالجبارالخباثری. محدث لست. 
ابوالقاسم. بل سٍ] ((خ) عسبدالبین 
عیدالف فار. رجوع به علی‌بن عبیداله یا 
عبداله‌بن عبدالففار الدقاق... شود. 
ابوالقاسم. [ابل س ] (اخ) عبداه یبا 
عبدالباقی‌بن محمد. سعروف به اببن تاقیاء 
رجوع به ابن ناقیا و رجوع به عبداثبن 
محمد... شود. 
ایوا لقاس. بل ] ((خ) عبداه‌ن علی‌بن 
محمدین داودین الجراح معروف به ابن اسماء 
و اسماء نام خواهر علی‌بن عیسی‌ین داود 
الجراح است. او فاضلی مترحل بوده است و 
از ارست: کتاب الاستفادة فی‌اتاریخ و کتاب 
البیان و تقویم اللسان. (این‌الندیم). 
ابوالقاسم. [ا بل س | ((ج) عسبدافبن 
محمدین احند سعدی. رجوع به عبداله... 
شود. 
آبو) لقاسم. رال س] (اخ) عبدالبن 
محمدین عبدالعزیزین المرزبان‌ین شاهنشاءبن 
بنت احمدین منیع بفوی. اصل او از بفشور 
شهرکی میان هرات و مروالروذ و مولد او بفداد 
بسمال ۲۱۳ ه.ق.و وفات در سنه ۲۱۷ ه.ق. 
بوده است. وی از علی‌بن الجعد و خلف‌بن 
هشام الیزاز و عبیدابن سحمدین عائشه و 
احمدین حنبل و علی‌بن المدینی و جز آنان 
حدیث شنید و از او یحیی‌بن محمدین صاعد و 
عبدالباقی‌بن قانع و سحمدین‌عمر الجعابی و 
دارتطتی و این شاهین و ابن حیویه و بمیاری 
دیگر روایت کنند و او ثقه و ثبت و مکثر و 
فهم و عارف است و او را بغوی از آن روی 
نامند که جد وی احمدبن منیع از مردم بغشور 
بود لیکن خود او از بفداد است. رجوع به 
معجم‌البلدان یاقوت یکلمهٌ بغشور شود. 
ابوالقاسم. (ْبل س] ((ج) عسبدالین 
محمدین عبداه. صمعروف به ابن‌الضاقان. 
رجوع به ابن‌الخاقان و رجوع به عبدانه... 
شود. 
آپوالقاسم. بل س ] (اخ) عبدالّین محمد 
بصری ازدی تحوی. رجوع به عبداله... شود. 
ابوالقاسم. راب س ] (اخ) عبدائه‌پن محمد 
الخاقانی وزیر. رجوع به عبدالْه... شود. 
ابو القاسم. (بل س ] ((خ) عبدائبن محمد 


ایو القاسم. 

عکیری. رجوع به عبدائله... شود. 
ابوالقاسم. رال س] (اخ) عسبداله بسن 
وهسودان. رجوع به عبداله... شود. 
ابوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) عبدائ مستکفی. 
ایو لقاسم. [ا بل س ] (اخ) عبدائّه مقتدی. 
خلیفة عباسی. رجوع به مقتدی... شود. 
ابوالقاسم. ال س ] (اخ) عبدالملک‌بن 
درباس‌بن فیر الهدیانی المارانی, قاضی دیار 
مصریه از دست سلطان صلاح‌الاین ایوبی. 
مولد او در اواخر سال ۵۱۶یا اوائل سال ۵۱۷ 
ه.ق.و وفات وی شب چهارشنبه پنجم رجب 
سنه ۶۰۵ ه.ق.رجوع به ابوعمرو مارانی 
علمان شود. 

ابوالقاسم. [ا بل س] (اخ) عبدالواحدین 
حسین صیمری, رجوع به عبد الواحد... شود. 
ابو لقاسم. ( بل س] (اخ) عبدالواحدین 
علی معروف به ابن بسرهان. رجوع به ابن 
برهان ابوالقاسم... و رجوع به عبدالواحد... 
شود. 

ایو لقاسم. (ابلْ س ) ((خ) عبدالواحد مطرز 
بقدادی شاعر. رجوع به عبدالواحد... شود. 
ابو القاسم. ا بل س] ((خ) عبدالوهاپ‌بن 
محمدبن عبدالرهاب‌بن عبدالقدوس قرطبی, 
رجوع به عبدالوهاب... شود. 

آبو) لقاسیم. بل س ] (اخ) عبدةین ابی‌لبابه 
مولی قریش. محدث است. و رجوع به عبدة... 
شود. 

آبو) لقاسم. [ابل س] (اخ) عبیدالبن 
احمدین س‌حمدین عبدانین الحسین‌بن 
الحسن‌بن خسروفیروز کلوذانی. رجوع بنه 
عیداله... شود. 

ابو لقاسیم. رال س ] ([2) عبدالبن 
الحسن. معروف به لام زحل. رجوع به 
عبیدالله... شود. 

آبوا لقاسیم. راب س ] ((خ) عبیدالبن 
سلیمان‌بن وهب وزیر معتضد بالّه عباسی, 
رجوع به عبیداله... شود. 

ابوالقاسم. ات س ] (اخ) عبیدالّ‌ین 
عبدائ معروف به اين خردادیه. رجوع به این 
خردادبه و رجوع به عبیدالّه‌بن عبداله... شود. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) عبیدال‌ین 
محمدبن اسحاقین حبابه. رجوع به عبیداله... 
شود. 

ابوا لقاسم. بل س] ((خ) عبیداثبن 
محمدین جرو الاسدي. رجوع به عبیداله... 
شود. 

ابوالقاسم. بل س ] (اخ) عیداقببن محمد 
الکلوذانی. پس از عزل سلیمان‌بن حسن‌بن 
مخلد. بسال ۲۱۹ .ق. خلیفه مقندر او را 
وزارت داد. و صاحب تجارب‌الس لف گوید: 
ایام او در وزارت امتدادی نیافت و در کاری 


متمکن نشد زیراکه در عهد ار مصادرات 
بسیار بود و لشکر از او ارزاق خواستند و 
دشنامش دادند و سفاهت کردند. کلوذانی 
سوگند خورد که بعد از ان در وزارت شروع 
نکند و در خانه بر خود بت و وزارت دو ماه 
بیش نکرد. رجوغ به حبیب‌السیر چ طهران و 
دستورالوزراء ص ۰نود. 

آپوالقاسم. (ا بل س)(اخ) عسبیداله 
المتکنی‌بن المکتفی. رجوع به مست‌کفی... 
شود. 

آبوا لقاسم. یل س] ([خ) عشمان‌بن سعید 
بشار احول فقیه شافعی. رجوع به علمان... 
شود. ۲ 

ابو لقاسیم. (ا بل س] (اخ) عسراقی. او 
راست: الدرر المختومة بالصور. 

محدت است. 

آیوالقاسم. ۱ متا س] (اخ) علی‌بن 
معروف به ابن عاکر.رجوع به ابن عسا کر 
ابوالقاسم.. و دجوع به علی... شود. 
آبوالقاسم. زا بل س ] (اخ) علی‌بن احمدین 
موسی‌بن الامام محمد تقی عله‌السلام. 
محدث فقیه از غلات شیعه. رجوع به علی... 


۳ 


شود. 

ایوالقاسم. بل س | ((خ) علی‌بن احمد 
ازطا کی.رجوع به علی... شود. 

ابوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) علی‌بن احمد 
بلخی منجم. رجوع به علی... شود. 

آبو) لقاسم. (ا بل س ] (اخ) علی‌بن احمد 
جرجانی. رجوع به علی... شود. 

آبوا لقاسم. رل س ] (اخ) علی‌بن احمد 
کوفی از افاضل امامیه و کتاب الاوصیاء از 
ارست. (ابن‌النديم). 

اسحاق‌بن خلف شاعر بفدادی. معروف به 
زاهی. رجوع به علی... شود. 

ابوالقاسم. را بل س] ((خ) علی‌بن 
اسماعیل, فائز. خلیفٌ فاطمی مصر. رجوع به 
فائز... شود. ۱ 

ایوالقاسم. (ابُّلْ س] (اخ) علی‌بن افلح 
ملقب بجمال‌الدین عیسی شاعر. رجوع به 
ابو لقاسم. بل سٍ] ((خ) علی‌بن بندار 
رازی. رجوع به علی... شود. 

ابوالقاسم. [بلْ س] (اخ) علی‌بن جعفر 
وزیر ابوکالیجار. رجوع به علی... شود. 
ابوالقاسم. اب س) (ٍخ) علی‌ین جعفرین 
حسین قدام موسوی, رجوع به علی... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) علی‌ین جعفرین 
علی‌بن محمد. معروف به ابن قطاع سعدی 


ابوالقاسم. ۵۳۹ 


صقلی. رجوع به علی... و رجوع به ابن 
ابوالقاسم. (بْلْ س] ((خ) علی‌بن جعفرین 
علی اغلبی صقلی, مشهور به ابن قطاع. 
متوفی ۵۱۵ «.ق.رجوع به علی... و رجوع 
به آبن قطاع... شود. 
ابوالقاسم. اب سا ((خ) علی‌ین جعفر 
سعدی صقلی. رجوع به علی... و رجوع به ابن 
قطاع... شود. 
ایو القاسم. بل س ] ((خ) علی‌بن حسن 
آبی‌طیب باخرزی. رجوع به علی... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) علی‌بن حسن 
مورخ معروف به ابن عسا کر.رجوع به علی‌بن 
حسن و رجوع به این عسا کر ابوالقانم.... 
شود. 
ابوالقاس. زب س ] (اخ) علی‌ین حسن‌ین 
حسول. رجوع بهعلی.. شود 
ابو لقاسم. [آبْْ س ] ((خ) علی‌ین حسن‌ین 
علی‌بن ابی‌الطیب الباخرزی, رجوع به علی... 
شود. 
ابو القاسم. بل س ] ([خ) علي‌ین حسن 
علوی. مشهور به اين اعلم. رجوع به اين اعلم 
شود. و علاوه بر کتبی که برای او قبلا 
اورده‌ایم. او راست: کتابی در استخراج 
مطالب نجومه. کابی در علم احکام بنام 
مقداندولة. رسای در هتل انسطر لانیه 
رساله‌ای در احوال منجمین دورة اسلام. 
رساله‌ای در شرح حال خویش و بستن رصد. 
رساله‌ای در تصحیح زیج یحی‌بن ابیمتصور. 
رساله‌ای در خصوص بقاع ارض. رساله‌ای در 
قبله. رساله‌ای در تصحیح کلمات بطلمیوس. 
ابوالقاسم. 1 س ] (اخ) علی‌بن الحسین. 
مکنی بابی‌الفرج اصفهانی. صاحب کتاب 
اغانی. رجوع به علی‌ین الحسین... شود. 
حسس‌بن صوسیبن مبحمدین موسیبن 
ابراهیم‌بن موسی‌بن جقر علیهما السلام... 
معروف به سید مرتضی. رجوع به علی... شود. 
ابو)لقاسم. بل س | ((ح) علی‌بن الحسین 
داودی. رجوع بد علی... شود. 
ابو)لقاسم. (بْلْ س ] ((خ) علی‌بن الطاهر. 
ذی‌الساقب. علم‌الهدی سید ثریف برادر سید 
رضی. رجوع به علی‌بن الطاهر مسرتضی... 
شود. 
)بوالقاسم. را بل س] ((خ) علی‌ین طراد 
زینبی. وزیسر مسترشد و مقتضی عباسی. 
رجوع به علی... شود. 
ابوالقاسم. بل سا ((خ) علی‌بن طلحقین 
کردان راسطی. رجوع به علی... شود. 
آبوا لقاسم. بل س ] ((خ) علی‌بن عبدالهین 
دقاق. مشهور به دقیقی نحوی. شا گردفارسی 
و رمانی و سیرافی. رجوع به ابوالقاسم علی‌بن 


۰ ابوالقاسم. 


عبیداله.. شود. 
ابوا لقاسم. [ابلْ س ] (خ) علی‌بن عبداثه‌بن 
علی‌ین الحسین‌بن زید علوی. رجوع به 
علی... شود. 
اپوالقاسم. [ا بل س] ((ج) علی‌بن عبیداث 
الدقاق. یا عبداّ‌ین عبدالتفار الدقاق. مشهور 
به دقیقی نحوی. یاقوت گوید: او یکی از ائمف 
علماء نحو است و از ابی‌علی فارسی و ابی 
سعید سیرافی و ابی الحسن رمانی نحو فرا 
گرفتهاست و برای حسن خلق و سجاحت 
سیرت شا گردان‌بسیار بر او گرد آمده و تکمیل 
علوم خویش کردند و او را تصانیفی است از 
جمله: کتاب شرح الجرمی, کاب العروض: 
کتاب المقدمات, کتاب شرح ایضاح. و گمان 
میکنم این کتاب از علی‌بن عبیدائه ااسمسمی 
باند جه این کتاب پر است از «قال 
السممانی قال السمسمانی» و گمان نمیکنم 
دقاق که سن او از سمسمانی بیشتر.است نزد 
سمسمانی تلمذ کرده باشد لکن چون مشایخ 
آن دو یکی و وفاتشان بیک زمان بوده است 
بنلط کتاب شرح الایضاح بعلی‌بن عبیداله‌بن 
دقاق سب ده است وقاضی 
ایوالمحاسن‌ین مسعر گوید: ابوالقاسم علی‌بن 
عبیداث الدقیقی شا گرد ابی‌الحسن علی‌ین 
عیی الرمانی است و کتاب سیپویه را نزد او 
قرائت کرده است قرائت بفهم. و بخط استاد 
خویش اجاز؛ روایت گرفته و من از او 
فرا گرفه‌ام و بروایت او اعتماد کرده‌ام - 
انتهی. مولد او بسال ۳۴۵و وفات به ۴۱۵ 
ه.ق.بوده است. 
ایو لقاسم. (بّلْ س ] ((خ) علی‌بن علی‌بن 
جمال‌الاین محمدبن طي عاملی. رجوع به 
ابوالقاسم. را بل س] ((خ) عسلی‌ین 
فخرالدوله. ملقب به مجیرالدوله. رجوع به 
علی‌بن فخرالدوله... شود. 
ابوالقاسم. [ سل س] ((ج) عسلی‌ین 
فخرالدوله. معروف به اين جهیر. رجوع به اب 
جهیر زعیم‌الرژسا... شود. 
ابوالقاسیم. [ا بل س)] ((خ) عسلی‌بن 
آلمحسن‌بن علی‌بن محمدبن ابی‌الفهم داودبن 
ابرآهیم‌ین تمیم تنوخی بصری. شاعر و ادیب 
و مصاحب ابوالعلای معرّی. وی از ابوالحسن 
علی‌بن احمدین کیان نحوی و اسحاق‌بن 
سعدین حمین سفیان نسوی ساع داشت. و 
از وی خطیب روایت بسیار دارد و قضاة وقت 
بجوانی شهادت وی می‌پذیرفتند. ونات وی 
بقول عبداله‌بن علی‌بن الابنوسی بمحرم سال 
۷ د.ق.بود. خطیب گوید: از وی مولد او 
پرسیدم. گفت: در بصره به نيمه شمعبان سال 
۰ «.ق.متولد شدم. و باز خطیب گوید که 
او مذهب اعتزال داشت و کتاب‌القدر تألیف 





جمفر فریابی نزد وی بود و اصحاب حدیث از 
مطالبه و اخراج آن کتاب از وی تحاشی 
داشتد لکن من از وی مطالبٌ کتاب کردم و 
وی یمن داد و نزد وی بخواندم و اصحاب 
حدیث نیز بشنیدند و خود در باره احادیث 
این کستاب ساکت‌بود و بر چیزی از آن 
اعتراض نکرد و او را از قضا و دارالضرب 
ماهی شصت دییار دخل بود و در آخرماه 
هیچ نداشت و همه آن مال به اصحاب حدیث 
انفاق میکرد. در حدیت شقه و در شهادت 
متحفظ و در حدیث محتاط و صدوق بودو 
قضاء چندین ولایت راند از جمله مدائن و 
اعمال آن و در زیجان و بردان و کرمانثاهان 
و او مردی ظریف و خوش‌طبع و گاهی تندخو 
بود و از او نوادر بسیار در معجم‌الادیاء یاقوت 
بثقل از خطیب و غیر او آمده است. رجوع به 
معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۵ صص ۲۰۱ - 
٩‏ شود. 
ایو لقاسم. (ابلَ س] (اخ) علی‌بن محمدین 
ابی‌الفهم داودین ابراهیم‌بن تمیم‌ین جسابرین 
هانی‌بن زیدبن عبیدین مالک, قاضی تلوخی, 
رجوع به علی... شود. 
آبو) لقاسم. بل س ] ((خ) علی‌بن محمدین 
بسری بندار. سحدث است و از ابی‌طاهر 
المخلص حدیث شنوده. و وفات وی بسال 
۴ «در.ق.است. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) علی‌بن محمدبن 
الشاه الظاهری. رجوع به این‌انضاه الظاهری 
شود. 
ابوالقاسم. [ا بل س ] ((خ) علی‌بن محمد 
اسکافی نیشابوری. رجوع به علی... و رجوع 
به اسکافی... شود. 
اپوالقاسم. بل س] (اغ) علی‌ن سحمد 
خراز رازی قمي. رجوع به علي خزاز ... شود. 
ایو القاسم. زاب س ] ((خ) علی‌بن سحمد 
نوی. رجوع به علي... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اغ) علی‌بن سحمود 
کبی.رجوع به علی... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) علی‌ین منجببن 
سلیمان الصیرفی. رجوع به علی... شود. 
ابوالقاسم. بل س) (اخ) علی‌بن موسی‌بن 
جعفر مشهور به سیدبن طاوس علوی. رجوع 
به علی... شود. 
ایوالقاسم. (ابّل س] ((غ) علی کرکانی 
(شیخ...). رجوع به علی کرکانی مکی به 
ابوالقاسم شود. 
ابوالقاسم. (آَبل س] ((خ) عسسلی, 
موّتمن‌الدوله. وزیر مقتفی. رجوع به عسلی... 
شود. 
ایوالقاسم. [أبل س ] ((خ) علی نوکی دییر. 
او صاحب بریدی لشکر بروزگار مسعودین 
محمودین سبکتکین داشت و بزمان ابوشجاع 


ابوالقاسم. 

فرخ‌زادین ناصر دین‌اله بدیوان رسالت 

بسنشست و در اواخر شعبان ۴۲۶ بنزنه 

درگذشت. رجوع به تاریخ بهقی چ ادیب ص 

۵ ۲۷۳ ۰۲۷۲ ۴۹۶ بشود. 

اپوالقاسم. (بسل س] ((خ) عسمرین 

ابی‌الحسن. معروف به ابین فارض مصری, 

رجوع به ان فارض و رجوع به عمر... شود. 

ابو لقاسم. زا بل س ] (اخ) عمربن ابی‌علی 

حسین‌بن عبدا‌ین احمد الخرقی. معروف یه 

ابن خرقی. فقیه حنبلی. رجوع به ابن خرقی... 

شود. 

ابوالقاسم. رب س ] (() عمربن احمدین 

آبی‌جرادةین العدیم. رجوع به عمر... شود. 

ابوا لقاسم. بل س ] ((خ) عمربن شابت. 

ضریر نحوی. معروف یه ثمائینی. رجوع به 

عمربن ثابت ورجوع به ثمانینی... شود. 

آیو) لقاسم. [ابْلْ س ) (اخ) عمرین جعفربن 

محمد زعفرانی. رجوع به عمر... شود. 

آبوالقاسم. بل ] ((خ) عمرین حسین 

حنبلی, رجوع به عمر... شود. 

ابوالقاسمم. (ا بل س] (اج) عمربن حسین 

دمشقی خرقی. رجوع به ععر... و رجوع به 

ابن الخرقی... شود. 

آبوالقاسم. (ا بل س | ((خ) عمربن علی 

معروف یه دیلمی. رجوع به عمر... شود. 

آبوا لقاسم. (ابْل س ] (اخ) عمرین محمدین 

احمد. معروف به ابن بزری, رجوع به آبن 

بزری... و رجوع به عمر... شود. 

آبو) لقاسیم. [ابْل س ] ([خ) عمرین محمدین 

هیتم. رجوع به عمر... شود. 

ابو لقاسیم. [اععل س] (اخ) عنصری 

حسن‌ین احمد: 

تو همی تابی و من بر تو همی خوانم بمهر 

هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن . 

اوستاد اوستادان زمانه عنصری 

عنصرش بی‌عیب و دل بی غش و دینش بی‌فتن. 
منوچهری. 

رجوع به عنصری... شود. 

ابوالقاسمم. رال س] ((خ) عسی‌بن جراح 

وزیر. رجوع به عیسی... شود. 

ابوالقاسم. راب ل س] (اخ) عیسی‌بن 

عبدالعزیز لخمی اسکندری. رجوع به 

عیسی... شود ۱ 

ابو لقاسم. زاب س ] ((ج) عیسی‌بن علی. 

رجوع به عیسی‌بن علی ابوالفاسم شود. 

ابو) لقاسم. بل س ] (اخ) عیسی‌بن علی‌ین 

عیسی‌بن داود الجراح. یگانة روزگار خویش 

در متطق و علوم قدیمه. و او را کابی بوده در 

لغت فارسی. (ابن‌الندیم). این کتاب یکی از 

قدیم‌ترین کتب لفت ماست چه ابوالقاسم 

مزبور ظاهراً در اواخر ما سیم و اوائل قرن 

چهارم میزیسته است. رجوع به علی‌بن 


ایو القاسم. 
حسین‌بن داود الجراح شود. 
ابوالقاسم. بل سٍ] (لخ) عیسی‌ین ناجی. 
رجوع به عیسی.. خوی 
ابو لقاسم. [ا بل س ] ((خ) عیسی الفائز 
بنصرالّ‌بن الظافر باه. رجوع به فائز بنصره 
عیسی‌بن الظافر بالْه... شود. 
ابوالقاسم. بل س | ((خ) غسلام زجل 
منجم. رجوع به غلام زحتل... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((ع) فانز. عیسی‌بن 
اسماعیل ملقب بظافر لیف فاطمی مصر. 
رجوع به فائز... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) فردوسی. رجوع 
به فردوسی... شود. 
ابوالقاسم. بل سٍ] (لخ) فروتین 
ابی‌المتراء الکندی. محدث است. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) فضل‌ین جعفر 
تمیمی. رجوع به فضل... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) فضلین سهل‌ین 
فضل حریری. رجوع به حریری ابوالقساسم... 
شود. 
ابوالقاسم. بل س](اخ) فضل‌بن 
محمدبن علی‌بن فضل قضبانی نحوی بصری. 
رجوع به فضل... شود. 
ابوا لقاسم. (آَبْل س ] ((خ) فضل‌ین محمد 
بصری. رجوع به فضل... شود. 
ابوالقاسم. (ابْلْ س ] (() فضل‌ین مقتدر. 
ملقب به مطیع و مکنی به ابی‌القاسم. رجوع به 
مطیع... شود. ٍ 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) فضل. خليفة 
عباسی. رجوع به مطیم... شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س ‏ ((خ) فقیه. وی از 
خواص آبوعلی‌بن سیمجور بود و کرتی از 
جانب وی برسالت نزد فائق و امیرک طوسی 
شد و در جنگی که میان ابوالقاسم‌بن سیمچور 
و بکتوزن روی داد ابوالقاسم فقیه عمدء لشکر 
وعتاد کار و بر مه مالقا بودو هم 
وقتی از دست ابوعلی سیمجور بمحاصرة 
اب ونصرین محمدین اسد و پسر او شار 
غرشستان پرداخت و آن ولایت بگرفت و 
پس از آنکه پسر سیمجور منهزم گشت 
ابوالقاسم فقیه با جمعی دیگر از وجوه قوم به 
اسارت بکتوزن گرفتار آسدند. رجوع به 
ترجمهة تاریخ یمینی چ طهران ص ۳۳۷ و بعد 
آن شود. 
ابوالقاسم. را بل س] (!خ) (میر...) 
فندرسکی . از حکماء و عرفای عصر شاه 
عباس کبیر صفوی است و کنیت او نام اوست 
و جامع معقول و منقول و فروع و اصول بود و 
با وجود فضل و کمال اغلب اوقات مجالس و 
موانس فقراء و اهل حال بود و از مصاحبت و 
معاشرت صاحبان جاه و جلال احتراز 
میفرمود و بیشتر لباس فرومایه و پشمینه 


می‌پوشید و همه گونه مردم با وی معاشرت و 
مصاحبت داشتند و ايين صعتی بسمع شاه 
عباس صفوی رسید و در اثاء صحبت روزی 
شاه به میر گفت شنیده‌ام بعض طلبة علوم در 
لک لوناقن خافرو پر عرقفات آبنان ناظز 
میشوند, میر مقصود شاه را دریافته و گفت من 
همه روزه در کار معرکه‌ها حاضرم و کسی از 
طلاب را در آنجا نمی‌بینم و شاه شرمار شده 
دم درکشید. میر مدتی بسفر هندوستان رفت و 
در آن بلاد به اندک چیزی روزگار میگذرانید 
و در هر شهر همین که او را سی‌شناختند راه 
پلد دیگر میگرفت. گویند وقتی بدو گفتند چرا 
بزیارت خانه نشوی گقت در آنجا باید بدست 
خویش گوسفند کشتن و مرا دشوار است که 
جانداری را بیجان کنم. حسین‌بن جمال‌الدین 
معروف بمحقق خوناری از شا گردان‌اورست 
و میرفندرسکی از کتاب جوک که نظام‌الدین 
پانی پاتی بفارسی ترجمه کرده. انتخایی دارد 
و بر آن اضافاتی و نسخه‌ای از آن بشمارة 
۰ فهرست خطی ج ۲ در کتابخانة مجلس 
شورای ملی موجود است. و قصيده ذیبل 
ازوست: 

چرخ با اين اختران نفز و خوش و زیباستی 
صورتی در زير دارد هرچه بر بالاستی 
صورت زیرین اگربا نردبان معرفت 

بررود بالا همان با اصل خود یکاستی 

این سخن را درنیابد هیچ فهم ظاهری 
گرایونصرستی و گر بوعلی سیناستی 

جان | گرنه عارضستی زير اين چرخ کهن 

این بدنها نیز دایم زنده و برپاستی 

هرچه عارض باشد انرا جوهری باید نخست 

عقل بر این دعوی ما شاهدی گویاستی 
میتوانی گر ز خورشید این صفتها کسب کرد 
روشن است ر بر همه تابان و خود ننهاستی 
صورت عقلی که بی‌پایان و جاویدان بود 

با همه, هم بی همه مجموع و هم یکتاستی 
جان عالم خوانمش گر ربط جان دانی بتن (؟) 

در دل هر ذره هم پنهان ر هم پیداستی 

هفت ره بر آسمان از فوق ما فرمود حق 

هفت در از سوی دنا جانب عقباستی 

میتوانی از ره آسان شدن بر آسمان 

راست باش و راست رو کانجا نباشد کاستی 
هرکه فانی شد به او یابد حیات جاردان 

ور بخود افتاد کارش بیشک از موتاستی 

این گهر در رمز. دانایان پیشین سفته‌اند 

پی برد در رمزها هرکس که او داناستی 

زین سخن یگذر که او مهجور اهل عالم است 
راستی پیدا کن و اين راه رو گر راستی 

هرچه بیرونت از ذاتش لیاید سودمند 
خویش را او ساز | گرامروز و گر فرداستی 
نیست حدی و نشاتی کردگار پا ک‌را 

نی برون از ما و نی با ما و نی بی ماستی 


اپوالقاسم. ۵( 
قول زیبا نیست بی کردار نیکو سودمند 

قول پا کردار زیبا دلکش و زیباستی 

گفتن نیکو به نیکوئی نه چون کردن بود 

نام حلوا بر زبان بردن نه چون حلواستی 
این جهان و آنجهان و بیجهان و باجهان 

هم توان گفتن مر او را هم از آن بالاستی (؟) 
عقل کشتی, آرزو گرداپ و دانش بادبان 
حق‌تعالی ساحل و عالم همه دریاستی 

نفص را چون بندها بگسست یابد نام عقل 
چون به پی‌بندی رسی بند دگر برجاستی 
تفس را نتوان ستود او را ستودن مشکلست 
نفس بندهء‌ی عاشق و معشوق آن مولاستی 
گفت‌دانا نفس‌ها را بعد ما حشر است و نشر 
هرعمل کامروز کرد او را جزا فرداستی 
گفت‌دانا نفس ما را بعد ما باشد وجود 

در جز او در عمل آزاد و بی‌همتاستی 
گفت‌دانا نفی هم باجا و هم بیجا بود 
گفت‌دانا نفس تی بیجا و نی باجاستی 
گفت‌دانا تفس را آغاز و انجامی بود 
گفت‌داتا نفس بی‌انجام و بی‌بداستی 
گفت‌دانا نف را وصفی بیارم گفت هیچ 

نه بشرط شیء باشد نه بشرط لاستی 

این سخن‌ها گفت دانا وکسی از وهم خویش 
درنیابد این سخنها کايین سخن معماستی 
هریکی بر دیگری دارد دلیل از گفته‌ای 

در میان بحث و نزاع و شورش و غوغاستی 
بیتکی از بوسعین ‏ آرم در استشهاد این 
گرچه او در باب دیگر لایق اینجاستی 
«هرکسی چیزی همی گوید به تبره رأی خوبش 
تاگمان آید که او قسطای‌بن لوقاستی» 

کاش دانایان پیشین می بگفتدی تمام 

تا خلاف ناتمامان از میان برخاستی 
خواهشی اندر جهان هر خواهشی را در پی است 
خواستی باید که بعد از وی نباشد خواستی: ۳ 

و ملا محمد خلخالی را بر این قصیده شرحی 
است. 

و نیز او راست: 

ندانم کز کجا آمد شد خلق است میدانم . 
که هر دم از سرای اين جهان اين رفت و آن آمد. 
و هم از اوست: 

کافر شده‌ام بدست پیغمبر عشق 

جنت چه کنم جان من و آذر عشق 
شرمند؛ عشق روزگارم که شدم 

درد دل روزگار و درد سر عشق. 


۱ -فندرشک» قریه‌ای است از اعمال استراباد. 
۲ - مراد. حکیم آبومعين حمیدالاین ناصربن 
خرو قبادیانی علوی (رجوع به کلمة علوی در 
این لغت‌نامه شرد) حجت خراسان است. 
۳-«ستی» در فرافی اين فصیده برخحلاف قیاس 
است. لیکن از مردی حکیم که فن شاعری ندارد 
معفو است. 


۲ ابوالقاسم. 


ابوالقاسم. بل س) (خ) فرّر. رجوع به 
قساسم‌ین فیرین خلفین احمد ال مینی 
الشاطبی الضریر شود. 
آبوا لقاسم. بل ] ((خ) فورانی. رجوع 
به عبدالرحمن‌بن محمدین احمدین فوران 
فورانی مروزی شود. 
ابوالقاسم. زب س] ((ج) قائم. محمدین 
عبدان. خلیفة فاطمی مصر. رجوع به قانم.. 
شود. 
آبوالقاسم. [ بل س ] ((خ) قاسم‌ین فیرقبن 
بی‌لقاسم خلف‌بن احمد الرعینی الشاطبی 
الضریر, اببن خلکان کنیت او را ابومحمد 
آورده است و در آخر ترجمٌ او گوید: برضی 
گویندنام او ابوالقاسم و کنیت او نام اوست. 
رجوع به قأسم‌ین فيرة... شود. 
آبوا) لقاسم. بل س ) (اخ) تثم‌بن طلحةبن 
علی. رجوع به قثم... شود. 
ابوالقاسم. بل س] (() فشیری. ین 
خرشید. عبدالکریم‌بن هوازن‌بن عبدالملک‌ین 
طلحتبن محصدین ابی‌القاسم فقیه شافعی 
نیشابوری, ابن‌خلکان ارد که او علامه در فقه 
و تفسیر و حدیث و اصول و ادب و شعر و 
کتابت و علم تصوف است و مان شریعت و 
حقیقت جمم کرده است و اصل او از ناحية 
استواست آنگاه که ری صغیر بود پدر او 
درگذشت و او را قریه‌ای بود به نواحی استوا 
که خراجی سنگین داشت. ابوالقاسم به 
نیشابور شد و خواست چیزی از حساب 
بیاموزد تا متولی استیفا شود و از خراج ده 
خویش بکاهد و در نیشابور بمجلس شیخ ابی 
علی حسن‌بن‌علی نیشابوری معروف بدّاق 
که‌امام وقت خویش بود درامد و سخنان او 
وی راشگفت آمد و در دل وی اثر کرد و از 
قصد خویش بازگشت و در حلقهُ مریدان شیخ 
جاگرقت و شیخ در او تفرس نجابت فرمود و 
بنظر همت وی را جذب کرد و او را بتحصیل 
علم اشارت کرد و او بامر شیخ بدرس ابی‌بکر 
محمدین ابی‌بکر طوسی حاضر شد و ضروع 
بفقه کرد تا از تعلیق آن فراغت یافت سپس 
بمحضر استاد ابی‌بکربن فورک رفت و تلمذ او 
گرفت تا در علم اصول متقن شد سپس بحوزه 
استاد ابواسشحاق اسفراینی تبردد کرد و 
چندروزی درس وی بشنید یکروز استاد بدو 
گفت آموختن اين علم با سماع تنها راست 
نیاید و باید آنرا یکتاب ضبط کرد, قتیری 
درسهای چند روزه را به استاد تکرار کرد 
واستاد ابیاسحاق از حافظة او عجب ماند و 
محل او بدانت و او را | کرام کرد و گفت ترا 
درس نباید و مطالعة مصنفات من ترا بسنده 
باشد و او دامن همت بر کمر زد و بجمع بین 
طریقة ابی‌اسحاق و طريقهة اين فورک پرداخت 
پس در کتب قاضی ابوبکرین الطیب الباقلانی 


به تتبع و تفحص پرداخت. با اينهمه همواره در 
مجالس درس ابوعلی دقاق حاضر مي‌آمد و 
ابوعلی با ینکه کسان و اقرباء بسیار داشت 
دختر خود بوی تزویج کرد وابوالقاسم پس از 
وفات آبی‌علی مسلک مجاهدت و تجرید 
پیش گرفت و در همانحال بتصانیف خویش 
پرداخت و پیش از سال ۴۱۰ ده.ق. تفر 
کییر خویش را تصنیف کرد و آنرا «التیسیر فی 
علم القسیر» نامید و آن از اجود تفاسیر است 
سپس به تصنیف «الرسالة فی‌رجال الطریقة» 
آغاز کرد و اين همان رسالةٌ قشيرية معروف 
است. سپس با جمعی.از همراهان بحج شد و 
از جملهٌ هم‌سفران او ابومحمد جوینی والد 
امام‌الحرمین و احمدین حسین بیهفی و 
جماعتی از مشاهیر دیگر بودند و در راه 
بغداد و حجاز از آنان حدیث شنید و او را در 
سواری و استعمال سلاح بد بیضا بود و اما در 
مجلس گفتن و وعظ و تذکیر او امام اين فن 
بود و مجلس املائی معقد کرد در حدیث 
بال ۲۳۷ ه.ق.و ابوالحصن علی‌الباخرزی 
در کاب دمیةالقصر در تای ری حبقوق وی 
ادا کرده و گوید: ا گر صخره آواز تخذیر وی 
شنود آب شود و اگرابلیس بمجلی وی 
حاضر اید از کناهان رفته توبه کند. و خطیب 
در تاريخ خویش ذکراو آورده و گوید: او 
بال ۴۴۸ ه.ق.ینداد امد و به املاء حدیت 
پرداخت و ما از وی احادیت نوشتیم و او لقه 
و تیکووعظ و ملیح‌اشاره بود و اصول را بر 
مذهب اشعری و فروع را بر مذهب شافعی 
نیکو میدانست و عبدالغافر فارسی در تاریخ 
خویش ذ کرابوالقاسم آورده است و ابوعبدانه 
محمدین فضل فراوی قطع ذیل را از 
عدالکريم روایت کند و ایين قطعه خود 
قدیری راست: 

سقی ال وقتا کنت اخلو بوجهکم 

و ثفرالهوی فی روضالانس ضاحک 

اقمت زمانا و العیون قريرة 

و اصبحت یوما والجقون سوافک. 

و ابولفتح محمدین محمدبن علی واعظ 
فراوی گوید که ابوالقاسم قشیری قطعة ذیل را 
بیشتر اوقات میخواند: 

لو کنت ساعة بینا مایا 

و شهدت کیف نکر اتودیما 

ایقنت ان من الدموع مسدّثا 

و علمت ان من الحدیت دموعا. 

و اين در بیت از ذوالقرنین‌ین حمدان است. 
مولد قشیری در ربیع‌الاول سال ۳۷۶ ه.ق.و 
وفات وی در صبیحه یکشبه پیش از طلوع 
شانزدهم ربیم‌الااخسر سال ۴۶۵ .ق.به 
نشابور بود و جسد وی را بمدرسه زیر پای 
شیخ خویش ابی‌علی دقاق بخا ک سپردند و 
رحمهمااله تعالی. و نیز قشیری راست: کتاب 


ابوالقاسم. 

تخیر فی علم التذکیر و پسر او ابونصر 
عبدالرحیم است, رجوع به ابونصر عبدالرحیم 
و رجوع به ابن‌خلکان ج اصص ۳۲۴- ۳۲۶ 
شود. . 

اپوالقاسمم. بل س ] (اخ) قصری. منجمی 
از مردم بفداد. وقات بهمان شهر بسال ۳۷۵ 
ه.ق.رجوع به ابوالقاسم رقی شود. در آنجا 
ذ کر ابوالقاسم قصری آمده است. و نیز رجوع 
بامة دانخوران ج ۳ ص ۵۵ شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) قصری. یکی از 
شیوخ متصوفه و از کبار اصحاب جنید و 
معاصر با ابوعبدائّین خفیف است و بعضی 
گفته‌اند وی همان ابویکر قصری لست و 
بشیراز اقامت داشته است و در اوائل مائهة 
چهارم هجری میزیسته است. 

اپوالقاسم. [ بل س ] ((خ) قمی. ابن محمد 
حسن. معروف به مبرزأی قمی. ققیه شیعی. 
وی اصلا گیلانی و مولد او بسال ۱۱۵۲ ده .ق. 
بجاپلق بود و در عراق تلمذ آفا باقر بهبهانی و 
دیگران کرد و سپس در قم اقامت گزید. او را 
تألیفات کثیرء است از جمله: کتاب قوائین در 
اصول و کتاب جامع‌الشتات در فقه بزبان 
فارسی و کتاب غنائم در فقه استدلالی و 
مناهج در فقه. معین‌الخواص در فقه. 
مررشدالعوام در فقه بفارسی و رسائل بسیار 
دیگر در فقه و اصول و کلام و حکمست که 
پاره‌ای از آنها را ضميمة جامع‌الستات 
کردهاندو رسائل ذیل نیز از اوست: رساله‌ای 
در قاعده تسامح در ال سنن و کراهت. 
رساله‌ای در جواز قضا و تحلیف باجازه 
مجتهد. رساله‌ای بقارسی در اصول پنجگان 
دین و عقائد حقة اسلامیه. و دیوان شعری نیز 
در حدود پنج‌هزار بیت و منظومه‌ای در علم 
معانی و بیان و کتاب جواب مسائل فرعیه 
مشهور به سژال و جواب میرزای قمی یا 
جامع‌الشتات و آن از کتب مشهور اوست و 
این کتاب بال ۱۲۷۷ ه.ق.در طهران چاپ 
شده است. 

ابوا لقاسم. بل س ] (خ) قوام‌الاین‌بن 
جن درگزینی, میرخوند در دستورالوزراء 
آورده است: قواءالدیسن اس وا اسم‌ین 
حسن‌الارجزینی, بعلو همت و تهور و وفور 
سخاوت و تبحر موصوف و معروف بود. از 
اقسام بعضی از فضایل مثل شعر و انشاء شعور 
و وقوف تمام داشت. در میادی احوال بنیابت 
یکی از اصحاب سلطان محمدبن ملکشاه قیام 
مینمود. و در زمان سلطان محمودین محمد 
وزارت معلکت عراق بر وی مقرر گشت و 
پسیب فرط جود و سخاء و کثرت بذل و عطا 
جاء و جلال او از وزرای سابق درگذشت و 
بعد ازعزل نصیرالدین سلطان سنجر ابوالقاسم 
را از عراق طلبیده منصب وزارت خود برای 


ابوالقاسم. 


اپوالقاسم. 2۳۳ 





صواب نمایش مفوض گردانید و فرمان 
قوام‌الدین در شرق و غرب عالم مانند حکم 
قضا نفاذ يافت و فضلا و شعراء در مدح او 
اشمار غراگفته پرتو احسان بر وجنات احوال 
آن طایقه تافت. در جامع‌الشواریخ مذکور 
است که: قوام‌الدین ابوالقاسم برقتل | کابر و 
اعاظم بنایت دلیر بود و باندک زتی و جزئی 
خطینتی در کشتن مردم سعی و اهتمام 
می‌نمود. چنانکه روزی در سر دیوان میان او 
رعزالدین اصفهانی که در ممالک سلطان 
منصب استیفاء تعلق بیدو میداشت جزوی 
گفت و شنیدی واقع شد قوام‌الاین در حال 
بحبی و قید عزالدین مثال داد و آن بیچاره 
بمحجس شتافه بر سبیل اعتذار اين رباعی در 
سلک نظم کشید و پیش وزير فرستاد: 

رباعی. 

گرتو ز گناه من خبر داشتلی 

چون گرگ عزیز مصر پنداشتنی 

من گرگ عزیز مصرم, ای صدر بکن 

با گرگ عزیز مصر گرگ آشتشی, 

قوام‌الاین اين رباعی در جواب نوشت که: 
گرزانکه تو تخم کینه‌ام کاشتشی 

در چنگ نصیب صلع نگذاشتنی 

! کنون‌که زمانه بایدار است مرا 

بی‌بهره بمانده‌ای ز گرگ آشتشی. 

و عزالدین اصفهانی هم در آن حبس از جهان 
فانی اتتقال نمود و همچنین وزير قوام‌الدین 
عین‌القضاة همدانی را که اعلم علمای عهد 
خویش بود بسبب اندک سخنی که در باب 
فساد مذهب, جمعی از حساد بوی نبت 
کردندفرمود تابر در مدرسه که در آنجا درس 
میگفت از حلق آربخند. بالاخره شآمت 
خونهای ناحق شامل روزگار قوام‌الدین گشته, 
سلطان سنجر او را معزول گردانید و سلطان 
طفرل‌بن مسحمدین ملکشاه وی را بزمان 
ساعلّت خود بقتل رساند. 

بخون خلایق میالای دست 

که‌بالای دست تو هم دست هست. 
ابوالقاسم. ( بل س] (اخ) کتیر. رجوع به 
ابوالقاسم منصورین ابی‌الحسین محمدبن 
ابی‌منصور کتیربن احمد شود. 
ابو) لقاسمم. راب س] (اخ) کحال. طبیب, 
جراهی بدربار مسعودین محمودین 
سبکتکین. رجوع به تاریخ بیهقی ص ۲۲۳ چ 
ادیب ص ۲۳۴ شود. 
ایو لقاسم. رال س ) ((خ) کرخی. ظاهراً از 
علمای عصر سلکشاه و صاحب حبیبالسیر 
گوید:در یازدهم محرم سال چهارصد و ود و 
دو او بسعی حسن دماوندی [فدائی ] راه عالم 
آبدی پیش گرفت. رجوع به حجیب‌السیر چ ۱ 
ص ۲۶۲ شود. 

آپوالقاسم. بل س | ((خ) کرکانی. موسوم 


به علی (شیخ...). رجوع به علی کرکانی مکنی 
به ابوالقاسم شود. 
ابو لقاسیم. ال س ] (اخ) کرمانی. حکیمی 
معاصر ابوعلی‌بن سینا. شهرزوری گوید: میان 
ار و شیخ متاظراتی رفته و شیخ او را بعدم 
بضاعت در متطق نسبت کرده و او شیخ را 
مقالط خوانده است. رجوع به نزهةالارواع 
شسهرزوری ج ۲ ص ٩‏ و تاریخ‌الحکماء 
قفطی چ لیپزیک ص ۴۲۴ و حبیب‌السیر چ 
طهران ص ۲۵۷ و شرح حال ابوعلی‌ین سینا 
در اين لفت‌نامه شود. 
ابوالقاسم. [ا بل س ] (اخ) کعبی. رجوع به 
عبداه‌ین احصدین محمود شود. 
آبوالقاسیم. [ابل س ] (اخ) کلابادی. او 
راست: امالی در حدیت. 
ابوالقاسم. (ا بل س] ((ج) کلوذانسی. 
آلحسین‌بن الحسن‌بن خسروفیروز. رجوع په 
ابوالقاسم عبیدائه... شود. 
آبوا لقاسم. بل سس ] (اخ) کوه‌بر. رجوع به 
حبیب‌السیر ج ۲ ص ۲۸۷و ۲۸۹ شود. 
آبوا لقاسم. بل س ] (ٍخ) لیثی سمرقندی. 
او راست: رسالة ترشیحیّه در اقسام استعاره و 
اين رساله را عصام‌الدین شرح کرده است. و 
حاشیه‌ای بر شرح مفتاح و رسالة عضدالدین 
در وضع و فرائدالفوائد. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) مسجریطی (. 
مسلمةین آحمد مجريطي قرطبی اندلسی. وی 
در عصر الحا کم خليفة اموی پقرطبه میزیست 
و بریاضی و نجوم بیش از طب می‌پرداخت و 
معهذا شا گردانی‌در طب داشت و گویند که وی 
از منجمین سلف در اسپانیا بعلم درگذشت و 
این امر میرساند که علم نجوم در اسپانیا بسیار 
توسعه و بسط یافته بود ولی مورخین از ذ کر 
آن غفلت ورزیدهاند. ابوالقاسم بمطالعة 
السجطی تالف بطلمیوس پرداخت و 
رساله‌ای مختصرء شامل جداول البتانی و 
شرح زیج محمدین موسی را تالیف و سنوات 
ایرانی اين کتاب را بسنوات عربی تبدیل کرد 
و نیز رساله‌ای در اسطرلاب. در کابخانه‌های 
پاریس و اسکوریال رساله‌ای از مولفات او در 
کیمیاهت و در کتابخانة بودلین نیز 
رساله‌ای در خصوص احجار کریمه از او باقی 
است. و هم در اسکسوریال رساله‌ای در 
سال ۱۰۰۷ م. حیات داشت. وی نخستین 
ابن سمج, اين صفار, الزهراوی, الکرمانی و 
ابن‌خلدون داشته است. و کتاب المعاملات در 
لکلرک ج ۱ص ۴۲۲و ۴۲۳ شود. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) مسجیرالدوله 


عسلیین ف‌خرالدوله. رجسوع به علی‌ین 
فض الدوله... شود. 
ابوالقاسم. ال س] (اخ) محسنین 
شود. 
ابوالقاسم. [اتسل سٍ] (اخ) محسن‌ین 
محمدین محن مسلویه, محدت است. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) سحقق حلی. 
رجوع به جعفربن حسن‌بن یسحیی‌ین سعید 
حلی شود. 
ابوالقاسم. بل س] (اخ) محمدین ابراهیم 
تصیرالدوله. رجوع به محمد... شود. 
آبوالقاسم. رال سٍ] (اخ) مسحمدین 
ابی‌بکرین ابی‌قحافه. رجوع به محمد... شود. 
آبو) لقاسم. ال س ] ((خ) ویو 
ابی‌العباس فضل‌بن احمد. پدر او خواجه 
ابوالباس فضل‌ین احمد وزیبر محمودین 
سبکتکین و برادر وی ادیب و شاعر معروف 
علرین ففل ستروف تجاح ات ودچنانکه 
عتبی گوید: او در بلاغت و براعت یگانة 
روزگار خویش.و در میان اکفاء و اقران 
سرامد عصر و ذکراو در اقطار خراسان 
منتشر و نظم و نثر او شایم و مستفیض بود. 
لکن حرفت ادب نابهنگام در وی رسید و در 
نضرت جوانی و خضرت اماني در حیات پدر 
فروشد و شاعری معاصر در رثاء او گفته 
است: 

يا عین جودی بدم ساجم 

علی‌الفتی الحر ابیالقاسم 

قدکاد آن بهدمی فقده 

لولا ی بای‌القاسم. 
ابو لقاسم. بل س ] (اخ) محمدین احمد 
عراقی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالقاسم. بل س] ((خ) مسحمدین 
اسماعیل‌ین عباد لخمی از نسل نعمان‌بن 
منذرین ماءالسماء, او اولین ملوک عبّادی 
اندلس است. و پیش از امارت در اشبیلیه. 
شغل قضا داشت. بسال ۴۱۴ ه.ق.که 
بلی‌حمود بر قرطبه استیلا یافتند و خلافت 
بنی‌امیه منقرض شد ابوالقاسم در اشبیلیه 
مستقل گشت و در سنه ۴۲۹ ه.ق.بدعوت 
مردی اموی از اولاد خلفا بنام هشام و ملقب 
به موبد برخاست و بیاری از بلاد ر بنام او 
مخ کرد و به ۴۳۳ ه.ق.درگذشت. او 
مردی نیکو سیاست و تدبیر و کریم و ادیب و 
شاعر بود و از شعر اوست: 

یا ناظرین لذااللیلوفر البهج 

و طیب مخبره فی‌الفوح والأرج 

کأنه جامٌ در فی تألفد 

قداحکموا وسطه فصاًمن‌السیج. 


1 - ۱28۵ ۰ 


۴ ابوالقاسم. 


و پس از او فرزند او معتضد ابوعمرو عبادبن 
محمد بجای پدر نشست. رجوع به ابوالقاسم 
محمد المتمد علی‌اله... شود. 

ابوالقاسم. رل س] ((خ) مسحمدین 
اشعث‌بن قیس. تابعی است. 

آبوا لقاسم. بل س ] (اش) محمدین جبیب 
نیشابوری. زجوع 4 محفلب. خوو: 

ابوا لقاسیم. بل س ] (اخ) محمدبن الحسن 
العسکری. امام درازدهم ائناعشریه ملقب به 
مهدی و حجّت و امام المنتظر و عامّه او را 
صاحب‌السرداب گویند. رجوع به محمدین 
حسن... و رجوع به مهدی... شود. 

ایو لقاسم. (بْل س ] (اخ) محمدین الحنفید. 
رجوع به محمد... شود. 

ابوالقاسم. بل س ] ((خ) محمدین حوقل. 
رجوع به ابن حوقل شود. 

ابوالقاسم. رال س] (اخ) مسحمدین 
عبدائّین عبدالمطلب‌ین هاشم. رسول‌اله 
صلوات ال علیه. از آنرو این کنیت بحضرت او 
داه‌اند که فرزند او صلی اه علیه و آله قاسم 
تام داشت که بکودکی درگذشت. 

اپوالقاسم. راب س ] (اخ) محمدین عبدلئ 
ملقب به قائم. خلیفة فاطمی مصر. رجوع به 
قائم... شود. 

ابوالقاسم. را بل س] (اخ) مسحمدین 
عبدالواحدین ابراهيم شافقی. رجوع به 
محمد... شود. 

ابو لقاسم. [ بل س ] ((خ) محمدین عتمان 
لولژی دمشقی. رجوع به محمد... شود. 

اپوا لقاسم. رال س ] ((خ) محمدین علی‌بن 
ابیطالب. علهم السلام. مشهور بسه 
محمدالحنفیه و ابن‌الحفية, رجوع به محمد... 
شود. 

اپوالقاسم. (اَبْل س ] ((خ) مسحمدین علی 
کعبی. رجوع به محمد... شود. 

ابوالقاسم. بل س] (اخ) مسحمدین 
فضل‌بن احمد. رجوع به ابوالقاسم محدین 
ابی‌العباس فضل‌بن احمد شود. 

ابوا لقاسم. ال س] (اخ) مسحمدین 
مالک‌ین اتس. تابعی است. 

ابوالقاسم. را بل سٍ] ((ج) مسحمدین 
محمدپن احمدین محمد. زجوع به محد... 
شود. 

ابوالقاسم. بل س ] ((خ) محمدین محمود 
نیشاپوری. رجوع به محمد... شود. 

ابوالقاسم. را بل س ] ((خ) محمدین مهدی 
فاطمي. رجوع به محمد... شود. 

ابوالقاسم. زا بل س | ((خ) محمدین هانی. 
ازدی اندلسی. و بعضی کیت او را ابوالحسن 
گفته‌اند.رجوع به محمد... و رجوع به ابن‌هانی 
شود. 


ابوالقاسم. بل س ] ((ج) محمدین یحبی 


ملقب به مرتضی. یکی از ام رسية زیدیه در 
حعدءٌ یمن. رجوع به محمد شود. 
ابو لقاسم. بل س ] ((خ) محمدین یوسف 
حسیی سمرقدی. رجوع به محطد... شود. 
آبوالقاسم. (آ بل س ] (اخ) سحمد اول‌بن 
اسماعیل عبادی. از امرای اشپیلیه. رجوع به 
اپوالقاسم محمد المتمد علی‌لله... و رجوع به 
ابوالقاسم محمدین اسماعیل‌بن عباد... شود. 
آبوالقاسم. (أبلْ س ] ((خ) محمد ثانی‌بن 
معتضدبن عباد ملقب به معتمد عبادی. سومین 
از امرای عسبادی در اشبیلیه. رجوع به 
ابوالقاسم محمد المعتمد علی‌اله... شود. 
ابوالقاسم. [بل س ] (اخ) محمد المر تضی. 
سیمین از ائمة رسی صعده (از ۲۹۸ تا ۳۰۱ 
ه.ق.),رجوع به محمد... شود. 
اپوالقاسم. (آبّلْ س | ((خ) محمد نزار و 
ملقب بقائم‌بن المهدی ابی‌محمد عبیدانه. پدر 
ار مهدی او را در افریقیه ولعهد خویش کرد و 
دو بار از جانب پدر خویش بگرفتن مصر 
رفت. و در زمان او ابویزید مخلدین کنداد 
خارجی خروج کرد. ولادت قائم در شهر 
سلمنه بمال ۲۷۷ ه .ق.و وفات او بمهدیه در 
۲۳ ه«.ق.است و در این وقت قائم در 
محاصرء ابویزید خارجی بود. 
ابو القاسم. بل س ] (اخ) محمد المعتمد 
عی یه امن هو تاد لسن 
بافبن‌انظاقر المژید باف ابی‌القاسم محمد 
واشیه آع بان زر لاله ماع ان 
قریش‌بن عبادبن عمروین اسلم‌ین عمروین 
عطاف‌بن نع اللخمی. از ولد نممان‌ین متذر 
لخمی, آخرین از ملوک حیره. 

اپن خلکان گوید: السعتمد علی‌اله صاحب 
قرطبه و اثبیلیه و نواحصی آن دو ایالت در 
جزیرة اندلس بود و یکی از شعراء درباره او و 
پدر او معتضد قطعه ذیل را سروده است: 

من بنی‌المتذرین و هو انتساب 

زاد فی فخرهم بنوعباد 

فتة لم‌تلد سواها المعالی 

والمعالی قلیلةالاولاد. 

و ابتدای کار ایشان در اندلس این بود که نعیم 
و پر او عطاف از بلاد مشرق یی از العریش 
قریة قدیمه‌ای میان شام و دیار مصریه در اول 
ریگ جهت شام. باندلس شدند و در قریه‌ای 
نزدیک تومین از اقلیم طشانه از اراضی 
اشبیلیه اقامت گزیدند و الطافر محمدبن 
اسماعیل قاضی اول کی این دودمان است که 
مکانت و منزلعی در اسپانیا بدست کرد تا آنجا 
که بدرجهٌ قضاء اشبیلیه ارتقاء یافت. او با 
حنن بیاست با رعیت و ملاطفت با آنان 
دلهیای مردم بدست آورد و در این وقت 
یحی‌بن علی‌بن حمود حسنی منعوت 
پستعلی صاحب قرطبه بود و اين مرد اخضیر 


ابوالقاسم. 
مذموم‌السیره و با مردم پدرفتار بود و برای 
محاصر آشبیلیه متوجه آن شهر شد. در این 
وقت رسای اشبلیه و اعیان آن نزد قاضی 
محمدین اسماعیل مذکور گرد آمدند و گفتند 
آیا طلم و ستم اين مرد و زیبان و ضرر او را 
بمردمان نپینی, برخیز و با ما بمقابلً او شو ما 
ترا سلطنت اين ناحیت دهم و کارها بتو 
گذاریم و او پذیرفت و بمقابلة یحیی شنافتند 
و او در حسالت سکتر و مستی برنشست و 
بمقاتلةٌ آنان شد و کشته گشت و مردم اشبیلیه 
باطاعت محمدین اسماعیل قاضی درامدند. 
سپس او قرطبه و بعض بلاد دیگر اسپانیا را 
گرد و تضل ار با کسی که دسون کرد کد 
هشام‌ین الحکم آخر ملوک بنی‌امیه باندلی 
مي‌باشد» مشهور است. منصورین ابی‌عامر بر 
هشام مزبور مستولی شده بود و او را از انظار 
مخفی میداشت و خود واسطه‌ای مابین او و 
مردم گردیده و برتق و فتق امور پرداخته بودو 
هشام را جز نام سلطنت و خطبه منابر چیزی 
نمانده بود و مدت پیت واند سال خبر او 
منقطع شده بود و در اين مدت احوال گونا گون 
پیش آمد و آنگاه که قاضی محمدبن اسماعیل 
مذکور بر یحبی‌بن علی مستولی گشت شید 
که هشابن حکسم به.قلعة ریباح در 
مسجدیست, کس فرستاد و او را بخواند و کار 
ملک بدو تسلیم کرد و خود چون وزیری مهام 
ابور بدست گرفت و در ایین واقعه حافظ 
ایسومحمدین حزم ظاهری در کتاب 
نقطالسروس گوید: دروغ و جعلی چونین 
بروزگار نبوده است چه مردی موسوم به خلف 
الحصری پس از بیست واند سال از مرگ 
هشامین الحکم منعوت بالموید پیدا شد و ادعا 
کردکه من هشامم و مردم با او بیعمت کردند و 
بر جمیع منابر اندلس خطبه بنام او خواندند و 
او خونها بریخت و برای استقرار او بر ملک 
جنگها پیش آمد و مدعی مزبور مدت بیست 
واند سال حکومت راند و قاضی محمدین 
اسماعیل چون وزیری کارها به امر او میرائد 
رحال بر این منوال بود تا هشام دروغین بمرد 
و قاضی محمد پی از او به استقلال حکومت 
بدست گرفت و وی اهل علم و ادب بود و 
معرفت تام بتدبیر دول داشت و تا پایان حیات 
به استقلال سلطتت کرد تا در شب یکشنبة 
بیست و نهم جمادی‌الاولی سال ۲۳۲ ه.ق. 
وفات کرد. و بعضی گفته‌اند که او تا حدود 
۰ بزیست و پس از مرگ در قصر اشبیلیه 
مدفون گشت و نبز در مبداً استیلای وی 
اختلاف است بعضی بسال ۴۱۴ و ایين قول 
عماد کاتب است در خریده و بعضی دیگر 
سال ۴۲۴ ه.ق.گفته‌اند. وال اعلم بالصواب. 
ون مد فاخن یدرد بر آز التبا 
ابوعمرو عباد قائم‌مقام پدر گشت. ابوالحسن 


ابوالقاسم. 
علی‌ین بام صاحب کتاب ذخیره در حق او 
گوید: ثم افضی الامر الی عباد سسنة ثلاث و 
ثلائین و تسمی اولا بفضرالدولة ثم بالمعتضد, 
قطب رحی‌افتتة و منتهی غایدالمحتة ناهیک 
من رجل لم بت له قائم ولاحصید ولاسلم 
منه قریب و لا بعید جبار ابرم الامر و هو 
متاقض و اسد فرس الطلا و هو رابض مهوّر 
تتحاماه الدهاة و جبان لاتأمنه الکماة متصف 
آهتدی و منبت قطع فماابقی ارواللاس حرب 
و ضبط شانه بین قائم و فاعد حتی طالت یده 
و اتع بلده و کثر عدیده و عدده و کان قد 
اوتی ایضاً من جمال الصورة و تمام الخلقة و 
فخامة الهيتة و سباطة النان و ثقوب الذهن و 
حضور الخاطر و صدق الحدس مافاق علی 
ظرائه و نظر قبل ذلک فی‌الادب بل یل 
الهوی به الی طلب‌اللطان ادنی نظر بازکی 
طبع حصل منه ثقوب ذهنه علی قطعة وافرة 
علقها من غير تعمّد لها و لا اسمان‌الشظر فی 
غمارها ولا! کتارفی مطالمتها و لامتافة فی 
اقتاء صحایفها اعطته سچیته علی ذلک ماشاء 
من تحبیرالکلام و قرض قطم من الشعر ذات 
طلاوة فی معان آمدته فیها الطبيعة و بلغ فیها 
الارادة و ا کته الادباء للبرایة جمع هذه 
الخلال الظاهرة الی جود کف بادی السحاب 
بها و اخبار الستضد فی جمیع افعاله و ضروب 
انحائه غريبة بديعة. و او پزنان میلی وافر و 
زنان بسیار داشت. ازیتجهت نسل او بسیار 
شد چنانکه گفته‌اند قریب بیمت فرزند ذ کورو 
بهمین عده آناث داشت و در این باب خود او 
را قطعاتی است از جمله: 
شربنا و جفن‌اللیل یخسل کحله 
بماء صباح والنسیم رقیق 
معقة کالتبر اما نجارها 
فضخم و اما جسمها فدقیق. 
و ابن خلکان در ترجمةٌ ابی‌بکر محمدین عمار 
اندلسی قسمتی از دو قصید؛ او را در سدح 
مق مکی که تک واه ود یکت فیس 
است آورد» است و معتمد پسر او را در مق 
پدر اشعاریت و از جملد: 
سمیدع بهب الالاف میتدئا 
و یستقل عطایاه و یعتذر 
له ید کل چبار یقبلها 
لولا نداها لقلا انهاالحجر. 
و او پیوسته بر مقر سلطنت استوار بود تابه 
بیماری ذبحه مبلا گشت و گویند چون مرگ 
خود را نزدیک دید صفقی را بخواست و 
مرادش آن که از نخستین بیتی که او خواند 
تفأل کند و اولین بیتی که مقنی خواند این بود: 
تطوی اللیالی علما ان ستطوینا 
فشعشمها بماء المزن و اسقیناء 
پس از این ببت تَشام کرد و از آن پس فقط 
پنج روز بزیست و گفته‌اند که مخنی از آن قطعه 


پنج بیت خوانده بود و او بروز دوشب غرة 
جمادی‌الا خر؛ سال ۴۶۱ «.ق. درگذشت و 
روز بعد جسد او را در شهر اشپیلیه بخاک 
سپردند. 

ی از لز پس وی مشختم ملق بو القانم 
صاحب ترجمه بسلطنت رسید. ابوالحسن 
علی‌بن القطاع سعدی" در کتاب لمح‌الملح در 
حسق متمد مسذکور آورده است که او 
سخی‌ترین و بخشنده‌ترین پادشاهان اندلس 
بود و از اين رو دربار وی محط رجال و مجمع 
شعراء و قبهٌ آمال و مرکز فضلاء بود چنانکه 
گروه‌بسیار از اعیان شعراو افاضل ادباء که در 
حضرتش گرد آمدند در دربار هیچیک از 
ملوک فراهم نيامدند و ابن بسام در ذخیره 
آورده که: کان للمعمدین عباد شعر کما انشق 
الکمام عن‌الزهر لو ضار مثله ممن جعل الشعر 
صناعة و انغذه بضاعة لکان رائقا سعجبا و 
نادراً مستغربا. و از اوست: 

اکثرت هجرک غیر انک ربما 

عطفتک احیاناً علی امور 

فکأنما زمن‌لتهاجر بیتنا 

لیل.و ساعات‌الوصال بدور. 

و معتمد عزم کرد که زنان حرم را از قرطبه به 
اشیلیه فرستد و خود آنان را مشایمت کرد و 
از آغاز شب تا صبح با ایشان همراه بود و در 
بامداد آننرا وداع گفت و بازگشت و ابیاتی 
بگفت. از آنجمله: 

سايرتهم الیل اغفل نویه 

حتی تبدی للنواظر معلما 

فوقفت ثم مودعا و تسلمت 

منی ید الاصباح تلک الانجما: 

و این معنی در غایت لطف است و نیز در وداع 
ایشان گفته است: 

و لما وقفنا للوداع غدية 

و قد خفقت فی ساحة القصر رایات 

بکیتا دما حتی کأن عیوننا 

یجری الاسوع الحمر منها جراحات. 

و وقتی بندیمان خویش که پا وی بصبوحی 
بوده‌اند چنین نوشت و ایشان را به اغتباق 
خواند: 

حسدالقصر فیکم الزهراء 

و لعمری و عمرکم مااساء 

قد طلمتم بها شموساً تهاراً 

فاطلعوا عندنا بدورا مساء. 

زک تین تیان لش 
الداتی شاعر مشهور را دربارء متمد مداییح 
نیکوست و از ان جمله قصیده‌ایست که در آن 
چهار پر او را تیز یاد میکند و آتان الرضید 
عبیدائه و الراضی یزید و المأمون والسوتمن 
میباشند و از جمله ابیات آن قصیده است: 
یفیثک فی محل یعینک فی ردی 

یروعک فی درع یروقک فی برد 


۵۴۵  .مساقلاوبا‎ 


جمال و اجمال و سبق و صولة 

کشمس الضحی کالمزن کالبرق کالرعد 

بهمته شاد العلائم زادها 

بناء بابناء جسا جحهة لد 

باربعة مثل الطباع ترکبوا 

لتعدیل جسم المجد والشرف العد. 

و بنی‌عبّاد با انهمه مکارم و احسان عام از 
زبان بدگویان برکنار نمانده‌اند و ابوالحسن 
جعفرین ابراهیم‌ین حاج لورقی گفته: 

تعرَ عن انیا و معروف املها 

اذا عدم المعروف فی آل عیّاد 

حللت بهم ضیفا ثلائة اشهر 

بغیر ثری ثم ارتحلت بلازاد. 

و در اين وقت آشونس دآرا گون" پادشاه 
مسیحی اندلس را قوت و قدرتی حاصل شده 
ود و ملوک طوانف فبلمن با از ماه 
کرده‌و خراح میدادند و وی طلیطله را در روز 
سه‌شنبة ستهل صفر سال ۲۷۸ ه.ق.پس از 
محاصرء شدید از تصرف قادر باق‌بن ذی‌اللون 
بیرون کرد و محمدین عباد در این هنگام 
بزرگترین مسلوک طوائف بودو حیطة 
متصرقات وی بیش از دیگران بود او نیز 
خراج‌گزار آلفونس گردید و چون آلفونی 
طلیطله را تسخیر کرد بطمع تصرف بلاد معحمد 
دیگر خراج او نپذیرفت و بدو پیام فرستاد و 
تهدید کرد و گفت از قلاع خویش فرود آی و 
دشت ترا باشد و معتمد رسول او را یزد و بقتل 
همراهان وی فرمان داد و اين خبر به آلفونس 
پرداشتند و او متوجه محاصرءه قرطبه بود. 
بطلیطله بازگشت تا آلات محاصره بسرگیرد و 
چون مثایخ اسلام و فقهاء اين خبر شنیدند 
گرد آمدند و گفتند این شهرهای اسلامی است 
که ترسایان بر آنها غلبه کرده‌اند و پادشاهان 
ما بمقاتلة یکدیگر روزگار بگذرانند و اگر 
حال چنین بماند مسیحیان همه شهرهای ما 
بگیرند. سپس نزد قاضی عبداث‌بن سحمدین 
ادهم رفتند و با او در این خصوص مذا کرو 
مشاوره کردند و هریک از ایشان چیزی گفت 
و به آخر رأی بر آن قرارگرفت که نامه‌ای به 
ابی‌یمقوب یوسف‌بن تاشفین پادشاه ملشمین 
صاحب مرا کش بنویسند و ازو یاری طلبند "و 
قاضی با معتمد انجمن کرد و ماجری بازگفت 
و او موافقت خویش اعلام داشت و بفرمود تا 
او خود بدین کار قمام کند اکن قاضی 
پذیرفت و معتمد اصرار ورزید. قاضی گفت 
خدای خیر روزی کناد! و بیرون آمد و در 
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۶ ابوالقاسم. 


حال نابه‌ای بیوسفین تاشفین نوشت و 
صورت حال بازگفت و آنرا بیکی از بندگان 
خویش سپرد تا بوسف رساند و چون یوسف 
نامه بخواند بشتاب بشهر سبته آمد و قاضی با 
جماعتی به سیته رفت تا او را دیدار کند و از 
حال ملماتان خبر دهد. یوسف بیاهیان 
دمتور داد تا از جزیرة خهراء (شهری از 
اندلس) عبور کند و خود در سبه (در 
سرزمین مرا کش مقابل جزیرة خضراء) اقامت 
گزیدو بمرا کش پم فرستاد تا باقیماند 
سپاهیان بدو پیوندند و چون شمارة آنان کامل 
شد بقرمود تا از جزیره بگذرند و خود از پس 
همه بیامد و در این هنگام عدد سپاهیان وی 
ده‌هزار بود و یوسف و معتمد با یکدیگر دیدار 
کردندو معتمد نز عسا کر خویش گرد آورد و 
مسلمانان اين خبر بشنیدند و از هم شهرها 
برای جهاد جمع آمدند و خبر بالفوتس رسید 
و ار آنگاء در طلیطله بود پس با چهل‌هزار 
سوار جز سپاهیانی که بدو بیوستند بیرون 
آمد. و بامیر یوسف نامة مقصل نوشت و او را 
تهدید کرد. یوسف جواب او بر پشت نامه 
بنوشت و بازگردانید. آلفونس چون جواب 
بخواند بترسید و کقت این مردیست سخت و 
شدید. پس در لشکر در محلی بتام زلاقه ! از 
شهر بطلیوس" بهم پیوستند و در سیان آنان 
جنگ درگرفت و ملمانان پیروز شدند و 
قوش ی از انشهال سر باهیان عویش 
منهزم شد و با او جز گروهی اندک نماند و اين 
واقعه در ماء رمضان سال ۴۷۹" ه.ق. اتفاق 
افتاد. اين قول بعض مورخین است و صحیح 
آن است که واقعة مزبور در نیمه رجب سال 
مذکور اتفاق افتاده است و آن از مشهورترین 
وقایع تاریخی است و در آنروز معتمد ثباتی 
عظیم از خود نشان داد و جراحات سیار 
بروی و دست وی رسید و سلمانان ستوران 
و سلاح دشمن یفنیمت بردند و امیر یوسف و 
معتد یملک خویش بازگثتند و ار یوسف 
سال بعد بهاندلس آمد و معتمد نیز بدو پیوست 
و یوسف بعض قلاع سیحیان را محاصره کرد 
ولی از عهد؛ گشادن آنها برنامد و از آنجا 
کوچ کرد و بفرناطه شد و صاحب آن ناحیه 
عبدال‌ین بلکین بدو پیوست سپس بشهر 
درامد تا او را تقدمه فرستد و امیر یوسف بدو 
خیانت کرده او نیز بشهر شد و عبدالّه را از 
آنجا بیرون کرد و داخل قصر وی گشت و 
اموال و ذخایری بیحد و شمار يافت و سپن 
بمرا کش بازگشت و حسن بلاد اندلس و 
بهجت آن و بساتین و مطاعم و سایر اصناف 
اموالی که در مرا کش يافته نمیشد (چه مرا کش 
از بلاد بربر و مرردمش از اجلاف عرب باشند) 
دل او را ربوده بود و خواص امیر یوسف بلاد 
اندلی را در چشم وی بزرگ و او رابگرفتن 


اندلس اغراء و تحریض میکردند و ار رابر 
معتمد با نقل اقوالی برسآشفتند تا آنجا که 
ابویوسف بر معتمد خشم گرفت و بسوی او 
متوجه شد و چون به سبته رسید عاکر 
خویش را تعبیه کرد و سبربن ابی‌بکر اندلسی 
را بمقدیه گیل داشت و او به اشبیلیه رسید و 
معد بدانجا بود و شهر رایشدیدترین 
صورتی محاصره کردند و در اینجا از شدت 
بأس و پایداری و شرسیدن از مرگ, معتمد آن 
کردکه نظیر آن شنیده نشده است و مردم شهر 
رافزع و ترس و بیم فرا گرفته بود و بهر وسیله 
از شهر میگریختند حتی بشنا و افکندن 
خویش از کنگره‌های حصار و چون روز 
بیستم رجب سال ۲ ه.ق.براصد اصیر 
یوسف بشهر هجوم کرد و دست غارت برد و 
برای هیچکس چیزی نگذاشت و مردم از. 
خانه‌های خویش بیرون میشدند در حسالیکه 
عورات خویش رابادست خسویش 
می‌پوشیدنه و بوسف معتمد و کسان او را 
بگرفت و دو فرزند سعتمد در همین جنگ 
کشته شده بودند نام یکی از آن دو مأمون بود 
و از جانب پدر خویش نیابت قرطبه داشت او 
را نیز محصور کردند تا بگرفتند و بکشتند و 
دوس اتاط که از قانب مهد ده رتنده 
نیابت داشت و رنده یکی از حصون منیعة 
اسپانیاست. بدان قلعه نیز وارد شدند و 
الرّاضی را بگرفتد و یکشتد و معتمد رادر 
مرگ این دو فرزند مرئیه‌های بسیار است و 
پس از آن در اشبیلیه بر سعتمد آن رفت که 
سابقاً ذ کرکردیم. چون متمد را بگرفند در 
ساعت او را بد کردند و با ال بیت وی در 
کشتی نشانیدند. ابن خاقان در قلائدالعقیان در 
این باب گوید: ثم جمع هو و اهله و حملتهم 
جوارالتتات و خمهم کائیم لیات پتسا 
ضاق عنهم القصر و راق منهم العصر و الاس 
قد حشدوا بضفتی‌الوادی یبکون بدموع 
کالنوادی ف‌اروا والبوم یحدوهم والنوح 
باللوعة لایمدوهم. و اين لبائه ابوبکر محمدین 
عیی اسماعیل دانی ثاعر معروف در این 
وقت گفت: 

تبکی السماء بدمم رائع غادی 

علی البهالیل من اباء عباد... 

تا انجا که گوید: 

یا ضیف اقفر بیت‌المکرمات فخذ 

فی ضمّ رحلک واجمع فضلالزاد. 

و اپومحند عبدالجبار حمدیس صقلی شاعر 
مشهور در اين معنی گفته است: 

و لا رحلتم بالدی فی ا کم 

و قلقل رضوی منکم و یر 

رفعت لسانی بالقيامة قد دنت 

فهذی الجبال الراسیات تسیر. 

و سعتمد را در محیی اشماری است و از 


ابوالقاسم. 
جملد: 
تبلت من ظل عر البنود 
بذل السدید و تقل الفیود 
و کان حدیدی ستانا ذلیقا 
و عضبا رقیقا صقیل‌الحدید 
وقد صار ذا کو ذا ادهما 
تعض یاف عضی الاسوو 
سپ معمد و کان او رانزد امیر یوسف 
بمرا کش بردند و او بفرمود تا معحمد رأبشهر 
«اغمات» برند و بند کند و او تا پایان حیات 
بزندان بود. و هم ابن خاقان گوید: و لما اجلی 
عن بلاده و اعری من طارفه و تلاده و حمل 
فی‌السفین و احل فی‌العدوة محل الدفین تندبه 
مابره و اعواده و لایدئو منه زواره و لاعواده 
بقی آسفاً تتصمد زفراته و تطرد اطراد المذانب 
عبراته لایخلو بمژانس ولایری الا غریبا بدلا 
عن تلک المکانس و لصا لمیسجد سلوا و لم 
یژمل دنوّاو لم بر وجه سرّه مجلوا تذکر منازله 
فشافته و تصور بهجتها فراقته و تخیل 
امتیحاش اوطانه و اجهاش قصره الی قطانه و 
اظلام جوده من اقماره و خلوّه من حرّاسه و 
تسفاوو: 
و ویک القانین منگو را ور شین از منوا 
مشهوره‌ایست که اولش این است: 
لکل شیء من‌الاشیاء میقات 
و للمنی من منایا هن غایات 
والدهر فی صبغةالحرباء منفسی 
الوان حالاته فیها امتحالات 
و نحن من لعب الشطرنج ی یده 
و ربا قمرت باللیدی الشاة 
انفض یدیک من التبا و سا کنها 
فالاْرض قد اقفرت واللاس قد ماتوا 
و قل لعالمها الارضی قد کتمت 
سریرة العالم العلوی اغمات. 
و این قصیده شامل ۵۰بیت است. 
و هم او را در حیس معتمد قصیده‌ایست که در 
اغمات بسال ۴۸۶ ه.ق.سروده است: 
تشق ریاحین‌اللام فانما 
افض بها م‌کا علیک محتما 
و قل لی مجازاً ان عدست حقيقة 
لعلک فی نعمی و قد کت منعما 
افکر فی عصر مضی لک مشرقاً 
فیرجم ضوءالصیح عندی مظلما 
و اعجب من رفق المجرة اذ رأی 
کوفک شسا کیف اطلم انجما 
لقد عظمت فیک الرزية انا 
وجدنا ک‌منها فی‌المزية اعظما 
قتاة سعت للطعن حتی تقصدت 
و سیف اطال الضرب حتی تطما: 
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بوالقاسم. 

واز اين قصیده است: 

یکی ال عاتو کسند 

و باه صوب الدمامة لا همی 

حبیب الی قلبی حبیب لقوله 

عسی طلل یدنو بهم و لعلما 

صیاحهم کنا بهم نحمدالتری 

قلما عدمناهم سرینا علی عمی 

و کنا رعینا العرٌ حول حماهم 

فقد اجدب المرعی و قد اقفر الحمی 

قدابست ایدی الیلی محلهم 

مناسج سدی القبث فیها و آلحما 

قصور خلت من سا کنها فا بها 

سوی الادم تمشی حول واقعةالدما 

یجیب بها الهام الصدی واطالما 

اجاب القیان الطاثر العترنما 

کأن‌لم‌یکن فیها انس ر لالتقی 

نها فرفد تما ر فیس عرهر یه 

حکیت وقد فارقت ملکک مالکا 

و من ولهی احکی علیک متمما 

مصاب هوی بالتیرات من العلا 

و لم‌یبق فی ارض‌المکارم معلما 

تضیق علی‌الارض حتی کنما 

خافت واتاها ست لاو تن 

بکیتک حتی لم یخل لی الاستي 

دتفا یه ایک ایک ولانبا 

وانی علی رسمی مقیم فان آمت 

ساجعل للبا کین‌رسمی موسماً 

بکا کالحیا و ایح شقت جیوبها 

علیک و ناح الرّعد باسمک معلما 

و مرّق وب البرق وا کسب الضحی 

حدادا و قامت انجم الجو ماتما. 

و هم از اين قصیده است: 

وحار ابنک الأصباح وجداً فا اهتدی 

و قاس اشوک لیس فا قباطت 

و ما حل بدرالتم پندک داره 

و لااظهرت شمس‌الظهيرة مب‌ما 

قضی ال ان حطوک عن ظهر اشقر 

اشم و آن امطوک اشام ادهما 

قیودک ذابت فائطلقت لقدغدت 

قیودک مهم بالمکارم ارحما 

عجبت لان لان الحدید و قدقسوا 

لقد کان منهم بالسريرة اعلما 

سینجیک من نج من اجب بوسقاً 

و یژویک من آوی المسیح‌ین مریما. 

و هم ابوبکر را در نوحه بروزگار ابن عاد 
قطمات و قصاید مطول است که قسمی از آن 
را در کتاب نظم‌السلوک فی وعظالملوک گرد 
کرده‌و گویند ابویکر دانی روزی بقصد زیارت 
وی نزد او رفت و چون بازگشتن خواست 
معتمد بیست دینار باشقة بفدادی بدو فرستاد 
و نوشت: 


الیک الزّر من کف الاسیر 


فان تقیل تکن عین الشکور 

نقبّل مایکون له حیاء 

وان عذرته احوال الفقهر. 

ابوبکر گوید هدية او بازگردانیدم چه بحال او و 
تهی‌دستی وی آ گاه‌بودم و در جواب وی 
سقطت من الوفاء علی خیعر 

فذرنی والذی لک فی ضمیری 

ترکت هوا ک و هو شقیق نفسی 

لن شقت برودی عن عذور 

ولا کنت الطلیی من لّزیا 

اصبحت اجحف بالاسیر 

جذیمة انت والزباء خانت 

وما انا من یفصّر عن قصیر 

اسر ولااسیر الی اغتنام 

اس را نمی 

انا ادری بفضلک منک آنی 

بت الظل مته فی‌الحرور. 

و از اين قصیده است: 

تصرف فی‌الندی خیل السعالی 

خسمع من قلیل بالکثیر 

و اعجب منک انک فی ظلام 

و ترفع للعفاة منار نور 

رویدک سوف توسعنی سروراً 

اذا عاد ارتقاژک للسریر 

و سوف تحلّی رتب‌المعالی 

غداة تحل فی تلک القصور 

تزید علی ابن مروان عطاء 

بها و ازید نم علی جریر 

تأهب ان تعود الی طلوع 

فلیس الخف ملتزم البدور. 

و بصیاح روز عیدی دختران معمد بزندان او 
درآ‌دند و آنان برای مردم اغمات نخ 
می‌رشتند و مُزد میگرفتند و یکی از ايشان در 
سرای صاحب شرطه که بروزگار سلطنت 
معتمد خدمت معمد میکرد با نخ‌رسی 
مشفول بود. معتمد چون دختران را که با 
جامه‌های کهنه و فرسوده بدید از دیدار انان 
سخت آندوهگین شد و اين ابیات بگفت: 

فیما مضی کنت بالاعیاد مروراً 

فاءک المد فی اغمات مأسورا 

تری بناتک فی الاطمار جائعة 

یغزان للناس لایملکن قطمیرا 

برزن نحوک لاتسلیم خاشعة 

ابصارهن حسیرات مکاسیرا 

یطأٌن فی این والاقدام حافية 

کأنهالم تطا مسکا و کافوراً 

لاجذالا و بخکو السدب ظاهره 

و لیس الا مع الانقای ممطورا 

قدکان دهرک ان تامره ممخلا 

فرد ک‌الدٌهر متهیا و مأمورا 

من بات بعدک فی ملک یسر به 


ابوالقاسم. ۵۴۷ 


فانما بات پالاحلام مفرورا. 

و وقتی پسر وی ابوهاشم بر او درآمد و بند, 
ساق‌های معتمد را سخت درهم میفشرد و او 
طاقت گام زدن نداشت بگریست و گفت: 
قیدی اما تطمنی مسلما 

ابیت ان تشفق او ترحما 

دمی شراب لک و اللحم قد 

که لاتهشم الاعظما 

یمرتی فیک ابرمافم 

فنشنی والقلب قد هشما 

ارحم طفیلا طائثا لبه 

لم بخش ان یتیک مسترحما 

وارحم اخیات له مثله 

جرعتهن السم والعلقما 

خفنا علیه للبکاء العمی 

والغیر لایفهم شبتا فما 

یقتح الا لرضاع فما: 

و اشعار معتمد و هم اشعار شعراء در حق او 
بسیار است. ولادت او در ماء ریع‌الاول سال 
۱ .ق. در شهر باجه از بلاد اندلی بود و 
او پس از وفات پدر بتاریخ مذکور بیادشاهی 
رسید و در حیس اغمات به یازدهم شوال (و 
بروایتی ذی‌الحجة) سال ۴۸۸ ه.ق. وفات 
کردرحمه ال تعالی. و غریب آن است که در 
تباد.یر اوه لر صاوخ عل الترینت ماوق 
کردندو گروهی از شمراء که او را مدائح گفته 
بوده‌اند و از او عطایا ستده بودند بر قبرش 
جمع آمدند و قصائد مطول در رئای او بگفد 
و بر قبرش بخواندند و بر او بگریستند از آن 
جمله بود ابوبحر عبدالصمد شاعر مخصوص 
وی که مرثية طویلی بگفت که ارلش ایین 
است: 
ملک الملوک اسامع فأنادی 

ام قدعدتک عن السماع عوادی 

لما تقلت عن القصور و لم تکن 

فیها کما قد کنت فی الاعیاد 

اقبلت في هذا الثری لک خاضماً 

و جعلت قبرک موضه‌الانشاد. 

و چون از انشاد قصیده فارغ شد زمین ببوسید 
و تن وروی بخاک مالید و حاضران 
بگریستند. و ابویکر دانی حفید معتمد را بدید 
واو پسری نیکوروی بود و زرگری پشه کرده 
بود و بروزگار دولت این‌عباد فخرالدوله لقب 
داشت و آن از القاب سلطتت است ابوبکر بدو 
نگریست و وی با دم بانگشت صی‌دمید پس 
قصیده‌ای بسرود از آن جمله: 

شکاتنا فیک یا فخرالعلا عظست 

والرّزء یعظم فی من قدره عظما 

طوقت من تاثبات‌الدهر مختقة 

ضاقت علیه و کم طوقتا اما 

و عاد طوقک فی دکان قارعة 


۸ ابوالقاسم. 


ابوالقاسم. 





من بعد ما کت‌فی قصر حکی اوما. 

صرفت فی آلة الصواغ انملة 

لم تدر الا الندی و السیف والقلما 

ید عهدتک للتقبیل تبسطها 

فتتقل التریّا ان تکون فما 

یا صائفا کانت العلیا تصاغ له 

حلیا و کان علیه الحلی منتظما 

للتفخ فی‌الصور هول ماحکاه سوی 

انی راک فیه تنقخ الفحما 

وددت اذ نظرت عینی علیک به 

لو ان عینی تشکو قیل ذا ک‌عمی 

ماحطّک الدّهر لما حط من شرف 

و لا تحیف من اخلاقک الکر ما 

لح فی‌العلا کوکبا ان لم تلح قمرا 

و قم بها ربوة آن لم تقم علما 

راثّه لو انصفتک الشهب لاتکسفت 

ولو وفی لک دمع‌لمین لان‌جما 

ابکی حدیشک حتی الدهر حین غدا 

یحکیک رهطا و القاظا و بسما. 

لورقی بضم لام و سکون واو و راء و پس از 
آن قساف منصوب به لورقه ۲ است و آن 
شهریست به اندلس و نام این شاعر در خریده 
آمده است. (نقل باختصار از اب خلکان ج ۲ 
صص 1۴۱-۱۳۲ 

ابوالقاسم. [ابسل س](اخ) مس‌حمد 
نصرایادی. رجوع یه محمد... شود. 
ایوالقاسم. ( بل س ) (اخ) مسحمد نویری 
مالکی. رجوع به محمد نویری مالکی مکتی 
به ابوالقاسم... شود. 

ابراهيم‌ین مسعودین محمودین سبکتکین. 
رجوع به محمود... شود. 

ابوالقاسم. را بل س ] (اخ) مسحمودین 
آبی‌الحسن‌بن حسین نیشابوری. رجسوع به 
محمو د... شود. 

ابوالقاسم. بل س ] (اخ) محمودین احمد 
ابوالحن فارابی ملقب به عمادالدین. رجوع 
به محمود... شود. 

ین رکن سنجاری. رجوع به محمود... 
شود. 1 

حمزةبن نصر کرمانی. رجسوع به محمود... 
شود. ۱ 

آبوا لقاسم. [ابل س](اخ) مسحمودین 
زنگیپن آقتقر. یکی از تبکان شام ملقب 
به نورالاین (از ۵۴۱ تا ٩‏ «.ق.). رجوع به 
محمود... شود. 

سبکتکین غزنوی: 

ابوالقاسم آن شاه پیروزبخت 


نهاد از بر تام خورشید تخت. . فردوسی, 


شام ابوالقاسم‌بن ناصر دین 
آن نبرده ملک نبرده سوار. فرخی. 
رجوع به محمود... خود. 

آبوا لقاسم. (ابسل س] (اخ) مسحمودین 
طغتکین ملقب به شهاب‌الدین. رجوع به 
محمود... شود. 

آبوالقاسم. رال س] (اخ) مسحمودین 
عدائهبن صاعد حارثی. رجوع به محمود... 
شود. 

اپوالقاسم. رب س ] ((خ) محمودبن عزیز 
عارضی خوارزمی. شمی‌المشرق. رجوع به 
محمود... شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س ] ((خ) مسحمودین 
عمادالدین زنگی‌بن آق‌ستقر ملقب به ملک 
العادل نورالدین. رجوع به محمود... شود. 
ابوالقاسم. زبس س] ((خ) مسحمودین 
عمربن محمدین عمر الخوارزمی. رجوع به 
زمخشری, و رجوع به سحمود ابوالق‌اسم... 
شود. 

ابوالقاسم. بل س] ((خ) مسحمودین 
مین ملکگامین الب‌ار اسان ستالجوفی: 
رجوع به محمود... شود. 

ملکشاه سلجوقی, رجوع به محمود.... شود. 
ابوالقاسم. (ابسل س] (اخ) مسحمودین 
المظفرین ابی‌توبه, ملقب به نصیرالدین. از 
مشاهیر وزراء سلطان سنجر و از فضلاء 
وزرا». او بسال ۵۲۱ه.ق.مقلد وزارت شد و 
در سته ۵۲۶ معزول گشت. خوندمیر در 
دستورالوزراء آرد: ار در نون عقلی و نقلی 
خصوصا فقه شافمی بفایت متبحر بود و 
بدانستن سایر اقسام فضیلت و فن استیفا و 
سیاقت باهی و مفتخر. پیوسته برعایت اهل 
نضل و کمال اقدام مینمود و قاضی عخربن 
سهلان السارجی بصاثر نصیری دز علم 
حکمت و منطق بنام او تتصنیف فسرموده. در 
جامع‌التواریخ مستور است که: نصیرالدین 
محمود در ارایل حال به امر اشراف مسطبخ ر‌ 
اصطبل سلطان سنجر می‌پرداخت و چون از 
عهد؛ آن مهم کما یبفی بیردن آمد سلطان او 
را مشرف جمع و خرج ممالک ساخت. بعد از 
آن منقلد منصب جلیل القدر رزارت گشت. 
اما بواسطهٌ جین و خشیت طالب علمانه که در 
طیحش مرکوز بود.مهام وزارت را کماینبفی 
سران‌جام نتوانست نمود و سلطان او را از 
تکفل آن امر معاف داشته و تربت دیگر متصب 
اسراف مسمالک رایدو رجوع فرمود و 
تصیرالدین تمشیت ان شفل را به پسر خود 
شم‌الدین علی بازگذاشت. در ایین ائناء 
بعضی از امراء و ارکان دولت او را بر آن 
داشنند که قصد مقرب‌الدین جوهر خادم که در 
سلک اعاظم اعیان حضرت سنجری ملتزم 


بود نماید و او باغوای امراء مقرور گشته. آغاز 
تقریر کرد و بواسطه بعضی از نواب بعرض 
سلطان رسانید که: جوهر بسیاری از اموال 
سلطانی و متوجهات دیوانی را بی‌سندی 
معتبر تصرف نموده و در مدت اختیار بر 
خیانت بیشمار اقدام فرموده. سسلطان حکم 
فرمود که امرای عسظام ارکان دولت بتمام 
مجمعی ساخته, پرسش آن مهم قیام نمایند و 
چسون آن مسجلس منعقد شد و بعضی از 
تصرفات جوهر خادم را تقریر کرد نقةالدین 
ابوجعفر که وزیر و نایب جوهر بود درصدد 
جواب آمده بر زبان راند که: دوهزار غلام در 
تابین مخدوم من بسر میبرند و او را بحسب 
ضرورت جهت مایحتاج آن جماعت از 
هرمعر که میسر گردد چیزی می‌باید گرفت 
چه تأخیر و تعویق در سرانجام مهام غلامان 
مومت اتفتاال احوال کت وج که 
درات زرین مرصع در پیش و پشت در مسند 
جلالت وزارت نهاده بودی بایستی که بر 
وین خبط اس ال سالک گر زی که کشوم زا 
مجال تصرف و تقصیر نماندی نصیرالایین 
گفت: مرا در وقت وزارت حکمی بافذ نبود و 
توقیع من وقعی نداشت. ثقةالدین جواب داد 
که:فوتی که در ایام وزارت کردی در اوقات 
آشراف تلافی نتوان کرد. القصه در آن روز 
بین‌الجانین قیل و قال بسیار واقع شد و چون 
کیفیت جواب و سوال بعرض سلطان رسید 
مسعوف استکشاف. آن حال گشته فرمود که: 
منازعان در حضور من ماظره نمایند تا 
حقیقت سخن هریک ظاهر شود و حکم 
ققانون ا مکت عتالت بوافتق مدغای ار 
صدور یابد. جوهر خادم از استماع اين سخن 
در بحر اضطراب افتاده و بامیرعلي خیری که 
منصب حجابت داشت و بواسط ظرافت و 
ندیمی بغایت گستاخ گشته بود التجا نمود و در 
اصلاح آن مهم استمداد کرد. علی خیریآ 
گفت: مصلحت. چنانست که بتر تیب جشتی 
بادشاهانه قیام نمائی تا من سلطان را 
بلطایفالحیل بمنزل تو آورم آنگاه آنچه اعداء 
داعیه دارند که بزجر از تو بستانند از نقد و 
جنس بمجلس آورده پیشکش کنی و غالب 
طن آن است که برین تقدیر زبان اعداء کوتاه 
گشته منصب و ناموس تو برقرار ماند جوهر 
این سخنان را بسمع قپول استماع نموده طوی 
عظیم ترتیب داد. و علی خیری در روز معهود 
بخدمت سلطان شتافته و باداي کلمات 
هزل‌آمیز و سخنان فرح‌انگیز ساطان را مبتهج 
و مسرور ساخته در آن اثناء بسمع اشرف 
اعلی رسانید که: دو غلام سیم‌اندام که «ولدان 


[ - 


۲-حبری و خری و جزی. 


ابوالقاسم. 

مخلدون» اگراز لطافت رضار و حلاوت 
گفتارایشان خبر یابند غرق خجالت گردند 
چنانکه؛ جهت پیشکش خداوند عالم 
خریده‌ام | گرمنت برجان بنده نهاده ببنده‌خانه 
تشریف آورند نقد جان را نثار کنم مصرع: 
که‌بنده بنده تو بنده‌خانه خانة تست. 

سلطان رقم فبول بر ماتمس علی خیری 
کشیده بعزم وئاق او سوار شد و حال آنکه 
منزل جوهر خادم بر سر راه بود چون سلطان 
بدانجا تزدیک شه علی خیری نوبت دیگر 
زبان بمطایبه کگشوده گفت: بندگان سلطان را 
باور آمد که من بعرض رسانیدم که دو غلام 
قمرپیکر جهت پیشکش خریده‌ام. مراکه 
فلسی بدست نیست و از مطبخ من بر دود 
دل نوکران گرسته دودی برنمیید چگونه 
پادشاه ربعم مسکون را طوی توانم کرد و 
پیشکش توانم نمود و مال بسیار و غلامان 
گل‌عذار و کنیزکان زهره‌جبین و نفایس روی 
زمين در خانه این نیم‌سوختة سیاه یعنی 
جوهر خادمست. ا گر منزل ظلمانی او از فرٌ 
سلطانی منور گردد جمیع اسباب عیش و 
عشرت و نقد و جنس بی‌نهایت در ساعت 
میسر شود و درین باپ اطناب نموده سلطان 
بخانة جوهر تضریف برد. جوهر آنچه توانست 
و مناسب دانست بنظر انور سلطانی رسانیده 
پشکش کرد از آن جمله هشتاد کنيزک 
مشکله مغنیه بود و سلطان از جوهر خادم 
راضی گشته فرمود تا بعضی از نواب بسمع 
نصیرالدین رسانیدند که: ما را معلوم شد که 
آنچه تو دربار؛ جوهر میگفتی از وضور 
اخلاص بود. اما سمت بادشاهانه اقعضا 
ن‌میکند که خدمکاران قدیم را بسبب 
جزویات مخاطب و معاتب گردانند | کنون‌باید 
کر ورن منز میریگ 
گرد متازعت و مسخاصمت نگردی و 
نصیرالدین و جوهر با یک‌دیگر گرگ آشتی 
کرده‌بعد از انقضای اندک زمانی جوهر 
شمس‌الدین علی‌بن نصیر‌الدین را بتردد در 
نزد بعضی از حرم‌های امراء متهم گردانید و 
بدین واسطه پدر و پسر در قید بلا افتاده هردو 
محبوس گشتند. شمس‌الدین علی در محبی 
این رباعی در سلک نظم کشید: 

رباعی 

دی بّد پدرم صدر خداوند وزیر 

و امروز من و پدر ذلیلیم و اسیر 

من بنده جوائم و جوانی کم گیر 

یارب تو ببخشای برین عاجز پیر. 

و اوقات حیات پدر و پسر هم در آن زندان 
بتهایت انجامید. 
ابو لقاسیم. بل س ] (اخ) مرتضی (سید...). 
رجوع به علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن ابراهییم 
سید مرتضی علم‌الهدی شود. 


ابوالقاسم. بل س) ((خ) مسرتضی. 
محمدبن یحیی ملقب به مررتضی. رجوع به 
محمد... شود. 
رجوع به مرجی... شود. 

ابوالقاسم. زا بل س] (اخ) مرحیطی. 
صاحب قاموس‌الاعلام کنیه و نسبت 
ملمةبن احمد را چنین آررده است و ظاهراً 
مرحیطی مصحف مجریطی است. رجوع به 
ابوالقاسم مجریطی شود. 

ابو لقاسم. رال س] (اخ) مستعلی. 
احمدین المستنصرین الظاهربن الصا کمین 
آمزیزینالممزین لین المهدی. رجوع ببه 
مستعلی... شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س] ((خ) مستکفی. 
موسوم به عبدائه. بیست و دویمین خلیفة 
عباسی. رجوع به مستکفی... شود. 

ابوالقاسیم. (ابل س] (اخ) مستکفی. 
عبیداله‌بن المکتفی. رجوع به مستکفی ... 
شود. 

ابوالقاسم. رابْل سٍ ] (() مستنصر. رجوع 

به مستنصر. ابوالقاسم احمدین الظاهر بامرالثه 

شود. 

آبوالقاسم. بل ص ] (اخ) مسلم‌ین محمود 
شیرازی. رجوع به مسلم... شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س] (اخ) مسلمةین احمد 
قرطبی م‌جریطی. رجوع به ابوالقاسم 
مجریطی.. شود 

ایوالقاسم. [ بل س ) ((ع) سلمتین فاسم 
اندلسی, رجوع به ابوالقاسم... شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س | (() مطرز بعدادی. 
رجوع به عبدالواحد مطرز بفدادی شود. 

ابوا لقاسم. راب س ] (اخ) مطهرین عبداله. 
ار از ن_ویندگان حساذق و نیکوسیرت و 
پسندیده‌صورت و بللدهمت و بزرگنقس بود 
و قوانین ریاست و اعمال نیک میدانست. او به 
عضدالدوله پیوست و بخدمت او موسوم شد. 
روزی عضدالدوله دید که او با یکی از عمال 
مناظره میکند بفراست بدانست که او شايستة 
کارهای ببزرگ است از آن روز باز او را 
کارهای بزرگ میفرمود و از او آثار کفایت 
میدید و کار یجائی رسید که وزارت به او داد و 
او را با ابومتصور نصربن هارون نصرانی که 
در کتابت و حساب ید بیضا داشت شریک 
گردانیدو بعد از آن هر دورااستاد جلیل 
میخواندند و با عضدالدوله می‌بودند در سفر و 
اقامت و جنگ و صلح. تا آنگاه که عمرین 
شاهین صاحب بطیحه بمرد عضدالدوله 
لشکری پدو داد و او را به بطایح فرستاد تا 
آنجا را از حمن‌بن عسران باز ستاند. وزیر 
بطایح شد و چند ماه با حسن‌بن عمران جنگ 
کردو آخر او را بشکست و سبب آن بود که 


۵۴۹  .مساقلاوبا‎ 


چسون ببطایح میرفت عضدالدوله سید 
ایوالحسن محمدین عمربن یی علوي و 
ابوالعلا صاعدین ثابت را با او بفرستاد چون 
آنجا برسید محتاج شد تا بندهای آب را به 
بندد و در آن شروع کرد و اتفاقا هربند که 
پسی آب آن را خراب کردی. صدتی انجا 
بماند و هیچ کاری پیش نرفت. با او گفتند 
عضدالدوله همه روزه میگوید وزیر دیر ماند و 
همانا در استهاد تسقصیر میکند و سید 
ابسوالحسن نیز در این باب مطالعه‌ای 
بعضدالدوله نوشته بود فی‌الجله وزیر را 
بتقصیر منسوب کرد و هم بر او الب شد. 
روزی در خرگاه بخفت و فراش را گفت در 
خرگاه یند و فصادی بطلب چون فصاد بیامد 
گفت تو بفصد محتاج نه‌ای وی بانگ براو زد و 
او را بیرون کرد و قراش را گفت همیچکس را 
بمن راه مده و قلم‌تراش برداشت و شریانهای 
هردو بازو را ببرید و دستها در جامه خواب 
کشید و لحاف درخود پوشید و بخفت. و چون 
بیداری او دیر کشید فراش در شک شد و 
درآمد و جامهُ خواب را دید مالامال ون 
شده. بتر سید و بیرون شد و مردم را خبر کرد. 
خواص او درآمدند و او را یر آن حال دیدند و 
هنوز رمقی باقی بود گفتند اين با تر که کرد؟ 
گفت من خود کردم از آن که ترسیدم سید 
ابوالحسن در حق من بضدالدوله چیزی 
نویسد و قصدی کند و او مرا ماخذه نماید در 
شماتت اعدا افتم. این سخن بگفت و بمرد در 
حال تجهیزش کردند و شخص او را بکازرون 
بردند که سوله آو بود و ابومنصور هارون 
نصرائی شیرازی بانقراد وزیر شد. و یاقوت در 
معجم‌الا دباء در کلمة کران نام شهرکی از 
نواحی دارابجرد قریب سیراف فارس آرد که 
ابواسحاق کرانی یکی از کتّاب انشاء دیوان 
عضدالدوله که نائب ابی‌لقاسم عبدالسزیزین 
یوسف بود وقتی عضدالدوله را قصیده‌ای گفت 
و در آن وی را بستود و در آخر آن بشکایت 
از تأخیر جاریه و راب خویش ابیات زیرین 
پیاورده بود: 

امن الرعاية یا ابن کل ملک 

رفعت له فی‌المکرمات منار 

ان تقطع الجاری الیسیر عن امری» 

ردفته کتایته لک الا شمار 

یا صاحبیٌ دنی الزحیل لا 

قلص الرکائب تحتها اسفار 

الْرض واسعةالفضاء بمیطة 

والرزق مکتفل به الجیّار. 

و عضدالدوله چون این شنید بخشم شد و رو 
فرا وزیر ابی‌القاسم مطهرین عبدائه کرد و گفت 
این توئی که مرا معرض این‌گونه سخنان کنی 
راتبة وی باز ده و فائت‌های او وفا کن. 
ابواسحاق گوید: چون وزیس از مجلس 


عضدالدوله بیرون شد بواسحاق را گفت گمان 
برم که از سر خویش سیر آمدستی. گفتم ای 
استاد سر بی‌زبان, سفچه به از آن. 
ابوالقاسم. بل س | (اغ) مطیع. ضضل‌ین 
مقتدر. رجوع به مطیع... شود. 
اپوالقاسم. زاب س) (اخ) مسمرین حسین 
اهوازی. صاحب تجارب‌ال لف در آن فصل 
که ذ کر احوال وزراء در ایام دولت بویهی کند 
گوید:اصل او از اهواز است, خط نیکو نوشتی 
و راست‌سخن بود و در ادب متوسط و ایام 
وزارت او زود منقضی شد و در روزگار او 
حادئی قایل‌روایت واقع نگشت. عبدال‌بن 
حسین گوید: ابوالقاسم معمر پشیراز آمد و من 
الب ان انم علابین مین بودم زا 
بوالقاسم را سفری اتقاق افتاد. رقعه‌ای بمن 
نوشت و از من استری زینی خواست و او را 
پیش من قدری نبود که اتضاء مراعات کردی 
رقعة او را بی‌جواپ بازگردانیدم. غلام بازآمد 
و همان رقعه بیاورد و در کار آن دو بیت 
و انک لاتدری اذا جاء سائل 

و انت بما تعطیه ام هو اسعد 

عصی سائل ذوحاجهة آن منعحه 

من الیوم شبهاً آن یکون له غد. 

عبدائه گفت این دو پیت را بخواندم و غلام را 
همچنانکه بار اول. بی‌جواب بازگردانیدم. بعد 
از آن روزگار بسیار نگذشت که ابوالقاسم 
معمر وزیر شد و بعظمتی هرچه تمامتر بشیراز 
آمد و من در بعض نواحی عامل بودم. سرا 
بشیراز خواند و من شک نداشتم که مرا از بهر 
عزل و مصادره میخواند. چون در سرای رفتم 
و سلام کردم مرا مرحبا گفت و اکرام فرمود و 
روزی چند پیش او تردد می‌کردم. روژی 
بخلوت مرا بخواند و آن رقعه که یمن آن روز 
نوشته بود بعیها بمن نمود و بیتها برخواند و 
گفت‌ای فلان هرگز هیچکس را خوار مدار. و 
بعد از آن با من احان کرد و عمل بازداد. 
ابوالقاسم. (َبل س | ((خ) مفربی. یکی از 
اعیان وزراء اسماعیلیه. رجوع به حبیب‌الیر 
چ طهران ج ۱ص ۴۰٩‏ نود. 
ابوالقاسم. (ا بل س] ((خ) مغی‌الدیین. 
رجوع به محمودین محمدبن ملکشاه‌بن 
الب‌ارسلان سلجوقی شود. 
ابوالقاسم. زا بل س ] (اخ) مقتدی. خسليفة 
عباسی, رجوع به مقتدی, عبدالّ‌بن 
ذخیر:الدین ابی‌العباس احمد... شود. 
ایوالقاسم. بل س ) (!خ) مقری. جعفرین 
اعتتین ممدین لحمه کیخایژزی: یکت آز 
شیوخ اهل طریقت. موطن و مدقن وی 
تیشابور است. و وفات او به ۳۷۸ ه.ق.بود. 
رجوع به معا ی شود. 
اپوالقاسم. (بلْ س ] (اخ) مقسم. مولی‌بن 


ایند تارش اسر 
ابوالقاسم. [ بل س] (اخ) ملک‌الاقضل 
شاهتشاه. وزیر ستنصر فاطمی. رجوع به 
ملک‌الافضل... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (اخ) منصور. یکی 
از افمة زب دیه از تسل امه رسیه از 
فرزندان یوسف داعی نبیر: یحیی الهادی 
الی‌الحق که در دود سال ۱۰۰۰ ده.ق.تا 
۹ ۵ .ق. در من فرمان راند و او مسزسی 
سلله‌ای است که هم| کون بدآنجا حکومت 
دارند. 
ابوالقاسم. (ا سل س] ((خ) منصورین 
آبی‌الحسین محمدین ابی‌منصور کثیربن احمد. 
مولد او هرات و جد وی احمد از مردم قاین 
است و ظاهراًابی‌الحین کثیر پدر ابوالقاسم 
وزیر سامانیان بود و اصمعی شاعر در مدح او 
گوید: 
صدرالوزارة انت غیر کثیر 
و ابوالعباس محمدین ابراهيم باخرزی منشی 
ابوالف‌اسم متصورین محمد را نیز در حسق 
اپوالقاسم مدیحه‌ایت که در ان اشاره 
بوزارت جد او می‌کند: 
قل لمیر السید التحریر 
فقت آلوری و فضلت کل امیر 
آن شنت ن یزداد ملکک بسطة 
بوزیر اين وزیر آبن وزیر 
فعلیک بالشیخ لعمید المرتضی 
منصوراین محمدین کثیر. 
و در جنگی که میان سبکتکین و ابوعلی 
سیمجور روی داد و سبکتکین به بوعلن 


پیشنهاد صلح کرد بهقی آرد که «بوعلی را ۱ 


اين ناخوش نیامد که آثار ادبار مبدید و این 
حدیث با مقدمان خود بگفت همه گفتد این 
چه حدیث است جنگ باید کرد و بوالحسین 
پر کثیر پدر خواجه ابوالقانم سخت 
خواهان بود این صلح را و بسیار نصیحت کرد 
و سود نداشت باقضای آمده)۱ و پیداست که 
در این وقت ابوالصین یکی از ارکان دولت 
ابزعلی سیمجور بوده‌استه " کقهرین ده 
جد اپوالقاسم نیز عمید نیشابور و سی‌واند سال 
بروزگار سامانیان متولی اعمال آن شهر بوده 
است و بدیهی خاعر در دح او گوید: 

ای علی طول النوی و تفرّدی 

کتیربتامیلی کثیرین احمد 

اذا ما انتضالی الخطب سیف عزيمة 

کفا صاحب‌الجیش انتضاءالمهند. 

و ابوالقاسم در زمان محمودین سیکتکین 
غزنوی وزیر و صاحب دیوان عرض بود ؟ و 
در آن زسان ابومحمد قاین بفرمان محمود 
دبیری وی می‌کرد؟ و پس از مرگ محمود در 
نشانیدن محمدبن محمود و اتتصاب مسعود بر 


بوالقاسم. 
اریکهٌ ملک با دیگر امرا همداستانی کرد و 
بعهد سعود نیز «خواجه ابوالقاسم کر 
بدیوان عرض می‌نشست و آمیر مسعود در 
باب لشکر با وی سخن می‌گفت.»؟ و سپی 
صاحبدیوان خراسان گردید و آنگاه که احسد 
حسن بوزارت رسید و بانتقام دشمان خویش 
پرداخت ابوالقاسم از آن مقام معزول شد۲ 
معهذا حرش سخت بزرگ بود و جاهی و 
جلالی عظیم داشت و در مجلسی که حسنک 
رایرای مصادره آوردند حضور داشت" و هم 
در مجالس شراب مسعود برسم ندیمان 
می‌ندست " و معدوح منوچهری در قصیده 
معروف همین ابوالقاسم است: 
مرغان دعا کنند بگل هر سپیده‌دم 
بر جان و زندگانی بوالقاسم کثیر . 
و آنگاه که در نالانی مرگ . احمد حسن به 
انتقام دشمنان قدیم برخاسته بود از جمله 
قصد مصادر؛ ابوالقاسم کثیر کرد و بیهقی در 
تاریخ خویش شرح آن آورده است و گوید: 
دهم ماه محرم خواجه احمد حسن نالان شد 
نالانی سخت قوی که قضای مرگ آمده بود. 
بدیوان وزارت نمی‌توانست آمد و بسرای 
خود می‌نشست و قومی را میگرفت و مردمان 
ار را می‌خائیدند و ابوالقاسم کنیر را که 
صاحب دیوانی خراسان داده بودند درپیچید و 
فراشمار کشید و قصدهای بزرگ کرد چنانکه 
بفرمود تا عقابین و تازیاه و جلاد آوردند و 
خواسته بود تا بزند او دست باستادم زد و 
فریاد خواست استادم بامیر رقتی نبشست و 
بزبان عبدوس پیفام داد که بنده نگوید که 
ان شاب وان سلکت اب گرفت را 
مالی که بر او باز گردد از دیده و دندان او را 


۱-رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۳ 
شود. و بابد دانست که در تاریخ بیهقی همه جا 
بجای ابوالحین ابوالصن آمده ولی با شعر 
اصمعی جای شک نمیماند که کنیت او ابوالحسین 
بوده است. 

۲ -رجرع بتاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۳ شود. 
۳-رجوع به ناریخ بیهفی چ ادیب ص ۲۰و 
۶ شود. 

۴-رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۲ 
شرد. 

۵-رجوع به تاریخ بیهفی چ ادیب ص ۲۰ شود. 
۶-رجوع به تاریخ بیهفی چ ادیب ص ۸۷شود. 
۷-رجرع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۵ 
شود. 

۸ -رجوع به تاریخ بیهفی چ ادیب شود. 
٩-رجوع‏ به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۲ 
شود. 

۰-والبجه این قصیده پس از مرگ احمدین 
حسن فیمندی گفته شله ادست. 


بوالقاسم. 
نباید داد و امّا بندگان خداوند و چا کران بر 
کشیدگان سلطان پدر نباید که بقصد ناچیز 
گردند و این وزیر سخت تالان است و دل از 
خویشتن برداشته است میخواهد که پیش از 
گذشته شدن انتقامی بکشد بوالقاسم کثیر حق 
خدمت قدیم دارد و وجیه شده اگررأی عالی 
بند وی را دریاخته شود. امیر چون بر این 
واقف شود فرمود تو که بونصری ببهانه عیادت 
نردیک خواجه بزرگ رو تا عبدوس را بر اثر 
تو فرستیم و عيادة ما برساند و آنچه باید کرد 
در اين باب بکند بونصر برفت چون بسرای 
وزیر رسید ابوالقاضم کثیر را دید در صقه با 
وی مناظرة مال میرفت و مستخرج وعقایین و 
تازیانه و شکنجها آورده و جلاد امده و پیغام 
درشت می‌آوردند از خواجهٌ بزرگ, بونصر 
متخرجرا و دیگر قوم را گفت یکاعت این 
حدیث در توقف دارید چندانکه من خواجه را 
به بینم و نزدیک خواجه رفت او را دید در 
صدر گسونه‌ای پشت باز نهاده و سخت 
اندیشمند و نالان بونصر گفت خداوند چگونه 
میباشد خواجه گفت امروز بهترم ر لیکن 
هرساعت مرا تنگدل کند این به کثیر. ایسن 
مردک مالی بدزدیده است و در دل کرده که 
ببرد و نداند که من پیش تا بسمیرم از دیده و 
دندان وی برخواهم کشید و میفرمايم تا 
بعقاینش کشند و میزنند تا انچه برده است باز 
دهد بونصر گفت خداوند در تاب چرا میشود 
بوالقاسم بهیج حال زهره ندارد که مال 
بیت‌المال ببرد و ا گر بفرمائی نزدیک وی روم 
و پبه از گوش وی بیرون کنم گفت کرا نک‌ند 
خود سزای خود پیند در این بودند که عبدوس 
در رسید و خدمت کرد و گفت خداوند سلطان 
می‌پرسد و میگوید که امروز خواجه چگمونه 
است بالش بوسه داد و گفت | کنون بدولت 
خداوند بهتر است یکی در ین دوسه روز 
چنان شوم که بخدست توائم آمد جدوس گفت 
خداوند مگوید میشنویم که خواجه بزرگ 
رنجی بزرگ بیرون طاقت برخویش مینهد و 
دل تنگ میشود و باعمال بوالقسم کثیر 
دریبچیده است از جهة مال و کس زهره ندارد 
که مال بیت‌المال را بتواند ببرد این رنج 
برخویشتن ننهد و دل تنگ نشود باعمال 
بوالقاسم انچه از او می‌باید ستد مبلغ آن 
پنوید و بعبدوس دهد تا ری را بدرگاه آرند و 
آخاب تا سایه نگذارند تا آنگاه که مال بدهد 
گفت مستوفیان را ذ کری نبشتند و بعبدوس 
دادند و گفت پوالقاسم را با وی بدرگاه باید 
فرستاد بونصر و عبدوس گفنتند اگر رای 
خداوند بیند از پیش خداوند برود؟ گفت لاو 
لا کرامة گفتند پیر است و حق خدمت دارد از 
اين نوع بسیار گفتند تا دستوری داد پس 
بوالقصم را پیش آوردند سخت نیکو خدمت 


کردو بنشاندش خواجه گفت چرا مال سلطان 
نمیدهی گفت زندگانی خداوند دراز باد هرچه 
بحق فرود آید و خداوند با من سرگران ندارد 
بدهم گفت آنچه بدزدیده‌ای بازدهی و باد 
وزارت از سر بنهی کس را با تو کاری نیست 
گفت فرمان بردارم هرچه بحق باشد بدهم و 
در سر باد وزارت نیست و نبوده است ا گر 
بودستی خواجة بزرگ بدینجای نستی بدان 
قصدهای بزرگ که کردند در باب وی گفت از 
تو بود یا از کسی دیگر بوالقسم دست باق 
موزه فرو کرد و نامه‌ای پرآورد و بفلامی داد تا 
پیش خواجه آنرا برد و برداشت و بخواند و 
فرو می‌پیچید بدست خویش چون بپایان 
رسید باز بنوشت عوان پوشیده کرد و پیش 
خود بنهاد زمانی نیک آنديشید و چون خجل 
گونه‌ای‌شد پس عبدوس را گفت باز گرد تامن 
آمشب مال دهم تا حاصل و باقی وی پیدا 
آرند و فردا با وی بدرگاه آرند تا آنچه رای 
خداوند بیند بفرماید. عبدوس خدمت کرد و 
بازگشت و بیرون سرای بایستاد تا بونصر 
بازگشت جون بیکدیگر رسیدنه بونصر 
را گفت عبدرس که عجب کاری دیدم در 


ح 


بجان رسیده و پیفام سلطان بر آن جمله 


مردی پیچیده و عقاین حاضر آورده و کار 


رسیده کاغذی بدست وی داد بخواند این نقش 
بنبشت بونصر بخندید گفت ای خواجه تو 
جوا نم | کوی از زاره کتفو پر قاس 
میاید بخانة من تو نیز بیا و نماز شام بوالقسم 
بخانة پونصر آمد و وی راو عبدوس را شکر 
کردبر آن تیمار که داشتند و سلطان را بیار 
دعا گفت بدان نظر بزرگ که ارزانی داشت و 
درخواست که بوجهی نیکوتر امیر را گویند و 
باز نمایند که از بیت‌الصال بر او چیزی 
بازنگشت اما مشتی زواید فراهم نهاده‌اند و 
مستوفیان از بیم خواجه احمد تانی که وی و 
کسنن وی خضورده بسودند در مدت 
صاحبدیوانی و مشاهره که استده‌اند آنرا جمع 
کردندو عظمی نهادند انچه دارد برای فرمان 
خداوند دارد چون گذاشته امد که به بنده 
قصدی کردند. بونصر گفت اينهمه گفته شود و 
زیادت از اين. اما بازگوی حدیث نامه که چه 
یود که مرد بدان درشتی نرم شد چون بخواند. 
تا فردا عبدوس با امیر یگوید گفت قرمان 
سلطان محمود بود بتوقیم وی تا خواجه احمد 
راچد کرده ای هه قافن کف توا ند 
بس‌قرمان وی ریسخته آسده است واجب 
شده‌است. من پادثاهی چون سود را 
مخالفت کردم و جواب دادم که کار من نیست 
تا مرد زنده بماند | گرمرا مراد یودی در ساعت 
وی را تاه کردندی چون نامه بخواند شرمنده 
گشت و پس از بازگشتن شما بسیار عذر 


خواست و عبدوس رفت و انجه رفته بود 


۵۵۱  .مساقلاوبا‎ 


بازگفت امیر گفت خواجه بر چه جمله است 
گفت ناتوانست از طبیب پرسیدم گفت بزاد: 
برآمده است ! و دو سه علت متضاد, دشوار 
است علاج آن | گراز این حادثه بجهد نادر 
باشد امیر گفت ابوالقاسم کثیر را بباید گفت تا 
خویشتن را بدو دهد و لجوجی و سخت سری 
نکند که حیفی بر او گذاشته تیاید و ما در این 
هفته بسوی نشابور بخواهیم رفت بوالقاسم را 
با خواجه اینجا باید بود تا حال نالانی وی 
چون شود و بدین امید بوالقاسم زنده شد.: 

و باژ در تاریخ بیهقی آید: انگاه که ببرای 
کدخدائی ری چند تن را نامزد کردند از جمله 
محتشمان نام ابوالقاسم کثیر برده شد و سعود 
در جواب گقت: ابوالقاسم کثیر از عهدءٌ شغل 
بیرون نیامده است حساب او پیش باید گرفت 
و برگذارد که امد حسن نیرسید و چبون 
حساب وی فصل شود انچه رای واجب کند 
در باب وی فرموده آید" و هم پس از معزولی 
او را می‌بینم در ندیمی سلطان و طرف شور 
استآ و آنگاه که ابونصر مشکان وفات کرد 
سلطان مسعود ایوسهل زوزنی و ابوالقاسم 
کنر را بفرستاد تا بنشتند و حق تعزیت را 
[تعزیت بونصر مشکان را ] بگذاردند.؟ و باز 
می‌بينيم وقتی که مسعود از سلجوقیان منهزم 
گشت و قصد رفتن هندوستان کرد ابوالقاسم 
کشر مخالف این رای بود و سال وفات وی 
در ماخ دسترس ما بدست نیامد. 

ابوا لقاسم. (ا بل س ] (اخ) منصورین عمر 
کرخی. رجوع به منصور... شود. 

ابوا لقاسم. بل س) ((ح) منصور یا احمد 
یا حسن فردوسی. رجوع به فردوسی... شود. 
آبوا لقاسم. زا بل س ] ([خ) منصور قباری 
زاهد اس‌کندراتی. رجوع به منصور... شود. 
ابوالقاسم. (بل س] (() سزتمن‌الدوله 
علی. وزیر مقتفی. رجوع به ععلی موتمن... 
شود. 
آبوا لقاسم. بل سِأ] ((خ) موذب. بیت ذیل 
از این شاعر در لفت‌نامة اسدی امده است: 
شرم بیک سو نه ای عاشقا 


۱-در نسخة ج ادیب و هم نسخه چ غنی و 
فاض این کلمه «زار برامده است» قبط شده 
لکن صحبح آن است که در متن آورده‌ام. بزاد 
برآمدن بمعنای پیر و سالخورد بودل است. 

۲ -رجسرع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۵ 
شود. 

۳-رجوع به تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۶۱۰ 
شود. 

۴-رجوع به تاریخ بیهفی چ ادیپ ص ۶۱۳ 
شود. 

۵- رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۷۴ 


شود. 


۲ ابوالقاسم. 


خیز و بدان گیسو اندر بشل. 

ابوالقاسم. رال س](اخ) مسونوی 
خوناری. جد مژلف روضات‌الجنات. 
رجوع یه ابوالقاسم جعفر ... شود. 
ابوالقاسم. راب سٍ] (خ) مولی ابی‌بکر 
الصدیق‌ین ابی‌قحافه. محابیت و او قعح 
خیبر را دریافته است. 

ابو لقاسم. بل س] ((خ) مهرانی. ظاهرا 
شاعری باستانیست. و از او در لغت‌نامة 
اسدی بیت ذیل آمده است: 

ای تن ار تو کارد باشی گوشت فربی میبری 
چون شوی چون داسگاله خود نبری جز پیاز. 
ابوالقاسم. رب س] ((ج) مسیرزا بابر. 
رجوع به بابر (میر زا...) مکی به آبی‌القاسم... 
شود. 

ابوالقاسم. بل س ] (() ناصربن احمدین 
بکر خوی, رجوع به ناصر... شود. 
ابوالقاسم. (ا بل س ] ((خ) ناصرین‌علی 
درگزینی انسآبادی. رجوع به ناصر... شود. 

آبوالقاسم. ال س ] ((خ) ن-اصرالدیین 
(سید...). رجوع به ناصرالدیین ابوالقاسم 
(سید..) شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س ) (اخ) ناصرالدین‌شاه 
قاجار. رضاقلیخان لله‌باشی هدایت در 
صفح آخر روضةالصفا باصرالدین‌شاه ین 
کنیت را داده است. و من وجه و ماخذ ان 
ی ۱ 

آبوالقاسم. [ا بل سٍ] (اخ) ناصرالملک 
همدانی نایب‌الس لطنه سلطان احمدشاه قاجار. 
رجوع به ناصرالملک ابوالقاسم... شود. 

ابوالقاسم. بل سٍ] (اخ) نصرآبادی. 
محمد. رجوع به محمد تصرابادی... و تذکرة 
نصرابادیی ص ۴۵۷ شود. 

ابوالقاسم. بل س | ((خ) نصرین احمدین 
نصرین مأمون بصری خبزارزی. رجوع به 
ابوالقاسم خیزارزی... شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س ] (!خ) نصیرالدین,. 
رجوع به محمودین المظفرین ابی‌توبه.. شود. 

ایو لقاسم. (ا بل س ) ((ج) نظام‌الملک. 
رجوع به محمودین المظفرین ابی‌توبه مکنی به 
ابی‌القاسم... شود. 

ابوالقاسم. رب ل س] ([ج) نسوحین 
منصوربن نوح‌بن نصرین احمدبن اسماعیل 
سامانی. ملقب بایر رضی ملک مشسرق. 
رجوع به نوح... شود. 

ابوالقاسم. بل سٍ] (اخ) نورالاین 
محمودبن زنگی‌بن آق‌سنقر. رجوع به 
محمودین زنگی... شود. 

ابو لقاسم. (ابلْ س ] ([خ) نویری. رجوع به 
محمد تویری مالکی مکنی به ابی‌القاسم... 
شود. 


ایوالقاسم. بل س | ((خ) یشابوری. یکی 


از ادبای ایران. صاحب قاموس‌الاعلام گوید: 
او راست: کتاب کنج کنج [شاید: گنج گنج یا 
کج‌گنج ] در اخلاق. 

ابوالقاسم. (بْلْ س)(۱خ) (امیر سید...) 
نیثابوری. اببن‌علی. از علماء معاصر با 
سلاطین آق‌قویونلو. صاحب حبیب‌السیر 
اورده است: امیر ابوالقاسم در ولایت نیشابور 
از قدو؛ سادات نقای ذوی‌المکارم امت و 
تاظم انوز مهنات اضاغر وا کی پندر 
بزرگوارش امیر سراج‌الدین علی نیز در زمان 
سلطتت خاقان منصور سالهای موفور در آن 
دیار در کمال اعتبار روزگار میگذرانید و بامر 
زراعت اشتفال نموده وجه معیشت از آن محر 
بهم میرسانید. (حیبب‌السیر چ طهران ج ۲ ص 
۳ 

ابو) لقاسیم. بل س] ((ج) نشابوری. دیر 
مسعودبن محمودین سبکتکین. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ٩‏ شود. 

ابوالقاسم. رب س] ((خ) وزیر مفربی: 
رجوع به حسین‌بن علی‌بن حسن‌بن محمدین 
یوسف وزیر مغربی شود. 

آبوا لقاسم. راب س] (ٍخ) ولید. محدث 
است. 

ابو لقاسم. (ابل ص ] ((خ) وی‌ذوری. 
خداوند ویذور (در اذربایجان) پزمان سالار 
مرزبان که در سال ۳۴۳ «.ق. ابوالقاسم 
علی‌بن جعفر وزیر پنجادهزار دینار و هدایای 
چندی بعنوان باج بر او مقرر داشت. ترجمة 
حال او بدست نیت و ویذور نیز معلوم 
نست کجا بود.. رجوع به شهریاران گمنام 
تألیف احمد کروی ج ۱ص ۱۰۱و ۱۰۵و 
۶ شود. 

ابوا لقاسم. [ابْلْ س) (() هبةاشین جعفر 
معروف بقاضی السعید. رجوع به هبائ.. 
شود. 

ابوالقاسم. یل س ] ((ح) هبالّاین حسن 
رازی. رجوع به هبقائه... شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س] (خ) هبدابن حن 
طبری. رجوع به هبةاله... شود. 

ابوالقاسم. بل س | (اخ) هسبةاّبین 
حسین‌بن یوسف. معروف به بدیم اسطرلابی, 
رجوع به هبتةاله... شود. 

ابوالقاسم. بل س] (اخ) هبةاقّین 
سلامةین نصرین علی مضر و مقری. رجوع به 
هبةاله.. شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س ] ((خ) هسبةالدین 
عبدالرحيم‌ین حموی شافعی. ملقب به 
شرف‌الدین. و مشهور به ابن‌البارزی. وفات او 
بسال ۷۲۸ه.ق.و کاتب چلی بار دیگر 
وفات او را در ۷۲۷ گفته است. او راست: 
اظهار الفتاوی. کتاب المجتبی. اساس ممرقة 
الهلناس. مختصر جامع‌الاصول ابن اثیر. 


ایو القاسم. 

الأمانی فی‌القراآت. توئق غری‌الایمان نی 
فطیل خباز خمین. ماخضی قفا (خاین زو 
قاضی عیاض)؛ تیسیر الفتاوی فی تحریر 
الحاوی. شرح نظم حاوی صفیر ملک موید 
اسماعیل‌بن علی ایوبی. و رجوع به هبةائ... 
شود. 

ابوالقاسم. (ابْل س ) (() هبةال‌ین عبدال 
قنطی. معروف به اين سیدالکل. رجوع به ابش 
سیدالکل و رجوع به هبةاله... شود. 
ابوالقاسم. بل س ] (زج) هبةاشبن علی. 
معروف به این ما کولا.رجوع به ابن ما کولا 
ابوالقاسم... و رجوع به هبابن علی... شود. 
آبوالقاسم. بل س ) ((خ) هبائ‌ین علی‌بن 
مسعودبن ثابت معروف به بوصیری, رجوع به 
هبتاله... شود. 

ابوالقاسم. بل س ] ((خ) هسبةابسن 
فضل‌بن قطان. شاعر. معروف به ابن قطان 
بغدادی. یکی از شعرا و نیز در طب و کحالی 
صاحب ید طولی بوده است و باشاعری 
حیص بیص نام مهاجات و ماجراها دارد و نیز 
مهاجاتی با ابن تلمیذ طبیب مشهور. مولد و 
منشا او بغداد است و قطعه ذیل از اوست: 

یا من هجرت فلانبالی 

هل ترجم دولةالو صال 

ما اطمع یا عذاب قلبی 

آن ینعم فی هوا ک‌بالی. 

و رجوع به ابن قطان آبوالقاسم... و رجوع به 
هبذانه... شود. 

ابوالقاسم. (ا بل س ] ((خ) هبةائین قاضی 
الرشید. معروف به ابن سناءالملی. رجوع به 
هب4ةاله و رجوع به ابن سناءالملک... شود. 
ابو لقاسم. (ابْلْ س ] ((ج) هیتی. عشمان‌بن 
خمارتاش. ادیب و شاعر متوفی بسال ۶۱٩‏ 
ه.ق.او مردی نیک‌نهاد و نکومعاشرت بود 
لیکن در امور دینی بی‌مبالات میمود و قطعة 
ذیل او راست: 

المال افضل ما ادخرت فلاتکن 

قی مرية ماعشت من تفضیله 

ما صلّف الناس العلوم بأسرها 

الا لحیلتهم علی تحصیله. 

ابوالقااسم. بل س ] ((خ) یحبی‌بن عبادة 
الواسطی. محدث است. 

محدث است. 

ابوالقاسم. رال س ] (اخ) یحی‌بن علی 
حضرمی. ابن طحان. رجوع به یحیی... شود. 
ابوالقاسم. رب ل س](اخ) ی‌زیدین 
عبدالصمد دمشقی. محدث است. 
آپوالقاسم. اب س ] (!خ) ینال. رجوع به 
ینال... شود. 
ابو لقاسم. رل س](اخ) یوسف‌ین 
احدبن یوسف‌بن گچ گچی دینوری. رجوع 


ابو القأسم. 

به این گچ و رجوع به یوسف... شود. 

آبو] لقاسم. رال س] (اخ) یوسفبن 
حسن‌بن زنجانی. رجوع به بوسف... شود. 
آبو لقاسم. بل س] ((ج) یوسف‌بن عبدائه 
زجاجی. رجوع به یوسف... شود. 
اپوالقاسم. بلس ] (اخ) یوسفن علی 
جباره بسکری. رجوع به یوسف... شود. 
اپوالقاسم. بل سٍ] ((خ) یوسف‌بن علی 
زنجانی. رجوع به یوسف... شود. 
ابوالقاضیی. [ابٌ ل)(ع امرکب) مار. 
حیّه. لانها تقضی علی لدیفها. المرصم). 
ابوالقریض. ال قَ](ع امسرکب) 
گاومیش. (مهذب الاسماء). جاموس. و 
رجوع به ابوالعرمض شود. 

ایوالقشعم. (أبْل نغ](ع!مرکب) کرکس. 
(مهذب الاسماء). نر. || عنکبوت. 
ابوالقطا. بل ق) (ع[مرکب) کرکی. 
ااکدری. (المررصع). 

ابوالقعقاع. رأبُلْ ](ع !مرکب) کلاغ. 
(مهذب الاسماء). زاغ. (دهار). غراب. 
ابوالقعقاع. [ا بسن قّ] (اخ) الحرامی. 
سلمةین تمام از او روایت کرده است. 

آبوا لقعقاع. (ابْل ق)] (اخ) عبدالرحمن 
خالد الجرمی. او از اين مسعود و از او بشیرین 
ابراهیم روایت کند. 
ابوالقماص. (ا بل ق | (اخ) محدث است و 
جریر از وی روایت کند. 
ابوالقمراء بل ق] ((خ) صحابیست. 
ابوالقموس. بل ) ((ع) زیدین علی 
الجرمی یا البدی. محدث است و عوف از او 
روایت کند. 
ابوالقندین. [آَبُل ق د] ((خ) اصمعی. 
رجوع به اصمعی... شود. 

ابوالقوام. راب ق] (ع!مرکب) ناطف. 
ابوا لقیظان. (بْل ق) (خ) از اوست کتاب 
النوادر. (ابن‌لندیم). 
آبوالقین. بل و ) ((خ) صحایت. 
ابوالقین. [ بل قَ] (اخ) حسضرمی. 
ابوالکازیس. (َبُلْ) ((خ)۲ مصحف نام 
ابوالقاسم خلف‌بن عباس زهراوی نزد مردم 
ارت 

ایوالکدری. (بْل ک] (ع!مرکب) کبوتر. 
(مهذب الاسماء). 

اپوالکرم. [بُل ک ز] ((خ) بسوصبری. 
رجوع به هبةَاّ‌بن علی‌بن «سعود سوصیری 
شود. 
ایوالکوم. بل ک زا ((خ) خمیس‌بن 
علی‌بن احمد جوزی فقیه. رجوع به خیس... 


شو ۵. 
اپوالکرم. (ابل ک ر] (اج) مسبارک‌بن 


حن‌بن احمد بفدادی. رجوع به مبارک... 
شود. 

ابوالکرم. [َبْل ک ر] (خ) نصرالدین وزیر 
ملک افضل. ابوالکرم لقب اوست و کنیت او 
ابوالفتح است. رجوع بنصرالاین ابوالقتح 
ملقب به ابوالکرم... شود. 

ابوالکرم. بل ک ز] (اخ) هبةالاین مسعود 
بوصیری. رجوع به هبةاله... و رجوع به 
بوصیری... شودر 

اپوالکلاب. [ابل ؟] ((خ) این ابوککم 
لآن‌الحمره. خطیبی است از عرب, بلیغ و 
نساب و نام دی عبداله‌بن حصین یا ورقاءین 
آشعر. 

ابوالکلاب. بل ؟ ((ع) عبدابن 
حصین. رجوع به ابوالکلاب‌بن لسان‌الهمره 
شود. 

ابوالکلاب. بل ؟] (لخ) ورقاءمین اشعر. 
رجوع به ابوالکلاب‌ین لسان‌الحمره شود. 
ایوالکلب. اب ک ] ((خ) حسن‌بن النجاح. 
شاعری عرب و او را پنجاه ورقه شعر است. 
(ابن‌الندیم). 

ابوالکلس. بل ک | ((خ) الباهلی. یکی از 
فصحای عرب است. (ابن الندیم), 
اپوالکلس. بل کي ] ((خ) اللمری. یکی از 
فصحای عرب. (ابن الندیم). 

ابوالکمال. (ابل کَ] (ع ص مسرکب., | 
مسرکب) ندیم. (السامی فی‌الاسامی) 
(مهذب‌الاسماء). 

ایوالکمیت. (ا بل کُ ] (اخ) راشد. تابمی 
است. وی صحبت ابن عمر دریاته و یک 
حدیث روایت کرده است. 

ابوالکمیت. بل ک 2 (اخ) اصتقیل 
العه‌فیلی. یکی از فصحای عرب است. 
(ابن‌الندیم). 

ابوالکنتحکت. بل ک ج) (ص, ل) رجوع 
به بوالکجک و بلکجک شود. 
ابوالکنود. رأَبل ک ] ((خ) نعلیه. تابمی 
است و از عائشه رضی‌افه عنها روایت کند. 
ایو لکنود. رای ک ) (اخ) سعدین مالک. 
محدث است و مصریان از او روایت کنند. 
ابوالکنود. رب ک) (لخ) عبدال‌ین عمران. 
رجوع به عبدالله... شود. 

ایوالکنود. بل ک ] ((خ) عبداله‌بن عوف یا 
عبدائّ‌ین عویمر. محدث است. 

ایو الکنود. بل ک ] ((خ) عبدائّبن عویمر 
یا عبدالّین عوف. محدث است. 
ابوالکنود. [بل ک ] ((خ) عبدالّین الکنود. 
رجوع به ابوالکتود الهمدانی شود. 
ابوالکنود. [اْبل کَ] (() اله‌دانی. 
عبدال‌ین الکنود. تابمی است و درک صحبت 
عمر کرده بود و هم از اصحاب امیرالصومنین 
علی‌بن ابیطالب بود و در فته ابن‌الزییر کشتد 


ابوالکنوز. رب ک ) ((ج) تعلبة حمراوی. 


ححایت. 

ابوالکواء. بل کر وا) (ع ص مرکب, ۱ 
مرکب) کنیتی است مردان عرب را. 
آپواللحام. بل 0) (اخ) تعلیی. شاعری از 
عر ب. 

ابواللذة. رال لد ذ) (ع [مرکب) کباب. 
(المرصع). 

ابواللطیف. [أَبْلْ [) (ع | مرکب) ببفاء. 
طوطی. (المرصع). 


آبواللهو. (أَبل لَذْز](ع!مرکب) طنبور. 
(المرصع) (السامی فی الاسامی) (مهذب 
الاسماء). 
ابواللیث. (أَبل [] !ج) ایخ..) 
سمرقندی. آنگاء که زنده‌چشم و ابواسحاق‌بن 
خضر میسوری و ابوموسی و خان‌زاده 
ابوالمعالی ترمذی و ابواللیث سمرقندی بقصد 
جان امیر تیمور گورکان عهد کرده و سوگند 
تخوزدتد و انم نون اماج را دستگیر کرد 
اپواللیث را بمکه مکرمه نفی کرد. 
ابواللیت. (بْل [) ((خ) فیه سمرتندی. 
صاحب حبیب‌السیر گوید: چون محمدخان 
شیبانی در ملک سمرقند بر سریر جهانانی 
قرار گرفت... و بگوش هوش او رسید که 
اولاد عظام فقیه ابواللث همواره خود را از 
دخل در امسور و مسهمّات حکام معاف 
میداشته‌اند آن طائفه را منظور نظر اعتبار 
ساخته منصب شیخ الاسلامی سمرقند را 
بخواجه خاوند مفوض گردانید -انتهی. نام این 
فقیه جای دیگر از مصادر دسترس يافثه نشد 
و گمان نمیرود که طائفه‌ای را که نام می‌برد از 
احقاد ابولیث نصربن محمد فقیه حنفی که در 
نیم قرن چهارم وفات کر ده باشند. وال اعلم, 
ابواللیث. (أَبُل ل[) ((خ) فوشنجی. از 
مشاهیر مشایخ صوفیه. مولد او فوشنج و در 
هرات اقامت داشت و معاصر خواجه عبداله 
انصاری بوده است. رجوع به نامة دانشوران 
ج ۲ص ۳۸۸ شود. 
اپواللیشی. (آبل [] ((خ) خواجه فضل‌ا. 
رجوع به فضل ان (خواجه...) ابواللیئی شود. 
آبوالمبارکت. بل مر ] (ع [ مرکب) زیت. 
روغن زیتون. (المرضع). 
ابوالمبارکك. [ابُل مر ] (اخ) محدث است. 
آو از عطاء و از آو یزیدین سنان روایت کرده 
است. 
ابوالمتجمل. بل تج ۱ (ع! 
مسرکب) سلحفاة. سنگ‌پشت. (المرصع). 
کاسه‌پشت. لاک‌پشت. کشسف., لاک. 
فشکپشت. کشتوک, کشو. چلچله. شیلونه. 


دام - 1 


۳ ابوالمتلطخ. 


پاخه. 
ابوالمتلطخ. سل مت لط ط] (ع۱ 
مسرکب) جُعل. ختفاه. سرگین‌غلطان. 
(لفرمما. .ار 
ایوالمتوکل. رال مت وکک | (اج) 
علی‌بن داود یا داودبن داود ملقب به ناجی. 
محدث است. 
ابوالمتوکل. سل مت و کک ] (اخ) 
داود. رجوع به ابوالمتوکل علی... شود. 
ابوالمتوکل. بل مت و ک کي ] ((خ) 
ناجی. رجوع به ابوالمتوکل علی... شود. 
اپوالمتید. رال م] ((خ) نعیم. مسحداث 
است. 
ابوالمئل. بل مت ](خ) بوالمتّل. بخاری. 
یکی از شعرای نامی روزگار بسامانی است. 
وفات او پیش از وفات ابوطاهر خسروانی 
بوده است: 
همی حسد کنم و سال و ماه رشک برم 
بمرگ بوالمثل و مرگ شا کر جلاب. 
ابوطاهر خسروانی. 
از یت فوق و نیز از بیت ذییل منوچهری 
مفتوح بودن میم و شاء در نام او سحقق 
یگردد: 
بوالعلا و بوالعباس و بوسلیک و بوالمئل 
و آنکه آمد از نوایح و آنکه آمد از هری. 
ملوچهری. 
در تذکره‌ها از شرح حال اين شاعر چیزی 
بدست نمی‌اید و تسنها یک قطعه در 
لی اب لالب اب عوفی و یک فرد در 
مجمع الفصحاء و عده معدود در لغت‌نامه‌ها از 
شعر وی شاهد امده است: 
برافکند پیری ضیا بر سرت 
پچشم بتان ظطلمت است آن ضیا 
نبینی که باز سپیدی کنون 
اگرکیک بگریزد از تو سزا 
نبینی سمن برگ نسرین شده 
ز کافور پوشیده برگ گیا. (از لباب‌الالیاب). 
چو خواجه گردد [ که‌ز کارنامة ما 
بشهربار رساند سبک چکامة ما. 
(از مجمع‌الفصحاء). 
بکماز گل بکردی و ما را بداد! نقل 
امرود کشته دادی زین ریودانیاا 
بت من جانور آمد شمنش بی‌دل و جان 
منم او را شمن و خانة من فرخار است. 
چنان چون خو که درپیچد به گلبن 
بپیچم من بر آن سیمین صنوبر. 
ز تا ک‌خوشه فروهشته و ز باد نوان 
چو زنگیانی بر بازپیج بازیگر. 
نقل ما خوشة انگور بود ساغر سفج 
بلبل و صلصل رامشگر و بردست عصیر. 
بیکی زخم تپانچه که بدان روی کریه 
بزدم جنگ چه سازی چه کنی بانگ ژغار. 


هوش من آن لبان نوش تو بود 

تا شد ار دور من شدم مدهوش. 

جهان همیشه بدو شاد و چشم روشن باد 
کسی که دید نخواهدش کنده بادش کا ک. 
سرو است وکوه سیمین جز یک میانش سوزن 
خته‌ست جان عاشق وز غمزگانش بلکن. 
رای ملک خویش کن شاها که نیست 

ملک رابی‌تو نکوئی و براه. 

و دو بیت ذییل مینماید که او را دو مشنوی 
رگ با مقر یز وه استه 

گفت من پاسخ تو بازدهم 

انچه باییت تست ساز دهم. 

رفت در دریا به یکی آب‌خوست 

راه دور از نزد مردم دوردست . 

نلامی عروضی در چهارمقاله ص ۲۷و ۲۸چ 
لیدن گوید: و اسامی ملوک عصر و سادات 
زمان بنظم رائم و شمر شائع این جماعت باقی 
است چنانکه اسامی ال سامان باستاد 
ابوعبدانه جعفرین محمد الرودکی و ابوالعباس 
الرّبنجنی و ابوالمشل الب‌خاری و ابواسحاق 
جویباری و ابوالهسن اغجی و طحاری و 
خبازی نشابوری و ابوالصن الکسانی. 
ابوالمثنی. (ابْل م تن نا) (ع|مرکب) 
بادام. لوز.(المرصم). 
ابوالمثنی. (أْبُل من نا] ((ج) تابعی 
است و سفیان ثوری از ار روایت کند. 
ابوالمثفی. (اَبُل م شّن نا] ((ج) تابعی 
است. و از ابی‌ذر و از او دراج روایت کند. 
ابوالمثنی. بل من نا] (اخ) ابن هبیرةه 
عم فزاری. رجوع به اين هبیرء ابوالمشنی... 
شود. 
ابوالمشنی. بل مُ سّن نا] ((خ) الجهنی. 
تابعی است. او از ابی‌سعید الخدری و سعدین 
ابی‌وقاص و از او ایوپ‌بن حبیب و مسحصدبن 
آبی‌یحیی روایت کنند و او در شمار مدنیان 


است. 
ابوالمثنی. (أبْل م تن نا] ((خ) حمیدین 
ورین عبدالّه. رجوع بحمید... شود. 
ابوالمشنی. [آْبُل م شُن نا] ((خ) دریج 
الخعی. محدث ات و حارثبن حصیره از 
او روایت کند. 

ابوالمثنی. (آَبْل م سَنْ نا] ((ج) سلیمان‌ین 
یزید. محدث است و عبدالّه‌بن نافع الصائغ از 
او روایت کند. 

ابوالمثنی. (اَبل مُ سَن نا] (اخ) شرقی‌بن 
القطامی. ولیدین حصین. رجوع به شرقی‌بن 
القطامی... شود. 

ابوالمثنی. بل مُ سَنْ نا) (اج) ضمضم 
الاملوکی. صفوان‌بن عمرو از او روایت کند. 
ابوالمشنی. (بل م سَنْ نا] (اخ) عبدال‌ین 
مشنی الاتصاری, محدث است. 
ابوالمثفی. بل من نا) ((خ) عمرین 


هبيرة الفزاری. رجوع به ابن هبیرة ابوالمشنی... 
شود. 
ابوالمثنی. بل من نا] (اخ) غیاشین 
الستی القشیری. محدث است و از بهزین 
حکیم روایت کند. 
ابوالمشنی. (أبُل من نا] ((خ) مسلم» 
موذن سجد الجامع. تابمی است و از اين عمر 
روایت کند. 
ابوالمثنی. [أْبل مٌ تن نا] (اخ) معاذین 
معاذین نصربن حنان. مسدث است. 
اپوالمثنی. [آَبل من نا] ((خ) مترین 
عفاره. محدث است. 
ابوالمثنی. بل من نا] (ا) مهران. 
محدث است. 
ابوالمثنی. (َیل مُ کی نا] ((2) الوصابی, 
محدث است و صفوان‌بن عمرو از او روایت 
کند. 
ابوالمثنی. [ابلَ شَن نا] (اخ) ولیدین 
حصین. رجوع به شرقی‌بن القطامی... شود. 
ابوالمثنی. (َبل من نا] (خ) هیتمین 
الربیع. محدث است و خطاب زیادین بحیی از 
او روایت کند. 
ابوالمئوی. بل م واا(ع ص مرکب, | 
مرکب) مرد خداوند خانه. (المزهر) (دهار). 
مرد میزبان. (مهذب الاسماء). ابوالسنزل, 
صاحبخانه. خانه‌خدا. مهماندار. ||مهمان. 
(مستتهی‌الارب). ||مرد بسیارضیافت. 
مهماندوست. (المرصم). و چون خداوند خائه 
زن بود او را امٌالمشوی خوانند. 
آبوا لمحد. بل ] (اخ) صاحب آندراج 
از شمس‌اللغات نقل می‌کند: ابوالسجد نام 
پیغمبر ما صلوات‌انه علیه -انتهی. البته 
هرکنیت و لقب خوب را برسول اکرم (ص) 
توان داد. لیکن در جای دیگر اين لقب برای 
آن حضرت مخصوص بذکر یست. 
ابوالمجد. [ابْل ) ((ج) اسماعیلین 
باطیش. رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوالمجد. (أْبُل ] ((غ) اسماعیل‌ین 
هبةالله موصلی. رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوالمجد. بل م] (اخ) اذ_ضل‌الدوله. 
رجوع به محمدبن ابی‌الحکم عبداه... شود. 
اپوالمحد. بل م](!خ) سنانی. مجدودین 
آدم. رجوع به سنالی... شود. 
اپوالمجد. بل م] ((ج) مجدودین آدم. 
رجوع به ستانی... شود. 
ابوالمحد. بل ((خ) مسحمدین 
ابی‌الحکم‌بن مسظفرین عبدائه الباهلی 


الاأندلسی, رجوع به محمد... شود. 


۱-ظ: بجای. 
۲ -اين بیت در بعض فرهنگها بشاعر دیگر نیز 
موب است. 


ابوالمجد. رب | (خ) محمدین مسعود. 


رجوع به محطد.... شود. 

اپوالمجد. راب م] ((خ) یاقوت. رجوع به 
یافوت مستعصمی... شود. 

آبوا لمجیب. بل م) ((خ) الربی. مرندبن 
محبا. یکی از فصحای عرب. استاد این اعرابی 
محمدین زیاد بوده است. 


ابوالمجیبة. بل مب | ((خ) البساهلی. 


ابوالمحاریپ. بل )(ع | مرکب) شیر. 
اسد. (المرصّم). 


ابوالمحاسن. (اَبل مس ] (اخ) رئیس 
گرگان و طبرستان بزمان محمود و مسعودین 
محمود سبکتکین. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۴۵ شود. 

ابوالمحاسن. (َبْل مس ] ((خ) ابن حجة. 
دجوع به ابویکرین علی مکنی به ابوالسحاسن 
و معروف به ابن حجهة و رجوع به ابن حجة 
ابولشعاسن ی تین شود: 

ابوالمحاسن. (ابل مس ] ((خ) ابن سلامة 
حرّانی. او راست: ذیل تاریخ حسران حماد 
حرانی. 0 

ایوالمحاسن. (ا بل م س] (اخ) ان شداد. 
رجوع به یوسف‌ین رأفع... شود. 

ایو لمحاسن. [أْبل مس ] (لخ) ابن ظهیره. 
رجوع به محمدبن ابی‌السعود... شود. 
آبوالمحاسن. یل مس ] (اخ) ابن عنین. 
رجوع به محمدین نصرالدین‌ین نصر انصاری 
و رجوع به ابن عنين شود. 

ابوالمحاسن. بل س ] (!خ) ابن‌المظفر 
البرمکی. محدث است و از او مبارک‌بن 
احمدین حسین‌بن سکینه روایت کند. 

اپوالمحاسن. [َبْل مس ] (اخ) ایوبکرین 
علی. معروف به این حجه. و ملقب به 
تقی‌الدین. رجوع به ابن حجة ابوالمحاشن... و 
رجوبه اویگربن علن . شوو: 

ابوالمحاسن. ال ع س] (اخ) 
فسناغیلین علی شواه صلبی: رجتوع ببه 
اسماعیل... شود. 

ابوالمحاسن. بل مس ] (اخ) تقی‌الدین. 
رجوع به اين حجة ابوالمحاسن... شود. 

ابوالمحاسن. (آ بل م س) (اخ) 
جمال‌الدین. یوسفین تغریبردی. رجوع به 
یوسف... شود. 

آبوالمحاسن. ا سل مس (ج) 
جمال‌الاین یوسف‌بن نصر.. رجوع به 
یوسف‌بن نصر... شود. 

ابوالمحاسن. ال س] (اخ) 
حا‌الاین رهاوی. رجوع به جسام‌الاین 
ابوالمحاسن رهاوی شود. 

ابوالمحاسن. بل مس ] ((خ) دهستانی. 
یکنتی از وزرای آل سلجوق. رجسوع به 


تجارب‌السلف ج طهران ص ۲۸۲ س ۱۳ 
شو د. 
ابوالمحاسن. (ابُل عم س ] (اخ) روبانی. 
رجوع به عبدالواحدین اسماعیل‌بن احمدین 
محمد طبری رویاني شود. 
ابوالمحاسن. (ا سل س] لغ) 
سیدالرژباء. رجوع به محمدین فضل‌انه‌بن 
آبوالمحاسن. [ابسل مس ](اخ) شواء. 
وجوغ بها تسا عیان علی کرام لیب 
شود. 
ابوالمحاسن. (ابل م س] (اخ) 
شهاب‌الدین کوفی. رجوع به یوسف‌بن 
ابراهیم... شود. ِ 

ابوالمحاسن. رال 1 س ] (ج) 
عبدالواحدین اسماعیل‌ین احمدین محمد. 
ملقب به فخرالاسلام رویانی. رجوع به 
عبدالواحد... شود. 

ابوالمحاسن. بل عم س] (اخ) 
فخرالاسلام رویانی. رجوع به عبدالواحدین 
شود. 

ابوالمحاس. را سل م س ] (اخ) 
فخرالزمان. رجوع به مسعودین علی بیهقی... 
شود. 
ابو لمحاسن. یل مس ((ج) محمدین 
ابی‌العود. این ظهیرة مکی. رجوع به محمد... 
شود. 

علی دمشقی. رجوع به محمد... شود. 

میحمله, . شود. 
ابوالمحاسن. بل س](ا) محمدین 
محمدین عبد مصری. رجوع به محمد... شود. 
ابو)لمحاسن. [ابل م س ] (اخ) محطدین 
نصرالذین‌بن نصر اتصاری. رجوع به محمد... 


شود. 


اجمدین معود قوئوی. رجوع به محمود... 

شود. 

ابوالمحاسن. بل مس ] ((خ) مسعودین 
علی بیهقی. ملقب به فخرالزمان. رجوع یه 
هسعود... شود. 

ایو لمحاسن. (أبْل مس ] (اخ) مفضل‌بن 
محمدین ممرین محمد تلوخی, رصوع به 
مفضل... شود. ِ 

ابوالمحاسن. [ابْل م سٍ] (ٍخ) مفضل‌بن 
مسعودین محمد تنوخی حتفی. رجوع به 
مفضل... شود. ۱ 

اپوالمجاسن. (ْبّل مُ س) (اخ) یوسف‌بن 


ابوالمحسن‌میرزا. ۵۵۵ 
اسماعیل‌ین علی‌بن احمدین الحسین‌بن 


ابراهسيم. معروف به شواء و ملقب به 
شهاب‌الدین کوفی. رجوع به یوسف... شود. 
ابوالمحاسن. (ا بل مٌ س ] ((خ) یوسف‌ین 
تفریبردی. رجوع به یوسف... شود. 
ابوالمحاسن. (ا بل مُ سٍ] (خ) یوسفبن 
رافع‌ین تمیم‌بن عتبة. قاضی حلب معروف به 
ابی‌شداد. رجوع به یوسف... شود. 
ایوالمحاسن. (ا بل مس ] (اخ) یوسفین 
رمضان مراغی دمشقی. رجوع به یوسف.. 
شود. 
ایوالمحاسن. اب مس ] (اخ) یوسفبن 
تصر. رجوع به یوسف... شود. 
ابوالمجاسن. (اَبُل مس ] (اخ) بوسف 
تدرومی. رجوع به یوسف... شود. 
ابوالمحاسن. (أْبُلْ مس ] (اخ) بوسف 
جمال‌الاین. رجوع به یوسف... شود. 
ابوالمحاسن. بل ع س] ((خ) یوسف 
طفیلی. رجوع به یوسف... شود. 
ابوالمحامد. (ابل (خ) احمدین 
محمودین اپی‌بکر صابونی- رجوع به احمد... 
شود. 
آبوالمجامد. (ابل م م] ((خ) سیدالعلماء. 
رجوع به محمدین مسعودین الزکی شود. . 
ابوالمحامد. (ابل )۸ (خ) صانن 
الهروی. رجوع به محمودین عمر الجوهری... 


۳ 


سود. 

ابوالمحامد. [بْل ‏ م]((ج) محمدین عمر 
برنابازی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالمجامد. (ابل م] ((ج) مسحمدین 
مسعودین محمدین الژکی غزنوی. سلقب به 
سیدالعلماء. رجوع به محمد... شود. 
ابوالمحامد. [أْبُل م م] ((خ) سحمودین 
احمدبن صسعود قونوی. رجوع به محمود... 


۰ 


سود. 

پوالمحامد. اب ٌ م] (اخ) محمودین 
عمر الجوهری الصائن الهروی. رجوع به 
محمود... شود. 

ابوالمحامد. راب م م) ((خ) مسحمودین 
محمدین داود بخاری مولوی. رجوع به 
محمود... شود. 

ابوالمحسن. [ابْل م ؟] ((خ) عبدالواحدین 
اسماعیل شافعي. رجوع به عبدانه... شود. 

اپوالمحسن. (آبل مُ س] (اخ) نصرین 
علی. یکی از سلاطین ایلک‌خانية ترکستان 
در حدود ۲۰۰ ه.ق.رجوع به نصربن علی... 
و رجوع به آل افراسیاب... شود. 

ابوا لمحسن میرزا. [ا بل مس ] (!خ) ابن 
ساطان‌حسین‌مبرزابین ساطان ابوسعید 
گورکان.او از جانب پدر بجنگ محمد ایلچی 
بوغا مأمور و او را هزیمت کرد و هر کرّتی در 
رکاب پدر بدفم سلطان‌سعودمیرزا و کرّت 


دیگسر بسعقال برادر دیگر خویضش 


سلطان‌بدیع میرزا فرمان یافت. و آنگاه که 
محطد سین میرزا بسال ٩۰۴‏ ه.ق.عزم 
تسخیر استرآباد کرد و مظفرصین گورکان را 
بشکست و سلطان‌حسین‌میرزا با امیر محمد 
برندق برلاس و امیر کمال‌الدیین حسینعلی 
جلاثر بقصد تبیه و تتکیل محمدحسین‌میرزا 
باسترآباد رفن کواست, بزالمشت در ابا 
پدر مخالفت کرد و آن عزیمت جتأخیر افتاد و 
ساطان به مرو شاه‌جهان رفت و سپس 
ابوالمصن‌میرزا از دست پدر بحکومت مرو 
شاه‌جهان منصوب گشت و با بسرادر اعسیانی 
خود محمدمحن‌میرزا که حا کم ابیورد بود 
یکی شده و بمخالفت پدر برخاست و سلطان 
بتن خویش بدفع غائلة پسرآن بمرو شد و شهر 
را محاصره کرد و مدت محاصره دیر کشید 
عاقبت میان پدر و پسر صلح‌گونه‌ای افتاد. و 
بار دیگر ابوالسسن‌میرزا با برادر خود 
کیک‌یرزا (محمدحسن) متحد شده با شش 
زار سپاهی قصد رات کرد و 
سلطان‌حسین‌میر زا م‌حمدولی‌بیگ را 
حکومت هرات داد و خود بمقابلة دو پسر 
بجانب ابیورد کشید و جنگی صعب میان پدر 
و پس‌سران روی داد و در آخضر کسپک و 
ابوالمحن بهزیمت شدند و در دود سنه 
۰۶ ابوالمحسن‌سرزا بقصد اعتذار و انابه 
بهرات نزد پدر شد و او رقم عفو بر عصیان وی 
کشید و بار دیگر حکومت مرو داد. پس از 
مرگ سلطان حین‌میرزا و تشتت کلم 
برادران آنگاه که سحسدخان شسیانی بسال 
۳ ه.ق. بخراسان درآمد ایوالسحن‌میرزا 
پا برادر خود محمدمحسن‌میرزا در جنگی با 
سپاه اوزبک بنواحی طرق خراسان اسیر و 
سپس بقتل رسبدند. و از ابوالمحصن‌میرزا 
پسری بنام سلطان محمد بایقرا برجای ماند 
سه‌ساله و امراء وی را از میدان جدال 
بگریزانسیدند و در زمان شاه اسماعیل 
بهادرخان صفوی مردم نسا و باورد او را 
بلطت پرداشتند و از جانب پادشاه صفوی 
امیر نظام‌الاین عبدالیاقی و محمدبیک 
استاجلو بدفع آن فته مامز ختفتی و ارت 
او هزیمت يافته و سلطان محمد نیز بگریخت 
و ظاهراً چند سال ٍ پس از این وقعه بمرگ 
طبیعی درگذشت. رجوع به حییب‌السیر: ج ۲ 
ص ۲۶۶ ۰۲۶۹ ۲۷۱: ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 
۴۳ ۳۰۰ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۴ ۱۲۱۵ 
۷ ۲۶۶ شود. 
ابو لمحسی. سل ؟](ع ام رکب) 
خرگوش. (المرصع). 
آبو) لمجمدی. لمع (() تیره‌ای 
از شعبةٌ عرب جباره از ایلات خم 4 فارس. 


ابوالمخارق. بل ؟) ((خ) از خمار 


کوفیین است و اعمش از او روایت کند. 

ایو المختار. رل م] ((خ) محدث است و 
از عبداثّ‌بن ابی‌اوفی روایت کند. 

ابوالمختار. (اَبسل ] (اخ) دو پر او 
یوسف و کلیر از وی روایت کنند. 

ابوالمختار. [ بل مٌ (اخ) اسدی. محدث 
است. او از این ابی‌اوفی و از او شعبه روایت 
کند. 

ابوالمختار. (َبل م) ((ج) ایمن‌ین عبداثه 
المحاربی. محدث است. 

ابوالمختار. (بْل ) (اج) موسی‌بن باذام. 
محدث است. 

ابوا لمختلف. (ابلم 
طعام ما تم. (العرصع) 

اپوالمدبر. رَبسل مب ] ((خ) کیتی که 
اصحاب عدل به سلام قاری ابوالمنذر میدادند. 

اپوالمدد. (آبل م د) ((خ) علی‌بن محمدین 
احمد. رجوع به علی... شود. 


اپوالمرار. [ بل ؟] ((خ) بشیر ارحال. 


ثّ؟](ع [مرکب) 


محدث است. 
اپوالمرازم. [ بل ؟ ز | ((خ) بعلی‌ین مرة 


ابوالمراة. بل م :)(ع [مرکب) شوی زن. 
زوج. شوهر. || حیض. بی‌تمازی. 
ابوالمرجی. (ا بل ؟) (!خ) سالمبن 
احمدبن سالمین ابی‌الصقر تمیمی معروف به 
متجب حاجب نحوی عروضی بندادی, او 
استاد یاقوت صاحب معج‌البلدان است و 
وفات وی بال ۶۱۱« .ق,بود. 
ابوالمرقال. [بل م)(ع۱مرکب) غراب. 
(المزهر). زاغ. ۱ 
ابوالمرقال. لا بل م) (اخ) عطیتبن اسید. 
نام راجزی از عرپ است. 
آبوالمرهف. [آبسل م 2] ((خ) نسصرین 
صنصوربن الحسن‌بن جوشن‌بن منصورین 
حمیدین اثال عیلانی نمیری. رجوع به نمیری 
ابوالمرهف. [ابسل م۸ د] ((خ) نسمیری. 
رجوع به نمیری تصربن منصورین آلحسن... 
شود. 
آبو) لمزین. 
ریحان. 
اپوالمسافر. بل م فِ | (ع | مرکب) پنیر 
منت الا مات سای فی ۷ سامی) ود 
ابو المساقر. بل م ف ] ((خ) فتح‌ین محمد. 
چهارمین از بنی‌اللاج با ذربایجان و ارمیتیه و 
ری (از ۲۱۵ تا حدود ۵۲۱۸ .ق.). 
ابوالصافر. (آَبل مٌ ف ] (لج) نسهاوندی. 
محدث است و ابواسحاق از وی روایت کند. 
ابوالمسافع. بل ؟ فب ] ((خ) از روات 


است. 


یلم ری ي ] (ع (مرکب) 


ابوالسا کین. اب | (ع ص مرکب. | 


ابوالمضاء. 


مرکب) آنکه غم مسکینان خورد. آنکه 
بمسا کین اعانت کند. 

ابوالمسا کین. (أَبل | ((خ) لقبی که 
رسول صلی‌اله ععلیه و آله, ابوعبداله 
جعفرین ابیطالب را داد. از پسیاری رأفت 
وی بس‌کینان. 

اپوالمساوز. (أبْلْ ؟] ((خ) فضل‌ین مساور 
داماد آیبی‌عوانه. از ررات است و محمدبن 
مثتی از او روایت کند. 

ایو لمسیع. [أَبْل 1[ ((خ) مدنی. شاعری 
قلیل‌الشمر است. (بن‌نديم), 

آبو) لمسکت. [أَبّل 5 ((خ) کافوربن عبدانه 
خادمی از آل‌اخقید که سنت لمارت ضصر 
یافت (از ۳۵۵ تا ۳۵۷ «.ق.).و او سمدوح 
متنبي است. رجوع به کافوربن عبداله 
اخشیدی شود. 

اپوالمسهل. رل ؟] کین زیدین 
اخنس. شاعری از عرب. 

اپوالمسیج. [ا بل م] (ع | مرکب) ماهی 
تازه. (مهذب الأسماء). |او صاحب الشرصم 
به این کلمه معنی غوک داده امست. 
آپوالمسا. بل 1 (ا) قبط . محدث است. 
ایو لمشاهد. بل ؟ «] ((خ) جمال‌الدین 
بخارائی. رجوع به خسروی جمال‌الدین 


شود. 
اپوالمشاهد. بل ؟ ] (اخ) خسروی 
بخارائی. رجوع به خسروی جمال‌الدین.. 


شود. 

ابوالمشرفی. بل مْر)((خ) عمروین 
جابر. اولین مولود بواسط. 

ابوالمشرفی. (ابل م ۱ (() لیث. رجوع 
به لیث... شود. . . 

ابوالمشرفی. بل ر]((خ) لیت. شیخ 
توری است و از ابومشعر روایت کند. 
ابوالمشرفی. بل م ز](اخ) لت واسطی. 
آو از شریک روایت کند. 

ابوالمصیح. [ بل ؟] (اخ) اعشی همدان. 
مسعی به عبدالرحمن, رجوع به اعشی... 
شود. 

ابوالمصیح. ا بل ؟] ((خ) الأوزاعسی 
این عایتی ابتت: از آز جابه و مالک ین 
عبداله و از او ابن جابر و حصین‌بن حرملة 
و امیةبن یزید روایت کنند. 

ابوالمصبح. رْبُّلْ ؟] (اخ) عبدارحمن. 
رجوع به اعشی همدان. شود. 

ابو لمصبع. (بسل م بَ](ع [مرکب) 
پلنگ, (المررصَم). 

ایوالمضاء . (آبل )(ع !مرکب) اسب. 
(السامي فی‌الاسامی) (مهذب الاسماء). 
ابوطالب. ابومنقذ. ابوالمضمار. |صاحب 
المرصع معنی رطب را نیز بکلمه افزوده 


است. 


اپوالمضرب. بل ؟] ((خ) عمروین 


موسی‌بن مضرب. محدث است و ابن جابر 


از او روایت کند. 
ابو لمضرب. بل ] (اخ) کین زهیر. 
رجوع به کعب... شود. 


ابوالمضرحی. (أْبل م ر](ع!مرکب) 
صقر. شاهین. (العرصم). 
ابوالمضرحی. (أْبّل مر ] ((خ) شاعری 
مقل است. (ابن الندیم). 
ابوالمضرحيی. (اَبسل عم ) ((ج) یکی از 
فصحای عرب و کتاب الشوادر از اوست و 
ابن الندیم آن را بخط این ابی‌سعد دیده 
است. (ابن الندیم). 
ابوالمضمار. رل ۶] (ع !| مرکب) اسب. 
الم صَع). : 
ابوالمطاحل. اب م ح] ((ج) مسسقل‌بن 
خویلدین مطحل. شاعری هذلی. 
ابوالمطاع. راب ل مٌ) (اخ) ذوالقرنین‌ین 
ابی‌المظفر حمدان‌بن ناصرالدوله ابومحمد 
الحسنبن عبدال تفلبی. سلقب به 
وجیه‌الدو(2. رجوع به ذوالقرنین... شود. 
ابوالمطاع. [ابُل ) ((ج) وجه‌الدوله. 
رجوع به ذولقرنین‌ین ابی‌السظفرحمدان‌بن 
ناصرالدوله... شود. 
ابوالمطراق. بل م۱(ع امرکب) عرم 
مر ل. 
اپوالمطرب. (آبُل مُر] (اخ) احمدین 
عدالله مخزومی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالمطرف. بل م طز ز) (اج) ابن دباغ 
اندلی رقمطی. ادیب, او در خدمت 
معتمدین عباد و متوکل علی‌ائه از ملوک 
اندلس بود. و او را رسایل بلیغه است. 
ابوالمطرف. (آبٌل م طر رَ] ((خ) این 
وافد. رجوع به تاموس الاعلام ج۱ ص ۷۶۱ 
و رجوع به سلیمانین صرد و رجوع به 
عبدالرحمن‌ین محمد مکنی بد ابوالسطرف و 
معروف به ابن وافد شود. 
ابوالمطیب. بل م ی ي ] (ع !مرکب) 
نمک. ملح. (المرسّع). 
ابوالمظالم. زاب م ل] (اخ) خسیفقان. 
سوسوم به سیار. او را بظلم مثل زنند. 
(لمرضم). رجوع به مادهء خفق در 
لفت‌نامه‌های عرب شود. 
ابوالمظر. بل ؟] مسحمدبن احمد 
ابیوردی. رجوع به محد... شود. 
ابوالمظفر. (ابسل م ظّف ق) ((خ) 
ابراهیم‌بن احمدین اللیث الازدی اللغوی 
لکاتب. یاقوت در معجم‌لادیء آرد: چیزی 
از احوال او نميدانم جز آنچه که سلفی گفته 
است وی از ابسوالقاسم مسحمدین الفتح 
الهمدانی و او از ابوالمظفر ابراهیم‌بن احمدین 
اللیث الازدی اللفوی الکاتب شعر شنیده و 


در مسحضر او بهمدان ادباء و نحاة سیب 
مکانت وی در ادپ گرد می‌آمدند: 

و قد اغدو و صاحبتی محوص 

علی عذراء فاء با اارخنض 

کأن‌بنی‌النحوص علی:ذراها 

حوائم ما لها عنه محیص. 

رجوع شود به معجم‌الادباء چ‌ مارگلیوث 
ج۱ص ۳۷. 
ابو لمظفر. ات م ظف ت) ((خ) 
ابراهیم‌بن معودبن مسحمود غزنوی ملقب 
برضی‌الدوله. ابرالفضل بهقی در تاریخ خود 
آرد: خدای عر و جل... سلطان معظم 
ولی‌النعم ابوالمظفر ابراهیم‌ین ناصردین‌اله را 
در سعادت و فرخی و همایونی بدارالملک 
رسانید و تخت اسلاف را بنشتن بر آنجا 
پیاراست پیران قدیم آثار مسدروس شده 
محمودی و مسعودی بدیدند همیثه این 
پسادشاه کام‌روا باد و از ملک و جوانی 
برخوردار باد و روز دوشنبه نوزدهم صفر 
سه احدی و خمسین و اربعمائه (۴۵۱ 
ه.ق.) که من تاریخ اینجا رسانیده بودم 
سلطان معظم ابوالم ظفر ابراهيم‌ین ناصر 
دین‌الّه مملکت این اقلیم بزرگ را بوجود 
خسویشتن بیاراست زمانه بزبان هرچه 
فصیح‌تر بگفت. نظم: 

پادشاهی برفت پا ک‌سرشت 

پادشاهی نشت حورنژاد 

از برفته همه جهان غمگین 

وز نشته همه جهان دلشاد 

کی یی با اند 

باز شمعی بجای آن بنهاد 

یافت چون شهریار ابراهیم 

هرکه گم کرد شاه فرخزاد. 

بزرگی اين پادشاه يكي آن بود که از ظلمت 
قلعتی یدان تاری آفتابی بدان روشنائی که 
بنوزده درجه سعادت رسیده بود جهانرا 
روشن گردانید دیگر چون بسرای امارت 
رسید اولیا و حشم و کافة مردمرا بر ترتیب 
و تقریب و نواخت براندازه بداشت چنانکه 
حال سیاست و درجه ملک آن اقتضا کرد و 
در اشارت و سخن گفتن بجهانیان معنی 
جهانداری نمود و ظاهر گردانید. اوّل اقات 
تعزیت برادر فرمود و بحقیقت بدانید که این 
رمه را شبانی آمد که ضرر گرگان و ددگان 
یسته کشت و لشکری که دلهای ایشان بضده 
بود و مرده بتصین بادشاهانه همه را زنده 
و یکدل و یکدست کرد و سخن متظلمان و 
ممتحان شنید و داد داد. چشم بد دور که 
نوشیروانی دیگر است و اگرکسی گوید 
بزرگا و بارفعتا که کار امارتست اگربست 
پادشاه کامکار و کاردان محتتم افتد بوجه 
نیکو بسر برد و از عهد؛ آن چنان برون آید 


ابوالمظفر. ۵۵۷ 


که‌دین و دنیا ویرا بدست آید و اگربدست 
عاجزی آید او بر خود درماند و خلق بر وی 
و معاذاّه که خرید: نعمتهای‌شان باشد کسی 
ر در پادغاهی ملوک این خاندان سخنی 
گویدناهموار اما پیران جهان‌دیده و گرم و 
سرد روزگار چشیده از سر شفقت و سوز 
گویندفلان کاری شایسته کرد و فلاثرا 
خطائی بر آن داشت و از آدم الی یوسا هذا 
چنین بوده است و در خبر است ان رجلا 
جاء الی‌اللبن صلّی اه علیه و آله و سلم قال 
بنس الشی» الامارة فقال علیه‌السلام نعم 
الشی. الامارة آن اخذها بحقها و حلها و این 
حقها و حلها. و ساطان معظم بحق و حبل 
گرفت و آن نمود که پادشاهان سحتشم 
نمایند و دیگر حدیث چون کسری پرویز 
گذشته شد خبر به پیغبر(ص) رسید گفت 
من استخلفوا قالوا ابنته بوراندخت قال (ع) 
لن یصلح قوم اسندوا اسرهم الی امرأة. این 
دلیل بزرگتر است که مردی شهم کافی 
محتشم باید ملک را که چون بر این جمله 
نباشد مرد و زن یکیست و کعب‌الاحبار گفته 
است مثل سلطان و مردمان چون خيمة 
محکم بیک ستون است برداشته و طنابهای 
آن باز کشیده بمیخهای محکم نگاه داشته و 
خیمه ملکست و ستون پادشاه و طناب و 
میخها رعیّت پس چون نگاه کرده آید اصل 
ستون است و خیمه بدان پایست هرگه که 
ار سست شد و بیفتاد نه خیمه ماند و نه 
طتاب و نه مبخ. انوشیروان گفته است در 
شهری مقام مکید که در او حا کمی عادل و 
پادشاهی قاهر و قادر و بارانی دایم و طبیبی 
عالم و آبی روان نباشد و اگر همه باشد و 
پادگاء قاهر نباشد این چیزها همه ناچیز 
گشت.یدور هذه‌الامور بالامیر کدوران 
الکرة علی‌القطب و القطب هوالملک. و 
پادشاهی عادل و مهربان پیدا گشت که 
همیشه پیدا و پاینده باد و | گراز نژاد سحمود 
و مسعود پادشاهی محتشم و قاهر نشست 
روی‌گری بود و ابسوشجاع عضدالدولة 
والدین پسر بوالحسن بویه بود که سر 
بسرکشید و پیش سامانیان آمد از میان 
دیلمان و از سرکشی بنفس و همت و تقدیر 
ایزدی جلّت عظمه ملک یافت آنگه پسرش 
عضد بهمت و نفس قوی‌تر آمد از پدر و 
خویشاوندان و آن کرد و آن ننود که در 
کتاب تاجی بواسحاق صابی برانده است و 
اخبار اپوسلم صاحب دعوت عباسیان و 
طاهر ذوالیمینین و نصر احمد سامانی بسیار 
خوانده‌اند و ایزد جل و علا گفته است و هو 
اصدق‌القائلین در شأن طالوت «و زاده بسطة 
فی العلم والجسم» (قرآن ۲۳۷/۲) و هرک‌جا 


۸ ابوالمظفر. 

عنایت آفریدگار جل جلاله آمد همه هنرها 
و بزرگیها ظاهر کرد از خا کستر آتشی 
فروزان کرد و من در مطالعت این کتاب 
تاریخ از فقیه بوحنیفة اسکاقی درخواستم تا 
قصیده‌ای گفت بجهت گذشته شدن ساطان 





مسحمود و آمدن امیرمحمد بر تخت و 
مملکت گرفتن امیر مسعود و بفایت نیکو 
گفت و فالی زده بودم که چون که بی‌صلت و 
مشاهره این چنین قصیده گفت تواند اگر 
پادشاهی یوی اقبال کند بوحیفه سخن بچه 
جایگاه رساند الفال حق آنچه بدل گذشته 


بود بر آن قلم رفته بود چون تخت بخداوند ‏ 


سلطان اعظم ابراهیم رسید و بخط فقیه 
بوحنیفه چند کتاب دیده بود و خط و لفظ او 
را پسندیده و فال خلاص گرفته چون بتخت 
مسلک رسد از بوحنیفه پرسید و ضعر 
خواست و قصیده گفت و صلت بافت و بر 
اثر آن قصیده‌ای دیگر درخواست و شاعران 
دیگر پس از آنکه هفت سال بی تربیت و 
بازجست رو صلت مانده بودند صلت یافتد. 
بسوحنیفه منظور گثت و قصیده‌های غرا 
گویدیکی از آن این است, قصیده: 

صدهزار آفرین رب علیم 

باد پر ابر رحمت ایراهیم 

آفتاب ملوک هفت‌اقلیم 

که‌بر او بر شد این جلال قدیم 

از پی خرمی جهان ثنای 

باز باران جود گشت مقیم 

عندلیب هتر بانگ آمد 

و آمد از بوستان فخر نیم 

گرچه از گشت روزگار و جهان 

در صدف دير ماند در یتیم 

شکر و مت خدایرا کآخر 

آتهمه حال صعب گشت سلیم 

ز اسمان هثر درامد جم 

باز شد لوک و لنگ دیو رجیم 

شیر دندان نمود و پنجه گشاد 

خویشتن گاو فتنه کرد سقیم 

چه کند کار جادو فرعون 

کاژدهانی ند این عصای کلیم 

هرکه دانست مر سلیمانرا 

تخت بلقیس را نخواند عظیم 

داند از کردگار کار که شاه 

نکند اعتفاد بر تقویم 

ره نیابد بدو پشیمانی 

زانکه باشد بوقت خشم حلیم 

دارد از رای خوب خویش وزیر 

دارد از خوی یک خویش ندیم 

ملکا خروا خداوندا 

یک سخن گویمت چو در نظیم 

پادشا را فتوح کم ناید 

چون زند لهو را میان بدو نیم 


کار خواهی یکام دل بادت 

صبر کن بر هوای دل تقدیم 

هرکه را وقت آن بود که کد 

مادر مملکت ز شیر فطیم 

خویشتن دارد او دو هفته نگاه 

هم بر آن سان که از غنیم خیم 

تا نکردند در بن چه سخت 

پاک‌نامد ز آب هیچ ادیم 
ار 

با دو چشم و دو رنگ بی‌تعلیم 

تا چه بازی کند نخست حریف 

تا چه دارد زمانه زیر گلیم 

تیغ برگیر و می ز دست بنه 
گرشنیدی که هت ملک عقیم 

با قلم چونکه تیغ یار کنی 

درنمانی ز ملک هقت‌اقلیم 

نه فلان جرم کرد و نه بهمان 

نه بکس بود امید و بر کس بیم 

هرچه بر ما رسد ز نیک و ز بد 

باشد از حکم کر دگار قدیم 

مرد باید که مار گرزه بود 

نه نگار آورد چو ماهی شیم 

مارماهی نبایدش بودن 

که‌نه اين و نه آن بود در خیم 

دون‌تر از مرد دون کسی بمدار 

گرچه دارند فرکسش تعظیم 

عادة و رسم این گروه ظلوم 

نیک ماند چو بنگری بظلیم 

نه کسش یاور و نه ایزد یار 

هرکرا نفس زد بنار جحم 

قصه کوته به است از تطویل 
کان‌نیاورد در و دریا سیم 

تا بود قد نیکوان چو الف 

تا بود زلف نیکوان چون جیم 

سر تو سبز باد و روی تو سرخ 

آنکه بد خواست در عذاب الیم 

باد میدان تو ز مستشمان 

چون بهنگام حج رکن حطیم 

همچو جدٌ خود و چو جذ پدر 

باش بر خاص و عام خویش رحیم. 
تفزل: 

آفرین باد بر آن عارض پا کیزهچو سیم 
و آن دو زلفین سیاء تو بدان شکل دو جیم 
از سراپای توام هیچ نیاید در چشم 
اگراز خوبی تو گویم یک هفته مقیم 
بینی آن قامت چون سرو خرامان در خواب 
که‌کند خرمن گل دست طبیعت برسیم(؟) 
دوستدار تو ندارد بکف از وصل تو هیچ 
مردباهمت را فقر عذابیست لیم 

ماه و ماهی را مانی تو ز روی و اندام 
ماه دیده‌ست کسی نرم‌تر از ماهی شیم 
به یتیمی و دوروئیت همی طحه زنند . 


ابوالمظفر. 
نه گل است آنکه دوروی و نه در است آنکه بیم 
گر ئیارامد زلف تو عجب نبود زانک 
برجهاندش همه آن در بنا گوش چو سیم 
مبر از من خرد آن بس نبود کز پی آن 
بسته و خسته زلف تو بود مرد حکیم 
دژم و ترسان کی بودی آن چشمک تو 
گرنکردیش بدان زلفک چون زنگی بیم 
زلف تو کیست که او بیم کند چشم تو را 
یاکنی تو که کنی بیم کسی را تعلیم 
این دلیری و چسارت نکنی پار دگر 
گرشنیدستی نام ملک هفت‌اقلیم 
خسرو ایران میر عرب و شاه عجم 
قصه موجز, شه و سلطان جهان ابراهیم 
آنکه چون جذ و پدر در هم حال مدام 
ذا کرو شاکرباشد به بر رب علیم 
پادشا در دل خلق و پارسا در دل خویش 
پادشا کایدون باشد نشود ملک سقیم 
ننماید بجهان هیچ هنر تا نکند 
در دل خیش بر آن همت مردان تقدیم 
طالب و صابر و بر بر دل خویش امین 
غالب و قادر و بر منهزم خویش رحیم 
هشت اوست چو چرخ و درم او چو شهاب 
طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم 
بی از آن کامد از ار هیچ خطا از کم و بیش 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم 
سیزده سال | گرماند در خلد کی 
بر سبیل حبی آن خلد نماید چو جحیم 
سیزده سال شهنشاء بماند اندر حبس 
کز همه نعمت گیتیش یکی صبر ندیم 
هم خدا داشت مر او را ز بد خلق نگاه 
گرچه بسیار جفا دید ز هر گونه زیم 
چو دهد ملک خدا باز همو بس‌اند 
پس چرا گویند اندر مثل, الملک عقیم 
خسروا شاها میرا ملکا دادگرا 
پس از این طبل چرا باید زد زیر گلیم 
بشنو از هر که بود پند و بدان باز مشو 
که چو من بنده بود ابله و با قلب سلیم 
خرداز بیخردان آموز ای شاه خرد 
که بتحریف قلم گشت خط مرد قویم 
رسم محمودی کن تازه بشمشیر قوی 
که‌ز پیفام زمانه نشود مرد خصیم 
تیغ بر دوش نه و از دی و از دوش مپرس 
گربخواهی که رسد نام تو تا رکن حطیم 
قدرتی بنمای از ال و پس حلم گزین 
حلم کز قدرت نبود نبود مرد حلیم 
کیست از تازک و از ترک در اين صدر بزرگ 
که‌نه اندر دل وی دوستری از زر و سیم 
با چنین پیران لابل که.جوانان چنین 
زود باشد که شود عقد خراسان تنظیم 
آنچه از سیرت نیکو تو همی نشر کنی 
نه فلان خسرو کرد و نه آمیر و نه زعیم 
چه زیانست | گرگفت ندانست کلام 


ابوالمظفر. 


کرزعصا مار توانست همی کرد کلیم 

بتمامی ز عدو پای باید برکند 

وقت باشد که نکو باشد نقطه بدو نیم 

حاسد امروز چنین منواری گشته‌ست و خموش 
دی همی باز ندانسمی از دابشلیم 

مرد کو را نه گهر باشد نه نیز هنر 

حیلت اوست خموشی چو تهی دست غنیم 
شکر کن شکر خداوند جهانرا که بداشت 

بتو ارزانی بی سعی کس این ملک قدیم 

نه فلان کرد و نه بهمان و نه پیر و نه جوان 

نه ز تحویل سرسال بدو ه تقویم 

بلکه از حکم خداوند چهان بود همه 

از خداوند جهان حکم و ز بنده تسلیم 

تا بگویند که سلطان شهید اقزون‌تر 

بود از هرچه ملک بود به نیکوئی خیم 

شاد و خرّم زی و می میخور از دست بتی 
که‌بود جایگه بوسة او تنگ چو میم 

دشمت خته و بشکسته و پابسته به بند 
کته دل خضحه و زان خه‌دلی گشته سقیم 
توکن از داد و دل شاد ولایت آباد 

هرگز آباد مباد آنکه نخواهدت عظیم. 

اين دو قصیده با چندین تنبیه و پند نبشته 
آمد و پادشاهان سحتشم و بزرگ باجد را 
چنین سخن باز باید گفت درست و درشت و 
پند تا نبشته آید (؟) و پادشاهان سحتشم را 
حث باید کرد بر برافراشتن بناء سعالی هر 
چند که اندر طبع ایشان سرشته است و 
امیران گردن‌کش با هشت بلند همه از آن 
بوده‌اند که سخن را خزینه‌داری کرده‌اند و 
راودا بواشته عن 
است نگاه باید کرد که چون سرد شهم و 
کافی بود و همژ جدٌ محض و متنبی در مدح 
وی بر چه جمله‌ای سخن گفته است که تا 
در جهان سخن تازیست آن مدروس نگردد 
و هر روز تازه‌تر است و نام سیف‌الدوله بدان 
زنده مانده است... و عزت این خاندان 
بزرگ سلطان محمود را رضی اه عنه نگاه 
باید کرد که عنصری در صدح وی چه گفته 
است چنانکه چند قصیده غرا» وی در ایین 
تاریخ بیاورده‌ام و دلیل روشن و ظاهر است 
که‌از این پادشاه بزرگ سلطان ابراهیم آثار 
محمودی خواهند دید تا سواران نظم و نثر 
در میدان بلاغت درآیند و جولانهای غریب 
نمایند چنانکه پیشیگان راست در خاک 
ماند - انتهی. رجوع به ابراهیم غزئوی شود. 
ابوالمظفر. (ابْل م ظّف ت] ((ج) ابسن 
احمدبن ابی‌الهیشم ۱ الهاشمی الملقب بالعلوی 
(ضریف...)ء ایوالفضل بیهقی در تاریخ خود 
آرد: این بزرگ‌زاده مردیست با شرف و 
تسب و فاضل و نیک‌شعر و قریب صد هزار 
بیت شعر است او را در این دولت (غزئویه) 
و پادشاهان گذشته (رضی ان عنهم). و 


بهقی معاصر او بوده و در ضوال سال. ۴۵۰ 
ه.ق.از او حکایتی شسنیده است. رجوع 
شود به تاریخ بیهقی چ ادیب ص .۱٩۷‏ 

آبوالمظفر. رابل مظٌ فَ) ((خ) ابسن 
خواجه علی میکائیل. از خاندان میکائلی 
وی مردی شهم و کافی و کاری بود و بزمان 


مسعود جانشین پدر بود و بسال ۴۵۱ ه.ق. 


درگذشت. رجوع شود بتاریخ ابوالفضل 
بهفی ج ادیپ ص ۶ ۰ 

ابوالمظفر. رابل م ظث ف) (!خ) ابسن 
طاوس. غیاث الدین عبدالکریمبن احمدین 
موسی. رجوع به ابن طاوس غیاث‌الدیین و 
عبدالکریم‌ین احمدین موسی... شود. 
ایوالمظفر. (ابل م ظّف فَّ] ((ج) بسن 
علی (خواجه...). رجوع به ابوالسظفر رئیس 
غزنن‌شود. _ ر 

ابوالمظفر. (ابل م ظّف ف] ((خ) ابن 
عیسی. وزیر ابوالحارث منصوربن نوح‌ین 
منصور. رجوع به حبط ۱ ص ۳۲۹ شود. 
ابوالمظفر. بل م ظّف ف] ([ج) ابسن 


خجندیان اصفهان. وی در سنه ۴۶۹ ه.ق. 


در ری حین وعظ بر دست مردی علوی 
کشته شد. رجوع به تعلیقات علامة تزوینی 
بر لباب‌الالباب ج۱ ص۳۵۴ شود. 
آبوالمظفر. (ابْل م: ف ف ] ((خ) اببن 
منقذ. رجوع به اسامتین مرشدبن علی... 
شود. 

ابوالمظفر. رال م طٌف ف) ((خ) ابن 
هیر ه عون الدین. رجوع به یحیی... و 
رجوع به ابن هبیره عون الدین... شود. 
ابوالمظفر. راب ل م : ف ف] ((خ) ابسن 
یونس. عبدانه. رجوع به ابوالمظفر عبداله... 
شود. 

ابوالمظفر. رال م ظّف تَّ) (خ) 
ابسیوردی. م‌حدبن احمدین مسحمدین 
ادن م‌حمدین اسحاق معروف به 
اییوردی شاعر لعوی شا گرد عبدالقاهر 
جرجانی, منصب اشراف در دولت سلاجقه 
بدو مفوض بود. وفاتش در اصفهان بسال 
۷« .ق.رجوع به محمدین احمد... شود. 
ابوالمظفر. (ابُل م ظّف ف ] ((ج) انسز 
خوارزمشاه. رجو] به اتسز... شود. 
ابوالمظفر. زابل مُ ظّت ف ] ((خ) احمدبن 
محمدین المظفر خوافی. رجوع به ابوالسظفر 
خوافی... شود 

ابوالمظفر. را مت ت] (اخ) احمدین 
احمد بن محمد... شود. 

ابوالمظفر. بل مت ت) (ج) 
ارسسلان‌ین طغرل. رجوع به ارسلان‌بن 
طفرل... شود. 


۵۵٩ ابوالمظفر.‎ 


ابوالمظفر. (ابُل مظة ت) () 
اس‌امةبن مرشدبن علی‌بن منقذین نصر 
شیزری ملقب به مویدالاوله مجدالدیین. 
رجوع به اسامه... و رجوع به ابین متقد... 


شود. 
ابوالمظفر. بل م ظّت ف ] ((خ) اسعدین 


محمد کراپیسی نیشاپوری. رجوع به اسعد... 


شود. 

ابوالمظفر. (بل مٌ ظّف ف] ((خ) برغشی. 
رجوع به ابوالمظفر محمدبن آبراهیم شود. 
ابوالمظفر. اب سل مظن ت] ((خ) 
برکیارق. ملقب به رکن‌الدین‌بن السلطان 
ملکشاءبن الب ارسلان‌بن داودین میکائیل‌بن 
سلجوق ملقب به شهاب‌الدوله مجدالملک 
(۴۸۷ - ۸ ده .ق.). رجوع به برکیارق 
شود. 
ابوالمظفر. بل م ظّف ف] (() بزغشی, 
رجوع به ابوالمظفر محمدبن ابراهیم... شود. 
ابوالمظفر. راب سل م ظف ق] (اج) 
بهرامشاهبن مسعود غزنوی. رجوع به 
بهرامشاه شود. 

ابو لمظفر. بل م ظّف ق] ((خ) ترمذی. 
رجوع به ابوالمظفر حبال‌پن احمد... شود. 
اپوالمظفر. راَبل مُ ظّف ت) ((خ) جخم. 
رجوع به ابوالمظفر جمح شود. 
ابوالمظفو. [اْبسل مظت ت] (خ) 
جلال‌الدین اخستان‌ین منوچهر. ممدوح 
بوالمظفر خدایگان ملوک 

ملک‌بخش و ظفرستان ملوک. 

چون همه جأن شوند چون می و صبح 

جان بشه بوالمظفر اندازند. خاقانی. 
بازوی زهره را به نیل فلک 

بوالمظفر نشان کنید امروز. 

بحر جود اخستان گوهربخش 

شاء گیتی‌ستان گوهربخش. 

رجوع به اخستان جلال‌الدین... خود. 
ابوالمظفر. رال م ظف ت] ((ع) 
جلال‌الدین وزیر الساصرلدیناف عباسی, 
خوندمیر در دستورالوزراء گوید: از احوال 
او زیاده ازین چیزی معلوم نشد 
ایوالمظفر. (ابل م ظف ت) (ج) 
جلال‌الاین هپهةائله (در حبط ۱ص ۳۱۴: 
هیبت‌اله) البخاری از وزرای انشاصر خلِفة 
ماس 
ابوالمظفر. ال م ظّت ف] (!خ) جمع یا 
جخج. از شعرای باستانی. یک بیت از ایین 
شاعر برای کلمة اباد در لفت‌تامة اسدی 
آمده است: 


ویران شده دلها بمی آبادان گردد 


خاقانی. 


۱ -نل: ابی‌القاسم. 


۶۰ ابوالمظفر. 


ابوالمظفر. 





آباد بر آن دست که پرورد رز آباد. 
ابوالمظفر. رال م ظف ق | (ج) 
نمی ام صاحب برید بروزگار ساطان 
مسعودین سلطان محمود غزنوی در آخر 
عهد سوری به تیشابور. و ابولفضل بیهقی 
گوبد:حال این فاضل در این تاریخ چند 
جای باه و خواجه بتررگ اخمة 
عبدالصمد او را سخت نیکو داشتی و گرامی 
و مثال داده بود وی را پوشیده تا آنهی کند 
بی‌محایا آنچه از سوری رود و میکردی و 
سوری در خون او شد و نبشته‌های او آخر 
اثر کرد در دل امیر. و فراختر سوی این 
وزیر نوشتی وقتی بیتی چند شعر فرستاده 


بود سوی وزیر آن را دیدم و اين دو سه بیت 
که‌از آن یاد داشتم نپشتم و خواجه حیلت‌ها 
کردتا امیر اين را بشنید که سوی امیر نبشته 
بود و سخن کارگر آمد: 

امیرا به سوی خراسان نگر 

که‌سوری همی بند و ساز آورد 

اگردست خومش بماند دراز 

به پیش تو کار دراز آورد 

هر آن‌گاو " راکو بسوری دهی 

چو چوپان بد داغ بازاورد. 

رجسوع شود به تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص‌۵۴۵. ۸۵۵۰ ۵۵۴, ۶۰۵ ۶۱۱ 
ابوالمظفر. (أبْل مُ ظٌث ت) (اخ) چنانی. 
اختتفی ند مساقب متفر اای له 
آل‌محتاج و والی چتانیان. او ممدوح دقیقی 
و فرخی است و فرخی در مدح او سه 
قصده دارد که از جمله قصیده معروف 
داغگاه است: 

فخر دولت بوالظفرشاه با پیوستگان 

شادمان و شادخوار و کامران و کامکار, 

فرخی. 

تانقش کرد بر سر هز نقش برتوشت 
مدح ابوالمظفر شاء چفانیان 

میر احسد محمد شاه سپهبتاه 

آن شهریار کشورگیر جهان‌ستان. 

فخر دولت که دول بر در او جوید جای 
بوالمظفر که ظفر بر در او یابد هال. فرخی, 
ظن غالب آنست که ابوالمظفر صاحب 
ترجمه پسر یانوادة ابوعلی احمدین 
محمدین مظفرین محتاج چفانی باشد ". 
نظامی عروضی در چهار مقاله. در ترجمةً 
قرخی آرد: خبر کردند او (فرخی] را از امیر 
والمظفر چغانی بچنانیان که این شوع 
(شعرا) را تربیت میکند و این جماعت را 
صله و جایزة فاخر همی دهد و امروز از 
ملوک عصر و امراء وقت درین باب او را 
یار نیست. فصیده‌ای بگفت و عزیمت آن 
جانب کرد: 

با کاروان حله برفتم ز سیستان 


فرخی. 


با حله‌ای تنیده ز دل بافته ز جان 

الحق نکو قصیده‌ایست و در او وصف شعر 
کرده است در غایت نیکوئی و مدح خود 
بی‌نظیر است. پس برگی بساخت و روی 
بچغانیان نهاد و چون بحضرت چفانیان 
رسید بهارگاه بود و امیر بداغگاه و شنیدم که 
هجده هزار مادیان زهی داشت هر یکی 
کره‌ای در دنبال و همرسال برفتی و کرگان 
داغ فرمودی و عمید اسعد که کدخدای امیر 
بود بحضرت بود و نزلی راست میکرد تا در 
دوه فش سب ویک اوقت وزرا 
قصیده‌ای خواند و شعر امیر برو عرضه کرد 
خواجه عمید اسعد مردی فاضل بودو 
شاعردوست, شمر فرخی را شعری دید تبر و 
عدذب. خسوش و استادانه. فرخی را 
سگزی‌وار دید بی‌اندام. جبه‌ای پیش و پس 
چاک پوشیده. دستاری بزرگ سگزی‌وار در 
سرو پای و کفشی بس ناخوش و شعری در 
آسمان هفتم, هیچ باور نکرد.که این شعر آن 
سگزی را شاید بود. برسبیل امتحان گفت 
امیر بداغگاه است و من مسی‌روم پیش او و 
ترا با خود ببرم بداغگاه که داغگاه عظیم 
خوش جائی است. جهانی در جهانی سیزه 
بسیبلی, پسرخیمه و چسراغ چسون ستاره از 
هریکی آواز رود می‌آید و حریفان درهسم 
نشته و شراب همی نوشند و عشرت همی 
کند و بدرگاه اسیر آتشی افروخته چند 
کوهی‌و کرگان را داغ همی کننند و پادشاه 
شراب در دست و کسمند در دست دیگر 
شراب میخورد و اسب مسی‌بخشد. قصیده‌ای 
گوی لائق وقت و صفت داغگاه کن تا ترا 
پیش آمیر برم. فرخی آن شب برفت و 
قصیده‌ای پرداخت سخت نیکو و بامداد در 
پیش خواجه عمید اسعد آورد و آن قصیده 
این است: 

چون پرند نیلگون پر روی پوشد مرغرار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سر آرد کوه‌ار... 
چون خواجه عمید اسعد این قصیده بشنید 
حیران فروماند که همرگز مثل آن بگوش او 
فرونشده بود. جملهٌ کارها فروگذاشت و 
فرخی را برنشاند و روی به اسبر نهاد و 
آفتاب زرد پیش امیر امد و گفت ای 
خداوند ترا شاعری آورده‌ام که تا دقیقی 
روی در نقاب خا ک کشیده است کس مثل 
او ندیده است و حکایت کرد آنچه رفته بود 
پی امیر فرخی را بار داد جون درآاسد 
خدمت کرد امیر دست داد و جای نیکو 
نامزد کرد و بپرسید و بنواختش و بعاطفت 
خویش امیدوارش گردانید و چسون راب 
دوری چند درگذشت فرخی برخاست و به 
آواز حزین و خوش این تصیده بخواند که: 

با کاروان حله برفتم ز سیستان... 


چون تمام برخواند امیر شعرشناس بود و نیز 
شعر گفتی. ازین قصیده بسیار شگفتی‌ها 
تسود عمید اسعد گفت ای خداوند باش تا 
بهتر بینی. پس فرخی خاموش گشت و دم 
درکشيد تا نغایت مستی امیر: پس برخاست 
و آن قصيد: داغگاه برخواند. امیر حیرت 
آورد پس در آن حیرت روی بفرخی آورد 
و گفت هزار سر کرّه آوردند همه روی سپید 
و چهار دست و پای سپید ختلی: راه تتراست 
تو مردی سگزی و عبّاری چندانکه بتوانی 
گرفت بگیر ترا باشد. فرخی را شراب تمام 
دريافته بود و اشر کرده بیرون آسد و زود 
دستار از سر فروگرفت خویشتن را در میان 
مسیله انکند و یک گله در پیش کرد و بدان 
روی دشت بیرون برد و بسیار بر چپ و 
راست و از هر طرف بدوانید که یکی 
نتوانست گرفت آخرالامر رباطی ویران بر 
کنار لشکرگاه پدید آمد کرگان در آن رباط 
شدند فرخی بغایت مانده شده بود در دهلیز 
رباط دستار زیر سر نهاد و حالی در خواب 
شد از غایت مستی و ماندگی» کرگان را 
بشمردند چهل و دو سر بودنده رفتند و 
احوال با امیر بگفد. امیر بسیار بخندید و 
نیگفتی‌ها نمود و گفت مردی مقبل است کار 
او بالا گیرد او را و کرگان را نگاه دارید و 
چون او بیدار شود مرا بیدار کنید. مثال 
پادشاه را امتشال کردند. دیگر روز بطلوع 
اختاب فرخی برخاست و امیر خود برخاسته 
بود و نماز کرده, پار داد و فرخی را بنواخت 
و آن کر گان‌را بکسان او سپردند و فرخی را 
اسب با ساخته خاصه فرمود دو خیمه و سه 
استر و پنج سر برده و جامة پوشیدنی و 
گستردنی و کار فرخضی در خدمت او عالی 
شد ر تجملی تمام ساخت... - آنتهی. و 
قصیدة لببی ( که بخطا در دیوان منوچهری 
وارد شده) بمطلع: 

چو برکندم دل از دیدار دلبر 

نهادم مهر خرسندی بدل پر... 

که عوفی در لباب‌الالباب آنرا در سدح امیر 
راطق پومفین تاضرالدمن آوزده استت 
ظاهراً در مدح همین ابوالم ظفر صاحب 
ترجمه است. رجوع به مجلة اینده ج۳ 
شمار: سوم (قصیده لبیبی) بقلم اقای 
ملک‌الشمراء بهار شود. 


۱- در تاریخ بیهقی (چ ادیب ص ۲۴۹) حبثی 
آمده است که صحیح نیست. 

۲ - در تاریخ بیهق (ص ۱۷۸): مملکت. در 
تاریخ بیهفی (ج فباض ص ۵۳۳): کار. متن 
تصحیح مرحم دهخداست. 

۳-رجوع به حواشی علامة فزویلی در 
چهارمقاله چ لیدن ص ۱۶۵ شود. 


ابوالمظفر. 


ابوا لمظفر. ال مت ف] (خ) چغانی, 
چفانی. عوفی در لبابالالباب ارد: اسراء 
چانیان در آن عهد نامدار بودند و این امیر 
اپوالمظفر نادره عهد و یکانة عصر خود 
بودست و در دولت و مکنت پای بر فرق 
فرقد نهاده و در رفعت و قوّت کمر از میان 
جوزا گشاده ر جد او ابوبکر محمد مظفر 
محتاج بود که در امسارت خوداگر‌بفلک 
اشارت کردی از دور خود بازایستادی و اگر 
بر آتش و آب حکسم کسردی از اغراق و 
مکان حلم بود. کان محامد و اختر اسمان. 
مناقب و ذکراین خاندان معظم در تاریخ 
ناصمری مسطور است و در سایر تواریخ 
مذکور. امیر طاهر بافضلی ظاهر... بود هم بر 
ممالک چفانیان ملک و هم در ولایت هنر و 
بیان سلطان بود وفات او در سنة سبع و 
سبعین و ثلشمائه (۳۷۷ ه.ق.).اتفاق افتاد... 
ار را اشعار اطیف آبدار است اما آنچه این 
لفزی میگوید در غایت سلاست و اطافت و 
دقت معلی ورقت فحوی, شعر: 

لمبتی سیزچهر و تنگ‌دهان 

بفزاید نشاط پیر و جوان 

معجر سر چو زان برهنه کتی 

خشم گیرد کف افکند ز دهان 

ور بخواهی ورا که بوسه زنی 

او بخندد ترا کند گریان. 

احمد رحمهاله اين قطعذ تازی انشاکرده 
است در صفت قوس قزح: 

رساق صبیح للصبوح دعوته 

فقام و فی اجفانه سنةالفمض 

یطوف بکاسات العقار کخمر‌ها 

فمن بین مستعص علینا و منقض 

وقد نشرّت ایدی‌الجنوب مطارفا 

رها توش‌السحاب باصفر 

علی‌الجوٌ دکناءالحواشی علی الارض 

کاذیال خود اقلت فی عذائر 

مصبْفةٍ والیعض اقصرٌ من بعض. 

پتی را بنظم ترجمه کرد به پارسی و آن 
ایفت: 

آن ساقی مه‌روی صبوحی بر من خورد 

وز خواب دو چشمش چو دوتا نرگس خورم 

و آن جام می اندر کف او همچو ستاره 
ناخورده یکی جام و دگر داده دنادم 

و آن میغ [جنو ]بی چو یکی مطرف خور بود 
دامن بزمین برزده همچون شب ادهم 


بربته هوا چون کمری قوس قزح را 

از اصفر و از احمر و از ابیض معلم 

گوئی که دو سه پیرهن.است از دو سه گونه 
وز دامن هریک ز دگر پا گکیکم. 

و هم او راست در غزل میگوید: 

دلم تنگ دارد بدان چشم تنگ 

خداوند دیبای فیروزه‌رنگ 

بچشم گوزنست و رفتار کیک 

بِکشی چوگور است و کبر پلنگ 

سخن گفتش تلخ و شیرین دو لب 

چنانک از میان دو شکر شرنگ 

کمان‌دو ابروش و آن غمزها 

یکایک بدل بر چو تیر خدنگ 

بدان ماند آن بت که خون مرا 

کشیده‌ست بر بور تازیش تنگ 

بکی فال گیریم و شاید بدان 

که‌گیتی بیک بان ندارد درنگ. 

و گویند او را اسپی بود سیاه تازی که با باه 
بازی کردی: 

چو شب بود و هرگه که بشتافتی 

بتک روز بگذشته دریافتی, 

این دو بیت در صفت نرگس خود گفته: 

چرا باده نیاری مادرویا 

که‌بی می صبر نتوأن بر قلق بر 

بنرگس ننگری تا چون شکفته‌ست 

چو رومی جام بر سیمین طبق بر- 

و همو در صفت نرگس گوید: 

آن گلی کش ساق از میناء سبز 

بر سرش بر سیم و زر آميخته 

ناخن حور است گویی گرد گرد 

دید باز از ميانش انگيخته. 

و این دو رباعی همو گفته: 

یک شهر همی فسون و رنگ آمیزند 

تابر من و بر تو رستخیز انگیزند 

با ما بحدیث عشق ما چه شتیزند 

هر مرغی را بپای خویش آويزند. 

دلدار منا ترا صدف خواهم کرد 

آخر بمدارات یکف خواهم کرد : 

رجوع شود به لباب‌الالباب عوفی چ گیب 
جصص ۲۷ - .۲٩‏ و همم عوفی در 
لباب‌الالباب (ج۲ ص۱۳) ابوالحسن علی 
محمد ترمژی معروف ببه منجیک را مداح 
همین ابوالمظفر دانسته است (سنتهی سهوا 
بجای محمدین المظفر. مسحمدبن محمدین 
المسظفر نوشته شده است)." این بیت در 
لفت‌نامة اسدی از منجیک در مدح آبوالمتلفر 
امده: 

ابوالمظفر شاء چغانیان که برید 

بتیز دشنف آزادگی گلوی سوال. 

ابو لمظفر. یل م ظّف ف ] (اخ) چفانی. 


ابوالمظفر. ۵۶۱ 


عبدائه‌ین احمدین محمدین مظفرین محتاج 
در سذ.۳۳۷ه.ق.که فیمابین ابوعلی 
چفانی و امیر نوح صلح افتاد ابوعلی او را 
بعتوان رهیِْهُ صلح ببخارا فرستاد و وی 
معزز و مکرّم در خدمت امیر نوج بسر 
می‌برد تا در سته ۲۴۰ از اسب بر زمین افتاد 
و وفات یافت و جسدش را بچفانیان نزد 
پدرش بردند. رجوع شود به حواشی چهار 
مقاله چ لیدن ص ۱۶۵. 

ابوالمظفر. (بْل مُ ظّت ف] ((خ) حبالین 
احمد ترمذی, جامی در نفحات‌الانس ارد: 
ابوالمظفر ترمذی رحمهاله تعالی از طبقة 
سادبه است نام وی حبال‌ین اهمد است 
امام بوده و زاهد و حنبلیمذهب. بجرمذ 
مذکری کردی. شیخ وقت خویش بود.. 
شاگرد مد حامد و اشکردی است و 
شا گردابوبکر ورأق و پیر پیر شیخ‌الاسلام و 
وی را سخن بسیار است و حکایت نیکو در 
معاملات زهد و ورع و تقوی. شیخ الاسلام 
گفت که ابوالم ظفر ترمذی و استاد وی 
محمدین حامد و استاد وی ابویکر ورأق 
ترمذی مگس از خود باز نمی‌کردند. رجسوع 
شود به تفحات الانس ج نولکشور ص ۱۷۵ 
و ۱۷۶. در نسامة دانشوران ج۲ ص ۲۶۷ و 
۸ پس از نقل عبارات جامی امده؛ در 
بعض از کتب این قوم نام وی دیبده شده و 
لان وعظ او را توصیف کرده‌اند. از جملةٌ 
بیانات اوست که بلسان وعظ و نصیحت 
گفته: چون مرد را دامن تقوی آلوده بگناهان 
نباشد و در خدمت تقصیر نکند سرداست 
والا چه فرق او را بآتان که از نظر حسق دور 
و در حجاپ سرگرداننی مستورند و همم از 
اوست بلان وعسظ که گفته: بالاترین 
درجات و بهترین حالات مرد را گ‌ذشتین از: 
حقوق غیر است و چشم نداشتن بشئونات 
خلایق و.نیز گفته است آن کسن که قناغت را 
بر ذلت سوال برگزید همرچه خواهند از 
ققونات یا و آخرت او رامش مات ار 
راگفتند یا شیخ سا را وصیتی کن گفت: 
پرهیزکاری را شعار خود نمائید گفتد آن 
چیت گفت هرچه هست در این است و" 
اول درجه آن است که همرچنه را مال" 
غیردانی و نهی الهی است از آن اجتاب 
تمائی - لتهی. 

ایو لمظفر. بل مت ف ) ((خ) خوافی. 
امتفیی میمتته اطو القوانن نیز 
الشافمی. او فقه از امام‌الحرمین جسویتی فزا 


۱-ببت دوم این رباعی از نسخه جابی ساقط 


است. 
۲-رجرع به تعلیقات علامة قزوینی بر ج۲ 
لیاپ ص ۲۹۵ شود. 


۷۲ ابوالمظفر. 


گرفت و قضاء طوس و نواحی آن داشت. 
وفات وی بطوس بسال ۵۰۰ «.ق.اتفاق 
افتاد. 
ابوالمظفر. بل ظف ت ] (اخ) 
رضی‌الدوله. رجوع به ابراهيمین مسعود... 
شود. 
ابوالمظفر. بل م#ظف ف] (اخ) رنیس 
غزنین. وی بروزگار مسعود غزئوی نایب 
پدرش خواجه علی بود. رجوع شود به 
تاريخ سیهقی چ ادیب ص ۲۴۷. و ظاهرا 
ممدوح فرخی در قصیده‌ای بمطلع ذیل: 
دلم در جنبش آمد بار دیگر 
ندانم تا چه دارد باز در سر. 
همین ابوالمظفر است که گوید: 
گناء‌دل بدان بخشم از این پس 
که‌کرده‌ست افرین خواجه از بر 
کدامین خواجه آن خواجه که امروز 
بدو نازد هصی شاه مظفر 
چراغ گوهر قاضی محمد 
نسیح وحد عالم بوالمظفر 
نکونامی گرفته لیکن از فضل 
بزرگی یافته لیکن ز گوهر 
رئیس‌بن رئیس از گاه آدم 
وزین پس همچنین تأروز محشر 
سخندانی که بشکافد مثل موی 
بخنگوئی که بچکاند مثل زر.... 
همیشه شاد و خندان باد و دلشاد 
ملک محمود شاه هفت کشور. 
و در اين صورت ابوالمظفر و پدرش خواجه 
از احفاد قاضی محمد بوده‌اند. 
ابوالمظفر. (بسل م ظّة ت) (۷خ) 
سرخاب‌بن وهسودان. رجوع به سرخاب... 
شود. 
ابوالمظفر. رال مظن ت] (ج) 
سب هروردی. مسولف الجامع الاوفشی 
فی‌الفرائض. رجوع به سهروردی ابوالمظفر... 
شود. 
آبوالمظفر. رال مطف ف) ((ج) 
شهفورین طاهر شافعی اسفرایتی. رجوع به 
اسفراینی شود. 
ابوالمظفر. بل مُ ظأت ف] (۱خ) صالع 
نجم‌الدین ایوب‌بن ملک عادل. از سلاطین 
ایوبی دمشق (۶۳۵ - ۶۳۷ه.ق.) رجوع یه 
صالح نجم‌الدین... شود. 
ابوالمظفر. راب م ظّت ت) ((خ) 
صلاح‌الدین (سلطان...) یوسف‌بن ایوب‌بن 
شادی. از نژاد کرد که خاندان او در سصر و 
شام و عربستان سالها سلطنت راندند (۵۶۴ 
۵۸٩ -‏ ه.ق.).رجسوع یه صلاح‌الذیین 
(سلطان...) یوسف‌بن ایوب‌بن شادی... شود. 
ابوالمظفر. بل م ظّث ت] (اخ) طاهرین 


حسن معروف به ابن حبیب. رجوع به 


طاهرین حسی... شود. 

ابوالمظفر. (ابْل مُ ظت ت] (اخ) طاهرین 
فضل چغانی. رجوع به ابوالسظفر چفانی. 
طاهرین فضل... شود. 

ابوالمظفر. بل ظأت ت) ((ج) طاهرین 
محمد اسفراینی. رجوع به طاهربن صحمد 
اسفراینی... شود. 

ابو) لمظفر. ااتتکتل م ظَت ف ) (اج) 
عبدالرحیم‌بن عبدالکریم‌بن محمد. رجوع به 
عدالرسیم... شود. 
ابوالمظفر. راب سل م ظّف ةف] (!خ) 
عبدالکریم‌ین احمدین موسی. معروف به ابن 
طاوس. رجوع به اين طاوس غیاث‌الدیسن... 
شود. 
ابوالمظفر. راب سل م ظّف ف] ((خ) 
عبدالکريم‌ین منصور سمعانی. رجوع به 
عبدالکریم... شود. 

ابوالمظفر. رال مظّة ف] (2) 
عبدالهبن احمد چغانی. رجوع به اب والم ظفر 
ابوالمظفر. رابل م ظف ت] (۷خ) 
عبدال‌بن یونس ملقب به جلال‌الدین. 
هندوشاه در تجارالسلف در ذ کر وزرای 
ناصر خلیفةٌ عباسی آرد: مولد و مدفن او 
بفداد است, در مبدا کار خواست که از 
عدرل مجلس قضاة باشد. بمجدالدین پسر 
استادالدار پیوست و ملازمت نمود و غرض 
خویش بگفت. او با قاضی‌القضاة ابوالصن 
علی‌ین دامغانی شفاعت کرد تا ابن یونس را 
تعدیل کند؛ قاضی در قبول آن شفاعت 
توقض می‌نمود زیر ک او را استهال میدید 
مجدالدین دیگر باره شفاعت کرد و 
فاضی‌القتضاه شرم داشت که رد کند, ابن 
یسونس را تعدیل کرد و او صسدتی بعدالت 
مشفول بود و ثروتی تمام داشت بعد از آن 
بخدمت رفت و از مرتبه‌ای بمرتبه‌ای تنقل 
میکرد تا بوزارت ناصر رسید و در سل 
ثلاث و ثماین و خمسمائه (۵۸۳ه.ق.). 
خلیفه بفرمود تا خلعت وزارتش بپوشاندند 
و همة ارکان دولت و | کابر ملک پیاده با او 
بدیوان رفحد و قاضی‌القضاه دامفانی که 
بمدالت او راضی نبود. با جماعتی یماده 
میرفت و او مردی مس بود و باصره ضعیف 
شده بود در راه می‌افتاد و بسر درمی‌امد و 
می‌گفت لعنت بر درازی عم باد یعنی آن 
روز بعدالت او راضی نبودم امروز وزیبرش 
می‌بینم و من پیاده در پیش اسب او صیروم. 
و چون مدتی در وزارت متمکن شد ناصر 
او را لشکری جزّار بداد و بجنگ سلطان 
طغرل فرستاد بجانب همدان در سنه اربع و 
ثمانین و خمس‌سمائه (۵۸۳ه.ق.).و طفرل 
در همدان بود. چون:از آمدن لشکر خبر 


ابوالمظفر. 


یافت حیلتی کرد نا گاه‌لشکر خود را بر سر 
لشکر بغداد فرود آورد و جنگ درپیوست و 
در حال لشکر خلیفه شکسته شدند و خزاین 
و اسلحه تمامت بفارت بردند» وزیر بر 
استری ایستاده ببماند و مصحفی در دست 
گرفته, جماعتی از لشکر او را بسر در بارگاه 
سلطان بردند و ساعتی بداشتد آنگاه اجازة 
دخول حاصل شد. وزیر در پیش سلطان 
طفرل شد بی‌خوفی و رعبی. سلطان گفت 
شما بچه دلیری روي بمملکت ما نهاده‌اید و 
لشکرها کشیده؟ وزیر بی‌دهشت گفت: 
امرالمزمنین تاصر خلیقه چون غبر یافت از 
بیدادی که شما بر رعایا میکنید و سلمانان 
را بناحق می‌رنجانید لشکر را فرمود تابا 
شما جهاد کنند. طفرل هیچ جواب درشت 
نگفت و بفرمود تا او را بخیمه‌ای نزدیک 
ببارگاه فرود آوردند و چند ماه پیش او 
بماند و با او از شهر بشهر نقل می‌کرد و شب 
و روز بتلاوت قرآن و مدارست نماز و روزه 
می‌گذرانید و عاقبت حیلتی کرد و خود را 
بسلطان بست و به اجازت او بموصل رفت 
و از آنجا ببفداد آسد و در خانة خویش 
بیاب‌الازج پنهان شد و حتبلی‌مذهب بود و 
بقیة احوال او گفته شود و مردم انهزام لشکر 
خلیفه را با سوء تدبیر او نسبت میکردند 
زیرا که اسراء تخکر میخواستند که در 
موضعی ایمن فرود آیند بنزدیکی همدان تا 
لشکر اتابک شهید قزل ارسلان‌ین ایلدگز که 
ممدوح ظهیرالدین فاریابی و افضل‌الدین 
خاقانی و اثیرالدین اخسیکتی واحطدبن 
منوچهر همدانی و بسیاری از افاضل شعرا 
بود» برسند چه اتابک با خلیفه مقرر کرده 
بود که چون لشکر بجنگ سلطان طغرل 
فرستد او بلشکر خضویش صدد دهد. وزیر 
توقف نکرد و بهمدان رفت و کان امسره 
ما کان.ایسن اشبر صورخ گفت که من با 
صلاح‌لاین یوسف‌بن ایوب بودم که مصر و 
شام داشت و خبر رفتن وزیر بجنگ سلطان 
طفرل پیاوردند او گفت لشکر وزیر اگر چه 
بسیار و تمام الات‌اند زود شکسته شوند و 
نا گاه‌خبر بما رسد. گفتند ملک این حالت را 
چگونه تقریر می‌فرماید؟ گفت وزیر از اهمل 
قسلم است و شک نیست که احوال ال 
شمشیر نداند و از قوانین محاربت و مداخل 
و مخارج آن بسی‌وقوف است و خبرت و 
ممارست ندارد و معهذا او را غرور وزارت 
وتان قفاب نت (عتعال زر آسو ال تا 
راسخ شده باشد که نخواهد برأی دیگری 
کار کد و البته دم استقلال زند و نیز لشکر 
چنانکه باید مطاوعت او نمایند و اين امور 
مستلزم انهزام و تفرق است. ابن‌اثیر میگوید 
بعد از اندک مدتی خبر شکسته شدن لشکسر 


ابوالمظفر. 


ابوالمظفر. ۵۶۳ 





و اسیر شدن وزیر برسید. صلاح‌الدین گفت: متتبی رحمةاله علیه و آن این است, شعر: 


هذا تأویل رژیای من قبل ". و پیش از این 
گفتیم که چون بخلیفه خبر شکسته شدن 
لدکر رسید چه کرد بماعاده آن احتیاج 
نیفتد؟. و اما وزیربن یونس چون بیفداد آمد 
ناصر خلیفه پر بخاری را نیابت وزارت 
داده بود و باز معزول کرده در آن حال این 
حدیده وزیر بود این یونس را باز طلبید.و 
مخزن به او بسپرد و کار دواوین پاسرها به 
او حواله فرمود و او با این کارها بهم نیابت 
وزارت نیز می‌کرد و دیگر بار سعزول گشت 
و مدتی در عزل بماند و باز استادالار شد و 
دواوین به او سپردند تا آنگاه که ابن قصاب 


ره نو ‌ننماه 0۹۱ هی 


وزارت یافت اببن یونی را معزول کرد و 
بگرفت و بحبی فرستاد و کار بر او تنگ 
شد و در حبس بمرد -انتهی. رجوع شود به 
جارب‌الس اف چ طهران صص ۳۲۷ - 
۳۹ 

ابوالمظفر. رال ظّف ة] (خ) 
عزالدین سعودین مودود. از اتابکان مسوصل 
(۵۷۶ - ۵۸۹ه.ق.),رجسوع بمزالاین 
معود... شود. 

ابوالمظفر. بل م ظّث ف ) (اخ) علوی 
(ثریف...) رجوع به ابوالمظفربن احمد... 
شود. 

ابو لمظفر. ااتتل مظّف ف] (اخ) 
عمادالد وله جنغراتکین طفقاج‌بن نصر از 
حدود ۴۴۰ تا ۰ ه.ق.رجوع به ابراهیم 
طققاح‌خان و رجوع به آل افراسیاب شود. 
ابوالمظفر. (آبل مُ ظٌث ت] ((خ) عمربن 
محمدین احمد نصفی. رجوع به عمرین 
محمد... شود. 

ابوالمظفر. سصپك۹۹ 0 ظَف ف ) (اج) 
عون‌الاین. رجوع به یحبیین محمدین 
هییرتبن سعد... و رجوع به این هپيرة 
عون‌الدین... شود. 

ابو لمظفر. ال م ظّفت ف] (اخ) 
غیاث‌الاین. رجوع به عبدالکریمین منوسی 
معروف به اپن طاوس شود. 

ابوالمظفر. رال مّظّت ف] (اخ) 
تخراد ولا چفانی. رجوع به راتفر 
ابو لمظفر. [أبْل م ظف ف] (اخ) فضلون. 
رجوع به فضلون... شود. 

ابو) لمظفر. بل م< ف ف] (اخ) قاینی 
دبیر. ابوالفضل بيهقی پس از شرح مرگ 
استاد خود ابونصر مشکان ارد: و پس از 
مرگ وی هرگز نبود که من از آن سخنان 
بزرگ بامعنی وی اندیشه کردم که گفتی بدان 
مانستی که من این ابیات یاد کردم که 
بوالسظفرقاینی دبیر گفته است در مرثیت 


لارعی اه سرب " هذا الزمان 
اذ دهاتا فی مثل ذا ک‌اللان 
" مارأی التاس ثانی‌المتنبی 
ای تان ری لبکرالزمان 
کان قی نفه العلية فی عز ؟ 
و فی کیریاء ذی‌سلطان 
کان‌فی لفظه نبیا و لکن 
ظهرت معجزاته فی المعانی, 
تعالبی در یتمة‌الدهر نام او را ابوالقاسم 
المسظفربن علی الطبسی الکاتب آورده و 
همین قطعه را از او نقل کرده است. رجوع 
شود به تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۵٩۸‏ و 
یتیمةالاهر ج۱ ص ۱۶۴. ۱ 
اپوالمظفر. (ابسل م ظف ف] ((ج) 
مجدالاینن. رجوع به اسامةین مرشدین 
علی‌بن منقذین نصر شیزری... و رجوع به 
ابن منقذ... شود. 
ابوالمظفر. (ز طَف ت] (اخ) 
محمدین آبراهیم. خوندمیر در دستورالوزراء 
آرد: بصفای طبع سلیم و نقای ذهن مستقیم 
موصوف و معروف بود و بعد از شهادت 
ابسونصر به استصواب اسیر ناصرالاین 
سبکتکین در امر وزارت شروع کرد. و چون 
امیر نوح سامانی از عالم فانی بجهان 
نوآودانی انتال ردو امتیر ابو الازرف 
منصورین نوح روی به تنظیم امور جهانبانی 
آورد مسحمدین ابراهيم از شغل وزارت 
استعقا جسته بجوزجانان رفت و چند گاهی 
انجا مقیم شده بعد از آن به نیشابور شتافت 
و در آن دیار تا آاخر عمر رحل اقات 
انداخت. مدت سی‌سال به مطالعة علوم و 
تصیف رسائل پرداخت - انتهی. و در 
ترجه تاریخ یمینی آمده میان فاثق و وزییر 
اب والسظتر فاتحه وحشتی ظاهر شد و 
ابوالمظفر از خوف فایق در سرای امارت 
گریخت و به دمت امیر ابوالحارث معتصم 
شد و فایق کس فرستاه و از سر تحکم و 
تغلب او را مطالبت کرد و اسیر ابوالحرث 
جواپ سخت بازداد و فایق به کراهیّت از 
"سرای امارت بیرون آمد و عزم دیار ترک 
پیش گرفت و مشایخ بخارا به اصلاح 
ذات‌البین برخاستند و امیر ابوالصرث رابا 
سر رضا آوردند و فایق را از سر وحشت 
. برانگ‌ختند و اب والم ظفر را از بهر مصلحت 
وقت باحیت جسوزج‌انان فرستادند و 
وزارت به ابوالقاسم برمکی دادند. 
ابوالقضل بهقی آرد که: خواجمه‌ای که او را 
بوالمظفر برغشی گفتندی و وزیر سامانیان 
بود چون وی در آخر کار دید که آن دولت 
به ات انسنه است خیلت آن ساخت که 
چسون گریزد طبیبی از سامانیان رااصلت 


نسیکو داد پنجهزار دینار و مر او را دست 
گرفت و عهد کزد و روزی که یخ‌بند عظم 
بوده است اسب بر یخ براند و خود را از 
اسب جداکرد و اه کیرد و خود را از هوش 
بیرد و بمحفه او را بخانه ببردند و صدقات و 
قربانی روان شد. بی‌آندازه. آن وقت پینام 
آوردند وبه پرسش امیر آمد و او رابه 
اشارت خدمت کرد و طبیبک چوب‌بند و 
طلی آورد و گفت این پای بشکست و هر 
روز طبیب را سی‌پرسید امیر و او سیگفت 
عارضه‌ای قوی افتاد و هر روز نوع دیگر 
میگفت و امر نومید میشد و کارها فرود 
می‌بماند تا چوانی را که محمد بود پیش‌کار 
امیر کرد بخلافت خود و آن جوان باد 
وزارت در سر کرد ابیز راابر وی طمع آمد 
هر روز طبیب آمیر را از وی نومید میکرد 
چون امیر دل از وی برداشت و او آنچه 
مخف بود یگوزگانان به وقت و فرصت 
می‌فرستاد و ضیمتی نیکو خرید آنجاء بعد از 
آن آنچه از ضامت وتناطق و ستعوزر و رده 
داشت نسختی پرداخت و فقها و معتبران را 
بخواند و سوگندان بر زبان راند که جز 
ضیعتی که بگوزگانان دارد و اين‌چه نصسخت 
کرده‌است هیج چیز ندارد از صامت و ناطق 
در ملک خود و امانت بدست کسی نیست و 
نزدیک امیر فرستاد و درضواست که صرا 
دستوری دهد تا بر سر آن ضیعت روم کنه 
این هوا مرانمیازد تا انجا دعاء دولت 
گسویم و امیر را استوار آمد و موافق و 
دسستوری داد و او را عفو کرد و ضیاع 
گوزگانان به وی ارزانی داشت و مثال نبشت 
به امیر گوزگانان نااو را عزیز دارد و 
دستوری داد و چند اشتر داشت و کسانی که 
او را تعهد کردندی. آنجا قرار گرفت تا" 
ض‌اندان سامانیان برافت‌ادند وی ضیاع 
گوزگانان بفروخت و با تنی درست و دلی 
شاد و پای درست بنشابور رفت و آنجا قرار 
گرفت. من که بوالفضلم این بوالمظفر :وا 
بنشابور دیدم در سنه اربعمائه (۴۰۰ هدق.) 
پيري سخت بشکوه درازبالای و روی‌سرخ 
و موی‌سفید چنون کافور دراعه‌ای سپید: 
پوشیدی با بسیار طاقهای مسلحم مرغزی و 
اسبی باند برنشستی بدا گوش و بربند و 
پاردم و ساخت اهن سیم‌کوفت سخت 
پساکسیزه و جناغی ادیم سپید و غائیه 
رک‌ابدارش در بغل گرفتی و بسلام کین 
نرفتی و کس رانزدیک خود نگذاشتی و 
با کس نیامیختی. سه پیر بودند ندیمان وی 


۱-فرآن ۱۰۰/۱۲. 
۲- تجارب‌اللف ص ۲۱۹ بعد. 
۳-نل: صرف. ۴-در یتیمه: فی جیش. 


۴ ابوالمظفر. 


ابوالمظفر. 





هسمزاد او با او نشس‌تدی وکس بجای 
نیاوردی و باغی داشت در محمدآباد کرانة 
شهر آنجا بودی بیشتر واگر سحشمی 
گذشته شدی وی بماتم امدی و دیدم او را 
که‌بماتم اسماعیل دیوانی آمده بود و من 
پانزده‌ساله بودم. خواجه امام ابوسهل 
صعلوکی و قاضی امام‌الهیثم و قاضی صاعد 
و صاحب دیوان نشابور و رئیس پوشنگ و 
شحنه بکتکین حاجب امیر سپاهسالار 
حاضر بودند. صدر به وی دادند و ویرا 
حرمتی بزرگ داشتند. چون بازگشت اسپ 
خواجة بزرگ خواستند. و هم بر این 
خویشتن‌داری و عرٌ گذشته شد. امیر محمود 
ویرا خواجه خواندی و خطاب او هم بر این 
جمله نبشتی و چند ببار قصد کرد که او را 
وزارت دهد تن درنداد. و مردی بود بنشابور 
که‌وی را بوالفاسم رازی گفتند و این مرد 
بوالقاسم کنيزک پروردی و نزدیک امیر نصر 
آوردی و با صله ببازگشتی و چند کنيزک 
آررده بود وقتی امیر نصر بوالقاسم را 
دستاری داد و در باب وی عنایت‌نامه‌ای 
بشت نشابوریان او را تهلیت کردند و نامه 
بیاورد. بمظالم برخواندند. از پدر شنودم که 
قاضی بوالهیثم پوشیده گفت و وی مردی 
فراخ‌مزاح بود ای بولقاسم یاد دار (که ] 
قوادی به از قاضی‌گری و بوالظفر بررغشی 
آن ساعت از باغ محمدآباد می‌آمد بوالقاسم 
رازی را دید اسیی قیمتی برنشته و 
ساختی گران انکنده. زراندود و غاشیه‌ای 
فراخ پرنقش و نگار. چون بوالعظفر بر غشی 
را بدید پیاده شد و زصین را بوسه داد 
بوالمظفر گفت مبارک باد خلت 
سپاشالاری! دیگرباره خدمست کرد» 
بوالمظفر براند چون دورتر شد گفت رکابدار 
را که آن غاشیه زیر آن دیوار بیفکن, بیفکند 
و زره نداشت که بپرسیدی. هفه‌ای 
درگذشت. بوالمظفر خواست که برنشیند 
رکابدار ندیمی را گفت در باب غاشیه چه 
میفرماید. ندیم بیامد و بگفت, گفت دستاری 
دامغانی در قبا باید نهاد. چون من از اسپ 
فرود آیم بر صفه‌ای زین پوشید. همچنین 
کردندتا آخر عمرش و ندمای قدیم در میان 
مجلس این حدیث بازافکندند بوالمظفر گنت 
چون بوالقاسم رازی غاشهه‌دار شد محال 
باشد پیش ما غاشیه برداضتن. این حدیث 
بنشابور فاش شد و خبر به اسیر مسحمود 
رسید. طیره شد و برادر را ملامت کرده و از 
تاداس ان مد وساه با رشان 
غاشیه و جمناغ فرمان رسید و تشدیدها 
رفت. اکنون هرکه پنجاه درم دارد و نغاشیه 
تواند خرید پبیش او اشیه سی‌کشند - 
انتهی. و در نسبت او در عتبی و در متن و 


فوشنجی بجای برغشی بزغشی آمده است 
و شعر این است: 

فاخرنا الاهر حتی انتهت 

من ابلمی الی یز غشی 

و نوف تأول علی ما ازاء 

من البرغشی الی آلبرمکی. 

لکن نه در سمجم‌البلدان باقوت و نه در 
انساب سممانی بزغش و بزغشی با زاه 
ابوالمظفر. رال مظت ت) ((ع) 
محمدین آدم‌بن کمال هروی مقدسی, رجوع 
به محمدین آدم... شود. 

ابوا لمظفر. [ کار م ظّف قَ] ((خ) 
محمدین احمد ابیوردی, رجوع به سحمدین 
احمد... و رجوع به ابوالمظفر ابیوردی شود. 
ابوا لمظفر. بل م ظّف ت) ((خ) 
محمدین احمد القصاب ملقب بمویدالدیس. 
رجوع به مویدالدین ابوالمظفر... شود. 
اپوالمظفر. رال م ظف قَ] (خ) 
محمدین اسعد. رجوع به ابن حکیم شود. 
آبوا لمظفر. الم ظّت ف] ((خ) 
رجوع به ملک العزیز محمد... شود. 
ابوالمظفر. راب سل م ظف ت) ((خ) 
مستنجد یوسف‌بن المقتفی خلیفة عباسی, 
رجوع به متتجدباله یوسف‌بن مقتفی شود. 
ابوالمظفر. رال م ظّف ت] (2۷) 
مسعودین قطب‌الدین سودودین عمادالدیس 
زنگی صاحب موصل. رجوع به مسعودبن 
فطب‌الاین مودود... شود. 
ابوالمظفر. رال م ظّث تَ] ((خ) ملک 
العزیر محمدبن ملک ظاهربن صلاح‌الدیین 
ایوبی. رجوع به ملک العزیز محمد... شود. 
آبو) لمظفر. بل مُ ظّت ت) ((خ) مکی‌بن 
ابراهسیم بسن‌علی اپپنجهری. عوفی در 
لیاب‌الالباب (چ لیدن ۲ ص۲۶) ارد:یکی 
از امائل و اعیان جبهان بسوده است و در 
نوبت درلت محمودیان بکمال و ضروب 
شمایل متحلی و عالم فضل و هنر را متولی 
و ذکراو در تواریخ مسطور است و بر زبان 
افاضل مذکور و او را اشعار عذب است. 
میگوید: 

لبش خسته ز وهم بوس هر کس 

تو لب دیدی ز وهم بوس خسته؟ 

هم او راست: 

باشم تا نیز چه آید دگر 

مادر تقدیر چه زاید دگر 

بار دگر نیز بگردد فلک 

موعظه‌ای نیز نماید دگر 

شاد بدانم که چو بدد دری 

ایزدمان باز گشاید دگر. 


(ملک..) رجوع به احمد صفاری... شود. 
ایوالمظفر. رال م ظف ف)] ((خ) 
م‌صورین سلیم اسک ندری. رجوع 
بمتصوربن سلیم... شود. 
ابوالمظفر. رابل م ظف ة] () 
منصورین محمدین عبدالجبار مروزی 
سممانی شافعی. رجوع به منصور... شود. 
ابوالمظفر. رال مظف ت] () 
مویدالدولة اسامةبن مرشدبن‌علي‌بن مقلدبن 
نصر شیزری معروف به مجدالدین. رجوع پبه 
اسامه... ۳1 رجوع به این منقفه... شود. 
ابوالمظفر. (ابسل م ظّف فَّ] ((خ) 
ناصرالدیین‌شاه قماجار و نیت او از پیش 
ابوالقاسم بود. رجوع به ناصرالدین‌شاه شود. 
ابوالمظفر. رال مظن ت] (خ) نصر 
ابویعقوب عضدالدوله پیوسف (اسیر...اپین 
ناصرالیین سیکتکین برادر کهتر سلطان 
محمود غزنوی. او سپهسالار و حکمران 
خراسان بود. وفات وی بسال ۴۱۲ ه.ق, 
است. وی ممدوح شعرای محمودی و 
معودي است و ایشان را در باب او مدایع 
بسیار است: 

جهاندار و سالار او [محمود ] میر نصر 

کزو شادمانست گردنده عصر 
سپهدار چون بوالمظفر بود 

سر لشکر از ماه برتر بود. 
نخستین برادژش کهتر بسال 
که‌در مردمی کس ندارد همال 
ز گیتی پرستند؛ فرّء نصر 

زید شاد در سایة شاه عصر 
کسی‌کش پدر ناصرالدین بود 
سرتخت او تاج پروین بود 
خداوند مردی و رای و هنر 

بدو شادمان مهتران سربسر. 
سپاهدار خراسان اپوالمظفر نصر 
امیر عالم عادل برادر سلطان. 
نامور میر نصر ناصر دین 
بوالمظفر که عزم اوست ظفر. 
یکی از نصرت او نام خسرو 
یکی از کنیت او بوالمظفر, 
هست اندر جهان ظفر لیکن 
جز بر میر ابوالمظفر نیست. عنصری. 
رجوع به نصربن ناصرالدین... و نیز رجسوع 
به تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱۳۰ و ۲۱۶« 
8 ۵۱۰و ۶۴۲و ۶۷۸و ترجمة تاریخ 
یمینی چ طهران ص ۲۹۶ و ۴۴۰ به بعد 


فردوسی. 


فردرسی, 


شود. 

ابوالمظفر. رب ظّف ق] (بغ) نصرین 
محمد نیشابوری متخلص به استفغنانی, 
عوفی در لباب‌الالباب (چ لیدن ج۲ ص ۲۳) 
اررده: [ری ] از معارف و فضلاء نیشابور: 


بفضل و دانش مذکور و در میان طبقات 
شمراء آن عسصر (سامانی) مشهور و از 
گفته‌های او دو بیت بیش استماع نیفتاده بود 
اورده شد: 

بماه ماندی | گر هستتیش زلف سیاه 

بزهره ماندی | گرباشدیش مشکین خال 
رخاتش رین گفتمی که خورخید است 
اگرتبودی خورشید را کسوف و زوال. 

و هدایت در مجمم الفصحاء با ذ کر عبارات 
فوق او را از فصول فصحای زمان آل سامان 
و ال بویه دانسته است. 

ابوالمظفر. رال م ظّة ت) ((خ) 
نصرةالدین لبالواشیر اسپهید اعظم, رجوع به 
نصرء‌الدین لیالواشیر... شود. 

ابوالمظفر. اب م نف ت] (اخ) هبل 
جلال‌الاین. رجوع به اب والم ظفر 
جلال‌الدین... شود. 

ابوالمظفر. (اأبْلْ ظّف فَ) (اخ) هروی 
مقدسی. رجوع به محصذبن آدم... شود. 

ابوالمظفر. بل مٌ نف ت] (اخ) یحی‌بن 
محمدین هبیرةبن اسعد. ملقب به عون‌الدیین. 
رجوع به یحیی... و رجوع به ابن هبیرة 
عون‌الدین... شود. 

ابوالمظفر. رال مظف ف] (() 
یوسف‌ین ایوب‌بن شادی الملقب به السلک 
الناصر صلاح‌الدین صاحب بلاد مصریه و 
شامیه و عراقیه و یمنیه. رجوع به یوسف.. 
و رجوع به صلاح‌الدین... شود. 

ابوالمظفر. (ا بل م ظّث ف ] ((خ) 
یوسف‌بن عبدالّه سبطین الجوزی. رجوع به 
یوسف‌ین عبدانله شود. ۱ 

ابوالمظفر. (ابل م ظف ت) (خ) 
یوسف‌بن‌علی بن بکتکین. از اتابکان اربل 
در حدود ۳ . ق. رجسوع به یوسفین 
علی... شود. ۱ 

ابوالمظفر. رال م ظف ت] (۷خ) 
یوسفبن قزاوغلی. رجوع به سبطین 
جوزی شود. 

ابوالمظفر. رال مظف ت) (اخ) 
یوسفبن م‌حمدین جمویه. رجوع به 
یوسف‌بن محمد... شود. 

ابوالمظفر. (اب-ل مظت ت) (ج) 
یوسفبن مقتفی‌بن مستظهر (۵۵۵- ۵۶۶ 
ه.ق.). رجوع به مستنجد یوسف‌ین مقتفی‌بن 
مستظهر ... شود. _ 

ابوالمعافاء . رال ؟) (اخ) بصری. او 
راست: کتاب‌السدد (در ایه‌های قران). 
(ابنالنديم). 

ابوالمعافی. (ابل ؟)(!خ) السدنی. او را 
بت ورقه شعر است. (ابن اللدیم), 

ابوالمعالی. بل ] ((خ) از شعرای زمان 
شاه عیاس بزرگ صفوی است. 


اپوالمعالی. بل م) ((خ) از مردم شوشتر 
برادر علاء‌الملک مرعشی ششتری, ادیب و 
عالم بود و اشعار فارسی میگفت و دیوان 
مرتب دارد. در سال ۱۰۴۶ ه.ق,در بنگاله 
از بلاد هندوستان وفات یافت. کتابی بسام 
انموذج‌الملم و دیگر بنام رسالة عدالت تألیف 
کرده‌است. 
اپوالمعالی. بل م) (خ) از رجال 
هندوستان در زمان | کبرشاه بابری بوده در 
کابل عصیان و دو سال به استقلال حکومت 
کردو در سال ٩۷۱‏ ه.ق.جا کم بدخشان 
میرزا سلیمان او را مغلوب کرده بکشت. 
ابوالمعالی. (بل م] ((خ) ابراهيم‌پن 
عبدالوهاب‌بن علی. 
ابوالمعالی. [ْبْل م] (اخ) ابن ابرآهيم‌ین 
اسماعیل غزنوی حنفی. او راست: المنازع 
فی شرح‌المشارع. وفات بال ۵۸۱ه.ق. 
ابوالمعالی. اابل م) ((خ) بتابی جعفر 
الواعظ. رجوع به فوات الوفیات ج۱ 
٩۷‏ ۱ شود. 
ایوالمعالی. (أَبل م)(اخ) ابن تحامین 
هبةائّه. از حذاق اطباست و ار در خدمت 
صلاح‌الدین ایوبی بوده است و مذهب بهود 
داشت و وی را در فن طب تعالیق و 
مس‌جرپانی است. بعض اولاد و احفاد 
ابوالمعالی دین اسلام پذیرفته‌ند. 
ابوالمعالی. بل ما ((خ) بسن جمیع 
مجلی, رجوع به اببن جسمیم ابوالمعالی... 
شود. 
ابوالمعالی. (بل ] (!خ) ابن حمدون 
محمدین حسن. رجوع به ابن حمدون شود. 
ابوالمعالی. اب م] ((خ) ابن الدوالیبی. 
علی‌بن عدالمحسن. رجوع به علی... شود. 
ابوالمعالی. بل ) (() ابن فضلاله 
یحیی‌بن جمال‌الدین. رجوع به ابن فضل‌اله 
ابوالمعالی شود. 
ابوالمعالیی. (أبسل م] (اخ) احمدین 
عشمان‌بن عمر یقچی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالمعالی. بل مْ] (اخ) احمدین علی‌بن 
قدامه. رجوع به احمد... شود. 
اپوالمعالی. (أبسل ع)(اخ) احسمدین 
ناصربن طاهر حسینی. رجوع به احمد... 
شود. 
ابوالمعالی. (ابُل (اخ) احمدین هبل 
المدائی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالمعالیی. (اْب-ل ع) (ا) البسقال. 
عثمان‌بن علی‌ین السعمرین ابی‌عمامه. ببرادر 
ابی‌سعد معمربن علی واعظ. او ادب از 
عبدالواحدین برهان و ابومحمد حسن‌بن 
دهان و غیر آن دو فرا گرفته است و گویند 
سیرتی غیر مرضی داشته و تارک‌الصلوة 
بوده است و ارتکاب مسحظورات میکرده. 


۵۶۵  .یلاعملاوبا‎ 


وفات او بسال ۵۱۷ ه«.ق.است و از شعر 
اوست: 

اری شعرة بیضاء في‌الخد نابته 

لها لوعة فی صفحةالصدر ثابته 

و من شومها انی اذا رمت نتفها 

نتفت سواها وهی تضحک شامته. 

رجوع به فوات‌الوفیات ج۲ ص ۲۱ شود. 
ایوالمعالی. اب م] ((خ) الصالح. سا کن 
باب الطاق یکی از مشایخ تصوف. رجوع 
ج۲ صفةالصفوة ص ۲۸۰ شود. 
ابوالمعالی. (ا بل ع] (شیخ...) له آبادی از 
مشایخ صوفية قادریه. او در لاهور میزیست 
و درس ال ۱۰۲۴ ه.ق.وفات بافت. 
منظومه‌ای بفارسی بام تحفةالقادریه دارد. 
ابوالمعالی. بل م) (اخ) اسام الحرمین 
عبدالملک‌بن الشیخ آبی‌محمد جويني ملقب 
به ضیاءالدین. رجوع به امام الحرمین... شود. 
ابوالمعالی. بل ] (خ) بهاءالاین. او 
راست: زادالفقهاء. 

ابوالمعالی. (ابُل مٌ) ((خ) جبرئیلین 
احمد. رجوع به قدرخان... شود. 
ابوالمعالی. راب ل م)(اخ) جسوینی. 
عبدالملک‌بن عبدائ‌بن یوسف‌بن عبداله‌بن 
م‌حمدین حسیویه, فقیه شافمی از مسردم 
نشابور. مولد او بسال ۴۱۹ ه.ق. بنیتابور 
و وفات وی بال ۲۷۸ ه.ق.به همان شهر 
بود. او یکی از بزرگان مذهب شاعیه است. 
ویرا اعلم متأخرین شمرده‌اند پدر ابوالسعالی 
از دانشمندان معروف عصر خویش است و 
ابوالمعالی نخست بنیشابور نزد پدر علوم 
متداوله اموخت و پس از پدر مجلس درس 
او داشت و آنگاه بغداد شد و درک خدمت 
عده‌ای از علماء کرد و از آنجا بحجاز رفت 
و چهارسال بمکه مجاور بود و چندی نیز 
در مسدینه اقامت گزید و در اوایل دولت 
الب‌ارسلان بنشابور بازگشت و نظام‌الملک 
وزییر مدرسه نظامیة تشابور را براي او 
ساخت و اوقاف آن مدرسه به وی وا گذاخت 
واو سی‌سال در تتاپور بتصیف و تدریس 
گذرانید و در یکی از قراء نشابور درگذشت 
و جسد او را در خانة وی بشهر بخاک 
مپردند و پس از چند سال دیگر بکربلا نقل 
کردند.و رجوع به امامالحرمین شود. 
ابوالمعالی. (َبْل م)(!خ) حن تکین‌بن 
علی‌بن عبدالمزمن قلح طمناج. نهمین از 
امرای ایلک‌خانیة ترکستان غربی. پن از 
محمود ارسلان خان‌ین سلیمان (۵۲۴- 
۶ ه.ق.).از جانب ساطان سنجر 
حکمران سمرفند و نواحسی آن بوده است. و 
رجوع به آل افرایاب شود. 
ابوالمعالی. (آبل ((خ) خان‌زادة 


ترمذی. رجوع به حبط ۲ ص ۱۳۳ و ۱۳۴ 


۶ ابوالمعالی. 


شود. 
ابوالمعالی. بل (خ) خطیری وراق. 
سعدین علی‌بن قاسم بغدادی ملقب به 
دلال‌الکتب شاعر و ادیب. متوفی بسال ۵۶۸ 
ه.ق.رجوع به خطیری... و رجوع به 
اپوالساان مد شوق: 
ابوالمعالی. بل ء) ((غ) رازی. سعروف 
به دهخدای رازی شاعر و دانشمندی معاصر 
ستائی و مختاری غزنوی بوده و مدای 
غیاث‌الدین مسعودین محمدین ملکذاءبن 
الب ارسلان سلجوقی میکرده. وفات او در 
۱" .ق.است. رجوع به دهخدا... شود. 
ابوالمعالی. (ْبل م) ((خ) سديدالدولة. 
رجوع به سدیدالدوله... شود. 
ابوالمعالی. بل م] ((خ) سعدین علی‌بن 
القاسم الانصاری الخطیری ثم الب‌قدادی 
معروف بوراق. دلال‌الکتب. ادیب و فاضل و 
شاعری رقیق‌الشعر است و او را مصفاتی 
است از جمله: زینةالدهر و عصرة اهل‌العصر 
فی ذ کر اطماتف شبراملسصر و این قهبل 
دمیدالق صر باخرزی است و دمية ذیل 
پتیمالدهر تعالبی است و کاب لمح الملح و 
دیوان شعر. وفات او بغداد بروز دوشنبه ۱۵ 
فا تال ۸ب وفر ی از اعمار 
اوست: 
اشرب علی طرب من کف ذی‌طرب 
قدقام فی طرب یسعی الی طرب 
من خندریس کمین‌الدیک صافة 
مما تخیرها کسری من العنب 
فالراح من ذهب والکاس من ذهب 
یامن رای ذهبا یسقی علی ذهب. 
و نیز: 
و معذر فی خده 
ورد وفی قمه مدام 
مالان لی حتی تفد 
خی یم طلم ۴3 
کالمهر یجمع تحت را - 
کبه و یعطفه اللجام. 
و یز: 
وددت من الشوق المبرح اننی 
اعار جناحی طائر فاطیر 
فما لنعیم لت فه لذاذة 
ولا لسرور لست فیه سرور. 
و نیز: 
قل لمن عاب شامة لحبیبی 
دون فیه دع الملامة فیه 
انما الشامة التی قلت عنها 
فص فیروزج بخاتم فیه. 
رجوع به سعجم‌الادباء چ مارگلیرث ج۴ 
ص۲۳۲ و ۲۳۳ و رجوع به سعد... شود. 
ابوالمعالی. ( بل )((خ) سمدالدوله. 
رجوع به سعدالدوله ابوالسعالی شریف... 


۳ 


سود. 
ابوالمعالی. (ابل ۱ (ج) (ضین...) 
سیف‌الدین مسظهر باخرزی. ملقب به 
شیخ‌العالم و در سلک خلفاء شیخ نجم‌الادین 
کبری منتظم است. با منکوقاان معاصر بود 
و سورقبی بیکی والدء منکوقاان با آنکه 
متابمت ملت میحا علیه‌اللام میکرد در 
ایام دولت پر هزار بالش نقره ببخارا که 
سکن شیخ سیف‌الدین بود فرستاد. تا 
مدرسه‌ای ساخته متفلات خریدند و بران 
بسقعه وقف کردند و تولیت آن مدرسه و 
موقوفات آنرا بشیخ تفویض فرمود و در 
نفحات مسطور است که روزی شیخ 
سیف‌الاین بسر جناز؛ درویشی حاضر 
گشت گفتند شیخنا تلقین فرمانید. در پیش 
روی میت بایستاد و زبان به ادا این رباعی 
برگشاد: 

گرمن گنه جمله جهان کردستم 

لطف تو امید است که گیرد دستم 

گفتی که بوقت عجز دستت گیرم 

عاجزتر از اين مخواء کا کلون هستم. 

وفات شیخ سیف‌الاین بعد از فوت 
منکوقاآن بسه سال فی شهور سنة شمان و 
خس‌مسین و ستمائه (۶۵۸ ه.ق.)بوقوع 
پیوسته و مرقد صنورش در بسخارا مشهور 
است. رجوع به حبط ۲ ص ۲۱و ۲۲ شود. 
ابوالمعالی. بل ع] ((ج) (شاه...) یکی از 
رجال دربار | کرشاه پادشاه هندوستان و او 
دو سال در کابل عصیان ورزید و بدانجا 
حکومت راند و در سال ٩۷۱‏ ه.ق. مفلوب 
میرزا سلیمان حا کم بدخشان شه و بقتل 
رسید. 
ابوالمعالی. رل ](!خ) ضاهینی. 
آخرین از امرای بنوشاهین بطیحه‌بن 
حسن‌ین عمران. وی بسال ۳۷۲ ه.ق, 
بهمراهی مسظفرین علی‌ین الحارب پس از 
قتل ابوالفرج‌بن عمران. عم خویش در صغر 
سن به امارت رسید و زمام اختیار بدست 
مظفر بود و او از هرکس که اندیشه داشت 
چشمة حیاتش را بغا ک ممات بینباشت و 
عاقیت از ابوالمعالی نیز متوهم گشت و او را 
با مادر خویش بپواسط فرستاد و بیواسطه 
قدم بر تخت ایالت نهاد و خود در سنذ ۳۷۶ 
ه.ق.وفات کرد. رجوغ به حبط ۱ ص ۳۹۱ 
شود. 
ابوالمعالی. (ا بل م) ((خ) شریفبن سعید 

لقن ان لقن سیف آلدر لف زتسنین 
۱ از سلوک حمدانیان حلب (۲۹۲ - ۳۹۴ 
| ه.ق.).رجوع به سریف‌بن سعیدالدوله... 
شود. 

ابوالععالی. رال )(۷) شسریف 
ارات ز یه حتیت دوه از لگ آل 


ابوالمعالی. 
حطدان در حلب (۲۵۶ - ۳۸۱ د.ق.). 
رجوع به سعدالاوله شود. 
اپوالمعالی. (َبُل ۶] ((خ) شمس‌الدین 
رستم. رجوع به رستم.. شود. 

ایوالمعالی. ( بل م) (اج) شیذلة ضفه و 
واعسظ جیلی عزیزی‌بن عبدالملک‌بن 
متصور. رجوع به شیذله... شود. 

ابوالمعالی. (ابل م) (اخ) صدرالدین 
قونوی. رجوع به صدرالدین... شود. 

ایوالمعالی. اأبل م) ((خ) عسالم‌الدین 
قفریش‌بن برکة از سلاطین بسی‌عقیل در 
موصل (۴۴۳ - ۲۵۲ ه.ق.).رجوع به 
عالم‌الدین فریش... شود. 

ابوالمعالی. اب ) ((خ) عبدالرب‌بن 
منصور غزنوی. رجوع به عبدالرب... شود. 
ابوالمعالی. (اأْبُل م۱ (اخ) عپدالعزیزین 
عبدالملک. رجوع به عبدالعزیز... شود. 
ابوالمعالیی. [ْ بل ۶ ) (اخ) عبداین احمد 
حلوانی. رجوع به عبدال... شود. 

ابوالمعالی. بل ((خ) عبدافببن 
محمد. معروف به عین‌القضاة همداننی. 
رجوع به عین‌القضاة... شود. 

اپوالمعالی. (آبْل )((خ) علی‌ین عمربن 

علی کاشی, رجوع به علی... شود. 
ابوالمعالیی. (ابل م۱ ((خ) فضل‌ین صالح 
العلوی الحنی التحوی الیماتی در چهارصد 
و هشتاد و اند وفات کرده است. عبدالفافر 
گوید:او بنشابور شد و از مشایخ ما حدیث 
ین رجوع به معجم‌الادباء 3 مارگلیوث 

جء۶ ص ۱۴۰ شود. 

ابوالمعالی. (بْل مٌ) (اخ) فضل‌بن طاهر. 
رجوع بة فضل‌ین طاهر شود. 

ابوالمعالی. بل ۶ (اخ) فقیه مالکی. 
ار راست: کتابی در مناقب علی‌بن ابیطالب 
علیه اسلام. 

ابوالمعالی. بل م] ((خ) قطب‌الدین 
مسعود محمدین سعود نیشابوری طرئیلی. 
فقیه شاقمی. در نزد ائمة یشابور و مرو فقه 
فرا گرفت و از چندین محدث حدیث شنید 
و خدمت استاد ابانصر قشیری را دریافت و 
نات این جوینی بحدرسة نظامية تشابور 
تدریس کرد و در بغداد و دمشق چندی 
مجلس گفت و در جامع دمشیق بمدرنة 
مجاهدیه پس از مرگ ابوالفتح مصیصی 
بتملیم فقه پر داخت و از آن پس بحلب شد و 
تدریس دو مدرسه را که نورالاین محمود و 
اتقالایی غی که شتا کته پنو دنه تنمهز 
گرفت و سپس بهمدان رفت و در آنجا نیز 
بسدرس و تسعلیم مشغول گشت و عاقبت 
بدمشق بازگشت و بمقام ریاست اصحاب 
ثسافعی رسید و کتاب هادی در فقه از 
تالی فات اوست. ولادت وی در سال ۵۰۵ 


ابوالمعالی. 
ه.ق.و وفات بدمشق در ۵۷۸بود. 
ابوالمعالیی. [َبُل )((خ) قلج طمفا. 
رجوع به ابوالمعالی حسن تکین شود. 
رجوع به تاریخ الحکمای قفطی چ لیپزیک 
ص۳۱۸ شود. 
ابوالمعالی. رال ((خ) مجدالدین. 
ممدوح انوری. رجوع به مجدالاین... شود. 
ایوالمعالی. زاب ](!خ) مجلی‌بن جمیع. 
رجوع به ابن جمیع ابوالمعالی شود. 
ابوالمعالی. (ابل م) ((خ) مسحمدین 
ابی‌سعد حسن‌ین محمدبن علی‌ین حمدون. 
رجوع به این حمدون شود. 
اپوالمعالی. بل م] (اخ) محمدین زید 
علوی حسینی. مسلقب به مرتضی. متوفی 
۳۷۹ ه.ق.رجوع به محمد.. شود. 
ابوالمعالی. [ابسل ] ((خ) مسحمدین 
عبیدائه‌بن علی‌بن الحسن‌بن الحسین‌ین 
الجعفرین عبیداله بن حسین‌بن علی‌بن 
الحسین‌ین علی‌بن اببطالب علیهم السلام. او 
راست: کتاب بیان‌الادیان که در سال ۲۸۵ 
ه.ق.تألیف شده است و اولین بار شفر آنرا 
طبع و منتثر کرده است و بار دیگر نیز 
اخیرا در طهران بطبع رسیده است. 
اپوالمعالی. (بُل م] (لخ) محمدین‌علی‌ین 
عدالواحد. رجوع به محمد... شود. 
ابوالمعالی. بل ] (اخ) مسحمدین 
مین آپوب:ماقن بتک قابا ی دراد 


صلاح‌الدین ایوبی که از ۵۹۶ تا ۶۱۵ ه.ق. 


در مصر ساطت کرد. رجوع به السلک 
الکامل شود. 

ابو لمعالیی. (ا یل ۶] (اخ) مر تفع‌ین حسن 
الساعاتی. رجوع به محبی‌الدین ابوالصعالی 
شود. 

ابوالمعالیی. (بل ) (!خ) مشسرف 
المرجابن ابراهیم مقدسی. رجوع به 
ابوالمعالی. (أْبل م) (اخ) مسظفرین 
سعدالدین محمدین امام زین العابدین. 
روخ یه عفد خوده 

ابوالمعالی. اابسل م] (() نحاس 
اصفهانی. از شعرای عهد سلجوقیان است و 
در خدمت الب الارسلان سلجوقی (پی از 
محمدین غیلان) و سلطان ملکشاه و سلطان 
برکیارق و سلطان محمد. و منصب عارض 
بپاه داشته است و نزد مستنصر خلفه بار 
یافته و این خلفه او را صلات و مواهي 
داده است. وفات او در ۵۱۲ ه.ق.است و 
صاحب حبب‌الیر وفات وی رابسال 
۷ نوشته است و میگوید: جمال حال 
ابوالمعالی به انواع فضل و ادب محلی بود و 
در فن استیفاء سیاق بد بیضا مینمود و در 


اوایل ال ملازمت سلطان ملکتاه 
سلجوقی کرده بمنصب عرض سیاه اشتفال 
داشت و بعد از آن بدرگاه صاح حله 
سیف‌الاین صدفه رفته بناير اسداد او وزیر 
متظهر خلیفه شد اما پی از انقضاء یکماه 
از دخل در آن منصب بواسطهة کمال اما ک 
و خشّت که در جبأتش مرکوز بود ارکان 
دولت خللیقه با ابوالمعالی در مقام خلاف 
برام‌دند و او را بسفرمان مستظهر مقید 
گردانیده مژاخده کردند و ابوالمعالی از 
محبس گریخته بهمدان شتافت و در آن دیار 
پریشان حال میگذرانید تا در سنه سذکوره 
رفات یافت. و در جای دیگر مینویسد: 
سلطان ملکشاه در اواخر ایام حیات خواجه 
[نظامالملک ] را که ابوعلی کنیت داشت عزل 
کرده منصب وزارت را بتاج‌الملک ابوالفتائم 
عنایت فرمود و |منصب ] شرف‌الملک 
ابوسعید کاتب را بمجدالملک ابوالفضل قمی 
بذل نموده و منصب کمال‌الدوله ابورضاء 
عارض را بسدیدالدوله ابوالسعالی داد و این 
تغییر و تبدیل بر وی مبارک نیامد ابوالمعالی 
نحاس این قطعه در سلک انشاء کشید: 

ز بوعلی بد و از پورضا و از بوسعد 

شها که شیر به پیش تو همچو میش آمد 
ابوالفانم و بوالفضل و بوالمعالی باز 

رئیس مملکتت رابات پیش امد 

گراز نظام و کمال و شرف تو سیر شدی 

ز تاج و مجد و سدیدت نگر چه پیش آمد.! 
رجوع به حبط ۱ص ۲۱۰ و ۳۷۳ و 
دستورالوزراء ص ٩۰‏ شود. 
ابوالمعالی. (ابل م] ((خ) نسصراتبین 
عبدالحمید. رجوع به نصرالّه... شود. 
ابوالمعالی. (ابل م)((خ) هبهابن 
تون مطلی انیت ه رخا زنی 
تجارب‌السلف آرد: او ابوالمعالی هبةانبن 
محمدین مطلب بفدادی است. در سنه ثلت و 
اربعین و اربعمائه (۴۴۳ ه.ق.).از مادر در 
رجود آمد و نشو و نما با اهل ادب و ارباب 
قلم مینمود و خط خوب نوشتی و حساب 
تیکو دانستی. ذ کاو فلت بفایت داشت از 
عهد مقتدی در خدمات متقل میشد تا 
بوزارت رسید. وقتی از دارالخلافه پیش از 
آنکه وزیر شدی به اصفهان رفت برسالت 
یش سلطان ابوشجاع محمد و چون نزدیک 
به اصفهان رسید سعدالم لک ابوالم‌حاسن 
سمدین علی آبی که وزیر سلطان یود به 
انتقال آبد اوالنتالن: خواست که نردم 
نماید که وزیر سلطان پیش او پاده شده در 
حال چشمش بر آبی وزیر افتاد: گفت 
امیرالمزمنین سلام میرساند. وزییر چسون از 
جانب خلیند اهداء سلام شنید در حال پیاده 


شد و زسین ببوسید و چسون در اصفهان 


۵۶۷  .یلاعملاوبا‎ 


رفتند سمدالملک آبی بشراب مفول شد و 
از ابوالمعالی غافل گشت ابوالسعالی ایین دو 
بیت به او نوشت: 

من کان حارس دنیا ه قمن 

آن لاینام و کل التاس توّام 

و کیف یرقد عینا من تضیفه 

همان من امره حل و ابرا. 

چون ابی این ابیات بخواند پیش ابوالمعالی 
آمد و عذر خواست و او را یخدمت سلطان 
برد و مصلحتی که داشت بساخت و چون 
اب والمعالی ببفداد بازگشت متظهر 
زعی‌رژس این جهیر را معزول کرد و 
وزارت به ابوالصعالی داد و ولی‌الدین لقب 
فرمود و گویند این لقبش وقتی داد که 
صاحب دیوان بود و هنوز بوزارت نرسیده 
بود و پیش از او هیچ صاحب دیوان را این 
لقب نداده بودند. شخصی که هر وقت پیش 
ابوالسعالی تردد کردی گفت روزی نزد 
ابالمالی رفتم در آن ایام که صاحب دیوان 
بود او را دیدم بقایت غمگین و متفکر 
نشسته, سبب آن پرسیدم گفت در سال 
گذشته مطالعة خط به امیرالمومنین نوشتم 
ارتفاعات را ضبط کردم دوازده هزار حاصل 
شد و امیدوارم که در سال آینده بیست هزار 
حاصل شود. آن مطالعه را جوابی فرمود 
مشتمل بر نوازش و خلعتی به آن هم از 
جامه‌های خاص خویش ضم کرد و بمن 
فرستاد. من شاد شدم و گفتم این مره 
اجتهاد من است. در تال اینده اتفاق افتاد 
بسیار داد و سدّی چند که بسته بودیم 
شکافته شد و بسیار مواضع مزروع خراب 
گشت و ارتفاعات از سال گذشته کمتر آمد. 
مطالعد دیگر به امیرالمژمنین نوشتم و مقدار 
حاصل بنمودم و تعبین نکردم که اسال 
نیت بال گذشته ارتفاع چه مقدار نقصان 
کردهاست و باخود گفتم که اگر 
دارم, جواب مطالعه فرمود مشتمل بر 
اسمالت و اسعطاف صن با خلعتی از 
ملبوسات خاص, | کنون چون در حال زیاده 
و نقصان ارتسفاع و در صورت تقصیر و 
اجتهاد حال بر یک نوع است و می‌دانم که 
امیرالمومنین بر سیب ارتفاع و نقصان وقوف 
ندارد یمن نیس از آن که اگردشمان 
بسیات مبدل کند آنگاه حال من چکونه 
باشد. راوی گفت با او گفتم خدا ترا از شبرّ 
بدخواهان در پناه گیرد و تسلیة بسیار کردم 


۱-در این قطعه تصحیح قیاسی شده است. 


۸ ابوالمعانی. 


تا ساکن شد. شخصی از وزیر حکایت کرد 
که‌گفت میان من و ابوالعودبن قضاعة که 
بر سن مشرف بود مضایقتی رفت و او در 
حق من دائم سعایت کردی و بدروغ چیزها 
بسر مسن بستی و بخدمت امیرالصومین 
مطالعات نوشتی مشتمل بر قصد من و 
هرچند گرد دل او برآمدم مقید نبود. من نیز 
اغاز کردم و هسرچه از مثالب و معایب او 
می‌دانستم عرضه می‌داشتم تا کار بمجائی 
رسید که امیرالمژمنین فرمود او را بتو دادم 
هرچه خواهی با او بکن, آن شب همه در 
اندیش تعذیب و تنکیل او گذرانیدم و چون 
بخفتم شخصی را در خواب دیدم این دو 
بیت را بر من خواند: 
اذا کان هذا منتهینا و کلا 
نصیر الی لحدٍ ففیج التنافس. 
چون بیدار شدم او را بیخواندم و توقیع 
امیرالمژمنین در اين معنی به او نسودم تا 
محقق کرد که بر او قادر شدهام انگاه عفو 
کردم و با او دوستی نهادم - انتهی. رجوع به 
تجارب‌اللف صص ۲٩۳ - ۲٩۱‏ شود. . : 
ابوالمعانی. بل ) (ٍخ) محمدین تحیم 
برمکی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالمعید. (ابّل م عْبْ بَ] (ع [صرکب) 
مخ. |دلیل و رهبر. (المرصع). 
ابوالمعتصم. بل مت ص ] (اخ) 
الانطا کی. شعر او سیصد ورقه است. (اببن 
الندیم). 
ابوالمعتمر. بل )با 
ابن‌المتمر. رجوع به ابن‌الم‌تمر زیدین 
احمدین زید شود. 
ابوالمعتمر. بل مت م) (اخ) مسحدث 
است و از ابن‌الکواء روایت کند. 
ابوالمعتمر. بل مت م (ٍخ) لیث از او 
روایت کرده است. 
ابوالمعتمر. [آَبل مت م] (اخ) ابن 
عمروبن رافع محدث است. او از ابن خلده 
و عبیدافّببن علی‌بن ابی‌رافم و از او ابن 
آبی‌ذئب روایت کند. 
ابوالمعتمر. راب مت م] (اخ) سلیماننین 
طرخان الیمی. از زهاد و علماء بصره. 
وفات وی در ذی‌قعدة ۱۴۳ «.ق.اتفاق 
افتاد. 
ابوالمعتعر. بل مت | (اغ) مورق. 
رجوع به مورق‌بن المشمرخ العجلی شود. 
ابوالمعلی. (ابّل م عَل ل۷]((خ) صحابی 
است. 
ابوالمعلی. بل مغ ل۷] (خ) این رژبة. 
از روات است. 
ابوالمعلی. [بل م عل لا] ((خ) ابن لوذان 
انماری صحابی است. 
ابوالمعلی. راب لمع لا] (اخ) زیدین 


ابی‌لیلی السعدی. محدث است. 
ابوالمعلی. (ابل مغ لا] (اخ) زیدین 


مرة#. تابعی است. 
ابوالمعلی. رل مغ[ لا] (اخ) زیدین 
مرف. صحابی است. 


ابوالمعلی. بل م عْل لا] (اخ) سمیدین 
ثابت. محدت است و ابوبکرین ابی‌مریم از 
او روایت کند. 
ابوالمعلی. بل مغ لا) ((خ) سلیمان‌ین 
مسلم العجلی. محدث است و عمروین علی 
از او روایت کند. 
ابوالمعلی. بل مغ لا]((خ) صخرین 
جندلة. از او عبدائّین مبارک و ولیدین بزید 
بیروتی روایت کنند. 
ابوالمعلی. بل م غّل لا] ((خ) فرات‌بن 
سائب الجزری. محدث است. 
اپوالمعلی. راب م عَل لا] (اخ) ملالین 
سوید الأحمری. محدث است و مروان‌بین 
معاوية الفزاری از او روایت کند. 
ابوالمعلی. (ا بل م عل لا] (اخ) یحییین 
میمون بصری عطار. محدث است و شعبه و 
حمادین زید و ابن علیّه از او روایت کنند. 
ابوالمعلی. (ابل معَل لا] (اخ) یزیدین 
ابی‌سلم دینار ثقفی‌بالولاء. رجوع به یزید... 


۳ 


شود. 
اپوالمعمر. زابل مُغمْم /2) (ج) 
بدرالدین اسماعیل تیریزی. رجوع به 
بدرالاین شود. 

نفی. رجوع به میمون... شود. 
ابوالمغلس. (ابل م غل لٍ | ((خ) عمر. 
محدث است و ابن جریح از او روایت کند. 
ابوالمغلس. (ابل م غْل لٍ) (اخ) غترة 
لمبسی. رجوع به عنتر...شود. 
ابو) لمعلس. اب مغ ل ] (اخ) میمون, 
مسحدث است و ابن ابی‌نجیح از او روایت 
کرد 


ابوالمغيرة. [ بل مر ] ((خ) از سلیمان‌بن 
موسی روایت کند. 

آبوا لمغیرة. (ا بل مر ] ((خ) او از عبداه‌بن 
عمرو و عوف از او روایت کند. 


ابوالمغيرة. بل مُر] (اخ) او صحبت 
عسمر را دریافته و دختر او ام جعفر از او 
روایت کند. (الکنی لبخاری). اببن ابی‌حاتم 
نام دختر او را ام حفص آورده است. 
ابوالمغيرة. رال مر ((خ) یبا 
ابوعبدالرحمن. رجوع به زیادبن حدیر 
الأسدی شود. 

ابوالمغيرة. (ا بل مْر) ((خ) بسوشجان. 
ایوالمغی ق. ال ر)] ((خ) حسبیب‌بن 
المفيرة الخفاف. محدث است. 


ابوالمفاخر. 
ابوالمغيرة. [1 بل مر ) ((خ) الضفاف یا 
الخصاف. او از ابن عباس و از ار عاصم 
احول روایت کند. 
آیوالمغیرة. (ابسل مرَ] (اخ) رافعین 


حسین. تابعی است و از ابن عمر روایت 


کند. 
ابوالمغيرة. [ بل مر ) (اخ) زیادین جدیر. 
محدث است. 


ایوالمغیرة. [ بل مُ ز] ((ج) عبدالقدوس‌بن 
حجاج الحمصی. محدث است. 
ابوالمغيرة. زا بل مزا (اخ) عسبدالین 
آبی‌الهذیل. مسحدث است و از ابس عیاش 
روایت کند. 
آبوا لمغیرة. (بل م) ((خ) عبدال‌بن 
ابی‌الهذیل. تابعی است او به اسناد از ابسی‌بکر 
و عمر و علی و عبدائّین مسمود روایت 
دارد و حدیثهای او مرسل است و از عمار و 
خباب‌بن ارت و عبدالهبن عمروین الساص و 
ابی‌هریره و جریر و ابن عباس و عبدالرحمن 
ایبزی حدیث شنیده است و صساحب 
صنةالصفوة آرد که ابوفروة میگفت ما با 
عبدافبن ابی الهذیل مجالست داشتیم و 
چون کسی حدیثی از احادیث مردم بمیان 
می‌آورد عبداله می‌گفت ما برای این 
ننشته‌ايم و خالدبن ابی‌سنان گوید: وفتی 
ابوالمفيرة از ذنوب خویش شکایت میکرد. 
مردی او رااگفت آیا تو تقی نقی نیستی 
عبدالّه کفت خدایا این مرد میخواهد بواسطهً 
من بتو تقرب جوید و من ترا شاهد میگیرم 
پر دشمی و عداوت او. رجسوع به 
صفةالصفوه ج ۲ ص ۱۷ شود. 
اپوالمغیرة. (ابل مُ ز] ((خ) عبیداشبن 
المفیرة الققی. تابعی است و از این عباس 
روایت کند. 
ابوالمغيرة. ( بل مْرَ) (خ) مسحمدین 
مالک خادم براء‌بن عازب. محدت است. 
ابوالمغیرة. [ا بل م ر) ((2) مژذن بخارا. 
از حسن و ابن سیرین و قتادة روایت کند. 
اپوالمغیره. (ا بل مُ ز) (() عوف قواس. 
متایعی اهاز اد عبتاقاین مر اد او 
عوف روایت کند. 
ابوالعفاخر. (َبُل مخ ) (اخ) حسینین 
ابی‌القایم جسفرین حسین حسینی 
خونساری. عالم شیعی. استاد. میرزا 
ابوالقاسم قمی. صاحب قوانین و یر آن. 
وف‌اتش بسال ۱۱۹۱ ه.ق.در قصبهة 
خون‌ار بود. 
ابوالمقاخر. رل ع خ) ((خ) رازی. از 
شرای عسهد سلجوقی بود و دولتشاه 
سمرقندی دربارة او اورده است که: او 
بروزگار دولت سلطان غیاث‌الدین مسحمدبن 
ملکشاه میزیست و دانشمندی کامل و شاعر 


ابوالمفاخر. 


و ادییی فاضل بود و در فنون علم بهره‌ای 
تمام داشت و او را یکی از استادان میداننند, 
ورای شعر و ضاعری او را انواع فضایل 
است. و اشعار ار بیشتر بر طمریق لفمز واقعع 
شده و این صنعت او را مسلم است و در 
مناقب سلطان الجنّ والانس ابوالهن 
علیین موی ازضا علیه اعية والدهاء 
چند قصیده دارد جمله مصنوع و متین اما 
آنچه شهرتی عظیم یافته و اکثر شمرا در تتجع 
و جواب آن اقدام نموده‌اند مطلعش این 
است: 
بال مرصَع بسوخت مرغ ملمع‌بدن 
اشک زلیخا بریخت یوسف گل‌پیرهن. ۱ 
واکابر مطلعها درین باب گفته‌اند غالبا در 
صفت طلوع نیر اعظم بدین سیاق نگفته 
باشند و بعضی در صفت غروب آفتاب نیز 
گفته‌اند و جواب | کابر مر ایین قصیده را در 
ذیل ذ کر فضلا خواهد آمد و شیخ ابوالمفاخر 
رازی نزد سلاطین و حکام جاه و قبول تسمام 
یافته. ابوطاهر خاتونی صاحب تاريخ ال 
سلجوق میگوید که سلطان مسعودبن 
مسحمدین ملکشاه در ولایت ری به وقت 
عزیمت مازندران نزول کرد و لشکریان او 
در مزارع اهالی ری چهاریایان گذاشتند و 
بی‌رسمی و بی‌ضبطی میکردند. ابوالمقاخر 
این قطعه بسلطان فرستاد و سلطان لشکریان 
رااز خرابی منم و زجر کی فرمود و آن 
تطعه اینست: 
ای خسروی که سایس حکم تو بر فلک 
برترز طاق و طارم کیوان نشسته است 
لطفت به استین کرم پا ک‌میکند 
گردی‌که بر صحیفة دوران نشسته است 
بر تخت ری تو سا کن و از حکم نافات 
در ملک چین بمرتبه خاقان نشته است 
شاها سپاه تو که چو مورند و چون ملخ 
بر گرد دخل و دانة دهقان نشسته است 
باران عدل پار که اين خا ک‌سالهاست 
تابر امید وعدة باران نشمته است. 
و جلال‌الاین فضل‌انه الخواری از سعاصرین 
سلطان تکش در آن هنگام که تکش بر در 
ری مسعس‌کر ساخت بخدمت او شد و بر 
بدیهه قطعه‌ای بدین مطلع انثاء کرد: 
داعی که پیش تخت بفرمان نشسته است 
انجا بد ایستاده که دربان نشسته است. 
(لباب‌الالباب ج۱ ص ۲۷۷). و چنانکه آقای 
میرزا محمدخان قزوینی در حواشی مجلد 
اول از لباب‌الالپاب (ص ۳۶۱) تذکار داده‌اند 
ببت هشتم و یازدهم از اين قصیده با اندک 
تسصر‌فی از ابوالمفاخر رازی است و اگر 
سرقت نباشد توارد غریبی است. 
ابوالمفاخو. بل ۶ خ] ((خ) مسحمدین 


مود س‌دیدی. رجسوع به س‌حمدبن 


محمود... شود. 
ابوالمفاخر. [آبُسل عم خ] ((خ) نسعیمی. 
محیی‌الدین شافعی. او راست: تنبیه الطالب و 
ارشاد الدارس فیما بدمشق من الجوامع و 
المدارس. 
ابوالمفرج. بل م ٍ ؟] (اخ) اين عطی‌ین 
مجدی الضمری. او از پدر خود و از جد 
خویش و از او مسمولی روایت کند. 
ابوالمفزع. راب ل مقر ز] ((خ) یزیدین 
مفزع حمیری. شاعر است. 
ایوالمفضل. (َ بل م قض ض] (ع 1 
مرکب) فهد. (المرصع). 
ابوالمفضل. (بل م اش ضّ] (اخ) این 
مزاحم نصر, رجوع به ابن مزاحم شود. 
ابوالمفضل. زا بل م قض ض ] ((خ) 
اسماءین عبید. محدث است. 
ابوالمفضل. بل م قض ض ] ((خ) 
شبل‌بن العلاءبن عبدالرحمن. محدث است. 
ابوالمفضل. رال م قض ض] ((خ) 
نعمان‌پن عمر. محدت است و ابن میسره از 
او روایت کند. 
ابوالمقدام. بل م](ا) ثابت‌بن هرمز 
فختق اف الکوفت. معفت انس وت فیان و 
اعمش از او روایت آرند. 
ابوالمقدام. رل م)] ((خ) رجاءین 
انی‌سلمه فلسطیتی. مصدبف استم 
ابوالمقدام. بل م] (اخ) رجاءین 
حیوفین جرول کندی. فقهی معاصر و 
مجالس عمربن عدالعزیز. وفات ۱۱۳ ه.ق. 
و صاحب حبیب‌السیر اضافة می‌کند از نقیاء 
و اتقیاء شا و ابن خلکان گوید: او از 
علماست و مجالس عمربن عبدالعزیز بود و 
شبی نزد عمربن عبدالعزیز پسر برد چسراغ رو 
بخاموشی گذاشت ابوالقدام گوید براستم 
تا چراغ برکنم و عمربن عیدالعزیز مرا قسم 
داد که بنشین و خود برخاسته و پلته بالا 
کرد.گفتم ای امیر مومنان آیا تو برمی‌خیزی 
گفت برخاستم و نام من عمر بود و بازگشتم 
باز همان نام دارم و هم او آرد که روزی 
عمرینعبدالهزیز مرا گفت او را جامه‌ای 
خرم بخش درهم و من بسخریدم و بیاوردم و 
او جامه بدست بود و گفت ایس آن جامه 
است که من خواهم جز اينکه کمی نرم است 
و مراگریه افتاد. عمر گفت از چه گریتی 
گفتم از اینکه جامه‌ای بخش درهم برای 
امیری خریده‌ام و او آنرا بیسود و گوید نرم 
انت گفت مرانفی بوالهوس آست نا زد 
آرزوی فاطمه دختر عبدالملک کرد و من او 
را بزنی کردم و خواهش امارت کرد و او را 
بسدان جایگاه رسانیدم و از من خلافت 
خواست و خلافت بدو آرزاتی داشتم حالا 
از من بهشت میطلبد و امیدوارم که آثرا رای 


۵۶۹  .مراکملاوبا‎ 


او آماده کنم. و گسوید روزی عمرین 
عبدالعزیز خطبه میگفت و من هم جامه‌ای 
را که بر تن داشت نزد خود بها کردم دوازده 
درهم بسود و آن عسمامه‌ای و قمیصی و 
سرأویلی و ردائی و قلنسوه‌ای و جفتی موزه 
بودونقلست که رجاء روزی نسزد 
عبدالملک‌بن مروان بود و شخصی را ببدی 
نزد وی یاد کردند عبدالملک گفت قسم 
بخدای اگرمن پر ار دست یابم با وی چنین 
و چنان کنم و آنگاه که به وی دست یافت 
خواست به ایعاد خویش رفا کند» رجاءین 
حیوة برخاست و گفت ای امیر مژمنان تو 
انجه را که از خدای خواستی او تعالی بتو 
ارزائی فرمود | کنون تو نیز آنچه خدای 
خواهد بجای آر گفت آن چه باشد گفت عفو 
عندالفدرة ر عبدالملک از گناه آن سرد 
درگذشت. رجوع به ابن خلکان چ طهران 
ج۱ ص ۲۰۶ و نامه دانشوران ج ۶ص ۷۰ 
شود. 

محدث است. 
ابوالمقدام. بل م) (() شریح‌ین هانی. 
صحابی است. 
ابوالمقدام. بل م] ((خ) غتان‌بن 
برزین. محدث است و از یسارین سلامه 
حدیث شنوده است. 
ابوالمقدام. (بْلْ م) ((ع) کندی, رجوع 
به ابوالمقدام رجاءین حيوة شود. 
ابوالمقدام. بل م] ((خ) مفارگند خانعی 
است. و او از ابن عمر و از او رژام‌ین سعید 
روایت کند. 
ابوالمقدام. (َبل م] ((خ) مقدام‌ن ثابت, 
محدث است و يحيي‌بن یونس از او روایت 
کند. 
اپوالمقدام. [َ یل م) ((خ) هشام‌بن زیاد. 
مولی آلعشمان. محدث است و وکیم از او 
روایت کند.  .‏ 
ابوالمکارم. (ابُل مر ] ((خ) ابی‌اهيم‌پن 
علی طبری رویانی. 
اپوالمکارم. (ابل مر ] (اخ) ابن حبیب. 
نام ار محمدبن مصطفی است. از مردم ارز 
روم و از علماء مائهُ دوازدهم هجری. در 
زمان مشیخت فیض‌اله افندی او به 
اسلامبول شد و مدتی قضای اسلامبول 
میر اند و انگاه که شیخ‌الاسلام بقتل رسید او 
مامور اقامت بپروسه گردید و سی سال 
بدان‌جا بماند و در سال ۱۱۴۶ ه.ق.در 
هماتجا وفات کرد. او راست: کتاب السیاسة 
والاأحکام. 
اپوالمکارم. (بل مرا ((خ) ابن زهره 
حسمزه‌ین علی‌ین ایسی‌المحاسن زهرتین 
حسن‌بن زهره حلبی. فقیه شیمی. صاحب 


0۷۰ ابوالمکارم. 


کتاب غتية الشزوع الی علمی‌الاصول و 
الفروع و قبس‌الانوار فی نصرةالعترة الأطهار 
و رسائل و کب دیگر. مولد ار بال ۵۱۰ 
ه.ق.و وفات در ۵۸۵ه.ق.بود. 

اپوالمکارم. [آَبْل م رٍ] (اخ) ابن محمد 
مسلقب به علاء الاولً سمنانی, رجوع به 
علاءالدوله... شود. 

ابوالمکارم. [ابل م ر] (اخ) ابن مماتی. 
رجوع به ابن مساتی... شود. 

ابوالمکارم. (آَبسل م رٍ]((خ) احمدین 
حسن جاربردی. رجوع به جاربردی شود. 

اپوالمکارم. بل م رٍ] (اخ) اسحاقین 
ابی‌بکر حنفی رجوع به اسحاق... شود. 

ابوالمکارم. (ابل ء ر) ((خ) (قاضی...) 
اسعدین الخطیر ماتی ایبی سعید مهذب‌بن 
مینای نصرانی. کاتب و شاعر و ناظر دواوین 
در مصر و او سیرت صلاحالدین ایوبی و نیز 
کلله و دمنه را نظم کرده است. وفات بسن 
شصت‌وهش‌سالگی بال ۶۰۶ه.ق. 

اپوالمکارم. [َبُل مر ) ((ع) تسنوخی. 
رجوع به ابوالمکارم سحمدین عسبدالمنعم... 
شود. 

ابوالمکارم. بل مر ] (غ) حسین. 
رجوع به حسین ابوالمکارم شود. 

اپوالمکارم. (ابل ع ر](اخ) حسین‌ین 
آبی‌یکر الأشعری. رجوع بد حسین... شود. 

ابوالمکارم. راب م ر) ((غ) (خواجه...) 
رجوع به حبیب‌السیر چ طهران ج ۲ ص ۲۹۰ 
و ۲۹۵ شود. 

اپوالمکارم. بل م رٍ] ((خ) رکن‌الدین. 
رجوع به رکن‌الاین... شود. 

ابوالمکارم. بل مر ] (اخ) رویانی. 
ایراهيمین علی طبری. 

ابوالمکارم. بل مر ] ((خ) شرف‌الدوله 
مسلم‌ین قریش. از سلاطین بنی‌عقیل در 
موصل (۴۵۲ - ۸ ق..رجسوع بسه 
شرف‌الدوله ابوالمکارم... شود. 

ایوالمکارم. [بْل م رٍ] ((خ) صفی‌السلک. 
پدر مجدالملک یزدی. رجوع به حبط ۲ ص 
۷ شود. 

ابوالمکارم. [بل مر ] (اخ) عبداشبن 
محمد. رجوع به عبدالّه... شود. 

ابوالمکارم. [بّل ع رٍ] ((ج) علاءالدوله 
آحمد. رجوع به علاءالدٍوله... شود. 

ابوالمکارم. (آبل مر ] (اخ) علی‌بن 
محصدین هبانه. رجوع به علی... شود. 
ابوالمکارم. یل را (اخ) علی‌ین محمد 
نحوی وزیر. رجوع به علی... شود. 
ابوالمکارم. راب مر ] ((خ) فخرالدین, 
رجوع به فخرالدین... شود. 

اپوالمکارم. (َ بل ء ر] (اخ) مسحمدین 
عبدالمنمم‌ین نصرائه‌بن جعفربن احمدبن 


حواری الشیخ تاجالدین ابولمکارم لسنوخی 
المعرزی الاصل الدمشقی الحفي معروف به 
این شقیر و مسلقب به هدهد ادیب و شاعر. 
سولد او بسال۶۰۶ ه.ق,.و وی برادر ادیپ 
نصرالّه سحدث است و وفات آبوالمکارم 
بال ۶۶۹ ه.ق. بود. ملک الشاصر او رابر 
ساحل نهر ثور ضیعتی بخشید و جماعتی بر 
وی حد بردند و کوشیدند که ضیعت را از 
دست وی بیرون ک ند و او بملک‌الناصر 
نوشت: 

ما قدر داری فی الباء فسعهم 

خی هدمها قد زاد فی مقدارها 

هب انها ایوان کسری رفعة 

ار ما بجودک کان اصل قرارها. 

و برای دیگر اشمار وی رجوع به‌فوات 
الوفیات ج۲ ص ۲۲۹ به بعد شود. 
)بوالملتم. [یْلْ ؟) با ابرالسلئم. او راست: 
دیوان شعر. 
ابوالملوکت. رال ] (ع ص مسرکب, [ 
مرکب) پدر شاهان. 
ابوالملوکت. بل مٌ) (اخ) ارسلانین 
مسعودبن ابراهيم‌بن مسعودبن محمودین 
سبکتکین. رجوع به ارسلان... شود: 

اندر زمانه شاه جهان تا جهان بود 

سلطان ایوالملوک ملک ارسلان بود. 

مسعفودنعد. 

شاهی که پر گنته جهان را جوان کند 

ساطان ابوالملوک ملک ارسلان کند. 

مسعودسعد, 

اپوالملوکت. (أَبل ] ((خ) تاجالدین. 
رجوع به خسرو ملک ایوالملوک شود. 
ابوالملوکت. بل 2 )(() خسرو ملک. 
تاج‌الاین سراجلدوله. رجوع به خسرو 
ملک... شود. 
ابوالملوکت. رال ] (اخ) سراج‌الدوله. 
رجوع به خسرو ملک... شود. 
)بو) لملیج. [آ بل ] (ع ! مرکب)" چکاو. 
جکار ک.(دهار). کوبکک. (سهذب 
الاسماء), فبّره. قنبره. کوتیکک. انسخه‌ای از 
مهذب الاسماء). کا کلی. خول. بوالملیم, 
کوکینه. کونکه. کبّوک. چفو. چفوک. 





اپوالمنذر. 


چکوک. صفرد. مرغکیست خرد شبیه به 
گنشگنهکا کلن یر و اتب سرخ 
معنی عندلیب را بر معنی ابوالملیح افزوده 
است. 
ابوالملیح. رال ْ] (اخ) ابوساسان. 
یزیده(؟این الخصیب الاأسلمی. من خط 
الدمیاطی. صاحب المرصع صورت فوق را یا 
شرح مسطور در کتاب خود آورده است. 
ابوالملیح. بل م] (اخ) حن‌ین عمرین 
یحیی الفزاری الرّقی. محدث است و کنیت 
او ابوعبدائه و ابوالملیح لقب اوست. 
ابوالملیج. یل ) (اخ) عامرین اسامقین 
عمیر الهذلی البصری. محدت است. او از 
ابی عبد انه و بقولی از ابی‌سهل ررایت دارد. 
آبوالملیح. بل م] ((ح) محمدین عثمان 
معروف به ابن اقرب. رجوع به محمدین 
عشمان... شود. 
ابوالمنازل. (َبْل (اخ) ابومنازل. 
کت‌الفت مهران انس ذاء لن‌ضری: مخورها 


است, 

ابوالمناقب. (آْبّل ء ی ] (اخ) سبارک‌بن 
المتنصر. ملقب به آمیر صفیر. سومین پسر 
مستصر خلیقة عباسی. رجوع به میارک‌بن 
الم تنصر شود. 

ابوالمنبه. (ا بل ؟] (اخ) طهمان. سحدت 
است. و از او وسیم ابی جمیل عم قتیباین 
سعید روایت کند. 

ابوالمنبه. بل ؟] (اخ) عمرین منبه 
السدوسی البصری. محدت است و ابومعاویه 
و معتمر از او روایت کنند. 

ابوالمنتشر. بل مت ش] (ع امرکب) 
روز. (زوزنی). 

آبوالمنتصر. کل مت ص ] (اخ) 
ارسلان‌ین علی. هفتمین از سبلاطین 
ایلک‌خاني ترکستان (در اوائل رن پنجم) 
پس از ضرف‌الدین طفان‌بن علی و او 
معروف به ارسلان‌خان اول است. رجوع به 
ارسلان‌خان.. و رجوع به آلافراصیاب 


شود. 
ابوالمنتفق. اب مُ تَ ف ] ((خ) صحابی 
است. 
ایوالمنجی. [ْبُل م] (ع | مرکب) اسب. 
(لمرصعا. .زر 

(مهذب الاسماء). رنگین‌تاج. گال. دیک. 
خروس. ابوالنبهان. ابوالیقظان. ابوسلیمان. 
||مرغ خانگی. ||سیاه گوش.فرانق. پروانه. 
قرهقلاق آ. تفه. پروانک. عنان‌الارض. 
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ابوالمنذر. 


عنجل. عناق. چاووش. ونر (؟) و آن ضبیه 
بشفال است. و گویند او پیشاپیش شیر رود 
و هرجای که انرا بنند دانند که ضیر در آن 
نسزدیکی است. و صاحب المرصع معنی 
ندرج نیز بر کلمه افزوده است. 
ابوالمنذر. و محدت 
او از ابی اسیّد و از او اب 
کرده‌است. 
ابوالمنذر. (آَبْل م ذ] (() ابی‌بن کعب‌بن 
قسیس‌بن عبید. صحابی است. رجوع به 
آبی‌بن کسپ. . شود. 
ابوالمنذر. [ابل م ذ] ( اخ) اسماعیل‌بن 
منذر الواسطی. محدث است و زیدین حسباب 
از او روایت کند. 
ابوالمنذر. (ابل ذ] (اخ) انصاری. 
یسزیدین‌عامر بن حديدة. صحابی است و 


بن آبی‌نمر روایت 


غزوءٌ بدر را دریافته است. 
ابوالمنذر. زاب ل م ذ] ((خ) براد. تابمی 
است و از اپی‌امیه مردی از انصار. روایت 
کند. 
ابوالمنذر. بل م ذ] 0 اخ) بشرین عمرو 
عبدی. صحابی است. ملقب به جارو. 
اپوالمنذر. [َبلَ مُْذ) ((خ) جارو. رجوع 
به ابوالمنذر بشر... شود. 
ابوالمنذر. (ابسل م ذ] (اخ) حسین. 
محدث است و از یزید رقاشی روایت کند. 
ابوالمنذر. (أبْل م ذ) ((خ) داودبن علية 
الکندی. محدث است و خاذان از او روایت 
کند. 
ابوالمنذر. بل ذ] ((خ) راشدین عمرو 
البجلی. محدث است. 
اپوالمنذر. (َبْل م ز] ((خ) ژهیرین محمد 
خراسانی. محدث است. 
ابوالمنذر. (أَبْل م ذ] ((ج) سلام بصری. 
او را قرائتی 
ابوالمنذر. (آبُل م ذ) ((خ) سسیدالقراء 
خر رجی آلاننصاری. رجوع به سیدالقراء 
خزرجی انصاری شود. 
ابوالمنذز. رل ذ) ((خ) ظهیرین محمد. 
محدث است. 
ابوالمنفر. (ابل مذ] ((خ) علی‌بن 
حسین‌ین ظریف. رجوع به علی‌بن حسین... 
شود. 
ابوالمنذر. بل ذٍ] ((خ) عمروبن مجمع 
کوفی. محدث است. 
اپوالمنذر. (اْبل م ذ] (اخ) مسحمدین 
عبدالر حسن ن الطقاوی, محدث است. 
ایو لمنذر. 0 بل م مُذ] (اح) اج) مسولی‌آبی‌ذر. 
صحابی است اه عبدالّه از او 
روایت کرده است. 
ایوالمنذر. رل مٌذ] (ا) نعمانین 


است. (ابن ندیم 


عبدالسلام. فقیه عنابد اصنفهانی و 
عسبدالرحمن‌ین مهدی از او روایت کرده 
است. موف حییب السیر گوید: نمب او 


بشش واسطه به تیمائّبن تعلبة [ين عکابة ]" 


می‌پیوست و وفات او ببمال ۳ هه .ق.بود 
و در تاریخ یافعی مسطور است که: :؛وکان 
ابوالمذر ففهاً عابداً صاحب الصانیف. 
رجسوع به جبیب السیر چ طهران ۱2 
اپوالمنذر. [أبل م ) (اخ) هذیل‌ین حکم. 
محدث است و مسحمدین متنی از او روایت 
کند, 

ابی‌النصر محمدین السائب. نسابهٌ ممروف به 
این کلبی. رجوع به هشام کلبی شود. 

رجوع به هشامین عروةین الزبیرین السوام 
القرشی الاسدی شود. 
ابوالمنذر. [ابل مٌذ)(اخ) مضامین 
هشام... شود. 
ابوالمنذر. بل مٌذ] ((ع) بحبی‌بن منذر 
الکندی, محدث است. 

اپوالمنذر. را م ذٍ] (اخ) یزیدین عامر. 
رجوع به ابوالمنذر انصاری شود. 
ابوالمنزل. ال م زٍ)(ع ص مرکب. [ 
مرکب) خانه‌خدا. خداوند خانه. میزبان. 
صاحب خانه (چون مرد بود). 

ابو لمنصورخان. ال ) (اخ) 
همشیره‌زاده و داماد سعادتخان از مردم 
نسیشابور. جندی وزارت احمدشاه‌بن 
محمدشاه کرد. وفات وی در ذی‌حسه 
۷ «< .ق .بود. رجوع به مجمل‌التواریخ 
تألیف ابوالحسن گلسانه ص ۷۸و ٩۷و‏ 
۵ شود. 

کتاب طبقات الشعراء. (ابن الندیم), 
ایوالمنفعة. [أبل غ] ((خ)نصرین 
حارث انماری. صحابی است. 

ابوالمنن. (أَبُل م ن) (ع !مرکب) مرق 
طبیخ. (المرصع). ! (شاید: ابوالشتی). 
ابوالمنهال. بل م)(ع |مرکب) کرکس. 
(المرصَم سم 

بونیال. بل مالغ ) صحابیست. 

از آپی‌هر یره و وازا سدی روایت کند. 

ابو لمنهال. [ا بل م) (اخ) ابسراهیم‌پن 
میصون قفی. محدث است. 

ابوالمنهال. رال ] ((خ) ابسن نبانة 
بصری. محدث است و حبیب‌بن ابی‌ثابت از 
او روایت کد. 


ساب 0۷۱ 


است و تام 1 دی 

ابوالمنهال. [ابل م] (اخ) خسارجی. 
عتبان‌بن وصيلة. شاعر است. 

ابوالمنهال. بل م) (اخ) سیارین سلامة. 
محدث است و عوف از او روایت کند. 

ابوالمنهال. بل م] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
مطعم مکی. محدث است و عمروین دیتار از 
او روایت کنط. . 

ابوالمنهال. بل م] ((ع) عفن محلم. 
دجوع به عوف شود. 

ابوالمنهال. سل 5 (ج) عینةبن 
عبدالرخمن المهیلی. رجوع به عيينة... شود. 

ابوالمنهال. ۱1 و ع(خ) عنیةین 
المنهال. یکی از روات لغت. او راست: کتاپ 
الشراء. کتاب الامثال الساثرة و یا کتاب 
الأیات الساثره. کتاب صعانی القرآن. (اببن 
الندیم). 

ابوالمنهال. (أَبُل م] ((خ) نصرین اون 
طسائی. محدث است و وکیم از او روایت: 
کند. 

اپوالمنی. (آبل ما (ع[مرکب) رسول 
دعوت. (مهذب الاسماء) (المر‌صع) (السامی 
فی‌الأسامی). 

اپوالعنی. بل م نا| (اخ) ابونصر حفاظ 
معروف به کوهین عطار اسرائیلی هارونی. 
او راست: منهاج الدکان فی‌الطب که بسال 
۸ ه.ق. در قساهره برای پسیر خویش 
نوشته و.آن را از دستور مارستانی و عده‌ای 
اقرباداتات مختازه ماه ارکتاد و مکی و 
اقرباذین ابن‌التلمیذ و غیره التقاط کرده 
است. . : 

اپوالمنيع. [ بل ۶] ((خ) قرواش السقیلی. 
رجوع به قرواش... شود. 

ایوالموال. بل ۶ ] ((ح) يا ابوالسوالی. 
مولی علی‌بن اببطالب الهاشمی. از مدینیان 
بشمار است و یبحمي‌ین قیس از او روایت 
کند. 

اپوالمواهب. رل م «] (اخ) احمدین 
ابی‌الروح عیسی‌ین خلف. رجوع به احمد.. 
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شود. 
ابوالمواهب. ا بل د) (غ) امد 
علوی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالمواهپ. (ا بل م د] ((خ) صدیقی 


چس است و 03۳900 فرانه مأحوذ از 
فره‌قلاق ترکی است. 

۱-المرصم کتابیت از ابن اثیر جزری در 
کنی و غبره. و معلوم تیست که کدام یکی از ابن 
اثرهاست ر چرن نخهة منحصر بفرد و پر از 
اغلاط است و نیز کلماتی دارد که در مطولات 
لت دیده نمیشرد نمبوان بدو اعتماد کامل کرد. 


۲ ابوالمواهب. 


بکری. او راست: دیوان شعری مرت پر 
حسروف موسوم به روضت‌المرفان و: 
نزهه‌الانسان. 
آپوالمواهب. بل م «) ((خ) صفی‌الدین. 
رجوع به صفی‌الدین ابوالمواهب شود. 
ابوالمو)هب. بل «] ((خ) قوامالملک 
ابرقوهي. رجوع به قوام‌الملک... شود. 
ابوالمومل. [ابل 2 م] ((خ) از اهل 
شام است. او از زهری و شعیب از او روایت 
کد. 
ابوالمغمن. رل 2( ص مرکب) 
پارسا. 
ابوالموید. [أبُل من ی ] ((خ) اخطب. 
رجوع به ابوالمژید موفق‌بن احسد شود. 
ابوالموید. (ابُل م ءی ی | ((خ) بلخی. 
عوفی در ذ کر شمراء عهد سامانی در 
پابالالباب ارد: بناء سعانی بدین موید 
مشید بود و باز و همای معنی در دام بیان او 
مقید. در صفت انگشت معشوقه میگوید: 
انگنت را ز خون دل من زند خضاب 
کفی‌کز او بلاء تن و جان هر کس است 
عناب و سیم | گرنبودمان روا بود 





عناب بر سبیکة سیمین او بس است. 
از او معدودی شعر در تذکره‌ها و لفت‌نامه‌ها 
باقی است: 
ملول مردم کالوس و بی‌محل باشد 
مکن نگارا این خوی و طبع را بگذار. 
میغ مانند؛ پنبه‌ست و ورا باد نداف 
هست سدکیس درونه که بدو پنبه زنند. 
ز آبنوس دری اندر او فراشته بود 
بجای آهن, سیمین همه بش و ممار. 
شکوفه همچو شکاف است و مي دیباباف 
.مه و خور است همانا بباغ در صواف . 
بساکساکه ندیم حریره و بره است 
و پس کس است که سیری نیابد از ملکی. 
نباشد بس عجب از بختم ار عود 
شود در دست من مانند خنجک. 
عید شد دیگر که آن دلدار شنگ 
بهر کشتن جامه‌ها پوشد ز رنگ. 
(مجمع‌الفرس سروری). 
و در بحر متقارب. بنام المژید مطلق: 
دلیری که ترسد ز پیکار شیر 
زن زاج خوانش مخوانش دلیر. 
(از فرهنگ رشیدی). 
وی معاصر نوح‌بن متصور سامانی بود و سه 
کتاب به او نسبت می‌کند: کتاب عجائب 
بلدان یا عجائب بحر و پر یا عجائب‌الاشیاء 
یا عجائب‌الدنیا و آنرا بنام نوح‌ین منصور 
کرده‌است و نسخة خطی آن نزد آقای ملک 
الشعراء بهار موجود است. دیگر داستان 
یوسف و زلیخا. سوم کتاب گرشاسپ یا 
گرشاسب‌نامه. 


شاهنامة ابوالمغ ید بلخی: آقای تقی‌زاده در 
مسقالة «شاهنامه و فردوسی» نوشته‌انند: 
شاهنامة ابوالمژید بلخی ظاهراً قدیمترین 
این نوع کتب است, قدیمترین مأخذی که 
در آن ذکراین کاب امده ترجمة فارسی 
تاریخ طبری است که بلعمی آنرا در سنه 
۲ «.ق.نونته و در آن در ذ کر عاقبت 
کار تتهییاد اسان از افو افاب از 
چنین گوید: «و پارسیان گویند بیرون از 
کتاب که بگریشت! بزاولستان شد بحدیثی 
دراز و گویند دختر پادشاه زاولستان بسزن 
شد و پدر نداشت و پدرش امر بدست او 
کرده بود پس چون دست بدختر دراز کرد 
پری آمد تور نام... و حدیلها و اخبار 
ایشان بسیار گوید ابوالموید بلخی بشاهنامة 
بزرگ "». دیگر در کتاب قابوسنام تألیف 
عنصرالمعالی که در سنذ ۴۷۵ «.ق.تألیف 
شده ذ کر این کاب آمده بدین قرار که در 
مقدمة آن کاب در خطاب پسرش گیلانشاه 
گوید:و چنان زندگی کن که سزای تَخمةً 
پاک تو باشد که ترا ای پسر تخمه و اصل 
بزرگست و از هر دو اصل کریم‌الطرفین و 
پیوستة ملوک جهانی جدّت ملک شمس 
تال تاودن وخ که تیه امش 
وهادان است و آغشس وهادان ؟ ملک گیلان 
بوده بروزگار کیخرو و ایوالمژید بلخی 
ذکرار در شاهنامه آورده و ملک کیلان به 
اجداد تو از او یادگار مانده...* دیگیر در 
کتاب مجمل التواریخ که در سنه ۵۲۰ ه.ق. 
تألیف شده ذ کرکتاب ابالمزید آسده بدین 
قرار که در مقدمةٌ آن کتاب گوید:... ما 
خواستیم که تاریخ پادشاهان عجم و نسبت 
و رفتار و سسیرت ایشان در این کتاب 
علیالولی جمع کنيم ببر سبیل اختصار از 
انچه خوانده‌ايم در شاهنامة فردوسی که 
اضل است و کتاهای فیک کدعمهای 
آنست و دیگر حکما نظم کرده‌اند چون 
گر‌شاسب‌نامه چسون فرامرزنامه و اخبار 
ببهمن و قص؛ گوش پیل دندان و از نثر 
بوالمزی... " چسون اخبار نریمان و سام و 
یرتاب وا انس ودا خن 
وهادان و کی‌شکن و آنچه در تاریخ چسریر 
يافتیم ۲ و سیرالملوک از گفتار و روایت ابن 
المقفع و..*دیگر در تاریخ طبرستان این 
اسفندیار که در حدود ستة ۶۱۳ تایف شده 
و در من شرح بیان ولایت رویان ذ کری 
از «شاهنامة مویدی» کرده بدین قرار که 
گوید:بنای این شهر در زمان فریدون بوده 
وقتی که پسران او تور و سلم برادر 
خودشان ایرج را کشنتند از وی دختری ساند 
در ناحی کفور در مباوجه کوه. فریدون در 
آن وقت بسیار پیر بود و ابروهای او چتان 


ابوالمق ید. 
افتاده بود که مبایستی آنها را بب‌دند. یگانه 
دعای او اين بود که آن قدر زنده بماند تا 
انتقام قتل پسر عزیز خود را ببیند و ار دختر 
ایرج را بیکی از برادرزاده‌های خود بزنی 
داد وقتی که دختر طفلی زائید بچه را به 
فریدون پیر نشان دادند ری گفت: ماند 
چهرش بچهر ایرج و هذا وی منوچهر 
ن‌امیده شسد و چسانکه بسنظم ونر در 
شاهنامهای فردوسی و مویدی" شرح داده 
شده وی انتقام جد خود ایرج را گرفت پیش 
از آنکه فریدون از دنیا رو نز تاریخ 
سیمتان (ج طهران ص ۳۵) امده «بوالموید 
اندر کتاب گرشاسب گوید که چون کیخسرو 
به آذربادگان رفت و رستم دستان با وی بود 
و آن تاریکی و پتیار؛ دیوان بفر اییزد تعالی 
بدید که آذر گشب پیدا گشت...» و نیز در 
چند جای دیگر کتاب سزبور نام این 
ابوالمژید و کتاب گرشاسب و گرشاسب‌نامه 
آمسد؛ (ص ۱ ۲. ۵ ۶ ۳۵و ۱۸۶] و در 
یک جاهم صریحاً در آن کتاب او را 
ابوالمژید بلخی خوانده. چنانکه دیده میشود 
در اینجا لفظ شاهنامه ذ کر نشده ولی گویا 
چندان شبهه‌ای در این نباشد که اخبار 
گرشاسب نیز در جزو همان کتاب ابوالموید 
بسوده که بلعمي و عتصرالسمالي و این 
اسفندیار آن را (ظاهراً نه بعنوان اسم کتاب) 
شاهنامه نامیده‌اند "۲ و مجمل‌السواریخ آنرا 
«نثر ابوالموید» خوانده و تاریخ سیستان آنرا 





۱-در لغت فرس اسدی صراف و غلط است. 
۲-یعی جملید. 

۳- ترجمة ناریخ طبری چ بمبلی» ص ۴۰. در 
مجمل التواریخ در باب اولاد جمشید و اسامی 
آنها شرح مفصلی است که احتمال میرود از 
ابرالمزید بلخی اخذ شده باشد. 

۴-در نسخة چاپی «ارغش فرهادوند» چاپ 
شد» ولی چرن غلط واضح است اصلاح شد. 
۵-قابوسنامه چ طهران ص ۸. 

«بلخیه» باید باشد. 

۷-مقصود محمدین جریر طبری است. 
۸-مجمل‌التواربخ بنقل ژول موهل از آن در 
ضمن دیباچة فرانسری خود بشاهنامة فردوسی 
که در ستهٌ ۱۸۳۸ .با ترجمة فرانسری طبع و 
نشر کرده (ص ۵۲). 

٩-در‏ تسرجمه انگلسی این کلمه باملای 
فرنگی مزیدی بکسر یاء ضبط شد» ولی نگارنده 
راشکی نیت که املای صحیح مژیدی است 
بفتح یاء و مقصود شاهنامة ابوالمزید است.. 

۰ - ترجمة تلخیص انگلیی استاد برون 
صص ۱۸ - ۱۷ آنچه در من درج شد ترجمه‌ای 
از انگلیسی است ر تطعاً با اصل عبارت فارسی 
کتاب که در دسترس نیست مطابق نخواهد برد 
لکن معی همان است. 

۱ - ال ثار الباقیه ص .۹٩‏ 


ابوالمژید. 





یک جلد و فصل مخصوص آنرا « کتاب 
گرشاسپ» یامد ارچ این هم ممکن 
است که ابوالمژید علاوه بر کتاب شاهنامة 
خود که وجود آن بتبوت پیوسته یک کتاب 
دیگری هم به اين عنوان داشته باشد. از هم 
این قراین و علامات چنان بدست می‌آید که 
ابوالموزید بلخی شاعر معروف عهد سامانیان 
و اولین نظم کنندة قصه یوسف یک کتابی در 
تاریخ و داستان سلاطین و پهلوانان ایران 
بنشر فارسی داشته که آن کتاب پیش از ستة 
۲ ه.ق. و اید هم زمانی معتذبه قبل از 
تاریخ مزبور تألیف شده بود چه مدتی برای 
انتشار کاب در آن زمان لازم بوده تا سژلف 
کتاب دیگر از آن نقل و ذ کر بکند. و در آن 
کتاب بقدر ستیقن احوالات ضحا ک و 
جمشید و اولاد و اعقاب او و داستان آخش 
وهادان و اخبار سام و نریمان و کیقیاد و 
افراسیاب و لهراسب و کی‌شکن و احوال 
فریدون و ایرج و سلم و تور و مئوچهر و 
داستان گرشاسب مندرچ بوده است -آنستهی. 
علامهُ قزویی در مقاله‌ای (مقدمهُ قدیم 
شاهنامه) مرقوم داشته‌اند: مسقارن همان 
زمانها که بعضی ایرانیان متعرب در بغداد و 
عراق ترتیب این سیرالسلوکهای متنوعة 
متکثره را بزبان عسربی برای مسطالعة 
عریی‌زبانان میداده‌اند در خود ایران بعضی 
ایرانیان بهمان نهج و طرز و ترتیب در صدد 
جمع‌آوری اخبار ملوک گذشتة ایران برآمده 
مجموعه‌های مسختلف بزبان فارسی برای 
مطالعة خود ایرانیان فارسی‌زبان به اسم 
شاهنامه ! که اغلب بنتر و گاهی نیز بنظم 
بوده جمع و تلفیق میموده‌اند و اسامی 
بعضی ازین نوع شاهنامه‌ها در سولفات 
متقدمین بالصراحه و به اسم و رسیم مذکور 
است, از قبیل شاهنامة نثر ابوالموید البلخی 
که‌ذ کر آن صریحاً پهمین عنوان «شاهنامة 
ابوالسوید بلخی» در مقدمهة قابوس‌نامه و 
مقدمثٌ ترجم تاریخ طبری آمده است.۲ 
عين عبارت قابوسنامه از این قرار است در 
خطاب بپسر خود گیلانشاه گوید: و چنان 
زندگانی کن که سزای تخمة پا ک‌تو باشد که 
ترا ای پسر تخمه و اصل بزرگست و از هر 
در اصل کریم‌الطرفین و پيوستة ملوک 
جهانی. جدت ملک شمس‌المعالی قابوس‌بن 
وشضمگیر که نبره آخش وهادان آ است ۳ 
آغش وهادان ملک گیلان بوده بروزگار 
کسیخسروو ابسوالموید بلخی ذ کراو در 
شاهنامه آورده و ملک گیلان به اجداد تو از 
او یادگار مانده. و در ترجمه تاریخ طبری 
بعد از ذ کر حکایت ضحا ک و جمشید گوید: 
«و حدینها در اخبار ایشان بیار گوید 
ابوالموید بلخی بشاهنامة بزرگ اندر ». و 


در مقدسة مجمل‌التواریخ گوید (به اختصار): 
«و ما خواستیم که تاریخ شاهان عجم و 
نسب و رفتار و سيرت ایشان در این کتاب 
علی‌الولا" جمع کنیم بر سبیل اختصار از 
آنچه خوانده‌ایم در شاهنامة فردوسی و از 
نثر ابوالمژید... " چون اخبار نریمان و سام 
و کیقباد و افراسیاب و اخبار لهراسف و 
آغش وهادان و کی‌شکن و هرچند محال 
است نظم حکیم فردوسی و اسدی و دیگران 
و نثر ابوالسید خی نقل کردن که سبیل 
آن چنان باشد که فردوسی گفت: 
چو چشمه بر ژرف‌دریا بری 
بدیوانگی ماند این داوری. 
اما مقصود اخبار و تواریخ است از کتابها 
بدین سطور ۷ جمع‌آوران و بعضی سخها 
که‌بر سبیل رمز گفه‌اند شرح دادن" در 
تاریخ طبرستان لابن اسفندیار در فصل 
«ابتداء عمارت شهررویان» پس از شرح 
کشته شدن ایر ج بدست سلم و تور گوید 
[فریدون ] از خدای درخواست که خون 
ایرج هدر نشود دختر او را بیکی از برادر 
زاده‌های خویش داد برکات عدل و احسان 
او دعا به اجابت مقرون شد و از آن دختر 
پسری آمد پیش فریدون بردند گفت ماند 
چهرش بچهر ایرج و خواهد کینش چنانکه 
در شاهامه‌های نظم و نثر فردوسی و 
مژیدی شرح دادند کین ایرج بازخواست.؟ 
و بلاشک مقصود از شاهنامة نثر موژیدی 
شاهنامة نثر ابوالموژید بلخی است چه 
هیچکس دیگر به این نسیت (مویدی) که 
مولف شاهنامه نیز باشد صعروف نیست و 
بلکه اصلاً شنیده نشده است. 
ابوالموید. رال مغ ی ] (اخ) جزری. 
رجوع به محمدین محمدین البجلی الصائغ 
الجزری شود. 
ابوالموید. (انل م ءی ی] ((خ) 
خوارزمی. محمد. از مشاهیر نحات معاصر 
تیف خلفه خیاسی ترجه از رتیل 
ترجمه ابوالمژید موفق‌ین احمد اصده است 
رجوع بدانجا شود. 
ایوالمو ید. (اَبُل م غی ی ] ((خ) رونقی 
بخارائی. عوفی در لباب ضمن ذ کر شنغرای 
عهد سامانی گوید: روزبازار هنر او با رونق 
و گلستان شعر او رشک بستان خورنق بود. 
در مدح آمیر خراسان میگوید: 
جانی‌ست تیغ شاه که دید اینچنین شگفت 
جانی کز او بود تن و جان همه خراب 
لرزان بجای گوهر در جرم او پدید 
جانهاء دشمنانس چو ذره در آختاب. 
در وصف شراب میگوید: 
نپیدی که نشناسی از اتاب 
چوبا آفتابش کنی مقترن 


چنان تابد از جام گوئی که هست 

عقیق یمن در سهیل یمن. 

و مولف مجمم‌الفصحاء در ذ کر «ابوالسوید 
بلخی» گوید: همانا رونقی تخلص میکرده و 
اشعار فوق را بنام ابوالصوید بلخی آورده 
است. 

اپوالموید. (بل مُ ی ی ) (اخ) سحمدین 
محمدین البجلی. الصائغ الجزری. رجسوع به 
محمد... شود. 

ابوالمویف. [أْبل م ۶ ی ] (خ) سحمدین 
محمود خوارزمی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالموید. (ابل مٌ عی ی] (اخ) موققین 
احمدبن محمد مکی خوارزمی. سلقب به 
اخطب. خطیب. در نامه دانشوران آمده: 
اگرچه بعنوان خطیب خوارزمی و به کنیه‌ای 


۱-که تعییر دبگری از همان کلمهٌ خدای‌نامه 
است متتهی با تلطیف این اسم که بمامم 
ملمین بسیار زننده بوده است به اسم دیگری 
که از اين محذور عاری بوده. 

۲ -رجوع کنید به مجلة کاوه سال اخیر شمارة۱ 
ص ۱۵ ۱۶. 

۳ -کذا در یکی از دو نسخ قدیمی پاریس 
مررخذ ۸۷۹ [در موضع ثانی. و در موضم اول: 
اغش وهادن (بدرن الف فبل الون) در نسخه 
دیگر جدید پاریس: ارخس [یا ارغش؟ ] 
فرهاده و ارغش فرهادان ]. -ر در مجمل 
التراریخ ورق ۳: اغش وهادان, در تاریخ طبری 
۱: ۶۸ اغص‌بن بهذان. در تاریخ ظهیرالدین 
تن هن ۲۷۱ ارختن وعادان:-فاپرین تا 
چ طهران و از روی آن در مقدمة مرزبان‌نامه: 
ارغش فرهادوند, که بلاشبهه غلط فاحش باید 
باشد. رجوع کنید به مجلهٌ کاوه شماره ۳۷ ص ۷ 
رشماره ۱از سال اخیر ص ۱۶ 

۴- ترجمة تاریخ طبری» نسخه کتابخانژ ملی 
پاریس ۱۶۲ ورق ۳۶ 

۵-و فی‌الاصل: علی الولی. 

۶-در اصل نخه این جا یک کلمه محر شده 
است ولی بلاشک کلم «بلخی» باید باشد بقرينة 
سطر بعد: «و نثر ابرالمژید البلخی». 
۷-تصحیح قیاسی و فی‌الاصل: سطرر است. 
۸- مجمل الشواریخ نسخهة منحصر بفرد 
کابخانه پاریس, ورق ۳و ۴ به اختصار. 
٩-در‏ نسخه تاریخ طبرستان ملکی آقای میرزا 
در مجله کاوه سال اخیر شماره ۱ص ۱۶ در این 
مورد قریب ده سطر از تاریخ مزبور نقل میکند 
که یقریة اینکه آن عبارت را مابین دو علامت ۷ 
محصور نموده و بحروف ریزتری از حررف 
اصلی مجله چاپ کرده خراننده یقن میکند که 
از مقابله معلرم شد نقل بمعنی است و اصل 
عبارت بکلی نغییر داده شده است» پس اگر 
خرانده اختلانی در نقل عبارت ابن اسفندیار 
مابین من حاضر و مجلة مزبوز مساهده نماید 
علش را مسبوق باشد که ابن است. 


که ابوالمژید است هم اشتهار دارد و لکن به 
اخطب خوارزم پیش از آن دو عنوان و بیش 
از اسمش که موفق‌بن اجمدین مسحمد است 
شهرت دارد. لهذا شرح احوال او را در ذیل 
عنوان اخطب خوارزم بياوردیم. اين دانشور 
جلیل و استاه بیل در فن فقه و علم حسدیث 
و صناعت ادب مسلم زمان و مقدم اقران 
بوده است و جمعی کثیر از مشاهیر نبحاریر 
در این نون نزد وی تلمذ نموده و شیخ 
ابوالفتح ناصرین عبدالید مطرزی از عظماء 
علمای حنفیه. حدیث بیار از او گرفته. بر 
جارائّه علامة زم‌خشری صاحب الکشاف 
شا گردی‌کرده است و او را در انشاء خطب 
و تظم اشعار مهارت کامل حاصل برده و 
مشهورترین کتب وی که بر صفحه روزگار 
باقی مانده و مطاوی و مطالب آن در میان 
علما است مورد تداول و تافی افتاده کتاب 
مناقب است که از اخبار و احادیث مأشوره 
در حق حضرت امیرالمومنین سلامله علیه 
یسیری از کثیر در آن کتاب بقلم آن سحدث 
تحریر جاری گردیده و کتب و مصنفاتی که 
در موضع مناقب آل‌الّه علهم صلوات‌انه 
پرداخته شده مشحون است از نقل و روایت 
از کتاب مسطور مولی مصطفی‌بن عبداثه 
قنمانطينی. در زیر عنوان مناقب علی‌بن 
انی‌طالب رضی الّه تعالی عنه گفته: للامام 
اسدین بل ذگرفی فضایل‌فمشرة و 
لأبیالمزید موفق‌بن احمد الخوارزمی. الخ. 

و اضطب خوارزم را کتابی:نیز در مناقب 
ابوحنیفه است. کاتب چلیی مذکور در زیر 
عنوان مناقب الاسام الاعظم ابی حنيقة 
شمان نوشته: و الامام موفق‌ین احند 
المکی الخوارزمی لت کتاباً رتبه علی 
اربعین باباً و توفی ستة مان و سین و 
خمء مائه. 

ضاخب روضاتالعنات در مرجم ضاارة 
زمخشری گفته و نام ابوالمژید ملقب به 
آخطب خوارزم موفق‌بن احمدین ابی‌سمید 
است نه محمد چنانکه صاحب رجال زعم 
برده و اين موفق‌ین احمد صاحب فقه و ادب 
و صدیث ر خطب و اشمار و کتابی در 
مناقب اهل ببت اطهار است سلاماثه علیهم 
و علامة سیوطی در بسفیهالوصاة فی 
طبقات‌الحاة گفته که وی در سال پانصد و 
شصت و هشت از سرای فانی درگذشت و 
مقصود از صاحب رجال در عبارت جامع 
روضات کسه گفته است در اسم اخطب 
خوارزم بخطا رفته و بجای موفق سحمد 
نگاشته, محدث نیشابوری میرزا سحمد 
اخباری متأخر است که در کتاب رجال 
خود اخطب خوارزم را در باب مجمدین 
عنوان کرده و همانا از پابت اشترا ک کنیت و 


نسبت و منصب خطابت نام اخطب خوارزم 
را بنام ابوالمژید خوارزمی اشتباه کرده چه 
سم ابوالمژید خوارزمی که هم از مشاهیر 
تحاریر علمای عصر متصم خلیفة عباسی 
اس مت بودیو بفنیک ال قیل از فعل 
خلیقه و استیلای تاتار بر بغداد وفات یافته 
و از مردم خوارزم بود و شغل خطیبی نیز 
مدتی داسته و در زسانی کسه شولان 
مفولستان سلطان سحمد خوارزمشاه را از 
تخت پادشاهی ممالک اسلام ازعاج کردند 
و بر قلمرو او عموماً و بر خطة خوارزم 
خصوصا دست بافتند این اپوالموٌ ید م‌حند 
خطیب خوارزمی بقضاء خوارزم منصوب 
گردیدو بعد از مدتی این منصب را از 
کراهت اختلاط ترک ترک گفت چنانکه در 
جواهسر مضية تالیف شیخ عبدالقادرین 
محمد حنفی. و غیرها مذکور است سید اچیل 
استادالاساتذه و نقادالجهابذه فخرالح فاظ 
ناکت وق افو السماصر باس 
حامد حسین ‏ الهندی صاحب عقبات‌الانوار 
فی امامة الائمة الاطهار در مجلد سادس از 
کتاب مستطاب عقبات که آن سجلد. را در 
کلام بر حدیث شریف تشبیه تلفیق و تصلیف 
کرده‌است و بر منکرین ثبوت و صحت و 
روایت آن که بعضی از متأخرین محدئین 
اهل سنت و جماعت مبباشند انکار شدید 
آورده و حدیث تشبیه را خود از طرق ال 
سنت و جماعت به اعلی درجه اثبات 
رسانده و از جمعی کثیر و جمّی غفیر از 
ثقات محدئین و مشایخ مسدین اين خبر را 
نقل کرده از آن جمله است اخطب خوارزم 
صاحب این ترجمه که در کتاب مناقب 
امیرالمومین علیه‌السلام روایت حدیث 
تشبه کرده و از چند طریق ایین منقبت 
عظمی و مکرست کبری را نقل کرده و رسم 
معتاد و صیرت مالوف و سنت جارية 
صاحب عقبات‌الانوار است که از جهت 
تشد اساس احتجاج و اتقان بنیان استدلال 
هر حدیث که از هر طریق ائبات میکند نقله 
و روات و رجال آن طریق را ترجه 
میفرماید و شرح احوال و صراتب وثاقت و 
عدالت ایشان را از کتب معتبر؛ قوم انراد 
می‌کند وغالاً بر سبیل استطراد و تصعیح 
اعتماد و استناد بر شهادت موثقین و سعدلین 
ایشان تراجم موثقین و معدلین را نیز از 
مظان بعتبر و مواطن معتمد اخراج کرده و 
در خلال سخن مندرج ساخته و هکذا بقدر 
مسا الحاجة در ذ کر مراتب اعتبار نقلة آن 
اخبار که مسحل تنازع و تشاجر است 
بکوشیده فبناء علی هذهالسبرة المألوفة و 
السنة الجارية و سم المعتاد و الشرط 
لمنعقد علیه الکتاب آنجتاب شرح احوال و 


ترجمهٌ اخبار اخطب خوارزم را در ضمن 
وجه شانزدهم از وجوه اثبات حدیث تشیه 
و ابطال انکارش عنوان کرده و از مواضم 
کثیر و مواقم معتبر بر حساللات و اخسبار وی 
ست يافته و نقل نموده است و بمقتضای 
سبک مثارالیه و اسلوپ سابقالذکر بتراجم 
معدلین و موثقین وی نیز المام فرموده و بر 
احوال ک‌اتی که از اخطب خوارزم روایت 
میکند نیز اشارت اورده و عبارات آن 
جماعت را هم که مشتمل است بر نقل و 
روایت از اخطب خوارزم از کتب ایشان 
اخراج کرده و در ضمن سخن اندراج داده 
است و احياناًتعرفذ آن کتب را هم از کشف 
الظنون بل و غیره بازنموده و گاهی علی 
عادته المتمارفة از فاتحة تصانیف و تألیفاتی 
که‌از آنها نقل کلام میکند نیز لختی بعینها 
میاورد تا بر شرانط و الشزامات و تسعهدات 
بصف آنها و یا بر جهات و مطالب دیگر که 
در مقام احتجاج و استدلال بکار است تنبیه 
فرموده باشد علی‌الجمله آن صیر نحریر و 
حبر کپیر مئونة تتبع و تجشم استقراء را در 
این ترجمه و بسیاری از تراجم علماء عظام 
و فحول فسخام از ساکفایت فرموده است. 
شکر ال مناعیه و ایده قی مستقبل عمره 
کماایّده فی ماضیه. و ما در هر ترجمه و 
شرح احوالی که از عقبات‌الأنوار نقل میکنیم 
تصرفی که ضرور داریم.فقط ترجمان برخی 
از عباثر عربیه است که برای خروح از عهدة 
شرطی که در ابتدای تالیف این نامه نامی 
تزام شده است ناچار میباید جمع تراجم 

اف کات را بو یکی سوب تخت 
و گرنه ذکراحوال دیگر رجال بر سبیل 
اجمال در ضمن شرح اخبار کسی پمناسیات 
و تقریباتی که پیش می‌آید در حسقیقت خود 
اکمال شرح احوال انکس است علاوه انکه 
در کب رجاله ی ی رجال و 
مصادیق موضوع تألیف بیشتر مذکور افتد و 
مکرر معرفی شوند نطلوت است اگرچند 
هریک از آنها عنوان مخصوص و ترجمة 
علیحده نیز داشته باشند. باری صاحب 
عقبات‌الانوار میفرماید وجه شانزدهم از 
وجوه اثبات حدیت تشبه و ابطال انکار 
مخاطب وجیه آنکه ابوالمژید موفقبن احمد 
ابی‌سعید اسحاق المعروف باخطب خوارزم 
این حدیث شریف را بطرق متعدده روایت 
کرده‌چنانچه در کتاب السناقب بعد نقل 
حدیگی به این اسناد: 

اخبرنا الشیخ الزاهد الصافظ ابوالحسن 
این فد اساتین العتوارزستی تال 
اخبرنا شیخ القضاة اسماعیل‌بن احمد الواعظ 


۱-نشابوری است. 


قال اخبرنا ابوپکر احمدین الحسین الهقی 
الخ. گفته و بسهذا الاسناد عن احمدین 
الحسین هذا قال اخبرنا ابوعجداثه الحافظ 
فی‌الساريخ قال حد‌ثنا ابوجعفر سحمدین 
احمدین سعید قال حدئتا مجمدبن مسلم 
قال دق عبدآشین مت سجن کال 
حدئنا ابوعمر الزدی عن ابی راشد الجرانی 
عن ابی‌الحمراء قال: قال رسول‌ائّه (ص) صن 
اراد ان بنظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی 
فهمه و الی یحبی‌ین زکریا فی زهده و الی 
موسی‌ین عسمران فی بطشه فلظر الي 
علی‌بن ابی طالب قال احمدبن الحسین 
البیهقی لم | کتبه الا بهذا الأستاد. واثه اعلم؛ 
یعتی ایوالحمراء گفت که رسو له (صی) 
فرمود هر کس میخواهد نظر کند بسوی 
ابوالیشسر آدم در دانشش و بسوی نوح 
نجیاله در دریافتش وبسوی حضرت 
یحیی‌بن زکریا در تترکش دنیا را و بسوی 
موسی کلیمه در سخت‌گیریش پس باید 
نظر کند بسوی علی پسر ابوطالب. شیخ 
بوچکز آخمفین تین بغقی کذاین حادیث 
از اب وعبدائله الحافظ بسند مذکور از 
ابوالحمراء روایت کرده است گفته من ایسن 
حدیث همی به این سند نوشتهام و از طریق 
دیگر بمن نرسیده است. و نیز در کتاب 
الماقب بعد نقل حدیثی از شهردار دیلمی 
گفته:اخبرنی شهردار هذا اجازة اخبرنی ابی 
حدّثنا مکی‌ین دکین القاضی حدئنا علی‌ین 
محمدبن یوسف حدّئا الفضل الکندی حدثا 
عبدالبن محمدین الحین مولی بنی‌هاشم 
بالکوقه حدنا علیبن الحسین حدنا 
احمدین ابی‌هاشم التوفلی حدّثتا عبیدال‌ببن 
موسی حدّتنا کامل ابوالعلاء عن ابی‌لسحاق 
ال بیعی عن ابی‌داود عن نفیع عن 
تساراد منوا انس (حوزا قالقال 
رسول‌اله صلی اه علیه و آله و سلم من اراد 
ان ینظر الی آدم فی علمه و الی موسی فی 
شدته و الی عسی فی زهده فلینظر الی هذا 
المقبل فاقبل علی؛ یعنی هرکس که م‌خواهد 
نظر کند به آدم صفی در دانشش و بسوی 
موسی کلیم در سختیش و بسوی عیسی 
سیح در زهدش پس باید در این مرد که 
پیش می‌آید بنگرد پس علی علیه‌السلام از 
پیش برآمد و نیز اخطب خوارزم در کتاب 
المناقب گفته: اخیرنی شهردار هذا اجازة قال 
اخسبرنا ابسوالفتح عسبدوس‌بن عسبدالهببن 
عیبدوس لهمدانی اجازة عن الشریف 
ابی‌طالب السفضل بن محمدین طاهر 
الج‌عفری باصبهان عن الحافظ ابی‌یکر 
آحمدین موسی‌بن مردویه‌بن فورک 
الاصبهانی قال حدئنا محصدین احمدین 


ابراهيم قال حدشا السین‌بن علی الحسین 


السلوی قال حدّثنی سویدین مسعرین 
بحمی‌بن حجاج اللهدی قال حدثتا ابی قال 
حدثا شریک عن ابی‌اسحاق عن الصارث 
العور صاحب راية علی قال بلغنا ان الشبی 
(ص) کان فی جمم من اصحابه فقال اریکم 
آدم فی علمه و نوحاً فی نهمه و ابراهیم فی 
فقال ابوبکر یا رسول‌اله اقَستَ رجلا بخللة 
من الرسل بخ بخ لهذا الرجل من هو یا 
رسو[‌النّه فال الشبی صلی الّه علیه و آله و 
سلم الاتمرفه یا ابابکر قال اف و رسوله اعلم 
قال ابوالحسن علی‌بن ابی‌طالب قال ابوبکر 
بخ بخ اک یا بالهسن وان مخلک با 
ابالحسن - اتهی: یی حارث اعور بیرقدار 
علی علیه‌اللام گفت بما رسید که پیغمبر 
صلی ائّه علیه و آله یک روز در ميان جمعی 
از اصحاب رضوان‌ائه علهم بود پس فرمود 
بشما باز نمایم آدم را در دانشش و نوح را 
در در س‌افتش و اپسراه يم را در 
قیقت ناش پس در وقت علی‌بن 
یعالطا کرد ویک مرش کیره که 
ای پیغمبر خدا ایا یک مرد رابسه کی از 
پیفمیران برانگیخته قیاس کردی زهی چنین 
مرد یا رسول‌اله کیست آن مرد پیفمر فرمود 
آیا نمیشناسی او راای ابایکر؟ ابویکر گفت 
خدا و رسولش داناترند فرمود او آبوالحسن 
علی‌ینابیطالب است ابوبکر گفت خهی ترا 
با لبوالحسن و کجاست مانند توا 

فهذا ابوالمژید موفق‌بن احمد ایدالحق تأیبیدا 
و وفق لصرة الصدق و سدد لذلک تسدیداً 
حیث روی هذا الحدیث الشریف من ثلث 
طرانق عن خیرالخلایی علیه و آله اف سلام 
و تحیة ما در شارق و عده من السناقب 
الفاخرة والفضائل الباهرة اِتی قال فی صدر 
کتایه‌فی حقه نها یسیر من کثیر فهنک 
ملاءة الکذب والمین و اقحم السنکرین فی 
سکرات‌الهین و ابان ان جحودهم عمن 
الشطط والشین و انّه ناس من تلط الهوی 
والرین؛ یعنی این ابوالسو ید سوفق‌بن احمد 
اخطب خوارزم است که حق را تایید کرده و 
توفق نصرت یافته و تسدید و تصویب 
حقانیت کرده که این حدیت شریف تشبیه را 
از سه طریق از خواجه کاینات و بهترین 
مخلوقات روایت فرموده است و آن خبر را 
اززجتله ختاقب فاغرم و فنهایل باهرد 
امیرالمو‌منین عله‌اللام شمرده که در بارة 
آنها در فاتحهٌ کاب اول تألیفش گفته است 
که‌اینها اندکی از بسیارند پی اخطب 
خوارزم بنقل و روایت اين خبر از سه طریق 
پرد؛ُ دروغگویان بردریده است و منکرین 
ثبوت و صحت این حدیت را بحالت 
احتضار و سکرات:میوت انکنده و فاش 


باخته که انکار این خبر عنین تجاوز اژ 
حدود حق و حصول در ورطه عیب است و 
این انکار و جحود از استیلاء هواپرستی بر 
نف و زنگگرفتگی بسر دل مباشد. و 
اخطب خوارزم از عماند فقهاء و اجله نبها و 
اعاظم فضلا و افاخم کملا و از نقات 
مشاهیر و اثات نحاریر و صدور اکابر و 
مس‌مروفین ذوی‌السفاخر و مستمدین 
ارباب‌الما ثر است. و اساطین اعیان و مَهُرهُ 
عالیشان متل عمادالدین ابوعبدافه مسحصدین 
محمد الکاتب الاصفهانی و ابوالفتح ناصربن 
ابی‌المکارم عبدالسیّدبن علی المطرزی و 
مین مهو انم رای فد 
المحاسن (؟) المعروف بابن‌النجار و الولید 
مسحمدین محمودین محمد الخوارزمی و 
ابوالصفاء صلا‌الدین خلیلین ابیک 
الصَندی و ابوالوفاء عبدالقادربن مسحمدین 
محمدین تصرشین سالمرشی و تقی‌الدین 
اپوالطیب محمدین ابی‌العباس احمدبن علی 
الفاسی المکی و جلال‌الدّین عبدالرحمن‌بن 
کمالالدّین السیوطی و شهاب‌الدین احمد 
صاحب توضیحالدلاتل علی ترجبلفضائل 
و محمودین سلیمان الکفوی او را بمجاهد 
عظیمه و مناقب فخیمه و فضائل باهره و 
مدائح فاخره ستوده‌اند و جمعی از اعلام 
احبار و افاضل عالی‌تبار از اخطب خوارزم 
در کتب خود نقلها آورده‌اند مثل محمدین 
یوسف الکنجی و مسحمدین یوسفبن 
مسحمودین الهین الزرندی و محمدین 
ابسراهیم‌پن علی السعروف بابن‌الوژیر 
الصنعانی و نسورالدیین علی‌بن سحمدین 
احجمدین عسبداله السعروف بابن‌الصباغ 
السالکی و ابسوالعسین عسلی‌بن عسبدائه. 
السمهودی الحنی و شهاب‌الاین احطین. 
حجر الهیشمی المکی و کمال‌الدین فخرالدین 
الجهرمی و احمدین الفضل‌بن محمد یا کثیر و 
عبدائین محمد المطیری و مولوی ولی‌قّبین 
حسبیب اه الکهنوی و مولوی حیدر علی 
المعاصر. اما مدح و تثای عمادالدین کاتب 
محمدین محمد اصهانی اخطب خوارزم را 
پس در کاب خريدة القصر و جريدة ال 
التصر علی ما تقل عته گنته؛ خطیب خوارزم 
اپوالموید الموفق‌بن احمدین محمد المکی 
الخوارزمی من الأْفاضل الا کابر فقهاً و ادباً 
والامائل الا کارم حسباً و نبا 

و فضل و فقاهت و نبالت و مهارت و 
حذافت و وثوق و اشتهار و اعتماد و اعتبار 
عماد کاتب عالی‌فخار مستننی از تبین و 
اظهاز ان و ییاز تقایل وجر تاش 
وفیات الاعیان اببن خلکان و عبر و دول 
الاسلام ذهبی و مختصر فسی اخبارالٍ کر 
ابسوالفداء و تحمة‌المختصر ابن الوردی و 


اپوالموید. 





مرآت‌الجنان یافمی و طبقات شافعية اسنوی 
و طبقات شافعية سبکی و طبقات شانمية 
اسدی و اب‌جدالصلوم مسولوی صدیق 
حن‌خان مخفی نیست. اما مدح و ثناء 
ابوالفتح ناصربن عدالسیّد مطرزی حنفی 
اخطب خوارزم را پس بر محبع ایضاح شرح 
مقامات حریری تصیف مطرزی مخفی 
نیست که گاهی او را به امام اجل علامه 
وصف مینماید و گٌاهی بمولای الصدر 
السعید السهید صدرالک_دور وگاهی 
بصدرالائمة و اخطب خطیاء خوارزم ملقب 
می‌کند و گاهی مولای الصدر العلامة و 
گاهی‌مولای الصدر الکبیر در حق او اطلاق 
میکند و جایجا اناد و امتدلال و احتجاج 
به روایات و افادات او میماید در ایضاح 
گفته: فما یدل علی زهده (ای اویس القرنی] 
ما اخبرنی به الامام الاجل العلامة ابوالمژید 
موفق‌ین احمد المکی. , 

و نیز در ایضاح گفته و اسا فوله و احد 
جناحی‌الانیا فقد اخبرنی مولای الصدر 
العید الشهید صدرالصدور ابوالموید 
موفق‌بن احمد المکی. و نیز در ایضاح گفته: 
حدتا صدرالامة اخطب خطاء خوارزم 
موفق‌بن احمدالمکی ثم الخوارزمی فال 
اخبرنی السید الامام السرتضی ابوالفضل 
الحسینی فی کتابه. و نیز در ایضاح گفتد: 
اخبرنی مولای الصدر عن فخر خوارزم انه 
قال. و نیز در ایضاح گفته: اخبرنی صولای 
الصدر العلامة قال: قال فخر خوارزم. و نیز 
در ایضاح گفته: سمعت مولای الصدر الکپیر 
العلانة یقول سمعت فخر خوارزم یقول. و 
نیز در ایضاح گفته: سمعت هذا المکاية عن 
مولای الصدر فی مناقب ابیحنيفة باسناده 
الی ابی‌یوسف. اما مدح و ثنا و وصف اطرای 
عالم جلیل الفخاربن التجار اخطب خوارزم 
را پس در تذییل خود بر تاریخ بفداد علی 
ما تقل عنه السیّد الجلیل علی‌بن طاوس 
طاب ثراه فی کتاب الیقین گفته: سوفق‌بن 
احمد المکی کان خطیب خوارزم و کان 
فقیها فاضلاً ادیباً شاعراً بلفاً من تلامذة 
از مخشری و این‌الجار از اساطین کبار و 
انمة عالی‌نجار و جهابه والاتبار است و 
افو متا از انا در چتان 
رسالةالطیر مذکور است. 

سا تسیل و تظیم و تکريم و تم 
ابوالمژید محمدبن محمود خوارزمی اخطب 
خوارزم راو احتجاج و استدلال و استناد به 
روایات و افادات او پس در جامع مسانید 
ابی حنيقة بعد ذ کر قول منسوب بشافعی: 
ناس عیال ابی حنیفه فی‌الفقه گفته و قد نظم 
هن المعنی اخطب الخطیاه ضرق و غربً 
ابوالمژید السکی الخوارزمی علی ما انشدنی 


فضدزالک ینش فتالاینن احعنین: سوفق 
المکی الخوارزمی قال انشدنی الصدر 
الصلامة اخطب خطباء الشرق والفرب 
صدرالامة ابوالتوبد موفق‌ین اسمد السکی 
الخوارزمی لتفمه فی عدة ابیات له یمدح بها 
ابا حنيفة: 

ائمة هذء الدنیا جمیعً 

بلا ریب عیال ابی‌حنیفه. 

و نیز خوارزمی در جامع مسانید گفته: 
انشدنی الصدر الکبیر شرف‌الاین اهمدین 
مسویدین موفق المکی الخوارزمی قال 
انشدنی جدی البدد العلامة اخطب خضطیا» 
الشرق والفرب ابوالصمژید سوفقبن احمد 
المکی الخوارزمی رحمه اه تفد: 

ایا جبلی نعمان ان حصا کما 

اتعصی و لاتحصی فضائل تعمان 

جلائل کتب‌افتهطالع تجدبها 

دقائق نعمان شقائق نعمان. 

و نیز ابوالموید در جامع مسانید گفته: و 
آنشدنی الصدر الکییر شرف‌الایین احمدین 
المژید المکی الخوارزمی قال انشدنی الصدر 
العلامة صدرالائمة ابوالمژید الموفق‌بن احمد 
المکی لنقسه: 

رسول‌انه قال سراج دینی 

و امتی الهداه ابوحنيفة 

قضا بعدالصحابة فی الفتاوی 

لاحمد فی شریعته خلیقة 

ندی دیباج فتیاه اجتهاد 

و لحمته من ال حمن خيفة. 

و نیز خوارزمی گفته: انشدنی الصدر الکبیر 
شرف‌الدین احمدبن موید قال انشدنی الصدر 
العلامة صدرالائمة ابوالموید. الموفق‌ین احمد 
مکی الخوارژنی لفه: 

غدا مذهب‌العمان خیرالمذاهب 

کذاالقمر الوضاح خیرالکوا کب 

تفقه فی خیرالقرون مع التقی 

فمذهبه لاشک خیرالمذاهب. 

و نیز در جامع مسانید گفته: و قد ذکر 
خطیب خطباء خوارزم صدرالائمة ابوالسوید 
موفق‌بن احمد المکی فی متاقب ابی‌حتيفة 
رضی ال عنه سبعمائة و ثلائین رجلاً من 
مشایخ‌السلمین فی‌الآفاق و اقطار الارضین 
ممن رووا عنه رضی الّه عنه. و نیز ابوالموید 
در جامع سانید گفته: و اما الوع السادس 
من ماقیه ای-متاقب لب ختیفة و فضافله 
التی تفرد بها اللمذ عند اربعة آلاف من 
شیوخ امه السابعین دون من بعده ای 
ابی‌حنيفة فالدلیل علیه ما اخبرنا جماعة من 
شقات المشایخ عن صدرالعلامة اخطب 
خطباء خوارزم صدرالائمة ابی‌الموّید 
موفق‌بن احمد المکی عن ابی حنص عمرین 
الامام ابی‌الحسن علی الزمخشری عسن والده 


رحمه ال انه قال وقفت مازعة بين اصحاب 
الامام الاعظم ابی حتيفة و اصحاب الامام 
السسظم الشافعي. ففضل کل طائفة صاحبها. و 
نیز خوارزمی در جامعم مس‌انید گفته: الشوع 
السابع من مناقبه ای مناقب ابی‌حنيفة السی 
تفرد بها انه اتفقوا له من الاصحاب ما لم‌یتفق 
لاتم بسه لیا ماما دک 
صدرالائمة ابوالمژید موفقین احمد المکی 
قال اخبرنی الامام الصلامه رکن‌الاسلام 
ابوالفضل عبدالرحمن بن امیرویه قال نا 
فاضی‌القضاة ابوبکر عیق‌بن داود الیمانی فی 
ترجیح مذهب ابی‌حنيفة رضی الّه عنه علی 
سائرلمذاهب فی کلام طویل فصیح بلیغ الی 
ان قال: هو اسامالاشمة سراجالامة 
ضخم‌الاسيعة السابق الی تدوین علم 
الشريعة ثم ایده له تعالی بالتوفیق و السصمة 
فجمع له من‌الاصحاب و الائمة عصمة مته 
تعالی لهذه الامة ما لم یجتمع فی عصر من 
الاعصار فی الاطراف والاقطار. 

و نیز خوارزمی در جامع مسانید گفته: فقد 
اخبرنی الصدر الکبیر شرف‌الدین احمدبن 
مزیدین سوفق‌بن احمد السکی الی ان تال 
الخوارزمی بعد تقل عدة اخبار موضوعة و 
روایات مصنوعة و قد انبأنی الصدر الکبیر 
شرف‌الذین احمدبن مزیدبن موفق‌بن احمد 
الیکن الخواززشی ان که شتا 
اسی‌المسوژید المسوفقین امد المکی. و 
مس‌حمودین سلیمان کفوی در کتاب 
اعلامالا خیار گفته: الشیخ الامام ابوالمژید 
محمدین م‌حمودین مسحمدین السین 
الخوارزمی الخطیب ولد سنة ثلاث و ستمائه 
و تفقه علی منشیء النظر الاستاد نجم‌الملة 
والایسن طاهرین محمد الحفصي سمم 
بخوارزم و قدم بفداد و سمع بهاو حدث 
بدمشق و ولی قضاء خوارزم و خطابتها بعد 
اخذ التار لها ثم ترکها و قدم بخداد حاجا ثم 
حج و جاور و رجع علی طریق دیار مصر و 
قدم دمشق ثم عاد الی بغفداد و درس بها الی 
آن مات سنة خصی و خمسین و ستماله. و 
عبدالقادرین محمد در جواهر مضیة گ فته: 
محمدبن محمودین حسن الامام ابوالموید 
الخوارزمی الخطیب مولده سنة ثلاث و 
تسعین و خمسمائه تفقه علی‌الامام طاهرین 
محمد الحقصی سمع بخوارزم و قدم بفداد و 
سمم بها و حدث بدمشق و ولی قضاء 
خوارزم و خطابتها بعد اخفذ الاتار لها ثم 
ترکها و قدم بنداد حاجا ثم حح و جاور و 
رجم علی طریق دیار مصر و قدم دمشق شم 
عاد الی بغداد و درس بهار مات بهاستة 
خمی و خمین و ستماله. و مصطفی‌بن 
عبداابن عبدائه اقفططیی در 
کشف‌الظنون گفته: مسندالامام ابی‌حنیفه 


ایوالم ید. 
مین ثابتالکوفیالمتوفی سنة خسین 
و مائه رواه حسن بن زباد الولوی و رتب 
السند الشیخ قاسم‌بن قطلویغا الحفی برواية 
الحارئی علی ابواب الققه و له علیه الامالی 
عم سای وس لیاتسا 
بالمعتمد لجمال‌الدین محمودین احمد 
القونوی الامشفقی المتوفی سنة سبعین و 
سعمانة د ثم شرحه و سماه المستند و جمع 
زوانده ابولموید مسحدین محمود 
دورس هی ی نی« 
ستمائة ارله الحمدفه الذی سقانا بطوله من 


اصفی شرائم‌الشرايم. - الخ. و نیز در 
کشف‌الظنون بعد ذ کر اختصار اسماعیل‌ین 


عیسی اوغاتی جامع مسانید خوارزمی را 
گفته: و اختصر ایضا الامام ابوالیقاء احمدین 
ابی‌الشیا معمد ففرنی الندوی النکی 
المتوفی سنة... اوله الحمد ثّه رب‌الصالمین - 
الخ. فهذا مختصر مسندالامام الاعظم الذی 
جمعه الأمام ابوالمژید الخوارزمی حذفت 
الاسانید منه و ماکان مکرراً عنه و سکته 
الستند فی مختصر المسند. و تاج‌الاین 
دهان در کفاية المتطلم گفته: کتاب جمع 
المسانید للامام الاعظم ابی‌حنیفه نعمان‌بن 
ثابت الکوفی رضی ان تعالی عنه تالیف 
الملامة الضطیب قاضی‌النضا: ابی‌السوید 
مسحمدین محمودین محمد الخوارزمی 
وعتند 2 تنالی بر وید مرن شقهام الضفین. 
الخ. 

اما مدح و ای عبدالقآدربن محمد حنقی 
اخطب خوارزم را پس در کتاب جواهر 
مضیلة فی طبقات الحنفية میفرماید: 
الموفبن احمدبن محمدبن المکی خطیب 
خوارزم امتاد ناصرین عبدالشید صاحب 
المقرب ابوالمژید مولده فی حدود سنة اربع 
وان و ییاد کر رفظ نی 
اخباراكعاة ادیب فاضل له صعرفد فی‌الفقه 
والادب و روی مصفات مسحمدین الحسن 
عن عمربن محمدین احمد اللسفی و مات 
رجمه ال تتعالی سته مان و ستین و 
تما و آعه قام سیر ناه اعدره 
الزمختری. اما مدح وثتای حافظ 
تقی‌الدین ابوالطیب محمدین احمد الفاسی 
اخطب خوارزم را: ان ادا فصیحاً مفوهاً 
تقتطب رب ‌خوازژم درا و انشاء الخطب 
اقسرءالاس و تخرح به جماعة و توفی 
بخوارزم فی صفر ستة مان و ستین و 
تالا دک زهفتها لا هی فعی 
تاریخ‌الاسلام و ذ کره الشیخ محی‌الدین 
عیدالقادر الحنفی في طبقات‌الحفية و قال 
ذ کره الققطی فی اخبارالتحاة ادیب فاضل له 
معرفة ب‌الفقه والادب و روی مسصلفات 
محمدبن الحسن عن عمرین محمدین احمد 


النسفی - انتهی, نقلا عن نسخة بخط الصرب 
وقعت الی المد العمید بلطف الب السجید 
بعد الفحص المدید و الطلب الشدید. 

تقی‌الدین فاسی گوید که اخطب خوارزم 
صاحب این شسرح احوال را در کتاب عقد 
ثمینش پر وجه مزبور مذکور ساخته علماء 
قرن نهم هسجریست ولادتش در هفتصد و 
هفتاد و پنج بشهر مکه روی نمود و در مکه 
و مدینه نشو و نما کرد و در سال هفتصد و 
هشتاد و سه با مادرش بمدینه آمد و زمانی 
آنجا ماند تا آنجا که گفته است تقی‌الدین 
بعلم حدیث عنایتی هر چه تمامتر مبذول 
داخت و آثار بسیار گذاضت و افادات آورد 
و مردم از وجود او سودها بردند و از وی 
اخذ جدیث و علم کردند و آن دانشور 
بزرگوار هم تدریس کرد و هم فتوی داد و 
هم فز جرف شی‌طین مد و ضذیه و ور 
قاهره و دمشق و بلاد یمن جمله مسموعات 
و مسرویات و مولفاتش تحدیث نمود و 
روایت فرمود و ائمةٌ عصر از وی استماع آن 
لخادیق و تایه کزفند و ایکا تیآ 
آن مستمعین در مکه حیات دارند شیغ ما 
ابن حجر در معجم مشایخ خویش علامة 
فاسی رااذ کر کرده و گفته است که تقی‌الدیین 
فاسی چند حدیث بزمان خود برای من 
روایت نمود و اولاد مرااجاز؛ روایت و 
رخصت نقل حدیث داد و چون درگذشت 
در جای خود ماندی نگذاشت ت وشیخ ما 
این حجر غیر واحدی از تصیفات تقی‌الدیین 
را تقریض نوشته و تقی‌الدین خود بشا گردی 
استاد ما این حجر و تقدم او بر جمیع علماء 
وقت حتی استاد ایشان حضرث شیخ اجل 
زین‌الدین عراقی اعتراف میکرد و اذعان 
میاورد چنانکه این معنی در کتاب جواهر 
بت امه آست و ما لین موی 
ممجم مشایخ برای علامة فاسی تخریج 
نموده و ترتیب داده ولی قبل از تبییض و 
اکمال وفات یافت و معجم مزبور ناتمام 
ماند تقی‌الاین را در علم حدیث و تاریخ و 
سیر دستی دراز و حافظه‌ای گشاده بود و به 
اخبار و آثار محل توطش مک ممظمه 
اعتناء و اهتمام نمود و معالم و معاهد آن 
شهر شریف را احیا کرد و مواضم و مطالب 
مجهولش معلوم ساخت و مثر و مزابایش 
تجدید کرد و اعيان و رجالش را ترجمه کرد 
پس این عتایت و بذل اهتمام در جهات و 
عناوین مزبوره تاریخی شد جامع موسوم 
یکتاب شفاءالفرام باخبار البلدالصرام در دو 
مسجلد و متارالمه در يين تاریخ بممیع 
مطاوی کتاب ابوالولید محصدین عبداله 
ارزقی را درج کرده و از مابعد عهد ازرقی 
بلکه متروکات و ساقطات او را نیز اضافه و 


ابوالمژید. ۵۷۷ 


استدرا ک‌کرده و این کتاب حافل را آن 
عالم فاضل خود بنضه چند بار اختصار 
کرده و هم در موضوع مک مبارکه و عنوان 
مسزبور کتاب ال قدالن مین نی‌تاریخ 
البلدالامین را در چهار محلد پرداخت و در 
اين کتاب جماعتی را از حکام مکه و والیان 
و قاضیان و خطیبان و پیشوایان و مژذنان و 
گروهی از علماء و روات بومی و متوطنین 
و مدفونین از بیگانه و کسانی که در آن خط 
مقدسه و یا ملحقات و متضمات آن صاحب 
ذکر خیر و یا اثری جمیل هستند ترجمه 
کرده‌است و شرح احوال نوشته و اسامی را 
بحروف معجم مرتب ساخته آنگاه خود آن 
یی مد سل رام خر نموده و بر 
سیرالنبلاء تألیف شیخ تمس شم‌الدین محمدپن 
احمد ذهبی و بر کتاب تقیید اين نقطه تذییل 
برنگاشت ت و کستابی دیگر در آخریات 
میپرداخت که بشتر بسواد آمده است و در 
از کار و دعوات و مناسک حج بمذهب امام 
محمدین ادریس شافعی و امام مالک‌ین 
انس فراهم ساخت و حیات الهیوان 
خسال لد نن جم اش را مشض راغ ی 
مشایخ اجازة اخبار اربعین متباینات و 
فهرست راکه هر دو خود از تصانیف وی 
میباشد تخریج نمود و همچنین برای مشایخ 
و مسجیزین جسمعی از اساتیدش تراجم 
برنگاشت و اسامی ایشان به رسم تخریج 
برآورد. و اما مدح و نا و وصف و اطرای 
سید شهاب‌الدین احمد اخطب خوارزم را 
پس در کستاب توخیح‌لدلاسل علی 
ترجیح‌الفضائل گفته: و لم یزل اصحاب‌السلم 
والعرفان لابپرصون عمن ظطل موالاته 
فی‌القرون والاعصار و ارباب‌الحق والایقان 
یبوحون بفضل مصافاته فی‌البلدان و 
الامصار و یجهرون بت بالمدائح و 
المناقب نخرا و نظما و یشیرون الی ما له 
من‌المدائح والمراتب ارغاما للاناف و هضما 
کالامامالهمام والعالم القمقام و الحبر الفاضل 
الزکی الحافظ الخطیب و الناقد اللنجیب 
ضیاءالدین موفق‌بن احمد المکی فاثه اندرج 
فی سلک مادحیه بتظام نظه واندمج نی 
فلک ناصحیه بعصام عزمه حیت قال فیه و 
تثر الدرر من فیه: 
آسدالاله و سیفه و قنائه 
کالظفر یوم صباله و الناب 
چام اکتا من الختاء وله 
بدم الکماة یلح فی التسکاب 
لاسیف الا ذوالفقار ولا فتی 
الا علی هازمالاحزاب. 
از عبارتی که سهاپ‌الدین احصد در 
توضیح‌الدلائل و ترجیح‌الفضائل آورده 
ظاهرست که [اقوال ] اخطب خوارزم مثل 





۸ ابوالمهاجر. 


حافظبن مردویه که امام مطلق است از روی 
روایت و درایت سبباشد که جمال علم 
یمأئور اسانید و مشهور مسانید او حاصل 
انست و شهاب الدین ادامت این تفمال از رب 
ذوالصلال طالب است. اما مدح و ثنای 
جلال‌آلاین عبدالرمن‌بن ابی‌بکر سیوطی 
اخطب خوارزم را پس در بغیةالوعاة فی 
طقات اللفوین و السحاة گفته: السوفق‌بن 
احمدین ابی‌سعید اسحاق ابوالموید المعروف 
باخطب خوارزم قال الصفدی کان متیکتا 
فی‌العربية غزیرالعلم فقیها فاضلاً ادیبا شاعرا 
را علی ازمخشری وله خطب و شسعر. قال 
لقفطی و قراً علیه ناصر السطرزی ولد فی 
حدود ستة اربع و ثمانین و اربمائة و مات 
سنه مان و ستین و خمماند. 

آما مدح و ثنای محمودین سلیمان کفوی 
اخ طب خوارزم را پس در کستائب 
اعلام‌الاخیار من فقها مذهب النعمان 
السختار که در اول آن گفته: و بعد فان 
ستائه الجليلة الجارية فی بریته و نعمته 
اللطیفة الجارية علی خلیقته ان بحدت فی 
کل عصر من الأعصار طائفة من العلماء فی 
المدائن و الاْمصار یتجاولون تجاول فرسان 
الطراد فی مضمار اتظار و تصاولون تصاول 
آساد الجلاد فی معترک التنظار له دهم 
لازال کرّهم و فرّهم فجعل توفیفه رفیقهم و 
سهل الیاقتباس العلم طریتهم بحیث ینجمع 
فی کل منهمااسلم و الصمل و یشاهد فیهم 
حلاوة الفهم والامل فیفوض الیهم خدمة 
القضاء والفتوی و یقاض عللهم نعمة الدنیا 
البی اذیتمبحکمهم و علمهم حکم‌لدین 
و مهاملامْة و یتظم برأیهم و قلمهم مصلحة 
الخاصَّة والعامة فان ث تمالی فی قضائه 
السابی و قدره اللاحق وقائع عجيبة ترد فی 
اوقاتها ر قضایا غريبة تجری الی غایاتها و 
لولا وجود تلک الملائفة السلية المستحلية 
بالفضانل الجليلة من یقوم بکشف قناع هذه 
الوقائع و من یلتزم بحل مشکلات هذه 
لبدائم و هذا هداية من اه تعالی والحمد ثه 
الزی هدانا لهذا تم الحمد ثّه علی ما اسبغ من 
نعمائه المتوافرء و الائثه المتکاثر: علی 
هذاالبد الذلیل الفقیر الی رحمةاثه الجلیل 
القدیر خادم دیوان الشرع المصطفوی 
محمودبن سلیمان الشهیر بالکفوی بصَرّه له 
بعیوب نفه و ختم له بالخیر آخر نضه و 
عل الیش توا من اهر هقی 
غی‌المقائد احقها و اتقنها و ره من المذاهب 
اصوبها و اوزنها و اعطاه من العلوم اشرفها و 
اولاء و من الفنون الطفها و من لطائف تلک 
التعم الجليلة و جلائل هاتیک الالاء الجزیلة 
ما ساقه الی جمع اخبار فقهاء الاعصار من 
ذوی‌الفتیا و.قضانالامصار من لدن نبا 


مهن متای ادن آلدر سل ان 
مشایخنا فی تلک الاوان حسبما قضوا و 
اف‌توا و اف‌ادوا استفادوا فسي دور مسن 
ادوارلزمان - الخ. کتائب الاعلام الاخیار 
من فقهاء مذهب الشعمان السختار للمولی 
محمودین سلیمان الک‌فوی الستوفی سنة 
تسمین و تسعماله میفرماید: السوفق‌بن 
اجمدین مسحدالمکی خطیب خوارزم 
استادالامام ناصرین عبدالسید صاحب 
آلمفرب ابوالموید مولده فی حدود سنة آربع 
و ثمانین و اربعمائه کان ادیبا فاضلا [مع ] 
معرفة تامة بلفقه والادب اخذ عن نجم‌الدین 
عمر السیفی عنن صدرالاسلام ابی‌الییر 
البزدوری عن یوسف السیاری عن الحا کم 
التوقدی عن ابی‌جعقر الهندوانی عن ابی‌بکر 
الاععش عن ابی‌بکر الاسکاف عن ایی 
سلیمان الجوزجانی عن محمد عن ابیحنيفة 
ر اخذ علمالصريية عن الزسخشری و اخذ 
عنه الفقه و العربية ناصربن عبدالسید صاحب 
الم فرب صسات ستةه مان و تسعین 
وخممائة. از عبارت محمد یوسف کنجی 
در کتاب کفایتالطالب واضح است که کنجی 
اخطب را بوصف حافظ میستاید و جلالت و 
عظمت شأن حافظ بر ممارسین فن درایت و 
رجال مخفی نیست کما سبق. اما نقل 
محمدبن یوسف زرندی از اخطب خوارزم 
پس در کاب نظم دررالت‌مطین گفته: انشد 
الخطیب ضیاء‌الدین اخطب خوارزم 
لو فخین اسف المک رحه له 

اسدالاله و سیفه و قناته 

کالظفر بوم صیاله و الاب 

تایه اشنا وه 

بدم الکماة پلج فی التسکاب 

لاسیف الا ذوالفقار ولاغتی 

الا علی هازملاحزاب. 

و لأبی‌الموید الموفق‌بن احمد (ره) اشمار: 
لژبی حنيقة ذی‌الفخار قراة 

مشهورة مسحولة سر آه 

عرضت علی القراء فی ايامه 

فتعجبت من حنها القرّاء 

ث در ابی‌حنيفة اه 

خضمت له الفراء والفقهاء 

خلف الصحابة کلهم فی علمهم 


فتضألت لجلاله الخلفاء 


سلطان من فی‌الار ض من ختهانها 
و هم اذاافتوا له اصداء. 

و انشد ابوالمو ید رحمه ال تعالی: 
تعمان قد نشر العلوم باسرها 

و علا به متها ذری‌الاطواد 

ثم انتهی منها الی الفقه الذی 

قد راح فی‌الا غوار و الانجاد 

ثم انتهی من بعده یفتی الوری 


ابوالمیامن. 
حقا برغم معاطس الحساد 
لد ارتفی فی فتهه فی قلة 
ذهبت مصاعدها فوی الحساد 
فهداهم و لکل قوم هاد. 
رجوع به نامه دانشوران ج۴صمسص ۳۸-۱ 
شود. 
ابوالمهاجو. زابل مج ] (اخ) مسحدث 
است. او از عطاء خراسانی و از وی جعفربن 
برقان روایت کرده است. 
اپوالمهاجر. (ابُسل مج ] ((خ) مسولی 
روایت کرده است. 
آبوالمهاحر. رال مج ](اخ) مسولی 
مسلمةین مخلد انصاری. آنگاء که مسلمه از 
دست معاویه ولایت مصر و افریقیه داشت او 
ابوالمهاجر را مامور افریقیه کرد. و بزمان 
یزیدبن معاوية بجای عقباین نافع خودبه 
استقلال والی افریقیه گردید و فتوحات 
اسلام را تسوسعه پخشید و تسلمسان را او 
تسخیر و ضبط کرد. 
ایوالمهاصر. (ا بل م ص ] (اخ) ریاح‌بن 
عمرو القیسی. رجوع به ریاح... شود. 
ابوالمهری. راب ؟] (اخ) خالدین مخلد. 
رجوع به خالد... شود. 
سفیان. محدث است. 
ابوالمهزم. (ا بل م ز) (اخ) بزیدین سفیان. 
مسحدث است و بمضی نا او را 
عبدالرحمن‌بن سفیان گفته‌اند. 
داود صنمانی. محدث است. 
ایو لمهلب. یلم هل( ) (خ) عمروین 
معاوية الجرمی. محدث است و بعضی نام او 
را عبدالرحمن‌بن معاویه گفته‌اند و او عم 
ابوالمهلب. بل مُ هل( ((خ) معاویقین 
عم و. محدث است. 
ایوالمهلب. (أبل مٌ هل (اخ) معاویةین 
عمرو و یا ععدالرحمن‌بن عمرو و یانضربن 
عمرو. عم‌بی‌قلابه. محدث است. رجوع به 
ابوالمهلب عمروین معاوية شود. 
ابوالمهلب. [ا بل م [[] (اخ) سغیرةین 
آبوالمهنا. رال م هن‌نا](ع |مرکب) 
(السامی فی الاسامی) (المرصم). ابومطرب. 
پزالستح: 
اپوالمهنا. رل نا (اخ) خلفین 
خالد بصری, محدث است و از بکرین مضر 
روایت کند. 


ابوالمیلاد. 


شیخ‌الاسلام (مولی...). رجوع به مصطفی 


شود 


ابوالمیلاد. بل (ع | مرکب) خطاف. 
(المرصع). 


ابوالمیمون. [أْبُل مٌ مو) (اخ) السافظ 
یناث عبدالسجیدین ابی‌لقاسم محمدین 
مستصرین طاهربن حکامین عزیزان‌بن 
معزین متصوربن قائم‌ین المهدی عبیداله. 
یازدهمین از خلفای فاطمی مصر. (۵۲۴ - 
۴ .ق.).رجوع به حافظ لدینلله..شود. 
ابوالنار. اب نا] (ع[مرکب) سنگ زبرین 
از دو سنگ آتش‌زنه و زیرین را امالشار 
گویند. ذوالرمه راست: 
و سقط کمین‌الدیک بارعت صاحبی 
باها و مینا لموضعها وکرا 
مشهرة لایمکن الفحل امها 
اذاهی لم‌تمسک باطرافها قسرا. 
و دیگری گوید: 
و منتوجة من غیر حمل لو انا 
ترکا اباها لم‌ترد امها بعلا. 
رجوع به زند و پازند شود. 
ابوالنایحه. راب ناي ح)(ع امرکب) 
ورشان. مرغ الهی. کبوتر صحراثی. قمری. 
طوقدار. کناد. نازو. 
ابوالنبان. (بُنْ ّب) (اج) نباین محمدین 
ابوالنباح. ۳1 نب با] ((خ) محمدبن 
صالح. محدث است. 
ابوالنبهان. زاب نَ] (ع [مرکب) خروه. 
خرون. (مهذب الاسماء). خروس. دیک. ||و 
صاحب المرصع معنی خرگوش را نیز به این 
کلمه داده است. 
اپوالنجا. [َبْنْ ن) ((غ) ابن خلف مصری 
لفوی. مولد او بسال ۸۴٩‏ ه.ق.بوده است. 
او رانت: حسافیای پسر شسرح عسلی‌هن 
اسماعیل قونوی بر الحاوی الصفیر 
عبدالغفار قزوینی و منظومه‌ای در عقاید و 
شرح منظومة فوق و نیز شافیة ابن حساجب 
را بشعر کرده است و هم مغنی ابین هشام را 
بنظم آورده و باز او راست شرحی بر این 
منظومه و نظم تلخیص المفتاح و مولف 
کشف‌الظنون در ذیل «تلخیص السفتاح» نام 
را «ایوالشجاد» اورده و ظاهرا نام اخیر 
صحیح است. 
اپوالنحا. (ا بسن ن) (اع) عسبدالف‌فاربن 
ابراهیمین اسماعیل‌ین عبدله العلوی. رجسوع 
به عبدالففار... شود. 
اپوالنحاح. ین نْ] (() احمدین علی 
عدوی دمشقی. رجوع به احمد... شود. 
ابوالنحاد. ان ن) (اخ) اي خلف مصری 
لفوی. رجوع به ابواكجا شود. 
اپوالنجم. (أَبنْ نْ)(ع (مرکب) روباه. 


(مهذب‌الاسماء) (المرصم). 

ابوالنجم. اب ن) (ل) اين ابی‌غالب‌بن 
فهدبن منصوربن وهپ‌بن مالک نصرانی. 
طبیبی فاضل و جامم علم و عمل بود در 
طبقه اطبای شامیین بحسن علاج و جودت 
معرفت در صناعات طبیّه معروف و مشهور 
است چنانکه در ترجمة آن طبیب یگانه 
متقدمین ال سیر بسدینسان مسطور 
نموده‌اند: کان طبیبا مشهورا فی زمانه 
رنه اعد فطل سوه ها رد 
فا تور آلال ان ان اس 
خزرجی در تاریخ خویش از ابوالشتح 
نصرانی که در زمرة اطبّای عامل است 
حکایت کرده که پدر وی ابوغالب از اهمالی 
حوران از قریة شفا که از اعمال دمشق است 
بوده و ار را عیار گفندی و روزگار خود را 
بفلاحت و زراعت میگذرانید و ابوالشجم در 
آن قریه تولد یافت: چون بسن رشد و تمیز 
رسید آثار ذ کاوت و ایات فطانت از وی 
ظاهر گردید به رهنموتی بعضی از اهل فضل 
به دمشق رفته تا در نزد فضلای ان بلد به 
اخد علوم ادبیّه اشتفال ورزد بعد از تکمیل 
آن علوم بتحصیل صنایع طبیه راغب گشت. 
در نزد اطبّای دمشق جزء نظری و عملی آن 
علم را تگمیل کرد سپس متعّد علاج 
بیماران کشته هر روزه در محضر وی 
جمعی که به امراض مختلفه مبتلا بودند 
حاضر گشته از حسن تدابیر و معالجات آن 
طبیب حاذق صحت میيافتد. آورده‌اند در 
آن زمان که وی بمعالجت عامه مشفول بود 
ملک ناصر صلاحالدین بوسف که اوّل 
ملک آل آیوب است در رل یساش 
سوادی پدید گشت که اطباء موت عضو 
تشخیص دادند از اضمده و اطلیه و اصلاح 
مزاج آن فساد بصلاح تبدیل نیافت بالاخره 
اطبّا حکم بر قطع دادند سلطان و اقریای او 
را زیاده اندوه و وحشت روی داد و کار به 
اضطرار کشید از آنروی در هر مکان از 
حساضر مسی‌ساختند در آن انا مسلازمان 
آستان بای حذاقت وبرا برض سلطان 
رسان‌دند او را بحضور خویش خوانده 
استعلاح فرمود طبیب چون علامات بدید و 
بنیه و سحنه را نیک نظر کرد معروض 
داشت که آتچه را من بعلامات طبیه در 
مزاج ملک مشاهدت مینمایم برخلاف آن 
است که اطبا تشخیص داده‌اند و علاج این 
عارضه بدون قطع زیاده سهل و اسان است 
ملک را از آن تقریر زیاده مسرت روی داد 
و مسقرر دائت که در علاج بدستور وی 
رفتار کتند ابوالشجم بمعالجت همت 
برگماشت و به ادویشموضمیه و مصلحات 


مزاجیه پرداخت یک چند گذشت که سلطان 
صلاح‌الدین را فاد پای بمعالجت وی به 
اصلاح آمد و اثری از آن عارخه باقی نماند 
بشگراةانن موفبت مالی زهانه بر مسا کین 
و نقرا تصدق کرد و آن طبیب حادق را به 
انعام جزیل و تشریفات فباخره بنواخت و 
بطبابت خویش اختصاص داد و هم راتبهٌ 
کافی وی را معين داشت چون از آن طبیب 
ماهر چنان حذاقت فوق‌العاده که خود ماند 
سحری بود بظهور رسید اطبّای آن مملکت 
از وی سوال کردند چگونه بعد از دیدن 
ملک بی‌تأمل استباط کردی که آن مرض 
بدون قطع علاح‌پذیر است ابواكجم گفت 
چون به حضور ملک درآمدم از طرز تکلم 
و آن حالات که متعلق بقوای نفانی است 
تشخیص دادم که مبدا را افتی نیست 
چنانکه در سیب آن علّت نوشته‌انه ورسی 
است در جسوهر دساغ و اختلال حالات 
دماغیه لازمه اوست و هم در موضع ردائتی 
از ماده آن نیافتم از آن روی بحسن خاتمت 
این مرض حکم کردم اطباء بر حدس صائب 
و حذاقت وی آفسرین و تحسین کردند. 
بالجمله آن طبیب یگانه همواره بملازمت 
آن پادشاه عادل بر میبرد و عمری براحت 
و آسایش میگذرانید. نقل است که روزی در 
دمشق از بازار عطاران عبور میکرد ضخصی 
را دید که بر زمین افتاده و جمعي بر گرد وی 
گرد آمده‌اند و افسوس می‌خورند ابوالشجم 
چون آن حالت بدید سبب ازدحام و اتادن آن 
مرد راهگذر پرسید گفتد: لحظه‌ای بیش 
نیست که این شخص بازار درآمد و چنانچه 
می‌بیید چنین حالت از وی ظاهر گشت 
طبیب به بالین آن شخص برآمد از علامات 
طبیه معلوم کرد که روح حیوانی در بدن باقی 
است بعضی از کان ان شخص حاضر بودند 
از شفل و عمل وی جویا گشت معلوم شد که 
حرفت دباغی داشته بدون تأمل گفت او را بر 


دوش گرفته در کوی دباغانش بر زمین تهادند 


چون ساعتی برگذشت اندک اندک به حرکت 
آمده نبض بحالت اصلی عود کرده و به تکلم 
درآمد و پدان تدبیر که آن طبیب نمود از موت 
خلاص یافت مردمان بر اصابت ری آن 
طبیب آفرین کردند. جسمعی از فطلا سیب 
ببهوشی آن مرد و معالجت وی را بدان قسم 
جویا شدند گفت ترک عادت و اختلاف حالت 
موجب مرض است چون دماغ آن مرد 
سالهای دراز به استشمام روایح منته و امکنهة 
کثیفه عادت داشت بدان مقام که هیچگاه او را 
مجال عبور نیفتاده بود رسید از سرعت نفوذ 
ادویه معطره و بوهای خوش ببهوشی بر وی 
روی داد و چون به مقام اصلی خویشش بردند 
به عادتی که داشت مزاج به حالت اول عود 


۸۹۰ اپوالنجم. 


ابوالنجیب. 





کردو از آن حالت که بس نزدیک به موت 
شده بود خلاصی یافت و اگر معالجت بدین 
طریق که دیدید نمی‌شد لحظه‌ای نمی‌گذشت 
که روح حیوانی از بدن وی مفارقت مي‌کرد. 
فضلا و اطبا که اين بیان از وی صی‌شنیدند و 
با قواعد طبیه آنرا مطابق یافتند اذعان بر 
علم وعمل وی کردند مع‌القصه آن طبیب 
یگانه چنانکه سطور گردید روزگار خود 
رابه ممالجت مرضی و تألیف کتب 
می‌گذرانید تا در سنه پانصد و نه در شهر 
دمشق رخت به سرای آخرت کشید و هم در 
آنجا مدفون گردید او را در طب دو کتاب 
است یکی مسمّی بموجز در دو جزء علمی و 
عتملی و دیگتر کنتانی است سبموط در 
مجربات خویش در سه مجلّد. رجوع به نام 
دانشوران ج ۱ص ۲۴۹ و عیون‌الانباء ج ۲ 
ص ۱۸۳ شود. 
ابوالنحم. (ابْن نْ] (اخ) احمدبن قوص 
دامفانی شاعر. متخلص به منوچهری. 
رجوع به منوچهری احمد... شود. 
ابوالنجم. (اَبنْ ن] ((خ) ازهرالهمانی. 
محدث است او از اپی‌رجاء عطاردی و از او 
زیدین‌الحباب روایت کند. 
ابوالنجم. (َبنْ ن) (اخ) ایاز اویماق غلام 
سحبوب سلطان محمود شزنوی و او از 
هواخواهان مسعودبن محمود بود و در 
نیشایور بغدست او پوست و اظهار اطاعت 
کرد.رجوع به آیاز و ایاز اویماق شود. 
اپوالنجم. (آَبُن ن) (اخ) بدرین حسنویه. 
دومین از اسرای کردستان پسر حسنویه 
(۳۶۹ - ۲۰۵ ه.ق.). رجوع به بدرین 
حستویه شود. 
اپوالنجم. اب نْ] (اخ) بدر الصفیر. 
رجوع به بدر شود. 
رجوع به حبیب... شود. 
ابوالنحم. [َبُنْ نن] (() خطیب مفربی. 
رجوع به خطیب مغربی شود. 
ایوالنجم. (ْبُن نْ) ((خ) رازی. فقیه. از 
اصحاب هشامین عبیداله. سحدث است و از 
حارث ملم روایت کند. 
ابوالنجم. اب ن) (() رکن‌الدین خطیب 
مفربی. رجوع به خطیب مغربی... شود. 
ابوالنحم. اب ن) ((خ) عجلی. فضلین 
قدامه. نام شاعری از عرب معاصر هشامین 
عبدالملک اموی و او را با این خلیفه 
ماجراها و نوادر مشهور است و ابوعمرو 
تسیبانی ضمر او روایت کنند از محمدین 
شیبانبن ابی‌النسجم و از ابی‌الأزهر 
خواهرزاده ابی‌الجم. و ابوسیید سکری 
دیوان او را گرد کرده است. ابوالشجم را در 
اخبار و اشعار عرب وقوف بیار است و در 


اواخر دولت امویان وفات کرده است و از 
اوست: 

انا ابوالنجم و شعری شعری 

لله دی مایجن صدری. 

حیدراباد صس ۱۰۰ و ۲۳۹ شود. 
ابوالنجم. [ابْنْ ن] ((خ) عمارین اسماعیل. 
رجوع به عمار شود. 

ابوالتحم. (ا بسن ن] (۱خ) سنوچهری 
دامغانی شاعر. رجوع به متو جهری... شود. 
رجوع به بدرالاین حسنویه... شود. 
ابوالنجم. اب ن) ((خ) تصرانی طبیب. 
رجوع به ابوالنجم‌بن ابی غالب‌بن فهد شود. 
ابوالنحم. [ا بسن ن] ((خ) هلال انباری 
به نام احند و او شاعر بوده و برآدرزاده‌ای 
نیز داشته به.اسم ابوعون احمد و او مت‌کلم و 
مترسل و شاعر بوده است و ابوعون را نیز 
پسری بنام ابواسحق ابراهیم مست. 
ابی‌عون شود. _ 
آبوا لنجود. ان ن ) (اخ) ابن بهدلة. نام 
قارئی است کوفی و ار یکی از قرّاء سبعه 
است و بهدله نام مادر اوست. 
ابو لنحیب. [ا بسن ن] (اخ) جزری. 
شدادین ابراهیم‌ین حسن ملقب به طاهر. 
شاعر مادح سهلبی وزیر معزالدولة و نیز 
مسداح ع ضدالدولا دیلمی ۳1 وفات او در 
حدود چهارصد هجری بود. از اوست: 

قلت للقلب مادها ک‌اين لي 

قال لی یاتع | لفرانی فرانی 

او دعائی امت بما اودعانی. 

و نیز از اوست: 

افدتم نظری علی فما اری 

مذ غبتم حستا الی آن تقدموا 

قدعوا غرامی لیس یمکن آن تری 

عين الرضا و المخط ان منکم. 

و هم از اوست؛: 

اری" جیل‌اتصوف شر جیل 

فقل لهم و اهون بالحلول ۳ 

اقال ال حین عشفتموه؟ 

کلوا|کل‌البهائم و ارقصوالی. 

و نیز: 

آذا المر» لم‌یرض ما امکنه 

و لم‌یات من آمره امه 

فدعه فقد ساء تدییره 

بیضسی یوما و یبکی سته: 

و نیز : 

بلادائه واسعة فضاها 

و ررق‌اله فی‌الدنیا فسیح 


نقل للقاعدین علی هوان 

اذا ضاقت پکم ارض فسیحوا: 

رجسوعغ به فوات‌الوفیات ۱ ص۱۶۷ ر 
معجمالادبا ج ۴ص ۲۶۱ و ۲۶۲ شود. 
اپوالنجیب. بسن ن] ((خ) سسهروردی 
عدالقاهرین عبدال‌ین مسحمدین عمویه. و 
سیم عیمویه عبداله‌سن سعدین حسن‌بن 
عبدالرحمن‌پن القاسمین محمدین ابی‌بکر 
صدذیق است. ملقب بسه ضیاء‌الاین 
سهروردی. محب‌الاین‌بن النجار در تاریخ 
فاد گود:نسب سیخ ابواانجیب را بخط 
خود او دیدم بدین صورت: عبدالقاهربن 
عبدائّه بسن مسحمدین عسمویه و اسم او 
عسبدائ‌بسن سعدین الحسین‌بن قاسمین 
عبدالرحمن‌بن قاسم‌ین محمدین ابی بکر 
الصدیق است و چون این نسب بخط خود 
ارست البته اصح است. ار در عراق شیخ 
زمان خویش بود و مولد او تقرباً در سال 
۰ ه.ق. بسهرورد بوده است و از انجا 
ببغداد شد و در مدرسه نظامیه نزد علی 
اه موی وش آن ققه آمونعت تنیی 
طریقت صوفیه گزید و میل به انقطاع و 
عزلت کرد و مدتی مدید از مردم ببرید و بر 
اختغال بعمل برای خدای تعالی و بذل جهد 
در اين معنی اقبال کرد سپس بازگشت و 
جماعتی را بخدای تعالی خواند و وعظ و 
تذکیر داشت و بسبب او مردمی بسیار 
بخدای تعالی بازگشتد و رباطی بر شط از 
جسانب غسربی بغداد بساخت و جمصی از 
ص‌الحین اصحاب وی در آن سکونت 
گزیدندسپی او را بتدریس مدرسه نظامیه 
خواندند و او بپذیرفت و مدتی بدانجا درس 
گفت و برکت او در شا گردان‌وی پیدا آمد و 
ولایت تسدریس او بمدرة نظامیه از ۲۷ 
محرم سال ۵۴۵ ه.ق.تا رجب سال ۵۴۷ 
ه.ق.بود. و حافظ ابوسمد سمعانی از او 
روایت کند و در کتاب خویش ذ کر او آرد. 
سپس آنگاه که بقصد زیارت بیت‌المقدس 
بشام میشد در سال ۵۵۷ بموصل رسید و 
در جامع عتیق آن شهر عقد مجلس وعظ 
کرد.سپس از انجا بشام شد و بدمشق رسید 
چون در این وقت صلح میان مسلمین و 
فرنگ منفسخ شد بزیارت بیت‌المقدس 
توفیق نیافت لکن نورالدین محمود ملک 


۱-بانع. (معجم‌الادیای). 

۲ -کذا فی فرات‌الوفیات و در معجم‌الادباء: 
آیا جیل... 

۳- لد جتم بامر مستحیل. 

۱-۴ قی‌القرآن قال لکم الهی. (معجم). 


اپوالنجیب. 


العادل صاحب شام مورد ویراا کرام کرد و 
مدتی کوتاه بدمشق میزیست و آنجا نیز از 
وی وعظ و تذکیر خواستند ار مجالس 
متعقد داشت و باز ببغداد شد و در عصر 
جمع ۱۷ جمادی‌الاخرة سال ۵۶۳ه.ق 
درگذشت شت و نردای آن روز او را در رباط 
وی بخا ک سپردند و او عم شیخ شهاب‌الدین 
ابسی‌حفص عمرالسهرودی است و مولد 
تقریبی او بسال ۴۹۰ ه.ق.را برادرزاد؛ او 
شهاب الدین ذ کر کرده است - آنهی, رجسوع 
به تاریخ ابن خلکان ج ۱ص ۲۲۴ شود. 
ایوالنجیب. (یْنْ | (() شداد. رجوع 
به ابوالنجم جزری شود. 
ابوالنحیب. [بَنْ ن] ((غ) شمی‌الدین 
درگزینی. خوندمیر در دستورالوزراء گوید: 
او خواهر زادة ابوالقاسم درجزیتی بود و 
بغیر آن ف‌ضیلتی نداشت و از کمالات 
نفسانی بغایت عاری و عاطل بود و در اوائل 
حال بتیابت امیر ایاز که بمزید تقرب از 
ساير ارکان دولت سمت امتیاز داشت قیام 
مینمود و بسعی امیر مشارالیه به رتبة بلنه 
وزارت رسید و چون بصفت وفور جود و 
سخاوت و فرط کرم و مروت موصوف و 
معروف بود با وجود عدم فضیلت و قابلیت 
مدتی مدید در زمان سلطان مسمود بشفل 
وزارت مشغولی فرمود و پس از فوت 
سلطان مسعود برادرش سلطان محمدین 
محمود نیز آن متصب را به وی مسلم 
داشت. در جامع التواریخ مذکور است که 
شمس‌الدین ابوالجیب از فضایل نفشسانی 
بدان مرتبه عاری بود که نوبی کمال‌الایس 
ابوشجاع زنجانی را که از بفداد بعراق عجم 
آسده بود گفت که: ظاهراً از راه جعده 
آمده‌اید کمال‌الاین گفت خداوند جاده باید 
گفت نه جعده شمی‌الدین باز زبان 
گوهرانان ن گشاده فرمود که: هم چنین است 
غلط گفتم جعده آنست که کمان در او نهند 
کمال‌الدین گفت آن جمبه است و تسیر در آن 
نهند. وفات سلطان محملدین محمود و 
شمس‌الدین ابوالجیب در همدان در عرض 
یک هفته بوقوع انجامید - تهی. رجوع به 
دستورالوزراء ص ۲۱۴ و حبط ۱ ص۲۸۵ و 
۶ شود. 
ابوا لنحیب. [بن نْ ] (اخ) طاهر. . رجوع 
به ایواللجم جزری شود. 
ابوا لنحیب. اب ن] ((خ) مولی عبدائبن 
سعید. محدث است. او از ابی‌سعید الخدری 
و از او بکربن سواره روایت کند. 
ابوالنتحاس. اب ن] 1 3 
متولد بسال ۸۲۷ ه.ق.او راست دیوانی 
سلوک. 
ابو لنحاس. اب نْ) (() لیئی, او راست: 


میخه ابی‌الحاس. 
ابوا لنحس. (ابُن ن] (ع امرکب) اسد. 
(لمزهر), شیر. (المرصم). |ژمح. (المرصع). 
رجوع به سعدبن آبی‌الفتح... شود. 
ابوالندی. ان ن ؟] (اخ) حسان‌ین نعیر, 
رجوع به حسان‌بن نمیر شود. 

الفندجانی اللقوی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالندی. اب ن ؟] ((خ) معدبن ابی‌لفتع 
نصرال‌بن رجب معروف به این صیقل. 
بت به معث. ِ_ِ_ 

0 رما 
ابو لنزهة. [ ی ن ه] (ع | مرکب) بوستان. 
(المر صع). ۲ 

ابوالنشاط. ین ن](ع [مرکب) در نسخة 
منحصریفرد المرصع ابن اثیر جسزری انده 
است: هو الفاتحة (شاید: هو الفاخته). 
ابوالنشناش. ین ن) (اخ) شاعریست. 
ابوا لنصر. اه نْ] (اخ) اص‌مدین 
ابی‌الحارث محمد فریفونی. رجوع به 
احمد... شود. 

ابوالنصر. (اَبسن ن] (اخ) احمدین 
الأسبرتکيني. رجوع به احمد... شود. 

موّبد. رجوع به احمد. . شود. 
آیوا لنصر. 4 نْ] (اخ) محمدین اسحاق. 
رجوع به ابونصر.. شود. 
آبوالنضر. [ابُن ن)(ع[مرکب) سپرم. 
(مهذب‌الاسماء) (السامی فی الاسامی). 
سپرغم. (دهار). ریحان. 
ابو لنضر. [ابسن ن] (اخ) رجوع به 
ابوسلامه خداش شود. 
ابوالتضو. (ابُنْ ن) (اخ) ابراهیم‌ین ذان. 
محدث است. 
ابو لتضر. [ا بسن ن) ((خ) اببن اببی‌عروبة 
سعید. رجوع به سعیدبن آبی‌عروبه... شود. 
اپوالنضر. (ابُن ن] (() اسحاق‌بن ابراهیم 
الامشقی. محدث است. 
اپوالنضر. [ابن ن] ((خ) اسحاقبن سیار. 
محدث است. 
ابوالنضر. [َبُسنْ ن] ((خ) بهاءالدولتبن 
عضدالدولةبسن بویة دیلمی. رجوع به 
بهاء‌الدوله... شود 

الایار. محدث است. 

ابوالنضر. بسن ن) ((خ) جمیلین 
عبیدالطائی. محدث است. 

ابوالنضو. ین نْ) (ا) حارث‌بن العمان, 
مسحدث است ور از شسیانبن اببی معاوية 
روایت کند. 


ابوالنضر. ین ن] (۸ اخ) حارثبن نعمان 
الا کفانی .محداث است. 
ابوالنضر. امن نْ] ((خ) حیان. محدث 
است و از هشاءبن القاز روایت کند. 
ابوالنضر. من ن) (() زیادالجمفی. 
محدث است. 
ابو لنضر. [بْنْ ن] ((خ) سالمین ابی‌امية 
مولی عمربن عبیداه. محدث است و از او 
مالک و ثوری و ابن عينة روایت کنند. 
ایوالنضر. [ابُن ن]) (اخ) سصمدین 
ایسی‌عروبة. محدث است. رجوع به اببن 
ابی‌عروبة سعید و رجوع به حبیب‌السیر چ 
طهران ج۱ ص ۲۷۵ شود و در جسیب‌السیر 
سال وفات او سنة خمس و خسین و ماه 
(۱۵۵ ه .ق,).امده است. 
ایوالنضر. رن ) (اخ) عاصمین هلال. 
محدث است و عمروین علی از او روایت 
کد. 
آبوالنضر. راب ن] (اخ) عبدالاعلی‌بن 
هلال محدث است. 
اپوالنضر. ان ] (اخ) کتیرین ابی‌کثیر. 
محدث است و اسحاق‌بن سلیمان رازی از 
او روایت کند. 
ابوالنضو. بسن نْ) ((غ) مس‌حمدین 
اسحاق‌ین اسباط. رجوع به محصد... شود. 
آبو) لنضر. [أبن نّ] (اخ) محمدین ثاپت‌بن 
عمروین اخطب. محدث است. 
ابوالتضر. [َبْن نْ] ((خ) محمدین السالب 
الکلبی. محدث است. و رجوع به محمل... 
شود. 
ایوالنضر. اب نْ] ((خ) محمدین میمون 
الز عفرانی. محدث ایست. 
ابوالنضر. اب ن)((خ) مسلم‌بن عبداث. 
محدث است و شعبة از او روایت کند. 
اپوالنضر. بسن ن] (لغ) مسطرین 
الضحا ک‌بن جناح السکری البصری. محدث 
است. و از ابسی‌عاصم الضحا کین مخلد 
روایت کند. 
ابوالنضو. اب نّ] ((غ) هاشم‌بن القاسم 
محدث است و از شیبان نحوی ور 
ابوالنضر. (َبُنْ ن) (اغ) یحبی‌ین شیر 
صاحب البصری. محدث است و ابوموسی 
از او روایت کند. 
ابوالنضیر. (أْبُنْ ن) (اخ) ابن تسهان‌ین 
مالک. صحابی است و بغزوه احد حاضر 
بوده است. 
ابوالتضیر. بسن ن] ((خ) عسمروین 
عبدالملک بصری. از مشاهیر شعرای زمان 
خویش و معاصر برامکه. و او را از برمکیان 
انعام و احسان فراوان بوده است. و ویرابا 
فضل‌ین یحیی برکی بعض ماجراهای 
مشهوره است. و بیت ذیل از جملة قصید؛ آو 


0۸۳۲ ابوالنظام. 


در مدح برمکیان است: 

اذا کت من بنداد منقطم‌الثری 

وجدت نمیم‌الجود من ال‌برمک. 
ابوالنظام. این ن ؟] ((خ) فلکی شروانی. 

رجوع به فلکی... شود. 


ابوالنظیف. (اَبْنْ ن] (ع | مرکب) حتام. 


گرمابه, (السرصع). |امندیل. دستمال. 
(المرصع). 
ابوالنعمان. [ابنن ن ؟(خ) صحابی 


است. 


ابوالنعمان. رات ن ؟] (اخ) محدث است. 


او از ابی وقاص و از او علی‌بن عبدالاعلی 
روایت کند. 

ایوالنعمان. [بْنْ ن ؟] ((خ) محدث است. 
او از ابی المفیرة روایت کند. 

ابوالنعمان. این ن ؟](اخ) اعرابی. یکی 
از فصحای عرب و محمدین حبیب از او 
روایت کند. (ابنالندیم). 

ابوالنعيم. بسن ن ؟) (اخ) کردوس‌بن 
عباس اللعلبی. محدث است. 

ابوالنفیس. [َبنْ ن ؟] ((خ) در ترجمة 
تاریخ‌الحکماء شهرزوری آمده است که او 
یکی از حکماء و شعراء سلف است و در 
محفوظ داشتن نوادر فلاسفه ماند 
ابوجمفرین بانوية سجستانی است. نقل است 
که‌از وی پرسیدند که روزگار را چون یافتی 
گفت مانند کودکان است میبخشد آنچه را که 
بازستده و می‌ستاند آنچه را که بخنشیده 
است. (از کاپ کنزالحکمهة ترجمه نرهة 
الارواح و روضة الافراح, شهرزوری ج۲ 
ص .)4٩‏ 

ابو لنفیعی. ین ۱ ((خ) او را ده ورقه 
شمر است. (ان‌الندیم, 

ابوالنقی. (َبُنْ ن قسیی ] (ع | مرکب) 
اشنان. (المرصم): 

ابو) لنمرس. اب ن ؟] (اخ) صاحب 
المسرصم این صورت را آورده و گوید 
جایگامی ات دز با بت دیگی سره 
(شاید: جیزه), در مظان دیگر بافت نشد. 


ابوالنوسی. بسن ن ؟] (اخ) او راست: : 


تذکر ةالغافل. 

ابوالنوم. (أَبْنْ 1 (ع [مرکب) خشخاش, 
و صاحب المرصم به اين کلمه معنی قدح 
دادة است (؟). 

آبوا لنیر. اب ن ؟] (اخ) محدث است و 
مسلمة از او روایت کند. 

ابوالفیرس. [ا بسن ن ؟] ((خ) او راست: 


کاب قضاءالحوانج. 
ابوالنیل. (أَبْن ن ؟) ((خ) شامی. محدث 
است. 


ابوالوازع. بل ز ] ((خ) او از ابن عمر و 
از او ثوری و اين عینه روايتِ کنند. (الکنی 


للبخاری). 

ابوالوازع. ای ز] ((خ) او از عبداشبن 
بُسر و از او معاویتبن صالح روایت کند, 
(الکتی للبخاری). 

اپوالوازع. ال ز ](!خ) جابرین عمرو 
الراسبی البصری. محدث است و از ابی‌برزه 
روایت کند. 

ابوالوازع. بل ز) ((ج) زهیرین مالک 
الهدی. محدت است و اسرائیل از او روایت 
کد. 

اپوالوازع. (َبْلْ ز) ((خ) عمرو. تابمی 
است و از ابی‌الدرداء روایت کند. 

ابوالوازع. (ابْلَ ز] (اخ) عمیر. محدث 
است. 

ابوالوازع. بل ز ] ((خ) مجمع الأرحبی. 

ابوالوازع. بل ز] ((خ) نهدی. محدث 
است. 

ابوالوثاب. رال رّث نا (ع [مرکب) 
کیک. برغوث. ||مار. ||سوسماره. || آهو. 
||روباه. |اشغال. |ابن‌عرس. راسو. 

اپوالوحا. بل زا (ع|سرکب) شمشیر. 
ااکلة بریان گوسفند و جز آن. (المرصم). 

ایوالودا کث. ۱ بل ود دا] (اخ) جبربن 
توف. محدت است. 

ابوالودعان. زا بل و] (!خ) او راست: 
خطب اربمین معروف به ودعانیه. 

اپوالورد. (ا بل ] (ع ! مرکب) نره. شرم 
مرد. 

ابوالورد. بل ر] ((ج) نام صاعریت از 
عرب. 

آپوالورد. بل ز](!2) نام کاتب مفيرة. 

ابوالورد. بل رَ) (اخ) در تاریخ‌الحکماء 
قفطی در شرح حال علوی الایری السنجم 
المصري امده است که او مدعی بود که 
کوکبی را رصد و تسیر کرده است و آن 
کوکب روحانیی را نام ابوالورد بخدست او 


گماشته است و توسط آن روحانی معتوهین : 


راصحت می‌بخشیده است. 

ابوالورد. (ابل و)(اخ) ابن نمانة 
القشیری. محدث است. 

ابوالورد. رب ر) (() بصری. یکی از 
امراء جیش حجاج و او در جنگ با 
شبیب‌بن یزیدین نمیم الیبانی بسال ۷۷ 


ه.ق.کشته شد. رجوع به حب حییب‌السیر چ 


تهران ج ۱ ص ۲۵۱ شود. 

اولوردمازنی شود. 
ابوالورد. ال و) ((خ) م‌ازنی. 
صحاییت. بعضی تام او را حرب و صضاحب 
استیعاب ابوالوردبن قیی‌بن قهر انصاری 
گفته است. او در حرب صفین در رکاب 
علی علیه اللام بود. .. 


اپوالوزیر. 


ابوالوردان. بل ](ع[مرکب) شرم 
ژزن. (المرصع). 
ابوالورقاء . بل ر) (اع) سفیان‌ین زیاد 
العصفری. محدث است. 
ابوالورقاء . (آَبل ]((ج) ن‌اندین 
عبدالرحمن. محدث است. 
ابوالوری. ( بل و را] ((خ) کیت آدم 
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ابوالوری. بل و زا) ((خ) ابوالقاسم. 
رجوع به ابوالقاسم ابوالوری شود. 
ابوالوزیر. (ابل ر](اخ) متوکل خلیفه 
پی از عزل عبدالملک‌بن زیات وزارت و 
کتابت خویش ابوالوزیر را داد و او مسدتی در 
اين مقام ببود سبی ویراعزل و مصادره 
کردو آنگاه وزارت بجرجرائی داد. رجوع 
به دستورالوزراء ج طهران ص ۷۱ و 
جبیب‌الیر ج۱ ص ۲۹۲ و تسجارب‌السلف 
ص ۱۸۰ شود. 
ابوالوزیر. رال و] ((خ) عسمربن 
المطرف‌بن محمد الیدی الکاتب. او از سردم 
مرو و از موالی عجدالقیی بود و از این رو او 
را عبدی گفتندی, وی متقلد دیوان مضرق 
مهدی و هادی و رشید و کاتب منصور و 
مهدی خلیفه بود و بروزگار رشید درگذشت 
و خلیقه بر مرگ او محزون گشت. ابوالوزیر 
یکی از بلغای مشهور زبان عربست و از 
کب اوست: کاب منازل العرب و حدودها 
[و اين کانت محلة کل قوم والی این انتقل 
منها ] و کتاب رسائل او و کتاب مفاخرة 
جرب و منافرة اقبائل فی‌السب. بسن 
الندیم). و. یاقوت در معجم‌الادباء گوید: 
آنگاه که وی درگذشت رشید خلیفه سحزون 
شد و بتن خویش بر او نماز گزارد و گفت 
خدا ترا بیامرزاد هیسجگاه دو امر بر تو عرضه 
نشد که یکی از آن دو برای خدا و دیگری 
بود تو بود که تو امسر خدایرا بر هوای 
خویش اختیار نکردی و محمدین عبدوس 
گوید؛رشید در سال ۱۷۰ ه.ق.امر به ابطال 
دواوین أرمة کرد و دو ماه بر آن بگذشت و 
بیس دواوین امد را اعادت داد و ابوالوزیسر 
عمربن المطرف را متولی آن کرد. او یکی از 
کتاب مهدی بود و تقلد دیوان خراج آنگاه 
که مهدی به ری بود بدو سپرد و بقولی 
وفات وی بسال ۱۲۴ بوده است و روایات 
دیگر نیز درسهه‌وفات او هت و او 
پرهیزکار و خضویشتن‌دار بود و ببخل نیز 
متصف بود و بعضی شمرا دربارة او گفته‌اند: 
لب الرئاء و راح فی ائوابه 
نحو الخْليفة کاسرأ لم‌یطرف 
یدی خلاف ضمیره لیعزه 
لله در رئانک اين مطرف. 


و وفات او در سال حج رشید بودو رشید 


ابوالوزیر. 
دوبار بزیارت خانه شده است کرتی در سال 
۶ «.ق.و کرت دیگر بسال ۱۸۸ و ندانم 
وفات ابوالوزیر در کدامیک از این دو حج 
بسوده است. رجسوع به معجم‌الادباء ج ۶ 
ص ۵۳ و رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۹۰و الفهرست ابن‌الندیم شود. 
ابوالوژیر. بل رَ] (() سحمدین اعین. 
محدث است. او از ابن‌المبارک و نضربن 
محمد روایت کد. 
ابوالوسمی. بل ؟ |(اخ) محدث است. 
آبو)لوسمی. [ا بل ؟] ((خ) محدث است. 
او از زیادین ملقط و از او اببن عبینه روایت 
کند. 
ابوالوسيم. بل رز ] (ع) صبیح. محدث 
است. 
ایوالوسیم. (َبْل وَ] ((خ) عبدالجمال. 
محدت است. 
ابوالوشی. [أَبُل وّشی] (ع | مرکب) 
طاوس. (مهذب الاصماء) (الصرصم). 
ابوالحسن. ||پلنگ. (المرصع). 
ابوالوصل. (أبْل رَ) ((ج) صحابیست. 
اپوالوضاء . [اَبْل وض ضا] (ع [مرکب) 
چسراغ. سراج. (دشار) (مهذب‌الاسماء) 
(الامی فی‌الاسامی) (المرصم). 
ابوالوضاح. [أَبْل وّض ضا)] (اخ) بهدل 
الشیبانی. محدث است. 
ابوالوضی. بل رز ضیی ] (ع | مرکب) 
ماه. قمر. (مهذب الاسماء). |اچراغ. سراج. 
(المرصم): 
ایوالوضی. بل و ضیی ] ((خ) عبادین 
نسیب. محدث است. 
ابو لوضیء . [ بل ر] (اخ) محدث است. 
ار از شعبی و از او شریک روایت کند. 
ابوالوضین. بل ] ((خ) عبدالسلک. 
محدث است. 
اپوالوضین. بل ر) (اخ) نعمان. محدث 
است و علی‌ین صالح از او روایت کند. 
ابوالوطاء .بل ](ع [مرکب) خت. 
(المرصع). موزه. 
ابوالوفاء . (ابُل ر](ع !مس رکب) سپر. 
(مهذب الاسماء). 
ایوالوفاء ‏ [ بل و ] (اخ) معدوح قصیده‌ای 
از اسدی در مناظرة آسمان وزمین. رجوع 
به مجمع الفصحاء ترجمه اسدی شود. 
ابوالوفاء بل ز) (اخ) ابن عمر فرضی 
حلبی. او راست: معادن الذهب نی‌الاعیان, 
الذیین تشرفت بهم حسلب و نظیره‌ای بر 
لامیعالهجم طغرائی کرده است و اضعا 
بسیار دیگر دارد و صاحب قاموس‌الاعلام 
نام او را ابوالوفاء عرضی‌بن عمر آورده 


است. 


ابوالوفاء .(آَبُل رَ] ((خ) این معروف 


حسموی. او از مشایخ خلوتیّه و از ففها» 
ضافعیه است و در ادب و ضعر نسیز او را 
دستی است و در وعظ و خطابه مشهور بود. 
وفات وی در ۶ ده .ق.در حماه روی 
داد. 

به بتومده... شود. 

ایوالوفاء . (أبْل ] (خ) اين یونس. امیر 
و پدر هر دو به آمر دیو سلطان حاکم‌بلخ 
بسعایت سعات کشته شدند. ظاهرا در اوائل 
شود. 

ابوالوفاء .بل ) ((خ) اخیکتی. او 
راست: کتاب تاریخ. 

آبوالوفاء . یل و] ((خ) بوزجانی. رجوع 
به ابوالوفاء محطلبن عحئد... شود. 
اپوالوفاء .بل و) ((خ) حنیلی. رجوع به 
بوالوفاء علی‌بن عقیل شود . 

ابو) لوفاء ۰ بل و (اخ) خوارزمی. 
(خواجه...) صاحب حبیب‌السیر گوید: وی 
بتکمیل علوم ظاهری و باطنی موفق گشته 
از مسبادی اییام جوانی تا اواخر هنگام 
زندگانی به آثین دقایق صوفیه سلوک 
مینمود و از نتایج طبع شمریفش در علم 
تصوف چند رساله مشهورست و بعضی از 
افواء مذکور. این رباعی از آن جمله است: 
من از تو جدا نودام تا بودم 

ایست دلیل طالع مسعودم 

در ذات تو ناپدیدم ار معدومم 

در تور تو ظاهرم | گر موجودم. 

و خواجه ابوالوفا در خوارزم فی شهور ستهٌ 
شم و ثلیین و نمانمائه (۸۳۵ ه.ق.). 
درگذشت و هم در آنجا مدفونشست - انتهی. 
رجوع به حییب‌السیر چ طهران ج ۲ ص ۲۱۱ 
و ۲۱۲ شود. و در پدت نس خه خطی از 
لسان‌الفیب عطار این رباعی از او دیده شد و 
ظاهرا بخط خود اوست: 

از صورت نقش بگذر اسرار بجو 

میراث رسول و نقد اخیار بجو 

در قصه و معرکه چه معجون گیری 

رو داروی درد راز عطار بجو. 

عقیل حنبلی. عالمی بفدادی. او رادر فقه و 
اصول و حدیث و کلام و تصوف و ادبیات و 
سائر علوم و فنون ید طولی بود و در وعظ 
و خطابه بطلاقت و حسن بیان مشهور بود. 
مولد او ببفداد در ۲۳۱ ه.ق.و رفات وی 
هم بسدان شهر در ۵۱۳ بوده است. او را 
تصلیفات بسیار است و مشهورترین آنها 
کتاب الفنون که بروایتی ۷۰ و بروایت دیگر 


ابوالوفاء. ۵۸۳ 


۰ مجلد بوده است و تا زمان وی کس 
کتابی بدین بزرگی نکرده بود و نیز او راست 
کتابی در اصول فقه بنام الواضح در سه 
مجلد و تألیف دیگر بنام الارشاد و غیره. 
ابوالوقاء ‏ (اَ بل را (لخ) علی. سبطین 
الفار ض. رجوع به علی... شود. 
ابوالوفاء ۰[ بل ر] ((ج) کمال‌الدین. سید 
ابوالوفاء شیرازی. (خواجه...) فرصت 
شیرازی در آثارالسجم آرد که: از احصوالی 
چیزی معلوم نشد جز اینکه سیدیت 
جلیل‌القدر از اولیاءالّه و با شاه داعی الی‌اله 
معاصر بوده و آرادت داشته. زمانی که شاه 
تتتهافه:ولی قاس بر #بعتواز آسفه عترفه 
خدست آن جناب را دریافته. بقع سید 
اپوالوفاء در سمت شمال غربی شیراز است 
خارح از شهر بمسافت یک میدان اسپ. 
هه ک جک داره اطز افش قر رولیت 
- انتهی. و طاهراً مراد جامی در 
اضسعهاللمعات از قدرةالمرفاء خواجه 
ابوالوفاء که اين قطعة منظوم را بنام او ثبت 
میکند و خود بجواب آن می‌پردازد صاحب 
ترجمه است: 

دو؛ اهل دانش و تقوی 

بلویسد جواب این فتوی 

که‌چه باشد مراد شیخ جنید 

رحمةائه ز رمز لون‌الما 

از چه فرمود صاحب لمعات ! 

عکس آنرا که شیخ کرد ادا 

عکس آن چیست آنکه رنگ محب 

خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی را 
به او علاقة تام بود و ابوالوفا را دربارة او 
وفا: 

وفا از خواجگان شهر بامن 

کمال دولت و دین بوالوفا کرد. 

(نقل به اختصار از حافظ شیرین‌سخن تألف 
محمد معین). و رجوع به ابوالوفای 
خوارزمی شود. 
ایوالوفاء . بل ) ((ج) مبخرین فاتک. 
(الأْمیر...) او یکی از ادباء مصر و از عارفین 
به اخبار و تواریخی که در اخبار کرده‌اند 
بود و در ایام دولت مصرية بروزگار الظاهر 
و الستصر میزیست و از تصانیف اوست: 
کتاب سيرة الستنصر در سه مجلد و هم او 
را در عسلوم اوائل تألیفاتی است و گویند 
کتب کستابخانة او بشمار نمي‌امد. نامش 
مبشر است و کنتش ابوالوفاء و 
مسحمودالدوله لقب داشته است از افاضل 
ادیاه و افااخم حکماست و از معمیزین ایا 
پشمار آید از ارکان امراء خلفای علوین 


۱ - فخرالدین عراقی. 


۴ ابوالوفاء. 


ابوالوفاء. 





مصر بود و چنانکه از ترجمة جمال‌الاین‌ین 
قفطی مفاد میشود مولد ار دمشق بوده در 
بدایت زندگانی مقدمات علوم تکمیل کرد و 
از شام بمصر رفته در نزد حکما و فضلا و 
اطبای آن ملک به | ساب علوم حکمیه و 
طبیه پرداخت و آن هنگام زمان خلافت 
الظاهر به امرائّه علوی بود و در آن روزگار 
این هیثم در قاهره مصر به آمر تدریس و 
تالیف اشتفال داست او در نرد وی به 
استفادت علوم حعمیّه زمانی دراز مصروف 

شت تا در آن فن مقامی بلند ادرا ک‌کرد و 
1 
ورزید و استاد وی در فن طب ابوالحسن 
علی‌بن رضوان است و چنانکه خزرجی 
نگاشته سالها ملازم آن طبیب اجل بود تا بر 
تام جزء علمی و عملی طب فائق آمد و 
خزرجی گوید: هو من اعیان امراء مصر و 
افاضل علمائها دائم‌الاشتفال محبٍ لافضایل 
والاجتماع باهلها و استفل ایضا بصناعة 
الطب و لازم اب‌الهنن علی‌بن رضوان 
الطبیب و له تصانیف جليلة فی المنطق و 
غیره من الحکمة والطب و هی مشهورة 
فیمایین الحکماء والاطباء و کان کشرالکتابة 
و قد وجدت بخطه کتبا کثيرة من تصانیف 
المتقدمین. مترجم تاریخ الحکمای ابن قفطی 
گوید که ابن فاتک ابوالوفا اصلش از دمشضق 
و در مصر متوطن بوده از حکمای نامدار 
است در علوم اوائل فضلی بارع و خاطری 
جمم فضائل را جامع داشته فضلاء آن 
روزگار از برکات افادات ری در علم برتبة 
سروري رسیده بودند و از جمله تلامذ وی 
در طب ابوالخیر سلامقبن رحمون است 
بهرحال وی از حکما و اطبائی است که در 
اواخر ماه پنجم هجریه بر مدارج فضل و 
کمال ارتقا جست و بحکمت و طب مشهور 
گردیدو طلاب این علوم از هر سوی 
بمدرس وی روی نهادند و ابوالصلت امیتین 
عسبدالعسزیز گوید: وقعی بقصد دیدار او 
بمجلس تدریش رفتم جمعی کثیر از 
فضلای اطبا در خدمت وی استفادت 
مینمودند و در اعضاء سخن میگفت و این 
کلمات را عنوان کرد و گفت الاعضاء اجسام 
مستولدة من اول مزاج الأخلاط کما ان 
الاخلاط اجسام متولدة من اول مزاج 
الارکان و در آن مطلب بدان متابه تحقیقات 
خوب کرد که سرا از آن حسن بیان و دقت 
ار وت زباده ساسا آستایتن 
از انقضای مجلی تدریس از من معذرت 
زیاده خواست که جای آن نداشت که در نزد 
چون تو دانشمندی بجهت تلامیذ مطالب 
علمیه افادت شود بدو گفتم چه جای عذر 
است, مرا سالها تمنای آن بود که از بیانات 


آن دانشمند بهره‌ور گردم و زیاده از حد 
بتحصین لب گشودم روز دیگر علی الصباح 
بنزد وی رفتم تا بقيةٌ مطلب روز سایق را 
استماع کم چون تلامیذ بر عادت مقرر 
حاضر گشتند خواست به حرمت حضور من 
آن روز تدریس نکند و به اصرار من بقانون 
روز سایق مطالب را بیان کرده و هسر روزه 
میرفتم تا سبحث اعضا تمام گشت و از 
افادات وی زیاده بهره حاصل کردم - اننتهی 
و آو را کتانی بوده است در احوالات حکماء 
و اطبای قبل از اسلام موسوم بمختارالحکم 
و محاسن‌الکلم و ان کتاب از اجل تصانیف 
وی بوده و احوالات حکما و اطبای قبل از 
اسلام را بسرشتة شتف تحریر درآورده چنانکه 
صاحب طقات‌الاط اب بیشتر آنجه از 
احوالات حکماء و اطبای ۷ اسان 
نقل میکند از آن کتابست وهمچنین بیشتر از 
ان کسان که در احوال این طبقه چیزی 
نگاشته‌اند از آن کتاب نقل کرده‌اند و از 
جمله مطالبی که صاحب خلاصةالصیوان 
محمود تتوی که بیشتر آن کتاب ترجه 
طبقات‌الطبا است نگاشته اینست: که شیوع 
علم حکمت و طب و تعلم و تعلیم آن ابتدا 
در مسملکت فارس بود چنون اسکندر 
ذوالقزنین بر ممالک ایران و فارس استیلا 
یافت حکم فرمود تا تمامت کتب حکمت را 
از هر قبیل از فارسی بیونانی نقل کردند 
سپس آن را بزبان یونانی بردند و در آن 

ملک شیوع یافت و همچنین آنچه از کتب 
نجوم و غیره نیز بدست افتاد بفرمود تا 
بیونان برده و بزبان یونانی نقل کردند و سایر 
کتب که بر آئین کیش مجوس بود بفرمود 
بسوختد بعضی از حکما بر مطلب ابن 
فاتک ردود و اععراض نموده گویند که این 
ول خالی از صحت است چه قبل از 
اسکندر علم حکمت در یونان بوده جماعتی 
دیگر گویند استبعادی در این قول نت که 
اين امر اتفاق افتاده باشد چه اسکندر را در 
محبت علوم حکمی و شوق بر اطلاع آن 
مسقتضی انست که در هر سملکت کتب 
حکمت بدست می‌آورد محض اطلاع بر 
حقایق آن میقرمود تا بزبان یونانی که زبان 
خود او بود برند و غحرض ابن فاتک در امن 
کلام ته آنست که علم حکمت در بونان 
تبوده بلکه غرض او اینست که[ آنچه از ] 
علوم حکمیّه و کب آن [که ) در فارس بود 
بزبان یونانی نقل شد - انتهی. و آن حکیم 
دانا در شهر قاهره روزگ‌ارش بتدریس و 
تالیف بسر میرفت و هم در شهر قاهره 
درگذشت و مدفن ری نیز هسمان شهر است. 
سال وفاتش بدست نيامد و ظاهراً وفنات 
وی در اوائل مائژ ششم همجری باشد و از 


وی دختری ماند که احادیث نبویه صلی ان 
عله و آله روایت مسی‌کرد. ص‌احب 
طبقات‌الاطبا در ذیل شرح حال وی از 
سدیدالدین منطقی نقل کرده است که گفت از 
آنکه ابن فاتک محبت علوم و تحصیل آثرا 
داعت و از اعیان و اهل ثروت آن مملکت 
بود کتابی بسیار فراهم دانست که در مخزن 
کتب هیچیک از اهالی ثشروت آن قدر از 
کب فراهم نمیگردید و هرگاه از مشاغل 
دنیوی قراغت جستی بدون تامل بکتابخانة 
خود رفته بتألیف و مطالعت مشغول گشتی و 
او را در آن حالت از اهمل و عیال خود در 
نرد وی بار نبود و او را زوجه‌ای بود از 
خانوادة بزرگان مصر که بصفت حسن و 
تعمال اراته و به قزر وت و مکت ویاه 
اتتصاف دائیت پس از وفات آن دانخمد 
کامل آن زن بمخزن کتب وی رفته از آنکه 
در ایام حیات از مطالعت آن کتب بصحبت 
وی نمپرداخت بگمان خود تلافی خواست 
کندتمام آن کب نفیی را که هریک از آن 
بزحمتهای زیاد فراهم گشته بود به برکة آبی 
ریخت و همچنین تالیف و تصائیفی که وی 
کرده‌و از سواد به بیاض نرفه و مجلدات 
دیگر از تصانیف وی که مدون و مجلد گشته 
بود پبرکة آب ریخت در آن حال منسوبان و 
تلامیذش بر آن کار اطلاع پیدا کرده خود را 
بیرکه رسانیدند و کتابها بیرون آوردند بیشتر 
از ان کتب از حیز انتفاع افتاده بعضی از انها 
که سلامت مانده بود | کثر از اوراق آن فاسد 
و محو گشته بود سپس جماعتی از وراقین 
را خسواسته بمرمت آن کتب از اصلاح 
خطوط و جلد و شیرازه پرداختند. صاحب 
طبقات‌الاطبا نگاشته که بسیاری از مولفات 
و سایر کتب وی تا بحال مسوجود است ولی 
اکثر فاسد و محو شده و هر کجا که کتبی را 
بدین نان بپیند داد که از کب اين فاتک 
است که زوجة وی به آب ریخته. مولفات و 
مسصنفات آن دانشمند کامل از این قرار 
است: کتاب مختارالحکم و محاسن الکلم که 
در ضمن ترجمت بدان شارت رفت. کتاب 
الوصایا والاسال والموجز من محکمالاقوال. 
کتاب در تمام دوره طب مشتمل بر ده جزو 
و هر جزوی منقسم به ده قسم است و آن 
کتاب از اجل تصانیف وی بوده و اطبای بعد 
از وی از هر جزئی از اجزای آن زیاده نقل 
کرده‌اند. ایضاً کتاب دیگر در سمالجات. 
کتاپ اليداية در متعطق. رساله‌ای در سکه 
ضروریه. رساله‌ای در عقل و جهل. رسالهای 
در اداپ رجوع بطبیب. شرح کتاب ادویه 
صرکية جالینوس. ضرح بعضی از کلمات 
ایوسهل مسیحی. شرح عنوان کتاب ادوية 
مفرده از جالنوس, کتاب در حکمت الهی, 


اپوالوفاء. 
نهایه در حکمت. کتاب اسرارالطب. کتاب 
بدائم. کتاب اصطلاحات طبیه. کتاب در 
حساب. شرح مفردات دیسقوریدوس. شرح 
کتاب تمیمی. شسرح کتاب منطق ارسطو. 
کتاب در مفردات ادویه. رساله‌ای در منأفع 
ادویة تریاق اربعه, رساله‌ای در متافع احجر 
و طریق استعمال ان, رساله‌ای در ادوية 
مفحه حصاء. رساله‌ای در طریقة فصد و 
اوقات آن. رساله در ادویژ حمل و فرزجات 
- آنتهی. رجوع به معجم‌الادباء یاقوت ج۶ 
ص۲۳۱ و عسیون‌الانسباء ج۱ ص٩‏ و ج۲ 
ص ٩۸‏ ببعد و نامه دانشوران 3 ص ۳۵۸ 


شود. 
ابوالوفاء لاش و] (اخ) مس‌حمدین 
محمدین یسحی‌بن اسماعیل‌بن عباس 
بوزجانی از مردم بوزجان شهرکی بخراسان 
میان هرات و یشابور. حاسب مشهور. یکی 
از ائمة مشاهیر در علم هندسه و او را درین 
علم است‌خراجات غریبه است که کس پیش 
از او بر آنها دست نیافته است و او بزرگترین 
علمای ریاضی اسلام است. و ابن خلکان 
گوید: شیخ ما علأمه کمال‌الدین ابوالفتح 
موسی‌بن یونس تنمدهاله برجمته که در 
علوم هندسه و حساب قیدح اعلی و ید 
طولی داشت در وصف کتب ابوالوفاء مبالفه 
داشت و در ا کتر مطالعات خویش بر آنها 
اعماد میکرد و قول ابوالوفاء را در اثیات 
مقاصد خود حجت می‌آورد و چند کتاب از 
تألیفات ابوالوفاء نزد وی بود و ابوالوفاء را 
در استخراج اوتار تصنیفی نیکو و سودمد 
است. ولادت وی بروز چهارش مستهل 
شهر رمضان سال ۳۲۸ «.ق.به شهر 
بوزجان بود ووفات او بسال ۳۷۶ روی داد 
و بسال ۳۴۸ او بعراق رفت و من تاریخ 
ولادت وی را در کتاب الفهرست ابی‌الفرج 
ابن‌الندیم یافتم لکن در انجا تاریخ وفات 
نبود و بیست سال پس از آن تاریخ وفات 
ابوالوفاء را در تاریخ شیخ ما ابن‌الأثیر دیدم 
و بکاب ملحق کردم - اتهی. علاوه بر آنچه 
که‌ابن خلکان گفته است او راست: شرح 
کتب ریاضيه اقلیدس و نیز شرح کتاب 
الحدود ارسظیقوس! یونانی با تصحیح آن و 
افزودن براهین از خویش بر آن کتاب و نیز 
او راست: کتابی مکشل در هدسه. رجوع به 
تاریخ الحکماء قفطی چ مارگلیوث ص ۶۴ 
س ۱۷ و رجوع بسه تاریخ الحک‌ماء 
شهرزوری و ابن خلکان ج۲ ص ۱۹۷ شود. 
و ابن الندیم در شرح حال او گوید: وی زد 
عم خویش معروف به ابی‌عمرو السفازلی و 
خال خود موسوم به آبی عبدالّه محمدین 
عنبه علوم اعداد و حساب آسوخت و 
ابوعمرو هندسه را از ابی‌یحبی الماوردی و 


ابوالعلاءبن کرنیب فرا گرفت و بسال ۳۲۸ 
ه.ق.بعراق شد. او راست: کتاب ما یحتاج 
یه العمال والکتاب من صناعة الحاب. و 
هو سبعة متازل و کل مستزلة سبعة ابواب 
المنزلة الأولی فی‌النسبة. المتزلة الشانیه فی 
الضرب والقسمة المنزلة اشالنه فی‌اعمال 
المساحات. المنزلةالرابعة فی‌اعمال الضراج. 
الم نزلة الضاسة فی‌اعمال المقاسمات. 
المنزلة الادسة فی‌الصروف. المتزلة السابعه 
فی‌معاملات التجار. کتاب تفسیر کتاب 
الخوارزمی فی‌الجبر و المقابلة, کاب تفیر 
کتاب ذیوفنطس فی‌الجبر, کتاب تفیر 
کتاب ابرخس " فی‌الجبر. و در جای دیگر 
گوید: شرح این کتاب بعلل براهین هسندسیه. 
کتاب المدخل الی الارماطیقی مقالة, کتاب 
فیما ینبفی آن یحفظ قبل کناب ارتماطیقی, 
کاب ابراهین علی‌القتضایا السی تستعمل 
دیوتطس " قی‌کنابه و علی ما اسصمله همو 
فی‌التفیر» کتاب الستخراج ضلمالمک مب 
بمال مال و مسا یترکب منهما مقالة. کتاب 
معرفة الداثرة من الفلک مقالة, کتاب الک‌امل 
وهوثلاث مقالات: المقالة الاولی فی الامور 


نی یبفی ان تعلم قبل حسرکات الکوا کب. 


المقالةاكانية فی حرکات الکوا کب. المقالة 
اشالتة فی الامور ای تعرض لحرکات 
الکوا کب. کتاب زیج الواضح. ثلاث مقالات: 
الأولی فی‌الاشیاء التی ینبفی ان تعلم قبل 
حرکات الکسوا کب. ال انية فی‌حرکات 
الکوا کب. الثالنة فی الاشیاء العی تعرض 
لحرکات الکوا کب.و ترجمة کتاب جرم 
الشصی , القمر. (بن‌الندیم). یا حدٌ الشمس 
والقمر (اين قفطی) را بدو تسبت کرده‌اند و 
نقل و اصلاح مبحث جبر صمعروف بالحدود 
ارسطیفی نیز از او است و معلوم نیست که 
ترجمه از فارسی است يا از سریانی. و باز 
ابن‌الدیم گوید. عم ابوالوفاء ابوسعید راست: 
کاب مطالع العلوم للمتعلمین در حدود ۶۰۰ 
ورقه. 

ابوالوفاء در تکمیل حساب مثلتات سهمی 
پزرگ دارد و قاعده مقادیر اربعه که امروز 
مینای حل مثلتات کروی است از اوست و 
یز شکلی که قدما شکل ظلی مینامند از 
اتکارات اوست و رمز و شکل مستخرجهٌ 
او بدین صورت است: در مشلت قائمالزاوية 
کروی‌بفرض اینکه ۸ زاوية قائمه باشد. 

6 9 هو 
1 3 0و 


6 او _ ۲ و12 
1 0 و12 





6 6۵5 ۷ 605 عو 605 
و شاید او اول کی باشد که در مثلات 


ابوالولید. ۵۸۵ 


کروی غیر قائم الزاویه نظریُ جیب را آورد 
و نیز حساپ جیب زاوي ۲۰ درجه از 
اوست و طریق عمل او در هندسه که تا 
حدی بر طرق هنندی است اهمیت بسیار 
دارد و بعض متأخرین گویند او ظل و ظل 
تسمام و قاطع و قاطع تمام را در حساپ 
مثلثات وارد کرده است لکن این ادعا 
درست نباشد جچه احطدین عبداله معروف 
بحبش حاسب پیش از ار به انجام این عمل 
پرداخته است. ر‌ ایوالوفاء از شهود رصد 
ابرسهل ویجن‌بن رستم گوهی بود. و رجوع 
به اثارالباقیه چ زاخائو ص۲۵ س ۱۶ شود. 
ابوالوقاص. (أ بل وق قا] ((خ) سحدث 
روایت کند. 
ابوالوقت. زاب و] (اخ) عبدالاوّل 
سیستانی‌ین ابیعبدائه. محدثی عالی‌الاسناد 
و آخرین کس که از داودی روایت کرده 
است. پبسدر او از سیستان سهرات شد و 
ابوالوقت در ذی‌قعده سال ۴۵۸ ه.ق.بهرات 
متولد گشت و به شب یکشنبة ششم ذی‌قعد؛ 
هه ۳ به بفداد پرباط فیروز درگذشت و 
شیع عبدالفادر گیلانی بر او نماز کرد و 
جسد وی بشونیزیه بمقبرة رویم زاهد بخاک 
سپردند. 
ابوالوقت. بل ر) ((خ) عبدالسلک‌بن 
علی مکی. رجوع به عبدالملک... شود. 
ابوا لولي. [ا بل و لیی ] ((خ) ابن‌الشاه 
محمود الانجو الحسیتی الشیرازی. ظاه 
در اواخر سالهٌ دهم و اوایل ماد بازدهم 
حیات داشته است و از شیوخ شضیخ بهانی 
است. رجوع به روضات‌الجنات ص ۱۵۲ و 
۲ شود. 
ابوالولید. (َبل ر)(ع | مرکپ) شیر. اسد. 
(المزهر) (المرصع). 
رجوع به محمدبن جهور... شود. 
ایو لولید. ال ) (رغ) اين | کیمه. 
اپوالولید. زابل ر] (اخ) بن جسریح. و 
کیت دیگر او ابوخالد است. رجوع به 
عبدالملک‌ین عبدالعزیز... و رجوع به این 


۱ -ظ. این کلمه تصحیف ارسطرخن شامی 
است که در تاریخ‌الحکماء تفطی ذ کر او آمده 
است 5۵۳۵5 88 ۸5127618 و نام کتاب را 
ففطی کاب حد الشمس والقمر و ابن‌الندیم 
کتاب جرم الشمس و القمر آورده است: 
اتعاو با۵ عوعمداون 85 9۲200۲5 وها 
۰ ۱۵ 0۶ اع 
۲-اين حکیم ریاضی را قفطی بنام ایبرخس 
نبز اورده است. (22/8م۲). 
۰ - 3 


۶ ابوالولید. 
جریح ابوخالد... شود. 
ابوالولید. رب ل وَ] (اخ) ابسن جستان 
شاطبی. ادیبی متصوف بود. (قاموس). و 
صاحب تاج‌العرروس گوید بعد از سال ۷۷۰ 
ه.ق.بدمشق امد. 
اپوالولید. رل )(!خ) ابن جهور. رجوع 
به محمدین جهور... شود 
ابوالو لید. بل و) ((خ) ابن رشد. رجوع 
به اب رشد ابوالولید... و رجوع به محمدین 
احمدین رشد... شود. 
ایو) لولید. بل وَ] (اخ) ابن زیدون. وزیر 
معتضد عبادی به اسپانا. (نفم‌الطیب ص 
۴۶ رجوع به احمدبن عبدالّه مخزومی 
اندلی و رجوع به ابن زیدون... و رجوع به 
احمد... شود. 
ابوالولید. رابل رَ] (اخ) ابن ضحته, 
روضةالاظر فی اخبار الاوائل والاواخر, 
در تاریخ. رجوع به محمدین محمدین 
محمود حلبی و رجوع به ابن شحه 
ابوالولید... شود. 
ابوالولید. زب ) ((خ) اين عبدالملک‌بن 
عبدالعزیزین جریح القرشی الملکی. یکی از 
مشاهیر علماء زمان خویش بوده و بگَفتة 
پر موز یت او لول کن لت درالم 
که تصنیف کناب کرده است و وفات وی در 
سال ۱۵۰ ه.ق.است. 
ابوالولید. رل رَ) (() ابسن فرضی, 
رجوع به عبدائه‌بن یوسف‌بن‌نصر قرطبی و 
رجوع به ابن فرضی... شود. 
ابوالولید. بل ر] (اخ) احمدین 
ای‌اارجا مک از روات تعتدیت از موم 
آزادان قریه‌ای متصل بهرات است و صاحب 
نفحات گوید: عالم بعلوم ظاهری و باطنی 
بود و از شا گردان امام امد حنبل است و 
ب‌خاری در صحیح از وی روایت آورده 
است. او در اول مال بسیار داشت که همه 
در طلب حدیث و حج و غزا صرف کرد و 
طلحین طاهر را با وی انس و الفتی بود و 
او پیوسته از هرات سفر میکرد و چون مال 
وی به آخر میرسید بازیگشت و ضیعتی 
میفروخت و دیگر باره بسفر و حیج میشد. 
وقتی یکی از دوستان او به چهار هزار درم 
نیازمند بود و نزد وی شکایت کرد. چون 
بخانه شد کی از جانب ابوالولید آن وجه 
بدو آورده بود سیس آن مرد بعد از مسدتی 
وام خویش بدو فرستاد و او نپذیرفت آن 
دوست بخانة او آمد و سلام کرد احمد گفت 
اگرنه جواب سلام واجب بودی پاسخ تو 
نکسردمی آ خن چهارهزار درم را چه قدر 
باشد که انرا بازمیفرستی. و هم گویند که 
وقتی در رهگذر مردی را دید که بصاحب 


شرطه میبر‌دند علت پرسید گفتند چهار هزار 
درم وام دارد گفت او را رها کنید وام او بر 
مسست و چنین کردند و او در سال ۲۳۲ 
ه.ق.بزمان عبداله از ملوک طاهریه هم 
بسمولد خسویش قرية آزاذان درگذشت و 
بدانجا تن وی بخا ک‌سپردند و مردم بزیارت 
گوراو شوند و بدان تبرک جویند. نقل است 
که‌او گفت: عالم که علم خود نه بجایگاه 
بکار برد بدتر از جاهلی است که در جهل 
خود فرومانده باشد و باز گفت: علم را چسون 
با آداب آن آموزی از آن علم سود بری و 
مردمان نیز از تو منتفع شوند و اگر با آداب 
نیاموختی زیان آن بیار است ترا و دیگران 
را. وقتی کسی بسقر میشد و از وی وصیتی 
خواست گفت با هممفران | گریباطن نتوانی 
دوستی ظاهر از دست مده جچه بی‌اتحاد و 
انس سفرهای ظاهر و باطن میر نباشد. از 
او پرسیدند دوستی میا یان دو تن چگونه پیدا 
آید گفت چون از 7 طمع دیاری برند 
دوستی پیدا آید و دوام پذیرد و اگرجز آن 
باشد بر جای نماند. رجوع به نقحات الانی 
جامی چ هند ص ۲۱۲ و نامة دانشوران ج۲ 
ص ۲۷۵ شود. 

ابوالولید. (ابل ر] (اخ) احمدین بدا 
مخزومی اندلسی. معروف به ابن زیدون. 
رجوع به احمد... و رجوع به ابن زیدون... 


شود. 

ابوالولید. (آَبل ) ((خ) احمدین غالب. 
مشهور به اين زیدون. رجوع به احمد... و 
رجوع به این زیدون... شود. 

آبوالولید. بل رَ) ((خ) ازهر. محدث 
ىنت و جری ین عشمان از ار رزایت کند: 
اپوالولید. بل ر] (ا) اسماعیل اوّل, 
ابسن فرجین اسماعیل‌ین نصر. پنجمین 
پادشاهان بنی‌نصر غرناطه. (۷۱۳ - ۷۲۵ 
ه.ق.),و رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوالولید. بل و] ((خ) اسماعیل‌بن 
محمد معروف به اسماعیل ثانی نهمین از 
م‌لوک بسنی‌نصر غرناطه (۷۶۰-۷۵۵ 
ه.ق.ا.و رجوع به اسماعیل... شود. 

ابوالولیه. [ابسل رَ) (اخ) اساعیل‌ین 
مسحمدین محمدین علی‌بن هبانی اللخمی 
الرناطی. صاحب روضات از بغية و 
صاحب بفية از درر نقل کند که مولد او 
بال ۷۰۸ ه.ق. بفرناطه بود و هم بدانجا از 
جماعتی از همشهریان خویش از جمله 
ابوالقاسم‌بن جزی اخذ ادب کرد و سپی 
بقاهره رفت و بسا ابوحیان او را در آنجا 
درس و مذا کره بود و از آنجا بشام شد و در 
هماه اقامت گزید و مهارت او در علوم 
عربیه شهرت یافت و در آنجا متولی قضاء 
مالکیّد گردید و او اول کش از مسالکیان است 


ابوالولید. 
کی ماه ها رنه لت وسیی آمر 
قضاء شام به وی محول گشت و باز بحماه 
رجعت کرد و از آن پس بمصر رفت و مدتی 
قلیل بدانجا یبود. و شرح تلقین ابی‌القاء 
[السکبری ] و قطعه‌ای از تسهیل را بدانجا 
نوثست. و او شواهد کثیره از بر داشت و در 
مالکیة شام در سعة علوم مسانند وی نبود و 
این کثیر در ثناء وی مبالقه کند و گوید؛ او 
مردی کثیرالعبادة بود و در بعض روف بر 
زبان لکنتی داشت و بر او هییم خرده نتوان 
گرفت جز آنکه پسر خویش را که سخت 
بدسیرت بود نابت خویش داد. و اسماعیل 
اپوالولید موطاً را معفوظ داشت و آثرا از 
آبن جزی روایت می‌کرد و از او ابن عاکس 
و جمال خطیب منصورية و جسماعتی دیگر 
روایت کند. و برع الاخسر سال ۷۲۷۲۱ د«.ق. 
درگذشت 
آبو) لو لید. بل و ] (اخ) باجی. رجوع به 
سلیمان‌بن خلف‌بن سعدین ایسوب‌بن وارث 
اندلسی... شود. 
ابوالولید. بل ر] (اخ) برکة.تابعی است. 
او از ابن عباس و از او خالد حذاء روایت 
کند. 

ابوالولید. (بل رَ] (اغ) بشرین الولید 
الکندی. صاحب ابی‌بوسف. مسحدث است. و 
رجوع به بشر... شود. 
ابوالولید. زا بل ر] (اخ) حسان‌بن‌ثابت 
انصاری. شاعر پیقمبر اکرم صلی الّه علیه و 
آله و بب عضی کنیت او را ابوخام و 
ابو عیدالرحمن گفته‌اند. و رجصوع بیعت‌ان... 


شود. 
اپوالولید. بل ] ((خ) حسان‌ین سحمد 
قرشی. رجوع به حسان... شود. 
نیشابوری. رجوع به حسان... و رجصوع به 
ابوالولید نیشابوری... شود. 
ابوالولید. راب ] (اج) خالدین یزید. 
محدث است و از او مسحمدین عوف 
الحمصی روایت کند. و 
زنده بوده است. 
ابوالولید. بل ر] ((ع) خالد البلی. 
محدث است. 
ابوالولید. بل ر) ((ع) خلفبن ابوب 
الجوهری. محدث است. 
ابوالولید. [َبْلْ ر] ((خ) ددیع‌بن عطية 
المقدسی. محدت است. 
ابوالولید. (ا بل و] ((ع) سلیمانین 
خلفبن سعدبن ایوب‌بن وارثت تجیبی 
مالکی باجی اندلسی. از علماء و حفاظ 
اندلس. متوفی بال ۴۷۴ ه.ق. 
آپوالولید. بل َ] ((خ) سویدبن عمرو 
الکلبی. محدث است و از زهیر روایت کند. 


او در ۰ ده .ق. 


ابوالولید. 


ایوالولید. (ابل ر) (! اخ) شامی. رجوع به 
عمیربن هأنی... شود. 

ابوالو لید. (ابل و) (اخ) عبادةین الصاست. 
ابوالولید. (أَبلْ ) (() عباس الرقام 
البصری. محدث است و از عبدالأعلی‌ین 
عدالاٌعلی روایت کند. ۱ 
ابوالولید. بل ر) (اخ) عبدائّ‌بن حبارث 
اتصاری بصری. محدث است و از عبدالبن 
معقل‌ین مقرن المزنی روایت کند. 

آبو) لو لید. [بْل و] ((ج) عبدالّبن شداد. 
محدث است. 

ابوالولید. ال و] ((خ) عبداثبسن 
صسحمدین یوسفین نصر قرطبی: فقیه و 
ادیب. صعروف به ابن فترضی. رجوع به 
عبدالله... شود. 

ابوالولید. رأبُلْ) ((خ) عبدالملک‌بن 
الازرق. محدث است. 

ایوالولید. (ابل رَ) (() عبدالسلک‌بن 
عبدالهزیزین جریح از موالی آل اسیدین 
ابی‌الیص. رجوع به عبدالملک... و رجسوع 
به ابوخالد عبدالملک... و ابن جریم اب وخالد 


شود. 

ابوالولید. زب و ) (اخ) عبدالملک‌بن قطر 
هروی. رجوع به عبدالملک... شود. 
ابوالولید. بل ر]((خ) عبدالملکین 
مروان. رجوع به عبدالملک... شود. 
اپوالولید. راب رَ] (اخ) عبدفین حزن. 
ابوالولید. بل و] ((خ) عبید سنوطاء 
محدث است و سمید المقبری از او روایت 
کند. 


ابو لو لید. (1بل و] ( اخ) عستبتبن عبد . 


اللبت:ضتان ات 
اپوالولید. رب رَ)(() عقبتبن ضمرد 
الحصی. محدث است و از ابی الزاهنرية 
روایت کند. 

ابوالولید. رب ر] ((خ) علی‌بن غراب. 
محدث است. 
ابوالولید. بل 
محدث است. 
ابوالولید. بل ) ((ج) عمیرین هانی 
شامی. رجوع به عمیر... شود. 

ابوالولید. ( بل ر] (اخ) عسی‌بن بزیدین 
بکرین داب اللیشی. رجوع بعسی‌ن ییزیدین 
بکربن داب ابوالولد عیسی... شود. 
ابوالولید. (بل ] ((خ) غرناطی. رجوع 
یه ابوالولید اسماعیل‌بن سحمدین محسدین 
علی‌بن‌هانی اللخمی الفرناطی شود. 
ابوالولید. بل )۸ اخ) فرضی قرطبی. 
دجوع به ابن فرضی عداله شود. 

آبوا لو لید. رال و ((خ) فرعون. در 


و] ((خ) عمادین اکيمة. 


قصص‌الانییاء آمده است که فرعون موسی 
کنیت ابوالولید دائست. وال اعلم. 
آبو) لولید. (ابْل ر] (اخ) قرطبی. محمدین 
عبدائ. رجوع به ابوالولید محمدبن عبداه 
قرطبی شود. 
اپوالولید. (ا بل ر] ((خ) سجزاتبن شور. 
محدث است. 
ابوالولید. (ا بل و ] ((خ) محصدین احمدین 
ابی داود. او در علم وارث پدر بود لیکن از 
حسن سلوک پهره‌ای نداشت. در سال ۲۳۳ 
ه.ق.پدرش را مرض فالج عارض شد و 
منصب قاضی‌القضاتی بفرمان متوکل به 
ایوالولید محمد دادند و هم دیوان مظالم 
عسکر به وی مفوض گشت و تا ۲۳۷ در آن 
دو منصب مستقر بود لیکن بعلت خشونت 
طبع و سوء سلوک, مبردم نزد خلیفه از او 
شکایت کردند و ابراهیم‌پن عباس الصولی 
در هجاء او گفت: 

عفقت ماو تبات مشک واضحة 

غلن نات آخاها رک لک 

خقد تقدّمت ابناءالکرام به 

کماتقدم آباءللنام بکا: 

و خلیفه بسر وی خشم گرفت و در اول 
منصب دیوان مظالم ی 
قاضی‌القضاتی نیز معزول شد و آن منصب 
به یحیی‌بن | کثم مفوض کردند و بجرم پسر 
بر پدر نیز سخت گرفت و همه اسلا ک‌و 
مضتغفلات انازاتضادره کرد و ازتجریرای 
اخراج کرد و گویند متوکل مجلسی از 
عدول منعقد ساخت تا ابوالولید بصلح 
املا ک و ضیاع خود بخلیفه اعتراف کند و 
عدول بر آن شهادت نوبید مردی که.از 
پیش با ابوالولید کینه‌ای داشت برخاست و 
صورت اموال و صلح آنرا بخلیفه ببخواند و 
گفت آیا آنچه در اين ورقه نوشته‌اند درست 
باشد و ما را بدان گواه گیری گفت لالالست 
هنا ک. گفت نی‌چون تو حقیری شايتة این 
سوال تیتی ورر با دیگر عدول کرد و گفت 
شمایان همه در صحت اعتراف من گواه 
باشید و آن مرد شرمسار و مخذول بجای 
خویش نشست و حاضران از اين قوت قلب 
و دلسری او در عجب شدند و در ازاء آن 
همه اموال هزار دینار بصيقة صلح بدو دادند 
و ابوالزلد بیست روز پیش از مرگ پدر در 
سال ۲۳۰ «.ق.درگذشت 
اپوالولید. بل رز ] ((خ) محمدین احمدین 
رشد معروف به ابن رشد و حفید. رجوع به 
آبن رشد ابوالولید... و رجوع به محمدین 
احمدبن رشد. و ترجمه تاریخ‌الحکماء 
شهرزروری ج۲ ص۱۶۶ و نامه دانضوران 
۳ ص ۲۳۹ شود. 

ابوالولید. بل ] ((خ) محمدین جبهور. 


۵۸۷  .دیلولاوبا‎ 


دومین از امرای بنی‌جهور قرطبه (۴۳۵ - 
۵۰ .ق.)مو رجوع به محمد. .. شود. 
ابوالولید. رال ] (اخ) محمدین 
عبدالررحمن‌بن عرق الیحصبی. . محدث است. 
آبوا لو لید. لاس و] (اخ) مس‌حمدین 
عبدالکريم ازرقی. رجوع به صحمدین 
عبدالکريم.. شود. 
آبوا لو لید. رل وَ) ٩(‏ اخ) محمدبن عبدائه 
ازرقی. . رجوع به محمدین عبدلله.. .. شود. 
ابوالو لید. [ا بل و] (اخ) محمدین عبدائه 
قرطبی: از مشاهیر فقهای مالکية اندلس. او 
در فقه شا گرد حکیم معروف‌بن رشد بود و 
در وطن خویش درس فقه می‌گفت و بعللی 
ساسی از ترک فرطبه تا یزير گشت و ابا 
به اسکندریه سپس بمصر و از آنجا به یمن و 
هد مد و بسال ۵۵۱ ه.ق.در هندوستان 
درگذشت. 
اپوالولیف. بل رَ] ((خ) مسسحمدین 
محدین محمود حلبی معروف به اين شحنه. 
رجوع به سحمد... و رجوع به این شحه 
ابوالولید... شود. 
آبوا لولید. (آَبُل و] ((خ) معن‌ین زانده. 
رجوع به معن... شود, 
آبوالولید. (أبل وَ] (اخ) سولی رواحه. 
محدث است و از او ابن جریح روایت کند. 
ابوالو لید. بل و] (خ) موی مرو آبین 
خراش یبا خداش. تابعی است و از ابی 
هريرة روایت کند. 
آبوالولید. (أَبّْل ر) (اخ) مولی لقریش. 
محدث است. او از بلال‌بن ابی‌برده و از او 
سهل‌ین عطية روایت کند. 
اپوالولید. زاب وَ) ((خ) تحلی ادیب. اببن 
بشام ذ کرار در ذخبره آورده است و او را 
حکسایتی است با المحمدین عباد. قاله 
لذهبی. (تاج المروس). 
بو ال لیر بل و] ( اخ) نسیشابوری. 
حساآن‌بن محمد قرشی. وی از نسل بنی‌امه 
و از مشاهیر فقهاء شافعية بود و در خراسان 
امام فقه و حدیث بود و در نودودوسالگی 
بسال ۲۴۹ ه .ق.درگذشت. 
ابوالولید. راب وا (اغ) و 
دا انداس. اپوااصلت امه صغربی شا گرد 
اوست و بماة پنجم از هجرت بوده است. 
اپوالولید. بل ر] ((ح) هشام‌بن احمدین 
هشابن خالد الکنانی الطلیطلی. رجوع به 
این وقشی... شود. 
ابوالولید..ا بل و]) (اخ) هشامین 
عدالملی. رجوع به هشام. شود. 
آبوا لو لید. رل و) (اخ) هشتامین 
عدالملک لطیالسی. محدث است. 
ابوالولید. بل ((خ) هشامین عبدا 
الامشقی. محدث است. 


۸ ابوالولید. 


ابوالهندی. 





اپوالولید. بل زَا ((خ) یسوسفبن 
عبداّبن حارث الانصاری, محدث است. 
ابوالوهبان. (َبْل ز /3)(ع ص مرکپ. | 
مرکب) این صورت را ابن اثیر در الصرصع 
آورده و گوید: هو البیضانی من الطیور. 
ایوالهداج. بل مد دا] (اخ) محدث 
است. او از ابن‌المسسیب و از او حسرملة 
روایت کرده است. 
ابو لهدار. [أیْل هد دا] (اخ) شاعری است 
از عرب. 
ابوالهدیل. (أَبْلْ ْ] (ع |سرکب) کبوتر. 
(مهذب‌الاسماء). ابوعکرمه. ابوسهل. کبتر. 
کفتر. هسمام. حمامة. ک‌الوج. نامه‌بر. 
سماروک. 
عبدالرحمن اللمی. محدث است. 
ابوالهذیل. بل ذ] ((ج) ژفرین 
لهذیلین قیس‌بن سلیم, اصفهانی. عالم و 
عابد و محدث. و او معماصر سفیان شوری و 
ابوحنیفه و شریک‌بن عبداله بمود. وفات او 
در ۱۵۸ ه.ق.به بصره بوده است و او بیشتر 
به مذهب ابوحنیقه مایل بود. 
ابوالهذ یل. بل دذ] ((خ) سعیدین عبید 
الطائی. محدث است و یزیدین هارون و 
عبیدالّ‌بن موسی از او روایت کنند. 
ابوالهذ یل. (ابل هذ) ((خ) علاءبن 
عکراش. محدث است. 
ابوالهذیل. بل دٌذ] (اخ) عمران‌بن 
عصبدارحسمن الصنعانی. مسحدث است و 
عبدالرزای از وی روایت کند. 
ابوالهذ‌یل. بل دْذ] ((خ) غالب. تابمی 
است. او از انس‌بن مالک و ابراهیم و از ار 
منصور و علی‌بن صالح و اسرائیل روایت 
ابوالهذ یل. (ْبل هذ) ((خ) مسحمدین 
هذیل‌بن عبدائّین مکسول العبدی السعروف 
بالعلاّف التکلم. ابن خلکان گوید: شمخ 
معتزلهً بصریین و از ا کابر علماء اعتزال است 
و او را مقالاتی است در مذهب معتزله و نیز 
مجالس و مناظراتی و او مولی عبدالفیس 
است نسیکومجادله و قوی‌الحجه با ادله و 
لزامات بسیار. او خود گوید که صالح‌بن 
عبدالقدوس رادیدم که فرزندی از وی 
وفات کرده بودو او سخت بر مرگ وی 
جزع میکرد گفت من بدو گفتم که من وجهی 
برای جزع تو نمی‌بينم چه انسان بمقید؛ تو 
کشت و زرعی ات گفت ای اباحذیل جسزع 
من بر انست که او کتاب شکوک مرا نخواند 
گفتم کتاب شکوک چیست گفت کتابی است 
که‌من کرده‌ام و هر که آن بخواند در همه 
چیز شک کند حتی در وجود خسود و نبوده 


را بوده و بوده را بوده توهم کند بدو گفتم 
پس در مرگ فرزند خویش شک آر و چنان 
انار کنه زمره ان وا مره اش 
شک کن که کتاب شک وک را خوانده است 
هرچند نخوانده باشد. و ابوالهذیل را کتابی 
است بنام میلاس و میلاس اسم مبردی 
مجوس بود که اسلام آورد و سیب اسلام او 
اين برد که ار ابوالهذیل را با جماعتی از 
شنویه گرد کرد و آنانرا بمباحثه داشت و 
ابوالهذیل آنانرا مجاب و مفحم ساخت و در 
این وقت میلاس په اسلام گرانید و هم نیزد 
بحبی‌بن خاله ابرمکی جماعتی از متکلمین 
گرد آمدند و یحبی از حقیقت عشق پرسید و 
هر یک از حضار چیزی گفتند و ابوالهذیل 
از جمله حاضرین بود گفت ایهاالوزیر: 
لمشق یختم علی اشواظر و بطع صلي 
فسی‌الا کباد و صساحبه متصرف‌الظنون 
متفتالاوهام لایصفو له مرجو و لابسلم له 
مدعو تسرع الیه الشوالب و هبو جبرعةٌ من 
نقیع‌الموت و نقعة من حیاض‌النکل غیر انه 
من اريحية تکون فی‌الطبع و طلاوة توجد 
فی‌اللمائل و صاحبه جواد لابصفی الی 
داعية السنع و لابصیخ لنازعلمدل. و 
متکلمین در این وقت سیزده تن بودند و 
ابوالهذیل سومن کش بود که در آن مجلس 
بسخن درامد و اگر خوف اطاله نبود همه آن 
سخنان می‌آوردم و ابن خلکان گوید: در 
بعض مجامیع دیدم که اعرابیه‌ای صفت 
عشق را بدینگونه کسرده است: خفی عسن ان 
یری و جل عن ان یخفی فهو کامن ککمون 
انار فی الحجر آن قدحته اوری و آن ترکته 
تواری و آن لم‌یکن شعبه من الجنون فهو 
عضار وان 

ولادت ابوالهذیل در سال ۱۳۱ ه.ق.و 
بعضی ۱۳۵ گفته‌اند و وفات وی بسال ۲۳۵ 
به سرمن‌رأی بود و خطیب بغدادی گوید: در 
سال ۲۲۶ درگذشت و مسعودی در کتاب 
مروجالذهب آرد که وفات او بسال ۲۲۷ 
بوده است و در آخر عمر چشم وی بشد و 
خرف بر او غلیه کرد لکن چیزی از اصول 
از وی فرآموش نشده بود ولی در متاظره و 
متاققه و ما جل با سقالقی» فر لو فلز 
تین پدید آمد. رجوع به ابن خلکان ج۲ 
ص۵۴ و ۵۵ شود. و ابواله ذیل اعتزال را از 
عشمان‌بن خالد الطویل اخذ کرده و خود 
بم‌ائلی چند از معتزلیان متفرد است و او 
راست کتاب متشابه‌القرآن. (ابن‌الدیم). 
بوالهذیل اصلاًارانی است و مولد او ببصره 
بود و پیروان او را «هصذیلیه» گویند. وی از 
بصره بغداد شد و نزد یکی از شا گردان 
واصل‌ین عطا علم کلام آنوخت و مسفودی 


در مروج‌الذهب گوید چون در سال ۲۰۴ 
بیفداد بازگشت مأمون ار را ماتد نظام بسرای 
مناظره با مخالفان و موانقان مسلک خویش 
نزد خود خواند. شهرستانی مباحثة او را در 
الهیات با هشام‌بن الحکم در کتاب خویش 
ذکر کرد» است. از شا ردان ابوالهذیل 
ابراهیم‌ین سیار نظام بیصری بوده است. 
ابومحمد علی‌بن اجمدین حزم در کتاب 
الفصل فی‌السلل و الاهواء واك‌حل گوید: 
عجب است که در شیخ معتزله نظام و علاف 
متفقند بر اينکه ایزد تعالی هسر چه کرده از 
خیر در حد کمال است و بخیر اصلح از آن 
قادر نیست و بنابراین انفاق کرد‌اند که 
قدرت حق تعالی بر خیر متاهی میباشد. 
سپس نظام گوید که حضرت حق جملةٌ فادر 
به شر نیست واز فعل آن عاجز است و 
علاف برخلاف این گوید: بلکه ایزد تعالی 
جملةً قادر به شر است و از ایین رو 
پروردگار خود را در خیر ستناهی‌القدرة و 
در شر غیرمتناهی‌القدرة میداند. ایا اخبث از 
این صفت که علاف پروردگار خود را با آن 
موصوف میازد. صفتی شنیده ضده است؟ 
بسرای اطلاع از اختلاف او با اصحاب 
حسن‌بن ابوالحسن بصری در سائل عشره 
رجوع بملل و نحل شهرستانی و ترجمة آن 
شود. 
ابوالهزهاز. بل ذا (اخ) نصرین زیاد. 
محدث است و از عباد عجلی روایت کند. 
بوالهنجل. بل جع ص سرکب.! 
مرکپ) کنیتی است از کنای عرب. 
آبوا لهندی. (أَبل ودیی ] (اخ) مسحدث 
است. او از ابی‌طالوت و از او معتمر روایت 
کند. 
ابوالهندی. بل ودیی] ((خ) غالبین 
عبدالقدوس‌بن شیت‌ین ربعی. شاعری 
مطبوع است. او دولت امویّه و عباسیّه هسردو 
را دریسافت. منشا او سیستان است, و به 
اسان خسمر معروف است و اول کی از 
شعرای اسلام که در وصف شراب شعر 
سرود او بود و از جمله قطعة ذیل است: 

نبهت ندمانی و قلت له اصطیح 

یابن‌الکرام من الشراب الأصهب 

صفراء تبرق فی‌الزجاج کآنها 

حدق‌الجرادة او لعاب‌الجندب. 

و هم او راست: 

مقدمه مزی کاأن رضابها 

رقاپ بنات‌الماء تفزع للرعد 

جلتها الجوالی حين طاب مزاجها 

و طینتها بالمک والعتبر الورد 

تمح سلافا فی‌الأٌباریق خالصا 

و فی کل کاس فی یدی حن‌القد 

تضمها زق آزب کانه 


ابوالهول. 


صریع من السودان ذوشعر جعد. 

گویند روزی بصبوحی به میکده‌ای برفت و 
دیناری به می‌فروش داد و بتوشیدن بنشست 
و بخورد تا مستی مست شد و بخفت و 
گروهی بدیدن او آمدند و از وی بپرسیدند 
خمار گفت خفته است گفتد مارانیز بدو 
پیوند و می‌فروش شراب آورد و بخوردند و 
مستان شدند و بخفتند چون الب هشیار 
شد و پرسید خفتگان چه ک‌انند خمار گفت 
دوستان تواند و از تو پرسیدند گفتم مست 
است و خفته است گفتند مسا را به او ملسق 
ساز و شراب خوردند و بخفتند گفت اینک 
مرا نیز بدیشان ملحق کن و بخورد و بخفت 
و کرت دیگر دوستان او را افاقه امد و 
بونواس را خفته یافتند و هم بشمراب 
نشتد و بخفتند این حال سه روز دوام 
یافت و ابوالهندی در اين معی گوید: 


به قدلاح للرانی صباح 

فما ان زال ذا ک‌الداب منا 

تلائا نستهب و نستباع 

یت معا و لس لا القاء 

ببیت ما لنا منه براح. 

گویندبر قبر او اين بیت نيشته است: 

اسر آن مت‌نوما کش 

ورق‌الکرم و قبری المعصره 

ای ارجو م‌الّه غدا 

بعد شرب‌الراح حسی المففره, 

و گویند جوانان بر قبر او بزیارت میشدند و 
شراب می‌نوشیدند و جرعه بر خاک 
می‌افث‌اندند. وفات وی در حدود سال ۱۸۰ 
ه.ق.بود. رجوع به فوات‌الوضیات ج۲ 
صص ۱۲۱- ۱۲۲شود. 

ابوالهول. ( بل ) (()۲ پیکری از سنگ 


برآورده بشکل شیری ضفته و سبینه و روی 





ابوالهرل 


ندامی بعد ثالثة تلاقوا 
یضمهم بسکر دنان راح 

و دبا کرهاترکت منها 
تیا ماأصابیتی جراح 
فقالوا آیها الخمار من ذا 
فقال آخ تخونه اصطباح 
فقالوا هات الحقنا براح 

به و تعللوا ثم استراحوا 
فلم‌یمهلوا حتی رمتهم 
بحد سلاحها و لها سلاح 

و حان تنبهی فسأت عنهم 
فقال أتاحهم قدر متاح 
روک مجندلا و استخرونی 
فحرکهم الی الشرب ارتیاع 
فقالوا هل تنبه حین راحوا 
فقال نعم فقالوا آلحقتا 


آن بصورت آدمی. نزدیک هرم کئوپس 
بفاصلة کمی از منف در مصر سخت مهیب و 
بالای آن هفده گز و درازاسی و نه گز است 
و چون بدانجا دائماً ریگ این پیکر را 
می‌پوشاند تا کنون چندین بار نا گزیر شده‌اند 
که‌آنرا از زیر ریگ بیرون آرند. 

فیروزآبادی گوید: آن پیکریست بشکل سر 
مردم نزدیک هرمان بمصر و گویند آن 
طلسم رمل است و ابن جبیر در رحلةً شود 
نام انرا ایوالاهوال آورده است و دمشقی در 
نخبةالدهر گوید آن صورت زهره است و 
صابیان گمان برند که طرب و فرح مرد و زن 
و جوان و کودک از ارست - انتهی. و این 
ابوالهول از زمان فراعته مسانده است و نام 
ابوالهول از نام قبطی آن «بلهیت» یا 
«بلهیب» مشتق است و بزمان فاطمیان 
همان نام قبطی او معروف بوده است و 


۵۸٩ ابوالهیشم.‎ 


مقریزی او را «بوالهوبه» نامیده است. «دبا» 
در لفت قبطی حرف تعریف است عرب آنرا 
با همزه ترکیب کرده ابا و ابو ساخته است. و 
جهال عرب گمان میکردند که آن طلسمی 
است و پیکری دیگر که در ساحل مقابل نیل 
بضورت زنی است سمقوفة ازست. و گاه 
گمان میبردند که آن طلسمی است که بسرای 
نگاه داشتن فسطاط از طفیان نیل کرده‌اند. و 
رجوع به ابوالاهوال شود. 
ابوالهول. (آَبُسل ذ] (اخ) الحمیری. 
شاعری از عرب معاصر مهدی و رشید 
عباسی و فضل‌بن یحیی‌بن خالدین برمک. و 
ابن‌الندیم گوید او را پنجاه ورقه شعر است. 
رجوع به کتاب الحیوان جاحظ ج ۵ ص ۲۰ 
و رجوع به کتاب الجماهر بیرونی ص ۲۵۲ 
شود. 
اپوالهيشم. رب ذثّ) (ع | مرکب) عقاب. 
(دهار) (المسرصم) (مهذب‌الاسماء). اله. و 
صاحب السرصع اضافه می‌کند: و الهبیتم 
فرخه؛ ای فرخالعقاب و قیل هو الستور. 
ابوا لهیشم. بل ث ] (اخ) محدث است. 
او از حسن و از او ابومعاوية روایت کند. 
ابوالهيشم. رابُل دَتَ] (اخ) ابن‌التهان. 
رجوع به ابوالهیشم مالک‌بن التیهان... شود. 
ابو لهیشم. بل هت ] ((خ) ابن نصرین دهر 
الاسلمی. محدث است و از پدر خود نصربن 
دهر روایت کند. 
ابوالهيشم. بل ت] (خ) الاعرابی. یکی 
از فصحای اعراب است. (ابن‌الندیم). 
ابوالهيشم. راب دُتّ] (اخ) بزیع اللحام. 
محدث است و علی‌بن ثابت از او روایت 
کند. 
آپوالهيشم. (ابلْ ْتَ] ((خ) بشرین وضاح 
بصری. محدث است. 
ابوالهيشم. (أَبلْ دَتْ)] ((خ) بکرین سلام. 
محدث است. 
ابوالهيشم. زب دْتَ] ((خ) خالدین ایاس 
المدنی. محدتث است. 
ابوالهيشم. (آَبُسل َتّ) ((خ) خالدین 
خداش‌بن عجلان. رجوع به خالد... شود. : 
ابو الهیشم. بل ذَتَ] (() خالدبن صبیح. 
محدت است. 
ایوالهيشم. سل دَتَ) ((خ) خالدین 
عبدالرحمن المبدی. محدت است. او اژ 
سماک ,و از او اسحاقین فرات مصری 
روایت کند. 
ابوالهيشم. بل مَتَ] (اخ) خالدین عبداثه 
واسطی الطْحان. محدتث است. 
آبوالهيشم. بل دُت] ((خ) خالدین قاسم 
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آلمداینی. محدتث است. 


ابوالهيشم. (ابل ت] ((خ) خالین 
قاسم‌بن یزید کوفی, محدث است. 
اپوالهيشم. بل «ث) (اخ) خالدین مخلد 
البحلی القطوانی. محدث است. 

ابوالهيشم. بل مت ] (اج) خالدبن یزیدین 
صفوان ضامی القرشی. محدث است و از 
ضمره روایت کند. 


ابوالهيشم. بل ْتَ] ((خ) خالدبن یزید 


کاتب خراسانی. اصل او از خراسان و منشأً 

وی بغداد است. او در اول کاتب جیش بود 

سپی محمدین عبدالملک زیات وزیر ویرا 

عمل بعض فور داد. و او را پا ابوتمام طائی 

مهاجات و مشاعرات است. و گویند وقتی 

در راهی آواز مغنیه‌ای بشنید که می‌سرود: 

من کان ذاشجن بالشام بطلبه 

ففی سوی الشام امسی الاهل والشجن. 

ار را از شنیدن اين نفمه گریه افتاد و چندان 
بست‌تا از خویش بشد و چون بخود 

بازامد عته و اختلاطی در وی پدید امده 

بود و دیسوانگی او را اسباب دیگر نیز 

گفته‌اند.و از گفته‌های اوست: 

قضیب بان جناه ورد 

تحمله وجنة و خد 

لمرائن طرفی اه الا 

مات عزاء و عاش وجد 

ملک طوع النفوس حتی 

علمه الزهو حین ییدو 

واجتمع الصد فیه حتی 

لیس لخلق سواه صد ۲ 

و ابوتام از را فجائی کرد کتذاز ان لد 

است: 

شعرک هذا کله مفر ط 

فی برده یا خالد ابارد. 

واو در هجاء ابوتمام گوید: 

یا معشرالمرد نی ناصع لکم 

و المره فی‌القول بین الصدق و الکذب 

لاینکجن حبیباً منکم احد 

فان عجانه ! اعدی من الجرب 

لاتأمنوا ان تعودوا بعد ثالئق 

فترکیوا عمداً لیست من الخشب. 

و هم خالد راست: 

کبدشقها غلیل التصابی 

بین عتب و جفوة و عذاب 

کل یوم تدمی بجرح من الشو - 

ق و نوع مجدّد من عتاب 

یا سقیم‌الجفون اسقمت جمی 

فاشفتی کیف شثت لا بک مابی 

آن | کن مذنباً فکن حسن العة 

حو از اجفل نتوی‌اضنود عانی: 

و باز او راست: 


یا تارکالجسم بلاقلب 


ان کت اهوا ک‌فما ذنبی 

ی فردابالحمن اقردتتی 

منک بطول الشوق و الحبٌ 

ان تک عینی ابصرت فتنة 

فهل علی قلبی من عتب 

فصبک اه لما بی کما 

ابوسلالة شاعر گوید: آنگاه که خالد دیوانه 
بود ویر در راهگذری بفداد دیدم سوار بر 
نی مبطنه‌ای " در بر و قلنسوة سیاه پر سر و 
لتوهی کودکان بر وال کنه لورا مت آزردند 
و چون آزارشان فزونی میگرفت او با آن 
قصبه که مرکب و برنشست خود می‌پنداشت 


بدیشان حمله میکرد و کودکان می‌پرا ک‌نذند. 


من اطفال را از او براندم و ویرا به بستانی 
نزدیک بردم و بنشاندم و خرما خریدم. 
ستاو عنس از کرد تین ریا 
بخورد. سپس او راگفتم خواهی بیتی چند 
از گفته‌های خود مراانشاد کردن؟ او سبر 
بجنبانید و قطع زیرین خواندن گرقت: 

قدحاز قلبی فصار یملکه 

فکیف اسلو و کیف اترکه 

رطیب چم کالماء تصبه 

بخطر فی القلب منه مسلکه 

یکاد یجری من القمیص من الا 

نعما لولاالقمیض یمسکهه 

وفات خالد به بغداد در سال ۲۶۹ ه .ق.بود. 
آبوا لهیشم. ای هت ] ((خ) داود. محدث 


است و معتمر از او روایت کند. 


آبوا لهیئم. بل هت ] ((خ) دخین. کاب 


ابوالهيشم. بل ْتَ) (اخ) رازی. سکری 
از او حک‌ایت کند. و از کتب اوست: 
کتاب‌الأنوار. کتاب مجرّداللفة. (ابن‌للندیم), 

ابوالهيشم. (آبل ذث] (لخ) سری‌بن یحیی, 
محدث است. 

آبوا لهيشم. (أ بل هت ] (اخ) سلام. مسحدث 
است. 

آبوالهیشم. بل هت ] (اخ) صلیمان‌بن 
عمرو العتواری. محدث است. 

ابوالهيشم. (ابل دثْ) (!خ) صاحب 
القصب. محدث است. او از این‌المسیپ و 
آبن چبیر و از توری کوفی روایت کند. 

ابوالهيشم. بل ثْ] (اخ) الضمری. 
محدث است. او از سعیدین ابی‌عمره و از او 
حکم‌ین محمد روایت کند. 

ابوالهیشم. رال َشّ](!خ) عباس‌بن 


۳ س. صحاییست. و رجوع به عباس... 


بوالهيشم. 1 


محدث است, 


ابوالهیشم. (ا بل 


له ت] ] (اخ) عطار. عمار: 


هَ] (لخ) عمار. عطار. 


۱ ابوالهیشم: [ 


اپوالهیچاء. 


محدث ۳ 

محدث مد 

ابوالهيشم. (ابُل دْتَ) (خ) (قاضی...) 
رجوع به تاریخ بمهقی چ ادیب ص ۱۹۵ و 
۵ شود. 

ابوالهيئم. یل دَتّ) ((خ) قرقبن موسی. 
محدث است و قرةین‌خاله از او روایت کند. 
ابوالهيشم. بل ْتَ] ((خ) نطن, سحدث 
است و از ابی‌یزید روایت کند. 

ابوالهيشم. اب دُتَّ] ((خ) مالک‌بن تبهان 
الاتصاری. صحایی بدری انمصاریست و از 
نقباء للةالعقبة بوده است و در حرب صفین 
در رکاب امرالممنین علی علیه السلام 
درجء شهادت یسافته است. رجوع به 
حبیب‌السیر ج۱ ص ۱۷۷ و ۱۸۷ شود. 
ابوالهيشم. (آبّلْ «بّ] ((خ) المعلی‌بن اسد. 
محدث است. 

ابوالهیجاء . [َبْل ] ((خ) ابن حمدان, 
رجوع به عبداله ین حمدان... شود. 
ابوالهیجاء .بل ) (اخ) یبن موسک. 
امیر اریل و یکی از رسای کرد. او در یکی 
از جنگهای صلیبی (۵۰۳ - ۵۰۵ ه.ق.) 
اشترا ک داشت 

ایوالهیحاء توابت ] (اخ) حسین‌ین 
محمد رواد از خاندان رواد و او عاقبت 
خاندان سالاریان را یرانداخته در سراسر 
آذربایجان یادشاهی بافت و ظاهراً نام او 
حسین بوده. ابوعلی مسکویه ابوالهیجاء را 
خداوتد اهر و ورزقان سی‌شمارد. و 
ابولقاسم علی‌بن جعفر وزیر سوسف‌ین 
بی‌الساج که سپس وزارت سالار سرزبان‌پن 
محمدین مسافر داشت در ضمن ترتیبی که 
جهت خراج و باج ایالات آذربایجان و 
خیره مفرز داعت با ابول‌جا از بانت نواحی 
که در اهر و ورزقان داشت پنجاه هزار دینار 
و برخی هدیه‌ها قرار داد. وهسودان آنگاه 
که‌با اب‌اهيم‌بن مرزبان بجنگ پرداخت 
نامه‌ای به حسین‌بن مسحمد رواد نوشت و او 
رابجنگ و دشمنی با ایراهیم برانگیخت و 
عاقبت ابوالهیجا بر ابراهيم غالب شد و او را 
اسیر و بند کرد و آذربایجان ویرا مستخلص 
گخت. به شهریاران گمنام ج۱ ص۶۸ ۰۱۰۱ 
۵ ۲ ۳ ۶ رجوع 


۳ 


سود. 

ابوالهیجاء .بل ه] ((خ) حسمدانسی. 
رجوع به عبدال‌بین جسمدان پدر 
سیف‌الدوله... شود 


ابوالهیحاء .(َبل دُ] ((ج) شمن. امیر 


۱-در اغانی: وجعاءه. 
۲-مبطنة؛ نوعی جامه یا جامة بأستر. 


ابوالهیحاء ۰ 


حسا‌الایین کردی. یکسی از رجال دربار 
صلام‌الدین ایوبی. او از دست صلام‌الدیین 
حکمرانی نصیبین داشت و سپس بسرداری 
جیش مصر متصوب گشت و ناصر خلیفه 
نیز وی را بهمدان مأمور کرد. او قائدی 
شجاع و مقتدر بود لیکن جور و اعتماف بر 
وی غالب بود. 
ابوالهیجاء .[ بل ) (اخ) شهفیروزین 
شعیب عبدالسیدین منصور اصفهانی. یاقوت 
گوید:او ادیبی فاضل و شاعر و در نظم و 
نثر مجید بود. وی آدب از ابی‌جعفر محصدین 
احمدبن مسامه و استادان دیگر فرا گرفت.و 
او را مقاماتی است که بسال ۴۹۰ ه .ق.انضا 


کرده‌است و وفات وی به سال ۰ .ق. 


بود و از شمر اوست: 

لااستلذ المیش لم‌آدآب له 

طلباً و سعیا فی الهواجر و الفلس 

و آری حراماً ان یواتینی الشنی 

حتی یحاول بالعناء و یلتمی 

فاحبس نوالک عن اخیک مُوَفرا 

فاللیت لیس یسیغ الا ما اقترس. 

و نیز او راست: 

وساق بت اشرب من یدیه 

فحمرتها و حمرة وجنتیه 

و نورالکاس فی نورالشموع 

ضیاء حارث الابصار فیه 

بدیع فی بدیع فی بدیم. 

و رجوع به فوات‌الوفیات ج ۱ ص۱۸۸ شود. 
ابو) لهیحاء ۰ بل 2] (اخ) ععبدا‌ین 
حمدان پدر سیف‌الدوله و ناصرالدوله که 
بال ۲٩۲‏ ه.ق.از دست خلیفه مکسفی‌بانه 
حکومت موصل یافت و در ۳۱۷ بینداد 
کشته شد. رجوغ به عبدالّ‌بین حمدان و 
رجوع به مجمل‌الواریخ و الققصص ص ۳۷۳ 
و ۲۳۷۵ شود. 
آپوالهیجاء .[ بل د] (خ) علی‌بن ابیطالب 
علیه‌اللام. بوالهیجاء. رجوع به علی... 
شود. 
آبوا لهیجاء راشف ] ((خ) محمدین 
عمرأن‌بن شاهین. رجوع به محصد... شود. 
ابوالهیجاء .بل ذ) ((غ) مستاتل‌ین 
عطیةبن مقائل بکری حجازی ملقب به 
شیل‌الدوله. رجوع به مقاتل‌ین عطیه... شود. 
ابوا لهیجاء ۰ (ابُل ۶] ((خ) منوچهربن 
فریدون شروانشاه پدر اخستان مدوح 
خاقانی و فلکی شروانی است. رجوع به 
منوچهر... شود. 
ایوالهیجاء .اب ) (۱خ) نب سالار. 
آخرین فرمانروای سالاریان آذربایجان. او 
پس از ابراهيم‌بن سالار مرزبان بحکومت 
رسید. نام این ابواله‌جاه نها در برخی 


تاریخهای ارمی پرده شده است. آسوغیک 
دارونیچی مورخ ارمنی که کستاب خود را 
نزدیک بزمان صاحب ترجمه نوشته است 
مینوید موشیغ پادشاه ارمنستان ابوالهیجاء 
رابیاری خود خواست و شرحی دربارة 
لشکرکشی ابوالهیجاء بیاری موشیغ و 
سرگذشت و پایان کار او مینگارد. رجوع به 
شهریاران گمنام ج۱ ص ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۱۲۴ 
۹ شود. 

آبوالهیذام. یل د] (اخ) ان ابی‌حفصه و 
گفته‌اند کنیت ار ابوالسمط است. رجوع به 
مروان آبی حفصه شود. 

اپوالهیذام. زاب ] ((خ) اب والسمط, 
رجوع به مروان‌بن ابی‌حفصه شود. 

ابوالهیذام. [اْ بل ها ((خ) کلاب‌بن حمزة 
العقیلی. حرّانی نحوی لغوی. وی از اهل 
حزان بود و مسدتی در بادية اقاست گزید و 
گوینداو معلم کتاب بود و به ایام قاسم‌بن 
عبیداله‌بن صلیمان بغداد شد و قاسم را مدح 
گفت.و ار عالم بشعر بود و خط او معروف 
است و خسلط مذهب کوفیین و بصریین 
میکرد و ابوالحسین محمدین مسحمدین 
لگک شاعر بسصری ویرا هجاء بسیار 
میگفت و از آن جمله است: 

نفسی تقیک ابالهیذام کل اذی 

انی بکل ای ترضاء لی راضی... 

و بخط ابی‌احمد عبدالسلام‌بن حسین بصری 
لغوی اين بیت را دیدم و آن از ابی‌الهیذام 
است که همه حسروف را در ایین بیت اورده 
حروف مهمله را در مصراع اول و روف 
معجمه را در مصراع ثاني: 

مسطح اصدر عکلا و له 

و مرزبانی در کتاب المعجم گوید: ابوالهیذام 
کلاب‌بن حمزه عقیلی محدث است و اوست 
که‌در رشاء محیی‌بنعلی سنجم که بسال 
۰ ه.ق.درگذشت گوید: 

لقد عاش یحبی وهو محمود عيشة 

و مات فقیداً واحدالعلم والجود 

فان کان صرف‌الدهر خلی کنوزه 

و افقدنا منه بانفی مفقود 

فمازال حکم البیض والسود نافذاً 

بحکم الردی فی آنفس البیض والسود 

فللکل برجی حملها کل حامل 

و للموت یفذو والد کل مولود. 

و محمدین اسحاق الشدیم گوید از تب 
ارست: کتاب جامع الشحو. کتاب الأرا که. 
کاب سا تتلهن فیه لسامة. و خالدی در 
کتاب الدیره قطعهٌ ذیل را از ابوالهیذام آورده 
است: 

سقیا لحرّان انهبلد 

آصبح للهو و هو مضمار 


۱ 


و من حواشی‌الریاض انهار 
یشرع فیه من الصنوبر و ا[ 
عرعر والزورفین ‏ اسحار 

فی یوم باعوثهم و قد نشروا الط 
صلبان والمسلمون نظار 
فمن مهاة هنا ک‌هبلة 

و من غزال علیه زنار 

ازحم هذا و تلک ترحمنی 

و فی‌الحشا والفواد اسعار 
فعارضتنی هنا ک‌شاطرة 
منهم بها فی‌الذراع اسوار 

تقول لی و الدلال یصرعها 
آنسن یا مسلمون کنار 

فقلت یا غایتی و یا املی 

بل انتم المومنون اخیار 

اطلب منها بذا ک تقرية 
والشعراء الخباث فچار 

فریّ لی قلبها و ملت بها 

قی دیر زکی و نعست الدار 
تقول لی عند وقت منصرفی 
آتک من بعدها لفدار 

حللت عقد الأْمان میک لنا 
فما لعقد لدیک امرار 

لاأنس یومی من الفتاه لدی ال 
دیرین و المشرکون حضار 
فقلت قد کان ذا ک‌عن خطاً 
لاقود عندنا و لاثار 

استففر له شم اسأله ال 

توب فلی بالذنوب اقرار. 

و در ورق‌پاره‌ای کهن این نوشته یافتم: 
ابوالهیذام گوید این اببات را بتمویه سدح به 
ابی‌الحسن محمدین عبدالوهاب الزینبی 
الهاشمی بصره فرستادم: 
اسلم علی الدهر یا اباحسن 

و عش علي ماتود الف سند 
فأنت عندی حلیف ضد سوی 
غیر حلیف التمائل الحسنه 

و نت سلم لحرب سلم عدی 
حرب عدا: اللام و الخونه 
یعجب منک الکرام اعجب ما 
یدعو به ان عاقل فتنه 

فهو یری فرقةالفراق لما 
بخشی من الخیر غاية الامنه 
آذا بنورالهدی توسم اء 

راض معاریض دهره الدرنه 
کم‌سائل عنک یا محمد لا 
یاذن خلق لجابتی اذنه 

آلقیت فی ررعه جواب فتی 
لو غین الدهر عاقلا خبنه 


۱-ظ: الزیرفون. 


۲ ابوالهیذام. 


آن قلت شروی‌ین حسن! 
للعرض بالمال اصون الصونه 
سته غره و ناصية 
لاسیما و هو قلفل ذهن 
هرب من رجم ذهته الشطته 
قد کان بالامس قال لی و جری 
ذ کرشقی مر و سنه 
بعدا و سحقا لمن شریف بالمد - 
جو لم‌یعط شاعراً ثمنه 
و کیف تحتال فیه ان خزن ال 
خذل و اعطا ک خازناً رسته 
فقلت ابدی بکل سیكة 
من مدحه فی هجائه حته 
لعل رب‌العباد یففر بالعة 
و اباطل مدحه اللحنه 
کقاتل الصید وهو فی حرم ال 
له یجازی الحمار بالبدنه 
والشور بالئور و الفزالة بالش 
شاة و جفرا بالارنب الارنه 
آلیی هذا الجراء اثقل اذ 
احضر للوزن و الحساب زنه 
ولاتطع فی‌السماح متهماً 
اخلاقه بالسقال ممتحنه 
فأنت من اسرة مقضلة 
علی کرام‌الاخلاق موتمه 
والزینیون معشر زهر 
لاسرٌ یلقی و هم له خزنه 
غیر سوی ضد غیر غیرهم 
ایدیهم بالسماح مر تهنه 
فلاتضع یابن خیرهم املی 
فیک فمقبی القعال مختزند. 
رجوع به معجم‌الادباء ج مارگلیوث ج۶ 
ص ۲۰۸ شود.۲ 
ابوالهیذام. بل ] (خ) السدنی. شاعری 
قلل‌الشمر است. (ابن‌الندیم). 
ابوالهیذام. (أْبُل ها ((خ) مسروانبن 
ابی حفصه, رجوع به مروان... شود. 
ابوالهيصم. (ابل ض](ع | مرکب) 
کلنگ. (مهذب‌الاسماء). کرکی. (المرصع). 
"| اسد. (المزهر) (المررصع). شیر. 
ابوالیاس. (ابلَ یش ](ع|مرکب) خلال. 
(لسسامی فی الاسامی) (دهار) 
(مهذب‌الاسماء). دندان‌کاو. دندان‌فریز. 
دندان‌افر یش. 
ابوالیتامی. [ابل ی ما (ع ص مرکب. | 
مرکب) آنکه تفقد و تمهد حال و کار بتمان 
کف 
ابوالید الکلایی. بل ؟ ] (() نام یکی از 
فصحای اعراپ. (ابن‌اندیم). 
ابوالیسر. بل ی ](اخ) (امیر...) سپاهسالار 
امیرابوالحن علی لشکری فرمانروای گنجه 


از پادشاهان شدّادی که قطران شاعر در آغاز 
پس از مسافرت بگنجه بتوسط وی بدربار 
امیر مزبور راه یاقت. قطران در نابه‌ای که به 
ابوالیسر فرستاده گوید: 
بشهر اندرون با تو نامی شدم 
بنزدیک خسرو گرامی شدم 
یکی نزد خسرو نشاندی مرا 
بگردون هفتم رساندی مرا. 
و در قایوسنامه امده است: چنانکه امیر 
فضلون ابوالسوار, ابوالیسر حاجب را به 
اسفهسالاری بیردع میفرستاد ابوالیسر گفت تا 
زمستان درنياید نروم از بهر آنکه آب و هوای 
بردع سخت بد است خاصه بتابستان و در اين 
معنی سخن دراز گشت امیر فضلون گفت چرا 
چنین اعتقاد باید داشت که بی‌اجل هرگز کسی 
نمرده است و نمیرد ابوالیسر گفت چنان است 
که خداوند میفرماید که همیچکس بی‌اجل 
قفا الک 9ا کین راهان امن سافد 
بتابستان ببردع نرود. رجوع به سخن و 
سخنوران ج ۲ ص ۱۴۰ و ۱۴۱ شود. 
ابو لیسو. (أبْلْ ی ] ((ج) ابن درهم المدینی 
مولی آل‌جبیربن مطعم. محدث است. 
ابوالیسر. بل ی ] (خ) انصاری. رجوع به 
او در سلمی کمازی شوو: 
ابوالیسر. | بل یَ] (لغ) رساضی. در 
قاموس‌الاعلام این نام آمده و بکلمد ریاضی 
بفدادی ارجاع کرده است لکن ذیل اين کلمه 
تیز ترجماٌ وی نیامده است. 
اپوالیسر. [أَبْلْ ی | ((ج) سلمی انصاری. 
کمب‌بن عمروین عبادبن عمروین عثمان 
ابوسواد الفنم الأنصاری. صحابی است و 
مشهد بدر و عقبه را دريافته است و بال ۵۵ 
ه.ق. بمدینه درگذشته و او آخرین اهل بدر 
بو۵. 
ابوالیسر. بل ی ] ((خ) کمب‌بن عمرو. 
رجوع به ابوالیسر سلمی... شود. 
آبو) لیسر. (ابل ی) (اخ) محمدبن محمد 
یزدی. رجوع به محمد... شود. 
ابوالیسر. [ْبل ی ] (اخ) محمودین محمد 
عنانی. رجوع به محمود... شود. 
ابوالیسع. یل ی س](ع [مرکب) بشه. 
(مهذب‌الاسماء). 
ابوالیسع. بل ی س ] (اخ) اسماعیل‌ین 
حسمادین ایی‌الص فيرة مولی ابوموسی 
الأشعری. تابعی است. 
ابواليسع. (ابسل ی س] (اخ) مسعدتین 
بسم, محدث است. 
ابوالیسع. (ابل ی س] ((خ) المک‌فوف, 
محدث است و ابواسامة از وی روایت کند. 
ابوالیسع. بل ی س ] (اخ) مسوسی‌بن 
نياته. محدث است. 


ابوالیسع. بل ی س) ((خ) هیشم‌ین حیان 


ابوالیقظان. 


بعلیکی. محدث است. 
اپوالیسیر. بل ی ] (اخ) علوانین حسین. 
محدث است. 
آبوالیسیو. بل ی .1 (اخ) محمدین عبدالّه. 
محدث است. 
ابوالیقظان. (ابل ی](ع۱مسرکب) 
ابویقظان. خروه. (مهذب‌الاسماء). خروس. 
(دهار). دیک. ابوبرائل. ابوحماد. گال. 
رنگین‌تاج: و ابوالقظان ندای حی علی 
ااص‌باح دردفد. (سندیادنامه ص 4٩۳‏ 
احمر. خ. نمی مرس 
ابو لیقظان. (ابل ی) (اخ) لقب یکی از 


ابوالیقظان. [َبّل ی ) ((خ) لقب یکی از 
تابمین است. 


ابوالیقظان. (أبُل ی] ((خ) ابن حفص. 
رجوع به ابوالیقظان سحیم‌بن حفص شود. 
ابو) لیقظان. (ا بل ی ] ((ج) ابواسحاق, 
رجوع به ابوالیقظان سحیم‌بن حفص شود. 
ابوالیقظان. بل ی] (اخ) سحمپن 
الاسود. رجوع به اب والی قظان سحیین 
حفص... شود. 
ابوالیقظان. (آبسل ی] (اج) سحيم‌پن 
حفص. ابن‌الندیم گوید که حسین‌ین فهم از 
دمشقی و او از زبیر و او از مدائتی روایت 
کند که سجیم لقب ابوالیقظان است و اسم او 
عامربن حفص باشد و حفص را پسری بود 
تام مد و مس آ کر الولاه حنقمی [سخی 
حفص به بشره سیاهی شدیدالسواد بود و از 
این رو مشهور به اسود بود. و ابوالیقظان 
گوید: مادر من پانزده روز مرا نام عبیداله 
داد. و باز مدائنی گوید: آنگاه که گویند 
حدیث کرد مرا ابوالیقظان [بی قیدی دیگر] 
مراد همین ابوالیقظان پسر سچیم است و 
چون سحیم‌بن حفص و عامرین حفص و 
عامرین ابی‌محمد و عامربن الأسود و 
عبیدائّین حفص و ابواسحاق گویند هم او. 
مراد باشد. ابوالیقظان عالم به اخبار و انساب 
و مآثر و الب و در روایت ثقة بود و وفات 
وی‌به سال یک‌صدونود (۱۹۰ ه.ق.اروی 
داد و او راست از کتب: کاپ حلق [شاید: 
حلف] تمیم بعضها بعضا. کتاب اخبار تمیم. 
کتاب نسب خندف و اخبارها. کتاپ اللسب 
الکبیر و این کتاب متتمل است بر نسب ایاد 
و کنانة و اسدین خريمة الهسون‌بن. خسزيمة و 
هذیلین مدرکه و قريش وینی طانجه و 
قیس عیلان و ربیعةین نزار و تیمین مرة. و 


۱-الحصراع ناقص. 

۲ -کنیت صاحب ترجمه و دیگر هم‌کنیتهای 
او در الفهرست ابن‌الدیم چ مصر ابواله دام 
امده است و ظاهرا غلط است. 


ابوالیقظان. 


کتاب‌النوادر و ابن‌الندیم گوید: این کتاب را 
به خط ابن سعدان دیدم. و نز کتب دیگر در 
ابوالبقظان. بل ی] (اخ) عامرین 
ابی‌محمد. رجوع به ابوالیقظان سحیم‌بن 
حفص... شود. 
ابوالیقظان. رال ی] (() عامربن 
الأسود. رجوع به ابوالینظان سحیم‌بن 
حقص ... شود. ٍ 
ابوالیقظان. [ابل ی] (اخ) عامرین 
حفص. رجوع به ابوالیتظان سحیم‌ین حفص 


‌ 


شود. 

ابوالیقظان. بل ی ((خ) عبیدائه. 
رجوع به ابوالیقظان سحیم‌بن حفص شود. 

ابوالیقظان. بل ی] (اغ) عبیدین 
حفص. رجوع به ابوالیقظان سحیم‌ین حقص 
شود. 

ابوا لیقظان. بل ی ] (اخ) عشمان‌بن عمر 
کوفی. محدث است. 

ابوالیقظان. بل ی ((خ) عشمانبن 
فیس. محدث است. 

ابوالیقظان. (آَبل ی] ((ج) عمارین 
محمد. محدث است. 

ابوالیقظان. بل ی) (ا) عمارین یاسر. 
صحابیست. و رجوع به عمار... شود. 

ابوالیقظان. (ا بل ی ] ((خ) ا‌ابة. رجوع 
به ایوالیقظان سحیم‌پن حفص شود. 

اپوالیمان. (أبل ی (!خ) بشیرین عفرية. 
صحابیست. 

ابوالیمان. (ا بل ی ] (اخ) حذيفة. محدث 
است و شمبه از او روایت کند. 

ابوالیمان. بل ی ] ((خ) حک‌بن نافع, 
محدث است. 

ابوالیمان. بل ی ] (اخ) خلیقتین غالب. 
محدث است. 

ابوالیمان. بل یَ] (اخ) داود الخشک. 
مسحدث است و مروان فزاری از او روایت 
کند. 

ابوالیمان. ال ی ((ج) عسامرین 
عبدائه‌بن عامربن لحی الشامی. رجوع به 
عامر شود. 

ابوالیمان. بل ی] ((خ) عامرین 
عبدائهبن یحیی الهوزنی, محدث است و 
صفوان‌بن عمرو السکونی از او روایت کند. 

آپوالیمان. [ابْلْ ی) (خ) کثرین الیمان 
ار حال. محدث است. 

ابوالیمان. [ابْل ی ] ((خ) معلی‌ین راشد. 
سحدث است و سهل‌ین بک‌ار از او روایت 
کند. 

ابوالیمان. رآ ی ) (اخ) المقری. محدت 

است. او از ابسی‌الم تیب حسرشی و از او 

یحی‌بن حمزه روایت کند. 


ابوالیمان. بل ی ) (اخ) الهوزنی. عامربن 
عبدائّبن عامربن عبدائّببن عامرین لحی 
الشامی. رجوع به عامر... شود. 
ابوالیمن. بل ی ] ((خ) او راست: اتحاف 
الزاثر و اطراف المقیم و المسافر. 
ابوالیمن. راب ل یْ) (خ) این عساکر 


د‌ مشقی. احمدبن هبةائه و بمضی کنیت او را 


ابوالفضل گفته‌اند. رجوع به این عساکر 
ابوالیمن... شود. 


ابوالیمن. بل ی ] ((خ) تاج‌الدین. رجسوع 
به زیدین حصن‌بن زیدین حسن‌بن سید 
کندیلفوی... شود. 

اپوالیمن. بل ی ] (اخ) زیدین حسن‌بن 
زیدبن حن‌بن سید کندی لفوی بغدادی 
ملقب به تاج‌الدین, رجوع به زید... شود. 

ابوالیمن. [أبل یْ] ((ج) سعد یمانی. 
رجوع به سعد... شود. 

ابوالیمن. [َبْلْ ی ] (اخ) عبدالرجمن‌ین 
محمد قوسی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوالیمن. [آبل یْ] (() عبدالرحمن 
علیمی حنبلی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 

اپوالیمن. (ا بل یْ) (اخ) محمدین ابن 
محب, رجوع به محمد... شود. 

ابوالیمن. [ بل ی ) ((خ) مسعودبن محمد 
بخاری. رجوع به مسعود... شود. 

ابوامامه. [11] (خ) کیت ابن ثعلبه. 
صحابی انصاری. 

ابو امامه. [أْ] ((غ) کنیت این سعد. 
صحابی انصاری. 

آپوامامه. [1 1 ] ((غ) کنیت ابن عجلان. 
صحابی انصاری, 

ابوامامه. [11] ((ج) ک نیت سهلین 
حنیف. صحابی انصاری. 

ابواعامه. [11م] (اخا کنت نسابقة 
بتی‌ذییان. رجوع به نابغة ذبیانی شود. 

ابوامیمه. [1 ام ] ((خ) جعدی یا جشمی. 
صحابی است. 

ابوامین. [ا ام ] ((ع) نام محدثی. صاحب 
ابی‌هریره. و ابوالوازع از او روایت کند. 

ابوامین بهرانی. [1؟] ((ع) نام محدئی. 
و او از قاسم‌بن عبدالرهمن شامی روایت 
کند. صاحب منتهی الارب بر خلاف تاج 
العروس بجاي بهرانی, نهرانی آورده است. 

اپوامیه. [ ای ی ] ((خ) رجسوع بسه 
ابراهیم‌ین ك شود. 

ابوامیه. [۱۱می ی ] (اخ) رجوع به امیةبن 
ابی‌آمیه و محمدبن آبی‌امیه و علی‌بن ابی‌اصیه 
و عبداله‌ین ابی‌امیةبن ابی‌امیه و احمدبن 
آمیةبن ابی‌امیه شود. 

ابو امیه. [1 1 ی ی ] ((خ) کنیت شسریح 
قاضی. رجوع به شریح‌بن حارث‌بن قیس‌بن 


الجهم شود. 


ابوامیه. [ا ای ی ] (اخ) ابن مفیرتبن 
عبدال‌بن عمروین مخزوم والد امالمومنین ام 
سلمه. و اين ابوامیه را با مسافرین ابی‌عمرو 
و زمعةبن اسود ازوادالرکب گفتندی, از 
اینرو که در هسر کاروان که یکی از آنان 
بودندی دیگر مردم قاثله را زاد نبایستی و 
بر خوان او گرد آمدندی. 
اخباری است. 
اپواهاب. [1!] ((خ) اینسن عسزیز. 
ابوایاس. [ بو ] (ع [ مرکب) غسول, یعنی 
آنچه بدان دست شویند از خطمی و یر ان. 
(مستهی الارب). دست‌شویه. |اخلال. 
(لغت‌نامة مقامات حریری). 
ابو) یوب. [آن بو ] (ع [مرکب) شتر نر. 
(السامی فی الاسامی). جمل, (المزهر), اشتر 
نر. ابوصفوان. (السامی فی الاسامی). اشتر. 
(مهذب الاسماء). ||صاحب مژید الفضلا دو 
معنی دیگر بدین کلمه داده‌است یکی سبزه و 
دیگری تری باران که در شب بارد. لیکن 
این دو معنی را در جای دیگر نيافتم. 
ابو یوب. [ا ای یو ] ((خ) سلیمان‌ین 
ابی‌داردبن بشربن زیاد شاد کونی. مقری 
بصری حافظ. از حمادبن زید روایت کند و 
ابوملم کجی از او روایت آرد. وفات او 
بال ۲۳۴ ه.ق.بوده‌است. 
ابوایوب. [ا ین یو ] (() کنیت سلیمان‌ین 
ابی‌شیخ. رجوع به ابن ایی‌شیخ شود. 
ابو یوب. [ا ان بو ] ((خ) کیت سلیمان‌ین 
عبدالملک. رجوع به سلیمان... شود. 
ابو) یوب. ای بو ] (اخ) کنیت سلیمان‌ین 
وهب‌بن سنعیدبن عمروین حصین کاتب. 
رجوع به سلیمان... شود. 
آبوا یوب. [اای یو ] ((خ) سلیمان‌ین یحیی 
الضبی. او راست: کتاب الوقف والابتداء. 
(ابن الشدیم). 
ابو) یوب. [ا ی بو ] ((خ) کنیت سلیمان‌ین 
یسار. یکی از فقهای سبعهٌ مدینه. رجوع به 
سلیمان‌بن یار... شود. 
ابوایوب. [ا ای بو ] ل(خ) مطرف‌بن مازن 
کنانی بالولاء با قیسی بالولاء صنعاتی. 
تاضی صناء یمن. او از عبدالملک‌بن 
عبدالعزيزین جریح و جماعت بسیار دیگری 
حدیث کند و از او امام شاقعی و خلق کثیری 
روایت ارند. وفات او در اواخضر خلافت 
هارون‌الرشید به سال ۱٩۱‏ ه.ق.بوده است. 
ابوا یوب انصاری. [ آی بو ب ] ((ج) 
خالدین یزید انصاری, صحابی. رسول اکرم 
صلوات‌اه علیه هنگام هجرت بمدینه بخانة 
او نسزول فرمود و تا خانهة آن حضرت 
باختد بدان‌جا توقف داشت. ار در همه 


5۴ 


غزوات حضرت رسول حاضر بود و پس از 
رفنات آن حسضرت مسلازمت ضدمت 
امیرالممنین علی علیه‌الس لام میکرد و در 
جنگ جمل و صفین و نهروان در رکاب او 
بود و در خلاقت معاویه بسال ۵۲ ه.ق.با 
امین بتعاض و فتاه ند وریبانوا 
درگذشت و در نواحسی شهر او را بخاک 
سپردند. آنگاه که سلطان محمد ثانی 
اسب [لامبول را تس‌خیر کرد شیخ آق 
شمس‌الدین یکی از اولاءالّه گفت بمکاشفه 
محل قبر او را دیده‌ام و در سال ۸۶۳ ه.ق. 
مجدی در همانجا باستناد به کشف او 
تساه و پستال امد ابتاضا 
اتمکچی‌زاده آنرا تسوسعه داد و سلطان 
محمود مواریث رسول صلوات‌اله‌علیه را که 
تا آنگاه در خرانة سرای بود بدانجا نقل داد 
و تبرکاً رسم تاج‌گذاری سلاطین عشمانی در 
این مشهد یعمل می‌آمد. 
ابو یوب مد ینیی. [۱ ای یو ب ع] (اخ) 
سلیمان‌بن ایوب‌بن محمد از ال سدینه. او 
عارف بغتاء و اخبار مفتیان و ادیبی ظریف 
بود و کاب عزةالمیلاء و کاب ابن مسجح و 
کتاب قیان‌السجاز و کاب قیان مکه و 
کتاب‌الاتفاق و کتاب طبقات‌السفنین و 
کتاب الشغم و الایتاع و کتاب‌المنادمین و 
کتاب اخبار ظرفاء المدینه و کاب این ابنی 
عتیق و کتاب اخبار ابن عانشه و کتاپ 
اخبار حنين الحری و کتاب ابن سریج و 
کتاب‌القریض از اوست. (از ابن الندیم), 
ابوایوب موریانی. [ا آن یر ب ] ((ج) 
سلیمان‌ین ابی‌سلیمان مخلد یا داود موریانی 
خوزی: وی پس از جد برامکه خالدین 
برمک وزیر ابی جعفر منصور بود و نزد او 
مکانتی عظیم داشت گویند آنگاه که ابوجعفر 


ایوایوب مدینی. 


از دست سلیمان‌ین حبب‌بن المهلب در 


بعض نواحی فارس نیابت صیکرد ابوایوب 
شغل کاتبی سلیمان داشت و سلیمان بتهمت 
احتجان مالی ابوجعقر را پگرفت و بسیار 
تازیانه بزد و آن مال بر وی تساوان کرد و 
بصدد هلا ک او برامد و این ابوایوب بسوجعفر 
را از وی برهاتید چون بوجعفر بخلافت 
رسید سلیمان‌بن حبیب را دستگیر کرد و 
بدان کین بکشت و ابوایوب را بحق‌گذاری 
آن یکی وزارت خویش بخشید لکن پس از 
آن نیت خسلیفه بر وی تباه شد و او را 
پباختلاس اموال نسبت کرد و بسال ۱۵۳ 
ه.ق.وی را.بازداشت و شکنجه کرد و مال 
او بتد. خالدین یزید ارفط گوید روزی 
ابوایوب سرگرم امور محوله بود و فىرستادة 
خلیفه بطلب او آمد و او بهراسید و گونه‌ای 
بٌشت و چون بازگشت ما را اين ملل گفت: 
بازی خروسی را گفت بیوفا مرغا که توئی؛ 


گفت از چه روی؟ گفت از آنکه آدسی 


خایه‌ای برگیرد و زير ما کیان نهد و چندین 
روز تیمار مادر تو دارد تا از یضه برآتی و 
پر دست خویش بپرورد و از کف او دانه 
چینی و آنگاه که بال برکشیدی و قوی 
گشتی چون بتو نزدیک شود از وی بگریزی 
و بانگهای منکر کنی و بدین سوی و آنسوی 
پنریدن گیری لکن ما را فرزند آدم از 
کوهپایه‌ها بمضراب بگیرد. براد برآمده و 
چشمان, بدوزد و دیری در کریزگاه جون 
مسجونی بدارد و طعمه, بیرون کفاف از ما 
بازگیرد و رشته بر پای شکار کردن آموزد و 
چون بياموختيم بند از ما بردارد و بصید 
افک‌ند و ما صید گرفته بدو آریم و به 
مسته‌ای از وی بسنده کنیم. خروس گفت تو 
نیز ا گر چون من هر روز ابناء نوع خویش بر 
گردناکشیده و بر آتش مشتعل بریان بدیدی 
چنانکه من خروسان را بینم بی‌گمان بیشتر 
از من از ادسی برمیدی. وفات ابوایوب 
بسال ۱۵۴ بود. و گویند او خلیفه را بخراب 
کردن‌سرای کسری بمبائي داشت. 
اپوب, [۱](ع مص) وزیدن باد. هبوب. 
رش 
آپوباسو. اس ] ((خ) محرف نام ابسویکرین 
طفیل نزد مردم مفرب. رجوع به ابسن طفیل 
شود. 
ایوپئینه. [آ بو بٍ ث ن ] (اخ) نام شاعری 
عدلن. 
ابوبحیر. [آبر بُْ ج] ((خ) کیت زهیرین 
ابی‌سلمی. رجوع به زهیر... شود. 
اپوبجر. [ابربِ ](ع |مرکب) خرچنگ. 
سرطان. (المزهر), پنج‌پا. پلچ‌بایک. 
ابوبجر. [ا بو ب ] ((غ) کنیت احستف 
ضحا کین قیس‌بن معویةین حصین‌ین 
عیاده, مشهور بحلم. از اکابر تابعین, او زمان 
رسول صلوات‌العلیه را دریافت لکسن 
بشرف صحبت نرسید و سید صلوات‌الّهعلیه 
او را دعا کرده‌است واو تصف بعلم و حلم 
و عقل و دها بود و بالخاصه حلم او زبانزد و 
مثل است: 
بحلم ار چند مذکور است احثف هرکه حلمت را 
بداند زو غریب آید که وهم اندر خبر بندد. 
عبدالواسع جبلی. 
آن مهتر عالی‌محل رایش چو شمس اندر حمل 
در حلم چون احنف مثل در جود از حاتم بدل. 
عبدالواسم جنلی, 
ابویچیر. [آبو بُ ح](ع [مرکب) تیس. 
لمزهر) پر 
آپوبدر. [ بر بٍ ] (اخ) کنیت شجاعین ولد 
کوفی. محدث و عابدی مشهور. 
آبوبد یل. [ات نه بٍ ] ((خ) ک نیت 
افضل‌الدین ابرآهيم‌ین علی السجار شاعر 


اپوبشر. 
متخلص به خاقانی. رجوع به خاقانی... 


شود. 

اپویراء . [ابو ب ](ع|مرکب) کنیت 
مرغی و نام آن سموئل است. 
آبوبراثل.[۱بو ب ء](ع امرکب) خروه. 
خروس. دیک. ابوحماد. (المزهر). ابویقظان. 
ابوبراقش. [ بو بت ] (ع | مرکب) مرغی 
ات فف : کتوچک ماند عاریقته پر 
بالائین آن سپید و میانگی سرخ و زیرین 
سیاه و هرگاه برانگیزند برافراشته موی و 
متلون بالوان شتی گردد. (سنتهی الارب). 
مرغی است رنگارنگ. (مهذب الاسماء). 
مرغی است که رنگ گرداند. مرغی است که 
هر زمان برنگ دیگر نماید. منرغی است که 
بروز پر آن بچند رنگ نماید. (المزهر). 
اپوبردعه. [آاب وب دع](اخ)اکنیت 
یره ۱ 

ابوبرده. [ابو نب د] ((خ) کنیت جد 
عبدائه بن هلال, 

اپوبرده. [ابس وب د] ((خ) عسامرین 
اپی‌موسی الاشعری, عبدالّ‌بن قیس اشعری. 
تابعی است. و او پس از شریح, قاضی کوفه 
بود. وفات وی بسال ۱۰۳ ه.ق.است. 
اپوبرده. [ابو ب ذ] ((خ) کیت هانی‌بن 


نیار. صحابی ان 
ابوبرزام. [آبو ؟] (() نام جدٌ سانی (5) 


اپوبرزه. [آبر ب ر] ((خ) نصلقین عبینه 
با نضلقین خالذ با ف ضلقین عبیدافه اسلمی 
صحابی. وفات او بسنة ۶۰ه.ق.است. 

ابوبرزة اسلمی. [بر بر ي ال ] (!خ) 
فضل‌بن فطل از اصحاب حضرت رسول 
صلی‌اله علیهو آله. او در زمان خلافت معاویه 
یایزید در خراسان وفات کرد. 

ابوبرزهة حاسب. [آب‌وب زي س ] 
(اخ) فضل‌بن محمدین عبدالحمیدبن ترک‌بن 
واسم الختلی. از اب و اصحاب عدد. 
وفات وی بیفداد بسال ۲۹۸ ه.ق.او راست: 
کتاب الم عاملات. ک تاب‌المساحه. 
(بن‌النديم). 

اپوبشر. [آبر ب ] (ع!مرکب تقل. (سهذب 
الاسماء) (السامی نی الاسامی). 

اپویشر. [آیو ب] ((خ) کنیت عمروین 
عشمان‌بن برء سیبویه امامالشحاة فارسي. 
رجوع به سیبوید... شود. 

آپوبسر. [ا بو ؟ ] (اخ) احمدین ابراهيم‌پن 
احمد العمی. او بعد از ۲۵۰ ه.ق.وفات کرد 


۱ -در یادداشتهای من بودبی وصف و 
مابه‌الامتیاز دیگر واکنون نمدانم مراد کدام 
مغیره است. ‏ اد 


اپوبشر. 


و از شاگردان جلودی و یکی از علمای 
شیعه است و کاب محن الانبیاء و الاوصیاء 
و الاولیاء از اوست. (ابن‌الندیم). 
اپوبشر. [آبو ب ] (اخ) کنیت اسماعیل‌بن 
اپویسر. ۳ پ ] (اج) مستی‌بن یسونس 
نصرانی ن_طوری دیرقتی.! از پیروان طریقة 
مرماری, او شا گردقویری و اسی‌احمدین 
کرنیب و روفیل و بنيامین است. معاصر 
الراضی بائه عباسی و از اجلة نشقله است و 
ریاست منطقیین زمان او ببدو منتهی شود. 
ابوبشر مدتی در بغداد میزیست و از سریانی 
بعربی ترجمه ميکرد. و در نقل و شروج و 
تالیفات خود معتمدعلیه است. وفات وی 
بسال ۳۲۹ ه.ق.بود. او راست: تسیر ثلاث 
مقالات اواخر از تفشیر تام طیوس. " شرح 
کتاب‌العبازة ارسطو. شرح مبحث برهان 
ارسطو, شرح مق اولی طویها لجثل. 
ترجم کتاب سوفسطیقا بسریانی. ترجمة 
بوطیقا (مبحث الشعر) از سریانی بعربی. 
ترجه فش ازتالستماه وق مرجم 
مقال لام از شروح اسکندر افرودیسی و 
قاسطیوس بر کتابالحزوف. نی ات 
ارسطو. ترجمة بعض مقالهٌ اولی از السماء 
والعالم ارسطو. ترجمة کون و فسیاد ارسطو 
بتفیر اسکندر. ترجنمة کون و فضاد 
صقیدورس . ترجمة مبحتی از هندسة 
افلاطون. ترجمة شروح مقیدورس بر کتاب 
آثارالعلویه. ترجمة کتاش یحبی‌بن سرافیون. 
تسرجم کتاب‌الهناية ‏ تصیف اسکندر 
افرودیسی در رذ بر ابیقورس و ذیمقراطیس. 
تفیر تفسیر اسطیوس بر سماع طبیعی 
ارسطو بسریانی. کتاب المقاییس الشر طیه. و 
رجوع به مّی‌بن بونس در فهرست ابن‌الندیم 
شود. 
آپویشر. [آ بو ب ] ((خ) اين محمدین ابراهیم 
خدامی. محدث رحال از مردم ری و ظاهراً 
حنفیمذهب و او برادر ابواسحاق ابراهیم 
فقیه حنفی است. وی از عمربن سنان متجبي 
و احمدین نصر لبّاد روایت کند و سحمدین 
احمدین شعیب سفدی از او روایت آرد. 
ابوبشر دولابی. شحو ب ر ] (اخ) 
محمدین احمد انصاری. یکی از محدثین 
مشهور. او از مردم دولاب محلتی بطهران. 
بود و در طلب حدیت عراق و شام و حجاز 
را بگشت و در عسرج میان مکه و مدینه 


بل ۳۲۰ ه.ق.درگ ذشت. او راست ‏ 


تأیفاتی در تراجم علما و کتاب الکنی و 
الالقاپ. 
ابوبصره. [ابب_ وب ر]((خ) ججمیل 


ابوبصیر. [بوب ] ((ج) کیت اعضی‌ین " 


قیس شاعر. رجوع به اعشی... شود. 
ابویصیر. [ا بو ب ] (اخ) عستبةبن اسید 


ابویصيره. [ا بو ب ر] ((خ) صسحابی 
انصاریت. 


اپوبغله. [آبوبِ [ ] ((خ) نام رئیس غیور و 
وطن‌دوست از عرب الجزاثر (جزاثر 
بنی‌مرغانه) که اين مملکت رابر فرانسویان 
غاصب از ۱۲۶۸ تا ۱۲۷۱ ه .ق.بشورانید. 
و در ۱۲۷۱ کشته شد. و نام او بتخفیف, 
بویقله مشهور است. 

اپوبکار. [ بو ب ک‌کا] (اخ) زریسق. 
محدث است. 

اپوبکر. [آ بر ب ] ((غ) کنیت ابن ابی‌داود 
سجستانی. رجوع به ابن ابي‌داود ابوبکرین 
سلیمان... شود. 

اپویکر. [آ یوب ] (لخ) کنیت اين ابی‌الدنیا. 
رجوع به این ایی‌الانیا عییداقین محند... 


۳ 


شود. 
اپویکر. [آبو بِ ] (اخ) کتیت این ابی‌رندقه. 
رجوع به آبن ابی‌رندقه شود. 
ابویکر. [آ بو ب ] ((خ) ایسن ابسی‌قحافه 
عتمانین عامرین عمروبن کعپ‌بن سعدین 
تیم‌ین مرقین کعب قرشی, مسمی به عبداله و 
مسلقب بته عتیق و صدیق و ذوالخلال و 
شیخ الخلفاء و یار غار نبی. سادر او امالخیر 
سلمی است. دختر صخرین عمرو و بشت عم 
ابی‌قحافه. نسب ابی بکر به پشت هفتم از 
سوی پدر و نیز مادر به نسب رسول 
صلوات ال علیه پیوندد. نام او بجاهلیت 
عبدالعزی یا عبداللات بود و پس از قبول 
اسلام به عبدائه موسوم گشت. او از قدمای 
مسومنین بسه پیفامبر صلیافعلهوآله و 
بروایتی چهارمین آنان و پدر امالمومنین 
عایشه و نخستین از خلفای اربعة راشدین 
است. شبی که ثبی اکسرم بمدینه همجرت 
فرمود او همراه پیامبر پود و در غار ثور با 
حضرت او پنهان گشت و از اینرو به یار غار 
خوانده شد و چون همه مال خویش جز 
کائی را که انرابا خلالی درپیوسته بود در 
راه خدا انفاق کرد به ذوالخلال مشهور 
گشت.و او یکی از عشر؛ مبشره است. و در 
جنگ رو آخو و شتدی و دیگر غزوات 
در رکاب رسول بود. سلمانان بروز وفات 
رسول علیالسلام او را بخلافت برگزیدند و 
او دو سال و سه ماه ويزده روز خلافت 
راند. و آنگاه که مردم جزیرةالصرب پس از 
رحلت بیغامبر رده آوردند و نیز پیامبران 
دروغزن در هر سوی بدعوت برخاستند» در 
زمانی کوتاه همه آنان را مقهور و مطیع 
ساخت و سپس متوجه فتح عراق و شام 
گشت.در عراق بسرداری ابوعییده حیره و 


ابوبکر. ۵۹۵ 


انبار را بکشود و سردار دیگر او خالدبن 
ولید در اجنادین, ناحیتی از فلسطین لشکر 
روم را شکست داد و هم او زیدین ثایت را 
به گرد کردن فرآن کریم داشت و در تقسیم 
نایم بسیرت رسول رفت و بهمه سهم 
مسساری داد. و یه بیست‌ودویم 
جمادی‌الاخره از سال سیزدهم هجرت در 
شصت‌رسه‌سالگی بدرود زندگی گفت. و او 
را جنب تریت رسول بخاک‌سپردند. وی را 
سه پسر بود یکی عبداله و دیگری محمد که 
هنگام مرگ ابویکر سه‌ساله بود و سومی 
عبدارخمن و سه دختر: عايشه و ام کلشوم و 
اسماء. 

ابوبکر. [آبو بٍ] ((خ) کنیت ابن باجه 
محمد. رجوع به ابن باجه... شود. 

ابوبکر. [بوب ](ا) کنیت این باقلانی 
محمدین طیب‌بن محمد بصری, رجوع به 
اپن باقلانی... شود. 

ابوبکر. [آ بو بٍ ] ((خ) کنیت ابن چعابی 
عمروین محمدین سلام. 

اپویکر. [ا بو بٍ ] (خ) کیت ابن جمالی. 
رجوع به ابن جمالی اپوبکر... شود, 

اپویکر. [ابوبِ] (ج) کنیت این خیاط 
یحیی‌بن احمد. رجوع به ابن خیاط ابوبکر 
بخ شود 

ابوبکر. [آبر بٍّ] (() کنت ابن درید 
محمدین الحسن. رجوع به ابن درید... شود. 
ابویکر. [ا بو ب ] ((ج) کیت این دهان 
مبارک‌بن ابیطالب. رجوع به ابس‌الدهان... 


شود. 
اپوبکر. [آبر بٍ ] ((خ) کنیت ابن رائق 
محمد امیرالامرا. رجوع به ابن رائق... شود. 
ابوبکر. [آ بو ب ] ((ج) کنیت امن زهر 
محطدین مروان. رجوع به ابن زهر... شود. 
ایویکر. [ا بو ب ] (!خ) کنیت ابن زهر 
محمدین عبدالملک. رجوع به ابین زهر... 
شود.. 

اپوبکر. [بو بت ] ((ج) کنیت ابن سراج 
محمدین سری سهل نحوی. رجوع به این 
اپوبکر. [أیو ب ] (اج) کنیت این سیف 
احمدین عبدالّ‌بن سیف‌بن سعید. زجوع به 
این سیف... شود. 

ابوبکر. [آبو بِ ] ((خ) کنیت این شناهویه 
محمدین احمدین علی. رجوع به این 
شاهویبه... شود. 

اپوبکر. [آبسو ب ] ((خ) کنیت ان شهبه 
تقی‌الدین. رجوع به اببن شهبه قاضی 
تقی‌الدین... شود. 


2 - ۲۳۵۳۵۵8, 


۰ ۵۷ ها - 4 


1 - ۰ 
3 - ۰ 


۶ ابویکر. 
ابوبکر. [بر بِ ] ((ع) کت اببن طفیل 


محمدین عبدالملک اندلسی. رجوع به ابن 
اپویکر. [ا بو بِ ] ((خ) کیت ابن عاصم 
محمدبن محمدین عاصم. رجوع به ابن 
عاصم قاضی‌الجماعه ابوبکر... شود. 
اتویکو. [آ بو ب ] ((خ) کنیت ابن‌الصربی 
محمدبن عبدائه اندلسی, رجوع به ابن‌الصربی 
ایویکر محمد... شود. 
اپوبکر. [آب وت ] (اخ) این عسربی 
محیی‌الدین محمدین علی حاتمی طائی. 
رجوع به ابن عربی محبی‌آلدین... شود. 
اپوبکر. [بو تب ] (خ) کنیت ابن عطية 
اندلی. رجوع به ابن عطیه ابوبکر ... شود. 
ایوبکر. [آ بو بِ ] ((خ) کنیت این عمار 
محمد. شاعر اندلسی, رجوع به ابن عمار 
ابوبکر محمد... شود. 
اپوبکر. [بو بٍ](خ) کنیت ابن فقیه 
احمدین محمد. رجوع به ابن فقیه همدانی... 


۳ 


شود. 
ایویکر. [آبو بٍ] ((خ) کیت ابن قریعه 
محمدین عجدالرحمن, رجوع به آبن قریعده... 


5 


سود. 
اپوبکو. [ بو ب ] (اخ) رجسوع به ابن 
قزمان... شود. 


اپویکر. [آ بو ب ] (اخ) کنیت ابن قوطه 
محمدبن عمر اندلسی. رجوع به این قوطیه... 


8 


شود. 
ابوبکر. [آ بو ب] ((غ) کنیت ابن کامل 
اين کامل اجمد... شود. 


ابوبکر. [آبو بٍ] (خ) نیت این کشیر. 


عبدائ, یکی از قراء سبعه. رجوع به ابن 
کییر... شود. 

ابویکر. [ا بو بِ ] (اخ) کنیت ابسن لال 
احمدبن علی. رجوع به ابن لال... شود. 

ابویکو. [ا بو بٍ ] ((خ) کیت ابن لبانه 
محمدبن عیسی. رجوع په ابن لبانه ابوبکر... 
شود. 

ابوبکر. ابو ب](خ)کنیت 
این‌المارستانیه عبداله‌ین ابی‌الفرج. رجوع به 
ابن‌المارستانیه ابوبکر... خود. 

ابوبکر. [آبو بِ ] ((خ) کنیت ابن سردویه 
احمدبن موسی الاصفهانی. رجوع به اببن 
مردویه شود. 

اپوبکر. [آبوب ] ((خ) کنیت این مقم 
مسحمدین حسین. رجوع به ابن مقسم 
ابوبکر... شود. 

اپویکر. [بوب ] ((خ) کنیت ابن مسذر. 
رجوع به ابن منذر ابویکر... شود. 

ابوبکر. [آ سوب ] ((خ) کیت ابن نباته 
محمدین محندین محمد. رجوع به این نباته 


قاضی جمال‌الدین... شود. 

اپویکر. [آب وب ] ((ج) کنیت ابن نقطه 
محمدین عبدالفتی. رجوع به اببن نقطه 
ابویکر... شود. 

اپویکر. [! بو بِ ] (اج) کیت ابن وحشیه 
اجمد یا محطدین علی. رجوع به این 
وحشیه... شود. 

ابوبکو. [ا بو ب ] ((خ) کنیت ابن ورقا 
محمدین عبدائه. رجوع به ابن ورقا... شود. 

ابوبکر. [آبو ب ] (! اخ) ابویحیی. چهارمین 
از سلسلة مرینی بمرا کش. فرزند عبدالحق 
موسس سلملةٌ مزبوره. او پس از بسرادران 
خویش ابوسعید عشمان و ابومعروف بامارت 
رسید و با موحدین و دیگر آسرا چسندین 
حرب پیوست و در بیشتر حروب فاتح امد 
و پس از چهارده سال ملک راندن بسال 
۶« .ق. درگ ذشت و برادر وی یعقوب 
جانشین او گردید. 

ابویکر. [آ بر ] (غا کیت اترم اصمدین 
محمدین هانی. رجوع به اثرم احد... شود. 
اپوبکو. [آبو بِ ] احمدبن حسین بیهقی. 
رجوع به احمدبن حسین... شود. 

اپویکر. [ا بر بٍ ] ((خ) کنیت احمدین 
زهیرین حرب. رجوع به آبن ابی‌خیشمه 
احمدنن زهیر... شود. 

اپوبکر. ابر بٍ] ((غ) کنیت احسین 
این :مخ رفک مسالقی نوی 
رجوع به مالقی... شود. 

اپویکر. [ بو بٍ] (اع) کنیت احمدین 
علی‌بن ثابت معروف بخطیب. صاحب 
تاریخ بغداد. رجوع به خطیب احمدین علی 
شود. 

ابوبکر. [آبو بِ ] (اخ) کنیت احمدین علی 
رازی. رجوع به رازی ابوبکر احد... شود. 
ابویکو. [آ بو ب ] ((غ) کنیت احمدین 
علیین صمعجور الاحشاد. رجسوع به 
این‌الا خشید ابوبکر... شود. 

اپوبکر. ابو ب ] (اخ) کیت احمدین 
عمرین مهیر. رجوع به خصاف احمد... شود. 
اپوبکر. [آبو ب ] (اخ) کسنیت احمدبن 
محد طالقانی. رجوع به احمد... شود. 
اپوبکر. 1 وس بِ ](اخ) ک نیت اخشید 
صاحب مصر و شام و حجاز» محمدین 
ابی‌محمد طفح فرغانی. رجوع به اخشید 
محمدین آبی‌محمد شود. 

اپویکر. [آبو بٍ ] ((خ) ازرقی هسروی 
حکیم زین‌الاین. رجوع به ازرقی مکنی به 


ابوبکر... شود. 
ابوپکر. [ابر 9 (اخ) انشبیلی‌بن الضیر. 
محدث است 


مق 9 ۲ تا نیا دا 


ابویکر. 


حسن روایت کند و شوری و شعه از وی 
روایت ارتفا وفات ب‌ال ۱۳۱ ه.ق. 
بوداست 

اپوبکر. [آب وب ] (اخ) بکارین قتیقین 
ابی‌برزعتین عبیدالّین بشرین ابی‌بکرة 
بصری. قاضی مصر از دست متوکل عباسی. 
مولد.او بسال ۱۸۲ ه.ق.و وفات ۲۷۰ 
بوده‌است. 

اپوبکر. [بوبِ ] ((غ) کنیت تجیبی شاعر. 
رجوع به تجیبی شود. 

آبویکر. [ا بو بِ ] ((خ) کیت جعد محمدبن 
عتمان. ۱ 

آپوبکر. [آبوبِ ]((خ) نیت حسن‌بن 
علی‌بن احمدین بشاربن زیاد شاعر ضریر 
۳ ی سر و 

ول هر رین وق بت تن غیرد 
فقیه نحوی. رجوع به حسن‌پن الولید... شود. 
ابوبکر. [1 بو ب ] (اخ) خباز بلدی موسوم 
به محمد. رجوع به خباز بلدی... شود. 
ابویکر. [آبوب ] (خ) کسنیت رباح‌ین 
عبدالرحمن. رجوع به رباح... شود. 

ابویکر. [ ابو ] ((خ) رکن‌الاین ابوبکرین 
عثمان جد آل‌کرت در هرات. 

ابوبکر. [آ بو ب ] ((خ) نسام روحانی 
سمرقندی, ابن محمد علی شاعر. رجوع به 
روحانی سمرقندی شود. 

آبوبکو. [ا بو ب ] (اخ) کیت زیربن بکار. 
رجوع به زییر... شود. 

ایویکر. [ابو بِ ] ((ج) سالم‌بن عیاش‌بن 
تالم خیاط اسدی. محدث است. 

ابویکر. [بو بت ] (اخ) سسمان باهلی, 
آزهربن سعد بصری محدت. وفات او بسال 
۳ .ق.بوده‌است. 

اپویکر. [آب و بٍّ] (اخ) رجوع به 
سیف‌الدین ابوبکر منصور شود. 

ابوبکو. [آبوب ] (اخ) نام سیف‌الدین, 
عادل اول برادر سلطان صلاح‌الدین ایوبی. 
رجوع به سیف‌لدین ابوبکر عادل شود. 
ابوبکر. [ابو ب ](اخ) کنیت شادی. 
اپویکر. [ا بو ] ((خ) کسنیت صاصمین 


ابی‌لنجود یا ابن بهدلة کوفی از قراء سبعه 


رجوع به عاصم... شود. 

اپویکر. [ابو ب ] ((خ) کنیت عبدالرزاق 
عبدالرزاق‌بن همام... شود. 

ابوبکر. رنه 0 
محمدبن شقیر نحوی. 4 ب شیر ... 


۳ 


سود. 


اپویکر. بو ب ] ((خ) ابن عبدالملک. 


ایویکر. 


۵٩۹۷ ابویکر.‎ 





بسومین از امرای بنی‌عامر در بلنشیه (از 
۸ :ا ۲۷۸ د.ق.). 
اپوبکو. [آبوب ] ((ع)کنیت عبدالدبن 
محمدین عبید معروف به ابن ابی‌الدنیا. 
رجوع به ابن ابی‌الدنیا شود. 
اپوبکر. [آبرب ] ((ع) علی‌ین حصن 
قهانی. او عارض سپاه یمین الدوله 
محمودین سبکتکین غزنویست. 
ابویکر. [ابوب ](اخ) علی‌بن مسحمد 
الخراسانی الصوفی. رجوع به سایح علوی 
اپوبکر... شود. 
اپویکر. [آیسو ب ] (اخ) ف_خرالاس لام 
الستظهری مسحمدین احمدین الحسین 
الشاشی‌الاصل الفارفی‌المولد. فقیه شافعی. 
رجوع به محصدین احمدبن الصین الشاشی 
شود. 
ابوبکر. [ابو ب ] ((خ) کیت فیریابی صغیر 
چعفرین محمدین حسن. رجوع به فیریابی 
صسفیر ابویکر جعفرین محمدین الحسن 
الفیریایی شود. 
ابوبکر. [ابو ب ] (اخ) کنیت قفال صروزی 
عبدالبن اهمدین عبداله. فقیه شافعی. 
رجوع به قنال... شود. 
ابویکر. [ابر بت ] (اخ) کنیت صبرمان 
محمدبن علی‌بن اسماعیل وراق. رجوع به 
مبرمان... شود. 
آپویکر. [ابوب ] (اخ) محمدین ابراهیم 
المنذر اللیشایوری, یکی از فقهای مذهب 
خافمی. از اوست: کتاب‌المسائل فی الفقه. 
کاب اثبات‌القیاس. (ابن‌النديم). 
اپوبکر. [آبو بِ ] ((خ) کیت محمدبن 
ابی‌الشکر ایوب‌بن شادی‌بن مروان ملقب به 
الملک‌العادل. رجوع به ملک العادل محمد 
شود. 
ابوبکر. [بسو ب ] (اخ) ک نیت سحدین 
ابی‌علمان موسی‌بن عشمان‌بن موسی‌بن 
عشمان‌ین حازم ملقب به زین‌آلاین. رجوع به 
محمدین ابی‌عنمان شود. 
ابوبکر. [أبر بت ]((ج) کنیت محمدین 
ابی‌محمد قاسم‌ین بشاربن حسن. رجوع به 
ات ار کبک مس خوود 
اپویکر. ۳1 ب ] (ٍخ) محمدین احدین 
محمدین ابی‌الشلج الکاتب. رجوع به این 
ابی‌الشلح... شود. 
اپویکر. [ابوبٍ ] ((خ) کیت محمدبن زهر 
فقیه. رجوع به اين زهر آبوبکر محمد... شود. 
ابویکر. [اب وب ](|خ) مسحدین احمد 
خویز مندادبین عبدائه مالکی اصولی 
(امام...), و بعضی گویند کیت او ابوعبداله 
است. ابوبکر شا گردابهری و از اهل بصره 
بود و در حدود سال ۲۰۰ ه.ق,درگذشت. 
اپوبکر. [آبسو ب ] ((غ) کیت محمدین 


اهمدین علی‌بن شاهویه. رجوع به این | محمدین حنن... شود. 


شاهویه... شود. 

ابوپکر. [آب وب ] (اغ) کنیت محدین 
احمدین محمدین جعفر. رجوع به این‌الهداد 
محمدین احمد... شود. 

اپویکر. [آب وت ] (() کنیت محمدین 
احمدبن مزید نحوی اخیاری بوسنجی. 
رجوع به اين ابی‌الازهر شود. 

ابویکر. [آب و ب ] ((خ) کنیت محمدین 
احمدین منصور خیاط. رجوع به ابن خیاط 
اپوبکر... شود. 

ابویگر. [ابر بِ ] (اخ) کنیت محمدین 
اسحاق اهواری. رجوع به اهواری محمد... 


۳ 


شود. 
آپوبکو. [ابر بت ] ((خ) نیت محمدبن 
اسحاق قاشانی. رجوع به قاشانی مسحدین 
اسحاق مکنی به ابوبکر شود. 
ابویکر. [آب وب ](اخ) کتیت محمدین 
اسحاق‌بن یسار. رجوع به این اسحاق 
ابوعبداله محمد... شود. 
ابویکو. [] بو ب ] (اخ) ابن محمدین ایلدگز 
ملقب به نصرةالدین. چهارمین از اتابکان 
آذرب‌ایجان. ری پس از وفنات عم خود 
قزل‌ارسلان در ۵۸۷ ه.ق.بجای او امارت 
یافت. و چون در اول امر در لذات عیش 
منهمک گشت گرجستانیان پاره‌ای از نواحی 
ماکت لو را هار ر نت فیط 
کردند. و عاقبت او دختر حا کم گرجستان را 
بزنی کرد و از مزاحمت آنان تاحدی 
پیاسود. در سال ۶۲۰ حکام مسراغه و ارببل 
بکشور او ناختند و او بدستیاری آی‌تفمش 
فرمانروای همدان دشمنان را براند وبسه 
۴ مراغه را تخیر کرد و در سال ۶۰۷ 
درگذشت و تخت و تاج ببرادر خویش 
مظفرالدین ازیک گذاشت. 
اپویکر. [آبو ب ] ((خ) سحمدین جعفرین 
زکریابن خطاب‌بن شریک‌ین یریم (ظ: بزیع) 
الثرشخی البخاری. او از ابی‌بکربن حسریث و 
عبدالین جعفر و غیر ایین دو روایت کند. 
مولد او در سال ۲۸۶ ه.ق.و وفات در 
۸ب دناست: (سضانی )و لر راست قابی 
ود کشا زافتام آتهتا اسرعمتین 
نوح‌ین نصرین احمدین اسماعیل سامانی در 
مبال ۲۳۲ و ابوتصو احمتین مجندین تصر 
القباوی آنرا در سال ۵۲۲ ه.ق,بفارسی 
تلخیص کر ده‌است. 
آبویکو. [آبو بت ] (اخ) کنیت محمدین 
الجحم. رجوع به محمد... شود. 
آپویکو. [ا بو ] ((خ) محمدبن حسن‌ین 
دریدین عتاهیه. رجوع به این درید... شود. 
ابوبکر. [ا بو ب ] ((غ) کیت محمدین 
حن الزیدی الاشبیلی النحوی. رجوع به 


ابوبکر. [آیسو ب ] ((خ) کنیت صحمدین 
حسن‌بن فورک... اصفهانی. رجوع به اببن 
فورک ابوبکر... شود. 

اپویکر. [ابر بِ ](!خ) کیت صمحمدبن 
حسن‌بن محمدین زیاد موصلی معروف به 
نقاش. رجوع به محمدبن حسن... شود. 
الحن‌بن مقسم‌پن یعقوب. رجوع به ایین 
مقسم ابوبکر محمد... شود. 

اپویکر. [آبو ب ] ((خ) کیت محندین 
داودبن علی‌بن خلف اصفهانی مسعروف به 
ظاهری. رجوع به اين داود ظاهری ابوبکر 
محمدین داودین علی... شود. 

ابوبکر. [آب بٍ ] ((خ) کیت محمدین 
زکریای رازی. رجوع به محمدبن زکریای 
رازی شود. 

اپوپکر. [بر بْ ] (اخ) کنیت محمدین 
سری‌بن سهل نحوی. رجوع به اببن سراج 
ابوبکر محمد شود. 

اوبکر. [آبوبِ] (اخ) کنیت سحدین 
سیرین بصری معبر. رجوع به این سیرین 
شود. 

اپوبکر. [آبو ب ] ((خ) کیت محمدین 
الصنوبری. رجوع به محمد... شود. 

اپویگر. [ابو بٍ] (اخ) محدین 
و اد هیال ۴۲۲ هرق فد خوانی 
ببغداد شد و در سنطق و حساب و هینت و 
دیگر شمب علوم اوائل و فقه براعت یافت و 
در کامل ابن اثیر وفات وی به بغداد در 
حوادث سنة ۵۳۵ «.ق, آمده‌است و گور 
وی چنانکه اپن جوزی در منتظم گوید در 
جوار تربت بشر حافی است. 

ابوبکو. [آبو بت ] (اخ) کیت محمدین 
عبدالرحمن بغدادی, رجوع به ابن قریعه 


۳۹ 


شود. 
ابوبکو. [اب وب ](اغ) کیت محمدین" 
عبدالغنی‌ین شجاع ملقب به سعین‌الدیین. 
رجوع به ابن نقطه شود. 
اپوبکر. [آ بر ت ] (غ) محمدین عبدا 
صیرفی. رجوع به ابن صیرفی ابسوبکر 
محمد... شود. 
ابوبکره ایو بٍ]((خ) ک نیت محمدین 
عبدالّین مد اندلسی معافری اشبیلی. 
رجوع به ابن‌العربی ابوبکر محمد... شود. 
ابویکو. [ بو بِ ] ((خ) محمدین عبدالبن 
محمدبن صالح ابهری. مولد او ابهر از ارض 
جبل است. بال ۲۸۷ ه .ق.و وفات او در 
سال ۳۷۵ ار از فقهای سالکی است و از 
کتب اوست: کستاب شرح کتاب این 
عبدالحکم الصفیر. کتاب شرح کتاب ابن 


۸ ابوبکر. 


عبدالعکم الکیر. کتاب ار علی المزنی. 
کتاب فی اصول‌الفقه. کتاب فضل السدينة 
علی مکه. 

ابوبکر. [آبر بٍ]((خ) کیت محمدین 
عبدالین محمدین نصر. رجوع به ابین ورقا 
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شود. 
اپوبکر. [آبر بَ ] ((غ) محسین عبدالملک 
اتاریخی. کاب اخبارالنحویین از اوست. 
آپوبکو. [آبوب ](لخ) کیت محدین 
عزیز معروف به العزیزی. 
آپوبکو. [آ بو بٍ ] (اخ) کنیت محطین 
علی‌بن محمدین علی‌بن اسماعیل ممروف به 
مبرمان نحوی, رجوع به میرمان شود. 
اپویکر. [ابو بٍ ](ج) محمدین عمرین 
حفص‌بن الفرّخان الطبری. یکی از افاضل 
مسجمین. و از اوست: کتاب‌المقیاس. 
کتاب‌الموالید. کتاب الصمل بالاسطرلاب. 
کتاب‌الس ائل. کتاب‌السدخل. 
کتاب‌الاختیارات. کتاب المسائل الصغیر. 
کتاب تحویل سنی الموالید..کتاب‌الشسیرات. 
کتاب‌المیالات. کتاب تحویل سی السالم. 
کتاب التسیرات فی الموالید.(بن‌لندیم). 
ابویکر. [آب وب ](خ) کنیت صحمدین 
عمرین عبدالعزیزین ابراهيم‌ین عیسی 
اندلسی. رجوع به ابن قوطیه شود. 
ابوبکر. [آبرب ] (خ) محمدین عم قبلن. 
محدّث است. 
آبوبکر. [ابسوت] (اخ) مسحمدبن قاسم 
ابی‌محمدین بشار انباری, از سردم انبار. او 
عربیت از پسدر خویش و از ابی جعفر 
احمدین عبید و نحو را از ابی‌السباس تعلب 
فرا گرفت و اعلم از پدر بود در نهایت فطنت 
و ذکاء ر جودت قریحه و در حضور بدیهه و 
سرعت جواب زببان‌زد است و آنچه اسلا 
میکرده از حفظ بی مراجعة بکتاب بوده و با 
اينهمه وّرع و از صالحین است که ارتکاب 
محرم و زاسی در عمل از او خنیده 
نشده‌است. در سال ۸۳۱۸ .ق.در کمتر از 
سن پنجاسالگی درگذشت. او راست: کتاب 
المشکل فی معانی القرآن و این کتاب ناتمام 
ماند. کاب‌الاضداد در نحو. کتاب‌الزاهس, 
کتاب ادب‌الکاتب و اين نیز بپایان نرسید. 
کتاب‌الکافي در شحو. کتاب السقصور و 
الممدود. کتاب‌الواضح در نحو و آن کتابی 
بزرگ است. کتاب‌السوضح در نحو. 
کتاب‌الالفات. کتاب بعض مائل این شنبود. 
کتاب غریب‌الحدیث و آن بانجام نرسید. 
کتاب‌الم فضلیات. کتاب ایضاح الوقف ر 
الابتداء. کاب الهاءات فی کتاب‌اله 
عز وجل. کتاب السیم‌الطوال. کتاب 
شسمرالراعی. کتاب الرد علی من خالف 


شمعرای عرب را گرد کرده‌است از جمله 
زهیر و نابغٌ جعدی و اعشی. مجلس‌ها گفته 
در لفت و نحو و آخبار و از جملة سامعین 
مجالس او ابوسعید دبیلی است. ابن‌لندیم. 
ابویکر. [ابو بت ] ((ج) مسحمدین مسلم 
زهری. رجوع به ابن شهاب... شود. 

اپوبکر. اب وب ] ((ج) کیت محمدین 
مظفربن محتاج. رئیس خاندان آلسحاج. 
رجوع به آل‌محتاج شود. 

ابوبگر. [آبو بَ ](غا کنت محدین 
ولیدین محمدین خلف طرطوشی فهری 
قرشی اندلسی. رجوع به ابن ابی رندقه شود. 
ابویکر. [ابوبِ ](خ) نیت محمدین 
هارون‌ین مخلدین ابان. رجوع به محمدین 
هارون... شود. 

ابوبکر. [ا بوب ] ((خ) مسحمدین هاشم 
خالدی. رجوع به خالدیان شود. 

اپوبکر. [بوب ] ((خ) کنیت محدین 
یحمی. رجوع به صولی ابوبکر محمدین 
#حمی شور 

ابوبکر. [ا بو ب ] (اخ) پدر محمود ارسوی 
آذربایجانی صاحب کتاب مطالم معروف در 
منطق. ۳ 

ابوبکو. [ بو بٍ] ((خ) کنیت سحی‌الدین 
محمدین علی حاتمی طائی. رجوع به این 
عربی ابوبکر محی‌الدین... شود. 

اپوبکر. [بو ب ] ((خ) ناصح‌الدین احمدین 
محمدین الین الارجانی. او قضاء شوشتر 
و عسکر مکرم داشت و شضاعری صاحب 
دیوان است. مولد وی بسال ۴۶۰ ه.ق.و 
وفاتش در سال ۵۴۴ بوده‌است. 

ابوبکر. [آب وب ]((خ) کیت هلالین 
یحبی. رجوع به هلال... شود. 

ابویکو. [ابو بِ ] (!خ) ابن یحبی‌بن ابراهیم 
یاابوبکر نانی. یازدهم از پادشاهان 
بنی‌حقص (۷۱۸ تا ۷۳۴۷« .ق.). 

ابوپکر. [آبو بِ] (!خ) کت یحبی‌بن 
احمد طییب. رجوع به ابن خیاط ابوبکر 

ابویکر. [ابنو بٍ](!خ) کنیت یحی‌بن 
سعدون‌بن تمام‌بن محمد قرطبی. رجوع به 
یحیی... شود. 

اپوبکر. [ابو بِ ] ((خ) ابن یحی ملقب به 
شدید. هفتمین پادشاه از بنی‌حفص به تونس 
(۷۰۹ه«.ق.). 

اپویکر. [آبو ب ] (اخ) کنیت بحی‌بن 


| عبدالرحمن. رجوع به یحبیبن عبدالرحمن 


شود. 

آپویگر. [ابوب ] (اخ) کنیت یحبی‌بن 
عبدالرحمن‌بن بقی اندلسی قیرطبی شاعر. 
رجوع به یبحیی... شود. 


ابوبکر الوعلی. 


المسزرعین یسموت‌بن عیسی. رجوع به 
یسوت‌بن المزرع شود. 
ابوبکر آحری. [آبو بر جْز ری ] ((خ) 
محمدبن حین‌بن عبدالّه یا عبیداثه آجری. 
فقیه و محدث شافمی بفدادی. در اول داد 
بود و حدیث می‌گفت. سپس بمکه شده تا 
آخر عمر (۳۶۰ه.ق.)بداننجا ببود, وی 
روایت از ایوسلم کجی و ابوشعیب حرانی 
و احطبن یحیی حلوانی و مفضل‌بن محمد 
جندی و جماعت بیار دیگر از اقران آنان 
کندو ابونمیم اصفهانی از شا گردان اوست. و 
ابسوبکر راست: کستاب‌الارسعین. کستاب 
مختصرالفقه. کتاب احکامالساء. کتاب 
التصیحه. 
ابوبکر احمدبن نصو. [آ بو ب آ ون 
نَ)ً (اخ) وراق بوده و کتابت مصحف نیز 
می‌کرده و در نیمه اول قرن چهارم میزیسته 
است. (ابن‌النديم), 
ابوبکر اسماعیلی. [آبو بر (] (خ) 
یکی از مشاهیر فقهاء شافعی. او راست 
ارجوزه‌ای در فقه. و او پدرزن ابوعبداله 
محمدین حسن استرآبادی معروف به ختن 
است. 
اپویکر اصم. [ا بو ب ر ضمم ] (ا) از 
متکلمین. و او را کاب تفسیر است بر قرآن. 
(بن‌النديم). 
ابویکر النقاش. [آبو ب رن ذق ا] 
((خ) مسحمدبن حسن‌بن محمدین زیادین 
م‌ارونبن جعفرین السند انصاری 
موصلی‌الاصل و البندادی الصولد و المنشا. 
مقری معروف و عالم بعلوم قرآن و تفسیر. 
مولا او سال ۲۶۵ یا ۲۶۶ ه.ق.است. او در 
طلب حدیث بشرق و غرب اصقاع سلمانی 
سفر کرد و در کوفه و بصره و مکه و مسصر و ۱ 
شام و الجزیره و موصل و جیال و خراسان 
و ماوراءن هر عدیث شنود. وی را 
تفشیریست بنام شفاءالصدور و الاشارة فی 
غریب القرآن و الموضح فی القرآن و معانیه 
و ضد العقل و المناسک و فهم المناسک و 
اخبارالتصاص و ذم‌الحسد و دلائل‌الشبوه و 
الابسواب فی القران و ارم ذات العماد و 
اتتهس یالط و ای الامتف اب 
المعجم‌الکبیر فی اسماء القراء و قراآتهم و 
کتاب السبعة بعللها الکبیر و کتاب السيعة 
الاوسط و کتاب السبعة الاصفر. وی را از 
جماعتی بسزرگان عمما روایت است و 
جماعتی نیز از ار روایت آرند و صلحه و 
برقانی او را بضعف روایت نسبت کرده‌اند. 
رفات ابوبکر بسنةً ۳۵۱ یا ۳۵۲ یا ۳۵۰ 
بوده‌است. 
بویکر الوعلیی. [ بت رن و] )نا 


نقیهی از مردم وعل, و وعل قریه‌ای است از 


ابوبکر بالسی. 


اصفهان. رجوع به الاحتجاج الشافی... در 
کفالظنون حاجی خلیفه شود. 
آپوبکر بالسی. [آب وب ر لٍ ] (() این 
قوا‌بن علی‌بن قوام‌ین منصور, یکی از 
مشایخ صوفه. صولد او به صفین در سال 
۴.ق.و در قریة بالس واقع میان حلب 
ورقه میزیست. ملک کامل ایوبی به وی 
ارادت صی‌ورزید و وی ملک را بسجهاد 
عیسویان تحریص می‌کرد. وفات او به بالس 
بسه‌ سال ۶۵۸بودو در ۶۷۰ جسد او را 
بدمشق نقل کردند. (از فوات‌الوفیات). 
ابوبکر بردعی. ات نع رب د] (اج) 
محمدین عبدائه. محمدین اسحاق‌بن ندیم 
تا مرت باه یاو 
دیده‌است. یکی از فقهاء خوارج شراة است 
وار مسذهب خضویش می‌نهفته و خود را 
متزلی میموده. او راست: کتاب‌النا کفین. 
کتاب الرّد علی من قال پالتعه. کتاب نقض 
کاب ابن‌الروندی فی الامامه. و برای دیمر 
کتب‌او رجوع به الفهرست این‌الديم شود. 
ابویکرین ابی‌النجود. [آب بر نا 
بِن ن ] (اخ) رجوع به عاصم‌بن بهدله شود. 
ابوبکرین ابی‌شیبه. [ابوب رٍ نش 
پ ] (اخ) او را کتاب تفسیر است بر قرآن. 
(اینالندیم). 
ابوبکربن احمد. [آبو بر ن أ] 
(اخ) این دعین یمنی. او راست: کتاب‌الکامل 
ی الانساب. وی در سال ۷۵۲ ه.ق. 
درگذشت. 
ابوبکرین اخشید. [آبر ب رن (] ((خ) 
رجوع به این‌الا خشید ابوبکر... شود. 
ابوبکرین اشته اصفهانی. [آبر بر 
ن ؟ اف ] ((ع) او راست: کستاب ريساضة 
الالسنه فی اعراب القران و معانیه. 
(ابن‌انندیم). 
بویکرین العلاني.[ سرب رطع ] 
([خ) بعربی شعر می‌گفته, دیوان او نزدیک 
چهارصد ورقه است. (ابن‌الندیم), 
ابوبکربن المستکفی. [آبوب رنلم 
ت] (اخ) رجوع به معتضد باله ابولفتح 
ابوبکر... شود. 
ابوبکربن بدر. [آبو ب ر نٍ بّ] ((خ) از 
اطبای مأء هقتم هجریت و در بیطره نیز 
مهارت داشت. او از پیوستگان ملک الساصر 
محمدبن قلاون است و در مصر میزیت. او 
راست کتابی در بیطاری موسوم 
بکامل الصاعتین شامل دو فصل و ده مقاله 
و در آن اقسام و اوصاف و ری اضت و 
بیماریها و علاج اسبان را آورده‌است. 
نسخه‌ای از اين کتاب در کتایخانة بودلین 
موجود است. 


ابویکرین ححدر. [آبر بر زج ] 


(اخ) جعفرین یونس خراسانی, رجوع به 
ابوبکر شبلی شود. : _ر 

ابوبکرین جعابی. [ا بو ب رن ج ] (اغ) 
محداث. رجوع به ابن‌الجمایی شود. 
ایوبکربن حسن‌بن علی. [آبر بر 
نٍ ح س ن ن ع] (خ) ابسن ابیطالب 
عسلیه‌السلام. او در کربلا در خدمت عم 
شهادت یافت. 

ابوبکرین خویز منداد. [آبو ب ر ن 
خ وّز ۶ ] (اخ) (امام...) نقیه مالکی اصولی, 
رجوع به ابوبکر مسحمدبن اجمدین خویز 
منداد... شود. 

ابوبکربن سعدان. [آبو ب رن س] 
صاحب جنید. برای طلاقت و فصاحتی که 
دراو بسود کرتی خلیفه او را بدربار روم 
بسفارت فرستاد. 
ابوبکرین سعدبن زنگی. [ا بو بٍ ٍ 
نٍ س د ن ز] (اخ) پنجمین اتابک سلفری 
فارس. بزمان پدر هفت سال محبوس بود و 
پس از مرگ سعد در ۶۲۳ه.ق.بجای پدر 
نشت و بعض جزایر خلیح و چند شهر از 
هندوستان را مسخر و ضميمة ملک فارس 
کرد.و با اوگتای قاآن ایلخان مفغول از در 
اطاعت و انقیاد درآمد و خراجی بپذیرفت و 
فارس را از قتل و نهب مقلان صیانت کرد و 
اوگتای به وی لقب مغ خان یعتی پادشاه 
سعیل داد. او محدوح شیخ اجل مصلحالایین 
سعدی شاعر مشهور است که بوستان را به 
نام او و گلستان رابه نام پسرش سعد 
کرده‌است 

علی‌الخصوص که دیياچة همایونش 

بنام سعد ابی‌بکر سعد بر زنگیست. 

( گلتان). 

که‌سعدی که گوی بلاغت ریود 

در ایام بوبکر پن سعد بود. (بوستان). 
ابوبکرین سمخون. [ابو بٍ رن س] 
((ج) ادیبی نحوی از مردم اندلس است. 
ابوبکرین شائب. [ابو بٍ ر نِ ء] ۷خ) 
محدثی است متاخر. ۱ 
آبوبکربن عباس. [ابو ب رن عَب با] 
(اخ) او راست: کتاب اجزاء نلاثین قران. 
(بن‌لنديم), ۱ 

ابوبکرین عراق. [ا بو ب ر نع ] (() 
ثاعری از مردم حلب. وفات او ذر حدود 
سته ۱۱۲۰ ه.ق,بوده‌است. 
ابوبکربن عربی. [ابس وب ر نع 2] 
(خ) رجوع به این‌العربی ابوبکر محمد و ابن 
عربی ابوبکر محیی‌الدین محمد شود. ‏ 
ابوبکربن علی‌بن ابیطالب. [ابوبٍ 
رٍ نع لی ي ن |] (اخ) اين پسر از لیلی بنت 


ابوبکر بیهقی. ۵۹٩‏ 


مسعود نهشلی است. (از مسمودی). 
ابوبکرین عمر. [ا بو ب رٍ نغ] (اخ) 
نختین قائد و سلطان مرابطی از قبائل 
بسربر. او از سال ۴۴۸ تا ۴۸۰ ه.ق.حکم 
رائد. 
ابوبکربن عهر. [ابسو بر نع ](اغ) 
آين ابراهیم‌ین دعاس. و نام او کنیت اوست. 
ادیبی شاعر, او در اول نزدسلطان مظفر 
مقرب بود, سپس او رابه زبید نفی کرد و 
وی بال ۶۷۶ه.ق.در آنجا درگذشت [. 
ابوبکرین عیاش. [آبوب ر نع یا ] 
(اخ) موسوم به محمد یا شعبةین سالم 
الاسدی. از موالی واصل‌بن حیان الاحدب. 
و او از روات قتراءة عاصم‌پن بهدله است. 
وفات او بکوفه درسال ۱۹۳ ه.ق.و 
حفص‌بن سلیمان ابوعمر و البزار از ابوپکر 
روایت کد و قراء: عاصم از قراءة علي‌بن 
ابیطالب است از روایت اب وعدالرهمن 
اللمی و حفص پیش از سال طاعون وفات 
کرد.وسال طاعون سال ۱۳۱ است. 
(ابن‌اندیم). ۱ 
ابویکربن کورانی. [ا بر ب رن ] (اغ) 
این هدایةاله. یکی از دانش‌مندان ایرانسی از 
طالئفه | کراد. ملقب به مصف. او راست: 
شرح محرّر در فقه و چندین تألیف دیگر 
بقار ۱ 
ابوبکرین محاهد. [اب, بر نم ه] 
(اخ) او با علی‌بن عیسی‌ین داودبن الجراح 
در توشتن کاب سمانی القران و تفسیره و 
ابویکربن محمدبن خورسید. [ابر 
بٍ رن مد ن خضوز / خر ] ((ع) جد 
اعلای اتابکان لر کوچک. پر او 
شجاع‌الدیین خورشيد اولین اتابک این 
سلسله است که در اواخر قرن ششم هسجری 
استقلال یافت. 
ابوپکربن مصطفی‌پاشا. [بو بَ ٍ ز 
مط فا] (اخ) خوشنویسی ترک در خدمت 
بابعالی. در سال ۱۱۸۱ ه.ق. درگذشته 
است. 
ابوبکر بیهقی. [آب و بٍ رب ه] (اخ) 
احمدین حسین‌بن علی‌بن عبدائهببن موسی 
بهقی خسروگردی, معروف به اسام ببهقی. 
حافظ و مسحدث و فقیه شافعی. از کبار 
اصحاب حا کم ابیعبدائه‌بن بیع در حدریث ر‌ 
شا گردابوالفتح ناصربن محمد عمری 


۱- در بادداشتهای من نام این مرد بشرح 
مزبرر بود لکن فراموش کرده‌ام که از کجا نقل 
شده و ندان تم سلطان مظفر کیست. در 
تاج‌العروس گرید: ابربکرین دعاص کشداد احد 
الامراء بزبید و البه بت المدرسة بها. 


۶۰۰ ایویکر حصیری. 


مروزی در فقه. او در طلب حدیث بیشتر از 
اصقاع سلمانی را بپیمود و در آخر بدعوت 
اهل نشابور در نیشابور متوطن گشت و هم 
بدانجا درگذشت ت. مولد او بخروگرد بسال 
۴ .و وفات به نیشابور در سنذ ۲۵۸ 
ه.ق.او راست: کتاب ستن‌الکبر. کتاب 
ستی‌الصفیر. کتاب دلائل‌النبوة. کاب السشسن 
و الگار. کستاب شصعبالاب مان کنتاب 
مناقب‌الشاقعی, کتاب مناقب احمدبن حتبل 
و کاب اثبات عذاب‌القبر. 
ابوبکر حصیری. [آبسر بر خ] ((غ) 
عبدالبن یوسف سیستانی. ندیم سلطان 
محمود غزنوی. از فقهاء شافعی. و فرٌّ خی او 
را مدح گفته‌است: 
خواجه بویکر حصیری سر اصحاب حدیت 
حجت شافعی و معجز؛ُ پیغبر 
خواجه سید بوبکر حصیری که بدو 
هر زمان تازه شود سیرت بوبکر و عمر. 
ابوبکر خبیصی. [ابو ب ر خ ] (اخ) ار 


۳ 
(اخ) احمدین عمر فقیه حنفی. او راست: 
کاب ادب‌القاضی که نزد فتهای حتفی 
معروف و بر آن شروح بسیار نوشته‌اند. 
وفات وی بال ۱ ه .ق.بوده‌است. 
احمدین علی‌بن ثابت‌بن احمدبن مهدی 
بغدادی, فقیه و محدث و مورم. او در فقه 
شا گردابوالصن مسحاملی است. و نزدیی 
صد تألیف دارد و تاریخ ار مسعروف بتاریخ 
خطیب مشهور. و بطبع رسیده‌است. مولد او 
بال ۱ با ۲ د.ق.و وفات او به بفداد 
در سه ۴۶۳ بوده‌است. 
ابسویکرین یبسحهیی‌بن بدا خفاف سالقی 
نحوی. شا گرد شلوبین. شارح کتاب سسیبویه 
و ایضاح فارسی و لمع ابن جبنی و یر آن. 
او از مردم مالقه بود و در قاهره بسال ۶۵۷ 
ه.ق.درگذشت 
ابوبکر خوارزمی. [ابوب ر خوا/خا 
ر] (اخ) مسحمدین عسباس شاعر و ادیب 
مشهور معروف به طبرخزی خواهسرزادة 
ابوجعفر محمدبن جریر طبری مورّخ جلیل. 
او مدتی بشام و سپس در حلب اقامت گزید. 
و آنگاه که صاحب‌بن عباد به ارجان بود 
قصد زیارت صاحب کرد. و گویند بیکی از 
دربانان صاحب گفت که به ابن عباد بوید 
مردی از ادبا بر در است صاحب پیام داد که 
من بر تین خویش الزام کسرده‌ام تا ادیبی 
پیست هزار بیت از بر نداشته‌باشد نپذیرم 
ابوبکر گفت از صاحب پرسید بیست هزار 


بیت از مردان يا زنان. صاحب گفت این مرد 
ابسوبکر است و او را بار داد و مقدمش را 

گرامی داشت. و ابوبکر را دیوان رسائل و 
دیوان شعر است و چون از شام بازگشت به 
نیشابور مقیم شد و در انجا بسال ۳۲۸۲ 
ه.ق.بسمرد. و او را طبرخزی از آنروی 
میخواندند که سادر ار طبری و پدر او 
خوارزمی بود. رسائل خوارزمی بطبع 
رسیده‌است. 
ابوبکر داحونی. [آبو بر ] (اخ) مقری 
است. و داجون نام قریه‌ای است برمله. 
ابویکر رازی. [آبر ب ر ] ((خ) احمدبن 
علی جصاص. فقیه حنفی. مولد او شهر ری. 
بال ۳۲۵ «.ق.بغداد شد و سپس مدتی 
در اهواز و چندی در نیشابور اقامت گزید و 
درا سته ۸ ۳۴۴ کرت دیگر به بغداد رفت و تا 
آخیر خمرادز انتجا مفریس شتیگردو ذر 
شصت وپنج‌سالگی بدانجا درگذشت و 
ابوبکر خوارزمی یکی از اصحاب او گاه 
وفات وی ببفداد بود. او راست: شسرح 
ادب‌لقاضی ابسوبکر خصاف. شرح 
الجامم!لصفیر. شرح الجاممالکیر. شرح 
الاسماءالحستی. کتاب فی اصول‌الفقه. کتاب 
احکام‌القرآن علی مذهب اهل العراق. 
ابوبگر رازی. [آبر ب ر ] ((خ) رجوع به 
محمدین زکریای رازی شود. 
ابوبکر ربایی. [آب وب رٍ رز ] ((خ) نام 
یکی از مشایخ صوفیه است. صاحب جذبه 
و هفت سال سکوت داشته‌است: 

شاه از ۱ 
همچو بوبکر ربابی تن زده. مولوی. 
ابوبکر ربابی. [آبر بر ر] (!خ) رئیس 
مقنیان محمود غزنوی و خود او نیز خنیا گر 
و خوش‌آواز بوده‌است: 

بوبکر عندلیب‌نوا را بخوان 

گوقوم خویش را چوبیانی بیار. فرخی. 
ابو بکر ربایی. 1 بو رٍ زر ] (اخ) مسخره 
و هزالی بوده ظاهراً بزمان سلطان مسحمود 
غزنوی و شاید همان بوبکر رشمس صفنیان 
آنف‌الذکر است؛ 

از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی 
بوشکور بلخی و بوالفتح بتی هکذی 
گوبائید و بینید اين شریف ایام را 

تا کند هرگز شما را شاعری کردن کری 
روزگاری کان حکیمان و سخنگویان بدند 
کردهر یک را بشعر نفز گفتن اشتهی 

اندرین ایام ما بازار هزل است و فسوس 

کار بوبکر ربابی دارد و طنز جحی. 

منوچهری. 

چو شعر نیک بیابی نظر نباید کرد 

بهزلهای ربایی و طنرهای جحی 


سرارشان راتف شده 


ادیپ صابر. 


ابوبکر شریشی. 


ابوبکر رقی. [آبسر ب رٍ رزق قی ] (اخ) 
ان محمدین خلیل از مردم رقه. طبیبی ماهر 
در علم و عمل و مربی شا گردان بسیار. و 
اولین کس است که مسائل حنین را تفیر 
کرد.وفات او بسال ۳۳۰ه.ق.است. 
ابویکر زبیدی. [آب_و ب رٍ ز] ((خ) 
محمدبن حسن‌بن عبداله یا سدحج زبیدی 
ان دلسی اشبیلی. از علمای لفت و نحو. 
شا گردابی‌علی قالی. مستنصر خليفة اندلس 
تعلیم پسر خویش هشام مژید بائه را بدو 
گذاشت و هشام از وی تربیت نسیکو یافت. 
سپس قضای اشبیلیه بدو دادند. و او را 
انسدوختة فسراوان بسود. او راست: کستاب 
مختصرالعین و کاب طبقات‌الحاة و کتب 
دیگری در فتون دیگر ادب. بسال ۳۷۹٩‏ 
ه.ق.درگذشت 

ابوبکر سجستانی. [آب وب رٍ س ج ] 
((خ) رجوع به ابن سیف احمد... شود. 
ابوبکر شاشیی. [ا بو بر ] ((خ) محمدبن 
علی‌ین اسماعیل تفال شاشی, فقیه شافمی و 
مسحدث و اصولی و لفوی. او امام عصر 
کوش برد صلست ان در اصول ققور 
پدر قماسم صاحب کتاب‌التقریب است. 
ولادت بال ۲٩۱‏ ه.ق.و وفات ۳۶۶. 
اپویکرشاه. [آبو بِ ] ((ع) پنجمین تن از 
سلاطین تغلقیة هدوستان (۷۹۱- ۷۹۲ 
د.ق.). 

ابوبکر شبلی. [آب_و بر ش ] (لغ) 
جعفربن یونس خراسانی. و بعضی نام او را 
دلف‌ین جحدر متولد به سامرا گفته‌اند. او از 
زهاد و یکی از سران شیوخ متصوفه شاگرد 
اپوالقاسم جنید و در فقه بمذهب مالک و 
کتاب موطا را از بر داخت و در کامل بهائی 
آمده‌است که او از بزرگان دماوند (و بقولی 
والی آنجا) بود و از دست یکی از ملوک 
طبرستان بسفارت بغداد شید و بدانجا 
طریقت تصوف گزید. وفات او هم در بفداد 
به ۸۷سالگی در سنذ ۳۳۴ با ۲۳۵ ه.ق 
بود و مدفن او بمقیرة خیزران است. کلمات 
تصار او در زهدیات و مواعظ مشهور است. 
ابوبکر شد‌ید. [آب_ وب رٍ ش ] ((خ) 
هفتمین از امرای بنی‌حفص در تونس در 
٩‏ ه.ق 

ابوبکر شرف)لدین. [آبو ب ش ر مد 
دی ] (اخ) سومین از اتابکان لر کوچک. او 
پس از قتل سیف‌الدین رستم برادر خویش 
در حدود ۶۲۵ ه.ق.امارت یافت. 

ابویکر شریشی. [آبوب رش] (غا 
جمال‌الدین محمدین احمد. فقیه بمذهب 
مالک. مولد او شریش! قاعد؛ شذونه " به 


1 8۰ 2 . ۰ 


ابویکر شنوانی. 
اندلس بال ۶۰۱ ه.ق.وی در طلب علم 
از موطن خویش بعراق رحلت کرد و سپس 
بمصر شد و از انجا بقدس و دمشق رفت. او 
راست کتابی چند در نحو و دیگر فنون 
آدپ. در سته ۶۸۵ درگذشت. 
ابویکر شنوانی. [ بو ب ر شن] لا 
یکی از نحات متأخر مصر. او بقاهره درس 
ادب مي‌گفت و تألیفی چند در نحو و دیگر 
فنون ادب کرد. در آخر عمر مبتلا بفالج 
گت و در ۱۰۱۹ ه.ق.درگذشت. 

ابوبکر شیرازی. [آبسوب رٍ ] (خ) 
احمدین عدالرحمن, محدث مشهور. وی 
چندی در همدان اقامت داشت و در سال 
۴ «.ق.بشیراز بازگشت و تا آخر عمر 
بدانجا ببود. او را کتابی در القاب و اسماء 
رجال و کتابی در القاب رواة هست. بسال 
۱ درگذشت. 

ابوبکر صدیق. اه بٍ رٍ ص‌ذ دی ] 
((خ) رجوع به ابوبکربن ابی‌قحافه شود. 

ابوبکر صولی شطرنجی. [ابرب رٍ 

ي ش زر ] (اخ) جرجانی خراسانی, محمدبن 
بحبی‌بن عبداقبن عباس‌بن محمدین صول. 
یکی از انم فضل و ادب. او از ابودلود 
سیستانی و ابوالسباس مبرد روایت دارد و 
ابوعبدائّه مرزبانی و دارقطنی از وی روایت 
آرند. وی بنوبت معلم راضی باله و ندیم 
مکتفی و مقتدر باه بود. و در زمان خویش 
ببازی شطرنج از هم اهل این فن حستی 
ماوردی دست برده‌است. وی را تصانیف 
مشهوره است که صاحب الفهرست اکثر آن 
راشام برده‌است از جمله: کتاب‌الوزراه. 
کستاب‌الاورای, کتاب ادب‌الک‌انب, 
کتاب‌الانواع. کتاب اخبار ابسی تمام. کتاب 
اخبار قراسطه. کتاب‌الشرر. کتابالسباده. 
کتاب تفضیل‌السنان و آن را پنام ابوالحسن 
علی‌بن‌الفرات کرده‌است. کتاپ رمضان. 
کتاب سوال و جواب رمضان. کتاب‌الشامل 
فی علم القرآن, کتاب مناقب علی‌بن‌الفرات. 
کستاب اخسبار الج_بانی. کتاب 
آلسباس‌بن‌الا حنف و مختار شمره. کتاب 
اخبار ابی‌عمروین الملام. کتابالشطرنج 
انس خة الاولی. ک تاب‌الث طرنج النسخة 
الشانیه. و نیز اشمار محدئین را بترتیب 
حروف تصیف کرده و از آن جمله است: 
این‌فروسی. ابوتمام ال عتری. ایوتوانن. 
عباس‌بن احنف. علی‌ین جهم. اببن طباطبا. 
ابراهیم‌ین العباس‌ین عیینةبن شراعة الصولی. 
وفات او بسال ۳۳۲۰ ه.ق.در بصره بود و او 
را مترا بخا ک‌سپردند و علت اسحار او 
در آخسر عسمر خسبری بود که از علی 
علیه‌السلام روایت کرد که عامه و خاصه در 
کشتن ار همداستان شدند. برای دیگر کتب 


او رجوع به کتاب الفهرست ابن‌الندیم شود. 
ابویکر صیرفی.[ بو ت رش ز] (ا 
محمدین عبدائه. فقیه شافعی. شا گردابن 
سریج. وی در علم اصول فقه مهارتی بکمال 
داشت و او را در ایسن عسلم تألیفی است. 
وفات وی بسال ۳۳۰ .ق.بوده‌است. 
ابوبکر ظاهری. (آب وب ر و] (خ) 
رجوع به این داود ظاهری. ابوبکر مسحمدین 
داودین علی‌بن خلف اصفهانی شود. ۱ 
ابوبکر عىدالثه‌بن ابی‌قحافه. [ابر 
بِ ] دل لاهن أق ف ] ((خ) رجسوع به 
ابوبکرین ابی‌قحافه شود. 

ابوبکر عروضی. [آبو ب رٍغ] (اغ) او 
را پنجاه ورقه شعر است. (ابن‌الندیم), 
ابوبکر قومسی. [آب_و ب رٍ م] (خ) 
شا گردیحیی‌بن عدی. او از خاندانی علمی 
است و عنلاوه پر فلسفه در شعر و ادب و 
ترسل و حسن خط معروف است. 

ابوبکر قهستانی. [آمو بر ق ب](غ) 
از علمای قهستان بوده و گاهی نیز بشعر و 
شاعری رغبت میلموده است. قطعة ذیل او 


راست: 
اگربتگر چنان صورت نگارد 

مریزاد آن خجسته دست بتگر 

وگر آزر چنو دانست کردن 

درود از جان من پر جان ازر. 

ابوبکر کتابی. [ا بر بٍ ر کي ] (اخ) یکی 
از دانشمندان مصر. وی در هیشت و نجوم 
بصیر بود و المهج‌الهنیف تالیف ارست. 
بمال ۱۰۵۱ ه .ق.درگذشت. 

ابوبکر کمانی. [آبر ب رٍ کث تا](خ) 
وی شیخ مکه و یکی از کبار مشایخ حجاز 
است. ابویکر درک صحبت جنيد و بوسعید 
احراز کرد و تاگاه سرگ مسجاورت چرم 
داشت و او را چراغ حرم می‌گفتند. از او آید 
که‌گفت: به تن در دنیا باش و بدل در 
آخرت. و یز گفت: از خدای توفیق جوئی 
ابتدا بممل کن. 

ابویکر متوکل.[آبو ب ٍٍث وک ک] 
(اخ) رجوع به ابویحیی ابوبکر مستوکل... 
شود. 

ابوبکر محزومی. [ا بو ب رم ] (اخ) 
شاعری اندلسی, هجاء و بذی‌اللسان در ماه 
ششم هجری. و او بروزگار وزیر ابوبکرین 
سعید بفرناطه رفت. وی را دیوائست. 
ابوبکر محمدبن ابراهیم. [ابر ب م 
حءم دن [] (!خ) نسحوی قاضی صدیقی. 
رجوع به عوأمی ابوبکر محمد... شود. _ 
ابوبکر محمدبن عیدالغنیی. [ابو بَِ 
مْحمم دن ع دلغ] ((خ) وزیر و کاتب 
معروف و لقّب جد او فندله است. 


ابوبکر محمدبن علی مراغی. [بو 


ابوبکره. .7 
ب محَمْم نع ي م] (اخ) رجسوع به 
مراغی ابوبکر... شود. ۲ 

ابوبکر محمد خبازی. [آبر ب م ح 
ع دخْب با] (اخ) این حسین. مقری و 
خراسانی است. 

ابوبکر مخزومی. [ بسو ب رٍع] (خ) 
ابن عبدالررحمن‌ین حارثبن هشامین 
مغیرقبن عبدالّ‌بن عمربن مخزوم القرشی. 
ترا حاریت عادو اترخها تروق لسته 
مولد او بروزگار خلافت عمر خلیفة دویسم و 
یکی از اجلة تابعین و برای کسال زهدی که 
داشت معروف به راهب قریش بود. وی 
یکی از فقهای سبعه است که پس از عهد 
صحابه و پیش از مذاهب آربعه مسرجع 
مسلمانان بودند. وفات او بسال ٩۳‏ ه.ق. 


بو د. 
ابوبکر واسطی. [آ بر ب رس ] (لخ) 
عسعی موتی او الط مکی یه آبویگ. 
یکی از مشایخ صوفیه و از قدمای اصسحاب 
چنید آنگاه که بمرو شد. سردم مرو بسحکم 
لطافت طبع وی راقبول کردند و صخن وی 
بشنودند و او عمر خویش بدان‌جا بگ‌ذاشت. 
(از هجویری). ۱ 
ابوبکر وراق. [ا بو ب ر وَز را] ((خ) 
محمدین العمر ترمذی. از بزرگان مشایخ 
صوفیه و زهاد ایشان در مائهُ صیم. او درک 
صحبت اهمد خضرویه و محمدین علی 
ترمدی کرده‌است. و در بلخ میزیست و هم 
به بلخ درگذشت و گور وی بدانجاست. و او 
گفت:الساس ثلائة, الملماء و الامراء و 
اش یقاتا جستد استلیاد فتی انا 
اغريعة و انا فد الشمراء فد المماش و اذا 
فسد افقراه فد الاضااق. و از راکعب 
بسیار است انسدر اداپ و مماملات. (از 
هجویری). و ابن‌الندیم کتابی بنام کتاب 
ریب الم صاحف به ابوبکر وراق نسبت 
میدهد و نمیدانم مزلف آن همین ابوبکر یا 
دیگریست. 
ایوبکره. [آب وب ر] (!ج) نسفیمین 
حارث‌بن کلده. پدر نفیع. حارث طبیب 
معروف عرب و مادرش سم مشهوره کنیز 
حارث بود و سمیه دو فرزند یکی بنام نافع 
و دیگر نفیع آورد و حارث نفیع را از خود 
نفی کرد و پس از آن سمیه زیاد را بزاد. در 
داثرةالمعارف اسلامی بغلط اصل سمیه را از 
ایران گفته‌اند و این درست نباشد چه 
بلادری بنقل ابن حسجر در اصابه صریحاً 
گویدسمیه از اسیران روم بود. آنگاه که 
حارث تفیع را نفی کرد نفیع مولای یکی از 
بسزرگان ثقیف بطائف شد و هنگامی که 
جیش مسلمانان طائف را محاصره کردند او 
به ابکره یعنی دولابی از بارژ شهر فروشد و 


وش اپوبلال. 


بجند سلمین پیوست و اسلام آشکار کرد و 
از اين او را ابوبکره گفتند. وی از ذ کر نام 
پدر و نسب خویش هیچ گاه سخنی نمیراند 
و گویند وقتی او گفته پدر من مسروح است. 
وی در جنگ جمل از هر دو فریق کتاره 
کردو بروزگار عمربن الخطاب بعلت نسیت 
زشتی که به مغفیره داد و انبات آن برع 
نتوانست عمر وی را حد زد. ابوعنمان نهدی 
حسن بصری و احنف از وی روایت دارند. 
در سال ۱ . ق.بصره درگذشت. 
اپوبلال. [ بو ب ] ((خ) سرداس‌بن ادیه 
حنظلی تمیمی. یکی از سران خوارج. وی 
بجتگ صفین در رکاب امیرالسومنین علی 
علیه‌السلام بود و بعد از امر حکمین با دیگر 
خوارج از خدمت آن حضرت کناره گرقت. 
برادر او عروة را عبیداله زیاد بکشت و خود 
او بزندان عبیدالّه بود شبی عبیداله فرمان 
کردتا فردا مجموع زندانیان را بقتل رسانند. 
قضارا مرداس بدانشب از سجان اجازت 
گرفته و بخانه رفته‌بود» و چون بخانه این 
خر بشنید شبگیر بازگشت تا زندان‌بان را 
بسپب غیت او مواخدت و مجازاتی نشباشد. 
سجان دیگر روز ماجری بر عبیداله قصه 
کرد و عبیدال را این پایه از توت سخت 
شگفت آمد و وی را عفو کرد و از وی عفو 
طلبید و مرداس برای اینکه از شر عبیداله 
دور ماند با چهل مرد از خوارج بکوهستان 
اهواز شد و عبدائّه بار دیگر دوهزار مرد 
ی 
خویش ان ن سپاه بلکست بذکت و کرت دیگر عباد 
بحرب او مأمور گشت و آنگاه که ابوبلال و 
مفاقصة آنان را فروگرفت و هممگی را 
بکشت. و عبیداله از ایین پیش زن مرداس 
مسماء بجثاء را بکشته بود. 
ابوبلتعه. [آسو ب تْع] (غ) نام پدر 
بوبلقی زب تین (از یونانی 
لسن . شاید مصحف ابوبلسیا) فالج که 
جز اندامهای چهره هر دو شق تن را 
فراگرف., ۰ 
ابوبنات غیر. [اب وب تٍ غ](ع ص 
مرکب) سخت دروغزن. کذاب. (المزهر). 
آیوبه. [ا رب ](عل) ج باب. 
اپوببهس. [ابو بِ ] (اخ) هیصم‌ین جابر, 
از بسنی‌سعدین ضبیعه. ریس فرقه‌ای از 
خوارج که بانتساب وی به ببهسیه صمعروفند. 
او در عراق میزیست و بروزگار حجاج‌ین 
یوسف قفی بمدینه گریخت و بسال ٩۴‏ 
ه.ق.عشمان‌بن حیان حاکم مسدینه وی را 
محبوسص ساخت و سپس بکشت. و نیز 
گفته‌اند حجاج‌بن یوسف به امسر ولید وی را 


بقتل رسانید. . و رجوع به بیهسیه شود. 
آپوب. [1](ع مص) سخت گرم شدن روز. 
سخت گرم جن هو 

لارب) 

ابوت. 1 بْرو](ع سص) پدری. پدر 
شدن. ||غذا دادن. پروردن. 

ابو تاشفین اول. [ا جٍ از ر] (اخ) 
عبدالرحمن پر موی اول. پنجمین پادشاه 
مس ده پبنیزیان به تلسان. در 
قتل پدر امارت یافت و در اول امسر هم 
کان خویش را که ممکن بود در تاج و 
تخت طمع ورزند به اندلس نفی کرد و یکی 
از غلامان مسیحی خود را از مردم کاطلان 
بوزارت برگزید و اين لام که موسوم به 
ابوتاشفین موسی‌بن علی سردار مشهور خود 
را بسعایت اين غلام بزندان درافکند و‌خود 
بیشتر بکامرانی و عشرت گرانید معهذا بعضص 
ابنیه و اثار در تلسان ازو برجای است از 





جمله: مدرسة تاشفییه و کاهریزی بزرگ. 
موسی‌ین علی سردار بار دیگر نزد او تقرب 
یافت و چندین کرّت با امرای حفصی و 
بنی‌مرین جنگ‌ها داد و در آخر ابوالحن 
مرینی پس از دو سال محاصره شهر تلمسان 
را تسخیر کرد و ابوتاشفین با پسر و سردار 
وی موسی در آن جنگ کشته شدند در ستهٌ 


آورده‌است. 

ابو تاشفین دوم. [ان در ] ((ج) نهمین 
از بستی‌زیان. عسبدالرحسمن ابوناشفین‌ین 
ای من نون ان ملد ار بسال ۷۷۲ 
ه.ق,در ندرومد. هنگام کودکی در کتف 
تربیت جد خود بود و در جوانسی بدربار 
تسلمان بسر میبرد. پدر او ولایت عهد 
خویش بوی گذاشت لکن ار با دسائسی 
چند پدر را محیوس و فرمان قتل وی داد و 
خودبدان وقت در جیال با پرادران در 
جنگ بود وفتی شنید که پدرش از حبس 
رهائی یافته و به پایتخت برمی‌گردد جنگ 
را ترک گفت و مستوجه تلمسان شد و 
ابوحمود در مسجد بزرگ تلصان پنهان 
گشت لکن کسان ابوتاشفین او را بیافتند و 
نزد پسر بردند و او صورةً تاج و تخت رابه 
پسر گذاشت بسال ۷۸۸ و خواستار زیارت 
خانه شد و پکئتی بنشست. تا باسکندریه و 
از آنجا بمکه رود ولی در بجایه فرود آسد و 
در رجپ سال ۷۹۰ بساسپاهی متوجه 
تسلمان شد و ابوتاشفین بپادشاه فاس 
ملتجی گشت و پس از یک سال با جیشی 


اپوتقاصف. 

از مسرینی‌ها بسه تلمسان آمد و در غرة 
ذی‌حجه ۷٩۱‏ جنگ میان پدر و پسر 
درپیوست و ابوحمو در جنگ کشته شد و 
حکومت ابوتاشفین بیش از سه سال و نیم 
دوام نیافت و خود در ۵ «.ق. درگذشت. 
او تابع مرینیان بود. 

ابو تحیی. [أتِ یا ] ((خ) صحابست. و 
حضرت رسول صلوات ال علیه چشم او را 
بچشم دجال تشبیه کرده. ||نام دو تن 
تابعست. 

ابو تراب. [أتْ] ((خ) کنیت امیرالسزمین 
علی علیه‌السلام است. بوتراب. رجوع به 
علی‌ین ابی‌طالب‌بن عبدمناف شود. 

ابو تراب. [أثْ ] ((خ) از متأخرین شعرای 
اران اش شاه تا اون متا هی سول 
او جوشقان و منشاً وی کاشان و در سال 
۶ «.ق.درگذشت. 

ابو ترالب. [أت ] ((ج) فسوی نسحوی. او 
راست: کتاب‌الاعتقاب در لفت و کتاب 
لش تراک عستان الیل افی السقیل.ز 
الستعمل و جماعتی بر این کتاب نقض 
نوشته‌اند. (ابن‌الندیم). و رجوع به محمدبن 
جعفر همدانی... شود. 

ابوتراب رملیی. [1 ث ب ز] (اخ) از 
مشایخ عرفا و در ماه سوم بشبام مسیزیست. 
شرح حال او در نفحات جامی آمده‌است. 
ابو تراب نخشبی. [اْ ب نش ] ((خ) 
عسکربن حسین نخشبی (نسقی). از اجلة 
مایخ خراسان و سادات ایشان. او از 
فحول رحالین متصوفه بود و بوادی جمله 
بتجرید گذاشتی. وفات او اندر بادیة بصره 
بود و از وی می‌آید که گفت الفقیر قوته 
ماوجد و لياسه ماستر و مسکله حبیث نزل. 
هسجویری و بسعضی نام او را ععکسرین 
محمدبن حصین گفه‌اند. و او از مشایخ 
صوفی خراسان و در مائة سوم بود و گویند 
در ۲۴۵ ه.ق.در بادیة بصره درگذشته و 
جد او را ددگان در چندین سال که بدانجا 
ببود نخوردند. 

ابو تغلب. [أَتَ لٍ ] ((ج) عدةالدوله 
غضتقربن ناصرالاوله حسین, از بنوحمدان. 
او پس از خلع پدر در سال ۲۴۸ ه.ق 
امارت یافت و در سال ۳۶٩‏ در 
آل‌بویه در فاصلة سنوات ۳۶۷ و ۳۶۹ دست 
اراد ره که کر تناو سای 
صعروف سخست معلم و سپس ندیم او 
بوده‌است. 

ابو تقاصف. [أَتْ ص ] (ع ص مس رکب. | 
مرکب) کنیتی از کنای عرب. 

ابو تمام. [أتَم ما] ((خ) ابوتم. صحابی 


۱-از 300 (رری) و 95810عام (زدن). 


ابو تمام. 

اتصاریست و حرز ابی‌تمام بدو موب 
است. 

اپوتعام. [أَتَم ما] (اخ) حسبیب‌بن 
ارس‌بن حارث‌بن قیس ابوالقاسم حسن‌ین 
بشربن یحیی آمدی. در کتاب الموازنة بین 
الطائین اید که بیشتر مردم برآنند که پدر 
ابوتمام ترسانی از اهل جاسم بود و جاسم 
قریه‌ای است از قراء جیدور از اعمال 
دمشق. نام او تدوس عظار و سپس اوس 
گفته‌اند و نسیت او بطی مشک وک‌فیه است. 
ابوبکر خطیب در تاریخ بغداد نسب او را با 
اندک تفییری چتانکه سابقاً گفتیم می‌آورد و 
صولی میگوید بعضی برآنند که ابوتمام 
حبیب‌بن تدوس نصرانی است و نام تدوس 
را بگردانیده و اوس گفه‌اند. او در دیباچف 
لفظ خویش و بضاعت شعر خود و حسن 
اسلوب یگانهةٌ روزگار بود و کتاب حما او 
دلیل غزارت فضل و اتقان سعرفت و حسن 
اختیار اوست و مجموع دیگری دارد که 
آن راک تاب‌الف حول نامیدهاست و در آن 
طالفه‌ای کیره از شسمرای جاهلیت و 
یی رسای اک دک تست ار 
کتاب اغستیارات از خسمر شعرا و عد؛ 
بیشماری از اشعار عرب از بر داشت و بلاد 
بسبیاری را بسدید و ابودلف عجلی را 
مدیحه‌ای بائیه بگفت و او پنجاه‌هزار درم 
صلت آن بداد و نیز ابن زیات را مدح گفت 
و گویند در این وقت در مجلس فیلسوفی 
بود و بعضی گفته‌اند او ابویوسف یعقوب‌بن 
صیاح الکندی بود در مجلی احمدین 
المعتضم و اين فیلسوف چون شعر او بشید 
گفت این شاعر بجوانی خواهد مرد گفتند از 
کجادانی گفت از حدت و ذ کاء‌و فطنت با 
لطافت حس و جودت خاطر او دانستم که 
نفس روحانی او جسم او بخورد چنانکه 
شمشیر هندی نیام را. و در روضات بعض 
اشعار در مدح اهل بیت سلامله علیهم بدو 
نسبت داده شده‌است که سجعول و مصنوع 
می‌نماید. و باز در شرح حال او گفته‌اند که 
پدر ابوتمام در دمشق کار اپ میکرد و خود 
ابوتمام در جامم مصر شغل سقائی میورزید. 
مولد او بال ۱۹۰و یا ۱۸۸و یا ۱۷۲ تا 
۲ ظ .ق.در قریٌ جاسم شهر جیدور از 
اعمال دمشق بود و در مصر تربیت یافت و 
پسال۱۳۱ بت ۲۲۸ بسا ۲۳۲ در ون 
درگذشت و ابونهشل‌بن حمید طوسی بر قبر 
او قبه‌ای کرد و آين خلکان گوید من قبر او 
بموصل بدیدم. و این‌لشدیم گوید از اوست: 
کتاب‌الحماسه. کتاب الاختبارات من الشعر 
و الشمرا. کتاب الأختیار من اثشمار القبائل. 
کاب‌الفحول. شعر او نزدیک دوست ورقه 
است و صولی آنرا بحروف و علی‌بن حسمزة 


اصفهانی بر انواع مرتب کرده‌اند: 
پیش چنین تحفه کو تیم عقل است 
واحزن از جان بوتمام برامد. 

تا وصف او تمیمهٌ من شد بجنب سس 


خاقانی. 


ابو تمام حرانی. [؟ ] ((خ) نام یکی از 
ابو تمامه. [أتَ ء ](ع (مرکب) هدهد. 


پوپو. یویوک. شانه‌سر. اپوالاخبار. ابوالربیع. : 


پوبّه. ید ک.مرغ سلیمان. مرغ نامه‌بر. کوکله. 
بوبو. بویک. 

ابوتمرون. [ ] () به رومی اسم نغر است 
و آن طائری است خرد. (مسخزن الادویه) 
ابو تمیم. [أتَ ] (اخ) مسعدین اسماعیل, 
ملقب به معرّ لدین‌اله. چسهارمین از خلفای 
فاطمی بمغرب و مسصر (از ۳۴۱ تا ۳۶۵ 
ه.ق.).او مصر را مسخر و مرکز خلافت 
فاطمیان را از مهدیه بدانجا نقل کرد. 

ابو تمیم. [ت ] ((خ) مست‌عدین عنسلی. 
هشتمین خليیفة فاطمی مصر, ملقب به 
مستصر باله (از ۴۲۷ تا ۴۸۷ ه.ق.). 
ناصر‌خسرو علوی از جانب او حجت 
جزيرة خراسان بود: 

ای در کمال اقصای حد همچون هزار اندر عدد 
دین امام حق معد. بر فضل تو مانا گوا. 
روی خدا و دل عالم معد 

ک زشرفش حکمت رامعدنم. 

مامتمام جهان بوتمیم 

که‌نیرو شد از دين بدو بازویم. 

از که دادت حجت این پند تمام 

از امام خلق عالم بوتمیم. 

بار شاخ علم یزدان بوتمیم 

آن بعلم و حلم و حکم و عدل تام. 

مر عقلا را بخراسان منم 

بر سفها حجت مستنصری, 

طلعت مستنصر از خدای جهان را 

ماه منیر است و این جهان شب تار است. 
پشتاب سوی حضرت مستنصر 

ره زی شجر جز از ثمره مسپر. 

ای سر مایة هر نصرت مستتصر 

ای معدن فتح و نصر مستنصر 

شاهان همه روبه و تو ضرعامی. 

از برج فلک پیکر متتصر باه 

شد خلق بدین کشور مستنصر بائ. 
مستنصر از خدای دهد نصرت 

زین پس بر اولیای شیاطینم. 

چون بند؛ مستنصر باه بگوید 

پر مشتری و زهره شود بقع یمکان. 

از حجت مستنصر بشنو سخن حق 
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ابو تمامه. 


مستنصر بائه که از فنضل خدایست 
موجود نجسم شده در عالم فانیش. 
ممتصریّم ور از اين بگردم 
چون دشمن بی‌دینش بدفعالم. 
داغ مستنصر باله نهادستم 
بر بر و سینه و بر پهنة پیشانی. 
ابو تمیمه. [أت سی م] ((غ) طریفین 
مجالد. تابمی نقه و بقولی صحایست. 
ابو توبه. [1؟)((خ) یکی از روات قرائت 
کائی, و در پاره‌ای حروف با وی مخالف 
است. (ابن‌الندیم), 
ابوتیچ. [ا] ((ع)" نام قصبه‌ای در اسیوط 
مصر, بجهت غربی نیل. نزدیک آخمیم در 
۰ هزارگزی جنوب قاهره. 
ایو ثابت. [آبو ب ] ((خ) سلیمان‌بن سعد 
مولن ختین. کالب وساان ماس نک :و 
هشام‌بن عبدالملک ر ناقل دیوان شام از 
رومی بعربی: 
اپو لابت. [ بو ب ] (اخ) عامرین عبدال. 
هفتمین از ملوک بنی‌مرین مرا کش (از ۷۰۶ 
تا ۷۰۸ه.ق.). 
ابوثابت)لزائم. [ا بو ب یز زا ء] ((ج) 
اببن عبدالرحمن‌ین یحیی‌ین یغمرسن. 
ششمین از حکام بنی‌زیان در الجزایر. او با 
شبرکت برادر خویش ابوسعید عثمان ثانی از 
سال ۷۴۹ تا ۷۵۲ ه.ق.فرمانروائی داشت. 
ابوگراد. [َتْ] ((خ) عوذبن غالب مصری. 
یکی از صالحین معروف است. 
ابوثروان. [اثز] (ج) نام یکی از 
(ابن‌اندیم). فیروزابادی, ابوثروان نامی را 
ذ کر می‌کند و میگوید از روات شعر است و 
شاید این دو همان ابوفروان العکلی مستی 
به وحشی باشند. رجوع به وحشی 
ابوثروان... شود. 
ابوثریه. [َثْ ری ی ] (اخ) صحایست. 
ایو تعلبه. ات ل ب ] (اج) جسسسرتوم 
خشنی‌بن ناشم یا ناشر. صحابیست. 


| ابوثقل. [آثِ](ع۱مسرکب) ضبم. 


(المزهر). کفتار. قشاع. مرده‌خوار. گورکن. 
گورشکاف. و نرینة آن را عرب عیلم و 
عیلام و عیلان گوید. 

ابو ثقیف. [أَجْق فی ] (ع |مرکب) بسرکه. 
سک. بیرکا. ستّه. خل. (المزهر). ادامالبیت. 
ابو لقیف. [بّْقَ قسی ] ((غ) رجسوع به 
ابورغال شود. 

ایو لمامه. [أَثْ م](ع امس رکب) گسرگ. 
ذئب. (السزهر). ابوسرجان. ابسوجعد. 
ابوجعده. ابوجعاده. آیسی: پچکم. سرحان. 
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یله , 
ابو ئوابة اسدی. [آت ب ي آش ] ((ج) 
اعرابی فصیح. و اموی از وی روایت کند. 
ابوئوبان المرجی. [اث نل ] (خ) 
رئیس فرقة وبانیه. 
ایو فور. [ات ] ((ج) نام قلعه‌ای بصقلیه. 
آبو تور. 0 ت ] (اخ) ابراصیم‌بن خالدین 
ابی‌الیمان الکلبی. مولد او بغداد. وی نخضت 
بر فد اتجناب رای نوو ویس از ایک 
در بغداد درک صحبت امام شافعی کرد از 
طریقة عرافیان بگئت و سذهب شافعی 
گرفت و سپس خود عقایدی خاص در 
مذهب شافعی با دید کرد که میتوان آن را 
طریفهٌ دیگری از مذاهب عامه بضمار آورد. 
و فتهای ارمینیه و آذربایجان تا قرن چهارم 
بر مذهب او بودند. وفات وی بسال ۲۴۰ یا 


ابوئوابة اسدی. 


۶ ه.ق.بود. او راست: کستاب 
احکاءالقرآن. کتاب‌الطهاره. کتاب‌الصلاة. 
کتابالصيام. کتاب‌المناسک. 
معدیکرب. رجوع به عمرو... شود. 

اپوحاثره. [ا ء ر ] (ع!مرکب) کلاغ سیاه. 
زاغ سیاه. شراب قداف. (السزهر). راب 
اسود. ابوجاعره. 

اپوجابر. [آب](ع امس رکب) خسز. 
(المسزهر). نبان, (سهذب الاسماء). يکند. 
جایربن حیّه. 

ابوحاد. [1] (ع [) ابجد. (مهذب الاسماء). 
|[(ص) باطل. (منتهی الارب). 

اپوحاعره. [أع ر] (ع | سرکب) غراب 
اسود .کلاغ سیاه. و رجوع به ابوجاثره شود. 

اپوحامع. [۱م] (ع ام رکب) خسوان. 
(مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی). 

اپوحبله. [اج بٍ لْ] (اج) رجسوع بسه 
بوجبله شود. 

ابوحبیر. [اج بّ ] (اخ) صحابیست. 

ابوجبیرقین حصین. [ج بر ان 

ح ض ] ((خ) صحاییست. 

ایو ححیفه. [أج مت ] (اغ) وهب‌بسن 
عسبداله. یکی از صسحابهة رسول 
صلوات‌ال‌عله. او پس از وفات آن حضرت 
بخدمت امیرالم ژمنین علی علیه‌الس لام 
پیوست و در حروب آن حضرت حضور 
داشت. و امیرالمسومنین علی او را بنام 
وهب‌الخیر و گاهی وهب‌ائّه مسیخواند. و او 
بکوفه اقامت گزید و بسال ۷۲ ه.ق,.بدان‌جا 
درگذشت., 

ابوحخاد. [جْ] (ع !مسرکب) ملخ. 
(منتهی الارب). ابو جخادب. ابوجنادب. 

آپوحخادب. اج د](ع [مرکب) قسمی 
ملخ. (المزهر). ملخ. (تاج العروس). قسمی 
مسلخ که رنگ سبز و پای دراز دارد. 


اک یا ]ای کر یوت بل 
المزهر). |ادشنامی است. ... 
ابوحخادیی. [آج دبا ] (ع (سرکب) 
آیوجخادب: (مسهی الارپا. 
ابوحخادی. [ْ](ع!مرکب) قسمی 
ملخ. (المزهر). 
ابوجذامه. [أج ](ع [مرکب) پلنگ. 
قر. [نهذب الضسایا: ابو جفا: 
ابو حراب. [ج] (خ 2) عبدائه‌بین مسحمد 
قرشی. محدثی است و از عطا روایت آرد. 
آپوجراح.[۱؟](ع ام رکب) غسراب. 
(المزهر). کلاغ. زاغ. 
ابو حرحاء [] (اخ) نام قصبه‌ای به مسصر 
وسطی در هفادهزارگزی جنوب غربی شهر 
ابوجرو. [ جَدو / جرد / جَدد] (ع ! 
مرکب) شیر.اسد. (المزهر) 
ابوحریج راهب. [۱؟ ] ((خ) ات نت 
ابسی‌اصیبعه او را از اطبای صدر اسلام 
می‌شمرد و رازی در حاوی و این بیظار در 
۵ موضع از کتاب مفردات در شرح دند؟ و 
اقسام وی نام او برده‌اند. 
ابو حریر. [1؟] ((خ) ) صحابیست. 
آبو حسر. [أج ](ع ص مسرکب, (مرکب) 
کنیتی است از کنای مردان عرب. 
ابوجشر. [اج](ع ص مرکب. !مرکب) 
کنیتی است از کنای مردان عرب. 
اپوجعاده. [اج 5](ع|مرکب) گرگ. 
ذئب. (منتهی الارب) (المزهر). ابوسرصان. 
سرجان. سید. اویس. پچکم. ابوجعد. 
ابو جعده. 
اپوجعد. [أم] (ع|مرکب) ابسوجفده. 
رگد فتب. (السامی فتی الاتامی): 
ابوجماده. (مستهی الارب). و رجسوع به 
ابوجماده شود. 
ابوجعران. [ا ج] (ع | مسرکب) 
سرگین‌گردان. گوگال. گوغلطان. جعل. 
ابوحعفر. [اج ت](ع۱مسرکب) مگس. 
(میان تماما قماب (فته )ان نید 
لب نات 
ابوحعفر. اج ق ] ((خ) این کسنیت را 
چون مطلق آرند مراد امام محمدین علی 
الباتر علیه‌اللام است و چون ابوجعفر انی 
گویند مقصود حضرت امام محمد تقی جواد 
سلامله علیه است. 
ابو حعفر. (أج ت] !ج) آخسسرین از 


عسلویان طسبرستان. او در ۲۱۶ ه.ق. 


حکومت یافت و در همان سال سادات 
حبینی علوی طبرستان و دیلم را طالئفة 
آل‌زیار گیلان پرانداختند. (التدوین). 

ابوجعفر. [اج ف ] ((ج)ک نیت این 


ابو جعفر: 

ابوجعفر احمد... شود. 
ابوحعفر. [ا ج ف ] (اخ) اين احمد یبا ابن 
ابیاحمد. ِ از ادبای اندلس. او بسال 
۵ ه .ق. اسیر عبدالمومن نخستین سلطان 
موحدی و در بسند او بسود و آنگاه که 
عبدالسژمن مرتبت وی در علم و ادب 
بدانست او را رها کرد و وزارت خویش بدو 
داد. وی اولین وزیر دولت موخدی و 
ماب وسافل طقه سید 
ابوجعفر. [أج ت ] (اخ) کنیت ابن جزار 
احمدین ایراهیم. رجوع به ابن جزار... شود. 
ابوجعفر. [ا ج ف ] (۱خ) رجسوع به این 
حبش... شود. 
اپوحعفر. [ا جح ف ] ((خ) رجسوع به ابن 
حمزه عمادالدین ابوجعفر... شود. 
ابوجعفر. [أج ت]((ع) رصوع به این 
زیات محمدین عبدالملک شود. 
آبو حععر. [اج ت ]۱ اخ) رجسوع به این 
طقطقی محمدین تاج‌الاین شود. 
ابو جعفو. [ا ج ت ] ((خ) رجسوع بسه ابن 
مافختف اوق شهلی: شود او راو 
عباد محد مقنی نیز نامند. 
ابو حعفر. [أ مج ت ]((خ) رجسوع به این 
مناذر ایوجعفر محمد... شود. 
ابوجعفر. اج ت ] ((خ) رجس‌وع بسه 
احمدین ابی‌عشمان کاتب... شود. 
ابوجعفر. [أج ق ] ((ع) رجسوع بسه 
احمدبن الحارت الخزار... شود 
اپوحعفر. [ج ت ] ((خ) رجسوع بسه 
احمدین عبدائه سرماری پلخی... شود. 
ابو حعفر. [اج ف ] (اخ) احمدبن عبیدین 
ناصح‌بن بلنجر نحوی, معروف به ابوعصیده. 
وفات ار بسال ۲۷۳ یا ۲۷۸ ه .ق.بوده‌است. 
ابو حعفر. [اج ] (اخ) کنیت احمدین 
علی‌بن امد غرناطی: . رجوع به ابین 
بادش... شود. 
ابوجعفو. [أج تَ] ((غ) رجسوع بسه 
اص‌دین محمدین ابی‌محمد یحیی‌بن 
البارک الیزیدی... شود. 
اپوجعفر. [ا ج فت ] ((خ) احسس‌مدین 
محمدبن اسماعیل‌بن یونس نمحاس نحوی 
سفای آوراتمانف کف دای رقتات 
وی بسال ۳۳۸ « .ق.بوده‌است. 
ایوجعفر. [[ ج ت] ((غ) اس مدین 
مبدنی خی لت ملق بدا مق 
سولد او بروز دوشنبه چهار روز بافی از 
شعبان سنة شلث و تسمین و مأتین ۲٩۳(‏ 
ه.ق.).و اندر وقت که از مسادر بوجود آمد 
کف دست گشاده داشت هر دو. زنان ال 
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آبو جعقر. 


بت او گفتند هر چه بماند او بباد کند و 
بخورد و بدهد. (از تاريخ سیستان). شب 
چهارخبه سیزده روز باقی از محرم سنة 
اصدی‌عشر و تلشمائه (۲۱۱ ه.ق.)او را 
برون آوردند و بنشاندند و او اندک مایه 
بزرگ بود هنوز, اما با خر پیران بود. و علم 
بسیار حاصل کرده و فر شاهی و بزرگی 
اندر وی پیدا و شهر عیاران فروگرفتند و 
دست غارت و کشتن و سوختن. چون اصیر 
بوجعفر آن بدید خویشتن را احتیاط کرد, 
کار مهمل فروگذاشت و خود نهان شد. روز 
پنجشنبه دوازده روز مانده از مسحرم. چسون 
خبر نهان شدن او از [شهر نزدیک ] عزیزین 
عبداأله برسید: بهزیصت رفته‌بود بازامد. 
چون بدر شهر آمد عیاران بانگ امیر 
بوجعفر کردند و گفتند هرگز بر ما هیچ کس 
سالاز نگردد مگر او. چون عزیز آن بدید 
بازگشت و برباط ربیع فرودامد و خبر 
امیر پو جعفر بعبدالهپن احصد برسید, نسخفت و 
نیارامید تا بسیستان آمد. روز دوشنبه یازده 
روز باقی از صفر امدیعشر و نلشماند. 
چون کار شهر متفیر دید و دلها» مردمان و 
عیاران از خسویشتن نسفور, و هیچکی 
نزدیک او نشد و محبت امیر باجعفر اندر دل 
مردمان جای‌گیر دیه: و شمار او انکاره. 
متحیر ماند. بیرون شد از شهر, و عیاران 
بانگ باجعفر همی‌کردند و امیر باجعفر آندر 
خانه نشمته, بهرجای جاسوسان و پیکان و 
نامه‌ها همی فرستاد, و اندر سر نزدیک 
میهم‌بن رونک نبشته بود و او عامل رخد 
بود از دست عبدالین احمد, که باید که دل 
سرهنگان و موالی ما که آنجااند بدان دیار 
خوش گردانی و ایشان را از جبهت من 
عملهاء بسزرگوار: و همچنان نسزدیک 
رخد و هر چنند توانی سردم جمع کن و 
بیعت‌ها بستان و همگنان او را اجابت کرده 
بودند و سهم چون خبر بیرون‌امد آمیر 
باجعفر بشید عبداه‌بن احمد را خلع کرد و 
خطبه بر امیر باجعفر کرد و حمک به رخد 
آسد, هم بفرمان او, و عبدالٍّین اخمد. 
محمدین محمدین ابی‌تمیم را بخليفتي بت 
فرستاد. مردمان او را اندرتگذاشتند و پیدا 
کردند شمار امیر پاجعفر, و خطبه برو کردند 
چون خبر خطبة بست به رد سوی مهم 
بسرسید از رخسد ببه بست امد و به بست 
[یعت ]امیر باجعفر را بگرفت و مردمان را 
بگفت که او چندین روزگار است تا این کار 
فروگرفتست و همی راست کند اندر نهان. 
عبدائّبن اجمد فرومانده یبود اندر حدود 
سیتان که ندااست که چکند و کجا شود و 


بر هیچکس او را اعتماد نمانده بود که همه 
عالم میل با امیر باجعفر کرده‌بودند. پس امیر 
باجعفر نامه کرد سوی مهم که برخیز و 
بسیستان آی با سرهنگان و حشم که جمع 
شده‌است از اولیاء تا عهد تازه کرده‌اید. و 
میهم از بست برفت با سپاهی ساخته جان و 
مال فدا کرده, که سهتری یافتیم از یادگار 
پادشای خویش, و از خدست بیگانگان و 
بندگان رستیم. چون میهم با این سپاه 
نزدیک سیستان برسید عبدالّ‌سن احمد را 
[خب نبود ] چسون خبر عیاران نزدیک 
عبدائّه احمد برسید بازگشت. تا بازگت 
آواز طبل و بوق‌ها شنید, و صیهم با سپاه 
فرارسید, نه میهم را از او خبر بود و نه او را 
از میهم. حرب فروگرفتند ناساخته و حربی 
سخت بکر دند, و یاران سیهم چیره‌دستی 
کردندو دولت نو و سعد روزگار عبدال‌ین 
احمد هزیمت شد و اندر وقت خیر سوی 
امیرباجعفر امد. اشکاره شد و بقصر یعقوبی 
بتقصر پادشاهی بنشست. و اندر وقت» 
یمان‌بن حذیف [را] بر اثر عبدالّبن احمد 
بفرستاد» یمان به ندان, اندر عبدائّه احمد 
رسید و او را از آنجا اسیر گرقت و بشهر 
اندر آورد ثبب دوشنبه سیزده روز گذشته از 
رجب سئه اهدی‌عشر و نلمانه. و دیگر 
بمت خام کر دند لیر عفن را وان بر آو 
قرار گیرفت و سپاه جمم شد از موالی و 
سرهنگان و آزادگان سیستان همه یکدل و 
یک‌نهاد و تشویش از میانه برخاست. باز 
مهم‌بن رونک و حسین [و ] محمد دو پسر 
بلال‌ین الازهر بیرون شدند که بخراسان 
شسویم بفرمان امیر بوجعفر.ه چسون بفراه 
رسیدند میهم و طرابیل خلاف کردند و به 
بست شدند و امیر بوجعفر بحرب صیهم شد 
بشت. و محمدین بهمن رابر سیستان 
خلیفت کرد و حرب میهم بکرد و میهم 
بهزیمت برفت. باز ابوالفضل محمداین 
اسحاق العربی بسیستان آمد بخلافت امیر 
بوجعفر اندر شوال, و بذی‌الحجه اندر امیر از 
بست بازامد, باز خبر امد که بوالفضل 
حارث و بوالفضل حصین بیعت کردند شت 
عزیزین عبدائه [را ] اندر رجب سنه ۳۱۳, 
امیر بیرون رفت سوی بست بحرب عسزیز 
اندر ماه رمضان, چون نزدیکان بست رسید 
عزیز [بر ] راء کش بحدود سیستان آمد اندر 
آخر رمضان و بدرمینا فرود آمد, و پولفضل 
مصید این استحاق المربی با از خترمیا کترد 
برهنگان عزیز بگشتند و نزدیک بوالفضل 
آمدند, عزیز بگریخت بخراسان شد اندر 
شوال, و امیر بوجعفر از بست بازآمد 
بسیستان اندر ریع‌الاخر سنه اربم‌عشر و 
تما و باز اندر ذی‌الحجة سن خمس عشر 


ابو حعفر ۰ ۶۰۵ 
ر ثلثمائه به بست و زخدشد. و اندر رجب 
سنه ست‌عشر بازآسد. و اندرین میانه 
خلافت سیتان بوالفضل را بود, و به 
ذی‌الحجه اندر شهر آمد. و محمدین موسی 
را اندر جمادی‌الا خر سل ۲۱۷ و اندر 
شعبان رزدانی [را] که نام وی سحمدین 
یعقوب بود یکرمان فرستاد با سیاه, وی ] 
بکرمان شد و هزارهزار درم بدادند و بازامد 
آندر ذی‌القعده؛ و هم اندرین سال احمدین 
اهمدبن اللیت را از قضا عرّل کرد و 
بوالحسین انصاری را قاضی کرد و بوسعید 
شروطی را از خطبه عزل کرد و بوالحسین 
قناعلی را عطیب کرد ناز خسن فرب 
رزدانی را به بست فرستاد اندر رمضان؛ و 
بازار نو اندر ربیع‌الاول بسوختند باز امیر 
پسوجفر بستقس خسویش برفت بحرب 
حمک‌بن نوح اندر شعبان ستهٌ ۹٩‏ , انجا 
شدرصلع کردند و بازگشت. و اندر 
جمادی‌الاخر ۳۲۰ ابواحمد الحسین‌بن 
بلال‌بن الازهر را بحرب بایزید شکر فرستاد 
و بايزید بهزیمت برفت؛ و اندرین ماه انصار 
را از قضا عزل کرد و قضا خلیل‌بن اصمد را 
داد اندر جسمادی‌الا خر سنه عصرین و 
تلشمائه. باز خبر آمد که بايزید بنکی و 
بازکریاء زیدوی و قراتکین و یارانشان براه 
نوزاد بیرون آمدند و به بت که احمد 
یعقوپ رزدانی را بگیرند. و رزدانی بماه 
رمضان گریخته از آنجا بازآمد. و امیر 
بوجعفر بیرون شد که آنجا رود بحرب ترکان 
به بست. و دو ماه بر در شهر بماند, برمضان 
بیرون شد و اندر ذی‌الحجه بشهر اندر آمد. 
و اندرین میانه نامه نبشته بود سوی 
ابوحفص عمررین یعقوب و بوحفص متنکر 
ببغداد بود تا بمازاید. و اندر عجرم سته 
احدی و عشرین و ثكمائه بشهر اندر آصد. و 
امیر ابوجعفر او را بزرگ داشت و اجلال و 
اکرام کرد و لها داد و عملها عرضه 
کردندبر وی. و بایزید بنکی و بازکریاء 
وی ار فاکین بعست هتسه ات 
گرفند و شزمان انتز امه چون زفاتی 30 
آنجا بازگشت [برو خشم گرفت ] و رزدانی 
را محبوس کرد و سالها بجس اندر بماند و 
باز از زندان بگریخت و کارها بر دست 
پسران طاهر اصرم: بوالخیر و بوحقص و 
بولقسم همی رفت. چون امیر با حفص 
پیامد عملها برو عرضه کرد. گفت من دو 
عمل را اندر سیستان پس از صدر که تو 
داری خریدار بودم. | کنون آب آن بشد [و ] 
نخواهم. و صدر صن داشتم بباد دادم و 
کفایت آن ندانستم که بداشتی تو [و ] بجای 


آوردی, بدان تو مستحق‌تری از من, آنچه 
من کردی امیری شهر بودی کنون فلان 


.<< ابو حعفر: 


گندمک را دادی, آب آن بشد و دیگر اسیری 
آپ بودی. فلان محمدین عبدالرحمن را 
دادی, آپ آن بشد کنون مرا هیچ عمل نماند 
و نخواهم و نکنم. آخر سیّده بانو مادر امیر 
بوجعقر گفت نه ترا شغلي باید؟ آخر او را 
صاحب مظالم کردند. هر روز مظالم سپاه 
بودی و بصدر مظالم بنشسی و کارها همی 
راندی. و امیر باجمفر مردی بود بیدار و 
سخی و عالم و اهل هنر و از هر علمی بهره 
داشت. روز و شب بشراب مشنول بودی و 
ببخشیدن و داد و دهش, و مردمان جهان 
اندر روزگار او آرام گرفتند و هیچ مهتری 
بشجاعت او نبود اندرین روزگارهاء و 
ساعات و اوقات را بخشش کرده بود؛ 
زمانی بنماز و خواندن زمانی نشاط و 
خوردن, زمانی کار پادشاهی بازنگریدن, 
زمانی آسایش و خلوت بارامیدن؛ و ذ کر او 
بزرگ شد در جهان نزدیک مهتران عالم. 
بدانک رسولی فرستاد سوی ما ان مانة 
زره رسول بدیر؛ [دیزة؟ ] بوالحسین 
خارجی آمد. بوالحسین گفت کجا روی؟ 
گفت نزدیک ما کان همی فرستد ملک بنده 
را یرسولی بوالحسین مراح بود گفت: شعر 
فالی بکم ریش ترا یا رسول 

ریشت بکند ما کان پا ک‌از اصول. 

رسول برفت نزدیک ما کان شد. و ما کان او 
را بنواخت و بر و نیکوئی کرد. آخر شبی 
شراب خورد و تاثه گشت فرمان داد تا 
ریش وی بستردند. دیگر بهشیاری زان 
پشیمانی خورد و رسول را خلمتها داد و 
مالهاء بسیار و عذرها خواست, و بداشت تا 
ریش وی برآمد و بر قضاء حاجت 
بازگردانید. و عذرها همی خواست. رسول 
گفت ترا ای امیر اندرین هیچ گناه نبوده‌ست 
الا اين فالی بود که بکردند بسیستان, و فالي 
کرده‌کار کرده یود. چون رسول بسیستان 
بازآمد. جاسوس, امیر باجعفر را ا گاء گرده 
بود. از رسول بازپرسید قصه بازگفت. 
بوالحصین خارجی را بخواند وی انکار کرد: 
و [امیر ] هزار سوار بساخت و نگفت که 
همی کجا روم و پانصد جمازه و پانصد مسرد 
پیاده ببرنشاند. و بیابان کرمان برگرفت» 
مردمان گفتند مگر سوی کفجان خواهد شد. 
هیچ کس را خبر نبود تا شبیخون کرد بری و 
ما کان را بگرفت و بیستان آورد. و خزینه 
و مال او برگرفت و هزار اسب تازی و 
پانصد شتر آورد. و اینجا ازو هزارهزار درم 
فد ا بت توافت و بکفاعت و جهتاره 
کرد [باز ] به مستی برو خضویشتن متفیر 
گردانید [و ] بفرمود تا ریشش بستردند. 
دیگر [روز ] عذرها بسیار خواست و نیکو 
همی داشت تا باز ریش برآمد. آنگاه 


خلمت داد [و ] بازگردانید. این خبر بمجلس 
امیر خراسان بگفتند, او را عجب آمد از 
همت و مروت و شجاعت او. یک روز 
شراب همی خورد. گفت همه نعمتی سا را 
هت اما بایستی که امیر باجعفر را بدیدی 
| کنون که نیست باری یاد او گيریم, و همه 
مهتران خراسان حاضر بودند. یاد وی گرفت 
و بخورد و شمه بزرگان خراسان نوش 
کردند. آنگاه که سیکی بدور رسید جام 
سیکی سرمهر کرد و ده پاره یاقوت سرخ و 
ده تخت جامه بیش‌بها و ده غلام و ده 
کنيزک ترک همه با حلی و حلل و اسبان و 
کمرها: نزدیک وی فرستاد بسیستان» و 
رودکی این شعر اندرین صعتی بگفته بسود, 
بفرستاد. و آن روز بر زفان امیر خسراسان 
برفت که اگرنه آنست که امیر باجمقر قانع 
است یانه. آن دل و تدبیر و رای و خرد که 
وق دازد: فت‌مه جسهان گر فنتی. واشعر 


اینست: 


مادر می را بکرد باید قربان 

بچه او راگرفت و کرد بزندان 

جز که نباشد حلال دور یکردن 
بچه کوچک ز شیر مادر و پستان 
بچذ او را از او گرفت ندانی ! 

تاش نکوبی نخست و ژو نکشی جان 
تا نخورد شیر هفت مه بتمامی 

از سر اردیهشت تابن ابان 
آنگه شاید ز روی دین و ره داد 
بچه بزندان تتگ و مادر قربان 
چون بسپاری بحبس بچ او را 
هفت شباروز خیره ماند و حیران 
باز چو آید بهوش و حال بیند 
جوش برآرد بنالد از دل سوزان 
گاه‌زبُر زیر گردد از غم و که باز 
زير و زبر همچنان زانده جوشان 
زر بر آتش کجا بخواهی پالود 
جوشد. لیکن ز غم نجوشد چندان 
باز بکردار اشتری که بود مت 
فک برآرد ز خشم و راند سلطان 
مرد خرس کفک‌هاش پا ک‌بگیرد 
تا بشود تیرگیش وگردد رخشان 
آخر کآرام گیرد و نچخد نیز 

دش کند استوار مرد نگهبان ۳ 
چون بنشیند تمام و صافی گردد 
گونیاقوت سرخ گیرد و مرجان 
چند از ار سرخ چون عقیق یمانی 
چند از او لمل چون نگین بدخشان 
وَزّش ببونی گمان بری که گل سرخ 
بوی بدو داد و مشک عنبر با بان 
هم بخم اندر همی گذارد چونین 
تا بگه نوبهار و نیم نیسان 

آنگه | گرنیمشب درش بگشائی 


ابو جعفر. 
چشم خورشید را بیتی تابان 
ور بلور اندرون ببینی گوئی 
گوهرسرخ است بکف موسی عمران 
زفت شود راد و مردسست دلاور 
گربچشد زوی و ددي زرد گلستان 
وانک بشادی یکی قدح بخورد زری 
رنج نبیند از آن فرازو نه احزان 
انده ده‌ساله را بطنجه رماند 
شادی نو راز ری بیارد و عمان 
با می چونین که سالخورده بود چند 
جامه یکرده فراز پنجه خلقان 
مجلس باید بساختن ملکانه 
از گل و وز یاسمین و خیری الوان 
نعمت فردوس گستریده ز هر سو 
ساخته کاری که کس نسازد چونان 
جامة زژین و فرشهای نوآئین 
شهره ریاحین و تختهای فراوان 
بربط عتبی " و فرشهای فوادی 
چنگ مدک یر و نای چابک حابان 
یک صفت میران و بلعمی بنشسته " 
یک صف حرّان و پیر صالح دهقان 
خسرو بر تخت پیشگاه نشسته 
شاه ملوک چهان اضر غراسان 
ترک هزاران پای پیش صف اندر 
خر یک مهوت ماو نو ققدوراعان 
رک بزجر یا کمبوژة نان 
آش می سرخ و زلف و جعدش ریحان 
باده‌دهنده پتی بدیع ز خوبان 
بچذ خاتون ترک و بچة خاقان 
چونش بگردد بیذ چند بشادی 
شاه جهان شادمان و خرم و خندان 
از کف ترکی سیاه‌چشم پریروی 
قامت چون سرو و زلفکانش چوگان 
زان تن خوش‌بوی " ساغری بنتاند 
یاد کند روی شهریار سجتان 
خود بخورد نوش و اولیاش همیدون 
گویدهر یک چو می بگیرد شادان 
شادی بوجعقر احطدین محصد 
آن مه آزادگان و مفخر ایران 
آن ملک عدل و آفتاب زمانه 
زنده بدو داد و روشتائی گهان 
آنک نبود از تزاد ادم چون او 
نیز نباشد | گرنگوئی بهتان 


حجت یکتا خدای و سای اویست 


۱-نال: نشوانی. 

۲-عتبی یاعیسی ظاهراً نام بربط‌نوازی با 
سازندة بربطی. و فرشهاء بابد غوشهاء باشد 
بمعنی زخمه‌های فرادی و همچنین کلماتی که 
در مصرع دوم خراند» مشود ظاهراً نام یک 
چنگ‌زن و نام یک نای‌زن است. وال اعلم. 
۳-شاید: زان بت خوشروی (؟) 


ابو جعفر. 


ابو حعفر. ۶۷ 





طاعت او کرده واجب ایت فرقان 
خلق هه از خاک و آب و آتش و بادند 
وین ملک از آفتاب گوهر ساسان ! 
فر بدو یافت ملک تیره و تاری 
عدن بدو گشت نیز گیتی ویران 

گر تو نصیحی همه مناقب او گوی 
ور تو دبیری هده مدایح او خوان 
ور تو حکیمی و راه حکمت جوئی 
سیرت او گیر و خوب مذهب او دان 
آنک بدو بنگری بحکست گوئی 
اینک سقراط و هم فلاطن یونان 
ور تو فقبهی و سوی شرع گرانی 
شاقعی اینک [ر ] بوحنیفه و سفیان 
گربگشاید زفان بعلم و بعکست 
گوش‌کن اینک بعلم و حکمت لقمان 
مرد ادب را خرد فزاید و حکمت 
مرد خرد را ادب فزاید و ایمان 

ور تو بخواهی فریشته که ببینی 
ایتک اویست آشکارا رضوان 

خوب نگه کن بدان لطافت و آن روی 
تات ببینی برین که گفتم برهان 

پا کی اخلاق او و پا ک‌نزادی 

با نیّت پا ک‌وبا مکارم اصان 

ور سخن او رسد بگوش تو یک راه 
سعد شود مر ترا نحوست کیوان 
وش بصدر اندرون نشسته بیینی 
جزم بگوئی که زنده گت سلیمان 
مام‌سواری که تاستاره تابد 

اسب نبیند چنو سوار و نه میدان 
باز بروز نبرد و کین و حمیت 

گرش ببینی میان مففر و خفتان 
خوار نمایات زنده‌پیل بدانگاه 
ورچه بود مست و تيزگشته [و ]غران 
وش بدیدی سفندیار گه رزم 

پیش سنانش جهان دویدی [و ]لرزان 
گرچه بهنگام حلم. کوه تن اوی 
کوه‌سیامست که کس نبیند جنبان 
دشمن ار اژدهاست پیش سنانش 
گرددچون موم پیش آتش سوزان 
ور به نبرد آیدش ستارهُ بهرام 

توشة شمشیر او شود بگروگان (؟) 
باز بدانگه که می بدست بگیرد 

ابر بهاری چنو نبارد باران 

ابر بهاری جز آب تیره نبارد 

آر همه دیبا بتخت و زر بانبان 

با دو کف او ز بس عطا که ببخشد 
خوار تماید حدیث و قصه طوفان 
لاجرم از جود و از سخاوت اویست 
نرخ گرفته مدیح و صامتی " ارزان 
شاعر زی او رود فقیر و تهی‌دست 
با زر بسیار بازگردد و حملان 

مرد سخن راز او تواختن و بر 


مرد ادب راز او وظفة دیوان 

باز بهنگام داد و عدل ابر خلق 
نست بگیتی چنوی نیک ملمان 
داد بیابد شیف همچو قوی زوی 
جور نبینی بنزد او و نه عدوان 
نعست او گستریده بر همه گیتی 
آنچه "کس از نعمتش نبینی عریان 
بسته گیتی از او بیابد راحت 

خسته گیتی از او بیابد درمان 

باز بٍ عفو آن مبارک خسرو 

حلقة تنگ است هرچ دشت و بیابان 
پوزش پپذیرد و گناه بخشد 

خشم نراند پسقو کو شد و غفران 

آن ملک نیمروز و خسرو پیروز 
دولت او یوز و دشمن آهوه نالان 
عمروین اللیث زنده گشت بدو باز 
با حشم خویش و آن زمانة ایشان 
رستم رانام | گرچه سخت بزرگست 
زنده بدویست نام رستم دستان 
رودکیا برنورد مدح همه خلق 
مدحت او گوی و مهر دولت بستان 
دیچ بکوشی بجهد خویش و بگویی 
ورج کنی تیز فهم خویش بسوهان 
ورچه دوصد تابعه فريشته داری 
نیز پری باز هرچ جنی و شیطان 
گفت‌ندانی سزاش خبز و فراز آر 
آنک بگقتی چنانک گفتن بتوان 
اینک مدحی چنانکه طاقت من بود 
لفظ همه خوب و هم بمعتی آسان 
جز بسزاوار میر گفت ندانم 

ورچه جریرم بشعر و طائی و حسان 
مدح امیری که مدح زوست جهان را 
زینت هم زوی و فر و نزهت و سامان 
سخت شکوهم که عجز من بنماید 
ورچه صریعم ابا فصاحت سحبان 
بر دختی مدح عرجه کرد زمانی (؟) 
ورچه بود چیره بر مدایع شاهان 
مدح همه خلق را کرانه پدیدست 
مدحت او را کرانه نی و نه پایان 
نیست شگفتی که رودکی بچنین جای 
خیره شود بی روان و ماند حیران 
ورنه مرا بوعمر دل‌آور کردی 

و آنگه دستوری گزیده عدنان 

زهره کجا بودمی بطح آمیری 
کزیی او آفرید گیتی یزدان 

رم ضعیفی و بی‌یديم آ نبودی 

و آنک نبود از امیر مشرق فرمان 
خود بدویدی بان پیک مرتب 
خدمت او را گرفته چامه بدندان 
مدح رسولست عذر من برساند 

تا بشناسد درست میر سخندان 


عذر رهی خویش ناتوانی و پیری 


کوبتن خویش از آن نیامد مهمان 

دولت میرم همیشه باد برافزون 

دولت اعداء او همیشه بنقصان 

سرّش رسیده بماه بر بلندی 

و آن معادی بزیر ماهی پنهان 

طلعت تابنده‌تر ز طلعت خورشید 

نعمت پاینده‌تر ز جودی و ثهلان. 

وما این شعر بدان یاد کرديم تا هرکه این 
شمر بخواندامیر باجعفر را دیده باشد که 
همه چنین بود که وی گفتست, و این شعر 
اندر مجلس امیر خراسان و سادات, رودکی 
بخوانده‌ست. هیچکس یک پیت و یک معنی 
آزین که درو گفته بود منکر نشد. الا همه 
بیک زبان گفتند که اندرو هرچه مدیح گوئی 
مقصر باشی که مرد تحامست. چون شعر 
اینجا آوردند. ده هزار دینار فرستاد رودکی 
راء و راب‌دار امیر خراسان را که آن 
ینادگار آورده بود خسلعت داد و عطا و 
بازگردانید, و قصّه دراز نمیکنم آندر حدیث 
او که کاب دراز گردد که فضایل او را 
خاصه از میان بزرگان سیستان در مجلّد 
چنین باید. و هم گفته‌ناید. اما از آن هر 
مهتری بر اختصار فصلی یاد کرده همی آید. 
و صانع بلخی اندر رباعیات خویش این 
فص ما کان و میر شهید یاد کردست. چنابکه 
یاد کنیم: پیت 

خان غم تو پست شده. ویران باد 

خان طربت هميشه آبادان باد 

همواره سری کار تو با نیکان باد 

تومیر شهید و دشمت ما کان‌باد. 

و شمراء تازی اندرو شهر بسیار گفته‌اند» اما 
عرظ با امین کات چارخن اس مگتر 


۱- هیر چند در نسب ابوجعقر ماسان باشد 
ولی رودکی ظاهراً خلق خا کی و آبی و آتشی و 
بادی را مقایل آثاب گرهر ساسان قرار نمیدهد 
خامه که جملة آفتاب گرهر ساسان معلی 
معقولی ندارد, گمان میکنم کلمة آفتاب آخرش 
کره ندارد و ساسان هم با چیزی چون تابان یا 
رشان تصحیف شده و آنوقت گوهر تابان یا 
رخشان بدل آفتاب است و ا گر در اساطیر ایرانی 
احیانً (در صورئی که من بخاطر ندارم) اصل 
ساسانیان را به آفتاب نسبت کرده باشند باز در 
آن صورت آفتاب را بی‌کسرة اضافی باید خراند. 
چه آفتاب گوهر صاسان اقاده هیچ معی که در 
خرر رودکی باشد نمی‌کند. 

۲-صامت صحیح است و صامتی متن غلط 
است: الصامت من المال؛ الذهب و الفضهء ر 
الاطق منه, الابل [ر الغنم]. (قامرس). 

۳-ظ: ایچ یا هیچ. 

۴ - دل بتر دادم و دلت نستدم 

مردم دیدی تو بدین بی‌یذی. فرخی. 


۶.۸ ابو حعفر ۰ 
جائی که اندرمانیم و پارسی یاف‌نشود. باژ 
امیر بوجعفر پسران طاهر اصرم را محبوس 
کرد و محمدبن حمدون را و بوالعاس عمیر 
را بشکر فرستاد. باز محمدبن حمدون 
بخراسان شد بخدست امیر خراسان. امسیر 
بوجمقر» بوالفتح را سپهالار کرد و کارها بر 
دست بوالقتح همی رفت. و بزرگ گشت و 
مردی جلد بود و با خر[د ]: باز ابوالحسین 
طاهرین مسحمدین محمدین ابی تم 
دستوری خواست و بخراسان شد و آنجا بر 
دست وی کارها بیار رفت و خدمتها کرد 
اسیر خراسان را؛ و سبها بود او راکه 
بجایگاه بازگفته آید آن‌شاءالّه و بسیار چسیز 
عطا داد و نام وی بمردی اندر خراسان 
بزرگ گشت. و بدرگاه امیر خراسان ببود و 
آنجا خلعت و ابعات ! بسیار یافت و معروف 
گشت وز آنجا با بزرگی بسیستان بازآمد و 
امیر باجعفر پذیر؛ او بازشد و او را سرتبه 
بزرگ بشهر اندر آورد. و خش ماه اینجا 
ببود و روز و شب بمجلس او بود و خلعها 
داد و نیکوئها کرد با او باز بُست او را داد و 
آنجا شد و آنجا اهل علم بسیار بود و طاهر 
علم‌دوست بود و روز و شب بدان مشغول 
شت و علما و فقهاء بست را روز و شب 
تزدیک خویشتن داشتی و مناظره کردندی 
اندر پیش او و او اندر آن سخن گفتی. باز 
میان مردمان اوق تعصب شنگل و زاتورق 
اختاد اندر سنهٌ احدی و اربعین. و بوالفتح 
آنجا شد و ایشان را از آن زجر کرد. باز 
بوالفتح را خلاف افتاد بسبب تازی مندرک 
و عاصی شد و از شهر بیرون شد و یکرکوی 
شد و زانجا به قوقه شد. و امیر بوجعف 
رزدانی راو سپاه را بطلب او فرستاد. و 
بوالفتح بازگشت و بجروادکن آمد و آنجا 
مردم غوغا با او جمع شد. باز بوالعباس را 
پسر طاهربن محمدین عمروین اللیث آنجا 
بیعت کردند گفتد این پادشاهی نیمروز را 
سزاوارتر از امیر بوجعفر که پدر بر پدر 
پادشاه و پادشاه‌زاده‌ست و امیر بوجعفر 
پادشازاده از جهت مادرست. و [مردمان ] 
بسکر هم اندر بیمت یکی شدند. و بولفتح 
بپاسالاری او بای تاد. و سپاه جمع کرد و 
فص قصبه کردند و بدر شهر آمدند, و حرب 
افتاد میان دو سپاه. و ترکان بست فرارسیده 
بودند بیاری امیر بوجعفر و پای نداشت 
بوالفتح با ایشان, بهزیمت برفت, و جروادکن 
و بیشتری از پیش زره غارت کردند. و امیر 
ابوجعفر: رزدانی را بر اثر او به اوق فرستاد 
رالد حافت وه ارو ات کر ور 
مردمان اوق سر از طاعت پکشید [ند ] و به 
رونج جمع شدند و ما کان را دشمن داشتی 
امیر خراسان. و حرب کردند و بهزیمت 


شدند, سالاران ایشان را شانزده سرد آنروز 
بکشتند. باز امیر ابوجعفر احمدین ابراهیم را 
به اوق فرستاد و مردم آرام گرفتند. او باز 
سلیمان‌بن عوف از خراسان بنامة امیر 
بوجعفر بیامد بامان او با سه‌هزار مرد و باز 
تاحیت اوق فرا او داد؛ باز رزدائی که غلام 
وی بوده بود و چندان نیکوی آمیر بوجعقر 
بر وی کرده بود. تدبیر کرد بر عبدالهین 
محمدین اسماعیل و بر بوالباس‌ین طاهرین 
عمرو [و ]بر ابراهيم سرخ و گروهی از 
چاکران خاصة وی, و او را اندر سجلس 
شراب یک وشه حلفی " اندر بکشتد, و 
بیت‌الصال غارت کردند و کشتن وی شب 


سه‌شنبه بود و دو شب گذشته از ربیم‌الاول 


سه ائتی و خسین و ثللمائه (۳۲۵۲ ه.ق.). 


و امیر خلف آن شب رفته‌بود بدوشابکه آنجا 
اسیان بخوید کرده بود. او را جتد نيافتد. 
چون خیر کشتن پدر بوی رسید دواسبه 
زانجا بچُست شد بنزدیک مکجول که والی 
بت بود و مکجول او را بنواخت و دل‌گرم 
کرد. و گفتا خون پدرت بیاری ایزد تعالی 
بازآرم و ترا بدارالملک بنشانم. و بجای 
بزرگوار فرودآورد. و تژّل بسیار فرستاده و 
گروهی غلامان پدر او بر پی او آنجا شدند, 
و کارش محکم شد. دگر روز کشتن امیر 
بوجمفر. بسوحفص محمد آبن عمرو را 
بامارت یشاندند بقلعة ارک باز مکجول 
سپاه جمع کرد و هزار سوار گزیده با امیر 
خلف بسیستان فرستاد: و هیچکسی را 
بیتان خر نبود تا امیر خلف بهارون 
فرود آمد؛ چون باحفص خبر شنید اندر 
وقت بهزیمت بخراسان شد. پنجاه روز بود 
زان روز که امیر بوجعفر کته شد تا امیر 
خلف اندر شهر آمد و بامارت نشت. و او 
را خطبه کردند روز یکشنبه پنج روز گذشته 
از جمادی‌الاولی سنه اشنی و خشسین و 
تلشمائه. و بایوسف باسعید مدرکی را خلعت 
داد و سپا‌سالار کرد و نام وی محمدین 
یعقوب بود. روز یکشنبه دو شب گذشته از 
رجب ان‌درین سال. و تابوت بوالفتح از 
نیشابور بیاوردند اندر شهر. روز پنجشنبه 
شش روز گذشته از رجب هم بدین تاریخ. 
و امیر بوالحسن ابن طاهرین ابی علی 
التیمی از بست بفراه امد که آن ناحیت 
برسم او بود, و آنجا مردم بمیار با او جمم 
شد و بدر شهر امد امیر خلف پذیرة او 
بیرون شد و یکدیگر را در کتار گرفتند و 
امیر خلف گفت تو اندرین مملکت بامن 
شریکی [و ] او را بقصر یعقوبی فرود آورد. 
(از تساریخ سیتان). شهرزوری در 
نزهةالارواح در ترجمة ابوجعفر بابویه ملک 
سجستان شرحی طویل در علم سیاست و 


ابو جعفر. 


فراست و مروت و عفاف و طهارت ذیل او 
می‌آورد نیز از ابوسلیمان سجزی نقل میکند 
و از مجموع آن برمی‌آید که ابوجعفر فلسفة 
یونان را از افلاطون و ارسطو و هم‌چنین 
آدپ و شمر بونانیان را سانند فیلسوف و 
ادییبی خوانسده و بعمق و غور آن پی 
برده‌است و هم آنها را در خلقیات وسیاست 
خود بکار بسته است و بسیاری از جکم و 
توادر یونانی را در طی مذا کرات از زبان او 
شخص او را می‌آورد و از جمله میگوید که 
ابوجعقر میگفت نفس را ناتوان کید لکسن 
گمراء سازید چه ناتوانی نفس باب علم را 
بر شما مفتوح میسازد لکن گمراهی او شما 
را از کسب دانش بازمیدارد و مسیگفت 
موسیقی از جنبة ظرافت و لطافتی که دارد 
وجد را در حواس انسانی بیدار میکند و 
میگفت شریمت ملطویست در نفوس فاضله 
و خیر است برای نفوس قابله و تادیب است 
برای نفوس جاهله, حاجی خلیفه کتابی را 
بنام صوان‌الحکمه به ابوجعفرین بویه سلک 
سجتان نسسبت میدهد و آن را از 
تاریخ‌الحکمای شهرزوری نقل میکند و در 
تاریخ‌الحکما شرح حال ابوجعفر فست 
لکن چنین کتابی برای او نام نبرده‌است ولی 
در شرح حال اپوسلیمان سجستانی مصنف 
صوان‌الحک مه شهرزوری میگوید او 
مصاحب با ابوجعفر بایویه سلک سجستان 
بود. - انهی. و در تاریخ‌الحکما شهرزوری 
هم در ترجمة ابوسلیمان سجستانی و هم در 
ترجمه ابوجعفر احمدبن صمحمدین خلف‌بن 
اللیث تسبت ابوجعفر را بابویه مینوید و 
این تصحیفی است و بانویه صحیح است چه 
ابوجعفر پسر پانو یا بانویه بنت محصمدبن 
عمروین لیث‌بن معدل‌بن حاتم‌بن ساهان و 
پدر ابوجعفر محمدین خلق‌ین لیث‌بن 
فرقدین سلیم یا سلمان‌پن ماهان است. 
یعنی ابوجعفر از سوی سادر بپادثاهان 
صفاری مسوب است و از جانب پدر به 
بنی‌اعمام اين سلسله متسب است که جز 
اب وجعفر و فرزند او خسلف بپادشاهی 
ترسیده‌اند. 
ابو جعفر. اج ت ] (اخ) احدبن رستم‌پن 
یزدبان طبری. او راست: کاب غریب‌القران. 
کاب السقصور و السمدود. کتاب المذکر 
والمونث. کتاب صورةالهمز, کتاب‌التصریف. 
کتاب‌الحو. (ابن‌اللدیم). 
ابوحعفر. [ا ج ق] ((خ) ام مدین 
محمدبن سلامةین عبدالملک طحاوی فقیه 


۱-اسیاب ؟ 
۲-ظ: به کوشک خلفی. 


اپو جعقر. 


حتفی, خواهرزاده مزّنی, ولادت او بسال 
۵۹ د.ق.ر وفات بیمصر در ستة ۳۳۷ 
بسوده‌است. او راست: کتاب تاریغ کبیر. 

ابوحعفر. [اج ت ]((ج) کنیت اجمدبن 
محمد العیالی. رجوع به عیالی ابوجعفر 
شود, 

ابوحعفر. 1 ج ف] (اخ) اه سمدین 
محمدین عیسی القمی. یکی از فقهای خنیعه. 
ار راست: کتاب‌المکاسب. کتاب طب‌الکسیر. 
کتاب طب الصفیر. (ابن‌اندیم). 

آبوحعقر. [اج ت ]((ج) ک نیت اصمدین 
محمد قیسی قرطبی. رجوع به ابن حجه 
احمد... شود. 

ابوجعفو. [أمْ ت ] (اخ) کنیت احسمدبن 
شود. 

ابوحعفو. [آجّت ]((خ) کیت احصسمدین 
یحیی‌بن جابر بلاذری, رجوع به بلاذری... 
شود. 

ابوجعفر. [ ج ت ] ((خ) اصسمدین 
یوسف‌بن علی فهری لبلی نحوی. مولد او 
بسال ۶.۳ ه.ق.و وات در ۶۱ 
بوده‌است. 

ابو حعفر. [اجف] ((خ) حسسین‌ین 
عبیدائبن ابراهیم معروف به غحضایری. پدر 
ابوالحسین اجمد. او از فتهای شیمی است ۳1 
در ۴۱۱ «.ق, درگذشته است. 

ابو حعفر. [أج ف] (اخ) کنیت حمدان 
درگی. ۱ 

ابوجععر. [ا ج ف ] (اخ) رزازبن بحتری. 
محدث است. 

ابوجعفر. [ج ت ] (خ) اوسسی 
محمدین الحسن. رجوع به رواسی... شود. 
ابوحعفر.[۱ ح ت] ا) کنیت 
این‌البلدی... شود. 

اپوحعفر. [اح ف ]((خ) کنیت عسبداله 
قانم عباسي, رجوع به قائم عدافه... شود. 

ابو حعفر. [اج ت ] (اخ) کیت علاء‌الاوله 
محمدین دشمن‌زبارین کا کویه. رجوع به اين 
کاکویه‌شود. 

ابوحعفر. [اح ف ] (اخ) ابسن علی‌بن 
نوبخت. پرادر ابوسهل نویختی. از ستکلمین 
مذهب شیعه است. (ابن‌الندیم). 

ابوجعفر. [اج ف‌ جات ۳ سووچ 
آبی جعفر طوسی. وی در اواخر مائٌ پنجم یا 
ارانل ما شنم هجری صی‌زیست. او 
راست: کاب مشهور بشارة المصطفی. کاب 


شرح مسائل الذریعه. 

ابوحعفر. [اج ت](ج) کیت عمربن 
علی‌ین ابدوح. رجوع بهانلبدوح... شود. 
ابو حعفر. [اج ت ] ((خ) تسین 
محمود يا مسحمدین محمد رازی ورامینی 
بویهی. نب او به آل بویه می‌پیوندد. حکسیم 
و فاضلی معروف, و در فقه شا گرد علامة 
حلی و در معقول تلمیذ قاضی عضد ایجی 
است و چون مسدتی در دمشق بمدرسة 
ظاهریه در یکی از حجرات تحتانی منزل 
کردبه قطب تحتانی مشهور است. او راست: 
شرح شمسیه و شرح مطالع و محا کمات 
(حاشیه بر شرح اشارات) و حاشية کشاف و 
شرح قواعد و شسرح مفتاح و رساله‌ای در 
تحقیق کسلیات و رساله‌ای در تصور و 
تصدیق و شرح حاوی. وفات آو بسال ۶۷۷ 
ه.ق,بوده‌است. 

اپوجعفر. [أج ت ] ((ج) کنیت محمدین 
احمدین نصر ترمدی بلخی. فقیه شضافعی. 
رجوع به محمدین احمد... شود. 

اپوحعفر. [أج ت ] (اخ) مسسحمدین 
احمدین یحیی‌بن عمران الاشعری. رجوع ببه 
اين عمران ابوجعفر مسحمد... و رجوع به 
اشعری» محمدین احمد و نیز رجوع به 
اشعری ابوچعفر محمدین احمد... شود. 

ایو حعفر. [أج ف] ((ج) مس حمدبن 
جریرین یزیدین خالد طبری, آملی. رجوع 
به محطدین جریر... شود. 

ابوجعفر. [ج ت ] (اغ) رجوع بسه 
محمدین جعفر کاتب... شود. 

ابوجعفو. [ مج ت ] ((غ) رجسوع بسه 
محمدبن حبیب‌بن امیّه... شود. 

آبو حعفر. [ح ف] (|خ) کیت محطدین 
حسن‌ین ابی‌ساره. رجوع به امن ابی‌ساره و 
رجوع به رواسی شود. 

آبو حعفر. [أاج فِ (اخ) سس حمدین 
حسن‌ین احمد ولید قمي, از فقهای شیعه. 
کتاب‌الجامم فی آلفقه و کتاب تفسیرالقران از 
اوست. ندیم 

آبو حعفر. [أَج 
حسن‌بن ۳ نبیر؛ شهید ثانی. نزد 
پدر خودو هم میرزا محمد استرابادی 
صاحب رجال تحصیل علوم وقت خویش 
کرد. وی را شروح و حواشی بسیار بر کتب 
فقه و اصول و حدیث است و حاشیه‌ای بر 
مطول تفتازانی دارد. وفات وی بمکه به ۵۰ 
سالگی در ستهٌ ۱۰۳۰ ه.ق.بوده‌است. 

ابوحعفر. [أج ت ] ((ج) کیت محمدین 
الصین برجلانی. رجوع به برجلانی... شود. 

ابو حعفر. [اج فَ ] ((ج) محمدبن الحسین 
لصسائغ. یکی از علمای شیعد امامیه. او 
راست: کتاب‌التباشیر. (ابن‌الندیم) 


ابو حعفر. [1ح ف ] ((خ) کنیت محمدبن 
دشمن زیار. رجوع به ابن کا کویه‌شود. 
ابوحعفر. [ج ت]۷غ) نیت محمدین 
سعدان الضریر. رجوع به اين سعدان ابوجعفر 
محمد... شود. 

ابو حعفر. [أح فَ]((خ) نیت محمدین 
شعبه جرجانی کاتب. رجوع به محمدین 
شعبه... شود. 

آپوحعفو. [ا ج ف] ((ج) سس ‌حمدین 
عبدالرحم‌ین قبه. رجوع به ابن قبه 
ابو چعفر... شود. 

آبوحعقفر. [ا ج فَ ] ((خ) ان مسحمدین 
عبدائه الابهری. غلام ابوبکر محمدبن 
عبدائّین محمدبن صالح الابهری. از فقهای 
مالکی. او راست: کتاب مسائل‌الضلاف, 
کتاب الره علی ابن عُلیه. کتاب الرّد علی 
مائل المزنی. (از ابن‌الندیم). 

عبداقبن مسلیمان حضرمی, لز کقات 
محدئین. وفات بسال ۲۹۸ ه.ق.او راست: 
کتاب‌النن فی الفقه. کتاب ال فسیر. 
کتاب‌السند. کتاب تضیرالسند. 
کتاب‌الادب. (این‌الندیم). 

ابوجعفر. [أج ت ] (اخ) نیت محمدین 
عبدالملک‌ین ابان‌ین حمزه. رجوع به ابن 
زیات... شود. 

ابو حعفر, [اج فَ] ((خ) سحمدبن علی. 
یکی از فقهای شیعه. او راست: کاب‌الهدایه. 
(ابن‌انندیم). ظاهراً اين ابوجعفر الفهرست ابن 
بابویه ابوجعفر سحمدین علی‌بن الحسین 
القمی است 

اپوجعفر. [اج ت ] ((ج) کنیت محمدبن 
علی‌ین ابی‌مصور الصلقب بجمال‌الدیین و 
المعروف به الجواد الاصنهانی. رجوع به 
جواد الا صفهانی شود. 

آپوحعفر. [ا ج ف ] ((خ) سحمدین علی‌بن 
اسحاق‌بن ابی‌سهل نوبختی. وی مشاغل 
دولتی داشته و ادیب و شاعر بوده‌است. 

ابوحعفر. [أج ت ] ((خ) کنیت محصدین 
علی‌بن الحسین‌بن موسی القمی. رجوع به 
ای باپوبه اي مت منطو و 

اپوحعفر. [ج ق ] ((خ) نیت محمدین 
علی شلمفانی. رجوع به ابن ابی‌عزاقر.. 
شود. 

اپوحعفو. [أح ف ] (اج) رجسوع بسسه 
محصدبن قادم... شود. 

ابو حعفر. [ا مج ت ] ((خ) ک نیت مسحمد 
منتصر عباسی. رجوع به منتصر... شود. 

)بو حعقر. [اج ف ] ((خ) محمدبن موسی. 
او را در ریاضیات و نجوم تألیفاتی بوده و 
چون شروحی بر مخروطات ابلونیوس دارد 
یحتمل که زبانی جز عربی نیز سیدانسته 


۶۱۰ ابو حعفر. 
است. (نقل یا ختصار از لکلرک). بعید نیست 
این محمدین موسی مکتی به ابسوجعفره 
محمدین مسوسی مکی ببه ابوعداله از 
خاندان بنوسوسی باشد. وله اعلم. 
ابو حعفر. [أج ف ] (اخ) کنیت محمدین 
التعمان ملقب بمومن الطاق و شیطان الطاق 
احول. رجوع بمزمن الطاق... شود. 
ایو حعفر. [اج ت ] (اخ) مسحمدین بسیر. 
شاعری از عرب. 
ابوجعفر. [ ج ت ] (ج) سس حمدین 
یمقوب‌بن اسحاق کلینی. رازی. فقیه و 
محدث شیمی. ملقب به ژقة‌الاسلام. وفات او 
در بغداد بسال ۳۲۹ ه.ق.او راست: کتاب 
کافی, یکی از کتب اربع حدیث شیعه. 
کاب رد بر قرامطه. کتاب تعبیرالرژیاه 
کتاب‌الرجال. کتاب رسائل الاشمه و ماقیل 
فیهم من الشعر. و کلین بفتح کاف تازی 
قریه‌ای است بری بر ساحل کرّج. و رجوع 
به کلینی شود. 
ابو حعفو. [[ج ف ] ((خ) کنیت مسمودین 
عبدالسزیزین المصن‌بن الحسن, شریف 
پیاضی شاعر. 
ابوحعفر. [اج ت ] (اخ) کیت منصورین 
فضل السترشد عباسی. رجوع به راشد... 
شود. ۱ 
ابو حعفر. [اج فآ (اخ) رجوع یه 
متصورین ابی‌جعفر مسحمدین عسلی‌ین 
عبدابن عباس (دومین خليفة عباسی) 
شود. 
آبو حعفر. لح ف ] ((خ) منصوربن محسد, 
-ملقب به مستنصر عباسی. رجوع به 
ایو حعفر. [ا ج ف ] (اخ) کیت نصرین 
محمدین جهان موصلی. رجوع به نصر... 
شود. 
ایو حعفر. اج ت] (اخ) کس نیت واشق 
هرون‌ین معتصم. رجوع به وأئق... شود. 
ابو حعفر. [| ج ف] (اخ) کسنیت 
هارون‌الرشید عباسی مسحمدین عبداله. 
رجوع به هارون... شود. 
ایوحعفر. [ ج ف ] ((غ) کنیت بزیدین 
القعقاع القاری. رجوع به یزید... شود. 
ابو حعفر البیری. [| ج ة رل] (اخ) 
الطلیطلی. یکی از شعرا و ادبای مشهور 
اندلس معاصر این جسابر و از دوستان وی و 
شرحی بر کتاب بديمية او دارد ینام طراز 
الحلة و شفاء الفلة. و چون نابیا بود او را 
اعمی الطلیطلی نیز می‌نامیدند. 
ابوجعفر اموی. (اج ف ر ام ]((خ) ابن 
وحشیه کلدانی را کتابیست بنام کتاب 
مفاوضاته مع ابی جمفر الاموی و سلامقین 
سلیمان الا خمیمی فی الصبنعة و السحر. 


(ب‌لديم), 

ابوجعفرین ابار. [اج ت رن آبن بسا ] 
(اخ) اج‌مدین مس‌حمد خسولانی انسدلسی 
اثبیلی. معروف به ابن ابار. از شعرای دربار 


اشییله است و رفات او بصال ۲ .ق. 


بوده‌است. 
ابوجعفرین المغيرة. [آجّت رین 
ر ] ((خ) او راست: کتاب ما خالف الکسائی 
فیه. (ابن‌الندیم). 
ابوجعفرین رستم الطبری. [ا ح ت 
رٍ ور ت بط ط بّ] ((خ) او راست: کتاب 
غریب‌القرآن. (ابن‌الندیم): 
ابوجعفرین شیرزاد. [[ ج ث ر ن] 
(اخ) م‌حمدین مسحمدین یحیی. در زمان 
خلفای عباسی به بغداد بر امور حکومت 
مستولی گشت. در ابتداء او از پیوستگان ابن 
رائق بود سپس به بجکم و بعد از آن به 
توزون مير عسا کر بفداد پیوست و در ۳۳۲ 
ه.ق.از دست توزون با ۳۰۰۰ سپاهی به 
بفداد شد و در زمان خلیفه متقی فعال 
مایشاء بود و در زمان مستکفی آنگاه که 
ابوالفرج وزیسر شد امور وزارت را 
ابوجعفرین شیرزاد صیراند و در ۳۳۴ پس از 
مرگ توزون ابوجمفر مقام امیرالامرانی 
یافت و برای رقاه سپاهیان خود بر خراج 
تسجار و اصناف دیگر بیفزود و مسردم 
ناخرسدی نمودند و عاقبت یکمک 
معزالدوله بویهی و ناصرالدوله از آل حمدان 
مطیم را بجای مستکفی بخلافت نشاند و در 
اين وقت ابوجعفر گاه با سعزالدوله و گاه با 
ناصرالدوله دستیار شده و در امور سیاسی و 
ملکی مداضلات عطیمه داشت بالاخره 
سپاهیان بر او شوریده و او بوزیر ممزالدوله 
تسلم شد واز مرگ خلاص یافت و 
ابن‌الشديم در ترجمهة ابوسعید وهپ‌بین 
ابراهيمین طاراذ گوید بنوابی‌الحسن طاراذبن 
عیسی از صنایم و برآوردگان ابی جعفر 
شیرزاد باشند. 
ابوجعفرین قدامه. [أج ت ر ن ق ۶] 
(اخ) او راست تسفسیر بعض مقالذ اولی از 
سماع طبیعی ارسطو. ‏ 
ابوجعفرین هارون. [۱ ح ث ر ن] 
(ٍخ) ترجالی یکی از بزرگان شهر اشبليه 
درف لفه ارسطو استاد و در طب عملی 
معروف بود و بخدمت المنصور پیوست. در 
فن مخالت نیز قوی بوده‌است. حکایت کنند 
که آنگاه که قاضی ابوعبداثّه برادر قاضی 
ابومروان باجی در جوانی یکی از دو 
چشمش بمصادم با فرسبی نابینا شده‌بود 
ابوجمفر چشم او علاج کرد و سیصد دینار 
حق‌العمل که بدو دادند بازگردانید و در 


ابوجعفر خازن. 
پیری نیز در خانة خویش بمعالجت مسرضی 
میرداخت و او عم ابین رشد حکیم 
نعروف اندلن است و در اشبلیه درگ‌ذفعه 
است. 
ابوجعفر حفصی. [ ج ت ر ع] (اغ) 
محمدین ادریس یمامی. یکی از ادبا و 
علمای جغرافیا. او راست کتابی بنام 
مناهل‌العرب و آن جفرافیای یمامه و ببعض 
نواحی چزیرة‌العرب است و یاقوت در معجم 
خود از او بسیار روایت کند. ابوجعفر را 
تطمات اشعاری نیز هست. 
ابوجعفر خازن. [1 ج ت ر ز] اغا 
م‌صدین الحین الصغانی الخراسانی 
المعروف بالخازن المکنی به یی جعفر. یکی 
از بزرگترین رجال نجوم و ریاضی در نیمه 
اول مائة چهارم هجری. او را لفات 
عدیده در شعب مختلفدُ علوم مزبوره است. 
شرح حال او در هیچیک از کتب رجال و 
تواریخ دسترص نگٌارنده یافته‌نشد. تنها 
اشاراتی در بعض ما خذ که ذیلاً اسامی آنها 
مذکور خواهد شد هست که از کمال براعت 
او در علم و مقام بلند او در سیاست حکایت 
میکند. در سال ۳۴۲ «.ق. انگاه که میان 
اسیرابوعلی‌ین سحتاج چفاتی سیاهدار 
نوح‌ین نصر ساماتی و رکن‌الدولة دیلمی 
نزاع درگرفت ابوجعفر خازن از جانب اصیر 
اپومصور محمدبن عبدالرزاق طوسی که در 
آن وقت والی طوس و نیشابور بود برای 
عقد صلح مأمور شد و بصاعی وی شم 
خلاف را عهدی منهقد کشت و از شرایط 
اینکه رکن‌الدوله سالیانه دویست‌هزار دینار 
بپادشاه سامانی بپردازد. ابن‌الندیم گوید او 
از فضلای ریاضیون و علمای هندسه است 
و او راست: کتاب زیج‌الصفائح و کستاب 
المسائل العددیه و قفطی در تاریخ‌الحک‌ما 
آورده‌است که او خبیر به حساب و هندسه و 
تسییر و عالم به ارصاد و عمل بدان و ببزمان 
خویش مشهور فن خود بود و او را تصانیفی 
است از جسمله کتاب زیم‌الصفائم و آن 
بزرگوارترین کتاب و زیباترین تصنیف در 
این نوع باشخد و در مورد دیگر ابن‌الشديم از 
کب او شرح کتاب اصول هندب اقلیدس را 
نام پرده‌است و در جای دیگر میگوید ابوزید 
بلخی شرح صدر کتاب السماء و السالم 
ازسطو رابتام از کردماست و سناجی خنابقه 
در کثف‌الظون تفیر مقالهٌ عاشر؛ اقلیدس 
را نیز به ابوجعفر خازن منتسب میکند و نیز 
در پاپ علم الجیر و المقایله می‌اورد: قال 
الفاضل عمرین ابراهیم الخیامی ان احد 
لممانی اتليميه من الریساضی هو الجبر و 


۱-این‌الاثیر در حوادث ستة ۲۴۲ ه. ق. 


ابو حعفر دامغانی. 
المقابله و فیه مایحتاج الي اصناف من 
المقدمات مُمتاصة جداً متعذر خلها. اما 
المتقدمون فلم‌یصل الینا سنهم کلام فیهاء 
لعلهم لمبتفطنوا لها بعد الطلب و الشظر او 
لفط الیحت الیانظر فسها الم تقل لی 
لاننا کلامهم و تا المتأخرون فقد عنّ لهم 
تحلیل المقدمة ای استعملها ارشمیدس فی 
لبم سن الشانية ی الک والاسطوانة 
بالجبر. فتأَدّی الی کتاب ( کذا)" و اموال و 
اعداد متعادلة قلم‌یتفق له حلها بعد ان انکر" 
فیهاملیا. فنجزم بأنه ممتم حتی تبعه 
ابوجعفر الخازن و حلها بالقطوع المخروطیه. 
ی آفتفر بعده جماعة من المهندسین الی عدة 
اصأف متها فبعضهم حل البعض - انتهی. 
ابوحیان توحیدی در مقابات شرح ذیل را 
تقل میکند: حدئنا (ابوسلیمان السجستانی) 
بوماً قال اجتزت بالری متوجهاً الی 
سجستان سنة من السنین و کان بها ابو جعفر 
الخازن فزرته فاضیا لسقه و سنه و شا 
انصرفت اتبعنی برقعه یصبحها ( کذا)ییروی 
فی الرقعة: بساله الرحمن الرحیم مين 
استحقر فی قضاء حسقوق الاخوان سایبلفه 
عاجل الاستطاعة فقد عرضها للتقصیر و 
الاضاعه لا ایام لاتکاد تسعف بکل المراد 
و لاتزول من عادتها فی الفاد. از انچه 
گفتیم عظمت قدر ابوجعفر در علوم ریاضی 
آشکار میشود و نز چنین بنظر می‌آید که 
صاحب ثروت و مسقامی نیز بوده است و 
عمری طویل یافته و در آخر عمر یا تمام آن 
در ری میزیسته اه وله لن در اواع 
قرن سوم همجری و وفات او در نیمة اول 
ما چهارم بوده‌است. ۳ 

ابو حعفر دامعانی. 0 ج ف ر] (ج) 
ادیپ و مورخی از مردم دامنان. او راست: 
کتاب الدولةالدیلمیه. (ابن‌الندیم), 

ابو حعفر درقی. اج ف ٍ د (اخ) از 
مسردم درق» قریه‌ای بمرو. آو خسیخ 
سمعانیست. 

ابوحعفر رمادی. [ ج ر ر] (اخ) 
کیت مقدمی بزمان سامانیان که خود را 
برایر ابوالحسن سیمجور داشتی و چند بار 
پفرمان سلاطین سامانی قصد غور کرد لکن 
او را کاری برنیامد. (از تاریخ بیهقی), 

ابو حعفر زیات. [اج ف رٍ ی با] (خ) 
محدئی است و لقب او زرقان است. 


ابوجعفر سبنی. [آجٌ ‏ رٍ ىب ] (اخ) 


محدث است. 
ابو حعفر طحاوی. [ ج ت ر ط ] (ج) 


رجوع به طحاوی... شود. 
اپوجعر طوسی. [۱ ح ف ر] اع) 


شیخ‌الطائقه. رئیس فقهای شیعه و چنانکه " 


علامة حلّی گوید: رئیس‌الطائفه, جلیل‌الفدر, 
عظیم‌المنزله. عین. صدوق, عارف باخبار و 
رجال و فقه و اصول و کلام و ادب است و 
جمیع فضائل بدو بازگردد و او مصف در 
همه علوم اسلام و پیرایشگر عقاید در اصول 
وفروع و جامع کمالات در علم و عمل 
است. مسولد وی بسال ۳۸۵ ه.ق.و از 
شا گردان شیخ مفید محمدین محمدبن تعمان 
است. ابوجعفر در سال ۴۰۸ بعراق شد و در 
یسفداد میزیست و در محرم ۴۶۰به 
هفتادوینج‌سالگی در نجف اشرف درگذشت 

او در اول طریقهُ وعیدیه داشت ۳ 
کباثر را بی توبه روا نمی‌شمرد سپس از این 
عقیدت بازگشت و از خوف فتندها که در 
سال ۴۳۸ میان شیعه و ال سنت ببفداد 
برخاست و در این فتن خانة او ببات کرخ و 
مه و ری که آن ملاس گنت 
پسسوختند, بمشهد امیرالمومنین علی 
علیه‌السلام هجرت کرد. و چتانکه صاحب 
لولزةالبحرین گوید وی ابتدا نزد مفید و پس 
از مرگ او پیش سید مرتضی به تحصیل 
علوم وقت پرداخت و مشایخ دیگر نیز او را 
بوده‌است مانند ابن‌الفضاثری و جز او. شیخ 
را در کتب مختلفة او مسلکهای مسختلف 
است چنانکه در کتاب نهایه بطريقة اخباری 
صرف و در مبسوط مجتهد بحت مینماید. او 
راست: کتاب تفسیر کبیر موسوم به تبیان در 
پیستة مجلد کتاب لوط کاب الشلاف: 
کستاب‌السهایه. ک تاب‌الجسمل و السقود. 
کارا وی انا نار 
کتاب‌الفهرست در رجال. کتاب‌لاسجاز در 
میراث و کتاب یوم و للة در عبادات یومیه. 
کتاب‌المدة در علم اصول. کتاب الابواب 
المرتب علی الطبقات من اصحاب رسول‌له 
الی العلماء الذین لم‌یدرکوا احداً من الاشمة 
علهم‌السلام. کتاب‌الاختیار و آن تهذیب 
مجنم اجان کی آنضت ای 
تلخیص‌الشافی در امامت. کتاب الم تصح در 
امامت. کتاب ما لایسم المکلف الاخلال به. 
کتاب مایلل و مایعلل. شرح جمل العلم و 
فشفل و ما یضاق سنعه باناصولکدتابشی 
اضتول اهقازد کم شدای فالت رهز 
بصیرتالمتعید. کتاب مصباحالمتهجد. کتاب 
مختصرالمصباح و مناسک‌الحج مجرد السمل 
و الادعیه. کتاب المجالس و الاخبار. کتاب 
مستل‌الحسین عسایدالسلام. کتاپ 
اخبارالمختار. کتاب النقض علی ابسن شاذان 
تاه شتا وله قی افمجال بای 
الواحد و مئلة فی تحریم الفقاع. سائل 
الرحبية فی آی الفرآن. المسئلة الرازیه فی 
الوعید. السالل‌الجیلانیه. المسائل‌الدمشقيه. 
الم ال‌الالی اسيه. المس لالح اتريد. 


وهای ۶۱۱ 
السائل‌الحلبية. مسائل فی الفرق بین الشبی 
والامسام. مسائل این براج, کستاب 
فی الاصول این کتاب ناتمام مانده‌است, 
قبر او معروف و مزار است و مسجد و آثار 
او در نجف آشرف تا امروز برچای است. 

ابوجعفر مدنی. [ا ج ث ر ع :] (غ) 
یزیدین القعقاع, صولی عبداقه‌بن عیاش‌بن 
ابی ربیعه. روایت از ابوهریره و ابن عمر و 
غیر آن دو ارد و او را قرائتی است. بروزگار 
خلافت ه‌ارون‌الرشضید درگ‌ذشت 
(ابن الندیم). 

ابوجفر مرادی. [! ج ف ر ] الع) 
است. 

ابوجعفر واشی. [1 ج ت ر] (غ) 
جعفربن (اخ) اسحاق واشی قاینی لاهوری. 
شاعری ایرانی از مسردم قماین. عسوقی گوید 
که: شرف‌الدین احمد ادیپ دماوندی گفت 
که تجیب‌ام لک عرتالخوان ابوظاهز 
المطهر امتحاناً او را بقصیده‌ای که در هر 
پیت عناصر اربعه را جمع کند ماصور کرد و 
وی در هایت فصاحت از عهده پرامد. 

آبو حعفر هندوانی. [۱ ج تَ ر ۶ د] 
([خ) فقیهی از سردم بلخ و نسبت او به در 
هندوان, محلتی از بلخ است. 

اپوجلاح. [اج](ع!مسسرکب) دب. 
(المزهر). خرس. 
آنخوسا, 
ابوجمیل. [اج](ع !مرکب) تّ.. (مهذب 
سبری. ابوالخضره. (مهذب الاسماء). |ائشرم 
زن. ۲ 
اپوحمیله. [اج ل ] ((خ) شنین‌بن فرقد. 
صحایست. 
ابوحنادب. [ج د](ع!مسرکب) ملخ. 
ابوجخاد. ابوجخادٍب. 
اپوجنه. [ا جَن نْ ] (اخ) اسدی. شاعری از 
عرب, خال ذوالرمد. 
ابوجهل. [آج](ع امس رکبا نسمر. 
(المسزهر). پلنگ. ابوالابرد. ابوجذاسه. 
ابوالحریش. ‏ 
ابوحهل. [اج]((خ) ک نیت اسلامی 
عمروین هشامبن مفيرة سخزومی. و بزمان 
جاهلیت کلیت او ابوالحکم و معروف به 
اپن‌الحنظلیه بود. او با رسول اکرم و دیین 
مسمانی دشمنی تت میورزید و 
مسممانان رْ صی‌ازرد. و آنگاه که رسول 


۱-ظ: کعاب. ۲-ظ: افکر. 
۳ -رجوع به کارت شود. 


۶۱۲ ابوحهمة العدوی. 


صلوات ال علیه بمدینه هجرت فرمود مردم 
مکه را ب‌جنگ اهل مدینه ببر‌می‌آغالید. در 
غزر: احهد معاذین عمروین جموح و 
معاویةین عفرابر وی دست بافته او را 
بکشتند. او مان مسلمین مثل اعلای عناد و 
بتبزه است* 
بوالحکم نامش بد و بوجهل شد 
ای بسا اهل از حسد نااهل شد. مولوی. 
ابو حهمة العدوی. [1؟] (ج) تکری 
اشعار قاسم‌بن قاسم را از او روایت کند. 
ابوجهینه. [أج من ](ع!مرکب) خرس. 
دب. (المزهر). کهنی. 
ابوحاتم. [أتٍِ](ع |امسسرکب) کلب. 
(المزهر). سگ. || غراب. (المزهر). زاغ, 
اپوحاتم. [اتِ ] (اج) روح‌بسن حاتم‌ین 
قصیبقین مهلب‌ین ابی‌صفره. والی سند از 
دست مهدی‌بن ابی‌جعفر السنصور و والی 
افریقیه. وفات ۱۷۴« .ق. 
ابوحاتم رازی. [أتِ م] (اغ) یکی از 
دعات اسممیلیه. او راست: کتاب‌الزینه در 
چهارصد ورقه. کتاب‌الجامم در فقه و جز 
آن. (ابن‌الندیم), 
ابوحاتم سجستانی. [اً ٍ ۶ ب ج] 
(اخ) سهل‌ین محمدبن علمان‌ین یزید جشمی 
سیستانی, نحوی» لفوی. سقری, به بصره 
میزیست و از علوم قرآن بهرة کافی داشت. 
علم عروض نیکو میدانست و الکتاب 
سیبویه را دو بار از اخفش فرا گرفت و از 
اصمعی و ابی‌زید انصاری و ابی‌عبیده 
معمرین مشی روایات بیار در لفت و سایر 
اتسام آدب دارد. ابسن درد و مسبرد از 
شا گردان اویند. او را در انواع عربیت و جز 
آن کتب بسیار است و از جمله: کتاب 
الشمی ر القمر. کتاب فی الحو. کتاب 
اوق الی الوطن. کتاب‌الوصایا. کتاب 
الخفتزین ". کتاب القراء‌ات. کتاب فی النقط و 
الشکل للفرآن. کتاب مایلحن فیه العامه. 
کتاب‌الطیر. کتاب المسذکر و السونث. کتاب 
الشجر و البات. کتاب السقصور والسمدود. 
کتاب السقاطع و الصبادی. کتاب‌الفرق. 
کاب‌الفصاحد. کتاپ‌النخله. کاب‌الاضداد. 
کتاب القی و اللبال و السهام. کاب 
السسیوف و الرمساح. کستاب‌الوحسوش. 


کتاب‌الحشرات. کتاب‌الهجاء. کتاب‌الزرع. ۰ 


کتاب خلق‌الانسان. کتاب‌الادغام. کتاب 
اللباء و اللبن الحليب. کتاب‌الکرم. کتاب 
الشتاء و الصیف. کتاب انسحل و السل. 
کتاب‌الابل. کتاب العشب و البقل. 
کتاب‌الاتياع. کتاب الخصب و القحط. کتاب 
اختلاف المصاحف. کتاب الجراد. کتاب الحر 


الادمیین و بين کل ذی‌روح. حاجی خلیفه 


کتابی را بنام المزال و المفد به ابوحاتم 
نسبت می‌کند و نمیدانم مراد او سجستانی با 
ابوحاتم دیگر است. وفات ابوحاتم بسال 
۵ ه .ق.بوده‌است. 

ابوحاتم عطار. [ت معط ط](ج) 
یکی از مشایخ متصوفه در سائة دویم 
هجری. از آفران ابوتراب و ابوسعید خراز. 
او در بغداد میزیست. در تفحات‌الانس بعض 
اقوال او آمده‌است. 

ابوحاتم مظفر اسفزاری. [ با 2۱ 
ظّف ت ر 1/1 ف /ف ] ((خ) یا اسفراینی. 
یکی از علمای ریاضی و مَهَرةْ فلون فلسفه, 
مسعاصر حکیم عسمر خیام نیشابوری و 
معارض و مناظر اوست. اوارا در همیشت و 
جر اثقال ید طولی بود و در انواع علوم 
ریاضی و آثار علوی و حرکات کوا کب 
تالسقات کیره داشت. گویند او ترازوی 
ارشمیدس راکه معروف بمیزان غش است 
بساخت و بخاژن سلطان داد و ار از بیم 
خیانتهای کرده آنرا بشکست و اجسزاء در 
خاک نهان کرد و ابوحاتم چون بر اين سعنی 
واقف گشت در اندوه تباهی حاصل رنج 
چندساله بیمار گشت و هم بدان بیماری 
درگذشت. 

اپوحاحب. [أج](ع امسرکب) آتش, 
(تساج السروس). گمان میکنم مصحف 
ابو حباحب باشد. 

ابوحازم سلمان. [ا ز س ] ((ج) سولای 
اشجمیه. از تابمین است. 

ابوحازم قاضی. 0 ز م] (خ) 
عبدالحمیدین عبدالعزیز فقیه حنفی. او فقه از 
شیوخ بصره فرا گرفت و قضاء شام و کوفه و 
کرزخ داشت. طحاوی و دباس از شاگردان 
اریند و ابوالحسن کرخی درک صحبت وی 
کرده‌است. ار راست: کتاب الصمحاضر و 
لس جلات. کتاب‌لفراض, کستاب 
ادب‌القاضی. 

ابوحازم مدنی. [ ز م ‏ 5] ((خ) از 
قدمای مشایخ متصوفه. عمروبن عشمان 
نکن گید وی را پرتستتنبتا سالک ال 
تو چیست. گفت الرضاء عن ال و الغنی عن 
الناس. گفت خرسندی از خدای و بی‌نیازی 
از خلق. یکی از مشایخ آرد که وقتی عرم 
زیارت خانه کردم و بنزدیک وی اندر آمسدم, 
وی را یاتم خفته. زمانی ببودم تا بیدار 
گشت‌گفت انسدرین ساعت پیقمبر را 
صلی‌ ان علیه رسلم بخواب دیدم که مرا 
بسوی تو پیغام کرد و گفت حق مادر نگاه 
داشتن بهتر از حج کردن است بازگرد و دل 
وی را بجوی. من از آنجا بازگشتم و یمکه 
نرفتم. (از هجویری). و عطار او را ابوحازم 
مکی نامیده و معاصر هشابن عبدالملک 


۱ 
1 


ابو حامد اسقرا ُ ینی. 

گفته‌است. ۲ 

ابوحاضو. [آض ] ((خ) نام یکی از 
صحابه است. 

ابو حاضر. [اض ] ((غ) کنیت أشیدی. او 
بجمال و حسن صورت مشهور بود. 

آپوحاضر. [ا ض ] ((خ) ک‌نیت بشربن 
ابی‌حازم. رجوع به بشر... شود. 

آبوحامد. [ ۶ (2) نساحیتی بضمال 
شرقی سودان بر ساحل دریای احمر. 

ابو حامد. [1م] ((ج) نام سوقی از عرب به 
نوبه میان دنقله و پربر. 

اپوحامد. [م] ((خ) احسمدین اسحاق 
اسفراینی. شهرزوری گوید او حکیمی زاهد 
ر صاحب تصنیفات نیکو در حکمت طبیمی 
و الهی است. و پاره‌ای از سسخنان او را نیز 
آورده لیکن از تاریخ و نیز کتب او ذ کری 
نکر ده‌است. 

اپوحامد. [آم] ((خ) احمدین بشرین عامر 
العامری. یکی از علمای شافعی و او سمت 
قضا داشت. او راست: کناب الجامعالکبیر. 
کاب الجامع‌الصفیر. کتاب الاشراف علی 
اصول‌الفقه. (از ابن‌لندیم), 

ابو حامد. [ا ] ((خ) کسنیت احسمدین 
بشربن حامد مرو رو نی : رجوع به احمد... 
شود, 

ابو حامد. 11 ۳ (اخ) کنیت احمدین محمد 
انطا کی. منبوز به ابورقعمق شاعر, رجوع به 
احمد... شود. 

ابوحامد. [ام] ((خ) کنیت اوحدالاین 
کرمانی. رجوع به اوحدالدین کرمانی شود. 

اپوحامف. [۱م] ((خ) ایسن حین شرقی 
نیشابوری. شا گردمسلم است و ابن عدی و 
ابواحمد حاکم و برادر او عبداله محمد و 
دیگران از وی روایت کنند. و شرقی نسبت 
به شرقیه محلتی از تیشابور است و صاحب 
تاج العمروس گوید صواب احمدبن محمدین 
الحسن است. 

ابوحامد. [1] ((خ) کنیت رکن‌الدین 
عمیدی سمرقندی. رجوع به محمدبن 
محصدین محمد عمیدی شود. 

ابو حامد. [ا 5 (اخ) کنیت عمادالایین 
محمدین یونس. رجوع به محمدین یسونس‌بن 
محمدین منعه شود. 

اپوحامد. [ا] ((خ) کنیت محی‌الدیین 
محمدین القاضی کمال‌الدین شهرزوری. 
رجوع به محمدین الفاضی کمال‌الدین... 


سو (. 
ایپوحامف. []م ]((خ) کنیت معین‌الاین. 
ابوحامد اسفراینی. [1 , د ! ف ي ] 


۱-اين کاب در سال ۱۸۸۹ م. در لیدن چاپ 


شلده‌انت. 


ابوحامد دوستان. 


((ج) احمدین اپی‌طاهرین محمدین ابی‌طاهر 
اسفراینی, فقیه شافعی که ریاست دین و دنیا 
در بنداد بدو منتهی گشت. بیش از سیصد 
فقیه بدرس او حاضر می‌آمدند. ار فقه از 
ابوالحن‌بن مرزبان و سپس ابوالقاسم 
دارکی فرا گرفت. مردم روزگار او بر تقدم 
وی در جودت نظر همداستان بودند. خطیب 
در تساریخ بسفداد آرد که ابوحامد روایت 
قلیلی از عبدالّ‌ین عدی و ابوپکر اسماعیلی 
و ابراهیم‌ین محمدین عبدل اسفراینی و یر 
انان دارد و در روایت ثقه است و من او را 
بب‌ارها ددم و در تدرین او بسس‌جد 
عبداّ‌ین مبارک که در صدر قطیعتالربیع 
واقع است حاضر آمدم و شنیدم که می‌گفتند 
تهصد تن با هم در درس او حاضر آیند و 
مردم می‌گفتند که اگسر شافعی این پیرو 
مذهب خویش بدیدی بسی بر خود بالیدی. 
و شضیخ ابواسحاق در طبقات گوید که 
ابی‌الحسین قدرری حنیفی وی را بزرگ 
داشتی و بر هر کس تفضیل نهادی و وزیر 
ابوالقاسم سرا گفت که قدوری گوید که 
آبوحامد در اعتقاد من افقه از خود شافعي 
است. ولادت ابوحامد بسال ۳۴۴ ه.ق.بود 
و در سال ۳۶۳ یا بقول خطیب در سال ۳۶۴ 
بیغداد شد. و از سال هفتاد تا گاه مرگ 
بدانجا تدریس کرد. او راست تعلیقاتی بر 
مختصر مزنی. و در مسذهب او راست: کستاب 
اتعلیقة‌الکبری, و نیز کتاب‌الستان از تالیف 
توش و آن کین خره اد گید فقین 
در مجلی مناظره تسبت به ابوحامد اطالا 
لسان کرد و شبانگاه بتمهید عذر بحجر؛ وی 
شد و پوزش طلید. ابوحامد گفت: 
جفاء جری جهراً لدی الاس و انسط 
و عذر اتی سرأفا که ما فرط 
و من ظن آن یمحو جلی جفائه 
خفی اعتذار فهَوّ فی اعظم‌الغلط. 
وقات او در شوال ۴۰۶ بیفداد بود و تسن او 
در خانه او بخا ک سپردند و امام ابوعبداله‌بن 
المهتدی خلیب جامم منصور بر وی نماز 
کردو روز وفات او در عظمت حزن و 
کثرت نوحه و گریه از روزهای مشهور 
بقداد است. در سال ۴۱۰ جسد او را بیاب 
حرب نقل کردند. ۱ 
ابوحامد دوستان. [ا م د ] ((خ) یکی از 
مشایخ متصوفه بمائٌ چهارم هجری, معاصر 
با خواجه عبدالّه انصاری, او در سرو 
میزیست و علت شهرت او بدوستان آن بود 
که وی پیوسته در طی سخن گفتی دوستان 
چنین و چنان کنند. 
ابوحامد غزالی. 0 م د غز زا] (2) 
زین‌آلدین محمدین محمدین طاوسی طوسی, 
ملقب به حجةالاسلام. مولد ار بطوس ب‌ال 


۰ ده .ق. ابتدا در نیشابور نزد آمام‌الحرمین 
ابوالمعالی جسوینی بتحصیل علوم اشتفال 
ورزی.د و در سال ۴۸۰ ببنداد رفت و 
مدرسی نظامیه بدو تفویض شد و ده سال در 
آنجا ببود. آنگاه از عراق به سوطن خود 
ببازگشت و چندی نیز در نظامیذ نشابور 
تدریس کرد و سپس بطوس رفت و در آنجا 
خانقاه و مسدرسه‌ای بکرد و بعبادت و 
تسدریس پمرداخت تادر چهاردهم 
جمادی‌الا خره سال ۵۰۵ درگذشت. از کتب 
مشهور؛ اوست: کتاب احیاءالملوم در 
اخلاق. لب‌الاحیاء. کتاب منهاح‌الهایدین. 
کتاب منهاج‌المسترشدین. قواعدالعقاید. 
زادالاخرة. کاب کیمیای سعادت بفارسی, 
کاب‌الذريعه. کتاب اخضلاق‌الابرار. کتاب 
یواقیت‌العلوم. کتاب نصیحة‌السلوک و آن را 
مبارک‌بن ابی‌الکرم جزری از فارسی به 
عربی ترجمه کرده. کتاب آفات‌ال‌ان. 
کتاب کسرالشهوتین. کتاب ریباضه‌اللفس. 
کتاب الانیس فی الوحدة. کتاب‌لقربه. و در 
فقه: کتاپ بسیط. وسیط. وجیز. خلاصه. و 
در اصول: مستصفی. منحول. کتاب‌المأخذ. 
کتاب‌المقتصر. کاب‌المقاصد. کتاب شفاء 
لملیل فی القیاس و الشعلیل. و در تفسیر: 
فتوح‌القرآن. خواص‌القرآن. جواهرالقسرآن. 
تقیر سور؛ یوسف. یاقوت التأویل فی 
تفسیر الشنزیل, و در اخسیار: نوادرالاخبار. 
شرح اسماء اف الحسنی. الق طاس‌الستقيم. 
الدرةالفاخرة فی کشف علوم الا خرة.الرسالة 
لقدسية امالی. میزان‌السمل. اسرار علوم 
الاین. و در کلام: الجام‌العوام. بدايةالي‌دایه. 
الاقتصاد. الانتصار. کتاب النفرقة بین 
الاسلام و الزندقة. الاربمین. کتاب السظنون 
علی امله و الضنون علی غیر اهله. و در 
علوم مفرقه: کتاب هل فی ام الجمدل, 
کتاب اثبات الظر. کاب العبادی و الفایات. 
کتاب الرد علی من شیر الانجیل. کتاب 
مشکونالانوار. معبارالعلم. تهافت‌الفلاسفه. 
المنقذ من الضلال. کتابی دیگر موسوم به 
سرالعالمین باو نست داده‌اند و منتحل است. 
ابوحامد مروزی. [ م و ع و] (خ) 
رجوع به احمدین عامر... شود. 
اپوحباحب. ام ح](ع |مرکب) آتش 
که‌از سم ستور جهد یا اتش که از امطکا ک 
دو سصتگ برآید. (المزهر) (انامی فی 
الاسامی). آتش که از سم ستور جهد چون 
بر سمنگ رود. (مهذب الاسماء). ااگی 
ستاره. مس شب‌تاب. و آن شبیه است 
بزنبور طلائی, بسیار خسرد و باریک برنگ 
قهوه‌ای بسسیار روشن و در چهارمحال 
اصفهان بسیار است و انرا در ببن اندام دو 
کانون روشنانی است. || آتشی که از آن 


ابوحرب. 7۰۱۳ 


نفعی نباشد, چون آتشی که از سم سور 
جهد. ||دشنامی است. (المزهر). 
ابوحباحب. [أحْ ج ] (اغ) نام بخیلی 
مشهور که آتش بخا کستر پوشیدی تا مهمان 
یخیمه او راه نبرد. 
ابوحبران. [ ح ] (اغ) حمانی. نام مردی 
مشهور بریبائی ر جمال. 
ابوحبره. [حَر] ((ج) نام یکی از 
اش 
اپوحبله. [أم [] ((خ) نام رودی به 
کرتفان و منبع آن جبل نوبه است. 
ابوحبه. [ ؟](خ) ناحیتی از عسراق 
بجنوب غربی بغداد در ساحل شرقی فرات. 
و شهر سی‌پار قدیم بدانجا بود و آن یکی از 
قدیمترین شهرهای بابل و سه‌هزار سال قبل 
از میلاد آباد بوده‌است. در کاوشهای اخیر 
آثار و خطوطی از انجا بدست امده‌است. 
ابوحبه. [أحّب بِ ] ((خ) کنیت جسماعتی 
از محدئین. 
آپوحبیب. [اح] (ع (مرکب) ماهی شور. 
(مهذب الاسماء). |[یزغاله. بزیچه. |اجدی 





بریان‌کر ده‌شده. (منتهی الارب). 
اپوحشعه. [أح م] (ع ص مرکب. [مرکب) 
کنیی از کنای عرب. 
اپوحجار. [1؟] ((خ) عسبداررحمن‌بن 
متصور الکلابی. یکی از فصحای عرب. 
(ابن‌الندیم), 
ابوحجیه. [أح جی ی ] (اخ) اجسلحین 
عبدالین حجیه. محدث است. 
ابوحدره. مر ](ع امس رکب) نام 
مرغیست بحجاز. (المزهر). 
ابوحديج. [اح د](ع | سرکب) مرغی 
است که بفارسی لکلک گویند. (منتهی 
الارب). لک‌لک. (زوزنی). لقلق. بلارج. 
قالرغس. فالرغوس. 
آپو جدیر. [اْ د] (اخ) هرماس‌ین زیاد. 
ابوحدی کوفی. [1؟ ] ((خ) نام یکی از 
کاتبین مصاحف, سعاصر سعتصم عباسی. 
(ابن‌الندیم). 
اپوحذر. [ا ح ذ] (ع [ سس رکب) 
آفتاب‌پرست. حسربا. (سنتهی الارب). 
آفشتاب‌گردک. پسژمره. خور. مارپلاس. 
اسدالارض. حربایه, بوقلمون. ابوقلمون. 
خامالاون. انطح. ||غراب. (المزهر). زاغ. 
آبوحرام العکلی. [1؟ ] ((خ) ار را پنجاه 
ورقه شعر است. (ابن‌الندیم). 
ایو حرب. [ح] (اخ) یا ابوحارث. طبیب 
معودین بمین‌الدوله محمودبن سبکتکین 
غزنوی. قفطی گوید او در این علم ماهر بود 
و در حضرت سلطان تقرب داشت. و چون 
در امر عبدالرشيد بن محمود مداخْله تابجای 


۴ ابوحرب بختیار. 


کرده بود انگاء که فرخ‌زادین مسعود بسریر 
ملک نت درصال ۲۴۴ ه.ق.او را 
ابوحرب بختیار. [ا ح ب بٌّ] ((خ) در 
یکی از مسمط‌های موب به سنوچهری 
دامفانی و نیز در تصیده‌ای مسب بوی که 
ذوق سلیم مانند چند سمط و قصید؛ دیگر 
از انتساب آن به منوچهری ابا دارد اببوحرب 
بختیار محند نامی ممدوح شاعر است و این 
شاعر و هم ممدوح بر نگارنده مجهول 
است. و شاید مسمدوح مسحمد بختیار خلج 
باشد: 
بوحرب بختیار محمد که رای او 
ارکانهای ملک مشیّد کند همی 
طوبی بر آن قلم که بعنوان نامه‌بر 
پوحرب بختیار محمد کند همی. 
وینهمه هر روز نثاری کنم 
پیش امیرالامرا بختیار. 
تا پدرش کنیت ابوحرب کرد 
بکه شد و با ملکان حرب کرد. 
ای بختیار راستین صدر [نل: عز ] امیرالمومنین 
چون تو نه اندر خانقین چون تو نه در انطاکیه. 
ابوحرب‌بن علاءالدوله. [ ح ب نِ 
ع یذ د ل ] (اج) محمدبن دشمن‌زیار اببن 
کاکویه.یکی از دیالمه آل‌کا کویه در نطنز, 
ابوحردبه. [أح دب ] ((خ) یکی از دزدان 
مشهور عرب. 
ابوحره. [حْز ر] ((خ) راصسسل‌ین 
عبدالرحمن بصری. محدث است و مسلم از 
او روایت کند. 
ابوحرة رقاشی. [1 حْز ز ي ز] (لغ) 
اسم او حکیم یا حنیفه. محدفی شقه است از 
مردم بصره و ابوداود از وی روایت کند. 
آبوحریز. [اح ] (اخ) صحایست. 
بوحرابه. [اح بٍ ] (اخ) کنیت ولی‌دین 
نهیک. 
ابوحزره. [اح ر] (اخ) کسنیت جریرین 
عطیه, شاعر عرب متوفی بمال ۱۱۱ ه.ق. 
ایوحزیمه. [ام زمْ] اخ) جدسعدین 
عاده است. 
آیو حسام. [أ مٌ] ((خ) کنیت حسازین 
ثابت انصاری, شاعر رسول صلوات اه عليه, 
و بعضی کنیت آو را ابوالولید و برخی 
ایو عبدالر حمن گفتهاند. رجوع به حسان‌ین 
ثابت اتصاری شود. 
ابوحسان. [ مش سا ](ع (مرکب) 
عقاب. (المزهر). ابوالحجاج. آله. دال‌سن. 
ججا. شغواء. شهیاز. خاهباز. کامیر. لخواء. 
|اروغن. (مهذب الاسماء). 
ابوحسان. [1؟] (اغ) او با سلم به امر 
یحیی‌بن خالدین برمک کتاب مجطی را 
ترجمه و اصلاح کرده‌است. (اب‌لشدیم). 


اپوحسان. [1؟](اج) مسقلدین مسیب‌بن 
رافم. از امسرای بسنی‌عقیل ملقب به 
حسا‌الدوله صاحب موصل. رجوع به 
مقلدین میب شود. 
ابو حسان زیادی. [أ مش سان ] (اخ) 
حسن‌بن عشمان قاضی. فقیه و ادیپ و از 
علمای انساب. او بزمان مامون خلیقة 
عباسی قاضی قسمت شرقی بغداد بود. و 
چسون بسخلق قرآن معتقد نیود چندی 
بس‌طرسویس نسفی شد و سپس او را 
بازگر دانیدند و او در هشتادوهفت‌سالگي در 
۳ د.ق.فسرمان یافت. او راست: کتاب 
الباء و الأمسهات. کاب معانی عروة 
ابسن‌الزیسیر. کتاب الق ابا مراء. کتاب 
طبقات‌الشمراه. (ازابن‌لندیم و جز آو). 
ابوحسان نملی. [11] ((خ) س‌حدین 
حان. یکی از طیبت‌گران و ادباست واو 
مماصر متوکل خلیفه بوده و با متوکل 
حکایاتی دارد. او راست: کتاپ برجان و 
عاحیافی اعار اتسار واه گعات 
صفیر. هنم در آن مسعنی. کتاب‌السفاء. 


لسجادية البقال. (ابن‌الندیم). 
ابو حسبه. [أح بَ ] ((خ) مسلم شنامی. 
تابیست. 
ابو حسن. [خ س ] ((خ) مازنی انصاری» 
بن عبد عمرو, و نام او کنیت اوست. و 
بعضی گفته‌اند تام وی تعیم‌بن عمرو است. او 
صحایت و عقبه و بدر را دریافه‌است و 
ذهبی گوید تا خلافت علی علیه‌الس لام 
بزیست و او جد یحبی‌بن عماره است و 
صاحب استیعاب و هم ذهبی و ابن حجر هر 
سه این نام را بی الف و لام زینت ضبط 
کرده‌اند. 
اپوحسنه. [اح ش ن ] ((خ) مسلمپن 
امین ععرو انتقیلن, تخد انبت و 
صفوان‌ین عمرو از او روایت کند. 
ابوحسیل. [آحْ ش ](ع اسسسرکب) 
سوسمار. (المزهر). رجوع به ابوحسل شود. 
ابوحشیشه. [ح ش ش ] ((خ) محمدین 
علی‌ین امد از لولاد اینی‌امید کاکبة و او 
طبوری و در صنعت خویش حاذق بود و 
کاب المسنی‌المنجید وکتاب 
اخبارالطنبوریین از اوشت. (از ابن‌الدیم). و 
در جای دیگر گوید: و لاشعر له یعول علیه. 
اپوحصین. [1؟] (!) عشمان‌ین عاصم 
الاسدی, محدث است. 
ابو حصین. [1؟] (خ) عیسی, موسوم به 
لقمان. صحابی است. 
ابو حفص. [أَح] (ع [ مرکب) سیر. اسد. 
لیت. غضنفر. ضرغام. ضیفم. حارث. هپر. 
قسوره. جسیدر. حيدره. هرثم. هرنمه. 


ابو حفص. 
ابوفراس. ۲ 
به ابوحقص عمربن شاهین شود. 


اپوحفص. [ح] ((غ) کنیت ابن عدیم 
عمرین عبدالعزیزین احمد. رجوع به این 
عدیم شود. 

ابو حفص. [اح ] ((خ) احمدین محمدین 
آحمدین برد کاتب اندلسي. رجوع به احعد... 
شود. 

ابو حفص. [ح] ((خ) احمدبن یحبی‌بن 
ابی‌حجله. رجوع به احمد... شود. 

آبوحفص. [اح] (خ) اغسلب‌بن تسنیم. 
محدث است. 

ابوحفصی. [1ح) (اخ) حارث خراسانی. 
او راست: شرح اقلیدس. 

ابو حقص. [ا ح ] ((خ) حداد عمروین سلم 
یا سلمة نیشابوری. .یکی از مشایخ صوفیه 
بسقرن سوم. ابوالفرجین جوزی در 
صقةالصفوه گوید: ابوحفص نیشابوری نام او 
عمروین سلم و یاعمروین سلمه است از 
مردم دهی بر درواز؛ تیشاپور بنام کردی‌آباد. 
خلدی آرد که از جنید شنیدم (آنگاه که نام 
ابوحقص در میان آمد) که گفت: «او مسردی 
از ال حقایق بود و اگرمن درک صحبت 
وی کردمی بی‌نیاز بودمی». ابوعشمان 
سعیدین اسماعیل گوید: با ابی‌حفص 
بپرسش بیماری شدیم چون بر وی درآمدیم 
بیمار گفت آها ابوحفص گفت از که؟ بیمار 
خاموش گشت... پس از آن ابوحفص گفت 
ناله نه چون گله و شکوی کن و خاموشی نه 
از را گستاخی و جلدی و در میانة این دو 
رو. محمش گوید: هر وقت که ابوحفص را 
خشسم درمی‌یافت بذکر اخلاق حسنه 
مسی‌پرداخت تا آنگاه که خشم او 
فرومی‌نشست. و سپس با سر سخن پیشین 
می‌شد. محفوظین احمد از او روایت کند 
که:بیست سال نگاهبان دل بودم و از 
بیست سال دل نگاهبانی من کرد و امروز 
هر دو محروس و محفوظ میگذرانيم و 
میگفت زینهار که عبادت تو بدانگونه نباشد 
که‌از آن معبود شدن خواهی. و می‌گفت 
آنکه هر لحظه افعال و احوال خود با کتاب 
و سنت نسنجد و به شک در خاطرات دل 
نبید او را از لته مردان مشمار. 
ایواحمدبن عیسی از او نقل کند که گفت: 
نیکوئی آدب بیرونی بر نیکی آدب درونی 
دلیل کنند چه پیامبر صلیلثعلیه‌وسلم 
فرمود اگردل خاشم و فروتن باشد تن نیز 
بخشوع گراید. وفات ابوحفص بال ۲۷۰ یا 
۷یا ۲۶۴ یا ۲۶۵ «.ق.بوده‌است. 

شیخ فیریدالاین عطار در تذکرةالاولیا» 
گوید:او از محتشمان اين طایفه بود و کی 


ابو حفص. 
به بزرگی او نبود در وقت وی. و در ریاضت 
و کرامت و مروت و فتوت بی‌نظیر بود و در 
کشف و بیان یگانه معلم و ملقن او بی‌واسطه 
خدای بود عز و جل و پر بوعتمان حیری 
بود و شاه شجاع از کرمان بزیارت او اصد و 
در صحبت او یفداد شد بزیارت مشایخ و 
ابتداء آن بود که بر کنیزکی عاشق بود 
چنانکه قرار نداشت. او را گفتند که در 
شارستان نشابور جهودی جادوست. تذبیر 
کارتو او کند. ابوحفص پیش او رفت و 
حال بگفت, او گفت ترا چهل روز نماز نباید 
کردو هیچ طاعت و عصل نیکو نباید کرد و 
نام خدای بر زبان نشاید راند و نیت نیکو 
نباید کرد تا من حیلت کنم و ترایسحر 
بمقصود رساتم. بوحفص چنان کرد. بعد از 
آن جهود آن طلسم یکرد و مراد حاصل 
نشد, جهود گفت بی‌شک از تو خیری در 
وجود آمده‌است و اگرته مرا یقین است که 
این مقصود حاصل شدی. ابوحفص گفت من 
هیچ خیری نکسردم الا در راه که سی‌آمدم 
سنگی از راه باز کناره افکندم تا کس بر او: 
نیفتد جهود گنت میازار خداوندی راکه تو 
چهل روز فرمان او ضایع کنی و او از کرم 
این مقدار رنج تو ضایع نکرد. آتشی از این 
سخن در دل بوحفص پدید امد و چندان 
قوت کرد که بوحفص بدست جهود توبه 
کرد.و همان آهنگری می‌کرد و واقعة خود 
نهان سیداشت و هر روز یک دینار کب 
می‌کرد و شب بدرویثان دادی و در کلیدان 
بیوه‌زئان انداختی چنانکه ندانستندی و نماز 
خفتن دریوزه کردی و روزء بدان گشادی. 
وقت بودی که در حوضی که تره شسحدی 
بقایای آن برچیدی و نان‌خورش ساختی, 
مدتی بدین روزگار گذاشتی. یک روز 
ناببائی در بازار 
سیخواند: و بدا لهم من ال ما لم‌یک‌ونوا 
یحتسبون ". دلش بدین آیت مشغفول شد و 
چیزی بر وی درآمد و بیخود گشت. بجای 
اثیر دست در کوره کرد و آهن تفیده بیرون 
کردو بر سندان نهاد شا گردان پعک بزدند. 
نگاه کسردند آهن در ست او دیدند که 
می‌گردانید گفند ای استاد این چه حال 
است او بانگ بر شا گردان زد که بزنید گ فتند 
ای استاد بر کجا زئیم چون آهن پاک شدا 
پس بوحفص بخود بازامد اهن تافته در 
دست خود دید و این سخن بشند که: چون 
پااک شد بر کجا زنیم. نره‌ای بزد و آهن از 
دست بیفکند و دکان را بغارت داد... پی 
روی بریاضت سخت نهاد و عزلت و مراقبت 
پیش گرفت, چنانکه نقل است که در 
همسایگی او احادیث استماع می‌کردند 
گفتند آخر چرا نیانی تا سماع احادیث کنی. 


یگذشت ایسن آیت 


گفت من سی سال است تا میخواهم داد یک 
حدیث بدهم نمیتوانم داد, سماع دیگر 
حدیث چون کنم. گفتند آن حدیث کدام 
ست؟ گفت آنکه میفرماید رسول 
صلی‌ائّه علیه و آل‌وسلم, صن حسن اسلام 
المرء ترکه ما لایعنیه. از نیکوئی اسلام مرد 
آنست که ترک کند چیزی که بکارش نباشد. 
نقل است که هر وقت در خشم شدی سصخن 
در خلق نیکو گفتی تا خشم او سا کن‌شدی 
آنگه بسخن دیگر شدی. ابوعشمان [حیری ] 
گویدکه با ابوحقص بخالة ابویکر حئیقه 
بسودم و جممی اصحاب آنجا بودند از 
درویشی یاد می‌کردند گفتم کاشکی حاضر 
بودی. شیخ گفت اگر کاغذی بودی رقعه‌ای 
نوشتمی تا بیامدی. گفتم اين جبا ک‌اغذ هست 
گفت خداوند خانه ببازار رفسته‌است اگر 
مرده‌باشد و کاغذ وارث را شده‌باشد نخاید 
بر اين کاغذ چیزی نوشتن. بوعشمان گفت 
بسوحفص را گسفتم که مرا چنان روشن 
شدهاست که مجلس علم گویم گفت ترا چه 
بدین آورده گفتم شفقت بر خلق. گقت 
شفقت توير خلق تا چه حد است گفتم تا 
بدان حد که ! گرحق تعالی مرا بعوض همه 
عاصیان در دوزخ کند و عذاب کند روا دارم 
گفتا گر چنین است باه اما چون 
مجلس گسوئی اول دل خود را پند ده و تن 
خود راو دیگر که جمع آمدن مردم ترا غره 
نکد که ايشان ظاهر ترا مراقبت کنند و حق 
تعالی باطن تو را پس من بر تخت برآمدم 
بوحقص پنهان در گوشه‌ای بنشست چون 
بلس پاعتر آمهسالی برخاست و 
پیراهتی خواست در حال پیراهن خود 
بسرون کردم و بوی دادم بوحفص گفت یا 
کذاب انزل من المتبر؛ فرودآی ای دروغ‌زن 
از میر. گفتم چه دروغ گفتم؟ گفت دعوي 
کردی که شفقت من بر خلق بیش از آتست 
که‌بر خود و به صدقه دادن سبقت کردی تا 
فضل سابقان ترا باشد خود را بهتر خواستی 
اگردعوی تو راست بودی زمانی درنگ 
کردی تا قضل سابقان دیگری را باشد پس 
تو گذابی و نه منبر جای کذابسان است. نقل 
است که یک روز در بازار میرفت جهودی 
پیش امد در حال بیفتاد و بیهوش شد از او 
سوال کردند گفت مردی را دیدم لباس عزل 
پوشیده و خود را دیدم لباس فضل پوشیده 
ترسیدم که نباید که لیاس فصل از سر من 
برکشند و در آن جهود پوشند و لباس عرل 
از وی برکشند و در من پوشند. نقل است که 
ایوحفص را عزم حح افتاد و او عامی بود و 
تازی نمیدانست... و جماعتی از | کابر پیش 
او جمم آمدند و از فتوت سژال کردند 
بوحفص گفت عبارت شما راست شما گوئید 


جنید گفت فتوت نزدیک من آن است که 
فتوت از خود نبینی و آنچه کرده‌باشی آنرا 
به خود نسبت ندهی که این من کردهام 
پوحفص گفت نیکوست آنچه گفتی اما فتوت 
نزدیک من انصاف دادن و انصاف ناطلبیدن 
است... جنید چون این بشنید گفت برخيزید 
ای اصحابنا که زیادت آورد بوحفص بر آدم 
و ذریت او در جوانمردی یعنی خطی گرد 
اولاد ادم بکشید در جوان‌مردی اگر 
چجوان مردی این است که او میگوید. و 
بوحفص اصحاب خویش را عظیم به هیبت 
و ادب داشتی و هیچ مرید را زهره نبودی 
که در پیش او بنشتی و چشم بر روی او 
نیارستی انداخت و پیش او همه برپای 
بودندی و بی آمر او ننشستندی بوحفص 
سلطان‌وار نشسته بودی جنید گفت اصحاب 
را ادب سلاطین آموخته‌ای گفت تو عنوان 
نامه بیش نمی‌پنی اما از عنوان دلیل توان 
ساخت که در نامه چیست. چون حج 
بگذارد و به بغداد آمد اصحاب جنید 
استقبال کردند جتید گفت ای شیخ راء‌آورد 
ما چه آورده‌ای؟ ابوحفص گفت مر يکي از 
اصحاب ما چنانکه میبایست نمي‌توانست 
کرد,اینم فتوح بود که گفتم | گر از برادری 
تسرک ادبسی بیید انرا عذری از خود 
بسرانگیزید وسی او آن عذر را از خود 
بخواهید | گر بدان عذر غبار برنخيزد و حق 
بدست تو بود عذر بهتر برانگیز و بی او 
عذری دیگر از خود بخواه ا گربدین هم 
غیار برنخیزد عذری دیگر انگیز تا چهل بار 
اگریعد از آن غبار برنخیزد و حق بجانب تو 
باشد و آن چهل عذر در مقابلاٌ آن جرم 
نیفتد بنشین وبا خود بگوی که زهی 
گاوتتس زهی گران و تاریک زهی خودرأی 
بی‌ادب زهی ناجوانمرد جافی که توئی 
بسرادری بسرای جرمی چهل عذر از تو 
خواست و تو یکی قبول نکردی و همچنان 
بر سرکار خودی من دست از تو شستم تسو 
دانی چنانکه خواهی میکن. جنید چون ایسن 
بشنید تعجب کرد یعنی این قوت کرا تواند 
بود. نقل است که شبلی چهار ماه بوحفص 
را مهمان کرد و هر روز چند لون طعام و 
چند گونه حلوا آوردی آخر چون بوداع او 
رفت گفت میزبانی و جوانمردی بتو آموزم 
گفت یا اباحفص چه کردم گفت تکلف کردی 
و متکلف جوانمرد نبود مهمان را چنان باید 
داشت که خود راء تا به آمدن مهمانی گرانی 
یایدت و برفتن شادی نبودت و چون تکلف 
کنی آمدن او بر تو گران بود و رفتن آسان و 
هر که را یا مهمان حال این بود ناجوانمردی 
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بود. بوعلی ثقفی گوید که بوحفص گفت هر 
اف ای اعوال خود نها وق سول 
بمیزان کتاب و سشت و خواطر خود را متهم 
ندارد او را از جملهُ مردان مشسمر. پرسیدند 
که ولی را خاموشی بذ يا سخن؟ گفت اگر 
سخن‌گوی آفت سخن داند هر چند توانند 
خاموش باشد اگرچه بعمر نوح بود و 
خاموش ا گر راحت خاموشی بداند از خدای 
درخواهد تا دو چند عمر نوح دهدش تا 
سخن نگوید. گفتند درویشی چیست گفت 
بحضرت خدای شکستگی عرضه کردن. و 
گفت ایثار آن است که مقدم داری نصیب 
برادران بر نصیب خود در کارهاء دنیا و 
آخرت. و گفت هر که خود را متهم ندارد در 
همه رقت‌ها و همه حالت‌ها و مخالفت خود 
نکند مغرور بود و هر که بعین رضا به خود 
نگریست هلا ک شد و گفت خوف چراغ دل 
بود و آنچه در دل بود از خیر و شر بدان 
چراغ توان دید. و گفت چه نکوست استفناء 
بخدای و چه زشت است استفناء به انام. و 
گفت که کس بفعل خود شاد نشود مگر 
مفروری. و گفت معاصی برید کفر است 
چنانکه زهر برید مرگ است و گفت روشنی 
تن‌ها به خدست است و روشنی جانها به 
استقامت. و گفت تصوف همه ادب است. و 
گفت ناپینا آن است که خدای را به اشیا بیند 
و تاعیام رتشا تعل لت که یکی از 
او وصیت خواست گفت با اخی لازم یک 
در باش تا همه درها بتو بگشایند و لازم 
یک سید باش تا همهُ سادات ترا گردن نهند. 
از ار پرسیدند کسه بر چه روی به خدا 
آورده‌ای گفت فقیر که روی بغنی آرد به چبه 
آرد الا به فقر و فروماندگی؟ و وصیت 
عبدائّه سلمی آن بود که چون وفات کنم سر 
من بر پای ابوحفص نهید رحمةاله علیه 
- انبهی. 

و هجویری نام او را عمرین سالم الحدادی 
آورده‌است و گوید: شیخ‌المشايخ متصوفة 
خراسان صاحب ابی‌عبدائه ابیوردی و رفیق 
احمد خضرویه است. ت ه ضجاع از کرمان 
بزیارت او رفت و خود ابوحفص سفری 
بغداد شد. صاحب حبیب‌السیر گوید: و در 
سنهست و یی او ها کون (۲۶۶ «.ق.)شیخ 
ابوحفص عمربن ابومسلم (مصحف عمرین 
سلم) نیشابوری بعالم اخرت شتافت و 
قبرش در آن ولایت بسیار مشهور است. 
ابو حقص. [اح] (اخ) حسرملةبن عمران 
مصری. محدت است. 

ابوحفص. [اح ] (اخ) حسرطلاین یبحیی. 
رجوع به حرمله... شود. 

ایو حفص. [ا ح] ((خ) حکیم‌بن احوص 


سفدی, از سفد سمرقند. او در قبرن سوم 


هجری میزیست و گویند نخست شمر 
پارسی را [در اوزان عرب 1 آو گفته‌است: 
آهوی کوهی در دشست چگونه دودا 
او ندارد یار بی یار چگونه رودا. 
آبوحفص در صناعت موسیقی دستی تمام 
داشت و ابونصر فارابی در کتاب خویش 
ذکرار اورده‌است اصورت الت 
موسیقاری بنام شهرود که بعد از بوحقص 
هیچکی آنرا در عمل نتوانست آورد. (از 
لممجم قی معایر اشفارلسجم): لکن باید 
دانست که اول شاعر فارسی‌گوی به اوزان 
عرب او نبوده چسانکه پیش از او محمد 
وصیف سجزی نیز شعر می‌سروده است. 
رجوع به محصد وصیف شود. 
ابو حفص. [ام ] (اخ) خالدین جسابر. 
محدث است. 
اپوحفص. [اح] (!خ) الزکرمی العروضی. 
آدییی شاعر. یاقوت از معجم‌الشعراء حانظ 
بوطاخر سلنی واو از ابنوانانتم ذزیازین 
عتیق و او از ابوحفص ابیات ذیل را روایت 
کند.و این قطعه آنگاه گفته که محصل 
خراجی بهودی مأمور استخراج باقی 
زکرمی گردیده‌است: 
ا اهل دانية لقد خالفتم 
حکم الشريعة و المروءة فینا 
مالی ارا کم تأمرون بضد ما 
امرت تروا نسخ الله لین 
کنانطالب للهود بجزية 
و اری البهود بجزية طلبونا 
ما آن سمعنا مالک افتی بذا 
کلاولا من بعده سحنونا 
لا هژلاء و لاالانمة کلهم 
حاشاهم بالمکس قد امرونا 
ایجوز متلی آن یمکس عدله 
لو کان یعدل وزنه قاعونا 
و لقد رجونا ان ننال بعدلکم 
رفدا یکون علی الزمان معینا 
فالان نقنع باللامة منکم 
لاتأخذرا سنا و لاتعطونا: 
ابو حفص. [1ح] (خ) سمیدین جمهان. 
محدث است. 
ابو حفص. [ م ] ((خ) سفکردی کوفی. او 
وت تشد اب فص اسان 
غريب‌الرواية محمدبن ابی‌شجاع علوی, 
اپوحفص. [اح] ((ج) شطرنجی عمربن 
عبدالعزیز. شاعر دربار خلفای عباسی. او 
زمان مهدی و هارون‌الرشید و مأمون رْ 
دریافت و بروزگار معتصم درگذشت. وی از 
غیر نژاد عرب و پدرش مولی ابو جعفر 
منصور بود و اببوحقص با خلیفه‌زادگان 
تربیت یافت و چون در بازی شطرنج 
مهارت داشت به شطرنجی معروف گشت و 


ابو حفص. 
ندیم اولاد هارون‌الرشید بود. نام او در 
حکایات و نوادر انان مکرر امده‌است. 
ابن‌النديم گوید او را پنجاه ورقه شعر است. 
ابوحفص. [اح] (اخ) عسامرین سید 
خراسانی. محدت است و عثمان‌بن شرزاد 
از وی روایت کند. 
ابو حقص. [1ح] ((خ) عسبدارحسمن‌بن 
اسودین یزید. ثابمی است. 
ابو حفص. [ا ح] (اخ) عس_شمان‌ین 
ایی‌الساتکه. تابعی است. 
ابوحفص. [اح] ((خ) عثمانین عفان. 
خلیفة سیم. (مهذب الاسماء)." و رجوع به 
عشمان‌ین عفان... شود. 
ابو حفص. [1ح ] (اخ) عمربن ابی‌بکر یا 
عمر شانی. دوازدهمین پادخاه بنوحفص 
تونس. او کوچکترین فسرزند ابوبکر است و 
از رجب ۷۴۷ تا جسمادی‌الاولی ۷۴۸ ه.ق. 
در تونس فرمان رانده‌است. با آنکه پدر او 
ابوالعباس احمد پسر بزرگ خود را ولایت 
عهد داده‌بود بسعی‌بن تافرا گين وزیر مردم با 
عتز بهفت گرهند. یامن احتذاب فالنت 
برادر کوچک فیام کرد و ابن تافراگین 
بگریخت و احمد بر تونس تسلط یافت و 
ابوحفص عمر بار دیگر لشکر بتونس کشید 
و ولایت از برادر بازگرفت و او را بکشت و 
در این رقت این تافرا گین با ابوالحسن 
مرینی سپاهی بخونس برد و ابوحفص را 
دستگیر کرده بقتل رسانیدند و امارت 
پنوحفص منقرض گشت و بنومرین بر تونس 
اسلا یافند. 
ابو حفص. [أح] ((خ) عمربن ابی‌بکرین 
محمدین معمر, معروف به ابن طبرزد و 
ملقب به موفق‌الدین و مشهور بدارقزی. 
رجوع به ابن طبرزد موفق‌لدین... شود. 
ابو حقص. [ ح ] (اخ) عمرین ابی‌الحسن 
علی‌بن احمد انصاری شافعی. رجوع به 
عمر... شود. ۲ 
ایو حفص. [۱ح ] (اخ) عمربن ابی‌الحسن 
عسلی‌بن مرشدین علی. معروف به این 
فارض, و کنیت دیگر او ابوالقاسم است. 
رجوع به ابن فارض.... و رجوع به نامة 
دانگورآن ج۲ ص۴۴۹ شود. 
ابو حفص. [ ح ] (اخ) عمربن ابسی‌خليفة 
العبدی. محدث است. 
ابو حفص. [ ح ] (اخ) عمرین ابی‌سلمه. 


۱ -کنیت عشمان در جاهلیت ابوعمرو و پس از 
قبول اسلام ابرعبدالثه بود: و جز محمودین عمر 
رنجنی صاحب مهذب الاسماء ظاهراً کی 
کیت ابرحفص برای عشمان نیاورده‌است. و 
صاحب استیعاب گوید: و قد قیل انه کان یکنی 
ابالیلی. 


محدث است. 

ابو حفص. [ح] (اخ) عمربن احمد. او 
راست: کتاپ مسند. کتاب ترغیب. کتاب 
تفسیر و جز آن. وفات ۵ .ق. 

ایو حفص. [اح] (اخ) عسمرین احمد, 
معروف به ابن سریح. رجوع به عمر... شود. 
اپوحفص. [ح] (اخ) عمرین احمدین 
عشمان. رجوع به عمر... شود. 

ابو حفص. [1ح] (اخ) عسمرین احمدین 
هبةاله. رجوع به عمر... شود. 

ابوحقص. [اح] (اخ) عسمربن امد 
شماع. رجوع به عمر... شود. 

احد شبلی هندی. رجوع به عمر... شود. 
ابو حقص. [اح] ((خ) عمربن اسحاق‌بن 
یوسف‌بن عبدالمومن, ملقب به مرتضی. 
دوازدهمین سلطان مسوحدی در مغرب (از 
۶ ه.ق.. 

ابوحفص. [اح ] ((خ) عمرین اسحاق 
غزنوی هندی. رجوع به عمر... شود. 

آبو حفص. [اح](خ) عمربن اسحاق 
یمنی. رجوع به عمر... شود. 

ابو حفص. [1ح ] (اخ) عمرین اسماعیل‌بن 
مسمود. رجوع به عمر... شود. 

ابو حفص. [ا](اخ) عسمربن ایسوب 
موصلی. محدث است. 

ابو حفص. [أحٌ ] (اخ) عمربن جمیع. از 
مردم جیل نفوسه عالم فرقة اباضیه. وی در 
اواخر مائة هشتم با اوائل مائة نهم هجری 
مسیزیست و کستاب موسوم به العقید؛ او 
معروف است و خوارج مزاب و جربه بدان 
عمل کنند ر شماخی را بر آن کتاب شرحسی 
است و این شرح از همه شسروح کیر: ایین 
کتاب مشهورتر است. 

ایو حقص. (اح] (اخ) عمرین حسجاج. 
محدث است. 

اپوحفص. [اح ] ((خ) عسمرین حسن‌بن 
عمر اشبیلی. رجوع به عمر... شود. 

اپوحفص. [ا ح ] (اخ) عمربن حفص‌بن 
عتاپ. محدتث است. 

اپوحفص. [أح ](اخ) عسمرین حصفص 
عبدی. محدث است. 


ابوحفص. [أح] (اخ) عمرین حکمپن 


رافع الاتصاری. محدث است. 
اللمش. رجوع به عمر... شود. 


خلفة دویم. رجوع به عمرین خطاب... 
شود. 
ابوحفص. [اح] ((خ) عمرین ریاح. 


محدث است. 


اپوحقص. [أم] (اخ) عسمرین سلمة 


الحداد. رجوع به ابو حفص حداد شود. 
ابوحفص. [أح] ((خ) عسمرین سلیط. 
محدث است. 

ابو حفص. [اح] ((خ) عمرین سلیمان. 
محدث است. 

اپوحفص. [اح ] (() عسمرین سهل, 
محدث است. ۲ 

ابوحفص. [أح] ((خ) عمرین شاهین 
بفدادی. رجوع به عمر... شود. 

ابو حفص. [ا ح] ((خ) عمرین ساهین 
سمرقندی. مبحدث است و محمدین فضل 
ذرمازی از او روایت کند. 

ابو حفص. [ا ح ] (اخ) عمربن عامر تمار. 
محدث است. 

ابو حقص. [۱ 2 ] (اخ) عمرین عبدالرحمن 
الابار. محدث است. 

اپوحفص. [1 ح] ((خ) عمرین 
عجدالزیزین مروان‌ین حکم. خلیفة اموی. 
رجوع به عمر... شود. 

ابوحقص. [۱ح] (اخ) عمربن عبداثابن 
محیص. محدث است. 

ابو حفص. ح] ((خ) عمرین عسبد ال 
سمرقندی. رجوع به عمر... شود. 

ابو حفص. [ا 2] (اخ) عسسممرین 
عبدالمجیدبن عمر القرشی, رجوع به عمر... 
شود. 

ابو حفص. [أح] (اخ) عمرین عبدالواحد 
الامشقی السلمی, محدث است. 
اپوحفص. [1 ح] ((خ) عسمرین 
عبدالوهاب. محدث است. 

ابوحفص. [ح] (اخ) عمرین عشمان‌ین 
حمین‌بن شمیب. رجوع به عمر... شود. 

ابو حقص. [اح ] ((خ) عمرین عشمان‌بن 
خطاب. رجوع به عمر... شود. 

آپوحفص. [1ح] (اخ) عمرین عشمان‌بن 
شاهین واعظ. او راست جزئی در حدیت. 

اپوحفص. [ ح ] ((خ) عسمرین عشمان 
تمیميی. رجوع به عمر... شود. 

ابوحقص. [1ح] (اخ) عمربن عسلی‌بن 
سالم لخمی اسکندری. رجوع به عمر... 
شود. 

ابوحفص. [اح] (اخ) عسمرین عسلی‌بن 
عادل حنفی دمشقی. رجوع به عمر... شود. 

اپوحفقص. [اح] ((خ) عمرین علی‌بن 
فارض. رجوع به این فارض... شود. 

ابو حقص. [اح] (اخ) عمرین عسلی‌بن 
مقدم. محدث است. 

ابو حفص. [ ح] (اخ) عسمرین عمرو 
احموسی. محدث است. 

ابوحفص. [م] (اخ) عمرین فرخان 
طبری. رجوع به عمر... شود. 

آبوحفص. [اح] (ٍخ) عمربن قاسم 


ابوحفص. ۶۱۷ 


انصاری. رجوع به عمر... شود. 
اپوحفقص. [اح] (اخ) عسمرین قیس 
ستدل. محدت است. 
اپوحقص. [أح] ((خ) عسمرین مسحمد. 
رجوع به عمر... شود. 
ابو حقص. [اح] (اخ) عمربن محمدبن 
آمتین احتاعیلین غلی‌بین تعمان تفن 
ملقب به نجم‌الدیین. ولادت او بسال ۴۷۱ 
ه.ق.بود و در ۵۳۷ درگذشت. او راست: 
کتاب منظومه در خلاف. و رجوع به عمر... 
شود. 
اپوحفص. [أح ] ((خ) عسمرین محمدین 
احمد قضاعی بللسی لفوی. رجوع به عمر... 
شود. 
اپوحفص. [أح] ((خ) عمرین مسحمدین 
عبدالحکم. رجوع به یمانی... شود. 
ابو حفص. [اح] (خ) عمربن محمدین 
عبدالّ‌بین مبحمدین عمویه, ملقب به 
شهاب‌الدین سهروردی. رجوع به عمر..., و 
رجوع به سهروردی.. شود. 
ابو حقص. [اح ] ((ج) عمرین محمدین 
علی شیرازی. رجوع به عمر... شود. 
ابو حفص. [۱ح ] (اخ) عمرین محمدین 
نضرین قاسم سهروردی, مسلقب به 
شهاب‌الدین سهروردی, رجوع به عمر.. 
شود. 
ابو حفص. [ا ح ] (اخ) عمرین محمد 
نسفی حافظ. رجوع به عمر... شود. 
آبو حقص. [ا ح] (اخ) عممرین سحمد 
یمتی. رجوع به عم ... شود. 
ابو حقص. [اح] ((ج) عسمرین نسبیل, 
محدت است. 
ابو حفص. [ا ح] ((خ) عسمرین هسرمز, 
محدث است. 
ابو حقص. [ح ] (اخ) عمربن بحیی اول 
بیاعم ارل. پنجمین سلطان حفصی در 
تونس. در سال ۶۸۱ ه.ق.مردی موسوم به 
ابیین مروووین آیب‌قمار: ادهای انعساتب 
بخاندان حفصی کرد و بدین بهانه بر تونس 
مستولی گشت و ابوحنص سلطان تونس 
بگریخت و تا سنه ۶۸۳ ابن ابی‌عماره در 
انجا فرمان راند. مورخین او را دعی نامند 
و عابت بعلت کمال ظلم و بیدادی او در 
اين سال مردم بر وی بشوریدند و به طلب 
اپوحفقص صاحب ترجمه برخاستند و او با 
مدد مردمان تونس بر ابین ابی‌عماره غالب 
آمد و مملکت خویش را پار دیگر بتخصرف 
آورد و ملقب به مستصر گردید و پس از 
یازده سال و هشت ماه امارت در سال ۶۹۴ 
بدانجا درگذشت. 
ابو حفص. [أح] (اخ) قباس میتی 


رجوع به عمر... شود. 


۸ ابوحفص. 


اپوحفص. [م ] (() عسمر بلوطی 
بطروجی اقسریطشی. وی اصلاً از مردم 
بطروح یا بطروش واقع در فحص البلوط 
بشمال قرطبه است. حکم اول ربضی 
پیشوای ربضیان در سال ۱۹٩‏ ه.ق.از 
نواحی ربض واقع در جنوب غربی غرناطه 
رانده شد و او و ک‌انش به مسصر و 
اسکندریه مقام گزیدند آنگاه که عباسیان 
ربغی‌ها را از انسکندریه طرد کردند این 
خاندان به جزیرة اقریطش! رفتند و آن 
جرزیره را در سال ۲۱۰ مسخر کردند و 
ابوحفص عمر در آنجا حکومتی تأسیس 
کردو این حکومت تا سال ۳۵۰با دولت 
روم شرقی (بیزنطیه) مقاومت کرد. 

ابو حفص. [1 ح] (اخ) عمر حمصی. 
محدث امست. 

ابوحفص. [احَ] (اخ) عمر, خال ابن 
ابی‌یحی مدنی, محدث است. 

ابو حفص. [1ح] (اخ) عس‌مر خسیاط. 
محدث است. 

ایو حفص. [1ح ] (اخ) عمر غزنوی. ملقب 
به سراج‌الدین. خقیه حنفی. او راست: 
زبدةالاحکام. وفات ۵۷۷۲۳ .ق. 

ایوحفص. [ح](۱خ) عسمر مرتضی. 
دوازده‌مین مسوحدین (از ۶۴۶ ت۶۴۶۵۱ 
ه.ق.). ۱ 

ابو حفص. [ح] ((خ) عسمر السفی. 
رجوع به عمربن محمدبن احمد نسفی شود. 

ابو حفص. [1ح] ((خ) عمروبن الربیم‌بن 
طارق الهلالی. محدث است. 

اپوحفص. [اح] (اخ) عمروین سحمدین 
الغاز. تابعی است و ولیدین مسلم از او 
روایت کند. 

ابو حفقص. [أحَ ] (اخ) عمروبن یعقوب‌بن 
محمد عمرو لیث. رجوع یه عمرو... شود. 

ابوحفص. [اح] (اخ) عمر هنتانی. جد 
سلاطین بنوحفص در تونس, او در سال 
۵ «.ق.با مهدی‌بن تومرت بیعت کرد و 
فرزندان او از دست مسوحدین در تونس 
حک ومت یافتند. پس از ضعف موحدین 
مستقل شده نزدیک سیصد سال در تونس 
فرمانروانی داشنند و در سال ٩۴۱‏ ه.ق. 
عثمانیان بلوحقص را برانداختد و تونی 
منضم به ممالک ترکان عشمانی شد. 

ابوحفص. [ح] (اج) عمری. خالدین 
کثیراز او روایت کند. 

ابو حفص. 1 ح (اخ) عون‌ین ابی‌جحیقه. 
محدث است. 

ابوحفص. [ا] (اخ) قاسمین مالک 
مزنی. و بمضی کیت او را ابوجعفر گفته‌اند. 
از روات است. 


ابو حفص. [1ح] (اخ) کبیر. ابوعیدانه. او 


راست: کتاب الرّد علی اهل‌الاهواه. کتاب 
خوائد ابی‌حفص. ( کشف‌الظنون). 
آپوحفص. [۱ 2 ] (اخ) کمال‌الدین عمر 
حلبی. رجوع به این‌العديم ابوحفص... شود. 
اندلسی. رجوع یه مفحصل. .. شود. 
ابوحفقص. [1ح] ((خ) مسوصلی, محدث 
است. 

ابو حفص. 11 ح] (۱خ) مسیسره. مسحدث 
است. 

یکی از روات حدیث و قاضی دمشق بود. 
ابو حعص. 1 حَ ((خ) یممرین مسلم. 
رجوع به یعمر... شود. ۲ 

آبوحفص ادذیبی. (۱ ح ص ؟ ] (اخ) ار 
راست: کاب‌الادعيه. 

ابوحفص اعین. [۱ ح ص ۱ ی (اخ) 
محدث است و ابن مهدی از او روایت ارد. 
ابو حفص بخاری. [۱ 2 ص بْ] ((ج) 
او راست: مقدمة آبی‌حنص. ۲ 
ابو حقص برمکی. [1ح ص ب م] (اج) 
او راست: کتاب حکم الوالاین فی مال 
ولذهما. و کتاب‌الصيام. ( کثف‌الظنون), 
خاف شیخ عبداله یقظان معاصر شیخ 
ابوسعید آبی‌الخیر. گویند او دویست بنئده 


آزاد کرد و در هفتادسالگی بسال ۴۷۲ ه.ق. 


درگذشت. رباعی ذیل از اوست: 

از بسکه بدیدم ز وصال تو فراق 

جویای فراق کشتم اندر افاق 

اکنون که بمن فراق تو کرد وفاق 

خواهی تو بشام باش و خواهی بعراق. 
ابو حفص صانغ. [۱ ح ص ء] (ع) 
محدث است. 
ابوحفص مدنی. [ا ح ص م 3] (!خ) 
مان لته راز ات ای و قیوین 
حاچب از وی روایت کند. 
اپوحفصه. [أح ص ]((خ) الحسبشی. 
محدث است. او از عبادةبن صامت و از او 
علی‌بن ابی حمله روایت کند. 
ایو حقصه. [ح ص ] (اخ) جد سلیمان‌ین 
یحیی است. 
اپوحفصه. [اح ص ] (ا) مولی عائشه. 
او از عائثه و از او یحبی‌بن ابی‌کثیر روایت 
کند. 
اپوحکب. [أح ک ](ع !مس رکب) 
شباهنگ. شب‌آویز. دشت‌ماله. مرغ حق. 
بیلی, باقلی. چوک. چوکک. حق‌گوی. 
ضوع. و آن مرغی است که بشب در بهاران 
بیک پای از درخت اویزد و ساعتها آوازی 
پیاپی چون «هو» برآرد. 


ابوحکيم. [آح](ع امس رکب) مگی. 


اپوحلسا. 


ذیاب. (المزهر). 

ابوحکيم. [ ح] (() تسابعی است و از 
علی علیه‌السلام روایت کند. 

آپوحکيم. [ا ‏ ] (اخ) اب راهيم دیستار 
نهروانی. رجوع به ابراهیم... شود. 

ابو حکيم. [1 ح ] ((خ) ابن مقرن مزنی. نام 
او عقیل و صحابی است. 

ابو حکيم. [| ح ] (اخ) ان_صاری عمروین 
شعلبةبن وهب‌بن عدی. صحابی است و 
غزوه بدر را دریافته‌است. و بعضی کیت او 
را ابو حکیمد گفته‌اند. 

محدث است و از او وکیم روایت کند. 
اپوحکيم. [ا2] (۱خ) خدادین سمید 
شرغی, از مردم شرغ, قریه‌ای به بخارا. 
رجوع به شداد... شود. 

ابو حکيم. [ا ح] (اج) عبدائ‌ین ابراهیمپن 
عبدالبن حکیم خبری. ادیب و فقیه و 
حاسب. شا گردابواسحاق شیرازی. او دیوان 
بحتری و حماسه را شرح کرده و خط نیکو 
می‌نوشته است. بسال ۴۷۶ « .ق. درگ‌ذشته 
است. و رجوع به معجم الادباء ج ۴ ص ۲۸۵ 


‌ 


شود. 

اپوحکيم. [اح] ((خ) کانی. جد قمقاعبن 
حکیم. صحابی است. 

ابوحکیم. [اح] (اخ) یزید. صحایی است. 

ابوحکيم. [ ح (اخ) یوسف‌بن ابی‌حکيم. 
محدث است. 

ابوحکيم قشیری.  [‏ م ق ش ] ((خ) 
جد بهرین حکيم. نام او صعاویةین حیده 
است. 

ابوحکيم نهروانی. [ح م ن ر] ((ع) 
ابراهیم‌ین دینار, رجوع به ابراهیم... شود. 

ابو حکیمه. [أح م] (اخ) تابمی است و از 
امیرالممنین علی علیه‌السلام روایت کند.: 

ابوحکیمه. [أح ۶ ] ((غ) جمال. او از 
سعیدین مسیب حذیث شتید و قنرة از او 
روایت کد. 

اپوحکیمه. [أم ء ] (اخ) راشدین اسحاق 
کاتب. بعربی شعر نیز می‌گفت و دیوان. او 
هفتاد ورقه است. (ابن‌الندیم). 

ابوحکیمه. [1حم] ((غ) عصمه. از 
ابوعثمان حدیث شنیده‌است. 

ابوحلاس. [1ح](ع ص مس رکب | 
مرکب) از کنای عرب است. 

ابو حلیس. [ح ب ] ((خ) خلیدبن دعلج. 
محدث است. 

اپوحلیس. [ ح ب ] (اغ) بزیدین میسره. 
محدث است. 


ابو حلسا. 1 ](معرب. ) مصحف آنضا و 
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ابو حلسیقه. 


انخوسا. رجوع به انا شود. 

اپوحلسیقه. [أح ق ] ((خ) رجسوع به 
ابو حلیقه رشیدالدین شود. 

اپوخلوه. [اح و] (اخ) مسولی عباس‌بن 
عبدالمطلب. صحابی است و کنیت جاهلی 
او ابومره بود و رسول صلوات‌اثهعلیه آن 
کنیت بگردانید. 

اپوحلیقه. [أح [ ق ] ((خ) رضیدالدیین 
یعقوب طیبی, از احفاد داودین متی معاصر 
ابن ابی‌اصیبعه. وفات ۵« .ق.رجوع به 
نام دانشوران ج ۲ ص ۴۴۵ شود. 

اپوحليم. [ام] ((خ) حسبیب‌بن اسلم 
راعی. رجوع به حبیب... شود. 

آبوحلیمه. [اح م ] ((خ) معاذین الحارت. 
راوی است. 

ابوحلیمه. [ام ] ((ج) راشسدین 
اسحاق‌بن اشد. رجوع به راشد... شود. 

ابوحماد. [حم سا](ع|مرکب) دیک. 
(المزهر). خروه. خروس, ابوبرائل. ابویقظان. 

آپوحماد. [ام ما ] ((خ) نام قریه‌ای از 
قراء مصر بر راه بنها و سویش. 

اپوحماد. [احم ما ] ((خ) حنفی. محدث 
است. 

اپوجما۵. [أحء سا ] ((ج) سالم. محدث 
است. عبیدالهبن موسی از او و او از سدی 
روایت کند. 

اپوحماد. [ا ما ] (!خ) عقبقین عامر 
الجهنی. صحابی است. 

اپوحماد. [احَمْ ما ] ((ج) کوفی. یبحبی‌بن 
آدم و ج ار از وی روایت کند. و لیس 
یشیء. (الکنی و الاسماء. للدولابی). 

اپوحماد. [احم ما ] ((خ) مفضل‌ین صدقه. 
محدت است. 

اپوحمامه. (ح ] ((خ) صحابی است. 

ابو حمدذان. [ا ح] (اخ) بصری. محدث 
است. 

ابوحمدان. [أح ] (ا) حکم‌پن عبداله 
محدث است. 

آبوحمدان. [ح] (اخ) دلال. رجوع به 
طیب‌بن اسماعی‌بن ابرهیم الذهلی شود. 

ابوحمزةالسکری. [۱ ح ز بش شک 
کَ] ((خ) محدین میمون. محدث است. 

ابوحمزة القرشی. [ح بل ن ز] 
(اخ) محدث است. 

ابو حمزه. [اح ز](2) محدث است. 

اپوحمزه.[اح ز] (اج) اخضرین سحیط. 
مسحدث است و صدقةبن یزید از او روایت 
کند. 

ابو حمزه. [أح ز] ((خ) اسحاق‌بن ربیع: 
تابعي است و از حسن بصری روایت کند. 

ایوحمزه. [اح ز] ((خ) انس‌بن سیرین. 
تابعی است. 


ابوحمزه. [اح ز] (اخ) انی‌بن مالک. 
خانم رسعلاف.خهای است و من لت 
رسول صلوات اه علیه بدو داد آنگاء که او 
تره حمزه چید. و رجوع به انس... شود. 

ابو حمزه. [اح ز ] (اخ) انصاری‌بن نصره. 
وی بکنیت ابن مالک نیز خوانده ميشد و 
صحابی است و بسال ٩۱‏ ه.ق.پس از دیگر 
ص‌حابه در صدوسه‌سالگی بسه بسصره 
درگذشت. 

ابو حمزه. [أح ۳ (اخ) بسزاز بفدادی. از 
بزرگان طریقت متصوفه. مرید حارث 
محاسبی است و با سری صحبت داشته و از 
اقران نوری و خیر نساج است. اندر مسجد 
رصافة بفداد وعظ کردی و عالم تقسیر و 
قرائت بود. وی در واقعة نوری و بلای وی 
با اوزنود لو وامنته لا لت مک سک 
فقد ادیت حستها و اذا صلم منک الخلق 
قضیت حقوقهم. (از هجویری). و رجوع به 
تذکر:الاولیاء عطار شود. 

ابو حمزه. [[ ح ر] (اخ) نسسابت‌بن 
ابی صفیه. محدث است. 

ابو حمزه. [ ح زر ] (اخ) خ‌الدین یسزید 
الهدادی. تابمی است و از قاده روایت کند. 

ابو حمزه. [ح ] (اخ) داودیسن سوار. 
رجوع به ابوخمزه سواربن داود شود. 

ایو حمزه. [ح ز](اخ) سعدبن عسبیده, 
تابعي است. 

ابوحمزه. [أح ر] (اخ) سوار: تسابمی 
است و از طارق‌بن شهاب روایت کند. 

آبوحمره. [اح ز](اخ) سوار. تابمی 
است و از عبدالرحمن‌بن ابی‌بکره روایت 
کد. 

ایوحمزه. [أح ر] ((غ) سوارین داودبین 
سوار. تابعی است و رکیع از او روایت کند. 

آپوحمزه. [اح ز] (اخ) سسیار. مسحدث 
است, . 

ابو حمزه. [1 ح زر ] (اغ) صاحب ابراهیم. 
محدث و متروک‌الحدیث است. 

ابوحمزه. [ ژ] (اخ) صتبیح اش ملبی. 
محدث است. 

ایوحمزه. [اح ر] ((خ) صوفی خراسانی 
محمدین ابراهیم. یکی از مشایخ صوفد. 
اصل او از نیشابور و از اصحاب جتنید است 
و صحبت جمعی دیگر از | کابر متصوفه نیز 
از قبیل ابوتراب تخشبی و ابوسمید خراز 
دری‌افته‌است. او راست: کتاب‌الصمنمین 
[کذا ] امن السیاح و السباد والستصوفین. 
وفات او بسال ۲۰٩‏ ه.ق.در نیشابور و 
مدفن وی بجوار گور ابوحفص حداد است. 
رج‌وع به اب وحمرة خراسانی در 
تذکرءالاولیاء و هجویری و نامه دانشوران 
ج۲ ص٩۱‏ شود. 


ابوحمزء تمالی. ۶۱۹ 
ایوحمزه. [1ح ز] ((خ) طلحین یزید 
کوفي, محدث است. 


ابو حمزه. (ح ر[] (خ) عبدالرحسمن‌ین 
ابی‌عبدائّه. تابعی است و شضعبه و ابوالحکم 
سیاربن آبی‌سیار از وی روایت کنند. 

کیسان. محدث است. 

آپوحمزه. [1ح ز]۱خ) عبدالهمزیز 
الحبطي. محدث است. 

آپوحمزه. [ح ز] ((ع) عبدائ‌بن جابر. 
تابعی است و حکامبن سلم از او روایت 
کند. 

ابو خمزه. [اح ر] (خ) عبدالبن 
سلیمان. محدث است و فضل‌ین فضاله از ار 
روایت کند. 

اپوحمزه. [أح ر] (اخ) عبدالواحدین 
میمون. تابعی است و از عروةین زبیر روایت 
کند. 

ابوحمزه. [اح ز] (اخ) عسمرانین 
ابی‌عطاء القصاب الواسطی. تابمی است و از 
او سمیذبن هشیم روایت کند. 

القرظی. محدث است. 

آپو حمزه. [ا ح ز] (اخ) محمدین میمون 
السکری. محدث است. 

آپوحمزه. [ا ح ز] ((خ) مختاربن عوف. 
رجوع به ابوحمز: خارجی شود. 

ابو حمزه. [ا ح ز ] ((خ) سولی ابسی‌مریم 
الفسانی. محدت است. 

است. او از ابسوصالح مسولی سسلمه و از او 
عبدالوارث روایت کد. 

اپوحمزه. [ا ح رز ] (اخ) راسطی عمران‌بن 
ابی‌عطاء. تابعی است و از ابن عباس روایت 
کند. 

آبوحمزه. [اح ز] (خ) مساروزین 
مفیرة‌الرازی. محدث است. 

ابوحمزه. [اح ز] ((خ) بسزید ااسمار. 
محدث است. 

ابوحمزه تیمی. [| ح ز ي ؟] (ا) 
رجوع به مجمع‌بن یسار شود. 

ابوحمرة ثمالی. [ ح زر ي ث] (خ) 
ثابت‌بن دینار محدث. از تایعین است و 
علیهم‌السلام را دریافته است و از هر چهار 
امام روایت دارد. پدر او دیتار از اصحاب 
امیرالمومنین علی عله‌السلام بوده‌است. 
ابوحمزه راست: کتاب تفیرالقران. و دعای 
ابوحمزه از ادعیهٌ مائورةٌ مشهوره است. دی 
بسال ۱۵۰ ه.ق.وفات یافت. و رجوع به 
نامه دانشوران ج۱ ص۲۷ شود. 


۶۰ ایوحمزة خارجی. 
اپوحمزة خارجی. [ا ح رز ي ر ]ل(خ) 
مختارین عوف ازدی بصری. از خوارج 
اباضیه. وی در هر سال پموسم حح بمکه 
می‌شد و مردمان ر بسر مروان‌بین م‌حمد 


۸ ه.ق, با عبداله‌بن ییحی معروف به 
طالب‌الهق همدست شدوبال ۱۳۹ 
گروهی از اهالی حضرموت مکه را مسخر 
ساختد و رالی اموی مکه بمدینه پناهید و 
در سال دیگر مدینه را نیز بحیطة تصرف 
گرفت و حا کم آنجا بشام گریخت. در این 
وقت ابوحمزه قصد تسخیر شام کرد و تشکر 
فسرزان رابکی و جردار آن لککسر 
عبدالطلک‌بن محمد را بکشت و بحضرموت 
بازگشت و طالب‌الحق را نیز بقتل رسانید و 
خود باستقلال بفرمانرواشی پرداخت. وی 
مردی عادل و نیکوکار و فصیح بود. خطب 
بلیفة ار گاه فتح مکه و مدینه مشهور است. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۶۷ و ۲۶۸ شود. 
ابو حمرة خراسانی. [ ح زر ي 
خ ](اخ) رجوع به ابوحمزة صوفی خراسانی 
شود. 

ابوحمزة خولانی. [أح زي خ ] (غ) 
تابعی است. او از جابر و پکرین سواده از او 
روایت کند. 

ابوحمزة سکونی. [ح رز يس آلغ) 
محمدین میمون مروزی. از روات است. 

ابو حمزة عطار. [اح ر ي غط طا] (!خ) 
محدث است. 

ابوحمزة قصاب. [أح زي ّض صا] 
(اخ) اعور التسمار:. مسمی به میمون. او از 
ابراهیم و ثوری از او روایت کند. 

ایو جمو. [ا 2 مسسو](اخ) مسوسی‌بن 
ابی‌سعید عثمان‌بن یفمراسن, چهارمین تن از 
سلسلة بنوزیان. او پس از برادر خویش 
ابوزیان فرمانروائی تلصسان و مغرب وسطی 
یافت و در ۷۰۷« .ق.خرابیهای محاصرءٌ 
طولانی مرینی‌ها را (۶۹۸ تا ۷۰۶) مرمت 
کردو حصار شهر را برآورد و خندفی حفر 
کردو انبارهای تلمسان را بغله بینباشت و 
منظور از همة این اعمال مدافعة کرسی 
حکومت در مقابل سریی‌ها بود و قبائل 
اطراف را به اطاعت خویشش دراورد و از 
سمت مشرق تا بجایه و قسنطینه را مسخر 
ساخت و از جهت غرب مریی‌ها را در 
وجده متوقف ساخت و میتوان گفت تنها نظر 
اب وحمو اصلاح امور لشکری و ای‌جاد 
مقاومت در مقایل حملات دشمان بود و 
برای سوء ظنی که نسبت به ابوتاشفین پسر 
خویش داشت و گفته‌های شعات را راجع 
باو می‌پذیرفت عاقیت ابوتاشفین بستوه شد 
و بدستیاری دوستان و جمعی از سیاهیان 


در سال ۷۱۸ پدر خویش ابوحمو را بکشت 
و بجای ار به امارت نست. 
ابوحمو. [أحمْ مسو] (ج) مسوسی‌ین 
ابی‌یعقوب بوسف‌بن عبدالرحمن‌بن یحبی‌بن 
یغمراسن, از سلسلة بنوزیان تلمسان. سولد 
او بال ۷۲۳ ه.ق.به اندلس. وی برادرزادة 
سلطان ابسوسمید و سلطان ابوثابت است. 
ابوتاشفین اول پدر ابوحمو را با تمام کان 
به اندلس نفی کرد و او در اندلی بعلم ادب 
و فنون شمر آشنا شد. پدر ابوحمو بروزگار 
حکومت سلطان ابوسعید و سلطان ابوثابت 
در ندرومه بزهد و عبادت میگذرانید و 
ابوحمو در دربار دو عم خویش بسر میبرد 
و آنگاه که سپاهیان ابوعنان مرینی بر دو عم 
او فائق آمدند و سلطان ابوسیید در جنگ 
کشته شد ابوثابت با بردارزاد؛ خود ابوحمو 
به اندلس گریخت لکن در ناحیذ بجایه هر 
دو دستگیر و به ابوعنان مرینی تلم شدند. 
اب وثابت را بکشتند و اببوحمو ازاد شد و 
بدربار حصفصیان تونس پناه برد. ملوک: 
بنی‌حفص از ار حسن استقبال کردند و وقتی 
که روابط ابوعان مرینی با بنوحفنص 
بکست یکی از بزرگان عرب تلمسان 
درخواست که ابوحمو رابریاست آنان 
برقرار کتند و ابوحمو با نیروی خویش 
بقصد تلسمان پدان صوب شد و در هنمان 
وقت ابوعنان مریتی وفات کنرد و ازینرو 
ابوحمو شهر تلسان زا بسهولت مس‌خر 
ساخت و بار دیگر مرینی‌ها شهر تلسان را 
از او بازستدند لکن مدت تصرف آنان کوتاه 
بود و دوباره ابوحمو تلمسان را تسخیر کرد 
و در سال ۷۷۲ شهر تلسان و تمام کشور 
بنی‌زیان بتصرف بنوحفص درآمد و ابوحمو 
بصحرا گریخت. پس از فوت عبدالسزیز 
مرینی پادشاه فارس در ۷۷۴ سپاه بنی‌مرین 
تسلمان رارها کردند ومردم تلسان 
ابسوحمو را مجدد طلب کردند و در مقر 
خویش مستقر گنت و در این وقت دچار 
شورشی در قمتی از کشور گردید و ابن 
خلدون مورخ مشهور تقاصیل این وقایم را 
داده‌است. گذشته از طفیان مزبور پسر بزرگ 
ر ولیعهد ابوحمو موسوم به ابوتاشفین مایة 
اختلال کار پدر گردید تا آنجا که وسایل 
قتل بحیی‌بن خلدون رازدار پدر را فراهم 
کردو در آواخر سال ۷۸۸ پدر و برادران 
خسویش را دسستگیر کرد و ابوحمو را در 
وهران سحبوس ساخت لیکن ابوحمو از 
حبس فرار کرد و بر پسر فائق آمد» و تاج و 
تخت خویش از نو بدست کرد. ابوتاشفین 
بدربار فاس پناهید و با جیشی از بنومرین 
بازگشت و در غرة ذی‌حجة ۷٩۱‏ در جنگی 
که‌میان پدر و پسر روی داد ابوحمو کشته 


ابوحنس. 


شد. ابوحمو مردی دانشمند و مسطلع بود و 
در میان مردم وجیه و محبوب بود. او را 
رس‌لله‌ایست در سیاست مسدن بستام 
راسطة‌السلوک فی سیاسةالملوک و این 
رساله در ۱۲۷۹ ه.ق.در تونس بطبع 
رسیده و بسزبان اسپانيانی نیز ترجسمه 
شده‌است. ابوحمو در روز میلاد رسول 
صلوات‌الهوسلامه‌علیه همه ساله جشنی 
ادیی برپا میداشت و شعرای عصر قصائد 
غسرا در مدح پیغمبر صل یاه علیه وآله و 
پادشاه تلسان انشاد کرده بر او سیخوان‌دند 
و در آن روز ساعت کاخ شاهانه که تیسی 
بتفصیل شرح آن کرده بکار میافتاد. ابوحمو 
بواسطة رغبتی وافر که بعلم داشت مدرسهٌ 
یعقوییه را بنام پدر خود بنا کسرد و شریف 
ابی‌عبدائّه را جدریس آنجا گماشت. و چون 
ابسوحمو درگذشت او را در همان مدرسه 
بخا ک‌سپردند. 
اپوجهه. [1حغ ] ((خ) مسحمد عبیدی 
زبیدی, آبن یوسف. رجوع به محمد... شود. 
اپوحمید. [آ ](ع [مسرکب) خسرس, 
(مهذب الاسماء). دب. (المزهر). 
بفدادی. محدث است. 
اپوحمید. [أح] (اخ) فتادتبن فضیل و 
احمدین سلیمان الرهاوی از او روایت کنند. 
اپوحمید. [أح] ((خ) مولی سافم تابمی 
است. او از ابس‌وهریره و ان شسهاب از او 
روایت کند. 
ابوحمید رعینی. [ح ر غ] (اغ) از 
محدئین شام است. او از یزید و ثوربن بسزید 
از او روایت کند. 
ابوحمید ساعدی. [أح د ع](!خ) نام 
او منذر با عبدالرخمن‌بن سعدین منذر 
انصاری. از صحابة رسول صلی‌انّه عسلیه و آله 
است. او در اواخر خلافت معاویه درگذشت. 
ابو حمیر. [ح ی ] (اخ) بسا المستصور. 
سومین و آخرین از امرای بنی‌صلیح در 
صنما (از ۴۸۴ تا ۲۹۲ ه.ق.). 
ابوحمیره کوفی. [1؟ ز ي ] (!خ) نام 
کاتب سصحفی در نیمة اول مسائة چسهارم 
هجری. (این‌الندیم), 
ابو حميضة. [اح ض ] (اخ) مجدین عباد 
سالمی. صحابی بدری انصاری است. 
اپوحمیه. [أحْ مسی ی ] ((خ) مسحمدین 
احمد. محذث است. 
ابوحنا کك. [أح ] ((خ) شاعری عرب 
موسوم به برأءبن ربمی. 


ابو حنس. [أحَنْ نٍ ] (ع | مرکب) نام دیگر 


۱- خمید بفنح و خمَیّد بنصفیر هر دو از اعلام 
و تمیز آن در کنای فوق بر ما مشکل است. 


ابو حنش نمیری. 
آپیس .(لز لازوزس): 
آپوحنش نمیری. [؟] (اج) او رای 
ورقه شمر است. (این‌الندیم). 
ابو حنظله. [أحظ ل ] ((خ) از شعیی و از 
او ابن ابی‌خالد ازدی روایت ارد. 
ابوحنکه. [ حَنْ ن ک] (اخ) او را 
علمان‌بن عفان برای دیدن یرنجات بدماوند 
فرستاد. رجوع به ماد؛ «د ن ی ن د» در 
لفت‌نامه‌های عرب شود. 
ابوحنیفةبن السما کت. [ح ف تنل 
شخ ما ] (ٍخ) ابنالفضل الشهابی. تابمی 
است و شافعی از وی روایت کند. 
ابو حنیفه. [1ح فَ ] (ع | مرکب) نخودآب. 
(مهذب الاسماء): 
ابو حنیفه. [ح ف ] (اخ) کیت بست فقیه 
است واز جمله, اشهر آنان نعمان‌ین ثابت. 
ابو حنیفه. [ح ف ] (لخ) از رهط زیادین 
کلیب. تابعی است. او از بن عمر و از او 
مفیره روایت کند. 
ایوحنیفه. [أح ت ] (اخ) اسسیرکاتببین 
امیرعمر قوام‌الدیین قانی. او راست: رسالة 
فی رفع الید فی الصلوة و عدم جوازه عند 
الحیفه, و آنرابسال ۷۴۵« .ق, تألیف 
کرده‌است.( کشف‌الظنون). 
ابوحنیفه. [ح ف ] (() سمیدین بسیان 
سابق‌الحاج. محدث است. 
بو حنیفه. [حَ فَ] ((خ) المسدوی 
سلیمان‌بن حیان. محدث است. 
ایو حنیفه. [اح ف ] (اخ) محمدین ساهان 
الواسطی. محدث است. 
اپوحنیفه. [أح ف ] (اخ) نسعمان‌ین 
ابسیعبداله سحمدبن منصورین احمدین 
خیون. یک از اشمة فعل و علماه فزائت 
قرآن و معانی آن و وجوه فقه و اختلاف 
فقها و لغت و شعر و سعرفت بتاریخ و ایام 
ناس و او را در حق اهل بیت طهارت 
هزاران ورق تألیف است و نیز در مناقب و 
مخالب او را کتابی نسیکوست و ردی به 
مخالفین خود و ردی بر ابوحنیفه و بر مالک 
و شافعی وابسن سریج و نیز کتابی در 
اختلاف فتها و کناب اصول‌المذاهب و کتاب 
ابتداءالاعوة للعب‌دیین. کتاب‌الاختیار فی 
لفقه, کتاب‌الاقتصار فی الفقه. و قصیده‌ای 
فسفقهیه ملقب به المت‌خبه دارد, او در اول 
مذهب مالکی داشت سپس طریقت 
اسماعیلیه گرفت و ملازم صحبت الصفراببی 
تمیم معدبن المنصور گردید و آنگاه که معد 
بدیار مصر شد با او بود و در مستهل رجب 
۳ ه.ق.یا در جمعهٌ سلخ جمادی‌الآخر 
آراسال مر درگذهت ی مد بر اهاز 
گذاشت و او در میان اسماعیلیه سمت داعی 


داشت و پسدر او ابوعبداله محمد. عمری 


طویل یافت. وی اخبار فیس بسیاری از 
حفظ داشت و در سل ۳۵۱به 
صدوچهارسالگی بقیروان وفات کرد. 
ابوحنیفه را فرزندان شریف و صالح بوده 
است از جمله ابوالحسن علی‌بن نعمان که 
ممز خليفة فاطمی او را با ابوطاهر محمد 
زحلی باشترا ک‌قاضی مصر کرد. و نیز 
ابرحنیفه را کتابی میان فقهای شیعه مشهور 
و هما کنون موجود است بنام دعائمالاسلام. 
و مجلسی در بحار جلد ارل معتقد است که 
ابوحنیفه شیعی اتناعشری است لکن بتقبّه 
خود را هفت‌امامی می‌نماید. رجوع به اببن 
خلکان و تاریخ یافعی و خطط مصر ابن 
زولاق شود. 

زوطی‌ین ماه يا نعمان‌ین ثابت‌بن نعمان‌ین 
مرزبان یا طاوس‌بن هرمز امام ضفیه کوفی 
مولي تین تعطیه. ابن‌اندیم گویده نام 
ابوحنیفه نعمان‌بن ثابت‌بن زوطی است, وی 
بکوفه خزاز بود و زوطی از موالی تابن 
عبه یا بتوققل بوده ابوحنیفه از اهل کایل و 
از ماه تابعین است. او درک صحبت 
عده‌ای از صحابه کرد و در زمر؛ اهمل ورع و 
زهد بشمار است و همین پسر او حماد 
مکنی به ابواسماعیل, و مرگ وی بکوفه بود 
و فسرزندان ماد ابوحیان و اسماعیل و 
عشمان و عمر است. و اسماعیل‌ین حماد از 
دست مأمون قضاء پصره داشت. شضاعری (و 
گمان میکنم مساور وراق باشد) در مدح 
ابوحنیفه گوید: 

آذا ما ناس یوماً قایسونا 

با بدة من لفتبا طریفه 

ایتاهم بمقیاس صحیح 

تلاد من طراز ابی‌حنیفه 

اذا سمع الفقیه بها و عاها 

و أئبتها بحرّ فی صحیفه. 

مدا مارگ که یکی از اضخانب ارت 
گوید: 

لقد زان البلاد و من علیها 

امامالملمین ابو حنیفه 

با ثار و فقه فی حدیث 

کأیات‌الزبور علی صحیفه 

فما بالمشرقین له نظیر 

رد بالمفربین و لا بکوفه 

رآیت العائبین له سفاهاً 


و ابوحنیفه بهفتادسالگی در سنة ۱۵۰ ه.ق. 


درگذشت و او را بمقبر؛ خیزران در عسکر 
مهدی از جاتب شرتی بغا ک‌سیردند. و این 
خنیمه از سلیمان‌بن آبی‌شیخ روایت کند که 
حسن‌پن عماره بر او نماز کرد. و او راست 
از کتب: کتاب الفقه‌الا کبر. کتاب رسالته الی 


۶۳۱ 


ایستی و این کتاب را مقاتل از ابوحنیفه 
روایت کند. کتاب الرد علی القدریه. السلم 
براً و بحرا, شرقاً و غرباً بعداً و قربا تدوینه 
رضی‌الهعنه - انتهی. و نیز کتاب‌الوصية و 
کاب العالم و المتعلم. و ببعضی در انتاب 
کتاب فقه‌الا کبر بدو شک کرده‌اند چه امام 
خود از مرجثه است و در فقه‌الا کر ابطال 
آراه مره دید شود او کنتاپ: محشن 
آبوحنیفه روایاتی است که امام بر آنها اعماد 
کرده و حسن‌بن زیاد لولوی از ار ررایت 
کرده‌است و بر آن شروح و اختصارات و 
حواشی بسیار کرده‌اند. ار در قرائت از رهط 


ابو حتيفه. 


حمزه زیات است. و اقب وی نزد عامه اسام 
اعظم و صاحب‌المذهب و یکی از ائسة اربمة 
اهل سنت و جماعت است. جد وی زوطی 
از اهل کابل و یا بابل و يا انبار و يا ناویا 


,ونوا - 1 
۲- صاحب روضات گرید المرجة یرون 
تأخیرالعمل عن النية و القصد و بقرلرن لایضر 
مع الایمان معصية کما لاینفم مع الکفران طاعة و 
الارجاء قد یطلق و یراد به التأخیر و مه فوله 
تعالی و آخحرون مرجون لأمراش [قرآن ۱۰۶/۹]. 
و شهرستانی در ملل و نحل آورده‌است: الارجاء 
علی معنین احدهما التأخیر, قوله تعالی ارجه و 
اخاء [قرآن ۱۱۱/۷]؛ ای اسّره و امهله: و الشانی 
اعطاء الرجاء. اسا اطلاق اسم المرجتة علی 
الجماعة بالمعتی الاول فصحیح کأنهم کانرا 
یژخرون العمل عن النية و العقد و اما بالمضی 
الانی فظاهر فانهم کانرا بقولون لایضر مع 
الایمان معصية کما لاینفم مع الکفر طاعة و قيل 
الارجاء تأخیر حکم صاحب الکبيرة الی القیْمة 
فلایقضی علیه بحکم مادام فی‌الانیا من کونه من 
اهل‌الجنة او من اهل‌آلار فعلی‌هذا المرجتة و 
الرعيدية فرقتان منقابكان و قبل ارجاء تأخبر 
علی عله‌ال لام عن الدرجة الاولی الی الرابعة 
فعلی‌هذا المرجنة و الشيعة فرقتان متفاباتان و 
المرجتة اصناف اربعة: مرجالخوارج و 
مرج الق درية و مرجنتهالجبرية و 
المر جتةالخالصة. و محمدین شیب و المالحی 
و الخالدی من مرجتة‌القدرية و نحن هیهنا انما 
نمد مفالات المرجتةالخالصة و من ذلک 
الب ونیة... و من ذلک العبیدیة... و من ذلک 
الف‌انبة... و من ذلک الشربانیة... و من ذلک 
اترمیة... و من ذلک الصالحیه... تتمة الرجال 
المرجته کما نقل: الحسن‌بن محمدبن علی‌بن 
ابیطالب و سعیدبن جبیر و طلق‌ین حبیب و 
عمروین مره و مسحارب‌ین دثار و مفائل‌بن 
سلیمان و ذر و عمررین ذر ر حسمادین 
ابی‌سلیمان و ابرحنیفه و ابریوسف و محمدبن 
الحسن و قدیدین جعفر ر همژلاء کلهم 
اصحاب الحد یث... 


۶۳۲ 


تسرمذ است و پیش از تولد شابت اسلام 
آورده‌است و ظاهراً مخالفین ابوحنیفه پس 
از وی گفته‌اند که زوطی اسیر شده و به 
ریت درآسده ورسپس آزاد گشه‌است. 
خطیب در تاریخ بفداد گوید و اسماعیل‌ین 
حمادین آبی‌حیفه نبیره نعمان در جواپ 
مفتریان می‌گفت: من اسماعیل‌بن حسمادین 
نعمان‌ین ثایت‌بن نممان‌ین مرزبان از ایناء 
فارس یعنی از احرارم! و قسم بخدا که 
هرگز بندگی در خانوادة ها راه تیاه است 
جد من در سال هشتاد بزاد و ثابت در 
خردسالی بشرف خدمت علی‌ین ابیطالب 
عله‌السلام نائل آمد و آن حضرت به او و 
پاحفاد او دعای خیر کرد و ما امید میداریم 
که خدارند تبارک و تعالی دعای او 
علیه‌السلام را در حق ما مستجاب فرموده 
باشد و نعمان‌ین مرزبان پدر ثابت همان 
است که در روز سهرگان پالوده" بحضرت 
عارین ایطال: هقبه برد و رت ارام 
فرمود مهرجونا کل یوم - آنتهی. ابوحنیفه 
صحت چهار تن از صحابٌ رسول یمنی 
انس‌بن مالک و عبدالّ‌ین ابی‌اوفی بکوفه و 
سهل‌بن سعد ساعدی را به مدینه و ابوالطفیل 
عامربن وائله را بمکه دریافت و از هر چهار 
تن اخذ روایت کرد و در تذکرةالاولاء عطار 
علاوه بر این چنند تن جابربن عبداله و 


ابوحنیفه. 


عبدالّ‌ین جزء زبیدی و عائشة بنت اجرد و 
واثلتین اسقم را نام پرده‌است و باز خطیب 
در تاریخ بغداد گوید: او درک مصاحیت 
انس‌بن مالک کرده و فقه از حمادین 
بی‌سلیمان آموخته و از عطاءبن ابی‌رباح و 
ابواسحاق سبیعی و مسحارب‌بن دثار و 
هیثم‌بن حبیب صراف یا صواف و محمدین 
الننشگقر و تتاقغ سول عتبداقابن مرو 
هشام‌بن عر وه وسما کین حرب حدیث 
شنوده‌است و عبدال‌بن مبارک و ورکیم بسن 
جراح و قاضی ابویوسف و سابقین عبدلئه و 
ربیعةالرای و محمدین حسن شیبانی و غیر 
انان از وی روایت ارند. امام ابوحتیفه 
عالمی عامل و زاهد و عابد و وَرع و تقی و 
کثیرالخشوع و دام الكضرع بود و گویند او 
در اول قائل بامامت نفس زکیه مسححدین 
حن علوی بود لیکن پس از استقرار دولت 
بر بنی‌عباس نا گزیر از آن عقیدت بازامد. 
ابوجعفر منصور خلیفه وی را از کوفه ببقداد 
طلید و تولیت قضا بوی دادن خواست و 
ابوحنیفه ابا کرد. ابوجعفر گفت قسم بخدا که 
تقلد اين امر کنی و او گفت قسم بخدا که 
نکم ابوجعفر قسم خویش تکرار کرد. 
آپوحنیفه نیز سوگند را مکرر ساخت و گفت 
من اهلیت قضا ندارم ربیع بن یوسف حاچب 
گفت نبینی امیرالصومنین را که سوگند یاد 


میکندا ابوحنيفه گفت امیرالصو‌منین بر اداه 
کفارة سوگندان خویش از من تواناتر است و 
متصور او را در وقت بزندان فرستاد. باز 
ربیع حکایت کند که منصور خلفه را دیدم 
اه ونر فا تخائم مرگ ود 
انوحنیفه میگفت از خدای بپرهیز و جسز 
خدای‌ترسان را بر امانت خویش مگمار 
بخدا سوگند من در حسال‌رضا بر خویش 
ایمن نیستم تا چه رسد بحال غضب و باز 
خطیب گوید آنگاه که منصور مدینه 
دارالسلام بساخت و مهدی در جانب شرقی 
آن سکونت گرفت و در آنجا مسجد رصانه 
را بنا کرد اببوحنیفه را بطلبید و فضای 
رصافه را بدو عرض کرد و او سر باززد 
مهدی گفت ا گراین شغل نپذیری تو را 
تازیانه زنم گفت آیا راست گوئی؟ گفت 
آری. او دو روز بر مستد فضا ندست و 
بروز سوم روی‌گری با مردی بمظالم آمید و 
گفت‌ مرا بر او دو درهم و چهار دانگ است 
بهای لگنی روئین. ابوحنیفه بمدعی علیه 
گفت بپرهیز از خدای و بشنو که روی‌گر چه 
مگوید, مود افکار کرد اپونمتفه بستفان گفت 
چگوئی؟ گفت او را سوگند ده, ابوحنیفه 
بمرد گفت بگوی وال الذی لا اله الا هو و 
مرذ آغاز گفتن کرد و ابوحنیقه چون چنین 
دید بقیت سوگند قطع کرد و دست در استین 
پرد و صره‌ای یرون کرد و دو درهم ختل ۲ 
ب‌صفار داد و او بسرفت و پس از دو روز 
ابوحنیقه بیمار شد و بیماری او شش روز 
بکشضید و وفات یافت. و باز گویند که 
یزیدین عمرین هبيره فزاری امیر عراقین 
خواست قضاء کوفه بدو تفویض کند در ایام 
مروان‌بن محمد آخرین ملوک بنی‌امیه و او 
نپذیرفت و یزید امر داد تا ابوحلیفه را چند 
روز بستازیانه بزدند و ابوحنیفه از اماع 
خویش بازنایستاد و یزید باخر او رارها 
کردو آنگاه که احمدپن حنبل را برای قول 
بعدم خلق قران تازیانه زدند, احمد پیوسته 
ابوحیفه را یاد میکرد و میگریست و بر او 
رحمت میفرستاد. اسماعیل بن حمادین 
ابی‌حنیفه گوید بر کناسه میگذشتيم در آنجا 
پدرم را گریه افتاد از علت گریة او پرسیدم 
گفت پسرک من در اين مکان اين هبیره پدر 
مرا ده روز هر روزی ده تازیانه برد که قبول 
منصب قضا کند و او سر باززد. و در شمایل 
او گسویند نیکوروی و گندم‌گون و سخت 
خوش‌آهنگ و میانه‌بالا و بعضی گفته‌اند 
کشیده‌قامت و نیکوبیان و خوش‌محضر و 
کریم و نسبت به باران و دوستان 
حسَن‌المواسات بود و شافعی رضی‌الّعنه 
مسیگفت مستبحرین در فقه اجری‌خواران 
ابوحنیفه‌اند و یحبی‌بن معین میگفت در نزد 


ایوحنیفه. 
من قرائت قرائت حمزه و ققه فقه ابوحنیفه 
است و عام خلق نیز بر اینند. جعفربن ربیع 
گوید بنج سال ملازم ابوحتیفه بودم و 
هیچ‌کی را کمسخن‌تر از وی ندیدم اما 
چون سخن از فقه سیرفت برمی‌شکفت و 
چون سیلی رران مینمود. و او امام قباس 
است. عبدالّبن رجا گوید ابوحنیقه را در 
کوفه هسایه‌ای بود کفشگر, او تمام روز در 
کار خویش بود و چون شب درمی‌آمد بخانه 
بازمیگشت و گوشت يا ماهی بریان کرده 
بشرب خمر می‌پرداخت و آنگاه که سورت 
شراب وی را درمی‌پافت بآواز بلند بیت 
ذیل میخواند: 

اضاعونی و ی فتی اضاعوا 

لیوم کزيهة و سداد ثغر. 

و تا گاه غلبةُ خواب اين پیت تکرار میکرد و 
اپوحنیفه همه شب در نماز بود وقتی چند 
شب آواز هم‌ایه نشنید از او پژوهش کرد 
گفتند عسس وی را بگرفته و بزندان اندر 
است فردا پگاء ابوحنیفه دوگانه فجر 
بگذاشت و بر استر نشست و نزد امیر شد و 
دیدار او خواست امیر گفت او را درآرند هم 
بر استر نشسته و تا بساط امیر از استر فرود 
نیاید. و امیر از ماجت او بپرسید گفت 
کفشگری هماية من چند شب است عسس 
ار راگرفته اگراسر پیند امر ببرهائی او دهد 
امیر بپذیرفت و گفت تا کفشگر و هر که را 
کهاز آن شب تسا آن روز گسرفته بودند 
بت‌طرمت وله رهبا کت نند: او عفر 
برنشست و یجانب خانه شد و کفشگر از پی 
ری میرفت چون ابوحتیفه فرود آمد روی 
بکفشگر کرد و اشاره به بیت مأنوس ار 
گفت:یا فتی اضعنا ک؟ کفشگر گفت: لابل 
حفظت و رعیت جزاک ال خیراعن حرمة 
الجوار و رعاية الق و بر دست وی توبه 
کرد.و ابن مبارک گوید ابوحنیقه را براه مکه 
دیدم شتربچه‌ای فربه بریان کرده بودند و 
باران خواستند طعام خویش باسرکه 
خورند و ظرفی که در آن سرکه ریزند 
نداشتند و متحیر بودند ابوحنیفه و کرد 
در ریگ و سفرة چرمین بر آن بگسترد و 
میان.ادیم در خاک فروبرد و سرکه در گودی 
آن فروریخت و بریان با سرکه بخوردند. و 
حسن‌بن زیاد حکایت کند که مردی مالی در 
مکانی بخا ک سیرد و سپس موضع دفن 
فراموش کرد و شکایت به ابوحتیفه برد 
تفه گفت این له ققهی تست فا راد 


۱ -رجوع به آزاد و بنوالاحرار و آحرار شود. 

۲ - حلوا. رجوع به تعلیقات مولف بر دیوان 
ناصرخسرو ص ۶۷۹س ۳ شود. 

۳-رجوع به کلمة ثفیل در اين لغت‌نامه شود. 


حل آن بيابم تو یرو و امشب تبا صبح نماز 
بگذار چون چنین کنی مسوضع مال بیاد 
خواهی آوردن. و هوز چهاریک شب 
نگذشته بود که مرد نزد امام آمد و گفت 
نهفت مال بیافتم ابوحنیفه گفت میدانتم که 
شیطان نخواهد گذاشت تو نماز کنی تا 
گمگشتة خویش بازیابی چرابقیت شب را 
بشکرانة آن نماز نکردی. ابن شبرمه گوید 
من سخت متکر ابوحنیفه بودم چون موسم 
حج برسید و من بدان سال حیج میگذاشتم 
مردم بر ابوحنیفه گرد آمده‌بودند و از وی 
مسائل میرسیدند و من در گوشه‌ای که 
ایوحنیفه مرا نمیدید ایستاده بودم مردی 
پیامد و گفت با اباحنیفه آسده‌ام در اسری 
مشکل که بدان دچارم مسثلت کنم گفت آن 
چیست گفت مرا فرزندی یگانه است چسون 
او را زن دهم طلاق گوید و اگرکنيزک, 
بخشم آزاد کند و در امر او درمانده‌ام آیا 
بنظر تو چاره‌ای میرسد گفت آری کنیزکی 
که‌او دوست دارد یخر و او را بدو تزویج 
کن | گر طلاق گفت مال تو بتو بازگردد و اگر 
آزاد کردن خواهد نتواند چه مملوک او 
نیست و اگراز او فرزندی آید پیوستة تو 
باشد. از آن روز دانتم که مرد فقیه است و 
زبان از تعییر او بازداشتم. قاضی ابویوسف 
گوید:منصور خلیفه ابوحنیفه را طلبید. ربیع 
حاجب منصور که ابوحنیفه را دشمن 
میداشت گفت یا امیرالمومنین این ابوحنبفه 
پر خلاف جد تو عبدائ عباس می‌رود چسه 
عبدالّه عباس گفت اگرکسی سوگند یاد کرد 
تادو روز تسواند از او استا کردن و 
ابوحنیفه گوید اسحناه از بهین تنها متصل 
تواند بود. ابوحنیفه گفت یا امیرالمومنین 
ربیع معتقد است که بیعت تو بر عهده 
سپاهیان تو نیست. گفت چگونه! گفت چه 
آنان قسم بر بیعت تو خورند و چون بخانه 
بازشوند استاء آرند و سوگند خویش باطل 
کنند منصور بخندید و گفت ای ربیم از 
تعرض ابوحنیفه بپرهیز. و چون ابوحنیفه 
بیرون شد ربیع بدو گفت قصد خون من 
کردی ابوحنیفه گفت نه تو قصد خون سن 
داشتی و من بدین گفته ترا و خود را رهائی 
بخشیدم. ابوالعباس طوسی گوید من به 
اپوحنیفه معتقد نبودم روزی ابوحیفه نزد 
منصور آمد و ازدحامی از سردم در آن روز 
بدانجا بود با خود گفتم امروز ابوحنیفه را در 
مضیقتی سخت افکنم پس رو بدو کردم و 
گفتم یا ابباحنیفه امیرالسومین بمسلمانی 
گویدگردن فلان بزن و او علت نمی‌داند. آا 
این گسردن زدن او را روا باشد؟ ابو حنیفه 
گفت یا اباالعباس آیا امیرالمو سین امر بحق 
میکند یا بباطل؟ گفتم نا گزیر بحق, گفت 


اجراء حق در هر جا رواست و جای پرسش 
نیست. ابوحنیفه بنزدیکان خود در انجا 
گفت مرد قصد داشت مرا در هلا کت افکند 
لکن من دست و پای او بستم. ابن خلکان 
گوید: ابوحنیفه را جز در قلت عربیت تعیب 
نتوان کردن و از این قبیل است آنچه روایت 
شده‌است که ابوعمروین علاء مقری از 
ابوحنیفه برسید در قتل به مثقل قعصاص 
واجب ید یانه؟ او بنا بر اصل متخذ 
خویش (برخلاف مذهب امام شافعی) گفت 
نه. گفت اگر قتل بحجر متجعیق باشدا 
ابرحنفه گفت ولو قتله باباقبیس. بجای بابی 
بیس و بازگفه‌ند که این لحن نیست بلکه 
لغتی است کوفی و چون ابوحنیفه کوفی بود 
بلغت کوفیین جواب گفته‌است چه اسماء 
سته را کوفین در هر سه حال به الف آرند: 
ان اباها و ابا اباها... 

ولادت ابوحنیفه بسال ۸۰ ه.ق.و بروایتی 
۱ است و این خلکان گوید قول اول 
صواب است. و وفات او در رجب یا شعبان 
سال ۱۴۹ یا ۱۵۰ یبا ۱۵۳ است و قول اول 
اصح است. و وفات او در بغداد بزندان بسود 
آنگاه که او را بقصد اجبار بعولیت قضا 
محبوس کرده‌بودند و اي خبر صحیح است 
و ببعضی کفته‌اند رات ار در زندان 
نبوده‌است و مدفن او بمقبر؛ خیزران و قبر 
وی در آنجا مشهور و مزار است و ابوسعد 
مسمدین منصور خوارزمی ملقب به 
شرف‌الملک ستوفی مملکت سلطان 
ملکشاء سلجوقی بر قیر او مشهد و قبه‌ای 
کردو مدرسة ببزرگی برای حنفیه محصل 
بدان بساخت که هم| کنون به اعظمیه مشهور 
است. غزالی در کیمیای ستعادت اورده‌انست 
که:این ابی‌لیلی. فرا این سیری گفت نبینی 
اين ابوحنیفه این جولاهه‌بچه را که هرچه ما 
بدان فتوی کنیم بر ما رد کند گفت ندانسم 
جولاهه‌بچه است يا چیت اما دانم که دنیا 
روی بوی آورده‌است و وی از دنیا میگریزد 
وروی از صا بگردانیده‌است و ما آنرا 
میچولیم. ابقفتح بستی گوید 

الفقه فقه آبی‌حنيفة و حده 

والدین دین محمدین کرام. 

و اخطت خوارزم گوید: 

رسول‌لله قال سراج دینی 

و امتی الهداة ابوحنیفه 

قضا بعد الصحابة فی الفتاوی 

لاأحمد فی شریعته خلیفه 

سدی دیباج فتیاه اجتهاد 

وت من یتح 

و نیز گوید: 

ایا جیلی نممان ان حصا کما 

تحصی و لا تحصی فضائل تعمان 


ابوحنیقه. ۶۲۳ 


جلائل کب‌الفقه طالع تجددبها 

دقائق نعمان شقائق نعمان. 

و در مولد و مدت عمر و سال وفات او 
گفه‌اند. شعر: 

سال هشتاد ابوحنیفه بزاد 

در جهان داد علم فقه بداد 

سال عمرش کشید تا هفتاد 

در صد و پنجه‌اش وفات افتاد. 

‌ پیروان او راء ال رأی و اصحاب رأی و 
قیاس و عراقیون و حنفیان نامند. و از آنرو 
اصحاب وی را اهل رأی و قیاس گویند که 
وی و پیروان او با نظر در نظائر و اشسیاه 
استنباط حکم میکردند و استناد بحدیثی را 
لازم نمی‌شمردند برخلاف مالک و ال 
حجاز که در هر حکم تابع حدیثی بودند و 
انش ادلی کیان سور 
(اصول فقه) بر چهار رکن است بنزدیک امام 
شافعی: کتاب. سنت. اجماع و قیاس و 
بنردیک امام ابوحنیفه استصان زیادت 
شود و بنزدیک مالک استصلاح - انتهی. و 
بیش از ثيمي از مسلمانان امروز بر مسذهب 
ایوخیقه باحتد و طذفب درلت. علمانی نید 
حنفی بود. و شیخ ابوحامد محمدین ابی‌بکر 
ابراهیم عطار نیشابوری ملقب به فریدالدیین 
در تذکره گوید که: مالک بن انس گفت 
ابوحنیفه را چنان دیدم که اگر دعوی کردی 
این ستون زرین است دلیل توانستی آوردن 
و بسیار مشایخ را دییده‌بود و با صادق 
رضی‌الّعنه صحبت داثته‌بود و استاد علم 


۱-صاحب یراقیت‌العلوم گرید: صسللاة: ا گر 
شخصی را بچوبی بزرگ یا بسنگی (متقل) 
بکشند فصاص اجب آید یانه؟ جرواب: 
بنزدیک ایوحنیفه قصاص واجب نیاید ر 
بنزدیک شافعی واجب شود. بوحنفه گوید 
مرجب فصاص فتل برد به صفت کمال. و آن فتل 
عمد بود معرّی از شبهت و چنین فتل در این 
صورت نبست پس موجب قصاص نگردد. دلیل 
بر آنکه این قتل به صفت کمال نیست آن است که 
قتل یکمال آن برد که ظاهر و باطن خراب کند و 
در اين قتل ظاهر درست بود و باطن نه. پس از 
رری ظاهر قتل موجود بود و از روی باطن 
مفقود. آنگاه بصفت کمال نباشد. و نیز کمال 
صفت عمدیت هم در او محقق نیت زیراکه 
عمد فصد باشد و فصد فتل بآلت فتل باشد و 
آلت قتل آهن است که خدای تعالی برای کافران 
آفریده است کما قال ال تعالی: و انزتتا الحدید 
فنه باس شدید [قرآن ۲۵/۵۷] و سنگ و چسوب 
برای کارهای دیگر آفریده‌است. پس انعدام آلت 
قتل نیز دلیل برد بر انعدام کمالیت صفت 
عمدیت و چون قتل بصفت کمال نباشد شبهت 
رادر وی راه بود و ثبهت مقط قصاص است. 


۶۴ 


ابوحنیفه. 





فضیل و ابراهیم ادهم و بشر حافی و داود 
طائی و عبداله‌بن سبارک بودو از برکات 
احتياط او شعبی که استاد او بود و پیر شده 
بود خلیفه مجمعی ساخت و شعبی را بخواند 
و علماء بغداد را حاضر کرد و ضرطی را 
پفرمود تا بنام هر خادمی ضیاعی بنویسد 
بعضی باقرار و بعضی بملک و بمضی بوقف 
پس خادم آن خط را پیش شعبی آورد که 
قاضی بود و گفت امرالمومنین میفرماید که 
بر اين خطها گواهی بتویس. بنوشت و جملة 
فقها پنوشتند پس بخدمت ابوحیفه اوردند 
و گفتددامرالممنین میقرماید که گواهی 
بنویس, گفت او ّ 
گفت امیرالمومنین اینجا آید یا من آنجا روم 
تا شهادت درست اید خادم با وی درشتی 
کردگفت در شهادت دیدار شرط نیست یا 
هست؟ که قاضی و فقها و پیروان نوشتند تو 
از جوانی فضولی میکنی پس ابوحنیفه گفت 
لها ما کسبت. اين بسمع خلیقه رسید شعبی 
را حاضر کرد گفت در شهادت دیدار شرط 
نیست یا هست؟ گفت بلی هست. گفت پس 
تو مراکی دیدی که گواهی نوشتی! شعبی 
گفت دانستم که بعرفان تو است لکن دیدار 
تو نتوانتم خواست. خلیفه گفت این سخن 
از حق دور است و اين جوان قضا را الستر. 
پس بعد از آن منصور که خلیقه بود آنديشه 
کردتا قضا بیکی دهد و مناورت کرد بر 
یکی از چهار کس که فحول علما بودند و 
اتفاق کردند, یکی ابوحنیفه دوم سفیان سوم 
شریک چهارم مسعربن کدام. هر چهار را 
طلب کردند در راه که می‌آمدند ابوحتیفه 
گفت در هر یکی از شما فراستی گویم, گفتند 
صواب آمد گفت من بحیاتی قضا از خود 
دفع کنم و سفیان بگریزد و مسعر خود را 
دیوانه سازد و شریک قاضی شود پی 
سفیان در راه بگسریخت و در کشتی پسهان 
شد گفت مرا پنهان دارید که سرم بسخواه ند 
برید بتأویل آن خبر که رسول علیه‌السلام 
فرموده‌است: من جمل قاضیاً فقد ذبح بغیر 
سکین؛ هرکه را قاضی گردانیدند بی کاردش 
بکشتند. پس ملاح او را پنهان کرد و اين هر 
سه پیش منصور شدند اول ابوحنیفه را گفت 
تا قضا می‌باید کرد گفت ایهالانیر امن 
مردیام نه از عرب و سادات عرب بحکم 
من راضی نباشند. جعفر گفت این کار به 
نسبت تعلق ندارد و ایين را علم باید. 
او حیفه کت من این کار ترا نعای ور این 
قول که گفتم نشایم ا گرراست میگویم نشایم 
واکردروغ میگويم دروغ‌زن قضای 
مسلمانان را نشاید و تو خلیفة خدائی روا 
مدار که دروغگوی را خلیقٌ خود کنی و 
اعتماد خون و مال مسلمانان بر وی کنی. 


جاست؟ گفتد در سراست 


اين بگفت و نجات یافت پس مسعر پیش 
خلیفه رفت و دست خلیفه بگرفت و گفت 
چگ ونه‌ای و مستورات و فرزندانت 
چگونه‌اند منصور گفت او را بیررن کنید که 
دیوانه است پس شریک را گفتند ترا قضا 
باید کرد گفت من سودائيم دساغم ضعیف 
است متصور گفت معالجت کن تا عقل کامل 
شود پس قضا بشریک دادند. و ابوحیفه او 
را مهجور کرد که هرگز با وی سخن نگفت. 
و گفته‌اند که تیر اجتهاد ابوحنیفه بر نشانه 
چنان راست آمد که میل نکرد و اجتهاد 
دیگران گرد بر گرد نسانه بود. نقلست که 
مردی مالدار بود و امیرالمومنین عتمان را 
رضی‌انهعنه دشمن داشتی تا حسدی که او را 
جهود خواندی اين سخن به ابوحنیفه رسید 
او را بخواند گفت دختر تو بفلان جهود 
خواهم دادن او گفت تو امام مسلمانان بباشی 
روا داری که دختر مسلمانان را بجهودی 
دهی و من خود هرگز ندهم. ابوحنیفه گفت 
سبحان‌اله چون روا نمیداری که دختر خود 
را بجهودی دهی چگونه روا باشد که محمد 
رسول‌الّه دو دختر خود بجهودی دهد آن 
مرد در حال بدانست که سخن از کجاست از 
آن اعتقاد بازگشت و توبه کرد از برکات امام 
ابوخنیفه, نقلست که روزی در گرمابه بود 
یکی را دید بی ایزار بمضی گفتند او فاسقی 
است و بعضی گفتد او دهری است ابوحتیفه 
چشم برهم نهاد آن سرد گفت ای امام 
روشنائی چشم از تو کی بازگرفتند گفت از 
آنگه باز که ستر از تو برداشتند. نقلست که 
مسجدی عمارت میکردند از بهر تبرک از 
ابوحنیفه چیزی بخواستند بر امام گران آمد 
مردمان گفند ما را غرض تبرک است آنچه 
خواهد پدهد درستی زر بداد بکراهتی تسمام, 
شا گردان گفتند ای امام تو کریمی و عالمی و 
در سخا همتا نداری اینقدر زر دادن چرابر 
تو گران آمد گفت نه از جهت مال بود ولکن 
من یقین میدانم که مال حلال هرگز یآب و 
گل خرح نرود و من مال خود را حلال 
میدانم چون از من چیزی خواستد کراهیت 
آن بود که در مال حلال من شبهتی پدید 
آمد و از آن سبب عظیم میرنجیدم. چون 
روزی چند برآمد آن درست بازآوردند و 
گفتند پشیز است امام عظیم شاد شد. نقلست 
که در بازار میگذشت مقدار ناخنی گل بر 
جامه او چکید به لب دجله رفت و 
سی‌خست گفند ای امام تو مقدار معین 
نجاست بر جامه رخصت میدهی اینقدر گل 
را میشوئی؟ گفت آری آن فتوی است و ایین 
تقوی است چنانکه رسول علیه‌السلام نیم 
گرده بلال را اجازه نداد که مسدخر کند و 
یک‌ساله زنان را قوت نهاد. و گویند خليقةً 


عهد بخواب دید ملک‌الموت را از او پرسید 
که عمر من جند مانده‌است ملک‌الموت پنج 
انگشت برداشت و بدان اشارت کرد. تعبیر 
ایین خواب از پسیار کس پسرسید مطوم 
نميشد ابوحنیفه را پرسیدند گفت اشارت 
پنج انگشت به بنج علم است یعنی آن بنج 
علم کس نداند و اين پنج علم در این اه 
است که حق تعالی میفرماید: آن ال عنده 
علم‌الساعة. و ینزل الفیث. و یعلم مافی 
الارحام. و ماندری نفس ماذا تکسب دا و 
ماندری نسفس بای ارض تسموت ". 
(تذکر تالا ولیا). 

وابن خلکان گوید: روزی ابن ابی‌لیلی 
قاضی کوفه از محکمه به خانة خویش 
میشد در راء زنی را دیسد که مردی را 
مخاطب کرده گفت يا ابن‌الزانیین؛ یعنی ای 
پسر دو زنا کاراقاضی در غضب شضدوبه 
محکمه بازگشت و باحضار زن فرمان داد 
چون حاضر آمد حکم کرد تا همچنان 
ایستاده در حد قذف بر وی برآندند و 
ابوحنیقه را چون از آن واقع خبر شد گفت 
اخطا القاضی فی هذه الواقعة فی ستة اشیاه 
في رجوعه الی مسجلسه بعد قیامه منه و 
لاینیغی له آن یرجم بعد ان قام مته فی الحال 
و فی ضربه الحد فی ال‌جد و قد نهی 
رسو لاله عن اقامة الحدود فی الم‌اجد و 
فی ضربه المرة قائمة و انما تضرب الساء 
قاعدات کاسیات و فی ضربه ایاها حدین و 
انما یجب علی القاذف اذا قذف جماعة 
بکلمة واحدة حد واحد ولو وجب ایضاً 
حدان لایوالی بینهما بل یضرب اولاً شم 
یترک حتی یپرء الم الضرب الاول و فی 
اقامة الحد علیها بغیر طالب و قاضی چون 
این بشنید شکایت بوالی کوفه برد که جوانی 
معروف به ابوحنیفه با من معارضت میکند و 
برخلاف حکم من فتوی میدهد و بر من 
تشنیع می‌آورد و سرا بخطا نسبت میکند 
والی کس به ابوحنیفه فرستاد و او را از 
فتوی منع کرد و ابوحنیقه از بیان فتوی لب 
بست تا آنجا که دخترش ررزی پرسید من 
امروز روزه داشتم و لٌ مرا خون افتاد و من 
آب دهان بیرون کردم تا دیگر اشر خون بر 
آن ظاهر نسبود حسال توانم آب دهان 
فروبردن؟ بوحنیقه گفت دخترک من امیر مرا 
از بیان فتوی منم کرده ايين مسئله از برادر 
خود حماد پرس. و صاحب متهی‌المقال از 
منتظم‌ین جوزی آورده‌است که: مردم نسبت 
به ابو حنیفه سه طائفه‌اند طاثفه‌ای در عقاید 
کلامی او در اصول طعن آرند و قومی در 
روایت و حفظ و ضبط او بر وی نکوهش 


۱-فرآن ۳۴/۲۱ 


کنند و جمعی او را بقول برأی که مخالف با 
احادیث صحاح است تعبیر ک ند و پس از 
کسلامی طویل گسوید خبر داد ما را 
عبدالرحمن فرار [کذا ] از ابواسحاق فزاری 
که‌او گفت من از ابوحنیفه مسئله‌ای از 
مسائل دین پرسیدم و او پاسخی بگفت من 
گفتم از رسول صلواتاعلیه چنان و چنین 
تقل و روایت شده‌است گفت آن روایات را 
با دم خنزیر ستردن باید و عبدالرحمن‌بن 
محمد از ابوبکرین اسود روایت کند که به 
ابوحنیفه گفتم که نافع از ابين عمر و او از 
رسول روایت کد که فرمود البیمان بالخیار 
ما لم‌نفترقا. گفت هذارجز ونیز حدیت 
دیگر او را خواندم گفت هذا هذیان و 
عبدالرحمن‌ین محمد از عبدالصمد و او از 
پدر خویش روایت کند که حدیث رسول 
صلوات اه علیه: افطر الحاجم و السحجوم را 
بر اپو حنیفه خواندند و او گقت هذاسجع و 
پداست که این انکار او بر احادیث کاب 
بوده‌است چه نزد او برخلاف احمدبن حتبل 
و بخاری صحام از هفده حدیث تجاوز 
نمیکرد. و انوری ابیوردی شاعر رخصتهای 
بوحنیفه را چون مثلی آورده و گوید: 
سبحاناله فراخ چون چَه 

چون رخصتهای بوحنيفه. 

و ناصرخسرو گوید: 

می جوشیده حلال است سوی صاحب رأی 
شافعی گوید شطرنج مباح است بباز 

می و قیمار و لواطه بطریق سه امام 

مر ترا هر سه حلال است هلا سر بفراز. 

و نیز گوید: 

رخصت سیکی چو داده‌بود یکی دام 

قومی از آن شد بسوی مذهب نعمان 

روی غلامان خوب و سیکی روشن 

قبله امت شده‌ست و دام امامان. 

پوحنیفه به از او گوید در باب شراب 

گفت جوشیده بخور تا نبود بر تو حرام. 

ینت مسکر حرام کرد چو خوک 

وأنت گفتا پجوش و پر کن طاس. 

گونی که حلال است پخته مسکر 

با سنبل و با بیخ رازیانه. 

پادهٌ پخته حلال است به نزد تو 

که‌تو بر مذهب بویوسف نعمانی. 

و در روضات از کتاب احتجاج و علل نقل 
میکند که: ابوحنیفه میگفت علی چنین گفت 
و من گویم. و نیز میگفت و مایعلم جعفرین 
محمد و انا اعلم, لقیت الرجال و سمعت من 
انوادهم. و جعفرین محمد صحفی و معلوم 
است مراد از جعفرین محمد حضرت 
ابیعبدائه ااصادق علیه‌السلام است. 
پوسف‌بن اسباط میگفت که ابوحنیفه بیش از 
چهارصد حدیث رسول را نقیض آورد. 


پرسیدند از چه قبیل گفت رصول فرمود 
اسب را دو بهره و مرد را یک بهره است و 
وستنه گت من و لین راو شوه 
بهیمه‌ای کمتر ندانم و رسول خدا و اصحاب 
او |شعار بدن میکردند و ابوحنیقه گفت 
اشعار مثله است و متله روا نست و رسول 
صلی‌اه علیه وآله فرمود خریدار و فروشنده 
تا از یکدیگر جدا نشده‌اند اختیار نسخ 
دارند و ابوحنیفه گوید پس از ایجاب عقد 
خیاری نیست و رسول صل یال علیهواله هبر 
وقت اراد سفر میکرد یکی از زنان را ببرای 
سفر بقرعه برمیگزید و اصحاب او نیز قرعه 
ميزدند و ابوحنیفه گفت قرعه قمار است. 
گویند شیخ مفید در محضر | کابر عباسیان و 
شیوخ حنفیان گفت که: ابوحنیفه گوید شرب 
نبیذ مسکر حلال طلق است و آن سنتی 
باشد و تحریم آن بدعتی و نیز ابوحلیفه 
میگفت لو ادرکی رسول‌انّه لاخذ بکییر من 
فوان و ند کنواینه افو ناگی تمان را 
بفارسی اجازت داد. و شافمی گفته‌است من 
بکتب اصحاب ابوحنیفه مراچعه کردم و در 
آن صد و سی ورقه خلاف کتاپ و سنت 
یافتم و سفیان و مالک و حسماد و شافعی و 
اوزاعی گفته‌اند: ماولد قی الاسلام اشام مسن 
ابی‌حنیفه, و مالک گفت فتنة ابی‌حنيفة اضر 
علی الامة من فتة ابلیی, و خطیب بغدادی 
ابن مهدی گوید ما فتنة عسلی الاسلام بعد 
الاجال اعظم من رأي ابی‌حنيفة و مردم 
شیعه در مقابل توهین ابوحنیفه گویند که 
ملة سل و مسح مستلتی است خلافی 
میان خدا و ابوحنیفه چه او تعالی فرمود و 
امسعوا برژسکم و ارجلکم الی الکمین ! و 
ابوحیفه گفت یجب غسل الرجلین و غزالی 
در کاب المنحول فی علم الاصول گوید: 
فاما ابوحنيقة فقد قلب الشریعة ظهر البطن و 
شوّش مسلکها و غیر نظامها و اردف جمیع 
قواعد الشرع باصل هدم به شرع محمد 
الممطفی و من فعل شیتاً من هذا مستحلا 
کفرو من فعله غیرمستحل فسق. صاحب 
یواقیت‌العلوم گوید: ازالژ نجاست کردن 
نزدیک شافعی جز پآب مطلق روا نباشد و 
بنزدیک ابوحتیفه روا باشد بهر مایعی لطیف 
چون سرکه و ماء ورد. و از مجموع مثالبی 
که مخالفین ابوحنیفه بدو تسبت کتند و 
شمتی از آن نقل شد برمی‌آید که او با 
مسلمانی و زهد و عفاف, در احکام فقه با 
سعٌ فکر و نظری دیگر میدیده و تعبد را در 
قوانین شرعیه از دین نىمی‌شمرده است. و از 
سخنان اوست: لو علم الملوک ما نحن فیه 
من لة العلم لساربونا بالپوق. دز متاقب 
اب وحنیفه کستپ بسبیار است از جمله از 
ابوجعقر طحاوی کتاب عقودالمرجان و 


مسختصر آن عقود الدرر و العقیان و دیگر 
الروضتةالمْيةة و از امام محمدین احمد 
شسعی کتابی در بیست جبزء و از امام 
موفق‌الاین احمد ملکی خوارزمی متوفی 
بسال ۵۶۸ه.ق.کابی مشتمل بر چهل باب 
و از شیخ محیی‌الدین عبدالقادربن اپی‌الوفاء 
قرشی کتابی موسوم به البستان فی مناقب 
انعمان و از جارائّه زمخشری کتاب شقائق 
اللعمان فی مناقب السعمان و از اسام 
عبدانّ‌ین محمد حارئی کتاب کشف‌الاثار و 
از شیخ ابن‌المظفر یوسفبن قزاوغلی 
بفدادی کتابی در ترجیع مذهب ابوحتفه بر 
مذاهب دیگر و آن مشتمل پر بیست و صه 
باب و در موضوع خود بی‌نظیر است و هم 
کتابی موسوم به کتاب‌الابتصار (کذا و شاید: 
انتصار) لامام ائمة الامصار در دو مجلد 
بزرگ. و از امام ابوعبداه حسین‌بن علی 
صیمری در مناقب ابوحنیفه کتابی است که 
در.۴۰۴ از آن فراغت بسافته است و از 
احمدین صلت حمانی ستوفی ۳۰۸ کتابی 
بزرگ که خطیب در تاریخ بخداد آنرا ضعیف 
شسمرده‌است. واز امام مسحمدین صحمد 
کردری معروف به برازی متوفی ۷۲۷ با 
۷ کتابی مشتمل بر یازده باب و مقدمه 
در مناقب اصحاب و تابمین و باب اول آن 
در مناقب امام ابوحنیفه و سایر ابواب آن در 
مناقپ اصحاب اوست و آثرا صمحمذین عمر 
حصلی برای سلطان مراد ثانی ترجمه 
کرده‌است. و از ابوالقاسم عبدالبن محمدین 
احمد سعدی معروف به این ابی‌الصوام کتابی 
در فضل و اخبار ابوحنیفه و ک‌انی که از او 
روایت دارند و از جمله کب در ماقب امام 
کتاب موسوم به الموآهب‌الشريفة فی مناقب 
ابسی‌حنیفه است و ترجممة آن موسوم به 
تحفةاللطان فی مناقب العمان و متاقب 
ابی‌حنیفه از خطیب خوارزسی و جز آنچه 
ذکرشد گروه بسیار مناقب او را در اول یا 
آخر کتب خویش ذ کر کسرده‌اند از جمله 
ابوالسین قدوری در اول شرح مسختصر 
کرخی و امام محمدین عبدالرحمن غزنوی 
در کتاب جامع‌الاتوار و احمدین سلیمان‌بن 
سعید در آخر کتاب درر و عمر صوفی 
کماروری در ال کتاب مضمرات و امام 
ابوعمرین عبدالیر صتوفی ۴۶۲ در کتاب 
انستفاء و شس‌الایسن یوسفین سمید 
سجتانی در آخر منیةالمفتی و غرفالدین 
اسماعیل‌بن عیسی اوغانی مکی در مسختصر 
مند و ابوعبدائّه محمدبن خسرو بلخی در 
لول کنتخاب مسستد وب والبفام انجمدید 
ابسی‌الضیاء قرشی مکسی و صاحب 


۱-قرآن ۶۸۵ 


۶ ابوحنيفة اسکافی غزنوی. ابوحنیفة اسکافی غزنوی. 

سفیةالعلوم و ابوالسباس آهمدین محمد | فشل و ادپ و علم وی سخت بیار اما | نشاط و نصرتش افزونتر از شمار شمار ‏ 
نوی در اول مسقدهة خسود و ابوجعفر | چون وی را بدیدم ایين بیت متنبی راکه | نکرد هرگز کس بر فریب و حیلت سود 
احمدین عبدائّه سرماری بابی در مناقب او | گفته‌است‌معنی تکوتر دانستم: مگر کلیله و دمنه نخوانده‌ای ده بار 

آورده و گوید مذهب او با سلاطین و ملوک و اتکی الاخبار قبل لقائه همانکه داشت برادر ترا بر آن تخلیط 
موافقتر است و عشمان‌ین علی‌بن مبحمد | فلما اتقینا مر الخبر الخبر. همو بست برادر ترا بصد مسمار 


شیرازی در الایسضاح لسلوم انکام و 
تقی‌الدین تمیمی در اول طبقات و ابواسحاق 
شیرازی در طبقات و محی‌الدین نووی در 
تهذیب‌الاسماء و امام حسام‌الاین شهید در 
آخر فتاری‌الکبری و ابن خلکان و سایر 
مورخین در کتب خویش. دیگر از جمله 
کتب در مناقب او تحفة السلطان فی مناقب 
العمان‌ین کاس و تبسیض الصحیفه بمناقب 
ابی‌حنیفه سیوطی و کتاب عقود الجمان فمی 
مناقب ابی‌حنيفة السعمان تألیف امام 
ابوعبدائّه محصدین یوسف دمتقی صالحی 
تریل بقروقه و مساقب ابویحی زکریابن 
یحی الیشابوری. و احسمدین مسحمد 
سیواسی را منظومه‌ای ترکی است در فضائل 
او موسوم به کتاب‌الحیاض من صوب غمام 
الفیاض و شیخ اییوسعید را در مناقب او 
کابی است بفارسی. و اما طبقات حسفیه: 
اقدم از همه طبقات شیخ عبدالقادرین سحمد 
قرشی است بنام الجواهر المضية فی طنبقات 
الحننی و شیخ مجدالاینآنزا سختصر کرده 
و دیگر تاج‌التراجم لقاس‌پن قطلوبفا و 
طقات‌الحنفیه لمحمودین سلیمان الکفوی 
موسوم باعلام الاخیار من فقهاء مسذهب 
الس‌عمان المسختار و طبقات‌المتنیه 
لمدالفادرین محمد قرسی و مرقات‌الوقية 
لاين دقماق ابراهيم‌ین محمد و دیگر کتاب 
ابوطاهر مسحمدین یعقوب فیروزآبادی و 
کتاب قاضی بدرالدین محمودین احمد عینی 
و کتاب قطب‌الدین محمدین علاءالدین مکی 
و کاب نجم‌الدین ابرافیم‌ین علی طرسویسی 
بنام وفیات الاعیان فی مذهب نممان و 
طبقات ابن طولون اسحاق‌بن حسن بنام 
الفرف‌الملیه و طبقات شنمس‌الدین‌ین آجا 
محصدین محمد و طبقات محمدین عمر 
حفید آق شمس‌الدین و طبقات تقی‌الدین 
عبدالقادر مصری و آن اجل کتاب مولفه‌ای 
در تراجم اهسل رأی است موسوم به 
الطبقات‌السنیه و طبقات امام مسعود شیبهبن 
عمادالدین سندی و طبقات علی‌بن امرالّبن 
السائی و کتاب طبقات صلاح‌الدیین 


ابوحنيفة اسکافی غزنوی. [۱ ح تَ 
ي اي غ ن ] (اج) ابوالفضل بهقی در تاریخ 
خود اورده‌است که: در این روزگار که 
تاریخ اینجا رسانیده‌بودم ما را صحبت افتاد 
با استاد بوحیفهً اسکافی و شنوده بودم 


و در میان مذا کره وی را گفتم هر چند تو در 
روزگار سلطانان گذشته نبودی که شعر تو 
دی‌دندی و صلت و نواخت ترا کمتر از 
دیگران نبودی | کنون قصیده‌ای بباید گفت و 
آن گذشته را بشعر تازه کرد تا تاریخ بر آن 
آراسته گردد. وی این قصیده بگفت و نزدیک 
من فرستاد. چون کسی پادشاهی گذشته را 
چنین شعر داند گفت ار پادشاهی بر وی 
افبال کند و شمر خواهد وی سخن را بکدام 
درجه رساند و امروز بحمداله و منه چستین 
شهر هیچ جای نشان نمیدهند بآبادانی و 
مردم بیار و ایمنی و راحت و سلطان عادل 
مسهربان, که همیشه این پادشاه و سردم 
شهرباد اما بازار فضل و ادب و شعر 
کاسدگونه میباشد و خداوندان این صنایع 
مسحروم چون در اول تاریخ فصلی دراز 
بسیاوردم در سدح غزنین. این حضرت 
بزرگوار که پایده باد و مردم آن. واجب 
دارم و فریضه بینم که کانی که ازین شهر 
باشند و در ایشان فضلی باشد ذ کرایشان 
پیاوردن خاصه مردی چون بوحنیفه که کمتر 
فُضل وی شمر است و بی اچری و 
مشاهره‌ای درس ادب و علم دارد و مسردمان 
را رایگان علم آموزد و پس از این بر فضل 
وی اعتماد خواهم کرد تا آنچه مرا بیاید از 
اشمار که فراخور تاریخ باشد بخواهم و 
اینک بر اثر این قصیده که خواسته بودم 
نبشته آمد تا بران واقف شده‌آید. تصیده: 

چو مرد باشد بر کار و بخت باشد یار 

ز خاک تبره نماید بخلق زر عیار 

فلک بچشم بزرگی کند نگاه در آنک 

بهانه هیچ نیارد ز بهر خردی کار 

سوار کش نبود یا اسپ راه‌سپر 

بسر دراید و گردد اسیر بخت سوار 

بقاب قوسین آنرا برد خدای که او 

سبک شمارد در چشم خویش وحشت غار 
بزرگ باش و مشو تنگدل ز خردی کار 
که‌سال تا سال آرد گلی زمانه ز خار 

بلند حصنی دان دولت و درش محکم 

بعون کوشش بر دزش مرد یابد بار 

ز هر که اد کاری در او پدید بود 

چنان کز آیند پیدا بود ترا دیدار 

بگاه خواستن آمد نشان نهمت مرد 

که روز اير همی باز بةٌ رسد بشکار 


شراب و خواب و رباب و کباب و ترّه و نان 


هزار کاخ فزون کرد با زمی هموار 
چو بزم خسرو و آن رزم وی بدیده بوی 


چو روز مرد شود تیره و بگردد بخت 
همو پدامد خود بشد از به‌امد کار 

چو رای عالی چونان صواب دید که باز 
بیلخ بامی مر ملک را زند پرگار 

بشهر غزنی از مرد و زن نماند دو تن 

که یک زمان بود از خمر شوق او هشیار 
نهاده مردم غزنی دو چشم و گوش براه 

ز بهر دیدن آن چهر همچو گل ببهار 

در اين تفکر بودند کافتاب ملوک 

شماع طلعت کرد از سبهر مهد اظهار 
بدار ملک درامد بسان جد و پدر 

بکام خویش رسیده ز شکر کرده شعار 
از آن سپس که جهان سربر مر او را شد 
نه آنکه گشت بخون بینی کسی افکار 
بزاد و بود وطن کرد زآنکه چون خواهد 
که قطره گردد در. آید او پسوی بحار 
بکرد جنبش و گرد جهان برآمد شاه 

نه زانکه تاش چوشاهان کنند سیم نار 
خدایگار فلک است و نگفت کس که فلک 
مکان دیگر دارد کش اندر اوست مدار 
ایا موافق بر خسروی که دیر زیی 

بشکر نعمت زاید ز خدمحت بسیار 

از آن قبل که ترا ایزد آفرید بخاک 

ز چا کران زمین است کنبد دوّار 

بر آن امد که بر خاک پات بوسه دهد 
بسوی چرخ برد باد سال و ماه غبار 

درم رباید تیغ توء زآش در سر خصم 
کنی‌بزندان وز مفز او دهیش زوار 
اگرندیدی کوهی بگشت بر یک خشت 
یکی دو چشم بر آن راهوار خویش گمار 
شتاب را چو کند پیر در ورع رغیت 
درنگ را چو کند بر گنه جوان اصرار 

نه آدمی است مگر لشکر تو خیل قضاست 
که‌بازشان نوان داشت از در و دیوار 
نعوذ باه ا گرزآن یکی شود مثله 

ز حرص جمله بود همچو جعفر طیار 
در آن زمان که چو مژّه به مره از پی خواب 
در او فتند بنیزه دو لشکر جرار 

ز بس رکوع و سجود حسام گوئی تو 
هوا مگر که همی بندد آهنین دستار 
زکفک اسبان گشته... بار هوا 

ز بانگ مردان در پاسخ آمده اقطار 
یکی در آنکه جگر گردد از در حمّت 
یکی در آنکه زبان گردد از پی زنهار 
چنان بسازد با حزم تو تهور تو 

چنانکه رامش را [یا: مر ] طبع مردم میخوار 
فلک چو دید قرار جهانیان بر تو 


ابوحنيفة اسکافی غزنوی. 
قرار کرد و جهانت بطوع کرد اقرار سیاه کردن پستان نباشد از پیکار 
ز فر جود تو شد خوار در جهان زر و سیم بمالش پدرانست بالش پسران 
نه خوار گردد هر چیز کان شود بسیار بسر بریدن شمع است سرفرازی نار 
خدایگاتا برهان حق بدست تو بود چو راست گنت جهان بر امیر دین مسمود 
ا گرچه باطل یکچند چیرء شد نهمار ز سومنات همی گیر تا در بلفار 
نیاید آسان از هر کسی جهانبانی جهات را چو فریدون گرفت و قسمت کرد 
اگرچه مرد بود چربدست و زیرک‌سار که‌شاء بد چو فریدون موافق اندر کار 
نياید آن نقع از ماه کآید از خورشید چو ملک دنیی در چشم وی حقیر نمود 
اگرچه منفعت ماه نیز بیمقدار باخت همت او با نشاط دار قرار 
بسروری و آمیری رعیت و لشکر قیامتی دگر اندر جهان پدید آمد 
پذیردت ز خداگر روی بحکم تبار قیامت آید چون ماه" گم کند رفتار 
که‌اوستاد نیابی به از پدر ز فلک از آنکه داشت چو جد و پدر ملک مسعود 
پدر چه کرد همان پیشه کن بلیل و نهار به تیغ و نیزه شماری در آن حدود و دیار 


بداد کوش و بشب خسب ایمن از همه بد 
که‌مرد بیداد از بیم بد بود بیدار 

ز یک پدر در پسر نیک و بد عجب نبود 
که‌از درختی پیدا ددست منبر و دار 
عزیز نبود آنکس که تو عزیز کنی 

ز بهر آنکه عزیز تو زود گرده خوار 
عزیز آن کس باشد که کردگار جهان 
کندعزیزش نی سیر کوکب سیار 

نه آن بود که تو خواهی هم و داری دوست 
چه آن بود که قضا کرد ایزد دادار 
کلیمکی که بدریا فکند مادر او 

ز بیم فرعون, آن بدسرشت دل چون قار 
نه برکشیدش فرعون از آب و از شفقت 
بیک زمان ننهادش همی قرو ز کنار 
کی‌کش از پی ملک ایزد آفریده‌یود 
ز چاه بر گاه دش بخت یوسف‌وار 
مثل زنند کرا سر بزرگ درد بزرگ 

مثل درست خمار از می است و می ز خمار 
گراستوار نداری حدیث, آسانست 
مدیح شاه بخوان و نظبر شاه بیار 
خدایگان جهان خسرو زمان مسعود 
که‌شد عزیز بدو دین احمد مختار 

ز مجد گوید چون عابد از عفاف سخن 
ز ظلم جوید چون عاشق از فراق فرار 
نگاه از آن نکند در ستم رسیده نخست 
که‌تا ز حشمت او در نماند از گفتار 
بعقل ماند کز علم ساخت گنج و سیاه 
بعدل مائد کز حلم کرد قصر و حصار 
اگرپدزش مر او را ولایت ری داد 

ز مهر و شفقت بود آن نه از سر آزار 

چو کرد خواهد مر بچه را مرشح, شیر 
ز مرغزار نه از دشمنی کنذش آوار ۱ 

چو خواست کردن از خود جدا ترا ان شاه 
نه سیم داد و نه زر و نه زين نه زین‌افزار 
نه مادر و پدر از جمله همه پسران 
نصیب آن پسر افزون دهد که زار و تزار 
از انکه تا نماید بخسروان هنرش 

نکرد با او چندانکه در خورش کردار 
چو بچه را کند از شیر خویش مادر باز 


چنانکه کرد همی اقتضا سیاست ملک 
سها بجای قمر بود چند گاه مشار 

چو کار کعبهٌ ملک جهان بدان مد 
که‌باد غفلت بر‌بود از او همی استار 
خدایگان جهان مر نماز ناخله را 

بجای ماند و یت از پی فریضه ازار 
گسیل‌کرد رسولی سوی برادر خویش 
پیام داد بلطف و َطّف نمود هزار 

که‌دار ملک ترا جز بنام ما ناید 

طراز کسوة افاق و سک دیتار 

نداشت سود از آن کاینه‌ی سعادت او 
گرفته بود ز گفتار حاسدان زنگار 

نه بر گزاف سکندر بیادگار نشت 
که‌انسب و تيغ و زن آمد سه گانه از در دار 
چو رایت شه منصور از سپاهان‌رود 
پسیج حضرت معمور کرد پر هنجار 

ز گرد موکب تابنده روی خسرو عصر 
چنانکه در شب تاری مه دوپنج و چهار 
ز پیش آنکه نشابور شد بدو مسرور 
پذیرش آمد فوجی بسان موج بحار 
شریفتر ز نبوت مدأن تو هیچ صفت 

که مانده‌است از او در جهان بمی آثار 
شیده‌ای که پیمیر چو خواست گشت بزرگ 
صهیب و سلمان را نامد آمدن دشوار 
مثل زنند که آید پزشک ناخوانده 

چو تندرستی تیمار دارد از بیمار 
که‌شاه تا بهرات آمد از سیاه پدزش 
چو مور مردم دیدی ز هر سوئی بقطار 
بان فرقان آمد قصیده‌ام بنگر 
که‌قدردانش کند در دل و دو دیده نگار 
گرچه اندر وقتی زمانه را دیدم 

که‌یاز کرد نیارم ز هم " طي طومار 

ز بسکه معلی دوشیزه دید با من لفظ 
دل از دلالت معنی بکند و شد بیزار 

از آنکه هستم از غزنی و جوانم نیز 
همی نبینم مر علم خویش را بازار 
خدایگانا چون جامه‌ایست شعر ز 

که‌تا ابد نشود پود او جدا از تار 

ز کارنامة تو آرم اين شگفتیها 


ابوحنيفة اسکافی غزنوی. ۶۲۷ 


بلی ز دریا آرند لژلژ شهوار 

مگوی شعر و پس ار چاره نیست از گفتن 
بگوی و تخم نکو کار و رسم بد بردار 

بگو که لفظ آن هست لول خوشاب 

بگو که معنی این هست صورت فرخار 
همیشه تا گذرنده‌ست در جهان سختی 

تو بگذر و بخوشی صد جهان چنین بگذار 
همیشه تا مه و سال آورد سپهر همی 

تو در زمانه بمان همچنان شه و سالار 
همیشه تا همی از کوه بردمد لاله 

همیشه تا چکداز آسمان همی امطار 

یسان کوه بپای و بسان لاله بخند 

بسان چرخ بتاز و بسان اير بیار. 

بپایان امد اين تصید؛ غرای چون دیبا در او 
سخان شیرین با مسی دست در گردن 
یکدیگر زده. و اگراین فاضل از روزگار 
ستمکار داد یاید و پادشاهی طبع او را به 
نیکوکاری مدد دهد چتانکه یافتد استادان 
عصرها چون عنصری و عسجدی و زینبی و 
فرخی رحماله عبلیهم‌اجمعین در سخن 
موی بدو نیم شکافد و دست بسیار کس در 
خاک مالد فان اللها تفتح باللهی, و مگر بیابد 
که هنوز جوان است و ما ذلک علی ال 
بعزیز ". و باز بهقی در جای دیگر گوید: و 
من در مطالمت این کتاب تاریخ از فقیه 
بوحنيفة اسکافی درخواستم تا قصیدهء‌ای 
گفت بجهة گذشته شضدن سلطان محمود و 
آمدن امیر محمد بر تخت و مملکت گرفتن 
امبرمسعود و بفایت نیکو گفت و فالی 
زده‌بودم که چونکه بی صلت و مشاهره این 
چنین قصیده گفت تواند. اگر پادشاهی بوی 
اقبال کند بوحنیفه سخن بچه جایگاه رساند 
و الفال حق. آنچه بدل گذشته بود بر آن قلم 
رفته بود. چون تخت بخداوند سلطان اعظم 
ابراهیم رسید و بخط فقیه ابوحنیفه چند 
کتاب دیده‌بود و خط و لقظ او را پسندید» و 
فال خلاص گرفته چون بتخت ملک رسید 
از بوحنیفه پرسید و شعر خواست و تصیده 
گفت و صلت یافت و بر اثر آن قصیده‌ای 
دیگر خواست و شاعران دیگر پس از آنکه 
هفت سال بسی تربیت و بازجست و صلت 
مانده بودند صلت بافتد. بوحتیفه منظور 
گشت و قصیده‌های غراگوید یکی از آن 
این است. قصیده: 

صدهزار آفرین رب علیم 

باد بر ابر رحمت ابراهیم 

آفتاب ملوک هفت‌اتلیم 

که‌بدو نو شد اين چلال قدیم 


۱-مهر (۲). 


۲ -اصل: بیم» و تصحیح قیاسی است. 
۳-قرآن ۰۲۰/۱۴ 


۸ ابوحنيفة اسکافی غزنوی. 


از پی خرمی جهان ثنای 

باز باران جود گشت سجیم ! 
عندلیب هنر پبانگ آمد 

وامد از بوستان فخر نسیم 
گرچه از گشت روزگار و جهان 
در صدف دیر ماند دز یتیم 
شکر و منت خدای راکآخر 
زآسمان هثر درآمد جم 

باز شد لوک و لنگ دیو رجیم 
شیر دندان نسود و پنجه گشاد: 
خویشتن گاو فتنه کرد سقیم 
چکند کار جادوئی فرعون 
کاژدهائی شد این عصای کلیم 
هر که دانست مر سلیمان را 
تخت بلقیس را نخواد عظیم 
داند از کردگار کار. که شاه 

ره نابد بدو پشیمانی 

دارد از رای خوب خویش وزیر 
دارد از خوی نیک خویش ندیم 
ملکا خسروا خداوندا 

پادشا را فتوح کم ناید. 

چون زند لهو را میان بدو نیم 
کار خواهی بکام دل بادت 
صبر کن بر هوای دل تقدیم 
هر که را وقت ان بود که کند 
مادر مملکت ز شیر فطیم 
خویشتن دارد او دو هفته نگاء 
هم بر آنسان که از غنیم غنیم 
تا نکردند در بن چه سخت 
پا ک‌نامد ز آب هیچ ادیم 

باز شطرنج ملک با دو سه تن 
با دو چشم و دو رنگ بی تعلیم 
تا چه بازی کند نخست حریف 
تا چه دارد زمائه زیر گلیم 

تیغ برگیر و می ز دست بنه 
گرشنیدی که هت ملک عقیم 
با قلم چونکه تیغ یار کنی 
درنمانی ز ملک هفت‌اقلیم 

نه فلان جرم کرد و نه بهسان 
نه بکس بود امید و نز کس بیم 
هرچه پر ما رسد ز نیک و ز بد 
مرد باید که مار گرزه بود 

نه نگار آورد چو ماهی شیم 
مارماهی نبایدش بودن 

که‌نه اين و نه آن بود در خیم 
دون‌تر از مرد دون کسی بمدار 


گرچه دارند هر کسش تعظیم 


ایوحنیفة اسکافی غزنوی. 
عادت و رسم اين گروه ظلوم سیزده سال | گر ماد در خلد کی 
نیک ماند چو بنگری بظلیم بر سبیل حبس آن خلد نماید چو جحیم 
نه کسش باور و نه ایزد یار سیزده سال شهنشاه بماند اندر حبس 
هر که را نفی زد بار جحیم کز همه نعمت گیتیش یکی صبر ندیم 
قصه کوته به است از تطویل هم خدا داشت مر او راز بد خلق نگاه 
کان‌نیاورد در و دریاسیم گرچه بسیار جفا دید ز هر گونه زئیم 
تا بود قد یکوان چو الف چو دهد ملک خدا باز همو بستائد 
تا بود زلف نیکوان چون جیم پس چرا گویند اندر مثل الملک عقیم 
سر تو سبز باد و روی تو سرخ خسروا شاها میرا ملکا دادگرا 
آنکه پد خواست در عذاب الیم پس از اين طبل چرا باید زد زیر گلیم 


باد میدان تو ز محتشمان 

چوبهنگام حج رکن حطیم 

همچو جد خود و چو جد پدر 

باش بر خاص و عام خویش رحیم. 
آفرین باد بر آن عارض پا کیزه چو سیم 
و آن دو زلفین سیاه تو بدان شکل دو جیم 
از سراپای توام هیچ نیاید در چشم 

ا گراز خوبی تو گویم یک هفته مقیم 

بینی آن قامت چون سرو خرامان در خواب 
که‌کند خبرمن گل دست طبیعت پرسیم 
[کذا ] 

دوستدار تو ندارد بکف از وصل تو هیچ 
مرد باهمت را فقر عذایت الیم 

ماه و ماهی را مانی تو ز روی و اندام 

ماه دیده‌ست کسی نرم تر از ماهی شیم؟ 
به پتیصی و دوروئیت همه طعته زنند 

نه گل است آنکه دوروی و نه در است آنکه یتیم 
گرنیارامد زلف تو عجب نبود زآنک 
برجهاناش هم آن در بنا گوش چو سیم 
مبر از من خرد آن بس نبود کز پی آن 
بسته و خسته زلف تو بود مرد حکیم 

دزم و ترسان کی بودی آن چشمک تو 
گرنکردیش بدان زلفک چون زنگی بیم 
زلف تو کیست که او بیم کند چشم ترا 
یاکه‌ای تو که کنی بیم کسی را تعلیم- 

این دلیری و جسارت نکنی بار دگر 
گرشنیدستی نام ملک هفت‌اقلیم 
خسروایران میر عرب و شاه عجم 

قصه موجز, شه و سلطان جهان ابراهیم 
آنکه چون جد و پدر در هم حال مدام 

ذا کرو شا کرباشد به بر رب علیم 

پادشا در دل خلق و پارسا در دل خویش 
پادشا کایدون باشد نشود ملک سقیم 
نتماید بجهان هیچ هنر تا نکند 

در دل خویش بر آن همت مردان تقدیم 
طالب و صاير و بر سر دل خویش آمین 
غالب و قادر و بر منهزم خویش رحیم 
همت اوست چو چرخ و درم او چو شهاب 
طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم 

بی از آن کامد از او هیچ خطا از کم و بیش 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم 


بشنو از هر که بود پند و بدان بازمشو 

که چو من بنده بود ابله و با قلب سلیم 
خرد از بی‌خردان آموز ای شاه خرد 

که بتحریف قلم گشت خط مرد قویم 

رسم محمودی کن تازه بشمشیر فوی 
کهز پیغام زمانه نشود مرد خصیم 

تیغ بر دوش نه و از دی و از دوش مپرس 
گربخواهی که رسد نام تو تا رکن حطیم 
قدرتی بنمای از اول و پس حلم گزین 
حلم کز قدرت تبّده ود مرد حلیم 

کیست از تارک و از ترک در اين صدر بزرگ 
که‌نه اندر دل وی دوستری از زر و سیم 
با چنین پیران لابل که جوانان چنین 

زود باشد که شود عقد خراسان تنظیم 

آنچه از سیرت نیکو تو همی نشر کنی 

نه فلان خسرو کرد و نه امیر و نه زعیم 

چه زیان است | گرگفت ندانست کلام 
کزعصا مار توانست همی کرد کلیم 
بتمامی ز عدو پای بباید برکند 

وقت باشد که نکو باشد نقطه بدو نیم 
حاسد امروز چنین متواری گشته‌ست و خموش 
دی همی بازندانستمی از دابخلیم 

مرد کو را نه گهر باشد و نه نیز هنر 

حبلت ارست خموشی چو تهیدست غریم ۲ 
شکر کن شکر خداوند جهان را که بداشت 
بتو ارزانی بی سمی کس این ملک قدیم 

نه فلان کرد و نه بهمان و نه پیر و نه جوان 
نه ز تحویل سر سال بدو نه تقویم 

پلکه از حکم خداوند جهان بود همه 

از خداوند جهان حکم و ز بنده تسلیم 

تا بگویند که سلطان شهید افزون‌تر 

بود از هر چه ملک بود به نیکوئی خیم 
شاد و خرم زی و می میخور از دست بتی 
که‌بود جایگه بوسة او تنگ چو میم 
دشمنت خسته و بشکسته و پایسته به بند 
گدته دلخسته و زآن خسته‌دلی گشته سفیم 
تو کن از داد و دل شاد جهان را آباد 

هرگز آباد مباد آنکه نخواهذت عظیم. 

و باز یهقی گوید: فاضلی بایسی که چند 


۱-اصل: مفیم: و تصحیح فیاسی است. 
۲-اصل: غیم ر‌ تصحیح فیاسی است. 


ابوحنيفة اسکافی غزنوی. 


شمر گفتی تا هم نظم بودی و هم نثره کس را 
نیافتم از شعرای عصر که در اين بیست سال 
بودند اندرین دولت تا | کنون که اين تاریخ تا 
این‌جا رسانیدم. از فقیه بوحنیفه ایده له 
تعالی بخواستم و وی بگفت و سخت نیکو 
گفت و بفرستاد و کل خیر عندنا من عنده و 
کاربر این بنماند و فال من کی خطا کند و 
اینک در مدت نزدیک از دولت خداوند 
سلطان ابوالمظفر ابراهیم اطالافبقاله و 
عنایت عالی چسندین تسربیت یافت و 
صلت‌های گران استد و شفل اشراف ترمک 
[شاید: ترنک ] بدو مفوض شد و بچشم 
خرد بترمک نباید نگریست که نخضست 
ولایت اشراف خوارزمشاه آلشونتاش بود 
رحمالّه علیه. و قصیده اين است: 

شاه چو دل برکند ز بزم و گلستان 

آسان آرد بچنگ مملکت آسان 

رحشی چیزیست ملک و دانم از آن این 
کونشود هیچگونه بسته بانسان 

بندش عدل است و چون بعدل ببندیش 

انسی گیرد! همه دگر شودش سان 

کیستکه گوید ترا نگر نخوری می 

می خور و داد طرب ز مستان بستان 

شیر خور و آن چنان بخور که بآ خر 

زو نشکیبی چو شیرخواره زیستان 

شاه چو داند که چیست خوردن و خفتن 

وین همه دانند کودکان دیستان 

شاء چو در کار خویش باشد بیدار 

بسته عدو را برد ز باغ بزندان: 

مار بود دشمن و بکندن دانش 

زو مشو ایمن ا کرت باید دندان 

از عدو آنگه حذر بکن که شود دوست 

وز مغ ترس آن زمان که گشت مسلمان 

نام نعمت ز شکر عنوان دارد 

بتوان دانست حشو نامه ز عنوان 

شاه چو بر خود قبای عجب کند راست 

خصم بدرَذش تا به بند گریبان 

غره نگردد بعز پیل و عماری 

هر که بدیده‌ست ذل آشتر و پالان 

مرد هثر پیشه خود نباشد سا کن 

کزپی کاری شده‌ست گردون گردان 

مأمون آنک از ملوک دولت اسلام 

هرگز چون او ندید تازی و دهقان 

جبه‌ای از خز بداشت بر تن چندانک 

سوده و فرسوده گشت بر وی و خلقان 

مر ندما را از آن فزود تعجب 

کردنداز وی سوال از سبب آن 

گفت ز شاهان حدیث ماند باقی 

در عرب و در عجم نه توزی و کتّان 

شاه چو بر خر و بر نشیند و خسبد 

بر تن او بس گران نماید خفتان 

ملکی کانرا بدرع گیری و زوبین 


دادش نتوان بآب حوض و بریحان 
چون دل لشکر ملک نگاه ندارد 
درگه ایوان چنانکه درگه میدان 

کار چو پیش آیدش بود که بمیدان 
خواری بیند ز خوار کرد؛ ایوان 
گرچه شود لشکری بسیم قوی‌دل 
آخر دلگرمشی بایدش از خوان 

دار نکو مر پزشگ راگه صحت 
تات نکو دارد او بدارو و درمان 
خواهی تا باشی ایمن از بد اقران 
روی ز قرآن متاب و کوی ز اقران 
زهد مقید بدین و علم بطاعت 

مجد مقید بجود و شعر بدیوان 

خلق بصورت قوی و خلق به سیرت 
دین بسریرت قوی و ملک بلطان 
شاه هتر پیشه میر میدان مسعود 
بسته سعادت همیشه با وی دامان 
ای بتو آراسته همیشه زمائه 

راست بدانسان که باغ در مه نیسان 
رادی گر دعوی نبوت سازد 

به ز کف تو نیافت خواهد برهان 
قوت اسلام راو نصرت حق را 
حاجت پینامبری و حجت ایمان 
دست قوی داری و زبان سخنگوی 
زین دو یکی داشت بار, موسی عمران 
شکر خداوند را که باز بدیدم 

نعست دیدار تو در اين خر ایوان 
چون بسلامت بدار ملک رسیدی 
با ک‌نداریم | گربمیرد بهمان 

در مثل است اینکه چون بجای بود سر 
ناید کم مرد را ذخیره و سامان 
راست نه امروز شد خرامان زینسان 
بود چنین تا همیشه بود خراسان 
ملک خدای جهان ز ملک تو بیش است 
بیشتر است از جهان نه ایتک ویران 
دشمن تو گر بجنگ تخت توبگرفت 
دیو گرفت از نت تخت سلیمان 
ور توز خصمان خویش رنجه شدی یز 
مشتری آنک نه رنجه گشت ز کیوان 
باران کان رحمت خدای جهان است 
صاعقه گردد همی وسیلت باران 

از ما بر ماست چون نگاه کنی نیک 
در تبر و در درخت و آهن و سوهان 
کارز سر گیر و اسب و تیغ دگر ساز 
خاصه که پیدا شد از بهار زمستان 
دل چو کنی راست با سیاه و رعیت 
آیدت از یک رهی دو رستم دستان 
زآنکه توئی سید ملوک زمانه 

آنکه ترا رگید از همه یزدن 

شیر و نهنگ و عقاب زین خبر بد 
خیره شدند آندر آب و قعر بیابان 
کس‌نکد اعتقاد بر کره خویش [کذا ] 


ابوحنیف اسکافی غزنوی. ‏ ۶۲۹ 


تا نکنیشان بخون دشمن مهمان 

گرپری و آدمی دژم شد زین حال 

تاید کس را عجب ز جملة حیوان 
می‌ندمد " لاله برگ و ابر نخندد 

تا ندهی هر دو را تو زین پس فرمان 
خسرو ایران توئی و بودی و باشد 

گرچه فرودست غرّه گشت بعصیان 
آنکه بجنگ خدا بشد بجهالت 

تیرش در خون زدند از پی خذلان 
فرعون آن روز غرقه شد که بخواندن 
نیل بشد چند گامی از پی هامان 

قاعدهٌ ملک ناصری و یمینی 

محکمتر زان شناس در همه کیهان 
کآخر زین هول زخم تیغ ظهیری 

با تن خسته روند جملة خصمان 

گر نتواند کشید اسب ترا نیز 

پیل کشد مر ترا چو رستم دستان 
گرگنهی کرد چا کریت‌نه از قصد 
کردش‌کیتی بنان و جامه گروگان 
گربپذیری رواست عذر زمانه 5 
زانکه شده‌ست او ز فعل خویش پشیمان 
لژلژ خوشاب بحر ملک تو داری 

تا دگران جان کنند از پی مرجان 

افسر زرین ترا و دولت بیدار 

وآنکه ترا دشن است بد سک کهدان 
گلز تو چون بوی خویش باز ندارد 
کردچه باید حدیث خار مفیلان؟ 

به که بدان دل بشغل بازنداری 

کین سخن اندر جهان نماد پنهان 

شعر نگویم چو گویم ایدون گویم 

کر ده»‌مضتن همه بحکمت لقمان 

پیدا باشد که خود نگویم در شعر 

از خط و از خال و زلف و چشمک خوبان 
من که مدیح امیر گویم بی طْنْع 

میر چه دانم که باشد اندر دوجهان [کذا ] 
همتکی هست هم در این سر چون گوی 
زآن بجوانی شده‌ست پشتم چوگان 
شاها در عمر تو فزود خداوند 

هر چه در اين راه شد ز ساز تو نقصان 
جز بمدیح تو دم نیارم زد زآنک 

نام همی بایدم که یافته‌ام نان 

تا بفلک بر همی بتابد خورشید 

راست چو در آبگیر زرین پنگان 

شاد همی باش و زر و سیم همی پاش 
ملک.همی دار و امر و نهی همی ران 
رویت باید که سرخ باشد و سر, سبز 
کر 9 

این سخن دراز میشود اما از چنین سخنان با 
چندین صنمت و معنی کاغذ تاجی مرصع سر 


۱ -شابد: انسی گردد. 
۲-اصل: تخررد, و تصحیح فیاسی است. 


۰ ابوحنيفة دینوری. 
سر نهاد و دریع مردم فاضل که بسمیرد و دییر 
زیاد این ازادمرد - آنهی. 
از مجموع آنچه از تاریخ ابوالفضل و اشسعار 
اسکافی برمی‌اید پیداست که برخلاف گفتة 
صاحب مجمم‌الفصحاء ابوحنیفه غزنویت 
نه مروزی و دیگر آنکه ابوحنیفه در زمان 
جلوس سلطان ابراهیم (۴۵۱ ه.ق.)جوان 
بسوده‌است و ازینرو تلمذ او نزد ابونصر 
فارابی که در سال ۳۳۹ وفات کردهاست 
سخت بمید مینماید و همچنین است بردن او 
در دربار البتکین و هم دبیری او نزد نوح‌بن 
منصور و اما آنچه را که مسرحوم هدایت از 
نظامی عروضی نقل میکند در چهارمقاله 
اسم ابوحنیفه دیده نميشود فقط نام اسکافی 
دبیر در آن می‌اید و دو حکایت ممروف از 
او نقل ميکند. یکی از آن دو نوشتن آية «یا 
نوح قد جادكتا فا کثرت جدالنا فأتنا بما 
تعدنا ان کنت من الصادقین» : است. در 
جواب تهدیدنامٌ تو‌بن منصور به البتکین 
و نیز نوشتن خبر فتح تاشتکین و کشته 
شدن ما کان‌کا کوئی بدست تاض سبهمالار 
در دو انگشت کاغذ بعبارت ذیل: اما ما کان 
فصار کاسه و صاحب مجمعالفصحا ایین دو 
کی را که یکی موسوم به ابوجنيفة اسکافی 
و دیگری ابواتقاسم اسکنافی دبیر نوح‌بن 
منصور است یکی شمرده و بی شبهه مشتبه 
است. و رجوع به حواشی چهارمقالة آقای 
قزویی شود. در لغت‌نامه‌ها به اشمار 
ایو حنیفه تمتل کر ده‌اند از جمله: 
چون آب یگونة هر آوند شوی. 
با دوات و قلم و شعر چه کار است ترا 
خیز بردار تش و دستره و بیل و پشنگ. 
ابوحنيفةٌ دینوری. [1 ح ف ي ن ] 
((خ) احمدین داودین ونند» از مردم دینور. 
ادب از پصریین و کوفیین فرا گرفت و از 
سکیت و کیت کسپ فواند کترد و در 
بسیاری از علوم چون نحو و لفت و هندسه 
و علوم هد بارع بودو در روایت صادق و 
ثقه است. (ابن‌الدیم). صاحب الفهرست سال 
وفات او راذ کر نکرده لیکن روضات بنقل 
از بفیه وید وفات او بسال ۲۹۰۱۲۸۲ 
ه.ق.است و حاجی خلفه ۲۸۱ رانیز بر 
این اختلاف افزوده‌است. او راست: کتاب 
یراق رآن. کتانبالانواه. کاب 
اصلاحالستطق, کتاب لحن‌السامه, کتاب 
تسیاب القور و لوضابا: کتاب ایا 
کتاب‌الزیج و حاجی خلیقه گوید آنرا بنام 
رکن‌الدول دیلمی کرده‌است در ۲۳۵ و 
ظاهراً این غلط است چه رکن‌الدوله از ۳۲۰ 
تا ۳۶۶ فرمانروائی داشت. کتاب‌اللبات و 
کتابی دیگر هم در آن باب. کتاب الجبر و 
المقابله. کتاب جواهرالعلم. کتاب اد علی 


رصد الاصبهاتی. کتاب الشعر و الشهراه. 
کتاب‌التاریخ, کتاب الاخبارالطوال و شاید 
نو کال یکی آستر نف متا 
الخطائین. کاب القبلة والزوال. کاب البحث 
ی عساب فوسند, کتاب المع و #سفريق, 
کتانب توادرالخ بو تاجن تیه تا 
تفشیر اصلاحالمنطق را نیز نام برده‌است. و 
صاحب روضات بقل از بفیه کتاب‌الباه را بر 
آن افزوده است و در باب کتاب‌الشبات او 
گوید:لمبوّف مشله فی معناه و باز کتاب الّد 
علی‌بن اللرة را اضافه دارد و صاحب بفیه 
گویداو از نوادر رجالی است که بین بیان 
عرب و حکم فلاسفه جمع کرده‌است. و 
لکلرک گوید ابوحنیفه بزرگترین گیاه‌شناس 
مشرق است و از اینکه ابن ابی‌اصیبعه از 
ترجمهٌ حال او غفلت کرده تعجب میکند و 
میگوید ابن بیطار نزدیک پنجاه نبات را که 
قدما بر آن اطلاع نداشتند از ابوحنیقه نقل 
میکند و در همه چا مشهود و هویداست که 
دینوری بنقل اکتفا نکرده و خود بنفه انواع 
گیاهان مشروحهة کتاب خود را دیده و 
فحص و تتبم کرده‌است و اضافه میکند که: 
در ضمیمه نسخه‌ای از شرح ارجوز؛ طب 
اب سینا که در کتابخانة پاریی موجود 
است نسب و نام ابوحنیفه بدین‌گونه ضبط 
شده‌است: ابوعبداین علی المشاب, و 
مینویسد در صف اول گیاه‌شناسان و علمای 
خواص ادویه است و سفرهای بسیار برای 
شناختن منابت بات و اسامی آن کرده‌است 
- انتهی. لکن بنظر می‌آید که ابوعبدلبن 
علی العشاب عالم حشایشی دیگری است 
چه نه نام و نه کیت خود و پدر او با 
اب وحنیفه احجمدین داود مسوافقت تدارد. 
حمداله مستوفی در تاریخ گزیده گوید 
اب وحنیفه بامر رکن‌الدوله بسال ۳۳۵ در 
اصفهان زیجی کرد و لکن اين سهوی است. 
چه طلوع دولت آل‌یویه پس از وفات 
ابسوحنیقه است. و رجسوع به حبط ج ۱ 
ص ص۲۰۷ - ۳۴۹و ممجم‌الادباء ج۱ 
ص ۱۲۳ چ مارگلیوث شود. 
ابوحنيفة صغیر.  [‏ ت ي ص ] (اخ) 
لقب امام ابوجعفر محمدین ,عبداله‌بن عمر 
هندرانی, و او را برای بسیاری فقه او 
ابوحنيفة صفیر گفتندی. وفات وی به سال 
۳ دق بوده‌است. 
ابو حنيفةً یمامی. [أْح ف ی ی () 
محدث است , ابن‌السبارک از ری حدیث 
کند. 
ابوحنین. [أح ن ] ((ع) ابسن عبدال‌بن 
حین مدنی. برادر ایراهیم‌پن عبدائّه. او از 
دخ برادر خویش و وی از خالد شاعر 
ررایت کند. و از ابوحنین عبدالبن یوسف 


ابوحیان. 


روایت آرد. 
ابوحواله. [اح ل] ((خ) عبدائبن حوالة 
الازدی. تتایمی است.: و یسمضی او را ان 
حولی و صحابی گفته‌اند. 
اپوحور. [1] ((ج) جد عباس‌ین هاشم 
است. 
اپوحی. [ا حیی ] ((خ) موذن. او از نوبان 
و از او یزیدین شریح روایت کند. 
ابوحیان. [حّْی یبا](ع (مرکب) آب. 
(مهذب الاسماء). || فهد. 
ابوحیان. [أمّْی یا ](اخ) مسترجم و 
مصلح کاب السجطی با معاضدت سلم 
بأمر یحیی‌بن خالد برمکی بود و نیز نام او را 
اپوحان اورده‌اند. رجوع به ایوحصان... 
شود. 
اپوحیان. [ا ی یا ] (اخ) ابن حمادین 
بی‌حنيفه, مام اعظم است. (ابنالندیم). 
ابوحیان. [احَّنْ با ] ((خ) اثیرالدین 
محمدین یوسف‌بن علی غرتاطی اندلسی 
جیانی. یکی از ائمذ لفت عرب. اصلاً بربری 
است. مولد او در غرناطه بسال ۶۵۲ ه.ق. 
بوده‌است. مقدمات علوم را در همان شهر 
بباموخت و سپس به شهرهای بلش" و مالقه 
و مریه شد و در بلاد مزبوره به تحصیل 
علوم پرداخت و از آنجا به ضمال افضریقیه و 
مصر سفر کرد و تزد این تحاس تا سال ۶۹۸ 
به تحصیل نحو پرداخت و پس از وی در 
تدریس نحو جانشین معلم خویش گشت. او 
در اول پیرو مذهب ظاهریه بود و ابن حسجر 
که شرح حال ار رانوشته گوید ابوحیان 
حتی در تحو هم ظاهری است چه او سعی 
داشت از اراء ائمة نحو و بالخاصه سیبویه 
تخلف نشود و پس از آن مذهب شافعی 
گرفت و تألیفات وی نها در علم نحو تیست 
بلکه او رادر علوم قرآن وحدیث نیز 
مولفاتی است و کابی نیز در شصت مجلد 
در تاریخ اندلس داشته‌است که در دست 
نست و از کلة تالیفات او که بالغ بسر ۶۵ 
کتاب است جز ده کتاب ظاهرا باقی 
نمانده‌است. ابوحیان قریحه شعر نیز داشت 
و قطماتی از وی نقل شده‌است و او علاوه بر 
زبان عرب. فارسی و ترکی و حبشی نیز 
میدانته است چنانکه منطق الخرس فی 
لسان الفرس و کتاب الافعال فی لسان الترک 
و کتاب زهو الملک فی نحو الترک و رجبز 
لورالفبتی فی لسان الحجشی از اوست. و ان 
کتاب اخیر ناتمام مانده است. و از سولفات 
دیگر اوست: کاب التذیل واتکمیل فی 
شرح اتسهیل. اتتحیل السلخص من شرح 
اهیل. الشذرة الذهبية فی علوم الصربية. 


۱-قرآن ۳۲/۱۱ ۲-ظ: بلیشی (26۱62). 


ابوحیان. 


ابوحیه. ۶۳۱ 





کتاب نعات ادلی. کاب لا فن فتاه .| .معدت ات وآو مر وق به ان عبط است, 


(کذا), کتاب‌المبدع فی الشصریف. کتاب 
السلخص عن شرح سییویه للصفار. 
کتاب‌المبین فی تاریخ الاندلس در ۶۰ 
مجلد. کتاب الارتضاء فی الضاد و الظاء. 
کتاب ارتخاف الضرب فی لسان للصرپ. 
کتاب البحر المحیط فی اكفسیر و مختصر 
آن موسوم به نهر الصاد مين البحر. کتاب 
الحلل الحالية فی اسانید القرائة العالید. تذکرة 
فی العربیة. کتاب خلاصه البیان فی الممانی 
و البیان. کتاب البر الجلی و النظر الخفی. 
کتاب تحفة الاریب فیما فی القرآن من 
الفریب. کتاب شرح الالفية موسوم به 
منهح‌السالک. کتاب‌التجرید لاحکام سیبویه. 
اتذکرة. الموفور. التقریب مختصر السقرب. 
قشوایت ایا لاخسا. کتلهتان: 
کاب الفضل فی احکام الفصل. اللمحة. 
عقدالكالی: نکت‌الامالی. الشافم فی فرائة 
نافع. الاثیر فی قرائتبن کثیر. الصورد الضمر 
فی قرائة ابی‌عمرو. الزووض‌الباسم فی قرانة 
عاصم. المزن الهامر فی قرائةبن عامر. الرمزة 
فی فرکة حمزه: عقزیباالی فی قرالة 
الکسائی. غایقالمطلوب فی قرائشة يمقوب. 
تصیدة لیر انجلی فی فرائة زیسدین علی. 
الوهاج فی اختصار المنهاج. الانورالاجلی 
فی اختصار المحلی. الاعلام بارکان الاسلام. 
نثر الزهر و نظم الزهر. نظر الحسبی فی 
خواب لبشاه لنخن. فقو بت توعاتی: 
وافت السحر فی دمائث الشعر. تحفةالشدس 
فی نحاة اندلس. الابیات الوافية فی علم 
الفافية. جزء ی الحدیث. مشیخهةین 
ابی‌منصور. کتاب‌الادرا ک للسان الاترا ک. 
فحتالمسک فی سیر: الترک, و کتبی که 
ناقص ون اتمام از وی مانده است: 
مسلک‌الرشد فی تجرید مائل نهاية [شاید: 
تهافت؟ ] ابن رشد. منهج با تهیج السالک 
فی الکلام علی الفية ابن مالک و شاید این 
کتاب همان منهج‌ال‌الک سابق‌الذکر است. 
نهایةالاغراب فی علم الشصریف والاعراب. 
رجز مجانی العصر فی آداب و تواریخ اهل 
العصر ", المخبور فی لسان الیحمور. و قطعدً 
ذیل از اشمار او است: 
عدای لهم فضل علی و منة 
فلالذهب اف عنی الاعادیا (؟) 
هم بحوا عن زاتی فاجتبتها 
و هم نافئونی فا کتسیت المعالی. 
و حاجی خلیفه دوکتاپ ذیل را نیز به 
ابوحیان نسبت کند؛ کتاب نضار. 
کتاب‌المفردات. وفات او بال ۷۴۵ 
یسوده‌است. و رجوع به سحمدین پوسف 
غرناطی و نامف داتشوران ج ۱ ص ۱۲۷ شود. 
ابوحیان. [ا ی با ] ((خ) سهیم‌بن نوفل. 


ابوحیان. [ ی با ] ((ع) عسبدالبین 
محمدین جعفربن حیان اصفهانی. رجوع به 
عبداله... شود. 
ابوحیان. [أحّی با] (اخ) بسحی‌ین 
سعیدین حیان الیمی. محدث است. 
ابوحیان الاشجعی. [احیْ یانل آج] 
((خ) منذر. محدث است. 
ابوحیان توحیدی. [حَیْ بان ت] 
(اخ) علی‌بن محمدین عباس. اصلاً تدیرازی 
یا نیشابوری یا واسطی یا بفدادی است. 
محب‌الدین‌ین النجار گوید: ار صحیح‌السقید, 
بود و بعض دیگر نیز چنین گفته‌اند لیکن 
متأخرین او را بزندقه نسبت کنند. وابن 
خلکان گوید او بداعتقاد بود و صهلبی وزیر 
او را نفی کرد. و در خریده آمده‌است که او 
کذاب و فلیل‌الایسن و الوارع است و 
صاحب‌بن عباد بیعض اسرار و خقایای او 
آ گاهگشت و درصدد کشتن او برآمد و او 
بگریخت و بار دیگر وزیر مهلبی او را 
گرفتن خواست و او فرار کرد و خود را 
پنهان ساخت و تاگاه مرگ در اختفا 
می‌زیست. و ابن جوزی در تاریخ خود 
گوید زنادقة اسلام سه تن باشند؛ ابن 
راوندی و ابنوحیان توحیدی و ابوالملاء 
معری, و بدتر از اين سه ابوحیان است چه 
آن دو زندیقی آشکار بودند و او زندقة 
خویش نهان میداشت و صاحب روضات 
گویداو از خا گردان سهیمةالرسانی (؟) و 
خاعظ نلک لسن ویباتوت عنعوی 
گویدابوحیان متفنن در همه علوم بوداز 
نحو و لفت و شعر و ادب و نقه و کلام [بر 
مذهب معتزله ] و شیخ صوفیه و فیلسوف 
ادبا و ادیپ فلاسقه و امام بلغا بود و باز 
گویدو کان فرد الانیا الای لا نظیر له 
یتشکی من زمانه و ییکی فی تصانیفه علی 
حسرمانه. وقتی او به ری رفت صحبت 
اب والف‌ضل‌بن السمید و صاحب‌بن عباد 
دری‌افت و آن دو وزیسر پند خاطر او 
نیفتادند و در مثالب آن دو کتابی کرد و لکن 
از دو وزیر صمصام‌الدوله یعنی ابن سعدان 
(متوفی ۳۷۵د.ق.)و عبدالّبن عریض 
شیرازی احسان و عنایت دید. و او راست: 
ردان جنی در شضعر مستنبی. کتاب 
المحاضرات و المناظرات. کتاب الامتاع و 
واه فر دز جله کاپ الستن,الی 
الاوطسان. کتاب تقریظ الجاحظ. کتاب 
الب‌صائر و الذخائر در ده مسجلد. کتاب 
الصدیق و الصداقة. کتاب‌السقامات. کتاب 
مخالب‌الوزبسرین (ابسوالفضلین عمید و 
صاحپ‌ین عباد). الاشارات‌الالهية. الزلفة. 
کتاب‌السقابسات (چاپ بمبی و قاهره. 


ریاض‌الارفین. الحج‌لع قلی. رسالة فی 
اخبار الصوفیه. رسالة بغدادیه. رسالة فی 
زلات الفقهاء. و حاجی خلفه دو کتاب 
دیگر از او نام میبرد. یکی الاقناع و دیگر 
بصاثرالقدما و بشاثرالحکما و شاید الاقناع 
همان کتاب الامتاع و بصائرالقدما همان 
بصاثر و ذخاثر باشد, وال اعلم. وفات ار 
بسال ۳۸۰ بوده‌است و صاحب روضات 
گویددر یکی از تواریخ معتبرة شیراز دیدم 
که وفات او در سال ۳۶۰ بود و مسدفن او 
بدرب خفیف جنب مزار شیخ کبیر و پر لوح 
مرقد او این عبارت منقور است: هذا قبر 
ابی‌حبان التوحیدی - انتهی. و این گفته بر 
اساسی نسیست چه ابن قفطی در باب 
اخوان‌الصفا و خلان‌الوفا میگوید در ۳۷۳ 
وزیر صمصام‌الدولتین عضدالدوله در امر 
اخوان‌الصفا از او سوالی کرده است. و از 
مدارکی که یاقوت در معجم‌الادبا بدست 
میدهد برمی‌اید که او تا رجب سال ۴۰۰ نیز 
حیات داشته و بیش از هشتاه سال زندگانی 
کرده‌است و نزد ابوسعید سیرافی و علی‌ین 
عیسی رمانی تحصیل علم و ادب کرده و 
فقه سافعی رااز ابسوحامد مروروذی و 
ابوبکر شافعی فرا گرفته و نیز در دروس 
یحیی‌بن عدی و ابوسلیمان محمدین طاهر 
منطقی حضور یافته است و باز گویند در 
آخر عمر کتابخانة خویش بسوخت و علت 
آن چنانکه خود گوید عدم توجه بقدادیان 
در مدت بست سال اقامت او ببفداد بدو 
بودماست و ذر مقدبه کعاب المدایة و 
الصدیق گوید همة مردم بفداد از او دوری 
می‌جستند. و در تسبت آو بتوحیدی گفته‌اند 
یکی از اجداد او خرمای معروف بحوحیدی 
میفروخته و بمضی گویند مضوب به اهل 
السدل و الوحید لقب معتزله است و باز 
کناب بنام اسذکرتالوحيدیه بوی تصبت 
کر ده‌اند که ظاهراً در چند مجلد بوده‌است و 
گویند وزن مرکبی که او در تصانیف خود 
بکار برد چهارصد رطل برآمده‌است. رجوع 
به معجم الأدباء ج مارگلیوث ج ۵ ص ۳۸۰ 
شود. 
ابوحيوة. [اح یات ] (لخ) شریح‌ین یزید 
الحضرمی. محدث است. 
ابوحية التمیری. ای ی تن ن] 
(اخ) شاعر عرب. دیوان او رااسکری و 
اصمعی گرد کرده‌اند و دارای پنجاه ورقه 
شعر است. (ابن‌الندیم), 
ابوحیه. [11] ((ج) قیسی وادعی همدانی. 


۱ -در فرات‌الوفپات این نام مجان‌القصر و در 
قامرس الاعلام لجانالهصر و در نامه دانثرران 
رجز مجان‌الحمر آمده‌است. 


۲ ابوحية کلبی. 


کوفی. از تابعین است. او از علی و از وی 
ابواسحاق روایت کند. (تاریخ کبیر بخاری). 

ایوحية کلبی. [أ حَیْ ی ي ؟] (اخ) او از 
این عمرو سعد و از او ابوجناب روایت کند. 
(تاریخ کبیر بخاری). 

ابو خارحه. [آر جٌ] (2) زیدین ثابت‌بن 
الضحا ک انصاری صحابی. رجوع به زیدین 
تابت. و رجوع به حبط ج ۱ ص۲۳۸ شود.۱ 

ایو خازم. [ا ز ] ((ع) اين ابی‌بعلی. محدث 
است. (منتهی الارب), 

ابو خازم. [از ] ((ج) ابسن یعلی, محدث 
است. 

ابو خازم. [ز ] ((خ) بسن قراء. محدث 
است. (منتهی الارب). 

اپوخازم. از ] ((خ) اسمدین محمدین 
صعلب. محدث است. (منتهی الارب). 

ابوخازم. [ا ز ] ((خ) جستیدبن علاء. 
محدث است. (منتهی الارب). 

ابو خازم. [ز ] (اخ) سعید کوفی. محدث 
است. 

ابوخازم. [آز ] ((ج) عبدالسمید قاضی 
بغدادین عبدالعزیز. محدث است. 

ابوخازم. [ ز ] (خ) عبدالففارین حسن. 
محدث است. (متهی الارب). 

اپوخازم. [أز ] (ع) عبدال‌ینن محمد. 
محدت است. (منتهی الارب). 

ابوخالد. [الٍ] (ع !مرکب) سگ. (مهذب 
الاسماه) کلب. (المسزهر). ||روباه. تعلب. 
(المزهر). ||(!خ) دریای قلزم یعنی دریائی 
که‌فرعون و جنود بدان غرق شدند. 
(مراصد). 

اپوخالد. [آل ] ((خ) یکی از صحابة 
رسول صلوات‌الهعلیه و مالک‌بن الحارث از 
او روایت کند. 

اپوخالف. ال ] (اخ) مسسحدث است و 
معلی‌بن اسد از او روایت کند. 

ابوخالد. [الٍ ] ((ج) تسابعی است و از 
ابوهریره روایت کند. و پسر او سلیمان از 
پدر روایت ارد. 

ایو خالد. [آ ی ] () تابعی است و از ابن 
عباس روایت کند و اسماعیل‌ین ابی‌خالد از 
وی روایت آرد. 

اپوخالد. [أل] ((غ) این جسریح, 
عبذالملک‌بن عبدالعزیز. تابمی است و کنیت 
دیگر او ابوالولید است. رجوع به ابن جریح 
اپوخالد... شود. 

اپوخالد. [ألٍ] (اخ) ابن خالد الحمیری. 
محدث است. 

بو خالد. [آ ی ] (ج) ابن زییر. تابعی است 
و حمادین سلمه از او روایت کند. 

آپوخالد. ال ] ((ج) ابن عمروین خالد 
واسطی. از مشایخ شیعه و روات فقه, از 


ائمه. (ابن‌الندیم). 
ابو خالد. (ال ] ((ج) ایسن مشاطه. یزید 
الموذن. تابمی است و سفیان‌بن عه از او 
روایت کند. 
ابوخالد. [آل ] ((خ) ابن هبیرتبن یزیدین 
عمر. رجوع به ابن هبیره ابوخالد یزید... 
شود. 
ابوخالد. [الٍ] ((غ) الاحمر سلیمانین 
حیان. تابمی است. 
ابوخالد. [ال] (خ) احسول. بروایت 
جسامع‌الحک‌ایات وی بزمان مهدی خلیفه 
چندی وزارت رانده‌است. (از دستورالوزراء 
خوندمیر). 
اپوخالد. [آل ] ((خ) اسامه. رجوع به 
اسامةین یزید... شود. 
ابوخالد. [الٍ ] ((ج) اسلم. سولی عمربن 
الخطاب. تابعي است. 
اپوخالد. ال ] ((ج) اوس. تابمی است و 
ابوهاشم رمانی از او روایت کند. 
آپوخالد. [الٍ ] (اخ) ایوبین عبداثه 
القرشی. تابعی است. 
ابوخالد. [الٍ] ((خ) بحیرین سعد شامی. 
تابعی است. 
اپوخالد. [آل ] (اخ) ثورین پزیدین محمد 
الرحبی. تابمی است. 
مسفلد. صحابی است. او عقبه و بدر و 
غزوات دیگر را دریافت و در جسنگ یمامه 
جراحتی بدو رسید و مندمل گشت و در 
خلافت عمر آن جراحت بار دیگر باز شد و 
بدان درگذشت. 
ایو خالد. [الٍ ] ((ج) حراشی با حرشی. 
محدث است. 
ابو خالد. [لٍ ] (خ) حسن. سحدث است 
واز عبدالعزیزین قیس روایت کند. 
ایو خالد. [الٍ ] ((خ) حس. محدث است 
و سویدبن نصر از او روایت کند. 
خویلدین اسدین عدالعزی. صحابی است. 
ابوخالد. [الٍ](خ) خراسانی. یکی از 
معز مین بطریقةً محموده است. (ابن‌الندیم), 
ابوخالد. [آلٍ ] (!خ) دالانی یزیدین 
عبدالرحمن. محدث است و از عمروین مره 
روایت کند. 
اپوخالد. [آل ] ((خ) زی‌ادین عسبداثه 
الصائغ. از مکحول روایت کند. 
آپوخاله. [الٍ ] ((خ) سعد. پدر سعیدبن 
ابی‌خالد است. 
اپوخالد. [الٍ] ((خ) سعد ابجلی. والد 
اسماعیل‌بن ابی‌خالد. تابعی است. 
زیادبن انعم الافریقی. محدث است. 


ابوخالد. 
ایوخالف. [الٍ ] ((غ) عبدالسزیزین ابان 


القر. شی. محدث است. 

ابو خالد. 1 ل ] ((خ) عم بدالم لک‌بن 
عبدالعزیزین جریح قرشی مکی. و بعضی 
کنیت او را ابوالولید گفته‌اند. رجسوع به ابن 


جریح ابوخالا عبدالملک... شود. 
ایوخالد. [أل ] ((ج) عنمان. از ابوالاشمث 
الصنعانی روایت کند. 


ایوخالد. ال ] ((خ) عیاض. محدث است 
و شعبه از او حدیث شنیده‌است. 

اپوخالد. [آل ] (() غسنوی, یکی از 
علمای انساب. او راست: کتاب‌الانساب و 
کتاب اخبار غنی و انسابهم. (ابن‌الندیم). 

آبوخالد. ال ] ((ج) قرشی. از جعفرین 
برقان روایت کند. 

ابوخالد. (ألٍ ] (خ) قرشی مخزومی. والد 
خالدبن ابی‌خالد. صحابی است. 

اپوخالد. [آل ] ((خ) قرقین خالد. سحدث 
و ثقه است. 

ابوخالد. [ألٍ ] (خ) قراز یا برّاز. محدث 
است. او از کسلاب‌بن عسمرو و قاسم‌ین 
عبدالکریم از او روایت کند. 

ایوخالد. [الٍ] ((خ) س‌سدین عمر 
لمخزومی. محدث است. 

ایو خالد. [أل ] ((خ) مزنی. خادم موسی‌بن 
جعفر علیه‌السلام. رجوع به بط ج ۱ 
ص ۲۳۲۴ شود. 

ابوخالد. [الٍ ] (اخ) مسطربن میمون. 
محدث انمت. 

آپوخالد. ال ] ((خ) مهاجر. محدث است. 
او از رفیع ابی‌العالیه و از او عوف روایت 
کند. 

ابوخالد. [الٍ ] ((خ) واسطی. یکی از 
متکلمین زیدیه. (ابن‌الندیم). 

ابوخالد. [ا ل ] (اغ) والبی. مسمی بهرمز, 
محدث است. 

ابو خالد. [آل ] (اخ) رهب. محدث است. 

آبوخالد. [الٍ ] (اخ) بسزیدبن ابی‌جعفر. 
محدث است. 

ابوخالد. [الٍ ] (!2) یزیدین ابی‌حکيم. از 
عمارةین غزیه روایت کند. 

اپوخالد. [ال](!خ) بزیدبن صاتم‌بن 
قبیصین المهلب‌بن ابی‌صفره. رجوع به 
یزید... شود. 

ابوخالد. [آلٍ ] (() یسزیدین خالاین 
یزیدین موهب. محدث است. 

آبوخالد. [أٍ ] (2) یزیدین سنان بصری» 
عقیم مصر. محدث است و از یحیی‌بن سعیط 
و عبدالرحمن‌ین مهدی و اییوب‌ین عبدائ 


۱-حصبط نشانه‌ای است بیرای کتاب 
حیب‌الیره چ ۱ طهران. 


ابوخالد. 


القرشی روایت کند. 
اپوخالد. ال ] ((خ) یس‌زیدین مسزیدین 
زانده. برادرزادء ممن‌بن زانده. رجوع به 
یزید... شود. 
اپوخالد. [الٍ] ((خ) یزیدین مسعاویقین 
ابی‌سفیان آبی‌حرب. رجوع به یزید... شود. 
ابو خالد. [ال ] ((خ) بسزیدین السغلس. 
محذث است و عمروبن عاصم از او روایت 
کند. 
اپو خالد. [ال ] (اخ) بزیدین هارون, مولی 
بنی‌سليم. از مردم بخارا و از زهاد سحندنین. 
او از یحیی‌بن سعید انصاری و سلیمان تیمی 
و عاصم احول و حمید طویل و داردبن 
ابی‌هند و عبداله‌بسن عون و حسین السعلم 
روایت کند. مولد او بسال ۱۱۰ با ۱۱۸ 
ه.ق.و وفات وی در سة ۲۰۶ بوده‌است. و 
او گوید: آنکه ریاست نه در وقت طلید از 
ریاست بوقت محروم ماند. 
ابوخالد. ال ] ((خ) یزیدین یحیی. تابمی 
است و هینمبن خارجه از او روایت کند. 
اپوخالد. [الٍ] (اخ) یزید اسدی. تابمی 
است. او از عمسون‌بن ابسی‌جسیفه واز او 
ظهیرین معاویه روایت کند. 
اپوخالد. ال ] ((خ) یوسف‌بن خالد سمتی 
بصری. محدث است. 
اپوخالد. [ألٍ](ا) یونس‌بن خالد 
القرشي. محدث است. 
ابوخالد کابلی. ال دب ] ((خ) وردان, 
مسلقب به کنکر. او از اصحاب علی‌بن 
العسین علهمااللام است و گویند پس از 
شهادت حضرت حسین‌ین علی علیه‌السلام 
هم شیمیان از مذهب خویش بگشتند جسز 
چهار تن و آنان ابوخالد کابلی و یسحیی‌بن ام 
طویل و جبیربن مسطعم و جابرین عبداله 
بساشد. او در اول بامامت محمدین حنفیه 
گروید و مذهب کبایه گرفت و سپس 
بسوسیلاٌ یبحیی‌ین ام طویل از آن طریقت 
بگشت و بسخدمت علی‌بن الحسین 
علهمااللام پیوست و برای احتراز از قتل 
وسفک حجاج مدتی متواری بزست و 
سپس بمکه مکرمه پناه جست و در اخضر 
عمر سفری برای دیدار مادر بکابل شد. و 
شش وتات ار سین دراستلگک 
اصحاب امام جعفر صادق عله‌السلام 
درآمد. و رجوع به نامه دانشوران ع۱ 
ص ٩۰‏ شود. 
ابوخباب. [خْب با ] ((خ) ولیدبن بکیر. 
محدث است. 
ابوخبینه. (اخ ب 2 ] ((غ) کوفی. لقب او 
سورالاند است. 
اپوخبینه. [أخ بٍ ء] ((خ) محمدین خالد. 


محدث است. 


آپوخبیب. [خ بٍ ](ع (سرکب) بوزینه. 
بوزنه. حمدونه. کپی. بهنانه. قرد. (الصزهر). 
میمون. 

اپوخبیب. [ا خ بٍ ] (اج) عباس‌بن احمد 
برتی. محدث است. 

اپوخبیب. [ا خ ب ] ((غ) عسبداین 


صحابی است. 


اپوخئیمه. [ا خ ث م] (اخ) احسمدین 
زیادبن حرپ. رجوع به احمد... شود. 
ابوخداش. [اخ] (ع [ سرکب) گربه. 
(مهذب الاسماء). سنور. (المزهر). قط. هر. 
||ارنب. (المزهر). خرگوش. درما. 

آپوخداش. (آ خ] (خ) حسبانین زد 
الشرعبی. تابمی است و جریربن عشمان از او 
روایت کند. و بعضی او را صحابی 
شمر ده‌اند. 

ابو خداش. [آخ ]((غ) زیب‌ادین رسیع 
یحمدی. محدث است. 

آبو خذد یج. [َخ](ع|مرکب) لکلک. 
لقلق. (سهذب الاسماء). بلارج. فالرغس. 
فالرغوس. ‏ ر 

ابوخراش:[۱ خ] ((خ) خسویلد هذلی‌بن 
ممة قردی. صحابی و شاعر است. او را 
دیوائست و در خلافت عمر درگذشت. 

ابوخراش.[اخ ] (اغ) السلمی یا اسلمی, 
حدرد. صحابی است. 

ابوخراش.[خ ] ((خ) المسدلی. مسعدث 
است. 

ابوخراش.( خ] (اج) هذلی. از فضالةین 
عسبید استماع حدیث کرده و عمران‌یین 
عبدالرحمن ازدی از وی روایت کند. رجسوع 
به ابو خراش خویلد شود. 

ابو خراشه. [اخْ ش ] (() کسنیت خفاف 
سلمی‌بن عمیر. یکی از فرسان قیس و از 
شعرای آن طائفه و صحابی است. او در فتح 
مکّه در رک اب رسول صلوات‌الهعلیه 
بوده‌است. 

آبوخربق. [أْخ بٍ ] (اخ) سلام‌بن روح. 
محدث است. 

آبوخریم. [آ خ ر] ((خ) عستبتین 
ابی‌الصهباء الباهلی. محدث است. 

ابوخریم. [ا خر ] (اخ) بوسفبن سیمون 
الصباغ. محدث است. 

ابوخزامه. [اخء ]((ع) محدث است. 

ابوخزامه. [اخم ] (اخ) اين خزیمه یا ابن 
ابی‌خزامه. شیخ زهری است. 

اپوخزامه. [اخ م ] (اخ) رفاعتین عرابه یا 
عرادة عذری. صحابی است. 

اپوخزیمه. [آخ زء] ((خ) ابراهیم‌ین 
تاتی‌بن یزید. منسوب به یکی از اجداد خود 


ابو خطاب. ۶۳۳ 
ثات‌بن دا 

آبوخزیمه. [اخ زَم](اج) ابن آوس‌بن 
است. او بدر و مشاهد دیگر را دریافت و 
بخلافت عشمان درگذشت. 

ابوخزیمه. [آخ ز] ((ع) ص‌الحبن 
مرداس. محدث است. 

ابو خزیمه. [اخ زم] (!خ) ام بدی. 
ابوخزیمه. [اخ ر] (() مسزاحسم‌ین 
ظفر. محدث است. 

آپو خزبمه. [اخ زر ۱ ((خ) صربن 
مرداس. محدث است. 

آبوخزیمه. [أخ زم](ج) وسسرتبن 
عبدالرحم السلمی الکوفی. محدث است. 
ابو خسرم. [ا خر ](ع | مرکب) زنبور. 
(مهذدب الاسماء). موسه. غلفج. راز. تنل 

ایو خسرم. [اخ رز ] (!خ) تابمی است و از 
و هب‌ین منبه روأیت کند. 

ابوخسه. 1 خش ش] (اخ) غفاری. 
محدث است. 

ابو خشینه. [آخْ ش ن] (() حساجببن 
عمره پرادر عیی‌بن عم نحوی, محدث 
است. 

ابو خشینه. [ا خ ش ن ] ((خ) زیسادی. 
رجوع به ابو خشینه صاحب الزیادی شود. 
ایو خشینه. [ا خ شش ن ] ((خ) صسساحب 
الزیادی. محدث است و محمدین سواء از او 
روایت کند. 

ابو خصب. [خ](ع|مسرکب) گوشت. 


ابو خصیب. (اخ] (اخ) وهیبین عسداثه 
نسائی. یکی از رجال خراسان. وی بزمان 
هارون خلیفه بر عرب طفیان کرد و هارون 
علی‌بن عیمی‌بن ماهان را بدفع او فرستاد و 
در حسربی که بال ۱۸۳ ه.ق.روی داد 
مغلوب گشت و بار دیگر در ۵ ابیورد و 
طوس و نسیشابور را مس‌خر ساخت و 
بمحاصر؛ مرو پرداخت و باز علی‌بن عیسی 
بسمعازه ی عتفافت و اب نمی فر 
ابو خضیر. [1؟] (اخ) نام محلی است در 
حدود فلاحیه. 
اپوخطاب. [أخط طا](ع امرکب) 
پلگ. نمر. السزهر). ابوخلعه. ||جدأة, 
موش‌گیر. (مسهذب الاسماء). غلیواز. 
شت‌ربا.و رجوع به ابوالخطاف شود. 
اپوخطاب. [ا خط طا] ((خ) ابن دحیقین 
عمربن حسن‌بن جمیل الکلبی الذاتی 
[شاید: دانی؟ ] السبی الاندلسی, ملقب به 
ذوالنسبین. ادیب لضوی و محدت. ولد او 
اندلس بسال ۵۸۷ ه.ق.بود و وجه تلقیب 


۴ ابوخفاجه. 


او به ذواللبین آنست که از طرف مادر به 
حسین‌بن علی‌بن ابیطالب علیهم‌السلام و از 
سوی پدر بدحیه کلبی صحابی می‌پیوست. 
او بیشتر بلاد اسپانا را در طلب دانش 
بپیمود و سپس بمرا کش و مصر و از آنجا 
بشام و حجاز و عراق و ایران شد و در سصر 
ملک عادل او رابه تعلیم و تادیب پر 
خویش ملک کامل گماشت و در عصر کامل 
شهرت و اعتباری بسزا یافت و در اربل 
بخدمت ملک ممظم مظفرالدیین رسید. او 
راست: البراس فی تاریخ بنی‌الصباس. 
الستوفی فی انساء المصطفی. المطرب فی 
اشعار اهل المفرب. الصارم الهندی فی الرد 
علی الکندی. در سته ۶۳۳ بدرود زندگی 
گفت. بعضی نام او را عمرین حسن‌ین 
علی‌بن محمد الجمیل‌ین فرح‌بن خلفین 
قومی‌بن مزلال‌ین ملال‌بن بدر گفته‌اند. و 
رجوع به آبن دحیه شود. 
ابو خفاحه. [ا خ ج] (خ) نام کوهی است 
بمشرق شهر تونس و بر قلة آن آثار عتیقه 
یافت شود. 
اپوخفاف. [ا خ] ((غ) سمیدین عمیر. 
محدث است. 
ایوخفاف. [آخ]((ج) ن‌اجیذین کب 
العنزی. محدث است. 
ابوخلاد. [ خْل ۷] ((خ) صحابی است و 
ایوفروه از او روایت کند. 
ابوخلاد. [أخل ۱ ] ((ج) تابعی است و اژ 
غتر ین اتقطاب روانت گردطاسح: 
ابوخلاد. [ا خل ۱ ((خ) محمدین وراد 
الحمیری. محدث است و معاذین رفاعه از 
او روایت کند. 
ابوخلاس. [ا خْل لا] ((ج) شاعر رئیی 
جاهلی و یکی از اشراف. و زبان‌ین علی‌بن 
عبدالواسع و پسر او خالدین زبان از ذرية 
اوید. 
ابو خلاف. [اخ ] ((خ) کیت ابلیس, 
آبو خلثا. [ ] (سمرب. ا) مصحف انخا و 
انخوساء 
آبو خلخال. [أخْ] ((خ) سوضعی قرب 
باطلاق ابوکلام بر ساحل غربی دجسله 
نردیک مقام عزیزر 
بشمال تکریت بر ساحل غربی دجله. 
اپوخلده. [اخْ ] (اخ) بشرین السعتمر را 
در رد ابوخلده کتاییست. (ابن‌لشدیم), 
اپوخلده. [اخ د] (2۱) حسنظله. تابمی 
است و از امیرالمومنین علی و عمر و عمار 
و ابن مسعود حدیث کند. 
ابوخلده. [أخ ] ((ج) خسالدین دیستار 
سعدی تمیمی بصری. تابعی است و از انس 
و ابوالعالیه و حسن روایت کند. 


ابه خاسا. [ ] (معرب. !) مصحف انضا و 
انخوسا. 

ابو خلعه. [أخع](ع ام رکب) هرن 
(المزهر). پلنگ. ابوخطاب. 

ابوخلف. [ا خ [](() تابمی است و از 
این زیر روایت کند. 

ابو خلش. [اخ [](ج) او از ابومرزوق و 
ابوالعدیس از وی روایت کند. 

اپوخلف. [اخ ] (اخ) تابعی است و از 
عائشثه روایت کد. 

ابو خلف. [أَخ ] ((خ) از حارث‌بن 
عمیرة حارثی روایت کند. 

ایو خلف. [اخ [](!ج) حازمبن عطاء 
الاعمی. تایمی است و از انس روایت کند. 

اپوخلف. (ا خ ] ((غ) حجرین الحارث. 
محدث است و محدین المبارک الصوری 
از او روایت کند. 

ابوخلف. [خ [ ] ((ع) رسیم‌بن حسبیب 
البصری. محدث است. 

اپوخلف. [أخ [] ((غ) صالح. محدث 
است. 

ابوخلف. [خ (] ((خ) طبری. رجوع به 

ابوخلف محمدین عبدالملک سلمی طیری... 

شود: 

ابوخلف. [آخ [] (اع) عدالین عیسی 
الیصری. محدث است. 

ابو خلف. [أخ [ ] (اخ) عوضبن احمد 
شیرازی. رجوع به عوض... شود. 

ایوخلف. [اخ ] (اخ) مس حمدین 
عبدالملک سلمی طبری, از مردم طیرستان 
و سا کن سلّم محله‌ای به شیراز. او راست: 
کاب معین. کتاب‌الکنایه و اين کتاب در فن 
خود بدیع است. 

ایو خلفی. [ا خ ل ] (اخ) مروان الاصفر. 
محدث است و سوفن ابی‌جمیله از او 
روایت کند. 

آبوخلف. [آخ ل] ((خ) یاسین الزیات. 
محدث است. 

آپوخلید. [أخ [] ((خ) عقبةبن حسماد 
الدمشفی. محدث است. 

ابو خلیفه. [ا خ ف ] ((ح) حجاجین غیاث. 
محدث است. 

ابو خلیفه. [ْخْ ف](خ) نس ضل‌بن 
حباب‌بن محمدین شعیب‌بن صخر جمحی 
بصری. قساضی بصرة. از روات اخبار و 


اتمار و انساب. وفات او بسال ۳۰۵ه.ق, 


بوده‌است. کتاب‌الفرسان و کتاب طقات 
الشمراء الجاهلین از اوست. و رجوع به 
آپو خمیر. 1 خ ] (اخ) ان مالک. محدت 
است. 


آبو خمیر. [أخْ ] ((خ) نفیر, والد جیبربن 


ایوداود. 


نفیر. صحایی است. 

اپوخمیصه. [اخ ص ] (اخ) عبدادین 
قیس. محدث است. 

اپوخمیصه. [آأخ ص ] (اخ) عدین 
عیادین بثر انصاری. صحابی بدری است. 
ابوخناش. [1 2] (خ) خالدین 
عبدالعزی‌پن سلامه. صحابی است. 
ابوخشمه. [أخت ](() زصمسیرین 
حرب. از فقهاء و اصیحاب حدیث. متوقی 
بسال ۲۳۴ ه.ق.او راست: کتاب‌السسند. 
کتاب‌العلم. (ابن‌الندیم). 

آپوخیشمه. اخ ت م] (اخ) زهسسیرین 
معاویقبن خدیج. محدث است. 
اپوخیشمه. [۱ خ ث م] (اخ) سسلیمان‌ین 
حیان. محدث است. 

آپوخیشمه. [أحْ تَ ع](اخ) عسبداابسن 
خیبه یا نالکین اوس. صهایی انضاری 
است. او در جنگ امد حاضر بود و تا 
روزگار یزید بزیست. 

ابوخیشمه. [اخ ث م] ((خ) مسصعب‌بن 
سعد المصیصی. محدث است. 
آپوخبره. (خ ر) ((خ) صحابی است. 
ابوخیره. (اخ ر) (اخ) مسحدث است و از 
موسی‌ین وردان روایت کند. 
ابوخیره. رآ ر] ((خ) صتابحی یا 
صباحی. یکی از صحاپ رسسول 


صلوات‌العلیه است. 
اپوخیره. (آخ ی رَ) (اخ) عبدا. محدث 
است. 


اپوخیره. [أخ ر)(!خ) مسحمدین حفلم 
عباد. محدث است. 

اپوخیره. (اخز۱(خ) نهشلین زید. 
اعرابی بدوی از فصحای بنی‌عدی. او به 
یره شد و اقسامت کرد. از اوست: 
کتاب‌العشرات. 

ابود. (۲۱(ع 0 ج آبند. 

ابو 1(.۵] (ع مص) بر‌میدن. رمیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). وحشی 
شدن. (زوزنی). وحشت گرفتن. چنانکه 
بهیمه. ||سقیم شدن بجای. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). بجائی مقیم شدن.(زوزنی). 
ایستادن. استادن. اقامت کردن. |گفتن 
شعری مشکل که معنی آن دانسته نمشود. 
|| جاودانه شدن. 

ابوداد۵. [1] ((خ) یکی از نامهای گاوی که 
اهورامزدا آفرید و جر ئومة همه خلق در او 
نهاد. این کلمه مصحف ایوداد استه 

ابوداود.(ارر] ((خ) صحابی است و 
عکرمةبن عمار از او روایت کند. 

رجوع به حبط ج ۱ص ۲۷۱ شود. 


ابوداود. 


ابوداود. ۶۳۵ 





ابو ۰۵91۵[ وو] (اخ) حاجی خلیقه در 
مواضم مختلفه از کتاب کشف‌الظنون کتب 
ذیل را به ابوداود نسیت می‌کند و معلوم ثیست 
که این ابوداود, ابوداود سجستانی و یبا غیر 
اوشت. او رایس کت الم آلانفم, 
کستاب‌الاخوه. کتاب فضائل‌الاتصار, 
کستابالسعث و لنضور. کتاباشفرد, 
کتاب‌الاوقات. 
آبوداو۵. [آوو | ((خ) این جلجل سلیمان‌بن 
حسان اندلسی. رجوع به ابن جلجل... شود. 
آبوداو۵. ( ور ] ((خ) خالدبن ابراهیم ذهلی 
(؟). 
ابو۵او۵. (آور ) ((خ) داودی بسسزیدین 
عبدالرحمن. او از علی ر از او دو پسر وی 
ادریس‌بن داود و داودین داود روایت کنند. 
ابوداو۵. (وو] ((خ) سجستانی. سلیمان‌ین 
اشمث‌بن اسحاق‌بن بشیربن شدادین عمروبن 
عمران السجتانی الازدی بالولاء. اصل او 
از سیستان و مولد او بسال ۲۰۲ ه.ق.بود. 
وی در اوان با بسه نیابور بود و با 
فرزندان اسحاق‌بن راهویه به یک دبستان 
سبق میخواند و آنگاه که هنوز سنین عمر او 
به ده نرسیده‌بود نزد محمدین اسلم طوسی 
استملاء احاديث میکرد. سپ به بصره شد 
و یدانجا اقامت گزید و چند کرّت ببقداد 
سفر کرد و از روات حرمین عراق و 
خراسان و شام و مصر و بصره و جزیرة این 
عمر از جمله اهمدین حنبل و احمدین 
صالح و ملم‌ین ابراهيم و احمدین عبید و 
سلیمان‌بن حرب و عد؛ بیشمار دیگر اخذ 
روایت کرد. و امد حتبل از او روایت 
حدیث کرد و ابوالفرج‌بن جوزی گوید او در 
تقل حدیث و علل آن از | کابر ائمة سحدئین 
واعلماه آتان لت و ماند کعاب ستع ار 
یکی از صحاح ستة اهل سنت و جسماعت 
تصیفی نیامد. او ايين کتاب را بسر احمدین 
حتبل عرضه کرد و وی را پسند افتاد و 
تحسین کرد. یافعی گوید کان ابوداود راسا 
فی الحدیث و رأساً فی الفقه ذاجلالة و 
حرمة و صلاح و ورع. و ابراهيم حربی گوید 
حدیث در کف اپوداود چون اهسن در دست 
داود نبی نرم شد! و او با علم خویش ورع و 
تقوی را جمع کرد. و ابن خلکان گوید: احد 
خا یه و امه واه وکان ی 
لدرجة الملية من النسک و الصلام. و شیخ 
ابواس‌حاق شیرازی در طبقات‌الفقهاء او را از 
اتقای آنام عل عم فان و ابویگاشی 
راشد در تتصحیح‌الم صابیح از اپسوداود 
حکایت کند که مسی‌گفت: از پسیامبر 
پسانصدهزار حدیت نوشتم و چهارهزار و 
هشتصد حدیث از ان عده کثیره بسرگزیدم و 
آن کتاب سنن است. مرکب از اخبار صحاح 


و شبه‌صحاح و نزدیک به صحاح و تنها 
چهار حدیث از آن دین مرد را بستده باشد. 
یکی از ان چهار قول رسول‌صلوات له علیه 
است که فرمود: الاعمال بالنیات؛ یی در 
عمل. کار, دل و قصد و آهنگ راست. و 
دیگر قرمود: ین حسن ایمان المرء ترکه سا 
لایسیه؛ یعنی از نشانه‌های نیکوئی ایمان 
آنست که از هرچنه نه بکار نت دست 
برداری. و دیگر فرموده: لایکون السوژمن 
مومناً حتی برضی لاأخیه ما یرضاه لنقسه؛ 
یعنی مزمن مومن نبود تا آنگاه که برای 
دیگران آن پندد که خود را پسندد. و دیگر 
فرمود: الحلال بیّن و الحرام بین و بَیْنْ ذلک 
آمور مشتبهات فمن ترک الشبهات نجی من 


المحرمات فهلک من حیث لایعلم؛ یعنی روا 
و حلال پیدا و تاروا و حرام پیداست و میان 
اين دو اموریست که حکم آن روشن نست 
و مشتبه است. هسرکه از این امور پرهیز 
جست از نارراها و محرم‌ها ایمن سائد و 
آنکه بدانان یازید در ناروائیها و حرامها 
افتاد و از آنسوی که ندانست خود را بورطة 
هلا ک‌انکند. ابوبکر گوید که ابوداود 
می‌گفت شهوت خفیه یعنی آز نهان و راز 
حب و دوستی رباست است. وقتی در 
مجلس استملاء دوستی از او اجازت 
خواست تا با محبرة وی چیزی نویسد 
ابوداود گفت: من شرع فی مال اخیه 
بالاستیذان فقد استوجب بالحشمة الحرمان. 
و در ترجمه او آمده‌است که سهل‌ین عبداله 
تستری زاهد مشهور که صاحب ضقامات و 
کرامات بود بزیارت ابوداود شد. او را گفتند 
این سهل است که بزیارت تو امده‌است 
ابوداود برپای خاست و او را! کرام داد و 
بنشاند. سهل گفت مرابتو حاجتی است. 
گفت آن چیست بگوی با امکان, آن حاجت 
برآرم, ابوداود بگفت. سهل گفت خواهم 
اجازت دهی تا بر آن زبان که با وی از 
رسول صلیلف علیهوآله حدیث کرد‌ای 
بوسه دهم داود زبان ببیرون کرد و عبداله 
زبان وی ببوسید. و باز گویند که او در 
روش و هیشت و منظر و ضمائل به رسول 
علیه‌السلام ماننده بود. بدین سیاق: عن 
ايراهيم عن علقمه قال کان عبداله يشبه 
بالبی صلی‌انّه علیه‌وسلم فی هدبه و دله و 
کان شمه نشتیه باق رال تعتربرین 
عدالسمید کان ابراهیم يشبه بعلقمه و کان 
منصور يشبه بابراهيم و قال غیر جریر کان 
سفیان يشبه بمنصور و قال عمران‌بن احمد 
و قال ابوعلی القوهستانی کان وکیم یشیه 
بسفیان و کان احمدین حنبل یشبه بوکیع و 
ک‌ان ابسوداود يشیه بساجمدین خستبل 


رضی اه عنهم. ابودارد بسال ۲۷۵ ه.ق.به 
بصره درگذشت و عبدالّبن عبدالواحهد 
هاشمی بر وی نماز کرد. حاجی خلیفه 
علاوه بر ستن دو کتاب یکی بسام ناسخ 
القرآن و منوخه و دیگری را بقولی, بنام 
دلائل‌النبوه بنام او اورده‌است. و ابن‌اشدیم 
کتابی دیگر مسوسوم بسه کتاب 
اختلاف المصاحف از او نام برده و در قاهره 
کتابی بنام مراسیل متسوب بدو بطبع 
رسیده‌است. ۳1 سجستان که دارد از انجاست 
سجتان خراسان ولایت معروف است که 
بفارسی سیتان ن‌امند و بساقوت در 
معجم‌الیلدان گوید که ابولفضل مسحدین 
طاهر مقدسی گفت که از مسحمدین نصر 
شیدم که سبت ابوداود بسجتان با 
سجتانه قریه‌ای از بصره است. و این گفته 
استوار نست چه گذشته از اینکه قاطبه 
گفه‌اند. هم‌سبق بودن دارد با اولاد 
اسحاقبن راهویه به نیشابور و حدیث 
شنیدن وی در صغر سن از محمدین اسلم 
طوسی دو گواه دیگر بر صدق روایت 
مشهور است. و نبت ازدی در نام ابوداود 
بالولاء است. رجسوع به تاریخ سیستان 3 
طهران ص ۱٩‏ س ۱۱ و رجوع به ابن‌الديم 
چ مسصر ص۵۴ س ۱۵ و صفةالصفوه ج۴ 
ص ۵۱ و این خلکان چ طهران ج۱ ص ۲۳۰ 
و حسبیب‌السیر چ طهران ج۱ص ۲۹۷ و 
روضات‌الجنات ص ۳۲۱ و نامه دانسوران 
۱ ص ۲۴۶ و کشف‌الظنون در دلائل‌الشبوه 
و ناسخ القرآن و منسوخه و قاموس الاعلام 
ج۱ ص ۷۱۴ و رجوع به عبدالهبن ابی‌داود 
سجستانی مکنی به اپوبکر در همین لغت‌نامه 
شود. 
ابوداود. [اور] ((غ) سلیمان‌ین دارد 
طیالسی. رجوع به سلیمان... شود. 
آپوداود. [آ رو ] ((خ) سلیمان‌ین عبدالعزیز. 
محدث است. 
آبوداود.( ور ] ((خ) سسلیمان‌بن عسقبه, 
رجوع برس لیتارب: خودر 
ابوداو۵. (آ رو ] ((خ) سسلیمان‌ین کفیره 
پرادر محمدین کثیر , محدث است. 
ابو۵او۵. (آوو] ((خ) سلیمان‌ین سحمدین 
سلیمان المبارکی. محدث است. 
ابوداود. ( ور] ((خ) سلیمانبن السظفرین 
غانم جبلی شافعی. مفتی نظاميه بغداد. 
وفات در شصت‌الگی بال ۶۳۱ ه.ق. 
ابوداود. اوه ](خ) سلمان‌بن موسی. 
محدث است و ولیدین مسلم از او روایت " 


۱-اشارة به آبة شریفه: و انا له الحدید ان 
اعمل سابغات. (قرآن ۱۰/۳۴ و ۱۱). 


۶۳۶ 


کند, 

ابو داو۵. [ رو] (اخ) سنجی سلیمان‌ین 
معبد. رجوع به سلیمان... شود. 

ابوذاود. (ا ور ] (۱خ) عبدالرحمن‌بن هرمز 
آعرج. تایمی است. 

ابوداود. (آوو] ((خ) مرهبی, موسوم به 
سوار. سلمةین کهیل از او روایت کند. 
ابوداود. [ وو ] (اخ) منجم اسرائیلی. از 
مردم بین‌التهرین. منشأً او بغداد و در علم 
احکام نجوم مسلم بود. وی ب‌ال ۲۰۰ 
ه.ق.مقتول گردید. 

ابو۵اود. ([وو) ((خ) نافذ. محدث است و 


ابوداود. 


حفص‌بن غیات از او روایت کند. 

اپوداود. [آ رر] (لخ) نفیع‌بن حارث اعمی. 
محدث است. 

ابوداود. [آور ] (() یزید الاودی. تابمی 
است و از علی علیه‌السلام روایت کند. 

ابوداود ایادی. (آوو د!] ((ع) حارثقبن 
حجاج. شاعری جاهلی است. 

ایوداود حافظ. (1 ور د ف] (اخ) ار 
راست: کاب‌الدعوات. کاب‌ازهد. 

ابوداود حفری. (1 در + ح ق] (ج) 
عمرین سعد کوفی. محدث است. و رجوع 
به عمرین سعد شود. 

ابوداود حکم. (1 رو دٍ ح کَ) (اخ) 
مسحدث است و عبادین العوام از او روایت 
کند. 

ابوداود طهوری. (ا ور د ط ذ] ((خ) 

ابن عیسی‌بن مسلم. او از ابوالجارود روایت 
کند. 

ایوداود مازنی. (آ رر دز ] (خ) عیرین 
عامر. صحابی است و در جنگ بدر و احد 
حاضر بوده‌است. بعضی نام او را عمرو 
گفه‌اند. 

ابوداوه مدنی. (ا وو دم ] ((خ) ار از 
ابن عمر و از او عبدالرحسمن‌بن ابسی‌القاسم 
روایت کند. 

ابو دییه. [ا دب ی ] ((خ) نام شاعریست از 
عرب. 

ابودثار. (د] (ع!مرکب) بیت ابی‌دثاره 
کله. (المزهر). 

ابود‌ثار. [] د] ((خ) یکی از نصجای عرب 
معاصر يحبي‌ین خالد. (از ابن‌الشديما, و در 
موضع دیگر گوید: ابودثار الفقعمسی. از 
فصحاء عرب است. 

ابودحانة. اد نْ) (!خ) سما کین خرشة یا 
سماک‌بن اوس‌بن خرشةین لوذان‌بن 
عبدودین لعلةٌ انصاری ساعدی خزرجی, 
ملقب به ذوالمشهرة یکی از صحابهة رسول 
صلی‌ائه علیهو آله. وی در غزوة بدر و هم 
احد در رکاب رسول صلی اه علیه و اله‌وسلم 
بود و بروز احد پیفمیر صلوات‌الهعلیه او را 


شمشیری عطا فرمود. و در صمدینه او را با 
عتبةین غزوان مواخات داد. ابودجانه در 
چنگ یمامه با مسیلمه, بشهادت رسید و 
گوینداو در قتل مسیلمه شرکت داشت و در 
ضعاف اخبار آمده‌است که او تا جنگ 
صفین بزیست و در آن جنگ حضور یافت 
و حسرزی بستام رز ابی‌دجانه در کتب 
دعوات معروقف است. 
ابودحاس. ( د] (ع | مسرکب) داچس, 
کذنمه. داحوس. گوشه. عقریک. خوی‌درد. 
ناخن‌پال. ناخن‌خواره. و آن ورمي دردنا ک 
است که بر سر انگشت نزدیک ناخن پدید 
آید. 
ایودحیه. دح ی ] (خ) حوشب‌بن عقیل. 
محدث است و ابوداود سلیمان‌بن حرب از 
او روایت کند. 
ابو ۵ خفه. أدنْ] (ع [مرکب) مرغی است. 
(المزهر). 
آبودخیله. (1؟ ] ((خ) ایا خر 
پسر ابودخیله از پدر روایت کند. 
ابودراج. ( دز را] (اخ) علی‌بن محمد. 
محدث است. 
ابودراس. (د] (ع [مسرکب) شسرم زن. 
(المزهر). 
ابودراس. (1 دٍ / 1 دز را ؟] (ع) 
اس_ساعیل‌ین دراس. محدث است و 
عبدالصمدین عبدالوارث کوفی از او روایت 
کند. 
ابوذراص.(ا د] (ع ص مرکب) احمق. 
[|ضعیف. (المزهر). 
آبودردا. (1د] ((غ) (چاه...) نام موضعی 
بجنوبی فارس نزدیک گنبد قاضی. 
ابوذره. در ز]((خ) نام قریه‌ای به مصر. 
آبودره. (1؟ ز ر](() بسلوی. صحابی. 
است. 
ابو ‌سمه. [1؟] ((خ) حبان‌ین يزید. محدث 
است. 
ابودعامة العبسی. (ا دم بل غ] (() 
یکی از فصحای اعراب. علامة راوبه. اصبل 
او از بادیه است. مسدتی دراز در حعضر بسر 
برد و ملتزم خدمت برامکه بود و اسم او 
علی‌بن مرئد است. از اوست: کتاب الشعر و 
الشعراء.(بن‌لشديم). 
ابودعامه. [ادع] ([خ) بشیر غنوی. محدث 
است. 
ابودعامه. راد مٌ) (ا) عسبلیین برید 
ابوالحسن. رجوع به علی... شود. ‏ _ ۱ 
ابودعفاء. احمق. و اين برّی از ابن حسمزه و 
او از ابوریاش ارد که ابودغفاء بمسی محمق 
یت متامکه ابو لیلی :و این شخ آینن آختمن 
را شاهد آورده‌است: 


ابودلف. 


یدنس عرضه لینال عرضی 

ابادعفاء ولّدها فقارا. 
ابودغقل. (آد ف) (ع!مسرکب) فیل. 
(المزهر). پیل. (مهذب الاسماء) (السامی فی 
الاسامی). ابوالحجاج. (مهذب الاسماء): 


ابوحرماز. 
ابودغفل. (اد تَ)] ((غ) اباس‌ین دغفل. 
محدث است. 


شاعری مقل از عرب. (ابن‌لتدیم). 
آبودقطیقا. [آد] (سعرب, () (از بسونانی 
آپ‌دیختی‌خُسی)" ایین اصطلاح در تداول 
ارسطو معنی قضية برهانی میدهد یعنی 
قضیه‌ای مسلمه که برهان بر آن قائم شده و 
قابل نقض نیست. و ابن‌الندیم گوید: و هو 
آنالوطیقا الشانی و مراد ابن‌النديم مبحث 
البرهان مسنطق ارسطو است آ. و کانت 
فیلسوف آلمان نیز این لفظ را در معنائی 
نزدیک بمصطلح ارسطو استعمال می‌کند. 
ابن‌الدیم کلمه را ابودیقطیقا آورده‌است و 
آن به اصل پونانی اشبه است. 
ابودقیق. [1:)(ع!مرکب) "حور 
سپپیدار. سفیدار, تبریزی. 
ابودقیق فارسی. اد نی ت] ((خ) 
(ترکیب وصفی, | مرکب)* زنجبیل‌الهجم. 
حشیشهةالجمال الفارسیه. اشترغاز فارسی. 
شوک‌الجمال. 
ابود لامه. دم ] (اخ) نام کوهی مشرف بر 
حجون مکه. (تاج‌العروس). در منتهی الارب 
جیحون به جای حجون امده و غلط است. 
ابود لامه. دم ) ((ج) دزن نون کنوقی: 
شاعر مخضرمی (مخضرمی‌الدولشین)» از 
موالی بنی‌اسد, ندیم سفاح و منصور و مهدی 
است. صاحب نوادر و حکایات و ادب و 
نظم, و طبع او بمجون و فکاهه مائل است. 
وفات وی بسال ۱۶۰ یا ۱۷۰ ه.ق.روی 
داد. و صاحب حبیب‌السیر فوت او را بسال 
۱ نوفته‌است. رجوع به معجم‌الادباء 
یاقوت ج ۴ ص ۲۲۰ شود. 
ابود لفب. (أذ ل] (ع [مرکب) ((خ) خسنزیر. 
(المزهر). خوک. کاس. بغرا: 
آبودلف. (ا د ] ((خ) ظاهراً نام پدر علی 
دیلم دهقان طوسی است, که حکيم جلیل 
بلقاسم فردوسی در قطعهة ذیل ایادی او را 
نسبت بخود می‌ستاید: 


عیوناه‌ن0۵ع۸) ۷۵ ناط۲ نع ۸2۵ - 1 
(فراتسوی: 

(فرانری) 203۷0525 09۲01675 قها -2 
(فرانوی) 9۱386 ونامع۳ .فاانقعنءق - 3 
8 ۴۱۱۱۱۵۱۲۵ .۳/5۵ و۵ ۳۵02۵8 - 4 


. .(فرانسوی) ۴۵۲۵۵ 


از آن نامور نامداران شهر ۱ 
علی دیلم بودلّف راست و 
که‌همواره کارم بخوبی روان 
همی داشت آن فرد روشن‌روان. 

ابودلف. اد ل) (ٍخ) شیبان‌ین عبدالصزیز 
الیشکری الخارجی الحروری. رجوع به 
شیبان... شود. 

ابودلف. (د[] ((ج) قساسم‌بن عیسی‌ین 
ادریس‌بن معقل‌ین عمیربن شیخ‌بن معاویةبن 
خزاعی‌بن عبدالعزی‌بن دلف عجلی. یکی از 

. سرهنگان مأمون خلیفه و معتصم و یکی از 
اسخیا و جوانمردان بزرگوار و شباع ر‌ 
صاحب وقایع مشهوره و صنائع مأشوره. او 
مرجع ادبا و فضلاء عصر خویش بود و در 
صنمت غنا مهارت داشت, جد او ادریس 
مربی ایومسلم صاحب‌الدعوه است. حسفید او 
متیر عارزم ما کول تاکسا 
| کمال است. رجوع به این ما کولا شود. او به 
اول در خدمت محمد آمین‌بن هارون‌الرشید 
بود و در جدال ميان امین و مامون بودلف با 
علی‌بن عیسی‌بن ماهان مساعد و بمحاربة 
طاهر شد و پس از کشته شدن علی. ابودلف 
بهمدان رفت و طاهر او را به بیعت مأمون 
خواند و وی سر باززد لکن آنگاه که مأمون 
خود او را دعوت کرد بخدمت مأمون 
شتافت و خلیفه او را حکومت کردستان داد 
و این حکومت بارث به فرزندان او ماند و 
سللة حکام پنودلف بدو متموبند و شهر 
کرج را که پدر ابودلف پی افکنده بود بپایان 
برد" و خود و خاندان و کان او در آنجا 
اقامت کردند و ايین کرج به جیل میان 
همدان و اصفهان است و عبدالعزیز پسر او و 
احفاد ار حکومت آن شهر و فرماتروانی 
نواحی جبل داشتند و ثسعرای عصر او را 
مدایح گفتداند. از جمله عک وک شاعر است 
که‌در مدیح او گوید: 

انم الدنیا ابودلف 

بین بادية و محتضره 

فاذا ولی ایودلف 

رلت الدنیا علی اثره. 

و دیگر از شمراء مادح او ابوتمام طائی است 
و نیز بکرین نطاح که گوید: 

یا طالیا للکیمیاء و علمه 

مدح این عیسی الکیمياء الاعظم 

لو لمیکن فی‌الارض الا درهم 

و مدحته لاتا ک‌ذا ک‌الدرهم. 

و گویند ابودلف او را بدین دو بیت ده‌هزار 
درم صله داد و اين امیر را با آنکه خدمت 
خلفا داشت ک تب سیار است از جمله: 
کتاب‌النزه. کستاب سیاسةالملوگ. 
کتاب‌السلاح. کتاب البزاة و الصید و ایين 
کتاب ظاهراً همان است که ابن‌الشدیم بنام 


کتاب الجوارح و اللعب بها یاد یکند. و باز 
ابن‌الندیم گوید او را صد ورقه شمر است. و 
او از ۲۱۰ تا ۲۲۵ ه.ق.بفول آبی خلعان 
سال وفات ار ببنداد در قلمرو حکومت 
خویش فرمانروائی داشت. 
اپودلف. اد ل) (اج) (شضاه...) کسرکری. 
حکمران اژان. ممدوح اسدی و قطران است. 
اسدی گرشاسب‌نامه را بنام او کرده‌است 
بسال ۴۵۸ «.ق.گفه‌اند اصل او عرب و 
ضیانی است و ممهذا شرا و ادبای 
فارسیزبان از او صلتها یافتهاند. 
ابودلف. (دل) ((خ) یس‌نبوعی. نام 
رخالهایت معاصر ابن‌النديم صاحب 
الفهرست. رجوع به مسعرین مهلهل شود. 
اپود‌ماش. [۱؟] (اخ) از علماء لغت و نحو 
و سایر علوم ادب. کتاب‌الهماسه از ارست. 
ابودواد. [ذ] ((خ) جسویریةبن الحجاج. 
شاعری از عرب. 
ایودواد. [د] (خ) الراسی. شصاعری از 
عربد ‏ , 
ابودواد. (۱د) ((خ) فرج‌بن جریر. پدر 
احمدین آبی‌دواد است. 
ابودواد ایادی. (آذد !] (غ) کنیت 
شاعری از ایاد. موسوم به.عدی‌ین الرقاع. 
آبودوانیق. [۱ د] ((خ) عدالّین محدبن 
علی‌بن عبداله‌بن عباس. 
ابودودان. (1) ((خ) کیت عیدین الابرص. 
آپودوس. (ا 5] (() ار از عبدالرحمن‌ین 
عائذ و از او عذیر روایت کند. 
ابوذوس. (د] (() عستمان‌ین عسبید. 
محدث است. 
آیودهیل. [دب) ((خ) جمَحی. وهببن 
زمعه. از مشساهیر شنعرای عرب. او در 
خضلافت مماویه و ییزید شهرت یائت و 
معاویه و عبداله‌بن زییر را مدیح گفت. وبا 
عمره که زنی ادیبه و شاعره و خانه او در 
مکه انجمن شعرا و ادبا بود تعشق ورزید و 
عمره او را از مجمع خویش براند و ایودهبل 
رادر فرقت عصره اشماری جانگداز است. 
رقتی صاتکه دختر مسماویه بحج رفت 
ابودهیل او را بدید و عاشق وی شد. و بشام 
رفت و بدانجا الته دیدار معشوقه میسر نشد 
و ابودهیل در معاشقة با او بگفتن غزل و 
اشعار شورانگیز پرداخت و معاویه وی را از 
دمشق نفی کرد و او در مکه اقامت گزید 
یکین چون عاتکه نیز بدو دلداده بود 
حسر‌تنامه‌ها میان آن دو رد و بدل میشد و 
یکی از آنها بدست یزید افتاد و درصدد قتل 
ابودهبل برآمد معاویه رضا نداد و در سفر 
حح به ابودهیل احسان وافر کرد و او در 
زمان خلافت یزید بسال ۶۳ ه.ق.وفات 


یافت. 


ابوذر. ۶۳۷ 


ایوذهیل. (َدَبَ] (!خ) ذبیری. شاعری 
است از عرب. 

ابودهقانه. (1د نْ] ((خ) محدث است. او 
از این عمر و از او فضیل‌بن غزوان روایت 
کند. 

ابودهم. [د) (اغ) اخرابین آسید. 
محدث است. 

ابودهمان. (1؟] ((خ) سملوک. شاعری 
مقل است. (ابن‌الندیم). 

ابود یقطیقا. [1] (مسعرب, () رجوع به 
ابودقطیقاء و رجوع به انالوطیقای ثانی (ذیل 


انالوطیقا) شود. 

ابودیلم. (۱؟) (اخ) موسی‌بن زیاد. محدث 
است. 

ابوذینار بصری.(۱ رٍ بَ] (خ) از 
خلیفةبن کمب روایت کند. 


ابوذباب. [] ((ج) پب‌در عسیدائّ‌بین 
ابی‌ذباب. صحابی و شاعر است. 
اپوذباب. []ذ] ((خ) جد ایاس‌ین حارث 
است. 

اپوذباب. (ا ذ] (خ) لقب عبدالملک‌بن 
مروان الحکم است. 

ابوذبان. (ا ؟] (اغ) لقب عبدالملک‌بن 
مروأنبن الحکم است. 

ابوذبیان. (ذب) ((خ) خلیفقین کسعپ, 
محدث است و شعبه از او روایت کند. 
ابوذر. (آذرر ] (خ) او راست: کتاب 
فضائلالقر آن. ( کشف‌الظنون). 

ایوذر. زا ذرر] ((غ) اجمدین اببراهیم‌پن 
محط حلیی, معروف به سبط الهسجمی, 
رجوع به احمد..., و رجوع به سبط السجمی 
شود. و حاجی خلیفه در موضعی نام او را 
احمدین البرهان ابراهییم سبطین الصجمی 
آورده‌است. 

یونس‌بن قیس‌بن ابی‌غرزه. محدث است. 
بوذر. (| ذرر) (اخ) شامی. محدت است. او 
از ابواسحاق الهمدانی و از او یحبی‌بن زکریا 
ررایت کند. 

ابوذر. (آ ذُرر) ((خ) طرسوسی. او زاست: 
الخصال فی فروع الحنفیه. 

ابوذر. ذرر] (اخ). عبدین احمدین مسحمد 
هروی مالکی. محدث مشهور. او در هرات 
و سرخس وبلخ و رو و بصره و دمشق و 
مصر استماع حدیث کرد و دیری بمکه 


۱-نل: در اين نامه از نامداران شهر. 

۲ -نل: علی دیلم و بودلف راست بهر. و ا گر 
نسخه بدل اصل باشد علی دیلم ر بودلف دو تن 
خراهنند بود, ولی بیت دویم مژید صحت 
مضبوط من است. 


۳-شاید « کر ءروده فعلی. 


۸ ابوذر. 


مجاور بود و با دارقطنی و جمعی کئیر از 
ال حسدیث صحبت داشت 
تفسیری بر قرآن کریم. الستدرک علی 
الصحیحین. ممجم‌الشیوخ. کتاب‌المناسک. 
وفات وی بسال ۲۳۴ با ۲۲۶ ه.ق 
بوده‌است. و رجوع به عجدین احمد... شود. . 

آپوقر. [ا ذرر) ((خ) عدالرحمن‌بن فضاله. 
محدث است و صفوان‌بن عصرو از او روایت 
کند. 

ایوذر. (آذرر ] ((خ) عمربن ذرّن عبدافین 
زرارتبن مسعودین معاویهین‌منبه‌بن‌غالب‌بن 
وقش‌بن قاسم‌بن موهبهین دعام کوفی 
همدانی. فقیه و محدث و قاضی. او سردی 
صالح و عابدی پللدمرتبت است. از عطاء و 


تا لو واست: 


مجاهد ررایت کند. وکیع و اهل عسراق از او . 


روایت کند و 
سال ۱۵۵ با۱۵۶ ه.ق.بود. رجوع به وقیات 
ابن خلکان, و رجوع به نامة دانشوران ج۱ 
ص ۴۸۶ شود. 
ابوذر. ذرر ] (اخ) الففاری, و بعضی 
ابوالذر گفتاند و ا کثر و اشهر اوّلی است. در 
نام و سب او اختلافات بسسیار است و 
مشهورتر جندب‌بن جناده و مسادر او رمله 
بنت‌الوقعیه است از بنوغفار. یکی از کبار 
صحابه و از مومنین قدیم, گویند او پس از 
چهار کس ایمان آورد و سپس به بلاد 
خویتن بازگشت و بدانجا یود تا آنگاه که 
رسول صلی‌ائهعلیه و آله پمدینه شد و از ابن 
عباس آرند آنگاه که ابوذر بعخت رصول 
بشنید به برادر خویش موسوم به انیس گفت 
برنشین و به اين وادی شو و از آن سرد که 
مدعی است از اسمان او را | گاهی آرند خبر 
گیر و گفتة او استماع کن و بمن بازگرد. 
انیس به مکه رفت و گفتارهای رسول بشنید 
و نزد ابوذر شد و گفت او را به مکه دیدم که 
مردم را بمکارم اخلاق میخواند و سخنان او 
نیدمگفتههای او از سنخ شمر نباشد. ابوذر 


از مرجته است. وفات او در 


گفت آنچه من میخواستم نه این بود و توشه 
و آب با خویش برداشت و بمکه رفت و به 
مسجد درآمد و در جستجوی آن حضرت 
بسود و نمی‌خواست از کس پرسیدن و آن 
جستجو تا شب بکشید و در مسجد بخفت و 
شبانگاه علی علیه‌اللام وی را بدید و گفت 
انا تراد غریب است گفت آزی کقّت تخس 
تا بخانه شویم ابوذر گوید با علی برفتم و 
هیچ از من نپرسید و من نیز سوالی از وی 
نکردم بامداد یه مسجد بازگشتم و همه روز 
بدانجا ببودم و به شب به مضجم دوشین 
خود شدم بار دیگر علی علیه‌السلام بر من 
گذرکرد و گفت گاه آن رسد که عزل 
خسویش بدانی و مرا برپای داشت و با 
خویش ببرد و در اين دو روز هیچ یک از ما 


از هم پرسشی نکردیم و شب سوم نیز علی 
علیه‌السلام بیامد و مسرا بسخانه برداشت و 
چون بیاسودیم علی گفت مرا نگوئی چه ترا 
بآمدن مکه داشت؟ گفتم ا گرپیمان کنی که 
مراراه نسمائی تسراخسیر دهم و علی 
علیه‌السلام با من پیمان کرد و من بگفتم 
علی گفت او پیامبر است و آنچه بر وی آمده 
حق است و رسول خدای باشد چون بامداد 
درآید با من بیا پس در قفای وی بشدم تا بر 
رسول خدای درآمدیم و من رسول رابه 
تحیت اسلام تحیت کردم و گفتم السلام 
علیک یا رسول‌انة و من اول کسم که بر او 
صلوات اه علیه به تحت اسلام سلام گقته‌ام 
فرمود علیک‌ال لام کیتی؟ گفتم مسردی از 
بنی‌غفار پس اسلام بر من عرضه داشت و 
من اسلام آوردم و شهادتین بر زبان راندم 
رسول بمن گقت به قوم خویش بازشو و 
آنان را آ گاهی ده لکن امر خویش از ال 
مکه پنهان دار چه بر حیات تو از آنان بیم 
دارم گفتم قسم به خدائی که جان من در 
قبضة قدرت اوست که بر سر جمع فریاد کنم 
و از مسجد بسیرون شسد و با آواز بد 
شهادتین گفتن گرفت و اهل مکه بر وی 
هجوم کردند و بزدند تا بیفتاد و عباس عسم 
رال حار ات عله .اند و ختویختن بر 
وی اقکند و گفت وای بر شما آیا ندانید که 
او از قبیلٌ غفار باشد و شما را در بازرگانی 
با شام بر توم او گذر است و او رارها کرد. 
دیگر روز ابوذر کردة دی تکرار کرد و باز 
مشرکین انبوهی کسردند و وی را بزدند در 
این کرّت نیز عباس خویشتن بر وی 
انداخت و وی را خلاص داد پس به قبیلة 
خویش بازگشت و بخدایان عرب استهزاء و 
سخریه کردن آغاز کرد و پس از دیبری 
بمدیه بب‌ازگشت و ون رسول 
صلوات‌اله عله وی را بدید نام او از یاد 
بکرده‌بود فرمود ابونمله؟ گفت اسم من ابوذر 
است فرمود بلی ابوذر. و تا رحلت رسول 
رات عایه در وت ومصایت ان 
حضرت بود پس پس از وفات ابویکر بشام شد و 
تا روزگار خلافت عتمان بدانجا بزیست و 
چون او به اعمال معاویه در شام انکار 
می‌کرد و خرده‌ها مسیگرفت مماویه بشمان 
شکوه کرد و عشمان او رابه ربده نفی کرد و 
ابوذر در سال ۳۲ بدانجا درگذشت و ابن 
مسمود با عده‌ای از پزرگان صحابه از جمله 
حجربن عدیین ادیر الکندی و مالک‌بن 
الحارث الاشتر و جوانی از انصار در آن 
وقت بر ربذه می‌گذشتند و چون از وفات 
وی آگاهی یافتند بجناز: او شدند و بر وی 
نماز گزاردند و بجامة جوانی انصاری کقن 
کردند و گویند آنگاه که آبن مسعود رابه 


و 

نما گزاردن وی خواندند گفت این کیست 
گفتند ابوذر پس بگریست گریستنی طویل و 
گقت دریفا برادر و دوست من او تنها 
بزیت و تنها بمرد و خدای‌تمالی او را تنها 
برمیانگیزد خوشا بحال وی. و از ام در 
زوجه او روایت کنند که گفت چون وفات 
ابوذر نزدیک رسید من میگریتم ابوذر 
گفت سبب گریه چیست؟ گفتم چگونه نگریم 
که تو در بیابان ققر از دنیا میروی و مرا 
جامه‌ای نیست تا کفن تو کنم گفت مژده باد 
تراو گریه مکین که من از رسول خدا 
صلوات اه علیه شنیدم که فرمود هر زن و 
مردی دو با سه فرزند ایشان بمیرد و آنان بر 
مرگ فرزندان خویش شکیبانی کنند هسرگز 
روی آتش دوزخ نبینند و ماراسه فرزند 
بمرد و ما بر مرگ آنان صبر کردیم و هم 
رسول صلوات‌ ال علیه با جماعتی که من نیز 
از جملةٌ آنان بودم خطاب فرمود که یکی از 
شما در بیابانی بمیرد و گروهی مژمنین بر 
مرگ او حاضر آیند و امروز هیچیک از آن 
جماعت بسر جای نیتند و همگی در 
روستاها وفات یافتند و آنکس که رسول از 
مرگ او به بیابان خبر داد من باشم قسم 
بخدای که رسول کاذب نیست و من نیز 
دروغزن نباشم بر سر راه شو و بنگر گفتم 
این چگونه باعد؟ قافلة حاج بگذشت و راه 
بسته شد گفت بازشو و بنگر بدانجا تلی بود 
و من بنوبت گاهی بر آن تل بالا میرفتم و 
براه میدیدم و گاه بازی‌گشتم و بپرستاری او 
مپرداختم در این حین سواری چند که 
پشتاب ماتند کرک بشکاری بجانب ما 
می‌آمدند چون نزدیک شدند باستادند و 
گفتند ای زن ترا چه رسیده‌است گفتم مردی 
از مسلمانان در حال نزع است ایا شمابه 
تکفین وی خواهید پرداخت؟ گفتد او 
کیست؟ گفتم ابوذر پرسیدند صاحب رسول 
صلیالعلیه و آل‌وسلم؟ گفتم آری گفتند پدر 
و مادر ما فدای او باد و بجانب منزل ما 
به-افتد و ابوذر حدیث شنبده از رسول 
صلوات ان علیه در باب مرگ او بفلات 
بدیشان روایت کرد و گفت اگرمن یا زن صرا 
جامه‌ای بود که بتکفین من بسنده بود البته 
آنرا اختیار میکردم و گفت شما را به خدا 
ضماراکه 
منصب امارت يا عریفی یا بریدی یا نقابت 
است به امر تکفین من نپردازد و جملة آنان 
صاحب همین مناصب بودند جز جوانی 
انصاری که گفت ای عم ترا کفن کنم در این 
ردا که ببر دارم یا دو جامه از ره مادرم 


سوگند میدهم که هر یک از د 


که‌با من هست ابوذر گفت نک آمد چون 
درگذشت او را سل دادند و در آن جامه‌ها 
کفن کردند. و از رسول صلوات ال علیه 


ابوذر. 


روایت است که فرمود ابوذر در است من 
بزهد چو عیسی‌بن مریم است علیه‌السلام. و 
باز فرمود مااطلت الخضراء و مااقلت الضبراء 
اصدق لهجة من ابی‌ذر و نیز آن حضرت 
فرمود الجنة مشتاقةالی اربعة من امتی, و 
علی و سلمان و مقداد و ابی‌ذر را بشمرد و 
آنگاه که رسول صلوات ال علیه در سال 
هفتم از هجرت به عمرةالتضا میشد ابوذر را 
در مدینه خلیفتی داد و عمربن الخطاب بدان 
وقت که وضع دیوان کرد با اینکه ابوذر 
غروه بدر را درک نکرده بود او را سانند 
حضرت اسام جسن وامام حسین 
علهماالسلام و سلمان فارسی چون دیگر 
اهل بدر پنج‌هزار درم وظیقه مقرر کرد و در 
علت شکایت معاویه از ابوذر بمان گفته‌اند 
ار میگفت در آیت: الذین یکنزون الذهب و 
الفْضة و لاینفقونها فی سبل‌الّه فبشرهم 
بعذاب الیم.! اهل اسلام نیز داخلند و صعاوید 
را عقیده آن بود که حکم این آیت به یهود و 
نصاری اختصاص دارد, دیگر آنکه معاویه 
از ببت‌المال به بیت سال اه تعبیر سیکرداو 
ابوذر میگفت از آتروی بیت مال الّه تعبیر 
میکنی که حساب آنرادر روز جزا جواب 
گوتی و حال آنکه بیت‌المال سلمین است و 
محاسبهٌ آنرا در دنا مفروغ میباید ساخت. و 
ابسوذر بسه اسر معروف و نهی از سنکر 
می‌پرداخت و معاویه را از امور نالایق مسنع 
میکرد و اين بر معاویه گران می‌آمد از اینرو 
بعشمان نوشت که ابوذر اعتقاد مردم شام ر 
دربارة تو تباه می‌کند و ععلمان او را بمدینه 
طلبید و پس از گفت و شنود به ربذه نفی 
کردو ربذه در سه‌نزلی مدیه است. و یکی 
از علل مخالفت مصریان با عشمان نفی ابوذر 
از مدینه به اغوای معاویه بود. زوجة او امذرَ 
نیز صحاییه است. 

ایوذر. (آ ذرر) ((خ) کشی. خراسانی. 
منوچهری در بیت ذیل نامی از این شاعر 
خراسانی کشی برده‌است: 

در خراسان بوشعیب و بوذر آن ترک کشی 

و آن صبور پارسی و آن رودکی چنگ‌زن. 
و در لغت‌ن‌امة اسدی بیت ذیل از ابوذر 
آمده‌است شاهد کلمة سنگله: 

گفتم که ارمنی است مگر خواجه بوالعمید 
کونان گندمین نخورد جز که سنگله. 

و در تذکرء عرفات بنقل مجمم‌الفصحاء 
گوید ترک کشی ایلاقی از قدما و از مشاهیر 
امراست و قطعه ذیل رانیز بدو نسبت 
مي‌کند: 

رادمردی بدهر دانی چیست 

باهنرتر ز خلق دانی کیست 

آنکه با دوستان تواند ساخت 

آنکه با دشمنان تواند زیست. 


ایوذر. (اذ) (اخ) مسحمدین غتیم بصری. 
محدث است. 
اپوذز. [ا ذ) ((خ) مسس‌صعب‌بن مسحمد. 
خشنی‌بن مسعودبن ابیز کب.او مانند پدر 
خویش از نحات مفرب است و هر دو از 
مردم زر گب شهری به یمن باشند. 
اپوذر. (اذ] (اخ) هروی. رجوع به ابوذر 
عبدین احمد... شود. 
ابوذر. [اذ] ((خ) همدانی. رجوع به ابوذر 
عمربن ذُر... شود. 
ابوذراع. (ا د] ((خ) تسسابعی است و از 
عشمان‌بن عفان روایت کند. 
ابوذراع. أذ) (اخ) سین ذراع. 
محدث است. 
ابوذراعة جرجانی. (1 ؟ غ ي جّا 
(اخ) او را ابوذراعة مسعمری نیز گفته‌اند. از 
اوست: 

ا گربدولت با رودکی نه هم‌انم 

عجب مکن سخن از رودکی نه کم دانم 

| گربکوری چشم او بیافت گیتی را 

ز بهر گیتی من کور بود نتوانم. 

هر انکسی که نباشد ز اخترش اقبال 

بود همه هنر آو بخلق نامقبول 

شجاعتش همه دیوانگی فصاحت حشو 

سخن گزاف و کریمی فساد و فضل فضول. 
رجوع به مجمع‌الفصحاء ج ۱ ص ۸۲ شود. 
ابوذر بوزحانی. [اذ ر ] ((خ) یکی از 
اعاظم مشایخ مستقدمین. شرح حال او در 
نقحات‌الانس جامی امده‌است و ایین قطعه 
از اوست: 

تو بعلم ازل مرا دیدی 

دیدی آنگه بعیب بخریدی 

تو بعلم آن و من بعیب همان 

رد مکن آنچه خود پندیدی, 

واز اشعار عربی ارست: 

یعرفنا من کان من جنستا 

و ساثر اللاس لنا منکر. 

گوید وقتی سبکتکین بدیدار او شد و 
وصیت خواست شیخ گفت: با دمن مدارا 
کن و با دوست به رافت باش, عیب کس بر 
زبان میار, از سیاست خائن درمگذر. خرد 
را بر بزرگ مگمار و همواره خالق خود را 
حاضر و ناظر دان. ظاهراً مرگ او در اواخر 
ما چهارم هجری بوده‌است. رجوع به نامه 
دانشوران ج ۲ ص ۳۸۷ شود. 
ابوذربه. یز ؟] (اخ) محمد مستنصر. 
دهمین از آمرای بنوحقص بتونس (از ۷۱۷ 
تا ۷۱۸ ۵.ق.). 
ابوذره. رآذْز ر) ((غ) حارشین معاذین 
وراه اشصاریت ان است وب راز آز 
ابونمله نیز از صحابةٌ کرام است و آن دو با 
پدر در غزوه احد درجه شهادت بافتند.. 


ابوذژیب. ۶۳۹ 


ابوذره. [ در ر] ((خ) الحرمازی. صحابی 
است. 

ابوذره. (ا نز ر) ((خ) مذلی صاهلی, 
شاعری است از عرب. 

اپوذریج. (1ذر) ((غ) مسحطدین مستاذر. 
رجوع به محد... شود. 

ابوذعبان. (۲۱) ((خ) ارعیل. نام او در 
روات امده‌است. 

ابوق کاء . (1ذ) ((خ) عالم موسیقی. رودنواز 
جعفر برمکی. رجوع به حبط ج ۱ ص ۲۸۱ 
شود. 

ابوذ کوان. (آذٌ ک](خ) قاسمبن اسماعیل 
الوراق. او راست: کتاب معانی‌الشعر» و این 
کاب را آبن درستویه از او روایت کرده. و 
او عسلامة اخباریست و درک ضدمت 
جماعتی از علماء کرده و توزی شوهرمادر 
اوست. ایوذ کوان در ایام زنج به سیراف 
افتاد.(ازابن‌النديم). 

ابوذنب. (اذنَ) (ع ص مرکب, | سرکب) 
ذوذنب. رجوع به ذوذنب شود. 

ابوذوابه. اذ اب ] (() عطیقین صالح‌ین 
مرداس. پنجمین پادشاهان سلله امرای 
عرب بنوکلاب معروف به آل‌سرداس حکام 
حلت. او در سال ۴۴۳۹ ه.ق.رحبه را مسخر 
کردو به سال ۴۵۳ پس از مرگ برادر خود 
معزالدوله در حلب چانشین او گشت. 

ابوذواد. دز وا] (اغ) اقبال‌الدوله. امیری 
بسود از مستاخرین و روایت دارد. (تاج 
العروس). 

ابوذواد. را در وا] (اخ) سحمدین مسیب. 
نختین از امرای بنوعقیل موصل. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوذویب. اد 2] ((خ) ایسادی. شاعری 
عرب. . . 

ابوذو یب. 1 2] (اخ) خویلدبن خالدین 
محرز یا خالدین خویله صاحبی, ملقب به 
تطیل. شاعر مخضرمی هذلی, او را در مدح 
رسول صلوات ان علیه قصائدی و در رحصلت 
آن حضرت مرئیه‌ایست و صاحب دیوان 
است. شهادت او در سال ۲۶ یا ۲۷ ه.ق.در 
یکی از محاربات روم یا افریقیه بوده‌است و 
قصید؛ او در رثاء پنج فرزند خویش که به 
یک سال در طاعون سصر هلا ک‌شدند 


۱-قرآن ۳۳/۹ 

۴- این کنیت در عرب ابوزراعه یا زاء معجمه 
اعت‌الراء است و در اين‌جا هم گمان می‌کنيم 
همان قسم بوده و کاتب مجمالفصحاء بقلط با 
ذال نوشته‌است. 

۳ - این نام در ترجمة فارسی طبقات سلاطین 
اسلام ابوذربه با ذال معجمة اخت‌الدال آمده و 


غلط است. رجوع به ابو ضربه شرد. 


ورف 


ابورقیه. (َر نی ی ] (اخ) تمیم‌الداری‌بن 
اوس. صحابی است. 

ابورکوه. 1 ز ر / ٍ و/ رز ] ((ع) از 
خالدیین است و او راست: کستاب اخبار 
موصل. و رجوع به ابو زکوه شود. 

ایو رکوه. رز ر /ر رز /ر و] (اخ) از احفاد 
هشامین عبدالملک. او بسال ۳۷۷ ه.ق.بر 
حاکم‌بامرائُ خروج کرد و جمعی بسیار پر 
او گرد آمدند و وی برقه را تسخیر کرد و 
حا کم جیشی بتدمیر او فرستاد و ایورکوه آن 
سپاه بشکست و صعید را نیز متصرف گشت. 
بار دیگر خلیفه لشکری بزرگ بمقابل ار 

گسیل کرد و او بدان جنگ مغلوب و مقتول 

شد. 

آپورمثه. [ار تَّ] (اخ) رفاعةین بستربی 
تیمی. از تیم‌الرباب. صحابی است. 

ابورمثه. زر تَ] ((خ) بشربی ابن رفاعه. 
صحایی است. 

ابورمله. [1؟[) ((ج) عامر. محدث است. 

ابورن. [از] ((ج) قومی از جرمانیة گل 
که‌میان رود موز و دیل سکنی گرفتند. 

ابورواحه. [أر ح) (۱خ) یزیدین ایهم. 
محدث است و صفوان‌بن ابی‌عمرو از وی 
روایت کند. 

ابوروا۵. (ا رز را] ((خ) تسابعی است و از 
ابن عمر روایت کند. 

ابوروح. (آر)(ع !مس رکب) تسابستان. 
(مهذب الاسماء), 

ابوروبة. [َرء ب] (اغ) شدادبن عمران 
بصری. محدث است. 

ابوروبة. ار ب) ((خ) القریشی. سحدث 
است و جامع‌بن مطر از او روایت کند. 

ابوروح. [1] ((ع) کاتب علی‌بن عیسی 
خلیفة یوسف‌بن سلمان‌بن السبادیه. یکی از 
بلفای زبان عرب. (ابن‌الندیم). 

اپوروح. (] ((خ) ثابت‌بن محمد ری با 
ررّی. محدث است. 

اپوروح. [] ((خ) جمیل‌بن سره, محدث 
است و حمادین زید از او روایت کند. 

ابوروح. (1] (!خ) حسرمی‌ین عمارتین 
ابی‌حفصه, محدث است. 

ابوروح. (] ((غ) حوشب‌ین سیف. محدث 
است و صفوان‌بن عمرو از او روایت کند. 

اپوروح. [] ((خ) خالاین مخروج. محدث 
است و یزیدین هارون گوید او کذاب است. 

ابوروح. [1] ((خ) رسیع‌بن روح حمصی. 
محدت است. 

ابوروح. ۲1 ((ج) سلام‌ین مسکین. محدث 
انستح: 

آبوروح. [1] (خ) شبیب‌بن نمیم. محدث 
است و جریر از او روایت کند. 

ابوروح. (1] ((ع) صابی. یکی از مترجمین 


ایو رقیه. 


سوام امتارق اال 


ونقله. او راست: ترجمه مقالة اولی و 
قسمی از مقالاً دوریم تفیر انکندر 
آفرودیسی بر کتاب ساع طبیعی ارسطو. و 
سحیی‌بن عصدی این ترجمه را اصلاح 
کرده‌است. 

ابوروح. (1] ((خ) عبدالرحمن‌ین قیس. 
محدث است. 
محدث است. 

اپوروح. (] (اغ) علی‌بن ابی‌روح. رجوع 
به علی... شود. . 

ابوروح. [1] (اخ) عمار:ین ابی‌حنصه. 
محدت است. 

ابوزوح. [1] (اخ) عون‌بن سوسی. محدت 
است. 

ابوروح. [] (اخ) عیبن معود ولادی. 
رجوع به عیسی... شود. 

ابوروح. [] (غ) عیسی هروی. رجوع به 
عیسی... شود. 

ابوروح. (1] (خ) (قاضی..) او راست: 
مسائل ابی‌حازم. 

ابوروح. [1](() قدامتین بدا عامری. 
محدث است. 

اپوروح. ()((غ) للاخونی. از روات 
است. 
واسطی. محدث است. 

ایوروح. (1] (اخ) معاویتین یحبی الصدفی, 
محدث امست. 

ابوروح. (] (() نضرین عربی, محدت 
است. 

اپوروح. (] (() نسوح‌بن قمس بصری. 
محدث است. 

اپوروح. (۱ ((خ) بزیدین رومان القاری, 
معروف به این رومان. محدث است. و 
رجوع به یزید... شود. 

ابوروزیات. (] (() بسا اب وروزيافت. 
قریه‌ای باحل غربی دجله قرب باغ قلعه, 
محله‌ای از اعراب زیید. 

آبوروزیافت. (1] ((خ) رجسوع بسه 
ابوروزیات شود. 

ابوروعه. [ر غ] جهنی. مردی از وافدین 
بر رسول صلوات‌الهعلیه بمدینه. 

ابورف. از و ] (() احمدین محمد بکر 
همدانی. او راست: جزئی در حدیث. 

ابوروق. (۲1) (اخ) عسطیقبن الصارث 
الهمدانی. محدث است. 

آبورومی. (1]((خ) صحابی است. 

ابورویبه. رب ؟] (() محدث است. 
ار از حسسن و یسزیدبن هارون از او روایت 
کند. 

ابورویحه. (َر و ح) (اغ) حبان‌ین بشار 





الکلابی. محدت است و عمروین عاصم از 
او روایت کند. 

ابورویچه. (ار وَح) (غ) حبشی. برادر 
پلال موذن رسول است. 

اپورویکه. (أَر و حَ) ((ج) رسسسیقین 
السکن الفرعی. صحابی است. 

ابورويم. (ا ز ر] ((خ) ن‌امبن 
عبدالرحمن‌ین ابی‌نعیم اصفهانی مقری. یکسی 
از قراء سبعه. رجوع به نافع‌ین عجدالرحسمن... 
شود. 

آبورهم. [ار] ((خ) آبن عبدالعزی. دومین 
شوی ام المومنین میمونه پیش از تزویج با 
رسول‌اله صلوات له علیه. رجوع به ص‌۱۴۸ 
حبط ج‌ ۱ شود.۲ 

آپورهم. ار ((خ) ابسن قسیس اشعری. 
صحابی و برادر اپوموسی آشعری است. 
آبورهم. (ر] ((خ) این مسطعم ارحبی. 
صحابی و شاعر است. 

آپورهم. [ار) (اخ) احزابین اسید 
السمعی الثلهری المقری. محدث است. 
اپورهم. ()((خ) انماری, صحابی است. 

آبوزهم. (ار) (() سباعی. رجسوع به 
ابورهم احزاب... شود. 

ابوزهم. (] (اخ) الففاری کسثومبن 
حصین. صحابی است. او در غزوه اهد 
حضور داشت و دو بار رسول صلوات‌اله علیه 
وی را بمدینه خليفتي خویش داد, یکی در 
عمرةالقضا و دیگری در فتع مکه. و بعضی نام 
او را عبیدین خلف یا این خالد گفته‌اند. 

آبورهمه. (1ر 2] ((خ) ابرژهنته. صحابی 
است. 

آپوریاح. (1](ع امس رکب) سک آبسی. 
(مهذب الاسماء). قضاعه. بیدستر. 

ابوریاح. (](ع! مسرکب) باقل‌آب. 
(السامی فی الاسامی). باقلااب. (سهذب. 
الاسماء), 

ابوریاح. [1)(خ) زيادین ریاح. 

ابوریاحج. [۱]((خ) منصوربن عبدالحميد. 
محدث است. 

ابوریاش. [1] (غ) احمدین ابراهیم. رجوع 
به احمد... شود. 

ابوریان. [ا ی یا] ((خ) این مسلم. اتب 
معاویةین یزید است. (حبط ج ۱ص ۲۳۳). 
آپوریان. [أرَی با] (اخ) احمدین محمد 
اصفهانی. رجوع به احمد... شود. 

آپوریجان. (ر) (اج) بیررنی. سحمدبن 
احمد خوارزمی بیرونی. از اجلة مهندسین و 
بزرگان علوم ریاضی. او یکی از نوادر دهاة 


٩ - ۰‏ 
۲- سبط نشانه‌ای است برای کتاب 
حبیب‌السیره چ ۱ طهران. 


ابوریحان. 


ابوریحان. ۶۴۳۳ 





اعصار و نمونة کامل ذ کاء و فطنت. و شدت 
عمل ایرانی است. مولد او در بیرون خوارزم 
بوده و چنانکه یاقوت در معجم‌الادبا آرد 
بیرون کلم فارسی است بمعتی خارج و بر 
و گوید از بعض فضل پرسیدم او گمان برد 
که چسون توقف او در مولد خنود خوارزم 
مسدتی قلیل بوده و نحربت او از مسوطن 
خویش در کشیده او را از اين جهت غریب 
و بیرونی گفه‌اند و من گمان میکنم که او از 
اهل رستاق خوارزم باشد و از این‌رو به 
بیرونی یعنی بیرون خوارزم خوانده 
شده‌است و بساز گوید محمدین محمود 
نیشابوری ذ کراو آورده و گوید: له ضی 
اریاضیات السبق الذی لم‌یشق المحظرون 
غباره و لممیلحق المضمرون السجیدون 
مضماره و قید جمل لق الاقسام الاربمة له 
ارضا خاشمة سمت له لواقح مزنها و اهتزت 
به یوانع نبتها فکم مسجموع له علی روض 
النجوم ظله و یرفرف علي کبد السماء طْله, 
شهرزوری گوید آنگاه که بیرونی قانون 
مسعودی را تصلیف کرد سلطان او را 
پیلواری سیم جائزه فرستاد و وی آن مال 
بخزانه بازگردانید و گفت من از آن ببی‌نیازم 
چه عمری در قناعت گذرانده‌ام و دیگر بار 
مرا ترک خوی و عادت سزاوار نیست و باز 
گوید دست و چشم.و فکر او هیچگاه از 
عمل بازنماند و دائم در کار بود مگسر بروز 
نوروز و مهرگان یبا برای تهیة احتیاجات 
معاش. او گندم‌گون و بطین بود و محاسنی 
انبوه داشت و مصفات او بار اشتری است. 
و اين ابی"اصییعه او را از اهل بیرون سند 
گفته ر اين اتباهی است چه آنکه در سند 
است نیرون با نون است نه بیرون با باء و آن 
را نیرون کوت و حیدرآباد سند گویند. و 
فقیه ابوالن علی‌بن عیسی الولوالجی 
گوید آنگا» که نفس در سین او بشماره 
آفتاده‌بود بر بالین وی حاضر آمدم در آن 
حال از من پرسید جساب جدات فاسده ! را 
که وقتی مرا گفتی بازگوی که چگونه 
بسود. گفتم اکنون چه جای این سال 
است. گفت‌ای مرد کدام یک از این دو امر 
بهتر؟ این مسلئله بدائم و بمیرم يا نادانسته و 
جاهل درگذرم؟ و من آن مسکله بازگفتم و 
فرا گرفت و از نزد وی بازگشتم و هنوز 
قممی از راه نپیموده بودم که شیون از خنانة 
او برخاست. نباهت قدر و جلالت خطر وی 
نزد ملوک یدان حد بود که شمی‌الصمالی 
قابوس‌بن وشمگیر خواست تا تمامت امور 
مملکت بوی محول کند و فرمان او در هر 
کار مسطاع باشد و وی سر باززد. و او 
روزگاری دراز بدربار مأمون شوارزمشاه 
پیوست و هفت سال مقیم بود و نزد 


خوارزمشاه او را جلال و مکانتی عظیم بود 
چنانکه خود ابوریحان حکایت کند که 


خوارزمشاه روزی بر پشت مرکب جامی : 


چند پیموده بود و بفرمود تا مرااز حسجره 
بخواندند من دیرترک رسیدم پی عنان 
بجانب من گردائید و قصد فرود آمدن کرد و 
من از حجره بیرون شدم و او را سوگندان 
گران دادم تا بزیر نیاید و خوارزمشاه بدین 
ببت تمثل کرد: 

الملم من اشرف الولایات 

يأتیه کل الوری ولایاتی ". 

وگفت اگسررسوم و آداب دنیوی نبود 
هیچگاه ترا نمی‌خواندم بلکه خود نزد تو 
می‌آمدم فالعلم یعلو و لایعلی علیه. گویند 
وقتی مردی از اقصی بلاد ترک محمودین 
سبکتکین را حکایت میکرد که بدان سوی 
دریاها بجانب قطب. قرص آفتاب مدتی 
همواره پیدا باشد چنانکه در آن اوقات شبی 
در میان نیت محمود چنانکه عادت او در 
ملحذین و قمرمطیان است ابونصر مشکان 
گفت این مرد اظهار رأی نمیکند مشاهدات 
خویش می‌گوید و اين آیت برخواند: وجدها 
تطلع علی قوم لنجعل لهم من دونها ستراً ۳ 
محمود رو به ابوریحان کرد و گفت تو چه 
گوئی؟ ابوریحان بنحو ایجاز و بحد اقناع در 
این میحث بیان کرد. و مسعودبن محمود را 
بعلم نجوم اقبالی بود روزی در این مستله و 
سیب أختلاف مقادیر شب و روز در زمين از 
ابوریحان پرسید و خواست تا با برهانی این 
معنی بر وی روشن کند ابوریحان گفت تو 
امروز پادشاه خافقین و در حقیفت منستحق 
نام ملک ارضی و سزاوار است از مجاری 
این سائل و تصاریف احوال شب و روز و 
طول آن در عامر و غامر آ گاه‌باشی و در 
جواب این سائل بنام مسعود کستابی کرد 
ررشن و ساده خالی از اصطلاحات و 
مواضعات منجمین و چون سلطان شهید در 
عربیت ماهر بود آن کتاب نیک فهم کرد و 
صلتی جزیل بوریحان را داد و نیز کتاب 
خود را در لوازمالحرکتین به اسر مسعود 
نسوشت و این کتابی است که در تحقیق 
مزیدی بر آن تصور ننتوان کرد و سیشتر 
کلمات اين کتاب مقبی از آیات قرآنی 
است و کاب موسوم به قانون مسعودی او 
همه کتب مصنفة تنجیم و حساپ رانسخ 
کرد. و کتاب دیگر او موسوم بدستور که بنام 
شهاب‌الدوله ابو لفتح مودودین مسعود نوشته 
است جامع جمیع محسنات صناعت است و 
یاقوت گوید اینکه ترجمهٌ حسال ابوریحان را 
در معجم‌الادبا آوردم از ایتروست که ایین 
مرد علاوه بر مقام شامخ وی در علوم 


ریاضی. عالمی لغوی و ادیبی اریپ است و 
در آدب او را تألمفائی است از جمله کتب 
ذیل که خود رژیت کردم: کناب شرح شمر 
ابی‌تمام و این کتاب را بخط خود او دیدم و 
فی معانی النظم. و کتاب تاریخ ایام السلطان 
محمود و اخبار اییه. کتاب المسامر:ة قی 
اخبار خوارزم. کتاب مختار الاشعار و 
الاثار. و اما سایر کتب او در نجوم و هیشت 
و منطق و حکمت فوق حبصر و شمار است 
و من فهرست آن کب در شصت ورقه 
بخطی مکتنز در وقف جامع مرو دیدم و 
بعض آهل فضل مرا گفتند که سیب رفتن وی 
بفزته آن بود که سلطان محمود انگاه که بر 
خسوارزم مستولی شد وی را با استادش 
عبدالصمد اول‌بن عبدالصمد الحکیم بتهمت 
قرمطه و کفر بگرفت و عبدالصمد اول را 
لکن محمود را گفتند که او در علم نجوم 
امام وقت خویش است و پادشاهان را از 
داشتن چون وی کس گزیر نباشد و مسحمود 
او را در سفر هند با خود ببرد و وی در هند 
دیری بماند و لفت هندیان بیاموخت و از 
علوم آنان اقتباس کرد سپس بفزنه بازگت 
و توطن کرد نا هم بدانجا در کب سن 
درگذشت. او را حسن مسحاضره و معاشرتی 
به کمال بود لکن با عفاف در افعال در الفاظ 
خلاعتی داشت و زمانه مانند او کسی در علم 


۱ - در نامة دانشسوران این کلمه حدودات 
فاسده آمده و غلط است. مسثله مب‌حرث‌عنها 
بکی از سائل فرانض اهل سنت است. صاحب 
کشاف اصطلاحات‌الفنرن گوید: و الفقهاء 
یقولون الجد اما صحیح و اما فاسد و کذا الجَدُة. 
فالجد الصحیح لشخص هو ما لایدخل فی نسته 
الی ذلک الشخص ام کأب‌الاب و آن علا و الجد 
الفاسد لشخص هر ما یدخل فی نبه الیه ام 
کاب‌الام و آب اب‌الام و نست‌حرهما و 
الجدةالصحيحة لشخص هی ای لایدخل فی 
نسبهاالیه جد فاسد سراء کانت مدلية الی ذلک 
الشخص بمحض الانرثة کمالام رآ آمالام او 
بسحض القکورة کأم‌الاب و ام اب‌الاب او بخلط 
متهما کام امالاب و هی صاحبة الفرض 
کالجدالصحیح و الجدةالفاندة لشخص هی 
ای تدخل فی نبتها الیه جد فاسد و مدلية الیه 
بخلط الذکور و اللاناث کأم اب‌الام و ام اب 
امالاب و هی من ذوی‌الارحام کالجد الفاسد. 
۲-رجوع به تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۶۶۷ 
شود. 
۳-قرآن 4۰/۱۸ 

۴-رجوع به ناریخ بیهفی ج ادیب ص ۱۶۹ 
شود. 


ره 


و فهم نیاورد. ابوریحان شعر نیز می‌گفت و هر 
چند در شمار بزرگان صناعت شعر نیست 
لکن آنچه گفته از عالمی سانند او سطبوع و 
مستسن است. و از جمله اشعار ارست قطعهً 
ذیل که مشتمل صحبت وی با ملوک و مدح 
ابوالفتح بستی است: 

مضی ‏ کر ليام فی ظل نمة 

علی رتب فیها علوت کراسبا 

فال عراق قد غذونی بدرهم 

و منصور متهم قد تولی غراسیا 

و شمی‌المعالی کان بر تاد خدمتی 

علی نفرة منی و قد کان قاسیا 

و اولاد مأمون و منهم عم 

تبدّی بصنم صار للحال ایا 

و آخرهم مأمون رٍفه حالتی 

و وه باسمی ثم رأس راسیا 

و لمینقبض محمود عنی بنعمة 

فاغنی و اقتی مفضیا عن نکاسیا 

عفی عن جهالاتی و ایدی تکرماً 

و طرَیْ بجاء روتقی و لباسیا 

عفاء علی دنیای بعد فراقهم 

و واحزنی آن لم‌ازر قبل آسیا! 

ولما مضوا و اعتضت منهم عصابة 

دعوا باتناسی فاغتنمت ! التاسیا 

و شلفت قی خزتن لحما کطغة 

علی وضم للطیر, للعم ناسبا 

قأبدلت اقراماً و لوا کملهم 

باه یی ای یکر وا تا 

بجهد شأوت الجالبین ائمة 

فمااقتسوا فی العلم مثل اقتباسیا 

فمابرکوا للبحث عند معالم 

و لااحتبسوا فی عقدة کاحتباسا 

فسائل بمقداری هنوداً بمشرق 

و بالفرب من قدقاس مثل عماسیا" 
فلمینْنهم عن شکر جهدی تقاسة 

بل اعترفوا طرا و عافوا انتکاسیا 

ابوالفتح فی دنیای مالک ربقتي 

قهات بذکراه الحميدة کاسیا 

فلازال للدنیا و للدین عامراً 

و لازال فیها للقواة [ کذا] مواسیا. 

وقتی شاعری وی را مدیحه گفت و او را در 
آن شعر نسبی طویل درست کرده و صلت 
خواست لیکن چانکه میدانیم ایرانیان 
هیچگاء مانند عرب سلله انساب نگاه 
نمی‌دارند و ابوریحان در جواب او گفت: 

.. وذا کرا فی قواقی شعره حتّبی 

و لست واه حقاً عارفاً نتبی 

اذ لست اعرف جدی حق معرفة- 

و کیف اعرف جدی اذ جهلت ابی 

انی ابولهب شیخ بلا ادب 

نعم و والدتی حمالةالسطب 

المدح و الم عندی یا اباحسن 


ابوریحان. 


سیان مثل استواء الجد و اللعب. 
در نامه دانشوران آمده‌است که: چنانکه از 
کب مشهوره مسانند نفایس نون و 
حبیب‌السیر و زینهة‌السجالس و نگارستان 
متفاد میشود 2 شیخ‌الرنیس را در حضرت 
سلطان محمود بفساد عقیدت و سوء طریقت 
نسبت داده و در آن باب چندان سخن 
راندند که حقد و کینة آن حکیم در سیف 
سلطان جای گرفت و از فرط عصبیت در 
غضب شد و ابوالفضل حن‌بن میکال را نزد 
خوارزم شاه روانه داشت و پیفام داد که 
شنوده‌ام جمعی از افاضل و اماثل را در 
صحبت خویش داشته و از اجتماع ایشان 
ده سمل فراهم آوزدهایز شا زا 
هوای لقای ایشان در سر افتاده می‌باید 
ایشان را بپایه سریر اعلی فرستی 
حضور ما سعادت‌اندوز شوند, گویند از آن 
پشتر که ابوالفضل دررسد خوارزمشاه 
پفراست دریافت که آن عنایت را نک‌ایتی در 
پی است و آن احضار را آزاری در قفاست 
ایشان را بخواند و گفت سلطان محمود کس 
بطلب شما فرستاده‌است بر ذمت سردمی و 
بزرگی متحتم دانم که شما را قبل از ورود 
رسول آ گهی دهم چه هرگاه فرستادة سلطان 
درآید و ما را نزد من بیند یبا در این شهر 
یابد بنا گزیر شما را جانب ار روانه ضواهم 
داشت | کنون حالات خویش ببنگرید هرگاه 
بسمت غزلین سر مافرت ندارید سر خود 
گیریدر بهر سو که خواهید رخت بربندید و 
چون رسول او بیاید شما رفته باشید عذرم 


تا از ضرف 


پذیرفه باشد ابوریحان و ابن‌الخمار و 
ابونصر بماندند و دیگران از خوارزم بیرون 
شدند دیرگاهی نگذشت که ابوالفضل وارد 
گشت و حق رسالت ادا کرد صاحب تاریخ 
نگارستان گوید آن سه حکیم بیمانند در 
غزنین فرود آمدند و چون در پیشگاه 
حضور بار یافتد سلطان محمود خواست که 
نقد دانش ایش‌ان را بسر محک امتحان 
بیازماید چنانچه صاحب نفایس‌الفنون گوید 
ارکان دولت سلطان محمود را گفتند که 
آیوریحان در علوم نجوم چنان است که هیچ 
چیز بر ار پوشیده نیست سلطان گفت 
وجودی که بر او هیچ چیز پسوشیده نیت 
آفریدگار است ابوریحان گفت عند الامتحان 
یکرم الرجل او بهان | گرسلطان بر تصدیق 
دعوی ایشان ازين بنده برهان طلبد تا فضل 
پوشیده عیان گردد هیچ زیان ندارد سلطان 
تااچیت و ضمیر کرده‌بود که خود از آن 
قصر از کدام در بیرون رود و آن کاخ را 
دوازده درگاه بو پس ابوریحان اصطر لاب 


ابوریحان. 


کردزایجه بنهاد جواب اخذ نمود و در 
ورقی ثبت کرد و ضبط نمود گفت معلوم 
کردم‌سلطان بیفرمود تا در پرابر او دیوار 
قصر بشکافتند و از آنجا بیرون رفت و چون 
مسطورات ابوریحان از لحاظ نظر سلطان 
ذشت واضح گردید که آن فاضل دانا 
بحکم صمریح از آن سعنی که صورت 
پذیرفته‌بود خیر داده‌است پس غضب سلطان 
زیادت گشت و بفرمود تاو را از بام قصر 
بزیر اندازند خواجه حسن دانست که سلطان 
در غضب است و شفاعت درنگتجد بنقرمود 
تا او را بر بام قصر بردند و در زیر او دامی 
چند مهیا نمودند تا مگر بواسطه آنها ضرر 
کمتر رسد چون او را بینداختند زیادت السی 
بدو نرسید مگر انگشت خنصر او قدری 
مجروح شد خواجه حسن بفرمود تا او را 
بخانه بردند و تعهد مینمودند بعد از چند 
روز سلطان بر هلا ک وی ندامت و انوس 
اظهار کرد حسن جبهه بر زمین سود و گفت 
اگرامان باشد بحضور سلطان دراید سلطان 
گفت مگر او را از قصر نینداختند؟ حسن 
گفت چون بسیاست او اشارت رفت و آثار 
غضب ظاهر شد ترسیدم شفاعت درنگنجد 
و قدرت آنکه فرمان دگرگون شود نداشتم 
نخواستم هتریندی چنین باقوس تلف 
شود چاره را چسان دیدم که زیر او دامی 
چند بسته و در آنجا پنبه انباشتند تا مگر 
بواسطة آن سالم ماند. سلطان را آن معنی 
پندیده آمد او را طلب داشت و گفت اگسر 
دعوی تو چنان است که هیچ چیز بر تو 
مه نت از این عال راد 
نبودی؟ ابوریحان طالع تحویل خود بیرون 
آورد در انجا از آن ماجری بی کمایش 
خبر داده‌بود سلطان باز در غضب رفت و 
بفرمود تا او را بزندان بردند و تاشش ماه 
مهجور و محبوس بماند و در طول آن صدت 
کی حدیث اپوریحان نیارست گفت و از 
غلامان یک غلام نامزد بود که او را خندمت 
میکرد و بحوائج او بیرون همی شد و درون 
همی آمد روزی اين غلام در مرغزار غزنین 
میگذشت فال‌گوئی او را بخواند و گفت در 
طالم تو چند گفتتی همی بینم هدیه‌ای بده تا 
بگویم غلام دو درم بدر داد فال‌گو گفت 
عسزیزی از تو در رنجی است تاسه روز 
دیگر از آن رنج خلاص گردد خاعت و 
تشریف پوشد و باز عزیز و مکرم گردد لام 
بر سبیل بشارت این داستان با خواجه بگفت 
ایوریحان را خنده آمد و گفت ای ابله ندانی 
که در چتان جایها نباید ایتاد؟ دو درم بباد 
دادی. گویند احمد میمندی شش ماه فرصت 


۱-آس:فیر.گور. ۲-عماس: کار دشوار. 


ابوریحان. 


نطلید تا حدیث ابوریحان بگوید آخر 
بشک‌ارگاه سلطان را خوش‌طبع یافت 
بتقریبی علم نجوم در صیان آورد و گفت 
بیچاره ابوریحان دو حکسم نیکو نمود در 
عوض بزندان رفت سحمود گفت هر دو 
حکمش خلاف رأی من بسود و پادشاهان را 
سخن بر وفق رأی ایشان باید گفت تا از 
ایشان بهره بردارند آن روز ا گریکی از ان 
دو حکم خطا شدی او را خوب بودی فردا 
بگوی تا او راییرون آرند و اسپ و ساخته 
و هزار دینار و غلامی و کنیزی بدر دهند 
همان روز که آن فال‌گو گفته بود ابوریحان 
رابیرون آوردند و تشر یف پیدو رسید و 
سلطان ازر عذرها خواست و با ابوریحان 
گفتا گر خواهی از من برخوردار باشی 
سخن بر مراد من گوی نیه بر علم خویش 
ابوربحان از آن پس سیرت بگردانيد و این 
یکی از شرایط خدمت پادشاه است چسون 
ایوریحان بخانه رفت افاضل به تهنیت آمدند 
حدیث فال‌گو بایشان بگفت عجب داشتند 
کس فرستادند و او را بسخوان‌دند سخت 
لایعلم بود و هیچ چیز نمیدانست ابوریحان 
گنت طالم مولود داری؟ گفت دارم طالعش 
بنگریست دید سهم‌الفیب بدرجه طالع بود تا 
هرچه میگفت | گرچه بر عمیا بود بصواب 
نزدیک همی آمد و اصحاب بیش آنگونه 
روایات و حکایات را از خرافات شمارند 
همانا پس از رهانی بخوارزم معاودت گرد و 
بظل عاطفت خوارزمشاه پناهیده با جاه 
وجیه و قدر رفیع بسر برد چون مأمون شاه 
مقتول شد و دولت آن خاندان انقراض یافت 
مصلحت وقت در آن دید که با گنج عرّت 
در کنج عزلت بنشر علوم و تألیف کتب 
بپردازد چنانکه برخی گویند تا شصت سال 
در آن مشاغل شریفه همی اوقات بگذرانید 
تاروزگار بساط عمر ساطان مسجمود 
سبکتکین را درنسوردید. چسون ابوسمید 
سلطان مسعودبن یمین‌الدوله و امین‌السله 
بجای پدر بر اورنگ ساطنت بنشت 
ابوریحان بعواطف بی‌نهایت مسعودی اقامت 
غزنین اختیار کرده از فر اننمام ساطان 
مسعود حظی وافر یافت شکر انعام و پاس 
مراحم خسروی را در آن دید که در تألیف 
کتابی پرداخته آنرا به القاب همایونی بیازاید 
و نام نیک او را بر صفحه روزگار با ابد 
پیوند دهد پس قانون مسعودی راینام وی 
تالیف نمود چنانکه خود در دیباچه آن 
کتاب عباراتی آورده که مفادش بر اين شرح 
است: اگرچه آن خسرو با ذل لذت هیچ 
نعست بذلت هیچ منت آلوده نکند ستوده 
منعمی است که من و اذی ندارد و اجر و 
جرا نخواهد ولی عقل سلیم تضییع نعمت را 


بحکم صریح حرام شمارد سحاب مکرست 
آن خدیو هنردوست علاوه بر لطف عام 
چندان فضل خاص بر من ریزش نمود که 
شکری از پی شکری متحتم گشت قطره‌ای 
از بحر اسانش آنکه در این اخر عم از 
وفور اسباب و حصول آمال مرا بر بسط و 
بساط علم نیروی خدمت بخشید و در 
سلک باریافتگان حضور مکانت تقربم 
ارزانی داشت و مرتبه‌ام بلند کرد بدان پایه 
که آواز: فضل وصیت علمم را باقطار و 
امصار بردند بالجمله آن مکرست بی‌پایان که 
خواجگان دربار؛ بندگان خود سرعی 
میدارند فرحق سین مبذول داغت ین آنکنة 
من بنده غریق آن همه نعمتم چگونه 
شکرگزاری توانم کرد همان بهتر که خود 
بعجز و قصور اعتراف نمایم و چون نفایس 
علوم را در آن حضرت عالی قربی تمام 
است این رساله را که در صنعت تنجیم است 
حدیث نعمت دانسته وسیلة تقرب قرار دهم. 
پس از اتمام کتاب قانون سلطان مسعود 
محض جایزه و انعام مقرر نمود تا بسر فیلی 
یک بار نقر؛ خالس حمل کرده نزد وی 
پردند چون پایة قدر خود را از ان والاتر 
می‌شمرد که اوقات فرخنده را بضط آنها 
مصروف دارد لاجرم قبول تکرد گفت هماتا 
اين بار مرا از کار بازدارد خردمدان دانتد 
که نقره میرود و علم می‌ماند و من یفتوی 
خرد هرگر معارف باقی را بزخارف فانی 
نفروشم. ۲ 

و ن_مونه‌ای از ۵ ضایل آن استاد کامل 
مناظرات و سباحثاتی است که در هیجده 
سثلة طبیعیه با شبخ‌الرئیس ابوعلی سینا در 
صیان داشته است و سبنای آن مسائل بر 
سکون ارض است و بر میل جمیم اجسام 
باین مرکز و امتناع خلا و ابطال جزء 
لایتجزی و تتاهی ابعاد و اشال آنها. هر کس 
با نظر تدقبق در آن رساله که مطمح انظار 
مقدمین و مطرح افکار متأخرین است تأمل 
کنداز مایة فضل و پایه علم آن دو حکیم 
یگانه | گا» شود - انتهی. و باز در نامة 
دانشوران شرح ذیل مسطور است: از نتایج 
افکار و بدایع آثار آن ناضل یگانه بعضی 
مائل طریفه و مطالب عالیه است که با 
فقدان اسباب و نقصان آلات بصن قریحت 
و فکر دوربین برای آنها ایجاد قانون و 
تأسیس اسامی کرده‌است که هر کس با نظر 
انصاف در آنها تأمل کند بر رتبت علم و 
مقدار فضلش اطلاع یابد من‌جمله اصول و 
ضوابطی است که در تسطیح کر: زمین و 
ترسیم ن قشهای جنرافیائی در مطاوی 
مولفات شود آوردهاست اگرچه حکمای 
فرنگ آن قواعد را از وفور اسباب و تکمیل 


ابوریحان. ۶۴۵ 


ادوات به اعلی مدارج کمال رسانیده‌اند ولی 
هر زمان این عبارات بخنوند و آن اشارات 
بیند باتتضای الفضل للمتقدم او را بزرگ 
شمارند و شايستة هیر قسم تحسین دانند. 
ایسنک محض ایضاح آن رموز آننچه در 
اثارالباقیه در باب ترسیم نقشهای جغرافی 
ذکرکرده‌است حاصل مراد او را بیان کنیم. 
ابوریحان گوید: به قانونی که در تطیح 
منازل قمر و صور کوا کب در سطوح مستویه 
میمایند میتوانند چیزهائی که بر کرء ارض 
است تسطیح کنند و من خود در این باب 
شرحی ندیده‌ام و آنچه گویم از نتایم افکار 
و لوائم خاطر خویش گفته‌باشم پس مرا 
تون بارق وا گر ططای فرراند سین 
کرم بر من ببخشایند, ملخص مقصود آنکه 
ترسیم و تطیحی که از کرة ارض منظور 
است از این دو بیرون نیست اولاً تسطیح 
دوایر عظیمه و صفیره است که بر کسر: ارض 
واقع يا مقروض باشد, ثانیا تسطیح نقاطی 
است که بر این کره واقع یا مفروض باشد اما 
تسطیح نخمتین پس باید دانست که دوایر 
مقزوخه دز تصف ختالی فلت یبا درعصفت 
جنوبی مثلاً در تسطیح دوایر شمالیه سطحی 
مستوی فرض کنند که با قطب شمالی به 
یک نقطه مماس شود و هم سوازات و 
محادات داشته بساشد بساسطم دایر؛ 
معدل‌النهار پس مخروطاتی توهم نمایند که 
رأس آنها در قطب جنوبی باشد و سطح آنها 
گذر کند بر دوایری که تسطیح آنها سقصود 
است و از آنها نیز گذشته بسطم مستوی 
مفروض متصل شود پس فصل مشترکی که 
مسیانةٌ سطح مستوی مفروض و سطح 
مخروطات است تسطیح آن دوایر است که 
بر آن سطح شده و اما تسطیح دویمین آن 
نیز مانند نغستین است جز آنکه در جای 
مخروطات خطوط متوهم شود پس سطحی 
مستوی فرض کنند که با احدالقطبین به یک 
نقطه (ظ: تماس ) کند لا در تسطیح نقاط 
شمالیه از قطب جنوبی خطوطی اخراج کند 
که آنها بدان نقاط مرور کند و از آنها 
گذشته بسطح مستوی مفروض متصل شوند 
پس فصل مشترکی که میان سطح مفروض و 
طرف خطها واقع گردد تسطیح آن ن نقاط 
است که بر آن سطح شده و صتعانی رأس 

مخررطات را در قطبین قرار ندهد بلکه آنها 
را بر استقامت محور داخل کره یا خسارج آن 
فرض نماید پس در سطح مستوی مفروض 
خطوط مستقيمه و دوایر و قطع تصویر و 
تشکیل یابد ابوریحان گوید | گرچه ابوحامد 
در اين باب سخنی آورده‌است ولی بر مین 
سبقت نداشته است و بعد از بیانات من بر 


آن مطلب متفطن شده و از قواعد تسطیح 


۶ ابوریحان. 


ابوریحان. 





نوعی دیگر است که من استوانی نام نهادهام 
و در کتب متقدمین خود ندیده‌ام و آن بر این 
وچه است که انچه از دوایر و نقط بر صفحة 
کره‌واقع است بر آنها خطوط و سطوحی 
بب‌موازات سحور گذرانيم تبا بر سطح 
نصف‌النهار خطوط مستقیمه و دوایر و 
خطوط تصویر و تشکیل شود ولی در اعمال 
این قاعده اجزای صفحه زمین بر یک نسبت 
تطیم ند پس متیر این لست که 
دتره بر صفحةً کاغذ رسم کنیم و هر چند 
بزرگتر باشد بهتر است و آنرا بدو قطر که از 
تقاطم آنها زاویة قائمه حادت شود بر چهار 
قمت نمائیم و یکی از آن انصاف اقطار را 
بر نود جزء متساوی قسمت کنیم و از مسرکز 
دایره ببعد هر کدام از آن اقام نودگانه 
دایره‌ای رسیم نمائيم پس نود عدد دايرة 
متوازیه مساویةابعد ترتیب داده‌میشود و 
دایرء محیطه رایر سیصد و شصت جزء 
متساوی قسمت میکنیم و از مرکز داییره 
خطوطی مستقیمه بر نقاط تقسیم که در 
دایرة محیطه است وصل مینمائیم تاشکل 
تمام نود پس دایر؛ محیطه قائم مقام دایر؛ 
استواء است و مرکزش یکی از دو قطب 
است و بر محیط استواء نقطه‌ای نظیر مبدء 
طول فرض میکنيم و از روی جدول طول و 
عرض بلدان طول هر بلدی را که خواسته 
باشیم از بلدانی که بر این نصف کره واقع 
میباشند پرداشته و ابتدا از نقطه سبدء کره 
بسمت یسار بانداز؛ درجات آن طول 
میشماریم تا نقطه‌ای که منتهای درجه طول 
آن بلد باشد و آن وقت باستقامت خط که 
بمرکز منتهی است بقدر درجات عرض آن 
بلد از دوایر نودگانه ميشماريم بهر جاکه 
رسیدیم موضع آن بلد است و آنجا را نقطه 
نشان ميکنيم و اين عمل را در جمیم بلادی 
که‌در این عرض واقع سیباشند جاری 


مينمائیم. مثل همین عمل را در دایر: دیگر. 


تکرار ميکنيم تا جسمیم بلاد بر صفحه دو 
دایره تسطیح میشوند و بعد حدود ممالک را 
به الوان مختلفه بدان دو صفحه طرح میکنیم 
بهمان قسم که بر صفح زمین واقع شدهاند 
تا مشهود شود. اگرچه مائل مذکوره نبت 
بتدعات و مخترعات سار مهندسین در 
نهایت اتقان است ولی از سلامت ذوق و 
رزانت عقل به تسطیح دیگر رغبت کرده 
گوید در وجوه مذکورو تسطیح بعضی 
معایپ دیده‌شده که معایب انها بوجه ذیل 
مرتفع میشود مناسبتر آن است که در ترسیم 
و تسطیح آن وجه را بکار برند پس دایره‌ای 
رسم ميکنيم و دو قظر آن را ببر یک‌دیگر 
عمود ساخته جهات اربعه را بر چهار طرف 
آن نشان میکنیم و هر دو قطر را در چهار 


جهة بی‌انداز» امتداد میدهیم و هر یک از 
چهار نصف قطر را بر نود جزو متاوی 
قسمت ميکنيم و محیط راهم بر سیصد و 
شصت جزو منقم ميازيم بر خط مشرق 
و مفرب مرا کز دوایری طلب میکنیم که هسر 
کدام مرور نمایند بر جزری از اجزاء قطر و 
بر دو تقطهٌ شمال و جنوب و چون مرا کز 
بدست آمد از آن دوایر آن قدر قوسها رسم 
ميکنيم که در داخل دایر؛ تسطیح افتد پس 
یکصد و هشتاد قوس رسم شود و قطر رابر 
اجزای متاویه قسصت نمایند و جمیما از 
طرفین منتهی شوند به دو نقطةٌ شمال و 
جنوب و اینها دوایر طول بائنند پس رجسوع 
میم بخطی که از نقطّةشمال بر استقامت 
قطر ممتد گشته و بر ان خط سرکز دایبره‌ای 
را طلب کنیم که مرور نماید بر سه نقطه 
یمنی دو نقطه‌ای که بر طرفین مشرق و 
مفرب‌اند از محیط و یک نقطه که نزدیک 
مرکز است از قطر و بعد بر سه نقطه دویم 
تقسیم مسیط و قطر و هکذا تا نود عدد دایبره 
رسم شوند پس در نصف جنوبی مثل همین 
عمل را جاری مينمائیم بر خطی که از نقطة 
جنوب بر استقامت قطر خارج شده تا تمام 
دوایر عرض بعدد یکصد و هشتادرسم شوند 
رهمر یک از دوایر طول رابر یکصد و 
هشتاد قسمت نمایند و نَقطه مغرب را مبد. 
طول فرض کنیم و خسط مشرق و صقرب را 
دایرة استواء و از نقطة مفرب بقدر درجات 
طول بلد بر خط مشرق و صمفرب میشماريم 
تا منتهادرجه معلوم شود و از آن روی بقدر 
عرض بلد چه شمالی باشد و چه جنوبی 
ميشماریم بهرجا رسیدیم موضع بلد مطلوب 
است و ماند این عمل را در سایر بلاد 
جاری می‌نمائيم - انتهی. و هم از آثار لطف 
قریحت وی تفطنی است که او را در مسئلة 
حرکت ارض حاصل شده‌است چنانچه در 
کتان ار تیاب دز عمل انسطر لاپ ژورقی 
عباراتی آورده‌است که هر کس در آنها تأمل 
ی یا ی 
9 تمام داشته‌است قال: و 

یت لاپی‌المید السجزی ری نو 
7 
سماه رورّقی قاتصته تا لاختراعه 
علی اصل قانم بدایه مستخرج ما 

فده سر زاس ین آزن الحرکة المرنية یس 
الارض دون الفلک و لصمری هو شبهة 
عرةالتحلیل صعبةالسحق لیس للمعوّلین 
عَلی الخطوط المساحية ین نقضها شی» 
آعنی بهم المهندسین و علماء الهينة علی أن 
لح ک سواءٌ کانت للارض َو کانت لللتماء 
فالها فی کلتا الحالتین غيرقادحة نی 
صاعهم بل ان آمکن نقض ها الاعسفاد و 


تحلیل الشهة فُذِکَ سوکول الی الطیعیین 
من الفسلاسفة؛ گوید از ابوسعید سجزی 
اسطرلابی بسیط دیدم که از شمالی و جنوبی 
مرکب نبود و آنرا زورفی نامیدی که آن 
عمل زباده مرا پسند افمتاد وی را بسیار 
تحسین کردم چه آنرا ٍ بر اصلی قرار داده‌بود 
قائمبفات.بنیان آن عمل و مذار آن صنمت 
بر عقیدت مردمی بوده است که ارض را 
متحرّ ک‌دانسته و حرکت شبانه‌روزی را 
بفلک مسوب ندانسته‌اند قسم با جان خود 
که آن عقیدت شبهه‌ایست که تحلیلش در 
تهایت دشواری است و قولی است که رفم و 
ابطالش در کمال صعوبت است. مهندسین و 
علماء هیئت که اعتماد و استناد ایشان بر 
خطوط ماحیه است در نقض آن شبهت و رد 
آن عقیدت یسی ناچیز و تهی‌دست باشند و 
هرگز دفع آن شبهه را اقامت برهان و تقریر 
دلیلی نتوانند نمود و این معنی سای طعن 
ایشان نشود زیرا که حرکت مرئیه را چه از 
ارض داتند و چه از سما شناسند در هر حال 
به صناعت ایشان زیانی نرساند و اگردفم 
آن شبهت در حیّز امکان ید و در آن یاب 
بارای دم زدن باشد به افکار و انظار 
طبیعیین فلاسفه منوط ااست هم مگر ایشان 
به اضراق تفوس شسریفه رذ آن مقال را 
افادات ر افاضاتی پیاورند. اگرچه ابوریسان 
در آن مقصد عالی طریق گروهی را که قبل 
از بطلمیوس بوده‌اند پیموده‌است ولی در 
چنان مرحله که اقلام متقدمین در تزلزل 
بوده و اقدام متاخرین در لشزش افتاده‌است 
بعد از وی بوده‌اند طریق خلاف پیش گرفتن 
و حرکت ارض اعتقاد کردن در ان وقت کار 
سهل و آسانی نبوده‌است هر دانا میداند که 
ازین گونه مسائل قول دادن از فرط 
اعمادی است که قائل را بجودت ذهن و 
ازدیاد عقل خود بوده و حق را بعیان 
دیده‌است بطوری‌که یارای اغماض نداشته 
اگرچه آن فاضل یگانه بدان عقیدت برجای 
نماند ولی سبلوک آن منهاج قویم بحدّت 
ذهن و ذکاء ذاتی بوده و رجوع از آن 
عقیدت بواسطة امر عرضی واقم شده سانند 
فقدان اسباب یا نقصان آلات و امتال آنهاء و 
هم از طرایف آثار و سائل نفسه که خود 
در آنها ابتکار جسته است استخراج جیب 
درجه واحسده است که در قانون مسعودی 
بیان کرده و بعد از تألیف آن کتاب نفیس اگر 
کسی بمطالتش فایز شده واز آن مسئله 
سخنی رانده‌است غواص آن بحر و کامیاب 
آن معدن است. سلطان شهید الغبیک در 
زیج خود رایت مفاخرت افراشته استخراج 
جیب درجه واحده را بطریق برهانی بخود 


اپوریحان. 


مخصوص و موب داشته‌است چنانکه در 
پاب دوم از مقالهةٌ دوم در معرفت اوقات و 
طالع هر وقت و آنچه تعلق بدان دارد گوید 
جیب یکدرجه [را) که بناء عمل جدول 
جیب و ظل بر آن لت الی بومنا غهثا 
هیچکس بطریق برهانی استخراج نکرده و 
همه حکما تصریح کرده‌اند بانکه طریق 
عمل باستخراج آن نیافته‌اند و حیلت 
کرده‌اند تا بتقریب بدست اورند و ما بعنایت 
اه و مثه بطریق برهانی ملهم شدیم و در 
بیان آن علیحده کتابی پرداختيم و هم 
سلطان شهید در تعدیل سیم قمر گوید اما در 
قمر مرکز تعدیل اول برگیریم و بر خاصه 
افزانيم تا ام ممدله عاصل شود پس 
فاصم تمتله کعدیل دویم و آخ لاف 
برگیریم و نگاه داریم پس اگر خاصهة معدله 
کسمتر از شش بسترج ب‌اشد بسمرکز 
دقایقالحصص از جدولی برگیریم که بعد از 
جدول موضوع است انچه باشد در اختلاف 
ضرب کنيم و حاصل رابا تعدیل دوم بر 
وسط افزائیم تقویم قمر حاصل شود. و ملا 
عبدالعلی پیرجندی در شرح زیج گوید قدما 
جیب یکدرجه را بتقریب بحرون آورده‌اند و 
بسناء جدول جسیب بر آن نهاده‌اند و 
انشل‌المهندسین مولانا غیاث‌الدین جیمشید 
کاشانی که اصل رصد سمرقند از آثار طبع 
لیف اوست مهم شده بباستخراج جیب 
یکدرجه و در آن باب رساله‌ای انشا نمود. و 
مصنف تنمده الّه بغفرانه طریقی دیگر در 
باپ جیب درجه واهده بیان فرموده و در 
آن رساله‌ای نوشته است... - انتهی. اصحاب 
مروت و انصاف میدانند که سصلف و خارح 
حق ابوریحان را کتمان کرده‌اند چه کتاب 
قانون مسعودی در خزایین کتب سلطان 
شهید بوده‌است و در ا کثر ارقات بمطالت 
آن ف‌ایز می‌شده چنانکه از مکتوب 
غیاث‌الدین جمشید که ازبرای پدرش نوشته 
است و ما خود شمه‌ای از آن مکتوب را 
خواهیم نگاشت آن دعاوی قرین صحت و 
ثبوت خواهد شد با وجود این معنی کاش 
سلطان شهید در سل جیب درجه واحده 
از استفادت و استعانت خود عبارتی میگفت 
با در اصانت و افضادت ابوریحان اشارتی 
میکرد و هم در تعدیل سیم قحر که محضص 
تسهیل عمل حیلتی بکار برده‌است کاش از 
طریق فتوت و انصاف درآمده میفرسود که ما 
در این مسئله یا در این حیلت متایعت 
ابوریحان و به آثار او اقتدا کردیم و بر اثر او 
رفتیم و نیز ملا عبدالعلی بیرجندی کاش از 
جاد؛ اعتساف خارج نشده چنانچه از 
غیاث‌الدین جمشید سخنی آورده در مسئلهٌ 
جیب و هم در تعدیل قمر کلامی از 


ابوریحان میگفت یا نامی از او ذ کر مسی‌کرد 
پالجمله محض اثبات مسدعا و انجاز وعده 
اینک شطری از مکتوب غیاث‌الاین را بعیله 
در رشتة تحریر آوردیم و هو هنا: روزی در 
بندگی حضرت ساطّت خلد اه سلکه و 
سلطانه بمطالعه مشفول بود و فاضی‌زاده‌ای 
روسی در آن مجلس حاضر بود حوالت 
برهانی به قانون مسعودی کرده‌بودند در آن 
مچلس قانون را حاضر فرمودند آن برهان 
را طلییده چون در مجلی محقق نمشد 
قاضی‌زاده قانون را به وثاق برده که تحقیق 
کندبعد از دو روز آورد گفتند همانا در این 
محل ترکی هست که مسئله بتمام از آن 
بیرون نمی‌آید نسخه‌ای دیگر باید طلبید و با 
آن مقابله کرد و این پنده را در آن دو روز 
حمی یوميه عارض شد بدان عارضه از 
خانه بیرون نرفت با آن حال هر قسم بود 
بحضور شافته در زمانی که قاضی‌زاده در 
مجلس بود همین که نظر بندگی حضرت 
سلطتت‌پناهی بر این بنده افتاد فرمود که 
مولانا این مسئله را بیرون آور و قانون 
مسعودی بدست این بنده داد همین که این 
بنده پسنج و شش سطر از آن ستله 
فروخواند تمامی مستله بیان کرد و هیچ 
ترک در آن مسثله نبوده‌است - آنتهی. و هم 
در کتاب آثارالباقیه بعضی مطالب متدرج 
است که در کتب حکمای اروپا براهسین آنها 
اقامه شده‌است منجمله در باب جستن آبها 
از بعضی چشمها شرحی گفته که بعینه حکیم 
طبیمی‌دان مسیو زله در بساب «پوئی 
آرت‌زین» ذ کر کرده‌است و ما بعد از طی 
مسائل و مطالب ابوریحان ان مستله و سایر 
سائل و قواعد نقشه کشی را که حکمای 
اروپا معمول میدارند خواهیم نگاشت تا 
واضح شود که در آن سائل ابوریحان را 
باخل حکمای ایشان توارد خاطر بوده‌است 
و یا ایشان بمولّفات وی ظفر یافته آن قواعد 
را ازو اقتباس کرده‌اند. در آنارالبافیه گوید 
آبهائی که در تک چاه مجتمع میشود بر دو 
قسم است گاهی از اطراف چاه تسرشح کرده 
جمع میشود چه سطح آن ماده با سطع آب 
مجتمع هم‌کف و هم‌ترازوست و این قسم را 
ممکن نیست که بهیچ تدبیر بجستن آورند 
چه فتور و ضعفی که دارد با آن منظور 
موافق ناید و گاهی میشود که آب در تک 
چاء بقوت جوش میکند زیرا که ماده و صتبع 
انرا ارتفاعی است که از انجا بضدت سرازیر 
شده و از منافذ خارج میشود این قسم را 
سمکن است که به آلات معموله مانند 
فواره‌های بلند و لول‌های دراز ببچتن 
بیاورند بقدری که منتهای آب فواره با سطح 
اصلی ماده مساوی و موازی شود و ارتقاع 


۶۷ 


گیردو گاه بحد قلعه و مناره بلئد گردد و نیز 
ابوریحان در ذیل آن مطلب گوید که در ییمن 
چون حفر چاهی کنند بسااتفاق افتد که 
بسنگی منتهی می‌شود و مردم آن سرزمین 
برحسب فراستی که در آن امر دارند از صدای 
آن سنگ معلوم کنند که چه مقدار آب در آن 
خا ک موجود است پس بدان آلكی که در دست 


اپوریحان. 


دارند رخنه‌ای تنگ در آن سنگ پدید آرند 
اگرآب بسلامت (ظ: بسلاست ] جوشش ک: 
آن مجری را وستی دهند و اگر آثار طفیان 
مشاهدت شود آن رخنه را با خاگ‌و آهک 
انباشته کنند که مبادا سیلی مهیب در آن مکان 
پدید آید و در بالای کوهی که در میأن ابرشهر 
و طوس واق است دریاچه‌ای است به نام 
بزرود که گردا گردآن یکصد فرسنگ! میباشد 
و در آنجا آب مانند جزر و مدّی که در آب 
دریاهای دیگر پدید مشود مشهود نیست 
زیرا که سطح مبده و خزانه با سطح آن موازی 
و برابر است یا انکه سطح ماده مسرتفع است 
ولیکن مقداری از آب که تابش خورشید 
تجفیف می‌کند موازن آن مقداری است که از 
فده وارد می‌شود از آنروی زیاده و کمی در 
آن نیست و هم ابوریحان گوید دریاچه‌ای 
امت که آن زا مزوود نامدای آن خسط 
شیرینی است که در سرزمین کیما ک‌در کوهی 
واقم است که مسنکور مسی‌نامند و مظهر آن 
چشمه بقدر یک سبر بزرگی بیش نیست سطح 
آن با لب چشمه برابر است گاه می‌شود که 
سپاهی از آن آب می‌نوشند و اصلاً کم و زیاد 
نمی‌شود و در نزد آن چشمه نقش دو پا و دو 
دست با همه انگشتان و هم نقش دو زانوی 
انسانی پیداست گویا در آنجا سجده نموده و 
هم اثرپای طفلی و سم درازگوشی در سنگ 
نقش گرفته است. تسرکان غز هر وقت آن 
موضع را بیتند برای تعظیم آن مکان سجده 
می‌کنند از همه عجیب‌تر صفه‌ای است که در 
فیلوان نزدیک مهرجان واقع شده از سقف آن 
صقه که در کوه کنده شده آب ترشح صی‌کند 
چون سرد می‌شود ماد آب ناودانها در فصل 
زمستان بطور استطاله يخ می‌بندد شنیدم که 
اهل مهرجان می‌گویند بسیار شده که کلنگی 
بدان سقف زده‌اند و جای آن خشک شده و از 
تراوش بازایستاده است با آنکه مقتضای 
قواعد طبیعی آنست که اگر آب از کوبیدن 


۱ -در نمامهة دانشوران دریاچه را ی زرود و 
گردا گرد آن را صد فرسنگ نوشته و غلط است. 
در آثارالیاقیه سبزرود و گردا گرد یک فرسنگ 
آمده‌است. 

۲ -عبارت ابوریحان این است: و مثل هذه 
البحیرء عين ماء عذب قی بلاد کیمیا ک... و نام 
سبزرود در آنجا نامده‌است. 


۶۴۸ 


کلنگ زیاد نشود لامحاله بر حالت نخست 
باقی بماند و شگفت‌تر از این صفه تراوش آبی 


ابوریحان. 


است که از دو ستون مسجد جامع قیروان 
حکایت می‌کنند. | کنون مسائل و مطالب 
حکمای اروپا را بشرح می‌گذرانيم: سخقی 
نماند طريقة اولی از قواعد نقشه کشی که 
ابوریحان ذ کر کرده است به زبان فرانسه 
استرئوگرافیک " گویند و مخترع آن ابرخس 
است و تقریباً یکصد سال قبل از میلاد مسیح 
آن قاعده را اختراع و استبداع کرده است و 
طریق ثانیه را که اسطوانی نام نهاده است به 
زبان فرانسوی دیگرافنیک (؟4" گویند و به 
اعتتاد مهندسین اروپا واضع آن قاعده 
ایلونیوس بوده و قریب دویست سال قبل از 
میلاد ان را وضع کرده است و در اين ازمنه در 
اکثر نقشها برای تسطیح کرة زمین معمول 
میدارند و طريقة ثاكه در یکی از نقشهای 
فرانسوی که در سال ۵ «.ق. طبع 
شده‌است ملاحظه شد طریقة رابعه موافق 


است به آنچه مسیو بایّار در سال ۱۲۲۵ .ق. 


بعد از آنکه انواع بسیار از ترسیم نقشها را 
ملاحظه نموده‌بود اختراع کرده ات حکيم 
مسیو زله در کتاب خود که در علم طبیعی 
نوشته است در خصوص چاه گرنل "که در 
پاریس واقع است فصل مشبعی آورده و در 
بیان سبب و علل طبيعية آن شرحی گفته است 
که‌با تحقیقات ابوریحان بسی موافقت دارد 
بالجمله آن چاه در پاریس وافع شده و بعمق 
۸ مر است و بواسطذ لوله که ۳۸ متر 
ارتفاع دارد از زمین بلند ميشود و در باب پحر 
خزر حکمای آژوبا را تحیری بود که آن همه 
رودخانه‌ها در آن داخل می‌شود و اصلا ممر و 
مخرجی ندارد تا از آن خارج گرد و لهذا تا 
دویست سال قبل عقیدت ایشان آن بود که 
پم نتکور رای مجرای بان است یکی از 
زیر گرجستان و قفتاز ر‌ دیگتر ی به طرف 
ممالک ایران و موافق انچه از رودخانه‌ها اب 
در آن می‌ریزد از مجرای اول به دریای سیاه و 
از مجرای دویم به خلیج فارس پیوسته 
می‌شود ا گر چنان باشد بایستی از اجتماع 
رودخانه‌های عظیم طفیان آن آب سواحسل 
ایران و حاج طرخان بلکه خوارزم و تمامیت 
آسیا را فروگیرد ولی از تاریخ فوق الی‌الان که 
علوم شیمی و طبیعی را تکمیل کرده‌اند در 
باب آن بحر بدان سخن که از استاد ایوریحان 
تقل کردیم قائل شده‌اند و معلوم داشته‌اند هر 
قدر آب در آن دریا وارد می‌شود به همان قدر 
آفتاتب تعقیف کته سخضوضا خمتی از 
سهندسین روس تسحقیق این مستله را 
غوررسی کرده‌اند و انچه ایشان بعد از تتبع 
بسیار استتباط نموده‌اند مطابق است با انسچه 
ابوریحان در آثارالباقیه ذ کر کرده است 


روک بر نان کی 
چهارمقالٌ عروضی سمرقندی نوشته‌اند شرح 
ذیل را اورده‌اند: بهترین ترجمة حالی که تا 
کنون از ابوریحان بیرونی نوشته شده همانا آن 
است که علامة مستشرق ادوارد ساخائو از 
معلمین دارالفنون همایونی برلین در مقدمف 
کتاب «الثاراباقیه عن الفرون‌الخالیه» تالیف 
ایوریحان که در سه ۱۸۷۸ م. در لیسیک از 
بلاد آلمان بطبع رسانیده توشته است و جمیع 
ماخذ و مصادری که از آن ادنی اطلاعي در 
این باب میتوان بدست آورد مطالعه نموده و 
چون ترجمة حیات این فیلسوف بزرگ و 
ریاضی‌دان کبیر که از بزرگترین مفاخر ایران و 
ایرانیان است در مشرق درست بدست نیست 
متاسب دیسدیم که خلاصة مسطورات 
پروفسور ساخائو را در ایتجا ایراد نمائم و 
هی هذه: ابوریحان محمدین احد البیررنی 
فیلسوف و ریاضی مشهور در ۲ ذی‌الحجهة 
سنذ ۳۶۲ ه .ق.در خوارزم متولد گردید و در 
۲ رجب سنهُ ۴۳۰ ه.ق.در سن هفتادوهفت 
سالگی در غزنه وفات نمود. بیرونی منسوب 
است به بیرون خوارزم یعنی خارج آن. چه 
ابوریحان از حوالی شهر خوارزم بوده یا آنکه 
از ولایت خوارزم و در هر صورت از اهل 
خود شهر خوارزم نیوده‌است لهذا او را بیرونی 
می‌گفته‌اند. و چون یاء بیرون یاء مجهول است 
و اين کلمه در زمان ابوریحان به همان نحو که 
اقتضای یاء مجهول است (ینی کسره مشبعه) 
تلفظ میشده و آن در تلفظ عربی اشبه اشمیاه 
است به یاء سا کنة ماقبل مفتوح لهذا مصلفین 
عرب این کلمه را بیرونی به فتح باء ضبط 
کرده‌اند. سمعانی در کتاب‌الاناپ که تقریبا 
صد سال بعد از وفات ابوریحان تألیف ده 
گوید «الییرونی بفتح الباء الموحدة و سکون 
الیاء آخر الحروف و ضم الراء بعدها الواو و فی 
آخرها نون هذه النسبة الی خارج خوارزم فان 
بها من یکون من خارج البلد و لایکون من 
نفها یقال له فلان بیرونی است و یقال بلفتهم 
انپزک است؟ و المشهور بهذه اللسبه 
ابوریحان السنجم الیسیرونی» - انستهی. 
ابوریحان ظاهرا اوایل عمر خود را در کنف 
حمایت مأموئیان ولاة خوارزم معروف 
ب‌خوارزمشاهیه گٌذرانیده‌است» خانوادة 
مأمونیان ابتد باجگذار ملوک سامانیه بودند و 
در فترت بین انقراض سامانیه و استقرار 


غزنویه یعنی مابین سنه ۳۹۰-۳۸۴ ه.ق. 


بکلی مستقل گشتند ولی استقلال یشان 
چندان طولی نکشید. چه در سنة ۴۰۷ سلطان 
محمود غزنوی بلاد خوارزم را فتح کرد و ترا 
به مملکت فسیع‌الارجاء خود منضم ساخت. 
ملوک مأمونان همه علم‌دوست و هترپرور 
بودند و دربار ایشان مجتمع افاضل و میعادگاه 


ابوریحان. 


علما و حکما بود. ابوریحان چندین سال نیز 
در چرجان در دربار کمس‌المعالی قابوس‌بن 
وش‌مگیر که در دو کرت مخختلف از 
بسن ۳۷۱-۲۶۶ و از سته ۴۰۳-۳۸۸ 
حکمرانی جرجان و مضافات آن را نسود بسر 
برد و کتاب اثارالباقیه را در حدود سنة ۳۹۰ 
بنام آن پادشاه فاضل تألیف نمود. مابین سنة 
۴۰ آپورههان متا بوطن اصل 
خود خوارزم معاردت نمود و در دربار 
ایوالعباس مأمون‌ین مأمون خوارزمشاه مدتی 
بزیست. شورش اهالی خوارزم و قتل 
خوارزمشاه و لشکرکشی سلطان محمود 
بخوارزم ببهان خونخواهی خوارزمشاه و فتح 
خوارزم تمام را ابوریحان نقسه مشاهده کرده 
و در جمیع اين وقایع خود حاضر و ناظر 
بوده‌است. در فهرست مولفات عدیدهٌ 
ابوریحان ازجمله نام کتابی دیده‌میشود 
موسوم به «تاریخ خوارزم» و گویا ابوریحان 
برحصب عادت خود جمیع اخبار و اثار و 
قصص و حکایات ملق بوطن خود و 
مخصوصاً وقایم تاریخی عصر خود را که در 
اغلب آنها خود شاهد عینی بوده در آن کتاب 
جمع کرده‌بوده‌است راین کتاب ظاهراً از 
میان رفته ولی چند فصل آنرا ابوالفضل بهقی 
معروف در آخر تاریخ مسمودی ایراد 
نسموده‌است * باری سستطان محمود در 
مراجعت بغزنه ابوریحان و ساير افاضل را که 
در دربار خوارزمشاه بودند در بهار سنف ۴۰۸ 
در مصاحبت خود بغزنه برد. پس از آنکه 
ابوریحان در غزنه مستقر گردید چندین کرّت 
بوطن خود خوارزم سفر نمود و در الب 
غزوات پادشاه جهانگیر سلطان محمود 
غزنوی بهندوستان ابوریحان نیز در ملازمت 
وی همراه بود و در هندوستان با علما و 
حک‌مای هندر مخالطت نمود و زبان 
باتنکز یت را مانوخت و دای( معاونانت 
خود را از تاریخ و هیئت و ریاضی و جفرافی 
ووم اه وله تحاعر تا با مک ای 
هتد وسعت داد و درین سفر است که 
آپوریحان مواد لازسه برای تألیف کتاب 
معروف خود موسوم به «تحقیق ماللهند من 
مقولة مقبولة فی السقل او مرذولة» در باب 
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۴- در نسخهمارگلیرث چاپ گیب عبارت 

سمعانی بدین صورت است: فأن بها من یکرن 

من خارج البلد و لایکون من تفها یقال له فلان 

سبرونی بقال فلان بیرونی است (؟) و یمال 
بلفتهم ابنیریل ست. 


۵-تاریخ بیهقی چ طهران صص ۶۷۶-۶۶۵ 


ابوریحان. 


علوم ر مذاهب و عواید هند جمع‌آوری 
کرده‌است» و این کتاب در سب ۱۸۸۷ ۸. 
باهتمام پروفسور ساخائو و بنفقٌ حکمومت 
هندوستان در ادن بطبع زو انس 
مصفات ابوریحان پدو زبان است عربی و 
پارسی و از مطالعهٌ کتب او واضح مشود که 
ابوریحان زیان سانمکریت و اندکی از زبان 
عبری و سریانی میدانسته‌است ولی از زبان 
یونانی گویا بهره نداشته و انچه از کتب 
یونانین از قبیل بطلمیوس و جالینوس و 
اوسیس و یرهم نقل کرده بتوسط کتب 
مترجمه بعربی یا سریانی بوده‌است. ابوریحان 
معلومات خود را بعلاوءٌ اخذ از کب نفیه‌ای 
که! کنون! کثر آنها از میان رفتهاست غالبا از 
انواه رجال تلقی میکرده و همواره با رسای 
مذاهب و ادیان مختلقه و علما و حکمای امم 
سایره مسخالطت و سعاشرت داشته و در 
تحصیل اطلاعات و کسب معارف از ایشان از 
بذل جهد هیچ فروگذار نمی‌کرده‌است. و 
مخصوصا غالب معلومات بدیعه که در باب 
تاریخ و تقویم زردشتیان ایران و اهل خوارزم 
و صغد سمرتند پدست میدهد مسموعات از 
اخواه رجال است نه منقولات از بطون دفاتر و 
ار پوانطا خدت عرص ابوریحان بر تشاید 
آثار متقدمین نبود قطعاً ا کنون اثری از آنها 
باقی نمانده‌بود. در عصر ابسوریحان الب 
هموطنان او هنوز «اهورامسزدا» را پیر‌ستش 
مسی‌کردند و در الب مدن و قصبات 
آنشکده‌ها برپا و علمای کبش زردشت را 
هنوز شیراز؛ قدرت و نفوذ بکلی نگسیخته‌بود 
این است که ابوریحان را وسایل تحصیل 
اطلاعات در خصوص اخبار و اثار و تقالید و 
تعالیم زردشتیان نیک فراهم بوده‌است از 
تضاعیف مصنفات ابوریحان روی‌همرفته 
میتوان مشرب و عقید؛ وی را بدست آورد. 
ابوریحان دوست «حفیقت» من حیت هی هی 
بوده‌است و هیچ چیز را در دنیا بر آن ترجیح 
نمیداد و حقیقت را برای هیچ شرض و 
مقصدی پنهان نمی‌کرده و در ابطال موهومات 
و قطم ريشة خرافات خودداری نداسته و 
دقیقه‌ای کوتاهی نمی‌کرده‌است. مذهبتی 
مسلمان و مایل بتشیع ولی مسلمانی خشک و 
خشن و متعصب نبوده‌است, نسبت بنواد 
عرب خراب‌کند: مجد ساسانیان بخض و 
نفرت شدیدی داشته و در محبت بلکه عشق 
بهر چیز و هر کس که بنژاد پارسی و ایرانی 
تعلق داشته بی‌اختیار بوده‌است. قوت اسلام 
در آن ازمنه هنوز بدان پایه نرسیده‌بوده‌است 
که کسی نواند آشکارا تحصیل مذاهب و 
ادیان سایره و تقبیح یا تسین یکی از آنها را 
بنماید. دقیقی شاعر آل‌سامان که چندان مقدم 
بر عصر ابوریحان نبوده در کمال آزادی 


اینگونه شعر مي‌سرائیده است: 

دقيقي چار خصلت برگزیدهست 

بگیتی از همه خوبی و زشتی 

لب یاقوت‌رنگ و نا چنگ 

می چون زنگ و کیش زرتهشتی. 

و اندکی بعد از آن یعنی در عصر سلطان 
محمود غزئوی مثلاًاینگونه شمر البته حیات 
شاعر را در معرض خطر می‌انداخته‌است 
- انتهی. 

بیرونی بسال ۴۲۷ بخواهش بعضی شرح 
حالی از محمدین زکریای رازی و فهرستی 
بر کتب او نوشته و در این وقت از عسر 
بیرونی ۶۵ قمری و یا ۶۳ شمسی میگذشته 
و در ذیل ایین ترجسمه باز بتقاضای آن 
شخص فهرست کتب خود را تا آن سال 
صورت کرده‌است و گوید کما افتعت 
کلامی بکب ابی‌یکر فانی اختمه بما 
شاهدتک وقتاً تطلب منی من اسماء الکتب 
نی اتتفق لی عملها الی تام سنة سبع و 
عثرین و اربعمائة (۴۲۷ه.ق.)و قد تم من 
عمری خمس و ستون سنة قمرية و شلث و 
ستون شمية... الف -قد عملت لزیج 
الخوارزمی علله و وسمت المسائل المفيدة 
والخوایات ندیه فی ۲۵۰ ورعق اپ -و 
عمل ابوطلحة الطبیب فی ذلک شیباً یبوجب 
مناقضته فعملت ابطال البهتان بایراد الیسرهان 
علی اعمال الخوارزمی فی زیجه ۳۶۰ 
ورقة. ج -وعثرت لأبی الحسن الاهوازی 
عسلی کتاب قی هنا الباب ظلم فیه 
الخوارزمی فاضطررت الی عمل کتاب 
الوساطة بینهما فی ۶۰۰ ورقة. د -وعملت 
کتاباً و سمیته بتکمیل زیج حبش بالعلل و 
تهذیب اعماله من الرّلل جاء شاثه نی ۲۵۰ 
ورقة. ه -وکذلک عملت فی السند هنند 
کل ره بجر فپ نکر 
لهنود فی حساب التنجیم جاء ما تم منه فی 
۰ ورقتة. و - و هذبت زییج الارکند و 
جملته بالفاظی اذ کانت السرجمة السوجودة 
منه غیر مفهومة و اثناظ فهتد نسها لها 
متروکه. ز -وکتاب مقالید علم الهیة ما 
یحدث ی بسیط الکره. ۱۵۵ ورقة 
للاصفهبد جیلجیلان ابوالنباس مرزبانبن 
رستم‌بن شروین. ح -وعملت کتابا فی 
المدارین المستحدین والمتساوین و سمیته 
بخیال الکسوفین عند الهند و هو صعنی 
مشتهر فیما بینهم لایخلو منه زیج من 
ازیاجهم و لیس بمعلوم عند اصحابنا. ط -و 
عملت کتاباً و سمیته فی اصز المحن و 
تبصیر ابن کیسوم المفنتن اذ کان تعدی طوره 
و جهل نفسه فی هذالیاب فجاء الکتاب فی 
ورف ی ماوت مستوال آ جر 


الستبحرین فی السحاویل مقالة و نمیتها 


۶۳۹ 


باختلاف الاقاویل لاستخراج الحاویل فی 
۰ ورقة. یا -وبسوال اهد من شک فی 
جداول تعدیل الشمی و لم بهند لطریق 
تحلیل حبش لها. مقالة فیالتحلیل و التقطیع 
لتعدیل فی ۷۰ ورقءة. یب -قی تهذیب 
لطریق السحتاج السها فی استخراج هبتة 
الفلک عند الموالید و تحاویل السنین و 
غیرها من الاوقات. مقالة فی ۴۰ ورقة. 
یج - وللقاضی ابی‌القاسم الصامری مفتاح 
علم الهیتة فی ۲۰ ورقة تضمن المبادی 
مجرّدة عن الاشکال. ید -وعملت علی 
هينة فصول الفرغانی لابیالحسن مسافر (8) 
کناب سمیتد تهذیب فصول الفرغانی فی ۲۰۰ 
ورقة. یه -وله کتابا فی افراد المقال فی امسر 
الاضلال استفرق هذا الفن فی ۲۰۰ ورقة.۲ 
یو -وله عند ما بحث عسن تصوية الیبیوت 
کتاباً فی استعمال دواثر السموت لاستخراج 
مراکز البیوت فی اکترمن ۱۰۰ ورقة. یز -و 
لبعض منجمی جرجان مقالة فی طالع: 
قبهالارض و حالات الشوابت ذوات‌الصرض 
فی ۳۰ ورقة.یح -ومقالة صفيرة فی اعتبار 
مسقدار اللسیل و الشهار فی جمع الارض 
كتعریف کون السنة یوما تحت القطب بغیر 
عملت فیما اتصل باطوال البلاد و 
عروضها و سموت بعضها من بعض: 
۱ - کتاب تحدید نهایات الاما کن لتصمیح 
شاقن ناک قافتا کی 
کتاب تهذیب الاقوال فی تصحیح العروض و 
الاطوال فی ۲۰۰ ورقسة. ج - وک تاب 
تصحیف السنقول من العرض والطول فی ۴۰ 
ورقتة. د -ومقالة فی تصحیح الطول و 
العرض لا کن المعمور من الارض. « -و 
اخری فی تعین البلد من العرض والطول 
کلاهمافی ۲۰ ورقة. و -رمتقالة فی 
استخراج قدرالارض برصد انحطاط الافق 
عن قلل الجیال فی ۶۰ ورقة. ز -فی غروب 
الشمن عند منارة اسکندرية فی ۴۰ ورقة. 
-فی‌الاختلاف الواقع فی تقاسیم الاقالیم 
فی ۲۰ ورقة. ط -فی اختلاف ذوی‌الفضل 
فی استخراج المرض و السیل. ی -و کتاب 
الاجوبة والاسئلة اتصحیح سمت القبلة فی 
۵ ورقة. با -وایضاح الادلة علی کيفية 
سمت القبله فی ۲۵ ورقة. یب -وتهذیب 
شروط السمل تصییح سموت القبل فی 
۰ ورقة یج -وفی تقویم القبلة بست؟ 


اپوریحان. 


۰ 0۷ 0۱)60ع بعاهط۱ و5امدا۲ع‌طاش - 1 
۰ ,۱۵۴۵00 ,586۳0200 6020 
۲ - در قاموس‌الاعلام کتابی بنام کاب الالال 
آمده‌است و محمل است همین کتاب باشد. 
۳-قبلا بت (۲). 


۶۵۰ 


بستصعیح طولها و عرضها فی ۱۵ ورقتة. 
ید -فی الانعاث تصحیح القبلة کان فی 
۵ ورقة. یه -وتلافی عوارض الرّلة فی 
کاب دلائل القبلة. 

عملت فیما تصل بالحساب: 

| - تذکرة فی الحاب و العد بارقام السند 
والهند فی ۰ ورقة. ب -کلاما یتعها فی 
ان ستخراج الکعاب و اضلاع مارراء. من 


ابوریحان. 


مراتب الحاپ فی ۰ ورقة. ج -وکیفهة 
رسوم الهند فی تعلم الحساب. د -فی ان 
رای العرب فی مراتب العدد اصوب من رای 
لهند نیهاء فی ۱۵ ورقتة. ه -وفنی 
راضیکات الهند فی ۱۵ ورقة. و -وفی 
سکلت الاعداد جاء نصفه فی ۴۰ ورقة. 
ز -ترجمة ما فی براهم سدهاند من طرق 
الحساب ی ۴۰ ورقة. ح -متصوبات 
الضرب: 

و عملت فی الشعاعات و المحر: 

| -کاباً سمیته بتجرید الشماعات و الانوار ! 
عن الفضایح المدوّنة فی الاسفار. فی 
۵ورقد. ب -ومعقالة فشی تخصیل 
الشعاعات بأبعد الطرق عن الساعات فی ۱۰ 
ورقة. ج -فی‌مطرح الشعاع تابتاً علی 
تغیرالبقاع ۵ ورقت. د -و تمهید المتقر 
لتحقیق معنی الممر فی ۶۰ ورقة. 

و عملت فیها اتصل باللات و السمل بها: 

| -کتاباً فی استیعاب الوجوه السمکنة فی 
صنعة الاصطر لاب فی ۸۰ ورقة. این گتاب 
ظاهراً پیش از ۳۹۰ تألیف شده‌است. ب -و 
فی تسهیل التصحیح الاصطرلابی و السمل 
بمرکباته من الشمالی و الجنوبی فی ۱۰ 
ورقة. ج -وفی تسطیح الصور و تبطیح 
الکور فی ۱۰ ورقة. د -وفیما اخرج ما فی 
قوة الاصطرلاب الی الفعل فی ۳۰ ورقة. 
-وفی استعمال الاصطرلاب الکرزی 
۰ اوراق. 

و عملت فیما اتصل بالازمنة و الاوقات: 

| -مقالة فی تعبیر المیزان لتقدیر الازمان فی 
۵ ورقة. ب -فی تحصیل الان من الزمان 
عندالهند فی ۱۰۰ ورقة. ج -وتذکرة فی 
الارشاد الی صوم السصاری و الاعیاد. فی 
۰ ورقة. د -فی‌الاعتذار عما سبق لی فی 
تاریخ الاسکندر فی ۱۰ اوراق, ه -وفی 
تکمیل حکایات عبدالملک الطبیب الیستی 
فی مبدأًلعالم و اتهائه فی قعریب من ۱۰۰ 
ورقة. 

وعملت فی المدنبات و [ذوات ] الذوالب: 
۱ -متقالة فسی دلالةالآثار السلوية علی 
الاأحدات السفلية فی ۳۰ ورقة. ب -فی 
ابطال ظنون فاسدة خطرت علی قلوب بعض 
الاطباء فی امر الکوا کب الحادثة ی الجو. 
فی ۷۰ ورقة. ج -ومقالة فی الکلام علی 


الکوا کب ذوات‌الاذناب و الذوائب. فی ۶۵ 
ورقة. د -ومقالة فی مضیأت الجو الحادنة 
فی المسلو. ه -ومقالة فی تصفح کلام 
بی‌سهل القرهی فی الکوا کب المنقضة فی 
۵ ورقة. 

و عملت: 

۱ -کتاباً فی تحقیق منازل‌القمر. فی ۱۸۰ 
ورقة. ب -فی الفحص عن نوادر ابی‌حفص 
عمرین الفرخان فی ۲۴۰ ورقة. ج - و مقالة 
فی السب التی بین لفات و الجواهر فی 
الصجم. ی ۳۰ ورقت. د -ومقالة فی 
استخراج الاوتار فی الداثرة عواص (5) 
الخط المنحی فیها. فی ۸۰ ورقة. ه - و 
تذکرة فی الم‌اخة للس‌افر المقوی فی ۱۰ 
اوراق. و -ومقالة فی نقل خواص الشکل 
القطاع الی ما یغنی عنه. فی ۲۰ ورقة. ز -و 
مقالة فی آن لوازم تجزی المفادیر لا الی 
نهاية قريبة من امر الخطین اللذین یقربان و 
لا لتقیان فی الاستبعاد. فی ۱۰ اوراق. 
ح -رمقالة فی صفة اسباب السخونة 
الموجودة فی العالم و اختلاف فصول السنة 
فی ۴۵ ورقة. ط -رمقالة فی البحث عن 
الطريقة المتعرفة المذکورة فی کتاب الثار 
العلوية فی ۴۰ ورقة. ی -الس‌ائل البلخية 
فی المعنی المتعلقة بانکار الصناعة (؟) في 
۷۰ ورقة. یا -الجوابات عن السائل الواردة 
من امن سید تور ۱۲۳ ورد 
یب -والجسوایسات عن المسائل العشر 
الکشميرید. 

و عملت فیما ‏ تصل باحکام النجوم: 

| -کتاب التفهيم لاوائل صناعة السنجیم (و 
آن بفارسی است و بسال ۲۲۱ ه.ق.برای 
اب والحسن علی‌بن ابی‌الفضل الخاصی 
کرده‌است. کشف‌الظنون) ۲. ب -ومقالة فی 
تقیط القوی و الدلالات بین اجزاء البیوت 
الائتی‌عشر فی ۱۵ ورقة. ج -ومقالة نی 
حکاية طریق الهند فی استخراج العمر. د -و 
ماه نس یی انسات و ی 
ه -فی‌الارشاد الی تصحیح الم‌ادی ائستمل 
علی النموذارات. فی ۵۰ ورق. و - و مقاة 
فی تبین رأی بطلمیوس فی السالخداه. فی 
۷اوراق. ز -و ترجمهة کاب الموالیدالصفیر 
لراهممر [کذا] . 

و اماما بحری محری الا حماض من الهز ل 
و السخف: 

| - فقد ترجمت قصهءة وامق و عذرا. ب -و 
حدیث قسیم‌السرور و عین‌الحیاة. ج -و 
حدیث اورمزدیار و مهریار. د -و حدیث 
صنمی الب‌امیان. ه -وحدیث داذمه و 
گرامیدخت حهلی الوادی (کذا].و -و 
حدیث نیلوفر فی قصة دبیستی و بربها گر. 
ز -وقسافية الالف من الاتمام فی شعر 


ابوریحان. 


ابی‌تمام. ح -و مقالة فی الاستنجار " فی قد 
الاختعار اکتذا].ظط ول راید 
بتصحیح المساحة. ی -وات‌حذیر من قبل 
الثرک. یا -و القرعة المسصرحة بالعواقب. 
یب -والقرعة الم ثمنة لاستنباط الضماثر 
المخمنة. شرح مزامیر القرعة المشمنة. یج -و 
ترجسمة کاب یاره و هو متالة للهند فی 
الامراض التی تجری مجری العفونة. 

و اما قیما !تصل بالعقاند: 

۱ - فسلت کتاباً فی تحقیق ما للهند من 
تال وله هام موق ولا 
ورقة. اين کاب را بنام عبدالمنعم‌بن علی‌بن 
نوخ تفلیی کرده‌است و بسال ۲۲۳ ه.ق. 
درو ناهام رسانناس تنعل 
فی علة علامات البروج فی الزیجات من 
حروف الجمّل فی ۱۵ ورقة. ج -وکلام نی 
المستقر و السستودع فی ۰ اوراق. د -و 
مقالة فی ناسد یوالهند عند مجیلثه الادنی. 
ه -وترجمة کتاب شامل فی الموجودات 
المحسونة و المعقولة. و -و ترجمة کتاب 
مامجل [ظ: پاتجل ] فی الخلاص من 


الارتبا ک. 
فاما ما عملته و ذهبت عنی نسخته او سواده 


| - التنبیه علی صاعة اتموبه و هی احکام 
النجوم. ب -و تنویر المناهج " الی تحلیل 
الازیاج. ج -والتطبیق الی تحقیق حرکة 
الشمی. د -والیرهان المتیر فی اعمال 
التسییر, د -وکتاب تنقیح التواریخ و امثال 
ذلک. و کتب ناقص یا مسودات که هنوز 
با ک‌نویس نشده‌است: 

! - القانون‌المسعودی (لکن آنرا در ۴۲۱ 
د.ق.بنام مسعودین صحمودین سبکتکین 
باتمام رسانبده‌است و آن کتاب در عسلوم 
هیشت و نجوم و جغرافیاست). ب -الثار 
الباقية عن القرون الخالية *. ج -الارشاد الی 
مایدرک و لاینال من الابعاد. د -الکتابة فی 
المکاییل و الصوازین و شرایط الطیار "و 
الشواهین, « -جمع الطرق الساثرة فی معرفة 


۱-این کتاب را حاجی خلیفه گرید برای 
شمس المعالی نوشته است. 

۲ -مژلف. این کتاب را بدو زبان فارسی ر 
عربی در دو بار نوشته‌است و هر دو را بنام 
ریحانه بنت‌الحسین یا بنت‌الحصن کرده‌است. و 
مأخذ قول صاحب کشف الظنون معلوم تشد. 
۳-زل: اشتحار. ۲-المنهاج. 

۵- آنسراپس از این تاریخ تمام کرده و بنام 
شم‌المعالی قابوس کرده‌است. (کلشف 
الظون). و این کتاب در ۳۹۱ه. ق. آغاز شده و 
تا ۴۲۷ هنرز ناتمام بوده‌است. 

۶-ظ:فی الفیار. 


اپوریحان. 


اوتار الداثرة. و -تصورامر الفجر و الشسفق 
فی.جهتی الشرق و الشرب من الافق. 
ز -تک مل صناعة ااتسطیح. ح -جلاء 
الاذهمان فی زج البانی. ط -تحدید 
المعمورة و تصحیحها فی الصورة. ی -علل 
زیج جعفر مکنی بابی‌معشر. 

ابوریحان بیرونی برخلاف بعض دهات و 
نوایغ که در عصر خویش خاملذ کس 
زیسه‌ان د او در حیات خود شهرت و 
معروفیت بکمال داشته و چنانکه سابقاً 
دیدیم پادشاهان معاصر او قدر و منزلت او 
شناخته و هم حکما و دانشمندان عصر علو 
مقام او را در علم دانسته‌اند از جمله بدان 
سان که خود در ضمن فهرست کب محمد 
زکریای رازی و کتب خویش گوید حکیمی 
چون ابونصر منصورین علی‌بن عسراق مولی 
امیرالمومنین دوازده کتاب خویش بام او 
کرده و لوق بخسوی یی لکیس جر 
دوازده کتاب و رساله بباسم او نوشته است. 
کتب ابونصر منصور عراق برین جمله است: 
۱ -کتاب‌فی السموت. ۲ -کتاب فی علة 
تصیف العدیل عند اصسحاب السند هند. 
۳ -کتاب فی تصحیح کتاب ابراهیم‌بن ستان 
فی تصعیح اختلاف الکوا کب ال لویه. 
۴ -رسالة فی پراهین اعمال حبش بجدول 
اشقویم. ۵ -رسالة فی تصحیح ما وقع 
لایبی‌جمقر الخازن من السهو فی زیچ 
الصفائم. ۶ -رسالة فی مجازات دواثر 
الموت فی الاصطرلاب. ۷ -رسالة فی 
جدول الدقائق. ۸ -رسالة فی براهین علی 
عمل محمدین الصباح فی استحان الشمی. 
٩‏ -رسالة فی الدواثر السی تحد الساعات 
الزمانية. ۱۰ -رسالة نی الیرهان علی عمل 
۱ -رالهة فی معرفة القسی الفلکیه بطریق 
غیر طریق السبة المولفة. ۱۲ -رسالة فی 
حل شیهة عرضت فی الالة عشر من کتاب 
الاصول. 

و کتابها و رسائل ابوسهل عیسی‌بن یحبی 
این است: 

۱ -کتاب فی مبادی الهندست. ۲ -کتاب فی 
رسوم السرکات فی الاشیاء ذوات‌الوضم. 
۳ -کتاب فی سکون الارض او حرکتها, 
؟ -کتاب فی اتوسط پین ارسطوطالیس و 
عالتوتن نی سک الارلب ۵ اند فی 
دلالة اللفظ علی المعنی. ۶ -رسالة فی سبب 
برد ایام‌السجوز. ۷ -رسالة في علة الشربته 
(کذا اكسی تستعمل فی احکام الشجوم. 
۸ -رسالة فسی اداب صحبهة السلوک. 
٩‏ -رسالة فی قوانین الصناعد. ۱۰ -رسالة 
فی دستور الخط. ۱۱ -رسالة فی غزلیات 
الشمیية. ۱۲ -رسالة الرچسية, 


و ابوعلی حسن‌بن علی الجیلی نیز رساله‌ای 
موسوم به من و عن را بنام او کرده‌است. در 
این جابی تناسب نیت مسائلی را که میان 
ایوریحان و شیخ‌الرنیس ابوعلی‌بن سینا 
طرح شده نقل کلم ا: 

سوال اول که ابوریحان از خیخ‌الرئیس 
کرده: گوید که چون فلک از مسرکز حسرکتی 
ندارد و هم بسوی مرکز حرکی ندارد بدان 
دلیل ارسطاطالیس خفّت و قل را در فلک 
اعستقاد نکرده‌است ولی آن دلیل برای 
ارسطاطالیس رفا بمقصود ندارد چه ستصور 
است من حیث السوهم والامکان فلک را 
ثقلی باشد ولی شقل آن سوجب حسرکت و 
میل بجانب مرکز نباشد زیرا که هر جبزء از 
اجزاء فلک با یکدیگر متشایه هستند بعد از 
فرض ثقالت در آنها هرگاه بالطبم بجانب 
مرکز متحرک شوند هت اتصالیذ انها 
ممانعت خواهد شد و هم بواسطة آن هیثات 
در حول مرکز واقف خواهند بود و نیز 
متصور است که لک را خفتی باشد ولی 
خفت آن موجب حرکت و میل آن از مرکز 
نباشد زیرا که این حرکت وقتی متصور است 
که‌اجزای فسلک از یک‌دیگر جدا و متفرق 
شوند و هم در خارج فلک خلائی سوجود 
باشد تا آن اجزاء در آن خلاً متحرک شوند 
یا منمکن آیند و چون در نزد ما مبرهن و 
محقق شده‌است که تفرق اجزای فلک ممتنع 
و هم وجود خلاً محال است لاجرم فلک 
مانند جرم ناریست که خود محصور و 
مجتمع در مکانی باشد که خروج آن از آن 
عکان غر منکن ات عاصل آنکه خفت و 
ثقل فلک مستلزم آن محالات که پنداشته 
است ن_خواهد بود (پس از مطاوی این 
عبارت ظاهر گشت که ابوریحان را از 
اعتقاد خفت و ثقل نلک انکار و امتناعی 
نیست و از لوازم آن عقیدت آنست که 
برحسب اقتضای خقت و ثقل فلک مبداً 
میل مستقیم تواند بود و با آنکه حرکت 
متدیره از آن مشاهدت میشود لازم اید که 
فلک مدا میل مستقیم و میل مستدیر باشد 
و چسم واجند مبداً دو حرکت مختلقة 
بالذات بشود فلهذا اسوریحان از آن ایراد 
واره تسقصی جع کتویدا و ایا رک 
المستدیره فقد یمکن اه یعنی ممکن است 
که فلک بالذات و بالطبع مبداً حرکت 
مستقیمه بود و بالقسر و العرض مدا حرکت 
مستدیره باشد چنانکه در کوا کب این معنی 
موجود است چه بالات از مشرق بحغرب 
روند و بالقسر از مغرب بمشرق آیند" و اگر 
کسی‌گوید که کوا کب را حرکت عرضیه 
اصلا نباشد زیرا که انها جز حرکت مستدیره 
جصرکت ندارند و در حرکات مستدیره 


۶۵۱ 


تضادی نیست تا آنکه بگونيم یکی بالذات و 
دیگری بالقسر است. پس در جواب گوئیم 
تمویه و تدلیس در قول چنین معترض 
واضح و روشن است چه هر دانا یداند که 


ابوریحان. 


از بسرای چسم واحند دو حبرکت طبیعیه 
سمکن نیست که یکی بجانب مشرق و 
دیگسری بجانب سصغرب باشد پس در این 
صورت منظور معترض تشاجر در لنظ 
بوده‌است با اتفاق در معنی زیرا که معترض 
موافقت دارد با ما در جمع نبودن دو حرکت 
متدیر؛ مختلفه در جسم واحد من حیت 
الذات و الطبیعة که این عین معنی ضدیت 
است ولی انکار و امتتاع دارد در چنین مقام 
از استعمال لفظ ضد و این نزاعی است در 
اصطلاح پس باید بمعانی رجوع نعائیم. 

جواب شیخالرنیس: مقصود و مطلوب ما 
انست که معلوم کنیم که فلک نه خفیف 
است و نه ثقیل خدایت یاری کند که در ان 
یاب با ما یاری کردی و معاونت آوردی چه 
خود مقدماتی بیان کردی و در طی آنها 
مسلم داشتی که فوق فلک موضعی نیست تا 
بجانب آن حرکت نماید و هم مسمکن نیست 
بسوی تحت صتحرک شود از جههة اتصال 
اجزاء آن. من خود مزیداً علهذا میگویم که 
فلک نمیتواند بجانب تحت متحرک شود و 
هم در تحت فلک موضع طبیعی نیست که 
بتواند در انجا متمکن گردد امتناع و 
استحالهٌ آن امر بمتابهٌ اینست که هرگاه اتفاق 
و افتراق آنرا که از سحالات است روا دانیم 
معهذا ممکن نست که آن حرکت بوجود آید 
زیراکه آن حرکت بواسطةٌ مدافعت و 
مزاحمت مودی میشود بانتقال و خروج 
جمیع عناصر از مواضع طبیعیهٌ خود و این 
را معالم الهیه جائز نمیدارد و دلایل طبعیه 
ممکن نمشمارد و با رجود آنها مسژدی 
میشود بر اثبات خلا و این در مذهب 
طبیعین محالست پس از برای شلک نه در 
تحت و نه در فوق موضعی طبیعی نیست که 
قلک بجانب او حرکت نماید نه بالفمل و 
الوجود و نه بالامکان و الوهم, زیرا که جواز 
این حرکت مودی میشود بر محالات شنیعه 
و قببحه که بیان کردیم یعنی حرکت عناصر 


۱-اسئله و اجوبة فوق از نامه دانشوران نقل 
شده‌است و آن ترجمة مرحوم حاج مپرزا 
اپوالقضل ساورجی حکیم است. لکن در کتابت 
اغلاط کیره پیدا شده‌است که ما بقدر مقدور در 
دپگر برجا مانده باشد. 

۲ <ظاهراً عبارت چیین است: بالذات از 
مغرب بمشرق روند و بالفسر از مطرق بمغرب 
آیند. 


۲ ابوریحان. 





مجموعاً از مواضع طبيعية خود و هم مژدی 
میشود بر وجود خلا و باطلتر از شیء که 
امکان وجود آن بالفعل و یالوهم و بالامکان 
متصور نیست چه خواهد بود پس خود 
تسلیم داشتی که از برای فلک در فوق و 
تحت موضع طبیعی نیست و چون این سعنی 
ترا مسلم گشت از ترتیب مقدماتی گزیر 
نباشد پس صفرائی قرار داده گوئم که فلک 
جسم است و بنابر قول حکما هر جسم را 
موضعی طیعی است پس بعکم نوع اول از 
شکل اول چنین نتیجه حاصل میشود که 

فلک را موضم طبیعی است سپس تیاس 
وضیی ستمال سود بزافب لته گو نم 
موضع طبیعی فلک يا فوق است یاتحت 
است یا در موضعی است که خود بالفعل در 
آنجاست بعد از آن بقانون قیاس استثنائی 
فوق و تحت را خارج میکنیم پس نتیجه 
میدهد که موضع طبیعی فلک موضعی است 
که بالفعل در انجاست و هر چیزی که در 
موضم طبیعی خود است نه خفیف است 
بالقعل و ته تقیل و فلک در موضع طبیعی 
خود است پس فلک نه خفیف است ونه 
تقیل و ما خود برای اثیات این مدعا که 
هرچه در موضع طبیعی خود است خقت و 
ثقل ندارد برهان اوریم اما در باب خفیف 
گوئیم که خفیف عبارت از چیزیست که 
حرکت نماید بسوی موضع طبیعی خود 
صعوداً و ممکن نیست چیزی که در موضع 
طبیمی خود است بسوی موضع طبیعی 
صعود نماید زیرا که با وجود ان ایرادات و 
محالات شنیعه شناعتی دیگر وارد میشود و 
آن اینست چیزی که در موضع طبیعی خود 
است در موضع طبیعی خود نباشد و هذا 
خلف. و اما در باب ثفل گوئیم که ثقیل 
عبارت از چیزیست که بالطبع بجانب سفل 
حرکت نماید و اسفل خود موضع طبیعی 
ثقیل است زیرا که چیزی که حرکت طبیمی 
نماید بموضعی پس حرکت آن متحرک 
بموضم طبیعی خود خواهد بودو بیان اول 
را اعادت دهیم و گوئیم هر چیزی که در 
موضع طییمی خود باشد ثقیل المل نخواهد 
بود پس زمانی که ایین سخن را با آن 
نتیجتین مقدمتین منضم نمودیم حاصل 
میشود از مجموع مقدمتین اينکه هر چیزی 
که‌در موضع طبیمی خود باشد نه ثقیل است 
بالفعل و نه خفیف و ثابت شد که مقدمة اند 
صفری که فلک در موضع طبیعی خود است 
حق است و چون نظم منتج است پس نتیجه 
صحیح است و آن نتیجه اینست که فلک 
خفیف و قیل نت بالفعل و نیز بالقوة و 
الامکان و برهان اين مطلب که فلک بالقوة 
و الامکان نیز خفیف و یل نیست آنست که 


هر خفیف و تقیلباقوء فّت و شقل که از 
برای او ثابت کردند یا در تمام و سجموع آن 
شیء است یا در اجزاء آن شیء است نه در 


"مجموع و تمام آن و اما خقّت و ثقل که در 


که در مسواضم طبیمیهٌ خود متمکن و 
ثقیل ند ولی بالقوه دارای خفت و شقل 
خواهند بود چه ممکن است بحرکت قسر به 
از مسواضم خود دور شوند و بعد از آن 
بمواضع طبيعية خود عود نمایند و ابا خفت 
ر ثقل که در اجزاه آن شیء است نه در تمام 
و مجموع آن مثل کلیات عناصر زیرا که 
آنها برحسب کلیت [نه ] خفیف مباشند و نه 
ثقیل چه حرکت مستقیمه در کلیات عناصر 
غیرمتصور است (؟) فبالضروره بواسعلهٌ 
کرویت هرگاه نصفی از کرات عناصر صاعداً 
متحرک باشد لاجرم نصف دیگر هابطاً 
متحرک خواهد بود و آنچه بر عدم خفت و 
از بسا یسری از کیرات و هر وقت 
خلت و لقل در مناصر اطلاي ٩‏ شود منظور 
9 
در کلية آن خواهد بود یا در اجزاء آن اما در 
کل آنها متصور نباشد چه حرکت بجانب 
سفل و فوق از لیات فلک مسلوب و 
آن دانشمند را محل اعتماد و تسک دانته 
بدان مشروحات ا کتقا کرديم و اما در اجزاء 
آن نیز خفت و تقل موجود نداند زیراکه 
خفت و ثقل وقتی متصور شود که اجسزای 
طبیعیهٌ خود متحرک شوند و آن اجزا که به 
مواضع سب طيعية خود میگرایند بر دو گونه 
متصور شود نخضت آنکه از موضع طبیعی 
خود مقور [و ] مهجور شده لاجرم بموضع 
طیعی خود معاردت مینماید دوم آنکه در 
غیر موضع طبیمی تولد یافته بموضع طبیمی 
میل نموده تا در آن سوضم متمکن گردد 
مانتد جزء ناری که از دهن تولد باه 


بجانب فوق متوجه و متحرک میگردد و. 


هرگز ممکن و مقدور نیست که جسزوی از 
فلک از مواضع طبیعی خود بالقسر خارج 
شده‌باشد سپس بموضم خود معاودت کند و 
اين معنی بس محالت چبه مستزم انست 
که‌محرک آن جزء را از موضع خود خارج 
نماید و از قوهٌ امکانیه بیرونت که جزری 
از فلک بالفر از جای خود حرکت کند چه 
لازم است که آن متحرک را محرکی خارج 


۱ لز ذات آن ضو‌جوه باغد و آن مشخرک 


خارجی از اين دو خارح یست چه یا جسم 


است با غیربجنمم نو اما مرک خارجن کنه 
خود غیر جسم است از اين دو بیرون نیست 
چه یا طیعت است و يا عقل فعال و با علت 
اولی و هیچیک را تحریک قسری روا نباشد 
ما طبیعت با اتدک تأمل ین معنی روشن 
گرددکه خود جزء فلک را محرک بالقمر 
نتواند بودو ما علت اولی [و] عقل فمال در 
نزد علماء علم الهی واضح و لایح است که 
آنها را اینگونه تحریک در عقد: امتناع است 
واما محرک جسمه در صورت امکان 
بس‌حکم وجسوب بایستی اسطقسی از 
اسطتات و یا سرکبی از آنها باشد چه 
جسمی جز این خم بیطه (چهار عنصر 
و فلک) یا مرکبی از چهار عنصر موجود 
نباشد. بالجمله اين معی پوشیده نیت هر 
جسم که خواهد محرک بالذات شود و 
فعلش پالعررض نباشد باید منفعل و ستحرک 
را تماس تماید این مسئله در مقالة اولی از 
کستاب کون و فساد مسحقق و مبرهن 
شده‌است. قلورض ممکن تست که صعرک 
خارجی چزوی از فلک را حرکت دهد جچس 
در وقتی [که ]با ار القصر یا بالطبع تماس و 
اتصال یابد و اما تماس بالقصر وقتی دست 
دهد که قاسر دیگری آنرا محرک شده بفلک 
مصل کند و آن قاسر رائیز محرک دیگری 
پاید که خود بالطبع اولین مسحرکات باشد و 
آما تماس بالطبع پس آن هم بر دو گونه است 
یا نار بیطه است و یا مرکیی است که اجزاء 
نارية او غلبه دارد اما نار بسیطه پس ممکن 
هست که رزوی از شلک رارکت 
دهد چه جسم نازی در جمیع جوانب با 
جسم فلکی ملاقی و مماس است در این 
صورت تحریک جزء مین مخصوص 
ترجیح بلامرجع خواهد بود دفع ایراد را این 
سخن تواند نمود که قائل شویم در جزه 
متحرک ضعفی پدید آمده‌است که ان ضعف 
مایة انفعال و قبول اثر شده‌است و این صعتی 
واضح است که ضعف خودبخود پدید نیاید 
و از ذات قلک ناشی نباشد پس لاجبرم آثرا 
موثر خارجی باید نقل کلام بموثر خارجی 
کنیم و گونيم آن موثر یا بالقمر است یا 
بالطبع و اما مسرکبی که غالب باشد در آن 
اجزاء ناریه چون بکره اثیر برسد بنار صرفه 
مستحیل گردد و ممکن نیت که بجرم فلک 
بپیوندد چنانچه مشاهدت میشود از شهب و 
اگربطوی در استحاله رود و دیرتر مستحیل 
شود باز وصول و تماس آن بجم فلک 
غیرمقدور است زیرا که اجزاء ارضية #قلیه 
که‌با اوست مانم است ت از صعودش بذروهةٌ 
اعلی چه اجزاء ارضیه ماداسی که محترق 
نشود و بنار صرفه مستحیل نگردد.هرگز 
بفلک اتصال نتواند یافت و هر کی راادنی 
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تدژبی است داند که از برای نار صرفه و غیر 
صرفه مجاورت احیاز سایر عناصر ممکن و 
متصور است ولی سایر عناصر را نمکن در 
حیّ نار و وصول فلک غیرجایز است و اما 
اسطقات اخر پس کلیات انها را تماس 
فلک جایز نیست زیراکه کلیات آنها 
چنانچه بیان کردم از مواضم طییعی خود 
متقل نمیگردند و اما مرکبات و اجزاء 
اسطقات تا محرق نشوند و نار صرفه 
نگردند بفلک واصل نتوانند شد و نار را 
اگرچه بالفعل با نلک اتصال حاصل است 
ولی او را هم چتائچه یاد کردیم در فلک 
فعلی و تأثیری نیست و برهان اینکه ناره 
ملاقی خود را از باس خود عاری ساخته و 
از صسورت خود تغیر میدهد و تفتیح و 
تفریق می‌ارد اینست که نار حار بالفعل 
است و حد حار اینت که ممازج با جنی 
خود و مباین با غیر جنس است. تفریق 
می‌کند مختلفات را و جمع می‌کند متوافقات 
رایس زمانی که نار بر جسم منفعل قویقی 
باشد تفریق میکند سرکبی راکه از اجزاء 
مخلفه ترکیب یافه‌اند و خودمحضص 
ممازجت بطبیعت ممازج منقلب نمی‌گردد 
ولی او را بطبیمت خود متقلب می‌سازد و اما 
عنصر بارد قرت نار را ندارد و شکی نیست 
در اینکه حار اشد امیاء است فعلاً و اقوای 
اشیاء است تأثیراً و چیزی که مستقر است 
در حیّ طبیعی خود اقوای جنس خویش 
است و کلی قویتر است از جسزئی پس این 
معنی روشن کشت که عنصر ناری مادامی 
که‌در موضع طبیمی خود باشد هر جزئی که 
بًن ملاقی و ساس شود آنرا به طبیعت خود 
متحیل سازد در اين صورت واضح و لایح 
است که هرگاءه مرکبی با آن مسلاقی شود 
اجزاء آن را نیز بخود مستحیل مینماید پس 
ظاهر و واضح باشد از این مقدمات که 
ممکن نیست برای جزئی اسطقات و 
مرکب آنها وصول بر جرم فلک و زمانی که 
واصل نشد مماس نخواهد بود و در صورتی 
که مماس تباشد تأثیری نخواهد کرد پس 
نیست شینی از جزئیات و نه از مرکبات که 
موثر در فلک تواند شد و در صورتی که 
کلیات و جزئیات اجسام چه بسایط چه 
مرکبات که غیر افلا ک‌باشند در فلک تأثیر 
نتوانند نمود و انفعال جسم فلک هم بخودی 
خود ممکن نباشد از آنروی استتناء ایجاب 
مقدم که غیر فلک را تأثیری در فلک نیست 
حق است پس نتیجه‌ای که ممکن نیست 
فلک را که منفعل شود و متحرک شود 
بالقسر صحیح است و حسق است پس فلک 
نه خفیف است و نه ثقیل بالقوه نه در 


کله‌اش و نه در اجسزائش و ثابت کردیم 


چنانچه خنیف و تقیل نیست بالقوه هکذا 
ثقیل و خفیف بالقعل هم نیست پی فلک 
خفیف و یل نیست علی‌الاطلاق و این 
چیزیست که اراده نموده‌بوديم بیان او راو 
چون برحسب براهین صحیحه مدلل و 
مبرهن داشتیم که فلک خود بالفعل خفیف و 
شقیل نیست و هم بالفوّه خفت و ثقل را 
نشاید اینک با آن دانشمد در این طریق 
مماشاة ملوک داشته گوئیم اگرترا هوای 
آنست که بر فلک نام خفیف دهی رخصت و 
اجازت خواهد بود چه هر جسم که بر جسم 
دیگر طافی شود و بر فراز آن جای گیرد از 
اطلاق نام خفیف بر آن با کی نباشد و از 
آنروی توانی گوئی که فلک اضف اجام 
است بعد از آن گسوئيم در طسی سخنان 
خویش چنین آوردی که حسرکت مستدیرة 
فلکیه ممکن است مر آثا طیبیه نبشد بلکه 
عرضیه‌ای باشد مثل حرکت عرضية کوا کب 
چنانچه کوا کپ برحسب حرکت طییعیه از 
مفرب بمشرق روند و باتضای حرکت 
عرضیه از مشرق بمفرب آیند و باین قول 
خود اعتراض آوردی که حرکت کوا کب 
حرکت مستدیره است و چون حرکات 
مستدیره با هم متضاد نیستند باید همه 
طبیعی بوده عرضی نباشند و در جواب این 
اعستراض اثبات ضدیت مابین حرکات 
مستدیره نمودی اما اعحراض تو از اول بیجا 
بوده‌است زیراکه کسی که حرکات سدیره 
را طبیعی میداند دلایل دیگر بر این مطلب 
دارد نه از بابت عدم تضاد اثبات این مسطلب 
میکند و اما ایکه در جواب آن اعتراض 
مايین حرکات مستدیره خود اثبات 7 ماد 
نمودی پس مخدوش و بیمعنی است زيراکه 
ضدیت مابین حرکاتست که با هم در واقع 
پیت سود اتتااف داختفیا هر و فستلای 
جهة در فلک برصب واقع نیت بلک 
سم قرع ارت تلور سا فرجهات 
سته شمرده‌ايم که جهتِ فوق را با جهة تحت 
تقبل بدان سیب است که مرکز یا محیظ در 
واقع تفایر و تباین دارند | گرمرکز با مسحیط 
در واقع مختلف نمیشدند و تفایر واقعی 
نداشتد ما خود حرکت از سرکز را نیز ضد 
حرکت بسوی مرکز نمی‌شمردیم. 

سوال دویم: ارسطاطالیس چرا اقوال قرون 
ماضبه و مقالات احقاب سالفه را در بباپ 
فلک حجت قویه شمرده و طوری که ایشان 
یافته و فهمیده‌اند معحمد و موثق دانسته و 
در دو موضم از کتاب خود در اثبات فلک و 
دوران آن به اقاویل ايشان تمسک جسته 
اگرکسی تعصب و مصر بر باطل نباشد 
بایستی بر آن مقالات بدان مثابه اعتماد 
جوید چه اقاویل ايشان نامسلوم است و 
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معلوم نمیشود از مقدار فلک مگر چیزی که 
خیلی کمتر از آنست که اهل کاب گویند و 
چیزهاتی که حعایت مشود از اهل. هند و 
ساير امسم در باب جبال بعد از تتع و 
تحصیل ظاهرالبطلان است زیر که ایشان 
مشهودات خود را ضبط نموده‌اند و چنان 
دانستاند که آنچه دیده‌اند همواره بدان 
حالت بوده و خواهد بود با آنکه بالمعایته 
مکشوف گردیده‌است که آن جبال از طرق 
حوادث بر یک حال نمانده‌اند و دفعةً واحده 
يا بمرور ایام در آنها اختلاف و اختلال پدید 
آمده‌است پس نمیتوان حالات و کیفیاتی که 
عندالمث‌اهده از پرای ما مشهود بودهاشست 
[موبد ] و ستدام شمرده‌شود پس شهادت 
اهل هد و شاير امم که دربارة جبال بیان 
کرده‌اند ,نها هادتیست که احسقاب سالفه 
در باب اقلا ک‌بیان نموده‌اند . 

حواب شیخ)لرئیس: باید دانت که ارسطو 
اقوال سلف را از بابت اقامة برهان بیان 
نکرده‌است بلکه محض مناسبت در خلال 
کلمات خویش از ایشان عباراتنی 
آورده‌است علاوه بر اين امر افلا ک مشل امر 
جبال نیست زیر که امم سالفه کلیات جبال 
را در حالتی که مصون و محفوظ از حوادث 
[بوده ] مشاهده نموده‌اند ولی جزئیات آنها را 
اختلافات بهم رسیده و بعضی بر بعضی 
مترا کم گردیده و اشکال آنها سنهدم گشته و 
پالاتر از استشهاد ارسطو بر اقوال سلف 
امتشهادیست که فلاطون در کت خود در 
باب سیاسات و غیرها آورده‌است و بالجمله 
چنین پندارم که تو خود آن اعتراض زا از 
یحیی نحوی فرا گرفته باشی زیرا که او 
محض دوستی تصاری با ارسطو دشمنی 
میکرد و محض موافقت انها با او مخالفت 
میورزید ولی هرگاه کی در آخر کتاب 
کون و فماد که از مولفات یحیی است با نظر 
دقت تأمل کند روشن و واضح میگردد که او 
را در آن مسئله که با ارسطو آغاز خلاف 
کرده‌است نهایت وفاق و اتفاق است وبا 
آنکه. آن اعتراض را از محمدین زکریای 
رازی فرا گرفته باشی که او زبان‌درازی و 
یاوهسرائی ورزیده‌است و از پیشة خود که 
دیدن ابوال و برازات است دست کشیده و 


۱-عبارت متن این است و در ترجمه 
تامحی شده‌است: و ما یحکی عند الهند و 
استالهم من الامم فپو ظاهرال طلان عند 
اتحصیل تعاقب الحوادث علی سکان المعمور 
می الارض اما جملة و اما یوماً فیرماً و ایضاً فان 
حال الجبال کلها کذلک فی القدم و شهادة 
الاحقاب بمثل تلک الشهادة مم ظهور .الحدث 
ی ۳ 


۶۵:۴ 


در بیان الهیات که بیش از اندازء اوست قدم 
نهاده‌است بدیهی است هرکس از شأن و 
رتیه خویش تجاوز کند خود را رسواو 
جهل خود را اشکار نموده‌است (و) نیل 
مستصود برای او غیرمقدور باشد و باید 
دانست اگرچه ارسطاطالیس فرموده که عالم 
را بدوی نیست ولی مرادش نه اینست که 
عالم را فاعل و موجدی نیست بلکه صرادش 
آنست که فاعل و موجد عالم منزه از تعطیل 
و تسویف است و این محل جای ذ کر 
اینگوته مطالب تیست و اما اینکه گفتی اگر 
کسی منت ناهد اصرز آب] باطل تدرد 
این خشم و خشونت از مانند تو دانشمندی 
قبیح و نارراست زیرا که مطلب خالی از دو 
وجه نیست با آنکه بر معنی اقوال ارسطو 
احاطت و اطلاع یافته و يا آنکه آگاه 
نگردیده‌ای ا گرواقف و مطلع نگشته‌ای پس 
نیو و اسستقاف عون پخوجه ععمل و 
موقع نخواهد داشت قت و گر اخسعاز و .اگاهی 
یافته‌باشی بایستی عقل ثریف ترا از اینگونه 
سخنان منع نموده‌باشد و گفتار و کرداری که 
عقل نموده‌باند و گفتار و کرداری که شقل 
از آنها نهی دارد ناسزا و نارواست و از سانند 
تو دانمد شایسته و سزاوار نباشد - انتهی. 

سوال سیم ابوریحان: ارسطوطالیی 
فرموده‌است که جبهات جر شش نباشند و 
سالک آن منهاج از راء صواب زیاد: دور 
افتاده چه ما بطلان آن عقیدت را از شکل 
مکعب واضح و روشن مينمائيم چه مکجبی 
در میان آوریم و بر هر سطحی از سطوح 
شتگانة او مکعبی نهیم پس شش مک عب از 
خی جهة اش سح آن ایند رل 
وی ری ن یک مکب 
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ویاءکعب 
اولین از جهت اضلاع و زوایا متماس گردند 
چه مایین هر دو سطح فصل مشترک خط 
است و مابین هر دو خط فصل مشترک نقله 
است و اين معنی واضح و روشن است که 
آن شش مکعب جز بر سطوح ششنگ‌انه 
تماس نکردند و خطوط و نقاطی از اولین 
مکعب بلاتماس مانده‌است پس ممکن است 
که‌بیست مکعب از بیست جهت دیگر با 
اضلاع غیرت‌امة آن تماس نمایند لاجسرم 
مجموع آن مکعبات بیست و هفت میشود 
پس چرا ارس طوطالیس جهات را در شش 
انحصار داده‌است. و هنم پر ارسطاطالیس 
ایراد دیگر وارد آید چه از ببرای هر جم 
جهات سته قائل شده‌است با آنکه در کره 
جز سطح واحد نباشد و جهات در سطح 
واحد متصور نگردد 

حواب شیخالرئیس: جهات ذاتية جصم من 
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حیث هو جسم مایحاذی سطوح وی نیست 
و مایحاذی آن جهات فرضیه باشند زیرا که 
جهات سته که مقصود فلاسفه است عبارت 
است از جهاتی که محاذی باشد با نهایات 
طول و عرض و عمق زییراکه به برهان 
تناهی, اجسام متناهی است چنانکه در مقالهة 
ثالثه از کتاب سماع طبیعی در ذ کر لانهایه 
مسحقق گشته پس این معی از جملة 
ضروریات است که طول و عرض و عمق 
جسم متاهی است پس بالضروره ازیرای 
هر یک از خط طول و عرض و مق [دو ] 
نهایت پدید آید ر جملة آنها شش جهت 
بوده و محاذی انها زیاد» از شش نخواهد 
بود و چون ثابت گردید که خط طول را دو 
نهایت است پس نهایتی که محاذی مرکز 
عبالم است سفل گوید و مقابلش را علو 
نامند و ازبرای جبهات اربعة باقیه در هر 
جسم اسبی تیست یلکه اسم بجسم حی 
اختصاص دارد پس آن جهت که حرکت 
قویه از او ظاهر شود یمین گویند و مقابل 
آن جهة را یار نامند و جهتی را که محاذی 
نهایژ عمق جم است از جانبی که انتقال و 
رژیت بسنصری از آن جسهة است انام و 
مقابلش را وراء و خلف میگویند و در هر 
جسمی این جسهات ستّ بالضروره موجود 
است ولی آن اسامی «سخصوصه بسجسم 
ذیروح اختصماص دارد اما اينکه گفتی کره را 
باانکه جسم است جهاتی نرست بسی 
ناصواب است زیرا که اگرکره جسم باشد 
ازبرای او طول و عرض و عمق خواهد بود 
و بالضروره دتناهی است و ازبرای هر سه از 
نها دونهابت باشد که جملا آنها شش جهة 
است و جهاتی که محاذی شش نهایت باشند 
بابشرور: شش خواهند بود پس از تقریر و 
بیان ما اين شکل بوجود اید: ان الکرة جسم 
وکل جسم له طول و عرض و عمق و کل 
واحد من عذه الثلث له نهایتان فللکرة 
نهایات یت فلها جهات یت و چون مقدم 
حق است پس توالی مجموعاً حسق و نتیجه 
هم حق خواهد بود و چگونه ممکن است که 
جهة ذاتیٌ جسم سایحاذی سطح او باشد و 
معلوم است که ازبرای کره جهاتی است از 
جوانب ار که بالشانده مختلف است 
چنانچ» جية قطب شسالی آن غیر از جهة 
جنوبی و مشرق و «ترب خواحد بود و سکذا 
هر جهة آن غمر از جهات دیگر است ین 
در کره جهة واحده نیت نه بالذات نه 
بالعرض و اما اينکه بالذات نباشد چه روشبن 
داعم که کنزد بجب و اسست و هی جرا 
جهات سته است و آبا اینکه بالمرض نپاشد 
چه راضح کرد: بم که جهت جنوب آن غیر از 
سا جهات آن تاو انا یی افکال که 
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آنها را زوایا و اضلاع است ماند مسخروط و 
اسطوانه ا گرچه آنها را بالفعل جبهات سته 
نباشد ولی میتوانیم آنها را بتطیح درآوریم 
و بعد از تسطیح صاحب جهات شوند پس 
آن اشکال | گرچه بالفعل صاحب جهات 
نیستند ولی بالقوة و السرض دارای آنها 
خواهند بود. بالجمله غرض از جهات سته 
همان است که فلاسفه گفته‌انند و آن در هر 
جسم موجود است چه آن جهاتست که 
محاذی باشد با تهایات ابعاد تلائه و سقصود 
فلاسفه هم از جهات اینست. 

سوال چهارم ابسوریحان: چرا تسبع 
کرده‌ااست ارسطاطالین بر قول متکلمین که 
اجسام را از اجزاء لایتجزی مرکب دآنند و 
از چه راه پسندیده است قول حکما راکه 
اجم را الی غیرالهایه قبل انقسام 
میشمارند با انکه شنایع اقوال حکما زیاده 
از نضایح عقاید متکلمین است چد بنابر 
قلولهکندا دشیم را سمل راحتدو 
منقسم الی غیرالنهایه میدانند لازم می‌آید که 
متحرک سریع لاحق متحرک بطی, سابق را 
ادرا ک نکند چه ادرا ک لاحق مر سایق را بر 
این معنی موقوف و موکول انست که لاحسق 
مسافت مابین را قطع کند تا خود با سابق 
بپيوندد و قطع آن مسافت مستلزم قعلع 
ارس افت ابا آنکه آزامستافت 
اجراء غیرمتتاهیه است چگونه متصور 
میشود که قطع گرده يس لازم آید که هیچ 
لاحق بسابق نرسد. اینک در اين مورد چون 
لازمست. اثبات آن را مثالی آوریم هرگاه 
مابین شمس و قمر بعدی مفروض و معین 
شود و هر دو در آن بعد متحرک بباشند 
نبایستی قمر صمی را ادرا ک‌نماید باآنکه 
سیر قمر از سیر شمس بسی اسرع است و 
حال انکه نه چنین است بلکه بالمعاینه 
مشهود است که قمر شمس را ادرا ک‌نموده 
از ری مسیگذرد اگرچه بر قائلین جزء 
لایتجزی نیز شنایع و قبایحی وارد می‌آید 
چنانچه در نزد مهندسین معروف و مضبوط 
است ولی آنچه بر حکما وارد آید شنیع‌تر 
است از آنچه بر متکلمین وارد میشود پس 
چکونه از واردات این دو فرقه خلاصی 
توان یافت؟ 

حواب شیخالرئیس: ارسطاطالیس در مقالهً 
سادسه از کتاب سمع‌الکیان فرموده‌است که 
اشیاء متصله مانند جس و سطح و طول و 
حرکت و زمان و امستال آنها از اجزاء 
لایتجزی مرکب نباشد و بر اثبات آن مسدعا 
براهین قطعي منطقیه بنحوی که مزیدی بر 
انها نتواند بوداقامه نموده‌است و این 
اعتراض را نیز آن نیلسوف کسیر بر خود 


وارد آورده‌است و هم جوابی داده‌است ولی 
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من خود در جواب آن ایراد که وی باد 
کرده‌است و هم تو ذ کر کردی میگویم باید 
دانست که ارسطاطالیی فرموده‌است که 
جسم منقسم است الی غیرالنهایه و متصود 
وی از آن کلام نه انست که اجسام را اجزاء 
غسیرمتناهية بالفعل باشد و جسم بالفعل 
منقسم به اجزاء غیرمتاهیه میشود بلکه 
منظور از اين انقسام آنست که هسر جسزء از 
اجزاء جسم رافی حد ذاته وسط و دو طرف 
است و در بعض از اجزاء ممکن است که 
وسط از طرفین جدا و منفصل شود و در 
بعضی دیگر از نهایت صفر ایینگونه فصل و 
ان_فصال بالفعل مسمکن نیست ولی بالقوه 
امکان دارد و ایرادی که تو خود اوردی بر 
آن کس وارد آیسد که جسم را منقسم به 
اجزاء غیرمناهية بالفعل میداند و کسی که 
قائل است بر اینکه پمض اجزاء جسم متقسم 
است بالفعل و بعض دیگر قابل قسمت 
الفعل نیست بلکهقابل قسمت بالقوه است 
چنانکه بیان کردیم آن اعتراض بر وی لازم 
نمیأید زیرا درصورتی‌که اجزاء را متناهی و 
و معکن است و اين راهی است که میتوان 
لز اینی راه لا شنتاهت وارده بر عکماء قه 
متکلمین خلاص و رهائی جست" و اما 
جوابی که ارسطاطالیی از آن اعتراض 
کرده‌است و مفسرین تفسیر نموده‌اند سضطه 
و مفالطهُ آن واضع و روشن است و اگر از 
اطتاب و تسطویل اجحاب و پرهیز لازم 
نمیبود هرآینه در اين باب به بسط کلام و 
طول مقال راضی مشدم لیکن بعد از 
وضوح مقصود مناقشه در ظاهر عبارات از 
قانون مناظره خارح و از طریق صواب دور 
است. 

سوال پنجم ابوریحان: گروهی از حکما بر 
اين عقیدت بوده‌اند که ممکن است عالمی 
دیگر موجود باشد و آن عالم با اين ععالم در 
طبیعت مختلف باشند ارسطاطالیس اقوال 
ایشان را شنیم شمرده‌است ولی تشنیم وی 
بیموقع و بی‌محل است چه ما بر طبایع و 
اسطقات آن وقت اطلاع یافتیم که بالعیان 
آنرا مشاهده نمودیم چنانچه ا کمه بر وجود 
بصر آن وقت مطلم شود که از مردمان سعنی 
بصر را فرا گیردو اگرنه آن استماع بودی 
ندانستی که در عالم بصری و حاحَة خامة 
موجود است که الوان و اضواء و اشکال با 
آن مرئی و مشاهدت میشود بالجطه چه 
زیان دارد که عالمی موجود باشد مخالف 
این عالم چنانچه کفتیم و یا آنکه با این عالم 
در طبیعت ستفق و در جهات حسرکات 
مختلف باشد ولی برزخی در ساپین آن دو 
عالم باشد که هر یک از دیگری سحجوب 


ماند و اشکالی که در صورت انفاق طبیعت 
وارد آید این است که طبیعت واحده چگونه 
منشأً دو حرکت مختلفه و شاغل دو حیز 
مختلف تواند بود و آن اشکال را بدین شکل 
رفع کنیم: ب اج مثلاً چون تلی فرض شود 
اب ج که ب بر فراز باشد وف و ج بر 
سطع ارض هرگاه ب را صنبع دانیم از آن 
منیع آب از دو راه مختلف سرازیر شود و 
حال آنکه طبیعت آب واحد است چگونه 
طبیعت واحده به دو جهت حرکت 
کرده‌است 

حواب شیخالرئیس: باید دااست گروهی 
گفته‌اند سوای این عالم جسسانی عوالمی 
است که سرایا با ین عالم اختلاف دارند 
ارسطو را با آن گروه سخن نیست و از رد و 
قسبول آن قول یکره خاموش است و 
گروهی‌را که عقیدت آنست که سوای این 
عالم عوالمی است که در آن عوالم زمینها و 
اسمانها و اسطقات و احیاز است و آنها با 
این عالم در نوع و طبیعت موافق باشند ولی 
در تشخص مغایرت و مباینت دارند و ان 
گروه بر ائبات مدعای خویش اقامة حعجت 
کرده‌گویند اگر عوالمی ورای اي ین عالم 
جسمانی نباشد از چه روی بهذا اشاره کنند 
و لفظ عالم را به الف و لام مقید سازند و 
گویند هذا العالم و هذا العنصر و تلک السماء 
پس از این الفاظ و از ایين کلمات مستفاد 
له متن مشود که عوالم ملق سسکن 
است و هذا العالم فردی از ۱ ن عالم مطلقه 
است و هر چیز که وجود آن در حیّز امکان 

است در قدرت الهیه ایجاد آن واجب و 
وجود آن ن لازم است پس بدان حجت مبرهن 
و محقق گشت که وجود عوالم کشبر 
است فمن الضرور: ان [فی الوجود ] عوالم 
غیرهذا.و بحضی از آن گروه آن عوالم را 
متاهی داند و برضی غیرمتاهی شمارند 
ولی با این اختلاف در اين معنی اتفاق دارند 
که خلاً ممکن و ثابت است ارسطوطالیس 
در کتاب السماء و العالم بر عقیدت این گروه 
تشیم آورده‌است و حجّت ایشان را بچندین 
نفض باطل کرده‌است نقض اول آنکه وجود 
عوالم کیره در عقدة امتناع است چه 
گروهی که آنها را اعتقاد کرده‌اند. اسطقسات 
آن عوالم را با عناصر ایین عالم در طبیعت 
موافق شمرده‌اند سپس آن فیلسوف کپیر 
گوید هرگاه چنان باشد که ایشان گفته‌اند 
باییتی اسطقات آن عوالم که در آن احیاز 
سا کن میباشند بالقسر از این عالم بدان 
عوالم شتافته و در آن احیاز و مواضم 
بالقسر جای گزیده باشند چه با فرض اتفای 
در طبیعت خروج آنها از احیاز طبيعية خود 
و استقرار آنها در احیاز دیگر بایستی بالقسر 


کتبره واجب 


باشد و این سعنی روشن است که بالقسر 
آنگاه بود که بالطع سابق باشد و چون 
ین بافد سیاید آم انظفات :ور 
این عالم مجتمع و متأحد شده ستن از تما 
رفته در احیاز قریه جنای گرفته باشد و 
حال اینکه آن گروء میگویند که آن عوالم از 
اين عالم همیشه جدا بوده‌اند و هیچگاه 
اجتماع و اتحاد نداشته‌اند پس بنابر عقیدت 
ایشان که آنها را متفقة‌الطبمة دانته‌اند 
بایستی در وقسی از اوقات آنها سجتمع و 
متأحد شده باشند و هم بنابر عقبدت دیگر 
که آنها را متباین میدانند می‌باید در همیچگاه 
مجتمع و متأحد نشده‌باشند پس لازم آید که 
آن عوالم غرمباین باشند دائاً زیر که در 
طبیعت اتفاق دارند و هم متباین باشند دائماً 
زیرا که آن گروه باین معنی تصریح کرده‌اند 
و هذا خلف. نقض دیگر آنکه آن اسطقات 
در آن عسوالم بالقسر جای دارند و قسر 
دائمی مسحال است پس میاید که اآنها در 
وفتی از اوقات از آن احیاز قسریه مفارقت 
جسته به احیاز طبیعیه درآیند و این مطی با 
تصریح ایشان بسی متافات دارد پس لازم 
آمد که اسطقات آن عوالم با اسطقات 
اين عالم غیرمجتمع و هم مجتمع بباشند و 
هذا ایضا خلف آخر. نقض دیگر آنکه هر 
چیز که برخلاف مقتضی طبیعیت باشد آنرا 
از علتی گزیر نیست اکنون در آن علت 
سخن رانیم گوئیم هرگز نتواند بود که آن 
اسطقسات در حرکت قسریه علت یکدیگر 
باشند چه اینگونه حرکات قسریه بنا گزیر 
مباید بعلتی معهی شود که آن علت خود 
بالطبع محرک باشد و مر او را قاسری نباشد 
تاانهارابه احیاز قسریه بر‌ساند و آن 
حرکات قسریه را اینگونه علت چه از علل 
جسمیه و چه غیرجسميه موجود نیست و 
ابا فقدان علل جسمیه بواسطه آنت که 
اجسام به اسطقات این عالم انحصار دارد 
و آنها را مواضع طبیعیه همانست که در آنجا 
سا کن باشنه پی از علل جسمه علتی 
فراهم یست که منشأً اینگونه تحریکات 
قسریه شود و اگرجسمی سوای اجسام این 
عالم فرض شود که منشأً آن تحریکات باشد 
در حیّز اتتاع و خلاف خواهد بود و در 
تصشح این رأی ما را قولی لست که بنعدرلز 
اين بیان میکنيم ر اما فقدان علل غیرجسمیه 
بواسط آنمت که چیزهائی که جسم نمست 
و فلاسفه آنها را طبیعت و عقل و علت اولی 
نامند آنها مایة انتظام و استقرار نظام باشند و 


است: فهذا 9 
المژدی الی اللرک بین ال ناعتین اللازمتین 
فی کل الط رفین. 


۱-عبارت متن این 


۶2۶ 


نظام است هرگز از آنها بوجود نیاید پس 
واضح گردید که علت چه جسمه و چه 
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غیرجسمیه در اين باب مفقود و معدوم است 
و هرگاه گویند چه میشود که در این باب 
علت عرضیه مثل بخت و اتفاق فراهم شده 
و مایا آن حرکات قسریه شده‌باشد گوئیم که 
علل عرضه در پایان بعلل ذاتیه متهی 
میشود و چون معلوم کردیم که علت ذاتیه 
فراهم نتواند بود بالضروره علت عرضیه نیز 
فراهم نخواهد بود و هرگاه کی را بتحقیق 
این معنی رغتی است بکتاب سمع‌الکیان که 
تالیف فیلسوف است رجوع کرده و در مقالة 
ثانیه بر مطلوب ظفر یابد و يا بکتاب ما که 
در تفسیر مقالٌ اولی از کتاب باطانوسیقا! که 
در مابعدالطبیعیات سخن رانده‌ايم تأمل 
نماید و هر دانا میداند که وجود آن 
تحریکات بدون علل ذاتیه و علل عرضیه که 
عوام‌اللاس آنرا اتفاق مینامند هسرگز موجود 
تتواند شد و در ابطال عقدت عوام‌الناس 
خواص دانشمندان سخن رانده‌اند ما بدانها 
اکتفا کرده از آن سخن درگذشتيم. فالحاصل 
چیزی که علت ذاتیه و هم علت عرضیه و 
هیچ علت دیگر ندارد موجود تواند بود پس 
عوالم کتره که در طبیعت با این عالم موافق 
باشد البته موجود نخواهد بود اینک در انچه 
مطلوب بود استیقاء سخن کردیم اکنون 
مکشوف میداریم که جسمی که سوای 
اجسام عنصریه باشد و با آنها در حسرکاث و 
هم در کیفیات مخالف باشند موجود نیست 
اما حرکات بواسطة آنکه برحصسب تقسیم 
عقلی از این دو بیرون نیستند مستقیمه و 
مستدیره. مستقیمه نیز از این سه بیرون 
نیست یا از مرکز است به محیط یا از سحیط 
است به مرکز یا بر مرکز صرور دارد و از آن 
میگذرد و اين قسم آخرین نیز از این دو 
بیرون نیست یا باستقامت بر مرکز مرور 
دارد و یبا انکه از مایحاذی محیط بر 
مایحاذی مرکز میگذرد و اینگونه حرکت در 
این عالم کون و فساد موجود نست چه 
حرکات طبیعیه آنست که از نهایتی ابتدا 
نموده بنهایتی انتها جوید و بیان این منطلب 
در کتاب ارسطاطالیس خصوصاً در مقالاة 
خاضسه از کاب سما طبیعی و شروح آن و 
بعضی از اوضاع و تعالیق مسا مضبوط است 
اما کیفیات بواسطه انکه بحس ادرا ک شود 
جز نوزده نباشد و اين را فیلسوف در مقالهة 
ثالله از کستاب نفی شرح کرده‌است و 
مفرین مثل ثاسطوس ؟ و انکندر و غیر 
اینها تفسیر کردهاند و اگرنبود مخافت 
تطویل مسن بسط میدادم قول او را ولی 
شمه‌ای از آن بیانات ذ کرمیکنم. طبیعین 


گفته‌اند مادامی که نوع اخش بجمیع کمالات 
ممکه آراسته نگردد در شمار نوع اکمل 
تسیاید و داخسل در نسوع اعلی " تشود و 
همچنین نوع عالی تا استیفاء کمالات نکند 
نوع اعلی نشود مثلاً صورت جسمیه‌ای که 
نوع ارل انتص ال انینت مادامی که 
طبیعیت جمیم خصایص کیفیات جسمیه را 
که موجود در اين عالم است بان عطا نکند 
او را بنوع ثانی که اشرف است بالاضانه 
مثل صورت نباتی نمیرساند و همچنین 
صورت نباتی مادامی که طییعت جمیع 
خصایص نباتیت را مثل قوه غاذیه و نسامیه و 
مولده و سایر کمالات دیگر که در سابق 
اخس بود در آن استیفاء نکند او را ببمرتبةً 
حیوائیت نمیرساند و مرتبُ حیوائیت مستقسم 
است بر حس و حرکت ارادیه پس مادامی 
که برای صورت حبوانیه جمیع خصایص 
این مرتبه حاصل نشود تعدی از ان مرتبه 
بمرتبة تاطقیت نخواهد شد پس طبیعت در 
عالم موالید جوهر تاطقی تحصیل کرد‌است 
پس بالضروره جمیع قوای حسیه را بک‌مالها 
و تمامها باو داده تا قابل قوء نطقیه شده‌است 
پس این نوع ناطق مدرک جمع محموسات 
است پس محسوسی سوای مدرکات باطن 
نسخواهد بود و چسون ان مدرکات در آن 
نوزده انحصار دارد پس به یقین میدانیم که 
جمی که در آن کیفتی باشد که سوای ان 
نوزده است نخواهد بود و الا ادرا ک‌میگردد 
پس عالمی که مخالف این عالم باشد در 
کیفیات جسمیه موجود نخواهد بود. نقض 
دیگر آنکه آن گروه گفه‌اند که هرچه وجود 
آن ممکن است بایستی موجود باشد هرگاه 
چنان باشد که گفته‌اند بایستی غیرمتناهیه 
موجود باشد و علم بایستی از اشیا ممکن 
نباشد (؟) و آنچه فرقة سوفطائیه گفه‌اند 
ثابت باشد و معالجة آن اشخاص بسائل 
علمیه تخواهد بود بایستی به ادویة طبیه 
معالجت ورزند. 

سوال ششم ابسوریحان: ذ گر کرده‌است 
ارسطو در مقالا ثانیه که شکل بیضی و 
عدسی محتاجند در حسرکت مستدیره 
یموضع خالی و کره احتیاج به موضم خالی 
ندارد و امر چنین نت که مقرر داشته زیرا 
که شکل بیضی متولد است از دوران قطع 
ناقص بر قطر اطول و شکل عدسی از دوران 
آن قطع بر قطر اقصر پس اگر در حسین اداره 
از اقطاری که این اشکال از آنها تولد خده‌اند 
خلافی و انحرافی نشود عارض نمیشود 
چیزی که ارسطاطالیس گفته‌است و لازم 
نم‌شود بر اين دو شکل مگر لوازم کره زیرا 
کها گر محور حبرکت شکل بیضی را قطر 
اطول قرار دهیم و سحور حبرکت شکل 


ابوریحان. 


عدسی را قطر اقصر نمائيم دوران خواهند 
کرد مانند کره و محتاج نمیشوند بکمالی * که 
خ‌الی از آن ب‌اشند ولکین اعتراض 
ارسطاطالیس و قول وی در صورتی صادق 
آید که ما قطر اقصر را" محور بیضی قرار 
دهیم و قطر اقصر را سحور شکل عدسی 
گردانیم و با وجود این سمکن است که 
حرکت کند بیضی بر قطر اقصر و عدسی بر 
قطر اطول و محتاج بر خلا نیاشند ببلکه هر 
کدام از انها متمکن خوند بتعاقب مانند 
اجرامی که در جوف فلک قرار گرفتذاند و 
حال آنکه در فلک خلائی نیست بتابر قول 
اکتر ناس و من از روی اعتفاد نمیگویم کة 
شکل فلک اعظم کروی نیست بلکه بیضی و 
عدسی است زیرا که من اجتهاد کرده‌ام در 
رد اين قول اجتهاد بلیغی ولکن از صاحب 
الجواب: در اين مسلله چه بسیار خوب 
متفطن شده‌ای و چه نیک اعتراض آورده‌ای 
خدایت عمر دراز ارزانی دارد من نیز در 
بعضی از اوضاع آن ایبراد وارد را بر آن 
فیلسوف یگانه اعتراض کرده‌ام ولی هر یک 
از شرّاح و مفسرین در آن مقاله از جانب 
فیلسوف اعتذاری جسته‌اند و از.ان معاذیر 
چیزی که بالفعل در یاد دارم اینشت که 
قامطیوس آورده‌است گنوید: فنایتهاو 
مسزاوار آنت که سخن فیلسوف را بر 
احسن‌الوجوه حمل کنیم و گوئيم مراد 
فیلسوف این بوده‌است که شکل کروی 
نسبت به سار اشکال از هر جهة و هر باب 
بهتر است زیرا که بهیچ‌وجه من‌الوجوه شکل 
کروی مستلزم خلاً نیست ولی در بیضی و 
عدسی بعضی حرکات متصور و ممکن ات 
که مستازم خلاً است چه هرگاه در خکل 
بیضی قطر اقصر محور شود و بر آن قطر 
حرکت نسماید خلا لازم بباشد و همچنین 
شکل عدسی هرگاه بر قطر اطول حرکت 
تماید از وجود خلاً گزیر نباشد پس مراد 
فیلسوف همان است که بیان شد من میگویم 
باآنکه آن اعتراض بر وی وارد است و 


[ سناص و خلاصی ندارد آن اعتذار که 


امسطیوس آورده‌است قباحت و شناعت 
آن گفتار را از میان نمیبرد و ممکن است که 
انبات کرویت فلک " براهین قاطعه واضح. و 
روشن شود و دلایل طییعیه و تعاليميهة 
هندسه بسیار است به اعتماد آنکه در معالم 


۱-ظ: ماطافوسقا. 

۲-ثام‌طیوس (65ا۲۳6۳۳(5). 
۳-ظ: عالی. ۴-ظ: ناطق. 
۵-ظ: مکانی. ۶-ظ: اطول را. 


۷-شاید کلمة «باء با «ب» ساقط شده‌باشد. 


ایوریحان. 


ریاضیه ترا مهارت و حذاقت زیاده است و 
هم در آن نواحی فضلائی فراهمند که در 
صناعت هندسیه ربه‌ای بکمال دارند بدان 
ملاحظات از طول ر تفصیل و بسط و 
تطویل اغماض شد. و اما اینکه تقریر کردی 
که متصور است بیضی و عدسی حرکت 
نمایند و خلائی لازم نياید و خود تنظیر 
آوردی به اجرامی که در جوف فلک 
میباشند مانند تداویر و محممات و امتال آنها 
و" همواره مشحرک میباشند و بهیچوجه در 
آنجا خلائی نیست آن تقریر و آن تنظیر در 
این مقام زیاده نامناسب است چه اجسام 
مستحرکه در عالم کون و فساد را اجام 
دیگریست که با یکدیگر تماس دارند اما 
فلک اگر عدسی باشد بر قطر اطول حرکت 
نماید یا بیضی باشد و بر قطر اقصر حسرکت 
کند بالشر وره خلاً خواهد بود چه جسمی 
ماورای فلک نیت که متماس با جرم فلک 
باشد و وجود آن جسم مانع از خلاً باشد 
چنانچه در اجسام موجوده در حشو فنلک 
آين حالت موجود است. 

سوّال هفتم ابوریحان: ارسطاطالیی در 
ذ کر جهات و ت تعیین آنها فرموده‌است که جهة 
یمین میداً حرکت است در جمیع اجسام و 
بعد از این تحقیق امر را منعکس نموده و 
فرسوده‌است که حرکت فلک از مشرق است 
زنرا که مشرق یمین است و این عکس جایز 
نیست وراجم میشود در مقام توضیح 
ببرهان دوری زیرا که موقوف میشود بنابه 
این تقریر معرفت مشرق به معرفت یمین و 
معرفت یمین نیز موکول است به معرفت 
مشرق بعد از توضیح و برهان این قسمت که 
حرکت فلک چرا از مشرق باشد زیرا که 
مشرق یمین و یمین نیز عبارت است از 
سمتی که مبداً حرکت باشد در این حال اگر 
مشرق را یمین گویند و مبدأً حمرکت در ایین 
صورت ضرری خواهد داشت 

جواب شیخ‌الرلیس: نابت نکرد‌است 
فیلوف بزرگ ازبرای فلک حرکت از 
مشرق را بجهت یمین بودن مشرق ازبرای 
فلک بلکه ثابت کرده‌است این بیان که 
مشرق یمین است زیرا که حرکت فلک 
ظاهر است از مشرق و حرکت حیوان ظاهر 
است از یمین و فلک متحرک را نظیر حیوان 
قیاس کرده‌است پس صریح است قول او بر 
این مطلب که مشرق چون مبدا حرکت فلک 
است یمین فلک باشد و این فقره از جملة 
محالات است که تواند عاقل قصد اثشبات آن 
سماید که فیلک متحرک است از جانب 
مشرق بنابر | ین مطلب باید چنان دانست که 
مبداً حرکت فلک موضع مشرق خواهد بود 
بلکه مقصود فیلسوف از این قول اثبات 


حقیقت یمین فلک است ". 

سوال هشتم ابوریحان: فنیلسوف بزرگ 
ارسطاطالیی را عقیدت انست که فلک را 
در حال حبرکت حرارتی حاصل شود و 
سخونتی ظاهر گردد ما خود میدانیم و 
واضح است در هر چسمی حرکت خود 
احداث حرارت نماید چناتچه سکون موجب 
برودت شود و جسم فلکی چون بحرکت 
سریعه متحرک شود از انروی در هوای 
مماس و مجاور خود حرارت مفرط احداث 
کند و عنصر نار مسمی به ائیر از آن هوای 
نکن کون گرقه وردر زد هی اقا 
مکشوف است چندان‌که حرکت سریعتر باشد 
تسخین هوا و 
و اين مطلب نیز واضح است که سریعترین 
حرکات در جسیم فلک حرکت دایرء 
معدل‌النهار است و بعطیءترین آنها مواضعی 
است که نزدیک دو قطب باشد ما خود از برای 
توضیح مطلب که بر هر کس محوس و 
مشهود شود از براهین مسصومه هندسیه 
برهانی آوریم و فرض میکنیم فلک رااب ج 
دودو قسطب آن اب و معدل‌النهار چ داز 
آنروی که گفتیم چندان‌که حسرکت سریعتر 
باشد تسخین آن زیادتر خواهد بود لازم آید 
که غلظت و بُخْن نار متکون از هوا در نزد 
نقطتین ه ز بیشتر و زیاده‌تر باشد چه حرکت 
آن نقطتین اسرع از جمیع حسرکات است و 
خود.دورترین نهایاتند و چندان‌که از این دو 


احداث حرارت بیشتر مینماید 


نقطه دورتر گردد بواسطه بطوء حرکت تکون . 


نار کمتر و عنصر ناری ضمیفتر باشد و بدین 
قاعده که مقرر داشتیم نیم باید شکل ناری بر 
صورت خارجین و شکل هوابر صورت 
داخله متعین و محصور شود" باآنکه جمهور 
حکماء اولین وفاق دارند بر کروی بودن شکل 
نار همچانچه اتفاق دارند بر کروی بودن 
شکل هوا چگونه ممکن است ازبرای ارسطو 
اتفاق بر این قول و وفاق با حکماء سلف با 
اک مریگب و۲2 ن‌یاد کردیم 


2 شیریس: 2 


کرء‌ار خود اسطقی مستقل 0 
اصل است که از حرکت فلک متکون نگشته 

۳7 
آن حکیم بزرگ حکایت کرد بمذاهب 
گروهی‌مناسب است که هر یک از عناصر 
اربعه را اصل ستقل نسندارند بلکه اصل 
ارکان را در یکی یا دو یا سه عنصر انحصار 
داده و پاقی را از آن متکون میدانند چنانکه 
ثالیس حکیم جز به عنصر آب قائل نیست و 
گویدعتاصر دیگر از آب متکون میشود و از 
آن قبیل است فلنطس ؟ حکیم که بغیر از 


عنصر نار معتقد نشده‌است و بدین عقیدت 


ابوریحان. ۶۵۷ 


است اسکندروس* حکیم که هوا را اصل 
عناصر دانسته و مابقی بزعم آنها از آن عنصر 
متکون گشته‌اند و گوید در عالم کون و فاد 
جوهر اول و عنصر اصل هوا بود‌است سپس 
بجهت تأثر کیفیت برودت در آن عنصر آب 
از آن منکون گشته و بسیب سخونتی که از 
حرکت فلک در آن پدید آمده کر: نار مسمی 
سه ثیر متولد گردیده اما حکیم اجسل 
ارسطاطالیس اگرچه معتقد شده‌است که 
انتلاب و استحالً جزئیات از عناصر با 
یکدیگر شاید بشود اما هسر یک از کلیات 
عناصر اربعه را اصلی مستقل میداند و انقلاب 
آنها رابه یکدیگر و تکون آن عناصر را از 
یکدیگر جایز نمیشمارد از این تقریر که ما 
نمودیم بهر عاقلی واضح و مبرهن است که 
اعتراض آن فاضل یگاثه بر ارسطاطالیی و 
آنانکه بقول ار قائل باشند وارد نست بلکه 
رأی و قول او مقدم بر اقوال سلف و خلف 
است و عين صواب. اینک در مقام تدقیق 
برآمده بتفصیل و تشقیق قول آن فاضل فرزانه 
پرداخته گوئیم آن شکلی را که بقاعد؛ خضود 
تشکیل دادی بسي از قانون صواپ دور و از 


‌ 


۱-ظ؛: که. 

۲ - ترجمه وافی بمقصود نیست. عبارت عربی 
این است: فصن المحال آن یقصد العاقل ابات آن 
الفلک یتحرک من المشرق فان هذا مما لاشک 
فیه من حیث بتحرک الفلک ابداً فهو مثرق بل 
فصد الیل رف ان ببت ماثية پمین الفلک بعد 
انباته الیمین بالانه. 

۳-اساعلی رأی الرواقیین و ابی‌اسحاق 
الکندی و ابسی‌ریحان البسیرونی و صاحب 
الاشراق من المتأحرین هو انها تتکون من الهراه 
بواسطة حرکه التابعة لحرکة القلک فهی کرة 
تامة سطحها المحدب صحح‌الاستدارة و 
المقعر اهلیلجیالشکل آن تکونت فی محاذاة 
جمیم اجزاء الفلک و انما قلنا ان المفعر اهلیلجی 
لأنها تتکون عند المنطقة | کثر بسرعة الح ركة و 
تتدرج فی الق لة الی القطبین. (۰۱. شسرح 
چفمینی). 


۴-هراقلبطی. ۵-انکیمانس. 


۶۵2۸ 


طریقة سداد مهجور است چه در شکلی که تو 
وضع کرده‌ای دو زاویة ز لازم آید ولیکن بر 
قیاس رأی تو شکل چنان باید که من گویم و 
آن این است که باید وصل شود قوس از بقوس 
ز ب بطریق استداره بدون اینکه در میان ژ ب 
زاویه‌ای بهم رسد و همچنین قوس | هبا قوس 
هب باید بدین شکل باشد که مرتسم شد. 


اپوریحان. 


سوال نهم ابوریحان: هرگاه حرارات از 
جسانب مسرکز متصاعد میشود پس چسرا 
حرارت از شمس و شعاعات بما میرسد و 
اعراض و یا غیر آنها؟ 

جواب شیخالرلیس: بباید دانست که 
حرارات در عالم کون و فصاد از مرکز 
صعود نمیتمایند چه حرکتی از برای حرارت 
بالذات مستصور نیست جز بالعرض و 
بوساطت جسم متحرک آخر سانند شخصی 
که در سفینه بنشیند چه آن شخص در آن 
مکان بالذات سا کن است و بحرکت سفینه 
بالعرض متحرک میشود و نیز باید دانست 
که وصول حرارت از جرم آفتاب بدین عالم 
بطور نزول و هبوط نیست که از جرم آفتاب 
منفصل شده بدینجا هابط و نازل شود و ما را 
بر این دعوی وجوه چندیست» وجه اول 
چنانکه یاد کردیم اینست که حرارت را 
بالذات حرکتی متصور یت وجه دویم آنکه 
ازبرای ما در اين مقام جسم حار متحرکی 
نیست که آن جسم خود بالذات حرکت نموده 


عات چه چیز است اجسامند یا 


حسرارت نیز بمتابمت آن جسم بالعرض 
حرکت نماید. وجه سوم انکه جرم افتاب را 
خود فی حد ذاته حرارتی نت پس بدین 
وجوه تلائه واضح و روشن شد که حرارت در 
اين عالم کون و فساد از عالم فوق نازل و 
هابط نمیشوند بلکه حدوث حرارت و 
سخونت هوا از جهت انعکاسات اضواء و 
اشعه است همچنانکه در مرایای مسحرقه 
مشاهد و محسوس میشود که شعاع منعکس 
از انها موجب اححتراق اشیانی که محاذات با 
شعاع آن پیدا کد میگردد و نیز پاید دانست که 
اشعه از قبیل جواهر و اجسام نیستند چه اگر 
آنها از قبیل اجسام باشند در صورت اجتماع 


هوا با شعاع لازم آید اجتماع جسمن 
مختلفین در حیّز واحد بلکه اضواء و الوان از 
جمله لوازم و ذاتیات چجسم شفاف مبباشند. 
ارسطاطالیس در مقالة شانیه از کتاب نقس 
روشتائی را تعریف کرده‌است و در مقالة اولی 
از کستاب حس نیز گفته‌است که ضوء و 
روشنائی کمال است از برای جسم شفاف از 
آن جهت که شفاف است بعنی درخشنده و 
رقیق. 

سواال دهم ابور یحان: از چه روی انقلاب 
و استحاله ازبرای بعضی از اشیاء و عناصر 
بر بعضی دست میدهد که هر یک از آنها 
منقلب و مستحیل بدیگری میشوند آیا 
ازیو استطاله بر تیان مسا دازیت انسات 
بعضی رابر بعضی یا پر سبیل تداخل است 
در خلل و فرج یکدیگر به اين معنی که بعد 
از امتزاج عناصر صورت اصلی باقی ساند و 
از فرط ممازجت در ظاهر شیئی واحد 
نماید يا آنکه ببر سبیل تغیر و تبدل است 
اینک مثال ميزنيم بر هسوا و آب» پس آب 
هرگاه مستحیل بر هوا شود" حقبقتش متفیر 
شده و بالحقیقه هوا میشود یا اینکه متفرق 
میشود در هوا بدان‌ان که بحس درنیاید 
پس از شدت امتزاج اجزاء ماتی مستقلاً 
مرتی نميشود. 


حواب شیخلرلیس: استحالات بعض اشیاء 


پر بعض دیگر چنانکه خود مثال آروردی 
اتحماله آبان هنوا( شبن قیست گنه 
اجزاء آب متفرق در هسوا گشته از فرط 
اختلاط بح درنياید بلکه حقیقت استحاله 
در نزد حکمای طبیعین آنست که ساده و 


هیولای آب که قابل هرگونه صورت است . 


صورت آبی را از خود خلع نموده کسوت 
هوأئی بر خود پوشد و اگرکسی بخواهد اين 
مطلب را بطور تحقیق بشناسد نظر کنند در 
تسفسیر مفسرین از کتاب کون و فساد و 
کتاب آثار علویه و مق ثالته از کتاب سماء 
و العالم, من نیز بتقریر آن مطلب بطرزی که 
حکماء فرزانه بتحریر بیان آررده‌اند مبادرت 
وی وب سفال انهرارن فا لو هول خر 
اقت نمودبا مضرضی ده میگویم گر 
قمقم ضیقةالراس را از آب سملو نمائيم و 
بعد از مسحکم نمودن سر او را در آتش 
شدیدی بگذاریم مماینه میتی کته ان 
قمقمه منشق و پاره میشود بالضروره معلوم 
است که علت انشفاق زیاده گشتن آن 
مسقداریست که در جوف آن بوده از هر 
سوی. و ما ا کون در علت زیاده شدن آن 
جرم سخن رأنیم و گوئیم زيادتي آن چم یا 
بواسطه تخلل خلا است در میان اجراء او 
بمثابه‌ای که آنها را از هم متفرق و پاشيده 
نموده یا این‌که سبب این زیادتی تفرق اجزاه 


اپوریحان. 


و تخلل خلاً نیست بلکه وجود خلاً سمتنم و 
محالست پس گوئيم بالضروره قسم دویم 
حق است که سب زيادتي آن مقدار و تخلل 
خلا نیست بلکه این تغییر بواسطة قبول 
نمودن هیولی آب است صورت هوائی را 
اگرگوئید که بر قمقمذ هوائی چیزی دیگر از 
خارج داخل شده فی‌الجمله موجب.زيادتي 
مقدار جسم محاط او گردیده‌است جوابش 
اینست که دخضول شیتی خارج در قمقمه 
محال است زیرا ظرفی که مملو و پر است تا 
اینکه از او چسیزی خارج نشود متصور 
نیست چیزی بر آن داخل شود و ممتنع 
است که از قمقمة مسدودةالراس اب خارج 
شود و من معاینه دیده‌ام قمقمةٌ صغیره‌ای را 
مسحکم ن‌موده در آتش گذاردیم زمانی 
نگذشت که منشق گشته و هرچسه در جوف 
آن بود مستحیل به آتش شده‌بود و معلوم 
است آبی که در او بود ممزوج بشیتی دیگر 
نشده که اجسزای آن متفرق و بدان واسطه 
متفیر گردد زیرا که اول در قمقمه ناری نبود 
و بجهت نبودن منفذ امکان دخول ثشیئی 
خارج هم نداشت که انیا داخل شده‌باشد 
تشم علوم ات گنه ابستخالاً آب تن آلفن 
بواسطة انقلاپ ذات او بوده‌است بهوا و آتش 
نه بر سبیل تفرق اجزاء وی و من مثال 
آوردم از جهت تأید قول ارسطاطالیی در 
کون و تفر از جزئیات طبیعیه و اکتفانمودم 
به آنقدر از آنروی که مجال بسط و تطویل 
بود. 

تا اینجا بود سوالات و جوابات ابوریحان و 
شیخ‌الرئیس که از کتاب سماء و العالم 
ارسطاطالیی بود و | کنون‌می‌نگاريم هشت 
مئلة دیگر که ابوریهان خود سوال کرده و 
جوابات شیخالرئیس راد 

سوال اول ابوریحان: هرگاه شيثة صافی 
که مدور باشد از آب زلال مملو (کنيم ] در 
احراق و سوزانیدن اجسام مسحاذیة خود 
[قائم‌مقام بلور مدور است]" بخلاف عنصر 
دیگر چه اگر آب را از شيشه بریزیم و هوا 
در جای آن قرار گیرد بهیچوجه آن ار از 
وی بروز نمیکند. جهة احسراق آن بسا آب و 
نسوزانیدن بی آب چیست؟ 

جواب شیخالرلیس: چون آب جسم کثیف 
صیقلی است و در حد ذات خود صاحب 
لون قلیل است و هر چیزی که باین صفت 
باشد شعاع از وی متعکس گردد پس بدین 
جهت شعاع از ثیشة مملو از اب منعکس 
شده و از انمکاسات مترا کمة قویه, اجسام 


۱-ظ. کلمة آیا در این‌جا سقط شده‌است. 
۲ - عبارت عربی این است: فاست مقام الب لور 
المدرر فی الاحراق. 


ابوریحان. 


محاذی خود را میوزاند برخلاف هواکه 
بواسطة شفافیت و لطافت صاحب شسعاع 
کون آنتخانی که مشب اشران اند 
بعمل نمی‌آید. 

سوال دویم ابوریحان: طایفه‌ای گویند که 
عناصر اربعه متحرکند بجانب مرکز ولی هر 
کدام ائقل است زودتر ببمرکز صیرسد. و هیر 
یک سبکتر دیرتر. طایفه‌ای دیگر گویند که 
ارض و ماء متحرکند به ممرکز و هواو نار 
متحرکند از مرکز بمحیط قول کدامیک از 
این ذو فرقه صحیح و مطابق واقم است؟ 
جواب شیخ الرئیس: قول طايقة اولی باطل 
واز صواب و سداد دور است چسه اگر 
عناصر اربعه موافق قول آنها بجانب مرکز 
حرکت طبیعی نمایند از دو وجه بیرون 


نیست زیرا که وصول بر مرکز برای آنها یا . 


ممکن است و یا غیرممکن وجه اول که 
وصول بر مرکز برای آنها سمکن باشد 
صحبح نیست بواسطة اینکه سوای حرکت 


قسری که از صواعسق و غیره است الی‌الان ۰ 


برای احدی مشهود نیفتاده که ناری از 
محیط صرکت: طبیعی نموده بمرکز 
رصیده‌باشد و اما وجه دویم که وصول 
بمرکز براي آن ممکن نباشد کاشف است بر 
مطلوب ما چه متصور نیست که عنصری 
. بموضعی حسرکت بالذات نماید و هیچگاه 
بدان موضع نرسد. اکنون ما خود آن گروه را 
بخطابات حکیمانه مخاطب میسازیم و 
نخست گوئیم شما که جمیم عناصر .را 
خصوص نار متصاعد چه عقیدت دارید 
صعود آن بجانب فوق از رزی طبیعت و 
خارج از طبیعت. بدیهی است که بدین 
صراحت ببطلان قول خود اعتراف ننموده و 
شق اول را اذعان نخواهید کرد و ما نیز در 
شق دویم از ثق اول اعراض نموده گوئیم 
بدان قاعده که سابق یاد کردیم ا گر حرکت 
نار بجانب فوق از روی قسر و قهر باشد 
قاسر دیگری باید که از خود بالطبع متصاعد 
- بوده و نار را قسراهمراه ببرد و این بقول 
ايشان خلاف و غیرممکن است چه عقیدت 
ایشان آنست که هیچ عنصری از عناصر 
اربعه بجانب فوق بالطبع متحرک نیست و 
هم گوئیم که آن قاسر جرم فلک و اجزاء 
فلک نیز تواند! بودزیرا که این قسر 
فبالضروره چاره ندارید جز اذعان نمودن و 
عقیدت اوردن بر اثبات وجود جرم متصاعد 
بالطبع در اين عالم و ما را جز از اشبات آن 
مقصودی نیست. 


سوال سیم ابوریحان: ادرا ک باصره 
چگونه است چرا ادرا ک‌می‌کند اسیائی را 
که‌در زیر آب است و حال اینکه آب از 
اجرام صیقلیه است و بدان قاعده که هت 
باید شعاع باصرء از سطح آن متعمکس 
گردیده نفوذ در آن نکند و اشیائی که در زیر 
آب است رزیت نشود؟ 

جواب شیخخالرلیس: این اصتراض در 
ضورتی است که ارسطاطالیس ادراک باحره 
ر بخرو ج‌الشعاغ بداند. نخست باید دانست 
که‌ادرا ک باصره.بچه کیفیت بوقوع میرسد 
سپی علت دیدن باصره ؟ که در زیر آب 
است واضح شود زیرا که بواسطة صقالت 
آب نبایستی " شماع بصر از سطح آب 
منعکس گشته اشیانی را که در زیر آب 
است احسانن نماید" باآنکه فرچه در ژیر 
آب باشد در نهایت صفا مرئی و میحسوس 
ایتتزو یط فد افلاطون است: 4 ازستطی 
گرچه در مقام تحقیق فرقی با همم ندارند 
زیرا که افلاطون این قول را بقدر افهام عوام 
و برحسب دراک انها فرموده و شیخ 
ابونصر فارابی در کتاب خود اتفاق رای این 
دو حکیم بزرگواز را ثابت کرده و بالجمله 
بطریقة ارسطاطالیس مسثلة ابصار باین 
طریق است که هوای مشف و سیط متکیف 
و متلون مبشود ببه الوان مبصرات و چسون 
سطح هوای شفاف مماس است با بصر فلهذا 
رطوبت جلیدیه که در چشم است مستحیل 
میشود به لونی که مماس با اوست و منفعل 
میشود از سطح هوا و این رطوبت آلت 
ادرااک قوة باصره است. هر لنفعالی و لونی 
که‌در این رطوبت حادث شده‌است بعینها 
ناج ماقرا ک از رامضانه زاین فربرا 
ابصار میگویند و بیان اين مطلب در تفسیر 
مقالة ثانیه‌ای از کتاب نفس و در تفاسیر و 
شروح حکما بدان سانست که ارسطو در 
کتاب.حس بیان فرموده. چون قو؛ ابصار را 
بدینسان توضیح نمودیم پس شسبهه مسرتفع 
خواهد بود زیرا که آب و هوا چرم شفافی 
هستتد (و) ادا میکنند الوان را بر حس بینده 
و ابصار حاصل ميشود. . 

سوال چهارم ابور یحان: اين مطلب را جهة 
چیت که ریم " از ارض محل عمارت و 
آبادانی گشته (و) ربم شمال دیگر باد و ربعم 
جنویی غیرمعموره مانده‌ست و حسال اینکه 
احکام این دو ریع جنوبی مثل دو رب 
شمالی است و درجمم احکام با هم 
مشارکند. 

حواب شیخالرشیص: اسباب مسانعه‌ای از 
عمارت بقاع بقواعد طبعی یا شدت حرارت 
است و يا شدت برودت و پا دریاهاست اما 
بسبب " شدت حرارت یا (بسبب) انعکاسات 


۶۵٩  .ناحیروبا‎ 


شعاع ضمی است بر زوایای قائمه که 
مترا کم باشد بر یکدیگر یا دوام طلوع آقتاب 
است در ان بقعه چنانچه در قطبین این فقره 
محوس میشود و سبب شدت برودت 
انمکاسات شعاع شم است بر زوایای 
منفرجة واسعةالانفراج و دوام حيبوبة آفتاب 
از آن بقعه. تا اين قدر جوایش متعلق بمن 
بود که فن طبیعی باشد (و) آن مقادیر بطور 
برهان و تعین که بالمره از درجة خفا بیرون 
آمد» و هیچ عذری باقی نمانده موکول است 
بر عهدة اصحاب "۲ هندنسه و ریاضی. و 
مهارت آن فاضل فرزانه در این علم شریف 
در چنین مقام از بسط مقال و طول گفتار 
مانع آمد و اگرتو را خود معرفت در علم 
ریاضی نبود منجمله از مسائل هندسه که 
متعلق به این مطلب بود مذکور میداشتم. 

سوال پنجم ابوریحان: سطوح اربع اب ج 


دبدین هیات: . 
۳3 


و در میان آنها خطوط وهمیه بدون عرض 
سطوح با اضلاع همدیگر متماس خواهد بود 
را از جهات مقداری جز طول و عرض نیست 
پس اگرسطح الف تماس کند با سطح ب در 
طول و با سطح ج در غرض با سطح د چگونه 
اثیاء متماسه حاجبی تیست که مانع از 
ملاقات باشد با آنکه ملاقات نیز ممکن یست 
زیرا که چنانچه بیان کردیم جر طول و عرض 
سطح را مقداری تیست که مابه‌التماس باشد و 
نیز | کر سطح الف دیا هم متماس باشند سطح 
ب با سطح ج چگونه متماس میشود؟ 

حواب شیخ) لرلیس: خدای عمرت دراز 
کناد این مطلب را که بیان نمودی و گفتی 
تیست ازبرای سطح جهات مگر در طول و 
عرض این قول محل تامل است زیرا که 
ازبرای سطح غیر از طول جهة دیگری 
نیست اگربرای سطح عرضی باشد آن عرض 


۱-ظ: نتواند. 
۲-ظ. کلمة «چیزی را» ساقط است. 
۳-ظ: بایستی. ۴ ظ: نماید. 


۵-ظ. کلمة «شمالی» از قلم افتاده‌است. 
۶-کلمة سیب زائد است. 

۷-عبارت عربی این است: و اما استخراج 
کمية المرضم العاری عن العذر الموجب لبطلان 
العمارة فیه فهو من عمل اصحاب عم الرپاضی. 


۶۱۶۰ 


الی غیرالنهایه و این سحال است که تماس 
کند سطح الف با سطح ج در جهة عرض 
بلکه | گرلابد شود از نماس با جهة طول 
خواهد بود زیرا که غیر از طول پبرای سطح 
جهتی نیست و اینکه بیان نموه‌ی مابین 


ابوریحان. 


اشیاء متماسه شیء آخری نیست غیرصحیح 
است زیرا که مایین دو تماس فصل مشترکی 
است و من آنرا در ضمن فرق مایین تماس و 
اتصال ثابت مینمایم و رجوع میکنم بجواب 
مسئله به توفیق خداوندی اما تماس را 
بقاعده که فیلسوف اعظم ارسطو در متا 
خامه از کتاب سمع طبیعی ممهد کرده 
جمع شدن اشیاء مماسه است باهم و در این 
مشترک چاره 
نیست والا شیء واحد خواهند بود پس 
ثابت شده که مابین متماسین شیء مباینی 
موجود است و اما اتصال عبارت است از 
متحد بودن نهایات متصلین و در اینجا 
واجب است که شیء مباینی فاصله واقم 
نشود بین‌التصلین پس هرچه را نهایت و 
طرف باشد اتصال و تماس ازبرایش ممکن 
است و هرچه را طرف و نهایتی نیست 
اتصال و تماس غیرممکن و از ایین جهة 
اجزای لایستجزی رانفی کرده‌است پس 
تماس جسم با جسم دیگر در سطح است که 
نهایت جسم و تماس سطح با سطح با خط 
است که تهایت سطح است و تماس خط با 
خط در نقطه است که نهایت خط و 
نهایةالهایات است و ازبرای خودش نهایتی 
نیست و بدین سبب تماس او با چیزی جایز 
نیست وه مچنین است حال در مایین 
کمیات تصله من‌حیث‌الوجود و در نقطه 
مسن‌حیت‌الامتناع و اگر در نقطه‌ها مشل 
اجتماع چیزی مقروض و متوهم شود باید 
اعتقاد کنیم که آن ماورای اتصال و تماس 
است بل که اجتماع نوع آشتر یت 
متدوء‌الاتم و سرلواز است که بفانیم حنال 
چنین است در سطوح و خطوط اگر مجتمع 
شوند از غیر جهت نهایت خود (ا گر سطحی 
با سطحی در جهتی که نهایت او نبود و 
همچنین اگر خطی با خطی ملاقات کند دز 
غیر نقطه) آن نوع اجتماع از قبیل تماس و 
اتصال نیست و به حدی محدود نسی و نیز 
باید دانست که اجتماع سطوح مترا کمه را 
عمق نمیگویند و اجتماع خطوط را نیز 
سطح نمیامند و اجتماع نقاط را خط نام 
نتهند بلکه در اجتماع این اشیاء چیزی بر 
مرتبة اولی افزوده نميشود. برهان اين مطلب 
آنکه | گردو سطح با هم مجتمع گشته زیاده 
از سطح واحد باشند آن زیادت لامحاله 
عمق خواهد بود و عمق خود کمیت 
ممتده‌اینست که دو طرف آن منهی بسطحین 


اجتاع از وجود ة 


باشند و ما که در مابین سطحین مقداری 
وضع نکردیم بلکه بیش از دو سطح چیزی 
مفروض نکرده‌بودیم پس این مقدار مابین 
سطحین از چه راه پدید امد و از کسجا پیدا 
شد؟ و نیز گوئيم اگرمابین آن سطحین 
بُعدی متعين شود لازم أید که سطحین با هم 
اجتماعی که مشابه تماس و اتصال است 
نکرده‌باشند و هنوز اتصالی و تماسی واقع 
نشده‌باشد بلکه مابین آنها بعدیست که مرتفع 
نگشته مگر اینکه این اجتماع را در وهم 
قرار دهیم و حال آتکه موضوع مطلب 
تماس و اجستماع در ضارج است و از 
اینروی واضح آمد که اگردو سطح با هم 
مجتمع شوند زیاده از سطح واحد نمیباشد و 
سطوح کثیره را نیز بدین بیان فرض می‌کنیم 
زیرا که ا گر سطوح کثیره بر روی هم مترا کم 
آیند در هر ائنین از آنها این کلام گوئيم 
چون آن اتتین زیاده بر واحد نشد آنگاه آن 
ائنین را با این دیگر ملاحظه کنیم و از این 
ملاحظه حاصل آید که مجموع سطوح 
مترا کمه بر سطحی واحد مزید شیاورد و 
همچنین است کلام در خبط و نقطه آنگاه 
گوئم سطح الف تماس کرده در طول واحد 
و متصل گشته و متماس شده با سطح ج نیز 





از طول دیگری زیرا که نهایات سطوح اب 
ج منتهی گشته بر نقاط هو ز. و اين تقاط با 
هم نوعی از اجتماع حاصل کرده و متحد 
گشنه‌اند و از جهة اجتماع و اتحاد این نقاط 
زاو ط پیدا که و آن خود نقطه 
را و آن سطح متماس گردد و متصل. شود با 
خطین خود با دو خط سطحین:ج ب و نقطة 
آن دو و نقطه‌ای که ط باشد بر سبیل مجاز 
مشترک است مابین سطوح ثلثه به این معنی 
که‌نقطه هر کدام از این سطوح تواند شد. 

سوال ششم ابوریحان: اگر سقرر است در 
نزد ما که وجود خلاً در خارج و داخل عالم 
محالیت پس جرا شيشة ممصوصه‌ای را که 
بخدت مکیده شود سرازیر بر روی اب 
گذاریم اب رامتصاعدا بطرف بالا می‌کشد؟ 
جواب شیخالرئیس: علت صمود آب وجود 
خلا نیست بلکه زمانی که فاروره مکیده 
می‌شود چون هوای شیشه از جهة لزوم خلا 
امتتاع از خررح مینماید فلهذا بواسطة شضدت 
مص هوارا حرکت قسریه حادث شده 
سخونت و آنفخاش در اجزای وی پدید و 


ابوریحان. 


طالب میشود مکان اوسع را و بدین جهة 
بعضی از آن هوای متفرق‌شده بیرون رفته و 
بعضی بقدر گنجایش و سعهٌ قاروره پاقی 
میماند و چون قاروره بر روی آب گذارده 
شود بوصول برودت آب منقبض شده بقدر 
ان قباجتشن که قنآزونه عالن نمانه آن 
مجذوب میشود بجانب علو. آیا نمی‌بنی 
ا گر مص قاروره نکنی بلکه بضد آن اقدام 
کردهو بدمیدن, هوا در او داخل سازی باز 
همین .حالت مشاهده میشود؟ پس معلوم 
گرد دگه سب نیح س‌فرتی در فرار 
قاروره پیدا شود زمانی که مکبوب شد بر 
روی آب همان بروز میکند و نیز قاروره را 
گر گروه این عمل را لز اورب‌فولهی :سکن 
است. در مقام جواب اینقدر کفایت است. 
سوال هفتم ابوریحان: اگر بسبب حرارت 
در اجسام انب‌اطی و سیب بسرودت 
انقباضی حاصل است و منشق شدن قماقم 
از جهة انبساط است ین شکستن اوانی در 
حین انجماد آب میان آنها به چه جهت 
است؟ 

حواب شیخ) لرلیس: جواب این مطلب خود 
از نقس مله ظاهر و هویداست زیراکه 
هوا در حین انبساط و سخونت طالب مکان 
اوسع گشته علت شکستن قمقمه میشود و 
همچنین در حين تبرد منقبض گردیده مکان 
اصغفری میگیرد و نزدیک میشود که خلاً در 
قمقمه پدید آید و از جهة ضرورت عدم 
امکان خلاً منشق میگردد و ازبرای این قسم 
قواعد طیعیه وجوهات دیگری هست ولکن 
انچه ما ذ کرکردیم کافی است. 

سوال هشتم ابوریحان: از چه روی یخ را 
چون بالای آب افکنند بر زبر آن میماند و 
فرونمی‌رود و حسال آنکه ییخ را اجسزای 
ارضسیه غسالب و سسنگین‌تر از آب است 
بواسطه انجماد و ترا کم‌برودت در آن. 
جواب شیخالرلیس: این معلی واضح و 
هویداست که یخ در حین جمود نگه میدارد 
در خلّل و فرجهای خود قدری از اجزای 
هوائیه را و آن اجزای هوایه مانع است بخ 
را از رسوب بسقل بدان جهة بر روی آب 
میماند. 

تمام شد ترجمة سوالات ابوریحان و 
جوابات شیخ‌الرئیس و بائه التوفیق. 

اعتراض ابوریحان بر جواب شیخ از سئلة 
اول: بودن ضر یک از عناصر در محل 
طبیعی خویش سلم نیست برای آنکه محل 
طبیعی ثقیل یعنی جهت سفل, مرکز است و 
مکان طبیعی خفیف علو یعنی محیط. اما 
مرکز نقطه‌ای بیش نیست چه جزئی از زمین 
را همرقدر که خرد تصور کنیم در مرکز 
گجایش ندارد بلکه آن جزء از زمین از 


اپوریحان. 


ندارد تا اجام خفیفه بدان صعود کنند چه 
بعلاوه, | گر آب را رها کنیم و مانع از پیش 
آن برگیریم بی‌شبهه بمرکز خواهد رسید پس 
دعوی اینکه مکان طبیعی آب بالای خاک 
است بر اساسی نخواهد بود و بالتیجه برای 
نست. با این مقدمات دعوی آن کس که 
گوید فلک ثقیل است لکن اتصال او مانم 
اختادن است باطل نميشود. 

اعتراض ابوریحان بر جواب دوم شیخ: 
حاشا که یحیی را به نمویه نز نسبت توان کرد 
واگرکسی سزارار ايين بت باشد شاید 
خود ارس طو است که کفریات خویش را 
بزخارف و تمویهات اراسته‌است و گمان 
میکنم کتاب یحبی را در رد قول برقلس در 
سرمدیت عالم ندیده‌باشی و هم بر کتاب وی 
در نقض و ابطال مزخرقات ارسطو وقوف 
نیافه‌ای و تفاسیر او را بر کتب ارسطو 
نخوانده‌ای و من از ایين رو بگفتار ارسطو 
معترضم که حرکات و ازسان را از ج جهت 
ادا متناهی می‌بینم و ارسطو نیز انجا که 
وجود غیرستناهی را ممتنع شمرده خود بدان 
اععراف کرده هرچند در این‌جا یمابعت 
هوای نفس از قول نخستین خویش اعراض 
جته‌است و اينکه گوئی اژ سخن ارستلو که 
گویدعالم را اتدانی نست انکار فاعل و 
موجد برنمی‌آید گفتاری بی‌حاصل است چه 
ا گر برای افعال ابتدائی فرض نشود فاعلی 
نز توهم نخواهد شد و اگر مذهب ارسطو 
اين است که عالم را علت موجده هست 
لکن ابتدای زمانی نیست چرا به ذ کر قرون و 
شهادات آنان تصسک جسته و گفته‌است تقیر 
استشهاد ارسطو کاشف از آن است که عالم 
ذاتا غیرمتفیر و صفات او متفیر است و این 
دلیل است که آنرا بالذات محتاج بعلت 
نمیداند). 

اعتراض بر حواب مسئلة سیم: هر یک از 
نهایات جسم چون با مرکز مقایسه شود 
نهایت مرکزی سفل است و مقایل آن عاو اما 
اگرچنین قهاس نکنیم هیچیک از ابعاد بنام 
طول احق از دو بعد دیگر تست یعنی هر 
اتداد را بهر نام که بخوانیم دیگری نیز 
درخور آن نام هست و همچنین اگر جسمی 
حرکت مستقیمه کند بازء مرکز جهت سفل 
آن جسم دائماً در تفیر است و اینکه گوئی 
مبدا حرکت حی جهت یمین اوست دعواشی 
است مخالف حقیقت چه من آنچه در خود 


می‌بینم حرکت من از وراء به قدام است؛ 


مگر اينکه مرا از جملةٌ احیاء بیرون کنی و 
تیز هی نکر نت که کره را طول و 
عرض و عمق هت و هیر یک از اقطار 
غيرمتناهي آن سزاوار داشتن هر یک از این 
سه نام باشد لکن آنگاه که سه قطر معین آن 
این سه نام را بخود تخصیص کرد برای سایر 
اقطار هیچ نام نماند پس با باید جهات را 
غیرمتناهی گفت و یا اقطار. غبرمتناهیه را از 
آن بیرون کرد. 
اعتراض به حواب مسئلة چهارم: این 
جواب را بوعلی از محمدین زکریای رازی 
فراگرفه و اگر محمدین زکریا متکلفی 
فضولی است چگونه از وی متابمت میکند؟ 
محمدین زکریا گوید | گربرای هر یک از ایین 
ایا (یعتی اجزای جسم) دو طرف و یک 
وسط باشد اثقسام ناتاهی است و این 
محال است. و اما اینکه گوئی بالفعل صعنی 
این گفته نمیدانم چه سرمه را هرچند نرمتر 
سالی هرگز بدان جزء که تو گوئی نرسد چه 
تجزیة بالفعل پیش از رسیدن بدان جزء 
منقطع شود و بهر حال قوه بر جای خویش 
است و نیز از قول تو لازم آید که ضلع صربع 
ساوی قطر آن باشد واگر بدان اعتراف 
کنی انکار عيان کرده‌ای و اگرانکار آری با 
اصل خویش مخالفت ورژیده‌ای و با امنکه 
گوئی بین اجراء خللی است در این صورت 
سوال میکنم خلل بزرگتر از اجزاء لابتجزی 
است يا خردتر از ان (ظاهرا مراد ابوریحان 
این است که اگر مربعی مرکب از اجزاه 
لایتجزی باشد عدهُ اجزاء ضلم مساوی با 
عده اجزاء قطر است چنانکه در این شکل: 
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پس ار اجزاء لایتجزی متصل بهم بوده باید 
قطر و ضلع مساوی باشند و حال آنکه 
بالعیان مساوی نیستند و اگر اجزا در ضلع 
بهم متصل و در قطر منفصل فرض شوند 
باید بين آن اجزاء فرجه‌ها باشد. در این 
حال ابوریحان سژال میکند که ایا فرجه‌ها 
مساوی با اجزاء لایتجزی است بانه اگر 
مساوی است باید قطر دوبرابر ضلع باشد و 
اگرساوی نیست و فرجه‌ها کوچکتر یا 
بسزرگتر از اجزائند پس اجزاء لایتجزی 
دارای مقدار و قابل‌تقسیم باشند). 

اعتراض بر جواب سئلة پنجم: با من بدین 
اقوال محيط نیستم و یا این سخنان غیرمفنم 
است و یساگٌویندة این اقسوال سعتقد است 
قادری که عوالمی جز این عالم یعنی مثلاً در 
زمسین و دو آتش را سبدع تسواند بودن 


۶۶۱ 


نمیتواند برای هر یک فوق و سفلی جدا و 
متمایز ایجاد کند و اگر این معنی نرد او 
از مرکز به محیط حرکاتی متفقه و از جنی 
واحد است (در اینجا این صورت هست «و 
قلت بقول المصرمین» و معنی آن معلوم 
نشد) و اینکه در اخر جواب خود گوئی 
قالین بدین قول سوفسطایانند اگر نام 
سموفطائی بدین سیب بر آنان اطلاق 


ابوریحان. 


میشود من نیز از قبول اين نام ابا تدارم چه 
مسلم ندارم که مشاعری زیاده بر آنچه سا 
داریم نتواند بود و از ایترو جز محسوسات 
این مشاعر موجوده چبز دیگری موجود 
یست. 

بسر جسواب مسنلا ششم اعتراض 
نیاوردهاست چه شیخ نیز اعتراض او را 
تصدیق کرده. 

اعتراض بر جواب مسئلة هفتم: اینکه گوئی 
جهت مشرق یمین فلک است بر پایه‌ای 
یست چه همه فلک بتمامی یمین و همه آن 
بتمامی یسار است از آنرو که مشرق هر 
موضع مغرب موضع دیگر است و شینی 
واحید در حالت واخده پیدو اسم متضاد 


موسوم نتواند بود. 
ابوریحان بر جواب مسئلة هشتم اعتراض 
نیاو رد ۵اسب. 


در اعتراض بر حواب مسئلة نسهم کگسو ید: 
اینکه گوئی حرارت از انعکاس اشعهة واقعه 
بر اجسام حاصل میشود برهان آن چیست و 
نیز در تشییه حرارت منعکس به حرارت 
مرایای محرقه وجه شبه آن کدام است؟ چه 
در مرایا مسوضع احراق از موضع انعکاس 
شعاع دور است و اگرفی‌الحقیقه احراق را 
موب به انعکاس شعاع داننی صورتی از 
آن رسم باید کرد چه این گفته ببی ترسیم 
تعقل‌شدنی نیست. انکس که گوید شعاع 
سم است باوجود خسلا را مسمکن 
مارد و با تحال آگر سکن کنمارد ون 
آن صورت اجتماع جسمین در محل واحد 
نشده‌است چه در خلاً غیر از شسعاع جسم 
دیگری نیست واگرخلاً را محال داند باز 
ممکن است نور را جسمی داند قابل استزاج 
با هواچتانکه آب و خاک در گل. چه 
صاحب چنین عقیده جسم بودن آب را 
منکر نتواند شد! و اینکه گوئی ضوء لونی 


۱ - چرن نسخه‌ای را که ما از اجوبة ابوریحان 
بر شپخ‌الریس در دست داشتيم بی‌نقطه و شاید 
مفلرط بود ه مکن است عبارات را غلط 
وان ده‌باشیم از اینرو عین آنرا برای 
مطالعه کنندگان نقل میکنیم: و القانل بأن الشعاغ 

ت 


۲ ابوریحان. 


ایوریحان. 





ات وهواو جسم شفاف قابل آن مرا 
عقیدت این نیست و چنان دانم که ضوء سر 
جسم غیرشفاف رژیت شود و بر جسم 
شفاف مرئی نگردد و ضوئی که از روزن‌ها 
افند و مرئی آست ضوء ببر هس افتادهاست 
چهاگرهوا صافی باشد باتمام رژیت ضوء 
میسر نخواهد بود و سمیان هواو غیرهوا 
فرقی یست. ۱ 
اعتراض بر حواب مسئلة دهم: آنکس که 
گویداستحاله عبارت است از تفرق اجرزاء 
چیزی در اجزاء چیز دیگر دربار؛ تسخین 
نمیگوید که جسم طالب مکان واسعتر 
.ميشود بلکه میگوید اجزاء نار از منافد و 
مام وارد جسم دیگر میشود و باين سیب 
اجراء ناریه بر او افزوده شده و برای اجتماع 
دو جسم کمیت مجموع بیشتر میشود 
چنانکه اگر قمقمه را باتش گرم کنند اجزاء 
اتش در آن نفوذ کرده انرا تدید میکند و 
می‌شکند و دلیل بر ایین مطلب آتست که 
می‌بینيم هر وقت آب صورت مائی را خلع 
کردو صورت هوائی پوشید باز در هنگام 
تکاثف و اجتماع صورت هوائی را رها 
کرده و بدل یب میشود پس اگر آب حقيقة 
هوا شده‌بود در وقت تکائف بار دوم مبدل 
بآب نمشد و از سایر هواها احق بعود به 
مایت نبود و ایضأً گوئیم بر تو لازم است 
برهان آوری بر اینکه اگرجسمی بجهت 
حرارت بر اقطار ان افزوده شود در ازای او 
جسم دیگری بهمان اندازه ناقص شود دفعة, 
تا مکان از متمکن خالی نباشد وگرنه آن 
زیادت بکجا مندفم تواند شد؟ 

اعتراضات ابوریحان بر اجوبة مسالل 
هشتکانة خود او از شیخ: 

۱ - قول بانعکاس نور از اجسام تعقل آن 
محاج بسرسم صورتی است وگرنه ایسن 
جواب جز تا کید کلام با تکرار صفید فائده 
نیست. ۲ -دعوی اینکه حرکت شیء 
بجانب مکانی مستلزم وصول او بدان مکان 
است درست نمی‌تماید چه سنگ طیعاً 
بصوی مرکز متحرک است و هرگز بدان 
تمی‌رسد و آتکس که گوید همه عناصر مسیل 
بمرکز دارند لیکن آنکه سنگین‌تر است پر 
سای ختقاضر سیف گنرد مد انس که 
حرکت نار بیوی فوق مانند حبرکت آب 
است در ظرفی دارای دو دهانه. که از یک 
دهانه سنگ در آن ریزیم و از دهانة دیگر 
اب بوی بالا براید چه در اینجا هیچ قاسر 
یا غیرقاسری نیت که طبعا متحرک بجانب 
علو باشد و آب را با خود بالا برد. و امر نار 
نیز بعینه امر آب است در این مثال. و اگر 
انصاف دهی خود ترجمان من بباشی و ببینی 
جر مابقه بسمت مرکز امری در مان 


نیست. ۲ - این جواب معنی ابصار را واضح 
نمی‌کند و در حقیقت نقل تحدید و تعریف 
ابصار است بقول ارسطو نه تفسیر آن و در 
پاره‌ای امور نمیتوان به یک تقسیر و تعریف 
اکتفاکرد بلکه باید به تفاسر و اقوال 
7 
چنانکه باید خناخته شود و دیگر آنکه از 
اين جواب لازم آید که ناظر بین ابعاد فرق 
نگذارد و چیزی خرد را در جای نزدیک و 
جیزی بسررگ را در جای دور در مکان 
واحد بینف و در اصوات نیز بانگ خر را در 
بعد ایعد ماد صورت خفی در بعد اقرب 
درک کند و اصوات مصوتین را از یکدیگر 
تمیز ندهد و نیز اگرجسمم شفاف از لون 
مفعل شود لازمة آن این است که اگر در 
محاذات نقطه‌اي از قطمة بلوری جسمی 
سیاه گذاریم از هر سوی که بدان بلور 
درنگریم بلور راسیاه بینیم درصورتی‌که 
بالعیان چنین نیست و در خاتمه ستذکر 
میشوم که سوال من از کمیت ادرا ک اشیاء 
در زیر آب نبود بلکه سوال از این بود که 
چگونه میکود که در وقت واحد اشیاء زیر 
آب را بنفوذ بصر و اشیاء مقابل آب رابا 
اتعکاس شعاع ادرا ک‌ميکنيم. ۴ - این گفته 
که حرارت لازمٌ دوام شروق آفتاب است 
غلطی است فاحش که از حکیمی چون نو 
سزاوار نیست چه انجا که خورشید مدتی 
طویل طالع است (یعنی قطب) همانجاست 
که مدتی طویل خائب است و نقدان عمارت 
را دز نْجا عفت سردی استانه گرمی و 
حرارت تنها در جائی که در یک دورة 
فلک. زمان شروق شمس و غیبت آن 
مساوی باشد [یعنی نواحی استوا] پیدا اید و 
اما انمکاس نور بر زاویة قائمه و یا منفرجه 
و دعوی اينکه اين امر سیب احداث حرارت 
و برودت است امری است که بی تصویر و 
ترسیم تعقل نمیتوان کرد. ۵ -اگر عرض 
محتاج بعرض نباشد چرا نگوئیم که سطح 
طول نیز ندارد چه طول آن هم محتاج 
بطولی است الی غیرانهایه و اين سسفسطه‌ای 
بیش نیست و سخن ما در معانی است و 
جدال لفظی در آن به کاری نباشد. ۶ - این 
احتجاج مزید قول مثبتین خلاً است ولی اگر 
مسعتقد بعدم امکان خلاً باشیم وقتی‌که 
بواسطة مکیدن قساروره وا متفرق شد و 
آنچه یرون از گنجایش قاروره است از آن 
خارج گشت آن زیادتی بک‌جا میرود جز 
اینکه گفته شود بهمان اندازه هوا سرد و 
مقبض میگردد بطوری‌که انقباض آن با 
انفشاش هوای تاروره تکافو کند و دعوی 
تجربهٌ در این امر بدین قسم که اگر در 
قاروره بدمیم همان حال پیدا شود که در 


مکیدن, تجربه من بخلاف آن است چه در ند 
قارورة من که در آب جیحون شکست دیدم 
که هوا با صوت از شیشه بیرون شد و آبی 
رارد شيشه نگشت. ۱-۷گرشکستن قمقمه 
از درون‌سوی باشد ایین قول صحیح است 
لکن بالمیان امر برخلاف آن است و می‌ببنیم 
که شیشه بپیرون‌سوی میش‌کند و چنین 
مینماید که ظرف گنجایش مظروف را ندارد 
- اتهی, 

پروفسور ادوار ساخائو معلم دارالفنون 
همایونی برلین را بر کتاب ماللهند ابوریحان 
مقدمبایست که ایتک بای تکمیل افاده 
ترجمه آن را که یکی از دوستان ما از 


انگلیسی کرده‌است ذیلاً درج میکنیم: 


مقدمه 
۱- هندوستان در نظر اعراب: در میان 
کب عربی کستابی مشتمل بر عقاید 
هندوستان برهمائی نادر و هس برخلاف 
روش و شیمه عرب است و بعید میماید که 
یک نوینده بزبان عرب آنقدر دارای 
وسعت نظر باشد که طبرز تفکر هندوان را 
موضوع نگارش و تصیف فرارداده نتیجة 
مطالعات خود را کتابی کند.! مهارت اعراب 
صدر اسلام در این بود که دستبش مشیر 
کیش خود را در اقطار زمین منتشر کنند و 
بسخیر کشورهای بیگانه و استعمار آن 
پردازند و هیچوقت در این مقام نبوده‌اند که 
به تتبع و تحقیق آثار باستانی ممالک 
مرج متوجه شده و بفهم اوضاع پیشین 
آن ممالک رغبت کند. کلیة نویندگان 
اسلامی آنچه راجع به اوضاع و احوال پیش 
از اسلام کشورهای مصر و شام و آسیای 
صفیر و اسپانیا و یره نوشته‌اند بحقیقت 
واقع مجموعه و توده‌ایست از سوضوعهای 
میهم و درهم و برهم و جز مواردی شاذ 


«ح جم اما این یت الخلاً فلایلزمه قولک و 
اما ان یقول ان الشعاع موجود فی الكرة ابداآمع 
وجود الهراء فیها و لیم لایقول آن الماء لین 
بجسم. لأنه لر کان جتماً لکان جسمان فی مکان 
واحد, اعنی الماء و التراب فی الطین. 

۱- پروفور زاخائو مانند غالب نویسندگان 
اروپانی. زبان عرب را با نزاد عرب خلط و لیس 
میکند اگر عرب‌نزادی بعلت نزدیکی به بدوات 
از تحفیق و تتقیب بعض علوم دور است دلیل 
نیست که یک تن ایرانی از حیث اینکه مقاصد 
خود را بزبان عربی بیان کرده نیز از تحفیق و 
تعمق در علوم عاری باشد. ابرریحان پیش از 
شم بودن ایرانیست و یک نظر ساده در رجال 
علم اسلامی نشان میدهد که | گر ابرریحان تابغه 
و دافیه‌ایست» از نیج مم‌نژادان خریش است. 


ابوریحان. 


ابوریحان. ۶۶۳ 





عاری از قدر و قیمت تاریخی. این نوشته‌ها 
اگراز لحاظ ادبی تحت نظر دقت و تأمل 
قرار گیرد و بدست محققین بصیر تار و پود 
آن از یکدیگر باز و سورد مطالعه و انتقاد 
واقم گردد کمتر اتفاق میافتد سوای آنچه 
تماس متقیم یا امر مبحوث‌عنه دارد شامل 
نتایج سودمندی دیگر باضد و مطالعه کتنده 
را به حل موضوعی ادیی یا کشف مسئلة 
تاریخی رهبری کند. هدف اسلام تسخیر و 
تصرف سراسر جهان است و معتقد است 
هرچه پیش از ظهور اسلام بوده و آنچه غیر 
از اسلام است مصنوع شیطان و محکوم 
بزوال و فناء محض است و بالتبم آرزوی 
یک نفر مسلِم وصول بمقام بلند سعادات 
روحانیست و سلمان هرچه به این اسور 
شیطانی بی‌اعتناتر باشد روح و ضمیرش 
بهتر میتواند از ان سعادات بهره‌ند شود و 
به ثواب و اجر نائل گردد. ايین تمایل دینی 
اسلام از اعمال سلطان قاهر ملمانی که 
کتاب حاضر در زمان او تالف شده بخوبی 
آشکار است و تصویری که تاریخ هد از 
سلطان محمود کبیر غزنوی ترسیم ميکند 
سرتاپا عبارت است از برکندن پرستشگاهها 
و شکتن بها. با این حال در زیر سایة 
پرچم این سلطان فاتح یک تن طالب علم 
متواضم و فروتن سرگرم کار و کوشش بود 
و این مرد که در میدان ک‌امیابیهای موی 
دلیر بینظری است بجای آنکه در جنگ با 
هندوها شرکت کند مجاهدت داشت از آنان 
کب اطلاع کند و زبان و ادبیات 
سانسکریت را بیاموزد و کب آنان را بعریی 
ترجمه کند. و در عین حال که به بلدی مقام 
و عظمت و برتری اسلام ایمان دارد بفکر 
دقیق و دوراندیش هندوان و نتایج ادبی و 
صاعی آن با ديدة تکریم و احترام بنگرد و 
چون به این اصل معتقد بود که انانکه 
میخواهند با هندوها وارد جدال و مبارزه در 
آمور عقلی و فکری شوند و عقاید و انکار 
آنان را از روی انصاف و عدل مورد انتفاد و 
اعتراض قرار دهند باید بدواً آنچه راکه از 
آداپ و رسوم مسخصوص و طرز تعقل و 
تفکر مربوط به اين قوم است مورد مطالعه و 
دقت نظر کامل قرار بدهند لذا در کاب خود 
از تمدن هندی معرفی کامل کرده و در طی 
آن همواره میکوشد ماد یک نفر ناظر 
بیطرف عصار: مطلب و جان کلام را با 
تعین دقیق سایه و روشن آن تشریح کند و 
قسمت مقبول و مرذول آنرا بطور صحت با 
عقل سلیم آزموده و از نظر دقت بگذراند. با 
همین نظر هم نام ثقیل کتاب را که خود 
معرف دیگری از فکر نقاد و ذوق لطیف و 
صافی نک‌ارنده است «تحقیق ماللهند من 


مقولة مقبولة فی السقل او مرذولة» برگزیده 
است. مندرجات کتاب مزبور ا کر بالتمام 
برای مسلمانان زمان تألیف. تازگی نداشته 
است شک نت قسمت اعظم مطالب آن 
نوظهور و بدیع و تا آن تاریخ مسلمین را از 
آن اطلاعی نبوده‌است اینک باید دید برای 
اروپای پردانش و تحقیق عنصر کنوتی با 
ترقیات بی‌نظیری که در خواندن و فرا گرفتن 
زبان سانسکریت و ساير مطالعات علمی 
مربوط به هندوستان حاصل شده ویژه از 
زمان سر ویلیم جانس به بعد نیز کتاب 
مزبور شایستگی دارد مقداری مطلب تازه و 
سودمند بدست دهد یا نه. از مراجعة بکتاب 
مزبور جواب موضوع بدست آمده بسهولت 
معلوم میشود که صرف نظر از عقیده‌ای که 
ناشر کتاب شخصاً در این باب دارد باید 
خاطرنشان کرد که محققین قن و استادان 
زبان سانسکریت هیچگاه از تمایل و اظهار 
اشتیای به ترجمه و نشر اين کاب خودداری 
نکرده‌اند و از تاریخی که ببض قسمتهای آن 
مستتثر و در دسترس عموم قرار گرفت 
قسمت اعظم آن سورد توجه و عنایت 
محققین شد و از آن استفادات بسیار کردند 
واگراحیاناً بمض آنان در بعض قسمها با 
نوشته‌های ملف توافق نظر نداشتند بطور 
کلی آنرا از معبرترین مأخذ تاریخی 
شناخته مورد استشهاد و استفاده قرار دادند 
و ما معقدیم اعبار و شهرت بیرونی از این 
به بعد رو به ازدیاد گذارد چه اين اثر جاوید 
برای اولین دقعه عیتاً بهبان صورت اصلی 
که مژلف نگاشته بعالم علم و دانش عرضه و 
اف‌داء میگردد. چنانکه یک نفر عالم 
زمین‌شنای گاهی که بطبقة روشنی از قشر 
زمین برخورد به اصل آن قشر و تاریخچة 
پسیدایش و تشکیل و گُذشتة آن و حالت 
حاضر و کیفیت آینده پی میبرد همانطور نیز 
هرودت در تألیفات خود و تاسیتوس در 
کتاب ژرمانیای خود و بیرونی در ماللهند 
خویش ما را به معلومات و طبقة روشنی از 
اطلاعات راجم به تمدنهای یونانی و ضرقی 
و توتنها و هندیهای زمان خود مطلع و آشتا 
میکند. و چون این نویسندگان انچه از 
معلوماتی را که یافه‌اند و چگونگی یافتن 
آنرا برای ما توضیح کرده و روشین میکند 
بر ما نیز لازم است در اطراف طریقه‌ای که 
آنان به یافتن آن تمدنها نائل شده و نتیجه‌ای 
که‌از کب آن حاصل آمده به تتبع و تحقیق 
پردازيم. هنگامی‌که تاسیتوس به نگارش 
تالف خود مشفول بود قبانل توتتی مراحل 
بدویت و صحرا گردی‌را طی میکردند و 
هنوز از فرمانفرمایان رومی خویش فتون 
جنگجوئی و تأسیی دولتهای بزرگ را 


ناموخته و هنوز مبلفین ایرندی و سایر 
ملل که اولین بذرهای تمدن مسیحی را در 
میان آنان افشاندند بين آنان راه نیافته‌بودند. 
هنگامی‌که هرودت مشرق را سیاحت میکرد 
تمدنهای وسیم هر دو کشور مصر و آسیای 
صفیر روی به پشت کرده گذشتة طولانی 
مساهاتی را از نظر میگذرانید که رشتة 
تشکیلات ملی و انتشار و سیر قومیتشان 
بصدها و هزارها سال پیش متصل ولی در 
آخر ین هتگام روزگار سقوط و زوال واقع و 
مقدمة باز کردن راه برای نفوذ و انتشار و 


استیلاء افکار و عقاید یونان در عالم ضرق 


بود. مصنف مسلمان ما ماند تاستوس 
بتصویر دورة صباوت ملت بزرگی نمیپردازد 
چه سدتها پیش از عصر وی طاق کاخ 
مدئیت هندی زده و پی و بن‌لاد آن ریخته و 
حائط و جدار آن برافراشته و تاریخ بنای 
طبقات اولیة آن نیز فرن‌ها پیش, از حافظة 
ملت محو شده‌بود. بیرونی در هبندوستان 
چون هرودت در بابل و مصر یک نوع 
مدئیت بیگانه‌ای را یافت که در عهد خود 
هم حیرت‌زا و هم واجد رال کمال بود 
ولی در معرض این بود که بدست مهاجمین 
شکسته و خرد گشته راه زوال پوید. عصر 
بیرونی یا دوران فرمانروانی محمود کپیر 
غزنوی مقارن است با پایان استقلال سیاسی 
هندوستان و تسساط و استقرار قوانین 
اسلامی و در واقع آغاز پیشرفت یک دوران 
تاریخی که به بسط و برقراری قواعد و 
نظامات بریتانیائی در سراسر شبه‌جزیرة هند 
منتهی ميشود. چندی پیش از محمود 
مهاجمین خارجی قمت‌هانی از هندوستان 
را تسخیر کرده‌بودند ولی پس از مدتی 
مغلوب تمدن هند شده و هندی خوانده 
ميشدند و در واقع اصل استحاله در آنان 
تاثیر کرده بود مانند بلغارها که از حیت نژاد 
یکی از قبائل ترک هستند و در عنصر اسلاو 
استحاله شده‌اند. مسمین نیز وارد هند ده 
و با اینکه در همانجائی که ورود کردند باقی 
ماندند بتدریج زبان و بسیاری از رسوم و 
اداب رعایای خود را پذیرفتند و فقط در 
قوانین و مذهب با آنان اختلاف داشته و 
بیگانه بودند. هندوستانی که بخامة بیرونی 
ترسیم و توضیح شده هندوستانی است در 
شرف زوال حیات ملی و مدیت خود و با 
اینکه تصادم ممتدی با مدنیت بودائی داشته 
اساسا برهمائی است. بیرونی آثار مدنیت 
بودائی هند را با اينکه تا آن وقت از مدیت 
هندی اخراج نشده و در بعض قسمتهای 
هند بشکل نیروی سیاسی وجود داشته در 
ازمایشها و تتبعات خود نشاخه‌است. 
پیشقدمهای ادبی بیرونی عبارتند از یک 


۴ ابوربحان. 


ابوریحان. 





سطیر پوناتی و چند تن زار بودانی چسین دز 
حدرد سال ۲۹۵ ق. م. پادشا» سلوکوس 
اول مگساستس " نامی را بعنوان سفارت 
بدربار شاه ساندروکوتوس " یا کاندارا کوییتا 
در کشور بتالیاپوترا" یا پتنا" فرستاده است 
سقیر سودمندی دست يافته ولی از سوء حظ 
هموطتان او مهیا نبوده‌اند حسق گزارشهای 
ذی‌قیمت و سودمند وی را ادا کرده و آثرا 
چنانکه باید نگاهداری کنند و بهمین علت 
بیش از چند جزء آن تا این زمان باقی 
عمانفه انشتت عال تایه ده که ابا سکن 
است مطالبی راکه مگ‌استس دیده و 
یادداشت کرده از مبادی اولیهٌ مدنیت هندی 
باشد؟ مشکل بتوان تصدیق کرد. زیبرا تحدن 
هندوستان باعصار باستانی بسیار دوری 
می‌کشد درصورتی‌که پاره‌ای از اطلاعات و 
تحقیقات وی ظاهراً از منابع پورانی" اخذ 
شده و معلوم است که پورانا در شمار مبادی 
اولیُ ادبیات هند نیست. چهارصد سال پیش 
از بیرونی یکی از روحانیان چینی بنام هون 
خنانگ "محلکت هند راسیاحت کرده و در 
بسازگشت از سفر نستيجة مشهودات و 
مسموعات خسود را کتابی کر ده‌است. 
پیشقدمهای او در اسن راه عسبار تند از 
فاهیان " که بین سالهای ۳۹۹و ۴۱۳م. و 
نتونگ مود تسال ۵۰ هه را عتیاست 
کرده‌اند. نوشته‌های سیاحان مذکور دارای 
نهایت اهمیت ربا وجود نقانصی که بدانها 
نسبت میکنند خاصه در مسائل جغرافیائی و 
تاریخی از مأخذ معبر شناخته شده‌اند - 
هون تانگ بالهای میان ۶۲۹ تا ۶۴۵ م. 
هندوستان را دیده‌است. مافرتهای بیرونی 
قرنها پس از مسافرت آنان بوده و باندازه 
مگاستتس نیز نقاط کشور هند را ندیده و 
هم سفرهای او در آن کشور با سفرهای 
هون تسانگ قایل مقایسه نیست سمهذا کار 
و عمل او از حیث رفعت قدر و عظمت مقام 
بحدی مورد توجه و منظور نظر است که 
مناسب ميدانيم یک قسمت از جمله‌های 
مدایحی راکه یکی از عالی‌مقام‌ترین 
مسحققین زبان سانسکریت و دانشمدان 
علامه همزمان ما دربار؛ وی نگاشته در 
اینجا بیاوریم: «نوشته‌ها و یادداشتهائی که 
از یسونانی‌ها و زوّار چینی بما رسیده در 
مقابل کتاب بیرونی درست هماند کتابهای 
کودکان یا مسودات مردم عامی و خرافی 
لت که بغالمی, پر لز عجایب افناده .و از 
مشهودات خود دچار شگفتی و بهت شده و 
نتوانته باشند از حقایق و امور واقعی جز 
مقداری ناچیز درک کنند»؟. لازم است تذکر 
دهیم که جزوه‌های مگاستنس راجع به هند 
در اساس و از حبیث کمیت هم با کتاب 


پیرونی طرف مقایسه و سنجش نیست و نیز 
در کتاب اخیرالذکر آنچه از مطالب مربوط 
به‌ هند نگاشته مده از جهت کیفیت و 
اهمیت موضوع و احاطه و دقت‌نظر نگارنده 
در مقامی است که نگارشات هون تسانگ 
را نمتوان با آن طرف تسبت قرار داد - 
کاب بیرونی بمفهوم عصر ما رساله‌ای 
محققانه یا دانتنامه‌ای باستانشناسی است - 
بیرونی نه فقط کثور هند و ساکنین آنبرا 
مورد مطالعه و تتبع قرار داده بلکه در زبان 
و ادبیات آن کشور نیز تحقیق و تدقیق کافی 
بعمل آورده معلوم میشود که برای کسب 
اطلاع منابم بهتر و بیشتری از مگ‌استنس و 
هم هون تسانگ تحت اختیار داشته است. 
بیرونی در کتاب خویش آنچه را شخصاً 
دیده و و بنحو مبوط وم فصل‌تر 
انچه را شخصا خوانده و فرا گرفته است 
برای ما حکایت میکند و با دساغی مأنوس 
بمطالعات و استدلالات ریاضی و فلسفی به 
موضوعهائی که تحت مطالعه فرار میدهد 
نزدیک شده و به سبک تعلیمات ارسطو و 
افلاطون و بطلمیوس و جالینوس در آن 
تحقیق و هر موضوعی رابا روح انتقادی 
عصر حاضر ما در معرض دقت و بحت 
می‌آورد و بنحوی از عهد: انجام منظور 
برمی‌آید که بالاتقاق نظر اعتماد و اعجاب 
متا را وود منکن پروشی ادا 
از هر گونه افکار خرافی آزاد و سبراست و 
ببرای درک حقیقت هر منظوری از 
خودگذشتگی بیحد ابراز و از تحمل 
هیچگونه رنج و مشقت روگردان نیست و 
هیچ فرصتی رات وقتی که بطور کلی یا نحو 
خاصی راه حق و صواب را دست ارد فوت 
نمی‌کند و بااینکه مردیست مسلم توانائی 
دارد بسا فلاسفهٌ هندوی کافر بعطوفت و 
مهربانی بحث و مناظره کرده و مسائل و 
قضایای علمی آنان را تصدیق یبا رد کند. 
بسرای ایت‌که احساسات برتری‌خواهی و 
خودیندی مسلمانی را برکتار کرده‌باشد 
هر جا از نقطف تاریک زندگی هندوثی گفتگو 
میکند مواظب است هیچوقت از مقابله و 
مقایسة آن با عادت و رسوم دور: جاهلیت 
عرب خودداری نکند. بیطرفی نویسندگی که 
در نظر یک فرد مسلمان ممکن است ترک 
اولی یا ارتک اب منکری باشد در وی 
بقدریست که خواننده کناب وی ممکن است 
صفحات بسیاری از آن را مطالعه کند و 
هیچگونه اثری از اينکه کتاب بقلم سلمانی 
نسوشته شده نيابد. وی بیش از هر چیز 
دوستدار حقیقت است و جداً با باطل و 
حق‌کشی معاندت دارد درحالی‌که هسیچگاه 
شخصیت خود را در بحثهای علمی کتاب 


دخیل نمیکند در پاره‌ای موارد که صوضوع 
شخصا چون یک نفر مبارز مدافع از حق و 
واقع و یکه‌سوار میدان ملکات فاضله با 
نامداری که جریدهٌ تکونامی و عواطف عالیه 
بنامش مسمهور و سرتاپای وجودش از 
جرنت و تهوّر ترکیب شده پای بعرصة 
میدان میگذارد و مادام که در نظرش امری 
نیک یبا سوضوعی صواب مورد حمله و 
دسستخوش تسجاوز است از وارد اوردن 
ضربتهای برنده و قاطع و متوالی خسودداری 
ندارد. ار مسسلمین را درخضور است با 
اعجاب و تفاخر بحق کتاب حاضر را در 
آسمان ادجیات خود ستار؛ قدر اول بشمار 
آرند هندوها را نیز پسندیده است که انا 
عطیه سعادتی بشناسند که یک فرد 
حقیقت‌دوست مهذب تصویری از سدنیت 
اجداد انان درست مطابق آنچه در زمان او 
وجود داشته رسم و پیادگار گذارده است. 
اینان ممکن است با بیاری از مباحلی که 
مولف در تالیفش اورده موافق باشد و نیرز 
شاید بعضی از نقدهای او را موهن گمان 
برند ولی نا گزیرباید اذعان کند یکنا سنظور 
و تها هدف مولف وصول و نیل به یک 
حقیقت تاریخی و نضان دادن انست 
طابق‌اللعل بالتعمل. وثاید از نظر دور دارند 
که مولف مزبور هر وقت از مدنیت آنان 
سخن میراند انرا با کلماتی بیطرفانه و دارای 
اعجاب و تکریم بیان کرده و میستاید. 

۲ - سرگذشت کتاب در اروپا:کتاب ماللهند 
را از روزی که اروپائیان شناختند تا هنگام 
طبع و نشر آن دارای سرگذشت خاصی 
است و ما فارین را راهنمائی می‌کنیم به 
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اپوریحان. 


است. تا سال ۱۸۳۹ که توجه مسیو نوا 


بان جلب شد کسی از آن اطلاع نداشت. 
اندکی بعد از تاریخ مذکور در آوریل ۱۸۴۳ 
اس مومک " وعده کرد کلية آثرا طبع و 
ترجمه کند. رنو در شماره‌های سال 
۱۸۴۵-۴۴ روزن‌امةٌ اسیائی مقالاتی 
تحت عنوان «رسائل طبم‌تشده عربی و 
فارسی راجع به هند» آ سنتشر کرد و 
بسال ۱۸۴۵نیز مجموع آنها را بتکل 
کتابی جدا گانه طبع کرد و منتر ساخت. 
مقالات مزبور علاوه بر موضوعهای باارز 
دیگر حاوی بابهای ۱۸و ۴۰و ۴۹ این 
کتاب بود. مسیو رنو در سالهای ۵ و 
۶ در انستیو یکی از تألیفات دیگر 
خود را که تست عنوان «بادداشتهای 
جغرافیانی و تاریخی و علمی راجم به 
خنده! تألیف کرده بود بصورت خطایه 
قرائت کرد و بسال ۱۸۴۹ آنرا چاپ و 
متشر ساخت - مندرجات کتاب مزبور 
ا کر از کتاب ماللهند التقاط و بیرون‌نویسس 
شبده است. در المسان الکساندر فن 
هومولت" اول کسی است که در فهرستی از 
علوم طبیمی و موالید که بسال ۱۸۴۷ بنام 
05 تدوین کرد نظر عموم علماء فن را 
بکتاب ماللهند معطوف ساخت. ژول مُل ؟ 
در ۱۳ ماء اکتبر ۱۸۶۰ به انجمن اسیائی 
پاریس پیشنهاد کرد که طبع و نلضر کتاب 
مللهند را بمهدة آقایان ویک و ما کگوکن 
دو سلان* وا گذارکند. دانشمند نخمین, 
اولین ثمر زحماتی را که در کتاب مذکور 
کشید‌بود بصورت کتابی تحت عنوان 
«یادداشتهای مربوط به نشر ارق‌ام هندی»٩‏ 
بال ۱۸۶۳ در پاریس طبع و نشر کرد. 
پس از انکه ویک در سال ۱۸۶۴ وفات کرد 
و سونگ هم نابنا و سپس بسال ۸۶۷ 
درگذشت ما ک‌گوکن دو سلان که خود نیز 
بسیار سالخورده شده‌بود دستیکار شد که 
برای انجمن آسیائی کاری را که باسلافش 
فرصت اتمام داده نشده بپایان رساند. این 
هنگام لزوم یک دوره مطالعه و تتبع, مرادر 
بهار سال ۱۸۷۲ بپاریس کشانید. یکی از 
روزها که پمناسبت کتابی که بنام «تحقیقات 
بیرونی در تواریخ ایام شرقی»ه ‏ تألیف و 
بال ۱۸۷۸ در لایپزیک چاپ و متشر شد 
و نیز ترجمة کتابی که بنام «تاریخ ملل 
باستانی» ۲ در لندن چاپ و انتشار یافت من 
بکار مقابل نسخة خطی کتاب تاریخ ببزرگ 
بیرونی مشغول بودم, در آن ایام مصادف 
شدم با پیری بلدقامت و موقر و سریف و 
متعین که از اهل نظام ببنظر می‌آمد معظمله 
که دو سلان معروف بود خود را معرفی کرده 
و در طی محاوراتی بمن تکلیف کرد بجای 


ری کار طبع و نشر ماللهند را بعهده گیرم 
چه نگران بود که عمرش باتمام مشروع‌فیه 
وفا نکند و در همان روز از من خواستار 
شد با دادن قول شرف خود را بکوشش و 
مجاهدت ملزم دارم که متن عربی کتاب را 
با ترجمه و نقل به یکی از زبانهای اروپانی 
چاپ کنم - من که بخوبی از اهمیت کتاب 
آگاه و اتخار بروز عنایت و اعتماد مردی 
را هم که در نظرم یکی از بزرگترین رجال 
عالم محقق متیحر در عربیت است که 
تا کنون دنیا همانندش را ندیده دریافته بودم. 
قول دادم. در یکی از جلات انجسن 
آسیائی که بتاریخ ۱۲ آوریل ۱۸۷۲ تشکیل 
یافت ژول مُل به انجمن پيشنهاد کرد که 
خود ار از طسبع و نشسر تسف مالهند 
صرف‌نظر کند و کار را بسن وا گذارکند با 
پیشنهاد او موافقت بعمل آمد و مُل مسودات 
و یادداشتهائی که از وپک باقی مانده‌بود نزد 
من فرستاد۲۲. در همان ایام مسیو شفر نسخة 
خطی ماللهند خود را که برای منظور ما 
گنجینه‌ای بود منحصر و منفرد تحت اختیار 
من گذارد و از آن هنگام که سلاقات م. گ. 
دو سلان دست داد و مورد اشفاق و اعتماد 
وی قسرار گرفتم ژول مسل و ک. شفر از 
مکرمت و اجان باری بدوشم گذاردند که 
ناتوانسی خود را در مقابل سنگینی آن 
درنیافته بودم و محققاً هرگاه مقصود با 
موفقیت بپایان برسد جهان دانش و فرهنگ 
پیش از هر چیز وامدار جوانمردی و 
آزادگی مسیو کرتین شفر عضو انستیتو و 
صاحب مقامات محعدد؛ دیگر, میباشد. 
نسخة من بیش از یک سواد و رونویسی از 
نسخة خطی معظم‌له نیست ولی اگروی آنرا 
از هر جهت تحت اختیار من نگذارده بود و 
تا این ساعت در دست نداشتم بتمام معنی 
براييم غیرمقدور و نامیسور بود در دور 
طولانی استناخ و ک‌ارهای لازم دیگر 
کتاب, مکرر و هر آن بدان مراجعه و مقصود 
را طبق منظور انجام و کاب حاضر را مهیا 
کنم. بومیلة نامه‌ای از ادارء ام راطوری هند 
مورخ ۸ آورییل ۱۸۷۶ اطلاع یافتم که از 
طرف وزیر هندوستان اعتبار مصارف لازم 
چاپ متن عربی کتاب ماللهند بتصویب 
رسیده‌است. با این شاهد تازه از نیات 
عاله‌ای که پیوسته از طرف اولیاء دولت 
امپراطوری نسبت به نگاهداری و حفظ هیر 
اثر ادبی و علمی که بمنافم رعایا و اتباع 
هندوستانی دولت مربوط باشد ایراز میشود 
هرگونه اشکال از سبر راه چاپ کتاب 
برطرف گردید. از تاریخی که کاب ماللهند 
از دست در سلان که خود در چهارم اوت 
۸ درگذشت بدست من رسید جچهارده 


۶۶۵ 


سال سپری شد در قسمتهای اول این مسدت 


ابوریحان. 


این کاب دست میداد زیرا یک قسمت از 
اوقات مرا اشتفالات ادبی خاص گرفته‌بود و 
قسمت دیگر را تکالیف و وظائف استادی 
دانشگاه وین در سالهای ۱۸۷۶-۱۸۶۹ و 
دانشگاه برلین (شعبة علوم شرقی در سال 
۶ , من مکلقم از قارئن برای دخیل 
گردن‌نام خود در صفحات بدوی کاب 
بوزش بخواهم ولی تصور میرود این 
انحراف چزئی و بی‌اهمیت را کمال آهمیت و 
بللدی قدر و منزلت کتاب و قبول عام که 
برای آن تا کنون در اروپا پیدا شده جسبران 
کندو نیز بمناسبت تأخیری که در کار 
اتشار اين کتاب روی داده باید از اشخاصی 
که‌با وجود علاقة مفرط بطبع آن و تسویق 
و تشجیمی که از من بعمل آورد‌اند و هرگز 
اصرار و تا کیدرا روا نداشته‌اند اعتذار 
جویم. چه پیشقدم و سردستة آنان دو نفر 
دوست درگذشتة من ادوارد تماس و جیمز 
فرگوسن بودند و برای من پیوسته خاطرة 
دردنا کی است که دست تقدیر اجازه نداد که 
انجام مهم را در حیات خویش بیند. 

۳- چه وقت و کجاساللهند نگاشته 
شده‌است؟ هنگامی که بیرونی ماللهند را 
مینوشته پادشاه متبوع او محمود که در بهار 
سال ۲۰۸ موجب مهاجرت او از زادگاه و 
وطن اصلی بخاک اففانستان شد"" بدرود 
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حیات گفته‌بود چه ذر تضاعیف کتاب چند 
جاکه بمناسبت از وی نام میرد عباراتی 
دیده میشود که معمولاً در تجلیل و احترام 
درگذشتگان بکار میرود. واقعٌ محسود در 
تاریخ سه‌شنبه سی‌ام آوریل ۱۰۳۰م. مطابق 
۳۳ ربیع‌الثانی ۱ «.ق. اتفاق افتاده‌است 
در آخرین صفحدٌ نخد خطی متعلق به شقر 
(برگ ۱۶۱2) جمله‌ای بعربی نوشته شده که 
از آن معلرم میشود نسخة خط دست بیرونی 
کتاجش در شهر غزنین غُرَهُ محرم ۴۲۳ 
ه.ق.مطابق ۱٩‏ دسامبر ۱۰۳۱م. بپایان 
رسیده یعنی یک سال و نیم بعد از وفات 
محمود. بایر این ماللهند باید در بعض مدت 
بین سیام آوریل ۱۰۳۰م. و ۱٩‏ دسابر 
۲۱ م. نگاشته شده‌باشد. بطوری‌که از 
مندرجات قسمت دیگر کناب (ص‌۱۹۵ 
س۲۰) استباط میشود اوقات نگارش و 
تألیف بزمانی محدودتر میرسد بدین تفصیل 
که بیرونی در قسمت مذکور از موضم 
صورت قلکی دب اکبر در زمان نگارش 
کتاب گفتگو کرده زصان مزبور را با 
وشکگال یا سال هندی ۹۵۲ تطبیق و 
موضع صورت فلکی را بین یک درجه و 
ثلث از برج اسد و سیزده درجسهو نیم برج 
سنبله تعین میکند و وشکگال ۹۵۲ مطابق 
است با هشتم مارس, ۱۰۳۰ تا ۲۵ م. فورية 
۱ م. یعنی سال بعد از فوت محمود. و 
در جای دیگر کتاب (ص ۱۹۶ س٩)‏ بهتر 
تشخیص میشود بدین شرح که در این 
قسمت مولف سال تألیف را با سته ۱۳۴۰ 
انکتدری تطبیق میکند و چون سال ۱۰۳۰ 
باصال ۱۳۴۱سلوکیدی اسکندری 
مطابق است نه سال ۱۳۴۰ که وی تعیین 
کرده, نبازند مختصر توضیحی است از این 
قرار که: آغاز تباریخ سلوکیدی اول ا کتبر 
۳ اق.م. است در اول ژان‌ویة ۱۰۳۰ م. از 
زیخ منکور ۱۳۴۰عتال کامل و سندماه 
سپری شده و در اول ا کتبر ۱۰۳۰ م. درست 
۰۱ سال کامل سپری شده‌است. اگر 
تاریخ نگارش بیرونی بعد از اول | کتبر 
۰ ب ود مطابقة آن باسال ۱۳۴۰ 
اسکدری میسر نبود و چون تاریخ نگارش 
پیش از اول ا کتبر ۱۰۳۰ م. بوده بیرونی آنرا 
باسال ۱۲۴۰ اسک ندری مسطابق 
درآوردانت بارغایت این اسر گنه دز 
محاسبه سالهای کامل را بحساب آورده و از 
کسسور سنوات صرف‌نظر کرد» است. از 
تلاقطات و نکنای منگوربه ایت تیجه 
میرسیم که بیرونی کتاب خود را در ماههای 
بين ۲۰ آوریل و ۲۰ سیتامبر سال ۱۰۳۰م. 
نوشته‌است و بسنظر من زیاده از حد 
حیرت‌انگیز و شگفت‌آور است که برای وی 


اپوزیخان. 


میسر شده‌باشد در چنین مدت کوتاه کتابی 
سازد دارای آن قدر و مسزلت عظیم و آن 
جدولهای نیازند محاسبات طولانی دقیق 
در منتهای صحت و آن انشاء روان و سبک 
تحریر صافی و اطیف. حق این است که 
فرض شود مشارالیه در پاره‌ای از سوارد 
موضوعهای کتاب رااز پیش تهیه و حاضر 
کرده و در آن چند ماه بطور ساده قسمتهای 
مزبور را از یادداشتهای شین به اين کتاب 
و تفوین گرد‌است ون ظن الب آپیخ 
است که جدولهای نجومی و غبرنجومی 
کتاب که مخصوصا پاره‌ای از آن نیازمند 
امه دقیودو طولان ات یو ور از 
پیش ضمن مطالعات و تحقیقات خویش 
تهیه و برای هنگام تألیف حاضر و مهیا 
داشته‌است و بهمین نحواخیرا ضواهدی 
یافت شده که از روی آن میتوان احتمال داد 
هن زیس اهنت او ک شاب و نتاخ بسیار 
دانشوری بوده‌اند که میسر بوده از سعلومات 
و معاونت آنان مستفید و بهره‌مند گردد. چند 
ماه تابستانی که بیرونی بتألیف ماللهند 
مشفول بوده (۱۰۳۰ مِ( اوقاتی بوده‌است 
بیار سهمنا ک و آشفته در سرتاسر سمالک 
دولت غزنوی که آن هنگام عبارت از کشور 
ایران و نیمه غسربی آسیای میانه و کشور 
اففانتان و قسمتهانی از هندوستان بود 
همه چیز بنظر مزلزل و ناپایدار می‌آمد. 
هنگامی‌که طوفان مزبور آغاز میشود 
بیررنی نیز خویش را در کنج انزوای 
مطالعات علمی پنهان کسرده و در نهانخانة 
کارهای ادبی مسختفی میسازد و گاهی که 
حدت و شدت آن فرومی‌نشیند او نیز بر 
سرعت و تعجیل میافزاید که نتیجه و پایان 
کاررابدست آورد و چنین مینماید که 
بنحوی خاص اهتمام دارد تا سیر علمی این 
تالیف را با مسیر حوادث و تغیبرات سیاسی 
زمان همعان گرداند. محمود پیش از فوت 
(که‌بتاریخ ۳۰ آوریل ۱۰۲۰ م. اتفاق افتاد) 
پسرش محد را که در بلخ سکنی داشت 
برجسب صورت با مراسم معمول به 
ولایتعهد خویش منصوب کرد پس از فوت 
وی این پادشاه تازه بطرف شهر پایتخت 
یعلی غزئین حسرکت و یعد از چهل روز در 
حدرد تهم ماه ژون همان سال بدانجا وارد 
شد. مسعود برادرش که آن هنگام در شهر 
اصفهان و از پایتخت کاملاً دور و تقریباً با 
محد همین بود نامه‌ای به برادر نوشته 
امارت و پادثاهی نیمة غربی کشور را 
درخواست و به رد سژال و امتناع شدید 
پاسخ یافت. محمد برای اينکه سمل دعوی 
برادر را فروناند و کار راباوی یکسره 
کندبا لشکر از پایتخت بسمت هرات خیمه 


ابوریحان. 


بسیرون زد و دراول رمسضان (۲ سپامبر) 
بدانجا رسید و در مسوضعی بنام تکین‌آباد 
لشکرگاه ساخت و ماء صیام را در آن مقام 
اقامت کنسره و در سوم صوال (۴ ۱ کنتبر] 
درحالی‌که به نشاط شراب و سرور عیش و 
سور سرگرم بود مورد حمله و هجوم 
سپاهیان ۲ خویش شد و دستگیر گردید. 
سبران و رهسیران ایسن طفیان عموی او 
امیریوسف و سپاهداری مورد علاقه و میل 
محمود موسوم به علی خویشاوند بود پی 
از گرفتن آنان و بستن وی به استقبال سوکب 
مسمود شتافتند و بندي خود رابه وی 
یی کزولتاب‌عزهاین از آینکه عنگ تا 
اصفهان را پایان داد صلح‌گونه‌ای کرد و از 
طریق ری و نشابور به هرات نژول کرد و 
فر این ضهر رای حوطتة با امس و دیدار 
کرده‌از تیجه رفتار و حاصل کردار خود 
بهر مد و برخوردار گردیدند بدین قرار که: 
علی خویشاوند فوراً سقتول و اسیریوسف 
عم تسلیم بند و محمد مقید و پس از چندی 
مکحول شد. مسعود در ماه ذرالقعده (۳۱ 
اکتبر - ۲4 نوامر) بعنوان جانشین بلامنازع 
و معارض پدر مورد تهنیت رسمی قرار 
گرفت و زمستان را در نواحی شضمال 
هندوکش گذرانید و چندی نیز در بلخ بسر 
برد و در تاریغ هشتم جمادی‌اك‌انية سنه 
۳ « .ق.(سوم ژون ۱۰۳۱ م.) بشهر غزنه 
تختگاه کشور وارد گشت. و مود همان 
پادشاه است که چندی بعد بیرونی بزرگترین 
ثر علمی دورة زندگی خود یعنی قانون 
مسعودی را بستام او کرده‌است. حوادث 
مذکور گاهی که خاطرء آن از دور بذهن 
مزلف ما خطور مبکند ظاهراً اثر پسندیده‌ای 
نداشته زیرا در انشاء کتاپ سبک تحریر و 
اسلوب نگارشی که اختیار کرده نشاط آور و 
مرت‌بخش نیت و از بیشتر آن تیرگی 
روان و کدورت خاطر و سزدی و افسردگی 
دوح نمایان و حتی در.مطالب مشکوک هح 
طرف رجحان و استصان را اختیار 
نکرده‌است. شاید از سقوط نا گهانی دولسی 
باندکوه و عظمت یسا زوال یکی از 
پرافتخارترین و زیباترین دوره‌های تاریخ 
مشرق اندوهگین یا از مخاصم بنیان‌کن دو 


<< »ماللهند» و املای برخی کلمات هندی 
بخط دوانگری و ارقام و اسامی ستارگان و ماهها 
و بروج افلا ک و ارضین سبع و سموات یعتی 
دویپاها بود. و نیز نسخه خحطی رساله‌ای که در 
ضمن خاطرات آ کادمی کتیبه‌ها و ادبیات ج۱۸ 
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امرزادة رقیب و متخاصم و پیش‌بنی نتایج 
شوم آن تشویش و نگرانی داشته‌است؟ در 
اين ام قضاوت و داوری به وجه صواب 
برای ما میسر نیت زیرا بیرونی در سراسر 
کتاب از آغاز تا انجام با سیمائی گرفته و 
درهم بی آنکه به راست یا چپ گردن خم 
کندراست و مستقيم به مصائل و 
موضوعهای منظور چشم دوخته و فقط بر 
سبیل اتفاق و ندرت عطف توجه به گزارشی 
از تاریخ زمان خود میکند چنانکه, تفصیل 
و شرح آثرا در جای دیگر خواهیم آورد. 
هنگامی‌که مسالهند را مینوشته ۵۸سال 
داشته و ۱۳ سال آترا ناظر و شاهد ساخت و 
تازهای بیمانند سلطان کبیر بوده که 
فتوحات او در تتاریخ اسلام و مخصوصاً 
تاریخ هند فصلی تازه و نو باز کرده‌است. 
راجم به محل نگارش کتاب هیچگونه 
اطلاع صریحی در دست نیت فقط 
بطوری‌که از نسخة خطی شفر برمی‌آید 
بیرونی کستاب خضود را در زنه بپایان 
رسانده‌است. بنابر این میتوان چین فرض 
کردکه کتاب ماللهند در شهر غزنه که در آن 
زمان یکی از بایتختهای معروف آسیا بوده 
برشتذ تحریر درآمده‌است. بیرونی در شهر 
تغزنه فرصتهای بمیار داشت که با طبقات 
مختلف هندوها آمیزش کرده از اطلاعات 
آنان استفاده کند زیرا در آن موقم غزنه پسر 
از هندوهای بومی کابلستان و اسرای جنگی 
و نز اشخاص آزادی بود که بمرکز قدرت و 
عظمت روی اورده‌بودند غالبا بک‌ارهانی از 
قبیل خدتکاری و صنایع دستی و معماری 
و بنای مساجد و قصور م‌لمین اشتفال 
دائتد همچنانکه معماران یوتانی در عهد 
خلفای بنی‌امیه در دمشق بهمین قسم کارها 
میرداختد بعلاوه عده‌ای سرباز و 
صاحبمصب و سیاستمدار و تاجر و غیره 
نیز از کله نقاط غربی هد بدان شهر 
آمده‌بودند. اما تحقیقات بیرونی راجم به هند 
منحصر به آنچه در غزنه بعمل اورده نبود 
بلکه وی در کشور هند مسافرت‌ها کرده و 
ببه الب احتمال چندین سال در انجا 
گذرانیده‌است. راجم به کیفیت آموختن زبان 
سان‌کریت در فصل دیگر شرح خواهیم داد 
در اینجا فقط اسم نقاطی راکه بنا بگفتة 
خود او. بیرونی در هندوستان دیده‌است ذ کر 
ميکنيم. این مسوضوع که آیا بیرونی 
مسافرت‌های خود را بمنوان یک نفر از 
عمال رسمی دولت غزنوی بعمل آورده و یا 
آنکه بدون هیچ سمت رسمی و فقط در 
تیه قدرت ان دولت شخصا اقدام به این 
کار کرده‌است اطلاعی در دست نیست و 
خود وی نیز کوچکترین اشاره در این باب 


نیکند شهرهائی که بیرونی علاوه بر غزنه و 
کابل دیده‌است از اين قرار است: گندی که 
آنرا رباط‌الامیر نیز گویند و شاید همان 
« گندمک» (!) و یا جائی در نزدیکی آن بوده 
باشد, که در قانون مسعودی طول آن 
۵ و عرضش ۳۳/۴۰ است. دنبور که 
بعقید؛ نگارنده شاید همان جلال‌آباد باشد و 
در قسانون مسعودی طول آن ۹۶/۵۰ و 
عرخش ۳۳/۴۵ است آمده. شهرهای 
لمفان. پیشاور» وبحند یا آتک» جیلم, 
سیالکوت (سالکوت), لاهور. نندناه قلعه‌ای 
بر فراز کوه بالناث (؟) که کوهی است بلد 
در مجاورت جیلم و امروز تیلا نامیده 
ميشود. رجوع به کتاب تاریخ هد تألیف 
لیوت " ج۲ شود. بنا بگفتة برونی (ص ۱۶۳ 
س ۶) عرضص آن ۳ درجه و مطابق قانون 
مسعودی طول آن ۹۸/۲۰ و عرضخش 
۰ات. مسندککور که شاید همان 
ندهوکور باشد که بیرونی خود نیز ذ کر 
میکند و بقول او عرضص جغرافیائی آن 
۱ است و ظاهرا قصر مستحکمی در 
شمال لاهور بوده‌است. رجوع به تاریخ 
الیوت ج ۱ص ۵۳۰و ج ۲ ص۱۲۹ شود. در 
قانون سعودی به اين قلعه نام لاهور داده 
شده و طول آن ۹۹/۲۰ و عرش ۳۱/۵۰ 
میباشد. نسخه خطی لندن اسم آنجا را 
مدککاور ضبط مبکند و بانسخه برلین 
اختلافی ندارد. و بالاخره شهر مولتان. 
بیرونی شخصاً مرض جفرافیاتی تمام این 
قاط راعین کات بای ازن نات 
در هندوستان بیرونی فقط درة رود کابل و 
ناحیةٌ پنجاب را دیده چنانکه خود نیز در 
ص۱۶۲ س۸ اظهار میدارد که وی در 
کشور هند جز در اين نقاط بجای دیگری 
فتاقی تک دیاس در نس راید گنفت که 
ناحی سند و کشمیر را ندیده‌است اما در 
صرحد جنوب غربی کثمیر دو قلعة 
مستحکم را دیسدن کرده و اسم آنها را 
راجگیری و اپور۲ صمیدهد. جون نگارنده 
وضیت جغرافیائی ناحية راجگیری را 
نمیداند خوانندگان ممکن است در مورد 
لهور بتحقیقات کانینگهم ۲ مراجسعه کنند. 
بعقیدة او لاهور ‏ در شمال شرقی وبحند 
بوده و از آن ۳ میل فاصله داشته‌است و 
همان نقطه اس که به اسم سالاتورا معروف 
و سقطالرآس پانینی * ميباشد. رجوع به 
کتاب «جفرافیای کهن هند» " شود. بابه 
قانون مسعودی قصر لوهاور در جبال 
کش مر دارای ۹۸/۲۰ طول و ۳۳/۴۰ 
عرض جفرافیانی بوده است. راجگیری نیز 
درهمان جاو دارای ۹۹/۵۵ طول و 
۰ عرض بوده‌است. در چندین جا از 


۶۶۷ 


کتاب خود بیروتی راجع به ناحية مولتان 
میرساند که اطلاعات وی نسبت به این 


اپوریحان. 


ناحیه عمیق‌تر از سایر جاها بوده است. متلاً 
در ص ۱۰۳ س۱۴ راجع بهوای مولتان 
یادداختی دارد که میگوید آنرا از بومیان 
انجا شیده و در جای دیگر یادداختی راجم 
به تسعیین و تشخیص روز اول سال در 
مولتان دارد (ص ۲۰۶ س۱۶ و ۱۷) و نز در 
خصوص جشنی مخصوص جماعت هندوی 
مولان اشاره‌ای دارد (ص۲۰۴ س ۰۱۴ 
ص ۲٩۰‏ س ۱۵ تا ۱۸). بیرونی تاریخ محلی 
و نقشة جغرافیائی مولتان را خسوب میداند 
(ص۵۶ س۱ تا ۶) و دو بار اسم یکی از 
علمای انجا را که نامش دورلابهاست ذ کر 
میکند. بالاخره باید تذکر دهیم که بیرونی 
در محلی بنام پرشور " هندوان را دیده که 
برای نمودن وقتی معلوم در روز طیل و 
شیور میزده‌اند. نگارنده جایی بنام پرشور 
سراغ ندارد و احتمال میرود نظر ابوریحان 
پیشاور ميباشد. در زمان بیرونی هنوز 
ابواب مرا کز عالی علم و هتر کشمر و 
بارس بر روی مسلمانان بته‌بود (ص ۱۱ 
نت ۱۲ وا ۲ من ۹]: 

۴-سانسکریت آموختن ابور یحان:یرونی 
برای اينکه زندگی در هندوستان را خضوب 
تحقیق کند در ابتدا به فرا گرفتن زبان 
سانسکریت پرداخت و این کار در نظر 
کانیکه بطرز فکنر و عمل ملل شرقی 
بخصوص علمای انان اشنائی دارند بسی 
عجیب می‌نماید. درست است که مسلمانان 
مثلاً سلمانان ترک‌زبان. علاوه بر زبان 
مادری خود فارسی و عربی نیز مسی‌آموزند 
ولی تصور اینکه مسلمانی بمنظور دست 
یافتن به ذخایر علمی ملتی بیگانه به یاد 
گرفتن زبان آنان پردازد نزدیک به محال 
مینماید. تا جائی که من میدانم هیچیک از 
اعراب زبان ادبی یونانی را بمنظور آشنائی 
به آدبیات یونان نیاموخته‌است و بطور قطع 
ابن رشد و اين سینا کاملا از زبان ارسطو و 
جالنوس بی‌خبر بوده‌اند و با اینکه آن دو 
تن از علوم یونانی نهایت استفاده را کرده‌اند 
هرگز بدین فکر نیفتاده‌اند که از سرچضمهة 
اصلی استفاده کنند بلکه به ترجمه‌های 
ناقصی که اعراب از ترجمه‌های سریانی 
کب املن بونانی بعمل آوزدمبودند قعامت 
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۶۶۸ 


کرده‌اند. بتابراین از این لحاظ بیررنی در 
تمام تاریخ تمدن مشرق اعسجوبه‌ای بشمار 
میرود. این مرد با اصولی که شباهت به 
اصول عصر حباضر دارد سعی میکند که 
سهی‌راکه اختلاق زبان بسن سل معتاف 
ایجاد کرده از ميان بردارد بنابراین شروع به 
اد که ایک بت فبکن و ستاعی و 
را فقط کانی که امروزه به انجام این امر 
کمر میبدند تقدیر تواند کرد - انتهی. نا گفته 
نماند که شناختن و شناسانیدن علو مکانت 
و رفعت منزلت ابوریحان در انواع علوم و 
فنون منوط احاطه پر همه آن ععلوم و فنون 
و نیز اطلاع بر مجموع تألیغات کثيرة اورست 
وبا فرض امکان شرط اول, چون دست 
بیرحمی زمان و همدست قاسی‌تر وی» یعنی 
بلای مدنیّت‌سوز هدم و حرق ر اغار؛ قوم 
شوم مغول از آن همه مصنفات جز سعدودی 
برجای نمانده‌است» هر فاحص ور صحبم 
بصیر نیز در تعریف شخصیّت ادبی او 
بفتاعت از حد به رسم و اکتفاء از رسسم نیز 
9 نا گزیر است. با این همه همین 
ی قلی‌الحجم و کثیرالممنی که در دسترس 
0 
اين اعجوبة شرق بابقول خود ابوریحان 
غصن دوحه ایران او لته مت ند آق: 

گواهانی زنده‌اند. در هزار سال پیش بر دو 
تطیح از تسطیحات چهارگانة کره متفطّن 
گشتن و نوع چاء آرتزین کشف کردن و به 
استخراج جیب درجه واحده توفیق یافتن و 
بالاتر از همه بنای علوم طبیعی بر ریاضی 
نهادن و فرنها پیش از با کن‌برای حل 
معضلات علمی و فنی متوسل به استقراء 
شدن و صدها سال مقدم بر کپرنیک و گالیله 
در مسمع و مرآی پادشاهی چون مسحمود 
یی خونخواری جبّار و مستبد و متعصب 
در ظواهر دیسن, در عقید؛ متحرک بودن 
ارض اصرار ورزیدن برای ممرفت اجمالی 
این داهی کبیر کافی است. چنانکه دیدیم 
ترجمهٌ حیات ابوریحان مانند هم دهات و 
توابغ فر چاو هر عصر مکسوف بسحب 
افشانه‌ها و طنوف پمجبن انتعان ابا 
است. و از جمله (خبار او به بیرون شدن 


ابوریحانه. 


سلطان محمود از سوراخ به دیوار کرد و 
اعتقاد وی به سهم‌الئیب و هم فروافکندن 
محمود وی را از بام قصر و نیز پیش نی 
ابوریحان از اين حادثه, با انکه او در همه 
چا با حکامیان با چشم استخفاف می‌یند و 
آنان را منجمین حشوی نام میدهد. و باز از 
پرسنها و پاسخهای او و دیخ‌الرئیس 
مش‌هود است که در بیش مس‌ائل 
مبحونه‌عنها چون بناء ابوریحان بسر استقراء 
و رب‌اضیات است عتاید او با تیعات 


ابوزرحمهر. 


اسروزی ارف وا مکضرلات زسان ما ابوژیر. (َز) ((خ) عبدالین علاءبن زبر 


سازوارتر 
تفدص‌ها که در تا شسخصی و 
عمومی ایران و هندوستان و ترکیه و اروپا 
بعمل آید بعض دیگر از آثار این مرد 
بی‌عدیل بدست افتد و روشنی‌های دیگر بر 
حیات علمی و ادبی اين وجود عدیم‌النظیر 
بتابد تا دنیای تمدّن به تمتّم از بهره‌های 
نوآئین‌تر توفیق یابد. (شرح حال نابفژ شهیر 
ایران بوریحان نوش دهخدا) 

ابور یحانه. 1 ر نْ) ( اخ) شمون‌بن زید 
الکنانی الصحابی ری متولی نی 
یکی از صحابة کرام و پدر ریحانه سرَية 
رسول صلوات‌انهعلیه است. و بعضی نام او 
را سممون گفته‌اند. 

اپوریحانه. (از ن) ((خ) عیداّبن مطر 
محدث است و شعه از او روایت کند. 
رجوع به عبدائّ‌ین مطر... شود. 

آبور یحه. (اح)(ع [مرکب) قمی تتن 
(توتون). 

اپوزیسها. [] ام مرب !)مس صحف 
انوریسا:۲ رجوع به آنورسما و انورسما 


شود. 

ابوریش.(] (| مسرکب) سنای مکی, 
(انتدراج), 

آبوریطه. [ز ط ] ((خ) کسرامة المذحجی. 
صحابی است. 

آیوّز. (41] (ع) ج بازی بمعی بازه مشل 
بوازی و را و بوز و بیزآن. 

ابوز. (۱](ع مص) آبز, دویدن و برجستن. 
جستن در دویدن. جستن آهو در دویدن. 
بر جستن آهوبره در دویدن. پرمتشن اه 
دویدن: ابز الطبی یور |ابفارت بردن:۳ 

ابوژ 11 ع ص) دونده برجهنده از آهو و 
جز آن. آنکه برجهد گاء دویدن با بردود و 
روی نگرداند: ظبی ابوز. ظبیة ابوز. آیز, آیاز. 
||نجية ابوز؛ ماده‌شتری که صبر کند به صبر 
عجیب. (متهی الارب). ماده‌شتری شکبا به 

آبوزائده. (ء د (اخ) والد زکسسسریاین 
ابی‌زائده میمون. و او محدث است. 

آبوزابوره. (ز] ((غ) نام نهری به فلسطین 
در ناحية بلقا و آن تهر به بحرالروم ریزد. 

ابوزاحر. (أج] (ع | مرکب) کلاغ. (مهذب 
الاسماء) (المزهر) (دشار). ابوالاخیل. 
ابوالقعقاع. (مهذب الاسماء). زاغ. غراپ. 

آبوزا هد. 1۱ اج ((خ) موصلی. محدث است. . 

ابوزیاب. (ز)(ع | مرکب) سوش. (مهذب 
الاسماء). فارد. 

آپوزیدل. 1 ؟] (اخ) زهیرین هند المدوی. 
محدث است و صلت‌بن مسعود جحدری از 
او روایت کند. 


دمشقی. از تبع تابعین است. 

ایو زیید. را رب] ۱ اخ) طائی حسرملةبن 
مسنذربن معدیکرب. شا گر فخضرمی. او 
کیش نصرانی دادت و عمری طویل بافت. 
گویند زباده از صد سال بزیست. و از او 
نوادر حکایات بسیار آورده‌اند. و غالب 
اشعار او وصف شیر است. چه یک بار در 
بیابان شیری دیده و از او بهراسیده بود و از 
آترو پیوسته رعب این سبم در مخیلة او 
مصور و در گفه‌های او مسوثر گردیده‌است. 
رجوع به حرمله... شود. 

ابوزیید. ارب ((خ) ع‌مرین قساسم 
الکوفی. محدث است. 

ابوزبید. ارب ] (اغ) الهمدانی. او از ایوب 
و از او بزیدین حمیر روایت کند. 

ابوزییر. ار بَ) (اخ) اب وخالد یزیدین 
مسزیدین زانده رابه نیت ابوزییر نیز 
میخوانده‌اند. ۰رجوع به یز ید .. شود. 

ابوزییر. (أزبّ) (اغ) محمدین سلم. مولی 
حکیم‌پن حزامبن المکی. محدث است و از 
جابربن عبدائّه روایت کند. 

ابوزحاره. ار ر) (اخ) عستباین بسوطان. 
محدث است. 

ابوزرازه. 1 ژد (رخ) نام فقیهی به حران. 

ابوزراره. ار ] (اخ) عبداقبین عمر 
الحکمی. محدث است و ولیدین مسسلم از او 
روایت کد. 

بوزراره. ار رَ] (خ) سصب‌بن سعدبن 
ابی‌وقاص. محدث است. 

ابوژرحمهر. (اَر ,) (غ) حکیم. تعریب 
نام بزرگمهر حکیم وزیر کسری انوشیروان. 
رجوع به بزرگمهر... شود. 

آبوزرجمهر. از م) ((ع) قاینی قسیم‌بن 
ابراهیم‌ین منصور. یکی از امراء سلطان 
محمود غزنوی. وی بتازی و پارسی شعر 
نسیکو میگفت و ثعالبی در بتيمه ذ کراو 
آورده‌است و او راست: 

آن پستة سرگشاده رابین 

آورده بدست بر بصد تاز ( کذا) 

چونانکه دهان ماهثی خرد 

آنگه که کند ز تشنگی باز, 


۱-وامٌااهل خرارزم و ان کانوا غصناً من 
دوحة الفرس و نبعهةً من سرحتهم فقد کانرا 
مقتدین باهل السغد فی اوّل الستة و موضم 
الحاق ال وائد... (آثارالباقیه). 

۰ - 2 
۳-در چند نسخه از زوزنی در ترجمه ابوز 
منوید با میم شدن. اگر تصحیفی در آن راه 
نیات باشد ظاهراً کلمة فارسی است. ولی در 
جانی یافته نشد و معنی آنرا نمیدانم. 


ایوزرعه. 


رآیتک تبغی بسوه الصنیع 
ثناء جمیلاً فسژی علیکا 
و تفسل بل الضیوف الیدین 
کانک تفسل متهم یدیکاء 

ابوزرعه. (ارع](ع ام رکب) خسوک. 
تور. (لمز هرا 

ابوزرعه. ازع (اخ) حاجی خلیفه کتابی 
بنام مُسندالشامیین نسبت به ابوزرعه نامی 
کرده‌است و معلوم یست کیست. 

ابوزرعه. (ار ع] (() مسحدث است. او از 
وبان و از او ابوالخطاب روایت کند. 

ابوزرعه. (ارغ) (اخ) ابن حیوتبن شریح 
مصری. محدت است. 

ابوزرعه. ( ژغ) (اخ) ابن عمروین چبریر. 

ابوزرعه. (ا رز غ] (اخ) احسمدین حسین 
رازی. وفات ۳۷۵ ه.ق. 

ابوزرعه. را ز غ] (اخ) اس‌مدین 
عدالرحيم‌بن ین عراقی, شافعی. وفات 
آو را صاحب کش ف‌الظنون در جائی سال 
۶ود.ق.و در موضم دیگکر ۸۲۴ 
گفته‌است. او راست: ذیلی بر کاشف ذهبی. 
شرحی بر نکت ابی‌اسحاق شیرازی. نکتی بر 
مختصرات ثلاثه و در آن جمع کرده‌است 
بین نکت این نقیب بر منهاج و تصحیح 
حاوی این‌الملقن و کتاب تنقیح‌اللباب» و 
اختصار مهمات اسنوی باضافة هواشی 
بلفینی. و رجوع به احمدین عبدالرحیم... 
شود. 

ابوزرعه. راز ع) ((ج) احمدین سحمد. از 
مردم ری. یکسی از مشایخ طریقت, وی 
شا گرد شبلی است و بمائة چهارم همجری 

ابوزرعه. ۱ 12 (اج) رازی, محدث است. 
محدث است. 

ابوزرعه. [َرغْ] (اخ) طاهرین مسحمد 
مقدسی. یکی از ادبای مشهور. ساکن 
همدان. وی بهشتادوینج‌سالگی در سنذ ۵۶۴ 
ه.ق.درگذشت. 

ابوزرعه. ازع (اخ) عسبدالرحسمن‌ین 
عمروین جریر بسجلی. تابعی است. او درک 
صحت امیرالسونین علی علیه‌السلام 
کرده‌است. 

ابوزرعه. راز ع) ((خ) عبدالرحمن‌ین عمرو 
ضبّی. او راست: جزئی در حدیث مترجسم 
بک‌اب‌العلل. 

آپوزرعه. [ا ر غ] ((خ) عبدالرحمن بصری. 
از علمای دمشق. وفات او بسال ۲۸۱ ه.ق. 
بوده‌است. 


ابوزرعه. (ار ع) ((خ) عبدالرحمن. سولی 


مقدادین اسود. صحابی است. 

اپوزرعه. راز ع] (اخ) عبدائه رازی. وفات 
۴« .ق. 

ابوزرعه. ۱ زع] ((خ) عسبدالوه اب‌بن 
محمدذبن ایوپ اردبيلی. او در اواخضر مائة 
سیم و اوائل مان چهارم هجری میزیست. 
منشأ او شیراز است و ابوعبدائه‌بی خفیف از 
شیوخ صوفیه شا گرداوست. وفات وی 
بمال ۸۲۱۵ .ق.به شیراز بوده‌است. 

اپوزرعه. راز ع) ((خ) عسیبدابن 
عبدالکريم‌پن یزید الرازی. رجوع به عبید... 
شود. 
دوستویه یا دستویه. محدث است. 

آیوزرعه. (أَرع] ((خ) وهب‌انین راشد. 
محدث است. 

ابوزرعه. (ازع) ((خ) یسحی‌بن عمرو 
الشیبانی. محدث است. 


ابوزعیل. (أَربَ] (اخ) تسام قسصه‌ای, 


کسوچک بمصر در ناحیة جبزه صاحب 
دوه‌زار سکنه در بت ودو مزارگزی 
قاهره. بزمان محمدعلی پاشا در اول مدرسة 
طب و جراحی بدانجا بود و سپس بقاهره 
منتقل گشت و یزمان بتاپارت در ایین قریه 
میان عسا کر عشمانی و فرانصویان جنگی 
روی داده‌است. 

اپوزعنه. ار ن) ((خ) عسامربن کسعبین 
عمروین خدیج یا عبدالبن عمرو. شاعر 
صحابی و بدری است. 

ابوزفیر. 1 ۱ (ع ! مرکب) اور مرغابی. 
اردک. 

ابو زکار. [1؟۱ (اخ) مسفنی. از بسرآوردگان 
برامکه بزمان هارون. وی نابینا بود. 

ابوزکری. [1؟](ع !مسرکب) قسمری. 
(دمیری) (المزهر). کبوتر صحرائی. وْرْشان. 
طوقدار. مرغ الهی. نازو. کناد. ابو طلحه, 

ابو زکریاء (ار ک رییبا] ((خ) ابن منده. 
رجوع به ابوزکریا یحبی‌بن عبدالوهاب.. 


۳ 


حود. 

ابوژکریاء رز ک ری یبا ] (اخ) الأحسمر, 
یکی از فصحای عرب است. 

اپوزکر یا. رز ک ری یا] ((خ) ایاس‌بن زید. 
محدت اصت. 

)بو زکریا. رز ک ری یسا) (اخ) بسخاری. 
شود. 

ایوزکریا. (ارکَ ری با] (اخ) جئون‌بن 
عمروین یوحنا الصلت صنجم. او راست: 
فیها. (ابن‌الندیم). 

ابو زکر یا. راک ری ت.۱] ((خ) خ طیب 


شود. 

ابوزکریا. زک ری یا] (اخ) رازی. او 
راست: کتاب‌الشراب. (ابن‌الندیم). 

ابوژکویا. زک ری یا (اخ) مریخ‌ین 
مسروق شامی. محدث است. 

اپوزکریاء ( زک ری یبا] (اخ) نواوی یا 
نووي (شیخ‌الاسلام...). از مردم نوی قریه‌ای 
به شام. 

ابو زکر یا. رک ری با ] ([خ) نیشابوری. 
طبیبی حاذق و ماهر و به اجزاء علوم 
حکمت عالم بود. او راست: کتاب مبتفی و 
منتهی, و اين کتاب مشتمل بر فوائد بیشمار 
است. (از درةالا خبار ترجمه یتیمه), 

ابوزکر یا. رک ری یا] (اخ) بحیی‌بن آدم. 
رجوع به يحيي... شود. 

ابوزکر یا. رک ری یا] (اخ) یسحبی‌بن 
ابراهیم‌ین سوید الشخمی. محدث است و از 
شسمراید نام روایت گید 

ایوزکربا. [أرَک ری یب ] (اخ) یسحییین 
ابی‌بکیر کوفی کرمانی. محدت است. 

ابو ژکریا. رز ک ری یسا] ((خ) یسحبی‌ین 
ابی‌الجهم السدرسی. انام مسجد عارم. 
محدث است. 

ابوزکریا. زک ری یسا) (اخ) بسحيی‌ین 
ابی‌الخیربن سالم عمرانی. رجوع به بحیی‌بن 
ابی‌الخیر ... شود. 

ابو زکر یا. راک ری ب] ((خ) یسحیی‌بن 
احمدبن یحیی‌بن حسن‌بن سعید حلی؛ پسر 
عم صاحب شرایم. او جامع ادب و فقه و 
کلام بود. او راست: کتاب نزهةالشاظر فی 
الجمع بين الاشباه و التظائر. کاب‌الجامع فی 
الضرائع. وفات وی بال ۶۸۹ ه.ق.بود. 
احمد فارابی. رجوع به یحیی... شود. 

ابوزکریاء راک ری یا] ((خ) بسحبیین 
اسحاق سیلحینی. محدث است: 

ابو زکریا. رک ری یب.ا] (اخ) یسحیی‌بن 
اسماعیل خواص کوفی. محدتث است و 
محمدین عوف از او روایت کند. 

اپوزکریا. ( زک ری با] (|خ) یسحیی‌بن 
ای وب مقابری. عابد مسعروف» یکی از 
گزیدگان عبادالّه. او از شریک و انماعیل‌ین 
علیه و جز آنان استماع حدیث کرد و بسال 
۴ ه.ق. درگذشت. رجوع به صفةالصفوه 
چ حیدراباد ج۲ ص ۲۰۴ شود. 

ابوزکریاء (ا زک ری یبا ((خ) بسحبیین 
بطریق. رجوع به ابن بطریق... شود. ۱ 

ابو زکریا. [ازک ری ی](اخ) یسحیی‌بن 
خالد. محدث است و بقیه از او روایت کند. 

اوزکریاء (ازک ری یبا ] ((خ) یسحی‌بن 
خلدون. رجوع به ابن خلدون ابوزکریا 


تبریزی. رجوع به ابوزکریا یحبی‌بن علی... ! یحیی... شود. 


۷۰ ابوزکریا. 


ابو زکریا. زک ری با ] (اخ) بسحبی‌ین 
وی ات مس لاسکی فرون 
اه دبای کوفی4 عون تناس1 با مولن 
بنیبق. او الم و برع کوفین است در 
نحو و لفت و فون آدب و ابوالصباس ثملب 
میگفت اگرفراء نبود عربیت نبود چه اوست 
که عربیت را صافی و مضبوط کرد و ببی آو 
عربیت از میان بشده‌بود از آنکه تا زمان وی 
فنون علم ادب علمی متنازع‌فیه بودو‌همه 
کس مدعی دانستن آن, و هر یک به اندازه 
دانش و قریحة خود از آن تعبیری میکرد و 
ضوابط فرا آنرا مستقر و از زوال مصون 
داشت. او ن_حو را از ابسوالهسن کسائی 
فرا گرفت و مشهورترین اصحاب کسائی و 
نزدیکتر بدو احمر و فراء است. گویند او 
بزمان مأمون ببقداد شد و دیری بدربار 
خلیفه آمد و شد داشت لکن وصول بخدمت 
خلیفه میسر نمی‌گشت ابویشر ثمامتبن 
اشرس نمیری مسعتزلی آز خصیصین و 
گستاخان محضر مأمون بود و گوید روزی 
در دربار با ار تصادف کردم سس در سیمای 
او ایهت ادب یافتم و نزد او بنشستم و بحثی 
از لفت در میان آوردم و او را دریائی دیدم. 
پس سوق کلام به نحو کردم دیدم در آن فن 
یگانه است پس مناحی از فقه پیش کشیدم 
و او را مردی فقیه و عارف به اختلانات قوم 
یافتم و در دنبالٌ سخن معلوم شد که او در 
نجوم ماهر و در طب خبیر و در علم به ایام 
عرب و اشعار انان حاذق است گفتم تو 
کیستی و گماننبرم که جز را باشی گفت 
آری من فرائم پس نزد امیرالمزمنین شدم و 
خبر او بازگفتم خلیفه در حال امر به احضار 
او کرد اين بود سیب اتصال فرّاء بدربار 
مأمون. قطرب گوید فرّاء در محضر رشید 


بسخن درامد و چند بار لسن اورد جعفرین : 


می‌آورد رشید به فرّاء گفت سزد چون توئی 
را غلط گفتن گفت ای امیر مژمان طباع 
اهل بدو مجبول و مفطور بدرستی سخن 
است و طباع اهل حضر لحن است انگاه که 
مراقب .خویش باشم لهن نیارم و چون 
مراقبت نکنم بطبع و فطرت بازگردم و غلط 
کنم و خلیفه را گفتار او خوش آمد.. خضطیب 
در تاریخ بفداد گوید آنگاه که فا بخدمت 
جامع اصول نحو و عربیت و فرمود در خانة 
خلیفه او را وئافی مهیا کردند با جسواری و 
سوی اسوده و مستریح دارد و محتاج به 
چیزی نباشد و حتی برای اوقات صلو: ار 
موذنی خاص تمیین شده‌بود و کتبه و 
ورافین چند موظفا در خدست او بودند او 


املا میکرد و ورّاقان مینوشتند تا در طول 
دو سال کتاپ حدود را بپایان رسانید و 
جزوات حدود را در خزیة خلیفه حفظ 
میکردند. جسون از کار تصنیف حدود 
بپرداخت از دربار بیرون شد و به املاء 
کتاب معانی آغاز کرد. راوی گوید در این 
وقت خواستيم عدة دانشمندانی که بر املاء 
کاب معانی گرد آمده‌بودند بدانیم میسر نشذ 
تنها قضات حاضر مجلس املاء او را شماره 
کردیم و آنان هشتاد تن برآمدند. چون از 
کتاب معانی فارغ شد وراقان از نشر آن 
مضایقت کردند و گفتند هرکه خواهد پنج 
ورق بدرهمی برای او نویسیم و سرذم به 
شکسایت پیفی ف غسدند و او وراضان را 
بخواست و در اين ام با آنان سخن گفت 
وراقان گفند قصد ما از مصاحبت تو سود 
بسردن است و مسردم آن اقبال را که به 
کتاب‌الممانی دارند بسایر کتب تو ندارند 
بگذار تا ما هر1 خویش برگیریم گفت بیان 
روید که هم شما سود برید و هم مردم:از آن 
استفاده کند و آنان از گفتة او سر باززدند 
گفت عنقریب بشما بنمایم و فردا بعردم گفت 
من کتاب سمانی مشروح‌تر و مبسوط‌تر از 
نخستین بار آغازیده‌ام و بنشست و مردم بر 
او گرد آمدند و از فاتحه آغاز کرد و در صند 
ررقه سورهٌ حمد را بپایان رسانید ورافان 
بالتماس پیش او شدند و گفتند ما 
کتاب‌المعانی را برای هر خواننده ده ورق 
بسدرهمی نسویسیم و گویند سیب املاء 
کتاب‌المعانی آن بود که عمربن بکیر یکی از 
اصحاب او در خدمت حسن‌ین سهل بود و 
به فراء نوشت که آمیر یعنی حضن‌ین سهل 
همواره از من چیزها از قرآن پرسد که من 
از پاسخ آن درمانم اگر لطف کرده و کتابی 
در این موضوع نویمی که مرجم هر طالبی 
باشد منتی است بر مردمان. چون نامة او را 
بخواند به اصحاب خویش گفت کرد آنید تا 
من شما را در قرآن کتابی املا کنم و در 
هفته روزی را برای اين کار معلوم کرد چون 
گردآمدند پیش آنان شد و سجد را موذتی 
بسود از فراآن او را گسفت بسخوان و او 
فاتحةالک تاب بخواند و یحی بتفیر 
نورتالخمه پزداغت و فا بایان کتاب دا 
آن مرد میخواند و فّا تفیر میکرد و این 
کتاب نزدیک هزار ورقه است که نظیر او 
نیامد و بر آن مزید نتوان کرد. گویند مأمون 
فراء را بتعلیم دو پسر خویش گماشته‌بود 
روزی فسراء از درس بیرون شدن 
میخواست و این دو شا گرددر نهادن ثعلین 
او بر یکدیگر پیشی میگرفتند تا کار بنزاع 
کشید و در اخر بدان صلح کردند که هر یک 
تائی پیش پای معلم گذارند و چنین کردند و 


ابو زکریا. 


مأمون را در همه جا عیون و صاحب‌خبران 
بود قصه به خلیفه برداشتند فرّا را بخواند و 
چون او بخلیفه درآمد مأمون گفت 
عزیزترین سردمان که باشد؟ گفت من 
عزیزتری از اسیرالسومنین نشناسم. گفت ۰ 
آری عزيزتر مردمان آن کس است که چون 
از جای برخیزد دو ولیمهد ملمانان بر سر 
نسهادن موزه و لالک‌ای او بقتال یک‌دیگر 
برخیزند تا آنکه با یکدیگر تصالح کنند . 
بنهادن هر یک تا و لختی را. فرّاگفت با 


امرالمزمنین خواستم ایشان را از این کار 


منع کسردن لکن ترسیدم که آنان را از 
مکرمتی بازداشته‌باشم و یا در حسنه و 
شریقه‌ای دل آنان را شکسته باهم آنگاه از 
ابن عبای این روایت را بگفت که روزی او 
رکاب سین سلاما علهما بگرفت تا 
آنان سوار شوند یکی از حاضران او راگفت 
تو رکاب این دو کودک گیری در صورتی که 
از اینان بزاد برآمده‌تری گفت ای نادان 
خاموش شو فضل اهل قضل را جز صاحب 
فضل تشنامد پس مآمون بدو گفت اگر 
پران مرا از نهادن موز؛ٌ خویش منع 
کرده‌بودی از عستاب و ملامت تسو 
بسازنمی‌ایستادم و ترا چون گناهکاری 
میشمردم آنچه دو فرزند من کردند از شرف 
آنان نکاست بلکه بر قدرشان بیفزود و 
جوهر ایشان پیدا کرد و من از این کار سر 
مخائل فراست آنان پی بردم و مرد هر قدر 
بزرگوارتر او را بر سه کس تکبر نسزد 
سلطان و اولوالامر و پدر و معلم علم او و 
من بیاداش این کار به هر یک بیست‌هزار 
دینار دادم و برای حسن تادیب تو نان را 
نیز ده‌هزار درم بتو بخشیدم. خطیب گوید 
محمدین الحسن الفقیه خاله‌زادة فرّاء روزی 
تزد فراء بود و فراء میگفت اگرکسی در 
علمی از علوم امعان یکمال کرد دیگر علم‌ها : 
بر وی آسان گردد محمد گفت امعان نظر تو 
در عربیت به کمال است اینک من مسئلتی: 
از فقه از تو پرسم گفت بیار تا بینم گفت 
چگوئی در مردی که در نماز سهو آورد و 
دو سجد؛ سهو گذاشت و در آن دو سجده 
نیز وی را سهو دست داد؟ فراء زمانی بفکر . 
فروشد پس گفت بر وی چیزی واجب نیاید 
محمد گفت چرا؟ گفت از آنروی که نزد ما 
اهل عربیت تصغفیر تصغیر برنتابد, دو سجده 
متمم خلل و نقصان است یعنی دو سجده 
سهو مصفر صلوة ساهی باشد و مصفر را بار 
دیگر تصفیر نکنند محمد گفت مادر روزگار 
از آوردن چون تو فرزندی عقیم است. و فراً 
مائل بمذهب اعتزال بود و سملةین عاصم 
میگفت از فرا تعجب دارم اينهمه کسائی را 


تعظیم میکند با آنکه خود از او بنحو داناتر 


ابوزکریا. 

است مولد فّا بکوفه بود و از آنجا ببغداد 
رفت و بشتر به بخداد میزیست و آنچه در 
مدت سال بدست میکرد بآخر هر سال 
بکوفه شد و در مدت چهل روز مال گرد 
آورده میان کسان خویش تفرقه میکرد و 
ببفداد بازمیگشت. او راست: کتاب‌الحدود. 
کتاب المعانی‌البهی که آنرا بنام عبداله‌بن 
طاهر کرده‌است و آن صفیرالحجم است و 
این خلکان گوید کتاب‌الفصیح ثعلب عین 
همین کتاب‌لبهی است با تفییر تسرتیب و 
اض.افاتی قلیل و حدذف الفاظی از 
کتاب‌البهی, کتاب‌اللفات. کتاب‌المصادر فی 
القرآن. کاب الوقف و الابتداء. کاب‌المفاخر 
با الف‌اخر. آلةالکتاب. کتاب‌السوادر. 
کتاب‌الواو. کتاب الجمع و السية فی الفرآن. 
کاب مشکل اللفة کبیر. کتاب مشکل الا غة 
صفیر. کتاب اختلاف اهل الكوفة و البصرة و 
الشام فی المصاحف. کتاب فعل و افعل. 
کتاب المقصور و الممدود. کتاب المذکر و 
المونث. کتاب یافع و یانعه. کتاب‌الملازم 
و... و ابوبکر انباری گوید مقدار کتب فراء 
سه‌هزار ورقه است و محطین جهم را در 
مدیحة او قصیده است. سلمةبن عاصم کوید 
فرا تمام کب خود را از حفظ اسلا کرد و 
هیج‌گاه در دست خویش نسخه‌ای ندانت 
جز در دو کتاب ملازم و یافع و يَفْعة. وفات 
فراء در سال ۲۰۷ ه.ق.به ۶۳سالگی در 
طریق مکه بود و یاقوت در معج‌الادباء 
گویداو شا گردکسائی بود و از قیس‌بن رییع 
و متدل‌ین علی روایت کند و سلمةبن عاصم 
و محمدین الجهم نمری از او روایت کتند. و 
فراء و احمر مشهورترین شا گسردان کسانیند 
و پس از کسائی اعلم کوفیین به نحو او بود. 
فراء از یسونس‌بن حبیب بصری استفادات 
بسیار کرده و فراء فقیه و عالم بخلاف و ایام 
عرب و اخبار و اشمار آن و عارف به طب و 
نجوم و متکلم مایل به اعترال بود و در 
تصانیف خویش تشبه بفلاسفه میکرد و 
الفانظ آنان رابکار میبرد. و رجوع به خراء 
شود. 

ابو زکریا. [ رک ری یسا] ((خ) یسحیی‌بن 

ابو زکریا. [أَرک ری یبا] (اغ) بسحی‌ین 
سمید العطار. محدّث است. 

ابوزکریا. [أَرک ری یبا ) (اخ) بسحبی‌ین 
شرف‌بن مری شامی, کنیت او محيي‌الدین. 
فقیه و لغوی طبقه. تاریخ سولد و وفات او 
معلوم یست. او راست: اختصار نهاية ابن 
اثیر. 

ابو زکریاء رک ری یبا ] (اخ) یسحبی‌بن 
عبدالرحمن‌بن عبدالمنعم صقلی. رجوع به 
یحمی... شود. 


اپوزکریا. رک ری یسا) ((خ) یسحبی‌ین 
عبدائه‌بن یزیدین عبدائّین انیس. محدّث 
است و نفیلی و یحبی‌بن ممین از او روایت 

ابوژکریا. رک ری یسا] ((خ) یسحی‌ین 
عبداله المصری. محدّث است 

آبوزکر یا. رک ری با] (اخ) یسحبیین 
عبدالملک‌ین ابیعتبه. محدّث است. 

ابو زکر یا. (ْرک ری یبا](اخ) ی‌حیی‌بن 
عا اعد باب رل سوم از 
آمرای بنوحفص بتونس (از ۶۲۵ تا ۶۴۷ 
د.ق.). 

ایو زکریا. (َرْک ری سا ((خ) سحی‌بن 
عدالوهاب‌ین الاسام ابیعبداله محمدین 
اسحاق‌بن محمدین یحیی‌بن مندقبن الولیدین 
مندةین بطتین استندارسن چهاربخت‌بن 
فیروزان عجدی اصفهانی. و اسم منده ابراهیم 
و مسنده لقب او بود و بعضی گفته‌اند نام 
استندار فیروزان بوده‌است. یکی از مشاهیر 
خفاظ و مبرّزین اصحاب حدیث بود و 
کنیتهای پدر و اجداد ابوزکریا ایين است: 
اپسوعمروین ابی‌عدالبسن ابی‌محمدین 
ابی‌یعقوب. و بقول ابن خلکان ابوزکریا 
محدت‌ین محدث است. وی مسردی 
جلیلالقدر, وافرالفضل, واسع‌الراویه, شقه, 
حافظ, فاخل. مکثر, صدوق, کثیرالتصانیف» 
حسَن‌السيرة, بمیداكک لف و یکانةُ خاندان 
بروزگار خویش بود. و او را تخریجهاست 
خود و شیوخ اصفهان را. و از ایوبکر 
محمدین عبدالّبن زید الضبی و ابوطاهر 
مسحمدین احطین محطدین عبدالرحیم 
الک‌اتب و ابومنصور مسحمدبن عبدالٍین 
فضلویه اصفهانی و از پدر خود ابوعمرو و 
از عم خویش ابوالحسن عبیداله و از 
اب والف‌اسم عبدالرحمن و از ابوالهباس 
احمدین محمدبن احمدین اللعمان القضاعی 
و اب وعید ال محصدبن علی‌بن مد 
الجصاص و ابوبکر محمدین علی‌بن الحمین 
الجوزدانی و ابوطاهر احمدین محمود شقفی 
استماع روایت کرد..و در نیشاپور از ابوبکر 
احمدین منصورین خلف السقری و ابوبکر 
احمدین متصور بیهقی و به همدان از ابوبکر 
محمدین عبدالرحم‌بن محمد نهاوندی و در 
بصره از ابوالقاسم ايراهیم‌ین محمدبن احمد 
الشاهد و عبدلفین الحسی اسندانی و 
جماعتی بسیار جز آنان اخذ حدیث کرد. و 
به تصنیف تاریخ اصفهان و جموع دیگر 
پرداخت و آنگاه که به حسج میشد در بغداد 
بجامع منصور اسلاء حدیث کرد و شیوخ 
باه اه نمی نار و 
خیفاشانزین انی‌عالم جین رالبوشتد 


عبدال‌ین احمدین احمدین احمدین خشاب 
نحوی و مردم بسسیار دیگر بنوشتند. 
ابوالبرکات عبدالوهاب‌بن المبارک الانماطی 
ات افظ و ایتولشت ار ون اب تزاب 
الرنک وی الخیاط الیفدادی و ابوطاهر 
یحبی‌بن عبدالففارین الصباغ و ابوالفضل 
محمدین این العلاء الحافظ و جماعت 
کپیره‌ای 3 از وی روایت کستند. و 
حافظین السعمانی در کتاب‌الفیل ذکراو 
کرده و گوید برای من از جمیم مسموعات 
خویش اجازت نوشت و باز اببن‌السمعانی 
گوید از عتقیدة او نسبت به ابوالقفاسم 
اسسماعیل‌بن مسحمد حافظ پرسدم لو را 
بستود و گفت او ال حفظ و سعرفت و 
درایت است. و هم حافظبن السمعانی گوید 
از ابوبکر مسحمدین ابی‌نصرین سحمد 
الکفتوانی الحاخظ شنیدم که میگفت: خاندان 
ین متده از یخی آغاز شدو به بحی اتتجام 
یافت. و حافظ عبدالثاقر الفارسی در سیاق 
دیل تاریخ نیشابور گوید: یحیی‌بن 
عبدالوهاپبن منده مردی فاضل از خاندانی 
مشهور دنیا در علم و حدیث. سفرها کرد و 
مشایخ بسیار دی و از انا زواست قبیه و 
پر صحیح مسلم و بخاری تعلیق و ذیل کسرد: 
و ار از اصمعي اورده‌است که نوبتی در بادیه 
بمسجدی درآمدم امام در نماز بود و این 
آیث پرخواند: انا ارس وحاً الی فومه" (ما 
نوح را نزد قوم وی برسالت فیرستادیم) و 
بقیت ایه از یاد او بسد و همان جمله اوّل 
تکرار کردن گرفت. اعرابی از مأمومان فریاد 
برآررد که ای مرد حالا که نوح رفتن 
نیخواهد دیگری را گیل کن. و هم او 
روایت کند که خند: بسیار نسانة حمق و 

شتاب از سستی خرد و سستی خرد از کمي 
رأی و کمی رأی از سوء ادب و سوء ادب 
مایة ذلت و خواریست. و باز می‌آورد که 
مجون و هزل پاره‌ای از جنون و رشگ 
دردی بیدرمان و سس‌خن‌چینی بنیان 
دشمنانگی‌هاست. ابوزکریا غالباً این دو بیت 
میخواند: 
عجبت لمبتاع الضلالة بالهدی 

شتری دنیاه بالٍین اعجب 

و اعجب من هذین من باع دینه 
بدنیا سواه فهو من ذین اخیب 
و معنی قطعه اين است: شگفت مردا که به 
راه را به بیراهی فروشد و شگفت‌تر از او 
آنکه دين را بدنیا بدل کند و شگفت‌تر از این 
دو آنکه دين خود برای دنیای دیگری از 
دست دهد. ولادت ابوزکریا سه‌شنبهُ نوزدهم 
شوال سال ۴۳۴ ه.ق.به اصفهان و وفات او 


۱-قرآن ۰۱/۷۱ 


روز گوسفندکشان سنژ ۵۱۲ هم بدان شهر 
بود و پس از او در خاندان ابن منده کسی 
چون او نیامد. و ابن نقظه در کتاب 
| کمال‌الاکمال گوید وفات یحی ابوزکریا 
روز شنبة دوازدهم ذی‌الحجه از سال ۵۱۱ 
ه.ق.و مولد پدر او عبدالوهاب بسال ۳۸۶ 
و وفات او در جمادی‌الا خر سنة ۴۷۵ بود. 

آبوزکریا. رک ری یا] (اخ) یسحبیین 
عدی‌بن حمیدین زکریاء المنطقی. رجوع به 
آبن عدی ابوزکریا.... و رجوع به یحبی‌ین 
عدی منطقی شود. 

ابوزکر یا. رک ری یبا] (اخ) یسحبی‌بن 
علی‌بن محمدین الصین‌بن بسطام تیریزی, 
معروف به خطیب تبریزی. رجوع به 
یحیی‌بن علی... شود. 

ایوزکر با. [ا زک ری یبا](اخ) یسحیی‌بن 
عمار سیستانی. صاحب تاریخ سیتان آنجا 
که فضائل سیستان را می‌آورد از جملة 
مفاخر آن ناحیت بزرگان علم آن عقم را 
نام می‌برد و یکی از آنان بحمی‌ین عمار 
سیستانی, ابوزکریاست و با وسائل دسترس 
ما تحقیق حال و ترجمه حیات او میسر 

ابو زکویا. [َرک ری با] (اخ) یسحیی‌ین 
عمران بفدادی. مسحدث است و اهمدین 
یسار از او رولیت کند. 

ابو زکریاء راک ری یبا] ((خ) یسحبی‌بن 
عمیر الیزاز, مولی نوفل‌ین عدی‌بن نوفل‌ین 
اسد. محدث است. 

اپوزکریا. رک ری یا] (اخ) یسحیی‌بن 
عیسی کوفی. محدث است. 

ابوزکویا. رک ری یسا] ((ج) یسحیی‌بن 
لیسودی. رجسوع به اببن لبودی صاحب 
نجم‌الدین ابوزگریا یحیی... شود. 

ابو زکر یا. [ا زک ری یبا](اخ) يحيی‌ین 
صاسویه. رجوع به این ماسویه ابوزکریا 
یحبی... شود. 

ایو زکریا. [ا رک ری یبا (اخ) ي‌حبی‌ین 
محمدین احمدبن عوّام اشبیلی. رجوع به این 
عوّام ابوزکریا یحيی‌بن محمد... شود. 

ابوزکر یا. اک ری‌ب] ((خ) یسحبی‌بن 
محمدین عبدائّین الننبری نيشاپوري. 
رجوع به یی... شود. 

ایو زکریاء (َرک ری سا (اخ) یسحبیین 
محمدین محمدین حهن حضرمی یملی. 
رجوع به ابن خلدون ابوزکریا یحمی... شود. 

ابوزکریا. راک ری یا] ((خ) یسحبی‌بن 
محطین قیس. محدث است. 

ابوزکریا. (ا رک ری یبا] (اخ) یسحیی‌بن 
محدبن یحبی یا بحیی ثانی. سومین از 
ملوک بنوحفص تونس (از ۶۷۵ تا ۶۷۸ 
ه.ق.). 


ابو زکویا. زک ری یا ((خ) یسحبی‌ین 
مسعودین عشمان یا یحیی الث. بیستمین از 
ملوک بنوحفص تونس (از ۸۹٩ ۲7 ۸٩۳‏ 
ه.ق.). 

آبو زکویا. (َر ک ری یسا)] ((خ) یسحبی‌بن 
معاذین جعفر رازی واعظ. ابوالقاسم قشبری 
در رساله ذکر او آورده و وی را از جمله 
مشابخ شمرده‌است و گوید او يگانة وقت 
خویش بود و او را در رجا و امید و معرفت 
گفتارهاست. وی بیلخ شد و دیری بدانجا 
بزیت و از آنجا به نیشابور رفت و در 
نیشابور وفات یافت. از کلام اوست که گوید 
آنرا که ورع نیست زاهد نتوان خواند. و 
گفت پرهیزکار باش از آنچه نه از تست و 
بازدار خویش را از آنچه تراست. و میگفت 
گرستگی مرید را ریاضت و تائب را تجربه 
و زاهد را نسیاست و عبارف را مکرمت 
است. و میگفت وحدت همنشین صدیقین 
است. و میگفت فوت اشد از موت است چه 
فوت بریدن از حق عز شأنه و موت انقطاع 
از خلق است. و صاحب تذکرهالاولیاء گوید: 
نقل است که برادری داشت بمکه رفت و 
بمجاوری بنشست به یحبی نوشت که مرا 
سه چیز آرزو بود دو یافتم ویکی 
مانده‌است دعا کن تا خدارند آن یکی نیز 
کراست کند مرا آرزو بود که آخر عمر 
خویش به بقعه‌ای فاضلتر بگ‌ذارم تا حرم 
آمدم که فاضلتر بقاع است و دوم آرزو بود 
که مرا خادسی باشد تا مرا خدمت کنند و آب 
وضوء من آماده دارد کیزکی ثایسته خدای 
مرا ععطا داد سوم آرزوي من آن است که 
پیش از مرگ ترا بینم که خداوند این روزی 
کندیحبی جواب نوشت آنکه گفتی که 
آرزوء بهترین بقعه بود تو بهترین خلق باشی 
و بهر بقعه خواهی باش که بقعه به ردان 
عزیز است نه مردان به بقعه و اما آنکه گفتی 
مرا خادمی آرزو بود یافتم اگر ترا مروت 
بودی و جوانمردی خادم حق را خادم 
خویش نگسر‌دانسیدی و از خدمت حسق 
بازنداشتی و به خدمت خویش مشنول 
نکردی ترا خادمی می‌باید مخدومی آرزو 
میکنی؟ مخدومی از.صفات حسق است و 
خادمی از صفات بنده. بنده را بنده باید 
بسودن» چون بنده را مقام حسق آرزو کرد 
فرعونی بود و اما آنکه گفتی مرا آرزوی 
دیدار تست ا گر ترا از خدای خبر بودی از 
من ترا یاد نیامدی با حق صحبت چنان کن 
که ترا هیچ جا از برادر یاد نیاید که آنجا 
فرزند قربان باید کرد تا به یرادر چه رسد. 
اگراو را یافتی من ترا بچه کار آییم و اگر 
نیافتی از من ترا چه سود؟ نقل است که یک 
بار دوستی را نامه نوشت که دنیا چون 


ابوزکریا. 


خواب است و آخرت چون بیداری هر که 
بخواب بیند که یگرید تعبیرش آن بود که 
در بیداری ب‌خندد و شاد گردد و تو در 
خواب دنیا بگریی تا در بیداری آخرت 
بخندی و شاد باشی. نقل است که بحیی 
دختری دائشت روزی مادر را گفت که مرا 
فلان چیز می‌باید مادر گفت از خدای خواه 
گفت‌ای مادر شرم می‌دارم که بایستِ 
نفسانی خواهم از خدای, بیا تو بده که آنچه 
دهی از آن او بود. نقل است که یحیی با 
برادری به در دهی بگذشت برادرش گفت 
خوش دهی است یحیی گفت خوشتر از این 
ده دل آن کس است که از اين ده فارغ است 
استفن بالملک عن الملک. روزی به پیش او 
میگفتند که دنیا با ملک‌الموت بحبه‌ای نیرزد 
گفت غلط کرده‌اید ا گر ملک‌السوت نست 
نیرزدی گفتند چرا؟ گفت الصوت جسر 
یوصل الحبیب الی‌الحبیب؛ گفت مرگ 
جسری است که دوست را بدوست رساند. و 
گفتا گر دوزخ مرا بخشند هرگز هیچ عاشق 
را تسوزم از بهر آنکه عشق او را صد بار 
سوخته‌است سائلی گفت اگر آن عاشق را 
جرم بسیار بود او را نسوزی؟ گفت نی که 
آن جرم به اختیار نبوده‌باشد که کار عاشقان 
اضطراری بود نه اختیاری. و گفت هرکه شاد. 
شود به خدمت خدای عزوجل جمله ائیا به 
خدمت او شاد شود و هرکه چشم‌روشن بود 
بخدای جمله ائیا بنظر کردن در او روشن 
شود. و گفت بر قدر آنکه خدای را دوست 
داری خلق ترا دوست دارند و بر فدر آنکه 
از خدای ترس داری خلق از تو ترس دارند 
و بر قدر آنکه به خدای مشغول باشی خلق 
بکار تو مشغول باشند و هرکه ثسرم داشته 
باشد از دای در حال طاعت خداي 
عروجل شرم کرم دارد که او را عذاب کند 
از بهر گناه, و گفت گمان نیکوء بنده به 
خدای بر قدر معرفت بود بکرم خدای و 
نبود هرگز کسی که ترک گناه کند برای نفس 
خویش که بر نفس خویش ترسد چون کسی 
که ترک گنا» کند از شرم خدای که میداند که 
خدای ار را می‌بیند در چیزی که نهی 
کرده‌است پس او از آن جهت اعراض کند ثه 
از جهت خود. و گفت از عمل نیکو گمان 
نیکو خیزد و از عمل بد گمان بد. و گفت هر 
که اعتبار نگیرد بمعاینه. پند نپذیرد به 
نصیحت. و هرکه اعتبار گیرد به مماینه 
مسحقنی گردد از نصیعت. و گفت دور باش 
از صحبت سه قوم یکی علماء غافل. دوم 
قراء مداهن, سسوم متصوف جاهل, و گفت 
تهائی آرزوء صدیقان است و انس گرفتن 
به خلق وحشت ایشان است. و گفت اگر 
مرگ را در بازار فروختندی و بر طبق 


ایوژکریا. 


نهادندی سزاوار بودی اهل آخرت راکه 
هم‌چنان آرزو نیامدی و نخریدندی جز 
مرگ. و گفت مرد حکیم نبود چون جمع 
نبود در او سه خصلت یکی انکه به چشم 
نصیحت در توانگران نگرد نه بچشم حسد 
دوم آنکه به چشم شفقت در زنان نگرد نه 
چشم ریت سوم آنکه به چشم تواضع در 
درویشان نگرد نه بچشم تکبر. و گفت هرکه 
خیانت کند خدای را در سم خدای پرده ار 
را بدارند باشکارا. و گفت هرکه را توانگری 
به خدای بود هميشه توانگر است و هر که را 
توانگری به کسب خویش بود هميشه فقیر 
بود. و گفت بد دوستی باشد که ترا حاجت 
آید چیزی از او سوال کردن یا او را گفتن 
مرا بدعا یاد دار يا در زندگانی که با او کنی 
حاجت آید مدارا کردن یا حاجت آید بعذر 
خواستن از وی در زلتی که از تو ظاهر 
شود. و گفت نصیب موّمن از تو سه چیز باید 
که بود یکی اگر آنکه منفعتی نتوانی رسانید 
مضرّتی نرسانی و اگرشادش نتوانی گردانید 
باری اندوهگین نکنی و اگر بدحش نگوئی 
باری نکوهش نکنی. و گفت یک گناه بعد از 
توبت زشت‌تر بود از هسفتاد گناء پیش از 
توبت. و گفت عجب دارم از کسی که پرهیز 
کنداز طعام از بیم بیماری پس چرا پرهیز 
نکند از گناه از بیم عقوبت؟ و گفت دنیا 
دکان شیطان است زنهار که از دکان او 
چسیزی ندزدی که از پس درآید و از تو 
بازستاند. و گفت در کسب کردن دنیا ذل 
نفوس است و در کسب کردن بهشت عرٌ 
نفوس است ای عجب از کسی که اختیار 
کند خواری و مذلت در طلب چیزی که 
جاوید و باقی نخواهد ساند. و گفت عاقل 
سفن است یکن آنکه زک دبا کتد پیعن 
از آنکه دنیا ترک وی کند و آنکه گور را 
عمارت کند پیش از آنکه در گور رود و 
آنکه خدای را راضی گرداند پیش از آنکه 
بدو رسد. و گفت دینار و درم کژدم است 
دست بدان مکن تا افسون آن نیاموزی و 
اگرنه زهر آن ترا هلا ک کند, گفتند افسون او 
چیست؟ گفت آنکه دخل او از حلال بود و 
خرج او بحق بود. و گفت طلب دنیا عاقل 
راء نیکوتر از ترک آوردن دنیا جاهل راء و 
گفت ای خداوندان علم و اعتقاد قصرهاتان 
قیصری است و خانهاتان کسروی است و 
عمارتهاتان شذادی است و کبرتان عادی 
لت اینهمه‌تان هیچ احمدی ست. و گفت 
صوف پوشیدن دکانیست و سخن گفتن در 
زهد پیشة اوست. و گفت تکیر کردن بر آن 
کس که بر تو بمال تکبر کند تواضع بود. و 
گفت از پایگاه افتادن مردان آن باشد که در 
خسویشتن بنلط افتند. و گفت گرسنگی 


نوریست و سیرخوردگی نارست و شهوت 
میزم آن که از آن اتش زاید ان آتش 
فروننشیند تا خداوند آنرا نوزند. گفتند پر 
مرید چه سخت‌تر؟ گفت همشینی اضداد. و 
گفت ضایع شدن دین از طمع است و باقی 
ماندن دین در ورع. و گفت با خوی نیک 
معصیت زیان ندارد. و گفت اعمال مسحتاج 
است به سه خصلت علم و نیت و اخلاص. و 
گفت علامت فقر خوف فقر است. و گفت 
ورع ایستادن بود بر حد عم بی تأویل. 
پرسیدنا. که بجه توان شناخت که خدای 
تعالی از ما راضی است يا نی؟ گفت اگر تو 
راضی باشی از او نشان است که او از تو 
راضی است. گفتند آنگاه کی بود که ازو 
راضی نبود و دعوی معرفت او کند؟ گفت 
آری هرکه غافل ماند از انعام او و در خشم 
بسیب مقدوری چه از نعست و چه از سحنت 
و چه از مصیبت. گفتند مرد بتوکل کی رصد؟ 
گفت آنگاه که خدای تعالی را به وکیلی رضا 
دهد. گفتد توانگری چه باشد؟ گفت ایمن 
بودن بخدای. ند عارف که باشد؟گقت 
ست نیست بود. گفتند درویشی چه است؟ 
گفت آنکه بخداوند خویش از جمله کانات 
توانگر شوی. مگر که یک روز در پیش او 
سخن توانگری و درویشی میرفت گفت فردا 
نه توانگری وزنی خواهد داشت و نه 
درویشی, صبر و کر وزن خواهد داشت 
باید که شکر آری و صبر کتی. گفتند سحبت 
را نشان چسه است؟ گفت آنکه بنکوئی 
زیادت نشود و بجفا نقصان نگیرد. او را 
مناجاتست و گفت خداوندا امید من به توب 
سینات بیش از آنست که امید من به توبة 
حسنات از بهر آنکه من خریشتن چنان 
مبایم که اعتماد کنم بر طاعت باخلاص و 
من چگونه طاعت باخلاص توانم کرد و سن 
بافات: فتروف کرد خوه را هر گناد فان 
میابم که اعتماد دارم بر عفو تو و تو چگونه 
گناه‌من عفو نکنی و تو بجود موصوف؟ و 
گفت‌الهی در جمله مال و ملک من جز 
گلیمی کهنه نیست با این همه | گر کسی از 
من بخواهد اگرچه محتاجم از او بازندارم 
ترا چندین هزار رهمت است و بذه‌ای 
محتاج نه‌ای و چندین درماند؛ رحمت از 
ایشان دریغ داشتن چون بود؟ و گفت الهی 
اگررمن نتوانم که از گناه بازایستم تو 
می‌توانی که گناهم بیامرزی. و گفت الهی 
چگونه خوانم تراو من بند؛ً عاصی و 
چگونه نخوانم ترا و تو خداوند کریم؟ و 
گفت‌الهی ترسم از و زیرا که بنده‌ام و امید 
میدارم بتو زیرا که تو خداوندی. وگفت 
الهی مرا عمل بهشت نیست و طاقت دوزخ 
ندارم | کنرن کار با فضل تو افتاد. و گفت اگر 


فردا مرا گوید چه آوردی گویم خداوندا از 
زندان مری بالیده و جامةٌ شوخگن و عالمی 
اندوه و خجلت برهم بسته چه وان آورد. 
مرایشوی و خلعتی فرست و مپرس. 

آپوزکریا. (ا زک ری یا] (اخ) بسحبی‌بن 
معین. محدث است. 

ابوزکر یا. (َرّک ری با ((خ) ب‌جبی‌ین 
صمین‌بن عسونین زیادین بسطام نقیائی 
انباری, مولی جنیدبن عبدالرحمن ال طفانی 
المری. رجوع به بحیی‌بن صعین‌بن عون‌بن 
زیاد... شود. 

ابوزکر یا. [آزک ری یبا](!) این منده 
اصفهانی. رجسوع به ابوزکریا یحیی‌بن 
عبدالوهاب‌بن الاصام ابی‌عیداله مسحمد... 
شود. 

ابوزکر با. (َرک ری یبتا] (اخ) یسحبی‌ین 
منذر کوفی. محدث است. 

ابوزکویا. ( زک ری یسا] ((خ) بسحي‌ین 
یحبی نیشابوری. محدث است. 

ابوزکریا. [ زک ری سا) (اخ) بسحیی‌بن 
الیشابوری. رجوع به یحیی... شود. 

ابو زکر یا. رارکت ری ب] (اخ) یسحیی‌بن 
یزید خواص. محدث است. 

ابوژکریا. رک ری یسا] (اخ) یسحیی‌بن 
یعقوب شامی, رجوع به یحیی... شود. 

اپوزکر یا. رک ری با) (اخ) یسحیی‌بن 
یوسف صرصری. رجوع به صر صری... 
شود. 

اپوزکویاء رآ ک ری یتا] (اخ) ین‌حبی 
قزوینی. رجوع به یحیی قزوینی ابوزکریا... 
شود. 

ابو زکوه. (ار ر] (خ) از خالدیین است و او 
راست: کتاب اخبار موصل. و رجوع به 
ابورکوه شود. 

ابوزمعه. (أَرع] (اخ) صسحابی است و 
عبدالعزيزین عبدالملک‌بن ملیل از او روایت 

کند. 

ایوزمعه. (از ع] ((غ) جسد امین 
ابی‌الصلت, از بنوئقیف. شاعر جاهلی. و او 
آنگاء که سپاه دریائی ایران بروزگار کسری 
آنوشیروان حبشه را از یمن براندند در مسدح 
آزادگان ایران و سیف مدیحه ذیل گفت: 
لایطلب الثار الا کابن ذی‌یزن 
فی البحر خیم للاعداء احوالا 
اتی هرقل و قد شالت نعامته 
فلم یجد عنده التصر الذی سالا 
ثم انتحی نحو کسری بعد عاشمرة 
من السنین بهین اللفس و المالا 
حتی اتی بینی‌الاحرار یقدمهم 
تخالهم فوق متن الارض اجبالا 

من مثل کسری الذی دان الملوک له 
و متل اوهزر رب‌الحرب اذ صالا 


ظ دهم من فتية صبروا 
ما آن رأیت لهم فی لاس امعالا 
بیض مرازبة غلب اساورة 
اس تربت فی الفیضات اشبالا 
یرمون عن عتل کأنها غبط 
بزمخر یمجل المرمی اعجالا 
تلک المکارم لاقعبان من لبن 
شیبا بماء فعادا بعد ابوالا 
ارسلت اشداً علی سود الکلاب فقد 
اضحی شریدهمٌ فی الارض فلالا 
فالقط من المسک اذ شالت نعامتهم 
و اسبل الیوم فی بردیک اسبالا 
و اشرب هیا علیک تاج مرتفقا 
فی رأس غمدان داراً منک محلالا. 
ابوزمعه. از ع) ((خ) بسلوی. گسویند وی 
صحابی بوده و در افریقیه وفات یافته و قبر 
او بنزدیکی قیروان است و آن محل به بلویه 
مشهور است. 
اپوزمیل. [أ رم (اخ) سما کبن الوید 
الحتفی الیمامی. تابمی است و از عبدالبن 
العیاس‌بن عبدالمطلب روایت کند. 
ابوزمیل. (ازم]((خ) سما کبن يزید. 
محدث است. 
ابوزنتر. (ارتَ] ((خ) جد سعید زنتری ابن 
داودین ابی‌زنتر است. 
ابوژنه. اأْرْنْ/زن ن)(ع (مرکب) گپی. 
(دقار) (نهدت الاستنایا پوژیته, نعنمقونه: 
میمون. بوزنه. قرد. شادی. بهنانه. جز. 
سنبالو. بشوتن. 


ابوزنیبه. رن بَ](ع ص مسرکب, | 


مرکب) یکی از کنای مردان عرب است. 

اپوزویعه. ارب ع)(ع | مرکب) گردباد. 
گردباده.دیوباد. دوله. سنگ‌دوله. اعصار. 

اپوزهرم. 1(۲؟) ((خ) شاعری عرب و او را 
دیوایست. 

ابو زهیر. راز ) ((خ) از ار سوسی‌ین اعین 
روایت کرده‌است. 

ابوزهیر. از ) (اغ) اين اسیدین جمونه. 
صحابی است. 

ابوزهیر. از ذ) (اغ) ابسن مسماذ اشقفی. 
صحابی است. 

اپوژهیر. از ْ) (خ) ابن معاذین ریاح 
نقفی. ار از پدر خویش روایت کند. 

ابوزهیر. (اژ ] (اغ) انماری یبا تمیمی. 


صحابی است. 
ابوزهیر. راز د) ((ع) بط شرا رجوع به 
تابط... شود. 


ابوزهیر. ار ذ] (اخ) تسیمی. رجوع به 
اپوزهیر انماری... شود. 

ابوزهیر. راز ها ((2) قفی آبن معاذین 
ریاح. گویند صحابی است. 

اپوزهیر. راز ) ((خ) قنی طاثفی, والد 


ابویکرین ابی‌زهیر, و نام او معاذ با عمار 
است. 

ابوزهیر. از ه) ((ج) حارثبن عسبداله 
الاعور. تابمی است و از علی‌بن ابیطالب 
علیداللام روایت کند. 

ابوزهیر. از د] ((خ) حسیانین زهسیر 
العدوی. محدث است و وهب‌ین جسریر از او 
روایت کند. 

ابوزهیر. راز ] (اغ) رجاءین یسحیین 
عسمیر القسانی. مسحدث است و از نعمان 
روایت کند. 

ابوزهیر. (ازٌ ْ] (اخ) عبدالرحمن‌ین معز 
الاوسی. محذتث است. 

اپوزهیو. رز دْ] (اخ) علاءبن زهیر. محدث 
است و ابونسیم از او روایت کند. 

ابو زهیر. ار 2] (اخ) محمدین اسحاق 
المروالروذی. محدث است و ابوحاتم رازی 
از او روایت کند. 

ابوزهیر. راز ه] (اخ) مسعاویتین خدیج. 
محدث است. 

اپوژهیر. از ْ] ((خ) نمیرین يزید الهمدانی. 
محدث است و اب واسحاق السبعی از او 
روایت کند. 

اپوزهیر. رز ] (اخ) نمیری. بعضی نام آو 
را یحنی‌بن نمیر گفته‌اند. او صحابی است و 
ابوالمصبح المقری از او روایت کند. 

ابوزیاد. (۱1(ع۱مسرکب) خبر. (سهذب 
الاسماه) (لسامی فی الاصامی), ماه 
(المزهر), الاغ. اولاغ. درازگوش. چاروا: 

ابوز باد. (۱](!خ) پیوای فرقه جارودیه. 
یکی از نرق پنجگانة زیدیه. (از 
بیان‌الادیان). 

آبوژ یاد. [1] ((خ) ابن براءالکلابی. یکی از 
فصحای عرب است. (ابن‌الدیم). و رجوع 


به ابوژیاد اعرابی شود. 
ابوزیاد. (1] (() امماعیلین زک ریا 
الخلقانی. محدث است. 


ابوزیاك. 1 ((ج) اعرابی یزیدین عبدالبن 
حر کلابي. یکی از فصحای اعراب که 
نسحویان و ال ادب کلام او استشهاد 
کرده‌اند. ابن‌الندیم گوید او بروزگار مهدی 
پملت مجاعه بفداد امد و چهل سال بقیت 
عمر را بدانجا ببود تا درگذشت. او راست: 
کاب‌النوادر. کتاب‌الفرق. کتاب‌الابل. کتاب 
خلق‌الان‌ان. و او را سی ورقه شعر است. و 
شاید «ابوزیاد» ی که بو حنیفة دینوری از او 
نقل ی‌کند همین ابوزیاد باشد. 

ایو زیاك. ۱1 (اخ) تیمی. او از نعمان‌ین بشیر 
و از او اشعث روایت کند. 

ابوژیا۵. [1)((خ) خیارین سلمه. محدت 
است. 


ابوزیاك. (1]((ج) سالم. محدث است و از 


ابوزیان. 

ابومطر روایت کند. 

بوزیاد. (1) ((خ) سپلین زیاد الطحان. 
محدث است و عمرتبن علی از ار روایت 
کند. 

ابوزیاك. (1] ((غ) شمبین درهم. محدث 
است. 

بوزیا۵. [1] ((خ) طحان. محدث است و از 
ابوهریره روایت کند. 

ابوزیا۵. (۱] (2۱) عبدائّبن السنفل. سحدث 
است. بعضی کنیت او را ابوسمید گفاند. 

ابوزیاد. (] ((غ) علی. مسحدث است و 
شعیب‌بن کهتم از ار روایت کند. 

ابوزیاد. ۱۱ (اخ) کلابی. رجوع به ابوزیاد 
اعرابی شود. 

ابوز با۵. [1] ((خ) مولی ابن عباس. تابمی 
است واز این عباس روایت کند. 

اپوزباك. [1] ((خ) یسحی‌ین عبید. سحدث 
است و صفوان‌بن عمرو از او روایت کند. 

ابوزیاده. [1 5) ((خ) عبیدانین زباده. 
محدث است. 

اتوزیان. ری با] ((خ) ثانی. دهمین از 
امرای بنوزیان (در سال ۷۹۶ ه.ق.) 

ابوژیان. رن یا ((خ) احسمدین 
ابی‌محمدین عبدافّه یا ابوزیان چهارم. از 
ملوک بنوعبدالواد یا بنوزیان تلمسان. پس 
از درگذشتن پدر بجانشینی ار صاحب تخت 
و تاج تلمان شد. لکن برادر او ابوعبدائه 
مسحمد بر او قیام کرد ابوزیان از ترکان 
الجزانر مسدد خواست و برادر او از 
اسپانیانیان وهران استمداد کرد و جنگها 
میان دو برادر دوام یافت تا بسال ٩۳۷‏ 
ه.ق. ابسوزیان فائق آسد و ابوعبداله به 
وهران پستناهید و با شرط مساعدت 
اسیانیائیان با اوء با دنائتی هرجچه تمامتر 
سیادت دولت اسپائیا رابر تلسان بشتاخت 
و بقیادت ذن آلفونس مارتی‌نز سپاهی 
بسوی تلمسان برد لکن سواران دلیر و 
رزم‌آور ملماتان آنها را هزیمت کرده و در 
دوازده‌فرسنگی وهران بسال ۹۴۹ ه.ق. 
شکستی عظیم بر دمن خائن افتاد و 
فرمانده جیش اسپانیا الفونس و همةً 
لشکریان او در اینن جنگ که بام 
«تمب:اللحام» موصوف و ممروف است 
کشته شدند. بار دیگر اسپانیا نههزار پیاده و 
پانصد سوار بمقابله و مقاتلا احمد فرستاد و 
آنان بتهر تلمان درآمده به یغمای شهر 
دست بردند. لکن مردم تلسان و نواحی 
غارتگران را شکستی فاحش دادند و 
فرمانروای زبون و نابایست اسپانیا یعنی 
ابوعبداّه محمد را براندند و ابوزیان بر مقر 


۱-شاید: ابرزهدم. 


ابوزیان. 


ابوزیان. ۶۷۵ 





۷ «.ق.)بااتک ال بترکان عثمانی و 
خواندن خطبه بنام سطان قسططنه در 
مقام خویش ببود. 

موسی با ابوزیان ثالث. وی بزمان پدر 
حکومت جزاثر بلومرغنای [الجزائر ) داشت. 
و چسون اب وجمو درگسذشت و بسرادر او 
ابوتاخفین انی بجای پدر بر اریکة ملک 
مستقر گشت ابوزیان بقصد تصرف تاج و 
مخت پدر درسال ۷۹۲ ه.ق. بدربار 
اپوالعباس احمد پسادشاه سریتی رفت و از او 
استمداد کرد و دیری نکشید که ابوتاشفین 
دویم درگذشت, پسنی در حدود نیمه سال 
۵و پس از وی برادر دیگمر ابوزیان 
یوسف‌بن ابی‌حمو جانشین آبوتاشفین گر دید 
و سیادت پادشاهان فارس رابر تلمان 
انکار کرد. از اینرو ابوالعباس مرینی نیروئی 
به تلمان فرستاد و در سیّم محرم ۷۹۸ 
یوسف را خلع و ابوزیان را بجای او نصب 
کرد. ابوزیان چون با قبول تابمیت بنومرین 
تدرومنزلت خویش از دست داده‌بود 
بستلافی آن بسترویج عسلم و ادب و شعر 
پرداخت لکن مدت حکومت او دیری نپائید 
و در ۱ برادر وی ابومسمد عبداله بر وی 
ظفر یافت و ابوزیان کشته شد. 

ابوزیان. ری با] ((خ) محدپن آبی‌سعید 
عثمان‌بن یْغمراسن‌پن زیان. معروف به 
ابوزیان اول. سومین از ملوک بتوعبدالواد یا 
بسنوزیان. وی پس از مرگ پدر به دوم 
ذی‌القمدهٌ ۳ «.ق.بر سریر ملک عمسستقر 
گشت و در این وقت شهر تلمان در 
محاصر؛ مذید (سوم شعیان ۶۹۸ تا هفتم 
دی‌کعدء ۶ ابویعقرب سصور مر ینی بود. 
سلطان مرینی در این مدت لشکرگاهی بنام 
المس‌تصوره در بسرابسر تلمان داشت ت که 
بصورت شهری درآمده و دارای مساجد و 
کاخها و گرمابه‌ها و سراها و بازارها بود که 
هنوز پاره‌ای از آثار آن که برجای است 
مایٌ شگفتی عا کف و عسابر است. ابویعقوب 
در سال ۷۰۶ درگذشت و سه تن از قواد 
سپاه او بسرای تصاحب تاج و تخت با 
یکدیگر بجدال و قتال ببر‌خاستد. در این 
وقت ابوزیان محمد با ابوثابت یکی از سه 
ببردار مریتی که از دو حبریف دیگر قویتر 
بود با شرط رقع محاصر: تلمسان و تخلية 
المسنصوره باری داد و مملکت از رنج 
خص‌اله بیاسود و ابوزیان به گوشمالی 
قبائلی که با دشمن در محاصر؛ کرسی ملک 
همدستی کرده بودند به مشرق شد و در 
اثثای این نهضت برابرة توجین را سرکوبی 
کرده‌به ادای خراج ملتزم ساخت و طوائف 


عرب را به هجرت از قلمرو خویش مجبور 
کردو آنگاه که بترمیم خرابیهای محاصرة 
ممتد و تعمیر قلاع ویران‌شده اشتفال داشت 
در ۲۱ شوال ۷۰۷ پس از چند روز بیماری 
موی 
ابوزیان. ری یسا] (اخ) مس‌حدین 
آپی‌العباس احتدبن لنی‌سالم: پبیستوفوم از 
سلاطین بنومرین ملقب به المتصر بائّه. 
آنگاه که موسی‌بن ابی‌لفضل سلطان صرینی 
فساه درگنضته یمیش رهوین ماسای وزفر: 
ابوزیان را که طفلی پنجاله بود به سوم 
رمضان سال ۷۸۸ ه.ق.به پادشاهی فاس 
اعلام کرد. لکن سه تن از وزراء موسی به 
مخالفت یمیش قیام کرده و یکی از مدعیان 
تاج و تخت را که موسوم به مصحمد و ملقب 


ت و پسر او ابوحمو موسی جای بدر 


به الوائق بالّه و برادر موسی بود با مساعدت 
امیر غرناطه در پانزدهم شضوال همان سال 
بیادشاهی برداشتند و ابوزیان محمد پس از 
۳ روز پادشاهی از سللنت خلع گشت. 
اپوزیان. ری یسا] (() مس‌حمدین 
ی دالرعی سرنتی/ او از اسفاد ابوالحسن 
مرینی و شانزدهمین از اسرای بنومرین و 
ملقب به المتوکل علی‌الّه است ت. آنگاه که عم 
او اب‌وسالم بکشتن مردان خاندان ملک 
آغازید ایوالحسن بدربار امیر غرناطه پناهید 
لکن دسائس ابوسالم او را در غرناطه نیز 
آسوده نگذاشت تا ناچار به فشتاله رفت و 
به پادشاه نصراننی آنجا ملتجی گشت و او 
مقدم محمد را گرامی داشت و شهر اشبیلیه 
را اقامتگاه او مقرر کرد. پس از کشته شدن 
ابسوسالم. ابوعمر تاشفین. بسعی عمرین 
عبدائّه یابانی وزیر به سلطنت رسید, لکن 
بواسطة سستی و عجر او وزیر شاء‌نشان وی 
ر خلع و ابوزیّان محمد صاحب ترجمه را 
به پادشاهی خواند و او پس از عقد عهدی با 
امیر قشتاله بفاس بازگشت و پس از جنگی 
با پران علی پادشاه پیشین مسریتی ( که او 
نیز عم محمد بود) و درشکستن آنان در 
دوشب ۲۱ صفر ۷۶۲ «.ق.بر اریکة ملک 
جلوش کود. اکن تفت زو نامز 
صورتی نبود و مسمی و معنی عسمر وزیر را 
بوده این وزیر برای مزید قدر و قدرت 
خویش دختر مسعودبن رهوین ماسای را 
بزتی کرد و هم یکی از بنات ساطلنتی مرینی 
را بدوست خویش عمروین محمد حکمران 
مرا کش داد ممهذا پ پس از مدتی قلیل 
مسعودین رهسو پدرزن او و هم عمروین 
محمد دوست وی راه طفیان گرفتند و عمرو 
مرا کش عبدالزمن‌ین علی را بپادشاهی 
برداشت شت و مسعمود در [عبدو ] عبدالرحمن‌بن 


علی را بملطنت برگزید. ولکن در جنگی که 


مسیان سپاه مرینی و مرا کش روی داد 
عمروین محمد عفلوب گشت. و در این اثنا 
ابسوزیان برای خلاصی ملک از استبداد 
یابانی وزیر در خفا بصدد قتل او برآمد و 
این راز با محارم و اصدقاء خویش در میان 
نهاد و عیون و جواسیس عمر او را از قصد 
سلطان آ گاه‌کردند و عمر ابوزیان را در شب 
۲ ذی‌الحجه سال ۷۶۷ بقتل غیله بکشت و 
صبح جسد بی‌جان پادشاه را در چاهی بباغ 
روض‌الفزلان یافتند و وزیر شهرت داد که 
شاء شسبانگاه در مستی بچاه درافتاد و 
درگذشته است. 

ابوزیان. (ا ری با] (اخ) محمدبن ایی‌عنان 
فارش مرینی. ابوعنان در مرض موت 
وزارت خود بموسی‌بن عیسی الاصولی داد 
و پسر خود ابوزیان محمد را بولایت عهد 
برگزید, لکن وزرای دیگر ابوعنان بدین اسر 
رضا ندادند و بدستیاری ابوالحسن‌بن عمر 
فدودی و موافق کردن سپاه. ابوزیان را در 
۴ ذی‌الحسج سال ۷۵۹ه.ق.بکشتند و 
برادر بنجسالهً او را موسوم به محمد السید 
به پادشاهی بر داشتد. 

ایوزیان. (أَرَیْ یسا] ((خ) مس‌حمدین 
ابی‌الفضل. ملقب به الواثق با از احفاد 
ابوالعسن سلطان مرینی. بیست‌وسوم از 
امرای پنومرین. آنگاه که این ماسای وزیبرء 
سلطان مرینی موسی را بزهر بکشت محمد 
در دربار امیر غرناطه بسر می‌برد. ابن ماما 
او را بقبول سلطتت بخوانه و وی بپذیرفت 
لکن در اینوقت ابوزیان الستتصر بدعوی 
سلطنت برخاست و زمام ملک بدست گرفت 
و محمد با همراهی ابن ماسا و رجال بزرگ 
مرا کش بسهولت بر رقیب خویش فایق آمده 
و در ۱۵ شوال ۷۸۸ ه.ق.بجای المنتصر 
بس‌پادشاهی نت و از امیر غرناطه 
درخواست تا شهر سبته را که از این پیش 
جزو قلمرو مرییان بود و امراء غرناطه آن 
را بفصب متصرف بودند بدو بازگرداند. امیر 
غرناطه سپاهی بزرگ بفرماندهی ابوالمباس 
احمد پادشاه سایق مرینی بمفرب فرستاد و 
جنگی خانگی میان این دو پادشاه و هم در 
هر تم ملک بین هواداران آن دو درگرفت 
و دنا یک تستال بکهت ده تا عر خر 
ابوالعباس بر فاس مستولی گشت., و در 
پنجم رمضان سال ۷۸٩‏ ابوزیان را دستگیر 
کردهو بطنجه برده بکشت. 

آبوزیان. (اری با] (خ) محمدبن عشمان‌ین 
ابی‌تاشفین‌بن ایی‌سمید عشمان‌ین 
یغمراسن. او به امر ابوسالم ابراهیم پادشاه 
مرینی که بدان زمان بر تلسمان مستولی بود 
در سوم رجب سال ۷۶۱ ه.ق.بر اریک 
ساطنت تلسان نشست. لکن در سنه ۷۶۲ 


۶۷۶ 


آنگاه که پادشاه مرینی سرگرم فرونشاندن 
طفیانهای حادثه‌ای در سغرب بود ابوحمو 
موسی وقت رامساعد یافت و پسرعم 
خویش محمدین عشمان را از تلسان براند 
و زمام حکومت آنجا را بدست گرفت. 
ابوزیان. ری با) ((ع) محمد السمیدین 
ابی‌فارس عبدالعزیز مرینی. هیجدهمین از 
امرای بنومرین. پس از وفات ابوفارس 
ابوبکرین غازی‌بن الکاس, محمد را که 
کودکی پنج‌اله بود به سلطنت برداشت و از 
سپاهیان اخذ بیعت کرده زمام امور ملک را 
بدست خویش گرفت. لکن در این وقت 
ابوحمو سلطان پیشین تلسان به استرداد 
ملک خویش قیام کرد و از طسرفی نبز اصیر 
غرناطه به کینة اینکه سلاطین فاس 
اپن‌الضطیب وزیر مفضوب او را بخود راه 
داده و حمایت کرده‌بودند فته‌جویانی چند 


ایوزیان. 


را بدعوی تاج و تخت بداشست. و عاقبت در 
ششم محرم ست ۵۷۷۶ .ق.ابوالهباس پسیر 
ابوسالم پادشاه مرینی بتقویت و تحریض 
امپر غرناطی, بادشاه صغیر را خلع و بر 
اریکة ملک متولی گر دید. 

ایوژید. (1ر) (ع | مرکب) عفق. (السزهر). 
عکه. رتچ کلازه. کنگر ک. غلبه. 
خمشيردبه. (ادیب نطنزی), کندش. زاغي. 
ااکبر. (السزهر). بزادبرآمدگی. پیری. 
ااروزگار. ده : 

آبوزید. [ار] ((ج) مسنردی منسوضوع 
افانه‌های حماسی قبله بنوهلال عرب. 

ابوزید. اار)(!خ) صسحابی است. او از 
رسول صلوات‌اته علیه و از او مجاهد روایت 
کند. 

ابوزید. از ]((خ) تابمی است. او از 
ابوهریره و از آو ابوجهم روایت کند. 

آبوزید. راز) (خ) محدث است. او از زریق 
و از او عدائّهین ابی‌شقیق روایت کند. 

اپوزید. أر)(اخ) ابن اخطب. صحابی 
است و در سیزده غزوه در راب رسول 
صلوات اه علیه بوده‌است. 

ابوزید. (َر) ۱خ) کنیت این خسلدون 
ی محمد. رجوع به ابن 
خلدون. .. شود. 

آبوزید. (ز] () ابن سهل بلخی. رجوع 
به آبوزید احمدین سهل... شود. 

آپوزید. ( ] ((خ) اين تقطم. نام یکی از تلد 
و مترجمین است و او راست: ترجمة کتاب 
اک ناوذوسیوس,! 

اپوزید. (ارَ] ((2) احمدین زید الشروطی. 
یکی از فسقهای حمنفیه. او راست: 
کتاب‌الوناتق. کاب الشروط الکبیر. کتاب 
الشروط الصفیر. (ابن‌النديم), 

آپوزید. [آزْ)((خ) احمدین سهل بلخی. 


یاقوت گوید: او در همه دانشهای نو و کهن 
فاضل و در تصانیف خویش براه فلاسفه 
میرفت لکن به ال ادب ماننده‌تر است. 
ابوحیان توحیدی گوید: در همة متقدمین و 
متأخرین سه تن بیش نیافتم که اگر ثقلین بر 
تقریظ و مدح و نشر فضائل آنان در اخلاق 
و علم و مصنفات و رسائلشان در طول بقاء 
دنا بنویسند و بگویند هلوز حق این سه تین 
را چنانکه باید ادا نکرده‌اند یکی از انان 
ابوعشمان عمروین بحر جاحظ و دیگری 
ابوحنیفه احمدین داود دیلوری و سومین 
ابوزید احسدین سهل بلخی است. و دربارة 
ابوزید گوید او شبیهی در عصر اول نداهت 
و گمان نمیرود بعد از اين نیز روزگار نظیری 
برای او تواند آوردن و هر کس که در کتاب 
اقسام‌العلوم و کتاب اخلاق‌الامم و کتاب 
نظم‌القر آن و کاب اختیاراليرة و در رسائل 
او باخوان و پاسخهای او بسوالاتی که از 
وی شده‌است و متانفات و مبتکرات خود 
او تصفح کند داند که او بحری از بحور و 
عالمی از غلما اننت و کنن جنر او هیده 
نشده‌است که میان حکمت و شریعت جمع 
کرده‌باشد - آنتهی. 

او در اول مسعلم کاب بود سپس علم و 
دانشس وی را بس‌مرتبه له او ارتسفا داد. 
صاحب الفهرست گوید ابوزید گفته‌است که: 
از حسین‌بن عسلی مسروروذی و برادر او 
صعلوک مراصلات معلومه دائمه بود و جون 
من کتاب البحث عن التأویلات را نوشتم آن 
صلات ببریدند و هم مرا از ابوعلی ۲ 
محمدین احمدین جیهان‌بن خرخان (کذا نی 
السمجم ] جیهانی وزیر نصربن احمد سامانی 
جوائز مستمرّه و جاریه بود و چون کتاب 
القرابین و الذبانح را اسلا کردم مرا از آن 
محروم داشت, صاحب الفهرست گقته چه 
حین‌بن علی و برادرش قرمطی و جسهانی 
ثنوی بود و ابوزید خود به الحاد ستهم است. 
و یلخی گوید ( کذا)به این مرد ستم رفت 
یسی به ابوزید پلخی در نبت الحاد بدو. 
چه او موحّد بود و من بحال او آشناتر از 
دیگرانم از آنکه ما با هم بزرگ شدیم و با 
هم منطق خواندیم و سپاس خدای‌تمالی را 
که هیچیک به الحاد نگراييديم و یاقوت 
گوید بخط ابوسهل احمدین عبیدال‌بن احمد 
مولی امیرالمومنین در کتابی که در اخبار 
آبسوزید بلخی و ابوالهن شهید بلخی 
کرده‌بودشرحی خواندم و اینک آنرا ملخصاً 
ذکر میکنم: چنانکه در کتاب اخبار ابوزید 
بلخی گوید مولد ابوزید احمدبن سهل به بلخ 
به قریة شامستیان از رستاق نهر غربنکی از 
جمله دوازده نهر بلخ و پدر او از مسردم 
سیستان و معلم صبیان در قریة شامستیان 


ابوزید. 


بود و ابوزید این قریه را که موطن و سولد او 
بود دوست میداخشت ت و همیشه دل بجانب آن 

داشت. از این‌رو آنگاء که کار وی نیکو شد 
و درصدد خریدن ضیاع و اسیاب و تریت 
اولاد و اعقاب برامد فریة ساستیان را 
اختیار کرد و این ضیاع تا نزدیک روزگٌار 
مادر ست احفاد و اقارپ او بود ولی 
ظاهراً در اختلاف این حوادث اخیر ببلخ و 
غیر بلخ منقرض شده‌باشند و مان نمیکنم 
دیگر متتفی از آنان برجای باشد " و نیز 
شتیدم که امیر احمدبن سهل‌بن هاشم به بلخ 
بود و شبی از شبها ابوالقاسم عبدانهبن 
احمدبن مسحمود الکعبی و ابوزید صاحب 
ترجمه نزد آو بودند و در دست امیر رشته‌ای 
از سروارید نفیس و ثمین که سخت 
درخشان و تابان بود و انرا از بعض بلاد 
مقتوحه هند بدو آورده‌بودند امیر .ده عدد از 
آن رشته جدا کرد و به ابوالقاسم داد و ده 
دیگر بازگرفت و به ابوزید بخشید و گقت 
ايين مرواربدها در غایت نفاست است و 
نخواستم به تنهائی خود داشته‌باشم و شما را 
شریک خویش کردم. هر دو تن سپاس 
گنتند و پی از آن ابوالقاسم مرواریدهای 
خویش نزد ابوزید گذاشت و گفت ابوزید 
اين گوهرها زیاده دوست دارد و من سهم 
خویش باو بخشم تا از آن رشته‌ای کند. امیر 
گفت‌ نک آمد و ده دانة دیگر را نیز نزد 
اب وزید انک‌ند و گفت من در فتوت و 
جوانسردی از ابوالقاسم کم نایم لکن بهوش: 
باش که ارزان از کف ندهی. چه این مروارید 
از غنیمتهای هند برای خزانه " به سی‌هزار 
درهم خریده شده‌است و ابوزید آن گوهرها 
ببلغی گزاف بفروخت و ضیعة شامستیان را 
از بهای آن بخرید و ابومحمد حسن وزیبری 
که خود ابوزید را دیده و با او مسراوده 
داشته‌است در شمایل او وید ایوزید 
متوسطالقامه و لاغراندام و گندم‌گون مایل 
بزردی با چشمانی برجسته و دنبال‌برکشیده 
بود و در چهرء آثار از آبله داشت و کم‌سخن 
ور صاحب وقار و هیبت بود و او در اول 
جوانی مائل بجهانگردی و سبفر و رقتن به 
زمین عراق و ملازمت علماء آن بلاد و 


۰() ۲66۵0059 - 1 
۲ -ظ. اشتباهی در کتایت شده‌است. چه در 
معجم‌الادباء و مراضع دیگر کیت او ابرعبداله 
است و این اشتاه ابتداء در الفهرست روی 
داده‌است. 
۳-اشاره به فه چنگیز است. 
۴ -متن معجم‌الادباء: أبِْعتْ للجراية من 
الفی». و ظاهراً کلمة الجراية مصتف الخزانة 


است؛: 


ابوزید. 


اقتباس از علوم آنان گردید پی پیاده با 
حاج روی بعراق نهاد و هشت سال بدانجا 
ببود و از انجا بدیدن شهرهای مجاوره شد 
و بزرگان و اعیان را بدید و تلد ابویوسف 
یعقوب‌بن اسحاق کندی کرد و علومی جئه 
از وی فرا گرفت و در عسلم فلسفه و اسرا 
علم تنجیم و هیشت متبحر گشت و در علم 
طب و طبایع مبرّز گردید و در دانش 
اصول‌الدین بحث و استقصائی تمام کرد تا 
آنجا که کارش به حیرت و سرگشتگی کشید 
و زلل در عقاید وی راه یافت چنانکه گاهی 
طلب امام میکرد و گاه تدبیر امور رابه 
نجوم و احکام آن منسوب میداشت لکن 
چون خدای‌تمالی او را در زمر سعدا مسقدر 
فرموده‌بود و تقدیر نبود که در ظلمات اشتیا 
فروشود ارشد طرق و اقوم سیل را بدو 
بنمود و بعروه وئیقة دین مستمک گشت. 
و ابوالحن حدیثی گوید که ابوبکر بکری 
که‌مردی فاضل لکن بُذی‌اللسان بود و بملت 
کر سن مردمان تحمل گفته‌های او میکردند 
روزی با ما بود و ابوزید نماز میگذاشت و 
عادت او اطالهٌ نماز بود و خوان بگسترده 
بودند و نماز ابوزید بدرازا میکشيد بکری از 
طول نماز وی متضجر گت و بمردی از 
اهل علم موسوم به ابومحمد خجندی که 
حاضر مجلس بود گفت یا ابامحمد هنوز باد 
امامت در سر ابوزید باقی است. و ابوزید 
نسماز کوتاه کرد و سلام گفت و هر دو 
میخندیدند و ما ندانستیم که مراد بکری از 
اين گفته چه بود سپس بخاطر ندارم که 
وقتی از خسجندی یا از ابوبکر دمشقی 
پرسیدم و او گفت ابوزید در اول امر بطلب 
اسام بعراق رفت چه در آن وقت مذهب 
امامیه داشت و عبارت بکری اشارت بدان 
بود. و او مردی نیکواعتقاد بود و از حسن 
اعتقاد او انکه در علم نجوم از احکام چیزی 
تگاشت و در این علم بدانچه که بر حساب 
و ریاضیات مبتنی بود اکتفا کرد و امام 
ایوبکر احمدبن محمدبن عباس بزار امسام و 
مفتی بلخ در مجلسی او را ثنا گفت و گفت 
ابوزید مذهبی محکم و اعتقادی نیکو داشت 
او در دین خویش متهم نبود و همه حضار 
از فضلا و امائل تصدیق کردند و او را 
بستودند و گفتند در آن همه مصتفات بسیار 
حتی یک کلمه نیز که دلالت بر قذح در 
عقیدت وی کند یافت نشود. چون مقاصد او 
از توقف عراق چنانکه باید برآمد و در هر 
فنی از فنون علم و هر نوع از انواع دانش 
قدوه و امام کشت قصد بازگشت به شهر 
خویش کرد و از راه هرات متوجه موطن 
خود گردید تا به بلخ رسید و در آنجا به 


انخار و اذاصد لوغ غویشی پردلعت و 
آنگاء که احمدین سهل‌بن هاشم.مروزی بر 
بلخ مستولی شد او را پوزارت خود خواند 
لکن ابوزید نپذیرفت از اینرو احمدین 
سهل‌بن هائم ابوالقاسم کعبی را بوزارت 
برداشت و ابوزید را بک‌اتبی انتخاب کرد و 
این دو با هم مدتی کوتاه بسن معاشرت 
بسر بردند و احمدین سهل در جوانی بمرد. 
و باز گوید خبر داد سرا ابومحمد حسن‌ین 
الوزیری و او ابوزید را دیده و نرد او تلد 
کرده‌بود که ابوزید مردی بود خویشتن‌داره 
باوقار. خوش‌قریحه. بلیغ و نیکوبیان و 
مسثبت وکم‌شمر و قلیل‌السدهة وبا 
یدی طولی‌در رسائل و تألیفات و چون 
بگفتن آغازیدی در باریدی و از مناظره 
پرهیز کردی و بیانی نیکو داشت و از قرآن 
بظاهر مشهور از تفیر و تاویل و مشکل 
اقاریل بسنده کردی و بزرگترین شاهد این 
معنی کتاب نظم‌القرآن اوست که هیچ کستاب 
دیگر در این باب به پایة او نرسید و در 
کناب بصاثر ابوحیان فارسی سا کن بغداد 
خواندم که ایوحامد قاضی گفت کتایی چون 
کتاب نظم‌القرآن اپوزید بلخی ندیدم و او 
مردی فاضل بود و به رأی قلاسفه صیرفت 
لکن در بعض مواضع قرآن با گفتاری لطیف 
و دقیق سراثر ایات را اشکار کرده و آن را 
نظمالقرآن نامیدء‌است لکن این کتاب جامع 
تمام مغانی قرآن نیست و از تأویل قرآن! و 
ی 
عرب و عجم پرهیز میکرد و میگقت در ایین 
سه مناظره حاصل و طائلی نیست چه 
خدای تعلی در قرآن میفرماید قوآناً عرباً 
غر ذیجنج .و اما معنی صحابه و تفضیل 
بعضی بر بعض کافی است در این شعنی 
حدیث رسول که فرمود آضحابی کٌالنجوم 
هم اد ی شم هدیم و اسا در امر عربی و 
شعوبی قرآن را در آیه است یکی آنجا که 
۰ ۵0 ۲ ۲ ۰ ۱۲ 
لاتسائلون " و دیگری: ان اکرمکم عنداه 
انقیکم ؟ و باز گوید از ببض ادبا شنیدم که 
میگفت اهسل صناعت کلام متفقند که 
متکلمین عالم سه تن باشند جاحظ و 
علی‌بن عبيدة اللطفی و آبوزید بلخی لکن 
میان اين سه تن نیز فرق است یکی از آنان 
لفظش از معنی بیشتر است و آن جاحظ 
است و در دیگری معتی بر لفظ فائق است و 
او علی‌ین عبیده باشد و صومی را لفظ با 
معنی توافق و تطابق دارد و آن ابسوزید است. 
ابوحیان در کتاب‌النظاثر " گوید که در عراق 
ابوزید بلخی را جاحظ خراسان گویند و 
آنگاه که ابوزید بخدمت احمدین سهل رسید 
احمد از نام او سژال کرد و او گفت نام مين 


ابوژید است و احمدبن سهل را این سخن 
شگفت آمد چه او از نام پبرسیده بود و وی 
از ک نیت جواب گفت و آن را از سقطات 
ابوزید شمرد و چون ابوزید بیرون شد 
انگشتری خویش برجای ماند و اجمدین 
سهل از اين غة غفلت وی نیز متعجب گشت و 
انگشتری برداشت و در نقش نگین آن بدید 
و دانست که نام او احمدین سهل است و از 
حسن ادب و رعایت حد احتشام وی او را 
خوش آمد چه ابوزید برای موافقت میان 
اسم خود و اسم پدر خویش با اسم آمیر و 
پدر او از بردن نام خود احتراز کرده‌بود. 
گویند ابوزید در جوانی آنگاه که بعسرت و 
تنگی دچار بود از ابوعلی منیری التسماس 
گندم کرد و او گفت انبانی بفرست تا به گتدم 
انباشته ترا بازفرستم او انبان بفرستاد و 
ابوعلی انبان وی نگاه داشت و گندم نفرستاد 
و سالهای دراز بر این بگذشت و شهیدبن 
حسین بلخی آنگاه که به چغانیان نزد 
احمدبن محتاج شد و چند نامه به ابوزید 
فرستاد و ابوزید پاسخ هیچ یک نکرد شهید 
این دو بیت در تکوهش مر وی با اشاره به 
حدیت آنبان بنوشت: 

امنی النفس منک جواب کتبی 

اقطعها آتسکن و هی تأب 

اقاما فلت سوف بجیت قاات 

اذا رد المنیری الجرابا. 

و بخط ابوالحسن حدیثی بر پشت کتاب 
کمال‌الدین ابوزید خواندم که ابویکر فقیه 
گفت در مسلمانی کتابی سودمندتر مسلمین 
را از کتاب بحث از تأویلات ابوزید ب 
تصنیف نشد و اين کتاب همان کتاب موسوم 
به کمال‌الدین است و نبة ابوزید علی‌بن 
محمدین ابی‌زید میگفت که جد مرا نزدیک 
شضت تالف است: وقتی اختمدین محهل 
اسیر, ابوزید را در رای بدید و احمد از 
بسياري سیر درمانده و به تعب بسود و به 
ایوزید گفت عیت ایها الشسیخ ابوزید گفت 
نعم آعسیت ایها الامیر و باوردن کلمة اعیست 
امیر را به لسن او متنبه ساخت. چه عی 
درماندگی در سخن است و اعیاء درماندگی 
در رفتار. و ابوزید راست: 

لکل امری» ضیف یر بقربه 

و مالی سوی الاحزان و الم من ضیف 
تناءت بنا دارالحیب اقترایها 

فلم‌ییق الا رژية الطیف للطیف. 

چنانکه صاحب کتاب مذکور گوید وفات 


۱-عبارت متن یاقرت در اینجا کرتاه است و 


ما بحدس و قیاس اين جمله را افزودیم. 
۳۲ -قرآن ۹ ۳ -قرآن ۳+ 
۴-فرآن ۱۳/۲۹. ۵-شاید: کاب‌البصائر. 


۶۷۸ 


وی در ظهر جمعه بیستم ذی‌قعدة سال ۳۲۲ 
ه.ق.بوده‌است. یاقوت گوید آنچه تا اینجا 
نقل کردم از کتاب اپوسهل احمدین عبیدائه 
در شرح حال ابوزید است و کی راندیدم 
که اخبار ابوزید را بهتر از ابوسهل احمد 
توشته‌باشد و در اين نقل اخلالي نیت چد 
آنچه در آن متعلق به ابوزید بود بتمامه در 
اینجا آوردم لکن سائلی از فواند آن کتاب 
را که متعلق به مجامیع کتب است ترک 
کردم.و مرزبانی قطعهٌ ذیل را در رگاء 
حسن‌بن حسین عبلوی متوفی به بلخ به 


احمدبن سهل بلخی نست کرده‌است: 


ابوزید. 


آن المنية راما باسهمها 
ایو محملٍ الاعلی ففادره 


تحت الصفیح مع الاموات فی قرّنِ 

یا قبرء ان الذی ضمنت جثته 

من عصبة سادة لیسوا ذوی ان 

محمد و علی ثم زوجته 

ثم الحسین ابته و المرتضی الحسن 

صلی الاله علهم و الملائكة 

لمقربون طوال الدهر و ارم ۱ 
یاقوت گوید عبارت مرزبانی آن بود که قبلا 
نقل کردم و ندانم ایا مراد او از احمدین 
سهل بلغی ابوزید صاحپ ترجعه یا 
ا‌مدین سهل دیگری است و در 
کتاب‌البلدان ابوعبداله بخاری خواندم که 
صاحب خراسان ابوزید را برای استعانت در 
آمور ملکی به بخارا دعوت کرد و چون او 
پکنار جیحون رسید و تلاطم امواج جیحون 
و پهتاوری آن و سرعت جریان آپ بدید به 
صاحب خراسان نوشت اگر مرا امیر برای 
اراء صائبِةٌ من خواسته‌است چون از این نهر 
عبور کنم مرا رائی بجای نماند و رأی من 
اکتون مانع از عبور آن است و چون آمیر 
نامه او را بخوند در عنجب شد و او را به 
بازگت به بلخ اجازت داد. و او را تصائیف 
بسیار است ازجمله: الابانة عن علل الديانة 
کتاب شرایم‌الادیان. کتاب اقسام‌السعلوم. 
کتاب اختیارات‌السیر. کتاب کمال‌الدین. 
کتاب السیاسةالکبیر. کتاب السیاسةالصفیر. 
کتاب فضل صناعةالک‌تابه. کتاب مصالع 
الابدان و الأْنفی. کاب اسماء ال عزٌ و جسل 
و صفاته. کاب صاعةالشعر. کتاب فضلة 
علم‌الا خبار. کتاب الاأسماء و الکنی و 
الألقاب. کتاب اسامی‌الأشيام. کتاب السحو و 
اتصریف. کتاب الصور: و المصوّر. کتاب 
رسالته فی حدودالفلسفة. کتاب مایصح من 
احکام‌النجوم. کاب الرّد علی عَبّدةالاصنام. 
کتاب فضيلة علوم‌الریاضیات. کتاب فی 
انشاء علومالفلسف. کاب القرابین و البایم. 
کتاب عصمالاتبیا.. کتاب نظم‌القرآن, کتاب 


قوارع‌القرآن. کتاب العتا ک و الاک( کذا 
فی الفهرست. و شاید: کاب العبّاد...). کتاب 
جمع فیه ما غاب عنه مين ریب القسرآن. 
کاپ فی أَنْ سورةالحمد تنوب عن جمیع 
القرآن (و در مورد دیگر: عن سائر الفرآن). 
کتاب اجوبة ابی‌القاسم الکنمی الکمبی. کتاب 
النوادر فی فنون شتی. کتاب اجوبة اهل 
فارس. کتاب تسیر صور کنتاب قلکتماه و 
المالم لابی‌جعفر الخازن (و در جای دیگر: 
شرح صدر کتاب السماء و الصالما. کتاب 
اجوبة ابی‌علیین ایی‌بکرین مسظفر 
المیروفین محتاج. کتاب اجوبة ابی‌القاسم 
المودب. کتاب‌المصادر. کاب اجوبة مسائل 
بی‌نفضل الشکری. کتاب‌الشطرنج. کتاب 
فضائل مکة علی سار البقاع. کتاب جواب 
رسالة ابی‌علی‌بن المنیر الزیادی. کتاب 
منبه‌الکتّاب. کتاب البحث عن التأویلات, 
کتاب الرسالة السالفة الی العاتب علیه. کتاب 
رسالة فی مسدح الوراقه. کتاب وصبه. تا 
اینجا منقول از فهرست ابن‌الشديم است. و 
صاحب روضات گوید ابوسهل احدبن 
عبیداله را در ترجمهة حال ابوزید بلخی 
کتاب مستقلی است و از معجم یباقوت نقل 
میکند که وفات آبوزید در ذی‌القعدة سال 
۲بسوده‌است. و حاجی خلیفه کتاب 
دیگری بنام البدء و التاریخ بدو تسبت میکند 
و میگوید: للشیخ الامام ابی‌زید احمدین 
سهل لخن لتتوفی تفه ارمن وتافننازه 
(۲۴۰ ه.ق.)و هو کتاب مفید مهذبٌ عن 
خرافات المجائز و تزاویر القصاص لاه تتبع 
فیه صحاح الأسانید فی مبد. الخلق و منتهاه 
فایتدا» بذکر حدود الشظر و الجدل و اثبات 
القدیم ثم ذ کر ابتداء لخلق ر تصص الأنبیاء 
علیهم‌اسلام و اخبار الاأمم و تواریخ الملوک 
و الخلفاء الی زمانه فی ثلاث و عشرین 
فصلاً و هو فی مجلّد واحد. و باز کتایی بنام 
جمل مصالح الانفس و الابدان یدو تسبت 
می‌کند و هم کتایی بنام العلم و التعلیم و نیز 
کتابی بنام صورالاقالیم و در خرح اين کتاب 
گوید:اوله الصمدث الذی خلق السموات 
والارض فی ستة ایّام... ذ کره عبداله اظ: 
حمدائه ] الستوفی فی الزهة و قال صاحب 
احسن‌التقاسيم ان ملفه تصد فیه الأمثلة و 
اتصویر بعدما قتمها علی عشرین جزء ثم 
شرح کل ال و اختصره و م‌یذکر الأمور 
اافعة و ترک کتیرا می امهات الشدّن و ما 
هو روح الیلدان الاتری [کذا] ان صاحب 
خراسان استدعاه الی حضرته لیستعین بد. 
فلا بلغ الی جیحون کتب الیه: ان کنت 
استدعیتی لما بلفک من صائب رائی فان 
رائی یمنعنی من عبور هذا الهر. فلا قراً 


ابوزید. 


تاریخ‌الحکما در ترجمة ارسطو آنجا که از 
رام کتاب السماء و الصالم بحث میکند 
میگوید: و لأی زید البلخی (بی ذ کر نام او 
احمد و نام پدرش سهل) شرح صدر هنا 
الکاب کتبه الی ابی‌جعفر الخازن. و حماجی 
خلیفه در کشف‌الظنون آنجا که نام «مسالک 
و ممالک» ها آورده گوید: مسالک‌السمالک 
فارسی لأبی‌الحسن صاعدین علی الجرجانی 
المستوفی ستة... و لأبی‌القاسم عبدال‌بن 
عبدالّ‌ین خرداد به الخراسانی و لابی زیدبن 
سهل البلخی (بی ذ کر تنام او احمد). اوّله 
الحمدئه مبدی. النعم و ولی‌السمد الخ. ذ کر 
فیه اقالم الارض و بلاد الاسلام بتفصیل 
مدنها. و چون ابن‌الندیم در فهرست نام 
کاب سالک‌الممالک را نبرده و اسم خود 
مولف هم نیامده‌است معلوم نمیشود که 
مصلّف این کتاب همان ابوزید احمدبن سهل 
البلخی ابن‌الندیم یا ابوزید دیگسریست, وال 
اعلم. و باز در موضع دیگر ابن‌الشدیم کتابی 
بنام کتاب غریب‌القران بتام ابوزید بلخی 
ثبت میکند (بی ذ کرنام و سب اوا و 
بی‌شبهه اين کاب از ابوزید احمدین سهل 
بلخی است چه کتاب دیگر او بنام کتاب 
جمع فیه ما غاب عنه من ریب القرآن, 
مانند ذیلی و تعلیقی بر کتاب غریب‌القرآن 
اوست. و نام دو کتاب دیگر نیز در الفهرست 
می‌آید بنام ابوزید مطلق (حستی بی قید 
بلخی) یکی بنام کتاب غریب‌الصدیث و 
دیگری به اصم کتاب لغات‌القرآن. و ظن 
قوی آنست که هر دو از احمدین: سهل باشد 
و نز احتمال میرود که مولف آن دو احمدین 
زید شروطی حتفی مکتّی به ابوزید باشد, 
لکن احتمال دوم ضعیف است. واه اعلم. 

اپوزید. (از] ((خ) اسامقین زیدین حارئة, 
جح رسول‌الّه صلوات ال علیه. صحابی است. 

اپوزید. (ارَ) (اخ) انصاری. رجوع به 
ابوزید ثابت‌بن زید... شود. 

ابوزید. (اَر) ((خ) انصاری. رجوع به 
ایوزید سعیدبن اوس‌بن ثابت... شود. 

اپوزید. (َرَ] ((ع) اوس. رجوع به ابوزید 
انصاری شود. 

ابوزید. اْز) (!خ) ایّوب‌بن زیاد الصمصی. 
محدث است و معاویقبن صالح از او روایت 


کند. 
اپوزید. (َرْ) (اخ) بلخی. رجوع به ابوزید 
احمدبن سهل بلخي... شود. . 


ابوزید. (َ] ((ع) ثابت‌بن زیدین النعمان 
انسصاری. یجبی‌بن معین گفته است که 
گردآورنده‌قرآن او بود پزمان رسول. 

اپوزید. (رَ] ((2) ثابت‌ین ییزیدالاٌ حول 
محدث است و از هلال‌بن خباب روایت‌کند. 

ابوزید. (أرَ] ((خ) جرمی, صحایست. 


ابوزید. 


اپوزید. [ار] (اخ) جعفرین زید. رجوع به 

ابوزید. [ار) (() حمادین دلیل. تایمی و 
ثقه است. وی قاضی مدائن بود. 

اپوزید. ار ] ((غ) حنین‌بن اسحاق. رجوع 
به خنین... شود. 

ابوزید. (أر)((خ) خارجقین زیدبن ثابت 
انصاری. یکی از فقهای سبعه است و وفات 
وی بال ٩۹ه.ق.بوده‏ است. 

آپوزید. ۳1 (اج) دبوسي. عبدائّه‌ین عمربن 
عیسی دبوسی سمرقندی. فقیه خنفی. او از 
مردم دبوس, شهرکی میان بخارا و سمرقند 
است. موجد و مخترع علم خلاف است و او 
راست کتاب ال ملیقه در مین علم. و 
منصورین محمد سمعاتی را کتابی بر رد 
ابوزید است بتام الاصطلام. وفات او بسال 
۰ ده .ق.په بخارا بود. رجوع به خلاف. و 
رجوع به عبدائبن عمر... شود. 

آپوزید. زأر] (خ) رسیعین خیثم اسدی 
کسوفی. تابعی است و او نزد خراسانیان 
بخواجه ربیع معروف است و گور او به 
یک‌فرسنگی شهر مشهد رضوی, مزار است. 
و یکی از ژهاد ثمانه است. وفات وی بسال 
۳ .ق,بوده‌است. 

آبوزبد. راز (اخ) صروجی. نام نرگدائی 
میرم و بلیغ موضوع افسانه‌های دلاویز 
شیراتای مقامات ات انم عون 
محمدین عثمان حریری بصری است. این 
خواهدء شحاذ در ایکه و ازمنة مختلفه با 
تبدیل زی و همیأت و اختراع حکایتی از 
سیه گلیمی و نیاز و مصبت و ستمدیدگی 
خویش مردمان را صی‌فریبد و زر و جامه و 
دستار می‌اندوزد, و در همه جا مردم او را 
ممظلوم و سکینی ناشناس و نو مان 
می‌برند. ابوزید وجودی موهوم و مخیّل 
نیست و چنانکه بندهی یکی از شراح 
مقامات آورده او از مردم صروج شام است 
کهبه بصره شد و به مسجد بنی‌حرام آنگاه 
که به خلایق انباشته بوده درامده و قصه‌ای 
مجعول از غلبةٌ روم و بتاراج شدن اموال و بد 
اسارت رفتن دختر خود با نصاحتی سخت 
شگفت و عظیم جگرسوز گفته و دلهای 
نمازگزاران بشورانیده و سالی وافر بفداء و 
فکاک دختر اسپرة موهومه بر او گرد آمده 
است. حریری گوید به شب آن روز جماعتی 
از اهل فضل بخانهٌ من بودند و از هر لونی 
سخن می‌رفت من از شیوائی و بلاغت گفتار 
اين سائل و متاعب و مصائب جانگداز او 
همگنان را حکایت کردم و آنان در عجب 
شدند چه هر یک او را در سجدی دیگر با 
شکل و لبس جدیدی دیده و از او قصة 


شفقت‌انگیز دیگرگونه شتده بودند. و این 


معنی را تأید کند. رده‌ای که حریری بر علامةً 
همدان بدیع‌الزمان مبدع مقامات گرفته و 
گوید:ابوالفتح اسکندری موضوع مقامات 
جمیدی و عسی‌بن هشضام راوی آن دو 
مجهول لایر فند و از آن اين خواهد که آبوزید 
مرد مقامات خود او و حارث‌بن هام راوی 
آن, هر دو موجود خارجی و معروف باشند. و 
از اینرو اینکه برخی گفته‌اند ابوالقاسم حریری 
به بوزید از روزگار و تصاریف آن کنایت کرده 
هرچند تخیّلی شاعرانه و دلنشین است لکن بر 
اساسی نیست. و ابوزید بیتِ ذیل شیخ 
مصلح‌الذین سعدی همین ابوزید مقامات 
حریری است: 
گدائی که بر شیر نر زین نهد 
ابوزید را اسب و فرزین نهد. 
و نهادن اسب و فرزین با مهره‌های دیگر جز 
شاه طرح و افکندن حریف قوی است اسب 
و فسرزین را از مهره‌های خود تا جریف 
ضعیف را سهولی باشد در مقاوبت. چنانکه 
آنوری گفته‌است: 
فرزین بنهی دو عرصه رستم را 
انجا که بلعب اسب کین‌توزی, 
و لاخرد 
رخت مه را رخ و فرزین نهادست 
لبت بیجاده را صد عشوه دادست. 

اپوزید. (َرَ] ((ج) سعدین عبیدین نعمان. از 
بلواوس, و بعضی نام او را ثابت انصاری و 
بعضی اوس و بیضی معاذ و بعضی عمروبن 


اخطب گفته‌اند. و گویند جامع قرآن بعهد: 


رسول او بود و بعضی گویند پنج یبا خش 
و بت ماش نات با خابهای مان 
و یکی از آنان با همه آتان جامع قرآن 
بوده‌اند. و بعضی گفته‌اند ابوزید قیس‌بن 
سکن جامع قرآن است. و نز گفه‌اند ابوزید 
انصاری جد ابوزید نوی صاحب تصانیف 


است. وفات ابوزید انصاری در ۴سالگی ۱ 


بروز قادسیّه بوده‌است. 

آبوژید. (َرَ) (اخ) سعیدین اوس‌بن نابت 
بصری انصاری خزرجی نحوی لفوی. موله 
وتا ومذفن از ره وان کانفت اننت و 
به ابوزید نحوی مشهور است و ابن‌الندیم از 
ابوالعباس المبرد ارد که ابوزید در نحو اعلم 
از اصمعی و ابوعبیده بود یکن بپایة خلیل و 
سیبویه نرسید و یونس مرتاب او [کذا] در 
لفت و داناتر از وی بنحو بود. و بروزگار 
مهدی آنگاه که هم علماء و حکماء از 
اصقاع مسلمانی روی بدارالخلافه آوردند 
ابوزید نیز ببغداد شد. و در وفیات ابن 
خلکان آمده‌است که ابوزید زندگانی طویل 
یافت و نالهای عمر او نزدیک بصد رسید.و 
بسال ۲۱۵ ه.ق.در بسصرد درگ ذشت و 
بعشی وفات او را من ۲۱۶ گفته‌اند. یاقوت 


ابوزید. ۶۷۹ 


در معجم‌البلدان گوید سعید از مردم بصره و 
نحوی لغوی و امام ادیپ است و جنبهٌ لغت 
و غریب و نوادر او بر سایر دانشهای وی 
رجحان دارد و بدین دو علم منفرد است. او 
از ابوعمروین العلا و از وی ابوعبید قاسم‌ین 
سلام و عمروبن عبید و ابوالعیاء و ابوحاتم 
السْجستانی و عمربن شبّه و رژبابن السجاج 
و جز آنان علم فرا گرفته‌اند. و حدیث را از 
ابن عون و جماعتی دیگر روایت کند و در 
نقل ثقه و مشثبت است و خلف بزار از او 
روایت آرد و او را به قول به قدر نتهم 
می‌داشتند لکن ابوحاتم از ار دفاع کند و گوید: 
او صدوق است و نیز حسین‌بن حسن رازی از 
ابن معين روایت کند که او گفت اه صدوق و 
جزره و جز او سعیدبن اوس را توئیق کنند و 
این حیّان او را تضعیف کند چه او در سند 
حدیث «اسفروا بالفجر» غلط کرده‌است. و 
ابوداود در سنن و ترمذی در جامع خویش از 
وی روایت آرند و سفیان شوری گفت ابسن 
مناذر مرا گفت یاران ترا صفت کنم گفتم نیک 
آمد گفت انا اصمعی احسفظ ناس باشد و 
ابرعبيدة اجمع آنان و ابوزید انصاری اوشق 
همه است. و صالح‌ین محد گفت آبوزید 
نحوی نقه است. و روایت شده‌است که از 
آبوعبید و اصمعي از حال ابوزید پرسیدند. آن 
دو گفتند هرچه خواهی از عفاف و تقوی و 
مسلمانی. و سیبویه هرجا سمعت الشقة گوید از 
ابوزید کنایت کند و مبرّد گفت ابوزید عالم 
بنحو بودنه در رتبٌ خلیل و سیپویه و در مرتبة 
یونس بود در علم [کذا] و لغات و یونس اعلم 
بود از اپرزید در نحو و ابوزید اعلم از اصمعی 
و ابوعبیده است در نحو و ابوعشمان مازنی 
گویدنزد ابوزید بودیم و اصمعی درآمد و خم 
شد و سر وی بوسه داد و بنشست و گفت این 
مرد از بیست سال باز عالم و معلم ماست. 
اب‌وزید در سال ۲۱۵ بروزگار مأمون 
درگذشت و عمر او بیش از نود سال بود. از 
جمله کتب اوست: کتاب ایسان عشمان. کتاب 
حیله و محاله. کتاب الهوش والنوش [شاید: 
بوش ] .کتاب مشابه. کتاب لصمدی [کذا]. 
کاب الابل و الشاه. کتاب‌الابیات. کتاب 
المطر. کناب خلق‌الأنسان. کتاب‌القرائن. 
کتاب النبات و الشجر. کتاب‌اللغات. کتاب 
قراءة ابی‌عمرو. کتاب‌الوادر. کتاب الجمع 
والشیه. کتاب تحقیق‌الهمز ا. کتاب‌اللبن. 
کتاب‌بیوتات‌العرب. کتابالواحد. کتاب‌التمر. 
کاب المیاه. کتاب‌المقتضب. کتاب‌الوحوش. 
کتاب الفرق. کتاب فعلت و افصلت. کتاب نصت 


۱ -در کتاب مسعجم‌الأدب اء یافوت: کتاب 


است. 


الفنم. کتاب نعت‌المشافهات. کتاب ریب 
الاسماء. کتاپ‌الهمز. کتاب‌المصادر. کتاب 
الجله !. کاب نابه و نبیه. کتاب‌المنطق. و 
رجوع به سعید... شود. فهرست کتب ابوزید تا 
اين‌جا از ابن‌النديم تقل شده است. و حاجی 
خسایفه کتاب القسوس و السرس و در 
معجم‌الادباء یاقوت کتاب الجود و البخل و 
کتاب‌الامتال. کتاب‌الحلبه. کتاب‌اتضارب. 
کاب الیت. کتاب‌الترائز. کتاب‌اللامات و 
کتاب‌المکتوم را مزید کرده است. 

ابوزید. (از) ((خ) سمدین الریع بصری, 
صاخب ارو سورع مسر 

ابوزید. (َز)(!غ) عبدالحقبن علی. رجوع 
به عبدالحق... شود. 

اپوزید. [ارَ) ((خ) عبدالهمیدین الولید. 
محدث است. 

اپوزید. [َز) ((خ) عبدالرحمن‌بن خطیب 
سهیلی اندلسی, رجوع به عبدالرحمن... شود. 


ر کنیت دیگر او ابالقاسم است. 

ابوزید. زا ] (اخ) عبدالرحمن‌بن زیدین 
اسلم. محدّث است. 
آبوزید. [از) (اخ) عبدالرحم‌بن علی‌بن 
صالح. دجیع به عبدالرحمن... شود. 


آپوزید. [از) ((خ) عبدالرحمن‌بن علی 
مکودی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
آپوزید. زا ر) ((خ) عبدالرحمن‌بن محمدین 
مخلوف. رجوع یه عبدالرحمن... شود. 
آبوزید. (از) ((خ) عبدالرحمن‌بن سحمد 
باخوری. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
اپوزید. [ا ر] ((خ) عبدالرحمن‌بن محمدبن 
محمدین حسن حضرمی. رجوع به این 
خلدون ابوزید... شود. 

ابوزید. (ار) ((غ) عبدارحمن وغلسی 
مغربی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 
ابوزید. (ار) ((ع) عبدالرحیم‌بن زید الممی 
الیصری. محدت است. 

اپوزید. (اَز) ((خ) عبدالعزیز خراسانی. او 
از ریم و ربیع از ابولعلیه و او از یبن کسب 


روایت کند. 
اپوزید. از (اخ) عبدالسزیز قسیلی. از 
روات است. 


اپوزید. (ار]((خ) عسبدابن ابی‌سمید 
المدنی. محدّث است. 

ابوزید. ارَ] ((ج) عبداین عمرین عسی 
دبوسی سمرقندی. رجوع به آبوزید دیوسی, و 
رجوع به عبیدالله... شود. 

ابوزید. (ار) (اخ) عبدالملک‌ین میسرة 
هلالی. محدث است. 

ابوزید. (1ر] (اخ) عبیدائ‌ین عمر دبوسی. 
رجوع به عبیداله... شود. 

اپوزید. (1ر) (اخ) عطاءین سائب الملوی 
الکوفی. محدث است. 


ابوزید. (ازّ) ((خ) عمربن شبّین عبیدین 
ریطه. و نام ّه پدر ابوزید, زید و کنتش 
ابومعاذ بود. عمر از مردم بصره و مولی 
بنونمیر, شاعر اخباری فقیه صادق‌اللهج؛ غیر 
مدخول‌الروایه است. او در دوشب 
بیست‌وچهارم جمادی‌الاخر؛ سال ۲۶۲ 
ه.ق.در تودسالگی به سرّمن‌رأی درگذشت و 
کتابهای او را ابوالحسن علی‌بن یحیی از پسر 
آو ابوطاهر احمدین عمر بخرید. از جملة کتب 
عمرین شبّه است: کتاب‌الکوفة. کتاب‌البصرة. 
کاب‌المدینة. کاب مکة. کاب امراءالكوفة. 
کتاب امراءالبصرة, کتاب امراءالمدينة. کتاب 
امراء مکٌة. کتاب‌اللطان. کتاب مقتل عتمان. 
کتاب‌الک ّاب. کتاب الشسعر و الشسعراء. 
کتاب‌الاغانی. کستاب‌اساريخ. کتاب 
اخبارالمنصور. کتاب محمد و ابراهيمین 
عبدائّین حسن‌بن حسن. کتاب اشمارالشراة. 
کاب اسب کتاب اعبار پنی‌تنی: کتاب ما 
یستمجم اللاس فیه من القرآن. کتاب الاستعانة 
بالشعر و ما جاء فی اللقات. کتاب الاستعظام 
للنحو و من کان یلحن من الشحویین. کتاب 
طقات‌الشعراء. رجوع به ابن‌الندیم و رجوع به 
معجم‌الأدباء چ مارگلیوث ج ۶ ص۴۸ شود. 

ابوزید. [آ)(ع) عسمروین اخطب 
رید شتهایی اه وهی مرآنتنی ند 
جامع قرآن او بود و وی عمری طویل یافته 
است. رجوع به ابوزید انصاری شود. 

اپوزید. (از] (() الغسری. او راست: تاریخ 

اپوزید. زأَز) (رح) فزاری. او از زیدین ارقم 
و از او شعبه روایت کرده‌است. 

ابوزید. (ر] ((خ) فند. مولی عائشه بعت 
سعدین ابی‌وقاص. 

ابوزید. زَز] () قطبتین عامرین حديدة. 
صحابی است. 

ابوزید. (آر] (اخ) قس‌بن السکن‌ین قیس. 
صحابی بدری است (از بنونجار). وی بزمان 
رسول صلوات ال علیه قرآن راگرد کرد. وفات 
او بسال ۱۵هجری به یوم‌الجسر بود. 

اپوژید. ار 1 (اخ) مازنی. یکی از فصحای 
عرب. محمدین حبیب از او روایت کند. (ابن 
لندیم). 

آپوزیف. [از] ((خ) محمدبن احمدبن عبداله 
مروزی قاسانی. فقیه شافعی. یکی از ا کابر 
علمای شافعیّه. وی فقه بخراسان اموخت 
آنگاه بغداد و از آنجا بمکه شد و هفت سال 
در آنجا تندریس فقه کرد. سپس بخراسان 
بازگشت و بقیّت عمر بدانجا ببود تا در سال 
۱ ق.بمرو درگذشت. 

آپوزید. [] (اخ) محمدین متفر الزییری. 
محدث است. 


آپوزید. [از) (اخ) مخلدین کیداد البربری 


ابو س. 
الزناتی, از بنویفرن اباضی نکاری. معروف به 
ماحب‌الحمار: از پر عسوین ابتی‌لفاسم 
خلفة عبیدانه اسمعیلی بمفرب خروج کرد و 
حن را در مهدیه محاصره کرد و به اظهار و 
اتاعة طريقة اباضیه پرداخت و مردم از وی 
بپراکندند تا در سال ۳۳۶ «.ق. کشته و 
مصلوب گردید. 
آبوزید. ارْ) ((خ) مروزی. رجوع به آبوزید 
محمدین احمدین عبداله... شود. 
ابوزید. أَرَ) (اخ) معاذ. رجوع به ابوزید 
انصاری شود. 
اپوزید. (َز] ((خ) معاذین فضالة بصری. 
محدّث است, 
اپوزید. رآَزّ) ((خ) مولی عمروبن حریث. او 
از ابن مسعود و از او ابوفزاره روایت کند و در 
شمار کوفیان است. 
ابوزید. (أَز] ((خ) وابد عمیرین سعد. 
صحابی است. 
آپوزید. [ْزَ] ((ج) وئیمتین موسی الفرات 
فارسی فسوی. رجوع به وئمه... شود. 
آپوزید. [ْز] ((ج) هروی. محدّث انست و 
عبداقّ‌ین احمد از پدر خود ارد که ابوزید لقه 
است. 
اپوزید. (اَزْ] ((خ) همام‌بن عبدالملک 
طیالسی. رجوع به همام... شود. 
آبوژزید. (از] ((خ) بحیی‌بن عبید. محدّث 
است. 
ابوزید آباد. [ز) ((خ) نام قریه‌ای بجنوب 
شرقی کاشان. 
ابوزیدان. [أَز)(ع | مرکب)" بوزیدان, 
عودالکهنیا. عودالصليب. فاوانیا. عبدالسلام. 
عودالریح. 





ابوزیدان 


ابوزینب. (از ن] (خ) انسصاری مسدنی. 
صحابی است. 

اپوزینب. (أز ن) (اخ) زهیرین حارثبن 
عوف. بعضی آو را صحابی شمرده‌اند و اوست 
که‌بر ولیدین عقبه شهادت داد. 


اباس. [+] (ع لا ج بسوس, سختبها: 


۱ در معجم: کتاب‌الحلبه. و ظ. صحیح است. 
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ایوساج. 
بدحالی‌ها. و در معنی افرادی نیز استعمال 


شده است. 

اپوساج. (] ((خ) عثمان‌ین عمر. محدّث 
انضا: 

ابوسار یه. ای ) ((خ) تابعی است و از انس 
روایت کند. 

اپوساسان. [] ((غ) کنیتی است که عرب 
به ائوشروان کسری دهد. 

ابوساسان. (1) ((خ) خضین‌بن الستذرین 
وعلة الرقاشی. تابعی است. 
ابوساسان. [) ((ع) خراسانی. سحدّث 
است و هشیم‌بن بشیر از او روایت کند. 
ابوساسان. (] ((ع) مساس با مشاش. 
تابعی است و شعبه از او روایت کند. 
اپوساعد. (اع] (اخ) اين محمدین احمد 
حنفی» ملقب به عمادالاسلام. او راست؛ 


کاب‌الاعتقاد. وفات وی به صال ۳۳۲ .ق. 


بوده است. 
ابوساق. [1(ع!مرکب)" طوّل. 
اپوسالم. (آل] ((خ) ابراهييم. سیزدهمین 
ملوک بنومرین بمرا کش.او معاصر مورخ و 
حکیم متهور ابن خلدون است. و اين خلدون 
ریاست کتاب و سرکاتبی او داشت. پس از 
مرگ پدر برادر ابوسالم. ابوعنان بسلطنت 
رسید و ابوسالم پفرناطه نسفی شد, و بمعد از 
مرگ ابوعنان مسردم مرا کش او را نامزد 


پادشاهی کرده و از غرناطه بسال ۷۶۰ ه.ق. 


بطلب‌دند لکن امیر غرناطه محمدین ابی‌الحاج 
بدین آمر رضا نمیداد و وی را از بازگشت 
بمرا کش مانع می‌آمد. عاقبت به میانجی‌گری 
و پایمردی پادشاه قشتاله وی بمرا کش شد و 
ملک موروث را قبضه کرد. پس از دو سال 
(سال ۷۶۲) امرا با برادر او تاشفین بیعت 
کردندو او مفلوب و مقتول گشت.۲ 
اپوسالم. (آلٍ ] ((خ) ابراهيم‌ین قریش. یکی 
از امرای بنوعقیل بموصل (از ۴۷۸ تا ۴۸۶ 
د.ق.). 
اپوسالم. زآل ] (اخ) دهش‌بن قران. سحدّث 
است و ابوبکربن عیاش از او روایت کند. 
اپوسالم. (آلٍ] (خ) سسفیانین هسانی 
الجیشانی. محدّث است. و بعضی پدر او را 
وهب گفته‌اند. 
اپوساليم. [آل] (اخ) السلولی. محدت است. 
اپوسالم. (ال] (اخ) صالم. محدث است و 
عبدائّین رهب از او روایت کند. 
اپوسالیم. (لٍ] (اخ) عبدالمیدین سالم, 
مولی عمروین الولید. محدث است. 

محدث است و ربیع‌بن روح الصمصی از او 
روایت کند. 
اپوسالم. زألٍ] (اخ) ماهان حنفی, و این 
کلیت برای ماهان بنابر یکی از دو قول است. 


و او را حمجاج بکشت. رجوع به ساهان... 
شود. 

اپوسالم. (ألٍ) ((خ) محمدین طلحةٌ عدوی. 
رجوع به محمد... شود. 

اپوسالم. [الٍ) ((خ) محمدین طلحه قرخی 
نصیبی. رجوع به محمد... شود. 

اپوسایغ. (اي ] (ع | مرکب) پالوده. فالوذج. 
(مهذب الاسماء) (دهار). حلوا. 

او سبا. (س] (خ) بعی شامی. محداث 
است. 

اپوسباعیه. اس عی ی ] (اخ) عبداپبن 
سپرة الهمدانی. محدث است. 

آبو سیر . زا ر] (اخ) محدث انست. او از 
محمدبن کعپ و از او عمش روایت کند, 

ابو سیرت. اس ر](اخ) مسفتی م‌دینه 
بوده‌است. (منتهی الارپ). 

ایوسیره. اس ز] ((خ) ابسن ابسی‌رهم‌ین 
عبدالمّی قرشی عامری. صحابی و 
ذواله جرتین است. مشضاهد را دریافته و 
بخلافت عثمان درگ‌ذشته است. و او سالار 
جیش عمر بود در فتح شوش و رأمهرمز و 
تستر و جز آن. 

آپوسپره. (آس ز] ((خ) عسیداثه. صحابی 
است. و نام او به اول عبدالعرّی بود و پیامبر 
صلوات له علیه او را عبدالّه نامید. 

آپوسبره. (آس ر) (!خ) نخعی. او از فروتین 
مسیک و از او حسن‌بن الحکم النخعی روایت 
کند. 

ابوسبره. (آس ر) ((خ) بزیدین مالک‌ین 
عسبداله الجعفی. صحابی است و او جد 
خیثمةین عبدالرحمن است. 

ابوسبع و سبعین. [آس ِن و ش] (ع! 
مرکب) هزارپا. گوش خر ک. گ وش خارک. 
پسربایه. شدپایه, اب واربم و ارسعین. 
سقولوفندریون . 

اپوسجمه. (آس ] ((خ) باهلی. شاعری 
است عرب. 

ابو سجیم. [س ح] (اخ) مبارک‌بن عبداه. 
تابمی است و بندار از او روایت کند. 

ابوسخیله. (1؟ [) () تتانش انستت و از 
علی علیه‌السلام روایت کند. 

آبو سدر. [آس ۳ (اخ) شجمی هجیمی, 
شاعری است از عرب. 

ابوسراقه. زاس ق] (ع [ مرکب)؟ باشه. 
باعی لتوخباض: (شهذب الاستانا: هلا 
موشخوار. موشخور. و آن از طیور جوارح 
است خردتر از باز از زردچشمان. 

ابوسراقه. زآش ق) ((خ) کنیت احمدبن 
احمد بلخی, نجار, متخلص به امیتی. بقول 
صاحب مجمعلفصحاء مذاح بمین‌الدوله 
محمود غزنوی بوده و قصيده ذیل را از او 
نقل میکند: 


زره‌پوش ترک من آن ماهپیکر 

زره دارد از مشک بر ماه انور 

که‌دیده‌ست مشک مسلل زره‌سان 

که دیده‌ست ماء متوّر زره‌ور 

یمشک آندرش تیر و بهرام و زهره 

بماه اندرش سوسن و مشک و عنبر 

دو یاقوت خوانم لیش را نخوانم 

که‌یاقوت راکی بود طعم شک 

بنزد من آمد کمربسته روزی 

یکی جامه پوشیده یکرنگ اخضر 

فلک خواندمش زآن کجا بود تابان 

رخانش چو ماه و کمر چون دوپیکر 

مرا گفت ای کوفه راه دانش 

سفرتاکی و گشتِ گیتی سراسر 

بدو گفتم ای سرو سیمین ندانی 

که‌رنج سفزمان از انت رهبر 

که‌در چرخ انجم بسی‌اند سا کن 

ز هفتٍ مساقر بود حکم اختر 

ز شاهان و از خسروان زمانه 

چه آن کز مقدم چه آن کز مزخر 

چو محمود خسرو شنیدی خدیوی 

جهاندیده بی حد سفر کرده بی‌مر 

گهی‌سوی جیحون رود چون فریدون 
گهی‌سوی ظلمت شود چون سکندر 

گهی تخت چیپال بر در بدارد 

گهی چتر خاقان بیاویزد از سر 

نگینی است اندر یمینش یمانی 

آمان داده اسلام را تا بمحشر. 

و در لفت‌نامة اسدی بیت ذییل بنام نجار 
آمده‌است و بعید تست که مراد ابوسراقه 
احمد بلخی باشد: 

تا جزّاز بمست‌وچهارش نیود خانة ترد 

همچو در سی‌ودو خانه‌ست اساس شترنگ, 
ابوسراقه. زاس قَ] (اخ) محمدین یحیی 
عامری بصری. رجوع به محمد... شود. 
ابوسرای. (| ش] (اخ) قسصب‌ایست بسه 
شمال عراق عرب بساحل ایسر فرات و 
ایمن خابور بملتقای این دو زود و آن پسر 
خرابه‌های شهر قرقییا " بنا شده‌است. 
ایوسرحان. (آس| (ع | مرکب) گرگ. 
ذئب. اویس. پچکم. 
اپوسرور. (اس] (() نام بندری از بلاد 
ملیبار و از انجا نارجیل خیزد. (ابن 
بطو طه). 
اپوسروعه. اس و ع] ((خ) عستبقبن 
حارثبن عامرین نوقل‌ین عبد متاف. 


1 - ۳۵۰ 

۲ -کنیت این پادشاه در فهرست لین‌پرل 
ابوسلیم آمده‌است و ظاهراً اشتباهی است. 

3 - ۰ 


صاعفی06۳ - 5 ۰ - 4 


صحابی است و او به عامالفتح اسلام آورد. 
ابوسر یحه. [ا ع] (اخ) حذیفةبن اسید 
الفقاری. صحابی است و از بیعت‌کنندگان 
تحت شجره است. 

ابوسریره. (أس ز ر) (اخ) همیان. محدّث 
است. 

اپوسریع. (آی] (ع !مرکب) عرفج. چه 
آش در آن زود درگیرد. السامی فی 
الاسامی) (مهذب الاسماء). آتش عرفج. 

ابو سر به. [1؟ ی ی ] (خ) عمیربن یزید. 
تایمی است. 

اپوسعاد. (آس] (لخ) نزیل حمص, صحابی 
است. 

ابوسعاد. رس ] (اج) هش شمهایین انتتح 
اپوسعد. اس ] (ع ! مرکب) خرّم.(العزهر). 
پیری. کبر. ابوزید. 

ابوسعد. اش ] (() گویند کنیت لضمان 
حکیم است. 

اپوسعد. آس ] ((خ) تسسابمی است و از 
زیدبن ارقم روایت کند. 

اپوسعد. (آش] (اج) صسحابی است و 
اسماعیل‌ین ابی خالد از وی روایت کند. 
اپوسعف. زاس ] ((خ) مس حدّث است و 
سیف‌بن میسره از او روایت کند.. 

آپوسعد. (اس ] (اخ) ادم‌ين احمدین اسد 
هروی. 

اپوسعد. (آس ] ((خ) این ابی‌عصرون 
عتدافین مه خافعی. او زاست: تعلیقی بز 
مهذب ابواسحاق شیرازی. و بمضی کنیت او 
را ابوسیید گفته‌اند. رجوع به این 
آبی‌عصرون... شود. 

ابوسعد. (س ] (اخ) این ایی‌فضالة حارئی. 
صحابی است. 

اپوسعد. زاس ] (اخ) ابسن اخی‌العوفی. 
محدث است. 

ابوسعد. زاس ] (اخ) ابن حسمدون: او 
راست: کتاب تذکره. ابن خلکان کنیت او را 
ابوالمعالی و ذهبی اپوسمد گفته و نیز ذهبی 
وفات او را در سال ۸ .ق. اورده‌است. 
رجوع به ابن حمدون شود. 

آیو سعد. [ا س] (اخ) ابن مد الانصاری. 
محلات است. 

آپوسعد. (آش] ((خ) ایسسسن وهب. از 
بنی‌فریظه یا بنی‌اللضیر. صحابی است. 
صاحب استیعاب گوید حق این است که 
ابوسعد از بنی‌اللضیر است. 

آپوسعد. (آش] ((خ) احمدین میسر. رجوع 
به ایومحمدین میسر الصاغانی... شود. 

بو سعد. (آس]) (اخ) ادریسی. رجوع به 
محمد ادریسی شود و بعضی کیت او را 
ابوعبد اه گفته‌اند. 


اپوسعد. (آسش ] ((خ) ازدی. محدّث است. 


او از ابن عمرو و از او عمش روایت کند. 
آبوسعد. ۱1 س ] (اخ) ازدی. تابعی است. او 
از زی‌دین ارقم و از او سدی و یزیدین 
ابی‌زیاد روایت کنتد. 

آپوسعد. [آس ] ((خ) اسماعیل‌ین ابی‌صالح 
کرمانی.رجوع به اسماعیل... شود. 

اپوسعد. (آس | ((خ) اسماعیل‌ین علی 
تام سرت شارب قیاع 
تاریخ بفغداد از او بسیار روایت کرده و 
وفات او بسال ۲۴۵ ه.ق, بوده‌است. رجوع 
به اسماعیل... شود. 

آپوسعد. (آس ] ((خ) اسماعلین علی 
مفتی. رجسنوع به اسماعیل... شود و در 
کش ف‌الظنون بجای ابوسعد. ابن سعد 
آورده‌است. 

آپوسعد. آس ] (اخ) الأعمی. محدّث است 
و عطاء و این جریح از او روایت کنند. 

آبو سعد. [اش] (اخ) اعور. مصولی حذیفه. 
محدث است. (الکنی للبخاری). 

آبوسعف. (آ ی ] (اخ) اسین‌الدوله علاءبن 
حسین. رجوع به اپن موصلایا امین‌الدوله... 


‌ 


شود. 
)پوسعف. (آش ] (اخ) تمیمی عقیقی. محدث 
است. 


اپوسعد. (آس] ((خ) جعفی. او از یونس‌بن 
عبدالله و از او قاسم‌بن یزید روایت کند. 
حسن‌بن مین حمدون. رجوع به 
جشمی, رجوع به حسن... شود. 
اپوسعد. (آس] (اخ) خزاعی. او از ابن 
آبزی روایت کند. 
اپوسعف. (]ش ] ((خ) خیر اتصاری. صحابی 
است و او را ابواسعد زرقی نیز گویند. و 
بعضی کنیت او را ایوسمید گفتهاند. 
)پوسعد. (آش] ((خ) داودین الهیشم. رجسوع 
به داود... شود. 
اپوسعد. (آش) ((خ) راشد. تابمی است و 
منصوربن المعتمر از او روایت کند. 
ابو سعد. (آس) (!خ) روح‌بن چناح. محدث 
است و از مجاهد روایت کد. 
اپوسعف. (آس ] (اخ) زرقی انصاری. رجوع 
به ایوسعد خیر انصاری شود. 
آپوسعد. اس ] ((خ) سعیدین ابسی‌سعید 
المقیری. محدّث است. 
اپوسعد. اس ] ([خ) سعیدین احمد میدانی. 
او پسر میدانی صاحب مجمم‌الامنال و 
الامی فی‌الاسامی اینت. و خود ابوسمد 
راست: کتاب الأسمی فی الاسماء. وفات 
وی بسال «۵۳٩‏ .ق.بوده است. 
آپوسعد. (آش] (اخ) سعیدین المسرزبان. 


ابو سع. 


محدث است. 
اپوسعد. (آش] ((خ) ستان یا ابوسید 
اسماعیل‌بن علی‌بن زنجویه الرازی السمان 
حافظ. صاحب کف القنون در ذیل الموافقه 
بین اهل‌الیت و الصحابه مینویسد: سولف او 
اسماعیل‌بن علی زنجویه رازی سمان حافظ 
است, مکتی بهفنی‌سند: وفات ارببال 
۵« .ق. بوده است و جارالّه محمودین 
مر زمخگری با عذف اند و تکترآن ان 
نخان زار کر هلت واستاشی 
روضات ترجمه‌ای بام اسماعیل‌بن علی‌بن 
الحسین سمان معقد ساخته و گوید او 
حافظ ثقه‌ای و نیکو نقه بود. او راست: 
کاب البستان فی تفیرالقران» در ده مجلد. 
کتاب الرشاد در فقه. السدخل در نحو. 
الریاض در احادیث. سفینةاجاة در امامت 
و کتاب الصلوة و کاب الحج و المسصیاح در 
عبادات و التور فی الوعظ. و گوید: سیدان 
مرتضی و مجتبی دو پسر داعی الحسینی 
الرازی از شیخ حافظ مفید اییمحمد 
عبدالرحمن‌بن احمد نیشابوری از اسماعیل 
این کتب را روایت کرده‌اند. (از فهرست 
شیخ منتجب‌الایین). رجوع به ابوسعد 
اسماعیل‌ین علی سمان شود. 
ابو سعفد. (اس ] (اخ) سمعانی. رجوع به 
اپوسعد عبدالکریمپن ابی‌بکر محمد... شود. 
اپوسعد. (آس] (اخ) ضرحیل‌ین سعد 
مدینی. محدث است. 
ابو سعت. [آس] (اخ) شرف‌الملک. رجوع 
به اسوسعد محمدین منصور شرف‌الملک 
مستوفی خوارزمی شود. 
ابو سعد. [اس] (!خ) شماخ. شاعری است 
از عرپ. 
اپوسعد. (آ ش ] (لخ) عالی‌بن عستمان‌بن 
جنی ابوسعد بغدادی. رجوع به عالی... شود. 
اپوسعف. [اس ] (اخ) عسامربن مسمود 
الزرقی. محدث است. 
ابو سعد. (آس] (اخ) عبدالرحمن‌ین حسان 
الفلسطینی. محدث است. 
اپوسعد. اس ] ((خ) عبدالکریم‌ین آبی‌بکر 
محمدین ابی‌المظفر الستصورین محمدین 
عدالجیار مروزی. مشهور به سمعانی و 
بعضی کنیت او را ابوسمید گفته‌اند. عزالدیین 
بی‌الحسن علی‌بن الاثیر الجزری در ال 
کاب مختصر انساب ذ کراو آورده و گوید. 
ابوسعد واسطالسقد و دیدة روشن و دستِ 
کاری خاندان سمعانی است. و ریاست این 
دوده بدو منتهی و سیادت ایشان بوی کمال 
یافت. او بشرق و غرب.و شمال و جنوب 
بلاد بطلب علم و حدیث راهها پینود و 
علماء بسیاری بدید و مُجالس گشت و از 
آنان فراگرفت و روایت کرد. و بافعال 


ایو سعد. 


جمل ایشان اقتدا و به آثارشان اقتقا جست 
و شمار: شیوخ او به بیش از چهارهزار تن 
رسید. او را تصانیف نیکوی پرسود است از 
جمله کتاب تذییل تاریخ حافظ ابویکر 
خطیبا و این دیل بالاعه ملد اشت:و کات 
تاریخ مرو و آن پیش از پیست مجلّد است و 
کتاب الا ناب در هشت مجلد و اين کتاب 
را عزالدین‌ین اثیر جزری در سه جلد 
مختصر کرده است و کتاب انسابی که بدست 
مردمان است همین مختصر است و اصل او 
کم‌یاب و قلیل‌الوجود است. و خود ابوسعد 
آنجا که در کاب الاب شرح حال پدر 
خویش آرد. گوید: پدرم بسال ۷ د.ق. 
بزیارت خائه شد و به بغداد بازگشت و از 
جماعتی از مشایخ آنجا استماع حدیث کرد 
و خود در مدرسه نظامیه مجلس گفت و بر 
او قرائت احادیث کسرده‌اند و کتبی بدست 
کردو آقامت وی به بغداد در آين شغلها دیر. 
کشید سپس به اصفهان شد و در آنجا از 
جسماعتی کیره روایت شنید و پس به 
خراسان بازگتت و تا سال ٩۵۰ه.ق.به‏ 
مرو مقیم ماند و باز به نیشابور رفت و مرا با 
برادرم همراه برد و هرسه در آنجا از ابی‌بکر 
عدالففارین محمد شیرازی ۳ دیگر مشایخ 
اخذ حدیث کردیم. آنگاه به مرو رجعت. کرد 
و بدآنجا در جوانی به چهل‌رسه‌سالگی 
بدرود حیات گفت - انتهی. 
ولادت آبوسعد بروز دوشب بیست‌ویک 
شعبان سال ۵۰۶ ه.ق.به مرو و وضات او 
هم بدانجا بشب غر؛ ربیم‌الأْول ۵۶۲ ه.ق. 
بود. 
ایو سعف. [ سا (اخ) عبدال‌ببن محمدین 
ابسی‌عصرون. بعضی کیت او را ابوسعید 
گفته‌اند. رجوع شود به اببن آیبی‌عصرون و 
رجوع به عبدالّبن محمد... شود. 
ابو سعد. زا (اخ) عبدالّدبین مسحمد 
موصلی تمیمی شافعی. رجوع به عبداله... 
شود. 
اپوسعد. رس ] ((خ) عبداله مدینی. محداث 
است. 
ابو سعد. زاس (اخ) علاءین حسین‌ین 
وهب‌بن السوصلایا الکاتب و یاز کنیت او را 
ابوسیید گفته‌اند. رجوع به ابن موصلایا 
امین‌الدولد... و رجوع به علاء... شود. 
اپوسعد. (آش ] (ٍخ) علی‌ین محمد. رجوع 
یه ابوسعد نیرعانی علی... شود. 
اپوسعف. [آس] (اخ) علی‌بن مسسعودین 
محمود الحکیم الفرخان. او راست: کتاب 
المستوفی در تحو. 
ابوسعد. (آس ] (اخ) عسلی‌بن مسمود 
فرغانی. رجوع به علی... شود. 
اپوسعد. (آس ] (!خ) عمرین حصفص‌بن 


عمربن ثابت‌ین الحارث الاتصاری. محدّث 
است. 

اپوسعد. زا ی ] (خ) غفاری, تابعی است:و 
از ابی‌هریره روایت کند. 

اپوسعد. [آس] ((ج) فضل‌بن بولس یا 
یونس نصرانی. شبرازی. از شهود صحت 
رصد ابوسهل کوهی, رجوع به ابوسهل 
ویجن... شود. ‏ _ 

اپوسعد. اس ] ((خ) الفلسطینی. رجوع به 
ابوسعد عبدالرحم‌بن حسان... شود. 
اپوسشد. اش ] (اخ) مسحمدین اجمدین 
محطد . رجوع به محمل... شود 

ابو سعد. [اس] (اخ) مب‌حمدین حسن‌ین 
محمدین عبدالرحیم عمیدالدوله. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوسعد. [آس ] (اخ) محمدین علی کرمانی. 
از ادبا و کاب مشهور. وفات ار بسال ۴۷۸ 
ه.اق.ببفداد بوده است. 

ابوسعد. (آس ] (اخ) محمدین علی هروی 
بشکانی. قاضی و محدت. حسین‌بن خسرو 
بلخی از او روایت کنند. و بشکان قریه‌ای 
است به هرات. ۱ 

اپوسعد. زآش] ((خ) لقمان حکیم. 
اپوسعف. (اس ] ([خ) مسحسن‌بن کرامه. 
رو تیانج 

آپوسعد. (آس ] (اخ) محدبن علی. رجوع 
به ابوسعد کرمانی شود. 

اپوسعك. [آس ] (اخ) مب‌جمدین مستصور 
شرف‌الملک خوارزمی. متوفی دیوان 
الب‌ارسلان و ملکشاه سلجوقی. قی قبز امام 
اعظم ابی‌حنیفه او کرد و مدرسة جنب ان 
قبه هم او ساخت و شریف ابوجعفر سسعود 
معروف به بیاض شاعر او را به برآوردن این 
بنا مدح گفت و آن قبه و هم مدرسه با 


مسوقوفات آن هنوز برجایت و اسروز 


نزدیک سیصد طلبه موظفاً بدین مدرسه از 
آن اوقاف تحصیل علوم دینی کننند. و 
خوارزمی را مدرب دیگر است به مرو 
فتهای حسفیه راو بجاهای دیگر نیز 
کاروانسراها و خانات و دیگر بناهای خیر 
دارد. ار مردی کثیرالخیر بود و در پایان عمر 
ترک خدمت گفت و ملعزم خانه گشت لکن 


. باز در امور درلت با او مشاوره میرفت واو 


بسال ۴۶۲ ه.ق.به اصفهان درگذشت. 
اپوسعك. [آس ] ((خ) مسحمدین میسر یا 
احمدین میسر. محدث است. 

اپوسعف. [آش ] ((خ) محمدین نسصرین 
منصور الهروی‌القاضی‌السحدث. او را وقتی 
از بغداد پرسالت بملوک اطراف فرستادند. و 
در چند شهر قضا راند و بجامم همدان 
بشعبان سال ۵۱۸ .ق.کشته شد. 

ایو سعیتد. [ا] (اخ) مسحمدبن یحیی‌ین 


۶۸۳  .دعسوبا‎ 


ابی‌منصور نیشابوری, ملقب به محیی‌الدیین. 
فقیه شضافعی. مولد او بسال ۲۷۶ ه.ق. 
بناحية طریئیث نیشابور بود. ابن خلکان در 
وصف او گوید: استاد متأخرین و يگان آنان 
در علم و زهد بسود. فقه أز حجةالاسلام 
ابی‌حامد غرالی و ابی‌المقلفر احمدین مسحمد 
خوافی فراگرفت. و بسال ۲۹۶ ه.ق.از 
ابی‌حامد احمدین علی‌بن محمدبن عبدوس 
بقرائت امام ابی‌نصر عبدالرحيم‌ین ابی‌القاسم 
و در فقه براعت یافت و در آن علم و هم 
خلاف کتاب کرد و ریاست شافعیه به 
نیشابور بدو منتهی گشت و مردم از بلاد 
روی بسدو آوردتد و خلق بسیاری از او 
مستفید ؟شتند وبیشتر آنان بزرگان و 
صاحبان طریقه در خلاف گردیدند. و کتاب 
فی سائل‌الخلاف و دیگر کب تألیف کرد. 
عبدالفافر فارسی در.سیاق تاریخ نیشابور 
تذکیر و استمداد از دیگر علوم بهره بود و به 
نظامية نشابور تدریس میکرد سپی بهرات 
باز بمدرسه نظامیه درس گفت. و یکی از 
فضلای عصر آنگاه که بدرس او حضور 
یافت و فوائد سخن او بدانست و حسن‌القاء 
او بدید در مدح او گفت: 

رفات‌الدین و الاسلام یحیا 

بمحبی‌الدین مولانا این یحیا 
رب‌العرش یلقی 

خلذ خی بلق فنرتن وضا 

اشعار ابوسعد را از خود او روایت کند: 

و قالوا بصیرالشعر فی‌الماء حية 

از الشمس لاقته فما خلته صدقا 

فلمّا اللوی صدغاءه فی ماء و جهه 

و قدلسعا قلبی تیفنته حمّا. 

و به رمضان سال ۵۳۸ ه.ق,.تبرکان غز به 
آن وقت که بر نیشابور مستولی شدند او را 
بگرفتند و دهان او بسخا ک بینباشتند و 
بداشتند تا بخبه بدرود حیات گفت. و 
علی‌بن ابی‌القاسم بیهقی او را رثا گفتند. و 
ببهقی راست در این معنی: 

یا سافکا دم عالم متبحر 

قد طار فی اقصی الممالک صیته 

تال قل لی یا ظلوم و لاتخف 

من کان محیی‌الدین کیف تمینه. 

و افضل‌الدین ابراهیم‌بن علی خاقانی را در 
مرثی او سه قصید؛ غراو دو قطعه است و 
بعض آن اين است: 

آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد 


۶۰۴ 


و آن نیل مکرست که شنیدی سراب شد 
سرو سعادت از تف خذلان زگال گشت 
و اکنون‌بر آن زگال جگرها کباب شند 
از سیل اشک بر سر طوفان حادثه 
خوناب یه قبه بشکل حباب شد 

چل گز سرشک خون ز بر خاک‌برگذشت 
لا بل چهل قدم زبر ماهتاب شد 

هم پیکر سلامت و هم نقش عافیت 

از دیده نظارگیان در نقاب شد 

دل سرد کن ز دهر که همدست فتنه گشت 
اندیشه کن ز پیل که هم جفت خواب شد 
ایام سست‌رای و قدر سخت‌گیر گشت 
اوهام کندپای و قدر تیزناب شد 

دفم قضا باه شب کندرو کنید 

هرچند بارگیر قضا تیزتاب شد . 

گر آتش درشت عذابیست بر نبات 


آپو سعد. 


آن آب نرم بين که بر ار چون عذاب شد 
عاقل کجا رود که جهان‌دار ظلم گشت 
نحل از کجا چرد که گیا زهر تاب شد 

ربع زمین بسان تب ربع برده پیر 

از لرزه و هزاهز در اضطراب شد 

کار جهان وبال جهان دان که بر خدنگ 
به عقاب آفت جان عقاب شد 

افلا ک‌رالباس مصیبت بساط گشت 
اجرام را وقایة طلست حجاب شد 
ماتم‌سرای گشت سپهر چهارمین 
روح‌الامین بتعزیت آفتاب شد 

از بهر انکه امه‌بر تعزیت شوند 

شام و سحر دو پیک کبوتر شتاب شد 

در ترکتاز فتنه ز عکس خیال خون 
کیوان بشکل هندوی اطلس‌نقاب شد 
دوش آن زمان که طر؛ٌ شب شانه کرد چرخ 
موی سیید دهر بعنبر خضاب شد 

در دست ارغنون‌زن گردون برنگ و شکل 
شب موی گشت و مه چو کمانچه رباب شد 
دیدم صف ملائکة چرخ نوحه گر 
چندانکه ان خطیب سحر در خطاب شد 
گفتم بگوش صبح که این چشم زخم چیست 
کابکال و حال چرخ چنین ناصواب شد 
صبح آه آتشین ز جگر برکشید و گفت 
دردا که کارهای خراسان ز اب شد 
گردون‌سر محمد یحبی بباد داد 

محنت رقیب سنجر مالکرقاب شد 

از حبس این خدیو خلیفه دریغ خورد 
وز قتل آن امام پیمبر مصاب شد 

بدعت ز روی حادثه پشت هدی شکست 
شیطان خلاف قاعده رجم شهاب شد 

ای مشتری ردا بنه از سر که طیلسان 

در گردن محمد یحیی طناب شد 

ای عندلیب گلشن جان زار نال زار 

کز شاخ شرع طوطی حاضرجواب شد 
ای ذوالفقار دست هدی زنگ گیر زنگ 


کان‌بوتراب علم بزیر تراب شد 

ان کمة وفا که خراسانش نام بود 

| کنون‌بهای پیل حوادث خراب شد. 

و نیر: 

میلی بهر بها بخر و در دو دیده کش 
باری نیینی این گهر بی‌بهای خا ک 
خاصه که بر دریغ خراسان سیاء گشت. 
خورشید زیر سای طلمت‌فزای خاک 
گفتی بی محمد یحبی بماتم اند 

از قبُْ وابت تا منتهای خاک 

او کوه حلم بود که برخاست از جهان 
بیکو کی قرارپذپردبذای خاک 

از کبد فلک ندی آمد بگوش او 
کای‌گنبد تو کعبهٌ حاجت‌روای خاک 
بر دست خا کیان خبه گشت آن فرشته خلق 
ای کاینات واحزنا از جفای خاک 

دید آسمان که در دهنش خاک میکند 
و آگه‌ند که زست دهانش سزای خاک 
ای خا ک‌بر سر فلک آخر چرا نگفت 
کاین چشمه حیات مسازید جای خا ک 
جبریل بر موافقت آن دهان پاک 
میگوید از دهان ملایک صلای خا ک 
تب‌لرزه یافت پیکر خا ک‌از فراق او 
هم مرقد مقدس او شد شفای خا ک 

با عطرهای روض پا کش عجب مدار 
گر طوبی بهشت برآرد گیای خاک 
سوگند هم بخا ک شریفش که خورده نیست 
زو به نواله‌ای دهن ناشتای خاک 

در ملت محمد مرسل نداشت کس 
فاضل‌تر از محمد يحيي فنای خاک 
آن کرد روز تهلکه دندان نثار سنگ 
وین کرد گاه فته دهان را ندای خا ک 
کوفر او که بود ضیابخش آفتاب 
کولطف این که بود کدورت‌زدای خاک 
زان حلم و فرّ اثیر و زمین بی‌نصیب ماند 
اين گفت وای آتش و آن گفت وای خاک 
خاک‌درش خزاین ارواح‌ران چرخ 
تبض کفش معادن اجسادزای خاک 
سنجر بسعی دولت آو بود دولتی 

باز از سیاسسش شده مهرآزمای خاک 
بی فر او چه سنجد تعظیم سنجری 

بی پادشاه دين چه بود پادشای خا ک, 
و نیز؛ 

هر امان کان هرمان یافت بصد قرن کهن 
زین قران صاحب اقران بخراسان یایم 
چون بتازی و دری یاد افاضل گذرد 
نام خویش افسر دیوان پخراسان یایم 
ور مرا اینه در شانة دست اید من 

نقش عنقای سخنران بخراسان یابم؟ 
چون ز من اهل خراسان همه عنقا بنند 
من سلیمان جهانبان بخراسان یابم 
محبی‌الدین که سلیمان‌صفتست و خدمش 


ابو سعد. 


دیو و انس و ملک و جان به خراسان یایم. 
شافعی بینم و در دست هر انگشتی از او 

مالک و احمد و ثعمان به خراسان یابم 

هادی امّت و مهدی زمان کز قلمش 

قمع دجال صفاهان به خراسان یابم. 

و یز: 

خافنیابسوک خراسان اه پوش 

کاصحاب فتنه گرد سوادش سپاه برد 

عیسی بکم رنگ‌رزی بر مصیتخش 

نزدیک أفتاب لباس سیاه برد 

دهر از سر محمد یحیی ردا فکند 

گردون ز فرق دولت سنجر کلاه پرد. 

و نیز؛ 

های خاقانی ترا جای شکرریز است و شکر 
گردهانت رابه آب زهرنا ک أً کنده‌اند 
محیی‌الدین کو دهان دین به ه در آ کده‌بود 
کافران غز دهانش را به خا کآ کنده‌اند. 
اپوسعد. (آ بش ] ((خ) محبی‌الدین. رجوع به 
ابوسعد محمدین یحیی‌بن بی‌متصور... شود. 
اپوسعد. (آس] (اخ) مسدرک‌ین سعد. 
محدث است. و محمدین المبارک الصوری 
از او روایت کند. ۱ 
آپوسعد. اس ] (اخ)مرندبن عاد. یکی از 
وفد عاد. 
آبوسعد. (آسش] (اخ) مسروزی. رجوع به 
ابوسعد عبدالکریم‌بن ابی‌یکر محمد... شود. 
اپوسعف. (آش ] ((غ) مستوفی. رجوع به 
ابوسعد مسحمدین منصور شرف‌الملک 
خوارزمی... شود. 
اپوسعف. (آش ] ((خ) مسعدی وکیل در 
مسعودین محمود غزنوی. رجوع به ص ۸۴ 


و ۸۵تاریخ بیهقی ج ادیب شود. 
ممدوح دقیقی است: 


مظفر آنکه شمشیرش ببرد از دشمنان پروا. 
رجوع به مظفرشاه شود. 
آ بو سعف. (اس ] (اخ) مسعتق‌ین عسمرو, 
محدث است. 

محدث است. 
آپوسعد. [آس] (ا) م‌فضلین محمد 
شعبی. رجوع به مفضل... شود. 
آ بو سعد. [اسش] (اخ) نسصرین یعقوب 
دینوری. رجوع به نصر... شود. 
آپوسعد. (ا س] (اخ) نوفل‌ین مساحق. 
محلاث است. 

ابو سعد. [اس] ااخ) نیرمانی. علی‌بن 
م‌حمل ادیب. کاتب آل‌بویه. وی به بفغداد 
میزبست. او راست کتاب متثور بهائی بنام 
بهاء‌الد وله بویهی و اين کتاب در نثر از لحاظ 
بلاغت بمزلت ماس ابی‌تمام است در 


ایو سعد. 
شعر. وفات علی به سال ۴۱۴ ه.ق.بوده 
الست. 
اپوسعد. [آس ] (اخ) نیشابوری. محمدین 
یسحی‌بن ابی‌منصور... رجوع به ابوسمد 
محمد... شود. 

آپوسعف. اس ] ((ٍخ) وزیر. او راست: کتاب 
اتف و الظرف. صاحب کشف الظنون ایسن 
نام را آررده و کتاب نتف را نیز بدو نسیت 
کرده است و گوید در این خلکان آمده است 
و من ندانستم کدام بوسعد و کدام وزیر 
است. 

اپوسعد. (ش ] ((خ) هسروی او راست: 
اشراف علی غوامض‌الحکومات. 

اپوسعد. (س] (ٍخ) هشیم‌ین کلیب. وفات 
او بسال ۳۳۵ه.ق.رجوع به حبط ج۱ 
ص ۲۰۵ شود. 

آپوسعد. (آس ] ((خ) هسندوین مسحمدین 
هندو, اصفهانی ملقب به زین‌الملک. رجوع 
به هتدو... شود. 
اپوسعد. اس ] ((خ) یسحیی‌ین ابنی‌ستید 
البصری, محدّث و زاهدی سعروف و گویند 
یست سال هرشب یک ختم فرآن کرد و 
چهل سال پیش از زوال به مسجد حضور 
یافت. وفات او به سال ۱۹۸ ه.ق.بود. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۸۶ شود _ 

اپوسعد. (آس] (اخ) یب‌حی‌ین علوی 
حلوانی. رجوع به یحیی... شود. 

اپوسعدون. (آس] ([خ) او راست: تأسی 
اهل الایمان بماجری علي مدينة قیروان. 

اپوسعد ۵. [سش د] (اخ) موسی‌بن السالب. 
محدث است. 

اپوسعر. [أس] (اخ) منظورین حیّه. راجز و 
شاعری از عرب. 

ابوسعید. (اسَ] ((خ) نام جزیره‌ای به 
افرییّه در ابک به خلیج تاجورا. 

آپوسعید. [اس ] ([خ) صحایست. و 
صاحب انتیعاب گوید: فیه نظر, 

ابوسعید. (آس ] (زخ) تابعی است. او از ابن 
عمر و از او ابراهیم‌ین محمد روایت کند. 

آپوسعید. (اس ) (!خ) تابعی است. و از ابن 
عباس روایت کند. 

آبوسعید. (س ] ((خ) او از خالدین یزید و 
از او سعیذین ابی‌هلال روایت کند. 

ابوسعید. (آس] ((خ) حا کم خضراسان از 
دست وشمگیر پس از عزل ابوعلی. رجوع 
به حبط ج اص ۶ شود. 

ابوسعید. (اس ] (اخ) (شیخ...) آنگا: که 
ابوعلی‌بن سینا شیخ‌الرئیس بهمدان بود 
چهل روز در خانة او متواری گشت. رجوع 
به حبط ج ۱ص ۲۵۶ شود. 
ابو سعین. [اس ] (اخ) (شسیخ...) صاحب 
کف الظنون این نام رابی شرحی آورده و 


کتابی بنام مناقب الامام الاعظم بفارسی بدو 
نیت کرده است. 

آیو سعید. [آش ] ((خ) این نام را حاجی 
خلیفه بی معرفی دیگر آورده و کتابی بنام 
متائحالقرائح فی مختارالمرائی و السدائح باو 
منسوب داشته است. 

ایوسعید. زآس] ((خ) کاتب چلبی این 
کنیت را بی‌قیدی آورده و رسالة فی زيارة 
القبور والاعاء را بدو منتسب ساخته است. 
ابوسعید. [أس] ((خ) رجوع به حبط جچ۲ 
ص ۱۲۷ شود. 

اپوسعیف. (آش] ((خ) رجوع به حبط ج۲ 
ص ۱۳۸ شود. 

ابوسعید. [آس] ((خ) محدّت است و حیوه 
از او روایت کند. 

اپوسعید. [آس ] ((خ) (ایر شیخ...) یکی از 
آمرای بابریه. او در اول سلطّت شاه محمود 
بهرات آمد و بجور و تعدی از اهالی دیتاری 
نه دیتار مسطالبه و جمع کرد و امیر شیر 
حاجی بز دفع شیخ ابوسعید برخاست و 
شیخ ابوسعید با برادر خود حسینعلی بطرف 
آب مرغاب گریخت و میان کوه مختار و 
طقوز رباط جنگی بین آنان دربیوست و 
شیخ ابوسعید کشته شد. رجوع به حبط ج۲ 
ص ۲۲۷و ۲۲۸ شود. 

ایوسعید. (آس] (اخ) آقستفر برسقی ملقب 
به سیف‌الدین قسیم‌الدوله صاحب موصل و 
رحبه و دیگر تواحی. او پس از سپهالار 
مودود از طرف سلتطان مد ملکتاه 
سلجوقی امارت این صقع یافت و مودود در 
سال ۵۰۷ ه.ق. بدست جماعتی از باطیان 
کشته شد و آق‌سقر در این وقت شحنة 
بغداد بود و این منصب را سلطان محمد در 
سال ۴۹۸ ه.ق.یعنی پس از مرگ برادر 
خود برکیارق آنگاه که بسلطت رسید به 
آویم تا داد و در سال ۴۹۹ «.ق.سلطان 
مسحمد آق‌بستقر را به سحاربة کیقیادین 
هسزاراسب دیلمی منسوب به باطیّه به 
محاصر؛ تکریت مأمور کرد و او در رجب 
این سال به تکریت شد و آن شهر را تا صحرم 
سس ۵۰۰ محصور داشت و آنگاه که تسیر 
قلعم تکریت نزدیک شد سیف‌الدرله صدقه 
بدانجا شد و او قلعه را تصلیم کرد و با امسوال 
و ذخایر خویش بیرون شد و زمانی که به 
حلّه رسید بمرد و وقتی که خبر مرگ مودود 
اسپهالار به سلطان محد رسید به آق‌سنقر 
امر کرد که تجهیز جیش کرده و به موصل 
برای قتال با مردم فرنگ به شام شود و 
آق‌سنقر به موصل شد و موصل را قبضه کرد 
وبا مردم فرنگ جنگ و آنان را از حلب 
دفم کرد و سپس به موصل بازگشت و 
بدانجا بزیست تا در جمعه نهم ذسقعده سال 


۰ «. ق.به قول عماد جماعتی از باطیان 
در زي صوفیه به جامع موصل درآمده و 
آنگاء که او از نماز بازمیگشت وی رابه 
زخمها بکشتند و ابن جوزی گوید قتل او در 
مقصوره؛ٌ جامع موصل در سال ۵۱۹ه.ق. 
بود و علّت کشتن او آن بود که او برای 
برکندن باطنیّه مساعی بسیار بکار برده بود 
و جمعی کثیر از آنان بکشته بود. و پس از 
او عزالدین مسعودین آق‌ستقر به جای او 
اپوسعید. (آس] ((خ) آق‌سنفرین عبداه 
ملقب به قسیم‌الدوله و معروف به حاجب 
جدّ خاندان اتابکان موصل پدر عمادالدین 
زنگسی‌ین آقسقر مملوک سلطان 
ملک‌شاهبن الب‌ارسلان سلجوقی. آنگاه که 
تتش تاج‌الدولقبن الب‌ارسلان سلجوقی بر 
شهر حلب مستولی گشت آق‌سنقر راکه 
مملوک برادر او بود در حلب نائب خویش 
کرد. و او پس از زمانی بر تحش طاغی 
گشت و تاج‌الدوله که در این وقت صاحب 
دمشق بود به قصد تنکیل آق‌سنقر در ۴۸۷ 
ه.ق.لشکر به حلب برد و آق‌ستقر در 
جمادی‌الاولی همین سال در این جنگ 
کشته شد و او را به مدرس4 زجاجیّهُ حلب به 
خاک سپردند و ابن خلکان گوید نبیر: او 
نورالاین محمود بر مقبرهٌ جذ خویش اوقاف 
بیار کرد. 
اپوسعید. زاس ] ((خ) ابان‌ین ابی‌عیاش 
فیروز. محدث است. 
اپوسعید. [آس] (اخ) ابان‌ین تغلب‌بن ریاح 
جریری بگری. رجو] به ابان... در این 
لفت‌نامه شود. 
ایوسعیف. (آس] ((خ) ابانین عشمان‌ین 
عفان. تابعی است. رجوع به ابان... شود. 
اپوسعید. اس ] (خ) ابان‌ین عمر. تابمي 
است. 
اپوسعید. (آس] ((خ) ابراهيم‌ین طهمان 
هروی. محداث است. رجوع به ابراهیم‌ین 
طهمان... شود. 
ابوسعید. زا س] (اخ) اب راه‌سيم‌ین 
عسبدالرهمن‌بن عوف زهری, او راست: 
جزئی در حدیت. 
|پوسعید. [أسَ] ((خ) این ابراهیم مفربی. او 
راست: مختصری در مفردات ادویه بنام فتح 
فی‌اّداوی من جمیم الاأمراض و الشکاوی. 
اپوسعید. (آس] ((خ) ابسن ابی‌الخير. او 
راست: کناپ مقامات امیر کلال. 
آپوسعید. [أس] (اخ) این ابسی‌السرور 
اسرائیلی سامری عسقلانی طبیب. او راست: 
خلاصةالقاتون. 
اپوسعیف. اس ] ((خ) ابن ایبی عصرون 
عبدابن محمد موصلی. رجوع به ابن 


۶« ایوسعید. 


ایوسعید. 





ایی‌عصرون ابوسعید... شود. 
اپوسعید. اس ] ((خ) این ابی‌عمر [و ] 
علی‌بن حمدون سیتانی. صاحب تاریخ 
سیتان انجاکه فهائل سیتان را 
برمیشمرد اين ایوسعید را از مفاخر سیستان 
بشمار می‌آورد. رجوع به تاریخ سیستان چ‌ 
طهران ص ۲۰ شود. 
اپوسعید. [آس] (اخ) بسن ابسي‌فضالة 
الحارثی. صحابی است. 
آپوسعید. (اس] (خ) این ابی‌سلم‌پن 
یراق با تالقنت طحب. زا 
راست: کاب الشامل فی‌الطب. و این کتاب 
رادر ۷۳۶«.ق.باتمام آورده است, . 
اپوسعیف. (اس] (اخ) اين اعرابی. احمدین 
محمد بصری. وی مقیم مکه و در پایان اه 
منم و اوائل ماه چهارم میزیست و او را 
شیخ‌الحرم میخواندند. او از مشاهیر اهمل 
طریقت است و علوم ظاهر و باطن باهم 
گردکرده و بصحبت بسیاری از مشایخ 
صوفیه رسیده است از جمله: شیخ جلید و 
عمروین عتمان مکی و ابوالحسین نوری و 
شیخ حسن مسوحی و شیخ ابوالفتح حمال 
و جز آنان. و او راسختان بلند است و از آن 
جمله است: لایکون قرب الا وئمة مسافة: 
زدیکی آنما گوند که منز سناننی قاضاد 
باشد. و لایکون اوق الا علی‌الفایب؛ شوق 
جز غایب را نبود. و اتصوف ترک‌الفضول و 
السعرفة ک لها الاعستراف؛ تصوف دست 
بازداشتن از نابایست و شناسائی و خستو 
شدن بادانی باشد. و نیز او گوید: علم با 
آداب آن یکمال رسد و علم بی‌آداپ ر 
سودی نیست. وی به سال ۳۴۰ ه.ق.به 
مکه رحلت کرد. و از تألیغات اوست: کتاب 
الوصایا. کتاب الجمع و السفریق در آداب 
طریقت و کاب الفوائد مشتمل بر کلمات 
ین طائقة: 
ایو سعیف. (آس ‏ (!خ) ان اوس الجزری. او 
راست: کتاب الابل. 
اپوسعید. (آس ] (اخ) اين اولجایتو خدابنده 
ملقب به علاء‌الدین. اخرین ایلخانان ایسران و 
نهمین پادشاه مغول. مولد او شب چهارشنبة 
هشتم ذی‌القعد: سال ۷۰۴ ه.ق.به 
آذربایجان بود. و در هفت‌سالگی امیر سونج 
به اتابیکی او منسوب شد و در سال ۷۱۳ او 
را حکومت خراسان دادند و سه سال و 
کری‌بدان مقام ببود. پدر ابوسعید اولجایتو 
در سلخ رمضان ۶ «.ق. درگذشت و در 
اين وقت ایوسمید به مازندران بود چون خبر 
فوت پدر شنید امیر سونج را بخواست و او 
بسه ایسوسعید پیوست و بجانب سطاییه 
عزیمت کرد و به چهارده‌سالگی در غره 
صفر ۷۱۷ ه.ق,بر اریکة سلطنت نشست و 


زمام امور به امیرچوپان سلدوز سپرد و 
وزارت به خواجه رشیدالدین و خواجه 
علیشاه داد و امیر ابرنجین را به اسارت 
دیاریکر و تیمورتاش فرزند امیرچوپان را به 
امارت روم تعیین کرد. در آغاز امر گروهی 
از شاهزادگان اطراف در عراق و آذربایجان 
و خراسان فه‌ها انگیختند و امیر چوپان آن 
فته‌ها بنشاند و در این دوره جنگ با مسصر 
خاتمه یافت و طواثف قفتاز و قنمست 
جنوبی زوسیه سر به اطاعت درآوردند و 
تیمورتاش پسر آمیرچوپان نفوذ این دولت 
را در اسی:ةالصفری مسستسکم ساخت. 
خواجه رشیدالدین مولف جامع‌لشواریخ 
رشیدی که در فنون حکمت و طب و ادب 
ید طولی داشت و در زمان غازان و اولجایتو 
اواشل دولت سلطان بوسمید شغل وزارت 
میراند به سعایت خواجه علیشا, در رجب 
۷ معزول شد و به زمستان آن سال 
ساطان ابوسمید ببفداد رفت و باوّل بهار 
بازگشت و بار دیگر اسپرچوپان خواجه 
رشیدالدین را به وزارت خواند. لکن خواجه 
علیشاه او را به قتل سلطان محمد خدابنده 
متهم داشت و گنفت فرزند خواجه رشید 
شربت‌دار سلطان بود و او سلطان را مسوم 
ساخت و در اين تهمت چندان لجاج ورزید 
تا عولچ خیدالرین زا با ۷۱۸ وی ند 
قتل رساندند و یکسی از سلاطین سغول 
موسوم به مور که به مساوراءالهر اقامت 
داشت بسه خسرانیان خمله برد. سلطان 
ابوسمید, آمیر حسین گورکان را به مقابل او 
به خراسان فرستاد و میسور بگریخت و باز 
پادشاه ازبک دشت قبچاق به دربند هجوم 
برد و سلطان و امیرچوپان خود به مدافعةٌ او 
رفتند و امیرچوپان از آب کر بگ‌ذشت و بر 
ازیکان تاخت و گروهی از آنان را بکشت و 
بقیةالسیف متوازی شدند و سلطان اسوسعید 
به سلطانیه بازگشت. آنگاه امیرچوپان قمصد 
کرجستان کرد. در آنجا امرانی که دشمن 
وی بودند بفتةٌ بر وی تباختند و مردم او را 
بپرا کندندو يا فرزند خود حسن بگریخت و 


بسسلطان مسلحق شده در ۷۲۱ ه.ق. 


تیمورتاش فرزند امیرچوپان که ولایت روم 
با وی بود دعوی مهدویت و استقلال کرد و 
قصد حمله به اذربایجان نمود. امیرچوپان با 
نصایح پدرانه او را از این نچّت بازداشت و 
سلطان گناه او بخشید و ولایت روم همچنان 
بر وی متقر کرد. در ۷۲۴ ه.ق. خواجه 
علیشاه وزیر گذشته شد و منصب وزارت به 
رکن‌الاین صائن دادند. در ۷۲۵ سلطان 
ابوسعید را بدختر امیرچوپان تعلق خاطری 
پیدا آمد و این دختر را از سال ۷۲۳ امیر 
شیخ حسن‌بن اسیرحسین‌بن آقبوقا بزئی 


داشت و این همان شیخ حسن ایلکانی 
معروف به امیر شیخ بزرگ است. سلطان 
ابوسعید از امیرچوپان درخواست تا دختر را 
از شوی بازگیرد و بسلطان تزویج کند و 
امیرچوپان بدین ذل و رسوائی تن درنداد و 
سامان سافرت سلطان را به بفداد نراهم 
ساخت و بغدادخاتون را با شوهر به فراباغ 
فرستاد و در این وقت که سلطان از 
اسیرچسوپان دل خوشی نداشت وزیر 
صانن‌الاین فرصت غتیمت شمرده. بسعایت 
پرداخت. روزی امیرچوپان از سلطان علت 
حسزن و آاندره وی پرسيد ساطان از 
دمشق‌خواجه فرزند چوپان شکایت‌گونه‌ای 
کردجوپان قصه باپسر بازگفت. 
دمشق‌خواجه گفت صائن‌الاین وزیر به 
سعایت مشفول است و مزاج پادشاه بر تو 
بگردانیده است. آمیرچوپان صلاخ وقت در 
آن دید که چندی از دربار دور ماند و ویر 
را از پادشاه جدا کند. ببهانةٌ تمشیت اسور 
خراسان آهنگ آن ناحیت کرد و وزیر رابا 
خود ببرد و دمشق‌خواجه در خدمت سلطان 
بازماند و اب وسعید به سلطانیه شد و 
دمشق‌خواجه در غیبت پدر در امور ملک 
مستقل بسود و پسادشاه را از آن خوش 
نمی‌آمد. در این وقت بسعض از سعات 
بسلطان گفتند که دمشق خواجه با یکی از 
محعلقات تو مهر میورزد. اتفاقاً در آن اوقات 
چند سر از طاعالطریق آررده بودند. سلطان 
آوازه انداخت که سر امیرچوپان و کسان او 
است. دمشق خواجه هراسان از قلمةً 
سطانه بگریخت و او را تعاقب کرده 
بکشتد و در ۷۲۷ ه.ق.فرمان به قتل هم 
چوپانیان صادر شد و ابوسعید تن خویش 
از سلطانیه به قزوین رفت و بگرد کردن 
لشکر پرداخت و امیرچویان نا گزیردل بر 


۱ حرب سلطان نهاد و وزیر صائن‌الاین راکه 


متا این فته‌ها بود بکشت. آنگاه آهنگ 
عراق کرد و در سسمان بخدمت شیخ 
رکه دیق خلابالت له سای رسد وآر را 
به شفاعت نزد سلطان فرستاد سلطان 
شفاعت او نپذیرفت و علاء‌الدوله مأیوس 
بازگشت و جمعی از سپاهیان امیرچوپان به 
سلطان پیوستند. چوپان ناچار به خراسان 
بازگشت و در آخر بهرات نزد ملک 
غیاث‌الدین کرت پناهید و غیاث‌الدین در 
اول وی را به خوشی پذیرفت لکن او را با 
بعض فرزندان به امر ابوسعید بکشت در 
محرم ۴ ظ.ق.برحسب وصتّت چوپان 
سلطان جنازة ویرا به مدینه فرستاد تا بخاک 
سپردند و بغدادخاتون را از شوهر او امیر 
شیخ حسن بطلاق جدا کرده بازدواج 
خویش درآورد و از آن پس ابوسعید زمام 


ایوسعید. 


امسور ملک در قبض اقتدار گرفت و تا 
رسیع‌الشانی ۶ ده .ق.که تاریخ وفات 
اوست باستقلال فنسرمان راند. در عهد 
ابوسعید مذهب تشیع که بروزگار اولجایتو 
مذهب رسمی ملک بود بار دیگر به طریقت 
سنّت و جماعت بدل شد. پس از ابوسعید 
چون فرزند نداشت مملکت تجزیه شد و تا 
ظهور تسیمور هسرج و مرج در مسلک و 
کشمکش میان امرای او دوام یافت. رجوع 
به حبط ج۲ ص ۶۵ ۶۷ ۶۸ ۹ ۸۷۰ ۷۱ 
۸۸٩ ۸۷۸ ۸۷۷ ۷۶ ۰۷۵ ۸۷۲ ۰۷۳۲‏ ۱۲۰ 
۴ و ۴۲۱ شود. 
اپوسعیف. ( ] (!خ) اين داودبن متی‌بن 
ابوالمعین‌بن ابی‌فانه ۲ طبیب نصرانی. او با 
پدر چندی طبیب الظاقر بائّه فاطمی بود و 
سپی با ملک ماری آبن ایوپ پادشاه 
نصرائی از مصر به بیت‌السقدس شد و به 
طبابت خاص ملک نصاری اختصاص یافت 
و آنگاه که سلطان صلاح‌الدین ایوبی 
بیت‌المقدس را تسخیر کرد ابوسعید با پىدر و 
برادران بخدمت سلطان منصوب گشتند. 
رجوع بنامة دانشوران ج ۲ص ۴۴۵ شود. 
ابی‌صالح. از روات است. 
اپوسعیفد. [اس] (اخ) (شسیخ) این 
شمس‌الدیین برادرزاد: قطب‌الدین عبدائه 
یکی از فقهای دور شاهرخ. وفات بطاعون 
۸ د .ق. 
ابوسعید. اس ] (اخ) اين عبدالمزیز کوفی. 
رجوع به ابوسعیدین فخرالدین عبدالعزیز... 
شود. 
اپوسعید. [آس] ((ج) ابنن عسوف بزاز. 
محدث است و ایونعیم از او روایت کند. 
ابوسعیف. (آس] ((خ) ان فخرالاین 
ععدالعزیز کوفی. ملقّب به برهان‌الدین یکی 
از کبار علمای خراسان. او از دست 
سس لطان‌شاه در ۵۸۱ه.ق.قضاو 
شیخ‌الاسلامی شادیاخ داشت و منگلی‌بیک 
آن عالم ربّانی را بکشت و چون سلطان‌شاه 
بار دیگر شادیاخ را مسخر کرد منگلی‌بیک 
رابه فخرالدین پر ابوسعید سپرد تا او وی 
را بتصاص پدر بقتل رسانید. رجوع به حبط 
ج۱ص ۴۲۲ و ۴۲۳ شود. 
اپوسعید. (اس)] (اخ) ابن قره‌یوسف (؟) او 


از دست میرزا شاهرخ بهادر در ۸۳۳ «.ق. 


حکومت آذربایجان یافت. رجوع به حبط 
ج۲ ص‌‌ ۳۰ شود, 
ابوسعیف. زاس ] (اخ) اين کتیر قاری. یکی 
از قراء سبعه. رجوع به ابن کیر عبداله... 


۳ 


شود. 
اپوسعیف. اس ] ((خ) ابن کوچکونچی‌بن 
ابی‌الخیر. یکی از سلاطیی شیبانی. ٩۳۷(‏ - 


۰ هه .ق.ا. 
) پوسعید. [آس) (خ) ابن لب فرج‌پن قاسم 
غرناطی. رجوع به ابن لب ابوسمید... شود. 
اپوسعیف. اس ] (اخ) ابن‌المبارک. رجوع 
به ابن‌المبارک در این لفت‌نامه شود. 
اپوسعیت. زآش] (اخ) این م‌حمدین 
جلال‌الدین میرانشاءبن تیمور گورکانی, از 
تیموریان حکمران ماوراءانهر و هرات و 
بلخ و دیگر نواحی خراسان. (۸۵۵ - ۸۷۲ 
ه.ق.)رفات او بسال ۸۷۳ ه.ق,بود. و 
رجوع به ابوسعیدمیرزا شود. 
ایو سعید. (اسش](اخ) (سسلطان ...) ابن 
محمد درویش. پدر او بزمان مسیرزا بایسنقر 


داروغة هرات بود و جون در ۵ <.ق. 


درگذشت میرزا بایسنقر منصب پدر بدو داد 
سپ حا کم هرات گشت و آنگاه که جنگ 
میان میرزا علاءالدوله و باب نقر درگرفت او 
عزم فرار کرد و دستگیر شد و او را بند کرده 
بقلعةٌ نیره‌تو فرستادند و او از قلعه بگریخت 
و در ۸۵۳ ه.ق. میرزا ابوالقاسم بابر ویر 
بمقابله و مقاتلة هندوکه فرستاد و او در 
جنگ با هندوکه در حدود خبوتان کشته 
شد. 
اپوسعید. (أس] ((غ) ابن محمودین طاهر 
خزینه‌دار. زجوع بتاریخ بیهقی ج ادیب ص 
شود. 
آپوسعید. [آس ] (اخ) این مسسلم‌پن 
فلت تون تست قنور 1 
کتاب المحیط در طب, بفارسی, 
اپوسعید. (آسّ)] (اخ) ابن‌المعلی. تابمی 
است. او از علی و از او سلمةین وردان 
روایت کند. 
آبوسعید. [آس] (اخ) این‌السعلیین لوذان 
الزرقی الأنصاری. صاحبی است. و نام او 
رافع یا حارث یا اوس است. وی دو حدیث 
از پیامبر صلوات اه علیه آورده است. وفات 
آو در سال ۷۲ ه.ق.یود 
آبوسعید. (أس] ((خ) اين منصورین علی 
بندار دامفانی منجم. او در نیمة اول قرن 
ششم و اواخر قرن پنجم مبزیست. آو راست 
کاب احکام و انرا در ۷ ر.ق. تالیف 
کرده‌است. 
ابو سعید. (آس] ((خ) این مسهدی‌بن 
اپی‌سعید سسسمانی. او راست: کستاب 
هم ال دید 
ابوسعید. (آس] ااخ) ابن ولیدین کشر. 
محداث است و از ضحا ک‌بن عشمان روایت 
کند. 
اپوسعید. (أس] ((خ) ابن بمقوب قدسی 
مسیحی. ملقب به رشیدالاین. ار طبیب بود 
و تعالیقی بر حاوی محمدین زکریای رازی 
کرده و یسال ۴۶۴ ه.ق.درگذشته است. 


آپوسعیف. (آش ] ((غ) ابی‌الخیر. رجوع به 
اپوسعید فضل‌اله.. شود. 

آپوسعید. (آس ] ((خ) احسمدین ابراهیم 
خوارزمی. رجوع به احمد... شود. 

اپوسعید. (اس] (خ) احمدین ابراهيم 
مصری. رجوع به ابوسعید مهرانی... شود. 

اپوسعید. (اس] (اخ) اصمدین حسین 
طوسی معروف به خویشاوند. رجوع به 
احمد... شود. 

اپوسعید. (أسْ] ((خ) احمدین حمدون 
مروزی. مسحدت است و از عبدالّبسن 
عتمان‌بن جبله روایت کند. 

| بو سعید. (آس ] ((خ) احمدین خالد الضریر 
بغدادی. رجوع به احمد...شود. 

آپوسعید. (اش] (اخ) اه‌مدین خالد 
الوهبی. محدث است. 

ابو سعید. (آس ] ([خ) احمدین داود حداد. 
محدّث است. 

آبو سعیف. (آس ] (اخ) امدین علی 
ساوکانی خوارزمی. اسام مشهور. او از 
شیوخ ابن‌السمعانی است. 

آپوسعید. (!سش] (اخ) احمدین محمدین 
زیاد غزی معروف به آبن اعراببی. رجوع به 
احمد... شود. 

آپوسعید. (آس] ((خ) امدین محمدین 
عراقی. رجوع به احسد... شود. 

آپوسعید. (اس)] (اخ) اح‌مدین محمد 
سمرقندی. شاعر. متخلص به منشوری. او 
مداح ال‌ناصر و خاصه مادح سلطان محمود 
غزنوی است. و نظامی عروضی سمرتندی 
نام او را در چهارمقاله اورده است و در 
تذکره‌ها قصیده‌ای و چند قطعه از فصائد 
وی مضبوط است. 

آپوسعیف. [آس] (اخ) احمدین محمد 
سجزی, رجوع به احمد... شود. 

آپوسعید. زاس ] ((خ) اجمدین محقدین 
عبدالجلیل سجزی مهندس. از علمای 
ریاضی, معاصر ابوریحان بیرونی. ابوریحان 
در |ثارالباقیه (چ زاخائو ص ۲۲) نام شهور 
سجتان را از گُفته او آورده است. رجوع 
به ابوسمید سجزی اسطرلابی شود. 
آپوسعید. [آس ] ((خ) احمدین مسحمد. 
فخرالاین. رجوع به احمدین محمد مکنی ببه 
ابوسعید و ملقب به قخرالدین شود. 
آپوسعید. (آس] (اج) احسمدین محمد 
مالینی, رجوع به ایوسمید مالینی... شود. 
آپوسعید. (آس] ((خ) احسمدین محمد 


| منشوری سمرقندی, رجوع به احمد... شود. 


آ بو سعیك. (آس ] ((خ) ادریسی. او راست: 
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تاریخ استرآیاد. ۳ 

اپوسعید. زاس ] (() آدمی. سهل‌ین زیاد. 
رجوع به سهل ... شود. 

ابوسعید. لاس ] ((خ) اسدین مسوسی. 
معروف به اسدالشنه. محدّث است. 
اپوسعید. [آس] ((خ) اسرائیل‌بن موسی 
النصرانی. رجوع به اسرائیل... شود. 
آپوسعید. (اس ] ((خ) اسلم المنقری. 
محدث است. 

اپوسعید. (آس] (اخ) اسماعیل‌ین علی‌بن 
زنجویه رازی سمان. رجوع به اسماعیل... 
شود. 

اپوسعید. [آس ] (ا) آسج. او راست: 
کتاب تفسیر بر قرآن. (ابن الندیم). 
اپوسعید. (آس] ((خ) اشجم. عبدائّدین 
سعید. محداث است. 

اپوسعید. (آس] ((خ) اصطخری. رجوع به 
احظغری اوستقی شوو 

ابوسعید. (آس] (خ) (شیخ...) اصفهانی. 
یکی از فقهای عصر شاه‌اسماعیل صفوی 
بود و در ٩۳۶‏ ه.ق.از جانب شاه خلعت و 
فرمان برای امیر غیات‌الدین محمد و حکم 
عزل ن_ظام‌الاین احمد را بهرات نزد 
امیرخان‌بن امیرکلابی ترکمان, والی خراسان 
ول طهماسب پسر شاه اسماعیل به هرات 
برد. رجوع به حبط ج۲ ص ۷۹شود. 

اپوسعید. (آس] ((خ) اصمعی. رجوع به 
اصمعی عبدالسلک‌بن قریب مکنی به 
آپوسعید... شود. 

آپوسعید. (آس] ((خ) اعستیم اسدی. 
حجاج‌بن ارطاة از او روایت کند. 

آپوسعید. [اس] (اخ) الم لک الم ظفر 
تقی‌الدین عمر. رجوع به الملک... شود. 

ابوسعیف. (اس] ((خ) الم لک الم عظم 
مظفرالاین گوگبوری‌بن ابی‌الحسن علی‌بن 
بک‌کین‌ین محمد صاحب اربل و شهرزور. 
رجوع به الملک... شود. 

آ لو سعیب. (اس ] (ٍخ) امین‌الدوله. رجوع به 
ابن موصلایا... شود. 

ابوسعید. (آس](خ) انصاری یا اسوسعد 
انصاری. صحابی است و از پیغمبر ارد که: 
بر و صلت و حسن جوار مایة آبادی دیار و 
سیب زیادتی عمر است. 

اپوسعید. (آس] (اخ) ایلخانی. رجوع به 
ابوسعیدین اولجایتو... شود. 

اپوسعیف. (آس] ((خ) برغش شیرازی. از 
اصحاب شیخ شهاب‌الدین سهروردی و یکی 
از مشایخ سل له برغشیه است. او راست: 

ای دوست ز جمله نیک و بد بگذشتم 
کافربودم کون مسلمان گشتم 

هرچیز که آن خلاف رأی تو بود 

ور خود همه دین است از آن برگشتم. 


اپوسعید. (آس] ((خ) برقوق. رجوع به 
برقوق... شود. 
ابوسعید. (آس] ((خ) (امسیر سلطان...) 
برلاس. رجوع به حبط ج ۱ص ۲۴۳ شود. 
ابوسعید. (آس] ((خ) بفلانی. رجوع به 
تاریخ بهقی چ ادیب ص ۰شود. 
آپوسعید. (اس] (اخ) لیکری. ابانبن 
تسغلب‌بن رباح الجریری الکوفی. مولی 
بنی‌جویر. 
ابو سعیف. (اس] (اخ) البندهی. رجوع به 
اپ ومد م‌حمدین ابی‌السمادات 
عبدالرحمن‌ین محمدین مسعودین احمدین 
آلین... شود. 
اپوسعید. (آس] (اخ) بوبرانی یا بورانی با 
نوبرانی شیخ جلال‌الدین. از علمای هرات 
بود یزمان سلطان بدیع‌الزمان میرزا. رجوع 
په ص ۲۷۷, ۲۹۶ حبط ج ۲ شود. 
اپوسعید. [اس] ((ج) بوری‌ین ایوب‌بن 
شادیین مروان. مسلقب ب‌مجدالاین 
تاج‌الملوک. برادر سلطان صلاح‌الدین ایّوبی. 
رجوع به بوری... شود. 
اپوسعید. (آس | (اخ) بوریین طفتکین. 
ملقب به مجدالدین. دوّمین از اتایکان شام. 
رجوع به بوری... شود. 
آپوسعید. (آس] ((خ) بوزجانی. برادر 
ابوعمرو صفازلی و عم ابی‌الوفا محمدین 
محمدبن یبن اسماعیل‌ین عباس 
بوزجانی نسیشابوری. او راست: کتاب 
مطلع‌العلوم للمتعلمین در ششصد ورقه. (ابن 
الندیم). 
اپوسعید. (آس] (اخ) بسهادرخ‌ازین 
اولجایتو, دجوع به ابوسعیدین اولجایتو.. 
شود. 
اپوسعید. (آس ] ((خ) بهادرخان‌ین میرزا 
لغ‌بیگ. رجوع به بهادرخان... شود. 
آپوسعید. زا س)] ((خ) بسیانین حبیب 
الرقاشی. محدت است. 
ابوسعید. اس (اخ) پنجدهی. محمدین 
عبدالرحمن‌ین محمدین مسمود. رجوع به 
ابوسعید مسمدین ابی‌السعادات... شود. 
ابوسعید. (آ س] (اخ) تسسستش‌بن 
الب‌ارسلان‌ین داودین میکائیل. یکی از 
تلجوقیان شام. رجوع به تتش... شود. 
ایوسعیك. (آس ] ((خ) تمار و به بمض اقوال 
مازنی. زیدین اسلم از او روایت کند. 
اپوسعید. (أس] ((خ) تسم‌بن سلم. او از 
شعیی و از او سهل‌بن حماد روایت کند. 
ایوسعید. (آس] ((خ) ثسمالی. او راست: 
شرح ثمر: بطلمیوس قلوذی در احکام 
اپوسعید. (اس] (لخ) جان‌درمیان. او از 
سالاران ابوالفازی حسین‌بن غیاث‌الدیین 


منصورین بایقرابن عمر شیخ‌بن تیمور بود. 
در جنگ خیوه و چناران و در تسخیر 
هرات جلادتها کرد و وقتی از جانب 
ابوالغازی حسین داروغگسی هرات داشت. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۰۲۴۹۰۲۳۸ ۰۲۵۱ 

۵ ۲۵۷ شود. 

اپوسعید. (آس ) (اخ) جبلی. از مسردم 
چییل بساحل شام. محدّث است. 
اپوسعیف. (آس ] ((خ) چسرجانی. خلف 
مسعودین سعد چرجنانیست. و از ترجمة 
حیات او در تذکره‌ها بیش از این نیامده و 
فقط مختصری از اشعار ار نقل شده است و 
از آن جمله قطعة ذیل: 

آن قوم که ایشان ره احرار سپردند 

احوال جهان باطل و بازیچه شمردند 
محنت‌زدگان را بکرم دست گر فتند 

چون دست گرفتد بر آن پای فشردند 

ایشان همه رفتند و جهان جمله بمشتی 

وش نا کنس و تاه دم ور نامر ور درم. 
هنگام طمع شوخ‌تر از گربه و گرگند 

در وقت کرم شوم‌تر از غرچه و کردند 

تومی همه توکیسه و نوکاسه که از بغل 

نام کرم از نام هستی بستردند 

زان قوم که ما دیدیم امروز کسی نیست 
گوئی‌که بیکبار همه پا ک‌بمردند 

وین نیز عجب‌تر که هم از بخت بد ما 

با خود همه خیری چو برفتد بيردند. 
آبوسعید. (آس] (!خ) جرشی. او را مهدی 
خلیفة عباسی به تتکیل حکیمین عطاء مسقنع 
به ماوراء‌اللهر فرستاد و ابوسعید وی را در 
قلعه‌ای به نواحی کش محصور کسرد و مسقنع 
خود و کسان خود را بکشت و سپس قلعه 
مسخر گشت. رجوع به حکیمبن عطاء... و 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۷۵ شود. 
اپوسعید. [آس ] ((خ) جمفربن سلمةالوزاق 
الیصری. محدّث است. 
اپوسعیف. (آس] ((خ) جفری. رجوع به 
حسن‌بن آبی جعفر... شود. ۱ 
ابوسعید. (اس) (اخ) جنابی. حسن دقاق 
ملقب به سید از مردم گنافه قریه‌ای بر 
ساحل فارس و جتابه معرب آن است. در 
سال ۲۸۱ «.ق. یحیی‌بن ذ کرویه یکی از 
پیشوایان قرامعله به تطیف رفت و مدعی شید 
کهاو را امام محطد مهدی به رسالت 
فرستاده و جمعی کتیر از مردم قطیف و 
بسحرین بسدو بگرویدند از آن جمله بود 
ابوسعید جتابی. حا کم بحرین چسون از 
دعاوی آنان خبر یافت یحیی را بگرفت و 
تأدیب بسلیغ کرد. در این وقت ابوسمید و 
یحیی از بحرین هجرت کردند. یحبی بمیان 
بنی‌کلاب شضد و ابوسعید جممی کثیر از 
قرامطه را با خود یار کرده و لشکر به قطیف 


ابوسعید. 


کشید و آن دیار را بگرفت و بسیاری:از 
مسلمانان را بکشت و در اراییل ربیم‌الاول 
۷ ه.ق.به نواحی بحرین تاخت و ان 
ناحیت را غارت کرد. سپن عزیمت بصره 
کرد.در اين وقت معتضد خلیفه عباس‌بن 
عمرو الفنوی را با فوجی از سپاه بدفع او 
فرستاد. ابوسعید بر عباس ظفر یافت و 
عباس را با هفتصد تن اسیر کرد و جمله 
اسیران را جز عباس بکشت و بواسطةً 
عباس به معتضد پیفام کرد که زیستن من در 
بیابانهاست و به اندک چیزی قناعت ورزم و 
من از تو شهری نگرفته‌ام و در ملک تو 
نقصی پیدا نکسردهام و تو اگرجسمیم سپاه 
خویش بحرب من فرستی بر همه غالب ایم 
چون لشکریان سن به رتج و قناعت به کقاف 
خو دارند و سپاه تو در تنمم زیسته‌اند و 
چون آنان رابه جنگ صن فرستی پس از 
قطع صحراها و بیابانها در نهایت ماندگی به 
من رسند و زود منهزم شوند وا کتراز من 
. جان بدر نبرند و بر تقدیر منهزم نگشتن من 
از پیش ایشان بگریزم و فرصتها ناه دارم و 
با شبیخون سلب استراحت آنان کنم تا آنگاه 
که از پای درآیند پس در منازعت من ترا 
سودی نباشد و زیان آن حتم و مقرّر است. 
نی این یفام ده دراد تا ال 
۹ ده .ق. که بخلیقه آگاهی آمد که عده‌ای 
کثیر از قرمطیان در سواد کوفه به گمراه 
کردن مردم میکوشند خلیفه سرهنگی را به 
جرب آنان فرستاد و او قرمطیان را 
بشکست و منهزم کرد و دو سال بعد از آن 
در سته ۳۰۱ ه.ق.غلام صقلبي ابوسعید 
ویرا در حمام بکشت و از حمَام بیرون شده 
یک‌یک تا چهارتن از ا کابر اصحاب او را 
بدروغ از جانب ابوسمید بحمّام خواند و هسر 
چهار را به ابوسمید مسلحق ساخت سپی 
قرمطیان از قتل ابوسعید آ گاه شدند و غلام 
را گرفته بکشتند. و صاحب حدوداله الم 
گوید؛ابوسعید دقای حسن از مردم گنافة 
فارس, او دعوت کرد و ببحرین بگرفت و 
سلمان‌ین حسن قرمطی پسر ایین بوسیید 
بود- آنتهی. و برادرزاده ابوسد ب‌ال ۳۶۰ 
ه.ق.دمشق را مسخر کرد. 
ایوسعید. (اس] ((خ) چتمق سلطان نصر. 
در کشف‌الظنون امده است که محمودین 
اسماعیل جیزری, کتاب الدرةالفراء فی 
تصایح الملوک و الوژراء راب تم لو کرد. 
اپوسعید. (آ ش] ((خ) حسسرملاین 
خبدالعزیزین الربیع‌بن سیره. محلاث است. 
اپوسعید. [اس] (اخ) حسن‌بن ایی‌جعفر. 
محدّث است. 
اپوسعید. (آس] ((خ) حسن‌بن ابی‌الحسن. 
یساریسانی بصری تابعی. رجوع به حسن 


بصری... شو د. 
ابو سعید. لاش (اخ) حسن‌بن احمدبن 
یزیدبن عیسی‌ین فضل فارسی اصطخری. 
یکی از ائمة فقهای مذهب شافعی. مولد او 
بسال ۲۴۴ ه.ق.او قضاء قم داشت و سپس 
حسبة بغداد بوی مفوّض گشت و مقتدر 
خلیفه او را قضارت سجتان داد و او یشتر 
منا کحات مردم سیتان بی‌دستوری و 
اجازت اولیاء یافت و از این رو به ابطال 
تمامت آنها حکم کزد. اصطخری مردی 
متقی و ورع و صاحب تألسفات است و از 
جمله مولفات اوست: کتاب الاقضیه. وفات 
وی بال ۲۲۸ ۵ .ق.بوده است. و رجوع به 
حسن‌بن ایی‌الحن... شود. 
اپوسعید. زاس ] (اخ) حسن‌بن اسحاق 
معری حنفی. رجوع به حسن... شود. 
ابو سعید. (اس] (اخ) حسن‌بن حبیب‌ین 
تدبه. محدث است. 
ابوسعید. (آس] (اخ) حسن‌بن حسین 
سبزواری معروف به شیمی. یکی از علما و 
محدنین اهل تشیّع و صاحب تألیفات 
بسیار, از جمله: کتاب مصاییح‌القلوب و 
کاب بهجهالاهج مسلخص کتاب مناهج 
قطب‌الاین کیدری شارح نهج‌البلاغه. و 


. کتاب راحة الأرواح و صونس الاشباح فی 


سراف اصوال‌انبی (صا و امنل 
بیه‌الطاهرین و این کناب را بنام سلطان 
نظام‌الاین یسحیی‌بن الصاحب الاعظم 
شمس‌الدین الخواجه کرانی کرده است و 
کتاب غایةالمرام نی فضائل علی و اولاده 
الکرام و کاب ترجمة کثف‌الفمه للاربلی. 
اپوسعید. اس ] ((خ) حسن‌بن حسین‌بن 
عبیداله عتکی سکری نحوی. رجوع به 
حسن... و رجوع به سکری... شود. 
اپوسعید. اس ] ((خ) حسن‌بن عبدالبن 
مرزبان سیرافی نحوی. رجوع به حسن... و 
رجوع به سیرأفی... شود. 
آپوسعید. (اس] ((خ) حسن‌بن عبید 
نهربانی, فقیه داودی. رجوع به نهربانی... و 
رجوع به حسن‌بن عبید... شود. 
ابو سعیت. 0۳9 (اخ) حسن‌بن علی‌بن 


قتاده. او پس از عم خویش تا ۶۵۲ .ق. 


حکومت مکه داخت. 

اپوسعید. [آس] (اخ) حسن‌بن علی واعظ. 
رجوع به حسن... شخود. 

ابوسعید. (آس] ((خ) حسن‌بن واصل 
تمیمی. محدث است و دولابی در کتاب 


الکنی گوید؛ و هو الحسن‌بن دیتار و دیتار 


رییه. 
آ بو سعیف. [اس ] ((خ) حسن بصری. رجوع 
یه حسن ..- شود. 


آبوسعیف. (آس] (اخ) حسسین‌ین عسلی 


مطوعی... رجو] به حسین... شود. 

بو سعیت. (اش | ((خ) حکم. محدّت است. 

آبو سعید. (| س | (اخ) حمادین مسعده. 
محدث است. 

اپوسعیف. [آس ] (اخ) حیان‌لنیمی. محدّث 
است. 

اپوسعید. (آس ] ((خ) خالدبن عم القرشی. 
محدّث است. 

ابو سعیف. [آس) (لخ) محر سعدین 
مالک‌بن سنان‌بن ثعلبه انصاری خزرجی. 
صحابی است: و نبت او به خدره حی از 
انصار است. او از حقاظ مکترین و بجنگ 
امد سیزدساله بود. وی را برسول 
صلوات‌اله علیه عرض کردند و رسول برای 
صغر سن او را از ملازست جیش منم فرمود 
و پدر او گفت یبارسول‌الّه وی سطبر 
استخوانست و پیامبر نظر در او افکند و به 
ردار امر کرد. لکسن وی بپانزده‌سالگی در 
غزای بنی‌المصطلق در رکاب رسول جهاد 
کردو در دیگر مشاهد نیز حضور یافت و 
بال ۷۴ ه.ق.درگذشت. و مخهور است که 
گوراو باسلامبول در محلهُ ایوانسرای 
بحوالی جامع قعریه است لکن در تواریخ 
اين شهرت بثبوت نپیوسته است. رجوع به 
حبط ۱ ص ۲۵۰ شود. 

آ بو سعیب. (آس] (خ) خراز. اصعصدین 
عیسی ب‌فدادی یکی از قدمای مشایخ 
صوفیه. عطار گوید او را لسان‌التصوف گفتند 
و اين لقب از بهر آن دادند که در این امّت 
کس را زیان حقیقت چنان نبود که او را. در 
اين علم او را چهارصد کتاب تصنیف است. 
و در تجرید و انقطاع بی‌همتا بود و اصل او 
از بنداد بود و ذوالون مصری را دیده بود و 
بابشروسری سقطی صحبت داشته 
بود- انتهی. و او پیر سلسلة خرازیه است و 
وفات وی بسال ۲۸۵ ه.ق.بود. صاحب 
حبیب‌السیر گوید: او نوبتی موزه میدوخت و 
باز میگشاد گفتند چرا ین چنین می‌کنی؟ 
جواب داد که نفس خویش را مشغول 
می‌کنم پیش از آنکه مرا مشغول گرداند. و 
چون خرز در لفت درز مشک و موزه است 
به خرّاز ملقب گشت. برای بقیٌ شرح حال و 
گفته‌های او رجوع به تذکزةالأولیاء و کشف 
المحجوب هجویری و ج ۱ حبیب‌الشیر ص 
۸ شود. 

ابوسعید. (آسش] (اخ) خرگوشی. رجوع به 
عبدالملک‌بن ابی عشمان... شود. 

ابوسعید. [آس] ((خ) خلفبن حسبیب. 
یانش تست او او اسرشه ساا ترا 
یحیی‌بن سعید القطان روایت کند. 

آپوسعید. (أس] (اخ) خلیل‌ین کیکلدی 
دمشقی شافمی, رجوع به خلیل... شود. 


1۹۰ 


اپوسعید. [آس ](!خ) الخیر انماری عامربن 
سعد يا عمروین سعد. صحابی است و بعضی 
کنیت او را ابوسعد گفته‌اند. 

آیو سعیف. زاس ] ((خ) داود. محدث است. 


اپوسعید. (آس] (اخ) داودبسن هسیشم‌ین : 


اسحاق‌بن بسهلول انباری تنوخی لنوی 
نحوی, رجوع به داود... شود. 

اپوسعید. (آس ] (خ) دبیر. رجوع به تاریخ 

بهقی ج ادیب ص ۵۰و ۸۱۷ شود. 

اپو سعید. اس ] (خ) دییلی. نحوی لوی. 
او علوم ادب از ابی‌بکرین صحمدین قاسم 
الاّنباری فراگرفت. (ابن الندیم ), 

آپوسعید. (آس] ((خ) دق حسن, از مردم 
گنافة پارس, رجوع به ابوسعید جنابی... 
شود. 

ابو سعیت. (آس]) (اخ) دهستانی. او راست: 
تفیر فاتحةالکتاب. 

)پوسعیف. [آس] (خ) ریاح المکنی. محدّث 
است. 

اپوسعید. (آس) ((غ) ربیع البصری. 
محدث است و محمدین سابق از او روایت 
کند. 

اپوسعیف. (آس) ((خ) رحا. پیشوای 


فنسرقه‌ای از مسانویه و او مسانویان را در 


وصالات به رأی و طریقة مهریّه بازگردانید. 
(ابن الندیم). 
اپوسعیف. (آس ] ((خ) رستتمی, شاعر 
مشهور اصفهانی معاصر صاحب‌بن عبّاد و او 
بعربی شعر می‌گفته است و قطعه ذیل در 
توصیف پادشاهان ایران از اوست: 
بها لیل غر من ذوابة فارس _ 
اذا نتصبوا لامن عرينة او عکل 
هم راضةالدنیا و ساسة اهلها 
اذ اتخروا لاراضة الشاة والابل 
محلهم عال علی السبعة‌العلی 
و عالمهم موف علی العالمالکلی 
آذا انت رتبت‌الملوک وجدتهم 
هم الاسم و الباقون من حیزالفعل 
مسامیح عندالسر والیر لاتی 
مراجلهم فی کل احوالهم تفلی 
و لم‌یفلقوا ابوابهم دون ضیفهم 
و لاشتموا خذامهم ساعة الا کل 
و لاشددوا دون‌العفاة حجابهم 
و قالوا لباغی‌الخیر نحن علی شغل. 
رجوع به يتمة ثعالبی شود. 
ابوسعید. (آس] ((خ) الرعنینی. جعثل‌بن 
عاهان فاضی افریقیه. محدث است. 
ایوسعیف. [أس ] (اخ) رقی. فقیه داودی. 
رجوع به رقی ابوسعید... شود. 
آبوسعیف. [اس | ((خ) زرقی انسصاری. 
صحابی است. و نام آو سعدین عقاره یا 
عمار:بن سعد است و بعضی کنیت او را 


ابوسعد گفته‌اند. 

ابو سعید. [آس ] (! اخ) زیس‌دین شابت‌بن 
الضحا ک.یکی از صحابةٌ کبار است و برخی 
کنیت او را ابو خارجه گفه‌ند. 

ابو سعیند. 1 س ] (اخ) س‌ابق السربری. 
محدث است. 

اپوسعید. (اس ] (اخ) سالم‌بن نوح. محدّت 


است. 


| اپوسعید. (ا ش] (اخ) سس حنون. 


عبدالسلام‌بن سعیدبن حسبیب تنوخی. فقیه 
مالکی. رجوع به عبدالسلام.... شود. 

ابو سعیت. [آس ] (اخ) سعدین شعبه. محدّث 
است. 

آپوسعید. (آس] (اخ) سسمدین مالک 
خدری. رجوع به ایوسعید تدری... شود. 
اپوسعیك. (آس] (اخ) سمیدین اوس 
خزرجی. و باز کیت او را ابوزید گفته‌اند. 
رجوع به آبوزید سعید... شود. 

آپوسعید. [ا ش] (اخ) سسمیدین 
عجدالملک‌بن واقد الحرانی. محدث است. 
آپوسعید. (آس] ((خ) سفیان‌بن دیستار. 
محدث است. 

اپوسعید. (آس] ((خ) شکری حسنین 
حسین‌بن عبیداّ‌بن عنبدالرحمن‌پن العلاء 
عتکي السکری, .رجوع به حسن... و رجوع 
به سکری شود. 

ابو سعید. [َأس] (اخ) سلیمان‌ین مفیره 
۱ 

اپوسعید. (آ سش] (اخ) سب سمعانی. 
عبدالکريم‌بن محمد. رجوع به سمعانی... 
شود. 

اپوسعید. (آس] (اخ) سنان‌بن ثابت‌ین قرة 
حرانی. رجوع به سنان و رجوع به 
ابوسعید... شود. 

اپوسعید. (آسش] ((خ) سهل‌ین زیاد ادمی. 
رجوع به سهل ... شود. 

ایوسعید. [آس] ((ج) سهلین محمدین 
منم الاهرازی. محدث است. 

اپوسعید. (آس] (اخ) سیرافی. حسن‌بن 
عسبداله‌بسن مسرزبان السجوسی الفارسی 
النحوی. رجوع به حسن... شود. 

اپوسعید. (اس] ((خ) شرف‌الملک کاتب, 
او بروزگار ملکشاهین الب‌ارسلان و دور 
صدارت خواجه نظام‌الملک منصب کتابت 
داشت و آنگاه که ملکشاه خواجه را از 
وزارت معزول ساخت شرفالملک ابوسعید 
رانیز با جمعی دیگر از بزرگان ملک از 
خدمت منفصل داشت و شفل شرف‌الم لک 
بمجدالملک ابوالفضل قمی محوّل کرد. 

ابو سعید. [آس] (اخ) شرف خوارزمی 
ملقب بمجدالدین. رجوع به مجدالدین 


بفدادی... شود. 


ایو سعید. 


اپوسعید. (آس | ((خ) شمبان‌ین محمدین 
داود آثشاری قرشی شافعی. رجوع به 
شعبان... شود. 

اپوسعید. (آس] (ج) تم 
صحابی است. 

ابو سعید. (آسش | (اخ) ها ب الدوله 
مسعودبن محمود غزئوی. رجوع به مسعود.. 
شود. . 

آبو سعید. ) ((خ) شهرین جصوشب 
اشعری بصری. محدث و ثقه است. 

ابو سعیف. (اس] ([خ) شیانی. سین 
امرای ازیک شیبانی بماوراءالشهر ٩۳۷(‏ - 
۰ .ق.). 

ابوسعیف. (آس] (اج) صاحب‌الفساطیط. 
مولی سهیل‌بن ذریح. او از سمرةبن جندب و 
از او وهب‌بن اسماعیل روایت کند. 

ابوسعید. [| س] ((خ) صس‌دنی. 


یا ابرعاصم. 


عسبدالرهمن‌ین اجمدین یسونس‌بن 
عبدالاعلی‌بن موسی‌بن میسرتین حقص‌بن 
حیان صدفی مصری نبیرة یونس‌ین 
عبدالاعلی صاحب امام شافعی. محدّث و 
صوزخ. وی را در تساریخ مصر دو کتاب 
است: یکی | کبر و آن مخصوص مصریان 
است و دیگری اصغر و آن در ذ کر غسرباء 
واردین بمصر باشد. و ابوالقاسم یحی‌بن 
علی الحضرمی رابر این دو تاریخ ذیلی 
است. و ابوالحسن علی پسر ابوسمید گوید: 
مولد پدرم بسال ۲۸۱ ه.ق.بود. و وفات 
ابی‌سعید پروز یکشنبة بیست‌وپنجمین شب 
جمادی‌الا خر سنه ۳۴۷ ه.ق,.روی داد و 
اب‌والقاسم‌بن حجاج بر او نماز کرد و 
ابوعیسی عسبدالرحمن‌بن اسماعیل‌ین 
عبدائین سلیمان الخولانی الخشاب النحوی 
البروضی وی رارثا گفت. و صَذفی منسوب 
به صَدفبن سهل قیله‌ای از جثیّر است که 
بمصر رحلت کرده و اقامت گزیده‌اند. رجوع 
به این یونس ابوالحسن علی... شود. 
اپوسعید. (اس] (() صنعلْه کوزه کنانی. 
او راست: کتاب طبقات المفشّرین. وفات ار 
بال ٩۰۸‏ ه.ق.بوده است. 

اپوسعید. [آس] ((خ) ضسریر. احسمدین 
خالد. رجوع به احمد... شود. 

آپوسعید. (اس) (!خ) ط‌ائی. یکی از 
سرکردگان سپاه یمین‌الدوله محمودبن 
سبکتکین غزنویت. آنگاه که ابوالشوارس 
بر برادر خود سلطان‌الد وله ابوشجاعین 
بسهاءالدوله قیام کرد ودرجنگ بسا 
سس طان‌الاوله سغلوب شد در غزله 
بیمین الذوله محمود پناهید. سلطان محمود 
سپاهی بقیادت ابوسمد طائی مسصحوب 
ابوالفوارس بجانب فارس و کرمان فرستاد. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۳۵۳ شود. 


ایو سعید. 


اپوسعید. آس] (اخ) عبدالجلیلین 
ابی‌الفتح ممودین عیسی رازی. رجوع به 
عبدالجلیل... شود. 

ابوسعید. (آس) (اخ) عسبدالحسی بن 
ضتا ک‌ین محمود گردیزی. وی در نیمه اول 
فرن پنجم سمزیسته است. او راست: کتاب 
زین‌الخبار و آنرا بسال ۴۴۰ ه.ق.نوشته 
است و اين کناب یکی از شاهکارهای نش 
فارسی است. 

اپوسعید. (آس) (اخ) عبدالرحمن‌بن احمد 
الاصفهانی. او راست: کتاب رسائل الابهری 
الاصفهانی ( کذا/!. کتاب تهذیب اف صاحة, 
کتاب ادب‌الکاتب. کتاب الندیم. (ابن‌الندیم), 
و رجوع به عبدالرحمن... شود.  .‏ 


آپوسعید. (آس) (اخ) عسبدالرحسمن‌بن ‏ 


حسّان‌الفلطیی. محدث است و محمدین 
شمیب از او روایت کند. 

اپوسعید. (آس)] (اخ) عسبدارحسمن‌بن 
سمرةبن جندب. صحابی است. 

اپوسعیف. (آس] ((خ) عسبدالرحسمن‌بن 

عداله. مولی بی‌هاشم. محدث است. 
اپوسعید. (آس] ((خ) عسیدالررحمن‌بن 
المأمون. معروف به متولی نیشابوری. رجوع 
به ابوسعید متولی عبدالرحمن... و رجوع به 
عبدالرحمن‌ین المأمون... شود. 

)پوسعید.. اس ] ([خ) عبدالررحمن‌ین محمد 
خراسانی. معروف به این دوست. رجوع به 
ین دوست ابوسعید... شود. 

آپوسعید. (آس] (خ) عبدالرحمن‌ین محمد 
ادریسی. رجوغ به عبدالرحمن... شود. 

اپوسعیف. (اس] ((خ) عسبداررهمن‌بن 
مهدی. محذث است. 

اپوسعید. (آ ش ] ((خ) عبدالتلامبن حبیپ 
تنوخی , فقیه مالکی. معروف به سحنون. 
رجوع به عبدالسلام... شود. 

اپوسعید. (اس ] (خ) عبدالففار. فاخرین 
شریف ملقب به حمید امیرالسومنین. او از 
چهاردسالگی ب خدمت یسمینلدوله 
محمودین سبکتکین پیوست و به صال ۴۲۱ 
ه.ق.بدیوان رسالت درآمد. و بسروزگار 
شهاب‌الدوله مودودین مسعود برسولی این 
پادشاه ببفداد شد. و برمان عزالدوله امیر 
عبدالرشید بشفلی بخراسان رفت و عقد 
عهدی کرد. و بعهد جمال‌الدوله فرخ‌زاد 
ریاست بت ندو مفوض گشت. ابوالفضل 
یادداشتهای گرانها برای تکمیل تاریخ بمن 
داد و او را بدین احسان میتاید. 

اپوسعید. (آس ] (!خ) عبدالقاهرین طاهر 


بیهقی آرد که ابوسمید در سته ۰ ظ .ق. 


تممی. او راست: کتاب ناسخ‌الق رآن و 
منسوخه. وفاتش بسال ۴۲۹ ه.ق.بود. 
)پوسعید. [آس ] ((خ) عبدالقدٌوس‌بن حییب 


الامشقی. محذت و متروک‌الحدیث است. 

آپوسعید. [اس] ((خ) عبدالکريم‌ین مالک 
الجزری, محدث است. 

) بو سعیت. (أ سا (اخ) عبدالکرييم‌بن محمد 
سمعانی. رجوع به سمعانی و رجوع به 
ابوسعد... شود. 

اپوسعید. زاس ] (اخ) عبدائبن السری. 
مسحمدین باه موصلی. فقیه شافعی. 
معروف به ابن آبی‌عصرون. رجوع به آببن 
آبی‌عصرو ن... شو د. 

اپوسعید. (آس](اخ) عسبداثبن سعید 
اشجم. محدّث است. 

اپوسعید. (آس] ((خ) عبدائبن سعید 
کندی, رجوع به عبدالّه... شود. 

ابوسعید. (آش] ((خ) عبداثین شبیب 
ربعی بصری. رجوع بهبن شبیب... شود. 

اپوسعیف. (اس ] (اخ) عبدافبن عبدالرحمن 
الجمحی. محدث است. 

اپوسعیف. (آس) ((خ) عبدالین عمر 
بیضاوی. رجوع به ببضاوی... شود. 

ابوسعید. (اس] (اخ) عبدالّبن قیس" 
رقاشی, محات است. 

ابوسعیف. (آس ) (|خ) عسبداقبین کشره 
مقری. از ابناء فارس یمن. یکی از قرّاء 
سبعه. رجوع به ابن کثر عبداله... شود. 

آپوسعید. [آس] ((خ) عبداشین سحمد. 
رجوع به عبدالله... شود. 

ابوسعید. [آس) (اخ) عبدافبن السنقل. 
محدث است و بعضی کیت او را ابوزیاد 


گفته‌اند. 
عبد نهم‌المزنی. صحابیست. 


ایوسعیف. (ا] (اخ) عسبدالسلک‌بن 
ابی‌عشمان واعظ. رجوع به عبدالملک... و 
رجوع به خرگوشی... شود. 

اپوسعید. (اس] (اخ) عدالملک‌بن قریب 
باهلی. معروف به اصمعی لفوی. رجوع به 
اصمعی... شود. 

ابوسعید. (آس] (اخ) عبدالسنم‌بن نعیم. 
محدث است و حسان‌بن ابراهیم الکرمانی از 
او روایت کند, 

اپوسعید. [آس ] (اخ) عبیدین حناد الحلبی 
القاضی. محدت است. 

اپوسعید. (آس] ((خ) عسیدال‌بسن 
عبدالرحمن الجمحی. ار از زهری رولیت 
کند. 

ابهسعید. (آش| (خ) عشمان. ششمین از 
بتوزیان در الجزایر و او با مشارکت برادر 
خویش ابوثابت الزایم از سال 7۷۴۹ ۷۵۲ 
ه.ق.امارت داشت. و او راعلمان ثانی 
گویند. چه قبل از او عشمان‌نام دیگری در 
این خاندان هت که دومین امیر این سلله 


ابوسمید. ۶۹۱ 


است. 

اپوسعیف. (آس ](اخ) عشمان اول مرینی. او 
از سال ۱۶۱۴ ۶۲۷ ه.ق. امارت داشت. 
رجوع به عشمان... شود. 

اپوسعیف. (آس] ((خ) عشمان ثانی سرینی. 
او از سال ۷۱۰ تا ۷۳۱ «.ق.حکم رانده 
است. رجوع به علمان... شود. 

ابوسعید. (آس] (اخ) عراقی (امیر شیخ) . 
بلخی یکی از علمای مماصر میرزا 
بدیع‌الزمان و محمدخان شیبانی. رجوع به 
حبط چ ۲ ص ۲۹۲ شود. 

ایو‌سعید. (اس] ([خ) عطاف‌بن محمدین 
علی‌بن ابی‌سمید شاعر. رجوع به مویدین 
محمدین علی... شود. 

آبو سعید. [اش] (اخ) عقیصی تسمیمی. 
محدّث است. 

رجوع به این موصلایا مین‌الدوله... شود. 

اپوسعید. زاس ] (ٍخ) علی‌بن محمد کاتب. 
رجوع به علی... شود. 

اپوسعید. (آس] ((خ) عسم ایسی‌الوفاه 
لبوزجانی. او راست: کتاب مطال‌العلوم فی 
علوم الْوائل و الحساب, در ششصد ورقه. 

اپوسعید. (آس] (خ) عمرو,. تابمی است. 
او از جابربن عبدائّه و از او سعیدین 
ابی‌هلال روایت کند. 

اپوسعید. (آس] ((خ) عمروبن ایسی‌حکیم 
الواسطی. محدّث است. 

ابوسعیف. (آش)] ((خ) عمروین حریث 
المخژومی. صحابی است. 

اپوسعید. (آس] (اخ) عبری. رجوع به 
عبدالرحمن مهدی... شود. 

اپوسعید. (آش) (اخ) السنقزی الأصم. 
عمروبن محمد. او از زمعتین سالم روایت 
کند. 

اپوسعید. (آش] (اخ) عیی‌ین س‌الم. 
محدّث است و از ابی‌الملیح الرقی روایت 
کد. 

اپوسعید. (اآش) ((خ) غرناطی. مسحمد. 
دهمین از ملوک بنی‌نصر غرناطه. رجوع به 
محمد سادس مکنی به ابی‌سمید... شود. 
اپوسعید. (آس] (اخ) الففاری. صحابی 
است. 

اپوسعید. (آس ] (اخ) فضل این ابی‌الخیر. 
یکی از اعاظم مشایخ صوفیه از مردم میهنه 
یا مهنه قریه‌ای بزرگ به خراسان از ناحیت. 
خابران. مولد او غره محرّم سال ۲۵۷ ه.ق. 
در مهنه و وفات وی در چهارم شعبان ۴۳۰ 
.ق,بود. پدر او بفزنه حرفت صیدنه داشت 
و شیخ فریدالدین عطار در تذکره گوید که 


۱-الفهرست ج مصر ص ۲۰۳. 


۶۲ 


پدرش دوستدار سلطان محمود غزنوی بود 
چنانکه سرائی ساخته بود و جمله دیسوار آن 
را صورت محمود و لشکریان و نیلان او 
نگاشته, شیخ طفل بود گفت یا بابا از برای 
من خانه‌ای بازگیر, ابوسعید همة آن خانه را 


ان بنوشت پدرش گفت این چرا نویسی 
گفت تو نام سلطان خویش مینویسی و من 
نام سلطان خویش, پدرش را وقت خوش 
شد و از انچه کرده بود پشیمان شد و ان 
نقش‌ها محو کرد و دل بر کار شیخ نهاد. و 
یاز گوید ابوسمید ابوالخیر قدس الّه سره 
پادشاء عهد بود بر جملهٌ | کابر و مشایخ و از 
هیچکس چندان کراست و ریاضت نقل 
نیست که از او. و چنین گویند که در ابتدا 
سی هزار بیت عربی خوانده بود و در علم 
تفسیر و احادیث و فقه و علم طریقت حظی 
وافر داشت و در عسیوب نسفس دیدن و 
مخالفت هوا کردن باقصی‌الفاية بود و در فقر 
و فنا و ذل و تحمل شأنی عظیم داشت و در 
لطف و سازگاری آیتی بود خاصه در فقر از 
این جهت بود که گفته‌اند: هرجا که سخن 
ابوسعید رود همه دلها را وقت خوش شود. 
زیرا که از ابوسعید با وجود ابوسعید هپچ 
نمانده است. و او هرگز من و ما نگفت 
همیشه ایشان گفت. نقل است که شیخ گفت 
آن وقت که قران می‌آموختم پدر مرا به 
نماز ادینه برد در راه شیخ اپوالقاسم گرگانی 
که‌از مشایخ کبار بود پیش امد پدرم را 
گفت که ما از دنیا نمی‌توانستيم رفت که 
ولایت خالی میدیدیم و درویشان ضایع 
می‌ماندند. | کنون این فرزند را دیدم لیمن 
گشتم که عالم را از این کودک نصیب 
خواهد بود... و یکبار دیگر شیخ مراگفت که 
ای پسر خواهی که سخن خدا گونی؟ گفتم 
خواهم. گفت در خلوت اين میگوی, شعر: 
من بی تو دمی قرار نتوأنم کرد 

احسان ترا شمار نتوانم کرد 

گربر تن من زبان شود هر موئی 

یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. 

وگفت شش سال در مرو پیش عبداله 
حصیری تحصیل کردم چون وفات کرد پنج 
سال دیگر پیش امام قفال تحصیل کردم و 
گفت یک روز رفتم ثیخ لقمان سرخسی را 
دیدم بر تل خا کستر ندسته وپاره‌ای 
پوستین کهنه می‌دوخت و چوبی و ابریشم 
چند بر او بسته که این رباب است و او از 
عقلای مجائین بود. چسون چشم او بر من 
افتاد پاره‌ای نجاست بشورید و بر مسن 
انداخت من سینه پیش او داشتم و آنرابه 
خوشی قبول کرد. گفتم پاره‌ای رباب زن. 
پس گفت ای پسر بر این پوستینت دوزم 


گفتم حکم تراست بخیه‌ای چند بزد و گفت 


این جات دوختم پس برخاست و دست من 
بگرفت و می‌برد. در راه پر ابوالفضل حسن 
که‌یگانةٌ عهد بود پیش آمد و گفت با 
انوشفیت راز عز قدابی ات کندهمروی باه 
خویش رو پس شیخ لقمان دست من بدست 
او داد ر گفت بگیر که از شماست پس بدو 
تعلّق کر دم و باز گوید پیر ابوالفضل یمن 
گفت برخیز و خلوت طلب کن و به مهنه 
آمدم و سی‌سال در کنجی بنشستم و پنبه در 
گوش‌نهادم و میگفم ال اه تا همه ذره‌های 
من بانگ درگرفت که اه اثه. نقل است که 
پیر ابوالفضل ابوسعید را پیش عبدالرحمن 
سلمی فرستاد تا از دست او خرقه پوشید و 
تزدیک اپولفضل بازاسد پیر گفت ا کنون 
حال تمام شد با میهنه باید شد تا خلق را به 
خدای خوانی. نقل است که ابوسیید هفت 
سال دیگر در بیابان گشت و کلکن " میخورد 
و با سپاع میبود و در اين مدت چنان بیخود 
بود که گرما و سرما در او اثر نمیکرد... چون 
شیخ به مبهنه بازامد خلق بیار توبه کردند 
و همسایگان شیخ همه خمر بریختند تا کار 
بجائی رسید که گفت پوست خربزه‌ای که از 
ما بیفتادی به پیست دینار صی‌خریدند. پس 
از آن ما را بماندند که آن نه صا بودیم... تا 
هرکه ما را قبول کرده بود دیگرباره به انکار 
پدید آمد تا کار بدانجا رسید که بقاضی 
رفتند و بکافری بر ما گواهی دادند و به هر 
زمین که ما درشدمانی گفتند به شومی آین . 
در این زمين گیاه نروید تا چنان شد که 
هرکه در همه شهر بود و یک کف خا کروبه 
داشتی صبر کردی تا ما آنجا رسیدیم بر سر 
ما ریختی و باز گویند که او درک صحبت 
شیخ ابوالحسن خرقانی و شیخ ابوالعباس 
تصاب کرده است. نقل است که استاد 
ابوالقاسم سماع را معتقد نبود یک روز به در 
خانقاه شیخ میگذشت و در خانقاه سماعی 
بود بر خاطر اسناد بگذشت که قوم چنین در 
شرع عدالت ایشان باطل بود و گواهی 
ایشان نشنوند. شیخ در حسال کسی از پس 
استاد فرستاد که بگو ما را در صف گواهان 
کی دیدی که گواهی بشنوند یانه. و گفت 
بعدد هر ذرّه راهی است بحق. نقل است که 
درویشی گفت او را کجا جوئیم گفت کجاش 
جستی که نیافتی. و او را پسری خواجسه 
ابوطاهر نام بوده است معاصر با نظامالم لک 
و او را با نظامالملک قصه‌ای که در کتب قوم 
مشهور است و یکی از آحفاد او موسوم به 
محمدین آبی‌المتور در شرح مقامات جد 
خویش ابوسیید کتابی کرد است بنام 
اسرارلتوحید فی مقامات شیخنا ابوسعد. و 
صاحب حبیب‌السیر وفات ابوسید را در 
شب جمعة چهارم شعبان ۴۴۵ ه.ق.گفته 


ابوسعید. 


است. و اين رباعی را بدو نسبت کرده: 
چشمی دارم همه پر از صورت دوست 
با چشم مرا خوشست چون دوست در اوست 
از دیده چو دوست فرق کردن نه نکوست 
یا دوست بجای دیده یا دیده خود اوست. ۲ 
و یکی از احفاد او خواجه موّید دیوانه است 
که بزمان سلطان ابوسعید میرزاببن سلطان 
مسحمدین میرزا میرانشاهبن امیر تیمور 
گورکان مد ارشاد و داعیهٌ سلطنت داشت 
و ابسوسعید مسیرزا او را بسنهانی بکشت. و 
رباعیات ذیل را به ابوسعید نسبت کنند: 
راه تو بهر قدم که پویند خوش است 
وصل تو بهر سبب که جویند خوش است 
روی توبه هر دیده که بینند نکوست 
نام تو بهر زبان که گویند خوش است. 
۳ 
دل جز ره عشق تو نپوید هرگز 
جز محنت و درد تو نجوید هرگز 
صحرای دلم عشق تو شورستان کرد 
تا مهر کسی در آن نروید هرگز. 
ی 
جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست 
در عشق تو بی‌جسم همی باید زیست 
از من اثری نمانده این عشق از چیست 
1 
ای روی تو مهر عالم‌ارای همه 
وصل تو شب و روز تمنای همه 
گربا دگران به از منی وای بمن 
ور با همه کس همچو منی وای همه. 
تیف 
بردارم دل گر از جهان فرمائی 
برهم زنم ار سود زیان [کذا] فرمائی 
بنشینم | گریر سر آتش گوئی 
برخیزم | گراز سر جان فرمائی. 
تیف 
غازی به ره شهادت اندر تک و پوست 
غافل که شهید عشق فاضلتر ازوست 
در روز قیامت این بدان کی ماند 
کاين کته دشمن است و آن کشت دوست. 
در ] 
پی در گاو است و گاو در کهمار است 
ماهی سریشمین به دریابار است 
یز در کمر است و توز در بلغار است 
زه کردن این کمان بسی دشوار است. 
۸ 
سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست 
کز خون دل و دیده بر آن رنگی ثیست 


۱-شاید: کرکن 
۲ -جامی این رباعی را برشید وطراط مرب 
می‌دارد. 


در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست 
کزدست غمت نشسته دلتنگی نیست 


ات 


لکن صاحب ۱ سرارالتوحید گوید شیخ ما درا 


مدت عمر چز این یک بت ت نگفت: 

اندر همه شهر خاوران سگی تست 

گزخون دل و دیده بر آن رنگی یست. 

و جمع بین شهرت نسبت رباعیات به 
ابی‌سعید با گفتة حفید او بدین کرده‌اند که 
رباعیات مسنسوب به ابی‌سمید از شیخ 
ابوالتفاسم بشر یاسین یکی از شیوخ ایوسعید 
است و شیخ به رباعیات او نمثل می‌جسته 
است. 


ار ۳۳ 09 در ذی‌حجة ۸ .ق- 


تن یمین ماش و وال مه 
شمس تبریزی شهید شد. 

اپوسعیف. (آس)] ((خ) قسییصتین ذویب. 
محدث است و بعضی کنیت او را ابواسحاق 
گفته‌اند. 

آپوسعید. (آس] ((خ) قراقوش‌بن عبداله 
الأسدی. ملقّب به بهاء‌الدین. رجوع به 
قراقوش‌بن عبدا... شود. 

اپوسعید. [آس] (اخ) قسرشی. سلیمین 
سلم. او از جابربن زید روایت کند. 

اپوسعید. [آس] ((خ) القرشی. عطاف‌بن 
غزوان. و از ای‌بکرین عیاش روایت کند. 

آ بو سعید. 0 س ] (اخ) قرمطی, رجوع به 
اپوسعید جنابي. .. شود. 

اپوسعید. (آش] ((خ) قسیمالوله. رجوع 
به ابوسعید آق‌سنقربن عبداله... و آق‌سنقر 
برسقی... شود. 

اپوسعیف. (س] (اخ) قیس‌بن عسبدالثه 
الرقاشی. مولی ابی‌اسید. محدت است. 

اپوسعید. (أس] (اخ) کثیر. محدت است. 

اپوسعید. (أس] (اخ) کیسان مفبری مولی 
بسنی‌لیث. صسحابی است و پسدر سعیدین 
ابسی‌سعید المقبری است. او در خلافت 
ولدین عبدالملک درگذخشت 

اپوسعید. زآسش] (اخ) گوگبوری‌ین علی‌ین 
پکتکین. دج به گوگبوری... شود. 

ابو سعید. [اس] (() مالینی. اهمدین 
محسدین احمد. متوفی بال ۴۱۲ ه.ن.او 
رات کات آزه تن 

ابوسعید. (1 ش] (لخ) سستوای. 
عبدالر حمن‌بن ابومخمد. و اسم ابومحمد 
مأمون‌بن علی و بروایتی ابراهيم. فقیهی 
شافعی از مردم نیشابور است. او علم و دین 
و حسن سیرت راباهم جمع داشت و در 
اصول و فقه و خلاف. صاحب ید طولی بود. 
پس از مبرگ سیخ ابواسحاق شیرازی 
تدریی مدربه تَظامیَهُ بغداد بدو محول 


گشت ر در اواخر سال ۴۷۶ «.ق.معزول 
شد و ابونصربن صباغ صاحب شامل 
بمنصب خود بازگشت. و باز اببن الصباغ را 
بسال ۴۷۷ ه.ق. عزل کردند و ابوسعید 
بمقام خویش عودت کرد و تا گاه مرگ بدان 
شغل بود. ابوعبدالّه محمدین عبدالملک‌بن 
ابراهیم همدانی در ذیل خود بر طبقات شیخ 
ابسی‌اسحاق شیرازی از اجمدین سلامةٌ 
محتسب روایت کد: بدان زمان که ابوسید 
حمن پس از سرگ اب واسحاق 
شیرازی, متولّی تدریس نظامیه شد در 
همانجای که عادتاً ابواس‌هاق می‌نست, 
جای گرفت و در دل ثقهای شا گسردان او از 
اين کار انکاری راء یافت چه حسن ادپ 
تقاضا میکرد که عبدالرحمن گمی زیبرتر از 
مجلس ابواسحاق نشیند. ابوسعید آين سعنی 
را بفراست دریافت و بفتهای مزبور گفت جز 
دوبار در همه عمر.مرا فرح دست نداد. بار 
اوّل آن بود که چون من از ماوراءالنهر 
بسرخس درآمدم جامه‌های خلق که ی 
اهل علم شباهت نداشت در بر داشتم 

بمجلس ابی‌الحارث‌بن ابی‌الفضل سرخسی 
حاضر شدم و در صفّ نعال بنشستم. 


عبدالرصسن 


مسلله‌ای در میان بود من نیز در آن بحث 
درآمدم و سخنانی بگفتم و اعتراضاتی 
بکردم, ابوحارث فرمود تا نزدیکتر نشینم و 
بار دیگر امر کرد تا مين در پهلوی او جا 
گرفتم و چون بمجلس داخل میشدم برای 
من قیام میکرد. اين یکبار بنود که سرور و 
فرح بر دل من مستولی گشت و بار دوم در 
این بزرگترین نعمتهاست که اهلیّت آن 
یافته‌ام که بر جای شیخ ما ابواسحاق بنشینم 
و ایسن بزرگترین نعمتها و وافی‌ترین 
قسمتهاست. ابوسعند به مرو از ابی‌القاسم 
عبدالرهمن فورانی و به مروالروذ از 
حسین‌بن مسحمد و ببخارا از ابسی‌سهل 
احمدین علی ابیوردی اخذ فقه و حدیث 
کردو در فقه کتاب 
عبدالرحمن فورانی را بنوشت لکن پیش از 
ا کمال آن مرگ او را دریافت و این تکمله 
تا کتاب حدود رسیده بود و جماعتی از ائْمَةُ 
فقه از جمله ابوالفتوح اسعد المجلی و غیر او 
بتکمیل آن کتاب پرداختند لکن هیچیک 
بپایه و قسدر او نرسید چه او در تکمله 
غرائبی از مائل و وجوه عربیّت جمع کرده 
بود که در هیچ کاب دیگر یافت نیند. و 
نیز او را سختصری است در فرائض و 


تمه ابانه تصیف 


" تصنیقی در اصول دین و کتابی در طريقة 


خلاف و صاحب کشف‌الظون نام این کتاب 
را طريقة فی‌الخلاف و الجدّل گفته است و 
همه تصانیف او سودمند است. ولادت او 
بسال ۴۲۶ یا ۴۲۷ ه.ق.به نیشایور بود و 


در شب جمعة هیجدهم شوال سال ۴۷۸ 
ه.ق.ببفداد درگذشت و در گورستان باب 
یز ویرا بخا ک‌سپردند. 
آبو سعید. (أس] (لخ) کرت, اسکندر کرت 
برادر او ویرایکشت. 
ابو سعید. اش( اخ) مثتی القصیر. محدث 
انتت 
ایوسعید. (آس] ((خ) مجدالاین شرف 
خوارزمی, رجوع به مجدالدین بغدادی... 
شود. 
ابوسعید. (آس] (اخ) مجیرالدین ابق یا انز 
با ارتق. غشمین و آخرین انابکان دمشسق 
(آل‌بوری) از سال ۵۳۴ تا ۵۴٩‏ ه.ق.رجوع 
به ترجمهُ محمودین عمادالدین و تتش‌بن 
ارسلان در این خلکان شود. 
اپوسعیف. [آس] ((خ) محمدین ابراهیمین 
احصد بیهقی. رجوع به محمد... شود. 
اپوسعید. (أس] (() محمدین ابراهیم‌پن 
عبداله. .رجوع به محمد... شود. 
ابوسعید. ( سش] ((خ) مس-حمدین 
ابی‌السعادات عبدالر همن‌بن محمدین 
مس‌عودین اهمدین حسین‌بن مسحصد 
مسمودی. ملقب بتاح‌الدین خراسانی 
مروالروذی بندهی (پنجدهی), فقیه شافعی 
صوفی و ادیب فاضل و محدث لفوی. معلّم 
کارا اتوالقت ار و تاه 
صلاح‌الدیسن. مولد او پینجده از اعمال 
مروالروذ بال ۵۲۲ ه.ق.بود. او بخرات‌ان 
از ابی‌شجاع بطامی و جز او و هم ببفداد 
استماع حدیث کرد.و خود بشام و دیاربکر 
حدیث گفت و املا کرد. و در اول بفداد شد 
واز آن‌جا بشام رفت و نزد صلاح‌الدیین 
یوبی مکانتی بسزا یافت و تعلیم و ترية 
ملک الافضل علی پسر سلطان بدو مفوّض 
گشت و کتب بسیاری گرد کرد و چون در 
دمشق مقیم خانقاه سمیاطیّه بود آن کب 
بدان خانقاه وتف کرد و بر مقامات حریری 
در پنج مجلد ضخم. شرحی بی‌نظیر نگاشت 
و این شرح را حافظ ابوالحسن مقدسی از او 
روایت کند. و ابوالبرکات هاشمی حلبی 
گوید: آنگاه که صلاح‌الدین بحلب آسد او با 
سلظان بود و من جماعتی از اصحاب او را 
دیدم و بیمن اجازة روایت داد. وفات او 
بدمشق در ربم‌الآخر سنة ۵۸۴ ه.ق.است. 
و بعضی گفته‌اند کیت او ابوعبدائّه است. 
آپوسعید. (آس] (اخ) محمدین احمدین 
حسین. رجوع به محمد... شود. 
آپوسعید. اس ] ([خ) محمدین اسعد تغلبی. 
محدث است 
ابو سعید. (آس ) (اخ) جیوه اسان با 
محمد صادس, دهمین از سلوک بسی‌نصر 
غرناطه. رجوع به محمد... شود. 


۶۴ 


مطعم, محدث است. 

اپوسعید. اس ] (اخ) محمدین جعفرین 
محید غوری. رجوع به محمد... شود. 
اپوسعید. (اس] (اخ) مسحمدین الحارث 
البصری. محدّث است. 

ابو سعید. ) (اخ) محمدین حسین‌ین 
عبدالرحیم. رجوع به محمد... شود. 

]بو سکید. [اس ] (اخ) محمدین داود شاذلی 
مصری. رجوع به محد... شود. 

اپوسعید. (آس) (اخ) مسحمدین سعیدین 
حان. محدّث است. و علی‌بن عیاش از او 
روایت کند. 

اپوسعیف. (آ سش] (اخ) سست‌حمدین 


عبدالرحمن‌بن محمدین مسمودبن احعدبن 
حسین‌بن محمد مسعودی بندهی, رجوع به 
ای‌سوسفید مسحمدین آبی‌السمادات 

آپو سعید. [اس ] (اغ) محصدین عبدالعریز 
تیمی. محدت است و عشمان‌ین زفر از او 
روایت کد. 

آپوسعیف. (آس) ((خ) مسحمدین عسبدائه 
قاضی. رجوع به محمد... شود. 

اپوسعید. (آس] (اخ) محمدین عبدالمزمن 
یکی از شاهزادگان سلاطین موخدی. پدر او 
عبدالمومن ویرا ولایت عهد خویش داد و 
حکومت بسیاری از بلاد مسقرب افریقیه و 
هم اندلس را بدو سفوّض کرد لکن چون 
محمد به ادمان خمر مولع بود عبدالمومن 
ویراعزل و برادر او ابویعقوب را ولیعهد 
کرد. و بروزگار ابویمقوب محمد را حکومت 
غرناطه دادند. محمد چه در عهد پدر و چه 
بزمان سلطلنت برادر همیشه نسبت بخاندان 
خویش وفی و صدیق ماند و به برآمدن 
مارب پدر و برادر مساعدت‌های بیار کرد 
چنانکه با دشمنان مسیحی خاندان خضویش 
از جمله ادفونش سلطان قتتاله و ابن 
مردنیش بمحاربات سخت پرداخت و 
بیاری از بلاد را از تصرف ترسایان بسیرون 
کرد.وفات او بسال ۵۵۷۱ .ق بود. 

آپوسعید. (آس] ((خ) مسحمدین علی‌ین 
عدافبی اند المرافی الحلی الازیلی: 
رجوع به محمد... شود. 

ابوسعید. (آس] (اخ) مسحمدین علی‌بن 
عمرالتقاش. رجوع به محمد... و رجوع به 
حبط ج‌ 1 ص ۷ ۰شود. 

اپوسعید. (اس] (اخ) مس‌حمدین عسنی 
جاوی, رجوع به محمد... شود. 

ابوسعید. زاس (() مس‌حمدین علی 
عرافی. رجوع به محمد .., خود. 

اپوسعید. (آس] (اخ) محمدین مسلمان 
ابی‌الوضاح. محدت است و از سعیدبن جبیر 


روایت کند. 
آپوسعید. (آش] (اخ) مسحمدین. هسییرة 
اسدی, ملقب به صمودا یا صعورا یکی از 
علماء نحو و لفت بمذهب کوفیّن. از جملة 

کتب اوست: رسالة الی عبدائهبن المعترٌ فیما 
انکرته العرب علی ابی‌عبید القاسم‌بن سلام و 
وائقته فیه. و کتاب مختصر مایستممله 
الکاتب. و رسالة فی‌الخط و ما مستعمل فی 
البری و القط. (ابن الندیم). 
اپوسعید. (أس] (اخ) محمدین یحبی‌بن 
منصور نیشابوری, رجوع به محمد.. شود. 
آپوسعید. (آس] ((خ) مس‌حمدین یسزید 
الواسطی. محداث است. 
ابو سعیف. (آس ] (اخ) مخارق‌بن عبداله. 
محدث است. 
اپوسعید. (آس ] (اخ) مخزومی. او را پنجاه 
ورقه شمر است. (ابنالندیم). 
ابو سعید. (آس] (اخ) مدنی. تابعی است او 
از ابن عمر, و از او بشیربن سلیمان روایت 
کد. 
اپوسعید. (۱ س] (اخ) مسسسرینی. 
بیست‌وششمین از ملوک بنی‌مرین مراأکش 
(۸۱۱- ۵۸۱۹ .ق.) 
ایوسعیف. (آس] ((خ) مسعودین محمودین 
سبکتکین غزنوی: 

شاه جهان بوسمیدین یمین دول 

حافظ خلق خدای ناصر دین امم. 

منوچهری. 

ملک پیل‌دل پیل‌تن پیل‌نشین 

بوسعیدین ابوالفاسم پن ناصر دین. 

منوچهری. 

ملک بوستید آفتاب سمادت 
جهاندار دین‌پرور دادگستر 
ملک‌زاده مسعود محمود غازی 

که بختش جوان باد و یزدانش یاور 
به نیزه گذارندة کوه آهن 

به حمله رباینده باد صر صر. 

بخندد همی بر کرانهای راه 

به فصل زمستان گل کامکار 

به دیدار شاه جهان بوسعید 

عجب نیست گر گل بخندد ز خار. 
شاهنشه زمانه ملکزاده بوسعید 
مسعود باسعادت و سلطان راستین. ‏ فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


برای شرح حال رجوع به مسعود... شود. 
ابوسعید. (آس] ((خ) مسلم. تابمی است و 
از اب مسعود روایت کند. 
اپوسعید. (آس] (اخ) مسیّببن شریک. 
محدث است. 
| ایووسعید. (أس] ((خ) المصیصی. محدّث 
است. 
رتوع به مطهر... شود. 


ابوسعید. 


ایو سعید. رس ] ((خ) مظفرالدین. رجوع به 
گوگبوری‌بن علی‌بن بکتکین شود. 
آبوسعید. زاس ](اخ) معلم. یکی از بزرگان 
اهل طریقت, وی بصحبت شیخ ابراهیم گیلی 
رسیده و شیخ‌الاسلام صحبت او را دریافته 
است و در مائة چهارم میزیسته است. 
آبوسعید. (اس ] ((خ) معتر. محدث است. 
آپوسعید. (آس] (اخ) معقرین ابی‌عحامه. 
رجیع به معظّر ... شود. 
اپوسعیف. (اس | ((خ) معمری گسرگانی. 
رجوع به معمری... شود. 
ابوسعیف. [آس ] (() مسفغربی, او راست: 
طبقات‌الامم. 
اپوسعیف. اس | ((خ) مقبری. رجوع به 
ابوسعید کیسان... شود. 
اپوسعید. [آس] ((ج) مقدادبن عمروین 
تعلببن مالک‌بن ربیعة صحابی بدری, 
رجوع به مقداد... شود. 
اپوسعیف. [آس] ((ج) ملک, رجوع به ص 
۱۹۰ حبط ج ‌ شود. 
اپوسعیف. زاس ] (اخ) ستصورین حسین 
آیوبی وزیر. رجوع به منصور... شود. 
آپوسعیف. (آس] (اخ) مسوسیبن اعسین 
الحرّانی. محدّث است. 
آپوسعید. اس ] (اخ) مولی بنی‌امیه. تابمی 
است. او از ابی‌الدٌرداء و از او عبدالین بحیر 
روایت کد. 
اپوسعید. (آس] (!خ) مسسولی بسنی‌تيم. 
ابن‌المبارک از او روایت کند. 
اپوسعید. [آس] ((خ) مسولی عبداثّدین 
عامربن کریز. تابعی است. او از ابي‌هریره و 
از او داودبن قیس و علاء روایت کند. 
آبوسعید. [آس] ((خ) مسولی عبدائّین 
مسعود. تابعمی است. او از عبدائّه و از او 
ابویعقوب روایت کند. 
اپوسعید. (آس] (خ) مسزتلین فضل‌بن 
عمیر حرانی. محدث است. 
اپوسعید. (آس] ((خ) مویدین عطافین 
محمدین علی‌بن محمد آلوسی. رجوع به 
موید... شود. 
اپوسعید. (آس) (اخ) مویدین محطدین 
علی‌بن محمد آلوسی شاعر. رجوع به 
موید... شود. 
ابراهیم عصر ی او راست: کتاب اربعین. 
ابوسعید. زاس ] (اخ) المسهری. او از 
عبدالّبین عمرو(؟) و از او پر وی روایت 
کند. 
آپوسعید. (آس] ((خ) مهلب‌بن ابی‌صفره 
ظالم‌بن سراق, رجوع به مهلب... شود. 
آپوسعیف. (اس ] (اخ) (سلطان...) میرزا بن 
محمدین میرانشاءین تیمور گورکانی آخرین 


پادشاه خاندان تیمور در ماوراء‌النهر و 
هرات و بلخ و خراسان. او از ۸۷۳۱۸۵۴ 
ه.ق. امارت داشته است. صولد وی بسال 
۰ .ق.بود. پدر او در مرض موت این 
پسر را به میرزا الغ‌یک شاهرخ که بعیادت او 
امه نود مرو این اسر هتساشن 
معروف. بنا بر وصیّت مسحمد, بوسعید را در 
تحت رعایت و سرپرستی خویش تربیت 
کردو بوسعید در کتف حمایت او بصفات 
حسه و اخلاق پسدیده متّصف شد و 
طرفی کافی از علوم وقت بربت و شیخ 
ابوالفضل مورّخ صاحب آین | کبری گوید: 
ابوسعید در قول و عمل, صدق و صراحت 
لهجه داشت و تقوی و پرهیزکاری قائد او 
بود و با ملامحی زیبا و ریشی پر و اننبوه از 
ساير مفلان تمایژ داشت. در ۲۵ سالگی 
بسال ۸۵۲ ه.ق. جنگی ميان الویک و پسر 
او عبداللطیف درپیوست. ابوسعید فوت 
فرصت نکرده با قبیلة ارغون ترکمان بصدد 
گرفتن سمرقتد از عبدالصزیز برادرزادة 
الخ‌بک افتاد و چسون عبدالهزیز از پدر 
خویش استمداد کرد. ابوسعید نا گزیر به 
عقب‌نشینی شد. در سال بعد یعنی سته ۸۵۴ 
ه.ق. عبداللطیف کشته شد و ابوسعید در 
بخارا بدعوی سلطّت برخاست و پس از 
جنگی با عبدالّه یکی از بنی‌اعمام او که در 
فارس فرمانروانی داشت و بشکست 
ابوسعید منتهی گشت بجانب شمال هزیمت 
کردو شهر بسی (ترکستان) را مستقر 
خضویش ساخت و عبداله ان شسهر را 
محاصره کرد و تسخیر آن توانست. در سال 
۵ ه .ق. ابوسعید با استمداد از ابوالخیر 
بادشاه آزیک بماوزا دقن مله برد و از 
ال ۸۶۱ :1 ۳ .ق. بتدریج بر شراسان 
مسمتولی شد و شهر هرات را عاصمة ملک 
ساخت و آنگاه بقصد تسخیر عراق برآمد 
لکن جنگهای یسون‌بغاخان جغتائی سغلی 
با وی مانع از پیشرفت و انجام این قصد 
کشت و برای سکین نار حملات 
بسون‌بفاء یونس برادر بزرگ او را که در 
شیراز نائتناخت میزیست بخواست و پیمانی 
با وی بت و ریاست او را با شرط تابعیت 
ابوسعید بشناخت و روابط میان دو خاندان 
تیموری و چنگیزی با مساعی یونس بصلح 
و خویشاوندی مبدّل گشت و سه دختر خان 
را ابوسعید برای سه پسر خویش خطبه کرد. 
معهذا با مال و وسائل دیگر برای استخلاص 
از بیسون‌بقا یونس برادر او را تقویت کرد. 
آبوسعید از سل ۸۵۵ ه.ق.سال استیلای او 
بسمرفند بتوسعه متصرّفات خویش کوشید 
و بتدریج ماوراءالنهر و خراسان و بدخشان 
و کابل و قندهار تتا حدود هندوستان 


بتصرف وی درآمد و بر بنی‌اعمام خویش 
یعنی احفاد شاهرخ غلبه و استیلا یافت و 
یکی از پادشاهان تیموری موسوم به حسین 
میرزا بایقرا با او به سفام ستیزه و جدال 
بسرآمد و عاقت آنگاه که اببوسعید در 
کشمکش‌های تر کمانان مداخله میکرد 
کفته شد و تفصیل آن این است که: در سال 
۱ «.ق. جهانشاه رئیس ترکمانان 
قره‌قویونلو کشته شد و پسر جبهانشاه از 
اپوسید بمطالبة خون پدر استمداد کرد و 
ابسوسعید بدو وعده ساعدت داد و در 
سال ۸۷۲ «.ق.به ایفای وعده به جانب 
قره‌باغ مقر تایستانی اوزون حصن متوجه 
گشت‌و اوزون حسن در این اناء چندین 
پار خواهش صلح و مسالمت کرد ابوسعید 
نپذیرفت و به پیشرفت خویش ادامه داد تا 
در یکی از منازل که اوزون حمن اوضاع 
ان متانتت راز اوه بل حعل و ییاه از 
بت تاحدی که سپاهیان ابوسعید از 
شیدّت تنگی و عسرت مجبور بگریختن 
گشتند و ابرسعید را نیز مجال توقف نماند و 
باعده‌ای از درباریان و ملتزمین خاصة 
خویش بازگشت و پسران اوزون حسن از 
پی او برفتد و ویرا دستگیر کرده باردوی 
ترکمانان بردند و باصرار سرداران اوزون 
حسن در بیست‌وپجم رجب ۸۷۳ ه.ق.به 
کشت ار فرمان داد و در ايين وقت سن 
بوسعید جهل صال بود. مولد او بسال ۸۳۱ و 
مذت سلطت او بیست سال است. و مر 
شیخ پسر او پدر بابرشاه و لغ‌یک است و 
بابرشاه موسس سلسلة بایری هندی میباشد. 
رجوع به مطلع‌اك سعدین عبدالرزاق 
سمرقندی و تاریخ رشیدی میرزا حیدرین 
محمد تفلات و اکبرنامة میرزا ابوالفضل و 


همایون‌نامة گلبدن بیگم و حبیب الشیر ج ۲ 
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۰ ۴۲۲ شود. 
آپوسعید. [اس ] ((خ) نسافم‌ین سرجس. 
محذث است. 


اپوسعید. (آس] ((خ) نحوی. او راست: 
کتاب ناسخلقرآن و منسوخه. (ابن الندیم), 

اپوسعید. [آس] (ٍخ) نشوان‌بن ضعیدین 
نشوان. رجوع به نشوان.... شود. 

آبوسعید. [آس] (خ) نصیرالدین جقربن 
یعقوب همدانی. رجوع به جقرین یعقوب... 
شود. 


ابوسعید. ۶۹۵ 


)بو سعیند. | ((ج) نسقاش. او راست: 
کتاب طبقات صوفیه. و رجوع به محمدین 
علی‌بن عمر و رجوع به نقاش ابوسعید 
محمد... شود. 

آپوسعید. (آش ] (اخ) نیشابوری. او راست: 
کتابی راجم به اسپ. 

آپوسعیف. (آس ] ([خ) واسطی ثقفی. موسوم 

به ستسلم یا مستلم. یکی از معاریف زضاد 

است. 

ابو سعید. اس ) (اخ) واعسظ. او راست: 
کاب التعبیر. 

اپوسعید. [آس ((خ) ولیدین کیر. او.از 
ضحا ک‌بن علمان روایت کند. 

اپوسعید. [آس] ((خ) وهپ‌بن ابراهیمپن 
طاراذ کاتب. ادیبی مترتل و فاضل و 
خیراندیش و شیفتة گرد کردن کتب نفیسه 
بود. و او راست: کتاب الرّیادات فی‌الکتاب 
الذی افه ابراهمیم. کتاب جمع فیه اخبار 
خالد. و کتاب رسائل من بلاغته. (ابن 
لندیم), 

اپوسعید. (آش] (اخ) هسباثین حسن 
ماوردی. رجوع به باه شود. 

اپوسعید. زاس ] (اخ) هارونی در حوادث 
سال ۵۳۶ «.ق. صاحب حبیب‌الیر گوید: و 
در همین سال قاضی شرق و غرب ابسوسعید 
هاروني در همدان به دست محمد ورواری و 
عمر دامغانی به قتل رسید. (حبط ج ۱ 
ص ۳۶۵). 

اپوسعید. (آس] (اخ) فزاراس‌پی. 
درازدهمین از اتابکان هزاراسپی لرستان 
(۸۱۵- ۸۲۰ ه.ق.). 

اپوسعید. [آسش) (|خ) الهمدانی. محدّث 
است. 

آبو سعیف. ۱" ش | (اخ) هیشم. محدّث است. 
و از ابن حکیم روایت کند. 

اپوسعید. [أس] ((خ) بحیی‌بن زکریاین 
ابی‌زانده. محدّث است. و رجوع به یحی... 
شود. 

ابو سعیت. 0 سّ] (اخ) ی‌جیبن سعید 
الاأنصاری. محدّث است. 

ابو سعید. (آس] (اخ) یسحیی‌بن سید 
القطان. محدث است. و رجوع به یحیی... 
شود. 

اپوسعید. [آس] ((خ) یسحی‌ین سلیمان 
الجعفی. محدث است. 

اپوسعید. (آس](اخ) ی‌حی‌بن یعمر 
المدوانی الوشقی النحوی البصری. رجوع به 
یحیی... شود. 

اپوسعید. (آس] ((خ) یزیدین ایبراهیم 
الّستری. محدث است. 

ابوسعید. (آس] ((خ) یسمقوب نصرانی 
قدسی. رجوع به یعقوب... شود. 


1۹۶ 


اپوسعید. [أس] (اغ) یسعلی‌ین شبیب. 
محدّث است. 

آپوسعید. (آس] ((خ) یسمنی یسمامی, از 
اطبای فاضل و منجمین بارع روزگار 
بویهیان است و نزد آنسان او را مکانتی 
بل وا عیتها ارب وتات 
شیخ‌الرشیس ابوعلی سیناست. بزمان 
مستکفی با مطیع خلیفه آنگاه که از بسیاری 
طببان بی‌علم و تجربت. حیات مردمان 
بغداد معرض خطرهای عظیمه بود. مقرّر 
گشت تا صف عالم را از جاهل به آزمایش 
پیدا کند و ابراهمیم‌بن سسان را به امتحان 
اطیا مأسور کردند و او از کغرت مدذعیان 
تادان بهراسید و با بهانه‌های لطیف و دلپذیر 
از میان بجست. برای انجام این آمر مردی 
بکار بود که گذشته از تقدم در علم و عمل 
یه مر بت تقوی و شجاعت نیز آراسته باشد. 
در اصقاع ملک به تفص برخاستند و این 
قبا جز به قامت ابوسعید راست نمی‌امد. 


ابوسعید. 


عاقبت خلیفه او را از بصره بخواند و بیامد و 
دامن بر کمر زد و هش ماه رنج برد تا برخضی 
از مذعیان کاذب را به تهدید و جمعی را به 
نصح و اندرز از تصرف در دماء و جانهای 
مردمان منصرف یامنم کرد و از میانه 
هشتصدتن برگزید و بر هر صدتن یکی راکه 
اعلم و افضل بود رئیس خواند و بر هر ده 
تن ناظر و دیده‌بانی گماشت و در بیماریهای 
صعب و ردی آنانرا بمشورت با رژساملزم 
ساخت. و چون خدمت محول به پایان برد 
خلیفه او را همزار دینار به مشاهره صقرر 
فرمود و او از قبول آن امتناع کرد و تنها 
رخصت رجوع به بصره تضی کرد و خلیفه 
اجازت انصراف داد و فرمود تا او در شرانط 
طبابت و آزم‌ایش و بسازشناختن مرد 
صناعت از مدعی کاذب کتابی کند و او آن 
کتاب به ابلغ و افصح عبارات بنوشت و به 
خلیقه فرستاد و آن کتاب مشهور و مقبول 
قوم است. و جر این کتاب او را تصانیف 
دیگر است از جمله: شرح فصول ابفراط در 
دو مجلّد. شرح مائل حنین. رساله‌ای در 
فنیتایشن ظب تانب وو الم ابران 
خاصه و غیرخاصه موافق هر بلد و هر مزاج 
و هر سن. وفات وی به قول ابن قفطی به 
بصره میان ۴۲۱ تا ۴۳۶ ه.ق.بوده است و 
گفته‌اند وفات او هفت سال پیش از مسرگ 
ابوعلی حسین‌بن سیتا است. و ابوالفرج 
یمامی طبیب پر ابوسعید است. 
آبوسعیر. (آس) ((خ) نام محلی بشمال 
افریقیّه نزدیک سلوم. 

ابوسفانه. (آس‌ت فا ن) (اخ) حاتم طانی. 
رجوع به حاتم... شود. 

ابوسفانه. (آس‌ف فا ن) (اخ) السخمی, 


تابمی است و از عائشه روایت کند. 
ابوسفیان. اسف ] (اخ) بستا بر افسانة 
متداول عوام به زمان جاهلیت به شهر لباره 
در جبل‌الزاویه واقع به شمال ابامه و مفرب 
معرّ:العمان شام. ملکی موسوم به ابوسفیان 
از قوم بهود بود. و به زمان او عبدالرحمن‌بن 
ابی‌بکرین ابی‌قحاقه چندی در ایین شهر 
میزیست وبا لهیعه دختر ابوسفیان عشق 
می‌ورزید. انگاه که عبدالرحمن بدعوت پدر 
اسلام آررد لهیعه نیز ببه متابعت او دیین 
مسلمانی گرفت و هر دو از الباره بگریختند 
و چون ابوسفیان آز فرار آن در آگاه گشت پا 
لشکری به تعاقب ایشان شتافت و جنگ 
میان آنان درپیوست و عمر بدین معنی از 
شیب سلهم گشت وبا خالد بیاری 
عبدالرحمن شد و عمر عبدالرهمن را 
بکشت و خطهٌ حکمرانی او در حیطذ تصرف 
مسلمانان درآسد. و چنانکه گفتیم این 
حکایت افسانه‌ای بیش نیست و بر هیچ 
اصلی تاریخی مکی نمی‌باشد. و امروز در 
شمال این شهر قلعه‌ای به نام قلعُ ابمی‌سفیان 
هست و خرابه‌ها و آثار باستانی که از 
عظمت قدیم شهر حکایت می‌کند باقی 
است. 
ابوسفیان. اسف ] ((ج) تابعی است. او 
از علی عله‌ال لام و از او عمران‌ین سلیمان 
روایت کند. 
ابوسفیان. اسف ] ((خ) والد عبدابن 
ابی‌سفیان. بعضی او را صحابی گفه‌اند. 
ابوسفیان. (اَسْث] (ٍخ) او راست: کتاب 
المعرفة و التاریخ. (ابن الندیم). 
ابوسفیان. [ا س‌ف] ((خ) ابسن جسابرین 
عتیک انصاری. او از پدرخویش و از او ابن 
یزید روایت کند. 
اپوسفیان. (اسْت | ((خ) ابسن جسبی. 
محدث است. 
اپوسفیان. اسف ((خ) ابن حارشین 
عبدالمطلب‌بن هاشم‌بن عبد مناف. صحابی 
است. او پر عم رسول و پرادر رضاعی آن 
حضرت بود صلوات‌اله و سلامه علیه از 
حلیمه و پیش از بشت از اصدفاء پیفامیر 
صلی‌اله علیه و آله بود و پس از آن در 
جرگة دشمنان آن حضرت درآمد و به روز 
فتح مکه ایمان آورد و به سال پانزدهم با 
بیستم از هجرت درگذشت و در آن وقت که 
مثرک بود هجای رسول (ص) میگفت و 
حشان او را به شعر پاسخ کرد و بعضی 
گفته‌اند که کنیت او نام او است و برخضی نام 
ار را مخیره گفته‌اند. 
قیس‌بن زید انصاری. صحابی است و روز 
احد یا خیبر به شهادت رسید. 


اپوسفیان. [آس‌ت] ((خ) بسن حسرب. 
رجوع به ابوسفیان صخر شود. 

ابوسفیان. (أسْت] ((خ) اين حویطب‌بن 
عبدالسرّی قرشی عامری. صحابی است. 
بروز فتح مسلمانی آورد و به جنگ جمل 
کشنه شد. 

ابوسفیان. ( شف] (اخ) ایسسین 
عبدالرحمن‌بن مطلب‌بن ايي‌وداعه سهمی. او 
از پدر و جد خویش و از او عدربهبن عطاء 
روایت کند. 

اپوسفیان. (سْ‌ف] (اخ) ابن‌العلا.. یحی 
القطان از ار ررایت کند. 

اپوسفیان. (أسْف] ((خ) ابن وکیم. او از 
اعمش روایت کند. 

ابوسفیان. (أسْث] (اخ) اسسماعیلین 
عبیدالله. محداث است. 

اپوسفیان. [س‌ت] ((خ) حسسسبیب‌بن 
حسن‌بن شعبه. محدّث است و از ار انس‌بن 
سیرین روایت کند. 

محدّث است و زیدین حباب از او روایت 
کند. 

اپوسفیان. [أسْف ] ((خ) حکیم‌بن منصور 
واسطی خزاعی. محدث است و از یونس‌بن 
عبیده روایت کند. 

ابوسفیان. (آست] ((خ) رازی. او راست: 
کتاب‌الاستصان. 

اپوسفیان. زا سفن ] ((خ) الرعینی. تابمی 
است و از ابی‌امامه روایت کند. 

ابوسفیان. اسف ] ((خ) اارملی. سهیلین 
میسره. او از عطاء خراسانی روایت کند. 

ابوسفیان. اسف ) ((خ) رواسی: رجوع 
به ابوسفیان وکیع‌بن جراح شود. 

آبو سفیان. (ا ش‌ف ] (اخ) زیاد الصدنی. 
محدّث است. 

اپوسفیان. [آس‌ت] (اخ) سسراق تین 

ابوسفیان. اسف ] (اخ) سعیدین بحیی 
الحبری لولس مصدی است. 

ابوسفیان. اف ] (اخ) شامی. او از 
بحیرین ریسان و از او بقیه روایت کند. 

ابوسفیان. (أسْف ] ((خ) صالح‌ین سهران. 
محدّث است و از او عمروین علی روایت 
کند. 

ابوسفیان. [اسْت] (!خ) ص_خربن 
حرب‌ین امیَّةّبن عبد شمس‌بن عبدمناف 
قرشی اموی پدر معاویه و یزید و عتبه و 
برادران دیگر. ولد وی ده سال پیش از . 
عامالفیل بود. او یکی از اشراف قریش در 
جاهلیت است و عمال داشت که با مال 
خویش و اموال قریش بشام و دیگر اراضی 
عجم به تجارت میفرستاد و گاه ببود که نیز 


ابوسفیان. 


خود به تجارت سفر میکرد و لوای رسا 
معروف به رایت عقاب. سپرده بدو بود. 
گویند به جاهلیت افضل قریش در تدییر و 
رای سبهتن بودند: عتبه و ابسوجهل و 
ابوسفیان. در جاهلیت صدیق عباس عم 
رسول (ص) و ندیم او بود و بیوم‌الفتح یعنی 
فتح مکه, مسلمانی پذیرفت و رسول 
صلی‌الّه علیه و آله در جنگ خنین صد اشتر 
و چهل اوقیه سیم از غنایم بدو عطا فرمود و 
در صدق نیت او در سلمانی اختلاف است 
بعضی گسویند او از دل مسلمانی گرفت 
چنانکه سمیدین سیب از پدر خود روایت 
کند که به روز یرموک ابوسفیان را دیدم که 
در زیر لوای پر خود یزید جنگ میکرد و 
میگفت يا نصرائه اتترب؛ یعنی ای پیروزی 
خدا ما را دریاب و باز در روز یرموک بر 
هر طائفه از جیش مسلمین که می‌گذشت 
می‌استاد و می‌گفت: اقا فانکم دارتالعرب 
و ان صارالاسلام و انهم دارتالروم و 
انصارانسشرکین الهم هذا یو من ایایک 
للم انزل نصرک علی عبادک؛ میگفت 
خدای را بکوشید, چه شما حصار عرب و 
یاران اسلامید و اینان از دوده روم و اتصار 
مشرکین‌اند خدایا امروز روزی از روزهای 
تست تسصرت خسویش بسر بندگان خود 
فروفرست. و برخی دیگر گویند که او بزمان 
جاهلیّت مانوی و پس از قبول مسلمانی 
ملجاً و کهف همه مافقین بود. چنانکه در 
حدیث است که به‌یوم‌لفتح عباس عم 
رسول او را بر ترک خویش نشاند و نزد 
پیامیر صلی ان علیه و اله شد و از هعضرت 
ار بسرای اب‌وسفیان امان طلید. رسول 
صلْیائه عله و آله فرمود ای شگفت آیا گاه 
آن نیامد که تو دانی که خدانی جر خدا 
نست ابوسفیان گفت پدر و مادرم فدای تو 
زهی پردبار و کریم و دوستار رحم که توثی 
چرا ندانم که اگربا له غیری بودی مرا 
درمی‌یافتی و باز فرمود ای عجب آیا وقت 
آن نشد که بدانی من فرستادهٌ اویم گفت پدر 
و مادرم فدای تو باد اما هذه فقی النفس منها 
شیء؛ یعنی در ایین باب چندان بر یبقین 
نستم. عباس به او گفت وای بر تو شهادتین 
بگوی پیش از آنکه گردنت بزند پس او 
تشهّد گفت و اسلام آورد پی از او ععاس به 
پیار گفت ابوسفیان مردی جاهء‌دوست است 
اجازت فرمای که هرکس بخانة او دراید 
ایمن ماند و رسول بپذیرفت و فرمود هر که 
به خانة ابوسفیان دراید ایمن است و رکه 
داخل کعبه باشد ایمن است و هر که سلاح 
بیفکند ایمن است و هرکه در خانة خویش 
بندد ایمن است. و ابن زبیر گوید: او را در 
غزوة یرموک دیدم هر نوبت که سپاه روم 


چیره می‌شدند اب وسقیان میگفت: ایه 
بت الاصفر از دز قر کت که مسلدین یس 
آنها فائق میشدند. ابوسفیان می‌گفت: 

و بنوالاصفر الملوک ملوک اله - 

روم لم‌یبق منهم مذکور. 

و چون آشکر ملمانان فاتح شد ابن زبیر 
قصَهُ ابوسفیان با پدر حکایت کرد زیر گفت 
برنمیدارد آیا ما از رومیان برای او بهتر 
نیستیم و ابن مبارک از ابن ابجر روایت کند: 
آنگاه که ملمانان با ابی‌بکر صدذیق بیعت 
کردند ابوسفیان نزد علی علیه‌السلام شد و 
گفت آیا پست‌ترین خاندان قمریش بر شا 
غالب شد ا گر اجازت کی مدینه را از سواره 
و پیاده بینبارم. آمیرالمژمنین علی فرمود تو 
همیشه دشمن اسلام و سلمانان بودی و از 
این دشمنانگی تو باسلام و اهل اسلام هیچ 
زیان نیامد ما ابابکر را اهل و صالح خلافت 
دیدیم و بگزيديم. واز حن روایت امده 
است که ابوسفیان آنگاه که خلافت بر عثمان 
عدی کار ترا شد (مراد از تیم ابوبکر و از 
عدی عمربن الخطاب است) انرا چون گونی 
بگردان و میخ‌های آن از بی‌امیه کن, این 
کار سلطت است و بهشت و دوزخ راندانم 
چیت. عشمان بانگ بر وی زد و گفت 
بیرون شو خدای سزای تو در کنار تو نهد. و 
صاحب استیعاب گوید: از این گونه اخبار 
بسیار است و من همه را ذ کر نکردم و در 
میکند بر آنکه اسلام ابوسفیان سالم تبوده 
است. و او را بمناسبت پسر او حنظله که در 
سپاه مشرکین در روز بدر کشته شد 
ابوحنظله نیز مینامیدند و ابوسفیان خود در 
غزوة خنین در سپاه مسلمین بود و یک 
چشم او در جنگ طائف بشد و تا جنگ 
یرموک اعور بماند و بدان جنگ سنگی 
بچشم دیگر او رسید و از آن چشم نیز نابینا 
گشت و در خلافت عتمان بسال ۲۳ 
درگ‌ذشت و بسعضی سال ۷۱ ۳۲ ۳۴ 
ه.ق.نیز گفته‌اند و پسر او معاویه و ببعض 
روایات عشمان بر وی نماز گذاشت و در 
بقیم جد او بخا ک‌سپردند و عمر او ۸۸ 
سال و بعضی نودواند گفته‌اند و او کوتاهبالا 
و بزرگ‌سر بود. آنچه تا اینجا نقل کردیم 
خلاصه‌ای از کاب استیعاب حافظ ابی‌عمر 
یویفبن عبدائّه سعروف به ابن عبدالبر 
تمری قرطبی است. ابوسفیان دختری بنام 
أمْحببه داشت که در مکه با ضوی خود 
ملمانی پذیرفند و با شوهر خویش به 
حبشه مهاجرت کرد و پیفمبر امحببه را بعد 
از وفات شوهر تزویج کرد و آنگاه که 


ابوسفیان. ۶۹۷ 


ابوسفیان پس از نقض صلح برای اصلاح 
کار بمدینه شد. معروف الست که الم منین 
احبیبه او را بخوشی نپذیرفت و از مطاوی 
و فحاوی اخبار و قصص میتوان گمان برد 
که‌قراری نهانی در این سفر میان او و 
رسول صلوات‌اثه علیه در تلیم مکّه و عدم 
مقاوست ابوسفیان رفته است چه در یومالفتع 
پیامیر خانة او را مامن مشرکین کرد. 

در جنگ پدر پر دیگر آبوسقیان اسیر 
تیان که وس تسام ال رال 
مردی انصاری آزاد کردند و جنگ احد را 
ایوسفیان سبب بود و غزوة احزاب را نیز 
بسال پنجم همجرت علّت او بود و از این 
جنگ دانت که ستیز با مسلمانان سودی 
ندارد و آنگاه که صلح حدییّه نقض شد و 
آ گاهی یافت که رسول صلی‌النّه علیه و آله 
عسزیست جنگ مکه فرموده است برای 
اصلاح بتن خویش بمدینه رفت و در جنگ 
فتح مکه بنهانی از شهر بیرون شد و به سپاه 
ملمین پوست و ملمانی آورد و سپی 
از دست پیامبر صلوات‌اله عله حکومت 
نجران و عاملی صدقات طائف یافت و 
بزمان خلافت ابوبکر نیز حکومت پاره‌اي از 
حجاز و نجران داشت. و رجوع به حبط ج۱ 
ص ۰۱۱٩‏ ۱۲۶, ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ ۱۳۳: 
۴ ۰۱۳۶۵ ۰۱۵۲ ۰۱۷۱ ۰۱۸۷ ۰۲۲۸ 


۹ شود. 
ابوسفیان. [ا س‌ف ] ((خ) طریف‌بن شهاب 
السعدی. محذث است. 

اپوسفیان. اسف ((خ) طلحتبن نافع. 
تابعمی است و از چابر روایت کند. 


اپوسفیان. (أسْف] (اخ) طلحتین یبحیی. 
محداث است. 

ابوسفیان. (ا‌ف] ((خ) عبدالرحمن‌ین 
عبدائه النسوی. قاضی نیشابور. محدّث 
است. 

ابوسفیان. (اسْف] (اخ) عسبدالرحیمین 
مرف السروجی. محدّث است. 
اپوسفیان. (آ س‌ف ] (اخ) عبدالبین 
سفیان‌بن عبیدالّبن رفاعة الفزاری. سحدّت 


است. 


اپوسفیان. (اسْف ] ((خ) قطبقین الملاءبن 
المنهال. محدّث است. 


ابوسفیان. اسف ] ((خ) محمدبن حمید 
المعمری. محدّث است. 

ابه‌سفیان. 1 س‌ف ) ((خ) محملدین زیاد 
الالهانی. سحدّت است و از او اسماعیل‌بن 
عیاش و بقیه روایت کرده‌اند. 


۱-بوالاصفر در زبان عرب رومیان را گویند 
و در کلمهةٌ «ایه» معنی نصین و نرسیبی نهفته 


است. 


۸ ابوسفیان. 
ابوسفیان. (ا سف] (اخ) محمدین سفیان 


عنزی. محداث است. 
ابوسفیان. [َسْت) (اخ) مسسحهّدین 
عیسیبن الق‌اسم‌بن سمیع. از اععش و 
اوزاعی روایت کند. 
ابو سفیان. [ا س‌ف ] (اخ) مدلوک, صحابی 
است و از انروی بمدلوک ملقب است که 
رسول دست بر پیش سر او سود و بار دعا 
گفت و گویند پیش سر او سیاه اند در 
حالتی که بقیّت موی سر او سپید گشت. 
اپوسفیان. ات (اغ) مس‌غیرقین 
حارث‌ین عبدالمطلب. رجوع به ابوسفیان‌بن 
حارث شود. 
ابوسفیان. (آس‌ف (اخ) مقرنی یا مدنی 
ی مزنی. او از ابی‌هریره و از او واصل‌بن 
سیف روایت کند. 
اپوسفیان. [1 سْف] (اخ) مسولی 
ابس ی اجمدین ابی‌احمد. تابمی است او از 
ابسي‌هريرة و ابسی‌سعید و از او داود روایت 
کند. 
اپوسفیان. (سْف] ((غ) نصرین موسی 
المروزی, محدّث است. 
ابوسفیان. (اش‌ف] (لخ) رکی‌بن جراح‌ین 
سلیح الرواسی. عباس دوری گوید که: 
احمدین حنبل بمن گفت اگر وکیم را دیده 
بودی میدانستی که مثل او را ندیده‌ای و باز 
احمدین حنبل گفت چشمان من سانند وی 
هرگز ندید. حدیث را نیکو به یاد مسیسپرد و 
گفتار او در فقه بسی خضوب بودباورع و 
جتهاد. و غیت کس نمی‌کرد و باز امد 
حنبل گفت در علم و حفظ و حلم توأم با 
ورع و خشسوع کی را چون ابموسفیان 
نیافتم. یحیی‌بن اکثم‌گوید: در سفر و حضر 
با وی بودم او صائم‌الدهر بود و به هسر شب 
یکبار ختم قرآن میکرد. گویند مردی بدو 
درشت و دشنام میگفت وکیم به خانه شد و 
روی در خاک مالید و بیرون آمد و گفت 
زیاده کن چه اگروکیع گتاه کار نبودی ترا بر 
وی نگماشندی. وکیع از انم اعلام مانند 
اسماعیل‌ین ابی‌خالد و هشام‌بن عسروه و 
اعمش و ابن عون و ابن جریح و آوزاعی و 
شعبه و سسفیان روایت کند و او در ۳۳ 
سالگی املاء حدیث کرد و پس از مرگ 
ثوری به جای وی نشست و تصانیف بسیار 
کرد. مولد او ببه صال ۱۲٩‏ ویا ۱۲۸ ه«.ق. 
بوده است و به سال ۱۹۶ زیارت خانه کرد 
و چون به فید بازگشت در محرم ۱۹۷ ه .ق. 
به خصت‌وشش سالگی درگذشت و قبر او 
در خسارج فسید مشهور است. رجوع به 
صنفالصفوه ج ۳و حبط ج ۱ص ۲۸۶ 
شود. 


اپوسکنه. (آس ن] ((خ) مسحمدین راشد. 


تسابمی است و از پدر خود و از معاویه و 
ابی‌الد رداء روایت کند. 

اپوسکه. (آ سک کَ ] (لخ) نسام یکی از 
بطالین سعروف است و از اخبار او کتایی 
کرده‌اند.(اين الدیم). 

اپوسکین. (آس کَ] (اخ) زکسسریاین 
یحیی‌بن حصن الطائی. محدث است. 

اپوسکین. (آس ک] ((خ) عسبدالمزیز, 
محدث است. 

ابوسکینه. (أس کی نّ] (اخ) محدّث است. 

اپوسکینه. (آس ک ن ] ((خ) زیادین مالک. 
غریب و فرد است. : 

ابوسکینه. اس نْ] ((خ) شامی. صحابی 
است. و بعضی گفته‌اند صحابی نیست و 
حدیث بواسطه نقل کند. 

ابوسکینه. (آس ک ن) (اخ) مسجاهم‌بن 
تطبه. محدت است. 

اپوسللاله. زاس ؟] ((خ) اسلمی, صحابی 
است. 

اپوسللام. اش ؟] (اخ) عسبدالسلک‌بن 
مسلم‌پن سلام الحتفی المیداینی. محدث و 
نقه و زیدین هارون از او روایت کند. 

اپوسالام. زاس ؟] (زخ) ممطور الحبشی. 
محدث است و او جذ زیدین سلام است. 

اپوسلام. [ آسش ؟] (اخ) هاشمی. صحابی و 
خادم رسول صلوات‌انّه علیه است. 

اپوسلاعه. (آش م] (ع (مسرکب) ‏ گاو 
دریائی. اطوم. بقرةالماء. زالخه. مَلصّه. 

ابوسالامه. (آس م] ((خ) تابعی است و از 
عمربن الخطاب روایت کند. 

ابوسللامه. (آس م) ((خ) شقفی. صحابی 
است و نام او عروه است. 

اپوسلامه. (اس م] (اخ) حبیبی. صاحب 


0 استیعاب گوید: او ابوسلامة سلامی است. 


رجوع به ابوسلامف سلامی شود. 
ابوسلامه. (اس ع] ((خ) خداش. رجوع به 
ابوسلامة سلامی شود. 


اپوسلامه. (آس ] (اخ) زیادین بونی 
الحضرمی. محدث است. 

اپوسللامه. اس م] (خ) سلامی, نام او 
خداش, صحابی است و صاحب استیعاب 
گویدایوسلامةٌ حببی همین ابوسلامه است. 
و بعضی کنیت خداش را اپوالنضر گفته‌اند. و 
او را حدیتی است از رسول صلوات‌ائه علیه 
که مردی را دربار: پدر یکبار نصیحت 
فرمود و در حق مادر سه بار, 

اپوسلامه. (اس م] (اخ) سلمی. صحابی 
است. 

اپوسلطان. (آس ] ((خ) عبدالعزیزین علی. 
یکی از شعرا و کتاب از مردم اندلس, مولد و 
منشأً او غرناطه است. 

اپوسلعامه. زآس ](ع۱مرکب) گرگ, 


ایوسلمه. 


دئب 


اپوسلمان. [آس] (ع [مرکب) خروس. 
خروه ابوال قظان. ابوبرائل. ابوسلیمان. 
دیک. ||قسمی جُمل. (المزهر). 

اپوسلمه. (آس ل ] ((ج) صحابی است و 
سب و زا خاک فکردبانت 

آپوسلمه. اس ل ] ((خ) مسحدّث است و 
پدر او معاصر عمربن عبدالعزیز بود. 

اپوسلمه. (آس ل ] (اخ) اين دینار. مولی 
ربیعةبن مالک. او راست: جزئی در حدیث. 

ایوسلمه. (آس ل ] (اخ) اين سفیان. او از 

ابی‌امیدین الاخنس و عبداثه‌بن السائب و از 
او محقدین عباد و عبدالسلک‌ین عبدائه و 
یحیی‌بن صیفی و عبدالمزیزین عبدالله و 
عمربن عبدالعزیز روایت کنند. 

اپوسلمه. [ا س | ((خ) ابن عبدالاسد. 
مسمی به عبدالله. صحابی است. 

ابوسلمه. [ س ل م) اخ) این 
عبدالرحمن‌بن عوف. تابعی و یکی از فنتهای 
سبعه است که پیش از ظهور ائمة اربعة ال 
مسق مرجع فتاری مسلمانان بودند. و 
بعضی بجای او ابوبکرین عبدالرحمن را نام 
برده‌اند. وفات ابوسلمه در هفتادودوسالگی 
بمتهُ ٩۴‏ ه .ق.بود. 

اپوسلحه. زآس ل ] (لخ) ابن عبداشین 
عبدال‌بن عمرین الخطاب. او از قاسم 
حدیث شنوده است. 

اپوسلحه. زآس ل م] (اج) احمدین ابی‌نافع 
الموصلی, محدث است. 

اپوسلمه. رس [ م] (خ) باوردی. یکی از 
مشایخ طریقت صوفیه در مائهة چهارم ه.ق. 
خواجه عبداله انصاری صحبت او دریافته و 
کوب تلعب موف سقاح از رای 
من است و آو پیری بود مشایخ بسیار دیده و 
به صحبت ایئان رسیده مانند ابوعبداله 
رودباری و اس شاعر و ابوعمر و نجید و 
ابویعقوب نهرجوری. حکایت کنند که کی 
از ابوسلمه وصیتی خواست. او گفت ترک 
نفاق کن و اتفاق از دست مده آنگاه توفیق, 
رهنمونی تو خواهد کرد. و ار همواره 
می‌گفت : دریغ از آتکه زندگانی در دنیا 
کاریست آسان و سا بر خود مشکل می‌کیم 
و فراموش کرده‌ايم که دنیا مزرعة اخرت 


است. 
اپوسلمه. زاس ل ] ((خ) لبری. مسحدث 
است. 

اپوسلمه. (آس ل م] ((خ) بشیرین کریپ. 
اسماعیل‌ین عیاش روایت کند. 

ایوسلمه. زاس ل ] ((خ) بصری. یکی از 
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ابوسلمه. 


مش‌ایخ شیعه و راری فقه از امه اطهار 
سلامثه علهم. (بن الندیم, 

اپوسلمه. (اش ل 2) (اخ) تسمیم. مولی 
فاطمه. تایمی است. 

اپوسلمه. (آس ل م] ((غ) تسابت‌بن شرح 
الدوسی. تایمی است و ولیدین مسلم از او 
ررایت کند. 
اپوسلمه. (آس ل ء] ((خ) جسریرین بزید. 
محدت امت. 
آپوسلمه. (آس ل ع) (اخ) تفن مسبمایک 
است. و از او حکم‌ین بلال روایت کند. 
اپوسلحه. (آس ل م) (اخ) جعفرین سلیمان 
الخلال. رجوع به ابوسلمه حفص‌بن سلیمان 
شود. 
ابوسلمه. (آس ل م] ((خ) جسهنی. او از 
قاسم‌بن عبدالرحمن و از او فضیل‌بن مرزوق 
روایت کند. 
اپوسلمه. (آس لم (اخ) حسفص‌بن 
سلیمان الخلال الهمدانی سولی السبیم یا 
بنی‌الحرشبن کمب از مردم ایران وزیر 
ابوالعباس سفّاح اول خلفاء عباسی و بعضی 
تام ابوسلمه را جعفر گفته‌اند و درست 
نست. او نضتین کس است در مسلمانی 
که لقب وزیسر یافت و پیش از او در دولت 
بنی‌امیّه و جز آن کس را این لقب نبود و 
بسرای خوش‌طمی و نیکوسخنی و ادب و 
علم او به صیاست و تدییر سفاح رایا وی 
انسی یکمال بود. وی به کوفه میزیست و 
توانگر بود و اموال بسیار در کار دعوت 
بنی‌عبّاس و اقامه و سین دولت آنان کرد. 
و بدین منظور به خراسان شد و ابوسلم 
خراسانی صاحب‌الاعوه در اين قصد تابع ار 
بود. مردم را به بیعت ابراهیم امام برادر 
سفاح میخواند. آنگاه که مروان‌بن سحمد 
اخر خلفاء اموی, ابراهیم را به حسرّان بکشت 
و خراسانیان به نام سقاح برادر ابراهیم 
دعوت آغاز کردند مشهور شد که ابوسلمه 
نهانی به خلافت اولاد علی علیه‌السلام 
گرایده است و چون سفاح بر مسند خلافت 
متمکن گشت و ابوسلمه را وزارت داد در 
دل سفاح شک یا کیه‌ای از آن شهرت مانده 
بود از اینرو به ابوملم که در آن زمان به 
خراسان بود پیکی فرمتاد و از فساد نیت او 
ابوملم را ا گاه‌ساخت و او رابه کشتن وی 
تحریض کرد و باز گفته‌اند که چون ابومسلم 
از مقصود ابوسلمه خبر یافت به سفاح 
بنوشت و او را بقصد پیشین ابوسلمه دربارةٌ 
علویین اخبار کرد و کشتن او در چشم 
خلیفه باراست لکّن خلیفه بدین امر تن 
درنداد و گفت این مرد مال خویشی در 
خدمت و صداقت ما نهاد و اگربر او زلت و 
لشزشی رفت مسابر او بخشيديم. و چون 


ابوسلم امتناع خلیفه را از قتل ابوسلمه 
بدید جممی را در کمین او بنشاند و به شبی 
که ابوسلمه از شب‌نشینی معتاد خنویش از 
خدمت خلیقه, بازمی‌گشت آن جمم از 
مکمن‌ها بیرون جستند وباشمشیرهای 
آخته در وی افتادند و کار او بساختد. و 
اين واقعه به شهر انبار چسهارماء از خلافت 
سقاح گذشته بود لکن این روایت دویم 
درست نمی‌نماید چه وقتی خبر هلا ک 
بوسلمه را به خلیفه برداشتد او گفت: 

الی انار فلیذهب و من کان مخله 

علی ای شی. فاتتا من أسف. 

و سلیمان‌بن مهاجر بجلی شاعر نیز خضوش 
امد خلیفه را قطمة ذیل انشاد کرد: 

آن المسائة قد تسر وربا 

کان‌السرور بما کرهت جدیرا 

آن الوزیر وزیر آل‌محتَدٍ 

اودی قمن یشنا ک‌کان وزيرا 

و نسبت او بخلاّل از آن است که وی بکوفه 
در حارة سرکه‌فروشان خائه داشت.! و ببتا 
بر بمض روایات در مسحرّم سال ۱۳۳ «.ق. 
آنگاه که حسن‌ین قحطبه پس از مرگ پدر 
خویش قحطبه سالار جیش ابوملم در 
عراق با سی‌هزار مرد جنگی به کوفه رسید 
حامل نامه‌ای از ابوملم به ابوسلمه بودو 
اب وملم او را بدان نامه وزیر آلسحمد 
خوانده بود. ابوسلمه مردم را به جامع کوفه 
بخواند و مکتوب ابوسلم را بر انان قرائت 
کردو عتالی برگزید و به اطراف ولایات 
فرستاد. و چون ابراهیم امام را خليفة اموی 
بکشت سقاح و ابوجعفر منصور بنا بر 
وصیت امام از حمیمه ناشناس بکوفه شدند 
و ابوسلمه هردو را در گوشه‌ای پنهان نگاه 
میداشت و آمدن انانرابه امراء خراسان 
افشا نمی‌کرد چه میخواست یکی از اولاد 
علی عله‌السلام را به خلافت بردارد ازینرو 
مکتوبی بخدمت جعفر صادق سلاملّه علبه 
و دو مکتوب دیگر یکی به عبدال‌بن 
حسن‌بن علی و دیگری به عمرین علی‌بن 
حسین‌بن علی کرد و آنانرا بقبول خلافت 
خواند و پیش از رسیدن جواب مکاتیب 
سران خراسانی پی بمنزل سقاح بردند و او 
رااز انجا بیرون کرده با وی بخلافت بیمت 
کردندو ابوسلمه نیز طوعاً ام کرهاً متابمت 
آنان کرد. و بنا بروایتی چون سفّاح بر مسند 
خلافت نت از میلان خاطر ابوسلمه 
بخاندان علی علیه‌اللام و تعویقی را که در 
یعت با سقاح کرده بود رنجشی در خاطر 
بود و به قتل او مصتّم بود لکن این امر بی 
رضای ابوسلم میسر نبود از ایترو سفاح 
اپوجمفر متصور رابه خراسان فرستاد و 
چون ابوجعفر به حدود مرو رسید. ابوملم 


۶۹۹ 


به استفبال او شتافت و ابوجعفر پس از چند 
روز در خلوتی پیام خلیقه بگذاشت. 
امیرالممنین باشیم و هریک که پای از حسد 
خویش بیرون نهیم قتل ما واجب شود و 
ابوجعفر بکوفه بازگشت و رسیدن او به 
کوفه همان و کته شدن ابوسلمه همان بود 
و بعضی گفته‌اند که سقاح پیش از مراجعمت 
اب وجعفر ابوسلمه را بکشت در سال ۱۳۲ 
ه.ق.و خوارزمی در مفاتبح‌الهلوم گوید: 
ابوسلمة خلال پیشوای صنف خلالیه از فرقة 
خليیفة عسیاسی نام و نسب او حفص‌بن 
سلیمان الکوفی است مولای بنی‌الحرثبن 
کعب و در تأقیب او به خلال سه وجه 
گفته‌اند:یکی آنکه سرای او در کوفه در 
محلة سرکه‌فروشان بود و او با ايشان بسیار 
با غزالان غزالی گفتند. وجه دوم آنکه او را 
دکانها بود که در آن سرکه ساختندی از این 
جهت او را خلال گفتندی. وجه سوم انکه او 
رانسیت کردند با خلل شمشیرها یعنی با 
نیامهای آن و ایوسلمه از توانگران کوفه بود 
و مال خویش بر دولت عبّاسیان صرف 
میکرد و در سیب اتصال ابوسلمه گویند که 
او داماد یکیرین ماهان بود. بکیر کتابت 
ابراهيم کردی و دعوت‌نامه‌ها نوشتی. چون 
وفات او نزدیک رسید به ابراهیم امام گفت 
مرابه کوفه داسادی است که او را ابوسلمة 
خلال خوانند که عوض من در کار دعوت 
خلافت شما او باشد. ابراهیم قبول کرد و 
بکیر وفات یافت. ابراهیم به ابوسلمه نوشت 
و او را از اين حال اعلام داد و بفرمود تا به 


ایوسلمه. 


دعوت مش‌فول بساشد اب‌وسلمه در آن 
مصلحت ماعی م‌کور نمود اما خاطر او 
بفاطمیان میلی عظیم داشت و در اثتاء 
دعوت نامه‌ها نوخت به اولاد علی: جعفرین 
محمد الصادق و عبداله‌بن حسن‌بن حسن‌ین 
علی‌بن ابی‌طالب و عمر الاشرف‌بن عسلی‌بن 
الحسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب و بر دست یکی 
از یاران خویش این نامه‌ها بفرستاد و گفت 
اول بخدمت جعفر صادق شو اگراو قبول 
کنددر نامة دیگر باطل کن و ا گر قول نکند 
عبدالین حسن را ملاقات کن ا گر او قبول 
کندنامة عمر را باطل کن و اگرنپذیرد آنگاه 
نزد عمر رو و نامه بوی ده. این رسول 
بموجب فرموده, نخضست بخدمت جعفر 


۱ - تاای‌جا خلاصه‌ای با اندک نصرف از این 
خلکان نقل شد. 


۷۰۰ ایوسلمه. 


صادق رفت و نامه پداد. جعفر گفت ابوسلمه 
از ديع کسان دیگر است ما را باو چه کار 
سول کفیت مطاه فرساق تام رامش 
همچنان برابر رسول نامه را سریمهر در 
آتش ان داخت تا تمام بسوخت و گفت 
جواپ این است. رسول از او نومید شد و 
پیش عبدالّه حسن رفت و نامه بداد او نامه 
را بخواند و مضمون آن قبول کرد و در حال 
سوار شد و پیش جعفر آمد و حسال بنمود و 
گفت بعضی از شیعه ما از خراسان ایین نامه 
آورده‌اند جعفر گفت اهل خراسان در کدام 
زمان نیع تو بوده‌اند آیا ابوسلمه را تو به 
خراسان فرستاده‌ای یا تو او را می‌تناسی و 
او ترا می‌شناسد؟ عبداله گفت سخن تو مبنی 
بر غرضی است. جعفر گفت خدای تعالی 
میداند که من همه ملمانان را نصیحت کنم 
خاصه ترا از اینها درگ‌ذر و این اباطیل در 
نف خود جای مده که این کار بتو نرسد و 
از عبّاسیان درنگذرد و مرا نیز مثل اين نا 
آمد اما نگشودم و هم مهرکرده بسوختم. 
عبدالّه از یش جعفر اندوهنا ک بیرون امد و 
عمر اشرف پحر زین‌العایدین نامه را رد کرد 
و گنت من تخب این تايه زا نایم 
جواب چگونه نویسم. رسول بازگثت و 
حال با ابوسلمه بگفت و ابوسلمه از اولاد 
علی نومید شٌّد و چون با سقاح بیمت کردند 
ابوسلمه به خدمت او رفت و به خلافت بر 
او سلام کرد سفاح از این حالت آ گاه شده 
بود گفت مسلمانان به رغم انف تو باصن 
بیعت کردند و او را دشنام گفت و با اینهمه 
وزارت او را داد و اب وسلمه را وزینتر 
آل‌محند نام نهادند تا آنگاه که سفاح عزم 
کشتن ابوسلمه کرد و می‌اندیشید از آن که 
این سخن به ابومسلم رسد و بدگمان شود به 
اونوشت و حال ابوسلمه و عزم او را بر نقل 
خلافت به اولاد علی تقریر کرد و گفت جرم 
ابوسلمه به تو بخشودم. امّا از مضمون نامه 
بریخاست که مراد سفاح کشتن ابوسلمه 
است و نامه را بسدست برادرش ابوجعفر 
متصور بابومسلم فرستاد. ابومسلم چسون 
نامه را بخواند غرض سفاح معلوم کرد و 
چند کس از اتباع خود بفرستاد تا ابوسلمه 
را بکشتند و یکی از شعرا گفت: 
ان الوزیر وزیر آل‌محتّد 
اردی فمن یشنا ک‌کان وزیرا. 
و صورت دشت ی او چنان بوه که ابوسلمه 
هرشب پیش سفاح بنشستی بنشستی تا زسانی نیک 
طویل و به مامرت مشفول شدندی. آن 
شب که کشته خواست شد او را بسیار 
بازداشت و چون از شب زمانی نیک 
شت. ابوسلمه بیرون آمد و قتل او کمن 
کرد بودند چون ابوسلمه بکمین‌گاه برسید 


ایشان بیرون جستند و شمشیر در او نهادند 
و به آواز بلند گفتند لاحکم الا له تا مردم را 
گسسیمان افتد که کش ندگان اب وسلمه 
خمارجیان‌اند. بامداد در زبانها انتاد که 
ضارجیان دوش اب‌وسلمه را بکشتند و 
ابواللّطایف شاعر در این معنی میگوید: 

حيلة الهاشمی اسرع لاشک 

ک نفوذاً من حیلة الخلال 

خاب من قد سمی تلئین عاما 

ییغی ! حتف آنقه غیرآل 

لم‌یزل ذا ک دب کقیه حتی 

عضّه حدٌ صارم فی‌القال. 

و اپوسلمه چهارماه بیش وزارت نکرد و 
هارون‌بن سعید عجلی او را به ايین ابیات 
الا تل لرهطالملک من آل‌هاشم 

مقالة من اضحی یماکان عام 

حفص الیکم 

ثواب فیعفی عنه ان کان ظالما 

و لو غیرکم آبلاه حفص بلانکم 

لجازوه خیراً او لأدره سالما 

فما هکذا فعل‌الا خایر منکم 

اذا ما کرام‌اشاس عذوا المکارماء 

و گویند که ابوسلمه سخی و مفضال و فصیح 
و شاعر و مفشر و مباحث بود و بر آمثله و 
بروات «آمنت باله وحده» نوشتی. وقتی از 
دیوان خلافت براتی جهت ابواللطایف شاعر 
نوشته بودند به ده هزار درم و به توقیع 
ابسوسلمه احستیاج بود واو بسه تأخیر 
میانداخت ابواللطائف این اضعار به او 
نوشت: 

قل للوزیر اراه لا 

فی‌الامر رشده 

الباذل الصح طولا 

لال احمد جهده 

اطلت حبس کتابی 

و حمله ثم رده 

یا اوحدالناس وفع 


اما فی‌الذی اسداه 


آمنت بالّه وحده. 

گویندابوسلمه با سقاح عتابی میکرد به 
سیب چیزی که از سفّاح دیده بود نه بر مراد 
خویش گفت: با امیرالمزمنین یبن الاشکر 
از پسر عم خویش کاری متکره داشت این 
اپیات بگفت: 

نخدتک بالیت الذی طاف حوله 

رجال بنوه من لوی‌بن غالبی 

فانک قد جرّبنی هل وجدتنی 

اعینک قی‌الجلی و | کنیک جانبی 

وان معشر دب ایک عدارة 

عقاربهم دبّت البهم عقاربی. 

پسرعمّش گنت همچنین است و هميشه از 
تو حرکات نیکو دیدهام امیّه گفت پس 


موجب چیست که هميشه نالٌ تو پنهان 
میشنوم پسرعمّش گفت بعد از این هیچ 
منکر نبینی, سقاح با ابوسلمه گفت من نیز با 
تو هم‌چنینم و هرگز اندیشه نکرده‌ام که 
مکافات نکوئهای تو چگونه کنم الا که در 
این انديشه مقضّر بوده‌ام. ابوسلمه گفت یا 
امیرالمزمنین گمان من در تو هسمچنین است 
و به لطف تو امیدوارم و دست سقاح بسبوسید. 
گویندابوسلمه بعد از ايين سخن بچند روز 
کشته شد تا محقق شود که لا وفاء للطوک. 
و بعد از ابوسلمه وزیر سفاح بعضی گویند 
اب‌والجهم‌ین عطیّه و ببعضی گوید 
عبدالجباربن عبدالرحمن و بر قول صولی 
خالدبن برمک بود. و رجوع به حبط ج۱ 
ص ۲۶۸, ۰۲۶۹ ۲۷۰. و دس نورالوزراء 
ص۲۵ و تعارنالت لت صص ۹۷ ۱۰۰-۰ 
شود. 

اپوسلمه. رش [ ) (غ) حک سین 
عبدابن سعد خطاف. مسحدث و ضعیف 
است. 

ابو سلمه. (س ل مٌ) (خ) حتادین سلمة 
فقیه و ادیب تابعی. رجوع به خمادین 
سلمه... شود. 

اپوسلمه. زاس [ ء) (() حسقادین ممقل. 
محدّث است. 

آپوسلمه. (آس 3 2) ( اخ) صسمصی, 
سلیمان‌ین سلیم. محذاث است و اسماعیل‌بن 
عیاش و بقیه از او روایت کنند. 

اپوسلمه. (آس ل ع] (اخ) خال. رجوع به 
ابوسلمه حفص‌بن سلیمان... شود. 
اپوسلمه. (آش ل )(!خ) خیاط. محدّث 
اس له هابن فیدر ارت کت 
اپوسلمه. زآس ل ] ((ح) راشسد الفزاری. 
محدت است. 

اپوطقه: زاس ۶) () ربسیع‌بن حبیب 
ابوسلمه. سل( [خ) زسیربن عربی. 
محدث است و بیضی تاو رازید گنان 
اپوسلمه. زاس ل ع] (اخ) سسعیدین بشر. 
محدث است و از قتاده روایت کند. 
آپوسلمه. (اش ل ] (اخ) سیارین حاتم 
العئزی البصری, محدّت است. 

آپوسلمه. زا ل ع] (اخ) شامی. حریز از 
ری روایت کند. ۱ 
آپوسلمه. زاس ل ] (اخ) صاحب‌الطمام. 
محدث است و از جابرین یزید روایت کند. 
ایو سلمه تالم( اخ) عبادین منصور 
الیاجی البصری. محدّث است. 

اپوسلحه. زآش ل ] ((خ) عسبدالمزیزین 
ابیسلمة الماچشون. تابعي است. 


۱-ظ: یجفی. 


ابوسلمه. 


اپوسلمه. (آش ل[ 2] (اخ) عسبداین 
عسبدالاسدین عبدیالیل هلال‌بن عبداه 
المخزومی, عمه‌زاد؛ رسول صلوات‌اله علیه 
و تشن رعوی اتاس و مین ام تسلیه اسع: 
او در اوائل بشت ایمان آورد و از مهاجرین 
به حبشه است و پیش از رصول بمدینه 
هجرت کرد و در غغزوه عشیره در غیبت 
رسول از مدیثه بجای آن حضرت منصوب 
گشت‌و غزوة بدر را دریافت و به غزوة أحد 
مجروح گشت و در جمادی سال سوم 
هجرت در مدینه بدان ختگی درگذشت و 
رسول صلوات اه علیه بسال چهارم همجرت 
امٌسلمه را تزویج فرمود. 
ابو سلمه. [اسش ل ۳ (لخ) عبدالبین 
عبدالرحمن‌ین عوف. تابعی است. 
اپوسلمه. زاس ل ع) ((خ) عبداین مرافم 
الخضرمی الیصری. محدث است. 
اپوسلمه. زآس ل ] ((خ) عبیدافین 
عیقا همین هنیا الحتقی: میات انستا و 
از او عمروبنِ علی روایت کند. 
ابوسلمه. (آس ل ع] (۸ اخ) عشمان‌ین سم 
الشحام. محدّث است. 
ایو‌سلمه. زاس ل ] (۱ اخ) عشمان‌ین مقسم 
البری الکندی البصری. محدّث است. 
اپوسلمه: (آس ل ع) (اخ) فضل‌بن میمون 
بصری. محدث است و از او جبان‌بن هلال 
روایت کند. 
)پوسلمه. زاس ل ] ((ج) کسلاعی. او از 
توبان و از او احوص‌بن حکیم روایت کند. 
اپوسلمه. [آس ل مٌ) ((خ) محمدین محمد 
سمرقندی. رجوع به محمد... شود. 
اپوسلحه. (آس ل ] (اخ) محمدین میسره 
داودین ابی‌حفصه. محدّث است. 

اپوسلمه. زآش ل ] (() المدنی, شاعری 
مُملَ است ۰ مه 

ظهر. . رجوع به مسعر.. ۳ 

اپوسلعه. (آش [ ]((ع) سغیرتین مسلم 
الخراسانی القسمی. محدث است و ابوداود 
طیالسی از او روایت کند. 

اپوسلمه. [اس [ ) (اخ) منصورین سلمة 
الخزاعی. محذت است. 

اپوسلحه. رش ل ع) ((خ) منهالین بحر. 
محدّث است و عمروبن علی از او روایت کند. 
ابوسلمه. زاس ل ] ((خ) موسیبن 
اسماعیل المنقری, محدّث است. 
اپوسلمه. [آش ل م) (اخ) مولی آل‌ربيعه. 
او از ابوهریره دوسی روایث کند: لو کان 
آلدین عندالشریا لساوله رجال من فارس 
اپوسلمه. زاس [ مٌ] ((خ) راسسطی. از 
شعیی روایت کند. 

ابو سلمه. (اس ل م] ((خ) یبن 


مرت تیف من الم دوس از 
ابی‌فدیک و ابن رافع روایت کند, 

اپوسلهه. (آس ل ] (اخ) یسوسفین 
وین ان امه الا عون ایس ات 
رجوع به ماجشون یوسف و رجوع به 
یوسف... شود. 

اپوسلهي. ( ما (ع [مرکب) حربا 
آفتاب‌پرست. (منتهی الارب). ابوقلمون. 
خور. وَرَغْه. خامالاون. اسدالاارض. حربایه, 
پژمره. ابوحذر. مارپلاس. 

اپوسلمی. [اس ما) (اخ) کیت پدر زهیر 
شاعر است. 

اپوسلهی. [؟ما] ((خ) صحابی است و او 
یک حصدیث از رسول صلوات ان علیه 
روایت کند. 

اپوسلمی. [أس سا] ((خ) راعی و مولی 
وال تال آرت اق یه فستخایی اتود 
بعضی گفه‌ند نام او یت ی 


ابوسله‌ی. [ْس 


اه 0 س ] (اخ) انسصاری بدری. 
صحابی ۱ 


است از بنی نجار و نام او سبره یا 


. اسیره و یا اسید و پدر او عمرو است. 


اپوسلیک..(آس [] (! مرکب) (اصطلاح 
موسیقی) رجوع به پوسلیک شود. 
اپوسلیکت. (اس ل[) (() گسرگانی. نسام 
شاعری مادح ملرک صقاری. از اخمار او 
تنها پاره‌ای در لفت‌نامه‌ها برجایست و از 
آن جمله: 
خون خود راگر بریزی بر زمین 
به که آپ روی ریزی بر کنار 
بت پرستیدن به از مردم‌پرست 
پند گیر و کار بند و گوش دار. 
4 
به مژه دل ز فن بدزدیدی 
ای به لب قاضی و به مژگان دزد 
مزد خواهی که دل ز من بردی 
ای شگفتا که دید دزد بعزد. 
ججوج 
از فرط عطای او زند آز 
ار 
خوشا نبید غارجی با دوستان یکدله 
گیی به آرام اندرون مجلس ببانگ و 
۱ 
ولوله . 
و 
در جنب عَلوٌ همتت چرخ 
مانندءُ وشم پیش چرخ است. 
۱ 
در اين زمانه بتی نیست از تو نیکوتر 
نه بر تو بر شمنی از رهیت خستوتر. 
ند 


ایوسلیمان. ۱۷۱ 


ای میر بوحمد که همه محمدت همی 
از کیت تو خیزد و از خاندان تو آ. 
و منوچهری در بیت ذیل ذ کر بوسلیک 
اورده است: 
بوالعلا و بوالعباس و یوسلیک و بوالمئل 
انکه آمد از لوالج وانکه امد از هری. 
و شاید یکی از دو گرگانی در این شعر 
منوچهری نیز همین ابوسلیک باشد: 
آن دو گرگانی و دو رازی و دو ولوالجی 
سه سرخسی و سه کاندر سغد بودی معتکن. 
رجوع به ج ۲ لباب‌الالباب چ برون ص ۲ 
شود. 
اپوسلیم. زآش [] (اخ) اب سراهبيم. 
سیزدهمین از امرای بنی‌مرین مرا کش (۷۶۰ 
- ۷۶۲ ه«.ق.), 
اپوسليم. (آسش [] (خ) اسسساعیلین 
الفضل‌بن پحرالکتاء . محلاث است. 
اپوسليم. [س [] ((خ) بک رین سلیم 
المدینی. محدذث است. 
آپوسلیم. (أس ل] (اخ) عبدین یحیی. 
محدّث است. او از زهیر و شبریک و از او 
هلال‌بن علاء ارتی روایت کند. 
اپوسليم. (آسش ل) ((غ) علی‌بن مسلیم. 
شا اس فلز نشب مالک و کی 
سرأئیل‌بن یونس روایت کند. 
اپوسلیمان. [آس ل[] (ع امرکب) خروه. 
(مهذپ الاسماء). خروس. دیک. ابوالسقظان. 
ابوبرائل. ابوسلمان. گال. 
آبوسلیمان. [آس ل](خ) تبعی است و از 
ابی‌هریره روایت کند. 
اپوسلیمان. (أس [) (اخ) او از زس‌دین 
صوحان و از او سلام‌بن مسکین روایت کند. 
اپوسلیمان. (أس [] ((خ) ار از کمب 
او قتاده روایت کند. 
اپوسلیمان. (آس [) (اخ) ابسن جبیرین 
مطعم قریشی. یحیی‌بن قریش از او روایت 
کرده‌است. 
ابوسلیمان. (آش [] (اخ) ان قریه. 
یوب‌ین زیدین قیس. رجوع به ابن قریه 
ابوسلیمان... شود. 
اپوسلیمان. [أس ل[] (اغ) احمدین 


۱-در لغت‌نامه‌ها بیت ذیل بنام شا کر بخاری 
امده است و بعید یست که چون.قافیه و وزن و 
مطلب یکی است هردو یت از یک شاعر باشد: 
مجلس پراشده همه 

هیوه خراشیده همه 

زر پاشید» همه 

بر چا کران کرده یله 

۲ -در عیرب شعر ایين بیت را مثال آورده و 
گفته‌اند که از بوحمد مراد ابرمحمد است و این 
برخحلاف فصاحت است. 





۷۰۲ ایوسلیمان. ایوسلیمان. 

ابی‌الطیب. محدث است و از مکین‌بن الرعیلی شامی. او از عمرین عبدالسزیز زبان است و مغز عبادت گرسنگی است و 
میمون روایت کند. روایت کند. دوستی دنا سر همه خطاهاست و گفت بنده 
ابو سلیمان. [اس ل] (اخ) احمد یا حمدین ابو سلیمان. اش [] ((خ) حس_مدین اگربه هیچ نگرید مگر بر آنکه ضایم کرده 


(امتسام...) او از مردم بست و از نتفها و 
محذئین و ادبای بارع زمان خویش بود و 


ببلخ میزیست. وفات وی بسال ۳۸۸ ه.ق. 


روی داد. او راست: کتاب غریب الصدیث. 
کتاب معالمالسَنن. کتاب اعلام‌السنن. کتاب 
الّجاج. کناب اصلاح غلطالمحد تین. کتاب 
العزله. کاب شأن‌الدعاه. .و رجوع به حمدین 
سلیمان خطابی و حمدین محمد بستی و 
احمدین محمدین ابراهیم‌ین خطاب شود. 
اپوسلیمان. (آس ل[] (خ) ادریس‌سن 
سلیمان‌بن ابی‌حفصه. یکی از اضراد خاندان 
بنی‌مروان‌ین ابی‌حفصه. شاعری است از 
عرب و دیوان او صد ورقه است. (ابن 
لندیم)؛ 

"اپوسلیمان. (اش [] (خ) ازدی. وی از 
ابی‌یحیی حدیت شتیده است. 

اپوسلیمان. (آس [] (خ) اسحاقبن 
عبدال‌بن آبی‌فروه. مسحدث است و نقه 
اپوسلیمان. [آس ل] ((غ) اسماعیل 
الک‌حال. محدت است و ابسوعییده از او 
روایت کند. 

اپوسلیمان. (أس ل] ((خ) اسسوب‌بن 
ابی‌اله ند الحرانی. محدث است و از او 
عبدالرحیم‌بن مطرف السروجی روایت کند. 
اپوسلیمان. اس [) ((خ) ایوب‌بن بشیر 
المعاوی. محدّث است: 

اپوسلیمان. (اس لّ) (!خ) ایرب‌بن تمیم 
القاری. محدث است. 

اپوسلیمان. اس ل[] ((خ) ایوب‌بن جمال. 
رجوع به ایوب... شود. 

اپوسلیمان. (اس [) (اغ) بنا کتی. رجوع 
به انوسلیمان داودبن ابی‌التضل شود. 
ابوسلیمان. (آس [] (!خ) تیمی. از تم 
محازبی از آو روایت کند. 

اپوسلیمان. (اس [] ((خ) جرجانی. او 
راست: کتاب الحیل. 

اپوسلیمان. (آس ل) (اغ) جفرین 
سلیمان الضبعی. محدت است. 
ابوسلیمان. 0 ل ] (ٍخ) جوزجانی. فقیه 
و محدّثاین البلخی از شا گردان اوست و 
باخر عمر در بفداد میزیسته و کتب محمدین 
الحسن رااو روایت کرده است. (ابن اللدیم), 
ابوسلیمان. (أس [) (اخ) چسفری‌بیک. 
رجوع به چفری‌بیک داودبن میکانیل شود. 
اپوسلیمان. اس ) (!خ) حرّانی. از انس 
حدیت شنیده است 


ابوسلیمان. رش( ۳ 


اپوسلیمان. زاس [] ((خ) خس‌الدین 
محدث است. 
ابوسلیمان. (اس ل] ((ج) خالدین ولیدبن 
السغیرةبن عسبدان‌بین عمروبن مسخزوم 
صحابی. رجوع به خالد... شود. 
ابوسلیمان. (اسش [)((خ) خسطابی 
(اصام...). رجصسوع به ایوملیمان احمدین 
محمدین ابراهیم. .. شود. 
اپوسلیمان. "1 س ل] (اخ) خلیدین جسعفر 
بصر ی. . محدّث و نقه است. 
اپوسلیمان. (اس [] ((خ) خلید العصری. 
محدث است. 
ابوسلیمان. [اس ل[] ((خ) خواص منربی. 
یکی از پیشوایان تصوّف از مردم مفرب از 
اقران ابوالخیر است. او میگفت لذت عیش 
در پسرآوردن حساجات دوستان است و 
آبانش: در سختی شدن برای راهت 
ایثان. رجوع به نامه دانشوران ج ۲ ص 
۴ نفحات‌الانس جامی شود. ۱ 
ابوسلیمان. زاس ل) (اخ) دازا تون 
عبدالرحمن‌ین اهمدین عطیَة السنی 
الدارائی از مشاهیر مشایخ شام از طبقة 
,اولی. وی از اهل درا آبود. شیخ فریدالایین 
عطار در تذکرة‌الاولا گوید: او یکانة وقت 
بسود و از غاية لطف او را ریحان‌الق لوب 
گفه‌اند و در ریاضت صعب و جوع مفرط 
ی ی ت جانکه ِ 
أمّت بر جوع و 1 
و در معرفت و حالات غیوب قلب و افات 
عیوب نقسی حفّی عظیم وافر داشت 
حواری دارائی از مریدان ن ار بود. ابوملیسان 
میگفت هرچیزی را زنگاری است و زنگار 
نور دل سیر خوردن است. و گفت هرکه سیر 
خورد شش چیز به ری دراید: عبادت را 
حلاوت نیابد و حفظ وی در بادداشت 
ماند که پندارد که همه جهانیان سیرند و 
عبادت بر وی گران شود و شهوات بر وی 
زیادت گردند و همه مومان گرد مساجد 
گردندو او گرد مزاببل گردد. و گفت چون 
ادمی سیر خورد جملةً اعضای او به شهوات 
گرسنه ضود و جون گرسنه باند جمله 
اعضاء از شهوات سیر گردد و گفت صدق با 
زیان صادقان بهم برفت و باقی ماند بر زبان 


و احمد 


کاذبان. و گفت حصن حصین نگاهداشت 


است از روزگار خویش تا این غحایت. او را 
اين اندوه تمام است تا به وقت مرگ. و گفت 
هرکه پند دهنده میخواهد. گو در اختلاف 
رو و شب نگرد. و گفت هرکه به صدق از 
شهوت بازایستد حق تعالی از آن کریم‌تر 
است که او را عذاب کند و آن شهوت را از 
دل او نبرد. و گفت بهترین سخاوت آن است 
که موافق حاجت بود و گفت اگر سعرفت را 
صورت کنند بز جائی. همیچکس ننگرد بز 
ری الا که بمیرد از زیبائی و جمال او و از 
تیکوئی و از لطسف او و تیره گردد همه 
روشتها در جسذب نور او. شیخ جننید 
رحمائه علیه گوید که احتیاط وی چنان بود 
که‌گفت بمیار بود که چسیزی بر دلم آید از 
نک این قوم, بچند روز, که آنرا نپذیرم الا 
بدو گواه عدل از کاب و سّت. نقل است که 
وی صاحب معاذ جبل بود و علم از وی 
گرفته بود چون وفاتش تردیک آمد گفتند ما 


را بشارت ده که سحضرتی میروی کد 


خداوند غفور و رحمن است, گفت چرا 
نمی‌گوئید که به حضرت خداوندی میروی 
که‌او به صفغیره حساب کند وابه کپیره 
عذاب سخت کد پس جان بداد. و 
ابوالفرج‌بن جوزی از احطین ابی‌الصواری 
آرد که نیمه‌تبی اپوسلیمان آمادگی نماز را 
برخاست و چون دست در آبدان کرد هم 
بدان حال باند تا فجر طالع شد وقت اقامه 
برسید و من ترسیدم که نماز او فوت شود 
گنتم الصلوة برحمک اه. او گفت لاحسول و 
اقوة لا باثه لسلی السظیم. پس گفت ای 
احمد دست در ایدان کردم و از سترٌ خویش 
آوازی شستیدم که گفت گرفتم که ظناهر 
خویش به آب پا کیزه‌کردی دل رابه چه 
پا ک‌کنی, از شنودن آواز متفکر بماندم تا 
آن وقت که گفتم دل را پا ک‌کنم با اندهان و 
غمان. و باز احصدین ابی‌الحواری گوید که 
ابوسلیمان گفت اگر جمل خلائق گرد آیند تا 
مرا خوار کنند چنانکه خود پیش نفس 
خوپش خوارم در آن درمانند. وقتی پیش او 
صفت مردی راایاد میکردند گفت بدینگونه 
که‌گوئید بدمردی نیست لکن از گذشته او 
مرا خبر دهید. گفتند او در پشمینه پیر‌ورش 
یافته و قرآن بیاموخته و علم دین به کمال 
رسانیده است گفت من دوست‌تر داشتم که 
او از پیش مره دنیا يافته بودی و سپس دنیا 
را ترک گفته بودی چه در این صورت دنیا 
نتوانستی ویرافریفت لکن چنانکه گوئید اد 


1 - ۵ 


ابوسلیمان. 


هنوز طعم دنیا نچشیده و من ایمن نیستم که 
پس از چشیدن لذت آن بر این حال بپاید. 
وفات ابوسلیمان بسال ۲۰۵ ه.ق.و بروایت 
ابوعبدالرحمن ۲۱۵ ه.ق,.بود. و ابوالفرج 
جوزی گوید روایت اول اصح است. و 


یاقوت در معجم وفات ویرا در ۲۰۳ ه.ق. 


گفته است. رجوع به صفةالصفوة ج‌ ۴ص 
۷ ون‌امة دانشوران ج ۲ ص ۲۴۶و 
تذکرةالاولیاء ج ۱ص ۱۹۲ شود. دریّا و 
داریا قریه‌ای از اعمال دمشق است ونبت 
بدان دارائی و دارانی می‌آید بغیر قیأس. 

اپوسلیمان. (اس ّ) ((خ) داودبن ابراهیم. 
محدّث است و از او اسحاق‌بن سلیمان 
روایت کند. 

اپوسلیمان. (آس [] ((خ) داودبسن 
آبی‌الفضل بنا کتی. ملقب به فخرالدین. شاعر 
و منووخ. او راست: کاب روضهة 
اولی‌الألباب فی تواریخ الا کابر و الانساب. 
و آن کتابی است در احوال سلوک خطا که 
بسال ۷۰۷ ه.ق.به نام سلطان ابوسمید 
کرده. وفات او در سنه ۷۳۱ «.ق.بوده 
است. 

اپوسلیمان. (أس [) (اخ) داودبن احمدین 
یسحيی‌بن خضر الداودی الضریر الملهمی 
بقدادی. رجوع به داود... شود. 

ابوسلیمان. (آس [] (ٍخ) داودین بوزید 
نیشابوری. از روات شیعه. مشهور به صدق 
لهجه. از اصحاب علی‌بن محمدبن علی 
رضی ال عنهم و کتاب الهدی از اوست. 
(اين التدیم). 

اپوسلیمان. (آس لّ) ((خ) داودین حصین 
مولی عشمان‌بن عفان. تابمی است. 

اپوسلیمان. (اس ل)((خ) داودین خالد. ار 
از سعید المقبری روایت کند. 

اپوسلیمان. (آس [] (ا) داودین سلیمان 
الصائغ البصری. محدث است. 

ابوسلیمان. [آس ۹ (اخ) داودین شبیب. 
او از همام‌ین یحبی صاحب البصری روایت 
کند. 

ابوسلیمان. رس [) ((خ) داودبسین 
صلاحالاین یوسفبن ایوب. ملقب به 
ملک‌الزاهر مجیرالدین صاحب قللة بیرة 
شاطی فرات. وی مردی دوستار علما و 
فضلا بود و دانشمندان بلاد از هر سو قصد 
ار مسیکردند و او دوازده مین از اولاد 
صلاح‌الاین است. آنگاه که صلاح‌الدین در 
شام بود وی در قاهره در ۲۳ ذی‌الحجة و به 
بعضی روایات ذی‌قعد؛ سال ۵۷۳ ه.ق. از 
مادر بزاد و او با الملک الظٌاهر از یک مادر 
باشد. و قاضی فاضل نامه‌ای کرد 
صلاح‌الدین را و بشارت ولادت داود بداد و 
از جملة آن نامه این است: این دوازدهمین 


پر یا دوازدهمین ستار؛ روشن است که 
خدای بر ستاره‌های بیوسف علیهالسلام 
بیفزود " و سلطان ما یوسف آتانرا به بیداری 
بیند و یوسف علیه‌السلام بخواب دید. 
یوسف یازده ستاره را ساجد خوددیدو 
مردمان ساجد این دوازده ستاره باشند و 
خدای‌تعالی توانا است که بر حظوظ و 
جدود مولای شا بیفزاید تاار این دوازده 
پسر را آباء و جدود بیند. و این اشاره به 
شعر بحتری است در مدح خلیفه ستوکل 
آنگاه که معتز از مادر بزاد: 
و بقیت حتّی تستضیء برأیه 
و تزی الکهول الشیب من اولاده. 
و گویند که داود میگفت هرکه صلاح‌الدیین 
را دیدن خواهد دز من نگرد چه من 
ماننده‌ترین فرزندان او بدو باشم. وفات او 
در شب نهم صفر سال ۵۶۴۳۲ .ق.در بیره 
بود و ابن خلکان گوید من در این وقت در 
حلب بودم و خبر مرگ وی بدانجا شنیدم و 
الملک العزیز پسر ملک الظّاهر برادرزاد؛ او 
پس از وی به ببره شد و آنجا را تصرف کرد. 
رجوع به حبط ج ۱ ص ۴۰۸ شود. 
اپوسلیمان. | [] ((خ) داردبسسن 
عبدالرحمن العطا 
اپوسلیمان. (اس [) (اخ) داودین عطاء 
العدینی. محدث است. 
اپوسلیمان. اس ل[) ((خ) داودین علی‌ین 
خلف اصنهانی اسام مشهور, معروف 
بظاهری. مردی زاهد متقلّل و کثیرالورع بود 
و علم از اسحاق‌ین راهسویه و ایی‌ور 
فرا گرفت و نسبت به امام شافعی تمصبی 
تمام داشت و در فضائل و ثناء شافمی دو 
کتاب کرد و خود صاحب مذهبی مستقل 
است معروف به ظاهریّه و پیروان بسیار 


ر. محدث است. 


دارد و این مذهب عبارت است از اخذ به 
کتاب و سنّت و الفاء هرچه جز این دو باشد 
دبای قاس و فاد انرب ارابونگ. 
محقّد بر مذهب پدر میرفت و ریاست علم 
به بغداد بدو منتهی شد. احمدبن حسین 
گویداز ابی‌عبداله محاملی شنیدم. که گفت 
بروژ فطر در جامع مدینه نماز عید بگذاشتم 
و چون بازگشتم گفتم به داودین علی شوم و 
تهنیت عید گویم و او در قطیعةالربیم منزل 
داشت. بدان‌جا شدم در بکوفتم و رخصت 
ورود یافتم او را دیدم در طبقی برگ کاسنی 
و در سفالیه‌ای مقداری سبوس داشت و 
میخورد او را تهیت گفتم و از حسال او در 
شگفتی شدم و دیدم که همه دنیا در پیش او 
به چیزی نیت و از نزد او ببیرون آسدم و 
پیش یکی از جوانمردان آن محلّت شدم 
معروف به جرجانی و او چون آمدن من 
بشنید سر و پای برهنه بیرون شد و گفت 


اپوسلیمان. ۷۰۳ 


قاضی ایٌده اه تعالی را چه میباید؟ گفتم 
مهمی مرا نزد تو آورد. گفت آن چیست؟ 
گفتم در همایگی تو داودبن علی منزل 
دارد و تو مکانت او را در علم دانی و با 
کثرت بر و رغبت خیری که تراست از وی 
غافل مانده‌ای و مشهود خویش بوی بگفتم 
گفت‌من غغلت نکرده‌ام لکن او خلقی 
درشت دارد همین شب گذشته او را هزار 
درهم با دو غلام که خدمت وی کنند 
فرستادم و او رد کرد و بفلام گفت بحن 
بگوید که با کدام چشم مرا دیدی و کد ترا به 
احتیاج و دست‌تنگی من آ گاه کرد تا مرا مال 
فرستادی چون این بشنیدم متمجب شدم 
گفتم دراهم را بیار من بدو برم و او دراهم را 
حاضر آورد و بمن داد و بفلام خویش گفت 
کیه‌ای دیگر مت آن نیز بیار و او بیاورد 
و زار دیگر بسنجید. گفت آن هزار 
نختین مراو هزار دیگر احترام قدوم 
قاضی را. مسحاملی گوید: هر دو کیسه 
بگرفتم و بخانهٌ ایوسلیمان شدم و در بسزدم از 
پشت در گفت قاضی را چه امری ببازگشتن 
داشت؟ گفتم حاجتی. در بگشود درآمدم و 
ساعتی بنشتم سپ هر دو کیسه پیش وی 
نهادم او در من تیز نگریست و گفت این 
سزای آنکس است که سرٌ خویش با چون 
توئی در میان نهد من به امانت علم. ترا 
بخویش راه دادم بازگرد مرا بدانچه آورده‌ای 
نیاز نیست. محاملی گوید بیرون شدم و دنیا 
در چشم من حقیر گشت و نزد جرجانی 
رفتم و قصّه بازگفتم او گفت من ایین دراهم 
از مال خود بیرون کردم خدایرا و دیگر بار 
آن راب مال شود نیامزم اگرقاشی بیند 
صرف آن را در اهل ستر و صیانت بر من 
منت نهد. گویند در مجلس او هر روز 
چهارصد ازرق‌پوش گرد می‌آمدند. داود 
گوید: ابویمقوب شریطی بصری روزی به 
مجلس من آسد و دو خبرقه در ببر داشت و 
بی‌انکه او را بخواند در صدر جای گرفت و 
بجانب من نیت و گفت هرچه خواهی 
پرس و از رفتار و گفة او مرا خشم‌گونه‌ای 
دست داده بود. بسخره گفتم مرا از حجامت 
گوی.او بر کنده زانو نشت و طریق 
حدیت افطر الحجّام و المحجوم و آنکه این 
حدیث را مرسل و آنکه آثرا مسند و آتکه 
آنرا موقوف روایت کرده بگفت و فقهائی که 
بر آن رفته‌اند نام برد و اختلاف طریق 
احتجام رسول صلوات‌اله عله و مزد دادن 
او به حجّام و اينکه ا گرمزد حجامت حسرام 


۱-اشاره بأیة شريفة ای رأیت احدعشر کوکباً 


و الم و القمر رأیتهم لی ساجدین. (قرآن 
۲ 


۷ 


بود رسول (ص) عطاء نمی‌فرمود بیان کرد. 
سپس طرقی را در باب احتجام رسول (ص) 
بشاخ بگفت و احادیث صحیحه را در امسر 
حجامت ذ کر کرد سپس احادیث متوسّطه 
بیاورد مانند مامررت بملاً من الملانكة. و 
مئل شفاء امّتی فی ثلاث و امثال آنراذ کر 
کردسپی احادیث ضمیفه را نقل کرد مانند 
قول او علیه‌الشلام لاتستجموا یوم کذا و 
لاساعة کذا و باز مذاهب اهل طب را در هر 
زمان و آنچه را که در این باب گفته‌اند 
بشمرد و کلام خود بدینجا ختم کرد که گفت 
ال جائی که رسم حجامی گرفتند مردم 
اصیهان بودند (و این توهینی بودهاست 
ابوسلیمان داود را که از ال اصقهان ببود) 
من بدو گفتم قسم بسخدای که نیز کسی را 
تحقبر نکنم. و ابوسلیمان میگفت بهترین 
گفتارها آن باشد که بی‌دستوری بگوش 
دراید. مولد او به کوفه در سال ۲۰۲ یبا ۲۰۱ 
ا تیانع مسا ار رل 


است و هم بدانجا در ذی‌قعده یا رمضان 


اپوسلیمان. 


۷۰ «.ق. درگذشته و به شونیزیه با منزل 
خویش جد او به خاک سپردند و اصل او 
از اصفهان است. (نقل به اختصار از ابن 
خلکان). و از جمله کتب اوست: کتاب 
الایضاح. کتاب الافصاح. کتاب الاعوی و 
نات کییر. کتاب الاصول. کاب الحصیض. 
محمدین اسحاق گوید: در یک توش قدیمی 
که ذاید در زمان داودین علی نوشته شده 
بود نام نامه‌های ابوسلیمان داودیین علی را 
باين ترتیب خواندم که عسینا ذ کر مبکنم: 
کتاب الطهارة. کتاب الحیض. کتاب الاذان, 
کتاب الصلا:. کتاب القبله. کتاب المواقیت. 
کیان اش هر امهارند ورف ای 
الاستسقاء, کتاب افتتاح الصلاة. کتاب سا 
هه ادا ک نان له ای 
ماتلفوت. کتان تسف کتتان 
صلانالمیدین. کتاب.الاسامة. کتاب الحکم 
علی تارک‌الصلا:. کتاب الجنائر, کتاب 
غسل المیت. کتاب الزکا: (سیصد ورقه). 
کتاب صدقة الفطر. کستاب صیام الشطوع. 
کتاب صیام الفرض (ششصد ورق). کتاب 
الاع سکاف کاب اس نگ کتتان 
مختصرالحج. کتاب الکاح (هزار ورق). 
کتاب الصداق, کتاب ارّضاع. کتاب التشوز. 
کتاب الخلع. کتاب البينة علی من یستحق 
لبينة علیه. کاب الاستبرا.. کتاب الرجعق. 
مللة فیء. کاب الایلاء. کتاب ااظهار. 
کتاب اللمان. کتاب المفقود. کتاب الطلاق. 
کتاب طلای السّة. اب الایمان فی کتاب 
الطلاق قبل الملک. کتاب طلاق السکران 
وااشی. کتاب لمدد. کتاب السیوع. کتاب 
الصرف. کتاب المآذون له فی‌التجاره. کتاب 


الثرکة. کاب القراض. کاب الودیعه. کتاب 
المارية. کتاب الحوالة والشّمان. کتاب 
الرهن. کتاب الاجارات. کتاب المزارعة. 
کاب الماقاة. کاب السحافرة و الصعاقل. 
کتاب الشرب. کتاب الشفعة. کتاب الک فالة 
بالفی. کتاب الوكال. کاب احکام الأباق, 
کتاب الحدود. کتاب السرقة. کتاب تحریم 
السکر. کتاب الأشربه. کتاپ الساحر. کتاب 
قتل الخطا. کتاب قتل العمد. کتاب القسامة. 
کتاب الجنین. کتاب الایسمان و الکتفارات. 
کتاب التذور. کتاب العتاق. کاب المکانب. 
کتاب المدبر. کتاب ایجاب‌القرعة. کتاب 
اصید. کتاب ذب‌ائم‌السلمین. کتاب 
الاضاحی. کتاب السقیقه. کتاب الاطعمة. 


کاب اللباس. کتاب الطت. کتاب الجهاد.. 


کاب السیر. کتاب قسم‌الفیء. کتاب سهم 
ذوی لقربی. کتاب قسم الصدقات. کتاب 
الخراج. کتاب المعدن. کتاب الجزية. کتاب 
القمة. کتاب المحارية. کتاب سیرالعادله. 
کتاب المرید. کتاب اللقطة والضوال. کتاب 
اللقیط. کتاب القرالض. کتاب ذوی‌الارحام. 
کتاب الوصایا. کاب الوصایا فی‌الحساب. 
کتاب الرور. کتاب الولاء والخلف کتاپ 
الخنات. کتاب الاوقات. کتاب الهبة و 
الصّدقة. کاب القضاه. کتاب ادب‌القاضی. 
کاب القضاء علی الفائب. کتاب المحاضر. 
کتاب الوثائق (سه‌هزار ورق), کتاپ 
السجلات. کتاب الحکم بین اهل الدم. 
کتاب الاعوی و البیّنات (هزار ورق). کتاب 
الاقرار. تاب ال جوع عن الشهادات. کتاب 
الحجر. کتاب التفلیس. کتاب القصب. کتاب 
الصلح. کتاب الشضال. کتاب مایجب من 
الا کساب. کتاب الذب عن السنن و الاحکام 
و الاخبار (هزاز ورق). کاب الرّد ععلی ال 
الافک. کستاب المشکل. کتاب الواضح و 
الفاضح للشاعی. کتاب صفة اخلاق الشبی 
صل یا علیه و سلم. کتاب اعلاملشبی 
صلی‌ علیه و سلم. کتاب الممرفة. کتاب 
الدعا.. کتاب السستقیل و المستدبر. کتاب 
الاجماع. کتاب اب طالالتقلید. کتاب ابطال 


القیاس. کتاب خبر الواحد. کتاب الخیر: 


الستوخنلتطلن کتتان العس2 کتاب 
لصوم وفمتوم کاب ام والجنل, 
سلیمان. کاب رس بی‌لولید. کتاب زسالة 
القطان. کتاب رسالة هارون الشاری. کتاب 
(چهارهزار ورق). کتاب الصتعه. محمدین 
اسحاق گوید: این نامه‌ها را از روی یک 


. جزه قدیمی استساخ کرده‌ام. کاتب آن 


محمود مروزی نام داشته و چنین میلماید که 
پیرو مذهب داود بوده. گرچه مشهور نست. 


ایوسلیمان. 


و داود را رسسائلی نیز هست در جواب 
اسئله‌ای که از اصقاع ونواهی از وی 
کردهاند و از جمله: کتاب المسائل 
لبصریات. کتاب السائل الاصفهائیات. 
کاب المسائل الخوارزسیات. کتاب الکافی 
فی مقالةالمطلبی بسی الشافعی. کتاب 
مسلتین و در هر دو مسئله مخالفت شافعی 
کرده‌است. و کتاب الشیر. 
ابو سلیمان. 1 ل( (اخ) داودیین عمر 
شاذلی. رجوع به داود... شود. 
ابوسلیمان. اس ل (اخ) داودین عمرو. 
محدث است. 
اپوسلیمان. اس [] ((غ) داردین عیسی, 
محلاث است. 
ابوسلیمان. [آس [] ((خ) داردین قیس 
الفراء.. محدث است. 
پوسلیمان. [آس [] (رج) داودین کوره. 
رجوع به ابن کوره... شود. 
ابوسلیمان. اس لْ] (اخ) داودبن متی‌بن 
ابوالمعین‌ین اپی‌فانه. از طبیبان سائة پنجم 
مسعاصر خلفای علوی مصر. او بکیش 
نصاری و در علم نجوم و احکام نیز بارع 
بود. مسولد وی بیت‌السقدس است ور به 
تقاضای خلفای علوی به مصر رفت و به 
دربار علویان صاحب مکانت رفیع و جاه 
عریض گشت و او را پسران چند بود همگی 
در صناعت طب فائق و از آن جمله حکیم 
مهذب ابوسعید و ابوالخیر و ابونصر و 
بولفضل و ابوشا کر.و پس از انقراض دولت 
علویان اولاد و احفاد وی نرد ال ایوب به 
طبابت خاص مخصوص گثته‌اند و بعضی 
مسامانی گرفته‌اند. و آنگاه که ملک 
ماری آبن ایوپ پادشاه نصاری بمصر شد و 
حذاقت ابوسلیمان در صناعت طب آگاهی 
یافت از خليفة علوی الظافر بالّه درخواست 
تا برای معالجت و بهداشت خود بدو رجوع 
کندو سپس به آذن خلیفه با پنج فرزند 
خویش با ملک ماری به بیت‌المقدس رفت 
و در آنجا برای پادشاه نصاری تریاق فاروق 
ساخت و در کتب طب آمده است که وی 
چند دارو بر داروهای تریاق بیفزود و بدلی 
قرص افمی را کرد و آن بدل معمول‌به 
اطبای پس از او گردید. گویند اپوسلیمان در 
وقتی که بهبیت‌المقدس بود بقواعد احکامی 
فتح بیت‌المقدس زا بدست سلطان 
صلاح‌الدین ایوبی با تمیین سال و ماه و روز 
و دخول لشکر سلطان از دروازه‌ای موسوم 
به باب‌الرحمه بدین شهر از پیش استخراج 
کرده‌و در رساله‌ای بنوشته بود و آنگاه که 
سلطان صلاح‌الین بمحاصرء بیث‌المقدس 


1 - ۰ 


اپوسلیمان. 





پر داخت ابوسلیمان آن رساله بدست فرزند 
کهین خویش ابوالخیر بساطان فرستاد و 
چون آثار حکم او همگی بصحت پیوست 
ساطان پس از تصخیر بیت‌المقدس او را 
بنواخت و او از صلام‌الایین درخواست تا 
فرزندان وی در سلک اطبای خاص صلطان 
درآیند و او پذیرفت و بعض آنانرا بخدمت 
خویش و بعضی را به طبابت ملک العادل 
گماشت. وفنات ابوسلیمان به روایت 
خزرجی بسال ۵۸۴ ه.ق.بود. رجوع به ج 
۲ ص ۴۴۴ نامه دانشوران شود. 

اپوسلیمان. (اس ل[] (اخ) داردبن المحبر, 
محدات است. 

اپوسلیمان. زاس ]| ((خ) داودبسسن 
محمدبن صوسی‌ین هارون اردنی بخاری. 
رجوع به داود... شود. 

ابوسلیمان. [آسش ل (اخ) داودیین معاذ. 

اپوسلیمان. اس ل] ((خ) داودین مهران 
بغدادی. محدّث است, 

اپوسلیمان. (آس [ّ) ((خ) داودبن نصر 
طائی. رجوع به داود... شود. 

ابوسلیمان. (آس لّ] ((غ) داود ظاهری. 
رجوع به ابوسلیمان داودبن علی‌ین خلف 
اصفهانی شود. 

اپوسلیمان. (آس [] ((خ) داود لمطار. 
محدّث است و از او سحمدین عبید روایت 
کند. 

اپوسلیمان. (اس [] (اخ) داود اقرشی. 
محدّث است ر از او ابوالحيوة روایت کند. 

اپوسلیمان. زاس [] ((غ) رباح الرقاء 
البصری. محدث است. 

اپوسلیمان. (أس ل ](اخ) ربیم‌بن سلیمان. 
محدث است و عمروین عاصم الکسلابی از او 
روایت کد. 

آپوسلیمان. (آس ل] ((خ) ربیم‌ین سلیمان 
مرادی عصری. رجوع به ربیع... شود. 

ابو سلیمان. (اس ] (اخ) ربیع‌بن مسلم. 
محداث است. 

اپوسلیمان. اس ل] (ٍخ) زیسدین وهب 
الجهنی الکوفی. رجوع به زید... شود. 

اپوسلیمان. (آس [] ((خ) سجزی. رجوع 
به ابوسلیمان محمدین طاهرین بهرام... شود. 

اپوسلیمان. (آس [] (اخ) سیفین 
سلیمان المکی. محدث است. 

ابوسلیمان. (آس [) ((خ) شهاب‌الّین 
احدین رمیه. از شرفاء مکه است و 
صاحب حبیب السیر از تحفه‌الملکیه نقل کند 
که در ایام سلطان ابوسمید خدابنده. 
ابوسلیمان نزد سلطان ابوسمید آمد و منظور 
نظر عنایت گشته اسارت قافل حاج بدو 
تفویض شد و محمل سلطان را پیش از 


محمل پادشاه مصر به عرفات برد و چون از 
آن سفر بازگشت سلطان زمام ایالت عرب را 
بوی عنایت کرد و آن سید عالی‌شان در 
اوقات حیات ساطان کمایبفی بدان امر 
اشتفال داشت و بعد از فوت ابوسمید به له 
رفته و آن بلده را محکم گردانید و امیر شیخ 
حسی ایلکانی در زمانی که در بغداد بر 
مسند جهانبانی نشست به حیله‌ای که 
دانست. آنجناب را گرفته به عزٌ شهادت 
رسانید و از او دو پسر.ماند اهمد و محمود 
و احمد عقب نداشت ر محمود ولدی داشت 
محمد نام و محمد در سنه ۸۰۸ ه.ق.وفات 
یافت. 
اپوسلیمان. (آس [] (اخ) عساصمین 
ثابت‌بن قیس. صحابی است. 
اپوسلیمان. (اسش [] (اخ) عبدالرحم‌بن 
سلیمان‌بن الفسیل, محدث است. 
ابوسلیمان. (آس [) ((خ) عیداین 
سویدبن حیّان. محذث است و از او این 
ابی‌مریم و از سوید پدر او عمرین الحارث 
روایت کند. 
اپوسلیمان. (آس [) (اخ) عس‌صری, 
کمب‌بن شبیب. مسحدّث است. او از عقبةبن 
صهبان و سعیدین زید از او روایت کند. 
اپوسلیمان. [اس ل] (اخ) علی‌بن حوشب 
فزاری. مسحدات است و ولیدین مسلم از او 
روایت کند. 
اپوسلیمان. (آس ل] ((خ) عسمرانبین 
نمران. محدّث است. 
ابوسلیمان. [ْس ل ((خ) فخرالدین داود 
بناکتی. رجوع به ابوسلیمان داودبن 
ابی‌الفضل شود. 
اپوسلیمان. (اس [] (اخ) فرات‌بن سائب 
الجزری. محذث است. 
ابوسلیمان. (آس ل] (اخ) قرقین سلیمان 
البصری. محذث است. 
اپوسلیمان. (آس ل[] ((خ) کسیسان‌ین 
معرف نحوی هجیمی. رجوع به کسان... 
شود. 
ابوسلیمان. (آس ل] (اخ) لستی. تابمی 
است. عبداله‌بن ولید از او و او از اببی‌سمید و 
او از پيامیر روایت کند. 
ابوسلیمان. اس [)((خ) مالک‌ین حارث 
التیی: ستهاین استت و نی کین 
الحویرث گفهاند. 
اپوسلیمان. [آس [) (اخ) مس‌الکبن 
الحويرث الاتصاری. صحابی است. 
اپوسلیمان. [أْس []) (!خ) مس‌حمدین 
سلیمان‌بن ابسی‌الدرداء. تابعی است و از 
سعیدبن عبدالعزیز روایت کند. 
اپوسلیمان. زاس [] ((ج) س‌حمدین 
طاهربن بهرام سجمتانی منطقی نزیل بغداد. 


او شا گرد ستی‌بن یسونس و امثال او بود و 
سپس خود بتدریس علوم آموخته پرداخت 
و روسا و بزرگان از هر سوی قصد او کردند 
و خانة او پناهگاه اهمل علوم قدیمه بود و 
محمدبن عبدون جیلی و ابوحیّان توحیدی 
شا گردان آویند و او رااخبار و حکایات و 
سژالات و اجوبه‌ایست در این سمعنی یعنی 
در عسلوم عتعلیّه و عضدالدوله فناخسرو 
شهنشاه او را بزرگ داشتی و ا کرام کسردی. 
گویند ابوسلیمان اعور بود با اثری از برص 
بسر تسن, واز این روي از مسردم متقطع 
میزیست و ملتزم خانه بود و جز آنان که 
متفید و طالب علم بودند نزد او نمیرفتند. 
و باز آورده‌اند که او به اطلاع از اخبار 
دولت سخت حصسریص بود و از ایسنرو 
کسانی‌که به دربار راه داشتند از دوستان او 
خبر‌ها بوی میبردند و از جمله ابوحیّان 
توحیدی بود که بمخانة رزسا راه داشت و 
چون به وقایم و حسوادث مطلع میتد به 
ابرسلیمان آ گاهی میبرد و ابوحیّان کتاب 
الامتاع و السوانسة راکه مسحتوی وقایم 
مجلس ابی‌الفضل عبداقّ‌بن عارض شسیرازی 
وزیر صمصام‌الدولتبن عضدالدولة است 
بهمین قصد بنوشت. گویند از اسوسلیمان از 
نحو عربی و نحو یونانی پرسیدند گفت نحو 
عرب فطرت و نحو ما فطتت است و از این 
گفته چنین برمی‌آید که اطلاع و بستگی او 
به زبان و علوم یونانی بیشتر از عربی بوده 
است و از ترجمة ابوجعقر ملک سجتان 
پیداست که او چندی در خدمت اسوجعفر 
بوده و بنابراین مدتی از اوائل عمر خویش 
راببه سیتان مسیزیته است. او راست: 
رسالة فی مراتب قوی الانسان. رسائل الی 
عضدالاوله. شرح کتب ارسطوطالیس. 
شهرزوری , کتابی بنام صوان‌الحکمة و 
کتابی بسه نام محرک اوّل, و صاحب 
الفهرست. کتابی دیگر به نام کتاب فی 
الاتذارات اشومیه, به ابوسلیمان منطقی 
منسوب کرده‌اند. و ظاهراً ابوسلیمان تا 
۹ هد .ق. حیات داشته و ببغداد میزیسته 
است. و شهرزوری گوید: روزی ابوسلیمان 
یا گروهی از اصحاب از بغداد بسفرج بیرون 
شدند. بدانجا کودکی به اواز خوش تغنی 
می‌کرد یکی از همراهان ابوسلیمان صعروف 
به ابی‌زکریای صیمری گفت دریفا که این 
کودک استاد ندیده و الحان ناموخته و رنه 
در غا آیتی شدی, ابوملیمان گفت بگوئد 
که طبیصت رابه صناعت چه احتیاج باشد , 
اهل صناعت کوشند تا صیعت را ماننده 
طبیعت کنند و هسرچه صنعت به طبیعت 
مانده‌تر عامل استادتر بود پس غایت 
صنعت تشبّه به طبیعت باشد و در این جا 


۶ ابوسلیمان. 


مشهود است که طبیعت که مسخدوم صنعت 
است خادم صنعت و پت‌تر از وی شده 
است و نیاز بصعت دارد. ابوزکریا گفت 
علت آن ندانم جز آنکه تو در بیان آن شرا 
منت نهی. ابوسلیمان گفت علت آن است که 
صناعت مأخوذ از عقل و نفس باشد و این 
دو رابر طبیعت رفعت و برترست و چون 
طبیمت قابل بود ابداعات عقل را پذیرد و به 
مخترعات و ابداعات نفس ناطقه کمال و 
زینت گیرد. پس صنمت خادم طبیمت. لیکن 
مخدوم عقل و نفس است. (نقل بمعنی از 
نزهةالارواح), و ابوسلیمان سجزی نزدیک 
هشت قرن پیش از نیوتون قانون جاذبة 
خورشید را کشف و اعلام کرده است. حیث 
قال: منزلةالکوا کب من الشصس منزلة‌الحدید 
من حجر المفتاطیی. اما تراهن اذا بعدن 
تجذبهن الها. قول بعض الحاضرین و هذا 
القول فیه نظر فقال ابوسلیمان کل من 
لایمرف مایجب علیه فلایمرف. (مقابسات 
ابوحیان توحیدی). 
اپوسلیمان. (آسش [ | ((غ) محمدین دا 
الحافظ. رجوع به محمد... شود. 
ابوسلیمان. (آس [) (اخ) مسحدین 
مسعود بستی معروف به مقدسی. رجوع به 
محشد... شود. 
ابوسلیمان. (اس [] ((خ) بحمدین تصر 
بستی مقدسی. ۰رجوع به محمد... شود. 
ابوسلیمان. (آس [] (!خ) مقدسی. گفته‌اند 
او یکی از مولفین رسائل اخوان‌الصَفاست. 
اپوسلیمان. (آس [] (اخ) منطقی, رجوع 
به اب‌وسلیمان محمدین طاهربن بهرام 
سجتانی شود. 
اپوسلیمان. (اس ] ((خ) نیلی. او در مائة 
چهارم میزیست و از مریدان ابوالحسین 
قرافی بود و سخت تنگدست و فقیر بود 
چتانکه خشت بالین میکرد. وقتی نزد 
ابوالحمین شد و جامة خلْق در بر داشت و 
سر ابوالحین بوسید ابوالحین گفت یا 
اباسلیمان جامه سخت خلق داری, لکن مسن 
میان دو ابروی تو امارة امارت بینم. سپس 
ابوسلیمان بمفرب رفت و نزد یکی از اسرای 
مفرب جاه و منزلتی بزرگ و حکومت بعض 
اپوسلیمان. (آس [] ((خ) وافرین سلیمان 
کوفی. محدث است. 
ابوسلیمان. (آش []) (اع) همام السوذن. 
محدث است. 
ابوسلیمان. (آس ل) (اخ) یحی‌بن معمر 
الوشقی الحوی البصری العدوانی. رجوع به 
یحیی... شود. 
ابوسلیمان. (آس [) (لخ) یزید شیبانی. 


محداث است 


اپوسهاع. اس ] (زخ) نام یکی از اصحاب 
ابی‌حنیفه نعمان‌ین ثابت است. 

اپوسماعه. ۱ ؟ | ((خ) عسمرتین 
عبدالمومن الرهاوی الاأْزدی. محدث است. 

ابوسمیل. (آس ب] (() قسریه‌ای است 
باحل چپ نیل پنوبةٌ مصر میان شلالة یکسم 
و دویم و بدانجا تلی است رفیع و اطلال 
باابهت در معبد کوچک و بزرگ در آن است 
که‌بزمان متامون رافسی دوم حجاری 
شده است و علاوه بسر عسده کفیری 
سجمه‌های عسظیم. راسس. یک رشته 
خطوط «خفه رستذ» ۲ مهم تاریخی 
بدانجاست و بومیان آنجا باختلاف لهجه این 
کلمه را ابوسئبل و انوس ول و غیر آن ادا 

ابوسمية. (آس ی ی | (اخ) تایمی است و 
از جابر روایت کند. 

اپوسفان. (آس] (اخ) اسدی. نام او 
وهب‌بن عبدائه یا عبدالّ‌ین وهب یا وهب‌بن 
محصن صحایی بدری است و او اول کس 
است که بیعت رضوان یعنی بیعت تحت 
شجره کرد و بسال ۵ه.ق.درگذشت 

ابوسنان. (آس]((خ) اسدی سلمه. صحابی 
انتیه 

ابوسنان. [س) (! خ) اشجمی. صحابی 
است. 

ابوسنان. [أسٍ] (! اخ) البکری. تابعی است 
و از عسر روایت کند. 

ابوسنان. [ س ] (اخ) الدئلی یزیدین امیه. 
محدث است. 

اپوسنان. |آس] (اخ) سعدین سنان رازی. 
راوی و ثقه است. 

آپوسنان. (آس] (اخ) سمیدین سنان 
لقزوینی. محدّث است. 

آبوسنان. "1 س ] (! اخ) شامی عیسیي‌بن 
سنان ن. کوفیین از وی روایت کند. 

ابوسنان. [آس]((خ) الصفیر القسملی, از 
روات است و مهران رازی از او روایت کند. 

اپوسنان. [آس]((خ) برارین مسرة 
الشیبانی. رجوع به ابوسنان الکبیر شود. 

اپوسنان. (س] ((خ) عبدالثبن سنان 
الاسدی الکوفی. محذث است. 

اپوستان. (س] (خ) عیسی‌بن سلیمان. 
محذت است. 

ابوسنان. ۱ س] (اخ) عیسی‌بن سستان 
الحفی. محدث است. 

ابوسنان. (آس) ((خ) الکبیر ضرارین مرة 
الشبانی. تابمی است و اعمش از او حدیث 
شنیده است. 

آپوسند زر ینوس. [ ] (اخ) ان قنطی گوید: 
حکیمی ریاضی از سردم روم بود بعد از 
اقلیدس و ملوک وقت در احداث عمارات 


ابوسهل. 


از او اعانت می‌جسته‌اند. 

اپوسواج. (أسْ)((خ) ضبی. برادر بنی‌عبد 
منافین بکر است. (قاموس). 

)یوسوادة8. (آس د] ((خ) موسی‌بن محراق. 
محدث است. 

اپوسود. [1](!خ) ابن ورکیم تمیمی جد 
وکیع‌بن حان. صحابی است و گویند او در 
اول مجوسی بود. 

اپوسود. ) ((غ) الادانی. صحابی است. 

ایوسودة. ۱ د) (ا) برادرزاده ابوایوب 
انصاری است و از عم خویش روایت کند. 

اپوسولع. (آس [] (ع |مرکب)" وضَیحا 
بقرالوحش. 

اپوسوم. 1 (م_عرب. () (م_عرب از 
توا جانوری به آمریکا و ماده او را 
کیسه گونه‌ای به زیر شکم است که بچگان 
خویش در خردی گاه حمل و نقل و حفظ از 
جاوران دیگر در آن جای دهد. 

اپوسوید. (اسش و) (اخ) صحابی است. 

اپوسویف. (اس و] اين عقلّه. محدّث است 
و شاید ابو در نسخة متقولةعنها زاند و این 
همان سویدین غُفله معروف باشد. 

اپوسوید. (آس ز) ((خ) قضاعی. از تبیع 
حدیت شنیده است. 

اپوسوید. (آس و) (() النقری. صحابی 
است. 

آبوسویره. زاس ور ] (اخ) جبلتین شجیم. 
تابعی و شیخ وری است. 

ابوسویف. (آس ز) (ع1مرکب)* یا شعیر 
ابوسویف. قسمی جو. 

اپوسویه. (آس ری ی ] ((خ) محدّث است 
واز سبیعه روایت کند. 

آپوسو به. [آسش وی ] (اغ) صحابی است. 

آبوسو د ۰ ۱ ش وی ی ] كِ یاابوسوید 
انصاری یا جهتی. . صحابی است 

اپوسویه. (آس ری ی ) (اخ) لفقیمی. 
محدث است. 

ایوسهل. آس](ع [مرکب) ک‌بوتر. 
ابوالهدیل. ابوعکرمه. (مهذب الاسماء). 
حمام. حمامه. ورقاء. کالوج. سماروک. | 
افروشه. خبیص. خبيصه. حلوای سفید. 
حلوای خانگی. ابوطيب. ابو صالح. 

ابوسهل. (آش] (اخ) صسحایست و 
صاحب استیماب گوید: او رانشناختم. 

ابوسهل. اآس] (اخ) اب راه سيم‌پن 
عبدالرحمن مولی موسی‌بن طلحه. محدث 
است. 
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ابوسهل. 


ابوسهل. (آس] ((خ) ابن عبدائّین بريدة 
لاسلمی: (فاضی...) وضات او بنسال ۱۱۵ 
«.ق.بود. 

ابوسهل. زآس] ((خ) ابن شوبخت. منجّم 
خبیر حاذق. فارسی‌الاصل پدر او نوبخت 
نز مجمی فاضل و در خدمت متصور بود و 
چون پیری ویرا دریافت خلیفه گفت کار 
خویش به پسر وا گذارو او پسر را نزد 
نقلیفة بری این ققلن آوری است که ابوشهل: 
گفت چون بایدر به پیشگاه منصور 
بس‌ايستاديم پسدرم گفت نام خویش 
بایرالمزمین عرضه کن گفتم نام من 
خرشاذماه طیماذاه مابازاردیاد خسروانهشاه 
منصور گفت این همه که گفتی نام تو است 
گفتم آری خلیقه متبسم شد پس گفت پدر 
تو در این تسمیه کاری نه بوجه کسرده است 
اینک یکی از دو امر از من پذیر با از همه 
آنچه که گفتی به کلم طیماذ بسنده کن و یا 
من تو را کنیتی دهم که بجای نام تسو باشد 
گفتم امر امیرالمومنین راست. گفت من ترا 
کنیت بوسهل دادم و از آن پس نام او باطل 
و کیت وی جای نام او گرفت و ابن الندیم 
گوید:او فارسی است و در خدمت 
خزانةالسکمة هارون‌الرشيد بود و این سرد را 
نقلها است از فارسی بعربی و مسحد او در 
عسلوم کتب فرس است. او راست: کتاب 
انسهمطان. [شاید: بهبطان]. کتاب الفال 
جوم کنان الموفید شفراد تانب شتی 
الموالید. کتاب السدخل. کتاب التشبیه و 
تشیل. کتاب النتحل فی اقاویل السنجمین 
فی‌الاخبار و السائل و الموالید و کتاب 
تحویل و غیرها. و ابن‌الققطی در شرح کتب 
ثابت‌بن قر؛ صایی حرّانی یکی از کتابهای 
بت را بنم جوابانه عن مسائل ستله عنها 
ابوسهل اللوبختی, نام پرده است و در ترجمة 
ابن‌اللجلاج اورده است: بداال که منصور 
بحح شد و به راه وفات کرد از متطببین ابن 
لجلاج و از منجمین ابوسهل‌بن نوبخت با 
وی بودند. و در نامه دانشوران عبارت 
عجیب ذیل هست: ا گرچه سال وفاتش به 
دست ناد ولی آنچه از ترجمة وی مستفاد 
میگردد مقارن میگردد سال وفاتش با ۱۸۵ 
ه.ق.ابن‌النديم از کتاب النهمطان و ظاهراً 
از دییاچة آن کاب قسمی را در الفهرست 
نقل کرده است که ترجمة آن ایین است: 
صنوف علم و انواع کب و اقسام مسائل و 
مآخذی که علم نجوم و مدلولات آن نیز 
قسمی از آن است بسیار ده ات و ام 
نجوم دلالت میکند بر وقایع و تحوادث امور. 
پیش از ظهور اسباب آن و قبل از معرفت 
مردمان بدانهاء مطابق آنچه اهل بابل در 
کتب خود به وصف آن پرداخته و مصریان 


از آنان فرا گرفته و سردم هنند پایةٌ عمل 
خویش بر آن نهاده‌اند بر مثال آنچه که مردم 
در اوائل خلقت پیش از ارتکاب معاصی و 
ورزیدن مساوی و اقتادن در لجج جهالت بر 
او بودند. لکن بعلل مذکوره تخلیط در خرد 
آنان راه یافت و عقول, گمراهسی گرفت و 
چتانکه کب از امور و اعمال آنان حکایت 
میکند کارشان بدانجا کشید که خردها واله 
و عقول و حلوم حیاری و دین تباه گشت و 
مردمان سرگشتگان و حیرت‌زدگانی شدند 
که‌هیچ نمی‌شاختند و روزگاری دراز بر 
این حال بماندند تا آنگاه که اعقاب و 
ذراری آنان به روزگار جم‌بن اونجهان بتذکر 
اسور پیشین و تفطن و سعرفت بدان مویّد 
گشتد و بگذشتة دنیا و سیاست اولية آن و 
تسدییر‌های نوین اواسط و اواخر و حال 
سکان جهان و جایگاه افلا ک‌و درجات و 
دقانق و منازل آن از علوی و سفلی و 
مجاری و جهات آن آ گاه شدند و چون 
دانش‌مندان ایسن اسور پیافتند در کتابت 
آوردنصد و مضیهات آن روشن کردند و 
بوصف دنیا و جلالت آن و اسباب اوّلیه و 
تأسیس و اصول گیتی و حال عقاقیر و ادویه 
و رقی و آنچه بکار مردم آید بر طبق اهواء 
آنان از خیر و شرء پرداختند تا انگاه که 
ضحا کبن قی‌بن قی در نوبت تسلط و تأثیر 
و ولایت مشتری و سنین تدبیر او, در آرض 
سواد. شهری کرد و نام آن شهر از نام 
مشتری گرفت و علم و علما را بدانجا فراهسم 
آورد و در آن شهر دوازده قصر کرد؛ بر عدد 
بروج آسمان و هر قصر رانام برجی از 
بروج داد و خزائن کتب گرد آورد و علما را 
بدان قصور جای داد و مردم بعلم آنان گردن 
نهادند و تدبیر امور خویش تفویض آن 
دانشمندان کردند چه فضل آنانرا در انواع 
علم و سناختن طرق سود و زیان بر 
خویشتن میدانستند تا آنکه پیامبری بر آنان 
میعوث شد و مردم هنگام ظهور این پيامیر و 
آذسنائی بسه سقاصد او عم را پس پشت 
افکندند و بسیاری از اراء انان اختلاط و 
آشفتگی گرفت و کار بر ایشان پبریشان شد 
و اهواء و جماعاتشان مسختلف گشت و هر 
دانشمندی به شهری رفته اقات گزید و 
پیشوای مردم آنجا شد واز جملهة آنان 
عالمی بود بنام فرسی که در عبقل و علم و 
نظر بر دیگر علما برتری داشت و او به ملک 
مصر افتاد و به پادشاهی رسید و به عمران 
اراضی و اصلاح احوال بومیان و اظهار علم 
خویش پرداخت. و عمدء و اکثراين علوم تا 
زمان اسکندر مقدونی برجای ماند و چسون 
اسکندر از خراج مستمر که تا بدان روز 
ررمیان به بابل و مملکت فارس میپرداختند 


ابوسهل. ۷۰۷ 


تن زد و جنگ میان ایران و روم درگرفت و 
رپس در کشتهشد اسکندر پر ملک او 
مستولی گشت و شهرها را سنهدم و آن 

کوشکها را که دیوان و جبايرة برآورده بودند 
خراب کرد و اتواع علومی که بر اين اینیه در 
سنگ و چسوب نسقش بود باهدم و 
آتش‌سوزی و پرا کندن گردآمده‌ها تباه 
ساخت و از آنچه از اين دواوین و خزائن به 
شهر استخر بود, نسخت برگرفت و بزبان 
روسی و قسبطی درآورد و پ پس از فراغ از 
استساخ: .تغل اصل که ببه زبان فارسی و 
خط گشتج. یود پا ک پسوفت: و آنچه مورد 
احستیاج او بسود از عسلم نسجوم و طب و 
طبیعیات بگرفت و کتب مزبوره را با دیگر 
چیزها که بدان دسترس یافت از اموال و 
خزائن و علوم و علما به بلاد مسصر فرستاد 
لکن مقداری از آن علوم و کتب در ناحية 
هندوچین برجای ماند یعنی انچه که ملوک 
فرس برمان پسیغمبر خود زرادشت و 
جامایت عالم تنخه کرده ز بدان مملکت‌ها 
محفوظ داشته بودند و اين از آن کرده بودند 
که‌پیغبر آنان زردشت و جاماسب حکيم 
ز پیش غبة اسکتذر را بر بلاد ری و هم 
اعمال زشت او و تباه کردن کتب و علم و 
نقل آن ببلاد روم خبر داده بودند. از این 
پس علم در عراق مندرس گشت و متفرق و 
پریشان شد و دانشمندان کمی گرفتند و آن 
عد؛ قلیل نیز مسختلف‌المقیده گشتند و در 
نتیجه مردسان به دسته‌ها و عصبه‌ها سنقسم 
گردیدند و هر دسته را پادشاهی پدا آمد که 
مجموع آنان را ملوک‌الطْواتف نامند و لیکن 
برخلاف. ملوک روم که تا پیش از اسک‌ندر 
متفرق و مختلط و همیشه با یک‌دیگر در 
جنگ بودند در زیر لوای یک پادشاه بهم 
پیوستند و سلطنت واحده در روم تأسیی 
شد و ملک بابل پرا کنده و ضعیف و مقهور و 
مغلوب و عاجز از منع حریم خویش و دفع 
لم بود تا آنگاه که از نسل ساسان 
شاهتشاه اردشیربن بابک پدید آسد و 
اختلاف ملک را به ایتلاف و تفرقه را به 
جمعیت بدل کرد و دشمان را مقهور ساخته 
و بر بلاد آنان ستولی گشت و عصبیت‌ها از 
میان بشد و وحدت جای عصبه‌های مختلف 
بگرفت و ملک استقامت یافت آنگاه کتبی 
راکه بسه هندوچین محفوظ مانده بود 
بازآورد و از آنچه بدست روم افتاده بود 


۱-عبارت الفهرست این است: ما کان مکنتوباً 
بالوارسية و کاب یقال له الکشتج. و بی‌شبهه در 
آن تحریفی است و شاید اصل عبارت: ماکان 
مکتوباً بالفارسية بكتابة بقال لها الگشنج بوده 


است. 


نسخت کرد و از بقایای کمی که در عراق بر 
جای بود پژوهش کرد و پرا کنده‌ها را گرد 
کردو جداافاده‌ها را بهم پبوست و پم او 
شاپور یز دتبال کار پدر گرفت تا جمله 
کتب را به فارسی نخت کردند بر همان 
اساس که هرمس بایلی پادشاه مصر و 
دورسوس سریانی و قیدروس یونانی, از 
اهل ائینه (مدیته‌العکما) و بطلمیوس 
اسکندرانی پایُ علوم بر آن نهاده بودند و آن 
علوم را شرح کردند و بر طبق آن اصول که 
از سابل گرفته بودند بمردم اموختند تا 
بروزگار کسری انوشروان پادشاه 
دانش‌دوست که بجمع و تالیف و عمل بدان 
علوم پسرداخته ورمتر هم هت هه را 
تجربه‌های نوین و علوم مجددی است بر 
قدر کوا کب و بروجی که بامر خدای‌تعالی 
ولایت تدبیر زمان دارند. و باز ابی‌الدیم 
گوید:از ایوسهل ده پسر برجای ماند و نام 
انان در کب و اخبار و اشعار امده است. و 
ابن‌القفطی ابوسهل را مردی و فضل را مردی 
دیگر گمان برده و در فضل جدا و در 
ابوسهل جدا شرح حال نوشته است و کب 
را به فضل ثنبت کرده است. رجوع به اببن 
قفطی و طبقات قاضی صاعد و نامه 
دانشوران ج ۲ ص ۶۰۷شود. 

اپوسهل. (آس] ((خ) این یسزدجردین 
مهمندار کسروی. او راست کتابی در وصف 
بفغداد. از کویها و بسرزنها و حمامات و 
مساجد و جز ان. 
آپوسهل. (آس] ((خ) احمدین علی عارض 
لشکر پزمان مسعودبن محمود سبکتکین. 
رجوع به تاریخ بسهقی ج ادیب ص ۰۷ 
شود. و شاید ممدوح فرّخی در دو قصده 
ذیل, همین بوسهل باشد؟ 

عارض جیش و امیر لشکر میر آنکه او 

کرده گیتی راز روی خویش چون خرّم بهار. 

فرخی. 

خواجه عمید عارض لشکر عمید ملک 
بوسهل سیِّد همه سادات روزگار. . فرخی. 
اپوسهل. (آس ] (اخ) احسمدین محتدین 
عاصم حلوانی. رجوع به احمد... شود. 
اپوسهل. [آس] (اخ) اح‌مدین مسحتّد 
زوزنی. 
ابوسهل. اس ] ((خ) ارجانی طبیب. مولد 
او ارجان فارس. وی به شیراز مقیم بود و 
در خدمت ابوکالیجار عمادالاوله صرزبان 
بسر میبرد و جاه و مقامی رفیم داشت سپس 
زن ابوکالیجار که دختر عم وی بود او را به 
قصد مموم کردن یکی از پردگیان پادشاه 
متهم کرد و سطان, امسر به حبی او داد و 
وی در سال ۴۲۱۶ ه.ق.در زندان وفات 


یافت. 


ابوسهل. (ش) ((خ) اسماعیل. رجوع به 
تاریخ پیهقی چ ادیپ ص ۴۶۸, ۰۴۶۹ ۴۷۰ 
و۶۳۹شود. 
ابوسهل. [آس] (اخ) اسماعیلین علی‌بن 
اسحاق‌ین ابی‌سهل‌ین نوبخت. یکی از کبار 
علما و متکلمین شیعه. او عالمی فاضل و 
مستکلْمی بارع است و تاشی میگفت که 
ابوسهل استاد وی بود. و آنگاه که مسجلس 
گفتی جماعتی از متکلمین در مسحضر او 
اجستماع داشتند و ببزمان خویش متقلم 
نوبختیان و صاحب جلالتی در دین و دنیا و 
در قدر و منزلت چون وزیبری بود. او را در 
قائم آل‌محمّد رایی خاص است که پیش از 
اد کستن زا امن راغ تون اس اتوسفل 
گویدامام محمدین الهن است لکن او در 
زمان غیبت وفات کرد و هم در یت او را 
فرزندانی است یکی پس از دیگری تا آنروز 
که خدای‌تعالی امر به ظهور فرماید و آنگاه 
که ابرجعفر محکدین علی شلمفانی معروف 
به اب ابی‌العزاقر او را بخویش خواند و گفت 
ود اب مفجزانت واگ انم او مها یه 
رسول گفت من معجزات و کرامات ندانم به 
صاحب خویش بگوی موی پیش پیشانی 
من بريخته او امر دهد تا چند تار بدانجا 
روید و رسول برفت و بازنگشت. او راست: 
کتاب الاستیقاء فی الأمامة. کتاب التنبهه فی 
الامامة. کتاب الرد علی الفلا:. کتاب الرد 
علی الطاطری فی‌الامامة. کتاب الرد علی 
عیمی‌ین ابان فی‌اللباس. کتاب نقض رسالة 
الشافمی. کتاب الخواطر. کتاب السجالس. 
کاب تبیت‌الرسالة. کتاب حدث السالم. 
کتاب ار علی اصحاب‌ال فات. کتاب 
الردعلی من قال بالمخلوق. کتاب الکلام 
فی‌الاتسان. کتاب ابطال القیاس. کتاب نقض 
کتاب عبث‌الحکمه علی الروندی. کتاب 
نتض‌العاج علی الروندی و آن به کتاب 
السبک مشهور است. کاب نقض اجتهاد 
الرأی علی‌بن الروندی. کتاب الَفات. 
و صاحب روضات گوید: او را کتبی است 
در امامت و رد بر ملاحده و غلات و سایر 
مطلین و تواریخ امه و غیر آن و کتب او 
بیش از سی مجلد است و در کتاب علی‌بن 
یونس عاملی در امامت امده است که شیح 
طوسی از سید اجل علم‌لهدی ابوالقاسم 
علی‌بن الحین اخذ علوم کرد و او از شیخ 
اببیعبداله المسفید فسرا گرفت و سفید از 
ابی‌الجیش مظفربن محمد بلخی آموخت و 
او از ضیخ متکلّمین ابی‌سهل اسماعیل‌بن 
نویختی خال حسن‌ین موسی تعلیم یافت و 
وی درک خدمت بحر زاخر ابومحمد حمن 
عمکری علیه‌السلام کرده بود و او رابا 
حسسین‌بن منصور حلاج معارضه است. 


ابوسهل. 


وفات ابوسهل در هفتادوچهارسالگی به سنة 
۱ ی بوده است. 
ابوسهل. [آس] ((خ) ای وب‌بن محمد 
یمامی. صحدّث است و لقب وی ابوالجمل 
است. 
ابوسهل. | (اخ) بریدقبن الخصیب 
انلس فتخانی السق, 
ابوسهل. 1 ) (اخ) بسیژن... رجوع به 
ابوسهل ویجن... شود. 
ابوسهل. (آس] (اخ) پرده‌دار. رجوع به 
تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۵۲ شود. 
اپوسهل. [آس] ((خ) تمامبن بزیم. محدّث 
است و معلی‌بن اسد از او روایت کند. 
اپوسهل. اس ] (اخ) جعفی. عسروتبن 
عبدائهبن قشیر. رجوع به عروه... شود. 
ابوسهل. [أس ] (اخ) جنبذی. رجوع به 
ابوسهل خجندی شود. 
ایوسهل. 0 س ] (اخ) رین سالک‌بن 
الخطاب العتیری. او از شعبه روایت کند. 
ابوسهل. [أس] (اخ) حسامین مصک 
البصری. محدذث است. 
ابوسهل. اس ] (!خ) حلوانی. احمدین 
محمدین غانم. رجوع به احمد... شود. 
اپوسهل. [آس)] ((خ) حسمدوی. احمدین 
حسن یکی از امراء دربار مسعودین سحمود 
غزنوی. و مسعود او را بضبط ولایات عراق 
منصوب کرد و میان علاءالدوله و ابوسهل 
محاربه روی داد علاءالدوله منهزم گشت و 
ابوسهل به اصفهان دراصد و در سال ۴۲۶۴ 
هي .که اهالی قم و ساوهبه عصیان گرانیه 
بودند سپاهی بدانجا فرستاد و سردم آن 
واحی رابه فرمانبرداری و اطاعت داشت 
سپس آنگاه که علاءالدولتبن کا کسویه نیز 
لوای طغیان برافراشت ابوسهل حمدوی را 
از ری براند و چنانکه از مدیحهة فرخی 
برمی آید او از خاندانهای قدیم ایران باستان 
بوده است: 

از خاندان خویش بزرگ آمد و شریف 
آموخته ز اصل و گهر گردی و گوی 

دیری است کاین بزرگی در خاندان ارست 
این مرتبت نیافت کنون خواجه از نوی 

در فضل گوهرش بتوان یافتن کنون 

مدح هزارساله به گفتار پهلوی. 

ود 4 ود 
خواجة سید ابوسهل رئیی‌الرسا 
احمدین الحسن ان بار خدای هنری. 
وه 

برسهل احمد حسن حمدوی که فضل 
همچون شرف بزرگ شد اندر کنار او 

فخرش بفضل و اصل بزرگ و فروتنی است 

و این هرسه چیز نیست برون از شمار او. 

و اینکه در بعض تواریخ در نسبت او 


ابوسهل. 
حمدوتی نوشته‌اند به دلیل قصیده ذیل غلط 
و حمدوی صحیح است چه اتخاذ اين قافیه 
فقط برای این بوده است که نام او با مسبت 
توان آورد: 
استاد اين سرای بایین همی بود 
رأی رئیی سید ابوسهل حمدوی. 
نیز این مدیحه ابوبکر علی‌بن حسین 
فهستانی ۱ درباره ابوسهل: 
یا ما لهذا القلب لایرعوی 
وقد دری آن قد هوی من هوی 
هوی بت وبلخ هوی 
ان قما هذاالهوی الفزتوی 
و ان تتلیث اتصاری لمن 
دین بالاسلام لایستوی... 
خاحمد ان و من بعده 
فاحمدین الحسن الحمدوی... 
قد نشر ال تعالي به 
ما کان من صحف المعالی طوی. 
رجوع به تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۶۵۶ 
شود و در تتمةاليتيمة پس از لختی اوصاف 
آم‌ده است: وزارت بدو روی کرد و او 
بگوشة چشم در وی میدید و این مقام را 
مهذب و مسدد ساخت و ترمیم کرد و زمام 
آن بدست گرفت و سپی رها کرد و کراهت 
نمود, چنانکه ابوالقاسم‌بن حریش گوید: 
وزارة ضاعت فشرفتها 
بالفضل و انادت فتقفتها 
و لم‌تزل تصبر مظلومة 
حتی تصدیت و انصفتها 
فارتح لها تدرک طماْئنة 
فانها تقلق مذ عفتها: 
و از خصایص او آنکه ولایت ری و سایر 
بلاد جسبال دارد... و با این, در کف از 
زخارف دنیا شمر چنان گوید که اگراز زهد 
زهاد گفتی چیزی بر آن نیفرودی: 
الخمر عنوان الفاد 
و رتاج ابواب السداد 
ادمانها اصل الضلا- 
ل و حبها رأس العناد 
و العمر زورة طائف 
یتیک مابین الرقاد 
قد زل من رکب الفسا- 
دعن الطريقة و الرشاد 
فاحذر اباسهل و تب 
تفیل ناد لاد 
و اقلب الی نورالهدی 
قلباً به اثر السداد 
من قبل عجزک باللسا- 
ن و قبل ضفک بافزاد 
و کأننی یک را کباً 
اجیادهم بدل الجیاد 
کیف الجواب عن ال وا- 


ل‌متی ینادیک النتاد 
لا ذ خر لی بین الجمب 

ع من الحواضر و البواد 

الا شهادة وائق 

بان عن صفو اعتقادی 

و مشفع عن السوا- 

ل بعفو امته ینادی. 

و در صفت چراغی کم‌نور گوید: 

ظلمتک اللیل یا سراجی 

ظلمة لیل و یأس راجی,. 

و ابوالفضل ببهقی در تاریخغ خود گوید: 
بوسهل حمدوی آن مهترزاد؛ زییا که پدرش 
خدمت کرده وزرای بزرگ را و امررز [یعنی 
زمان ابوشجاع فرخ‌زادین ناصر دین ) عزیزا 
و مکرماً برجای است سپس معزول گشت و 
بعد از آن شغل اشراف بدو سحول گشت 
-انتهی, و در جای دیگر این تاریخ است از 
زبان مسعودبن محمود که گوید: او برکشيدة 
ماست و شا گردی‌احمد حسن کرده است. 
الخ. و باز در سوضم دیگر تاریخ مزبوره 
مسمود او را بک‌دخدائی و وزارت ری و 
جبال بجای طاهر دبیر برگزیده است و هم 
در جای دیگر گوید بوسهل حمدوی بجوانی 
روز از پادشاهی ون سلطان مسحمود 
ساخت و نواخت دریافته است و صاحب 
دیوان حضرت غزئه و اطراف مملکت و 
هدوستان که بفزنین نزدیکست بوده و 
مدتی دراز شا گردی امد حسن کرده و 
بروزگار اسیر مسحمد که بر تخت ملک 
ببشست وزارت یسافته و خسلعت وزارت 
پوشیده. رجوع به تاریخ بیهقی ج آدیب ص 
۷ ۰۷ ۰۱۳۹ ۰۱۴۵ ۰۱۸۰ ۰۲۸۳ ۰۳۴۱ 
۲۳ ۳۷۳ ۰۲۹۴ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۲۹۷ ۲۹۸: 
۰۰ ۰۷ ۰۲ ۰۳۴۴:۴۳۰۵ ۰۳۵۲ ۵۲۰, 
۸۵۵٩ ۰۵۵۷ ۵۵۶۴ ۰۵۵۲ ۸۵۲۵ ۰‏ ۶۰۳ 
۸ ۶۲۳ ۶۲۴, ۶۲۶ ۶۴۰ ۶۷۳ ۶۷۴ 
۷۸ شود. 
ابوسهل. (أس ] ((خ) خجندی. او در ابتدا 
کاتب سلطان محمود سبکتکین و سپس دییر 
مسعودین محمود بود و به روزگار ابراهیم‌پن 
مسعود به مقام وزارت ارتقا یافت و بعد از 
چندی مفضوب و معزول گشت و ساطان 
ایراهیم امر داد تا چشم او میل کشیدند و 
وزارت به عبدالحمیدین احسدین عبدالصمد 
داد. در تتمة التيمه نام ابومهلی رابا نسبت 
جنبذی (گون‌آبادی ] ((خ) آورده و گوید: از 
کتاب رسائل است در دیوان سلطان اعظم 
ولی‌اتعم [مسعود ] و در ادب و فضل چنان 
است که بدو مثل زنند و قطعه ذیل از اوست: 
افدی فتاءة حرژمت 

ظلما علیّ جمالها 

ود لهلال ین یکون 


آبوسهل. ۷۰۹ 


لساقها خلخالها 

قد واعدتی زورة 

تشفی الجوی فبدلها 

و ظاهرا از این دو نام از یک کس است و 
یکی از دو کلم خجندی و جنبذی تصحیف 
دیگریت. واقّه اعلم. 

ابوسهل. (آس] (خ) راشسد. از روات 
حدیث است و از عبدالّین قیبه روایت کند. 
اپوسهل. (س ] ((خ) سمیدین عبدالسزیز. 
رجوع به سعید... شود. 

ابوسهل. (اس] (اخ) صباح‌ین سهل. 
محداّث است و قواریری از او روایت کند. 
آبوسهل. رس ] (خ) صعلوکی. محتدین 
سلیمان‌ین هرون‌بن موسی‌بن ابراهيم‌ین بشیر 
حنفی اصفهانی. اصل و مود او اصفهان و 
منشا و مقام وی نیشابور است. او فقبهی 
متکلم و آدیب و نحوی و شاعر و عروضی و 
کاتب است. ابن خلکان از حا کم ابوعبدائه 
ارد که او حير زمان و فقیه اصحاب و اقران 
خویش بود. وی فقه از ابی‌اسحاق مروزی 
فرا گرفت و در علوم دیگر متبّحر گشت 
سپس به عراق شد و به بصره رفت و سالها 
بدانجا تدریی کرد تا آنگاه که وی را به 
اصفهان خواندند و از بصره بدانجا نقل کرد 
و چندین سال دیگر در آن شهر باقادت 
پرداخت و چون به سال ۳۳۷ ه.ق.از مرگ 
ابوالطیب عم خویش که به نیشابور بود آگاه 
گردید نهانی از اصفهان به نیشابور همجرت 
کردو سه روز بماتم عم نت و بدان سه 
روز بزرگان شهر از جمله شیخ ابوبکربن 
اسحاق و هم روسا و قضات و مفتیان از دو 
فرقه به تسلیت وی گرد آمدند و چسون سه 
روز عمزا بگذشت مجلس نظری تمقد 
داشتد و مخالف و موالفی نماند که در آن 
مجلس به فضل و تقدم وی اذعان نکرد و 
مشایخ نیشابور بتواتر از وی درخواستند که 
اصفهان را ترک گفته به نیشابور سقام کند و 
آو پذیرفت و در نیشابور به درس و فتوی 
آغاز کرد و فقهاء نبشابور از وی اخضذ فقه 
کردند. صاحب‌بن عباد میگقت ما ابوسهل 
صعلوکی را مانندی ندیدیم و او نیز چون 
خودی را نبیند و از ابوالولید پرسیدند که 
ابی‌بکر قفال فاضل‌تر است یا صعلوکی, 
گفت که را یاراست به پایگاه صعلوکی 
رسیدن. مولد ابوسهل به سال ۲۹۶ ه .ق.بود 
و در ۵ ستاع حدیث کرد و در سنة 
۳ به اخذ فقه به مجلس ابوعلی ثقفی 
حضور بافت و در آخضر ۹٩‏ ده .ق.به 


۱-اين شاعر ظاهراً عمدالم لک ابربکر است 
ممدوح فرخی. (دیوان فرخی چ عبدالرسولی 
ص ۲۱۹و ۲۲۵). 


ابوسهل. 





نیشابور وقات کرد و جناز؛ او را به صبدان 
حسین حمل کردند و سلطان پسر خود 
ابوالطیب را به نماز جناز؛ او فرستاد و در 
مجدی که تدریس می‌کرد ویرابه خاک 
سیردند. و در رثای ابوسهل. ابوالشصرین 
عبدالجبار خطاب به ابوالطیب سهل‌بن محتّد 
گوید: 
من مبلع شیخ اهل العلم قاط 

عنی رسالة محزون و اوّاه ۱ 

اولی البرایا یحن الصبر ممتحتا 

من کان فتیاه توقیعاً عن له 

و اب وسهل را اتسضی‌الفضات خراسان 
می‌خوانندند و او را به نام شمس‌المعالی 
قابوس تصانیفی و در مدح وی تصائدیست. 
و از اوست: 

علمت مصرالاهر کیف سبیله 

فایلتهقبل الزوالباعوالی, 

رجوع به تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۶۴ 
شود. 

محدّث است. 
ابوسهل. [أس | ((خ) عسبادین العسوام. 
محدث است. 
ابوسهل. (أ سا ((خ) عسبدالصمدین 
عبدالوارت. محدث است. 
اپوسهل. (آس] ((ج) عسبدالمزیزین 
یبن ات جضان, فحلاات الست: 
ایوسهل. [اش ] (اخ) عبدالبن احمدین 
لکشن. پیثکار و دستور امیریوسف. پرآدر 
محمودین سبکتکین, معروف به بوسهل دبیر 
و فرخی راست در مدح ابوسهل: 

خواجه عبداله‌ین احمدین لکشن کاوست 

میر یوسف را همچون دل و دستور و ندیم. 

ید 

خواجه بوسهل دادپرور دین 

کدخدای برادر سلطان 

آن بزرگ آمده ز خانة خویش 

وز بزرگی بدو دهند نشان 

دیده پیوسته در سرای پدر 

زاثران را و شاعران بر خوان. 

کد خدای عضدالدوله سالار سپاه 

خواچة سید بی‌همتا بوسهل دبیر. 

ضتء تین خی عضران له 

خواجه عبدالّ‌بن احمدین لکشن. 

رجوع به تاریخ بسهقی چ ادیپ ص ۲۵۲ 
شود و در انجا ظاهرا به غلط بوسهل 
کککش آمده است. 
ابوسهل. (آس ] ((خ) عبدابن بریدة 
الأسلمی. محدث است. 
آپوسهل. (آس] (اخ) عبدالمنعم‌ین علی 
تفلیسی. ابوریحان بیرونی کتاب ماللهند را 


بسنام او کرده است. و ظاهرا او یکی از 
علمای بزرگ ریاضی است. 
ابوسهل. [اس] (اخ) عشمان‌ین حکسيم 
الاخلافی. مسحدث است و شوری از او 
روایت کند. 
ابوسهل. (أس] ((خ) عسلی اصفهانی. 
رجوع به علی ابوسهل... شود. 
ابوسهل. (اس)] (اخ) عُمر. ممدوح فرخی, 
او یکی از رجال دربار محمودین سبکتکین 
است: 

کدخدای ملک هفت اقلیم 

خواجة سید ابوسهل عمر. 

و شساید فصیدء ذیل نیز در مدح همین 
ابوسهل عمر باشد: 

خواجة سید وکیل سلطان بوسهل 

آنکه بدو سهل گشت کار بر احرار 

بارخدای بزرگوار که او بود 

فضل ادب رابه طوع و طبع خریدار. فرخی. 
ابوسهل. (ا س] ((خ) عوف‌بن ابی‌جمیلة 
بصری. محدّث قدری شیمی و لقه است. 
اپوسهل. (آس] (اخ) عیسی‌بن یسحبی 
مسیحی. رجوع به عیسی... شود. 
ابوسهل. [اسش] (اخ) عیسیین یحیی 
الفیلوف. رجوع به عسی... شود. 
ایوسهل. (آس] ((خ) فضل‌بن نوبخت. این 
قفطی ترجمه‌ای بدین نام منعقد کرده و بعضص 
از احوال ابوسهل‌ین نوبخت را بدو صنسوب 
داشته و نیز ابوسهل‌ین نوبخت را جدا اورده 
است و ظطاهراً خالی از خلط و اضتباهی 


اپوسهل. (أس] (خ) فیل‌ین عراره. از 

روات حدیث انست. 

ابو سهل. زا (اخ) قرطین حریث 

بصری. از روات حدیث است. 

ابوسهل. [آش | (اخ) الشسوسی. او راست 

مقاله‌ای بنام تزیین کتاب ارشمیدس فی 

الما خوذات. 

ابوسهل. ( س] (اج) قهستانی. 

عملالملکنن غارش حیا: مختود تبکگی: 

عارض جیش و عمید لشکر میر آنکه او 

کرده گیتی را ز روی خویش چون خرّم بهار. 

فرخی. 

خواجه عمید عارض لشکر عمید ملک 

بوسهل سید همه سادات روزگار. فرخی. 

فرخی هندی غلامی از قهستانی بخواست 

سی غلام ترک دادش خوش ‌قا و خوش خرام. 
سوزنی. 

ابوسهل. (آس] ((خ) کشیربن زیاد. او از 

حسن روایت کند. 

ابوسهل. [آس] (اخ) کثیرین هضام. از 

روات حدیث است. 


ابوسهل. (آس | (اغ) کوهی,. رجوع به 


ابوسهل ویجن و رجوع به ویجن... شود. 
ایوسهل. (آس] (اخ) محمدین اجمدین 
عبداله. رجوع به محمد... شود. 
ابوسهل. (اس] (اخ) مت‌جمدین خسن 
زوزنی عارض سلطان مسمودین محودین 
ببکتکین. او مسعود را بتوقیف صلات امسر 
محمدین محمود داشت و نیز ب‌عایت او 
ابوعلی حسن‌بن محتّد میکالی را سلطان 
مسمود بکشت و آنگاه که بتضریب و سمایت 
وی سلطان در کشتن آلتونتاش خوارزمشاه 
ملطفه به قاتد نوخت و آلسوتناش آن ملطفه 
بدست کرد و قائد را بکشت مسعود برای 
احستراز از فعتة خوارزم و تلطیف خاطر 
آلتونتاش ابوسهل را با کسان وی بگرفت و 
اموال او را ضبط کرد و وی را بتهندز بند 
کردند.ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود گوید: 
او یگانة روزگار بود در ادب و لغت و شعر و 
از اشعار او آررده است در سدح معودین 
محمود؛ 

السیف والرمح و النشاب رالوتر 

نیت عنها و حا کی‌رایک القدر 

ما ان نهضت لامر عرّ مطلبه 

الا اتبت و فی اظفارک الظفر 

من کان یصطاد فی رکض ثمانية 

من الضراغم هانت عنده البشر 

آذا طلعت فلا شمس و لا قمر 

اذا سمحت فلا بحر و لا مطر- انتهی. 

و باز بزمان مسعود شفل عرض بوی مفوض 
شد. وهم ابوالفضل در سوضمی دیگر از 
کتاب تاریخ آرد که: این بوسهل مسردی 
امام‌زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود اما 
شرارت و زعارت در طبع ری موکد شده و 
لاتبدیل لخلقله وبا آن شرارت دلسوزی 
نداشت و هميشه چشم نهاده بودی تا 
پادشاهی بزرگ و جبار بر چا کری خشم 
گرفتی و آن چا کررالت زدی و فروگرفتی 
این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و 
تضریب کردی و المی بزرگ بدین 
چاکررسانیدی آنگاه لاف زدی که فلان را 
من فروگرفتم و اگرچنین کارها کرد کیفر 
کرده چشید و خردمندان دانستندی که نه 
چسنان است و سری می‌جنبانیدندی و 
پوشیده خنده میزدندی که وی گزاف‌گوی 
است. جز استادم که وبرا فرو نتوانست برد با 
آنهمه حیلت که در باپ وی ساخت. و در 
تتمهالیتيمه او را از اعیان دولت سلطان 
سعود غزنوی شمرده و گوید: وی صدری 
بود که صدر را از جمال و کمال خویش پر 
میساخت و از شمر و نثر او پاره‌ای بیاورده 
است و از جمله اين دو بیت: 

عجیت من اقلا لد خضر 

و باشرن منه کفه و الاتاملا 


ابوسهل. 


لو ان الوری کانوا کلاما و احرفا 
لکان نعم منها و باقی الانام لا 
و فرّخی را در مدح او قصائد است: 
عارض جیش و امیر لشکر میر آنکه او 
کرده گیتی راز روی خویش چون خرّم بهار. 
و منوچهری راست: 
شاخ بنفشه بر سر زانو نهاده سر 
ماتده مخالف بوسهل زوزنی. 
و رجوع به تاریخ بسهقی چ آدیب در 
صفحات ذیل شود: ۰۲۲ ۲۴, ۰۲۵ ۰۲۶ ۳۷ 
۵٩ :۵۸ ۵۲ ۰۵۰ ۰۳۸ ۰۴۶ ۰۴۴ ۰۳۲ ۲‏ 
۰ ۷ ۰۱۲۱ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۱۳۶ ۰1۳۷ 
۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ ۰۱۷۵۰۰۱۵۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ 
۸ ۰۱۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 
۹۹ ۲ ۰۲۳۰ ۰۲۴۱ ۰۲۵۸ ۰۲۶۰ 
۱ ۷ ۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲ ۲» 
۳ ۳ ۳۲۶ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۲۳۱؛ 
۲( ۰۳۳۸۰۶ ۰۳۴۱ ۰۳۹۴ ۰۳۲۹۵ ۰۴۴۲ 
۰۵۱٩ ۸۵۰۰ ٩‏ ۰۵۲۰ ۱۵۸۹ ۶۰۲ ۶۱۰ 
۶۲٩۹ ۶۲۸ ۶۲۱ ۶۱۹ ۶۱۴ ۴‏ ۶۳۵ 
۸ ۶۲۰ ۶۴۲۲, ۶۸۵. 
ابوسهل. (اسَ) (اخ) مسحمدین سالم. از 
روات حدیت است. 
ابوسهل. (آس] ((خ) مس‌حمدین عسلی 
هروی. رجوع به محتد... شود. 
ابوسهل. (ا | (اخ) مسحتدین عمرر 
بصری انصاری, وکیع و عبدالرحمن‌بن 
مهدی از او روایت کند. 
اپوسهل. (اش] ((خ) مسحتدین فسروخ 
الاجی. از روات حدیت است. 
ابوسهل. [س ]| ((ج) مسیحی. عیسی‌بن 
یحیی جرجانی مسیحی ایرانی. مولد او 
جرجان و منشا وی بفداد است و در اقسام 
حکمت نظری به جودت ذهن سعروف و در 
ادب و حسن خط مشهور است. مهذب‌الدین 
عبدالرحیم‌بن علی که از اجلة حکمای زمان 
خویش است گوید در میان اطبای متقدم و 
متأخغر تصاری کسی در فصاحت و جودت 
بسیان چسون ابی‌سهل نبامده است و گویند 
شیخ‌الریس اپوعلی سینا شا گردی‌او کرده و 
بعض کتب خود را بنام او نوشته است و 
آنگاء که شهرت علم و عمل او به سمع 
مایا عولرزتاه ریاس ما موز 
محمد پادشاه هنرپرور رسید او را به دربار 
خویش خواند و او دیری در خدمت وی 
بزیست و پاره‌ای از کتب خویش از جمله 
کتاب التعبیر را به نام وی کرد و نظامی 
عروضی سر قتدی در چهارمتاله آرد که: 
ابوالعباس مامون خوارزمشاه وزیری داشت 
تا از اتوالستین اححفین شمه التهیان: 
مردی حکیم‌طبع و کریم‌نفس و فاضل و 
خوارزمشاه هم چتین حکيم‌طبم و 


فاضل‌دوست بود و بسبب ایشان چندین 
حکیم و فاضل بر آن درگاء جمع شده 
بودند. چون ابوعلی سنا و ایوسهل مسیحی 
و ابوالخیر خمار و ابوریحان بیروتی و 
ابونصر عراق اما ابونصر عراق برادرزاده 
خوارزم‌شاه بود و در علم ریاضی و انواع 
آن ثانی بطلمیوس و ابوالخیر خمار. در طبٌ 
ثالث بقراط و جالینوس بود و ابوریحان در 
نجوم بجای ابومعشر و احمدین عبدالجلیل 
بود و ابوعلی سینا و ابوسهل مسیحی خلف 
ارسطاطالیس بودند در حکمت که شامل 
است همة علوم راء اين طائقه در آن خضدمت 
از دنیاوی بی‌نیازی داشتند و با یک‌دیگر 
انس در محاورت و عیش در مکاتبت 
میکردند. روزگار بنپسندید و فلک روا 
نداشت. آن عیش بر ایشان منفص شد و آن 
روزگار بر ایشان بزیان آسد. از نزدیک 
سلطان یمین‌الدوله محمود. معروفی رسید با 
نامه‌ای, مضمون نامه انکه شنیدم که در 
مجلس خوارزمشاه چند کس‌اند از اهل 
نضل که عدیم‌النظرند چون فلان و فلان. 
باید که ایشان را به سجلس ما فرستی تا 
ایشان شرف مجلس ما حاصل کنند و مابه 
علوم و کفایات اینان مستظهر شویم و آن 
منّت از خوارزمشاه داریم و رسول وی 
خواجه حسین‌بن علی میکال بود که یکی از 
افاضل و اماثل عصر و اعجوبه‌ای بود از 
رجال زمانه و کار محمود در اوج دولت 
ملک او رونقی داشت و دولت او عْوّی و 
ملوک زم‌انه او را مراعات همی کردند و 
شب از او باندیشه همی خفتند. خوارزمشاه 
خواجه حسین میکال را به جای نیک فرود 
آورد و علفة شگرف فرمود و پیش از آنکه 
او زا بار داد, حکما را بخواند و این نامه بر 
ایشان عرضه کرد و گفت محمود قویدست 
است و لشکر بسیار دارد و خراسان و 
هندوستان ضبط کرده است و طمم در عراق 
بته من نتوانم که مثال او امتثال نکنم و 
فرمان او به نفاذ نپیوندم شما در این چه 
گونید.ابوعلی و ابوسهل گفتند ما نرویم اما 
ایونصر و ابوالخیر و ایوریحان رغیت نمودند 
که‌اخبار صلات و هبات سلطان همی 
شنیدند. پس خوارزمشاه گفت شما دو تن را 
که رعغبت نیست پیش از آنکه من این مرد را 
بار دهم سر خویش گیرید پس خواجه 
اسباب ابوعلی و ابوسهل بساخت و دلیلی 
همراه ايشان کرد و از راه گرگان روی به 
گرگان نهادند. روز دیگر خوارزمشاه حسین 
علی میکال را بار داد و نیکوئی‌ها پیوست و 
گفت‌نامه خواندم و بر مضمون نامه و فرمان 
پادخاه وف وف افعاد ابوغلی و ابوشهل 
برفه‌اند لیکن ابونصر و ابوریحان و ابوالضیر 


بسیج میکنند که پیش خدمت آیند و باندک 
روزگار برگ ایشان بساخت و با خواجه 
سلطان یمین‌الد وله محمود آمدند و بحضرت 
او پیوستند و سلطان را مسقصود از ایشان 
ابوعلی بوده بود و ابونصر عمراق نقاش بود 
بفرمود تا صورت ابوعلی بر کاغذ نگاشت و 
نسقاشان را بخواند تابر آن مثال چهل 
صورت نگاشتند و با سناشیر به اطراف 
فرستادند و از اصحاب اطراف درخواست 
که مردی است بدین صورت و او را ابوعلی 
سینا گویند طلب کنند و او را به من فرستند. 
اما چسون ابسوعلی و ابسوسهل بناکس 
ایوالسین السهلی ! از حضرت خوارزمشاه 
برفتند چسان کردند که بامداد را پانزده 
فرسنگ رفته بودند. بامداد بسر چاهساری 
فرودآمدند پس ابوعلی تقویم برگرفت و 
بنگریست تا بچه طالم بیرون آمده است 
چون بنگرید روی به ابوسهل کرد و گفت 
بدین طالع که ما بیرون آمده‌ايم راه گم کنیم 
و شدت بیار بییم بوسهل گفت رضینا 
بتضاءالّه من خود همی دانم که از این سفر 
جان نبرم که تصییر من در این دو روز به 
عیوق میرسد. و او قاطع است. مرا امیدی 
نمانده است و بعد از ايين میان ما ملاقات 
نفوس خواهد بود. پس براندند. ابوعلی 
حکایت کرد که روز چهارم بادی برخاست 
و گرد برانگیخت و جهان تاریک شد و 
ایشان راه گم کردند و باد طریق را محو کرد 
و چون باد بیارامید دلیل از ایشان گمراه‌تر 
شده بود در آن گرمای بیابان خوارزم از 
بی‌آبی و تشنگی بوسهل مسیحی به عالم بقا 
انتقال کرد و دلیل و ابوعلی با هزار شدت به 
باورد افتادند- انتهی. و چنانکه از نقل 
شهرزوری متفاد مشود ابوسهل با ای نکه 
دین ترسائی داشت پای‌بد ظواهر آن نبود 
چنانکه هیچگاه به کنائس مسیحی حاضر 
تجغی‌امس از کسلتات اتوسهل ات نومه 
بالنهار بعد | کلة خیر من شسربة الدواه الشافع؛ 
یعنی بیماران را بروز خوابسی کوتاه پس از 
طسعام بسهتر از داروئشی سودمند است. 
معروفترین کتاب جرجانی کتاب المائة 
اوستت هر لمحتم بررشسد مقاه یاب 
کتاب در نوع خویش اولین کتاب جامع طب 
اسلامی است و میتوان گفت بیرنگ و 
طرحی است که ابوعلی ببنای قانون بر آن 
نهاده است. ثلث نخضت این کاب در کلیات 
صناعت و ثلث دوم مخصوص امراض عامه 
و ثلث سیم مشتمل اصراض خاصه است. و 
ابن‌التلمیذ امن‌الدوله موفق‌الدین را بر ایین 


۱-نل: السهیلی. 


۲۳ ابوسهل. 
کتاب تعلیقاتی است و گویند ن‌عمان 
اسرائیلی طبیب مشهور بوصیّت استادان 
خود کتاب السائه را از بر کرد." و باز از 
کب ابونول آعته کتاب اظهاراعک له 
فی خلق الانسان و کتاب الاختصار 
المجسطی و کتاب طب‌الکلی فی جزئین و 
کتاب الکلیات فی‌الطّب و کتاب فی علم 
ااطبیمی و کتاب منتخب الملاج و مقالة 
فی‌الجدری و مقالة فی‌الطاعون و مقالة 
فی‌الشبض و کتاب فی‌الطاعون و کتاب 
التعبیر و ایین دو کتاب آخبر را بتام ملگ 
العادل ابوالعباس مأمون خوارزمتاه کرده 
است. وفات بوسهل به ۴۰۱ ه.ق.در 
چهل‌سالگی به بیابان ميان خوارزم و گرگان 
و مدفن او نیز بدانجا بود.۲ 
اپوسهل. (آس] ((خ) ن_ضرین کشير. از 
روات حدیث است. 
ابوسهل. سا (اخ) نسیشابوری. در 
نزهةالارواح شهرزوری تام این طبیب آمده 
است و گوید شروحی بر مسائل حنین‌ین 
اسحاق دارد در چندین مجلد. 
ابوسهل. (آت] ((خ) وسسجنین رسستم 
کوهی طیری. اين ندیم گوید کوهی متسوب 
بکوه, جبال طبرستان است و ابن قفطی در 
شرح حال او آورده است: ابوسهل کوهی 
منجم. فاضلی کامل و عالم به علم هیئت و 
منت لاش وم اه رود و اش کیان 
بروزگار دولت بویهیان و ایام امارت 
عضدالدوله و بعد از آن است ر آنگاه که 
شرف‌الدوله بفداد شد و برادرزادة خویش 
صمصا‌الدولتبن عضدالدوله را از بغداد 
براند و بر وی مستولی گشت در سال ۳۷۸ 
ه.ق.امر داد تا کوا کب‌سبعه را در مسیر و 
تتقل و بروج آنان بدان مثال که بروزگار 
مامون منجمین رقت کرده بودند رصد کند 
و اين کار بر عهد؛ ویجن‌بن رستم کوهی 
گذاشت و این مرد به هندسه و هینت 
معرفتی تمام داشست و در هر دو صناعت 
بمرتبهٌ قصوی و ذروه علیا رسیده بودو 
اب وسهل در دارالسملکه ‏ با خر بستان از 
آنروی باب‌الخطابین " مکانی اختیار کرد و 
خانه‌ای در آنجا پی افکند و برای اینکه 
اضطرابی در پنیان آن ره نیابد و نخنت 
نکد اساس و قواعد آن خانه سخت 
کردو آلات رصدیه را که خود مخترع آن 
بود در آن خانه بر پا داشت و قطب‌الدین‌بن 
عزالدین لاری در کتاب حل و عقد نجوم 
بسیاری از کلیات نجوم را از ابوسهل نقل 
کرده و در دیگر کتب صناعت نیز نام وی 
بجلالت و عظمت برده شده است و باز, اببن 
ققطی گوید: بر صحت استخراجات او عدول 
از عسلمای ذیفن مکرر دعوت شده و 


مسحاضری مسمضی و سجل کرده‌اند و 
صورت دو محضر را اين قفطی آورده است, 
یکی در ۲۸ صفر ۳۷۸ مطابق انیران روژ 
خردادماه ۳۵۷ یزدگردی. راجع برصد 
شمی و تحویل آن به سرطان و محضر 
دیگر در سه‌شنبهٌ جمادی‌الاخر ۲۷۸ مطابق 
شهریور روز مهرماه ۳۵۷ یزدگردی برای 
تحویل بمیزان. اين است ترجمة شهادت‌نامة 
نخست: سم ال الرهمن الرحسیم. اجتماع 
کردند جماعتی که خطوط و شهادت آنان 
در پایان این سحضر ثبت است از قضاه و 
وجسوه اهسل علم و کتاب و سنجمین و 
مهندسين در جایگاه فرخندء رصد شرقی 
عظم ال برکته و سعادته در بستان خانه 
مولای ما المیلک السید الاجل المتصور 
ولی‌آشعم شاهنشاه شرف‌الدوله و زین‌لملة 
اطال ۳ بقاه و ادام عزه و تأیده و سلطانه و 
تمکینه در جانب شرقی صدینةالسلام بروز 
شنبه در شب از صفر ۳۷۸مانده و آنروز 
شانزدهم حسریران است از سال ۱۲۹۹ 
اسکندری و انیران روز است از خردادماه 
سال ۲۵۷ یزدگردی و از مشاهدات ایشضان 
به وسیلة آلت مخترعذ ابوسهل *به ثبوت 
پیوست که آلت مزبوره دلالت کرد بر صحت 
دخضول شم به رأس‌السرطان بعد از 
گس یکاعت معتدله مستویه از شب 
مذکور. یمنی شبی که صبح آن انیران روز 
مذکور فوق است و جملگی سفق گشتند بر 
تیقن باین امر و وئوق بدان و قاطب حضار 
از مسنجم و سهندس وکانی که تعلق 
بصناعت و خبرت بدان داشتند تسلیم شدند 
تلیمی که خلاف در میان آنان نبود, باینکه 
این آلت جلیلةالخطر بدیعةالس نی 
محکمةالصنمة واضحالدلالة بر جمیم آلات 
رصدی که تا آمروز معروف و معهود بوده در 
تدقیق فزونی دارد و باز متفق شدند بر اینکه 
ابوسهل بوسیلهة اين آلت به ابعد غایات در 
امر مررصود و غرض مقصود نائل آمده است. 
و تیجة رصد این شد که بعد سمت‌الراس از 
مدار رأس‌السرطان ۷درجه و ۵۰ دقیقه 
است و میل اعظم که غایت بعد منطقة 
فلک‌البروج از داشرة معدل‌النهار است ۲۳ 
درجه و ۵۱ دقیقه و ۱ثانیه است و اینکه 
عرض آن موضعی که ساب گفتیم (آخر 
بستان دارالمملکه) و رصد در آن واقع شده 
فلان و فلان ایس ؟ و آن مساوی ارتفاع 
قطب معدل‌النهار است از افق موضع مزبور. 
ر نسخة شهادت‌نامة دوم ايین است: بسماله 
الرحمن الرحیم د‌ باز به روز سه‌شنبه سه 
شب از جمادی‌الاخر سال ۲۷۸ گذشته 
مسطابق شسهریور روز مهرماه سال ۳۵۷ 
یزدگردی و هیجدهمین روز ایلول سال 


ابوسهل. 
۹ اسکندری اجتماع کردند جماعتی که 
خطوط آنان در صدر این شهادتتنابه هفست 
از قضاء: و شهود ر سنجمین و مسهندسین و 
دانایان به هندسه و هت بدان‌جا که الت 
سای‌لاگن تهب بوه برتی رمد ک رن 
دخول شمس به رأس‌السیزان بسوسیلة آلت 
مزیوره و این امر واقع شد در چهارساعت از 
روز مزبور گذشته و ایين روز سه‌شنبه است 
و از حضار تمنا میشود که هریک باخط 
خویش بدرستی آنچه را دیده‌اند و در آن 
حضور یافه‌اند در تاریخ مزبور بنویسند و 
حسبنا اف و نعم الوکیل. و اسامی شهود 
حاضر در این سجلی که خطوط آنها در 
آخر هردو محضر مزبور هست ذیلاً ثبت 
میشود: القاضی ابوبکرین صبر, القاضی 
ابوالحن الخوزی, ابواسحاق ابراهیمین 
هلالء ابوسند لشضل‌ن بولس التصرانی 
الشیرازی, ابوسهل ویجن‌ین رستم صاحب 
رصد ابوالوفا محمدین محمد خاسب, 
ابوحامد احمدین مسحمد الصفانی صاحب 
اسطرلاب, اب والحسن محدین محمد 
السامری. ابوالحسن المفربی. ۲ و از تصانیف 
ابی‌سهل ویجن‌بن رستم که در تمادی اعصار 
در بلاد و امصار متداول و سایر است کتب 
ذیل است: کتاب مرا کزالاً کر و این کتاب 
تاتمام مانده است. کتاب الاصول عسلی نع 
کتاب اقلیدس و آن نیز ناقص است. کستاب 
الب رکار السسام در دو مسقاله. کستاب 
صنالاسطر لاب بالیراهین در دو مقاله. 
کتاب احدات‌القط علی الضطوط. کتاب 


۱ -از این کاب سه نسخه در کتابخانة پاریس 
بشمارة ۱۰۰۹و ۱۰۱۰و نیز ۱۲۴ سوپلمان و 
نسخه‌ای در اک فررد بشمارة ۵۸۴ مرجرد 
است. 

۲ - لکلرک فوت ابرسهل را در سال ۱۰۰۰م. 
آورده است و نمیدانم مخ او چیست. 

۳- دارالمملكة خانه شاهنشاه شرف‌الدوله 
بوده است. 

۴-شاید حطایین. 

۵- عیارت این ققطی در اعبارالحکماء چاپ 
لپزیک اخبر عنها است و بی‌شبهه این عبارت 
مصحف اخترعها میباشد. 

۶-بعنی بفدر مجموع میل اعظم و فاصلة 
سمت‌الرأس از رآس‌السرطان و آن ۳۱ درجه و 
۱ دفیقه ر یک انیه است. 

۷-در بعضی نسخ بجای ابریکربن صبر 
ابویکرین ضبه و بجای ابسوالحسن خوزی 
ابوالهین حوزی و بجای ابوسعد فضل‌بن 
بولس ابوسعدین یونس نصرانی شیرازی 
آورده‌اند. 


ابوسهل. 


علی المنطقتین فی توالی‌الحرکتین انتصارا 
لشابت‌بن قرة. کتاب مرا کزالاواثر علی 
الخطوط من طریقالتحلیل دون الترکیپ. 
کتاب الزیادات علی ارشمیدس فی‌المقالة 
اانية. رسالة نی استخراج الضلم المسبع 
فی‌الداثرة. کاب اخراج‌الخطین علی تسبة. 
کتاب الدواثرالسماسة من طریق‌احلیل. و 
رجوع به ص ۷۵ س ۱۳ تاریخ‌الحکماء 
قفطی چ لیسپزیک و ص ۷۹٩‏ س ۸ همان 
کتاب شود. 

اپوسهل. [آس] (!ج) همدانی دبیر. او را 
بسزمان مسسعودین مس‌حمود صبکتکین» 
صاحب‌بریدی دادند نزد سپاه‌سالار علی‌بن 
عبدائ. رجوع به ص ۴۴۷ و ۵۵۷ تاریخ 
بهقی ج ادیب شود. 

اپوسهل. (آس] ((خ) هسیم‌ین جمیل 
انطا کی. محدث است. 

آپوسهل. (اس] (اج) ب‌حبی‌بن عشمان 
ابصری. محدّث است. 

اپوسهل. [آس] ((خ) یزیدین الحصيب. 
صحایی است. 

ابوسهل. ] ((خ) یوسفبن عطیه, 
محدث است. 

ابوسهل ژوزنی. [ ش لٍ زو رَ) ((خ) 
رجوع به ابوسهل محمدبن حسمن زوزنی 


شود. 
ابوسهل عراقی.(۱ ت لٍ ع) (خ) 
معدوح فرخی است بدربار سلطان محمود و 
ندانم کدام ابوسهل است: 

خواجة سید بوسهل عراقی که بفضل 

نه عرب دیده چنو پار خدار نه عجم 

آتکه زو بیشتر و پیشتر اندر همه فضل 

بر سلطان ملک مشرق نهاده قدم. 
آپوسهله. زاس ل) (اخ) سائبین خلاد. 
ابو سهله. زاس [] ((خ) مولی عشمان. از 
عشمان روایت کند. 
ابوسهیل. (آس ] (ع!مسرکب) بسوز. 
ابوالحکم. (مهذب الأسماء). فهد. 
اپوسهیل. زاس ه] (اخ) ابن سالک. و نام 
او نافع است. رجوع به اسوسهیل نافع‌بن 
مالک شود. 
ابوسهیل. (اس ه] (اخ) ابین مسلم. او 
مرفوعا از انس روایت کند. 
ابوسهیل. (أسْ 4] ((خ) دیرانی. رجوع یه 
تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۶۴ شود. 
ابو سهیل. [اس ه] ((ج) شفی‌بن ساتع 
اصبحی. محلات است. 
اپوسهیل. (آس ] ((خ) نسافع‌ین مالک 
اصبحی. وی عم مالک‌بن انس است. 


ابوسهیل. [آس ه) ((خ) نافم‌بن مالک‌ین 
عساسعایی البت وید وورگان انتارت 
ابی‌السباس درگذشت. 
آپوسیار. (آسی یا] (اخ) علاءبن محتدبن 
سیّار. محذث است و ابوخالد یزیدین سنان 
از او روایت کند. 
آبوسیاره. [ا ی یسا ر] ((خ) عسمیلةین 
خالد عدوانی. او را خرکی سیاه بود که چهل 
سال بر آن مردمان را از مزدلفه به متی بردی 
و در تدرستی و فوت بمثل گویند: اصحّ من 
نی رد 
اپوسیاره. ( ی يا ر] ((خ) متعی قیسی 
شامی. صحابی است. 
ایوسیف. زا س ] ([خ) از روات است و 
یعفوب‌بن قعقاع از او روایت کند. 
ابوسیف. (أس) (اخ) قین؛ ییتی آهنگر. 
شوهر دای ابراهيم‌ین رسول صلوات‌اله علیه 
و تام او برامین اوس است. 
ابو سیف. [اس ] (اخ) مسخزومی. از روات 
حدیث است. 
اپوسیف. (آس) (اخ) مولی عبدالرحمن‌ین 
سمرة القرشی. از روات است و ثابت بنانی 
از وی روایت کند. 
ابوشائق. (1ء) (ع !مرکب) سرود. (مهذب 
الاسماء) (السسامی فی الاسامی). غتاء 
||مزمار. ۲ 
اپوشاد. [۱(]1خ) طوائف متفر‌قد. 
ابوشا کو. (آًك ] ((خ) یکی از رزسصای 
متکلّمین زندقه (مانویه) که باسلام تظاهر 
میکرده است. 
ابوشا کو. [آک ] (اخ) این ابی‌سلیمان 
دأودبین متی‌بن ابی‌الممین ابی‌فانه و لقب 
ابوشا کر موثق‌الدین است و چنانکه در شرح 
حال ابوسلیمان امده است ابوشا کربا پدر و 
برادران دیگر باول در خدمت فاطمیان مسصر 
بودند و سپی با ملک ماری به بت‌السقدس 
شدند و آنگاه که سلطان صلاح‌الاین ایوبی 
توفیق فتح قدس یافت ابوسلیمان با 
فرزندان خویش به ساطان پیوستند و 
صلاح‌الدین بعض آنانرا به طبابت خاصة 
خویش و بعضی را که از آن جمله ابوشا کر 
بود به ملازمت برادر خود الملک‌الصادل 
گماشت و او ابوشا کر را به خدمت فرزند 
خویش السلک‌الکامل اصر فرمود و یبن 
ابی‌اصیبعه گوید: ابوشا کربن ابی‌سلیمان کسان 
متعیناً بصناعة الطب متمیزاً فی علمها و 
عملها جید الملاج مکياً فی‌الاولة وفراً 
صناعةالطب علی اخیه ابی‌سعید و تمیز بعد 
ذلک و اشتهر ذ کره. گویند سلک کامل را 
بجواتی بعلت بیماری که بر او عارض شد 
مداوات به افیون کردند و دوره ايین معالجه 
دیسر کسید چنانکه افسیون برای او 


ابوشامه. ۷۱۳ 


عادت‌گونه‌ای شد و رفته‌رفته بر مقدار آن 
میافزود و از این رو لاغری و نزاری سخت 
در او دیده میشد. آنگاه که ابوشا کرصمت 
طبابت خاص او یافت چار؛ سعتاد خویش 
از وی درخسواست و او جوارش عنبری 
ترتیب کرد و ماءالحيوة بساخت و افیون را 
با زعفران ترکیب کرده و تدایسیر دیگر بکتار 
برد و بزمانی کوتاه این عادت سو از وی 
دفع کرد و هسزال بفربهی بدل گشت و 
بوشا کزبه اقا و اجسانی وافز تائل آمفاو 
ملک‌العادل در سفر و حضر از ار جدائی 
نمیخواست. وفات او در ۶۱۲ه.ق.بقاهرء 
مصر بود و در محلی موسوم به دبر خندق 
جد او بخا ک سپردند و شاعری مسعاصر در 
حق وی گوید: 

و هذا الحکیم ابوشا کر 

کثالمحین والشا کر 

خليفة بقراط فی عصرنا 

و ثانیه فی علمه الباهر. 

و او بیشتر امراض را ببا مفردات معالجه 
میکرد و در علاج و هم حفظ صحت فصد و 
مسهل روا نمیداشت و میگفت در تام عمر 
بیماران را معالجت کردم و کمتر تجویز 
مسهل و فد کردم وزلز ای نود که تفاب 
آنان په صحت کامل نائل گشتند و باز 
میگفت اگر طبیب داند که ممالجه بیمار در 
ترک معالجه و مدارات و انتظار گذشتن 
بسحران است هیچگاه به مسحذور نیفتد و 
مریض رانیز به هلا ک نیفکند و بیماری 
ستاده را بسه بسیماری‌های ردی و مهلک 
نکشاند. 

آپوشامه. [] (اخ) شسسهاب‌الدیسن 
عبدالرحمن‌بن اسماعیل‌بن ابراهیمین عشمان 
دمشقی مقدسی مقری و نحوی و مسورخ و 
ادیپ و فقیه شافعی. پدر وی اسماعیل به 
بیت‌المقدس میزیست و سپس به دمشق شد 
و مولد ابوشامه بدمشی است بسال ۵۹۶ 
ه.ق.یا ۵۹٩‏ و از آنرو او را ابوشامه گفتند 
که خالی بر بالای ابرو داشت. وی از دمشق 
به اسکندریه رفت و حدیث و فقه و ادب و 
دیگر دانشها بدانجا فراگرفت و تولیت 
دارالحدیت اشرفیه بدو مفوض گشت. او را 
تصایف بسیار است از هر قبیل و از آن 
جمله: کتاب ازه ارالروضتین فی اخبار 
الدولشین‌النورية و الصلاحية. مقدمة نی 
اتحو. ال شدالوجیز فی علوم تتعلّق بالقرآن 
العزیز. السقتفی فی منعة‌المصطفی. کتاب 
الیسمله. شسرح‌الشاطبیه. ننظم مفصل 
زسخشری. کتاب الباعت علی انکار 
الحوادث. کتاب الضوءالساری الی معرفة 
رژیةالباری. اختصار تاریخ مشق تصیف 
اب عسا کر. وفات وی بسال ۶۶۵ ه.ق.بود. 


۴ ابوشاه. 


اپوشجاع. 





و صاحب حیب‌السیر قسمتی از تاریخ 
ایوبیان را از کاب ازهارالروضتین او نقل 
کرده‌است. رجوع به حبط ج۱ص ۳۰ 


۳ 


شود. 

ابوشاه. (1] ((خ) فارسی یمانی, از ابناء 
فارس, صحابی است. و در یکی از مجالی 
رسول صلوات‌اه علیه حاضر بود و انگاه 
که خطبهُ او علیه‌السلام بپایان رسید ابوشاه 
درخواست تا آن خطیه برای وی بنویسند و 
رسصول صلی‌اه علیه و آله امر فیرمود تا 
خطبه را نوشته بوی دادند و ابن حجر گوید: 
بعضی او را ایوشاه کلبی گفته‌اند لکن او 
فارسی است از ابلاء و شاه در کنیت او به 
معنی ملک است ثه مفرد شاه. 

اپوشایق. (آي] (ع۱مسرکب) رجوع به 
اپوشائق شود. 

ابوشبات. نا (اخ) حسدیج‌پن سلامه. 
صحابي است. 

ابو سبرمه. 0 ک رم) (اخ) عبدالبن 
شیر مه 2 القاضی. محدّث است 

اپوشیل. (آش](ع |ام رکب) اسد. 
(المزهر). شیر 

ابوشیل. آثِ ] ((خ) صحابی است. 

اپوشیل. [اش] ((خ) عقیلی. موسوم به 
خلیح. یکی از فصحای اعراب. او ببخدمت 
رشید خلیفه رسیده و از پیوستگان برامکه 
است. و از او است کتاب السوادر. (ابین 
الشدیم). و در موضع دیگر ابن الشدیم گوید 
ایوشیل عقیلی مملوک. شاعری قلیل‌الشعر 
است و در نسخه چاپ مصر بجای ابوشبل 
عقیلی موسوم به خلیج ابوشبلی عقیلی آمده 
است. 

آپوشیل. [آش] ((ج) علقمتبن قیی‌بن 
عبدایّین مالک الخعی. رجوع به علقمه... 


شود. 

ابوشبل. (آش ] (خ) مهناءین عبدالحمید. 
محدّث است. 

اپوشبیل. اش ب] ((خ) او راست: کتا 
فضائل‌الق آن, (ابن الندیم)؛ 

ابوشبیل. (ا شب ] (!خ) عبیداه‌بن مسلم. 
محدث است. 

ابوشحار. اج جا] ((خ) عبدالحکمپن 
عبدائین شجار. صحابی است. 
اپوشجاع. (آش] (ع!مرکب) فرس. 
(المزهر). اسپ. 

ابوشجاع. [ا شٌ ] ((خ) در کشسف‌الظنون 
این کنیت امده است و پاره‌ای از کتب در 
مواضع مختلف باو منسوب شده است از آن 
جمله: غغایةالاختصار در فقه شافعی. 
مسختصر اسی‌شجاع در فروع. تمحی 
الایمان. کاب تفسیرالسجرد. و ظاهراً این 
فقیه شافمی است و یاز صاحب کشف 


الظنون به ابوشجاع نامی با عنوان السیّد 
الامامکتابی بتام الملتقط فی‌لفتاری الحنفية 
منسوب میدارد و ظاهرا این فقیه حنفی و 
غیر ابوشجاع سایق‌الذکر است. 
ابوشحاع. [ْش] (خ) ابن اسلم. یکی از 
علمای ریاضی است. صاحب کشف الظنون 
گوید:او را کتابی است مبسوط بنام الکامل 
فی‌الجبر و المقابلة. 
اپوشجاع. (آش] (لخ) ابن ترکی‌بن خلف 
البصیر. صاحب کف ‌الظنون گوید ار راست: 
مفردات آبی عمرو به فارسي. 
ابوشجاع. اش ] (ز) بن‌الدهان الفرضی, 
محمدین علی‌بن شمیب, رجوع به ابن دهان 
فخرالدین ابوشجاع... شود. 
اپوشجاع. (آ ش ] (!خ) ارسلان‌خان ثانی 
ملقب به شرف‌الدوله. رجوع به ارسلان... 


سود. 
آپوشجاع. [آش ] (اخ) الب‌ارسسلان 
مسحمدین چسفریک داودبن میکالین 
سلجوقبن دقاق ملقب به عضدالدوله 
برادرراده ساطان طفرل‌بک. رجوع به 
الب‌ارسلان محمد... شود. 
اپوشحاع. (ْش]) (اخ) بسطامی. صاحب 
کشف‌الظون کتاب ادب‌المریض و الائد را 
بدو نسبت میدهد. او ظاهراً طبیب بوده و تا 
سال ۵۲۵ ه.ق.حیات داشته است. 
اپوشجاع. (آش] ((خ) بکسیرس تسرکی 
ملقب بد نجم‌الدین. او راست: مختصر فی 
فروعالحنفية. وفات وی بسال ۶۵۲ بوده 
است. 
اپوشجاع. (اش] (اغ) بویه جد سلاطین 
آل‌بویه. صاحب یک گوید که نسب 
بویه به بهرام گور اتصال می‌بابد و حمداله 
مستوفی آبا و اجداد او را تا بهرام در قلم 
آورده و ابوعلی مسکویه در تجارب‌الامم 
مرقوم کلک صحت‌رقم گردانیده که ملوک 
دی‌المه از اولاد یزدجرد شهریارند و پدر 
ایشان در اوایل ظهور اسلام از سپاه عرب 
گریخته بگیلان رفته بود و هم آنجا سکن 
گزیده‌و بعض دیگر مورّخان بر آن رفته‌اند 
نسل دیلم‌ین صعه بوده و صاحب 
کمال‌التواریخ این روایت را تضعیف کرده و 
گفته است که آل‌بویه را بدان راسطه از 
دیالمه شمرده‌اند که مدتی ممتد در میان 


که بویه از نسل 


ایشان اوقات گذرانیده بودند. از شهریاربن 
رستم دیلمی منقولست که گفت ابوشجاع 
بویه مردی متوسطالحال بود و با والدة 
فرزندان خود مسحیّت بینهایت داشت و آن 
عورت فوت شد قوافل حسزن و اندوه یر 
ضمیر بویه استیلا یافت و من روزی به خانة 
او رفتم و او را بر وفور ملال ملامت کردم و 
بسرای خود آوردم تا زنگ حسزن بصیقل 


نصیحت از آئينة خاطرش بزدایم در آن انا 

شخصی که دعوی علم نجوم میکرد بوثاق 
من درآمد بویه بوی گفت که در این شبها 
بخواب دیدم که از سر شرم من آتشی عظیم 
بیرون آمد و بر بعض از بلاد تافته هر لحظه 
نورش بیشتر ميشد تا باسمان رسید آنگاه 
بتکم بسه سم گشت و عباد بلاد پیش آن 
انش خضوع و خشوع مستمودنط و منجم 
رب ۱ ۳ ۲ 2 ن بلاد که 
از آن آتش روشن ؟ه گشته بود حکومت کنند 
و تایرهٌ ابال ایشان در اطراف جهان اشتمال 
یابد و چون اولاد بویه علی و احمد و حسن 
در آن مجلس بودند بویه با منجّم گفت که 
فرزندان من اینانند که می‌ینی و من مردی 
فقیرم و این جماعت بکدام استطاعت پادشاه 
شوند ظاهراً با من استهزا میکنی. منجّم گفت 
لا واثّه اوقات ولادت فرزندان خود بیان 
قرمای تا من در زايچة طالع ایشان نظر کسنم. 

بویه تولد آن سه دولتمند را بازنموده متجّم 
بعد از تأمل و اندیشه دست پسر بزرگرین 
علی را که در ایام حکومت بعمادالد رله 
ملقّب گشت بوسید گفت نخست پادشاهی . 
به اين فرزند تو میرسد آنگاه دست حسن و 
احمد را نیز بوسه داده فرمود که اين جوانان 
نیز بساطنت میرسند الفصّه در آن روز 
سودای سروری در سر اولاد بویه پیدا شد و 
در شهور سئنهة انناعشر و نللمائه (۳۱۲ 
ه.ق.) که سید ابوالقاسم جعفرین ناصرالصق 
در گیلان وفات یافت چنانچه سابقاً سذکور 
گشت ما کان‌بن کا کی با نبیر؛ دختری خود 
اسماعیل‌ین ابوالقاسم بیعت کرده در نود 
طبرستان استیلا يافت و ابوشجاع با هسر سه 
پسر در سلک ملازمانش منتظم شدند و در 
آن ائنا اسقاربن شیرویه که از جملة ارکان 

چند نوبت بین‌الجانبین محاریه واقع گردید. 
آخرالامر ما کان به طرف خراسان گریخت و 
اسفار بر مسند اقبال نشسته و به روایتی که 
در تواریخ مشهوره مسطور است بعد از یک 
سال از دستبرد قرامطه سفر آخسرت اختیار. 
کرد و بسقولی که در تاریغ سید ظهیر 
مذکورست در ان اثنا در ببض اسفار میان 
ایشان و مرداویچ‌بن زیار که از جمله اعیان 
امرایش بود مخالفت روی کرد و مرداوسج از 
وی گریزان شده بزنگان که اقطاعش برد 
رقت و از آنجا با لشکری جرار بر سر اسفار 
تاخت اسفار از او مسنهزم گشسته از راه 
قهستان به طیس شتافت و ما کان‌ین کاکسی 
در خراسان اين خبر شنیده بعزم رزم او در 
حرکت امد و اسفار باز فزار کرده خواست 
که خود را در قلعة الموت اندازد اما 


ابو شجاع. 


مرداویج همه سر راه بر وی گرفته و در 
حدود طالقان اسفار در چنگ اسار گرفتار 
گشت‌و به قتل رسید و ایین صورت در 
شهور سنهة تسم‌عشر و ثللمائة (۳۱۹ 
ه.ق.ابه وقوع انجامید. 
عسلی کساد اشقدبرین مد از قحل اسقار 
مرداویج در سلطت مستقل گردیده و 
ما کان‌بن کا کی به جنگ مرداویج مبادرت 
کرده شکست یافت و عنان انهزام بصوب 
خراسان تافت و مرداویج به رستمدار و 
مازندران و ری و قزوین و ابهر و زنجان 
مستولی شده در باب استخلاص دیگر بلاد 
عراق سمی کرد و در همدان قتل عام کرده 
در آن امر به مرتبه‌ای مبالفه کرد که بعقیده 
صاحب گزیده دو خروار بند ابریشمین از 
ازار مقتولان جدا ساختند آنگاه مرداویج 
علی‌بن بویه و برادران او را که در خلال 
وقایع مذکوره از ما کان مفارقت کرده باو 
پیوسته بودند بکرج فرستاد و خود عزیست 
تسخیر اصفهان کرد و مظفربن باقوت که از 
تبل مقتدر خلیفه حاکم آن ناحیه بود روی 
پمرداویج اورد آما بمد از سحاربه انهزام 
یافت و با دوهزار کس از هزیمتیان بجانب 
لرستان که مضرب‌الخيام آلبویه بود توجه 
نسود و چند نفر از لشکریان دیلم از آن 
جماعت گریخته به یاقوت پیوستند و یاقوت 
آن مردم را گردن زده بقیة سپاهیان دیلمی 
دل پر جمنگ نهادند و در روزی که آتش 
قتال اشتعال یافت یاقوت جمعی از پیادگان 
سپاه را فرمود که پیش رفته اتش در 
قاروره‌های نفط زدند و نسیم عنایت الهی سر 
پرچم آل‌بویه وزیده باد صعب از پیش روی 
پیادگان یائوت در جبش آمد و آتش در 
جامهای پیادگان افتاد و این سعنی موجب 
فرار پیادگان شده بازگشتند و باقوت به یک 
طرف بیرون رفت و علی‌بن بویه و برادران 
او غنیمت فراوان گرفته کامران و سرافراز به 
دارالملک شیراز خرایدند و مقارن آن حال 
مرداویج در حمام بر دست غلام خود کشته 
شد و علی‌بن بویه پادشاه فارص و بغداد و 
عراق شد و هفده نفر از ایشان بر مسند 
ایالت ند و مدّت دولت ایشان صدو 
بیست و هشت سال امتداد یافت. 
اپوشحاع. اش ] (اخ) رستمین مرزبان. 
رجوع به رستم. .. شود. 
آبوشحاع. 1 ۳۳ ((خ) روذراوری. 
محتدین الحسین‌ین محعدین عبدالّبن 
ایراهيم همدانی ملقب به ظهیرالدین 
مویدالدوله صفی امیرالصومین. او یکی از 
وزرای بسنی‌عباس و از صاحاء و علماء 
روزگار خویش بود. و در فقه و حدیث و 
نحو و تاریخ تصانف نافعه دارد. وی را 


ذیلی است بر تجارب‌الامم ابوعلی مسکویه 
و ابن آثیر عزالدین ابوالحسن علی جبزری 
در کتاب کامل گوید: اصل او از روذراور 
است و مولد او اهسواز و فسقه از ضیخ 
ابی‌اسحاق شیرازی فرا گرفته است و او 
مسردی عفیف و عسادل و نیکوسیرت و 
بسیارخیر پود و ابوالفرجین جوزی در 
تاریخ منتظم آرد که ابوشجاع فقه و ععربیت 
فراگرفت و حدیت از جماعتی شنود از 
جمله شیخ خ ابواسحاق شیرازی و او را کتبی 
اینت لز جمله ذیلی بر تجاریب انم - اتهی, 
چنانکه گفتیم مولد او اهواز است بسال ۴۳۷ 
ه.ق.و لقب او ظهیرالدٌین و پدر او ابویعلی 
ملازم خدمت خلیفه بود و در اواخر عمر 
بسوزارت فائم عباسی منصوب شد و 
ابوشجاع نیز به مقتضای ورائت مصدر و 
مرجم خدمات مهم گردید تا انجا که بزمان 
مقتدی خلیفه مقام وزارت بافت و در سال 
۰۹ «.ق. آنگاه که در نظامیُ بفداد ما بین 
اشاعره و حنبلیان فتته معروف برخاست 
نظام‌الملک گوهرآئین رانزد خلیفه مقتدر 
فرستاد و عزل فخرالدولتین جهیر وزیس 
خلیفه بخواست و خلیفه مسئول وی اجابت 
کردو ابوشجاع صاحب ترجمه را بجای 
فخرالدوله وزارت داد و این نختین بار 
وزارت ابوشجاع است لکن عمیدالدوله پسبر 
فخرالدوله که سابقاً داماد نظام‌السلک بود و 
آن دختر وفات یافته بود بار دیگر از بغداد 
باردوی ملکاه شد و با تمهید سعاذیری 
خاطر خواجه را خشنود ساخت و یکی از 
نوادگان دختری خواجه را بزنی کرد و با 
شفاعت‌نامة خواجه به دارالخلام بازگشت به 
۴۳۰ جسمادی‌الاولی همان سال و سنا بر 
استدعای خواجه خلیفه ابوشجاع را عزل و 
عمدالاوله را به وزارت بسرداشت (در 
ذی‌قسعده سسنه ۴۷۱« .ق.به روایت این 
جوزی, و به روایت ابن اثیر صفر ۴۷۲ 
ه.ق.).و به ابوشجاع منصب مرتب داد و او 
بز یاب‌المره مس تفس و وا بط ازسال 
نامه و ایصال جوابها بود و نیز ایین اثیر در 
کامل آورده است که در سال ۴۷۴ ه.ق. دل 
ماکشا» بعلت سعایت سعا: از ابوشجام 
بگشت ملکشاه کس به بفداد فرستاد و نفی 
و جلای آو را از دارالتلام طلب کرد خلیفه 
او را بسا شفاعت‌نامه‌ای نزه نظام‌الملک 
فرستاد و مسضمون نامه اینکه از گناه 
ابوشجاع درگذرند و امری که منافی حرمت 
او باخد پیش نیاید نظام‌الملک به میل خلیفه 
از از حقو گرد و مکرها به یخناد زجمت وق 
در صسفر ۲۷۶ ه . ق.مقتدی عمیدالدوله را 
خلع و ابوالفتح مظفربن رئیس‌الرزسا را 
بجای ار نصب کرد و در شعبان همان سال 


ابوالفتح را مخلوع و ابوشجاع را با لقب 


ظهیرالاین وزارت داد. در این وتت شعرا از 
جمله ابوالمظقر محمّدین عباس ابیوردی و 
ابومحمّد قاسم‌ین محتّدین علی حریری 
صاحب مقامات بتبریک او قصائد غراگفتد 
و آرباب تذا کر و مورخین در ستایش عهد 
صدارت او هریک بنوعی عدل و فضل او را 
وصف کرده‌اند از جمله عماد اصفهانی در 
خریده گوید: کان عصره احسن‌المصور و 
زمانه انضرالازمان و لم‌یکن فی‌الوزارة من 
یحفظ امرالدین و قانون‌الكريعة مثله صعباً 
شدیداً فی امورالشرع سهلاً فی امورالدنیا 
لاتأخنه فی‌الّه لومة لائم و ابن مهدی در 
کتاب دلاتل آورده است که: کانت ایامه 
اوفی الایام سعادة للدولین و اعظمها برکة 
علی الرعية و اعتها اما و اشملها رخضا و 
| کملها صحة ولم یفادرها پوس و لم‌تشبها 
مخافة و قامت للخلافة فی نظره من الحشمة 
والاحترام سا اعادت سالف الایام و کان 
احسسن‌الل اس خطا و افظاء و محتدین 
عدالملک همدانی مورخ آورده است: و 
ظهر منه من اتخیت فی‌الین و اظهاره و 
اعزاز اهله و الرأفة بهم و لاخ علی اییدی 
الطلمة مااذ کربه عدل العادلین و کان 
لایخرج من پیته حتی یکتب شینا من النفرآن 
الظیم. وق من الرآن فی فرآن سا شیسر 
و کان یوّدی زكوة امواله الطاهرة فی سایر 
املا که و ضیاعه و اقطاعه و یتصدق سم دأو 
عرضت علیه رقعة 5 
بدرب‌القبار فیها امرأة معها اريعة ایبتام و هسم 
عراة جیاع فاستدعی صاحباً له و قال له 
اکس‌هم واضبعهم و خلم ثیابه و حلف 
لالبتها و لاّفنت حتی تعود ال و تخبرنی 
الک کسوتهم و اثبعتهم و لمیزل" یرعد الی 
آن جاء صاحبه و اخبره بذلک فلا جٌرم آن 
اه ختم له بالخیر کما قال له تبارک و تعالی 
عَز و جل: والعاقية للستین. (قرآن ۱۲۸/۷). 
و ابوالفرج واعظ گوید: ابوشجاع از رزيلة 
طمع متزه بود و آنگا »که بمنصب وزارت 
رسید اموال او به هشتصدهزار دینار میرسید 
و تمامت آنرا در وجوه بر صرف کرد. و 
ابوجعفربن خرقی گوید: من با ده تن دیگر 
متولی خرج صدقات وزیر بودیم وقعتی مسن 
حساب کردم دیدم تتها بدست سن صدهزار 
دینار صدقه داده شده است و هندوشاه 
گوید: ظهیرالدین ابوشجاع از بزرگان 
روزگار بود در نهایت ورع و تقوی, هر روز 
چون نماز پیشین بگذاردی بمظالم نشستی و 


بفرمودی تا ندا کردندی که اگرکسی را 


۱-اصل منقول‌عنه و لم‌یزعد برد؛ ما بحدس و 
یاس آنرمیزل بزعد خوانديم. 


حاجت و ظطلامه‌ای فست به دیوان آیدو 
عرضه دارد و چسون بدانستی که یکی از 
اصحاب سلطان بر کسی ظلم کرده او را 
حاضر کردی و با او سخن درشت گفتی و 
البته محابا را مجال ندادی. وقتی میخواست 
که زکوة دهد و سالهای بسیار بود که زکوة 
نرسانیده بود همه را حساب کرد و به 
یک‌بار بداد گویند او را مالی عظیم بود و ده 
مرد نویسنده داشت که خرج صدقات او 
نوشتندی بخط یکی از ایشان محاسبه‌ای 
یافتند که صدوبیت هزار دینار در وجوه بسْ 
واحسان خرج رفته بود. و ابوالفرج‌ین 
جوزی از یکی از مخصوصان وزیر حکایت 
کد که ار گفت وقتی ابوشجاع مرا آسادن 
طعامی قرمود و من بأمر او آن طعام بساختم 
ونزد وی بردم چون در طبقها نگریست 
گفت ان هوسی تشتهیه و لانقدر علیه احمل 
هده الصحون الی اقسوام فسقرا»؛ یعنی 
خورندگانی بادند که آرزوی این اطعمه 
دارند و بدان دست‌رس ندارند این طبقها را 
بققراء قسمت کنند و هیچ از آن نچشید و 
باپ‌المراتب بردیم و بر فقرای مجاور بخش 
کردیم و ری را حاجب نبود و هرکس تا 
زنان و کودکان به مجلس او حباضر 
توانسسندی شد بی وسیلت و توسطی و چون 
امری مشتبه و مشکل پیش آمدی فتهاء را 
بدیوان احضار کردی و بفتوای آنان عمل 
کردی و چون قاضی بقصاص خونی حکم 
میداد ابسوشجاع ولی دم را می‌طلبید و 
التماس قبول دیت میکرد و آن دیت از سال 
خویش بعهده میگرفت اگرولی خواهش او 
مپذیرفت آن مال بوی میداد و اگرنه بحکم 
قاضی فصاص میراند و مال بورثة مقتص‌منه 
میپرداخت و ابوشجاع رسم اخد عشریه را 
از مال متبایمین برانداخت و هم سالی را که 
تفاطین و چراغبانان از دک‌انداران سیگرفتند 
منع کرد و برای امتباز کفار از مسلمین شعار 
قیار و عسلی را معمول داشت و تعطیل 
جمعه بتجار و کسبه امر فرمود و در سال 
۱ورق.به حسج شد وپسر خویش 
رییب‌الدوله ابومتصور را باطرادین محمد 
زینبی نیابت وزارت داد و بروزگار وی 
وبائی پدید امد و ادویه و اشربة محام‌الیه 
بیماران نایاب و عزیز شد او بفرمود تا از 
خاصة خود مبلفی کر فراهم کردند و 
مسنادی میکردند و ارباب احستیاج بی‌بها 
میگرفند و او بروزگار وزارت خویش 
ضیاع بسیار وقف کرد و چندین مسجد پی 
افکند. گویند: وقتی میان اهل سنت و شسیعه 
نزاعی افتاد و به هیچ وسیله نشاندن آن فتنه 
میسر نمشد وزیر میگفت من خون کسی 


جز بحکم شریمت نتوانم ربخت مقتدی 
خلیفه کس بدو فرستاد و گفت مملکت‌داری 
این تعلل و تسامح برنتابد سرهنگان به 
محلات بفداد فرست تا حرای فلان و فلان 
را خشراب کنتد و ده کس را نام برده بود 
ابوشجاع گفت باشد که میان این ده تتن 
بعضی ستوجب این عقوبت نباشند یا خانه 
ملک او نبود و به نهانی کس فرستاد و آن 
خانه‌ها پخرید و سپس امر بتخریب ان داد و 
فتنه آرام یافت. گویند او خطی خوش داشت 
و از این رو خطهای خطاطین مشهور را 
سخت دوست میگرفت و هرچه از آن جنی 
نزد او مبردند از خطوط ابن بواب و غیره 
میخرید و سپس خسریده میفروخت و در راه 
خدا میداد و میگفت هیچ چیز را از دنیا 
بانداز خط نیکو دوست ندارم و از اینرو 
میت بر ند هیقر را باه ختااخت ق 
مسیکنم. درسال ۴۸۴هاق,یسمایت 
سعدالدوله گوهرآیین و ابن سمحای یهودی 
که از جانب ملک‌شاه و نظام‌الملک در بغداد 
متولی امور مالی بودند معزول گشت و از 
جمله به ملکشاه گفتد. آنگاه که او فتح 
سمرقند کرد. ابوشجاع گفت این فتح را 
بشارت‌نامه تباید چه خراب کردن بلاد 
اسلام و اسیر گرفتن فرزندان مسلم امری 
مستحسن نیست و اگراین فتح در دیار کفر 
دست دادی جای آن بود که بشارت‌نامه‌ها 
به اصقاع ممالک فرستاده شود. تا عاقبت 
ملکشاه عزل ابوشجاع را از خلیفه بخواست 
و چون بدان روزگار سرپیچی از اسر 
سلاجقه میسر نبوه خملیفه او را عزل کرد و 
توقیعی بدو نوشت بدین مضمون: قد آقتضی 
الرای الشریف آن تتفصل عن خدمة الدار 
المريزة و تازم دارک و الستاية الشريفة 
تشتملک فی حالتی القرب و البعد وال تعالی 
هو المعین. و اين عزلنامه چنانکه دیده شد 
از هر فرمان انتصابی شریف‌تر است چنانکه 
خود ابوشجاع به پسر خویش گفت چنین 
توقبع عزلی هیچگاه از جانب هیچ خلیفه 
بهیچ وزیری معزول صادر نشده است و به 
روز جمعة نهم رمضان که فردای روز عزل 
ار بود به عزم چامع باب‌المراتب در زی 
علما با مندیلی قطتی از خانه بیرون شد و 
جماعتی از زهاد و نقها با وی بودند و مردم 
از هر سوی ازدحام کردند و با وی مصافسد 
میکردند و دعا میگفتند و اين معنی در مذاق 
دشمنان ملایم نیقتاد و کوشیدند تا حکم آمد 
که اپوشجاع از خانة خویش بیرون نياید و با 
مردم نيامیزد. تاریخ عسرّل او را ابن اثیر در 
ربیع‌الاول ۴ ده .ق, نوشته به روز پنجشنبه 
و ايل خلکان به یوم پنجشنبه نوزدهم صفر 
همان سال. 


ایوشجاع. 

و اين جوزی گوید: در دهلیز خانة خسویش 
مسجدی بکرد و بدان جا اذان میگفتند و 
نماز میگذاشت با این هم مکتوبی از خواجه 
نظام‌الملک رسید که نفی ابوشجاع را از 
بغداد تقاضا کرده بود و وی به روذراور 
موطن اصلی خویش شد و پس از مدتی 
دستوری خواست و از روذراور به حلّه و 
نیل رفت و بدانجا اقامت گزید و بدانگاه که 
نظام‌الملک اعداد سفر حح کرد به ابوشجاع 
نامه فرستاد که چون تو نیز عزیمت حج 
خانه داری نسیکوست که در این سفر 
هم‌کجاوه باشیم. او در جواب بفرستاده گفت 
خدمت از من بازرسان و بگو از آن روز که 
بامر امرالمزمنین درٍ محبره بنهادم تا کنون 
نگشوده‌ام و گرنه جسواب مینوشتم و دعای 
من پدرقة راه خواجه است و سپس به حبج 
شد و بدانجا قران را از بر کرد و بشکرانة 
آن چهل‌ودو درج خطوط ابن مقله و ابن 
بواب را امر داد تا پسر او بفرونخت و صدقه 
کردو سدس دیهی را که در نواحی دجیل 
داشت وقف کرد و ار را دیوان شعری ببوده 
است بعربی و از آن جمله است: 

لین المقادیر طوعاً لامریء ابدا 

و اتما المرء طوع للمقادیر 

فلاتکن ان اتت بایسر ذالشر 

و لا یوساً اذا جالت بتمسیر 

رکن قنوعاً بسا یأتیالزمان به 

فیما ینویک من صفو و تکدیر 

نما اجتهاد الفتی یوما بنافعه 

و انما هو القاء المماذیر. 

وبسال ۲۳۸۸ ه.ق.به نیمه جمادی در 
پنجاء‌ویک‌سالگی بمدینة طبه درگذشت ۳ 
در بقیع به جوار قبر ابراهیم‌پن رسول‌ائّه 
صلی ان علیه و آله و سلم مدفون گشت. 
اپوشجاع. [آش] ((غ) زاه رین رستم 
اصفهانی. رجوع به زاهر... شود. 
اپوشحاع. [ا ش ] ((خ) سعیدین زیبده. 
صحدات امست. و لیت‌بن سمد از او روایت 
کد. 
ابوشجاع. (آش] (خ) سلطان‌الدولةبن 
بهاءالد وله بویهی. رجوع به سلطان‌الاوله... 
شود. 
اپوشجاع. اش ] ((خ) شاوربن مجیربن 
نزار. وزیر مصر. مقتول بسال ۵۶۴ ه.ق, 
رجوع به شأور... شود. 
اپوشجاع. [آش] (اخ) ضسسرف‌الدوله 
ارسلان‌خان ثانی از سلاطین الک خانية 
ترکستان. رجوع به ارسلان‌خان ثانی... 
شود. 

ابوشجاع. (آش | ((خ) (ح‌انظ...) 
شیرویه‌ین شهرداریین بشرویةبن فناخسرو 
دیسامی. او راست: کتاب تاریخ همدان و 


کتاب فردوس الاخبار بماًئور الخطاب 
المخرح علی کتاب الشهاب در حدیث و آن 
شامل ده هزار حدیث است و در آنجا گوید 
کد: قضاعی یعنی قاضی ابوعدائه محمدین 
سلامتبن جعفرین علی‌بن حکمون قضاعی 
شافعی در کتاب شهاب ده هزار حدیت 
آورده است و در فردوس روات آنزاتخرنا 
از اسانید بترتیپ حروف معجم کرده و 
سیوطی در جامع صفیر پیروی او کرده است 
و شهردار پسر ابوشجاع صاحب ترجمه 
مستوفی بسال ۵۵۸ ه.ق.اس‌انید کتاب 
فردوس را گرد کرده و بنسقی نیکو در چهار 
مجلد تشیق و مسندالفردوس نام نهاده 
است. وفات ابوشجاع در ۵۰٩‏ «ه.ق.است. 
رجوع به ۲۱۰ حبط ج ۱شود. 
اپوشجاع. اش ] (خ) ع سس ضدالدوله 
فناخسروین رکن‌الاوله. رجوع به فناخسرو 
شود. 
ابوشجاع. اش ] ((غ) عفدالایسن 
الب‌ارسلان دومین از سلاجقة بزرگ. رجوع 
به آلبارسلان شود. 
ابوشجاع. (آش] (اخ) غیاث‌الدیسن 
محمدین ملکناه. رجو] به محمدین 
ملکشاه شود. 
اپوشجاع. (آش ] (() فرخزادبن مسمود 
غزنوی. رجوع به فرخ‌زاد... شود. 
ابوشجاع. ش ] (خ) فاتک کبیر مجنون. 
رجوع به فاتک ... شود. 
ایوشجاع. اش ] (اخ) ف-ناخسرو 
عضدالدولةین رکن‌الدوله ابی‌علی الحسن‌ین 
بویه الدیلمی. وجوع به فناخسرو... شود. 
اپوشجاع. (آ ش] ((خ) کمال‌الدیسن 
زنجانی. ار پس از عزل قوام‌الدین وزارت 
زگزالف تین ازمسلاوین. ظفل بن سلکتتان 
داشت و وزیری نیکوخصال و عادل بود و 
پس از دو صال وزارت راندن درگذشت. 
رجوع به ص ۲۸۶ حبط ج ۱و رجوع به 
دستورالوزراء چ طهران ص ۲۱ شود, 
اپوشحاع. [اش ] (اخ) مسحمدین حسین 
همدانی. ظهیرالدین رزیر المقتدی بائه. 
رجوع به ابوشجاع روذراوری مسحمد... 
شود. 
اپوشجاع. (آش | ((خ) محمدین علی‌بن 
دهان بغدادی. رجوع به ابن دهان فخرالدین 
ابوشجاع محمد... و رجوع به محمد شود. 
اپوشحاع. [ شش ) ((خ) محمدبن علیبن 
شعیب پفدادی. رجوع به محمد و رجوع به 
این دهان فخرالدین آیوشجاع محمد... شود. 
اپوشحاع. [آش ] (اخ) محمدین ملکشاه. 
ملقب به غیاث‌الدین. رجوع به محمد... 
شود. 


ایوشجره. (آش جرا (!خ) صحاست. 


اپوشجره. (آش ج ز] ((ع) عیسیبن 
صدقه. محدذث است. 

اپوشجره. [آش ج ر] (اخ) کثیرین مرة 
الحضرمی. محدث است. 

ابوشجمه. رش ] (اخ) زیسدین ععمربن 
خطاب. رجوع به زید... شود. 

ابو شجمه. [اش م) (اخ) عبدالرحمان‌پن 
عمرین الخطاب. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. . 

اپوشداد. (آ ش‌: دا] (اخ) نسام مردیست 
بزمان رسول علیه‌الص لوة و السلام. او درک 
صحبت پامبر نکرد و سخن او علیه‌الت لام 
نشتید یکن وفات رسول بخاطر داشت. 
ابوشداد. (ا شد دا] ((خ) ذماری عمانی. 
وی بزمان رسول صلوات‌انه علیه بعمان بود 
و نام پیامبر علیه‌الصلو: و السلام را باهل 


عمان او روایت کد. 
ایوششاد. زا ش: دا] ((ج) شامی. 
صحایت. 


اپوشداد. [اشذ دا] ((ح) ضبعی. محذات 
است. 

اپوشدا۵. شددا] (اخ) صحابیست. 
اپوشداد. (ا شْذ دا] ((خ) از م‌جاهد 
روایت کند. 

اپوشذره: اش ز] ((ج) زیسرقان. 
صحایت و نام او حصین‌بن بدر است. 
اپوشراعة. [آش ع) ((خ) صباح‌بن عبدائه 
البجلی. رجوع به صباح... شود. 

ابو شرحبیل. [اش ر) ((خ) ابسن میاد», 
رماح‌بن ابرد. رجوع به رماح... خود. 
ابوشرحبیل. (اش ر) ((خ) جس‌فرین 
ربیعه. محدث است. 

ابوشرحمیل. (آش ر] ((خ) ذوکسلاع. 
محدث است. 

اپوشرحبیل. زا ش ر] (اغ) سسلامین 
شرحبیل. او از حیه و سواء پسران خالد 
روایت کند. 

ابوشرحبیل. (آش ز)(اخ) م‌الکین 
ذی‌حمامه. صفوان‌بن عمرو از ار روایت 
کد. 

ابوشرقی. (آش ] (اخ) از روات حسدیت 
است و از ابی‌عسمان النهدی روایت کند. 


اپوشریج. (آش /آش ر](ع | مسرکبا 


شرم زن. 
اپوشریج. اش ر] ((خ) ار از ابسی‌میا 
روایت کند. 
آبوشریج. (آشلْ ر](2) اتصاری. 
اپوشریح. (ا شر] ((غ) ارس‌ین حجر. 
رجوع به اوس... شود. 
اپوسریج. (اش ز) ((ج) خزاعی کعبی. 
خویلاین عمرو. یا عمروین خویلد, یا 


کمب‌بن عمرو و یا هانی‌بن عمرو و یا 
عبدالررحمن‌ین عمرو. صحایست. او پیش از 
یوم‌الفتح ایمان آورد و بدان روز حامل یکی 
از رایات جیش بود و بسال ۶۸ ه.ق.در 
مدیتةالرسول وفات کرد. 
اپوشریح. اش ز] (() صبارتبن سالک. 
محدث است و بقیةین مالک از او روایت 
کند. 
ابوشریج. [ا ش ر] (اخ) عصبدالرحمن‌ین 
شریح الاسکندرانی. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 
ابوشریج. (اش ر) ((خ) عسبدالرحمن‌ین 
ععرو. رجوع به ابوشریح خزاعی کعبی 
شود. 
ابوشویح. اش ر] ((خ) عبدالرحمن‌ین 
میسرة الحصضرمی. از روات حدیت است و 
محدبن عمر المحرزی از او روایت کند. 
آپوشریح. (آش ز) ((خ) عمروبن خویلد. 
رجوع به ابوشریح خزاعی شود. 
آپوشریج. ( شش ز] ((خ) کعبی. رجوع به 
ابو شریح خزاعی شود. 
اپوشریح. (آش ر] ((ج) همانی‌بن عبداله. 
ابوشریح. (أش ز] ((خ) هصانی‌ین عمرو. 
رجوع به ابوشریح خزاعی شود. 
ابوسر یح. (اش رَ) ((خ) ‌انی‌بن یزید 
حارثی. پسدر شسریح‌بن هانی صاحب 
امیرالمزمنین علی علیهاللام. صحابیست. 
ابوشر یر۵. (آش ر رَ] (اخ) جبلتین شحیم. 
رجوع به جبله ... شود. 
ا بوسر یف. (ا ش] (اخ) بوشریف. یکی از 
قدمای شمرای ایران و از او در لف نامه 
اسدی بیت ذیل شاهد آمده است: 
بینی آن رود و آن بدیع سرود 
ینی آن دضت ویتی آن دستار: 
و شاید این شاعر ابوشریف احمدین علی. 
مجلّدی جرجانی باشد. 
ابوشریکت. (آش] ((ج) معقل‌ین مالک. از 
روات حدیث است و ابوموسی مسحدین 
المثتی از او روایت کند. 
اپوشویکت. [آش] (اخ) بحبی‌ین یزیدین 
ضماد المصری. از روات است. 
ایوشعبه. (آ شش ب] (خ) الاشس‌جمی. از 
هلال‌ین یاف روایت کند. 
ابوشعبه. (آش ب) ((خ) الشعبانی. محدّث 
است. 
ابوشعبه. (آش ب] (اخ) سبید عبدی 
بصری, از روات است. 
اپوشعبه. (اش ب] (اخ) سفضل‌ین نسوح 
محدّث است وزیسدبن حسباپ از او روایت 
کند. 
اپوسعبه. (آش ب) ((خ) مفضل‌بن یونس. 


۷۱۸ ابوشعبه. 





مسحدث است و عمروبن علی از او روایت 
کند. 

اپوشمته. [آش ب] (اخ) مسولی سویدین 
مقررن. ز ضعط ده آسعا: 

آبو شعبه. )1 ش ب)] (اخ) میمون . از او 
یعطلی‌بن عبد و اب وسمد و اصل‌بن 
عبدالرحمن روایت کنند. 

اپوشعبه. ۱ ش ب ] (اخ) توح الراسبی. از 
روات حدیث است. 

اپوشعبه. (آش ب] (خ) یونس‌بن صالح. 
از او بحمی‌ین صالح الوحاظی روایت کند. 

اپوشعیب. (آش ]](ع |مسرکب) دراج. 
(نهذب الاسماء). کیک کبر. رنگین‌تاج. پور. 
جرّب. 

اپوشعیب. (آش ]) (اغ) او از جدٌ خویش 
ولاز ای مت م‌دورانت که رلک 
لبخاری). 

آبو سعیب. (آش ع) (اخ) او از عبدین عمر 
حدیث کند. (الکنی للبخاری). 

بوشعیپ. (آش ع] (اخ) از حسن و قتاده 
روایت کند. (الکنی للبخاری), 

ابو شعیت. (آش ع] ((خ) او از ط‌اوس 
روایت کند. (لکنی لبخاری). 

آبو سعیب. 1 ش ]] ((خ) صحایست. 

اپوشعیب. (آش ع] ((خ) براشی. عابدی 
ساکن برائا و او اول کس است که به براشا 
منزل گزید و کوخی بدان‌جا کرد که در آن 
عبادت خدای کردی. روزی دختری از 
بزرگان عصر بر کوخ وی گذر کرد و حال 
انقطاع وی بدید و پسند امدش و ابوشمیب 
را گفت مرا آرزوی آن است که خدمت این 
کومه بمن گذاری گفت پس زي خویش 
بگردان و هرچه از دنیائی با تست بیفکن و 
او چنین کرد و از قصور ملوکانه بدین کریچ 
تنگ نقل کرد و ایوشعیب ویرا بزنی کرد. 
گوینددختر چون بک لب بوشیب درآمد 
پاره‌ای حسصی از بسرگ خرما دید که 
ابسوشعیب را از رطسوبت زمسین مسصون 
میداشت. دختر گفت من در این کلبه بدان 
پیمان مانم که این بوریاپاره ببه دور انکنی 
چه من از تو شنیدم که گفتی زمین به فرزند 
آدم گوید امروز میان من و خود حجاپ 
آری و جای تو فردا شکم من باشد. 
ابوشعیب آن قطعه حصیر از کوخ بیرون 
انداخت و هر دو تا گاه مرگ در آن کازه در 
پرستش خدای بسر بردند. رجوع به 
صفةالصفوة ج ۲ ص ٩۲۱و ۲٩۳‏ شود. و 
صاحب متهی‌الارب ابوشعیب برائی را از 
محدئین شمرده است. 

ابوشعیب. (آش ع] ((خ) بوری, رجوع به 
تاج‌الملوک ابوشعیب... شود. 

آبوشعیب. (آش ]) ((خ) حسضرمی. او از 


ابی ایوب انصاری روایت کند. 
اپوشعیب. اش ع) ((خ) حمادبن شعیب 
الحمانی, محدّث است. 
ابو شعیب. رش ])خ) ربیمه. آو از 
وائله روایت کند. 
ابوشعیب. رش ع](غ) ری صانن 
زیاد. محدث است. 
آبوشعیب. آش ع] (اغ) صسساحب 
الطیالسه. تابعی است و شعبه از او روایت 
کند. 
ابوشعیب. (آش ]۱ (غ) مین 
محمدپن صالح, رجوع به صالح... شود. 
اپوشعیب. (آش ]) (اخ) الجنون 
الصلت‌بن دینار. محدث و ضعیف است. 
ابوشعیب. (آش ع) (اع) مستفع. نام او 
صالح و یکی از بزرگان زهاد و مشایخ 
است. دی بمائة سوم از هجرت میزیست. و 
در مصر اقامت گزیده بود و با شیخ ابوسمید 
خرّاز معاصر بود. گویند او هفتاد حج پیاده 
بگذاشت و در حج سین ببادیه اندر سگی 
دید که از بس تشنگی زبان از کام بیرون 
آوی خته داشت و بساستفائه در حاجیان 
می‌نگریست ابوشعیب چون ضراعت سگ 
بدید فریاد برداشت که کیست تا هفتاد حج 
من بشربتی از آب خرد؟ یکی از مردم قافله 
کاسه‌ای بیش داشت شت و وی آن آب در پیش 
سگ نهاد و گفت آخر نه رسول مافرمود 
صلوات‌اله علیه که: قی کل ذات کبد حراء 
اجر؛ یعنی هر جگرسوخته‌ای رامزدی و 
توایت. 
اپوشعیب. (آش غ] (اخ) مسسوسیین 
عبدالعزیز القنباری. محدّث است. 
اپوشعیب. اش ]] ((خ) واصل‌ین حکیم 
التمار. محدث است. 
ایوشعیپ. (اش غ] (اخ) هروی. صالح‌بن 
محتد. یکی از اعاظم شمرای ررزگار 
سامانیان و چنانکه در تذکره‌ها امده است 
وی آخر عهد رودکی را دریاقه است و از 
سوء حظ از اشعار او جز قطمه‌ای در تذا کر 
و ابیاتی چند در لقت‌نامه‌ها چیزی به جای 
نمانده است. و منوچهری آنجا که آرزو 
میکند تا شعرای پیشین زنده می‌بودند و 
فراز می‌آمدند و شمر استاد او عنصری را 
می‌شنیدند و از دیوان او روضة غریزی 
میدیدند و نسسترن طبیعی میچیدند نام 
بوشعیب را می‌آورد: 
کو جریر و کو فرزدق کو زهیر و کو لبید 
روبه عجاح و دیگ الجن و سیف ذوالیزن. 
از ِ_ پوشعیب و بودر آن ترک کشی 
آن صبور پارسی ۳ رودکی چنگ‌زن. 
منوچهری 
اینک ابیات بوشعيیب در لفت‌نامه‌ها: 


شا کرنعمت نبودم یافتی 

تا زمانه زد مرا نا گاه‌کوست. 

گرزانکه هراس شهر درنی 

بیراسته آراسته گردد ز رخانت. 
اگردیده‌بگردون برگمارد 

ز سهمش باره باره گردد آور:۱ 

ای عاشقی مهجور ز کام دل خود دور 

می‌نال و همی چاو که معذوری معذور. 

جهان شده فرتوت چو پاغنده سرگین ۲ 
کنون گشت سیه‌موی و عروسی شد جماش. 
شگفت نیست اگرکیغ چشم من سرخ است 
بلی چو سرخ یود اشک سرخ باشد کیغ. 
دلمان چو آب بامی تنمان بهار بادی 

از یم چشم حاسد کش کنده باد باهک . 
توئی آراسته بی آرایش 

چه به کریاس و چه به خز یکسون. 

افشرة خون دل از چشم او 

ریخته پالاون مزگان فرو. 

و این ببت موی است و شاید از کتابی: 

در کارها بتا متهیدن گرفته‌ای 

گشتم ستوه از تو من از بسکه بستهی, 

و قطعه اين است: 

دوزخی‌کیشی بهشتی‌روی و قد 

آهوچشمی حلقه‌زلفی لاله خد 

سلسله‌جعدی بلفشه‌عارضی 

کش قریدون افدر و پرویز جد 

لب چنان کز خامة نقاش چین 

برزده رهگ ۲ از شنگرف مد 

گرببخشد حسن خود بر زنگیان 

رک زانن‌شک ز زنگ آید حعد 

بینی او تارکی ابریشمین 

مو چو" از تاری بر ابریشم عقد 

از فروسو گنج "از برسو بهشت 

سوزنی سیمین میأن هردو حد. 

و رجوع به مجمم‌لفصحاء ج ۱ص ۶۶ر 
لباب‌الالباب ج۲ ص ۵شود. 
آبوشعیب. اش غ] (خ) یوسف‌بن شعیب. 
الخولانی. محذث است و بلاذقیه میزیست. 
اوزاعی از او روایت کند. 
اپوشفاء. [آشٍ] (ع (مرکپ) شکسر. 
السامی فی‌الاسامی). شکر. (مهذب. 
الأسماء). 
ابوشفقل. (آش ق) ((ج) راوبة فرزدق 


۱-بیفین. ۲-ظاهراًکپیر. 
۳- یعنی نک و به‌به و مردمک و یا صورتی 
است از بیک. 


۴-شاید, بشک بمعنی برف. 

۵ نل: بکه با لیکه یا بته. شاید: لب چو از 
تاری ز... یا مر چو از تاری ز ابریشم. 

۶-ظ: گنگ. یعنی بهشت گنگ یاگنج نیز بهمان 
معنی تعریب گونه‌ای از آنست. 


ایوشفر ه. 
است. و گفته‌اند آن نام دیوی است که بگمان 
نرزدق راوی اشمار او بوده است چنانکه 
ابولبینا دیوی دیگر بوده که شعر بدو القا 
می‌کرده است. 
ابوشقره. (؟ ] ((خ) صحابیست. 
ابوشقیر. (۱؟) ((خ) او راست: کسستاب 
المسائل‌المشوره فی القرآن. (ابن الندیم). 
ابوشقیر. [؟] (() احمدین حسن. رجسوع 
به احمد... شود. 
ابوشقیق. (آش] ((ج) مسحدّث است و 
محمدبن بشر العبدی از او روایت کند. 
ابوشقیق. (آش] ((2) عسبداه السلولی, 
سحدّث است و سوسي‌بن ابی‌عائشه از او 
روایت کند. . 
اپوشکور. (آش ] ((خ) پلخی. یکی از اجله 
شعرای باستانی ایران. در تذکره‌ها از تاریخ 
حیات او جز نام و موطن و از شعر وی غیر 
از پیتی چند در تذا کر و متفرقاتی در کتب 
لفت که همگی بر کمال قدرت طبع و 
جودت و صفای قریحت او دلیل کند بر 
جای نیست. ابوشکور را داستانی منظوم به 
بحر متقارب بوده است که | گر تنوّع مطالب 
و کثرت و قلت شواهد و امتالی که در 
لفت‌نامه‌ها از کتابی آرند دلیل بزرگی یا 
کوچکی آن کتاب توائد بود, این داستان اقلا 
به مقدار دوثلث شاهامة فردوسی بوده 
است" واین کستاب را بنام نوح‌ین نمصر 
سامائی کرده است: 
خداوند ما نوح فرخ نزاد 
که‌بر شهر ایران بگسترد داد. (آفرین‌نامه). 
و چنانکه باز خود در آفرین‌نامه گفته است 
اين داستان را در سیصدوسی‌وسه یعنی سال 
سیم سلطتت نوح اول سامانی به پایان 
رسانیده: 
مر این داستان کش بگفت از فیال 
ابر سیصد و سی‌وسه بود سال. 
(آفرین‌نامه). 
وچون خود شاعر نیز در این وقت 
شب تاه موه ات بحرمر ارف 
موخرتر از سال سیصد هجری یست: 
سرانجام کاغاز این نامه کرد 
جوان بود چون سی وسه سال مرد. 
و دربیت دیگری که ظاهراً سطلع قصید؛ 
رتائه‌ایست, از کشته شدن امیری خبر 
میدهد: 
آن کس که بر امیر در مرگ باز کرد 
بر خویشتن نگر نتواند فراز کرد. 
وان لس طاهرا ادقم مالک بایان 
است چسه از این سلله جر احمدین 
اسماعیل بسال ۳۲۰۱ ه.ق.دیگری کشته 
نشده است و ابوشکور در آن وقت رضیعی 


یک اله بسوده است. و ستوچهری در 

قصیده‌ای نام بوشکور را در صف بسزرگان 

نظم و حکمت آورده است آنجا که گوید: 

از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی 

بوشکور بلخی و بوالفتع بستی هکذی 

گوبایند و ببینند این شریف ایام را 

تا کد هرگز شما را شاعری کردن کری. 
منوچهری 

ایتک ابیات متفرقه و قصاید و قطعات او: 

الا تا ماه نوخیده کمانست 

سپر گردد مه داه و چها راء 

از بیخ بکند او و مرا خوار پینداخت 

ماننده خار خسک و خار خوانا. 

یک فلاده همی بخواهم گفت 

خود سخن بی‌فلاده بود مرا. 

از دور به دیدار تو اندر نگرستم 

مجروح شد آن چهر؛ پرحسن و ملاحت 

وز غمزه؛ تو خسته شد آزرده دل من 

وین حکم قضائیست جراحت بجراحت.۲ 

ای گشته من از غم فراوان تو پست 

شد قامت من ز بار هجران تو خضت 

وی شته من از فریب و دستان تو دست 

خود هیچکسی به سیرت و سأن تو همت؟ 

بار بسته شد فرمانده نون 

تا میان خدمت را بندم چست. 

سنکسیده همی داردم بدرد 

ترنجیده همی دأردم برنج. 

گهی به بازی بازوش را فراشته داشت 

گهی‌به رنج جهان اندرون " بزد آرنج 

چنانکه مرغ هوا پر و بال برهنجد 

تو بر خلایق بر پرٌ مردمی برهنج. 

چون بچة کبوتر منقار سخت کرد 

هموار کرد موی و بیو کند موی زرد. 

کابوک را نشاید و شاخ آرزو کند 

وز شاخ سوی بام شود باز گرد گرد. 

به گه رفتن کان ترک من اندر زين شد 

دل من ز آن زين آتشکدة برزین شد. 

بلند کیوان با اررمزد با بهرام 

ز ماه برتر خورشید و تير با ناهید. 

ساقیا مر مرا از آن می ده 

که غم من بدو گسارده شد 

در قتیله برفت چون مه نو 

در پاله مه چهارده شد. 

آن کس که بر امیر در مرگ باز کرد 

بر خویشتن نگر نتواند فراز کرد. 

گولی تو از قیاس که گر برکشد کسی 

یک کوزه آب از او بزمان تیره گون‌شود. 

ای ز همه مردمی تهی و تیک 

مردم نزدیک تو چرا پاید 

هرزه و مفلا ک‌بی‌نیاز از تو [کذاا 

با تو برابر که راز بگُشاید. 

زغم بحال حریفان ستمند باش 


ابوشکور. ۷۱۹ 
چنانکه گر نخوری غم ز غم نباید بود [کذا ] 
ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 
کدپسا دست خلاف آرد و الفت بیرد. 
دوصد منده سبو آب کش بروز 
شبانگاه لهو کن بمنده بر. 

من بچذ فرفورم و او پاز سپید است 

با باز کجا تاب برد بچة فرفور. 

چون رسن گر ز پس آمد همه رفتار مرا 
بسفر مانم کو باز پس اندازد تیر 

برد چخماخ من از چام من جامه برد 
جامه از مشرعه بردند هم از اول. تیر 
چهل و پنج در او سوزن و انگشتریی 
قلم و کارد ببردست یکی شوم حقیر. 
بر دل مکن مسلط گفتار هر [تنبر 
هرگز کجا پسمندد افلا ک‌جز تراسر. 
روز اورمزد است شاها شاد زی 

برکت شادی نشین و باده خور. 

هرچه بخوردی تو گوارنده باد 
گشته‌گوارش همه بر تو گراز. 

ادب مگیر و قصاحت مگیر و شعر مگیر 
نه من غرییم و شاه جهان غریب نواز 
| گراز من تو بد نداری باز 

نکنی بی‌نیاز روز نیاز 

نه مرا جای زیر سایة تو 

نه ز آتش دهی به حشر جواز 

زستن و مردنت یکیست مرا 

غلبکن در چه باز یا چه فراز 

راعی عدل ملک‌پرور او 

گرگ‌را داده منصب نخراز. 

از فلک نحسها بسی بینند 

آنکه باشد غنی شود مفلا ک. 

تا کجا گوهریست و بشناسم 

میت ی رو 

می‌خورم تا چو نار بشکافم 

می‌خورم تا چوخی براماسم 

این جهان سربسر همه فرناس 

از جهان من یگانه فرناسم. 

با نعست تمام به درگاهت آمدم 

امروز با کرازی و چوبی همی روم. 

تا بدانجا رسید دانش من 

که‌پدانم همی که نادانم. 

تاکی کند او خوارم تاکی زند او شنگم 
فرسوده شوم آخر گر آهن و گر سنگم. 
دانش به خائه اندر دربسته 

نه رخنه یابم و نه کلیدستم 

جسته نیافتستم کایدونم 


۱-رجرع به فنهرست لغت‌نامة اسدی چاپ 
طهران و عدد شواهد شاهنامه با آفرین‌نامه 
مقایسه شود. 

۲-نل: سپرد. 

۳-اين پیث را برودکی یز نسبت کرده‌اند. 


۰ ابوشکور. 


گوئی ز دام و داهل جستستم. 

ستاره ندیدم ندیدم رهی 

بدل زاستر ماندم از خویشتن. 

گاهی چو گوس‌فندان در غول جای من 
گاهی‌چو غول گرد پیابان دوان دوان 
تذرو تا همی اندر خرند خایه نهد 

گوزن تا همی از شیر پرکند پستان 

بیار از انچه بکردار دیده بود نخست 
روان روشن بمتد به قهر از او رزبان 

از آنچه قطر؛ او گر فرو چکد به دهن 
ضریر گوید چشم من است و مرده روان. 
جانراسه " گفت هرکس و زی من یکیست جان 
ور جان گسست باز چه بر برنهد روان 
جان و روان یکیست به نزدیک قیلوف 
ورچه ز راه نام دو آید روان و جان. 
گرکس بودی که زی توام بفکندی 
خویشتن اندر نهادمی بفلاخن ۲ 

من بچه فرفورم و او باز سپید است 

با بازکجا تاب برده بچذ تبهو. 

فنقور [وار ] پودم و فغ پیشم 

خغ رفت و من بماندم فع واره 

رفیقان من با زر و ناز و نمست 

متم آرزومد یک تاز غاره. 

آن به که نیابه را نگهداری 

کردار تن خویش راکنی فربه. [کذا] 
گرمن به مثل سنگم با تو غرماسنگم 

ور زآنکه تو چون آبی پا خمته‌دلم تاری. 
مار را هر چند بهتر پروری 

چون یکی خشم آورد کیفر بری 

سفله فعل مار دارد بی‌خلاف 

جهد کن تا روی سقله تتگری. 

می‌ستان اکنون بدانگه کاین زمین همچون ستی 
آب چر مهتاب و بر ماهی چو زندان گشته ژی. 
ترا خاموشی آمروز روی نیست 

اگرچه حکیمی خله‌داري. (کذا] 

و ابیات شاهدامد؛ لغت‌نامه‌ها از آفرین‌نامه 
این است: 

ز ده گونه ریچال و ده گونه وا 
گلوبندگی‌هر یکی راسزاء 

بیاموز هرچند بتوانا 

مگر خویشتن شاد گردانیا. 

بفرمود داور که می‌خواره را 

بخفچه یکوبند پیچاره را. 

توائی بر او کاربستن فریب 

که‌تاذان قمه راست بیند ز زیب. 

نداند دل آمرغ پیوند دوست 

پدانگه که با دوست کارش نکوست. 
بشاه ددان کلته روباه گفت 

که‌دانا زد این داستان در نهفت. 

مریدان ز بازوش برکند گوشت 

مان کوبه را داد با یک دوغوشت. [کذا] 
متش باید از مرد چون سرو راست 


ا گربرز بالا ندارد رواست. 

بدانک کینت گردد درست [کذا ] 
بدیدار زشت و بکردار رست. 
بیلففده باید کنون چاره نیت 
بیلفتجم و چارة من یکست. 

بهین مردمان مردم نیک‌خوست 
بغر آنکه خوی بد انباز اوست. 
گمان‌برد کز بخت وارون برست 
نشد بخت وارون از ار یک بدست. 
کسی‌کاندر آب است و آپ‌آشناست 
از آب "ار چو آتش بترسد رواست. 
کرا دوست مهمان بود یا نه دوست 
شب و روز تیمار مهمان پدوست. 
خرامیدن کبک بینی به شخ 
توگوئی ز دیبا فکنده است نخ. 
من اندر نهان زين جهان فراخ 
برآورده کردم یکی سنگلاخ. 
جهاندید: مردم از شهر بلخ 

ز هرگونه گشته بسر برش چرخ. 
نه بهرام گوهرت و نه اورمزد 
فرزدی و جاوید نود فرزد. 

فروتر ز کیوان ترا اورمزد 
برخشانی لاله اندر فرزد. 

بسا خان و کاشانه و باغرد 

بدو اندرون شادی و نوشخورد. 
سخنگوی گنتی " سلیمانت کرد 
نفوشا ک‌بودی ملمانت کرد. 
برآغالش هر دو آغاز کرد 

بدی گفت و یکی همه راز کرد. 
توانگر بنزدیک زن خفته بود 

زن از خواب شلپوی"مردم شود. 
یکی زشت‌روی بدآغاز بود 

تو گوئی به مردم‌گزی مار بود. 
گلیمی که خواهد ربودنش باد 

ز گردن بشخشد هم از بامداد. 

| گرروزی از تو پژوهش کنند 
همه مردمانت نکوهش کنند. 
خورای تو نبود چنین کار بد 

بود کار بد از در هربد. 

۳ الفنج دانش دلش گنج بود 
جهاندیده و دانش‌الفنج بود. 

زمین چون ستی بینی و آب رود 
بگیرد قراز و نیازد فرود. 

تن و جان چو هردو فرود آمدند 
بیکجای هر دو بسفده شدند. 
سرانجام کاغاز اين نامه کرد 

جوان بود چون سی وسه ساله مرد. 
پدر گفت یکی روانخواه بود 
یکوئی فروشد چنان کم شنود, 

... همی دربدر خشک نان باز جبست 
مر او را همان پیشه بود از نخست. 


خداوند ما نوح فرخ نزاد 


ابوشکور. 


که‌بر شهر ایران بگترد داد. 
گواژه که خندان‌مندت کند 
سرانجام با دوست جنگ افکند.. 
کرانه نکردم ز یاران ید 

که‌ییاد من استوار است خود 
همی گفت کاین رسم گهید نهاد 
از اين دل بگردان که بس بد نهاد. 
سبک پیرژن سوی چا کر" دوید 
برهنه باندام من درمخید. 

بچشم تو اندر خی انکد یاد: 
بچشمت بر از باد رنج اوفتاد. 
کجاباغ بودی همه راغ بود 
کجاراغ بودی همه باغ بود. 

دوم دانش از اسمان بلند 
که‌بی‌پای چوب است و بی‌دار و بند۲ 
دلی کو پر از روغ هجران بود 
دراو وصل معشوقه درمان بود. 
خنک آن کسی راکز او رشک برد 
کسی‌کو پخشایش اندر بمرد. 
شنیدم که خرو بگوشاسب دید 
چنان کاتشی شد ز دورش پدید. 
که‌بی داور اين داوری نگسلد 

و بر بی‌گنه هیچ بد نبشلد. 

سخن کان نه برجای گویا شود 
مرآن پایگه را که جویا شود. 
درخش ار نخندد بگاه بهار 

همانا نگرید چنین ابر زار. 

بنرمی چو گردن نهد روزگار 
درشتی وگرمی نیاید بکار. 
گشاده‌در هر دو آزاد‌وار 

میان کوی کندوری افکنده خوار. 
کجاگوهری چیره شد زین چهار 
یکی | خشیجش بر او بر گمار, 
مر او را بدی بر مخیده پسر 

ز مهر جهان بر پذر کینه‌ور. 
ستایش خوش امدش بر یک هنر 
نکوهش نیامدش خود ز ایج در. 
بکنفالگی رفته از پنجهیر 

رمیده از او مرغک گرمسیر. 
پراز میوه کن خانه را تا پدر 

پر از دانه کن خنبه را تا بسر. 
بیلنج ز الففد؛ خویش خور 


: کلو را زازشی بسن بر مبزه 


کرا سوخت خرمن چه خواهد دگر 
جهان را همه سو خته سربسر. 


ا گربازی اندر جفو کم نگر 


۱-ظ:دو. 

آاين بیت را برودکی نیز نسبت کرده‌اند. 
۳-نل: از ار. ۴-نل: گینی. 
۵-نل: شرفا ک. ۶-خانه, 
۷-نل: برپای چون است بی‌دار و بند. 


اپوشکور. 


و گر باشه‌ای سوی بطان مپر. 
بهر دشت و رزه بجستی ز کار 


نبودی بکشت و درودش بکار [کذا] . 


بدو گفت مردی سوی رودبار 

برود آندرون شد همی بی‌شنار. 

یکی دژ برازیست پرخاشخر 

کزار هست شیر زیان را حذر, 

بیاموز تا بد نباشدت روز 

چو پروانه مر خویشتن را مسوز. 

سری بی‌تن و پهن گشته بگرز 

تنی بی سر آفکنده بر خا ک‌برز. 

نه آن ز این بیازرد روزی بیز 

نه این را از آن اندهی بود نیز. 

مکن خویشتن سهمگین چاپلوس 

که‌بته بود چاپلوس از فسوس. 

جز از خا ک چیزی ندید از خورش 

یکی جامه‌ای دید او از برش. 

یک آهوست خوان راکه ناریش پیش 

چو پیش آوریدی صد آهوش بیش. 

زدن مرد را چوب" بر تار خویش 

په از باز گشتن ز گفتار خویش. 

یکی بهره را بر سه بهره است بخش 

تو هم بر سه بخش ایچ برتر مشخش. 

نه بیغاره دیدند بر بدکش (کذا] 

نه درویش را ایچ بد سرزنش. 

بهر نیک و بد هر دوان یک متشص 

براز اندرون هر دوان بدکش. 

بانگه که یرد جهن گرد وس 
پشت جوکانت گردد ستیغ. [کذا ] 

تو سمین‌بری من چو زرین ایاغ 

تو تابان‌مهی من چو سوزان‌چراغ. 

به بگماز بنشست بمیان باغ 

بخورد و بیاران او شد نفاغ, 

ور ایدون که پیش تو گویم دروغ 

دروغ اندر آرد سر من بیو ٌ. 

همی گفت با او گزاف و دروغ 

مگر کاندر آرد سرش را بیوغ. 

چو بر رویت از پیری افتد نجوغ 

بینی دگر در دل خود فروغ. 

نگویم من این خواب شاء از گزاف 

زبان زود نگشایم از بهر لاف. 

کشاورز و آهنگر و پای‌باف 

چو بیکار بائند سرشان بکاف. 

بگویش که من نامة نلز پاک 

فراز آوریدستم از مفز پا ک. 

ز فرزند برجان و تدت آذرنگ 

تو از مهر او روز و شب چون نهنگ. 

بآهن نگه کن که ببرید سنگ 

تاره اعد آتزنگ 

چنین گفت هارون مرا روز مرگ 

مفرمای هیچ آدمی را مجرگ. 

گواژهکههمتش سرانجام جنگ 


یکی خوی زشت است زو دار ننگ. 


بر" این داستان کش بگفت از فیال 
ابر سیصدوسی مه بودسال. 

دل من پر آزار از آن بدسگال 

نبد دست من چیره بر بدهمال 
مگر مردمی کش بود گرم‌فام 
بدادنش بستاند از او متام 

به افزای خوانند او را بنام 

هم از نام و کردار و هم او ستام. 
چو دینار باید مرایا درم 

فراز آورم من بنوک قلم. 

فزا گن‌نیم سالخورده نیم 

اپر جفت پیداد کرده نیم. 

من آنگاه سوگند انیسان خورم 
کزاین شهر من رخت برتر برم. 
از آن پس که بد کرد بگذاشتم 

بر او بر سپاهی بنگماشتم ؟ 

چه باید کردن کنون باقدم 

مگر خانه روبی چو روبه بدم. 
زبان آورش گفت و تو نیز هم 
چو خسرو مکن روی بر ما دژم. 
چنان رفت دارای گنج از جهان 
که درویش‌تر کس رود در نهان. 
سوی رود با کاروانی گشن 
زهابی بدو اندرون سهمگن. 

با روزگاری برآید بر این 

کنم پیش هرکس ترا فرین. 

ور ایدون که پوزش پذیری ز من 
وگرنیز رنج آید از خویشتن. 
رسی بود گویند شاه رسان 

همه ساله چشمش به چیز کسان 
گمان برد کش گنج بر استران 

بو به چو بر پشت کلته خران. 
همه باز بسته بدین آسمان 

که‌بر برده بینی بسان کیان. 

پس ار ژاز وخوهل آوری پیش من 
همت خوهل پاسخ دهد پیرزن. 
چه بیند بدین آندرون ژرف بین 
چه گوئی تو ای فیلسوف اندر این. 
ز دانا شنیدم که پیمان‌شکن 

زن جاف جاف است آسان فکن. 
نگون بخت شد همچو تختش نگون 
ابا سیب رنگین باب اندرون. 
تشاید درون ناستده شدن 

نباید که توانش باز آمدن. 

سپاه اندک و رای و دانش فزون 
به از لشکر گشن بی‌رهنمون. 

بر او تازه شد کین سالیان ؟ 
بکردندش از هرچه کرد او شیان. 
تکاپوی مردم بسود و زیان 

بتاو مدو هرسوئی تازیان. 


نگهیان گنجی تو از دشمنان 


ابوشکور. ۷۲۱ 


و دانش نگهبان تو جاردان. 
(.... بدانش شود مرد پرهیز کار 
چنین گفت آن بخرد هوشیار 
که‌دانش ز تنگی یناه آورد 

چو بیراه گردی براه آورد.) 

پرد روحش از دیدن برز او 
کفدمفزش از هیبت گرز او. 
بکار آور آن دانشی کت خدیو 
بدادست و منگر بقرمان دیو. 

و از من کنون داستانی شنو 
بدین داستان بیشتر زین منو. 
بنشکرده ببرید زن را گلو 

تفو بر چنین ناشکیبا تفو. ‏ _ 
نشمته بصد فکر [کذا ] برخامه‌ای 
گرفته در انگشت خود خامه‌ای 
کسی‌کز ره دوست رو تافته 

ز بیکار دشمن دلش تافت. 

ز اندرز موبد شکیبنده‌ای 

سر از راه سوداش کی بنده‌ای 
چو خورشید آید ببرج بزه 
جهان راز بیرون نماند مزه. 
جوان‌تاش پیری ناید بروی 
جوانی بی آمرغ نزدیک اوی. 
بدآندیش دشمن بود ویل جوی 
که‌تا چون ستاند از او چیز اوی, 
کسی‌کو به محشر بود آوری 
ندارد به کس کینه و داوری. 

به ناپارسانی نگر تفنوی 

نیارم نکو گفت ا گرنشنوی. 

بسر برنهاده ز زر منفری 

ز پولاد کرده بسر تکبری. 
بخلی مکی جاودان یکبس 
بدین آرزو کره منم خود رسی. 
نباید که خسرو بود یاوه گوی 

به دشمن دهد یاوه گوی آبروی. 
میلفنج دشمن که دشمن یکی 
فزونت و دوست ار هزار اندکی. 
۳ چیزاکان دست کوته کنی 
دژ آ گاه‌رابر, خوش آ گه‌کنی. 
نکوهش رسیدی به هر آهوئی 
ستایش بدی برهتر هر سوئی. 

ز دیدار خیزد هزار آرزوی 

ز چشم است گویند رژدی گلوی. 
به کردار یکی همی کردمی 

وز الففد؛ خود همی خوردمی. 
پریچهره فرزند دارد یکی 

کزاو شوختر کم بود کودکی 


۱-زّل: تیغ. ۲-نل:مر. 
۳-نل: سپات پنداشتم. 

۴-نل: ورزیان. 0۵-نل: چون. 
۶-نل:ز جور. 


۲ ابوشکور. 


مراو را خرد نی و تیمار نی 

به خوخیش اندر جهان یار نی. 

... شد آمدش بینم سوی زرگران 
هماره ستوهند از او دیگران 
بخواند آنگهی زرگر دند را 

ز هم‌ایگان مررتتی چند را. 

سوی آسمان کردش آن مرد روی 
بگفت ای خدای این تن من بشوی 
... از این ازغها پا ک‌کن مرمرا 
همه آفرین ز آفرینش ترا. 

و پاره‌ای قطعات از همین کتاب که در 
تحفةالملوک شاهد آمده است بعضی با نام 
شاعر و بیشتر بی‌نام و چون وزن و طرز بهم 
مانده است به احتمال قوی همه از 
ابوشکور است: 

به دشمن برت استواری مباد 

که دشمن درختی است تلخ از نهاد 
درختی که تلخش بود گوهرا 
اگرچرب و شیرین دهی مر ورا 
همان میوه تلخت ارد پدید 

از او چرب و شیرین نخواهی مزید. 
ز دشمن گر ایدونکه یابی شکر 
گمان‌بر که زهر است هرگز مخور. 
خردمند داند که پا کی و شرم 
درستی و رادی و گفتار نرم. 

بود خوی پا کان و خوی ملک 

چه اندر زمین و چه اندر فلک. 
خردمند گوید خرد پادشاست. 
کدی اس بت نها فها مزفتت, 
خردراتن آدمی لشکرست 

همه شهوت و ارزو چا کراست. 
خرد چون ندانی بیاموزدت 

چو پژمرده گردی برافروزدت. 

خرد بی‌میانجی و بی‌رهنمای 
بداند که هست این جهان را خدای. 
خردمند گوید من از هر گروه 
خردمند را پیش دیدم شکوه 

خرد پادشاهی بود مهربان 

بود آرزو گرگ و او چون شبان. 
خردمند گوید که مرد خرد 

بهنگام خویش آندرون بنگرد 

کند تکیه ‏ افزون چو افزون شود 
وز آهوی بد" پا ک‌بیرون شود. 
خرد بهتر از چشم و بینائی است 

نه بینانی افزون ز دانائی است 
خرد باد همواره سالار تو 

مباد از چهان جز خرد یار تو 
خردمند گوید که تأیید وفر 

به دانش به مردم رسد نه به زر. 

چو دانا شود مرد بخشنده کف 
مرورارسد بر حقیقت شرف. 


گهر گرچه بالا نه بیش از هنر 


ز بهر هثر شد گرامی گهر. 
کسی‌کو بدانش برد روزگار 

نه او یافه ماند نه آموزگار. 

جهان را به دانش توان یافتن 

به داش توان رشتن و تافتن. 
اگرعلم رانیتی فضل پر 

به سختی نجمتی خردمندخر [کذا] . 
بدان کوش تا زود دانا شوی 

چو دانا شوی زود والا شوی. 

نه داناتر انکس که والاتر است 
که‌والاتر آتکس که داناتر است. 
نبینی ز شاهان که بر تخت و گاه 
ز دانندگان باز جویند راه 

اگر چه بماند دیر و دراز 

به دنا بودشان همیشه نیاز 

چو پخته شود تلخ شیرین شود 
بدانش سخن گوهراً گین شود 
ابی‌دانشان بار تووکی کشند 
ابی‌دانشان دشمن دانشند 

گراز جهل یک فعل خوب آیدی 
مرو راستاینده بستایدی 
سخن‌گوی هر گفتتی را بگفت 
همه گفت دانا ز نادان تهنت 
چویاقوت باید سخن بی‌زفان ؟ 
سبک سنگ لیکن بهایش گران. 
سخن تا نگوئی ترا زیردست 
زبردست شدکز دهان تو جست. 
کسیکوپنکو سخن شاه نیست 
بر او نیک و بد هرچه باشد یکیست. 
سخن کاندر او سود نه جز زیان 
نباید که راند شود بر زیان, 

سخن گرچه باشدگرتماهتر 
فرومایه گردد ز کم پایه‌تر 

سخن کز دهان بزرگان رود 

چو نیکو بود داستانی شود. 

نگین بدخشی بر انگشتری 
زکهتر "بکمتر خرد مشتری 

وز انگشت شاهان سفالین نگین 
بدخشانی آید بچشم کهین ۵ 
شنیدم که باشد زبان و سخن 

چو الماس برّان و تیغ کهن 

سخن بفکند منبر و دار را(؟) 
زسوراخ بیرون کشد مار را 
سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد 
بر هر سخن باز گویا رسد 

چنان کاپ دریا پدریا رسد. 
سخن کز دهان ناهمایون جهد 
چو ماریست کز خانه بیرون جهد 
نگهدار ازو خویشتن چون سزد 
که نزدیکتر را سبکتر گزد. 


چو بر کار نابوده انده بری 


ابوشکور. 


بود تلخ‌تر هرچه خوشتر خوری. 
شکیبائی و تنگ مانده بدام 

به از ناشکیبی رسیدن بکام. 
گشاده‌شود کار جون سخت بست 
کدامین بندست نابوده یت 

از اندوه شادی دهد آسمان 
فراخی ز تنگی بود بیگمان. 

ترا | گرچه دانش بگردون رسد 

ز دانای دیگر شنودن سزد 

چه گفتند در داستان دراز 

تباشد کس از رهنمون بی‌نیاز. 

کرا محنتی سخت خواهد رسید 
بکتر سخن محنت آید پدید 

کرا روز نیک آید و بخت نیک 

اگربد کند آیدش سخت نیک. 

چه نیکو سخن گفت دانش فزای 
بدان کت نه اکارست کمتر گرای. 
بد اندر دل ار چند پنهان بود 

ز پیشانی آن بد نمایان بود. 
شگفتی نباشد که گردد ز درد 

سر سرو کوژ وگل سرخ زرد [کذا ] 
شود دوست از دوست اراسته 

چو با ایمنی مردم از خواسته 

همه چیز پیری پذیرد بدان 

مگر دوستی کآن بماند جوان 

دو چیز انده از دل به یرون برد 
رخ دوست و آواز مرد خرد 

بود دوست مر دوست را چون سیر 
به از دوست مردم که باشد دگر 
که‌مر دوست را جاودان ند دوست 
به از گوهر ار چند گوهر نکوست. 
هر آن دوست کز بهر سود و زیان . 
بود دوست دشمن شود بیگمان. 
که‌را آزمودیش ویار تو گشت 
منال از گناهی که بر وی گذشت 
بران کت گزین بود مگزین دگر 
وگرنه بمانی پیاده از دوخر. 

هر آن کین کز دل بود خاسته 
یندش هرگز کسی کاسته. 
کسی‌را که دارد نگه کار ۲ خویش 
بگو کار دشمن" نگهدار بیش. 
سخن‌دان نگفت این سخن برفسوس 
که دستی که نتوان بریدن بوس. 
۱-ظ: نیکی. ۲-ظ: آهو بد. 
۳-شاید صحیح» برزفانست. 
۴-بتصحیح قیاسی» اصل کمتر. 


۵-بتصحیع قیاسی» اصل نگین و این بیت 


دنبال سه بیت قبل است. 

۶-بتمحیح قیاسی» من ز. 

۷اصل نگهدار ر تصحیح فیاسی است. 
۸-اصل خود و تصحبح قیاسی است. 


ایوشکور. 


بنرمی بسی چیز کردن تون 
که‌بستم ندانی بکردن تو آن 
بنرمی برآرد بسی چیز مرد 

که آن برنیاید بجنگ و نبرد. 
شنیدم که دشمن بود چون بلور 
چوگاء شکستن نیابی مشور 
پس آنگه چو خواهی که تا بشکنی 
چنان کن که برسنگ خارا زنی. 
نه دانش بود آهن ایدار 

گه خشم دادن به ناهوشیار, 
کددشمن آهوی کوچک بزرگ 
بخرگوش تو بر نهد نام گرگ 
چو دشمن بگفتن تواند همی 
دروغی که بار است ماند همی 
چه چاره است با او بجز خامشی 
ستبهندگی باشد از ببهشی. 
شجاع انکه دل را شکیا کند 
بآشفتن اندر مدارا کند. 
بترروزگار آن شمارم همه 
که‌برکام دشمن گذارم همه. 
پلان زخم پولاد و دست دراز 

ز سرهم به پولاد دارند باز. 

چو دشمن ببند افتد بکن تو زور [کذا] 
که‌هرگز نگردد رها تابگور 

چو روباه رااکشت خواهی نگر 
نخوانی بنامش مگر شیر ر. 
اگرچند خوبست بر کف گهر 
چو او را برشته کنی خوبتر 

دو چشمت بفرزند روشن بود 

ا گر چند فرزندت دشمن بود 

ز پیش پسر مرگ خواهد پدر 
تو دشمن شنیدی زجان دوست‌تر. 
بکاهد زرنج تو هم رنج تو 

و ز آسانی آسانی و گنج تو. 
بهنگام برنائی و کودکی 

بداتش توان یافتن زیرکی [کذا] 
درختی که خردک بود باغیان 
بگرداند ار را چو خواهد چنان 
چو گردد کلان باز نتواندش 
که‌از کزی و خم بگرداندش. 
درم سایه و روح دانائی است. 
درم گرد کن تا توانائی است 

چو پشتست مر مرد را خواسته 
کرا خواسته کارش آراسته 
بیفزاید از خواسته هوش و رای 
تهی دست را دل نباشد بجای 
توانگر برد آفرین سال وماه 

و درویش نفرین برد بیگناه. 
چنان کرد یزدان تن آدمی 
که‌بردارد او سختی و خرمی 
بر آن پرورد کش همی پروری 
بیاید بهر راه کش آوری. 


پیاموز تا زنده‌ای روز و شب. 
چنین گفت دانا که بگشاد لب 
نهاده زین خود چنین آمدست 
که‌هر مه به دانش گزین آمدست. 
شنیدم که بر شاه فرخ بود 
که‌دستور پا کیزه پاسخ بود 
نبایدش دستور نادان بکار 
دپیران نادان نا استوار, 

بود پادشه مستحق‌تر کسی 

که دارد نگه چیز و دارد بسی 

| گرعام دارد بسی خواسته 

بدان تا بود کارش آراسته 

پس این شاه را به که دارد نگاه 
که‌بر عام بر چون شبانت شاه 
چو خسرو ندارد چو خواهند ازو 
حق مردمان چون گزارد بگو. 
خردمند گوید که بر عدل و داد 
بود پادشاهی و دین را نهاد. 
بهین کاری اندر جهان آن بود 
که‌مانده کار یزدان بود. 
شنیدم که آتش بود پادشاه 
بنزدیک آتش که جوید پناه 

تو داني که بر درگه شهریار 

بود خویشتن داشتن سخت کار 
دل از هیبت شاه خیره شود 
بدو چشم بتنده یره شود 
اگرپادشا را تو باشی پسر 
همی ترس ازو گر ببایدت سر . 
پراهی که مرد اندر آید به سر 
بر آن راء نيزش نیاید گذر. 
گناهی که کردی و بر تو گذشت. 
نبایدت هرگز بدو بازگشت 

نه هربار بر تو گنه بگذره ! 

نه اهو همه ساله سبزی چرد 
پشیمانی از کرده یکبار بی 
هلاهل دوباره نخورده است کس 
بکژی و ناراستی کم گرای 
جهان از پی راستی شد به پای. 
هرآنگه که شد راستیت ت آشکار 
ات یرادا اتسار 
رهی کز خداوند شد بختیار 
برآیدش بی‌رنج بسیار کار. 
نکوهیده باشد درژو )غ آزمای 
سوی بندگان و یسوی خدای 
یک اهو که از یک دروغ ایدا 
به صد راست گفتن نییرایدا 
درو آب و آزرم کمتر کند 

و گر راست گوئی که باور کند. 
ز دریا هميشه گهر ناورند 

یکی روز باشد که سرناورند. 
شتاب آورد زنت نیکو بچشم 
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ابوشکور. ۷۲۳ 


کرا کار با شاه بدخو بود 

نه آزرم و نه بخت تیکو بود. 

از اندازه برتر مبر دست خویش 
فرون از گلیمت مکن پای پیش ۲ 
شکیبائی اندر همه کارها 

به از شوش زر به خروارها 
شکیبائی اندر دل تنگ نه 
شکببانی از گنج بسیار به 
سگالش بیاید بهر کار جست 
سخن بی‌سگالش نیاید درست. 
بکاری که تدبیر باید دروی 
نشاید گزاف اندرو کرد روی 
خردمند باید که تدبیر خویش 
کندبا دل خویش صدبار بیش 
چنان کن که چون یافتی دستگاه 
بآمرزش اندر بپوشی گناه. 
بنیکی شود چشم روشن ترا 

ز هر بد بود نیک جوشن ترا 

ز نیکی همه تیک اید بجای 
بنیکی دهد نیز نیکی خدای 
بدی همچو آتش بود در نهان 
که‌پیدا کند خویشتن نا گهان 
یکی پند خوب آمد از هندوان 
برآن خمتوانند ناخستوان 

بکن نیکی آنگه بیفکن براه 
تمایتتة راد لزیت پدتعوای 
بارزانیان و ته ارزانیان 

درم چون ببخشی ندارد زیان 
تو دانی که مردم که یکی کند 
کندتا مکافات آن برچند 
مکافاتها چند گونه بود 

یکی آنکه کارد همان بدرود. 
خردمند گوید که بنیاد خوی 

ز شرمست و دانش نگهیان اوی. 
تکو داستان انکه خسرو بزد 
گران باد بر جانور خوی بد. 
بهشت آنکسی راکه او نکخوست 
که‌دانتن خیر مردم بدوست 
همه چیزها را پسندد خرد 

مگر ناخردمندی و خوی بد 
زگفتار و کردار وز خوی زشت 
کسی ندرود خوب چون زشت کشت. 
چواز آشتی شادی آید به چنگ 


خردمند هرگز نکوشد به جنگ 


بتر دشمنی مرد را خوی بد 
کزوجان به رنج آید و کالید 
بترمرد آنکو به خوی زنان 
برآید, پس آنگه بماند چنان. 
خردمند گوید که زن آن بتر 


۱-اصل. نه هربار بر توگذر بر گذرد. 
۲-من. خویش و تصحیح قیاسی است. 


۴ ابوشکور. 


که‌او مردخو باشد و مرردفر. 

بس است این شرف خوی پا کیزه‌را 
که‌ماند زن خوب دوشیزه را. 
کسی‌کو برهنه کند راز دوست 
روا باشد ار بردرانیش پوست 
گشایند؛ رازهای نهان 

سرانجام رسوا شود در جهان 

ز من راز خویش ار تداری نگاه 
نگه داختن رازت از من مخواه 
جو در دل نگتجدت راز کیان( 
کجاگنجد اندر دل دیگران 

سخن کو ز سی‌ودو دندان بجت 
به سی‌ودو گوش و دل اندر نشست 
نیاید دگر باره زی مرد آن 

سخن کز دهن جست و تیر از کمان 
مباد ایچ کس کو بگوید نهان 

ابا زن, که رسوا شود در جهان. 
شنیدم که چیزی بود استوار 

که‌او را نگهیان بود پیشمار 

مگر راز. کانگاه پنهان بود 

که‌ار را یکی تن نگهیان بود. 

| گرراز خواهی که پنهان بود 
چنان کن که پیوند" با جان بود 
چو الماس کاهن ببرد همی 

سخن نیز دل را بدرد همی 

زبان را مدارید هرجای سست 

که تا رازتان کس نداند درست 
کی‌کآورد راز خود را پدید 
ژکیتی به کامه نخواهد رسید 
نهفتس سرد راز را جاودان 

به جان باز بایدش بمتن, یجان 
آبا دوست و دشمن نباید گشاد 

به فرزند موبد چنین کرد یاد 
شمن رانبینی چه گوید شمن 
مگو راز با یک تن از انجمن. 
چنان کامدی آنچنان بگذری 
خوروپوش افزون تراء بر سری 
خردمند گوید که هست این جهان 
یکی جسر بر راه و ما همرهان. 
کی کاندر اندوه گیتی فاد 
م‌دار گر شاه آببیش شاد. 
جهان آب شورست چون بنگری 
فزون تشنه‌ای گرچه ببشش خوری. 
ز دشمن به دینار و با زینهار 
برستن توان, و آز رانیست چار. 
نپاید جهان بر تو ور پایدی 

ازو هربدی کایدی شایدی. 
چنین آمد و تو نخواهی چنین 
بسنده ای با جهان آفرین: 
نگردد به کام تو هرگز روش ؟ 
روش دیگر و تو بدیگرمنش. 

به دشت آندرون تشنه را خا ک‌شور 


نماید چو آب این درفشنده هور 
| گر برشتاید بدو آب جوی 

تیابد درو آب جوی آب جوی. 
نه مشکست هرچ او سیاهی نمود 
سیاهی نماید همان نیز دود. 

نه هر چه آید اتدر دل ما گمان 

بر آن گونه گردش کند آسمان. 
هر آن چیز کاندر جهان ناوری 
چراگوش داری که بیرون بری. 
همه چیز هتت ز چیز کسان 
چو بیرون روی باز ایشان رسان. 
رهی کز خداوند شد بی‌نیاز 
خداوندی وی نداری تو باز. 
پجای مه است از میان مهان 
کسی کو بپوشد نیاز از جهان. 
چه دینار و چه سنگ زیر زمی 
هر آنگه کزو نایدت خرمی. 

چو زهری که آرد به تن در گداز 
خرد را بدان گونه بگدازد آز, 
خور و پوش و بخشای و راحت رسان 
نگه می چه داری ز بهر کسان. 


و او را ظاهراً مسنویهای دیگر بوده است. 


اینک چند نمونه: 

موی بحر خفیف: 

گت پر منگله همه لب کشت 
داد در این جهان نشان بهشت. 
هر که باشد سپوز کار بدهر 

نوش در کام آو شود چون زهر. 
همه دعوی کنی و خوائی زاژ 
در همه کارها حقیری و هاز. 
دیو بگرفته مر ترا بفوس 

تو خوری بر زبان مال افوس. 
آب انگور و آب نیلوپل 

مرمرا از عبیر و مشک بدل. 
سروبن چون سر و بن پنگان 
اندرون چون بردن با تلگان. 
هرکجا گوهریت بشناسم 
دست سوی دگر نپرواسم. 
موی به بحر هزج مسدس: 
پیاید فیلسوفی سخت شیوا 
که‌باشد در سخن گفتن توانا 
زروز وایسین آنکش خبر نیست 
جز او رندیدنش کار دگر نیست. 
به کار دهر مولش گرچه بد نیست 
ولی در خیر کردن از خرد یست. 
بر اغالیدنش استیز کردند 
بکینه چون پلنگش تیز کردند 
بخوشاندت گر خشکی فزاید 
وگر سردی, خود آن بیشت گزاید 
هر آن شمعی که ایزد بر فروزد 
هر آنکش پف کند سبلت بسوزد. 
درستی عمل گر خواهی ای یار 


اپوشوک. 

ز الفنجیدن علم است ناچار. 

| گر قارون شوی ز الفختن مال 

شوی در زیر پای خاک پامال. 

یکی گفتش که ای دارای کیهان 

که‌یارد کرد با تو مکر و دستان 

پلنگ دز برازی دید بر کوه 

که‌شیر چرخ گشت از ینش استوه 

چو الیزنده شد در مرغزاری 

باشد در دلی از بار باری. 

متنوی ببحر رمل: 

چو نیاز اید سزاوار است داد 

جان من گریان این سالار باد. 

متلوی ببحر سریع. 

کار بشولی که خرد کیش شد 

از سر تدبیر و خرد بیش شد. 
آپوشکوو. (| ش] (اج) مس حمدین 
عبدالسیدین شعیب. رجوع به محمد... شود. 
اپوشلعلع. (1؟) ((خ) احمدین محتدین 
عبدالبن میمون لقداح. او بنا به روایتی پس 
از پدر در پیشوانی قرمطیان خايیفة پدر 
خویش بود. (ابن الندیم.) 
آبوشمر. [آش) (خ) نام یکی از رسای 
فرق صالحیه استد 
اپوشهر. (آش | (اخ) ابن سلامه. ملقب به 
ذی‌اللوفرین حمیری. رجوع به ذوالفرین... 
شود. 
آپوشمر. (آشٍ ] (() بشرین معتمر را کتابی 
شخ در زدیاو: ان دیما 
آپوشمر. [آش ] ((خ) شرحسبیل, ملقب به 
موش معا تن 
اپوشمر. (آش) ((خ) الضبعی. ار از عائذین 
عمرو روایت کند. 
ابوشمیله. اش م ل] ((خ) صحابست. 
آبوشنبل. شم بّ] (خ) حمل‌بن خزرج. 
شاعری است از عرب. 
اپوشور. اش ] ((خ) عمربن شور. از روات. 
است و درک صحبت شعبی کرده است. 
ایوشوشو. (1](ع[مرکب) نامی است که 
عرب بنوعی پشمينة فرانسوی باب مشرق 
داده است. 

آپوشوشه. (آشو ش ] (ع | مرکب) قسمی 
یاه طی توا #باک نی کی 
ناعمه. 

یوش وکت. ([ش ] (ع [مرکب) خارپشت. 


۱- [کذا ] شاید. نهان. 
۳ -متن» تذبیر. تصحیح قیاسی است. 
۳-متن: شاد. و تصحیح قیاسی است. 
۴-شاید: بوش, در هر دو مصراع. 
۰ ۲۵۵0۰ 5ااا(ع 8۷2 - 5 


ابوشهاب. 


یص. دلدل. دولدول. 
ابوشهاب. [اش] (اخ) یکی از روات 
حدیث و از زیدبن اسلم روایت کند. 
اپوشهاب. [اش] ((خ) عیدربه‌بن نافع. 
محدّث است. 
ابوشهاب. (ا ش ] (اخ) عسیسی‌بن مفيرة 
الحزامی. محدتث است. 

محدات است. 

ابوشهاب. [اش) (اخ) مسروح‌بن الشهاب 
الحدی محدث است. 

ابوشهالب. (اشٍ] ((خ) مسوسیین ن‌افع 
الهذلی. محذت است. 

آبوشهفه. (اش د] (اخ) از ار حک‌سیم‌پن 
محدین طلحه روایت کند. 

ابوشهر. (ش] ((خ) رجوع به بوشهر شود. 
ابوشهرین. [1؟] ((خ) نام موضعی بساحل 
ایمن فرات بجنوب مقیّر در ناحية بابل 
جنوبی و از آنجا تا مقیر با اسب چهار 
ساعته راه است. و بدانجا آثار شهری قدیم 
و بمضی برآنند که آن اطلال شهر اریدو 
است که بتورية ذ کر آن رفته است و برخضی 
آنرا خرایه‌های شهر پاستانی اور" دانند. واه 
اعلم. 


ابوشهم. اش ] ((خ) بسزیدین ابسی‌شيبه. 


صحابی است. 
اپوشیبان. [آش] (خ) اسودین شییان: 
محدات امست. 
ابوشیبان. (اش] ((خ) الهذلی. اشرس. 


محدّت است. 
)پوشیبه. (آش ب | ((خ) صحابی است. 
ابوشیبه. اش ب ]((خ) از روات است و از 
عکرمه روایت کند. 

اپوشیبه. اش ب] (زخ) آدمبن الزیرقان 
ابوشیبه. اش ب] (اخ) ابراهیم‌ین عشمان 
قاضی واسط. از روات است و از خال خود 
آبوشیبه. (آش ب ] ((ٍخ) ابن ابیراشد. مولی 
عبیدبن عمیراللیئی. صاحب محمدین علی. 
از روات است. 
اپوشیبه. (آش ب] (خ) خدری. 
صحابیست: او بسروم در حصار فسط‌نیه 
درگذشت و هم بدانجا جسد او بخاک 


سپردند. 
آبوشیبه. [اش ب) ((خ) ضری. از 
بنی‌الخضر بطنی از قیس‌بن عیلان. 


اپوشیبه. (ش ب] (اخ) رجاءین کسان 
محدّث است و ابوداود طیالسی از ار روایت 
کند. 

ابوشیبه. اش ب] (اخ) صمدین 
عبدالرحمن الزبیدی. محدّث است. 


ابوشیبه. (آش ب ] ((خ) شعیبین زریق. از 
عطاء خراسانی روایت کند. 

اپوشیبه. (آش بٍّ] ((خ) عسبدالرحمن‌ین 
اسحاق کوفی واسطی. از او عبدالواحدبن 
زیاد و اپومعاویه روایت کنند وضعیف است. 
اپوشیبه. [آش ب ] ((خ) عبدالرحم‌ین 
یحی مصری. از روات است و ابن ابی مریم 


از او روایت کند. 
ابوشیبه. (آش ب) (!خ) علاءبن خالد. از 
روات استت, ۱ 


ابوشیبه. [أشٌ ب ] (() فرج‌بن یزید. از 
روات است و یحبی‌ین صالح الوحاظی از او 


روایت کند. 
اپوشیبه. [آش با (اخ) فروخ. پدر شبان 
استکا: 


اپوشیبه. (أشٌ ب ] (لخ) کلاعی. یزید. از 
ررات است. 

ابوشیبه. زا ب ] ((ج) المهری. از روات 
است و از توبان روایت کند. 

ابوشییه. شب )] (اغ) والا عمان جندی. 
از روات است. 

آیو شییه. [آش بٍ) ((خ) یس حیی‌بن 
عبدالرحمن. ولیدبن مسلم از او روایت کند. 

ابوشیبه. اش ب ] ((خ) یزیدین معاویه. او 
از عدالملی‌ین عمیر روایت کر ده است. 

آپوشیبه. (آش ب ] ((خ) یوسف‌بن ابراهیم 
محداث است. 

اپوشیخ. (آش | ((ج) مسحدّث است. و از 
شریح روایت کند. 

آبوشیخ. (آش | ((خ) ابن ابی‌تابت‌بن مفر 
انصاری از بسی نجار. او بروز بشرمعونه 
درجه شهادت یافت. 

اپوشیج. (آش] ((خ) حسیوان‌بن خالد 
الهنائی. محدّت است. 

آپوشیخ. [أ ش] ((خ) عبدائین مروان 
حرانی. محدّث است و مسحئدین سامه از او 
روایت کند. 

اپوشیخ. زا ش] ((خ) لسقیمی. حارثتبن 
طرم بصری محلداث است. 

اپوشیخ. (آشٌ] ((خ) محاربی. صحابیست. 
و او یک حدیث روایت کرد است. 

ابوشیخ. (ش ] (اخ) هنائی بصری. رجوع 
به ابوشیخ حیوان... شود. 

ایوشیظم. (آش ظ ] ((خ) عقالبن شیّه. 
محدث است. 

اپوص. (] (ع ص) اسب بسانشاط بسیار 
مسبقت‌کننده. (منتهی الارپ). اسب دونده 
شادان. 

ابوصابر. زاصا پ] (ع | مرکب) نمک. 
(مهذب الاسماء) (الامی فی‌الاسامی). ملح. 
| خر. حمار.(المزهر). درازگوش. 
ابوصادق. زا د] ((خ) ابن حسن طبری. او 


ابوصالح. ۷۲۵ 


زاست: کف الاساز الاسراردو آن 
رساله‌ایست در تصوف. کذا نی کشف 
الظّون. 
ابوصادق. ( د] (اخ) شُلیم‌بن قیی علالی 
عامری. ابن‌اندیم گوید: او از اصحاب امیر 
المومنین علی علیه‌السلام است وآنگاه که 
حجاج کشتن او خواست او بگریخت و به 
ابان‌بن ایی‌عیاش یناه برد و او ویرا پناه داد. 
و وقتی که مرگ ابوصادق نسزدیک گشت به 
ابان گفت برادرزاده ترا بر من حقی است و 
مرگ من دررسیده است و از اوامر رسول 
صلوات‌اله علیه برخی بر او برشمرد و کتابی 
بدو داد. و اين همان کتاب مشهور سلیمبن 
قیس است که تنها ابی عیاش از او روایت 
کرده‌است و اولین کتاب شیعه همانست. 
ابوصادق. (د] ((خ) عبدالین ناجذ 
الازدی. او از ازد شوه است و در مرب 
جمل در رکساپ امیرالسومنین علی 
علیه‌اسلام بوده است. 
ابوصاده. (1:) (ع | مرکب) شضاهین. 
(مهذب الاسماء). 
ابوصاعد. (أع] (اخ) الک لابی. یکی از 
فصحای عرب است. 
ابوصالح. (آل](ع (مسرکب) آف روشه. 
(مهذّب الاسماء). افروشه. ابوسهل. ابوطیب. 
خبیص: خبیصه. رجوع به آفروشه شود. 
ابوصالح. زا ل] ((خ) کنیت چند تن از 
محدئین است. 
ابوصالح. (الٍ] ((خ) ابن یزداد. رجوع به 
عبدال‌بن محمدین یزداد شود. 
عبدالملک‌بن علی. رجوع به اسمد... شود. 
ابوصالح. (ال) ((خ) احمی از مرالمژذن. 
عشمان‌ین الزبیر از او روایت کند. 
ابوصالح. [آل ] (اخ) اشمری شامی. او از 
ابي‌ریحانه روایت کند. 
ابو صالح. [لٍ ] (ج) اشمری. مولی عشمان 


| اپوصالح. (ل | ((خ) انصاری صحابیست. 


ابو صالح. [آل] ((ع) باذان. یا باذام. مولی 


امْهانی تابمی است. 

ابوصالح. (لٍ) ((خ) ب راز ابوالب‌ختری از 
وی روایت کند. 

اپوصالح. [ لٍ] ((خ) بشرین سعیدین عبید. 
مولی السقاح. محدّث است. 


اپوصالح. (آل ] ((خ) تبانی (اسام...4 او 
بروزگار سامانیان امام حنفیان غزنه است در 
۵ , ابوسلیمان داودبن یونی و برادر او 
قاضی زکی محمود از شا گردان ابوصالح 
باشتد. وفات ابوصالح بسال :۴۰ در غزنه 


1 - ۲۰ 


۶ ابوصالح. 


بود. رجوع به آل تبّان و رجوع به تبانیان و 
رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب طاب ثراه 
ص ۱۹۵و ۲۰۵ شود. 

ابوصالح. (آلٍ) (اخ) تسرکان. مسولی 
عشمان‌بن عفان. تایمی است. 

ابوصالح. زآل) ((غا ج‌فرین صبیح. 
محدّث است. 

اپوصالح. زا لٍ] ((غ) حسارث. مسولی 
عثمان‌بن عقان. تابمي است. 


ابوصالح. (لٍ] ((ع) الحارئی. از تعمان‌ین 
بثیر روایت کند. 

ابوصالح. رال ) ((خ) الحارنی. ابسوقلابه از 
او روایت کند. 

اپوصالح. [ا ل] ((خ) حکمین مسبارک 
بلخی. محدّث است. 


اپوصالج. (آل ) (اخ) حکم‌بن سوسی. از 
0 
روایت کند. 

ابوصالج. (لٍ ) (ج) حتاد. از محمدین 
سیرین روایت کند. 

ابوصالح. رل ] (خ) حمدونین اهمدین 
عمارة‌القصار. یکی از اکابر مشایخ صوفید. 
پیشوای فرقه قصاریه که انانرا حمدونیه و 
ملامّه نیز نامند. هجویری گوید: وی از 
علماء بزرگ و از سادات این طریقت است 
و طریق وی اظهار و نشر ملامت بوده است 
واندر قتون معاملت او را کلام عالی است. 
وی گفتی باید که تا علم حق تعالی بتو 


نیکوتر از آن باشد که علم خلق. ییعنی باید . 


که اندر خلاً باسق تمالی معاملت نیکوتر از 
آن کنی که اندر ملاً با خلق که حجاب اعظم 
از ی دل تست با خلیق. و از نسوادر 
حکایات وی یکی آن است که گوید روزی 
اندر جویبار حيرهٌ نیشابور میرفتم. نسوح نام 
عیّاری بود بفتوت معروف و جمله عیّاران 
نیشابور در فرمان وی بودندی. ویرا اندر راه 


بدیدم گفتم یا نوح جوانمردی چه چیز است. . 


گفت جوانمردی من خواهی یا از آن تو. 
گفتم هردو بگوی, گفت جوان‌مردی من آن 
است که اين قبا بیرون کم و مرقعه بپوشم و 
درم 0 ۳ ما ۳و3 از 
شرم خلق اندر ۱ ن جامه از معصیت بپرهیزم 
و جوانمردی تو آنکه مرقعه بیرون کنی تا تو 
بسخلق و خسلق بتو فتنه نگردند. پس 
جوانمردی من حفظ شریعت بود بر اظهار و 
از آن تو حفظ حقیقت بود بر اسرار. و این 
اصلی قویست - انتهی. وفات حمدون 
قصار در ۲۷۱ «ه.اق.بوده است. 

ابوصالح. ۰ (ل] (خ) حسمزتین عمرو 
اس سار 

ابوصالح. زا ل) ((غ) خولانی. تابعی است. 
او از ابی‌هریره و از او عامر الا حول روایت 


کند. 

اپوصالح. (آلٍ) (اخ) دریج. سحدّث است. 
و مردم فلسطین از او روایت کنند. 
اپوصالح. ال ) (اج) ذ کوان. مولی جویریه 
بنت حارث‌النطفانی. تابعی است. 

ابو صالح. (آ لٍ ] ((ج) ذ ک وان الكمان. از 
روات حدیث است. 

اب صالح. رل ] ((ج) السعدی. تابمی است. 
او از ابی‌هریره و کعب و از او هماشم و ابن 
ابی‌تمر روایت کنند. 

ابوصالح. 0 لٍ ] ((خ) سعیدین عبدالرحمن 
محدث است. 

اپوصالح. 1۳ لٍ] (اخ) سعیدبن عبدالرحمن 
الغفاری محدّث است. 

ابوصالح. (آلٍ] ((خ) الشمان. رجوع به 
ابوصالح ذ کوان‌السمان شود. 

)پوصالح. (آلٍ] (اخ) سمویه. صاحب فتوح 
خراسان 

ابوصالح. رال ] ((خ) سمیع. راوی حدیث 
است. 

ابو صالح. ( لٍ] ((خ) شس‌میب‌بن حسرب 
مدائتی. او بمدانن عزلت داشت و سپس 
بمکه شد و یا گاه مرگ پداننها بجود: ز از 
زهاد معروف است او می‌گفت: با دوکس 
می‌نشین, یکی آنکه بتو نیکی آموزد و تو از 
ار ببپذیری دیگری آنکه تو بوی نیکی 
آموزی و از تو قبول کند و از جز این دو 
بگریز. او از شعبه و سفیان ثوری و زهیربن 
معاویه روایت کند. وفات او بمکه بسال 
۷ ده .ق.بود. 

ابو صالح. (الٍ] ((ج) شبن الحبحاب 
البصری. از روات حدیت است. 

ابوصالج. (ال] ((خ) شعیب‌ین سلیمان 
شرعغی, از مردم شرغ قریه‌ای به بخارا. 
رجوع به شعیب... شود. 

ابوصالح. (آل] ((غ) الط‌انی. یکی از 
فصحای عرب است. ست. (ابن الندیم). 

ابوصالح. رل ) دامن عبدالحمیدبن صالم. 
او از ابی‌بکرین عیاش روایت کند. 

ابوصالح. را لٍ] (اخ) عبدالرحمن‌بن قییس 
حنفی کوفی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 

ابوصالح. [آل ] ((خ) عبدالرحمن‌بن قیس. 
برادر طلیق‌ین قیس محدث است. 

ابوصالح. [ا لٍ] ((ج) عبدالف فارین داود 
الحرانی. محدّث است. 

ایوصالح. زا ل) ((خ) عسبدالین صالح 
جهنی. او کاتب لیث است. 

ابوصالح. (1ل) (اخ) عبدال‌ین محمدین 
۱ یزدادین صویذ کساتب. رجوع به عبداله... 

شود. 

ابو صالح. (آلٍ) ((ح) عبید. سولی السفاح 


ِ ااسدنی. رجوع یه گسیط ... شود. 


۰ 


ابوصالح. 
ابو صالج. ال ] (اخ) عطار. او از سعاویه و 
یزیدبن ابی صالع از او روایت کند. 
اپوصالح. | (اخ) غسالب‌ین سلیمان. 
سلیمان‌ین حرب از او روایت کند. 
اپوصالح. [لٍ] ((خ) غفاری. سمدین 
عبدالرحمن مصری. رجوع به سعید... شود. 
ابو صالح. ال ] ٩(‏ اج) قیلویه. . رجوع به 
قیلویه ابوصالح... شود. 
ابوصالح. [آلٍ ) ((غ) کبوس‌بن برسان. 
رجوع به کبوس. .. شود 
اپوصالح. (آل ] (خ) ماهان حنفی. تابعی 
است و حجاج ویرا بسیاويخت. رجوع 
بماهان... شود. 
اپوصالح. (لٍ] (خ) محبوب‌ین موسی. از 
روات حدیث است. 
ابوصالح. لٍ] (اخ) محمدین عبدالوهاب. 
از روات حدیث است. 
اپوصالح. (لٍ] ((ج) مسحمدین بحبی‌ین 
سعید القطان. از روات است. 
ابو صالح. [لٍ) ((خ) مسسیب‌ین دارم. از 
روات است. 
اپوصالح. [آل] (اع) مسفیرین حسبیب. 
محدث است. 
ابوصالح. (آ لٍ) ((ج) مس نصورین 
ابی‌صالح‌بن ابی‌جعفر سجستانی. رجوع به 
متصور... شود. 
ابوصالح. زأل] ((خ) منصورین اسحاق‌بن 
احمدین اسد سامانی. صاحب حبیب السیر 
*سوید: او بسرادر زادء امیر اسماعیل 
ساماینت. ایرابماعیل حکومت ری بوی 
داد و او مدت شش سال در ری قرمان راند. 
و محمدین زکریای رازی کتاب منصوری 
بسنام وی کرد - انتهی. واین خلکان در 
ترجمة محمد زکریای رازی گوید نسخه‌ای 
از کتاب منصوری دیدم و بر پشت آن نوشته 
که‌امیر منصوری که اين کاب را رازی بنام : 
وی کرد منصورین اسحاقین اهمدبن نوح 
او لاد زان گور انشت و ای مششور آفنس. 
کرمان و خراسان و کیش ابوصالم بوده و 
صاحب طبقات سلاطین اسلام" او را حا کم 
سیستان میخواند. و در تاریخ سیستان آمده 
است که اهمدین اسماعیل در سال ۲۹۹ 
ه.ق.عمل سیستان بوصالح منصوربن 
اسحاق را داد پسر عم خویش را و اندر امد 
بوصالح روز پنجشنبه دوازده روز گذشته از 
ربیع الاول سنذ تسع و تسعین و مأتین. و باز 
گوید:اما حدیث بوصالع منصورین اسحاق, 
او چون بیتان در امد مردمان را بسیار 
نکوئی گفت و وعده‌های نیکو کرد و آنرا 
وفا تکرد و بكشکر جای قرار نکرد اندر 


پل 


ابوصالح. 


حلفاباد. اندر شهر آمد و بخانها منزل کرد و 
مال سیتان بر عهد قدیم هزارهزار درم 
بیش نبود او زیادت خواست پس مردمان 
سیتان گقتد بهیچ وجه ما استخفاف 
احستمال نکنيم و از آل‌بسعقوب و عمرو 
هیچکس نمانده بود مگر ابو حفنص عمروبن 
یعقوب‌بن محمدبن عمروین اللیث و کودک 
بود هنوز, ده ساله. بران بنهادند که او را 
بانیم و خود اندر پیش او کار همی کنیم و 
اين سپاه خراسان را برافکتيم و سحمدین 
هرمز السولی که مولی سندلی گفتندی از 
موالی محمدبن عمرو بود, مردی جلد بود. 
اندر مظالم شد و گفت بیستان رسم نست 
که مال زیادت خواهند و لشکری به لشکر 
جای باشد که مردمان را زنان و دختران 
باشد مردم بیگانه بمنزل و سرای آزادمردان 
واجب نک ند. منصوربن اسحاق را 
برادرزاده‌ای بود و تیزگونه گفت ما سرای و 
جماع از خراسان نیاورده‌ايم و مال کم از آن 
نستانیم که بیستگانی ما باشد, مولی سندلی 
گفت بگویم ترا و برخاست و برفت. 
متمورین انب ها آنترها را گفت این 
نبایست گفت اما این مردک ما را نیز وعید 
کردبجستند آو راباز نیافتد. رفته بود. بی 
سندلی نزدیک عیاران شد و او خود از کمر 
زهیر بود و بهر شهری شد و ده مرد و بیست 
مرد جمع کرد. مردی پانصد از پیش زره و 
شب شسبه سیزده روز باقی از جمادی 
الاولی سنه تسم و تسعین و مأتین بدر 
کرکوی آمد و آنجا گروهی بودند از یاران 
منصورین اسحاق با ایشان جرب کرد و 
گروهی بکشت و دیگر بهزیمت بشهر اندر 
آمدند و بانک بشهر اندر افتاد و نحوح! 
جمع شد و هر که لشکری دید بخانه و کوی 
و بازار همی کشت تا بدر زندان شدند و در 
زندان بشکستند و محبوسان بیرون آمدند و 
با ایشان یکی شدند و سحمدبن عباس 
کولکی مردی مرد بود یامد و هر دو فربق 
اندر نبودن آن سپاه یکی شدند و بر بام 
ستورگاه قصر یمقوبی برشدند و از سپاه او 
بسیار مردم کشته و گرفته شد و سنصورین 
اسحاق بهزیمت از شهر بیرون شد و آن برنا 
برادرزادهة او گرفته شد بر کوی زنان که 
انجا در بند بود. سندلی او را حتابست و 
دیگر روز بدست ستوربانان داد تا فضیحت 
کردند. آن سخن را که گفته بود. و منصوربن 
اسحاق پکده محمدین لیث فرود آمده بود 
روز دیگر خواست که حرب کند چه دانست 
که به ذوجند" بیامد و گرفتار شد و اسیر 
کردندو مال و بنه وستوران او همه غارت 
کردند... و کورکی منصورین اسعاق را به 
ارک فسرستاد و ز ان‌جا بازگشت... و شب 


دوشنبة چهاردهم شوال سنة ثلمائه صلح 
کردندو متصور اسحاق رااز ارک فرود 
آوردند و کورکی و زنگ‌الود و دیگر از 
عیاران همه به نزدیک حسین علی آمدند 
همه را نیکوئی گفت و خلعت داد و بحصار 
باز فرستاد مگر منصور اسحاق را. روز 
دوشنبه هشت روز باقی از شوال منصور 
اسحاق برفت سوی خراسان و گفت من 
امروز از دوزخ رستم و به بهشت رسیدم مرا 
بیش سیستان نباید. رجوع به تاریخ کامل 
اپن اثیر صص ۶۶-۶۵ و رجوع به حبط 
ج۱ص ۳۲۳ شود. 

آقای قزوینی در تعلیقات بر چهارمقاله 
هقی یل را خازند که ایتک بعرت تفل 
میشود: کتاب منصوری یا « کتاب الطّب 
المنصوری» کتابی است در عسلم طب 
محتوی بر ده مقاله و نسخ محعدّده از آن 
موجود است. محهدین زکسریّای رازی آنرا 
بنام حا کم‌ری متصورین اسحاقبن احمدین 
اسد تالیف نموده است. ممتصور مذکور در 
سنه ۰ د .ق.از جانب پسر عم خود 
احمدین اسماعیل‌ین اهمدین اسد دومن 
تافخاه حامانبان بخکومت ری عون 
گردیدو تا شش سال در آن عمل بماند آ و 
ظاهرا در همین مسدت حکومت او در ری 
یعنی مابین سنه ۲۹۰ - ۲۹۶ ه.ق. بود که 
مس‌حهدین زکرپا که در ری اقامت داشت 
کتاب منصوری را بنام ار تألیف نمودر 
متصور مد کون غی‌توست که هرشتهة ۳۰۷ 
ه.ق.بر نصربن احمد سومین پادناه 
صامانیان خروج نمود.؟ این است قول 
صحیح در خصوص «منصور» که کتاب 
منصوری بدو منسوب است و هیچ جسز 
یاقوت علی التحقیق ندانسته که این متصور 
که‌بوده و سایر مورّخین همه در ایین فقره 
بسهر و خطا افتادهاند. از جمله ابن خلکان 
در ترجمة صحتدبن زکریّای رازی دو قول 
ذ کر میکند یکی انکه کتاب منصوری بنام 
منصورین نوح‌بن نصر ششسمین پادشاه 
سامانی است و نظامی عروضی نیز بهمین 
عقیده است و در صفحةٌ ۴ تصریح بدان 
می‌کّد و این قول بکلی فاسد است چبه 
رفات محتدین زکریّای رازی باختلاف 
اقسوال در سنهة ۳۲۰۱۳۱۱ ه.ق. است و 
ساطنت منصورین نوح از سنة ۰ - ۳۶۶ 
ه.ق.میباشد و عذر اب خلکان که تألیف 
کتاب منصوری در حال طفولیت منصور 
بوده است بسارد و غیر مسموع است. قول 
دیگر این خکان آن است که کتاب 
منصوری بنام ابوصالح منصوربن اسحاقبن 
احمدین نوح است واین قول صحیح است 
بشرط انکه «نوح را در سل له نسب او 


ابوصالح. ۷۲۷ 


مدل «باسد» نمائیم. محمدین اسحاق الندیم 
در کتاب الفهرست ص ۲۹۹ - ۳۰۰و قىقطی 
در تاریخ‌الحکماء ص ۲۷۲ س ۲۱ - ۲۲ و 
این ابی‌اصيبعة درعیون الانباء فی طبقات 
الأطباء ج ۱ص ۳۱۰ س ۲٩‏ کستاب 
منصوری را موب بمصورین اسماعیل 
می‌دانند و چنین کسی در تاریخ صمعروف 
نیت ابن ابی‌اصیعه در موضعی دیگر ج ۱ 
ص ۲۱۳ س ۲۰ نام او را مسنصوربن 
اسماعیل‌بن خاقان ( صاحپ خراسان و 
ماوراءالنهر) مینوید و چنین ضخصی نیز 
در تاریخ بهیچوجه معروف نیست. و همو 
در موضعی دیگر از عیون الانباء ۱ص 
۷ س ۱۷ - ۱۸ او را مس سنصورین 
لسعاوین اسماعیل‌ین احنفد نوفته است. 
ا گر نام «اسماعیل از سل له نسب او 
بیندازند همان شخص مشود که یاتوت گفته 
است» وان الموفق للصواب. 

ایوصالح. (آلٍ] ((خ) مسنصورین نسوح‌پن 
نصرین احمدبن اسماعیل‌بن احمدین اسدین 
سامان. یکی از ملوک سامانی متوفی به 
۵ .ق.رجوع بمنصور شود. 
ابوصالح. رل ] ((ج) مولی الیراءبن عبید؟ 
(الکنی للبخاری), 

اپوصالج. (آل) ((خ) مولی ضباعه بنت 
الزییر بن عبدالمطلب. تابعی است. 
اتوصالج. [ال] (اخ) مسولی عسمرین 
الخطاب. تابعی است. 

ابوصالح. (الٍ) ((خ) مسیزان بصری از 
روات است. 

ابوصالح. (لٍ] ((خ) مسیزان. از او خالد 
حذاء روایت کند. 

ابوصالح. (ا | (اخ) میره. تابعی است. 
از اصحاب امیرالمژمنین علی‌ین ابیطالب 
علیه‌السلام. 

اپوصالح. (ال) (اخ) مسره. تابعی است و 
از سویدین غفله روایت کند. 


۱-در سطرر بعد این کلمه خوج آمده است و 
ظاهرا همان کلمه قفج و قفص عرب و کرچ 
باشد که طایفه‌ای باشند در نواحی کرمان و 
بلوچستان و شعرا کوج و بلوج ماند کلمة 
مزدرجی با هم ارند: 

سپاهی بکردار کوج و بلرچ 
سگالندة جنگ مانند قوج. 
۲-ظ: چه ندانست که خحوجند. 


فردرسی. 


۳-رجوع کنید بیاقوت در معجم البلدان ج ۲ 
ص ۰۱٩کس»‏ سپوا متصور را اب رادرزادة» 
احمدین اسماعیل سامانی میویند بجای «پر 
عمْ» و حاجی خلیفه در کف الظترن در تحت 
« کفاية المتصوری». 


۴-ابن‌الاثیر در حوادث ستهة ۳۰۲ ه. ق. 


۸ ابوصالح. 


ابو صالح. رآ (اخ) میبره. تابعی است. 
او از عسلی‌بن ابیطالب علیه‌السلام و از او 
عطاءبن السائب روایت کند. 

)بو صالح. (لٍ] ((خ) میناء. از او کامل‌ین 
العلا» روایت کند. 

اپوصالح. [ال ] ((غ) نعمان‌ین شمر. از او 
محتدین مهاجر روایت کند. 

ابوصالح. آلٍ] ((خ) ی‌حیی‌بن واقدین 
محتّدین عدی‌بن حذیم, رجوع به سحیی... 
شود. 

ابو صامت. (1)(ع [مرکب) قراد. کنه. 

اپوصیاح. [اص] ((خ) ابراهيمین نعیم. 
رجوع به ابوصباح کنانی... شود. 

اپوصیاح. (أض ] ((خ) اين معمر. پیشوای 
فرقه‌ای از مجبره موسوم به صباحیّه است. 

ابوصیاح. ض] (() کسنانی عیدی. 
ابراهیم‌بن تعیمم. در کوفه میزیست بمحلهةً 
بنی‌کنانه و از این روی او را کناتی گفتند و 
از ال کسنانه سیست و موب به 
بنی‌عبدالفیی است او یکی از روات امامیه 
ونقه است وی را کتابی است که از او 
ماع رولیت کر قماتف از اضعا 
حضرت ابوجعفر محمدبن علی زین‌الهابدین 
و امام اب وعبداله جعفر صادق و امام 
ابوابراهیم موسی الکاظم بوده است و 
حضرت صادق عله‌اسلام او را لقب «میزان 
لاعین له»۲ داده و شیخ مقید و علامة حلی و 
شیخ طوسی او را به صدق لهجه ستوده‌اند. 

ابوصباح. ( ض] (اخ) رژاق. مزدّن واسط. 
او از ام کثیر و عکلی از وی روایت کند. 

اپوصبح. (آصٌ ] (ع ص مرکب, [مرکب) 
مردم مجهول‌اللسب. کوی‌یافت. که شب در 
کوی افکنند تا صباح اهل خیر از راه 
برگیرند. ٍ 

ایو صبره. (ا ص ر] (ع | مرکب) ابوصبیره. 
ج, بات صبرفر 

اپوصبیره. (اض ب ر](ع امرکب) مرغی 
است سرخ‌شکم و سیاه پشت و سر و دم. ج» 
بتات صبیره. 

ابو صحار. [آصٌ] (خ) او از پدر خویش 
و پدر وی از علی و از او عبدالسلامبن 
مالک ازدی روایت کند. 





ابو صخر. (ا ض ] ((ج) حشرجبن عبدائ.: 


محدان است. 
ابو صخر. (ا ض ] ((خ) حسمیدبن زیاد 
خراط. از روات حدیث است. 
ابو صخر. (آ ص ] ((ج) صاحب الصباء. او از 
ایی سعید المقیری و از او ماجشون روایت 
کند 


ابوصخر ( ص ] ((خ) عبدائبین قدامه. 
صحابیست. 


ابوصخو. (ا ض) ((خ) کسس رین 


عبدالرحمن‌بن ابی‌جمعةالاسودین عامربن 
عویمر الخزاعی. شاعر مشهور عرب و یکی 
حفصر ين ایاس. او شیعی و محب اهل بیت 
است, وفات دی بسال ۱۰۵ ه .ي.بوده 


است. 
ابووصخر. (اص | ((خ) الهنلی. یکی از 
شعرای عرب است. 
ابو صخر. [ا ص ] ((خ) یسریدین آبی‌سمیه. 
رجوعغ به یزید... شود. 
ابوصخرد. [ا ض ر] (اخ) جامع‌ین شداد. 
محدّث است. 
ایو صخره. ۱۱ ]| ((خ) الم تیلی. 
ابو صد رالد ین. (۱ ص رد دی] (اخ) 
شروانی. او راست؛ الفوائد الخاقانیه. 
ابو صدقه. (آ ض د ق) ((ج) او از انس و 
از او معاویةین صالح روایت کند. 
اپوصدقه. (أص دق (اغ) سلیمان‌ین 
کندیر.از روات حدیث است. 
ایو صدقه. (أص د قَّ] (اخ) صس‌خربن 
صدقد. او از ابی‌عقال و از او ولیدین مسلم 
روایت کند. 
ابوصدقه. (آض دن)] ((ج) الس‌جلی 
رجوع به ابوالسری, سلیمان‌بن کندیر... 


تن 


شود. 

ابو صدقه. (آص دق] (اخ) الس_جلی. 
محذث است. و شعبه از او روایت کند. 
اپوصدقه. (آض دقَ] ((خ) مسحتدین 
عبدالاعلی. از او یونس‌بن عبدالاعلی 
روایت کند. 

ابوصدقه. [أص د قَ] ((خ) مسولی انس 
تابعی است. 

ابو صد یق. [ااصد دی ) (اخ) ناجی. نام او 
بکربن قیس است. 

ابوصرمه. (ص م] (اخ) انصاری. رجوع 
به ابوصر مه مازنی... شود. 

ابوصرمه. ( ص م] (اخ) عفری. 
صحابیست. 

ابوصرمه. [ا ص م) ((خ) مازنی. مالک‌بن 
قیس. صحایت و در نام او اختلاف است 
و هم بعضی او را از بنی نجار گفته‌اند. وی 
بدر ر سایر مشاهد را دریافته است. 
ایوصعبه. را بَ] (!خ) او از پدر و از او 
عمران‌بن موسي روایت کند. 

ابوصعده. [ا ص د] ((خ) عسمس‌ین 
سلامه. محدات است. 

اپوصعصعه. (ا ض ص ع] (اخ) الضریر 
الکوفی. شاعری قلیل‌الشعر است. (اببن 
الندیم). 

ابو صعیر. (اض ع (اخ) مایت 
ایوصعیر. [ا ص ع] ((خ) والد ثعلبةبن ابی 


ابوصفوان. 
ابوصفار. (ا ص ] (ع [ مس رکب) یرقان. 
زردی. کاخه. کاخر. ارقان. 
ابوصفار. [1 صف فا ] ((خ) یکی از نواب 
عمروبن یعقوب. رجوع به ص ۳۲۲ حبط چ 
۱شود. 
اپوصفو. [ اص ] (ع ص مرکب. [سرکب) 
طفیل (مهزب الاسنان 
اپوصفره. را زر (اخ) پدر مهلب. تایمی 
است و نام او ظالم‌ین سارق یاسراق‌بن 
صبح کندی. ازدی عتکی. از مردم یمن وجد 
مهالبه یا آل مهلب. او بعهد رسول صلوات 
اه علیه ایمان اورد لکن سرف صحبت 
رسول نیافت و بسروزگار خسلافت 
امیرالمزمنین علی علیه‌السلام از دست آن 
حضرت امارت یمن داشت و بعضی گویند 
ابوصفره کنیت ابوالمهلب‌بن ابی صفره است. 
اپوصفوان. [ا ص‌ف ) (ع | مرکب) اشتر نر. 
(السامی فی الاسامی). جمل. اشتر نرینه. 
(مهذب الاسماء). 
ابوصفوان. (اص‌ف ] ((خ) ار از ابسن 
مسعود و از آو اشعت روایت کند. 
ابوصفوان. [ا ص‌ف ] (اخ) اسحاوین 
ابراهیم موصلی. رجوع به اسحاق... شود. 
ایوصفوان. (ا ضّت] ((غ) اسوب‌بن 
خالدین صفوان. از روات حدیث است. 
اپوصفوان. اف ] (اخ) حمیدبن قیس 
المکی الاعرج. برادر عمرین قیی. از روات 
حدیت است. 
ابوصفوان. (آ م‌ف] (اخ) خ‌الدبن 
صفوان‌بن عبدالله. رجوع به خالد... شود. 
اپوصفوان. (ص‌ت ] ((خ) سویدین قیس 
صحابی است. 
ابوصفوان. اف ] (اخ) عبدائین بسر 
صحابی است. 
اپوصفوان. [ا ض‌ف ] ((خ) عیدادبن 
سمیدبن عبدالملک‌بن مروان. از روات 
حدیتث است. 
اپوصفوان. ([ ص‌ف ] ((خ) عطافین خالد 
المخز ومي. تابعي است. 
ابوصقوان. (۱ ض‌ت ) ((خ) مالک‌ین عمر. 
صحابی است. و بعضی نام ار را سویدین 
قیس گفداند. 
اپوصفوان. (1 ض‌ف ] ((خ) والا مسورین 
مخرمه. صحابی است. 
است و از ابن عباس روایت کند. 
ابوصفوان. [ص‌ت) ((خ) نصربن قدیدین 
نصربن سیّار. از روات حدیث است. 


ابه صفوان. ( ضف ] (اخ) یحیی‌بن قیس. 


۱ -عین» میل ر کجی. 


ایوصفوان. 

از روات حدیث است. 
آپو صفوان. (ا ص‌ف | (اخ) یحبی‌بن هانی 
الرعیتی. از روات حدیث است. 
ابو صفیره. [[ ص ز ] ((خ) حاتم‌ین مسلم. 
از روات حدیت است. 

اپوصفیه. (آص فی ی ] (اخ) ثابت‌ین دینار 
تابعی است. 

ایوصفیه. (آص فی یّ] (() دینار. پدر 
ابی‌حمزه ثمالی است. رجوع به دیتار... 
شود. 

ابو صفیه. [آض نی ی] (اخ) مولی 
رسولالُ صلوات‌ائّه علیه. صحابی و از 
مهاجرین است و نام او نبه است. 
ابوصمغان. [ا ص ] (ع ص مرکب) انکه 
چشمان قی‌آلو د و پیخ‌گن دارد. 
اپوصمغه. (آص غ۱(ع ص مرکب) رجوع 
به آبوصمنان شود. 

ابو صواب. (آس ] (() ظاهراً مسحتشم 
از بزرگان موسیقی بوده است. معاصر عمارة 
شاعر مروزی و عماره در حق او گوید: 

با چنگ سفدیانه و با بالغ و کتاب 

امد بخان چا کر خود خواجه بوصواب. 
اپوصید. [1؟] ((ج) نام مسوضعی میان 
بعقوبه و شهروان. 

اپوصیر. (1) (اج) بوصیر. نام قری‌ای قرب 
قاهره و شاعر مشهور محمد بوصیری 
صاحب قصیده: برده از انجاست. ||نام 
موضعی در چهل‌هزارگزی اسکندریه بسوی 
مقرب. و آن اولین نقطه‌ایست که مسافرین 
بحری از خاک مصر بنظر آرند. |اقصیه‌ای 
در هشتادوهشت‌هزارگزی شمال قاهره. به 
ساحل یکی از شاخهای نیل, نزدیک هرم 
بزرگ ! و دمشقی در نخبةالدهر گوید: بر 
بای [یعنی مه ] بوصیر دیسقورایدس در 
ان اشکالی است که دلالت بر علم و صنعت 
کندو آن از شگفتیهاست. و عبداللطیف در 
الأفاده فی‌اخبار نام آنرا بوصیر کوریدس 
آورده است و ظاهرا این مه از انقاض 
معبد ایزیس باشد. 

ایوصیف. (آض) ((خ) یمنی. او راست: 
کاب فضائل شعیان. 

ابوصیفی. (آ ض ] (اخ) بشیرین میمون. از 
روات حدیث است. 


اپوض. [1] (ع ص) فرس ابوض؛ اسپ 


تیزرو. 

ابوضب. [ ض‌بب ] (اخ) شاعری است 
از عرب. 

اپوضبالب. (آضٍ] (ع [ مرکب) سوراخ بر 
مین و دیوار. 

اپوضبی. [1؟] ((غ) موضعی در غرب شبه 
جزیرء عمان. 


ابوضرار. [آض] (اخ) مزژد. رجوع به 


مززد... شود. 

ابو ضربه. ( ض ب | ((خ) مسحتد شالث 
ملقب به المستنصر از امرای بنی‌حفص در 
تونس. او از اواسط شبان ۷۱۷ه.ق.تا 
ریع الاضر ۷۱۸ حکومت راند. وی را در 
۷ موحدین از حبی خلاص کردند و در 
جنگی که میان او و ابوبکر حاکمتونی 
واقم شد فاتح امد و چون به تونی درامد با 
وی بسه امارت بیعت کردند و ملقب به 
مستنصر گشت لیکن پس از شش ماه ابوبکر 
بازگشت و تونس را بحیطة سلطة خویش 
درآورد و ابوضربه یه قیروان و سپس به 
مهدیه رفت و بار دیگر در ۷۲۳ ه.ق. با مدد 
بونشنن حا کم تلسان با بی‌بکر جسنگی 
دیگر کرد و مقلوب شد و هنگام مراجعت به 
تلمسان وفات کرد. و زرکشی گوید: الامیر 
بواسی زگربایی لشیع ناسین الشیخ 
ابی ععداله محتّد اللسیانی‌بن الشیخ ابی‌محمد 
عبدالواهد بویعت له البیعة العامة بمنزل 
ض ءالخ بای وب زستع 
احدیعشره و سبعمائة ثم لما رأی اضطراب 
الاحسوال و قیام|لعریان. جمع‌المربان و 
باعالذخایر بالقتصبة حتی الکتب و ارتحل لقا 
بس اول عام سبعة عشر و سبعمائه و بایم 
ناس ولده الامیر مسحمد. اباضربة, بخارج 
تونس فی اوسط شعبان من العام المذکور, 
فکانت الخطبة پینه و بین اییه ۳. 
ایوضرغام. (اض] ((خ) هتقام. از روات 
حدیت است. 

ابوضمره. [أض ز] ((خ) این عیص. 
مردی از مستضفین اصحاب رسول 
صلوات ان علیه بمکه و او هتگام مهاجرت 
بمدینه در ملزل تعیم درگذشت. 

اپوضمره. [ ض زر (اخ) انس‌بن عیاض 
مدینی. از روات حدیث است. 

ابوضمره. (آ ض رز (اخ) عساصم‌ین 
ابی‌الزهری, تابعی است و از مالک روایت 
کند. 

ابوضمره. (آ ض ر) ((خ) عسبدا‌بسن 
المستورد از روات و ابواسامه از وی روایت 
کند. 

ابوضمره. [ا ض زر ) ((خ) غیلان المقری. 
او از ایی امامه و از او ارطاةبن منذر روایت 
کند, 

ابوضمره. (ا ض ز] ((خ) الفقاص. او از 
کعب و از او فرج‌ین یحصد و حریزین علمان 
روایت کنند. 

اپوضمره. [اض ز] (اخ) مس حمدین 
سلیان الحمصي. از روات حدیث است. 

آپو ضمضم. أض ض] ((غ) صاحب 
الاصابه و هم مولف استیعاب و دیگر علمای 
رجال آورد‌اند که رسول صلوات‌اله علیه 


ابوطالب. ۷۲۹ 
فرمود: الا محجّون آن تکونوا کابی‌ضمضم. 
قالوا یا رسول الّه و من ابوضمضم تال ان 
آباضمضم کان اذا اصبح قال اللهم انی قد 
تصدّقت بعرضی علی من ظلمنی. و در این 
حدیث ارشاد است در تحمل و بردباری در 
مقابل بدزبانی و دشنام سفهاء قوم. 

ابو ضمضم. [اضّ ض | ((خ) یکی از 
مففلین (چسون حجی و بسهلول و 
سلانصرالدیین) و کتاب نوادر ابی‌ضمضم 
شامل حکایات مضعکه اوست. (از ابن 
الندیم). 

آپوضمضم. [أض ض ] (!خ) کلابی, کتیت 
دیگر او ایوعشمان و نام او سعیدین ضحضم 
است. او از ضعرای بدوی است و نزد 
حسن‌ين سهل رفته و او را مدح گقته است. 
(ابن الندیم). ۳ 
ابوضمیره. [1؟ ر]((خ) ررح‌ین شیرزاد. 
سعد يا سعید صحابیست. یا روح‌بن سندر و 
او جدٌ حسین‌بن عبدائه‌بن ضمیرتبن 
آبی‌ضمیره است. 
ابوضنی. (ض زّیی ] (اخ) سعیدین 
ضنی. محداث است. 

ابوضوطری. ( ضّ ط راا (ع ص 
مرکب) احمق و آن دشنامی است. (المزهر). 

اپوضیاء . (۱1 ((ع) بشرین یحیی. رجوع به 
ابوضیاء نصیبی... شود. 

ابوضیاء . [] (اغ) نصبی. بشربن یحبی‌بن 
علی القیی اللصیبی. شاعر و اديبي از سردم 
نصیبین. از کب اوست: سرقات البحتری 
من ابی‌تمام. کتاب الجواهر. کاب الاداب. 
کتاب السرقات الکبیر. (از ابن الشدیم). 
ایوضیف. ا ضّ ] ((خ) ت-ایمی است. او از 
کعب و از او حمیدبن هلال روایت کند, 

ابوضیفین. [ض فَ] (اخ) عبدالعزیزین 
مروان. (الُرم). 

ابوطارق. (آر ] ((خ) ازدی. او از بلال و از 
او یزیدین ابی‌زیاد روایت کند. 

ابوطارم. [ز] ((ج) ب خی او راست: 
مفارید ابی‌طارم. 

ابو طالب. (ألٍ] (ع [مرکب) اسپ. فرس. 
(المزهر). 


هاش - 1 
۲-در ترجمة طبقات لین‌پول چاپ طهران 
«ابرذربه» با ذال اخت‌الدال آمده و ظاهراً غلط 
است و ضربه با ضاد اخت‌الصاد صحیح است. 
۳-نویسدگان دانرءالعارف اسلامی 
ابر ضمضم حدیث و ابرضمضم مففل رایک تن 
گمان برده و ابرضمضم شاعر را نیز احتمال 
داده‌اند که هم او باشد. ممکن است ابرضمضم 
حدیث و مففل یکی باشد لکن سرمی ییا از 
حیث زمان و صفت و نشان, دیگری است. 


ابو طالب. (آل) ((خ) تسایعی است. او از 
ابی‌هریره و از او یبحیی‌بن ابی‌کثیر روایت 
کند. 

ابوطالب. (ألٍ) () او از طالوت و از او 
نضرین اسماعیل روایت کند. 

ایو طالب. رل (اخ) تسابعی است. او از 
ابی‌ذر و وی از رسول صلوات‌ائه علیه 
روایت کرده است. 
ابو طالب. (ل] ((خ) ابجر. عبداله با 
محمدین قاسم. مفتی مشهور. او از غیر نزاد 
عرب بود و رونی خوش و اوازی دلکش 
داشت و در مکه صیزیست. یه سالی که 
ولیدین هثام خلیفة اموی بزیارت خانه شد 
شيفتة او گشت و ویرابا خود بدمشق برد. 
اپوطالب. (ل] ((خ) این بعیٌ نحوی. 
رجوع به ابن بقیه اپوطالب احمد... شود. 
اپوطالب. (لٍ] ((خ) این طاهر. کاتب 
سلطان محمود غزنوی است و شاید پر 
طاهر مستوفی دیوان محمود که بزمان 
مودرد پس از عزل احمدین عبدالصمد 
دوماه وزارت رانده است: 

خواجة سید ابوطالب طاهر که بدوست 

دل سلطان و دل خواجه و دلهای حشم... 
که‌نه ببهوده مر او را ملک روی زمین 
مملکت زیر نگین کرد و جهان زیر قلم 

رای و اندیشه بدر کرد و بدو داشت نگاه 

زانکه دانست که رأئیست مر او را محکم 

۱ فرخی. 

ایوطالب. زا لٍ) (() ابن عبدالمطلب‌بن 
هاشم‌بن عبدمناف عم رسول صلوات‌اله 
علیه پدر امجد امیرالمژمنین علی علیه 
اللام. نام آن حضرت عمران و بقولی عبد 
مناف است و اوّلی مشهورتر است و از اینرو 
حضرت ام مومنان را علی عمرانی 
خوانند. رسول صلوات ال علیه پس از 
رفات جد در کفالتِ ابوطالب بود و کرتی با 
او بسفر شام شد و تاسه سال پیش از 
هجرت در مقابل مشرکین حامی و حبارس 
آن حضرت او بود و | کثر روات عامّه گویند 
او اسلام نیاورد و بعضی از روات سست و 
جماعت و قاطبة محدّنین شیعه گویند قبول 
اسلام کرد لیکن ایمان خویش پوشیده 
میداشت تا بر حمایت و حفظ و مدافعت 
پرادرزاده بزرگوار خودنزد کفار قرش 
قادرتر باشد و به سال دهم از بشت وفات 
کردو ابن عباس گوید رسول اکرم در پیش 
جنازة او بایستاد و قرمود ای عم صلهٌ رحم 
کردی‌و تیکوئها به جای آوردی خداوند 
معال ترا جزای خیر دهاد. و ابوطالب را 
چهار پسر بود, طالب و عقیل و جعفر و 
امیرالممنین علی علیه‌ال لام و دو دختر, 
ام‌هانی و جشانه. 


ابوطالب. (آلٍ] ((خ) ابن غیلان بزاز. 
محدث است. 

اپوطالب. زا ل ] (اغ) احمدین بکر عبدی. 
رجوع به احمد ... شود. 

ابو طالب. [ا لٍ] (اخ) احمدین الحسین‌ین 
علی‌بن احمدین محمدین عبدالملک الزیات. 
مصاحب و راوی کستب ابن وحشیّه از 
معرّمین بطریقهُ محموده و معاصر ابن الشدیم 
محمدین اسحاق صاحب الفهرست بوده 
است. (از اب الندیم). 

ابوطالب. [ال) ((ج) ادن سسماعیلین 
حسین‌پن محمدبن جسین‌بن احمدین محمد, 
رجوع به اسماعیل... شود. 

ابوطالب. (ل) (اخ) تاج‌الدین فارسی 
شیرازی. او پس از عزل مویدالدین مسرزیان 
بسعی اتابک بوزابه, به وزارت مسعودین 
محمد سلجوقی (۵۲۷ - ۵۴۷ ه.ق.)رسید 
لکن چون عقل و کیاستی وافی نداشت پس 
از قدل بوزایه معزول و به شیراز بازگشت. 
رجوع به دستورالوزراء خوندمیر ص ۲۱۴و 
حبط ج ۱ص ۳۳۸۴شود. 

ابوطالب. (الٍ] (ج) تسبانی. در تاریخ 
بهتی (ج ادیب ص ۱۹۴) به اشتباه ابوطالب 
آمده و ببه نظر می‌رسد اببوطاهر صحیح 
است. 

شراعه. رجوع به ثابت... شود. 

ابو طالب. (ا لٍ] ((خ) خلافی محمودبن 
علی‌بن ابی‌طالب‌بن عبدالّبن ابی‌الرجاء 
شهید فرا گرفت. و درعلم خلاف مرتبتی 
بلتد یافت و در ان صاحب طریقة خاص 

شت و تألیف او بنام التعلیقه شاهد فضل و 

تحقیق اوست. وفات او بسال ۵۸۵ ه.ق. 
بوده است. 

ابوطالب. | (() رستم‌ین علی ملقب 
يمجدالماة و کهف‌الامد. رجوع به رستم... 
شود. 

ابوطالب. (آل] ((خ) رکسن‌الدیسن 
طغرل‌بیک برادر چغری‌بیک. رجوع به 
محمدین میکائیل‌بن سلجوق... شود. 

ابو طالب. (آل) ((خ) سبی. از مردم سبید 
دهی به رمَلّه. محدّت است. 

علی آزدی معروف به وحید. رجوع بسعد... 
شود. 

ابو طالب. ۱ لٍ) (اخ) صوفی. خزرج‌بن 
علی‌بن الباس. یکی از مشاهیر اهل طریقت 
و از اصحاب چنید. او بضیراز بود سپس 
یجای دیگر شد و در رباطی منزل گرفت و 
درون و بیرون رباط بسیاهی کرد و گفت 
خانة سوگواران چنین باید و بدانجا ببود تا 


اپوطالب. 


درگذشت. و جمال‌الدین ابوالفرج‌ین جوزی 
در صفةالصفوه گوید که ابوطالب صوفی 
حدیث باستاد از احمدین له الفرسی 
روایت کند. 

ابوطالب. زا لٍ) ((خ) الضیعی. تابمی است 
او از ابن عباس و از او فتاده روایت کند. 
ابوطالب. ( ل) (اخ) ااضیعی. دیتار 
حجام. تابمی است و قتاده از او روایت کند. 

ابو طالب. رآ ) (خ) طفرل‌بیک. محمدین 
میکانیل‌ین سلجوقبن دقاق ملقب به 
رکن‌الذین. رجوع به محمد... شود. 

ابو طالب. رآ ] (اخ) عبدالجباربن عاصم. 
از عبیدین عمرو رقی روایت کند. 

ابو طالب. [ا لٍ] ((خ) عبدالج_بار 
معافری‌بن محمدین علی‌بن مسحمد مفربی 
لغوی. رجوع بد عدالجیبار... شود. 

آبو طالب. زا ل) (اخ) عبدالعزیزین محمد 
السرخسی. رجوع به عیدالعزیز... شود. 

ابوطالب. (ال) (اخ) عیداثین احمدبن 
یعقوب انباری. مقیم واسط. از شیعه بابوشیّه. 
او را صد و چهل کاب و رساله است. از 
جمله: کنتاب الییان ان عقیقهالافسان, 
کتاب الشافی فی علم‌الدین. کتاب الامامه. 
(از ابن الندیم). 

ابوطالب. [ال] (خ) عسلیین انجب. 
رجوع به اببن ساعی تاج‌الاین ابوطالب 
علی... و رجوع به علی‌بن انجب... شود. 

آبو طالب. [ لٍ) (خ) عسسلی‌بن 
عبدالملک‌بن عباس قزوینلی. رجوع به 
علی... شود. ۲ 

آبو طالب. [ال) ((خ) علی بفدادی. او 
راست: عیون اتواریخ. و حمداله مستوفی 
از اين کتاب نقل کرده است. رجوع به حبط 
ج‌ ۱ص ۲۵۸ شود. 

ایو طالب. (آل ] ((خ) فریدالدین عطار. 
محمدین ابی‌بکر ابراهیم نیشابوری. کنیت او 
بقول مشهور ابوحامد است. رجوع به 
فریدالدین... شود. 

ابوطالب. (الٍ] (() قاضی. او از عکرمه 
و از او اسباط و ابراهيم‌ین عیبه روایت 

ابو طالب. (آل) (اخ) کرمانی, او راست: 
کتاب تفسیر. 

اپوطالب. [آل] (خ) کلیم. شاعر فارسی 
مولد و منشاً او شهر کاشان و بقولی همدان. 
او کرتی بسال ۱۰۲۸ ه.ق.و بار دیگر پس 
از آن تاریخ سفر هندوستان کرده و از سال 
۵ ده .ق.سمت ملک‌الکعرائی شاه جهان 
شهاب‌الدین بابری پادشاه هند یافته و 
منظومه‌ای موسوم به ظفرنامه بنام او کرده 
است. گویند نسور جسهان بسیگم دخستر 
اعتمادالدوله و زن شاه‌جهان که زنی هنرمند 


ابوطالب. 


و بذله گوو شاعر و شعرشناس بودگاهی 
اشعار کلیم را تعییر و انتقاد مسیکرد و گاهی 
نیز با مزاح‌های طیف یاستهزاء او میپرداخت 
از جمله وقتی این بیت کلیم را که گوید: 

ز شرم آب شدم آب را شکستی نیست 

بحیر تم که مرا روزگار چون بشکست. 
بشنید گفت جای حیرت نیست چه از 
بسیاری برودت خاطر و خنکی. طبع کلیم 
منجد شده و یخ بسته بوده است و ابته یخ 
قابل شکتن است. 

اشعار کلیم مثل گفته همه پیروان سبک 
هندی پر از اغلاقها و تعقیدها و تجشمهای 
مکروه و دور از ذوق سلیم است. و ابیات 
ذیل نسبه از تکلفات سبک عاریست: 

چنان لطف خاصیش با هر تن است 

که‌هر بنده گوید خدای من است. 

ای گلبن تازه خار جورت 

اول بر پای باغبان رفت. 

وضع زمانه قابل دیدن دوبار نیست 

ررپس نکرد هر که آزین خا کدان گذشت 
طیعی بهم رسان که بسازی بعالمی 

یا همتی که از سر عالم توان گذشت 

بدنامی حیات دو روزی تبود بیش 

آنهم کلیم با تو بگویم چان گذشت 

یک روز صرف بستن دل شد به آن و اين 
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت. 
آبو طالب. (أل] ((خ) مامونید شاعری 
معاصر نوح‌بن مسنصور سامانی و از او در 
تاریخ یمینی دو قطعه در مدح ابوالحسن 
عتبی وزیر نوح به عربی آمده است. 
ابو طالب. !ال ] (اخ) مبارک‌بن مبارک. 
رجوع به مبارک... شود. 
ابو طالب. (آلٍ] (اخ) مجدالدوله. رستمین 
فخرالدوله. یکی از سلاطین آألبویه در ری 
و اصفهان از ۳۸۷ تا ۴۲۰ ه.ق.و محمودین 
سبکتکین او را خلم کرد. پس از فخرالدولد 
مجدالدوله با صفر سن بجای پدر نشست و 
مادرش سیّده به انتظام امور ملک پرداخت 
و آنگاه که مجدالدوله به حد مردان رسید با 
مادر آغاز مخالفت کرد و سیده از پسر 
برنجید و ابتدا به قلعة طبرک سپس به 
کردستان رفت و با بدربن حسنویه و فوجی 
از ابطال سپاه بصوب ری نهضت کرد و 
مجدالدوله را با وزیر او دستگیر کرد و پس 
از روزی چند از جریمه پسر درگذشت و 
مجدالدوله بر مسند امارت مستقر گشت 
لکن به دستور پشین مهام امور در قبضة 
اقتدا رسیده بسود و ضمی‌الدوله برادر 
مجدالدرله را حکومت هعدان داد و ابوجعفر 
کاکویه را به امارت اصفهان فرستاد و پس 


از فقوت سیده در اوائل سال ۴۲۰ ه.ق. 


سلطان محمود غزئوی به عراق شتافت و 


مجدالدوله را با پسر او به نزنی فرستاد و 
مکتوبی به قادر خلیفه نوخت و مجدالدوله 
را به پدعذهبی و باطنی بودن صتهم ساخت. 
مدت سلطّت مجدالدوله و مادر او سی‌وسه 
سال بوده است. 
ابوطالب. (لٍ) ((غ) سحطین حسن‌ین 
یوسف‌بن مظهر. فرزند علامه حلی ملقب به 
فخرالمحققین فقیه ضیعی. او راست: کتاب 
ایضاح در شرح قواعد. شرح کتاب نهج 
السترشدین. شرح مبادی الاصول. شرح 
تهذیب الاصول. مولد او بسال ۶۸۲ ه.ق.و 
وفات ۷۷۱« .ق.است. 
ایو طالب. (لٍ] ((خ) محتدین علی مکی. 
رجوع به محمد... شود. 
ابوطالب. زا لٍ] (اخ) مسحتدین علی‌بن 
عطیذ حارثی مکی. صاحب کش ف‌الظنون 
گوید:المجمی ثم المکی. او از مشاهیر 
علماء مائة چهارم و مشایخ عرفا است. 
نسبش به سهل‌بن عبدالّه تستری مبرسد و 
بیشتر در مکه میزیست و در اواخر عمر 
آهنگ بصره کرد و از آنجا به بقداد شد و در 
سال ۲۸۶ «.ق.بدان شهر درگذشت او 
راست: کتاب قوةالقلوب. و گویند کس در 
دقائق طریقت کتابی مانند آن نکرده است. و 
کتاب دیگر در ترجمة طبقة اول از مضاهبر 
این طائفه و کلمات ایشان. 
ابو طالب. [ا لٍ) ((خ) مسحتّدین محتديه 
برآهیم‌ین غیلان. رجوع به محمّد... شود. 
ابو طالب. زا ل] ((خ) مسحتدین محتدین 
مکی. فرزند شهید اول. رجوع به محتد 
شود. 
ابو طالب. [ال] ((خ) سحتدین محتدین 
علقمی. رجوع به ابن علقمی شود. 
ابوطالب. (ال] (اخ) مسحتدین مسلمه, 
عمیدالدوله. بعد از عزل ابوطلحه وزارت 
یافت و لقب رئیس‌الروسا بدو دادند و میان 
او و باسیری که از جمله امرای دیالعه بود 
خلاف و مشاجرتی برخاست بساسیری با 
اتباع خویش از بغداد بیرون شد و دست 
غارت و تاراج برد. و از مستنصر علوی 
مصر استمداد کرد و او به وی مدد داد و 
جنگ میان سپاهیان بغداد و بساسیری 
درگرفت و ابوطالب کشته و سپاه خلیفه 
بسفغداد منهزم گشت بس‌اسیری بر بغداد 
مستولی شد و طغرل‌بیک سلجوقی به بغداد 
رفت و فتنة باسیری را بشاند. 
ابوطالب. [آ لٍ] ((ج) محمدین میکائل‌بن 
سلجوق ملقب به رکن‌الدوله. رجوع به 
محمد... شود. 
ابو طالب. ال ] ((خ) مسحمد انصاری. 
رجوع به محتّد ابوطالب انصاری شود. 
ابوطالب. (آ لٍ] ((خ) س‌عافری. 


ابوطالب. ۷۳۱ 


عبدالجبّارین محعدبن علی‌بن محمّد صمفربی. 
ادیبی لغوی است. مولد او به مغرب بود و به 
بسیاری از ممالک سفر کرد و سپس به بنداد 
رفت و در آنجا به تدریس پرداخت و به 
سال ۵۵۱ ه.ق.به مصر شد و در ۵۶۶ 
ه.ق. آنگاه که از مصر عازم دیار مفرب بود 
براه درگذشت. 
ابوطالب. (اْل] (اخ) المفضل‌ین سلمتبن 
عاصم اللغوی. عالم بمذهب کوفیّین و 
ملیحالخط. او در آغاز از پیوستگان فتح‌ین 
خاقان بود و صحبت ابن الاعرابی و علماء 
دیگر درک کرد. و برکتاب المین خلیل 
استدرا کات داشت و در آن کتابی کرد و از 
اوست: کتاب البنارع در علم لفت و از آن 
کتاب تنها باب همزه و هاء و عین و حاء و 
غين و خاء مبیّضه شده است. کتاب الفاخر. 
کتاب المود و الملاهی. کتاب جلاء الشبه. 
کتاب الطیف. کتاب ضیاء القلوب فی معانی 
القرآن در بیست و چند جزو. کتاب معانی 
القرآن مفر. کتاب الاشتقاي. کتاب الفاخر 
فیما یلحن فیه العامه. کتاب الزرع و شبات 
و النخل و انواع الشجر. کتاب خلق الانسان. 
کناب مایحتاج الیه الکاتب. کتاب السقصور 
و السندود. کاب المطیب. کتاب المدخل الی 
علم‌لنحو. کتاب الانواء و ابوارم. کتاب 
الخط ر القلم. کتاب جماهیرالقبائل و آن 
کتابی لطیف است و کتاب الرّد علی الخلیل 
و اصلاح ما فی کتاب المین من الفلط و 
المحال و اصحیف. و رجسوع به مفضل... 


ئ 


شود. 

ابوطالب. ال ] (اخ) مکفوف نسحوی. 
شاگردکسانی است. او راست: کتابی در 
حدود حروف عوامل و افعال و اختلاف 
معانی آنها. 

ابوطالب. زأل] (اخ) مکسی. مسحمدین 
علی‌ین عطیه صوفی واعظ. او از مردم ایران 
بسود از نواحی جبل و مجاورت مکه 
اخستیارکرد و از ایینرو او را مکی گویند. 
سپس به عراق شد و چندی به بصره و مدّئی 
به بفداد زیست و در هر دو جا سوعلت 
میکرد لکن برای کلماتی درشت و مهم که 
در سخنان داشت متهم گشت و مردم از وی 
پرا کدند و بمال ۶ .ق. در بنداد فرمان 
یافت. 

ابو طالب. (لٍ] (اخ) نس‌عمه. (سید..) 
ابوطالب‌بن اسدائه‌بن نعمه(؟) علوی. یکی از 
رجال عهد سنجر و ملکشاه و ممدوح 
انوریست و ظاهرا در بلخ امارت داشته و 
کشته شده است و ائوری را در اوصاف سخا 
و بذل او قصاید غرا و قطعات است و پانزده 
سال پس از مرگ او گوید: 

طاق بوطالب نعمه است که دارم ز برون 


۲ ابوطالب. 

وز درون پیرهن بوالحن عمرانی. 
ابوطالب. (ال] (ا2) ه‌اشم الولید. از 
ابی‌بکرین عیاش روایت کند. 

ابو طالب. (آل ] ((خ) یحیی‌بن ابی‌الفرج. 
سعیدین ابی‌القاسم هبةال‌بن علی کاتب 
واسطی. رجوع به یحمی... شود. 
اپوطالب. زا | ((خ) یسحی‌بن عسلی‌ین 
طیب دسکری, رجوع به دسکری... شود. 
اپوطالب. (لٍ] ((خ) یحیی‌بن یمقوب‌بن 
مدرک‌بن سعد الانصاری القاضی. از روات 
حدیث و خال ایی‌یوسف است. 

ابو طالب. [ ل] ((خ) یزیدین السهلب‌بن 
ابی‌صفره آزدی. نج به یزید... شود. 

ابو طالب‌خان. [الٍ) ((ج) این حاجی 
محمدیگ‌خان. مولد او لکهنو بسال ۱۱۶۵ 
ه.ق.و او از نژاد غیر هندی و ظاهراً ایرانی 
يا ترک است وی در آغازه عمل‌دار اتاوه و 
پعض تواحی دیگر بود و به مناصب سختافه 
رسید و در مه ۱۲۱۴ ه.ق.سفری به بلاد 
فرنگ کرد و تا ۱۲۱۷ ه.ق. در آن دیاز 
یبود و چون به کلکته بازگشت از دیده‌های 
خویش به اروپا سفرنامه‌ای کرد و آن در 
۰۱ ه.ق.به نام مسیر طالبی منتشر گشت 
یه تال ۱۲۲۳ .یدنه انگنلسی و دز 
۵ ه.ق.به فرانسه ترجمه شد و در 
پاریس به طبع رسید. 

ابوطالوت. (۱] ((خ) ار از انسین مالک 
روآیت کد. 

آپو طالوات. [1) (خ) او از ابیآمامه و از او 
ایوالهندی روایت کند. 

ابوطالوت. 11 ((خ) عبدالسلامین 
ابی‌حازم شداد غنوی. از روات حدیت 


۳9 

ابو طامر. (۶)(ع [مرکب) کیک. (مسهذب 
الاسماء). برغوت. ابووثاب. ابوعدی. 
(المزهر). 

اپوطامون. (1) (ممرب. !) (از لاتسینی 
بیتوین ) نوعی از مومیائی باشد و آنرا 
مومیائی کوهی گویند و بعربی قفرالهود 
خواند. (برهان). 

ابوطامه. (1] (اخ) کوهیت به حجاز, در 
دوازده‌منزلی مکه. 

ابوطاهر. ( ها (ع [مرکب) اشنان. (مهذب 
الاسسماء). اشنان که بدان دست شویند. 
(دهار). دست‌اشنان. (السامی فی‌الاسامی). 
دستمال. 

ابو طاهر. [آ ها (اخ) از ابی‌يزید مدنی و از 
او جعفرین سلیمان روایت کند. 

ابو طاهر. [آ) ((خ) او از عسبدائ‌بین 
عبیدین عمیر و از او سلام‌بن مسکین روایت 
کند. 

ابو طاهر. (آه] ((ع) او راست: کستاب 


القراءات. (ابن الندیم). 
ابو طاهر. [| «) (اخ) اپراهیم‌بن مسحمد 
غزنوی. رجوع به ابراهیم... شود. 
ابو طاهر. [اج] ((خ) ابراهيمپن ناصرالدوله 
از ملوک بنی‌حمدان بموصل (۳۷۱ - ۳۸۰ 
۳ .قرجوع به ابراهیم حمدانی... شود. 
ایوطاهر. زا ج] ((خ) ابراهي‌پن یحیی‌ین 
غنام حنیلی. رجوع به ابرآهيم... شود. 
ابوطاهر. (ا ه] (اخ) ابین بسقیه. وزییر 
عرالدوله بختیارین معزالدولبن بویه, رجوع 
به ابن بقیه... شود. 
ابو طاهر. (آ دا (اخ) ابن حسین‌بن علی‌ین 
مسوسی طرطوسیی او راست: کتاپ 
ابوملم‌نامه در شرح حال ابوسلم صاحب 
الذعوه. و صاحب تجارب‌الامم چند بار از 
آن کتاب نقل کرده است. 
ابوطاهر. (د) (اغ) ابن سعدالدین‌ین علی 
لقمی ملقب به شرف‌الدیین و وجیهالملک. 
مر خوند در دستورالوزراء آرد که: وی در 
اوائل شباب از مولد خویش بلدة قسم ببفداد 
شد و در سلک ملازمان عارض سلطان 
ملک‌شاء انتظام یافت در ۴۸۱ ه .ق.رعایای 
مرو از عامل خویش تظلم کردند خواجیه 
تظام‌الملک شغل عاملی مرو ید ابوطاهر داد 
و در منشور و لقب وی وجیه‌الملک نوشتد. 
واو قرب چهل سال در مرو این شفل 
می‌ورزید. سپس به صاحبدیوانی والاهُ 
سنجر ارتقا جت و چون شهاب‌الاسلام 
وفات یافت په منصب وزارت سلطان رسید. 
او په نغایت متدین و متشرع و حلیم و باوقر 
بود لکن پی از سه ماه وزارت درگذشت. 
صاحب جسامع‌السواریخ گوید: مرقد 
شرف‌الدین در جوار روضة طیهُ علی‌بن 
موسی الرضا بطوس و قریه‌ای نیز وقف مزار 
اوست. و رجوع به حبط ج ۱ص ۳۸۰و 
دستورالوزراء ص ۰٩۱شود.‏ 
ابوطاهر. [آه] ((خ) ابن سوار, احمدین 
علی مقری بفدادی. او راست: مستلیرفی 
لفرآت‌المشرةالبواهر. و وفات او بسال ۴۹۹ 
ه.ق_بود. 
ایو طاهر. (د] (اخ) ابن محمدین علی‌ین 
حسن فضلویه. سرسلسلة امرای هزاراسیی 
لرستان و آنان مدت دویست سال (۵۴۳- 
۰ و« .ق.) در لرستان حعومت داشتد و 
باتابکان لرستان یا آل فضلویه معروفند. 
ابوطاهر از طرف سلغریان مأمور نشاندن 
فتن لر بزرگ شد و در آنجا حکومت یافت 
و خاندان او از سلاطین مفول اطاعت کردند 
و چندی حکومت خوزستان نیز بآنان 
وا گذارشد. مدت حکمرانی ابوطاهر از ۵۴۳ 
د.ق. تا حدود سی‌وچهار سال بود. رجوع 
به حبط سج ۲ ص ۱۰۲ شود. 


ابوطاهر. 
ابو طاهر. ادا (اخ) این الم خلص. او 
راست: کتاب ابتفاء فی اخبارالمدینه. و 
رجوع یه ابوطاهر مخلص شود. 
ابو طاهر. [ا ه) (اخ) اج‌مدین حسین 
میمندی. رجوع به احمد... شود. 
ایو طاهر. [ا «] (خ) احمدین علی‌بن 
عمربن سوار مقری. رجوع به اخمد... و 
رجوع به ابوطاهرین سوار احمد... شود. 
آبو طاهر. ۱ ها (اخ) احمدبن عمربن شبه. 
شاعر است. و پسر وی ابن شبه معروف 
است. 
ابو طاهر. ]دا (اغ) احمدین عمروین 
السرح. محدث است. 
ابوطاهر. (آه] ((خ) احمدین مسحتدین 
ابراهیم‌ین سلفة (سهلبه | اصفهانی. (۴۷۲ - 
۶ .ق.,رجوع به اجمد... و رجوع به 
ابوطاهر حافظ ال لفی شود. 
آپوطاهر. [اد] ((خ) احمدین محعّد سلفی 
اصفهانی. رجوع به احطد... و رجوع به 
ایو طاهر. [ا ه] ((خ) احمدین محمد سند 
الدنیا. رجوع به احمد... شود. 
ابو طاهر. [ «] ((خ) اسحاق‌ین موهوب‌بن 
احمدبن محمدبن خضر الجوایقی. رجوع به 
اسحاق..... شود. 
ابوطاهر. (1 ها ((خ) اسماعیلین خلفین 
سمد صقلی سرقطی انصاری نحوی 
مقری. رجوع به اسماعیل ... شود. 
احمد وثابی اصفهانی. رجوع به اسماعیل... 
شود. 
ایو طاهر. (دا (اخ) اسماعیلین محمد 
منصور. سیّمین از خلفای فاطمی در مسفرب 
(۳۳۳ - ۲۴۱ ه.ق.). رجوع به اسماعیل... 
شود. 
ابوطاهر. (اد] (اخ) اسماعیل‌ین مکی‌ین 
اسماعیل. رجوع به اسماعیل شود. 
ابوطاهر. [1ه) (اغ) انباری. مسحمدین 
ابی‌الفضل بنان. یکی از ادبای مشهور مولد 
او ببمصر سال ۷«.ق.و منشأ وی هم 
بدانجاست. او گاهی نبز بمشاغل دیوانی 
پرداخته است. چنانکه وقتی از دست 
سیف‌الاسلام طفتکین بسفارت بغداد رفت. 
وفات وی در ۵۹۶ ه.ق. بود. او راست: 
کتابی در تفیر قرآن و کتاب المنظوم و 
المتشور. 
ابوطاهر. زا ء) (اخ) اوانی. نام یکی از 
فدائیان حسن صباح. او کشنده خواجه 
تظامالملک خن اط وی آمتت بهزب‌هان 
سال ۵ ه .ق.رجوع به ص ۳۶۳ و ۳۷۳ 
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حبط ج ۱شود. 
ایو طاهر. [ا ه) (اخ) بصری. محدث است. 
او از ابیسکن هجری و از او ابومعاویه 
روایت کند. 
ابوطاهر. [آ ها ((ج) تسبانی. یکی از 
معاریف ال‌تبان و از اعیان قضات. او قضای 
طوس ونسا داش و از دست مسعود 
غزنوی به رسالت نزد قدرخان شد و آنگاه 
که‌بامهدها [دختر قدرخان و دختر 
بغراتکین ] از ترکستان بازمی‌گشت به پروان 
فرمان یافت در شعبان ۲۲۴ ه.ق.و شاید 
ایوطاهری که منوچهری او را به قصیده‌ای 
مدح گفته همین ابوطاهر است: 

نوبهار این مفرش صدرنگ پوشد تا مگر 
دوستار دوستان خواجه بوطاهر شود. 

و ممکن است این ممدرح ابوطاهر اهمدین 
حسن میمندی باشد. رجوع به التبان در 
اين لفت‌نامه و رجوع به ص ۷۷و ۱۹۴ (در 
این جا هم در چ ادیب و هم چ فیاض به 
غلط ابوطاب آمده است.») و ۱۹۶ ۰۲۰۵ 
۷۶ ۲ ۲۱۲ ۰۳۶۶ ۴۳۴: 
۶ ۵۳۸ تاریخ ببهقی چ ادیب شود. 
ابوطاهر. (آد] ((خ) جسلال‌الدولتبین 


بهاءالدوله. از آلبویه. (۴۱۶ - ۴۳۵ ه.ق.). 


رجوع به جلال‌لدوله... شود. 
جتابی قرمعطی. رجوع به حسن... شود. 
ابراهيم اسدی بالسی. او راست: جزئی در 
حدایت. 
ابوطاهو. [ د) (اج) خاتونی. موفق‌الدوله. 
کمال. یکی از ادبباء و شعرای ایران بمائة 
پنجم ظاهراً از مردم ساوه و ویرا بمناست 
پیوستن بسخدمت گوهر خاتون زوجة 
محتدین سلکشاه, خاتونی خوانند. ار 
راست: کتاپ مناقب‌الشمراء به فارسی و 
تاریخ سلاجقه هم بدان زبان. و عمادالایین 
کاتب کتابی دیگر بوی نبت کرده است بنام 
تنزیرالوزیر الزی رالخنزیر در مثالب 
نصیرالملک وزیر سلطان مسحمد. و صاحب 
راحةالصدور گوید کتاب شکارنامذ ملکشاه 
را بخط بوطاهر دیدم و شاید این کتاب 
تألیف خود خانونی بوده است. آنگاه که 
سلطان محمّد بسال ۵۰۴ ه.ق. خطیرالم لک 
ابومنصور محمدین سین میبدی را 
بسوزارت ببرداشت او را یشغلی بجرجان 
فرستادند ابوطاهر ایين شغل دون رتبه 
خویش میشمرد و باعث این تنزیل 
مختص‌الملک صاحب دیوان استیفا را گمان 
می‌برد و از ایبنرو او را هجا گفت و 
مختص‌الملک با دیگر دشمنان او را بتهست 
اخستلاس و تسفریط مستهم داشتند تا 


خطیرالملک او را بخواست و دستگیر کسرد و 
جمله مایملک وی به مصادره بگرفت. و او 
تا زمان مسعودین محمدین ملکناه بر ست 
و بکفتة بمض ارپاب سیر ظاهرا در جرجان 
وفات یافت و وفات وی در حدود ۳۰ 
«.ق.شاید مدتی بعد از هفتادسالگی وه 
و از اشعار او در تذکره‌ها دو قطعة ذیل آمده 
است: 

نه یاری که روزی وفائی نساید 

نه صبری که با هیچ سختی برأید 

نه چشمي که روی هدایت بیند 

نه عقلی که راه هدایت نماید 

نه مردی که پا هیچ دردی بازد 

نه جهدی که با هیچ عهدی پپاید 

نه نجمی که سعدی بود زو توقع 

چو منهوم شد مرد را این معانی 

سزد گر به کوی قناعت گراید 

نگوید نجوید بیند نبوید 

تخواهد ترنجد نکاهد نزاید. 

و در فرهنگها به یک مصراع و دو بیت ذیبل 
او تمشل کرده‌اند: 

تا کی دوم از پویة تو رسته برسته. 

خسروانی منسوب داشته‌اند: 

یک رخ تو ماه وآن دگر رخ زهره 

زهره یه عقرب نشسته ماه به خرچنگ. 

من غند شدم ز بیم غنده 

چون خرس بکون فتاده در دام. 

و در یواقیت‌العلوم امده است: مستلهً این نام 
مضمر کرده است و بنظم اورده و گفته: 

در پنج زده مکعب دو 

با مخرج من کرده پیوند 

با ربع دو هشت کرده دربند. 

جواب: مک مب در هشت باشد و هنت 
بحساب جمل «ح» بود. چون در پنج زنند 
چهل بود و چهل «م» بود و چون میم را به 
مخرج ثمن پیوندی با «ح» مح گردد و سربع 
هفت چهل و نه باشد چون نه از وی بیفکنی 
چهل بماند و چهل «م» باشد. با دال پیوندی 
که مربع دو هشت است محمد حاصل شود. 
و عمادالدیین کاتب در تاریخ سلاحقه دو 
بیت ذیل را بدو موب داشته: 

نگ در این روزگار بی‌فرجام 

بر چنین مهتری شرف دارد 

در قلم داشتن فلاح نماند 

خنک آنرا که چنگ و دف دارد. 

و در تذکرةٌ دولتشاه در طقه اول از طبقات 
شمرای فارسی گوید: ابوطاهر خاتونی گفته 
به عهد عضدالدوله دیلمی که هنوز قصر 


ابوطاهر. ۳۳ 


شیرین که به نواحی خانقین است ویران 
نشده بود در کتابةُ آن قصر این بیت نسوشته 
یافتد که بدستور فارسی قدیم است. بیت: 
هزبرا" به گیهان انوشه بزی ۳ 

جهانرا به دیدار توشه بزی. 

و در المعجم شم قیس رازی قطعة ذییل از 
او آمده است: 

استاد مبر گمان که دلريش نیم 

و از فمل تو و از تو بداندیش نیم 

در کیش تو آئین نکوکاری نیست 

ايزد داند که من بران کیش نیم 

با همچو خودی بود مرا خویشی و بس 
پیگانة طبم خویش را خویش نیم 

در نیکی و در بدی نیم همسر تو 

بی‌خار نیم و لیک با نیش نیم 

گفتی که چرا دوانی و بازپسی 

زان بازپسم که چون تو در پیش نیم. 
ابوطاهر. (آ) (اخ) خسروانی. یکی از 
امائل شمرای آل‌سامان و صمعاصر رودکی. 
وفات او پس از بوالمثل و شاکر جلاب بوده 
است چنانکه از این بیت او برمی آید؛ 

همی حد کم و سال و ماه رشک برم 

به مرگ بوالعثل و مرگ شا کر جلاب. 

از تذکره‌ها در شرح حال او بیش از این 
بدست نمیأید. هدایت گوید: نام او اب وطاهر 
طیب‌بن محمد از اهل خراسان است و 
فردوسی شعری از و تضمین کرده و سه 
قطعه ذیل را از او می‌آورد و قطعة تضمین 
کرد؛ فردوسی را نقل نمیکند. قطعات این 
است؛: 

تا پا ک‌کردم از دل زنگار حرص و طمع 

زی هر دری که روی نهم در فراز پست 

جاء است و قدر و منفعه آنرا که طمع نه 

عز است و صدر و مرتبه اراکه از نیست. 
ففان زان درنگت به هنگام صلح 

ففان زان شتابت به هنگام جنگ 

درنگم به راحت همه زان شتاب 

شتابم به مردن همه زان درنگ 

نبوده است عشق تو بی‌هجر هیچ 

به یکدیگر اندر زدستند چنگ 


۱ - عمادالدین کاتب در تاریخ سلاجقه 
قطعه‌ای از حاتونی تعریب کرده است و قطمةٌ 
معزیه این است: 

و کم بیدق فی خدمةالشاه ساعةً 

تفرزن لما صار.فی سابع الداست 

ولی اخدم السلطان سبعین حجة 

و هاانا حی للا ضافه کالمیت. 

و این فطعه از طول عمر او حکایت کند. 

۳ -ظ: هرز یرا: 

۳-ظ:بذی. مصرع دوم این ببت در شاهنامة 
فردوسی امه است. 


۷۳۴ ابوطاهر. 


نهنگی است هجران و درباست عشق 

به دریا بود جاودانه نهنگ 

رخت دید نتوانم از آب چشم 

سخن گفت نتوانم از پس غرنگ 

رخ توست خورشید و خورشید خاک 

لب توست یاقوت و یاقوت سنگ 

نه چون خسروانی ه چون تو بجا 

بت و برهمن دید مشکوی گنگ. 

چهارگونه کس از من به عجز بنشستند 
کزین چهار بمن ذره‌ای شفا نرسید 

طبیب و زاهد و اخترشناس و افونگر 

به دارو و به دعا و به طالع و تعویذ. 

و آن قطعه که فردوسی بیتی از آن تضین 
کرده‌این است: 

بسی رنج دیدم بسی گفته خواندم 

ز گفتار تازی و از پهلوانی 

به چندین هتر شصت‌ردو سال بودم 

چه توشه بدم ز آشکار و نهانی 

بجز حسرت و جز وبال گناهان 

ندارم کنون از جوانی نشانی 

به یاد جوانی کنون مویه آرم 

بدان بت بوطاهر خسروانی 

جوانی من از کودکی یاد دارم [ کذا 

فا جوانن فر تفا جوا 

شسی قیس رازی در المعجم فی معایر 
اشمارالمجم گوید: رودکی گفته است: 

ریش و سبلت همی خضاب کنی 

خویشتن را همی عذاب کنی. 

و ابوطاهر خسروانی از او برده است: 

عجب آید مراز مردم پیر 

که‌همی ریش را خضاب کند. 

به خضاب از اجل همی ترهر 

خویشتن را همی عذاب کند - انتهی. 

و پسشی گفتهاند که رودکی غدادت بخضاب 
داشته و ابوطاهر خسروانی قطمهٌ فوق را 
تعریض بدو گفته است و رودکی در جواب 
ویاهی تروق فیل زا ساختةء 

من موی خویشی را نه از آن میکنم سیاه 

تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه 

چون چامه‌ها به وقت مصیبت سیه کنند 

من موی از مصیبت پیری کنم سیاه. 

و در لغت‌نامه‌ها ابیات ذیل برای بعض 
کلمات از ار شاهد آمده است: 

همت تیز و بكد تو بدان جای رسید 

که‌ثری گشت مر آو را فلک فیرونا. 

این چه ترقندی است ای بت که همی گوید خلق 
که‌سقر باشد فرجام ترا متقراه 

تفرین کند بمن برء دارم بآفرین 

مُروا کم یدو بر. دارد بمرغوا. 

همی حند کنم و سال و ماه رشک برم 
بمرگ یوالمثل و مرگ شا کر جلاب 

چنانکه خامه ز خنگرف برکشد نقاش 


کنون‌شود مه من به خون دیده خضاب. 
وگرش آب نبودی و حاجتی بودی 

ز نوک هرمژه‌ای آب راندمی صدبست. 
انگشت بر رویش مانند تگرگ است 
پولادبرگردان او همچون لاد است. 

بخل همیشه همی ترابد از آن روی 

کاب چنان از سفال نو نتراید. 

دو فرگن است روان از دو دیده بردو رخم 
رخم ز رفتن فرگن بجملگی فرکند. 

آن کجا سرت برکشید بچرخ 

باز نا گه‌فرو بردت به خرد. 

تا چون بهار گگ شد از روی او جهان 
دو چشم خروانی چون رود گنگ شد. 
خواب در چشم آورد گویند کوک و کوکنار 
با فراق روی او داروی بیخوابی شود. 
کمان‌گروههٌ زرین شده محاقی ماه 
ستاره یکسره غالوک های سیم اندود. 
میان معرکه از کشتگان بخیزد دود 


جه هرهم 


ز تف آتش شمشیر و خنجرش ختجیر. 
ان نقاش و آن رخمار اوی 

از برخو همچو بر گردون قمر. 

آن گرد یل‌فکن که به تیر و سنان گرفت 
اندر نهاله که بدل اهوان هزبر. 

سفر خوش است کسی را که پامراد بود 
اگرسراسر کوه و پژ آید اندر پیش. 

بده داد من زان لبانت وگر نه 

سوی خواجه خواهم شد از تو بگزرش. 
تاکی همی درائی و گردم همی دوی 
حقا که کنتری و وگن تریزپک ‏ 
از باد کشت بینی چون آب موج موج 
رز نوسه ابر بینی چون جزع رنگ رنگ 
رخم بگونة خیری شده است از انده و غم 
دل از تفکر بیار خیره گشت و دزم. 
چوگلبن از گل آتش نهاد عکس افکند 
به شاخ او بر دراج شد ابستاخوان 

دلت همانا زنگار معصیت دارد 

به آب توبة خالص بشویش از عصیان. 
همت او برفلک ز فلخ بناکرد 

بر سر کیوان فکدین پی‌ایوان. 

چاه دسگیر و بیابان و سموم 

تیغ آهخته سوی مرد نوان. 

موسیجه و قمری چو مقریانند 

از سروبنان هریک بی‌خوان. 

گه‌حلة رومی بسته و گهی چینی 
گه‌کزین خفتان و گه زرین جوشن. [کذا] 
پالخاصه کتون کر قبل راندن درویش 
بربام شود هرکس با سنگ و فلاخن. 
چه مایه زاهد پرهیزکار صوممگی 

که نسک خوان شد بر عشقش ,ر ایارده گو. 
چشمم بوی افتاد و برنهادم 

دل بر گهری سرخ نابوده. 


من مانده به خان اندر پيشته و خسته 


بیمار و یه تیمار و نژند و غم خورده 
مصراع: تا کی دوم از پویة تو رسته برسته, 
مصراع: کاريغ ز من بدل گرفته. 
ایو طاهر. (آجا (اخ) خشوعی, برکات‌ین 
شیخ ابی‌اسحاق ابراهیم‌ین شیخ ابی‌الفضل 
طاهربن برکات‌بن ابراهیم دمشقی جیرونی 
محدّث. (۵۱۰ - ۵۹۸ه.ق.).رجوع به 
وفیات ابن خلکان شود. 
ابو طاهر. [آ ها (اخ) سلفی. رجوع به 
احمد... و رجوع به سلفی شود. 
ابوطاهر. [ا «) (اخ) سندوک‌بن حسبيبة 
واسطی. بعربی شمر می‌گفت دیوان او پاتصد 
وره است. لاب الندیم). 
ابوطاهر. اد] (اخ) سیمجوری. رجوع به 
تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳ شود. 
ابوطاهر. زاو ((خ) خرف‌الدین‌بن 
سدالدین‌ین علی القمی رجوع به 
ایو طاهربن سعدالدین... شود. 
ابوطاهر. (اد] (اخ) شخ مس‌الدولتبین 
نخرالدوله» از ال‌بویه فرمانفرمای همدان در 
۷ .ق.رجوع به شم الدوله... شود. 
ابوطاهر. [آه] ((غ) الطیبین مسحمد. 
رجوع به طیّب... شود. 
ابوطاهر. [ ] (اخ) عبدالقاهربن طاهر 
بغدادی. دجوع به عبدالقادر شود. 
ابو طاهر. [ا «] ((خ) عبدال‌بن احمد 
التبانی. رجوع به عبدائه... شود. 
ایو طاهر. (۱ج) ((خ) عبدالواحدین عمربن 
محمدبن ابی‌هاشم البزّار از مردم بغداد. او از 
ابی‌بکرین مجاهد و علی ابی‌العباس احمدین 
سهل الاشنانی و ابی‌عشمان عبدالرحمن 
الضریر السقری علوم قرآن و جز آن 
فنراگرفته و وفات وی بسال ۲۴۷ ه.ق. 


انبق 
او راست: کتاب شواذالسبعه. کتاب الفصل 
بین ابی‌عمرو والکسائی, کتاب الانتصار 
لحمزة. و برای نام سایر کتب او رجوع به 
الفهرست ابن الندیم شود. 
ابوطاهر. [آها ((خ) قسزوینی. او راست: 
شارحالقفول. ( کشفالظنون بنقل از شعرانی). 
ابوطاهر. (ه] ((ج) فتی. رجوع به 
ابوطاهر شمس‌الدین ... شود. 
ابو طاهر. (اد] ((خ) کسرخسی او راست: 
شرح تلبیه ابواسحاق شیرازی, 
ابو طاهر. ه] ((خ) کرد. از مشایخ 
طریقت صوفیه بمائة پنجم معاصر 
شیخ‌الاسلام احمد جام او با احمد مأنوس و 
معاشر بود و شیخ جام باو ارادت میورزید 
وفات وی چند سال پیش از شیخ الاسلام 


۱-اين بیت را بدقیقی و هم سیمجور نسبت 
کرده‌اند. 


احمد جام بوده است در اواخر مابةُ پنجم و 
اوائل مائهٌ ششم. رجوع به نام دانشوران ج 
۲ص ۲۳۸۹ شود. 
ابو طاهر. [د] ((خ) محتدین احمد فیشی. 
رجوع یه محطد... شود. 
آپوطاهر. آ+| ((خ) محتدبن بقیه. رجوع 
به ابن بقیه در ایین لغت‌نامه و نیز تجارب 
السلف ص ۰ ج طهران شود. و قصیده 
رئائّه ذیل محمدبن انباری که از غرر 
تصائد نوع خویش و در شرح حال ابن بقیه 
از کاب ما فوت شدء است اینک ذیلاً نوشته 
میشود: 
علوّ فی‌الحیات و فی‌الممات 
لحّق انت احدی المعجزات 
کأن‌اتاس حولک حین قاموا 
وفود ندا ک ایام الصللات 
کأنک فانم فهم یا 
و کلهم قیام للصلوة 
مددت یدیک نحوهم احتفالا 
کمدهما الیهم بالهیات 
لمظمک فی‌النفوس تبیت ترعی 
بحفاظ و حرّاس ثقات 
و توقد حولک اللیران لیلا 
کذلک کنت ایّام الحیات 
و لما ضاق بطن الأرض عن آن 
یضم علا ک من بعدالحمات 
اصاروا الجو قبرک و استتابوا 
عن الا کفان وب الافیات 
رکبت مطية من قبل زید! 
علاها فی‌السنین الذاهبات 
و تلک فضيلة فیها تأنش 
َعد عنک تعیر العدات 
ولمر مثل جذعک قط جذع 
تمکن من عناق المکرمات 
اسأت الی‌النوائب فاستثارت 
فأنت قتیل ثار الایات 
و صیر دهرک الاأحسان فیه 
انا من عظیم السیات 
وکنت لمعثر سعدا فلماً 
مضیت تمزقوا بالمنصات 
و کنت تجیر من صرف اللیالی 
فعاد مطالباً لک بالترات 
لک ذاثب ابداً فوادی 
یخفف بالدموع الجاریات 
ولو ای قدرت علی قیام 
فرضک و الحقوق الواجبات 
ملاأت الاْرض من نظم القوافی 
و نحت بها خلاف النانحات 
و مالک تربة فأقول تسقی 
لانک نصب هطل الهاطلات 
ولکنی اصتر عنک تفسی 
مخافة آن اعد من الجنات 


علیک تحيةلرحمن تتری 
برحمات غواه رانحات. 


الرفی؟ مورخ. وفات او بسال ۵ ده .ق. 


بوده است. رجوع به ص ۲۰۳ حبط ج ۱ 
شود. 
ابوطاهر. ‏ «] (اخ) محمدین 
عبدالرحمن‌بن عباس. رجوع به محد.. 
شود. 
ابو طاهر. (آد) (اج) محمدین علی‌بن 
محمدین علی. رجوع به محمد... شود. 
ابو طاهر. [ا ها (اخ) م‌حمدین م‌حمد 
الاوتی: رجوع به محمد... شود 

عبدالرشید سجاوندی. رجوع به محمد... 
شود. 

مخمش زیادی. رجوع به محمد... شود. 
آپو طاهر. [۱ج) (اخ) محمدین محمد دیاس 
بغدادی, رجوع به محمد... شود. 

محمدین یسمقوب‌بن ابراهيمین عمرین 
ابی‌بکرین محمودین ادریس‌بن فضل‌اللّدبن 
الشیخ ابی‌اسحاق ابراهیم‌پن عملی‌ین یوسف 
قاضیالقضا: مجدالدین الصسدیقی 
الفیروزآبادی الشیرازی اللفوی» مولف کتاب 
قاموس‌المحیط و القابوس‌الوسیط الجامع لما 
ذهب من کلام‌العرب شماطیط. مولد او بسال 
۹« .ق.به کازرون بود و به شب سه‌شنبة 
تم شوال سال ۸۱۶ با ۸۱۷ ه.ق. به زبید 
در هشتاد و هشت یا هشتاد و نه سالگی 
وفات کرد. و او را به مقیر قطب شین 
اسماعیل جبرتی به خاک سپردند. او به 
کازرون در هفت‌سالگی قرآن از حفظ 
داشت و قوت حافظة او به حدی بود که هر 
شب در خواب جامه پیش از خفتن دویست 
سطر ازبر مسیکرد. و در هشت سالگی به 
شیراز شد و در آنجا از پدر خود و نیز از 
قوام عبدائین محمود و دیگر علمای شیراز 
علم آموخت و از انجا بواسط و سپس به 
بغداد رفت و در بفداد نزد قاضی بفغداد. 
مدرس نظامیّه شرف عبدائه‌بن بکتابش به 
تحصیل پرداخت و بنوبت به روم و هند و 
مصر سفر کرد و چنانکه در فهرست خویش 
اورده عد؛ بسیار از اعيان علماء و فضلا را 
دیدار کرد و از آنان فوائد بیشمار گرفت و 
در فشسنون علميیه خاصه لفت و حدیث و 
تفسیر از اقران و امشال درگذشت و در نزد 
سلطان ابویزیدین سلطان مراد صاحب رتبت 
و جاهی بلند گردید مالی و افراز سلطان بدو 
رسد و در رمضان ۷۹۶ ه.ق.به زبید رفت 
و ملک الاشرف اسماعیل بدانجا در ا کرام او 


ابوطاهر. ۷۳۵ 


مبالفت کرد و هزار دینار به وی داد و به 
صاحب عدن نز فرمان کرد تا هسزار دیتار 
دیگر بدو دهد و قضاه یمن او را سپردند و 
بیست سال به زبید ببود و چندین بار از 
زبید بزیارت خانه شد و در مدینه منوره و 
طائف چندی اقامت کرد و به هیچ شهر و 
قریه‌ای داخل نشد مگر اینکه عامه و سران 
آنجا در | کرام وی بر یکدیگر سبقت گرفتند 
و از جمله شاه‌منصور برادرزادة شاه شجاع 
از تکریم او چیزی فرونگذاشت چنانکه 
صاحب مصر و سلطان بایزید و ابين ادریس 
در بغداد و تیمور و جز آنان همگی در 
تعظیم و بسزرگ‌داشت او مبالفه کردند و 
تیمور به اول‌بار صدهزار درهم بوی بخشید 
و در معجم شیخ‌بن حجّر مکی آمده است که 
تیمور وی را پنجهزار دیتار داد و سلطان 
اشرف اسماعیل دختر او را بزنی کرد و 
ابوطاهر فیروزآبادی از محتدین یوسف 
زرندی صحیح بخاری را استماع کرد و از 
آبن خباز و ابن‌القیّم و ابن‌الخموی و احمدین 
عبدالرحیمن المرداوی و احمدبن مظفر 
نابلسی و تقي سبکی و پسر او تاج سبّکی و 
یحیی‌بن علی حداد و شیر آنان در دمشق 
حدیث شنود و در قدس از علائی و بیانی و 
ابن قلانسی و غضفر و ابن نباته و فارقی و 
عزین جماعه و بکربن خلیل مالکی و صفی 
خراوی و ابن جَهیل و یر آنان اخذ روایت 
کرد.و از جملهة تألیفات اوست: بصائر 
ذوی‌المیز فی‌لطائف کتاب‌اله المزیز در دو 
مجلد تویرالمقیاس فی تفسیر ابن عجّاس در 
چهار تعلد. تسیر قانخة الاهاب فن تفر 
ف‌اتحةالکنتاب در مسجلدی کبیر. 
الدرالنظیم المرشد الی مقاصد القرآن‌المظيم. 
حاصل کورةالخلاص فی‌فضائل سورة 
الاخلاص, شرح قطبة الخشاف فی‌شرح 
خ طبةالکشاف, شسوارق الاسرارالعلبة 
فی‌شرح مشارق الا واراكیوية در چنهار 
مجلّد. منح‌الباری لسیل " الفیح الجاری فی 
شسرح صححالب‌خاری و آن شترح ربع 
عبادات است در پسیت مجلّد. الاسعاد 
بالاصعاد الی درجة الاجتهاد در سه مجلد. 
عدةالحکام فی شسرح عمدءة الاحکام در 
دومجلد. افتضاض‌لهاد في افتراض‌الجهاد 
ویک متا ای اند فی ول 
خيراليرّة. ااصلات و لبشر فی الصلاة علی 
ریت ول والسنی می فطل مستو. 
المفانم المابة فی‌معالم طابة. تهییج‌الفرام 
الی بلدالحرام. روضةالتاطر فی درجة الشیخ 


۱ -زیدین علی‌بن الحین‌بن علی‌ین ابیطالب 


عسبدالقادر. السرقات الوفیه فی طبقانت 
الحفية. المرقات الارفعیّه فی طبقات 
الشافسه. البلفة فی تراجم ائمةاللحو واللغة, 
نزهة الاذهان فی تاریخ اصنفهان. تعین 
الغرفات للمعین:علی عرفات, منیةالسنول 
فی دعوات‌الرسول. مقصود ذوی الألباب فی 
علم الاعراپ. المتفق رضعاً المختلف صتما: 
ار الغالی فی‌الاحادیثالعوالی. السجاریع 
فی فوائد متعلقة با حادیث المصابیح. تحبیر 
الموشین فیما یقال بالسین و الشین. الروضص 
المسلوف فیما له اسمان الی الالوف. 7ععفة 
القماعیل فیمن نمی من اس و الم لانکة 
اسماعیل. اسماءالسراح فی اسماءالنکام. 
الخلین الاتین اف اما زق رشن انوا 
الغیث فی اسماءاللیت. ترقیق السل فی 
تصفیق‌العسل, زادالمعاد فی وزن بانت سعاد 
و شرح آن در دو مجلد. العف ور الظرائف 
فی‌النکت الک رالف. احاسن‌الل طائف فی 
محاسن‌الطائف. الفضل الوفی فی‌العدل 
الاشرفی. اضارة‌الحجون الی زیارهء‌الحجون. و 
گویند آنرا در یکشب نوشته است. فی‌الدرة 
من الغرزة فی فضل‌السلامة علی الخبزه و 
آن نام دو قریه است به طائف. تسهیل 
طریق‌الوصول الی الاحادیث الزائدة علی 
جامع الاصول در چهار مجلد و آنرا بنام 
ناصربن الاشرف نگاشته است. اسماء السادة 
فی‌اسماءالفادة. اللامع المعم‌العجاب الجامع 
پین المحکم و الباب. سفرالسعادة. و جز آن 
از مطول و مختصر. و صاحب روضات کب 
ذیل را نیز بدو نسبت کرده است: المثلث 
الکبیر در پنج مجلد و نیز کتابی بنام 
زیادات. و این حجر در انباءالغمر وشاگرد 
او حافظ سخاوی در الضوءاللامع و سیوطی 
در بسفیه و ابسن‌قاضی شهه در طبقات و 
صفدی در تناریخ خود و سقری در 
ازهارالریاض ترجمة حال او اورده‌اند. و 
تقی‌الدین کرمانی گوید: شیخ مجدالدین 
فیروز آبادی در نظم و ثثر فارسی وعربی 
بروزگار خویش بی‌نظیر بود و بسیار از بلاد 
و امصار را سیاحت کرد و زمانی دراز به 
دهلک بزیست و سلطان آن جزیره از تعظیم 
و تکریم وی چیزی فرو نگذاشت و بیست 
سال مجاور مکه بود و بدانجا قاموس را در 
مجلداتی چند بنگاشت و پدر من بدو امر 
داد تا آنرا مختصر کند و وی آنرا در مجلدی 
ضخم مختصر کرد و این کتاب محتوی 
فوائد عظیم و اعتراضاتی بر چجوهری است. 
و سین به هند روم سفر کرد. و نورالاین 
علی‌بن م‌حمد العلیق‌المکی در وصف 
قاموس گوید: 

مذ مد مجدالدین فی ایامه 

1 


ذهبت صحاح‌الجوهری کأنها 

سحرالمدانن حین القی موسی. 

و جسمال اسوی و ابن هشام نحوی و 
بسیاری دیگر از لغوییین و نحات شا گسردان 
اویند. 

ابوطاهر. (ا] (اخ) مس‌حمدین پنوسف 
تمیمی مازنی صرقسطی, رجوع به محمد... 


ِ‌ 


شود. 
ابوطاهر. (1ه] ((خ) مسخاص. او راست: 
امالی در حدیث. ( کشف‌الظنون). 
ابوطاهر. (ا و] (اخ) المطهر تجیب‌الملک 
شرف‌الخواص. رجوع به ج ۱ لیاب‌الالباب 
چ ادوارد برون ص ۲۸۵ شود. 
ابوطاهر. ( ج) ((ج) منجم شیرازی. وی 
بزمان القائم بامراّه میزیست و گویند زلزلا 
چهاردهم صفر سال ۲۲۴ ه.ق, تبریز را او 
از یش گاهی داد. رجوع به ص ۴۰۷ حبط 
ج‌ ۲ شود. 
ابوطاهر. (ج) (اخ) مستصور اسماعیل. 
رجوع به منصور ابوطاهر اسماعیل شود. 
ابو طاهر. (ه] (اخ) مسوسی‌ین محمدین 
عطاء. محدث است. و از يزید روایت کند. 
ابو طاهر. (د) (ٍخ) مولی الحسین‌بن علی 
الهاشمی. حفص‌بن غیاث از او روایت کند. 
آپو طاهر. [اه)] (اخ) موفقالدین احمدبن 
عباس واسطی معروف به اي برخش. یکی 
از فضلاء اطباء از مبردم واسط و ابن 
ابی‌اصیبعه گوید: کتابی به خط و تألیف او 
دیدم که بر عزارت فضل و کمال رزانت عقل 
وی دلالت میکرد و شهرت وی به زمان 
السترشد عسباسی بود و گویند فائدة 
استعمال مازریون را در استقاء بار اول او 
یدا کرد و از اشمار او است: 
و ناوكئی من کفه مثل خصره 
و مثل محب ذاب من طول هجره 
و قال خلالی قلت کل حميدة 
سوی قتل صّب حارفیک باسره. 
رجوع به نامه دانشوران ج ۱ ص ۳ شود. 
ابو طاهر. [آ دا ((ج) وشمگیرین زیاربن 
وردان شاء الجیلی پدر ابوالحسن قابوس. 
رجوع به وشمگیر... شود. 
ابوطاهر. (د] ((خ) یسحی‌بن تسمیم‌پن 
معرین بادیس. از مسلوک بنی زییری در 
افریقیه از سال ۵۰۱ تا 1٩‏ «.ق.رجوع به 
یحیی... شود. 
آبو طاهر. ( ها ((خ) یسحیی‌بن ط‌اهربن 
عشمان العموفی ملقب به شرف‌الدینن. 
جسدعوفی صساحب لباب‌الالباب است و 
مصف لباب گوید: او از بقیة آئمه و علما بود 
و در علم حدیث و معرفت انساب عسرب و 
اسامی رجال و رح و تعدیل مشارالیه و 
در شرح شمائل و نشر فضائل او زیادت 


بطی نمیرود... و رباعی ذیل را از او نقل 
می‌کند: 

گیرم که بحیله شب و شب‌گیر کنی 

یا موی چو شیر خویش چون قیر کتی 

با يار در حجره چو زنجیر کنی 

آن خرز؛ مرده را چه تدییر کنی. 

و هم او راست: 

تا چند از اين تحمل بار ثقالها 

وز دیدن و شنیدن هرگون محالها 

هردم زدن ز قوت و از عمر کم شدن 

هر ساعتی زیادت گشتن وبالها 

پیدا شدن میأن مسلمانی اندرون 

ترکی و رومانه و هندی خصالها 

با قول بایزید و دم خبلی و جنید 

پیدا شدن ز خلق یزیدی فعالها 

ای عالمان بی‌عمل دین فروش بس 

مسجد بناله آمد از اين قییل و قالها 

عالم به روزگار به باغ نهال دین 

از خشیت و وقار نهادی نهالها 

وا کنون‌برای حشمت و دام توانگری 

بستند بر میان بتهور دوالها 

سادات در خمار شراب و نشاط بنگ 

در دست کعبتین ببر بر خمالها. 

ابوطاهر طرسوسی. ( و ٍ ط) (خ) 
محمدین حسن‌بن علی‌بن موسی نویندة 
افسانه‌های چند بزبان فارسی از جملة: 
قهرمان نامه و داراب نامه (سرگذشت دارا و 
اسکندر) و کران حبشی و کتب مزبوره به 
ترکی ترجمه شده است. 

ابوطاهر قرمطی. ( و ٍ قَ ۶ / ٍ ۶] 
(اخ) سلیمان‌بن حسن جنابی ابن بهرام 
فارسی. از مردم گنافةٌ فارس. در روز 
دوشب ۲۵ ربیع‌الاأخر ۱ «.ق.به بنداد 
خبر امد که ابوطاهر سلیمان‌ین حسن 
جنابی با ۱۷۰۰ پیاده به بصره آمده و 
نردبان‌ها بر حصار نصب کرده داخل شهر 
ده است و دروازه‌ب‌انان را بکشته و 
دروازه‌ها بگشوده و ریگ و سنگریزه‌ها بر 
ثتران که با خود داشت بردرها ریخته تا 
نتوانند پس از ورود به شهر دروازه‌ها را بر 
وی بندند. لکن سبک مفلحی والی بصره تا 
سحر آنروز از آن خبر نیافت و ندانست که 
ار پسر ابوسعید جنابی است و گمان برد 
بدویانند و فریقته و حافل برنشست وبه 
مقابلة آنان شتافت و حربی شدید میان دو 
فریق درگرفت و سیک کشته شد و ابوطاهر 
صردم بسصره را بکشتن گرفت و مربد و 
قسمتی از مجد جامع و مسجد قبر طلحه 
را ویران کرد و متعرض قبر نگردید و مردم 
به کلا گریختند و جنگ مردم بصره با او 
چندین روز بکشيد و مردم از بیم جان خود 
را در اب می‌افک ندند و عسرق مسشدند. 


اپوطاهر قرمطی. 


ایوطاهر قرمطی. ۷۳۷ 





ابوطاهر هفده روز در بصره ببود و آنچه 
ممکن بود از امتعه و زنان و کودکان بر 
اشتران بار کرد و بشهر خویش بازگشت و 
بن‌لقرات آنگاه که این خبر بدو رسید 
بنی‌بن نفیس و جعفر زرنجی [زرنیحی ] را به 
بصره فرستاد و محمّدین عبدائه فارقی را به 
اعمال معاون بصره تعیین کرد و خلعت داد 
و با کشتی‌ها بطرف بصره شد و او پس از 
رفتن جتابی به بصره رسید و فارقی خال 
خود را در آنجا گذاشت و بنی و زرنجی 
بازگشتد و عده‌ای از قرامطه را که بر جای 
مانده بودند بنی‌بن نفیس به بغداد فرستاد و 
گفت اینان باو پناهنده شده‌اند و مدعیند که 
علی‌بن عیسی آنانرا به آمدن پصره خوانده 
است و چندین بار بدانان هدایا و سلاح 
فرستاده پس آنها به بغداد رسیدند و آببن 
فرات کیت را برض خلیفه مقتدر رسانید 
و باز خبر رسید ببنداد بعلی‌بن فرات که 
ابوطاهربن ابی‌سعید جنابی وارد هبیر شده 
است تا وقت بازئشضت حاجیان (سال ۳۱۱ 
ه.ق.) قافله را غارت کند چون خبر آمدن 
ابوطاهر در فید بقاقلة حاج رسید در انجا 
آقاست کردند و زاد آنها برسید و جای بر 
آنان نگ بود پس روی براه نهادند و 
ابوالهیجاء عبدائّبن حمدان که راه مکه و 
کوء و بدرقة حاج بدو سپرده بود آنگاء که 
خبر اپوطاهر شنید خواست قافله را از فید 
یوادی‌القری برد تا راهشان به هسبیر نیفتد 
لیکن مردم قافله نپذیرفتند و راه خویش 
گرفتدو او نیز ناچار با آنان بطریق هیر 
رفت و چون نزدیک شدند ابوطاهر با جیش 
اک 
خلنی کشیر از ایشان بکشت و اسولهی‌جا 
عبدائین حبدان و احمدین بدر عم سیّده 
مادر مقتدر و جماعتی از خدم و حسرم 
سلطان را اسیر کرد و شتران حاج بگرفت و 
از زتان و مردان و کودکان جمعی را بسرگزید 
و به اسارت و 
نی‌واد و راعله تماق کستاشت. دز این رف 
ایوطاهر هقده ساله بود و بیشتر آنان که 
برجای مانده بودند از حاج ازعطش و آبلة 
پابمردند و طرق بفداد از دو سوی 
غیرمآمون و مسدود شد و زنان با پای برهنه 
و موی ژولیده و چهره سیاه شده از لطمات 
بشضوارع بسغداد بسیرون آمدند و ریاد 
میکشیدند و لطمه بر صورت میزدند و زنان 
منکویین‌بن فرات نیز بدانان پیوستند و این 
بروز شنبة هقتم صفر بود و کار, صورتی 
فظیع و قبیح گرفت که مانند آن دیده نشده 
بود و ب پس از آن فارقی از ب بصره‌به بغداد 

شت که ابوالهیجابن حمدان که در هجر 
۳ 1 بود نامه بدو کرده و در آنجا 


اسرای حاج و اطلاق آنان گفتگو کرده است 
و او رعده خلاص آنان داده و عده اسراً 
دوهزار و دوت و بیست مردو از زنان 
نزدیک پانصد تن است و ابوطاهر به وعدة 
خویش وفا کرد و دسته دسته ایشانرا به 
بفداد باز فرستاد و آخرین آنان ابوالهیجا و 
اصمدین بذر عم سیده بود. و رسولان 
ابی‌طاهر هنگام قدوم ابی‌الهیجا دررسیدند و 
پیام رسولان آنکه حکومت بصره و اهواز و 
بیض نواحی دیگر به ابوطاهر مفوض شود. 
رصولان را فرود آوردند و سخت نیکو 
بسذیراشی کردندایکن خلیفه همچک از 
متدعیات ابوطاهر رانپذیرفت. و در سال 
کوفه و طریق مکه بود وی با هزار تن از 
بنی‌اعمام خود از بنی‌شیبان با حاج خارچ 
شد از خوف ابوطاهر. سپی با قافلة اولی 
ثمل صاحب البحر و در قافلا شصیه جنی 
صفوانی و طریف سبکری و سا بشیر دیلمی 
ببدرقة قوافل شدند و جمعا از جانب خلیفه 
شش هزار کس با قوافل بود و اولین قافله 
که‌با ابوطاهر مقابل آمدند قافلة جعفربن 
ورقا بود و جنگ کوتاهی صیان دو فرقه 
درگرفت و انسوقت دسته‌ای از اصحاب 
ایوطاهر سوار بر اشتران بودئد و همریک 
اسبی بجنست می‌کشیدند پس از ستران 
فرود آمدند بر اسبان نت وباکان 
جعفربن ورقا جنگ در پیوستند و جعفر و 
بتی‌شیبان منهزم شدند و به قافله پیوسته و 
آنها را آ گاه‌کردند و قوافل بازگشتند و به 
کونه درآمدند و ابوطاهر در دنبال آنان به 
کوفه شد و چون به دروازهء کوفه رسید قواد 
سپاه خلیفه بیرون آمدند و جنگ میان آنان 
در گرفت و لشکریان خلیفه به هزیمت شدند 
و جنی صفوانی اسیر شد و ابوطاهر در 
بیرون کوفه فرود امد و شش روز بدانجا 
ببود روزها به کوفه میشد و آنچه مقدور 
میگشت از مال مردم به خارج میبرد و 
جمله چیزهائی که از کوفه برد چهارهزار 
جامه وشی و سیصد راویه زیت بود و انگاه 
که دیگر چیزی قابل حمل نماند به شهر 
خویش بازگشت و جعفربن ورقا و جماعتی 
از منهزمین به بغداد شدند و مقتدر خلیقه 
مونس را بحرب قرمطی به کوفه فرستاد و 
مردمان پنداد را هراس عظیم دست داده بسود 
و بیشتر سکنة جانب غربی به جانب شرقی 
اتقال کرده بودند و مونس انگاه که ابوطاهر 
کوفه را رها کرده و برفت به کوقه درآمد و 
یاقوت را بجای خویش در کوفه نصب کرد 
و خود به واسط شد و هیچکس در آن سال 


توفیق زیارت خائه نیافت و در سته ۳۱۵ 
ه.ق.یوسف‌بن دیوداد برادر این ابی‌الساچ 
افشین از واسط بوزیر ابی‌الحن علی‌ین 
یی مغ فا او را ف‌الن فرست: بتراق 
تجهیز نزل و تهیةٌ علوفات میان واسط و 
کوفه و در آن نامه آورده بود که اموال 
مشسرق از او دور است و با ایینکه آمدن 
هجری تزدیک است به انتظار مال جنبل 
نمیتوان نشست و حداقل از صدهزار دینار 
هم | کنون‌نا گزیر است. علی‌بن عیسی نامه 
وی به مقتدر عرضه کرد و مقتدر امر داد از 
بیت‌المال خاصه هفتاد هزار دیسار یوسف را 
بفرستند و در هسمین وقت خسبر خروج 
اب‌وطاهر قسرمطی شایع شد یعنی شب 
چهارشنبة ۱۷ شهر رمضان ابوطاهر در 
موضع معروف به حس فرود آمد و میان 
حس واجساء دوروزه راه است و تا روز 
شنبه بدانجا ببود و به فردای آن علی‌الصباح 
بسوی احاء متوجه گشت و خلیفه به ابن 
ابی‌الاج از حرکت او آ گاهی فرستاد و امر 
داد که علیانفور به کوفه شود و علی‌بن 
عیسی بعمال خود به کوفه نوشت که 
خواربار و علوقات برای یوسف گرد آرند و 
یوسف از اواسط روز چهارئنبه یکشب از 
رمضان مانده مستوجه کوفه شد و سلامة 
طولونی که حامل مال یفدا بود بازگشت و 
چون ابوطاهر هجری به کوفه نزدیک شد و 
اسرای حاج که با وی بودند همه را ازاد کرد 
و عمال خلیفه از کوفه بگریختند ابوطاهر 
تمام آنچه برای یوسف آماده کرده بودند از 
غله و علوفات همه رابرگرفت و آن صد کر 
گندم و هزار کر جو بود و در این وقت 
اصحاب ابوطاهر از جهت آذوقه در تنگی 
بودند و با تصرف آن قوت گرفتند و یوسف 
روز جع هشتم شوال بکوفه رسید در 
حالی که ابوطاهر یک روز پیش کسوقه را 
مبخر کرده بود و یوسف‌بن دیوداد رسولی 
به ابی‌طاهر فرستاد و او را بطاعت خواند و 
گفتاگرطاعت نپذیرد روز یکشنبه جنگ 
را آماده شود و رسول حکایت کند چون 
بدانجا رسیدم مرا نزد جماعتی بردند همه در 
زی مشابه یکدیگر و به من گفتند پیام 
خویش بگوی که سیّد وش فرا تو دارد و 
من ندانمتم ابوطاهر کدام یک از آنان است 
به من جواب گفتند که سید نه طاعت را 
می‌پذیرد و نه تأخیر حسرب را و سرب روز 
شنبة ٩‏ شوال ۲۱۵ ه .ق.بدروازة کوفه میان 
دو فریق درگرفت و گویند ابن ابی‌الساج 
انگاه که سپاه ابی‌طاهر بدید و بر عده آنان 
آ گاه‌شد آنها را خوار شمرد و گفت این 
سگان ن کیستد و پس از یکساعت ِِِ دست 
من باشند و خواست فت‌نامه قبل از جنگ 


۸ ابوطاهر قرمطی. 
بنویسد چه آنرا سهل می‌پنداشت و جنگ 
آغاز شد چون جیش هجری بانگ بوق و 
طبل شنیدند و آن بسیار عظیم بود یکی از 
آنان با رفیق خود گفت این بانگ چیست او 
گفت آیت ضعف, گفت همین است و چیزی 
نیفزود. عمکر ابوطاهر را بوق و بانگ و 
فریاد نبود و آبن ابی‌الاج مردان خودرا 
آماده کرد و خود با غلامان ملفرد بایتاد و 
عادت او در حرپ این بود و ابتداء حرب 
چاشتگاه روز شنبه بود تا هنگام غعروب 
آفتاب و ابن‌ابی‌الساج در ثبات کوتاهی 
نکرد و اصحاب ابی‌طاهر را به تیر باریدن 
خسته کرد و جماعت بسیار از آنها را 
مجروح ساخت چون ابوطاهر که با تنی 
چند از اصحاب خاص خود نزدیک دویست 
سوار در عماری متوقف بود. این بدید از 
عماری فرود شد وبر اسب نشست و 
با کان خود حمله کرد و بوسف با غلامان 
خود نیز. و حرب درپیوست و آخر روز 
یوسف‌بن ابی‌الساج اسیر گشت و ضربتی بر 
جبین او بود و هر چه غلامان او جهد کرده 
بودند که از جنگ باز گردد راضی نشده بود 
تساباجماعتی از غلمان خود در دست 
ابی‌طاهر اسیر شد و از اصحاب او عده 
بسیار کشته شد و باقی سنهزم گردیدند و 
چون یوسف اسیر گشت وقت مقرب او را به 
معسکر ابی‌طاهر بردند و خیمه‌ای برای او 
برپای کردند و فرش گستردند و کسان بر او 
گماشتند و طبیبی را معروف به آبی‌السبیعی 
اه اف متا این یی نایم 
کند: چون به خیم وی درآمدم او نشسته 
بود و دراه دیبا در بر داشت سیمکش و 
گریبان آن از دیبای سرخ و از خون پیشانی 
ار رنگ گرفته گفتم مرا آب گرم آرند. بعض 
اصحاب ابی‌طاهر گفتند چیزی که در آن 
آب گرم توان کرد نزد ما نباشد و بل خویش 
نزدیک قاسه نهاده و زبده بجنگ آمده 
بسودند پس روی او با آب سرد بشستم و 
بستم. از من پرسید نام تو چیست و به چه 
مدهور هستی من بگنتم او مرا و خاندان سرا 
بشناخت چه آنگاه که افخین برادر او متقلد 
حکومت کوفه بود وی کودکی بود با برادر 
خویش و مرا حافظه و فهم او و بی‌اعتنائی 
او بوضع حاضر خود شگفت آمد و در این 
وقت خبر جنگ و اسارت ابن ابی‌الساج به 
علی‌بن عیسی رسید. پدربار خلیفه شد و با 
نصر حاجب و مونس مظفر خالی کرد و 
ا گاهی‌به مقتدر فرستاد و خبر در شهر 
مستثر گشت و در دلهای عامه و خاصه 
ترس و هراسی عظیم از ابی‌طاهر درافتاد 
مردم بفرار به واسط و اهواز آغاز کردند و 
هزیمت‌یافتگان به بغداد درآمدند و مونس 


مظفر لشکرگاه خویش به میدان اشنان بسرد و 
به قصد رفتن به کوفه بیرون شد و در این 
وقت نام عامل قصر ابن هبیره به علی‌بن 
عیسی رسید و مضمون اینکه ابوطاهر و 
اصحاب او در روز سه‌شنبة ۱۲ شوال از 
کوفه بسوی عین‌التمر متوجه شدند و نامه 
دیگری رسید که اینک ابوطاهر به عین‌الشمر 
است. و عسلی‌بن عسیسی بشستاب پانصد 
سمیریه به کری گرفت و هزار مرد در آن 
بنشاند و علاوه بر پانصد سمیریه عده‌ای 
شناآت و طیارات داشت که جمعی از 
جوانان حجرية را برای ممانعت کردن 
ابوطاهر از فرات با آنها حمل کرد و آنها را 
از دجله بقرات راند و جمعی از سرهنگان را 
یا عده‌ای سواران از بفداد به انار فرستاد. 

و در روز جمعه مردم انبار وسرهنگان 
فرستاد؛ علی‌بن عیسی سواران ابوطاهر را 
در حالتی که از سمت غربی میامدند بدیدند 
و پشتاب جسر انبار را ببریدند و ابوطاهر 
بدانسوی رود برای تهیة سفائن عبور, توقف 
کردبروز به‌شنبه نزدیک صد مسرد از آب 
بگذشتد و مردم انبار و سرهنگان از آن 
آ گاهی نیافته بودند و جنگ میان آنان 
درگرفت و آنگاه جیش علی‌بن عیسی انبار 
را خالی کرد ابوطاهر جسر انبار را بیست و 
به یجانب غربی گذاشت و ابن ابی‌الساج با 
بنه بجای ماند و خود با جیش بدین سوی 
شد و لشکریان خلینه که در شذاآت بودند 
دانتند ابوطاهر جر را بته است شبانه 
بدانسوی شدند و آتش بر جر افکندند 
چنانکه ابوطاهر در جانب شرقی فرات 
بماند و بة او در جسانب غربی و شذاآت 
میان آنها حائل گردیدند. 

وقتی خبر عبور ابی‌طاهر به انبار و کشتن 
سرهنگان خلیفه به بفداد رسید نصر حساجب 
پا گروه حجریه و پیادگان و سایر قواد بغداد 
با علم خلافت خارج شدند و آن علم چسون 
لواء است و یاه و بسه خبط سفید بسران 
مکستوب؛ مسحمد رسئول ال.و منونس به 
دروازه انبار رسید و با نصر حاجب اجتماع 
کردند و شمارة سپاهیان از سواره و پیاده و 
خر آتان بتیشن از جهل هترآن مرو بیوو, 
ایوالهیجا و برادرانش ابوالولید و ابوالملا و 
ابوالسرایا با پاران و اعراب خارج شدند و 
نصر حاجب پیش از مونس, خویش را به 
قنطره نهر زبارا رسانید و ان قنطره به ناحیة 
عقرقوب در دو فرسخی بغداد است و مونی 
به او یوست آنگاد ابوالهیجا ببریدن قتعره 
اشارت کرد به الحاح بیار و نصر از قبول 
رای وی استناع داشت ابوالهیجا گفت ای 
استاد اين قنطره را قطع کن و ریش مرا هم. 
و در آنوقت آن قنطره ببرید. و ابوطاهر با 


ابوطاهر فرمطی. 
اصحاب او که در جانب شرقی فرات بودند 
آهنگ نهر زبارا کردند و در آخر روز 
دوشنبه ده روز مانده از ذی‌القعده در یک 
قرسخی معسکر خلیفه موضم گرفتند و شب 
بدانجای ببودند و بامداد عزم قنطره نهر 
زب‌ارا کردند و یک مسرد سیاه‌پوست از 
پیادگان ابوطاهر موسوم به صبح در بیش 
لشکر درامد چتانکه تبر لشکریان خلینه 
بدو میرسید و او همچنان می‌آمد ورباک 
نداضت و از تیر مانند خارپشت گردیده بود 
تابه قنطره برآمد و آنرا مقطوع یافت 
برگشت و اصحاب ابی‌طاهر غور آب را 
میازمودند تا دانستند از آن عبور نتوان کرد 
بسی‌آنکه پشت بكکر خلیفه کنند بقهقرا 
برگشبند تابه حسینیه رسیده آیرا بدان 
محیط یافتند. چون نصر و مونی قبل از آن 
کس فرمتاد و در سد شکافهای عظیم کرده 
بودند و آب سد به عسکر ابی‌طاهر متحیط 
گردیده‌بود پس روز سه‌شنبه بدانجا ببود و 
بعد از آن با یاران خود به اتبار رفتند و 
هیچیک از اصحاب خلیفه آن جارت 
نداشت که آنان را دبال کند یا قنطرة نهر 
ژبارا را اصلاح کرده از آن بگذرند و رأی 
ابوالهیجا در قطم قنطره توفیق خدائی بود 
چون ا گر قنطره بر جای بود اصحاب قرمطی 
بر آن گذشته و از کثرت لشکریان خلیفه 
نمیترسیدند و اصحاب خلیفه منهزم میشدند 
و قرمطی بغداد را تصرف کرده بود چون 
بیشتر لشکریان بغداد وقتی خبر رسیدن 
ابوطاهر را به نهر شنیدند هنوز آنها را ندیده 
بگریختد و پس از اسارت ابن ابی‌الساج, 
رعبی عظیم در قلوب مردم پیدا شد و 
هیچکس در خاطر نمی‌گذرانید که ممکن 
است در مقابل ابی‌طاهر ثبات ورزید. با 
ابرطاهر چندتن دلیل بود او را از جانب سد 
بجانب انبار هدایت کردند و هنگامی که 
ابوطاهر و اصحاب او از لشکرگاه نزدیک 
زبارا بازیگشتد اصحاب خلیفه بانگ 
تکبیر و تهلیل برداشتند تا خبر شایع شود و 
اصحاب اخبار خبر سلامت لشکر و انصراف 
ابسی‌طاهر و رجوع او رابه انبار به 
علی‌بن‌عیسی بردند و گفتند راه بر او مسدود 
گشت چنانکه نه راه به لشکر خویش دارد و 
نه بنواحی بغداد شدن تواند. مونی خواست 
بر بنه و سایر مردان او که در جانب غربی 
انبار یودند دست یابد و این ایی‌الساج را از 
دست آنان رها کند حاجب خود یلق را 
باجتماعی از سرهنگان و غسلمان ابن 
ابی‌الساج درحدود خش هزار تن بدانسوی 
فرسناد و چنان گمان برده بودند که ابوطاهر 
نمیتواند از نهر بگذرد و خود رابه خیل و 
بته برساند و ابوطاهر از آن آ گاه‌گردیده 


ابوطاهر قرمطی. 
حیلت اندیشيد و از کسان خسویش جدا 
گذته تها از ابار بیرون شد و رای دراز 
برفت در صحرای متصل بفرات آنگاه در 
زورق صیادی نشست و از نهر بگذشت و 
گویند هزار دینار اجرت صیاد داد تا او را به 
بله و سواد رسانید و چون ابوطاهر به بنه و 
اصحاب خود رسید با یلبق حرب آغاز کرد 
و یلبق و کسان او منهزم شدند و جماعتی از 
اصحاب او کشته گنتد. ابوطاهر در آن 
وقت ابن اب‌الساج را دید از خیمه خارج 
میشود و براه چشم درخته تا بداند حال 
وقعه چیست و چنان دانست که قصد فرار 
دارد او را بخواند و گفت گریختن خواهی؟ و 
گویند غلامان او را آواز دادند قرمطی به او 
گفت طمع داری که غلامان ترا بر‌هاند و 
بکشتن او فرمود و او و جماعتی از اسرا را 
سر بریدند و پس از آن ابوطاهر بحیلت همه 
اصعانب غود را که دز انب یرفن شرات 
در انبار بودند بجانب غربی برد که سوی 
بیابان است و یلبق منهزم و شکسته بسوی 
مونس مظفر بازگشت. ابوالقاسمین زنجی 
کیت کت کنه قد اف‌شان آبه نامه 
هسزاروپ انصد مسرد بود هفتصد سوار و 
هشتصد پیاده و آنرا از مردی انباری شمنیده 
بود و بعضی گویند دوهزار و هفتصدتن 
بسودند و هم ابوالقاسم گوید: از یکی از 
پناهندگان اصحاب ابوطاهر شنیدم که از او 
پرسیدند سبب چه بود اصحاب خلیفه زود 
منهزم ميشدند و شما ثابت بودید او گفت 
علت ان است که انها سلامت خود در فرار 
میدیدند و ماسلامت خویش در صبر و 
علی‌بن عیسی میان بفداد و نهر زبارا مرّتبان 
گماشته بود و صد مرد را صد کسوتر داده و 
خبر دشمن هر ساعت می‌نوشتند و بر جناح 
مرغان روانه میکردند. آن هنگام عیاران و 
دزدان در ی جند در بغداد بسیار شدند و 
منتهز فرصت که بغارت پردازند و سیب 
سلامت بغداد آنگاه که قرمطی آهنگ زبارا 
کرد آن بو کته هجیتن آمر کرد 
نازوک را با تمامی لشکر سوار شوند و هر 
روز صبح و شام در دو طرف شهر گردش 
کنندو آن روز که ابوطاهر به نهر زبارا رسید 
امر کرد که از پگاه تا هنگام عتمه بیاب 
الحرب بایتادند و پیوسته در دو جانب 
شهر ندا میکردند که هسرکس از عیاران و 
دزدان در زی لشکر ظاهر شود و هرکس 
سلاح آهن با او بیابند کشته شود و اهل باب 
محول و نهر طابق و قلائین دک‌انها بستند و 
مردم شرط حزم و تحرز بجای آوردند و 
امتعهٌ خویش به خانه‌ها بردند و اعسیان و 
وجوه مردم زورق‌های سیار در دجله آماده 
و متاع خود بدان برداشتند و بعضی به واسط 


نقل دادند و گروهی اسباب و سامان خود به 
حلوان فرستادند تا با حاج به خراسان نقل 
کنند و هیچیک از عوام و خواص را شکی 
تبود که قرمطی بغداد را مسخر خواهد کرد و 
نازوک چنانچه علی‌بن عیسی گفته بود آن 
روز تا پاسی از شب سواره ببایستاد و او و 
یاران از اسب فرود نیامدند مگر برای نماز و 
برای انان خیمه‌ها برپا کرده بودند و تا شب 
بدانجا بودند و اين امر سبب سلامت شهر 
گشت. و ابوطاهر قرمطی پس از آن آهنگ 
هصیت کرد و هرون‌بن ریب و سعیدبن 
حمدان برای دفع قرمطی به هیت شدند و 
پیش از قرمطی بدانجا رسیدند و بر باره 
برآمدند. مردم هیت را دل قوی شد و چون 
قرمطی برسید با منجنق حرب کردند و 
جسماعتی از قراسطه را بکشتد ابوطاهر 
بازگشت و خبر به بفداد رسید مردم را دل به 
جای آمد و اطمینان حماصل گشت و مقتدر 
و سیده صد هزار درم صدقه دادند که خبر 
انصراف اپوطاهر رسیده بود. مونس و نصر 
جراید آن مردان که در نهر زبارا بودند 
بخواستد و نظر کردند عدهة آنان چهل و 
دوهزار تن برآمد سوای اعراب و غلمان و 
لباب که اغماف انن عده بود و علیین 
عیسی آن هنگام که خبر گرفتاری اببن 
ابی‌الساج رسید نزد خلیفه شد و گفت 
خلفای پیشین مال را برای قمع اعدادی دیسن 
و خوارج راهم آوردند تا اسلام و 
مسلمانان را حفظ کنند و از زمان رحلت 
پیغبر امری بزرگتر از اين نیفتاده است چه 
ايین مردی کافر است و درسال ۳۱۲ بر 
حاج از دست او آن رسید که ماتند آن هرگز 
ترسیده و هسییت او در قلوب اولیاء امسر و 
خاص و عام جای گرفته است و معتضد و 
مکتفی برای چنین حسوادث در بیت‌لسال 
خاصه مال اندوخته‌اند و | کنون در بیت‌المال 
خاصه مال بسیاری نمانده است پس ای 
امیرالمومنین خدای را بیاد آر و با سیده 
سخن گوی که او دیندار و فاضله است اگر 
مالی برای وقت شدت ذخیره کرد» است 
اینک وقت اخراج آن است و اگراو را مالی 
باشد تو و یاران را با قاضی خراسان باید 
رفت من حق نصیحت گذاردم. مقتدر نزد 
مادر شده و بازگشت و گفت سیده رأی او 
بپذیرفت و پانصد هزار دینار از مال خود به 
بیت‌البال عامه فرستاد تا مصرف لشکر شود 
و از علی‌بن عیسی پرسید در بیت‌المال 
خاصه چه سانده است گفت پانصد هزار 
دینار و علی‌بن عيسي در صرف مال دقت 
آفزون کرد تا درهمی در قضاء دمامات نرود 
واموال نواحی را فراهم کرد و بر عقال 
کسان گماتدت تا بلفی دیگر بدست کردند 


یکی از تسجار علی‌ین عیسی را از راه 
نصیحت گفت مردی شیرازی میشناسم که با 
قرمطی راه دارد و مک‌اتبت و به او خبر 
میفرستد جماعتی را با او فرستادند تا مرد 
شیرازی را گرفتند و در دار ساطان حاضر 
کردند وزیر در حضور قاضی ابی‌عمر و 
سرهنگان با او به مناظرت پرداخت و 
شیرازی گفت آری من یار ابی‌طاهرم و 
صحبت من با او از آن است که او بر حق 
است و تو و صاحبت و متابعین شما همه بر 
باطل و کفارید و خداوند را لابد در زمین 
امام عدل و حجتی است و امام ما مهدی 
فلان‌ین فلان‌ین اسماعیل‌بن جعفر صادق 
است و ما چون روافض احمق نیستبم که 
غلب منظر دعوت کنیم. وزیر گفت راست 
گوی‌که از مردم بغداد و کوفه چه کس با 
قرمطی مکاتبه دارد گفت چگونه قوم 
مومنین را بدست کفار سپارم تا آنان را 
هلا ک سازند هرگز چنین نکنم وزیر فرمود 
تابه سیلی و مسقرعه او را بزدند و به بندو 
عل گران مقید ساختند و زنجیری در دهان 
او نهاده ببه نازوک سپردند و در مطبق 
ممحبوس داشستند و پس از هشت روز 
درگذشت که از طعام و شراب امتناع میکرد. 
و در سال ۲۱۶ ه.ق.خبر رسید که ابوطاهر 
قرمطی از راه فرات به دالیه رفت و بدانجا 
چیزی نیافت و جماععی را بکشت آنگاه 
قصد رحبه کرد و با مردم آنجا حرب 
پیوست و ظفر یافت آنگاه تیغ در آنان نهاد 
و مونی مظفر را یرای مداقعه او و رفتن 
برقه نامزد کردند. اهل فرقییا نزد ابوطاهر 
فرستاده امان طلبیدند و آنان را وعد نیکو 
داد و کس فرستاد تا ندا کردند هیچکی در 
روز خارج نشود و کسی جسارت خروج 
نیافت آنگاه جسری برحبه بسته سریه‌ای از 
آنجا بگذرانید و بر اعراب تاخت و از آنها 
بسیاری بکشت و شتر و گوسفند غارت کرد 
اعراب بسیار ترسیدند چنانکه بمحض 
شنیدن نام او می‌پرا کندند و او بر ریک 
خراجی نهاد از هر خانه دیناری در سال 
آنگاه ابوطاهر از رحبه به رقه رفت و صونی 
مظفر به موصل شد و از آنجابه رقه. و 
ابوطاهر از رقه بازگشت بر طریق فرات تا به 
رحبه رسید و زاد و پنژ خویش در زورق‌ها 
نهاد و از راه آب و خشکی بسوی هیت راند 
مردم هیت عرادها و منجنیق‌ها بر بار؛ شهر 
استوار کردند و از اصحاب ابوطاهر چندی 
بکشتند ابوطاهر از آنجا به کوفه شد و خبر 
او به بفداد رسید بنی‌بن نفیس و هسرون‌بن 
ریب بر مقدمه نصر بیرون شدند. و 
لشکریان قرمطی با ابن سنبر به قصر ابن 
هبیره رفتند و خویشتن در آب انکنده از 


۷۴۰ ابوطحمه. 


ابوطفیل. 





فرات بگ‌ذشتند ر جمی از اهل قصر 
بکشتند و نصر حاجب باقواد و مردان 
مصاف بقصد جنگ بیرون شدند و نصر را 
تبی شدید درگرفته بود و با این حال تا سورا 
برفت و ابوطاهر بساحل سورا رسید هنگام 
مفرب. نصر را از شدت تب تاب سورای 
نماند. احصدین کینلغ را خلیقةٌ خویش کرد و 
لشکر با او بفرستاد قرمطی پیش از آنکه با 
چیش احمد کیفلغ ملاقات کند بازگشت و 
علت نصر اشتداد یافت و زبان او از شدت 
تب خشک گردید او را در عماری گذاشتد 
وبه بفداد گسیل داشتد و ار در راه 
درگذشت و شفیع مقتدری برسالت نزد 
جیش آمد از جانب مقتدر و گفت لشکری 
که‌با نصر بودند | کنون هرون‌ین غریب بر 
آنان رئیس است و هرون با لشکریان به 
بفداد درامد. 
و باز در سال ۳۱۷ ه.ق.متصور دیلمی به 
بدرقَة حاج بیرون شد و در راه بسلامت 
بودند تابه مکه رسیدند و روز هشتم 
ذی‌الحجه که یوم‌التسرویه است ابوطاهر به 
مکه رسید و حاج را در سبجدالحرام و در 
فجاج و دره‌های مکه و خانة خدا کشتن 
گرفت و هم امیر مکه اب مجلب را بکشت و 
رالاس ود را برکد و خانه را برهه 
ساخت و در آن برکند و مسردی را به بام 
خانه فرستاد تا ناودان خانه باز کند و او 
بیفتاد بر سر و بمرد و ابوطاهر اصوال مردم 
بگرفت و کشتگان را در چاه زمزم بیانباشت 
و بعضی را در مصارع خود مجدالحرام و 
غیر آن دفن کردند فرمود بی‌آنکه نماز برآنها 
بگذارد و غنائم خود را برداشته به شهر 
خویش بازشد و حجرالاسود را با خود بیرد 
یم وی 
هفتصدتن در مجدالحرام بکشت... و گویند 
عد؛ قتلی در فجاج مکه و ظاهر شهر به 


سی‌هزار تن رسید و همین انبدازه زن و بچه. 


اصیر کرد و شش روز در مکه بماند و آن 
سال کسی توفیق حج نیافت و قرمطی مست 
به مسجد درآمد و برای اسب خضویش صفیر 
زد تا نزدیک خانه را الوده ساخت و جمعی 
را بکشت آنگاه با دبوسی بر حجرالاسود :زد 
و از آن بعکست و آنرای‌کند و ایین انیات 
بگفت: 

فلو کان هذا البیت قّه ربنا 

لصب علینا انار من فوقنا صباً 

لانا حججنا حجة جاهلية 

محللة لم‌تبق شرقا و لاغربا 

و انا ترک بین زمزم والصفا 

جیابر لاتبغی سوی ربها ربا. 

و شعر این زندیق در تواریسخ سعروف است 
و در ستهٌ ۸۳۲۲ .ق.یاران ابی‌طاهر قرمطی 


با کشتی‌ها به توج و سبنبر شدند و آنگاه که 
از کشتی‌های خود دور گشتند یکی از یاران 
یاقرت که متقلد امور شهر بود کشتی‌های 
آنان بسوخت و مردم شهر را با خویش به 
جنگ قرامطه برد و جمعی از آنان را بکشت 
و هشتاد تن اسیر کرد و در میان اسرا مسردی 
بود موسوم به اببن الغمر. رسول محمدین 
یاقوت اين اسرا را به بغداد برد و آناثرا بر 
و 
این‌الفمر شاخها نصب کرده بودند و دیگران 
را دراعه‌های دیا و برتس‌ها پوشانیده و 
یدین صورت انشانرا تا دارات اطان پرده و 
در آنجا بند کردند. و باز در سال ۲۲۳ ه.ق 
مردم به حج بیرون شدند و چون به قادسیه 
رسیدند ابوطاهر آنانرا دریامت وراه بر انان 
بگرفت و لولژ غلام متهشم امیر حاج بود 
گمان کرد اعربند و اهل قوافل با قرامطه به 
حرب پرداختند... و حج درآن سال گذارده 
نشد و ابوطاهر به کوفه رفت و بدانچا اقامت 
کردو در ربیم‌لآخر سال ۲۲۵ ه.ق.بار 
دیگر ابوطاهر قرمطي به کوفه آمد و اببن 
رائق که بدان وقت امیرالامراء بسود از بغداد 
بیرون رفت و در بتان ابن ابی‌الشوارب به 
قنطرءٌ یاسریه منزل کرد و ابوبکربن مقاتل را 
به رمالت نزد ابوطاهر فرستاد وابوطاهر از 
متام خلافت سال و طعام به مقدار 
صدوبیت‌هزار دینار مطالبه میکرد تا در 
بلد خود اقامت کند و ابن‌رائی باین طریق 
ملتمی او بپذیرفت که برای اصحاب او 
رزقی مقرر دارند و جریده سخصوصی در 
دربار خلافت برای آنها مرتب کنند و داخسل 
طاعت شوند و خدمت کند و میان آنان 
سخنان و مخاطبات شد و چون کار او با این 
رائق تمشیت نیافت بشهر خویش بازگشت 
و در ۳۲۸ه.ق.راضی خلینه مبلغ پینجاه 
هزار دینار تزد ابوطاهر فرستاد تا بدرفه 
حساجیان باشد و او آن زر بگرفت و به 
موجب فرمودة خلیفه عمل کرد. و در سال 
۲ .ق. خبر موت ابوطاهر بمرض ابله 
برسید و امر به برادران وی متقل گشت. 
رجوع به ج ۲ تجارب الامم شود. 
ابوطحمه. زا ط ح ) (اخ) عدی‌بن 
حارثه. از شرفاست. 
ابوطرفه. (اط تَ] ((خ) الحمصی. عبادین 
ریان. محدث است. 
ابوطریف. (أط] (اخ) عدّی‌بن حاتم. 
ابوطریف. (آ ط) ((ج) لهنلی. 
ابو طعمه. (اط ) (اغ) این آبیرق‌ین عمرو. 
ابو طعمه. (اط م) ((خ) مولی عبدالعزیزین 


عمر. تابمی است و از اين عمر روایت کند. 
ابو طعمه. زا ط ۱۶ ((خ) نسیرین ذعلوق 
محدث است. 
ابوطفیل. (ا ط ف] ((خ) عامرین وائلة 
الکنانی المکی و بعضی نام او را عمروین 
وائلة گفته‌اند و نسب او ايين است عامرین 
وائلةبن عبداله‌بن عمروبن جحش‌بن حری. 
ببال احد براد و هشت سال از حیات 
رسول صلواتاثعلیه را دریافت و بزسان 
خلافت علی علیه‌السلام بکوفه شد و 
مصاحبت آن حضرت گزید و در همة 
مشاهد در رکاب او بود و آنگاه که علی 
علیهاللام درجهٌ شهادت یافت بمکه رفت 
و اقامت گزید تا در سال مائه هم بدآنجا 
درگ ذشت و بعضی گفه‌اند وی یکوفه 
سکونت گرفت وهم بدانجا وفات کرد و 
صاحب استیعاب گوید قول اول اصح است 
و او پس از همه کسانکه برژیت رسول 
(ص) فائز شده بودند بمرد. ابن ابی‌حیشمه او 
رادر شمار شعرای صحابه اورده است و 
کس‌سوید او مردی فاضل و عاقل و 
حاضرجواب و فصیح و از شیعیان علی بود 
و آن حفضرت او رابسر دیگران فضیلت 
میهاد. گویند معاویه او را گفت تو در 
یسوم‌الدار در حصار خانةٌ عشمان شرکت 
داد شتی..گفت نه درآنجا حضور داشتم حم گفت 
پس چچه ترا از یاری اوباز داشت گفت ترا از 
نصرت او چه مانع آمد که تاگاه مرگ او از 
پاری وی تن زدی با آنکه با مردم شام 
بودی و همه تابع اراد تو بودند گفت نبینی 
که| کنون خون او می‌طلبم گفت آری ولکسن 
این خون‌خواهمی توچان است که اضو 
جعفی گوید: 

لاالفینک بعد الموت تندبنی 

وفی حیوتی مازودتنی زادا 

و پس از شهادت امیرالمومنین علی علیه 
ااسلام معاویه استمالت او میکرد تا به 
پیروان و اتباع او پیوندد. لکن او از مسبت 
خاندان رسالت دست نداشت. چنانکه بعد از 
وفات امرالمومنین علی عله‌السلام روزی 
معاویه بطتز از او پرسید حزن تو بر مرگ 
صاحب خود ابی‌الحسن چون است گفت 
چون سوک مادر سوسی بر موسی و ننزد 
خدای تعالی از تقصیر خویش شرمده‌ام. و 
آنگاه که مختاربن ابیعبیده بر بنی‌امیه 
بخونخواهی شهدای آل‌رسول خروج کرد 
ابوالطفیل بوی پیوست و چون مختار بفتل 
رسید خود را از بامی بلند بزیر افکند و 
بدرود زندگی گفت. و یافعی بیت ذیل رااز 


۱-کنون یار باید که زنده‌ست مرد 
نه آنگه که از وی برآرند گرد. 


اپوطلب. 


او آورده است: 

و ماشاب رأسی عن سنین تتابمت 

علیٌ و لکن شیبتنی الوقایع. 

و بعضی گفته‌اند وفات او پس از زمان 

مختار بوده است و پسری بنام طفیل داشته 

که در چوانی درگذشته است و او را در 

مرگ پسر مرئیتی است که مطلع آن ایین 

است: 

خلی طفیل علی هم و انب 

و هد ذلک رکتی هدة عجیا. 

ابو طلب. زا ط ل[ (لخ) شاعری ترانه‌ساز 

و ظاهراً معاصر رودکی و شهید: 

از دلاویزی و تری چون غزلهای شهید 

وز غم‌انجامی و خوشی چون ترانة بوطلب. 
فرنخی. 

اپوطلحة. زا ط ۱ (ع[مسرکب) شمری. 

(دمیری). ورشان. نازو. کناد. طوقدار. مرغ 

آهی. کبوتر صحرائی, 

ابوطلحة. زا ط ح] (() ار از مساهان و از 

او ابن عیینه روایت کند. 


ابو طلحة. زا ط ح) ((خ) از مسمن روایت 
کند. 


ابو طلحه. 1 ط ح) (اخ) تابمی است. او از 
شریح و از او ابن المنتشر روایت کند, 

ایو طلحه. !1 ط ح ] ((خ) تابمی است. او از 
انس و انس از رسول صلوات‌انه علیه 
روایت کند. 

اپوطلحه. 1 ط ح) ((خ) الاسدی تابمی 
است او از ابسسن عسباس و انس و از او 
ابوالسمیس و رکین روایت کنند. 

ابوطلحة. زا ط ح) ((خ) الاسدی. او از 
ابی عمرو شیبانی حدیث شنیده است. 

اپوطلحة. را ط ح | ((خ) انصاری خزرجی 
زیدین اسودبن سهل از بنی‌نجار. او عقیه و 
در و دیگسر مشساهد را دریسافته و از 
تیراندازان مشهور بود وفات وی بسال ۳۱ 
يا ۳۴ و بقولی ۵۱ ه.ق.بوده است. رجوع 
یه ص ۱۳۵ حبط ج ۱ شود. 

ابو طلحة. (اأط ح] (اخ) انسصاری زیدین 
سهل. صحابی است و در غزوءٌ‌بدر در 
رکاب رسول صلوات ان علیه بوده است. 

ابو طلحة. 0 طخ (اخ) ایساس‌بن زهیر. 
محذت است. 

ابو طلحة. (اط ] (اخ) بشیرین کسیر 
الاسدی. محدث است. 

ابو طلحة. (اط 2] (خ) حکيم‌ین دیتار. 
محدّث است. 

ابوطلحة. [اط ح) ((ج) خسولانی از 
عمیربن سعد و از او اپوستان عیسی روایت 
کند. 

اپوطلحة. (اط ح] (اخ) زس‌دین سهل. 
رجوع به ابوطلحه انصاری زیدین سپل 


شود. 

اپوطلحة. زا ط ح] (رخ) زیسدین سهل‌بن 
الاسود. صحایت. او در عقبه و غزوات 
بدر و اد و خندق حاضر و بشجاعت و 
جارت ممروف بودو در حدیث آمده 
است که رسول اکرم صلوات له علیه فرمود: 
لصوت ابی‌طلحة فی‌الجیش خر من مأته 
رجل. او در اواخر خلاقت عشمان به سال 
۲ با ۳۳ « .ق. به هف‌ادسالگی درگذشت و 
مدفن وی به روایتی مدینة منوره است و نیز 
گفته‌اند در شیخوخیت از دریا بغزا شید و در 
کشتی درگ ذشت و شش روز پس از آن 
جسد وی در جزیره‌ای دفن کردند. 

ابو طلحة. (1 ط ح] (() سفیان‌ین حمزء از 
روات حدیث است. 

اپوطلحة. ( ط م| (() شدادین سعید 
الراسبی. از روات است. 

اپوطلحة. را ط ح] (اخ) عبدالّ‌بن حنص 
الانصاری. از روات است. 

ابو طلحة. زا ط ح] (اخ) اطسلحات. 
عبدال‌بن خالد خزاعی. از روات است. 

ابو طلحة. (اط ح) ((ح) علی‌بن ابی‌طلحة 
آلشامی. از روات حدیث است. 

ابو طلحة. (1 ط ح] (خ) فسرقد. از روات 
حدیث اسث. 

ایو طلحة. را طٌ حخ] (اخ) محمدین ایوب. 
رجوع به محمد... شود. 

اپو طلح. (اط ح] (اخ) مس نصورین 
محمدین علی‌ین قرینه. رجوع به سنصور... 


۳ 


شود. 

ابو طلحة. زا ط ح] ((ج) منصورین مسلم. 
رجوع به منصور... شود. 

ابو طلحة. (ا ‏ حٌ) (اخ) نعیم‌بن زیاد. از او 
معاویه‌ین صالح روایت کند. 

اپو طلحة. || ط ح) (اخ) یحبی‌ین طلحه. او 
از جد خود ابوامامه سعیدین جمحان روایت 


کنل. 
ابوطلق. (ط] (اخ) علی‌بن حنظله. 
محدّث است. . 


روات حدیث است. 

ابو طلیب. زا ط [] (() مسولی انس‌یین 
مالک انصاری. او از انس روایت کند. 

ابو طلیح. زا طٌ ل] (لخ) موضعی از اراضی 
سودان میان ۱۷ و ۱۸ درجه عر ضص شمالی. 
و بدانجا جنگی میان مهدی سودانی 
محمدین عدالوهاب وانگلییان روی داد 
و از سیاء او ۱۲۰۰ تن بکشتد. 
ابوطلیحه. را ط [ م] (() بقولی کنیت 
ابو طلیق. را ط [) ((ج) صحابیت و از 
رسول صلوات‌ائه علیه روایت کرده است. 


ابوطیب. ۷۴۱ 
ابوطلیق. (ا طٌ ] ((ج) الغنسپری. 


ابوطمیس. [1؟] ((غ) نام قله‌ای از جبال 
حوران و بر فراز آن معبدی ترسایان درو 
را. گسویند: یکی از انان عیسی را علیه 
السلام یخواب دید و عیسی بدر گفت من بر 
این کوه مقام دارم مرا بدینجا خانه‌ای باید 
کردن‌و آن معبد بساختند. 

اپوطواله. (اط ) (اخ) عیداشین 
عسبدالرحمن‌بن مسعمر یبا یعمرین حزم 
انصاری. از روات حدیث است. 

ابوطوق. (اط](ع۱مرکب) نسوعی از 
جوارح طیور و صاحب نخبةالدهر گوید: 
بصعید مصر باشد در ساحل نیل و شکار او 
ماهی و تتها چشمان صید خویش برآرد و 
بسخورد و بسقیه بجای ماند و مردمان از 
پس‌مانده او برخورند. 

ابوطویل. (اطّ] (اخ) نام قللعه‌ای به 
آفریقیه نزدیک تونس. پس از خرابی قیروان 
سکنذ قیروان به قلعة ابوطویل هجرت کردند 
و آن قلمه ابادان شد و مرکز قبائل صنهاجه 
گردید.و این همان قلعه است که ابویزید 
خارچی در او تحصن کرد. 

ابوطویل. (ا ط] ((خ) شطب‌السمدود. 
صحابی است. 

ابو طیب. (](ع ! مسرکب) مشک زباد. 
مشک گرب دشتی. شاخ. غالیه. (بسوفن). 
|ااذخر. کاه مکه. (مزیدالفضلا). 

ابو طیب. (اطی ي] (ع !مرکب) آفروشد. 
(مهذب الانماء). افروشه. ابوسهل. (مهذب 
الاسماء). ابوصالح. (مهذب الاسماء). حلوا: 
ابوطیب. (ا طّی ي) (اخ) ار راست: کتاب 

بات اللغو یین. 

ابوطیب. (اطی ي] (اخ) محدّث و از 
بناء است و در حربیه اقامت داشت. 
ابوطیب. را طی ي] (اخ) ابراهیم‌ین 
محمود آقسرائی. رجوع به ابراهیم... شود. 
ابوطیب. را طّی ي ] ((خ) ابن اشناس. او 
راست: کتاب‌القراءات. (اين الندیم). 

ابو طیب. (ا طَیْ ي | (خ) ابنالخلّال فقیه 
داودی. رجسوع به ابن‌الخلال عکتی به 
ابوالطیب... شود. 

ابو طیب. (اطی ي ] (اخ) ابن سلمه. یکی 
از فقهای شافعیه است. (ابن الندیم). 
آپوطیب. [ا طْیْ ي] ((خ) ابن عبدوس. 
رجوع به ابوطیب وراق... شود. 

ختتضتویه لصو تفا لدع 
سباعیات فی‌الفروع. 

ابوطیب. (اطی ي] ((خ) سرخسی. از 
قدمای شمرای ایران و مرحوم هصدایت گوید: 


۲۳ ابوطیب. 
از احوال او اطلاعی نیست. قطعة ذیل از 
اوست: 


ای پادشاه روی زمین دور از آن تست 
انديثة تقلب دوران کن و زمان 
بیخی نشان که دولت باقیت بر دهد 
کاین‌باغ عمر گاه بهار است و که خزان . 
چون کام جاودان متصور نمیشود 
خرم کسی که زنده کند نام جاودان, 
ابوطیب. (اطْیْ ي ] ((خ) سندین علی 
بهودی. رجوع به سند... شود. 
ابوطیب. [أطی ي ] ((ج) طاهرین 
عبدالبین طاهربن حسین‌بن مصعب‌بن 
زریق‌بن ماهان. رجوع به طاهر... شود. 
ابوطیب. ای ي) (ا) طاهربن علی 
جرجانی. در فهرست شیخ مستجب‌الدیین 
آمده است: که وی از فقها و شیمی است و 
بال ۵۷۵« .ق.درگذشته است. 
ابوطیب. ای ي | ((خ) عبدالرحیم‌ین 
احمد حرانی. رجوع به عبدالرحیم... شود. 
ابوطیب. [اطّیْ ي | (اخ) عبدالمنمم‌ین 
عبیدالبن سحمدبن غلبون. رجوع به 
ابوطیب. (۱1) (اغ) لفوی. رجوع به 
ابوالطیب عبدالواحد... شود. 
ابوطیب. [ا طَیْ ي ] (اغ) مسحمدین 
ابراهیم بتی. رجوع به محمد... شود. 
ابوطیب. آ طْی ي ] ((خ) مسحهدین 
احمدین اسحاق. رجوع به محمد... شود. 
ابو طیب. [ا طی ي] ((خ) مسحتدین 
احمدین وشاء نحوی. رجوع به مسحمد... 
شود. 
آبه طیب. (اطَی ی ] ((خ) مس حمدین 
طویی‌القصری. رجوع به محمد... شود. 
ابو طیب. (ا طّی ي] (خ) محمدین عبدال 
معروف به یوسفی کاتب. رجوع پبه محمد... 
شود. 
آبه طیب. [ا طیْ ي ] ((خ) مس‌حمدین 
عبدالّه. رجوع به محمد... شود. 
ابوطیب. (أطِی ي | (اخ) محمدین علی 
بخاری. رجوع به محسد شود. 
ابو طیب. (1] ((خ) السقلی. فقیهی شافعی 
است. (ابن الدیم), 
)بو طیب. (1] (اخ) الملقی, او راست: کتاب 
عرائش. . , 
آبو طیب. [اطی ي ] (اخ) موسی‌بن یسار. 
رجوع به ابوالطیب مدائنی... شود. 
ابوطیب. ا طیْ ي] ((خ) وراق, ابن 
عبدوس. او دیوان ابن‌الرومی راگرد کرده 
است. (ابن الندیم), 
ابو طیبه. (اط ب] ((خ) جسرجانی. ابن 
سلیمان الدارسی عیسی تابعی است و از 
عبدالْ‌بن عمر روایت کند. 


ایو طیبه. (ا ط ب) ((خ) دینار یا نافع. 
مولی بنی‌حارثه یا بتی‌بیاضه. حجام رسول 
صلوات اه علیه. صحابی است. 

آپوطیبه. [ اط ب) (اخ) عبدالین مسلم 
خراسانی مروزی. از او زیدین حسباب 
روایت کند. 

ابو طیط. [1] (ع !مس رکب) ۲ مرغی از 
درازپایان. و آنرا طیط نز گویند. 

ایو طیقا: (1] (مسعرب, ) (مسحرّف کلمذ) 
آغريقية «بْ اطیکا»۲) صناعت شعر. یکی از 
صناعات خمصه مسنطق. شعر مبحت شعر 
ارسطو. بوطیقا. 

ابوطیلون. (1](سمرب. )۲ گنده کنف. 
بنگ کنف. طوق. گوپنبه. 

ابوطییء. (طِی ي:] (اخ) یسحبی‌ین 
حمیده. رجوع به یحیی... شود. 

اپوظیان. راب ] ((خ) ازدی. ار از عمر 
و از او موسی‌بن عبدالّبن یزید و ابوهند 
روایت کند. 

ابوظبیان. (اظب] ((خ) جنبی کوفی. 
تایمی است و نام او حعصین‌ین جندب و از 
سلمان حدیث کند. و او پدر قابوس است. 

ابوظبیان. زا ظب) (خ) حسصین‌ین 
جندب. رجوع به ابوظییان جنبی... شود. 

ابوظیبیان. (ا وب ] (() القرشی. تابمی 
است. ار از عمر و از ار سلمةین کهیل 
روایت کند. 

ابوظییه. [] نا یّ] (۱ج) صاحب سحة 
رسو لاله صلوأت‌اله علیه. صعایی است. 

ابوظبیه. از | ((ج) السلفی. صحابی 

است. 

ابوظبیه. رظ ی ] ((خ) الکلاعی الشامی. 
اهب متافین شبن ناش است. اواز 
مقداد و معاذین جبل و عبداله‌بن عمر و از او 
محمدین سعد و ثابت روایت کنند. 

ابوظریف. (اظ) (ع | مرکب) بزماورد. 
(مسهذتب الامسمانا: زمساوزد, (السعرب 
جوالیقی). 

ابوظفر. رظ](ع ام رکب) *تسوزم. 
طیرات‌سام. قطفاط. سقساق. زقزاق . 

ابو ظفر. اظ ت (اخ) عبدالسلا‌ین مطهر. 
از روات حدیث است. 

ابوظلال. (ا ظ | ((خ) القسملی الاعمی. تام 
او هلال‌ین ابی‌هلال میمون و از انس‌بن 
مالک روایت کند. 

ابو ظلال. [آ ظ | (اخ) هلال‌بن ابی‌مالک. 
تابعی است. 

ابوظلال.[ ظ ] ((خ) هلالین ابی‌هلال 
مسیمون‌بن القسملی. رجوع به ابوظلال 
القسملی... شود. 

ابوظهیر. را ظٌ ها (() عبدالابن فارس 
عمری. شیخ است ابعبدلرحمن میا 


ابوعاصم. 
اپوعائف. (اء) ((خ) سیف السعدی. جویری 
از وی روایت کند. 
ابوعائف. (۱ء] (خ) عفیرین سعدان. از 
روات است. 
ابوعائف. (اء) ((خ) الب حصبی. از روات 
است. 
ابوعالشه. [م ش‌] ((ج) تابعی صدوق. و 
از ابن عمرو عبیدانه‌بن مرون روایت کند. 
ابوعانسه. (ا ء ش ] ((ج) جسد اسی‌عاصم 
ثقنی. و ابوعاصم از او روایت کند. 
ابوعائسه. [ا ءش ] ((ج) حارثبن سوید. 
از روات است. 
ابوعائضه. (آ ء ش ] ((خ) زیدین صوحان. 
از روات است. 
ابوعانشه. (ء شش ) (اخ) مسسسسروق‌بن 
الأجدع‌بن مالک الهمدانی. تایعی است و او 
برمان یزیدین معاویه درگذشت. رجوع به 
مسروق... شود. 
آپوعائسه. (۱ء ش ] ((خ) رالد السلاه از 
روات است. 


ابوعاید. (آب] (ع [مرکب) ماهی. (مهذب 


الاسما). 
ابوعاتکه. رت کَ) ((خ) ازدی. صحابی 
است. 


ابوعاتکه. رت کَ] (اخ) طسریفین 
سلیمان. تابمی است.و از انی‌بن مالک 
روایت کند. واو بیش از یکصد و بت 
سال بزیست. 
ابوعاصم. (آ ص ] (ع | مسرکب) بکسبا: 
(مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی). 
یکباج. ||پشت. سویق. و آن آرد گندم یا 
برنج یا جو یا نخود بریان‌کرده باشد که 
گاهی‌باشکر آمیزند. قاووت. و در 
مازندران آرد جو بریان را پیه و پیا گویند. 
|ازبور. المزهر) (المرصع). 
ابوعاصم. 0 ص] (اخ) پوعاص. در 
لفت‌نامة سوب به اسدی دو بیت ذیل از او 
شاهد برای پاچنگ و مچاچنگ آمده است: 
مال فرازآری و نگاه بداری 

تا ببرند از در و دریچه و پاچنگ 

مال رئیسان همه بسائل و زگر 

و آن تو بکفشگر ز بهر مچاچنگ. 
ابوعاصم. (1ص] (ٍخ) از ابی‌طفیل و او از 
ابن عباس روایت کرده است. 
ابوعاصم. (ا ص | ((خ) احسسمدین اسد 
الب جلی. از روات است و از عبتر روایت 
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را 


اپوعاصم. 
کند.(الکنی للدولابی ج ۲ص ۲۱ سطر .)٩‏ 
ابوعاصم. (ا ص ] ((ج) اهمدین عمر 
شیبانی. رجوع به احط... شود. 
اپوعاصم. (ا ص ] ((خ) احوص. شاعری از 
عرب. ۲ 
ابو عاصم. [ا ص] (اخ) الاسلمی. شاعری 
از عرب. و او را بیست ورقه شعر است. (ابین 
الندیم). 
ابوعاصم. را ص ] ((خ) الب‌جلی الشامی. 
عمروبن عبدائه. از روات است. 
ابوعاصم. (ا ص] (() السستار. ازهسرین 
راشد از او روایت کد. 
ابو عاصم. [ا ص ] ((خ) شقفی کسوفی. از 
روات حدیث است. 
ابوعاصم. ا ص] (اخ) جنس بلاین 
ابی‌سلیمان. از روات حدیث است. 
ابوعاصم. (آصٍ] ((خ) حمیدین احمدین 
اسد سامانی, رجوع به حمید... شود. 
ابوعاصم. 11 ص ) ((خ) رفاعةین شداد. از 
روات حدیت است. 
اپوعاصم. (ا ص ] (اخ) سعدین زیاد. مولی 
سلیمان‌بن علی. از روات حدیث است. 
ابوعاصي. زا ص ] (اخ) شنتم. با ابوسمید. 
صحابی است. 
حدین است. 
ابوعاصم. (ص ا ((خ) شسيم. صحابی 
است. 
سلم شیبانی. رجوع به ضحاک...شود. 
ابوعاصم. ۱ ص ] ((ج) عامری. او راست: 
مختلفان فی فروع الحنفیه. 
ابو عاصم. [ ص ] ((خ) العپادانی. عبداله‌بن 
عبیداله. از روات است. 
آبوعاصم. [ص ] (اخ) عسسسبد له بسن 
عبدالرحمن‌بن ابی‌ین مکی. از روات 
حدیث است. 
ابوعاصم. رآ صٍ ] (اخ) المسبسی. علی‌بن 
عببداله. از روات حدیث است. و ثوری و 
ابوادریس از وی روایت کنند. 
ابو عاصم. 1 ص ] (اج) عبیدین عمیرین 
قتادة اللینی. قاضی مکه. رجوع به عبید... 
شود. 
ابو عاصم. [اص ] (اخ) عسصمة, از روات 
حدیث آست. 
اپوعاصم. (ا ص ] ((غ) عسلی‌ین عمرین 
خلیل‌بن علی الفقبهی. رجوع به علی... شود. 
ابو عاصم. ۳۱ ص ] (اخ) نغسنوی. حستادین 
سلمه از او روایت کند. 
ابوعاصم. (آص ] ((خ) قساسم‌پن ابی‌مرة 
مکی. از روات حدیث است. 
ابوعاصم. [ ص ] ((خ) سحتدین احسدبن 


عبدال‌بن عباد عبادی هبروی فقیه شانعی. 
زجی ید جک کود: 
ابو عاصم. [ا ص] (اخ) محمدین ایوب. از 
روات حدیث است. 
ابوعاصم. (اص | ((خ) انبیل. محدّنی شقه 
است. و ابن الندیم گوید: او راست کتاب 
لعفو و الصفح. 
ابوعاصم. (ا ص | ((خ) رجسه‌الدوله. 
عمدوح آزرقی. رجوع به وجیه‌الدوله شود. 
ابوعاطقی. (۱ ط ) (ع | مرکب) مکیالی 
است. (المزهر). پیمانه‌ایست سختن خرما و 
جو و گندم و دیگر حبوب را (العرصم). 
ابوعامر. (م) (ع | مسرکب) سگ. ||کفتار. 
(لمرصع). 
ابوعامر. (م) ((خ) از ابسن شهاب روایت 
کندو معاویه از او حدیث کرده است. 
ابوعامر. (1م) ((خ) تابعی است. او از ابن 
عباس و ابراهيم‌ین زیاد از او روایت کند. 
ابوعامر. (م) (خ) این ابسی الاخنس. 
شاعری است از عرپ. 
آبوعامر. م] ([خ) ابن ابی‌جان [ابی‌حیان؟ ) 
یکی از علماء سیتان است و صاحب 
تاریخ سیتان در باب «مردم سیستان که از 
پس اسلام بزرگ گشتند و مردمان ایشان را 
بدانستند بفضل» نام او آورده است. رجوع 
به ص ۱۸ تاریخ سیستان جچ طهران شود. 
ابو عامر. (] (ج) ابن حرشته. او راست: 
تصلیفی در تفضیل عجم بر عرب. 
ابو عامر. [۱م۱ ((خ) ایسن شهید. احمدین 
ابی‌مروان, عسبدالسلک‌بن مسروان‌بسن 
ذی‌الوزارتین الاعلی احمدبن عبدالملک‌بن 
عمرین محمدبن عیسی‌بن شهید اشجعی 


اندلسی قرطیی. ولادت او بسال ۳۸۲ ه.ق. 


ار راست: کتاب کشف‌الدٌ ک و ایضام‌الشک, 
و آن کتایست مشهور در علم حیل و 
شعبده. کاب التوابع و الزوابع, کتاب حانوت 
ععطار. او به سال ۴۲۶ ه.ق.به قرطبه 
درگذشت. و رجوع به احمد... شود. 
اپوعاهو. (]م] ((خ) ان عیدالرحمن سبکی. 
او راست: رس‌لةَ فی تفضل‌العجم علی 
العرب. و ابوالطیب عیدالمنعم در حديقة 
ابلاغه و ابومروان در الاستدلال بالحق و 
ابوعبدائه العارف در خطف‌الیارق و ابومحمد 
عبدالمنع‌ین الفرس الفرثاطی را بر کستاب 
وی ردودی است. 
ابوعامر. (آم] ((خ) این عیشون اندلسی. 
رجوع به ابن عیشون... شود. 
ابوعامر. 11 ((خ) احمدین عبدالملک 
احسمدین عیسی‌بن شهید. رجصسوع به 
ابوعامرین شهید و رجوع به احمد... شود. 
ابوعامر. ۲۱۱ (اح) اح‌مدین عبدالسلک 
اتدلمی قرطبی. رجوع به احمد... شود. 


۷۴۳  .رماعوبا‎ 


ابوعامر. ز1] (اخ) احمدین عبدالملک‌بن 
عمر. رجوع بد احمد... شود. 

ابوعامر. [1م] (اخ) اسماعیل‌ین محمدین 
یزیدین ربیعٌ حمیری شاعر عرب. وفات او 
ببنداد در ۱۷۳ ه.ق.بود و بعضی کنیت او 
راابوهاشم گفداند. 

ابوعامر. زا م] (() الاشسعری. بسرادر 
اپوموسی اشعری. صحایی است و در نام او 
خلان استه:وفنات او یسزهان خلافت 
عدالسلک‌بن مروان بود. 

اپوعامر. []م) (اخ) الاشری. عبدین عمرو 
يا عبیدین وهب یا عبیدبن سلیم. صحابی و 
عم ابوموسی اشعری است و در جنگ احد 
شهادت یافت. 

ابوعامر. [م) (() الالهانی. او از ابی‌اسامه 


و شویان حدیت شتیده و ابن‌ارطاط و 


معأویةبن صالح از وی روایت کنند. 
ابوعامر. (م) (اخ) امیربن هود. رجوع به 
امیر... شود. 


آبوعامر. (1م] ((خ) اوصابی. او از ابی‌امامه 
و از او زییدی روایت کند. 

ابوعامر. (۶1) (اخ) جرجانی. فضل‌ین 
اسماعیل, رجوع به فضل... شود. 

ابوعامر. (] ((خ) الحصسس‌جری. او از 
ابیر یحانه و از او هیشم‌بن شفی روایت کند. 
ابوعامر. () (اخ) ضزرجی, نصرانی. 
راهب. او بانی مسجد ضرار بود و آنگاه که 
رسول صلوات‌اله علیه از غزوه تبوک 
بازگشت امر بتخریب آن مسجد فرمود. 
رجوع به ص ۰۹ حبط ج ۱ر ص ۴۱۷ 
حبط ج۲ شود. 

ابو عامر. 1 (لخ) زیسسدین ارقسم. 
ابوعامر. (م) (اخ) سلیم. ثابت‌ین عسجلان 
از او روایت کند. 

ابوعامر. [1م) ((خ) صالح‌ین رستم الخضزاز, 
سمیدین عامر از او روایت کند. 

ابوعامر. م] ((خ) عبدابن صدةة 
الانصاری. از روات حدیث است. 

ابوعامر. (1م] ((ج) عسبدالدبین عامر 
الاسلمی. از روات حدیت است. 

ابو عامر. ( ] (اخ) عبدال‌ین یحیی 
لهوزنی. از ر وا ان 

ابوعامر. (۱ م] (اخ) عسبیدبن حسان. از 


روات است. 
ابوعاهر. (1م) (خ) فضل‌ین عامر جرجانی. 
رجوع بفضل... شود. 


ابوعامر. () ((خ) الفندی. عبدالملک‌بن 
عامر. از روات است. 

آبوعامر. [ ۳ ((خ) قیصبن عقبه. رجوع 
به قیصه... شود. 


ابوعامر. زم] ((خ) الک ساهلی. از روات 


۴ ابوعامر. 


حدیث است. 

ابوعامر. (م) ((خ) محمدین احمدین عامر 
بلوی طرطوسی. رجوع به محمد... شود. 
آبوعامر. [ا 1 (اخ) معمرین معمر. از روات 
حدیث و از معاویقین سلام روایت کند. 
ابوعامر. (۶) ((خ) موسی‌بن ابی‌الهیذام. از 
روات حدیث است. 

ابوعامر. زآم] (لخ) موسی‌بن عامر اللیثی. 
از روات حدیث است. 

آپوعباك. [اعّب با ] (ع | مرکب) هدهد. 
پوپو. (المرصع.) 

بار الرّازی. کاتب و حاسب مامون خلیفه 
است. رجوع بتجارب السلف ص ۱۷۲ چ 
طهران و رجوع به ثابت... شود. 

ابوعباد. [۱؟] (اخ) الشامی. نام یکی از 
زهاد واسط ساکن شام. رجوع به 
صفةالصفوه ج ۴ ص ۲۱۴ شود. 

ابوعباد. [۱؟] ((ج) عسبدائدین سعیدین 
ابی‌سعید المقبری. از روات حدیث است. 

ابوعباد. [1؟] (ج) عبیدین واقد. از روات 
حدیث است. 

ابوعباد. (۲؟] ((خ) مسحمدین عسیاد. او از 
شعبه روایت کند. 

ابوعباد. (1؟] (لخ) نمی‌بن عباد الهنائی. از 
شعبه روایت کند. 

ابو عباده. راغ د] ((خ) ابراهیم‌بن صحمد. 
رجوع به ایراهیم... در اين لفت‌نامه شود. 

ابوعباده. راغ د] ((خ) انسصاری. از ابین 
شهاب روایت کر ده است. 

ابوعباده. (1ع ۱5 ((خ) انصاری. سعیدین 
عثمان‌بن خلدة زرقی صحابی. وی غزوة 
بدر و حنین را دریاخه است. 

ابوعباده. ا ‏ د] ((خ) ولیدین عبید. شاعر 
عرب رجوع به بحتری... و رجوع به ولید.. 


۳ 


شود. 
ابوعبد. (اع] (رخ) الریاحی. مملوک. او را 
سی ورقه شعر است. (ابن‌الندیم), 
ایوعبدان. (1 ع) (خ) ار راست: 
شروطالاحکام. 
ابوعیدالجبار. (ع یل جب با) ((خ) او 
از عائده بنت سعد و از او عبیداله‌بن عمر 
روایت کند. 
ابوعبدالجبار. (اع بل جَب با] (اخ) 
راشد. رجوع به راشد... شود. 
ابوعبدالجلیل. (1 ع یذ ج (ع) 
عبدالّبن میسره. رجوع به عبداله... شود. 
ابوعبدا لجلیل. ( غ دل ج) ((خ) او از 
عبداله‌بن فروخ و او از عانشه روایت کند. 
ابوعبدالحق. را غ بل تا (ع) 
ابراهیم‌بن علی حنفی. رجسوع به ابراهيم... 


شود. 


ابوعیدا لحمید. 11 ع بل ح1 ((خ) از 
خاندان آبان‌ین اللاحق. شاعری مقل است. 

ابوعبدالحمید. 1۱ ع بل ع] للخ) 
اسماعیل‌بن محمدین عامربن حبیب. رجوع 
به اسماعیل... شود. 

ابوعبدالحمید. (1ع ول ح) (اغ) بکرین 
تال پزین استما یا نت تلقه: او ووات 
حدیث است. 

ابوعبدالحمید. 1 ع دل ح] (خ) 
حمیدین مسیمون. از روات حدیث امست. 

ابوعبدالحمید. ۱۱ ع یل ع) لخ) 
عبدالمجیدین عبدالمزیزین ابی رواد از روات 
حدیت است. 

ابوعیدالدائم. (| ع دذ دا ء] (2) 
محمدین الیرماوی. رجوع به محمد... شود. 

ابوعبدا لرحمن. [اع وززمس](اخ) 
تابعی است و از آبی‌بکر روایت کرده است. 

آیوعبدا لرحمن. (اغ دز رز ما) ((خ) از 
روات است و از شعبی روایت کند. 

)بو عبدا لرحمن. [ع درز ز مسا](اخ) 
تابعی است. او از ابی‌هریره و از او صالح 
روایت کند. 

ابوعیدا لرحمن. 3 ژر مسا (خ) 
یکی از علمای مذهب شافمی. او راست: 
کتاب الاجماع و الاختلاف. کاب المقالات 
فی‌اصول الفقه. (ابن الندیم). 

ابوعبدالرحمن. (أغ رز ز سا | (اخ) از 
ابسی‌عبداله یبا از ابی روایت کند. (الکنی 
للبخاری ص ۵۱س ۵. 

آبوعیدالرحمن. (اغ زر ما] ((خ) این 
ابی‌اللیت بخاری. او راست: ذ کر الصالحین. 
[کذا) و لمله ذ کری‌الصالحین. 

ابو عیدا لر حمن. [ع در ر ما ] ((خ) این 
شنبویه. آز روات حدیث است. 

ابوعیدا لرحمن. (1ع دز ر ما] ((خ) ابن 
عبدائّین حنص‌بن عاصم العمری. وفات او 
بسال ۱۷۲ ده .ق.بود. 

ابوعبدا) لرحمن. (۱ع جز رز ما ] ((خ) ابن 
عمر یعقوب مغربی. رجوع به این عمر 
ابوعبدالررحمن... شود. 

ابو عیدا لرحمن. (اغ دز رما ] (اخ) ابن 
لهیعه عبداله. رجوع به این لهیعد... شود. 

ابو عبد) لرحمن. 1 غ دز ز ما ] ((خ) ابن 
مسعود عبداله مروزی. رجوع به ابن مسیارک 
اپوعبدالر حمن... شود. 

آبوعیدا لرحمن. (۱ع دز ر ما] (اخ) ابن 
مسمود عبدائّه صحابی. رجوع به ابن صبارک 
ابوعبدالررحمن... شود. 

آبوعیدا لرحمن. [۱ع دز ر ما ] ((خ) ابن 

ابوعبدالرحمن. (آع زر ما] ((خ) ابن 


موسی‌بن نصیرالاعرج. 
آبوعیدالرحمن. (ا ع دز رز مسا](اخ) 
ابوبکرین عبدالرحمن‌بن الحارث‌بن هشام. از 
روات حدیث است. 

ابوعیدالرحمن. (ع رز ز مسا] (اخ) 
ایوالزناد عبدالّه. رجوع به ابوالزناد بدا 
شود. 

آبوعیدا لرحمن. (اغ دز رز مسا](اخ) 
ابوعدنان عیدالاعلی وردین حکیم. رجوع 
به ابوعدنان... شود. ۱ 
آپوعبدالرحمن. [آع رز ز مسا ] ((خ) 
اجمدین شعیب السائی مصف یکی از 
صحاح سته رجوع به احمد... ر رجوع به 
ابوعیدالرحمن. (أع رز ز سا ((خ) 
اسحاو‌ین بشسم. صولی عبداین سید 
الخراسانی. لیث‌بن سعد و حیوةبن شریح از 
او روایت کنند. 

ابوعبدا لرحمن. (آغ دژز مسا) (!خ) 
اسحاق‌ین بشر. مولی عبدالّ‌بن عمر. تابعی 
است و ابوعوانه از او روایت کند. 
ابوعبدا لرحمن. [ع یز ز سا)(اخ) 
اسحاق‌پن عطاء خراسانی. از روات حدیث 
است. 

آبوعید) لرحمن. (أغ ژر سا] (اخ) 
امی. تابمی است. 

ابوعیدالرحمن. (أع دز رز مسا ((2) 
انصاری. صحابی است و او غزوه بدر و احد 
را دریافته است. 

ابوعبدالرحمن. (اع بز ز مسا] (اخ) 
بسربن ارطاء. صحابی است. 

آبوعیدا لرحمن. (أغ رژز سا (اخ) 
بشربن غیاث‌بن ابی‌کریمة‌المریسی. فقیه و 
متکلم حنفی از موالی زیدین‌الخطاب. او فقه 
از قاضی ابویوسف حنفی فرا گرفت. لکن 
بعلم کلام مشفول گشت و بخلق قرآن قانل 
بسود و در این باب از وی اقوال شنیعه 
حکایت کند و او مذهب مرجته داشت و 
طایفة مسرییّه از مرجئه بدو منسویند. و 
میگفت نماز بردن به آفتاب و ماه کفر نیست 
لکن نشان کفر است. و او را با امام شافعی 
مناظراتی بود. و نحو نمیدانست و در گفتار 
لحنهای فاحش و گزاف می‌آورد و روایت 
حدیث از حمادین سلمه و سفین‌بن عیلیه و 
ابی‌یوسف قاضی و جز آنان ميکرد. و گویند 
پدر او یهودی بود و به کوفه رنگرزی 
ميکرد. و به ذٍی‌حجه سال ۲۱۸ با ۲۱۹ه.ق 
به بقداد درگذشت و درب مریسی به بغداد 
پدو مضوب است. رجوع به ابن خلکان چ 
طهران ج ۱ص ٩۷‏ و نامه دانشوران ج ۴ 
ص ۱۳۷ و معجمالبلدان کلمة مریسه شود. 
ابوعیدا لرحمن. (ع رز ز سا) (اج) 


ابوعبد الرحمن. 
بقی‌بن مخلدین بزید قرطبی اندلسی. یکی از 


اعسلام و صاحب تسفسیر و مستد. او از 
ی‌جیی‌ین یسحیی اللیثی و محمدین 
عیسی‌الاعشضی اخد حدیث و علم کرد. 
سس بمشرق شد و صحبت اکابر فقه و 
حدیث دربافت ر در حجاز از مسصعب 
زهری و ابراهیم‌بن سنذر و دیگر اقراد آن 
طبقه و در مصر از یحیی‌بن بکیر و زهیربن 
عباد و طائْفة او به دمشق از ابراهیم‌ین هشام 
غانی و صفوان‌بن صالح و هشام‌بن عمار و 
جماعتی دیگر و نیز از احطدبن حسنبل و 
طبقه او و به کوفه از یحیی‌بن عبدالحمید 
یماتی و محمدین عبدائّبن نمیر و ابابکرین 
آبی‌شیبه و طائفة آنان و در بصره از اصحاب 
حمادین زید روایت شنید. و در امر حصدیث 
آن عنایت و بذل جهد کرد که مزیدی بر آن 
میسر نیت و شیوخ او دویست و صی و 
چهارتن باشند. و ابوعبدالرحمن زاهدی 
کیرالصوم و صدرق و کیرةالهجد و 
مجاب‌الدعوة و اندک نظیر و مجتهد بوداو 
از هیچکس تقلید نکرد و خود برطبق اخبار 
فنوی مبکرد. مولد آو رمضان 
وفات به جمادی‌الاخرة سال ۲۷۶ ه.ق.بود 
ر صاحب نفخ‌الطیب گوید ابن حزم گفته 
است در مسلمانی ماند تفسیر قران او 
تفسیری نیست حتی تفسیر صحطلبن جریر 
طبری. و گویند او با مصنف‌ین آبی‌شیبه 
باندلس بازگشت و بتدریس و روایت آن 
پرداخت و گروهی از اصل رای بر مسائل 
خلافیة آن کتاب انکار اوردند و عوام بر ان 
بشوریدند و مطلب بزرگ شد تا خبر بسمع 
محمدین عبدالرحیم اموی صاحب اندلی 
رسید پس بفی‌بن مخلد و اصحاب رای را 
بسخواند و جزء جزء کتاب را تا پایان 
پزوهش کرد آنگاه بخازن کتب خانة خویش 
داد و گفت غزانة کعب سااز سانند چسین 
کتاب بی‌نیاز نبود بگوی تا از آن نسخت 
برگیرند و در کتب‌خانة شاهی محفوظ دارند 
و بقی‌بن مخلد را گفت علوم خویش بطالبان 
آن پیاموز و مرویات محفوظهة خود روایت 
کن و اصحاب رای را از تعررض به بقی نهی 
کرد.و او را کتاب مسندیت که در آن از 
هزاروسیصند تن محدث صاحب تصنیف 
روأیت کند و نیز کتابی در فتاوی صحابه و 
تابعین و آن از مصنف‌ین ابی شبیه و مبصلف 
عبدالرزاق و مصنف سعیدین منصور جامع‌تر 
و سودممندتر است و این حزم گوید: تصانیف 
اين امام فاضل پایه‌های کاخ ملمانی و 
بی‌ماند است و بقی در عداد بخاری و مسلم 
و نسانی بشمار است. رجوع به نقح‌الطیب و 
نامه دانشوران ج ۴ص ۱۰۱ و معجم‌الادباء 
یأقوت و رجوع به بقی... شود. 


۰۱ ه.ق. 


ابو عیدا لرحمن ۰ (غ دز ز مسا](اخ) 
بلال‌بن حارث المزنی ۰ 

آبوعبدا لرحمن. [ع دز رز مسا] ((خ) 
بلال. مسوذن رسول صلوات العلیه. 
ص‌حایت و بسعضی کسنیت او را 
اب وعبدالکريم گفته‌اند. رجوع به بلال 
موّذن.... شود. 

ابوعبدا لرحمن. (اع دز مسا ((خ) 
است. رجوع به ابوعبدالرحمن بقی... شود. 
ابوعیدا لرحمن. (اغ یز ز سا (خ) 
وبان‌بن بجدد سولی رسولائه صلوات له 
آبوعیدا لرحمن. راغ دز ز مسا] (اخ) 
جابرین عبداثه انصاری. به ببض اقوال کنیت 
جابر ابوعبدالرحمن است. 
ابوعبدالرحمن. (آع یز ز مسا) (اخ) 
الختلاتی. عبات المرادی از از 
روایت کند. 

ابوعیدالرحمن. (اع یز ز مسا ] (ا) 
جبلی, عبداثّ‌بن پیزید مصری. رجوع به 
عدانه... شود. 

ابوعیدا لرحمن. (أْغ یز ز ما ((غ) 
لجراح‌بن ملیح البحرانی, تابعی است. 

آبو عیدالرحمن. (۱ع یز ز ما) (اج) 
ابوعیدالرحمن. (1ع دز ز ما] (ج) 
حاتم‌بن عنوان الیلخی معروف به اصم. 
رجوع به حاتم اصم. وج 

آبوعیدا لرحمن. (اغ دز رز مسا] (اخ) 
حاضن عائشه. 1 
ابوعبدالرحمن. (ع بژ ز مسا] (اخ) 
حمان‌ین ثابت صحابی است. رجوع به 
حسّان... شود و بعضی کنیت او را ابوعبداه 
و برخی ابوحسام و جممی ابوالولد گفته‌اند. 
ابوعیدا لرحمن. (أع دز ز سا) (اخ) 
حبین‌بن محمد سلمی نیشابوری. رجوع به 
حسین... شود. 

ابو عبدا لرحمن. (ع دز ز مسا) (اخ ۳ 
حکام‌ین سلم الرازی, از روات حدیث است. 
ابوعبدالرحمن. راغ دز مسا) (اغ) 
حمراوی. . موسم به یه رجوع به یله.. .. شود. 
ابوعبدا لرحمن. 21۳ دز م] ((خ) 
حنظلة التمیمی. از روات حدیث است و از 
او ابونعیم و ابواحمد زییری روایت کنند. 

ایو عبدا لرحمن. 1۱ درز مسا (ج) 
خالاین هشام اموی. 1 .. شود. 
ابوعیدا لرحمن. (ع دز رز مسا](خ) 
یت ان پا قباس وا اس 
سلمه است و محمدین سلمه و حجاج اعور 
از او روایت کنند. 

ابوعیدالرجمن. (ع دژز مسا ] (اخ) 


خالدبن زیاد الازدی. تابعی است. 
ابوعیدالرحمن. (ع رز ز سا] (اخ) 
خ‌الدین یرید. از روات است و از او 
عبدالوهاب‌بن بخت روایت کند. 

ابو عیدا لرحمن. (آغ در مسا] (اخ) 
خلف‌بن تمیم. از روات حدیت است. 
ابوعبدالرحمن. (اع رز ز مسا ] ((خ) 
خلیل‌بن احمد فراهیدی یا فرهودی رجسوع 
به خلیل شود. 

آپو عبد! لرحمن. (عَ زر مسا (اخ) 
ربیع‌بن ابی راشید. از روات حدیث است. 
آبوعیدا لرحمن. (اع دز ز مسا (اخ) 
زبید. از روات حدیث است. 
ایوعبدالرحمن. (اغ دز ز مسا ((خ) 
زبیدین الحارث الیامی. رجوع به زبید... 
شود. 

ابوعبدالرحمن. (ع دز رز مسا] ((2) 
زرعة. تابعمی است. او از اببن عباس و از او 
مالک‌بن متول روایت کند. 

اپوعبدا لرحمن. راغ زر مس](خ) 
زرعة الوحاظی. از روات حدیث است. 
ابوعبدا لرحمن. (أَع دز ز سا ((ج) 
زهیربن نعم البانی با البابی. رجوع به 
زهیر... شود. 

ابوعیدا لرحمن. َغ رزز سا (اج) 
زیادین جدیر. از روات حدیث است. 
ابوعبدالرحمن. (1ع رز ز مسا] ((خ) 
زیادبن حدیذر الاسدی. رجوع به زیاد... 
شود. 

ابوعیدالرحمن. [اغ رژز ما](خ) 


زیادین سعد. از روایت حدیث است. و از 


زهری روایت کنر 
ابوعید)لرحمن. (اع زر مسا) (اخ) 
زیدین خالد. صحابی است. 


ابوعبدالرحمن. (ع رز ز مسا] ((خ) 
زیذدین الخطاب. برادر عمربن الخطاب خلیفه 
دویم. رجوع به ژید... شود. 
ابوعیدالرحمن. [اع دز رز مسا (اخ) 
و از او معاویةبن صالح روایت کند. 
آبوعیدا لرحمن. [اع دز رز مسا] ((خ) 
سعیدین بشیر. از روات حدیت است. 
ابوعیدالرحمن. [۱ع دز مسا] ((خ) 
سعیدین قبس. از رو ات است. 
ابوعبدالرحمن. [| ع دز رز سا] ((خ) 
ابوعبدا لرحمن. (اع دز رز مسا] (خ) 
سلمی عاصمین بهدله. شا گردیکی از قراء 
ابوعبدا لرحمن. [۱ع دز رز سا (اخ) 
السلمی. عبدالّ‌بن حبیب. تابمی و یکی از 
روات حسدیث و زاهدی معروف است و 


ابوعبدالرحمن. 





باستاد از عمر و عثمان و علی و ابن مسعود 
و ابی‌الدرداء و غیر آنان روایت کند. مصدت 
چهل سال بمسجد کوفه از غلافت عشمان تا 
روزگار امارت حجاج قرآن خواندی و در 


در نسود سالگی درگذشت. و او استاد 
عاصمین ابی‌النجود ازدی فقیه است که در 
۸« .ق. وفات کرده است. رجوع به صفهة 
الصفوه ج ۲ حبط ج۱ص ۲۰و ۲۶۶ شود. 
ابه عیدا لرحمن. (۱ع زر مس](اخ) 
سلمی. نیثابوری. محمدبن حسین‌ین 
محمدبن موسی. نبیر دختری ابوعمروین 
نجید. محدث صوفی. او در سایر فنون ادپ 
صاحب مهارت بود. و در تاریخ یافعی و هم 
در فتوحات مکی بباب شصت و یکم ذ کر او 
آمده است. مولد اشفا ازور نیمه دوریم 
مائة چهارم به نیشابور بود وی در طریقت 
شا گردابوالقاسم نصرآبادی و ابوالقاسم مرید 
شبلی است. و نیز درک صحبت جدٌ خویش 
ابوعمرو و اصم کرده است و علاوه بر تفسیر 
نزدیک صد تألیف دارد. و ابوسعید ابوالخیر 
پس از وفات پیر ابوالفضل سرخسی به 
خدمت ملمی پیوست و خرقه از دست او 
پوشید. و از جملة کتب اوست: کتاب 
طبقات‌الصوفیه موسوم به تاریخ اهل‌الصفوه. 
در اين کتاب ذ کر بیش از ۵۵۰ تن از مشایخ 
تصوف را آورده است. کناب سن‌الصوفية 
در احوال شیوخ متصوفه. کتاب حقایق در 
تس‌فسیر و آن مختصر است. کتاب 
اداب‌الصوفیه. کتاب اداب‌التمازی. کتابی در 
امثال قرآن. و جزئی در حدیث. وفات وی 
به نیشابور در سته ۴۱۲ ه.ق.بود. و هم 
بدان شهر مدفون است. 
ابوعید) لرحمن. راغ زر ما](خ) 
سمروین جتدب. صحابیست. 
ابوعیدا لرحمن. (اع دز رز مسا] ((خ) 
تساذان الأسودین عامر. از روات حدیث 
است. 
ابوعبدالرحمن. (اع دز مسا] (اخ) 
شامی. خالدین زید. تابعی است و صعتمربن 
سلیمان از ار روایت کند. 
آبو عبدالرحمن. 2 دزر مسا ((خ) 
شامی. عبدائ‌بن سعد. از ررات حدیث و 
نابعی است و بزمان ولیدین عبدالملک 
درگذشت وی در جنگ صفین در رکاب 
امیرالمومنین علی علیه‌اللام بود سپس به 
یقه علمانیان رفت و برعلی علیه‌ال لام 

خرده میگرفت. (الکنی للدولابی), 
ابوعبد)لرجمن. (اع درز مسا] (اخ) 
شرحبیل الجعفی. صحابیست. 

ابو عیدا لرحمن. راغ یز ز مسا ((خ) 
طاوس‌بن کیسان یمانی یکی از ابتاه فارس 


واعیان تابین است و نحاوی آو در فقه 
مذکور و مشهور است. او درک صحیت آبن 
عباس و اپی‌هریره کسرده و از آن دو حدیث 
ش ده است و بسال ۶ .در مکه 
درگذشته ات و رجوع به طاوس... شود. 
ابو عبد) لرحمن. (اع دز ز مسا] (اخ) 
الطفاوی. از روات حدیث است. 
ابوعیدالرحمن. (اع درز سا) (اخ) 
عاصمین سلیمان الاحول. رجوع به عاصم... 
شود. 

ابوعبدا لرحمن. 21 در مسا (اخ) 
عبدالا علی‌بن سلیمان. از روات حدیث 
ابوعبدالرحمن. (اع دز ز سا) ((خ) 
عبدالبن حبیب رجوع به عبداله... شود. 
ابوعبدالرحمن. [ع دز ز سا (۱خ) 
عبداله‌بن حمران. از روات حد یت است. 
ابوعبدالرحمن. (ع دز سا] (۱خ) 
عبدالبن داود الخضریبی. از روات حدیث 
است. 

آبوعیدا لرحمن. راغ دز مسا ((خ) 


عبدالّبن ذ کوان ابوالزناد. از روات حسدیث 


است. 
ابوعبدا لرحمن. (اع دز ر ما] (اخ) اببن 


ابوعبدالرحمن. (غ ژر سا (خ) 
عبداله‌ین سلمه. تابمی است. 
ابوعیدا لرحمن. (اع دز ز مسا)((خ) 
عبداله‌ین شقیو اسصری. تابعی است و از 
ا#لنومتین عانشه.و عمر و انوهریره روایت 
کندو گوید مسحساب‌الذعوه بوده است. 
رجوع بصفةالصفوه ج ۳ ص ۶ شود. 
آبوعیدا لرحمن. (ا ع دز مسا (اخ) 
ابوعبدا لرحمن. [اع دز رز مسا)(اخ) 
عبدال‌بن عبدالعزیز الصمری. رجوع به 
عبدالله... شود. 
ابوعبدا لرحمن. [| ع دز مسا] ((ج) 
عبدالّین عمرین الخطاب. صحایست. 
ابوعبدا لرحمن. [اع دز رز مس](۱) 
عبداشّین عم العمری, تابعی است. 
ابوعبدا لرحمن. غ وز ز مس)](۱خ) 
عبدالله‌ین کعب. رجوع به عبدألله... شود. 
ابوعبدا لرحمن. (اع دز رز سا (اخ) 
عبداله‌بن لهیعةبن عقبقین لهیعه. رجوع به 
عبدائّه... شود. 
ابوعبدالرحمن. [|ع دژز مسا](ج) 
عبدانه‌بن المبارک‌بن الواضح الحنظلی 
بالولاء المروزی. مولد او چتانکه ابن جوزی 
در سفةالصفو: آورده است در ۱۱۱۸ 
٩.ق.به‏ مرو بود. و ویرابدان شهر 
خانه‌ای بزرگ بود صحن آن پنجاه ذراع در 


پنجاه ذراع. احمدین الخلیل از حسن روایت 
کندکه همه عابدان و جوانمردان و 
صاحب‌قدران مرو هر روز بخانه او گرد 
آمدندی و چون بیرون شدی در موکب او 
بخدندی. لکن آنگاه که بکوفه همجرت کرد 
در خانة حقیر فرود آمد و جز هنگام نماز 
بدانجا منزوی و معتکف بودی و کس نزد او 
نرفتی. وقتی او راگفتم با آن همه معاشرین 
تو به مرو بدین خائه دلت نگیرد؟ گفت: من 
از مرو نگریختم بلکه از وضعی که سرا 
بدانجای بود دوری جستم. در آنجا به هر 
کاری بمن بازگشتندی و در هر مسئله 
گفتندی این از پسر مبارک پرسیم و امروز 
از این رهگذر آسوده و در عافیم. و باز 
احمد گوید: روزی براه عبداله را تضنگی 
دریافت و بآبدانی فروشد تا آب آشامد. 
مردمان بر وی انبوهی کردند و وی تضه 
بازگشت و گفت زندگانی چنین باید یعنی 
پدانجا باید زیستن که کان ترا نشناسند و 
توقیر نکنند. روزی کتابی بر وی میخوان‌دند 
در مناسک و به حدیثی رسیدند که مولف 
آورده بود این قول عبدالّبن صبارک است و 
ما نیز برآنیم. عبدائّه گفت این کتاب که کرده 
است؟ نام مصنف بگفتند کتاب برداشت و 
نام خویش از آنجا ستردن گرفت تاتمام 
حک شد پس گفت من کیستم که قول من 
در کتاب آرند. شتیقبن ابراهیم حکایت 
کرده‌است که عبدائه را گفتند چون است که 
پس از نماز در مسجد با ماننشیی گفت 
بخانه روم و همنشین صحابه و تابعین باشم. 
گفتد این چگونه تواند بود, گفت چون به 
خلوت شوم و از دانته‌های خویش اعمال 
و اقوال آنان یباد آرم چنان است که با 
ایشان صحبت مبیدارم. از معاشرت ما با 
یکدیگر چه خیزد جز غیبت مسامانان. 
آنگاه که خلیفه همارون به رقه بود روزی 
عبداله‌بن مبارک به رقه درمی‌آمد مردمان 
یکجا برکدند و غلبه و انبوهی چنان شد که 
از اصوات نعال و هلالوش مردمان گوشها 
کرو از غبار برانگیخه چشمها کور 
می‌نمود. زوجهُ هارون از برج قصر خشبه 
سر برکرد و گفت ایین چه رستاخیز است. 
گفتند عالمی از مردم خراسان است صوسوم 
به این المبارک که به شهر درمی‌آید گفت 
سوگند بخدای که پادشاه این است نه هارون 
که به زخم چوپ شر‌طگان و عوانان مردمان 
رابر او گرد می‌آرند. 

نعیم‌بن حماد می‌گفت: آنگاه که این‌المبارک 
بخواندن کتاب الرفاق می‌آغازید. از 
بسیاری گریه گفتی گاری سر بریده است 
وهیچکس در این وقت گتاخی نیارستی 
بوی نزدیک شدن یا از وی چیزی پرسیدن. 


ابوعیدالرحمن. 
سسلمان‌بن داود گسوید: از وی پسرسیدم 
مردمان که باشند گفت دانشمدان. گفتم 
پادشاهان کیانند گفت زهاد. گفتم غوغایان 
چه طائفه‌اند گفت خزیمه و اصحاب او. گفتم 
سفله ی تد گفت آنان که معاش از دیین 
خود کند. او راگتند اسماعلین علیه 
متولی صدقات گشت. بدو نوشت: 
یا جاعل‌العلم له بازیا 
یصطاد اموال‌السا کین 
احتلت للدنیا و لاتها 
بحیلة تذهب بالدین 
فصرت مجنونً بهابعدما 
کت دواء للمجانین 
این روایاتک فی سردها 
عن این عون و ابن سیرین 
این روایاتک و القول فی 
زوم ابواب السلاطین 
ان قلت | کرهت‌فماذا کذا 
رل حمار العلم فی‌الطین. 

و چون اسماعیل این ابیات بخواند گریه بر 
او افتاد و از شغل پذیرفته استعفا جست. 
محمدین علی‌بن حسن‌بن شقیق از پدر 
خویش آرد که: چون موسم حج رسیدی 
مردم مرو بر وی گردآمدندی و گفتدی در 
صحابت تو بریارت خانه شویم. او گفتی 
بیارید تما چه دارید و هرکس نفقة راه 
خویش بوی می‌سیردی و وی در صندوقی 
مققل بنهادی و آنانرا راحله کری کردی و از 
مرو به بغداد بردی و در راه خوشترین 
اطعمه و لذیسذترین حلواها بدیشان 
خورانیدی پس از آن از بغداد با نیکوترین 
زی و تمامترین جسوانمردی آنان رایه 
مدینةالرسول صلی‌النه علیه و سلم رسانیدی 
و چسون ببه مدیة درآمدندی از هر یک 
پرسیدی که عیال تو از طرف مدینة چه 
آرمغانی خواهش کرده ابت و آنان بگفندی 
ووی بجمله بخریدی و همچنین در مکه 
این پرسش مکرّر کردی و چنانکه در سدينة 
از امتعهُ مکه فراهم ساختی و آنان رابه مرو 
بازگردانیدی وسه روز آثان را ولیمه نهادی 
و خانه‌های آنان در اين سه روز بگچ کردی 
پس صندوق مقفل بگشادی و کيسة هریک 
از آنان را که از پیش نام او بر وی نوشته 
بودی بدیشان باز گردانیدی و بفضیل‌ین ایاز 
گفتی ا گر تو و اصحاب تو نبودتدی من تن 
فرا بازرگانی ندادمی و هرتال صدهزاردرم 
بفقرا بخشیدی. وقتی که به رقّه بود جوانی با 
وی مراوده داشت و کارهای او میکرد و از 
وی حدیث میشنود کرّتی به رقّه شد و جوان 
را نسیافت و از وی بسپرسید گفتند او را ده 
هزار درم وام گرد آمده و واسخواهان ویرا 
بزندان سلطان درافکده‌اند او وامخواهان را 


شبانه بدید و ده‌هزار درهم وام را بر آننان 
بشمرد و آنان را سوگند داد که تا او زنده 
است اين معنی فاش نکنند صباح. جسوان از 
زندان رهائی یافت و عبداله از رقه بیرون 
شدء یود و وی بشنید که اببن المبارک برقه 
بود» واینک به مرو بازمیگردد از اثر وی 
بشد و بدو منزلی رقه بوی رسید عبدائه 
گفت‌ای جوان ترا برکّه ندیدم گفت بعلت 
وامی در حبن بودم گفت چگونه رهانی 
یافتی گفت مردی فضاء دین من کرده و 
خلاصی من بخواسته است عبدائّه گفت 
شکر خدایرا که ترا به ادای دین توفیق داد. 
سلمةین سلیمان گوید: مردی نزد عبدال‌بن 
میارک رفت و گفت بر من هفتصد درهم 
وامست و او بوکیل خویش نوشت که هفت 
هزار دینار به وی ده وکیل از مرد پرسید که 
تو از وی چه درخواستی گفت هفتصد درهم 
ادای دين را وکیل گمان کرد که در حواله 
سهوالقلمی رفته است به عبدائه نوشت که 
دين این مرد هفتصد درهم است و غلات در 
کاربآخر رسیدنت در جواب او نوشت 
ویرا چارده هزار درهم ده ا گرغله بآاخر شد 
عمر ما نیز نزدیک پأأخر شدنست. عبدائّ‌بن 
حبیق گوید: به ابن‌المبارک گفتم مرا وصیتی 
فرمای گفت: قدر خویش بدان, سعیدین 
یعقوب طالقانی گوید: بعبدالّین مبارک گفتم 
آیا از ناصحین کسی مانده است گفت چرا از 
نصیحت‌پذیران نیرسی و مراد او این بود که 
ا گر ناصحی بر جای نیست گوش شنوا نیز 
بنمانده است. شریح‌بن مسامه گوید: که از 
عبدالهبن مبارک شنیدم که میگفت: ادب دو 
بهره‌ای از دین است و باز میگفت: علم را 
برای دنیا آموختیم و او مارا ترک دنیا 
آموخت. جماعتی از تابمین درک صحبت 
وی کرده‌اند و از آن جمله است هشابن 
عروة و اسماعیل‌ین ابی‌خالد و عمش و 
سلیمان تیمی و حمید طویل و عبدائ‌ین 
عون و خالا حذّا و یحیی‌ین سعید انصاری و 
صوسی‌بن عقبه, و وی از کبار انمه مانند 
ثوری و شعبه و اوزاعی و حتادین و نظراء 
آنان روایت کرده است و آنگاه که از غزا 
بازمیگشت به هیت سیزدهم رمسضان سال 
صدوهشادویی به شصت رهسه‌سالگی 
درگ‌ذشت. عبیدین جناد گوید: عطاءبن 
مسلم به مين گفت: عبدانّبن المبارک را 
دیدی گفتم: آری گفت مانند او را ندیددای و 
کس نخواهد دیدن و عبدالرحمن‌بن مهدی 
گفت:دو چشم من کسی چون سفیان ندید و 
هیچکس را بر عبدالّ‌ین المبارک نتوانم 
تفضیل داد. عبدالرحص‌بن عبیدائه گفت: نزد 
فضیل بودم و خبر مرگ عبداله پیاوردند 
فضیل گفت: خدای او را بیامرزاد هیچ کس 


پس از وی چون او نیاید و سفیان میگفت: 
آرزو کندم که در تمام عمر یک سال چون 
عبدانه‌ین سبارک باشم لکن سبه روز نیز 
نتوانم مانئد او بودن. مردی نزد سفیان ثوری 
آمد و مستلتی کرد سفیان گقت: از مردم 
کجائی؟ گفت از اهل مشرق,. گفت آبا 
داناترین مردم مشرق نزد شما نیست؟ پرسید 
او کیست؟ گفت عبدالّ‌بن مبارک. گفت: آبا 
او داناتوین مردم مشرقست؟ گفت: بلی, و 
داناترین مردم مغرب نیز. از وی پرسیدند: 
فروتتی چیست؟ گفت: برتتی با توانگران. 
شیخ فریدالدین عطار گوید: او را شهشاه 
علماء گفته‌اند. در علم و شجاعت خود نظیر 
نداشت و از محتشمان اصحاب طریقت بود 
و از محترمان ارباب شریست و در فنون 
علوم احوالی پسندیده داشت و مشایخ 
بزرگ را دیده یود و با همه صحبت داشته و 
او رافتضصانف مخنهور ات کت راما 
مذکور. روزی می‌آمد سفیان شوری گفت: 
تعال یا رجل المشرق. فضیل حاضر بود. 
گفت:و الم فرب و ماینهما. وکسی راکه 
فضیل فضل نهد ستایش او چون توان کسرد. 
آنگاه از مرو رحلت کرد و در بغداد مدتی 
در صحبت مشایخ میبود پس به مکّه رفت و 
مدتی مجاور شد باز به مرو آمد اهل مرو 
بدو تولا کردند و درس و مسجالس نهادند و 
در آنوقت یک نیمه از خلایق متابع حدیث 
بودند و یک نیمه به علم فقه مشغول بودند 
همچنانکه امروز. او را رضی‌الفریقین گویند 
بحکم موافقتش با هریکی از ایشان. و هر 
دو فریق در وی دعوی کردندی. و او آنجا 
دو رباط کرد یکی بجهت اهل حدیت و یکی 
برای اهل فقه, پس به حجاز رفت و مجاور 
شد. نقل است که یکسال حسج کردی و یک 
سال غزو کردی و یک سال تجارت کردی و 
منقعت خویش بر اصحاب تفرقه کردی و 
درویشان را خرما دادی و استخوان خرماً 
بشمردی و ه رکه بیشتر خوردی بهر 
استخوانی درمی یدادی. نقل است وقتی با 
بدخوبی همراه شد چون از وی جدا شد 
عبدائّه بگریست گفتند چرا میگربی گفت آن 
بیچاره برفت و آن خوی بد همچنان باوی 
برفت و از ما جداشد و خوی بد از وی جدا 
تشد 

نقل است که عبداله در حرم بود یکال,» از 
حح فارغ شده بود ساععی در خواپ شد 
بخواب دید که دو فرشته از اسمان فرود 
آمدند یکی از دیگری پرسید که امسال چند 
خلق آمده‌اند گفت ششصدهزار گفت: حبج 
تیه گس سول کی دنو گت تقیر از اج 
هیچکس تبول نکردند. عبدالّه گفت: چون 
اين شنیدم, اضطرابی در من پدید آمد. گفتم 


اینهمه خلایی که از اطراف و | کناف جهان با 
چندین رنج و تعب من کل فج عمیق از 
راههای دور آمده و بیابانها قطم کرده این 
همه ضایع گسردد. پس آن فرشته گفت: در 
دمشق کفشگری نام ار علی‌بن مسوفق است 
او پهج نیانده است اما حج او قبول است و 
همه را بدو پخشیدند و این جمله در کار او 
کردند چون این بشنیدم از خواب درآمدم و 
گفتم به دمشق باید شد و آن شهر را زارت 
باید کرد پس به دمشق شدم و خانة آن 
شخص را طلب کردم و آواز دادم. شخصی 
بیرون آمد گفتم نام تو چیست؟ گفت عسلی‌بن 
موفق, گفتم مرا با تو سخنی است. گفت: 
بگوی, گفتم: تو چه کار کنی؟ گفت: 
پاره‌دوزی ميکنم. پس آن واقعه با او بگفتم, 
گفت:نام توچیست گفتم عبدائه مبارک 
نعره‌ای بزد و بیفتاد و از هوش بشد چون به 
هوش آمد گفتم مرا از کار خود خبر ده گفت 
سی سال بود تا مرا آرزوی حج بود و از 
پاره‌دوزی سیصد و پسجاه درم جمع کردم 
اس‌ال قصد حج کردم تا بروم روزی 
سر‌پوشیده‌ای که در خانه است حامله بود 
گر از تایه پیوی:طتمانی مس آنداب ۱ 
گفت:برو و پاره‌ای بیار از آن طعام. من 
رفتم به در خانه آن هسایه آن حال خبر 
دادم هم‌ایه گریستن گرفت, گفت: بدانکه 
سه شبانروز بود که اطفال من هیچ نخورده 
بودند امروز خری مرده دیدم بار ۲ از وی 
جدا کردم و طعام ساختم بر شما حلال 
نباشد چون اين بشنیدم آتش در چان من 
افتاد آن سیصدوپنجاه درم برداستم و بدو 
دادم گقتم نف اطفال کن که حح ما ایین است 
َدّق الملک فی الرژیا و صدّق الملک فی 
الحکم والقضا». نقل است که زمتانی سرد 
در بازار نیشابور میرفت شغلامي دید با 
پیراهن تنها, که از سرما میلرزید گفت: چبرا 
با خواجه نگوئی که از برای تسو جبه‌ای 
سازد؛ گفت: چه گویم, او خود میداند و 
میبیند. عبداقّه را وفت خوش شد نعره‌ای 
بزد و بهوش بیفتاد پی گفت: طریقت را از 
این غلام آسوزید. نقل است که عبدائ را 
وی مصیبتی رسید خلقی به تعزیت او 
رفتند, گبری نیز برفت و با عبدائه گفت: 


خردمند آن بود که چون مصیبتی بوی رسد 


روز نسخست آن کند که بعد از سه روز 
خواهد کرد عبداله گفت: این سخن بنویید 
که حک مت است. نسفل است که از او 
پرسیدند که کدام خصلت در آدمی نافعتر؟ 
گفت: عقلی وافر گفتند: اگر نبود. گفت: 
حسن ادب گفتند: ا گر نیود. گفت: برادری 
مشقق که با او مشورتی کند. گفتند: ا گر نبود. 
گفت: خاموشی دائم. گفتند اگرنبود. گفت: 


مرگ در حال. و گفت: دل دوستان حسق 
هرگز سا کن نشود یمنی, دائما طالب بود که 
هرکه بایستاد مقام خود پدید کرد و گفت: سا 
باندکی ادب محتاج‌تریم از بسیاری علم و 
گفت:مردمان سخن بیار گفته‌اند در ادب و 
نزدیک من شناختن نفس است و گفت: 
سخاوت در چشم پوشیدن از آنچه در دست 
مردمان است فاضل‌تر از بذل کردن از آنچه 
در دست تست, و گفت: هر که یکدرم 
بخداوند باز دهد دوست‌تر دارم از آنکه 
صدهزار درم صدقه کند. و گفت: مروت 
خرسندی به از مروت دادن. و گفت: کسی 
که‌او را عیال و فرزندان بود ایشان را در 
صلاح بدارد و بشب از خواب بیدار شود 
کودکان را پرهنه بیند, جامه برایشان افکند 
آن عمل او از زو فاضل‌تر بود و گفت: 
تواضع آن بود که هرکه در دنیا بالای تست 
بر وی تکبر کی و با آنکه فروتر است 
تواضع کنی. تقل است که روزی جوانی 
پیامد و در پای عبدالّه افتاد و زار بگیرین 
و گفت گناهی کرده‌ام از شرم نمی‌توانم: 
گفت, بگوی تا چه کرده‌ای گفت: زنا کرده‌ام 
گفت: ترسیدم که مگر غیبت کرده‌ای. نقل 
است که در وقت مرگ چشم‌ها باز کرد و 
می‌خندید و میگفت: لمثل هذا فلیعمل 
العاملونر رحتهاف علت 
ابوعبدا لرحمن. (ع دز ز مسا] (اغ) 
غدائین مسعود. صحابی است. رجوع به 
ان مسعود... شود. 
ابوعیدالرحمن. (اع بز رز مسا] ((خ) 
عبداین مسلمین قعلب الحارئی. تابعی 
است. رجوع به قعبی... شود. 
ابوعبدالرحمن. [|ع ژر س](اخ) 
عبداله‌بن المفیره. تایعی است. 
ابوعبدالرحمن. [1ع دز ز مسا) (اخ) 
عبدالهبن همام السلولی. رجوع به عبداله 
شود. 
ابوعبدالرحمن. (ع دز ز ما (اخ) 
عبداله‌ین بزید الجیلی. تابعی است. 
ابوعبدالرحمن. (آع دز ز سا ((خ) 
عبیدبن اسحاق عطار کوفی. از روات 
حدیت است. 
ابوعبدالرحمن. (غ دز رز مسا] (اخ) 
عبیدبن شوذب. تابعی است. 
ابوعبد) لرحمن. (اغ یز ز مسا ] (رخ) 
عبیدالهبن عبدالرهمن الاشجمی. از روات 
حدیث و صاحب سفیان ثوری است. 
ابوعبدالرحمن. [اع بز ز سا] (اخ) 
عبیدالهین محمدین عمر. تابعی است و از 
این رو که مادر او عائشه نام داشت به 
عبیدائّه‌بن عانشه معروف است. 


ابوعیدا لرحمن. (اع یز رز سا] (اخ) 


ابوعبدالرحمن. 

عبیدةین حمید الحذاء. تابعی است و کنیت 
او را ابوعیدائه نیز گفه‌اند. 
ابوعید) لرحمن. [ع زر مسا] ((ع) 
عتبی. شاعر. محمدبن عبیدال‌بن عمرین 
معاویةین عمربن عتبه‌بن ابی‌سفیان صخربن 
امد قرشی آموی. رجوع به عتبی ... شود. 
ابوعبدالرحمن. [ع دز ز مسا] (اخ) 
عتمان‌بن جبله. تابمی است. 
ابوعبدالرحمن. (اع دز ز مسا ((ج) 
عشمانبن حعصین‌بن علان. تایمی است. 
حکم‌بن موسی از شور و ثور از او روایت 
کند. 
ابوعیدا لرحمن. (اع یز ز مسا ] (اخ) 
عثما‌ین عبدالرحمن الطرائفی الصرانی. 
تابعی است. 
ابوعبدالرحمن. [اع دز ز سا] (اخ) 
عطوی کاتب و شاعر. دیوان او صد ورقه 
است. (ابن‌اشدیم). و رجوع به عطوی.. 
شود. 
ابوعیدالرحمن. [ع یز ز سا] ((خ) 
عقبةبن علقمة البیروتی, از ررات حسدیث 
است. 
ابوعبد) لرحمن. زاغ ٍز ز مسا] (اخ) 
علی‌بن حسن شقیق خراسانی. از روات 
حدیث است. 
ابوعبدا لرحمن. (ع دز ز مسا ] (!خ) 
عماره. تابمی است. 
ابوعبدالرحمن. (1غ دز ز مسا](خ) 
عوف‌بن مالک الاشجعی. صحابی است. 
ابوعبدا لرحمن. (آع دز ز مسا (اخ) 
غیاث‌بن ابراهسيم الکوفی. از روات و 
متروک‌الحدیث است. 
ابوعبدالرحمن. (غ دز ز سا] (خ) 
الفضل. تابعی است و خالد واسطی از او 
روایت کند. 
ابوعبدالرحمن. (اغ دز ز مسا (اخ) 
فهری قرشی. عبد يا یزیدبن ایس یا کرزبن 
تملبه. صحابی است و غزوهة حننین را 
دریافته است. 
ابوعبدالرحمن. (آع یز ز ما (لغ) 
فیروز دیلمی. صحابی است. رجوع به 
فیروز... شود. 
ابوعبدا لرحمن. (1ع دز مسا] ((خ) 
قاسم‌ین عبدالرحمن. صولی عبدالرحمن‌بن 
بزیدین معاویین ابی سفیان. تابعی است. 
ابوعبدالرحمن. [ع دز ز سا ] ((خ) 
قاسم‌بن ولد. تابعی است. 
ابوعیدالرحمن. (1ع دز ز مسا] (ج) 
قیس الاعمی. تابعی است. 
ابوعبدالرحمن. (اغ دز ز سا) (!خ) 


۱ -بار بمعتی پوست است. 


ابوعبدالرحمن. 
او را ابوعبداله گفت‌اند. 
ابوعیدا لرحمن. [اع رز ز سا) (اخ) 
کندی. وی در شمار شامیان است 1 از 
کثیربن مره حدیث شنیده است. 
ابوعیدا لرحمن. (۱غ دز ز مسا (اخ) 
محمدبن حین سلمی نشابوری, رجوع به 
ابوعبدالرحمن سلمی نیشابوری... شود. 
ابوعبدالرجمن. [ع بز ز مسا (خ) 
محدث و فقیه. او سی‌وسه سال در کوفه 
قضا راند و ببال ۱۴۸ ه.ق. درگذشت. 
رجوع به ان بی‌لیلی... شود. 
ابوعید) لرحمن. (اع وزز مسا (اج) 
محمدین عبدالرحمن‌بن السفیر:ین ابی‌ذئب. 


از نعهای محدئین. وال ۹ .ق. 


درگذنت. او راست: کاب السنی. موی 
کب نعقهیّه ماند نماز. طهارت. 
صیام.مناسک و جز آن. رجوع به این 
ابی‌ذشب... شود. 
ابوعیدا لرحمن. | ع بر مسا) (اج) 
محمدین عبدالّه‌بی محمد عستقی. رجو] بد 
محمد... شود 
ابوعبد) لرحمن. [۱ع دزرز مسا (اخ) 
شود. 
ابوعبدا لرحمن. [اع در مسا] ((خ) 
الحدیث است. 
ابوعبدا لرحمن. (آع دز ز مسا) (اخ) 
محمدین فضیل از روات حدیث است. 
ابوعیدا لرحمن. (۱ع دز ز سا (خ) 
مسحمدین فضیل‌ین غزوان ضبی بالولاء 
رجوع به محسد... شودر 
ابو عبد) لرحمن. زا ع دز ز مسا)(اج) 
محمدین فضیل‌بن هملالین سباق. محدث 
است. 
ابوعبدالرحمن. [اع دز ز مسا) (اخ) 
مجملبن منذر حمافط هروی. رجوع به 
محصل . شود. 
آبوعید) لرجمن. 1ع درز مس ((خ) 
محمدبن التضر الحارثی. رجوع به محمد... 
شود. 
ابو عید) لرحمن. (اع رززسا ] ((خ) 
مدینی, شعبه. محدث است و نافع‌بن یرید از 
او روایت کند. 
آبوعیدا لرحمن. (۱ع دز ز مسا (اح) 
المرادی. او از اسی‌عبدار من الحهبلی 
استماع حدیث کرده است. (الکنی 
للیخاری). 
ابوعیدا لرحمن. اعَ دز ز مسا](ج) 


مرور. محدث | اسست. . 


ابوعبدا لرحمن. [ع دز ز مسا ) (اخ) 
کی بت نگ لا مزیزع 
ابوعبدالرحمن. [۱ع دز ز سا ] (اخ) 
مسلمه, از روات حدیث است و از صالح‌ین 
درهم روایت کند. ۲ 
ابوعیدالرحمن. 21 درز زم.] (اخ) 
مسوربن مخرمةبن نوفل. صحابیست. 
ابوعیدالرحمن. [اع رز مسا] (اخ) 
مسطر. تابعی است و قتیبةین سعید از او 
روایت کند. 

ابوعبدالرحمن. (۱ع دز ز سا] (اخ) 
آبوعیدا لرحمی. [ع رز مسا)(اخ) 
معاذین جیل‌بن عمروین اوس. صحابی 
اشاحه: رجوع به معا ... شود. 

ابوعبدا لرحمن. (اع دز ز سا (اخ) 
صعاویةین ابی‌سفیان. رجوع به معاوید... 
شود. 

ابوعبدالرحمن. (۱ع دز ز مسا) (غ) 
معاویبن عبدالکريم. تابعی است و قتیبةین 
سفط از او روایت کد. 

ابوعبدالرحمن. (۱ع دز مسا) (اخ) 
معید. تایعی است و صوسی‌بن داود از او 
روایت کند. ۱ 

ابوعبدالرحمن. (اع یز ز سا] (اخ) 
مفضل. تابعی است و صدقةبن سابق از او 
روایت کند. 

ابوعیدا لرحمن. 41 دژزم.] ((ج) 
مفضل‌بن محمد الضبّی. و ببعضی کنیت او را 
ابوالعباس کفه‌اند. رجوع به مقضل... شود. 
ابوعید) لرحمن. (۱ع دز مسا] (اخ) 
مفضل‌بن محمدبن یعلی. رجوع به مفضل... 
شود. 

ابوعبدالرحمن. (۱ع دز ز سا]((خ) 
مفضل‌بن مهلهل, از روات است. 
ابوعیدالرحمن. (اغ بز ز مسا (اج) 
او عیدالرحمن. [اع درز مسا (2) 
موسیین علی‌بن رباع مصری. از روات 
حدیث است. 

آبوعبدالرحمن. (1ع دز رز مسا)(خ) 
موس ان یز این بای لام فایش ایند 
فتح اندلس. رجوع به موسی‌بن نصیر... شود. 
ابو عیدا لرحمن. (|ع دز سا] (اخ) 
موصلی. او از ابن عمرء و از ابراهیم و از او 
موسی‌بن ابی‌عانشه روایت کند. 

اپوعیدا لرحمن. زا ع ٍژ رز مسا (اخ) 
مولی اممشکم. تابمی است و از ابی‌هریره 
روایت کند. 

ابوعبدالرحمن. ([۱ع دز ز سا) (اج) 
مولی‌یزیدبن موهب الاملوکی. تابعی است و 
محمدین صالح الحمصی از او روایت کند. 


ابو عید) لرحمن. (غ یژر مسا]((ج) 
مومل‌بن اسماعیل الثقفی, از شوری و شعبه 
روایت کند. 

ابوعبدا) لرحمن. (اع دز ز مسا ((خ) 
مومّل‌بن اهاپ. از روات است. 

ابوعیدالرحمن. (۱ع دز ز مسا (خ) 
کتاب‌سنن. رجوع به نسالی... و رجوع به 
احمد... شود. 

ابوعیدا لرحمن. راغ در مسا ((خ) 
نضربن منصور العتزی. از روات است. 

ابو عبدا لرحمن. [|ع درز مس](ج) 
الهمدانی» عبیدالهبن زیاد. یحیی‌بن معین از 
او روایت کند. 

ابوعیدا لرحمن. غ زر مسا] (اخ) 
هیلم‌ین عدی‌بن عبدالرحمن. رجوع به 
هیلم... شود: 4 

ایوعید) لرحمن. [اع دز ز مسا] (اخ) 
یحبی‌بن حمزة الحضرمی القاضی الامشقی 
از روات حدیث است. 

ابوعبد)لرحمن. (اع یز ز سا ) (خ) 
یسزیدی. او راست: کستاب غریب القران. 
(این‌الندیم), ۱ 

ابوعبدا لرحمن. (۱ع دز ز سا] ((خ) 
یسرتبن صفوان‌بن جمیل الدمشقی. از روات 
حدیت است. 

ابوعبدالرحمن. [اع رز ز مسا] ((خ) 
یونس‌بن حبیب جبلی نحوی. رجوع به 
یونس... شود. ۲ 

ابو عیدا لرحمن. (اع دژزمسا] (اخ) 
یونص‌بن حبیب الضبی. رجوع به یسونس.. 
شود. 

ابوعبدالرحمن. (آغ یز ز مسا (لخ) 
پونس‌بن عبیداله. از روات است. 

ابوعبدالرحیم.(۱ ع دز 
حنظلین عبیداله. از روات است. 

ابوعبد) لوحيم. (ع دز ر] (اخ) خالدین 
یزید الحر‌انی. تابمی و ثقه است. 


ابوعبدا لرحیم. [ع یز ز)(() مقیی 


۳ ((خ) 


الضیی. از روات آتت: 
!پوعیدالسللام. (أع بش س] ((خ) تابمی 
است و از عمر روایت کند. 


ابوعبدالسلام. غ دش س] ((خ) او از 
ثوبان و از او ابن جابر روایت کند. 
اپوعیدالسلام. (۱ ع دش س] ((ج) 
زبیدین جوانشیر. از روات حدیث و ضعیف 
است و حمادین سلمه از او روایت کند. 
ابوعبدالسلام. ( عغ دش س] (خ) 
صالح‌بن رستم. مولی بنی‌هاشم. از روات 
است. 

ابوعبدالصمد. (ا ع بض مت ] ((خ) 
تابعی است. او از امالدرداء و از او حبیب‌بن 


۷۵۰ ایو عبدالصمد. 


عمر الانصاری روایت کند. 

ابوعیدا لصمد. (ع دض ص ] (!خ) از 
فضیل‌بن مرزوق و مسعودی روایت کند. 

ابوعیف) لصمد. (۱ غ] دض ص م) (اخ) 
است و بندار از او روایت کند. 

ابوعبدالصمد. (ا ع دض ص م) (خ) 
متذرین نافع. از روات دی است و 
ابوسهر از او روایت کند. ۱ 

ابو عیدا لعز یز [۱ع دل ع) (اخ) تابمی 
است. او از ابی‌هریره و از او ابوحمزه روایت 
کند. 

ابوعیدالعزیز. (۱ع بل ع) (اخ) سعیدین 
عدالعزیز. از روات است. 

ابوعبدالعزیز. (ع یل ع] () عاصمین 
عبدالعزیز. از روات است. 

ابوعبدالعزیز. [1غ بل غ) (اخ) موسی‌بن 

آبوعبدالغفار. (غ دل غّف نا ] (اخ) 
عبدالرحمن‌بن عیسی بصری. از روات است. 

آبوعیدالغنیی. ۱۱ ع دل غ](!خ) سلیمان‌بن 
بنین‌بن خلف مصری دقیقی نحوی. متوفی 
بسال ۴ و« .ق. و رجوع به سلیمان... 
شود. 

ابوعبدالقدوس. (اع دل ود دو] (اخ) 
شین ربعی. از روات است. 

ابه عبدالقهار. 41 دل‌ ق‌ه ص] ((خ) از 
انس روایت کند. 

ابوعبد)لکريم. راغ دل ک) ((ع) سلال. 
موذن رسول‌اقه صلی اه علیه و سلم. و او را 
کیت‌های دیگر نیز گفتهاند. رجوع به بلال... 
شود. : : 

ابوعبدالكريم. ۱۱ ع دل کَ) (اج) 
عبداقّبن عبدالکريم. از روات است. 

ابوعبدالکریم. ( یل کَ) (ج) 
عبیده‌بن معتب. از روات انتت: 

ابوعبدالكريم. اع یل ک ) (اخ) عطیه. 
از روات است. 

ابو عبدالله. (أغ ل لاه] ((خ) صحاییست. 

و یحبی البکاء لبک‌انی از او روایت کرده 

است. 

ابوعبدالقه.  !(‏ بل لاء) ((خ) از روات 
حبدیث است و از عبیدادبن ابی‌الجعد 
روایت کد. 

اپوعبدالله. زا یل لاء] (اخ) از روات 
حصدیث است. و هنم از او روایت کرده 
است. 

آپوعبداله. اغ جل لاء] ((خ) تابعی است. 
و از ابی‌هریره حدیث شنوده است. 

ابو عبدالقه. (۱ ع ل لاء] (خ) از روات 
حدیت است و بکیر از او روایت کند. 

ابوعبدالقه. (۱ ع دل لاء) (اخ) از او 


حسن‌بن صالع ازدی روایت کرده است. 

و از بلال و عبدالرحمن‌بن عوف روایت کند. 

ابو عبدالله. (۱ع ول لاء](اخ) ابان احمرین 
عثمان. رجوع به ابان‌بن عثمان و رجسوع به 
3 ۱ص ۵ ممج‌الادباء چ مارگلیوث 
شود. 

ابوعبدالله. (1 ع دل لاء] ((خ) او از 
سعیدین جبیر و از او اسرائیل روایت کد. 
ایو عیدالقه. (۱ع دل لاء] ((خ) ابراهیم‌پن 
محمدبن عرقه. رجوع به نفطویه.... شود. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] (اخ) ابری‌بن 
شاکر القطان. او راست: کتاب فی متاقب 
الامام شافعی. 

ابوعیدالقه. (1ع دل لاء] ((غ) ابله بخدادی. 
دجوع رد ابلد... شود. 

ابوعیدالله. (۱غ دل لاء] (اج) اين آجروم 
ایو عبد ال محمدین مجمدین داود صنهاجی. 
رجوع به ابن آجروم... شود. 

ابوعیدالقه. (اغ دل لا۰] ((خ) بسن ابار. 
این ابار ابوعبدائه... شود. 

ابوعبدالله. (1ع دل لاه] (اخ) بسن 
ابی‌جعفر البرائی, زاهدی معروف. رجوع به 
صفةالصفوه ج ۲ ص ۲۱۹ شود. 

ابو عبدالثه. 2 دل لاه ] (اخ) این ابی‌دینار 
محمدین قاسم رعینی قیروانی. رجوع به اببن 
آبی‌دینار... شود. 

ابوعبدالله. ااغ دلْ لا۰] ((خ) ابن آبی‌زرع 
علی فاسی مرا کشی,و بعضی کیت او را 
ایوالحن گف‌اند. رجوع به این آبی‌زرع.. 
شود. 

ابوعبدالثه. [اع دٍل لا۰] ((خ) ابن احمد. 
وزیر احمدبن اسماعیل سامانی. رجوع به 
ابو عد ال محمدین احمد... شود. 

اپوعیدالله. زاغ دل لاه] (اخ) ابن ادریس. 
شود. 

ابوعبدالقه. رأع بل لاء] ((خ) این ازرق. 
محمدین علی. از مشاهیر علمای اندلس. 
وی قاضی غرناطه بود و آنگاه که آن کشور 
بدست اهل تئلیت افتاد وی به تلمان شد و 
از انجا به مصر هچرت کرد و سلطان مصر 
قایبای را باسترداد اندلس تحریص کرد 
لیکن مقصود او میسر نگشت و وی بحجاز 
رفت و چون بازگشت سلطان مصر ویرا 
قضای قدس داد و او به قدس این منصب 
داشت تا بسال ۷۹۵ « .ق.بدانجا درگذشت. 
او را تألیفات بسیار است از جمله: بدایع 
السلک فی طبایع‌الملک و آن نظیر مقدمةً 
ابن خلدون است و شفاءالفلیل فی شرح 
مختصرالخلیل و روضت‌الا علام و جر آن. 


ابوعبد ائه. 


ابوعبدالقه. (اغ دل لاه] ((خ) ابن اسحاق. 
محمدین یسار, رجوع به ابن اسحاق 
ابو عبدالنله محمد... شود. 

ابوعبدالله. 21 ول لاه] ((ج) این 
اسفکار مسحمدین خفیف شیرازی. از 
پیشروان طریقت صوفیه مولد و منعاً او 
شیراز است. پدر او از مردم آن شهر و 
مادرش نیشابوریه است و او جامع علوم 
ظاهر و باطن و ملقب بشیخ الاسلام و شیخ 
المشایخ بود و از شا گردانابوطالب خزرج 
بندادیست وعمری طویل یافنه است و درک 
صحبت ابومحمد رویم و کنانی و یوسفین 
حسین رازی و ابی‌الحسین مالکی و 
ابوالحسین مزین و ابوالحسین‌بن دراج و 
طاهر مسقدسی و ابوعمرو دمشقی کرده و 
معاصر متقتدر و راضی و مکستفی و 
عسمادالدوله و عضدالدوله دیلمی است و 
گویندهیچکی را در علم شریعت و طریقت 
چندان تصنیف نیست که او را و باز گویند او 
اول کس است از مشایخ که شعر گفت و 
صاحب مسجمم الفصحاه وفات او را در 
یگس فته است و بسعضی ۳۳۱و 
گروهی ۲ ق. آورده‌اند. 

و شیخ فریدالدین ابی‌حامد محمدبن ابی‌بکر 
عطار نیشابوری در تذکرة الاولیاء اورده 
است که: او مجتهد بود در طریقت و مذهبی 
خاص داشت و جماعتی‌اند از متصوفه که 
تولی بدو کنند و در هر چهل روز تصنیفی از 
غوامض حقایق میساخت و در علم ظاهر 
بسیی تصلیف نفیس دارد همه سقبول و 
مشهور و از ابناء ملوک بود و بر تجریدها 
سفرها کرد ریم و جریری و ابن‌عطار و 
منصور حلاج را دیده بود و جنید را دریافته 
و یت سال پلاس پوشیده بود و هرسال 
چهار چلّه بداشتی. نقل است که در وقت او 
پیری محقق بود اما از علمای طریقت نبود و 
در پارس مقام داشت نام او محمد ذٌ کیری و 
هرگز مرقم نپوشیدی. از ابوعبداه خفیف 
پرسیدند که شرط در مرقع چیست و داستن 
آن که را سم است؟ گفت: سرط مرقع آن 
است که سحمد ذ کیری در پیراهن سفید 
بجای می‌آورد و داشتن او را مسلم است و 
ما در میان پلاس نميدانيم تا [شرط ] بجای 
توانیم آورد یا نه و او گفت چهل سالست تا 
مرا قبولست میان خاص و عام و چتدان 
نعست بر ما ریختند که او را حد نبود و چنان 
زیستیم در اين مدت که ژکوة فطره بر من 
واجب نشده نقلست که شیخ را صافری 
رسید که اسهالش می‌امد بدست خود ان 
شب طاس او برداشت و یکساعت نخفت تا 
نزدیک صبح شیخ یک نفس چشم برهم نهاد 
آن مسافر آواز داد و گفت کجائی که لعنت 


۱ سا وواروامعارفی !سا | 





بر تو باد شیخ در حال برجست ترسان و 
لرزان و طاس آنجا برد بامداد مریدان شیخ 
گفتند آخر این چه مسافر است که افظی 
چنین و چنین گفت و ما را طاقت تحمل 
نماند و تو تا این غایت صبر میکنی سیخ 
گفت من چنین شنیدم که رحمت بر تو باد و 
گفت صوفی آن است که صوف پوشد برصفا 
و هوا را بچ‌اند طعم جفا و دنیا را بیندازد 
از پس قفا و گفت قناعت طلب ناکردنت 
آنراکه دز دست تو تست وابی تیان خفن از 
آنچه در دست تست -انهی. 

و مرحوم هدایت بیت ذیل را بدو نسبت کند: 
هرکسی و کار خویش و هر دلی و یار خویش 
صیرفی بهتر شناسد قیمت دینار خویش. 

و در نام دانشوران بیت مزبور را با لواحقی 
در وزنی دیگر آورده‌اند بدینصورت: 

هرکی و کار خویش هرکسی و یار خویش 
صوفی و دلق نزند. زاهد و دستار خویش 

هر که بکردار خود گشت گرفتار و باز 

ماو پروز حساب بستة کردار خویش 

از دهن چون شکر تلخ چه گوئی جواب 

رنجه چه سازی همی آن لب و گفتار [کذا ] خویش 
خهُ دهری ز روی شهرء شهری ز موی 

گرم کنی از دو سوی روتق بازار خویش 
گربشناسدکسی مرد خدا بیخدا 

پیدا داریم زو آنچه پدیدار خویش [کذا ] 
روی مگردان ز من چهره مپوشان ز من 

تا نشوم بیوطن از دل و غمخوار خویش, 

و قطعه و رباعی دیگر نیز در آن کتاب بتام 
ابوعبدائّه خفیف آمده است از قبیل ابیات 


فوق و نیز بیت تازی ذیل رابدو مسوب 


داشته‌اند: 
اریدلانسی ذ کرهامکانما 


تعل لی لیلی بل مکان. 

رجوع به نامة دانشوران ج دوم ص ۴۳۹ و 
تذکرةالاولیاء عطار شود. 

ابو عبدالله. (اع یل لاء] ((خ) اين اعرابی 
مسحمدین زیساد. رجوع به اببن اعرابی 
آبوعیدالله محمد... شود. 

ابو عبدالثه. [اأع یل لاه] ((خ) ابن باخش. 
از نحات مفرب است. 

ابوعبدالله. (1ع بل لاء] ((خ) اين با کو. 
علی‌بن محمدین عبداله شیرازی. یکی از 
فضلای عرفای اواخر مائة چهارم و اوائل 
ماه پسنجم است. او درک صحبت شیخ 
ابوعبدالله خفیف کرده و در سفر نیشابور به 
خدمت امام قشبری و شیخ ابوسعید ابوالخیر 
رسیده و مدتی با شیخ ابوالصباس نهاوندی 
مصاحبت داشته و پس از مسافرتهای بیار 
به شیراز بازگشته و در مفاره نزدیک شهر 
منزوی شده است. وفات او بسال ۲۴۰ 
ه.ق. در شیراز و قبر او به نام قبر بابا کوهی 


در آن غار مسزار است ی نا استفذی در 
آنجا که گوید: شنیدی که بابای کوهی چه 
گفت... مرادش همین ابن با کو است که در 
زمان شیخ نام او نیز در تداول عوام به بابای 
کوهی نسخ شده است. رجوع به ج نامه 
دانشوران ص ۷۰ شود. 
اپوعبدالقه. (اع دل لاء] ((خ) این بسر. 
صحابیست. 
اپوعیدانله. (1ع ول لا۰] ((خ) اين بعلوطة 
رحاله. رجوع به ابن بطوطه ابوعبداث 
محید... شود. 
ابوعبدالله. (اع دل لاء) (اخ) این بطه. 
محمدبن محمدین حمدان. رجوع به این 
آبوعبدالله. [اع ٍل لاء] ((خ) اسن بیع. 
محمدین عبدائّه حا کم رجوع به ابن بیع 
حاکم...شود. 
ابوعیدالله. 1ع دل لاء] ((خ) ابن‌الشلجی 
خرابانی محمدین خجاع الشلجی. رجوع به 
ابرالطجی خراسانی... شود. 
ابوعیدالله. [أع دل لاء] (اخ) ابن جلاء 
صوفی: احمدین یبحیی. یکی از شیوخ 
متصوفه و از زهاد مشهور. مولد او بفداد بود 
و سپس به شام اقامت گزید و مصاحبت 
ابوتراب نخشبی و ذوالنون کرد و بروز شنبه 
دوازدهم رجب سال ۱۳۶ه.ق. درگذشت و 
ابن جوزی گوید: از او روایت حدیثی 
نشنیده‌ايم و ار گفت هر که همت از اکوان 
برتر داشت بمکوّن رسید آنکه همت بسوای 
حق گماشت از حق باز ماند چه حسق تعالی 
عزیزتر از آن است که بشریک راضی باشد. 
وشیخ عطار در تسذکرةالاولیاء گوید: 
یوعداقین الجلا رحمةاثّه علیه از مشایخ 
کبار شام بود و محمود و مقبول این طایفه 
یود و مختسوص بکلمات رفیم و اشارات 
بسدیم و در حسقایق و معارف و دقایق ر 
لط‌ایف بی‌تیر بود. ابوتراب و ذوالشون 
مصری را دیده بود و با جنید صحبت داشته. 
ابوعمرو دمشقی گفت از او شنبدم که گفت 
در ابتدا مادر و پدر را گفتم مرا در کارخدای 
کنید, گفتند کردیم پس از پیش ایشان بسرفتم 
مدتی, چون باز آمدم بدر خائه رفتم و در 
بسزدم گفتد مارا فرزندی بود بخداي 
بخشیدیم و آنچه بخشيده‌ايم بازنمتانيم و در 


" به من نگشادند. نقل است که سوال کردند از 


فقر, خاموش شد پس بیرون رفت و باز آمد 
گفتد چه حال بود گفت چهاردانگ سیم 
داشتم شرمم آمد که در فقر سخن گویم آنرا 
صدقه کردم. پرسیدند که مردکی مستحق فقر 
گرددگفت اگرنه شرف تواضع استی حکم 
فقبر آنستی که بزودی میلنجیدی, ۲ و گفت 
تقوی شکر معرفت است و تواضع شکر عز 


و صبر شکر مصیبت. و گفت هر حق که با او 
باطلی شریک تواند بود از قسم حق بقم 
باطل آمد و یجهت آنکه حسق یور است و 
گفت قصد کردن تو برزق ترا از حسق دور 
کندو محتاج خلق گرداند. رجوع به 
تذکرنالارلیاء و صفةالصقوه ج ۲ ص ۲۵۰ 


سود۵. 

آیوعبد‌الله. زاع دل لاء] ((خ) ابن جماعه 
جماعه بدرالاین ابوعبداله... شود. 
اپوعیدالله. [أع دل لاء] ((خ) ابن جماعه, 
ابوعبداله محمد... شود. 

آبوعبدالقه. زا ع دل ۷] (ٍخ) ابن الحاج. 
او راست: کتاب المناسک. 

ابوعیدالقه. (اع ٍل ل۷»] (اخ) اين حاجه. 
یکی از علمای نحواز مردم شذونة آ اندلی. 
ابوعیدالله. (ع دٍل لاء] ((خ) اين حا کم 
نیشابوری. او راست: فوائدالشیوخ. ۳1 وفات 
وی بال ۵ «.ق.بوده است. 
ابوعیدالله. [ا ع دل لاء] ((خ) این حجاج 
شاعر. حسین‌پن احمدین محمدین جعفربن 
محمدین الحجاج. وفات بسال ۲۹۱ ه.ق. 
رجوع به این حجاج ابوعبداله.. شود. 
ابوعیدالله. زاع ٍل لاء] (اخ) اين حسن 
(سیّد...) معروف به قرکار آ. او راست: شرح 
تلخیص المفتام. ۱ کشف الظتون), 
ابوعبدالله. (1ع یل لاء) ((خ) ابن حتاد. 
آبو عبدالله... شود. 

ابوعبدالله. (ع یل لاه] ((خ) ان خالویه 
حسین‌بن احمد همدانی نحوی, رجوع به 
این خالویه ابو ع دا جین... شود. 
ابوهیدالله. اع بل لاء] ((خ) این خطیب. 
رجسوع به ابین الخضطب مسلقب بسه 
ذی‌الوزارتین... شود. 

رجوع به ابوعبدانبن اسفکارین خقیف 
شیرازی شود. _ 

ابوعبدالقه. (اع دل لاء] (اخ) ابن خمیی 
حسن ابی‌نصربن محمدین حسین‌بن قاسم‌بن 
خمیس‌بن عامر کعبی. رجوع به ابن خمیس 
تاج‌الاسلام... شود. ۲ 

ابو عیدالله. [اع دل لاء] ((خ) ابن خمیی 
محد. رجوع به‌ این خمبی ابوعبداله 
محمدبن احمد. رجوع به ابن خوبی قاضی 


۱-رجرع به لجیدن و لتجه شرد. 
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۳-شاید مصحف کلمهةٌ فرگار. 








شهاب‌الدین... شود. 

ابوعبدالقه. (1ع دل لاء) ((خ) ابن خياط 
احمدین محمد دمشقی. رجوع به ابن خیاط 
ابوعبداله... شود. 

ابوعیدالقه. ۱ دل لاء] ((ج) ابن دبیتی 
محدین سعید. رجوع به ابن دبیشی 
ابوعبدالّه محمد... شود. 

ابوعبدالله. زاغ بل لاء) (اخ) اين دییع 
عبدالررحمن‌ین علی. رجوع به ابن دیبع 
وجیه‌الدین... شود. 

ابوعیدالله. راغ دل لاء] ((خ) ابسن رزام. 
رجوع به ابن رزام ابوعبدائه... شود. 
ابوعیدالله. (اع دل لاء] ((خ) این ورشیق 
فقیه مالکی محدین عبدائّهبن اهمدین 
رشیق الزاهد. او از وداعی و اين تیمیّه اخذد 
روایت و فقه کرده است. و بروز عرفة سال 
۹ .ق.درگذشته است. 

ابوعبدالله. (اغ دل لاء) ((خ) اين سراقه 
سحی‌الاین‌ین محمدپن محمدین محصد 
انصاری. شاطبی. رجوع به ابن سراقه 
آبوعیدانه... شود. 

ابوعبدانثه. (غ دٍل لاء] ((خ) این سعد 
محمد. رجوع به این سعد ابوعبداله... شود. 

ابوعیدالقه. اع بل لا۰] (اخ) این 
السنجاری. او راست: نظم کتاب سلوان 
المطاع فی عدوان‌الطباع و اصل آن کتاب از 
آبی‌عبدائه محمدین محمد ابوالقاسم‌بن علی 
القرشی معروف بابن ظفر مکی است. وفات 
این سنجاری بال ۷۹۹ ه.ق.بوده است. 

ابوعبدالله. (۱ع جل لاء] ((خ) ابن شداد. 
محمدین علی‌بن ابراهیم. رجوع به این شداد 
عزالدین... شود. 

ابوعبدالله. [ع دل لاه] ((خ) این شهر 
آشوب. محمدبن علی... رجوع به ابن شهر 
اشوب رشیدالدین... شود. 

ابو عیدالله. 21 دل لاء] (خ) ابن صفار. 
محصدین عبدلل قرطبی. رجوع به ابن صفار 
ابوعدائه محمد... شود. 

ابوعیدالله. 1 ع دل لاء] (خ) ابن طاهر 
المقدسی. او راست: المهمات. 

ابوعبدالقه. [۱ع بل لاء] ((خ) ابن ظفر. 
حجهالاین محمدین ابی‌محمد صقلی. او 
راست: کتاب نجیاء الابناء. و کتاب ینبوع 
الحیات فی‌اتفیر در چند مجلد. و رجوع 
به ابن ظفر حجهالدین ابوعداله محمد... 
شود. 

ایوعبدالله. (1غ بل لاء] (اخ) این عباد. 
محمدین ابراهیم‌پن عبدائه الصمیری. رجوع 
به ابن عباد ابوعدائّه محمد... شود. 

آبوعبدالله. [غ دل لاه] ((ع) ابسین 
عبدالحکم محمدین عبدالُ مصری فقیه 
شافعی, رجوع به این عبدالحکم ابوعبداله 


محمد... شود. 

ابوعیدالقه. (اع ل لاء] ((غ) این 
عبدالرحمن احمدین شعیب اللسائی الحافظ. 
ابیطالب علیه‌السلام کتاب مناقبی را به 
ابوعبداله‌بن عیدالرحسن احمدین شمیب 
اائی الحافظ نسبت کرده است و این 
ظاهرا غلط است چه نائی مشهور صاحب 
سفن اب وعبدالر من اهمدین علی‌بن 
کتاب او نز در مناقب امیرالمزمنین علی(ع) 
بنام الخصایص فی فضل علی‌بن ابیطالب 
علیه‌السلام و اهل‌البیت است. رجوع به 
نائی و رجوع به احمدبن علی‌بن شعیب... 
شود. 

ابوعبدالله. [ع دل لاه] (اخ) این 
عبدالص دین مردویه الصائم. از روات 
حدیث است. 

ابوعبدالله. (اع دل لا۰] (خ) ابن عذاری. 
مورخ... شود. ِ 

ابوعیدالقه. [۱ع یل لاء] (اخ) ابن عطار 
قرطبی, رجوع به این عطار ابوعبذاله... 
شود. 

آپوعبداللّه. (1خ دل لاه) ((خ) این عم 
آپی‌هر یر ه. تابعی است. 

ابوعیدالقه. (اع دل لاء] ((خ) ابن فرات. 
ابو عبدانه... شود. 

ابوعبدالله. (اع بل لا۰] (اخ) ابن قاسم 
نسزی. رجسوع بسه ابسن قساسم غسزی 
شم ‌الدین... شود. 

آبوعبدالله. [1ع بل لاء] ((خ) اين قایماز. 
محمدین احمد ذهبی. رجوع به ابن قایماز 
آبوعیدائه شمی‌الدین... شود. 

ابوعبدالقه. (اغ دل لاء] ((ح) امن قزاز. 
محمدبن جعفر قروانی. رجوع به آبن قزاز 
ابوعبداله... شود. 

ایوعبدالله. (اع دل لا۰) (اخ) ابن تصاب. 
مویدالدین. رجوع به ابن قصاب ابوعدائه 
مو یدالدین... شود. 

ابو عبدالقه. (1ع دل لا۰](!خ) ابن قیسرانی 
ابن‌القیسرانی اضرف‌الدین ابوعبداله... شود. 

ابوعبدالله. (اغ ٍل لاء] ((خ) ان قیم 
الجوزید. محمدبن ابی‌بکر حنبلی. رجوع به 
ابن قیم الجوزیه شم سآلدین... شود. 

ابوعبدالقه. [1ع یل لاه] ((خ) ابن کیزانی. 
کیزاتی ابوعبدائه... شود. 

ابوعبدالقه. [1ع ٍل لاء] (اخ) این لبان 


محمد. رجوع به اببن لبان شمس‌الدین... 


۳ 


شود. 
ابوعبدالله. (آغ دل لا] (اخ) این اللبودی. 
محمدین عبدان. رجوع به ابن اللبودی 
شمی‌الدین... شود. 
ابو عیدانله. راغ ل لاه] ((خ) اين مساجه. 
رجوع به این ماجه ابوعبداله محصدین 
بزیدین ماجة قزوینی... شود. 
آیوعبدالله. (۱ع دل لاء] ((خ) اين مالک. 
اپن مالک جمال‌الدین ابوعبدائه... شود. 
آبوعبدالله. (1غ جل لاء] ((خ) ابن مالک 
ارجانی. احمدین ابراهیم‌بن ماتک یکی از 
مایخ تصوّف در نیم دوم مائهٌ چهارم. 
معاصر طایم و قادر خلیقه و فخرالدوله و 
شرف الدولٌ دیلمی. از مردم اجان فارس. 
اکن ویتاریی یه وتان آودرک 
صحبت شبلی کرده و عمرش به یکصد و 
چتد سال رسیده است. رجسوع به نامة 
دانشوران چ ۳ص ۶۶ شود. 
ابو عبدالنه. (اع دل لا« ] (اج) این محمدین 
دواد کاتب و شاعر. او قلبل‌الش مر است. 
(بن‌النديم). 
ابوعبدالله. (اغ دل لاه) ((خ) مسحمدین 
علی‌بن صالح سلیمی مطرزی و ظاهراً 
مقدمذ مشهورء به السطرزه از اوست. وفات 
وی‌بال ۴۵۶ بوده است. 
ابوعبدالله. [اع دل لاء] (اخ) اين سحمد 
میتی نک 43 متاه تف هو ملیف 
است. (ابن‌الندیم), 
ابوعبد الله. [اع دل لاء] (() ابن مرزوق. 
فش یت متسین اکن کر ال عم آسای 
مربب مولد ان تسا ۷9۷ رو مها 
وفات وی بسال ۷۸۱ ه.ق. در اسکندرید. 
او نزد سلاطین بنی‌مرین خاصه ابوالحسن و 
پسران او ابوعتان ابوسالم صاحب قدر و 
منزلت بود. لیکن در آخر بجرم توانگری 
مصادره و محبوس گشت و پس از رهائی 
نزد ابواسحاق حقصی بتونی شد واز آنجا 
بسال ۷۶۲ ه.ق. باس‌کدریه رفت و ملک 
اشرف مقدم او گرامی داشت و تا آخضر عمر 
بدانجا ببود. خطب مرتجل و بی‌رویْ او 
نهایت فصیح بود و با بهترین منشأت ادبای 
بزرگ که با تأمل و تعمق نوشته‌اند برابر 
است و آن خطب را گرد کرده‌اند و مطبوع 
اهل فضل و ادب است. و او را در ادب و 
فقه کبی است و اشعار نکو نیز داشته است. 
حفید او نیز معروف به ابی‌عبداله مرزوق 
(۷۶۶ - ۸۴۲ ه. ق.) از مسعاریف علماء و 
صاحب تألیف کیره است و از آن جمله: 
کتاب نهایةالامل فی شرح‌الجمل در منطق و 
کاب اغتامالفرصة و کتاب انوارالیقین و 
کتاب ارو ض‌آلبهیج و کتاب آنوارالدراری. 


ابو عبدانقه. راغ دل لا*] ((خ) ابن مطرف. 
محمدبن حجا ک‌بن ابراهيم حضرمی اندلسی 
اشبیلی. رجوع به اين مسطرف ابوعبدائه... و 
رجوع به نامة دانشوران ج ۳۲ص ۷۷ شود. 

ابوعبدالله. اع بل لاء] ((خ) ان‌السعلم. 
محمدین محمدین نعمان معروف به مفید 
کلم شیعی. رجوع به مفید (شمیخ...) شود. 

آبوعبدالله. (1ع ول لا] ((خ) ابن منجم 
هروان‌ین علی. رجوع به بنی‌منجم و رجوع 
به هارون... شودر 

ابوعبدالقه. (اغ دل لاء] (اخ) ابن منده, 
مسحمدبن یحیی اصفهانی. رجوع به 
بلی‌مده... شود. 

ابوعبدالله. (اغ دل لاه] (خ) این ناظم. 
محمدبن محمدین عبدائّه. رجوع به ابن ناظم 
بدرالدین محمدین محمد... شود. 

ابوعبدالله. (اغ بل لاه] ((خ) ابن نجار. 
محمدین محمود. رجوع به ابن نسجار حافظ 
محب‌الدین ابوعبدالّه محمد... شود. 

آبوعیدالله. (اع ٍل لاء] ((خ) اين نقیپ. 
محمدبن سلیمان. رجوع به اببن نقیب 
جمال‌الدین ابوعدائه محمد... شود. 

ابوعبدالله. (1ع دل لاء] ((خ) اين واصل. 
محمدین سالم. رجسوع به ابن واصل 
جمال‌الدین ابوعبداله محمد... شود. 

ابوعبدالله. (اغ دل لاء] ((خ) ابن وداع. 
عبدائ‌ین محمدین وداع‌ین زیاد. رجوع به 
اين وداع عبداله... شود. 

ابوعبدالله. (ا ع یل لاء] (اخ) ابن هشام. 
مسحمدین احمد لخمی نحوی. او راست: 
شرحی به «قصيدة فی‌الهیتة» شیخ ابی‌علی 
الحسن‌بن حسین بغدادی. و رجوع یه ابن 
هشام محمدین احمدین هشام... شود. 

ابوعیدانله. راغ دل لاه ] (اخ) این یزداد. 
رجوع به ابن پزداد ایوعبداله محمد... شود. 

ابوعبدالقه. (اع دل لاء] (اخ) این 
یعقوب‌بن یوسف‌الاسم الشافعی فقیه. او 
مسند شسافعی راگرد کرده و بسال ۲۴۶ 
ه.ق.درگذشته است. 

ابوعبدالقه. [اغ دل لاء) ((خ) اب وحقص 
کبیر.رجوع به ابو حفص... شود. 

ابوعیدالقه. [اع دل لاء] (اخ) احسمدین 
ابراهیم‌بن اسماعیل‌ین داود ندیم و کاتب. از 
اصحاب امام علی نقی و امام حسن 
عکری علهماالسلام. او راست: کتابی در 
جبال و میاه و اودیه. 

آبوعیدالله. (1ع یل لا۰] ((خ) احمدین 
ابی‌دژاد. معروف به ابن ابی‌دژاد. رجوع به 
احمد... شود. 

ابوعبدالله. (1ع دل لاء] (اخ) اح‌دین 
عمر لا ندزاتی. رجوع به احمد... شود. 

ابوعیدالقه. (اغ ل لاء] (اخ) احمدین 


حرب نیشابوری. رجوع به احمد... شود. 
احمد... شود. 
آبوعبدالثه. (اع دل لا»] (اخ) اح‌مدین 
حسی‌بن محمد الیمان‌بن الفتم الایتاری. 
رجوع به احمد... شود. 
ابوعبدانله. [أع یل لاه] (اخ) احمدین 
حس صوفی. او راست: جزئی در حديیث از 
ابو عبد)نله. [اع دل لا۰] ((خ) احسمدین 
حنبل. رجوع به احمد... شود. 
ابوعیدالقه. (أغ دل لاء] (اخ) احسمدین 
سلیمان زبیری بصری شافعی. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوعبدالله. (آغ دل لاه] ((خ) احس‌مدین 
سلیمان طوسی. رجوع به احمد... شود. 
ابوعیدالله. (ع دل لاء] (اخ) احسمدین 
عاصم انطا کی.رجوع به احمد... شود. 
آپوعبد‌الله. (۱ع دل لاء] ((ج) احس‌مدین 
عبدالرحمن‌بن نصر المالنی الهروی. رجسوع 
به احمد... شود. 
آبوعیدالله. زاغ دل لاه] (اخ) اخسدین 
عبدالّبن یونس. از روات حدیت است. 
ابوعبدالثه. زاغ بل لاه] (اخ) احمدین 
عبدائه نوبختی کاتب و شاعر. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوعبدالقه. [اع دل لاء] (اخ) احمدین 
علی‌بن محمد. معروف بابن‌الشرابی. رجوع 
به احمد... شود. 
اپوعبدالفه. (ا دل لاه] (اخ) احمدین 
شود. 
ایوعبدالله. (آغ دل لاء] ((خ) احسمدین 
عمران‌بن سلامه. سعروف به اخفش اول. 
رجوع به اخفش احمد... شود. 
ابوعیدانله. زاغ دل لاء] ((خ) اح‌مدین 
فرج‌بن جر یو . رجوع. به اهمدین ابي‌دواد.. 
شود. 
ابوعبدالله. [اغ دل لاء] (اخ) احسمدین 
کامل.رجوع به احمد... شود. 
ابوعبدالقه. (اغ دل لاء] (اخ) احسمدین 
مسحمدین اسحاق‌ین ایراهيم همدانی. 
این‌الفقیه. رجوع به احمد... شود. 
ابوعبدالله. (اغ ِل لاء] (اخ) احسمدبن 
محمدبن اسحاقین ابی‌خمیصه. رجوع به 
احمد... شود. 
ابوعبدالقه. (اغ دل لاه| ((خ) احمدین 
محمدین جعفرین ثوابه. رجوع به احمد... 


۳5 


شود. 


ابوعبدالله. [ع بل لاه] ((خ) احمدین ‏ 


۳1 
ابوعبدانه. ۷۵۳ 
ابی‌جهم‌بن حذيفة العدری معروف به جهمی. 
رجوع به جهحی.. شود. 
ابوعبدالله. [اغ دل لاء] ((خ) احمدین 
محمدین حنیل المروزی. رجوع به احسمد... 


‌ 


شود. 

اپوعبدالله. [أ دل لاه] (() احسمدین 
محمدین خياط. رجوع به ابن خیاط 
ابوعدالنه احمد... شود. 

آبوعبدالله. (اع دل لاء) ((ج) احسمدین 
محمدین محمدین اجمدین نصر جهانی 
وزیر در حدود بسصدوشصت و پنج 
بوزارت منصوب و در ۳۶۷ «.ق. معزول 
خسف اما راست: کتاب تالک و تالک 
کتاب آئین مقالات. کتاب عهود الخلفاء و 
الامراء. کتاب الرسائل و کتاب الزیادات فی 
کتاب آنین. 

ابوعبدالله. (غ بل لاء] (اخ) احمدین 
محمدبن مرزوق. رجوع به احمد... و رجوع 
به ابوعبد انب مرزوق... شود. 

ابوعبدالله. (غ دل لاء) (ا) اح‌مدبن 
محمدبن نصر وزیر صاحب خراسان نصرین 
احمدین نصر سامانی. رجوع به جبهانی..» 
شود. 

ابوعبدالله. (غ دِلْ لا ] ((خ) اعسمدین 
محمود العمودی الهمدانی. رجوع به احد... 
شود.. 

آپوعبدالله. ( دل لاه) ((خ) احسمدین 
نصر الخزاعی. رجوع به احمد... شود. 

ابوعبدالله. ( دل لاه] ((خ) احسمدین 
یحیی‌ین جلاء رملی. رجوع به احمصد... شود. 

ابوعبدالله. (اغ یل لا۰] ((خ) اهمدین 
یحیی‌بن الوزیر سلیمان‌ین مهاجر. رجوع به 
احمد... شود. 

ابوعبدالله. (ع دل لاء] ((خ) ادریس‌ین 
یزید العودی. تابمی است. 

ایوعیدالله. 2 دل لاه] (ا2) ادیپ. در 
لغت‌نامة اسدی بیت ذیل بنام اين شاعر آمده 
است: 
به تیر غمزه دل عاشقان شکار کد _ 
عجب‌تر آنکه به تیری که از شکاء ته جداست.* 

ابوعبدالله. [1غ دل لاء) ((خ) ارقم‌ین 
آبی‌ارقم‌بن اسد. صحابی است. 

ابوعبدالله. ( دل لاء] (() الازدی. او 
راست: کاب المشا کحه [کذا ] .(ابن الندیم). 

ابوعبدانله. (۱ع دل لاء] ((ع) اسحاق. 
تابمی است. او از ابی‌هریره و از او علاءین 
عبدالرحمن روایت کند. 

ابوعیدانله. راغ دلْ لاء] ((خ) اسحاق‌بن 
مسحمدین زنگی اسفراینی. رجوع به 
اسحاق... شود. 

ابوعیدالله. (آغ دل لا»] (اخ) اسماعیل‌ین 


ابی‌اویس. از روات حدیث است. 





ابوعبدالله. [ ع دل لاء] ((خ) اسماعیل‌ین 
ابی‌خالد سمد الکوفی. تابمی است. وي در 
نسودوپنج سالگی بسال ۱۳۵ ه. ق. 
درگذشت. 

آبوعبدالله. [1ع ول لاء] ((خ) اسماعیل‌ین 
احمد ضریر حیری نیشابوری. رجوع به 
اسماعیل... شود. 

ابوعیدالله. (1ع دل لاه] ((خ) اسماعیل‌ین 
خلیل کوفی. از روات حدیت است. 

ابوعیدالله. (۱ع یل لاء] ((خ) اس‌ودین 
۱۳ 

ابو عبدالله. [اع دل لاء] (اخ) اشعت. اين 
عبدائهبن جابر الحدانی اعمی. تابعی است و 
از حسن روایت کند. 

اپوعبدالله. [۱ع دل لاء] ((خ) الاشسعری 
تسایمی است. او از خالدین ولید و یزیدین 
ابسی‌سفیان و از او اب وصالح الاشسعری و 
اسماعیل‌بن عبیداله روایت کنند. 


ابوعبدالله. (اع دل لاه (ع) اصسین ‏ 


زید. از روات است. 

ابو عیدانله. [أع دل لاء] ((خ) اصبغین 
الفرج‌بن سعدبن نافع. فقیه مالکی مسصری. 
وفات او بسال ۲۲۵ ه.ق. بوده است. 
آبوعیدانله. (آغ ول لاه] ((خ) امتامی 
هروی شاعر. رجوع به امامی... شود. 
ابوعیدالله. (أع دل لاء] ((خ) امسسیقین 
خالد. محدث است. 

ابو عبدانله. غ دٍلْ لاء) ((خ) انسدلسی 
(السسیخ الامام...). او راست: کستاب 
سیف‌السنة و ضیاءالظلمة. کاب کنزالسطالب 
فی‌الاسماء و الخواص. و کتاب السیف 
الصارم فی‌الحکم بین الفنتین فی مسئلة 
الحاتم. 

ابوعیدالله. (ع ل لاه] ((غ) الانصاری. 
تابعی است. او از عائه و از او معاویةین 
صالح روایت کند. 

ابوعبدالله. (1ع ول لاء) (اخ) اب لاقی 
مه یرای وتف ینز 
مر دم ایلاق نواحی نیشابور. حکیمی از 
شا گردان شیخ‌الرنیس اببوعلی سینا. وی 
بدعوت علاء‌الدین‌بن فتاح ببلخ رفت و در 
آنجا در جنگ با گورخان کشته شد. 
ابوعیدالله. [ع یل لاء] ((خ) بابونی, یکی 
از شیوخ عرفان است و بروزگار فخرالدولة 
دیلمی به شیراز بافاده و تدریس اشتفال 
می‌ورزید. وی از طائفه کرد و مولدش بابون 
قریه به بغداد است. و افسانة «اصبحت کردیا 
و امسیت عرییا» را وی نبت کنند و گویند 
وی آنگاه که از بنداد بشیراز رفت ای و 
عامی یبود روزی ببعض مدارس شیراز 
درآمد و طلبه‌ای را به بحث و درس مشقول 
دید پرسید این سخنان چیست که با هم 


همی گوئد مرا نیز بدان آ گاه‌سازید طلاب 
بخندیدند و گفتند ا گر خواهی چون ما از اين 
سخان باخیر شوی باید رسنی بشپ از 
سقف خانه درآویزی و خویشتن بر آن رن 
استوار کتی و تا بامداد اين ورد بگوئی: 
کزبره عصفره. از سلیم‌دلی وی را این گفته 
باور اسد و شبانگاه با صدقی تمام خود را بس 
آموخته تکرار کردن گرفت سحرگاهان 
خداوند تعالی دراثر صفای خاطر او ابواپ 
علوم بر وی بگشود و بر همه غوامض و 
مشکلات علوم محیط گشت و بساط درس 
در آن شهر بگسترد چنانکه علمای بارع 
بمدرس او حاضر می‌آمدند و استفادت و 
کسب علم میکردند و سالها بر اين سیرت و 
سان بپائید تا در حدود اواخر مائة چهارم به 
شیراز وفات کرد و هم بدانجا بخا ک‌رفت و 
قبر وی مزاری مشهور است. نقل است که 
میگفت: آنرا که عافیت باید گو بميانه رو و 
آنرا که عاقبت باید گولب به بد کسان 
مگشای و آترا که سلامت باید گو مرد مدارا 
باش. و باز گفت: بسه چیز مرد آسایش دنیا 
و آخرت دریابد. ناجستن عیب کسان و 
دلجیوئی دوستان و رافت با محرمان و 
خویشان. 
ابوعیدالله. (غ دل لاه] ((خ) بام. 
مترسل.و فصیح بود. وی از اصفهان ببنداد 
شد و بر بغیانی اتب فرود امد و کتاب 
رس‌انل خویش را ببرای فیرزندان بغیانی 
تألیف کرد و اين همان رسائل است که آنرا 
پس از تک‌میل, السوصول نامید و نیز او 
راست: کتاب الوشیح و الثرشیح فی بعض 
اتسوية بین الشعویه و کتاب الخضعلب و 
البلاغه و کتاب الفقر. و شهرت او به باح 
برای امدن این کلمه است در بیتی از او: 
باح بما فی‌الفزاد باحا: 
ابوعبدالله. [اع دل لاء] (اخ) بب‌سارع 
حسین‌بن محمدبن عبدالوهاب دباس. ادیب 
و شاعر لفوی تحوی. مولد او بسال ۴۳۳ «. 
ق. و وفات در ۴ ده .ق. بود. و صاحب 
تاج‌العروس به نقل از تاریخ حلب ابن العدیم. 
نام پدر ار را احمد حارئی می‌آورد. رجوع 
به روضات‌الجنات ص‌ ۳۴۳۸ ترجمة 
ابوعیدالله. (غ دل لاه] ((خ) ب‌خاری. 
م‌حدبن اسماعیل‌ین مغیر ه. رجوع به 
بخاری... شود. 
ابوعبدالله. [ع بل لا۰] ((خ) بدرالدین. 
رجوع به بدرالدین... شود. 
ابوعبدالله. (ع دل لاء] ((خ) بسدیلین 


بشیر خزاعی. از روات حدیث است و 


آپوداود از او روایت کند. 
ابوعبدالله. (اع دل لاء) ((خ) البرائی‌بن 
ابی‌جعفر, از مردم برائا قریه با محله‌ای از 
نهر سلک. زاهدی معروف و زوجذ او 
شاهراده‌ای مسماء بجوهره یا جوهر که دنیا 
را ترک گفت و به ابوعبداه پیوست و در 
آنوقت مردم آن نواحی هنوز زبانشان بعربی 
نگشته بود و به لفت پدران خویش بپارسی 
سخن می‌گفتند. ابن جوزی در صفةالصفوه 
گوید:عن ابی عبداله البرائی قال کانت 
جوهره تنبهنی من اللیل و تقول یا ابا عبدائه 
( کاروان رنت) معناه قد صارت القافلة. و 
حکیم‌ین جعقر گوید: ابوعبدالّه سا کن برانا 
بود و او را زنی متعبده موسومه بجوهره و 
ابوعبدائه بر بوریا پاره‌ای از خوص نشستی 
و زن او را نیز حصیرپاره‌ای بود که بر آن 
عیادت کردی روی به قبله در همانخانه. 
گوید:روزی بزیارت او شدیم و عبدالثه را 
دیدیم که بوریا برگرفته و بر زمین خشک 
نشسته بود گفتیم بوریای ترا چه شد گفت 
دوش مرا بیدار کرد و گفت نه در حدیث 
آمده است که زمین فرزندان آدم را گوید 
آمروز میان من و خود بساط حائل کنی و 
ترا فردا جای در شکم من باشد. گفت پس 
این حصیرپاره‌ها بیرون ریز چه ما را بدان 
نیازی نیست. رجوع به صفةالصفوه ج۲ 


ص ۲۹۳ شود. 
ابوعبد‌الله. راغ ل لاه] ((خ) البراد. از او 
یزیدین قسیط روایت کند. 


ابوعبدالله. (اغ ول لاه] (اخ) برقی. یکی 
از مشایخ عرفا از مردم برقه و ابوعلی کاتب 
مصری درک صحبت او کرده و او در مائهةً 
سیم میزیسته است. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاه] (() البرکانی. 
محدث است. 
ابوعبدانله. (اع دل لاه] (اخ) یسریدی. 
یکی از سرداران خلفای عباسی. وی در 
بصره با بجکم اظهار خلاف کرد. بجکم 
تسوزن راب مقابلا وی قرستاد و توزن در 
جنگ با ابوعبدائه بریدی شکست یافت و 
بجکم خود بمقاتله بریدی شتافت و در راه 
بسدست غضلامی کرد کشته شد و امارت 
جیوّش بر بریدی قرار گرفت و بریدی در 
جنگ با ناصرالدولةبین حمدان یکی از 
ارکان دولت متقی در ۲۲۱ ه.ق. در حدود 
مداین کشته شد. وی در زمان راضی خلیفه 
و مدتی کوتاه به روزگار متقی وزارت 
داشت. رجوع به تجاربالسلف ص ۲۱۹ و 
۰ شود. و رجوع به بریدی... و رجوع به 
احمدین محمدین یعقوب.. شود. 
ابوعبدالله. (اغ ل لاء] (لخ) بشرین آدم. 


محدث است. 


ابوعبدالله. (ع دل لاء) ((خ) بشرنن بکر 
التیی. محدث است. 
ابو عبدالله. یل لاه] ((خ) بضسرین 
. محدث است. 
ابوعیدالله. 1 دل لاء] ((خ) بس‌صری. 
متکلم و فقیه حنفی. از کتب اوست در فقه: 
کتاپ شرح مختصر ابی‌السن الکرخی. 
کتاب الااشربة و تحلیل نبیذالتمر. کتاب 
تریم المتنه. کتاب؛ جوا زافصلو نالذارتیة: 
و ابن الندیم گوید: قد مضی ذ کره فی مقالة 
کمن وهز تفا مسوجوده نيافتيم. و 
رجوع به ابوعبدافه حسین‌بن علی‌بن ابراهیم 
المعروف بالکاعذی شود. 
آبو عبد القه. راغ ول لاء] ((خ) بکربن عبد 
المزنی. محدت است. 
آبوعیدالله. (ع دل لاه] ((خ) کسیر 
الخضرايسي. آو در اول در سلک خواص 
فا تدایع یه کاخ 
بطیحه بود و پس از مرگ ابومحمدین بدا 
رایت استقلال بسر افراشت و بسال ۴۱۰ 
‌ .ق. سلطان‌الد ول دیلمی. صدقهةبن فارس 
را با لشکری به بطیحه فرستاد تا شرابی را 
بگرفت و به زندان کرد و خود متکقل 
ولایت انب نات کفت زاو دز متخیصی 
صدقه ببود تأ در سال ۴۱۲ ه.ق.که صده 
وفات کرد. 
ابوعیدالله. (ع یل لاه] ((خ) الب ‌لخی, 
رجوع به محمدبن الفضل‌بن عباس... شود. 
آیوعبدالله. اع دل لاء] (لخ) تروغبذی 
محمدین محمدین حسین. از مردم تسروغبد 
قریه‌ای به چهارفرسنگی طوس. یکی از 
ثیوخ عرفان. معاصر متفی و مستکفی و 
مطیع و امیر توح سامانی. وی درک صجت 
ابوعنمان حیری کرده است و از سخنان 
ارست: طوبی من لم یکن له وسيلة غیره: 
خوش آنرا که وسیلتی جز او تعالی نیست. و 
ترگ‌الدنیا الدیا من جمیم‌الدنی؛ آنکه دنیا را 
برای دنیا وا گذاردهمة دنیا را طلبکار است. 
و وفات تروغیدی به سال ۳۵۰ ه.ق.بود. و 
شیخ فمریدالدین عطار در تذکره ذ کراو 
آورد» است و گسوید: او از جملهٌ مشایخ 
طوس و از کبار اصحاب و در ورع و تجرید 
کامل بود و او را کرامات و ریاضات شگرف 
است. صحبت ابوعتمان حیری یسافته بود و 
بسی مشایخ دیده و ابتداء حال آو چنان بود 
که در طوس قحطی افتاد که آدمی 
میخوردند و یک روز بخانه درآمد مگر دو 
من گندم یافت در خمره, آتش در او افتاد و 
گفت این شفقت بود بر مسلمانان که ایشان 
از گرستگی میمیرند و تو گندم در خمره 
نهاده‌ای. شوری بدو درآمد و روی بصحرا 
نهاد و ریاضت و مجاهده پیش گرفت. یکبار 


با اصحاب خویش بقره نشسته بود به نان 
خوردن منصور حلاج از کشمیر می‌آمد 
قبائی صیاه پوشیده و دو سگ سیاه در 
دست. شیخ اصحاب را گفت جوانی بدین 
صفت می‌اید و باستقبال میباید رفت که کار 
او عظیم است. اصحاب برفتد و او را دیدند 
می‌آمد و دوسگ سیاء بردست همچنان 
روی بشیخ نهاد. شیغ چون او را بدید جای 
خویش بدو داد تا درامد و سگان را با خود 
در سفره بشاند چون اصحاب دیدند که 
استقبال ار فرمود و جبای خویش بدو داد 
هی نتوانستند گفتن شیخ نظاره او میکرد تا 
او نان میخورد و بسگان میداد و اصحاب 
انکار مپکردند پس چون نان بخورد و برفت 
شیخ بوداع او برخاست. چون باز گردید 
اصحاب گفتند شیخا این چه حالت بود که 
سگ را برجای بشانیدی و سا را باستقبال 
چنین کسی فرستادی که جملة سفره از نماز 
ببرد. شیخ گفت این سگ نف او بود از پی 
او مسیدوید از بسیرون مانده و سگ ما در 
درون مانده است و ما از پی او میدویم پس 
فرق بود از کسی که متابع سگ بود تا کی 
ک‌نگ مستابع وی بود. ‌گ او بظاهر 
میتوان دیدن و از شما پوشیده است. این بتر 
از آن هزار بار. پس گفت این ساعت در 
آفررنش پادشاه او خواهد بود اگرسگ دارد 
و اگرندارد کار روی بدو خواهد داشت. نقل 
است که از او پسرسیدند که صفت مرید 
چیست؟ گفت مرید در رنج است و لکن آن 
شسرور طلب است نه عناء و تعب. از او 
پرسیدند از صوفی و زاهد گفت صوفی به 
خداوند و زاهد به نفس, و گفت آلات 
مکشوف است و معانی مستور و گفت هر که 
دنیا را ترک کند از برای دنا از غایت حبٌ 
دنا بود. 
ابوعبدالله. [غ یل لاه) ((خ) تسممی 
حکیم. او راست: خواص‌القرآن. 
ابوعبدالقه. (ع دل لاء) ((ح) شقفی. او 
راست: کتاب تمائم. 
آبوعبدالله. (اغ دل لاء) ((خ) تمقین لفاقة 
العکی. از روات حدیث است و محمدبن 
یوسف الفریابی از او روایت کند. 
ابوعیدالقه. راغ لاء) (اخ) توبان. مولی 
رسول‌اثّه صلی‌ائّه علیه و سلم. صحابیست. 
ابوعیدالله. [1ع دل لاء] (اع) جایرین 
حیان‌بن عبدائّه الخراسانی الکوفی معروف 
بصوفی. رجوع به جابر... شود. 
ابوعبدالقه. [آع دل لاء] ((خ) جسابرین 
عبدائّ‌بن عمروبن حرام. صحابیست. 
ابوعیدالله. [ع ول لاه] (ا) ج‌ابرین 
عدائّه انصاری. صحایست. و رجوع به 
جابر شود. 


۷۵۵ 


۲بوعیدالله. (اع دل لاه] ((خ) الجسدلی, 
عبدالرحمن. تابعي است. و از مسعاویه روایت 
کندو درک صحبت علی علیه‌السلام و 
ابی‌بکر کرده و در فتنة این الزبیر کشته شده 
است. و نیز نام او را عبدین عبد جبلی 
گفته‌اند. 

ابو عبدالته. 2 دٍل لاه ] (اخ) جد ملیح‌بن 
عبدال الخطمی. صحابی است. 

ابوعیدالله. (غ یل لاه] (اخ) جسرمی. 
احمدین محمدین اسحاق‌بن ابی‌حميضة 
المکی. معروف به ابن ابی‌العلاء. رجوع به 
چرمی ابوعبدائه احمد... شود. 

ابو عبدانله. (اع دل لاء] (اخ) جسریرین 
عبدالحمید الضبّی. محدث است. 

ابوعیدالثه. راغ دِلْ لا*] ((خ) چسریربن 
عبدالْه لبجلی. صحابی است ر بعضی کنیت 

او را ابوعمر گفته‌اند. . ۱ 

ابوعبدالله. [ا دل لاء] ((خ) الجسری 

الحمیری یا الخشتی. او از معقل‌بن یسار و 
جندب و از او جریری و مثني‌بن عوف 
روایت کنند. 

ابوعبدالله. [اع دل لاء) (اج) ج‌عفرین 
ابیطالب. صحایی است و رجوع به جعفر.. 


شود. 
ابوعیدالله. (غ ول لاء] (اج) ج‌عفرین 
برقان. محذث است. 

ابو عبدانثه. 401 دل لاء] (اخ) ج‌عفرین 
زیاد الاحمر. محدث است. 

ابوعبدالقه. (ْع ول لاه] (اخ) ج‌عفرین 
سلیمان هاشمی. محدث است. 
آپوعبدالله. (أع دل لاه] ((خ) جسعفرین 
عبدالّه الاسدي. محدّت است. 
ایوعبدالقه. (ع ول لا۰] (اخ) ج‌فرین 
علی‌بن الحسین‌ین علی علیهملسلام. رجسوع 
به جعفر صادق... شود. 

اپوعیدالله. [اع دل لاه] ((خ) ج‌عفرین 
محمد الرودکی البنجی " يا پنجدهی. رجوع 
به رودکی... شود. 

ابوعبدالله. (غ دل لاه] ((خ) جس‌عفرین 
مسحمدین فرات. رجوع به ابین فرات 
ابوعدائه یا ابوالخطاب جعفر... شود. 
ابوعبدالله. [اع دل لا۰] ((ج) ج‌فرین 
محمدین احمد دوریستی. فقیه شیمی. رجوع 
به ابو عبداله دوریستی... شود. 
ابوعبدالقه. [ع دل لاه] ((خ) جس‌فرین 
محمد السلیق. رجوع به ص ۷ حبط ج ۲ 
شود. 

آبوعبدالله. [ع دل لاء) ((خ) جس عفر 


۱-البنج؛ بلدة بسمرقنده مها ابوعبداله 
جعفربن محمد الرودکی الشاعر توفی ببلاه ستة 
روص ۱۳ .4 (تاج العروس). 


۷۶ 


الصادق علیه‌السلام. رجوع به جعقر... شود. 
ابوعیدالله. [اغ دل لاء] ((خ) جسلیس. 
جعفربن ربیعه. از ابی‌برده روایت کند, 
ابوعبدالله. (ع ٍل لا۰] ((غ) ج نید 
الحجام الکوفی. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. [اع دل لاء] ((خ) جستید 
الفلسطینی. عکرمدین عمار از او روایت 
کند. ۱ 
ابوعبدالله. زاع دل لاء] ((خ) جسوهری. 
(الاماءالواعظ...). او راست: کتاب التوبة 
والأسف و الصذر فی‌السوتف. و تاریخ 
نوشتن این کاب بسال ۷۳۶ «.ق.بوده 
است. ( کشف‌الظنون), 
آبوعیدالله. ع دٍل لام] (لخ) جسیهانی. 
رجوع به ابوعبدائّه محمدین احمد جیهانی 


۳ 


سود. 

ابوعبدالله. [اغ یل لاء] (اخ) حارشین 
اسد محاسبی. رجوع یه حارث... شود. 
ابوغیداللّه. (اغ دل لاء] ((خ) حسارثةین 
النعمان‌ین النقیع الانصاری. صحاییست. 
ابوعبدالله. (ع ول لاه] ((خ) حافظ 
زینی‌بن واصل‌بن عبدالشکورین زیین. از 
روات حدیث است. 

ابوعبدالله. (اع دل لاه] (اخ) حساکم 
نیشابوری. رجی] به حا کم...شود. 

ابوعبدالله. (اع دل لاء] (اخ) الح‌جام 
المکی. تایعی است. او از ان عمر و از او 
عبدائه اليمامی روایت کند. 

ابوعیدالله. (اع دل لاء] ((خ) حسذیفتبن 
الیمان. صحابی است. 

ابوعبدالله. (اغ بل لاه] (اخ) حسرملة 
تجیی. ابن یحبی‌بن عبدالبن حرطلاین 
عمران‌بن قراد زمیلی مصری فقیه و محدث 
صاحب امام شافعی. مولد او بسال ۱۶۶ 
ه.ق.او راست: کتاب البوط و السختصر. 
وبسال ۲۴۳ ه.ق.درگذشته‌است. 
اپوعیدالله. [ع دل لاه] (اخ) حسانین 
ابی‌ساسان. محدث است. 

اپوعبدالله. (اع دل لاء) (اخ) حسان‌ین 
ثابت. صحابی است. و رجو] به حسان.. 


شود. 
ات زعفرانی. +رجوع به ِ .. شود. 

ابوعیدانله. 2 دِل لا*] ((خ) حسن‌ین 
ایوب حضرمی. . محات 2 و عصام‌بن 
خالد از او روایت کند. 

ابوعیدالله. [اع دل لاء] ((خ) حسن‌بن 
شرف تبریزی. رجو] به بحسن... شود. 

ا واه 2 یل 1 ((خ) حسسن‌بن 
علی‌بن مقله. او نیز چسون برادر خود از 


خوشنویان و خطاطین مشهور است. مولد 
او بسال ۲۷۸ ه.ق.و وفات بسال ۲۳۸ 
ه.ق,بود. و رجوع به حسن... شود. 
ابوعبدالله. (اع یل لاء] (اج) حسن‌ین 
عمران عسقلانی. محدّث است و شمیةین 
الحجام از او روایت کند. 
اپوعیدالله. (أغ دل لاه] (ٍخ) حسن‌ین 
جابر ازرمی. رجوع به حسن... شود. 
ابوعیدالقه. (اع دل لاء] (ا) حسنی. آو 
ر ست تاریخ قیروان. و رجوع به حسنی 
ابوعدانه... شود. 
ایوعبدالله. [اغ دٍل لاء] (اغ) الحسین. 
چهارین از حمدانیان موصل. از سال ۳۷۱ 
۲۸۰ د.ق. 
ابو عید انله. راغ ول لاه ] (اخ) حسین‌بن 
احمدین بطوید. رجوع به ین... شود. 
ابوعبدالله. (ع دٍل لاء] (اخ) حسین‌ین 
احسمدین حجاج. رجوع به ابن حجاج 
ایوعبداله الحسین... شود. 
ابوعبدالله. (ع دٍل لا] ((خ) حسین‌ین 
اسمدین خالویه, رجوع به ابن خالویه 
ایو عبداله... شود. 
ابوعیدانله. 21 ول ل۰۷] ((خ) حسین‌بن 
احمد الحجاج. رجوع به ابن الحجاج 
ابوعبدانه... شود. 
ابوعیدالله. 1ع دل لاء] ((خ) حسین‌ین 
احمدین سعدان شیرازی. رجوع به حسین... 
شود. 
ابوعیدالقه. [1غ یل لاء] ((خ) حسین 
احمد زوزنی (القاضی الامام...). او راست: 
شرح معلقات سبع. و کتاب المصادر و آن 
مصادر افعال عرپ است مترجم بفارسی. 
ابوعیدالله. راغ ل لاء] ((خ) حسین‌ین 
احمد المادرائی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعیدانثه. راغ یل لاء] ((خ) حین‌بن 
احمدین محمّد زکریا. رجوع به ابوعبدائ 
محسب... شود. 
ابوعیدالله. (1ع دل لاء] (اخ) حسین‌ین 
اسماعیل محاملی. رجوع به محاملی... 
شود. 
جعفر مراغی. وجوع ب عس زب شود. 
آبو عبدالله. (عَ دل لا*] ((ج) سین بن 
جمال‌پن حسین قهستانی. رجوع به 
تسین رن شود. ۲ 
ابو عبدالله. ۱ دٍل لا*] ((خ) حسین‌بن 
سن. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (ع دل لاء) ((خ) حسین‌بن 
حسین‌ین مسجمدین حسلیم فقیه شافعی 
جرجانی. رجوع به حلیمی جرجاتی... و 
رجوع به حسین... شود. 
ابو عیدانله. َغ دل لاه ] (اخ) حسین‌ین 


حسن دمیالی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعبدالله. (1ع ول لاء] ((خ) (سید 
عزالاین...) حسین‌ین حیدربن قمر کرکی 
عاملی. از علمای دور صفویه ملقب بمفتی 
و مجتهد سا کن اصفهان. رجوع به حسین.. 
شود. 

ابو عیدانله. (۱ع دل ۷ ] ((خ) حسین‌بن 
زید کوفی. از روا 
ابو عبدالله. ۱ دل لاء] (اخ) حسین‌ین 
عبدالسلام. معروف به جمل. شاعری مشهور 
مادح خلفاء و امراه ء. او بدب 
مدیّر که مقصد شعرای عصر بود شد و ایین 
احمد را رسم چنان رفته که بشمرهای 
مدیحه خویش چون نیکو بودی صلات 
جزیله عطا کردی واگرسخیف وردی 
بودی او رابا یکی از خدام خویش به 
صد رکعت نماز نگذاردی او را رها نکردی. 
ابوعبداّه حسین جمل اشاره بنه ایین رسیم 
صلت یافت: 

اردنا فی ابی‌حن مدیحا 

کما بالعدح تنتجم لولاة 

فقالوا کر اكقلین طراً 

و من جدواه دجلة و الفرات 

و قالوا یقبل الشعراء لکن 

اجل صلات مادحه الصلوة 

فقلت لهم و ما یتی عیالی 

صلاتی انما الشأٌن ال زکاة 

فیأمر لی بکسر الصاد منها 

فتصبح لی الصلاءة هی الصلات. 

مولد او پیش از سال ۱۷۰ ه.ق.بود و 
عمری طویل یافت و بمصر مامون را مدح 
گفت و نیز مدائحی در شان امرای دیگر 
وقت دارد. وفات او بربیم‌الاآخر سال ۲۵۸ 


.از روات حدیت است. 


مشق نزد احمدین 


ه.ق.بوده است. 
ابو عبدانله. َغ ول لاء] (اخ) حسین‌بن 
عبداله بصری. رجوع به حسین... شود. 
ابوعبدالله. راغ ول لاء] (() حسین‌ین 
علی‌بن ابراهیم المعروف پالکاغذی منبوز به 
جعل از مردم بصره. شا گردابوالفاسم‌ین 
سهلویه ملقب به قشور از اصحاب ابی‌هاشم 
عبدالسلام‌بن محمدبن جبائی متکلم معتزلی. 
او ثقیه و متکلمی نامدار و نیه‌القدر عالم به 
مذهب خویش و مشهور در اصقاع و بلدان 
اه اسان بتوت اسخا راز انسهاشم 
عبدالسلام متکلم معتزلی و ابی‌الحسن 
کرخی و ابی‌جعفر معروف به سهکلام 
صیمری عباداتی علم کلام و فقه و حصدیت 
فرا گرفته و صحابت ابوعلی‌بن خلاد داشته 
است. مولد او بسال ۲۰۸ ه.ق.و به بفداد 


در ۳۹۹ ه.ق. درگ ذشته است. و او راست: 


کتاب نقض کلام الروندی فی ان الجسم 
لایجوز ان یکون مخترعاً لامن شیء و نقضه 
انقض ارازی لکلام البلخی علی الرازی. 
کتاب نقض کتاب الرازی فی اه لایجوز آن 
یفعل الّه بعد ان کان غير فاعل. کتاب 
الجواب عن مسئلتی الشیخ‌ین محمد 
رامهرمزی. کاب الکلام فی ان ال تعالی 
لم‌یزل موجوداً و لاشیء سواه الی عن خلی 
الخلق. کتاب الایمان. کتاب الاقرار و کتاب 
لمرفة. (از ابن الشدیم). 
ابوعیدالله. (اع دل لاء] ((خ) حسین‌بن 
علی‌بن ابیطالب علهم‌السلام. رجوع به 
ابوعبدالله. (اغ دل لاء] (اخ) حسین‌ین 
علی‌بن جسین‌بن بابویه. برادر صدوق. 
رجوع به حسین... شود. 
آبو عید ایله. (اع دل لا۰] (اخ) حسین‌بن 
علی‌بن حسین طبری. رجوع به حسین... 
شود. 
بوعبدانله. (اغ دل ۷] ((خ) حسین‌بن 
علی‌بن محمد. رجوع به حسین... شود. 
ابوغیدانله. ۷ دِل ۷ (اخ) حسین‌بن 
علی‌بن سوسی‌بن بابویه قمی. رجوع به 
ابوعبدالله. (غ دل ۷ (اج) حسین‌بن 
علی الجعفی از روات حدیث. رجوع به 
حین... شود. 
اپوعیدالله. (غ دل لاء) ((خ) حسینین 
علی صیمری. رجوع به سین... شود. 
ایوعبدالله. (۱ع دل لاه] ((خ) حسین‌ین 
علی نحوی. رجوع به حسین... شود. 
اپوعیدالله. (اع دل لاه] ((ج) حسین‌بن 
علی نمری بصری لغوی, رجوع به حسین... 
شود. 
ابوعیدالله. 2 دل لا] ((خ) حسین‌بن 
محمدین عبدالوهاب. معروف به بارع دباس. 
نحوی شاعر. رجوع به ابوعبداله بارع و 
رجوع به حسین... شود. 
ابوعیدالله. (ع ل لا۰] (اخ) حسین‌ین 
مسحمد القطان الشافعی. او راست: کتاب 
المطارحات. 
ابوعیدالقه. [ع دل لاء) ((ع) حسین‌ین 
محمدرنی قهستانی فرضی. حاسب امام در 
فرائض. رجوع به حسین... شود. 
ابوعبدالله. (أعْ دل لاء] ((خ) حسین‌ین 
موسی‌بن هبةالئّه دینوری نحوی معروف به 
جلیس. رجوع به حسین... شود. 
ابو عبدالله. 21 دل لا«] (اج) حسین‌بن 
میکائیل. رجوع به حسین... شود. : 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] ((غ) حسین‌ین 
ناصرالدوله. از ملوک بتی‌حمدان در موصل 
از سال ۱ تا ۳۸۰ ه.ق.و رجوع به 


ابوعبدالله. 1 دل لاء) (اخ) حسین‌ین 
نصرین خیی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعیدانته. (اع دلْ ۷] ((خ) حسین‌بن 
تصرین احمد. دجی] به حسین... شود. 
ابو عید ائله. (۱ع یل لاء] ((ج) حسین‌بن 
نصرین محطد کعبی. رجوع به حسین.. 
شود. 
ابوعبدانله. راغ ول ۷] ((ج) حسین‌بن 
نظام‌لملک (خواجه...). یکی از وزرای 
سلجوقی است. و رجوع به حسین... شود. 
آپوعیدالله. [ع دل لاء] (اخ) حسین‌بن 
هارون‌بن جعفر ضبی. رجوع به حسین... 
شود. 
آپوعبدالله. [غ دل لاء] (اخ) حسین‌ین 
یحیی‌بن عیاش قطان. رجوع به حسین... 
شود. 
ابوعبدالله. 21 دِل لا*] ((خ) حسین‌بن 
یحی متوی. رجوع بد حسین... شود. 
ابو عیدانته. (غ دِل ۳ ((ج) حصری. از 
قدمای شیوخ طریقت و زهد معاصر هارون 
واعا نوخ عباسی. در اواخر مائه دویم و 
اوائل مائة سیم. مولد و منشأً وی بصره و 
ثاگردفتح موصلی است. و درک صحبت 
بشر حاقی کرده است. او گوید: که از فتح 
موصلی شنیدم که میگفت صحبت سی‌تن از 
شیوح دریافتم که جملگی در شمار ابدال 
بودند و همگی بمن وصیت کردند که بپرهیز 
از همنشیی جوانان. و او میگفت صرف 
عمر در کاری کن که دنیا و آاخرت هر دو 
بدست کی پر‌میدند آن کار کدام باشد؟ 
گفت کسب معرفت. 
ابوعبدایله. (ع دل لاه] ((خ) حضرمی. از 
مشاهیر عرفای اواخر ماه سیم معاصر 
مسعتضد و مقتدر عباسی, و شیخ محمد 
مرتعش درک صحبت او کرده است و گوید: 
پس از آن که بیست سال با کس سخن 
نگفته بود از وی برسیدم تصوف چیست باز 
پرای اینکه سخن نگفته باشد ایس آیت از 
قرآن خواندن گرفت: من الصژمنین رجال 
صدقوا ما عاهدوا اه علیه فمنهم من قضی 
نحبه و منهم صن ینتظر و سابدلوا تبدیلا. 
(قران ۲۳/۲۲). 
ابوعیدالله. (أع دل لاء] ((خ) حکم‌پن 
عبدالّ‌ین سعد الایلی. محدث است. 
ابوعبدالله. (ع بل لاء] ((خ) حکسم‌ین 
یه مولن فده مبخدک است و تین 
کنبت‌او را ابومحمد گفه‌اند. 
ابوعیدالله. (ع بل لا۰) ((خ) حکمین 
معبد الاصفهانی. رجوع به حکم... شود. 
آبوعبدالله. (اغ دل لاء] (اخ) حستماد 
خیاط: از تابمین است و احمدین حنبل از او 


روایت کند. 
ابوعبدالله. [ع دل لاه) ((خ) حسمزتین 
حین اصفهانی. رجوع به حمزه... شود. 
ابوعبدالله. (اع دل لاه] (اخ) حس‌موی 
بغدادی, یاقوت. رجوع به یاتوت... شود. 
ابوعبدالله. (أع دل لاء] ((ع) حمید. او از 
متسین آونی و لا او هرمن مهن 
ابوعتاب روایت کند. 
آبوعیدانله. (1غ ول لاء] (اخ) حمیدی. او 
راست: الفوائد المنتقات. ( کشف الظطنون). و 
ظاهراً این کتاب همان جمع بین الصسحیحین 
است که در مسوضم دیگر بتام ابوعیداله 
محمدین نصر فتوح الحمیدی الاندلسی: 
مستوفی یسال ۴۸۸ «.ق. اورده است. و 
رجوع به محمدین آبی‌نصر فتوح‌بن عبدال‌ین 
حمید اندلسی میورقی شود. 
ابوعیدالله. (اغ دل لاء] ((خ) حسمیرین 
بشیر. محدّث است. او از سعقل‌ین یسار و از 
آو متنی‌بن عوف روایت کند. 
ابو عبدالله. (اغ یل لاء] ((خ) الحنشی. از 
اصحاب این اخشید ابوبکر اهمدین علی 
است. (اين الندیم). 

ابوعبدالله. (ع یل لاء] (زخ) خاقان. یکی 
از مشایخ صوفیه معاصر المتوکل علی ان 
عباسی. ما او بغداد است و بسال ۲۷۷ 
ه.ق.بسروزگار خلافت السمضد باله 
درگذشت و هم بدان شهر مسدفون گشت. و 
شیخ جمقر حذأً و ابن قصاب رازی درک 
صحت وی کسرده‌انسد. رجوع به ناد 
دانشوران ج ۳ ص ۵۲ شود. 
ابوعبدالله. (اغ دل لاء) (۱خ) خالاین 
معدان, از روات حدیث است. 
ابوعیدالله. راخ دل لاه) ((خ) خ‌الدین 
معدان الکلاعی. رجوع به خالد... شود. 
ابوعبدالله. (۱ع ِل لاء] ((خ) خالد 
الزیات. محدت است. 
۲بوعبدالقه. [۱ع دل لا۰] ((خ) خیاب‌ین 
الأرت‌بن جندله. صحابی است. 
ابوعیدابله. (ع دل لاء] ((ح) 
جهنی. صحایی است. 
ابوعیدالله. (ع دل لاء] ((خ) خشنی 
فیروانی. او راست: ذیل صله این بشکوال. 
ابوعبدالله. (اع ول لاء] (اخ) خس‌طیب 
اسکافی. او راست: شرح حنمابة ابي‌تمام 


‌ 





حییب‌بن اوس. و وفات انکافی در ۴۲۱ 
ه.ق.بود. 

ابوعبدالله. راغ دل لا۰] (اخ) خ طیب 
مسلقب به ولی‌الدین. ار راست: مشکات 
المسصابیع که در ۸۷۳۷ .ق.از آن فراغت 
جته و کاب اسماء رجال‌المشکات. 
ابوعبدالله. [اع ٍل لاء] (اخ) خطیب قلمة 


الفخر یه. محمدبن عبداله. رجوع به میحصل... 


۸ ابوعبداله. 


شود. 

آبوعبدالله. [اع دل لاه] (خ) خفیف. 
رجوع به ابوعبدالّین اسقکسار... شود. 
ایوعبدالله. [1ع دل لاء] (اخ) خسویل. 
محدث است. 

ابو عبدالله. (ع دل لاه] (اخ) خسولانی. 
رجوع به آبن مهرویه... شود. 

ابوعیدالله. (1ع دِل لاه] ((خ) خیاط. از 
روات حدیت است. او از ابی‌رهم غفاری و 
از وی سعیدین هلال روایت کند. 
ابوعبدالله. [أع یل لاء] (اخ) داستانی. 
محمدین علی. از مشایخ صوفیه. منشاً او 
بسطام و معاصر با هجویری صاحب کشف 
المحجوب است. و خود او از اقران شیخ 
ابوالحن خرقانی و سبت خرقه به دو 
واسطه بشیخ عمی بسطامی برادرزاده بایزید 
دارد. و شیخ سهلکی درک صحبت او کرده 
است. وفات وی به بسطام به ماه رجب ۴۱۷ 
ه.ق.بسود. رجوع بسه کشف‌الصحجوب 
هجویری و نامه دانشوران ج ۳ص ۷۳ 
شود. 

آپوعبدالله. (اع ول لام) ((خ) دامفانی. 
قاضی‌لقضات. بحبیین عیسی‌بن جزله 
طبیب را پس از قبول مسلمانی برکشید و 


مکانت وی بدانجا رسانید که کتابت 


سجلات خویش بدو مفوض داشت. او : 
راست: شرح کتاب الحیطان مرجسی ثقفی. ور 


ص ۳۶۴ س ۴ شود. 
ابوعبداله. (ع ول ا] (اخ) دمشقی, 


محمد ابیطالب انصاری صوفی شیخ الربوه , 


جغرافیائی. مولد او سال ۶۵۴ .ق.و وفات 
۷ ه.ق.او راست: نخبهالاهر ی 
عجابالر و لبحر. 
ابوعبدایله. (ع یل لاء] ((خ) دوری. از 
مردم دور: محله‌ای به نیشابور. او راست: 
کاب فضاثل‌القر آن. (از اين الشدیم), 
ابو عبدالته. 2 دل لا*] ((خ) دوریستی. 
جعفرین محمدین عباس‌بن فاخر عبیسی 
وی از مسسردم دوریست قسریه‌ای به دو 
فرسنگی ری است که امروز آثرا درشت 
تامند. صاحب امل الامل گ وید اومقة من 
عظیم‌الشان و معاصر با شیخ ما طوسی است 
و شیخ او را در رجال خویش یاد و توثیق 
کردهاست و او را کتبی است از جمله: کتاب 
الک فاية, کتاب السوم و الليلة, کتاب 
الاعقادات, کاب الرد علی الزيدية و جز 
آن ضیخ متجب‌الدین قمّی در فهرست 
خویش گوید: او شا گرد مفید و سرتضی بود 
وایت خهرآتوتاته دکرار اورده و در 
لولوةالب‌حرین آمده است که او روایت از 
سیدرضی و سید مرتضی و از شیخ ابی 


عبداثه احمدین محمدین عبدال‌ین لسن 
الجوهری و نیز از پدر خود محمدبن صمحمد 
دوریستی دارد. و از علمائی که از وی 
روایت کرده‌اند شیخ محصدین ادریس حلی 
و شاذان‌بن جبرئیل قمّی و ابوجعفر مهدی‌ین 
آپی حرب حسینی و شیخ حا کم ابومنصور 
علی‌ین ابراهيم زیادی و فضل‌البن مسحنود 
شازسی و مد اون لطاب تشز 
عبدالجبّاربن عبدالّه المقری الرّازی و عدة 
کتیر دیگر باشند و از فرزندان او جماعتی از 
علما بوده‌اند مانند پسر او موسی‌بن جعفر و 
حفید وی محمدین موسی و فرزند مسحمد 
جعقربن محهد و پسر جعفر ابنومحمد 
عبدا‌بن جسفرین مسوسی, و خاندان 
دوریستی خود را از تسل حدیفهٌ یمانی 
مسیشمردند. و قاضی نوراثّه شوشتری در 
مجالس‌الممنین او را مدعو بخواجه جعقر 
می‌خواند و از کاب عبدالجلیل رازی نقل 
کرده‌است که خواجه جعفر در فنون علم 
مشهور بود و مسصنف کستب و اخسبار بسیار 
است وار بت رگا آنتین طایقه (فمامیداو 
علمای ایش‌ان است و در هر دو هفته 
نظام‌الملک از ری پیش او آمدي و از او 
استماع اخبار کردی. و خاندان او خاندان 
بزرگ است و خلفاً عن سلف بعلم و عىزت و 
اسانت اراسته بوده‌اند. و پس از آن از 
عبدادین جعفربن محمّد و خواجه حسن‌بن 
جعفر دوریستی ترجممه‌ای مختصر آورده 
است. رجوع بسه عسبداله... و رجوع به 
حسسن... در این لفت‌نامه و رجوع به 
معجم‌الیلدان ذیل کلمةٌ دوریست و رجوع به 
روضات الجنات ص ۱۴۳ شود. 
ابو عیدانله. 2 دل لاء] (اخ) دونتی 
دینوری. یکی از شیوخ عرفان در اواخر 
مائة چهارم و اوانل مالة پسنجم. رجسوع به 
نام دانشوران ج ۲ص ۶۷شود. 
ابوعیدانله. [اع دل لاه) ((خ) دیبلی. یکی 
از شیوخ متصوفه. محمدین منصور طوسی 
درک صحبت او کرده و حکایتی از او آورده 
است. رجوع به صفةالصنوءة ج‌ ۴ص ۵۲ 
شود. 
ابو عیدانله. 2 دل لا (اخ) دیسنوری. 
ب‌حمدبن عبدالخالی. یکی از مشایخ 
عرفاست. وی بمائٌ چهارم میزیست. مولد 
او دیسنور و زمانی در وادی‌القری اقامت 
گریده‌است. رجوع بنامة دانشوران ج ۲ ص 
۸شود. 
۱ ابوعبدالله. راغ ول لاه] (اع) ذهسبی 
| عحمدین احمد. رجوع به ذهبی... و رجوع 
به اب قایماز... شود. 
آپوعیدالله. (ع دل لاء] ((خ) راعسی. 
| شسی‌الدین سحتدین اسماعیل الاندلسی, 


ایو عبداله. 


مولد او یبال ۷۸۰ ه.ق. در غرتاطه بود و 
منشاأً وی نیز همان شهر است. و یکی از 
علمای نحو و عربیت و فقه و حدیث است ور 
شر نیز نیکو میگفت. و علوم ادییه از 
ابوجعفر احمدین ادریی اندلسی فرا گرفت 
و از ابسویکر عبدائّبن محتدین محمد 
مسمافری مسعروف به ابن‌عام و خطیب 
بوعبداثه محمدین علی‌بن حفار استماع 
حسدیث کسرد و کتاب خلاصهالب‌احئین و 
جرومیه را برصاحب فهرست کبیر محمدین 
عبدالملک‌بن علی قسی قرائت کرد و اجازهٌ 
روایت از ابوالحسن علی‌ین عبدائه جذامی و 
قساسم‌بن سید و مسحمدین ابسرآهیم‌پن 
عبدالرحمن‌ین امام و ابوعبداله محمدین 
مرزوق تلمسانی گرفت و همم از ابوپکر 
مراغی محمد طبری و کمال‌الدین‌ین خیر 
کندری فوائد جمه اخذ کرد و ایبواسحاق 
ابراهیم‌ین عفیف و برهان بقاعی و حافظین 
فهد از او روایت ارند. و بسال ۸۲۵ ه.ق. 
بزیارت خانه شد و از آنجا بقاهره رفت و 
بدانجا متوطن گشت و از شهاب متولی و 
اين جزری و حافظین حجر و جمعی دیگر 
استماع حدیث کرد. و در مسوژیدیه اسامت و 
مسجلس درس داشت. سخاری قطعاتی از 
اشعار او نقل کرده است و از تالیفات اوست: 
شرح‌القواعد. انتصارانفقیر السالک لمذهب 
الامام الکبیر مالک. شسرح جنرومیه. شرح 
الفیه. کتاب النوازل‌الن‌حویه و در آخر عمر 
مبتلا به عمی گردید و به ذأی‌حج ۸۵۲ 
. ق.درگذشت. 

ابوعبدالله. راغ دل لاء) ((خ) رب‌سیعین 
ابی‌راشد. رجوع به ربیع... شود. 

ابوعبدانله. (اع دل لا»] ((خغ) رودیاری 
احمدین عطا. از مردم رودبار بغداد و متشا 
وی ضهر صور در مائة چهارم «.ق.وی 
خواهرزاده شیخ ابوعلی رودباری و مادر او 
مماهة به قاطمه است او از قراان معروف و 
نسیز یکی از ببزرگان اهل تصوف است و 
شیخ‌الاسلام در تاریخ عرفای خویش ذ کر 
ار آورده است و از او نسقل کند که گفت: 
اتصوف ترک‌التکلف و استعمال‌اظرف و 
حذفالتشرف. یافمی وفات او را بسال ۳۶۹ 
ه.ق گفته است. 

ابو عبدانثه. راغ دل لا«] (اخ) زب_یدین 
حارت الیامی. رجوع به زبید... شود. 

ایوعیدالله. [1غ دل لاه] ((خ) زسیرین 
احمدبن سلیمان زبیری شافعی. رجوع به 
ابوعبدافّه زبیری شود. 

ابوعیدالله. (أع ول لا۰] ((خ) زب رین 
بک‌ارین عسبدالبن مصعببن ثابت‌بن 
عبدائّ‌ین الزبیربن العوام. رجوع به زبیر... 


شود. 


ابوعبدالله. راغ رل لاه] (اخ) زسبرین 
بکربن بکار قرشی. قاضی مکه. وفات او در 
هشتادوچهارسالگی در ۲۵۶ ه.ق.بسوده 
است. 
ابوعبدالله. رعغ دِلْ ۰] (اخ) زبسیربن 
جعفر المعتزبه. رجوع به زبیر شود. 
اپوعبدالله. رخ ول لاء] ((خ) زس‌یرین 
العوام‌بن خویلدین اسدین عبدالعزی. یکی از 
کبار صحابهٌ رسول صلوات‌اله علیه. رجوع 
به زبیر... شود. 
ابوعیدانله. راغ دِل لاه] ((خ) زب‌یری. 
زیربن احمدین سلیمان. فقیه شافعی بصری. 
وی از نسل زبیرین عوام صحابی است. و 
امام شافعیان بصره بود. و وقتی به بفداد 
رفت و اهل حدیث از وي استماع روایت 
کردند.او را کتب بسیار در حدیث و فقه 
بود. و قبل از سال ۳۲۰« .ق.درگذشت 
ابوعبدالله. (1ع ول لاه] (خ) زریسق. 
محداث است و ارطاةین مسنذر از او روایت 
کند. 
آبو عبدانله. ۰( ول لاء] ((خ) زعفرانی. 
راست: کتاب الزکات. کتاب سای 3 
الصلاة و کاب الحیض. 
ابوعبدانله. [اع بل لا۰) (خ) الزناتی. او 
راست: لباب فی علم الشراب. و رسالة 
فی‌الرمل. ۱ 
اپوعبدالله. (1غ ول لاه] ((ح) زن‌فل‌ین 
عبدافه لعرفی, محدث است. 
ابوعبدالله. (آغ بل لاء] ((ج) زی‌دین 
مبارک الصمانی الخراژ. از روات حعدیث 


۳ 
ابوعیدالله. راع دل لاء] (اخ) زیس‌نی‌ین 
واصل‌ین عبدالشکورین زین. محدث است. 
ابو عبدالله. راغ دل لاه] (اخ) س‌الم‌ین 

سبلان. محلات است. 
ابوعیدالله. [ع دل لاه] (اج) س‌الم‌ین 
عبداشبن عمرین الخطاب. تابعی است و 
بعضی کنیت او را ابوعمر گفته‌اند. 
ابوعیدالله. [اع دل لاه] ((ح) سالم لراد. 
محدث است و اسماعیل‌بن ابی‌خالد از او 
روایت کند. 

ابوعبد‌الله. (ع دل لاء] ((ج) سالم مولی 
شداد. محدّث است و یکیرین اشجم از او 
روایت کند. 

اپوعبدالله. (اع دل لاء] (() س‌المی 
احسمدین مسحمدین سالم. یکی از شیوخ 
طریقت در مائهةً سیم. شا گردسهل‌ین عسداله 
تستری. مولد و منشا او شهر بصره است. و 
ظطامرا در حدود ۲۸۰ ه.ق.وفات یافته 
است. 

ابوعبدالله. (1ع ٍل لاء] ((خ) سامری 
حلبی. او راست: المستوعبه. 


ابو عبدانله. (ع دل ا*] ((خ) سب‌چزی. 
شا گردان ابوحفص حداد. و شیخ ابوحفص 
میگفت ابوعبدائّه شیخ و پیر معنوی ماست. 
او س‌فر شام و طرابلس کرده است. و از 
سخنان اوست: علامةالاولیاء ثلت ثلت: تواضع 
عن رفعة و زهد عن قدرة و انصاف عن قوء؛ 
نشانة دوستان خدای سه باشد فروتتی با 
وجود ببلندی پایگاه و پرهیز با وجود 
توانائی و داد دادن از خویش با قدرت ترک 
آن. او را گفتند چرا جامة صوفیان نپوشی 
گفت جامة جوانمردان در بر کردن بی‌فتوت, 
نضشان دوروشی باشد. رجوع به نام 
دانشوران ۳ص ۷شود. 

ابوعیدانه. ٍل لاء] (لخ) سعدین 
خیشمةین الحارث. صحابی انصاری است. 

ابوعبدالله. 11 ع دل لا۰] ((خ) سعدی. 
حسین‌ین عبدالله. از محدذ ین امامیه است و 
او را از نلات شیعه شمرده‌اند و نجاشی 
گسوید:اصادیث کتب او صحیح است و 
مصفات بیار دارد در حجدیست. رجوع به 
ص ۳ شود. 

ابوعبدایله, (1ع دل لام] (اغ) سعدی. 
ضیاءالدیین محمدبن عبدالواحد. مولد او 
دمشق در ۹٩‏ ه.ق.او در طلب حیدیث 
مسافرت مصر و بنداد و اصفهان و همدان و 
مرو و امکنة دیگر کرد و به دمشق بازگشت 
و به تدریس و تصیف اشتفال جت. او 
موسی دارالحدیشی است در دمشق که کب 
بسیار بر آن وقف کرده است و خود او را نیز 
تالیفاتی است. وفات ری به وش د.ق. بوده 
است. 

ابوعبدالله. [آغ دل لاء] (اخ) سعیدین 
جبیر تابمی. رجوع به سعید... شو د. 

ابوعبدالله. زاع دل لاء] ((خ) سعیدین 
الحکم‌ین ابی‌مريم نابةٌ اخباری. رجوع به 

ابن ابی‌مریم شود. 

ابوعیدالله. زا ع دل لاء] ((خ) سعیدین 
صبیر سکسکی. محذث است. 

ابوعیدانله. غ دِلْ ۷ (ا) سمیدبن 
عبدالرحمن مدنی. قاضی بفداد. یکی از 


علما و صالحین. وقات او بسال ۱۷۶ دی 


بوده است. رجوعبه حبط ج ۱ص ۲۷۹ 
شود. 
ابوعبدابله. (ع دل لاه] ((خ) سعدین 
یزید. یکی از بزرگان اهل طریقت متصوفه 
در مائهةٌ صیم. از اقران ذوالئون عصری, و 
احمدین ایی‌لحواری از اصسحاب ارست و 
بدان مباهات میکند. و اصلش از قریة بناج 
بصره است. ابوعداژ مسدتی در عراأق و 
گاهی در شام اقامت داشت و از سخنان 


۷۵۹ 


اوست: الادب حلية الاحرار و نیز او گفته 
است: لکل شی. خادم و خادم‌الدین الادب. 
و باز گفت چشم بر او دار که هیچ نشانی 
روشمتتر از او نیست. و او تا حدود ۳۶۴۰ 


ه.ق.حیات داشت. 

ابوعبدالله. زاغ دل لاء] ((خ) سفیانین 
سعیدین مسروق‌ین حبیب شوری کوفی 
تابمی. صاحب تذکرة الاولیاء گوید؛ او را 
آمیرالمومنین گفتندی هرگز خلافت نا کسرده. 
نقل است که گفت ای اصحاب حدیث زکوة 
حدیث بدهید. گ فد حدیث را زکوة 
چیست؟ گفت آنکه از ۲۰۰ حدیث به پنج 
حدیث کار کنید. روزی با یکی به در سرای 
مستمی میگذشت آن کس برآن ایوان 
نگریست او رانهی کرد. بدو گفت ا گر شما 
آنجا [نظر ] نمیکردتی ایشان چندین اسراف 
نکردندی پس چون شما نظر میکنید شمریک 
باشید در مظلمت این ا 
همایه‌ای وفات کرد بنماز جسازه او شد 
بعد از آن شنید که مردمان سیگفتند که او 
مردی نیکوبود سفیان گفت ا گر دانتمی که 
خلق أز او خشنودند بنماز جنازة او نرفتمی 
زیراکه تا مرد منافق تشود خلق از او 
خشنود نگردند. تقل است که جوانی راحج 
فوت شده بود آهی کرد. سفیان گفت چهل 
حج کرده‌ام بتو دادم تو این آه بمن دادی؟ 
گفت‌دادم آن شب بخواب دید که او را گفتند 
سودی کسردی که اسر ببهمة اهل عسرفات 
قمت کنی توانگر شوند. روزی اصحاب را 
گقت خوش و ناخوش طعام بیش از آن 
نت که از لب به حلق رسید اين قدر اگر 
خوش است و اگرناخوش صبر کنید تا 
خوش و ناخوش به نزدیک شما یکی شود و 
گفت| گر خلق بسیار جائی نشسته باشند و 
کی منادی کند که هر کی میداند که اسروژ 
تاشب خواهد زیست برخیزد: یکتن 
برنخیزد و عنجب آنکه اگر همه خلق را 
گویندبا چنان کاری که در پب پیش است هرکه 
گرا اه ای رات بکع رم شود 
و گفت زهد در دنیا نه پلاس پوشیدن است 
و نه تأن جوین خوردن و لکن دل در دنیا 
نابستن است و امل کوتاه کردن. و گفت هسیچ 
نمیدانم اهل این روزگار را با سلامت‌تر از 
خواب. و گفت بهترین سلطانان آن است که 
با اهل علم نشیند و از ایشان علم آسوزد و 
بدترین علما انکه با سلاطین نشیند و گفت 
دنیا را بگیر از برای تن را و آخضرت را بگیر 
از برای دل را و گفت هرکه از حسرام صدقه 
دهد و خیری کند چون کسی بود که جامهً 
پلید بخون بشوید یا به بول که آن جامه 


سرأف. و او را 


" پلیدتر شود. گفت اکرکسی تراگوید نعم 


الرجل انت و این ترا خوشتر آید از آنکه 


گوید بنس الرجل انت بدان که تو هنوز 
مردی بدی. پرسیدند که سید صلی‌اه علیه 
وآله و سلم گفت خدای دشمن دارد افهل 
خانه‌ای را که در وی گوشت بسیار خورند. 
گفت اهل غبت راگفه است که گوشت 
مسلمان را خورند. نقل است که‌گاه مرگ 
دست در زیر کشید و همیانی هزار دینار 
بیرون آورد و گفت صدقه کنید. گفتند 
سبحان ان سفیان پیوسته گفتی دنیا را نباید 
گرفت و چندین زر داشت. سفیان گفت این 
پاسبان دين من بود و دین خود را بدین 
توانستم داشت که ابلیی بدین بر من دست 
نبرد که اگرگفتی اسروز چه ضوری و چه 
پوشی گفتمی اینک زر اگرگفتی کفن نداری 
گفتمی اینک زر و وسواس او از خود دفع 
کردمی هرچند مرا بدین حاجت نبود. و در 
وجه اتساب او به ثور شیخ فریدالدین عطار 
در تذکره دو روایت ذیل آورده‌است: یکروز 
به غفلت پای چپ در مسجد نهاد! آوازی 
شنید که یا شور. شوری از آن سبب گفتند. 
چون آن آواز شنید هوش از وی برفت 
چون به هوش بازآمد محاسن خود بگرفت 
و طبانچه بر روی خود میزد و میگفت چون 
پای بأدب در سجد نهادی نامت از جسریدة 
انسان محو کردند هوش دار تا قدم چگونه 
صی‌نهی. نقل است که بای در کشت‌زاری 
تهاد آواز آمد که یا ثور. و این خلکان گوید: 
این نیت به ثوربن عبد نات است و 
له تسب لو را پدین گونه اورده ایت: 
سفقیان‌بن ستعیدبن مسروقین جبیپبن 
رافع‌بن عبدالهبن موهبةبن ابی‌بن عبداله‌بن 
منقدبن نصربن الجکم‌ین الحارثین ثلبةبن 
ملکان‌ین ورین عبد منات. لکن اين اتساب 
تهایت غریب منماید چه عادتا عرب و غبر 
آنان کس را از مردم عادی بنام جدّ پانزدهم 
که‌او نیز صاحب شهرتی خاص نیست 
نخوانده‌اند وال اعسلم. و صاحب 
تلخیص‌الاثار نسبت او رابه ثور اطحل نام 
کوهی بمدینه کند. و اين همان کوه است که 
ورین عبد منات نیز بدان منسوب است. و 
فن له تال ول و مت اب ختانکه 
این خلکان و دیگران آورده‌اند. بسال ۹٩۵‏ با 
۶ یا ٩۷‏ ه .ق.بکوفه و وفات او آنگاءه که 
متواری و مختفی میزیست در سال ۱۶۱ با 
۲ ه.ق. به بصره بود. و او را به شب دفن 
کرده‌اند. و علت تواری و اختفاء وی چنانکه 
مسعودی در مروج‌الذهب از قعقاعین حکيم 
روایت کرده این است: قعقاع گوید نزد 
مسهدی خلفه بسودم. سفیان ثوری را 
درآوردند و چون داخل شد صلام گفت. 
سلام عادی و معمول ته تسلیم به.خلافت 
چنانکه رسم سلام بر خلفا بود و ربیم در 


پشت سر خلیفه ایس‌تاده بود بر شمتیر 
خویش تکیه کرده و چشم بر فرمان دوخته. 
مهدی با روئی گشاده متوجه سفیان شد و 
گفت از ما گریزی و بدینجا و بدآنجا پنهان 
شوی و گمان بری که ا گرما را نسیت بتو 
سوءقصد باشد بر تو دست نیابیم. اینک بنگر 
که‌بر تو دست يافتيم. آیا نترسی که در بارة 
تو بهوای خویش حکم رانیم. سفیان گفت 
| گربرمن حکم توانی راندن آن پادشاه قادر 
نیز که حق و باطل را از هم جدا کند حکم 
خویش تواند رانسد. رسیم گفت یا 
آمیرالمومنین ایا رسد این نادان رابا تو 
چنین سخن گفتن دستوری ده تا گردن وی 
بزنم مهدی گفت خاموش که امتال ايین مرد 
خواهند که ما آنانرا کشیم تسا ما در سلک 
اشقیا و آنان در زمرة سعدا درآیند او را 
فرمان قضای کوفه نویسید و هیچکس رابر 
وی حق تعرض نباشد. عهد بنوشتند و با 
سفیان دادند و او بیرون شد و فرمان در 
دجله افکند و خود بگریخت و متواری 
گشت چنانچه هرگز ویرا نیافتند. سفیان‌بن 
عبینه گفت هیچکس رابه حلال و حرام 
داناتر از سفیان ندیدم و عبدالبن مبارک 
می‌گفت بر روی زمین اعلم از سفیان شوری 
نشناسم. و گفته‌اند که عمرین خطاب به 
روزگار خویش سر و پیشوای خلق بود و 
پس از وی عسبدالّبین عسباس در زمان 
خویش این مقام داشت و بمد ازر شعیی در 
عهد خود دارای این رتبت بود و بدنبال او 
سفیان در عصر خود این مکانت یافت. و باز 
ابن‌خلکان گوید: او یکی از امه مجتهدین 
است و ابوالقاسم چنید بروایتی (در فقه) 
برمذهب او میرفت و سفیان از اببی اسحاق 
ببیعی و اعمش و کسان این طیقه حیدیث 
شنید و آوزاعی و این جسریح.و صحمدین 
اسحاق و مالک و طبقة انان از سفیان 
حدیث شنیدند. و ایوصالح شعیب‌ین رب 
مداینی. یکی از بزرگان ائمة کبار در حفظ و 
دین. می‌گفت گمان برم که برستاخیز سفیان 
ثوری را چون حجتی از خدا در مقابل خلق 
دارنسد و گسویند راست است که کس از 
شمایان درک زمان رسول صلوات له علیه 
نکرد لکن سفیان نوری را همگی دیدید چرا 
از اقستدا کردن به وی تن زدید. و باز 
آورده‌اند که آنگاه که وی حکم قضای کوفه 
به دجله غرق کرد قضای کوفه شریک‌ین 
عبداله نخعی را دادند و چون بپذیرفت 
تحرّز سفیان و فاز بدینه 

و أمسی شریک مرصدا للدراهم. 

دمیری گوید سفیان را از عشمان و علی 
پرسیدند گفت؛ بصریان عشمان را بم علی 


تفضیل نهند و مردم کوفه به رجحان علی.بس 
عمان قانلند. گفتند تو چه گوئی. گنفت من 
مردی کوفیم. با اينهمه محدئین امامید او را 
از رجال روایت خود نشمرند چنانکه علامه 
در خلاصه و ابن داود در کتاب رجال 
خویش تصریح کنند که وی از روات شیعه 
نباشد و نجاشی حستی از وی نام برد و در 
مجموعه ورام آمده است که وی به بصره 
صحبت رایع عدریه درک کرده است و ابن 
حجر در تقریب گوید: سفیان ثقه, عابد. امام 
و حجت و یکی از سران طبقه هفتم است و 
گاهء‌نیز در روایت تدلیس" کرده است و 
آورده‌اند که او به خدمت حضرت صادق 
علیه‌اللام رسید و گفت یابن رسول‌الّه مرا 
وصیتی فرمای آن حضرت فرمود با سفیان 
لامروة لکذوب و لا اخ لملول و لا راحة 
لحسود و لاسودد لسبیءالخلق. قلت یابن 
رسول‌انه زدنی فقال لی یا سفیان ثق باه ان 
کنت مومنا و ارض بما قسم اه لک تکن 
غنیا و احسسن مجاورة من جاورک تکن 
مسلما و لاتصحب الفابر فیسلمک من فجوره 
و شاور فی امرک الذین یخشون اثه عزوجل 
فقلت یابن رسول‌للّه زدنی فقال یا سفیان من 
اراد عزا بلاعشيرة و غنی بلامال و هسيبة بلا 
سلطان فلیقل من ذل معصیه اه الی عز 
طاعته فقلت زدنی یابن رسول‌انه فقال لی یبا 
سفیان آمرنی والدی بثلاث و نهانی عین 
ثلاث و کان فیما قال لی: يا بنی من یصحب 
صاحب السوء لایسلم و من یدخل مداخل 
السوء یتهم و من لایملک لسانه يأشم. شم 
انشدنی: 

عودلانک قول الحق تحظ به 

آن اللان لما عودت معتاد 

موکل بتقاضی ما سنشت له 

فی‌الخیر و الشر فانظر کیف تعتاد. 

و باز گوید که در یکی از سالها که بمکه شده 
بودم بزیارت حضرت صادق جعفرین محمد 
رفتم و مکان وی ,پرسیدم و مرا راه نمودند 
برفتم و در بکوفتم گفت کست گفتم صاخب 
تو سفیان. در گشود... و فرمود مرحبا یبا 
سقیان از سوی شمال آنی گفتم آری یابن 
رسولالّه چگونه است که از مردم کناره 
جسته‌ای فرمود: ای سفیان فد الزمان و 
تفر الاخسوان و تقلبت الاعیان ضرآیت 
الانفراد اسکن للفژاد. معک شیء تکتب فیه 


۱- من تحب است در ورود یم جد پای 
راست و در خروج پای چپ پیش نهادن. 

۲ - ال دلیس فی‌الاساد هر ان یحدث عن 
الشیخ الا کبر و لعله مارآه ر انما سمعه ممّن هر 
دونه او ممن سمعه مه و نحو ذلک و فعله 
جماعة من الثقات. (منهی الارب). 


قلت نعم فقال | کتب: 

ذهب الوفاء ذهاب امس الذاهب 

والناس بین مخاتل و موارب 

یفشون بینهم المودة والصفا 

و قلوبهم محشوة بعقارب. 

قلت زدنی یابن رسول‌الله. قال | کتب: 

لا تجزعن لوحدة و تفرد 

و من التفرد فی زمانک فازدد 

ذهب الاخاء فلیس نم اخوة 

الا لسلق باللسان و بالید 

ابصرت ثم نقیع سم الاسود. 

... فقلت زدنی. قال: اذا تظاهرت علیک 
اله موم فقل لاحسول و لاقوة الا باه و اذا 
استبطأت الرزاق فعلیک بالاستففار و علیک 
بالتقوی و لزوم الصبر و کن علی حذر فی 
امر دینک و اخرتک. فقمت و انصرفت. 
مولد او بسال ۶۵ یا ۹۵ ه.ق.و وفات در 
حبط سح ۱شود. 
ابو عیدانله. 2 رل لا»] (اخ) سسفیان 
توری. رجیع به ابوعداته سفیان‌بن تسیل 
شود. 
آبوعبدالله. [1ع دل لاء] ((خ) سفیانین 
عبدالملیک. صاحب‌بن المبارک. مسحدات 
است. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] (اخ) سلامبن 
عبدالله. رجوع به سلام... شود. 
آپوعبدالله. (۱ع دل لاء) (اخ) سلمان. او 
درک صحصبت ابی‌الزبیر کرده است. 

عبدائه حلوانی. رجوع به سلمان... شود. 
آبوعیدانله. (أغ دل لاء] (ا) سلمان‌ین 
عداله نحوی. رجوع به سلمان... شود. 
ابوعبدالقه. [اع دل لاء) (اخ) سسلمان 
خارسی. رجوع به سلمان... شود. 

سلیمان‌بن محمدین فتی الحلوانی نهروانی. 
نحوی لضوی و محداث. منشا او اصفهان 
است و صاحب تألیفی از جمله: فانون در 
لفت» کتابی در تفشیر» شرح اینضاح و شرح 


دیوان ستنبی و جز آن. وبال ۲۹۴ ه.ق. 


درگذشته است, 

ابوعیداله. [1ع دل لاء] (اخ) سلمان 
مولی جهینه. رجوع به سلمان... شود. 
ابوعیدالله. (اغ دل لاء] (لج) مین 
امام الشقری. شعبه؟ محدث است. 
ابوعیدالله. غ دلْ لا ] (اخ) سین 
فضل الرازی. محدت است. 

ابوعیدالله. (ع دل لاء] ((خ) سلیمان‌ین 
حسن صهرشتی فقیه شیعی. رجسوع به 
حسن... شود و بعضی کنیت او را ابوالحسین 


گفتداند. 

ابوعبدالله. (اع یل لاء) ((خ) سلیمانین 
عبدائ‌ین علی‌بن ماحوزی بحرانی. عالم 
شیمی. وفات او در ۴۴ سالگی بسال ۱۱۲۱ 
ه.ق.بود. 

ابوعبدالله. راغ یل لاء] ((خ) سلیمان‌ین 
عدالنه حلوانی. رجوع به سلیمان... شود. 
ابوعبدالله. (أع ول لاء] (اخ) سلیمان‌ین 
بدا رازی. رجوع به سلیمان... شود. 

ابوعبدالله. [اع دٍل لاء] ((خ) سلیمان 
الاغر. محدث است. 

ابوعبدالله. (1ع دل لاه] ((خ) سسلیمان 
مدنی يا مدینی. محدّث است. او از عبدالهین 
دینار و از او معتمربن سلیمان روایت کند. 

ابوعبدالله. (اع ول لا۰] (اخ) سليم‌بن 
اخیمر. محدّث است و از ابن.عون روایت 
کد. 

ایوعیدالقه. (1ع دل لاه] ((خ) سنجری. او 
راست: الفوائدالحدیبیه. ( کشف‌الظنون). 

ابوعبدالله. [غ دل لاء] ((خ) سسهل‌ین 
یوسف. از روات حدیث است. 

ابوعبدالله. (اع دل لا) ((خ) شافعی 
خیاطی: او راست: فتاوی‌الخیاطی, 

ابوعبدالله. (اع دل لاه] ((ج) ضانمی. 
محمدپن ادریس. امام شافعیان, رجوع به 

ابوعیدالله. (غ ٍل لاه] (خ) الش‌امی. 
جعفربن سلیمان از او روایت کند. 

ابوعبدانقه. [اع بل لاء] ((خ) الشحام. 
محدث است. 

ابوعیدالثه. غ ٍل لاء] ((خ) شر 
حنه. صحابی است. 

ابوعبد انله. (اع دل لاء) ((خ) الشرعبی. او 
از شوبان و از او عبدالقدوس‌بن حبیب 
روایت کند. 

ابوعبدالله. (أع ول لا۰] ((ع) شریکین 
عبدالین ابی‌شریک نخعی بخاری قاضی 
کوفه بروزگار مهدی خلیفه. رجوع به 
شریک... شود. 

آبوعبدالله. (اع دل لاء] (لخ) شعیب‌بن 
راشد. محدث است. 

ابو عبدالله. (1ع دل لاء] ((ح) شمی‌الدین 
محمدین احمدبن عثمان باطی طائی. عالم 
متفتن در اواخر مائٌ هشتم و اوائل مائة نهم. 
او راست: حواشی و شروح برکب بسیار 
ماد مطول و شرح مطالع و مواقف و جز 
آن. و بسال ۲ «.ق.به مصر درگذشته 


ججلبن 


است. 

ابوعید ایله. [اغ دل لاء) (رج) شمی‌الدین 
به ابوعبدائه راعی, رجوع به ایوعبدائه راععی 
شمن‌آلدین محمد... شود. 


۷۶۱ 


ابوعبدالله. [1ع رل لاء) (خ) شقی. 
آخرین امیر خاندان بنی‌نصر به اسپانیا. 
رج‌و]ع بسه ابسوعبداله مسحمدبن علی 
اپوالحسن... شود. 

ابوعبدالله. (ع دل لام) (اخ) صمیطبن 
عجلان. رجوع به شمیط... شود. 

ابوعبدالقه. [اع دل لا۰] (خ) شیبانی. از 
روات امامیه و عاصم احول از او روایت 
کند. 

آبوعبدالله. (أع یل لاء] (() شسیرازی 
شیخ الکپیر محمدین الخفیف. رجوع به 
ابوعبداله‌ین اسفک‌ار... شود. 

ابوعبدالله. اع یل لاء) (اخ) شسیعی. 
رجوع به ابوعبدانُ محتصب. و رجوع به این 
حجاج شود. 

ابوعیدالله. [1ع بل لاء] (لخ) صالح‌ین 
عمربن ابی‌بکر بریهی سکسکی. رجوع به 
صالح... شود. 

ابوعیدانله. ( دل لاء] ((خ) صفوان‌بن 
سلیم الزهری. مولی حمیذبن عبدالرحممن‌ین 
عوف. رجوع به صفوان... شود. 

ابوعیدالله. زا ع دٍل لاء] ((خ) صفغوانی. 
محمدین احمدپن عبدابن قضاعد. رجوع 


به محمد... شود. 
ابو عبدانله. راغ دلْ لاه] ([خ) الصنابجی. 
از کبارتابمین. رجوع به عبدالرحمن‌ین 
آپوعبدالله. (ا ع دل لاء] (اخ) صوفی. در 
حبیب‌الیر بقل از یافعی اسده است که 
آبوالقاسم محمدبن عیدالهبن ملقب بمهدی 
اسماعیلی در ذی حجه ۲۹٩‏ ه.ق.بمعاونت 
ابوعبدالّه صوفی از ولایت افریقیه خضروج 
کردو در ۸۳۳۳ .ق. در قلعة مهدیه وفات 
یافت. رجوع به ص ۳۵۸ حبط ج ۱ شود. 
ابوعبدالله. [ع دل لاه) (اخ) صس‌ونی 
هتفای مازفی از موم هار با رسای از 
ثغورروم, در اواخر مائه سیم و اوانل مائهة 
چهارم مس‌عاصر معتضد و مکستفی و 
مقتدرعباسی. شیخ الاسلام انصاری و 
هجویری ذ کر او اورده‌اند و او درک صحبت 
ابوبکر زقاق مصری کرده و مدتی به بفداد 
پسوده است. رجسوع به کف ‌السحجوب 
هجویری و نامة دانشوران ج ۳ص ۶۳ 
شود. 
ابوصدانله. (غ دِل لاه ] ((خ) صسومعی 
گیلانی یکی از شیوخ متصوفه به ماه 
چهارم و او جد مادری محی‌الدین 
عبدالفادر گیلانی است و دختر او مادر 
عدالقادر مسماة به امالخیر بنوده است. و 
نسبت او ظاهرا به صومعه سرا؛ موضعی به 
گیلان است که هم امروز بدین نام مشهور 
است. رجوع به نفحات جامی و نیز ج ۳ 


نامه دانشسوران ص ۷۳و حنبط ج ۱ص 
۲شود. 

ابوعیدالله. [اع دل لاء] ((خ) طانی. زعیم 
عرب یکی از اصرای جیش محمودبن 
سبکتکین. رجوع شود بترجمه تاریخ یمینی 
چ طهران ص ۲۵۶ و ۲۹۶ و ۲۹۸. 

ابوعبدالفه. (اغ دل لاه] (اخ) طارق‌بن 
شهاب البجلی. صحابی است. 

ابوعبدالله. (1غ دل لا۰] (اخ) ضمرتین 
ربيعة الرملی. محدث است. 

ابوعبدالله. (ا ع دل لاء] ((ج) ط‌اقی, 
رجوع به ابوعبدائّه محمدبن فغل‌بن محمد 
سیستانی طاقی... شود. 

ابوعبدالقه. (ع دل لام] (اخ) طساهرین 
محمد حدادی مروزی. رجوع به طاهر.. 
شود. 

ابوعبدالقه. [غ یل لاه) ((خ) طسبری 
شانعی. او راست: کتاب الکفایه فی‌الفروق. 

ابوعبدالله. (اع دل لاء] ((خ) طلحقین 
عبداله. محدث است. 

ابوعبدالله. (اع دل لاء] ((ج) طلحقین 
مصرف الأیامی, از اهل همدان. رجوع به 
طلحه... شود. 

ابوعبدالله. (1ع بل لاء) ((خ) طسلحتین 
مصرف‌بن عمروین گعب. رجوع بطلحه... 
شود. 

ابوعیدالله. [اع دل لاء] (اخ) طوال نحوی 
لغوی. رجوع به طوال... شود. 

ابوعیدالله. (۱ع دل لاء) ((خ) عارف. او 
راست: کتاب خطف‌البارق در تفضیل عرب 


۱۳ 
ابوعیدالله. [ع دل لاء] ((خ) الس‌اضد 
لدیناله... رجوع به عاضد لدین‌اله... شود. 
ابوعیدالله. (1ع یل لاه] ((خ) عادانی. 
ری بماة سیم در عبادان میزیست و شا گرد 
سهل‌بن عبدالّه تستریست و درک صحبت 
شیبلی کرده است. و او گفت کار دان 
راست ا گر بعمل پیوسته باشد. رجوع به نامه 
دانشوران ج ۳ ص یود 
ایوعیدالقه. (۱ ع ول لاه] (ج) 
عبدالرحمن‌بن تابت‌بن وبان. محدّث است. 
ابوعبدالله. ( ع یل لاءا (2) 
عبدالرحمن‌بن عائذ الازدی الصمصی. از 
روات حدیث است. 
ابوعبدالته. 1 بل لء] (خ) 
عبدالر مین عيلة الصتابجی. از روات 
حدیت است. و رجوع به عبدالرهمن‌بن 
عیله شود. 
ابوعیدالله. ( ع .یل لام (ع) 
عدالرحمن‌بن علی, رجوع به ابن دیبع 
وجیه‌الاین ابوعبداه... شود. 


ابوعیدالله. ( ع یل لا) (ع) 


عسیدالر حمن‌بن قتاسم مالکی, رجوع به 
عبدالرحمن... شود. 

ابوعیدالله. ( ع بل لاه (ع) 
عبدالرحمن‌بن محمد. رجوع به عطاردی 
عبدالرحمن... شود. 

ابوعیدالله. (ع دل لا۰] ((خ) عبدالرحمن 
الاعمی. از روات حدیث است و ابن جابر از 
او روایت کند. 

آبوعید انله. (اع دل لا۰] (اخ) عبدالزیزین 
عبدائّهین ابی‌سلمة الماجشون. محدّث است. 
ابوعبدالله. (ا دل لاء] (خ) عبداثبن 
علی سنجاری. رجوع به عبداله... شود. 
ابوعیدالقه. (1ع دل لا»] ((غ) عبدائ‌ین 
محمدین جعفربن حیان. رجوع به عبدائّه... 


شود. 
ابوعیدالله. [غ یل لاه (() المبی. 
سسلیمان‌ین ابی‌المفيرة. از روات حدیث 
است. 
ابوعیدالله. (اع دل لاء] (ا) عبیداشین 
عبدالّین عتبابن مسعود. تابمی است. وفات 
وی بسال ۷٩یا‏ ۹۸ ه.ق. بوده است. 
بوعیدالله. (اع دل لاء] (اغ) عبیداشبن 
محمدین بطة. رجوع به ابوعبدائه عیدال‌بن 
محمد عکبری شود. 
ابوغیدالله. (ع ل لاء] ((خ) عبیدائّ‌بن 
محمد عکبری معروف به ابن بطه. یکی از 
سین اهل ستت: مولد او بسال ۳۰۴ 
ه.ق.بود و برای الستماع حدیث به بلاد 
بعیده سقر کرد و از ابوالقاسم بغوی و 
یعیی‌بن صاعد و ابوبکر یشابوری و جمعی 
دیسر استملای حدیث کرد و از او 
ابوالفتح‌بن ابی‌الفوارس وازجی و برمکی و 
جز آنان روایت آرند و ابن جوزی گوید: 
آنگاه که ابوعدالبن بطه از اسفار خود 
بازگشت چهل سال در خانة خویش منزوی 
بماند که او را جز در روز عید اضحی و فطر 
در کوی و بسرزن ندیدند و گوید شیخی 
متجاب‌الاعوة بود و احمدبن علی محداث 
گوید:لم‌ار فی شیوخ اصحاب‌الصدیث و لا 
فی غیرهم احسن هيثد من این بطة. و 
دارقطتی از قول ابوذر عبدالرحمن‌ین احمد 
هروی در روایت ابن بطه کتاب سئی را از 
رجاءین مرجی جرح کرده و اببن جوزی 
گوید: جرح او معتبر نیست چه ابوذر اشعری 
است و اين بطه حنبلی و حنبلیان اشاعره را 
کافر دانند و این جرح از روی خصومت و 
عداوت میان دو مذهب بوده است. وفات او 
در عکیرا به مسحرم سال ۳۸۷ ه.ق.بود. و 
رجوع به ابن بطة شود. 
ایوعیدالله. زاغ ول لاه] (اج) عسبيدة 
الحذاء. محداث است. 
ابوعیدالله. (1ع یل لاء) ((خ) عستقبن 


غزوان‌بن جابرین وهب. صحابی است و 
بعضی کنیت او را ابوعبدالرحمن گفته‌اند. 
ابوعبدالقه. (اع دل لاء] ((خ) عستقی. 
عبدالرحمن‌بن قاسم‌بن خالدین جنادة فقیه 
مالکی. رجوع به این قاسم عتقی... شود. 
ابوعیدالله. (1ع دل لاه] ((خ) عشمان‌ین 
ابی‌الماص النقفی. صحابی است. 
ابوعبدالله. [1غ ول لاء] (اخ) عتمان‌ین 
سعید المری. او از مسعر روایت کند. 
ابوعیدالله. (ع بل لاه] ((خ) عخمان‌ین 
عفان. خليفةً سوم و کیت دیگر ار ابوعمرو 
است. رجوع به عتمان... شود. 
ابوعبدالله. (اع دل لاء] (اخ) عشمانین 
معاویه. از روات حدیث است ,ر از ثابت و 
ثابت از انس روایت کند. 
زبیرین العوام قرشی اسدی تابسي. یکی از 
فقهای سبعة مدیله است. 
ابوعبدالقه. (اع دل لاء] ((خ) عکرمتین 
ابراهیم ازدی. از روات حدیث است. 
ابوعبدالقه. (ع دل لاء] (اخ) عکرمقین 
عبداله بربری مولی عبداثّه‌بن عباس از 
تابعین و محذث و فقیه است. وذات او بسال 
۲۷ د«.ق.و عمراو هشتاد با 
هشتادوچهار سال بوده است. و رجوع به 
عکرمه... شود. 
ابوعبدالله. زاع دل لاه) (اخ) عکرمة 
مولی‌ین عسباس. رجوع بسه ابوعداله 
عکرمةین عبدالّه بربری شود. 
ابو عیدالله. [اع دل لاه] ((خ) عماد کاتب. 
محمدین محمدین حامد. رجوع به عماد 
کاتب اصفهانی شود. 
آپوعبدالله. [اغ دل لاه] (خ) عمار. مولي 
بنی‌هاشم. تابعی است. 
آبوعبدالله. (1ع دل لاه] (اخ) عسمروین 
ایوب البزاز. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. راغ دل لاء] ((خ) عسمروین 
سفیان السلمی, رجوع به عمرو... شود. 
ابوعبدالله. (اع بل لاه] (اخ) عمروین 
الماص السهمی, صحاپی است. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] ((خ) (ضین..) 
رجوع به عمروبن عشمان شود. 
ابوعبدانله. (غ دل ۷( عمر وین مرة 
الحملی. از روات حدیت است. 
ابوعبدالله. [1ع دل لاء) ((خ) عسمروین 
میسون الاودی. از روات حدیت است. 
ابوعبدالله. را ٍل لاء] (اخ) عسمروین 
میمون‌بن مهران. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. زع ول لاء] (اخ) عسیاش‌ین 
آبی‌ریعه. صحابی است. 
ابوعیدالله. (1ع دل لاء] ((خ) عسیاش 


جشمی. از روات حدیث است. 





پوعبدالله. (ع دل لاء] (اخ) سر 
محمدین متصورین جسمیل. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدالله.. (ع دل لاء] ((خ) غندر 
محمدین جعفر. از روات حدیت است. 
ابوعبدالله. زاغ بل لاء] ((خ) فدائی. یکی 
از پیروان اسمعیلیه. او در جمادی الاولی 
۸ ه«.ق.رئیس اصفهانی سید دولتشاه 
علوی را بکشت. 
ابوعیدالقه. (غ دل لاء] (() لفرام. ار از 
سالم و از او دراوردی روایت کند, 
ابوعبدالقه. (اغ دل لاء] ((خ) فرات القزاز. 
از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (اع دل لاء] ((خ) فرالاوی. 
محمدین موسی. از اجلا شمرای دور 
ساماتیان. معاصر شهید و رودکی. او عمری 
طویل یافته و ویرا جز دیوان غزل و قصیده, 
مشنوی به یحر خفیف بوده و با علو مقام ادبی 
ثروت و بضاعتی چنانکه باید نداسته است. 
رودکی دربارهٌ او ظاهراً در مقام مدح گوید: 
شاعر شهید و شهره فرالاوی 
وین دیگران پجمله همه راوی. 
از اشعار او جر چسد بیت ذیل که در 
لغت‌نابه‌ها مسال آمده چیزی در دست 
لاد را بر بنای محکم نه 
که‌نگهدار لادین لاد است. 
کفت‌گر دید مرد داور تفت . 
لیف در کون او نهاد و برفت. 
چون باشد بنای خانه درست 
بی‌گمانم که دب رت ال 
هوشم ز ذوق لطف سخنهای.جانفزاش 
از حجرة دلم سوی تابوک گوش شد.! 
من رهی پیر و سست‌پای شدم 
نتوان کرد راه بي‌پالاد. 
صحرای سنگ‌روی و که سنگلاخ ر 
از شم آهوان و گوزنان شیار کرد. 
ز چشم ست تو عالم خراب است 
به بند زلف تو دلها گرفتار. 
نه همچون رخ خوبت گل بهار 
نه چون تو بنکوئی بت بهار. 
آن کن که بدین وقت همی کردی هرسال 
خز پوش و بکاشانه شو از صفه و فروار. 
نوعاشقم و از قمه خوبان زمانه 
دخشم بتو است ارجو کم ات 
هم آهوففند است و هم تیز 
هم آزاده‌خوی است و هم 3 
چه شقل باشد واجب‌تر از زیارت آنک 
| گرچه نیک بکوشم بخدمحش نرسم 
ا گر شفیم نيابم از او بعذر گتاه 
کریم‌طبعی او نزد او شفیم بسم. 


چون مورد سبز بود گهی موی من همه 


درد که برنشست بر آن مورد سبز بشم. 

ماده گاوان گله‌ات هریک 

شا‌پرور بود چو برمایون. 

میغ چون ترکی آشفته که تير اندازد 

برق تیر است مر او را مگر و رخش کمان. 
فزون زانکه بخشی به زاير تو زر 

نه ساده نه رسته براید ز کان. 

زنا گه‌بار پیری بر من افتاد 

چو بر خفته فد نا گه‌کرنجو. 

آب گلفهشنگ گشته از نسردن ای شگفت 
همچنان چون شیشة سیمن نگون آويخته. 
اگربا من دگر کاوی خوری ناگه 

بسر بر تیغ و بر پهلوی شنگینه. 

روا نبود که با این فضل و دانش 

بود شربم همی دائم ز منده. 

تو شب آنی. نهان بوی هحه روز 

همچنانی یقین که شب‌يازه. 

جودی چنان رفیم‌ارکان 

عمان چنان شگرف‌مایه 

از گریه و آه آتشینم 

گاهی‌پره" است و گاه پایه (کذا ]. 

من ز آغالشت نترسم هیچ 

ور به من شیر را برآغالی. 

و رجوع به فرالاوی شود. 
ابوعیدالقه. [1ع دل لاء] ((خ) فس‌زاری 
م‌حمدبن ابراهیمین حبیب. رجوع به 
فزاری... شود. 
ابوعبدالله. (1غ بل لاء] ((خ) فضل‌ین 
موسی السینانی. از روات حدیت است. 
ابو عبدالله. زاغ بل لاء] (اج) فسیریابی 
کبیر. محمدبن یوسفبن واقد. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعیدالله. [اع دل لاه] ((خ) فسیومی. 
رجوع به فیومی.. . شود. 
ابو عیدایله. 21 بل لا»] (2۱) اخ) ق‌اسمبن 
فضل‌بن احمد لقفی. 10 .. شود. 
اپوعیدالله. زاغ دل لاء) (اخ) قساسمین 
فضل اصنهانی. رجوع به تققی شود. 
ایوعبدالقه. (1ع ل لاه۱ (() قس‌اسمین 
معن مسعودی. رجوع به قاسم... شود. 
ابوعبدالله. زا ع بل لاء] ((خ) قساسمین 
نافع‌ین ابی‌بز- از روات حدیث است. 
اپوعیدالله. أع دل لاء] ((غ) قدامةبن 
عبداله. از روات حدیت است. 
ابوعبد‌الله. [اع دل لاء] ((خ) القراظ. 
کیان متقتی ایس انست و اد ای طرتینه 
روایت کند. 

آبوعبدالله. راغ جل لاء] ((خ) القردوسی 
ازدی. رجوع به هشام‌ین حسان ابوعبداله... 
شود. 

ابوعبدالقه. (أع دل لا۰] ((خ) قسرشی. 
محمدین احمدین ابراهیم الهاشمی الاندلسی. 


یکی از زهاد معروف. از مردم جسزیرة 
الخضراء باندلی در ما ششم. وی در بلاد 
مقرب به صحبت ششصد شیخ رسیده و از 
آنان چهارتن را برای اقتدای خویش گیزیده 
است و آن چهارشیخ ابسوالربیم و شیخ 
ابوالحن‌ین طریف و شیخ ابوزید قرطبی و 
شیخ ابوالعباس جوزی بودند و جمعی کثیر 
بدو اقتدا کرده‌اند از قبیل شیخ ابوالسباس 
قسطلانی و غیره و ابوالمباس 1 او را 
در جزوی گرد کرده است. ابسوعبدائه سپس 
از اندلس به مصر و از آنجا به قدس رفته و 
تا آخر عمر به پیت‌المقدس اقامت داشته و 
ابن‌خلکان گوید: جماعتی از مردم مصر را 
دیدم که از او خوارقی حکایت میکردند و 
گویند که او بهر یک اصحاب خویش وعده 
ولایت با منصبی عالی کرد و همه آن شد که 
او نوید کرده بود و در آخضر عمر به علت 
جذام نابینا گشت و با نابینائی از چیزها که 
اخبار از آن رویت و مشاهدت خواهد 
آگاهی میداد از وی پرسیدند او چگونه 
بمرئیات آ گاهی دارد؟ گفت همه تن من 
چشمهاست و با هر عضو که اراد کنم توانم 
دید و نقل است که گفت: سیروا الی الّه عرجا 
مکاسیرفان انتظار الصحه بطالة. و نیز گفت: 
من لم یدخل فی‌الامور بلطف الادب لم 
یدرک مطلوبه منها. و باز از او آورده‌اند که: 
من لم براع حقوق الاخوان بترک حقوقه 
حسرم برکة الصحبة. مدت زندگاتی او ۵۵ 
سال بوده و پیت‌السقدس بذی‌الحهه ۵۹٩‏ 
ه.ق. درگذشت و در مسجد اقصی بر وی 
نماز کرده و بخاک سم ردند و قبر او مزار 
است. رجوع به تفح‌الطیب و نام دانشوران 
ج ۲ص ۷۳۲شود. 
ابوعبدالثه. 1 ول لاه] ((خ) قرطبی. او 
راست: ارچوزه‌ای در اسماء نبی صئلی‌اله 
علیه و آله. 
ابوعبدالقه. (أع دل لا»] ((خ) قصار. او 
راست: تاریخ شیراز. 
ایو عبدانته. 2 دل لاء] ((خ) القضاعی 
(قاضی...). رجوع به تاریخ‌الحکماء ققطی چ 
لپزیک ص ۴۳۰ س ۱۲ شود. 
ابوعیدالله. (1ع یل لاء] (اخ) قلانسی. 
یکی از شیوخ عرفان در قرن سوم ه.ق. 
رجوع به ج ۳نامهُ دانشوران ص ۵۲ شود. 
ابوعیدالقه. (1غ ل لاه] ((خ) قیس‌ین 
اپی‌حازم. از روات حدیث است. 
ابوعیدانله. (آغ لاه] ((خ) قسیس‌بن 
سعد. از عطاء روایت کند. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] (خ) قیس‌ین 
عباد. از روات حدیت است. 


۱-نل: کابوک. ۲-شاید: پده. 


ابو عبدالله. (غ ول لاء] ((خ) قینی 
مصری. صحابی است: 
ابوعبدالله. (اع دل لاء] (اخ) کاتب. او 
راست: ملح‌النوادر. 
ابوعبدانله. (اغ بل لاء] ((خ) کاتب مهدی 
عباسی. یکی از بلغای زبان عرب. (ابن 
الندیم). 
ابوعبدالقه. (1ع دل لاء] ((خ) ک‌دخدای 
بکتفدی. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۰ شود. 
ابوعبدالله. (ع بل لا»] ((ج) کس‌ائی. 
بهمن‌بن فیروز. رجوع به کسانی... شود. 
آبوعبدالثه. (اع دل لاء] (اخ) ک‌عب‌بن 
عبداله. از ررات حدیت است. 
اپوعیدالقه. را ع بل لاه) ((خ) ک‌عیبن 
مالک. صحابی است. 
ابوعیدالله. (اع ول لاء] (اخ) کلومی. 
محمدین عدالملک. رجوع به محمد... شود. 
اپوعیدالله. (اع دل لاء] (اخ) کهمی‌بن 
الحسن القیسی. رجوع به کهمن... و9 ۲ 
آبوعیدالله. زاغ دٍل لاء] ((خ) اللاتی معلم 
الامراء. وی از ابی‌القاسم بفوی روایت کند. 
بوعیدالله. (1ع دل لاء] (اخ) مبالک‌بن 
احمدین علی‌ین ابراهیم. رجوع به ایناسی... 


‌ 


سو ۵. 
آبوعیدانله. (أغ بل لاء] ((خ) سالک‌بن 
انس‌بن مالک‌بن ابی‌عامر اصبحی یمانی. 
امام مالکیان. یکی از ائم اریعة اهل سنت و 
جماعت. رجوع به مالک... شود. 
ابوعبدالقه. (اع بل لا»] ((خ) مالک‌بن 
مغول الکوفی. از روات حدیت است. 
ابوعیدالله. [غ دل لاء] ((خ) مسالینی, 
احمدین عبدالرحمن‌ین نصرء یکی از مشایخ 
متصوفه از مردم مالان قریه‌ای بدو فرسنگی 
هرات و او جامع علوم ظاهر و باطن بود و 
با ئیخ عمو بزیارت خانه شده است. و در 
اواخر ماک چهارم واوانل اف بعجم به 
هسرات مسیزیسته است. و سیخ الاسلام 
اتصاري هسروی معاصر او بوده در تاریغ 
عرفای خود ذ کرار آورده و در حیات وی 
بدیدار او میرفته و پس از وفات به زیبارت 
قبر او تبرک میجته است و صولانا جامی 
گوید:قبر وی | کنون در مالین هرات معروف 
است. رجسوع به نفحات جامی و نامة 
دانشوران ج ۳ص ۷۵ شود. 
ابوعبدالله. (أع یل لاء) (اج) صاهانی. 
محمدین عیی. عالم ریاضی مهندس. او 
راست: رساله‌ای در عروض کوا کب و 
رساله‌ای در نسبت. و کابی در ۲۶ کل از 
مقالة اولی اقلیدس. 
ابوعیدالقه. (اع دل لاء] ((خ) السخنی‌ین 
صباح. از عمروبن شعیب روایت کند. 


ابوعیف‌الله. (اغ دل لاه] (اخ) مسحاسبی. 
حارث‌بن اسد بصری متکلم زاهد صوفی. او 
را کتبی است در اصول و زهند از انجمله: 


کتاب الرعایه. وفات وی به سال ۲۴۳ ه.ق. 


است. رجوع به ابن خلکان ج ۱ص ۱۳۷ 


۳۹ 


شود. 
ابو عبداللّه. 21 ول لاء] (اخ) مسحاملی. 
حسین‌بن اسماعیل‌ین محمّد الضبی. رجوع 
به محاملی... شود. 
ابوعبدالقه. (أغ ول ل] (اخ) سحب. 
حسین‌بن آحمدین محمدین زکریا. مسعروف 
به شیعی. یکی از دهات رجال ازسردم 
صنعای یمن. و او به بصره یا شهری دیگر از 
عراق مسحب بود. و سپس طریقت 
اسماعیلیان گرفت و از دعا: آنان گشت. و 
در سفری به مکه با مردم بربر آشنا شد و با 
ایشان به مفرب رفت و در قبیل کتامه به 
دعوت آغازید و قبیله رایر بسی‌الاحلب 
بشورانید و آنگاه که عبیداله سهدی جدٌ 
ملوک مصر در سلجماسه گرفتار و محبوس 
شد ابوعبداله چندین کرت با اغالبه جنگ 
کردو عاقبت بر آنان فائق آسد و رقاده 
کرسی‌بنی الب را بسال ۲۹۶ امتصرف 
گشت و مپی شهر تا هرت و سلجاسه را 
مسخر کرد لکن پس از توطید امارت 
مهدی. برآدر بزرگتر ابوعبدالّه سب که 
ابوالعباس امد نام داشت هماره او را 
تکوهش کردی و گفتی ملکی را که با سر 
شمشیر خویشی گرفتی به رایگان به سهدی 
سیردی تا آنکه ابوعبداله بسر کرده پضیمان 
شد و مخالفت مهدی در دل گرفت و مهدی 
این معی دریافت و در ۲۹۸ ه.ق.هردو 
برادر را در شهر رقاده به حیله پکشت. 
ابوعبدالله. راغ دل لام] ((خ) محمد. یکی 
از وزرای مأمون خسلیفه بسود. رجسوع 
بدستورالوزرای خوندمیر شود. 
ابو عبد‌انله. ۱ع دٍل ۳9 ((خ) مسحدبن 
ابان سیدبن ابان. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدابله. غ لا»] (اخ) مسحمدین 
ابراهیم‌ین ثایت. رجوع به ابن‌الکسیزانسی... 
شود. 
ابوعبدالله. آغ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
آپراهيمین جعفر. معروف به نعمانی. محذاث 
شیعی. از مردم نعمانیه. موضعی میان بسفنداد 
و واسط. ذکراو در فهرست نجاشی اصده 
است. وفات او بمائة چهارم در شام بود. 
ابوعبدالله. (اغ دل لاه) ((خ) مسحمدین 
ابراهیم‌بن جماعه. رجوع به ابن جماعه 
بدرالدین ابوعبداله.... شود. 
ابوعبدالله. راغ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
ابراهیم‌بن حبیب فزاری. رجوع به بقزاری... 


۳ 


شود. 


ابو عبدانه. 


اپوعبدالله. (اع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
ابراهیم‌ین خلف. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. [اع یل لاء] (اخ) مسحمدین 
ابراهیم‌ین دینار. از روات حد بث است. 
ابوعیدالله. [اع ل لاء) ((خ) مسحمدین 
ابراهیم‌بن سلامی شافعی. رجوع به میحمل... 
شود. 

ابراهیمین شق‌اللیل. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. [أع یل لاء] ((خ) م‌حمدین 
عباد زندی. رجوع به اببن عباد ابوعبداله 
محصل... در این لفت‌نامه و رجوع بهج ۲ 
ص ۳۷۲ نامه دانشوران شود. 

ایو عیدانله. 1 دٍل لا+] (اج) مس‌حمدین 
ابراهیم‌بن فریش. رجوع به حکیمی ۰ 
ابوعبدالّه محمد... شود. 

اپوعبدالله. [1ع دل لاه] ((خ) مسحمدبن 
ابراهي‌بن محمد بیانی خزرجی. رجوع به 
محمل... شود. 

شود. 

محمد... شود. 

ابوعیدالقه. (اع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
ابراهیم خوشنجی. رجوع به محمد... شود. 
ایوعبدالله. (اع ٍل لاء] (اخ) محمدین 
ابی‌بکرین جماعه. رجوع به ابن جماعه 
ابوعبدالله. (اع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
ابی‌بکرین رشید بفدادی شافعی. رجوع به 
محمد... شود. 

ابی‌بکرین قیم الجوزیه. رجوع به ابن قیم 
الجوزیه...شود. 

اپی‌بکر المقدمی, از روات حدیتث است. 
ابی‌الحسن اسماعیل‌ین ابرآهيم‌ین المفیره 
الاحسنف یزدبه (امام بخاری...) صاحب 
الجامع لصحیح و التاریخ. رجوع به محمدین 
ایی‌الحن بخاری و رجسوع به بخاری.... 
شود. 

ابی حفنص بخاری, رجوع به محمد... شود. 
اپوعبدالقه. (اغ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
ابی‌السعادات عبدالرحم‌بن معود ملقب 
بتاج‌الدین خراسانی مروزی. و بقول دیگر 
محملد ... شود. 


اس 


محمد... شود. 
ابی‌طالب انصاری صوفی. رجوع یلا فحصل... 
شود. 
ابی‌العتاهیه. رجوع به محمد... شورد. 
ابی‌الفضل غانم الاأتصاری معروف برصاع. 
رجوع به رصاع.., شود. 
آبوعبدالله. [ ع دل لا] ((خ) مسحمدین 
ابی‌الفضل قاسم. رجوع به محمد... شود. 
آبو عبد‌الله. (۱ع دٍل لام] (اخ) مسحمدین 
ابی‌القاسم اندلسی. رجوع به محمد... شود. 
اپوعیدالله. (ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
آبی‌القاسم انصاری. رجوع به رضاع.. شود. 
ایوعبدالله. أع دل لاء] (ا) مسحمدین 
به ابن تیمیه... شود. 
ابوعیدالله. [ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
بحجهالدین. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. [اع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
ای محمد عبداله از شاندان ابوژیان 
ابوعیدالله. [اع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
الایینی... شود. ۲ 
آبی نصر فتوح‌بن عبدائه‌بن حمد اندلسی 
میورقی. رجوع به محمد.. .. شود. 
ابوعیدالله. (اع یل لاء] ((خ) مس‌حمدین 
احمدپن ایراهیم‌ین قریش. . رجوع به محل... 
شود. ۱ 7 
احمدین ابراهیم‌بن مجیز. رجوع به اپن مجیز 
در اين لغت‌نامه شود. 
ابوعیدالله. (اع ل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمدین ابراهیم قرثی هاشمی اندلسی, 
سمروف به ابوعبداله قفرشی. رجوع به 
اپوعبدالّه قرشی... شود. 


۳ 


سو د۵. 
ابو عبدالله. (اغ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمدین ادریس. فقیه شیعی. رجوع به ابن 
وج محصط .. ت 

#9 7 بود. ۷ راست: کاب رال 
(ابن الندیم). و رجوع به بتی‌ثوابه شود. 


احمدین خوبی. رجوع به ابن خوبی قاضی 
شهاب‌الدین محمد... شود. 
ابوعیدالقه. (1ع دٍل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمدین سلیمان. رجوع به احمد... شود. 
اپوهیدالقه. [1ع بل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمدین علی. وی به محملد... شود. 
اوعد ۹1 دل ۷« مه مسحمدین 
احمدین زهیر ابوخیتمةین حرب. وی 
بطریقت پدر میرفت و یکی از فقهای حنابله 
است. او راست: کتاب الزک وه وابواب 
آن کتاب یا بتمامه مدون نشده و یا از اصل 
ناتمام مانده است. (از ابن الندیم). 
احطین لبان. رجوع به ابین لیان 
شمی‌الدین... شود. 
احمدین خلف سعدی عبادی. رجوع به 
محمد... شود. 
آبوعبدالله. [غ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
احمدین سلیمان. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. [1ع دل لاء] (اخ) م‌حمدین 
اهمدین شا کرقطان بصری. رجوع به 
محمد... شود. 
احمدین عبداله بصری مشهور به مفجع ادیپ 
و شاعر شیعی. او استاد اببن خالویه نحوی 
است. او راست: کتاب ترجمان در مسعانی 
احدین و تین 3 فئیه و محداث 
شیعی از پیوستگان ملوک آل‌حمدان. 
اما (1غ یل لاه] ((خ) مسحمدین 
احمدین عبیداله‌بن سهیل. . رجوع به صمحصد.. 
شود. 
احمدبن عشمان باطی. رجوع به ابوعبداله 
شمس‌الدین محمد... شود. 
اجمدین عطاربکری. رجوع به مسحمد... 
شود. 
ابوعیدالله. (1ع دل لاء] (رخ) مسحمدین 
احمدین علی. رجوع به ابس‌الزکی در این 
لغت‌نامه شود. 
ابوعیدالله. (ا ع دٍل لا] (اخ) مسحمدین 
احمدین علي‌بن جابر اندلسي. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعیدالله. [۱ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمدین عمر سالمی. رجوع یا محمل... 


شود. 
ابوعبدالله. (غ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
آحمدین مجیر یسنی. رجوع به محط... .. شود. 
ابوعبدالله. 21 دِلْ لاء ] (اخ) م‌حمدین 
احمدین محمدین کمال. رجوع به محمد.. 
شود. 
ابوعبدالله. راغ بل لاه] ((خ) مسحمدین 
اجمدین مسحمد حسنی سبتی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدالقه. راغ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمدین محمدین سلیمان بخاری. رجوع به 
محمد... شود. 
ایوعبدالله. راغ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
احمدبن محمدین عراق سلقب به شهید. 
آخرین حکمران از آلعراق, رجوع به 
محمد... و رجوع به آل‌عراق شود. 
ابوعبدانله. (اغ دل لا۰] (اخ) مسحمدین 
اجمدبن مرزوق تسلسانی. رجوع به 
ابوعبداین مرزوق شود. 
ابوعیدالقه. زا ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمدین هشام لخمی سبتی اندلسی. ادیپ 
نحوی و یکی از معروفین به کنیت ابن 
هشام, رجوع به این هشام محمدین احمد... 
شود. 
ابوعبدالقه. [ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
احمد ادیپ. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. [۱ع دل لاء] ((غ) مسحمدین 
احمد اقلیدی. رجوع به محط. .. شود. 
ابوعبدانله. (اعٌ ٍل لاء] (اخ) مسحمدین 
احمد انصاری قرطبی. رجوع به محمد... 
شود. 
ابوعبدالله. را دل لاء] (اخ) مسحمدین 
احمد پچائی, رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. [اغ دل لاه] (اخ) مسحمدین 
احمد جیهانی وزیر نصرین اد صاحب 
خراسان. ابوبکر محمدین جعفر الشرشخی 
صاحب تاریخ بخارا گوید: چون امیر سعید 
اسوالحسن نصرین احمدبن اسماعیل 
السامانی در هشت سالگی بسجای پدر 
نست ابوعبداله مسحمدبن امد الجبهانی 
وزارت او گرفت و باز می‌نوید چون امیر 
رشید ابوالفاسم نوحین منصورین نصرین 
اخقننن استا ها ال امین زک (شتای 
ابو عبدالّه محمدبن احمد الجیهانی وزیر شد 
و باز پسبب پیری عذر خواست و ابن الشدیم 
گوید؛ الجیهانی ابوعبدالّه احمدبن محمد 
تصر وزیر صاحب خراسان و له من الکتب: 
کتاب‌المسالک و الم مالک و کتاب المهود 
للخلفاء و الامراء و کاب الزیادات فی کتاب 
آئین فی‌المقالات و کتاب رسائل. و در ذیل 
ترجمة ابوزید بلخی از قول ابوزید گوید: و 
کان لابی‌علی الجیهانی وزیر نصرین احمد 


جواری بدرها علی فلما اسلیت کتابی 
لرایین و الذبائع حرمشها... و کان لجهانی 


وی و میرخواند در دستورالوزراء گوید: 
ابو عدالّه محمدین احمد در اوقات سا 
اسیر اهمدین اسماعیل به نظیم امور 
مملکت اقدام میفرمود و چون ار احمد از 
عالم پرمسنت به جنت مخلد انتقال نمود 
اهالی بسخارا ولاش امیر تصر را که در 
صفرسن بود بپادشاهی موسوم گردانیدند اما 
سایر سکان ماوراءلنهر به سلطت عم 
پدرش اسحاق سامانی که حکومت سمرقد 
تعلق به وی میدالست رغبت نمودند و از 
فاد نان سای اب لش انا 
ابوعبدائه تکفل مهام ملک شده در باب 
ضبط و ربط مملکت و استمالت سیاهی و 
رعیت به وعی قیام و اقدام فرسود که به 
تأیدات سبحانی امیر اسحاق مقلوب گشت 
وساير مخالفان اصیر نصر سر به حلقة 
اطاعت درآورده رتبه او از مراتب آباو 
اجداد درگذخت -انتهی. اگر دو 4 در 
تاریغخ بخارای نرشخی که در صدر تسرجمه 
نقل کردیم یک کس باشند فاصلهٌ سابین دو 
وزارت در حدود شصت سال میشود و 
معهذا بعید نت چه استتفای او از وزارت 
بار دوم بعذر پیری بود و کلمةً ایوعلی در 
ترجمه ابوزید یلخی در فهرست ابن الشدیم 
ظاهرا مصحف ابوعبدائه باشد و همچنین 
لفظ ابوعبداه احمدین محمد نصر وزیر در 
ترجمة جیهانی در الفهرست مسحتمل است 
مصحف محمدین احمد وزیر نصر باشد وال 
اعلم. و رجوع به ص ۴ سبط ج ۱و 
رجوع به ج ۶معجم الادباء ص ۲٩۹۳‏ شود. 
اپوعبدالله. [1ع دٍل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمد الخضری المروزی. فقیه شافعی. 
رجوع به محمد. .. شود. 

)بوعیدانله. راغ ول لاء] (اخ) مسحمدین 
احمد ذهبی. رجوع به ابن قایماز... و رجوع 
به محمد... شود. 

ابو عبد الله. (أع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
احمد زهری. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. (اع دل لاه) ((خ) مسحمدبن 
احمد معروف به شعله موصلی. رجوع به 
شعلهً موصلی شود. 

ابوعیدالقه. زا ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
احمد عجیسی تلمسانی. رجوع به محد... 
شود. 

ابوعیدالقه. راغ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
احمد فارسی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. راغ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
احمد قرشی. رجوع به محمد... شود. 
اپوعبدالقه. (اغ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
امد مروزی مسنودی. رجسوع بسه 


مسعودی. سود 

احمد مقدسی حنفی جغرافیائی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعیدالله. [1غ دل لاء] ((ع) م‌حمدین 
احمد الموصلی ذوا‌صانیف. وفات بسال 
۶۵۶ ه.ق.رجسوع به ص ۳۱۷ حبط ج۱ 
شود. 

اعد برع با ۳ اتف 
شود. 
ابوعیدالله. [1ع یل لاء) ((خ) مسحمدین 
ادریس‌بن عباس‌بن عشمان‌بن شافع. یکی از 
ائمة اربعه ال سنت معروف به شافعی. 
رجوع به شافعی... شود. 
آبوعبدالله. [اغ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
اسحاق‌ین عباس مکی فاکهی. رجوع به 
محمد... شود. 

اسحاق‌ین مند؛ٌ اصفهانی. رجوع به ابن منده 
شود. 

اسحاقین بسار. رجی] به ابن اسحاق شود. 
ابوعبدالله. (ا ع دٍل لاء] (اخ) مسحمدین 
۳ آرجر] ید بصمده ..شود. 
۳ ابراهیم حنفی. رجوع به 
محملد ... شود. 

آسماعیل‌بن ابراهيم‌پن المغیرةین احنف یزذبه 
ابخاری الجعفی بالولاء. رجوع به پخاری... 
و رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدانته. ۱ دل اه (اخ) مسحمدین 
امین عفن نمی لکاب زیم 
به محمد. شود 

ماع ِ ۳ به 
ابو عدانه کمس‌الدین محمد... شود. 
اسماعیل زبخی. رجوع به محمد... شود. 
بوعیدالقه. (ا ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 


آسماعیل مفربی. وفات به سال ۲۹۸ ه.ق. 


رجوع به ص ۲۰۰ حبط ج ۱ شود. 
ابوعبدالله. (1ع یل لاه) (اخ) مسحمدین 
اسماعیل نحوی حکیم قرطبی. رجوع به 
محصد... شود. 

ابوعیدالله. [آغ ول لاه] ((خ) م‌حمدین 
اعرایی. رجوع به ابن اعرابی ابوعبدافه... 
شود. 

ابوعبدالله. اع بل لاه] (اخ) مسحمدین 
الیاس جموی نحوی. رجوع به مسحمد... 
شود. 


ایو عبداله. 


ابوعیدالله. [ع دل لا« ] (اخ) محمدین 
بختیارین عبداثه. رجوع به ابله بغدادی... 
شود. 

برکات‌بن هلال رجوع به محمد... شود. 
آپوعبد الله. (1غ ل لاه] (اخ) مسحمدین 
البشاری معروف به مقدسی, رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعیدالله. 21 دِل ا] ((خ) محمدین 
بشر الکوفی. از روات حدیت است. 
آبوعبدالقه. [1ع ول لاء) ((خ) مسحمدین 
بکار. از روات حدیث است و از خالد 
واسطي روایت کند. (الکنی للدو لابی). 
ابو عبدانته. راغ دٍل لاء] ((خ) محمدین 
بکاربن بلال دمشقی. از روات حدیت است. 
(الکنی للدو لابی). 
ابوعبدالقه. راغ ول لاء] ((خ) مسحمدین 
تومرت مهدی رئیس موحدین. رجوع به ابن 
تومرت... شود. ۱ 

اپوعیدالقه. (اع دل لاها (اج) مسحمدین 
ثابت البصری. از روات حدیث است. 
آیوعیدالله. (1 غ ل لاه] (لخ) مسحمدین 
جابرین سنان الرقی الحرانی الصابی البتانی 
حاسب و منجم مشهور. رجوع به بتانی... و 
رجوع به محمد... شود. 

اپوعبدالله. (1غ دل لاء] ((خ) محمدین 
جایر الیمامی. از روات حدیث و صعیف 
است. 
ابو عیدالثه. راغ دل لا» ] (اخ) محمدبن 
جعفربن احمدین خلفین حمید مرسی 
اندلسی نحوی. شا گرداین ابی‌الرکب و استاد 
اپن حوط ائّه. مولد او به ۵۱۳« .ق.و وفات 
در ۵۸۶« .ق.بوده است. 

ابو عبدانثه. ([ ع یل لاء] ((خ) مسحمدین 
جعفر قزاز. .رجوع به این قزاز شود. 

ابوعید الله. (اغ دِلْ لاء] (اخ) مسحمدین 
خمفر انصاری. رجوع بهمحمت.. شود: 

ابو عبدانته. [۱ع دل ۰۷ ((خ) محمدین 
جعفر انصاری بلنسی. . رجوع به محمد.. 
شود 
ابوعیدالله. (اع دل لاء] (اخ) م‌حمدین 
جعفر التمیمی الشحوی معروف به قزاز 
قیروانی. رجوع به ابن قزاز شود. 
ابوعبدالله. (اع جل لاء] ((خ) مسحمدین 
جعفر قزاز. رجوع به ابن قزاز... و رجوع به 
محمد... شود. 

ابو عیدالله. غ ل لا»] (اخ) مسحمدین 
جماعة الکتانی. رجوع به ابن جماعة... 
شود. 
ابوعبدالله. (ع دل لا*] ((خ) م‌سمدین 
جمال‌الاین مکی معروف به شهید اول. 
رجوع به محمد... شود. 





ابوعبدالله. [اع ول لاء] ((خ) مسحمدین 
جهضم صاحب القصار. از روات حدیت 
است و از شریک روایت کند. 
ابوعبدالله. (ع دل لاء) (اخ) محمدین 
جهم‌ین هارون. رجوع به محمد... شود. 
اپوعبدالقه. [ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
حرب الخولانی الحمصی الابرش. از روات 
حدیث است و از زبیدی روایت کند. 
الحرب المکی. از روات حدیث است. 
اپوعبدالله. [اع یل لاه] ((خ) مسحمدین 
حسان بحری. یکی از ثیوخ تصوف در ماه 
سوم هجری. درک صحت ابوتراب نخشبی 
کرده‌است و شیخ ایوعبدائّ‌ین جلاء خدمت 
ار دری‌افته است و او از مصعیدبن صنصور 
خراساني و عبدالففارین نجیح و آدم‌بین 
ابی‌ایاس و ابوصفوان قاسم‌ین یزید و از اببن 
نافع ارسوفی و عمروین عبدال‌ین صفوان 
روایت کند و از ار ابراهيم‌ین عبدالرحمن‌ین 
عبدالملک‌بن مروان دمشقی و محمدین 
عشمان اذرعی و ابوبکر محمدبن عمار 
اسدی و ابوزرعة عبدالرحمن‌بن واصل و 
دیگران روایت کنند و بسیر قریه‌ای است از 
اعمال حوران دمشق و مولد او آن قریه بود 
و سپس بدمشق شد و تاگاه مرگ بدانجا 
یبود و هم بدانجا صدفون است. رجسوع به 
نامه دانشوران ج۳ ص ۵۵ شود. 
ابو عبدالله. 21 ول لا«] ((ج) محمدین 
حسان ضبّی. رجوع به محمد... شود. 
اپوعیدالله. [1ع دل لاه) ((خ) مسحمدین 
الحسن‌بن ابراهیم الاسترابادی یبا جرجانی 
معروف به ختن فقیه شافعی. از سبرزین 
علماء نظر وجدل. در ۳۳۷ ه.ق.به نیشابور 
رفت و در سال بدانجا اقامت گزید. سپی 
ب‌اصفهان شضد رسد ایی داود را از 
عبدائّین جعقر استماع کسرد و پس از آن ببه 
غراف ستر گنرد عترح کنتاب تلعیمی ای 
الباس‌ین قاص از اوست. و در سال ۳۸۶ 
ه.ق.به هفتادوپنجسالگی بجرجان 
درگذشت. و چون داماد ابی‌بیکر اسمعیلی 
فقیه بود او را ختن می‌گفتند. 
ابوعیدالله. (ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
حسین‌بن آخی هشام الشطوی. منجم و 
متهدس آو واه کسعان عم ارف 
المطله و صنمةالنادق و عمل الارتفاع و 
السموت. (ابن اللدیم). 
اپوعیدالله. (اغ ول لاء] (اخ) مسحمدین 
حسن‌بن فرقد فقیه حنفی دمشقی حرستانی. 
رجوع به محمد... شود. 
آبوعبدالله. (۱ع دل لاء) ((ج) م‌حمدین 
حسن‌بن محمد فاسی. رجنوع به محمد.. 


شود. 


آبوعبدایله. (اع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
حسن‌بن مخلوف. رجوع به محطد... شود. 
ابو عبدانله. (أ ع دِلٌ لاء] ((خ) مسحمدبن 
حن اخمیمی, رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدایثه. (غ دل ۷ (اخ) محمدبن 
حسن استرابادی. رجوع به محمد... شود. 
ابو عبد الله. 21 دٍل لاه] (اخ) مسحمدین 
حسن اسدی. از روات حدیث است. 
حسن العنزی, از روات حدیث است. 
ابوعیدالله. زاغ دٍل لاه] (اخ) مسحمدین 
حسن مذحجی. رجوع به محمد... شود. 
ابو عبدانثه. [أع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
حسن معروفی بلخی. از شعرای قرن چهارم 
است. مسولد او ببلخ بسود. ور سداصی 
ابوالفوارس عبدالملک‌بن نوح‌ین نصرین 
احمد ساماتی و امر بواحمد خلف‌بن امد 
سجزی صفاری می‌کرد و صحبت رودکی 
دری‌افته و او معروفی را بگسرویدن بسه 
ال‌خاطمه وصیت کرده است و از سوء قضا 
از اشمار ار چنانکه از دیگر شعرای آنزمان 
جز یکی دو قطعه در تذکره‌ها و فردهایی 
چند در لغت‌نامه‌ها چیزی نمانده چنانکه از 
شرح حال او نیز جز حکایتی که در ذسل 
می‌اید ذ کری‌نیست. و از همین ابیات 
معدود مشهود است که شاعر در اقف‌ام 
قصیده و غزل و مثتوی از اوصاف و صدیح 
وهجا و جزان ماهر و استاد است وسادگی 
و باطت قدمت نیز لطف و عذوبی دیگر 
برآن افزوده است. نسخٌ کهن خطی از احیاء 
العلوم امام غزالی در کتابه خان من مسوجود 
است که بر هامش گاهی قصص و حکایاتی 
فیر بسا نسم مس ضوعانت سفن با نسیکی 
قدیم از انشاء نوشته‌اند و حکایت ذییل در 
بار؛ سعروفی از آن جمله است. گویند 
روزی امیر خلف السجزی بشکار رفته بود 
برشکل ترکان کلاه کج نهاده و سلام 
بربسته نا گاه از حشم جیدا افتاد. مردی را 
دید دراعه‌ای بسته و برخضری سیاه نشسته. 
امیر بر وی سلام کرد آن مرد جواب داد. 
امیر پرسید از ک‌جائی؟ گفت از بلخ. گفت 
کجاروی؟ گفت بسیتان بنرد امیر خلف که 
شنیده‌ام که او مردی کریم است ومن مردی 
شاعرم و نام من معروفی است شعری گفته‌ام 
چون در بارگاه او برخوانم از انعام او نصیب 
یابم. گفت آن قصیده برخوان تا بشنوم. چون 
برخواند گفت بدین شمر چه طمم میداری؟ 
گفت هزار دیتار. گفت اگرندهد؟ گفت 
پانصد دینار. گفت اگرندهد؟ گفت صد 
دینار. گفت اگر ندهد؟ گفت... [در اینجا 
عبارتی سخت مستهجن هست از دست و 
پای خرک سیاه مرکوب خود]" امیر بخندید 


وبرفت و چون به سیستان معروفی به 
خدمت او امد و شعر ادا کرد. امیر را بدید و 
بشناخت امّا هیچ نگفت و چون قصیده تمام 
بخواند امیر پرسید که از اين قصیده چه طمع 
میداری از من؟ گفت هزار دینار. گفت بسنیار 
باند گفت پانصد دینار. امیر همچنین 
بسیار باشد. گفت یا امیر خرک سیاه بر در 
است. امیر خلف بخندید و او را آنعامی نیکو 
بداد و این گفته مثل شد که «خرک سیاه بر 
در است». اینک اشمار او: 
از نقش و از نگار همه جوی و جویبار 
یته حریر دارد وشی معمدا آ. 
وود و 
بمکد دانم خواجه بمکد باه 
... تو...ش چون کیه مکد گر۲۱. 
وچ 
ای آنکه عاشقی بغم اندر غمی شده 
دامن بیا به دامن من در فکن غلج. 
جر زد 
این دل مسکین من اسیر هواشد 
پیش هزاران هزار گوته بلا شد 
چادوکی بند کرد و حیلت بر ما 
بندش بر ما برفت و حیله روا شد 
حکم قضا بود وین قضا به دلم بر 
محکم از آن شد که یار يار قضا شد 
هرچه بگویم ز من نگر که نگیری 
عقل جدا شد ز من که یار جدا شد. ۴ 
و 
خون سپید بارم بر دو رخان زردم 
اری سپید باشد خون دلم مصعد. 
4 
آری چو سخنهای جفای ٩‏ تو شنودم 
در گوش نگیرم سخن یافه و ترفند. 
2 
بار خدا پمبدلی را چه بود 
کزپس پیران سر دیوانه شد. 
ج ودب 
ایستاده میان گرمابه 
همچو آسفده در میان تنور. 
فه تا 
همی ز ارزوی... خواجه راگه نان 
بجز زونج نباشد خورش بخوانش بر. 
+ 


اواز تو خوش‌تر به همه روی 


۱-ولی دست خر رفت از اندازه بپش. 

سعدی, 
۲ -و یقال وشی معمد و هر ضرب منه علی 
هيثة العمدان. (تاج العروس). 
۴-نل: رگ را ۴-از المعجم. 
۵-بجای؟ 


تزدیک می ای نگار فرخار 
زآواز نماز پامدادین 
در گوش غمین مرد بیمار.! 
و 
بیک پای نگ و بیک دست اشل 
بیک چشم کور و بیک چشم کاز. 
ویو 
یاد آور ؟ پدرت راکه مدام 
گه‌تبنکش چدی و گه خنجک. 
و 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
همه چون بوم بدآغال و چو دمه محتال, ۳ 
و 
وزان پس که بد کرد بگذاشتم 
پدو بر سپاسه نه برداشتم (کذا ]. 
و 
من خست بدریا فروفکندم 
ماهی برمید و یبرد شستم. 
لد ده 
درست با قاست چون سرو بمن بر بگذشت 
تازه گشتم چو گل و تازه شد آن مهر قدیم 
باده بر ساعدش از ساتکنی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزه‌ستی بر ماهی شیم 
وز سرانگشت سیه کرد بحتّی گفتی ۲ 
غالیه دارد شوریده بماسورء؛ُ سیم 
و آن دو زلفین بر آن عارض او گوثی راست : 
بگل سوری بر, غالیه بفشاند نسیم 
گشت‌برگشته سیه جعد تو عين آندر عين 
گشت یرتاب سیه زلف تو جیم اندر جیم. 
و 
سیه چشم معشوق و آن ابروان 
بیردند جان و دلم هردوان. 
دزد 
زگنجه چون بسعادت نهاد روی براه 
قلک سپرد بدو گنج ملک و افسر و گاه. 
ج اج 
همه کبر ولائی بدست تهی 
بنان کسان زنده‌ای سال و ماه 
بدیدم من آن خانة محتشم . 
ند نخ دیدم آنجا و نه پیشگاه 
یکی زیق دیدم فکنده در او 
نمدپاره ترکمانی» سیاه. 
بیاستو نبود خلق را مگر بدهان 
ترا بکون بود ای کون بان درواژه. 
زاو 
ای ترک به حرمت مسامانی 
کم‌بیش به وعده‌ها نپخضسانی. 
دعب 
از رودکی شنیدم استاد شاعران 
کزمردمان به کس مگرو جز به فاطمی. 


و 


| نگر زسنگ چه مایه به است گوهر سرخ 


| ز ختوانه چه مایه به است شوشتری. 


و بو 
به بالا فزون است ریشش رشی 
تیده در او خانه صد دیویای. 
و 
همیشه کفش و پلش را کفیده بینم من 
به جای کفش و پلش دل کفیده بایستی, 
و 
در جهان دیده‌ای از این عجبی (؟) 
کده‌ای بر مثال خرطومی. 
و ابومصور ثعالبی در ترجه ابوالحسن 
اخدین مغغل کانب آبن‌الخستن فالق 
الفاهنه دو پیت ذیل را لز این سول آوزده و 
گوید ترجم دو بیت معروفی است: 
اذا لم‌تکن لی من لدنک مبرّة 
و زال رجائی عن نوالک فی نفسی 
غانت اذا مشلی انیس مصور 
فل‌اعبد الشیء المصور من جنسی. 
و اما مشویهای او به وزن خفیف: 
حا کم آمد یکی بفیض و شبشت 
ریشکی گنده و پلیدک و زشت 
آن نگارین پربرخ زیبان 
خوب‌گفتار و مهتر خوبان 
دستفالی که جود او کرده 
گرداز پحر و کان برآورده. 
و به وزن هزج: 
ز تویارستن این کار دور ادست 
نه اندک دور بل بسیار دور است 
ز پااورنجن آن سرو آزاد 
بگل درمانده پای.سرو. آزاد ۵ 
آن زفتن و آمدن کجا شد 
کاری نوا چه بینوا شد. 
و به وزن متقارب: 
وزان پس که بد کرد بگذاشتم 
بر او بر سپاسه نه برداشتم [کذا ]. 
و نیز این بیت ا گر مطلع قصیده‌ای نیست: 
سیه چشم معشوق و آن اروان 
ببردند جان و دلم هردوان. 
ابوعید‌الله. (1غ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
حسن واسطی, مولی بنی‌شیان. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعیدالله. ( ع دل لاء) (خ) مسحمدین 
ابوعیدالله. (ا ع دل لاء] (اخ) محمدین 
حمدان طرائفی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. [۱ع دل لاء] (اخ) مسحمدبن 
حمران اللصری. از روات حدیث است. 
اپوعیدالقه. [1غ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
خالد البرقی القمی. رجوع به برقی 
ابو عبداله... شود. 


ابوعیدانثه. راغ دل لاء] ((خ) مسحمدین 


ابوعبدانه. 


خفیف شسیرازی. رجسوع به ابوعبداله 
اسفکسار و محمد... شود. 

ابوعبدالله. (اغ ول لاه) (اج) مسحمدین 
خلف مرابط. رجوع به محمد... شود. 
خلف‌بن المرزبان. رجوع به ابن المرزبان 
ابوعبداله محمد... شود. 

ابوعیدالله. (اع دل لاء] (اخ) سحمدین 
خلف وشنانی. رجوع به محمد... شود. 
محمد... شو د. 

دانیال ادیب. رجوع به محمد... شود. 
ربیعة کوفی... رجوع به محمد... شود. 
اپوعبدالله. (ا غ بل لاه] ((خ) مسحمدین 
زکریابن دینار الغلابی. رجوع به غلابی.. 
شود. 

ابوعبد الله. (ع ول لاء) ((خ) مسحمدین 
اعرابسی ابوعبدا صحمد.. و رجوع به 
محمد... شو د. 

ایوعیدالله. (1ع ول لاء] ((خ) مسحمدین 
زید واسطی. رجوع به محطد... و رجوع به 
واسطی ابوعبدائُه... شود. 

اپوعبدالله. [۱ع دل لاء) (۱ج) محمدین 
زین‌الدین. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدانله. [ا غ دٍل لاء] (اخ) مسحمدین 
سالم‌ین نصرال‌ین واصل. رجوع به ابن 
واصل جمال‌الدین... و رجوع به محد.. 
شود. 

سعد زهری. رجوع به ابن سعد ابوعبداله 
محمد... و رجوع به محل ,., شود. 
سعید دبیشی. دجوع به اين دبیکی... شود. 
سعیدین عمربن سعلء صنهاجی. رجوع به 
صحخصل , ,, شود. 

ابو عبداللْه. 2 دلْ لا«] ((ج) محمدین 


۱-به تصحیح قیاسی. اصل: 

آواز تر حوشتر بهمه روئی 

نزدیک من ای لعبت فرخار 

ز آراز نماند بامدادین 

در گوش غمین مرد بیمار. 

۲ -نل: یاد اری. 

۳۲-تصحیح فیاسی» اصل: همه سال. 

۴-به تصحیح قیاسی. اصل: نیک پرسید مرا 
گفتا دوست. (فرهنگ اسدی؛ در کلمة شور). 
۵-آزاد دویم بمعنی سخت و محکم است. 


سید المهدی المرا کشی. رجوع به مسحمل... 


شود. 
سعیدبن یحبی الواسطی مورخ و فقیه. رجوع 
به این دبیثی... شود. 
ابوعبدالله. (ع دل لاه] ((خ) مسحطدین 
سعید خفاجی. رجوع به محمد... شود. 
ایوعیدالله. زاغ یل لاه] (اخ) مسحمدین 
سعید دولاصی بوصیری, رجوع به سحند... 
شود. 
ابوعبدالله. (1غ دل لاء) (لخ) مسحمدین 
سعید راسطی. رجوع به ابن دبیشی... شود. 
ابوعبدالقه. (ا ع دل لاء) ((خ) مسحمدین 
سفیان قیر وانی. ۰ دجو] به محمد... شود. 
ابوعیدالله. [اغ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
سلام‌بن عبداله. ..رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. (اع یل لاء] ((خ) مسحمدین 
سلام بیکندی. از روات حدیث است. 
آپوعیدالله. (اع دل لاه] (اخ) مسحمدین 
سلام جمحی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. 21 دل ۷«] ((ج) محمدین 
سلامه جعفر قضاعی فقیه شافعی مفربی. او 
راست: کتاب شهاب و آن حاوی کلمات 
حک‌می رسول صلوات‌الّه علیه باشد و 
جمعی از علماء ماتد شیخ ابوالفتوح رازی 
و فطب راوندی آنرا شرح کرده‌اند. و رجوع 
به محصد... شود. 
ابوعبدالله. (اع ول لاه] (اخ) مسحمدین 
سلمة حرانی. از روات حدیث است. 
سلیمان‌بن ابی‌بکر. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. (۱ع دل لاه] (اخ) محمدین 
سلیمان‌بن ابی‌داود الحراني 
است. 
ابوعبدالله. 1 ع ول لاء] ((خ) مسحمدین 
سلیمان‌بن سبعلین حور رومی کافجی. 
استاد سیوطی. منشا وی ايران و هم بدانجا 
تحصیل نحو و سایر علوم ادبیه و عقلیه کرد 
و سپس بسصر رفت و در آنجا شهرت و 
اعستیاری تسمام یسافت. و وفات وی در 
۷۹ .ق.بود. 
ابوعبدالله. (غ دل لاه] (اخ) مسحمدبن 
سلیمان معروف به این‌النقیب. دجوع به ابن 
نقیب جمال‌آلدین... شود. 
ابوعبدالله. (1ع دل ل) (اخ) مسحمدین 
سلیمان شاطبی. معروف به ابن ابی‌الربیم 
معافری. نزیل اسکندریه. یکی از شیوخ 
عرفان. جامم علوم ظاهر و باطن در مائه 
هفتم. از مردم شاطبة اندلس. او مسردی ورع 
و زافد و مستقطع بود و در مسقطالراس 
خویش قرآن با قراأت سبع نزد ابوعبدله بن 
سعادهٌ شاطبی و دیگر مقریان درست کرد و 


. از روات حدیث 


در دمشق از واسطی و شاطبی تلمیذ راسی 

و ابوالقاسم‌بن مصری و ابوالمعالی‌بن خضر و 
بوالوفاء‌بن عبدالحق استماع حدیث کرد و 
از دمشق بمدیة‌الرسول شد و در محضر 


باستملای دی پسرداخت و سپس 
باسکندریه هجرت کرد 9 تربت ابوالمباس 
رمضان سال ۶۷۰ ه.ق. بدان‌جا به عبادت 
اشتفال ورزید. او را تألیف بیار است و از 
فی تفسیر القرآن العزیز. کتاب شرف الصراتب 
و المنازل فی معرفة‌المالی فی‌القراات و 
و المرید. کاب البذالجلیه فی‌الفاظ اصمطلح 
علیهاالصوفیه. کتاب زهرالعریش فی تحریم 
الحشیش. کتاب زهرالستصبی فی مناقب 
ااشساطبی و کتاب الأرب مین الم ضيلة 
فی‌الاحادیث النبویه. رجوع به نفح‌الطیب 
شود. 

سلیمان مالقی. رجو] به محمد... شود. 
سلیمان مقدسی بکری شافعی. رجوع به 
محطد... شود. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
سماعه تمیمی. رجوع به اپن سماعه... شود. 
سمرهة الشافعی. رجوع به محمد... شود. 
ایو عبدالنه. (اع دل لاء ] ((خ) مس‌جمدین 
سید الناس. وی در اوائل مائه هشتم از 
دست مو حدین ار بحایه بود. 
ابوعیدالله. (اع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
شجاع ثلجی. این . رجوع به 
این‌الخلجی... و دجیع به محمد... شود. 
محمد... شود. 

شریح‌ین احمد رعیتی اشبیلی. رجسوع به 
محمل... شود. 

الشهاب احمدین عبدالرحیم مسرینی. زجوع 
به محمد... شود. 

نآ اضر و هت ۳ 
رجوع به نوایحی... شود. 


۷۶۹ 


ابوعیدایله. (ع دِل لاء] ((خ) مسحمدین 
طریفین عبدالین الشخر. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعبدالله. [ع دل لاء) (() مسحمدین 
طدحه. از روات حسدیت است و از 
ابی‌سهل‌بن مالک روايتِ کند. 

ابوعیدالله. راغ دٍل لاء] ((خ) سحمدین 


عاند الامشضقی. از روات حدیت است و 
رجوع به محصدین عائذ قرشی دمخقی شود. . 
ابوعبدالله. ۶1 دل لاء| (اخ) مسحمدین 
العدوی الیزیدی. از بزیدیین. نحوی لفوی و 
عالم بعربیت. و از کتب او است: کتاب 
مختصر نحوء کاپ الخیل, کتاب مناقب بنی 
العباس, کتاب اخبارالیزیدیین. و او در پایان 
عمر معلّمي فرزندان متدر عباسی داشت و 
مذانی در این تدمت پبود و بسال ۰ دق 
یزیدیین... شود 
ابوعبدانله. (أع ل لاء] ((خ) مسحمدین 
عبدان‌ین اللبودی. رجوع به ابن‌اللبودی 
شص‌الدین... شود. 
ابوعبدانقه. (اع دل لاء] (اغ) مسحمدین 
عبدالحقبن سلیمان السلسانی. رجوع ببه 
محمل. 4 
عبدالخالق. 1 به محمد.. و 0 به 
ابوعبدالّه دینوری... شود. 
ابوعیدالله. زا غ دلٌ لا۰] (اخ) مسحمدین 
عبدالدانسمبن بسنت المسیلق.. ملقب به 
ناصرالدین. از خاندان میلق. رجوع به 
محد... شود. 
عبدالدائم‌ین موسی البرماوی. رجوع به 
محد. .. شود. 
ابوعبدالله. (1غ دل لا+) ((خ) سحمدین 
عبدالررحم‌بن » رجوع به م‌حعئله... 
شود. 
عبدالرحمن دمشقی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعید‌الله. (اغ دل لاء] ((خ) محمدین 
عبدالرحمن ضتریر مرا کشی. رجوع به 
ف‌حصلی. ., شود. 
آبوعیدالقه. (ا غ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
عبدالرحمن نمری. ۰رجی] به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (اع دل لاه] (اخ) مسحمدین 
عبدالرحیم‌بن سلیمان الفرتاطی. . رجوع به 
محمد.,. شود. 
ابوعیدالله. راع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
عبدالسلامین اسحاق تونسی. رجوع به 
محمل ‏ . شود. 


عبدالعزیز واسطی رملی. از روات حدیث 


است. 
عبدالکثيربن شعیب. از روات حدیث است و 
از حبحاب روایت کند. 

عبدائه‌بن بکر خزاعی. از روات حدیث است 
و از حمادین سلمه روایت کند, 
ابوعبدالله. (ع ول لا۰) (اخ) م‌حمدین 
عبدالهین تومرت. منعوت به مسهدی هسرغی. 
رجوع به این تومرت... شود. 
ابوعبدانله. [ا غ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
عبدال‌ین خطیب ملقب بذی‌الوزارتین... و 
رجوع به محند... شود. 
ابوعیدانله. [| ع دٍل لا] (اخ) مسحمدین 
عبداثّین عبدالجلیل. رجوع به محمد... 
شود. 
ابوعبدالله. را ٍل لاه ((غ) مسحطدین 
عبداه‌بن محمدین ابی‌الفضل المرسی. رجوع 
به محمد... شود. 
ابوعبدایله. غ دل لاء] ((خ) مسحمدین 
عبدائه‌ین محمدین حمویه نیشابوری. رجوع 
به ابن‌البیع... شود. 

علمای نسحو و لغت. او صسحیح‌القل ۳ 
خوشنویس بوده و شغل وراقمی داشته است 
و از کتب اوست: کتاب ما اغفله الخلیل فی 
و ما هو مستعمل و قد اهمل و کتاب الجامع 
فی‌اللغة و کاب النحو و کتاب‌السوجز فی 
التحو. (ن لندیم), 

عبداْه‌ین مسعودین احمد السسمودی الفقیه. 
رجوع به محسد... شود. 
آبوعیدالله. (اغ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
عبدالبن ناصرالاین دمشقی. رجوع به 
محمد... شود. 

ععدالّ‌بن یعقوب‌بن داود یعقوبی. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعبدالله. [ا غ دٍل لا۰] ((خ) مسحمدین 
عبدانه اموی. رجوع به محمد... شود. 

عدالّه جنیدی. رجوع به جنیدی... شود. 
عبدالّه حا کم نیشابوری. رجوع به این بیع... 
ورجوع به حا کم نیشابوری... شود. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
عبد ال خطیب اسکافی. رجوع به محد.. 
شود. 


ابوعبد‌الله. (]ع دٍل لاء] (اخ) مسحمدین 


عبدائّه الرقاشی. از روات حدیث است. 

عبد ال شیبانی یمی. رجوع به مسحد.. 
شود. 

عبداله الضریر. رجوع به محمدین عبداله 
الضریر مکنی به آبی‌الخیر... شود. 
ابوعیدالثه. (۱ ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
آبوعبدالقه. (1غ ول لاء) (ا) مسحمدین 
عبداله نحوی. رجوع به ابن مالک... شود. 
عبدالملک الانصاری. از روات حدیث 
است. 
ابوعیدالله. (غ دل لا۰] (اخ) محمدین 
عدالمنبم حمیری. رجوع یه محمد... شود. 
اپوعبدالله. (اع ول ۰۷] ((خ) مسحمدین 
عبدالسومن. ملک مراکش.رجوع به 
عبدالواهد مقدسی دمشقی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابو عبدانله. (أغ دل لاء] (() مسحمدین 
عبدالهادی مقدسی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعندالله, (ع دل لاه] (اخ) مسحمدین 
عبدوس. رجوع به جهشیاری... شود. 
ابوعبدالله. [۱غ دل لاه] (اج) محمدین 
عسبیدین حسان بصری. از روات حدیث 
است و از حمادین زید روایت کند. 

عبد الطنافنسی. برادر یعلی‌بن عبید. از 
روات حدیث است. 
آپوعبدالله. (1غ ول لا۰] ((خ) مس‌حمدین 
عتیبه. از روات حدیث اسست. 

علمان‌ین بلبل. رجوع به محمد... شود. 
آبوعیدالله. (۱ع دل لاه) ((خ) مسحمدین 
عشمان رمٌانی. رجوع به محمد... شود. 
اپوعبدالله. ۱1 ول لاه] ((ج) مسحمدین 
عزالدین اپی‌بکر. رجیع با محصلد... شود. 
ایوعبدالله. (1ع دل لاء] (اج) مسحمدین 
علی. او راست: رسلاله‌ای در استخراج 
مصحف و معقی. (ابن اندیم). 

علی‌بن ابراهیم. رجو] به محمد... شو د. 
ابوعبدالله. [| ع دِلْ لاء] (اخ) مسحمدین 
علی‌بن احمد. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. [اع یل لاه] (اخ) مس‌حمدین 
علی‌بن احمد سودی, رجنوع به محمد... 
شود. 

علی‌بن احمد. معروف به ابن حمیده یکی از 


علمای نحو. شا گردابن خشاب. مولد او 
بسال ۸د.ق.و وفات ۵ ه.ق.بوده 
است. ۱ 
ایوعبدالله. (1غ دل لا۰] (() مسحمدین 
علی‌بن حسن‌ین بشر الموذن. رجوع به 
محمد... شود. 
علی‌بن السین الترمذی. رجیيع به م‌حصل .. 
شود. 
ابوعبدالله. [أع ول لاء] ((خ) مسحمدین 
علی‌بن حميد؛ٌ حلبی نحوی. رجوع به 
ابوعبداله محمدین علی‌ین احمد معروف به 
این حمیده... شود. 
ابوعبدالله. (ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
علی‌ین عبدافُدین عجاس‌ین عبدالمطلب 
هاشمی پدر سفاح و منصور. رجوع به 
محمل ... شود. 
علی‌بن عمر ققیه مالکی تمیمی. رجوع به 
محد,.. شود. 
ابوعبدالله. [1ع دل لاء] (اج) مسحمدین 
علی‌بن محمدین حسن. رجوع به محصلد... 
شود. 
علی‌بن محمد بفدادی. رجوع به محمد... 
شود. 
ابو عیدالله. [عَ دل لا»] )۱ محمدین 
علی‌بن الحسن. یکی از ملوک بنی‌نصر 
اندلس. دی اخرین پادشاه سلم شبه‌جزیره 
اندلس است و او را محمد یازدهم خوانند 
بسال ۸۸۷ ه.ق, پدر را خلع کرد و بجای او 
نشت لکن مدت سلطّت او کوتاه بود جه 
مسیحیان شبه‌جزیره که آنوقت بر غالب 
اصقاع اسپانیا مسلط شده بودند باوی 
جنگ کردند و او شکست خورد و دستگیر 
و محیوس گردید و در زندان به تابعیت آنان 
تن درداد و با این شرط از هبس خلاصی 
یافت و بمقر ملک خویش بازگشت و عم 
خود ابوعداله را از غرناطه براند لکن 
مسلمین از قبول تسابمیت او کراهت 
می‌نمودند و تمکین وی نمیکردند ناچار او 
از قبول تابعیت سرباز زد و ملک قشتاله از 
دی مطالبة ایفای وعد میکرد وکار یجنگ 
انجامید و میحیان. غرناطه را محاصره و 
تسخیر کردند و وی بال ۸۹۷ ه.ق. بافریقا 
گریخت و ساطت مسلمین در اسپانا 
منقر ض شد و ابوعبداله بسال ٩۴۰‏ ه.ق. 
بفارس درگذشت و مسلمین بوی ملک 
اصقر نام دادند. 


1 - 00 


ایوعبداله. 


علی ترمدی, رجوع به ترمدی (حکیم...) 
شود. 

آبو عبداللّه. [ غ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
علی جلاء. رجوع به جلام... شود. 
ابوعبد‌الله. [اع ول لاه ] (اخ) مسحمدین 
علی عظیمی. رجوع به محمد... شود. 

علی مازندرانی, این شهرآضوب. رجوع به 
آين تهراشوب شود. 

علی ماقوری, رجوع به محمد... شود. 

رجوع به آبن قصاپ... شود. 

عمر معروف به وأقدی مورخ مشهور. رجوع 
به وأقدی.. شودر 

ابوعدالله. (۱ ع دِل لاء) (اخ) 
صحمدین‌عمرین حسین‌ین علی تمیمی 
طبرستانی رازی معروف به امام فخر رازی. 
رجوع به محمدبن عمربن سین و رجوع 
عمرین رشید فهری. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدانله. (اع دل لا] ((خ) سحمدین 
عمر واقدی. رجوع به وأقدی... شود. 
ابو عبدانله. (ا ع دٍل لاء] ((خ) مسحمدین 
عمرأن‌بن موسی‌بن سعیدین عبیدائه الکاتب 
المرزبانی الخراسانی. ولادت او بسال ۲۹۷ 
ه.ق.بود. وی صاحب تصانیف مشهوره 
است و دیوان یزیدین مسعاویین ابی‌سفیان 
اننوی: زا گر د کر فه نت وقات او یال 
۴ .ق.بود. 

اپوعبدالله. (1غ ل لا۰) ((خ) ف‌حمدین 
عیسی‌بن ابی موسی. رجوع به ابن ابی‌موسی 
شود. 

عنبه بوزجانی خال ابوالوفای بوزجانی. و 
فرا گرفته است. 

ابوعبدالله. (اع دل لا۰] (اخ) مسحمدین 
عیسی الضریر. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدانله. [ع دل لاء) (اخ) مسحمدین 
غالب الرفاء الاندلسی الرصافی شاعر. 
رجوع به محمدین غالب ... شود. 
ابوعبدالله. (اغ دل لا*] ((خ) مسحمدین 
فتوح‌بن عبداله رجوع به محمد ... شود. 
ابوعبدانله. [أع دل لاء] ((خ) مسحمدبن 
فرج‌ین عبداله‌بن ابی نصر حمیدی. رجوع به 
محمد... شود. 

فرج مالکی, رجوع به محمد... شود. 


ابوعیدالله. [اع بل لاء) ((خ) مسحمدین 
فضل. رجیغ به محل,,. شود. 
ابی‌الصباس صاعدی فراری تیشابوری. 
رجوع به تحص شود. 
ابوعیدانقه. (اع دل لاء) ((ج) مسحمدین 
بسال ۳۱۹٩‏ ه.ق.بود. رجوع به ص ۳۰۲ 
حبط ج ۱شود. 
ابوعبدالله. زاغ ول لا۰] (اخ) مسحمدین 
فضل شهرستانی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاه) ((خ) مسحمدین 
شیوخ تصوف در ما چهارم از مسردم طاق. 
شسهری کوچک به سیستان و منشا وی 
هرات است و از شا گردان سوسی‌بن عمران 
جیرفتی است و وفات او در غر؛ صفر ۳۶ 
.ق.بوده است. رجوع به نام دانشوران ج 
۳ص ۷۴ شود. 
اپوعبدالله. (1ع دٍل لاء) ((خ) مسحمدین 
فلیح‌ین سلیمان. از روات حدیث است. 
ابوعیدالله. (ع ول لاه] (اخ) مسحمدین 
ابوعبدانقه. [اع دل لاء] ((ج) مسحمدین 
استاد شهید اول و احمدین علی‌بن حسسین ‌بن 
عتبه صاحب کتاب عمدء‌الط الب و شاگرد 
تاج‌الدین است و بوسعت علم در تاریخ و 
انساب و کثرت آساتید و مشایخ مشسهور 
است. از تصایف اوست: کتابی در معرفت 
رجال در دو مجلد. نهایةالط‌الب. فی نسب 
آل‌ابيطالب. کتاب الشمرةالظاهرة من شجرة 
الطاهرة کتاب الفلک‌المشحون نی انساب 
الاعقاب. کتاب کشف الالباس فی نسب 
بنی‌العباس. رسالة الابتهاج فی‌الحساب. 
کتاب منهاحالعمال فی ضبط الاعمال و یر 
آن, 
ابوعیدالله. [أغ بل لاء] (اج) مسحمدین 
قاسم غزی. دجیع به محمد... شود. 
ابوعیدالقه. (۱ ع دٍل لاء] (اخ) مسحمدین 
قرقاس حنفی, رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. (اع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
قیم آلجوزية. رجوع به آببن قیم الجوزیه و 
رجوع به محمد... شود. 
ابو عبدنقه. (اعَ بل لا ] ((ج) محدین 
کر بصری. از روات حدیث و بسرادر 


سلیمان‌بن کثیر است. 
آبو عبد الله. (اع دِل لاه] (اخ) مسحمدین 
الکرام. رئیس فرقة کراصیه. رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعبدانله. (اع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
مبارکشاهبن محمد هروي, رجسوع بسمحمد... 
شود. 

مبارک صوری. از روات حدیث است, ۰ 
آپوعبدانله. [اع ٍل لاء] (اج) مسحمدین 
محبوپ. از روات حدیت است. 
آپوعیدالله. [1 دل لاء] (اخ) مس‌حمدین 
محرزین محمد وهرانی ملقب په رکن‌الاین. 
رجوع به محمد... شود. 

آبوعیدالله. (1ع ل لاء] ((غ) مسحمدین 
محمدین احمد الحتی السبتی. رجوع به 
محمد... شود, 

ابوعبدانله. (ع دل لاه ] (اخ) محمدین 
محطدین جعفر بستی. رجوع به ابن حبان 
محمدین احمد شود. و صاحب کثف‌الظنون 
نام پدر او را محمد آورده است. 
ابوعبدالله. (ع دل لاء] ((ع) مسحمدین 
محمدین حامد. کاتب و وزیر. رجسوع ببه 
محمد... شود 
ابوعبدانله. راغ دل لاه ] (اخ) مسحمدین 
محمدین سراقه. رجوع به ابن سراقه شود. 
ابوعیدایله. 2 دٍل لا ] ((ج) مسحمدین 
محمدین عباد مقری نحوی. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدالله. راغ ول لاء] ((خ) مسحمدین 
محمدین عرفه و رقمی تونسی. رجوع به 
محد... شود. 

آبوعیدالله. (اع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
محمدین علی القرشی النحوی معروف به ابن 
ظفر مکی, رجوع به ابن ظفر حجهالدین... 
قرو مق 
ابوعبد‌الله. (اع یل لاه) ((خ) مسحمدین 
محمدپن عمر صالحی. رجوع به مسحمد... 
شود. 
ایوعیدالله. (أع بل لاء] (اخ) مسحمدین 
محمدین محمدین وفاء شاذلی. رجوع به 
محمط... شود. 2 
ابوعیدالله. (آغ پل لاء] ((خ) مسحمدین 
محمدین محمد حمیری. رجوع بنه صخمد:.. 
شود. 
ابوعیدالله. (اع ل لاه] ((خ) مسخمدین 
محمدین نعمان بغدادی عالم شیعی مشهور 
به شیخ مقید. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. راغ دل لاء] ((خ) محمدین 
محمدین یعقوب کرخی. رجوع به سح 
شود. 

ابوعبدالله. راغ دل لاء] (اخ) منحمین 


محمد ادریسی. رجوع به مسحمد... شود و 
بعضی کنیت او را ابوسعد گفه‌اند. 
اپوعیدالله. [اع دل لا+] (اخ) مسحمدین 
محمد بلبانی. رجوع به محعمد... شود. 
ایو عیدالله. راغ یل لا۰] ((خ) مسحمدین 
محمد زوژنی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدایله. [ا ع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
محمد مالکی. رجوع به محمد... شود. 
محمود. رجوع به اين تجار حاف... شود. 
مولد او بال ۲۳۳ «.ق.و وفات در ۳۲۳۰ 
ه.ق.او راست: کتاب السنن در فقه و کتاب 
الاداب و کتاب المسند الکبیر. (ابن الندیم). 
ابوعبدالله. (اغ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
مرزوق تلسانیر رجوع به محمد... شود. 
آبو عبدالته. 1عَ دل لاء] ((خ) م‌حملین 
مستظهر ملقب به المقتفی. رجوع به صقتفی... 
شود. 
مسعود. رجوع مطخلین.: شود. 
آبوعبدالله. (اع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
مصعب قرقانی. تابمی انست. وفات او 
بسال ۹ .ق.بوده است. 
معاویة نیشابوری. از روات حدیث است. 
معن‌بن فضله. از روات حدیث است. 
ابوعیدالله. (اغ دل لا۰] (اخ) مسحمدین 
مفلح حنبلی. رجوع به محصد... شود. 
ابوعیدالله. (اعَ دِل لا[ ((خ) مس‌جسندین 
الملاح الشاذلی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. [اع دل لاه) ((خ) مسحمدین 
مناذر. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (اغ دل لاء) ((خ) مسحمدین 
منصورین حمامه مقراوی سلجماسی. رجوع 
به محمد... شود. 
المنکدربن عبدالبن الهدیرین سحرزین 
عبدالعزی, از روات حد یت است و وفات 
ری بال ۱۳۲ یا ۱۳۰ ه .ق.بود. 
ابوعبدالقه. (آع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
موسی. رجوع به ابوعبدالّه فرالاوی... شود. 
موسی‌بن شا کر.رجوع به محمد... شود. 
موسی‌بن تعمان مرا کشی. رجوع به محل... 
شود. 


موسی الخوارزمي. رجوع به محد... شود. 
موسی الدرالی الفقیه اللفوی. وفات دی 
بسال ۷۹۰« .ق.بود. 

موسی الروانی. رجوع به محمد... شود. 

موقع اخمل... رجی] به محمد... شود. 

نامور خونجی. رجوع یه محط... شود. 
ابوعبدالله. [1ع دل لاء] ((خ) مسحمدین 
نجاشم تمیمی. رجی] به محمد... شود. 

ابو عیدائله. 1 دِلْ ۷ ] (اخ) مسحمدین 
نصرین صغیر. رجوع به ابن‌القنیسرانی... 
شود. 

نصر المروروذی الفقیه. رجوع به مسحمد... 


شود. 

اپوعبدالله. (غ ول لاء] (اخ) مسحمدین 
واسع. از روات حدیث است. 

آبوعیدالله. 21 دِل لاه] ((خ) مسحمدین 
واسع‌ین جابر. رجوع به محمد... شود. 

ابوعیدالله. 1 غ ول لاء] (اخ) مسحمدین 
شود. 

ابوعیدالله. (ع ل لاه] ((خ) مسحمدین 
یحیی‌بن سعاده. رجوع به محمد... شود. 

ابو عبدالله. (اغ دِلْ لا*] ((خ) مسحمدین 
یحی‌بن منده. رجوع به محمد... و رجوع به 
بنی‌منده شود. 

ایوعیدالله. راغ ل لاه) ((خ) مسحمدین 
یحبی‌بن مهدی. رجوع به محمد... شود. 
اپوعبدالله. زاغ ول لاء] (اخ) مسحمدین 
یحبی اصفهانی. رجوع به بنی‌منده شود. 

ابو عبدالله. 1 دٍل ۷«] ((خ) م‌حمدین 
یحیی جرجالنی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. راغ بل لاه] (اخ) مسحمدین 
یحیی الزبیدی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (اع دل لاء] (اخ) مسحمدین 
یحبی عدنی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. [اع ول لاء] ((ع) مسحمدین 
یحبی فقیه رئیس. از فقهای خراسان از 
ابوعبدالله. (۱ع دل ۷« (اخ) محمدین 
یزدادین سوید. وزیر مأمون خلیفه. رجوع به 
ابن یزداد ابوعبداثه محمد... و رجوع به 
تجارب‌السلف ص ۱۷۲ شود. 
ابوعبدالله. (]ع ل لا۱۰ ((خ) مسحدین 
یزیدبن ماجة القزوینی. رجوع به ابن صاجه 
ابوعبداله... شود. 

اپوعیدالقه. (اع دل لاه) (() مسحمدین 


یوسف‌ین الیاس قونوی. رجوع به محمد... 
شود. 
ابوعبدالله. راغ ول لاء] (اخ) مسحمدین 
یوسف‌بن عمربن علی المنيرة الک‌فرطابی 
الحوی. رجوع به محسد... شود. 
ابوعیدالله. [اع ل لا*] (اخ) مسحمدین 
یوسف‌بن محمدین قائد. ملقب به موفق‌الدین 
اربلی. رجوع به محمد... شود. 
یوسف‌بن محمد کبخی. رجوع به محطد... 
شود. 
آبوعبد‌الله. زاغ ل لاه] ((خ) مسحمدین 
یوسف‌بن مطر فربری. رجوع به محد... 
شود. 
اپوعبدالله. (اغ دل لاء] (اخ) مسحمدین 
یوسف‌بن معدان اصفهانی. رجوع به محمد... 
شود. 
ابوعیدالله. (غ بل لا] ((خ) محمدین 
یوسف البناه. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. (۱ع بل لاه] (خ) مسحمدین 
یوسف دمشقی صالحی. نزیل برقوقیه. 
رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (اع ٍل لاء] ((خ) مسحمدین 
یوسب شرف‌الدین ایلاقی. رجوع به سحمد... 
شود. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] (اخ) م‌حمدین 
یوسف غرناطی. معروف بالواق. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعبدالله. (اغ دل لا۰] (لخ) مسحمدین 
یوسف الفریابی. از روات حدیث است. 
ابوعیدالله. (1ع دل لاء] (اخ) م‌حمدین 
بوسف کفرطابی. این‌المنیر». رجوع به محمد 
و رجوع به ابن‌المنیره در اين لغت‌نامه شود. 
ابوعیدالله. (اع دل لاه] ((خ) مسحمدین 
یوسف کبخی. رجوع به محمد... شود. 
)پوعیدالله. زاغ دل لاه] ((خ) مت‌حمد 
ابوعبداله... رجوع به محمد... شود. 
ابوعبدالله. (اع دل لاه] ((خ) مس حمد 
الاسدی. از روات حدیث است. 
آبوعبدالله. [ع دل لا*] (اخ) مس‌حمد 
اطمانی حلبی. رجوع به محمد... شود. 
ابوعیدالله. (أغ دل لاء] (اج) مس حمد 
اغلبی یبا محمد ثانی. هشتمین از اسرای 
بلی‌اغلب افریقا. رجوع به ابوالفرانیق... 
شود. 
ابوعیدالله. (اع دل لاء] (اخ) مس حمد 
امین‌بن هارون‌الرشید. رجوع به محمد... 
شود. 
ابوعیدانله. 4 دل لاه] (() م‌حند 
بنی‌نصری. يا محمد حادی‌عشر از ملوک 
بنی‌نصر غرناطه. رجوع به محمد حادی‌عشر 
مکنی به ابی عبد اه . و دجوع به ابوعبدائه 


ابو عبداله. 


ِ 


شود. 

ابوعبدانله. راغ ول لا»] ((خ) سس‌حمد 
حفصی‌ین خسن مفود. متعروف بمحمد 
خامس. بیست‌ویکمین از ملوک بنی‌حنص 
از ۸۹٩‏ تا ۳۲٩د.ق,‏ 

ابوعیدالله. (اع دٍل لاء] ((خ) مس حمد 
حفصی. يا محمد ثانی‌بن بحیی. ششمین از 
ملوک بنی‌حفص از ۷۰۹۱۶۹۴ و رجوع 
به محمدبن یحیی حفصی... شود. 

ابوعیدالله. (اغ دل لاه] (اخ) مس‌حمر 
حقصی. ملقب یه مستتصربن بحیی. دومین 
سلطان بنی‌حفص تونس از ۶۴۷ تا ۶۷۵ 
د.ق. 

ابوعبدالله. (أغ ٍل لاه] (اخ) مس حند 
دیباجی. رجوع به محمد... شود. 

ابو عبدانثه. 21 دل لاء] (اخ) مس ‌حمد 
مالکی لقانی. رجوع به محصد... شود. 

ابوعبدالله. (اع دل لاء] (اخ) مسحمد 
مستنصر. و رجسوع به ابوعداله سحمد 
حفصی يا محمد ثانی... شود. 

آبوعبد‌الله. [۱ع ول لاء] ((خ) محمد معتز. 
زجوع به محمل, ز رجوبه معتزب: شوه 

ابوعبدالله. راغ دل ۰۷] ((خ) مس حمد 
مقتقی. رجوع به مقتفی... و رجوع به 
محمد... شود. 

آبوعیدایله. َغ دل لاه] (اخ) مسحمد. 
مویدالدین القصاب. رجوع به ابن‌القصاب... 
شود. 

ابوعبدالله. [آغ دٍل لاء] (اخ) مس حمد 
مهتدی. رجوع به مهتدی... و رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعید‌الله. (أغ دل لاه] (اخ) مس‌حمد. 
مهدی‌ین منصور. سومین خلیفه عباسي. 
رجوع به مهدی... شود. 

ابو عبدانله. [اع ول لاه ] (اخ) مس تحمد 
میانجی. متخلص به عطار. رجوع به عطار... 
شود. 

ابوعیدانله. 21 ول لاء] (اخ) مس‌جمد. 
ناصر. چهارمین سلطان موحدی بمفرب. 
رجوع به ناصر... شود. 

ابوعبدالله. [َع ٍل لاه] (اخ) محمد یسار. 
آبن اسحاق, رجوع به محمد... شود. 

ابوعبدالله. (ع دل لاء] (اج) محمودین 
عمر نجاتی نیشابوری. رجوع به مسحمود... 
شود. 

اپوعیدالله. (اع دل لاء] ((خ) سحمودین 
محمدبن ابی‌اسحاق. فقیه حنفی. رجوع به 
محمود... شود. 

ابوعبدالله. (1 ع یل لاء] (اخ) 
محبی‌الدین‌بن عربی. صوفی مشهور. رجوع 
به این عربی. و کنیت مشهور محیی‌الدیین 


ابوبکر است. 


ابوعبدالله. (ع دل لاه) (اخ) مسختارین 
محمدین احمد هروی. رجوع به مسختار.. 
شود. 

اپوعبدالله. [ع دل لاء] (اج) المداینی, از 
روات حدیث است و عمروین هرم از او 
روایت کرده است. 

ابوعبد الله. (1ع دل لاء] ((خ) مرا کشی.او 
راست: کتاب تاریخ. ( کشف الظنون). 

ابوعبد الله. (اع بل لا۰] ((غ) مرحوم‌ین 
عبدالعزیز عطار. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (آع دل لاه] ((خ) مسرزبانی 
خراسانی. محمدبن عمران‌بن مسوسی‌بن 
سعیدین عبدال. مولد او بسال ۲۹۷ ه.ق.و 
وفات در سذ ۳۷۸« .ق.یکی از بزرگترین 
مورخین و اخباریین, با علمی واسع و 
لهجه‌ای صادق. و کب ذیل از اوست: کتاب 
اخبار ابی‌سلم صاحب‌الدعوة و کتاب 
اخبار برامکه من اببتداء امرهم الی انتهانه 
مشروحا نزدیک پانصد ورقه و کتاب 
الاْوانل فی اخبارالفرس‌القدماه در هزار 
ورقه و کتاب اخبار ابی‌حنيفة اللعمان‌ین 
ثابت در پانصد ورقه و علاوه بر ایسن, کتب 
بسیاری در اخمار و ضعراء و تاریخ داشته 
است بعض از آنها در ده هزار و پنج هزار 
ورقه رجوع به ابن ندیم شود. 

ابوعیدالله. (۱ع رل لاء] ((خ) مسرزوق 
الشامی الحمصی. از روات حدیث است و از 
ابی‌اسماء الرحبی روایت کند. 

ابوعبد‌الله. [1ع دل لاء] (خ) السزنی. از 
روات سدیت است. 

ابوعبدالله. (اغ یل لاه) (اخ) مسمودین 
احمد. رجوع به مسعود... شود. 

ابی‌عمران اببطین. بسا مسلم‌ین سخراق. از 
روات حدیث است. 

اپوعبدالله. (اع دل لاء] (اخ) مسسلم‌ین 
آبی‌مريم. محدّت است و اسامقین زید از او 
روایت کند. 

ابوعیدانله. 01 دل اء] ((خ) مسلمبن 
کعب.از روات حدیث است. 

اپوعیدالله. راغ بل لاء] (اخ) مسلم‌ین 
کیسان ملائی. از روات حدیث است. 

ابوعبدانله. 21 بل لاه ] ((خ) مسلمبن 
یسار, از روات حدیت است. 

ابوعبدالله. (ع ول لاه] (() مسلمین 
یسار, مولی طلحه... رجوع به سلم... شود. 

ابوعبدالقه. (اع دل لاه] (اخ) مس لمة 
الرازی. از روات حسمسدیث است و از او 
داودین عبدالرحص روایت کند. 

ابوعبدالله. (اع دل لا۰] ((خ) مصعب‌ین 
ثابت‌ین عبدالّین الزبیر. رجوع به مصعب.. 


شود 


۷۷۳ 


آبوعیدالله. (اع دل لاء] (اخ) مصعبین 
عبداله‌بن مصعببن ثابت‌بن عبدالبن 
الزبیربن العوام. رجوع به مصعب‌بن عبداله... 
شود. 
ابوعبدالله. [اع دل لاء] ((خ) مصعببن 
المقدام. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (اع دل لاء] (اخ) مسطرفین 
عبداّهبن شخیر, رجوع به مطرف... شود. 
ابوعبدانله. زاع بل لاء] ((خ) مطیم. والد 
عبداله‌ین مطیع. صحابی ات ‌ نام او 
بجاهلیت عاص بود. 
ابوعیدالله. (1ع یل لاء] ((خ) مسعاذین 
هشامبن عبدائه الجهنی. از روات حدیث 


است. 

ابوعیدالله. (ع دل لا۰] (اخ) معافری. 
محمدین احمد. فقیه و ادیپ اندلسی. مولد او 
بسال ۵٩۱‏ ه.ق.بشهر بللسیه. و او را چند 
منظومه در علوم مختلفه است. وفات وی 
باسکندریه بود. 

ابوعبدالله. (اع دل لاء] ((خ) مسعافری. 
محمدبن سلیمان‌بن ریع اندلسی. مولد او در 
۵ .ق.بشاطبه. وی از موطن خویش 
برای کسب علوم بمشرق شد و سپس در 
اسکندریه اقامت گزید و تا گاه وفات در 
سال ۶۷۲ ه.ق.بدانجا ببود. او را تأییفی در 
تصوف و حدیث است. 

ابوعیدانله. (أغ دل لاه] ((خ) السسعتز. 
زیربن جعفر. رجوع به معتز شود. 
ابوعبد‌الله. (1ع دل لاء] ((خ) مسعصومی 
اضفوانی مین ای امه فقو 
حکیم. شا گرد شیخ‌الرئیس ابوعلی حسین‌بن 
سیا. مولد و منشا او اصفهان است و در 
جوانی به تحصیل ادب و فقه و علوم عقلیه 
پرداخت و آنگاه که شیخ‌الرئیس به اصنهان 
بود معصومی پخدمت او پیوست و به اکمال 
حکمت و فلفه پرداخت و شیخ رابرای 
جودت فکر ابوعبداله با زی تظر خاص بود 
چنانکه رقتی گفت معصومی را بامن آن 
نسیت است که ارسطو را به افلاطون. و 
بوعلی رسالةٌ عشق را بنام او کرده است. و 
ابوعبدائّه را کتابی است در اشبات مفارقات 
و تعدد عقول و افلا ک و تسرتیب مبدعات. و 
نیز جواب سائل ابوریحان بیرونی را شیخ 
بدو محول کرد و این جواب درجه فضل 
مرد را مقیاسی نیکوست., و سرحوم حاج 
مرزا ابوالفضل ساوجی آن مسائل و نیز 
اجوبد آنرابه بهترین اسلوبی ترجسمه کرد و 
در نامة دانشوران ج ۲ از ص ۵۸۵ ۱ ۶۰۴ 
اورده است. وفات معصومی در اواخر مائه 
چهارم بوده است و گفهاند محمود غزنوی 
وی را بکشت. لکسن این گفته بر اساسی 


سس : 


ابوعبدالله. 1 غ ول لا] (اخ) مستعلی‌نن 
نسلام دمشقی: از روات حدیث است و 
احمدبن معلی‌بن بزید از او روایت کند. 
ابو عیدالله. (أغ دل ۷ ((خ) م‌عمرین 
سلیمان الرقی. از روات حدیث است. 
ابوعیداللّه. (اع ول لاء] ((خ) مفربی. این 
احمدین اسماعیل. یکی از بزرگان مشایخ 
صوفه. ابراهیم شبانی و ابراهنیم خواص از 
شا گردان‌وی بودند. و شیخ فریدالاین عطار 
گوید:این دو ابراهیم که از او خاسته‌اند خود 
شرح دهنده کمال او بسند: یکی آبراهیم 
شیبان د درم ابراهیم خواص رحمهمالله و او 
پیر این هردو بود» است و او را کلماتی رفیع 
است و عستر او صدویست سال بسود. 
کارهای او عجیب بود. هیچ چیزی که دست 
آذمنی بدان رسیده بودی نخوردین بیخ 


گیاه... و هرگز جامة او شوخگن نشدی وا 


موی او نبالیدی. نقل انست که گفت سرائنی از 
مادر میراث یافتم به پنجاه دینار بفروختم و 
بر میان بستم و روی ببادیه نهادم عربی بمن 
رسید گفت چه داری؟ گفتم پنضاه دینار. 
گفت‌بیاز. بوی دادم بگشاد و بدید و بمن 
برنشین, گفتم ترا چه رسیده ست؟ گفت منرا 
از راستی تو دل پر از مهر شده با من بحج 
امد و مدتی در ضحبت من بود و از اولیاء 
حق شد. نقل است که او چبهار پستر داشت 
هریکی را پیشه‌ای آموخت. گفتند این چه 
لایق حال ایشان است گفت کسبی درآموزم 
تا بعد از وفات من بسبب انکه من پر 
فلانم جگر صدیقان نخورند و در وقت 
حاجت کسبی کند. و گفت فاضل‌ترین 
اعمال عمارت اوقات است بمراقبات. و 
گفت هرکه دعوی بندگی کند و اورا هنوز 
مرادی منانده باشد دروغن است و گفت 
خسوازترین مردمان درویش بود که‌با 
توانگران مداهنت کند. و عزیزترین آنکه با 
درونشان تواضم کند. و گفت: مارأیت انمف 
من الدنیا ان خدمتها خدک و ان ترکتها 
ترکنک؛ هرگز منصف‌تر از دنیا ندیدم که تا 
ترک‌گیری او یز ترک تو گیرد. وفات او 
بطور سینا بودو هم آنجا دفن کر دند. و 
جوزی گوید وفات او بسال ۲۹۹ یا ۲۷۹ 
ه.ق.یزد و ویرا بجبل طور نزد گور استاد او 
مفربّی باستاد از عمروبن ابی سیلان روایت 
کند. رجوع به کشف‌الم توب هنجویری و 
ضفةالصفوه ج ۴ ص ۳۰۵و تذکرة الأولیا ج 
۳ص ٩۹۳‏ چ طهران شود: 

بر تعمان مغربی. فا 


مولد آو بمغرب در ۲۴۰ ه.ق.بود و با پدر 
خویش ابی حنیفه در موکب معز خليفة 
فساطمی بمصر شد و پس از پدر خود 
ابوحنیفه و برادر خویش ابوالحسن بروزگار 
عزیز و حا کم, منصب قاضی‌القضاتی داشت 
روج ۳۳ و در ۲۸۹ بمصر 
درگذشت 
ابو عبدانله. غ ول لاه] ((خ) مسسخربی 
نحوی. او راست: اه فی حبل 
تصید:الشاطبید. 


)بوعبدالله. [ا غ دل لاء] (اج) السفیرتین . 
شعیه. صحابی است و ببعضی کنیت او را . 


اپوعیسی گفته‌اند. 
ابوعبدالله. راغ دل لاء) ((خ) س‌فجم. 
محصدین عبدالة الکاتب‌البصری. او شا گرد 
ثعلب و شاعری شیعی است و میان او و 
اب ویکربن درد مهاجاتی است و او را 
قصیده‌ایست در سدیح امیرالمومنین علی 
علیه‌السلام. و دیوان او نزدیک صد ورقه 
است و او راست: کتاب الترجمان فی ممانی 
الشعر و آن محتوی کتب ذیل است: کتاب 
حسد الاعراب. کتاب حدالمدیم. کتاب 
عذالی خل. کتاب الحلم و الرای. کتاپ 
الهجاء. کتاب السطانا (المطایا؟ ]. کتاب 
لشجز والبات. کتاب الاعرابز کتاب الفز. 
و نسیز از اوست: کتاب الم نقذفی‌الایمان. 
کتاب اشعار الصراب (و این کتاب ناتمام 
مانده است)ء کتاب عرائس‌السجالس, کتاب 
غریب شهر زیدالخیل. (از اب الندیم). 
آبوعبدالله. (اع ول لا] ((خ) المقتفی. 
لأمرائّه محمدبن احمد المستظهر بائ رجوع 
به مقتفی... شود. 


ابوعبدالله. (غ دل لا](() مسقدادبن * 


عبداله‌بن محمدین حسین سیوری اسیدی 


حلّی. فقیه شیعی» ممروف بفاضل مقداد.. 


شا گرد شهید. او راست: کنزالعرفان. تسقیح ر‌ 
شرح باب حادی‌عشرء شرح مبادی الاصول 
و ارشادالطالبین. و شرح نهج‌السترشدین 
علامه در کلام. وی تاسال ۸۲۲ ه«.ق 
حیات داخته است. 

آپوعبدالله. [اع بل لاه] ((خ) مس‌قری: 
مسخمدین احندین مسقری. یکی از شیوخ 
تصوف است در مائهُ چهارم ه.ق.او درک 
صحبت شیخ یوسف‌ین الحسین و عبدائ 
خراز رازی و مظفر کرمانشاهی و ابومحمد 


رویسم و ابسومحمد چبریری و ابوالمیاس ‏ 


ابن‌عطا کرده است. گویند ویرا پنجاه هسزار 
دینار از پدر میراث ماند بیرون ضاع و 
عسقار و او آن‌جمله در کار درویشان و 
مستحقان کرد. نقل است که گفت: درویش 
راستین آن است که وی را هصعه چبیز بوداو 
هیچ چیز نبود. و گفت آنکه در خندمت 


اخوان تقصیر ورزید خدای‌تمالی او را آن 
خواری دهد که هرگز رستگاری در آن 
باشد. و گفت آنکه از من چسیزی پذیرفت 
منتی بر من نهاد که هیچ گاه از عهده شکر 
آن برنيايم. وقتی از او معنی فتوت پرسیدند. 
گفت فتوت یک اندیشی بجای دضمنان و 
بذل مال و حسن عشرت با مکروهان طبع 
است. وفات او را یافعی به سال ۲۶۶ ه.ق. 
گفته است. رجوع به تاریخ یافعی و نفحات 
جامی و ناما دانشوران ج ۳ص ۶۷ شود. 

ابو عبدانله. (غ دل لاه ] (1 اخ) مکحول‌ین 
ابی‌مسلم شهراببین شادل‌ین سندین 
سروان‌ین بردیک و جد او شادل از اهل 
هرات بوده و دختر یکی از پادشاهان کابل 
را بزنی کرده و شهراب آنگاه که زنش بار 
داشت بسمرد و آن زن بکابل بازگشت و 
مکحول را بزاد و چون او به سن بلوغ رسید 
رشن انس کشت و سین عنام زرا 
بزنی ببخشيد و زن او را آزاد کرد. و او به 
علوم وقت پرداخت و بدان جایگاه از دانش 
رسید که زهری گوید: علماء چهارند 
سعیدبن سیب به مدینه. شعبی به کوفه و 
حن به بصره و مک‌حول به شام. و در 
تسباریخ یسافعی آمده است که وی هسرگاه 
فتوائی دادن میخواست. می‌گفت لاحول و 


لاقوء الا بالثه هذا رأتی و رانی یخطی و 


یصیب. و مکحول استاد اوزاععی است. و در 
دمشق مقیم گشت و شعر به عربی نیکو 
سی‌گفت و بسال ۱۱۸ ه.ق.درگذشت. و 
صاحب جسیب‌السیر وفات او را به سال 
۳ سدق گفته است. 

ابوعبدالله. (1ع رل لاء] ((خ) منصورین 
دینار, از روات حدیت است. 

ابوعبدالله. راغ ول لا۰| (اخ) ینی, یکی 
.از علمای لفت است. 

ابوعبدالله. [1ع دل لاء] (اخ) مسوسی‌ین 
داود. از روات حدیث است. 

ابوعبداللّه. (1ع دل لاء] ((خ) مسوسیین 
عبدالرحمن یا عبداه الجهنی. مولی جهینه. 
از روات حدیث است. 

ابوعیدالله. (اغ بل لاء] (خ) موی 
ابی‌موسی. او از سعیدین ابی‌الحسن و از او 
. عبد ربه‌ین سعید روایت کند. 


ابوعیدالله. (1ع ول لاء) ((خ) مولی 


او سلیمان‌ین یسار روایت کند. 

ابو عبداله. (اع دل لاء) ((خ) مولی 
هروی. یکی از شیوخ متصوفه است در مائة 
چهارم هجری و اوائل مائة پنجم. ولد و 
منشأً او هرات است. گویند روزی در جامع 
هرات مردمانرا توحید میگفت چون سخن 
وی پایان رسید گفت اگر شمارا توحید 
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0 ار ۱+۱ ۹ 
ابوعبد اله. ی ابوعبداله. ۷۷۵ 
و با مت ماب سای سا وی 
محض در کار است اینک توحید و اگرعلم | او روایت کند. ابوعبدالله. را دل لاه] ((خ) هارونین 


کفج و کدو می‌باید فردا ابوسمید بیاید و شما 
ر بگوید. و مراد او از اببوسمید پر ابوسید 
است که معاصر وی بوده و به همان جامع 
مسجلس سی‌گفته است. رجسوع به نامة 
دانشوران ح ۳ص ۶۶شود. 
آبوعبدالله. (1ع ول لاء] (ا) مژیدالدین 
محمدپن علی, رجوع به ابن قصاب... شود. 
ابوعبدانله. (اع دل لاء) ((ع) مهتدی بائ 
محمدین وائق. رجوع به مهتدی... شود. 
ابوعبد الله. 2 دل لاء] ((خ) صهدی‌ین 
منصور عباسی. محمدبن عبدائبن محمدین 
علی‌بن عبدال‌بن عباس. رجوع به صهدی... 
شود. 
ابوعیدالله. زا ع بل لاء] ((خ) مسهدی‌ین 
هلال. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (اغ دل لام] ((ع) میمون. از 
روات حدیث است وعوف اعرابی 
روایت کند. 
ابوعبدالله. (اغ ول لاء) (اخ) میمون 
آقرن. رجوع به میمون... شود. 
آبوعبد] راغ دل ] () مسیمون 
خراصانی, از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (َغ بل .] (اخ) میمون 
القصار. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. 21 دٍل ۷ ((خ) مسیمون 
مدنی. از روات حدیث است. 
ایوعبدانله. (ع بل لاء] ((خ) مسسیمون 
الناجی. از روات حدیث است. 
اپوهیدالله. زاغ دل لاء] ((خ) نساتلی. از 
حکمای ریاضی. نام ايين حکيم در شرح 
حال ابوعلی‌بن سینا آمده است. آنگاه که 
ابوعبدانه ناتلی به بخارا آمد پدر ابوعلی 
وی را به خانٌ خویش برد و ابوعلی رابه 
وی سپرد و آو منطق و مقداری هندسه و 
مسجطی به سیخ آموخت. او راست: 
رساله‌ای در وجود و رساله‌ای در کییا, 
(شهر زوری). و در بعض کب دیگر آمده 
است که شیخ منطق و کتاب الرکان ! با 
اسطقات اقلیدس و هم مجطی را از وی 
فرا گرفته است. رجوع به ص ۲۰۵ حبط ج 
۱و ص ۴۱۳ و ۴۱۴ تاریخ‌الحکماء قفنطی 
چ لپزیک شود. 
ابو عبدالله. زا ع دل لاء] ((خ) نساشری 
یمنی شافعی, ار راست: شرح حاوی صفیر 
عبدالففار قزوینی. 
ابوعبدالله. (1] دل لاء] ((خ) ن‌اصح 
المسسحلمی. از روات حسدیث است او از 
سما کبن جرب و از او اسماعیل‌بن ابان 
وراق روایت کند. 
آپوعبدالله. (اع ول لاء] (اخ) ناعم. مولی 
آمسلمه. تابمی است و یزیدبن ابی‌حبیپ از 


از او 


ابوعبدایله. (1ع دل لاء] ((خ) نانع. تابعی 
دیلمی. رجوع به نافع دیلمی... شود. 
اپوعبدالله. (1ع ل لاء) (اخ) نافع. مولی 
عبدالهین عمر. تابمی است. 

ابوعبدالله. (ع دل لاء) ((خ) نسياجی. 
سعیدبن یزید. رجوع به بدا سعید... 


شود. 
ابو 1 (غ بل لاء] 0 نسجار. 
مجیره. رجوع به نج .. شود. 
۲ ق ار ابی‌قره و از او ۹9 ۳ 
روایت کند. 
ابوعبدالله. [أع بل لاه] (اخ) نسصرین 
علی‌بن محمد شیرازی. رجوع به نصر... و 
رجوع به آبن ابی‌مریم شود. 
ابوعید‌الله. (1ع دل لاء] (اخ) نسعمان‌ین 
تفر مان تشر 
ابوعبدالله. زاغ بل لاه] (اخ) نت هم 
المجمر. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. [اع دل لاء] (اخ) ن‌فطویه, 
ابراهیم‌بن محمد عرفه. رجوع به نقطویه... 
شود. 
ابوعبدالله. (1غ دل لا) ((خ) الس‌مری. 
نحوی و لغوی است. (اين الندیم)ء 
رجوع به نمیری...شود. 
ابوعبدالله. [۱] دِل لاء] (اخ) نیشابوری. 
رجوع به محمدین رأفع‌بن ابی‌یزید القشیری 
شود. 
ابوعبدالله. (غ ول لا۰| ((خ) واقد. از 
روات حدیث است. و زائده و عجداثهین امیّه 
والد یعلی‌بن عبید از او روایت کنند. 
ابوعیدانله. را ع دل لاء| (خ) واهب. از 
روات حدایث است. 
ابوعیدالله. راغ دِلْ لاه ] ( اخ) وبسرین 
ابی‌دلیله. از روات حدیث است 
ابوعیدالله. (۱ ع دل لا.) رجا وروری: 
یکی از علمای نخو معاصر ابی‌تصام است. 
ابوعیداله. زاغ دل لاء] (() ولی‌الدین. 


رجسوع به اب وعبدائه خطیب سلقب به . 


رلی‌آلدین... شود 
ابو عید‌انله. [1ع دِل لاء ] ((خ) وهب‌بسن 
مبه‌الیمانی الصنعانی, تابمی, از اباء فارس. 
رجوع به وهب... شود. 
ابوعید الله. [1غ دل لاء] (اخ) وهرانی. 
رکن‌الاین. رجوع به محد. .. شود. 
ابوعبدالله, ۱ غ دل لاء) (اخ) هارونین 
عس‌لی‌بن هس‌ارون‌ین عسلی‌بن یسحبی‌بن 


ابی‌منصور ابان. رجوع به هارون... شود. 


علی‌بن یحی‌بن منصور منجم و جد پدر او 
ایومتصور منجم ابوجمفر المتصور عباسی. 
او ایرانی و مجوسی بود و پسر او بحبی از 
پیوستگان ذوالرّیاستین فضل‌بن سهل بود و 
فضل در احکام نجوم برآی او عمل میکرد. 
ر پس از فضل. بحبی منجم و ندیم مامون 
عباسی گشت و مأمون او را بقبول اسلام 
ترغیب کرد و او بپذیرفت و یصی آنگاه که 
مأمون به طرسوس میرفت در حملب وفات 
کردو قبر او تازمان ابن‌خلکان سمروف 
بوده است. و ابوعبدائه هارون‌ین علی اديبي 
حافظ و راری اشمار و نیکو معاشرت بود و 
کتاب بارع ار در اخضبار شهراء صولدین 
ممروف است و آن کتاب را پشرح حال و 
منتخب اشمار بشاربن برد اسراننی شروع و 
بمسدبن عبدالسلک‌بن صالع ختم کرده 
است. و اين کاب اصل و کاب الضریده و 
کتاب خطیری و باخرزی و ثعالبی فروع این 
اصل است و موژلفین این کتب همه از 
ابوعبدائه هارون سرمشق گرفته و پمروی او 
کرده‌اند. و نیز از کتب اوست: کتاب الا 
وفات ابو عبد ان بسال ۳۸۸ ه.ق.بوده و در 
جوانی درگ‌ذشته است. و از این خاندان 
جماعتی از فضلاء و ادباء و شمراء و ندماء 
برخاسته‌اند. و رجوع به این منجم شود. 
ابو عبدالله. راغ دل لاه] (اخ) ه‌ارون 
الاعور القاری,. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (ع یل لاء] (() هذلی فقیه. 
عبیدائ‌بن عبدا,بن عتبةبن مسمود. تابمی و 
یکی از فقهای سبعهٌ مدینه است. 
ابوعیدالله. (1غ ول لا۰] ((ع) هسذیل‌ین 
مس هر الانصاری. تابمی است و ادم‌بین 
بی‌ایاس از او روایت کند. 
ابوعیدالله. [ا غ بل لاه] (اخ) هسروی. 
مختارین صحمدبن اهمد. یکی از مشایخ 
تصوف در مائهٌ سیم سماصر طاهریان و 
صفاریان و ابايزید بسطامي و ابراهیم ستبه. 
وی علوم ظاهر و باطن با هم جمع داشت و 
او را سید اسام خسوان‌دندی. و بهرات 
میزیست. و از مریدان او ابوعشمان مسرغزی 
فقیه مسلقب به شوق سوخته و ابویملی‌بن 
مختار سیینی باشند. نقل است که روزی 
محمدین طاهر آخرین ملوک طاهریان بر 
وی میگذشت ویرابر خاک نشسته دیده 
بصورت انکار گفت از ماننده کردن خویش 
ببزرگان بزرگ شدن خواهی؟ گفت این را 
تشبّه نگویند و نعوذباقه اگر ما خود را چسون 
آنان دانیم این تأشی است و در تأی اسید 
نجات است محمد با خویش آمد و از گفته 


,م6 ها - 


پشیمان گشت. پی فرمان کرد تا بدره‌ای زر 
نزد وی تهادند گفت این بدره خود انفاق کن تا 
اگرآنرا مزدیست خودبرده باشی گفت پس از 
من چیزی خواه گفت آن خواهم که با 
زیردستان برأفت باشی و خدایرا فراموش 
نکتی محمد را از آنروز حال دیگرگون شد و 
عطوفت وی بمردمان فزون‌تر از پیش گشت. 
نقل است که گفت طعام چنان خور که تو او را 
خورده باشی نه او تراء و هم گفت چنان زی که 
چون عزرائیل ترا دریابد ترا بکار دیگر نباید 
شد مدفن ار شهر هرات است و تاریخ لوح 
گوروی ۲۷۷ ه.ق.است. 
ابوعیدالله. (1ع دل لاء] ((خ) هشام‌ین 
حسان. از روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (اع دل لاء] ((خ) هشامپن 
الفاز. از روات حدیث است. 
سماوند اقظربز الکرفی لتعوی, از اضعالب 
ابوعیدالله. [1ع ول لا۰] ((خ) ی‌اقوت 
جموی. این عبداله رومی ملقب به 
شهاب‌الدین. رجوع به یاقوت... شود. 
ابوعبدالفه. [غ ل لاء) ((خ) يزید. تابمی 
است و اعمش از او روایت کند. 
ابو عید الله. َغ دل لاء] (اخ) یزید. از 
روات است و عوف اعرابی از او روایت کند. 
ابوعبدالله. (1ع یل لاه] (اج) ی زیدین 
ابی‌زیاد الکوفی. مولی عبدائّبن البحارث. از 
روات حدیث است. 
ابوعبدالله. (1ع دل لاء] ((خ) سید 
آعیانن آنزشن از او زرایت کند: 
ابوعیدالله. [ع رل لاه ۲ (اح) یزیدی. 
محمدین عجاس‌بن محمد ادیپ نحوی. وی در 
آنفزععر متفلم اولان مر شیف پبود لو 
رنه نان القیا و کتعاب متاقت 
بنی‌العباس. وقات وی به هشتادودوسالگی در 
۰ ق.بوده است. 
ابوعیدالله. زاغ دل لاء] ((خ) یعقوب‌ین 
داوفین ختفرین متا دی اتسلس مازلا 
خراسانی. وزیر مهدی خلیفه عباسی. پدر 
یعقوب داودین طهمان دبیر نصر سیار و از 
معتتدان یحیی‌بن زید علوی بود. پس از قتل 
يحيي داود از نصر بگسست و به ابی مسلم 
ضاحبادعوه پوست. آنگاه که محمد و 
ابراهیم پران عبداله علوی حسن در مه 
خروج کردند یعقوب با آنان بودو پس از آنکه 
اندو کته خدند منصور دوائیفی یعقوب را 
دستگیر و محبوس ساخت و وی تا روزگار 
مهدی به زندان بود و در زمان مهدی خلاص 
یافت و با شهرت صلاح و نیکمردی که داشت 
مورد توجه خلیقه گشت. تا آنجا که به سال 
۳ ه.ق. منصب وزارت یافت لکن پس از 






به‌ سال (۱۶۶ ه«.ق.)به علت اینکه ادمان 
سکر را بر خلیقه انکار میکرد و نیز علوی 
بی‌کتاه راز مرگ خلاضی تعنده بو بخانفه 
بر وی خشمگین گشت و او را سعزول و بار 
دیگر به زندان کرد و چشمان وی در این 
حبی بشد و به زمان هارون بخواهشگری 
یحیی به رمکی, نابه ینا از زندان رهائی یافت 
و بمکّه شد و بدانجا یود تا درگذشت. 
ابوعبدالله. 1 بل لا۰] (اخ) بسمش‌بن 
ایراهیم آموی. رجوع به بمیش... شود. 
ایوعبدالقه. (اع یل لاه] (() بسموت‌بن 
مزرعین موسی‌بن سیار. رجوع به یسموت... 
شود. 
ابوعبدایله. (اع دل لا۰] (اخ) یسوسفین 
عمرین محمدین الحکم الشقفی. پسر عم 
حجام‌بن یوسف, رجوع به یوسف... شود. 
آبوعیدالله. [اع دل لاء] ((خ) یسوسف‌بن 
یعقوب. رجوع به بوسف... شود. 
اپوعبدالله. [ دل لاء] ([خ) بسونس‌بن 
عید. از روات حدیت است. 
ابوعبدالله. (ع دل لاء] ((خ) یسونس‌بن 
عبید. مولی عبدالقیس. رجوع به یونس... 


۳ 


سود. 

ابوعبدا لمسیح. [آغ بل ۶ ](() مفروق؟ 
ابوعندا لملکك. (اع دل م ل ] (اخ) این 
فرج. او راست: کتاب الحس و المحصوس. 

ابو عیدا لملکت. (ا ع دل م ل) (اج) 
اسحاس. رجوع به شهریاران گمنام ص ۱۰۱ 
و ۱۰۳شود. 

ابوعید) لملکت. (أغ یلم ل ] ((خ) اسلمین 
عدالملی. محدث است و این عینه از او 
روایت کند, 

ابوعید) لملک. (ا غ بل م لٍ | ((خ) بکرین 
مضربن حکیم‌بن سلیمان لبصری. از روات 
حدیث است و بعضی کیت او را ابومحمد 
گفته‌اند.و رجوع به آیومحمد... شود. 

ابوعبدالملکت. (۱ ع بل مٌ ل]۰(خ) 
حسین‌بن بحیی الخشنی. از روات حدت 
است. 

ابوعید) لملکک. (اع رل مل ] ((خ) حکم‌پن 
ابی‌العاص القفی. صحابی است. 

ابوعبد) لملک. (آع دل م لٍ) ((خ) حیان 

ابوعبدا لملکت. (۱ ع دل م ل) (اخ) 
صفوان‌بن صالح الدمشقی. از روات حدیت 
است. 

ابوعبدالملکت. (1 ع دل ع ل) (خ) 
عبدربه‌ین میمون الاشمری. قاضی دمشق. از 
روأت حدیث است. 

ابوعبدالملک. (۱ ع دل عم لا (خ) 
علی‌بن ییزید الامشقی صاحب القاسم. از 


روات حدیث است. 


آپوعیدالملک. [ ع یل م ل) (اخ) 
محمدبن ایوب‌بن عایذ. سعاویةبن صالح از 
او روایت کند. 

ابوعیدالملک. (1 ع دلْ م ل) (اخ) 
محمدبن عمروبن حزم. صحابی است. 

اپوعبدالملک. (۱ ع دل م لا ((ج) 
مروان‌بن الحکم‌پن ابی‌العاص. صحابی است. 
و رجوع به مروان... شود 

اپوعبدالملک. (۱ ع دلٌ ع لا (خ) 
مروان‌بن محمد معروف به حمار. رجوع به 
مروان... شود. 

ابوعید) لملک. (اع بل م لٍ) ((خ) مروان 
مولی بی‌اسید. تابعی است و ولیدین سلم 
از او روایت کند. 

اپوعیدالملکك. (1غ ول ع لٍ] (اخ) مولی 
امسکین بنت عاصمین عمرین خطاب. او 
از ابسی‌هريرة و از او علی‌ین الملاء روایت 

ابوعید) لملک. ۱ ع یل م لا (ج) 
هشامین اسماعیل العطار الامشقی. از روات 
حدیث است. 

ابوعبدالملکت. (ا ع بل م لٍ) (اخ) یعلی 
اللیئی قاضی بصره. از روات حدیث است. 

ابوعبدالنعيم. ( ع دن ی ع) ((خ) 
طویس مخث. عیی‌ین عبداه و او را 
طاوس خواندندی و سپبی او را طویس 
گفتد.رجوع به طویس شود. 

ابوعبدالواحد. (۱ع یل ح | ((خ) زید. از 
روات حدیث است. 

ابوعبدرب. (اع دربب ] ((خ) عسبیدین 
المهاجر. رجوع به عبیلد ... شو د.. 

ابوعبدرب. (۱ع دٍ زبب ] (اخ) لزاهد. 
عجدالرحمن. از روات حدیث است: 

ابوعبدربالعزة. (اع « زب پل عزز] 
((خ) دمشقی عبدالجبار. از روات حدیث 
است. 

ابوعبدربالوضوء. (اع د رب بل و] 

([خ) عبدالرحمن‌ین نافع. از روات حدیث 

است. 

ایوعبدعوف. (ع دع] ((خ) ابن اشائه. 
معروف به مسطح. صحابی است. 

ابوعبده. [ع جذ] (اخ) از روات است و 
بدل‌ن المحبر از او روایت کند. 

ابوعیده. [غ دذ] ((خ) الوزیر. حسان‌بن 
مالک‌ین ابی‌عبده اللقوی الاندلسی. رجوع 
به حسان... شود. 

اپوعیده. (اغ د] (اخ) بسوسفین عبده 
بصری. تابعی ثقه است و از ثابت البنانی 
روایت کند. 

ابوعیس. [آغ)((خ)ابن جبر. صحابی‌است. 
اسی‌عبس‌بن جبر الانصاری. پر او 


ابوعبس. 


عیدالمجید از وی رواب کند. 
آبی‌جبر. يا جابربن عمروبن زید انصاری 
حارئی. صحابی است. بدر و مشاهد دیگر 
را دریسسافت وبسال ۳۴ ه.ق.در 
هفتادسالگی درگذدت. و او پیش از اسلام 
کتابت عربی میکرد. 
ابو عبید. (ع ۱ ((خ) صحابی است. 
ابوعبیف. [ا ع ب] (اخ) از رسول صلیاه 
علیه و اله و شهر از او روایت کند. 
ابوعبیك. [اعٌ ب ] (اخ) این مسعاویتین 
سیرةبن حسین‌ین اللمیری. یکی از روات 
حدیث است و بعضی نام او را ابوالعبیدین 
السوایی الاعمی. معاويةین سیربن حعصین 
کوفی گفته‌اند. 
ابوعبید. (أع ب ] ((خ) احسمدین مسحمد 
الهروی (الشیخ الاأدیب) و اب خلکان نام او 
را ابوعبید احمدین محمدین ابی‌عپیدالسبدی 
المودب الهروی الفاشانی " آورده و گوید: 
برپشت نسخه‌ای از کاب الغریبین دیدم که 
نام وی احمد بن محدین عبدالرحمن است 
-انتهی. در نسخه‌ای کهن از الشریبین که در 
کابخانه مولف این لغت‌نامه است در دیباچه 
آمده است از قول زولانی: اخبرنا الشیخ 
الادیب اب‌وعبید اجمدین مسمدالهروی 
رحمةانه علیه و در اول کتاب الهمز؛ همین 
کتاب می‌آید: قال الشیخ ابوعبید احمدین 
محمد الادیب رحمهاله. و باز ابن‌خلکان 
گوید:او یکی از بزرگان علماست و در 
کتاب الغریین خویش از هیچ فروگذار 
نکرده است. لکن من بر شرح حال او آ گاهی 
نیافتم جز اینکه او از شا گردان ابومنصور 
ازهری لفوی است و از وی استفادات کرده 
و فرا راه علم افتاد» است. ابوعبید در کتاب 
لفریین تفنیر غریب‌القرآن و حدیث نبوی 
را جمع کرده است راين کتاب در همه افاق 
مسلمانی معروف و از کب سودمند است. و 
چنانکه باخرزی در ضمن ترجهم یکی از 
ادباء خراسان اشاره رده است ابوعبید 
بذله گوئی دوست میداشت و در خلوت طعام 
میخورد و با ادبا دز مجالس لذت و طرب 
آنان مشارکت می‌جست. وفات وی بسال 
۱ «.ق.بود و شیخ العمید ابوسهل 
محمدپن حضن الزولانی کتاب الفریپین را از 
او روایت کرده است. و رجوع به احسد... 
شود. 
آبو عبید. 2 ب ] ((خ) ببحر. از روات 
حدیث است. 
ابوعبید. (ع بِ) ((غ) ایسری و بسری 
قریه‌ای است به حوران دمشق. او یکی از 
زهاد و گویند مستجاب‌الداعوه بوده است. 
رجوع به ج ۴ صفةالصفوه ص ۲۱۶ شود. 


ابوعبید. [ا ع ب] (() بکری. عبدالّ‌بن 
عبدالعزیز اندلسی نحوی لغوی. او یکی از 
امرای اندلس صاحب تالیفات و شروح چند 
بسود. او راست: اشتقاق الاس‌هاء. معجم 
مااستعجم من البلاد و المواضم. کتابی در 
اعلام نبوت. شرح نوادر ابوعلی قالی,. شرح 


امثال ابی‌عبید. وفات او به سال ۴۸۷ ه.ق. 


بود و صاحب کش ف‌الظنون کتابی به نام 
المسالک و الممالک بدو نسبت داده است. 
اپوعبید. [أغ ب]) (() حاجب سلیمان‌ین 
عبدالملک اسوی. از روات حدیت است. 
ابوعبید. (اع ب ] () حسزمی. یکی از 
مغفلین معروف و کتابی در نوادر او کرده‌اند. 
(اين الندیم). 

ابوعبید. (أع ب ] ((غ) حسی. مسولی 
سلیمان‌بن عبدالملک. رجوع به ابوعبید 
حاجپ شود. 

ابو عبید. [ غ ب] (اخ) سسعد. منولی 
عبدالرحمن‌بن الزاهر. از روات حدیث است. 
ابوعبید. [اع ب ] ((خ) السوائی. معاویقین 
سبرءٌبن حصین کوفی. از روات حصدیث 
است. رجوع به ابوعبیدبن معوية شود.  .‏ 
آبوعبید. [اع ب ] (خ) صاحب سلیمان‌بن 
عدالملک ونام او ی است. رجسوع به 
ابوعبید حاجب... و رجوع به ابوعبید حسی... 
شود. 

ابوعبید. (أع ب | (اغ) طوسی. او راست: 
اپوعبید. (أغبِ) ((ج) عسبدالواحدین 
محمد جوزجانی: رجوع به ابوعبیداله 
عبدالواحد... شود. . . 

ابوعیید. (ع بَ] (اغ) علی‌بن حسین‌ین 
حرب قاضی مصر. از روات حدیث است. 
ابوعبید. راغ ب] ((ج) فقه. رجوع به 
ابوعبیدانّه جوزجانی شود. 

ابوعیید. (ع ب] ((ج) قاس‌بن سلامین 
مسکین‌بن زید جمحی هسروی لفوی. ابن 
خلکان گوید: پدر او غلامی روصی مملوک 
مردی از اهل هرات است و ابوعبید به 
آموختن حدیث و ادب وفقه پرداخت و 
صاحب دین و سیرت جمیله و مذهب نیکو 
و فضلی پارع بود. قاضی احمدین کامل آرد 
که ابوعبید در دين و علم خویش فاضل و 
مردی رباتی بود. صتفنن در اصناف علوم 
اسلام از قراآت وفقه و عربیت و اخبار و 
نیکو روایت و صحیح‌الشقل است و کسی را 
نشناسم که دراسر دین بر او طعتی آورده 
باشد. ابراهیم عربی گوید: ابوعیید کوهی 
جاندار بود و در هرز دانشی استاد. هیجده 
سال قضای مدیه طرسوس داشت و از 
ایی‌يزید انصاری واصمعي و ابی‌عبيدة و ابن 
الاعرابی و کسائی و ضراء و جماعت کخیر 


دیگر روایت کند و از کب مصفة او بینت 
واند کتاب در قرآن کریم و حدیث و ریب 
الحدیت وفقه روایت کرده‌اند و او راست: 
کاب غریب‌المضنف و کناب امثال و معانی 
الشعر و دیگر کتب نافعه و ارل کس است که 
در غریب‌الحدیث تصنیف کرد و آن کتاپ بر 
عبدانّین طاهر عرضه داشت و عبدائّه آن 
کتاب بپسندید و گفت عقلی که صاحب 
خویش, برنوشتن چنین کتاب برانگیزد 
سزاوار آن است که به طلب معاش محتاج 
نباشد و ده هزار درهم به مشاهره وی را 
مقرر داشت و محمدین وهب مشعری گوید: 
از ابوعبید شنیدم که سیگفت تصیف این 
کتاب چهل سال بکشید و گاه بود که از افواه 
رجال استفاده‌ها کردمی و آنرا بجای خود 
در کتاب نوشتمی و شب از شادی نمی‌خفتم 
و شمایان چون به طلب علم نزد من آیید و 
دورة استفادة شما به چهار یا پنج ماه کشد 
گوئید دیر ماندم. هلال‌بن علاء رفی گوید؛ 
خدای‌تعالی بر ایین امت به چهارکس در 
چهارزمان منت نهاد: شافعی که او در 


"| حدیت رسول صلوات اه علیه تفقه کرد و 


دیگری احمدین حنبل که در تحمل صحن و 
آلام در راه دين پای فشرد و اگر ثبات او 
نبود مردم به کفر گرائیده بودند و سه دیگر 
یحی‌بن ممین که احادیث دروغ از راست 
جدا کرد و چهارمین ابوعبید قاسم‌ین سلام 
که غری الحدیث را تفیر کرد و اگر تفسیر 
وی نبود مردمان در خطا و خبط غوطهور 
بودند. و ابویکرین انباری گوید: ابوعبید یک 
بسهره از شب را در نسماز و بهر دیگر را 
بسغواپ و پاس سوم را در نوشتن کتب 
صرف مبکرد. اسحاق‌بن راهویه گنوید: 
ابوعبید در علم اوسع از ما و در ادب بیش و 
در احاطه پیشوای همذ ما بود ما محتاج به 
ابی‌عبید بودیم و او از ما بی‌نیاز بود و شعلب 
گوید:لو کان ابوعبید فی بنی‌اسرائیل کان 
عجباً و او بحنا سر و رو خضاب میکره و 
هیبت و وقاری خاص داشت و انگاه که به 
بقداد شد مردم بر او گرد آمدند و کتب او را 
از وی بشنیدند و از آنجا بزیارت خائه رفت 
و پس از گذاشتن مناسک حج در مکه یا 
مدینه بسال ۲۲۲ یا ۲۲۳ «.ق. درگذشت و 
بخاری گوید در ستة ۲۲۴ ه.ق.و بعضی 
مرگ او را در مسحرم گفته‌اند و خبطیب در 
تاریخ بقداد گوید: شنیده‌ام که او به شصت و 
هفت سالگی رسید. ابن جوزی گوید مولد او 
بسال ۱۵۲ه.ق.بود و ابویکر زبیدی در 


۱ - فاشان نام قریبه‌ای است بهرات. و بائوت 
باشانی گفته است. 


۷۷۸ 


کتاب تقربظ آررده است که ولد او در ۱۵۴ 
است و پس از آن گوید: که ابوعبید آنگاه که 
حج بگذاشت و چاروا برای بازگشت به 
کری‌گرفت در شبی که فردای آن عزیمت 
مراجمت داشت رسول صلوات‌انه علیه را 
بخواب دید که مردمان می‌آمدند وبر آن 
حضرت سلام می‌گفتند و مصافحه میکردند 
چون من نزدیک شدم مرا از دخول منم 
کردندگفتم چرا مرا بحضور او راه نمی‌دهید 
گفتند ترا نگذاریم چه فردا به عراق رفتن 
خواهی, گفتم | گرباید نروم؛ از من بیمان 
گرفتند و مرا راه دادند پس درامدم و سلام 
گفتم و آنحضرت بامن مبصافحه کرد 
فردا کراي چاروایان فسخ کردم و در مکه 
بکونت گزیدم و پس از این خواب ابوعبید 
تا وفات به مکه ببود و چون درگذشت جسد 
وی در دور جسعفر دقن کردند و بعضی 
گفته‌اند اين خواب به مدینه بدیده است و 


ابو عسك. 


وفات وی نیز به سدیتةالرسول است پس از 
سه روز از رحیل حاج. و مولد او ببه هرات 
بودو از تصالیف دیگر اوست: کتاب 
المقصور و الممدود فی‌القراآت والسذکر و 
المونث و کتاب السب و کتاب الاحداث. 
ادب الفاضی. عدد آی‌القران, الایمان و 
النذور, الحیض و کناب الاصوال و غیرذلک 
و ان الندیم گوید: بعضی گفه‌اند او این 
سلام‌بن مسکین‌بن زبد است و وی مودب 
اولاد هر مه بود و بروزگار ثایت‌بن نصرین 
تالک قضام طرسوییدافت و فا میوسگاد 
ثابت‌ین نصر و فرزندان وی بشمار می‌آمد و 
سپس به عبداقّیین طاهر پجوست و از ابن 
اعرابی و ابی‌زیاد کلایی و اموی و ابی‌عمر و 
شیبانی و فرا روایت کند و از ببصریین از 
اصمعی و ابیعبيدة و ابی‌زید روایت آرد. و 
چون تألیف کتابی را به پایان میبرد کتاب را 
به عبدالّین طاهر میفرستاد و او مالی خظیر 
بسه صله وی را حمل میکرد وبه خط 
ابن‌الحوی خواندم که او از مسحمدین صدقه 
کوفی شنیده است که حمادین اسحاق‌بن 
اب راهسیم گفت ابوعید مرا گفت کتاب 
غریب‌المصتف مرا به پدر خویش نمودی 
گفتم آری گفت در بارة آن چه گفت گفتم 
پسدرم گفت در او نزدیک دویست حرف 
تصحیف هست ابوعبید گفت در کتابی چنین 
دویست تصحیف به چیزی نیست. و از کتب 
وتان اف یب یشان 
غریب‌الحدیث. کتاب ریب الفرآن. کتاب 
معانی‌القر آن. کتاب الشمرا. کناب المقصور و 
الب‌مدود. گتاب السفکر و المونث. کتاب 
لقراات. کاب الاموال. کناب اللسب. کتاب 
الاحداث. کتاب الاأْمال الساثرة. کاب عدد 
آی‌القرا آن. کتاب ادب القاضی. کتاب الشاسخ 


و المنسوخ. کتاب الایمان و الشذور کتاب 
الحیض. کتاب فضائل القر آن. کتاب الحجر و 
اتفلیس و کتاب الطهارة, و او را کتب فقهی 
دیگر نیز هست. و از اصحاب ابی‌عید و 
شا گردان و روات او است. علی‌بن عبدالعزیز 
که در سال ۲۸۷ ه.ق. درگ ذشته است. و 
ثابت‌بن عمروبن حبیب مولی علی‌بن رابطه 
(و ار تمام کتب ابسی عبید را روایت کرده 
است) و مشعری و اسم او علی‌بن محمد 
وصب ! است و او گوید. از ابیعبید شنیدم 
که میگفت این کتاب یعنی غریب‌المصف را 
از ده هزار دینار دوست‌تر دارم و عدد ابواب 
این کتاب یعنی غریب‌المصف چنانکه 
گفته‌اند هزار باب است حاری هزار و 
دویست بمت شوافد شمریه است و باز 
این‌الندیم گوید: او از روات قرائت کسائی 
است و در بعض حروف با کسائی مخالف 
است و در جای دیگر کتاب المجاز فی 
القرآن را به ابوعبید نامی نسبت کرده و 
ظاهراً مراد صاحب ترجمه است. و رجوع 
به قاسم... شود. 

ابوعیید. (عْ ب] ((خ) سحمدین حفص 
الوصابی السمصی. از روات حدیث امست. 

ابوعبید. (ع ب] ((غ) مستوفی. بسال 
۲ ه.ق.وی را رستم دماوندی که ظاهرا 
یکی از ملاحده است بکشت., رجوع به ص 
۴حبط ج ۱شود. 

ابوعبید. (أعب ) ((ع) مسولی رسول‌ال. 
صحابی است. 

ابوعبید. (عب]((غ) یسحی‌ین عسیید 
الفانی. یکی از روات حسدیث است. و 
حریز از وی روایت کند. 

اپوعیید. زاغ بٍّ] ((خ) یونس‌بن میسرةبن 
حلبس. از روات حدیث است. 

آبوعبیدالله. رأعٌ ب ول لاه] ((خ) ابسین 
یحبی. رجوع به اب الهیشم... شود. 

ابوعبیدالله. (| غ ب بل لاء) ((خ) 
ای وعبدالرحمن. عبیدفین حسمید الحناه. 
رجوع به ابوعبد ال رحمن... شود. 

ابوعنیدالله. ([ ع ب د ل لاء] (خ) 
الظبیانی. تابعی است و اصمعی از او روایت 
کند. 

ابوعبیدالله. را ُ ب یل لاء] (اخ) 
جوزجانی. رجسوع به ابسوعبیدالله 
عبدالواحدین محمد جوزجانی شود. 

ابوعبید‌الله. (اع بٍ دل لا»] (اخ) سلیم 
المکی. مولی امعلی, و صاحب عبدالملک‌بن 
ابی‌سلیمان. از روات حسدیث است. او از 
مجاهد و از او عبدالسلک‌بن ابی‌سلیمان 
روایت کند. 

ابوعبیدالله. ([ غ ب یل لاء] ((ج) 
طلحةین مُصَرف. تابمي است. 


ابوعبیدالله. زا عغٌ بٍ دل لاء) (خ) 
عبدالواحدین محمد جوزجانی. یکی از 
شا گردان ابوعلی‌بن سینا. وی پس از اتقلاب 
جرجان و گرفتاری قابوس و بازگشت این 
سینا. بخدمت وی پیوست و عبدالواحد 
همان کس است که شرح حال شیخ را 
روایت کرد و سورخین بیشتر در ترجمة 
حال ابوعلی اعتماد بدان کرده‌اند و آنگاه که 
ابومحمد شیرازی در جرجان از ابوعلی 
منطق و مجسطی می‌آموخت ابوعبیداله نیز 
در مجلس درس شیخ حاضر میشد و در 
کرت دوم که شمسی‌الدوله منصب وزارت به 
این سینا داد ابوعبدائه از خدمت شیخ تسا 
کردتا کب ارسطو را شرح کند و شیخ گفت 
با مشاغل کنونی فراغت این کار ندارم لکن 
اگر خواهی کتابی در حکمت بنویسم و بی 
تقل اقوال دیگران و گفتار مخالفین از خود 
تصنیفی کلم و ابوعبیداه شیخ را بدین اقدام 
تا گفت و شیخ به تصنیف طبیعیات شتا 
پسرداعت و سس از وف ات هس الذوله 
اب وعیداله از شیخ‌الرئیس درخواست تا 
کاب شفا را بانجام رساند و شیخ گفت مرا 
کاغذ و محبره آر و رژس مسائل شفا را 
بنوشت و سپس به شرح هریک پرداخت و 
چون طیعات و الهیات به پایان امد به 
تألیف منطق‌الشفا آغازید و آنگاه که شیغ 
الرئیس از همدان به لباس صوفیان با برادر 
خویش محمود به اصفهان سیشد ابوعبیداله 
نیز با وی همراه بود و ابوعبیداله گوید آنگاه 
که علاءالدوله از ابوعلی بن سینا درضواست 
ایجاد رصدی کرد شیخ تهية لوازم رصد و 
ترتیب آلات آنرا بمن وا گذاشت و وی گوید 
که‌بعلت کثرت اسفار در امر رصد خلل‌ها 
راه مسی‌یافت و در حبات شیخ به انجام 
نسرسید و گسفته‌اند که وفات ابوعبیداه 
عبدالواحد ده سال پس از وفات شیخ بوده 
است و اگروفات شیخ ۲۲۸ ه.ق.باشد.وی 
تا ۴۳۸ ه.ق.حیات داشته است. رجوع به 
تاریخ الحکماء قفطی چ لیپزیک ص ۲۱۷و 
۸ شود. ۳ 

ابوعبیدانله. [ غٌ ب دل لاء] (اخ) 
محمدین ابراهیم. او و ابوالفتح محمدبن 
فارسی باشترا ک وزارت صمصا‌الدوله 
داشتند و سدت وزارت آنان دراز نکشد. 
رجوع به تجارب‌السلف ص ۲۳۷ و ۲۳۸ 
شود. 

ابوعبیدالله. [ا غ ب بل لاء] (ج) 
محمدین علی‌بن احمد. صعروف به ايین 


حمیده. رجوع به محمد... شود. 


ابوعبیدالله. (1 غ ب یل لاه) ((ج) 


۱-شاید مصحف رهب است. 


محمدین عمران‌بن موسی المرزبانی. رجوع 
یه محصل. .. شود. 

ابوعبیدالله. 1 غ ب یل لاء] (لج) 
ملم‌بن مشکم. صاحب معماذین جبل. از 


روات حدیت است. 


ابوعبیدانله. 1 ب دل لاءا (اغ) 


معویةین عبیدالهبن یسار اشعری. از موالی 
اشعریان لت و هندوشاه در تجاربا السلف 
گوید:وی پیش از خلافت کاتب مهدی بود 
و مصور به جهت آثار عقل و کنایت که در 
وی میدید میخواست به ری وزارت دهد 
لکن جون در خدمت مهدی میزیت به 
رعایت ا حترام مهدی از این قصد دست 


بازداشت و منصور به مهدی میگفت زینهار . 


از فرمان ابیعبیداله بیرون نباشی که او 
مردی عاقل و صاحب حزم است و چون 
خلافت به مهدی رسید ابوعییدالله به سنصب 
وزارت ارتقاء جست و آن مقام را رونقی 
تمام بخشید و ایداع رسومی کرد که سابقه 
نداشت از جمله انکه در له خراج را به 
مقاسمه بدل کرد و پیش از او از غله 
غراهن مفزن تلد و نیترام بر نخل و 
درختان میوه نهاد که تا کون در بلاد آن 
قاعده بر جای است و کتابی در علم خراج 
کردو ان اول کتاب است که در این فن 
تصیف شده است واین کتاب را قبولی 
عظیم بادید آند که در عاریت دادن آن 
ضّت میکردند و در آن احکام شرعی و 
قواعد و دقائق تصرف مثبت بود. لکن 
ابوعبیداله را خوی تکیر و تجبر بود و هم از 
اين راه کار او خلل گرفت و از جملة آن 
احوال, آنکه پس از وفات منصور آنگاه که 
ری در مکه بیعت مهدی بگرفت و خلافت 
بر او مقرر کرد به بقداد آمد و اتفاق قدوم او 
بخب افاد و پیش از انکه بزیارت مهدی 
شود پیش ابوعبیداله رفت فضل پسر ربیع 
پدر را گفت قبل از زیارت امیرالمومنین به 
دیدار ابوعبیداله شوی گفت روا باشد زیرا او 
بر مهدی مسلط است ر نزد وی مقبول‌القول, 
سبقت بدیدار او زیان ندارد چون به در خانة 
اپسوعبیدانه رسید زمانی دراز وی را به در 
بازداشتند سپس حاجب بیرون شد و ربیم را 
بدید و به سرای باز شد و ابوعبیدائه را 
گاهی داد و بازگشت و ربیع را به سرای برد 
چون ربیع درآسد ابوعبیدله قبام نکرد و 
چنانکه رسم است مرحبائی نیز نگفت و 
احوال راه از وی نپرسید ربیع آغاز کرد 
کیفیت بیعت ستدن مهدی را از مکیان نقل 
کردن, ابوعبیداله سخن او ببرید گفت یکبار 
شنیده‌ايم به تکرار حاجت نیفتد ربیع به 


شایت برتجید و بر‌خاست ابوعبداله با" 


موضعی خالی کن تارییع فضل و پر او 
یدانجا استراحت کنند ربیع گفت پیش من 
درها و عقود بسته نباشد و بیرون شد و با 
پسر گفت خدای را بر من چنین و چنان اگر 
جاه و مال خویش در ازالٌ نممت اين اصعتی 
بفل نکنم پس از آن ربیع را پیش مهدی 
قربت و سئزاتی حاصل آمد و منصب 
حجایت بر او مقرر شد و خواست در حسق 
ابوعبیداله خبلی کند و بهیچ نوع بر او دست 
لمی‌یافت تا آنگاه که یکی از یاران ربیع که 
دشمن ابوعبیدائّه بود در خلوت با ربیع گفت 
اب وعبیداله مسردی امین و متدین است و 
برعفاف و کفایت و زیرکی و ادب او صزیدی 


تصور نتوان کرد و هیچ مکر و حیله بر او" 


موثر نبیفتد اساپسر او به ردائت طریقت و 
قبح سرت موصوف است دز او هر تصرف 
که‌کنی ناجح آید ریع را این سخن خوضش" 
آمد و روی آن مرد ببوسید و به جای پسر 
ابوعبیدائه با مهدی خبث آغاز نهاد و تقبیع 
صورت حال اوبهر نوع که میتوانست پیش 
گرفتگاه او را با کنیزکان حرم نسبت 
میکرد و گاه زندفه (طریقه مسانویه) بر او 
می‌بست و مهدی این طائفه را بغایت دشمن 
داشتی و البه بر ایشان ابقا نکردی. چسون 
بطول زمان کمان رندقهٌ پسر ابوعیداله در 
دما مهدی بنشست روزی تحقور پدرش» 
مهدی او را بخواند و گفت ایتی از ایبات 
قرآن یاد دارد گفت بلی با امرالمژمنین ابا 
مدتی است تنا از مسن مفارقت کرده و 
فراموش.کرده است مهدی گنت پرشیز و 
بریختن خون او بحضرت حق تنالی تقر 

نمای انوعبیداله چون برخاست پایش 
باغزید و بسر درآمد و ارزه در وی افتاد 
عباس بن محمدبن علی‌بن عبدائه‌بن عباس 
گفت‌یا امیرالمژمنین او را از کشتن پسر بتن 
خویش عفو کن و این سیاست بر دست 
دیگری فرمای مهدي یکی از حاضران را 
بفرمود تا او را بکشت بی‌هیج بینهُ شرعی و 
عرفی. (۱۶۱ه.ق.).و الحق هیچ پادضاهی 
با وزیر خود این حرکت نکرده پس از آن 


باز ابوعبیداله برحال خویش وزیر بود 


متمکن در کار اما شکسته شد و دل او با 
مهدی متفیر گشت و دل مهدی هم با او 
مستفیر شد. روزی از جانی نامه‌ای چد 
اورده بودند مهدی گفت مجلی خالی کنید 


تا اين نامه‌ها مطالعه کنیم مجلی خبالی. 


کردند اما رسیع بیرون نرفت ابنوعبیداله 
خواست ربیع بیرون رود مهدی گفت دور 


شو ربیع گفت یا امیرالسزمین باتو هیچ . 


سلام تیست ترا با کسی که معوية نام دارد و 
از اهل شام است و تو پسر او را کشته‌ای و 
سیه ار از تو پرکینه است. در خانه تسها. 


چگونه گذارم مهدی متنبه شد وگفت بر 
ابوعبیداله در همه جبالات اعسماد دارم و 
فرمود که نامه‌ها عرض کن که از ربیع 
چیزی محجوب نیست و بعد از این تاریخ 
باندک زمانی مهدی با ربیم گفت من از 
ابوعبیدائّه بسبب کشتن پسر او شبرم دارم او 
را بگوی تا بخانه خود بنشیند و ابسوعبیداله 
ملازم خانة خود شد. (تقل بمعنی و اختصار 
از تجارب السلف). و گفه‌اند که ابسوعیداثه 
پس از خلع از وزارت چندی منصب قما 
داست و در سال ۱۶۷ ه.ق.از آن مسنصب 
.سیز ممزول شدو در ۱۱۶۹ ۱۷۰ ه.ق. 
درگذشت ۱ 
اپوعبیدالله. (ا ع ب بل لاء) (خ) 
معویةین عبیداله ائنعری. از روات حدیث 
است. (الکنی للدولابی). ۱ 
ابوعییدالله. (ا غ ب دل لاء] ((خ) 
ارت از تیش ات اراد شمان وارار 
یوتس‌بن خباپ روایت کند. 
ایو عبید ة. 2 ب د] ((ج) تابعمی بت. ار 
از ای ووانت کند وا از سفبا زوین نهستی: 
ابوعبيدة. [ا ع ب د] (لخ) از آل اسبسین, 
سمیرین و از روات حسدیث است. او از 
سلیمان جرمی و آبن عون از او روایت کند. 
ابو عبید ة. 21 بٍ د] ((خ) بیسروزگار 
ایوجعفر منصور دوانیقی حکومت ری داشت 
و آنگاء که ستباد مجوسی خروج کرد در 
ابتداء با ابوعبیده به جنگ پرداخت و بر وی 
غالب آمد. 
]بو عبیدة. 21 ب د] (اخ) رات رام 
عامرین عبداق‌بن جرام. یکی از صبحابة 
کرام واز عشرء مب‌شره است و در نام او 
اختلاف کرده‌اند بمضی عامر و بعضی . عبدائه 
بر از قریش است. گوید دندان 
پیشین او اقاده ود و سبب آنکه, + بروز احد 
ادو وق از مففر رسول بر روی آنحضرت 
فرو شد و او با دندان آن دو حلقه بیرون کرد 
پس دو دن‌دان از ثنایای او برکنده شد و 
گفه‌اند که او از سهاجرین حبشه ابست و در 
حضور او به بدر و حدییبه اختلافی نیست و 
او را در میان صخابه به لقب القوی‌الامین 
میخواندند چه آنگاه که رسول صلی‌ائه علیه. 
و آله و سلم او را به نجران میفرستاد پمردم 
نجران فرمود لارسلن معکم‌القوی الامین و 
نیز برای قول رسول صلی‌اه علیه وآله که 
گفت هرامتی را امیتی است و امین است مین. 
ابوعبیدةین الجراح است و به روز سقیفه 
ابوبکر صدیق گفت من یکی از ايين دو مرد 
را بخلافت می‌پندم به,هریک خواهید 
بیبت ک نید و آن.دو عمر و ابوعییدتین, 


1 الجراح باشند. آنگاه که رسول صلی‌اثّه علیه 


و اله به قصد حصار طایف بیرون شد 


۷۸۰ ابوعبیدة. 

ابوعبیدةین الجراح را با خالابن ولید و هسزار 
مرد مقدهه لشکر ساخت و انگاه که 
نجرانیان با رسول صلی‌انه علیه مصالحه 
کردندو مالی پذیرفند مأسور آوردن آن 
مال گردید و در سقیفة بنی‌ساعده در خلافت 
ابی‌بکر اصرار ورزید و آنگاه که ابوبکر 
مردم را در سقیفه به بیعت عمر و اپی‌عبیده 
خواند ایوعیده و عمر گفتد باوجود 


فضیلت و سبقت تو در اسلام چگونه ما 
متصدی این امر گردیم دست بیرون ار تا با 
تو بیمت کنیم و در سال سیزدهم همجرت 


اپوبکر ایالت حمص را به ابی‌عبیده تفویض 
کردو او به اقتضای رأی خویش یا باشارت 
ابوبکر هشامین عاص رابه رسالت نزد 
قیصر فرستاد و او رابه قبول اسلام دعوت 
کردو چون هشام از روم بازگشت و استناع 
قیصر را از قبول اسلام با ابوعبيده بازگفت. 
ابوعییده عزیمت حرب روم کرد و ابوبکر 
خالد را امارت جیش داد و ابوعبیده پیوسته 
با او بود و پس از وفات آبی‌بکر عمر گفت 
قسم بخدا خالد را از کار خلم کتم تا 
ملمانان دائد که خدای دین خویش را 
نصرت تواند داد و ابوعبیده جراح را بجای 
وی نصب کرد و در این باب رسول فرستاد 
تفاقاً در آنوقت که رسول برسید لشکر 
اسلام به حرب مشغفول بودند چون او را 
بدیدند هرکس از او احوالی سبیرسید و او 
مردی عاقل بود ایشان را می‌گفت که من 
مقدمهٌ لشکریام که امیرالمومنین عمر بمدد 
شما فرستاده است خوشدل و متظهر بائید 
و هر سمی که در نصرت اسلام مقدور باشد 
به جای آرید و ایشان را از وفات ابوبکر 
اعلام نداد تا در سعی ایشان فتوری واقع 
شش مضاعف کردند تا ظفر 
یافند و رسول چون به ابوعبیده رسید 
پنهان از همه او را از حقیقت حال اعلام داد 
و نامه عمر به عزل خالد و تولیت او بنمود 
ابوعبیده که از عشرة مبشره است سعی خالد 
در نصرت اسلام و بذل عنایت و سمی او 
مشاهده میکرد و کمال رتیت او در ولایت و 
شسجاعت و اخلاص او با حضرت عزت 


نود ایشان 


میدید و از عزّل او و تولیت خویش شرم 
میداشت و نخواست که او را اعلام دهد 
تعالی کر اسلام را نصرت داد و غنیمتی 
وافر روزی گردانید و بمدیئه نامه فتح به نام 
خالد بنوشتند که لشکر اسلام را چگونه 
تعییه کرد و چه مردانگها نمود و چون این 
همه تمام شد انگاه ابوعبیده خالد را از 
وفات ابوبکر و خلافت عمر و عسزل او و 
تولیت خویش اعلام داد و خالد بسبب عزل 
از جای نرفت اما از وفات ابویکر بفایت 


گرفته شد و گفت امین این است را بشما 
فرستاده‌اند و ابوعبیده در جواب گفت از 
رسول صلوات‌ائه علیه شنبدم که فرمود: 
خالد سیف من سیوف اه و نعم فتی العشيرة. 
و ایوعبیده دمشق را محاصره کرد و مدت 
محاصره یک‌ال بکشید و مردم شهر به قبول 
صد هزار دیتار صلح کردند در رجب سال 
۴ «.ق. آنگاه ناحیت فحل را بکشود و 
پس از آن در سال ۵ در نواحی مرج الروم 
با سپاه روم جنگ درپیوست و سپاه روم را 
ملهزم ساخت و به محاصرة حمص پرداخت 
و مردم آنجا ماند مردم دمشق به مصالحه 
رضا دادند و هم معرةالشممان و لاذقیه را در 
آن سال مسخر کرد و سپس حلب و انطا کیه 
را به صلح.بگرفت و معاویةین ابی‌سفیان را 
بقیساریه بفرستاد واو آن شهر بگشود و در 
کنار نهر یرموک کرت دیگر سیاه روم را 
بثکت وعمروین‌الساص رابه فتح 
بیت‌المقدس فرستاد و در سال ۱۷ ه.ق.بار 
دیگر سپاه روم آهنگ مسلمانان کردند و 
ابوعبیده در نزدیکی حمص آن سپاه منهزم 
کرد. ابوعبیده در سال ۱۸ از همجرت در 
طاعون عمواس که به زمین اردن و فلسطین 
افحاد درگذشت و در این وقت سن او ۵۸ 
سال بود و قبرش در جامم جراح دمشق 
معروف است. 
ابوعبيدة. (اعب د] ((خ) اين سلیمان‌بن 
عبدالملک. یکی از آل‌امیه که بروزگار سفاح 
بقتل رسید. 
اپوعبيدة. (اع ب دا ((خ) ابن عبداقین 
مسعود. محداث است. 
ابوعبيدة. [ع ب د) (اخ) ابن عبدائبن 
مود الهذلی. از روات است. فتاده و 
تمیم‌ین سلمه از وی روایت کند. 
ابوعبيدة. اعٌ ب د) ((خ) ابسن عقبةین 
نافع لقرشی. عبدالک‌ريمین السارث و 
صاعدین محمد از وی روایت کنتد. 
ابوعبیدة. (اَغ ب د] (اغ) بسن عمروین 
محصن‌بن عتیک از بنی‌نجار. صحابی است 
و در بثر معونه شهید شد. 
ابوعبیدة. (أغ ب د] (اخ) ابن محمدین 
عمارین یاسر او از پدر وجد خویش و از او 
اسماعیل‌بن صخر روایت کند. 
ابوعبیدة. (أَغ ب د) (اخ) ابن مسعودبن 
عمرو ثقفی. پدر مختار. او از صحابة رسول 
صلوات‌الّه علیه است. عمرین الضطاب پس 
از عزل خالدین ولید بسال ۱۳ از هجرت. 
ولایت عراق وی را داد و او رابمیان حیره 
و قادسیه با جابان جنگی در پیوست و او 
جیش جابان بئکت و جابان را اسیر کرد 
و او خویش را بفدیه بازخرید. ابوعبیده در 


جنگی دیگر با مردانشاهبن بهمن یکی از 


ابوعبيدة. 


سالاران سپاه پزدجرد بیوم‌الجسر بسال سوم 
ملک یسزدجرد, کشته شد و در کتاب 
الاستیعاب فی معرفة الاصحاب تألیف ابن 
عیدالیرٌ چاپ هند نام او ابوعیید امده است 
و مشهور خلاف آنست. 

ابوعبيدة. راغ تب د] ((ج) ابن معن‌بن 
عبداله‌بن سود هذلی. پسر او مسحمد و 
اپن‌المبارک از وی روایت کنند. 

ابوعبيدة. ( غٌ ب د) (اخ) ازدی. او از 
معاذ و ابراهیم‌پن. عبدالاعلی از او روایت 
کند, 

ابوعبيدق, (ا غ ب د)(اخ) اسسماعیل‌ین 
سان العصفری, محدث است. 

ابو عبيدة. (آغٌ ب د) (اخ) امیتبن الحکم. 
محدّث است. 

ابوعبيدة. (1 غ ب ذ] (!خ) ثقفی. رجوع به 
ابوعبیدةبن مسعود شود. 

ابوعبيدة. رْعب د) (اخ) جد مالک‌بن 
عبیده. صحابی است. 

ابوعبيدة. راغ ب ذ] (اخ) حمید الطویل. 
از روات حدیث است. 

ابوعييدة. 1 ع ب ] ((غ) خواص و نام 
او عبادین عباداست و به ابی‌عبیده مشهور 
شده لکن چنانچه بخاری ذ کر کرده کنیت او 
ابوعتبه است. او یکی از زهاد سعروف است 
و کلمات و اشعاری نیز بدو متسب امت. 
رجوع به صفةالصفوة ج ۴ص ۲۴۹ شود. 

ابوعبيفق. (۱ع ب د] ((خ) الدیلی. بقولی 
صحابی است. 

اپوعبيدة. راغ بِ د) (اخ) رزین البصری. 
از روات حدیث است. 

ابوعبيدة. (غ بٍ د] (اخ) زیاد. رجوع به 
زیاد... شود. 

ابوعبيدة. (أغْ بِ ذ] ((ج) شبخت. رجوع 
به ابوعبيدة معمرین مثنی شود. 

ابوعبيدة. زا عٌ ب د) (() سعیدبن زربی, 
از روات حدیث است. 

ابوعبيدة. 23 د) ((خ) شاذین فیاض 
البصری. نام او هلال و شاذ لقب او است و 
از روات حدیث است که از رافع‌بن سلمه 
روایت کند و در ۲۲۵ ه.ق.درگذشته‌است. 

ابوعبيدة. (ع بِ د] (اخ) شرارین محشر. 
از روات است. او از سعیدین ابی‌عروبة و از 
وی عبدالررحمن‌ین مهدی روایت کند. 

ابوعبيدة. (اعبِ د]((ج) عس‌امرین 
عبدال‌بن جرام. رجوع به ابوعبیدةبن 
الجراح شود... 

ابوعبيدة. (اغْ بِ ذ) ((خ) عبدالقیوم. 
صسحابی است و پیش از تشرف بخدمت 
رسول نام وی قوم بود و آن حضرت نام او 
به عبدالقیوم بگردانید. 

آبوعبيدة. اب ذ] ((خ) عسبدال‌ین 


ابوعبيدة. 


عبدالمزیزین مصعب بکری, رجوع به 
ابوعبید بکری عبدانه... شود. 

ابوعييدة. (ع ب د] ((غ) عسبدابن 
قاسم. از روات است و از معتمربن سلیمان 


روایت کند. 
عبیدائه السدوسی. از روات حدیث است. 


ابو عبیدة. (أْعّب ۱۳ اخ) عبدالواحدین 
واصل الحداد. از روات حدیث است. 
اپوعبيدة. [أع ب ذ) ((خ) عبدالوارث‌بن 
سعید. از روات حدیث است. 
ابوعبيدة. (اع ب د] ((خ) عبدالوهاب‌بن 
بخت المکی. از روات حدیث است. 
ابوعبيدة. (اع ب د] ((ج) عسمران‌بن 
حدیر. از روات حدیث است. 
ابوعبيدة. (أع ب د] ((خ) عسمیس‌بن 
میمون, از روات است. 
ابو عبيد ة. (أغّب د] (ل) فدائی. یکی از 
اسماعیلیان. وی آقسنقر حا کم‌مراغه را 
بسال ۵۲۸ ه.ق.بکشت. 
ابوعبيدة. راغ د] (اخ) مسجاع. از 
روات حدیث است و عبیدائ‌بن صوسی از او 
روایت کند. 
اپوعبيدة. أعبِ 5] ((خ) مسسسلمبن 
احمدین آبی‌عبيدة بلسی. رجوع به مسلم... 
شود. 
ابوعبيدة. رعبِ د] ((خ) معمرین مشنی 
التیمی بالولا»: تیم قریش لاتسم‌الرباب. 
نحوی فارسی بصری الملقب به سبخت و 
بمضی او را مولی بنی‌عبیدائّ‌ین معمر السیمی 
گفه‌اند. این الدیم از ابی‌العیاء و او از 
مردی روایت کند که ابوعبیده را گفند تسو 
همه کان را بدی باد کردی و در اناب 
آنان طعن آوردی ما را نگوثی که پدر تو و 
اصل او چه بوده است؟ گفت او نیز یهودی 
بود از مردم باجروان. ابن الشدیم گموید: به 
خط ابی‌عبدانّبن مقله خواندم که ابوالمباس 
تعلب گفت ابوعبيدة بر طریق خوارج رفتی 
و هرگاه قرآن خواندی بنظر خواندی. با 
کمال معرفت او به ادب. هرگاه انشاد بیتی 
کردی در اعراب آن مرتکب لحین شدی. 
سال عمر او نزدیک به صد رسید. و او دانا 
بود به علم اسلام و جاهلیت و دیوان عرب 
در خائه او بود. و چون درگذشت از آنجا که 
هیچ شریف و وضیعی از بذائت لسان وی 
بی‌نصیب نمانده بود کسی بر جناز؛ او 
حاضر نامد. و باز ابن‌اشدیم گوید: بخط 
عسلان ضموبی دیسدم که لقب او سحب 
(سبخت؟) از مردم فارس و ایراننی‌نژاد است 


و مولد ابوعییده به فارس در ۱۴ ه.ق. 


وقات وی به ۲۱۰ یا ۲۱۱ و بقول ابوسعید 
۸ «.ق. و بعضی گویند ۲۰۹ بوده است. 


و ابن خلکان از جاحظ آرد که بر روی 
زمین از ارپاب جماعت و از خوارج داناتر 
از وی بجمیم علوم کس نبود. و او دشمن 
عرب بود و در متالب عرب کتابها کرده 
است و گویند در سال ۱۸۸ ه.ق.هاررن 
خلیفه او را به بفداد خواست و مقداری از 
کتب آبوعبیده را نزد وی بخواند و اسوعبیده 
از هشام‌بن عروه و جز او روایت کند و از 
وی علی‌بن مفيرة الاثرم و ابوعبید قاسم‌بن 
ستلام و ابسوعشان المسازنی و ابوحاتم 
سجستانی و عمربن شبة اللمیری و غیر آنان 
روایت کنند. ابوعبیده خود گوید: فضل‌ین 
بیع مرا از بصره طلب کرد چون بر وی 
ِِ او در خانه‌ای عریض و طویل بود و 
سر آن ن یک فرش پوشیده و در صدر آن 

۵ او را به 
وزارت سلام گفتم. او پاسخ داد و بخندید و 
مرا نزدیک خواند تا بر فراش او بنشستم و 
مرا بیرسید و انبساط و تلطف کرد و گفت 
مرا از اشعار عرب بخوان و من از سختارات 
اشمار جاهلیّت خواندن گرفتم به سن گفت 
من غالب این اشعار را دانم از ظراتف اشعار 
عرب برخوان و من بخواندم پس به طرب 
آمد و بخندید و وی را نشاطی دست داد. 
پی مردی در زی کتّاب با هیسی نیکو 
داخل شد و او را پهلوی من جای داد و بدو 
گفت‌اين مرد را شناسی؟ گفت نه. گفت این 
اوه طلانك اه ساسا او را 
بدینجا خواستیم تا از دانش او بهره بسرگیریم 
مرد او را دعا کرد و بر این کار او را تاگفت 
و روی به من کرد و گفت بسی مشتاق دیدار 
تو بودم از من پرسشی شده دستوری دهی 
تااز تسو بازپرسم؟ گفتم بگوی. گفت 
خدایتعالی فرمود: طللها کانه 
روس‌الشياطین, در وعد و ایعاد تشبیه به 
چیزی توان کرد که مشپ4ه‌به مسعروف و 
شناخته باشد و رس شیاطین کی ندیده 
است؟ گفتم قرآن با عرب به زبان آنان تلم 
کند ایا قول امرژالقیس را نشنیده‌ای که 
گوید: 

ایتنی و المشرفی مضاجمی 

و مسنونة زُرّق کأنیاب اغوال. 

و غول راکس ندیده است چون این بگفتم 
فضل را خوش آمد و سائل نیز بیسندید و از 
آن ساعت بخاطر گذاشتم که برای استال و 
اثباء اين مواضع قرآن را کتابی نویسم و 
چون به بصره بازگشتم کتاب موسوم به 
المجاز را تالیف کردم. و باز گوید: روزی در 
خدمت هارون خلیفه بودم مرا گفت شتیده‌ام 
ترا کتابی است در صفت اسب خواهم که آن 
از تو بشنوم. اصمعی گفت کتاب چه باید 
ای هاهر رقف عاسدهته متفات ان 


ابوعبيدة. ۷۸۷۱ 
برشمارم اسبی بیاوردند و اصمعی برپای 
خاست و دست بر هر عضوی از اعضای 
اسب می‌نهاد و میگفت این عضو را چنین 
نامند و شاعر چنین گفته است و شهری 
برمیخواند تا همه اعضاء آن برشمرد رشید 
گفت تو در گفته‌های او چه گوئی گفتم 
بعضی آنها صواب و پاره‌ای دیگر خطا بسود 
آنچه صواب است همان‌ها است که از صسن 
فرا گرفته اما خطاها را ندانسم از که آموخته 
است. و باز گویند که به ابوعبیده آگاهی 
دادند که اصمعی کتاب السجاز تو را عيب 
کند و گوید ابوعبیده قرآن را تفیر برأی 
کرده‌است. اسوعبیده پرسید مسجلس او به 
کدام‌یک از روزهای هفته است پس در آن 
روز بسر خر خویش نشست وبه له 
اصمعی درآمد و از خر فرود شد و سلام 
گفت و نزد وی پنشست واز هر باب سخن 
در میان آمد از اصمعی پرسید معنی خبز 
هت گنفت ادکه مان کي و هوزی: 
ابوعبیده گفت کتاب خدای را برأی تفسیر 
کردی چه او تعالی فرماید: و قال الاخر انی 
را و ی رسک 
به نظر من این آمد و گفتم این چه جسای 
لسن بفبرای | است؟ ابوعبیده گفت هسمه آن 
موارد که بر ما گیری و به تفسیر رأی تهست 
کنی‌به نظر ما چنین آمده و گفته‌ایم و 
برخاست و بر خر خود نشست و بازگشت. 
و باهلی صاحب کتاب معاتی بر آن بود که 
چون به مجلس اصمعی درآئنی پشک از 
بازار جوهریان خریده باشی و در محضر 
ابسوعبیده درّ از بازار پشک‌فروشان. چه 
اصمعی اخبار و اشعار ردیه را با انشادی 
آراسته بیان میکرد و بدین صورت هر 
قبیحی را مستحسن میمود لکن فوائد آن 
قلیل بود. امّا گفته‌های ابوعبیده با بدی تسعبیر 
و ادا محتوی فوائد کثیره و علوم جَمّه بود. و 
علی‌بن المدنی او را به نیکی باد مسیکرد و 
روایات وی را از صحاح روایات میشمرد و 
میگفت وی از عرب جز صحیح نقل نکرد. و 
ابونواس از ابوعبیده لفت و ادب فرامیگرفت 
واو را سدح میگفت و اصمعی را دشتام 
میداد و هجا میکرد. و اسحاق‌بن ابراهیم 
الندیم الموصلی خطاب به فضل‌بن الربیع در 
قطعة ذیل ابوعبیده را مدح و اصمعی را ذم 
کرده‌است: 
علیک اباعبيدة فاصطنعه 
فان العلم عند ابی‌عبيدة 
و قدمه و اثره علیه 
و دع عنک القریدین القریده. 
واو تا گاه مرگ هميشه به کار تصنیف 
پرداخت و او را نزدیک دوست کتاب 
است. و ابوعبیده گوید: چسون نزد فضل‌بن 


۷/۹۲ ابوعبيدة. 


راعی, گفت از چه روی او را بر دیگران 
تفضل نهی؟ گفم از این راه که وقتی 
بخدمت سعیدین عبدالرحمن اموی رسید و 
در همان روز سعید صلت وی بداد و 
بازگردانید. راعی را در این معتی ق طعه‌ایست 
که وصف آن حال کند و گوید: 

و انضاء تحنّ الی سعید 

طروقا ثم عجلن ابتکارا 

حمدن متاخه و اصین مته 

عطاء لم‌یکن عدة ضمارا, 

فضل گفت اطیف حسن طلب و تقاضائی 
آوردی و همان روز نزد هارون خلیفه شد و 
صلت من بستد و از مال خویش نیز بسر آن 
مزید کرد و مرابه بصره رجمت داد. و 
ایوعبیده بدزبان و رک‌گوی بود و اهل بصره 
بجملگی از ترس آبروی خویش از وی 
گریزان بودند و آنگاه که به دیدار موسی‌بن 
عبدالرحمن هلالی ببلاد فارس شد و 
بسخدمت مسوسی رسید. موسی بقلامان 
خویش گفت: از ابی‌عبیده پرهیزید چه همه 
گفته‌های او نیش زنبوری است و چون طعام 
بگمتردند ظرفی شوربا از دست غلامی بر 
دامن غلام ریخت موسی به غلام گفت غم 
نیست, من ترا ده جامه به جای این دهم. 
ابوعبيدة بموسی گفت: بحثی بر تو نیست چه 
اثر ایین شوربا با آب بشود. و از آن این 
میخواست که چربو در طعامهای سولای تو 
باشد. موسی آن کنایت بدانست و خاموش 
ماند. و گویند مردی عرب بدان وقت که 


ابوعبيدة کاپ المتالب بنوشت ت بدر گفت: 
هم عرب را بدشنام گرفتی, گفت ت: تراچه از 
آن, و مرادش این بود که ز تو اصلا از نواد 


عرب بیرون باشی و اصمعی هر وقت که 


اراد دخول مسجد کردی گفتی: بتگرید که : 


او بدینجا نباشد, و مقتصودش ابوعبیده بود. 
چهاز زبان او بر خویشتن بیم داشت. 
ابوحاتم سجتانی گوید: ابوعبيدة از اينکه 
من از خوارج سیستانم مرا حرمت نهادی. 
ثوری گوید: آبوعبيدة در مسجد نشسته بود 
و بدست با زمین بازی میکرد از من پرسید 
گویند؛‌این بیت کیست: 

اقول لها و قد جشأت و جاشت 

مکانک تحمدی او تستریحی. 

گفتم قطری‌ین فجاة راست. گفت: خا کت بر 
دهان. چرانگفتی اسیرالسومنین 
راست. [قطری‌بن فجأة امیر خوارج بود]. 
این خلکان گوید: در اين حکایت نظر است. 
از آنکه این بنیت از این الاطنابه انصاری 
خزرجی است و در میان ادبا مخالفتی در 
این انتساب نیت راز ابیات مشهوره 
اوست چنانکه وقتی معاویه گفت, بدان وقت 


ین ابی‌نعامه 


جز گفتة ابن 
الا طابة عر از نرار باز نداشت و آنگاه چند 
بیت از ابن الأطابة بخواند که بیت سابق نیز 
از جملة آن بود. و گویند شهادت ار را هیچ 
قاضی نپذیرفتی چه ار متهم به مسیل بغلمان 
بود اصمعی گوید: روزی من و ابوعبيدة به 
مسجد درآمدیم نا گاه چشم ما بر خطی افتاد 
جلی تزدیک هفت ذراع بر اصطوانهای کته 
عادتاً بوعبیده بدانجا ز تکستی و | ن این بود: 
صلّی الاله علی لوط و شیعته 

اباعبيدة قل باه آمینا. 

ابوعبیده به من گفت: این را بستر, من بر 
دوش او برآمدم و محو کردن خط گرفتم و 
تن من بر وی سنگینی افکند, گفت: سخت 
گرانی, کمر من بشکستی, گفتم شکیبا باش 
تتها (طاء) لوط بر جای مانده است. گفت 
بدتررین حروف این بیت همان است. مرگ او 
بسال دویست و نه یا یازده با شانزده وبا 
سیزده به بصره بود و گوبند محمدین 
قاسم‌بن سهل نوشجانی وی را موزی 
خورانید و بدان بمرد. 

و از مجموع شروح فوق برمی‌آید که مرد. 
صاحب فضایلی بسیار و یگانژ عصر خود 
بوده و از ایینرو حساد بسیار بر وی گرد 
آمده‌اند و از طرفی چون دین خوارج گرفتد 


و نیز بذانت لسان داشته است دشمان ‏ 


دیگری بر حاسدین افزوده است و مجموع 
آنان او را بانواع تهمتها از قبیل لصن در 
اعراب و بهودی الأصل بودن و غلامبارگی 
متهم داشته‌اند. 

او راست: غریب‌القرآن. مسجازالقرآن. کتاب 
المثالب الذی کان یطعن فیه علی بعض 
اباب [کذا] الشبی صلی‌اه عليه و سلم. 
کتاب معانی‌القرآن. کتاب ریب‌الحصدیت. 
کاب الدیباج. کتاب جقوة خالد. کتاب 
الحیوان 7 الامنال. کتاب سعود. کتاب 
النصرة. کتاب خیرالروایه. کتاب خراسان. 
کتاب مفارات قیس والی من. کتاب 
خبرعبدالقیس. کتاب خبرابی بغیض. کتاب 
خوارج‌الب‌حرین والیمامه. کتاب الصوالی. 
کتاب العلة. کتاب الضیفان. کتاب الطروقه. 
کتاب مرج راهط. کتاب المنافرات. کتاب 
القبائل. کاب خیرالسوام. کاب القواریر 
کاپ البازی. کتاب الحمام. کتاب ات 
کتاب النوائح 
الخیل. کتاب اللواشذ. کناب الاعتبار, کتاب 
الملاص. کتاب اسادی الازد. کتاب متاقب 
باهلة. کتاب الخیل. کتاب الابل. کتاب 
الاسنان. کتاب السجان. کتاب الزرع کتاب 
الرحل. کتاب الدلو کتاب البکره. کتاب 
السرج. کتاب اللجام. کتاب القوس. کتاب 
السیف. کاب مثالب باهلة. کتاب الوارد. 


. کتاب العقارب, کتاب خضصی 


کتاب الاحلام. کتاب الزوائد. کتاب مقاتل 
الفرسان. کتاب قامة الرئیس. کتاب مفاتل 
الاشراف. کاب الشمر و الشعراء. کتاب فعل 
و افعل. کتاب المصادر. کتاب المشالب. کتاب 
خلق الانسان. کتاب الفرق, کتاپ الحسف. 
کاب مکة والحرم. کتاب الجمل وصفین. 
کتاب بیوتات العرب. کتاب اللفات. کتاب 
الفارات. کتاب المعاتبات. کتاب الملاویات. 
کتاب الاضداد. کتاب ماثرالسرب. کتاب 
القبالین. کتاب السققه. کاب مأثشر غطفان. 
کتاب الأوفیاء. کاب اسماء الخیل. کتاب 
فتوح ارمینیه. کتاب فتوح الاهواز. کتاب 
لصوص العرپ. کتاب ادعیاء الصرب. کتاب 
اخبار الحجاج. کتاب فصه الکعبه. کتاب 
لحم من قریش. کتاب فضائل‌الفرس. 
کتاب اعشار الجزور. کتاب الحمالین و 
الحمالات. کتاپ ما تلحن فیه العامه. کتاب 
سلمین قتیبه. کتاب روستقباذ. کاب السواد 
و فتحه. کتاب مسعودین عمرو و مقتله. 
کاب من شکرمن السمال. کتاب ریب 
بطون‌العرپ. کتاب تسمية من قتلت بنواسد. 
کتاب الجمم والستتیه. کتاب لاوس و 
الخررج. کستاب محمد و ابراهیم ابنی 
عیداله‌بن حسن‌بن حسین. کتاب الامثال, 
کاب الأْبام. کتاب الصرات. کتاپ 
اعسراب‌الفرآن. کتاب ایام بنی یشکر و 
اخبارهم. کاب بنی‌مازن و اخبارهم. تا 
اینجا اسامی کتب از ابن الشدیم است و این 
خلکان نامهای دیگری از تألیفات ابوعبیده 
آورده است که بعض از آنها شاید اصل 
مصحفات روایت ابن الندیم و بعض دیگر 
عکس آنست: کتاب الناج. کتاب الحدود. 
کتاب خراس ان. کتاب البلد. کتاب 
خبرالبراض. کتاب القرائن. کتاب الشوا کح. 
کتاب اللواشر. کتاب حضر الضیل. کتاب 
الاعیان. کاب بیان باهلة. کتاب الاتسان. 
کتاب الفرس يا کتاب الترس. کتاب الخضف. 
کتاب الملاومات. کتاب اوعية العرب. کتاب 
مقتل عنمان. کناب اسماءالخیل. کتاب السفه 
یا کتاب العقيقة. کتاب قضات‌البصره. کتاب 
لصوص‌العرب. کتاب الخمس من قریش. 
کتاب محمد و ابراهیم ابنی عبدالبن 
الحسن‌ین علی‌بن ابیطاب رضی اه عنهم 
اجمعین. کتاب الایامالصفیر خممة وسیعون 
یوم و کتاب الأْیامالکپیر الف و سانتایوم. 
کاب ایام بنی‌سازن و اخبارهم. و در کشف 
الطون کتاب الابدال را یابی عبیده نامی 
نسبت کرده است محمل است که مراد 
صاحب این ترجمه باشد. (ابن خلکان) 
(حیب‌الیر ج ۱ص ۲۹۰) (نامُ دانشوران 
ج ۱ص ۳۲۲) (ابن الندیم). 


ابوعبيدة. 


ابوعبيدة. (اعٌ ب د] ((خ) مولی رفاعقبن 
رافع. صحابی است. 

ابو عبیف5. (ا غ بٍ د] (اخ) ناجی بکربن 
ابی‌الاسود از حسن روایت کند و یبحیی‌بن 
معین گوید او کذاب است. 

ابوعبيدة. (أغب 5] ((خ) ولیدین‌کامل 
الب‌جلی. از ررات حدیث است ویحی‌بن 
حمزه و علی‌بن عیاش از وی روایت کنند. 

]بو عبيف5. (اع ب د) (اع) (مرج...) سرتع 
و چراخواریست بزرگ به جانب شرقی 
موصل و در آن قریه‌ها و آبادبهاست. و آنرا 
مرج موصل نیز نامند, 

اپوعتاب. (اعّث تا] (ع | مرکب) غراب. 
(لمرضم). ‏ 

ابوعتاب. (ا عَنْ تا] ((خ) سهلین حماد 
دلال. از روات حدیثت است و از ضعیه 
روایت کند. 

ابو عتاب. ات سا][(اخ) سنصوربن 
المعتمر. از روات حدیث است. 

ایوعتبة. 1 ع ب ] (اخ) از روات حدیت 
است. او از سعیدین جبیر و از وی ادریس 
اودی روایت کند. 

ابوعتبه. (اع ب ] ((خ) اين الاعتق. نام او 
یکر است و یزیدین هرون از وی روایت کند 
و ابوعتبه از عطاء و بکرین عبد. 

ایوعتبه. [اع ب ) ((خ) احمدین الفرج 
المعررف بالحجازی. او از بقیه و ابی‌حیوةین 
شریح‌بن یزید روایت کند. 

ابوعتیه. (ع بِ ] (اخ) اسماعیل‌ین عباس 
الح‌مصی. از روات حمدیث است و از 
معویبن یحیی روایت کند. 

ابوعتبه. (غٌ ب ] ((خ) (بر...) چاهی است 
بر ظاهر مدینه پراه مکه. رجوع به ص ۱۳۴ 
حبط چ ۱شود. 

ابوعتبه. (أع ب | ((خ) بکرین الأعنق. از 
روات است و ابسوعلی حنفی از او روایت 
کند. 

ابوعتبه. [أع ب ] ((خ) ضمرتبن حبیب. از 
روات حدیث است. 

ابوعتبه. [ع تَ بَ] (() عسبادین عباد 
الخواص. از روات حدیت است. 

ایوعتبه. (أع ب ] ((خ) عبدالرحم‌بن 
یزیدین جابر. از روات حدیت است. 

ابوعتبه. (ا ع ب ] (() کندی حمصی. او از 
ابی‌امامه و از او معاویةین صالح روایت کند. 

آیوعتبه. 1 بٍ] (اخ) مولی مروان. وی 
بصحبت عبدائّ‌بن معقل رسیده و عبدالبن 
الولید المعقل از او روایت کند. 

ابوعتبه. راغ ب ] ((ج) مولی ولد صروان. از 
روات است. 

ابوعتبه. رب ) (اخ) ریبدین ول‌دین 


سم ه. از روات است. 


آیوعقیق. (1ع)(خ) اسیدین حسفیر 
صحابی, رجوع به اسید... شود. 

ابوعتیق. [1غ ] ((خ) البسصری. از اببان‌ین 
زید روایت دارد. 

ابوعقیق. [1غ] (اخ) عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر. 
تابمی است. 

ابوعتیق. ( غ | ((خ) عبدالرحمن‌ین جابرین 
عبدالْه, تابمی است. 

ابوعتیق. (1ع] ((خ) عسبدالرحسمن‌بن 
عبداله‌بن محمدین عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر 
الصدیق. از روات است. 

ایوعتیق.(1 ع] ((ج) مسحمدین 
عبدالرحمن‌بن ابی‌بکرین ابی‌قحافه. محدث 
است. 

اپوعتیکت. (اع) (اخ) اسیدین حسفیر 
صحابی. رجوع به اسید... شود. 

ابوعشمان. [غ) ((خ) کنیت بیست تن از 
صحابهٌ کبار است. 

ابوعشمان. (ع) ((خ) رجوع بستاریخ 
الحکماء ففطی ج لبپزیک ص ۳۲۵ س ۱۰ 
شود. 

ابوعشمان. (ع] ((خ) تایعی است. او از 
ابی‌هریره و از او سعاویةبن صالح روایت 
گوی م : 

آبوعشمان. (غ) (اخ) او از پدر خویش و 
او از مسعقل‌بن یسار روایت کند. و این 
ابوعشمان غیر ابوعشمان نهدی است. 

ابوعشمان. (۱ع] ((خ) ابن بفونش سعیدین 
محد. رجوع به ابن بغونش ابوعشمان... 
شود. 

ابوعشمان. [1غ) ((ع) ابن حداد قیروانی. 
رجوع به ابن حداد... شود. 

ابوعشمان. (1ع) ((خ) ابن سثة الخراعی. 
تایمی است. و بعضی گفتهازد صحابی است. 

ابوعشمان. (۱ع۱ ((خ) اين لیون. اسعدین 
ابسی‌جعفر. ادیب و ضاعر اندلسی. وی در 
ساير علوم نیز بابصیرت بود و در پایان ائة 
هفتم و اوائل مائهٌ هشتم باندلی صیزیست. 
لو وا کعی در همه و قلاهت و ادابو 
مواعظ هست و بایجاز ببان و اختصار اداء 
مسوصوف و صعروف است. چتانکه مسردم 
اندلس بدان مثل زدندی و هر مردی 
طویل‌القامه را گفتندی وی بر قلم اببن لسون 
نگذشته است. از کتب مشهورة اوست: کتاب 
کمال‌الس افظ. و جمال‌اللاف ظ کتاب 
انداءالدیم. کتاب نصایح الاحباب. کتاب نفح 
ال‌حر. کتاب اختصار بهجةالمجالس. 
ابوعشمان. (اغ] (غ) ابن مرجانه. از 
روات حدیث است. 

ابوعشمان. غ (اخ) اين مسحج. رجوع 
به ابن سحج... شود. 

ابوعشمان. (1غ] (اغ) امن یب قوب 


۷/۳ 


الدمشقی. دجیع به ابوعشمان دمشقی شود. 

ابوعشمان. [۱ ع) (اخ) ابوضمضم کلابی. 
کلابی...شود. 

ابوعشمان. (1غ) ((خ) احمدین ابی‌عثمان 


ابن ابی‌المطوس. از روات حدیث است. 
ایوعشمان. (اغ) (اخ) اسقاندانی [شاید 
مصحف اشناندانی ). او راست: کتاب معالی 
الشمر. ( کشف الظنون), 
ابوعشمان. [1 ع] (اخ) اسسسماعیل‌بن 
عبدالرحس صابونی. رجوع به اسماعیل.., 


۰ 


شود. 

ابوعشمان. [1 ع] (اخ) اسسسماعیل‌ین 
مسمدین اجمد اصفهانی. رجسوع به 
اسماعیل... شود. 

ابوعشمان. (ا] (اع) اشناندانی. رجوع به 
اخناندانی ابوعشمان وراق... شود. 

ابوعشمان. (أعٌ] ((خ) امین ابی‌الصلت. 
رجوع به آمیه... شود. 

ابو عشمان. (| غ) (اخ) الانصاری, صحابی 
است. 

ابوعشمان. (1غ) ((ج) انصاری. قاضی مرو 
بودو نقش خاتم او «اخاف ان عصیت 
ربی‌عذاب یوم عظیم». 

ابوعشمان. ( غ] (اخ) ایوب. از روات 
است و از عبدالّین ابی‌قیس روایت کند. 

ابوعشمان. (1غ] ((خ) بکرین محمد مازتی 
نسحوی. رجوع به مازنی... و رجوع به 
محمد... شود. 

ابوعشمان. (غ] ((ج) بس‌لخی. عطاءبن 
ابی‌سلم. رجیع به عطاء... شود. 

ابوعشمان. (۱ع) (اخ) ج‌احظ. عمروبن 
بحربن محبوب کنانی لیثی بصری. رجوع به 
جاحظ عمرو... و رجوغ به عمرو... شود. 
ابوعشمان. [1 ع] ((خ) جریربن عشمان. از 
روات حدیت است. 

ابوعشمان. (1غ) ((ج) ج‌عدین عشمان. 
تابعی است. او از انس‌بن مالک و شمبه از او 
روایت کند. 

ابوعشمان. ( غ] ((ج) حجاج الصواف. از 
روات حدیث است. 

آبوعشمان. (1غ) ((ج) حیری رازی. سعد 
یا سمیدین اسماعیل. فقیه صوفی بمالة سیم. 


۱ اصل او از ری و منشأً و مقام وی به نیشایور 


در محله حیره بود و انتساب او باین محله 
است. او پس از فسرا گرفتن علوم ظاهر 
بخدمت اب وحفص خداد و شاه شجاع 
کرمانی رسید و بمجاهدات و ریاضات 
مراتب سلوک بپیمود و خود یکی از مشایخ 
بزرگ تصوف و عرفان است و بقول یافمی 
دز ۲۹۸ ه .ق. درگذشت. شیح فریدالدیس 
عطار در تذکره گوید: او از ۱ کابر اين طایفه و 


۷/۹۴ 


از معتبران اهل تصوف بود ورفیم‌قدر بود و 
عالی همت و مقبول اصحاب و مسخصوص 
به‌انواع کزامات و ریاضات. و وعظی شافی 
داشت و اشسارتی بلند و در فنون علوم 
طریقت و شریعت کامل بود و سخنی موزون 
و موتر.داشت و را در بزرگی او 
سخن تیست چنانکه اهل طریقت در عهد او 
چنین گفند که در دنیا سه مردند که ایشانرا 
چهارم نیت بوعثمان در نشابور و جنید در 
بغداد و بوعبداله الجلا بشام و عباله محمد 


ایوعشمان. 


رازی گفت جنید و رویم و ییوسف حسین و 
محمد فضل و ابوعلی جوزجانی و غیر 
ایشانرا از مشایخ بسی دیدم هیچکس از این 
قوم شناساتر بخدای از ابوعتمان حیری 
ندیدم و اظهار تصوف در خراسان ازو بود و 
او با جنید و رویم و یوسف سین و محمد 
فضل صحت داشته بودو او راسه پیر 
بزرگوار بود اول بحیی معاذ و دوم شاه 
شجاع کرمانی و سوم ابوحفص حداد و 
هیچکی از مشایخ از دل پران چندان بهره 
نیافت که ار یافت و در نشاپور او را سنبر 
نهادند تا سخن اهل تصوف بیان کرد و اپتداء 
او آن بسود که گفت پیوسته دلم چسیزی از 
حقیقت می‌طلبید در حال طفولیت و از اهل 
ظاهر نفرتی داشتم و پیوسته بدان می‌بودم 
که جز اين که عامه برانند چیز دیگر هست 
و شریمت را اسراریست جز اين ظاهر. نقل 
است که روزی به دبیرستان میرفت با چهار 
غلام یکی حبشی و یکی رومی و یکی 
کشمیری و یکی ترک و دواتی زریین در 
دست و دستاری قصب بر سر و خزی 


پونیده به کاروانسرانی کهنه رسید و . 


درنگریست خری دید پشت‌ریش, کلاغ از 
جراحت او میکند و او را قوت آن‌نه که 
براند رحم آمدش غلام را گفت 7 تو چرابا 
منی گفت تا هر اندیشه که بر خاطر تو 
بگذرد با آن یار تو باشم در حسال جبه خز 
بیرون کرد و بر درازگوش پوشید و دستار 
قصب به وی فروبست درحال آن خر بزبان 
حال در حشرت عزت مناجاتی کرد 
بوعتمان هنوز بخانه ترسیده بود که واقعة 
مردان به وی فرود آمد چون شوریده‌ای 
این ی اد رشق ی ماد کار 
بر وی گشاده شد از مادر و پدر ببرید و چند 
گاء در خدمت بحبی رباضت کشید تا 
جمعی از پیش شاه شجاع کسرمانی برسیدند 
و حکایت شا بازگفتند او را میلی عظیم 
بدیدن ساه کرمانی پدید آمد دستوری 
خواست و بکرمان شد بخدمت شاه. شاه او 
را بار نداد. گفت تو با رجا خو کرده‌ای و 
مقام یحبی رجاست کسی که پرورد: رجا 
پود از وی سلوک نیاید که به رجا تقلید 


کردن کاهلی بار آورد و رجا بحیی را 
تحقیق است و ترا تقلید. بسبار تضرع نمود 
و یست روز بر استانة ار معتکف شد تا بار 
دادند. در صحت او بماند و فواند بسیار 
گرفت تا شاه عزم نشابور کرد بزیارت 
بوحفص, عشمان با وی بیامد و شاه قبا 
مپوشيد بوحفص شاه را استقبال کرد و ثنا 
گفت پس بوعلمان را همه همت صحبت 
بوحفص بود اما حشمت شاه او را از آن نع 
میکرد که چیزی گوید که شاه غیور بود 
۳9 7 
که‌بی آزار شاه پیش بوحفص بماند از آنک 
کار بوحفص عظیم بلند می‌دید چون شاه 
عزم بازگشتن کرد بوعثمان هسم برگ راه 
بساخت تاروزی بوحفص گفت با شاه 
بحکم انباط اين جوان را اینجا بمان که ما 
را با وی خوش است شاه روی بعشمان کرد 
و گفت اجابت کن شیخ راء پس شاه برفت و 
بوعشمان انجا بماند و دید انچه دید تا 
اب وحفص در حق ابوعشمان گفت که آن 
واعظ یعنی یحبی معاذ, ار را ببزیان آورد تا 


بوعشمان از خدای میخواست تا 


که بصلاح باز آید یعنی نخست آتشی بوده 
است کسی مبایست تا آنرا زیادت کند و 
نبوده (کذا]!. نقل است که بوعتمان گفت 
هنوز جوان بودم که بوحفص مرآ از پیش 
خود براند. و گفت نخواهم که دگر نزدیک 
وی کنم همچنان روی سوی او ببازپس 
میرفتم گریان تا از چشم او غایب شدم و در 
برایر او جائی ساختم و سوراخی بریدم و از 
انجا او را می‌دیدم و عزم کردم که از انجا 
ریت و 
چنان دید و آن حال مشاهده کرد سرا بخواند 
ی 
درهر حال که داشتد 1 نبوده‌ام. و 
است که من در آن حال ساخط بوده‌ام و 
دلیل برین سخن آن است که مسکری بود او 
را بدعوت خواند بوعشمان برقت تا بدر 
بازگرد بوعتمان بازگشت چون باره باز امد 
آواز داد که ای شیخ بیا پس بازگشت. گفت 
یکو جدی داری در چیزی خوردن چیزی 
کمتر است برو شیخ برفت دیگر بار بخواند 
باز امد گفت سنگ بخور و الا بازگرد شیخ 
برفت دیگر همچنین تاسی بار او را 
میخواند و میراند شیخ می‌امد و میرفت که 
تغییری در وی پدید نمی‌آمد بعد از آن آن 
مرد در پای شیخ افتاد و بگریست و توبه 
کردو مرید او شد و گفت تو چه مردی که 
سی‌بار ترا بخواری براندم یک ذره تفر در 


تو پدید نیامد بوعتمان گفت این سهل 
کاریست کار سگان چنین بباشد که چون 
برانی بروند و چون بخوانی بیایند و هیچ 
تغبیر در ايشان پدید نیاید ۳ 
نیود که سگان با ما برابرند کار مردان کاری 
دیگر است. نقل است که روزی میرفت یکی 
از بام طشتی خا کستربر سر او ریشت 
اصحاب در خشم شدند خضواستد که آن 
کس را جفا گویند بوعشمان گفت هزار پار 
شکر می‌باید کرد که کسی که سزای آتش 
بود یه خا کستر با او صلح کسردند. بوعمرو 
گفت در ابتدا توبه کردم در مجلس بوعتمان 
و مدتی بر آن بودم باز در سعصیت اقتادم و 
از خدمت او اعراض کردم و هرجائی که او 
را میدید می‌گر یختم روزی نا گه‌بدو رسیدم 
مراگفت ای پسر با دشمنان منشین مگر که 
معصوم باشی از آنکه دشمن عیب تو بیند 
چون معیوب باشی دشمن شاد گردد و چون 
معصوم باشی اندوهگین شود ا گر ترا باید که 
معصیتی کنی پیش ما آی تا ما بلاء ترا بجان 
بکشیم و تو دشمن کام نگردی چون شیخ 
این گفت دلم از گناء سیر شد و توب نصوح 
کردم.قل است که جوانی قلاش میرفت 
ربایی در دست و سرمست نا گاه‌بوعشمان را 
دید می در زیر کلاء پنهان کرد و رباب در 
آستین کشید پنداهت که احتاب خواهد 
کردبوعتمان از سر شفقت نزدیک او شد و 
گفت مترس که برادران همه یکی‌اند جوان 
چون آن بدید توبه کرد و صرید شیخ شد و 
غسلش فرمود و خرقه در وی پوشید و سر 
برآورد و گفت الهی من از آن خود کردم 
باقی ترا می‌باید کرد. در ساعت واقعة مردان 
به وی فرو آمد چنانکه بوعثمان در آن 
واقعه مت‌حیر شد نماز دیگر را ابوعشمان 
مغربی برسید بوعتمان حیری گفت ای شیخ 
در رشک میسوزم که هرچه ما بعمری دراز 
طمم ميداشتيم رایگان بسر این جوان 
درافکدند که از معده‌اش بوی خمر صی‌امد 
تا بدانی که کار خدای دارد نه خلق. نقل 
امست هیکت از لو پسعید که پیبای و کر 
یگویمدل با آن پر نیگردد گفت شک کین 
که یک عضو باری مطیع شبد و یک جزو را 
از تو راه دادند باشد که دل نیز موافقت کند. 
تقل است که مریدی پرسید که چه گوئی در 
حق کسی که جمعی برای او برخیزند [او را] 
خوش آید و اگرنخیزند ناخوش آید شیخ 
هیچ نگفت تا روزی در میان جمعی گفت از 
من مسئله‌ای چسنین و چتین پرسیدند چه 
گویم‌چنین کسی را که ا گر در همین بماند 
گوخواه ترسا میر خواه جهود. نقل است که 


۱ -از نسخة چاپ طهران. 


ابوعشمان. 


مریدی ده سال خندمت او کرد و از آداب و 
حرمت هیچ بازنگرفت و با شیخ به سفر 
حجاز شد و ریات کید و در این مدت 
میگفت که سری از اسرار با من بگوی تا بعد 
از ده سال شبخ گفت چون به مبرز روی 
ایزار پای بکش که اين سخن دراز است شهم 
من فهم. اين سخن بدان ماند که از ابوسعید 
ابوالخیر پرسیدند رحمةائه علیه که معرفت 
چیست؟ گفت آنکه کودکان راگویند که 
بینی پاک کن آنگه حدیث ماکن. و گفت 
مهب با خدای بسن لاب باه کرواو 
دوام هبت و صحبت با رسول صلی‌افّه علیه 
و سلم به سابعت سنت و لزوم ظاهر علم و 
صحبت با اولیاء بحرمت داشتن و خدمت 
کردن و صحبت با برادران به تازه‌روثی اگر 
در گاه باشند و صحبت با جهال بدعاو 
رحمت کردن بر ایشان. و گفت چون مریدی 
چیزی شنود از علم این قوم و آنرا کار 
فرماید ور ن باخر عحر در دل او , پدید آید 
و نفع آن ن بدو رسد و هرکه ازو أ ن سخن 
بشنود او را سود دارد و هرکه چیژی شنود 
از علم ایثان و پدان کار نکند حکایتی بود 
که‌یاد گرفت روزی چند برآید فراسوش 
شود. و گفت هرکه را در ابتدا ارادت درست 
نبود او را به روزگار نیفزاید الا ادبار و گفت 
هرکه سنت رابر خود سیر کند حکمت گوید 
و هرکه هوا را بر خود امیر کند بدعت گوید. 
و گفت هیچ کس عیب خود نبیند تا هیچ از 
او نیکو بیند که عیب تفس کسی بیند که در 
همه حالها خود را نکوهیده دارد و گفت مرد 
تمام نشود تا در دل او چهار چیز برابر 
نگردد منم و عطا و ذل و عزّ. وگفت که 
عزیزترین چیزی به روی زمین سه چیز 
اشت غالمی که سخن لو از عل تودامود و 
مریدی که او را طمم نبود و عارفی که صفت 
حق کند بی‌کیفیت. و گفت اصل ما در این 
طریق خاموشی است و بسنده کردن به علم 
خدای. و گفت خلاف منت در ظاهر علامت 
ریاء باطن بود. و گفت سزاوار است آتراکه 
خدای تعالی بمعرفت عزیز کرد که او خود 
را به ممصیت ذلیل نکند و گفت صلاح دل 
در چهار چیز است در فقر بخدای و استفنا 
از غیرخدای و تواضم و مراقبت و گفت 
هرکه را اندیشه او در جملة معانی خدای 
نبود نصیب او در جملهة صعانی از خدای 
ناقص بود. و گفت هر که تفکر کند در 
آخرت و پایداری آن, رغبت در آخسرتش 
بدید آید. و گفت هرکه زاهد شود در نصیب 
خسویش از راحت و عر و ریساست, دلی 
فارغش بدید آید و رحمت بر بندگان 
خدای. و گفت زهد دست داشتن دنیاست و 


اندوهگن آن بود که پروای آنش نسبود که از 
اندوه پرسد. و گفت اندوه به همه وجه 
فضیلت مومن است اگربه سبب معصیت 
نبود. و گفت خوف از عدل اوست و رجا از 
فضل او. و گفت صدق خوف, پرهیز کردن 
است از روزگار به ظاهر و یاطن. و گفت 
خوف خاص در وقت بود و خوف عام در 
مستقبل. وگفت خوف ترا به خدای رساند و 
عجب دور گرداند. و گفت صابر آن بود که 
خوی کرده بود به مکاره کشیدن. و گفت 
شکر عام بر طعام بود و بر لباس و شک 
خاص پر ائچه در دل ایشان اید از معانی. و 
گفت اصل تواضع از سه چیز است از آنک 
بنده از جهل خویش اد کند و از انک از 
گناء خویش یاد کند و از آنچه احتیاج 
خویش به خدای تعالی باد کند. و گفت 
توکل بسنده کردن است به خدای از آنکه 
اعتماد بر وی دارد. و گفت هرکه از حیا 
سخن گوید و شرم ندارد از خدای در آنچه 
گویداو مستدرج بود. و گفت یقین آن بود 
که‌اندیشه و قصد کار فردا او را اندک بود. و 
گفت شوق ثمرة محبت بود هر که خدای را 
دوست دارد آرزومند خدای و لقاء خدای 
بود .وگفت بقدر آنکه به دل بنده از 
خدای‌تعالی سروری رسد بنده را اشتیاق 
پدید آید بدو و به قدر آنکه بنده از دور 
ماندن او و از راندن ار میترسد بدو نزدیک 
شود. و گفت به خوف محبت درست گردد و 
ملازمت آدب پر دوست موکد گردد. و گفت 
محبت رااز آن نام مت کردند که هرچه 
در دل برد جز محیوب نحو گرواند: وگفت 
هرکه وحشت غفلت نچدیده باشد حلاوت 
انس تیابد. و گفت تفویض آن بود که علمی 
که‌ندانی یعالم آن علم بگذاری و تفویض 
مقدمٌ رضا است و الرضا باباله الاعظم. و 
گفت زهد در حرام فریضه است و در مباح 
وسیلت و در حلال قربت. و گفت علامت 
سعادت آنست که مطیع میباشی و میترسی 
که‌نباید که مردود باشی. و گفت علامت 
شارت آن است که معصیت میکنی و امید 
داری که مقبول باشی. و گفت عاقل آن است 
که‌از هر چه ترسد پیش از آنکه در ار افتد 
کار آن بسازد و گفت تو در زندانی از 
متابعت کردن شهوات خویش چون کار 
بخدای بازگذاری سلامت یابی و به راحت 
پرسی. و گفت صبر کردن برطاعت تافوت 
نشود از تو طاعت بود و صبر کردن از 
معصیت تا نجات یابی از اصرار بر مسعصیت 
هم.طاعت بود. و گفت صحبت دار با اغنیا به 
تعزز و با فقرا به تذلل که تعزز بر ایا 
تواضع بود و تذلل اهل فقر را شریفتر. و 


پاک ناداشتن اندر دست هرکه بود. و گفت " گفت‌شاد بودن تو بدنا شاد بودن بخدای از 


دلت ببرد و ترس تو از غیر خدای ترس 
خدای از دلت پا ک برد و امید داشتن به غیر 
شتن بخدای از دلت دور کتد. 
و گفت موف آنست که از غیر خدای نترسد 
و به غیر او امید ندارد و رضاء او بر هوای 
فقس خویش بر‌گزیند. و گفت خوف از 
خدای ترا بخدای رساند و کبر و عجب نفی 
ترا از خدای منقطع گرداند و حقبر داشتن 
خلق را بیماری است که هرگز دوا نپذیرد. و 
گفت آدمیان بر اخلاق خویش‌اند تا مادام که 
خلاف هواء ایشان کرده نياید و چون خلاف 
هواء ايشان کتند جمله خداوندان اخلاق 
کریم خداوندان اخلاق لشیم باشند. و گفت 
اصل عدارت از سه چیز است طمم در مال 
و طمع در گرامی داشتن تن مردمان و طمع در 
قبول کردن خلق و گفت هرقطع که افتد 
مرید را از دنیا غغیمت بود. و گفت ادب 
اعتمادگاه فقر است و آرایش اغنیا. و گفت 
خدای‌تعالی واچب کرده است برکرم خویش 
عفو کردن بندگان ن که 7 تقصیر کرده‌اند در 
عبادت که فرموده است: بٍ کب ریکم علی 
نقسه الءحمة. و گفت اخلاص آن بود که 
نفس را در آن حظ نبود در هیچ حال و این 
اخلاص عوام باشد و اخلاص خاص آن بود 
که‌یر ایشان رود نه به ایشان بود طاعتها که 
می‌آرندشان وایشان از آن بیرون وایشان را 


خدای امید داد 


در آن طاعت پندار نیفتد و آن را بچیزی 
نشمرند. و گفت اخلاص, صدق نیت است با 
حق تعالی. وگفت اخلاص نسیان رژیت 
خلق بودبدایم نظر با خالی, نقل است که 
یکی از فرغانه عزم حج کرد گذر بر نشابور 
کردو به خدمت بوعشمان شد سلام کرد و 
جواب نداد فرغانی با خود گفت مسلمانی 
مسممانی راسلام کند جواب ندهد؟ 
بوعشمان گفت که حج چنین کنند که مادر را 
در بیماری بگذارند و بی رضای او بروند؟ 
گفت بازگشتم و تا مادر زنده بود توقفب 
کردم.بعد از آن عزم حج کردم و به خدمت 
شیخ ابوعثمان رسیدم مرا به اعزازی و 
اکرامی تمام بنشاندند. همگی من در خدمت 
او فروگرفت جهدی بسیار کردم تا ستوربانی 
به من داد و برآن میبودم 7 تارفات کرد. در 
حال مرض موت. پسرش جامه بدرید.و 
فریاد کرد. بوعثمان گفت ای پسر خلاف 
سنت کردی و خلاف سنت ظاهر کردن 
نشان نفاق بود. کما قال: کل اناء یترشح بما 
فیه. و در حضور تمام جان تسلیم کرد. 
رحمةاله علیه. 

ابوعثمان. (عْ) (اخ) خالدین حمارث 
الهجیمی. از روات حدیث است. 
ابوعشمان. ( غ)((خ) خالدی. سعد با 
سعیدین هاشم برادر ابویکر محمد خالدی. 


ابوعشمان. 





رجوع به خالدیان و رجوع به فوات 
الوفیات ج ۱ص ۱۷۰ شود. 
ابوعشمان. (1ع] ((خ) دمشتی. سعیدبن 
یعقوب. از مجیّدین نقله و مترجمین. او از 
اصحاب حسن‌ین موسی الشوبختی و از 
خواص علی‌بن عیسی وزیر مقتدر خلیفه و 
طبیب او بود و به سال ۲۰۲ ه.ق. مسنصب 
ریاست بیمارستان به وی مفوض گشت. 
ابوعشان ظاهرا به زیان یونانی و سریانی هر 
دو آشنا بوده است و قسفطی گوید او را 
تصائیفی در طب هست. و ترجمة بمض کتب 
ارسطو و اقلیدهس و اسکندر انروديسي و 
فرفوریس و بابوس امکندرانی کرده است. 
و از جمله: نقل کتاب الکون و الفساد ارسطو 
به عربی. و نقل هفت مقاله از ترجمه سریانی 
اسحاق از کتاب طوبیقای ارسطو به عربی. و 
نقل تفسیر اسکندر افرودیسی بر مق رابعه 
از سماع طبیعی ارسطو به عربی. و ابن 
الدیم نقل کتاب السدخل الی القياسات 
الحملية فرفوریوس را بدو نسبت می‌کند. و 
تقل سقالاتی از اصول هندسء افلیدس. و 
لک لرک احستمال میدهد که نسخه‌ای از 
هندسه که ترجمة آن بلاطینیه در کتابخانة 
پاریس به نمر: ۷۲۶۶و ٩۲۳۵‏ موجود 
است. از تألیقات ابوعشمان دمشقی است. 
ابوعشمان. [1 ع] (ا) رسسیعقین 
ابی‌عبدالرحمن فروخ التیمی بالولاء معروف 
بسربیعةالرای. او اصلا ایبرانسی و از مسوالی 
آل‌الکدر است و او را ربیعقاللأی گویند و 
اين لقب از آن بدو دادند که نختین کس 
بود از فقها که در احکام و فتاوی تراغ 
عمل میکرد و وی را فقیه اهل مدینه گویند 
و درک صحبت جماعتی از صحابه رضی‌اله 
عنهم کرده و مالک‌بن انس از وی روایت 
کند. بکرین ابی‌عبدائه صنعانی گوید: از 
مالک‌بن انس حدیث فرا میگرفتيم و او از 
ربیعةالرأٌی روایت میکرد و ما از روایات 
رییعة طلب بیشی و افزونی ميکردیم. یک 
روز ما را گفت این همه حدیث ربیعه از من 
طلبید اینک خود ربیعه! در آن طاق خفته 
است. ما نزد ربیعه شدیم و وی را بیدار 
کرديم و گس‌فتيم توئی ربیعقین 
ابی‌عبدالررحمن؟ گفت آری و گفيم تو آن 
کسی که مالک‌بن انس از تو روایت آرد؟ 
گفت آری. گفتيم او از روایات تو سود و 
تمتم میبرد وتو برای خود هیچ نغعی از 
دانسته‌های خویش حاصل نکنی؟ گفت آبا 
ندانید که یک جو بخت از خرواری هنر بهتر 
ابست. 
عبدائّین عطا خفاف گوید: مشایخ من از 
ال مدینه مرا روایت کردند که فروخ 
ابسوعبدالرهسمن پدر ربیعه در یکی از 


جنگهای خراسان به روزگار بنی‌امیه به نغزاء 
خراسان شد و در ایین وقت مادر ربیعه به 
ربیعه آبستن بود فروخ سی‌هزار دیتار نزد 
زن گذاشت و بغزو شد و پس از بیست و 
هفت سال بازگشت سواره و نیزه به دست و 
بر در خانة خویش فرو آمد و با نوک نیزه 
در بگشاد ربیعه از خانه بیرون شد و گفت 
ای دشمن خدابی دستوری من به خانة مسن 
درآئی, فروخ گفت تو برخلاف دشمن خدا 
باشی که ببه رم من درامده‌ای پس 
بیکدیگر درآویختند وهسایگان برآن دو 
گرد آمدند و خبر به مالک‌بن انس و مشیخه 
رسید آنان نیز به کمک ربیعه بشتافتند ربیعه 
سوگند یاد میکرد که من ترا تانزد فاضی 
نبرم رها نکنم فروخ میگفت من نیز ترا تا 
پیش قاضی رها نخواهم کرد و بانگ هردو 
بالا گرفت زن فروخ در درون خانه آواز 
شوهر بشنید و بشناخت و بیرون شد و گفت 
ان شوی من و آن فرزند من است و به 
فروخ گفت آنگاه که تو به غزو میشدی من 
به ربیعه بار داشتم پدر و پسر یکدیگر را در 
بر کشیدند و بگریستند. گریة شوق. و فروخ 
بخانه درامد ومال برنهاده از زن طلب کرد و 
گقت چهارهزار دبار دیگر دارم بر تب( 
نهیم زن گفت آنرا زیر خاک نهفته‌ام پس از 
چند روز بیرون کم و ربیعه از خانه به 
مسجد شد و در حلقةٌ خویش بنشست و 
یوخ حدیث چون مالک‌بن انس و 
حسین‌ین زید و این ابی‌علی اللهبی و 
مساحقی و اشراف مدینه برسم هرروژه بر 
وی‌گرد آمدند و مردم بر گرد آنان حلقه 
زدند. زن ابوعثمان بشری گفت آیا به سجد 
نشوی تا نماز گذاری و ابوعشمان به مسجد 
شد و نماز بگذاشت و آن انیوهی بدید و 
بدانسو شد راهی برای او باز کردند و بدرون 
حلقه شد و رییعه سر بزیر افکد مغل اینکه 
پدر را ندیده است و قلسوه‌ای طویل بر سر 
داشت فروخ در امر او بشک شد و گفت این 
مرد کیست گفتند او ربیعةین ابی‌عبدالرحمن 
است ابوعبدالرحمن گقت خدای پسر مرا 
منزلتی رفیع ععطا فسرموده است و به خانه 
بازگشت و زن راگفت پسرت را در حالتی 
دیدم که هیچیک از اهل علم و فقه را در 
عمر خویش بدان منزلت ندیده‌ام. زن گفت 
کدام یک از ایسن دو را دوستتر گیری 
سی‌هزار دینار را یا حبالتی را که وی در آن 
است گفت قسیم بخدای این حالت را زن 
گفت تمامت آن مال به تعلیم او انفاق کردم 
ابوعنمان گفت چیزی از دست نداده‌ای و 
مال ما تباه نشده است. راوی گوید: سواربین 
عبدائه گفت هیچکس را اعلم از ربیعقالرای 


نیافتم. پرسیدم حتی حسن و آبن سیرین؟ 


گفت حتی حسن و ابن سیرین و در صدینه 
مردی در سخاو جوانمردی سبت به 
دوستان و غیر درستان چون ربیعةالرای 
نبود. یکبار چهل هزار درهم یکسان و 
دوستان خویش تفرقه کرد و صبس برای 
بادروز خویش از آنان وام می‌ستد. او را 
گفتند مال خویش از دست دهی و آب روی 
خویش برای زندگی پیش کسان ریزی؟ 
گفت تا آنگاه که مردم بر جاه من رشک 
برند, شیمت و خوی من بر این خوآهد بود. 
گویند ربیعه بسیار سخن بود و میگفت: مرد 
خاموش چیزی است میان خفته و گنگ نه 
این ونه آن و هم آمده لت که روزی در 
مجلس خود سخن ميراند اعرابی از بادیه به 
حلقه وی درآمد و دیری بایستاد و سخنان 
وی بشنید ربیعه گمان کرد که گفتار او 
اعرابی را خوش آمده است گفت ای اعرابی 
پلاغت نزد شما چه باشد گفت کوتاهی و 
رسائی. گفت عی و درماندگی در سخن 
چیست؟ گفت همانکه | کنون تو درآنی و 
ربیعه شرم‌زده شد. وقات اور به سال ۱۳۰ و 
به روایتی ۱۳۶ ه.ق.بوده است در هاشمیه 
و آن مدینه‌ایست که سفاح پی‌افکند به 
نزدیکی آنبار. مالک‌بن انس گوید: از آنگاه 
که ریعه بمرد حلاوت فقه برفت. این‌خلکان 
گوید:جمع پین وفات ابوعثمان در ۱۳۰و 
مدفون بودن وی به هاشمیه ممکن نتواند 
بود چه ارباپ تواریخ متفقند که سفاح در 
جمعة سیزدهم ربیع‌الااخر سال ۱۳۲ ه.ق. به 
خلافت نشست. حمدائه متوفی در تاریخ 
خود گوید که: ریعةالرای میگفت آنجه کمتر 
توان یافت از مردمان ایین پنج فرقه است: 
عالمی زاهد. فقیهی صوفی, توانگری فروتن. 
فقیری شا کر.علوی سنی. و بقولی مدفن او 
مدینه است. 
آبوعشمان. (1عٌ) ((خ) زیادبن السصفر. 
تابعی است و ثوری از او روایت کند. 
ابوعشمان. ام ((خ) زیدبن مرد. تابعی 
است. او از ابی‌الدرداء و از او خالدبن معدان 
روایت کند. 
ایوعشمان. (آعْ] (اخ) سعدین احسمدین 
عبداله اندلسی. یکی از علمای نحو به ماه 
هفتم و مسا او بغداد است. 
ابوعشمان. (غ) ((خ) سعدین حسین‌ین 
شداد. رجوع به سعد... شود. 
ابوعشمان. (آغٌ] ((ج) سعدین هاشم‌ین 
سعید خالدی بصری. رجوع به سعد... شود. 
آبوعشمان. (۱ع)(ا) سمدان‌ین مبارک 
الطخارستانی. رجوع به سعدان... شود. 
اپوعشمان. [اغ] ((خ) سعیدین اسماعیل. 
رجوع به ابوعشمان حیری شود. 
ابوعشمان. (غ] (اخ) صعیدبن حمیدین 


ابوعشمان. 


بختگان کاتب ایرانی. رجوع به سعیدین 
حمید... شود. 

ابوعشمان. [غ] ((غ) صسمیدبن سالم 
القداح. از روات حدیث است. 

آپوعثمان. (1غ) ((خ) سمیدبن سلیم ضبی. 
محدث است و از انس‌ین مالک روایت کند. 
ابوعشمان. (1غ] (اغ) سعیدین سلیمان. از 
روات حدیث است. 

آبوعشمان. (غ) (خ) سب‌عیدین شسبیب 
طرسوسی. از روات حدیث است و از اببن 
ابی‌زائده روایت کند. 

ابوعشمان. ( غ) (اخ) سمدین عبدالجبار 
بصری. از روات حدیث است و از حاتم‌ین 
اسماعیل و سعیدین سلیم الضبی روایت کند. 
ابوعشمان. ( ع] (اخ) سمیدبن عبید 
الهنائی. از روات حدیث است. 

ابوعشحان. [آ غ] (اخ) سمیدین الب 
بفدادی. ابن ابی‌اصییعه گوید: و طبیبی 
عارف و عالم و نیکو ضعالجه بود و در 
معتضد احسان و انعام فراوان در حق وی 
کردی و پدر او غالب نیز از اطباء مشهور 
است ونزد موفق خلیفه وهم معتضد مکدانتی 
بسا داشت و ابوعلمان نرد پدر و دیگر 
اساتید فن طب آموخت و متضد خلیفه او 
را گرامی میداشت و در سفر و حضر پیوته 
بااو بود و در یکی از اسفار که وی در 
رکاب خلیفه بود خبر وفات غالب پدر وی 
پرسید و خلیفه امر داد از وی نهان دارند تا 
خود این خبر بدو دهد و او را بخواست و 
این خبر با لطف و ملایمتی به وی انها کرد و 
رخصت انصراف داد و وی به ماتم پدر 
بنشست و وزرا و اما وقت از هر طبقه به 
تعزیت وی رفتند و خلیفه خواص خدام 
خویش را ماند مونس خادم و سمید را 
بسفرمود تسااز وی منفک نشوند و او را 
مشغول دارند تا گرانی مرگ پدر بر وی 
آسان شود و خدام مذکور هفت روز با 
اخیار و حکایات وی را سرگرم میداشتند و 
پس از هفته‌ای خلیفه وی را بخواند و آنچه 
از مرسوم و اقطاع پدر وی را بود در حق 
وی مستمر داشت و او بسزمان مکستفی و 
مقتدر نیز در دربار هردو خلیفه همین مقام 
داشت و در جمادی‌الآخر ۳۰۷ ه.ق, در 
بفداد وفات کرد و هم بدانجا جسد وی 
بخا ک‌سپردند و او را رساله‌اییت در صزاج 
و انرایامر معتضد خلیفه کرد و خلیفه آن 
رساله بسندید و هزار دینار و خلعتی فاخر 
وی را صلت داد و نیز او را رساله‌ایست در 
خواص و طریقه خوردن اقیون. 
اپوعشمان. (عْ] ((ج) سمیدین فستحون. 


رجوع به سعید... شود. 


ابوعشمان. (اْغْ] (اخ) سمیدین فسرج 
رشاشی. رجوع به سعید... شود. 

ابوعشمان. [۱ع] ((خ) سعیدین مسحمد 
اندلسی معافری قرطبی لفوی معروف به ابن 
حداد. رجوع به سعید... شود. 

ابوعشمان. [۱ع] ((خ) سعیدین مسحمد 
سرقسطی. رجوع به سعید... شود. 
ابوعشعان. ۱1 ع)(اخ) سعیدین مسحمد 
نحوی قمرطبی ملقب بسنافع. وی در نحو 
شا گردابوالحسن انطا کی‌است و چون قسرآن 
بقرائت نافع خواندی او را نافع لقب کردند. 
ابوعشمان. (آغْ) ((خ) سعدین مسروان 
الرهاوی. از روات حدیث است و ابن واره 
از او روایت کند. 

ابوعشمان. (1 ع] ((خ) سسمیدین مسفيرة 
الصیاد. از روات حدیث است. 

ابوعشمان. (ا عْ] ((خ) سعیدین وهب از 
موالی بنی سامةین لوی. شاعر ماجن و هزال 
و بیار شعر و الب اشعار او متازلات و 
خمریات است. ابتدا به بصره بود و سپی به 
بقداد شد و توبه کرد و پیاده حسج بگذاشت. 
رفات وی به روزگار مأمون خلیفه بود. 
ابوعشمان. (1 غ) (اغ) سعیدین هسارون 
اخناندانی. از روات است وی ازابی‌محمد 
السوزی و از او این درید روایت کند. و 
صاحب القهرست کتابی بنام کتاب معانی 
الشعر بنام اثناندانی مطلق آورده است و نیز 
سعیدبن هارون کاتب رامطلق در جای دیگر 
نام برده و نمیداتم هرسه نام یک تن است یا 
نه. رجوع به اشتاندانی و سعیدین هارون 
شود. 

آبوعشمان. () (اغ) سمدین هساشم 
خالدی. رجوع به خالدیان شود. 

دمشقی. رجوع به ابوعشمان الامشقی شود. 
آبوعشمان. (غ) (اخ) سلیم‌ین عشمان. از 
روات حدیث است و از مسحمدین زیاد 
روایت کند. 

ابوعشمان. آغٌ) ((ع) سپل‌بن بشسرین 
هانی. رجوع به سهل... شود. 

آیوعثمان. (] (اخ) مسیبویه. رجوع به 
سیپویه شود. 

ابوعشمان. زا ع] ((خ) شراحیل‌بن مرئد. از 
روات حدیث است. 

ابوعشمان. (1غ) (خ) صابونی نیشابوری. 
وفات وی به سال ۴۴۹ ه.ق.بوده است. او 
راست کتاب اربمین. 

ابوعشمان. (1ع)(اخ) صفار. رجوع به 
عفان‌ین ملم ابوخشمان... شود. 
ابوعشمان. 1ع] ((خ) صفار. عمارین مطر. 
رجوع به عمار... شود. 

ابوعشمان. [1 غ) (اج) صنعانی. از شمار 


ابو عثمان. ۷۸۷ 


روات شامیان است و تابمی است از سلمان 
فارسی روایت کند و ابوالاشعت از وی 
روایت ارد. 
ابوعتمان. رغ] (اخ) عبدالجبارشامی. از 
روات حدیث است و لیس بشیء. 
آپوعشمان. (1 ع] (اخ) عسبدالرحسمن‌ین 
عتمان. از روات است و عسبداارحمن‌بن 
یحیی‌بن اسماعیل الامشقی از او روایت 
کند. 
ابوعشمان. (اغْ) ((خ) عبدالررحمن‌بن عمرو 
الحراتی. از روات حدیث است. 
ابوعشمان. [اع] ((ج) عبدالرحمن اشهدی 
ابصری. رجوع به ابوعشمان التهدی شود. 
ابوعشمان. (۱ع] ((ج) عبداللامین هاشم 
البصری. از روات حدیث است. 
ابوعشمان. (عٌ] (اج) عبدائین عشمان‌ین 
حیتم. از روات حدیث است. 
ابوعشمان. [ع] (خ) عبدالسلک. او از 
اعمش و از او معتمرین سلیمان روایت کند. 
ابوعشمان. (1عٌ] ((خ) عبدالملک‌ین قدامه. 
از روات حدیث است و حجاج‌ین المنهال از 
او روایت کند. 
ابوعشمان. (اع] ((خ) عبیدابن عمرین 
حفص‌بن عاصم‌بن عمربن الخطاب. مشهور 
بعلم و صلاح. وفات وی به سال ۷ «.ق. 
بوده است. 
ابوعشمان. [غْ] ((ع) عسبداه صساحب 
الالقاب. از ررات حدیث است و محمدین 
المثتی از او روایت کند. 
ابوعشمان. (1ع) ((خ) عفان‌بن مسلم. از 
روات حدیث است. 
ابوعشمان. (غْ] (اخ) عسمرین سالم. از 
روات حدیث است. 
ابوعشمان. (1غ) ((خ) عمروین الازهر. از , 
روات حدیث است و علی‌بن حجر از او 
روایت کند. 
ابوعشمان. (1غ ((خ) عمروبن بحرجاحظ 
بصری, رجوع به جاحظ... شود. 
ابوعشمان. را غ] ((خ) عسمروبن عاصم 
الکلابی. از ررات حدیت است. 
ابوعثمان. (غ ((خ) عمروین عبیدین 
باب کابلی. متکلم و زاهد مشهور. رجوع به 
عمر ربن عبید... شود. 
ابوعشمان. (ع](خ) عمروبن عون 
الواسطی. از روات حدیث است. 
ابوعشمان. (غْ] (اخ) عمروبن محمدین 
ابسی‌رزین. او از توری و از او اب وموسی 
الزمن روایت کند. 
ابوعشمان. (عْ] (اخ) عسمروین محمد 
الناقد. از روات حدیت است. 
ابوعثمان. اعْ) ((خ) عمروین مرزوق. از 


شعبه روایت کند. 


۸ ابوعشمان. 


ابو عدنا ل. 





ابوعشمان. (21) (۱خ) عمروالیکالی. از 
روات حدیث است. 
ابوعشمان. [اع] (اخ) عنبستبن ابی‌سفیان. 
از روات حدیث است. 
ابوعثمان. (غ) (اخ) فستینی. از روات 
حدیت است. 
ابوعشمان. ([ع] ((خ) قتببن قداسة 
الرواسی. از روات حدیث است و وکیم از 
وی روایت کند. 
ابوعشمان. (آغ) (اخ) مسازنی. بکرین 
محمدین بقیةین حبیب بصری نحوی. رجسوع 
به مازنی... شود. 
آبوعشمان. (1غ) (اخ) مسسحمدین بکسر 
البرسانی. از روات حدیث است. 
ابوعشمان. [َغْ] ((خ) محمدین شریک. از 
روات حسدیث است. و از عمروبن دینار 
روایت کند. 
ابوعشمان. ( غ] ((ج) سروان السجلی. از 
روات حدیت است: 
ابوعشمان. [اغ) ((ج) سسلمین یسار 
مصری طبذی. از روات حدیث است. 
اپوعشمان. (عٌ] ((خ) مفربی. یکی از کبار 
مشایخ صوفیه است مسرید شیخ ابوعلی 
کاتب و شیخ ابوالقاسم گرگانی مرید اوست. 
شیخ فیریدالدین عطار گوید: او از اکابر 
ارباپ طریقت بودو از جملهً اصحاب 
ریاضت و در مقام ذ کرو فکر آیتی بود و در 
انواع مم خطوه داشت 
تصنیف تم مشایخ کبار را دیده 
بودو با نهرجوری و ابوالن صایغ 
صحبت داشته و صدوسی سال عمر یافت. 
گفت نگاه کردم در چنین عمری, در من 
هیچ چیز نمانده بود که همچنان بر جای بود 
که در وقت جوانی, مگر امل. نقل است که 
گفت از غایت حلاوت ذ کرن‌خواستمی که 
شب بسه خواب روم حیلتی ساختمی بر 
سنگ لغزان به مقدار یک قدم در زیر آن 
وادی که ا گر فرود افتادمی پاره پاره شدمی 
گفت هرکه دعوی سماع کند و او را از آواز 
مرغان و اواز ددها و از باد او را سماع نبود 


ت و در تصوف صاحب 


در دعوی سماع دروغزن است و گفت 
عاصی به بود از مذعی, زیرا که عاصی توبه 
کند و مذعی در حال دعوی خویش گرفتار 
آمده بسود و گفت هرکه دست به طعام 
توانگران دراز کند بشره و شهوت هرگز 
فلاح نیابد و در اين عذر نیست مگر کسی 
را که مضطر بود و گفت هر که به احسوال 
خلق مشغول شد حال خویش ضایم کرد. 
سوال کردتد از صحبت. گفت نیکوئی 


صحبت آن باشد که فراخ داری بر برادر " 


ملمان آنچه بر خود میداری و در آنچه 


بود طمع نکنی و قبول کنی جفای او. انصاف 


او بدهی و از وی انصاف طلب نکنی و مطیع 
او باشی و او را تابع خود تدانی و هرچد از 
وی برتو رسد تو آنرا از وی بزرگ و بسیار 
شماری و هرچه از تو بدو رسد احقر و 
اندک دانی و گفت هیچکس چیزی نداند تا 
که ضد آن نداند و از برای این است که 
درست نگردد مخلص را اخلاص, مکر بعد 
از آنکه ریا را دانسته باشد و مفارقت از ریا 
دانسته بود. و گفت مثل مجاهدهُ مرد در پا ک 
کردن دل چنانشت که کسی را فرمایند که 
اين درخت برکن هرچند اندیشه کند که 
برکند. نتواند گوید که صبرکنيم تا قوت 
یابیم. آنگاه هرچند دیرتر رها کند درخت 
قویتر گردد و او ضعیف‌تر میشود و بکندن 
دشوارتر, نقل است که به وقت وفات سماع 
خواست و وصیت کرد که برجتاز؛ من امام 
ابوبکر فورک نماز کند این بگفت و وفات 
کرد علیدار جمه, 

ابوعشمان. (غ) ((خ) مسورق السجلی. از 
روات حدیث است. 

ابوعشمان. (اغ] ((ج) سولی المسغیرتبن 
شعبه. از روات حدیت است. 

ابوعشمان. 0 ع (اخ) نسسهدی: 
عبدالرحمن‌بن مل یا ملی‌بن عمروین عدی. 
از کبار تابمین است. او به زمان رسول 
صلواتائه علیه مسلمانی گرفت و صدقه داد 
لکن شرف صحبت آن حضرت نیافت و 
دوازده ال مسصاحبت سلمان فارسی 
رضی‌اله عنه کرد. و گویند او از بنی قضاعه 
بود و در کوفه افاست داشت و پس از واقعة 
قتل حسین‌بن علی علبهماالسلام به کسربلا از 
کوفه هجرت کرد. گفت در شهری که 
دخترزاد؛ رسول کشند مقام نگزینم و به 
بصره شد. و آو به حسن وفا مثل است یافعی 
و ان جوزی گفته‌اند که او صدوسی‌سال 
عمر یافت و به سال ۱۰۱ ه.ق,در اول 
ولایت حجاج به عراق درگذشت. و حمادبن 
سلمه از حمید و او از ابی‌عثمان روایت کند 
که می‌گفت نزدیک صدوسی سالگی رسیدم 
همه چیز درمن روی به نقص آورد مگر امل 
که‌امروز همچنان است که در اوان صبا و 
جوانی بود. و او از عمرین الخطاب و این 
مس‌عود و ابنی‌موسی و سلمان فارسی 1 
اسامة و ابی‌هریره روایت کند. ۰ رجوع به 
صفةالصفوه ج ۲ ص۱۳۶ چ حیدرآباد دکن 
شود. 

۲بوعشمان. (غٌ] (اخ) ولیدین ابی‌الولید. از 
روات حدیث است و حیوةبن شمریح از او 
روایت کند. 

ابوعشمان. (غْ] ((خ) هصامبن لابق 
المداینی. از روات حدیث است. 
ابوعشمان. [ع) (اخ) لهمدانی. رجوع به 


یزیدبن مر د... شود. 

المسسخزومی. از روات حس_دیث است و 
ابن‌الحباب از او روایت کند. 

ابوعشمان. [غ] (اخ) ی‌زیدبن زیادین 
ربیعتبن مفرغ, رجوع به یزید و رجوع به 
ابن مفرغ شود. 

ابوعشمان. راغ ] (اخ) سزیدین صهیب 
الفقیر. از روات حدیث است. 

ابوعشمان. [أغْ] ((خ) یملی, صحابی است. 
آلحضرمی. از روات حدیث است. 
ابوعشیمه. (اعْ ت م] (اخ) سلمةین مخیون. 
تایمی است. و ثوری از او روایت کند. 


ابوعحرد. [أغ ز)(ع امرکب) مسلخ. 


(مهذب الاسماء). 

ابوعحفاء . (1ع] ((غ) عبدالثبن مسلم. 
تبم تابعی است. 

ابوعحفاء . [ ع] ((ج) مسرمبن نسيب. 
تابعمی امست. 

ابوعجل. [۱ع](ع | مسرکب) گساو نسر. 
(المرصع). ۱ 


آبو عجینه. راغ ن] (اخ) از روات حدیث 
است. 

ابوعدبس. (غ دب بّ) (اخ) بسن 
سلیمان. از روات حدیث است. 

آبوعد بس. راغ دب ب | (اخ) تبیع با 
منیم‌بن سلیمان. از روات حدیث است و 
ابوالنبی از او روایت کند. 

ابوعدس. اعد د] (مسعرب, [مرکپ)؟ 
(سعرب از بربری) مهات, و آن قسمی از 
آهوست بزرگ بارنگ سقید و سیاهی در 
گردن‌با شاخهای بزرگ وی 

ابو عد‌نان. راغ ((خ) این حسنویه‌ین 
حسین کرد. جون در سال ۲۶۹ «.ق. 
حئویه وفات کرد. عضدالدول دیلمی 
متوجه کردستان شد و پسران حسنویه از در 
اطاعت و انقیاد درآسدند. و او بدر پسر 
حنویه را فرمانروائی کسردستان داد و بدر 
یک یک شش برادر خسویش و از جمله 
ابوعدتان را بکشت. رجسوع به ص ۳۵۲ 
حبط ج اشود. 

ابوعدنان. راغ ((خ) ابسوعبدالرحسمن 
عبدالاعلی, و او را وردین حکیم نیز گویند. 
او واوزه ای انداه آلرنناعی تصری انتهر و 
خود شاعر و عالم ببلفت است. او راست: 


۱- در کشف الظون کتابی بام ادب اللرک 
بزبان پار سی بابوعتمان مغربی بت داده شده 
است. 
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ابوعدنان. 


کاب الشحویین. کتاب غريب, کتاب الحدیث 
و ترجمة ماجاء مسن الحدیث‌المئوره عن 
لبی مفتراً و علی اثره مافسر الصلماء من 
ااسلف. (ابن الدیم). و در موضع دیگر ابن 
الندیم گوید: او راست غریب‌الحدیث. 
ابوعدنان. 12 (اخ) سلمی. او را صی 
ورقه شعر است. (ابن الندیم). 
ابوعدی. دیی | (ع [مرکب) کیک. 
9 مه ابووتاب. ابوطامر. قده. 
ابوعد‌ی. (۱ع دیی ] (اخ) صحابی است. 
ابوعدی. (۱ ع دیی ] ((خ) ابراهسیم. والد 
محمدین اپی‌عدی. از روات حدیث است. 
ابوعدی. راغ دیی ] (اخ) ارطاةین المنذر 
الحمص السکونی. از روات حدیث است. 
آبوعدی. (اعَ دیی ] ((خ) زبیرین عدی 
کوفی.از روات است و قاضي ری بود. 
ابوعدی. (ع دیی ] (اخ) یمان‌بن عدی 
حضرمی. از روات حدیث است. 
اپوعذبة. (ع ب ] (اخ) الصضرمی. از 
روات حدیث است. 
ابوعذر. [ْع] (ع ص مرکب, [مرکب) 
ابوعذر زنی؛ آنکه دوشیزگی او برداشت. 
(المسزهر). دوشیزگی‌برنده. ابوعذرالمرأة؛ 
آنکه دوشیزگی او بگرفت. نختین مرد که 
با دوشیزه‌ای آرمد. ||مبتکر امری. 
ابوعفره. (عْ ر] (ع ص مرکب. [مرکب) 
لو خی 
ابو عذره. [غر) ((خ) صحابی است و از 
عائشه روایت کرده است. 
ابوعذیه. (ع ی ] (خ) تسابمی است و از 
عمر روایت کرده است. 
ابوعرابه. 1 ب] ((خ) غضاضرتین عروه. 
از روات حدیث است. 
ابوهرار. (ع) ((خ) از بسنی‌عجل. یکی از 
شمرا و فصحای عرب. (ابن الشدیم). و در 
مسوضع دیگر ایین نام را ابوعرار السجل 
الاعرابی 
ابوعرس. (؟] ((خ) صحابی است. 
ابوعرفحه. لغ ف ج] (اخ) عسهیر 
همدانی. محدث انست. 
ابوعروبه. [ا ع ب ] (اخ) حسین‌بن مودود 
حرانی. از حدیت شیوخ را تصنیف مسو کرد. 
(ابن الندیم). وی فقیهی بوده است به حسرّان. 
و در کشف‌الظنون, کتاب امالی و کتاب 
تاریخ بنام اببوعروبةٌ حرانی آمده است و 
ظاهرا ابوعروبه مولف این دو کتاب اخیر 
همین حسین‌بن مودود است. 
آبوعروبه. (ع ب] ((خ) مسهران. از روات 
حدیث و والا سعید. و سمید از پدر خویش 
روایت.کند... 
ابوعروه. (اع ر]((خ) نام دهی است پمکه. 


آو رده است. 


ابوعروه. [آ ] ز] (اخ) مسردی 
جهوری‌الصوت که به بلندی صیحه ار سثل 
زدندی. 

ابوعروه. [أغْر) ((غ) او از عمروین شعیب 
و از او خلف‌بن الب روایت کرده است. 
(الکنی للبخاری). 

ابوعروه. [غو] (اخ) جسریر. از او 
سلیمان‌ین بلال حدیث کند. 

ابوعروه. (اعر) (خ) حسن‌ین عبیدائ 
صاحب ابراهیم نخعی. از روات حدیث 
است. 

ابوعروه. (عرَ) (اخ) السباع, رجوع به 
ابوعروه مردی جهوری‌الصوت... شود. 

ابوعروه. (۱ع و ((خ) قاسمین مخیمره. از 
روات حدیث است. 

ابوعروه. (ع وا (اخ) معمرین راشد. از 
روأت حدیث است. 

ابوعروه. (أَع و]((خ) مسوسی‌بن میسرة 
الدیلی. از وی ابوادریس روایت کند. 

ابوعریان. (اَنْز](ع (مسرکب) کسرکی. 
المرصع). کلنگ. 

ابوعریش. (غ] (اخ) نساحیتی است 
بحدیده یمن به ۱۳۹ ساحل بحر 
احمر. در قدیم این ناحیت تابع حکومت 
یمن بود و در ما دوازدهم امارتی ستقل 
داشت و بال ۱۳۸۸ ه.ق. آنگاه که دولت 
عشمانی ابوعریش را فتح و تسیر کرد تابع 
حکومت عثمانی شد و پس از جنگ بین 
المللی, انگلسان آنجا را غصب کردند. 
سکله آن ثش‌هزار تن است. 

ابوعریض. (غ /6) ((خ) صحابی است. 
از مردم خیبر. 

ابوعزره. راغ ر] ((خ) برادر طارق‌بن 
شهاب است و طارق از او روایت کند. 

ابوعزره. [اع )(() تسابمی است. او از 
ثوبان و شوبان از رسول صلوات‌الّه علیه 
روایت کرده است. 

ابوعزه. زر (اخ) محایست. 

ابوعزه. (عَرزَ] (خ) اسقف مسلکیه در 
حسران. او راست ت: کتابی که در أ ن سر 
اسطوروس رئیس طمن کند و جماعتی ایین 
کتاب را نقض کرده‌اند. (ين الندیم). 

ابوعزه. (عَْر ) (اخ) حکم‌بن طهمان. از 
روات حدیت است. 

آبوعزه. 21 ز] ((خ) حکمبن عسطية 

الدباغ. از روات حدیث ۹7 

ابو عزه. راز ز) (اخ) حکسمین قاسم 
الحنفی. او از ابی‌لرباب و از ار محمدین 
یونس روایت کند. 

ابوعزه. (أعز ز) (اخ) عسمرین عبداثه 
جحمی. شاعری از مشرکین بروزکار رسول 
صلوات‌الُه علیه. وی در اشعار خویش 


مکیّان را به جرب مسلمانان تحریض 
کردی.و در جنگ بدر اسیر مسامین شد و 
رسول علیه و علی آله‌السلام وی را با پیما 
ترک اغراء کفار به شعر آژاد فرمود و ار وفا 
به شرط نکرد و در غزوة احد نیز در جیش 
مردم مکه به قتال مسلمین امد و هم بدان 
جنگ کشته شد. 

ابوعزه. (1غَر ] ((خ) هذلی. بسارین عبد 
يا یسارین عمرو از بنی‌لحیان نزیل بصره. 
صحابی است. 

آبوعزیز. (غ] (() این جندب‌بن نعمان. 
نام ار در صحابة رسول آمده است و 
صاحب استیعاپ گوید: معرفت بحال وی 
تدارم. 

آبوعزیز. (۱ع] (اخ) ابن عمیرین هاشمین 
عبدماف برادر مصعب‌بن عمیر. صحایت 
و گویند نام او زراره است. 

اپوعسله. (ع ل] (ع | مرکب) گرگ. ذنب. 
(المزهر). 

ایو عسیب. (غ) (اخ) م‌ولی رس ول ال 
صلوات‌اله علیه. صحابی است. و بعضی 
گفته‌اند نام او احمر است. 

اپوعسیله. زا ع س [] (ع | مسرکب) گرگ. 
(المرضع). 

ابوعسيم. (ع | (اغ) صحایست. 

ابوعشانه. (1ع نً (اخ) حسسی بن یومن. 
تابعی است و عمروبن الحارث و ابن لهیعه 
از او روایت کند. 

ابوعصام. [1ع] ((خ) ار از حسن و از او 
سری‌ین یحبی روایت کند. 

آپوعصام. (۱ع] (!خ) ار از خالابن عبید و 
یحیی‌بن واضح آز او روایت کند. 

ابوعصام. (1ع) ((ج) او از انس و از او 
دستوائی و عبدالوارث روایت کنند. 

ابوعصام. (ع) (زخ) خالدین عسبید. از 
روات است. 

ابوعصام. (1ع] (اخ) روادبسن الجراح 
العسقلانی. از روات حدیث است. 

۲بوعصرون. [ع] ((خ) عبداثّین محمدین 
هبدانه. . رجوع به محمد... شود. 

ابو عصمه. (ع] ((خ) السبیعی. صاهب 
حرس امین‌بن هآرون‌الرشید خليفه. ر جوع 
به تاریخ‌الحکما» قفطی چ لیپزیک ص ۱۴۴ 
شود. 

اپوعصمه. (اع | ((خ) احمدین عبدریه. 
از روات است. 

ابوعصمه. ([ع ] ((2) ریحان‌بن سعید. از 
روات است. 

ایوعصعه. [اع ] ((خ) نوح‌بن ابی‌مريم 
قاضی مرو. از محدئین است. 

ابوعصحه. (۱ع 1 (اخ) ریحان‌بن سعید. از 


روات است. 


۷۹۰ 
ابوعصیده. (اع ذ) (2۱) مسحمد نانی. 
ششمین از سلاطین حفصی بتونس. و کنیت 
دیگر او ابوعبدائّه است. رجوع به محمد... 


ابوعصیده. 


شود. 

آپو عصیده. [[ع 5) ((خ) احمدین عبیدین 
ناصع‌ین بلنجر کوفی. اصل وی از دیلم 
. است. و اپن‌الندیم گوید: ابوعصیده احمدین 
عبید ناصح از علمای لفت و نحو بمذاهب 
کوفیین است و قاسم انپاری از او روایت 
کند و ار معلم فرزندان متوکل و منتصر و 
سمتز خلیفه بود و از کب اوست: کتاب 
مقصور و ممدود. کتاب مذکر و مژنث. کاب 
زیادات از معانی شعر. کتاپ عیون اخبار و 
اشمار -اننتهی. و کنیت دیگر او بوجعفر 


امتتا: وفات وی بسال ۳ با ۲۷۸ ه.ق. 


بوده است. و شا گرداصمعی و واقدی است 
و گویند در وقتی که مژدبی برای فرزندان 
متوکل طلب میکردند عدة بسیار از ادباء را 
گردکردند و پس از اخستبار و امتحان 
ابوعصیده و ابن قادم را از میان برگزیدند. و 
رجوع به احمد... شود. 

ابو عطا. [اع) (از ع۰ امس رکب) نام 
آوازیست. 

ابوعطاء. (ع) (اخ) تابمی است و از علی 
روایت کند. 

ابوعطاء. (َع) (اخ) اخس‌طدین مس‌حمد 
دئیسری. رجوع به احمد شود. 

ابوعطاء. (ع۱(اخ) افلح. رجسوع به 
ابوعطاء مرزوق... شود. 

ابوعطاء. [۱ع) (اخ) خلیفةبن عبدالواحد. 
از روات است. 

ابوعطاء. (1ع] ([خ) مرزوق‌بن یسار. با 
افلح‌بن یسار شاعر. اصل وی از ستد و سولد 
او کوفه است و از پیوستگان و مداحان 
خلفای اموی بود و چون دولت بنی‌امه به 
عباسیان منتقل گشت وی از بیم بی‌العباس 
تا وفات منصور متواری میزیست. 

ابوعطاء . (1ع) ((خ) الب_سحوری. از 
عبادةین ثابت روایت کند. 

ابوعطاء , [ع] ((خ) یزیدین عطاء 
آلک‌کی. از روات است. 

ابوعطارد. (أغ ر] (خ) او از اند منطو او 
از وی آیادین لقیط روایت کند. 

ابوعطاف. [اع) (ع | مس رکب) نگ. 
(المرحَم). 

ابو عطاف. (اع] (خ) الازدی. تایمی است. 
آو از ابی‌هریره و جریری از وی روایت کند. 

ابوعطاف. (ع] ((خ) بصری. حسریری از 
ار روایت کند. 

آبوعطیه. (آع طی ی | ((خ) صحابیست. 

ابوعطیه. (۱ع طی ی ] ((خ) جبیرین عطیه. 


از روات است. 


ابوعطیه. 21 طی ی ] (اخ) حردین قطن 
الکنی. او از ابومسهر الاعرابی روایت کند. 
(ابن‌الندیم), 
آبوعطیه. (أع طی ی ] (اخ) عمربن جندب. 
تابمی است و برخی نام وی مالک‌بن عامر 
الهمدانی گفته‌اند. او در ولایت عبدالملک 
درگذشت. 
ابوعطیه. (ع طی ی ] (اخ) السذبوح. از 
روات است. 
ابوعطیه. [اع طی ی ] (اغ) مولیبنی‌عقیل. 
او از مسالک‌بن الحویرث و از او بدیل‌بن 
میسره روایت کد. 
ابوعطیه. (1ع طی ی ] ((خ) وادعی. برخی 
نام وی را مالک‌بن عامر و بعضی عمروین 
ابی‌جندب گفته‌اند. صحابی است و ابن 
سیرین از وی روایت کند. 
اپوعفان. (اعت فا ] (2) عشمانین خالد. 
از روات است. 
ابوعفان. [ا عّف نا] ((خ) غالب‌ین خطاف 
القطان. از روات است. 
ابوعفان. (ا غْ فا] ((خ) غالب‌اتتطان. او 
را روایت حدیت است. 
ابوعفان. [ا عّت فا] ((خ) مهزمی. شاعر و 
اخیباری و مصف است. او راست: کتاب 
الاربعه فی اخباراشعراء. کاب صناعةالشسعر 
و ابنالندیم گوید آن کتابی بزرگ است و صن 
بعض اجزاء آن را دیده‌ام. 
ابوعفراء .(1ع) (خ) صالح‌ین عبداین 
ابی‌فروه. از روات حدیث است. 
ابوعفکت. 2 ف ((خ) مردی از بهود که 
سالم‌ین عمر بامر رسول صلوات ان علیه وی 
رابکشت. 
آبو عفیر. راغ ف] (اخ) عسریف بنی‌سریع. 
تابعی است. او از عبدائّ‌بن عمر روایت کند 
و ابن نمیر از او, 
بوعقاب. [غٌ) (زخ) از روات است. 
ابوعقال. (1غ] (اخ) این علوان مفربی. 
یکی از زهاد و مشایخ اهل سلوک در ماه 
سسیم. وی مسجاور مه پنود و صحیت 
ابوهارون اندلی دریافته بود. مدفن او مکه 
و وفات وی در اواخر مائة سیم ه. ق. است. 
رجوع به نامة دانشوران ج ۲ص ۲۱۷ شود. 
ابوعقال. (1ع) (خ) الاغلبی. چهارمین از 
ملوک بنی‌الاغلب بتونس. از سال ۲۲۳ تا 
۶ د.ق. 
جریج قروانی. رجوع به سعید... شود. 
ابوعقال. (1ع] ((ج) هسلالبن بسزید. از 
روات ۳ 
ابوعقبه. اب ] (ع (مسرکب) خوک. 
(مهذب الاسماء). خنزیر. ار در السرصع 
سعتی خضروس و شش درشت نز بس آن 


ابوعقیل. 


افزوده است. 
ابوعقبه. [اع بٍ] (!خ) تابمی است و از ابن 
ابوعقبه. [اع بّ] ((خ) جابرین قطن. از 
روات است. 


اپوعقبه. [أع ب] (اخ) فارسی. از ابناء 
فارس. صحابی است و غروه بدر رْ دریافته 


است و بعضی نام او را رشید گفتهاند. 
اپوعقبه. [اعٌ ب] (اخ) فا که‌بن سعد. 
صحابیست. 

ابوعقبه. (اغ ب] ((خ) مسولی الانصار. 


ابوعقده. نع د](ع |مرکب) نبیذ خرما. 
ابوعقرب. [۱ع ز] (اخ) الأسدی. از 
عبدالین مسعود روایت کرده است. 
ابوعقرب. [ع ز] (اخ) بکری یا کنانی, 
خویلدبن بجیر یا عویج‌بن خویلد یا اببن 
خسالدین عمریامعاویةین خویلد. 


ابوعقرب. (اع رز ((خ) القسریحی. 


ابوعقرب. (ع ر)((خ) ناب بنی‌ذبین. 
رجوع به نابفه... شود. 

ابوعقیل. [غ) ((خ) صحابیست. 

ابو عقیل. (ع] ((خ) پسر او رضی از وی 
روایت کرده است. 

ابوعقیل. (ع) ((خ) بسلوی. انصاری. 
صحابی است او بدر و احد و دیگر مشاهد 
را دریافته است و در جنگ یامه بخهادت 
رسیده است و نام او به جاهلیت عبدالمزّی 
بود و رسول صلوات ان علیه به عبدالرحمن 
بگر دانید. 

ابوعقیل. (1ع] ((خ) ثقفی. عبداثبن سعد. 
صحایست. رجوع به ص ۹حیط ج ۳ 
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شود. 
ابوعقیل. [غ)(اخ) جمدی. صحابیست. 
ابوعقیل. (۱ع) ((خ) حبان الحارت. تابمی 
است و شبیب‌بن غرفده از او روایت کند. 
ابوعقیل. (۱ع] ((خ) دورقی. بضپرین 
عقبه. از روات است و عبدالرحمن‌بن مهدی 
از ار روایت کند. 
ابوعقیل. (آغ] (اخ) زهرتین مسعبدین 
عبداله‌بن هشام. از روات حدیث است. 
ابوعقیل. (1غ] ((خ) صساحب‌الصاع. 
صحابی است. قتاده گوید نام او حشحاث 
است. و از آنرو وی را صاحب‌الصاع گویند 
که‌روزی به دو صاع خرما مزدوری آیکعتین 
کردو یک صاع آن به اهل خویش گذاشت 
وصاع دیگر برسم صندقه پسرسول 
صلوات اه علیه برد. 
ابوعقیل. (ع] ((غ) عسبدالررحسمن‌ین 


ابوعقیل. 


ابوعقیل. (1غ) ((خ) عبداثْبن عقیل القفی 
کوفی.از روات است. 

ابوعقیل. (] (اخ) ببسیدین ربیعقین 
عامربن مالک. شاعری از عرب. رجوع به 

لبید... شود. 


ابوعقیل. (ع) (خ) مسحمدین عسلی‌بن 
محمد صابونی محمودی, او راست: جزئی 
در حدیت, مترجم یکتاپ تحفه. 

اپوعقیل. (ع] ((خ) مسحمدین عمروین 
الفضل. از روات حصدیث است و عمروین 
علی از او روایت کند. 

ابوعقیل. (1ع) (اخ) معمر الحرمی, اين عم 
ابی‌قلابه. از روات حدیت است. 

ابوعقیل. (۱ع] ((خ) راقم‌بن سحبان. از 
روات حدیث است. 

ابوعقیل. (ع] ((خ) وراق. وی بسه نيمه 
ارّل مائة چهارم میزیست و کتابت مصحف 
نیز میکرد. (ابن الندیم). 

ابوعقیل. (1غ)(!خ) ه‌اشم‌بن هلال 
الامشقی, قاضی واسط. از محدئین است. 
ابوعقیل. (غ) ((خ) بسحبی‌بن حبیبین 
اسماعیل. از روات حدیت است. 

ابوعقیل. [1غ) ((خ) بحبی‌بن المتوکل, از 
روات حدیث است. 

ابوعکاشه. (عک‌کا ش ] (اخ) او از 
ابی‌رفاعه و از وی ابولیلی روایت کند. 

ابوعکرمه. [ع ٍ م1( !سرکب) کبوتر. 
(مهذب الاسماء). حمام. (المزهر). ابوسهل, 
ابوالهدیل. 

ابوعکرمه. (ع ٍ ]]((خ) از قس‌اسم 
اب‌سی‌عبدالرحمن روایت کند. (الکنی 
للیخاری). 

ابوعکرمه. [ع ر ۶] ((خ) اصسمی از او 
روایت کند. ‏ " 

ابو عکرمه. (اع رغ] (اخ) عارین 
عمران‌بن زیاد. رجوع به عامر... شود. 

ابوعکرمه. [آع رز م) (اغ) اب سومحمد 
الصادق. رجوع به ابومحمد... شود. 

ابوعلاقه. [اغ ق](اخ) عبدالصمدین 
محمد. از روات حدیث است. 

ابو علس. رع) () خیری. خیرو. (برهان). 

آبو علقمه. [اع ق م) (اخ) یکی از صنفلین 
معروف و کتاب نوادری بنام او بوده است. 
(ابن‌الدیم). 

ابوعلقمه. (1ع ق ) ((خ) شعبه از وی 
روایت کند. 

ابوعلقمه. [ع ق ۶) ((خ) تابعی است. او 
از عایشه و از او مسعر روایت کند. 
ابوعلقمه. (ع ق ) ((خ) ان عبدقین 
عبدة. شاعری یمانی است. 

ابوعلقمه. رغ ق ع] ((خ) عسبدال‌بسن 


محمدین عبداله‌بن ایی‌فروه. از روات حدیث 


است. 

ابوعلقمه. [ع ق 1 ((خ) مسوسیین 
میمون‌بن موسی. از روات حدیث است. 
ابو علقمه. (۱ ع ق م] ((خ) مولی بنی‌هاشم 
یبا مولی‌بن عباس یبا حلیف بنی‌هاشم. 
یعلی‌بن عطا. تابعی است. او از ابی‌هريرة و 
محمدبن الحارث از وی روایت کد. 
اپوعلقمه. (ع ق )| ((خ) نصربن علقمه. از 
روات حدیت است. 

ابوعلقمه. (ع ق ] (اخ) نمیری نحوی. 
یاخوت گوید: ظاهرا او از اهل واسط است و 
یکی از ثقلا و گرانان مشهور است که شارد 
و غسریب در سخن بسیار مسی‌آورد و 
شنوندگان درک گفتة او نمیکردند و در این 
من ادلی حکایائن سعروف و متلگور لس 
از جمله گویند وقتی در یکی از شوارع 
پصره صفرا بر وی غلبه کرد و بیفتاد و از 
هوش بشد و سردمان بر وی گرد آمدند و 
گمان بردند او را از جن آسیب و مضرتی 
است و برای افاقه در وش او اذان گفتن 
گرفتند چون بخود آمد و انبوهی مردمان 
بدید گفت: ما لکم تکا کأتم علن کتکاً کژکم 
علی ذی‌جنة افرنقعوا عنّی؛ یعنی چه رسیده 
است شمارا که بر من چنانکه بر دیوزده گرد 
آمده‌اید و چون حاضران معنی تکأً کژو 
افرنقاع نمی‌دانستند. یکی از آنان گفت وی 
را رها کنید چه دیو او بزبان هندی سخن 
میگوید. و گویند وقتی او به شهادت عید 
مضروبی نزد امیر شد و گفت اصلح ال 
لاسر نان اسیر علی کودنی هذا از مررت 
بهذین العبدین فرأیت هذا الاسحم قد مال 
علی هذا الابقع فحطاه علی فدثم ضنطه 
برضفتیه فی احشائه حتی ظنت انه تدمج 
جوفه و جمل یلج بشناتره فی جحمتیه یکاد 
یفقأهما و قیض علی صنارتیه بمبرمه و کاد 
پجذعما جذاقم فلاه بناه کات مه 
فعفجه بها و هذا اثر الجریال علیه بینا و انت 
امیر عادل. امیر گفت قسم بخدای هیچ چیز 
از گفتهُ تو درک نکردم. ابوعلقمه گفت قد 
فهما ک‌ان فهمت و علمناک‌آن علست و 
ادیت الیک ما علمت و ماقدر ان اتکلم 
بالفارسية !. و امیر جهد بسیار کرد تا شهادت 
ار بداند و او مقصد خویش روشسن کند و او 
نکرد. به غلام صقلبی گفت مرا خنجری ده و 
او بداد و گمان پرد که امير خواهد از حبشی 
انتقام او باز گیرد لکن امير سر برهنه کرد و 
یه صقلیی گفت پنج جای سر من بشکن و 
مرا از شهادت این مرد برهان و حکایات 
دیگر از اين قبیل از او در کتب قوم بسیار 
است. 

ابوعلوان. (اعّ) ((غ) عبداشین عاصم. 
رجوع به عبدانه... شود. 


۷۹۱  .یلعوبا‎ 


ابوعلوان. عل] (اخ) معزالدوله شمال‌بن 
صالح. سومین از ملوک بنی‌مرداس حلب از 
سال ۴۳۴ تا ۴۴۹ه.ق. 

ابو علیی. (َغٌ] ((خ) (ده...) قریه‌ای است 
بجنوب شرقي کازرون بدوفرسنگی آن. 

ابو علی. ( ع] (اخ) آبسکوني. رجوع به 
حسین‌بن محمد آبسکونی... شود. 

ابوعلی. (أع) ((خ) امسر باحکامله. 
رجوع به آمر... شود. 

ابوعلیی. (أغ] (اخ) ابراهیمبن محمدین 
محمدین احمد. رجوع به ایراهیم... شود. 

ابوعلی. (غ] (اخ) ابزون‌بن مهبرد عمانی 
کافی مجوسی. او راست: دیوان شعری 
بعربی و آثرا این حاجب محمدبن احمد گرد 
کرده است. و ابن حاجب گوید: فصائد 
فارسی وی مرا بعجب آورد و شنبدم که به 
تیریز است بدانجا شدم و او بدانوقت به 
اعمال دیوانی اشتفال داشت. و مسردی با 
معرفت وذ کاءو متبحر در علوم بود و 
اشمار وی با صفا و بها و متناسب‌الالفاظ و 
خالی از لغات غریبه و نا گواربود و بشعر 
خویش اعجابی نمینمود. و من اشمار وی را 
آنچه نسغة آن نزد وی بود تجویب و به 
مدایح او درحق امیر ناصرالدین ابتدا کردم. 
وفات ایزون بسال ۴۳۰ ه.ق.بود. 

ایوعلی. (أعٌ) ((خ) ابن‌لآدمی. رجوع به 
محمدین آدمی حسین‌ین حمید الادمی... 
شود. 

ابوعلی. [اغ] ((خ) این ابی‌الاحوص. 
رجوع به ابن ابی‌الاحوص... شود. 

ابوعلی. (أغ] ((خ) ابن ابی‌الخیر مسیحی 
پر ابوالخیر مسیحی ظبیب. وفات ۶۲۰ 
ه.ق.رجسوع به نامه دانشوران ج ۱ص 
۳ شود. 

ابوعلیی. [اغ] ((خ) اين ابی‌عقیل. رجوع به 
اين ابی‌عقیل ایومحمد... شود. 

اوعیی. )نایرجم علوی 
بصری. رجوع به آبن ابی‌قره... شود. 

ابوعلی. (اع) (اخ) ابن ایی‌هریره حمی‌ین 
حسین‌بن ابی‌هریره. فقیه شافعی. او راست: 
شرح مختصر مزنی. وفات ۲۴۵ «.ق.و 
رجوع به ابن ابی‌هریره... شود. 

ابوعلیی. [| ع] ((خ) اببن استاد هسرمز. از 
دست صمصا‌الدوله شش تن از فرزندان 
عزالاوله بختیاربن معزالدوله را اسیرکرد و 
نزد صمصا‌الدوله برد و او درتن را بکشت و 


۱- صنارتان؛ دو گوش بلفت حمیر, کودن؛ 
برذون. حطاء؛ بیفکند ار راء فدفد؛ زمین درشت. 
رصفاه؛ دو زانوی ار. شناتره؛ انگشتان وی. 
جحمتان؛ دوچشم. منسأه؛ عصاء عفجه بها! زد او 
را بدان. جریال؛ سرخ. و باستعاره خون. 


۳ ابوعلی. 
چهارتن دیگر را به زندان کرد و کرتی دیگر 


صها‌الدوله او را به بسفداد به حرب 
بهاءالدوله فرستاد و چسون خسیر قتل 
صمصا‌الدوله بدو رسید. از بهاء‌الدوله امان 
طلبید و در سلک هواخواهان بهاءالدوله 
درآمد و او وی را برای دفم اولاد عزالدوله 
بفارس فرستاد. ابوعلی بدانجانب شتافت و 
بر ایشان غالب گشت. 

اتوعلیی. (غ) (اخ) این الباس, و نام او 
محمد است والی کرمان. در ۳۳۵ ه.ق.از 
ملوک دیالمه گريخته به بخارا رفت ابوصالح 
منصور را به تسخیر مالک دیالمه تحریض 
کردو هر دو طرف حاضر به جنگ شدند. 
لکن میان رکن‌الدولة دیلمی و منصور صلح 
اعد ومد قرز ند کته رک وله سای 
صدوپنجاه هزار دیتار به خزانهُ منصور 
پردازد و منصور دختری از عضدالدوله پسر 
رکن‌الدوله را نیز برای تشبید دوستی بزنی 
کرد. رجوع به روضة‌الصفا جح ۴ ترجمة 
منصوربن نوح سامانی شود. وی در ۳۵۶ 
ه.ق.درگذشت. 
ابوعلیی. [غ] ((خ) اين بصیر کاتب. او را 
بیست ورقه شعر است. (ابن‌الندیم), 
آبوعلیی. (1ع) (اخ) اين بناء حسن‌بن احمد 
حنبلی بغدادی فقیه. وفات بال ۴۷۱ ه.ق. 
او راست: کتاب طبقات‌لفقهاء. کتاپ در علم 
وجوه و نظاثر. الرسالة المقنية فی السکوت 
و لزوم‌الییوت. 
ابوعلی. [اغ) ((خ) ابن جسزله. یسجمی‌بن 
عیسی, رجوع به ابن جزلد... شود. 
ابوعلی. (1ع)(!خ) ابن جنید. محمدین 
احمد معروف به اسکافی فقیه شیعی. رجوع 
به ابن جنید ابوعلی... شود. 
ابوعلی. (اع] (اخ) ابن حرب. رجوع به 
صیرفی, ابوعلی‌بن حرب... شود. 
اپوعلی. (۱ع]((خ) اين حسین مروی یا 
زشابوری. ثاعری مداح سلطان علاءالدین 
مک ندر. رجوع به مسجمعم‌الفصحاء و 
لیاب‌الالیاب. شود. 
ابوعلی- [غ] ((خ) ابن حموية اصفهانی. 
وزیر. او پش از وفات صاحب‌بن عباد با 
ابوالعباس الضبی ده هزار دینار پیشکش 
فخرالاوله کرده و به وزارت رسیدند و 
دست ظلم و تعدی و مصادره گشودند و تا 


آخر اوقات حیات او این شغل داشتتد. 


رجوع به ص ۳۵۱ حبط ج ۱شود. 
ابوعلی. (ع)۷خ) ابن خاقان. محطدبن 
عبیداله. رجوع به ابن خاقان ابوعلی... شود. 
ابوعلی. (۱غ] (!خ) ابسن خلاد بصری 
محمد... رجوع به ابن خلاد ابوعلی... شود. 
ابوعلی. (۱ع) (خ) اين خیران. حسین‌بن 
صالح. رجوع به ابن خیران ابوعلی... و 


رجوع به نام دانشوران ج ۳ ص ۱۳۴ شود. 
ابوعلیی. (اغ) (!خ) ابن ذوماء نعلی. محدّت 
است. 

اپوعلیی. (۱ع) ((خ) ان رسته. احمدین 
عمر. رجوع به اب رسته ابوعلی... شود. 
ابوعلی. (1ع] (اخ) ابسن رشیق. حسن 
قیروانی. رجوع به اببن رشیق ابوعلی 
حسن‌بن رشیق... شود. 

ابوعلی. (غ] ((خ) این زرعه. متوفی بسال 
۸ .ق.رجوع به این زرعه ابوعلی... 
شود. و از کب اوست علاوه بر انکه در ابن 
زرعه سابقا اورده‌ایم: ترجمة مقداری قلیل 
از اب برقلس در تفسیر فاذن از سریانی 
به عربی. 

ابو علیي. راغ (اخ) این سوار, کاتب و 
رئیس خرانة وقف بود به بصره. (ابن‌اللدیم), 
ابوعلیی. (آع] ((خ) این شبل, حسین‌بن 
عبدائه. رجوع به ابن شبل ابوعلی. حسین... 
شود, 

عبدالصد عتقلانی. رجوع به ابن شخاء 
ابوعلی... شود. 

علی, عمیدالاوله. رجصوع به ابن صدقه 
جلال‌الدین عمیدالدوله... شود. 

اپوعلیی. أع] (اخ) اببن ضحاک حسین 
خراسانی. معروف به خلیع شاعر. رجوع به 
شتا کابو غلر بر شور 

ابوعلی. (غ] (اخ) این عبدال‌ین 
الحارث‌بن رحضفین عامر قرشی. صحایی 
است. از مسلمین یوم‌الفتح. و او بیمامه کشته 
شد. 

ابوعلی. (اغ] (لغ) اين عبدائّ‌ین یحیی‌بن 
خافان. معنو خایقه سن از عرل اب قرات 
علی‌بن محمد. بسال ۲۹٩‏ «.ق.ابوعلی را 
بوزارت برداشت و او وزیری بی‌کفایت بود 
و بزودی با استصواب مونس خادم عزل و 
علی‌بن عیسی بجای او نصب شد. رجوع به 
حبط ج ۱ص ۲۰۰ شود. 

ابوعليي. (ع] ((خ) اين عطاء پس از وفات 
شمس‌الدوله چبون شیخالرئیی ابوعلی 
حسین‌بن عبدائّبن سینا راکرت دیگر 
بوزارت پسر شمس‌لدوله نامزد کردند, 
ابن‌سینا از قبول آين منصب سر یاززد و در 
خانة ابرعلی‌بن عطا بهمدان متواری گشت و 
طبیعیات و الهیتات شفا و مقدمة منطق‌اله فا 
را در این فعرت در خانهة ابن عطا نوشت. 
ابوعلی. (1ع] ((خ) ابن فضال. حسن‌ین 
علی. رجوع به اين فضال ابوعلی... شود. : 
اپوعلی. (ع) ((ج) ابسن ما کولا وزیر 
جلال‌الوله بوبهی. هبةائه‌بن علی‌بن جعفر. 
صاحب حبیب‌السیر کنیت ابن ما کولارا 


ابوعلی. 


اسوعلی آورده است و دیگران ابوالقفاسم 
گفته‌اند. رجوع به ابن ما کولا ابوالقاسم... و 
رجوع به حبط ج ۱ص ۳۵۲ شود. 
ابوعلی. [اع] ((خ) این مآمون. پسدر 
ابوعلی. مأمون خوارزمشاه بود و چون 
درگذشت پر او موسوم به ابی‌علی بجای 
پدر نشست و برای استحسکام اسر خویش 
خواهر محمودبن سبکتکین را بخواست و 
بزنی کرد و تا بزیست قاعده مصادقت میان 
او و محمود برقرار بود و پی از وی برادر 
وی مأمونین مأمون یجای او خوارزمشاهی 
یافت و مخلفة برادر را خطبه کرد و سحمود 
بدان رضا داد و آنگاه که یناتکین با رسای 
دیگر سپاه» خوارزمشاه مأمون‌بن مأمون را 
بکشستند مسحمود بسنام خسونخواهسی 
شوهرخواهر لشکر بخوارزم کشید و 
کشندگان مامون را سزا رسانید و مسملکت 
خوارزم را ضمیمة ملک خویش کرد. 
ابوعلی. راغ ((خ) این محتاج. احمدین 
ابی‌بکر سحد. رجوع به ابوعلی محتاج 
شود. 
ابوعلی. [1ع] (اخ) این مس‌حمدین 
قطب‌الدیس. او راست: رساله‌ای در الفاظ 
کف ۱ 
ابوعلی. (آع) ((خ) ابن سطهر. رجوع به 
حبط ج ۱ص ۲۳۵ شود. 
ابوعلني. (غ)((خ) ابن‌لسقتفی لامرائه. او 
پس از مرگ پدر داعیه خلافت داشت و 
مادر وی در مرض موت مقتفی, المستنجد 
را بدست کنیزکان کشتن میخواست تا پسر 
خود اب وعلی رابمند خلافت نشاند. 
انتافالمار عطفالزین ی امن مضی وقاف 
یافت و متتجد را آ گاه کرد و قتل مستنجد 
میسر نگست از اینرو آنگاه که مستنجد 
بخلافت رسید ابوعلی و مادر او را دستگیر 
و محبوس کرد و کنیزکان هم عهد مادر او را 
بدجله غرق کرد. 
ابوعلی. [آغ] ((خ) ابسن مقله, محمدبن 
علی. رجوع به ابن مقله ابوعلی... و رجسوع 
به تاریخ‌الحکماء قفطی چ لیپزیک ص ۲۵۴ 
س ۷ شود. 
ابوعلی. (غ] ((خ) ابین منکجا الکاتب 
النصرانی. رجوع به تاریخ‌الحکماء قفطی چ 
لپزیک ص ۱۱۲ س ۱۵ شود. 
ابوعلي. (غ] (اخ) ابن مندویه. رجوع به 
این مسندویه ابوعلی و رجوع بسه 
تاریخ‌الحکماء قفطی چ لیپزیک ص ۴۲۸ 
س اشود. 
ابوعلی. (آغ] ((خ) این مندویه. احمدین 
عبدالرحمن طبیب اصفهانی. رجوع به ابن 
مندویه ابوعلی... شود.: 


ابوعلی. رأْغ] (اخ) ابن نصر. حسن‌بن علی 


اپوعلی. 


شاعر. رجوع به ابن نصر ابوعلی حسن... | 


شود. 
ابوعلیی. [غ] ((خ) ابن نوشتکین. یکی از 
امراء و جیش ابوعلی سیمجور. رجوع به 
تاریخ بسهقی ج ادیب ص ۲۰۳ و ترجمةً 
تاریخ یمینی چ طهران ص ۱۵۰ شود. 
ابوعلیی. [اع] (خ) ابن الولید. شیخ 
المعتزله. فقیه و منطقی. رجوع بتاریخ‌الحکما 
قفطی ج لیپزیک ص ۲۶۵و ۳۶۶ شود. 
ابوعلیی. (ع) ((خ) این هود. حسن‌ین 
عضدالدوله مرسی. رجوع به این هرد 
ابوعلی حسن... شود. 
ابو علی. ۱ ع) (اج) اببن هیتم. حسن‌بن 
حسن, يا حسین بصری. رجوع به اببن هتم 
ابوعلی حسن... و رجوع به نزهةالارواح 
شهرزوری ص ۵۰ شود. 
ابوعلیی. (أغ) ((خ) ابن یزید الابلی, برادر 
یونس‌بن یزید. او از زهری روایت کند. 
آبوعلیی. [غ] ((خ) اب‌ونواس حسن‌بن 
هانی‌بن عبدالاول‌ین صباح اهصوازی. رجوع 
به حسن... و رجوع به ابونواس... شود. 
ابو علی. [۱ع) (اخ) احمدین ابراهيم‌بن 
ایوب المسوحی. رجوع به احمد... شود. 
اپوعلیی. (آغ] (اخ) احمدین اسماعیل‌بن 
الخصیب الانباری الکاتب. 
ابوعلیی. [ع] ((ج) احمدین‌افضل. رجوع 
به احمد... شود. 
ابوعلمی. (ع]((خ) احمدین جعفر دینوری. 
رجوع به احمد... شود. 
ابوعلی. (أغ) (خ) احسدین عامم 
الانطا کی. رجوع به احمد انطا کی...شود. 
اپوعلیی. (ع] (اخ) احمدین عبدالرحمن‌ین 
مندویة اصفهانی. رجوع به ابن مندویه 
ابوعلی... شود. 
ابوعلیی. (ع] ((خ) احمدین علی‌بن الحسن 
المادراني الکاتب. رجوع به احسد... شود. 
اپوعلی. (اغ] ((خ) احمدین مسحمدین 
بشربن سعد المرئدی. رجوع به احطد... 
شود. 
ابوعلی. (1غ] ((خ) احسمدین مسحمدین 
جعقرین مختار واسطی. رجوع به احسمد... 
شود. 
اپوعلی. [ا غ) (اخ) احسمدین محمدین 
حن اصنهانی. معروف بامام سرزوقی. 
ادیب و شاعر شیمی. شا گردابوعلی فارسی. 
وفات ۴۲۱ «.ق.و رجوع به آحمدین مسحمد 
مرزوقی شود. 
ابوعلی. (ع(2) احسندین محمدین 
المظفربن محتاج چغانی. او دو سال پیش از 
مرگ پدر یعنی بسال ۲۲۷ ه.ق.بجای پدر 
از دست امیر نصرین احسد سامانی حکومت 
و سپاه‌الاری خراسان یبافت و در ۳۲۹ 


بحرب ما کان به ری و جرجان شد و ما کان 
را بشکست و جرجان و طبرستان و بلاد 
جبل و زنجان و کرمانشاهان را مطیع 
سامایان ساخت و بسن ۳۳۳ امیرنوم‌ین 
نصر وی را از حکومت خراسان عزل کرد و 
او از طاعت سامانبان سرپیچید و نوح را 
خلع کرد و بر بلاد خراسان مستولی گشت و 
امیر توح‌بن نصر را خلع کرد و نوح بسمرقند 
گریخت‌و تا سال ۳۴۴ ميان ابوعلی و امیر 
نوح جنگها و صلحها پوسته بود تا در وبای 
عام ری به ۴ در ق.درگذشت. 
ابوعلیی. [اعٌ] (اخ) اسمدین مسحمدین 
یعقوب ملقب به مسکویه خازن. رجوع به 
احمد... و رجوع به ابوعلی م‌کویه... شود. 
اپوعلی. (1ع]((خ) اخسمدین مسحمد 
رودباری. رجوع به ابوعلی رردباری.. 


شود. 

ابوعلی. [1ع] (اخ) احسدین محمد 
مرزوقی. رجوع به ابوعلی احمدین محدین 
حسن... و رجوع به احمد... شود. 

ابوعلی. (اع) ((خ) احمدین مظفر چفانی. 
رجوع به لباپ‌الالباب چ براون ص ۲۷ س 
٩شود.‏ 

ابوعلی. [أع] ((خ) احسمدین نصرین 
الحسین البازیار. رجوع به ابن بازیار 
ایوعلی احمد... و رجوع به احمد... شود. 

ابوعلی. (1ع) (اع) احمدین نصر کاتب. 
رجوع به احمد... شود. 

ابوعلی. (اع] ((خ) ازدی. رجوع به حسن 
ازدی مهدوی شود. 

ابوعلی. (۱ع] ((خ) اسحاق. رجوع بتاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۵۸ س ۱۸ شود. 

ابوعلی. (اغ) ((خ) اسدالدوله صالح‌ین 
مرداس. رجوع به اسدالدوله... شود. 

ابوعلیی. (1ع]((خ) اسماعیل‌ین قاسم قالی. 
لغسوی بغدادی. رجوع به ابوعلی قالی و 
رجوع به اسماعیل قال... شود. 

آبوعلی. | غ] (اخ) اسماعیل‌ین محمدین 
اسماعیلین صالح صفار. رجوع به صفار... 
شود. 

ابوعلیی. (ع] ((خ) اسماعیل‌بن نشیط. از 
روات حدیث است. 

اپوعلی. (ع)((خ) اسماعیل ضریر تحوی. 
رجوع به اسماعیل... شود. 

ابوعلی. (غ) ((خ) ایاس. نام اين شاعر با 
شعری لایقرء در لفت‌نامه اسدی ذیل کلمه 
پژول بمعنی شتالنگ آمده است و بیت این 
است: 

ته اقعس سرون و نه نقرس دو پای 

نه | کفس پژول و نه شم زاستر. 

ابوعلیی. (ع]() اوراجی. یکی از امل 


سیر و سلوک و ابوعبدائه خفیف یاد او در 


ابوعلی. ۷۹۳ 


کتاب خویش کرده و او را بشیراز در زمان 
حکومت عمادالدوله دیده است و در آنوقت 
ار شغل و عمل دیوان داشته است و عوائد 
خویش صرف فقرا میکرده و برای آنان 
مانده منهاده و پس از هر نماز شام بحلقة 
اب وعبدائه خفیف میشده است. ابوعدائه 
گفت برگردن او نشانی دیدم بمقدار طوقی 
پرسیدم این چیست؟ گفت درکوه لکام 
چندی بریاضت مشفول بودم و پلاس 
مپوشیدم و پلاس گردن من بخورد پس از 
آنکه از آن حال انصراف دست داد دیگر 
باره گوشت برآورد. گفتم چه بباعث شد که 
پس از آن همه ریاضت بعمل دیوان تن 
دردادی؟ گفت مرا ممادری پر و ضمیف و 
خویشاوندان محتاج بود و بر من نیز وام 
بسیار گرد آمده تا انجا که فراهم آوردن 
جزئی قوتی مسر نبود در این وقت بخیال 
عملی در دیوان افتادم و دل بدان راضی 
نمیشد در راهی پیری بمن گذر کرد و در من 
زیمت وگقت آن خیال مبارک است 
بعمل دیوان تن درده و فشقراء و خویشان 
خود را اعانت کن که تواب آن بیش از 
اعتزال و پوشیدن دلق است و من برهتمائی 
آن پر بدین شفل پرداختم و او میگفت که 
در یکی از جبال چندی نزد عارفی مرتاض 
بودم و چون عزم انصراف کردم از وی 
وصیتی خواستم گفت: از ناشناخت بگریز با 
نا کس میاویز با اهل خود ستیز و نیز گفت 
انرا که در خلقت او عیب ظاهر بیی زنهار 
با او سنشین چه آن نشانه از خسبث باطن 
است که گفته‌اند کل ناقص ملعون, 
ابوعلی. (1غ] (اخ) اهوازی مسقری. او 
راست: ار الجلی فی قرائة زیدین علی. 
ابوعلی. (۱ع)(اخ) بصير. از شمرای 
مخضرمی و مترسل بلیغ. میان او و ابی‌السینا 
مکاتبات و مهاجات بود. او راست: کتاب 
رسائل و دیوان شعر. 
ابوعلی. (۱ع) (اخ) ب‌فدادی. رجوع به 
ابوعلی قالی شود. 
ابوعلی. [آع] (() بلعمی. رجوع به 
ابوعلی. (1ع] (!خ) تسميمین المعزین 
المنصور القائمین السهدی. رجوع به تحیم 
شود. 
ابوعلی. (أغ(اخ) قفی. شیخ فریدالدین 
عطار گوید: آمام وقت بود و عزیز روزگار و 
صحبت بوحفص و حمدون یافته و در 
نشابور تصوف از او اشکارا شد. در علوم 
شرعی کمال داشت و در هر فنی مقدم بوده, 
دست از همه بداشت و بعلم اهل تصوف 
مشفول شد, بیانی نیکو داشت و خلقی 
عظیم. چنانکه نقل است همایه‌ای داشت 


۴ ابوعلی. 


کبوترباز و هسمه روز او رااز آن زحمتی 
عظیم بودی که کبوترانش بر بام سرای 
نشتندی و او سنگ انداختی, روزی شیخ 
نخته بود و قرآن همی خواند و سنگی در 
کبوتر انداخت سنگ بر پیشانی شیخ آمد و 
بشکت و خسون بر روی او فرودوید 
اصحاپ شاد شدند و گفتند قردا بحا کم شهر 
رود و شر او را دفع کند که بنزدیک امیر 
شیخ مقبول‌القول است و مااز زحمت او 
بازرهیم شیخ خدمتکاری را بخواند و گفت 
در آن پوستان رو و چوبی بازکن و بیاور. 
چون خادم چوب بیاورد گفت | کنون ببر و به 
کسبوترباز ده و بگسو این کبوتران را بدین 
چوب برانگیز, و گفت هر که با بزرگان 
صحبت دارد ته از طریق حرمت محروم ماند 
از فسواند ایشان و از برکات ایشان و از 
انواری که ايشان رابود هیچ بر او نتابد و 
گفت فروع صحیح نخیزد مگر از اصل 
صحیح پس هرکه خواهد که افعال اد صحیح 
بود و بر جادة سنت بود گو نخست در دل 
اخلاص درست کن که درستی اعمال ظاهر 
از درستی اعمال باطن خیزد. و گفت: علم, 
حیات دل است و نور چشم از ظلمت جهل 
و گفت روزگاری درآید که زندگانی در او 
خوش نباشد هیچ مومن راء مگر خویشتن 
بر فترا ک‌منافقی بندد. 

ابو علی. (ع](خ) ثمامین شفی. از روات 
حذیت است. 

ابوعلی. (اغ) (اخ) جسبانی. مسحمدین 
عبدالوهاب‌ین سلام‌بن خالاین حمران‌بن 
ابان. از مردم خوزستان و اصلا فارسی 
است. یکی از شیوخ متکلمین معتزله. مولد 
وی بل ۲۳۵ ه.ق.در بلده؛ جسبی». 
روستائی بخوزستان. او پس از فرا گرفتن 
مقدمات علوم به بصره شد و از محضر 
ابویوسف یمقوب‌بن عبداقه شمام بصری 
رئیس معتزله فوائد جمه يافت و ابوالهسن 
اشعری از شا گردان اوست که سپس مدذهب 
دیگری آورد و بنام اشعریه معروف شد. 
وفات او بسال ۲۰۳ ه.ق.بوده است. او 
راست: کتاب السخلوق (راجع به قرآن). 
کتاب متشابه القصرآن. کتاب الشفیر علی 
قرآن الکریم. (ابن‌الندیم). و رجوع به کلمة 
مسعتزله و اشسعریه و رجوع به ابوهاشم 
عیدالسلام‌بن محمد و رجوع به الجبائیه در 
ملل و نحل شهرستائی و نام دانشوران ج ۱ 
ص ۴۰۶و ملحقات ابن‌لشديم چ مصر و 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۳۵و ۲۰۳ شود. 
ابوعلی. (ع] ((خ) ج‌فرین عسلی‌ین 
احمدین حمدان اندلسی. امیر زاب از اععمال 
افریقیه. شهر مسیله را او پسی افنکنده است و 
ابوالقاسم محمدین هانی اندلسی را دربارة او 


مدائح فائقه است از آن جمله است: 

المدنفان من‌البرية کلها 

جسمی و طرف بابلی احور 

و المشرقات اللیرات تاة 

متفر المتر و 

و میان او و زیری‌بن مناذ جد معزین بادیس 
کینه و مشاجراتی بود که منتهی به جنگ شد 
و در آن جنگ زیری بقتل رسید و سپس 
پسر او بلکین بسجای پدر نشست و 
بخون‌خواهی زیری برخاست و ابوعلی 
جعفربن علی چون دانست که با وی برنیاید 
مملکت خویش بگذاشت و به اندلی 
گریخت, در آنجا بسال ۲۶۴ ه.ق.کشته 

شد. 

ابوعلی. [أغّ) (اخ) جمفرین فلاح کتامی. 
یکی از سرهنگان المعز تمیم‌بن معدبن 
منصور عبیدی صاحب آفریقیه. و او در 
جنگ با سین احمد قرمطی بسال ۳۶۰ 
ه.ق.در دمشق کفته شد. 

ابوعلی. [غ] ((خ) جفرین سیمون. از 
روات حدیث است. 

ابوعلی. [1ع] (خ) جلال‌الدین‌ین بهاءالاین 
سام. او پی از انتفال پدر مدت هفت سال 
در بامیان فرماثروائی دائست و بدان سال که 
سلطان محمد خوارزمشاه در ماوراء‌النهر 
بود بیک نا گاه بجانب بامیان ایلفار کرده و 
بی‌خبر بسر جلال‌الدین ابوعلی رحید و او را 
بکشت و قلمرو دی ضبط کرد. 

ابوعلی. ([۱]](اخ) جوزجانی حسن‌بن 
علی. یکی از شیوخ طریقت خراسان. او در 
اراخر مائٌ سوم و اوایل مان چهارم ميزسته 
است و درک صحیت محمدین علی ترمذی 
و محمدین فضل بلخی کردء و تصانیف چند 
داشته است. شیخ فریدالدین عطار گوید: او 
از کبار مشایخ و از جوانمردان طریقت بود 
و در مجاهده یک‌مال و او را تصانیف است 
در معاملات. معتبر و مشهور و کلماتی 
مقبول و مذکور و مرید حکیم تسرمدی بود. 
تقل است که گفت گمان نیکو بردن بخدای 
غایت معرفت بود بحق و گمان بد بردن 
بنفس اصل معرفت بود به نفس. رجوع به 
ذکرتالاولیاء فریدالدین عطار و ناما 
دانشوران ج ۳ص ۱۳۶ شود. 

آبو علی. (ع ] ((خ) جوینی نیشابوری 
ملقب به فخر الکتاب جوینی. نام او حسن‌بن 
علی‌بن ابراهیم است و از تدماء اتابک زنگی 
بشام بود. 

ابوعلی. (غ] ((خ) جسیهانی. رجوع به 
ابوعبداله محصدبن احمد جیهانی شود. 
ابوعلیی. (اغ] (اغ) چفانی. رجوع به ابو 
علی محتاج... شود. 

ابو علیی. (غ) (اخ) حاتمی. محمدین 


ابوعلی. 


الحسن المظفر الکاتب اللفوی الب‌ندادی 
معروف بحاتمی. صاحب رسالاً حائمیّه و 
آن شرح ماجرای او با مسنبّی ابوطیب و 
اظهار سرقات و عیوب شعر اوست. و نیز 
کتابی دیگر بنام حلیةالمحاضره داشته است. 
وفات او بسال ۳۸۸ ه. ق.بود. 

ابوعلیی. (1) ((خ) الحا کم بامراقه منصور. 
رجوع به حا کم بامرالّه... شود. 

ابوعلی. (َع] (اخ) حرمازی. رجوع به 
حرمازی ابوعلی عسی... شود. 

ایوعلیی. (اغ) (اخ) حسرمی‌بن حسفص. از 
روات حدیث است. 

ابوعلی. (غ) (اخ) حستان. از روات 
حدیث است. 

ابو عليي. 1 ع] (اخ) حسن‌بن ایبراهيمبن 
علی‌بن بسرهون. فقیه شافعی از مسردم 
میافارقین. رجوع به ابو علی فارقی حسن.. 


شود. 
ابوعلی. (1ع] ((خ) حسن‌ن ابی‌العسالی‌ین 
معودبن الحصین معروف به ابن باقلانی. 
رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (1ع] (اخ) حسن‌بن ابی‌نميم. او 
طبیب مشهور روزگار خویش بود و به 
اورشلیم میزیست. تمیمی طبیب شا گردوی 
بود. 
ابوعلی. (ع] ل(غ) حسنین احسمد 
المعروف به اين الکاتب. رجوع به حسن... 
شود. 
ابوعلی. [اغ] (اخ) حسنین احسمدین 
عدالغفار. رجوع به ابوعلی فارسی... شود. 
ابوعلی. (اع] ((خ) حسنین احسمدین 
عبدانه‌ین البتاء. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (ع] (اخ) حسسن‌پن احسمدین 
بحیی. رجوع به حسن... شود. 
استرابادی. دجوع به حن... شود. 
ابوعلی. [|ع] (اخ) حسن‌بن بشر. از روات 
حدیت است. 
ابو علیی. راغ ((خ) حصن‌پن حارث 
خوآرزمی. رجوع به حن شود. 
ابوعلی. (1]] (اخ) حسن‌بن حسین‌بن 
اببی‌هریره ققیه شافعی. وی فقه از 
ابی‌العباس‌ین سریج و ابی‌اسحاق المروزی 
فراگرفت و به بغداد درس گفت و عده 
کثیری از شا گردان او در فقه برتبة استادی 
رسیدند و امامت عرافین یه وی منتهی گشت 
و نزد سلاطین و رعایا او را حرمتی بسا 
بودو در رجب ۵ «.ق. درگ ذشت. او 
راست: شرح مختصر المزنی و مسائلی در 
فروع و بر شرح مزنی او ابوعلی طبری را 
تعلیقاتی است 
ابوعلی. (غ] (اغ) حسین‌بن جسبین 


ادها 


بغدادی. رجوع به حسن‌بن حسین‌ین ابی 
هریره بغدادی شود. 

ابوعلی. (1ع)((خ) حسن‌بن خسطیرین 
از ال آنمتان فازتش. نیت آویند 
نعمانیه قریه‌ای میان بفداد و واسط است. 
مولد او بمال ۵۳۸ ه.ق.بود. او فقه بشیراز 
آمنوشت و عتانکه شاب صمج‌الاًدباء 
گویدوی در نحو و لفت و عروض و قوافی 
و اشمار و اخبار مبرّز بود و تفسیر قسرآن و 
فقه و خلاف و کلام و حساب و منطق و 
هیشت و طب میدانست. و بده قرانت قران 
قرائت میکرد و عالم به شواذ بود و در لت 
عربیه براعت داشت و او رابااهل لفت 
مناظراتی است و از هر علم کتابی از 
برداشت و حنفی‌مذهب بود. وقتی بشام شد 
و در قس مدتی بزست تاآنگاه که 
عزیزبن صلاح‌بن آیوب روزی او را نزدیک 
صخره بدید که درس میگفت پرسید او 
کی رون مئرلت وی را در علم 
بدانت وی را بخواند و بقصد شکستن 
شهاب طوسی وی را بمصر برد و مشاهره‌ای 
به شصت دینار و صد رطل نان و بره‌ای بر 
وی مقرر کرد و مردم به وی گرانیدند و 
عزیز مجالس مناظره سیان ار و طوسی 
مسعقد مساخت و بعض آن مناظرات در 
کتب رچال مذکور است و در آخر اسر در 
مدرب امية الأسدی انزوا گزید و در آنجا 
بسمذهب ایی حسنیفه فسقه میگفت و در 
ذی‌الفمدة سال ۵۹۸ ه.ق. درگذشت. و از 
تصانیف اوست: کتاب تفیر کبیر. شرح 
البارعین علی المنحوت من کلدم‌الصرب و 
9 

عبدائّبن ثله يا بلیمه . رجوع به حسن... 
شود. 

ابوعلیی. [آغ] (اخ) حسن‌ین خضمیر 
الحرازی. از روات است و عمران‌بن بکار از 
ار روایت کند. 

ابو علیی. [ع] ((خ) حسن‌ین داودبن حسن 
بقار یا نقاش یا نقاد قرشی کوفی. رجوع به 
نقاد ابوعلی حن... شود. 

ابوعلیی. (1غ] ((خ) حسن‌ین داود رقی. 
رجوع به حسن... شود. 

ابوعلی. (۱ع) (اخ) حسن‌بن ربیع. از روات 
حدیث است. 

ابوعلیی. [1ع)((خ) حسن‌بن رشیق قیروانی 
ازدی. ادیپ و شاعر. رجوع به ابن رشیق 
ابوعلی حن شود. 

ابوعلی. (۱ع)(!خ) حن‌بن زیاد لژلژی. 
رجوع به لولژی حسن... شود. 

ابوعلی. 11 اً (اخ) حسسن‌بن سحجاده. از 


روات حدیث است. 
ابوعلیی. (غ (خ) حسن‌بن شمیب. رجوع 
به حسن... شود. 
ابوعلی. (غ] ((خ) حسن‌ین عبدالهزیز 
جروی. از روات حدیت است. او از بشربن 
بکر و از او یحبی‌بن حسان روایت کند. 
ابوعلیی. [۱ع)(۱خ) حسن‌بن عبدائه. او 
راست: شرح ابیات کتاب ایضاح ابوعلی 
فارسی در نحو. 
ابوعلیی. (1غ) (اخ) حسسن‌بن عسبدلله 
اصفهانی. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (۱ع)(۱خ) حسن‌بن عسبداله 
بلدیجی. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلیی. (اغ] (اخ) حسن‌بن عبداله عمانی 
تشابوری. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلیی. ع](اخ) حسن‌بن عبداله لفده یا 
لذکه. رجوع به ابوعلی لذکه حسن...شود. 
ابوعلی. ااع] (اخ) حسین‌بن علی‌بن 
ابراهیم‌بن یزدادبن هرمزین شاهویة اهموازی. 
رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (1غ] (اخ) حسن‌بن عسلی‌بن 
اسحاق‌بن عباس قوام‌الاین نظام‌الملک 
طوسی رادک‌انی وزیر الب ارسلان و 
ملکشاه. رجوع به حسن... شود. 
آبوعلیی. (۱ع] ((خ) حسن‌بن علی‌بن حسن 
براد مدیی. از روات حدیت است. 
ابوعلی. (اع (اخ) حسن‌بن علی‌بن صدقه. 
رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (۱ع]((خ) حن‌بن علی‌بن موسی 
بکی. از شیوخ تصوف مصر است بروزگار 
کافور اخشیدی. وی سصرید شیحخ ابوعلی 
کاتب بود و صحبت ابویعقوب سوسی 
دریافت و مشأً وی در مشتول یکی از قراء 
مصر بود و بیشتر عمر خویش در آن قریه 
گذاشت. وفات وی در سال ۳۴۰ ه.ق. بود 
و او گفت: هلاک مرد در خرده‌بینی و 
سوءعاقبت دی در خودبینی است. 
ابوعلی. [۱ع](۱خ) حسن‌بن علی‌بن نصربن 
عقیل ابوعلی السمیدی الواسطی البفدادی 
التعوت بالهمام. شاعری از مردم واسط. 
مادح بعض امراء شام و عراق. او مقیم 
دمشق بود و مذهب شیمه دائست و قوصی از 
آو روایت کند و در آخر ببخدمت اسجد 
صاحب بعلیک پوست. وفات او بسال ۵۶۹ 
ه.ق.بود. عماد کاتب در خریده ذ کراو 
آور ده است.رجوع به فوات‌لوفیات ج ۱ 
ص ۱۲۴ و رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. (ع)(اغ) حسن‌بن علی 
استر آبادی رجوع به حسن... شود. 
اسکندرانی. رجوع به حسن اب‌کندرانی... 


۳ 


حود. 


ابوعلی. ۷۹۵ 
اپوعلی. (1ع](اخ) حسن‌ین علی 


جویباری. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلیی. (۱غ] (اخ) حسن‌بن علی جسوینی 
کانب. رجوع به حسن... شود. 

حرمازی. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلی. [اع)(۱خ) حسن‌بن علی مرا کشی. 
رجوع به حسن مرا کشی... شود. 
ابوعلی. (۱ع)(اخ) حسین‌بن عمربن 
المراغی- رجوع به حسن... شود. 

مرادی. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلیی. ۱ ع)(خ) حسن‌ین قاسم الطبری. 
فقیه شافعی, او فقه از ابوعلی‌ین ابسی‌هریره 
فراگرفت و تعلیقة مشهورة وی تعلیقاتی 
است بر نقه ابوعلی‌ین ابی‌هریره. او ببغداد 
میزیست و بعد از مرگ استاد خود. ابوعلی 
بدانجا درس گفت و کتاب محرر رادر علم 
نظر بنوشت و آن اول کتاب است که در 
خلاف مجرد تصیف شده. و نیز از کتب 
اوست کتاب الافصاح فی‌الفقه. و کتاب‌البدة 
و آن کتابی بزرگ است نزدیک ده جزو و 
کتابی در جدل و کتابی در اصول فقه. وفات 
وی بال ۳۵۰ .ق.در بفداد بود. 
ابو علی. 1ع) (۷) حسن‌پن قطان مروزی. 
رجوع به حسن... شود. 
ابوعلیی. (1ع) (اخ) حسن‌ین محطدین اسعد 
نسابه. رجوع به حسن... شود. 

الحرانی. از روات حدیث است و از معقل‌بن 
عبید روایت کند. 
ابوعلی. (1غ) (اخ) حسین‌ین مسحمدین 
حسن‌ین مروان الموئق. رجوع به حسن... 
شود. 
ابوعلی. [آغ] ((خ) حسن‌بن محمدبن دقاق 
تیشابوری معروف به ابوعلی دقاق. صاحب 
تذکر ةالاولیاء گوید: ار امام وقت بود و شیخ 
عهد و در احادیث و تفسیر و بیان و تقریر و 
وعظ و تذکیر شانی عظیم داشت. مرید 
نصرآبادی بود. بزرگان گفهاند که در هر 
عهدی نوحه گری بوده است و نوحه گر آن 
وقت بسوعلی دقاق است. آن درد شوق و 
سوز و ذرق که او رابوده است کی را 
نان ندهد و ابتداء در مرو بود شیخ 
ابوعلی فارمدی با کمال عظمت خویش 
میگوید مرا هیچ حجت فردا نخواهد بود الا 
آنکه گویم هم‌نام بوعلی دقاقم. استاد ابووعلی 
میگوید: درخت خودروست که کی او را 
نپرورده باشد برگ بیارد و لکن بنار نیارد و 


۱-ماحب کذف‌الظرن در دو مررد اين کلمه 


رابدین دو صورت آورده است. 


۶ ابوعلی. 


ابوعلی. 





ا گر بار بیارد بی‌مزه آرد. صرد نیز همچنین 
باشد چون او را استاد نبوده بباشد از او هیچ 

نیاید. پس گفت من اين طریق از نصر 
آبادی گرفتم و او از شبلی و او از جنید و او 
از سری سقطی و او از داود و او از مسعروف 
و او از تابعین. روزی برهنه به ری رسید و 
بخانقاه عبدائّه عمر رضی‌اله عنهما فرود آمد 
کسی او را باز ضشناخت و گفت استاد است 
پس خلق بر او زحست کردند و بزرگان گرد 
آمدند تا درس گوید و مناظره کند گفت این 
خود صورت نندد و لکن انثاءله که سخن 
چند گفته شود پس منبر نهادند و هنوز 
حکایت مجلس او کنند که آنروز چون بر 
منبر شد اشارت بجانب راست کرد و گسفت 
انا کبر پس روی بسمقابله کرد و گفت 
رضوان من ال | کبر پس اشارت بجانب چپ 
کردو گفت وال خیر و ابقی. خلق به یکبار 
بهم برآمدند و غریو برخاست تا چندین 
جنازه برگرفتند استاد در میان آن مشفله از 
منبر فرود آمده بود بعد از آ ن او را طلب 
کردندنیافتد. بشهر مرو رفت تا آنگاه که به 
نشابور افتاد. تقل است که یک روز ببر سر 
منبر ملامت ادمی میکرد که چه سودست که 
حسود و معجب و متکبر و آنچه بدین ساند. 
سایلی گفت با اینهمه صفات ذمیمه که آدمی 
دارد اما جای دوستی دارد.استاد گفت از 
خدا بترسید که میگوید: یبحبهم و یحبونه. 
نقل است که روزی بر سر منیر میگفت خدا 
و خدا و خداکسی گنت خواجه خدا چه بود 
گفت نمیدانم گفت چون نمیدانی چرا 
میگوئی گفت این نگویم چه کنم. نقل است 
که‌درویشی در مجلس او برخاست و گفت 
درویشم و سه روز است تا چیزی نخوردهام 
و جماعتی از مشایخ حاضر بودند او بانگ 
بسرو زد که دروغ میگوئی که فقر سر 
پادشاهست و پادشاه سر خویش بجائی ننهد 
که‌او با کسی گوید و عرضه کند بعمرو و 
پزید. نقل است که روزی یکی درآمد که از 
تو ای استاد. گفت 
این حدیث بقطع مسافت نیست از نفی 
خویش گامی فراتر نه که همه ستصودها ترا 
بحاصل است. نقل است که یک روز جوانی 
از در خانقاه درآمد و بنشست و گفت اگر 
کی را انديثة سعصیتی بخاطر درآید 
طهارت را هیچ زیان دارد؟ استاد بگریت 


جای دور آمده‌ام نزدیک ن 


رگفت سوال این جوانمرد را جواب بگوئید 
زین‌الاسلام کة گفت مرا خاطری درآمد لکن از 
استاد شرم داشتم که یگویم طهارت ظاهر را 


است که گفت وقتی در بابانی بانزده شبانه 
روز گم شدم چون راه ببازیاتم لشکربی 
دیدم که مرا شربتی آب داد زیان کاری آن 


شربت آب سی سال است که هنوز در دل 
من مانده است. و گفتی کسی که بقالی 
خواهد کرد او را بخروار اشنان باید, اما ا گر 
جامه خواهد شست او را ده ستیر اشنان 
تمام بود. ینی علم آنقدر تمام است که بدان 
کار کنی اما ا گربرای فروختن آموزی 
هرگزت کار برنياید که مقصود از علم عمل 
است و تواضم. و گفت هرکه جان خود را 
جاروب در معشوق نمیکند او عاشق نیست. 
و گفت شادی طلب تمامتر از شادی وجدان, 
از بهر آنکه شادی وجدان را خطر زوال 
است و در طلب امید وصال. و گفت هر که 
ترک حرام کند از دوزخ نجات یابد و هرکه 
ترک شبهت کند ببهشت رسد و هرکه ترک 
زیادتی کند بخدای رسد. و گفت چون 
حسق‌تعالی تنهای شما را بخریده است 
بهشت بدیگری مفروشید که بیم درست 
نباشد و ا گر باشد سود نکند. و گفت بر شما 
باد که حذر کنید از صحبت سلاطین که 
ایشان را رأی چون رأی کودکان بود و 
صولت چون صولت شیران. و گفت شیوة 
سلاطین آن است که ازیشان صبر و با ایشان 
طاقت نیست. و گفت تواضم توانگران 
درویشان را دیانت است و تواضع درویشان 
توانگران را خیانت. و گفت اگر طلب علم 
فریضه است طلب معلوم فریضه‌تر. و گفت 
ایراهیم علیه السلام اسماعیل را گفت ای 
پسر در خواب دیدم که ترا قربان همی باید 
کردگفت ای پدر اگرنخفتی آن خواب 
ندیدی. گفتند فتوت چیست؟ گفت حرکت 
کردن از برای دیگران. و گفت اگر تویه از 
بیم دوزخ یا اسید بهشت میکنی بی‌همتی 
است توبه بر ان کن که خدایت دوست دارد: 
آن اه یحب‌التّوابین. و گفت فراغت ملک 
است که آرا غابت نیست: و گفت از آب و 
گل چه آید جز خطا و از خدا چه آید جز 
عطا. و گفت عارف همچون مردیست که بر 
شیر نشیند همه کس ازو ترسند و ار از همه 
کس بیش ترسد. نقل است که اخر چندان 
درد درر پدید آمده بود که هسر شبگاهی بر 
بام خائه شدی, آن خانه که | کنون در برابر 
تربت اوست و آنرا بیت الفتوح گفتندی چون 
بر یام شدی روی به آفتاب کردی و گفتی 
ای سرگردان مملکت. امروز چون یبودی و 
چون گذاشتی هیچ جا از اندهگینی ازیین 
حدیث و هیج جا از زبر و زیبرشدگان ن ایسن 
واقعه خبر یافتی؟ همه ازین جنس میگفتی 
تا که افتاب فروشدی پی از یام فرود 
امدی. و بسخن او در اخر چنان شد که 
کسی فهم نمیکرد و طاقت نمیداشت ت لاجسرم 
ببمجلس او مردم اندک آمدندی چتانکه 
هفده و هیجده کس زیادت نودندی چانکه 


پیر هری میگوید که چون بوعلی دقاق را 
سخن عالی شه مجلس لو از خلق خالی شد 
و باز میگفت ای خداوند آنکه ترا بتحقیق 
بداند طلب تو همیشه کند و اگر چه داند که 
هرگزت نیابد. و گفت گرفتم که در فردوسم 
فرودآوردی و بمقام عالیم رسانیدی آنرا چه 
کنم که بهتر ازین توانستمی بود و نبودم. نقل 
کرده‌اند که بمدت یکسال ابویکر صیرفی بعد 
از نماز دیگر روز آدینه بر مسر تربت استاد 
نشتی یعنی که بمجلی آمده‌ام - انتهی. و 
اپوالقاسم قشیری از شا گردان و نیز داماد 
اوست. وفات وی بقول صاحب نفحات و 
صاحب حییب‌السیر در ذیقعده ۴۰۵ «.ق.به 
نیشابور بود و مدفن او نیز بدانجاست و ابن 
اثیر مرگ او را در حسوادث سال ۴۱۲ ه.ق. 
توشته است و خاقانی شروانی گوید: 

دقائقی که مرا در سخن بنظم اید 

بسرَ آن نرسد وهم بوعلی دقاق. 

صباح زعفرانی فقیه. از اصحاب محمدین 
ادریس شافعی است. ابن خلکان گوید: او 
در فقه و حدیث براعت یافت و درآن دوعلم 
کتابها کرد و نام او در آفاق پرا کنده گشت و 
او به استاد خویش شافعی سخت شیفته بود 
و میگفت اصحاب حدیث خفته بودند تا 
آنگاه که شافعی آنانرا بیدار کرد و هیچکس 
محبره و دویتی برنداشته جز اینکه شافعی را 
بر او منتی است و هم از سفیان‌بن عینیه و 
طبقة او ماد وکیم‌بن الجراح و عمروین 
الهیم و یزیدین هارون اخذ روایت کرده 
است و او یکی از روات اقوال قدیم شسافعی 
است و روات اقوال قدیمه شافعی چهار تن 
باشند یکی از آنها صاحب ترجمه و دیگری 


ابوئور و سه دیگر اصمدین حنبل و 
چهارمین کرابیسی است. و روات اقوال 


جدیده, مزئی و رسیم‌بن سلیمان‌الجیزی و 
ربیع‌ین سلیمان المرادی و بویطی و حرمله و 
یونس بن عبدالاععلی باشند و از زعفرانی 
بخاری در صحیح خسویش و ابسوداود 
سبجانی و تسرمذی و جز آنان روایت 
کرده‌اند. وفات وی بشعپان یا رمضان سال 
۶۰ بود و در کتاپ انساب ربیع‌الاخر ۲۳۹ 
ه.ق.اده است. 

ابوعلی. 21 (اخ) حسین‌بن سحمدین 
عبدالصمد عسقلانی, این ابی‌الشخباء. رجوع 
به حسن عستقلانی ... شود. 

آبوعليی. [غ] ((خ) حستن‌ین محمد 
اهوازی. رجوع به حن... شود. 

آپوعلیی. (اع) (اخ) حسسسن‌بن: مت‌حمد 
بطلیوسی. رجوع به حسن... شود. 

ابوعلی. (أغ) (اخ) حسین‌بن محمد 
زجاجی طبری شافعی. رجوع بسه حبسن... 


ابوعلی. 


شود. 
اپوعلی. (اع) (اج) حسنین محمد 
سبزواری. رجوع به حسن... شود. 
ابوعلیی. [۱ 6) ([خ) حسن‌ین محمد عراقی 
حلبی, رجوع به حسن... شود. 
ابوعلیی. [اع] (اخ) حسن‌بن محمد میکالی. 
لقب بسیدالکفاة و سعروف بامیر حسنک 
میکال. آخرین وزیر محمودین سبکتکین. او 
پبادی صبا در ملازست سلطان محمود بسر 
می‌برد و در سفر و حضر همشه با او بود. 
آنگاه که سلطان پر اریکهٌ ملک نشمت او را 
ریاست نیشابور داد و وی در آن خدمت با 
بروز کفایت در نظر سسلطان ععزیز شد و 
محمود دیوان غزنه پدو مفوض داشت. و 
پی از عزل اهمدین حسن او را بوزارت 
خویش برگزید و صاحب تاریخ سیستان 
گوید: اندر سنة ۴۱۸ ه.ق.حسنک بفرمان 
محمود به سیستان آمد و عزیز فوشنجه را 
بر خویشتن. لبلة السبت من جمیدی‌الاولی» 
اندر اين سال بقصبه درآمد و بومتصور را 
معزول کرد و عزیز را پعاملی بنشاند -انتهی. 
و او ممدوج شمرای دربار سحمود است و از 
جمله فرخی را در مدیح او قصاید غراست: 
خواجه‌ی بزرگ ابوعلی آن بی‌بهانه جود 
خواجهی بزرگ او علی آن بیبانه وا 
دستور شهریار که اندر سپاه او 
صد شاه و خسرو است چو کسری و کیقباد. 
گرکدخدای شاه جهان خواجه بوعلست 
بس گردنا که او بکند نرم چون خمیر 
ای روبهان کلته بخس درخزید هین 
کآمدز مرغزار ولایت همی زئیر. 
دستور شاه متمد ملک بوعلی 
خواجه‌ی بزرگ تاج بزرگان روزگار 
بشکیب تا بینی کاخر کجا رسد 
این کار آن بزرگ‌تزاد بزرگوار. 
خواجه‌ی بزرگ بوعلی آن سید کفات 
خواجه‌ی بزرگ بوعلی آن مفخر گهر 
او از میان گوهر خویش آمده بزرگ 
و اندرخور بزرگی آموخته هنر. 
خواجة سید وزیر شاه ایران بوعلی 
قبلة احرار و پشت لشکر و روی گهر 
تیغ رامیر جلیل و خامه رامیر بزرگ 
یافته میراث میری و بزرگی از پدر. 
خواجه‌یْ بزرگ تاج بزرگان ابوعلی 
خورشید مهتران و سر خواجگان حسن. 
پس از عزل احمد حسن, محمود بمقربین 
دربار گفت کسانی راکه شایستگی مقام 
وزارت دارند نام نویند و به وی عرضه 
دارند تا یکی را از میان بدین شغل برگزیند. 
ارکان وقت نام ابوالفاسم غارض و بوالحسن 
عقیلی و احمدین عبدالصمد و حسنک 
میکال را نوشته نزد وی فهرست‌ادند. سلطان 


گفت! گر منصب وزارت ابوالقاسم را دهیم 
شغل عرض مهمل ماند و بوالحسن عقیلی 
روسستائی‌طبم است و وزارت را نضاید و 
احمدین عبدالصمد درخور این منصب است 
لکن مهمات خوارزم در عهد؛ وی است اما 
حسنک بعلو نسب و کمال حسب و وقوف 
بر دقایق امور بر همه فاثق است و تنها عیب 
او جوانی و حدائت سن است. امرا از 
سخنان سلطان دانستند که میل وي روی با 
جنک دارد لاجرم یکزبان عرضه داشتند 
که‌از او شایسته‌تری ندانند و سلطان آن 
منصب عالی را به وی گذاشت و او تا وفات 
محسود همان متقام داشت و بسروزگار 
مسحمدین محمود نیز آن شغل میراند و 
هوادار محمد بود. گویند در سخنان خویش 
بدان وقت که مسعود بمراق بود حدّ ادب 
نگاه نمیداشت چنانکه وقتی در دیوان بر سر 
جمع گفت ا گر مسعود پادشاه شود حسنک 
را بردار باید کشید. بسهقی گوید: و از این 
قوم که من سخن خواهمم گفت یک دوتن 
زنده‌اند در گوشه‌ای افتاده و خواجه بوسهل 
زوزنی چند سالست تا گذشته شد» است و 
بدانج آنگه از وی رفت گرفتار و ما را با آن 
کار نیست هرچند مرا از وی بد آید بهیچ 
حال چه عمر من بشصت و پنج سال آمده و 
بر اثر وی می‌باید رفت و در تاریخی که 
میکنم سخنی نرائم که آن بتعصبی و میلی 
کشد و خواندگان این تصنیف گویند شرم 
باد این پیر را بلکه آن گویم که تا خوانندگان 
با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند. 
ایس بوسهل مردی ام‌امزاده و مسحتشم و 
فش و اتیب پفاها شترارت ی ره از رز 
طبع وی موکد شده و لاتبدیل لخلق‌اله وبا 
آن شرارت دلسوزی نداشت و هميشه چشم 
نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر 
چاکری خشم گرفتی و آن چا کررا لت زدی 
و فروگرفتی این مرد از کرانه بجستی و 
فرصتی جستی و تضریب کردی و السی 
بزرگ بدین چا کررسانیدی و آنگاه لاف 
زدی که فلان را من فروگرفتم و اگر چنین 
کارهاکرد کیفر کرده شید و خردمندان 
دانستندی که نه چسنانست وسری 
میجنبانیدندی و پوشیده خنده میزدندی که 
وی گزاف‌گویست. جر استادم که وی را 
فروتوانست برد با آن همه حیلت که دریاب 
وی س‌اخت و از آن درباب وی بکام 
توانست رسید که قضای ایزد تعالی با 
تضریهای وی موانقت و مساعدت نکرد و 
دیگر که بونصر مردی بود عاقبت‌نگر و در 
روزگار سلطان محمود رضی اه عته 
اکن مفنوع خر را عقی کرد ناج 
سللان مسعود رحمةاله علیه نگاه داشت به 


۷۹۷  .یلعوبا‎ 

همه چیزهاء که دانست تخت ملک پس از 
پدر وی را خواهد بود و حال حسنک دیگر 
بود که بر هوای مسمد نگاهداشت دل و 
فرمان محمود اين خداوندزاده را بیازرد و 
چیزها کرد و گفت که اکفاء آنرا احتمال 
تکند تا بپادشاه چه رسد همچنانکه جعفر 
برمکی و این طبقه وزیری کردند بروزگار 
هرون الرشید و عاقبت کار ایشان همان بود 
که‌از آن اين وزیر آمد و چا کران و بندگان 
را زبان نگاه باید داشت با خدارندان که 
محال است روباهان را با شیران چسخیدن. و 
بوسهل با جاه و نعمت و صردمش در جنب 
امیر حسنک یک قطره آب بود از رودی, 
فضل جای دیگر و برتر نشیند! اما چسون 
تعدی‌ها رفت از وی که در تاریخ پیش از 
این بیاورده‌ام یکی آن بود که عبدوس را 
گفت امیرت را باید گفت که من آنچه کنم 
بفرمان خداوند خود میکنم اگر وقتی تخت 
ملک پتو رسد حسنک را بردار بباید کرد 
لاجرم چون سلطان پادشاه شد این مرد بر 
مسرکب چسویین نشست و بوسهل و غیر 
بوسهل در این کیستند که حسنک عاقبت 
تهور و تعدی خود کشید و پادشاه بهیج حال 
بر سه چیز تحصمل نکند: الخلل فی الملک و 
افشاء السر و اتعرّ ض. و نعوذ بالّه من 
الخضذلان. چبون حسنک را از بست بهراة 
آوردند بوسهل زوزنی او را بعلی رایض 
چاکر خویش سپرد و رسید بدو از انواع 
استخفاف آنچه رسید که چون بازجستی 
نبود کار و حال او را اتقامها و تشفیها رفت 
و بسدان سیب مردمان زبان فرا بوسهل 
کگشسادند که زده و افشتاده را تسوان زد و 
انداخت. مرد آن است که گفه‌اند السفو 
عندالقدرة بکار تواند آورد و قال ال عز 
ذ کره و قوله السق: الکاظمین النبظ و المافین 
عن‌الساس واه ییحب السحسنین آ. و چسون 
امر مسعود رضی ال عنه از هراة قصد بلخ 
کردو علی رایض حسنک رابه بند میبرد و 
اتخفاق کرد وانفقی و خعب و تام 
میبود هرچند میشنودم از علی پوشیده وقتی 
مراگرفت که از همرچه بوسهل مثال داد از 
کردار زشت در باب ایین مرد از ده یکی 
کرد آمدی و بسیار سحابا رفتی و ببلخ 
درایس‌تاد و در امیر مسیدمید که ناچار 
تک رانر دار باید کزدو آمتر بس سل 
و کریم بود جواب نگفتی و معتمد عبدوس 
گفت روزی پس از مرگ حسن از استادم 
شنودم که امیر بوسهل را گفت حجتی و 


۱-درج فیاض, فضل جای دیگر نشیند» آمده 
است. 


۲-قرآن /۱۳۴. 


۸ ابوعلی. 


ابوعلی. 





عذری باید کشتن این مرد را ابوسهل گفت 
حجت بزرگتر از اینکه مرد قرمعطی است و 
خلت مصریان پوشید تا امیرالمومنین القادر 
بالّه بیازرد و نامه از امیر محمود بازگرفت و 
ا کنون پیوسته از اين میگوید و خداوند یاد 
دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و 
خلعت آورد و منشور و پیغام در اين باب بر 
سکن بر فرجان علیه دی بانب نگیاه 
باید داشت امیر گفت تا در ایین سعنی 
پس ازیسن هم استادم حکبایت کرد از 
عبدوس که با بوسهل سخت بد بود که چون 
بوسهل بسیار درین باب بگفت یکروز 
خواجه احمد حسن از بار چون بازخواست 
گتن امیر گفت که خواجه تنها بطارم 
بنشیند که بسوی او پیفامی است بزپان 
عبدوس خواجه بطارم رفت و امیر رضی ال 
عته مرا بخواند گفت خواجه احمد را بقوی 
که حال حسنک بر تو پوشیده نیست که 
بروزگار پدرم چند دردی در دل سا آورده و 
چون پدرم گذشته شد چه قصدها کرد بزرگ 
در روزگار برادرم و لیکن نرفتش و چون 
خدای عزوجل بدان اسانی تخت مسلک بما 
داد اختیار آن است که عذر گناهکاران 
بپذیريم و بگ‌ذشته مشغول نشویم اما در 
اعقاد این مرد سخن میگویند بدان که 
خلت مصریان بستد برغم خلیفه و 
امسیرالم ژمنین بیازرد و مکاتبت از پدرم 
بگسست و میگویند که رسول را که بنشابور 
آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پینام 
داده بود که حسنک قرمطی است وی رابر 
دار پاید کرد و ما بنیشابور شنیده بودیم و 
نیکو یاد نیست. خواجه اندر این چه بیند و 
چه گوید. چون پیفام بگذاردم خواجه دیری 
اندیشید پس مرا گفت بوسهل زوزنی را با 
حسنک چه افتاده است که چنین مبالفتها در 
خون ریختن او گرفته است گفتم نیکو نتوانم 
دانست این مقدار شنیده‌ام که یکروز بسرای 
حستک شده بود بروزگار وزارتش پیاده و 
بدراعه پرده‌داری بر وی استخفاف کرده بود 
وی را بینداخته گفت اي سبحان‌الّه این 
مقدار را چه در دل باید داشت پس گفت 
خداوند را بگوی که در آن وقت که من 
بقلعة کالجر بودم بازداشته, و تصد جان من 
میکردند و خدای عزوجل نگاهداشت نذرها 
کردم‌و سوگندان خوردم که در خون کس 
حق و ناحق سخن نگویم و بدان وقت که 
حسنک از سنج ببلخ آسد و ما قصد 
ماوراءالتهر کردیم و با قدرخان دیدار کردیم 
پس از بازگشتن بغزنین ما را بنشاندند و 
معلوم نه که در باب حنک چه رفت و أمیر 
ماضی با خلیقه سخن بر چه روی گفت 


بونصر مشکان خبرهای حقیقت دارد از وی 
باز باید پرسید و امیر خداوند پادشاه است 
هبرچه فرمودنی است بفرماید و 
پوست‌بازکرده بدان گفتم که تا مرا در باب 
وی سخن گفته نیاید که من از خون هعه 
جسهانیان بیزارم و هرچنه چنین است از 
سلطان نصیحت بازنگیرم که خیانت کرده 
باشم تا خون وی و هیچکس نریزد البته که 
خون ریختن کاری بازی تست. چسون این 
جواب بازبردم سخت دير اندیشید پس گفت 
خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده 
آید. خواجه برخاست سوی دیوان رفت در 
راه مرا که عبدوسم گفت تا بتوانی خداوند را 
بر آن دار که خون حسنک ریخته نیاید که 
زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان‌بردارم و 
بازگشتم و با ستطان بگفتم قضا در کمین 
وکا خویش بکرم پکی بر این میماسن 
کردبا استادم او حکایت کرد که در آن 
خلوت چه رفت گفت سلطان پرسید مرا از 
حدیث حسنک پس از آن حدیث خلیفه و 
دین و اعتقاد این و خلعت ستدن از مصریان 
من درایستادم و حال حسنک و رفتن بحج 
تا انگاه که از مدینه بوادی‌القرا بازگشت براه 
شام و خلعت مصری بگرفت و ضرورت را 
ستدن و از موصل راء گسردانیدن و ببنداد 
بازنشدن و خلیفه را بد آمدن که مگر سلطان 
محمود فرموده است همه بتمامی شرح 
کردم.امیر گفت پس از حسنک در اين باب 
چه گا» بوده است که ا گر راه بادیه آمدی در 
خون آنیمه خلق شدی گفتم چنین بود و 
لیکن خلیفه را چند گونه صورت کردند تا 
نیک آزار گرفت و از جای بشد و حسنک 
را قرمطی خواند و درین معنی مکاتبات و 
آمد و شد بوده است و امیر ماضی چنانکه 
لجوجی و ضجرت وی بود یکروز گفت 
بدین خلیفة خرف‌شده باید نبشت که من از 
بهر قدر عباسیان انگدت در کرده‌ام در همه 
جهان و قرمطی میجویم و آنچه یافته آید و 
درست شود بر دار میکشند و اگرمرا ذرست 
ضدی که نک فرمطی است شیر 
بامیرالممنین رسیدی که در باب وی چه 
رفتی وی را من پرورده‌ام با فرزندان و 
برادران من برایبر است و ا گر وی قرمطی 
است منهم قرمطی‌ام هرچند آن سخن 
پادشاهانه نبود بدیوان امدم و چنان نبشتم 
نبشته‌ای که بندگان به خداوندان نویسند و 
آخز یس از آمد و هن یسیار پر آن قنرار 
گرفت که آن خلعت که حسنک ستده بود و 
آن طرایف که نزد سلطان صحمود فرستاده 
بودند آن مصریان با رسول بغداد فرستد تا 
بسوزند و چون رسول بازآمد سلطان پرسید 


که آن خلعت و طرایف یکدام سوضع 


سوختد که سلطان را نیک درد آمده بود که 
حسنک را قرمطی خوانده بودند و بآن 
وحشت و تعصب خلیقه زیاده میگشت اندر 
نهان نه آشکارا تا سلطان مسحمود فرمان 
یاقت بده انچه رفته است بتمامی بازنمود 
گفت بدانستم پس از اين مجلس نیز بوسهل 
البته خود فرونایستاد از کار. روز سه‌شنبة 
بیست وهفتم صفر چون بار بگیست سلطان 
خواجه را گفت بطارم باید نشست که 
بتک را انتجا اش راهن اوه با فخاد و 
مزکیان تا آنچه خریده آمده است جمله بنام 
ما قباله نشته آید و گواء گیرد بسر خویشتن. 
خواجه گفت چنین کنم و بطارم رفت و 
جمله خواجه‌شماران و اعیان و صاحب 
دیوان رسالت و خواجه ابوالقاسم کتیر 
هرچند معزول بود اما جاهی و جلالی عظیم 
داشت و بوسهل زوزنی و بوسهل حمدوی 
همه انجای آمدند و سلطان دانشمند نبیه و 
حا کم لشکر را و نصر خلف آنجای فرستاد 
و قضا: بلخ و اشراف و علما و فقها و 
معدلان و مزکیان و کسانی که نامدار قرا 
روی بسودند همه آنجای حاضر بودند و 
نبشتند و چون این کوکبه راست شد من که 
پوالفضلم و قومی بیرون طارم بدکانها بودیم _ 
نشته در انتظار حسنک. یک ساعت بود 
حسنک پیدا آمد بی‌بند جبه‌ای داشت 
حبری‌رنگ با سیاه میزد خلق‌گونه و دژاعه 
و ردانی سخت پا کیزه و دستاری نشابوری 
مالید» و موزه میکائیلی نو در پای و موی 
سر مالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک 
مایه بیدا میبود و والی حرس با وی و علی 
رایض و بسیار پیاده از هر دستی وی رابه 
طارم بردند و تا نزدیک نماز پیشین بماند 
پس بیرون آوردند و بحرس بردند و بر آشر 
ری قضاة و فتها بیرون آسدند این مقدار 
شنودم که دو تن با یکدیگر میگفتند که 
خواجه بوسهل را برین که آورد که آب خود 
بیرد. و بر اثرء خواجه احمد بیرون امد با 
اعیان و بخانة خود باز شد و نصر خلف 
دوست من بود از وی پرسیدم که چه رفت 
گفت که چون حسنک بیامد خواجه برپای 
خاست. چون وی اين کرامت بکرد همه اگر 
خواستند و اگرنه برپای خاستند. بوسهل 
زوزنسی بسر خشضم خود طاقت نداشت 
برخاست نه تحام و بر خویشتن می‌زکید. 
خواجه امد او را گفت در همه کارها 
ناتمامی. وی نیک از جای بشد و خواجه 
امیر حسنک را هرچند خواست که پیش 
وی نشیند نگ‌ذاشت و بر دست راست من 
نشست و دست راست. خواجه ابوالقاسم 
کثیر و بونصر مشکان را بنشاند هرچند 
ابوالقاسم کثیر معزول بود اما حرمتش سخت 


ابوعلی. 


بزرگ بود و بوسهل بر دست چپ خواجه 
ازین نیز سخت بتابید و خواجه بزرگ روی 
و روزگار چگونه میگذرد گفت جبای شکسر 
است. خواجه گفت دل شکسته نباید داشت 

که‌جنین صاها مردان را پیش آبد 
فرمان‌برداری باید نمود بهرچه خداوند 
فرماید که تا جان در تن است امید صدهرار 
راحت است و فرج. بوسهل را طاقت برسید 
گفت خداوند را کرا کند که با چنین نگ 
قرمطي که بر دار خواهند کرد بفرمان 
امرالمژمنین چنین گفتن. خواجه بخشم در 
بوسهل نگریست. حسنک گفت سگ ندانم 
که‌بوده است خاندان من و انچه مرا بوده 
است از آلت و حشمت ونعمت جهانیان 
دانند جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت 
کار ادمی مر گت اگراسروز اجل رسیده 
است کس باز نتواند داشت ت که بر دار کشند 
یا جز دار که بزرگتر از حسین علی نیم این 
خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته 
است و بر در سرای صن ایستاده است اما 
حدیت قرمطی به از این باید که وی را 
بسازداشتد بسدین تهمت نه مرا و این 
معروفست من چنین چیزها ندانم. ببوسهل را 
صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام 
خواست شد. خواجه بانگ بر او زد و گفت 
اين مجلس سلطان را که اینجا نشسته‌ایم 
هیچ حرمت یست ما کاری را اینجا گرد 
شده‌ايم چون از اين فارغ شویم اين مرد پنج 
شش ماه است تا در دست شماست هرچه 
خواهی بکن. بوسهل خاموش شد و تا اخسر 
مجلس سخن نگفت و در قباله نبشته بودند 
جهة سلطان و یک یک ضیاع را نام بر وی 
خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن 
بطوع و رغبت و آن سیم که مین کرده 
بودند بستد و آن کسان گواهی نبشتند و 
حا کم سجل کرد و در مجلس و دیگر قضاة 
نیز علی‌ررسم قی امتاها. چون از این فارغ 
شدند حسنک را گفتند باز باید گشت و وی 
روی بخواجه کرد و گفت زندگانی خواجد 
بزرگ دراز باد بروزگار سلطان مسحمود 
بفرمان وی در باب خواجه ژاژ مسی‌خائیدند 
که‌همه خطا بود از فرماثیرداری چه چاره 
داشتم وزارت مرا دادند و نه جای من بود و 
یاب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان 
وی را نواخته داشتم پس گفت من خطا 
کرده‌ام و ستوجب هر عقوبت هستم که 
خداوند فرماید و لکن خداوند کریم است 
مرا فرونگذارد که دل از جان برداشته‌ام از 
عیال و فرزندان اندیشه باید داشت و خواچه 
مرا بحل کند و بگریست و حاضران را بر 


وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم 
آورد و گفت از من بحلی و چسنین نومید 
نباید بود که بهبود ممکن باشد و من 
پذیرفتم از خدای عزوجل اگر 
تضائیت بر سر وی قوم ار را تمیمار دارم. 
حسنک پرخاست و خواجه و قوم پرخاستند 
و چون هسمه بازگشتند و برفتند خواجه 
بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی بسیار از 
خواجه عذر خواست و گفت با صفرای 
خویش برنامدم و این مجلی را حاکم 
لشکر و فقیه نبیه بامر رساندند و اسیر 
بوسهل را بخواند و نیک بمالید که گرفتم که 
بر خون این مرد تشنه‌ای مجلس وزیر ما را 
حرمت و حشمت باستی دائت. بوسهل 
گفت از آن ناخویشتن‌شناسی که وی با 
خداوند در هرا: کرد در روزگار سلطان 
ماضی یاد کردم خویشتن را نگاه نتوانستم 
داشت و بسیش چسنین سهوی نیفتد. و از 
خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این شب 
که دیگر روز آن حسنک را بر دار مسیکردند 
بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن درم 
گفت چرا آمده‌ای گفت نخواهم رفت تا 
آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی 
نویسد بط در باب حستک پشفاعت. 
پدرم گفت نبشتمی اما شما تباه کرده‌ایید و 
مخت زا خو بت با خواب رفت و 


اندیشیدم ون 


ق روز و آن شب تسذبیر بسر دار کسردن 
حسنک پیش گرفتند و دو مرد پیک راست 
کردندبا جامة پیکان که از بنداد آسده‌اند و 
نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطي را بر 
دار باید کرد و بسنگ بباید کشت تا بار 
دیگر برغم خلفا هیچکس خلمت مصری 
نپوشد و حاجیان را در آن دیار نیرد و چون 
کارهاساخته آمد دیگر روز چهارشنبه دو 
روز مانده از صفر امیر مسعود برنشت و 
قصد شکار کرد و نشاط سه‌روزه با ندیمان 
و .خاصگان و مطربان و در شهر خلیف هر 
را فرمود داری زدند برکران مصلی بلخ 
فرود شارستان و خلق روی آنجا نهادند و 
بوسهل برتیت و آمد فا نزدیک دار و 
بالای بایستاد و سواران رفته بودند با 
پیادگان تا حسنک را بیارند چون از کسران 
بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان 
رسید و میکائیل اسب بدانجا بداشته بود 
پذیر؛ وی آمده و وی را مواجسر خوانند و 
دشنامهای زشت داد. هنک در وی 
ننگریست و هیچ جواب نداد. عام سردم 
وی را لشت کردند بدین حرکت ناشیرین که 
کسردو از آن زشتها که بر زبان راند و 
خواص مردم خود بتوان گفتن کبه ایین 
میکائیل را چه گویند و پس از حسنک این 
میکائیل که خواهر ایاز را بزنی کرده بود 


ابوعلی. ۷۹۹ 


بسیار بلاها دید و محنها کشید و امروز 
برجایست و بعبادت و قرآن خواندن مشغول 
است چون دوست زشت کند چه چاره از 
بازگفتن. و حسنک را بپای دار آوردند نعوذ 
بائّه من قضاء‌السوء و پیکان را ایستادانیده 
بودند که از بفداد آمده‌اند و قرآن‌خوانان 
قرآن میخواندند. حسنک را فرمودند که 
جامه بیرون کش. وی دست اندر زیر کرد و 
آزاربند استوار کرد و پایچهای ازار ببست و 
جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با 
دسار و برهته به زار بایستاد و دستها 
درهم‌زده تتی چون سیم سیید و روئی چون 
صدهزارنگار و همه خلق بدرد میگریستد. 
خودی روی‌پوش آهنی بیاوردند عمدا 
چنانکه روی و سرش را بپوشیدی و آواز 
دادند که سر و رویش را پپوشيد تا از سنگ 
تباه نشود که سرش رابه بفداد خواهند 
فرستاد نزدیک خلیفه و حسنک را همم‌چنان 
میداشتند و وی لب میجنبانید و چیزی 
میخواند تا خودی فراختر آوردند و در این 
صیان امد جاهه‌دار بیامد سوار و روی 
بحسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند 
ستطان میگوید این آرزری تست که 
خواسته بودی که چون پادشاه شوی ما را بس 
دار کن ما بر تو رحمت خواستیم کرد اما 
اسیرالمومنین نبشته است که وی قرمطی 
شده و بسفرمان او بسر دار میکند. ابته 
حسنک هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود 
فراختر آورده بودند سر و روی وی را بدو 
پوشانیدند ٍ سی آواز دادند که بدو [شاید: 
دهید ] و او دم نزد و از ایشان نیندیشید و 
هرکس گفتند که شرم ندارید مردی را که 
میکشید بدار چنین کنید و گوئید و خواست 
که شوری ای شود سواران سوی عامه 
تاختد و آن ضور بشاندند و جلادش 
استوار ببست و رستها فرودآورد و آواز 
دادند که سنگ دهید هیچکس دست بسنگ 
نمیکرد و همه زار مسیگریستند خاصه 
نشایوریا... پس مشتی رند را سیم دادند که 
سنگ زنند و مرد نود مرده بود که جلادش 
رن یگلو افکنده بود و خبه کرده. این است 
حسنک و روزگار او و گفتارش رحماله 
علیه. این بود که خود بزندگانی گاه گفتی که 
مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت واگر 
زمین و آب مسلمانان بفصب بستد نه زمین 
ماند بدو و نه آب و چندان غلام و ضیاع و 
اسباپ زر و سیم و نعست هیچ او راسود 
نداشت وی رفت و این قوم که این مکر 
ساخته بودند نیز برفتند رحمةاله علیهم. و 
اين افانه است با بسیار عبرت و اينهمه 
اسباب منازعت و مک‌اوحت از بهر حطام 
دنیا پیک سو نهادند. احمق مردی که دل در 


۰ ابوعلی. 


ایین جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت 
بازستاند. نظم: 
لعمرک ما الدنیا پدار اقامة 
آذا زال عن عين البصیر غطائها 

و کیف بقاء اللاس فیها و انما 
ینال باسباب الفناء بقائها. 
شعر: 

بسرای سیتج مهمان را 

دل نهادن همیشگی نه رواست 

زیر خاک اندرونت باید خفت 

گرچه | کنونت خواب بر دیباست 

با کسان بودنت چه سود کند 

که‌بگور اندرون شدن تنهاست 

یار تو زیر خاک‌مور و مگس 

چشم بگشا ببین کنون پیداست. 

چون از اين فارغ شدند بوسهل و قوم از 
پسای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند 
چنانکه تنها آمده بود از شکم صادر و پس از 
آن شنیدم از ابوالحن خربلی که دوست من 
بود و از مخلصان بوسهل که یکروز شراب 
میخورد و با وی بودم مجلسی نیکو آراسته 
و غلامان ماه‌رویان بسیار ایستاده و مطربان 
همه خوش آواز. در آن میان فرمود» بود تا 
سر جنک از ماپنهان آورده بودند و 
بداشته در طبقی با مکبه پس گفت نوباوه 
آررده‌اند از آن بسخوریم. همگان گفتند 
خوریم. گفت بارید. آن طبق بیاوردند و از 
او سرپوش برداشتند سر حسنک را دیدیم 
همگی متحیر شدیم و من از حال بشدم و 
بوسهل بخندید و از اتفاق شراب در دست 
داشت بوستان ریخت و سر بازبردند و من 
در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت 
کردم.گفت ای ابوالحسن تو مردی مرغولی. 
سر دشمان چنین باید و این حدیث فاش 


شد و همگان وی را بسیار ملامت کردند : 


بدین حدیث و لمنت کردند و آنروز که 
حسنک را بر دار کردند استادم بونصر روزه 
بنگشاد و سخت نا ک و اندیشمند بود 
چنانکه هیچوقت او را چنان ندیده بودم و 
میگفت چچه امد ماند. و خواجه احمد حسن 
هم بر این حال بود و بدیوان ننشست و 
حسنک قریب بهفت سال بر دار بماند 
چنانکه پایهایش همه فروتراشید و خشک 
شه چنانکه اثری نماند تا بدستوری 
فرردگرفتند و دفن کردند چنانکه کس 
ندانست که سرش کجاست و تن کجاست و 
مادر حسنک زني بود سخت چگرآور, 
چنان شنودم که دو سه ماه ازو ايین حدیث 
نهان داشستند و چسون بشید جسزعی نکرد 
چنانکه زنان کنند بلکه بگرست بدرد 
چنانکه حاضران از درد وی خون گریستند 
پس گفت بزرگا مردا که ایین پسرم بود که 


پادشاهی جون محمود این جهان بدو داد و 
پادشاهی چون مسعود آن جهان و ماتم پسر 
سحت تیکو بداشت و هر خردمند که این 
یشتید بپسدید و جبای ان بود و یکی از 
شعرای خراسان (نیشابوری) این مرثیه 
بگفت اندر مرگ وی و بدین جای یاد کرده 
شد. رباعی: 

بپرید سری را که صران راسر بود 

ارایش دهر و ملک راافر بود 

گرقرمطی و جهود و گر کافر بود 

از تخت بدار برشدن منکر بود. 

و بوده است در جبهان مانند ايين و چون 
عبداله زبیر بر تخت خلافت بنه بنشست رضی 
له عنه بمکه و حجاز و عراق او را صافی 
شد و برادرش مصعب بخلیقتی وی بود 
ببصره و کوفه و سواد که گرفته بود و 
عبدالملک مروان با لشکر بسیار از شام 
قصد مصعب کرد که مردم و الت و عدات 
وی داشت و میان ایشان جنگی بزرگ افتاد 
بازگشت و حجاج‌بن یوسف را با لشکر انبوه 
و ساخته بمکه فرستاد چنانکه آن اقاصیص 
بشرح در توارییخ مذکور است حجاج با 
لشکر بیامد و با عبداثه جنگ پیوست و مکه 
حهار شد و عداله مسجد مکه را حصار 
گرفت و جنگ سخت شد و منجنیق سوی 
خانه روان شد و سنگ میانداختند تایک 
رکن را فرود آوردند و عبدائه چون کارش 
سخت نت شد از جنگ بایستاد و حجاج 
پیغام فرستاد سوی وی که از تو تا گرفتار 
شدن یک‌دوروز مانده است و دانم که بر 
عیدالملک بیرون ای تا ترا بشام فرستم بی 
بند عزیزا مکرما آنگاه او داند که چه باید 
کردتا در حرم بیش ویرانی نیفتد و خونها 
ریخته نود و عبداله گفت تا دز این 
بیندیشم. آنشب با قوم خویش که مانده 
بودند رای زد بیشتر اشارة آن کردند که 
بیرون باید رفت تا فته بنشید و الصی بتو 
نرسد. وی نزدیک مادر آمد اسماء که دختر 
ابوبکر صدیق بود رضی اه عنه و همه حالها 
با وی بکٌفت. اسماء زمانی اندیشید پی 
گفت‌ای فرزند این خروج که تو بر بنی‌امیه 
کردی دین را بود یا دنیا را گفت بخدای که 
دین را بود و دلیل آنکه نگرفتم یک درم از 
دنا و اين ترا معلوم است. گفت پس صبر 
میکن بر مرگ و کشتن و مثله کردن چنانکه 
برادرت مصعب کرد که پدرت زبیر عوام 
بسوده است و جات از سوی من بوبکر 
صدیق رضی اه عنه و نگاه کن که حسین‌بن 
علی رضی اث عنهما چه کرد و او کریم بود 
بر حکم پر زیاد عبیداله تن درنداد. گفت 


ابوعلی. 


ای مادر منهم بر اینم که تو میگونی اما رأی 
و دل تو خواستم جویم و بدانم که در این 
چه گوئی | کنون بدانستم و مرگ با شهادت 
پیش من خوش گشت اما میاندیشم که چون 
کشته شوم مرا مثله کنند. مادرش گفت چنون 
گوسفندرا بکشند از متله کردن و پوست باز 
کردن دردش نیاید. عبدائه همه شب نماز 
کردو قرآن میخواند وقت سحر غل کرد و 
نماز جماعت بامداد بگذارد و سور نون 
والقلم و سوره هل آتی علی‌الانسان در دو 
رکعت بخواند و زره پوشيد و سلاح ببست 
و در عرب هیچکس جنگ پیاده چون او 
نکرده است و در وقت مادر را در کتار 
گرفت و بدرود کرد و مادرش زره بر وی 
راست میکرد و بغلگاه میدوخت و میگفت 
دندان افشار با این فاسقان تا بهشت یابی 
چنانکه گفتی بپالوده خوردن میفرستد و البته 
جزعی نکرد چنانکه زنان کند و عبداله 
بیرون آمد لشکر خویش را بیافت پرا کنده و 
برگشته و وی را فروگذاشته مگر قومی که 
از اهل و خویش او بودند که با وی ثبات 
خواستند کرد در جوشن و زره و مففر و 
سلاح غرق بودند. آواز داد که روبها بر من 
نمائید. همگان رویها به وی نمودند. عبداله 
این بیت بگفت. ج 

انی اذا اعرف یومی آصبر 

أذ بعضهم یمرف ثم ینکر. 

چون بجنگ‌جای رسیدند بایستادند روز 
سد‌شنبه بود هفدهم جمادی‌الاولی ستةً 
ثلاث و سبعین من الهجرء (۷۳ ده .ق.)و 
حجاچین یوسف از روی دیگر درآمد با 
لشکر بسیار و ایشان را سرتب کرد ال 
حمص را برایر در کعبه بداشت و مردم 
دمشق را در پرابر در بنوشیبه و مردم اردن 
را برابر در صفا و مروه و مردم فلسطین را 
برابر در بلوجمح و مردم قتسرین را برابر در 
بنوسیم و حجاج و طارق‌ین عمرو با معظم 
لشکر بر مروه بایستاد و علم ببزرگ آنجای 
بداشتد. عبدالّه زبیر چون دید لشکری 
بی‌اندازه از هر جانبی روی بدو نهادند روی 
بقوم خویش کرد و گفت یا آلالزییر لو طبتم 
لی نفاً عن انفسکم کنا اهل بیت من العرب 
امطلتتا نی اف تاو مایا عارا اند 
يا آل‌الزبیر فلایرعکم وقع السیوف فانی 
لماحضر موطا قط الا ارتتشت فیه بین القتلی 
و مااجد من داء جراحها اشد صما اجد من 
الم وقعها. صونوا سیوفکم کما تصونون 
وجوهکم. لااعلمن امرء منکم کسیر سیفه و 
استبقی نفه فان الرجل اذا ذهب سلاحه 
فهو کالمرثة اعزل. غضوا ابصارکم عن 
البارقة و لیشتفل کل امرء بقرنه و لایکتنکم 
السوال عنی و لایقولن احد این عبداّین 


ابوعلی. 


زیر الا من کان سائلا عنی فانی فی الرعیل 
الاول. ثم قال نظم: 

ین لاب ستلینی ارم فیس از 

یلاقی المنایا ای صرف تیمماً 

فلست بمبتاع الحیوة بسبة 

ولامرتق من خشية الموت سلما. 

پس گفت بسم‌اله. هان ای آزادسردان حمله 
برید و درآمد چون شیری دمان بر هر جسانب 
و هیچ جانبی نبود که وی بیرون آمد باکم 
از ده تسن که نه از پیش وی دررمیدند 
چسنانکه روبهان از پیش شیران گریزند و 
جانرا میزدند و جنگ سخت شد و دشمدان 
بسیار بودند عبدائه یرو کرد تا جمله مردم 
برابر درها را پیش حجاج افکندند و نزدیک 
بود هزیمت شدندی. حجاج فرمود تا علم 
پیشتر بردند و سواران آسوده سبارزان 
نامدار از قلب بیرون شدند و با یکدیگر 
درآویختد. در اين آویختن عبداه زبیر را 
سنگی سخت بر روی آمد خون بر روی دی 
فرودوید و آواز داد گفت: و نظم: 

فلسنا علی الاعقاب تدمی کلومنا 

و لکن علی اقدامنا تقطر الما 

و سنگی دیگر آمد قویتر ویر سینه وی 
خورد که دستهایش از آن بلرزید و یکی از 
موالن غلظ چون دیق بانگ کرد که 
امیرالمومنین را بکشتند و دضمان وی را 
نمیشتاختند که روی پوشیده داشت چون از 
مولی پشنیدند بجای آوردند که او عبدائه 
است بیار مردم بدو شتافت و بکشتندش 
رضی ال عنه و سرش برداشتند و پیش 
حجاج بردند سجده کرد و بانگ برآمد که 
عبدافه زیر را کشتند. زییریان صبر کردند تا 
همه کشته شدند و فتنه بیارآمید و حسجاج در 
مکه آمد و پفرمود تا آن رکن راکه بسنگ 
مسنجنیق ویران کرده بودند آباد کنند و 
عمارتهای دیگر کند نیکو و سر عبدالّه زسیر 
رضی اه عنه را بنزدیک عبدالملک مروان 
فرستادند و فرمود تا جلة عبداثه را بر دار 
کردندو خبر کشتن او بمادرش آوردند هیچ 
جزع نکرد و گفت انا له و آنا الیه راجمون 
اگر پسرم نه چنان کردی نه پسسر زبیر و نه 
نب ابوبکر صدیق رضی عنهما بودی و 
مدة دراز برآمد حجاج پرسید که این عجوز 
چه میکند گفتار و صبوری وی بازنمودند 
گفت سبحانافهالعظیم | گر عایشه املمومنین 
رضی ائّه عنها و این خواهسر وی دو مرد 
بودندی هرگز ایین خلافت به بنی‌امیه 
نسرسیدی این است جگر و صبر و گفت 
حیلت باید کرد تا مگر وی را بر پسرش 
جوانند گذرانید تا خود چه گوید. پس 
گروهی زنان را بر ایین کار بگماشتند و 
ایشان درایستادند و حیلت ساختد تااسما 


را بر آنجانب بردند. چون دار بدید بجای 
آررد که پسرش عبدائه است روی بزنی کرد 
از شریف‌ترین زنان و گفت گاه آن نیامد که 
این سوار را از این اسب فروداورند و بر این 
نيقزود و ببرفت و این خبر بحجاج بردند 
پشگفت بماند و فرمود تسا عبداله را 
فروگرفتند و دفن کردند و این قصه هسرچند 
دراز است درو فایدهاست و دیگر دو حال 
را بیاوردم که تا مقرر گردد که حسنک را در 
جهان یاران بودند ببزرگتر از وی‌اگربوی 


چیزی رسید کمه بدیشان رسیده بود یس 


شگفت داشته نياید و دیگر اگر مادرش جزع 
نکرد و چنان سخن بگفت طاعنی نگوید که 
این نتواند بود که میان مردان و زنان تفاوت 
بسیار است و ریک یخلق مایشاء و یختار. و 
هرون الرشید جعفر را پر یحیی برمکی 
چون فرموده بود تا بکشند متال داد تا 
بچهار پاره کند و بچهار دار کشیدند و آن 
قصه سخت مسعروف است و نیاورده‌ام که 
سخن سخت دراز میکشد و خوانندگان را 
ملالت افزاید و تاریخ را فراموش کنند و 
بوالفضل را بودی که چیزهای ناشایست 
گفتندی و هرون پوشیده کان گماشته بود 
که تا فرکس زیر دار جعفر گشتی و تنذمی و 
توجعی و ترجمی [کردی ] بگرفتندی و 
نردیک وی آرردندی و عقوبت کردندی و 
چون روزگاری برآمد هرون پشیمان شد از 
برانداختن برمکیان. مردی بصری یکروز 
مسیگذشت و چشمش بر داری از دارهنای 
جعفر افتاد با خویشتن گفت و نظم: 

اما وا لولا قول وا 

و عین للخليفة لاتنام 

لطفنا حول جزعک واستلمنا 

کمالكناس بالحجر استلام. 

و در ساعت اين خبر و ابیات بگوش هرون 
رسانیدند و مرد را گرفته پیش وی آوردند. 
هرون گفت منادی ما نشنیدی این خطا چرا 
کردی‌گفت شنوده بودم و لیکن برمکیان را 
بر من دستی است که کسی چنان نشنوده 
است خواستم که پوشیده حقی گذارم و 
گذاردم و خطائی رفت که فرمان خداوند 
نگاه نداختم و ا گرایشان بر آن حسال من 
شاهد شوند هرچه بمن رسد روا دارم. هرون 
قصه خواست. مرد بگفت. هرون بگریست و 
مردراعفو کرد و این قصه‌های دراز از 
نوادری و نکته‌ای و عبرتی خالی نباشد و 
چنان خواندم نیز در اخبار خلفا که یکی از 
دبیران میگوید که بوالوزیر دیوان صداق و 
نفقه بسمن داد در روزگار هرون الرشید 
یکروز پس از برافتادن آل برمک جریده‌ای 
کهن بود تزد من بازنگریستم در ورقی دیدم 
نبشته بفرمان امیرالصومنین نزدیک اسیر 


ابوعلی. ۸۰ 
ابواافضل جعفربن یحیی البرمکی ادام له 


لامعه برده آمد و از زر چندین وز فرش 
چند و کسوة و طیب و اصناف نعمت چندین 
وز جواهر چندین و مبلفش سیبار 
هزارهزار درم بود. پس بورقي دیگر رسیدم 
نبشته بود که اندرین روز اطلاق کردند بسهای 
پوریا و نفط که جسد جعفر سحیی برمکی را 
سوخته آید ببازار چهار درم و چهار دانگ و 
نیم سبحانا الذی لایموت ابدا. و من که 
بوالفضلم کاب بیار فرونگریسته‌ام خاصه 
اخبار و از آن اتقاطها کرده و در میان این 
تاریخ چنین سخنان از برای آن می‌ارم تا 
خفتگان و بدنیا فریفته‌شدگان بیدار ضوند و 
هرکس ان کند که امروز و فردا وی راسود 
دارد. واه المونق لسایرضی بمنه و سعة 
رحمته. و ابن بقیه‌الوزرا راهم بر دار کردند 
در آن روزگار که عضدالد وله فناخسرو 
بغداد را بگرفت و پسرعمش بختیار کشته 
شد که وی را عزّالدوله میگفتد در جنگ که 
میان ایشان رفت و آن قصه دراز است و در 
اخبار آل بویه بيامده در کتاب تاجی که 
بواسحاق دبیر ساخته است و این پر 
بقیةالوزرا که جباری بود از جبابره و مردی 
فاضل و با نعمت و آلت و عدّت و حضمت 
بسیار اسا متهور و هسم خلیفه الطایع له را 
وزیری میکرد و هم بختیار راو در منازعتی 
که میرفت میان بخیار و عضدالدوله 
بی‌ادبیها و تعدیها و تهورها کرد و از عسواقب 
نندیشید که با چون عضد سردی باسستی 
خداوندش آنها کرد که کردن آن خطاست و 
عضد بغداد گرفت فرمود تا وی را بر دار 
کردندو با تير و سنگ بکشتند و در مرئية 
وی اين ابیات بگفتند. نظم: 

علوّ فی‌الحياة و فی‌الممات 

لحق انت احدی المعجزات _ 

کاأْنالتاس حولک حین قاموا 

وفود ندا ک‌ایام الصَلاة 

کانک‌قانم فیهم خطیا 

و کلهم قیام للصلوة 

مددت یدیک نحوهم احتفالا 

کمدهماالهم بالهیات 

لمظمک فی الفوس تبیت ترعی 

بحقاظ و حراس ثقات 

و تشعل حولک البران لیا 

ولما ضاق بطنالارض عن ان 

یضم علا ک‌من بعد الممات 

اصاروا الجو قبرک و استنابوا 

عن الا کقان ثوب السافیات 

رکبت مطية من قبل زید 

علاها فی الستین الذاهبات 





۸۷۰۲ ابوعلی. ابوعلی. 

و تلک فضيلة فها تأس سلملهة کوچکی معروف به بنی مروان که از | الاحوص شود. 

تبعد عنک تعیر العدات دست سلاطین بوبهي یاخلفای قاطمی بدیار | ابوعلیی. (ع) (!خ) حسین‌ین عبداین 
ولم‌بر قبل جذعک قط جذع بککر حکومتی نیم‌ستقل داشتند و صدت | احمد خرقی. رجوع به حسین... شود. 

تمکن من عناق المکرمات حکسومت ابوعلی حسن از ۲۸۰ تا ۳۸۷ | ابوعلی. ۰ 0 (خ) حسین‌بن عبدالبن 
اسأت الی النوائب فاستثارت ه.ق.بود. (طبقات سلاطین اسلام. تمرجمة_ | سینا. رجوع به ابن سیا... شود. 

فانت قتیل ثارانایبات عباس اقبال ص ۱۰۶. ابوعلی. (1ع] ((خ) حسین‌بن عبداثّین 
و اضر دهرک الاحسای قیه اپوعلی. (۱ع۱((ج) حسسنزین مسظفر | عبدالسزیز تهری بسلنی (کسذافی 
لینا من عظیم السیثات نیشابوری لفوی. رجوع به حسن... شود. کشف‌الظنون) ظاهراً مراد ابن ابی‌الاحوص 
و کت لمعشر سمداً فلتا اپوعلیی. (آغ] ((خ) حسسن‌بن مسوسی_ | است و حاجی خلیفه در یک جا در سلسلة 
میت نف قبابالنتشتات الاشيب. از روات حدیث است. نان عتتافه را آفت ودداو در موزد دیگس 
و کنت تجیر من صرف اللیالی ابوعلی. [ع) (اخ) حسن‌بن واقع الرملی. | حسفف کرده است و باز وفات وی را در 
فعاد مطالبا لک بالترات از روات است و از ضمرتین ربیعه روایت 

لحبک ذائب اپداً نژادی کند. اتتداض ارم بنتعموه اسست که یقرت مهراسن 
یخّف بالدموع الجاریات ابوعلی. (غ](اخ) حسن‌ین وهب‌بن سعید. | مدفون است. رجوع به کلمة سهراس در 
ولو اّی قدرت علی قیام رجوع به حسن... شود. معجم‌البلدان شرد. 

لفرضک و الحقوق الواجیات ابوعلیی. [أغْ] ((خ) حسن‌بن یزید کوفی, از | ۲-سدیف ین میمون از موالی خزاعه برد 
ملاأت الارض من نظم المرائی روات حدیث است. فتزوج مرلاة لآلابی‌لهب فادعی ولانهم. و من 
وتحت بها خلال النایحات ابوعلیی. (ع]((خ) حسن‌ین یوسف. رجوع | تمام این اشعار را در ابنجا میتگارم زیرا که 
و مالک تربة فاقول تسقی به حسن... شود. بمجرد شنیدن این اشعار لرزه بر اندام ابر المباس 
لانک نصب هطل الهاطلات آبو علمی. (اع ((خ) حسن اربلی. رجوع به | افتاد و حکم بقتل تحام بنی‌امیه داد در همان 
و لکتی اصبّر عنک نفسی حسن.. شودر مجلی: 

مخاقة آن عَدٌ من الجنات ابوعلی. (1غ]] ((خ) حسن بصری. بقولی | اصبح الملک ثابت‌الأساس 

علیک تحية ار حمن نتر کنیت حسن ابوعلی بوده است. بالیهالیل من بنی‌العباس 

برحمات و ابوعلی. [۱ع](ج) حسن الطسوسی, | بالصدرر المقدمین قدیماً 

این ابیات بدین نیکوثی ابن‌الانباری راست. | نظام‌السلک. رجوع به حسن‌بن علی‌ین | والبحور القماقم الرژاس 

و این بیت که گفته است: اسحاق... شود. طلبرا وتر هاشم فشفوها 

رکبت مطية من قبل زید... ابوعلی. [ع) (اخ) حسن مرا کشی.رجوع | بعد میل من الزمان و باس 

زیدبن علی‌بن الحسین‌بن علی‌ین ابیطالب را | به حسن... شود. ی امامالمطهرین من الذّم 

خواهد رضی اه عنهم اجمعین و این زید را ابوعلی. [ع)(خ خ) حسن نیکبخت. رجوع و یارس متهی کل راس 

طاقت پرسید از جور بنی‌امیه و خشروج کرد | به حسن... شود. انت مهدی هاشم و فتاها 

در روزگار هشامبن عبدالملک و نصر سیار | ابوعلی. (اع] ((خ) حسین‌ین حسسین. | کم اناس رجرک بعد ایاس 

۳ اختیار امیرالمژمنین برادر مسعودین الحین | لاتفیلنْ عبد شمس ععارا 

است.و در تواریخ پیدا و آخر کارش و عم مس الصعالی, رجوع به حسین... | و اقطعن کل رقلة و غراس 


است که وی را بکشتند. 9 
دار کردند وسه چهار سال بردار بگذاشتد 
حکم اه بینه و بین جمیع آل‌الرسول و بینهم. 
و شاعر آل عباس حث میکند بوالصباس را 
پرکشتن بنی‌امیه در قصیده‌ای که گفته است 
و نام شاعر سدیف بود و این بیت از آن 
قصیده بیارم. بیت: 

واذ کرن‌مصرع الین و زید 

و قتبلا بجانب المهراس ! 

این جدیث بردار کردن حسنک بپایان 
آوردم و چند قصه و نکته بدان پیوستم 
سخت مسطول و مبرم در این تألیف و 
خوا اندگان بلکه معذور دارند و عذر من 
بپذیرند و از من بگرانی فرانستانند و رفتم 
بسر تاریخ که بسیار عجائب در پرده است 
که| گر زندگانی باشد آورده آید ان‌شاءانه 
تعالی . 

ابوعلی. [ غ) ((خ) حسین‌ین مسروان. 
خواهرزاد؛ باد حکمران حصن کیفا. موسس 


ِ 


شود. 

ابوعلی. [غ] (اخ) حسین‌ین خسطبر 
نعمانی. . رجوع به حسین... شود. 

ابو علیی. (اع] ٩‏ اخ) حسین‌ین زیساد. از 
روات حدیث است. 

حسنین محمد. مر کت . شود. 
ابو علیی. (1ع] (خ) حسین‌بن شعیب‌ین 
محمدسنجی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعلیی. (1ع] (اخ) حسیزین صالح‌بن 
خیران الفقیه الشافعی, رجوع به این خمیران.. 
شود. 

ابوعلی. (1ع] ((ج) حسینین ضحا ک 
خلیع. رجوع به ابوعلی خلیع و اين ضحا ک 


۳ 


شود. . 


ابوعلی. ۰ ((خ) حسینبن عبدالعزیزین ۰ 


بحمد قرشی فهری [ظاهرا؛ نهری موب 
به نهر قلوم] غرناطی. معروف به ابن 
ابی‌الاحوص و این‌الناظر. رجوع به ابن ابی 


انزلرها بحیث انزلها ال 

بدار الهران و الاتعاس 

خرفها اظهر اودد منها. 

وپهامتکم کخر المواسی 

اقفهم ایها الخليفة و احسم 

عتک بالیف شافة الارجاس 

واذ کرن مصرع الحین و زید 

و قتیلا بجانب المهراس 

والقتیل الذی بحران*+ امسی 

ثاوبا بین غربة و تناس 

فلقد سای و ساء سرائی 

قربها من نمارق و کراسی 

ابرالعباس مبرد در کامل این اشعار را بشبل غلام 
بسئی‌هاشم نسبت داده (ادیب نیشابوری در 
حاشیة تاریخ بیهقی ص ۱۹۲و .)۱٩۳‏ . . 
#ظاهراً مراد ابراهیم‌ین الامام. محمدین علی‌بن 
عبدالین عباس که مروان محمد او را بحران 
بازداشت و پس از دوماه بدانجا بطاعون در ۲۳۲ 


ه. ق. درگذشت. 


ابوعلی. 


جائی ۶۶۹و در جای دیگر ۶۷۹ه.ق. 
آورده است. رجوع به ابن ابی‌الاحوص 
شود. 
ابوعلی. (1ع) ((خ) حسین‌ین عبدال‌ین 
یوسف‌بن آحمدین شبل, رجوع به حسین... 
و ابن ثبل شود. 
ابوعلیی. (۱غ] (اخ) حسین‌بن علی‌بن یزید 
کرابیسی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعلیی. (ع] (اخ) حسین‌بن علی رحبی. 
از روات حدیث است. 
است و توری از او روایت کند. 
آبوعلی. [۱ع)(خ) حسن‌بن عیاش‌بن عمره 
ابی‌وائل. از روات است و ایوالاحوص از او 
روایت کند. 
ابوعلی. (أغ]((خ) حسین‌بن قاسم الطبری. 
حاجی خلیفه در کشف‌الظنون در ذیل کتاب 
محرر نام او را حسین ضبط کرده و ظاهراً 
تصحیف حسن است. رجوع به ابوعلی 
حسن‌ین قاسم الطبری شود. 
ابوعلی. (اع)((خ) حسین‌ین مبارک 
صیرفی صوفی. رجوع به حسین... شود. 
احمد مروالروذی فقیه شافعی. او به قاضی 
حسین مشهور است. ابن خلکان گوید: 
ابوعلی امامی کبیر و صاحب وجوه غریبه 
در مذهب است و هرجا که اسامالصرمین در 
کاب نهایةالمطلب و غزالی در الوسیط و نیز 
در البیط قاضی گویند مراد صاحب ترجمه 
است نه شیر او. و او فقه از ابی‌بکر قفال 
مروزی فراگرفت و صاحب تصانیفی در 
اصول و فروع و خلاف است و پیوسته بفضا 
و درس و فتوی عمر گذاشت و او راست: 
کتاب تعلیقه در فقه و جماعتی از اعیان فقه 
از وی فراگرفتند از جمله اب ومحمد 
حسین‌بن مسعود فراء بفوی صاحب کتاب 
تهذیب و کتاب شرح السنه و غیر آن دو. 
وفات حسین صاحب ترجمه در ۴۶۲ ه.ق. 
به مرروالروذ بود. 
ابوعلی. (ع] (اغ) حسینین محمدین 
احمد نانی جیانی. رجوع به حصین... 
شود. 
عبیداته بغدادی معروف به ابن شبل. رجوع 
به ابن شبل شود. 
ابو علی. راغ ] (ع) حسسین‌بن مس‌جد 
السهواجی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعلی. (ع] (اخ) حسین‌بن محمد القبائی 
محدث. صاحب حبیب‌السیر در وفیات سال 
۸۹ د.ق.ذ کراو آورده و گوید: او را کتاب 
مد در حدبث و کتاب تاریخ تشابور 


است. 


ابوعلی. را ع) (اخ) حسین‌بن واقد. از 
روات حدیث است. 

اپوعلیی. (ع)(!خ) حسسین‌ین هسبةاله. 
رجوع به حسین... شود. 

ابوعلی. (۱ع](!خ) حسین‌بن یحمی بخاری 
زندوستی. رجوع به حسین... شود. 
ابوعلیی. (اغ] ((خ) حسسین سسنجی 
خراسانی. رجوع به حسین‌بن شعیب سنجی 


شود. 
ابوعلی. [غ] (اخ) خس‌ازن. احسمدین 
محمدبن یعقوب مکویه. رجوع به ابوعلی 
م‌کویه شود. 

ابوعلی. (اغ] (اخ) خاقانی. مسحمدین 
عبیدین یحمی‌بن خاقان. رجوع به مسحمد.. و 
رجوع به این خاقان... شود. 

ابو علی. [ع) (اخ) خباثری. ی ونس‌بن 
ب‌اسرین ایاد. محدث و اخباری است و 
سعیدبن کثیر از او روایت کند. 

ابوعلی. [غ) (اخ) خطیر. وزیسیر 
مجدالدرله. آنگاه که ميان مجدالدوله و سیده 
مادر او مسحاربه روی داد. ابوعلی با 
مجدالدوله اسیر شد و شاید مکنومبن جنی 
خواجء خطیر در دیوان متوچهری مراد 
همین ابوعلی باشد: 

بلبل بزخمه گیرد می بر سر بهار 

چون خواجة خطیر برد دست را بمی 
پیروزبخت مهتر کهترنواز نیک 

مخدوم احل مشرق مکتوم‌بن جنی. 
ابوعلیی. (غ] ((خ) خلف طولونی, از موالی 
بنی طولون. طبیب و کحالی معروف وقت 
خویش. او در اواخرمائة سوم و اوانل مائهة 
چهارم مبزیته است او راست: کتابی 
موسوم به الکتايتر ظاهرا در فنن کات و 
این کتاب رادر ۳۰۲ ه.ق.به پایان رسانیده 
است. 
اپوعلی. (ع) ((خ) خسليم. حسین‌بن 
ضحای‌بن یاسر شاعر بصری. اصل او از 
خراسان است از سوالی اولاد سلیمان‌بن 
ربیعة باهلی صحابی. او شاعری مزاح یود و 
در ان‌واع شعر دست داشت و گفه‌های او 
مطبوع است و در گستاخی در مجلی خلفا 
هم‌سنگ اسحاقبن ابراهیم ندیم موصلی 


است. در ابتدا بخدمت محمد آمین‌بن هارون: 


الرشید پیوست بسال ۱۹۸ ه.ق.و پس از او 
با دیگر خلفا همان مناسبت داشت تا زمان 
مستمین و ابن خلکان گوید: او در طبقة اولی 
از شش‌عرای مجیدین است و صسیان او و 
ابی‌نواس ماجراهای لطیف وقایع شیرین 
بوده است و وجه تسم او ببه خلیع کرت 
مزاح او است. ابن السنجم در کنتاب بارع و 


ابوالفرج اصفهانی در اغانیذ کر او کسرده‌اند.. 


وفات وی بمال ۰ هه .ق.بسود. خسطیب در 


ابوعلی. ۸۷۰۳ 


تاریخ بغداد گوید: ولد او بسال ۱۶۲ ه.ق. 
بود و گویند او نمزدیک صد سال بزیست. 
رجوع به معجم الادیاء چ مارگلیوث ج ۴ 
ص ۲۰و رجوع به ابن ضحا ک‌شود. 
ابوعلی. (| ع] ((خ) خیاط. یکی از علمای 
نجوم و احکام است. رجوع به طبقات الأمم 
قاضی صاعد اندلسی شود. 
ابوعلیی. (ع)] (!خ) دامفانی. اندک مدتی 
وزیر آمیر نوح سامانی پیش از ابوعلی 
بلعمی و بعد از عبداله عزیز بود. 
ابوعلی. (اع] (اخ) دحل‌ین علی‌بن رزین 
شاعر. رجوع به دعبل... شود. _ 
ابوعلیی. (1ع] (اخ) دقاق. رجوع به ابوعلی 
حسن‌بن محمدین دقاق شود. 
ابوعلی. (۱ع) ((خ) دندانی. عبدائّین علی 
النصرانی. رجوع به دندانی عبداله... شود. 
ابوعلی. [۱غ] (اخ) دف_دار. یکی از 
مخصوصان اتباع حسن صیاح. حسن گاه 
مرگ بکیابزرگ‌امید وصیت کرد که منصب 
وزارت بدو گذارد. و چون کیابزرگ‌امید 
ریاست یافت او را وژارت داد و تا اخر 
عمر این مقام داشت. رجوع به حبط ج ۱ 
ص ۲۶۴و دستورالوزراء ص ۲۲۹ شود. 
ابوعلی. (اع] ((خ) دیلمی. اسماعیل‌بن 
یوسف. رجوع به اسماعیل... شود. 
ابوعلیی. [۱ع) (!خ) رازی. از شیوخ عرفان. 
او در ماه سوم همجری میزیسته است. 
رجوع به نسفحات‌الاتس جامی و نامة 
دانشوران ج۲ ص ۱۳۳ شود. 
ابوعلی. [ع) ((خ) رازی. از فقهاء حنفیه 
است. او راست کتاب الضسایا. وفات وی 
بال ۲۱۱ ه.ق.بوده است. 
ابوعلی. (1ع] ((خ) رجاء. یکی از رسای 
مذهب زنادقه (مانویه) در دولت عباسیان. 
(این‌النديم). 
ابوعلی. (غ) (اغ) رجسالی. مسحمدین 
اسماعیل مازندرانی. مولد و منشأً او کربلای 
معلی. وی از شا گردان سیدعلی صاحب 
ریاض و سید سهدی طباطبائی بحرالسلوم 
است. او راست: کتاب مستتهی‌السقال فی 
علم‌الرجال, و هرچند این کتاب از بسیاری 
از فواند کتب دیگر فن خالی است لکن 
بواسطة کثرت عناوین. مشهور و درخور 
استفاده است. وفات وی بسال ۱۲۱۵ «.ق. 
بوده است. 
ابوعلی. (ع) (اغ) رودی‌اری. احمدین 
محمدبن القاسم یامحمدین احد. شیخ 
فریدالدین عطار گوید: او از کاملان اهمل 
طریقت بود و از ال فتوت و ظریفترین 
پبران و عالم‌ترین ایشان بعلم حقیقت... و 
اهل بنداد جمله حضرت او را خاضع پبودند 
و جنید قائل فضل او بود و در:حقائق زبانی 


۸۴ ابوعلی. 


ابوعلی. 





پلیغ داشت و صحبت جنید و نوری و اببن 
جلا یافته او را کلماتی بلیغ و اشاراتی عالي 
است. ازو پسرسیدند صوفی کست گفت 
صوفی آن است که صوف پوشد برصفا و 
بچشاند نفس را طعم جفا و بیندازد دنیا را از 
پس قفا و سلوک کند بطریق مصطفی و گفت 
صوفی که از پنج روزه گرسنگی بنالد او را 
ببازار فرستید و کسب فرمانید و گفت 
تصوف صفوت قرب است بعد از کدورت 
بعد گفت خوف و رجا دو بال مردند مانند 
مرغ چون هردو بایتد مرغ پاستد و چسون 
یکی بنقصان 4 او یگ تاقمن عووان جع < 
هردو نماند مرد در حد شضرک بود و گفت 
حقیقت خوف آن است که با خدای از غیر 
خدا نترسی. پیرسیدند از سماع, گفت من 
راضیام بدانکه از سماع سربسر خلاصی 
یایم. گفتند چه گوئی در کسی که از سماع 
ملاهی چیزی بشنود گوید مرا حلال است 
که بدرجه‌ای رسیدم که خلاف احوال در سن 
ثر نکند گفت آری رسیده است و لیکن 
بدوزخ. و گفت آفت از سه پیماری زاید: 
اول یماری طبیعت دوم بیماری ملازمت 
عانت سر نی فا میت گفه 
هرچیز را واعظی است و واعظ دل حیاست. 
و گفت تنگترین زندانها همنشینی با نااهل 
است. و ابن‌الجوزی در صنفه الصفوة آورده 
است که سلمی, نام ابوعلی را احمدین 
مجنفیی القانت .و بتویکر عظیب انبم و را 
محمدین احمد گفه‌اند و اصل وی از بفداد 
است و بمصر میزیست و وی می‌گفت استاد 
مسن در حدیث ابراهیم حربی و در فقه 
اپوالسباس‌بن سسریج و در نحو ثعلب و در 
تصوف جنید است و او صحبت جسید و 


نوری و ابن الجلاه و مسوحی را دریافت. 


وفات وی بمصر در ۳۲۲ و بقولی ۳ د.ق. 


بو نصا خ تیباننر سال تفا .را 
۰ دق.گفته است. 
اپوعلیی. [اغ] (اخ) زرارقیین اعسین‌بن 
سنسن شیبانی. اسم اوعبد ربه و زراره لقب 
اوست. و کنیت دیگر او ابوالحسن است. 
تابعی و یکی از محدئین و فقهای امامیه. از 
روات امام محصد باقر و امام جعفر صادق و 
امام موسی الک‌اظم علیهم السلام است و 
چنانکه علامهُ حلی در خلاصه آورده است 
وی علاوه بر علم حدیث وفقه مسقری و 
متکلم و شاعر و ادیب بود و شیخ طوسی او 
را از ثقات شمرده و وی را تصانیف چند 
است از جمله: کاب فی‌الاسطاعة والجیر. 


او نودسال عمر یافت و بال ۰ هه .ق. 


درگذشت ب . و عقیل او را از ضتفا شسرده 
است. و امسیاز او ب بادیگر همامان او این 
کهآ و زوین اعتیی ای عتران 


روات ذیل روایت کند: ابوبکیر. هشامین 
سالم. عبدائّبن هشام. حمادین عشمان. 
عمادین ابی طلحه. عبیداله‌بن یی کاهلی, 
موسی‌ین بکر. جمیل‌بن ۴ علی‌ین رباب. 
ابن ملکان. علی‌بن عطیّه. زیادین ابی‌الخلال. 
7 ۳ 
جمیل‌بن صالح و ابان‌بن عشمان. 
ابوعلی. (اغ] ((خ) سائیبن زد. 
صحاییست. 
ابوعلیی. [أع) (اخغ) سعید. نام رئیس 
مقالصه از مانویه. بروزگار مأمون و معتصم 
خلیفه. (ابی‌الشدیم) و در جای دیگر او را 
بنام یکی از رسای زنادقه (مانویه) در 
دولت عباسی ذ کر کرده است. 
ابوعلیی. (1ع] (اخ) سمیدبن عسشمان‌ین 
سکن. رجوع به سمید... شود. 
ابوعلی. (1ع] ((خ) سندی. یکی از مشایخ 
صوفیه باواش ماه دویع و اوائل مأئ سیم 
او از استادان ابويزید بسطامی است و بایزید 
گفت من از او علم فناء در توحید آموختم و 
وی از من الحمد و قل هواله فرا گرفت و 
بازگفت تا بوعلی را ندیدم بمض مقامات مرا 
کشف نشد و هم فهم پاره‌ای سخنان شیوخ 
بر من مشکل بود. و ابوعلی گفت: علم کامل 
نشود جز بتهذیب حال و حال مهذب نگردد 
مگر بیاری پیر و پیروی وی. از او وصیتی 
خواستند گفت: دل بد مدار و زبان از طعن 
دیگران کوتاه کین و خنود را مستای و هن 
مفروش. گفتند دنیا را چگونه یافتی؟ گفت 
چون زندانی که هرلحظه امید رهائی از آن 
در دل می‌پروریدم. گفتد لذت و راحت دنیا 
در چیست؟ گفت در مخالفت نفس, و شسیغ 
روزبهان در شرح شطحیات ذ کر او آورده 
است. 
ابوعلی. [أع] (اغ) سنیدین داود. از روات 
حدیث است. 
ابوعلی. (اع) (اخ) سیاه. یکی از شیوخ 
تصوف باواخر مائة چهارم و اوائل مائة 
پنجم. او از مسردم مرو بود و صحبت 
ابوالماس قصاب آسلی و احمدبن نصر و 
اپوعلی دقاق دریافته بود. پیش از توبه 
دهقنت ورزیدی و ای بود و نوشتن و 
خواندن نمیدانست. گویند: روزی عفتی مرو 
اام ابوعلی. فتوائی کرد دهقانی راء دهقان 
آن فتوی بستد و بخانه می‌شد در راه بوعلی 
سیاه وی را بدید و گفت کاغذ فتوای بامام 
باز بر و بگوی در آن خطائی فاحش افتاده 
است مرد فتوی بأصام برد و او در فتوی 
خویش بار دیگسر نظر بلیغ کرد و خطای 
خویش دریافت و درست کرد و از دهقان 
پرسید که شیخ اين فتوی بخواند گفت نه چه 
او عامی باشد و سوادخوانی نداند.امام 


برخاست و بنزد ابوعلی شد و بر پای او 
افتاد و دستش ببوسید و گفت | گراین بوعلی 
نبودی این بوعلی از دوزخ رهائی نیافتی. 
رقتی مریدی از او بسفر تجارت صی‌شد نزد 
شیخ شد و وصیتی درخواست شبخ گفت با 
کم از خویش انبازی مکن و با نودولتان 
مپیوند و از شکم خوارگان بپرهیز, وفات 
شیخ در شعبان سال ۴۲۴ ه. ق.بمرو بود و 
ح بمرو مدفون است و گور وی مزار بود. 
رجوع به نقحات‌الانس و تاریخ یاقمی و 
نامه دانشوران ج ۳ ص ۱۳۷ شود. 
ابوعلی. (غ] ((خ) سیرجانی. یکی از 
شیوخ تسصوف مان چسهارم بسود و 
شیخالأسلام هروی در کتاب خویش ذ کراو 
اورده است. رجوع بسه نامه دانشوران ج ۳ 


ص ۱۳۴ شود. 
ابوعلی‌بن سینا شود. 


ابوعلیی. (ع] (اخ) شاذان. از روات حدیت 
است و سید مرتضی محمدبن محمدین زید 
از او روایت کند. 
ابوعلی. ۰ (غ) ((خ) ش‌بویه مروزی. 
محمدین مسحمدبن عمر یکی از شیوخ 
طریقت صوفیه باواخر مات چهارم و اوائل 
پجم. معاصر اپوسعید ابوالخیر. مولد ومنشاً 
او مروالروذ بود. و او بروزگار خویش زبان 
وقت و در ناحیت خویش بی‌ماند بود, از 
اصحاب شیخ ابوالصباس سیاریست و از 
ابوعبدالهُ محمدبن یوسف فربری روایت 
کند. شیخ ابوسعیدبن ابوالخیر گوید: صحیح 
بخاری را بمرو نزد وی قرانت کردم و در آن 
ایام استاد ابوعلی دقاق بمرو آمد و با 
پیرشبوئی دیدار کرد و شبوئی او راگفت با 
اباعلی ما را در این طریق چیزی بگوی و از 
این علم بیانی کن ابوعلی دقاق گفت این 
علم برما بسته است و گشاده نست که 
توانیم در اين باب چیزی گفتن. پیرشبوئی 
گفت در اين حال روا بود که ما نیاز خویش 
پیش کشیم تا ترا در لین ۳ 
سخن بگشاید! شیح ابوعلی دقاق گفت وی 
اجاپت کرد و مجلس ترس اهاز مس 
رقت و او را سخن گشاده نسمی‌گشت از 
آنروی که حاضران اهل نبودند در آنحال 
پیرشبوئی از در مسجد درآمد استاد ابوعلی 
را چشم بر وی افتاد سخنش بگشود و آنچه 
باید گفت بگفت., وشیخ شهاب‌الاین 
سهروردی از او آرد که گفت: دوستی با 


۱ - مسراد.از این تعییر.انت که شیخ 
علیه‌الرحمه در این بت آورده است: 
قح مان ارادت بپار 


تا بزند مرد سخنگوی گوی. 


ابوعلی. 


ابوعلی. ۸۰۵ 





خداخواه کن نه با خودخواه و باز گفت نیاز 
با اهل راز کن و دل بسوی کسبی دار که دل 
بسوی تو دارد و گفت از خودستای و 
خودبین بیرهیز. وفات آو ظاهراً در حدود 
چوارحند ‏ پست هجزی بزو: ستد 
ابوعلی. [1ع] ((خ) خسحانه. ار راست: 
سائل ابی‌علی. 

ابو علیی. [| غ) (اخ) شرف‌الملک. رجوع به 
ابوعلی‌بن سینا... شود. 

ایوعلی. (غ] ((خ) شقیوبن ابراهیم بلخی. 
یکی از مشایخ کبار متصوفه. گویند او درک 
خدمت امام موسی الکاظم علیدالسلام کرده 
بود و حاتم اصم از مریدان او است و در 
ماوراءالنهر بال ۱۷۴ و بروایتی در ۱۵۳ 
ه.ق. در جهاد با ترک و بقولی به جرم تضیع 
کشته شد. شیخ فریدالاین عطار در 
تذکرةالاولیا» گوید ار یگانه عهد بود و 
شیخ... وقت و تصانیف بسیار دارد و طربقت 
از ابراهیم ادهم گرفته بود... نقل است که در 
میخوردند, غلامی دید در بازار شادمان و 
خندان گفت ای غلام چه جاي خرمی است 
ه نی که شلق از گرسنگی جموتد غلام 
گفت مرا چه با ک‌که من بنده کسیام که وی 
را دهی است خاصه و چندین غله دارد مرا 
گرسهه نگذارد شقیق آنجایگاه از دست 
برفت گفت الهی این غلام بخواجه‌ای که 
ابار داشته باشد چنین شاد باشد و تو مالک 
الملوکی و روزی پذیرفته‌ای ما چرااندوه 
خوریم در حال از شفل دنیا رجوع کرد و 
توب نصوح کرد و روی براه حق نهاد و در 
توکل بد کمال رستید: پسپوسته گفتی من 
شا گرد غلام‌ام. نقل است که شقیق در 
سمرقند مجلس میگفت روی بقوم کرد و 
گفت ای قوم | گر رده‌اید بگورستان اگر 
کودکید بسدبیرستان و اگر دیوانه‌اید 
بسارستان و اگرکافرید کافرستان و گر 
ملماند داد سلمانی از خود بستانید ای 
مخلوق‌برستان. نقل است که چون شقیق 
قصد کنعه کردوبه بغداد رصید 
هارون‌الرشید او را بخواند چون شقیق 
بنزدیک هاررن رفت هارون گفت توئی 
شقیق زاهد گفت شقیق منم اما زاهد نیم 
هارون گفت مرا پندی ده گفت هشدار که 
حق‌تمالی ترا بمجای صدیق نشانده است از 
تو صدق خواهد چنانکه از وی و بجای 
فاروق نشانده است از تو فرق خواهد میان 
صق وباطل چنانکه از وی و بجای 
ذوالشورین نشانده است از تو حیاو کرم 
خواهد چنانکه از وی و بجای مرتضی 
نشانده است از تو علم و عدل خواهد 
چنانکه از وی گفت زیادت کن گفت خدای 


را سرائی است که آنرا دوزخ خوانند ترا 
دربان ساخته و سه چیز بو داده مال و 
شمشیر و تازیانه ر گفته است که خلق را 
بدین سه چیز از دوزخ بازدار هر حساجتمند 
که پیش تو آید مال از وی دریغ صدار و هر 
که فرمان حق را خلاف کند بدین تازیانه او 
را ادب کسن و هرکه یکی را بکشد بدین 
شمشیر قصاص خواه بدستوری و اگراین 
نکنی پشرو دوزخیان تو باشی گفت زیادت 
کنگفت تو چشمه‌ای و عمال جویها اگر 
چشمه روشن بود به تیرگی جویها زیان 
ندارد و ا گر چشمه تاریک بود بروئنی 
جوی هیچ امید نباشد گفت زیادت کن گفت 
اگردر بیابان تشنه شوی چنانکه بهلا کت 
نزدیک باشی اگر آنساعت شربتی آب یابی 
بچند بخری گفت بهرچه خواهد گفت ا گر 
نفروشد الا به نيمة ملک تو گفت بدهم گفت 
اگر آن آب بسخوری از تو بیرون نیاید 
چنانکه بیم هلا کت بود یکی گوید من ترا 
علاج کنم اما نیمه‌ای از ملک تو بستانم چسه 
کنی گفت بدهم گفت پس به چه نازی 
بملکی که قیتش یک شربت آب بود که 
بخوری و از تو بیرون آید هارون بگریست 
پس شقیق بمکه شد و آنجا سردمان بر وی 
جمع شدند گفت اینجا جستن روزی جهل 
است و کار کردن بهر روزی حرام. و ابراهيم 
ادهم به وی افتاد شقیق گفت ای ابراهیم 
چون میکنی در کار معاش گفت ا گر چسیزی 
رسد شکر کنم واگرنرسد صبرکنم. شقیق 
گفت سکان بلخ همین کنند که چون چیزی 
باشد مراعات کنند و دم جنبانند و ا گرنباشد 
ما را چیزی رسد ایثار کنيم و اگر نرسد 
کر کین ااتر اهر سامت واسر لو کر 
کناررگرفت و بوسید و گفت انت الاستاذ و 
گفت هر که در مصیبت جزع کرد هیمچنان 
است که نیزه بر گرفته است و با خدا جنگ 
میکند و گفت اصل طاعت خوف است و 
رجا و محبت و گفت علامت خوف ترک 
محارم است و علامت رجا طاعت دائم است 
و علامت محبت شوق و آنایت لازم است و 
گفت عبادت ده جزء است نه جزء گربختن 
از خلق و یک جزء خاموشی. و گفت سه 
چیز قرین فقر است فراغت دل و سبکی 
حس‌اب و راحت نسفس. و سه چیز لازم 
توانگرانست رنمج تن و شغل دل و سختی 
حساب و گفت سن هیچ چیز دوستر از 
مهمان ندارم از بهر آنکه روزی و مسونت او 
برخجدای است و من در بیان هیچکس نیم و 
مزد و ثواب مرا ر گفت هفتصد مرد عالم را 
پرسیدم از پنج چیز که خردمند کیست و 
توانگن کنیست وونترکن که و درویش 


جواب دادند همه گفتند: خردمند آن است که 
دنیا را دوست ندارد و زیرک آن است که 
دنسیا او را ن_فریبد و توانگر آن است که 
بقمت خدای راضی بود و درویش آن 
است که در دلشل طلب زیادتی باشد و بخیل 
آن است که حق و مال خدای از خدای 
بازدارد. 
ابوعلی. [غٌ) ((خ) شلویین. عمربن محمد 
اشبیلی نحوی. رجوع به شلوبین و شلوبینی 
شود. 
ابوعلیی. (1ع] (اخ) صاحبي. در لفت‌نامة 
اسدی بیت ذیل از او شاهد کلم حود خروه 
آمده است: 
ای خواجه چرا جدا شدستی ز گروه 
چونان که ز جمم تره‌ها حُودٍ خروه.! 
ابوعلی. [ع) (اج) صالح‌بن مرداس. 
رجوع به اسدالاوله صالح... شود. 
ابوعلی. (1ع] ((خ) صدقه. جلال‌الدین 
وزیر مسترشد خلیفة عباسی در ۵۱۳ .ق. 
ابوعلیی. (ع] ((خ) الصیقل. او از جعفرین 
تمام و از او منصور و ثوری روایت کنند. 
ابوعلی. (اعٌ) ((خ) طسبرسی. فضلین 
علی‌ین فضل سلقب به امن‌الدین. از مشاهير 
محدئین و مفسرین و ققهای مه ششم است 
و او از شیخ ابوعلی‌ین شیخ‌الط‌ائفه ابو جعفر 
طوسی و عبدالجبارین علی مقری رازی و 
این دو از شیخ ابوجعفر طوسی روایت کنند. 
واز جمله روایات ابسوعلی طیرسی 
صمیفةالرضاست که بر ابوالفتح عبدائبن 
عبدالکریم‌ین هوازی تستری در سال ۵۲۵ 
ه.ق.در مشهد رضا علیه السلام قرائت 
کرده است و از شا گردان او یکی فرزندش 
رضی‌الدیسن ابونصر حسن‌بن الفضل است 
صاحب کتاب مکارم‌الاخلای و دیگر لنن 
شهرآشوب صاحب مناقب و معالم‌الملماء و 
شیخ منتجب‌الاین صاحب فهرست مشهور و 
قطب‌الدین زاوندی شارح نهح‌البلاغه و سید 
ابوالحمد مهدی‌ین نزار حسینی قاینی و سید 
ثرفناهین محمدین زيادة الافطی و شیح 
عبدال‌ین جعفر دوریستی و شاذان‌بن 
چیریل قمی. و خاندان او صمگی از کایر 
فنضلا و علمای وقت خویش بوده‌اند از 
جمله رضی‌الاین مذکور و حفید ابوعلی 
اب والف ضل علیبن حسن صاحب 
مشکوالانوار و منتجب‌الاین قمی در 
فهرست و ابن شهرآشوب در معالم‌السلماء و 


۱-صورت بت در نسخ این است: 
این خواجه چرا شدستی ز گروه 
خوبان که زدند طره‌ها خود خروه. 
و تصحیح قیاسی است. 


2۶ ابوعلی. 


نظام‌الاین قرشی در نظام‌الاقوال و میر 
مصطفی التفرشی در نقدالرجال و عسبدائه 
افندی در رزیاض‌العلماء و شیخ یوسف 
بحرائی در لولةالبحرین و شیخ طریحی در 
مجمم‌البحرین ذ کر او کرده‌اند و از مژلفات 
فائقة اوست: مجمع‌اییان فی تفیرالقر آن که 
در ذی‌القعدة ۵۳۴ ه.ق.از تالیف آن فراغت 
یافت و آن ده مجلد است جامع فنون لغت و 
نحو و تصریف و ی و نزول و بیشتر در 
نقل اقوال مفسرین از عنلمای اهل سشت 
روایت کند و از تفاسیر اهل‌البیت جز اندکی 
از تفیر عیاشی و علی‌بن ابراهيم قمی 
اخراج نکرده است و دیگر تفیر وسيط در 
چهار مسجلد و شیخ اسداله کاظمی در 
مقابس گوید طبرسی را کتایی است موسوم 
به الکاف الشاف من کتاب الکشاف و ظاهر 
آن است که تفیر وسيط وی همین کتاب 
باشد و دیگر تقمیر وجیز در دو و بقولی در 
یک مجلد و دیگر اعلام‌الوری باعلام‌الهدی 
در احوال ائْمة اطهار و مولی نظام گوید: 
سیدین طاوس ربع‌الشیعه را بر نهج اعلام 
اآلوری نوشته و در تمامت ابواب و فصول و 
مطالب متابمت شیخ طیرسی کرده و اصلاً 
تفاوتی در میان اين دو کتاب نیت و دیگر 
جوامع‌الجامع و مولانا عبدانه الشبریزی در 
ریاض‌السلماء گوید: شاید که این 
جوامع‌الجامم همان تفسیر وسیط باشد و 
الکاف الشاف تفسیر وجیز و دیگر 
تاج‌الموالید و دیگر الا داب الاينية للخزانة 
المعییه و نثرالكالی. و شیخ عبدالّه تبریزی 
گوید: این رساله‌ایست مختصر الفبائی فراهم 
امده از کلمات قصار امیرالسژنن علی 
علیه السلام باسلوب کتاب غرر و درر 
آیدی و گوید بگمان من نثراللثالی از 
علی‌بن فضل‌اله حسنی راوندی باشد و 
دیگر کاب کنوزالنجاح و دیگر عدةالس‌فر و 
عمدةالحضر و دیگر کتاب معارج السژال و 
کتاب اسرارالامامة يا اسرارالانمة و بعضی 
این کتاب را به پسر شیخ طبرسی ابونصر 
حسن بت کرده‌اند و کاب مشکوءالانوار 
در اخبار و آنرا در کتاب دفعالمتاواة به‌ وی 
نسبت داده‌اند و ظاهرا این کتاب غیر 
مشکوالانوار فی غررالاخبار است که سبط 
وی علی نسوشته است و دیگر رسالهة 
حقائق‌الامور در اخبار و کتاب الوافی في 
تفیر القرآن و کاب العمدة فی اصول‌الدین 
و الفرائض و اللوافل که بلفت پارسی است و 
کاب الجواهر در علم نحو و بعضی آنرا به 
شیخ شم‌الدین طبرسی انحوی منسوب 
داشته‌اند و دیگر غبةالمابد و مقالاتی چند 
نیز داشته است. وفسات وی به صیزوار در 


۴۸و بسقولی ضمیف در ۳۲ .ق.بوده 


است و مدفن او در مشهد رضوی در محبل 
معروف به تتلگاه مشهور و مزار است و در 
اصطلاح علمای شیعه هرجا طبرسی مسطلق 
گویندمنصرف به صاحب ترجمه است و گاه 
نیز به شیخ ابی‌منصور احمدین ابیطالب 
اطلای کنند ولی متبادر صاحب عنوان است. 
رجوع به روضات‌الجنات شود. 
ابوعلیی. (1غ] (اخ) طوسی. شیخ ابی‌حاتم. 
حاجی خلیفه کتاب السند الستخرج علی 
الترمذی را بدو نسبت کند. 
ابوعلی. (اع] (اخ) عاصمین مسحمدین 
الکاتب رجوع به عاصم... شود. 
ابوعلیی. [۱ع](اخ) عبدربه زرارقیین 
اعین‌ین سنبس یا سنسن. رجوع به ابوعلی 
زراره و رجوع به زرارةبن آعين شود. 
ابوعلی. (۱ع] ((خ) عبدالرحمن‌ین بحر 
الخلال. از روات حدیث است. 
ابوعلی. (اع] ((خ) عبدالرحيم‌بن سلیمان 
رازی. از روات حدیث است. 
ابوعلیی. (اع] ((خ) عدالرحيم‌ین قاضی 
اشرف ابی‌الحسن علی‌بن حسن‌بن حسن‌بن 
احمدین فرج‌بن امد اللخمی المسقلانی 
المولد السصری الدار السمروف به القاضی 
الفاضل ملقب به محیی‌الدین. او وزیر ملک 
ناصر صلاح الدیین و وی را نزد ملک 
مکانتی عظیم بود و در صنعت انشاء مبرز 
بود و بر متقدمین خویش تفوق داشت و او 
را با | ککاری که در انشا دارد در ان غرانبی 
است. و ابن‌خلکان گوید: یکی از ثقات و 
مطلعین از فضلا مرا کفت که اقفر مسودات 
رسائل و تعلیقات او را بر اوراق گرد کتد 
کمتر از صد مجلد نباشد و در بیشتر آنها 
جودت وی مشهود است و عماد اصفهانی 
در کتاب الخریده دربارة او گوید: رب القلم 
و النان و اللسن و اللسان و القربحة الوقادة 
و البصیرة التقادة و البدیهة المعجزة و البديعة 
المطرزة و الفضل الذی ماسمع به فی‌الاوائل 
ممن لو عاش فی زمانه لتعلق بغباره او جری 
ی مضماره فهو کالشريعة السحمدية السی 
نخت الثرالع و رسخت بها الصنانع یبخترع 
الافکار و یفترع الابک‌ار و یطلم الانوار و 
یدع الازهار و هو ضابط السلک بارائه و 
رابطالسلک بلالائه ان شاء نش فی یوم 
واحد پل فی ساعة واحدة مالو دون لکان 
لاهل‌الصناعة خیر بضاعة انصح من قس 
عند فصاحته و ابن قیس فی مقام حصافته و 
من حاتم و عمرو فی سماحته و حماسته و 
در تقریظ اطالهٌ قول کند و ابن خلکان 
قطماتی از نظم و نش او رابه نمونه آورده 
است. ولادت او در جمادی‌الاخر سال ۵۲٩‏ 
ه.ق.بش هر عسقلان بود. وی پس از 
صلاح‌الدین نزد ملک‌المزیز و پس از او نزد 


ابوعلی. 
پسر عزیز منصور تا زمان ملک‌العادل همان 
مقام داشت و آنگاه که ملک المادل دیار 
مصریه بگرفت و بقاهرء درآمد قاضی فاضل 
باوی بود و در شب چهارشبة هقدهم 
ربیع‌الا خر بال ۵۹۶ ه.ق.به فجاه بدان 
شهر درگ‌ذشت و فردای آن شب در فرافة 
الصفری به سفح الجبل المقطم ری رابخا ک 
سپردند. و باز این‌خلکان گوید: چند کرت 
زیارت قبر او کرده‌ام و تاریخ وفات او بر 
رخامی که بر قبر است همان است که 
آوردیم و رجوع به ترجمة یوسف‌ین الخضلال 
در تاریخ آين خلکان شود. 
ابوعلی. (اغ) ((خ) عبدالکریم‌ین حسن‌ین 
حسین‌ین حکيم نحوی, رجوع به 
عبدالکريم... شود.. 
ابوعلی. (اع) ((ع) عبداشبن علی نصرانی 
معروف به دندانی. رجوع به دندانی... شود. 
ابوعلی. (أغ) (اخ) عبیدین عبدالمجید 
الحفی البصری. از روات حدیث است. 
ابوعلیی. [اع] (اخ) عبیدین علی, از روات 
است. 
ابوعلی. (غ] (اخ) عصسل‌ین ذ کوان 
الهسکری. رجوع بهعسل... شود 
ابوعلی. (ع] (خ) عسلم‌الدین شاتانی. 
حسن‌پن سعیدین عباله‌بن بنداربن ابراهیم. 
فقّه و شاعر از مردم دیار بکر بود و بموصل 
آقامت گزید و با جنبة فقاهت فن شاعری بر 
او غلبه داشت و گاه ببفداد مسیشد و وزیر 
اب والمظفرین هبیره در ا کرام او جیزی 
فرونمی‌گذاشت. مولد وی بسال ۵۱۰و 
وفات در شمبان سال ۵۹٩‏ ه.ق. بموصل 
بود و عماد کاتب در خریده و ابن‌الدبیی 
در ذیل ذ کر او کرده و ثنای وی گفهاند و 
اشعاری از وی اورده‌اند و از جمله 
قصیده‌ای در مدح صلاح‌لدیین که اول آن 
این است: 
اری التصر محقودا برایتک الصفرا 
فسروا ملک الدنا فانت بها احری 
یمینک فها الیم و الیسر فی الیسری 
فبشری لمن یرجو الندی منهما بشری. 
ابوعلیی. (ع) (اج) علی‌ین عبدالرحمن‌ین 
عیسی الهمدانی. رجوع به علی... شود. 
آبوعلیی. (ع) ((خ) عسلیبن مت مد 
النجورانی الیلخی. رجوع به علی... شود. 
ابوعلیی. (۱ع] ((خ) علی‌بن متصورین 
عبیداله الخطبی معروف به اجل. رجوع به 
علی... شود. 
ابوعلی. (1ع) (اخ) عمرین ابی‌سمید 
عشمان. از سلاطین بی‌مرین مرا کش برادر 
ابوالحن علی و چون او | کب اولاد پدر 
بود, ابوسید عثمان ولایت عهد خویش به 
وی داد لکن او بزمان پدر طفیان کرد و 


ابوعلی. 


مطرود گشت و پس از فوت ابوسعید برادر 
وی بسلطنت رسید و عمر در جنگی با ببرادر 
مغلوپ و بال ۷۳۳ه.ق.مقتول گشت. 
ابوعلی. [آع]((غ) عمرین محمدین خلیل 
سکونی. رجوع به عمر... شود. 
ابوعلیی. (۱غ]] (اخ) عمربن محمد شلوبین 
یا شلوبینی. رجوع به شلوبین و شلویینی 
شود. 
ابو علیی. راغ ((خ) عمروین قائد القدری. 
از روات حدیث است. 
ابوعلی. (ع) ((خ) عمروین مالک الجنبی. 
از روات حدیث است و ابوهانی خولانی از 
او روایت کند. 
ابوعلی. (ع)(اخ) عیی‌بن دیسنار. از 
روات حدیث است. 
ابوعلیی. (ع)((خ) عسی‌بن زرعه نصرانی 
منطقی مستوفی ب‌ال ۳۹۸ ه.ق.او راست: 
کتابی در عقل و مقاله‌ای مجهوله در اخلاق 
و ترجمهٌ مقداری از کتاب برقلس در تفمیر 
فاذن از سریانی بعربی. رجوع به ابن زرعه 
ابوعلی شودر 
ابوعلی. (اع) (اخ) غتسانی. حسسین‌ین 
محمدین احمد جیانی اندلسی. رجوع به 
ابوعلی. [۱ع] ((خ) غنام‌ین علی. از روات 
حدیت است. 
ابوعلی. (اغ] ((خ) فارسی. حسنین 
احمدین عبدالففارین محمدبن سلیمان‌ین 
ابان الفارسی الفسوی الحوی. مولد وی شهر 
نای نسیراز بسال ۲۸۸ ه.ق.است. در 
۷بفداد شد و سپس بشهرهای دیگر 
سفر کردو بسال ۳۴۱ بحلب رفت و در 
آن_جا مدتی در صحایت سیف الدولتبن 
حمدان بزیست. و او را در آنجا با ابوالطیب 
متنبی مجالسی است. سپس ببلاد فارس شد 
و بخدمت عضدالدولةبن بویه پیوست و نزد 
وی مکانت و منزاتی برا یافت تا آنجا که 
عضدالدوله گفتی من در نحو شا گردابوعلی 
فارسی باشم و او کتاب ایضاح و تکمله را 


بنام وی کرد. گویند روزی بمیدان شیراز در 


موکب عضدالدوله بود. پادشاه بویهی پرسید " 


از چه مسحنی در قام القوم الا زیداً سنصوب 
است گفت نصب آن بفعلی مقدر است گفت 
آن فعل مقدر کدام است گفت استثنی امیر 
گفت بجای اسثنی امتنع تقدیر کنیم و زید را 
مرفوع خوانیم ابوعلی درماند و گفت این 
جوابی بود میدانی وجواب عقلانی آن بگاء 
خویش بعرض ملک رسانم وی در انین 
موضوع رساله‌ای کرد و بخدمت.ع هدالدوله 
برد و عضدالدوله آن رساله نپسندید. و در 
کتاب ایضاح برای رفع این دخل گوید: 
نصب زید در مثال مزبور بفعل متقدم باشد با 


تقویت الاء گویند در کتاب ایضاح بدین شعر 
ابی تمام استشهاد کرده است: 
من کان مرعی عزمه و همومه 
روض الْمانی لم یزل مهزولا. 
و ابی‌تقام آن نیست که بشعر وی تمثل کنند 
لکن چون عضدالدوله این بیت ابوتّام را 
دوست می‌گرفت و مکرر میخواند از آنرو 
آررده است. او از این سراج و مبرمان و 
زجاج فنون ادب را گرفت و گویند 
شا گردان‌او وی را بر ابوالعباس مبردتفضیل 
می‌نهادند وعلاوه بر ایضاح و تکله کتب 
ذیل او راست: کتاب الشذکره و آن کتابی 
رگ ابو تانب التتضور و الت‌عقود او 
کتاب الحجدة فی القراآت در سه جلد و 
کتاب الاأغقال فیما اغفله الزجاج من المعانی 
و کتاب السوامل المائة و کتاب السائل 
الحلییات و کتاب السائل البفدادیات و 
کتاب المسائل الشیرازیات و کتاب البصریه 
و کتاب السائل المجلیات و کتاب 
السائل السکریه و کتاب القصریات و آنرا 
بشا گرد خویش محمدین طوسی قصری املا 
کرده است. و کتاب المسائل الکرمانیات و 
کتاب فی ابیات السرب و تمليقة الکتاب 
سیبویه. و او متهم باععزال بود و ابوالفتحین 
جنی معروف و علی‌بن عیسی الربمی از 
شا گردان اویند. وفات وی بریم‌الخر یا 
ریع‌الاول سال ۳۷۷ ه.ق.در بفداد بنود و 
مدفن آو در شونیزیه است. رجوع به 
معجم‌الادباء ج ۲ ص ٩‏ شود. 
اپوعلی. (اغ] ((خ) فارسی. حسن‌بن الظر. 
رجوع به حسین... شود. 
ابوعلی. (۱ع) (اخ) فارقی. حسن‌بن 
ابراهیم‌ین علی‌بن برهون. فقیه شافعی. ولد 
او بمیافارقین بربیع‌الاخضر ۳سدرق.وی در 
میافارفین نزد ابی‌عبدائه محمد الک‌ازرونی 
به تحصیل علوم وقت پرداخت و پس از 
وفات استاد بینداد شد و از محضر شیخ 
اب واسحاق شیرازی صاحب السهذب و 
بیوتصرین الصباغ صاحب شامل کسب دانش 
گردشس لا ای تتلب قضاه شب واسط 
بوی دادند و در این شغل عقل و عدل و 
حسن سیرتی بیش از تصور ابراز کرد و 
زاهد و متورع بود و حدیث از خطیب ابی 
بکر و طبقة او شنید. و قاضی ابوسعید 
عبداله‌بن اپی عصرون از آو اخذ روایت کرد 
و تا آخر عمر پیوسته به تدریسی کتاب 
شامل‌بن صباغ اشتفال داشت. او راست: 
کتاب الفوائد علی‌المهذب. و بروز چهارشبة 
۲ محرم ۵۲۸« .ق.یشهر واسط درگذشت. 
ابوعلیی. [أغ) (اخ) فسارمدی فضلین 
محمد. رجوع به ابوعلی فضل... شود. 
ابوعلی. [۱ع (اخ) فخرالملک عمارین 


محمد برادر اسین‌الدوله. رجوع به عمار... 
شود. 

ابوعلی. [اع] (اخ) فیوی, رجوع به 
ابوعلی فارسي... شود. 

ابوعلی. (1ع] ((خ) فسضل‌بن الحسین. 
رجوعبه فضل... شود. 

ابوعليی. (ع] (اخ) ن‌ضل‌بن مسحمد 
فارمدی. یکی از شیوخ طریفت صوفیه. 
مولد او قریة فارمد طوس بال ۴۰۲ «.ق. 
بود و پس از براعت در علوم ظاهر قدم در 
طریق طریقت نهاد و درک صحبت شیخ 
ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم گرگانی طوسی 
کرد و استاد وی در تذکیر و موعظت شیخ 
وزیر نسبت بوی ارادتی صادق داشت و 
یافعی در متوفیات سال ۲۷۷ ه .ق.ذ کراو 
آورده و گوید: هو شیخ الشیوخ فی عصره» 
المتفرد بطربقة فی التذکیر التی لم‌یسبق الها 
قی حسن عبارته و تهذیه و حسن ادابه و 
ملیح استعارته و رقة الفاظه دخل نیشایور و 
صحب الاستاد ابوالقاسم القشثیری واخذ فی 
الا جتهاد البالغ الي ان نال و حصل له عند 
عن جماعة. و وفات وی‌بال ۷ دظ .ق. 
بطوس بود و گور وی بدان شهر است. 
ابوعلی. (۱ع) (اخ) فضیل‌ین عیاض‌بن 
مسعودین بشر تمیمی باللاء اطلقانیالاصل 
الفندینی. مولد او به ابیورد و بقولی بسمرقند 
و منشا وی ابیورد بود. و اصل او از طالقان 
خراسان و فندین قریه‌ای از مرو است. و 
سپس پکوفه شد و در آنجا استماغ حدیث 
کردو از آنجا بمکه رفت و تا پایان عمر 
یسعی محرم سال ۷ « .ق. بدانجا 
زیست.این‌خلکان گوید: ار یکی از رجال 
طریقت و از اکایرسادات است و در اوّل 
عیار پیشه بود و میان ابیورد و سرخ راه 
می‌برید و ابندای توبة او آن بود که وی فتنة 
کننیرکی پنوداو یکفب کته از ادیولر غالا 
کنیزک برمیند شنید که کسی این آیت 
سیخواند: المیأن للذین آمنوا ان تخشع 
قلوبهم کر "؛ و معنی آیت این است که 
آیا گاه آن نرسید گروندگان به مسلمانی را 
که دلهاشان بیاد خدای خاشع گردد. فضیل 
گفت آری بار خبدایا رسید و از دیوار 
فرودآمد و شبانه به ویرانه‌ای پناه جست و 
جمعی کاروانی دید بدانجا گرد آمده که 
بعضی آنان می‌گفتند برویم و بعضی می‌گفتند 
پائیم تا صبح دمد چه فضیل بر راه است و 
راه ما ببرد. فضیل بخدای بازگشت و انابه 
کردو آتانرااینی داد. سفیان‌بن عیینه گوید: 


۱-قرآن 1۶/۵۷ 


۸ ابوعلی. 


ابوعلی. 





هرون الرشید ما را بخواند و فضیل با ما بود. 
چون بر خلیفه درآمدیم فضیل دنبال همه 
بود سر خویش بردای خود پوشیده. از من 
پرسید کدام یک ایینان امبرالسومنین است 
باشارت دست بنمودم. روی بخلیفه کرد و 
گفت‌ای خوب‌چهر توئی که کار این است 
بدست داری بزرگ تقلّد و تعهدی که بگردن 
گم فتهای, سایقه زا از آیسن گسحاخی و 
صراحت تصیحت گریه افتاد و هریک مارا 
بدره‌ای آوردند و همه پذیرخند جز فضیل 
که رد کرد خلیفه گفت یا اباعلی اگراين مال 
حلال ندانی بوامداری ده تا دیین خویش ادا 
کندیا گرسته‌ای راسیر کن و برهنه‌ای را 
بپوشان. فضیل گفت نتوانم و بیرون شسدیم و 
من بایی‌علی گفتم خطا کردی زر مسیستدی 
و در ابواپ بر صرف می‌کردی. فضیل دست 
فرا ریش من برد و محاسن من بگرفت گفت 
ای ابامحمد تو فقیه این شهر و متظور نظر 
مردمانی ایا سزد که در چنین غلطی افتی 
| گراین مال بر دیگران حلال بودی بر مین 
نیز حلال بودی. نقل است که روزی رشید 
بدو گفت شگفت زهدی که تراست. فضیل 
گفت لکن زهد تو از من بیش است. خلیفه 
گفت این چگونه تواند بود. گفت از آن رو که 
زهد من از دنیای فانی است و زهد تو از 
آضرت بساقی, و زم‌خشری در کستاب 
زی‌الابرار در آخر باب طعام آورده است 
که فضیل روزی اصحاب خویش را گفت 
چه گونید در مردی که استین از خرما پبر 
کرد؛ و بر سر حاجتگاه نشیند و یک یک آن 
خرماها در آن انکند گفتند چنین کس را 
دیوانه خوانیم. گفت پس آنکه خرماها یک 
یک در شکم افکند تا آنگاه که پر شود از او 
دی وانه‌تر است چه آن حاجتگاء از این 
حاجتگاه پر شود. و گفت چون خدای تعالی 
ببنده‌ای را دوست دارد بر غم او افزاید و 
چون بنده را صمبغئوض دارد دنیا را بر وی 
گشاده‌کند. و گفت اگر همه دنیا بمن دادندی 
بی‌حسابی, چنانکه شما از پلیدی پرهیزید 
که جامه‌تان یالاید من از وی پرهیز کردمی. 
و گفت ترک عمل برای مردمان ریاء باشد و 
عمل برای آنان شرک. و گفت من اشر 
عصیان خود در خلق خادم و خر خویش 
خوانم. و گفت اگرمرا یک دعای مستجاب 
بودی آنرا در کار امامی کردمی چه باصلاح 
امام عباد ایمن شوند. و گفت ملاطفت با 
همنشینان و حسن معاشرت با آنان بهتر از 
زنده داشتن شب و روزه گرفتن بروز است. 
اب وعلی رازی گسفت سی سال ملازمت 
خدمت فضیل کردم و یک بار او را خندان 
یا بکماران ندیدم جز بروز مرگ پسرش 
علی و از علت آن پرسیدم گفت خدای 


امری را خواست من نیز آنرا خواستم و این 
پسر جوان و جوانمرد و از جمله کار 
حالحین بود. و عبدالهبن المبارک گفت با 
مرگ فضیل حزن بمرد. وفات فخیل در 


مکه شرفها ان تعالی در مسحرم ۱۸۷ ه.ق. 


بود. وضیجخ نسریدالایین عطار در 
تذکرةالاولیاء گوید: او از کبار مشایخ بود و 
عیار طریقت بود و ستود؛ آقران و مرجع قوم 
بود و در ریاضیات و کرامات ثنانی رفیع 
داشست و در ورع و معرفت بی‌همتا بود. اول 
حال او آن بود که در میان بیابان مرو و 
باورد خیعه زده بود و پلاسی پوشیده و 
کلاهی پشمین بر سر نهاده و تصبیحی در 
گزهی افکشنه و باراق بسیان داششی هتسه 
دزدان و رازن بسودند و شب و روز راه 
زدندی و کالا بنزد فضیل آوردندی که 
مهمتر ایشان بود و او میان ايشان قسمت 
کردی و آنچه خواستی نصیب خود برداشتی 
و آنرا تسخه کردی و هرگز از جماعت دست 
بنداشتی و هر چاکری‌که بجماعت نیامدی 
از را دور کردی. 

یک روز کاروانی شگرف می‌آمد و یاران ار 
کاروان گوش میداشتد مردی در میان 
کاروان بود و آواز دزدان شنوده بود دزدان 
را پدید بدره‌ای زر داشت تدبیری میکرد که 
این را پنهان کند یبا خویشتن گفت بروم و 
این بدره را پنهان کنم تا ار کاروان بزنند 
این بضاعت سازم چون از راه یکسو شد 
خیم فضیل بدید بنزدیک خیمه او را دید بر 
صورت ور جامٌ زاهدان شاد شد و آن بدره 
بامانت بدو سپرد فضیل گفت برو و در آن 
کنج خیحه ببنه مرد چنان کرد و بازگشت 
بکاروان‌گاه رسید کاروان زده بودند همه 
کالاهابرده و مردمان بسته و افکنده همه را 
دست بگشاد و چیزی که بافی بود جمع 
کردند و برفتند و آن مرد بتزدیک فضیل امد 
تا بدره بستاند او را دید با دزدان نشسته و 
کالاها قسمت میکردند مرد چون چنان بدید 
گفت بدرة زر خضویش بدزد دادم فضیل از 
دور او را بدید بانگ کرد. مرد چون بیامد 
نهاده‌ای برگیر و برو مرد بخیمه در رفت و 
بدره برداشت و برفت یاران گفتند آخر ما 
در همه ک‌اروان یک درم نقد نيافتيم تو ده 
هزار درم بازمیدهی فضیل گفت این مرد 
بمن گمان نیکو ببرد من نیز بخدای مان 
نیکو برده‌ام که مرا توبه دهد گمان او راست 
گردانیدم تا حق گمان من راست گرداند. بعد 
از آن روزی کاروانی بزدند و کالا بسردند و 
بنشستد و طعام سی‌خوردند یکی از ال 
کاروان پرسید که مهتر شما کدامت گفتند 
با ما نیست از آن سوی درختی است بر لب 


آبی آنجا نماز میکند گفت وقت نماز نیست 
گفتند تطوع کند گفت با شما نان نخورد 
گفتند بروزه است گفت رمضان نیت گفتد 
تطوع دارد. این مرد را عجب آمد بنزدیک 
اد شدیا خوع از مگ دای کرفتا 
فارغ شد گفت الضدان لایجتمعان روزه و 
دزدی چگونه بود و نماز و سلمانان کشتن 
را باهم چه کار فضیل گفت قرآن داننی گفت 
دانم گفت نه آخر حق‌تعالی میفرماید: وا 
آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحا 
و آخر سیثا! مرد هیچ نگفت و از کار او 
متحیر شد نقل است که پیوسته مروتی و 
همتی در طبع او بود چنانکه ا گر در قافله 
زنی بودی کالای وی نبردی و کسی که 
سرماية او اندک بودی مال او نستدی و با 
هرکسی بمقدار سرمایه چیزی بگ‌ذاشتی و 
همه میل بصلاح داشتی و در ابتدا پر زنی 
عاشق بود هرچه از راه زدن پبدست اوردی 
بر او آوردی و گاه بگاه بر دیوارها میشدی 
در هوس عشق آن زن و میگریستی, یک 
شب کاروانی میگذشت در میان کاروان 
یکی قرآن میخواند این آیت بگوش فضیل 
رسید امین لین آمنوا ان تخشم قلوبهم 
لذکراثه "؛ ایا وقت نيامد که این دل خفتة 
شما بیدار گردد. تیری بود که بر جان او آمد 
چنان آیت بمبارزت فضیل بیرون آمد و 
گفت‌ای فضیل تا کی تو را زنی گاه آن آمد 
که‌ما نیز راه تو بزنيم خضیل از دیوار 
فرودافتاد و گفت گاه امد از وقت نیز 
برگذشت سراسیمه و کالیو و خسجل و بیقرار 
روی بویرانه‌ای نهاد جماعتی کاروانیان 
بودند میگفتند برویم یکی گفت نتوان رفت 
که فضیل بر راهت فضیل گفت بشارت 
شما را که او دیگر توبه کرد و در مکه بعضص 
اولیء را دریافت وبا اسام ابو‌حیفه مدتی 
هم صحبت بود و روایات عالی دارد و 
ریاضات شگرف و در مکه سخن بر او 
گشاده شد و مکیان بر وی جمم شدندی و 
همه را ستخن گفتی تا حال او چنان گشت که 
خویثان و اقربای آو از باورد برخاستند و 
بدیدار او امدند و در بزدند و در نگشاد و 
ایشان بازنمی‌گثتند. فضیل بر بام خانه آسد 
و گفت اینت بیکار مردمانی که شما هس تید. 
خدای کارتان بدهاد و مثل این سخن بسی 
بگفت تاهمه گریان شدند و از دست 
بیفتادند و عاقبت همه ناامید از صحبت او 
بازگشتد. نقل است که یکشب هرون 
الرشید. فضل برمکی را که از مقربان بود 
گفت‌که امشب مرا بر مردی بر که مرایمن 
نماید که دلم از طاق و طارم در تنگ آمده 


۱-قرآن ۱۰۲/۹. ۲-فرآن ۱۶/۵۷ 


ابوعلی. 


است. فضل او را بدر خانة سفیان عیینه بسرد. 
در یزدند گفت کیت گفت امیرالمومنین 
گفت چرا رنجه میشد مرا خبر بایست کرد تا 
من خود بیامدمی. هرون فضل را گفت این 
آن مرد نیست که من میطلبم اين همان طال 
بقائی میزند که ما در آنیم. سفیان را از آن 
راقعه خبر دادند گفت چنانکه شما مبطلبید 
فضیل عیاض است آنجا باید رفت. آنجا 
رفتند و این آیت برمیخواند که: ام حسب 
لین اجترحوا السینات ان نجعلهم کالَذین 
آمنوا و عملوا الصالحات ! هرون گفت اگسر 
پند می‌طلبم اين کفایت است, معنی آیت آن 
است که پنداشتند کسانی که بدکرداری 
کردندکه ما ایشان را برابر داریم باکسانی 
که نیکوکاری کردند و ایمان اوردند. پس 
در بسزدند فضیل گفت کیت گفت 
امیرالمزمنین است گفت بنزدیک من چه کار 
دارد و من با او چه کار دارم گفت طاعت 
داشتن اولواالامر واجبست. گفت مرا 
تشویش مدهید. گفت بدستوری درآییم یا 
بحکم گفت دستوری نیست اگر با کراه 
می‌درائید شما دانید هرون دررفت چون 
نزدیک فضیل رسید فضیل چراغ را پف کرد 
تا روی آن نباید دید هرون دست پیش برد 
فضیل را دست بدو باز آمد, گفت ماالین هفا 
الکف لو نجا من‌التار؛ چبه نرم دستی است 
اگراز آتش خلاص یابد. این بگفت و 
برخاست و در نماز ایستاد. هرون نیک 
متفیر شد و گریه بدو افتاد گفت آخضر سخن 
بگو فضیل سلام بازداد و گفت پدرت عم 
مصطفی بود علیه‌السلام درخواست که مرا بر 
قومی امیر گردان گفت یا عم یک نف ترا بر 
توامیر کردم یعنی یک نقس تو در طاعت 
خدای بهتر از هزار سال طاعت خلق تراء ان 
الامارة بومالقيامة الندامة. هرون گفت 
زیادت کن گفت چون عمربن عبدالسزیز را 
بخلافت نصب کردند سالم‌بن عبداله و 
رجاءبن حيوة و محمدین کعب را بخواند و 
گفت من ملا شدم بدین بلیات تدبیر من 
چه چیز است که اين را بلا می‌شناسم اگر 
چه مردمان نعمت میدانند یکی گفت اگر 
میخواهی که فردا از عذاب خدای نجات بود 
پران مستلمان را چون پدر خویش دان و 
جوانان را برادر و کودکانرا چون فرزندان 
نگاه کن با ايشان معاملت چنان کن که با 
پدر و برادر و فرزندان کنند گفت زیاده کن 
گفت دیار اسلام چون خانه تست و اهل آن 
عیالان تو. زر ابا ک‌و اکرم اخاک و احسین 
علی ولدک؛ زیارت کن پدر را و کرامت کسن 
برادر را و نیکونی کن بجای فرزند. پس 
گفت‌میترسم از روی خضوب تو که باتش 
دوزخ مبلا شود. از خدای‌تعالی بترس و 


جواپ خدای را ساخته کن و پیدار و هشیار 
باش که روز قیامت حق تعالی ترا از آیین 
یک یک مسلمانان باز خواهید پرسید و 
انصاف هر یک از تو طلب خواهد کرد اگر 
شبی پیرزنی در خانه‌ای بی‌برگ خفته باشد 
دامن تو گیرد و بر تو خصمی کند. هرون 
بسی بگریت چنانکه هوش از او زابل 
خواست شد فضل وزیر گفت بس که 
امیرالسومنین را بکشتی گفت خاموش باش 
ای هامان که تو و قوم تو او را هلا ک میکنید 
و آنگاه مرا میگوئی که او را بکشتی کشتن 
این است. هرون را بدین سخن گریتن 
زیادت شد آنگاه روی بفضل کرد گفت و ترا 
هامان از آن میگوید که مرا بجای فرعون 
نهاد. پس هرون گفت ترا وام همست گفت 
بلی وام خداوند است برمن بطاعت اگر مرا 
بدین گیرد وای بر من گفت ای فضیل وام 
خلق میگویم گفت سپاس خدای را عزوجل 
که‌مرا از وی تعمت بسیار است وهیج گله 
ندارم تا با بندگانش بگویم پی هرون 
صره‌ای هزار دینار پیش او نهاد که این 
حلالی است ازمیراث مادر منست فضیل 
گفت‌یا امرالممنین اين پندهای من هیچ 
ترا سودی نداشت و هسم اینجا ظلم آغاز 
نهادی و بیدادگری پیش گرفتی گنت چه 
ظلم است گفت من ترا بنجات میخوانم تو 
مرا در یلا میاندازی این ظلم بود من تسرا 
میگویم آنچه داری بخداوند آن باز ده تو 
بدیگری که نمیباید داد مسیدهی سخن مرا 
فایده نیت ایسن بگفت و از پیش او 
برخضاست وزر پدر بیزون انداخت هرون 
برون آمد و گفت آوه! ای رجل هسو؛ او خود 
چه مردی است ملک بر حقیقت فضیل است 
و صولت او عظیم است و حقارت دنیا در 
چشم او بسیار. تقل است که یک روز 
بعرقات ایتاده بسود آن هسمه خلق 
میگریستند با چسنان تسطرّع وزاری و 
گریستن و خواهش کردن گفت ای سبحان 
اله] اگر چندین مردم بیکبار نزدیک مردی 
شوند و از وی یک دانگ سیم خواهند چه 
گوئد آنهمه مردم را نومید کند آن مرد گفت 
نه گفت برخداوند تعالی آمرزش همه آسانتر 
است از آنکه بر آن مرد دانگی سیم که بدهد 
که‌او | کرم الا کرمین است امید آن است که 
همه را آمرزیده گرداند. در غرفات شبانگاه 
از او پرسیدند که حال این مردمان چون 
می‌بینی گفت همه آمرزیده‌اند اگرمن در 
میان ایشان نه امی. گفتند چونت که ما 
هیچ ترسنده نمی‌بینيم گفت | گرشما ترسنده 
بودید ترسکاران از شما پوشیده نبودندی که 
تسرسنده را نبیند مگر ترسنده و ماتم‌زده 
ماتم‌زدگان را تواند دید گفتند مرد در کدام 


ابوعلی. ۸۰۹ 


وقت در دوستی حق بغایت رسد گفت چون 
منع و عطا هر دو برویکسان شموند بغایت 
محبت رسیده است. گفتند اصل دین چیست 
حلم گفند اصل حلم چیست گفت صبر, 
احمد حنبل گفت رضی‌الّه عنه که از فضیل 
شنودم که هرکه ریاست طلب کرد خوار شد 
و گفت فضیل راگفتم که مرا وصیتی کسن 
گفت دم باش سر مباش ترا این بسنده است. 
بشر حافی گفت رضی‌اله عنه از او پبرسیدم 
که زهد فاضاتر یا رضا گفت رضا فاضاتر, 
از آنکه راضی هیچ منزل طلب نکند بالای 
منزل خویش, سفیان شوری گفت رضی‌اله 
عنه که یک شب بر او رفتم جمله شب ایات 
واخبار و آثار میگفتيم چون برخاستم گفتم 
اینت مبارک شبی که دوش بود و اینت 
ستوده ننستی که این شب بود همانا که این 
نت بهتر از وحدت. فضیل گفت اینت 
شوم شبی که دوش بود و اینت نکوهیده 
نشتی که نشست دوش بود گفتم چرا چنین 
گوئی گفت جمله شب تو در بند آن بودی تا 
سخنی نیکو از کجا گوئی که مرا خوش آید 
و من بستذ آن بودم تا جوابی نیکو از کجا 
پسند آید هر دو بیکدیگر و بسخن یکدیگر 
از خدا بازمانده بسودیم. یک روز عسبد اه 
مبارک را دید که روی بدو نهاده بود گفت 
اینجا که رسیده‌ای باز گرد یا نه من باز گردم 
می‌آئی تا تو مشتی سخن بر من پیمائی و 
من من نز بر تواپیدایم کل تست که 
یکروز یکی قصد او کرد گفت به چه آمده‌ای 
گفت برای آسایش و مرا بدیدار توراحت 
است گفت بشدای که این بوحشت نزدیکتر 
است و نیامدی الا بدانکه تو مرا فریبی کسنی 
بدروغ و من ترا دروی برپيمايم و هم از 
ابا دز کش میفوار تیار سوم 
تا بنماز جماعت تباید شد تا خلقم را نباید 
دید و گفت اگر توانید که درجایگاهی ساکن 
شوید که نه کس شما را داند و نه شما کس 
را عظیم نیکو بود چنین کنید و گفت مستی 
عظیم فرا پذیرم از کسی که بر من بگ‌ذرد و 
مرا سلام نکند و چون بیمار شوم بعیادت 
من نیاید. و گفت چون شب در آید شاد شوم 
که مرا خلوتی بود بی‌تفرقه با حسق و چون 
صبح برآید اندوهگین شوم از کراهیت دیدار 
خلق که نباید که درایند و مرا از این خلوت 
تشویش دهند و گفت هرکه را از تنها بودن 
وحشت بود و بخلق انس دارد از سلامت 
دور است و گفت هر که سخن از عمل شمرد 
سخنش اندک بود مر در آنکه او را بکار 
آید و گفت هر که از خدای ترسد زبان او 
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گنگ‌بود و گفت چون حق‌تعالی بنده را 
دوست دارد اندوهش بسیار دهد و چون 
دشمنش دارد دننیا بر وی فراخ گرداند و 
گفتا گر اندوهگیی در میان امتی بگرید 
جسلهٌ امت را در کار آن اندوهگین کنند و 
گفت هر چیزی را زکوتی است و زکوة عقل 
اندوه طویل است و از این است که: کان 
سول اق مار عليه .و منام 
متواصل‌الاٌحزان. و گفت چنانکه عجب است 
که‌کسی در بهشت بود و میگرید عجب تر 
از آن بود حال کسی که در دنیا بود و 
می‌خندد و نمیداند که عاقبت کار چون 
خواهد بود و گفت پنج چیز است از علامات 
بسدبختی: قماوت دل و نابودن اشک و 
بی‌شرمی و رغبت در دنیاً و درازی امبل و 
گفت چون خوف در دل سا کن‌شود چیزی 
که بکار نیاید بر زبان آنکس نگذرد و از آن 
خوف منازل شهوات و حب دنیا پسوزد و 
رغبت در دنیا از دل دور کند و گفت هرکه 
از خدای بترسد جمله چیزها از او بترسد و 
هرکه از خدای نترسد از جمله چیزها بترسد 
و گفت خوف و هبت از خداي بر قدر علم 
بنده بود و زهد بنده در دنیا سر قسدر رغبت 
بنده بود در آخرت و گفت اگر همه دتیا بصن 
دهد حلال و بی‌حساب ننگ دارم چنانکه 
شما از مردار ننگ دارید و گفت جمله بدیها 
را در یک خانه جمع کرده‌اند و کلید آن دنیا 
دوسستی است و جمله نیکی‌ها را در یک 
خانه جمم کرده‌اند و کلید آن دشمنی 
دنیاست و گفت در دنیا شروع کردن 
آسانت اما از میان باز بیرون آمدن و 
خلاص یافتن دشوار است. گفت دنیا 
بیمارستان است و خلق درو چون دیوانگان 
و دیوانگان را در بیمارستان غلْ و قید باخد 
و گفت بخدای اگر آخرت از سفالی بودی 
باقی و دنیا از زر فانی سرا بودی که رغیت 
خلق بسفال باقی بودی فکیف که دنیا نیت 
الا سفال فانی و آخرت زر باقی و گفت کس 
را هیچ ندادند از دنیا تا از اخرت صد چند 
ان کم نکردند از بهر انکه ترا بنزدیک 
خدای آن خواهد بود که کسب کرده‌ای و 
مکش ۱ کون خواه بتیا کن تفوآة اننک کوا 
و گفت بجامة نرم و طعام خوش لذت 
مگیرید که فردا لذت آن جامه و آن طعام 
نباشد. و گفت مردمان که از یکدیگر بریده 
شدند بتکلف شده‌اند هرگا» که تکلّف از 
میان برخیزد گستاخ بیکدیگر بتوانند دید و 
گفت خدای عرّوجل وحی فرستاد یکوهی 
که‌من بر یکی از شما با پیغمبری سخن 
خواهم گفت همه کوهها تکبر کردند مگر 
طور میناء برو سخن گفت با موسی تواضع 
او را و گفت از تواضم فروتتی کردنست و 


فرمان بردن و هرچه گوید فرا پذیرفتن و 
گفت هرکه خویشتی را قیمتی داند او را اندر 
تواضع نصیی نیست و گفت سه چیز 
مجوئید که نابید عالمی که علم او بعیزان 
عمل راست بود مجوئید که نیابید و بی علم 
بمانید و عاملی که اخلاص او با عمل مواقفق 
بود مجوئید که نیابید و بی‌عمل بمانید و 
برادری بی‌عیب مطلبید که نیابید و بی‌برادر 
بمانید و گفت هر که با برادر خود دوستی 
ظاهر کند بزبان و در دل دشمی او دارد 
خدای لعتش کند و کور و کرش گرداند به 
دل و گسفت وقتي بدانکه میکردند ریا 
میکردند اکنون بآنچه نمیکنند ریا میکنند و 
گنت دست بداشتن عمل برای خلق ریا بود 
و عسمل کسردن برای خلق شرک بود 

اخلاص آن بود که حق‌تمالی او را از این دو 
خصلت نگاه دارد گفت ا گر سوگند خورم که 
من مرائی‌ام دوستر دارم از آنکه سوگند 
خورم که من مرای نیم و گفت اصل زهد 
راضی بودن است از حق‌تعالی بهرچه کند و 
سزاوارترین خلق برضای خدای تعالی ال 
معرفت‌اند و گفت هرکه خدای را بشناسد 
بحق معرقت, پرستش او کند ببحق طاقت و 
گفت فتوت در گذشتن بود از برادران و گفت 
حقیقت توکل آن است که بفیر الّه امید ندارد 
از غیر له نترسد و گفت توکل آن بود که 
وائق بود بخدای عروجل که نه خدایرا در 
هر چه کند متهم دارد و نه شکایت کند یبعنی 
ظاهر و باطن یک‌رنگ بود در تسلیم و گفت 
چون ترا گویند خدایرا دوستداری خاموش 
باش که اگرگوئینهکافر باشی و اگرگوئی 
دارم فعل تو بفعل دوستان نماند و گفت بسا 
مردا که یمبرز رود و پا ک‌بیرون آید و بسا 
مردا که در کعبه رود و پلید: بیرون اید و 
گفت جنگ کردن با خردمندان آسان‌ترست 
که حلوا خوردن با بیخردان و گفت هرکه در 
روی فاسقی بخندد خوش در ویران کردن 
مسلمانی سعی میکند و گفت هر که ستوری 
را لشت کند ستور گوید آمین از من و تو 
هرکه بخدای عاصی تر است لعنت بر او باد 
وگفت اگرمراخبر آید که ترایک دعا 
مستجاب است هرچه خواهی بخواه آن دعا 


در حق سلطان صرف کنم از بهر آنکه اگر در. 


صلاح خویش دعا کنم صلاح من بود تنها و 
در صلاح سلطان‌صلاح همه خلق بود و 
گفت دو خصلت است که هردو از جهل 
است: یکی آنکه میخندید و عجبی ندیده‌اید 
و تصیحت میکنید و شب بیدار نبوده‌اید و 
گفت خدای عزوجل میگوید ای فرزند آدم 
اگرتو مرا یاد کنی من تو را یاد کنم و اگر تو 
مرا فراموش کنی من ترا فراموش کنم و آن 
ساعت که تو مرا یاد نخواهی کرد و آن بر 


اپوعلی. 


تست نه از تست اکنون می‌نگر تا چون 
میکلی و گفت خدای گفه است یکی از 
پیخامیران را که بشارت ده گناهکاران را که 
توبه کنید بپذیرم و بترسان صدیقان را که | گر 
بعدل با ایشان کار کنم همه را عقوبت کنم 
یکروز کی براو درآمد گفت مرا پندی ده 
گفت! ارباب مفرقون خیر ام اه الواحد 
القهار ". یک روز پسر خود را دید که یک 
دینار زر می سخت تا بکسی دهد آن شوخ 
که در تقش درست زربود پا ک میکرد گفت 
یباپس این ترااز ده حج و ده عمره 
فاخلربی در مناجات گقتی خداوندا 
رحمتی کن که تو به من عالمی و عذابم 
مکن که بر من قادری و بس. گقتی الهی مرا 
گرسنه میداری و عیال مرا گرسته میداری و 
مرا برهنه میداری و مرا بشب چراغ نمیدهی 
و تو این با اولیای خویش کنی بکدام صنزلت 
فضیل اين دولت یافت از تو. نقل است که 
سی سال هیچکس لب او خندان ندیده بود 
مگر آن روز که پسرش بمرد تیسمی بکرد. 
گفنتد خواجه این چه وقت اینست گفت 
دانستم که خدای راضی بود بمرگ این پسر 
من موافقت رضای او تبسمی پکردم و در 
آخر کار میگفت از پیغبرانم رشک نیست 
که‌ایشان را هم لحد هم صراط هم قیامت 
در پیش است و جمله با کوتاه‌دستی نقسی 
نفسی خواهند گفت و از فرشتگان رشک 
نیست که خوف ایشان زیادت از خوف 
بنی‌آدم است و ايشان را درد بنی‌آدم نیست 
و هر که را این درد نبود من آن نشواهم لکن 
از آن کس رشک است که هرگز از مادر نزاد 
و نخواهد زاد. عبداله مبارک گفت چون 
فضیل بمرد اندوه, همه برخاست. 

ابوعلی. (أع] ((ع) فضیلین عیسی. از 
روات حدیت است و از ابی‌عوانه روایت 
کند. 

اپوعلی. (۱ع] ((خ) قالی. اسماعیل‌بن 
القاسم عیذون‌بن. هرون‌بن عیسی‌بن محمدین 
سلمان معروف به این عیذون. یکی از ائمةً 
لفت و نحو بعذهب بصریین. جد اعلی وی 
سلمان از موالی عبدالملک‌ین مروان بود. 
مولد او به منازجرد نزدیک شهر خرت برت 
از خطة دیاربکر به جمادی‌الثانیة سال ۲۸۸ 
ه.ق.است. او در طلب علم بسیاری از بلاد 
را بسپیمود و شا گردی ابی‌بکرین درید و 
ابی‌بکر انباری و نفطویه و زجاج و اخفش 
صفیر و ابن سراج و ایین ابی‌الازهر و ابن 
شقیر و مطرزی و جحظه و جز آنان کرد و 
الکتاب سیبویه را بر اين درستویه بخواند و 
ورین دلوت اساتن ورین 


۱-ترآن ۳۹/۱۲ 


ابوعلی. 


اسماعیل محاملی و شیخ ابوبکرین مجاهد و 
یحی‌بن محمدین صاعد وابوالقاسم‌ین بخت 
منیع بغوی حدیث شید و در سال ۳۰۳ 
ه.ق.برای استاع حدیت از ابی‌یعلی 
موصلی بموصل شد و در ۲۰۵ ببنداد رفت 
و تا ۲۲۸ بدانجا بود. سپبی باندلس شد رو 
در شسعبان ۰ دق بقرطبه درآمد و در 
آنجا متوطن گشت و کتاب اصالی و بیشتر 
کب دیگر خویش در این شهر بنام خليفة 
امری و پسر وی تألیف کرد. و گویند چسون 
آ گاهی قدرم وی بسمع حکم‌ین عبدالرجمن 
ناصر اموی رسید امیربن رماحس عامل 
خود را با موکبی جلیل از اشراف و امراء و 
علما و طبقات دیگر مردم از چندمنزلی 
باستقبال وی فرستاد و او با شکوهی تسام 
بقرطیه درآمد و یوسف‌بن هارون رمادی در 
تصیده‌ای بدیع ری را مدح گفت. وتاگاه 
مرگ, خلیفة اموی اندلس او را مرفه و مسعزز 
داشت. صلاح‌الدین صفدی در وافی و 
یاقوت در معجم‌الادباء و شمی‌الدین اربلی 
در وفیات و صاحب نفخ‌الطیب و سیوطی و 
زبیدی در طبقات و ابن خلکان در وفیات و 
ایوزید عبدالرحمن‌بن خلدون در تاریخ ذ کر 
او آورده‌اند. و زبیدی دربارة ار گوید: کان 
اعلم‌ااس بنحو البصریین و احفظ ال 
زمانه باللفة و ارویهم للشعر الجاهلی و 
احنظهم له. و این خلدون در ذیل عنوان علم 
ادب گوید: از شیوخ خویش در مجالس 
درس شنودم که می‌گفتند اصول و ارکان این 
فن چهار دیوان است یکی ادبالک اتب ابسن 
قتیه, دیگر کتاب الکامل میرّد و سوم کتاب 
البیان و التبین جاحظ و چهارمین کتاب 
اللوادر ابی‌علی فالی. و هرچه جز اين چهار 
کتاب است., فروع اين چهار اصل باشند. و 
تیه مت نی انلس 
صاحب مختصر الصین و ابوعبدالة فهری و 
عده کبیر دیگر از شا گردان اویند و فهری 
بلقب غلام ابی‌علی؛ یعنی شا گردابوعلی 
قالی مشهور است. و از جملهٌ کب ابوعلی 
است: کتاب الامالی. کتاب ابارع در ریب 
الحدیث مبنی بر حروف معجم و آن پنجهزار 
تفت نت کتانی نو ۶ الستتون ان 
فی‌الابل و تتاجها. کتاب فی حلی الاتسان با 
خلق‌الانسان و الخیل و شیاتها. کتاب فعملت 
و افعلت. کتاب مقاتلالفرسان و کتاب شمرح 
تصائد معلقات. وفات وی بشهر قرطبه در 
ربی‌الاخر و بقولی جمادی‌الاولی سال ۳۵۶ 
ه.ق. بود و ابوعیدائّه جبیری بر وی نماز 
گذاشت و جسد او بظاهر قرطبه در مقبره 
آمتعه بخ ک‌سپردند. و نسبت قالی بشهر قالی 
قلاست. لکن نسبت او بدانجا بی‌اسان 


است. 


ابوعلی. (اع) ((خ) قطرب‌بن محمدین 
مستنیرین احمد نحوی لفوی بصری. رجوع 
به قطرب... شود. 
ابوعلی. (غّ) ((ج) قلندر. یکی از مشایخ 
تصوف بمائهٌ هفتم. وی از مردم عراق عجم 
بود و بهندوستان هجرت کرد و بر او در آن 
ملک مریدان بسیار گرد آمدند و بسال ۷۲۳ 
ه.ق.در شهر پانپات درگذشت. گور وی 
در پانپات زیارتگاه است. 
ابوعلی. (1ع) ((خ) قوا‌الدین. نقیب 
طسالبیان بروزگار ناصر و ظاهر عباسی 
ببغداد. 
ابوعلیی. اع] (اخ) (شین...) کاتب. یکی از 
قدمای مشایخ صوفیه ار مرید سیدالط ائقه 
اب والق‌اسم چننید بغدادی است و شیخ 
ابوعتمان سغربی از مسریدان شخ ابوعلی 
کاتب است. 
ابوعلی. [اع] ((خ) الک‌اهلی. او از ابسی 
موسی اضعری و از او عبدالملک‌بن 
آبی‌سلیمان روایت کند. 
ابوعلی. (1غ) ((خ) کرابیسی. رجوع به 
حسین‌بن علی بن بزید... شود. 
ابوعلی. (ع) (اغ) کرمانی انصاری. 
هشامبن ابراهیم. رجوع به ابوعلی هشام... 
شود. 
ابوعلی. (1ع] (اخ) لذکه. حسن‌بن بدا 
اصفهانی معررف به لذکه یا لفذ؛ نحوی 
لغوی. یاقوت گوید: او ببفداد شد و بمجلس 
زجاج برای | کساب ادب حاضر می‌آمد و 
سپس بمخالفت زجاج بمرخاست و بخانة 
خسویش بستدریس نشست... و مسیان او و 
ابي‌حنیفه مناقضاتی است و در اخر عمر در 
عراق او را نظیری نبود و از اشعار اوست: 
ذهب الرجال لمتندی بنعاهم 
رالمنکرون لکل امر منکر 
وبقیت فی خلف یزین بعضهم 
بعضا لیستر معور من معور 
ما اقرب الاشیاء حین تسوقها 
قدرا و ابمدها اذالم یقدر 
لد انهض بالفتی من کسره 
فانهض لجد فی‌الحوادث او ذر 
و اذا تعترت الامور فأرجها 
و علیک بالامر ای لم‌یمسر. 
و از کت او راست: النوادر. خلق‌الانصان. 
نقض علل النحو. خلق‌الفرس. مختصر 
فی‌انحو. الهشاشة و البشاشه. اسسميه. الرد 
علی این قتبه فی غریب الحدیث. الرد علی 
ابی‌عبید و جز آن و صاحب روضات گوید: 
بعید نیست این ابوعلی. ابوالقاسم اصنهانی 
ملقب به تلیزه باشد که در قاموس ذ کر او 
۱ 


آمده است. 


ابوعلی. (أع) ((خ) مساجدبن هساشم‌بن 


۸۱۱  .یلعوبا‎ 


علی‌بن مرتضی‌بن علی‌بن ماجد الحسیی 
لام امه بغتضن قورع امتر وق یسید 
بحرینی. محدث شیعی. از مایخ ملامحسن 
فیض کاشانی. او سیدی محقق و سدقق و 
شاعر و ادیب و در جودت تصیف کم‌نظیر 
است و اشسعار و خسطبی بلیغ دارد و او را 
مصفاتی است و از جمله: کتاب سلاسل 
الحدید و رسالة الیوسقیه و رساله‌ای در 
مقدمهٌ واجب. وفات او بشیرا از بسال ۱۰۲۸ 
ه«.ق.یسود و مدفن وی در مشهد امام زاده 
سید اجمد مفروف بشاه‌چراغ است. و از 
شا گردان اوست شیخ محمدبن حسن رجب 
مقابی رویسی و میان او و شسیخ بهاء‌الدیسن 
محمد عاملی مودت بود و شیخ بهاء‌الدین 
سید را مي‌ستود. 
ابوعلی. (1ع)((خ) محتاج. چفانی. 
احمدین ابی‌بکر محمد محتاج. یکی از 
رای دولت حسامانن کنهدسیی او خانی 
خلیفه حکومت خراسان یافت او در اول در 
خدمت امیر نوح‌بن نصربن احمد بود و امیر 
نوح او را بمحاربة رکن‌الدوله دیلمی بری 
فرستاد ابوعلی مغلوب شد سپس بساعدت 
وشمگیر و بازگرفتن ملک جرجان از حسن 
فیروزان و تسلیم آن به وشمگیر تشون 
گشت و ابوعلی بانجام اين ماموریت سوفق 
شده و بار 0 نوح او رابالشکری 
جرار ب‌جنگ رکن‌الاوله بری فرستاد. 
ردول گزیخت و برعلن ری و جبان 
را سخر کرد لکن امیر نوح چنانکه انتظار 
ابوعلی بود بخدمات وی وقعی نمي‌نهاد و از 
اين رو ابرعلی طفیان کرد و ابراهيم‌ین احمد 
سامانی را که مقیم موصل بود بخواست و با 
وی بیعت کرد و با سپاهی پجنگ امیر نوح 
ای ۱ 
ماوراءلتهر رامعصرف گشت یش از آن 
1 
كشکری متوجه بخارا گشت لکن امیر نزح 
این غیبت را مفتنم شمرد و ببخارا رفت و با 
ابراهیم صلح کرد و هردو بدفع ابوعلی اتفاق 
کردندو ابوعلی در اين رزم نیز فایق گشت 
و بیخارا درآمد و با محمدین نصر یکی از 
شاهرادگان سامانی بیعت کرد و نوح و 
ابراهیم بگریختد ابوعلی کرّت دیگر از 
ببض رژسای لشکر متوهم گشته به چفانیان 
ی 
ستولی کشت وب پس از چندی نفاق ان در 
یعنی امیر نوح و ابوعلی بوفاق انجامید و 
۳ نوم او را پحکومت خراس‌ان فرستاد و 
مأمور جنگ رکن‌الدوله کرد رکن‌الاوله 


پن بضبط سمعانیست و از غیر سمعانی 
بپاء موخده است. 


۱-وا 


۲ ابوعلی. 


سنهزم و در قلع طبرک متحصن گشت. جمهور قمی. رجوع به محمد... شود. 


ابسوعلی قلمه رابه مسحاصره گرفت و 
محاصره بطول انجامید و در آخر صلح 
کردند به اینکه هرساله رکن‌الدوله دویست 
هزار دینار پخزانه امیر توح بپردازد. ابوعلی 
دست از محاصره بکشید لکن امیر نوح از 
این صلح خرسند نبود از اینرو ابوعلی را از 
امارت خراسان عزل کرد و وشمگیر و 
امرای خراسان را پدفع او امر داد و ابوعلی 
برکن‌الدوله پناهید و رکن‌الدوله بوسیله برادر 
خود ممزالدوله از خلیفه مطیع منشور 
حکومت خراسان در سال ۳۳۳ ه.ق.بسرای 
اب وعلی بگرفت و ابوعلی در این سال 
بخراسان بنامخلیقه مطیع خطبه خواند و 
یکسل پس از آن یمنی در ۳۴۴ ه.ق. 
بکربن مالک از دست عبدالملک‌بن نوح بر 
اسان وان خد واپوهلی کر امن سان 
وقات یافت. رجوع به حبط ج ۱صص 
۵- ۳۲۸ شود. 
ابوعلی. (ا غ] ((خ) محسن‌ین ابراهيم‌ین 
هلال. رجوع به محسن... شود. 
ابوعلی. [اع) (اخ) محسن‌ین ابی‌الفاسم 
علی‌بن محمدین ابی‌النهم داودین ابراهیم‌بن 
تعیم تلوخی بصری. شاعر و ادیب و پدر او 
علی نیز شاعر بوده است. ولادت ابوعلی در 
سال ۲۲۷ ه.ق.بصره بود. نخضت وی در 
سوق‌الاهواز امانت عیار دارالضرب داشت و 
سپس قضای جزیرة ابن عمر و از آن پس از 
جانب مطیع خلیفه تضای عسکر مکرم و 
ایذج و راسهرمز ببه وی مسفوض گشت. او 
راست: کاب فرج بعدالشد: و کتاب 
تشوارالمحاضره و کاپ الستجاد و دیوانی 
بزرگتر از دیوان پدر خویش. وفات وی 
بسال ۲۸۴ ه.ق.بغداد بود. 
ابوعلی. راغ ](اخ) مس حسن‌بن امد 
فارسی. رجوع به محن... شود. 
ابوعلی. (غ]((غ) مسحسین عسلی‌ین 
محمد. رجوع به مصن... شود. 
بوعلی. (ع](ع)بحسزین علیقاضی 
تسنوخی. رجسوع به ابوعلی مجن‌بن 
ابی‌القاسم علی شود. 
ابوعلی. [غ] ((خ) مسحمدین احسمدین 
الجنید. رجوع به ابن جنید شود. 
ابو علیی. [|ع] ((خ) محمدین احمد بلخی 
شاعر. ار را شاهنامه‌ای بوده است که اضبار 
آنرا از کاب سیرالموک عبدائبن السقفع و 
سیرالملوک محمدین جبهم ببریکی تصحیح 
کرده‌است. رجوع به دقیقی شود. 
ابوعلی. (ع] (اخ) مسحمدین الی‌اس‌ین 
لیم السمرقندی. رجوع به مسحمد... و 
رجوع به ابوعلی‌بن الیاس شود. 
ابوعلی. (ع] (اخ) مسحمدبل حسین‌بن 


ابوعلی. (غ) ((خ) محمدین حسین‌بن 
علی‌بن احمد فارسی نیشابوری ملقب به 
فتال. تلمیذ شیخ ابوجعفر طوسی, او راست: 
کتاب ررضة الواعظین فارسی و کتاب 
التنویر فی‌التفسیر. و ابوالمحاسن عبدالرزاق 
ملقب به شهاب‌الاسلام رئیس نیشابور وی 
را بکشت. 
حسن‌بن سهل‌بن هیشم. رجوع به اببن هیثم 
حسن... شود. ابن ابی اصیعه نام او را 
محمدین حسن و قفطی حسن آورده است. 
ابو علی. (۱ع] (اخ) محمدین حسن‌بن مظفر 
جاتمی بغدادی. ادیب و ماعر. معارض 
متتبی. او راست: کستاب حبلية السحاضره و 
رسالهٌ حاتمیّه در ماجراهای میان او و متبی 
و سرقات منبّی و غیره. ونات وی بسال 
۸« .ق,بود. و رجوع به محمد... شود. 
ابوعلی. راغ (اخ) مسحمدین حسین‌بن 
خلف‌بن احمد فرا رجوع به محمد... شود. 
ابوعلی. 21 (اخ) مسحمدبن حصین‌ین 
عبدال‌بن شبل بغدادی. رجوع به ابن شبل 
شود. 
ابوعلی. (اع) (اخ) مسحمدین حسین‌ین 
ناصرالحق. رجوع به محمدین حسین... 
شود. 
اپوعلی. أْغٌ] ((ج) محمدین سعید قشیری. 
رجوع به محمد... شود. 
ابوعلی. [آغ] ((خ) محمدین عبدالوهاب 
الجباتی. رجوع به ابوعلی جبائی شود. 
ابوعلی. (ع] (خ) محمدین عییدالین 
یحیی‌بن خاقان. رجوع به ابن خاقان و 
رجسوع به تسجارب‌الس‌لف ص ۲۰۵ و 
دستورالوزراء ص ۷۶ شود. 
ابوعلی. [اع] ((خ) مسحمدین عروس. 
رجوع به محمد... شود. 
ابوعلی. (1غ) (اغ) محمدین علی لفیاض 
الکاتب... رجوع به محمد... شود. 
اپوعلیی. (اع) (اغ) مسحمدین عسلی‌ین 
حسین‌بن مقله, رجوع به ابن مقله شود. 
رجوع به محد... شود. 
ابوعلیی. (اغ) (خ) محمدین فرات کوفی. 
از روات حدیث است. 
ابوعلی. (أع] (اغ) مسصدین محمدین 
اشعمث کوفی محدث شیمی. او راست: کتاب 
تختطرزیایت و راوردن لرانل مان نجها رخ در ماهر 
از ایننگان 
ابو علی. ( غ) (خ) محمدین محطد الوزیر 
البلعسی. وزیر امیر منصوربن نوح سامانی. 
رجوع به بلعمی شود. 
ابوعلبی. [اع] (اخ) محمدبن مستیر نحوی 


ابوعلی. 


لفوی مشهور به قطرب. رجوع به قطرب 

شود. 

ابوعلی. [اع) (اخ) م‌حمدین معاوية 
نیشابوری. از روات حدیث است. ۱ 

ابوعلی. [اغ] (اخ) محمدین معن‌بن هشام 
انقاری. او کتاب التوکل محمدبن یحمی 
ازدی یا ادمی را روایت کرده است. 
(ابن‌الندیم). 

اپوعلی. [أغ) (اخ) مسحمدین یعلی‌بن 
زنبور. از روات حدیث است. 

ابوعلی. (أغ] (اخ) مسرا کشی او راست 
کتاب آلات‌التقويم و رسالة فی‌الممل 


بالجیپ. 
عوالی. 


ابوعلی. (ع) ((خ) مسکویه یا مشکویه 
احمدین محصدبن ییعقوب مسکویه. جد او 
یعقوب خازن ری بود. ابن ابی‌اصیبعه گوید: 
کآن ابوعلی مسکویه فاضلا فی الملوم 
السکمية متمیز افیها خبیرا بصاعة الطب 
جیداً فی اصولها و فروعها. در بدایت عمر 
از پیوستگان وزسر ممزالدوله دیلمی 
ابومحمد مهلبی و خازن کتب او بود و پس 
از لو تسرد اب‌العمید و ینرش ابولفتم 
ذوالکفایتین وزیر رکن‌الدولة بوبهی تقرب و 
اختصاص تمام داشت. آنگاه که ابوالفتح 
کشت شضد او بسه خسدمت عضدالدوله 
مخصوص گشت و سمت منادمت و خازنی 
او یافت. قفطی گوید او تا ۴۲۰ ه.ق.حیات 
داشت و حاجی خلیفه و نیز یحبی‌بن منده 
بنقل ب‌اقوت ورفات او را در ۴۲۱ ه.ق. 
نوشته‌اند. در کتاب منتخب صوان‌الحکمة 
ابی‌سلیمان سجزی آمده است: ابوعلی 
احمدین محمدین مسکویه قد صحب الوزییر 
اپامحمد المهلبی فی ایام شبیته ثم اتصل من 
بعد ذلک بخدمة السلک عضدالدولة الی آن 
قاری عضدالدرلة الدنیا و اما تحرم (کذا] 
بصحبة الاستاذ الرئیس ابی‌لفضل‌ن العمید و 
ابسنه ابی‌الفشتم ذی‌الک فایتین و الملک 
متتضامالتوله و مین بنند دلگ کنونه فن 
الحضرء العالية ببالری و تخصیصه بسار 
الا کاب الی وقتنا هذا فسما لایحتاج الی شرح 
لاشتهاره و له کتب في جمیم الریاضیات و 
الطبیعیات و اللهیات و الصاپ.و الصنعة و 
الطبایخ و غیر ذلک میما ترکته و لم انقله 
لکترته و کان ذلک مع البلاغة الجيدة والخط 
الحسن و اطف‌الستمة. و ایاه قصد ابوحیان 
التوحیدی بمالئله السی یسمبها الهوامل 
فاجابه عنها بالاجوية التی سماها الشوامل. و 
تصه فضالئله و احواله و سیره تصتدعی 
طولاء و نپسن نبذه‌ای از گفته‌های او رضی 
۳ عنه بطور نمونه اورد» است: اصا الدعاء 


ابوعلی. 

فانه تعرض للاجابة, لا لان اه یفعل عند 
ذلک سا لایفعله قبله و لا لانه یتفعل ای 
یسمع بنسو من الانفعال ار برق او یلحقه 
شیء مما لحقتا بل هو متزه عن جمیع هذا 
و لکن البب فی‌الاجابة اننا اذا دععونا فی 
خلوة و خلوص سريرة عطلنا حواسنا عن 
رجه الانفعالات فتوفرنا علی الانفعال الذی 
بسخص بسقبول اثر الباری فحیتذ یأتی 
ذلک‌الام الذی استعددنا له و بهذا النحو من 
الفعل نستخرح المسائل المويصة و نقول 
الشعر و نتذکر و نتفطن و ما اشبه ذلک... 
فکذا یکون الاعاء والاجابة. و قال ابضا: 
قدبین آن الذین یزعمون بقاءاللفس هم 
طبیعیون بعد و جسمیون الا انهم یناقضون و 
یخلطون لذهاب و همهم الی آن النفس تبقی 
عسز الهنسم وهی دای تتمر من الاك 
الاخری التی هی هی و اظنهم یتوهمون لها 
اسکنة و یتصورونها کذلک و ان لم بطلقوا 
قول. 

و قال: سبب الجزع هو کترة نظرنا ضی 
الج زئیات و الحسیات و ذلک الجسوهر 
الثریف الذی فینا لانظر فیها باللذات " فاذا 
توهما فقدان الحسیات و اشفقنا عللها 
فعرض نا الجبزع من السوت و اهنا نجد 
الف لاسفة یقولون: امت الارادة لان السوت 
الارادی هو السدرب فی هجر السبیات و 
لملاذ الجسمية و اطراح الشهوات و اشصرف 
معالمقل و المقلیات وا انصرف الانسان 
بجمیم توا او با کثرهاالی هذاالسعنی لم یلا 
الا بها ولم یشتق الی الجزئیات و الحسیات و 
یکون کانه مفارق لها و ان کان ستصلا بها و 
ملابا لها و یکون حینلذ غیر خائف من 
لقویت: ولا ها آدان باعت سو لش و 
الفائزین و فی جوار اثّه الذی لیس فیه خضوف 
ولااسف. 

و قال فی‌الخواطر ایضا: ماالذی یشککنا فی 
دوام وجودالجوهر و انه لاضد له و الذی 
لاضد له لایفسد ر انه غیر مکون من حیث 
هو جوهر و فی أنْ الفس جوهر بجهة و 
عرض بجهة فاما ذاته و انیته فنجوهر و اما 
کونه متمما فعارض عسرض له و المرض 
یند لاسعالة. فاما الهوهر فلاسببل آن 
بتوهم له فاد فمن این تسلطالشک علی 
من یظن ان ذات اللفی تتلاشی و تضمحل و 
هل یمکن ان تکون ذاته عرض (ظ: عرضا) 
و هو معطی‌الحيوة و الستحرک من ذاته و 
الماقل لذانه فان هذء الشلاث الضواص هی 
لنفس تخصها -نتهی. 

و از افسانه‌هائی که در اطراف نام این مرد 
هست یکی این است که روزی شیخ‌الرئیی 
به مجلس درس او درآمد و جوزی نزد وی 
افکند و گفت مساحت این جوز بشعیرات 


تعیین کن و ابوعلی جزوی از کاب اخلاق 
نزد وی انداخت و گفت تو کمی در اصلاح 
اخلاق خویش کوش تا من جوز را مساحت 
کنم و شیخ‌الرئیس در بعض از مصفات 
خویش گوید: من ایين مسئله رابر سبیل 
مسحاضر» با ابوعلی در میان آوردم راو 
بدشواری فهم میکرد و مکرر اعاده کردم و 
فهم نکرد آخر وا گذاشتم. و یاقوت گوید: ار 
در اول دیسن سجوی داشت و سپس 
مسلمانی گرفت. بعضی گفته‌اند قبر ابسوعلی 
باصفهان در محلة خواجوست. مولفی نامه 
دانشسوران قصه فرار ابوعلی‌بن سینا و 
ابوسهل مسیحی را بالفاظه نست به ابوعلی 
میکویه کرده‌اند وبا اینکه نامی هم از 
چهارمقالد و انتساب اين حکایت به ابوسهل 
مسیحی برده‌اند ذ کری از ماخذ نکرده‌اند و 
نمیدانیم مأخذشان چه بسوده است. او راست: 
کتاب تجارب الامم و تعاقب الهسم در تاریخ 
تاسنه ۳۷۲ ه.ق.و این کتاب نفیسترین 
کب تاریخ است و درخور آن است که یکی 
از فضلای عصر آن را بفارسی ترجمه کند. 
دیگر کتاب تهذیب‌الاخلاق و تطهیرالاعراق 
در علم اخلاق که در وصف او گفته‌اند: 

بنفی کتاب حاز کل فضیلة 

و صار اتکسیل البرية ضامتا 

مژلفه قد ابرز الحق خالصا 

تالینه من بعد ما کان کامتا 

و وسمه باسم الظهارة قاضیا 

به حق معناه و لم یک مائا 

لقد بذل المجهود نّ دره 

فما کان فی نصح الخلائق خأثنا. 

و همین کتاب است که خواجد نهرلدیین 
طوسی بترجم آن با تصرفی پرداخته و نام 
اخلاق ناصری بدان داده است ". دیگسر از 
کتب او کتاب جاویدان‌خرد است که بر 
اسلوب جاویدان‌خرد هوشنگ تألیف شده۳ 
و کتاب آداپ العسرب و الفرس. کتاب 
تسس رتیب‌السعادة بات رتیب‌الصادات. 
کتاب‌السياسة. کتاب ندیم الفرید یبا انس 
الفرید. کتاب الفوز الا کبر. کتاب الموز 
الاصفر. کتاب الجامم. کتاب مختار الاشمار. 
کتاب مجموعة الخواطر, کتاب السستوفی و 
آن مختاری از اشمار است. کتاب السیر. و 
رجوع بمعجم‌الادباء یافوت ج مارگلیوت جَ 
۲ حس ۸۸ شود. 
ابوعلیی. (ع] (اخ) المسوحی. حسن‌بن 
علس. یکی از زهاد و مشایخ معاصر جنید. 
ابوعلیی. أغ] ((خ) مشسرف‌الدولة. ابسن 
بهاءالدوله, از سلاطین آل‌بویه (۴۱۱ - ۴۱۶ 
ه.ق.).رجوع به مشرف‌الدوله شود. 

علی‌بن موسی. رجوع به ابوعلی حسن.. 


ابوعلی. ۸۱۳ 


شود. 
ابوعلی. [ع] (ٍخ) معتوه. یکی از عقلای 
مجانین. خلف‌بن سالم گوید: ابوعلی سعتوه 
را گفتم مسکن تو کجاست. گفت در آن خانه 
که‌عزیز و ذلیل در آن برابر باشند گفتم آن 
خانه کدام است گفت گورستانها. گفتم از 
تاریکی شب بگورستانها ترا ترس نگیرد 
گفت‌تاریکی قبر در نظر آرم و از آترو 
تاريکی شب بر من سهل آید. گفتم گاه باشد 
که چیزهای هول و بیمنا ک بچشم تو آید 
گفت باشد لکن در هول و هراس آن جهانی 
چیزهاست که این هراس و وحشت پیش آن 
بچیزی نیست. رجوع به صفة الصفوة چ 
حیدراباد ج ۲ ص ۲۵ شود. 
ابوعلی. راغ (اخ) ممقل‌بن یس‌ار. 
صحاییت. رجوع به معقل... شود. 
ابوعلیی. (اع] (اخ) منصور. آمر باحکام 
لین ستعلی‌بن ظاهربن حاکم عبیدی. 
دهمین از خلفای عبیدی بمصر. رجوع به 
آمر باحکاءاله... شود. 
ابوعلی. [َع] (اخ) مستصور. حسا کم 
بامراث‌ین العزیزین معزین صنصورین قائم‌بن 
مهدی فاطمی. رجنوع به حا کم بأمراثه 
منصور... شود. 
ابو علی. [| ع] (اخ) منصور ابوعلی عامر. 
رجوع به منصور... شود. 
ابوعلی. (۱ع) ((خ) منطقی بصری. شاعری 
مادح عضدالدوله و ابن عباد و نصربن 
هارون و ابوالقاسم علاءبن حصن و او را در 
علم منطق یدی طولی بود. وی را دیوانی 
است در دو هزار بیت. موله او بسال ۳۳۶و 
وفات بعد از ۳۹۰ ه.ق.بشیراز. در آخر 
عمر ناینا گشت. رجوع به معجم‌الادباء ج ۵ 
ص ۲٩۴‏ شود. 
ابوعلی. (ع] ((خ) مسهدیین ابسراهیم 
الممانی. از روات حدیث است. 
ایوعلیی. (اغ] (اخ) مهندس مصری. ابن 
قفطی ذ کراو آورده و گوید بمصر میزیست و 
دان‌ای هندسه بود و در سال ۵۲۰ ه.ق. 
حیات داشت و از فضل و آدب و شعر نیز 
هه بو و بفعن اکفار او رکه فسات 
هندسی در آن بکار رده نقل کرده است 
رجوع به تاریخ‌السکما چ لیپزیک ص ۴۱۰ 
شود. 
اپوعلی. (اغ] (اخ) نسقی. ققیه حنفی. او 
راست: فوائد فی فروع الحنفية. 


۱-نل: لاتنظر فیه بالذات. 

۲ -چ طهران. چ قاهره. چ قسطنطنبه. 

۳- محمد ارجانی برای جهانگیر پادشاه هند 
بفارسی ترجمه کرده و بطبع رسیده است..و 
اصل عربی آن را در الجزاثر چاپ کرده‌اند. 


داشته و در عهد دولت منصورین عبدالملک 
سامانی به بخارا که مقز سلطّت سلاطین 
سامانی بود بار گشود و از فرط کفایت و 


رم 


ابوعلی‌بن سینا. 
اصول دین بدو بیاموخت و بعد از آن به اه 
علم ادب از نحو و صرف و لفت و معان 
بیان و غیرها اتتفال جست و از اطف قریه 





کاردانی در نزد وزراء سلطان مقرب و موئق و 
مصدر انجام امور و مرجم مهام جمهور آمد. 
یک چند با آن مشاغل در بخارایزیست سپس 
به استصواب وزراء از پی انجاح امر به ساحت 
خرمیتن که از اعمال بضاراست رحل اقامت 
افکند و در قريةٌ افشنه که در قرب آن سامان 
است زنی بودستاره نام و عبداله به وی رغبت 
کرده‌به عقد منا کحت خود اورد و یک چند 
نگذشت که خداوند او را به وجود چنان فرزند 
بیمانند منتی بزرگ نهاد. به قول مشهور در 
سیم ماه صفرالم ظفر سنة ۷۳ ده .ق.وبه 
روایت صحیم.در ۲۶۳ ه.ق. در خرمیئن 
بدین طالع تولد یافت. و آن فرزند سعادتمند را 
مسمی به حین کرد و بعد از فطام. برادرش 
که‌سمّی به محمود است در آن قریه به وجود 
آمد. در زمانی که سنین مر حمین به پنچ 
رسید. عبدائه را از اعمال مرجوعه فراغتی 
حاصل کشت بااهل و فرزندان به بخارا 
معاودت کرد چون,آناً انا از وی آثار رشذ و 
تمیز و آیات دانش و ینش مشاهده میکرد. به 
تریبت و تعلیم او هت برگماشت و وی را به 
معلمی دانشمد بمپرد تا خواندن قران و 


و جودت ذهن و کمال استعداد در مدت پ 
سال در آن علوم و فتون چندان احاطت یاف 
که‌مزیدی متصور نبود. و چون از تکمیل | 
خاطر پرداخت در تزد سحمود مساح ؟ 
مردی فاضل و در فنون ریاضی سرامد عه 
و یمه دهر بود و سعاش خویش از کس 
بالی میگذراند فرش تلمذ بگسترد و از و 
علم حساب و صناعت جبر و مقابله فرا گرا 
تا آنکه با استاد هم ترازو شد و در آن کمالا 
مقامی منیع یافت. سب نزد اسماعیل زاه 
که از افاضل فتهای آن عصر بود به تحص 
علم فقه اشتغال ورزید و در نزد آن فقیه کاء 
طریقة سئوال و وجوه اعتراض و جوا 
مُجیب را چنانکه عادت فقها بر ان جاری ؛ 
نیکو فرا گرفت و چون در آن عصر ابوعد 
پدرش عبداقّه آن داتشمند یگانه را بخانه بر 


ابواب ا کرام و احسان بر او بگشود و از 


۱-بااختصار و تصرفانی نقل از نت 


دانثرران. 


ابوعلی‌بن سینا. ‏ ۸۱۵ 





درخواست تا از مخزونات خاطر بر وی 
مبذول دارد پس آن حکیم فرزانه تعلیم و 
ابوعلی به کتاب ایساغوجی شروع کرد پس 


استاد به حد جنس ابتدا کرده گفت: 
الجن هو السقول علی الکهرة الخلفة 


الحقانق فی چواب ما شو. و چون از شرح 
معنی آن خاموش گشت. ایوعلی بر رد و 
اععراض لب گشود و ایراداتی وارد کرد استاد 
را مجال دفع و رفع نماند ابوعلی خود به 
جواب انها مبادرت کرده با تحقیق واضی و 
بیان کافی غبار شبهه از خاطر استاد بزدود و 
استاد را از آن دقت نظر و حسن بیان زیاده 
شگفت آمده تحسینها کرد و آفرینها گفت پس 
استاد. پدر شیخ را در نهان به نزد خود بخواند 
و آن بیان و تقریر را که از او شنیده بود به وی 
بازگفت و در تربیت او شرط نصیحت بجای 
آورد و در ۳ باب زیاده میالفت کرد و ابوعلی 
همچنان در نزد آن حکیم دانشمند به | کتساب 
صناعت منطقیه مشغول بود تا آنکه علم منطق 
را چنان تکمیل کرد که هیچکس رابا ری 
مجال تنطق نبود. پس کتاب اقلیدس راشروع 
کرد. چون چند شکل او را چنانکه رسم است 
بیاوخت مابقی رابه قوت غریزیه و قدرت 
ذانیه حل کرد و غوامض مسائل کتاب 
آقلیدس را برای استاد تقریر میکرد به نحوی 
که هر ساعت حیرت بر حیرت استاد افزوده 
سل آنگاه توسطاترا تکمیل کرد. بعد از آن 
به مجسطي مشفول گشت و از مقدمات آن 
فراغت یافت و به اشکال هندسته پرداخت و 
چون ابوعبدائه خود را در تدریس وی عاجز 
و قاعر دید گفت این کاب را خود مطالنه کن 
و اگر متله‌ای لاینحل ماند با من در میان نه 
تا آترا حل کنم. ابوعلی چنان کرد که استاد 
گفته بود در اندک زمان آن علم را به مقامی 
رساند که هیچیک از اساتید فن را آن مسقام 
حاصل نگردید. پس بسیاری از مائل 
مشکلة مجمطی را حل کرده, به عقد تحریر 
درآورد و در خلال آن احوال ابوعبدالله ناتلی 
را مسافرت گرگانج پیش آمد و از وی 
مفارقت جست. پس شیخ‌الرئیس بی زحمت 
استاد به رنج تحصیل تن درداد و راحت از 
تعب ندانست و روز از شب نشناخت و همست 
براقتناء مطالب و التقاط مائل برگماشت و از 
فنون حکمیّه چه طبیعیّه و چه الهیّه خاطر 
بپرداخت و مسائل طريفهٌ آن فنون را زیب 
خاطر و زیور اوراق کرد او رابه علم طب 
رغبت افتاد و در نزد ابومنصور حسن‌بن نوح 
القمری که شرح حالش مسطوز است, به 
تکمیل صنایع طبیّه اقامت گزید و در زمانی 
اندک فوایدی بسیار از ان علم شسریف 
بیندوخت و در آن صناعت مکانتی یانت که 


اساتید را بسی دقایق و نکات می‌آموخت. بسد 
از | کتناز مسائل طبیّه آن لالی تابنا ک‌را در 
دیج اطباق و دیعت آورد و در هر جسزه از 
اجزاء نظریه و عملیّه تصانیف و توالیف مرتب 
کردو چنان در آن فن عم شد و علماً و عملا 
ملْم کشت که اساتید عصر به تلمذش گردن 
نهادند و از بیانات و تحقیقاتش حظ وافی و 
بهر؛ کامل میبر دند, سپس به علاج بیمازان 
تعهد جسته هرروزه گروهی که به امسراض 
مزمه و علل صعبه گرفتار بودند, به خدتش 
میرسیدند و از تداییر حسنه و معالجات جیّده 
ر اعمال یدیه صسحت میافتند. با وجود 
مشاغل طبه از اشتفال علم فقه آن زمان.و 
مناظرات فقها آنی غفلت نداشت ارباب سیر 
آورده‌اند در آن اوان که خود بدان مقام رسید 
عمرش به بیست نرسیده بود پس بار دیگر 
همت بر مطالع منطق و سایر علوم فلسقد 
برگماشت و در مدت یکسال چندان اشتفال 
داشت که شبها به خواب نرفتی الا به اندازه‌ای 
که قوای نفسانی را ضرر نرسد. و طعام 
تخوردی مگر به قدری که بدنرا ضعف نیاید. و 
هرگاه خواب غلبه کردی از اشربه مرکبه 
مقویّه نوشیدی. نقل است که هرگاه مستلهای 
از سائل منطقیه و غیرها بر وی مشکل آمدی 
با طهارت به جامع بزرگ رفتی و استفائه 
کردی و حل آن مسثله را درخواست کردی و 
آن مهم مکتوم بر وی کشف گشتی و هسمواره 
در تحریر کتب و تقریر مطالب بر میبرد تا 
آنکه برجّل علوم سحیط گشت. بعد از آن 
بعطالعة کتاب مابعداطبینه که ماتبل اللسیمه 
وعلم اعلی و علم کی و فلسفه اولی نز گویند 
بپرداخت. 

و چون آن علمی است که بحث کرده میشود 
در آن از اموری که در وجود خارجی و ذهتی 
محتاج به ماده نیست, مانند.ذات باریتعالی و 
مجرّدات چنانکه در سحل خنود ذ کر شده 
است. لهذا شیخ الرئیس با کمال جودت ذهن و 
حذت قریحت توانست به مطالعت مسطالب 
آنرا فهم تحاید. از خود مأْیوس گشته یکیچند از 
مطالعه اعراض و اغماض کرد و بدان جهت 
همواره خاطری پریشان. و حالتی پژمان 
داشت. روزی در بازار بمخارا میگذشت در 
اثثای راه کتابفروشی بزد وی شتافت و کتابی 
در دست داشت بای خضریداری سر 
ماک هاگرد خر روم 
سطری چند برخواند مستفاد گشت که در علم 
مابعدالطبیعه است و چون خاطر شبخ‌الر یس 
رااز آن فن ضجرتی بود در خریداری کتاب 
تامل داشت. کتابفروش گفت مالک زیاده 
تهی‌دست و قیمت بسی ارزان است هرگاه در 
بهای آن کتاب سه درهسم مبذول داری مرا 
رهمین تشکر و مالک آنرا قرین امتنان 


فرموده‌ای. شیخ‌الرئیس محض رعایت آن 
شخص و اعانت مالک درهمی چد داده 
کتاب را ابتیاع کرد و بخانه برد. چون نیک 
ابسوتصر فارابی است و در بیان اغراض 
مابعدالطبيعة است. با کمال نومیدی به مطالعت 
مشفول گشت از فضل الهی و فیض نامتاهی 
بود به اسانی دریافت. و چون از حل آن 
مطالب صعبه خاطر بپرداخت. ابتهاجی 
بی‌نهایت و انبساطی بی‌پایان بر وی رخ نمود 
و به شکرانةُ آن مواهب سنیه و سپاس از 
الطاف جزیله ملفی از اموال خویش بر ارامل 
و ایتام انفاق کرد. ائمف سیر اورده‌اند: در آن 
اوان امیر نوح بن منصور حامانی را مرضی 
صعب العلاج طاری گنت اطبای آن بلد از 
تکایت بیماری مزید گشت و چون آن حکیم 
فرزانه در فنون طبیّه علماً و عملاً منحصر و 
صیت اتحصارش در هرجا منتشر بود, شمه‌ای 
از فضایل او به پایه سریر اعلی معروض افتاد 
و به احضارش فرمان رفت. ابوعلی به بالین 
امیر امد و از دلایل طبیّه و اسیاب سابقه و 
واصله تشخیص مرض کرد و به اصلاح مزاج 
و انجاح علاج سبادرت جست. و دراندک 
زمان انحراف به استقامت و مرض به صحت 
مبّدل گشت. سلطان از آن هنر که خود مانند 
سحری بود زیاده خوشوقت گردید و آنچه در 
خور شأن سلطّت بود به ازاء آن خدمت بر 
وی مذول فرمود و مقرر داشت که همواره 
ملازم استان و حاضر بارگاه باشد. ابوعلی 
نگذشت رتبه و شان وی از جمیع اعبان و 
ارکان درگذشت و در آن ایام از سلطان 
رخصت یافت که یک چند در مسخازن کتب 
سلطالی بسر برد. ابوعلی بدان مخازن که 
معادن جواهر شریفه و لالی نفسه بود. درامد. 
و چندان کتب دید که دیده‌اش خیره گت و 
درآنجا مقیم شد و هرلحظه دامان خاطر را از 
آن گوهرهای آبدار مالامال میکرد و هرکاب 
که‌معدد بود یکی را از برای خود ضبط و 
ذخیره می‌نهاد و هرکدام منحصر بفرد می‌یافت 
به استنساخ و است‌کتاب نسفخه‌ای از جهت 
خشویش فراهم مسیفرمود. چون اینگونه 
میسر آمد. در علوم شرعیه و صناعات فلسقیه 
و فنون ادبیه که نتایچ انکار. ستقدمین و 
متأخرین بود تصانیف و توالیف بپرداخت. 
قضا را در خلال آن احوال شبی آتش به 
کتابخانه درافتاد و پسیاری از آن کتب شریفه 
یکره بسوخت. چیسی از ال حسد و 
خداوندان حقد که پیوسته با وی طریق 


خصومت می بیمودند ی 
خود به عمدا در آن ن کتابخانه آته تش افکده تا 
آنکه کب متقدمین که نسخ آنها به فرد 
انحصار دارد یکباره از میان برود. سپس آنها 
را از مکتونات خاطر خویش و مخزونات 
کتابخانة خود مدوّن و مرتب ساخته انشاء و 
ابداع آنها را به خویشتن نسبت دهد. رفته 
رفته اين معنی به سمع مقربان حضرت و 
مرتبان خدمت رسیده در پیشگاه امیر 
مکشوف آمد. سلطان از آن سخنان.روی 
درهم پیچید و اصلاً از شأن وی نکاست و 
همچنان بر قدرش می‌افزود. 

نقل است در آن زمان ابوالحسن عروضی از 
آن حکیم فرزانه درخواست که درعلوم 
حکمیّه کتابی جامع و نافع تالیف کند. پس 
شیخ‌الرئیس آنجاحا لمأموله, کتاب مجسوع را 
که‌جز ریاضی جامع جمبع از اجزاء فلسفه 
است. در رشتة 4 تألیف آورد. آورده‌اند که شیخ 
ابوبکر برقی از مردم خوارزم که در علم فقه و 
تفیر افضل اهل آن زمان و در زهد و تقوی 
سرآمد زهاد آن دوران بود و به | کتساب علوم 
حکمیّه و اقتناء اجزای فلفیّه رغبتی تمام 
داشت, از ابرعلی ملتمی شد که در مطالب 
حکمیّه که همواره مطلوب او بود کتابی آورد. 
بنابر آن در بیست مجلّد اجزاء فلسقه را 
بپرداخت و آن را حاصل و محصول نام نهاد. و 
هم شیخابویکر مشمنی گشت کتابی ۳2۹ 
اخلاق تصنیف کند. کتاب ار والائم را در آ 
1 
ابن خلکان در ترجمة شیخ‌الرئیس آورده 
است در آن ایام عمرش بیست و دو سال بوده 
است. بالجمله در آن روزگار امیر نوح‌ین 
مسنصور غریق بحر عدم گشت و سفينة 
حکمرانی سامانیان در هم شکست و چهار 
موجه فتنه و آشوب بخارا را در میان گسرفت. 
یک چند منصورین أمیر نوح در آن طوفان 
حوادث مهار مهام بگرفت. سپس غزنویان در 
آن دیار رایت استیلا برافراختند. روزگاری 
امور آن نواحی برین منوال بود. و چون در آن 
زمان پدر شیخ‌الرئیس در حیات نبود و بساط 
سلطت سامانیان پر باد رفته بود, آن حکیم بر 
وفق دلخواه سروسامانی نداشت. لاچسرم به 
ساحبت گرگانج رخت برکشید و چون وزیر 
خوارزمشاه ابوالحین سهلی که خود از فتها 
و هم فقیهان را زیاده دوستدار بود. خاطر 
شیخ به لقای او میل نمود و لختی از رنج سفر 
براسود و با تحت‌الحنک و طیلان به مجلس 
ابوالحسین درآمد. وزیر احترامی که در خور 
فضیلت ار بود ستظور نکرد چون مجلس 
خالی از اغیار گردید, ابوعلی سخن از مسائل 
فقهیه به میان آورد. ابوالحسین بحری زخار و 
اپبری درربار دید.در اثنای مناظرات و 


مباحثات از جای برخاست و او را در مکان 
خویش بناند و بعد از طی مراسم اعسزاز و 
ا کرام از نام و نشانش جویا گشت و چون 
دانست او کیست و مقصود چیست. بسده 
سنیه مأمون خوارزمشاه شتافت و از قدوم آن 
حکيم بسزرگ بشارت برد. و خاطر 
خوارزمشاه را ابتهاج بی‌پایان رخ داد و 
روزانة دیگر بحضور طلب کرد. شیخالرئیس 
بکاخ سلطانی درامد و به توجهات کامله و 
تفقدات شامله مفتخر گشت و خانه‌ای در خور 
شأن و شهریه‌ای به قدر کفاف او را مقرر شد. 
چون درآن ایّام از افاضل حکما و افاخم اطباء 
اعاظم منجمین و اکابرادبا و اسالل شعرا 
جمعی کثیر در ظبل حضرت خوارزمشاه 
مجتمع بودند. شیخ‌الرئیس را نیز در سلک 
ایشان منظوم داشته و او به سنادمت و 
مصاحبت آن جمع بر میبرد و صحبت 
ایشانرا غیمت میشمرد و پیوسته آن جمع را 
زیب بزم سلطنت کرده از مناظرات علمیّه و 
مباحثات حکمیةُ ایشان زیاده محظوظ 
میگشت. یک چند برین تیره‌روزگاری 
میگذرانید و چون سلطان سحمود بر آن 
نواحی نیز استیلا ییافت و بر کل آن بلاد 
فسرمان‌روا گشت چسنانکه خسوارزم‌شساه 
نمیتوانست از فرمانش سرپیچد. به نمیمت 
نّامان و سعایت ساعیان در پی قتل آن حکیم 
بیمانند افتاد ولی بر مقصود ظقر نیافت. تفصیل 
آن اجمال آنکه: سلطان محمود در مذهب 
سنت و جماعت قدمی راسخ داشت و از 
ترویج طریقه عامه غفلت نمیورزید. قومی در 
نزد آن سلطان متعصب ممروض داشتند که 
شیخ‌الریس در مناهج تشیْم سلوک دارد و در 
اثبات حقیت ایشان جدّ کافی و سنعی بلیغ 
میورزد لاجرم ابوالفضل حسن‌بن میکال را که 
از اعیان دولت محمود بود بفرمود تابنزد 
خوارزم‌شاه رود و پیفام گذارد که بر من معلوم 
گشته که جمعی از افاضل حکماء و افاخم اطبا 
و اعاظم علما که بی‌مثل و نظیرند در آن دیار 
توطن دارند و در نزد شما مجتمعند, مقصود 
آنکه آن جماعت را بپاية سریر اعلی فرستی تا 
شرف مجلس همایون ادرا ک نمایند و عمدءٌ 
مقصود سلطان محمود قتل شیخ‌الرئیس بود. 
چون خوارزمشاه از آن داستان آ گاهی‌داشت 
و مقصود و منظور 
ابوریحان و شیخ‌الرئیی و دیگران را بخواند و 
شرح ماچری بازنمود و صورت حال در میان 
نهاد و گفت دوست ندارم که مثل شما جماعتی 
را که با فن مم(حب: توده یف بد تکلف برد 
سلطان مسحمود فرستم ولی مرا از اطاعت 
فرمان او گزیری نست از آن پیش که 
حسن‌بن میکال درآید. هریک رفتن غزنین را 
کراهت دارید سر خود گیرید و چون حسن به 


سلعلان محمود را میدانست 


خوارزم درآید و بزم ما را از حلیه وجود شما 
عاطل بیند, برای ما عذری موجه باشد. چون 
شیخ‌الریس از خققت امر أ گاه‌بود بیدرنگ به 
جامة سفر تن بیاراست و عتبه علیا را وداع 
گفت. ابوسهل مسیحی نیز از رفتن غزنین 
اعراض کرده با وی متابست کرد. و آن دو 
حکیم بیمانند از گرگانج طریق مسافرت پیش 
گرفتند و ابوریحان و این الخمار رضا دادند 
چدانکه در ترجمه هردو مذکور است. مع 
لقصه حسن‌ین سیکال در پی مطلوب به 
خوارزم درآمد و چون از یل مقصود مسحروم 


آماند. لاجرم صورت وأقعه به عرضص حضور 


سلطان برسانید و چون سلطان محمود را در 
آن باب اهتمام تمام بود. یفرمود تا ابونصر که 
در علم تصویر خبیر بود صورت ابوعلی را 
پرداخته و مصوران از آن روی برنقش جمال 
ابوعلی اطلاع یافته تمثال شیخرلرئیس را 
بپرداختند. و مقرر داشت که آنها را به مردم 
هوشیار بسپارند تا هرکس را بدان شباهت 
بینند و اصل را با سواد مطابق یابند گرفته بپایة 
سریر ساطنت فرستند. من‌جمله چند تمثال 
هم به ساحت جرجان فرستاده شد القصه 
شیخ‌الرئیس با همراهان به عزیست جرجان و 
ری روانه شدند ابوسهل مسیحی در طی طریق 
از فرط تشنگی, راه عدم پیش گرفت. 
شیخ‌الرئیس افتان و خیزان با رنج بیار خود 
را به ابیورد رسانید.با آنکه رنجور و اشفته 
حال بود در آنجا درنگ نکرده به نا ارتحال 
کردو از آنجا به یشابور انتقال جت. یک 
چند در آن سرزمین به عزم اقامت بسر برد. 
روزی از ماوای خویش بیرون شد گروهی را 
دید گرد آمده‌اند رسخنی در میان دارند 
شیخ‌الرئیی به بهانه‌ای در انجا ایستاده 
استراق سمع کرد و نام خود بشنید چون نیک 
گوش‌فرا دائعت مکشوف افتاد که آن جماعت 
از فرار شیخ و فرمان سلطان محمود سخن 
میرانند. شیخ زیاده برخود بترسید و صلاح 
وقته در آن دکد از انا ععاجرت کب 
لاجرم روی به جرجان نهاد و آن اوان زمان 
تلطت قوش توف ارات سر در ادات از 
سیر آن سلطان یاد کرده‌اند که وی پادشاهی 
فاضل و فاضل‌دوست و هنرمند و هترپرور و 
حکما را خواستار بود و چون صیت فضایل 
آن امیر عادل فاضل گوشزد اعلی و ادنی شده 
بود. شیخ با کمال استظهار در آن بلد رحسل 
اقامت افکند و از آنکه راه معاش بر وی تنگ 
آمد تناچار طبابت پیش گرفت و رفته رفته 
بدان قن شریف علم شد. گروهی که به امراض 
مزمنه مبتلا شده و از هییج علاج سودی نیافته 
بودند به استعلاح. نزد وی حاضر میشدند و در 
زمانی اندک آن رنج بسیار را بهبود حصاصل 
میگشت و از آن روی وی را ثروت و مکنتی 


فراهم شد. و در خلال آن احوال خواهرزادة 
قابوس سخت رنجور گشت و زمانی دراز 
بهلو بر بستر ناتوانی نهاد. اطبای آن شهر با 
جد بلیغ و جهد کافی دسته دسته به معالجت بر 
بالین وی مسی‌نشتند و به عجز تسمام 
برمیخاستند و روز بروز قوی در نقصان و 
مرض در ازدیاد بود. و امیرقابوس را از آن 
رنجوری و لاعلاجی ملالتی بی‌پایان بود. 
روزی بعرض رسانیدند که در این اوقات 
طببی باین شهر درآسده که در تشخیص 
امراض ید بیضا میکند و در علاج مسرضی دم 
سیحی بکار میبرد قابوس چون این بشتید با 
عجلت بسیار به احهضار او فرمان داد و 
ملازمان عتبهٌ علیا نزد شیخ شتافتند. بیدرنگ 
وی را به دربار امیر بردند و امیر بفرمود تا بر 
بالین بیمار قدم گذارد. بنا بفرمود؛ ساطان 
بالین مریض درآمد جوانی دید خوبروی 
متناسب الاعضا که سنین عمرش به بیست 
نرسیده شیخ نزدیک بستر مسریض بنشست 
زمان ابتدا پرسید و نبض بگرفت و قاروره 
بخواست بعلامات و دلایل طبیّه متوجه 
گشت.ساعتی به فکرت فرو رفت و گفت 
اکنون مرا شخصی باید که جمیع محلات و 
بیوتات شهر بشناسد آنگاه مردی را که از همه 
جا | گاه‌پود حاضر کردند. پس بفرمود تا 
مجلس را از اغیار پردازند چون بنحوی که 
میخواست مجلس خلوت گشت آن مرد را 
بنزد خود خواند و بنشانید و نبض مریضص 
بگرفت و گقت نخست نام محلاترا بیان کن. 
همی یک یک مشمردند تا به محلتی منتهی 
گشت که از ذ کر آن محلّت شریان را در زیر 
انگشتان حرکات مختلفه و قرعات مضطربه 
طاری شد. شیخ‌الریس حُس نبض از دست 
بداد ان مرد را پفرمود که اینک خانهائی که 
درین فلت ات نداد فان شنچی هی 
بگرفت هوش بر نبض و گوش بر گفتار آن مرد 
خرا داد و همی اسامی خانه میگفت تا بنام 
خانه‌ای رسید که شریان را حالات مختلطه و 
آثار غریبه ظاهر گشت. شبخ‌الرئیس نبض را 
از دست رها کرده گفت کس دیگر خواهم تا 
اسامی سا کنان آن سرا بداند مردی بدین صفت 
حاضر کردند. ث شیخ بدو گفت نام اهالی آن 

خانه یکان یک بازگوی پس انگشتان 
برنبض نهاد و سمع برگفتار مرد دوخت و آن 
مرد نام یک یک میگفت تا آنکه نامی بر زبان 
راند که تبض از کار طبیعی مانده به ارتعاش و 
ارتماد درافتاد. اگردر هر بر صایر حالات 
بدنیه نیز دگرگون میگشت. در اين بار آخرین 
زیاده تغعیر یافت. شیخالرئیس رو بمتمدان 
قابوس کرد و گفت این پسر بر فلان دختر که 
در فلانخانه و در فلان کوی و فلان محلّت 
است عاشق است و از درد فراق و رنج هجران 


باين حالت درافتاد» است. درمان آن درد و 
چار؛ آن رتج دیدار معشوق و وصل محبوب 
است و در تمام اعمال از آن جوان رنجور 
احوال و اقوالی ظاهر میگشت که بر صدق آن 
مقالات برهان ساطع بود. بعد از اتمام مجلی 
و تحقیق مطالب محقق گشت که امر چنان 
است و مایة بیماری همان. بعد از ان مراتب را 
بعرض قابوس رسانیدند قابوس را عجب آمد 
وی را طلب کرد چون به حضور قابوس 
درآمد و با وی سخن درپیوست از نخانها که 
در تعثال شیخ دیده یود او را بشاخت از جای 
برخاست و در کنارش گرفت و پر مسند خود 
بنشانید و گفت ای افضل فیلسوقان و ایا کمل 
دانشمندان از تشخیص آن مرض بازگوی. 
گفت چون نبض و تفسره و علامات دیگر 
دیدم دانستم که اين مرض در ابتدا از امراض 
بدنیه نبوده است بلکه از اعراض تفسانیه بوده 
است و چون یقین میدانستم که آن بیمار از 
فرط حیاکمان سر خواهد کرد. ناچار راه 
تشسخیص را در سلوک آن منهاج دیدم و 
چنانچه معروض افتاد اصابةٌ حدس کردم پس 
صورت ماجری مکش وف داشت. ملک را 
زیاده خوش آمد و آفرینها راند و شیخ را به 
صلات و جوایز وا کرام و اعزاز چندان 
بلواخت که مزیدی متصور نبود. پس گقت ای 
اجل حکیمان اين هردو خواهرزادگان مين و 
بایکدیگر خاله زادگانند اختیاری نیکو کن تا 
دختر را برای این پسر به عقد ازدواج پیوند 
دهیم. پس شیخ به حسب فرمان قاپوس 
اختیاری معین کرده عقد بربتند. بیمار را در 
اندک زمان آن رنج بسیار زایل گشت. بالجمله 
قابوس مصاحبت آن فیلسوف بزرگ را 
غنیمت دانسته آناً فان بر اعزاز و احسترام وی 
می‌افزود و در نزد سلطان محمود شفاعت و 
ضراعت در بار؛ او از حد بگذرانيد و از آن 
مقاوغات و مراسلات فاجت کار منود 
رارق ار کی کب مان شنه از 
شیخ‌الرئیس در سیه داست یکسره زایل 
گشت. 
مع‌القصه یکچند آن حکیم بزرگ در ملازمت 
قابوس بر برد قضا را در آن ایام اهل 
مملکت بر قابوس شورش کرده تواثر فتته 
چدان اشتعال یافت که از هیچ تدبیر خاموش 
نشد. بساط سلطنت پامال و خود او دستگیر 
آمده در یکی از قلاع بسطام که موسوم به 
خناشنک بود او را به فید حبی آوردند و بعد 
از چند روز مقتول گشت. چنانکه اين واقعه 
در تواریخ مضبوط است. پس به نا گزیررشیخ 
از جرجان با عجلت تمام بیرون شد طریق 
دهستان پیش گرفت و مدتی در آن سرزمین 
اقاست و به تالیف چند کتاب اشتفال جست و 
پس از چندی بیمار و ناتوان به ساحت 


ابوعلی‌ین سینا. ۸۷ 


جرجان معاودت کرد و در بسط بلوی و بث 
شکوای خویش قصید؛ غرائی که یک بتش 
این است بیاورد: 

َا عظنت قلیس بصر واسمی 

ما علائمنی عدمت المشتری. 

و هم در آن ایام ابوعبیداله جوزجانی مسمئّی 
به عبدالواحد به جهت تحصیل علوم فلسفه, 
مصاحبت شیخ‌الرئیس اختیار کرد و همواره 
تولخ یام زندگانی آن حکیم فرزانه به 
ملازمتش بسر میبرد. و اکثرمورخین تمام 
حالات شیخ را از قل و روایت کردداند و 
هار ی زار آن بان مسته و ستانه 
ندانسته‌اند. از ابوعبیدائّه تقل کرده‌اند ابومحمد 
شیرازی که در جرجان سا کن‌بود و به تحصیل 
علوم شلسفه رغبتی تمام داشت. از شیخ 
درخواست کرد که فضل شامل عام و قبضص 
کامل تام را از وی دریغ نداشته بافادات و 
افاضات خویش وی را ستسعد و مستفیض 
«ارد 2 شیخ‌الرئیس از قبول این صمعتی بر وی 
منّت نهاد پس ابومحّد در قرب جوار خود از 
برای ش شیخ‌الریس خانه‌ای خرید و شیخ در 
آنجا فرود آمد. و با فراغ بال و رفاه حال 
بدانجا بسر میبرد و همه روزه به محضر شبخ 
سمادت‌اندوز شده علم منطق و مجسطی از او 
فرا میگرفت. و ابوعبیداثه نیز از هر باب در هر 
کانب با او جواققت وم آففت دافت و هون 
روزگار دراز از وی دست فتله و آشوب کوتاه 
مانده بود, به تصنیف و تالیف مواظیت جسته 
کتاب اوسط جرجانی و مدا و معاد و دیگر 
کتب را در آن ایام پپرداخت. چنانکه تفصیل 
جطله آن کتب مرقوم خواهد گشت و هم 
مولفاتی را که در دهستان شروع کرده بود به 
پایان برد. چون زسانی برین بگذشت و از 
مکث چرجان دلگیر گشت. از انجا سافرت 
کرده‌به جانب ری متوجه شد. آن روزگار ایام 
سلطّت مجدالدوله و ملکه مادزش بود برخی 
که‌از جلالت قدر شیخ‌الرئیس مطلع و از ورود 
او آ گاه‌بودند. نسزول وی را بدان سنرزمین 
معروض داشتند و او شیخ‌الرئیس را طلب کرذ 
و چون به ضرف حضور سعادت یافت زیاده 
تو قیرش تمودند و در التزام شده علیا حکم 
ا کید عرٌ صدور ییافت. شیخ‌الرئیس تقبل 
آستان کرده و در عتبة علیه ملازمت جست. 
اتقاقاً در آن ایام مجدالاوله را مرض 
مالیخولیائی عارض گردید. ملکه شیخ را به 
معالجت بخواند و در اندک زمان از علاج 
آنمرض آثار مسیحا ظاهر کرد و احسان 
بیار و اکرام زیادت از ملکه بدید. و در آن 
یام کتاپ معاد را به نام سجدالدوله تصیف 
کرد.در اتای آن روزگار آين معنی اشتهار و 
انتشار یافت که سلطان محمود به عزم تسخیر 
ری مراحلی طی کرده و عماقریب رایت 


۸ ابوعلی‌بن سینا. 


استیلای او در آن نواحی شقه گخا خواهد شد. 
شیخ‌الرئیس را خوف و هراس شالب آمد 
ناچار از ری به قزوین انتقال کرد و از قزوین 
به همدان رفت. و آن ایام نوبت امارت و 
حکمرانی به نام شمس‌الدولةبن فخرالدوله بود 
شیخ‌الرنیس به کدبانویه(؟) که از امرای 
شمس الدوله بود پیوست و یک چند نظارت 
امور وی به او تعملق گرفت قضا را در آن ایام 
شمس‌الدوله را قولنجی طاری گردید و مراتب 
طِیَهُ او در حضرت سلطتت مکشوف افتاد. 
آن حکیم را ب‌خواست و استعلاح کرد. 
شیخ‌الرئیس با حقن و شیافات مفتحه و سایر 
تدابیر طبیّه وی را از ان مررض خلاص داد. و 
مورد تحسین و آفرین شمی‌الدوله گردید و 
در همان مجلس آن حکیم اجل را به خلاع 
گرانمایه بنواخت و هم به منادمت خویش 
امستیاز داد. در این انا شمی‌الاوله به 
کرمانشاهان و حرب عناز که حا کم آن دیار 
بود توجه فرمود و شیخ نیز در آن سفر ملازم 
بود. بعد از تلاقی ضریقین شمس‌الدوله را 
مطلوب میسر نگردید و نتحی دست نداد و به 
هسمدان معاودت کرد و از شیخ‌الرئیس 
درخواست که کلیة امور وزارت وی را متقلد 
گرددو او قبول کرد و یک چند رتق و فتق 
مهام را با نهایت افتدار بگذرانید. چون در آن 
ایام خزانة شمس‌الدوله تهی از سیم و زر بود 
تسمنّای لشکریان و وظایف ملازمان و 
مرسومات صاحب‌منصبان چنانچه بایستی به 
ایشان عاید نميشد, مردمان این معنی را از 
شیخ‌لرئیس دانسته به تحریک ارباب غرض 
و تفتین اصحاب حسد گروهی از لشکریان به 
سرای شیخ ریختد و آنچه یافتد به غارت 
بسردند, سپس وی را گسرفته به حضور 
شمی‌الدوله آوردند و بر قتلش تحریض 
میکردند. خمی‌الدوله آن عرایض را التفاتی 
نیاورد ولی محض اطفاء نوایر فتنه و اخفاء 
محبّت آن حکیم فرزانه دست وزارت او را 
کوتاه کرد. لاجرم شیخ‌الرئیس خانه‌نشین و 
خسلوت‌گزین گردید و به منزل ابوسعید 
دخدوک که با او اتحاد داشت فرود مد و هم 
قریب چهل روز در آنجا منواری بود. اتفاقاً 
در آن ایام مرض قولنج که شمس‌الدوله را 
معتاد بود. بر وی عارض گشت و در طلب 
شیخ‌الریس جد و جهد بسیار کرده بعد از 
جتجوی بی‌شمار از وی نشانی جستند. 
شمس‌الدوله جمعی از خواص خود را بنزد 
وی فرستاده و حعضورش را خواهشمند 
گردید.شیخ‌الرئیی اطاعت کرده پس از درک 
حضور شمی‌للدوله از ذیدار وی فرحی 
بی‌نهایت حاصل کرده و با تفقدات بی‌پایان و 
توجهات بیکران مراسم اعتذار بجای آورد. 
شیخالرئیس دیگر باره آن عارضه را علاج 


کردو شمی‌الاوله از قدر معاندینش بکاست 
و بیش از پیش بر اعزاز و اکرام او بیفزود و 
انیا منصب جلیل وزارت به وی تفویض 
فرمود. در آن ایام ابوعبیدائّه که از اجله تلامیذ 
شیخ‌الریس و از خواص اصحاب او بود. 
متمنی گشت که کتب ارسطو را شرح کند و 
چون از برای آن حکیم بزرگ با وجود 
مشاغل وزارت فراغی نبود» از آن درخواست 
معذرت خواست و چون ابو عبیدائه الحاح از 
حد بگذرانید. فرمود: | کنون که ترا بکشف 
حقایق حکمیّه رغبت است مخزونات و 
معتقدات خود را مدون خواهم داشت و 
بی‌آنکه مباحث دیگران و اقوال مسخالفین در 
مان آرم تألیفی خواهم کرد. ابوعبیداث 
بشکرانة آن نعمت ثنا کرد و دعاگفت پس 
شیخ‌الرئیس قبولاً لملتسه بتصیف طبیعیات 
شفا پرداخت و ایضا کتابی از کتب خمم 
قانون را نیز در آن ایام پرشتة تصنیف درآورد. 
و از فرط میل و کترت ولع که او را در مقالات 
علمیه بود. رشب جمعی کثیر از طلاب علوم 
و جمی غفیر از علماء آن صرز و بوم در 
حضرتش جمع ميشدند و از بیانات شافیه و 
مقالات وافیه آن فیلسوف اعظم استفاده و 
استفاضه می‌کردند. ابوعبیدائه گوید: هریک از 
متعلمان را نوبتی بود که تقدیم و تأخیر میسر 
نمیشد. من در موعد مقرر از کتاب شفا 
م‌تفید گردیده سپس دیگران متفیضص 
می‌شدند. و زمانی بر این منوال برگذشت 
تفا شمس‌الدوله به حرب حا کم جبال که 
طفیان و سرکشی آغاز کرده بود تصمیم عزم 
داد و بفرمود تا شیخ‌الرئیس نیز مسانند رایت 
منصور همراه بباشد. پس شبخ‌الرئیس از 
ملاژمت استعفا کرده معاف شد و در همدان 
بماند و امير بیرون رفت. به اتتضای تقدیر و 
سوء تدبیر در عرض راه, دیگرباره امبیر را 
مرض قولنج عارض گشت. از وجود مقوّیات 
مرض و فقدان اسباب علاج قوللج را از هر 
باره رنج افزون آمد و به استصواب امرا و 
ساير ملازمان از پي اصلاح مزاج و انجاح 
مرام به صوب همدان عطف عتات گردند و 
امیر را در سحفه‌ای جای داده روی به راه 
نهادند هنوز به بلد؛ همدان نرسیده بودند که 
گرگ اجل دررسید و صولت حیاتش درهم 
شکت امرا و اعيان آن مملکت به حکوصت 
فرزند وی تاج‌الدوله رضا دادند و با وی بیمت 
کردندو کسی به طلب شیخ فرستادند تا 
وزارت را متقلد شود. چون در روزگار 
شمس‌الدوله از لشکریان و ساير مردمان رنج 
بسیار دیده و ناملایم بیشمار شنیده بود. از 
قبول وزارت امتتاع جست و از خوف اجبار و 
بیم الزام ایشان به خانة ابوغالب عطار که از 
تلامیذ و هم از خواص دوستان او بود متواری 
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گردید و مکتوبی به علاه‌الدوله ابو چعفر 
کاکویه بنوشت؛ ایما بر آنکه استیاق تقبیل 
حضور زیاده از آن است که در ذرایم و 
عرایض درآید هرگاه به احضارم اظهاری شود 
به زیارت عتبة علیه شتابان خواهم شد و ان 
مک‌توب را در تهانی بجانب علاء‌الاوله 
بفرستاد. معالقصه در آن هنگام ابوعبیداله از 
شیخ‌الرئیس درخواست کرد که | کنون که اوان 
فراغت و زمان رفاهیّت است. خوثتر انکه 
اوقات سراسر افاضات به اتمام تمه شفا و 
قانون مصروف آید. شیخ قبول کرد و ابوغالب 
را بخواست و از وی کاغذ و محبره طلب کرد 
پس روس مسائل حکمت راکه بایستی در آن 
کاپ‌درج کند در ده روز فهرست کرده سپی 
در مطالب عالیه و مقاصد شیف آن کتاب 
تجدید نظر فرمود و یک یک را شرح می‌کرد و 
بر دقایق و نکات آن می‌افزود و انچه را 
متعلق به مطلبی و مقامی میدانت در محل 
خود ایراد میکرد. و هر روز چندین ورق بر 
این نسق تسوید و تحریر میفرمود. و چون از 
طبیعیّات و لهیّات آن کتاب خاطر بپرداخت و 
جمله را از سواد به بیاض آورد, به تالیف 
اجزاء منطقیه آستین برزد و جزوی از آن 
اجزاء برنگاشت. 

آورده‌اند که تاج‌الملک در ایام شمس‌الدوله 
در سلک آمرای وی متسلک بود چون پسرش 
تاج‌الدوله بر سند حکمرانی جای گرفت و 
دست وزارت بر اوسلم شد نظر به کينة 
دیرینه‌ای که از شیخ‌الرنیس در دل داشت 
درحضرت تاج‌الدوله از شیخ‌الرئیس سمایت 
بردو شکایت آغاز کرد که وی را با 
علاء‌الدوله کا کویه در نهانی مراسلات و 
مفاوضات است. آن سخنان بر تاج‌الدوله اثر 
کرده‌بفرمود تا شیخ را گرفته به زندان برند. 
جمعی درصدد برآمدند و در هرجاگمان 
رفتی, میرفتند. آخرالامر گروهی از صعاندین 
وی گماشتگان تاج‌الملک را به خانة ابوغالب 
عطار دلالت کردند و نا گهان به خانة ابوغالب 
درآمده شیخ را بند کرده به قلعة بردان بردند. 
تقل است که چهارماه در آن قلعه بماند و دران 
ایام که هنگام سجن و سجین او بوده فراغ 
وقت را غیمت شمرده بعض اجزاء شفا را که 
ناتمام مانده بود به اتمام برد و تاب هدایه و 
رسالٌ حی‌بن یقظان را نیز در آن قلعه تصنیف 
کرد و قصیده‌ای در شرح حال خود که یک 
بیت ان این است انشاد فرمود: 

دخُولی فی‌ایقین کما ترا 

و کل الک فی امر الشُروج. 

در خلال آن حال علاءالاوله به قصد تسبیه 
تاج‌الاوله و تسخیر همدان بدان صوب متوجه 
ند. تاج‌الدوله چون تاب مقاومت نیاورد به 
قلعة بردان که شیخ محیوس بود پاه برد و 


ابوعلی‌بن سیئا 


چون علاءالاوله بی‌منازعی به همدان درآمد. 
بحکم فتوّت و مروت همدان رابه پسر 
شمی‌الدوله وا گذارد. و خود به اصفهان 
مراجعت کرد. بعد از نهضت علاءالدوله, 
تاج‌الملک وزیر با شیخ‌ارئیس در مقام اعتذار 
برامده و از وی درخواست که در صحیت 
ایشان به همدان بازگردد. شیخ مسئول وی را 
مقبول شمرده بمصاحبت پسر شمس‌الدوله و 
تاج‌الملک به هسدان آمده در خانة یکی از 
سادات علوی که از دوستان وی بود منزل 
گزیدو باب مراودت و مخالطت بر سردمان 
مسدود کرد و اجزاء منطقیّه و ساير مباحث 
شفا را که ناتمام بود در خانهٌ علوی بپایان برد 
و رساله ادویة قلییّه را هم در آن زسان 
بپرداخت. گویند بعد از وفات شمس الدوله 
قرب دو سال در کنج انزوا با گنج تألیف و 
تصنیف بسر برد و چون از طول اقامت دلتنگ 
شده بود بهوای رفتن اصفهان درافتاد و در 
انتظار وقت و انتهاز فرصت میگذرانید تا آنکه 
مقتضیات را موجود و موانع رامفقود یافت و 
لباس اهل تصوف درپوشید و برادر کهتر خود 
محمود را با ابوعبیداثّه و دو غلام برداشته 
طریق اصفهان را وجهة همت ساخت. بعد از 
رنج بیار به قریة طبرک که نزدیک شهر 
اصفهان بود رسید و چون یک دو روز در آن 
قریه از رنج راه برآسود علاءالدوله را خبر شد 
که آن مطلوب و آن متصود که همواره 
انتظارش میبرد به قلمرو ار وارد گشته جمعی 
از مشاهیر امرا و ارکان و گروهی از معارف 
فضلا و اعيان اصفهان را بفرمود که وی را 
استقبال کنند و جنیبتی مخصوص با ساخت 
سلطانی و خلعتی گرانها و سایر تشریفات نیز 
برای شیخ آماده دارند. پس در کمال اعراز به 
شهر اصفهان درامد و در یکی از محلات در 
خانة عبداله‌ین آبی که از اعماظم رجال بود 


فرود آوردند و هرگونه مایحتاج که در خور و ۱ 


شایسته بود فراهم کردند. پس علاءالدوله 
دیگر روز شیخ‌الرئیس را بحضور خود دعوت 
کرده و زیاده از حد تعظیم و تبجیل مرعی 
فرمود.و مقرر داشت تا درلیالی جمعه جمعی 
از فقها و حکما که در آن بلد اقامت داشتد 
بمجلس علاء‌الدوله حضور به هم رسانند و 
جز مناظرات علمیّه و مباحثات حکمیّه 
سخنی در میان نارند. نقل است: در هر شب 
جمعه که علما حاضر می‌گشتند شیخ‌الرئیس 
مثله‌ای را مطرح میفرمودی و چون بس‌خن 
درامدی دیگران سراپا کون می‌شدند و از 
بیاناتشس استفادات منی‌کردند و هریک رادر 
هر باب شبهتی بود از وی صیرسید و او با 
بیانی موجز حل میفرمود. و در آن ام رقتی 
ابومنصور حیان که یکی از فضلا و ادبای 
اصفهان بود در نزد آمیر علاء الدوله نشسته و 


شیخ نیز حاضر بود. از لفات عسرییّه سخن 
بمیان آمد و شیخ در آن باب لوای مفاخرت 
برافراشت. ابومنصور گفت شیخ علوم فلسفه 
و حکمت را چندان داراست که هیچکی را با 
وی یارای همسری و برابری نیست ولی فن 
لغت بسماع اهل لسان منوط و موکول است. 
بدین واسطه در آين مورد اقوال شیخ حجت 
نباشد. شیخ را آن سخن گران آمد و بکتب 
لفت رجوع کرد و کتاب تهذیب‌اللنة راکه از 
تصانیف ابومنصور ازهری است از خراسان 
بطلبید و نسخ دیگر نیز بدست کرد و بمطالعه 
مشغول گردید و در علم لفت بمرتبه‌ای رسید 
که‌مافوق آن متصور نبود. بعد از آن قصیده‌ای 
انشاد کرد مشخمل بر لفات طریفه و الفاظ 
بدیعه و سه رساله انشاد فرمود که هر رساله بر 
چند فصل مشتمل بود: کی بر طریقً این 
عمید و ثانی بر سبک صاحبین عیاد و 
دیگری بر شیو؛ ابراهیم اسحاق صابی. و آن 
رسایل را ماتند کنب قدیمه مرتب داشت و آن 
داستان با آمیر در میان نهاد و درخواست تا آن 
راز را مکتوم فرموده و به هیچ وجه ابراز 
تفرماید. با بر وسم معهود روزی آبومنصور به 
حضور امیر درامد و بعد از طی مقالات بدو 
متوجه گشت و گفت این رسایل را در این 
روزها يافتیم ر همین خواهیم تا مضامین نظم 
و نثر آنرا معلوم کنیم. بوتصور بگرفت و آنها 
را با دقت نظر مطالعت کرد و بسیاری از آن 

مواضع بر وی مشکل ماند. ۳ 
شبخ‌ارئیس حاضر گشت و هر لشتی که بر 
ابومنصور مشکل مانده بود بیان فرمود و در 
استدلال و استشهاد چندان احاطت و استیلاء 
ظاهر کرد که حاضران در حیرت شدند 
ایومتصور بفراست دریافت که آن نظم و نثر از 
نتایج طبع ارست. لاجرم خجل و متفمل 
وا ات و و و 
صدقّا که تو خود در هر فن از هر ذی‌فن 

ات ضل و اعلمی. و در آن اوان کستاب 
لسان‌العرب را که در فن لفت است. تألیف 
فرمود لیکن شیخ را فرصتی دست نداد که آنرا 
از سواد به بیاض ارد و آن کتاپ با سایر 
مولفات وی به غارت رفت. چنانکه تفصیل 
آن در خاتمه ترجمه یاد خواهیم کرد. و مقارن 
آن ایام علاءالدوله منصب جلیل وزارت را 
بدو تفویض فرمود. نقل است در آن روزگار 
که عنان وزارت در کف کقایت شیخ‌الرئیس 
بود هسواره قبل از طلوع صبح صادق از 
خواب برخاستی و به تصنیف و مرور کتب 
ائتغال ورزیدی و بعد از ادای فرایض تلامیذ 
او مانند کیا رئیس و بهمیار و ابومنصور 
رزیله و عبدالواحد جرجانی و ابوعبدائه 
معصومی و سلیمان دمشثقی و جمعی دیگر در 
حضرتش حاضر می‌شدند و حقایق حکمّه و 


ابوعلی‌بن سینا. ۸۱٩‏ 
دقایق طییّه و دیگر علوم را استفاضه 
می‌کردند. بهمنیار گوید: در آن ایام شبی در 
صحبت احباپ به عشرت و عیش صبح کرده 
بودیم و یمد از افتراق به مسدرس اجتماع 
کردیم. شیخالرشیس به تحقیقات دقیقه 
مبادرت جست هر قدر در تفهیم مطالب و 
توضیح مقاصد اهتمام فرمود آثار فهم و 
ادرا ک در ما ندید و به جانب من متوجه گشت 
و گفت پندارم که دوش اوقات شریفه و عمر 
عزیز را به تعطیل و اهمال ضایع کرده‌اید. 
عرض کردم چنان است که دریافته‌اید پس 
برآشفت و آب در دیدگان خ بگردانیذ و آه نرد 
برآورد و گفت بسی افسوس دارم که عمر 
گرانمایه به ببهودگی درباخته و باين معارف و 
معانی قدری و وقعی ننهاده‌اید. سبحاناله 
ریسمان بازان در پیش خود به مقامی میرسند 
که مایة حیرت هزار عاقل میشوند و شما در 
اقناء معارف فقه چندان قادر نخده‌اید که 
جهال زمان از ملکات روحانيةٌ شما ستحیر 
گردند. الفرض آن شا گردان فخام که هریک 
استادی مسلم بودند همه روزه از محضر وی 
استفادت می‌کردند و در ادای فرایض پنجگانه 
به وی اقتدا میکردند و به قیض صلوء جماعت 
مسفیض میشدند. سپس شبخ‌الریس به فطع 
و فصل امور و اصلاح نظام جمهور میپرداخت 
و از رای رزین و فکر دوربین در اصلاح عباد 
و تعمیر بلاد و اطفاء فاد تدبیراتی میکرد که 
اصحاب کیاست را عقول به حيرت فرو میشد. 
آورده‌اند که در آن ایام یکی از اجلاء امراء که 
خود از منتصبان سلطّت بود بمرض مالیخولا 
گرفتارشد و در خاطر وی چنان نقش گرفته 
بود که خودگاو فربهی شده است و همه روزه 
بانگ گاو همی کرد و هرکس بنزدیک وی 
میرفت, او را رنجه میداشت و میگفت اینک 
من گاوی فربهم مرا بکشيد و از گوشت من 
هریسه‌ای نیکو فراهم کنید. روزگاری بر این 
احوال برگذشت و مرضص وی هرروز بیش از 
پیش بود رفته رفته اشتداد آن مررض به جائی 
رسید که هیچ از اشربه و اغذیه نمیخورد و از 
آن روی او را هزالی مفرط عارض شده بود. 
اطبا از معالجت عاجز آمدند لاجرم تقصیل 
اوعد اطبا را مرحشرت علابالرولد 
عرضه داشتند و متمنی شدند که شیخ را به 
مسعالجت برگمارد. پس علاءالدوله 
شیخ‌الرئیی را بخواست و بفرمود تا آن مرض 
را معالجه کند. شیخ پرستاران مریض را 
بخواند و از ماهیت آن مرض چنانچه باید 
اطلاغ يافته, گفت بروید و او را یشارت دهید 
که‌اینک قصاب را خبر کرده‌ايم و می‌آید تا تو 
را بکشد مریض چون این خبر بشنید شادی 
بسیار کرد و از جای برخاست و بنشست شیخ 
با تجمل و کوکبُ وزارت پدر سرای بیمار آمد 


۸۳۰ ابوعلی‌بن سینا. 


و خود کاردی بدست گرفته با یک دو تن از 
ملازمان به درون سرای رفت. و فریاد زد 
گاوی که او را باید کشتن در کجاست؟ بیرون 
بیاورید تا بکشم. بیمار چون این بنید از 
منزلی که دادت مانند آواز او بانگی کرد 
یعنی اینجاست شیخ فرمود که او را سیان 
سرای یکشيد و ریمان بیاورید که دست و 
پای او را بندید بیمار را چون این آواز بگوش 
رسید از فرط خوشحالی برخاسته میان سرای 
درآمد و بر پهلو بخفت پس دست و پای او 
سخت محکم بستند شیخ خود نزدیک آمد و 
کاردی کارد بمالید و بنشست و دست بر 
بهلوی او میزد چتانکه عادت قصابان است. 
پس گفت این گاو سخت لاغر است. امروز 
برای کشتن خوب نت چند روز او را علوفه 
دهید تا فربه شود و زودتر او رابکشند. مار 
از شوق آنکه زودتر کشته شود بخوردن 
درآمد و بدان سبب از هر گونه اشربه و اغذیه 
بدو دادند و داروهای مناسب خورانیدند و 
اطباء بفرمود: شیخ دست بمعالجت برگشودند 
و در اندک زسان آن بیمار از آن مسررض 
صعب‌العلاج خلاص یافت و علاء‌الدوله از آن 
تدییر صایب و آن علاج نیکو و 
آمد و بر تین و آفرین شیخ بیفزود. 

در تاریخ‌الحکماء مضبوط است که در آن ایام 
به اتمام بقية کاب شفاء بپرداخت و از کتاب 
منطق و مجسطی فراغت یافت. چه قبل از آن 
بر کناب اقلیدس و ارثماطیقی و موسیقی 
اختصار کرده بود و در هر کتاب از ریاضیات 
زیادتیها که محتاج‌الیه میدانست بیفزود. اسا 
در مجطی ده شکل از اختلاف منظر ایراد 
کردهو همچنین در آخر مجطی در علم 
هت مطالبی آورد که قبل از وی نیاورده 
پزوند و در کاب آقلیدس عنهاتی چنذ ایراد 
کردو در ارئداطیقی خواص حسنه استتباط 
کرد. و در موسیقی ملها افزود که متقدمین 
خکنا از آنها غافل بح وهی بر آرکتاب 
میفزود تا آنکه به جمیع فنون حکمیّه مشحون 
امد و به تصحیح و تنقیح ان پرداخت و جملةً 
آنها در آتجا اتمام پذیرفت. الا کاب نبات و 
حجیوان. گویند آن کتاب را در سالی که 
علاءالاوله بشاپور سیرفت در عرض راه 
تصیف کرد. و ایضاً در آن روزگار که متقلد 
وزارت و مقیم اصفهان بود. کناب نجات را که 
از ال تصایف اوست به رشتةجمع و تلف 
درآورد. الفرض هر روزه بیش از پیش در 
حضرت علاءالاوله ام و مزیتی دیگر 
میدید. و گویند در ایامی که علاءالدوله محض 
اصلاح پاره‌ای از مفاسد به همدان رفت» شیخ 
نیز ملازم او بود و ابوعبداله که پیوسته 
مصاحب شیخ‌الریسی بود حکایت کند: در آن 
ایام شبی در مجلی علاءالدرله صحبت از 


نجوم درپیوست و اختلالی که در تفاویم 
معنوله بجب ارصاد قدیمه واقست بمیان 
آورد علاءالدوله بفرمود که شیخ‌الرئیس دست 
از آستین فضایل برآورده بپای‌مردی دانش و 
بینش, رصدی بنا کند. پس گنجور خویش را 
بخواند و مقرر فرمود که هرنوع و هر طور که 
آن دستور معظم دستور دهد بیدرنگ مصارف 
مقرره را بپردازد. ابوعبیداله گوید که شیخ مرا 
طلب کرده اصلاح آن امر و انجام آن قصد را 
در عهدة اهتمام من مفوض داشت و محضص 
تتهیل عمل و تشریح نکات و توضیح دقایق 
خود رساله‌ای در ان باب املا فرمود و من به 
حسن اهتمام و کمال مراقبت در چند سال نیل 
مقصود را چندان آلات و ادوات فراهم آوردم 
که مزیدی متصور نبود. ولی کثرت اسفار 
علاءالدوله و وفور مشاغل شیخ‌الرئس که در 
هرسال از بنای رصد خانه شاغل و مان 
گشت.و از آن روی آن امر معوق ماند و 
حاصلی که در آن باب عاید خد. آن بود که 
اک غرلتشن تجونیه تنعل گفت واخیلب 
اعمال رصدیه معلوم و مشهود گردید و کتاب 
حکمت علائیه را در آن ایام به انجام رسانید. 
و هم ابوعبیدانه گوید: مدتها گذشت که در 
زمره تلامیذ آن استاد الکل ذ في الکل بودم 
هرگز ندیدم که در سیر کتب به تر تیب مطالعه 
کند بلکه مواضع مشکلًهرکتاب را تفحص 
کردی تا شان و مقام مصنف را بشناسد و هم 
نقل است که چون کاب مختصر اصفر را که 
در منطق تألیف کرده است, به شیراز بردند 
فضلا و حکمای آن سرزمین در چند مسوضع 
آن کاب ایرادات و شبهات یافته بر جسزوی 
چند بنوشتند با مکتوبی بنزد ابوالقاسم کرمانی 
که رفیق ابراهیم‌بن بایار دیلمی بود فرستادند 
بوالقاسم آن اجزا را به نزد شیخ‌رئیس برد 
شیخ اجزا را بگرفت و نظر میکرد و با 
بولفاسم سخن می‌گفت و با سایر مردم تکلم 
می‌کرد تا هنگام نماز عشا بر ایين منوال 
بگذرانید پس آغاز نوشتن ایراد و جواب یک 
یک از آن شبهات کرد و آن ایام فصل تابتان 
و شبها در نهایت کوتهی بود هنوز شب از 
نصف نگذشته بود که تمام آن ایرادات و آن 
شبهات را جواب بنوشت. ابوالقاسم کرمانی 
گوید:بر شیخ وارد گشتم در حالتی که شیخ بر 
مسصلی نشسته و اجزائنی که در جواب 
مشکللات علمای شیراز نوشته بود نزد من 
بگذاشت و فرمود این اجزا را بگیر و در 
مکتوب خود از تحریر جواب سائل و 
صورت حال بنویس. ابوالقاسم صورت حالی 
را بنوشت و چون فضلا و علمای شیراز آن 

تحریر دلپذیر و مطالب بی‌نظیر را دیدند 
متعجب گردیدند و یر فضائل او و قصور 
ادرا ک خود اعتراف و اقرار آوردند. 
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تایت کرواد تن هکانی 43 آن ادرف 
بزرگ در اصفهان متقلد وزارت بود. وقتی 
علاءالدوله کمریندی از سیم که مُحلّی بزر و 
مکلل به لالی بود با کاردی که از جواهر 
ترصیع و از گوهرهای قیمتی آویزها داشت 
وی سوهبت فرمود و چون کمر مرصع و کارد 
مکلل باژی وی مناسب نبود. بیکی از غلامان 
که مقرب حضور بود ببخشید. پس از چند 
روز علاء‌الاوله بدید که آن غلام کمر را در 
مان بته و آن کارد را بر کمر زده حقیقت امر 
را پرسید لام عرض کرد که شیخ‌الرلیس به 
من مکرمت کرده است. علاءالدوله زیاده ازین 
معنی برآشفت چه آن کمر و آن کارد از 
مختصّات علاءالاوله بود. غلام را سیاست 
بلیغ کرده به قطل شیخ کمر ببربست یکی از 
مبحرمان حضور که با وی اتحاد و دوستی 
داشت شیخ را از ماجری مطلّع ساخت و آن 
حکیم از لباس معتاد به کسوت دیگر تن 
بیاراست ر از اصفهان روی به ری نهاد. چون 
بدان سرزمین درآمد از پی تحصیل قوت به 
بازار شد. به هر سوی مینگریست. دکه‌ای به 
نظر درآورد که در آنجا جوانی نیکوروی 
نشته جمعی از مرضی بر وی اجتماع دارند 
شیخ نزدیک دکة آن جوان طبیب بایتاد و در 
اعسمال و اقوال او چشم دوخته و گوش 
فراداشت در آ ن‌ ائثا زنی قاروره بر دست به 
استعلاج به تزد وی حاضر شد جوان چون 
قاروره بدید بلاتأمل و درنگ گفت مریضی که 
اين قاروة اوست بهودیست. بعد از آن گفت 
چنین میدانم که صاحب قاروره امروز ماست 
خورده, گفت چنین است. بپس گفت خانة 
این مریض و خوابگاه او در سقامی پست 
است. زن گفت آری. شیخ‌الرنی از حعدس 
آن جوان زیاده در تعجب شد نا گاه‌جوان رابر 
وی نظر افتاد. شیخ‌الرئیس را به نزد خود 
خواند و بر صدرش بشانید چون از عمل و 
معالجت فراغت یافت گفت چنان میدائم که تو 
خود شیخ‌الرئیس باشی که از بیم علاءالدوله 
فرار کرده‌ای شیخ را حیرت زیاده شد پی 
استدعا کرد که بر وی منت گذارد و در متزل او 
فرود آید شیخ‌الرئیی با جوان طبیب روی به 
منزل نهادند پس از شرایط میزبانی و سایر 
تکلفات که از وی به تقدیم رقت. روزی 
شیخ‌الریس سخن از ماضی به میان آورده 
گفت‌در آن روز از چه رو دانستی آن قاروره 
از بهودیست و او ماست خورده و مکانش در 
جای پست است؟ عرض کرد که چون آن 
عورت دست برون آورد پیراهتی که بس 
قیمتی و لکن چرکین بود در تن داشت» 
دانسم که ان زن بهودیه است و هم الودة به 
ماست بود حکم کردم که ماست خورده و 
چون در این شهر محَلة بهودیان در مقام یتی 
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است. لهذا گفتم که منازل شما این حال دارد. 
عم گرا رید کرد دک مج 
ابوعلیم و از بیم علاءالدوله فرار کردهام» جوان 
گفت چون صیت فضایل و اواز؛ جلالت 
شنیده بودم آنرا در ناصیه‌ات مشاهدت کردم 
بخاطرم بگذشت که شاید ابوعلی باشی و 
میدانستم که علاء‌الدوله با رغبت و اختیار از 
مانند تو حکیم و وزیری دست‌بردار نخواهد 
شد لاجرم حادثه‌ای روی داده است و بدان 
واسطه بساید از وی فسرار کرده باشی» 
شیخ‌الرئیس بدان طبیب گفت | کنون سول تو 
از من چیست تا آنرا قرین انجاح کنم؟ گفت 
علاءالدوله از چون توئی چشم نخواهد پوشید 
و عماقریب در استرضای خاطر شریف برآید 
و بر منصب سابق برقرارت دارد ماتمی آن 
است که چون نزد وی روی آنچه از من 
دیده‌ای به عرض برسانی و مرا در سلک 
ندیمانش منتظم سازی. چند روزی برنیامد که 
علاء‌الاوله جمعی از خواص خود را با 
تشریف وزارت به معذرت نزد شیخ فرستاده و 
وی را به اصفهان بخواند. شیخ‌الرئیس آن 
جوان طبیب را همراه برده پس از رسبدن به 
حضور علاء‌الدوله ماجرای آن جوان را به 
عرض رسانید. رفته رفته او را در جرگه 
ندمای علاءالدوله ملک داشت. در زمانی 
که شیخ الرئیس در اصفهان به شغل وزارت و 
مر ریاست میگذرانید چندان نوادر و لطایف 
در طی مکالمات درج میکرد که ادبای 
دقیقه‌یاب و ندمای نکته‌سنج در حیرت 
ميشدند. 

در تاریخ نگارستان نگارش یافته که 
شیخالرئیس هرچند بر اصحاب علوم و ارباب 
فنون در استادی مسلّم بود و در هر باب و 
کتاب همه کس را ملزم میکرد. ولی وقتی از 
اوقات از مردی کناس چندان الزام دید که در 
نزد همراهان رفته از فسرط شرم و خجلت 
خاموش گردید و آن داستان چتان بود که 
روزی با کوکبة وزارت از راهمی میگذشت 


کناسی رادید که خود بدان شقل کئیف مشغول 
و زبانش بدین شعر لطیف مترنم است: 
گرامی داشتم ای نفس از آنت 


که آسان بگذرد بر دل جهانت. 

شیخ را از شنیدن آن شعر تبسم آمد با 
شکرخنده‌ای از روی تعریض اواز داد که 
لسق حه تظیم و تگریم همان است که تو در 
بار؛ نفی شریف مرعی داشته‌ای قدر جاهش 
اینست که در قعر چاه بدلت کناسی دچارش 
کرده و عزٌ شأنش اینست که بدین خفت و 
خواری گرفتارش ساخته‌ای و عمر نفیس را 
در این امر خسیی تباه میکنی و این کار 
زشت را افتخار نفس می‌شماری. مرد کاس 
دست از کار کوتاه و زبان بر وی دراز کرده 


گفت در عالم همت نان از شغل خسیس 
خوردن به که بار منت رئیس بردن. ابوعلی 
غرق عرق شد و با شتاب تسمام بگذشت. 
لفرض ابوعلی در ملازمت علاءالدوله چندان 
درر آبدار و لالی شاهوار در درج اطباق به 
یادگار گذاعته است که از مدح و وصف و از 
قو؛ تحریر بیرون است. در کتب توارسخ 
مسطور است که چسون سلطان می‌حصو زر 
سبکتکین عراق عجم را مسخر کرد و 
مجدالدوله دیلمی را گرفته به غزنین فرمتاد 
مجدالدوله حاکم اصفهان بود از صولت 
سلطان محمود خائف گردیده بفارس رفت. 
سلطان محمود پس از ضبط آن سملکت و 
تسخیر ری ایالت عراق و مضافات انجا را به 
فرزند خود مسعود بازگذاشت و خودبه 
غزنین مراجعمت کرد. علاءالدوله یه صلاح 
وقت پسر خود را با تعف بسیار و هدایای 
بیشمار نزد سلطان مسعود فرستاد و آن کردار 
در پیشگاه حضور سلطان مقبول و پسندیده 
افتاد و حکومت اصفهان و مضافات آن ملک 
را به دستور سابق به وی رد کرده بر استقرار و 
استیلایش اهتمام کرد تا مسلط شد. چون 
چندی برگذشت از فرط استیلا و حسن 
تدبیرات شیخ‌الرئیس ملک را از هر خلل 
مصون دیده داعی استقلال پیدا کرد. سسلطان 
شد با لشکر جرار روی به اصفهان نهاد. 
علاء‌الدوله تاب مقاومت نیاورده از اصفهان به 
شاپور و اهواز رفت. سلطان مسمود به 
اصفهان درامد و خواهر علاءالاوله به دست 
نعمت قدیم را منظور داشته در حفظ ناموس 
علاء‌الدوله زیاده مراقبت داشت. فکر رزین 
وعقل دوربین وی را بر آن رهنمائی کرد که 
در تهان به سلطان مسعود بنوشت که خواهسر 
علاءالدوله را شان و رنبه به حذیت که کفو 
تو خواهد بود. بهتر آن است که او را از 
پردگیان حرم خویش فرمائی و چون چنین 
علاء‌الدوله را به عقد خویش درآورد و در 
زمر؛ پرده نشینان خاصش به مزید مرخضصت 
اختصاص داد سپس اصفهان را به علاءالدوله 
بازگذاشت و خودبه ری معاودت کرد. و چون 
چندی برگذشت نامان و بدگویان به عرض 
سلطان سود رسانیدند که علاءالدوله به تهیٌ 
اسباب جنگ مشغول است و عزم رزم و 
تخیر ریرا وجهه همت کرده. سلطان مسعود 
زیاد»ه خشمنا ک گشته به علاءالدوله پینام 
فرستاد که راستی بیندیش و از خیال کچ 
درگذر و عرض خود مبر و زحمت ما مپند و 
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گرنه خواهرت را رها میکنم و به اوباش لشکر 
می‌بخشم. چون علاءالدوله آن سخنان بشنید 
موی بر تتش عََم شد و سرابا چون شمله 
برافروخت. شیخ را بفرمود تا از جانب خود 
جواب را بکتابت کرد. شیخ‌الرئیس یعد از طي 
مراسم مقّرره بنوشت که هرگاء اهل خسقاق و 
نقاق در باب خلاف علاء‌الدوله چسیزی به 
عرض رسانیده‌اند بهنان صرف و افترای 
محض است. در خصوص بانوی حرم شرحی 
رفته بود, | گرچه ان مخذره خواهر علاءالدوله 
است ولی | کنون منکوحة امسیر است اگر 
طلاقش دهی مطلقة تو باشد و جمیع عالمیان 
دانند که غیرت زنان بر ازواج است نه بر 
اخوان. سلطان مسعود چون رسیلاٌ شیخ 
مطالعت فرمود از صدق ان عبارات و ساير 
امارات بر وی معلوم گشت که آن خبر اصلی 
ندارد و بجیران گفتار از شان نمامان زیاده 
بکاست و بر حرمت خواهر وی بیفزود. 

اهل سیر آورده‌اند که: هم مقارن آن اوان 
سلطان محمود از تخت و کاخ بتخته و خاک 
رفت چون آن خبر به فرزندش سلطان مسعود 
رسید دواسبه به جانب غزنین تاخته تا ملک 
موروث را بی‌زحمت مدعی و رنج انتظار در 
تصرف آورد. پس وارد غزنه گردید بعد از 
استقرار و استقلال, ابوسهل همدانی را والی 
عراق گردانید ابوسهل با علاءالدوله طریق 
تکبّر و تجیّر پیش گرفت و بلاف و گزاف 
سخن راند. علاء‌الدوله تحمل تکالیف او 
نکرده آخرالامر کار علاءالدوله و ابوسهل به 
پیکار و محاربه کشید و علاءالدوله منهزم 
گشت.ابوسهل به اصفهان درآمد و بیاری از 
امتع نفیه و کتب شیخ‌الرئیی که از سواد به 
بیاض نرفته بود به غارت رفت و چسون یک 
چند بگذشت دیگر بار علاءالاوله ساز لشکر 
کرده‌بر ابوسهل بتاخت و او را منهزم کرده و بر 
مسند ایالت مستقل و مستقر گشت. و 
شیخ‌الریس ثانا یجمع و ترتیب کتبی که از 
سواد به بیاض نرفته بود بپرداخت. مع‌القصه 
شبخ‌الرئیس در ارتقاء مدارج کمال چنان مقام 
اعلی گرفته که هرکس را ادنی تدژبی است از 
سیر مولفات آن فیلسوف یگانه بر سراتب 
فضل او مطلع خواهد گشت. ا گر چه ثبوت آن 
مدّعا و وضوم آن معنی کالشمس فی رابعة 
التهار است ولی محض تزیین این اوراق و 
ترصیم اين اطباق پاره‌ای از ظرایف این 
کلمات و شمه‌ای از نوادر و حکایات او را که 
هریک در جای چون در یتیم است. دریین 
کنجینه لالی به ودیعت میگذاريم. 

نقل است که استاد ابوریحان بیرونی هجده 
مسئلة طبیعیّه را که اوایل آن مسائل بر این 
شرح است از اعتراضات بر ارسطو و استفار 
بیض مطالب و اشکالات خود انسخاب و 


۰۲ ابوعلی‌بن سینا. 


التقاط کرده در رساله‌ای مدوّن داشته نزد وی 
بقرستاد: مسسله اولی اعتراض پر ارسطو در 
باب خفة و ثقل اجسام فلکیّه, مستلة دوّیم 
اعتراض بر آن فیلسوف در پاب قدم عالم و در 
خصوص اتکال وی در اين عقیدت بر اقوال 
قرزن ماضیه و: احقاب ستالقه, مه میم 
اعتراض بر ارسطو و سایر حکماء متقدمین در 
باب جهات سحه که از چه روی جهات را 
محصر در خش دانسته‌اند, مسئله چهارم 
اعتراضات بر آن فیلسوف که از بچه جهت بر 
عقیدت فانلین جزء لایتجزی تشنیع آورده با 
آنکه حکما را نیز از آن ایراد که بر متکلمین 
وارد است گزیری نیست, مسئلة پنجم 
اعتراض بر آن حکیم دانشمند که چرا وجود 
عالمی را که خارج ازین عالم باشد ممتنع و 
محال شمرده و بر معتقدین این عقیدت تشنیع 
آورده با آنکه براهین امکان وجود آن بسی 
واضح و دلیل اتتاعش زیاده مقدوح است. 
مسئلهٌ ششم اعتراض بر آن فیلسوف که شکل 
فلک را چرا کری دانسته و در نفی شکل 
یضی و عدسی به آزوج غلام تسک جسته 
باآنکه هر دائا میداند که سمکن است شکل 
فلک بیضی و عدسی باشد و خلاء نیز لازم 
نیاید. مسله هفتم اعتراض بر آن حکيم در 
باب تعیین یمین و جهت مشرق که خود 
متلزم دور خواهد بود. مسلةٌ هشتم در 
اعتراض بر ارسطو در یاپ کرویّت شکل نار با 
آنکه بمذهب ارسطو لازم است که شکل 
نارغیر کروی باشد و استفسار پاره‌ای مطالب 
که در کب ارسطو دیده است. مسئلة نهم 
سئوال از حقیقت حسرارت و شعاعات که 
اجامند یا اعراض, مئله دهم اندر استفهام 
از حقیقت استحاله و انقلاب عناصر که 
اتتنالات اقا بکریگ از عداقیل اشتد 
مسئلهٌ یازدهم اندر پژوهش از سب احسراق 
شیشه‌ای که مملو از آب صافی پاشد اجسام 
محاذیه با خود را, سئله دوازدهم در سئوال 
از مکان طبیعی عناصر, سثلهةً سیزدهم 
استفهام از کیفیت ادرا ک باصره. مسئلة 
چهاردهم در سوّال از سبب اختصاص ربعم 
مسکون ارض به عمارت پا آنکه ربع شمالی 
دیگر آن بار ربعین جنوبین در این حکم 
مشترک‌اند و سبب امتیازی نیست. مسلله 
پاتزدهم استفهام و استکار در تلاقی سطوح با 
پرهان هندسی. مئلةٌ شانردهم استفهام از 
امتاع خلا با آنکه امکان خلاً در زجاجة 
ممصوصه محسوس است؛ مسثله هفدهم آندر 
پژوهش از سیب شکستن اوانی از ضدت 
برودت, ملةٌ هجدهم در سئوال از سبب 
وقوف بخ بالای آب با آنکه یخ بمراتب از آب 
شفیل‌تر است. مم‌الجله چون استاد 
ابوریحان را با ابوعبدائه سعصومی که از 


اناضل شاگردان شیخ است معارضات و 
1 سجن 
حل آن مشکلات را ی 
شمرده از ایراد اجوبه انها دم فروبست و چون 
در رد جواب تأاخیری رفت ابوریحان وسیلها 
انگیخت و رسیله‌ها فرستاد و جواب طلب 
کرد. د شیغ آرنسی از مطاوی نامجات 
۱ 
برخاست و دراغاز رساله خود عباراتی 
برنگاشت که مفاد آنها بر این بیان است: 
خدایت یاری کند و از شر هر مکروه مصون 
دارد در اجوبه مسائل و ارسال رسایل اگر 
تأخیر شد تقصیر نیست چه می‌پنداشتم که 
ابوعبداه معصومی تا کنون اجوبه انها را 
پرداخته و بدان جانب فرستاده است. 
مم‌الجمله شیخ‌الرئیی جواب هریک را در 


" ذیل هرسئوال بیان کرده در چند ورق مرتب و 


مذون داشت و آن رساله را بدین عبارت 
تمت اورد: فهذا جواب ماسالنیه من 
الفصول ان تمن علی بمطالةالمعاودة لشرحها 
حتی اعجل فی ایضاحها و انفاذها الیک. 
اورده‌اند که شیخ‌الرئیس روزگاری دراز پر 
تجرد نفس ناطقه سخن کرد تا اینکه کلام را 
تبدل و انحلال و زوال است و جامع مابین 
متعحات و واصل بی‌المفرقات و اصل 
محفوظ و سنخ باقی. نفس ناطقه است که 
اصلاً تفیر و تجدل در او راه ندارد. بهمیار 
انکار کرده گفت چنانچه اجام دائما در تبدل 
و تغیراند و با وجود این تبدلات در ظاهر 
متصل واحد دیده میشوند چه ضرر دارد که 
نفس ناطقه نیز مانند اجسام همواره در تبدل 
باشد و چون نفس خود غیر محسوس است 
تبدل او نیز محسوس نباشد و در این انکار 
مبالفت اورد. جواب این ثبهه و نقض این 
اتکار را از شيخ مطالبت داشت. 2 شیخ‌الرئیس 
تسار 0 
سائل شک دارد در اينکه از من سئوال کرده یا 
از غیر من. چه بنابر عقیدت او ممکن است 
شیخ ابوعلی نختین, زوال یافه ابوعلی 
دیگری بجای او سوجود شده باشد. و در 
شد که آن عارف یگانه با این فیلسوف فرزائه 
ضیاء یک عصر و فروغ یک عهد بوده‌اند آن 
عارف کامل به فضائل این حکیم دانا زیاده 
اعتراف داشت و همواره ماین ایشان طریق 


موالات مسلوک و ابواب مراسلات مفتوح بود ۱ 


چنانچه نقل است یک‌دو سال قبل از وفات 


ابوعلی‌بن سینا. 


شیخ‌الریس این نامه گراسی را نوشته نزد 
ابوعلی ارسال داشت: ایهاالصالم وفقک اه 
لماییبقی و رزقک من سعادة الابد ماتبتفی 
من الط ریق الستقيم علی یقین الا ان 
اودیةالظنون علی الطریق المجد متشعبة و ائی 
من کل طالب طریقه لعل‌الّه یفتح لی من باب 
حقیقة حاله بوسیلة تحقیقه و صدقة تصدیقه 
رانک بالعم وققتِ لموسوم و بمنا کرةاهل 
هذه الطريقة مرسوم فاسمعنی مارزقت و بین 
لی ما علیه وقفت والمه وفقت و اعلم ان 
التذبذب بداية حال الترهب و من ترهب تراب 
و هذاسهل جدا و عسر آن عه عها وال 
ولی‌التوفیق. حاصل ترجمه آنکه: خدای 
عروجل بدان معارف و معالی که درخور و 
شایسته است توفیقت داد و سعادت 
جاودانی را که خود جویا و پویای آنی 
مرزوقت داراد. من خود در طریق مستقیم بر 
جادة یقینم ولی بر طریقة حقه اودنة ظنون و 
انهار عقاید منشمب و پرا کنده است و من 
هرکس را از طریقی که پیموده است پرسان 
میشوم شاید که حضرت حق به وسیلة تحقیق 
او و از صدقة تصدیق او حقیقت حال رابر این 
فقیر مکشوف دارد. چون آن عالم کامل که 
خدایش توفیق دهد در مراتب علمیه حکیمی 
نامدار و در السته سالکان طریقة حقه ماثر و 
نشان است این روی از وی درخواست میکنم 
مطالب حقه‌ای که به آن عالم مرزوق شده باین 
فقیر مسموع دارد و آن معانی را که بر دقایق 
آنها واقف گشته برای من توضیح کند و آن 
عالم یگانه باید بداند که تتبذب خود بدایت 
حال ترهب است و کسی که ترهب کند به مقام 
رات فان اد و این لفر بسی تهل ور نار 
باشد ولی در مقام کردار زیاده صعب بشمار 
آید. پس شیخ در جواب نوشت: وصل خطاب 
فلان مبیناً ماصنع اه تعالی الیه و سبوغ نغمه 
علیه والاستصا ک بعروته الوثقی والاعتصام 
بحبلهالستین و الضرب فی سبیله و تولیه 
شطراتفرب الیه و التوجه تلقاء وجهه 
نافضاعن نفسه غيرة هذه الخربة رافضاً بهمته 
الاهتمام بهذه القذرة اعز وارد و اشر واصل و 
انفس طالع وا کرم طارق فقرأته و فهمته و 
تذبرته و کررته و حققته فی نفسی و قررته 
فبدأت لشکراثه واهب‌لعقل و مفیض‌السدل و 
حمدته علی ما اولاه وسالته ان یوق فنی 
اخریه و اولیه و آن بت قدمه علی ما توطا 
ولایلقیه الی ما تخطاه و یزیده الی هدایته 
هداية والي درایته التی آتاه دراية آنه الهادی 
المتَر و السدیر المقدر عنه بته بمب کل اشر و 
لیه تستند الحوادث و الفیر و کذلک تقضی 


۱-رجنوع به ترجمة ابوریحان بیرونی در 
همین لنت‌نامه شرد. 


ابوعلی‌بن سیتا. 


الملکوت و یقتضی الجبروت و هومن سرّائه 
لام نله من ایو بقل عته من 
لایعصمه طوبی لمن قاده‌القدر الی زمرة 
السعداء و حاد به عن رتبة الاشتیاء و اوذعه 
استرباح البقاء من رأس مال الفنی و ما نزهة 
هذالعاقل فی دارتد به فها عقبی مدرک و 
مفوت و جساویان عند حلول وقت موقت 
دارالیمها موجم و لذیذها مشبع وصحتها قسر 
الا ضداد علی وزن و اعداد و سلامتها استمرار 
فاقة الی استمراء مذاقة و دوام حاجة الی مج 
مجاجة نعم وال سالمشفول بها الا مشبط و 
المتصرف فها الا مخبط مورّح البال بين الم و 
یأس و نقود و اجناس اضیذ حرکات شتی 
وعسیف اوطار تتری و اين هو من المهاجرة 
الی التوحید و اعستماد اظام بالتفرید و 
الخلوص من‌اتشعب الی التراب و من التذبذب 
الی التهذب و من باد یمارسه الی ابد بشارقه 
هنا ک اللذة حقاً وان صدقاً سلسال کلما 
سقینه علی الری کان اهتی و اشفی و رزق کلما 
اطعمته علی الشبع کان اغذی رامری ری 
اسبقاء لاری اباء دشبع استشباع لاشبم 
استبشاء و نساألاله تعالی ان یجلو عن ابصارنا 
الفشاوة و عن قلوبنا القساوة وان بهدینا کما 

هداه و یوتینا مما آتاه وان یحجر بینا و بین 
هذه الغارّة الفاشة البسور فی هية الباشة 
السانرة فی حلبة السیانره السفاطلهافی 
معرض المواصلة و آن یجمله امامنا فیما اثر و 
او تفای مار النهفرستار آنه ول 
ذالک فاما ما التسه من تذکرة ترد منی و 
تبصرة تاتیه من قبلی و بیان یشفیه من کلامی 
فک‌صیر استرشدمن مکفوف وسمیع استخبر 
عن موقور المع غیرخبیر فهل لمثلی عین 
یخاطبه بموعظة حستة و مثل صالح و صواب 
مرشد و طریق اسّه له منقذ والی غرضه الذی 
امّه منفة و مع ذلک فلیکن اه تعالی اول فکر له 
و آخره و یاطن کل اعتباره و ظاهرء و لتکسن 
عینْ نفسه مکحولة بلنظر ایه و قدمها موقوفة 
علی السئول بین یدیه مسافراً بعقله فی 
نمکرت الا علی وتا یه من بات رنه 
الکیری و اذا نحط الی قراره فلیرائه تعالی فی 
آثاره فان باطن ظاهر تجلی بک‌لشیء لکل 
شی» ففی کل شیء له آية تدل علی انه واحد. 
فاذا صارت هه الحالةٌ ملكة انطبع فها نقشش 
آلملکوت و تجلی له اية قدس اللاهوت فالف 
الانس الاعلی و ذاق اللذة القصوی واخذ عن 
تفسه هواها الاولی و قاضت علیه الکينة و 
حفت له الطمائينة و اطلع علی الصالم الادنی 
اطلاع راحم لاهله مستوهن لخیله مستخف 
لثقله ستحسن لفعله متطل بطرفه و یذکر 
نفه و هی بها بهجة فتمجب منهم تعجبهم عنه 
و قد ودعها و کان معها کمن لیس معها ولیعلم 
ان افضل الحرکات الصلورً وامثل السکنات 


الصیام انفع البر الصدقةٌ و از کی السیر 
الاحتمال وابطال السعی الریاء و آن تخلص 
الثفی عن الارن ما السفتت الی قیل‌وقال و 
مناقشة و جدال وانقلعت بحالة من الاحوال و 
خیرلسمل ما صدر عن خالص تیة و خبر نية 
مایتفرج عن جناب علم و الحکمة ام الفضائل 
و معرفقاثه اّل الاوایل الیه یصمد الکلم الب 
والسلالصالع برفعه ثم بقبل علی هذه انفس 
لمزينة بکمالهاالذاتی و بحرسها عن ات اطخ 
بمایشینها سن الهیات الانتياديةالشقوش 
المودية التی اذا بقیت فی النفس المزينة کانت 
حالها عندالانفصال کحالها عند الاتصال اذ 
جوهرها غبر مارب ولامخالطه ورانما 
یدنسها هية الانقیاد الک الصواحب بل 
یُفیدها هیاتّ الاستیلام والاستملاء والرياسة و 
رلک بهجرالکذب قولا و یخلی حتّی تحدتٌ 
تفس هينهة صدوقة فیصّیق الا حلام والرّویا و 
آما اللذات فلیستعملها علی اصلاح الطبيعة و 
آبقاء اش خص و الشوع والسياسة و اما 
المشروب فان تهجر شربه ملهیاً بل تشفیا 
تداویا و تعاشر کل فرقة بعادة و رسمه ویمح 
بالمقدور من‌المال و تترک لصساعدة لاس 
کتیراً ما هو خلاف طبعه نم لاتقصر فی 
الاوضاع‌التبرعية و تعظیمالستن الالهِيَة و 

المواظبات علی اتعبدات اليدنية و یکون دوام 
عمره آذا خلا رخلص صن السعاشرین 
تطربةالروّية و القکرة فی السلوک الاول و 
ملکها وا کبس عن عثار الناس من حیث 
لاتقف علی الناس عاهداثه ان تسیر بهذه 
السرة و تدین بهذه الدّبانة واه ولی السفین 
آمنوا حسباله و نعم الوکیل.حاصل مضمون 
و خلاصة ترجمه انکه خطاب مستطاب که 
خود گرامی وارد و سرورافزا واصل و بهترین 
طالم برد از افق عزت طلوع کرد. ایما براینکه 
حق عرّ اسمه انواع نعست و احسان خویش و 
فنون مواهب و مکارم خود در حق وی 
تکمیل فرموده به عروةالوثقی حق‌تعالی 
ستمک گشته و به حبل‌المتین خدای متعال 
معتصم شده و به جانب حضرت احدیت 
متوجه گردیده است و هم اشارت برآنکه از 
دامن نفس شریف گرد دنیوی بیفشانده و به 
حسن مجاهدات همّت خود را از تحمل 
مشاغل اين سرای دون بالاتر برده است آن 
نامة نامی و آن کاب گرامی را فرو خواندم و 
معنیش فهم و در مضمونش شور کردم و 
بی‌تأمل شکر و سپاس حضرت حق که دهندة 
گوهر عقل و بخشده میزان عدل است آغاز 
کردم سپس از واهب‌العطایا درخواست کردم 
که آن صدیق یگائه را در دنا و عقبی توفیق 
دهد و قدم او را در طریق حق که پیموده است 
استوار دارد و بدان عقبات خطیره که در 
نوردیده است یاز نگرداند. و همی هدایت بر 


ابوعلی‌بن سینا. ۸۲۳ 


ت او مزید آورد زیرا 
که جز حق هادی طریق و غیر از او عراسمه 
مبشر و مذبر نی. هراشری از آثار از وی 
منشهب شودو هر حادث از حوادث به قدرت 
او ستند باشد کارگذاران نشأة ملکوت چنین 
حکم رانند و مقربان بارگاه جبروت چنین 
فرمان دهند همانا این نکتة لطیف از اسرار 
لهی سرّی است اعظم انکس بدین معنی پبی 
برد که خدایش دیدة بصیرت بخشد و انکس 
ازین راز محروم ماند که خدایش در طریق 
حقیقت نگهبان نگردد و خنک آنکس را که 
تقدیر خدائی او را در سلک سمدا برد و از 
زمرء آشقیا براند و همی او را تحریض کد که 
سود جاودانی را از سرماية بی‌نیازی طلب 


هدایت و درایت بر درایت 


کند. مرد خردمند را چه تفرج و انباط 
خواهد بود در سرائی که فقیر و مالدارش در 
پایان عمر و انجام امر با یکدیگر مانند باشند و 
هنگام حلول اجل موعود با همدگر مساوی و 
یکان شوند. فرزانگان میدانند که دنیا خود 
سرائی است که آلامش اذیت دهد و لذایذش 
لت آورد. صحش در آن است کد 
اضدادی چند برخلاف طییعت بر وزن 
مخصوص و استعداد معين بپایند و سلاخش 
در آن خابست که جع ۱ ستمرار یابد تا باوقی 
استمراء پذیرد. و همواره بدقع فضولی محتاج 
باشد. آری بخدا سوگند که جز احمقان که از 
ارتقاء مدارج کمال بازمانده‌اند بر اين دنیای 
دون دل نبندند و جز مختبطان بر اين دار فانی 
مفتون نشوند. فریفتة دنیا همواره در ورطة 
رنج و نومیدی گرفتار و پیوسته در خیال نقود 
و اجناس پریشان و افکار است. و آنان همی 
در قید حرکات مسختلفه بباشند و مزدور 
حاجات مشحة آیند. چنین مردم کجا هوای 
حق‌جوئی و حق‌شناسی دارند و چگونه از 
شهرستان علایق بجانب توحید مهاجرت 
توانند. با انکه از مقام تفرق بعقام تراب قدمی 
نگذاشته‌اند و از درجه تذبذب بر تهذپ بار 
نگشوده‌اند و از خوایگاه دنیا بسر منزل 
آخرت دیده باز نکرده‌اند. آن صدیق یکانه 
میداند که لذایذ حقیقیه و محصنات صادقه در 
سرای عقبی است و در آن سرای جاوید 
آبهائی است که هرقدر تناول کتند سیر نگردند 
و اینک از حضرت حق درخواست میکنم که 
پرد؛ عمی و جهل از دیدگان ما بردارد و ژنگ 
قماوت از قلوب ما بزداید و هدایت بر هدایت 
افاضت کند و پرده‌ای فیمابین ما و این دار 
غرور بیاویزد چه اين دنیای فریبنده ترش 
روئی است که خود را در کسوت بشاشت 
آراسته وامر دشواری است که خود را در 
این اسان جلوه داده و فصلی است که 
خویش را بصورت وصل بازتموده است. ایزد 
پا ک هدایت خود را در هر امری که مسختار 


اوست پیشوای ما قرار دهد و قائد نا گرداند و 
اوست ولی هدایت و توفیق. سپس مرقوم 
میشود که آن صدیق یگانه و آن عارف فرزائه 
از من خواهشمند شده که مسحض دلالت و 
رهنمائی شرذمه‌ای از نصایح و شمه‌ای از 
مواعظ برای آن صدیق بنویسم اين تمنا بدان 
ماند که بصیری از ناپینا استرشاد و سمیعی از 
ناشتوای غیر خبیر استخبار کند. سوعظه 
حته و مثل صالحی که خود سرمایة نجات 
آن صدیق باشد و طریقه‌ای که موجب ارشاد 
آن عالم فرزانه گردد از برای مثل من چگونه 
ممکن است ولی با وجود این گویم ایستی که 
در آغاز و انجام هرفکرت جر ذات احدیت را 
مقصد و مطلب نشناسی در ظاهر و باطن هر 
اعتبار و رویه نغبر از حضرت صمدیت را 
منظور ندانی و دیدگان نفس را از نظر توحید 
کحل آوری و در برابر حق با قدمی راسخ 
ممثل و واقف باشی اگرچه پیکرت در عالم 
ناسوت مقیم باشد شهسوار عقل را بسیر عالم 
ملکوت مافرت دهی و از اشراق اینات 
کیری خاطر او را نشاط دیگر بخشی و چون 
پتقدیس ذاتیه آراسته گشتی, به تنزیه آثاریه 
پرداخته در مقام قرائت واذ کارك‌اناً و جناناً 
حق را منزه و میرّا دانی چه آن ذات یگانه خود 
نهان و آشکار است و در هر چیز برای هر چیز 
خود را جلوة ظهور داده پس در هر چیز برای 
معرفت ذات یگانه آیت و برهانی است و آن 
براهین بر وحدتش گواه فاش و صادقیست و 
این معنی بر ارباب بصیرت پوشیده نیست که 
چون وجود اسانی بدان کمالات اراسته 
گردید و آنها در وی ملکات گشت, نقوش 
ملکوتیه در نگین آن نقش شده نزهت و قدس 
لاهوتیه درآن وجود تجلی گیرد و با عالم 
قدس انس یابد و با انس اعلی الفت پذیرد و به 
مذاق روحاتیت لذتسی را که خوشتر از آن 
نباشد دریابد و خود را نگهبان باشد و از مبداً 
فیاض وقار و سکینتی بر وی افاضت گردد و 
از نواحی آن عالم آرامش و اطمینانی او را 
فراهم آید و چون بتاج آن کمالات صتوج 
گشت‌و در قصر جلال خویش جای گرفت از 
منظرغ حشمت و رفعت بر آن عالم پشت 
گوشه‌چشمی بیفکند وبر آن عالم دون بتحوی 
بنگرد که تو گوئی آن لحظات و لمحات نظارة 
آن کسی است که از حضیض بندگی باوج 
سلطتت رسیده است. چون روزگار گذشته 
رابنگرد براهل و کسان خویش رحسم آورد و 
خیل حشم سابق را سست و موهون شمارد 
احمال و ائقال خود را سبک داند پس بجانب 
اقبال خویش متوجه شده خود را بزرگ داند و 
ماسوای خود را حقیر شمارد و هر وقت از 
خویش یاد کند مبتهج و مسرور گردداز 
رفعت مقام خودو پستی‌شان اهل عالم تعجب 


گیرد چنانکه ايشان نیز از تجرد ذات و بلندی 
جای او متعجب باشند با آتکه از دار دنیا 
بسرای عقبی رخت نبرده, دنیا را از دست 
نهاده. تو گوئی مانند کسی است که در دنیا 
نباشد و بایستی بداند که بهترین حرکات اقامة 
صلواة است و نیکوترین سکنات اما ک و 
صیام است و نافع‌ترین مبرات صدقاتست و 
پا کیزه‌ترین مسحامد: تحمل شداید است و 
باطل‌ترین مساعی مراه و لجاج است. مادامی 
که‌نفس به علایی قیل و قال و عوایق بحث و 
جدال مشفول است هرگز از قذرات دنیای 
دون خالص و پا کیزه نگردد و بهترین اعمال 
آن است که از نت خالص و عقيد: صافی 
باشد و نیکوترین نیات آن است که از صعدن 
علم منشعب شود. حکمت ام فضایل است و 
شناختن ذات حضرت احذیت اوّل ارایل و 
اهم مشاغل است چه کلمات طیّه بجانب 
خضرت مخ رها جویند و اعمال ضالخة ماید 
صمود آنها شوند و بایتی آن صدیق یگانه به 
جانب نفس شریف که خود بکمال ذاتی مزین 
است نظر کند و آن را از اختلاط احوال قبیحه 
و مطاوعت آمور دنیویه نگهیان شود زیرا که 
خون فتی را بلکات ربلد عامل کوه که 
بعد از مفارقت از بدن آنها را زوالی متصّور 
نگردد چه نفس برحسب فطرت اصلی و 
جوهر ذاتی از اختلاط ماده و از امور دنیویه 
مفارق بوده است. متابمت این اسور مایه 
ظلمت و کدورت آن جوهر شریف خواهد بود 
وهم آن خلیل جلیل با نفس خود خلوت 
نماید تا هیشت صدق در او راسخ شود و بدان 
واسطله احلام و رژیا را تصدیق کند و بایستی 
در لذات بدئیّه اهتمام نورزد جسز بسرحسب 
اصلاح طبیعت و ابقاء شخص و نوع و اجرای 
احکام سیاست و تىدّن و در باب مشروبات 
قناعت کند بر اطفاء حرارت و طریق مداوا و 
ترک کند مشروباتی که مایه لهو و لعب شود. و 
معاشرت کند با هر فرقه بر حسب عادت و 
رسم آن فرقه و بقدرالمقدور در بذل اموال 
مضایقه نکند و بسیاری از خواهش‌های 
نفانی خویش را به جهت مساعدت مردم 
متروک دارد و در اوضاع شرعیه تقصیر روا 
نداند و در تعظیم ستن الهیّه اهمال جبایز 
نشمارد و در وظایف شرعية بدنیّه زیاده 
مواظبت کند چون از معاشرت مردم فراغت 
یابد و خلوتی فراهم آورد بایستی اوقات خود 
را در احوال ملوک پیشینیان و ممالک ایشان 
مصروف دارد و از حالات آنها عبرت گیرد. 
چونکه از بواطن امور مردم مستحضر نت 
از آنچه لفزش شناسد در گذرد و برمردم خرده 
نگیرد و معاهده کند با حضرت احدیت که سیر 
این طریقه را نصب‌المین کند و این دیین را 


یه خود نماید. 


ابوعلی‌بن سیئنا. 


و در بعض تواریخ بنظر رسیده است که 
شیخ‌الرئیس را با نصوان زیباده موانست و 
محبت بود از کرت مباشرت اندک اندک بنیه 
را هزال و قوه را ضعف طاری گشت - انتهی. 
و در سالی که علاءلدوله به محاربة اين قراس 
به باب الکرخ رفته بود شیخ‌الرنیس را 
قولنجی صعب عارض گردید و چون علاج به 
حقه‌های حادة قویه اختصاص داشت از 
شدّت وجم بفرمود تا وی را در یک روز 
هشت مرتبه حقنه کردند بدان واسطه فرحدای 
در امعا پدید گشت و در خلال آن احوال 
علاءالدوله با کمال سرعت سمت ایدج 
نهضت فرمود و چون شیخ را از متابعت چاره 
نبود لاجرم همراه شد در عرض راه صرعی که 
احیانا تابع قوللج است عارض گردید و چون 
آن صرع زایل گشت محض اصلاح قرحه 
بفرمود تا حقنه مفرّی و مزلقی ترتیب دادند و 
مسقدار دودانگ تسخم کرفس که خود 
کاسرالرزیاح است داخل کنند. بعضی از 
غلامان که مباشر ترتیب حقنه بودند به عمد یا 
به سهو پنج دانگ از کرفس داخل کردند پس 
قرحه و سجح زیاد شد. چون محض علاج 
صرع معجون مثرودیطوس استعمال میکرد 
برخی از غلامان که در مال آن حکیم بزرگ 
که خیانتها کرده بودند و بر خود میترسیدند 
فرصتی به چنگ آورده مقدار کثیری از افیون 
داخل آن معجون کردند و شیخ‌الرنیی در 
وقت معتاد تاول فرمود و مررض اشتداد یافت 
پس ناچار وی را با محفه به اصفهان بردند و 
چون به اصفهان رسید ضعف چنان قوت 
گرقت که قدرت حرکت نماند. یک‌چند در 
معالجت و مداوای خود بکوشید و اندکی از 
ضفش زایل شد گاهی به حضور علاء‌الدوله 
میرفت و چون نقاهت باقی بود آن مرض 
گاهی عود میکرد و گاه بهتر می‌شد. قضا را 
علاءالدوله به همدان متوجه شد و شیخ را 
همراه خود بیرد بدان سبب آن علت در عرض 
راه با شدّت تمام نکس کرد. چون به همدان 
رسید به یقین دانست که قوت ساقط گشته و 
طبیعت از مقاومت مرض به کلی عاجز شده 
است. ترک مداوای خود گرفت و می‌گفت قَوَهُ 
مدّبره در بدن من از تدذبیر بساز مانده است 
| کنون دیگر معالجت فایده ندارد پس سل 
کرده‌و آنچه داشت بر فقرا صدقه کرد و 
غلامانرا خط آزادی داد و همواره باستتفار 
مشفول بسود و پیوسته بتلاوت کلامله 
مگذرانید و برین منوال بسر مییرد تا آنکه 
اجل موعود از پایش درآورد. آورده‌اند که در 
حال احتضار این بیت مکرر بر زبان میراند: 
نگوت و یس لنا حاصل 

سوی غلمنا ان ما علم. 

حاصل معتی انکه مردیم و انچه با خود بردیم 


این است که دانستیم که هیچ ندأنستيم. الفرض 
روز جمعهٌ اوّل شهر رمضان‌المبارک سنة 
چهارصد وبیست و هشت ه.ق.بنابر مشهور 
و به قول قاضی وراه شوشتری و جمعی 
دیگر از ارباب سیر در چهارصد و بیست و 
شش ه.ق. به جوار رحمت الهی درپیوست و 
در همدان در تحت‌السور در جانب چنوبی 
مدفون گردید. و از این دو شرد که نوشته 
میشود سال تولد و اوان تکمیل علوم و زمان 
وفات وی معلوم میگردد: 

حجةالحق ابوعلی سنا 

در شجم آمد از عدم بوجود 

در شصا کب کرد کل علوم 

در تکز کرد این جهان پدرود. . _ 

ولی عقیدت صاحب حبیب‌السیر آن است که 
عمر وی شصت و سه سال و هفت ماه تخمی 
بوده و صحت این قول را منژیدات بسیار 
است. مجمله استعلاح آمیر نوح است چه 
بنابر اقوال سابقه در آن زمان سن شریف آن 
فیل وف بزرگ سیزده سال بوده است و 
دانشمندان میدانند در لیاقت و استحقاق علاج 
واعتماد و اعتقاد مریض کبرسن را زیاده 
مدخلیت است. و دیگر آنکه آن تألیقات و 
تصنیفات که یاد کردیم باصفر سن ا گر محال 
تباشد لااقل امتاع عادی خواهد داشت. 
منجمله انکه فضلاء مورخین به جای کلمه 
شجم لفظ شجی ثت کرده‌اند و ما از جملة 
مویدات به اندکی اقتصار مابقی را به کیاست و 
درایت فرزانگان و دانایان حوالت کردیم. نقل 
است بعد از ونات شیخ‌الریس رساله جواب 
ایوریحان دررسید ابوعبداله معصومي که اجل 
شا گردان آن فیلسوف فرزانه بود به پاس نست 
تعلیم یک یک جواب ابوریحان رارد کرده در 
رساله‌ای مسدون دائست. گویند تمام آن 
سوالات و جوابات مجلدی شده است و در 
اصفهان موجود است و در باب عقاید دنه او 
چندان سخن رانده‌اند که بطون کب و صتون 
صحف از آنها مشحون است. و اين دو رباعی 
که بالقطم والیقین ۲ از تایج طبع آن حکیم 
است برصحت عقیدت و حسن طریفت او 
دلالتی تام دارد: 

رباعی 

تا باده عشق در قدح ریخته‌اند 

و اندر پی عشق عاشق انگیخه‌اند 

يا جان و روان بوعلی مهر علی 

چو شیر و شکر بهم برآم‌ختهاند. 

وله ایضا: 

بر صفحه چهرها خط ام یزلی 

معکوس توشته است تام دو علی 

یک لام دوعین با دو یای معکوس 

اخاعت مخ وتف با خطتملی: 

قاضی نورافّه آورده است بیختر از آنمردم که 


شیغ را نسبت به کفر داده‌اند فقهای سنت و 
جماعت بوده‌اند. و شیخ‌الریس این ریاعی را 
در آن باب فرموده است: 

کفر چو منی گزاف و آسان نبود 

محکم‌تر از ایمان من ایمان نبود 

در دهر یکی چون من و آن هم کافر 

پس در همه دهر یک مسلمان نبود. 

ابن خلکان از کمال‌الدین یونی روایت کرده 
است که او را علاءالدوله مفلول کرده به زندان 
فرستاد و هم در آنجا میبود تا جان سپرد. و 
۷ 

رایت ابن‌سیا یعادی الرجال 

وی العیسن مات خر االشنات 

فلم يف مانابهبالشقاء 

و لم ینج من موته بالجات. 

یعی دیدم ابن‌سینا را که همواره با بزرگان و 
رجال معادات مینمود و کسی را با وی از هیچ 
راه یارای همسری نبود. عاقبت الامر در 
حبس با سوءحال و ردائت احوال درگذشت. 
کتاب شفا مرض او را بشفا تبدیل نکرد و 
کتاب نجاة از مرگش نجات نداد. سورخ 
خزرجی و قطب‌الدین لاهیجی و دیگران اين 
معنی باور ندارند و کلم حبس رابه احتیاس 
طبیعت تاویل کرده‌اند و روایت کمال‌الدین 
یونس رابه فرض و عناد مستند داشته‌اند. 
اشمار فصیحه و منظومات ملیحة آن یگانه 
حکیم علیم از تازی و پارسی بسیار است و 
درین مورد غرض جیز تبرجمة احصوال آن 
دانشسد بی‌مانند نیست. چند شعر از اشعار او 
که مشمر بر سلامت طبع و جزالت پیان اوست 
مینگاريم تا بر بیندگان این دفتر مبارک 
روشن گردد که این هثر را نیز در نهایت کمال 
جامع بوده است. و درین قصیده جرد نفس 
ناطقه و نزول او از عالم عقول نوریه اشاره 
کرده‌و در آخر آن استضبار میکند که آن 
جوهر مد با آنکه در هالم طبیعت طخ 
کمالات نکرده است از چه روی از بدن 
مفارقت و بعالم عقول معاودت می‌کند: 

هبطت الیک من المحلْ الارفع 

و رقأء ذات تعّز و تس 

محجوبة عن کل مقلة عارف 

و هی ای سفرت و لم برقع 

وصلت علی کره ایک و ربما 

کرهت فراتک هی ذات تفجَم 

انفت و ما انست فلا واصلت 

الفت مجاور: الخراب البلقع ۰ 
واظتها نیت عهوداًبالحمی 

و منازلا بفراقها لم یقنع 

حتی اذا اتصلت بهاء هبوطها 

عن میم مرکزها بذات الاجرع 

علقت بها ثاء اثقیل فاصبحت 

باسام رال نتم 


ابوعلی‌بن سینا. ۸۲۵ 


تبکی وقد ذ کرت عهوداًبالحمی 

بمدامع تهمی و لمّا تقلع : 

و تظل ساجعة علی الدمن التی 

درست بتکرار یاج الاربع 

اذ عاقها الشرک الکتیف و صدها 

قفس عن الاوج الفیح المربع 

لا ون لیشین دقع 

و دنا ار حیل الی الفضاء الاوسم 

وغدت مفارقة لکل مخلف 

عنها حلیف الترب غیر مشیع 

سجمت و قد کثف‌الخطاء فابمرت 

ما لیس یدرک بالمیون الهجَم 

و غدت تفرد فوق ذروة شاهق 

والعلم یرفع کل من لم برفع 

قلای شیء اهبطت من شامخ 

عال الی قعرالحضیض الاوضع 

آن کان اهبطها الاله لحکمة 

طویت علی الفذ اللبیب الاروع 

و هبوطها ان کان ضرية لازب 

تکون سامعة بما لم تسمع 

و تعود عالمة یکل خفيَة 

فی‌العالمین فخرقها لم برقع 

وهی‌التی قطع المان طریقها 

حتّی لقد غربت بفیر المطلع 

نکانها برق تالق بالحمی 

ثم انطوی فکانه لم یلمع. 

سامل مضتون آنکته کنبوتری بتن نیع زو 
ارجمند از جایگاهی زیاده رفیع و بلكد بر تو 
فرود آمد با آنکه برقع برافکند و بی‌پرده روی 
وه آوضت بان ظر متخ رماله ی قینة 
خداوندان بینش از دیدنش محروم گشت. اگر 
چه دولت وصال آن با کراهتی بکسمال میسر 
آمد ولی خود بعد از وصل بر عارضة فراق و 
سانحة هجران بسی اندرهنا ک و نالان گشت. 
تشنت از مجاورت این قضای تیره رنگ 
ننگ داشتی و برغیر فراخای مألوف انس 
نگرفتی لیکن چون با کراهت خاطر بهوای این 
ویرانه بی آب و گیاه بال گشود و چنان الفت 
پذیرفت که گوثی ازعهود گذشته و منازل قدیم 
یکباره فراموش کرد همینکه بناچار از منیم 
مرکز نخستین بها» هبوط درپیوست از خاء 
ثقیل غباری بر پر و منقار آن بنشست و در 
میان این خا کدان ویران غوطه‌ور گردیده 
اشیان جست. هرزمان که از معاهد دیرین و 
قورقگاه قدیم یاد آورد سیل سرشک جاری 
کندو باران اشک ببارد و بر قراز دیاری که 
بتواتر بادهای مختلف صورت ویرأنی پذیرفته 
بنشیند و بانک اشتیاق برداشته نالهای زار 


۱-با تا دی که در صحت انتساب این دو 
رباعی کرده‌انند. معهذا این نسبت مشکوک 
میماید. 


برکشد چه آن طاثر بسرج عزّت را رشتة دام 
سطبر از پرواز فضای وسیع پبای بربسته و 
تنگنای قفی ثقیل از عروج اوج فراخ سانع 
آمده تا آنگاه که زمان مراجمت و اوان رحیل 
نزدیک گردد و از بند علایق و چنگل عواثی 
بازرهد و اشیانة دیرین در اين توده خاک 
بگذارد و از پی آهنگ خویش بگذرد چون 
پردة حجاب از دیده‌اش گرفته شود و اثیائی 
بدیع و آموری ظریف بنگرد که خفتگان بستر 
طبایم از دیدن آنها محرومند از فرط وجد 
آغاز طرب کند و بر فراز سل افراخشته آواز 
تفرید بررکشد. زینهار به علو مقام و سمو مکان 
آن طایر شگفتی نگیری زیرا که علم. 
خداوندان دانش را منزاتی عالی بخشد و 
مرتبتی بلند دهد. ندانم این هبوط را سبب چه 
بود و این عروج را جهت چه اگر حکيم 
علی‌الاطلای آنرا از اوج بلند برای حکمتی و 
سرّی در قعر حضیض یت فرود آورده است 
همانا ان حکمت بالقه و سر لطیف بر دیدء 
خردمند یگانه و دانتور فرزانه پوشیده و 
مستور است. اگرگوئی سر این هبوط و 
حکمت این نزول آن است که نفس را در این 
نشأة فانی کمالات جاودانی پدید آید و مراتب 
استعداد به مقامات ظهور پیوندد و به دستیاری 
قوی و حواس بسی معلومات در حوصلةً 
خود بیندوزد پس از چه روی قبل از نیل 
مقصود و فوز مأمول از شاخسار کالبد طیران 
کردو از آلات تکمیل و ادوات تحصیل دست 
بداشت و صیاد زمانه طریق پرواز برآن قمطم 
کردتا بر خلاف مأمول در غیر مطلع نخست 
غروب کرد بدانسان که گوئی در جو حمای 
قدیم برقی بدرخشید و در دم چنان درپیچید 
که‌گویا هیچ پدید نگشت. و من اشعار قدس 
سر ۵ 

هذب الفس بالعلوملترقی 

و ذرالکل فهی للکل بیت 

انما تفس کال جاجة والعلم 

سراج و حکمةالمرء زیت 

فاذا اشرقت فانک حی 

فاذا اظلست فانک میت. 

یعنی به سبب | کتساب فضایل و اقتباس علوم 
نفس را از هر رذیله پا ک‌ساز و از ماسوای 
علم چشم بپوش زیرا که علم خود 
مجموعه‌ایست که همه چیز در او جمع است و 
نفس چون آبگینه است و علم سراج اوست و 
حکمت در آن سراج به متابةٌ زیت است 
زجاجه نف را هرگاه روشن و درخشان باشد 
همواره در زمر احیا منتظم باشی و چون 
تاریک شود در عداد مردگان معدود گردی, 
وله ایضاً: 

عجباً لقوم یجحدون فضائلی 

ما بین عیّابی ال عذالی 


عابوا غلن فشلی وذئوا حکشی 

و استوحشوا من نقصهم و کمالی 

اتی وکیدهم و ما عابوا به 

کالطود تحضر نطحة الاوعال 

واذا الفتی عرف الرّشاد لفسه . 

هانت علیه ملامة الجهال. 

یسعنی شگفت دارم از گروهی عیب‌جو و 
ملامت‌گو که بر مراتب فضل من حسد برند و 
از آن روی بر فضیلتم عیب گرفته و حکیم را 
مذمّت آورند. همی از نقصان خود و کمال من 
به هراس در افتاده‌اند و حال انکه حیل و 
بدگوئیهای ایشان در جنب فضایل من بدان 
ماند که بزهای کوهی خواهند به ضرب 
شاخهای خود آن کوه از جای بردارند ولی 
چون کسی برای نفی خویش رشاد را تصور 
کندملامت جهال بر او اسان نماید. و از اشعار 
فارسی اوست: 

غذای دوح دهد باده رحیق‌الحق 

که‌رنگ و بوش زند رنگ و بوی گل را دق 
به طعم تلخ چو ند پدر و لیک مفید 

به پیش مبطل باطل بنزد دانا حق 

حلال گشته به قتوای عقل بر دانا 

حرام گشته به احکام شرع بر احمق. 

وله ایضأ: 

ز منزلات هوس گر برون نهی قدمی 

نزول در حرم کیریا توانی کرد 

ولیک اين عمل رهروان چالا ک‌است 

تو نازنین جهانی کجا توانی کرد. 

دل گرچه درین بادیه بسیار شتافت 

یک موی ندانست ولی موی شکافت 

اندر دل من هزار خورشید بتافت 

آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. 

از قعر کل سیاه تا اوج زحل 

کردم‌همه مشکلات گیتی راحل 

بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل 

هر بند گشاده شد مگر بند اجل. 

آورد‌اند که فیلوف دانا میغ‌الرئیس در 
بدایت حال آنگاه که هنوز بر مدارج کمالات 
چنانچه باید ارتقاء نجسته بود وقتی به مجلس 
ابوسعیدین ابوالخیر درامد و بر زبان آن عارف 
کامل سخنی ازطاعت و معصیت گذشت و 
حرمان اهل عصیان و عفو و غفران خداوند از 
نکال و حرفی در میان آمد ثیخ‌الریی این 
رباعی را در مجلس بگفت: 

مائیم به عفوتو تولا کرده 

وز طاعت و معصیت تیرّا کرده 

آنجا که عنایت تو باشد باشد 

نا کرده‌چو کرده کرده چون نا کرده. 

ابوسعید در جواب آن رباعی بديهة برگفت: 
اين تیک نکرده و بدیها کرده 

وانگاه خلاص خود تمنا کرده 

بر عقو مکن تکیه که هرگز نبود 


ابوعلی‌بن سینا. 


نا کرده‌چو کرده کرده چون نا کرده. 

مصنفات و مولفات و رسایل آن فیلسوف 
بزرگ از تازی و پارسی بدین شرح است: 
انچه در بخارا پرداخته: کتاب مجموع که 
حکمت عروضیه نامیده است چه شبخ 
ابوالهنن عروضی تالیف ان کتاپ را 
درخواست کرده است. گسویند در آن زمان 
سنین عمر شیخ بیست و یک بوده و اين کاب 
اوّل نسخه‌ایست در حکمت که شیخ‌الرئیس 
بر تالیف دراورده. کتاب حاصل و 
محصول که برای شیخ ابوبکر برقی نوشته در 
بییست و یک مجلد. کتاب البروالائم در دو 
مجلّد که هم بنام شیخ ابوبکر برقی در اخلاق 
پرداخته است. کتاب لفات سدید به بنام امیر 
نوح‌بن منصور سامانی در اصطلاحات طبیه 
در پنج مجلد. مولفات و مصتفات که در 
خوارزم پرداخته است: رسالةٌ مبوطی در 
الحصان سوسیقی بنام ابوسهل مسیحی و 
رساله‌ای به جهة ابوسهل در علم درایسه. 
مقاله‌ای در قوم طبیعیّه به نام ابوسعید پیامی. 
قصیدة عربی در منطق به نام ابوالین سهلی 
وزیر مأمون خوارزم شاه. کتاپ در علم کیمیا 
و در هیثات صور قلکیه به نام ابوالحسین 
سهلی. مورخین فرانسویه! در ترجمه 
شیخ‌الریس در ذیل ذ کراین رساله چنین یاد 
کرده‌ندکه: شیخالرئیس در آن رساله بیانات 
طریقه و حکایات بدیعه آورد. درباب تکون 
سنگ " شرحی گفته و از قرون ماضیه سخن 
کرده‌و در باب ثانی از ابواپ ان رساله در 
تکون جبال فصل مشبعی گفته است. گوید: که 
جبال به واسطه اسیاب اصله و اتفاقیه به 
وجود آیند " و از جمله اسباب اتفافیه زلزله 
است و مطلب دیگری که گویا از حیلة صدق و 
صحت عاطل است این است که میگوید: 
پاره‌ای اجسام مرکبه که جزء غالپ آنها مس 
بود در ایران‌زمین از اسمان فرود آمد در 
حالتی که مشتمل بود و به نار خارجی هم اذایه 
نمی‌شد. و ایضاً گوید که قطمةٌ آهنی هم به وزن 
یکصد و پنجاه من فرود آمد آنرا پیش پادشاه 


۱- مقصرد مزلفین نامه دانشرران از مررخحین 
فرانسری» اریخ طب عرب تألیف و ترجمة 
دکر لوسین لکلرک است. 

۲-ایتجا در اصل نامة دانشرران سنگ مثانه 
بود و مترجم ظاهراً از کلمة اقا باشتباه 
افتاده است چه این کلمه اصلاً بمعنی حجاره 
است و بمضی حصاه منانه نیز اید. نمام این 
مت از فن حامی از طیعیات شفاء از مقالهةً 
اولی است. رجرع به ص ۲۴۷ شفاء چ طهران 
شود. 

۳- این عبارت بد ترجمه شد» است: متن 
شفام: سیب بالذات و سبب بالعرض, است. 


ابوعلی‌ین سینا 


بردند حکم کرد از آن قداره‌ای ساختند و 
عقیده اعراب آن است که قداره‌های یمانی که 
سخت نیکو است ازیس آهن است. کتاب 
تدارک در انوا خطاء طبی در معالجات ایض 
به نام ابوالحسین سهلی و دیگر رساله‌ایست 
در بیان نبض به زیان فارسی و در عنوان آن 
ربساله نگاشته است: فرمان عضدالدوله به من 
آمد کتابی کن اندر دانس رگ همانا گروهی که 
در علم یر تتبع وافی دارند میدانند که آن 
. دیباچه از حلیة صدق عاطل است چه یکسال 
قبل از تولد شیخ‌الریی عضدالدوله وفات 
کردهاست و آنچه به خاطر فاتر میرسد این 
است که آن رساله را ابوعلی مسکویه در عقد 
تألیف آورده است و یا آنکه کاتب اشتباه کرده 
است وبه جای مجدالدوله با شصی‌الدوله 
عضدالدوله نسوشته است ولی آن مسله 
موسیقاریه که در فانون قرموده است و 
عباراتی که بر.خلاف ان در آن رساله ثبت 
است قول اول را تأیید کند وله اعلم. کتبی را 
که‌در جرجان پرداخته است: کتاب اوسط 
جرجانی در سنطق بنام ابوحمد شیرازی. 
کتاب مبدا و معاد در نفی ایضا بنام شیخ 


ابو محند بن ابراهیم فارسی. کتاب در ارصداد. 


کله بنام شیخ ابومحمد. آنچه را در ری 
پرداخته: کتاب معاد بنام مجدالدولةٌ دیلمی 
رساله‌ای در خواص سکنجبین و اين رساله را 
بزبان لاتين ترجمه کرده‌اند. رساله انتخاب از 
کتب ارسطو در خواص حیوانات. آنچه را در 
همدان پرداخته: کتاب شفا در حکمت در 
هیجده مجل و آن کتاب شریف از اجل 
مصفات آن فیلسوف بزرگ است, صاحب 
طبقات الاطباء مینویسد که: دربیست ماه آن 
کاب را پایان برد خلامذ اقوال سفامین و 
نقاوة افکار متأخرین را در آن کتاب ذ کر کرد 
و طرایف مشاهدات و غرایب سعاینات را 
فصل مشبعی آورده. پوشیده نماند چنانکه 
شیخ‌الرنیس در طی مراحل الهیه از زلت اقدام 
مصون نبوده است در ذ کر مسائل ریاضیه نیز 
از ورود شکوک و ارهام محفوظ نمانده است 
و از غرور کمالات و قصور آلات در بیان 
فلکیات از ذرو؛ فهم بعضیض وهم, اکتفا 
کرده و بتحقیق امر و تحصیل حق عنایتی 
نیاورده پلکه مشهود خود را عین مقصود 
دانته و بر سبیل جزم نقل کرده که: من خود 
ستارة زهره را ماند خالی بر روی جرم 
.شمی دیدم. شگفت‌تر آن است که ابن اندلسی 
با آنکه با او موافقت کرده مزیدی هم آورده 
است و گوید: روزی بر بام خانه بودم نا گاه 
چشمم بر فرص خورشید افتاد بر روی قرص 
دو خال دیدم از خیالم بگذشت که شاید آن دو 
خال عطارد و زهره باشند. از فراز بام به زیر 
آمدم کتاب زیج برگرفتم و در جدول تقاویم 


سیارات استخراج کردم روشن گشت که 
عطارد و زهره با یکدیگر قران و آن دو را با 
شمس احتراق است آنگاه حدس خویش را 
صائب دانسته جزم کردم که آن دو خال عطارد 
و زهره بوده‌اند | گرچه شناعت اقوال اندلسی 
از قباحت گفتار شیخ‌الرئیس بسی افزون 
است. ولی خطای بزرگان را هرچند خرد باشد 
بزرگ دانند و در مورد ایراد چز ایشانرا موقع 
طنز و محل طعن نیاورند. و مااکتون 
شرذمه‌ای از کلمات قوم و ضه‌ای از ایرادات 
وارده را مینگاريم. قاضی‌زاده رومی در ذ کر 
ترتیب اثلا ک‌گوید که صاحب مجسطی را 
عقیدت آن است که عطارد و زهره فوق قلک 
قمر و تحت فلک شمس میباشند و رای او را 
جمهور متأخرین صواب دانستهاند و با وی 
همراه و هم‌رای شده‌اند بعد از آن گوید که 
مشهود شیخ‌الرئیس بر اثبات مدعای ایشان 
شهادت دهد و ان عقیدت را تایید کند - 
انهی. 

ملکزادة دانشمند وزیر علوم در بعض از 
مسجامیع خود آورده است که زیاده مقام 
حیرت و محل شگفتی است که حکمای ما پا 
احاطت و استیلائی که در مسائل هیویه و 
مقاصد تجومیّه داشته‌اند و در امر کسوف علل 
و اساب آنرا استقراء کافی و استقصاء وافی 
کردناند چتانکه فراباب کسوف مش رونواً 
آورده‌اند مع‌ذلک محض انعدام عرض و 
احتراق زهره و عطارد با شمس از مشاهده 
خالی که بر روی جرم شمی بوده است جزم 
کرده‌اندبر اینکه آن یک خال ستارهُ زهره بوده 
است چنانکه ثیخ‌الریس گفته است. يا آنکه 
آن دو خال عطارد و زهره بوده‌اند چنانکه این 
اندلسی آورده است.و هر دانا میداند که در 
چنین مورد از وهم و گمان بایستی اجتناب 
کردتا به جزم و اذعان چه رسد. تأیید مدعای 
ماو توهین ادعای ایشان از علم هیئات 
جدیده زیاده واضح و روشین میشود چبه 
ایشان کالشمس فی رابعة هار محقق و معين 
کرده‌اند که بر روی شمس نیز کلفهاست 
چنانکه در مولفات خویش اورده‌اند که چون 
به توسط شیشه‌های رنگین قرص آفتاب را به 
چشم یا به دوربین نظر کنیم در صفحهة آن 
کلفهای سیا‌رنگ به اوضاع مختلفه به نظر 
درآید و از روی حرکت آنها معلوم شده است 
که آفتاب در مدت بیست و پنج شبانه‌روز و 
کسری یک دوره حول محور خود میگردد و 
منجمان در آنها اوضاع مسختلفه و حالات 
متشتته مشاهده کرده‌اند و اول کسی که ان 
کلفها را مشاهده کرد شخصی بود که خایرلیون 
نام داشت. وی در سته هزاروبیست هجریه 
آتها را رژیت کرده است و بعد از آن شخصی 
که کالله نام داشت ت در سال هزاروبیت و 


یک هجریه آنها رامشاهدت نموده بالجمله 
اشکال آن کلفها در کمال بی‌نظمی و بی‌ثباتی 
است و محیط هریک از آنها در نهایت وضوح 
و ظهور است و در ا کثر آنها حاشیه و کنار 
روشن‌تر از متن و میان آنهاست تو گوئی مثل 
شبه ظل محیط است و هرشل که از صنادید و 
اساطین حکمای فرنگستان است در باب آن 
کلفها شرحی ذ کر کرده است و ما ترجمة آن را 
به عینها تقل میکنیم گوید: کلفهای آفتاب را 
ثبات و بقائی نیست و روز بروز بلکه ساعت 
باعت در مقدار و ساحت آنها تغییرات و 
تبالات عارض میشود و فزایش و کاهش در 
ابماد آنها ظاهر میگردد و اشکال آنها دگرگون 
مشود و بعد از آن کلقها از محل مرتی به کلّی 
محو شده و در موضع دیگر که اصلاً کلفی 
نداهت ت بختة تمایان و هویدا میشود و چون 
کلفی به انتفاء و انقضاء شروع می‌کند اولاً در 


| متن و وسط آنها که باریکتر است نقصان پدید 


آید و همی از عرضش کانته و بر طولش 
انزوده میشود و همی بر این کاهش و فزایش 
خواهد بود تا آنکه به کلی متطیل بشود و از 
آن پیشتر که خود منتفی شود روشنانی اطراف 
و حواشی آنها محو و نابود میگردد و گاهی 
اتفاق اند که یک کلف بدو کلف مشق شود و 
گاهی به چند کلف کوچک منقسم گردد و 
ظهور هریک از ان حالات دلیل است بر 
وجود سیلان و جریان شدیدی که واقع 
نمیشود چز در مایعات سائله و صورت 
نپذیرد جز در اقسام رفیقه و هم بروز آنها دلیل 
است بر وجود تموّج شدیدی که آن گونه 
تموّح مناسب نباشد جز به هوا يا به جانی که 
دز حالت بخار باشد و چنان ندانید که عرصة 
ظهور این حرکات را وسعتی نت بلکه در 
وشخابتار شترا خراهد برد مان 
کلفهائی رصد کرده‌اند که قطر ح2 حقیقی آنها از ده 
هزار فرسنگ متجاوز وخ وان مقدار قریب 
به پنج برابر قطر زمین است پس در هر 
شبانه‌روز هریک از ضلعین چنین کلف بقدر 
دویست‌وسی فرسنگ بل متجاوز سیر کرده و 
به همدیگر نزدیک میشوند و همی بر ایین 
صفت خواهند بود تا آنکه پس از خش هفته 
آن کلف بکلی محو و منتفی گردد و کلفی که 
زیاده از شش هفته ثابت و باقی باشد بندرت 
انفاق افتد ولی هرشل گوید: کلفی بر روی 
قرص ظاهر و مشهود گردید که هفتاد روز بقا 
و دوام داشت. و از غرایب مشاهدات که هم او 
تقل کرده است آنست که در حول کلفهای 
بزرگ و یا در محلی که کلفها بسیار باشند در 
ا کثر اوقات مواضعی بنظر درآید که از سایر 
صفحات روشن‌تر است و آن مواضع مضییثه را 
به فرانسه فا کول‌گویند. یعنی مشعل‌چه در 
قرب آن مشعلچها گا: گاه بعضی کلفها رویت 


۸ ابوعلی‌بن سینا. 


ابوعلی‌بن سینا. 





شده است که سابقاً در آن مواضع مشهود 
نبوده است و با احتمال قوی محتمل است که 
این کلنها بمینها طوفانهای عظیمه باشند که از 
جهة وزیدن بادهای شدید بر طبقة اعلای 
الفرض با این همه تفاصیل تا کنون تقدیر و 
تعداد آنها مضبوط نشده است چه آنها زباده 
شباهت دارند به قطعات اير که غالباً دور زمین 
به نظر میرسد چنانچه تعیین و شماره آنها 
ممکن ئیست. تحقیق امر کلف هم در تحت 
قاعده و ضابطه ناید -انتهی. و از قضایای 
طریفه و امورات بدیعه آن است که حکمای ما 
با وجود نقصان آلات بلکه با فقدان آنها بر آن 
خالها متفطن شده و در مولفات و مصننات 
حخود بدانها اشارت کرده‌اند چتانکه قاضی 
زاده گوید: و رم بمض‌الاس ان في وجه 
الشمی نقطة سوداء فوق مرکزها بقلیل 
کالمحو فی وجه‌القمر یعنی برخی از مسردم 
پنداشته‌اند که پر روی قرص افتاب 
نقطه‌ایت سیاء که از مرکز آن اندکی بالاتر 
است مانند کلف که در روی صفحه ماه نمودار 
میباشد. روان ایشان را بسی رحمت باد که 
زیاده ستحق تحسین و سزاوار افرینند چه 
انظار دقیقه و افکار عمیقة ایشان به ادراک 
چیزهائی مبادرت جسته که حکمای اروپا 
بعد از سنین بسیار و قرون بیشمار به واسطةً 
التهای معتبره و تلسکوبهای نفیه بر آنها 
اطلاع یافته‌اند و هم بر صدق مدعای ماو 
کذب ادعای شیخ‌الریی و ابن اندلسی این 
معنی شهادت دهد که اصحاب هیشت جدیده و 
خدارندان ارصاد موجوده که از برای شناختن 
کسوف شمی از زهره و عطارد طریق تحقیق 
و تدقیق سپرده‌اند و جمیم علل و اسباب ان را 
معلوم و دران باب تاسیس اساس و تین 
قانون کرده‌اند چنین اورده‌اند: که پر چخسب 
استخراجات صحیحه واضح و مبرهن نشده 
است که در هیج عصر زهره و عطارد هر دو در 
یک مرتبه و در یک زمان بر روی شم بوده 
ولی دقوع آن را چنانکه اندلسی نقل کرده 
است جازم و معتقد نیتد و اما در یاب مُرور 
یکی از انها بر روی شمی اعتقاد راسخ و 
اعتناد کامل دارند. و گویند کرة بعد اخضری 
واقع شده و هم واقع خواهد شد چانکه مسیو 
ارا کو رئیی سابق رصد خانة دولتی فرانسه 
در خصوص عبور عطارد از روی فرص 
معروف باین رشد در مائة دوازدهم مسیحی 
عطارد را بر روی قرص آفتاب دیده ولی قطر 
عطارد در اوقات عبور از روی قرص آفتاب 
دوازده ثانیه پیش نیست و کلف مستدیر و 


مظلمی که به قطر درازده ثانیه باشد در روی 
قوض اقب با عم وید تعتود و ترال 
قوی است که آن شخص راصد عرب کلفی از 
افتاب را دیده و عطارد پنداشته و بلکه همین 
بحث را داریم در خصوص ادعای سکالیژه و 
ادعای کپلر مشهور که گمان کرده عطارد را در 
۸ ماه مه در سثٌ ۷ م. مطابق اواسط ماه 
صفر سته ۰۱۶ ۱ .ق.بر قرص آفتاب دیده. و 
محققاً اول شخصی که عطارد را بر روی 
آفتاب دیده گاساندی میباشد معلم مدرسة 
پاریس و معاصر ما: این شخص در روز هفتم 
نوامبر ماه سنة ۱۶۳۱م. مطابق اواسط سه 
۴ .ق. در شهر پاریس عطارد را دید بر 
روی عکس قرص آفتاب که بر ورقی کاغذ 
سفید افتاده بود در اطاق تاريکي و اين تدبیر 
آن اوقات مصول بود برای رژیت کلفهای 
افتاب خلاصه از رژیت این واقعه با کمال 
شعف و بی‌اختیاری فریاد برکشيد که یافتم 
وی را کد ها ات حکیای یس با 
کمال اصرار در طلب و جتجوی آن میباشند 
و عطارد را در خمس دیدم. و مقصود او کناید 
بود از حجر حکما و از زیبق و طلا". الفرض 
ما در وقتی میتوانیم آنچه یر روی شمس است 
ستاره زهره بدانیم که آن مشاهده با وجود 
مقتضیات و نقدان موانع مقارن باشد و هم 
اصحاب هیئت و نجوم و ارباب ارصاد و 
زیجات که در اثبات دعاری خویش. جز 
دلایل قاطع و براهین هندسیه را معتمد و 
مستند نمیدانند اعلان کرده باشند. چنانچه در 
چند سال قبل ازین منجمین اروپا استخراج 
کرده‌اند که در روز چهارشنبة پیت و هشتم 
شهر شوال سن؛ ۱۲۹۱ «.ق.مطابق با هشتم 
دسامیر ماه فرانه سال ۱۸۷۴ م. چرم زهره 
از روی جرم شمس مرور میکند و کسوفی از 
جرم زهره در جرم مس حادث ميشود. 
میرزا عبدالقفار نجم‌الملک که در صدرسة 
مبارکة دارالشون معلم کل علوم ریاضی است. 
او نیز بر حسب احاطت و اطلاعی که در 
هیشت جدیده دارد مطابق استخراج منجمین 
اروپا استنباط کرده و موافق اخبار ايشان 
اعلام داد و هم در تقویم از حدوث آن واقعه و 
وقوع آن حادثه شرحی برنگاشت. بالجمله 
منجمین اروپا بعد از استنباط و استخراج این 
معنی صورت واقعه را ممثّل و مصوّر داشحه 
شرح آن واقعه را باتطار و امصاری که در 
آنجا مشاهدت و رژیت ممکن و محتمل بود 
بفرستادند و هسم با تلسکوبهای صعتبره و 
دوربین‌های صحیحه و ساير الات و ادوات 
که استممال آنها در آن اعمال بکار آید به 
اطراف و ا کناف محفرق شدند تسا آن کسف و 
انکساف رابه رای‌العین مشاهده کنند, برضی 
بجاتب چین رفتند بمضی به طرف هند روانه 


شدند و بعضی از راصدین پروس با یکهزار 
صفحه عکس و سار آلات به اصفهان 
درآمدئد و درآنجا بماندند و جممی از آنها در 
طهران رحل اقامت انداختند و در عمارت 
کسلاه فسرنگی مرجسوم سپهمالار 
میرزامحمدخان قاجار دولو درآمدند و منزل 
گزیدندو همی به اتتظار روز موعود و شهود 
مقصود بسر میبردند. تا انکه روز بیست و 
هشتم شوال دررسید ملک‌زادة دانشمد 
اعتضادال لطنة وزیر علوم گوید: هنگام طلوع 
آفتاب در صحبت نواپ مستطاب اشرف والا 
معمتآلدوله فرهاد سیرزا به خانه مرحوم 
سپهسالار رفتیم و جناب مستطاب اشرف 
مشیرالدوله وزیر امور خارجه و سپهسالار 
اعظم حاجی میرزاحسین‌خان حاضر بودند و 
در آن مجمع نیز بعضی از ارباب علم و 
اصحاب فضل مثل مقرب الخضاقان 
جعفرقلیخان رئیس مدرب مبارکة دارالفنون 
و میرزا عبدالففار تجم‌السلک بود بالجطله با 
آنکه شنمی در برج قوس بود و در هوا 
احتمال انقلاب میرفت ابری که سانع از آن 
رژیت شود و کدورتی که از آن مشاهدت 
بازدارد چندان حادث نگشت پی آلات و 
ادواتی که در آن باب لازم بود منصوب شد و 
چیزهانی که درآن خصوص مانع بود مرفوع 
گشتو بعد از آن به طور دلخواه به آن کسف و 
انکاف موجه شدند. علی‌الغریب دو ساعت 
ستوی زشره بر روی جرم شمس عبور 
داشت و از کار جرم آن مرئی می‌کشت و ما 
همی بر آنها نظر داشتیم و تا زمانی که بیست 
دقیقه مانده بود که زهره از جرم شمس جدا 
شود چندین بار ملاحظه کردیم. به جهة شعاع 
شمی در هولی مجاور زهره عوارض و 
اختلافاتی حادث ميشد که خیلی طرفه و بدیع 
بود. الشرض آنچه در کب هیات اروپا 
مطالعت کرده بودیم بتمامه مشاهده شد و 
آنقلاب هوای مجاور زهره را که شنیده بودیم 
به رأی العین دیدیم... 

مع‌القصّه بعد از مراجمت ما آن چند نفر 
منجمین پروسی که در أنجا حاضر بودند 
بحساب پرداختند و از قراری که استخراج و 
استنباط کرده‌اند اعلان داخته‌اند که بمد از 
انقضاء مدت هشت سال دیگر ایضاً جسرم 
شمس از زهره منکسف خواهد شد و هم صد 
تال دیگر صورت ماجری واقم خواهد 
گشت.اگر چه راصدین و منجمین اروپا در 
تحصیل عامة مجهولات و تکمیل کافذ 
معلومات همیشه بذل جهد داشته و دارند ولی 


ارشمیدس (۲:۵۷۵۱ 6۲۵۷2۱) را ترجمه کند 
و بدینصررت مسخ کرده است. 


در اعصار این کسف و انکاف زیاده در پسی 
کشف و انکشاف بوده‌اند زیرا که از مخابرات 
فوریّه تلگرافیّه بنهحوی که در کتب ایشان 
مضبوط است میتوانند با حسن‌الوجه مثلثی 
اخذ نمایند و بدان واسطه اختلاف منظر آفتاب 
و بعد زمین را از مرکز شمس که مبنای علم 
ابعاد اجرام است معلوم کنند. فلهذا در این 
اوقات هرگاه برحسب استخراجات صحیحه 
بر چنان کسوف واقف شوند در مشاهده آنان 
تعلّل و تأمّل جایز ندانند و لاجرم در هر 
سرزمین که ریت ممکن باشد و مشاهدات 
مسر آید آن صوب را نصب‌العین عزیمت 
کرده‌قبل از وقوح واقعه بدانجا یشتابند و این 
فائه‌ای که سرح دادیم اندکی از بسیار و 
مشتی از خروار است زیرا که فوائد و عواند 
آن اطلاعات بیش از آن است که در اين اوراق 
گنجیده شود. اميّد از میا الطاف الهیه آنکه 
از فم دولت قوی‌شوکت همایون خلداله ملکه 
و یمن ساطنت جاوید آیت روزافزون آنکه در 
ایران به شهر ناصره رصدخانه‌ای بپا شود و 
اینگونه مطالب عالیه و مسائل صعبه در نهایت 
سهولت و آسانی منحل و مشهود گردد. ایض 
کتبی را که در همدان تألیف و تصلیف کرده: 
کتاب هدایه در حکست. رساله‌ای در ادویة 
قلیبه. اشارت در یک مجلد. کتاب در علاج 
قولنج. رساله‌ای در ارشاد به نام شیخ محمود 
برادر خود. رساله حی‌بن یقظان. گویند: 
حی‌بن یقظان حا کم آن شهری بوده است که 
شیخ در آنجا محبوس بوده و دیگر کتاب 
قانون است در علوم و صناعات طبیّه. بمضی 
از آن را در جرجان و بعضی در ری و بعضی 
را در همدان تصنیف کرده و هم در آنجا بجمع 
و ترتیب آن پرداخته و آن کتاب منقسم به پنج 
کتاب است: کتاب اول در اصور کلیه است 
مشتمل بر چهار فن, کتاب دویم در ادوبة 
مفرده مشتصل بر بیست و دو فن, کتاب سیم 
در امراض جزئة واقعة در اعضای انسان از 
سر تا قدم مشتمل بر بیست و دو فن, کتاب 
چهارم در امراض جزئیه که واقم شود در 
اعضای غیرمخصوصه مشتمل بر پنج فن» 
کتاب پنجم در ادويةٌ مرکبه مشتمل بر چند 
مقاله و دو جمله. شیخ‌الرئیس در آن کتاب در 
علاج سل و قروحی که در تواحی صدر افتد 
اورده است: و معا جرّبته مرارا کشیرا الخ؛ 
حاصل آنکه من خود در هر بدن آزموده‌ام و 
نافع دیده‌ام که اصحاب سل یال تمام 
بگل‌قند شکری مداوست تمایند و هرروز هر 
قدر تواند | گرچه به نان خورش باشد صرف 
نمایند و هرگاه ضیق‌الفی طاری شود به قدر 
حاجت شربت زوفا بنوشند و اگرحمی دقیه 
اشتعال جوید قرص کافور بکار برند و به هیچ 
وجه از آن طریقه تخلف نورزند. البته برء و 


بهبود حاصل میشود و اگراز مردمان تقیه 
نمی‌کردم و از تکذیب ایشان نمی‌اندیشیدم در 
این خصوص فواید عجیبه حکایت میکردم 
یکی از آنها اینست: زنی بمرض سل مبجتلا 
گردیدر آن مرض چندان قوت و شدت گرقت 
که تاب و تحملش نماند از طول مدت و فرط 
شدت تن بمرگ درداد و درخواست میکرد که 
جهاز سوت برایش آماده کند. برادرش 
بمعالجت برخاست و بر بالینش بنشت و 
بدان دستور که یاد کردیم مواظت و مداومت 
کردی از فضل الهی سل وی زایبل گردید. 
عافیت حاصل شد و من خجلت میبرم که 
بگویم چه مقدار گلقند به وی خورانیدم و از 
عهده امکان بیرون میدانم که آن میزان و مقدار 
را معلوم کنم و بر زبان رانم. و آنچه را در 
اصفهان به رشتة تالیف دراورده: کتاب 
انصاف در بیست مجلد و در آن کتاب شرح 
کرده‌کتب ارسطو راو وجه تسمية آن کتاب به 
انصاف آن است که حکم کرده در آن کتاب 
بین فلاسفهٌ مشرق و مقرب چنانکه صاحب 
طقات‌الاطاء» مسطور داشته: وانصف فیه 
بین‌المشرقیین والسفربین و آن کتاب در 
هنگامی که سلطان مسعود اصفهان را به 
تصرف درآورد به یما رفته و ثاناً به قمی 
که باید مذون و مرتب نگردید. کتاب 
لفةالعرب در پنج مجلّد و این کتاب از سواد به 
پیاض نرفت و در محاربه ابوسهل چنانکه 

ذشت به یفما رنت. کتاب حکمت علایه 
موسوم به دانش نامه به پارسی نگاشته بنام 
علاءالدوله. کتاب نجات در دو مجلد, کتاب 
در علم قرائت و مخارج حروف. رسالطیر» 
کاب حدوفلظر شقاله فرقوای طلیید 
کتاب عیون‌الحکمه در ده مجلّد و در آن کتاب 
از حکمت طبیعی و الهی و ریاضی گفتگو کند. 
مقاله درعکوس ذوات‌الخطب التوحیدیه. 
مقاله در الهیّات, کاب موجز کبیر در منطق. 
کتاب منطق نجات مستی به سوحجز صفیر. 
مقاله‌ای در تحصیل سعادت و انرا حجج 
عربیّه گوبند. مقاله در قضا و قدر. در هنگامی 
ک‌ازهمدان به اصنهان میرفت در طی طریق 
تصنیف کرده. مقاله در خواص کاسنی. مقالة 
فی اشارة الی علم المنطق. مقله‌ای در تعریف 
و تقسیم حکمت و علوم. مقاله‌ای در بیان 
نهرها و میاه. تعالیق طبیّه به جهة ابومنصور, 
مقاله در خواص خط استوا در جسواب 
ابوالسین بهمیار. رسالةٌ هیجده مسثله در 
جواب ابوریحان بیرونی. مقاله‌ای در هیثت 
ارض و بیان آنکه ثقیل مطلق است. کتاب 
حکمةالمشرقیه. مقاله‌ای در مسدخل و در 
صناعات موسیقی و این مقاله غعر از فصل 
موسیقی است که در کاب نجات بیان کرده. 
مقاله‌ای در اجرام سماویّه, کستاب در آلات 


رصد در هنگامی که علاءالدوله به آن حکیم 
فرمان داد که در اصفهان بنای رصد کند. کاب 
در کپیه و رصد و در همان کتاب تعلیقاتی 
کرده‌در علم طبیعی. مقاله‌ای در عرض 
قاط غو زان یازا هنن ناد 
مقاله‌ای در جسم طبیعی و تعلمی. کتاب 
حکمت عرشیه در الهیات. مقاله‌ای در اینکه 
علم زید غیر از علم عمرو است. کتاب در 
تسدیر لشکری و اخذ خراج از صمالک. 
مناظراتی که سابن آو و ایبوعلی نیشابوری 
واقع شده در ماهیت نفس, کتاب در خطب و 
تهجدات و اسجاع و قوافی. جواباتی که 
متضمن اعتذار از آن کتابی است که موب 
ساخته‌اند باو بعضی از خطب را. مختصر 
اقلیدس که او را خیال بوده که جزو کتاب 
نجات کند. مقاله‌ای در ارئماطیقی. قصاید 
عشره و اشعار دیگر در زهد و غیره. رسایل 
فارسی. و عربی در مخاطبات و مکاتبات. 
تعالیق بر کتاب مسائل حسنین‌بن اسحاق در 
طب. کتاب در معالجات موسوم به قوانین. 
رساله‌ای در چند سل طیّه. جواب بیست 
مثله که سوال کردند از او فضلای عصر. 
تال دز شرح لش کین صواب ان ستائل 
ابوحامد. جواب مسائل علمای بفداد که سژال 
کر ده بودند از شخصی که در همدان مدعی 
حکمت بوده. رساله‌ای در علم کلام در دو 
باپ. شرح کتاب نقس ارسطاطالیس, مقله‌ای 
در نفس. مقاله در ابطال احکام نجوم. کتاب 
الملع در نحو. فصول الهیّه فی اثبات الاوّل. 
فصول در نفس و طبیعیات. رساله در زهد 
بجهت ابوسمیدین ابی‌الخیر. مقاله‌ای در آنکه 
جایز یست که شیء واحد هم جوهر باشد و 
هم عرض. رساله‌ای در مسائلی که گذشته 
است بین او و فضلای عصر در فنون علوم. 
تعلیقاتی که استفاده کرده است ابوالفرج ایسن 
ابوسعید یمامی در مسجلس تدریس وی و 
جوابات آن مسائل. مقاله در ذ کر مصنفات و 
مولفات خود که هریک را در چه شهر و چه 
وقت برشذ تصنیف درآورده. رساله‌ای در 
اجوبهةٌ سوالات ابوالحمن عامری. چهارده 
مستله. کتاب مقاتح‌الخزاین در منطق. رساله 
در جوهر و عرض. کتاب در تأویل و تعبر 
رژیا. مقاله در رد کلمات ابوالفرج اين طیب. 
رساله‌ای در عشق بنام ابوعبدال معصومی. 
رساله‌ای در قوی و ادرا کات انسان. مقاله‌ای 
در حزن و اسباب آن. رساله‌ای در نهایه و 
سینابه کسر سین مهمله و سکون یاء مثاة در 
تحت و فتح نون و بعد از نون الف ممدوده پدر 
پجم عیخالرئیسن ابوعل‌ین سا ات: 
قطب‌الدین لاهیجی در ترجمد شیخ‌لرئمی 
آورده است: که سینا وزیر قخرالدولٌ دیلمی 


۰ ابوعلی‌بن سینا. 


بودلیکن آن مورخ کامل را در این فول 
اشتباهی روی داده چه از زمان سینا تا اوان 
ساطتت فخرالدوله متجاوز از یک‌صد سال 
است وسیا در بدایت سلطت سلاطین 
سامانیان در بخارا متصدی مشاغل و امور 
کلی بود. و السلم عدائه - انتهی. لوسین 
لکلرک مستشرق معروف و موف تاریخ طبٌ 
اسلام و مترجم مفردات ابن بیطار,پس از آنکه 
ترجمة حال شیخ‌الرئیس رابر طبق روایت 
ابوعبیدله جوزجانی می‌آورد می‌گوید: اینکه 
بعضی گفته‌اند " ار سفری به اسپانیا کرده است 
براساسی نیست و نیز تکمیل مقدمات وی در 
بغداد با حقیقت وفق نمیدهد چه آبن‌سیا هرگز 
به ساحل دجله پای ننهاده و سربی و معلم 
ابوعلی خود ابوعلی است. وی به هم عسلوم 
آشنا شد و مثل اعلی در هر علم گردید. و 
سیس‌گوید: ابوعلی چون رازی و دیگر 
اطبای متوسط صاحب تالیفات عدیده در طب 
نیست بلکه کتاب او منحصر به قانون است و 
آن شامل هم اجزاء طب می‌باشد و کلمةً 
قانون یونانی است به معنی قاعده. پیش از 
قانون کتاب الحاوی رازی و طبٌ ملکی 
علی‌بن عباس بزرگترین تألیف طبی اسلامی 
بود. لکن کتاب حاوي تنها بطب عملی نظر 
دارد و دیگر اینکه اسلوب و روش منطقی در 
کتاب رازی نت و اما طبّ ملکی با ایکه 
صاحب اسلوب و روش منطقی است موجز و 
محدود است و چنین می‌نماید که صاحب او 
علم طب را کامل و مدون گمان می‌برده و فقط 
آمور فسرعیه و جزئه را از مأخوذات و 
مکتسبات خود بی ذ کرنام ماخذ یاد می‌کند. 
قانون» کتاب ملکی را مانند کتاب حاوی در 
بوتهُ فراموشی گذاشت و قبول عامه یافت و 
آن کاب شامل پنج باب است: باب اول در 
آمور کلیه, باب دوم در ادویه مفرده. باب سوم 
در امراض جزئیه اعضاء آدمی از سر تا قدم» 
باب چهارم در امراض جزئه اعضاء, باب 
پنجم در ادویةٌ مرکبه. باب ارل را که قسمت 
نظری طب است غالبا به نام کلیات القانون 
خوانده‌اند و باب دوم کتاب که ک‌املترین 
مبحث ادویةٌ مفرد؛ عصر خویش است. شامل 
نزدیک هشتصد ماد است که قسمتی از آن 
همان است که از پیش دیت‌فوریدس و 
جالنوس در کتب خود آورده و طریق 
استعمال آن را گفته‌اند لکن قسمت دیگکر 
ادویه‌ای است که در کتب قدما نام آنها نیامده 
و طرز استعمال آنها نیز بیان نشده است. 
لکلرک می‌گوید قبلاً من اين باب را ترجمه 
کردملکن سپس که مفردات ابن بیطار بدست 
آمد از طبع آن منصرف شدم و بازگوید متن 
قانون که در روم طبع شده مملو از اغلاط و 
خطاهاست. باپ سوم کتاب در ذ کر اسراض 


مختلفة هر عضو و هر جهاز عضوی است وبا 
اينکه شیخ در باب اول علم تشریح را آورده 
در اینجا نیز پیش از ذ کرمرض هر عضو یا 
جهازی تشریح و علم وظاثفالاعضاء آنرا 
سورد بحث قرار داده است. قانون را سروح 
بسیار است و به علت حجیم بودن کتاب چند 
پار نیز ملخص شده و مشهورترین ملخصات 
آن, کتاب این‌لتفیی است که بنام السوجز 
معروف و به سال ۱۸۲۸ م. در کلکته به طبع 
رسیده است. این کتاب را ژرار از امالی 
تریسون " و آلپا گوس" به لاطینی ترجمه 
کرده‌اندو هریک چندین بار طبع شده است و 
نیز اجزائی از آن جدا گانه چاپ شده.و از آن 
جمله طبع پلمپیوس " است و باید گفت که به 
وسیله این ترجمه‌ها ابن‌سینا مدت پنج مائه از 
لحساظ تملیبات طبی معلم اروپا بوده 
است.علاوه بر این متن عربی قانون در سال 
۲۳ م. در روم چاپ شد به قطع وزیسری 
بزرگ و اين چاپ علاوه بر قانون شامل آثار 
فلسفی ابن‌سینا نیز هست و با آنکه اغلاطی 
در متن آن دیده می‌شود در میان کتب مطبوعة 
در نوع خود منقرد است. 

از تسرجمه‌های فانون بسزبانهای دیگر 
ترجمه‌ایت به عبری که نسخ متعددی از آن 
در کتاپخانة پاریس سوجود است, دیندو ‏ و 
قاموس‌العلوم * در آنجا که به ترجمة حال 
ابن‌سینا پرداخته‌اند طرز تبویب و تقیم 
کتاب قانون را عجیب شمرده‌اند لکن بنظر ما 
خود این قضاوت عجیب است چه تقسیعات 
قانون کاملاً یا منظور این‌سینا مطایق و در 
تقیمات جزئیه ثائویة آن نیز خطائی به 
موّلف نسبت نمیتوان کرد و برخلاف در همه 
جااثر اسلوب منطقی و روش علمی بروشنی 
و وضوح دیده میشود. شپرنگل " از دیگر 
باحئین فن در باب کتاب قانون مفصلتر سخن 
میراند: مهمترین تالیف طبی ابن‌سینا پس از 
قانون, منظومة اوست در بحر رجز که بنام 
ارجوزه و هم منظومه معروفست و اين همان 
کاپ است که آرسانگان "و آپا گوس دو 
مترجم آثار ابن‌سینا بنام کانتی کوم یا کانتی 
کسا تاستمان و سای هرت ات ده 
ووستنفلد 1 در ترجمة احوال اپن‌سینا و در 
ترجمهٌ ابن رشد متوجه نبوده است که اپن دو 
عنوان نام یک کتاب است. مشهورترین 
شروح ارجوزه شرح ابن رشد است که آن نیز 
بلاطینی ترجمه شده و شرح دیگری در 
کتابخانة پاریس بنمره ۱۰۲۲ ضمیمه, موجود 
است که بی‌ارزش نیت و مشروحتر از شرح 
1 
نفیی شارح و ملخص قاتون است و نسخة 
اين کتاب بال ۷۸۸« .ق.مطابق ۱۳۸۶م. به 
خط محمدین اسماعیل میباشد و در اين کتاب 


ابوعلی‌بن سینا. 

آمده است که ابن زهر که به فانون ابوعلی 
رقعی نمی‌نهاد ارجوزه را سخت میستود و 
میگفت این منظومه شامل همة اصول عملیّه 
طب و ارزش آن بیش از مجموعه‌ای از کتب 
طبی میباشد... 

نسخ کتاب قانون و ننظومة ارجوزه در 
کتابخانه‌های اروپا بسیار است. دیگر از آثار 
ابسن‌سینا که دارای ارزش متوسطه است 
مقاله‌ایست در پاپ ادویة مفرحه یا قلبیه. این 
رساله نیز به لاطینی ترجمه شد» و غالبا با 
قانون در یک مجلد به طبع رسیده است و 
فگ فبعت سرکگ ده ن رهم لاطت 
دارد. 

میثل سکوت" ۲ را نیز بر مقالة ملخص 
حیوانات ابوعلی از ارسطو ترجسعه‌ایست. و 
اما کتاب ابوعلی راجم به کیمیا که به نام 
لسن این مدا دول کرت ات و 
همچنین کتاب دیگر او در موضوع صور 
فلکیه بنام همان وزییر است. و در تکون 
احجار و جبال ابن‌سیا قرنها از عصر خویش 
پیش رفته است چنانکه در اسباب عرضية 
تکون جبال زازله را نام سیبرد.... و از آثار 
دیگر این‌سینا که بلاطنیه ترجمه نشده است 
کت ذیل است: رسساله‌ای در خواص 
کاسنی,کناش طبّی ۲" و نسخه‌ای از ترجمهة 
عبری این کتاپ در کتابخانة | کسفوردمحفوظ 
است. مقاله‌ای در تبض به ای توای 
طبیعیه, قوانین معالجات. جواب بیست 
مثله طبّه. تعالیق بر مسائل جنین در طب. 
رسالة فی‌القولیج. در کتابخانة پاریس به نمرة 
۱۵ و ۱۰۹۳ کتب. قدیمه, منظومة طبی از 
آثار اپن‌سینا موجوداست و آن سوای منظومةٌ 
(اروما استی کف از ارجوده کشت اند 
کازیری"" در تحت نمرة ۸۶۸(فهرست جدید) 
نام تالیفی دیگر از ابوعلی آورده دق ۱ورقه. 
و آنرا بسیار ستوده است. لکن ما آن کتاب را 
در خور آن ستایش نيافتیم. کتابخانة بودلین 
نسیز دو منظومه از ابن‌سینا جز ارجوزه 
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ابوعلی‌بن سین 

داراست. در کتابخانةٌ فلورانس قطماتی از 
ترجمه سریانی ابوالفرج از ایین دو کتاب 
موجود است... مجموع تالف ابوعلی بصد 
کتاب و رساله میرسد در مواضیع مختلف از 
قبیل کلیات حکمت., مابعدالطبیعه. منطق, 
طبیعیات, ریاضیات, نجوم. موسیقی, کیمیا, 
دین و غیره. 

3 دانشمند معروف گوید؛ فلفه 
ابن‌سینامبتنی بر حکمت مشاء است و در تمام 
آن آثار جدّیت اسلوب آشکار و هویدا است. 
ابوعلی سعی دارد شمب مختلفة علوم فلسفه 
را در سلسلة مسحکم و استوار مقید کند و 
روابط ضروریة آنها را به یکدیگر نشان دهد. 
در کتاب شفا این‌سینا علوم رابه سه قسمت 
ب_خش ک رده است؛ ۱ -علم اعلی 
(مابعدالطبیعه). ۲ -علم ادنی (طبیعیات). ۳- 
علم اوسط (ریاضیات). 

در اين تفسیم وی پیروی ارسطو کرده و بر 
خلاف پیشوای خویش 
بیان و روشنی اداء دیده میشود در صورتی که 
ارسطو در اين مباحث مبهم و مفلق سخن 
میراند. ابن‌سینا با انکه اصول فلسفة ضویش 
را میخواهد با تکلمین اسلامی وفق دهد, در 
باب قدست عالم با حکما موافق است. و 
همچنین علم باریتعالی رایر امور کلیه متعلق 
میشمارد و علم بر امور جزئیه راببه نفوس 
فلکیه نسبت میکند. مسئلاً روح در فلسفة 
ابوعلی دارای دقت خاصی است و معتتد 
است که ارواح بشری باقی است و هم بوجود 
وحی ایمان دارد و میگوید مابین روح آدمی و 
عقتل اول رابطة طبیعیّه هست بی‌آنکه بعقل 
مکتسب محتاج باشد. با اینهمه باید گفت که 
ابن‌سینا مجموع عقاید حکیمَهُ ضویش را با 


در همه چا صراحت 


اصول اسلامی تووفق نداده است و از ایترو 
است که غزالی کاب تهافت‌القلاسفه را در رد 
او نوشته‌است. 

هورئو" در تاثیر افکار فلسفی و طبی 
ابوعلی در قرون وسطی گوید: در اواخر مائهة 
دوازدهم میلای ژرار از اهالی قریمون قانون 
ابوعلی و گوندی‌سالوی , شروح او را در 
مقالات نفشس, السماء والسالم. طبیعیات و 
مابعدالطبیعه وابین الدث؟ ییهودی تحلیل 
ارغنون ابن‌سینا را بلاطیتی ترجمه کسرده‌اند, 
بطوری که میتوان گفت در آغاز مائة سیزدهم 
میلادی تمام آثار فلفی ابوعلی در اروپا 
منتشر بوده و مجموع آن آثار در اواخر مائة 
پانزدهم در ونیز (بندقیه) به طبع رسیده است و 
تأثیر این کتب در مدارس قرون وسطی بسی 
عظم است و بروکر در کتاب خویش؟* 
آثار مزیوره را بحق ستوده است. 

از اسلاف ابن‌سینا فقط دو تن را با او مسقایسه 
کرده‌اند: کدی و رازی. لکن عمق تتبعات 


این‌سینا با کندی طرف مقایسه تیست و دیگر 
آنکه کندی را نمیتوان طبیب شسرد. و در طب 
عملی | گرابوعلی بپایة رازی نیست در مقابل 
فلس او را رازی طرف نسبت نمی‌باشد. از 
پروان ابوعلی جز ابن زهس و ابن رشد را 
نمی‌تواند با وی مقایسه کرد ولی نسبت 
ابوعلی به ابن زهر همان نسبت اوست با 
رازی. علاوه برآنکه اين زهر جز در طب مقام 
علمی دیگر ندارد. و اما ابن رشد هزچند در 
فلفه با شیخ برابری تواند داشت لکن در طب 
يا او قابل قیاس نیست. این رشد همانطور که 
بر کتب ارسطو شرح نوشته کتب شیخ را نیز 
شرح کرده است. موضوعی که در آثار 
ابوعلی نهایت قاپل تذکار است. توجه او به 
ایجاد نظم و اسلوپ منطقی در علم میباشد. 
ین‌سینا باقطع والیقین بزرگترین نمایندة 
فیسعان بو تفا انتلانی لک ور 
کتایخانةملی پاریسن په تمرة ۱۰۰۲ ضمد, 
ترجمُ عربی فرق جالینوس موجود است و 
در صفحدٌ اول اين کتاب نام مالک آن خوانده 
میشود و رنو ۲ عقیده دارد که این مالک 
این‌سیناست و ما نیز باین عقیده میباشیم. 
تساریخ کتابت این کتاب ۴۰۷یا ۴۰۹ 
هجریت و اثر قدمت در سبک خط آن 
پیداست -انتهی. 

در بیست و پنج سال پیش آقای شیخ محمد 
حسین معروف به فاضل تونی در باب نژاد و 
ملیت این‌سینا دو دلیل روشن از آثار خود 
آبن‌سینا برای من نقل کردند که مرحوم فروغي 
در مقدمة ترجمة سماع طبیعی ابن‌سینا عینا 
آنرا آورده و نامی از آقای فاضل تونی 
متنبط آن نبرده‌اند. و این است قسمتی از 
مقدمة مزبوره: ترجمهة این کتاب را این جانب 
در سال ۱۳۱۱ ه.ش, بدست گرفتم و در اين 
سال ۱۳۱۶ «.ش. بپایان رصیده که سال 
نهصدم وفات شیخ‌لرئیس ابوعلی سیناست 
(بسال شمسی) و باین مناسبت دانشمندان 
کشورهای اسلامی از شیخ بزرگوار یاد کردند 
و در پارة او به تجلیل و تعظیم پرداختد. 
ایرانیان به نگارش شرح حال شیخ و ترجمه و 
طبع آثار او دست پردند و به تهیة مقدمات 
اصلاح ارامگاه او که در شهر همدان است 
مشفول شدند. دانشگاه استانبول مجالس با 
شکوه به یاد ار نعقد ساخت و دانشمندان 
ترکیه به اتقاق فضلای ملل دیگر در قدردانی 
او داد سخن دادند. مردم اففانستان بهمین 
مناسبت انجمن کردند و ابن‌سیا را چنانکه 
باید ستودند و دانتمدان ممالک عسربی‌زبان 
نیز شیخ را فراموش نکردند و رساله‌ای در 
پارة ار پرداختند و امیدوارم مردم بخارا هم از 
ادای اين تکلیف عفلت نورزیده باشند و این 
جمله بجا و سزاوار بود و شک نیست که 


ابوعلی‌بن سینا. ۸۳۱ 
این‌سینا برای کل ممالک مشرق زمین ای 
سرافرازی است. عربی‌زبانان حق دارند که از 
او سپاسگزار باشند چون مصنفات خود را 
باقتضای زمان به زبان عربی نگاشته و نیز 
مسلمان بوده و عرب در تأسیی اسلام مقامی 
خاص دارد که از مفاخر کلیةٌ مسلمین از هر 
قوم و ملت باشند بهره‌مند است. بر مردم 
اففانستان هم رواست که به وجود شیخ بنازند 
به ملاحظة اینکه اصلش از شهر بلخ است و 
بلخ امروز جزء دولت افغانستان میباشد. مردم 
بخارا نیز به همشهری بودن با آبن‌سیا 
مفتخرند از آن رو که تولدش در آنجا و 
مادرش از آن شهر بوده و زمان کودکی و آغاز 
جوانی را در آن محل پسر برده است. صردم 
ترکیه هم کاری بسزا کردند که بزرگترین 
فیلسوف شرق را از خویش بیگانه ندانستند و 
به تجلیل ار مبادرت کردنده تنها نغمف ناسازی 
که شنيده شد و مایة شگفتی گردید این بود که 
بعضی در آن موقع در بیانات خود مخصوصاً 
ایرانی بودن او را کر شدند و لازم دانستند 
بدلیل ثابت کند که ابن‌سیتا ایرانی نبوده 
است. ولیکن دلایلی بر ایرانی نبودن او 
آوردند که همه خلاف واقع بود. مثلا گفتند 
این‌سیا ا گر ایرانی میبود شیعی بود و بیاد 
نیاوردند که تا زمان سلطنت صفویه | کثر 
ایرانیها اهل تستن بودند و الان هم که 
چهارصد سال است تشیم مذهب رسمی ایران 
شده است باز ال سنت در آن بسیارند. 
ایرانی‌تر از شیخ سعدی کیست؟ و حال آنکه 
در نی بودن او شکی ئیست بامزه‌تر اینکه 
هرچند ایرانی بودن با تشیع ملازمه نداشته 
است اتفاقاً شیخ‌الرئیس شیعه بوده و در بارة 
پدرش تصریح کرده‌اند که اسماعیلی بود. 
دلیل دیگر که بر ایرانی نبودن ابن‌سیا 
آورده‌اند این بود که گفتد آثاری بزبان 
فارسی ندارد در صورتی که آثار نداشتن 
بزبان فارسی دلیل بر ایرانی نبودن نیست زیر 
که‌تا همین اواخر زبان علمی همه ملمانان 
عربی بود و چه بسیار از دانشمدان ملل 
مختلف ایرانی و ترک و هندی آثار خود را به 
زبان عربی نگاشته‌اند و به زبان مادری اثری 
از خود نگذاشته‌اند و مسلمانانی که بزبان غیر 
عربی چیز نوشته‌اند نادرند. شمارة آنان که به 
زبان مادری اثری ندارند سخن را دراز میکند 
به ذ کر چند نمونه از ایرانی‌ها | کتفا ميکنيم. از 
پیشینیان ابن‌مقفع که بهترین نثرنویس عربی 
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۲ ابوعلی سیمجور. 


است و در ایرانی بودنش شکسی نیست اشر 
فارسی ندارد. سبویه نحوی معروف را هحه 
کس ایرانی میداند حتی اینکه اسمش هم 
آیراتی است با ايتهنه یک کلمة پزبان فنارتبی 
نسنوشته است. ابونواس شاعر هیر 
هارون‌الرشید مسلم است که ایرانی بوده و 
لیکن هرچه شعر از او باقی است به عربی 
است. طفرائی شاعر نامی که در اوائل ماه 
ششم هجری میزیسته یک بت شعر بزبان 
فارسی ندارد و حال آنکه چنان ایرانی است 
که قصيدء لامیةٌ مشهور او را لامیةالسجم 
میگویند. از قدما گذشته, متأخرین ما نیز 
همین شیوه را داشتند. صدرالدین شیرازی 
معروف به ملاصدرا که بزرگترین حکمای 
ایرانی عصر صفویه است همه مصنفاتش به 
زبان عربی است حتی از معاصرین خود ما 
پسیارند که مولفات خویش رابه عربی 
نوشته‌اند واگربخواهم اسم بیرم مایة دردسر 
خواهد شد و بعلاوه حاجت باین استدلال 
نداریم چون اتفاقاً ابن‌سینا از ایرانیانی است 
که‌به زبان فارسی هم رساله و کتاب متعدد 
نوشته است و بعضی از آنها به طبع نیز رسیده 
و حتی شعر فارسی هم از او نقل کرده‌اند و اگر 
کسی باور ندارد به کتاب کشف‌الظنون کاتب 
چلبی مشهور پحاجی خلیفه که سیصد سال 
پیش در استانول نوشته شده و در حدود 
هشتاد سال پیش در اروپا و مصر و ۴۵ سال 
پیش دز اعود استانیول بنه چاپ: رسیره 
مسراجعه کند, خواهند دید در کلم 
«دانش‌نامه» میگوید از شیخ‌الر ثیس اپس‌سینا 
است و بفارسی نوشته شده است (ص ۳۶۶ 
چاپ بولاق ج ۱) همچنین در کلم « رسالة 
فی‌المعاد» میگوید از شیخ‌الرئیس ابن‌سینا و 
سپس خود او آترا بفارسی نقل کرده است 
(ص ۴۳۲و ۴۳۳)و در کلم «رس الة 
فی‌السمراج» میگوید: شیخ‌الرئیس ابن‌سینا در 
اين باب رساله‌ای فارسی نوشته است (ص 
۲۴ غلاوه بر این من از کلمات خود 
ابن‌سینا میتوانم استدلال کنم براينکه او غیر از 
عربی و فارسی زبان دیگر نمیدانسته است. 
مثلا در کتاب اشارات که در حکمت بعد از 
شفا مهمترین مصنفات اوست در یاب منطق 
در اشار؛ ششم آنجا که تحقیق در قضية سالبه 
کلیه میکند میگوید: لکن اللقات التی نمرنها 
قد خلت فی عاداتها عن استعمال الفی علی 
هلاه اضوره ‏ تیقولون نالترییه لاشی» امز مه 
ب.. و کذلک ما بقال فی فصیح لفةالفرس 
هیچ حب یست. ملاحظه بفرمائد که ابحدا 
میگوید: «در زبانهائی که ما میدانیم, آنگاه 
مثال از عربی میزند سپس از زبان فارسی 
شاهد می‌آورد و عين عبارت را نقل میکند که 
« هیچ <ب نیست» واگرزبان دیگر هم 


ميدانست البته میگفت در آن زبان چگونه 
میگویند. گمان من این است کسانی که 
ابن‌سینا را ایرانی ندانته‌اند از یک امر باشتباه 
افتاده‌اند و آن این است که این‌سینا در بخارا 
متولد شده و بخارا در کشوری است که ایین 
زمان ترکستان روس میگویند پس بخارا را 
جزء ترکستان دانسته و از اینرو گمان پرده‌اند 
ابن‌سیا ایرانی نبوده است ولیکن در این 
عقیده چندین خطا رفته است: اولاً فراسوش 
کرد‌اند که ابن‌سینا اصلاً بخارائی نیست و 
بلخی است یمنی پدرش بلخی بوده و بلغ 
بی‌شبهه از شهرهای خراسان است. ثانیا 
بخاراهم در قدیم ترکستان نبوده بلکه یکی از 
مرا کزایرانیت بوده است و آن کشور را در 
دور؛ اسلامی ماوراءالنهر میگفتد و ترکستان 
خرضمال فرقی ماورانالنهر بوده است و از 
علمای جغرافیای قدیم هیچکن بخارا را 
بلاد ترک نشمرده‌انند و زبان ال بخارا را 
سفدی گفته‌اند ( کاب الاقالیم اصطخری) که 
مساماً از زبانهای اییرانی است کتابهای 
جفرافیای اروپا هم تا صد سال پیش در اهل 
بخارا فارسی‌زبانان را ا کثریت مردم آنجا 
قلمداد میکردند و هم | کنون پس از چندین 
قرن تسلط ترک و مغول بسیاری از اهل بخارا 
فارسی‌زباند و زمانی که ابن‌سینا در بخارا 
متولد شده سامانیان در آنجا سلطتت داشتند و 
بخارا پاتختشان بود و دولكشان یکی از 
بهترین دولتهای ايراني بوده که پس از انقراض 
ساسانیان آنها دوباره ایرانیان را زند» گردند. 
مادر این‌سینا هم که اهل بخارا بوده ستاره نام 
داشته است که لفظلی است فارسی در این 
صورت چگونه میتوان از اهل بخارا عموماً 
ایرایت را نقی کرد و من باز از کلام خود 
اپن‌سینا استفاده میکنم که بخارا از بلاد ترک 
نوده است. از جمله در کتاب شنا در فصل 
ششم از مقالة اول از فن پنجم آنجا که 
درخصایص شهرها و اقالیم و تأثیر سرما و 
گرمادر مردم گتگو میکند میفرماید: در حال 
ترکان نظر کنید که چون از سردسیرند بدنشان 
از سرما چندان متاثر نمیشود چنانکه 
حسبثیان چون از گرميرند از گرما تألم 
نمی‌یابند. الته چون بخارا با بلاد ترک مجاور 
بوده يقین است که اهل آنجا بیش از دیگران با 
ترکها آمیزش داشتداند و زودتر از جاهای 
دیگر بدست ترکان افتاده و عجب ندارد که 
امروز در آنجا غلبه با ترک باشد و لیکن هزار 
سال پیش را که بحالت امروز نباید قباس کرد 
و بهترین دلیل این مدعا اینکه رودکی که یکی 
از مین شمر فارسی است و عمعق که از 
بزرگان شعرای ایرانی است هر دو بخارائی 
هد و شعرای فارسی‌زبان بخارا بسیارند و 
بر فرض که شبهه را قوی بگیريم و بخارا از 


ابوعلی سیمجور. 
بلاد ترک بشماريم باز دلیل نمیشود که 
هرک در بخارا زاده و بزرگ شده ایرانی 
نباند خاصه اينکه معلوم است که بدرش از 
جای دیگر است و پس از کودکی همه عمر را 
در بلاد ایران گذرانیده و نرد اسرای ایبراننی 
بوزارت رسیده است. حرف حسابی اين است 
که‌ابوعلی سین افتخار عموم سلمانان است 
و همه باید باو بنازيم و شایسته تیست مریبان 
عالم انسانیت را که برای کلية نوع بشر کار 
کرده‌اندمایٌ جنگ و نزاع بمازیم - انتهی. 
رجوع به این خلکان و نزهةالارواح و 
دستورالوزراء خوندمیر و تتمةٌ صوان‌الحک مه 
و نامة دانشوران و مجلهٌ آینده سال اول 
مقالات آقای درگاهی و قاموس‌الاعلام و 
داثرةالسعارف اسلام و تاریخ طب لوسین 
لکلرک ج ۱و مقدمدٌ سماع طبیعی ترجمةً 
فاضل تونی و انشاء محمدعلی فروغی شود. 
ابوعلی سیمجور. (۱ع لي] (اخ) مسحمد 
المظفرین ابوالهسن محمدین اپراهيمین 
سیمجور دواتی. یکی از امرای دولت سامانی. 
وی از دست سامانیان پس از پدر خضویش 
ابوالحسین امارت مفرب خراسان داشت و 
میان وی و فائق حا کم‌هرات محارباتی روی 
داد و در آخر قائق منهزم گشت و امارت 
تمامي خراسان از جانب نوح‌بن منصور بدو 
دادند لکن چنانکه باید نسبت بنوم‌پن منصور 
راه اطاعت نسمیرفت و نسوح از وی 
رنجیده‌خاطر بود و از ایترو در جنگهائی که 
میان او و بغراخان درگرفت بوعلی امیر نوح 
رامساعدت نکرد و پادشاه سامانی ببکتکین 
غزنوی را بدفع دی فرستاد ابوعلی در این 
جنگ مغلوب شد (۳۸۴ ۵ .ق.) و ب تخرالدولة 
دیلمی پناهید و بار دیگر با سپاهی عازم 
خراسان گشت بسال ۲۸۵ ه.ق.و با محمود 
غزنوی در ظاهر نشابور مصاف داد و محسود 
در آن جنگ مغلوب گشت و باز در نزدیکی 
طوس با سبکتکین محاربه در پیوست و سپاه 
ابوعلی بپرا کندند و وی بکلات گریخت و 
چندی در بلاد متواری بود تا امیر نوح وی را 
دستگیر کرده نزد سبکتکین فرستاد و 
سبکتکین وی را محبوس ساخت تا آنگاه که 
در حبی درگذشت. رجوع بترجمة تاریخ 
یمینی و تاریخ بسهقی صص ۱۹۶ - ۲۰۵ و 
حبیب‌السیر چ طهران ج صص ۳۲۸ - ۳۳۶ 
۵۳ وناب ستقانی کلم میور شون 
و آنگاه که ابوعلی سیمجور در جنگ با 
سبکتکین منهزم گشت ابوالفتح بستی این 
ایات بگفت: 


۱-برآنچه مرحوم فروغی در متن از تالیفات 
فارسی ابوعلی آورده است رسالة بض را باید 
افزود. 


ابوعمار. 


الم تر ما اتاه ابوعلی 

و کنت اراه ذا رای و کینن 

عصی السلطان فابتدرت الیه 

رجال یقلعون اباقبیی 

و صیر طوس معقله فصارت 

علیه اطوس اشأم من طویس. 

ابوعلی سیمجور ممدوح ابوالفرج سگیزی 
استاد عنصری است و در لفت‌نامة اسدی پیت 
ذیل از ابوعلی سیمجور برای کلمة سان شاهد 
امده است: 

اين جهان بر کسی نخواهد ماند 

تا جهان بد نبد مگر زینسان. 

و در نسخه‌ای از لفت‌نامه مزبور قطعهُ ذیل نیز 

به سیمجور مطلق منسوب است و با سابقة 

انتساب بیت فوق به ابوعلی ظاهراً قطعف ذیل 

نیز از او باشد: 

ای همچو یک پلید و چنو دیده‌ها برون 

ماند آن کسی که مر او راکی خبک 

تاکی همی درآئی و گردم همی دوی 

حقا که کمتری و فزا گن‌تریز پک. 

و رجوع به سیمجوریان و رجوع به ابراهیم 

سیمجور و اپوالحسین سیمجور و ابوالقاسم‌بن 

ابوالن سیمجور و ایوالهنن سیهجور 

شود. 

ابوعمار. [ عم ما](ع | مرکب) انیت 
فارسی. (مهذب‌الاسماء), 

ابوعمار. عم ما] (لخ) یا ابوعماره. از 
روات حدیث است. او از علی و از او سدی 
روایت کند. 

ابوعمار. عم ما] (اخ) ابراهيمین یبزیدین 
الأسودین عمربن ربیعةبن ذهل‌ین ربيعة 
الحار تابن ذمل(‌بن سمدین مالک‌پن خالد 
نخعی. یکی از فقهای تابعین. مادر او ملیکه 
دختر یسزیدین قیس است. او خدمت 
امالمومنین عانشه رضی ال عنها را دربافته 
لکن از او روایتی ندارد. و شا گرددو خال 
خویش عبدالرحمن‌بن قیس و اسودبن قیی 
باشد و از علقمدین قیس اللخعی نیز که عم 
اخوال اویند اخدة روایت کرد. و ابوزرعه گوید 
لنخمی من اعلام الاسلام. و ابوحتیفه بدرک 
حضور وي مفاخرت کردی. و او از سخنان 
بیهوده پرهیز داشت وا گرپرسشی از نابایست 
میرفت جواب نمیگفت يا پاسخی نه بر مراد 
سائل میداد؛ چنانکه وقتی حسال او پپرسیدند 
گفت! گرخواهی وام من گذاری یا برهنگی من 
پوشی بازگویم و گرنه حال من نیز چون تو و 
دیگر کان است. گفتند ولادت تو بچه زمان 
است گفت بدان زمان که ولادت من ضرورت 
یافت. پرسیدند نسب تو یکدام کس رسد گفت 
بجد من و او نام خویش داند. مولد او بسال ۴۶ 
یا ۴۷ ه .ق. بود و در صال ۹۵ با ۹۶ ه.ق, 
درگذشت. 


آپوعمار. عم ما)((خ) الحداد. تایمی است. 
آو بصحبت انس رسیده و نافع‌بن بزید از او 
روایت کند. 

ابوعمار. (عَمْ سا ((خ) زیادین میمون 
الب رص. تابعی است و از انس‌بن مالک 
روایت کند. 

ابوعمار. (ا عم ما) (خ) شدادبن عبداله. 
یحی‌بن کثبر و اوزاعی از او حدیث کنند. 

ابوعمار. (1 عم ما] (اخ) صاحب السزاود. 
تاپعی است. او از انس روایت کند و او را 
بوالعمار الفارسی نز گفتاند. 

ابوعمار. 121 ما ) ((خ) عکرمقین عمار. از 
روات حدیت است. 

آبوعمار. (ا عم ما] (اخ) غریب‌ین احمد. از 
او عمارة بن عمر روایت کند. 

ابوعمار. [۱ع) ما](اخ) مولی القوم 
بالمدینه؟ او از عبدالّبن هداج و از او 
ابراهیم‌ین المنذر روایت کرده است. 

ابوعمار. [1 عم ما] (خ) یباسرین عامرین 
مالک. صحابی است. رجوع به یاسر... شود. 

ابوعمارة. (اعٌر)(ع [مسرکب) صعتر. 
(مخزن‌الادویه). سعتر. آویشن. |صقر. (تحقة 
حکیم ممن, چاپی). و ظاهراً مصحف صعتر 
است. 

ابو عمارة. (آغر) (خ) او از شهر و از او 
اعمش روایت کند. 

ابوعمارة. (اغ ر) ((2) الاتصاری. براءبن 
عازب. صحابی است. و ببال ۷۲ه.ق.وفات 
یافت. 

ابوعمارة. (عْر]((خ) حجر. تابمی است و 
از ابوهریره روایت کند. 

ابوعمارة. 1 ۱ ((2) حس مین 
الحارت‌بن عمیر. او از پدر خود حارث و از او 
اسحاقین ابی‌اسرائیل روایت کند. 

ایوعمارق. لا ز) (اخ) حمزتبن حبیب‌بن 
عمارة الزیات الکوفی. از موالی آل عکرمقبن 
ربعی الیمی. او یکی از قراء سبعه است و 
ابوالحسن کسائی قرائت از وی فرا گرفت و 
حمزه از اعمش اخذ قرائت کرد و از آنروی 
بتام زیات معروف گشت که زیت از کوفه به 
حلوان و از حلوان پنیر و جوز بکوفه بتجارت 
بردی. وفات وی به ۱۵۶ ه .ق.در حلوان بود. 
و رجوع به حمزه... شود. 
عبدالم طلب عم رسول صلوات ال علیه. 
رجوع به حمزد... شود. 

ابوعمارة. زاغ ۱ (خ) حمزه ملقب به 
مسهناین ابی‌هاشم داود الملقب بالقائم از 
شرفای مدینهةٌ طیبه. رجوع به حبط ج ۱ص 

۰ شود. 

ایوعمارة. (1غٌ زا (لخ) خزیمتین ثابت‌ین 

الفا که ملقب به ذی‌الشهادتین. یکی از صحابة 


ابوعمر. ۸۷۳۳ 


کار است. رجوع به خزیمه شود. 
ابوعمارة. (1ع ز] ((خ) الربعی. سوارین 
عمارة الرملی. از میسرتین معبد اللخمی 
روایت کند. 
ابوعمارة. راغ ر] (اخ) رشیدبن مالک 
اعد رسول قضر. صعابی است و گنه او 
را ابوعصیره می‌نامند. 
ابوعمارة. (اغ ر] (اج) عبدخیربن یزید 
الهمداتی. از روات حدیث است. 
ابوعمارة. (َغْر]((خ) تیس مولی‌الانصار. 
محدث است. 
آبوعمارة. [أغٌر] (اخ) محمدین تمیم. او از 
حسن و از او حمادین زید روایت کند. 
آبوعمارة. ر] (!) ویسد. ار از 
سلیمان‌ین بریده و از او جمفر احمر روایت 
کند. 
ابوممارة. (أغ ز) ((خ) یمقوب‌ین اسحاق. 
او از ابی‌عون و از او حجاج‌بن محمد روایت 
کند. 
آپوممر. (اع ء] (اخ) رجوع بتاریخ‌الحکماء 
قفطی چ لپزیک ص ۵ س ۱۵ شود. 
ابوعمر. (عم) (() ار از ابی‌جحیفه و از او 
شریک البجلی یا شریک المنبهی روایت کند. 
ابوعهر. أْغم) ((خ) او از حسین و حسن 
مرسلاٌ از رسول صلوات اف علیه روایت کند. 
ابو عمر. [أغ م ] (لخ) ابراهیم‌ین این الوزینن: 
از روات حدیث است. 
اپوعهر. (أع م] (اخ) اين جماعة. عبدالعزیز 
عزالاین. رجوع به ابن جماعة ابوعمر 
عبدالعزیز... شود. 
ابوعمر. (أعم) ((خ) ابن حجاج احمدین 
محمدبن حجاج خطیب. رجوع به ابن حجاج 
آبوعمر احمد... شود. 
ابوعمر. [ا عْم) ((ج) ابن خلال. احمدین 
محمدبن حفص الخلال. رجوع به اين خلال 
قاضی ابوعمر احد... شود. 
ابوعمو. (أع ء] ((خ) ابن دراج. رجوع به 
آبی عمر احمدبن محمدین عاصی... شود. 
ابوعمر. (اع م] ((خ) ابن راهبون, ابوعمر 
سهل‌بن هارون. رجوع به ابن راهبون 
ایوعمر... شود. 
ابوعمر. (1عم] (اغ) ابن عات. اجمدین 
هارون نقری. ادیب و موزخ اندلسی شاطبی. 
استاد ادب و حدیث. مولد او بشاطبه در سال 
۲ ه. ق.بود. وی سفری بمشرق کرد و هم 
بزیارت خانه شد و بموطن خویش بازگشت. 
او راست: الشسسزهة پشسیوح لو جسه4د. 
ریسحانهة‌السفس. راحةالانفس فی ذ کر 
شیوخ‌الاْندلس. و در وقعة عقاب (جنگی میان 
مسلمین و ترسایان) ابوعمر ناپدید شد و کس 
از او خبر نداد. ۱ 
ابوعمو. (اغ م] (اخ) ابن عبدالب یوسف‌بن 


عبدالّه قرطبی. رجوع به اين عبدالیر ابوعصر 
بوسف... شود. 

اپوعمر. [۱غ] ((ج) ابن عبد ربه. احمدین 
محمدبن حبیب القرطبی. رجوع به ابن عبدربه 
ابوعمر احمد... شود. 

ابوعمر. (اغم) ((ج) ابهری. کمال‌الشین 
وزیر طغرل بن ارسلان‌بن طغرل‌ین مسحمدین 
ملکشاه. صاحب حبیب‌السیر گوید: وزارت 
طغرل مدتی مدید تعلق یکمال‌الاین ابوعمر 
الابهری میداشت و او بعلو اصل و نسب و 
وفور فضل و آدپ مسوصوف بود و پیوسته 
نقش زهد و عبادت بر لوح خاطر می‌نگاشت 
و در آن ارقات که هرج و مرج بمملکت طفرل 
راء یافت ابوعمر از اعداء توهم نموده محاسن 
خود را تراشیده در لباس صوفیان بعربستان 
شتافت و در بادیة حجاز اين رباعی بگفت و 
بابهر فرستاد: 

پیچاره دلم چو محرم راز تیافت 

و اندر قفس جهان هم‌آواز نیافت 

در ساية زلف خوبرونی گم شد 

تاریک شبی بود و کسش بازنیافت. 

و پس از او وزارت بعزالدین کاشی دادند. 

ابوعمر. (آع م] (اخ) احمدین سمیدبن حزم 
اندلسی. رجوع به احمد... شود. 

ابوعمر. راغ مْ] ((خ) احمدین عبدائّ‌بن 
طالب. رجوع به احصد... شود. 

ابوعمر. [اع م] ((خ) احمدین عبدالملک 
اشبیلی. رجوع به احمد... شود. 

ابوعمر. (اعم) (غ) احمدین مسحمدین 
عاصیین احمدین سلیمان‌پن‌عیی‌بن دراچ 
اندلسی قسطلی. شاعر و ادیب. او کاتب 
منصورین ابی عامر بود. و در اندلس بشعر 
مانند متنبی است بشام. مولد او بسال ۳۴۷و 
وفات در ۴۲۱ ه.ق.بود. 

ابوعمو. [غم] (خ) احمدین محمدبن عبد 
ربه. رجوع به این عبد ربه... شود. 

ابوعمر. [1غ) ((خ) احمدین محمدین 
هاشم‌ین خلف‌بن عمروبن سعد. رجوع به 
احمد.. شود. 

ابوعمر. غ عْ)] (اخ) ازدی. تابمی است. و 
از این عمر روایت کند. 

ابوعمر. (1ع م] (اخ) اسماعیلین مخالدین 
سعید. از روات حدیث است. 

ابوعمر. (اع ء] ((ج) الاعسرج. از بطالین 
مشهور و از نوادر او کستابی کسرده‌اند. (ابین 
الندیم). ۲ 

ابوعمر. رأع ) ((ج) باقلاوی. رجوع به 
علمان‌بن عیسی ابوعمر... شود. 

ابوعمر. (اع م] ((خ) بزاز. تابمی است. و از 
محمدین الحنفیه روایت کند. 

ابوعمر. (اغ م) ((ح)البزاز. ار از مسلم‌ین 
البطین روایت کند. 


اپوعمر. (1ع 6 (اخ) بسصری. رجوع به 
خلیفةین الخیاط... شود. 

ابوعمر. (1ع)((خ) بکرین اسود بصری. 
ابوزرعة رازی از وی روایت کند. 

اپوعمر. (۱ع ع] ((خ) بنداربن عبدالحمید 
اصفهانی. رجوع به اين لره بندارین عبد الحمید 
الکرجی الأْصفهانی... شود. 

ابوعهو. (۱ع ] (خ) تاشفین. چهاردهمین 
از امرای بنی‌مرین مرا کش (از 2۷۶۲ ۷۶۳ 
ه.ق.).و رجوع به تأشفین... شود. 

ابوعهر. (ع) ((خ) جریرین عبداه 
البجلی. صحابی است. 

ابوعمر. زاغ م) ((خ) الجرمی. صالح‌ین 
اسحاق بصري نحوی فقیه. رجوع به صالح... 
شود. 

ابوعمو. (ع] (خ) جسملین سعمرین 
صباح‌بن ظبیان‌بن حنّ. شاعر مشهور عبرب 
صاحب پئینه. رجوع به جمیل... شود. 

ابو عمو. [۱ع ] (اخ) حبيب. تایعی است و 
عشمان‌ین عمر از او روایت کند. 

ابوعمر. (1غم)((خ) حجین‌بن المشنی. از 
روات حدیث است. 

ابوعهر. (ع)(اغ) حسصین‌ین عمر 
الاحسي. از روات حدیث است. 

ابوعمر. (غ م] (اخ) حفص‌ین ابی الصهباء 
العدوی. علاء‌بن اسد از او روایت کند. 

ابوعمر. (عْم) (اخ) حسفص‌بن سسلیمان 
القاری. محدث و متروک است. 

ابوعمر. (1غم] (خ) حسفص‌بن عبیداله 
الاتصاری. تایمی است واز انض‌بن مالک 
روایت کند. 

ابوعمر. 21 ((خ) حصفص‌بن عمربن 
عبدالمزیزین صهبان الدوری. رجوع به 

ابوعمر. (اعء] ((خ) حسفص‌بن عسمر 
الحوضی البصری. از شعبه روایت کند. 

اپوعمر. [َعْ(غ) حنص‌ین عم الخطایی 
البندادی. او از معاویةین سلام روایت کند. 

ابوعمر. (عم] ((خ) حفص‌بن عمر الضریر. 
او از حمادین سلمه روایت کند و رجوع به 
حفص ضریرین عمر... شود. 

ابوعمر. (1عع) ((خ) حفص‌بن عمر المقری. 
او از اسماعیل‌بن عیاش روایت کند. 

ایوعمر. (۱ع ] (اخ) حفص‌بن غیات کوفی. 
او از جعفرین محمد علیهماالسلام و اعمش 
روایت کند. 

ابوعهر. (اغ) ((خ) حسفص‌بن مسفیرة 
مخزومی. صحاپیست. 

ابوعمر. (۱ع)((خ) حسفص‌بن مسيسرة 
الشامی. از او ابن وهب روایت کند. 

ابوعمو. [آغ ء) (اخ) حمادین واقد ابصری. 


از روات حدیث است. 


ابوعمر. 
ابوعمر. (أع](() حمزة الضبی. از روات 


حدیت است. 
ابوعمر. (أعمٌ] ((خ) حمزة المالذی. عوف 
از او روایت ککد. 
ابوعهو. [1عم) ((خ) خالدین ابی‌عمران. 
حیوبن شریح از او روایت کند. 
ابوعمر. [ع] (اخ) الدمشقی. معاویه از او 
روایث کرده است. 
ابوعمر. (عع) ((خ) دمشقی. یکی از شیوخ 
تصوف در نیمةٌ اخر مائة سیم و اوائل مائة 
چهارم معاصر اخشید. وی از صردم دمشق 
است و جامی در نقحات ذ کراو اورده‌است. 
او از اصحاب ذواللون مصری است و صحبت 
ابوعبدانّین جلا را نیز درک کرده. رجوع به 
نفحات و نام دانشوران ج ۲ص ۲۹۶ ود. 
ابوعمر. (ا غ ] (اخ) الدوری. او راست: 
کتاب اجزاء القران. و کتاب الوقف و الابتداء 
فی‌الفرآن. و کتاب ما اتفقت الفاظه 
[راختلفت ] معانیه فی‌القرآن. (ابن الندیم). 
ابوعمو. 411 ۶( دینار, از روات حدیث 
است. 
آبوعمر. (غم] (اخ) دینار بزار. رجوع به 
دینار... شود. 
ایوعمو. (آع) (اخ) ذرسن عبدائه والد 
عمربن ذر. رجوع به ذر... شود. 
آپوهمر. (1ع ] ((خ) ریان‌ین علاء. یکی از 
خلمای تتحو وقرانت. (افت‌نامة مقانات 
حریری چ کلکته بال ۱۲۲۹ ه.ق.) 
ابوعمر. (۱ع2) ((خ) زاذان الک‌ندی. از ار 
منهال‌ین عمیر روایت کد. 
آبوعمو. راغ ] ((خ) لزاف‌د. محمدین 
عبدالواحدین ابی‌هاشم باوردی خراسانی 
ملقب بمطرّز و معروف بغلام ثعلب نحوی 
لغوی. این خلکان گوید: او یکی از مشاهیر 
لتق ات و بنیاز تالیف است وی زعتانی از 
اصحاب ابی‌العباس ثعلب بود و از این رو 
بفلام ثعلب اشتهار یافت واو را بر کتاب 
لفصیح تعلب استدرا کی لطیف است بنام فائت 
لفصیح و نیز کتابی دیگر که در آن فصیح را 
شرح کرده است. مولد او باورد یعنی ابیورد 
خراسان بسال ۲۶۱ ه. ق.بود و اشتفال دائم او 
بعلم وی را از کسب رزق باز میداشت و از این 
رو در عسرت و تنگی میزیست و چندی 
مودبی پسر قاضی ابی‌عمر و محمدبن یونس 
کرد.و از بیاری روایات و غزارت حفظ که 
او را بود ادبای معاصر وی را بکذب تهست 
کردندی‌و از جمله گفتدی ا گر مرغی در هوا 
پرد ابوعمر گوید: تعلب از ابن الاعرابی 
روایت کرد که... و چیزی راجع به پریدن مر 
ذکرکند. لکن این سخنان تهمتی بیش لبود چه 
محدئین در روایت احادیث او را صادق و لقه 


گفه‌اند و در تأیید صحت روایات او در لفت 


ایوعمر. 

نیز دو حکایت است که این خلکان نقل کند 
یکی آنکه معزّالدولتبن بویه شضرطة بغداد 
بجوانی خواجا (خواجه) نام داد و چون لین 
آ گاهی به ابی‌عمر برداشتند وی در مجلس 
درس بود و کتاب الیواقیت يشاگردان املا 
میکرد. گفت: پسویین هیاقوه خواجا 
الخواج فی‌اصل لقة العرب الجوع. و سپس 
بابی بر آن تفریع کرد و املا کردن گسرفت و 
مردمان آنرا جعل و کذبی گمان بردند. لکن 
اپوعلی. ساتمی کاتب لفری در آنالی خامظن 
از قطب واآو از ایه الاعرایی مین سختن.را 
برای کلمةٌ خواجا بیافت. 

و حکایت دویم این است: بدان وقت که او 
سودبی پسر قاضی ابوعمر محمد داشت 
روزی صد مسئله در لفت و غریب بر شا گرد 
املا کرد و دو بیت در اخر آن مسائل که بدان 
استشهاد کرده بود. ابوبکربن درید و ابوبکرین 
الانباری و ابوبکرین مقسم نزد قاضی ابوعمر 
حاضر آمده بودند قاضی درس پر بانان 
بنمود و آن سه تن هیچیک از آن مسائل 
بندانستد و آن دو بیت را نیز نشتیده بودند 
قاضی ابوعمر گفت: در اين چه گوئید؟ ابن 
اباری گفت: خاطر من | کنون متوجه تألیف 
«مشکل القرآن» است و در اين باب چیزی 
نتوانم گفت. و ابن مقسم نیز سخنی نظیر آن 
گفت‌و اظهار داشت که وقت من بالفعل 
مصروف قراآتست. ابن انباری گفت: این 
مائل از موضوعات و مخترعات ابی‌عمر 
است و میج پایه و بنیان لفوی ندارد و 
بازگشتند. اين گفته بمطرّز برسید و نزد قاضی 
شد و عين دواوین جماعتی از قدماء شعرا را 
طلب کرد. قاضی خزانة کتب خویش بگشود 
راو آن دواوین بیرون کرد و ابوعمر بنشست و 
از آن دیوانها شواهد و امثال برای هریکی از 
مسائل صدگانة مذکور استخراج کرد و 
یکایک بقاضی بتمود, تا شواهد هر صد مستله 
بپایان رسید و گفت: ابا آن دو بیت شعر را نیز 
که‌بدان تمثل جسته‌ام تعلب در حضور شما 
انشاد کرد و شما بخط خویش به پشت فلان 
کتاب پنوشتید آن کتاب بیاوردند و قاضی آن 
دو بیت بخط خود برظهر کتاب بدید. و 
ریس‌ارسا گوید: چیزهای بسیاری از 
گفته‌های ابی‌عمر راکه منکر میشمردند و 
بکذب منسوب می‌داشتند: من در کتب لفت و 
بالخاصه در غریب‌المصتف ابی‌عبید بیافتم. و 
عبدالواحدین علی‌بن برهان اسدی گوید: هیچ 
کس از اولین و آخرین نیکوتر از ابی‌عمر 
زاهد. در لفت سخن نکرد علاوه بر استدراک 
کتاب الفصیح, او راست: کتاب شرح النصیح. 
کتاب الیواقیت یا یاقوت در لفت و ابن اللدیم 
گوید بهترین روایت این کتاب روایت 
اب واسحاق طبریست. کتاب‌الجرجانی. 


کتاب‌الموضح. کتاب‌الساعات. کتاب یوم و 
للة. کتاب‌الست‌حسن. کتاب المشرات. کتاب 
الشوری. کتاب‌البیوع, کتاب تفسیر اسماء 
الکمراء. کتاب‌القبانل. کنتاب المکنون و 
المکتوم. کتاب‌التفاحه. کتاب‌المداخل. کتاب 
علل‌المداخل یا حلی‌المداخل. کتاب‌الشوادر, 
کتاب فائت‌المین. کتاب فائت الجمهره. کتاب 
ما انکرته الاعراب علی ابی عبید فیما رواه و 
صلفه. و جزئی در حدیث و ابوعمر زاهفد 
غريب‌اللفة و حوشی یعنی شوارد آنرا نقل 
شک دنو نیو نید الطلیودن اند 
در کتاب الشلث آورده تقل از ابوعمر است و 
نیز ایوالن و محمدین رزقویه و ابوعلی‌بن 
شاذان و غیر آن دو از او روایت کند. وفات او 
بذی‌قعد؛ ۳۴۵و بقولی ۵۳۴۴ .ق.به بغداد بود 
و او را در صفه‌ای مقابل صف گور معروف 
کرخی به خاک سپردند و میان آن دو گور 
فاصلةٌ عرض رهگذر باشد. و ابن‌الشدیم در 
القهرست کتاب‌السریم و کتاب‌المرجان و 
کتاب علی‌الکلمات که انرا بنام حصری کرده 
است و کتاب الموشح را نیز از او نام پرده و 
کتاب استدرا ک الفصیح را نیز باسم فائت 
القصیح و کتاب المستن را باسم فائت 
الستحن پاد کرده است. و باز گوید: که او 
ناصبی متعصب بود و اپن‌خلکان گوید: ار را 
جزئی بود در فضائل.معاویه و چون تلمیذی 
نو پیش او رفتی وی را بخواندن آن جزء ملزم 
ساختی. و ابوعلی محمدین حسن حاتمی 
گویدمرا بیماری افتاد و دیری بکشید و درک 
مجلس او میسر نگشت و چون چند روز از 
خیبت من بگذشت از من پرسید گفتند او بیمار 
ات فردای سهزسن امدقضا زا شوش آن 
ساعت از خانه بحمام رفته بسودم او بخط 
خویش با اسفیداج بدر خانه نوشت: 

و اعجب شیء سمعنا به 

علیل یماد و لایوجد. 

ابوعمر. 41 ] ((خ) زبیدی. او راست: 
الاحتفال. و آن منتخب اخبار فشقهای ترطبه 
است. 

ابوعمو. [ع م) ((خ) سسالم‌ین‌عمرین 
الخلاب. از تابعین است. 

ابوعمو. زاغ ] (اخ) سالم‌ین مسحرزین 
بی‌هریره. آز تایعین است. صبحبن صهیب از 
او روایت کند. 

ابوعمر. (آغء) ((خ) سکن. عبدالرحمن‌ین 
مهدی از او روایت کند. 

ابوعمو. [۱ع م) (خ) الشامی. او از عبیدین 
تناس و متمودی از از روایت کنن. 

ابوعمر. راغ ء] (اخ) ضییب. از روات 
حدیث است. ‏ 

اپوعمر. (ع م] ((خ) شهاب‌بن عبادالمبدی. 


از روات حدیث است. 





ابو عمر. ۸۷۳۵ 


ابوعمر. [عم) ((خ) صالح‌ین اسسحاق 
جرمی کوفی نحوی, رجوع به بجرمی ابو عمر 
صالح... شود. 

ابوعمر. (آعم) ((خ) الصفار. او از عبدالّهبن 
العیزار المقری روایت کند. 

ابوهمر. [آغم] ((خ) الضبی یا الصینی. 
تایمی است. او از ابی‌الدرداء و از او حکم 
روایت‌کند. (الکنی للبخاری). 

ابوعمر. (۱عع) (خ) طرفتبنلبد. رجوع 
به طرفة... شود. 

ابوعمر. (أَغ | ((ع) عاصم‌بن عمر السمری. 
از روات حدیث است. 

ابوعمر. (أغء] (اخ) عاصم‌ین النضر. از 
روات حسدیث است و از معمربن سلیمان 
روایت کند. 

ابوعمر. (عع) ((خ) عسامرین شراحیل. 
رجوع به عامر... شود. 

ابوعهر. (1عع) ((خ) عبادین عمرین آبسی 
حلیمه. از روات حصدیث است و عباس‌بن 
عبدالعظیم از او روایت کند. 

ابوعمر. [اع ۶) ((ج) عبدالحمیدین حسن 
الهلالی. از روات است و حسن‌ین حجر از او 
روایت کند. 

اپوعمر. (ا غ مْ] ((خ) عبدالرحمن‌بن عمر 
آلاوزاعی. رجوع به ابی‌عمر اوزاعی... شود. 

ابوعمر. (۱ع] ((خ) عبدالعزیزین فائد. از 
روات حدیت است. 

ابوعمو. (اع ع] (اج) عبدائابن ابی‌اسحاق 
حضرمی. رجوع به عبداّه... شود. 

ابوعمو. [ع ) (() عبدائ‌بن عبید. مولی 
اهبان‌ین صیفی, از روات حدیث است. 

ابوعمر. ] ((خ) عبداه. مولی اسماء و 
او عبدائه بن کیسان است. و از مفیرةبن زیاد و 
حجاجین ارطاء روایت کند. 

ابوعمر. (اع م] ((خ) عدالملک‌ین عمیرین 
سوید او پس از شمبی فضای کوفه داشت و از 
مشاهیر تاببین است. و رجوع به عپدالملک... 
شود. 

ابوعمر. راغ م] ((خ) عبدالواحدین احمدین 
ابی‌القاسم الملیحی هروی. لضشوی و ادیپ و 
محدئی از مردم هرات. شا گرداحمدین محمد 
هروی. او راست: الروضة و کتاب الرّد علی 
ابی‌عبید فی غریب‌القرآن. وفات وی بسال 
۳ ده .ق.بود. 

ابوعمر. (1غ م] (اخ) عشمان‌ین عبدالرحمن 
الجمحی. او از محرزین عوف ابوالفضل 


روایت کند. 
ابوعمر. (۱عم] (اخ) عدی‌بن زید. رجوع به 
عدی... شود. 


ابوعمر. راغ ((خ) العنبری. اخباری و 
تسابه انشت 1 او راست: کتاب ادعیاء الجاهلیة 
۶ 


ابوعمر. راغ م)(اخ) عسیین عمر شقفی 
نحوی بصری. او از سوالی خالدین ولید بود و 
به قبیلة ثقیف درآسد و از اینرو او را شقفی 
گویند و برادر حاجب‌بن عمر است. وی 
قرائت را عرضا از عبدالّین ابیاسحاق 
فرا گرفت و حسروف را از عبدائّ‌بن کیر و 
ابن‌محیصی روایت کند و از حسن بسصری 
استماع حدیث کرد و مصاحب ابی‌عمروبن 
العلاء بود و میان آن دو مسائل و مجالسی 
است. و او را بر قیاس عربیت در قرائت 
اختیاری است. احمدین موسی اللولوژی و 
هارون‌بن سوسی‌بن الشحوی و اصمعی و 
خلیل‌بن احمد و سهل‌ین یوسف و عبیدین 
عقیل و شجاغ‌ین ابی‌نصر تقل قراآت از وی 
کرده‌اندو سیبویه نحواز وی فرا گرفت, کتاب 
الجامع در نحو از اوست. و گویند که اساس 
الکتاب سیبویه همین کتاب است و سیبویه آن 
را بسط داد و از خلیل بر وی تعلیقات افزود و 
آنگاء که به بحث و تحشیه تکمیل یافت کتاب 
به سیپویه موب گشت. و ابن خلکان گوید: 
میّد این گفته آن است که سیبویه پس از 
مفارقت از عیسی‌بن عمر بصری مذکور آنگاه 
که‌به ملازمت خلیل شد خلیل از وی از 
مصتفات عیسی پرسید او گفت او را هفتاد و 
اند مصتف در نحو هست و یکی از توانگران 
جمله آن کتب گرد کرد و آفتی همگی را نابود 
ساخت و جز دو کتاب از وی برجای نماند که 
یکی موسوم به | کمال‌است و آن به فارس نزد 
فلان است و دیگری این کتاب که موسوم به 
جامع است و من بدان مشغولم و خواهم که 
مشکلات آن بر من روشن فرمائی. خلیل 
لحظه‌ای خاموش ماند پس سر برداشت و 
گفت خدای تعالی عیی را رحمت کند و این 
دو بیت انشاد کرد: 
خن نع نیا کل 
غیر ما احدث عیسی‌ین عمر 
ذا ک! کمال و هذا جامع 
و هما للناس شمس و قمر. 
و خلیل نیز نزد عیسی شا گردی‌کرده بود و 
گویند که ابی‌الاسود الدوثلی از نحو جز باب 
فاعل و مفعول نیاورد و بنای کتاب عیسی‌بن 
عمر تهذیب و تبویب کلیات قواعد نحو است 
و مستثنیات و شذوذ را لفات نام می‌دهد. و او 
بر عرب طعن می‌کرد و مشاهیر آن قموم از 
قبیل ثابغه را در بمض اشمار آنان به خطا 
منسوب می‌داشت. و گویند او سخن به تقعیر و 
تکلف می‌گفت و اقسانه‌ای در این معنی از او 
مشسهور است که روزی از خر خویش 
فروغلطید و مردمان بر وی گرد آمدند. او 
های ما کم تجستم علی تجسکم علی 
مجنون انکشفوا عنّی, گفت: ما لکم تکا کأتم 
علی تکاً کوکم علی ذیجة افرنقعوا عنی. و 


گفه‌اند در بازار رای تدگی نفس که داشت 
بیفتاد و چون مردم بر وی انبوهی کردند این 
مقالت ادا کرد و یکی از حاضران گفت جنِهُ او 
به هندی سخن میگوید". وفات عیسی بسال 
٩‏ ه.ق.بود. و رجوع به ممجم‌الادباء 
یاقوت ج مارگلیوث ج ۶ ص ۱۰۰ شود. 

ابوعمو. (اع 2 ] (اخ) عیی‌بن عمر القاری 
الکوفی. از روات حدیث است. 

ابوعمر. (غْم] ((خ) الغداتی, تابعی است. او 
از آبی‌هریره و قتاده از او روایت کند. 

ابوعمو. [اع م)(اخ) الفارسی. مولی کندة. 
تابعی است و درک صحبت عمر کرده و 
مذهب شیمه داشته است و بزمان عبدالملک 
درگذشت. 

ابوعمر. (ع ۶ )(اخ) نقساری. زی‌ادین 
ابی‌مسلم و بعضی اين مسلم گفته‌اند. ابن مهدی 
وابن عدی از او روایت کنند. 

اپوعمر. (1عء ] ((خ) لقاری مبارک‌بن بزید. 
محدث است. 

آیوعهر. (أعم) (اخ) قضب‌بن محرر باهلی. 
رجوع به قضب شود. 

ابوعمر. (۱ع] (اخ) قتبل‌ین عبدالرحمن‌بن 
محمد. رجوع به قبل... شود. ۱ 

آبوعمر. زاعم] ((خ) قیس‌بن راقم. از روات 
حدیث است و عبدالکریم‌پن حارث از او 
روایت کند. 

ابوعمر. [ع م] (اخ) کیسان, از روات است 
و از یزیدین بلال فزاری روایت کند. 

ابوعمر. (غ م) ((خ) مسبارک‌بن احسمد 
انصاری, رجوع به مبارک... شود. 

ابوعهر. عم ]((غ) محمد. شعیب‌بن حرب 
از او روایت کند. 

ابوعمر. راغم)((خ) محمدین ابان‌ین صالح. 
از روات حدیث است. 

ابوعمر. (1غم) ((خ) محمدین احمدین 
سلیمان وقاتی. رجوع به محمد... شود. 

ایوعهر. (آع ] ((خ) محمدین عبدالواحد 
لفوی. معروف به غلام شعلب. رجوع به 
ابو عمرالزاهد شود. 

قیس المازنی. از روات حدیت است. 

ابو عمر. عم ] (اخ) محمدین یوسف کندی. 
رجوع به محمد... شود. 

آبوعمر. (۱ع ] ((خ) مروان‌ین جعفرین 
سعدین سمرة بین چندب. از روات حدیث 
است. 

آبو عمر. 21 م] ((خ) مندادین عبدالحميد 
بوعمر کرخی. رجوع بهمندا... شود. 

آبوعهر. (۱ع2)(!خ) مولی بنی‌امیه. او از 
محمدبن ابی‌سفیان و از او ابن‌المبارک روایت 
کند. 

آبوعمو. (1ع) ((غ) سولی خزيمة یا 


ابوعمران. 
جذیمة. او از مورق و از او سلام‌بن مسکین 
روایت کند. 
ابوعمر. (اع | ((خ) تضرین عبد الرحمن 
خزار. از روات حدیث است. 
ابوعمر. (اعْم) (اخ) اوقاتی. یکی از علما 
و بزرگان سیستانی است. رجوع به تاریخ 
سیستان چ طهران ص ۲۰ شود. 
ابوعمر. (۱ع] ((خ) یحبی‌بن عبید النهرانی. 
از روات است و ابواسحاق و شعبه از او 
روایت کند. 
ابوعمر. (ا ع ۶) ((خ) یزیدین ابی‌زیاد. از 
روات حدیت است. 
ابوعمر. [1غ) ((خ) بزیدین حمیر شامي, 
تابعی است و شعبه از او روایت کند. 
ابوعمر. عم ) ((خ) یزیدبن مسلم صنعانی, 
از روات حدیث است. 
ابوعمر. (ع م] (اخ) یوسف‌بن عبدالبن 
محمدبن عبدالبرالقرطبی اللمری. رجوع به 
ابن عبدالیر شود. 
ابوعهر. ( ۱ ((ج) یسوسف‌بن هارون 
الکندی القرطبی. شاعر معروف به رمادی. 
رجوع به رمادی... شود. 
ابوعمر. [اع ) ((خ) یونس‌بن القاسم. از 
روات حدیث است. 
ابوعمران. (ع] (ع | سرکب) وَرّشان. 
(المرصع). فاخته. مرغ الهمی. کناد. کالنجه. 
صلصل. ۳ 
ایوعمران. [۱ع](اخ) یکی از رسای 
خرمیان. رقیب جساویدان‌ین سهرک در 
ریاست این قوم. بکوه بذ و اطراف آن. رجوع 
به بابک... شود. 
ابوعمران. [ع) ((خ) ابراهیم‌بن یزیدین 
اسودبن محمدبن رییعه. یکی از تابعین, متوقی 
بسال ۹۶ ه.ق,.در ۲۹ سالگی. رجوع به 
ایرا اهیم نخمی... شود. 
ابوعمران. (ع] (اج) ابن‌الشیت. رجوع 
به این‌الا شیث اپوعمران موسی... شود. 
ابوعمران. (ع] (اخ) این ربام. او از 
اصحاب این الاخشيد ابوبکر احمدین علی 
است. (اين الدیم). رجوع به این ریاح... شود. 
اپوعمران. (ع] (اخ) ابن الصیرفی. 
محمدین موسی‌بن عبدالصزیز. رجوع به 
محمد... شود. 
ابوعمران. (ع) ((غ) این عامر عبدائ 
یحصبی دمشقی. رجوع به ابن عامر... شود. 
ابوعمران. [1ع] (اخ) اسسلم السجیبی. از 
عقبه روایت کند. 
ابوعمران. (1ع] ((ج) الاله‌انی. تابعی 
است. او از ابی‌هریره و ثوبان و ابیامامه و از 


۱- پاره‌ای ایسن گفته به ابوعلقمه نسبت 
کر ده‌انل. رجوع به ابر علقمه... شود. 


ار معاویه و ارطاة روایت کرده‌اند. 
ابوعمران. اع] (اخ) ایمن‌ین نابل المکی. 
از روات است. 
ابو‌عمران. 0 ع] (اخ) الجونی, 
عبدالملک‌ین حبیب. از روات حسدیت است. 
رجوع به عبدالملک... شود. 
الامام الرازی. از روات حدیث است. 
ابوعمران. (ع] ((خ) زکریاین سلیم. از 
روات حدیت است. 
ابوعمران. (ع) (اغ) سمیدین سیسرة 
البکری الموصلی. تابعی است و از انس‌بن 
مالک روایت کند. 
ابوعمران. (ع] (اخ) سلمی, مملوک. او 
را پنجاه ورقه شعر است. 
اپوعمران. (ع) (اخ) سلیمان‌ین عبدائ. 
تابعی است و از آبی الدرداء روایت کند. 
ابوعمران,. [ع) ((خ) عسامرین شرحیل 
لشعبی الکوفی. وجوع به عام... شود 
ایوعموان. [۱ع) (اخ) عبداّبن رجاء. از 
روات حدیث است. 
ابوعمران. [1ع] (اخ) عسبدابن 
عامرالیحصبی. یکی از قراه سبعه. رجوع به 
ابن عامر.. و رجوع به عبداقه... شود. 
ابوعمران. [۱ع] ((خ) عبدالملک‌بن حبیب 
الجونی. رجوع به عبدالملک... شود. 
ابوعمران. (ع] ((خ) فا طینی. او از 
يعلی‌ین شداد و مجاهد و از او معاویةبن شداد 
روایت کند. 
ابوعمران. (1ع) ((خ) المغای. او از 
محمدین علی و حجاج‌بن حشان از وی 
روایت کند. 
ابوعمران. [ع) (اخ) معافی. ایین عمران 
الحمصی. از روات حدیث است. 
ابوعمران. [1ع] (اغ) سوسی‌بن رباح. 
رجوع به این رباح... شود. 
آپوعمران. [۱ع] ((خ) موسی‌بن عبدا‌بن 
عمربن سمید الابم. از او فضل‌بن سهل روایت 
کند. 
ابوعمران. 1 14 (اخ) مسوسی‌بن 
عبدالملک‌ین هشام اصفهانی. صاحب دیوان 
خراج. رجوع به موسی... شود. 
ابوعمران. (ع) (اخ) م‌وسی‌بن‌عیسی 
المقیل مالکی. رجوع به موسی... شود. 
ابوعمران. (ع] ([خ) موسی‌بن میمون‌ین 
عبیداله القرطبی.۲ رجوع به موسی... شود. 
ابوعمرو. [1 )۲ (ع۱مرکب) شاهین. 
|اپننگ. ||(!خ) هرتن از قبلة بنی‌ذهل. 
(المرصع). 
ابوعمرو. [1عْز) (اخ) مفتی و خواننده‌ای 
بدربار محمود غزنوی: 
بونصر تو در پرد؛ عشاق رهی زن 


بوعمرو تو اندر صفت گل غزلی گوی. 
فرخی. 

ابوعمرو. رآعغْز) ((غ) تابمی است. او از 
عشمان‌بن عفان و از او معن‌بن عیسی روایت 
کند. (الکنی للبخاری). 
ابوعمرو. [اعْز) (اخ) این حساجب 
عشمان‌بن عمرین ابی‌بکر فقیه کردی. رجوع به 
ابن حاجب جمال‌الاین ابوعمرو... شود. 
ابوعمرو. (اعَْْژ] (اخ) ابن حفص‌بن مضيرة 
المخزومی القرشی یا حفص‌ین عمروین مفيرة 
و نام او احمد یا عبدالحمید و بعضی گفته‌اند 
کنیت‌او نام او است. صحایی است و رسول 
صلوات له علیه یا امیرالسومنین علی 
علیه‌السلام او را بیمن فرستاد. او از رسول 
صلوات‌ه علیه و از.او ناشرفین سمی روایت 
کد. 
ابوعمرو. [اعَءْز)((خ) اين حماس. در تام 
او اختلاف است بعضي یوسف‌بن یونس و 
بعضی یونس‌بن بونس و بعضی یونس‌بن 
یوسف گفتهاند. رجوع به صنفهالصنفوء چ 
حیدراباد دکن ج ۲ ص ۷۶ شود. 
ابوعمرو. [عغْز) (اخ) این خسماس سعد. 
صحاپی است. 
ابوعمرو. (1عغز) (!خ) ابن حماس الیشی 
المدنی. او از پدر خود و از حمزچ‌ین ابی‌اسید 
روایت کند. 
ابوعمرو. 9 ((خ) این حسمدان. او 
راست: خوائدالحاج در چهار جزء. 
ابوعمرو. 13 ] (اخ) ابین حیویه. از 
روات حدیت است. 
ابوعمرو. [1عمْز) ((خ) ابن زرقان. (اين نام 
در یادداشتهای نویسنده بود و | کنون نمیدانم 
ار کیست و از کجا نقل شده است). 
ابوعمرو. رعز) (غ) ان مسلاح 
تقی‌الدین عشمان‌ین عبدالرحمن‌بن صلاح 
شهرزوری. فقیه شافعی و مفسر و محدث و 
لغوی. او راست: السذهب فی ذ کر شیوخ 
المذهب و سهل‌بن محمد از آن منتخبی ترتیب 
کرده است. و رجوع به این صلاح تمی‌الدین 
در همین لفت‌نامه و حبط ج ۱ص ۳۰۸ شود. 
ابوعمرو. (عز] (اخ) این عتاب. او 
راست: لطافالاحباب و وظائف‌الالیاب. 
اپوعمرو. راغز) (ا) اب ن‌الملاءین 
عمارین عریان‌بن عبدائ‌ین حصین التمیمی 
المازنی البصری. این‌خلکان پس از ذ کرنسب 
بصورت مزبور گوید بخط خود در سودات 
دیدم که نام او ابوعمروین الصلاءبن عمارین 
عبدالّبن الحصین‌بن الحصرث‌بن جلهم‌بن 
خزاعی‌بن مازن‌بن مالک‌بن عمروبن تمیم (و 
بعضی نام او را زبان گفته‌اند) و او یکی از قراء 
صبعه و اعلم ناس بقرآن کریم و عربیت و شعر 
است و چون واضع نحو امیرالمزمنین علی‌ین 


ابوعمرو. ۸۳۷ 
ابیطالب علیه السلام را بشمار آریم او از طبقة 
رابعه محسوب خواهد بود. اصمعی گوید: از 
ابی‌عمروبن العلا شنیدم که میگقت آن مقدار 
از نحو دائم که اعمش نمیدانت و اگرنوشته 
شود اعمش را حمل آن میسر نتواند بود و باز 
اصمعی گوید: از ابی‌عمرو هزار مسئلت کردم 
وبا هزار حجت پاسخ گفت و ابوعمرو در 
حیات حسن بصری سر و پیشوای روزگار 
خویش بود و ابوعبیده گوید: ابوعمرو اعلم 
مردم به ادب و عربیت و قرآن و شعر است و 
انچه از عرب فصحاء شنیده و نوشته خانه‌ای 
را تا نزدیک سقف پر کردی... و باز اصمعی 
گوید:ده سال ملازم ابی‌عمروبن العلا بودم و 
یکبار او به بیتی اسلامی تسمثل نجست و 
فرزدق را دربارة او اپیاتی است و صحیح این 
است که کي او اسم اوست و بعضی نام او را 
زبان گفته‌اند و صحیح نیست و اين منادر گفت 
از بی‌عمروین الا پرسیدم تعلم تا کی نیکو 
است گفت تا گاه مرگ. مولد او در سال ۷۰یا 
۸« .ق. بمکه بودو وفات وی در 
۴ یا ۱۵۷ یا ۱۵۶ ه.ق. بکوفه روی داد و 
عبداین مقم وی را رثا گفت و ابن‌خلکان 
چند شمر از آن رثا بیاورده است و اختلافی 
در باپ آن اشعار ذ کر کرده. و صاحب الکنی 
او را از روات حسدیث نام بسرده است و 
این‌الندیم کتاب القراآت و کاپ الوادر را بدو 
نسبت کرده است. و گویند در نام او بیست و 
یک رای مختلف است. سیوطی برخلاف ابن 
خلکان گوید: زبان درست و دیگر نام‌ها غلط 
است. و رجوع به حبط ج ۱ص ۲۷۵و 
فوات‌الوفیات ج ۱شود. 

ابوعمرو. (اعز] (اخ) این لرة بندارین 
عبدالحمید. رجوع به ابن اره بندار... شود. 
ابوعهرو. [اعزْز) (اخ) ابن مرزوق عشمان. 
رجوع به ابن مرزوق ابوعمرو... شود. 

ابو عمرو. (عد ] ((خ) این نس‌جید. 
فسمآمیلی تجیدین آحدد سلمی, یفن گوید: 
وی از مردم نیشابور است. مشایخ عصر 
خویش را برای اخذ حدیث و آموختن اصول 
سلوک طریقت بدید و اموال خویش در راه 
زهاد و علماي روزگار خود صرف کرد و در 
خراسان صاحب شهرتی عظیم و شیخ 
متصوفه بود و بال ۳۶۵ ه.ق.درگذشت. و 
شیخ فریدالدین عطار گوید: او از کبار مشایخ 
وقت بود و از بزرگان اصحاب تصوف و در 
ورع و معرفت و ریاضت و کرامت خانی 
عظیم داشت و از نشابور بود و جنید را دیده و 
آخر کسی از شا گردان بوعشمان که وفات کرد 


۰ - 1 
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نمی‌شود. 


۸ ابوعمرو. 


او بود. او را نظری دقیق است... و کلماتی 
عالست. از او می‌اید که گفت: صافی نشود 
قدم هیچکی در عبودیت تا آنگاه که همه 
کارهای خویش جز ریا نبیند و همه حالهای 
خویش جز دعوی نداند. و گفت حالی که نه 
نتيجة علم باشد | گرچه عظیم و باخطر بود 
ضرر آن از منفعت آن بر خداوندش زیادت 
بود و گفت هرکه دیدار او ترا مهذب نگرداند 
بیقین دان که او مهذب تست و ادب نیافه و 
گفت هرکه راست باستاد بدر هیچکس کج 
نگریست و هرکه کج شود بدو هیچکس 
راست نشسود و گفت انس گرفتن بیر ال 
وحشت است و گفت فروترین درجة توکل 
حن ظن است بخدا و گفت تصوف صبر 
کردن است در تحت آمر و نهی -انتهی. و باز 
و گفت: رب سکوت ابلغ من کلام. 
آبوعمرو. (ا عْر] ((خ) احمدین محمدین 
احمدین نصر بن میمون لفیف. رجوع به 
احمد.. شود. 
ابوعمرو. [ا عم (اخ) احمدین محمدین 
عبداله معروف به رزدی نیشابوری. متوفی 
بسال ۵۲۲۸ مق .رجوع به أحمد. .. شود. 
اپوعمرو. (أعز]((غ) احمدین محمدین 
فرج جیانی اندلسی. ی .. شود. 
اپوعمرو. [اعغز] ((خ) احمدین مسحمد 
زبیدی. رجوع به احمد... شود. 
ابوعموو. عم ](اخ) احسمدین مسحمد 
طیری. رجوع به احمد... شود. 
ابوعمرو. (عَمْز] ((خ) احسمدین مسحمد 
مصری. شارح تجرید. رجوع به احمد... شود. 
اپوعمرو. ( عبز) اغ) الاحوص. 
اسحاق‌ین مرار شیبانی بالولاء کوفی. رجسوع 
به اسحاق... شود. 
بوعمرو. (عمْز) (لخ) ازدی, تابمی است و 
از بشیر مولی معاویه روایت کند. 
ابوعمرو. [ا عْر] (اخ) اسحاق‌بن مرار 
شیبانی. دجیع به اسحای... خود. 
ابوعمرو. (1عْر] ((خ) اسسودین یزیدین 
قیس‌بن عبدائّه. رجوع به اسود... شود. 
ابوعمرو. (عز] (اغ) اسودین یزید عم 
علقمةبن قیس. از روات حدیث است. 
ابوعمرو. [عْز] (غ) اشستهب‌بن 
عبدالعزیزین داودبن ابراهیم قیسی. فقیه 
مالکی مصری. رجوع به اشهب... شود. 
ابو عمرو. (| عْر] ((خ) اوزاعسسی. 
عبدالرحسمن‌بن عمرو. از اوزاع که نام 
تن شتکر و واقظ و ولهد سمزقد 
مولد او اوزاع. قریه‌ای بدمشق در سال ۸۸ 
ه.ق.و مقام وی به بیروت بود و هم بدانجا 
درگذشت. از سخنان اوست که گفت: انناس 
عندنا اهل‌العلم؛ یعنی مردمی نزد ما دانشمندی 
است. و گفت عافیت ده بخش است نه بخش 


خساموشی است و یک بسخش گریختن از 
مردمان. نقل است که ترسائی او را کوزءٌ 
انگین آررد و درخبواست تا عبدالرهمن 
بوالی بعلیک نویسد تا خراج وی خط کنند. 
ابوعلی گفت اگر خواهی انگبین تو رد کنم و 
بوالی بنویسم و ا گرنه انگبین بپذیرم و ویسم. 
ترسا انگبین بازگرفت و او بوالی بعلیک 
بنوشت و سی دینار از خراج وی بیفکندند. 
وفات او بقول محمدین سعد بشهر بیروت سال 
۷ ه.ق. در خسلافت ابسی‌جعفر به 
هفتادسالگی بود و علی‌بن المدینی وفات وی 
را در سال ۱۵۱ گفته است و ابن‌الشدیم ۱۵٩‏ 
آورده است و گوید: ار راست کتاب السنن 
فی‌لفقه و کتاب السائل فی‌الفقه. رجوع به 
صفالصفوة چ حیدرآباد دکن ج ۴ ص ۲۳۲ 
شود. 

ابوعمرو. عم ] (اخ) ایوب‌بن مدرک. از 
روات حدیث است. 

ابوعمرو. راز )((غ) بزیع. از او سعتمر 
روایت کند. 

ابوعمرو. (ا عءْز](اخ) بشسرین حسرب 
الندبی. از روات حدیث و ضعیف است. 

ابوعمرو. [غ) ((خ) بصرین السری. از 
روات حدیث است. 

ابوعمرو. (عْ) (اخ) بشسرین نسیر. از 
روات غیرثقه و متروک است. 

ابوعمرو. [1 ع] (اخ) بشری. صحدث 
است. 

ابوعمرو. ( عغْز) (اخ) بکرین بکار. از 
روات حدیث است. 

ابوعمرو. (عز) ((خ) بلالین سمید. از 
روات است. 

ابو عمرو. [عَغْز]((خ) ثعلبی. اصمعی از او 
و او از یونس بن عبید روایت کند. 

ابوعمرو. رأعغْز) (اخ) جریرین عبداله 

ابوعمرو. (اعبْذ) 
روات حدیث است. 

اپوعمرو. [1عغْز] (اخ) جسعفرین عمرین 
عبدالمزیز. یکی از روات قرائت کسائی است. 
(ابن الندیم). 

ابوعمرو. عم ) (خ) الجملی. او از زاذان 
و از او صدقة بن ابی سهل روایت کند. 
ابوعمرو. [اغز] (اخ) جمیل‌ین عبداثه 
شاعر عرب. رجوع به جمیل... شود. 
آبوعمرو. [ا عمْز) ((خ) حارث‌ین مسکین. 
از روات حدیث است. 

ایو عمرو. رز ] (اخ) ال دانی. 
عبدالرحمن. آو از زیاد نمیری روایت کند. 
آبوعمرو. [اعَءْز] ((خ) حفص الفرد. رجوع 


(اخ) جعفرین عطیه. از 


1 به حفص... شود. 


ابوعمرو. عم ] (اخ) حکم. از روات 


ابوعمرو. 


حدیث است و از ضرار ين عمرو روایت کند. 
ابوعمرو. (1عْز)((خ) حک.سم. از او 
محمدین طلحه و ابوعمرو از ضرار روایت 
کند. 
ابوعمرو. (1عُ)(اغ) حمادین یحبی. از 
روات حدیث است. 
ابوعمرو. [عر]((خ) حتاد عجرد شاعر. 
رجوع به حماد شود. 
ابو عمرو. خر ] (اخ) خسلادین یزیدین 
سیف الباهلی. از روات حدیث است. 
ابوعمرو. ( غغر) ((] خلیفةین خیاطین 
ابی‌هبيرة خلیفتین خیاط شیبانی عصفری 
معروف یشباب. وی .. شود. 
آبوعمرو. )۱ اخ) دانسی. عشمان‌ین 
سعیدبن عثمان بن سمیدبن عمر الاموی 
لمقری القرطبی الدانی. مولد او سال ۳۷۱ 
ه.ق.به قرطبه و مسکن وم منشاأً ری دانیه بود. 
او پرای کسب علوم وقت به بسیاری از بلاد 
اندلس و دیبار مشرق سفر کسرد و در ۳۹۷ 
چندی بقیروان بود و بشوال همان سال بمصر 
رفت و یک سال اقامت گزید و سپس بزیارت 
بیت‌انّه شد و در ذی‌القعد: ۳۹۹ به اندلس 
بازگشت. او از اساتید کثیره حدیث و قراآت 
فراگرفت و از آن جمله‌اند: عبدالعزیزین جعفر 
فارسی و حسن‌بن عنبون و خلف‌بن خاقان 
مصری و ابوالفتح فارس بن احمد و ابو لم 
کاتب و عبدارحمن‌بن عشمان القشیری و 
حاتم پن عبداله و امام ابوالحسن قابسی. و نیز 
او را شا گردان‌بسیار پود مانند ابوداودین نجاح 
و مفرج اقفالی و خلف‌بن ابراهیم طلیطلی و 
احمدین محمدبن عبدالّه خولانی و ابوالعباس 
احمدین عیدالملک‌بن ابي‌جمزه. صاحب 
نفخ‌الطیب گوید ابومحمد عبیدالّه حجری گفته 
است که بعض شیوخ می‌گفتند: در روزگار 
حافظ اسی‌عمرو دانی و پس از روزگار او 
هیچکس در حفظ و تحقیق پایه او نرسید و 
خود ابوعمرو میگفت هرچه شنیدم نوشتم و 
آنچه نوشتم از بر کردم و هرچه از پر کردم 
فراموش نکردم. و هم در حق او گفته‌انداعلم 
قراآت و اتقان فرآن بدو منتهی گشت و قرایان 
در برابر تصانیف او خاضع و بصحت نقل وی 
در قراآت و رسم و تجوید و وقف و ابتداه 
وائقند. و ابن بشکوال گوید: ابوعمرو یکی از 
ائمة علم قرآن و روایات و تفیر و معانی و 
طرق و اعراب آن ات و او را بحدیث ر طرق 
و اعراب و اسماء رجال آن معرفتی یک‌مال 
است و علاوه بر ایتها او دیندار و فاضل و 
پرهیزکار و بر طریقت سنت است سانتهی. 
ایوعمرو مالکی‌مذهب بود. و دی را نزدیک 
ان جسله‌است: 
کاب مقنع. کتاب تیسیر و کتاب جامع‌البیان 
فی القراات السبع و کاب اتحدید فی‌الاتقان 


یکصدویت مصف است .و 





ابوعمرو. ایوعمرو. ۸۳۹ 
کتاب‌الاقصاد فی رسم السصحف و کتاب به عامر ... شود. کتاب‌النوادر الکبیر و کاب خسلق‌الانصان ۳ 
المحتوی نی‌القراآت الشاذ و کتاب طبقات | ابوعهرو. 1 عَمْر)((خ) شمربن حسمدویه | کتاب‌الحروف و کتاب شرح کتاب الفصیح و 


القراء و کتاب الوقف و الابتداء و بسال ۴۴۴ 
ه.ق.در شهر دائیه درگ‌ذشت. و رجوع به 
علمان... شود. 

ابوعمرو. (عَنْز ] لاغذ کوان.مولی عایشه 
و حاجب او. صحابست. 

ابوعمرو. ( عم (غ) الرازی. او از ابمن 
عجلان و از او زیدین اسلم روایت کند. 

ابوعمرو. [عمْر] ((ج) زاشکانی طیری. از 
امتتساپ اس وعلی النفای. او راست: 
کتاب‌الشرب. 

ابوعمرو. (عمْز) (غ) زسانین الملا... 
رجوع به ایی عمروین العلاه... شود. 

ایوعمرو. (أ عم ] ((خ) زجاجی. ابراهیم. یا 
محمدین ابراهیم. یکی از مشاهیر مشایخ 
متصوفه و از مردم تیشابور است. او از موطن 
خویش هجرت کرد و چهل سال بمکه مقام 
گزیدو هم بدانجا در ۸۳۴۸ .ق.وفات یافت و 
بدانجا سدفون است. و صحبت جنید و 
ابوعمان حیری و ابومحمد رویم و خواص 
دریافت. رجوع بنامة دانشوران ج ۲ ص ۲۲۹ 
شود. 

ابوعمرو. (اعءْز)(() زی‌اد. از روات 
حدیت است. او از صالح ابی الخلیل و از او 
عبدالرحمن مهدی روایت کند. 

ابوعمرو. (اعغْز) (!خ) سائب. از روات 
حدیت است. 

ابوعمرو. [آغْز) (اغ) سالمین عبداشبن 
عمرین الخطاب. از محدئین و فقهای مدینه. 
رجوع به سالم... شود. 

ابوعمرو. [| غمْ] ((خ) السبیعی. عیسی‌بن 
یونس‌پن آپی اسحاق. از روات حدیث است. 

ابوعمرو. (اعغْز ] ((خ) سعدین مسعاذ. 
صحایی است. رجوع به سعد... شود. 

ابوعمرو. (عْر) (اخ) سعدین معاذین 
النعمان‌بن امری القیس. یکی از صحابه. 
رجوع به سعد ... شود. 

ابوعمرو. (1عْز] (() سمیدین حفص. از 
روات حدیث است و زکریابن یحیی خیاط 
الستة از او روایت کند. 

ابوعمرو. عم ] (اخ) سعیدین سلمقین 
ابی‌السام. از روات حدیث و ضعیف است. 

اپوعمرو. [عَغْر) ((خ) سکن‌ین اپی‌کريمه. 
از روات حدیت است. 

ابوعمرو. [عْْز) ((خ) سهیلین ذکوان 
واسطی. هشیم از او روایت کند. 

ابوعمرو. (اعغْز) ((ج) الشامی السیبانی. 
(؟) او از عمر و پسر ابوعمر موسوم به یحیی از 
او روایت کرده است. 


ابوعمرو. [عغْ) ((ج) شعبی عامرین 


هروی. رجوع به شمر... شود. 
ایوعمرو. (اعُ) (اغ) شیبانی. صحابی 
است. 
ابوعمرو. (اعْز) (اخ) شیبانی اسحاق‌بن 
مرارالشیباتی الشحوی اللفوی. او از سردم 
رمادهٌ کوفه است. و از موالی است و در بفداد 
مقام داشت و چون زمانی مجاور شیبان بود او 
را شبانی خوانند. ابوعمرو یکی از ائمة اعلام 
در فتون لفت و شعر است و کثیرالس‌ماع و ثقه 
در حدیث و جماعت بسیاری از او حدیث 
فرا گرفته‌انداز جمله: امام احمدین حنبل و 
ابوعييدة قاسم‌بن سلام و یعقوب‌بن کیت 
صاحب اصلاح المنطق و یعقوپ‌بن کیت 
گویدابوعمرو صدوهیجده سال عمر یافت و تا 
گاه‌مرگ بدست خویش مینوشت و ابن کامل 
گوید:اسحاقین مرار در سال ۲۱۳ ه.ق.در 
همان روز که ابوالعتاهیه و ابراهسیم ندیم 
سوصلی در بغداد وفات کردند به بغداد 
درگذشت و برخی دیگر گفته‌اند وفات او بسال 
۶ ه.ق.بود و عمرش صدوده سال و 
ابن خلکان گوید و هو الاصح. او راست: کتاب 
الخیل. کاب اللفات معروف به جیم و انرا 
کتاب الحروف نیز گویند و کاب النوادر الکبیر 
به املاء. کتاب غریبالحدیت. کتاب اللحلة. 
کتاب الابل. کتاب خای‌الانسان و دواوین 
شمرا را تزد مفضل ضبی خوانده بود و بیشتر 
بنوادر و حفظ اراجیز عرب متمایل بود و پسر 
او عمرو گوید: آنگاه که پدرم بگرد کردن 
اشعار عرب و تدوین آن پرداخت بهشتاد و 
چند قبیله آنها را بخش کرد و چون قبیله‌ای را 
بپایان برد مصحفی بخط خویش مینوشت و 
در مسجد کوفه مینهاد تا هشتاد و اند مصحف 
برآمد. و ابن‌الديم در فهرست گوید: او 
اسحاق‌بن مرار شیبانی است بولاء یکی از 
بزرگان علم لفت و از روات لقة دواوین اشمار 
همه قبائل عرب و کثیرالماع است و پسران 
و نوادگان ار کتب او را روایت کنند و از جمله 
آتها عمروبن ابی‌عمرو راوی کتاب الخضیل و 
کاب غریب‌المصف و کتاب‌اللغات و کتاب 
ات آفره تخاب بای اوسته و 
احمدین حنبل در مجلس او حاضر می‌شد و 
از او حدیث می‌نوشت و ابوعمرو شیبانی 
بال ۲۰۶ ه.ق.در یکصد و ده سالگی با 
یکصدرهیجده سالگی درگذشت و این کامل 
گویداو و ابوالتاهیه و ابراهيم «وصلی بسال 
۳ ه.ق.به یک روز درگذشتند. و از کتب 
اوست: کتاپ غریب‌الحدیث که عبدالبن 


احمدین حنبل از پدر خود احمدین حنبل و. 


احمد از ابوعمرو روایت کند و کتاب‌الوادر 


در دو مورد دیگر ابن‌الندیم نام او برده یکی در 
روات اشعار قبائل و دیگر در روات اشمار 
امرژالقیس‌بن حجر. 

ابوعمرو. (اعغْز) (اخ) الشیبانی سعدبن 
ایاس. او بروزگار رسول صلوات‌اثه علیه 
اسلام اورد لکن درک صحبت او علیه‌السلام 
نکردو از عمر و امیرالمومنین علی 
علیه‌السلام روایت کند و صحبت عبدائ‌بن 
مسعود نیز دریافته است و بروزگار خلافت 
رلیدین سلیمان بسال ٩۱‏ ه.ق.درگذشت. 
رجوع به حبط ج ۱ ص ۲۵۷ شود. 

ابوعمرو. (عَزْز) ((غ) شبانی, عبدافببن 
احمدبن حنبل. محدث است. 

ابوعمرو. (عءْز] ((ج) صالح‌بن اسحاق 
جرمی نحوی. رجوغ به صالح... شود. 

ابوعمرو. [| عمْز] (اخ) صریفینی. عشمان. 
از شا گر دان شیخ عبدالقادر گیلانی است. 
وفات او ظاهراً در اواخر مأئة ششم بوده 
است. رجوع به تن فحات‌الانس و نامه 
دانشوران ج ۲ص ۲۲۴ شود. 

ابوعمرو. 1 عَْز) ((خ) ضیاءالدین مارانی. 
عشمان‌بن عیسی‌بن درباس فقیه شافعی. 
رجوع به عشمان... شود. 

ابوعمرو. (عغْ) (اغ) عشمان‌ین عیسی 
هدیانی مارانی. رجوع به عشمان... شود. 

ابوعمرو. (عغْز] (اخ) عاصم‌ین یوسف: از 
روات حدیث است. 

ابوعمرو. [اعز) (اخ) عسامرین سهل 
کوفی. از روات حدیث است و از ابی‌بکرین 
عیاش روایت کند. 

ابوعمرو. اعد (اخ) عامربن شراحیل 
الحمیری الشعبی. رجوع به عامر... شود. 

ابوعمرو. (عْْ] (ان) عسامرین عبداثه 
معروف به آبن عبد قیس, رجوع به عامر... 
شود. 

ابوعمرو. (ا عَْ] (اخ) عسباد سعتضدین 
محمد اول. دومین از امرای عبادی اشبیلیه (از 
۴ ۱ هه .ق.). 

ابوعمرو. (عَرْ) ((غ) عبدالرهمن‌ین 
عمرو الاوزاعی. رجوع به ابوعمرو اوزاعی 
شود. 

ابوعمرو. [ا عَْ] (اخ) عبدالرحمن‌بن نمیر 
الیحصبی. از روات حدیت است. 


.)بوعمرو. ( عَغْز) ((خ) عبدللین رواحة. 


رجوع به عبدأله... شود. 

آپوعمرو. (1عَغْر) (اخ) عیداث‌بن عدی‌بن 
الحمراء. صحابی است. 

ابوعموو. (1عْز] ((خ) عبدائین معاذ. از 


روات حدیث است. 





۸۴۰ ابوعمرو. ابوعمرو. 
ابوعمرو. عم )(() عبدالمجید. او از | التیمی. از روات حدیث است. کتاب تفسیر. ‏ 

عداءبن خالد و از او عشمان‌بن عمر روایت | آبوعمرو. [اعْز) (اخ) عشمان‌ین طالوت. | ابوعهرو. 1 عجْ) (اخ) عسون‌بن عسمرو 
کند از روات حدیث است. القيسی. از روات حدیث است. 


ابوعمرو. [عمْز) (اخ) عسبدالسلک‌بن 

حسن‌بن فضل سقطی, رجوع به سقطی... 

شود. 

آبوعمرو. (اعَغْز) ((خ) عبدالملک‌بن عمر. 
از ررات حدیث است و بعضی کیت او را 
ابو عمر گفتهاند. 

ابوعمرو. [اعْز) (ج) عبدالواحدین احمد 
هروی. او شا گرد ابی‌عبید صاحب غریبین 
است. وفات وی در ۳۶۳ ه .ق.بود. او راست: 
ردی بر غریب‌الرآن ابوعبید قاسم‌بن سلام. 
ابوعمرو. (غْز] (اخ) عبدالوهاب‌ین 
حافظ ابی‌عبداله بن محمدین اسحاق‌بن 
محمدبن یحیی‌بن مندهین ولیدبن منده‌ین 
بطةین استنداربن چهاربخت‌بن فیرزان 
اصفهانی محدت. رجوع به بنومده شود. 

ابوعمرو. (اغْز) (اج) عبدالوهص‌اب‌ین 
عبدالررحمن‌ین محمدین سلیمان السلمی 
المالقی نیشایوری. خالوزادة ابوالقاسم 
قشیری و داماد او. وی نیز ماند ابوالق‌اسم 
مرید ابوعلی دقاق است و ابو عمرو را 
اشعارست در زبان خویش یی فارسی و از 
ابوطاهر زیادی و جز او حمدیث شنیده و 
ابولأسمدهبة الرحمن ابی سعید قشیری از او 
روایت کند. وفات او در حدود سال ۴۷۰ 
ه.ق,بود. 

اپوعمرو. لا عَْز] (اخ) السبدی الاجدع. 
لیث از او روایت کند. 

ابوعمرو. ( عغْز] ((خ) السبدی السروی. 
ابن ابی‌الهذیل از او روایت کند. 

ابوعمرو. (اعَْز) ((خ) عستبهبنبقظان. از 
روات حدیث است. 

ابوعمرو. ( عم (اغ) عشان. نوزدهمن 
از آمرای بنی حفص تونس در «۸۳٩‏ .ق. 

ابوعمرو. (اعزز) ((خ) عشان‌ین ابراهمیم 
اسدی حنفي. رجوع به عتمان... شود. 

ابوعمرو. (عْز] (خ) عشمازین ابراهیم 
الانماطی. او ازعصامین قدامة و از وی ابویکر 
الصتعاتی روایت کند. 

ابوعمرو. [عْز] (اغ) عشمان‌ین ابراهیم 
ماردینی. رجوع به عشمان... شود. 

اپوعمرو. [اعزز](() عشمانین ابی‌بکر 
یحمی‌بن مرابط. رجوع به عشمان... شود. 

ابوعمرو. (ا عْز) ((خ) عسستمانین 
ابی‌رصاصة. رجوع به این ابی‌رصاصه شود. 

ابوعموو. ( عم ) (اخ) عشمان‌ین سمیدین 
عشمان‌بن سعیدبن عمر الاموی المقری 
القرطبی الدانی. رجوع به عشمان... و رجوع به 
آبوعمرو دانی... شود. 

آبوعمرو. [1عمْز) (اج) عتمان‌بن سلیمان 


ابوعمرو. (آعزٍز)(اع) عشانین صلاح. 
رجوع به عتمان... شود. 

ابوعمرو. (اعْز] ((غ) عسسشمان‌ین 
عبدالرحمن. از روات حدیث است. 

ابوعمرو. (1عنز) ((خ) عسستمان‌ین 
عبدالرحمن شهرزوری. رجوع به عسمان... 
شود. 

ابوعمرو. (عَْز] ((خ) عتمان بن عبداث‌بن 
ابراهیم طرسوسی. رجوع به عتمان... شود. 
ابوعمرو. (عَْز) ((خ) عشمان‌ین عبداه 
سلاجی. رجوع به عتمان... شود. 
ابوعمرو. ا عَْز) ((خ) عشمانین عبدائه 
فاسی سلالقی. رجوع به عشمان... شود. 
ابوعمرو. (عْرْ] (اخ) عشمان‌بن عشمان 
القطفانی. از روات حدیث است. 

ابوعمرو. (عز) ((خ) عسشمانین عفان. 
رجوع به عشمان... شود. 

ابوعمرو. (اعغْز) (اخ) عشنان‌ین علیین 
ایی القاسم بیکندی. رجوع به عتمان... شود. 
ابوعمرو. (ا]غز] ((خ) عتمان‌ین علی‌بن 
عمر سرقوسی نحوی صقلی. رجوع به 
عشمان... خود. 

ابوعمرو. (عمُز) (اخ) عشمانین عمر 
الحاچب. رجوع به یبن حاجب ابوعمرو 
عشمان... شود. 

ابوعمرو. [اأغْز) (اغ) عشمانین عسمر 
المدینی. او از زیدین اسلم روایت کنند. 

ابوعمرو. (اعْز) ((غ) عشمان‌ین عیسی 
بلطی. رجوع ب عشمان... شود. 

ابوعمرو. اعغْز) ((خ) عشمان‌ین عیسی 
مارانی کردی. رجوع به عشمان... شود. 

ابوعمرو. [ عَْز] ((خ) عشمان‌بن عیسی 
هدیانی مارانی. رجوع به عشمان... شود. 

ابوعمرو. (اعْز] (اخ) عشمان‌ین محمدین 
احمد. رجوع به ورکان... شود. 

ابو عمرو. (غْز) (!ع) عشمان‌ین سحمد 
رابع. نوزدهمین از سلاطین بنی حفص تونس. 
(از ۸۳۹ :۱ ۸۹۳ ه.ق). 

ابوعمرو. [ عم (اخ) عشمان‌ین صحمد 
مالقی. رجوع به عسمان... شود. 

ابوعمرو. [اعَنْز) ((ج) عتمان‌بن سعروف. 
رجوع به عشمان...شو د. 

ابوعمرو. (عغْ] ((خ) عشمان‌ین الهیثم 
المودن. از این جریح روایت کند. 

ابوعمرو. [عَْر] (() عنمان دانی. رجوع 
به عثمان‌بن سعید... و رجوع به ابوعمردانی 
شود. 

ابوعموو. [1عْر] ((خ) عراقی ملقب به 
بستان. او از شیوخ علیی است. او راست: 


ابوعمرو. (َعَْز] ((ع) عییین ابراهیم 
سیار مولی قریش. محدث است. 

ابو عمرو. 1 عْر] ((خ) عیسی‌بن یونس‌بن 
ابی‌اسحاق السبیعی, رجوع به عیسی... شود. 

آبوعمرو. [۱عْز] ((خ) غطفانی. عشمان‌ین 
علمان. از روات حدیث است. 

اپوعمرو. (غغز) ((خ) القاص. محمد والد 
اسباط. سلیمان التیمی و اببن عبینه و ابن 
فضیل از او روایت کنند. 

ابوعمرو. [ عم (اخ) قاضی بنداد. به 
روزگار مقتدر خلیفهٌ عباسی. و این ابوعمرو 
در سال ۳۰۹ ه.ق, پاباحت خون حسین‌بن 
منصور حلاأج فتوی نوشت. رجوع به حبط ج 
۱ص ۲۰۱ شود. 

ابوعمرو. (1عز] ((ع) قیس‌بن رافع. از 
روات حسدیث است و بسعضی کنیت او را 
ابوعمر گفته‌اند. 

ابوعمرو. (عمْ] ((خ) لقیسی. عمروین 
عون معروف به عوین, از روات حدیت است. 

ابوعمرو. [| عمْر] (اخ) کساتب. یوحنا, 
رجوع به ایی عمرویوحنا... شود. 

آبوعمرو. (1عز) (اخ) کحال. رجوع به 
آبی‌عمرو یوحنا... شود. 

ابوعمرو. [اعمْر] ((خ) کردوس‌بن عباس 
الشعلبی. رجوع به کردوس... شود. 

ابوعمرو. [1عءر] (اخ) کرز. از روات 
حدیث است. 

ابوعمرو. (اعَغْز) ((خ) کلئومین زیاد. از 
روات حدیث است. 

ابوعمرو. [1عمْز] (اخ) کلوم‌بن عمروبن 
ایوب تعلبی عتابی کاتب برامکه. رجوع به 
کلوم...شودر 

ابوعمرو. [| عمْر] (اخ) مسسارانسی. 
عثمان‌بن‌عیسی‌بن درباس‌بن فیربن جهم‌بن 
عیدوس الهسدیانی المارانی ملقب به 
ضیاءالدین. از بنی ماران طائفه‌ای ظاهراً از 
اکراد در مسروج موصل. برادر قاضی 
صدرالدین ابی‌القاسم عبدالملک حا کم بدیار 
مصریه. ایوعمرو یکی از اعلم فقهای شافعی 
بروزگار خویش بود. و در جوانی به اربل 
شا گردی‌ابوالعباس خضرین عقیل کرد. سپس 
بدمشق شد و نزد شیخ اسوسمید عبداقه‌بن 
عصرون به تکیل آموخته‌های خضویش 
پرداخت. و ادب و مذهب و اصول فقه متقن 
کردو او را بر کتاب المهذب شرحی شافی 
است قریب بت مجلد و اين کتاب بپایان 
نرسید و از کاب الشهادات تا آخر کتاب بر 
جای ماند و آنر الاستقصاء لمذاهب الفهاء نام 
داده است وهم لمع شیخ ابواسحاق شیرازی را 


ابوعمرو. 


شرح کرد در دو مجلد. و وی از دست برادر 
داشت و سپس از آن مقام عزل شد و در ان 
وقت امیر جمال‌الدین جمرین الهکاری او را 
در قصر قاهره مدرسه‌ای کرد و تدریس 
آن‌گذاشت و او تا پایان عمر این شفل ورزید و 
بدوازدهم ذی‌القتعده ۶۰۲ «.ق.بقاهره 
درگذشت و در این وقت قریب نود سال از 
عمر او گذشته بسود و جسد وی در قرانة 
صفری بخا ک‌سپردند. 

ابوعمرو. [ا عم (اخ) سبارک. از روات 
حدیث است. او از مالک‌پن دینار و از او 
ابوعامر العقدی روایت کند. 

ابوعمرو. (1عْر] (اخ) محمدبن ابراهیم‌بن 
ابی‌عدی. از روات حدیت است. 

ابوعمرو. [اغَْر) (اخ) محمدین ابی‌بکرین 
عبدالقاهر رازی. رجوع به محمد... شود. 
آپوعمرو. (اعَمْز] (اخ) محمدین عبدالواحد 
ایوممرو. (اغمْز] (اخ) محمدین عرعرةین 
ابر ند. از روات حدیث است. 

ایو عمرو. (اعْز) (اخ) محمدبن میسره. از 
روات حدیث است. 

ابو عمرو. [۱ عمْر] (اخ) مروان‌بن شجاع. از 
روات حدیث است. 


اپوعمرو. [ عَْز] (اخ) تسده 


عبدالج‌بارین عدی. رجسوع به مسعده ‏ 


ابوعمرو... شود. 
ابوعمرو. [اعمْز] ((2) مسلم‌ین ابراهیم. از 
روات حدیث است. 
ابوعمرو. [اعْز) ((خ) مسلمةبن عمرو. از 
روات جدیث است. . 
ابوعمرو. عم )(اخ) مسطرز. محمدین 
عبدالواحدین ابی هاشم ابیوردی. رجوع به 
ابی‌عمرو زاهد... شود. 
ابوعمرو. (اعژز] (غ) سعاریتین صالع 
الحمصی. از روات حدیث است. 
ابوعمرو. (اعَمْز) ((خ) معاویقین عمرو. از 
زائده روایت کند. 
ابوعمرو. (اعمْز] (اخ) مسعدل‌ین‌عیلان‌ین 
المحارب‌بن البحتری. رجوع به معدل... شود. 
ابوعمرو. (اعَغْز] ((خ) المفازلی البوزجانی 
النیشابوری. حاسب و مسنجم و مهندس. او 
شتسه از بحیی الماوردی و ابوالملاءبن 
کرنیب فرا گرفت و ابوالوفاء بوزجانی 
بسرادرزاد؛ او کسب فسنون ریاضی از عنم 
خویش ابوعمرو کرد. 
ابوعمرو. [عغْز)(اخ) مکی. عشمان. 
رجوع به عشمان ایوعمرو... شود. 
ابوعمرو. (اعنْز) ((ع) ملازمبن عمروین 
عمیر. از روات حدیث است. 


ابوعمرو. (ا عغز) (اخ) مس‌وصلی. او از 


فراس و از او معن بن‌عیی روایت کند. 
ابوعمرو. [۱عمْز] ((ع) مسولی انس‌بین 
مالک. تابمی اس و ربیع‌بن سلم از او 
روایت کند. 
آبوعمرو. [ا ععْز] (اخ) مولی کنده. رجوع 
به زآذان ابوعمرو... شود. 
آبوعمرو. [اعمْر] (اخ) مولی الم طلب. 
تاپعی است و درک صحبت عمر کرده و بسر 
ری اسحاق از او روایت کند. 
المطلب. تابعی است. 
ابوعمرو. [ا عم ] ((خ) نسبیح الصنزی, از 
روات حدیث است. 
ابوعمرو. ( عم ] (خ) نجد. (شیخ...). 
رجوع به ابی‌عمروین نجید... شود. 
ابوعمرو. [اعمْز] (اخ) لندبی, بشسربن 
حرب. از روات حدیث است. 
ابوعمرو. [ ععْ) ((خ) نمی‌بن سیسره. از 
روات حدیت است. 
ابو عمرو. (1عْر] (اخ) هارون‌بن عنتره. از 
رورات حدیث است. 
ابوعمرو. (۱عمْز] (اخ) ملال. از روات 
حدیث است و عثمان‌ین عمرین فارس از او 
روایت کند. 
۲بوعمرو. (عغز] (خ) هلالین السلاء 
الرقی. رجوع به هلال... شود. 
روات حدیث و ضعیف است.. 
ابوعمرو. [اغءْر] (اخ) یحبی الأسودبن 
پزید. از روات حد بت است. 
ابوعمرو. (اعْز) (اخ) یزیدین ایان 
الرقاشی. از روات حدیث است. 
ابوعمرو. ( عَبْز] (اج) یس عمرین 
بشرالمروزی. از روات حدیث است. 
ابوعمرو. (عْز) ((خ) یوحناین یوسف 
الکاتب. یکی از مترجمین و نقلا کتب بعربی 
است. و او کتاب آداب الصبیان افلاطون را 
بعربی نقل کرده است. (ابسن الشدیم). ظاهراً 
نبت اين کاب بافلاطون غلط است و اصل 
کتاب از فلوطرخس باشد. 
آبو عمر 9 (عمْز] (اخ) یوسف‌بن عبدائه 
مالکی. رجوع به یوسف... شود. 
ابوعمره. (۱ع ر](عمرکب) گرسنگی. 
(مهات لاسام نان فی اسان 
آبوعمره. (۱ع ر](خ) نام مردی شوم مثلی 
که‌پر هر قوم که فرودآمدی آقات و بلعّات از 
جنگ و قحط و وبا و مرگ بر آن قوم نازل 
شدی. 
ابوعمره. (1ع ر] ((خ) از روات حدیث 
است و محمد بن يحيي‌بن حبان از او روایت 


ابوعنان. ۸۴۱ 


کند. 

ابوعمره. (أغ ز) (اخ) این مسحصن 
ااحضازی ولد عیقال خمن معا آستا: 

ابوعمره. (اع ز)(!خ) انصاری. صحابی 
است. 

ابوعمره. (أْغْ ر)((خ) انصاری. صحابی 
است و در حیات رسول درگذشت. 

ابوعمره. (1ع رز ) (() انصاری نجاری. از 
شین مالک بن نمار. ضانی است و دار فام از 
خلاف است وی بمصفین در رکاب علی 
علیه‌السلام کشته شد. 

اپوعمیر. [ع ](ع | مرکب) نره. (منتهی 
الارب). شرم مرد. 

ابوعمیر. (ْعم] (ع !مرکب)" قسمی ماهی 
که آنرا امالشر یط نیز گویند. 

ابوعمیر. عم (اخ) او از عاصم جحدری 
از وی هارون نحوی روایت کند. 
ابوعمیر. أعء](() این ابی‌طلحة 
انصاری. برادر ای انس‌بن مالک. وی در 
حیات رسول صلوات‌اله علیه درگذشت. 

ابوعمیو. [غ م) ((خ) اين انس‌بن مالک. او 
از عمر روایت کند. 

آپوعمیر. (اغم) ((خ) انصاری. از او ابوبشر 
روایت کد. 

آپوعمیر. (اع ] ((خ) حارت‌بن عمیر. از 
روات حدیث است. 

آبوعمیو. 21 ] ((خ) عیسی‌بن محمد 
التحاس. از روات حدیث است و از ضمرة و 

ابوعمیو. (غ) (اخ) فروتبن میک 
غطیفی. صحایی است. 

آبو عمیر. (اع م] ((خ) مجالدین سعمید. از 
روات حدیت است. 

ابوعمیر. رام (اخ) مجالدین سعیدین 
عمیر. رجوع به مجالا... شود. ۲ 

ابو عمیره. (اع مْ) ((خ) حبیب الحذاء. از 
روات حدیث است. 

ابوعمیره. (اع عْر] ((خ) رشیدین مالک. 
صحابی است. و رجوع به رشیدین مالک 
مکی به ابی‌عماره شود. 

ابوعنان. (ع ] ((خ) از روات حدیث است. 

ابوعنان. [۱ ع] (اخ) فارس‌بن ابی‌الحسن. 
بازدهمین از ملوک بنی‌مرین بمرا کش. 
هتگامی که پدر ار ابوالهن در اندلس 
شکست خورد و آوازه افتاد که وی کشته شده 
است ابوعتان که در این وقت والی الجزایر بود 
موجه فاس گشته و بسال ۷۴۹ه.ق.بر تخت 
پدر نشست, سپس ابوالحسن بازگشت و پسر 
از سپردن تاج و تخت به پدر سرباز زد و میان 
اندو دو سال مسحاربات پیوست و در سال 
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۲۳ ابوعنان. 


۲ ابوالحسن وفات یافت و ابوعنان 
بی‌سنازعی سططان مرا کش گشت و سپس 
بنی‌زیان بملک او تاختند و جزایر و تونس را 
متصرف گشتد و او با آنان جنگ کرد و غالب 
آمد و املا ک مفصوبه از ایشان مسترد داشت 
و درسال ۷۵۹ ه.ق.درگذشت. 

ابوعنان. (ع] ((خ) فروخ. او از عباس و 
ابوحباب از او روایت کند. 
الارة ال نية و الوسيلة البوية. رجوع به 
ایو عنسه. [اعَم بٍ س ] (اخ) از او معاویةبن 
صالح روایت کند. 

ابوعنبه. (اع نب ] (ا) الخضسولانی. 
صحایت و به دو قبله نماز کرده است و نام 
او عماره است و شرحییل‌ین مسلم از او 
روایت کرده است و بعضی صحبت او را انکار 
کرده‌اند. 

ابوعوانه. راغ /عنْ] ((خ) ابراهيم‌پن 
عبدالعزیز. رجوع به ابراهیم... شود. 

ابو عوانه. (اع / ) (اخ) حافظ. او 
راست: اختصار مسنند مسلم. 

آبوعوانه. ۱عَ /نَ ((خ) القسصاب. از 
روات حبدیث است و ابوکامل از او روایت 
کند. 

ابوعوانه. (اع /عّن] ((خ) وضاحبن 
عبداله لبصری. از روات حدیت است. و 
عبدالرحمن‌بن مهدی از او روایت کند. 
اسحاقین اپراهیم‌بن زید نیشابوری اسفراینی 
فقیه شافعی. مولد او نیشابور است و محدئی 
معروف است اکثر بلاد اسلامی را در طلب 
حدیت پیموده است و در سال ۲٩۲‏ ه.ق, به 
جرجان بوده و سپس در اسفراین مقام کرده 
است و تا پایان عمر یعنی سال ۲۱۶ ه.ق. 
بدانجا ميزیسته و گور وی بدان شهراست. آو 
پس از بازگشت از مصر مذهب شافعی را 
بخراسان رواج داد. 

ابو عو سحه. (اع س ج] ((خ) صحاییست. 

ابوعوسجه. رعش ج (خ) اسن فرج 
الضيي. از روات حدیت استت و از عوسجه 
روایت کند. ۲ 

ابوعوف. (اغْا(ع [مرکب) ملخ نر 
عبدارحسمن‌بن حمید الرواس. از روات 
حدیت است. 

ابوعوف. (غ) ((ج) یسزیدین الأصم. از 
ررات حدیت است. 

ابوعون. [1ع] (ع | مرکب) خرما. (السامی 
فی‌الاسامی) (مهذب الاسماء). اانمک. 
(منتهی الارب). 

ابوعون. (۱ع] ((ج) او از اين زبیر و از او 


ع دا لت ظرقی روانت ند (الکدنی 
للیخاری). 

ابوعون. (غ] ((خ) ابن ابی‌عبداله انصاری 
السامی الاعور لو از این‌ادزیین خولاتن وراز 
او شوربن بزید و زبیدی و ابوپکر روایت 
کرده‌اند. 

ابوعون. (أع) (اغ) ابن ایسیعبید. از او 
ابن‌الهاد روایت کند. 

ابوعون. راغ ) ((خ) ابن عبدالملک. یکی از 
سیاسالاران جیش عرب بسزمان منصور 
خلیفه که با مهدی‌بن منصور خلیفه بطبرستان 
و گرگان شد و با مهدی در فتح آن نواحی 
دستیاری کرد. رجوع به حبط ج ۱ص ۳۳۱ 
شولد. 

ابوعون. (غ] (اخ) احمدین منجم کاتب. 
رجوع به احمد... شود. 

آبوعون. (1غ] ((خ) اسحاق‌بن علی. او 
راست: کتاب الزیج. 

ابوعون. راغ (اخ) انسصاری. از روات 
حدیت است واحوص‌بن حکيم از او روایت 
کند. 

ابوعون. (ع) (خ) جس‌عفرین عسونبن 
عمروبن حریث. از روات حدیث است. 
ابوعون. [غ](خ) حکم‌بن سنان. از روات 
حدیث است. 

ابوعون. (1ع] (اخ) خصیف‌بن عبدالرحمن 
الجزری. از روات حدیث است. 

ابوعون. (1ع] (اج) سیاربن ابراهیم البدی, 
از روات حدیث است. 

ابوعون. [1ع] ((خ) عبداتّ‌بن ارطبان از 
روات حدی. و رجوع به عبداله... شود. 

ابوعون. [۱ع] (اخ) عبدالصلک‌بن یزید 
خراسانی. یکی از سرداران نهضت عباسیه. او 
بگاه قیام طرفداران بنی‌عباس بخرا‌ان, از 
سران اين نهضت بود و بسال ۱۳۱ ه.ق. در 
جنگ زاب با عبدائّه بن علی دستیاری کرد و 
پس از شکست عشمان بن سفیان امیر جبیش 
امویان در ۱۳۲ عبدائ‌بن علی ابسوعون را 
باصالح‌بن علی بتماقب مروان بمصر فرستاد و 
در آنجا سپاه مروان مغلوب و خود مروان در 
منزل ذات‌السلاسل کشته شد و حکومت مصر 
از دست دولت عباسی به ابی‌عون مسحول 
گشت‌و او تا سال ۱۵۹ در مصر حکم راند و 
در این سال فرمانروائی خراسان بدر دادند و 
پس از یک سال در ۱۶۰ ه .ق.معزول گشت. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۶۵ و ۲۶۹ شود. 

ابوعون. (1] ((خ) علاءبن عبدالکريم. از 
روات حدیت است. 

ابوعون. (1ع] ((خ) کاتب. او راست کتاب 
التخبیه. 

ابوعون. (غ)(اخ) محمدین عبیدل‌بن 


سعید ثقفی. از روات حدیت است. 


ابوعیسی. 

ابوعون. (اع] (اخ) او از بیصتین مخارق 
استماع روایت کرده است. 
ابوعون. [1 ع) ((خ) یسارین‌ابراهیم.از 
روات حدیث است. 
اپوعیاش. (عَیْ یا) (اخ) ابسن ابی‌ربيعه. 
صحابی است. 
ابوعیاش. (ا عّی یسا] (اخ) الزرقی 
الاأنصاری, صحابی است و در نام او و پدر دی 
اختلاف است. برخی نام او را زیدبن الصامت 
و بعضی زیدبن العمان و پاره‌ای عبیدبن زید 
گفته‌اند. وفات او بروایتی پس از سال ۴۰ و 
بقولی بعد از سن ۵۰ ه .ق.بوده است. 
ابوعیاش. (اعی یا| (اع) زیدین عیاش. 
تابعی است و از سعد روایت کند. 
ابوعیاض. [1] (ع( مرکب) باشه. باشق. 
ابوسراقه. (مهذب الاسماء). 
ابوعیاض. [] (اخ) صحابیست. 
اپوعیاض. [] (اخ) ابانین راشد سروجی. 
از روات حدیث است و از مسعودی روایت 
کند. 
ابوعیاض. [] (اخ) عسمروین الأسود 
العیسی الشامی. از روات حدیث است. 
ابوعيسي. (آسا] (ل) از او مسعاویقین 
صالح روایت کند. 
ابو عیسی. [اسا (اخ) او راست: تاریخ 


حمص. 

آپوعیسی. (آسا] ((خ) ابن ابی‌لیلی. رجوع 
به ابوعیسی عبدالرحمن... شود. 

آبو عيسي. (آسا) ((خ) اپن رشید. احمد با 
صالح پسر هارون خلیفه. او در حسن صورت 
بی‌عدیل و آرازی خوش و در ادب و شعر و 
موسیقی بهره‌ای تمام داشت و مأمون را به این 
برادر محبتی بکمال بود و ولایت عهد خویش 
بدر دادن مسیخواست لکن او در سال ۲۰۹ 
ه.ق. درگ ذشت و برادر دیگر ار معحصم 
ولیعهد. مأمون شد. 

ابوعیسی. (آسا] ((خ) ببن شیران. نام 
مجلّدی مشهور. (بن الندیم). 

آپوعیسی. [آسا] ((خ) احمدین علی‌ین 
یحیی منجم. رجوع به احمد... و رجوع به 
منجم شود. ۱ 

آپوعیسی. [ا با] (اخ) اسواری. متسوب 
باساورة فارس. از ابی سعید روایت کند. 

آبوعیسی. (آسا) (اج) اسیدین حضیر. 
رجوع به اسید... شود. 

آبوعیسی. (اسا) ((خ) اعور. وی در 
صنعت کیمیا بحث کرده و گویند بعمل رأس و 
اکسیر تام رسیده است. (ابن ادیم). 

ابوعیسی. (آسا) (اخ) بک‌ارین احمدین 
بکار. رجوع بکار... شود. 

آبو عيسي. [ سا) ((ج) ترمذی. رجوع به 
ترمذی ابوعيسي... شود. 


ابوعیسی. 

ابوعیسی. (سا) (اخ) جعفرین یعقوب 
اصفهانی. رجوع به جعفر... شود. _ 

ابو عیسی. [اسا] (اخ) الحارئی الاتصاری. 
صحابی‌است. او بدر را دریافته وبروزگار 
خلافت عشمان در گذشته است. 
آپوعیسی. (آسا] (اخ) حاضرین مهاجر 
الپاهلی. تابمی است و ضعبه از او روایت کند. 
ابوعیسی. زآسا] (اخ) حسن‌بن موسی 
نوبختی. او را کتابی است بنام کتاب نقض 
کتاب ابی‌عیسی فی الفریب المشرقی. (از ابن 
لندیم), 
ابوعیسی. ۱سا (اخ) حکم‌بن ابان عدنی. 


یکی از زهاد و از روات حدیث است و به 


هشستادوچهارسالگی در سال ۱۵۴ هد .ی. 


درگذشت. رجوع به صفةالصفوة ج ۲ص 
۸ شود. 
ابوعینصی. [آسا] (ٍخ) خراسانی. او از 
عبدائّ‌بن کناز و از او نافع‌بن یزید روایت کند. 
ابوعیسی. [1سا) (اخ) خلاد القادری. از 
روات حدیث است. 
ابوعیصی. (سا] (اخ) سلیمان‌ین کیبان. 
از روات حدیث است و حیوقبن شسریح و 
سعیدبن ابی ایوب از او روایت کنند. 
ابوعیسی. (سا] (اغ) عبداارحمنین 
ابی‌لیلی. از تابمین است. 
ابوعیسی. [اسا (اخ) عبدالرحمن 
اسماعیلین عبداقه بن سلیمان الضولانی 
الخشاب النحوی العروضی المصری. وفات او 
بصفر ۶ .ق.بود. 
ابوعیسی. (آسا] (خ) عبدالّه‌بن ابی‌لیلی. 
تابمی است. او از عثمان و علی علیه‌السلام 
روایت کند و در حروب امیرالمومنین علی در 
رکاب آن حضرت بود و پدر او اببولیلی از 
صحابةٌ رسول صلوات‌انه علیه و هنم از 
اصحاب علی علیهالسلام است. 
ابو عیسی. [اسا] ((خ) فدیک‌ین سلیمان 
القیرانی. از روات حدیث است و از اوزاعی 
روایت کند. 
ابوعيسی. [آسا] ((خ) محمدین سورة 
الاأمام. رجوع به ابی عیسی محمدین عیسی‌ین 
نوره... و رجوع به محمد... شود. 
عبدالررحمن. از او لث و یحیی‌ین ایوب 
روایت کنند. 
سوروین موسی‌بن الضحا ک‌بوغی ترمذی 
حافظ و محدث. او تلمیذ ابی عبدائّه محمدین 
اسماعیل بخاری است و او راست: کتاب 
الجامم و العلل و آن بنام الجامع الکبیر فی 
السنن مشهور است و در سال ۲۷۹ د.ق.به 
ترمذ درگذشت. و رجوع به محمد... شود. 


ابوعیسی. (آسا] (اخ) محمدین قاسم 


المرادی, از روات حدیت است. 
ابو عیسی. (آسا] ((خ) محمدبن هارون 
وژاق. وی دز اواخر عائ دوم و اوائل مأكه 
سیم میزیست و استاد ابوالحسین اهمدین 
بسخیی از اوشدی انسعه ی انوعینسی راست: 
کتاپ القالات و این کتابی نفیس است در 
شناخت ملل و نحل و مسعودی و ابوالحسن 
آشعری و ابوریحان پیرونی و سید مرتضی و 
شهرستانی و عبدالقاهر بفدادی و ابن 
ابی‌الحدید از ایین کتاب نقل کنند. وفات 
ابوعیی بال ۲۳۷ ه.ق.بود. 
ابو عیسی. ( سا ((خ) صغیرتبن شعیه, 
صحاست. و رجوع به مغیره... شود. 
ابوعیسی. (ا سا ((خ) سوسی‌ین یکر 
الانصاری. از روات حدیث است. 
ابوعیسی. [آسا] ((خ) موسی‌بن طلحتین 
عبیداله. از روات حدیث است. 
ابوعیسی. (آ سا (غ) موسی‌ین مسلم 
الصفیر الطحان, از روات حدیث است و یحبی 
بن قطان از او روایت کند. 
ابوعيسی. [آنا] ((خ) الناجی. از قدمای 
اصحاب حسن است و سری‌بن یبحیی از او 
روایت کند. 
آبوعیسی. (آسا] (لخ) یحبی‌ین رافع. تابمی 
است. او از عشمان‌بن عفان و از او اسماعیل‌بن 
اخی خالد روایت کند. 
ابوعیسی. (آسا) ((خ) الوراق. شاعر از 
رای تکلمين زنادقه (مانویّه) است. که 
تظاهر به مسلمانی میکرد. (ابن الندیم). 
ایو عبله. زا ع ‏ ) ((ح) والد ابراهیم المقیلی. 
پسر او ابراهیم از وی روایت کرده است. 
ابوعبيفة. (ع یی نْ] (خ) مس‌حمدین 
ابسی‌عیینه. او را صتد ورقه ثب‌عر است. 
(ابن‌النديم). 
ابوعیینة. (عْ یی ن] (اغ) مس‌ضرین 
غسان‌بن مضر. از روات حدیتث است. 
ابوغاضره. | ض ز) (() محصدین ابی‌یکر 
العنزی. از روات حدیث است و از غضبان‌بن 
حنظله روایت کند. 
اپوغالب. ] (اخ) او راست: کتاب اخبار 
تهامه. ( کشف الظنون). 
ابوغالپ. (الٍ] ((خ) احمدین سلیم الرازی. 
از اوست: کتاب الانواء. (ابن‌الندیم). 
ابوغالپ. (آلٍ] (اخ) احسمدین مسحمدین 
محسدین سلیمان‌ین حسن‌ین جهم‌بن بکیربن 
اعین‌بن بسنسن الشیبانی. او یکی از افراد 
خاندان معروف آل اعين و از غیر نژاد ععرب 
است. شیخ ابوجعفر طوسی در فهرست گوید: 
اب وغالب زراری از بکسیریون و بکسیریون 
زراریان اند و نا زمان آبی‌محمد علیه‌اللام به 
بکیری معروف بودند تا توقیعی از ابی‌محمد 
عله السلام صادر شد و در ان نام او بوطاهر 


ابوغالب. ۸۴۳ 


زراری آمده بود. و عبارت توقیع اين بود فامّا 
انزراری رعاماثه از این پس این خاندان خود 
را زراری خواندند و ابوغالب بروزگار خویش 
شیخ اصحاب ما (امامیه) و استاد و فقیه آنان 
بود و او را ککبی است از جمله کتاب التاریخ و 
این کتاب به پایان نرسید و تنها هزار ورقه از 
آن تخریج شد و کتاب دیگر بنام کتاب ادعية 
السفر. نجاشی در فهرست گوید: ابوغالب 
زراری اخبار بنی‌سنن راگرد کرده است و 
او پروزگار خود شیخ عصابه و روی قوم بود و 
علاوه بر دو کتاب سایق‌الذکر کتاب الافضال و 
مناسک العج کییر و مناسک العج صئیر و 
کتاب الررسالة الی ابن اینه ابی‌طاهر فی ذ کر آل 
اعين را بدو نسبت کرده است و در سنه ۳۶۸ 
ه.ق. درگذشت و قبر او در نجف اشرف است 
و از نبه او ابوطاهر مذکور خلف ماند و 
مجلسی گوید: کان من افاضل اشقات و 
المسحدئین و کان استاد الافاضل الاعلام 
کالشیخ و ابن‌الفضائری و احمدین عبدون 
تدس اه اسرارهم. و ائنچه خود او در 
رساله‌ای که بنام حفید خود ابو طاهر کرده گفته 
است بآنچه از سایر کتب قبلا نقل کردیم 
مخالف است چه او گوید: مادر حسن‌بن جهم 
دختر عبیدبن زراره بود و از انرو ما را زراری 
خوانند لکن ما از فرزندان بکیر هستیم و پیش 
از بکیر بنام ولدالجهم سعروف بودیم و اول 
کسی که از خاندان ما بزراره منسوب شد جد 
ما سلیمان بود و ابوالهن علی‌بن محمد 
عسکری عللهماالسلام بتوریه و از راه 
پوشیدن نام او در نامه خویش جد مارا 
زراری خواند و مابین امام و جد ما در اموری 
که‌امام در کوثه و بداد داشت مکاتباتی بود و 
پدر من محمدین محمدین سلیمان در بیست و 
چند سالگی بمرد و در آن وقت من پنج سال و 
چند ماه داشتم و مولد من شب دوشب ۲۷ 
ریع‌الاخر سال ۵ بود و جد من محمدین 
سلیمان در ره محرم سال ۳۰۰ ه.ق. وفات 
کرد... و ابوغالب در زمان غیبت صغری با 
سفراء اختصاص داشته است. 
ابوغالب. (ل ] (اخ) تمام‌بن غالب‌بن عمرو 
تیانی قرطبی. رجوع به ابن تبانی و رجوع به 


تمام... شود. _ 
ایوغالب. (ال) ((خ) تیانی. رجوع به ابن 
تیانی شود. 


ابوغالب. رل | (اخ) حزور مولی خالدین 
عبدالْ‌بن اسید صاحب ابی امامة الباهلی. 
محدث است. 

ابوغالپ. (ألٍ](اخ) دیلم. از روات حدیث 
است. 

ابوغالب. (لٍ] (() عبدالحید کاتبین 
یحی‌بن سعید. رجوع به عبدألحمید... شود. 
آبوغالپ. [آ لٍ | (اخ) فخرالملک محمدین 


۴ ابوغالب. 


ابوغانم. 





علی. رجوع به ابوغالب محمدبن علی... شود. 
ابوغالب. (ألٍ] (اخ محمدین سهل. رجوع 
به محمد... شود. 
ابوغالب. [آل)(اخ) محمدین علی‌ین خلف 
واسطی ملقب به فخرالملک وزیر بهاءالدوله 
ابونصرین عضدالدولتبن بویة دیلمی و وزیس 
پسر او سلطان‌الدوله ابی‌شجاع فناخرو. 
مولد وی بال ۳۵۴ ه.ق,به واسط بود و او 
برکشيدة موفق وزیر است و در ۲۹۰ با موفق 
بشیراز بسود و نیابت وی داشت پس از 
گرفتاری موفق بمقام وزارت ارتقا یافت و در 
۳بهاءالدوله وی را عزل و دستگیر کرد و 
بار دیگر بوزارت بهاءالدوله و پسر او 


سطان‌الدوله رسید و در سال ۱ .ی 


بهاءالدوله او را بدفع شر هلال نامزد کرد و او 
بر هلال غالب شد و ذخاثر قلاع کردستان را 
بداراللام بقداد تسلیم بهاءالدوله کرد و بعد 
آن در بغداد ریاست داشت و متولی کارهای 
عراق بود و بسال ۴۲۰۶ ه.ق. بعکم 
سلطان‌الدوله در نواحی اهسواز کشته شد. و 
صاحب حبیب‌السیر گوید: او بوفور فضیلت و 
علو همت موصوف بود و در تربیت عسلما و 
فضلا مراسم اهستمام بجای می‌آورد و اببن 
جاماسب ! کتاب فخری را در جبر و مقابله 
بنام او تصنیف کرد و در تاریخ یافعی مسطور 
است که فخرالملک در سنذ سبع و اریع مائه 
(۴۰۷ « .ق.)به اجل طبیعی درگذشت و در 
روضةالصفا آمده لت که در آن وقت کد 
مشرف‌الدوله در بنداد اظهار مخالفت برادر 
زگره ان قالب و تین از امرانع فیتلر گنه 
محبت ساطان‌الدوله در ضمیر داشتند از 
مشرف‌الدوله رخصت طلبیدند که به اهواز 
رفته متعلقان خود را بسنداد رسانند 
مشرف‌الدوله دستوری داد و ابوغالب را 
مصاحب ایشان گردانید که خلف وعد نکند 
چون دیالمه به اهواز رسیدند در هواداری 
سطان‌الدوله ظاهر گشته ف‌فرالملک را 
و ابن خلکان گوید: ابوغالب محمدبن علی‌بن 
خلف ملقب بفخرالملک وزیر بهاءالدوله 
ابسی‌تصرین عضدالدولة و پس از ونات 
بهاءالدوله وزیبر پسر او سطان‌الدوله 
ابی‌شجاع فناخسرو بود و او علی‌الاطلاق 
پس از ابی‌الشضل محمدین‌العمید و 
صاحب‌بنعباد از بزرگترین وزراء آل بویه 
است و اصسل او از واسط است و پدر او 
صیرقی بود. و ابوغالب وزیری فراخ‌کندوری 
وبلدهمت وبسیار نضائل و افضال و 
بزرگ‌عطا و نوال بود و جماعتی از اعسیان و 
شعرای عصر بر او گرد آمدند و مدح او کردند 
و بگزیده‌ترین قصاید خویش با تقریظ وی 
پرداختند و از ان جمله است ابسونصر 


عبدالسزیزین نباتة شاعر که در سدیح 
فخرالملک قصده‌های غرا دارد و از آن 
قصائد است نونية او و دو بیت ذیل از آن 
است: 

لکل فتی قرین حین یسمو 

و فخرالملک لیس له رین 

انخ بجنابه و احکم علیه 

بما امُلته و انا الضمین. 

و معنی شعر اين است: هر آنکس که بمقامی 
بلند رسد او را همالی است و فخرالملک را 
همال و همانندی نیست. بدو فرودآی و 
هرحکم که خواهسی بر وی بران و من به 
برآمدن همة آنها پذیرفتارم. اين خلکان گوید: 
پعض علمای ادپ مرا حکایت کرد که شاعری 
پس از قصید؛ تونیه فوق قصیده‌ای در سدح 
فخرالملک بگفت و او وی را صلتی داد که 
شاعر را پسند نیفتاد و شمر خویش به ابن نباته 
قرستاد و گسفت تسو مرا فریفتی و من 
بپذیرفتاری تو این سدیحه بگفتم و ضمان 
جایزه و صلت آن بر تست ابن نباته تا انجا که 
شاعر راضی شد مالی به وی داد و این خبر 
بفخ الملک پرداشتند و او صالی گزاف بابن 
نباته فرستاد. و دیگر از مداحان فخرالملک 
مهیار مرزویه کاتب و شاعر مشهور است و از 
جملة مدایح ار قصیدء رائیه‌ایست که دو بیت 
ان اتانسته 

اری کبدی و قد بردت غلیلا 

امات الهم ام عاش السرور 

ام لیام خافتنی لأنی 

و ابویکر محمدین حسن حاسب کرخی کتاب 
الفخری را در جیر و مقابله و کتاپ الکافی را 
در حساب بنام او کرد و در بعض مجموعه‌ها 
خواندم که پیری بدو رقعتی فرستاد و در آن 
در هلا ک شخصی سخت کوشیده بود چسون 
فخرالملک نامه بخواند ورق بگردانید و بر 
پشت آن نوشت: السعاية قبيحة و ان کانت 
صحيحة فان کت اجریها مجری النصح 
فخسرانک فیها | کثر من الربح و معاذالّه ان 
نقبل من مهتوک فی مستور و لولا انک فی 
خفارة من شیبک لقابكا ک بمايشبه مقالک و 
نردع به امثالک فا کتم هذاالعیب و اتق من یعلم 
الفیب. والسلام. 

و محاسن فخرالملک بیار است و حرمت و 
جاء و عرّ او برجای بماند تا آنگاه که مخدوم 
وی سلطان‌الاوله بعلتی بر وی براشفت وی را 
برندان کرد و بدامنة کوهی نزدیک اهواز 
بکشت و این بروز سه‌شنبة بیست و هفتم 
رییع‌الاول سال چهارصد وهفت بود و سپی 
کسان او استخوانهای وی را بمشهدی که در 
آن نزدیکی است در سال ۴۰۸ ه.ق.نقل 
کردند و اب وعداله اهمدین‌الفادسی در 


اخبارالوزراء خود گوید که فخرالملک وزییر 
چون در پاره‌ای از واجبات اهمال کرد بزودی 
دچار معاقبة آن گشت و آن این بود که یکی از 
خاصان وی مردیرا بستم بکشت و زوجة 
مقتول از فخرالملک داد خواست و وی 
التفاتی بدان زن نکرد. یکشب که فخرالملک 
بزبارت مشهد باب‌التین شده بود زن بدانجا 
بود گفت ای فخرالملک قعصه‌ها و عکوی 
نامه‌ها که بتو رفع کردم و تو در آن ننگریستی 
و توقیع و پاسخ نکردی ا کنون همانها بخدای 
برداشته‌ام و در انتظار برآمدن توقیع و صدور 
پاسخ آنم چون فخرالملک را بگرفتند گفت 
بیگمان پاسخ قصه آنزن صدور بافته است. 
نخت او را بلشگرگاه سلطان‌الدوله خواندند 
و دستگیر کردند از آنجا وی رایجرگاه" بردند 
و اموال و خزائن و کرائم و اولاد و اصحاب او 
را تحت نظر گرفتند و بتاریخ مذکور بکشتند. 
بروایتی از اموال او ششصد و سی و چند هزار 
دینار و بقولی هزارهزار و دویست هزار دیتار 
منطبعه حاصل آمد و ان خلکان گوید: سید 
رضی او را بایاتی رثا گفت و هلال‌بن صابی 
اخبار او را در تاریخ خویش به‌تفصیل نگاشته 
است. و رجوع به حبط ج۱ص ۰۳۵۲ ۱۳۵۳ 


۳ شود. 
ابوغالب. [أل | ((خ) مقاتلین اللضر. رجوع 
به مقاتل... شود. 


ابوغالپ. (آل] (ز) نافع الخياط. تابمی 
است. او از انس‌بن مالک و از او وارث‌بن 
سعید روایت کند. 

او راست: کتاب تاریخ. 

اپوشافيم. [ا ن) (اخ) میان جیرفت و منوکان 
کوهستانی است آیادان و با تعصت بیار و آنرا 
کوهستان روستائیست که آنرا رودبار خوانند. 
(حدودالعالم) و رجوع به محیسن (طانفد...) 
شود. 

ابوغانم. ان ] (اخ) عشیره‌ای از طالقة 
محیسن از قبیلة بنی‌کمب خوزستان. 

ابو غانم. (ا ن ] (اخ) تصری. عبدالرحیم 
معر وف به این محمد شاعر و ادیب ايرانی. 
کاتب و وزیر منوچهربن قابوس. و او کرتی از 
جانب مخدوم بسقارت نزد سلطان محمودین 
بکنکین شد. او را بعربی اشعاری نیکوست. 
احمدین علیم. رجوع به محمل... شود. 

ابوغانم. [ا ن ] ((خ) بونس‌بن نافم مروزی. 


۱-در تاریخ ابن خلکان ابویکر محملین 
خسن حاسب کرشی آمده و یقیا عبارت 
حییب‌الیر مصمحف است. 


۲-رجرع به اپن کلمه در این لفت‌نامه شود. 


ابوغباب. 


از روات حدیث است. و ابن المبارک از او 
روایت کند. 

ابوغیاب. (1غ] (خ) عامربن حارث نمری. 
ملقب به جمران العود شاعر عرب. رجوع به 
عامر... شود. 

ابوغبشان. [غ] ((ج) محترش‌ین خلیل از 
قیلهٌ خزاعه. این مرد داستان و مثل گولی و 
غبن معامله و نداست و پشیمانی است. چه 
وقتی در مستی سدانت کعبه را که در عرب 
شرافتی بی‌عدیل است در مقابل خیکی 
شراب. بقبیلة قریش بفروخت. 

ابوغد یه. [أغ دی ی ] (ع | سرکب) شتر 
ابیت الاستایا. 

ابوغراره. 1 1 ] ((خ) محمدین عبدالرحمن. 
از روات حدیث است و از.محمدین المنکدر 
روایت کند. 

ابوغوقد. (أغّ قّ] (خ) حسین‌بن عازب‌بن 
شبیب‌بن غرقده. از روات حسدیث است. و از 
آو بشرین ولید صاحب ابی‌یوسف روایت کند. 
ابو غریب. (غ)((2) اصفهانی. از مشایخ 
طریقت تصوف است و در اواخر ما سیم و 
ارائل ماه چهارم سیزیست و صحیت 
ابوعبدائّین خفیف دریافت و ابن خفیف ذ کر 
وی در کتاب خود آورده است. و او را حلولی 
میخواندند. و در طرطوس درگذشت. 


ابوغزوان. زاغْرا] (ع!مرکب) گسربه. 


(قاضی محمز دهار). 
ابوغزوان. (اغٌ را] (خ) الفرشی. او 
راست: رسالة فی‌العفو, 


ابوغزیه. [۲1] ((غ)انصاری. صحابیست. 
آبوغزیه. (۱ ۱۶ (۱ج) مسحمدین مسوسی. از 
روات حدیث است و محمدین المنذر از او 
روایت کند. 

آبوغسان. (آ وش سا](اخ) حکیم‌ین 
عبدالرحمن انصاری بصری. از روات حدیث 
است. او از حسن و از اولیث روایت کند. 
آبوغسان. [ا ش سا] ((خ) عباءتبن کلیب 
اللیئی کوفی. از روات حدیث است و محمدین 
اسماعیل‌ین سمرة الا خمسی ابوجمقر از او 
روایت کند. 

اپوسان. [َ نش سا] ((خ) عوف‌بن حسن. 
از روات حدیث است و محمدین المشی از او 
روایت کند.. 

ابوغسان. (غْش سا ]| (اخ) عوف‌بن محطد. 
از روات حدیت است و از وهیب‌بن خالد 
روایت کند. 

ابوغسان. (آ غْش سا] (اخ) مسالک‌بن 
اساعیل انهدی الکونی. از رواث حدیت 
است. 

ابوغسان. زا غش‌ سا (اخ) مسالک‌ین 
سلیمان النهشلی. از روات حدیث است و از 
او صلت‌بن ممود الجحدری روایت کند. 


ابوفسان. (ا غْش سا] (اخ) مسالکین 
عبدالواحد المسمعی. از روات حدیث است. 
او از معتمرین سلیمان و از او عشمان‌ین 
عبدئّبن خرزاد روایت کند. 

ابوغسان. (أغش سا) (اخ) محصدین عمرو 
ملقب به زنیْج. از روات حدیث است و از 
حکام و جربربن مسلم روایت کند. 
ابوغسان. [اغش سا (اخ) محمدین مطرف 
المدینی نزیل عسقلان, از روات حدیت است. 
ابونمسان. [اأ نش سبا) (اخ) محمدین 
يحيی‌ین علی‌بن عبدالحمید کتانی. از روات 
حدیث است. 

ابوغسان. (ا غش -ا] ((خ) معاذین العلاء. 
برادر عمروین العلاء. از روات حدیث است. 
ابوغسان. [اغش سا] ((خ) یحبی‌بن کثیرین 
درهم النبری البصری. از ۳ حدیث است 
و عمروین علی از ار روایت کند. 

ابوغسله. (۱ غ [)(ع !سرکب) گرگ, 
|اسرشستنی, چون خطمی و کل سرشوی و 
مانند ان. 

ابوقطفان. [اغ ط] ((خ) سعدین طریف یا 
یزیدین طریف. تابعی است و از ابوهريرة و اين 
عباس روایت کند. 

ابو غطیف. ظ ط ] (اخ) محدّث است. 

آبوغطیف. (اغط] ([خ) حارت‌بن غطیف 
یا غطیف‌بن حارث. صحابی است. 

ابو غطیف. (ا غ ط] ((ج) هذلی. محدث 
است. 

ابوغفار. (ْغ] ((خ) المتنی‌بن سحد الطائی 
لبصری. از روات حدیث است و ابوسعاویه از 
وی روایت کند. 

ابوغفار. 1 ((خ) هیشم. از روات حدیث 
است. 

ابوغللاب. ا غل لا] (اخ) یونس‌بن جبیر 
باهلی. از روات حدیث است. 

ابوغنیش. (غْ ن] (لج) شسساعری از 
بنی‌میذول‌بن لوی. 

ابوغنيم. (أغنْ] (اخ) س‌میدین حسدیر 
الحضرمی. از روات حدیث اشت و صفوان‌بن 
عمرو از او روایت کند. 

ابوغنيم. راغ ن)( اخ) عنب‌ت ین نیم 
کلابی. از روات حدیث است و ولیدبن مسلم 
از او روایت کند. 

ابوغیات. 1۱ (اخ) اصر مین غیاث. محدت 
است. 

ابوغیاث. [1] ((ع) سالم‌ین عبداثه الستکی 
البصری. مسحدت ات و عبدالففارین داود 
ابویالع الخرانی از او روایت کند. 

ابوغیات. (] ((خ) طلق‌بن معاویه. محدث 
است. 

ابوغیاث. [آ] (() مکی مولی جعفرین 
محمد علیهمالسلام. اببن جوزی در 


۸۱۴۵ 


صنفةالصنفوة از ابوحازم السعلی‌بن سعید 
الیندادی ر او از ایوجعفر محمدین چریر 
طبری در سال ۲۰۰ ه.ق.روایت کند که 
محمدین جریر گفت من بسال ۰ ده.ق. 
بمکه بودم و بدانجا مردی خراسانی دیدم که 
مدادی میداد ای معاشر حاجیان هریک از 
شما همیانی به هزار دینار يافته است و بمن رد 


ابوغیات. 


کند خداوند تواب او را دو برابر فرماید. مردی 
پیر از مردم مکه از صوالی جعفرین محمد 
برخاست و گفت ای خراسانی شهر ما فقیر 
است و مردم آن در عسرت و بروزی چند در 
موسمی که انا 
گشایش است 
مومني افاده وا ترا دا 
ترخیب کنی رد کند گفت مثلا چه مبلغ گفت 
صد دینار ده یک گم شده گفت نکنم و او را 
بخدا وا گذارم محمدبن جریر گوید: من تفرس 
کردم که یابندء همیان خوداین شیخ است و در 
پی ار شدم و او بخانة خراب با در و مدخلی 
مندرس در آمد و شنیدم که میگقت ای لبابه او 
گفتلبیک اباغیاث گفت صاحب همیان را 
یافتم مال خویش بی‌هیج مژدگانی میخواهد و 
من گفتم چیزی و اقلا عشر برای ترغیب یابندة 
مال تسبین کن نکرد و گفت او را ببخدای 
وای‌گذارم حال چه کنیم باید مال را بصاحب 
مال رد کرد. زن گفت پنجاه سال است که من با 
تو بار فقر میبرم و چهار دختر و در خواهر و 
من و مادرم و تو نهمین ما باشی ما را بدین مال 
سیر کن و بپوشان شاید خدای تعالی فتوحی 
ارزانی فرماید و تو سپس دین خویش ادا کنی 
گفت من چنین نتوانم کردن و اين نیم مرده را 
پس از هشتادوخش سال بآتش رها نکنم. 
سپس خانه را سکوتی فراگرفت و من 
بازگشتم و فردا باز خراسانی را شنیدم که اين 
ندا درمیداد که ای معشر حاجیان و ای 
مهمانان خدای از حاضر و بادی هر که همیانی 
بهزار دینار يافته است رد کند خدای‌تعالی او 
را دو بار ثواب ارزانی فرماید. پیر دیروزین 
کرت دیگر از جای برخاست و گفت ای مرد 
خراسانی دیروز بنو نصیحت کردم و گفتم که 
شهر ما خدای داناست که از کشت وکار و 
عوامل فقیر است و ترا گفتم که یاینده را صد 
دینار مزدگانی وعده ده شاید آن مال بدست 


آن برند آنان را رفاه و 


مومنی افتاده باشد و از خدای بشرسد و بازدهد 
و تو تن زدی باری ده دینار جمل آن قرار ده 
باشد که بازگر داند. خراسانی گفت نکنم و او را 
بخداي وا گذارم طبری گوید من دیگر بار 
بدنبال شیخ خراسانی نرفتم و بنشستم و 
پنوشتن بقية کتاب اللسب زبیربن بکار مشفول 
شدم فردای آنروز خراسانی همان ندا درداد و 
باز ییر مکی برخاست گفت پریروز گفتم عشر 
و دیس روز عشرعثر و امروز گسویم 


۸۱۴۶ 


عشرعشرعثشر تا یابده با نیم‌دینار آن 
مشککی خرد و حاجیان را و مقيمین مکه را 
باجرت آب دهد و با نیم دینار دیگر میشی تا 
از شیر آن تمتع یابد و غذای عیال کند. گفت 
نکتم و او را یخدای عزوجل وا گذارم. پیر 
گریبان مرد بگرفت و یکشبید و گفت بیا و 
همیان خویش بگیر و مرا بگذار که باستراحت 
بخواب روم و از محاسبة تو بياسایم خراسانی 
گفت پیش شو تا من از عقب تو بیایم و برفتند 
من نیز با آنان. شیخ بدر خانه رسید بالفور 
بازگشت و گفت درأی ای خراسانی و من و 
خراسانی بدرون خانه شدیم مزبله‌ای بسزیر 
پلکانی بود مزبله بکاوید و از زیر آن همیانی 
سیاه از جام بخاری درشت بیرون کرد و 
گفت همیان تو این است؟ خراسانی نگاه 
بهمیان کرد و گفت آری و سر آن که سخت 
بته بود بگشود و زر در دامن بگردانید و زیر 
و رو کرد.سپس در همان ریخت و گرهی 
بست بر سر آن زدو یکتف افکند و اراده 


خروج کرد و چون بدر خانه رسید بازگشت و 


گفت‌ای شیخ پدر من رحمه‌ائه بمرد و از این 
جنس که تو بینی سه هزار دینار از وی بازماند 
و مرااوصیت کرد که ثلث این سال بیرون کن و 
آنکس راکه مستحق‌ترین مردمان دانی وی را 
ده و رخت و اسباب خاصه من بفروش و نفقة 
زیارت خانه کن و من چنانکه گفت کردم و 
ثلث مال را که هزار دیتار بود در همیان نهادم 
وضر آن تا بستم ولر خرسان:ا ایشا 
مردی را سزاوارتر از تو بدین مال نیافتم ایننک 
بستان, خدای‌تعالی در آن ترا برکت دهاد و 
پشت بر ما کرد و برفت من نیز رفتن خواستم 
ابوغیاث از پی من دوان بیامد و مرا بازگردانید 
و این ابوغیاث مردی بود رسنی بر کمر بسته و 
عصابه‌ای بر پیشانی و خود میگفت هشتاد و 
شش سال از عمر وی گذشته است. مراگفت 
بنشین روز نخست که بدنبال من می‌آمدی 
دانتم و دیروز و امروز نیز با مسا بودی از 
احمدپن یونس یربوعی شنیدم و او از مالک 
روایت میکرد و مالک از نافم و نافع از 
علیه و آله و سلم شنیدم که روزی عمر و علی 
رضی الّه عنهما را مسخاطب ساخته فرمود 
آنگاه که خدای‌تعالی بدون خواهش و مئلت 
و بدون تمنای قلبی شما هدیه‌ای فرستد 
بپذیرید و رد نکنید چه رد اسان در این وقت 
رد احسان خدای‌تمالی است و این مال 
هدیه‌ایست از خدا و هدیه همه حاضران 
راست سپس گفت یا لبابه و فلانه و فلائه و 
یک یک دختران و خواهران و زن و مادرزن 
خویش را نام برد و بخواند و بنشست و مرا نیز 
بنشانید و سا ده تن برآمدیم و در همیان 
بکشود و گفت دامن فرادازید. من دامن 


خویش گستردم لکن دیگر مردم خانه را 


راهن دامن‌دار بود تا بگشابند دستها پیش 
داشتند و او دینار دینار در دستهای آنان 
بشمرد تا دهمین کس و مرا مانند دیگران صد 
دینار داد و من از فرح آن زنان و دختران بیش 
از صد دینار که بمن رسید شادمان شدم. چون 
بسیرون آمدن خواستم گفت ای جوان 
مبارک‌پی من هیج‌گاه ه این همه مال دیده و 
نه آرزوی آن کرده بودم ینک ترا نصیحت 
میکنم که این مالی حلال است نگاه دار و بدان 
که من صبح بنماز بامداد برمیخاستم و با این 
پیراهن مندرس نماز میگذاشتم پس بیرون 
میکردم و اين زنان و دختران هریک بنوبت 
خویش مپوشیدند و دوگانه میگذاشتند و 
میان ظهر و عصر بکسب روزی میشدم و در 
آخر روز بازیگشتم با قبخه‌ای پینو و خرما 
و نان‌پاره‌ای چند و مشتی بقول که از بسرزن 
برچیده بودم و سپس پیراهن بیرون میکردم و 
باز بنوبت در آن نماز مفرب و عشاء آخره 
میگذاشتم خداوند آنانرا در این ال برکت 
دهاد ومراو ترا نیز از آن برخوردار کناد و 
اب ال وا خرف پا وی زاب مایل 
مال مضاعف کناد. ابن جسریر وید شیخ را 
وداع کردم و سالها بدان مال کتابت علم کردم 
و خوردم و کاغذ خریدم و سفر کردم و مزد 
دادم و پس از سال ۲۵۶ ه.ق.از حال شیخ 
بمکه پرسیدم گفتند که او چند ماه پس از 
آنروژ بمرد.... 

اپومیاات: [| (اخ) مسنصورین السعتمر 
السلمی. رجوع به منصور... شود. 

ابوغیاض. [1]((خ) غنام. صحایست. 

ابوفاخته. [اتَ ) (اخ) صعدین علاقه. 
محدث است. 

ابو فاخته. ات ] ((خ) عون. مولی جعدتبن 
هبیره. از روات حدیث است و از اسعدبن زید 
روایت کند. ۱ 

ابوفارس. (آر] (اخ) این احمدین محمد 
الشیخ. هفتمین از شرفای حسنی مرا کش (از 
۲۲۴ ۱۰۶ ه.ق.).و او با دو برادر خود 
زیدان و شیخ‌بن احمد همواره در مخاصمه و 
کشمکش بود. 

ابوفار اس. ار ] ((خ) عبدالرحمن‌ین فارس 
الابلق. تابمی است. و از ابی‌ذر غقاری روایت 
کند. 

ابوفاطمه. [ا ط 16 (اخ) الازدی. 

ایو فاطمه. [أط ) ((خ) سلیمان‌بن عبداه. 
محدث است. او از معاذه بنت عبدائّه السدویه و 
توح‌بن قیس از او روایت کند. 

اپوفاطمه. (اط م) ((خ) لیئی یا ازدی یا 
دون خهانی لت و ار سا کن‌ گام ومع 
بود. 


ابوفراس. 
ابوفاطمه. زو ] ((ج) مسکین‌بن عبداثه 
الراسبی الطاحی. حوشب. او از حسن و از او 


علي‌ین المدینی روایت کند. ۱ 
اپوفاطمه. (اط ) ((خ) نشیط. او از علی و 
از او اعمش روایت کند. 

ابوفالج. (لٍ] ((خ) انماری حمصی. درک 
زمان رسول صلوات‌ائه. علیه کرده و درک 
صحبت نکرده.است و با معاذبن جبل صحبت 
داشته است. 


آپوفایس. [! ي ] (از یونانی, ا) (از یسونانی 
هسپوفالس ) شاسول روسی. ابوقاووس. 
ابوقاوس. ابوقابس. ابوقانس ". نباتیست که 
در بلاد شام و مصر و انطا که بسیار است 
مسابین درخت و گیاه و برگش از زیتون 
باریکتر. مابین برگها خارهای سفید. گل آن 
سهید و شبیه به گل لبلاب و شاخهای او 
پرا کنده و ببخش قوی و بسیار رطوبت بطعم 
تلخ و ستممل در تداوی بیخ و عصاره و 
رطوبت اوست که با آرد کته آمیخته 
خشک کرده باشند. و برگ و شاخ و گل او را 
سائیده دست بدان شویند و آن غیر اشنان 
تن ول قارسن ات ان فانکین 
ایوقالس. . ر 
ابوفد یکت. (اف د) (اخ) نام مردی 
خارجی است. 
ابوقد یکت. (آث د] ((خ) عداین ثور. 
رجوع به عبدالّه... شود. 
آبوفد یکث. اف د] ((ج) محمدین 
اسماعیل. از روات حدیث است و بعضی نام 
او را دینار گفته‌اند. ۱ 
ابوفراس. (ف] (ع | مرکب) شیر. اسد. 
(السزهر) (الس‌امی فی‌الاسامی) 
(مهذب‌الاسماء). 
ابوفراس. (آف | (خ) جبیرین غالب. 
رجوع به جبیر... شود. 
ابوفراس. [آ ف ] (اخ) اين کب الاسلمی, 
زربیعه. صحابی است. 
ابوفراس. اف | ((خ) اسلعی ربسیعقین 
کمب یا غیر او. صحابی خنادم رسول و از 
اص‌حاب صفه است و پس از رحلت آن 
حضرت در یک مزلی مدیه اقاست گزید و در 
سال ۶۳ ه.ق.بدانجا درگذشت. 
ابو فراس. ( فِ ] ((خ) حارث‌بن ابی‌لسلاء 
سعیدبن حمدان‌بن حمدون الحمدانن تغلبی‌ین 
عم اصرالدوله و سیف‌الدولتین حمدان. فولد 
او در سال ۵۲۳۰ .ق.بود. ثعالیی در وصف او 
گویداو یگانة روزگار خویش و آفتاب 
رخشان عصر خود بود در ادب و فضل و کرم 


۰ - 1 
۲ -چهار صورت آخیر معحف ابرفالس 


اسست. 


اپوفراس. 
و مسجد وبلاغت و براعت و فروسیت و 
شجاعت و شمر او مشهور و ساير در آفاق و 
زییانی و نیکوئی و آسانی و جزالت و عذوبت 
و بزرگ‌واری و شیرینی او واضح و آشکار 
است. و در شسعر او تازگی قریحه, دقت 
حکیمانه و عزت ملکانه مجتمع است و ایين 
صفات پیش از او جز در شعر عبدائهبن المعتز 
فراهم نیامده است و ابوفراس در نزد ال 
صنعت و ناقدین کلام اشعر از عبداه‌بن معتز 
است و صاحیبن عباد مسیگفت ضعر 
بیادشاهی آغاز شد و به پادشاهی انجام یافت 
و مراد او از پادشاه آغاز امرژالفیس و پادشاه 
انجام ابوفراس بود و متنبی تقدم و تبرز او را 
مذعن و معترف بود و پاس جانب او میداشت 
و هیچگاه بمبارزت وی برنمی‌خاست و 
بمقابله با او گستاخی نمی‌کرد و متنبی او را 
مدح نگفت و همه زیردستان ار را از آل 
حمدان مدأیع سرود و ایین از نظر اجلال و 
بزرگ شمردن وی بود نه از راه اغفال و اخلال 
و تالا له راسطایه ان زر اسف 
ضوش آمدی و در بزرگ‌داشت او را پر 
دیگران تفضیل نهادی و در غزوات خویش 
ابوفراس را همراه بردی و اعمال و امور 
خویش گاه گاه بدو سپردی و در یکی از 
غزوات سیف‌الدوله با رومیان ابوفراس اسیر 
شد و در این وقت تیری بدو آمده و پیکان در 
ران او بمانده بود رومیان او را نخست به 
خرشنه و سپس به قسطنطنیه پردند بسال ۳۴۸ 
و سیف‌الدوله در سال ۳۵۵ او را بفدا بازخرید 
و اين روایت از علی‌بن زراد دیلمی است و 
بعضی گفته‌اند که دیلمی در این روایت بغلط 
است چه ابوفراس دوبار اسیر شد کرتی در 
سال ۲۴۸ بمتارة الکحل و از خرشنه 
درنگذشت و گویند در این وقت او بر اسب 
خویش نخست و مهمیز زد از بالای حصار با 
اسب بفرات که از خرشنه میگذرد درافتاد و 
توبت دوم اسارت او در سال ۱ در صنبج 
بود و در اين بار رومیان او را به تسطنطیه 
بردند و چهارسال در اسارت بماند و او در اين 
وقت در اسارت خویش اشعار بسیار گفت که 
در دیوان او ثبت است و شهر منبج اقطاع ار 
بود. و فطع ذیل از اوست: 
قد کنت عدتی التی اسطو بها 
و یدی اذا اختد الزمان و ساعدی 
فرمیت منک بضد ما املته 
و المرء یشرق بالزلال برد 
فصبرت کالولد لتقی لبره 
اغضی علی الم لضرب الوالد 
ر هم او راست: 
اساء فزادته الاساء حظوة 
یب علی ماکان منه حبیب 
یعد علیَ الواشیان ذنوبه 


و من اين للوجه الجمیل ذنوب. 

و یز گفته است: 

سکرت من لحظه لامن مدامته 

و مالباشوم عن عیتی تمایله 

فما اللاف دهتی بل سوالفه 

ولااك‌مول ازدهتنی بل شمائله 

الوی بعزمی اصداغ لوین له 

و غال قلبی بما تحوی غلائله. 

و اشعار نیکوی او بیار است و در جنگی که 
میان او و خاندان خود در سال ۳۲۵۷ روی داد 
کشته شد و در دیوان او دیدم که در گاه مرگ 
خطاب به دختر خوبش ابیات ذیل بگفت: 
ابییتی لاتجزعی 

کل‌الانام علی ذهاب 

نوحی علی بحرة 

من خلف سترک و الحجاب 

قولی اذا کلمتتی 

قعییت عن ردالجواب 

زینالشباب ابوفرا- 

سٍ لمیمتع بالشباب. 

ر این خلکان گوید: این شعر دلیل است که آو 
را نکشتند یا آنکه مجروح شده است و دیری 
پس از آن جراحت بزیسته و باز در اشر آن 
جراحت بمرده است. و ابن خالویه که دیوان 
ابی‌فراس راگرد کرده گوید: آنگاه که 
مره تلد ان فد خی بیس 
کردو اين آ گاهی‌به ابی‌المعالی‌بن سیف‌الدوله 
و غلام پدر وی قرغویه برداشتند و او سپاهی 
به مقاتلهُ وی بفرستاد و ابوفراس در آن جنگ 
اسیر شد و در اثر طعن و ضرب سپاهیان 
درگذشت و هم ابن خلکان گوید: در بعض 
تعالیق خواندم که قتل ابوفراس در ده خود 
مسمی به صدد بروز چهارشتبة هشتم 
ربیمالخر سال ۳۵۷«.ق.بود و ثنابت‌ین 
سنان صابی در تاریخ خویش گوید: روز شنبة 
دوم جمادی‌الاولی سال ۳۵۷ جبنگی میان 
آتتی‌فزاس و ای الم عازن ستیشالدوله ی 
حمص درپیوست و ابوالمعالی بر ری الب 
آمد و وی را در جنگ بکشت و سر او بگرفت 
وک او در بیان بناند عاعش اعتراپ 
بيامدند و او رااکفن و دفن کردند و بعضی 
گنتماند که ابوفزاس خال لبی‌السمالی یود و 
چون خبر مرگ او بمادر ابوالسعالی یعنی 
خواهر ابوفراس رسید چشم خویش از حدقه 
برکند و گفته‌اند که لطمه بر چهر؛ خویش زد و 
چشم او بیرون افتاد و باز گفته‌اند آنگاه که 
قرغویه ار را بکشت ابوالمعالی را خبر نبود و 
چون اين آ گاهی بشنید سخت بر وی نا گوار 
آمد. این خلکان گوید: مولد او در سال ۰ 
بعضی در ۲۲۱ گفته‌اند و پدر او سعید در 
رجب ۳۲۳ کشته شد و کشند؛ او برادرزادة او 
ناصرالدوله بود و چون اين خبر به الراضی بل 


۸۴۷  .سارفوبا‎ 


وید اتراشتکر هورق 

و از جمله اشعار او که در یمه آمده است این 
قطعه است: 

اقلی فایام لمحب قلائل 

و فی قلبه شقل عن القلب شال 
و وال مااقصرت فی طلب العلی 
ولکن کان الدهر عنی غافل 
مواعید ایام تطارلنی بها 

مراات ازمان و دهر مخاتل 
تداقعنی الایام عما ارومه 
کمادفع الدین الغریم المماطل 
خلیلی شدالی علی اقتیکما 
اذاما بدا شیب من الفجر ناصل 

و ماکل طلاب من الباس بالغ 
ولاکل سیار الی المجد واصل 
ات الا یف یمه قزتد 
و انی ها فوق‌السما کین جاعل 
اصاغرنا فی‌المکرمات | کابر 

و آخرنا فیالمأًثرات اوائل 

انا صلت صولا لم‌اجد لی مصاولا 
و ان قلت قولا لم‌اجد من یقاول. 
/ هم او گوید: 

و نفس دون مطلبها الثریا 

و کف دونها فیض البحار 

عزیز حیث حط السیر رحلی 
بدارینی الانام و لایداری 
فاهلی من انخت علیه عیسی 

و داری حیث کان من الدیار. 

و لیز: 

تن خلق النام لحب کاس 

و مزمار و طنبور و عود 
قلمیخلق بنوحمدان الا 

لمجد او لباس او لجود. 

و نیز: 

لم‌اژاخذک بالجفاء لانی 

واثق منک بالوداد الصریح 
فجسل امدو غیر جمیل 

و قبیع الصدیق غیر قبیح. 

و نیز؛ 

المره نصب مصائب لاتقضی 
حتی یواری جسمه فی رمد 
فموجل یلقی الردی فی اهله 

و معجل یلقی الردی فی نقمه. 
و نیز: 

َفض علیک و لانکن تلقالعشا 
مما یکون و علّه و عماه 

خالاهر اقصر مدة معاتری 
وعساک‌ان تکفی الذی تخشاه. 
و نیز: 

ولاخیر فی دقع الردی بمذلة 


. کنارده یو بسواته عصرو. 


و گویند وقتی سیف‌الدوله با ندمای خضویش 


بود و ابوفراس نزدیک او نشسته. سیف‌الدوله 
روی بدانها کرد و گفت کدام یک از شما متمم 
اين بیت مرا توانید گفتن و میدانم اين کار جز 
از سید من یعنی ابافراس نیاید و این بیت 


قال ان نت مالکا 
فلی الامر کله 
لک من قلبی المکا- 
ن فلم لاله 
سیف‌الدوله انرانیکو شمرد و ضیعتی که 
دوهزار دینار غلة آن بود در منبج بدو بخشید. 
ابوفراس. [ ف ] (اخ) ربسسیع‌بن زیاد 
الحارثی. رجوع به ریع شود. 
اپوفراس. [اف] ((خ) رسیعتبن کعب. 
صحابی است. 
ابوفراس. (آف] ((خ) ص‌مةین نبیط. 
محدئی له است. 
عبدالعزیز سلمی. رجوع به طراد... شود. 
ابوفراس. (آف) (خ) فرزدق شاعر. 
رجوع به فرزدق... شود. 
ابوفراس. [أف | (() همان غالیبن 
صعصعه. رجوع به فرزدق... شود. 
اپوفراس. (ف | ((خ) بزیدین ریاح مولی 
عمرویت تام تابمی است: 
بوفرعون. [أف ع] ((خ) الشاسی, 
مرک آزوانی ورفه کمر اسقء 
ابوفرقد. رت ق ] (ع [مرکب) گاو وحشی. 
ابوفروة. (ات ](ع! مرکب) شاء‌بلوط. 
(تحفة حکیم مومن). بلوطالملک. قسطل. 
کتانه, کسدانه. 
ابوفروة. رات ر] ((خ) حساتم‌ین شفیم‌بن 
مرندبن اخت یزیدبن مرئد. از مکحول روایت 
کند. 
ابوفروة. اف ر] ((خ) حسدیر اسلمی. 
صحابی‌است. و یونس‌بن میسره از او روایت 
کند. 
اپوفروة. رت ) ((خ) الصنفیر مسلمین 
سالم جهنی. محدث است. 
ابوفروة. (تَ و] (اخ) عدی‌بن عدی. 
محدث است. 
ابوفرو۵. (ت و] (اخ) الکبیر عسروةبن 
حارث الهمدانی. محدث است و از ابی‌عمرو 
الشیباتی و ابن‌الاحوص و شعبی روایت کند. 
ابوفروة. رت ] () کیان مولی 
عشمان‌ین عقان. تابعی است. 
ابوفروة. رت ] (اخ) مولی عبدالرحمن‌ین 
هشام. او بزمان رسول صلوات‌اله عتلیه 
مسلمانی گرفت و صحبت او مشکوک است. 


ابوفروة. (ت و ((خ) بسزیدین سنان 
الرهاوی الجزری. محدث است و وکیع و 
عیسی‌بن یونس و ابوفزعة از او روایت کنند. 

ابوفرهان. (أ] ((خ) تبره‌ای از عشیرة 
محیسن از قبیلة بنی‌کمب خوزستان. 

ابوفر بعة. [اف ر ع] (اخ) سلمی. صحابی 
است. و غروهُ حنین را دريافته است. . 

ابوفزارة. رات ر) ((خ) راشدبن کیسان 
العی. محدت است. 

ابوفزعة. [1؟] ((خ) تابعی و از موالی است. 
او از عبدائ‌ین عسر و از او معروف‌بن سوید 
روایت کند. 

ابو فسطون. (اب ب فَ] (۱0 نباتی است 
بی‌ساق و بی‌شکوفه مفروش بر زمین با بیخ 
سطبر. رجوع به تحف حکیم ممن و رجوع به 
ابوقیطی شود. 

آپوفسیله. (اف ل) (اخ) صحابی است. 

ابوفضاله. زا ت [) ((خ) ان_سصاری. 
صحاپیست. او غروة پدر را دریافت و به 
جنگ صفین در رکاب امیرالمزمنین علی 
علیه‌اللام بشهادت رسید. 

ابوقضاله. رآ [) (!خ) فرحبن فضاله. 
محدث است و از ابی‌معبد مدنی روایت کند. 

ابوفضاله. رت [] ((ج) مبارک‌بن فضاله. 
محدث و ضعیف است. 

ابوفضله. زف ل] ((غ) هاشم جد رسول 
صلی ال علیه و آله. رجوع به هاشم‌ین عبد 
مناف... شود. 

ابوفضیل. زاف ض ] (اخ) ابسویکرین 
ایی‌قحافه خلیفه رسول صلواتاه علیه. و این 
کنیت ابی‌بکر پروزگار جاهلیت بود. 

ابوفطرس. اف ر] ((خ) (نهر..) نهری 
است در فلسطین بدوازده‌میلی رمله از سوی 
شال و مخرج آن چشمه‌هائی در کوه پوستة 
به نابلس و بمیان در شهر ارسوف و یافا به 
بحرالملح ریزد و ایونواس در شعر نام آن نهر 
فطرس آررده بی قید ابو. و اين نهر امروز بنام 
اعرج معروف است. رجوع به نهر ابی‌فظرس 
در معجم‌البلدان یاقوت شود. 

ابوفخواء . ات وا] (اخ) علقمقین ففواء. 
صحابی است. 

ابوفقعس. ۱)(!خ) نام یکی از فصحای 
عرب معاصر یحیی‌بن خالد. (بن‌النديم), 

ابوفکیهه. ات ک ] (اح) الح یا یسار. 
مولی بنی‌عبدالدار و بعضی ازدی گفه‌اند. او 
غلام صفوان‌بن امیّه بود. در مکّه مسلمانی 
گسرفت و مشسرکین وی را آزار و شکنجه 
مبکردند. ابوبکر صدیق او را از صفوان بخرید 
و آزاد کرد و در هجرت ثانیه بحبشه شد و با 
رسول صلوات‌انه علیه بمدینه مهاجرت کرد و 
پیش از غرای بدر وفات یافت. 

اپوفند. ات ] ((خ) مصحف ابوفید کنیت 


ابوفید. 
مورج‌ین عمرو سدوسی است. رجوع به 
ابوفیك... شود. 
ابوفوره. رات ر) (خ) جدیر شلّمی. رجوع 
به جذیر شلمی شود. 
ابوفید. (آت) (ع (مرکب) گل زعفران. 
زعفران. ریهقان. 


اپوفید. (أ] (اغ) عمروبن حارثبن شور 
[و در بعضی نسخ: نور ] بن سعدین حرملةبین 
علقمةین عمروبن سدوس‌بن شیبانی سدوسی 
بصری. تحوی اخباری. و سیوطی در بفیه نام 
و سب او را عسمروین مستیم‌بن حصصین 
السدوسی آورده و در خروح شواهید رضی 
مور ذهلی بر وزن محداث سلمی شاعر 
اسلامی معاصر امویان ذ کر شده و در صحاح 
از آبی‌سعید آمده است که: و مه لمزرج 
الذهلی جدالمورج الراوية سمی تاریجه 
الحرب و تأریشها یین بکر و تغلب و هما 
قبیلتان عظیمتان. و یاقوت نام او را مزرچین 
عمروبن الحارث‌بن منیع گفته است. او از 
اعیان اصحاب خلیل و عالم بمربیت و حدیث 
و انساب است و از ابی‌زید انصاری اخذ 
روایت کرده و صحابت خلیل‌بن احمد داشته 
است و حسدیث از شسعبة بسن الحجاج و 
ابی‌عمروین العلاء و غیر آندو شنوده است و 
احصطدبن محمدبن ابی‌محمد یزیدی و یر او از 
مورّح روایت کنند. مورج با مامون بخراسان 
خد و به شهر مرو سکونت گزید سپس 
بنیشابور امد و بدانجا اقامت کرد و بمشایخ 
نشابور املاء میکرد و آنان می‌نوشتند و 
گنته‌اندکه اصممی شلث لغت عسرب را از 
برداشت و خلیل نیز ثلئی و مورج دوئلث و 
پمک عنام لفت رب را مضوط ود و 
ابوعبدائه محمدبن عباس یزیدی از عم خود و 
او از مورح آرد که گفت: من از بادیه بحضر 
شدم از قیاس در لغت عرب چیزی نمیدانستم 
و اول بار آنرا در حلقه ابی‌زید انصاری در 
بصره آموختم و باز ابوعبدائه مسزبور گوید: 
مورج کسائی بجد من هدیه کرد و او در 
جواب قطعه‌ای به نظم باظهار شکر فرستاد و 
بافوت آن قطعه را را در مسعجم الادباء نقل 
کرده‌است. و از کتب ابوفید است: کاب 
غریب القرآن, کتاب‌الانواه. کتاب‌السعانی, 
کتاب جماهیرالقبائل. کتاب حذق نسب 
قریش و غیره. و وفات وی بال ۱۹۵ ه.ق. 
بود. و در کیت او ابوفند و ابوفیل نیز ظاهرا به 
تصحیف آورده‌اند. رجوع به تاج‌العروس مادة 
ارج و معجم‌الادباء یاقوت در کلمةً مورج و 
رجوع به فهرست ابن‌الندیم شود. 
ابوفید. رت ] (ج) مرج‌ین عمرو سدوسی 
تحوی. رجوع به ابوفید عمرو... شود. 


[ ۰ 1۲۵۱۱۳۲۳۱ ۰ 


ابوق. 
ابوق. 1 حع ص) گریزپا (بنده). گريزنده. 


بقع( : 
آپوقابس. [ابو ب](ع [مرکب) آفتاب. 
(مهذب الاسماع. 

ابوقابس. [بو پ ] (معرب, () مصحف 
انشا و انخوسا" و داود ضریر انطا کی نام 
دیگر او را ابوقابوس آرد و گوید: هو ابوحلا 
بالبربرية و یات وقوع هذا الاسم علی 
خ‌الحمار و بالعراق شب الصفر و بالعريية 
الاشنان والعرض و خرءالمصافر و بالقازسی 


بناله (؟) و عصارته القلی اذا احرق او شمی: 


-انتهی. و باز لغت‌نویان فارسی مترادف این 
ک امه کلمات انجوسا. خالوما. شنگار, 
هوه‌چوبه, حناءلفول, هوفیلوس, خردل 
صعرایی: حا ال ال نا ءالقوله» حتضي رایمه 
خفاه فون: تاه قو اف اتجناء تیان 
شجرتالدم؛ عاقرشمعا. عودالفالونج. 
وتا اکتا کیال ای خلما 
خس‌الحسماره حسوجره, گاوزبان تلغخ, 
هواچوبه, بالقیس را اورده‌اند. لیکن بعض از 
این کلمات درخور تحقیق و تفتیش است. 
رجوع به تذکرة ضریر انطا کی‌شود. 
ابو قابوس. [] (معرب. |) مصحف انضا و 
انخوسا. (تذکرهُ داود ضریر انطا کی).رجوع به 
ابوقابس شود. ۱ 
آبو قابوس. [|] (ع |مرکب) افتاب. (مهذب 
الاسماء). 
اپوقایوس. 1 (اخ) مولی عبدان‌بن عمرو. 
محدث است و از او ابن عیبه روایت کند. 
ابو قاپوس. [1] ((ج) نسعمان‌ین منذر... 
رجوع به نعمان... شود. و نابفه در شعر 
خویش از راه تعظیم ابوقبیس آورده است. و 
اصل آن بوقابوس است: 

نان یقدر علیک ابوقییس 


تحطٌ یک المعيشة فی‌هوان. (لمرصع). 
ابوقادم. (اد] (ع [مرکب) حرباء. || خوک. 
خنزیر. 


آپوقادم. (1د) ((غ) محمدین قادم مکنی به 
ابی‌قادم. رجوع به محمد... شود. 

آبوقادوس. [] ()۲ ابوقالس. نوش‌گیا. 
کتان بری. تریاق کوهی. تریاق جبل, محاجم. 


ابوقالس: [1)() رجوع به ابوقادوس 
شود. 


ابوقاموس. ۱ (اخ) الشیبانی. او رااصد 
ورقه شعر است. (ابن‌اللدیم). 

ابو قانس. [| ن) (از یسونانی» ل) 
(مخزن‌الادویه). مصحف ابوفایس. رجوع به 
ابوقاوس. ( ؟) (از بسونانی, لا 
(مخزن‌الادوية). مصحف ابوفایس. رجوع به 
اپوفایس شود. 


اپوقبیس. ان ب ) (!خ) نام کوهی مشرف 
بمکه از جانب غربی. مقابل کوه قعیقعان و 
مکه بمیان اين دو کوه باشد و نام آثبرا در 
جاهلیت امین گفتندی چه گمان مي‌کردند 
بگاه طوفان عامٌ حجرالاسود را بدانجا امانت 
نهاده‌اند و اپوالفرج‌بن جوزی در المدهش در 
بحث ذ کر اوائل گوید: اوّل جبل وضع 
فی‌الارض ابوقبیس. و امروز بدانجا سجدی 
و آثار و خرابه‌های ابنیه دیده میشود؛ُ 
بادیه بر پشت زنده پیلان بگذار 
رایت بر کوه بوقبیس فروزن. فرخی. 
جبرئل گفت باز خدایا این را [یوسفبن 
یعقوب را] به بهشت برم؟ گفت نه بر سر کوه 
ای وقیس نه تاساد سحرگاه وزد. 
(تصص الانییاء). 
عصی الساطان فابتدرت الیه 
رجال یقلعون اباقییس. ابوالفتح بستی. 
گویندیر این کوه از آسمان دو چوب آتش‌زنه 
فرود امد و از اصطکا ک‌اندو اتش پدید امد و 
آدم بوالخر آن آتش نگاه داشت و آتشهای 
زمین از آن باشد. و باز گویند مدفن آدم بدان 
کوه‌است. و حچرالاسود را که آدم از بهشت 
بیاورده بود ملائکه گاه طوفان در آن کوه 
بودیعت نهادند و ابراهیم آترا از ابوییی 
برگرفته در کعبه استوار کرد. و عبدالسطلب 
بدان سال که قحط در قریش پدید آمد با 
طائفه‌ای از اشراف قوم بدان کوه بر شد و دعا 
کردو به پرکت دعای او باران فراوان باریدن 
گرفت.و هم بال ۶۴ ه.ق.از هجرت به امر 
حصین‌بن نمیر بر جبل ابوقبیس منجنیقها 
نصب کردند و بسوی کعبه و مسجدالحرام که 
مسکن عبدالّ‌ین زبیر بود قاروره‌های نفط و 
سنگ فروباریدند و جممی کثیر و از جمله 
مسعودپن محرقةبن توفل زهری صحابی را 
امتال: 
مثل کوه ابوقبیس؛ در زبان فارسی مثل شده 
است برای چیز سنگین یا سخت بزرگ. 
رجوع به معجم‌الادباء یاقوت و حبیب‌السیر 
چ طهران ج ۱ص ۸۱۰ ۰۲۰ ۰۱۰۵ ۱۱۷ 
۲ ۲ نشود. 
ابوقبیس. (أنَ ب] ((خ) مصقر ابوقابوس. 
رجوع به ابوقایوس نعمان‌ین منذر... شود. 
ابو قبیصه. را ض] ((خ) برامبن قبیصه 
خزاعی کوفی. مجاهد از او حدیث کند. 
ابو قبیصه. ان س | ((خ) سکین‌بن یزید. 
محدث است. او از عبدالّبن عبیدبن عمیر و 
از او ععدالوارث‌بن سعید روایت کند. 
ابوقبیصه. (اَ ص ] ((خ) یزیدین قنانة 
طائی, ملقب به هلب. صحابی است. 
ابوقبیل. (انَ] (اخ) حی‌بن هانی. سحدث 


است. 


ابوقتره. ۸۴۹ 


ابوقبیل. (اقَ) ((ج) هندی. او راست: کتاب 
التوهم فی‌المر اض ر العلل. 
ابوقبیله. [اق ل] (اخ) شسیخ سیدمحمد 
مرتضی صاحب تاج‌الهروس " این کلمه را 
بجای ابوفید بتصحیف خوانده است و صاحب 
تاج‌العروس گوید: و آن خطا باشد. رجوع به 
مادءٌ تارج» در تاج‌العروس و رجوع به ابوفید 
شود. 
ابوقتاده. رای د] (ع [مرکب) خرس دبٌ. 
(لمرصع). کهنی. 
ابوقتاده. (اقَ د] (اخ) انصاری, رجوع به 
ابوقتاده حارثین ربعی... شود. 
ابوقتاده. (أْقَ 5] ((خ) تسم‌پن نسظیر 
العدوی. محدث است. 
اپوقتاده. [اق د) ((خ) حارث (با نعمان یا 
عمروابن الربعی‌بن بلامة الأنصاری ملقب 
بفارس رسول‌اله. صحابیست. او غزوه آحد و 
مشاهد بعد آنرا دریافت و برخی گفته‌اند او 
بدریست. و پس از رحلت رسول صلوات‌اله 
علیه بخدمت علی عله‌السلام پیوست و در 
جنگ جمل و هم صفین حضور داشت. وفات 
او بال ۵۳ ه.ق.بمدینه یابه کوفه بودو 
برخی بسال ۴۰ گفته‌اند و قول اول اصح است. 
رجوع به حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ص ۱۵۵ 
ر ۱۷۷و ۲۳۹ شود. 
ابوقتاده. (آق د] (خ) عسبداشبن حوار 
شامی مخت ات و از او لمندین فتارت 
العنانی روایت کرده است. وفات او بسال 
۴ و« .ق.بسوده است. و او غسیر ابوقاده 
حرانی است. 
ابوقتاده. (ْقَ د] ((ج) عمرو. رجوع به 
ابوقتاده حارت... شود. 
ابوقتاده. رأْقَ د] ((خ) نعمان. رجوع به 
ابوقتاده حارث... شود. 
ابوقتان. [أقَ / قَ) (اخ) محدت است و از 
ایی‌فراس و از او عمروین‌الحارث روایت کند. 
ابوقتب. (أْقَ تَ](ع (مرکب) بوّب. خر. 
ستور: 
طاعت و اسان و علم و راستی را برگزین 
گوش‌چون داری بقول بوقماش و بوقتب. 
ناصرخرو. 
ایوقتره. اي ز] ((خ) ابلیس. شیطان. بومره. 
عزازیل. خناس, بوغلاف. ابومره. شهخ 
نسجدی. دیسو. مهتر دیسوان. (السامی 
فی‌الاسامی). پدر پریان. و گویند که بزیدیه او 
را طاووس العرفا نامند. 





(0۳۵۵۳61)6) .۱۳6۱0۲۱2 ووناطع‌چش - 1 

(۱۱0۵1۲8) ۵۲۱5و۷۷1 1۱۳2/۱5 - 2 

۰ (85-۷6۳۳و۵61) 

۳- ابر عبدانه محملدین الطیب‌بن محمد ناسی. 
متوفی بال ۱۱۷۰ ه. ق. بمدیه. 





۸0۵۰ ۹ 
اپوقتیبه. ان تّ ب] (اخ) سالم یا سلمین 


قتبة الشعیری. محدث است و شعبه از او 
روایت کند. 

اپوقتیبه. ان تب ] ((خ) فضل‌ین عمیره. 
محدث است و از او حرمی‌بن عماره و او از 
میمون الکردی روایت کند. 

ابوقتبله. (اق تّ [) (اخ) محدث است. او 
از ابی‌حواله و ازو خالدین معدان روایت کند. 
ابوقتیله. رن ث ] (اخ) سرندین وداعة 
الحمصی الشرعی. محدث است و صفوان‌بن 
عمرو و حریزبن عشمان از او روایت کنند. 
ابوقشعم. را ع۱(ع | مرکب) عنکیوت. 
|انسر. (المرصع). و رجوع به ابوالقشمم شود. 
ابوقحافه. ای تَ) ((خ) عشمان‌بن عامربن 
عمرو تیمی صاحبی والد صدیق, او پدر 
ابی‌بکر خلیفة اول است و در فتح مکه 
مسلمانی پبذیرفت و وی رانزد رسول 
صلوات ال علیه بردند و موی سر همه سید 
داشت و رسول فرمود شیخ را در خانه بایستی 
داشتن تا ما بزیارت او رفتیمی. وی چند ماه 
پس از مرگ پسر خنویش ابی‌بکر در مسال 
سیزدهم یا چهاردهم از هجرت به نودوهفت 


یا نودونه‌سالگی درگذشت. 
اپویکر کرده است. (الکنی للخاری). 


اپوقحذم. (أقَ ذ] ((خ) سلیمان‌ین ذ کوان. 


تابمی است و محبربن قحذم تواسة او از وی و 
ابوقحذم از انس‌بن مالک روایت کند. 

ابوقحذم. ار ۳ (اخ) نضرین مسعبد. 
محدت است. او از ابی‌قلابه و از او کثیرین 
هشام و زیدبن حباب روایت کنند. و ابوفحذم 
دیگری نیز هست که عوف از او روایت کند و 
تاو معووف نیستن: 

ابوقحط. (ق] (ع ص مرکب) رجوع به 
بوقحط شود. 

ابوقدامه. [أقَ ۶] ((خ) حارشین عبید. 
محدت است و از زعبل روایت کند. 

اپوقدامه. (آق ] (اخ) حارثبن عبید. 
محدث است و ابوداود طیالسی از او روایت 
کند. 

اپوقدامه. (اْق ء]((خ) عبدالملک بصری. 
محدث است. 

ابوقدامه. رن م) ((خ) عییداشبن سید 
السر خسی. محدث است. 

ابوقدامه. (اق ء] (اخ) عشمان‌ین محمدین 
عبیدائبن عبدالئ‌بن عمر الضطاب. مسحدت 
است. او از عائشه بنت سعدین ابی‌وقاص و از 
او خالدین مخلد قطوانی روایت کند. 

ابوقدامه. (ق ] (اخ) مسحمدین عبید 
الدولی. محدث است و از عبدالسزیزین 
ابی‌حذیفه برادرزادة حذیفه روایت کند. 
ابوقدامه. [أَْ (اخ) نعمان‌بن حمید. 


محدث است. 

ابو قراد. رن ] (اخ) تون معایحت: 

)بو قرامیط. (ا ق ) ((خ) نام قریه‌ای بمصر 
از اعمال شرفیه. 

ابوقران. (1؟) ((خ) از سردم نصیین. او 
کمان میکرد در صنعت کیمیا بعمل | کسیر تام 
دست يافته است و وی را در نزد ال ایین 
صناعت محل و اعتباری است و ابن وحشیه 
از او نام میبرد. او راست: شرح کتاب الرحمةً 
جاپر. کتاب الخمائر. کتاب البلوغ. کاب شرح 
الاثیر. کتاب التصحیحات. کتاب البیض. 
کتاب الفرقین السبع. کتاب‌الاشاره. کتاب 
التمویه. (ابن‌الندیم). 

ایوقربة. (اي ب)(() عباس‌بن علی‌بن 
ابیطالب, عللهم السلام. رجوع به ابوالفضل... 
و رجوع به عباس... شود. 

اپوقربه. ( بَ](ع ص مرکب, [مرکب) 
کنیتی بعض اسبان عرب را. 

ابوقرزان. (۲؟](ع۱مرکب) جری. هو 
الجرّی من‌السمک. (المرصُع), مارماهی, 
خیبتهین نفیر الکناتی. صحابی است. و 
مکن وی بفلسطین یا ارض تهامه بوده 
است. 

ابوقرصافه. زا ی ت] (() رائلتبن الاسقع. 
صحاییست. 

ابوقره. [أقَز ز)(ع | مسسرکب) حسریا, 
افتاب‌پرست. اسدالارض. بوقلمون. 
خامالاون. آفتاب‌گردک. حربایه. پژمره: 
خور. انگلیون. مارپلاس. ابوحذر. ||تیهو. 
|| عقاب. (مهذب الاسماء). 

آپوقره. 0 قزر ] (اخ) صمردی از خوارج 
پیشوای اباضیه. او بهنگام انتقال دولت از 
بنی‌امیه بعباسیان در شمال افریقه خروج کرد 
و بسال ۱۴۸ ه.ق, محمدین اشعث از جانب 
خلیفة عباسی بمحاربٌ وی شد و ابوقره منهزم 
گشت‌و بمفرب اقصی گریخت و باز در سنه 
۰ طفیان کرد و آنگاه که قیروان را 
محاصره کرده بود درگذشت. رجوع به ابوقره 
در قاموس الاعلام شو د. 

ابوقره. ی ر] (اخ) سعیدین صدقه, 
محدث است و حمادین زید از او روایت کند. 

ابوقره. را قْز ر) (اخ) سلمةبن معاویقین 
رهب‌بن قیس الکندی. محدث است. 

ابوقره. ( وَّز ر) (اخ) عبدالمجید حمصی. 
محدث است. 

ابوقره. راز ز)(۷خ) عبیدین قیس والد 
مغیرةبن آبی‌قره. تابعی است. او از انس و از او 
یحیی‌بن سعید روایت کند. 

ابوقره. را نز ز] ((خ) عسل‌بن سفیان. 
محذث است. 


ابوقره. نز ز] (خ) کین شسنظیر. 


ابوقریش. 

محدت است. 

آیوقره. (ا قزر ) (خ) کلابی. نام یکی از 
فصحای عر ببا. (ابن‌انديم). 

ابوقره. [ا نز ز) (!خ) مسوسی‌بن طسارق 
الیمانی. از موسی‌بن عقبه و ابن جریع روایت 
کند. 

ابو قربش. (َقَ ر] (اخ) نام قریه‌ای است به 
یک‌فرسنگی واسط در راه صعید, پرساحل 
تهر قریش. ‏ ر 

ابوقریش. (ا ق ر] (اخ) عبداّ‌بن عالب 
لخذاتی مخت فست/ 

ابوقریش. (قَ ز] (اخ) عیسی الصیدلانی. 
طبیب خاص مهدی خليفة عباسی و حظیة او 
خیزران. او در اول ببفداد شغل صیدنه 
میورزید و علم او بطب ناچیز بود. لکین 
بصدفه و اتفاقی نیکو رتبة طبابت خاصه 
خلیفه پافت. و آن چنان بود که خیزران نالان 
شد و قاروره بکتیرکی داد تا به طبیبی ناشناس 
برد و دستور دوا و غذا گیرد. کنيزک دلیل به 
عیسی که در جوار قصر خلیقه دکان داروگری 
داشت برد و گفت این زنی بینوا راست. عیسی 
گفت‌نه چنین است این پییار از سلکة 
بكدمنزلت است که پملکی آبستن است و اين 
برسبیل مهربانی گفت. کنيزک بازگشت و 
شنوده بازگفت و خیزران از اين خر شادان 
شد و گفت دکان این مرد نشان کن تا | گرگفتار 
او درست گردد وی را بخدست خویش گزینیم 
و چون آثار حمل در وی پدید آمد ابوقریش 
را دو خلمت فاخر و سیصد دینار فرستاد و 
گفت‌این مایه, در کار خود کن تا چون دعوی. 
تو بحقیقت پیوندد ترا ملازمت خویش 
فرمائيم. ابوفریش بشگفتی اندر شد و یا خود 
گفت این جز از جانب خدای عزوجل نبود که 
این سخن من بی اراده و قصدی بر زبان راندم. 
و چون خیزران را موسی الهادی آمد مهدی 
بی مسرور گشت و خیزران قصة قاروره و 
خبار ابوقریش کنيزک را از آبستی او به 
پری, حکایت کرد و مهدی عیسی را بخواند 
و بسا او سخن کرد و بی‌مایگی او در طب 
بدانست و با اینهمه او را عظیم ا کرام کرد و 
طبیب مختص خود خواند و او بدربار خلیفه 
همین شفل میورزید. و آنگاه که هادی پیمار 
شد و مهدی بختیشوم را از جندیشاپور 
بخواست و پیامد و هادی بمداوات او پهبودی 
یافت این معنی بر ابوقریش و هم بر خیزران 
گران آمد و بتضریب و منا کدت‌وی نزد مهدی 
بکوشیدند یکن مهدی این سعنی بتفرس 
دریافته بود چنانکه بختیشوع را با صلات و 
جوائز مکرما بجندیشابور باز فرستاد. 
یوسف‌ین ابراهیم از عیسی‌ین‌الحکم روایت 
کندکه عیسی‌بن جعفر ابیالمنصورین‌عم 
خلیفه راهر روز برسمن و فربهی می‌افزود تا 


ابوفریش. 


ابوفریش. ۸۵۱ 





بدانجا که پیم هلاک او میرفت و رشید که این 
پسر عم را سخت دوست داشتی از ایین 
می‌اندیشید و اندوه فراوان می‌برد و طبیبان را 
به معالجت او فرمان داده بود لیکن هیچ چاره 
مفید نمی‌آفتاد عاقبت ابوفریش نزد رشید شد 
و گفت پسرعم خلیفه را خدای متعال معدهُ 
درست و تلی پذیرای غذا کرامت فرموده و 
همه کارها نیز بر وفق مراد او میرود و چون 
بدن سالم افتد و گاهی بیماری و زمانی اندوه و 
وقتی مکاره و نا کامی نبود هر روزه گوشت 
فزونی گیرد تا بدانجا که نیز استخوانها بار آن 
پرن 

تابد و نفس از فمل ناتوان شود و قوت دماع 
معطل ماند و تا امیرالمژمنین عیسی را بگناهی 
مسوب و ماخوذ ندارد و یا بأخذ مالی گزاف 
و یا گرامی‌ترین خدمی اندوهگین نسازد این 
فربهی روزافزون است و باشد که هلا کت 
کشد. خلیفه گفت بی‌گمانم که انچه گوئی 
راست است لیکن من چاره‌ای که بر تن او 
زیان آرد نتوانم اندیشیدن و ا گرترا در این باب 
حیلتی باشد و بکار بری از من ده هزار دینار 
جایز؛ تو باشد و عیسی را گویم تا او نیز مثل 
این مبلغ بتو بخشد. بوقریش گفت مرا در کار 
او حیلتی است جز آنکه ترسم او برکشتن من 
شتاب کند امرالمومنین با من خادمی جلیل 
همراه کند تا او را از عجله در قتل من باز دارد 
و رشید همچنان کرد و چون پخدمت عسی 
جعفر رسیدند دیری نبض او بر دست داشت 
سپس گفت مرا سه روز باید تا چنانکه امروز 
مجس امیر بیازمايم و بی‌آنکه راه علاجی 
نماید بازگشت و بروز سیم پس از آنکه دیری 
رگ عیسی بدست گرفت گفت اعرالّ الامیر. 
وصیت مبارک است و جان در خزانهة ایرد 
تعالی است ا گر پیش از چهل روز حسادثه‌ای 
نیفتد امیر را علاجی فرمایم که سه روزه برء 
حاصل آید. این بگفت و برخاست و از گفتار 
او آن مایه رعب و پریشانی در دل عیسی افتاد 
که‌یکسباره آرام و خواب از وی بشد و 
ابوفریش از بیم آنکه خلیفه سر حیلت 
اندیشیده از او بازپرسد و چون بدانت 
عیسی را آ گاهی دهد مستور و متواری شد و 
چون چهل روز برامد کمر عسی پنج پشیزه 
از پیش فراخ‌تر شده بود یمنی پنج پشیزه از 
ستبرای میان وی بکاسته بود و ابوقریش نزد 
مهدی شد و گفت بی‌شک از سمن امیرعیسی 
بمقدار کافی بکاسته است اگر امیرالمومنین 
بیند برنشیند تا بعیادت وی شویم خلیفه 


مرکوب خواست و برنشست و پخانة عیسی" 


شدند چون چشم عیسی بخلیفه و بوقریش 
افتاد گفت ای امیرمومنان مرابکشتن این 
بی‌ایمان اجازت ده که مرا در مدت چهل روز 
بروزی هزار بار بکشته است و کمربند خویش 


بخواست و پست وگفت بنگر که با این بیم که 
در دل من افکند چه مایه تن من کاهش گرفته 
است رشید شکرانة خدای‌تعالی را بر سلامت 
پسرعم بسجده شد و چون سر برداشت گفت 
یاین عم وی عمر و زندگانی تو بتو باز گردانید 
و بس نیکو حیلتی که او اندیشید من ده هزار 
دینار او را بخشیدم تو نیز ده هزار دیگری به 
وی عطاکن و عسی چنان کرد و بوفریش با 
بت هزار دینار باز خانه شد. و هم در اخبار 
ابوقریش آرند که در بسیماری پسین 
موسی‌الهادی, موسی همه پزشکان دربار 
خلافت چون ابوقریش عیسی و عبداله 
طیفوری و داودبن سرافیون باجرمی و 
دیگران را بخواند و مرض او هر روز گرانتر 
بود و بروز آخر که درد او سخت‌تر گشت گفت 
شمایان همه سال مال من خورید و جوائز و 
صلات من برهمگی دائم و متواتر باشد لیکن 
یگاه شدت در کار من تغافل ورزید. ابوقریش 
گفت‌بر ما کوشش باشد و تها ایزد تعالی شفا 
تواند بخشود موسی از گفت او در خشم شد. 
ربیع گفت شنیده‌ام به نهر صرصر طبیبی ماهر 
است که عبد یشوعبن نصر نام دارد سوسی 
گفت او را حاضر آر و اين دیگران را گردن 
دی ری کن فر بت ومع ساگوز را 
بخواند و چون میدانست که از بسیاری درد 
عقل موسی را اختلاطی است در قتل پزشکان 
شتاب نورزید. چون عبد یشوع بر بالین 
موسی رسید موسی او رأگفت قاروره دیدی 
گفت آری ی مرالمژنین و اين است که در 
دست دارم لیکن نه ساعت شکیبائی باید تامن 
دوائی ترکیب کنم که برء بیماری بسی‌تخلف 
باشد و هادی او را ده هزار درم فرمود تا اجزاء 
دوا بخرد و او آن مال بخانه فرستاد و طبییان 
را بنزدیکی واق خللیفه بجائی گرد کرد و 
هریک را هاونی و دسته‌ای داد و گفت پیوسته 
این هاون‌ها می‌کوپید و شما را در پایان امروز 
خلاص است و در میانه هرساعت هادی او را 
می‌طلبید و از دوا می‌پرسید و او می‌گفت در 
کار انجام است و اين است آراز کوفتن آن که 
امیرالمومنین میشنود و بساعت نهم آن روز 
خلفه درگذشت رو طبیان جان بسلامت 
بردند. و نیز از اخبار ابوقریش است: در آن 
وقت که ابراهیم‌بن مهدی با رشید برقّه که از 
اعمال جزیره بود بیمار شد بیماریشی گران. و 
رشید فرمان کرد تا وی رانزد مادر او ببنداد 
برند و بختیشوع جذ بختیشوع دوم بعلاج او 
مداومت داشت. سپس رشید بمدینة‌الس لام 
بازگشت و ابوقریش با وی بود. ابوقریش 
بمیادت ابراهیم شد و او را دید گوشت و پیه او 
پیکبارگی بگداخته و هزال بمنتهی حد رسیده 
و علت آن شدت پرهیز و احتمائی سخت بود 
که بدستور بختیشوع معمول می‌داشتند. 


بوقریش گفت سوگند بجان و سر خلیفه که 
فردا ترا علاجی فرمایم که پیش از بازگشت 
من برء تو حاصل امده باشد و قهرمان را 
بخواست و گفت سه جوجه کسکری که در 
همه بغداد از آن فربه‌تر نباشد بگیر و بکش و 
هم با پر بیاویز تا صباح دستور آن دهم. و 
دیگر روز شبگسیر بیامد و سه خربزة 
زمشیه(؟) با خویش داشت که دوش در برف 
سرد و اخته کرده بود و بهاد و کارد برگرفت و 
لختی ببرید و بیمار را گفت تا بخوژّد. ابراهیم 
گفت بختیشوع مرا از بوئیدن خربزه نیز صنع 
کرده است گفت برای همین بیماری تو دیر 
کشیده است بخور و ایمن باش. ابراهیم گوید: 
من آن پاره خربزه با مزة تمام بخوردم و او 
دیگر داد و پیوسته برش‌های خربزه بمن 
میخورانید تا دوتای ان سه بپایان امد پس از 
سومی قطعه‌ای باز کرد و نزد من نهاد و گفت 
آنچه تا حال خوردی لد را بود و این قطمه 
علاج راست و من با کراه آن نیز بخوردم و هم 
بخشی جدا کرد و بغلامان اشارت کرد تا 
طشت فراز آرند و بیاوردند و مرا قی افتاد و 
اضعاف آنچه بخورده بودم صفرا و تلخی دفع 
کردم و سپس بهوش گشتم و خوی بر من 
تفت و این عوق پیوسته گفت تا پس از 
نماز نیم روز پس با خود آمدم و مراگرسنه 
بود. طعام خواستم از آن جوجه‌ها مرا 
سکباجی کرده بودند با ابازیر و بوافزارها 
پیاوردند و بخوردم تا شکم چارپهلو کردم و تا 
اخر وقت پسین بخفتم سپس برخاستم و 
اتری کم یا بیش از بیماری در خود نمی‌یافتم 
و مرض یکبارگی بشده بود و اين علت دیگر 
بار بازنگشت. و عباس‌بن علی‌بن المهدی 
روایت کد که رشید مسجد جامعی در بستان 
ام ی‌وسی بساخت و برادران و اهل بیت خود 
را فرمان کرد که بهرادینه انجا حاضر ایند و با 
رشید نماز گذارند در یکی از اين روزها هوا 
سخت گرم بود و پدرم با رشید در جامع نماز 
کردو بخانه‌ای که در سوق یحبی داشتیم 
بازگشت و از اين گرما او را صداعی افتاده بود 
که چشمان او از کاسه بیرون شدن میخواست 
جمله طبیبان بغداد و از جمله ابوقریش را 
بخواندند و طبیبان بشور نشتد و بررائی 
تقق نمیشدند و اباقریش چون دید مناظرة 
طبیان دیر میکشد گفت شما با چشمهای 
بیمار از چشمخاته بیرون نیفتد برعلاج متفق 
نشوید و روغن بنفشه و گلاب خواست و خل 
خمر بر آن بیفزود و جمله را در ظرفی کنرده 
بشورانید تا نیک بیامیخت و رکوئی را بدان 
آغشته بر میان سرپدرم انکند و گفت 
شکیبائی کن تا اين رطوبات راسر تو جذب 
کندو او چنین کرد پس رکوی دیگر هم بدان 
نمط بر سر وی نهاد تا کرت سوم و دز این - 


کرت اثری از درد باتی نسانده بود و طبیبان 
شرمسار بازگشتند. ان قل باختصار از 
تاریخ‌الحکماء قفطی). و رجوع به تاریخ 
اطباء لوسین لکلرک شود. 
ابوقر یمه. را ؟ ع] (!خ) محمدین 
عبدالرحمن. قاضی‌القضاه به ستدیه. صعاصر 
مهلیی وزیر. او در سرعت اجوبهة هزلیه 
اعجوبه‌ای بوده است. وفات بال ۳۶۶ ه.ق. 
اپوقزاره. [1؟](ع! سرکب) مارماهی. 
جرّی. (المرصم). 
ابوقزران. [1؟](ع 1 مرکب) مارماهی, 
اپوقزعه. [اَ ؟ ع)(!خ) سویدین حجیر 
الیاهلی. او از استع‌بن الاسلع و از او شعبه 
روایت کد. (الکی للدولابی). و باز دولابی 
اين نام ابا تمام نسب و نسبت آورده و گوید: 
تابعی است و از انس‌بن مالک و از او شعیب 
روایت کند. 
ابو قسعطس. [] (() (مخزن‌الادویه). مصحف 
اپوفسطون. 
ایوقشه. رای ش](ع |مرکب) کپی. بوزینه. 
حمدونه. میمون. قرده. شادی. بهنانه. جر 
بشوتن, مهنانه, درازدم. بوزنه. 
ابوقصعل. [ غ!(ع [مرکب) عقرب. 
و 
ابو قصیبه. [۱ بو؟ بت ] ((خ) علی‌بن محمدین 
علی, رجوع به علی‌بن محمدبن علی مکتی به 
آبی‌قصیبه شود. 
ابوقضاعه. رن ع](ع!مرکب) استر. بفْل. 
قاط 
ابوقطاس. (آن] (ع [مرکب) نام حیوانی 
دریائی. (نخبةالد هر). 
ابوقطبه. ری ب ] (خ) سویدین نجیح. 
محدث است و از یزید فقیر روایت کند. 
ابو قطن. رآ ط ] ((خ) عمروین الهیثم‌پن 
قطن‌بن کمب القطعی. محدث است و از شعبه 


روایت کند. 
اپوقطن. (آق ط ) ((ج) فیصین مخارق. 
صحایست. 


ابو قطیفه. زا ف ] ((ج) ابوالولید عمروین 
ولید. شاعری است از قریش. عبدالّه زبیر او را 
با عده‌ای دیگر از مدینه نفی کرد و او بشام شد 
و مدتی طویل بدانجا بزیت و در حنین رطن 
مالوف اشماری دلشین دارد و بعض آن 
شعرها بعبداقه زبیر فرستاد و عبداثه اجازهة 
عودت او بمدینه داد لیکن او در بازگشت 
بدینه در راه بمرد و قطعة ذیل او راست: 
الالیت شمری هل تنیر بعدثا 
جبوب المصلی ام بهدی اقرائن 
اذا ابرقت نحوالحجاز سحابة 
دعا الشوق منهاپرقها الستيامن 
احن الی تلک الوجوه صبابة 


کأتیاسیر فی السلاسل راهن. 
)بو قطیفه. (أ ت ) ((خ) مولی نافع‌بن جبیر. 
محدث است و عبدال‌بن جعفر از او روایت 
کند. 
ابوقعیس. (ا ی غ ؟] ((خ) وائل‌بن افلح, عم 
رضاعی عائشه رضی ال عنها. صحاییست. 
ابوقلابه. زا بَ) ((خ) رقاشی. 
عدالملک‌بن محمد. از مشاهیر محدئین و 
زاهدی متقی بود و گوید شصت‌هزار حدیث 
از بر داشت و نسبانه‌روز صد رکست نماز 
می‌گذاشت. او بسال ۲۷۶ ه.ق.بپنداد 
درگذشت. 
)بوقالایه. آي بَ] ((خ) یه لقیسی. 
محدث است و از سعید جریری روایت کند. 
ابوقلابه. رن ب] ((غ) عبدائ‌ین زید 
السرمی ازدی. محدث است و او بضام 
درگذشت. 
ابو قلابه. (ق ب] (اخ) عبدالملک‌ین 
محمد. رجوع به ابوقلابهةٌ رقاشی شود. 
اپوقماش. (قَ] (ع | مرکب) بوقماش, 
رجوع به بوقماش شود. 
ابوقماش. لا قَّ] ((خ) نام کابی در احکام 
نجوم. ||نام کتابی در نوادر ادب. از مبارک‌ین 
احمدین المستوفی الاربلی. 
ابوقمامه. ای (اخ) جبلةین محمد. 
محدث است. 
ابوقمقام. (أنَ /] (ع ص مس رکب ! 
مرکب) سپیدن. (مهذب الاسماء). شاید سیّد یا 
بپش؟ 
اپوقنان. [آق]((خ) نام عابدیست. 
ابوقنان. [ا قَ] (اخ) طلحدین ابی‌نان. 
محدث است و سعیدین عبدالعزیز دمشقی از 
او روایت کند. 
آپوقنینه. (1؟)(ع !مس رکب) و یسشمر 
[شجرالقلقل ] عناقید صفار احبها کحب 
اپی‌قنية اذا کانت خضراه... (رحل این بطوطه 
ص ۱۱۲ ومعنی آنرا نیافتم ۱ 
ابو قیر. ۱11 (اخ) قصبه‌ای درامصر سفلی, 
واقع در شبه جزیره‌ای بهمانانام. دارای ۲۰۰ 
تن سکتنه و بارانداز مجاور |انجا نیز بهمان نام 
موسوم است. در ۱۸۰۱۱۲۱۷۹۸ .سه جنگ 
اولی در بارانداز 










در انجا وقوع یافت. جن 
مزبور میان سپاهیان فرا و امیرالبحو 
برویس و نلسون روی داد.ادر جنگ دویم که 
در ژوئية ۱۷۹٩‏ واقع شد نایلون بتاپارت 
۰ ساهیان ترک را در انجا پدریا 
ریخت و به آخر روز کلبر سردار مشهور 
فرانسه بتاپارت را در اغوش کشید و فریاد 
کرد: «زترال! شما به مقدار دنیا بزرگید.» و 
چنگ سوم در مارس ۱ بود. آبرکرمبی 
سردار انگلیی ۰ ساهی بدانجا پیاده 
کردو قصه رااز دست ۱۶۰۰۰ سپاهیان 


ابوقیس. 

ژنرال فریان بستد. 
ابوقیر. [] (اخ) شهری به الجزایر از اعمال 
اران, در ۰۰ ۰گزی مستنانم. صاحب 
۰ تن سکنه و دارای آبهای معدنی 
است. 
ابوقیس. (اقَ) (ع | مرکب) سگ. کلب. 
||تسغال. (مسهذب الاسماء) (السامی 
شیاین ادفتاراء پتدوواکنان, 
(مهذب‌الاسماء). || حمدونه. بوزینه. ||مکیالی 
است خرد پوزن نصف ربع سدس مُد. ||(از 
یونانی, ا) مصحف ابوفایس. 
ابوقیس. زان ] (۱خ) مسحدت است. او از 
مجاهد و از او آیمن‌بن ابل روایت کند. 
ابوقیس. ( ق) (خ) ابن اسلت. شاعری 
است از عرب. 
آیوقیس. (ا ق] ((خ) ابن حارث‌بن قیی‌ین 
عدی قرشی. صحابیست از مهاجرین بحيشه. 
او احد و مشاهد دیگر را دریافت و بروز یمامه 
درجه شهادت یافت. پدر ار حارث از 
مستهزرین بر سول‌ائّه است. 
ابوقیس. ( ] ((خ) یبن رباح. محدث 
است. 
ابوقیس. (يَ] ((خ) ابن‌السائب. صحابی 
است. 
ابوقیس. (اقَ | ((غ) ابن صرّاع. مردی است 
از ینی‌عجل. _ 
ابوقیس. (ا ق] (اخ) اسودبن قیس. محدث 
است. 
ابوقیس.- [َقَ] (اخ) جهنی. صحابیست. 
وی به فتح مکه در رکاب رسول صلوات‌اله 
علیه بود و پیوسته در بادیه بسر مي‌برد و باخر 
خلافت معاویه درگذشت. 

ابو قیس. (أنَ] ((ج) الامشقی, محدث 
است. او از عبادةین نسی و از او ابومعاویه 
روایت کند. 
ایوقیس. (ا َ) ((خ) زیادبن رباح. تابعی 
است. او از ابی‌هریره و از او غیلان‌بن جسریر 
روایت کند. 
ابوقیس. (اقَ] (اخ) صرمقبن قیس یا 
صرمقین ابی‌انس. مردی از بتی‌نجار از قبلا 
خزرج. او نخست برستش بتها می‌کرد. سس 
دین ترسانی گرفت و رهبائیت گزید و در 
شیخوخیت آنگاه که پیامبر صلوات‌انه علیه 
مسلمانی پدید کرد ابوقیس اسلام آورد. او را 
اشعار حکم بسیار است و ابن عباس از او 
روایت کند. 

ابوقیس. (اق ] ((ج) صسیفی‌بن اسلت 
انصاری. در نام او اختلافات است., بعضی او 
را از صحابه شمرده‌اند و جمعی گویند که او 
اسلام نیاورد. 

ابوقیس. [ا ) (اخ) عبدالرحمن‌بن ثروان. 


محدث است. 


ابوقیس. 


ابو قیس. (أقَ] (اخ) مالک‌بن حارث یا 
صرمقبن ابی‌انس یا مالک‌ین صفرة. رجوع به 
ابوقیس صرمین قیس... شود. 
ابو قیس. (ا ق ] ((خ) مولی عمروین العاص. 
تایی ات و دعر وی ماخ روایت گنیر 
آبو قیطس.۱] () (تحفة حکیم مومن). 
مصحف ابوفسطون. 
ابوقیل. (] (اخ) حی‌بن هانی است. 
ابوقیله. زل]((خ) عیاض‌بن عیاض النمی. 
محدث است و از مالک‌بن جمونه حدیث 
شتیده است. 
اب وکاسپ. (آس ] (ع | مرکب) گرگ. ذثب. 
سرحان. سیط. بچک. آبوسرحان. 
ای وکالنجار. ال ] (اخ) چند تن از سلاطین 
دی‌المه و یکی از امراء گرگان (آلزیار) 
کنیت‌گونه‌ای داشته‌اند که آن در کتب گاهی 
بصورت ابوکالنجار و گاهی ابوکاللجر و گاهی 
اب ‌سوکالیجار آم‌ده است. ابسوریحان در 
آثارالباقبه (چ زاخائو ص ۱۳۲) در جدول 
ملوک فیالمه برباز اه کنلمه را معیرت 
ابوکاك‌جر آورده است: 
اس کامروت ساره تخر او 
غلک‌الامة. ۲) ابوکالتضر مرزیان‌ین فناغسره 
ص‌صا‌الدوله ۳ شم‌المله. و‌صاحب 
مجالس‌المومنین در ذ کرملوک دیالعه ج از 
مجلس هشتم ترجمهة امیر [ابو ] کالنجار 
وضیروان‌بن منوچهر ملقب بشرف‌السعالی و 
در ج ۷ ابومنصور فولادستان‌ین ابوکالنجار و 
خسروفیروزین ابوکاللمار ملک الرسیم. 
ابوکالنجار آورده است. مژلف حبیب‌السیر چ 
تهران در ج ۱ص ترجه حال 
صمصا‌الدوله ابوکالنجار مسرزبان‌بن 
عضدالدوله ر در ص ۳۵۲ ترجمه ابوکاكجار 
مرزبان‌بن سلطان‌الدوله عزالسلوک و عسماد 
دین‌اله و در ص ۳۵۵ آمیر با کالجارین 
موچهربن قابوس نیز ابوکاكٌجار آورده است. 
معاصرین ما این کلمه را طبوکالیجاره ضبط 
میکنند. رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص 
۶ و ۱۲۷ شود. و صاحب انجمن آرا در 
کلم « کالجار» گوید: با سیم بالف کشیده 
بلغت گیلان و دیلمان بر وزن و معنی کارزار 
است چه لام يا راء بدل شود و جیم با زاء 
تبدیل یاید و کارزار معلوم است که جنگ گاه 
است و مزرعه‌ای که در آن شلتوک کارند نیز 
گفته‌اند و در کالنجار مفصلر خواهد آسد. و 
هم او در ذیبل « کالنجار» آورده: بر وزن 
دولتیار نام چند نف از ملکزادگان آل بویه و 
ملوک دیلم بوده و آنانرا با کالنجار نیز 
میخوانده‌اند: یکی مرزبان پسر عضدالدولهً 
تیلس زاموست ی گرا آلبوی وکا کیان 
آل قابوس بوده‌اند و در فرهنگ جهانگیری 
کالتجار را بمعنی کارزار نوشته و گفته زبان 


کیلانیاست از اینقرار ابوکالنجار یا ابا کالنجار 
کنیی است عربانه یی ابوالحرب. و بوحرب 
تأم, در میان آنها در صلف امرا بوده(؟) و دیگر 
کاجار بمعنی برنج‌زار که شلتوک‌زار نیز 
گویند آمده و بعبارت و اصطلاح اهل گیل و 
تبرستان بمعنی صاحب ملک و زمین و 
زراعت خواهد بود -انتهی. موید قول هدایت 
آن است که هنوز در لهجة گیلکی «بجار» 
مخفف پج‌جار بمضنی برنج‌زار است و دیگر 
آنکه شالی (صورتی از کالی) در فر‌هنگها 
بمعتی شلتوک که برنج از پوست برنیامده 
باشد؛ آمده و هم | کنون شالی و شالی‌زار در 
گیلان متداول است و همچنین گالی (در لفت 
گالی‌پوش) ساقه‌های خشک‌شد: برنج را 
گویند که با آن بام خانه‌های روستائی را 
پوشند و کلنجار رفتن با... در فارسی عاميانه. 
بمعنی مروسیدن باء ور رفتن با و مزاوله و 
معالجه است, با قوّت و سختی. رجوع به 
کلنجار رفتن شود. یوستی در « کتاب‌الاسماء 
ایرانی» کالنجار را از اصل کالجار گیلی و 
ک‌اریچار پسهلوی و کسارزار فسارسی و 
کالينجاراي سانسکریت بمعنی جنگ و حرب 
گرفته است. و کلمان هوآر. در داترةالمعارف 
اسلام ذیل کلمة کالیجار قول یوستی را تأیید 
کرده‌است. 
اب وکالنجار. زا لٍ ] (اخ) ان وشیروان‌بسن 
منوچهربن قابوس. او قائم‌مقام پسدر شد و 
نسبت به سلطان مسعود غزتوی اظهار اطاعت 
و انقیاد نود اما در وقتی که سسلطان بحدود 
جرجان رسید ابوکالنجار بتکلیفات مالایطاق 
مکلف شد. بتابر آن جرجان را بازگذاشته در 
بعض قلاع متحصن گردید و هم آنجا روزگار 
میگذرانید تا در من ۴۴۱ ه.ق.بملک آخرت 
نقل کرد. (حبیب‌السیر ج ۱ص ۳۵۵ 
اب وکالنجار. ال ) ((خ) خال نوشیروان‌ین 
منوچهربن قابوس. در آن وقت که مسعود 
کدخدائی برای ری و جبال تین کردن 
میخواست خواجه احمدحسن. نام اپوکایجار 
برد و معود در جواب او گفت: با کالیجار بد 
نست و لیکن شغل گرگان و طبرستان بپیچد 
که آن کودک پسر منوچهر: نیامده است 
چنانکه بباید و در سرش همت ملک نیست و 
اگر وی (یعنی با کالیجار) از آن ولایت 
دورماند جبال و آن ناحیت تباه شود چنانکه 
حاجت آید که آنجا سالاری باید فرستاد. و در 
پنجشنبة هشتم ربیع‌الااخر ۴۲۳ ه.ق. خبر 
رسید که نوشیروان پسر منوچهر به گرگان 
گذشتهشد و گفتند با کالیجار خالش با حاجب 
بزرگ منوچهر ساخته‌بود. او را زهر دادند و 
این کودک نارسیده بود تا پادشاهی با کالیجار 
بگیرد و نامه‌ها رسیده بود بغزئین که از تبار 
مرداویز و وشمگیر کس نمانده است فرینه که 


ابوکالتجار. ۸۵۳ 


ملک بدو بتوان داد ا گر خداوند سلظان در این 
ولابت با کالیجار را بدارد که بروزگار منوچهر 
کار همه او میراند تربیتی بجایگاه باشد جواب 
رفت که صواب آند. رایت عالی مهرگان قصد 
بلخ دارد رسولان باید فرستاد تا آنچه نهادنی 
است با ایشان نهاده آید. و چون ببلخ رسید 
بوالمحاسن رئیس گرگان و طبرستان آنجا 
رسید و فاضی گرگان بسومحمد بسطامی و 
شریف بوالبرکات و دیلمی محتشم و شبرج 
لیلی و ایشان را پیش آوردند و پس از آن 
خواجه بزرگ نشست و کارها راست کردند: 
امیری با ک‌الیجار و دخترش رااز گرگان 
بفرستد. و استادم منشور يا کالیجار تحریر کرد 
و خلعتی سخت فاخر راست کردند و به 
رسولان سپردند و ایشان را خلمت دادند و 
طاهر را مثال بود تا مال ضمان گذشته و آنچه 
| کنون ضمان کرده بودند بطلبد و بنشابور 
فرستد نزدیک سوری, و آنگاه که خبر رسید 
که پسر یفمرترکمان و پسران دیگر مقدمان از 
بلخان کوه درآمدند با بسیار ترکمانان دیگر و 
قصد اطراف مطکت میدارند... نامه‌ها رفت به 
با کالیجار با مجمزان تا هشیار و بیدار پاشد و 
لشکری قوی بدهستان فرستد تا برباط مقام 
کند و راهها نگاهدارند. و در آدية دهم 
جمادی‌الاول سال ۴۲۴ ه.ق.امیر مسعود 
فرمود که مال ضمان از با کالیجار والی گرگان 
بیاید خواست ر دختر او را که عقد تکاح کرده 
بود» است باید اورد پیش از آنکه از نشابور 
حرکت باشد و قرار گرفت که عبدالجبار پسر 
وزیس را آن‌جا بر‌سولی فرستاده آید با 
دانش‌مدی و خدمتکاری که رسم است. 
استادم بونصر نامه‌ها و مشافهات نسخت کرد 
و نوشته آمد و دانشمند بوالحسن قطان از 
ف حول شا گردان قاضی امام صاعد با 
عبدالجبار نامزد شد. و مهد راست کردند و 
خدکاران و هدایا چنانکه عادت و رسم 
است. دوازدهم جمادی‌الاولی عبدالجبار 
سوی گرگان از نشابور با اين قوم روانه شد. 

و هم بیهقی در ورود دختر با کالیجار گوید: و 
عبدالجبار پسر خواجه بزرگ در رسید با 
ودیمت و ال ضمان و همه مرادها حاصل 
کردهو مواضعتی درست با با کالیجار بنهاده. و 
نزدیک امیر بموقعی سخت تمام افتاد و فرسود 
تا رسولان گرگان را بروز درآوردند و پی 
مهدها که راست کرده بودند با زنان محتشمان 
نشابور از آن رئیس و قضات و فقها وا کابر و 
عمال [بشب] (ٍغ) پیش مهد دختر با کالیجار 
بردند و برنیم فرسنگ از شهر بود و خدم و قوم 
و گرگانیان را بعزیزیها در شهر درآوردند و 
سرای و کوشکهای حسنکی چون درجات 
قردوس‌الاعلی بیاراسته بودند بفرمان اسیر. 
مهد را آنجا فرود آوردند با بسیار زنان چون 


۴ ابوکالنجار. 


دایگان و دادگ‌ان ۱ و خدتکاران و زنان و 
خادمان و کنیزکان. محتشمان تشابور 
بازگشتد و آن شب نشابور چون روز شده بود 
از شمعها و مشعلها و خادمان حبرم ساطانی 
بدر حرم بنشمتند و نوبتی بیار از پیادگان 
بدرگاه سرای نامزد شدند و حاجبی با بسیار 
مردم و چندان چیز ساخته بودند بفرمان عالی 
که‌اندازه نبود و فرود فرستادند و نیم شب همة 
قوم سرای حرم سلطانی از شادیاخ آنجا آمدند 
و دیگر روز امیر فرمود تا بسیار زر و جواهر و 
طرایف انجا بردند و تکلفی سخت عظیم 
ساختند اندر میهمانها و زنان سحتشمان 
نشابور را بجمله آنجا بردند و شارها بکردند و 
نان بخوردند و بازگشتند و ودیعت را که سا کن 
مهد بود کس تدید و نماز خفتن امیر از شادیاخ 
برنشت با بسیار مردم از حاشیت و غلامی 
سیصد خاصه همه سوار و غلامي سیصد پاده 
در پیش و پنج حاجب سرایی و بدین کوشک 
حسنکی آمد و فرود سرای حبرم رفت با 
خادمی ده از خواص که روا بودی که حرم را 
دیدندی و این خدم وغلامان بوثاقها که گرد بر 
گرددرگاه بود فرود آمدند که وزیر حسنک آن 
همه بساخته بود از جهت پانصد و ششصد 
غلام خویش را و آفتاپ دیدار سلطان برماه 
افتاد و گرگانیان راز روشنائی آن آتاب فخر 
و شرف افزود و آن کار پیش رفت بخوبی 
چنانکه ایزد عز ذ کره تقدیرکرده بود و 
بیرونیان را با چنین حدیث شفلی نباشد نه در 
آن روزگار و ته امروز. و مراهم رسد که قلم 
من ادا کند از خاطر من. و دیگر روز اسیرهم 
درآن خلوت و نشاط بود و روز سوم وقت 
شبگیر بشادیاخ رفت و چون روشن شد و 
بارداد اولیا و حشم بخدست آمدند و خواجه 
بوسهل حمدوی و قومی که با وی نامزد بودند 
جاه راه پوشیده پیش آمدند و خدست وداع 
کردندامیر ایشان را نیکویی گفت و تازه 
بنواخت و سوی ری برفتند پس از نماز روز 
آدینه غرُ رجب این سال اربع و عشرین و 
۷ 

و هم بیهقی در وقایم ستهً ۶ ه.ق.آنگاه که 
مسعود بنیشابور بود. از قول وی بامرانقل 
کند:با کالیجار مال مواضعت گرگان دوساله با 
هدیها بفرستد و نیز خدمت کد و اگر راست 
نرود یکی تا ستارآبادبرویم و اگرنیز حاجت 
اید تا به ساری و امل که مسافت نزدیک 
است برویم. میگویند که به آمل هزار هزار مرد 
است اگراز هر مردی دیناری ستده آید هزا. 
هزار دینار باشد جامه و زر نیز پدست آید و 
ابنهمه بسه چهارماه راست شود. و چون 
معود با ابونصر مشکان در اين باب مشورت 
کردابونصر گفت: بهتر در اين باب و نیکوتر 


صورت بدد که بنده در باب با ک‌الیجار و 
گرگانیان پایمرردی میکند که در مجلس عالی 
صورت کرده‌اتد که بنده وکیل آن قوم است و 
واه که زستم و هرگز نبوده‌ام و بهیچ روزگار 
جز مصلحت نجستهام و به پندنامه و رسول 
شفل گرگانیان راست شود گرغرض دیگر 
نست. امیر گفت اغراض دیگر است چنانکه 
چند مجلس شیده‌ای و ناچار میباید رفت 
گفتم ايزد عزو جل خیر و خیریت بدین 
حرکت مقرون کناد. و چون مسمود به گرگان 
رفت با کالیجار و جملة گرگانیان خان و مانها 
بگذاخته بودند پرنعمت و ساخته سوی ساری 
برفته و آنوشیروان پسر منوچهر رابا خویشتن 
بیرده ‏ با اعيان و مقدمان چون شهر آکیم و 
مردآویز و دیگر گردنان که با کالیجار با ایشان 
درمانده بود. دیگر روز امیر مسعود رضی‌انه 
عنه امد و جملة مقدمان عرب با جملً خیلها 
و گفتند چهارهزار سوار است بدرگاه آمدند و 
امیر ایشان را بنواخت و مقدمان را خلعتها داد 
و همه قوت گرگانیان این عرب بودند و 
بردرگاه بماندند و اینک بقایای ایشان است 
اینجا. و با کالیجار گفتد اين کار را غنیمت 
داشت که در تحکم و اقتراحات ایشان مانده 
بود. و صاحبدیوانی گرگان بسعید صراف 
دادند که کدخدای ساء سالار غازی بوده بود 
و خلمت پوشید و بشهر رفت و مالها ستدن 
گرفت‌و سرای ها و مالهای گریختگان 
می‌جستد و آنچه می‌یافتند می‌ستدند و اندک 
چیزی بخّانه میرسید که بیشتر می‌ربودند 
چنانکه رسم است و در چنین حال باشد. . 

و رسولی رسید از آن منوچهر و با کلیجار و 
پیفام گزارد که خداوند عالم بولایت خویش 
آمده است و ایشان بندگان فرمان بردارند و 
سبب پیشتر آمدن آن بود که بسزا میزبانی و 
خدمت توانسندی کرد و خجل شدندی و 
بساری مقام کرده‌ند منتظر فرمان عالی تا 
بطاقت خویش خدمی کتند آنچه فرموده آید. 
جواب داد که عزیمت قرار گرفته است که 
بستار آباد یم و مقام آنجا کنیم که هوای آنجا 
سزاوارتر است. از انجا انچه فرمودنی است 
فرموده آید و رسول را بر این جمله باز 
گردانیده خد و سیزدهم ماه ربیم‌الاضر امیر 
بستارآباد آمد... و اینجا رسولی دیگر رسید از 
آن با کالیجار و دیگران و بیغام گزاردند که 
ایشان بندگان فرمان بردار و راهها تنگ است 
کرا نکند که رکاب عالی برتر خرامد. هر مراد 
که‌هست گفته آید تا بطاعت و طاقت پیش 
بر ند. جواب داده آمد که مرا افتاده است که تا 
به ساری باری بیابیم تا این نواحی دیده آید و 
چون آنجا رسیدیم آنچه فرمودنی است 
فرموده شود رسولان بازگشتند.... و روز 


بباید اندیشید, بنده بیش از این نگوید که ۰ یکشنبة غرة جمادی الاولی امیر از ساری 
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پرقت کاب ام وهی بات فیک کاخ قلی 
و مقدمان آمل و رعایا سه رسول رسید و باز 
نمودند که پسر منوچهر و با کالیجار و 
شهرآً کیم و دیگران چون خبر آمدن سلطان 
سوی آمل شنیدند بتمجیل سوی ناتل و کجور 
و رویان رفتند بران جمله که بناتل که انجا 
مضایق است با لشکر منصور دستی بزنند ا گر 
مقام تواتد کرد عقبٌ کلار را گذاره ک‌نند که 
مخف‌اند و به گیلان گریزند و بنده ناصر و دیگر 
مقدمان و رعایا بندگان سلطانند و مقام کردند 
تا فرمان بر چه جمله باشد. جواب داد که 
خراج آمل بخشیده شد و رعایا را برجای 
بباید بود که با ایشان شضفل نیست و غرض 
بدست آوردن گریختگان است و رسولان بر 
این جمله بازگشتند. و پس از فتحی که در اول 
بار دست داد امیر نامه فتح املاء کرد بر این 
مضمون: چون ما از آمل حرکت کردیم و همه 
شب برانديم و بیشه‌ها بریده امد که مار در او 
بدشواری توانست خزید و دیگر روز نماز 
پیشین بناتل رسیدیم و سخت بشتاب رانده 
بودیم چنانکه چون فرود اسدیم همه شب 
لشکر میرسید. تانیم شب تمامی مردم بیامدند 
که دو منزل بود که به یک دفست بریده اسد. 
دیگر روز دوشنبه جاسوسان در رسیدند و 
چنان گفتند که گرگانیان بنه را با پسر منوچهر 
گذاره کرده‌اند از شهر ناتل و برآن جانب شهر 
اشکرگاه کرده و خیمها زده و ثقل و مردمی که 
نابکار است با به رها کرده و با کالیجار و 
شهرا کیم و بسیار سوار و پیاد؛ گزیده و 
جنگی‌تر با مقدمان و مبارزان بر این جانب 
شهر آمده و پلی است تنگتر و جز آن گذر 
یت آنرا بگرفته از آن صحرا تنگتر و جنگ 
بر آن پل خواهند کرد که راه یکی است گرد بر 
گردبيشه و آبها و غدیرها و جویها و گفته‌اند و 
نهاده که | گر هزیمت بر ایشان افتد سواران از 
این مضایق بازگردند و پیادگان گیل و دیلم 
مردی پنجاه خیاره تر پل نگاه دارند نیک 
بکوشد و چندان بمانند که دانند که از 
لشکرگاه برفتند و مانه کردند "که مضایق 
هول است بر آن جانب و ایشان را در نتوان 
یافت. چون این حال ما را مقرر گشت درمان 
اين کار بواجبی ساختیم و آنچه فرمودنی بود 
بقرمودیم و جوشن پوشیدیم و بر ماده پیل 


۱- دادا با دو دال به اف کشیده هر کتيزک را 
گویند عموما و پر کنیزکی راکه از طفلی خدمت 
کسی کرده باشد خصوصا (برهان). و دده رانیز 
بهمین معنی آورده است. 

۲-ظ: منر چهرین انوشیروان‌بن منوچهر. 

۳- میانه کردن بمعتی گریختن. (حاشبة آفای 
دکتر فیاض). ولی در اين جا پگمان من فاصله 
پیدا آرردن است. 
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نشستیم و سلاحها در مهد پیش ما بنهادند و 
فرمودیم تا کوسهای جنگ فرو کوفتند و 
غلامان گروهی سواره و بیشتر پیاده گروهی 
گرد پیل ما بایستادند و گروهی پیش رفتند و 
یک پیل بزرگ که قویتر و نامی‌تر و جنگی‌تر 
بود پیش بردند و براندیم و بر اثر ماسوار و 
پیاده‌ای بی‌اندازه, چون بدان صحرا و پل 
رسیدیم گرگانیان پیش آمدند سوار و پیاده 
بیار و جنگ پیوسته شد جنگی سخت و 
بنیرو و دشوار از آن بود که لشکر را مجال 
تبود از آن تتگیها, صدهزار سوار و پیاده آنجا 
ای ود و زانمید فرلر فتان کهآ گر انم 
جمله نبودی ایشان را زهره ثبات کی بودی 
کیک ساعت کمتر فوجی از لشکر ما ایشان 
را برچیدی. سواری چند از آن ایشان با پیادة 
بسیار حمله آوردند به نیرو و یک سواررو 
پوشيده مقدم ایشان بود که رسوم کر و فر نیک 
میدانست و چنان شد که زوبین بمهد و پیل ما 
رسید و غلامان سرای ایشان را باز میمالیدند 
و مابتن خویش نیرو کردیم و ایشان نیرو 
کردندو پیل نر را از آن ما که پیش کار بود به 
تیر و زوبین افکار و غمین کردند که از درد 
برگشت و روی بما نهاد و هر که را یافت 
میمالید از مردم ما و مخالفان بدم درآمدند 
وتعره زدند و اگرهمچنان پل نر یما رسیدی 
ناچار پیل ما را بزدی و بزرگ خللی بودی که 
آنرا در نتوانستیمی یافت که هر پیل نر که در 
جنگی چنان برگشت و جراحنها یافت بر هیچ 
چیز ابقا نکند, از اتفاق نیک در این برگشتن 
رم را معا ک ر متا 
جویی و آبی تنک در او و پیلبان جلد بود و 
آزمود» پیل را آنجا اتدر اتداخت و آسیب وی 
بفضل ایزد عز ذ کره‌از ما و لشکر ما در آن 
مضایق برگردانید و همه در لشکر افتادند 
مبارزان غلامان سوار و خیلتاشان و پیادگان 
بر ایشان نیرو کردند و از مقدمان گرگانیان یک 
تن مقدم پیش ما افتاد ما از پیل بانگ زدیم و 
بعمود زخمی زدیم بر سر و گردن [ار) 
چنانکه از نهیب آن او از اسب بیفتاد و غلامان 
درآمدند تا وی را تمام کنند ما را آواز داد و 
زینهار خواست و گفت شهر | کیماست ما مال 
دادیم تا وی را از اسب گرفتند و گرگانیان 
چون او را گرفتار دیدند بهزیمت برگشتند و تا 
بپل رسیدند مبارزان غلامان سرایی از ایشان 
بسیار بکشتند و بسیاری دستگیر کردند و 
بی‌اندازه مردم ایشان بر چپ و راست در آن 
حدها گر یختند و کشته و غرقه شدندو آنجاکه 
پل بود زحمتی عظیم و جنگی قوي بپای شد 
و برهم افتادند و خلقی از هر در روی کشمته 
آمد و ما در عمر خویشتن چنین جنگی ندیده 
بودیم و پل را نگاه داشتند تا نزدیک نماز 
دیگر و سخت نیک بکوشیدند و از هیچ جانب 


بدان پیادگان را را نبود آخر پیادگان گزیده‌تر 
از آن ما پیش رفتند با سپر و نیزه و مان و 
تلاح تمام بدم ایشان و تیربارانی رفت 
چنانکه اقتاپ را پوشید و نیک نیرو کردند تا 
آن پل را بتدند و از آن توانستند شد که پنج 
و شش پيادة کاری ایثان سرهنگ شماران 
زیهار خواستند و امان یافتند و پیش آمدند, 
جوخ‌یل غالی مان مقانمة ما حمل بانفتن 
و ما براندیم سواری چند پیش ما باز آمد و 
چنان گفتند که گرگانیان از آن وقت باز که 
شهراً کیم گرفتار شد جمله هزیصت شدند و 
لشکرگاه و خیمه‌ها و هرچه داشتد بر ما یله 
کرده بودند تا دیگهای پخته یافتند. وما آنجا 
فرود آمدیم که جز آن موضع نبود جای فرود 
آمدن. و سواران ن آسوده [در] دم هزیمتیان 
رفتند و بسیار پیاده از هر دستی بگرفتند اما 
اعیان و مقدمان و سواران نیک میانه کرده 
بودند و راه نیز سخت تنگ بود بازگشتند و 
یوقت بعر با نود آید با بگو گر 
حال مقرر گردد. 

و امیر مسعود رضی‌الّه عنه روز شنية دوازدهم 
ریع‌الاول به آمل بازرسید در ضمان سلامت 
و ظفر و تسصرت. و روز سه شنبة سیم 
جمادی‌الاخری رسولی امد از آن با کلیچار و 
پسر خویش را با رسول فرستاده بود و عذرها 
خواسته بجنگی که رفت و عفو خواسته و گفته 
که یک فرزند بنده بر در خداوند بخدمت 
مشغول است بغزنین و از بنده دور است 
نرسیدی که شفاعت کردی, برادرش آمد 
بخدمت و سزد از نظر و عاطفت خداوند که 
رحمت کند تا این خاندان ۳ 
نشسود. رسول و پسر را پیش آوردند و 
بنواختند و فرود آوردند و امر رای خواست 
از وزیر و اعیان دولت وزیر گفت بنده را آن 
صوابتر مینماید که اين پسر را خلعت دهند و 
با رسول بخرمی بازگردانند که مسا را مهمات 
است در پیش تانگریم که حالها چسون ود 
آنگاه بحکم مشاهدت تدبیر این نواصی 
ساخته آید باری اين مرد یک‌بارگی از دست 
بنشود. امیر را این سخت خوش آمد و جواب 
نامها بخوبی نبشته شد و این پسر را خلعت 
نیکو دادند و رسول را نیز خلعتی و بخوبی 
بازگردایده آمد. و نیز بهقی گوید: از خواجه 
بونصر مشکان رحمةانه علیه شنودم گفت آمیر 
از شدن به امل سخت پشیمان بود که میدید که 
چه تولد خواهد کرد مرا بخواند و خالی گرد 
دوبدو بودیم گفت این چه بود ما کردیم! لعنت 
خدای برین عراقیک باد فایده‌ای حاصل 
نيامد و چیزی به لشکر نیرسید و شنودم که 
رعایای آن نواحی مالیده شدند گفتم زندگانی 
خداوند دراز باد خواجه و دیگر بندگان 


میگفتند اما بر رای عالی ممکن نبود بیش از 


ابوکالنجار. ۸۵۵ 
آن اعتراض کردن که صورتی دیگر می‌بست. 
آنچه بر لفظ عالی رفت که «چبه فایده بود 
آمدن بدین نواحی» ا گر خداوند را نبود دیگر 
کس را بود و بازگفتن زشتی دارد که صورت 
نبندد که این سخن بشماتت گفته می‌آید. گفت 
سخن تو جد است همه نه شماتت و هزل و 
مصلحت ما نگاهداری بجان و سر ماکه 
بی‌حشمت بگویی. گفتم زندگانی خداوند دراز 
باد با کالیجار را بزرگ فائده‌ای بحاصل شد که 
مردی بود مستضعف رنه سطاع در میان 
لشکری و رعیت. خداوند گردنان را که او از 
ایشان بارنج بود گرفت و ببد می‌آرند و 
مقدمان عرب با خیلها که از ایشان او را جز 
دردسر و مال به اثراط دادن نبود ازاين نواحی 
برافتادند و وی از ايشان برست و بدانچه 
بوسهل اسماعیل بر اين رعیت کرد از ستمهای 
گوناگون,قدر با کالیجار بدانند و این همه سهل 
است زندگانی خداوند دراز باد که به اندک 
توجهی راست شود که با کمالیجار مسردی 
خردسد است و بنده‌ای راست. بیک نامه و 
رسول بحد بندگی باز آید, امید دارند بندگان 
بفضل ايزد عزوجل که در خراسان بدین 
غبت خللی نیفتد. امیر گفت همچنین است. و 
من بازگشتم و هم بنگذاشتد که با کالیجار را 
پس از چندین نفرت بدست باز آورده آمدی و 
گفتد که اینجا عامل و شحته‌ای باید گماشت 
آن مقدار ندانستند که چون حشمت رایت 
عالی از آن دیار دور شد با کالیجار باز آید و 
رعیتی دردزده و ستم‌رسیده با او یار شود. 
بوالهن عبدالجلیل را رحماله علیه 
بصاحب دیوانی و کدخدائی لشکر با فوجی 
قوی آشکر نامزد کردند تا چسون رایت عالی 
سوی نشابور بازگردد آنجا بباعند. ایس 
رسیدن خبر شورش ترکمانان و دیگران] 
وزیر بونصر را گفت ای خواجه تاکنون 
سروکار با شبانان بود و نگاه باید کرد تا چند 
درد سر آفتاد که هنوز پلاها بپای است ا کنون 
آمیران ولایت گیران ن آمدند. بسیار فریاد کردم 
که بطبرستان رگرگان آمدن روی نیست 
خداوند فرمان نبرد مردکی چون عراقی که 
دست راست خود از چپ نداند مشتی زرق و 
عشوه پیش داشت و از آن هیچ بنرفت که 
محال وباطل بود. ولابتی آریده چون‌گرگان 
و طبرستان مضطرب گشت و بباد شد و 
مرخمان بنده و نع عناصی هدند که نیز 
با کالیجارراست نباشد و بخراسان خللی بدین 
بزرگی افتاد. ایزد تعالی عاقبت این کار بخیر 
کنادا کنون با اين همه نگذارند که بر تدییر 
راست برود و اين سلجوقیان را بشورانند و 
توان دانست که آنگاه چه توله شود. امیر 
فرمود تا بوالحسن عبدالجلیل را بدین مجلس 


بخواندند و بیامد و مشال یافت تا سوی شهر 


۶ ابوکالنجار. 


ابوکالشحار. 





گرگان‌رود با پنج مقدم از سرهنگان و حاجبی 
وهتار ارو گنای الک پاعنداخا 
با کالیجار چه کد درآنچه ضمان کرده است از 
امسوال آنگاه آنچه رای واجب کند وی را 
فرموده آید زمانی در اين باب مناظره رفت او 
را یجامه خانه بردند و خلعت پوشید و پیش 
آمد با مقدمان و حاجب و ایشان را نیز خلعت 
داده پودند و بازگشتند و از درگاه تعبیه کردند 
و پیرون شهر رفتند. و روز شنب بیست و 
چهارم ذی‌القعده مهرگان بود مر رضی‌ائه عنه 
پجشن مهرگان بنشت... و هدیها آوردن 
گرفتند از آن والی چفانیان و با کالیجار والی 
گرگان که چون بوالحن عبدالجلیل از آن 
ناحیت باز گشت و خراسان مضطرب شد, 
صواب چان دید که با کالیجار را استمالت کند 
تا بدست باز آید و رسولی آمد و از اینجا 
معتمدی رفت و از سر مواضعتی نهاد: آبد 
با کالیجار هرچند آزرده و زده و کوفته بسود. 
باری بیارامید و از جهت وی قصدی نرفت و 
فادی پیدا نیامد. و چون نامه بوالسظفر 
جمحی, صاحب برید نشابور رسید اسیر 
مسعود بونصر مشکان را گفت بهیچ حال 
[بوسهل و سوری] برجانب ری نتواند رفت 
که آنجا پسر کا کوست و ترکمانان و لشکر 
بیار, بگرگان هم نروند که با کالیجار هم از 
دست بشده است هیچ ندانم تا کار ایشان چون 
باشد و دریغ از این دو مرد و چندان مال و 
نعمت | گربدست مخالفان افتد... 

پس از حمله ترکمانان و گریختن بوسهل و 
سوری بگرگان روز چهارشنبة سیم ذی‌القعده 
ملطفه‌های بوسهل حمدوی و صاحب دیوان 
سوری رسید با قاصدان مسرع از گسرگان؛ 
بشته بودند که چون حاجب و کر منصور 
را حالی بدان صعبی افاد و خبر بزودی به 
بندگان رسید که سواران مرتب ایستانیده 
بودند بر راه سرخ آوردن اخبار را, در 
وقت از نشابور برفتند بر راه بصت و بپای قلعهةً 
ایری آمدند تا آنجا بنشیند بر قلعت. پس 
این رای صواب ندیدند کوتوال را و مسعحمدان 
خویش را که بر پای قلعت بودند بر سر مالها 
بخواندند و آنچه گفتنی بود بگفتد تانیک 
احتياط کنند در نگاه‌داشت قلعت و سال 
یکسالة بیستگانی کوتوال و پیادگان بدادند و 
چون ازین مهم بزرکتر فارغ شدند انداختند تا 
برکدام راه بدرگاه آیند همه درازآهنگ بودند 
و مخالفان دمادم آمدند و نیز خطر بودی چون 
خویشتن را بدین جانب نموده بودند راهسبران 
نیک داشتد شب را درکشیدند و از راه و بیراد 
اسفراین بگرگان رفتند و با کالیجار به ستارآباد 
بود و وی را آ گاه‌کردند در وقت بیامد و گفت 
که‌بند؛ سلطان است و نیکو کردند که بر این 
جانب آمدند که تا جان بر تن وی است ایشان 


رانگاه دارد چتانکه هیچ مخالف را دست 
بدیشان نرسد وگفت گرگان محل فترت استه 
و اینجا بودن روی ندارد به استرآباد باید آمد و 
آنجا مقام باید کرد تا ا گر عیاذابائه از مخالفان 
قصدی باشد بر اینجانب من بدفع ايشان 
مشغول شوم و شما به استراباد روید که در آن 
مضایق نتوانند آمد و دست کس بر شما نرسد. 
بندگان به استراباد برفتند و با کالیجار با 
لشکرها بگرگان مقام کرد تا چه پیدا آید و ما 
بندگان به ستارآباد هتم با لشکری از هر 
دستی بیرون حاشیت و با کالیجار برگ ایشان 
بساخت و از مردمي هیچ باقی نم‌گذارد. ا گر 
رأی عالی بیند او را دل خوش کرده آید بهمه 
بابها تا بحدیث مال ضمان که بدو ارزانمی 
داشته آید چون بر وی چندین رنج است از هر 
جنسی خاصه اکلون که چا کران و بندگان 
درگاء بدو التجا کردند و ايشان را نگاه باید 
داشت و گفته شود که بر انس حرکت عالی 
باشد... 
آمیر چون این نامه‌ها بخواند سخت شاد شد... 
و نامه‌ها را جواب فرمود که... و آنجه نبشتنی 
بود بسوی با کالیجار نبشته امد و فرستاده شد 
تایر آن واقف گر دند پس برسانند. 
و ویب کالجارتامای بوودر ای باب 
سخت نیکو بغایت و گفته که: هرمال که اطلاق 
میکند آن از ان ماست و آنچه براستای 
متمدان ما کرده‌آید ضایم نشود و ما ایینک 
آییم و چون بخراسان رسیم و خللها را 
تلافی فرموده آید بدین خدمت وفاداری که 
نمود وی را بمحلی رسانیده آید که بخاطر وی 
نگذشته است این نامه را توقیع کرد و قاصدان 
ببردند و بر اثر ایشان چند قاصد دیگر 
فرستاده شد با نامهای مهم در این معانی. و 
روز شنبه غر؛ ذوالحجه سال ۰ ده .ق. پنج 
خیلتاش نامزد کرد [مسمود ] تا بگرگان روند 
و نامه فرمود ببوسهل حمدوی و سوری و 
با کالیجار بر آن جمله که: در مان نصرت و 
سعادت بهرات آمدیم و مدتی اینجا مقام است 
تا آنچه خواسته‌ايم در رسد از غزنین و 
با کالیجار سخت نیکو خدمتی بکرد و اثری 
موه نان مر ازجم 
خواهد بود که کس را تا این غایت از 
فرمان‌برداران ايين دولت نبوده است و این 
نامها فرمودیم تا قوی‌دل گردد. و چون موا کب 
ما ینشابور رسد بدل قوی بدرگاه حاضر آیید و 
خیك‌اشان را در آنجا نگاه دارید تا با شما آیند. 
و درین روزگار (سال ۴۲۴ ه.ق.)...با کالیجار 
رانیز که والی گرگان و طبرستان بود امیر 
خلعتی سخت نیکو فرستاد با رسول و نامه 
بدل‌گرمی و نواخت که خدمتهای پسندیده 
کرده‌بود در آن روزگار که بوسهل حمدوی و 
سوری آنجا بودند - انتهی. رجوع بتاریخ 


بهقی چ فیاض ص ۰۲۶۴ ۳۴۰ ۳۷۲, ۳۷۶: 
۷ ۳۹۴۳ ۳۴۴. ۰۴۴۶ ۰۴۵۱ ۰۳۵۲ ۲۵۵ 
۷ ۶۲ ۰۴۶۸ ۰۴۶۹ ۰۴۷۱ ۰۳۷۴ ۵۰۲ 
۶ ۲ ۰۵۵۰ ٩۵۸و‏ ۶۱۰شود. 
ایوکالنجار. ( لٍ) ((خ) ملقب به ف‌خرالدوله 
و فلک‌الامه, از دست خلافت. اپن فناخسره. 
رجوع به آثارالباقیه ص ۱۳۳ شود. 
ای وکالنجار. ال ] ((خ) مرزبان‌ین فتاخسره 
عضدالدولةین حسن رکن‌الدول دیلمی بویهی 
ملقب به صمصام الدوله و شسی‌المله از دست 
خلافت. (آثارالبایه ص ۱۳۳). جلوس ۰۳۷۹ 
ه.ق.وفات ۲۸۸ ه.ق.جون عضدالدوله 
رخت فا بدارایقا برداد صمها‌الدوله در 
بغداد قدم بر مسند امیرالامرائی نهاد و پس از 
آنکه مدت چهار سال و ششماه بتمشیت آمور 
ملکومال پروافت فرشالوله (براتر زا 
بدارالسلام شتافته او را پیکی از قلاع فرستاد 
و صمصام‌الدوله بعد از فقوت برادر بسعی 
جمعی از اترا ک از سحبی بیرون امده با 
سپاهی جرّار متوجه بغداد گشت و بهاء 
الدولاین عضدالدوله که پس از فوت برادر 
حا کم دارالسلام بود او را استقبال کرد و 
بین‌الجانبین اثرة قتال اشتعال یافته عاقبت 
الامر مهم بصلح انجامید بر این جمله که ایالت 
بلاد فارس و ارجان متعلق بصمصام الدوله 
باشد و در عراق عرب و خوزتان بهاءالدوله 
پادشاهی کند آنگاه هریک از آن دو پادشاه 
بمقر عرٌ خود بازگشتند و در ستذ ۳۸۳ که 
شش تن از اولاد عزالدوله بخیارین معزالدوله 
در یکی از قلاع فارس محبوس بود‌اند بنابر 
موافقت موکلان از قید نجات یافته خروج 
کردندو صمصامالد وله, ابوعلی‌بن استاد هرمز 
را بدفع ایشان نامزد فرمود و ابوعلی آن شش 
دوكتمند را اسیر کرده نزد صمصام‌الدوله برد و 
صمصامالدوله دو تن از آنان را بصمصام انتقام 
درآورد و چهارتن دیگر را محبوس گردانید و 
تال ایب اعتوان نعام مسالته سرام 
صمصا‌الدوله و بهاء الدوله انهدام یافته بار 
دیگر غبار منازعت در هیجان آمد و 
صمصام الد وله آبوعلی‌ین استاد هرمز را 
بصوب بغداد فرستاد و بهاءالدوله نیز فوجی از 
سیاه ارسال داشت و مدتها بین‌الجانبین آتش 
جنگ و شین مشتمل بود و درا کثر معارک 
ابوعلی را صورت نصرت روی نمود و چون 
مهم بهاءالدوله تزدیک رسید نا گاه خبر قعل 
صمصام‌الدوله در عراق عرب منتشر گردید و 
کیفیت آن واقعه چنان بود که در ستَ ۳۸۸ 
ه.ق. صمصا‌الدوله برض لشکر مشفولی 
فرمود و نام هرکس راکه نسبش بدیلم 
سی‌کنید از دفتر حک کرد و چون آن 
لشکریان از مرسوم و علوفه نومید شدند 
مستحفظان اولاد بختیار را فریفته ایشان را از 


اب وکالنجار. 


بند بیرون آوردند و جمعی کثیر از رنود و 
اوباش به ایشان پیوستند چون صمصا‌الدوله 
از کیفیت حادثه خبریافت قصد کرد که در 
یکی از قلاع فارس متحصن گردد تا صباه از 
بغداد مراجعت کنند اما کوتوالان قلعه او را راء 
نداده و صمصام‌الدوله با سیصد نفر از لشکر در 
دیه دمان که مسوضعی است در دو فرسخی 
شیراز فرود آمد طاهرنامی که رئیس آن منزل 
بود او را گرفته پیش ابونصرین بختیار برد و 
ابونصر در ستة مذکوره صمصاء‌الدوله را بقعل 
رسانید و مادرش را نیز کشته و آن دو قتیل را 
در دکانجهة سرای عمارت دفن کردند و چون 
بهاءالاوله بغارس شتافت ایشان را از آن 
مدفن بمقبر: آل بویه نقل داد و مدت حکوست 
صمصاءالدوله در فارس نه سال و هشت‌ساه 
بود. رجوع به حبیب السیر ح‌ ۱ص ۲۵۱ و 
۲نشود. 
اب وکالنجار. زا ل] (۱خ) صمصا‌الدوله. 
رجوع به ابوکالجار مرزبان‌ین فناخسره شود. 
اب وکالنحار. زا ل) ((خ) گس رشاسف دوم. 
علاءالاوله امیر خاصبک صلقب به حسام 
امیرالممنین پسر ابومنصور علی‌بن فرامرز 
بسن ملک‌السادل علاءالدوله مسحمدین 
دشمن‌زیار. بنجمین پادشاه سلله کاکوية 
اصفهان و همدان. دور حکمرانی او از ۴۸۸ 
تا حوالی ۵۱۳ه.ق.بوده است و شهمردان‌بن 
ابی‌الخیر کاب نزهت‌نامة علائی را پس از 
سال ۲۸۸ ه.ق‌.ینام او کرده است. 
ابوکالنحار. زا ل] (اخ) مسسرزبان‌پن 
ساطان‌الدوله. لقب ابوکالجار بزعم اکش 
آرباب اخبار, عزالملوک بود و بمض مورخان 
عماد دینانه و زمره‌ای حساءالدوله گفته‌اند و 
او در زمان پدر در اهواز اقامت داشت و بمد 
از استماع خبر فوت پدر بشیراز توجه کرد و 
میان او و عمش ابوالفوارس که حا کم کرمان 
بود آتش جنگ و نزاع مشتمل گشت و مدت 
مخالفت ایشان امتداد یافت گاهی غلیه بجانب 
اپوکاكجار بود گاهی در طرف ابوالفوارس. ر 
ابوالفوارس در سنة ۴۱۵ ه.ق.فوت شد و 
زمتام امالت فارس ز گنرهاه من یت 
الاستقلال در قبض اقتدار ابوکالنجار درآمد و 
آنگاه نست بجلال‌الاوله که امیرالامراء بغداد 
بود جنگ و مخالفت ساز کرد و قرب نه سال 
مواد نزاع بین الجایین هیجان داشت تا در 
۸ «. ق.مصالحه اتفاق افتاد و هر دو سردار 
سوگند خوردند که دیگر قصد یکدیگر نکنند و 
در سنذ ۴۳۵ « .ق. جلال‌الدوله وفات یافت و 
در بغداد خطبه بنام ابوکاك‌جار خواندند اما هم 
در ان اوقات علم اقتدار سلجوقیان سمت 
ارتفاع گرفته رایت شوکت دیبلمیان میل به 
انخفاض کرد. و درسته ۴۴۰ ه.ق.ابوکاك‌جار 
رخت بدارالقرار کشید و مدت سلطنت او ۲۵ 


سال بود و وزارت ابوکاكجار پصاحب عادل 
نسبت میداشت. رجوع به حبیب السیر ج ۱ 
ص ۳۵۲و رجوع بکامل اين اثیر حوادث سنهٌ 
۵ و رجوع به تاریخ بهقی چ فیاض ص 
۹ متن و حاشیه شود. 
ابو کالنجر (ال جع ((غ) رجسوع بسه 
ابوکالنجار شود. 
ای وکالیجار. (1] ((ج) رجوع به ابوکالنجار 
شود. 
ابوکامل. ا 1 (ع | مرکب) گوشت. (مهذب 
الاسماء). لحم. 
اب وکامل. 1 (اخ) مسمحدث است. او از 
زهیرین معاویه و از او اهسدبن حنبل روایت 
کرده‌است. 
اب وکامل. ام () رئیی فرتهکاملیه یکی 
از فرق مشتکانة غلات است. رجوع به 
بیان‌الادیان ص ۳۵ شود. 
ابوکامل. (۶) ((غ) برکتین حسامالدوله. 
برگه... شود. 
اب وکامل. 1 ۳ ((خ) بهاء‌الدوله متصورین 
دبیسن. دج به بهاء‌الاوله... شود. 
ابوکامل. [1 م] ((خ) زعسیم‌الدوله برکتین 
حسا‌الدوله مقله, از سلاطین بنی‌عقیل 
موصل. دجوع به زعیم‌الدوله... شود. 
محمدین شجاع الحاسب. از افل مسصر. او 
حاسبی عامل و فاضل بود و او راست: کتاب 
الجعع و التفریق. کتاب الخطانین. کاب 
الستاسه و الپندستة. کتاب الک‌فاية. 
(ابن‌الدیم). و کتاب جببر او را اصطخری 
حاسب شرح کرده است. (از ابن‌الشدیم). و 
ابن‌الندیم در موضع دیگر این کیت را اورده 
بی اسم و تسب وکتاب الچبر و المقابله رابه او 
نبت کرده و گوید: علی‌بن احمد عمراني 
موصلی را بر اين کتاب شرحی است و ظاهرا 
این ابوکامل مطلق همان ابوکامل شجاعبن 
اسسلم صاحب ترجمه است. 
به شجاع... شود. 
صالح‌ین مرادس. دومین از ملوک بنی‌مرداس 
در حلب. رجوع به نصربن صالح‌ین مرادس 
ملقب به شهاب‌الدوله... شود. ۱ 
اب وکامل. [1 م) (اخ) صفوان‌بین رستم. 
محدث است و محمدین شعیب‌بن شاپور از او 
روایت کند. 
ابوکامل. 1 5 (اخ) علی‌بن محمدبن عسلی 
الصلحی. داعی. موسس سلسصله سبعية 
بنی‌صلیح در صنعا و زبید و دیگر نواحی یم. 


ابوکبشه. ۸۵۷ 


و اين خلکان کنیت او را ایوالحسن آورده 
است. رجوع به علی‌بن محمد... شود. 

اب وکامل. [|م] (!خ) غزیل. مولی ولیدین 
عبدالملک, مغنی و شاعر و پذله گوی معاصر 
امویان, او مداح ولیدین عبدالملک بوده است. 

ابوکامل. 1 (خ) تابن ات تچی 
جحدری. محدث است و بزیدین سنان از او 
روایت کند. 

ابوکامل. [م) (اخ) کثیرین کشر. مولی 
هش.امبن الغاز الامشقی. محدث است و 
محمدین مبارک صوری از او روایت کند. 

ابوکامل. 1 ((خ) مظفرین مدرک بفدادی. 
از ابناء خراسان. مسحدث است و یحمی‌بن 
معین از او رو ایت کند. ۱ 

ابوکامل. [۱] ((خ) منصورین دییس. ملقب 
به بهاءالاوله. رجوع به بهاءالدوله منصورین 
دیس... شود. 

اب وکامل. رم ((خ) نصرین صالح‌ین مرداس 
ملقب به شهاب‌لدوله. رجوع به نصر... شود. 

ابوکامل. [م) (خ) بزیدین رييعة دمشقی. 
محدث است و از ابی‌اشست صنعانی روایت 
کند. 

آبوکان. [) ((خ) اين دواخان‌ین براق‌خان‌ین 
بسون دواین موتوکان‌بن جفتای‌بن چنگیز. 
پدر بیسون تیمور و جهانگشای. رجوع به 
حبیب‌السیر ج ۲ص ۳۰و ۲۱ شود. 

ابو کاهل. [آجا (اخ) احسی. رجوع به 
ایوکاهل قیس‌بن عائذ..:شود. 

ابوکاهل. (ها ((خ) عبداشبن مالک. 
رجوع به ابوکاهل قیس‌بن عائذ... شود. 

ایوکاهل. [1ها (اخ) قیی‌بن عانذ یا 
عبدال‌بن مالک. صحابیست. وفات او 
بروزگار حجاج بود. 

ابوکاهل. [1ه] (() قیس‌بن عسائذ, 
صحابیست و ابن ابی‌خالد از وی روایت کند. 

اب وکاهل. (د] ((خ) تسین عالذ بجلی. 
صحایست. 

ابوکباش. (آک ] ((خ) مس حدث است و 
کدام‌ین عبدالرحمن از او روایت کرده است. 

اب وکباش. اک ] (اخ) عیسی تاجر. محدث 
است. 

ای وکباش. (آ ] ((خ) کندی, محدث است. 

اب وکیر. زک ] (ع مس رکب) درم اسهذب 
الاسماء). درهم. (السامی فی الاسامی) 
(المرحَع). ۱ 

آب وکیشه. (اکَ ش ‏ ((خ) محدث است. او از 
ابی‌موسی و از او عاصم روایت کرده است. 
(الکنی للبخاری). 

ابو کسه. راک ش] (اخ) مولی رسول‌اله. او 
بدر و مشاهد دیگر را دریافت و بسال ۱۳یا 
۳ ه.ق.وفات کرد. و ابن هشام گوید که او 


فارسی است. 


۸ ابوکبشه. 
ابو کیشه. راک ش] ((خ) اوس یسا سیم 


دوسی. صحابیست. 

ابوکیشه. (أکَ ش] (() انسسماری. 
صحابیت و در نام او اختلاف است. وی 
بشام سکونت داشت. 

ابو کیشه. [أَک ش] ((خ) سکسکی. عریف 
سکاسک. تابعی است. او از ابی‌الارداء و از 
وی پسر او روایت کند. 

ابوکیشه. [أَک ش ] ((ج) سسلولی. (الکنی 
للبخاری). 

اب وکیشه. (أکَ ش] ((خ) شلیم یبا اوس 
دوسی. صحاییست. 

آپوکشه. اک ش] ((خ) عسمرین سعد 
الانماری. صحابیست. 

اب وکیشه. آک ش ] ((خ) فارسی. مسولی 
رسول‌انه. او بدر و دیگر غزوات را درک کرد 
وبال ۱۳یا ۲۳ ه.ق.درگذشت. 

ابوکیشه. [آک ش ] ((غ) وجز یا جیزء؟. 
مردی بروزگار جاهلیت از بتی‌خزاعه» پدر 
قبله و قبله مادر وهب و وهب پدر امنه مادر 
رسول صلوات له علیه. او از عجادت ارباب 
کیرة عسرب سر باز زد و به پرستش 
شمری‌العبور یعنی بنوعی از یگانه‌پرستی 
بسنده کرد و آنگاه که حضرت رسول اکرم 
صلی ال علیه و آله مردمان را به ائّه واحد قهار 
میخواند و از پرستش خدایان گونا گون منع 
می‌فرمود مشرکین به او علیه‌السلام کیت اين 
ابسی‌کبشه دادند و این از راه تشبیه او به 
ابی‌کیشه در دعوت بتوحید و هم اشارت به 
تست او از سوی مادر به ابی‌کبشه بود. و 
اقوال دیگر نیز در وجه این انتساب هست. 

اپ وکیشه. اک ش] (اخ) وهب‌بن عید 
مناف. جد امّی رسول صلوات‌انه علیه. رجوع 
به ابوکبشه وجز... شود. 

اب وکبیر, رک ] (ع! مرکب) طُرّد. (العرصع): 

اب وکبیر. [اک] ((ج) نام قصبه‌ای به ۸۷ 
هزارگزی شمال شرقی قاهره. 

ابوکییر. (آک ] ((خ) اه رازی. احمدین 
محمدین ف ضل. او راست: ک_تاب 
مناقب‌الکتاب. (ابن‌اندیم). 

ابوکثیر. (أکَ] ((خ) افلح. مولی ایی‌ایبوب. 
محدث است. 

اب وکثیر. (اک] (اخ) انصاری. تابمی است. 

او از علی‌بن ابیطالب سلامالّه علیه روایت 
کند. 

ابوکثیر. رک ] ((ع) حلاج. محدث است و 
لیث‌بن سمد از او روایت کند. 

ابو کثیر. اک ) (اخ) دینار. محدث است و 
محمدین اسحاق از او روایت کند. 

آبوکشیر. (آک ] ((غ) رفیع. محدث است و 
عمرآن‌ین حدیر از او روایت کند. 

اب وکشیو. زک ] ((خ) زهیرین الاقمر. محدث 


است. 
ابوکثیر. (أک ] (اخ) سیبویه. عمروین 
عشمان نحوی بصری حاری. رجوع به 
سیبویه... شود. 
ابوکثیر. (آکَ) ((خ) عبداشین مالک زبیدی. 
محدث است. 
ابوکشیو. (اکَ] (اخ) عمروین عشمان ملقب 
به سیبویه. رجوع به سیبویه... شود. 
اب وکثیر. (آک] (خ) عمیربن زوذی. محدث 
است و مخالد از وی روایت کند. 
اپوکثیر. (اکَ] (اخ) محاربی. او از خرشه و 
از او ثابت‌بن عجلان روایت کند. 
ابوکثیر. زک ] ((خ) مولی بنی‌هاشم. تایمی 
است و از ابوذر غفاری روایت کرده است. 
ایوکثیر. (آکَ] ((خ) مولی عبداّابن جحش 
حجازی. او از محمدبن عبداله روایت کرده 
است. 
اب وکثیر. [اک) (اخ) هذلی. شاعر. او راست: 
دیوان شمر. 
ایوکثیر. (آکَ] ((خ) یزیدین عبدالرحمن 
الحیمی. محدث است. 
ابوکدام. (آک] (ع [مس رکب) عسنز. 
(المرصع). ماده بز. ماده اهو. 
ایوکد ینه. (1؟ نّ) (اخ) یحبی‌ین المهلب. 
محدث و لقه است. 
اپوکرب. (ک ر ) ((خ) اسعد. تبع اوسطبن 
تبع الاقرن. یکی از ملوک یمن. و ابن بلخی در 
فارسامه آرد که: و در روزگار او 
[وشتاسپ‌بن لهراسب ] در یمن تبع پیدا شد و 
ملک یمن و کنمان بدست گرفتند و اين تبع آن 
است که در قران ذ کراو هست و چند تبع 
بوده‌اند. بمضی پیش از عهد سلیمان الشبی 
علیه‌السلام و بعضی بعد از عهد او و نسب 
ایشان یاد کرده اید تا معلوم شود و این تبع 
ایشان را چون لقبی است نه نام و نسب ایشان 
این است: تبع تبان ابوکرب‌بن سلکیکرب 
تبعبن زیدبن عمروین ذی‌الاذعار تبع‌بن برهه 
ذی‌المنارین رایش‌ین قیس‌بن صیفی‌بن سبا. و 
از جمله این جماعت هیچکس متولی‌تر از 
این تبع نبوده است و گفتهاند که از اینجانب تا 
آذربایجان و در موصل تاختن آورد وهر 
لشکر را که پیش او رفت بشکست و قتل 
بسیار کرد و ننیمتهای بی‌اندازه برداشت و 
همه ملوک جهان از وی بشکوهیدند و گویند 
ملک هند از بهر ار تحفه‌ها فرستاده بود و در 
جملة آن حریر صینی و مشک بود او را آن 
خوش آمد و پیش از آن ندیده بود و از رسول 
پرسید که این از کجا آورند گفت از صین پس 
وصف ولایت و خوشی و نعمت آنجا بازگفت 
این تبع گفت که واه آن ولایت را غزا کنم و 
لشکرهای عظیم از عرب و یمن و حمیر جمع 
آررد و بولایت صین تاختن برد و لشکر صین 


ابوکریفا. 

را بشکست و غنیمتی از آن ولایت برداشت و 
بازگشت و مدت رفتن و مقام کردن او بصین و 
آنجا بازگشتن هفت سال بود و چون بازگشت 
دوازده هزار مرد از عرب و حمیر بولایت تبت 
رهاکرد و | کنون‌مردم آن ولایت از تزاد عربند 
و شکل و عادت و رسوم عرب دارند. وال 
اعلم. 

اپ وکرب. اک رٍ] ((ج) شمربن افریقین‌بن 
ابرهتین حارث الرایش. گویند او شهر سمرقند 
را پی‌افکنده است و اين نیز یکی از مجعولات 
و مصنوعات ادبای عرب است که عادتاً هرجا 
کلمه‌ای بتصحیف و تحریف و قلب و ترضیم 
شبیه بکلمة عربی یابند افسانه و اسطوره‌ای 
سازند و بعرب بربندند. رجوع به حبیب‌السیر 
ج‌ ۱ص ٩۲‏ شود. 

ایوکریب. [أک ر] ((خ) الضسریر, پیشوای 
صنف کربیه است. و کربیه یکی از چهار فرقة 
کیانیه باشند. (پیان‌الادیان) (مفاتیح‌الصلوم 
خوارزمی). 

ابوکردوس. رک | (اخ) عسلی‌بن شداد. 
محدث است. 

ابوکرز. زک /کر رز ) ((خ) وبرة الحصارثی. 
محدث است. 

اپ وکرمة. [1؟2] ((خ) الکندی. او از زاذان و 
از او علاءبن عبدالکريم روایت کرده است. 

ابوکرهه. [11ع) (خ) محدث است. 

اپوکریب. اک ر](اخ) ابوبکر حوشب‌بن 
متسلم تفر تقد آسته (3): کی 
والاسماء للاولابی ج ۱ص ۰ س ۵ ۰ 

ابوکر یفا. (1] (اخ) (از یوتانی آپوکروفس " 
پوشیده. نهان) نامی است ملحقات موضوع و 
مصوع تورات و انجیل را. اسامی منتبات 
یسه تسورات چهارده است: اسدراس اول» 
اسدراس دویم» طوبیت. بهودیت. بقیهٌ فصول 
کتاب استر, حکمت سلیمان, حکمت یشوغ 
بن سیراخ» باروخ, اتوال سه جوان و تمه 
کتاب دانیال, تاریخ سوسله, تاریخ انقلاب بل 
و اژدهاء دعای منه پادشاه یهوداء مک‌ابین 
نضت. مکابین دوم. در تلمود ذ کری‌از این 
کتب نیست. دو مورخ صده اول میلادی» 
یوسفون و فایلوی تصریح بمجعول بودن آنها 
کرده‌و عیی و حواریون نیز که غالبا به 
فقرات تورية استشهاد کرده‌اند بکتب مزبوره 
تتعلی قدارند: و بظن غالبا کدر این کخب دز 
اسکندریه بزبان یونانی نوشته شده است. 
معهذا مسیحیان اوائل از آنها بسیار اقتباس 
کرده‌انند و از لحاظ تاریخ نیز قابل‌توجه 
میباشند. و الحاقبهای انجیل شامل تواریخ و 


۱-منتهی‌الأُرب. 
۲-المرصَم لابن اثر الجزری, 
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اپوکریمه. 


تاجزا تععلی ق رسباتان انست:بتریافته که 
ارباب اغراض به اقتضای منافع وقت خود 
ساخته‌اند. تشنداروف بیست‌ودو پاره از 
اناجیل مذکور و سیزده رسالة منحوتَه فوق را 
در یک مجلد طبع و منتشر کرده است. (نقل 
باختصار از قاموس کتاب مقدس). 
ایوکریمه. اک م] (اخ) فرات. سحدث 
است. 

اپوکر یمه. [اک ) ((خ) السبدی. یکی از 
عباد از مردم شام. (صفةالصفوة). 

ابوکر بمه. راک م) (اخ) مقدام‌پن معدیکرب. 


ابوکر یمه. راک (اغ) بححی‌ین مهلب. او 
راست: کتاب تفیر بر قرآن. ابن‌الندیم), 

اب و کعب. رک ) (خ 2) محدث است. او از 
عبدالّ‌بن عمرو و از 7 ابوالتیام روایت کند. 

ابو کعب. اک ] ((خ) ازدی. تابمي است. او 
از شهر, و شهر از ام سلمه االمژمنین روایت 
کند. 

ابو کع. (أْکَ] ((خ) ایسوب‌بن مسوسی 
السعدی. محدّئی از مردم بلقاء و ثقه است. 
صاحب‌الحریر. محدث و لقه است. 

اب وکعب. (آک ] ((ج) الحارثی. تابعی است. 
او صحبت عشمان‌ین عفان را درک کرده است. 
(الکتی للبخاری). 

اب وکعب. (اَکَ | (() عسبدربّه‌بن عبید. 
محدث است. 

اپ وکلا. [کَ] (! مرکب) نوعی مرغوب از 
قد. 

ابوکلاب. ا ؟] ((خ) ایسین ابی‌صعصعة 
انصاری مازنی. صحابیست. وی بجنگ موته 
کشته شد. 

اب وکلب. [أکَ) (! مرکب) نام مسکوکی 
هلاندی که منقوش بصورت شیری است. 

اب وکلشم. (11) ((غ) سلامةین بشرین بدیل 
الفذري. محدث است. ۱ 

ابوکلشوم. رک | (ع [مرکب) پیل. فیل. یا 
پیل بزرگ. (المرصع). 

آبوکلئوم. زا ک ] ((خ) محدث است. او از 
ربعی و از او اجلح روایت کرده است. (الکنی 
للبخاری). 

ابو کلئوم. [آک | (() تایمی است. او از 
حسین‌بن علی و از ۳ عمران‌بین سلیمان 
روایت کرده است. (الکنی للبخاری). 

اب وکلشوم. (اک ] (اخ) عبدائّین عبدالملک. 
محدث است. 

ابوکلده. [أک د](ع |مرکب) کفتار. (مهذب 
الاسماء). کفتار نر. (منتهی الارب). |ایکی از 
کنیتهای مردان عر ب. 

اب وکلیب. اک ) (اج) هشام. شیخ کوفی. 
تابمی است و سفیان نوری از او روایت کند. 


ای وکنانه. (آک ن]((خ) سحدث است و 
ابن‌المیارک از او نقل کرده است. 

آیوکنانه. (آأک ن] (اخ) قرشی. مسحدث 
است. او از ابوسوسی و از او زیاد جصاص و 
ابوایاس روایت کر ده‌اند. 

اب وکفانه. اک نْ] ((غ) مولی ربیعه. تابعی 
است. او از علی علیه‌اللام و از زبیربن‌العوام 

و از او ابومحد روایت کند. 

ابوکنانه. زک ن ) (خ) الوضین‌ین عطاءین 
کتانه, محدث است. 

اب وکنف. (ا؟ نْ] (اخ) تسایمی است. او از 
سعدین مالک و اين مسعود و ابی‌هریره و از او 
شمبی و عبدالهابی‌مرَّة روایت کرده‌اند. 

آب و که. [](اخ) یا ایوکه. حا کم جورجه. او در 
اواثل کار چنگیز ایلچی نزد چنگیز فرستاد و 
اظهار اطاعت کرد و خلو دارالملک ختا را از 
اتان‌خان خبر داد و چنگیز به ختادو اصیر 


تومان فرستاد و کرسی ختا را متصرف گردید. 
رجوع به حبیب‌السیر چ طهران ج ۲ص ۸و ٩‏ 
شود. 


اب وکیران. (1] ((خ) حسن‌بن عقبة السرادی. 
محدث است و وکیع از وی روایت کند. 

ابوکیسان. زاک) ((خ) هفرمز. مسولی 
رسول‌الّه. صحابی است. 

ایوکیسه. [آکی ي س)] ((خ) البراءبن قیس 
السکونی. تابعی است. او از سعدین ابی‌وقاص 
واز او ايادین لقیط روایت کند. 

ابول. [َ) (ع ن‌تف) شاعنده‌تر: آبول من 
گلپ, / 

ابول.(۱] (ع مص) بالا کشیدن و دراز شدن 
گیاء‌بآن حذ که شتر تواند چرید. |/بعلف 
بسنده کردن شتر از آب. بسنده کردن ستور 
بگیاه تر از آب. (تساج المصادر بیهقی). 
|[بازایستادن مرد از آرمیدن با زن خویش. 
||پارسا شدن. |اگذاشته شدن استر بچرا 
بی‌ساریان و غائب شدن یبا وحشت نمودن 
شترها. ۲ 

ایول. (۱] (ع () گله یا گروهی از پرندگان. 
|اگروهی از اسبان. |زگروهی اشتران. 
||پی‌درپی آینده از ایشان. ج ابابیل. 

ابولاحق. (آح) (ع [مرکب) باز. بازی. 
||شاهین. و رجوع به ابوالجیثن شود. 

اپولاس. "۱ ((خ) حارئی. رجوع به 
ایولاس الخزاعی 71 شود. 

ابولاس. (] (اخ) الخزاعی. صحابست. و 
بعضی نام او را ابن لاس گفته‌اند. 

ابولاس. (] (() الخضزاعی با حارثی. 
عدالْه یا زیاد. صحایی است. 

ابو لاس. (1) ٩‏ اخ) زیاد. رجوع به ابولاس 
الخزاعی یا اه شود. 

ایو لاس. [] ((ج) عبدائه. رجوع به ابولاس 
الخزاعی یا حارثی شود. 


ابولقیظ. ۸۵٩‏ 
آپولاش. (ا] ((خ) مست‌حمدین اس‌ود. 


اپولبابه. (ا ل ب] (() ابسن عسبدالمتذر 
الأنصاری. نام او رفاعه. از صحابةٌ رسول 
صلوات‌اله علیه است و بفزوة سویق بمدیته 
خلیفة حضرت او بود. وی غروة احد و مشاهد 
پس از احد را دریافت و بروزگار خلافت 
علی‌بن ابیطالب علهالسلام درگذشت 

ابو لبایه. ( ال ب ) ((خ) اسلمی. صحابیست. 

اپولبابه. (آل ب | ((ج) جد عمارتبن حمزة 
الکاتب است. 

ابولبابه. (آل ب) (اخ) رفاعتبن عبدالسنذر 
الاأنصاری. رجوع به ایولبابه‌بن عبدالمنذر.. 
شود. 

ابولبابه. (آل ب] ((خ) مروان. محدث است 
و حمادین زید از او روایت کند. 

اپولبابه. زا بِ ] ((خ) مولی رسول‌ائه. 
صحاییت. 

اپولبابه. (أ لب ) ((خ) مسولی عسبدائّین 
عیاس. تابمی است. 

اپولید. رال /ل بِ] (ع | مرکب) شیر. اسد 
(المزهر). 

ابولبیبه. ال بی بّ] ((خ) اشهلی. رجوع به 
ابولبیة انصاری شود. 

آپو لبیبه. زا ل بی بٍ] ((خ) انصاری اشهلی. 

آبولبید. (1] (اخ) محدث است و زبیربن 
الخریت از او روایت کند. 

ابو لبید. (ا ) (() ابن زبار الجهضمی, 
تابمی است. 

)بو لبید. 1 (خ) اين عبده. شاعری است 
از هر 

آبو ثبید. [۱ ل] (اخ) مس‌حمدین غسیاث 
خراسانی. محدت است و عبیداله‌بین سعید 
ابو خدامه از وی روایت کند. 

ابو لیین. بَ] (ع (مرکب) شرم مرد. 

ابو لیینا. ال ب] ((خ) شیطان فرزدق شاعر 
که اشمار او بفرزدق القاء کردی. . رجوع به 
ابوشفقل شود. 

ابولبیفی. زا لب نا] (اخ) شیطان. دیبو, 
ابلیس. ابومره. بومره. بوخلاف. عزازیل. 
خناس. شیخ جدی. ۱ 
ابولت. ال ] ((خ)۲ ابولیت. نام یکی از 
سرداران ایران که شهر شوش را تسلیم 
اسکندر مقدونی کرد. 

ابو لقمان. (ل] ((خ) حسضرمی. مسحدث 
است. او از عبدالّه و از او اببن مهدی و ابن 
صالح روایت کنند. 

ابولقیظ. ([] (خ) مسولی رسو لا 
صلوات‌انّه علیه. صحابیست. از مردم نوبه یا 


۰اطش - 1 


ابولهب. 





حبشه. وی بزمان خلافت عمربن الخطاب 
درگذشت. 
اپو لو راب [) (از بسوتانی /اتینی, ل)(از 
یونانی بلس" و لاطینی ابولوس ؟) آبولوس. 
در اوزان طبی, مقدار سه قیراط که معادل 
دوازده جمو میانه است. وزنی معادل ۷۲ 
صدیک گرام بعلاوژ کسری. ||مسکوکی خرد 
بیونان قدیم. |امسکوکی مسینه فرانسویان را 
معادل نصف دنیه. |[وزنی فرانسویان را معادل 
ده حبه. ||نزد یونائیان قدیم شش‌یک درهم:۲ 
ابو لون. [1ل) (() نام جامه‌ای که برد 
بافتندی. 
ابولون. (](() رجوع به آنولن شود. 
ابولولق. ر1ل: 0:)(!خ) فیروز, لام 
مفیرتبن شعبه. طیری گوید: او حبشی بود و 
ترسا و درودگری کردی و هر روز مفیره را دو 
درم دادی. روزی اپن فیروز سوی عمر آمد و 
او بامردی نشسته بود گفت یا عمر مفیره بر من 
غله ‏ نهاده است و گران است ونتوانم دادن 
بفرمای تا کم کند. گفت چند است گفت روزی 
دو درم: گفت چه کار دانی گفت درود گری 
دانم و نقاشم و کنده وآهنگری نیز توانم پس 
عمر گفت چندین کار که تو دانی, دو درم 
روزی نه بسیار بود. چنین شنیدم که تو گونی 
من آسیا کنم برباد که گندم آس کند. گفت 
آری. عمر گفت مرا چنین آسیا باید که سازی. 
فیروز گفت ا گر زنده باشم سازم ترا یک آسیا 
که‌همه اهل مشرق و مفرب حدیث آن کنند و 
خود برفت و عمر گفت اين غلام مرا یکشتن 
بیم کرد... بماه ذی‌الحجهة بود بامداد. سفید «دم» 
عمر بنماز یامداد بیرون شد بمزگت و همه 
پاران پیغمبر صف برکشیده بودند و اين فیروز 
پیش صف اندر نشحه کاردی حبشی داشت 
دسته بمیان اندر چنانکه تیغ هردو روی بوّد و 
راست و چپ بزند و اهل خبشه چنان دارند. 
چون عمر پیش صف اندر آسد فیروز او را 
شش ضرب بزد از راست و چپ بر بازو و 
شکم و یک زخم از آن بزد بزیر ناف. از آن 
یک زخم شهید شد. و فیروز از صیان مردم 
بیرون جست... چون دیگر روز بود عشمان 
بمزگت آمد و مردمان گرد آمدند و نخستین 
کاری که کرد عبیدالّه بن عمر را بخواند و از 
همه پسران عمر عبیدالّه مهتر بود و آن 
هرمزان که از اهواز آورده بودند پیش پدرش 
و مسلمان شده بود همه باترسایان نشستی و 
جهودان و هنوز دلش پاک نبود و اين فیروز 
که عمر را شهید کرد ترسابود و او هم با 
هرمزان همدست بود و غلامی بود از آن 
سعدبن ابی وقاص, حنیفه نام و هرسه بیک 
جای نشستندی و ابوبکر را پسری بود نامش 
عبدالرحمن با عبدالّهبن عمر دوست بود و اين 
کارد که عمر را بدان زدند سلاح حبثه بود و 


پسه روز پیش از آنکه عمر را پکشتند عبیدائه 
با عدالرحمن نشته بود عبدالرحمن گفت 
من امروز سلاحی دیدم پرمیان ابولول بسته 
عبیداله گفت بدر هرمزان گذشتم او نشسته بود 
و فیروز ترس غلام مغيرة بن شعبه واین 
ترساغلام سعد بن ابی‌وقاص بود و هیرسه 
حدیت همی کردند و چون من بگذشتم بر 
خاستند و آن کارد از کار فیروز بیفتاد 
عبیدائه گفت آن سلاح حبشه دارند پس آن 
روز که فیروز عمر را آن زخم زد و از مزگت 
بیرون جست و بگریخت مردی از بنی تمیم او 
ر بگرفت و بکشت و آن کارد بیاورد عبیدائه 
آن کارد بگرفت و گفت که من دانم که فیروز 
ایین نه بتدبیر خویش کرد وائّه که اگر 
امیرالممتین بدین زخم وفات کند من خلقی 
را بکشم که ایشان اندرین هم داستان بوده‌اند 
پس آن روز که عمر وفات یافت عسبیداله از 
سرگور بازگشت بدر هرمزان شد و او را 
بکشت و بدر سعد شد و حلیفه را بکشت سعد 
از سرای بیرون آمد و گفت لام مرا چرا 
کشتی عبیداقه گفت بوی خون امیرالسومنین 
عمر از تو می‌اید تو یز بکشتن نزدیکی 
عبیدالّه موی داشت تا بکتف پس چون سعد را 
بکشتن بیم کرد سعد بن ابی‌وقاص فراز شد و 
مویش بگسرفت و برزمین زد و شمشیر از 
دست وی بستد و چاکران را فرمود تا او را 
بخانه کر دند تا خلیفه پدید آید که قصاص کند 
پس چون عثمان بنشست نختین کاری که 
کرد آن بود که عبیداله عمر را بیرون آورد از 
خانه و یاران پیغمبر علیه‌السلام نشسته بودند 
گفت چه بینید و او را چه باید کردن علی گفت 
او را بیاید کشتن بخون هرمزان که هسرمزان را 
بی‌گناه بکشت و این هرمزان مولای عباس بن 
عبدالمطلب بود زیرا که آن روز که وی 
مسلمان شد گفت کسی خواهم که از اهل بیت 
پیغمبر صلی‌انّه علیه و سلم باشد تا بردست 
وی مسلمان شوم و او را پباس راه نسودند و 
بردست عباس ملمان شد و قرآن و احکام 
شریعت اموخته بود و همه بنی‌هاشم را در 
خون او سخن بود پس چون علی عشمان را 
گفت‌اين مرد را پدر کشتند و تو ار را بکشی 
دشمنان گویند خدای تعالی کشتن اندر میان 
یاران پیغمبر صلی‌انّه علیه و سلم انکند و 
خدای ترا از این خصومت دور کرده است که 
اين نه اندر سلطانی تو بود عمان گفت راست 
گفتی من اين را عفو کردم و دیت هسرمزان از 
خواستة خویش بدهم و عبیداله را ست 
بازداشت -انتهی. و بعضی ابوللژ فیروز را 
ایرانی و از مردم نهاوند گفته‌اند و آنگاه که عمر 
را بکشت مردمان در عقب وی شدند تا او را 
دستگیر کنند و او چون گرفتاری خضویش 


بدانست خود را باهمان خنجر که عمر را 
کشته بود بکشت و اين بسال بیست و سوم از 
هجرت در ماه ذیالحجة بود. و غلات شیعه به 
ار لقب اعالدین داده‌اند و هم گویند که وی 
از مدینه بریخت و بسوی عراق شتافت و در 
شهر کاشان درگذشت. رجوع به حبیب السیر 
ج ۱ص ۱۶۷ شود. 
ابوئو لوْة. [ لء ل 2] ((خ) الماتن: تن 
محدث است. 
ابولولوة. (ا ل: ل 2] (خ) الهنی. سحدت 
است. و ولیدبن ابی‌زینب از او روایت کند. 
ابولو لوه. را ل: ل 2) ((خ) نضر. رجوع به 
ابولولوة المازنی... شود. 
ابو لهب. 1 د) ((ج) عسبدالس زین 
عبدالمطلب. عم رسول صلوات‌اه علیه. و اين 
کنیت را مسلمانان به وی داده‌اند. بلعمی 
مترجم تاریخ طبری گوید: هیچکس نبود از 
عمان و عم‌زادگان پیغمبر علیه‌السلام از 
بنی‌هاشم و بنی عبدالمطلب که نه فرمان 
پیغمیر کردندی | گرچه نه بر دین او بودند مگر 
عمش ابولهب و نام او عبدالعرّی بود و کیش 
ابولهب بود... و از همه هاشمیان و عمان 
پیغمبر صلی‌اله علیه و سلم ابولهب بتر بود.. 
[وآنروز که پیامبر علیهالسلام ] بکوه صفا شد. 
و بانگ کرد چنانکه همه مکیان شنیدند و از 
هر بنگاهی از قریش بر او گرد آصدند آنگاه 
پینمبر صلی‌الّه علیه و سلم ایشان را گفت با 
معشرالقریش بگوئید که تا امروز در میان شما 
چه بودم همه گفتد امین و راستگوی بودی. 
گفت! گر امروز گویم که شما را سپاهی آید یا 
فزونی یا سختی رسد شما مرا استوار دارید یا 
نه ايشان گفتند ما از تو دروغی ندیدیم پس 
گفت من همی گویم که رسول خدایم بمن 
بگروید و متابعت من کنید چون این راستی از 
من شناسید و مرا مصدق و امین دارید | گربمن 
نگروید خدای‌تعالی شما را عذاب کند. ابولهب 
آتجا استاده بود گفت شه" بر تو باد ای 
محمدی بدین دین که آوردی و بدین که ما را 
گفتی و خواندی. ما ایمان بتو و خدای تو 
نیاوریم و بازگشت و قوم بازگشتند و گفت 
بروید که او حاشا " دیوانه است و نداند که چه 
میگوید پس خدای‌تعالی سور؛ تبت در شأن 
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۳ -و رجرع بکلمةً عامجا در مطرلات فرانسه 
شود. 
۴- درآمد هرچیزی از حبرب و نفرد و جز آن 
و درآمد کراية مکان و مزد غلام و ماحصل 
زمین. (متهی الارب). 
۵-بضم اول, کلمة فارسی است که در محل 
کراهت و نفرت گریند. (برهان). 
۶-درر باد. 


ابولیت. 
ابولهب بفرستاد و پیغمبر صلی‌اله علیه و سلم 
دعوت آشکارا کرده و مردمان آشکارا 
بگرویدندی و ائدر خانهٌ که بشتدی و 
آنها که یاران او بودند همه بر او گرد آمدندی و 
بزرگتر حلقه بمزگت حلقة او بودی... پس 
مشرگان گفتند که ما را حیلت آن است که سا 
از محمد و متابعان او جدا شویم و از بنی‌هاشم 
نیز جدا شویم و با ایشان نياميزيم و سخن 
نگوئیم و از ايشان زن نخواهیم و بدیشان زن 
ندهیم تا ایثان در مکه ذلیل شوند و برخیزند 
و بروند. پس پیامدند.و از هر قبیله دو سرد 
بمزگت اندر گرد کردند و حجتی بنوشتند و 
هرکی خط خوش بدان بنهادند بدان شرط 
که‌گفند ر همه اهل مکه را برآن گواه کردند 
پس آن صفحه را بر در خانة کعبه فرو 
آویختند تا همه بدیدند و دانستند و مسلمانان 
سوی پیفمبر شدند و همه قریش از دیگر 
سوی, مگر ابوطالب. و ابولهب سوی قریش 
بود و از اپوطالب جدا شد. و این کار بر 
ابوطالب و بنی‌هاشم سخت گران آمد و بر 
مسلمانان که کس بمزگت اندر با ایشان سخن 
نگفتی و کس با ایشان خرید و فروخت 
تکردی تا هشت ماه بر اين برآمد... و مردی 
روایت کند از بنی‌کنده گفت یک سال آنگه که 
من کودک بودم و بمکه آسده بودم و بحج 
کردن.مردی را دیدم گیسودراز و نیکوروی بر 
سرما ایستاد. فصیح و باهیبت و سخنان او 
شیرین و بردل مردمان نزدیک و دین بر ما 
عرضه کرد و مارا بخدای خواند و از 
بت‌پرستی نهی کرد و از پس او مردی با روبی 
دراز و مویی سرخ و چشمی احول رداثی 
عربی برافک‌نده که از آن زشت تر مردی 
ندیدم, گفت ای مردمان از اين مرد پرهیز کنید 
که‌او دیوانه و درون است و سخن او 
مشنوید و از دین خود دست باز مدارید پی 
من پدر را گفتم اين سرد کیت گفت این 
پیفمر قریش است محمدین عبدالّ‌بن 
عبدالمطلب و مردمان را به دین خویش همی 
خواند. گفتم این دگر کیست گفت عم او اپولهب 
و هرکجا او شود چون شیطانی از بی او شود و 
او را دروغزن گوید پیش خلق... 

و [یعزوة بدر ] ابولهب بیمار بود سخت و 
نتوانست رفت و خواستة بسیار داشت [در 
کاروان] و او را بر مردی از مسهتران وام بود 
[چهار هزار درم ], نام او عاص‌بن هشام بود از 
مهتران بنی مخزوم بود. و عاص بدل خویش 
یکی فرستاده بود. پس ابولهب او را گفتاگر 
تو به تن خویش بروی بدّل من, آن چهار هزار 
درم بتو بخشم پس عاص به تن خویش رفت 
با جماعتی از بنی‌مخزوم از خویشان و 
مولایان خویش. و از مهتران کس نمانده بود 
مگر صفوان‌بن امیه و ابولهب و طالب‌بن 


ابی‌طالب و ابی‌سفیان [و آنگاه که حسان 
خزاعی چون ناعی از بدر پیش از دیگران 
بمکه شد و خبر شکت و کشته شدن و 
اسارت مهتران قریش و دیگر قبائل بگفت ] 
ابوالهب بیمار بود چون این خبر بشنید از غم 
شکمش فرو شد دیگر روز پر تتش ابلذة سیاه 
برامد چون طاعون و تتش پاره‌پاره گشت و 
بمرد و کس بدو دست نتوانست نهاد و سه روز 
بخانه اندر بود و گنده و تباه شد, بگورش 
نتوانستند بردن پس پسرش عبه خانه 
بسرش‌فرود آورد و بزیر خا ک‌کرد بگذاشت. 
- انتهی. 

و گویند دشمنانگی ابولهب را با رسول 
صلوات‌اله علیه بیشتر سبب زن وی ام جمیل 
بشت حرب‌بن امیه خواهیر بوسفیان بود. و 
برخی وفات ابولهب را بسال هشت از هجرت 
گفتهاند. و میرخوند در حبیب‌السیر گوید. 
آنگاه که عبدالمطلب را در خواب جای چاه 
زمزم بنمودند و او بر اثر آن خواب بر سر چاه 
شد و چاه زمزم را که عمروبن حارث جرهمی 
انباشته بود از نوحفر کرد دو آهوبره از زر 
ريخته با چند دست سلاح در آن مدفون یافت 
و ببرون کرد و بر دو قم کرد آهوبره‌ها قسمی 
و اسلحه را قسمی دیگر و بنام خود و خانة 
کمبه قرعه زد و اهوبره‌ها بتام خانه برامد. 
عسبدالمطلب آهو بره‌ها را از درخانه در 
آویخت و آنها را غزال کعبه گفتندی و آن دو 
غزال دیری در کعبه را مزین داشتند تا سبی 
جمعی با اتفاق ابولهب آن دو آهو بره 
بدزدیدند و بفروختند و در کار عیش و طرب 
کردندو نزدیک ماهی این خبر پنهان ماند تا 
عباس‌بن عبدالمطلب برآن وقوف یافت و 
بسمع قریش رسانید و قریشیان مباشرین 
سرقت را گرفته و هر یکی را بتأدییی سناسب 
موّدب کردند. رجوع به حبیب‌السیر چ طهران 
ج ۱ص ۱۱۸ شود. 
ابولیت. (2((]1) رجوع به ابولت شود. 
ابولیت. (1[] (ع[مرکب) شیر. اسد. 
(المزهر) (المرصم), 

ابو لیت. رل ] (اخ) محدث است و از مجاهد 
روایت کند. 
ابولیت. [ا[) (اغ) آمملهدی. رجوع به 
ابولیث نصر... شود. 

اپولیت. [1) (اخ) سمرقندی. رجوع به 
ابولیث نصر... شود. 

اپولیث. [1] ((ج) طبری گرگانی, شاعری 
از مردم جرجان و مضجم او نیز بدانجاست و 
از زمان و ممدوح و دیگر اخبار او چیزی در 
دست نیست. او راست: 

دلم میان دو زلفت نهان شد ای مدروی 

زبهر آنکه ز چشمت همی بیرهیزد 

نبینی آن که چو مر زلف را بشانه زنی 


ابولید. ۸۶۱ 


سر دو زلف تو در شانه می‌درآویزد؟ 
همی بترسم کو رابرون برد ز میان 
چو دید چشمت و زو رستطیز برخیزد 
وگر بخسبد یک چشمزخم وقت سحر 
نسیم زلف تو آن خفته را برانگیزد 
و گر ببیند غماز غمز؛ تو دلم 
هلا ک‌جان بود ار جان از او بنگريزد. 
و نیز: 
چیست این باژگونه‌طبع فلک 
گاه‌دیویست زشت و گاه ملک 
ز بس این پرگزافه قسمت او 
از حقیقت دلم کشیده بشک 
پی‌خرد زو نشته تکیه زده 
زير دیبای زر و خز و فک 
پاخرد رااز او بجامة خواب 
زبرش آتش است و زیر خسک 
گوئی‌ار دهر داد کرد و کند 
این‌چنین داد کی بود ویحک 
درک‌الاسقل است جای امید 
بذرج کی رسد کسی ز درک 
نیک‌بختی چو آب و من سمکم 
او ز من دور چون سماز سمک 
دیریابست تاکی این گله زو 
بجهان دم مزن ز لی و ز لک 
فلک از طبع برنگردد تو 
بی‌تکلف مکن گله ز فلک. 
رجوع به لیاب‌الالباب چ برون ج ۲ ص ۶۶و 
رجوع به مجمعالفصحاء ج ۱ص ۸۱ شود. 
ابولیت. (ا ل] ((خ) فضل‌بن میمون. محدث 
است و متحمدین عبداثه الأنصاری از او 
روایت کد. 
]بو لیت. [] (اخ) نصرین محمدین ابراهیم. 
فقیه حنفی و مفر, ملقب به امام‌الهدی. از 
مردم سمرقند. او راست: النوازل در فقه. 
خزانة الفقه. تتبه‌الفافلین. بستان‌الصارفین در 
آداب و اخلاق. مختلف الرواية. مختلفان فی 
فسروعالحستفه. کتاب تسفیر. کتاب 
حصرالس‌ائل. و شرح جامع الصفیر محمدین 
حسن شیبانی و شرح جامع الکییر او. وفات 
او را صاحب کش ف‌الظنون در مواضم 
مسختلفه ۰۳۷۵۰۸۳۲۷۳ ۲۸۲ و هم ۲۳ .ق. 
گفته‌است. 
ابولید. [] )۱ قسیلسوفی یسونانی از 
ماغارویان " و از مردم ملیطه " شا گردو خليفة 
اقلیدس بمائة چهارم قبل از میلاد و چنانکه 
دیوجانس لاشرتی ؟ و فلوطرخس* روایت 
کرده‌انداو فن جدل به ذیسطینس ۲ آموخت. 
۰ 0۵ ۰ 2 انهان6 - 1 
۰ - 3 
.52۰ ۱۵9۵6۲9 - 4 
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۲ ابولیلی. 

و متا حبّه و خرمن بدو منسوب است.! 
ابو لیلی. رال ۷ ] (ع ص مرکب, | مرکب) 
مرد احمق. ||مرد ضعیف. 

اپولیلی. [ال لا] ((خ) ابسلیس. شیطان. 
ویر 

ابو لیلیی. (ال ل۷) ((ح) مسحدث است. او از 
عیدالّ‌ین ابی‌بکر و سعدویه و از او سعیدبن 
سلیمان واسطی روایت کند. 

آبو لیلیی. ال ۱۷] ((خ) محدث است. او از 
ابی‌عکاشه و از وی وکیع روایت کند. 
اپولیلی. ال ۷] ((غ) مسولی لسنی‌سمید. 
محدث است و از ابن ابی‌عوفی روایت کند. 
ابولیلی. رل لا] (اخ) ابن بلال. رجوع به 
ابولیلی الاْتصاری والد عبدالرحمن شود. 
اپولیلیی. (لّ لا] (اخ) ابن عمروین الجراح. 
صحایست و او بجنگ جمل در رکاپ 
امیرالمزمنین علی‌بن اببطالب بود. رجوع به 
حبیب‌السیر چ طهران ج ۲ص ۷۷ شود. 
ابولیلی. (ا [ لا] ((خ) الاشس‌سمری. 
صحاییت 


اپولیلی. [ل لا] (اخ) انس. رجوع به 
ابولیلی الأنصاری والد عبدالرحمن شود. 
اپولیلی. 1[ لا] (خ) الات‌صاری, نام او 
ارس يا داود یا یسار است. وی غزوات بعد از 
احسد را درک کرد و هنم در چنتگهای 
امیرالمزمنین علی علیه‌السلام در رکاب آن 
حضرت بودر 
اپولیلی. [1 ۷] (!2) الاتصاری والد 
عبدالرحمن. نام او بسار و نام دیگرش داودبن 
بلال. صحابی است و لقب او انس است. 
اپولیلی. (ا لا] ((خ) ارس. رجسوع به 
آبولیلی الانصاری نام او ارس... شود. 
آپولیلی. (ا[ ل۷]((خ) جمدی. صحابیست. 
اپوليلي. [ا ‏ لا] (اخ) حس‌ارشبن 
عبدالعزیزین ابی‌دلف. رجوع به حارث... 


۳ 


شود. 

اپولیلی. (ال لا] (۱خ) حستاد ابوالقاسم 
حمادین شاپورین المبارک الدیلمی. رجوع به 
حماد آبوالقاسم... شود. 

ابولیلی. (آل ۷](!خ) خزاعی, صحابیست. 

اپولیلی. (ل لا] (اخ) داود. رجسوع بسه 
ابولیلی الانصاری نام او اوس... شود. 

اپولیلی. ال لا] (اخ) داود. رجسوع به 
ابولیلی الانصاری والد عبدالرحمن... شود. 
ابو لیلی. زا ل ۲۷ ((ج) دیلمی. پادشاه دیلم. 
رجوع به شهریاران گمنام احمد کسروی ص 
۶ شود. 

اپولیلی. (ا ‏ لا) ((خ) سس تقیان‌ین 
آبی‌العوجاء. محدث است. 

ابولیلی. (أ لا]((خ) شفری. صحابیست. 
ابولیلی. ال لا] (اخ) عبدالرحمن‌بن کمب 
انصاری مازنی. وی غزوات احد و مشاهد 


پس از آن را درک کرد و بآ خر خلافت عمرین 
الخطاب یا ارل خلافت عثمان درگذشت. 
ابولیلی. (ا [ لا ] ((خ) عبداقبن سهلین 
عبدالرحمن‌بن سهل الانصاری. تابعی است و 
مالک‌بن انس و محمدین اسحاق از او روایت 
آپولیلی. [أْ لا] (اغ) عیدالّدبن میسره. 
محدث است. او از سزیدةین چساير و از او 
یونس‌بن محمد روایت کند. 

اپولیلی. (ال لا] ((خ) عبداشین میسره. 
محدث است ر کنیتهای دیگر او اپواسحاق و 
ابو عبدالجلیل است. 

ابولیلی. زل لا] (اغ) غفاری. صحابیست. 
ابولیلی. (1[ لا] ((خ) قیس‌بن عبدائّ‌بن 
عمرو. رجوع به نابفة جعدی... شود. 
اپولیلی. (ال لا] ((خ) الک‌ندی. محدث 
است. 

ابولیلی. [آل لا] (اخ) مازنی. صحاییست. 

ابولیلی. [ال لا] ((خ) معاویقین یزیدین 
ابی‌سفیان. رجوع به معاوية... شود. 
ابولیلی. زا ل لا] ((خ) تابغة جعدی. شاعر. 
موسوم به قیس‌بن عبدالبن عمرو. 
صحابیست. رجوع به نابعه... شود. 
ابولیلی. آلْ ۱۷ (!خ) بسار. رجوع به 
ابولیلی الأنصاری نام او اوس یا داود... شود. 
اپولیلیی. [ال لا) (اخ) یسار, صحابیست. و 
پسر او عبدالرحمن از وی روایت کند. و 
رج‌وع بسه ابولیلی الانصاری والد 
عبدالرحمن... شود. 

ابولینه. رآ ن] ((خ) ابن مطرق. محدث است. 

آپو لینه, (آن ) (اخ) نصرین مطرف. محدث 
است از مردم کوفه. 

ابو لینه. نْ] ((خ) نصرین ابی‌مریم طهمان. 
محدث است. او از ضحا کین مزاحم و از او 
وکیم‌بن الجراح روایت کند. 

ابولیون. [ا بل لی ] (۱خ)" دریاچه‌ای بدامنة 
لوپ ی ۲ بجنوب غربی بروص ٩‏ و بدانجا 
شهرکی هم بدین نام "با ۲۷۰۰ تن سکنه 
است. 

ابوماحد. (ج) ((خ) محدث است. و شعبد 
از او روایت کند. 

ابوماحد. (اج] (اخ) حنفی یا عجلی. از 
روات است. 

آپوماحد. اج | (رج) زیادی. تابعی است و 
از این عمر روایت کند. . 
اپوماحده. (أج ذ] ((خ) حنفی از تابمین 
است. 

ابو ماعز. (] (() عبدائین سفیان. محدث 
است. 

ابومالکت. (ألٍ] (ع [مرکب) گرسنگی. 
(منتهی‌الارب). صغب. (المزهر). ||طشت. 
(الامی فی الاسامی) (الصرصع). ||پیری. 


اپومالک. 


هرم. (المزهر), سنّ. کبر .(تاح العروس).۲ 
آپومالک. زا ] ((خ) جد خالدین یزید. 
ابومالکت. (آلٍ) ((خ) اين برعش. سلطان 
یمن از بنی‌حمیر. او پس از پدر خویش 
برعش مالک تخت و تاج شد و مدت پنجاه 
سال پادشاهی راند و بعضی گکفه‌اند او در 
اواخر دولت خود بجانب شمال لشکر کشید و 
تا لمات برفت و براه درگذشت و امراو 
ارکان دولت وی بیمن بازگشتند و پسر او 
موسوم به آقرن را پادشاهی برداشتند. رجوع 
به حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ ص ٩۲‏ شود. 
ابومالکک. رال ] ((خ) ابن تعلیتین ابی‌مالک 
لترقیالنننن: سخدت استه او از عفزین 
عبدالعزیز و پر او و از او ابواسحاق روایت 
کند. 
ابومالک. (ٍ) (ٍخ) ابن شمرین افریقس. 
رجوع به ابومالک‌بن برعش... شود. 
ابومالک. (ال) (خ) ابن صهیبان ک‌اهلی. 
محدث است و اعمش از او روایت کند. 
اپومالکت. را ل] (اخ) اح‌مدین صندید 
العراقی. رجوع به احمد... شود. 
آپومالک. [آل ] ((ج) اخطل ۸ 
اپومالکک. [آل ) (خ) اشجمی. صحابیست و 
از رسول صلوات ان علیه روایت کرده است. 
اپومالکت. [ال ] ((خ) اشجعی یا اشعری. 
عمروبن حارث‌بن هانی. محایت. 
آپومالکت. [ا لٍ] ((خ) الاشعری. عبید یا 
عمرو یا کعپ. صحابیست. رجوع به الکنی 


۱-صررت مله این است که آیا یک حبه 
خرمن است؟ البه جواب ملفی است؛ همچنین 
دو حبه و مه حبه و هرچه بالا رود و مسئول‌عته 
را مازم کند بیکی از در شن باطل که یا خرمن 
هیچگاه صورت خارجی نیابد و یا یک حبه نیز 
خرمن باشد. 
۲-وفی هذه الستة [احدی و ماتین ] افنتح 
عبدال‌بن خحردادبه والی طبرستان اللارز... ر 
اسر ابالیلی ملک‌الدیلم بغیر عهد. (جزء دریم 
تاریخ طبری ج زاخائو ص ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵). 
(ناه تا حط۸) ویتعا وناهنمه‌لاممم - 3 
0۱۷۲۱۵89(۰) جموجب0 - 4 
۰ - 6 ۰ - 5 
۷- صاحب متهی‌الارب یکی از ممانی 
ابومالک را دندان آورده است و در جای دیگر 
دیده نشد و ظاهراً از عبارت فاموس این خحلط 
دست داده است. فیروزآبادی گوبد: ابومالک» 
الجوع او ان و الکبر. 
۸-اين صورت در یادداشتهای من برد ولی 
ذ کر مأغذ فرامرش و سفط شده بود و نمیدانم 
ابرمالک کنیت کدام یک از موسومین به اطل 


است. 


ابومالک. 


للدولابی ص ۵۲س ۱۱شود. 

آپومالک. (آل ] (اج) الاشعری یا الاشجعی 
عمروبن حارث بن هانی. صحابیست. 
اپومالکت. آلٍ) (اخ) اعراسی. عجلی. 
محدث است. 

ابومالکت. [ا لٍ) ((ج) امان‌ین الصمصامةین 
الطرماح. دجوع به اسان... شود. 

ابومالکت. [الٍ] ((خ) بشربن حسن. محدث 
است. او از ابن عوف و از او هارون‌بن عبداله 
الجّال روایت کند. 

آپومالک. آ ل) ((ج) بفرین غالب‌بن 
بشرین غالب. محدث است و حدیشی منکر از 
زهری روایت کند. (الکنی للدولابی ج ۲ ص 
۳ س ۷. 

ابومالکك. (آلٍ] ((خ) بشربن مالک‌بن بار. 
محدت است. و از علی‌ین مسلم طوسی 
روایت کند. 
ابومالکگ. [آل] ((خ) تسمیمی. سسعیرین 
الخمس. او از حبیب‌بن ابی‌ثابت و از او آبن 
عیه روایت کند. 
)بو مالکک. رل ] ((خ) تعلية. محدث است. او 
از لیت‌بن ابی‌سليم و از او فریابی روایت کند. 
اپومالک. (لٍ] ((ج) جدّ خالدین بزیدین 
ابی‌مالک. محدث است. 
)بومالکت. (آلٍ) (اخ) جدّ یزیدین ابی‌مالک. 
اپومالکت. [لٍ] ((خ) الجنیی. عسمروین 
هاشم. محدث است. 
آپومالکک. (الٍ] ((خ) حسبیب‌بن سهران. 
محدت است. 
ابومالک. (ا ل) ((خ) حدیثه. رجوع به 
ابومالک والد ثعلبه... شود. 
اپومالکت. (آل] (اخ) حسمادین مالک 
الدمشقی از مردم خراسان و در موضع دیگر 
حرستا و دومی صحیح است. محدث است. از 
او مشتندیه: موف قعتضی روانتت کند. (فکن 
للدرلابی ج ۲ ص ۱۰۳س ۱۳ 
اپومالکک. [ا لٍ] ((ج) دمشسقی. از رسول 
صلوات‌اه علیه روایت کرده است. 
ابوما لکك. رل ] ((ج) ربیع‌ین مالک‌بن 
ابی‌عامر الاصبحی. محدث است. 
اپومالکت. ال ] ((خ) زیادبن علاقه. محدث 
است. 
ابومالکت. رل ) (ع) سعدین طارق اشجعی. 
محدث است. 
اپومالک. (آلٍ] ((خ) سیدین هبیر». محدث 
است. 
ابومالک. ال ] ((ج) سعیرین الخضمس. 
رجوع به ابومالک تمیمی... شود. 
اپومالک. [الٍ] (اخ) الصهبانی. محدث 
است. او از حسن‌بن سعد روایت کند. 
ابومالک. رال ] ((خ) العابد. ضیغم‌پن مالک. 


رجوع به ضیفم... شود. 
ایومالکت. زا ] (اخ) عبادة اللخمی. محدث 
است. 
اپومالکت. ال ) ((خ) عبداثدبن اسماعیل 
الجودانی الجهضمی. محدث است و از 
موسی‌بن علی روایت کند. 
ابومالکت. (الي] (!2) عبدالملک‌بن حسین 
کوفی. محدث است. 
اپومالکت. (ال ] ((خ) عبید الاشعری. رجوع 
به ابومالک الاشعری عبید یا عمرو... شود. 
اپومالکت. [لٍ ] ((خ) عبیداّین الاخشی. 
محدث است و از عمروین شعیب روایت کند. 
آبومالکت. (آل ] ((خ) عجلی اعرابی. محدث 
است. 
ابوما لکگ. ] (خ) ع مرو الاشعری. 
رجوع به ابومالک الاشعری عبید با عمرو 
شود. 
اپومالکت. (آل] (۱خ) عسمروین حارث‌بن 
هانی اشجعی یا اشعری. رجوع به ابومالک 
اشجمی با اشعری... شود. 
اپومالکک. [آل) (خ) عسمروین کرکره. 
رجوع به عمرو... شود. 
اپومالک. آلٍ] (خ) عسمروین هاشم. 
محدت است و از هشام‌بن عروه روایت کند. 
آیومالکت. ال ] ((ج) عسمروین ه‌اشم 
الجنبی. محدث است. 
ابومالکت. ال ] ((خ) عسوذی. غسان‌ین 
ار. محدث است و از قتاده روایت کند. 
آپومالکت. ال ] ((خ) عون‌بن محمد کندی. 
رجوع به عون... شود. 
ابومالکت. (| لٍ] (() عیتةبن عبدالرحمن. 
محدث است. 
آبومالک. [ا لٍ] (اخ) غسزوان الفقاری 
الکوفی صاحب التفسیر. محدث است. 
اپومالکک. (آل | (اغ) القسرظی. صحابی. 
رجوع به ابومالک والد ثعلبه شود. 
ابومالکت. ال ] (() کمب‌بن عاصم. رجوع 
به اپومالک الاشعری عبید یا عمرو یا کعب... 
شود. 
آبومالکت. را لِ] ((خ) ماجدین پسر. محدث 
است و ابوبشر از او نوشته است. 
)بومالک. [آل ] ((خ) مفضل‌بن فضاله کوفی. 
محدث است و از او حجاج‌ین محمد اعور 
روایت کند. 
آپومالک. (ألٍ] ((خ) نخمی. ابن عبداشبن 
حسین. محدث است. 
ابومالک. زا ] ((خ) نسخی دمشسفی, 
ححایست. 
ابومالک. زا ل] ((خ) نصرین نصیر. رجوع 
به نصر... شود. 
اپومالک. [آل ] ((خ) نسضرین ابی‌الشضر. 
رجوع به نضر... شود. 


ابومحجز. ۸۶۳ 
اپومالکت. لا ل] ((خ) نضرین انس. تابعی 


است. 

اپومالکت. (ل] (اخ) والدشعطلبة بسن 
ابی‌مالک. صحابی است و نام او حدیثه است و 
ظاهراً رالد ثعلیه همان ابومالک القرظی باشد. 
(الکنی والاسماء للدولابی). 

آپومالکت. (ل ] ((خ) یحبی‌بن زکریا الطائی 
البصری. محدث است و از او بندارین بشار و 
یزیدین سنأن روایت کنند. 

آبومالکت. رل ] (اخ) یزیدین ابی‌مالک. 
محدث است و از او تمام‌بن نجیح روایت کند. 

ایوماوية. ( وی یَ] ((خ) حریث‌بن مالک. 
تابعی است و از امیرالمزمنین علی علیهالسلام 
روایت کند. 

ابوماویة. (آری ی ] (اخ) عنترة, محدث 
است و شیبانی و عوام‌ین حوشب از او روایت 
کنند. 
سیّار شیرازی. رجوع به موسی... و رجوع به 
ابن سیار... شود. 

اپومامومة, (1م:مو م] ((خ) تابمی است. او 
از ابی‌هریر» و از او بکیرین اشج روایت کند. 

آپومبازکت. [ا مر ) (اخ) ابن کامل خفاف. او 
راست: قیم‌الروح. 

آپومتربه. ام زب ] (ع!مرکب) درویشی. 
(مهذب الاسماء). 

ابومحاشع. 1 ش] (اخ) ازدی. ابسوبکر 
غانی از وی روایت کد. 

ابومحالد. زا لٍ] (اخ) جرادین مجالد. 
محدث است و شعیه از او روایت کند. 

آبومحاهد. ام د] ((خ) عبداقین کیسان, 
محدث است و از ثابت بنانی روایت کند. 


آبومحاهد. (1م ] ((خ) هشام‌بن سفیان. 


محدث است. 

ابومحزاة. (1؟] (خ) زار الاسلمی. 
صحابیست. 

ابومجشر. [ مش ] (اغ) عاصمین صباح 
الجحدری. محدث است. 

ابومجلز. [۱م[] ((خ) ابسن حمید. تابمی 
است. 


آپومجلز. ۱ ل] (اخ) لاحقبن حمید. تابمی 
است. و از او سلیمان التیمی و عمرین حدیر 
روایت کنند. 

ابومحارش. ام ر | (اخ) طارق. محدث 
است و زهری از وی روایت کند. 
ابومجبر. مب ب ] ((خ) صحانیست. 
آبو مجیو به. [ام بو بٍ ] ((خ) محدث است و 
فضیل‌بن یحبی از او روایت کند. 
اپومحبون. [۶1]( |مرکب) خردل. 
(المرصّع). 

ابومححر. ؟]() البصری. صحایست. 
اپومححرز. [۱؟] (اخ) سالم. محدث است. 


۸۱۶۴ ابومحجل. 


اپومحجل. ( جح ؟) (اع) ردینین 
مخلد. محدث است. 
ابومححل. رام مج ؟](خ) فعن. 
محدث است و منصورین ابی‌الاسود از او 
روایت کند, 
اپومحجن. (م ج] (اخ) تسوبتبن نمرین 
حرملین تغلب‌بن ربيعة الحصضرمی البشی. 
تایعی است و از لیث و جز او روایت کند و عم 
وی حرشبن حسرملاین تسغلب از علی 
علیه‌اللام و از او رجاءبن حيوة و عیاس‌بن 
عستبةبن کسلیب‌بن تسغلب روایت کنند. و 
آبومحجن از بش بطنی از حمیر و قاضی مصر 
بود. 
ابومحجن. ( ج) (!خ) تقفی. صحابی 
است. و در نام او خلاف است. بعضی مالک‌بن 
حبیب گفتند و برخی عبداله‌بن حبیب‌ین 
عمروبن عمیر و گروهی گفتند تام او کنیت 
اوست. آنگاه که جیش مسلمانان در سال 
هشتم هجرت بطاتف شد او با سپاه مشرکین 
بود و بسن نهم با همه قوم خود مسلمانی 
گرفت.او از رسول صلوات‌ علیه و سلم این 
حدیث شنوده و روایت کرده است: پس از 
خود بر امّت خویش از سه چیز بیم دارم. 
یمان به احکام نجوم و تکذیب اختیار ادمی و 
ستم پیشوایان. ابومحجن بجاهلیت و هم در 
اسلام از ابطال و شجمان بشمار بود و شعر او 
بس دانشین و بدیع است. یکن با دین 
مسلمانی سولع بشرب خمر بود و بهیچ 
نکوهش و ردعی از انهما ک در شراب 
بازنمی‌ایستاد چنانکه بشمر گفت: 

آذا مت فادقئی الی جنب کرمة 

تروّی عظامی بعد موتی عروقها 

و لاندقنتی بالفلاة فانئی 

اخاف اذا ما مت آن لااذوقها. 

و عمربن الخطاب در خلافت خویش هفت 
هشت کرّت بر وی حدّ خمر راند و باخر از 
بسیاری ستهندگی او در ادسان خمر در 
حراست حارسی بیکی جزیره نفی کرد و او در 
راه اندیشة کشتن نگاهبان خویش کرد و مرد 
قصد او دریافت و از وی بگریخت و نزد عمر 
هدر قمهبا کف ور ایرمیه داهتا درا 
بسپاه سعدبن ابی‌وقاص پیوست و سعد در اين 
وقت از دست عمر سپهسالار بیش بود 
بقادسیه. عمر بسعد نوشت تا ابسومحجن را 
بازدارد و او بفرمان خلیفه ایومحجن را بند 
کرد.و بروز ناطف که ایرانیان جیش عرب را 
درپیچیدند ایومحجن از خیمه مینگریست و 
از اینکه بیاری مسلمانان رفتن نمیتوانست 
رنج می‌برد و ابیات زیرین بگفت: 

کفی حزتا ان ترتدی الخیل بالقتا 

و اترک مشدودا علی وثاقیا 

آذا قمت عنانی الحدید و غلقت 


مصارع دونی قد تصم المنادیا 

و قد کنت ذامال کثیر و اخوة 

فقد ترکونی واحدا لا اخالیا 

و قد شف جمی اننی کل شارق 

اعالج کبلا مصمتا قد برانی 

قللّه درّی یوم اترک موثقا 

و یذهل عنی اثرتی و رجالیا 

حینا عن الحرب العوان و قد بدت 

و اعمال غیری یوم ذا ک‌العوالیا 

فللّه عهد لااخیی ببهده 

ن فرجت الا ازور الحوانیا. 

و بتزد ولو سمد کس فرستاد و درغواست فا 
فرمان کند که بند از وی برگیرند و اسب و 
سلاح دهند و گفت بجنگ شوم اگرشهادت 
یابم و اگرنه بازگردم و بدست خود بند بر پای 
نهم. و زن عهد ار استوار داشت و بند از وی 
بکشادند سلاح بداد و او هم پر اسب سعد, 
بلقانام برنشست و نیزه برگرفت و بمیدان شد و 
جنگ اف مونست مخت دنه وادل ستاه 
بازآورد و سپاه عرب او را ندانستند و با خود 
گفتد ایدون این ملکی است که خدای جسل 
شأنه فروفرستاده است یاری اسلام راء و سعد 
را بدین روز جراحتی بود که بان بسحرب 
نستوانستی شد و خالدین‌عرفطه رابجای 
خویش بسپاهسالاری بیرون کرد و خود بر 
کوهکی از ریگ برشد, دور از حرب‌جای و 
فتور و ستی عرب و جلادت سپاه ایران و 
دررسیدن سواری مجهول و مردانگیهای او 
بدید و وی نیز بسومحجن را ندانست و 
مياندیشيد که جهش‌های اسب. بلقا را ماند و 
طین‌ها چون طعن بومحجن باشد و لیکن اين 
نتواند بودن چه بلقا به شکال و بومحجن به بند 
اندر است. شبانگاه چون دو لشکر باز جای 
شدند ابرمحجن راست کردن پیمان را از پیش 
بخیمةٌ محبس خود شتافت و سلاح یگشاد و 
بند بر پای نهاد و وعد تمام کرد و سعد نیز از 
ریگ بخیمه شد و زن از وی پرسید که امروز 
آسیای جنگ چون گشت و دست که را بود و 
سعد غلبة ایرانیان را بار نخست و پدید آمدن 
مردی ناشناس بر ابلقی و دلیریهای او و قرّت 
گرفتن مسلمانان با وی بیان کرد و با خر گفت 
اگر نه بلقا در شکال و بومحجن در بند بود 
گفتمی اسب بلقاء و سوار بومحجن است از 
بمیاری شباهت که در سیان بود. زن گفت 
سوگند با خدای که همچنان است و پیام 
ابومحجن را بدو و سلاح و اسب خواستن و 
پیمان ببازگشت بستن و راست کردن پیمان 
همه سعد را قصه کرد و سعد بومحجن را 
بخواند و بندهایش بگشاد و بزبان بنواخت و 
گفت سوگند با خدای که دیگر بار ترا یشرب 
خمر دب نکنیم. ابومحجن گفت سوگند با 
خدای که من نیز دیگر شراب نخورم. و اين دو 


ابومحرز. 
بیت بگفت؛ 
رأیت الخمر صالحة و نها 
خصال تهلک الرجل الحلیما 
فلا واه اشربها حیاتی 
ولا اشفي بها ابداً سقیما. 
و تا مرگ این عهد نگاء داشت. وفات او را به 
آذربایجان و گروهی بجرجان گفته‌اند و 
هیثم‌بن عدی از صردی روایت کرد که وی 
بآ ذربایجان یا گرگان قبر بومحجن بدید, سه 
بنه رز بر وی روئیده و شاخها و برگها بر گور 
گسترده و خوشه‌ها فروهشته و بر سنگ 
نبشته: هذا قبر ابی‌محجن القفی, مرد گوید 
چون این گور و تا کها بدیدم از بیت بومحجن 
مرا یاد آمد که گفت «اذا مت قادفنی الی جنب 
کرمة...» و در عجب شدم و از خدای تعالی 
آمرزش او خواستم. و هم ابومحجن راست: 
لاتسأل الناس عن مالی و کثرته 
و سائل الناس عن حزمی و عن خلقی 
وم علم انی من سرنهم 
اذا تطیش ید الر عديدة الفرق 
قد ارکب الهول مسدولاً عسا کره 
واکم‌السر فه ضربة العنق 
اعطی السنان غداة الروح حصته 
و حامل الرمح آرویه من العلق 
سیکر المال یوماً بمد قاته 
و یکی العود بعدالیی بالورق. 
و ابوالمحامد محمودین عمر الجوهری الصائغ 
الهروی بقصید؛ نون خود در بیت ذیل نام 
بومحجن اد کرده است و خود را بدو مائده 
شمرده است: 
چو جني زان نهان باشم که در فضلم چو ابن‌الجن 
چومحجن جفته زان باشم که در شعرم چوبوالمحجن. 
ابومحجن. 1 ج] ((خ) تن صیب شضاعر 
عرب. مسعروف به اسود مروانی عبد 
بنیکمب‌بن زمره 
ابومحذوره. رم ز] ((خ) اج محی 
القرشی, سمرتبن معیر يا سمرین صفیره یبا 
سمرتین معین. صحابی است. او پس از غزوءٌ 
حنین مسلمانی گرفت و رسول صلوات‌اقه 
علیه موذنی مکه وی را داد. ار عظیم 
جهوری‌الصوت بود چنانکه وقتی عمربن 
الخطاب بدو گفت: با این بلندی که اواز 
برآری بیم نداری که پوست شکمت از هم 
بدرد. وفات وی بسال ٩۵ه.ق.بود‏ و صاحب 
استیعاب گوید بسال ۷۹ ه.ق. 
ایومحذوره. رام ز)((ج) ضمرتبن معیر با 
معیر اوس. صحابیست. 
ابومحراب. (](ع امرکب) اسد. 
(المز هر) (المر صع). شیر. 
ابومحرز. (1 رٍ](ع [مرکب) بنجشک. 
ام هتبااستمارا: هتفرن (لسکع) 


ابومحرز. 

ابومحرز. (مْ را (خ) این زاهر. 
ابومحرز. (أ مر ] ((خ) بکری. محندث است 
و پسر وی عبداله‌بن ابی‌محرز از او روایت 
کند. 

ابومحرز. مر ] ((خ) حشیش. مسحدث 
است. 

ابومحرز. (1م رٍ] (اخ) خراسانی. خلف‌بن 
الاحمر الخراسانی. رجوع به خلف... شود. 
ابومجرز. ام رٍ] ((خ) خسلفین الاحمر 
الخراسانی. رجوع به خلف... شود. 
ابومحرز. مر ] (اخ) خلفین حیان بلالی 
بصری الفرغانی, ملقب به احمر. شاعر و راوية 
ایرانی. پدر و مادر او هردو از مسردم فرغانه. 
ابوعبيدة معمرین المتنی گوید: خلف احمر 
اساد ای و سمل ال باه انس و 
اخفش گوید: هیچکس را داناتر بشعر از خلف 
احمر و شا گرداو اصمعی نبینم. و اببن سلام 
گوید: اجماع اصحاب ما بران است که احمر 
در میدان شعر سوارتر از هر شاعر و 
راست‌روایت‌تر از هر راوی بود و ما آنگاه که 
از او خبری یا شمری ميشنيديم چنان بود که 
از صاحب آن شنیده باشیم. و شمر گوید: 
استکار سحاع ببه بصره از اهر است. و 
ابوالطیب عبدالواحد لفوی گوید که احمر 
شعرها از خویش می‌اخت و نسبت بعرب 
میکرد و هیچکس تم تیتوانستند کردن. 
سپس پارسائی پیشه کرد و بهر شب قرآنی 
ختم میکرد. و از آن پس او را یکی از ملوک 
مالی عظیم داد تا در بیت شعری که در آن 
بگمان بودند رای خویش باز گوید و او از 
قبول مال و دخول در امر شعر سر باززد. او 
راست: دیوان شعر خود او و کستاب 
جبال‌العرب. اصمعی گوید: با او به مهمانی 
بودیم و این مناذر شاعر نیز بدانجا بود خلف را 
گفت‌یا ابامحرز | گرنابغه و امرژالقیس و زهیر 
درگذشته‌اند گفته‌های آنان برجای است شعر 
من با اشعار آنان اندازه کن و بحق و عدالت 
حکم کن. خلف برآشفت و کاسة شوربائی که 
در پیش داشت برگرفت و به وی افکند و 
سراپای او بیالود و ابوالمناذر بخشم از مجلس 
بشد و سپس او را بشعر هجا گفت و او را از 
بشاربن برد حکایتی و صیان او و ابی‌محمد 
یزیدی مهاجاتی است. و از شعر یزیدی چنین 
مینماید که او را در نحو نیز قدح معلی و ید 
طولی بوده و می‌گفته است من کسائی را نحو 
اموختم. وفات وی در حدود سال ۱۸۰ ه.ق. 
بود. رجوع به معجم‌الادباء یاقوت چ 
مارگلیوث ج ۴ص ۰ شود. . 
آبومکرز. مر ] ((خ) فسارسی. یکسی از 
شیوخ عرفان از اصحاب ذوالشون عصری, 
بمائٌ سوم هجری. و اصل او از نواحی شیراز 


است. رجوع به نامة دانشوران ج ۳ ص ۳۹۵ 

شود. 

نمیر,تابعی است. 

ابومجطم. (م ط) (ع | مرکب) ثیر. اسد. 
(المرصع) (المزهر). 

ابومحفو ظ. [1] (اخ) معروف‌ین فیروز یا 
فیروزان کرخی. تابعی است. رجوع به 
معروف... شود. 

ابومحل. (1 ۱۶ (خ) خداش‌بن عیاش 
کوفی. محدث است. 

ابو محلب. 1] (خ) در مراصدالاطلاع در 
شرح بخارا اید: و اسمها ابومحلب. اين کلمه 
مصحف بومجکت است. 

ایوهجلم. [1 م حْل ل] (اخ) مس‌حمدین 
هشامبن عوف تمیمی شیبانی. لغوی. معروف 
به ابن هشام. رجوع به محمد.. و رجوع به اين 
هشام... شود. 

ابومجلم. [امْ ل ل]((خ) همسلالین 
سلیمان. محدن است. 

ایومحمد. [َمْحَمْْ)((خ) نام کوهی به بحر 
قلزم و مردم آنجا را زراعت و حیوان شیرده 
نباشد. و غذای آنان منحصر به دانة کرچک و 
ماهی است. (از مراصدالاطلاع). 
کشف‌الظنون این کنیت را بی سخصص و 
ممیزی در ذ کر مختصر مزنی در فروع شافعیه 
آرد و گوید: و اختصرء ابومحمد و هو الذی 


هذ: المختصر الامام ابوحامد محمدین محند 
الغزالی و سماه عنقودالمختصر... و تدانستیم 
این نو نت کز خر 
اپومجمد. 11 حع] ((ج) بسسیست و 
چهارمین از خانان خیوه که از حدود سال 
۴ ه.ق.بدانجا فرمان میرانده است. 
آبومحمد. (م حْ ] ((خ) تابعی است. او 
از ابی‌هریره و پسر ایومحمد از او روایت کند. 
ابو محمد. مج ع) (خ) از مس‌حدئین 
است. او از هن و از او عکرمةین خنالد 
روایت کند. ۱ 
ابومحمد. زا عم ] ((خ) او از اصحاب 
ابن مسعود است و از او ابراهيم‌ین عبیدین 
رفاعة روایت کند. 
ابومجمد. امعم (اخ) محدث است. او 
از حسن واز او جریربن حازم روایت کند. 
اپومحمد. رم حغْم] ((خ) از روات است. 
او از ابی‌کنانه و از او مالک‌بن دینار روایت 
کند. 
ابومحمد. 1 حَمْْ] (اخ) ابراهی‌ین خاند. 
موذن مسجد صنعاء. از روات است. 
آپومحمد. (م حم] ((خ) این ابراهييمین 
یعقوب. او راست: الاخبار بفواید الاخبار. 


ابومحمد. ۸۷۶۵ 


ابومحمد. (1م عم ع) (اخ) ابن ابی‌الاصبع. 
زکی‌الدین عبدالعظیم شاعر قیروانی. رجوع به 
این ابی‌الاصبع ابومحمد... و رجوع به 
عبدالعظیم... شود. 

ابومحمد. (1م حغْ2] ((خ) اين ابی‌الاعین. 
محدث است و معاویةبن صالح از او روایت 
کد. و در کتاب اين ابی‌حاتم بجای اعین 
اعیس امده است. 

ابومحمد. رام عم ] (اع) این ابی‌ریاح. 
رجوع به ابن ابی‌رباح... و رجوع به عطاءین 
ابی‌رباح... شود. 

اپومحمد. ام حغ 2] ((خ) ابسن ابی‌زید. 
عبداله‌بن‌زید عبدالرحمن قیروانی. رجوع به 
عبدالُه... و رجوع به ابن ابی‌زید... شود. 

ایومجمد. ام عم م) ((خ) این ایی‌عباد. 
رجوع به حسن‌بن اسحاق یمنی... شود. 

اپومجمف. (م َع) (اخ) لین ابی‌عقامه 
یمنی. رجوع یه حسن‌بن محمد معروف به آبن 
ابی‌عقامه شود. 

ایومجمد. (1م ) ((غ) این ابی‌نصر 
بقلی. او راست: شرح شطحیات. 

اپومجمد. زا م حمْم] (() ابن ابی‌الوحش 
عبدالهبن ابی‌الوحش برّی. نحوی لغوی, 
رجوع به عبداله... شود. 

اپومجمد. [1م م2] ((خ) ابن اعثم کوفی. 
رجوع به احمدین اعثم... و رجبوع به اببن 
اعشم... شود. 

اپومجمد. [ام حَغْم) ((خ) این ایاز. رجوع 
به حسین‌بن بدربن ایازین عبدالّه نحوی شود. 

آپو‌محمد. [۱ مْح:َ) ((خ) ابن برزی. رجوع 
به عبدال‌بن برّی‌بن عبدالجبّار مسقدسی 
بصری... و رجوع به ابن برّی ابومحمد... شود. 

ابومحمد. ( عز 2 ((غ) بسن بیط 
عبدائّبن احمد ضیاءالدین‌بن بیطار. رجوع به 
عبداله... و رجوع به ابن بیطار ابومحمد... 


شود. 
اپومحمد. [م م۶ ] ((خ) اين تعاویذی. 
مبارک‌بن مبارک‌بن سراج زاهد. رجوع به 
مبارک... و رجوع به این تعاریذی... شود. 
اپومجمد. ام ] (اخ) اسن‌حانک. 
رجوع به حسین‌بن احطدبن یعقوب همدآنی... 
شود. 
ابومجمد. [أَمحَْمم]((خ) این حسبيب. 
رجوع یه ابن حبیب بدرالدین و رجوع به 
حسن‌ین عمربن حسن‌بن حبیب... شود. 
ابومجمد. رح ع] (اغ) بسن حسزم. 
علی‌بن احمدبن سعیدین حزم اموی بالولا 
اندلسی فارسی ظاهری, رجوع به ابین حزم 
آیومحمد... و رجوع به علی‌بناحمد... شود. و 
هم از کتب اوست: المحلی فی الخلاف العالی 
ی فسروع الشافعية در سی‌جلد. 
( کثف‌الظون). 


۸۶۶ 


ابومجمد. [مْحْم) (اخ) این حسمدان 
ن‌اصرالدوله در سعدالدوله. رجیع به 


ایومحمد. 


ناصرالدوله... شود. 

اپومجمد. (م عم ] (اخ) این خمدیس. 
عبدالجباربن ایی‌بکرین محمد صقلی شباعر. 
رجوع به عبدالجبار.. و رجوع به ابن 
حملدیس... شود. 

اپومجمد. (مح )(!خ) لسن خشاب. 
عبداله‌بن احصدین آحسمدین احمد بغدادی, 
رجوع به عبداله... و رجوع به ابن خشاب 
شود. 

اپومجمد. (م 2 )((خ) ابسن خسیران. 
رجوع به احمدبن علی... و رجوع به‌این 
خیران ولی‌الدوله... شود. 

ابو فحمد. (م 6 (خ) ایسن دخوار. 
رجوع به عبدالرحیم‌ین علی‌بن احسد... و 
رجوع به این دخوار... شود. 

آپو محمند. مج ۳ (رج) اپن درسستویه. 
عبدائه بن جفرین درستویه. رجوع به 
عبداله... و رجوع به آبن درستویه... شود. 

آبو محمد. [1مح ۳ (اخ) این درسخوید. 
رجوع به مرزبان انصاری... و رجوع به ابن 
درستوبه... شود. 

اپومجمد. (1محع] (اخ) این دهان. 
حن‌بن محمدین علی‌بن رجاء, رجوع به 
حسن... و رجوع به این دهان... شود. 

آبومحمد. [1م مم2] ((خ) این دهمان, 
بسیدین مبارک نحوی. رجوع به ابین دهان 
ناصرالدین... و رجوع به سعید... شود. 

اپومحمد. [م حَمْ ۶) (اخ) ابسن ذهسبی. 
عبدائّ‌بن محمد ذهبی. رجوع به عبداله... و 
رجوع به بن ذهبی... شود. 

] پو مجمث. 1 مج ۳ ((خ) این ذی‌آلدمیند. 
رجوع به حسن‌ین احمدین یعقوب همدانی 
معروف به این ذی‌الامینه... شود. 

ابومحمد. (م عم ) (!خ) این زولاق. 
حسن‌بن ایراهیم مصری. رجوع به حسن... و 
رجوع به ابن زولاق... شود. 

اپومحمد. (ام حَم م] ((خ) ابن زهر. رجوع 
به عدانین محطد.. و رجوع به ابن زهسر... 
شود. 

اپومجمد. [أم حمْ] (اخ) ابسن سسیعین 
عبدالحقین ابراهیم. رجوع به عبدالسق... و 
رجوع به ابن سبعین... شود. 

ابومحمد. (مْحَمم) ((خ) ابسن سواج. 
رجوع به جعفربن احمد سراج... شود. 

ابومجمد. [۸1 2 2) ((خ) ابن‌السقاه. 
عدانّین محمدین عشمان. رجوع به عبداله.., 
شود. 

آپومحمد. (اممَمْم) (اخ) این سید. 
عبدال‌ین محمدبن سید بطلیوسی بلنیی 
مغربی. آدیب نحوی, رجوع به ابن سید 


اپومحد.. و رجوع به عبداله... شود. 

اپومجمد. [1م عم ] ((خ) ابن سید قیسی, 
رجوع به عبدالعزیزین احمدبن سیدبن مغلس 
قسی... شود. ۲ 

ابومحمد. [ا 3 (اخ) ان شاس 
الخلال. عبدائّ‌بن نجم‌ین شاس. فقیه سالکی. 
رجوع به عبداثه... و رجوع به ابن شیاس... 
شود. 

ابو محمد. [ام حمم] (اخ) ایسن ساعد. 
رجوع به یحبی‌بن محمدبن صاعد, و رجوع به 
ابن صاعد یحیی... شود. 

رجوع به عبدال‌بن طاوس‌بن کیسان تابعی, 
یکی از ابناء فارس شود. 

اپومحمد. [21)(اخ) ابین طباطباء 
رجوع به عبدائ‌بن احدین علی‌بن الحسن 
ابراهیم طباطبا بن اسماعیل... شود. 
ابومحمد. (امٌ حَمْ ) (اخ) ابن عبدالباقی 
ابسغدادی النسرضی. مسمروف 
بقاضی‌البیمارستان. او راست: شرح مقالة 
ع‌اشر؛ اصسول اقتلیدس . رجوع 
بتاریخ الحکماء قفطی» چ لپزیک شود. 

آپو محمد. 1 3 ۳ ((خ) اببن عبدالبر. 
عبدائهبن یوسف‌بن عبداله قرطبی. رجوع به 
عبدائه‌بن یوسف‌بن عبداله... و رجوع به اببن 
عبدالبر عبدائه‌بن یوسف... شود. 

ابو محمت. [۱ م عم ع] (اخ) ابن عبدالحکم. 
مصری. رجوع به عبدال... و رجوع به اببن 


" عیدالحکم... شود. 


ابومجمد. رام ممْ] ((خ) اين عیدالعزیزین 
احمد کتانی. او راست: ذیل وفیات ال له 
ابوسلیمان. 

آبو محمد. رح م] ((خ) این عسبداله. 
رجوع به عبیدبن ابی‌الفضل‌بن محمدین 
عبیدائه فاسی شود. 

ابومجمد. 2 ] ((خ) اسن عبداله. 
خواهسرزادة ابوالهسن مهذب‌الدوله امیر 
بطیحه, او سمت ولایت عهد خالوی خویش 
مهذب‌الدوله داشت و آنگاه که مهذب‌الدوله در 
جمادی‌الاول سال ۴۰۷ ه.ق.وفات کرد مقام 
ام‌ارت یسافت و در متصف شعبان ۴۰۷ 
درگذشت. رجوع به حبیب‌السیر چ طهران ج 
۱ص ۳٩۹۱‏ شود. 

اپومجمد. مغ م] ((خ) این عبداله‌بن 
عبدالرحمن‌ین فضل‌ین بهرام السمرقندی 
الدارمی. حافظ و محدث. او را صحیحی است 
و آن را یکی از صحاح عشره بشمار آرند. 
ولد ار بسال ۱۸۱ ه.ق.و او پانزده حدیث 
روایت کرده که فیان لو و رتول صلوات اه 
علیه زیاده از سه تن فاصله نباشد. وفات وی 
بسمرقند بسال ۲۵۵ « .ق,بود. 


ایومحمد. 


ایومحمد. (مْممْ] ((ج) ابن عبدک. 
رجوع به ابومحمدین عدی بصری شود. 
ابومحمد. [ام عم م] ((خ) ایسن عیدون. 
رجوع به این عبدون... و رجوع به 
عبدالمجیدین عبدون... شود. 

ابومحمد. (اَمْحَغْع](اخ) ابن عدی بصری 
معروف به ابن عبدک. او راست: کتاب 
الاقتداء بعلی و عبدائه. و شرح الجامع الصفیر 
محمدین حسن شیبانی. وفات بسال ۳۴۷ 
د.ق. 

ابو محمد, رم ع) (اخ) این عطیه 
اندلسی. شاعر و ادیپ. شا گردابن خطیب. 
رجوع به آبن عطیه اپومحمد... شود. 
اپومجمد. (م حَْم] ((غ) این عسطیه. 
عبدالحق‌بن ابی‌بکر اندلسی. رجوع به 
عبدالحق... و رجیع به ابن عطیه ابسو محمد... 
شود. 

ابو محمد. ام ] (ا) ابن عطیه عبدائه 
دمشقی. رجوع به عبدأله... شود. 
اپومجمد. (1محم2)((ج) ابین عقیل. 
رجوع به ابن عقیل و رجوع به عبدال‌ین 
عبدالرحمن هاشمی مصری... شود. 
اپومجمد. [م حَْمْ] (اخ) این عینه سفیان 
هلالی. رجوع به ابن عبینه... شود. 

ایومحمد. ام ۱2 ((خ) ابیسین 
غلوناپومجمد. ام م] ((خ) این 
فرات. اسماعیل‌ین اخمد هروی سیرختی. 
رجوع به اسماعیل... شود. 

ابومحمد. (امْحْم] (اخ) اببن قاسمین 

اپوهجهد. [م 6]((خ) بسن قتیه 
عبدالبن سلم مروالروذی دینوری کوفی. 
رجوع به ابن قتبه شود. 

اپومجمد. 1 ] ((خ) بسن قدامه 
عبدالرحمن‌بن محمد. ملقب به شمس‌الدین. 
رجوع به ابن قدامه ابومحمد شمی‌الدین و 
رجوع به عبدالرحمن... شود. 

ابو محمد. (۱م ح] ((خ) ابسن قدامه. 
عدائ‌بن احمدین محمدین قدامه دمشقی. 
رجوع به ابن قدامه موقق‌الدین... و رجوع به 
عبداله... شود. 

اپومجمد. (مْ حع] ((خ) این کمیین 
مالک. محدث است و حمادین سلمة از وی 
روایت کند. 

اپومجمد. ام م] (اخ) ابین کیسان. 
رجوع به عبدائّبن طاوس‌بن کیسان یمانی 
یکی از ابناء فارس شود. 

ابومحمد. (مْ حمْم] (اخ) اين لبان. رجوع 


.۵ 0 6۵۳060۱5 ها - 1 
و آنراکاب الامتقصات و کاب الارکان و کتاب 
الا صول نیز نامند. (قفعی). 


ابومحمد. ۸۶۷ 





به عبدالّبن احمد اصفهاتی... و رجسوع به 
این لبان... شود. 
ابومجمف. ام ) (اخ) این مسحمد. 
رجوع به رشیدی سمرقندی شود, 
اپومحمد. (م حَمْ ] ((خ) ابن محمدین 
عبدائه اشبیلی. رجوع به قلیمی... شود. 
ابومحمد. رم ] ((خ) ابن‌السصحم. 
رجوع به حسن‌بن علی‌پن عمر یا عمار... 
شود. 
ابومحمد. [1 مج ] ((خ) انن‌المقفع. 
روزبه. رجوع به ابن‌المقفع عبدالّه... شود. 
اپومحمد. (امْحْع] (اخ) ابسن مکستوم. 
رجوع به احمدین عبدالقادربن احصد... شود. 
ابومحمد. رم ((خ) اسن‌الديم 
سوصلی. رجوع به اسحاق‌بن ابراهيم‌ین 
ماهان‌بن بشک ارجانی موصلی شود. 
اپومحمد. (َمْ عم 1 (اغ) ابن وکیع شاعر 
اهوازی بغدادی. رجوع به حسن‌بن علی‌بن 
احمدین محمدین خلف‌بن حیان‌بن صدقه. و 
رجوع به این وکیع ابومحمد حسن... شود. 
آپو محمد. 0 مج ] (اخ) ابین وهب. 
رجرع بعبدائ‌بن وهب‌بن مسلم: و رجوع به 
اين وهب ابومحمد... شود. 


ابو محمد. م عم ] ((خ) این هشام. ‏ 


رجوع به عبدالبن بوسف‌بن احمدبن 
عبدانین هشام مصری, و رجوع به ابن هشام 
جمال‌الدین... شود. 

ابومجمد. (ام ع] ((خ) ابن‌الیاسمین. 
عبداّ‌ین حجاج. رجوع به عبدان... شود. 

آپومحمد. امعم ) (اخ) ابین یسزید. 
المهلبی است. 

اپومحمد. ام حَْم] ((خ) اسوالاملا ک. 
علی‌بن عبدالبین العباس. رجوع به 
ابوالاملا ک...و رجوع به علی... شود. 

ابومحمد. 1 ح 2] ((خ) ابوالجحاف. 
رجوع به رژبفین عجاج... شود. 

ابومجمد. [محم] (اخ) احس‌مدبن 
احمدین اسماعیل ابی‌ثابت محمد شود. 

اپومحمد. مج ((غ) احمدین اعشم 
کوفی. رجوع ببه احسمد... و رجوع به ابن 
اعشم... شود. 


اپومحمد. [1محم م] (اخ)احمدین جمال ‏ 


حنفی سرائی. رجوع به احمد... شود. 
ابومحمد. مج (غ) اکسمدین 
حسین‌ین محمد. رجوع به ابومحمد جریزی.. 
شود. 

ابومجمد. ام م۱ (!خ) اخمدین طاهر 
القر طیی. رجوع به احمد... شود. 

آپو محمند. [ام 2 2](!خ) اس مدین 
عبدالْقادرین احمد. معروف به‌ابن مکنتوم. 
رجوع به احمد... و رجوع به اپنن مکتوم... 


شود. 1 

ابومحمد. مغ م] ((خ) احمدین علی‌بن 
خیران. رجوع به آبن خیران ولی‌الدوله اخمد., 
و رجوع به لحمدین علي... شود. 

اپومجمد. (ا مغ م] (اخ) احستهدین 
محمدین ابراهیم‌ین هلال. رجوع به احمد... 
شود. 

ابومحمد. (أمحمْ] ((ع) احسسمدین 
محطدبن حسین جریری. رجوع به ابومحمد 
جریری... شود. " 

آپومحمد. [أمْحمْ] ((خ) احس‌مدین 
محمذین عبدالقادر. رجوع به احمد... شود. 
آپومجمد. (أم مْ] ((خ) احسس‌مدین 
محمدین موسی‌بن‌الباس. رجوع به احمد... 
شود.. 

اپومحمد. (مْ حَمْم] (اخ) اسامقین زیدبن 
حارثه یا اسامة اللحب. صحابی است. 

اپومجمد. (محع) ((خ) اسنسحاق‌ین 
ابراهیم‌ین ماهان‌پن بشک ارجانی موصلی. 
رجوع به اسحاق... شود. 

اپومجمد. (1مح] ((خ) اسحاقین 
یوسف الازرق. محدث است. 

اپومحمد. (1م ] ((خ) اسسماعیل‌ین 
احمد هروي سرخسی, رجوع به اسماعیل... 
شود. 

ابومحمد. (عَ) ((غ) اسسماعیلین 
سمیع. محدث است و شعبه از وی روایت کند. 
ابومحمد. ۶1 (اع) اسسماعیلین 
عبدالرحمن‌بن ابی‌ذژیب مفسر: مسعروف به 
سدی, اصفهانی. رجوع به اسماعیل... شود. 
اپومجمد. (م حْ2)((ج) اسماعیل‌ین 
علی‌بن اسماعیل‌بن بنان الخطبی, رجنوع به 
اسماعیل... شود. ۱ 

ابومحمد. (1م ح) ((خ) اسماعیل‌بن 
محمدین حجاده. محدث است. 

ایومحمد. [م عم ع] ((خ) استماعیل‌بن 
محمدبن عبدوس الدهان الیشابوری. رجوع 
به اسماعیل... شود. 

آپومحمد. (1م) ((خ) اسماعیل‌بن 
مسلم العیدی. محدث است. : 

اپومحمد. (مح] ((خ) اسماعیل‌ین 
موهوب‌بن آحمدین جوالیقی. رجوع به 
اسماعیل... شود. 


اپومجمد. [م حْ2] ((خ) اسودین سالم. ۱ 


عابد. رجوع به اسود.., شود. 
ابو محمد. [ام مْم) (اخ) اسود غتدجانی. 


رجوع به حسن‌بن احنمد منمروف به اسود 


آبومحمد. (1م حمْع] ((خ) اشمت‌بن قیس 


اپومحمد. [م حمْم] ((خ) اصفهانی. وراق 
بوده و کتابت مصحف نیز می‌کرده و در نیمه 


اول قسرن چهارم هجری میزیسته است. 
(ابن‌انديم).. 
اپومجمد. (ام ح] (اخ) اطسروش. 
حسن‌بن علی‌بن حسن‌بن عمر الاشرفبن 
علی‌بن الحبین علهمااللام. از ائمف زیدید. 
جد مادری سیدمرتضی و رضی. وی در 
خدمت محمدین زید بود و در واقعة او ضربتی 
بر سر وی خورد و کر شد و از اینجهت به 
اطروش اشتهار یافت و بسال ۲۰۱ ه.ق.در 
دیلمان خروج کرد و اکثربلاد طبرستان را 
متصرف شد و بناصرالصق ملقب گردید. او 
مردی ادیب و شاعر و محدث بود و بمازندران 
و گیلان خروج کرد و بین او و سامانیان 
جنگها افتاد و در سال ۳۰۴ ه.ق.بسن ۷۹ 
سالگی در آمل مازندران وفات بافت. او را 
تصانیف بسیار است و شیخ نجاشی در کتاب 
رجال گفته که حسن اطروش در مستلة امامت 
کتابی کبیر و کتابی صفیر تصنیف کرده و از 
جمل تصانیف او کتابی است در احوال فدگ و 
کتاب خسی و کتاب فصاحة ابی‌طالب و 
کتاب‌معاذیر بنی‌هاشم در آنچه بایشان نسبت 
کرده‌اندو کتاب انساب ائمه و موالید ایشان و 
کتاب الشهداء و فضل اهل از ایشان و کتاب 
در طلاق. و رجوع به اطروش شود. 
آپومحمد. [َم م2 ((خ) اعمش دمارندی 
سلیمان‌ین مهران. رجوع به آعمکی... شود. 
ابومجمد. (م حْ] ((ج) الیساس‌بن 
یوسف‌بن زکي موید. ماقب بنظام‌الادیین 
متخلص بنظامي. رجوع به نظامی شود. 
ابومحمد. [م ح ) ((خ) انصاری. تابمی 
است. او از عشمان‌پن عفان و حسن‌ین علی 
علهماالسلام و ابی‌هریره و از او سعدان 
روایت کند. 
ابومحمد. رام حَمٍْ ع) ((خ) الاوحد. رجوع 
بتاریخ‌الحکناء قفطی چ لجزیک ص ۴۱۱ س 
۲ شود. 
اپومحمد. (م جع ]((خ) اودی. عبدالبن 
ادریس‌بن یزیدین عبدالرحمن. عبداله‌بن 
احمدبن حنبل از ابیذ کربن‌دریس روایت کند 
که او گفت ابومحمد اودی یگانة روزگار 
خویش بود و او را جبه‌ای بود خلق و از 
اعمش و ابی‌اسحاق شیبانی و شیوخ بسیار 
دیگر حدیث شنوده وعلم و زهد را باهم جمع 
کرده‌بود. مولد وی بال ۱۱۵ ه.ق.حسن‌ین 
ریم گوید: برای فراگرفتن حسدیث ننزد وی 
یودم آنگاه که برخاستم گفت بهای اشنان در 
بازار مچرس و مرا آ گاهی‌ده چون گامی چند 
دور شدم آژاز داد که پرسیدن نباید چه تو از 
من حدیث فرا گیریو من از آن کس که نزد 
من استماع حدیت کند حاجت خواستن 
کراهت دارم. حمادبن موم گوید: از وکیع 


پرنیدند آنگاه که تو و ابن ادریس و حفص را 


۸۶۸ 


نزد رشید بردند در مجلس رشید چه گذشت 
گفت‌نضت مرا بخواندند و هارون گفت 
مردمان شهر ترا قاضی می‌باید و ترا با چند تن 
نام میبرند چنین بینم که این شغل ترا سزد تا با 
ما در پردن پار امانت انبازی کنی گفتم من 
مردی پیرم و یک چشم من بشده است و آن 
دیگر ضعیف است و این شغل را نشایم هارون 
گفت اللْهم غفراً بیش ممول و عهد بستان و 
بسر شغل شو گفتم ای امیرموّمنان اگرمن در 
این دعوی راست گویم امیرالصومنین راست 
که گفتة راست بپذیرد و اگر دروغزن باشم 
دروغگوی سزاوار قضاوت مسلمانان نباشد 
و ار مرا رخصت انصراف داد. سپس ابن 
ادریس را طلب کردند و و سلامی به !اه زیر 
لب پگفت هارون گفت دانی چرا ترا خوانده‌ام 
گفت‌نه گفت اهل بلد تو قاضی خواهند و ترا با 
کانی نام برده‌اند خواهم که در امانت این 
هم اکنون عهد خویش 
بستان و باز شو این ادریس گفت من قضا را 
نشایم خلیفه انگشت بر زمین کوفت و گفت 
کاشکی چشم من بروی تو نیفتاده بودی گفت 
بن نیز همین آرژو کنم و بیرون آمد. سپس 
حفص بدرون شد و عهد خلیفه بپذیرفت و 


امّت شریک من باشی 


خادمی بیرون آمد با سه کي پنجهزاری و 
زد ما نهد گفت امیرالمسین سلام سیگوید و 
میفرماید اين مختصر در کار سفر خویش 
کند. وکیم گوید: گفتم سلام من به 
امیرالمژمنین بازرسان و بگوی مرا زاد و 
چاروا هست و از این مال بی‌نیازم و ابن 
ادریس بانگ بر خادم زد وگفت حالی زحمت 
بیر! و حفص مال بپذیرفت سپی نامه‌ای از 
خلیفه به ابن ادریس آوردند. بدین مضمون: 
خدای‌تعالی ما و ترا عافیت دهاد. از تو 
خواستم تا در کارهای ما انبازی کنی و توا" 
سرباززدی و مالی ترا فرستادیم از قبول آن ابا 
کردی | کنون تما داریم که چسون پسر ما 
مامون نزد تو اید روایت حدیث از او دریغ 
نداری, ابوسحمد گفت پسر او هم با دیگر 
جماعت حاضر آید و حدیث بشنود چون 
بیاسریه رسیدیم ابن ادریس بحفص گفت 
میدانستم تو چه خواهی کردن و قسم بخدای 
تا مرگ من با تو سخن نگویم. و بدانسال که 
رشید بحج میشد و امین و مأمون با وی بودند 
چون بکوفه درامد جمله مسحدئین کوفه را 
طلب کرد و شیوخ کوفه همگی جز عبداّ‌بن 
آدریس و عیسی‌بن یونس نزد وی حاضر 
آمدند و هارون امین توت را نزد عبداله‌ین 
ادریس قرستاد و او آنان راصد حدیث روایت 
کرد.مآمون عبدائّ‌ین ادرینس را گفت ای عم 
اجازت دهی تا این احادیث شنوده اعاده کم 
گفت صواب آمد و مأمون هر صد حدیث از بر 


بخواند و عبداه را از آن عجب آسد سپس 


مأمون گفت ای عم در همسایگی مسجد تو 
خانه‌ای است دستوری فرماي آنرا از خداوند 
آن بخریم تا مسجد ترا سعه‌ای باشد گفت 
پیشییان مرااین مسجد بنده بود و مرانیز تا 
امروز کافی بوده است در اسن وت چشم 
مأمون بر ریشی که شیخ را بردست بود افتاد و 
گفت‌ای عم با ما متطیبین و داروهاست اذن 
دهی تا بخدمت آیند وان قا یز علاج کتد 
گفت‌نه این قرحه بار دیگر نیز پدید آمد و خود 
بهیود یافت مأمون فرمان کرد تا او را مالی 
دهند و وی نپذیرفت. وفات ابومحمد اودی 
بمال ۱٩۲‏ «.ق.بود. 
ابومحمد. مغ ۱۶ (خ) ساهلی. او 
راست: کتاب الاصول الخضمهء الصی بنی 
الاسلام علیها. 
ابو محمد. رح ] ((خ) بسخاری. در 
ترجمة نزهةالارواح شهرزوری امده است: 
ابومحمد از جملهٌ شا گردان‌ابوسلیمان سجزی 
است. حکیمی متبحر در علوم اوائل و اواخر و 
فیلسوفی در شعب فلفه ماهر و در بسیاری 
قوة حافظه مشهور و در جودت هوش و نهم 
معروف و صاحب تصانیف مفیده و اشعار 
چیده است. این شعر از اوست در مذمت کسی 
که‌از دين اسلام خارج گشته و بطريقة دیگر 
مائل شده است: 

تّل عن دین آبائه 

و دینهم مذهب الشانعی 

فاضحی بلانائل فی‌المماش 

و عندالمعاد بلاشافع. 
اپومجمد. (1م حم] (اخ) بدرالدین 
رجوع به اين حبیب بدرالدین... و رجوع به 
حسن‌ین عمربن حسن‌بن حبیب... شود. 
اپومحمد. ام 2 ] ((خ) الب سدری. 
مسعودین آوس‌بن اصرم. صحابیست. و برخی 
مسعودین اوس‌بن زیدین اصرم گفه‌اند. 
ابومحمد. (1محَ](اخ)بدیع‌ین محمدین 
محمود بلخی. رجوع به بدیع... شود. 
اپومحمد. (امْ حَمْ | (اخ) برزخ‌ین محمد 
عروضی. دا نوت 5 ..شود. 
اپومجمد. [1م 2 ] (اخ) بسسسطامی. 
بروزگار محمود سبکتکین و پسر او مس‌عود 
تضاء گرگان داشت. رجوع به تارپخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۴۵ شود. 

ابومحمد. (مَْع) ((خ) بسطامی, یکی 
از شیوخ تصوف معاصر ابراهیم‌ین شبان از 
مردم بسطام و ابوالفرج‌ین الجوزی در ترجمةً 
او که بصفةالصفوه معقد کرده قطعه ذیل را در 
ضمن حکایتی از ار آورده است: 

اذا ما عدت النفس 

عن الحق زجرناها 

و ان مالت الی الدّنا 

عن الاخری منعناها 


ابومحمد. 


تخادعنا و نخادعها 

و بالصبر غلبناها 

لها خوف من الفقر 

و فی‌الفقر انخناها. 

رجوع به صفةالصفوة چ حیدرآباد ج ۴ص 
۵ شود. 

البزاز. محدث ات 

از وی یحمی‌بن | و رم رویت ۳ 
ات 1 بشربن منصور 
بصری. محدث 9 

ات او 3 نعیم‌بن 9 او ین الموام 
روایت کند. َ 
آپو محمد. [م 2م) (اخ) البصری. محدث 
است. او از حصن و از او منصورین الم عتمر 
روایت کند. 
آیو محمد. [ (اخ) طیوسی. 
شود. 

حسین‌ین معودین محمد فقیه. .. شود. 
ایو محمن. مغ ] (وخ) یکائی. رجوع به 
زیادین عبدائّبن طفیل بکائی... شود. 
اپومحمد. [1م ۱2 (اخ) بکرین سهل 
دمیاطی. رجوع به دمیاطی... شود. 
آپومجمد. (ام مْمْ] ((خ) بکرین محمدین 
خلف‌بن خیان‌بن صدقه. معروف به ورکیم 
فاضی. او در اول کاتب ابی‌عمر محمدین 
یوسف‌بن یعقوب قاضی بود و سپس برتبة 
تضاء بعض واحی رسید و از تالیفات اوست: 
کتاپ اخبار الفضاءة و تاریخهم و احک‌امهم. 
کتاب الشریف. کتاب الانواء. کتاب الغرر در 
اخبار. کتاب المسافر. کتاب الطریق یا کتاب 
النواحی و آن حاوی اخبار بلدان و مسالک 
طرق است و ناتمام صمانده است و کتاب 
الصرف و القد و السکَة و کتاب البحت. (از 
الفهرست این‌الندیم ص ۷۲ 

حکیم‌پن سلیمان بصری. 7 او را 
وهای که رجوع به بکر... شود. 
شبن ره هاشمی مصری. 
معروف به ابن عقیل. رجوع به ابن عقیل و 
رجوع به عبداله... شود. 

آپومحمند. [ا مج ] (اخ) بسیان‌ین عمر 
ابخاری. محدث است. 


ابومحمد. 


ایومحمد. ۸۶۹ 





جعبری. رجوع به ابومحصد جعبری شود. 
اپومحمد. رم حمم) (خ) تبریزی. مورخ. 
صاحب قاموس‌الاعلام گوید: وی تاریغ 
محطین جربر طبری را پنام ابو صال‌بن نوح 
بفارسی کرده و وقایع پعد از روزگار طبری تا 
زمان خویش بر آن مزید کرده است. وفات 
ایومحمد بسال ۵۱۲ه.ق.بوده است. و ظاهرا 
مولف قاموس الاعلام کاتب را بجای مترجسم 
گر فته است. چه ابوصالح متصورین نوح 
سامانی (۳۵۰ - ۲۶۶) است و اب ومحمد 
تبریزی متوفی بسال ۵۱۲ معاصر او نتواند 
بود۵. 
اپومجمد. [مْ حغْع] (اخ) ترسابادی. یکی 
از علماء نحو معاصر اين کیسان و زجاج. و 
این کیسان او راستوده و بر خود و دیگر 
هم‌عصران فضل و مزیت نهاده است. رجوع 
به معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج‌ ۷ص ۱۴۴ 


شود. 
ابومحمد. (1 م1 (خ) تستری. رجوع 
به سهل‌بن عبداقه‌بن رفیع تستری شود. 


ابومجمد. [1م غ] (اخ) تسوفیقین 
محمدین حسین‌بن عبیدائهبن محمدبن زریق. 
رجوع به توفیق... شود. 
ابومحمد. [۱) عم ((خ) نسابت‌بن 
ابی‌ثابت عبدالعزیز لفوی. رجوع به شابت‌ین 
ابی‌ثابت عبدالعزیز شود. 
آپو محمد. رما (لخ) ثابت‌بن اسلم 
بنانی. صاحب انس‌بن مالک و حسن بصری. 
تابمی است. 
ابو محمد. (امح ] (اخ) جابرین سلیم 
المسلمی. محدث است. او از عشمان‌ین 
صفوان و از او منصورین ابی‌مزاحسم روایت 
کند. 
ابومجمد. [مْ حْ) ((غ) جابرین یزید 
جعفی و گروهی کلیت او را ابویزید گفته‌اند. 
محدث و ثقه است. مسعربن کدام و سفیان‌ین 
سعید و حسن‌بن صالح از او ررایت کنند. 
اپومجمد. ۸۱۱ حْم] ((خ) جبائی. رجوع 
به ابومحمد دعوان‌ین علی‌بن حماد... شود. 
آپومجمد. [محْ] (اخ) جببرین مطعمین 
عدی‌بن نوفل. صحابی است. و رجوع به 
جبیر... شود. , 
اپومحمد. (ام عم ) (خ) جربری. عطار 
نیشابوری در تذکرةالاولیا» ارد: آن ولی فيهٌ 
ولایت آن صفی کعبةً هدایت آن متمکن 
عاشق آن متدین صادق آن در مشاهده 
بصیری شیخ وقت ابومحمد جریری رحمائه 
علیه. یگانه وقت بود برگزیده زمانه در مسیان 
آقران ! واقف بود و بر دقائق طریفت و 
پندیده بود بهمه نوع و کامل بود در ادب. و 
در انواع علوم حظی وافر داشت و در فقه مفتی 
و آمام عصر بود و در علم اصول به غایت بود و 


در طریقت استاد بود تا حدی که جند 
مریدانرا گفت که ولیعهد من است و صحبت 
عبداه تستری" یافته بود... چون جنید وفات 
کرداو را بجای او بناندند. و گفت روزی 
بازی سپید دیدم چهل سال بصیادی برخاستم 
بازش نیافم. گفتند چگونه بود. گفت روزی 
نماز پسین درویشی پای برهنه و موی پالید,۳ 
از در خانقاه درامد و طهارت کرد و دو رکعست 
بگزارد و سربگریبان فرو برد و آن شب خلیفه 
اصحاینا را بدعوت خوانده بود. من پیش او 
رفتم و گفتم سوافقت درویشان می‌کنی 
بسدعوت. سر بر آورد و گفت مرا امشب 
سرخلیفه نیست مرا ععصیده‌ای ‏ میباید اگسر 
می‌فرمائی نیک و الا تودانی. این بگفت و 
سربگریبان فرو برد من گفتم مگر این نو 
مسلمانی است که موافقت درویشان نمی‌کند 
رنیز [غذای مخصوص, نامه دانشوران.] 
آرزو می‌طلبد. التفات نکردم و بدعوت رفتیم 
وسماع کردیم چون بازآمدیم آن درویش 
همچنان سرفروبرده بود برفتم و بخفتم» رسول 
را علیه‌السلام بخواب دیدم که می‌امد با دو پیر 
و خلق بسیار بر اثر اوه پرسیدم که آن دو پیر 
کیستند گفتند ابراهیم خلیل و موسی کلیم و 
صد و اند هزار نبی. من پیش رفستم و سلام 
کردم و روی از من بگردانید گفتم یا رسول‌اله 
چه کردم که روی مبارک از من می‌گردانی 
گفت دوستی از دوستان ما عصیده‌ای از تو 
درخواست کرد تو بغیلی کردی و به وی 
ندادی» در حال از خواب درآمدم و گریان 
شدم آواز در خانقاه بگوش من آمد نگاه کردم 
درویش بود که بیرون میرفت در عقب او 
برفتم و گفتم ای عزیز توقف کن که آن آرزوی 
تو بیاورم» روی بازیس کرد و بخندید و گفت 
هرکه از تو آرزونی طلبد صدوبیست و چهار 
هزار پیغمیر را بشفاعت باید اورد تا توان 
آرزوی وی برسانی ایین بگفت وبرفت و 
ناپدید شد, بیش او را ندیدم.... نفل است که 
جریری مجلس می‌داشت جوانی برخاست و 
گفت دلم گم شده است دعا کن تا یاز دهد 
جریری گفت ما همه در آين مصیبتیم و گفت 
در قرن اوّل معاملت بدین کردند. چون برفتند 
دین فرسوده شد. قرن دوم مماملت بوفا کردند 
چون برفتند آنهم برفت. قرن سوم سعاملت 
بمروّت کردند چون برفتند مروّت " نماند. قرن 
دیگر معامطت ایشان بحیا بود چون برفتند آن 
حیا نماند. | کنون مردمان چنان شده‌اند که 
معاملت خود برهبت " می‌کنند. و گفت هرکه 
گوش بحدیث نفس کند در حکم شهوات اسیر 
گرددو بازداشته اندر زندان هواو خدای‌تعالی 
همه فایده‌ها بر دل وی حرام کند و هرکه از 
سخن حق مزه نیابد وی را نیز اجابت نباشد و 
همرکه بسدرن اندازء خویش رضا دهد 


خدای‌تمالی او را برکشد زیادت از غایت او. و 
یکی گفت اصل کار مقاربتی است که خداییرا 
مي‌بیند و مشاهد؛ صنم او می‌کند. گفتند توکل 
چیست؟ گفت بمعاینه شدن اضطرار. و گفت 
صبر آن است که فرق نکند میان حال نعمت و 
مسحنت بآرام نفی در هر دو حال و صبر 
سکون نفس است دربند و گفت اخلاص ثمرة 
یقین است و ریا ثمر: شک. و گفت کمال شکر 
در مشاهدء عجز است از شکر. پرسیدند از 
عزلت» گفت بیرون شدن است از میان زحمتها 
و سر نگاه داشتن اگربر تو رحسمت نکند. و 
گفت محاریهٌ عامیان با خطرات است و 
محاربة ابدال با فکرات و محاربة زهاد با 
شهوات و محارية تانبان با زلات و مسحاربة 
مریدان بامُنی و لذات. و گفت دوام ایمان و 
پاس داشتن دین و صلاح تن در سه چیز 
است: یکی بسنده کردن و دوم پرهیز کردن و 
سوم غذا نگاه داشتن و گفت هسر که بخدای 
بسنده کند سرّش بصلاح باشد و گفت هر که از 
مناهی او پرهیز کند سرش نیکو بود و هرکه 
غذاء خود نگاه دارد نفست ریاضت یابد. پس 
پاداش | کتفا صفوت معرفت بود و عاقبت 
تقوی من خلقت [خلوت. نامه دانشوران ] 
بود و عاقبت احتماء تن‌درستی بود و اعتدال 
طبیعت بود. و گفت دیدن اصول بشنودن فروع 
بود و درست کردن فروع بعرضه دادن بود 
براصول و راه نیست بمقام مشاهد؛ اصول مگر 
بتعظیم آنچه خدای‌تمالی آنرا تعظیم کرده 
است از وسایل و وسانط و فروع. و گفت چون 
حق‌تعالی زنده گرداند بنده را به انوار خویش 
هرگز نمیرد تا ابد و چون بمیرد بخذلان 
خویش هرگز او را زنده نگرداند تا ابد, و گفت 
مرجع عارفان بخدای در بدایت بود و مرجحع 
عوام بخدای بعد از نومیدی. و گفت چون 
مصطفی عیله‌اللام نظر کرد بحق, حق را بدید 
باقی ماند با حق بحق بی‌واسطهُ زمان و مکان 
از جهت آنکه حاصل شد او را حضور انکه او 
را نه حضور است و نه مکان, از اوصاف خود 
مجرد گشت به اوصاف حق جل و علاء 
رحمائه علیه. -انهی. و در نامه دانشوران 
نام ار ابومحمد احمد شیخ.. ] ببن صحمدین 
حسین با احمدین حسین‌بن محمد آمده. از 
عرفای اواخر مائة سیم و اوائل مائة چهارم 
معاصر با معتضد و مکتفی و مقتدر. و جریری 


۱-نهایت امتیاز داشت. (نامة دانشوران). 

۲ - سهل‌بن عبداله. (نامةٌ دانشرران). و صحبح 
ابرسهل عبدالله تستری است. 

۳- ژولیده. (نامة دانشوران). 

۴-تبابه حلوا یا کاچی. 

۵-برخحاست. (نامة دانشوران). 

۶-برهیشت و هیبت. (نامة دانشوران). 


۸۷۷۰ ایومحمد. 


راپشم جیم و فتح راء اول بروزن زبیر ضبط 
کرده‌اند. و نیز کویند: در سالی که ابوطاهر 
قرمطی بمکه تاختن آورد و جماعتی کثیر از 
حاج بکشت همچنانکه ان حکایت خود 
درکتب تواریخ مسطور است وی را نیز در 
قاقلةٌ حاج از لشکر قرانطه ضربتی زسید و در 
میان خستگان بیفتاد. درویشی حکایت کرده 
است که مسن در میان آن مسردمان بودم 
یگوشه‌ای فرار کرده چون لشکر متفرق گشت 
در مان خستگان درآمدم تا مگر از حالت 
آنان اطلاعی پیدا نمایم چون بدانها گذشتم 
ایو محمد را درسیان خستگان و کشتگان 
افتاده دیدم که نیم نفس از او باقی بود سرش 
درکنارگر قتم گرد و غبار از رویش پا ک‌کردم 
گفتم یا شیخ دعانی کن که خدای‌تعالی این بلا 
را از تو و مردمان کشف کند گفت آن کنم که 
خواهم..باز گفتمش دعانی کن که از تو رفع 
شود گفت ای برادر این وقت وقت دعا یست 
وقت رضا و تسلیم است. دعا پیش از نزول 
بلا باید. چون بلا آید رضا باید و او اين بگفت 
و جان تسلیم کرد و موافق بوه سال وفاتش با 
سیصدو چهارده ه.ق.و بعضی سید و 
دوازده و گروهی سیصد و بازده گفته‌اند. نقل 
است که‌یکصد سال متجاوز عمر یافته است 
وه تنعالی اعلم بحقیقةالحال. رجوع به 
تذکرةالاولیاء عطار و رجوع بنامةُ دانضوران 
ج ۳ص ۱۵ شود. ۱ 
اپومجمد. [مْحمُ م) ((خ) جزری.. محدث 
است و شعیب از او روایت کند. 
ابومحمد. (مْ عم (خ) جعبری. ملقب 
بتاج‌الدین. او راست: نظمالفرانض. 
اپومجمد. [م عع] (اخ) ج‌فرین 
احمدین حسین‌بن احمد قاری بفدادی. رجوع 
به جعفر ... شود. 
ایو مجمد. [مح] ((خ) جسعفرین 
احمدین حسین‌بن احمدین جمقر سرأج قاری. 
معروف به ابن سراج بغدادی. شاعر و ادیب. 
رجوع به جعقر... شود. 
اپومجمد. (1محْع) (اخ) جفرین 
جعفر... شود. ٍ 
ابومحمد. حَ) (ع) ج‌فرین 
محمدین الحسین‌بن مبحمدین موسی‌بن 
عبدائّء‌ین الحسن‌بن علی علیهم السلام. شریف 
مکه. صاحب حبیب‌السیر گوید: در آن اوان که 
العزیز بالّه اسماعیلی در مصر بر مسند عرّت 
تمکن داشت شخصی را که موسوم بود به 
بکجور والی مکه گردانید و ابومحد جعفربن 
صسحمدین الحسین‌ین محدبن سوسی‌بن 
عبدالین الحن‌بن امیرالصومنین علی‌ین 
ابیطالب علهم اللام خروج کرد و یکجور را 


بقتل آورد و مدت بیست و دو سال در آن بلدة 


فاخره پاقبال گذرانید و بعد از فشوتش ولد او 
عیسی حا کم‌گر دید. 

ابومحمد. مج )(اخ) جس‌فرین 
محمدین نصیر الخلدی. رجوع به جعفر... 
شود. 

اپومحمد. رم مع] (اخ) جمفرین ورقاء 
الشیبانی. رجوع به جعفر... شود. 

ابومحمد. مج ۶) (ع) ج‌فرین 
هارون‌بن ابراهیم دینوری. رجوع به جعقر... 
شود. 

ابومحمد. [أمْ َو ](اخ) جلال. رجوع به 
جلال ابومحمد... شود. 

اپومحمد. [1م ح] ((خ) جسمال‌الدین 
عبدالبن یوسف. رجوع به عبدالبن 
یوسف‌بن احمدین عبدابن هشام المصری و 
رجوع به اين هشام جمال‌الدین ابومحد 
عبدائه... شود. 

ابومجمد. [ام م) (لخ) جنادین واصل 
کوفی مولی بنی‌اسد. رجوع بجنادبن راصل... 
شود. 

ابو محمد. ام ] ((خ) جنادةبن مروان 
الازدی. محدث است. او از حریزین عشمان و 
از او محمدین‌عوف روایت کند. 

ابومحمف. (م ءْ2] ((خ) جوالیقی. رجوع 
به اسماعیل‌ین موهوب‌بن احمد جوالیقی... 
شود. 

آبومجمف. (مْ عم م] ((خ) جسوینی 
عبدالله بن یوسف‌بن عبدائه پدر امامالحرمین از 
تا تعاییان ماه اجه جوید ار افت ان 
نیشابور است. او در موطن خویش ادب 
آموخت و آنگاه بنشابور نزد ابوالطیب سهل 
صعلوکی شد. و از آنجا بمرو رفت و ملازم 
قفال گردید و فقه را بمذهب اسام شافعی 
تکمیل کرد و بنشابور بازگشت و بتدریس و 


تسصیف پرداخت وبسال ۸ د .ق. 


درگذشت. 

اپومجهد. ممْم) (() جیزی. رجوع 
به ربیع‌بن سلیمان‌ین داود اعرج شود. 

ابومحمد. [ممْع](خ) حارث‌بن سعید. 
تابعی است. . 

ابومحمد. رمع )(اغ) هس بشی 
بسطامی. او راست: روضتالس جالس و 
انس‌الجالس در موعظه در دو مجلد. وفات 
۷« ق.( کشف‌الظنون). 

ابومحمد. م عم ] ((خغ) حیب‌بن شهید. 
محدث است و نیز کنیت او را ابوشهید گفته‌اند. 
ابومحمد. (أمْ ح] ((خ) حبیب زاهد, 
اشن هتتی تارس اس زاین باه 
حبیب عجمی است که بدست حسن بصری 
توبه کرد. رجوع به حبیب عجمی شود. 
ابومحمد. [ْ َو اا) حسجاجپن 
ابراهیم الازرق. محدث است. 


ابومحمد. 


ابومحمد. زا حمم] (اخ) حجاج‌ین دینار 
زاهد. محدث است و شعیب‌بن میمون از ار 
روایت کند. 
اپومحمد. (َم عم ((خ) حجاج‌بن محمد 
اعور. محدث است و از ضعبه و اببن جریح 
روایت کند. 
ابومحمد. رح ۶ (خ) حسجاجبن 
متهال. محدت است. 
ابومجمد. ام حغْع)((خ) حجاج‌پن نصیر. 
محدث است. 
ابومجمد. (محْم) (اخ) حسجاجین 
یوسف لقفی. رجوع به حجاج... شود. 
اپومجمد. زا م حَم ] (اخ) حذاد. یکی از 
شیوخ تصوف. مرید شیخ ابو حفص حداد. وی 
از مردم گویان نیشابور و مولد او بسال ۱ 9۳۰ 
وفات در ۳۷۵ه.ق.بود. رجوع به نامة 
دانشوران ج ۴ص ۸۲شود. 
ابومجمد. (مْ حمْ] ((خ) حداد بصری 
شافمی. رجوع به حسن‌بن احمد حداد بصری 
شافمی مکی به ابومحمد... شود. 
ابومجمد. [1م ](اخ) حریری, رجوع 
به حریری قاسم‌بن علی‌بن محمدین عشمان.... 
شود. 
ابومجمد. ام حَمْع) (اخ) حسسن‌بن 
ابراهيم‌بن الحسین لیشی مصری. رجوع به ابن 
زولاق و رجوع به حسن‌بن ابراهیم... شود. 
اپومجعد. ام حْ] ((خ) حسسسن‌بن 
ابی‌الحسنن دیلمی واعظ. رجوع به حسن... 
شود. 
آپومجمد. (ام | (اخ) حسنسسن‌ین . 
ایی‌عقیل. دجیع به حسن... شود. 
آپومجمد, [امْ حَمْم] (اخ) حسسنین 
ابی‌الهیجاء عبدائه‌بن حمدان. صاحب موصل. 
ملقب به ناصرالدوله. رجوع به ناصرالدوله 
حسن... شود. 
آپومجمد. زأم َمْم] ((خ) حسن‌بن احمد. 
معروف به اسود غندجانی. رجوع به حسن... 
شود. 
ابومحمد. ‏ ُْحمْم] (اخ) حسن‌ین احمد 
اصطخری. رجوع به حسن... شود. 
اپومجمد. (1محمْم] (اخ) حسن‌ین احمد 
حذاد بصری شافمی. رجوع به حسن... شود. 
اپومجمد. (أمْ حَمْ] (اخ) حسن‌ین احمد 
الشابة. او راست: کتاب اسماء الاما کن و آنرا 
بس‌ال ۴۲۸ ه.ق.تألیف کرده است. 
( کشف‌الظنون). 
اپومچمد. [امْح۶] ((خ) حسسنین 
احمدین یعقوب هسدانی. معروف به ابن 
ذی‌الدمینه. رجوع به حسن... و رجوع به ابن 
حانک... شود. 


۱-شاید؛ ال ابه (؟). 


ایومحمد. 
اپومحمف. ام حَمم]((خ) حسن‌بن اسحاق 
یمنی سعروف به این ابی‌عباد. رجوع به 
حسن... شود. ۱ 
ایومحمد. رمحا (غا حسسنین 
سهل‌بن عبداثه سرخسی. وزیر مأمون خليفة 
عباسی. رجوع به حسن... شود. 
اپومجمد. (ام حم) ((خ) حسسن‌بن 
عبدالررحمن‌ین خلاد رامهرمزی. رجوع به اين 
خلاٌد و رجوع به حسن... شود. 
ابومجمد. [1ح) ((خ) حصسن‌بن 
عبیداله بن سلیمان‌ین وهب. از اصحاب حیل 
و اعداد. از اوست: کتاب شرح المشکل من 
کاب اقلیدس فی‌السبة. (ین‌الندیم). 
اپومجهد. [1ح] ((خ) حسن‌ین علی‌بن 
ابراهیم‌بن الزییر. رجوع به حسن... شود. 
آپومجمد. [1محْ] (اخ) حسن‌بن علی‌بن 
ابیطالب علیهم السلام. دومین امام شیمیان 
اناعشری. رجوع به حسن... شود. 
ابومحمد. ام حَمْ] (اخ) حسن‌ین علی‌بن 
اجعد صقلی مالکی. رجوع به حسن... شود. 
اپومجهد. [1محمْع) (اخ) حسن‌بن علی‌بن 
احسدین محمدین خلف‌بن حیان‌بن صدقه 
اهوازی بفدادی. شاعر معروف به ابن وکیع. 
رجوع به حسن... و رجیع به ابن رکیع 
اپومحمد حسن... شود. 
اپومحمف. [امحَءْع] (اخ) حسن‌ین علی‌بن 
برکةین عبيدهة. ابومحمد فرضی بنغدادی. 
رجوع به حسن... شود. 
ابومحمد. (1محع] (اخ) حسن‌بن علی‌بن 
حسن‌ین علی‌بن عمر الاشرفبن امام 
زین‌العابدین علیه السلام ملقب به ناصر کبیر. 
رجوع به حسن... شود. 
اپومحمد. [امحمْء] (اخ) حسن‌بن علی‌بن 
عمر یا عمار. معروف به ابن‌المصحح. رجوع. 
به حسن... شود. 
اپومجمد. [1حمْ] ((خ) حسن‌بن علی‌بن 
محمدین علی‌بن موسی الرضابن جعفر 
الصادق‌بن محمد الباقربن علی زین‌المابدین 
مشهور بصن عسکری امام یازدهم شیعه پدر 
مهدی متظر علیهم‌السلام. رجوع به حسن... 


شود. 

ابومحمد. ( مغ م] ((خ) حسن‌بن علی 
جوهری. رجوع به حسن... شود. 
ابومجمد. ام حغع) (اخ) حسن‌ین علی 
قاضی المهذب. رجوع بحسن‌بن علی معروف 
به القاضی المهذب... شود. 

ابومجمد. ام حَغْع) (خ) حسن‌ین عمرین 
حسین‌ین حبیب الحلمی. رجوع به این حبیب 
بدرالدین... و رجوع به ن... شود. 

ایو محمد. [ام حَمم] ((خ) حسن‌ین عنبة 
الوراق. محدت است و محمدین المسی از او 
روایت کد. 


آپومجمد. [مْ حمْ] (اخ) حمن‌بن محمد 
معروف به ابن ابی‌عقامه. رجوع به حسصن... 
شود. 
اپومجمد. (م) ((خ) حسسسن‌بن 
محمدین حسن‌بن علی معروف بخلال. رجوع 
به حسن... شود. 
اپومجمد. ام حمم)((خ) حسسسن‌ین 
محمدبن علی‌بن رجاء. رجوع به اببن دضان 
حسن... و رجیع به حس‌بن محمد... شود. 
ایو محمد. (امح ] ((خ) حسسسن‌بن 
محطدبن هارون‌بن ابراهیم‌ین عبدالبن 
یزیدین حاتم‌ین قبیصین المهلب‌بن ابی‌صفرة. 
وزیر معزالدوله ابوالحسین احطبن بسویة 
دیلمی. رجوع به حسن... شود. 
آبومجهد. [أمْحع] (اخ) حسسسن‌ین 
موسی‌بن اخت ابی‌سهل نوبخت انی متکلم 
قیلوف. رجوع به حسن... شود. 
آپومجمد. (1م ح] (اخ) حسن‌بن موسی 
النوبختی. رجوع به حسن‌بن موسی... شود. 
اپومجمد. ام مَمْ] ((خ) حسسنین 
محمدین یزید المهلیی رزیر معزالاوله. شاعر 
بلیغ عصر خویش و از اوست کتاب دیوان 
رسائل و تسوقیعات. و دیوان شعر او. 
(بن‌النديم). 
ابومجمد: [مح) لا حسن‌ین محمد 
المهلبی. رجوع به حسن... شود. 
اپومحمد. (َمحَمْم] ((غ) حسن‌ین یوسف 
الستنجد. ملقب به مستضی» خلیفه عباسی. 
رجوع به مستضیء حسن‌بن المستنجد... 
شود. 
اپومجمد. (م حْ] (اخ) حسن بصری. 
ببعض روایات کیت حسن ابومحمد است. 
ابومجمد. ام ح]((خ) سین 
مستضیءین مستنجدین سقتفی‌بن مستظهر. 
خلیفةٌ عباسی. رجوع به مستضیء... شود. 
آپومحمد. (َمَْمْ۶) (اخ) حسسین‌ین 
احمدین یعقوب همدانسی معروف به آبن 
حانک. رجوع به حسین... شود و اين نام بنا به 
بعض روایات است و مشهور حسن است. 
ابو محمد. [1حعم] ((خ) حسین‌بن بدرین 
ایازبن عبدالّه نحوی. معروف به ابن ایاز. 
رجوع به حسین... شود. 
اپومجمد. [م حَْ) ((خ) حسسین‌بن 
عبدانّ‌بن حمدان ملقب بناصرالدوله از ملوک 
بنی‌حمدان موصل. رجوع به ناصرالدوله... 
شود. 
آبومجمد. ( مغ 2) ((خ) حسسسینین 
ممودبن محمد. فقیه و مقمر و محدت 
شافعی. معروف به فرّاء خراسانی بفوی, 
رجوع به حسین... شود. 
آپومجمد. (ام حع) (اخ) حسسین‌بن 
مسمودین محمد. ملقب به محیی‌الاین. رجوع 


ابومحمد. ۸۷۱ 


به حین... شود. 
اپومجمد. أمْمَمْ] (اخ) حسسین‌بن 
مهزان پاضکاودو خالب آنو اخ ند ی 
محمودین سبکتکین بود بجوزجانان در زمان 
محمو د. 
ابومحمد. [حَ] (خ) حسصینین 
المنذر. و یعطی کنیت او را ابوساسان گنتداند. 
محدث است. 
ابومحمد. ام ح) ((خ) حضرمی. او از 
ابوایوب و از او ابوالورد روایت کند. 
ابومجمد. (1مح] (اخ) حکم‌ین ظهیر. 
محدث است. 
ابومجمد. رح م) (خ) حکم‌ین عسنه 
مولی لکنده. و برخی کنیت او را ابوعبداه 
گفته‌اند. محدت است. 
ابومحمد. ( مغ ((خ) حنظلقین گان. 
محدث است. 
ابو محمد. رم ] (خ) خازن. عبدائ‌بن 
احمد شاعر و مترسل شهیر اصفهانی. او از 
خواص صاحب‌بن عباد و برکشیدگان اوست. 
در ریعان شباب خازنی کتب خاتة صاحب 
داشت. و بعلت زلسی ناشی از جهالت و 
کم‌تجربگی جوانی. صفای لطف صاحب 
نسبت بدو بکدورت بدل گشت و او ترک 
خدمت این عباد گفت و سالی چند در بلاد 
عراق و شام و حجاز گرم و سرد روزگار 
چشید و کربت غربت دید و آنگاه که از 
زیارت خانه باصفهان بازگشت بمیانجی‌گری 
استاد ابوالعباس بار دیگر بخدست ولینعمت 
پیوست. و خود در نامه‌ای که به ابی‌بکر 
خوارزمی کرده است و اين نامه گواهی عدل 
بر غسزارت فضل اوست شسمی از این 
سرگردانی و نابسامانی چندساله و عفو و صفح 
صاحب را پس از عود به اصقهان می‌آورد و 
نامه این است: ۱ 
کتابی اطال اه بقاء الاستاة سیدی و مولای 
من الحضرة التی نرحل عتها اختیاراو نرجع 
الها اضطرارا. و نسیر عن افیائها اذا ابمطرتنا 
اللعمة. ثم نمود الی ارجائها اذا ادبتنا الفربة. و 
من لم تهذبه الاقالة هذبه العثار. و من لم یودبه 
والداه ادبه اللیل والتهار. و ماالشان فی هذا و 
لکن الشأن فی عشر سنین فانت بین علم 
ینمی و غع لایحصی. و اتفاق بلاارتفاق. و 
اسفار لم تسفر عن طائل. و لم تفن عنی ریش 
طائر. و بعد عن الوطن. علی غیر بلوغ الوطر و 
رجعت يشهد ال صفرالیدین من البیض و 
الصفر اتلو والعصر, ان الانسان لفی خسر (, و 
انا ین الرجاء فی ان اقال الشار. والخوف من 
ان یقال زار اللیث فلاقرار. الا انی کنت قدمت 
تطهیر نفی فلججت حتی حججت و عدت 
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۲ ابومحمد. 


بغیارالاحرام. و بركة الشهر الحرام. و حین 
خیمت باصیهان انهی سیدنا الاستاذ الفاضل 
ابوالعباس ادام اه تمکینه خیری الی الحضرة 
العالية حرّس الّه بهائها و سنائها واشاس 
ینظرون هل اقبل فیتلقوتی با کال رتب. ام 
لفط فعضامو ی کلیس را ری فنوراو 
توقیع مولاتا الصاحب الجلیل کافی‌الکفا: ادام 
له مدته, و کبت اعداءه و حسدته» بعالی خطه. 
و قد نسخته علی لفظه. لیعلم سولاناالاستاذ 
ادام اه عرّه ان الکرم صاحبی لابرمکی و 
عبادی لاحاتمی. و انا نتجرّم. ثم نتندم. و ثمیل 
علی جانب الادلال. شم لانمروی من الماء 
الز لال. والتوقیع: ذکر مولای ادام له عزه عود 
ابی‌محمد الخازن ایده له للفاء الای فیه درج. 
والوکر الذی منه خرج. و قدعلم اه ان اشفاقی 
علیه فی اغترابه لم‌یکن باقل منه عند ایابه. فان 
احبٍ آن بقیم مديدة یقضی فها وطرالفائب. و 
یضم معها اوزارالایب. فلیکن فی ظل من 
مولانا طلیل. و رأی مه جمیل. و بر من 
دیوانتا جزیل. و ان حفزه الشوق فمرحبا بمن 
فربه التربية لدینا. فافسدته الفرة علینا. و ردته 
التجربة الینا. و سبیلهٌ آن برفد بمایزیل ضغل 
قلبه بمیاله. و يمن علی کل ارتحاله ان شاءاقه 
تعالی هذه نسخةالتوقيم. الوارد علی سیدنا 
الاستاذ ابی‌لعباس ادام اف عزه فی معتای 
فلاجرم انی اخذت مالا. و اغنیت عیالاء و 
قلت لس الاً الجمازة والصفازة. فصبحت 
جرجان مسی عاشرة اهدی من القطا الکدری 
کانی دعیمص الرمل استاف اخلاف الطرق و 
نامع ذلک احسب العفو عنی حلما. ولا اقدر 
ما جنیت یعقب حلما, فکانی ماخطوت الا فی 
التماس قربه. و مااخطاأت الا لتأئیل حرمه. و 
کأتی‌لم افارق الظل الظلیل. و اخذ فی بقول اث 
تعالی فاصفح الصفح الجمیل (. فقد روی 
فی‌التفسیر انه عفو من غیر عتب وعدنا للقرب 
فی‌المجلی و کرم‌اللقاء والمشهد و راجعت 


ایدیتا تقل الصّرر. و جلودنا لین الحبر. و رکبنا, 


صهوات‌الخلیل و سجنا الی دورنا بفضلاتٌ 
الخیر. و اقلا علی العلم. و صافحنا ید النشر و 
النظم. و راجع الطبع شینا کان یدعی الشضعر 
کذلک آدم اسکن الجنة بمن ال و فضله. ثم 
خرج عنها بما کان من جرمه. و هوعاند الیها 
بفضل ال و طوله. هذا خبری. و اما کتاب 
سیدی الاستاذ ادام له عزه فورد و ذ کرت‌قول 
سلم الخاسر (طیف الم بذی سلم) لانه حل 
محل الخیال. و ورد بأخصر المقال. و ماترکت 


سلامته ما بشرت به فاستبشرت و علمت کیف 
کات النکة. و کیف انحسرت المحنة. و کیف 
اتفق الخروج الی بخار السزن من المزنی 
صاب. بعد آن اصابه الاهر بما اصاب. و شوقی 
الی سیدی الاستاذ الشوق الذی کنت اصلی 


بناره, و داری ازاء داره و لم ستطم فی‌التقریب 
اکثرمن آن خرجت عن الموصل الی جرجان و 
شارفت ادنی خراسان و تّه اللطائف السی 
تخلصتی من الموصل فأنّی کنت فی وقعة باد 
ایاده له و عرّانی مما ملکت. و هتکنی 
فتهتکت. و خرجت علی مذهب مشایخنا فی 
حدیت طویل. والکثیر منه قلیل. ذ کر الاستاذ 
سیدی ان الشیخ ابالفتح الحسن‌بن ابراهیم اخر 
عنه نسخةالرسائل مع خروج الامر الناجز و قد 
عجبت من ذلک فان اوامرالحضر: اقدار 
جارية. و سیوف ماضية. و انا اجری حدیگا. 
وانتجز کتایاً جدیدا. فاما شمری فلیس یروی 
الا فی دیوان باد. منذ فارقت آل عباد. و 
فجعت بکتبی جملة. و ضرب علها اركک 
اللصوص ضربد. بلی عملت فی تهنة مولانا 
ادام ان سلطانه. و خرس مکانه. حین رزق 
السماء و امنت الکوا کب‌و قال الشعراء و ذلک 
انه لما سمم الخبر قال: 

الحمدش حمداً دائماً ابداً 

اذ صار سبط رسوللنه لی ولدا: 

فعملت علی ذلک ماقد ائبتهٌ فان یکن لیس 
بالمس‌خوط فمن برکة الحضرة والخدمة و آن 
یکن ممقوتا فمن بقایا شوم تلک الفربة. و من 
خبری ان لی صيقة باصبهان مقطعة. و قد 
برقت لی فی حلها بارقة مطمعة لا مولانا ادام 
له مدنه آمرنی آن اعمل فی‌السلطان امظیم 
اطال اه بقاه دحا نیروزیٌا اشق بسموطه 
السماطین هذا و لو کنت عاملا لکنت الیوم فی 
مرموق الدرجات فقد وردت و رأیت جماعة 
احتاج الی خافية المقاب حتی الحق بها. زادهم 
اه ولانقصنی. و هناهم ولاتغخصی. و سنهم 
شیخنا ابوالقاسم الزعفرانی ایدهاثه و مااقول انه 
لیس باهل لأضعاف ما خوّل و تخول به و موّل 
اذ قد تفضل اه علیه بما اعلم ائه وحکم بما 
تحکم فیه و قد قرنت بالتصيدة فی‌المولود 
الم مود اخری عيدیَةُ ابقی الّه مولانا صاعاد 
عید. و طلع نجم جدید. و سقی اه سیدی 
الاستاذ المهاد و الرذاذ والطل والوبل والديمة 
والتهتان و جمیع ما فی کتاب المطر للنضربن 
شمیل فمارایت ام مه و حسیی ال و صلواته 
علی محمد و آله الطاهرین. 

محمد عوفی در باب فضیلت شعر و شاعری 
از کتاب لیاب‌الالباب ارد که: شبی در مجلس 
صاحب‌بن عباد جماعتی از افاضل انام حاضر 
بودند و هریک از سحاب بیان باران لطائف 
مسی‌باریدند و داد قضل مبدادند. در اثناء 
محاورت ایشان در قبح و حسن شعر سخن 
رفت و طائفه ندما که حاضر بودند در فریق 
شدند, بعضی طرف حسن گرفتند و بعضی ضد 


آن, قومی گفتند شعر شعاری مذموم است و 
شاعر در همه ارقات بهمه احوال ملوم از بهر 
آنکه | کثرو اغلب اشعار یا در مدح است یا در 
نیب و بناء هر دو بر اکاذیب فاهش و 
دروغهای صریح است چنانکه ظهیر فاریابی 
در این معنی نطقی زده است. شعر: 

کمینه پا من شاعریست خود بنگر 

که چند گونه کشیدم ز دست او بیداد 

بهین گلی که از او بشکفد مرا این است 
که‌ینده خوانم خود را و سرو را آزاد 


گهی لقب نهم آشفته زنگیی را حور 
گهی خطاب کنم باز مقله‌ای را راد. 
و اکثر شعرای زمان رخسار بیان خود را بدود 
طمع تیره و چشم فضل و فصاحت را بغبار 
وقاحت خیره میگردانند ا گر درست مفربی 
ماء را برطرف کمر جوزا بینند که طمع 


بردوزند و اگرقرص گرم آفتاب را بر سبز 
خوان فلک در نظر آرند کام بدو خوش کنند. 
علی‌الجمله هرکس به بیان ابدار یک طرف را 
رعایت می‌کردند و میان ايشان مجلی در 
تجاذب" مانده بود. ابومحمد خازن که مقالید 
خزائن هنر در قبضة بیان او بود با خود گفت: 
ما اگرچه از هر هنر نصیبی و از هر علمی 
نصابی داریم و در هر کوئی حجره‌ای و از هر 
توئی بوئی حاصل کرده‌ایم از نحو و لفت و 
تفسیر قرآن و مشکلات احسادیث و دقایق 
امخال و غیر آن, اما اين جمله فضائل وسیلت 
حصول اغراض ما نمي‌آید. قربت ملوک و 
وزرا و مقارنت صدور و کیرا متا را بسواسطة 
اپیات ابدار و اشعار دلفریب است که بهر وقتی 
بدیهه‌ای اتفاق می‌افتد تا خاطر بمواسات 
حبیبی سامحت مینماید راضی نباید شد که 
بیک بار رقم قبح بر چهر؛ این شیوه کشند. 
زبان برگشاد و گفت: الشعر احسن‌الاشیاء لانْ 
الکذب لو امتزج بالشعر لضلب حسن‌الشعر 
علی قیحالکذب. حتی قیل احسن‌الشمر مه 
و اعذیه | کذبه؛گفت شعر از همه چیزها بهتر 
است. از بهر آنکه دروغ با هر چیزی که 
بيامیزد زشتی درو رخسار آن معنی را 
بی‌فروغ کند اما اگرمس کذب رابا زر نظم 
امتزاجی دهند در کورة قریحت زیرکان تابی 
یابد مس همرنگ زر شود و حسن شعر بر قبح 
کذب راحج آید. پس اکسیری که مس دروغ 
را زر خالص لطیف گرداند او را چه قدح توان 
کرد. جملة حاضران انصاف دادند و بمتانت 
اين دلیل اعتراف نمودند - انتهی, و چنانکه در 
تاریخ یمینی آمده است ابومحمد خازن مدتی 
پس از وفات صاحب حیات داشته و صاحب 
را بتصیده‌ای رثا کرده است. و ثعالبی در 
ییمةالاٌ هر چندین قطعه و قصیده او را نقل 
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کرده‌است. رجوع به بیمه جزء ثالث و 
لباب‌الالباب ج۱ ص ۲ و تعلیقات قزوینی در 
ص ۳۰۹ همان مجلد و تاریخ یمینی در مرائی 
صاحب‌بن عباد شود. 
ابومحمد. (ام َو م] (اخ) خالدین عبدله 
الخراستانی: متعدت است: 
ابومحمد. (امْ َو (اخ) خسزرجی. 
رجوع به عبدانه بن محمد مالکی شود. 
ابومجمد. (مَْم) (خ) خشاب نحوی. 
رجوع به خشاب... شود. 
ابومحمد. [َمْ عم ] ((خ) خفاف. از شیوخ 
تطوف دز ازاشر سا سم و اوافل ما 
چهارم. معاصر شیخ ابوعبدائّه خفیف و ان 
سعدان و ممل. رجوع بنامة دانشوران ج ۴ 
ص ۸۴شود. 
ابومحمد. (معَْ غ) (زخ) خلادین یحبی 
الصفار. محدث است. 
اپومجمد. ( عم م) ((خ) خلال. حسن‌ین 
محمدبن حسن‌بن علی. رجوع به حسن... 
شود. 
ابومحمد. (محَمْ) (ا) خلای. رجوع 
به جعقربن محمدین نصیر الخلدی شود. 
ابومحمد. رأمْ عم ] (() خلفبن سالم 
المحزمی. محدث است. 
ابومحمد. مغ (خ) خسافین 
محمدین علی‌بن حمدون. رجوع به خلف.... 


۳ 


سود. 

ابو محمد. (م حمْ م) (خ) خلف‌ین هشام 
یزار المقری. محدث است. 

اپومحمد. ام م۱ (() خوارزسی, 
رجوع به قساسمین الحصین‌بن محمد 
الخوارزمی... شود. 

ابومحمد. امعم م)((خ) دارمی. رجوع 
به ابومحطدین عبدال‌بن عبدالرحمن‌ین 
فضل‌بن بهرام السمرقتدی الدارمی شود. 
ابومحمد. [م حم ] ((خ) داودین ابی‌هند 
دینار. محدث است. 

آپو محمند. (م مهم ] (اخ) داودین عبداله 
الحضرمی. محدث است. 

آپومحمد. (1م حم] ((خ) داودین علی‌بن 
خلف الاصفهانی. رجوع به داود... شود. 
ابومحمد. (1مح) (اخ) داودب_ یک 
غازی. رجوع بتاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۳٩‏ 


س ۱۳ و حاشیه دکتر غلی بر همین کلمه شود.. 


ایومجمد. رامعم )((خ) دعسوان‌ین 
علی‌بن حماد جبائی. از مردم جبّا قریه‌ای به 
نهروان یکی از کبار قراء عراق. رجوع به 
دعوان‌بن علی... شود. 

اپومجمد. (م حمع) ((ج) دغشی. محدث 
است. 

آبومحمد. [1 ح ۶ ((خ) بنی. از 
فضلای متأخر عراق از شا گردان جمالی 


بدوی. او از جمالی و از اين ام مشرف حدیث 
شنیده است. 
ابومحمد. [أم حَمْ) ((خ) دوغ‌آیسادی 
نیشابوری. شاعری از مردم دوغخ‌آیاد تصبه‌ای 
از اعمال زوار؛ نیشابور. (دمیةالقصر بنقل 
قزوینی در تعلیقات ج۱ لباب‌الالباب). و 
رجوع به حاشية دکتر غنی بر س ۱۴ ص ۴۴ 
تاریخ بیهقی شود. 
اپومجمد. [م مَمْمْ) ((ج) دیک‌الجن. 
رجوع به دیک الجن عبدالسلام‌ین رغبان... 
شود. 
اپومحمد. رام جع ) ((خ) دیمرتی, رجوع 
به قاسم‌ین محمد اصفهانی دیمرتی مکنی به 
ابومحمد... شود. 
]بو محمد. (حم] (اخ) راسسبی. 
عبداله‌بن محمد. رجوع به عبداله‌بین مسحمد 
راسبی مکنی به ابومحمد شود. 
اپومجمد. ام حَمْم) ((خ) راشد. محدث 
است. او از قیس‌بن عبایه و از او ابن‌المبارک 
روایت کد. 
ابو محمد. 0 مج (اخ) راشد الحمانی. 
محدث است. وی درک صحبت انس‌بن مالک 
کرده‌و قتبه از او روایت کند. 
اپومحمد, [م حغْمْ] ((خ) رافع. سحدث 
است. و از فضل‌بن موسی روایت کند. 
ابومجمد. (محَم) (خ) رامهرمزی 
(شیخ...) ابوعبدائه حسین‌بن علی‌ین ابراهمیم. 
کاغذی بصیری را کتایی است در جواب دو 
مسلله رامهررمزی. (از ابن‌الندیم). 
آپومجمد. [مْمْع) ((خ) راهویةین محمد 
السوی. محدث است. از او ییجی‌بن اکشم 
روایت کند. . 
اپومحمد. (1م حغ] (اخ) ااربساطی 
المروزی شبویه. رجوغ به عبدالّ‌ین احمد 
مکنی به ابومحمد و ملقب به شبویه... شود. 
آبو محمد. 1 مح م] (اخ) ربسسیع‌ین 
سلیمان‌پن داود مصری. صولی ازد, اعرج 
جیزی. صاحب شافعی, رجوع به ربیع... شود. 
ابومحمد. (1م حَم ۶ ((خ) ری‌ین سلیمان 
موذن مرادی. صاحب امام شافعی. رجوع به 
رییم.. شود. 
ابومحمد. (َمْحَمْم) (اخ) رسسسیم‌ین 
عبدالبین خطاف. مسحدث است. و از او 
ملم‌پن ابراهیم مصری روایت کند. 
اپومجمد. (م حم] (اخ) ربیع مسرادی. 
مولی مراد. رجوع به ربیع... شود. 
آپو محمد. [محَمْ) ((خ) رشاطی. رجوع 
به عبداق‌بن علی‌بن عبداقین علی اتدلسی 
مری... شود. 
اپومجمد. [مْ مغ 2) (اج) رشسسسید 
عبدالواحد. دهمین از امرای موحدی مغرب. 
رجوع به رشید... شود. 


اپومحمد. ۸۳۳ 


آپو محمد. رم ] ((خ) رشید هارون‌بن 
مهدی‌بن متصور. رجوع به هارون الرشید... 
شود. 

آبو محمد. (م حمع] (اخ) رشسیدی 
السمرقندی. رجوع به رشید... شود. 

آپو محمد. [|محم 2] ((خ) رشیدی با 
ارشدی سمرقندی. رجوع به رشیدی... شود. 
ابو محمد. ۰ مج م) (خ) رژبه‌ین عجاج. 
و کنیت دیگر او ابوالجحاف: رجوع به روبه... 
شود. 

قسی. محدث است. 

ابو محمد. ام حَمم] (اخ) روزبه‌ین المقفع. 
رجوع به این عداله.... شود. 

ابو محمد. [ مُح ۳ (اخ) روزبهان‌بن 
ابی‌نصر بقلی شبرازی. رجوع به روزبهان... 
شود. 

ابو محمد. ام حَمم] (اخ) رویم‌ین احمدین 
زید" بن رویم بندادی. یکی از کبار شیوعح 
تصوف دز اور خر مات سیم و اوائل مان چهارم 
معاصر مکتفی و مقتدر عباسی است. و کیت 
او را گروهی ابوبکر و بعضی ابوالحسین و 
برخی ابوشیبان گفته‌اند و رویم جد وی از 
مشاهیر قراان عصر خسویش است بقرائت 
ناقع. مولد و منشا ابومحد بغداد و در فقه 
پیرو مذهب داود اصفهانی ظاهری و در 
طریقت مرید جنید و مصاحب او و صاحب 
سر آو بود. و او را جمعی برتر از جنید داند و 
شیخ‌الاسلام بنقل نفحات‌الانس گوید که 
ابومحمد رویم خویش را شا گردرویم مینمود 
و مه از وی است و ابوعبدائه خفیف می‌گفت: 
هرگز کسی ندیده‌ام که درتوحید سخن گفتی 
چنانکه رویم. و شیخ فریدالاین عطار در 
تذکرةالاولیاء ارد که: او از جملهُ مشایخ کبار 
پود و ممدوح همه و به امامت و بزرگی او همد . 
مفق بودند. از صاحب سرّان جنید بود و در 
مذهب داود فقیه الفقهاء. و در علم تشیر 
نصیبی تمام داشت و در فتون علم حظی 
بکمال و مثارالیه فوم بود و صاحب همت و 
صاحب فراست بود و در تجرید قدمی راسخ 
داشت و ریاضت بلیغ کشیده بود و سفرها پر 
0 
4 75 آنکس که 
دین او هوای او پاشد و همت او دنیاء نه 
نیکوکاری از خلق رمیده و نه عارفی از خلق 
گزیدهنه تقی و نه نقی. پرسیدند که اول چیزی 


۲ -صاحب حیب‌السیر در وفیات سال ۳۰۳ 
ه. ق. وفات آبواحلبن رویم را می‌آورد و 
ظاهراً این ابراحمد. زیدین رویم جد اسومحمد 


رویم باشد. 


۷۴ 


که خدای‌تعالی بر بنده فریضه کرده است 
چست گفت معرفت. و ماخلقت الجن و 
الانس الا لیعبدون ! و گفت حق تعالی پنهان 
گردانیده است چیزها در چیزهاء رضای 
خسویش در طاعتها و غضب خویش در 
معصیتها و مکرخویش در علم خویش و 
خداع خویش در لطف خویش و عقوبات 
خویش در کرامات خویش. و گفت حاضران 
بر سه وجهند؛ حاضری است شاهد وعید» 


لاجرم دائم در بت بود و حاضری است 
شاهد وعد., لاجرم دائم در رغبت بودو 
حاضری است شاهد حق, لاجسرم دام در 
طرب بود. و گفت خدای چون ترا گُفار و 
کردار روزی کند و آنگاه گفتارت بازستاند و 
کرداریر تو بگذارد تعتی بود و چون کردار 
بازستاند و گفتار بگذارد مصیبتی بود و چون 
هردو بازس‌اند أفتی بود. و گفت گشتن تو با 
هر گروهی که بود از مردمان بسلامت‌تر بود 
که‌با صوفیان که همه خلق را مطالبت از ظاهر 
شرع بود مگر این طائفه را که مطالبت ایشان 
بحقیقت ورع بود و دوام صدق و هرکه با 
ایشان نشیند و ایشان رابر انچه ايشان محقند 
خلافی کند خدای‌تعالی نور ایمان از دل او 
ازگرد. و حکم حکیم این لست که حکما بر 
برادران فراخ کنند و برخود تنگ گیرند که بر 
ایشان فراخ کردن از ایمان و علم بود و بر خود 
وک ور بو اند آزب سار 
چگونه باید. گفت آنکه مسافر را اندیشه از 
قدم درنگ‌ذره و آنجا که دلش آرام گرفت 
منزلش بود. و گفت آرام گیر بر بساط و پرهیز 
کن از انباط و صبر کن بر ضرب سیاط تا 
وقتی که بگذری از صراط. و گفت: تصوف 
مبتی است بر سه خصلت؛ تعلق ساختن بفقر و 
افتقار و محقق شدن ببذل و ایثار و ترک کردن 
اعتراض و اختیار. و گفت: تصوّف ایستادن 
است بر افعال حسن. و گفت: توحید حقیقی 
ان است که فانی شوی در ولاء او از هواء خود 
و در وفاء او از جفاء خود تا فانی شوی کل به 
کل و گفت: توحید محو آثار بشریت است و 
تجرید الییت. و گفت: عارف را آیندایست که 
چون در او بنگرد مولی بدو متجلی شود. و 
گفت:تمامی حقایق آن بود که مقارن علم بود. 
و گفت: قرب زائل شدن جملهة متمرضات 
است و گفت: انس آن است که وحشتی در تو 
پدیدآید از ماسوی ال و از نفس خود نیز. و 
گفت: انس سرور دل است بحلاوت خطاب. و 
گفت:انس خلوت گرفتن است از غیر خدای, 
و گفت: همت سا کن نشود مگر بمحبت. و 
ارادت سا کن نشود مگر بدوری از منیّت و 
منیّت کسی را بود که گام فراخ نهد و گفت: 
محبت وفاست باوصال و حرمت است با 
طلب وصال و گفت: یقین مشاهده است. و 


پرسیدند از فقر+ گفت: فقیر آن است که 
نگاهدارد سرٌ خود را و گوش دارد نفس خود 
را و بگذارد فرائض خدای. و گفت؛ صبر ترک 
شکایت است و شکر آن بود که آنچه توانی 
بکنی. و گفت: توبه آن بود که توبه کنی از تویه, 
و گفت: تواضع ذلیلی قلوب است در جلیلی 
علام الفيوب. و گفت: شهوت خفی است که 
ظاهر نشود مگر در وقت عمل... و گفت: زهد 
حقیر داد 
وگفت خائف آن است که از غیر خدای 
نترسد. و گفت: رضا آن بود که اگر دوزخ را 
بردست راستش بدارند نگوید که از چپ 
می‌باید. و گفت: رضا استقبال کردن احکتام 
است بدلخوشي. و گفت: اخلاص درعمل آن 
بود که در هر دو سرای عوض چشم ندارد. 
نقل است که ابوعبدائه خفیف وصیت خواست 
از وی. گفت کمترین کاری در این راه بذل 
روح است.اگراین نخواهی کرد بترهات 
صوفیان مشفول مشو. نقل است که در آخسر 
عمر خود را در میان دنیاداران پنهان کردو 
معحمد خلیفه شد بقضا مقصود او ان بودکه تا 
خود را ستری سازد و محجوب گردد. تا جنید 
گفت: ماعارفان فارع مشفوليم و روییم 
مشفول فارغ -انتهی. 
اپومجمد. (2۸1] (اخ) ریس‌فیین 
عبداله‌بن ابراهیم. قاضی اسکندریه بود و 
اولاد او نیز بدانجا همین مقام داشته‌اند. 
ابو محمد. (مح مْ] (اخ) زکسسریابن 
بحی‌بن صبیح. محدث است. 
ابو محمد. مج ((خ) زکی‌الاین 
عبدالسظيم‌ین ابی‌الاصبم. رجوع به این 
اپی‌الاصبع... و رجوع به عبدالعظیم... شود. 
ابومحمد. [1 2 ] (اخ) زهفسیرین 
محمدین قمیر مروزی. رجوع به زهیر... شود. 
ابومحمد. (ا م حَمْ ۶ (اخ) زیادین زیادین 
جصاص. محدث است. 
ابو محمت. 0 مج غ( (اخ) زيیدین 
عبدانّبن طفیل بکائی. مسدث است. وفات 
۳ دق 
ابومحمد. 1 ] (اخ) زیلمی. رجسوع 
به عثمان‌ین علی زیلمی, .. شود. 
آبو محمد. [ام 2 ع] ((خ) زیسن‌الدیین 
علی‌بن محمدین علی عاملی. رجوع به علی... 
شود. 
اپومجمد. (م حْ] (اخ) سالم‌ین صفوان. 
رجوع به سالم... شود. 
ابومحمد. رم جع ) (() سباع الموصلی. 
رجوع به سباع... شود. 
آپو محمد. (امحم](اخ) سبط الخیاط 
عبدائّبن علی. رجوع به عبدالّبن علی... و 
رجوع به سبط الخیاط... شو د. 
ابو محمد. رمحمم) (اخ) السدوسی. او 


شتن دنیاست و آثار او از دل ستردن. 


ایومحمد. 


راست کتاب معانی‌القر آن. (ابن‌الندیم), 
آبومجمد. [1م حمْ) ((خ) سدی. رجوع به 
اسماعیل‌بن عبدالرهمن مفسر معروف به 
سدی و مکتی ِ ابومحمد شود. 
آپومجهد. [ام حْع] (اخ) سعدبن حسی‌بن 
سلیمان توراتی. رجوع به سطد.. . شود. 
ابومحمد. ( و ْ] (اخ) سهیدین 
ایومجمد. مخ خ) سعیدبن جبیر. 
محدث است. . رجوع به سعید.. .. شود. 
آپومحمد. (۱) حم ] (اخ) سمیدین راشد 
سمّا ک. محدث است. 

ابومحمد. (ام حم ) (اخ) سعیدبن عامر 
الضبمی. محدث است. 


اپومجمد. (1م ع] (اخ) سسمیدین 
مپارک‌بن دفان نحوی. معروف به اپن دهان. 
رجوع به سعید... و رجوع به آبن دهان سعید... 
شود. 

ابومحمد. 1 محمْم(اخ) سمیدین 
مسیب‌بن حزن‌بن آبی‌وهب. محدث است. 
رجوع به سعیل... شود. 

ابومحمد. [م عْ ) (اخ) سح فیانین 
عینةبن ابی‌عمران هلالی. رجوع به سفیان... 
و رجوع به ابن عسنه... شود. 

اپومجمد. [1م جع ] ((خ) سفیان هلالی. 
مشهور به ابن عینه. رجوع به آبن عسته... 


۳ 


شود. 

ابومحمد. ( ح ع) ((خ) سکن‌ین مفیرة 
الیصری. محدث است. 

اپومحمد. ام ممْ] (اخ) سلمقین عاصم 
نحوی لفوی. شا گرد فرّا.. رجوع به شلمد... 
شود. 

اپومجمد. (مْحَْم] (اخ) سسلیمان‌ین 
مهران الاسدی دماوندی کوفی. مشهور به 
اعمش. رجوع به اعمش دماوندی سلیمان‌ین 
مهران شود. 

ابومحمد. (مْ حْ] (!ج) سسلیمان 
القافلانی. محدث است و عباس‌بن فضل از او 
روایت کند. 

ابومحمد. (مْحَْوْ](اع) سمیدیین واهب 
الجرمی. محدث است. 

اپومحهد. (م | (اخ) سویدین 
عبدالعزیز, محدث است. 

اپومجمد. [أم ع) (اخ) سسسهلین 
عبدالّبن یونی‌بن عیسی‌بن عبلأله‌بن رفیع 
تستری, رجوع به سهل... شود. 

آپومجمد. [محع) ((خ) سسسمهلین 
همارون‌بن راهبون فارسی دشت میشانی. 
رجوع به سهل... شود. 

آپومحمد. (1 ح] (اخ) صیدین علی 


۱-قرآن ۵۶/۵۱ 


ایو محمد. 
فخار, پیر ابورییم کفیف مالفی اندلسی. رجوع 
به سید... شود. 

ابو محمد. (م حمُ ع) (خ) سیرافی. رجوع 
به یوسف‌بن ابی‌سمید الحسن‌ین عبداله 
المرزبان السیرافی... شود. 

آپومجمد. (مْحَمم] ((خ) شاطبی. قاسم‌ین 
فیرتبن ابیالقاسم خلف‌بن احمد الرعینی 
الشاطبی الضریر. اين خلکان گوید: ار صاحب 
قصیده حرزالامانی و وجه‌التهانی در قراآت 
است و عدء ابیات این قصیده ۱۷۲ پیت است 
و در آن قصیده ابداعی تمام بکار رفته است و 
او مایة قراآن زمان است و کمتر کسی است که 
شغل قرائنت ورزد و از پیش این قصیده از بر 
نکند و آن مشتمل بر رموز عجیبه و اشارات 
خفیة لطیفه است و گمان نمی‌کنم کسی پیش 
از او بدین اسلوب در این معنی قصیده‌ای 
کرده‌باشد و گویند که او میگفت هیچکس این 
قصيد؛ من نخواند جز آنکه خدای عزوجل او 
را نفمی ارزانی کند چه صن ایین قصیده را 
مخلصاً تعالی گفتم و نیز او را قصیده‌ای است 
در ۰بیت و هرکه آن قصیده حفظ کند 
احاطه بهمةٌ کتاب اتهیدین عبدابرٌ یابد و او 
عالم بکتاب خدای تعالی در قرائت و تسیر و 
عالم بحدیث و مبرز درآ ن بود ر هرگاه صحیح 
ُخاری و مسلم و موطا بر وی.میخواندند او از 
حفظ بتصحیح نسخ می‌پرداخت و از نکته‌ها 
مواضع لازمه را مشحون میداشت و او اوحد 
مردم زمان خود در علم نحو و لفت و عالم 
بعلم رژیا و یکوقصد و مخلص در گفتارها و 
کردارهای خویش بود. قرآن کریم را بروایات 
بسر ابی‌عبدائه محمدبن علی‌ین محصدین 
ابی‌العاص النفری المقری و ابی‌الحسن علی‌بن 
محمدبن الهذیل اندلسی قرائت کرد و حدیث 
از ابی عبداله محطدین .یوسفبن سعادة و 
ابی‌عبدائّه محمدین عبدالرحیم خزرجی و 
ابولصین هذیل و حافظ ابی‌الحسنین 
اللعمة و غیر آنان شنید و خلقی کثیر به وی 
منتفع شدند و من عدة سیاری از اصحاب وی 
را بدیار مصریه دیدم او از فضول کلام اجتناب 
داشت و جز بضرورت سخن نمیگفت وبا 
هیئتی حسنه و خشوعی و استکانتی تمام 
باطهارت بمجلس اقراء می‌نشست و در 
دردها و بیماریهای شدید هیچگاه شکایت و 
ناله نمیکرد و چون از حال وی مسي‌بررسیدند 
میگفت: بعافية و چیزی بر آن مزید نمیکرد و 
غالبا به این قطعُ خطیب ابی‌زکریا یحبی‌ین 
سلامة الحصکفی در لفز نعش موتی مترتم 
بود: 
اتعرف شیتاً فی السماء نظیره 
ذ سار صاح انلس حیث یسیر 
فتلقاه مرکوبا فتلقاه را کبا 
وکل امیر یعتلیه اسبر 


یحض علی‌التقوی و یکره قربه 

و تنفر منه اللفس و هو نذیر . 

و لم‌یستزر عن رغبة فی زیارة 

و لکن علی رغم المزور یزور. 

ولادت او به اخر سال ۵۵۳۸ .ق.بود و در 
عنفوان شباب بشهر خویش خطیبی میکرد و 
بسال ۵۷۲ بمصر شد و در آن وقت میگفت 
بمقدار بار شتری علوم از بردارد و بر قاضی 
الفاضل فرودامد و قاضی او را ببمدرسة 
خویش در قاهره بتدریس قرآن کریم و نحو و 
لفت گماشت و بروز یکشنبه پس از نماز عصر 
بیست و هشتم جمادی‌الاخره سال ۵٩۰‏ 
درگ ذشت و بسروز دوشنبه در تصربت 
قاضی‌الفاضل در قرافة الصفری جسد وی 
وی تماز گذاشت و فيرة بسکون باء مشاه 
تحتانی و تشدید راء و ضم آن بلغت لاطینی از 
فات انندلسی است و مراد اهن باشد.! و 
بعضی نام او را ابوالقاسم گفته‌اند و کنیت او 
اسم اوست لکن در اجازات اشیاخ او نام او را 
ابومحمد القاسم یافتم -نتهی. رجوع به ین 
خلکان ج اص ۶۱ ۲۶۲ شود. 
اپومجمد. [امحَمْ | (اخ) شبویه. رجوع به 
عبدائّ‌بن احمد مکنی به ابومحمد و ملقب به 
شبوية لرباطی المروزی شود. 

ابو محمند. (ا م حَمْ م] ((خ) شجرةالب ار. 
محدث است و از او بکربن مضر روایت کند. 
ابومحهد. (ام حم ) ((خ) شرحبیل‌ین 
شریک الصعافری. مسحدث است و از او 
حیوةبن شریح روایت کند. 

آبو محمن. (ام حَم ع] (اخ) شم‌الدین 
عبدالر حمن‌بن محمد. رجوع به ابن قداسة 
اپ ومحمد شمس‌الدیسن... و رجسوع به 
عبدالرحمین.... شود. 

آپو محمد. [1 مج ] (اخ) شسنترینی. 
عبدائه‌بن محمدذبن صارء الیکری الاندلسی. 
شاعر. رجوع به عبدائه‌بن صحدذین صاره... 
شود. 

ابو محمد. زا عم (خ) شسهرزوری. 
رجوع به عبداله‌بن القاسم‌بن مظفربن علی‌ین 
لقاسم الشهرزوری ملقب بمرتضی شود. 

ابو محمد. (ام حَمْم] (اج) شیبان‌بن فروخ. 
محدث است. 

ابو محمد. (1 م 2ْم) (اخ) شیبانی. رجوع 
به شیبانی ایومحمند... شود. 

ابو محمد. [ام جع ] (!خ) شیرازی. بردی 
دوستدار حکمت از مردم شیراز سعاصر 
شیخ‌الرئس ابوعلی سینا. وی در همایگی 
خویش بوعلی را خانه‌ای خرید و شیخ را 
بدانجا فزود آورد و در آن خانه شیخ کتابهای 
بسیار نوشت؛ چون اول قانون و مسختصر 
مجسطی و رسائل کتیر؛ دیگر و همم کتاب 


ابو محمد. ۸۷۵ 


البداً و السماد و کتاب الارصاد الکلية را 
بدانجا تألیف و ینام میزبان خویش ابومحمد 
کرد.رجوع به تاریخ‌الحکماء قنطی چ لپزیک 
ص ۴۱۷و ۴۱۸ شود. 

اپومحمد. (1 م2 ] ((خ) ااصادق یبا 
ایس وعکرمه. از دعات دولت عباسی در 
خراسان بود. رجوع به حیب‌السیر چ طهران 
ج ۱ص ۲۵۸ س ۲۵ شود. 

اپومحمد. رم مع] (خ) صالع‌ین زیاد. 
محدث است. 

اپومحمد. (م حم2] (زخ) صدرالافاضل 
خوارزمی. رجوع به قابم‌بن حسین‌ین محمط 
خوارزمی... شود. 

ابومحمد. ام ح2] ((خ) صدقةین عبدائه 
السمین. محدث است. 

ایومحمف. ام حَمْم) (اخ) صدقةبن موسی. 
محدث است و از او عیدالصمدین عبدالوارث 
روایت کند. : 3 

اپومجمد. ام حمْ) (اخ) صفوان‌بین 
عیسی. مجدث است. و از این عجلان روایت 
کند. 

اپومحمد. رم )(اخ) صوری شاعر. 
رجوع به عبدالمن‌ین محطدبن احمدین 
غالب‌بن غلبون شود.. 

ابو محمد. مج (اخ) الض‌حا ک. 
محدث است. 

اپومحمد. (م حَمْم] ((خ) طلحقین احمد 
تعمانی. رجوع به طلحة شود. 

ابومحمد. رح ]) (اغ) طسب لحقین 
عبیداین عشمان‌بن عمروین کعب. یکی از 
کبار صحابة رسول صلوات ان علیه است. 

اپومحمد. (أمْ حْ) ((ج) طلحقین 
عبیدالهبن عثمان تیمی. صحابیست. 

اپومجمد. ام جع) ((غ) طدحقین 
مصرف‌بن عمروبن کعب. رجوع به طلحد... 
شود. 

ابومجمد. (مْحْم] ((خ) طلق‌ین غنام. 
محدث است. 

ابومجمد. (1م م2 (اخ) طسیبین . 
اسماعیل‌بن ابراهیم الذهلی. رجوع به طیب... 
شود. 

ابومحمد. ام عم ) (اخ) طسسیبین 
عبداهبن احمد. رجوع به طیب... شود. 

اپومجمد. ام حَمْم) ((خ) عادل. عبدائّ‌ین 
یمقوب‌بن منصور... رجوع بعادل... شود. 
آیومحمد. (ام جع ع) (اخ) عاضد باله. 
عبدالهین عیسی. آخرین خلفای فاطمی مصر. 

»رجوع به عاضد... شود. 

اپومحمد. (1م حم م] (اخ) عامرین سباق 
الیمامی. مسحدث است و از يحيی‌بن کر 


1- ۰ 


۸۷۶ 


روایت کند. 

اپومحمد. (م حَغ ۶] (اخ) عجادین موسی. 
محدت است. 

ابو محمد. ۳-3 (اخ) عباس‌بن فضل 
فارسی, رجوع به عباس... شود. 

ابو محمد. مج مْ) ((خ) عسپاس‌بن 
سحمدین ابی‌تصور عصاری. رجوع به 

اپومحمد. (م حَغْم] ((خ) عبدین حمید 
کیشی. رجوع به عبد... شود. 

ابومحمد. ام حمْ ] (اخ) عبدالاعلی‌بن 
عبدالاعلی الشامی. محدث است. 

ابومحمد. [1م حمْ) ((خ) عبدالجبارین 
آبی‌بکرین محمد صقلی شاعر, رجوع به اببن 
حمدیس... و رجوع به عبدالجبار... شود. 

اپومحمد. ام حم ۶ ] (اخ) عبدالجبارین 
محمد حرقی. رجوع به عبدالجبار... شود. 

ابومحمد. 1 حَم ع] ((خ) عبدالجلیل‌بن 
محمدبن عبدالجلیل انصاری قرطبی نحوی. 
رجوع به عبدالجلیل... شود. 

ابومحمد. ام ] (لخ) عبدالحقبن 
ایراهیم اشبیلی. رجوع به بسن سبعین... و 
رجوع به عبدالحق... شود. 

ابو محمد. مه ] ((خ) عبدالحق‌بن 
بیبکرین غالببین عطیه انداسی غرناطی. 
رجوع به آبن عطیه ابومحطد... و عبدالحق... 
شود. 

ابومحمد. زا حَغْ ) (اخ) عبدالحقبن 
عبدالرحمن ازدی, رجوع په عبدالحق... شود. 

ابو محمد. [1 م2 (اخ) عبدالحکمبن 
ابی‌اسحاق عراقی. ایراهم‌ین متصورین 
مسلم. رجوع به عدالسکم... شود. 

اپومحمد. (1محْ) (اخ) عبدالحمید 
ابوالفضل‌بن واسع‌ین ترک الختلی الصاسب. 
رجوع به عدالحمید ابوالفضل‌بن واسع.. 
شود. (ابن‌الندیم). 

ابومحمد. ام حْ] (اخ) عبدالخالقین 
اسد حافظ جوال. رجوع به عدالخالق... شود. 

ابومحمد. رم حم] (() عبدالرحمن 
برادرزادة اصمعی. رجوع به عبدالرهمن 
ایومحد... شود. 

اپومجمد. [م حمْم] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
ابراهیم. محدث است و معاذین ایراهیم از ار 
روایت کند. 

اپومحمد. [أمْ حْ) (اخ) عبدالرحمن‌ین 
ابی‌یکر عینی حنفی. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 

اپومحمد. ام غْع] (اخ) عبدالرحمن‌ین 
ابی‌بکر قینی. رجوع به عبدالرحمن... شود. 

ایو محمد. [ام حغ] (اخ) عبدالرحمن‌بن 
ابی‌حاتم محصد رازی. رجوع به عبدار حمن... 


شود. 


ایومحمد. 


احمدین حسین. رجوع به عبدالررحمن... شود. 
سعدین عمار مدینی. محدث است. 

آ بو محمد. [ ُح ] (اخ) عبدالرحمن‌ین 
صالح. محدث است و از ابن مبارک کوفی 
روایت کند. 
عبدالّبن سعد الرازی الاشتکی. محدث است 
و از عمروین ابی‌قیس روایت کند. 
عبدالمنعم خزرجی. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 
عبید. تابعی است. او از ابی‌هریره و از او 
عبداهبن عون روایت کند. 

ابو محمد. ۱ مْح م] ((خ) عبدالرحمن‌ین 
عمرین محمد نخاس. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 

آبو محمد. ۱ 3-3 ((خ) عدالرحم‌بن 
عوف, یکی از کبار صحابه رضی‌انه عنهم. 
رجوع به عبد ال رحمن... شود. 
آپومحمد. [ا م حَم م) ([خ) عبدالرحمن‌بن 
محمد. ملقب بشمی‌الاین. رجوع به ابن 
قدابه ابومحد شم‌الدین و رجوع به 
عبدالرحص... شود. 
محمد المحاربی. محدث است. 

ابو محمد. [ام ح ] (اخ) عبدالرحیمبن 
حسن‌بن علی‌بن عمر اسنوی مصری. رجوع 
به عبدالرحیم... شود. 

ابو محمد. زام حَم م] ((خ) عبدالرحیم‌بن 


علی‌بن احمد. رجوع به عبدالرحیم... و رجوع 


به این دخوار... شود. 
آبومجمد. رم م] (اخ) عبدالرزاق‌ین 
رزق‌اله. رجوع به عبدالرزاق... شود. 
ایو محمد. [ 13 م۱ (اخ) عبدالسلامین 
رغیان‌ین عبدالسلام. دیک‌الجن. رجوع به 
دیک‌الجن عبدالسلام... شود. 
ابو محمد. 0 مح (اخ) عبدالسلامبن 
عبدالمطلب. رجوع به عبدالسلام... شود. 
اپومجمد. ام حَْ۶] ((خ) عبدالسلام‌ین 
علی‌بن عمر زوأوی. رجوع به عیدالسلام... 
شود. 
محمدین الهیصم. رجوع به عبدالسلام... شود. 
اپومحمد. (م ح] ((خ) عبدالسلامین 
محند خوارزمي. رجوع به عبدالسلام... شود. 
ایو محمد. [ام حَمْ م) (اخ) عبدالصمدین 


علی‌بن عبدالّبین الصباس‌بن عبدالمطلب. 
هاشمی. رجوع به عبدالصمد... شود. 

ابومحمد. ( ۶ ) ((غ) عبدالمزیزین 
ابی‌رزمه. محدث است. 

ابومحمد. (مْ حَم ] (خ) عبدالمزیزین 
احمدین سیدین مغفلس قیسی. رجوع به 
عبدالعزیز... شود. 

ابومحمد. [امح ) (غ) عبدالمزیزین 
اخضر جنابذی بفدادی. رجوع به عبدالعزیز... 
شود. 

اپومجمد. ام غ ] ((خ) عبدالهزیزین 
داود الژاذانی. محدث است. 

ابومجمد. (امْ مغ ] ((ج) عبدالسزیزین 
سلمان. رجوع به عبدالعزیز... شود. 

اپومحمد. زا حَم ) ((خ) عبدالسزیزین 
شداد صنهاجی. رجوع به عبدالعزیز... شود. 

اپومحمد. مج ] ((غ) عبدالمزیزین 
عثمان فضلی حنفی. رجوع به عبدالصزیز... 
شود. 

ابو محمد. رح ء] ((خ) عبدالسزیزین 
عشمان نسفی. رجوع به عبدالعزیز... شود. 

ابومحمد. ام ] (اخ) عبدالصزیزین 
الوائق, رجوع به ابن‌الواشق ابومحمد... و 
رجوع به عبدالعزیز... شود. 

اپومجمد. [م م۱۶ ((خ) عبدالسظیم‌ین 
ابی‌الاصبم. ملقب به زکی‌الدین شاعر. رجوع 
به ابن ابی‌الاصبع... و رجوع به عبدالسظیم... 
شود. 

ابومجمد. ام حمْ ] ((خ) عبدالعظم‌بن 
عبدالقوی المنذری. رجوع به عبدالعظیم... 
شود. 

آبو محمد. رح ] (اخ) عسبدالغنیبن 
سعیدبن علی‌بن سعیدین بشر مصری حافظ. 
رجوع به عبدالفنی... شود. 


اپومچمد. ام م2 (خ) عبدالننی‌ین 


عبدالوهاب‌بن علی‌بن سرور الجماعیلی. 
رجوع به عبدالفنی... شود. 
ابومجمد. ام 2 (اخ) عبدالفنی‌ین 
قاسم‌بن حسن. رجزع به عبدالفنی... شود. 
ابومحمد. (ح ] (اخ) عبدالفنی‌ین 
واحد مقدسی حافظ. رجوع به بعبدالفنی... 
شود. 
اپومحمد. مخ م](غ) عبدافادرین 
ابی‌صالح جنگی‌دوست‌بن عبدافین یحبی 
گپلانی.رجوع ت عبدالقادر... شود. 
ابومحمد. [1مْ] (اخ) عسبدالت‌ادر 
گیلانی (شیخ...). رجوع به عبدالقادر 
ابوومحمدین ابی‌صالح جنگی‌دوست... شود. 
ابومحمد. [1 ح]((خ) عبدالکافی 
الزوزنی. رجوع به عبدالکافی... شود. 
اپومجمد. 1 ] ((خ) عبدالکريم 
حلبی. رجوع به عبدالکريم... شود. 


ابومحمد. 


آپومحمد. (1م عم 6] ((خ) عبداله. یکی از 
احفاد ابن مقله. او نیز از خطاطین مشهور 
است. 

ابومحمد. ام ] (اخ) عسبدال‌بسن 
ایراهیم کندی. رجوع به عبداله... شود. 

آبو محمد. [۱م حَمم] (اخ) عسبدالین 
آبی‌حدرد. صحاپیست. 

ابومجمد. (21] (اخ) عسبداین 
اب‌الحسن‌بن ابی‌رافع منجم. او را رسالهاییست 
در هندسه. و پدر او این ابی‌رافع نیز منجم بود 
و کستاب اخستلاف الط لوع از اوست. (از 
یدیما 

ابو محمد. ۱ مج ((خ) عبداله‌بن 
اب‌الوحش برّی... رجوع به عبداله... شود. 
ابومحمد. ما اغ) عسبدافین 
ابی‌الولیدین احمدبن رشد. رجوع به عبداله... 
شود. 

ابومجمد. [1 ۸ 2 ع] (اخ) عسبدالبن 
ابی‌الهیشم. رجوع به عبداأله... شود. 
اپومحمد. (1 ح (اخ) عبداف‌بسن 
ابی‌زید عبدالرحمن قیروانی. رجوع به ابن 
آبی‌زید اپومحمد... و رجوع به عبداله... شود. 

ابومحمد. 1 ع] ((خ) عبداث‌ین 
اپی‌زید مالکی. رجوع به عبداله... شود. 

ابو محمد. مغ ) (خ) عبدائین احمد. 
مکنی به ابومحمد و ملقب به شبویه الرباطی 
المروزی. رجوع به عبداه... شود. 

ابو محمد. ام حم] ((خ) عبدائه‌ین احمد 
اصفهانی. معروف به اين لبنان. رجوع به ابن 
لینان و رجوع به عبدائ‌بن احمد... شود. 

ابومحمد. (1) 2] (اخ) عسبداث‌ین 
احمدین احمذین احمد بغدادی معروف به اپن 
خشاب نحوی. رجوع به عبداله... و رجوع به 
ابن خشاب... شود. 

ابومجمد. زا ْع) ((خ) عبداث‌بین 
احمدین علی‌بن الحسن‌بن ابراهیم طباطبابن 
اسماعیل... معروف به آين طباطبا. رجوع به 
عبداله... و رجوع به این طباطبا... شود. 

ابومحمد. [ َو ) (غ) عسبدافاین 
احمدبن محمدین قدامه دمشقی. ملقب 
بموفق‌الدین. رجوع به ابن قدامه سوفق‌الدین... 
و رجوع به عبداله... شود. 

ابومحمد. (م ] ((خ) عبدالبن 
احمدین حمویه حرخسی. راری صحیع 
بخاری است. رجوع به عبداله... شود. 

ابو محمد. ام ع) (اخ) عبدالبن 
احمدین خشاب. رجوع به آبن خشاب... و 
رجوع به عداه.. شود. 

اپومحمد. ام مع] ((خ) عسبداّبن 
احمدین محمدین قدامه. رجوع به عبداله... و 
رجوع به این قدامه موفق‌الدین... شود. 

ابومحمد. را عم ((غ) عسبداقببن 


آحمدین موسی الاهوازی ملقب به عیدان. 
رجوع به عبداله... شود. 

ابومحمد. ام م] ((غ) عبداشّین احمد 
بغدادی. رجوع به ابن خشاب... و رجوع به 
عبدائین احمد... شود. 

اپومجمد. ام حم ] (اخ) عبدال‌ن ان 
خازن. رجوع به ابومحطد خازن عبداله.... 
شود. 

ابو محمد. رمع ) ((خ) عبداله‌بن احمد» 
ضیاء‌الدین بیطار. رجوع به عبداله و رجوع به 
ابن پیطار ابو محمد... شود. 

آدریس‌بن یزیدین عبدالرحسمن. رجوع به 
ابومحمد اودی... شود. 

آپو محمد. [1 م حمْ] (خ) عبدائّین اسعد 
یافعی یمنی. رجوع به عبداله... و رجوع بید 
یاقعی... شود. ر 

آبو محمد. (ام حَمم] (اخ) عبدالین 
انماعیل میکالی. کاتب و ادیبی بلیغ. او 
صدهزار شعر از قدما و متا خرین از برداشت و 
گاهی بطرز ادبا شمر می‌سرود و از اوست: 
یوم دجن قدتناهی طیبه 

و حقیق آن یحیا بالمطر 

هل یجوز الصحو فی اثثانه 

ان هذاالرأی من احدی الکبر. 

(از تعلیقات ادیب پیشاوری بر تاریخ بهقی). 
و بیهقی گوید: و دیگری در باب جوانان نیکو 
گفته است: 

دون الشیوخ تری فی بعضها خللا. 

و از بوعلی اسحاق شنودم گفت بومحمد 
میکالی گفتی چه جای بعض است که فی کلها 

ابومحمد. (۱ حمْ2] (اخ) عبدال‌بن 
بری‌بن عبدالجبار مقدسی بصری معروف به 
ابن برّی. رجوع به عبداله... و رجوع به آبن 

آپو محمد. [ م حَمم] (خ) عبدالین 

ابومجمد. (1م م۱2 ((خ) عبدالبین 
جحش‌بن راب‌بن یعمر, یکی از کبار صحابهةً 
کرام است» رضی‌اله عنهم. 

ابو محمند. 1 ح ] (اخ) عسبداقه بسن 
جعفرین درستویه. مرزبان فارسی فسوی 
نحوی. رجوع به ابن درستویه... و رجوع به 
عبدافه... شود. 

آیو محمد. [ا م حَم] (اخ) عسب ال بسن 
حبیق‌بن سابق, رجوع به عبدالّه... شود. 
حجاج معروف به ابن‌الباسمین. رجوع به 
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عبداله... شود. 

اپومحمد. ام مَغْْ] (اخ) عبدالّ‌ین حرب. 
محدث است. 

ایومجمد. ام مغ ۶] (اخ) عسبدالبن 
حسن‌بن علی‌بن ابیطالب عللهم السلام. 
رجوع به عبدالّه... شود. 

ابو محمد. سم( عبدائه‌بن حسین 
ناصحی. (قاضي...). رجوع یه عبداله.. شود. 
آبو محمد. لمح (ج) عبداشبن داود 
واسطی. محدث است. 

ابومحمد. (ام 2] ((خ) عسبدال‌بن 
رواحةین ثعلبهة‌ین امریءالقیس. صحایت. 
اپومجمد. (ام حَمْم] ((خ) داهن زیدبن 
عبدربه الانسصاری. صاحب‌الاذان. 

ابومجمد. را مغ ] (اخ) عبداثین زید 
قیروانی. رجوع به عبداله... شود. 

اپومحعد. (1م 2] (اخ) عسبدال‌بسن 
سعدبن ابی‌حمزة. رجوع به عبداله... شود. 

ابومجمد. [مْ ْ] (اخ) عسبداین 
سلیمان‌بن داود. سعروف به این حوطاله. 
رجوع به عبداقه... و رجوع به ابن حوطاله 
اپومسمد... شود. 

ابومجمد. (مْعَْ ] ((خ) عبداُین سوید 
تکریتی. رجوع به عبداله... شود. 

آبومجمد. (1حم ] (اخ) عسبدالبن 
عبدالحکم. فقیه مصری. رجوع به عبداله... و 
رجوع به ان عبدالحکم... شود. 

اپومجمد. (1 ۶ ع 2 (اخ) عبدالین 
عبدالرحمن السمرقندی. محدث است. 

اپومجمد. [ام عم ] ((خ) عسبدالبن 
عبدالرحمن‌بن الفضل‌بن بهرام السمرتندی 
الدارمی, حافظ. رجوع به عبداله... شود. 

ابومحمد. ام 2] (اخ) عبدالدین 
عبدالرحمن هاشمی مصری مشهور به این 
عقیل و ملقب به بهاءالدین, رجوع به عبداله... 
و رجوع به ابن عقیل... شود. 

اپومجمد. ام حغ ] (اخ) عسبدا‌بین 
عبدالظاهر سعدی,. رجوع به عبداله... شود. 

اپومحمد. اژ مُح (خ) عبدال‌ین 
عبداله‌بن یحیی. رجوع به عبداله... شود. 

اپومحمد. (م حمع] ((خ) عبدائُ‌ین عبداثه 
مرجانی. رجوع به عبداله... شود. 

آپومجمد. (ام ح 2 (اخ) عسبدالبین 
عبدالملک قرشی قرطبی, رجوع به عبدایه... 
شود. 

ابومحمد. ام مْم) ((خ) عبدالبن 
عبدالمژمن‌بن وجیه واسطی. رجوع به 
عبداله... شود. 

ایومحمد. (مْحءْم] (() عبدائّ‌ین عبدائ 
مرجانی. رجوع به عبدالّ... شود. 

ابومجمد. 1 ] (اخ) عسبدابین 
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عبیدائهبن ایی‌ملیکه مکی. محدث است. 

ابومحمد. رامع ) (() عبدایبن 
عطاءلّهابراهیمی. رجوع به عبدالله... شود. 

ابومحمد. جح )این علی 
ملقب بعاضد چهاردهمین و اخرین خلقاء 
فاطمی مصر. رجوع بعاضد...شود. 

آبومحمف. (۱م حْم] (اخ) عبدال‌بین 
علی‌بن احمد. معروف به سبط الخیاط. رجوع 
به سبطالخیاط... شود. 

آبومحمد. [ام مْع] ((خ) عسبدال‌ین 
علی‌بن عبدانّ‌ین علی اندلسی مری. رجوع به 
عبدألله... شود. 

اپومحمد. (م ممم) (خ) عبدائبن علی 
بفدادی. رجوع به عبداله.... شود. 
ابومحمف. (1م حَمْ] ((خ) عبدائ‌بن علی 
سبط الخیاط بفدادی. رجوع به سبط الخیاط .. 
شود. 

ابومحمد. مج (اخ) عبداّ‌ین علی 
صیمری. رجوع به عبدالله... شود. 

ابو محمد. (1م حغم] (اخ) عبدائّبن علی 
لخمی اندلسی. رجوع به عبدالْه... شود. 

ابو محمد. (مع (اخ) عسبداله‌بسن 


ایومحمد. 


عمروبن العاص. صحاییست. 
خرزاز. محدث است. 
اپومحمد. مج ) ((خ) عبدابن الفرج 
القنطری. رجوع به عبداله... شود. 
ابومحمد. (م م) (اخ) عیدال‌بین 
فضل‌ین سفیان‌بن منجوف الدوسنی. رجوع 
به عبداله... و رجوع به غنویه السدوسی... 
شود. 
ابومحمد. [1) ((خ) عبدابن 
الفاس‌ین المسظفرین عسلی‌بن القاسم 
الشهرزوری. ملقب به مرتضی پدر قاضی 
کمال‌الدین. رجوع به عبداله.... شود. 
ابومحمد. (م حمْم]((خ) عبداّاین کیسان 
یمانی. محدث و یکی از ابتاء فارس. رجوع به 
عبدانه... و رجوع به این کیسان... شود. 
ابو محمد. (1مْ] (اخ) عبدافین محمد 
راسیی. رجوع به ده محمد راسبی مکنی 
به ایومحمد شود. 
ابومحمد. [م مع] (اخ) عبدائ‌بن محمد 
فرزند اين رشد فیلسوف و مورّخ مشهور. وی 
شغل طبابت می‌ورزید. 
ابو محمد. ام حَمْم] (خ) عبداّبن محمد 
معروف به ابن زهر. رجوع به ابن زهر... و 
رجوع به عبدالّین محمد... شود. 
ابومحمد. (1م م۱ (اخ) عبداین 
محمدین ایمن نوری اسفهبدی. رجوع به 
عبدائّه... شود. 
ابومحمد. ام عم ] ((خ) عسبدال‌بنن 
محمدین جعفر فراغانی. رجوع به عبداأله... 


۱ اوست: 


۳ 


سود. 
محمدین حرب الخطاب. رجوع به خطابی 
ایومحمد عبداله... شود. 
ایو محمد. (ا م جع م] (اخ) عببدال‌یین 
محمدین السید نحوی لشوی. معروف به 
بطلیوسی. رجوع به عبداله... و رجوع به 
این‌السید اپومحمد عبداله.... شود. 
اپومحمد. (۱م حم2] (اخ) عسبدالبن 
محمدین صارة البکری الاندلی الشنترینی- 
شاعر. رجوع به عبداله... شود. 
ابو محمف. (۱م جمْ] ((ج) عبدال‌ین 
محمدین عشمان. معروف به ابن‌السقاء. رجوع 
به عبداله... شود. 
ابومجمد. ۱۱ حم ) ((ج) عبداله‌بسن 
محمدین نجم. رجوع به عبداله... شود. 
اپومحهد. (1 2) (!خ) عسبدالبین 
محمدبن هاروتی ثوری. رجوع به عبداله... و 
رجوع به وری... شود. 
اپومحمد. ۱ حَمْم] (اخ) عبدائه‌ین محمد 
بخاری بافی خوارزمی. خطیب گوید: اصل او 
از بخاراست و او را ادب و شعر مائور است. و 
بفداد در سال ۸ «.ق.درگذشت و از شعر 
علی بنداد معدن کل طیب 
و مفنی نزهة التتزهینا 
عیون المشتهین المشتهیا 
دخلنا کارهین لها فلما 
الفناها خرجنا مکرهینا 
و ما حبّ الدیاربها و لکن 
ام المیش فرقة من هوینا. 
و هم او راست: 
ثلائة ما اجتمعن فی احد 
الاو اسلمه الی الاجل 
ذل اغتراب و فاقة و هوی 
و کلها سایق علی عجل 
یا عاذل‌العاشقین انک لو 
انصفت رهم من العذل 
۰ فانهم لو عرفت صور تهم 
عن عذل‌الماذلین فی شُمْل. 
رجوع به معجم‌البلدان یاقوت ذیل کلمة باف 
شود. 
آپومحمد. (امْ حمْم] (اخ) عبدال‌ین محمد 
السید... شود. 
ابومجمد. [1م مغ ] (اخ) عبداّین محمد 
پلخی. رجوع به عبداله... شود. 
ابو محمد. [م عم ] (خ) عبدائین محمد 
خزرجی. مالکی اندلسی. رجوع به عبداله... 
شود. 
اپومجمد. (م حمْ] ((خ) عبداّین محمد 


ابومحمد. 
راسبی. رجوع به عبداله... شود. 
آیومجمد. (1م حمْ) (اخ) عبداّین محمد 
ستان. رجوع به عبلاله... شود. 
آپو محمد. ام حَْم] (اخ) عبداهین محمد 
شامی. رجوع به عبدالّه... شود. 
ابومحمد. ۱۱ حمْم)(اج) عبدال‌ین محمد 


| فرغانی. رجوع به عبداله... شود. 


اپومجمد. ام حغ] (اخ) عدائّین محمد 
مالکی تزرجی. رجوع به.عبداله... شود. ۰ 

ابومحمد. (1م حم] ((ج) عبداشین محمد 
صرتعش نیثابوری. رجوع به ابومحمد 
مرتعش... شود. 

آپومجمد. (م حمْم) ((خ) عیدائّبن محمد 
مرجانی. رجوع به عبدائه... شود. 

آیو محمت. ۱ ممم)(خ) عبدائهبن محمد 
المصری. محدث است و از سلیمان‌ین بلال 
روایت کند. 

اپومجمد. ام حمْ] ((خ) عبداثّین محمد 
منجنیقی. فقیه. رجوع به عبد اللّه... شود. 

ابومجمد. (1 ح) (اخ) عبدانبین 
مرزوق. رجوع به عبداله... شود. 

ایومحمد. ۱ 2 (۱ج) عدالبن 
مسلم‌ین قتیبةٌ دینوری یا مروزی معروف به 
ابن قتبه نحوی. رجوع به ابن قتیبه... و رجوع 
به عبداله... شود. 

اپومحمد. (1م حغ ] ((خ) عبداشین معية 
الشوائی. محدث است و هم نام او را عبیداله... 
گفته‌اند. 

ابومحمد. مغ م] ((خ) عبدائین المقفع. 
رجوع به ابن‌المقةم عبدال... و رجوع به 
عبداله... شود. 

اپومحمد. مغ ] (() عبدائّبن نجمین 
شاس. رجوع به عبداله... و رجوع به این 
شاس.... شود. 

اپومجمد. ام و م) ((خ) عبدافین ولید 
العدنی. محدت است. 

ابومحمد. (ام حْم)] (خ) عسبدابن 
وهب‌بن مسلم معروف به بن وهب. رجوع به 
این وهب... و رجوع بعد اه ... شود. 

ابومحمد. (م حَمْم] (اخ) عبداثین وهب 
فهری. رجوع به عدائه... شود. 

ایومحمد. (مْحغْم] (اخ) عبداف‌ین یحبی. 
رجوع به ابن‌الکناسه... و رجوع به عبدالله... 
شود. 

ایومحمد. ام ْع] ((ج) عبداین 
یعقوب‌بن منصور ملقب بعادل. رجوع یه 
عادل... شود. 

ابومحمد. امعم ) (!خ) عبدافبن 
یوسف‌بن احمدبن عبداله‌ین هشام السصری. 
رجوع به ابن هشام جمال‌الدین ابومحمد... و 
رجوع به عبدانه... شود. .. 

ابومحمد. ( م عم م] (اخ) عبدالهیین 


یوسف‌بن عبداه‌بن یوسف‌بن محمدین حیّویه 
الجوینی. فقیه شافعی. پدر اسام‌الحرمین. 
رجوع به عبداله... شود. 

ابومحمد. مج (خ) عسبداّبین 
یوسف‌بن عبدائه قرطبی. رجوع به عبداله‌بین 
یوسف‌پن عبداله... و رجوع به ابین عبدالبر 
عبدالله ین یوسف... شود. 

ابومجمد. أمحَغمْ] (اخ) عبدالین یوسف 
اتسی. محدث است ر از مالک و لیث 
روایت کد. 

ابو محمد. رم ((خ) عبدالّین یوسف 
جرجانی. رجوع به عده... شود. 

ابومجمد. [ام حَمْم] (اخ) عبدائ‌ین یوسف 
جوینی نیشابوری. رجوع به عبدانه... شود. 

آپو محمد. ام حَمْع] (اخ) عبداله‌بن یوسف 
شافمی. رجوع به عبداله... شود. 

ایومحمد. (ام حَمْ] ((2) عبدائه بسطامی, 
رجوع به عبداله... شود. . 

ابومحمد. (1م 2 ] (اخ) عبداله حریری. 
رجوع به عیداله... شود. 

ابومحمد. ام حَمْع] (خ) عبداله خزرجی. 
رجوع به عبداقه خزرجی شود. 

ابو محمد. ام حَمُم) ((خ) عبدالّه دمشقی. 
معروف به این عطیه. رجوع یه عبداله... شود. 

اپومحمد. [م حَمْ] ((خ) عبدال روزبه‌بن 
المققع. رجوع به ابن المقفع عبداله... شود. 
اپومحمد. ام 2 ع] ((2) عداثه السادل. 
رجوع به عبداله... شود. 

اپومجمد. (محُ ] (اخ) عبداث نهری‌ین 
وهب. رجوع به عیدأفه... و رجوع به این وهب 
شود. 

ابومحمد. (م مْ2] (اخ) عبدائه. مولی 
بلی‌هاشم. محدث است. 

ایو محمد. 1 محمْم] ((خ) عبدالم‌جیدین 
عبدون یابری اندلسی و معروف به این عبدون. 
رجوع به ابن عبدون.. و رجوع به 
عبدالمجید... شود. 

اپومحمد. (1 ْ2] ((خ) عدالمنین 
محمدین احمدین غالب‌بن غلبون شاعر. 
رجوع به عبدالمحسن... شود. 

ابو محمد. [ محَْ ] (اخ) عبدالملک‌بن 
لصاح المسععی, محدث است. 

آپو محمد. [ام ح] (اخ) عنبدالسلک‌بن 
هشام‌بن ايوب معافری بصری. رجسوع ببه 
عبدالملی.. شود. 

ابومحمد. (ا مغ م] ((خ) عبدالستعم‌ین 
فرس [کذا] الفرناطی. رجوع بسعبدالسنعم... 
شود. 

اپومحمد. (م َمْ] (!خ) عبدالمزمن‌ین 
عسلی قیسی. نخستین از امرای موحدی 
مغر ب. رجوع بعبدالمومن... شود. 

ایو محمد. [۸۱ حم) ((خ) عبدالمومن, 


قسی‌بن علی قیسی کومی. رجوع به قیسی‌بن 
ابومحمد. (محمْمْ) (اخ) عبدالواحدین 
شیخ ابی‌حفص, موس ساسلة نی حفص 
تونس. رجوع به عبدالواحد... شود. 
آبو محمد. [ام ۱22 (اخ) عبدالواحدبن 
محمد باهلی. رجوع به عبدالواحد... شود. 
ابومحمد. [1 2 ) (اخ) عبدالواحد 
رشید. دهمین از امرای سوحدی مفرب. 
رجوع به رشید... شود. 
ابومحمد. [1 2 2) (اخ) عسبدالواهد 
مخلوع. ششمین از امرای سوحدی مخرب. 
رجوع بعبدالواحد... شود. 
اپومحمد. (ام ۱ (اخ) عبدالوهاب‌بن 
حریش. رجوع به عبدالوهاب... و رجوع به 
ابومسهل... شود. 
اپومحمدف. (م حغ2] ((خ) عبدالوهاب‌بن 
عبدالمجید الثقفی, محدث است. 
ابومحمد. (ام حَمْم) ((خ) عبدالوهاب‌بن 
علی‌ین نصرین احمد. قاضی مالکی. فقیه و 
ادیپ و شاعر. رجوع به عبدالوهاب... شود. 
ابو محمد. (1م 2 (اخ) عدالوهاب‌بن 
علی القاضی‌بن طوق. رجوع به عبدالوهاب... 
شود. 
اپومحمد. (مْ عم ۶)(اغ) عبدالوهاب 
محمد شافعی. رجوع به عبد الوهاب... شود. 
ابومحمد. (م حَ] (اغ) عبیدین سعید 
الأموی. برادر یحیی‌بن سعید الآموی. محدث 


است. 
ابومحمد. (1م حمْع) (اخ) عبیدبن صباح. 
محدث است. 


اپومحمد. [مْ حَمْ] (اخ) عبیدین عبداثه 
آبی‌الفضل‌بن محمدین عییداله فاسی. او 
راست: الجواهر السمينة فی شرح الاجرومية. 
آبو محمد. [ام حَم م] (اخ) عسبیداله بسن 
عبدالْءبن طاهر. از امرای آل طاهر در 
خراسان. رجوع بعبیداله... شود. 
ابومجمد. ام حْ] ((خ) عسبدالبن 
محمدین اپی‌بردة القتصری. رجوع به عبیداله... 
شود. 
ابومحمد. ام حم) (() عسبیدابن 
م‌حمدین علی‌بن شا‌مردان. رجوع به 
عبیداله.. شود. 
ابومحمد. (1م ح] ((ج) عییداین مُّة 
الشوائی. و بعضی نام او را عبداله گفته‌اند. 
رجوع به عبیداله‌بن مُمیّه... شود. 
ابومحمد. مغ ] (اخ) عسییدالّابین 
موسی العیسی. محدث است. 
ابومحمد. [ مْحَمْ ] (اخ) عبیدائه مهدی. 
اولین از خلفای قاطمی در مقرب (از ۲۹۷ تا 
۲ د.ق.).رجوع به مهدی... شود. 
ابومحمد. (1مءْ] (اخ) ء یداه 


۸۷۹ 


مهدی‌بن حسن‌بن علی‌بن محمدین علی‌ین 
موسی‌بن جعفربن محمدین علی‌بن الحسین‌ین 
علی‌بن اببطالب. علبهم السلام. رجوع به 
عبیدائله... شود. 

ایومحمد. ام حغْم] ((خ) عتائدی, رجوع 
به عتأئدی ابومحمد... شود. 

اپومحمد. (م ممم] ((خ) عتمان‌بن عقان. 
فقیه و قاضی سیتان. بروزگار یعقوب‌بن 
لیث. رجوع به عشمان... شود. 

آپومجمد. (م مم] ((خ) عشمانین علی 
زیلعی. رجوع به عشمان... شود. 

اپومجمد. رام ((خ) عستمان‌ین 
عمربن فارس. محدث است. 

اپومحمد. (محء ) ((ج) السروضی. 
ظاهراً حکیمی هیوی و ریاضی بمائة چهارم 
سعاصر غلام زحیل عسبیداث‌بن الحسن و 
مسقدسی و قوسی و ابسوسلیمان منطقی و 
ابوزکریای ضیمری و ابوالفتح نوشجانی. 
رجوغ بتاریخ‌الحکماء قفطی ج لبپزیک ص 
۴س ۱۲- ۱۴و رجوع به ترجمةً 
ترهةالارواح چ طهران. ج ۲ ص ۱۵۴ س ۲ 
شود. 

ابو محمن. رح مْ] ((خ) عروةبن الژییر. 
یکی از فقهای سبعة مدینه. مولد او قرع. 
قریه‌ای به چهار روزه راه از مدینه در ۲۲ یا 
۶ ه .ق. و وفات وی بال ٩۴‏ ه.ق.است. 
مادر او اسماء ذات‌الطافین بود و بزمان 
ولیدین عبدالملک ریشی در پای عروه پدید 
شد و علاج آن را قطع گفتند و پای او بیریدند 
و او هفت سال پس از آن بزیست. رجوع به 
حبط ج۱ ص ۲۵۵ شود. 

ابومحمد. (امحْ] ((خ) عسطاءبن 
ابی‌رباح. رجوع به ابن ابی‌رباح... و رجوع به 
عطاء... شود. 

ابومحمد. [م حم ] (اخ) عطاءبن یسار. 
محدث است. 

اپومجهد. زا حمْ] ((خ) عطاء سلیمی, 
محدث است. 

ایومجمد. (۱ ۸ مْم] ((ج) علاءبن بدر. 
محدث است. 

آبومجمد. (1م َمْع] ((خ) علاءبن زیاد. 
محدث است. 

اپومجمد. ام حَمُم) ((خ) علاءین زیدل. 
محدث است و از انس‌بن مالک روایت کند. 
اپومجمد. (1م ‏ ] ((ح) علامة مقدسی. 
رجوع به عبدائهٍبن ابی‌الوحش برّی... شود. 
ابومحمد. ام سم م] ((خ) علوی. یکی از 
شرفای نیشابور بروزگار محمود سبکتکین و 
پسر او مسعود. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵ و ۴۵ شود. 

ابومجمد. [َم حْ] (اخ) علی‌بن احمدین 
سمیدین حزم اموی اندلسی ظاهری فارسی. 


ایومحمد. 


۸/۰ ایومحمد. 


رجوع به ابن حزم ابومحمد و رجوع به علی... 
شود. 

ابومجمد. (محْ ] ((خ) علی‌بن اصیل 
مسعودین محمودین محمد حلفی. رجوع به 
علی... شود. ۱ 

آ بو محمد. 1 ح [ (() عس‌لیبن 
الحسین‌بن علی سیدالساجدین سلامانه 
علهم. و دو کنیت دیگر آن حضرت ابوبکر و 
ابوالن است. رجوع به علی‌بن الحسین... 
شود. 

اپومحمد. (مْغْع](!خ) علی‌بن صالح‌بن 
صالحبن حی. تابعی است. 

آبومجمد. (1محْم۱(ا) علی‌بن 
عبدائبن عباس‌بن عبدالطلب. رجوع به 
علی... و رجوع به ابوالاملا ک...شود. 

اپومحمد. ام ) ((خ) علی‌ین 
عشمان‌بن محمد آوشی. رجوع به علی... شود. 

اپومجمد. (مْح) (غ) عسلی‌ین عمر 

النجیبی. رجوغ به علی... شود. 

آیو محمد. ام حَمْم ] (اخ) علی‌بن محمدبن 
علی عاملی. ملقب بزین‌الدیین. رجوع به 
علی... شود. 

آپومجهد. ام حمْم] (اخ) علی‌اسعد 
حسینی. رجوع به علی... شود. 

ابومحمد. [1 مج ) (اغ) علی مکتفی‌ین 
رجوع به مکتفی... شود. 

ابومحمد. (م 2 ) ((خ) عسمارین 
ابی‌الحسن علی‌بن زیدان‌بن احمد حکمی 
یمنی. ملقب به نجم‌الدین شاعر مشهور. 
رجوع به عماره... شود. 

ابومجمد. 1 حغ ] (اخ) عمروین ثابت. 


محدث است. 
اپومحمد. ام حَمْم](اخ) عمروین حریت. 
محدث‌است. 


اپومجمد. ( مغ ] ((خ) عمروین دینار. 
محدث است. 
ابومجمد. (أمْحَمْ] ((خ) عسمروین 
محمدین عمروین معاذ اتصاری, محدت است. 
ابومجمد. (1مح) (اغ) عسیی‌ین 
احمدبن علی لخمی. رجوع به عیسی... شود. 
ابومجمد. ام حمْم] (اخ) عیسی‌ین محمد. 
محدث است و از اسماعیل‌ین عبیداله ررایت 
کند. 
ابومحمد. (ام حم] ((خ) عیسی‌بن 
محمدین عیسی‌بن محمدین احطبن یوسف‌ین 
لقاسم‌ین عیسی‌بن محمدین قاسم‌بن محمدین 
حسن‌بن زیدین علی علیه‌السلام. هکاری 
فقیه. رجوع به عیسی... شود. 
ابومجمد. (امحمْع) (اخ) عیسی‌ین موسی 
القرشی. محدث است و ولیدین مسلم از او 
روایت کند. ۱ 


اپومحمد. رام ((ج) غانم‌ین ولید 
مالقی. رجوع به غانم.... شود. 

ابومجمف. (امُ ] (اخ) غانم بخدادی. 
رجوع به غانم شود. 

ابو محمد. (محَمع] ((خ) غانی مملوک. 
شاعری مُقَل است. (ابن‌الندیم). 

اپومحمد. (م َمْ)(اخ) غسسسنویه 
السدوسی. رجوع به عبدال‌بن فضل‌ین 
سفیان‌ین منجوف السدوسی شود. 

آپو محمد. [۱م 2 ) (اخ) الفارسی. 
رجوع به حبیب ایومحمد... شود. 

آبو محمد. [ 3 ۳ (اخ) فتح‌ین محمدبن 
وشاح الازدی الم وصلی. رجوع به فحح... 
شود. 

اپومجمد. [مْممْ] ((خ) فزاء خراس‌انی 
بفوی. رجوع به سین‌بن مسعودین مسحطد, 
فقیه و مفسر و محدث شافعي شود. 

اپومحمد. (1م حَغ ۶] (اخ) فرضی بفدادی. 
رجوع به حسن‌بن علی‌بن برکةبن عبیده شود. 

ابومحمد. (م حمْم] ((خ) فرغانی. تایمی 
است. او از جابرین عبدائّه و از او ابوالحارث 


روایت کند. 
ابو محمتد. 1 ُحَ م[ ((خ) فضالةین عبید. 
صحایست. 


ابومجمد. ام حغ ] ((خ) قاری. جمفرین 
احمد سراج. رجوع په جعفرین احمد سرام... 
شود. 

ابومحمد. رح الغ) قیاسپن 
ابی‌القاسم حمرءین الامام موسی الکاظم خلیه 
السلام. در نبی که صفویه خود را درست 
کرده‌اندابومسمد فاسم‌ین حجمزه یکی از اجداد 
طهران ج ۲ ص ۲۲۳ شود. 

اپومحمد. (امح](اخ) قاسم‌ین احمدین 
موفق اندلسی. رجوع به قاسم... شود. 

آپومجمد. [1 م2 2)(!خ) ق‌اسم‌بن 
اسماعیل‌بن اسحاق. یکی از خوشنویان 
معروف و جد او اسحاق معلم مقتدر خلیفه و 

آپو محمد. (امحمْ](اخ) قاسم‌بن اصبخ‌ین 
قاسم.... شود. ۲ 

آیو محمتد. [ام حَم م] (اخ) قاسم‌بن ثابت 
سرقسطی. رجوع به قاسم... شود. 

ابومحمد. (1 ح)((خ) قاسمبن 
صدرالافاضل. رجوع به قاسم... شود. . 

ایومحمد. (۱ حَمْم)] (اخ) قاسم‌بن حکم 
انصاری, محدث است. 

ابو محمد. ا[ مج [ (اج) ناسین 
حمزهبن الاعام موسی الک‌اظم عسلیه‌اللام. 
رجوع به ابومسمد قاسمبن ابوالقاسم حمر ... 


ابومحمد. 
شود. 

آپومجمد. (ام حَم) ((ح) قاسم‌بن علی‌بن 
محمدبن عثمان الحریری البصری الحرامی. 
صاحب مقامات. رجوع به حریری شود. 
ابی‌القاسم خلف‌بن احمد الرعینی الشاطبی 
الضریر. مشهور بشاطبی. رجوع به قاسم... 
شود. 

ابومحمد. (امْحمم] (اخ) قاسمبن قاسم‌بن 
عهربن منصور واسطی. رجوع به قاسم... 
شود. 

ابو محمد. [ مج 11 ((خ) قاسمین 
محمدبن ابی‌بکر الصدیق. از ساداة تابمین و 
یکی از فقهای سبعه بمدینه. او افضل اهمل 
زمان خویش بود و از جماعتی از صحابه 
روایت کرده و جماعتی از کبار تابمین از او 
روایت کردند و او خاله‌زادة زین‌العابدین 
علی‌بن الحسین علهماالسلام بود چه مادر او 
زن محمدین ابی‌یکر نیز دختر یبزدجرد آخر 
ملوک فرس بود. و آبومحد در هفاد یا 
هفتادودوسالگی بتهٌ ۱۲۱ یا ۱۲۲ ۱ ۱۰۸ 
ه.ق.در قدید وفات کرد. و قدید بضم قاف و 
فتح دال نام مترلی است میان مکه و مدینه. 
(نقل باختصار از ابن خلکان). 

اپومجمد. [1 2 ] ((خ) قاسمین 
محمدبن بشار انباری. از مردم انبار پدر 
محمدپن القاسم. و قاسم از سلمةین عاصم و 
ادب فرا گرفته و وی یکی از اخباریان است و 
ار راست: کتاب خلو‌الانسان. کتاب 
خلق‌الفرس. کناب الامثال. کتاب المقصور و 
الجدیث. (ابن‌الندیم). و یاقوت از شیوخ او 
ابوعکرمة الضبی را نیز نام میبرد. وفات او به 
غره صفر ۳۰ .ق.بوده است: و ثابت‌بن 
سنان گوید: در صفر ۳۰۵و یاقوت آرد که اين 
تاریخ اخیر را از خط ثابت نقل کردم. و بر 
اطوال زا مر افداید وم گوید: این کنعاب. را 
ابوغالب‌بن بشران از علی‌بن کردان و او از 
از ابی‌بکر و او از پدر خود روایت کرده است. 
و باز یاقوت قطعةٌ زیبرین را از شعر او نقل 
میکند: 

انی باحکام النجوم مکذب 

و لمدعیها لائم و مونب 

الغیب یعلمه المهیمن وحده 

و عن الخلائق اجمعین منیب 

اه یعطی و هو یمنم قادراً 

فمن المنجم ویحه و الکوکپ. 

و در نهرستی که وزیر کامل ابوالقاسم مفربی 
بر آن افزوده است و لکن در خود الفهرست 


بخط مصف [یعنی ابن‌الشدیم ] ندیده‌ام یا 
فراموش کرده‌ام آمده است که ابوعمر الزاهد 
گوید:از ابومحمد اباری شنیدم که گفت آنگاه 
که من بغداد رفتم و پسرم محمد صغیر بود و 
خانه نداشتم لب مرا نزد طایفه‌ای که بنام 
بنوبدر معروف بودند فرستاد و آنان مرا چیزی 
دادند که کفایت احتیاج من نمیکرد و در انجا 
ذ کر کتاب‌المین میرفت من گفتم من آن کتاب 
را دارم گفتند بچند فروشی گفتم پنجاه دینار 
گفتد خریم اگر ثعلب ما رامطتن کند که 
کتاب از خلیل است گفتم | گر اطمینان ندهد 
گفتد به بیست دینار خریم. پس بفور نزد 
ابوالعباس [ثعلب ] شدم و گفتم ای سیدی مرا 
پنجاء دینار عطا ده گفت همانا دیوانه شدستی 
گفتم نه از مال خویش و قصّه تمام بگفتم گفت 
خواهی دروغ گویم گفتم حاشا لیکن تو ما را 
گفتی که خلیل چون باب المین بپایان رسانید 
درگذشت چون ما بحکومت نزد تو آئیم دست 
برآن جزء کتاب که از اتساب آن به خلیل به 
يقيني نه و بگوی این خلیل راست. گفت یعنی 
بازار گرمی کنم گفتم آری. گفت بیاورشان و 
بنوبدر پگاه نزد وی رفته بودند و من دیرترک 
رسیدم پس کتاب بیرون کردند و بدست وی 
دادند و پرسیدند آیا اين کاب خلیل راست یا 
نه او کتاب را بکٌشود تا میانة باب‌المین و گفت 
اين کلام خلیل است -انتهی. و معلوم است که 
تورية در اخلاق ایرانیان همیچگاه نبوده و 
راست گوئی از صفات ممیزء آنان است و 
چنانکه یاقوت نیز متوجه بوده این حکایت از 
ابن‌النديم نیست و برساختة وزیر مغربی است. 
رجوع به معجم‌الٌدباء یاقوت چ مارگلیوث ج 
۶ص ۱۹۶ شود. 
اپومحمد. (1م حمْع] (اخ) قاسم‌ین محمد 
اصفهانی دیمرتی. رجوع به قاسم... شود. 
اپومحمد. (محمْ) ((غ) تاسمین محمد 
اباری. رجوع به قاسم‌ین محمدین بشار... 
شود. 
ابو محمد. مغ ) ((خ) قاسم‌بن مسحمد 
برزالی. رجوع به برزالی... شود. 
ابومحمد. ام مغ م) (() قاسم‌ین محمد 
دیمرتی. رجوع به قاسم.... شود. 
آپومحمف. (م حمْم] (اخ) قاسم‌پن صحمد 
الکرخی, رجوع به قاسم... شود. 
ابو محمد. (مح ] (اخ) قاسم الانباری. 
رجوع به قاسم‌پن محمدبن بشار... شود. 
ایو محمد. (م م ع) (اخ) قاضی‌السند. 
یکی از متکلمیی کلابيه. و از اوست: کتاب 
الستة والجماعد. 
اپومحمد. مغ ع)((خ) القاضی المهذب. 
رجوع به حسن‌بن علی معروف بقاضی 
المهذب شود. 
آبومحمد. لاح ) (اغ) قاینی. دییر 


محمودین سبکتکین و مسعودین محمود. 
رجوع به تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۵۲ و 
۳ شود. 

ایومجمد. (1محمم] (اع) قدامقبن محمد. 
محدث است. 

اپومجمد. [أمْمْ) (اخ) قسدسی. او 
راست: ذم الوسواس. 

اپومحمد. ۱2221 (!خ) قسرشی. او از 
رسول صلوات‌اثه علیه و از او عبدالبن 
معاوية روایت کند. 

اپومجمد. (2) (خ) قرقبی زهبرین 
میمون الهمدانی. رجوع بقرقبی زهیر... شود. 

ابومحمد. (م عم | (لغ) قزعقین سوید. 
محدث است. 

ابومحمد. محَْم] (اخ) لقصری. رجوع 
به عییدالهبنی محمدبن.ابی‌برده شود. 
ابومحمد. ام حْع) (اخ) قسلیمی. این 
محمدبن عبداله اشبیلی. رجوع به قلیعی... 
شود. 

ابومحمد. مْحغع) (اغ) قس‌بن حفص,. 
محدث است. 

ابومحمد. [ْحَ ٌ] ((خ) قیس‌بن الریع. 
محدث است. 

اپومجمد. رح م) (اخ) تسی‌ین علی 
قیسی کومی, دجیع به قیصی... شود. 

ابومحمد. (1محَم]((خ) کتیرین ابی‌اعین. 
محدت است و حمادین سلمة و مبارک‌بن 
فضالة از او روایت کنند. 

ابومحمد. (مح)لغ) کسشبرین یزید 
اتنوخی. از مردم قتسرین. محدث است و از 
عطاءبن سلم روایت کند. 

ابومجمد. (مْمْ] ((خ) کمب‌بن عجرة 
الأتسصاری. صحایت و از اهل بیت 
رضوان. وفات بال ۵۲ ه.ق.رجوع به 
حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ص ۲۳۸ شود. 

آپومحمد. (1م جع ((خ) لخمی. رجوع به 
غیسی‌بن احمد لخمی شود. 

اپومحمد. مغ ] ((خ) مالک‌ین شیر. 
محدث است. او از حسن و حسن از اعمش 
روایت کند. 

اپومحمد. ام حْ) ((خ) مسالکی. او 
راست: تاریخ آفر يقية. 

ابومحمد. ام ] ((خ) مبارکین طباخ. 
او راست: جزئی در حدیت. 

ابومجمد. [مْ عم ] ((غ) مسبارکین 
مبارک‌بن سراج زاهد بغدادی. رجوع به 
مبارک... و رجوع به اين تعاویدی اپومحمد... 
شود. 

ابومهمد. (1مع) ((خ) مشتی القطان. 
محدث است. 

اپومحمد. مج ((غ) محمدین حسن 
بلخی متخلص یمعروفی. بعضی کیت او را 


ابومحمد. ۸۸۳۱ 


اب ومحمد آورده‌اند. رجوع به ابوعبداله 
محمدین حسن بلخی... شود. 
آپومجمد. [م حغ] ((خ) محمودبن احمد 
عینی. رجوع به محمود... شود. 
ابومجمد. [أمْحم ]](خ) مسحمودین 
خداش. محدث است. اصل وی از طالقان 
میان بلخ و مروالروذ و منشأً وی بغداد است. 
او از یزیدین هارون و ابن‌المبارک و فضل و از 
او ابراهيم حربی و ابویعلی موصلی روایت 
کند. وفات وی در نودسالگي بشیان ۲۵۰ 
ه.ق.بوده است. 
ابومحمد. [1 ] (اخ) مسسحمودین 
مودودین سالم. ملقب به سیف‌الدین امدی, 
رجوع به محمود... شود. 
اپومحمد. ام حم) (اغ) محی‌الاین. 
حسین‌بن مس‌ودبن محدد. رجوع به 
حسین‌ین مسعودبن محمد مسلقب به 
محيي‌الدین شود. 
اپومجمد. (امْحمْم) ((خ) مسحیی‌الك ق, 
رجسوع بسه حسین‌بن محمد فراء بغزی 
خراسانی شود. 
اپومحمد. (أم مْ] (اخ) مس‌خلدین 
الحسین. رجوع به مخلد... شود. 
ابومحمد. [1محْ) ((غ) مرتضی. رجوع 
به عبدالئّه‌ین القاسم‌ین المظفرین علی‌بن القاضم 
الشهرژوری.. شود. 
ابومجمد. (1ح:2] ((خ) مس رتعش. 
عبدالّه بن محمد نيشابوري. ابوالفرجین 
آلجوزی در صفةالصفوة ارد که: او صحبت 
جید دریافته است و اقامت او ببغداد در 
مسجد شونیزیّه بود. و گفتندی که عجائب 
بغداد سه چیز است: اشارات شبلی, نکت 
مرتععن و حکایات جعفرالخواص, تقن است 
که‌گفت: آنکس که گمان برد با عمل از آتش 
رهدو بمقام رضوان رسد خود راو عصل 
خویش را خطری و محلی نهاده است لکسن 
آنکس که اعتماد برفضل خدای کند فضل او 
تعالی او را بالاترین مازل رضوان بردارد. او 
راگفتند. فلان پرآب رود گفت ا گر خدای او را 
برمخالفت هوا قادر فرماید آن از رفتن برآب 
بسی عظیم‌تر بود. احمدین علی‌بن جعفر گوید: 
نزد مر تمش تشسته بودیم یکی گفت شبها بلند 
و هوا خوش شده است مرتعش در وی ۰ 
نگریست و ساعتی خاموش بماند. سپس 
گفت ندانم چه گوید لیکن این گویم که شاعر 
گفته‌است: 

لت ادری اطال لیلی ام ۷ 

کیف‌یدری بذا ک‌من یتقلی 

لو تفرغت لاستطالة لیلی.. 

ولرعی‌الجوم کت مخلا. 

و حاضرین بگریستند. و بدان بر عنارت 
اوقات وی دلیل کردند. وفات مرتعش یفداد 


۲ ابومحمد. 


در سال ۳۲۸ ه.ق. بود -انتهی. فریدالدین 
عطار در تذکرةالاولیاء گوید: شیخ ابومحمد 
مرتعش رحمةالّه علیه از بزرگان مشایخ و 
معتبران اهل تصوف بود و مقبول اکابر و 
سفرها بتجرید کرده و بخدمتهای شایسته 
معروف و مشهور طوائف بود و بریاضات و 
مجاهدات مخصوص و از حيرة نیشابور بود 
ابوحفص را دیده بود و با ابوعشمان و جنید 
صحبت داشته... نقل است که گفت سیزده حج 
کردم بتوکّل. چون نگه کردم همه ببر هموای 
نفس بود گفتند چون دانستی گفت از آنکه 
مادرم گفت سبوئی آب آر, بر من گران آمد 
دانستم که آن حج بر شره شهوت بود و هواء 
نفس... تقل است که در اعتکاف نشته بود 
آخرماه رمضان در جامع بعد از دو روز بیرون 
آمد, گفتند چرا اعتکاف باطل کردی گفت 
جماعت قرّاء را نتوانستم دید و آن دید طاعت 
ایشان بر من گران آمد... و گفت آرام گرفتن 
لباب در دل منقطع گرداند از اعماد کردن پر 
مسجّب الاسباب. پرسیدند که بچه چیز بنده 
درستی خدای حاصل تواند کرد گفت بدشمنی 
آنجه خدای دشمن گرفته است و آن دنیاست 
و نفس. و گفت اصول توحید سه است: 
شناختن خدای را بربویت و اقرار کردن 
خدای را بوحدانیّت و نفی کردن جمله انداد. و 
گفت عارف صید معروف است که معروف او 
را صید کرده است تا مکرّمش گرداند و در 
حظیرءالقدس بنشاند. و گفت درست کردن 
معاملات بدو چیز است. صبر و اخلاص. صبر 
بروی و اخلاص در وی. و گفت مخلص چون 
دل بحق دهد سلوت باشد و چون بخلق دهد 
فکرت باشد و گفت تصوّف حسن خلق است. 
و گت تصوف حالیست که گرداند صاحب 
آنرا از گفت وگوی و می‌برد تا بخدای ذوالمنن 
و از آنجا بیرون گرداند تا خدای بماند و او 
نیست شود. و گفت این مذهبی است همه جدء 
بهزل آمیخته مگردانید. و گفت عزیزترین 
نشستن فقرا ان بود که با فقرا نشینند, پس 
چون بینی که فقیر جدا گردد از فقیر, بیقین دان 
که از علتی خالی نیست. نقل است که بعضی 
از اصحاب از او وصیّت خواستند گفت پیش 
کسی روید که شما را به از من بود و مرا بکسی 
بگذارید که به از شما باشد. رحمةانه علیه. 
اپومجمد. (۸1حم) ((خ) مسرجومین 
عبدالعزیز عطار. محدث است و برخی کلیت 
او را ابوعبداثه گفته‌اند. 

ابومحمد. (1محم]((خ) سس رزبان 
انصاری. معروف به ابن درستویه. رجوع به 
ابن درستویه... و رجوع به مرزبان... شود. 
ابومحمد. [ام حمْم] ((خ) مسسروزی: 
زهیربن محمدین قمیر. رجوع به زهیر... شود. 
اپومحمد. (محءْع)((خ) الس_تضی» 


بنوراله حسن‌ین الستنجد یوسف. رجوع به 
مستضی>... شود. 
آبو محمد. مغ ْ] (اخ) مسعدی وکیل 
آتونتاش خوارزمشاه در غزنه بزمان 
مسعودبن مودود. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۲۱و ۳۲۲و ۲۲۳ شود. 
اپومحمد. (م م12 (اخ) مسسعودین 
آوس‌بسن اصرم البدری. صحابی است. و 
گروهی در نسب او اوس‌بن زیدین اصرم 
گویند. 
ابومجمد. (أمْحمع) (خ) مسسهرین 
عبدالملک‌بن سلع. محدث است. 
ابومحمد. (م حَْع) (اغ) مصطفی‌ین سید 
حجن حسینی. رجوع به مصطفی... شود. 
اپومحمد. رح ع](خ) مسصعیین 
عمیربن هاشم‌بن عبدمناف. یکی از کبار 
صحابة کرام. رجوع به مصعب... شود. 
اپومجمف. (أم ممْ ] (اخ) مسعافی‌ین 
اسماعیل شیبانی. رجوع به معافی... شود. 
ابومحمد. (امحمْ) ((خ) مسعافی‌بن 
اسماعیل‌بن حسین ابی‌لبیان شافعی موصلی. 
رجوع به معافی... شود. 
ابومحمد. مج (اخ) مس‌عافی‌ین 
سلیمان جزری. محدث است و از زهیر و 
قاسم‌ین معن روایت کند. 
اپومحمد. راما (اغا مس‌تبرین 
سلیمانین طرخان اللیمی. محدث است. 
ابومحمد. [ م حَ ۶] (اخ) معقل‌ین سسنان 
الاشجعی. صحابیست. 
ابومحمد. ام حمْ 1 (اخ) معقل‌ین یسار 
الا شجعی. صحابیست. 
ابومحمد. (مَْ) (اغ) مسمقب ولد 
اپومجمد. (مْ م۱ (اخ) مکتفی علی‌ین 
معتضدین موفقبن متوکل خلبفة عباسی. 
رجوع به مکتفی... شود. 
ابومحمد. رح (اغ) مکی‌ین ابطالب 
حموش‌بن محمد قیسی قیروانی قرطبی» 
مقری. وفات او بسال ۴۳۷ ه.ق.او راست: 
کاب الصفاثر و الکباثر. کتاب الکشف عن 
وجوه القراآت و علها. کتاب الابانة فی 
معانی‌القرآن. کتاب الادغام. کتاب اختصار 
شرح قراآت الیع لابی‌علی الفارسی السمی 
بالحجة. کتاب الوقف السام. کتاب الوقف 
یکلا کتاب مشک لات‌القرآن. کتاب 
المناسک. کتاب الموجز فی‌القراآت. کاب 
الهداية فی‌الوقف علی‌کلا. کتاب الهداية الی 
بلوغ النهاية فی معانی القرآن و انواع علومه 
فی سبعین جزء. کتاب الوقف فی‌کلا و بلی. 
کتاب المنتقی فی‌الاخبار. کتاب الماآت 
المشدده فی‌القرآن. و رجوع به مکی‌ین 
ابیطالب... شود. 


ایومحمد. 

ایومحمد. (َمْ حمْ)(اخ) متصورین علی 
معروف به منطقی رازی. رجوع به منصور... 
شود. 

اپومحمد. (م جع | (اغ) منطقی. رجوع 
به منصورین علی معروف به منطقی رازی 
شود. 

اپومحمد. (1محْم] ((خ) موسی‌ین بشار. 
رجوع به موسي... شود. 

ابومجمد. محر ) (اغ) مسسوسی‌ین 
مهدی‌بن منصور خليفة عباسی ملقب بهادی. 
رجوع به هادی... شود. 

اپومجمد. ‏ مج م) (اخ) مسوسیبن 
یمقوب‌بن عبدالّبن وهب الزمعی. محدث 
است. 

آپومحمد. [1محمْ] ((خ) موفق‌لدین. 
رجوع به ابن قدامه موفق‌الاین... و رجوع به 
عیدائین احمدین محمدین قدامه... شود. 

ابومحمد. (مْحْ] () مولی عمرین 
الخطاب. تابعی است. او از ایی‌عبیدةبن عبد ال 
و از او عوام روایت کند. 

آپومجمد. (1 2 ((خ) مولی قریش. 
محدث است. او از عبادبن ربیع و از او هیشم 
روایت کند. 

ابومحمد. ( مج ] (() مهدی بیدا 
اولین خلفای فاطمی در صغرب. رجوع به 
مهدی... شود. 

ایو مجمد. رح ۳ (اخ) مسهدی. 
عبیدائه بن حسن‌ین علی‌ین محدین علی‌ین 
موسی‌بن جعفرین محمدین علی‌بن حسین‌بن 
علی‌بن ابیطالب علبهم السلام. رجوع به 
عبیدالّه مهدی‌بن حسن.... شود. 

ابو محمد. ۹1 م] (اخ) مسهذب‌الدوله. 
رجوع به ابن دخوار... و رجوع بعبدالرحیم‌بن 
علی‌بن احمد... شود. 

اپومحمد. (م حَمْم] (اخ) مهلبی وزیر. 
رجوع به حسن‌بن محصدین هارون‌ین 
آبراهیم‌بن عبداله بن یزید... شود. 
اپومحمد. (م حَمْ م)(خ) میکالی. رجوع 
به ابومحمد عدالّین اسماعیل شود. 
اپومجمد. [مْ عم ] (اخ) میمون‌بن موسی 
المرائی. مسحدث است و محمدبن بکر از او 
روایت کند. 

ابو مجمد. 1 ] (اخ) النانب الاملی. 
یکی از علمای نجوم. او راست: کتاب الفرة. و 
ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه از کتب وی 
مکرر تقل کرده است. رجوع به آثارالباقیه 3 
زاخائو ص ۱۳ و ۴۳ ر ۲۴۵ شود. 
ابومجمد. ام حْم) (اخ) ناصحی 
(قاضی...). رجوع به عبدالّه... شود. 

ابو محمت. [ام حم6] ((خ) ن‌اصرالدوله 
حسن‌بن ابی‌لهیجاء عبدالّبن حمدان. 
صاحب موصل. رجوع به تاصرالدوله حسن... 


ایو محمد. 


بود. 

ابومحمد. (ام ح] ((خ) نساصرالدوله 
حسین‌ین عبدالببسن حسمدان از ملوک 
بنی‌حمدان در موصل. رجوع بناصرالدوله... 
شود. 

آپو محمد. ۸ حَمْ م] (اخ) تاصرالدین. 
رجوع به اپن دهان تاصرالدین... و رجوع به 
این مبارک نحوی. ..شود. 

آبو محمد. 1 ع ] (اخ) نافع الاقرع. 
مولی بسی‌غفار. محدتث است و از ابی‌قتاده 


روایت کند. 
آپو محمف. 1 ُحَ ۳ ((خ) نافع‌ین چبیربن 
مطعم. محدث است. 


ایو محمد. (م حَمْ م] ((خ) نجم‌الاین یمنی. 
شاعر. رجوع به عمارتبن ابی‌الحسن علی‌بن 
زیدین احمد حکمی ملقب به نج‌الاین... 
شود. 
ابو محمد. 0 م عم ع)(اخ) نجیح. محدث 
است: 
اپومحمد. رح |(خ)نظامی.الباس‌ین 
یوسف‌بن زکی مژید. رجوع به نظامی... شود. 
آپو مجسد. [امممْ ] (اخ) نوح‌بن نصرین 
احمد. چهارمین از پادشاهان سامانی. رجوع 
به نوح... شود. 
ابومحمد. (م ْ](اخ) توح‌بن نصرین 
اسماعیل سامانی. رجوع به نوح... شود. 
آپوفحمد. ام جَمْ م] ((خ) نوح‌بن نصر 
سامانی. متوفی ۲۳ ه.ق. رجوع به نوح... 
شود. 
اپومحمد. (۱ م حَم ] ((خ) ولی‌الدوله. 
رجوع به ابن خیران ولي‌الدوله... و رجوع به 
احمدین علي... شود. 
اپومحمد. (م عم ((خ) وهب‌ین 
اسماعیل الاسدی. مسحدث است و محمدین 
المنی ابوموسي از او روایت کند و نقه است. 

اپومحمد. ام ] ((خ) مادیبن 
مهدی‌بن منصور خليق عباسی. رجوع به 
هادی... شود. 

اپو محمد. 0 حَْ ۳ ((خ) هارون. محدث 
است. او از مقاتل‌بن حیان و از او حسن‌ین 
صالح روایت کند. 

ابومحمد. 1 عم ](خ) هارون‌بن عباس 
مأمونی. رجوع به مأمونی همارون‌بن عباس 
شود. 
اپومحمد. (مْ حمْ م] ((خ) هارون بربری. 
محدث است و یعلی‌بن عبید از او روایت کند. 

)بو محمد. 1 سم م](اخ) رون 
الرشیدبن المهدی‌بن المنصور. رجوع بهارون 
الر شید... شود. 

اپومحمد. [م حم)(خ) ماشمی. از 
خویشان القادر یله خلیفه عباسی. او پس از 
اسستقرار مسعود بملک. از جانب خلیفه 


برسالت آمد نزد مسعود و مسعود را منلور و 
خلع و دیگر کرامات آورد به نیشابور. 
ابومحمد. ( ز ] (ا) هاشمی. رجوع 
به عبدالصمدین علی‌بن عبداله‌بن الصباس‌ین 
عبدالمطلب هاشمی... شود. 

ابومحمد. (مُح | (خ) هبااین 
علی‌بن عرام ربعی. رجوع به هبةالّه... شود. 
ابومحمد. رام ح] ((خ) منلی. او از 
نخ وا او عکرمتی خالد روایت کند: 
اپومجمد. ام ]]((ج) هشامبن بهرام. 
محدت است و از معافی‌پن عمران روایت کند. 
اپومجمد. رمع ](اغ) هشامین الحکم. 
مولی بنی‌شیبان الکوقی. رجوع به هشام... 
شود. 

آپومحمد. مغ ](اخ) هکاری. رجوع 
به عسی‌بن محطدین احطدبن یوسف‌بن 
ابی‌القاسم... شود. 

ابومحمد. (م حَمْ ع) ((خ) یابری اندلسی. 
رجصوع به ابسن عبدون... و رجوع به 
عبدالمجید... شود 

ابومجمد. (آمْ حمْعْ] ((خ) یافعی. عبدائبن 
اسعد یمنی. رجوع به یافعی... و رجوع به 
عبداله.. شود. 


ابومخارق. ۸۸۳ 
عجلان روایت کند. 
ابومحمد. [محم مْ) (خ) بحیی‌بن محمد 
الارزنی. 0 بحبی.. .. شود. 
۳ + دجی] یه یحیی... شود. 
اپومجمد. (1محمْ)(اخ) یزیدی. رجوع 
بسه یسحیی‌بن المبارک‌ین سفيرة العدزی 
المعروف بالیزیدی... شود. 
ابومجمد. [1مح2)((خ) بسسعقوب‌ین 
اسحاق. محدث است. 
اپومجمد. [امحم م)(اخ) یسسعقوب‌بن 
اسحاق‌بن زیدین عبدائه حضرمی. رجوع به 
یعقوپ.. .. شود. 
ابو محمد. فت م۳ اخ اه 
السیرافی التحوی اللفوی الاخباری. رجوع به 
یوسف‌بن ابی سعید... و رجوع به سيرافي... 
شود. 
ابومحمدف. [21) (اخ) یسوسف‌ین 
ابی‌الفرج عبدالرحمن‌بن جوزی, رجوع بنه 
اپومجمد. ام حمْم] (اخ) ی وسفین 
اسباط. محدث است. 


اپومحمد. (1م ] ((خ) یحی‌ین اکثم | ابومجهد. (محُ) (!خ) سسوسفین 


مروزی, رجوع به یحیی شود. 
ابومجمد. (مْحمْع] ((خ) يحبی‌بن حسین 
علوی نیشابوری. متکلم شسیعی. رجوع به 
یحیی... شود. 
ابومحصد. [مْحَوْع] (اع) یحبی‌ین زیاد 
قهیر الرّقی. منرت است. 
اپومجمد. [مْعَغْ ‏ ((غ)یحبی‌ین سلیم 
الطائفی. محدث است. 
اپومجمد. (أم 2 ] ((خ) بحبی‌بن علی 
طراح. او راست: جزئی در حدیت. 
ابومجمد. (1ح:]](اخ) سسسحیین 
المبارک‌بن السفيرة العدوی المعروف بالیزیدی 
المقری الحوی, رجوع به یحیی... شود. 
ابو محمد. ام مغ م] (خ) بت یو زین 
المبارک العدوی یزیدی, پدر ایراهیم صاحب 
کتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه. و نیز پدر 
محمد یزیدی. لخوی و عالم بعربیت رئیس 
خاندان یزیدیین. او راست: کتاب النوادر و 
آنرا ینام جعفرین یبحیی کسرده است. کتاب 
المقصور و الممدود. کاب مختصر نحو و آنرا 
برای یکی از اولاد مأمون خلیفه نوشته است. 
(ابن‌الندیم). و رجوع به یزیدیین شود. 
ابومجمد. (1مح) (خ) پس‌حيیین 
محمدین صاعد. رجوع به بحیی... و رجوع به 
این صاعد. .. شود. 
اپومجمد. (مْحَْ] ((غ) یخن 
محمدین قیس موّذن بنی‌جعقر و کئیت او را 
ابوزکیر نیز گفته‌اند. محدث است و از این 


الخسن‌بن عبدالّه المرزبان السیرافی. رجوع به 
یوسفبن ابی‌سعید الحسن... و رجوع به 
سيرافي... شود. ۱ 

اپومحمود. [1](ع ام رکب) حمار 
وحشی. (المرصع). 

ابومحمود. [1] (اخ) ابن احمدبن محمد 
مقدسی. ملقب به شهاب‌الدین. وضات ۶۶۵ 
ه.ق.او راست: افحام المماری باخبار تمیم 
الداری. ( کثف‌الظنون). .و رجوع به احمدین 
محمدین ابراهیم المقدسی شود. 

ابو محمود. (م] ((خ) احمدین ابراهیم 
مقدسی. تلمیذ حافظ ذهبی. رجوع به احمد... 
شود. ۰ 
ابومحمود. (ام] (خ) احمدین محمدین 
ابراهیم‌بن هلال. رجوع به احمد... شود. 
ابومحمود. رام (اخ) احمدین محمدین 
ابراهيم المقدسی الشافعی. رجوع به احمد... 
شود. 

آبو محمود. (م] ((خ) حسامدبن خضر 
خجندی. رجوع به حامد... شود. 

عبدالعزیز. . رجوع به محمد... شود. 
ابومحياة ۰ 1 (خ) سجی‌بن یسملی‌ین 
حرمله. محدث است. 

ابو محیر یز. (أمْح) (اج) عبداله‌ین محیریز. 
تاپعی اسست. 

ابومخارق. (1؟] ((خ) حارشبن حارث. 


محدث است و خالدین سنعدان از او روایت 


۴ ابومخارق. 
کند. 

ابومخارق. [11) (اخ) زهمیربن سالم. 
محدث است و صفوان‌بن عمرو از او روایت 
کند. 

ابومخارق. (1؟] ((خ) مسغراء السبدی. 
محدث است. 

ایومختار. (1)(ع | مسسرکب) استر. 
(مهذب‌الاسماء). بَفل. قاطر. 

ابومختار. 1 ((خ) مهران. محدث است. 

ایو مخراق. [۱] (اخ) جویریفین اسماء‌بن 
عبیدین اسماءبن عبیدبن مسخراق. محدث 
است. 

ابومخزوم. (ع)(خ) حماد. محدث است. 

آبومخشی. (1؟] ((غ) الطائی, سویدین 
مخشی. صحابی بدری است. 

آبومخلد. 0 مخ ل] ((خ) ابلیس. شیطان. 
ابومره. عزازیل. دیو. 

ابومخلد. را م خْلْ ) (خ) او راست: 

اپومخلد. [مْ خْل [) ((خ) این بختیشوعین 
بختیشوع. طبیبی از خاندان بختیشوعی. او را 
در طب تصرفاتی بوده و مردم بقداد او را 
مبارک‌قدم میشمردند و عمری طویل یافت و 
به یکشنبة نیمه جمادی‌الاولی سال ۴۱۷ 
ه.ق. بسبفداد درگ ذشت. رجوع به 
تاریخ‌الحکماء قفطی ص۴۳۵ س۸و رجوع 
بنامة دانشوران ج۲ ص ۲۲۳ شود. 

ابومخلد. (1م خَل [] ((خ) ایساس‌بن 
ابی‌تميمة المرادی. محدت است و نام دیگر او 
فیروز است. 

اپومخلد. ام خل ل] ((خ) عطاءین مسلم 
الخفاف. محدث است. 

اپومخلد. رام خْل [) ((خ) فسسیروزین 
ابی‌تممة المرادی, محدث است و نام دیگر او 
ایاس است. 

ابومخلد. ام خل [] ((خ) محمدینعبداه 
العمی البصری. محدث است. 

آپومخلد. (1م خَل [) ((خ) مهاجر. محدتث 


ات 
اپومخلیون. (اْمْ) (!مرکب) سنگ که زیر 
مُمْل نهند سهولت تحریک ثقل را 


آپومخنف. ام نْ) ((خ) لوطبن یحبی‌بن 
سنیدین مِخْتّفین سلیم الازدی!. و مخنفین 
سلیم جبد اب ومخنف از اصحاب علی 
علیه‌السلام بود و از رسول صلوات اه علیه 
روایت کند. و ابن‌اللدیم گوید: بخط احمدین 
الحارث الخزاز خواندم که علماء گفته‌اند که در 
اخبار و فتوحات عراق ابومخنف بر دیگسران 
برتری دارد و در اضبار خراسان و هند و 
فارس تفوق مدائی راست و در امر حجاز و 
سیرت, فضل واقدی را باشد و در فتوح شام 
هرسه برابرند. -انتهی. و طبری عمد؛‌مطالب 


کتب‌او را در تاریخ خود نقل کرده است. لیکن 
اصل هیچیک از مولفات ابومخف بدست 
نامده است وکتابها که بدو سبت کند 
مجهول و برساختذ متأخرین باشد و یاقوت 
در معجم‌الادباء" گوید: مخنف‌بن سلیمان از 
اصحاب علی علیه‌السلام بود و از رسول 
روایت داشت و صساحب تصانیف است در 
فتوح و حروب اسلام. ویحیی‌بن معین گوید: 
او کوفی است و حدیث او بچیزی نست. 
وفات او بال ۱۵۷ ه.ق.بود ؟ - انتهی. و 
محدت استرابادی در منهج‌المقال فی تحقیق 
احوال الرجال گوید: مردم شیعی را برخضلاف 
اهل سنت بر نقل و روایت وی وثوقی تمام 
است. علامة حلی گوید: ابومخف رضیاه 
عنه شیخ من اصحاب الاخبار بالكوفة و 
وجههم و کان یسکن الی ما برویه. لکن عامه 
را بعلت شیعی بودن ابومخنف بر روایات وی 
اعتمادی نیست. فیروزآبادی گوید: لوطبن 
یحیی اخباری شیمی تألف من نقله السیر. 
متروک. و دارقطنی گوید؛ اخباری ضعیف. و 
مجلسی در بحار ری رااز علمای جسماعت 
گمان پرده است و بی‌شک بر اصلی نیست. و 
ای وعمرکشی اب ومخنف را از امحاب 
اسرالمزمنین علی علیهالسلام گفته است و آن 
نز پزلناسی تیاه نوشانکه سیخ زو جر 
طوسی در رجال خود گوید: و عندی ان هذا 
غلط لان لوطبن یحیی لم‌یلق امیرالمزمنین و 
کان ابوه یحیی من اصحابه. و آنچه متفق‌علیه 
خاصه است این است که ابومخنف از اصحاب 
ابوعبداّه جعفرین محمد الصادق بوده. و 
تجاشی گوید: گروهی گفهاند که ابومخف از 
اصحاب اب‌وجعفر محمدین علی الباقر 
علیه‌اللام است و آن درست نباشد. و بمضی 
گفته‌اند که جد اعلای وی مسخنف ئیز درک 
خدمت علی‌بن ابیطالب علیهالسلام کرده و در 
خلافت آن حضرت حکومت اصفهان داشته 
است و ابومخنف لوط در شرح حال مسخنف 
جذ خویش کتابی بنام اخبار مخنف‌بن سلیم 
کرده‌است. و ابن‌النديم کتب ذیل رابدو نست 
کند.کتاب الردة. کتاب فتوح الشام. کستاب 
فتوح العراق. کتاب الجمل. کتاب صفین. 
کتاب اهل النهروان ؟ والخوارج. کتاب 
الثارات, کتاب الحصریت * اسن راشد و بشی 
ناجیة. کتاب مقتل علی‌رضی اه عنه. کاب 
مقتل حجرین‌عدی. کتاب مقتل محمدبن 
پگ واه غعر میتی ال نله کاب 
الشوری و مقتل عتمان. کتاب الستورد ابن 
علفه (دربمض کتب دیگر کتاب المیسور اين 
علقمه؟) کتاب مقتل الحسین * علیه‌السلام. 
کتاب وفاة معاوية و ولاية ابه یزید و وقعة 
الحرة و حصار " ابن‌الزبیر. کتاب السختارین 
آبی‌عبید. کاب سلیمان‌بن صرد و عين الوردة. 


ابومدرک. 


کتاب سرج راهط و بيعة مروان و مقتل 
الضها ک‌بن قیس.٩کتاب‏ مصعب" و ولایته 
المراق. کتاب مقتل عبدال‌ین الزبیر. کتاب 
مقتل "۱ سمیدبن العاص. کتاب حدیث یا 
حمیرا!! و مقتل‌ابن الاشعت. کتاب بلال 
الخارچی. کتاب نجدءه اببی‌قبیل. "1 کتاب 
حد بث الازارقد. کاب حدیت وت فان ۲۳ 
کتاب شبیب شارت ۱۳ و صالع‌ین مرج 
کتاب مطرف‌ین المفیرة. کتاب دیرالجماجم و 
خلع عبدالرحمن‌بن الاشمت. کتاب بزیدین 
المهلب و مقتله بالعقر. کتاب خالدبن عبداثه 
لقسری " و یوسف‌بن عمر و موت هشام و 
ولاية الولید. کتاب یحیی ۲۷. کتاب الضحا ک 
الخارجی - انتهی. و در معجم علاوه بر 
کتابهای مزبور کتاب زیدبن علی و کتاب 
الخوارج و المهلب‌بن ابی‌صفرة را نیز به لوط 
کتاب اخبار الحجاج. کتاب اخبار ابن‌الحنفية. 
زیاد. کناب الشوری. کتاب الخطبة الزهراء را 
بر نامهای کتب او افزوده‌اند. 
ابو مخیس. [ام خی ي ] (اخ) نک‌ونی. 
محدث است. 
ابومدحرج. [۶۱ در ] (ع!مرکب) جُعَل. 
سرگین غلطان. (المرصم). ۱ 
آپومدزکگ. [1م ر] (ع |مسرکب) آب. 
(مهذب‌الاسماعا, ماء. (المرصُم). 
آپومد رکت. [مرٍ ] ((خ) عشمان‌ین وکیم. از 


۱-مطابق ضبط ابن‌الندیم در الفهرست چ 
مصر. و در معجم‌الادباء (چ مارگلیوث) 
بصورت زیرین اصده است: لوطبن یحیی‌بن 
مخنف‌بن سلیمان‌بن الحرث ابوعورف... 

۲ -چاپ مارگلیوث ج ۶ص ۲۲۰ 

۳- محمدین ثا کر صاحب فوات‌الرفیات نیز 
وفات او را ۱۵۷« . ق. گفته است. 

۴-کتاب اللسهروان. (مسمجم الأدباء چ 
مارگلیوت). 

۵-الخریت ابن راشد. (همانجا). 

۶- این علی. (همانجا). 

۷-وقعة الحرة و عبدالّ‌بن الزیر. (همانجا). 
۸-فیس الفهری. (همانجا). 

٩-مصعب‌ین‏ الزیر والعراق. (همانجا). 
۰-مقتل عمروبن سعیدین العاص. (هماتجا). 
۱- باخمرا. (همانجا). 

۲ -نجدء الحروری. (همانجا), 

۳ -روستقاذ. (همانجا). 

۴-شبیب الحروری. (همانجا). 

۵ - خلع ابن‌الاشعت. (همانجا). 

۶- خالد الفری. (هحانجا). 

۷ - یحیی‌ین زبد. (همانجا). 


ایومدرک. 


روات است. 
آبو مد رکت. ام ] ((خ) کتیر. محدث است. 
اپومد رکه. مر ک ) ((خ) علی‌بن مسدرک. 
از روات است. ‏ 
اپومدقع. [1ع ) (ع [مرکب) نام عربی 
مسکوکی اسپانیائی که بر یک روی نقش چند 
ستون دارد. 
ابومدلج. [مْلٍ] (ع [مرکب) خارپشت. 
قنفذ. |آشرم مرد. (المرصَم). 
آبومد له. [۱م دل له ] (اخ) از روات است. 
اپومد له. ام دل لِ] (ا) تابمی است و از 
ابی‌هریره روایت کند. 
ابومد ین. ۶11 (!خ) شییبن سین 
اندلسی. یکی از کبار شیوخ متصوفه. مولد او 
به قطنياته قریه‌ای به اشبیلیه است. ابسوین او 
تهیدست و بی‌چیر بودند و او پس از درس 
قرآن شفل جولاهی آموخت لیکن دل او بدین 
شغل آرام نمی‌یافت و در خود شوقی وافر 
بعلم میدید عاقبت بقصذ فرا گرفتن علوم و 
آداب به فاس که در اين رقت مجمع علما و 
دانشمندان بسیار بود شد و بدانجا در علوم 
نقلیه و عقلیّه بمرتبة قصوی رسید و سپس 
خاطر او بطریقت تصوف گرائید و با ریاضات 
و مجاهدات بدانجا رسید که اصحاب و 
مریدان او را قطب و غوت وقت گفتند و پس 
از سالی چند بزیارت خانه شد و درک صحبت 
شبخ عبدالقادر گیلانی کرد و چون بازگشت به 
بجایه اتاست گزید و مردم از هر سو روی به 
وی کسردند تا انجا که سلطان موحدی 
ابویوسف یمقوب‌بن منصور از نفوذ کلمه و 
کثرت‌اصحاب و هواداران وی متوهم گشت و 
در سال ۵۴۹٩‏ ه.ق. از والی بجایه درخواست 
تا شیخ را نزد او به تلمسان فرستد و شیخ با 
گروهی از مریدان عازم تلمسان شد و در چند 
فرسنگی آنجا برباط عباذ که برساحل رود 
اسر است ! درگذشت و جسد وی را در رباط 
بخا ک سپردند قبر او هم تابه امروز زار 
است. و محمد الشاصرین ابویوسف یعقوب 
المنصور بر قبر او قبه‌ای کرد و هریک از 
ملوک و امراء چیزی بر آن افزودند. 
آبومد ینه. زا ن] (لخ) عبدالببن حصن 
السدوسی. از روات است. 


ابومذقه. [اعْقَ) (ع | مرکب) گرگ. ذتب. 


(المزهر). 

اپوم ذکر. [1ع ک] (اخ) صحابی انصاری 
است. 

ایوم ذکور. (1 م۱ ((ج) النسسعصاری. 
ابومرارة. [؟] ((خ) بحربن عبداله. محدث 
است و از او معلی‌بن اسد روایت کند. 


اپومرارة. (1؟۱ ((خ) عسبدالر حسمن‌بن 


است. 
اپومرانه. (1؟ ن) ((خ) عبدین عمر المجلی. 
محدث است. 
آبومراوح. (1؟ و ) ((ج) غفاری. از کبار 
تابعین است و مولد او بعهد رسول صلوات‌اله 
علیه بود. 
آبو مر کد. 11 ثِ] ((خ) نغنوی. صحایست. 
و رسول صلی‌انّه علیه و آله او را با عبادةین 
صامت موّاخات داد و او در خلافت ابوبکر به 
۶سالگی درگذشت. 
اپومولد. ام تَ) ((خ) الفشنوی. کسنازین 
حصین. حلیف حمزةین عبدالمطلب. 
صحایست. 
اپومرحب. (1](ع!مسرکب) فل. 
ابومرحب. اح] (اغ) محایست. 
ابومرحب. (1)((خ) الانسصاری. 


رجوع به سوید... شود. 
آبومرجوم. (1) ((غ) عسبدالرحسیم‌ین 
کردم‌بن ارطیان. محدث است. 
اپومرجوم. (1] (غ) عسبدالرحیمین 


میمون. محدث است و از او سعیدبن ایوب 


روایت کند. 
)بو مرجوم. ام )((خ) مکی ملیکی. محدث 
است. 


اپومرحوم. [1] ((خ) یسحی‌ین میمون 
مصری: محدث انست. 

آبومرداس. [۱م] (ع امس رکب) تین. 
(لمرشما. ‏ , ۱ 

آپومرزبان. [م۱(!خ) عبدابن جفرین 
درستویه اللحوی. رجوع به عبدائّه... شود. 

ابومرزوق. [ا م] (اخ) محدث است. او از 
ابی‌غالب و از او ابوالعدبس روایت کند. 

ابومرزوق. [1ع] (اخ) تسجیبی. مسحدث 
است. 

ابومرزوق. (11((خ) حییب‌ین شهید 
مصری. محدث است. 

اپومرسال. (۶1](ع۱مسرکب) بلنگ. 
(لمرصما.  .‏ 

ابومروان. [1ءز](ع امسرکب) وزضه. 
اضما 

آپومروان. [اءْز] (اخ) او راست: الاستدلال 
بالحق فی تفضیل‌العرب علی جمیع‌الخلق. 
ابومروان. [امز) (اخ) این حسبيب, 
عبدالملک سلمی فقیه اندلسی. او راست: 


شرح الموطاً مالک. وفات ۲۳٩‏ ه.ق. 


( کشف‌الظنون). و رجوع ببه ان حبیب 
ابومروان.... شود. 
ابومروان. (عز] ((خ) اين حیان‌ین خلف 
قرطبی. رجوع به ابن حیان ابومروان... شود. 


ابومروان. ۸۸۵ 


ابومروان. 1ج ) (اخ) ابن زهر. رجوع یه 
ابومروان‌بن زهر عدالملک... شود. 
اپومروان. [اءْز (اخ) ان زهر. 
عبدالملک‌بن محمدین مروان. رجوع به ابن 
زهر شود. 

ابومروان. (اءْز] ((خ) این‌لناسله. رجوع 
به احمدبن عبدالملک‌بن مروان شود. 

ابومروان. راَءَز ] (ٍخ) ابین ماجشون. 
میمون عبدالملک‌بن عبدالعزیزبن عبدائّه. فقیه 
مالکی. رجوع به ابن ماجشون عبدالملک... 
شود. 

اپومروان. (اءْ] ((خ) احمدین عبدالبن 
بدر. رجوع به احمد... شود. 

اپومروان. [1 1] ((خ) اس مدین 
عبدالملک‌بن مروان. معروف به ابن‌الفاسله. 
رجوع به احمد... شود. 

ابومروان. (1 ءز) ((خ) الاسلمی. 
ابومروان. (عز) ((خ) الاسلمی. از شمار 
اهل مدینه است. او از ابی‌ذر و از وی پسر او 
عطاءبن ابومروان روایت کند. 

ابومروان. (1عز) (!خ) باجی. رجوع به 
محمدین احمد باچی مکنی به ابومروان شود. 
ابومروان. ] (اخ) ج لین رواد 
العتکی. محدث است. 

اپومروان. [مْ1] ((خ) جعفرین احمدین 
عبدالملک‌پن مروان. معروف به ابن‌الفاسلة. 
رجوع به جعفر... شود. 

ابومروان. [ا ءْر] ((خ) حیان‌بن خلفبن 
حسین‌پن حیان قرطبی. او راست: کتاب 
مقتبس در تاریخ اندلس. و کتاب مائین, نیز 
در تاریخ آن ناحیت. مولد او بسال ۲۷۷ و 
وفات در ۴۶۹ «.ق بوده است. 

آبومروان. ۳1 (اخ) خضرین محمدین 
شجاع حرانی. محدث است. 

آبومروان. (ءْز) ((خ) عبداثبن خلف 
استحی, رجوع به عبداله... شود. 

ابومروان. (1مْز] (() عدالملک اول. ابن 
محمد. چهارمین از شرفای حسنی مرا کش 
(از ۹۸۳۲ تسببا ۹۸۶ عه.ق.).و رج‌وع 
بعدالملک... شود. 

ابومروان. 1 [) (اغ) عسبدالس لکین ‏ 
ابراهیم. محدث است و محطدین حرب 
واسطی از وی روایت کند. 

ابومروان. ( ء) (اخ) عبدالمسلک‌بن 
آبی‌العلاء. رجوع به این زهر شود. 

ابومروان. [ا ءْر] (اخ) عبدالملک‌بن احمد 
وزبر. متوفی ۴٩۳‏ ه .ق.او راست: ک تاب 
تاریخ ابی‌مروان و آن تاریخی است مرتب بر 
سین از وفسات عسلی علیهاللام. 


1 - ۰ 


۶ ابومروان. 


( کشف‌الظنون). 
ابومروان. ۱ 1 ((خ) عبدالم لک‌بن 
حبیب. محدث است. او از ابی‌اسحاق فزاری 
و از او یزیدین ستان روایت کند. 
اپومروان. [اعْر] ((خ) عبدالملک‌بن حبیب 
مالکی. رجوع به عبدالملک... شود. 
ابومروان. [۱ مْر) ((خ) عسبدالم لک‌بن 
الحسن. محدث است و از عبداله‌بن دیتار 
ابومروان. (ا ءر) (اج) عسبدالملک‌بن 
محمدبن مروان, معروف به ابن زهر. رجوع به 
ابن زهر شود. ‏ 
آبومروان. ۱ ء۶ْر) ((خ) عبدالسلک‌بن 
عبدالعزیز الماجشون, صاحب مالک‌بن انس. 
تابمی است و سعدین عداله از او روایت کند. 
آیومروان. (۱ ءز] (2۱) عبدالسلک‌ین 
محمدبن مروان, معروف به اين زهر. 
اپومروان. (۱ ء۶ز] (2۱) عبدالسلک‌بن 
مسلمةبن یزید الاموی السصری. محدث 
است واز او عجدالرحمن‌بن عبدالسکم روایت 
کند. 
ابومروان. [ا مر (اخ) عبدالملک الشانی. 
نهمین از شرفای حسنی مرا کش (از ۱۰۳۸ 
تا ۱۰۴۰ه.ق.).و رجوع به عبدالملگ.. 


شود. 

ابومروان. ۷ مْز] ((خ) عبدالملک سلمی. 
فقیه آندلسی. رجوع به این حبیب ابومروان... 
شود. 

اپومروان. ( م1 ] ((خ) عریب‌بن محمدین 
عریب قرطبی. رجوع به عریب... شود. 

ابومروان. (ءْز] ((خ) غسیلان. یکی از 
بلغای زبان عرب. (ابن‌الندیم). 

ایومروان. ( مْز] (اخ) مسحمدین احسمد 
باجی. یکی از | کایر فقهای اسپانیا. او در اول 
قاضی شهر اشبلیه بود و سپس بمشرق آمد و 


چندی بدمشق اقامت کرد و بسال ۶۳۵ه.ق. 


در قاهره درگذشت. و رجسوع به محمدین 
احصد باجی... شود. 
ایومروان. (ء1](اخ) سحمدین عتمان 
الا موی العمانی المکی. محدث است. 
بومروان. [اعْ]((خ) میسون عبدالملک‌بن 
عبدالعزیزین عبداّه فقیه مالکی. رجوع به ابن 
ماجشون... شود. 
اپومروان. (َز) (خ) بسحی‌بن زکریا 
الفسانی. محدث است. 
اپومره. (امْر رز (خ) کنیت ابلیی. (منتهی 
الارب) (مهذپ الاسماء). شیطان. ابسولبینی, 
نیع او شخایت ان علاف ید 
شیخ نجدی. ابوالعیزار. دیو: 
همه چون غول بیابان همه چون مار صلیب 
همه بومره بخوی" و همه چون کا ک غدنگ. 
قریم‌الذهر. 


عون (المرع). 
صحبت عمر یا ابن عمر را دریافته و بکربن 
عبداله از او روایت کند. 
آپوهره. (۱م ؟ ر رز (اخ) پدر یزیدین مسرّه. 
صحایست. 
ابومره. [۱م ؟ رز ] ((خ) ابن عروتبن مسعود 
ثقفی. ولادت او بزمان رسول صلوات اه علیه 
و یکی از کپار صحابة کرام است. 
حنفی. محدث اأست. 
آبومره. 1 ‌ ؟ر رَ] (اخ) سیف‌بن ذی‌یسژن. 
رجوع به سیش... شود. 
ابومره. (ام ؟ ر ر] ((خ) لطسانفی. 
صحاییست. 
اپومره. (ام؟ ر ر) ((خ) مولی قیس‌بن عبد 
الأنصاری. محدث است و از رویفع‌بن ثابت 
روایت کند. 
ابومره. ۱۱؟ر] (اخ) يزید. مولی عقیل‌بن 
ابيطالب. تابمی است. 
اپومری. [ا؟] ((خ) قطن‌ین عبداله. محدث 
است. 
ابومريم. [1ع ی] (ع [مرکب) پیاد؛ قاضی. 
فراش احضار مدعی‌عله قاضی را!۲ 
آبومریم. [1ع ی ] ([خ) تام ختاری به مکه 
در جاهلیّت. و گویند ابوسفیان در خانة این 
خمار با سمیّه زوجه عبید بیارامید و او به 
زیادین ابیه حابله گشت. 
ابومر یم. [ا ء ی ] ((خ) تسابعی است. او از 
وبان و توبان از رسول صلوات‌ائه علیه و از 
ابومریم عبادةبن نی روایت کند. 
ابومر یم. [ا ء ی)] (اخ) تایعی است. او از 
عمر: و از او زیادبن ابی‌سوده روایت کند. 
آپومریم. (۱م ی] (اخ) جد ابی‌بکرین 
أبی‌مریم. صحابیست. 
ابومر بم. [اع ی ] (اخ) الازدی. صحابیست. 
ابومر یم. ام ی ] (اخ) انصاری. تابعی است. 
وی از جابرین عبدائه انصاری و جابر از 
رسول صلوات اه علیه روایت کند. 
ابومريم. (۱م ی ] (اخ) اب‌اس‌بن جعفرین 
ابو عمروین العلاء روایت کند. 
اپومریم. ی (اغ) ایساس‌بن صبیع 
حنفی. او در اوّل با مسیلمه کذاپ بودر 
محمدین سیرین از او روایت کند. و ایاس اول 
کس‌است که در بصر « قضا راند. 
آپومریم. [1ء یَ) ((خ) الحتفی صبیح‌ین 
المحر ث. صحابیست. 
ابومر يم. (ام ی] ((خ) خادم مسجد دمتق. 
تابعی است واز ابی‌هریره روایت کند. 
ابومريم. (۱ء ی) (اخ) زرسین بیش 
۰ المدی. از زهاد تاببین است و از عمر, و 


آبومریم. 


علی و ابن عوف و این مسعود و ابی‌بن کمب و 
حذيفة و صفوان‌بن عسال روایت کند و عمری 
طویل یافته است. عاصمین ابی‌الجود گفت: 
مسردان این راه را دیدم که از کب مطية 
می‌کردند و یکی از آنان زربن حبیش و 
دیگری ابووائل بود. سوید کلبی آرد که زر به 
عبدالملک مروان نامه‌ای کرد در پند و 
موعظت و در آخر آن نبشته بود: ای آمیر 
مومنان تندرستی را نشان درازي عمر مدان و 
بیاد آر اين گفتة پیشینیان را؛ 

اذا الرجال ولدت اولادها 

و بلیت من کبر اجسادها 

و جعلت اسقامها تعتادها 

تلک زریع قددنا حصادها. 

و چون خلیفه نامه بخواند بگریست, گریستنی 
بدرد تا پیرآمن دامن وی باشک بیاغشت و 
گفت زر درست گوید لیکن ا گرنرم‌تر از این 
نبشتی برفق نزدیکتر بودی. گویند وی 
بصدوبیست ودوسالگی درگذشت. و تا آن 
وقت هم قوای وی برجای بود. 
اپومريم. (ع ی ] (اخ) زسادبن صبیح, 
محدث است. 
ابومريم. (1ع ی ]((خ) سلولی. از بنی‌مرتین 
صعصاین معوية. صحابیست. 
اپومريم. ام ی ) ((غ) سئلولی. مالک‌ین 
ربيعة, وال یرزید و اپومره. صحابیت. 
اپومریم. 1 ی) (اخ) شيمین دیم. محدث 
است. 

ابومریم. [م ی ] ((خ) شییم بکری. محدث 
است. 
آبوهریم. 1 ی ] (اخ) صبیح‌بن السحرث 
اپومريم. ام یَ] (اخ) عبدالففارین القاسم 
الاتصاری. محدث است. 

ابومريم. [ای ] ((ج) عبداّبن زیادالقاری 
الاسدی. تابمی است و از عمارین اسر 
روایت کند. 

ابومريم. ام ی ] ((خ) عمروین مرة الجهنی. 
ححایت. 

ابومریم. (ا ی | (اخ) غسانی. صحایست. 
اپومريم. (ام ی) ((خ) الغشانی جسد 
ابی‌بکرین آبی‌مریم. صحاییست. 

اپومریم. (۱ع ی] ((خ) قزوینی. والان‌ین 
عیسی. رجوع به والان... شود. 

ابومريم. (۱م ی | ((خ) قیس القفی. محدث 


۱-یا: نجدی. و رجوع به نسخه بدلهای این 
بت در کلم غدنگ و کا ک غدنگ در لت نامة 
اسدی چ طهران شود. 

۲-اين کلمه در یادداشتهای من بود و در این 
رقت که بتدوین آن مشفولم مراجعة ثانوی 
یکتابهای دسترس شد و جانی نیافتم. 


ابومریم. 

است. 

اپوهريم. رم ی ] (اخ) کدی. صحایست و 
گروهی گفتهاند که ابومريم غسانی همین 
ابومریم کندی است. 

ابومريم. [امْیَ] ((خ) مسالک‌بن ربسيعة 
الشلولی. صحابیست. و یزیدین ابی‌مريم پسر 
وی از او روایت کند. 

ایوهريم. آمْی] ((ج) مسلم‌ن یسار. 


آپومريم. (1ع ی] ((ج) مکساتب عانشه.. 


خصیف از او روایت کند. 
آبومريم. [أَم ی ] ((خ) مولی ایسی‌هربرة. 
تابعی است. او از ابی‌هریره و از او معاویةبن 
صالع روایت کند. 
ابومر یم. رع ی ] (۱ اخ) والان‌سن عیی 
القز وینی. رجوع به والان. .. شود. 
اپومریم. زا ی ] ((خ) والد یسزید. و نام 
ایومریم مالک‌بن ربيعة اللولی. صحابیست. 
آبومر یناه رم ] () نوعی ماهی است. و شاید 
انکه امروز ترکان عشمانی مورینه ناسد. 
اپومزاحم. ۱11 (ع|مرکب) گاو نر. گاو. 
اسهوات تماما ااتتط. تا 
شکته‌هردوشاخ . |اگجشک. بنجشگ. 
آپومزاحم. (مح] (اج) مردی از حکٌّام 
ترک که بار ال با عرب جنگ کرده است. 
ابومزاحم. 1 ج] ((خ) تابمی است. او از 
بوهریره و از او یحبی‌بن کثیر روایت کند. 
ابومزاحم. مج ] ((خ) شیرازی. یکی از 
بزرگان شیوح تصوف مائهة سسو م۰ معاصر هرون 
و مأمون و معتصم و وائق و متوکل خلفای 
عباسی است. او رابا چنید و ضبلی بعلت 
اختلاف مشارب مناظرات و منافراتیست. 
ابوعبدائه خفیف در کتاب خویش گوید: 
ابومزاحم از کبار مشایخ عرفان بود و بیانی 
بلیغ دائت چنانکه هرگاه زبان بسخن 
گشودی‌مثایخ حاضر همه تن گوش شدندی. 
آو وقتی بدیدار ابوحفص شد و ابوحنص 
بکشف بورود وی اثارت کرده بود. از کلمات 
ایومزاحم شیرازیست که: من اعز فی تفه ذله 
اه فی اعین عباده, رجوع به نامه دانشوران ج 
۳ص ۰ شود. 
ایومزاحم. 0 ره (اخ) مسوسی‌بن 
عیدالّ‌ین خاقان. رجوع به موسی... شود. 
ابومزنه. من (ع [مرکب ابر. |اهلال, 
ابومسافر. رام ف ] (() کیسان. از روات 
است. وکیم از او و از از سعیدبن جبیر روایت 
کند. 
ابومسجل. [1؟) ((خ) اعرابی. مکنی به 
ابومحصد موسوم به عبدالوهاب‌بن حریش. آو 
از وافدین حسن‌بن سهل است بفداد. و او رابا 
اصمعی مناظراتی است در تصریف. او راست: 
کتاب النوادر و کاب الفریب. (از این‌النديم و 


غیر او). 

ابو مسعدع. رمع د] (ان) از روات است و 
ثوربن یزید از او روایت کند. 

آ بو مسعده. [ مغ د] (خ) شامي. از روات 
است. 

آبو مسعد۵. (1غ اخایم 
است. 

آبومسعود. 1 | ((خ) ابان الضسمیری. 
محدث است و متمرین سلیمان از او روایت 
کند. 

آپومسعود. ام ] ((خ) ابراهيم‌ین محمدین 
عبید دمشقی. 

ابو مسعود. (م] (اخ) احمدبن فرات‌بن 
خالد ضبی. او راست: جزئی در حدیت. 

اپومسعود. [] ((غ) الازدی. رجوع به 
معافی‌بن عمرآن... شود. 

ایومسعود. (۱1] ((خ) اح‌مدین فرات 
الرازی. یکی از کبار محدئین و بروایت شیخ 
جوزی او هزارهزار حدیث و پانصدهزار 
حدیث بخط خویش نوشته بود. وفات او 
بسال ۲۵۹ ه.ق.بود. رجوع به حبیب‌السیر چ 
۱ص ۲۹۶ شود. 

ابومسعود. (] ((خ) ان‌صاری. وکیل و 
نائب علی‌بن ابیطالب علیه‌اللام بکوفه آنگاه 
که او علیه‌السلام متوجه حرب صفین گردید. 
رجوع به حجبیب‌السیر ج ۱ص ۱۸۱ شود. 

ابومسعود. (م) (() اسصاری. عقبتین 
عمروبن ثعلیه. صحابیست. وفات او را بسال 
۱ برخی ۲ گروهی ۰ دق .گفته‌اند. 

آبو مسعود. [ام) ((غ) ایوببین سوید. 


. از روات 


محدث انتتخته 

آپومسعود. (1م] ((خ) بدری. عقبةین عمرو. 
صحابیست. 

ابو مسعود. [1] ((خ) سعیدین اب‌اس 
جریری بصری, محدث است. 

آبو مسعود. (اء) ((خ) عباس جریری. 
محدث است. 


ابومسعود. [1) ((خ) عسبدالاعلی‌بن 
لاور از ارولت لت 

آبومسعود. [ء] ((خ) عبدالرحمن‌بن حسین 
موصلی زجاج. از روات است. 

ابو سعود. [1] (اخ) عتمان‌بن عطاء 
خراسانی. محدث است. 

اپومسعود. [ام) (خ) عسقبدین خسالد 
ال‌کونی. معروف به مجدر. تابمی است و 
احمدین حنبل در مسند خویش از او روایت 
کند. 

ابومسعود. ام ) ((خ) عستبقبن عمرو 
الأنصاری. صحابیست. وی جنگ بدر را 
دریافه و بال ۴۰ «.ق.درگذشته است. 

اپومسعود. (۶1] (ا) عستبتین عمروین 
تسعلبةٌ انصاری صحایی. رجسوع به 


۸۸۷  .ملسموبا‎ 


اپومعود انصاری عقبة... شود. 

اپوهسعود. [َم) ((خ) مجدر. عقبةین خالد 
السکونی. رجوع به ابوم‌عود عقبةبن خالك... 
شود. 

ابومسعود. (21) ((غ) م‌حمدین زیتاد 
المسقدسی. از روات است. او از ابراهیم‌ین 
ابی‌عیله و از او صفوان‌سن عمرو سکونی 
روایت کند. 

ابومسعود. (21) ((خ) مسعافی‌بن عمران 
ازدی. رجوع به معافی... شود. 

اپومسعود. [1] (() مسهاجرین عمیره. 
تابعی است و درک خدمت امیرالسومنبن 
علی‌ین ابیطالب علیه‌السلام کرده است. 

اپومعود. (] (اغ) ه‌انی‌بن یسحیی 
ااسلمی. محدث است 

ابومسکین. (م) (اخ)الأْودی. حّ. رجوع 
به حرّ ابو مسکین شود. 

اپومسکین. [۱م] ((خ) بسردعی. شاعر و 
محدت. او را نزدیک صد ورقه شعر است. 
(بن‌الندیم). 

ابومسکین. [۶1] (اخ) خارجه. محدث 
است. 

ابومسکین. (1)(!خ) محرز کوفی اودی. و 
گروهی حر گفه‌اند. از روات است. 

آپومسلم. رام ل] ((خ) در عداد صحابه 
مذکور است. 

ابومسلم. ام ) (اغ) تسایعی است. او از 
عمر. و از او عبدالوارث روایت کند. 

اپومسلم. ام لٍ] (اخ) ابراهیم‌ین عبداّ‌ین 
مسلم. رجوع به ابراهیم... شود. 

اپومسلم. [۱م لٍ ) (اخ) ابراهيم‌بن عیدانه 
بصری. او راست: چزئی در حدیث. 

آبومسلم. [۱م ٍ | (اخ) ابن خلدون. عمرین 
احمدین خلدون حصضرمی. رجوع به اببن 
خلدون... شود. 

اپومسلم. ال ((خ) اسودین هلال. محدث 
است و از ابواسحاق سبیمی روایت کند. 

اپومسلم. [ا م لٍ] ((غ) الاغر. تایعی است و 
از ابی‌هریره روایت کند. 

| پو مسلیم. [م ٍ] ((خ) امین آل‌محمد. رجوع 
به ابرمسلم مروزی شود. 

اپومسلم. ام لٍ] ((خ) اف‌بان‌ین صیفی 
الففاری. صحابیست. 

ابومسلم. (1مل | ((خ) بجلی, او از زیدین 
ارقم و از او داود عطار روایت کند. 

ابو مسلم. رم ل] ((خ) البکاء. . رجوع به 
بحبی‌بن سلیم.. .. شود. 

ابومسلیم. زا لٍ] ((خ) تعلبی. او از ابی‌امامد 
واز او ابان‌بن عبداّ‌بن ابی‌حازم روایت کند. 

اپومسلم. [م لٍ] (خ) جلولی شامی, از 
روات است و بعضی خلیلی شامی گفتداند. 

اپومسلم. ام | () جلیلی. از روات 


۸ ابومسلم. 
است موب به جلیل مردمی به یمن با 
ذی‌الجلیل نام موضعی بدانجا: 

ابومسلم. [ملٍ) (اخ) جلیلی. استاد 
کعب‌الاحبار. تابمی است. کنیت وی در اوّل 
اباالسموّل بود و ابویکر بدو کنیت اپومسلم داد. 
اپومسلم. ام ل | (اخ) الحذمی. تابعی است. 
او از ابی‌ذر و جارود و از او مطرف و ابوالعالیه 
روایت کنند. 
اپومسلم. ام لٍ] ((خ) خراسانی, رجوع ببه 
ابوملم مروزی شود. 
آپومسلم. رام لٍ) ((خ) الخسزاعتی. 
اپومسلم. (ا م لٍ ] ((خ) الخلیلی الشامی. از 
روات است و برخی جلولی گفتهاند. 
اپومسلم. [امْ لٍ] (لخ) خولانی التمیمی. 
عبدالبن ثوب یا عبداّبن عوف از کبار 
تابعین است و بزمان رسول صلوات‌انّه علید 
در یمن اسلام آورده است. مولد او بسال ۵۰ 
ه.ق.و وفات وی بروزگار معاویه یا یزیدین 
معاویه در دریا! و گور او نیز بدانجاست. 
گویند آنگاه که اسودبن قیس العسی متبی او 
رابه دین خود خواند و او از گرویدن‌سرباز زد 
فرمان کرد تا آتشی عظیم بی‌فروختنو و او را 
در آتش افکندند و اتش او را اسیبی نکرد. 
پیزوان اسود گفتند این مرد ا گر در بلاد تو زید 
عقید؛ مردمان بر تو تباه کند و وی اپومسلم را 
نفی کرد و او بمدینةالرسول شد در این وقت 
رسول صلی ان علیه رحلت کرده و خلیقتی 
ابوبکر را بود از ببسجد درآند و نزدیک 
ستونی بنماز ایتاد عمربن الخطاب او را بدید 
و یرسید مد از کجاست گفت از یمن. گفت آن 
دشمن خدااخر با ان دوست ما که در آتش 
افکند و زیانی بدو نرسید چه کرد گفت 
عبدائه‌ین ثوب را گوئی گفت سوگند بخدای 
آیا تو خود او نیستی گفت هسستم پس عمر 
میان دو چشم او ببوسید و با خود نزد ابوبکر 
برد و میان خویش و بوبکر بنشانید وگفت 
مپاس خدای را که مرا زنده داشت تا آن 
معجز که با ابراهیم خلیل رفت در یک تن از 
امت محمد مرا بنمود. علقمةین مرشد میگفت 
زهد به هشت تن از تابمین منتهی گشت و یکی 
از آن هشت ابوسسلم خولانی است. و صاحب 
جتیب‌السیر در وقایع سال ۶۱ ارد که: هم در 
این سال (احدی و ستین) ابوملم عبدال‌ین 
وب الخولانی که از جملة عادو افاضل 
امین حضرت امیرالمزمنین علی علیهاسلام 
بود از عالم فانی بریاض جاودانی انتقال کرد و 
از ایوم‌لم رضی‌الّه عنه کرامات و خوارق 
عادت در سیرالسلف و بعض دیگر از کب 
اهل عیلم و شرف بسیار نقل شده است. 
(صفءالصفوء ی ۴ (فوات ج ۱ 

اپومسلم. [ا م لٍ] (اخ) دمشقی. شانمی. از 


شا گردان‌امام غزالی. او راست:احکام الخنی. 
ابو مسلم. [ام لٍ] (اخ) رازی. در حبیب‌السیر 
از وصایای خواجه ظام‌الملک طوسی ارد که 
صباح نزه امام مسوفق نیشابوری درس 
میخوانده‌اند. صباح پذر حسن صردی 
بدمذهب و خبیث‌العقیده ود و در سملکت ری 
بسر می‌برده حاکم‌ان ولایت ابوملم رازی 
بواسطهٌ حسن سیرت و صفاء سریرت با آن 
عفد عداوت می‌ورزید و او همواره نرد 
ابومسلم رفته بقول کاذب و یمین قاجر از 
هذیانات قولی و فعلی برائت ساحت خویش 


بازمینمود. و باز در وقایم سال ۲۸۸ ه.ق. 


صاحب حبیب‌السیر گوید: و هم در این سال 
(یعتی ثمان و ثمانین و اربعمائة) ابومسلم را 
که‌رئیس ری بود خداداد رازی مقتول 
گردانی. و ظاهراً این ابوسلم رئیس, همان 
ابومسلم رازی حا کم‌ری باشد. وا اعلم 

اپوهسلم. (۱م ل] ((خ) الس‌ائبین حیاب 
صاحب المقصورة. صحایست. 

اپومسلم. (1م لٍ ] ((خ) سلمین الا کوع. 
صحایست. 

ابو مسلم. (م ل ] (اخ) سلمقین العیار. از 
روات است و از مالک‌بن انس روایت کند. 

اپومسلم. ام لٍ] ((ج) سلیمان‌ین الولید. 
شاعری قلیل‌الشعر است. (ابن‌النديم). 

آپومسلم: ام ] ((خ) شامی. یکی از بلفای 
زبان عرب. (ابن‌التدیم), 

آپومسلم. (مل ] (اخ) شیب. ابن دام. رجوع 
به شیب... شود. 

ابو مسلم. [املٍ] ((خ) صاحب‌الدعوة, 
رجوع به ابومسلم مروزی شود. 

اپومسلم. ام ل] (اخ) الساصی. یکسی از 
فصحای عرب و ابوعمرو الشبانی در نوادر 
خوبش از او روایت کند. (اب‌التدیم), 

آپومسلم. 1 لٍ] ((خ) عبدالرحمن‌بن مسلم. 
رجوع به آبوسلم مروزی شود. 

آپومسلم. رام لٍ ) (اخ) عبدالرحمن‌ین واقد 
الواقدی. او راست: کتاب القراءة. و رجوع به 
واقدی... شود. 

ابو مسلم. ام ل ] ((غ) عبدالسلام‌بن سالم. 
محدث است. 

اپومسلم. زا | ((غ) عسبدائبن شوب. 
رجوع به آبومسلم خولانی شود. 

ابومسلم. [ا م لٍ] (اخ) عسیدانبن سعید. 
محدث است و از اعمش روایت کند. 

اپومسلم. [1م ل ] (اغ) عبدلثاین عوف. 
رجوع به ابومسلم خولانی... شود. 

آپومسلم. [ا م لٍ] (اخ) عبیدال‌بن هاشم 
الجعفی. محذث است. 

اپومسلم. (مْلٍ ] (اج) عسییداین عمرو 
السلمانی. محدث است. 


اپومسلم. 

ابومسلم. 1 م لٍ) (۱خ) عبيدة اللمانی. ابن 
عمرو, صحاپیست. 
اپومسلم. رام (غ) علی سرخ خاقی. 
رجوع به علی... شود. 
اپومسلم. [ لٍ ] (اغ) عمرین احمدین 
خلدون. رجوع به این خلدون ابومسلم... 
شود. 
اپومسلم. ام لٍ] ((غ) مس‌حمدین پس‌حر 
اصفهانی. رجوع به محمد... شود. 
آپومسلم. ام لٍ] ((غ) م‌حمدین علی 
اصیهانی. رجوع به محد... شود. 
اپومسلم. (املٍ] (اخ) سولی بسنی‌ضمره. 
تابعی است. او از ابی‌هریره و از وی محمدین 
آبی‌یحیی روایت کند, 
ابو مسلم. [املٍ] (خ) مولی زیدین صوحان 
العبدی. تابعی است و از سلمان حدیث کند. 
اپومسلم. (ام لٍ] ((خ) واقدی. رجوع بنه 
ابوملم عبدالرحمن الواقدی... و رجوع به 
عبدالرحمن... شود. 
اپومسلم. (م لٍ | (ا) هارون‌ین مسلم. 
محدث است و ابوداود از او روایت کند. 
ابومسلم. رم لٍ ] (اخ) یحی‌بن سلیم البکاء. 
رجوع به یحیی‌بن سلیم مکنی به ابوسلم 
الیکاء شود. 
اپومسلم. ام لٍ] (اخ) مروزی. بلعمی در 
ترجمةً طبری آرد: خبر بیرون آمدن اپوسسلم 
صاحب دولت ولد عباس, و این ابوم‌لم 
غلامی بود و سراجی همی‌کردی نامش 
عبدالرحمن‌بن ملم و اندر خدمت گروهی از 
مردمان بود از بنی‌عجل بخراسان و او غلامی 
زیرک و هشیار و بافرهنگ بود و دوستی 
بنی‌هاشم اندر دلش افتاد. گروهی از شاعیان ۲ 
بنی‌عباس بحج رفتند چون سلیمان‌ین کثیر و 
مالک‌بن میثم و قحطبةین سامره و لامیرین 
قریظه " و مانند ایشان بسکه شدند و محمدین 
علی‌بن عبدائّبن عباس آن روز بمکه بود و 
ایشان مالی با خود برده بودند و بدو دادند و 
نزدیک او همی شدند هر روزی و ابومسلم با 
ایشان بود یک روز محمدبن علی ایشان را 
گفت‌اين غلام آزاد است یا بنده گفتد معقلیان 
از بنی‌عجل ایدون گویند که مولای مساست و 
لیکن ازاد است محمدبن علی گفت ندانم که 
این چیست که شما همی گوئید و لیکن او را 
غلامی بزرگ همی بینم که امید خواهد بودن 
که‌او از آتکسان باشد که اندر دولت ما حرکت 
کندایشان گفتند ابهاالامام اين کی خواهد 
بودن که کار بنی‌امیّه دراز کشید. محمدین 
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علی گفت هذا وال زماننا من از پدر شنیدم که 
چون سال حمار آید خدای عزوجل دولت ما 
آشکارا کند و دعا مستجاب کند و دولت 
بنی‌امیّه بمیرد و علمهای سیاه دید آید اندر 
مرو و خراسان و بنی‌امیّه را بکشند در زیر هر 
سنگی و کلوخی. ايشان گفتند ایهاالامیر سال 
حمار چیست گفت هرگز سال از صد نگذشت 
بر قومی که نه کار ايشان زیر و زبر شد و 
اندرشورید چنانکه خدای عزوجل گفت: او 
کالنی‌مر علی قرية وهی شاوية علی 
عروشها قال ای بحبی هذه اه بعد موتها 
فاماته اه سائة عام ثم بعشه !. | کنون این وعده 
که‌ما را کرده است نسزدیک آمد پی گفت 
اعلموا انکم فی ستةالحمار؛ بدانید که شما اندر 
سال صدید از ملک بی‌امه و گوئی که صن 
بدین غلام می‌نگرم که بر خاسته است اندر کار 
ما یمنی چشم همی دار[م) چون او برخیزد 
باری کنیدش که شم از پس ایین سال مرا 
نبینید که من آندر خویش ضعفی همی بیتم و 
سستی همی یابم و گمان همی‌برم که اجلم 
نزدیک است و لیکن اين کار پسرم را باشد 
ابراهیم آنکه بخراسان است که او را کاری 
رسد. اینک پری دیگر عبداله یعنی 
بوالعباس سفاح که ار راکاری رسد پسر 
سیّوم من هست عبدافّه یعنی ابوجعفر منصور 
دوایق. پس این مردمان بخراسان امدند از 
مکه و در ابومسلم بچشم دیگر همی نگرستند 
و انچه از محمدین علی شنیده بودند اندر کار 
ابومسلم پنهان همی داشتند و گاه گاه با او گرد 
آمدندی ابوسلم ایشان را گفتی شتاب مکنید 
که‌اين کار که شما همی‌خواهید نزدیک است 
که‌من خداوند علمهای سیاهم و همان 
انگارید که من اين آشکارا کردم و ابوسلم 
خابوش همی بود تاآنگاه که صیان کرمانی 
(خدیع‌بن عیسی) و نصر سیار حرب افتاد 
چون ابوملم نگاء کرد ببدانست که غلبه 
کرمانی راست. یقین شد که او را فرج آمد و 
محمدین علی بمرد و ابوملم دعوت اندر 
گرفت امامت ولد عباس. مردمان بر وی گرد 
می‌آمدند تا هزار مرد پنهان بر وی گرد آمدنده 
چون آ گاهی بنصر سیار رسید هیچ حیلت 
نتوانست بکار ابوسلم زیبرا که بکرمانی 
مشفول بود بیتی چند بگفت و بمروان فرستاد 
و او را گاء‌کرد از آن کار و رفتن ولایت از 
دست. مروان جوأب نکرد. نصر سیار بدانست 
که بکار بني‌امیه ادبار اندر افتاد و نامه نوشت 
بیزیدین عمروین هبیر» و او آن روز بواسط 
بود از دست مروان و در نامه گفت: اما بعد 
بدانکه دولت ما هر دو یکت و من دریین 
حرب کرمانیم و مردی دیگر بیرون آمده است 
از پسران سراجان که او را نه دینست ونه اصل 
و گروهی بااو گرد آمده‌اند از فاسقان. 


خراتان را چه کنم تا عراق مرا باشد. آنگاه 
بنی‌هاشم را طمع افتاد اندر خلافت و فضل بن 
عسباس‌بن عبدالرهمن‌بن حارشبن 
عبدالمطلب بیتی چند شعر یگفت و بعبدالهین 
حسن‌بن علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام فرستاد و 
او را تحریض کرد پرولایت و آل ابوطالب را 
نیز طمع افتاد اندر خلافت و ابوالسن مداینی 
گویدکه با عبداتبن حسن و محمدین علی و 
عبدائّبن عباس همی‌رفتيم داودبن علی 
نزدیک عبدالبن حسن شد رگفت اگر 
فرمودی پسران خویش را محمد و ابراهیم که 
حرب کردندی اندرین کار نیکو بودی که 
دولت بنی‌امیه اندرشورید نه بینی که خبرهای 
خراتان چگونه می‌آید و شنبدی که کار بر 
نصر سیار چگونه تباه شده است. عبدالّه پن 
حسن گفت هنوز آن هنگام نیست که ما را بدر 
بایدآمدن عبداثه علی گفت یا ابا محمد شما را 
بر بنی‌امّه محجّت نباشد و ظفر ما را برایشان 
بود که ايشان را بکشيم و کار از ایشان 
بستانیم. پس چون ابوسلم دید که نصر سیار 
را مدد نیست طمم کرد اندر آنچه میخواست 
کس‌فرستاه بکرمانی که آنچه میخواهی یایی 
که من با توام و ابومسلم و کرمانی یکی شدند 
و هر دو لشکر سوی نصر سیار آوردند و 
وس تارانح ون را بش مود ها نیماد 
پوشیدند و نامه نوشت بشهرهای خراسان که 
جامه سیاه پوشید که ما سیاه پوشيدیم و 
نزدیک زایل شدن ملک بنی‌امیه است و 
مردمان نسا و باورد و مروالروذ و طالقان همه 
سای تن رمق شمان اب وان 
گوید:که جامه از بهر آن سیاه پوشیدند که در 
عزای زیدین علی بودند و پسرش یحی و 
خبر درست اندرین آن است که بنی‌امیه که 
جامهة سبر پوشیدندی و رایت سبز داشتندی و 
ابومسلم خواست که اين رسم برگرداند پی 
بخانه اندر غلامی را بفرمود که از هر رنگی 
جامه بپوشد و عمامه بر اندر بست پس 
آخر سیاه پوشید و عمامه‌ای سیاه بسربست. 
ابوسلم گفت هیچ رنگی بهیبت‌تر از سیاه 
نیست پس مردمان را فرمود که جامها و 
علمها سیاه کردند. پس ابوسسلم کس فرستاد 
بگوزگانان تایحی و پرادرش را از دار 
فروگرفتند و دفن کردند و هرکه را یافت که 
هواخواه ینی‌ایه بود همی کشت. پس نصر 
سیار بترسید و نامه نوشت بمردمان مرو بدان 
کان که هواخواه او بودند و تربیت او یافته 
بودند و از ايشان باری خضواست برجرب 
کرمانی و ابوسلم بیتی چند شعر بگفت و 
ایشان را بر کرمانی و نصر سیار برآغالید چون 
نصر سیار دید که کس او را باری نمیکند 
خواست که میان کرمانی و ابومسلم وحشت 
اندازد نامه نوشت به کرمانی و گفت تو فریفته 
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مباش به ابومسلم و یارانش که اين کار ند ترا 
میخواهند و من بر تو همی‌ترسم باید که بیایی 
تا هر در یشارستان مرو اندر شویم و صلح‌نامه 
نویسیم میان یکدیگر و سوگند خوزیم که هم 
پشت شویم و ابومسلم را بگیریم کرمانی او را 
وعده کرد که چنین کند پس برفت و ابوسلم 
را آگاهکرد که نصر سیّار چنین همی گوید تو 
چه صواب همی بینی. ابومسلم گفت تو چه 
خواهی کرد گفت می‌اندیشم که باوی بیرون 
وم و کنن شراز کتم شا تما کاء او را بتزین 
ابومسلم گفت جز این تدییر نیست کرمانی 
برفت و برابر لشکر نصر سیار پایستاد با مقدار 
صد سوار و مردی را از یاران خویش بگقت 
آن‌چه در دل داشت پس رسول خویش 
بنزدیک نصر سیار فرستاد که بیرون آی تا 
صلح‌نامه نويسیم نصر سیار بیرون آمد بااصد 
سوار او نیز همچنین حیلت کرده بود که 
کرمانی اندیشیده بود و صردی را برگماشته 
نامش حارثبن شریح که نا گاه‌کرمانی را 
بکشد و در لشکر برابر یکدیگر فراز آمدند و 
کرمانی آن روز بی جوشن بود چون نصر 
سیار او را بدان حال پدید روی بحارث کرد و 
گفت آن چیز که گفتم هنگام آن است حارث 
حمله برد بر کرمانی و او را ضریتی بزد بر 
تهی‌گاه و بکشت و نصر سیار بفرمود سر 
کرمانی برداشتند و بصوی صروان فرستاد. 
ابوسلم یاران خویش را برآغالید و هردو 
سپاه بیکدیگر فراز شدند و یکزمان حرب 
کردند و کرمانی را پسری بود نامش علی. 
نگاه کرد تمیم‌بن نصر سیار را دید که حسرب 
میکرد حمله بر او برد و او را نیزه‌ای زد و 
بکشت پس آواز داد بیانگ بلند که ای نصر 
سیار چگونه دیدی اين کینه بازآوردن و آن 
روز حرب همی‌کرد و خلقی از بباران نصر 
سیار کشته شدند و نصر را جسراحت رسید و 
دیگران بهزیمت شدند از پیش او و کار 
ابومسلم هر روز بالا همی گرفت و بیم اندر 
دلهای مردمان همی افتاد و او را یاد همی 
کردند و ایدون گویند که بر منبرها که خطبه 
کردندی گفتندی اللهم اصلح الامیر اسین آل 
محمد صلی‌اله علیه و آله و سلم و خراسان دو 
گروه شدند و اندر بعض شهرهای خراسان 
خطبه بنام مروان کردندی و اندر بعضی بنام 
ایومسلم. و کار سخت شد سیان ابومسلم و 
نصر سیار و هرگاه که بیکدیگر فراز رسیدندی 
لعنت کردندی و دشنام دادندی. و مردمان 
خراسان میل به ابومسلم کردندی و خراج به 
او دادندی, نصر سیار بدانست که او را با 
ابومسلم پایاب نبود دست بداشت و بمرو اندر 
شد و بخانه بنششست. پس ابومسلم چهار مرد 
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را بخواند از یباران خویش, یکی عامربن 
اسماعیل الجرجانی و دیگر برادرش عمروین 
اسماعیل وسیوم سلیمان‌بن کثیر و چهارم 
لامیر این قریظ. ایشان را گفت بنزدیک نصر 
سیار شوید و او را از من سلام رسانید و 
بگوئید که امیر میگوید که نامه آمده است از 
امام ابراهیم‌ین محمد و ما همی‌خواهیم که پر 
توعرضه کنیم و بر تو خوانیم بیا ییمن و 
آرمیده و آن مردمان برفتند و بدر نصر سیّار 
شدند و پیام ابوسلم بدادند ولامیر ۲ بن قریظ 
اين اه میخواند: يا موسی ان الملاء یاتمرون 
بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. 
نصر سیار دانت که او را بکشتن همی‌برند 
گفت‌آری برخاست و بحجره اندر شد و این 
مردمان همانجا نشسته بودند واندر آن حجرء 
روزنی بود آندر بوستان بدان روزن برسن 
فروشد و شبی بود تاریک و آخر سالار 
خویش را بخواند و گفت فلان اسب را بیار و 
برنشست و برفت باغلام خود و خواسته رها 
کردو روی به تشابور نهاد چون رسولان 
زمانی نیک بایستادند نصر سیار يامد 
بدانتند که او بگریخت بنزدیک ابوملم 
بازآمدند و او را از این فعه آ گاه کردند 
ابوملم گفت بگذارید تا هرکجاکه خواهد 
برود و لیکن بگوئید مرا تا چه تهمت کرد 
برشما و بگریخت گفتند وائهُ که هیچ | گاهی 
نداریم جز آنکه لامیر ۲ اين آید همیخواند: ان 
الملاًیأْتمرون بک لیقتلوک ". او از این آیه 
بگریخت لامیر را فراز بردند و گردنش بزدند 
و ابومسلم سرای نصر غارت کرد و بسوخت و 
همه خراسان بگرفت و کارداران بناحيتها 
فرستاد و نصر سیار بری آمد و آنجا بدرد 
شکم بمرد. چون خبر به ابوسلم آمد 
قحطباین شبیب را بخواند و بیست هزار سرد 
بدو داد و گفت بگرگان شو و از آنجا برتر همی 
شو تا هر کجا که توانی بگیر و بکش کسان 
نصر سیار را. قحطبه بنشابور آسد و خسراج 
بگرفت و بر پاران قسمت کرد. پس روی 
بگرگان نهاد و آنجا مردی بوداز قبل پسر 
هبیره نامش ينانه حنظلة الکلایی, با لشکری 
بزرگ از مردمان شام وعراق و خندق کرده 
بود گرد لشکر خویش فحطبه سپاه تعبیه کرد و 
خالدبن یزید را بر میسره و موسی‌بن کعپ را 
بر میمه و اسیدبن عبدائ را برجناح. پس 
روی بیاران خویش کرد و گفت بدانید که شما 
حرپ باگروهی میکنید که دین خدای 
بگردانیدند و بدرکردند و از فرمان خدای 
عزوجل بیرون آمدند و ايشان رانخضت 
ظفری بود ا گر دادگری کردندی پس از آن 
برگشتنه خدای برایشان خشم گرفت و 
پادشاهی از ایشان بستند و فرزندان پیغمبر 
صلی‌الّه علیه و سلم یکشتند و فرکجا کسی 


بود از دوستداران اهل پیت همه را یکشتند و 
زنان ایشان را یزنی کردند و فرزندان ایشان را 
برده کردند و بر همین حالت همی بودند تا 
اکنون که خدای عزوجل شما را مرتبه داد و 
بزرگوار کرد و مسلط کرد بر ایشان تا کین 
بکشید از ایشان بگوئید آمین بحق آل محمد 
علیه الصلوة و عله‌السلام. پس قحطبه با 
یاران خویش فراز شد و حرب درگرفتند در 
آن روز وقت آفنتاب برآمدن تا آنگاء که روز 
بگذشت و گروهی از مردمان خراسان کشته 
شدند پس هزیمت بر مردمان گرگان افتاد و 
بنانه را با پسرش حنظله بکشتند با ده مرد از 
شامیان و دیگران بهزیمت شدند و قحطبه 
بقرمود تا سر بنانه و آن پسرش پیش ابومسلم 
بردند و فتح‌نامه نوشت پس بگرگان اندر شد و 
هرکه را یافت از شیع بنی‌امیّه بکشت و خراج 
بستد و بر یاران قسمت کرد و دیگر به 
ابومسلم فرستاد پس از آنجا بدامتان شد و 
خراج بگرفت و کس او را منع نکرد پس به 
ری شد و کس از اهل ری با ار حرب نکرد و 
خراج ری بگرفت و به ابومسلم فرستاد و نامه 
نوشت به او و دستوری خواست تا پیفتر شود 
ابوملم جواب داد که نخت باصفهان شود 
پس روی بقم و اصفهان نهاد خیر بعامرین 
صاره " شد یاران خویش راگرد کرد و بحرب 
ایستاد قحطید چون باصفهان شد عامربن 
صاره * با ده‌هزار مرد بیرون آمد و بیکدیگر 
فراز رسیدند قحطبه مصحفی بر سر نیزه بست 
و گفت یا اهل شام ما شما را بدین کتاب 
ميخوانیم از فضل کردن آل محصد علیه الصلوة 
والسلام و اهل بعش عامر و یارانش بر قحطیه 
و ابوسلم دشنام دادند و بر فرزندان عباس 
ناسزا گفتند پس قحطبه گفت حمله برید هر دو 
گروه بیکدیگر فراز رسیدند و ساعتی حبرب 
کردند و عامر که امیر اصفهان بود کشته شد با 
خلقی بیار قحطبه سر عامر به ابوملم 
فرستاد و از انجا بنهاوند شد و آنجا مردی بود 
نامش مالک‌بن محررالباهلی با گروهی از 
فرزندان تصر سیار. قحطبه بدر نهاوند فرود 
آمد و آن قوم را در حصار یافت. لشکر بدر 
حصار آورد و کار برایشان تنگ کرد و 
منجنیقها ساخت و شب و روز جنگ میکرد و 
سنگ می‌انداخت پس مالک کس فرستاد و 
زینهار خواست خود را و گروهی از مردمان 
شام, قحطبه اجایت کرد. ایشان بیرون آمدند و 
بنردیک قحطبه شدند و گروهی بودند از قوم 
نصر سیار مقدار چهل تن بیرون آمدند و پیش 
قحطبه شدند و پنداشتند که کسی ایشان را 
نشناسد قحطبه هسه را پفرمود کشتن و 
سرهاشان به ابوسلم فرستاد و از آنجا 
بحلوان شد و آنروز آنجا عبدبن علاء الکندی 
بود از قبل پر هبیره با سه‌هزار مرد چسون 


ابومسلم. 


دانست که قحطبه آمد گریخت و پیش پسر 
هبیره شد واو را از آن حال | گاه‌کرد. قحطبه 
بحلوان اندر شد و خراج بگرفت و بر یاران 
قسمت کرد و آهنگ عراق کرد پس مردی را 
بخواند از یاران خویش, نامش عبدالملک‌بن 
یزید و کنیتش ابوعون و چهارهزار مرد بدو 
داد و پفرمود که بشهرزور رود و انروز انجا 
مسردی بود از قبل پسر هییره», نامش 
اپوسفیان‌بن عشمان با پنج هزار مرد از مردمان 
شام و عراق چون خبر یافتند که ابوعون آمد 
پذیره او شدند بر دوفرسنگی شهرزور و با وی 
حرب کردند و ابوسفیان کشته شد با گروهی از 
یاران و دیگران هزیمت شدند و در جهان 
پیرا کندند و ابوعون سر ایوسقیان بنزد قحطبه 
فرستاد و خود اندر شهرزور شد و خبر پیش 
پسر هبیره شد از واسط برداشت و بحلوان آمد 
و آنجا خندق کرد گرد بر گرد لشکر خویش, 
چون خبر بقحطبه رسید از حلوان بخانفین 
آمد. پس پسر هبیره از حلوان برداشت و به 
پیش او بازآمد و بدسگره شد خبر بقحطبه آمد 
باران خویش را گفت دست از پسر هبیره 
بدارید تا هرکجا خواهد شود که مانه او را 
ميخواهيم. خداوند او را میخواهیم یعنی 
مروان الحمار را مگر او پحرب ما آید. آنگاه 
چاره نباشد از حرب پس گفت ما را دلیلی 
باید که ما را بکوفه برد نه برشاه راه مردی از 
بلی‌همدان برجت. نامش حسلفبن مورخ 
گفت‌ای امیر من ترا از آنجا بکوفه برم چنانکه 
پسر هبیره را نبیتی قحطبه گفت برو اندر پیش 
مگر خدای تعالی سلامة دهد من ترا ده هزار 
درم دهم. آو برفت اندر پیش و برودی 
بگذرانیدشان که آنرا باسا گویند پس برفت 
براه راست تا ایشان را بشهری برد که آنرا 
عدید گویند آنجا فرود آمد و خبر به پسر 
هبیره شد یاران خویش را گفت چه گوئید اندر 
کار قحطبه گفند قحطبه بکوفه خواهد آمدن 
دست از او بدار و تو بخراسان رو پسر هبیره 
گفت من بخراسان نروم که ابومسلم آنجاست 
با صدهزار مرد. من بکوفه روم پیش از قحطبه 
و از آنجا روی بکوفه نهاد و هر دو لشکر 
نردیک یکدیگر شدند و قحطبه بر کنار؛ رود 
فرات فرود آمد و یاران خویش راگفت 
بگذرید و این وقت نماز شام بود و لشکر پسر 
هییره رسید و بیشتر یاران قحطبه از فرات 
گذرکردند و با یکدیگر برآویختند بر کنارة 
فرات و شب اندر آمد و تاریک شد و قحطیه 
آهنگ آن کرد که حمله برد برگروهی از یاران 
پسر هبیره بر کنارة رود فرات پای ابش فرو 


۱-لاهز (؟). ۲-لاهز (1). 
۳- لاهز (؟). ۴-قرآن ۲۰/۲۸ 
۵-ضباره (؟). ۶-ضباره (؟). 


ابومسلم. 


شد و قحطبه با اسب اندر افتاد و غرق شد و 
کس از مرگ او | گاهي‌نداشت و حربی کردند 
هرچه سخت‌تر و پسر هبیره با یاران هزیمت 
شد و لشکر قحطبه رااصی‌جستند هیچ اشر 
نیافتند نا گاهاسب او را دیدند برکنار؛ رود 
فرات همه آلتش تر, دانتد که اندر رود غرق 
شده است و مردمان با پسرش حسن بیعت 
کردندو حسن‌بن قحطبه روی بکوفه نهاد و 
خبر بلزد پسر هبیرء شد و بازگشت و بواسط 
شد و انجا فرود امد و در کوفه مردی بود از 
قبل او ناش عبدالرحمن‌بن بشرالهجلی 
بگریخت و بنزدیک پسر هبیره شد و حسن‌ین 
قحطبه بکوفه اندر شد با افزون از سی‌هزار 
مرد و اپوسلمةین حفص‌بن سلیمان الخلال. 
آنکه او را وزیر آل محمد گفتندی آنجا بود. 
ابوسلمه نزدیک پسر قحطبه شد و چون حسن 
او را بدید برخاست و دمحتش بوسه داد و بر 
جای خود بنشاند و گفت ایها الوزیر ابومسلم 
مراقرموده است که ترا طاعت دارم مرا 
پقرمای تا چه خواهی ابوسلمه برنشست و 
حسن‌بن قحطبه نیز با او برنشست و منادی 
فرمود و مردمان با او گرد آمدند اندر مزگت 
جامع و هیچ بزرگوار و هاشمی نبود که آنروز 
اندر مزگت جامم حاضر نبودند و خلق 
نمیدانتد که از چه میخواند و خواهند کردن 
پس همه برفند خرد و بزرگ و آنجا اجتماع 
کر دندتا به بینند که چه خواهد بود. 

و هم بلعمی (در ذ کر خلافت ابوالسباس 
عباس رضی‌اله عنهم) آرد: و بکوفه آنروز 
گروهی‌بودند از علویان و بعضی چنان 
پنداتتند که بیعت فرزندان اینوطالب راست 
چون مردمان گرد آمدند اندر مزگت جامم 
ابوسلمه پيامد و بر منبر شد و خطبه برخواند و 
خدای را حمد و ثنا کرد پس گفت ای مردمان 
از شما هیچکس مباد که سلاح بر تواند گرفت 
یا بر ستور تواند نشست که نه سیاه پوشد و 
فردا بجامع آید تا بیعت کنیم آنکس را که 
سزاوار است پس ال ابوطالب نومید شدند 
ومردمان بخانه‌ها بازشدند و قباها و علمها و 
جامه‌ها سیاه کردند وهنوز روز تبود که همه 
کوفه سپاه پوشیده بودند و مردمان بمزگت 
جامع آمدند و از انبوهی بر یکدیگر نشستند و 
طبلها زدند و علمها برپای کردند و تکسیر 
گفتند و ابوسلمه وزیر آل محمد بمزگت اندر 
آمد جامه سیاه پوشیده و بر منبر شد و خدای 
عزوجل را حمد و ثنا کرد و برپیفمبر صلی‌لنه 
علیه و سلم درود داد پس گفت ای مردمان 
شما همداستانید آنچه من کنم گفتند بگوی 
آنچه خواهی ابوسلمه گفت امین آل محمد 
ایومسلم عبدارحمن نامه نوشته لست و مرا 
فرموده که خلیفتی را از بنی‌هاشم بپای کن تا 


خلق برهند از چور بسي‌امیه و بیدادکردن 
ایشان که فرزندان پیغمبر را (ص) بکشتند و 
می نگاه کردم اندر دیوانهای بنی‌هاشم: هیچ 
مرد ندیدم بزرگوارتر از عبدالّ‌بین صحمدبن 
علی‌بن عبدالّه بن عباس که از همه فرزندان 
عباس فاضلتر است و نیک‌مرد. من پسندیدم 
شما نیز پسندید؟ همه مردمان گفتند آری 
صواب کردی و توفیق یافتی خدای عزوجل 
ترا توفیق دهاد و بیامرزاد. کار ما متابع 
کارتست... 

نز ی (در کر خبر رفتن ابوجفر 
تولایت خزاسانا آردد ون ابوالباس سنام 
از کار شام و عراق بپرداخت برادر خویش 
ایوجعفر را بخواند و فرمود که بخراسان شود و 
بیعتی محکم کند براهل خراسان و ابوملم را 
بنید و صخن او بشنود. ابوجمفر از عراق 
برفت با سیصد مرد از موالی و غلام و حشم و 
بری آمد و از ری راه خراسان بگرفت چون 
بنزدیک مرو امد ابوملم پذير:ة وی امد 
بدوفرستگی مرو, چون چشمش بر اسوجعفر 
افتاد از اسب فرو جست و دستش بوسه داد و 
اندر پیش او برفت ابوجعفر بفرمود تسا پبر 
ندست آنگاه بمرو اندر شد و برای ابوملم 
فرود آمد و از هیچ نترسید و مردمان خراسان 
را سخت مطیع یافت. سخت شاد شد. پس از 
ابوسلم بیمت بگرفت و از مردمان و آهنگ 
بازگشتن کرد بعراق و ابومسلم بسیار مال گرد 
کردو به ابوجمفر داد تا به آمیرالمومنین برد و 
ابوجعفر را نیز هدیه‌های بسیار داد از کنیزکان 
و غلامان و ستوران و جامهای گرانمایه و 
ابوجعفر گفت یا ابامسلم تو امروز با ما بدان 
جایگاهی که دانی و ما گله همی کنیم از 
ابوسلمةین حفص‌بن سلیمان که او کندآوری 
و کبر بر آمیرالمژمنین کند و خلیفتی وی بهیجچ 
نمی‌شمرد بر ما اعتراض همی کنند و از حید 
اندر گذغت چانحه صفت ثوان کرد والّه که 
امرالمزمنین از بهر تو او را چسیزی نمیگوید 
زیراکه تو او راوزیر کردی, چون او این سخن 
کت گرد اتوستم گت پس‌گفت اک 
اپوسلمه چنین کند مین دستوری دادم تبرا و 
امیرالممنین را که هرچه خواهید با او بکنید 
که من بنده‌ام از بندگان امیرالمژمنین. و 
ازامتلی انوشر را بهتکزتی کل که 
سوی عراق. چون نزدیک ابالمباس شد او را 
| گاه‌کرد از هرچه دید از طاعت مردمان 
خراسان و دستوری دادن ابوت‌لم پر دشتن 
اپوسلمه و ابوسلمه همان شب کشته شضد و 
ایوالعباس روی بابوجعفر کرد که چگونه 
دیدی ابومسلم را گفت ججّاری از جبّاران و 
پندارم که ترا زندگانی خوار باشد تا او زنده 
باشد و این راز را پنهان دار تا خود چگونه 


ِ‌ 


سو د. 


۸٩۱  .ملسوبا‎ 

و نیز بلعمی (در ذ کر رفتن ابومسلم از خراسان 
بجهت حج کردن) آرد: وهم اندرین سال 
[۱۳۵] (؟) خواست که بمکه شود و حج کند 
ابود اود را برخراسان خلیفه کسرد و برفت و 
چون بری رسید یکچندی نالان گشت چون از 
بیماری بهتر شد از آنجا برخاست و یکوفه آمد 
و سفاح را یدید و از رسوم او پرسید و 
یکچندی آنجا بود تا هنگام حج فراز رسید و 
ابوجعفر متنصور پیوسته ابوملم را پیش 
سفاح بدمحضری میکردی و میگفتی که اگر 
خواهی که ترا جهان صافی شود ابوس‌لم را از 
میان بردار که او نیت ازين دولت بگردانیده 
است و میخواهد که از آل ابوطالب خلیفتی 
بنشاند سقاح گفتی اندرین وقت او را نباید 
جبیدن.گماقصد اد نم مردمان عراق و 
خراسان برما بیرون آیند و ابومسلم از آنجا 
بمکه شد و حج کرد و باز امد با جمعی کثیر 
بترتیبی ملوکانه و آرایشی هرچه تمامتر. و هم 
بلعمی (در ذ کر خبر مرگ سفاح و بیمت 
ابومنصور دوائیقی) آرد: چون سال صدوسی 
وینج اندر امد سفاح پیمار شد و خواست که 
بیعت کند ابوجعفر منصور (را). مردمانرا گرد 
کردو عبدال‌بن علی بشام شد و ابوسلم بمکه 
رفته بود اهل عراق گرد آمدند و ابوجعفر را 
بیعت کردند و سفاح سه سال و اند ماه خلیفتی 
کرد. چون ابوجعفر بیمت از مردمان بگرفت 
سفاح درهمان بیماری بمرد و اندر آن وقت که 
ار بمرد خبر به عبدائه‌ین علی رسید بشام 
وعاصی شد و نیت ان کرد که بیعت مردمان 
خود را بستاند خبر بابوجعفر شد دانست که با 
او بشمشیر باید کرشیدن. رسولان بیرون کرد 
و پیش ابومسلم فرستاد و او هنوز بمکه بود 
چون رسولان بدو رسیدند دو منزل از مکه 
پیامد, بود رسولان خبر مرگ سفاح و بیعت 
ابرملم دوائیقی بدو گفتند و نامه‌ها بدو دادند 
و بخواند او راء و وعده‌های نیکو کرده بود که 
اثر نیکوتی تو اندر دولت ما پیداست باید که 
چون اين نامه بتو رسد از همان جای عزم شام 
کنی و با عبدالّبن علی حرب کنی تا بطاعت 
آید و بیعت کند واگرنه برش برگیری. 
ابومسلم بجانب شام شد و با عبدالهبن علی 
حرب کرد و او را زیمت کرد و فتح‌نامه 
نوشت یجانب ابوجعفر. بعد از آن که از حرب 
عبدائّ‌ین علی بپرداخت آهنگ خراسان کرد 
و خواست که ابوجعفر را مخالفت کند ابوجعفر 
دریافت وحیلت کرد و ایومسلم را از حلوان 
بازگردانید و بکشتن داد و بکشتش و خلیفتی 
او را صافی شد بی‌منازعی - انتهی. مژلف 
مجمل التواریخ و القصص گوید: «و ابومسلم 
عبدالرحمن ناغذالاوله و صاحب‌الدوله درین 
سال (سال )4٩‏ ازور شکسته ( کذا) مادرش 
پیش عیسی‌بن معقل بدیه باوانه از ناحیت 


۲ ابومسلم. 


اصفهان ...» (مجمل ص 4۳۰۸ «عراق و 
خراسان یوسف‌بن عمرین هپیره را داد 
[هشامبن عبدالمک ] و باز خراسان مفرد بنبن 
سیار داد و به وی بماند تا ابرمسلم او را بیرون 
کرد بوقت دعوت بی‌العباس.» (مجمل ص 
(٩‏ اندر این وقت بود سال صدوبیست و 
هشت که ابراهیم‌ین محمدین عبدائه‌بن عباس 
ابوملم را بخراسان فرستاد باظهار دعوت 
کردن از برای ابوالعباس سفاح». اندر تاریخ 
جریر مختصر گوید که این ابومسلم غلام 
عیسی‌بن معقل بود جدٌ بودلف و او را بدینه 
پیش الامام ابراهيم بردند. اما حمزةین الصن 
در کتاب اصفهان شرح مولد و نشان و نزاد او 
داده است که مهترزاده بود و نبش بشیدوش 
پسر گودرز کشواد همی شود و حمزه صفت 
اخلاق و سیرت بومسلم کند ماننده بشیدوش. 
که بزسلم همچنان سیاه پوشیدنی اخستیار 
کردکه شیدوش کرد برفتن [و ]کشتن 
سیاوش و بدان جامه پیش کیکاوس آندر 
رفت وهیج نماز نکرد گفت نه سلام و نه سجده 
تراو از آن پس هبرگز نختدیدی مگر در 
جنگ. و بوملم را همان عادت بود و این 
شرح خود گوئيم اما بومسلم پیش عیسی 
معقل بود که پدرش را عشمان حادثه‌ای افتاده 
بود [و ) مادر مسلم وسیکه رابمیسی سپرده و 
پیش وی بزاد و بزرگ گشت و پدرش عثمان 
در اذربایجان بمرد و پیش از اسلام بنداد 
هرمزد نام [داشت ] پس این بومسلم سخت 
عظیم داهی و فاضل و عاقل بیرون آمد. چون 
۲ 
بازداشت از بهر باقی خراج. ابوسلم آنجا 
رفت و داعسیان از نقباء [»] محمدین 
علی‌الامام چون سلیمان‌بن کثیر و لاهیزین 
قریظ و قحطبةبن شبیب, با چند خراسانی 
بپرسیدن عیسی رفتند و از سخن گفتن و 
کفایت بوملم خیره شدند و قضا را عيسي از 
زندان خالد یگ ریخت با برادرش ادریس و 
بومسلم پیش آن نقبان رفت. بدان معرفت و 
ایشان او را بعد از مدتی پیش ابراهیم‌بن محمد 
الامام بردند بمکه. با یست هزار دیتار و مبلغ 
دویست هزار درهم [و] بس نادر همه نوع و 
ایشان را گفت: ان هذاالفضلة من الفضل " و 
بوسلم امام را همی خدمت کرد چون نقیبان 
کسی خواستد که بخراسان دعوت کند. 
ابراهیم بومبلم را بفرستاد اندر سال صد و 
بیست و هشت و بخراسان دعوت آشکار 
کرد.بعد از حالهاء بدیه سفیدنج از ناحیت مرو 
بابراهيم‌بن محمدالامام روز پنج شنبه بیست 
و پنجم ماه رمضان سال صدوییست و نه, اما 
آن درستتر و مسندتره پس وفعتها بود و حربها 
با نصربن سیار و ابن الکرمانی تا نصر را از 
خراسان بیرون کسرد. باز ابن الکرمانی را 


بکشت و لیکن نه جای آن است و بدین وقت 
اندر که شیعت عباسیان پیدا گشتند بخراسان, 
نصربن سیار سوی مروان نامه نوشت بدین 
خبر و این بیت بنوشت: بیت: 

اری جذعاً ان بشن لم بقوریض 

علیه فبادر قبل ان یی الجذع. 

و اين پیش از اظهار دعوت بود. چون مروان 
نامه بخواند هیچ از آن نندیشيد و بحرب 
خوارج و دیگران و اضطرابها مشفول بود, 
هیچ پاسخ نکرد. چون از حد برفت و زمان تا 
زمان دعوتها آشکارا خواستند کردن؛ نصر 
دیگر بار اين بیت‌ها بگفت و در نامه نوشت و 
پیش مروان فرستاد: شعر: 

اری خلل الرماد و میض جمر 

و یوشک ان یکون له ضرام 

خان النار بالزندین توری 

وان الحرب یبعتها کلام 

اقول من لتعجب لیت شعری 

| ایقاظ امية ام نیام. 

و مروان بدیگر حربها رفتن مشقول بود. او را 
جواب نوشت و گفت: الشاهد یری ما لایبری 
الفایب, آنج داني همی کن. نصرین سیار امید 
برداشت و بعد حالها سوی ری آمد و آنجایگاه 
بمرد و علامت و کسوت بنی‌امیه سبز بودی از 
پیشتر بوسلم خواست که خلاف آن کند: 
پس در خانه‌ای تنها بنشست و غلامي را 
بفرمود که زرد و سفید و سرخ و کبود و همه 
لون جامها در پوشید و پیش وی اندرآسد: 
چون بر اخر همه پا جامه‌ای سیاه اندرامد 
عمامه و ردا و قبا در آن شک وهی و هیبتی 
بافت پی از آن کسوت سیاه فرمود و 
درپوشيد و علامت سیاء که ابراهیم الامام داده 
بود آنرا سحاب نام کرده بازگشاد. پس بیمن 
عبداّ‌ین یحیی‌بن زید الحسینی بیرون آمد و 
از ابومسلم خود خبر نداشت همین سال و 
اتفاق را همچنان کوت سیاه ساختند و خود 
را طالب‌السق نام نهاد و ابوحمزء نامی از یمن 
بکار علوی برخاست و مکه و مدینه بگرفت و 
از انصار و قمریش بسیاری بکشت و فریاد 
برخاست و مکه و مدیته مسخر کرد و فریاد 
بمروان رسید که سیاه‌جامگان مشرق و مفرب 
بگرفتند و مروان [بن ] عطیه را بحرب حمزه 
فرستاد. تأ وی را بکشت پس بصنما رفت و 
عبدائه الحسین را با پسر بکشت و سرشان 
بمروان فرستاد. و اندر سال صد و سی. عبداله 
نامی از طالبیان برخاست و ابوسلم از 
خرانان قحطبه را با بسیاری سپاه بفرستاد 
بحرب عامربن ضباره و بجابلق بحرب 
مشفول شدند و عامر کشته شد و نیز چتان 
نپا هرگز بنی‌امیه را جمع نشد و همدان و 
حلوان تا نهروان بوملم را کشاده شد و 
قحطبه یکوفه آمد بکنار فرات برحرب افتاد و 


ابومسلم. 


قحطیه بردشت معن‌بن زایده بشب اندر کشته 
شد و یزیدین عمربن هبیره سوی شام برفت 
بهزیمت و حسن‌بن قحطبه سپاه اندرآورد و 
ابوسلمة الخلال که او را وزییر آل سحمد 
خواندندی از کوفه بیرون آمد و بهم سجتمع 
شدند و دعوت بنی‌عباس آشکارا کردند و 
سپاه فرستادند بشام و عراق و کار ایشان بالا 
گرفت.(مجمل صص ۳۱۴ تا ۳۱۸). [در سال 
صد و سی و سد] سفاح برادرش ابوجعفر 
المنصور را سوی پومسلم فرستاد بخراسان تا 
اندر سر از بوسلمه حفص‌بن سلیمان الخلال 
شکایت کند بدان تخلیط که با سفاح خواست 
کردن و در خواهد تا او را بفرماید کشتن و 
ابوجعفر بخراسان رفت و اين کار بصواب دید 
عم کرد داودین علی, پس بوسلم بسیاری 
کرامت کرد و بدین کار مرارین انس الضبی را 
بقرستاد تا بوسلمه را اندر شب بکشت. 
چنانکه کس ندانست و سوی خراسان 
بازگشت و سفاح جزع کرد و ساتم بوسلمه 
بداشت و بومسلم سلیمان‌ین کثیر را که 
سرهمةٌ داعیان بود [و] مردی بغایت بزرگ 
[به ] سخنی خوارمایه که ازو باز گفتند پیش 
مجلس بفرمود کشتن بحضور ابوجعفر 
المنصور و سخت عظیم پزرگ آمد منصور آن 
را حسال, و سوی سفاح بازگشت و کينة 
ابومسلم اندر دل گرفت و گفت این مرد بدین 
دستگاه و فرمان, | گرچنانک خواهد این کار 
را از ما بگرداند و دیگری را دهد و اين باب 
سفام را بگفت و آغالش همی کرد که تا 
بومسلم را نخوانی و نکشی کار تو استقامت 
نگیرد و سفاح دفع همی افکند. (مجمل ص 
۳ پس آندر سال صدوسی‌وپتج سفام؛ 
منصور را ولی‌عهد کرد و پس از او عيسی‌بن 
علی عمش راو منصور را فرمود که بخراسان 
رود تا خود بوسلم بیمت اهل خراسان 
بستاند. چون آنجا رفت پومسلم را کراهیت 
امد که این کار بی‌مشورت او کرده بودند 
ولیکن بیعت کرد و بفرمان او نیز اهل خراسان 
بیعت کردند و منصور غمی بازگشت و سفاح 
را گفت بشتاب بکار پوسلم و اگرنه اين کار 
از ما بگرداند و هرج خواهد تواند کردن با این 
شوکت و عظمت که من او را می‌بینم و در سال 
صد وسی‌وشش بومسلم دستوری خواست که 
بحج رود و بیامد و سفاح را پدید و خدمت کرد 
و ابوجعفر المنصور شتاب برگرفت به برادر و 
گفت ازین بهتر تو او راکجا یابی سفاح گفت 
چون شاید این سخن و مردی که همه جهان ما 
را صافی کرد او را چون کشیم؟ منصور 


۱ -از اپنجا چیزی افتاده است. 
۲ - در مجمل‌التواریخ چ طهران «لکن عضلة 
من العضل! است؛ ای داهية من الذواهی. 


اپومسلم. 

خاموش گشت. سفاح گفت تو نیز از من 
دستوری خواه بحج رفتن و با وی برو و 
پیوسته بحدیث مشغول میدارش تا دلش به 
اندیشه دیگر پردازد وکی دیگر او را بیند 
از علویان و غیرهم و از وی غافل نباشی و 
همچنان کردند. چون منصور و بوملم بحج 
رفتند و سفاح بانبار رفت و ابله براصدش و 
ان در آن بمرد روز یکشینه سیزدهم ساه 
ذوالحجة همین سال. (مجمل صص ۳۲۳ - 
۴ چون از حج بازگشتند بوسلم یک 
منزل پیشتر همی آمد پس خبر مرگ سفاح 
باافند.و زداه یفاب ما صاوات اف شید و 
قضیب پمنصور آوردند و بومسلم خبر یافت 
نخست و خبر تعزیت بمنصور فرستاد و 
پکوفه باستاد تا منصور فراز رسید و 
عبداله‌بن‌علی عم منصور بشام خوه را دعوت 
کردو بیرون آمد. بوسلم از منصور پذیرفت 
که کار او سیری کند. بشام رفت با سیاه و 
چنین روایت است که از سپاه خراسان هفت 
هزار با عبدالّه بودند. چون شنیدند که بومسلم 
روی بدو دارد, همه را سلاح بستد و بازداشت 
تبا بس‌پاه بومسلم نپیوندند بخویشان و 
هم‌شهریان. پس دوهزار مرد را بفرستاد پبدر 
آن قلعه که ایشان را بازداشته بودند تا تیغ 
بکشیدند و همه را بیک روز بکشتند و 
ابومسلم خش ماه پا وی حرب کرد بظاهر 
حرّان بکنار زاب تا او را هزیمت کرد و عبداله 
با برادرش عبدالصعد بگریخت سوی 
برادرشان سلیمان به بصره و آنجا پنهان ببود. 
(مجمل ص ۳۲۵), 

فصل اندر اخبار و مقتل ابومسلم: ر این 
حرب (جنگ با عبدائه) اندر سال صدوسی و 
هصسفت بسود پس منصور زسامی بفرستاد 
برخواسته عم و سپاه شام بر بوسسلم و منصور 
[ذر) سود و زیان سخت بودی و ابودوانیق از 
آن خواندندنش یعنی بدانق گفتی و ابوسلم را 
از آن عظیم خشم آمد. گفت بر خون 
مسلمانان ریختن امینم و بر خواسته نه و 
منصور عهد شام و بصره بدو فرستاد, گفت مرا 
بکار نیست و بازپس فرستاد و سوي خراسان 
رفتن عزم کرد و بحلوان آمد و منصور بمداین 
آمد, و مضرر ق که بو اد 
حلوان رفت,. گفت ثٌه الافر دون حلوان پس 
نامها فرستادن گرفت به بومسلم و عهدها 
کردن [و ] فرمود تا همه بنی هاشم به وی نامه 
توهتد که خود را زعت نام همی کنی بذین 
کر ارها تاد ان دول.. او امیرالمژمین 
در حق تو هرچه بهتر..." و برآخر عیسی عم 
خود را بفرستاد و از چند گونه درشت و نرم 
پیفام داد در نهان و اشکارا تا ابومسلم را سر 
بگردانید و منصور پیش از اين عهد خراسان 
بیکی از مهتران فرستاده بود از گ‌ماشتگان 


ابوسلم نام او ابوداود خالدبن ابراهیم الذهلی 
تا خراسان بگرفت و این خبر ببوسلم رسید. 
عظیم تافته شد و هیچ درمان ندید جز رفتن و 
از منجمان شنیده بود که او را کام بسروم افتد 
پس بمداین آمد روز سه شنبه بیست وبنجم 
شعبان و منصور بروميةٌ مداین لشکرگاه زده 
بود. منصور بومسلم را بنواخت و ایمن کرد و 
بوملم بازگشت و پرسید که این چه 
چایست؟ گفتد روصیه. بوسلم نید یشید, 
پس روز دیگر منصور چند مرد را در سراپرده 
پنهان کرده بود و گفت چون دست بردست 
زنم شما از پس آندر آنید و شمشیر ببومسلم 
اندر زنید. چون بومسلم را بار دادند اند رآمد و 
بایستاد. منصور حمایل وی از وی خواست تا 
بنگرد. بوسلم حمایل از گردن برآورد و 
پیش منصور بنهاد و گفت این تیغ عم من است 
عبدائ؟ گفت آری یا ایرالمومنین, گفت ایین 
تیغ مرا بشید و سخنها گفتن گرفت و کنیت او 
بگردانید. بجای بومسلم. بومجرم می‌گفت و 
هرچه از وی در دل داشت می‌گفت که چرا 
فلان کار چنین کردی! و بومسلم عذر آن 
بگفتی, منصور 0 
مجرم هر سخنی را حجتی پیش آوری؟... بعد 

از آن دست بر دست زد و آن مردان یرون 
آمدند و شمشیر به بومسام دربستند. بومسلم 
همچنان برپای ایستاده بود و سوی ایشان 
هیچ ننگرید و گفت یا منصور مرا مکش که 
پشیمان گردی و ترا بکار آیم, پس متصور 
ایشان راگفت دستان بریده باد شمشیر بر سر 
زنید! هصسمچنان کردند و کشته شد روز 
چهارشب؛ همین ماه دوم روز که آمده بود؟ و 
او را پمیان بساط اندر پیچیدند که افکنده بود 
و کارش سپری گشت. و چنان خواندم که 
ناقلان دولت تا عالم است سه کس بوده‌اند که 
[دولتی را] از جای بجای نقل کردند؛ اسکندر 
رومی و اردشیر بایکان و ابوسلم اصفهاتی و 
او را کساتی که اخبار ندانشد صرغزی گویند؛ 
سیب آنکه بمرو خروج کرد. همچنانک 
سلمان را فارسی خوانند از برای انک عرب 
هم زمین عجم فارس گفتندی و سلمان را 
فارسی خواندندی و او از اصفهان بود و 
جماعتی پندارند که او از فارس بوده است و 
از صاحب حرس بومسلم» بواسحاق روایت 
است که بو [جعفر ) منصور [وی را] پرسید 
که چند کشته است؟ بوسلم گفت من دیدم 
پیش خود و اندر حربها پدین دعوت شما 
اندر» سیصدهزار مرد کشته است. و مداینی 
صفت بوسلم گوید که: مردی بود کوتاه بلون 
اسمر و نیکو و شیرین و فراخ پیشانی 


" نیکومحاسن و درازسوی و درازپشت و 


کوتاساق و فصیح اندر لفظ و شمر بتازی و 
پارسی گفتی و هرگز مزاح نکردی و نخندیدی 


۸٩۳  .ملسوبا‎ 


مگر بحرب اندر و بهیچ ختح کردن و کارهای 
عظیم از وی خرّم شدن و نشاط پیدا نیامدی و 
نه بهیج حوادث و غلبة دشمان اثر غم و خشم 
از وی ظاهر شدی و تازیانة وی شمشیر بود و 
بر کس بعقوبت اندر رحمت نکرد از دور و 
نزدیک و هرچه بخراسان اندر مهتران بودند از 
یمن و ریعه و قضاعه و ملوک و دهسقان و 
مرزیان همه را بکشت بدعوت بنی‌الصباس 
۳ 
یج چیز از املا ک و عقار و بنده و غیره از 
ری بازنماند مگر پنج کنیزک خدمت کننده و 
او را پرادری بود نام آویسارین عشمان و حمزه 
ی آن توقای ماه پم نموه بود آنک.5 گ 
او در ایام خلفا و بزرگ‌منشی و هست بلند او و 
سخا و تنعم و عجب معروفست و بجایگاه 
گفته شود احوال و سیرت او و انذر تفاخر 
پیومسلم. علی‌بن حمزةبن عمارة بن حمزفبن 
یسار گفته است در کتاب اصفهان شعر: 
نقلنا الی آل‌اللبی خلافة 
و ملکاً وجدناه مضیما مضیما 
وال سوق فا امیتعت 
ملوک بنی‌مروان فی‌الدین رتعا 
منعنا حمانا بالقواضب والقنا 
جلاداً و مازكا اعز.و امعا 
ایومسلم عمی و آن کان سیدا 
هماما قریما مصر حیا سمیدعا 
السنا الأولی صالوا علی‌العی بالهدی 
انوا بت ماش مرها ومتففا 
و نحن سمنا المارقین بیأستا 
الی ان رأینا عودهم قدتخرعا. 
و بوسلم را فرزند جز دو دختر نبود یکی را 
نام فطمیه و دیگری اسماء بنت بومسلم و اندر 
عهد منصور جماعتی باطنیان در خراسان پیدا 
شدند و اين مذهب فراز آوردند و بهر جایگاه 
دعوت همی کردند پنهان و منصور پفرمود تا 
هرکجا که ایشان را بیابند بکشند. بعد از چند 
سال منصور بحج رفت و مسجد حرام فراخ 
کردو چون بازگشت بهاشمیه فرود آمد بکوفه 
اندر و جماعتی بودند که ایشان را روندیان 
خواندندی و بربوبیت متصور همی گفتد 
نعوذبائه و پیش ازین بربوبیت بوسلم 
بخراسان و اصل ایشان از عبداثه رونده 
برخاست و تناسخ داشتند اندر مذهب.: 
بومسلم بیاری از ایشان بکشت بسخراسان ‏ 
آندر و بومسلم را زهر داده بودند چنانکه موی 
و پوست بازگذاشت و بعد.از منصور به پسرش 
مهدی مقر بودند... (اسجمل صص ۲۲۵ تا 
۹ یأقوت حموی در معجم البلدان در 


۱-کذا. ۳-کذا. 
۳ لخمس یال بقین من شعبان من سته ۱۳۷ 
(طیری). 


۳ ابومسلم. 

ترجمة علی‌بن حمزةبن عمارتبن حمز:ین 
یسارین عثمان الاصبهانی مکنی بابوالحن 
گوید. این عشمان که نصب حمزه پدو پیونده 
پدر ایومسلم خراسانی است و بسار برادر 
اوست و این راحمزه روایت کرده است و 
گوید:اسم پدر او پیش از آنکه اسلام آورد 
بداد هرمز بود و چون اسلام آورد نام عشمان 
گرفت و باز گوید خود ابومسلم اسمش 
بهزادان‌ین بنداد هرمز است. (معجم‌البلدان چ 
مارگلیوث ج ۵ و صاحب تجارب‌الس لف 
شرح کشتن ابوملم را بدینگونه آورده است: 
در نفس منصور از ابومسلم آزاری بود و چند 
نوبت با سفاح گفت او را می‌باید کشت. سقاح 
نمی‌پسندید و چون خلافت بمنصور رسید 
ایوملم بجنگ عبداثه رفت بشام و چون 
ابوسلم ظفر یافت و غنیست گرفت صنصور 
یکی از متمدان خویش بفرستاد تا غنائم و 
اموال را اعتبار کنند ابومسلم برنجید گفت من 
در دماء مسلمانان امینم و در اموال خانتم؟ و 
منصور را دشنام داد و منهیان بمنصور نوشتند 
و ابومسلم عزم خلاف کرد و خواست که به 
خراسان رود و پیش منصور نیاید. منصور 
ان‌دیشناک شد از آنکه مبادا ابوملم 
دلمثفولی دهد و مملکت مضطرب دارد زیر 
که‌مردی داهی و شجاع و عاقل و زیرک بودو 
هرچه خواستی آسان توانستی کرد. منصور 
در کار او متحیر شد و در پناه مکر و حیله 
گریخت و به ابومسلم نامه نوشت مشتمل بر 
استمالت و تطییب دل و مواعید جمیل و او را 
بطلبید ابومسلم جواب نوشت که مطیم و مقاد 
امیرالمومنینم امّا میخواهم که بخراسان روم و 
| گرامیرالمومنین اصلاح تفس خود میکند من 
همان بنده‌ام و | گرچنانکه بر عادت مالوف در 
بند آرزوهای خویشتن است من نیز غم کار 
خود خورم و تدییری که متضمن سلامت باشد 
بندیشم, منصور از اين جواب خانف‌تر شطد 
کینه زیاده شد و نامه‌ای به ابومسلم نوشت 
مضونش آنکه تو در نظر ما به این صفت که 
مبگوئی نیتی یلکه از همه عزیزتری و آن 
زحمت که تو در اعلاء ما کشیده‌ای از شرح 
متضی است باید که با استظهاری تمام روی 
به این جانب نهی که جز نیکوئی نخواهد بود. 
پس بفرمود تا بزرگان بنی‌هاشم همه نامه‌ها 
نوشتند و ابوملم را برآمدن ترغیب میکردند 
و منصور نامه بدست عاقل‌ترین یار خویش 
بفرستاد و گفت که باید با او سخن نرم بگوثی و 


هرچه از ترغیب و تحریض توائی بجای آری : 


دارد و میخواهد مراجمت نکند و ترا مسجال 
هیچ حیلت نماند با او بگو که منصور میگوید 
از پشت عبّاس نباشم و از پیغبر بری باشم که 
ا گربر این حال بروی و پیش من نیاثی که جز 


من هیچ آفریده‌ای بجنگ تو آید و خدای را 
چنین و چنان باشم که اگر آنچه گفتم نکنم. 
رسول به ابومسلم رسید و نامه‌ها برسانید و 
هرچه باستمالت و استمطاف عاید باشد بجای 
آورد. ابومسلم با مالک هیثم که بار او بود در 
این معنی مشاورت کرد. او گفت رای راست 
آن است که اصلا بازنگردی که در چنگ او 
فتی و بر تو اقا نکند و ابته ترا بکشد و اگربر 
این صورت که عزم کرده‌ای بروی چون به ری 
رسی آنجا مقام ساز, گر حالتی حادث شود 
بخرامان و فرجا که خواهی توانی رفت. 
ابومسلم اين رای پسندید و رسول را گفت 
بازگرد که من بخراسان میروم و البته 
بازنگردم. رسول گفت ای ابومسلم تو همیشه 
امین آل محمد بودی, بخدای سوگند میدهم که 
خویشتن را بمصیان و خلاف موسوم مگردان 
و بخدمت امیرالممنین متوجه شو که جز خیر 
و خوبی نخواهی دید. ابوسلم گفت تو با من 
چنین خطاب کجا کرده‌ای که | کنون میگونی 
رسول گفت سبحان ائّه العظیم ما را و همة خلق 
را به بنی‌هاشم دعوت کردی و گفتی هرکه 
مخالف ایشان باشد بکشید و چون ما همه 
مطیع شدیم و دعوت ایشان قبول کردیم تو 
فان شمان این تاش مب لاک 
ابوملم گفت سخن همان است که گفتم و 
مراجمت را وجهی تست رسول چون دانست 
که البته مراجست نخواهد کرد خلوتی ساخت 
و پینام متصور پرسانید. ایوس لم زمانی سر 
در پیش افکند و تأملی کرد آنگاه سر برآورد 
و گفت بيایم و عذر بخواهم پس لشکر را 
بیکی از معتمدان خود سپرد و گفت اگرنامة 
من پیش شما آرند به نیمه نگین مهر کرده آن 
مهر من باشد و اگربتمام نگین مهر کرده باشد 
آن نامة من نباشد و روی بمداین نهاد که 
منصور آنجا بود. چون منصور را آمدن او خبر 
شد بفرمود تا همه خلق استقبال کردند و 
بتعظیمی تمام او را در شهر اوردند چون 
پمنصور رسید خدمت کرد و دستش بوسید. 
منصور او را ا کرام کرد. آنگاه گفت بازگرد و 
آمزوز بلاق تا فرا هم زسیم انوتام 
بازگشت و آن روز بیاسود. منصور روز دیگر 
خود بداشت و با ایشان قرار داد که جون من 
دست برهم زنم شما بیرون ائید و ابوسلم را 
بکشید. آنگاه کس بطلب او فرستاد. چسون 
ابومسلم در مجلس رفت منصور گفت آن 
شمشیر که در لشکر عبدائه یافتی کجاست, 
ابوملم شمشیر را در دست داشت گفت این 
است. منصور شمشیر از دست او بستد و در 
زير مصلی نهاد و با او سخن آغاز کرد و 
بتوبیخ و تقریم مشفول شد و یک یک گناه او 
می‌شمرد و ابومسلم عذر میخواست و هریک 


ابومسلم. 


راوجهی می‌گفت در آضر گفت یبا 
امرالممنین با مثل من این چنین سخنها 


, نگویند با زخمتی که من جهت دولت شما 


کشیده‌ام. منصور در خشم شد و او را دشنام 
داد و گفت انچه تو کردی اگرکنیز سیاه بودی 
همین توانستی کرد و آنچه تو یافتی بدولت ما 
یافتی. ابومسلم گفت این سخنان را بگذار که 
من جز از خدای از کس دیگر نترسم. منصور 
دستها برهم زد و آن جماعت بیرون جستند و 
شمشیر در ابومسلم نهادند و او منصور را گفت 
مرا از بهر دشمنان خود بگذاره منصور گفت 


هیچ کس مرا دشمن‌تر از تو نیست. پس 


بفرمود تا شخص او را که کشته بودند در 
باطی پیچیدند و در گوش4 خانه بنهادند. 
عیسی‌ین موسی‌بن محمدین علی‌ین عبدابن 
البانن برآمد و اپونسلم رده بود و از لو 
معاوئت خواسته و عسی قبول کرد که در حق 
او با منصور سخن گوید و تربیت ککد گفت یا 
امیرالمومنین ابومسلم کجاست منصور گفت 
آنجا کشته و پیچیده در بساط. عیی گفت انا 
و آنا اليه راجمون, بمد از آنکه او را امان 
فرمودی و آنهمه رنجها که جهت کار شما دید 
این غدر ست‌حن ندارند و بیچاره بامن 
دوستی داشت. منصور گفت خداوند دل ترا 
ازین غم فارغ گرداند که ترا از آن دشمن‌تر 
کس نبود. پس بقرمود تا لشکر ابوسلم را 
مالی دادند و بازگردانیدند و متصور در 
خراسان تصرف کرد این حالت در سنه سبم و 
ثلائین و مائه (۱۳۷ ۸ .ق.)واقم شد - انتهی. 
و مولف حپیب‌السیر آورده است: حمزین 
حسین اصفهانی ابوملم را از آل حمزقبن 
عماره شمرده و در حیز پیان آورده که نسب 
حمزقبن عماره منتهی بگودرزین کشواد 
میشود و از غرایب اتفاقات انکه گودرز در 
عزاء سیاووش اختراع پوشیدن جامة سیاه 
کردو در یر وقت جنگ نمی‌خندید و 
ابوملم نیز در وقت خروج کسوت سیاه 
پوشیده و در غیر ممرکه کارزار لب بخنده 
نمیگشاد و طایقه‌ای از مورخان برآنند که 
نسب ابومسلم به ابوزرجمهر حکیم میرساند و 
زمره‌ای را عقیده آنکه ابوملم از فرزندان 
سلیط است و سلیط از .جاریه‌ای متولا شده 
بود که ملک عبدائّ‌ین عباس بود و عداله با 
وی صحبت داشته بود و بعد از آن او را 
بغلامی عقد بسته سلیط ازو بهم رسید و سلیط 
چون بسن رشد رسید بنابر اغواء ولیدین 
عبدالملک دعوی کرد که من از اولاد عبدالله 
عباسم و گواهمان گذرانيده قاضی دمشق 


.بواسطة میل خاطر ولید برطیق مدعای سلیط 


حکم فرمود و ازین جهت ایذاء بسیار به 
علی‌بن عبداله‌بن عباس رسانید و بروایتی که 
در روضدة الصفا مسطور است ابوسلم در 


ابومسلم. 


رقت ارتفاع رایات اقبال میگفت که من از 
اولاد سلیطبن عبدائه عباسم و ابوجعفر 
منصور دوانیقی او را بوقت قتل مژاخده نمود 
و نام پدر ابومسلم بقول بعضی از مورخان 
مسلم بود و بمذهب فرقهٌ عشمان و ابومسلم 
موسوم به ابراهیم و مکنی به ابواسحاق بود و 
بزعم حمرَء اصفهانی در سنه ماه هجریه در 
اصفهان تولد نمود و در کوفه نشو و نما یافته 
وقتی که نوزد» ساله بود بخدمت ابراهیم اسام 
زسید و ابراهیم آثار اقبال در ناصیة امال او 
مشاهده نموده گفت تسیر نام و کیت خودکن 
و ابوملم نام خود برعبدالرحمن قرار داد و 
جهت کیت ابومسلم اختیار نمود و ابراهسیم 
امام در سته شمان و عشضرین و سائه (۱۲۸ 
ه.ق.)او را به امارت شیم خود سراف راز 
ساخته بخراسان فرمتاد و چون ابومسلم بدان 
مملکت رسید به اتفاق سایر اعیان چند سال 
مردم را پوشیده و پنهان بسخلافت عباسیان 
دعوت منیمود تا خلق بی‌نهایت دست بیعت 
به او دادند و در سنه ثمان و عضرین و مائه 
ابراهیم الامام باصحاب خود که در خراسان 
بودند نوشت که من آمارت ولایت را برسبیل 
استقلال به ابومسلم مسلم داشته‌ام باید که 
هیچکس از حکم و فرمان او نپیچد و حکم او 
حکم من و قرمان او فرمان من است و بعضی 
از داعیان قبول آمارت ابوسلم را عار داشته 
متوجه مکه شدند تا بی‌واسطه در آن قضیه پا 
براهیم گفت و شنيد نمایند و ابومسلم ثیزبا 
ایشان اتفاق نموده بعد از وصول بخدمت 
ابراهیم بتجدید زمام سرانجام مهام دعوت 
عنان امارت خراسان در قبض اقتدار ابوسلم 
قرار گرفت و ابومسلم باتفاق رفیقان بخراسان 
معاودت نموده بجد هرچه تمامتر بدعوت 
نزدیک و دور و به تهیةُ اسباب خروج و ظهور 
اشتفال نموده در اوایل سئة تسع و عشرین و 
مائه (۱۲۹ ه.ق.)ابراهيم اسام ابوسلم را 
طلب داشت و او باهفتاد نقیب نهضت نموده 
چون بقومس رسید مکتوبی از ابراهیم وصول 
یافت مضمون آنکه از منزلی که اين مکتوب 
بتو رسید بازگرد و در خراسان باظهار دعوت 
زبان بای و قحطببن شبیب را روان گردان 
و ابومسلم قحطبه را با هدایا بطرف نکه 
فرستاده خود بمرو باز گشت نامه ابراهیم را 
بسلیمان کثیر نموده و اعيان باطراف ممالک 
خراسان متفرق گردانید تا بیعتیانرا از زبان 
ابراهیم آ گاه‌سازند و چنان مقرر گردانید که در 
آخر ماه رمضان سنه تسم وعشرین و مأئه 
خروج نمایند و در روضتالصقا سطور است 
که‌در آن اوان که ابومسلم مردم خود را فرمود 
تا به هیأت اجتماعی ملیس بلباسهائی که یک 
رنگ داشته باشند شوند تا هر رنگی که 
مناسب دانند شمار خود سازند آن جماعت 


کرة بعد اخری تغییر لباس کرده هیچکدام 
موافق مزاج ابوسلم نیفتاد و چون جامهای 
سیاه پوشیده و دستارهای سیاه بسته بخدمت 
مبادرت نمودند از آن رنگ هیبتی در دلش 
افتاد لباس سیاه را شعار خود ساخت و در 
شب بیست و پنجم شهر رمضان که موعود 
خروج بود ابومسلم و سلیمان کثیر با جمعی 
متابعان از صفیر و کبیر لباسهای شبرنگ در 
برکرده در حدود مرو که مصکر ایشان بسود 
آتش بسیار برافروختند و در آن ایام خلقی 
کثیر از فرق انام در ظطل اعلام ظفر اعلام 
ابوسلم جمع گشته چون هلال شوال بفرخی 
اقبال بر منبر نهپایةُ گردون برآمد اپوسلم در 
روز عید سلیمان کثیر را فرمود که بخلاف 
بنی‌امیه بی‌اذان و افامت به اقامت نماز و 
شرایط امامت اقدام و قیام نماید و بعد از آن بر 
منبر رفته ایستاده خطبه خواند و سلیمان 
بموجب فرموده عمل نموده پس از آنکه از 
منبر فرود آمد ابومسلم خوان کرم بکسترد و 
خلایق را طعام داد آنگاه بنصر سیار که 
بصدافعةٌ خدیع کرمانی در‌انده بود نامه‌ای 
نوشت و آیات قرآنی دراً ن کتابت درج کرده 
او را به بیعت عباسیان خواند و چون مکتوب 
بنصر میار رسید متحیر و سراسیمه گشت و 
بعد از هشت ماه غلام خود یزید رابا چند 
هزار سوار به سحاربهة ابوسلم نامزد کرد 
بوسلم مالک‌بن هشیم خبزاعی را بقاثلة 
یزید فرستاد و نايرء قتال ملتهپ گردید و در 
اتاء ارتفاع غبار هیجا از سپاه مالک بدا 
طائی زخمی بر یزید زده او را اسیر گردانیده 
نزد ابوملم برد. ابومسلم برعایت آن لام 
اهتمام نمود و چون جراحتش اندمال ییافت 
اجازتش داد تا پیش خواجه خود رود و یزید 
نزد نصر رفته آنچه از اعمال حمیده و افعال 
پندید؛ ابومسلم مشاهده نموده بود بالتمام 
ظاهر کرد و گفت ظن من آن است که سهم 
ایشان عنقریب ترفع تمام خواهد نمود و اگر 
ارگ عوت ود سارت توس 
اختیار نمیکردم و از شنیدن امثال اين سخنا 

پریشانی تمام بر حاشی ضمیر نصر سیار راه 
باقت و چون خدیم کرمانی در برابرش نشسته 
بود تتوانست که دیگر لشکر بحرب ابومسلم 
فرستد و در خلال این احوال شيعة آل عباس 
از اطزآف او ولتت دیاز خراسان بآ بومتلم 
پیوستند و ابومسلم بجانب نصر سیار و خدیع 
کرمانی نهضت نمود و در میان دو خندق که 
ایشان در گرد معسکر خود کنده بودند فرود 
آمدند و آن دو سردار ازیین مد ات خائف 
گشته ابومسلم بکرمانی پیغام داد که من با تو 
طریق اتفاق مسلوک میدارم و همت بر دفضع 
نصر سیار می‌گمارم و ان معی موجب ازدیاد 
توهم نصر گشته بکرمانی فرستاد که بگفتار 


۸٩۵  .ملسموبا‎ 


ابومسلم مفرور مشو به بلدهُ مرو رو که من هم 
آنجا می‌آیم تا با یکدیگر مصالحه نمائیم و 
کرمانی بصرو رفته نصر نیز بدان بلده شتافت و 
روزی بصب ظاهر چهت تشیید مبانی صلح 
و صفا هریک از آن دو سردار با صد سوار در 
برابر یکدیگر آمدند و هردو را در باطن آن بود 
که فرصت یافته دشمن خود را بقتل رسانند و 
در آن معرکه یکی از نوکران نصر پیش‌دسنی 
کرده بزخم نیزه کرمانی را بجهان جاودانی 
فرستاد و علی‌بن خدیع کرمانی در سنه ثكثین 
و مائه پیش ابوسسلم امد و روزی چند در 
خدمتش بود آنگاه روی گردان شده بنصر 
سیار پیوست آنگاه سلیمان کثبر یفام فرستاد 
که ترا هیچ حمیت نیست که ملازمت شخصی 
مینمائی که دیروز پدرت را پقتل رسانید و اين 
سخن در مزاج این کرمانی نم 
سیار بنیاد مخالفت نهاد و قییله در ینش با لو 
همداستان شده قوم نصر متابعت نصر اختیار 
نمودنه و هریک از ایین دو سردار کس نزد 
ابوسلم فرستاده ابوملم جواب داد که با نقبا 
مشورت کنم و هرچه صلاح دانند بتقدیم 
رسانم و در خفیه با شیعه عباسیه مواضعه 
فرمود که جالب آین گرمانی را تزنی کند. 
لاجرم روزی دیگر که مجلس انعقاد یافت 
سلیمان‌بن کثیر گفت که خدیع کرمانی را 
کشته‌اند و معاونت پرش واجب است و 
ساير نقبا درین سخن متابتش نمودند 
رسولان نصر سیار شرمسار و قاصدان ابن 
کرمانی با سرور و فرح بسیار بازگشتد بعد از 
آن ابن کرمانی عزیمت مرو مصمم گردانیده از 
ایوسلم نوبت دیگر امتمداد کرده جواب داد 
که هنوز بر قول تو اعتماد نیت وظیفه آنکه 
یکبار با نصر سیار محاربه نمائی تا ببینم کنه 
حال بچه می‌انجامد و پسر کرمانی بحرو 
شتافته ميان او و نصر سیار نیران قتال اشتمال 
یافت و ابن کرمانی نصف شهر را بتععت 
تصرف درآورد و ابومسلم اين خبر شنوده با 
لشکر خجته اثر از ماخان روان گشته بمرو 
درامد و پسر کرمانی با قبیلٌ ربیعه به وی 
پیوسته فتور موذور به احوال نصر سیار راه 
یافت لاجرم قصد کرد که بخدمت ابوسلم 
مبادرت نماید و شرایط متابمت بجای آرد اما 
آخرالامر بنا بر کثرت توهم گريخته بسرخس 
رفت و از آنجا بطوس آمد و از طوس بری 
شتافته در آن ولایت بیمار شد و بتایر انکه از 
ابومسلم خایف بود او را در سحفه نشانده 
بساوه بردند و در ساوه متقاضی اجل دررسید 
و بدارایوار انتقال نمود. ابومسلم بعد از فسرار 
نصر سیار در مرو رایت اقندار برافراشته از 
اصحاب نصر و مروانیه هر که را یافت بقتل 
رسانید و روزی چند ابن کرمانی را در سلک 
نوکران خود جای داده بالاخره او را نیز بعالم 


۶ ابومسلم. 


آخرت فرستاد و تمامی ممالک خراسان 
ابوسلم را مسلم گشت و پاية قدر.او ارتفاع 
يافته از فرق فرقدین درگ‌ذشت و ابوسلم 
بصفت فصاحت و بلاغت موصوف بود و 
بلفت فارسی و عربی متکلم می‌بود و هرگز 
مزاح نکردی و پیوسته گره بر پیشانی زده 
زیاده از یک نوبت طعام نخوردی از حصول 
کثرت اموال اظهار فرح و سرور تمودی و از 
اثر پیض آمدن تفایاء معب ملول و متأمف 
نبودی و هرگز ترحم پیرامن ضمیرش نگشتی 
و به اندک جریمه‌ای مخصوصان خود را 
بکشتی و تأدیبش بغیر از تحریک شمشیر 
صورت نبتی و او را مروزی بجهت آن 
میگویند که خروجش بنواحی مرو روی نمود 
و قتل ابومسلم بزمان ابوجعفر منصور دوانقی 
در روز چهارشنبة بیست‌وپنجم شهر شضمبان 
سه سبع و ثلائین و مائه (۱۳۷ه.ق.)است و 
او مدت هشت سال و دو ماه پای بر سریر 
امارت نسهاد و زمتان حسیاتش 
بسی‌وهفت‌سالگی بنهایت رسید و عدد 
مردمی که باليقین بدست او کشته شدند بغیر 
مقتولان معارک بیصدهزار رسید. در شهر 
سه‌ تسم و عشرین و مائه (۱۲۹ه.ق.)ولایت 
فارس و عراق عجم تا حدود دامقان بسعی 
محارب‌بن موسی‌بن عبدالین معویه مسخر 

شت و خلق بسیار از بنی‌هاشم و غیر ایشان 
از اصاغر و اعاظم در ظل رایت فتح آیتش 
مجتمع گشتند و عیداله در اصطخر فارس 
رحل اقامت انداخته امارت جبال را بیرادرش 
حسن مفوض ساخت و عمال بولایات ارسال 
داشته در هر بلده‌ای از قلمرو خود حاکمی 
نصب فرمود چون یزیدین عمروبن هبیره که از 
قبل مروان والی عراقین بود از استقبال عبدالله 
خبر یافت عامربن صباره و ممن‌بن زایده را 
باجنود بی‌آنتها فرمود که از دو جانب متوجه 
مقاتلهً عداله گردند و آن دو سردار بموجب 
فرموده عمل نموده بعد از تقارن فنریقین و 
تقایل عسکرین سپاه عبدالّه متفرق گشتند و 
آنجناب پحسب اضطرار فرار بر قرار اخستیار 
کردبه امید آنکه ابومسلم مردم را بنرضاء آل 
محمد (ص) دعوت مبکند, بصوب خراسان 
شتافت و بعد از وصول به بلدة هرات مالک‌بن 
هشیم خزاعی که درآن زمان از قبل ابوسلم 
والی آن ولایت بود عبدائ و برادرانش حسن 
و زید را نگاه داسته قاصدی نزد ابومسلم 
فرستاد و او را از رسیدن ایشان آ گاهی داد و 
ابومسلم حکم کرد که مالک عبدانّه را بقتل 
رسانیده برادرانش را مطلق‌العنان گرداند. تقل 
است که قبل از معاودت قاصد روزی مالک از 
عبدائّه پرسید که عبداثه و جعفر از جملة 
اسامي اه بیت پیغمبرست یخلاف معاویه. 
سب چست که پدزت را این نام نهاده‌اند 


عبدالّه جواب داد که روزی جد من در مجلس 
معاویةین‌ابی سفیان بود که به او خبر آوردند 
که‌بخشند: بی‌منت ترا بسری کرامت فرمود و 
معاویه از جد من التماس کرد که صد هزار درم 
بگیر و این پسر را به اسم من موسوم گردان 
بنابر آن پدرم بمعاویه مسمی شد.مالک‌بن 
هشیم گفت زر اندک برشوه گرفتید و نام 
زشتی حاصل کردید. القصه چون فرمان 
ابوسلم بمالک رسید فرمود تا فرشی بر دهان 
عبدائه نهاده نفشش را مقطع ساختد. مسدفن 
اتجناب مسضرح هرانت و بمزار سادات 
اشتهار دارد و هم در این سال ابوحمزه و 
عبدال‌بن یحیی که ملقب بطالب الحق بود بی 
آنکه کسی ایشان را از حال شعار ابومسلم 
اخبار نماید در یمن دستارهای سیاه بر سر 
بسته و جامهای سیاه پوشیده الوي سودا 
برافرائتند و مخالفت مروان حمار ظاهر 
سباختند و بلده صنعا را بتحت تصرف 
درآورده طالب‌الحق آنجا توقف نمود ر 
اپوحمزه متوجه مکه شد و در موسم حج بیک 
تا گاهبا جمعی سیاه پوش در حرم ریخته 
حاجیان و مقیمان آن منزل متبرک بغایت 
متوهم گشتند و پرسیدند که چه ک‌انید جواب 
دادند که ما مسخالفان بنی‌امیه و دشمنان 
مروانیم عبدالواحدبن سلیمان‌بن عبدالسلک 
که در آنزمان از قیل مروان حا کم مکه بود از 
ایوحمزء التماس نمود که چندان مزاحم مردم 
نشود که از نامک حج اسلام فارغ گردند. 
لوغم این ماختس زا مبتول داصسته بط از 
انقضاء ایام حج عدالواحد بمدینه گریخت و 
ابوحمزه بمکه درامد و عبدالواجد در یخرب 
لشکری از اطراف و جوانب فراهم آورده 
متوجه حریم حرم گشت و ابوحمزه بر جرات 
او اطلاع یافته از مکه بیرون خرامید و در 
منزل قدید قتالی شدید واقم شد از لشکر 
عبدالواحد هفتصد مرد بقتل رسید و او گریخته 
بمدینه رفت و آنجا نیز مجال توقف نیافته 
بشام شتافت و ابوحمزه حرمین رادر حیز 
تسخیر دراورده مذت سه ماه بتمهید بباط 
نصفت و احسان مردم را شادمان ساخت و 
چون عبدالواحد نزد مروان رسید کیفیت 
حادثه را ممروض گردانید صمروان 
عبدالملک‌بن محمدبن عطية السعدی راأبا 
چهار هزار کس جهت دفم خوارج بجانب 
حجاز ارسال داشت و ابوحمزه از صدینه به 
استقبال آن سپاه روان شده در وادی القری 
تلاقی فریقین اتفاق افتاد و ابوحمزه با اکش 
متابعان بزخم تیغ شامیان از پای درآمده 
معدودی چند بمدینه گریختد و مدییان نخون 
ایشان را برخا ک‌ریختند و ابن عطیه بعد از 
فراغ از مهم حجاز بصوب یمن شتافته میان او 
و طالب الحق نیز محاربه واقع شد و بار دیگر 


ابومسلم. 


بعنایت واهب العطایا ابن عطیه ظفر یافته 
طالب‌الحق بقتل آمد و ابن عطیه سرش را 
بشام فرستاد و روزی چند در صنعا لوای 
اقاست بر افراخت و چون موسم حج نزدیک 
رسید با دوازده نقر و چهل هزار دینار زر 
جهت امارت حج با بر فرمود؛ مروان متوجه 
کعبه شد و در اثاء راه طایفه‌ای از بنی‌مراد 
بدیشان رسیده همه را گرفتد که شما دزدانید 
هر چند ابن عطیه گفت که من بحکم مروان 
آمیر حاجيانم و بطرف مکة مبارکه میروم و 
اینک مشور امارت بدست دارم بجائی نرسید 
و او رابا تمامی غلامان بقتل رسانیدند و در 
بعضی از نسخ معتبره مسطورست که مذهب 
ابوحمزه و طالب الحق آن بود که عباد بمجرد 
ارتکاب زنا و سرقة کافر می‌شوند و هرکه 
زانی و سارق را کافر نمیداند او نیز در سلک 
کفار انتظام دارد در سنة ثأئین و سائه ۱۳۰۱ 
ه.ق.)قحطبه‌ین شبیب شیبانی که مروان 
حمار او را هبط حق گفتی از نرد ابراهیم امام 
بخراسان رفته علمی نزد ابومسلم سپرد و 
ابومسلم امارت خویش را بقحطبه ارزانی 
داشته او را با جنود بلاانتها و امراء شجاعت 
انتما مثل خالد شریک و عشمانین نهیک 
بتسخیر ممالک مأْمور گردانید و .قحطبه رایت 
جهانگیری برافراشتد نخست بضرب کسمشیر 
ولایت طوس را از تصرف اتباع نصربن سیار 
بیرون آورد ۳ آنگاه بصوب چرجان حرکت 
نموده در ذی‌الحجه سنه مذکوره شکست بسر 
چرجانیان افتاده تا قرب ده هزار سوار کشته 
گشت و قحطبه بجرجان درآمده سی‌هزار 
کس دیگر از مروانیان را بقعل رسانید و بعد از 
آن بجانب عراق عجم توجه کرد و داودین 
یزید طریق فرار برگزید و قحطبه غنیمت 
بی‌نهایت گرفته مدت بیست روز در اصفهان 
رحل اقامت انداخت و بعد از آن بنهاوند رفته 
آن خطه رانیز مسخر ساخت و خلقی را بعالم 
بقا فرستاده روی بعراق عرب اورد اما داودبن 
یزید چون بملاقات پدر خود فایز گردید 
کیفیت استیلای قحطبه را معروض گردانید 
یزید سپاه عراق را فراهم آورده از مروان 
حمار مدد طلبیده موضع جلولا را معسکر 
گردانید»‌و چون قحطبه در خانقین رایت 
استیلا برافراخت وهم بر ضمیر این هبیره راه 
یافته بطرف کوفه شتافت و قحطبه او را تعاقب 
نموده نماز شامی: بکار فرات رسید و بعضی 
لشکریان از اب گذشته با فوجی از سپاه یزید 
کددر آن طرف آب بودند آغاز کارزار نمودئد 
و قحطبه نیز اسب در آب رانده نا گاه‌پای 
ستورش در لای فرورفت و کئتی عمرش در 
گرداب فنا افتاد و سپاه خراسان بی‌آنکه برین 
حال مطلع شوند مانند باد بر اب عبور نمودند 
و لشکر این هبیره روی بوادی انهزام آوردند 


ابومسلم. 
آنگاه امرا و لشکریان هر چند تحطبه را 
جتند نيافند و در آن اثنا اسبش با زین و 
لجام ترپیدا شده مردم دانستند که قحطبه را 
چه پیش آمده با حسن‌ین قحطبه بیمت کرده 
متوجه کوفه گشتد و ابن هبیره تاب مقاومت 
نیاورده بواسط گریخت و حسن با سی هزار 
مرد تیغ‌زن در محرم الحرام سنة ائنی و ثلئین 
و مسائه (۱۳۲ ه.ق.)بکونه درام‌ده به 
اپومسلمه جفرین سلیمان خلال که او را 
وزیر آل محمد میخواندند ملاقات نموده 
حسن ابوملمه را تعظیم بسیار کرد و 
مکتوبی از ابومسلم به وی رسانید و ابومسلمه 
خلایق را در مسجد جامع مجتمع ساخته 
مکتوب ابومسلم را که به وی نوشته بود و از 
وی بوزیر آل محمد تعبیر نموده برمردم خواند 
و عمال به اطراف ولایات فرستاد و در اول 
همین سال یا در اواخر سال گذشته ابراهیم 
الامام بروایت بعضی از فضلاء انام چنان بود 
که چون نصربن سیار از تغ آبدار ابوسلم 
فرار تموده به ری رسید عرضه داشتی برتوت 
ابومسلم قلمی کرده نزد مروان حمار فرستاد 
مروان هنوز از مطالعةٌ کتابت نصر فارغ نشده 
بود که یکی از قاصدان ابومسلم را که مکتوبی 
تام رایع متضعوب او بود گرفه بیش 
مروان آوردند مروان نام ابوسلم را که 
مشتمل بودبر تسخیر خراسان و آن ممالک و 
فرار نصر سیار را خوانده قاصد را گفت 
ابومسلم چه چیز بتو داده که اين کتابت را به 
ابراهیم رسانی آن شخص مبلنی نامبرده 
مروان گفت من ده چندان بتو میدهم که ایین 
نوشته را نزد ابراهیم بری و جواب ستانده 
پیش من آوری قاصد این شدمت را قبول 
نموده نامه را به ابراهیم رسانید و جواب گرفته 
نزد مروان آورد آنگاه مروان آن شخص را 
نگاه داشته کستاتی بولیدین معاویةین 
عدالملک که از قبل او حا کم دمشق بود 
نوشت مضمون آنکه رقعه‌ای بوالی عمان 
نویسد که ابراهیم که در قریة حسمیمه است 
گرفته و مقید ساخته بحران فرستد ولید 
بموجب فرموده عمل نموده چون ابراهیم 
بمجلس مروان رسید او را بمخاطبات عنیف 
برنجانید و او نیز جوابهای درشت گفت و بسر 
زبان آورد که من از قضیهٌ ابوسسلم خر ندارم 
و میان من و او مراسله‌ای نیست و مروان 
حول انوس و نان آتراهتیم اش گنوی 
خدمتش ملزم شد و مروان او را بزندان 
فرستاده در خانه‌ای که عبدالین عمرین 
عبدالعریز و عبا‌بن ولیدین عبدالملک را 
مقید و محبوس گردانیده بود و بعد از چند روز 
شبی جمعی را فرستاد تا آن سه کس راهلاک 
ساختند. گویند سر ایراهیغ در انبانی پرنوره 
نگاه داشتند تا تفش منقطم شد و بالش بر 


دهان عبدائّه و عباس نهاده برآن بالا تخشتند 
تا رخت سفر آخرت بستند چون کسان مروان 
در حمیمه ابراهیم را بگرفتند ابراهیم پبرادر 
خسود عبدال‌بین مسحمدین علی‌بن 
عبدائ بن عباس را که ملقب بسفاح بود ولیعهد 
گردانید و عبدالّه به اتفاق برادر دیگر خویش 
ابوجعفر منصور و بعضی دیگر از اعیان 
عباسیان پوشیده و بنهان از همیمه بکوفه 
شتافت و اپوسلمٌ خلال آن جماعت را در 
گوشه‌ای‌نشانده کیفیت آمدن ایشان را به امراء 
خراسان در میان نهاد زیرا که داعیه داشت 

یکی از ارلاد امجاد حضرت امیرالسومنین 


علی‌بن ابیطالب(ع) را بر سسند خلافت تشاند . 


بتاء علی هذا مکتوب نوشته الشماس قبول 
خلافت کرده نزد سه بزرگوار.از عترت سید 
ابرار صلی‌الّه علیه و آله و سلم فرستاد اول 
حضرت اسام جفرین محمد الصادق 
علیه‌السلام و دویم عبداله‌بن حسن‌ین علی 
المررتضی علبهم السلام سیم عمرین عسلی‌ین 
حسین‌بن علی‌المررتضی علبهم السلام و قاصد 
را گفت اول بخدمت حضرت امام جعفر 
الصادق(ع) مبادرت نمای ا گر مسئولة مرا 
قبول نماید آن دو نامذ دیگر را پاره کن و الا 
مکتوب عبدائّ‌بن حسن را تسلیم نمای و اگر 
عبداقّه نیز این مسئول را اجابت ننماید نامة 
عمرین علی را به ري رسان قاصد پر ایین 
موجب عمل نموده اول مکتوب حضرت امام 
ناطق جعفرین محمد الصادق علهمالسلام را 
به وی رسانید امام همام چون میدانست که 
بحسب تقدیر آن مهم تیسیرپذیر نیست نامه 
ابوسلمه را قبل از آنکه مطالعه نماید بسوخت 
و عبدائه‌بن حسن و عمرین علی نیز درین یاب 
ببا آن حضرت مشورت نموده بقبول آن 
مئول اقبال ننمودند. طرفه آنکه قبل از 
بازگشتن قاصد ابوسلمه از مدینه که سکن 
آن سه عالیمقدار بود امراء خراسان پی بمنزل 
عباسیان بردند و غرض ایوسلمه از اختفاء 
ايشان معلوم تموده با عبدائه السفاح بیعت 
کردند ابوسلمه نیز یب ضرورت پقدم 
متابمت پیش آمده سفاح را از گوشه انزوا 
بیرون آورده بسدارالاماره برد و در روز 
جمعه‌ای از جمعات ربیع‌الاول یا ربیع‌الاخر یا 
جمادی الاخر سنه اثتی و لین و مائه (۱۳۲ 
ه.ق.)سفاح بحشمت هرچه تمامتر بسجد 
جامع شتافت و بر منبر برآمده پخلاف بنی‌امیه 
بایتاد و خطبه خواند و بعد از آن به اماست 
نماز کرد و کرت دیگر بر منبر صمود نموده 
خطبة فصیح و بلیغ آغاز کرد و چون در آن 
روز ضعفی تمام داشت بر بالای منبر بنشست 
و عمش داودین علی به یک درجه پایان‌تر 
بایستاد و خطبه را تمام کرد و گفت ای مردمان 
بدانید که بعد از فوت حسضرت رسول (ص) 


اپومسلم. ۸۱۲ 


خلیلهای پای برین مر نهاده مگر حضرت 
امیرالمومتین علی و اين امام که برمتیر نشسته 
است بر شما پوشیده نماند که ایين امر بماً 
متعلق شد و از میان ما بیرون نرود تا وفتی که 
غیسی از آسماخ فرود آید بعد از آن سفاح 
حام امین [جاممین ؟ ) را معسکر خود گردانید 
و از جانب خویش عبدال‌بن علی را ببحرب 
مروان حمار نامزد کرد و عبداله با سپاه 
ظفریناه متوجه مروان گشته او نیز از حسران 
بحرکت آمده و در منزل زاب بکنار آبی تلاقی 
فریقین دست داده بباد حمله ابطال رجال 
آتش قتال اشتمال یافت مروان فرار برقرار 
اختیار کرده بسیاری از شامیان در اب غریق 
بحرفنا گشتند و بعضی از مورخان گفته‌اند که 
سیب فرار مروان از آن معرکه آن بود که در 
ائناء کروفر جهت اراق بول در گوشه‌ای فرود 
امد و در آن حمین اسب او رمیده در میان 
صفوف پیدا شد و سپاهیان اسب را خالی دیده 
تصور نسودند که مروان کشته گشته است 
لاجرم ترک ستبز و آویز کرده روی بوادی 
گریز آوردند یکی از ظرفا در کیفیت حال 
مروان گفته ذهبت الدولة ببولة. القصه مروان 
حمار بعد از فرار در اطراف بلاد و امصار 
سرگردان شده بدر هر شهری که رفت او را راه 
ندادند لاجرم وداع ملک و مال نموده بطرف 
مصر و شام شتافت و عبداله‌بن‌علی عباسی 
مروانیان را تعاقب نموده چون بدمشق رسید 
با ولسدین صعاویةین عبدالملک در شهر 
متحصن شد و عبدائه شرایط محاصره بجای 
آورده آن بلده را یگرفت و ولید را با جمعی از 
بنی‌امیه بقتل رسانید و مروان از آنجا بقرین 
و از قتسرین بفلسطین رفت و عبداله درآن 
بلدان وطن ساخته در حدود قلملین فرمان 
سفاح بوی رسید که از برادران خود صالح را 
بطلب مروان روان سازد و عبداله بموجب 
فرموده عمل نموده صالح با ابوعون و عامرین 
اسماعیل از عقب مروان شتافتد و در حدود 
مصر در منزلی که آنرا ذات‌السلاسل میگفتد 
بمروان رسیده در شبی تاریک فصد گرفتن او 
کردندمروان با جمعی از ملازمان بقدم 
محاربه به پیش آمده در ائاء جنگ نیزه بر 
تهیگاه او خورده چنانچه از پای درافتاده و 
یکی از ملازمان ابوعون سرش از تسن جدا 
کرده‌نزد صالح برد و شخصی به اشارت صالح 
آن سر را جنبانیده زبان از دهان مروان بیرون 
افتاد و گربه او را ربوده صالح گفت ای باران 
از عجایب روزگار عبرت گیرید و بدولت چند 
روزه اعماد مکنید. آنگاه صالح سر مروان را 
پیش سفاح فرستاد سفاح سر بسجده نهاده 
مراسم سپاس الهی بتقدیم رسانیده و چون 
مروان کشته شد پسرش عبداثه و عبیدالّه نام 
بحبشه گریختند و عبیدفه آنجا بقتل رسیده 


۸ ابومسلم. 


عبدائ نجات یافت و صالح زنان و دختران 
مروان را اسیر کرده آن جماعت را بخراسان 
ارسال داشت و داعیان پنی عباس بمد از این 
واقعه در بلاد اسلام بتمهید اساس حکومت 
پرداخته انهدام مبانی حسیات بنی‌امیه را 
پیش‌نهاد همت ساختند و از آتجمله عبداله‌بن 
علی در دمشق در یک مجلس فرمود تا 
اعضای هفتاد نفر از آن قوم بضرب چوب 
درهم شکستند و گلیمها بر زیر آن خضون 
گرفتگان گسترده بر آن بالا نشست و شیلان 
کشید و ایضا عبداله فرمود که قبور تمامی 
ملوک بی‌اه را سوای قبر عمرین عبدالعزیز 
شک‌افتد چون قبر معاویه را بشکافتد 
مقداری خاک یافتند و در گور یزید مقداری 
نا کر دیدن و کتانة سر میداد کین 
مروان بنظر بینندگان درآمده و چون اعضای 
هشام‌بن عبدالملک هنوز از هم نپاشیده بود از 
قبر بیرون کشیده تازیانه بسیار زدند وپس 
بر او را یرآذرکردند و بالاخره آن ج خبله 
را سوختند و در بصره سلیمان‌ین علی‌بن 
این عباس فرمود تا عظماء بتي‌اسیه را 
گردن زدند و اجساد ايشان را در مصیان راه 
انداختند تا کلاب آن دیار دهان بگوشت و 
پوست ایشان ملوث ساختند و بتابرایین 
ابواسحاق‌بن علی‌بن عبدالهبن عباس بیاری 
از مسحبان مروانیان را بزندان خاموشان 
فرستاده محمدین عبدالملک و عبدالواحدین 
سصلیمان‌بن عسبدالسلک و ابسوعبیدقبن 
سلیمان‌پن عبدالملک از جمله مردمی بودند 
که بهمین وقایع بقتل رسیدند و هرکس که از 
بی‌امیه درین وقایع کشته نشد مادام‌الحيوة در 
زاوية ناکامی و اختفا بودند مگر 
عبدالرحمن‌بن معاویین هشامین عبدالملک 
که بجانب اندلس گریخته بروایت حمدائه 
مستوفی در سنه ۱۲٩‏ ه.ق.بر بعضی از آن 
ولایت استیلا یافت و قرب سیصد سال 
سلطّت آن دیار در خاندانش بماند. در باب 
محاربات مروانیان با عباسیان و کیفیت فرار 
مروان حمار و کشته شدن او در میان ارباپ 
اخبار اختلاف بسیار است و بر تحریر یک 
روایت که بصحت مقترن بود اختصار نمود در 
سنة ثلاث و ثلائین و مائه (۱۳۳ ه.ق.)وزیر 
آل محمد ابوسلمه خلال بضرب تیغ آل عباس 
لباس حیات چاک زده از عالم انتقال کسرد. 
تفصیل این اجمال آنکه چون سفاح بر مسئد 
ابوسلمه بجانب عترت طاهر؛ نبوبه تعویقی که 
در بیخش افکنده بود میخواست که او را 
بکشد اما بی‌مشورت ابومسلم این حرکت 
اشکالی داشت بناء علی هذا ابوجعفر منصور 
را جهت استجازهُ قتل وزیر آل محمد و اخدذ 
بیعت نزد ابومسلم فرستاد و ابوجعفر چون 


بحدود مرو رسید ابومسلم شرط استقبال 
بجای آورده پیشکش کشید و ابوجعفر روزی 
چند در آنجا بر برده در خلوتی سبب آمدن 
خود را بسمع ابوملم رسانیده برین نهج 
جواب یافت که من و ابوسلمه در سلک 
غلامان امیرالمومنین انتظام داریم هرگاه که 
پای از حد خود بیرون نهیم فتل واجب مشود 
ابوجعفر بکوفه بازگشته رسیدنش همان بود و 
کشته‌شدن ابوسلمه همان و بعضی گویند که 
سقاح پیش از مراجعت ابوجعفر کار او را 
ساخته بود و در تاریخ یافمی سطور است که 
بوسلم مرارالضبی را بعراق فرستاد تا رخت 
هتی اپوسلنه را باد فنا داد و در آن اوان که 
ابوجعفر منصور در خراسان بود ابوسلم 
بهانه‌ای بر سلیمان‌ین کثیر گرفته در حضور 
منصور او را بقتل رسائید و اين حرکت سبب 
آزار خاطر ایوجعفر گردید و در سثةٌ خمی و 
تلفین و مائه (۱۳۵ ه.ق.)زیادبن صالح.در 
ماورالنهر به ابوملم یاغی شده ابو لم 
لشکر بدانجانب کشیده زیاد بخانژ دهقانی 
گریختو دهقان از بیم جان او را کشته سرش 
نزد ابومسلم برد در شهر سنه مست و شین و 
مائه (۱۳۶ ه.ق.) ابوملم بعزم گذاردن حج 
اسلام و طواف ر ن و مقام از دیار خسراسان 
مونجه هملک عراق عرب گعتاو قختست 
بدرگاه خلافت‌پناه شتافته به اصناف الطاف 
اختصاص یافت و در آن ایام ابوجعقر برادر 
خود را بر قتل ابومسلم تحریک کرد و سفاح 
سخن او را بسمع رضا جای داد اما بخلاف 
رأی ابوسلم ابوجمفر را امیر حاج گردانید و 
با ایومسلم گفت که برادرم سابقا ااتماس 
امارت حج کرده بود و الا این منصب را در 
این سال بتو تفویض می‌نمودم و اين معنی بر 
خاطر ابوسلم گران آمده نزد یاران بر زبان 
اورد که ايشان خود هميشه در جوار خانهة 
کمبه‌است بایتی که اسال امارت قافله من 
تعلق گرفتی. القصه چون موسم حج نزدیک 
شد ابوجعفر و ابومسلم متوجه حریم گشتند و 
در آن سفر دویست قطار شتر مطبخ و حوائج 
خانة ابومسلم را میکشید و او یک منزل بر 
منصور سبقت گرفته ندا فرمود که هیچ آفریده 
از قانله طعام زد و جمیع همراهان روژی دو 
نویت بر سر خوان ماآمده چیزی بخورند و 
مسردم برین صوجب عمل نموده دعسوت 
مستوفی می‌یافتند نقل‌است که در ان اوان 
روزی ابومسلم دید که شخصی بطبخ اشتفال 
دارد بسیاستش حکم کرده آن شخص گفت 
ییماری دارم و بجهت او آش پرهیز تریب 
میدادم ابوسلم بعد از تحقیق و صدق مدعا 
دست از انکس بازداشته فرمود که بعد از ان 
از برای مریضض نیز خواء باشد و خواه نباشد 
آش پرهیز هر روز طبخ نمایند و چون 


ابومسلم. 

اب‌وسلم پمکه رسید و از مناسک حج 
بسازپرداخت بمضی از مسافران و جملة 
مجاوران حرم رالباس داد و آن مقدار خیر و 
احسان در آن سفر از ایوملم صادر شد که 
مادم آو زا شین حقیقی ای نوف وا مت 
مجازی می‌گفتند و در وقت مراجت ابوجعفر 
بر ابومسلم پیشی گرفته پس از آنکه بمنزل 
ذات عرق رسید شنید که عرق نابض برادرش 
ابوالعباس از حرکت بازایستاده و انتقالس 
بعالم عقبی دست داده است کیفیت وفات 
سفاح چنان بود که روزی روی خود را در 
آینه دیده گفت اللهم انی لااقول کما قال 
سلیمان‌بن عبدالملک آناالملک الشاب و لکن 
اقوال الم عمرنی طویلا فی طاعتک سمتما 
بالعافية, هنوز از ان دعا فارغ نگشته بود که 
آواز غلامی شنید که با دیگری میگفت مدت 
عمر ما و تو دوماه و پنج روز مانده است و به 
اين شخص نظر نموده کلم حسبی‌للّه برزبان 
آورده بعد از روزی چند تب کرده آبله برآورد 
و چون از حدیث لام شصت و پنج روز 
درگذشت در سیزدهم ذی حجه سنه مذکوره 
دست قضا روزنامچه حیاتش درنوشت و 
چون ابوجعفر برین حادثه اطلاع یانت در 
همان موضع توقف کرده تا ابوملم به وی 
پیوست و صورت واقعه رابا او در ميان نهاده 
گفت صلاح در آن است که تو بر سبیل تمجیل 
به انبار کتابی و در ضبط مملکت و استمالت 
سپاهی و رعیت سعی نمائی ابوسلم بموجب 
فرموده بر جناح استمجال در حرکت آمده و با 
ده سوار جرار به انبار رسید و دید که عیسی‌بن 
موسی‌ین علی‌بن عبدانبن عباس مردم را 
بخلافت خویش دعوت مینماید ابوسلم 
مردم را از یمت عیسی مانع آمده دیگر کسی 
ملتفت بحال عیسی نشد و منصور نیز متعاقب 
بشهر نزول نموده عیسی بخدمت شتافته 
مراسم اعتذار بجای آورد و ابوجعفر از او عفو 
کردو بررایت حمداثه متوفی چون ایوسلم 
پانبار رسید داعیه کرد که عیسی را بخلافت 
برادر عیسی از قبول ایسن امر استناع نمود. 
چون عبداله‌پن علی در دمشق از وفات سفاح 
ابرالعباس خبر یافت [گفت که سفاح آنگاه 
که] یخواست که از عقب مروان حمار لشکر 
فرستد فرمود هرکس از اولاد عباس که 
امازت سپاء را اختیار کرده صروان را بکشد 
ولیمهد من باشد چنانچه برهمگنان ظاهر 
است آن منم و اين مهم را کفایت نمودم | کنون 
ابوجعفر اشراف شام و اهالی خراسان که در 
دمشق بودند بعد از استماع این سخنان با 
بدا بیمت کردند و عبدائه با سپاء فراوان 
بخراسان رفته و با حا کم آنجا مقاتل‌بن علی 
صلح نموده هفده هزار از جماعت خراسانیان 


ابومسلم. 


(ر۱] بتوهم آنکه مبادا به ابومسلم پیوندند 
بکشت آنگاه به نصبین شتافته رحل اقامت 
انداخت و خندقی در گرد مصکر خود مرتب 
ساخت و از آن جانب ابوملم بفرمودة 
منصور سپاه موفور مصحوب خود گردانیده 
متوجه دفع عبداله گشت و بعد از قطع منازل 
در برابر او امده مدت پنج ماه مقابله و مقانله 
امتداد یافت و بالاخره در آخر جمادی الاخر 
سته سبع و ثلئین و مائه (۱۳۷ه«.ق.انسیم 
نصرت بر پرچم علم ابومسلم وزیده سپاه شام 
طریق انهزام پیش گرفتند و ابوجهعفر بعد از 
استماع این خبر ابوالخصیب نامی را جبهت 
ضبط غنايم ببمسکر ابومسلم فرستاد و 
ابوسلم در غضب رفته گفت بر خون چندین 
هزار کس امین بودم چه واقع شد که در اموال 
ايشان ضاین کت در روضهالصفا 
مسطورست که چون عبدالبن علی از معرکه 
فرار کرد پناه به پرادر خود سلیمان‌بن علی که 
حاکم بصره بود برد و چندگاه در آن ولایت 
پوشیده و پنهان روزگار گذرانیده آخرالاصر 
پرتو شعور منصور بران سر افتاده و او را 
طلب داشته در خانه‌ای نشانده [آب ] در گرد 
آن خانه بستد تا بر سر عبداله فرود آمد. در 
روز چهارشنبة بیست و پنجم ماه شعبان ستهةً 
مذگورء در آن وقت که اپنوالت ضیب لز زد 
ابوجعفر جهت ضبط غنایم سپاه عبداث‌بن 
علی بمعسکر اپوملم رسید و نامه‌ای را که 
خلیفه در آن باب نوشته بود بمطالعة ابونسلم 
رسانید و صاحب الاعوه بفایت برنجید و 
بدست استخاف آن نامه را پیش مالک‌بن 
هشیم انداخت و حسزین قحطبه نیز مزاج 
ابوسلم دانسته به منصور فهم کرده در آن 
باب رقعه‌ای نزد ابوایوب وزیر فرستاد و هسم 
در آن ایام که حسن‌بن قحطبه تخیر مزاج 
ابوسلم دانسته [بود] بمنصور نوشت که آن 
دیو که بدماغ عم تو جای کرد, بود | کنون در 
سر ابومسلم جای کرده بنابرین جهات رنجش 
خاطر ابوجتفز از لوملم ناه بذیرفه 
قتل ار را پیش‌نهاد همت ساخت و ابوسلم 
پعد از فراع از مهم عبدالّبن علی بی‌رخصت 
متصور عازم خراسان شد و منصور از استماع 
آن خبر بفایت مضطرب شد و به ابوسلم 
نوشت که ایالت ولایت مصر و شام را بتو 
ارزانی داشتم باید که مراجعت نموده بضبط 
آن مملکت پردازی ابوسلم ایین سخن را 
بسمع رضا نشنود و آن شخص که برسالت 
آمده ود در باب مراجعتش بقدر مقدور مبالغه 
نمود در خلال اين احوال ابوداود که از قبل 
ابومسلم در خراسان حا کم بود بنابر تحریک 
ابوجعفر مکتوبی مشتمل بر وجوب اطاعت 
خلیفه نزد ابومسلم فرستاد و از فحوای آن 
کابت چنان فهم کرد که ا گر بی‌رخصت 


متصور بخراسان رود ابسوداود بقدم خلاف 
پیش خواهد آمد لاجسرم خیال ملازمت 
منصور در خاطرش افتاد و نخشت ابواسحاق 
مروزی را جهت استمزاج بدارالخلافت 
فرستاد و به اندک زمانی ابواسحاق مشمول 
عنایت و احسان ابوجعفر شده بازگشته 
بعرض ابومسلم رسانید که من از خلیفه نسبت 
بتو غیر شفقت چیزی دیگر فهم نکردم آنگاه 
ابوملم بجانب رومیة مداين که در انزمان 
مستقر دولت ابوجعفر بود نهضت نمود هرچند 
که مالک‌ین هشیم و بعضی دیگر از مردم 
خردمد او را از امضاء این عزیمت منع کردند 
بجائی نرسید. چون ابوملم نزدیک رومیه 
منزل گزید معارف بنی‌هاشم بموجب اشاره 
منصور شرط استقبال بجای آوردند و 
صاحب‌الدغوه در غایت حشمت بمجلس 
خلیفه درآمده منصور او را در کار کشید و 
بزبان تلطف و تعطف احوال پرسید اما بعد از 
سه روز از وقوع ملاقات عشمان نهیک را با 
مک دی در رهان تام 
ایشان گفت که چون ابومسلم پیش من آید و 
من دست بر دست زنم شما بیرون آمده به تیغ 
تیز پیکر او را ریز ریز کنید و در روز چهارم 
که ابوسلم بملازمت خلیقه سبادرت نمود 
منصور جرایمش را برشمردن گرفت و هرچند 
صاحب‌الدعوه بمراسم اعتذار اشتفال نمود 
ام عف عت رانا مور فخ راک خاره 
غضبش بیشتر از پیشتر اشتفال یافته دست بر 
دست زد و آن چهار سرهنگ آهنگ قتل 
ابوسلم کسردند و اسوسلم گفت یبا 
امیرالمومنین مرا از برای دفع دشمنان خود 
نگاه دار منصور گفت من دشمنی از تو قوی‌تر 
ندارم آنگاه آن چهار کس بضربات متعاقبه 
مهم ابومسلم را باتصام رسانیدند و جسدش را 
در گلیمی پیچیده و در گوشه‌ای گذاشته 
هرکس که از ارک‌ان دولت ببارگاه خلافت 
درسی‌آمد ستصور کالبد ابومسلم را بوی 
مینمود گویند که اقربا و امرای ابوجعفر از قتل 
اپوسلم خرم و مسرور شدند زیراکه از 
مهابت و بیم سیاست او شب بر بستر فراغت و 
استراحت نمی‌غنودند و بروز در زیر جامه 
کفن پوشیده بسر مببردند. سنباد مجوسی 
تیشابوری‌الاصل بود و با وجود عداوت دیئی 
با ابومسلم محبت می‌ورزید ابوسلم نیز 
ملتقت بحالش میگردید و چون خبر فتل 
ابوسلم در ولایت ری بمتملقانش رسید 
سنباد مذکور جمعی کثیر از مومن و ملحد را 
بمزخرفات مالایعنی فريفتة خود گردانیده با 
خود متفق ساخت و با ابوعییده نامی که در آن 
اران از قبل اپوجطر حا کم‌ری بود مسحاربه 
نموده غالب امد و بمیاری از عیال و اطقال 
مسلمانان را اسیر کرده قرب صدهزار کس بر 


۸٩٩ ابوسلم.‎ 


وی جمع گشنند و ابوجعفر بعد از استماع این 
خبر جمهورین مرار عجلی را با سپاه بلاانتها 
بجنگ او فرستاد و ستباد از ری باستقبال 
جمهور شتافته در بیابان به وی رسید و آتش 
قتال التهاب یافته باد فتح و نصرت بر علم 
اسلام وزید و سنباد مجوسی پناه به اسپهبد 
ملک طیرستان برده اسپهید آن گیر پرکبر را با 
مخصوصانش بقتل رسانید و رس ایشان را 
نزد ابوجعفر منصور فرستاد. در تاریخ حافظ 
ایرو مسطور است که چون آتش فتنة سنباد 
تضوین اطتا تفت توق هو ار 
خزاین سنباد و جهات ابوسلم بدست جمهور 
اد یوجر جهت طلبآن نیم گس ریش 
جمهور فرستاد و اين معنی بر خاطر جمهور و 
اتباعش گران آمده با ابوجعفر بنیاد سخالفت 


۱ کردندو پرتو شعور منصور برین وأقعه افتاده 


در سنه شمان و شین و مائه (۱۳۲۸ ه.ق.) 
محمد اشمث را بدفم جمهور نامزد کرد و 
محمد بجانب ری شتافته جمهور بجانب 
اصفهان گریخت و ان بلده را در تصرف آورده 
محمد فوچی از سپاه را بدان صوب ارسال 
داشت و جمهور از آنجا نیز فرار نموده در 
حدود آذربایجان بغضی از شکریانش که از 
مشقت ستیز و گریز بتنگ آمده بودند پیکر او 
رابه تيغ تیز ریبزریز کردند. ابن ندیم در 
الفشهرست (ج مصر ص ۱۳۸۳ ارد: پی از 
ظهور به‌افرید» ابوسلم شبیب‌بن داج و 
عبدانه‌بن سعید را بسوی به‌افرید فرستاد و 
آنان بر او اسلام عرضه کردند و وی اسلام 
اورد و سیاه پوشید. و سپس بسبب کهانت 
کشت شد. 

المسلمیة: و من الاعتقادات المی حدشت 
ابی‌مسلم. یعتقدون امامته و یقولون انه ی 
یرزق و کان المنصور لما قتل ابامسلم هرب 
دعاته ر اصسابه الستحققون به الی نواهحی 
لاد فوقع رجل یعرف به اسحاق ثرک الی 
بلاد ماوراءالهر و اقام بها داعية لابی‌مسلم و 
ادعی آن اباسلم محبوس في جبال الری و 
عندهم انه یخرج فی وقت یعرفونه کما یزعم 
الکي‌سانية فی محسدین الحنفية, قال حا کی‌هذا 
الخبر و سألت جسماعة, لممسمی اسحاق 
باترک؟ فقالوا: لانه دخل الی بلاد السرک 
یدعوهم برسالة ابی‌سلم. و ذ کرقوم ان 
اسحاق من الصلوية و انما تسم اکذا] 
بهذاالمذهب عندهم و هو من ولد یحی‌بن 
زیدین علی و قال اه خرج هاریً من بن‌امية 
محمد و کان عالما بامور اللمية. ان اسحاق 
انم کان رجلا من اهل ماوراءالنهر. و کان امیّا 
و کان له تابعة من الجن, فکان اذا سئل عن 


۹۰۰ ابومسلم. 


ابومسلم. 





شیء اجاب بعد للة, فلما کان من ابی‌سلم ما 
کان, دعا الاس الیه و زعم آنه نبی انفذه 
زرادشت. و ادعیٍ آن زرادشت حی لم‌یمت. و 
اصحابه یعتقدون انه حی لایموت, و آنه یخرج 
حتی بقیم الدین لهم و هذا من اسرار السلمية, 
فا پلخی و بسن نی بسن آلتت کی 
الحر مدينية [الخرمدينية ) و. قال: ببلغنی و ان 
عندنا ببلخ منهم جماعة بقرية یقال لها حرساد 
[کذا] و تخافی -أنتهی. (الفهرست چ مصر 
ص 1۴۸۲ 

و اين خلکان گوید: عبدالرحمن‌بن مسلم و 
برخی عثمان آورده‌اند. الخراسانی القائم 
بالدعوة الم‌اسیه و بعضی نام و نسبت او را 


ابراهيم‌بن عشمان‌ین یساربن سدوس‌بن. 


جودرز از نسل بزرگمهربن بختگان فارسی 
گفتهاند. ابر اهیم‌بن الامام‌ین محصدین علی‌ین 
عبدال‌ین عباس‌بن عبدالمطلب وی را گفت 
اسم خویش بگردان چه امر ما تمام نشود جز 
آنکه تو نام خویش بگردانی و او نام خویش به 
عبداارحمن بدل کرد. پدر وی از روستای 
فندین ۱ از قریه‌ای موسوم به سنجرد بود و 
بعضی گفته‌اند او از دهی بنام ماخوان بوده 
است " بسه‌فرسنگی مرو و اين قریه با چند 
قریةٌ دیگر ملک او بود و گاهی مواشی به کوفه 
میفرستاد سپ روستای فندین را به مقاطعه 
گرفت و در اداء حق سلطان او را عجزی پدید 
آمد و عامل بلد کس فرستاد تا وی را بدیوان 
جلب کند و او را نزد بندادین وسیحان کنيزکی 
مسماة به وشیکه بود و این کنيزک را از کوفه 
آورده و از وی حامله بود. آن کتيزک رابا 
خویش برداشت و برای خلاص از موژدی 
خراج طریق آذربایجان گرفت در راه در 
روستای فایق بدرک صبت عیی‌بن 
معقل‌ین عمیر برادر آدریس‌بن معقل جد 
ابودلف العجلی نایل امد و چتد روز نزد او 
ببود و شبی در خواب دید که از او آتشی به 
آسمان بر شد و همه آفان یگرفت و بسیط 
زمین روشن کرد و بناحیت مشرق فرود آمد 
چون بیدار شد رژیای خویش عیی‌بن معقل 


را بگفت و او گفت بیگمانم که این کنيزک. 


پسری در حمل دارد و سپس از عیسی‌بن 
معقل جدا شد و به اذربایجان رقت و در انجا 
بمرد و کنيزک بومسلم را بزاد و بوملم در 
نزد عیی پرورش می‌یافت و انگاه که زمان 
درس و مکتب او رسید با اولاد عیی بمکتب 
رفت و بزودی ادبی لبیب شد که هم یکودکی 
مشار بالبنان بود سپس بر عیسی‌بن معقل و 
پرادر او ادریس جد اپی‌دلف السجلی بقایائی از 
خراج گرد آمد و آن دو تن نیز از بیم آزار 
مدی خراج به اصفهان شدند و عامل اصفهان 
خبر ورود آن دو بخالدین عبداثه القضری والی 
عرأقین برداشت و خالد از کوفه کس فرستاد 


تا آنان راگرفته بند کردند و آن دو در زندان 
بودند و در آنجا عاصم‌بن یونس العجلی نیز 
بسیبی از اسباب محبوس بود و عیسی پیش 
از آنکه زندانی شود ابوسلم را بقریه‌ای از 
روستای فایق فرستاده بود که غلة آن بردارد 
چون خبر عیسی‌بن معقل شنید غله بفروخت 
و من آن بستد و بمیسی‌بن معقل ملحق گشت 
و عیسی او را بخانة خویش فرودآورد در 
بنی‌عجل و بزندان تردد میکرد و بکار و اعمال 
ان دو تن سعهد بود و در این وقت جماعتی از 
تقباء امام محمدینعلی‌بن عبدالبن السباس‌بن 
عبدالمطلب با عده‌ای از شیعة خراسان بکوفه 
آمده بودند و بزندان شدند دیدار عیسی و 
ادریس را و در آنجا با ابومسلم آشنا شدند و 
عقل و معرفت و کلام و ادب وی آنان رابسی 
شگفت آمد و او نیز بدیشان میل کرد و قصد 
آنان دریافت و بدانست داعیانند و عیسی و 
ادریس از زندان بگریختند و ابوملم از خانة 
آنان در بی‌العسجل بیرون شد و نزدنقباء 
مذکور رفت و با آنان بمکه شد و نقباء بخدمت 
ابراهيم‌ین محمد الامام پیوستند با بیست هزار 
دینار و دویست هزار درهم هدیه و امام را از 
منطق وعقل و ادب ابوسلم عجب آمد. و 
گفت‌اين جوان داهیه‌ای از داهیه‌هاست و 
ابومسلم نزد امام بماند و در حضر و سفر با وی 
بود. و آنگاه که کرت دیگر نقباء از خراسان 
بخدمت امام آمدند از وی درخواستند که 
کسی‌رابا ما فرست که امر خراسان بدست 
گیردامام گفت من این اصفهانی را آزسوده‌ام و 
ظاهر و بساطن او را شتاخته فوجدته 
حجرالارض و ابوسلم را بخواند و امر 
خراسان به او گذاشت و وی را با نقبا بمشرق 
روانه داشت تا کار بدانجا کشید که دانیم و 
ابراهيم امام از پیش سلیمان‌ین کثیر الحرانی 
را برای دعوت مردم باهل بیت, بخراسان 
فرستاده بود و آنگاء که ابوسلم را بخراسان 
گیل کرد امر داد که همه به اوامر سلیمان 
اطاعت کنند و ابومسلم رانتیز گفت که با 
سلیمان‌بن کثیر مخالفت نورزد و ابوصلم 
چون واسطه‌ای میان سلیمان و ابراهیم امام 
آمد و شد میکرد و مردم را بمردی از بنی‌هاشم 
میخواند و چندین سال همین دعوت میکرد و 
اعمال او در اين وقت در خراسان و دیگر بلاد 
مشهور است و حاجت باطال ذ کر نیست و 
مروان‌بن محمد میکوشید که حقیقت امر بداند 
و اينکه مراد ابومسلم از سردی از بنی‌هاشم 
کیست تا انکه دانست که دعوت ابراهیم امام 
راست و ابراهيم نزد برادران خویش در 
حمیمه میزیست کس نزد او فرستاد و او را 
بحرّان خواند و ابراهیم امام برادر خویش 
عبدائّه سفاح را بخلیفتی خویش وصیت کرد 
و چون به حرّان رسید مروان وی را بند کرد و 


سپس سر او در انبانی از نوره فرو بردند و 
بداشتند تا بخبه بمرد و این در صفر سال ۱۳۲ 
ه.ق.بود و بعضی قتل ابراهیم را یصورت 
دیگر نوشته‌اند لکن اکثر و اغلب آن است که 
ذکرکردیم و در اين وقت عمر امام ۱سال 
بسودو جد وی در داخل حران بخا ک 
شب رونت وی از از اتتوسلم مود رای 
ابوالعباس عبداثّ‌ین سحمد ملقب بسفاح 
دعوت کرد و بنوامیه بنی‌هاشم را از تزویج 
زنان حارئیه منع میکردند و اين برای خبری 
بود که روایت میکردند که اين امر (خلافت) به 
ابن‌الحارثیه رسد آنگاه که عمرین عبدالع زیز 
را بخلافت برداشتند محمدین علی نزد وی 
شد و گفت من خواهم با دخترخال خویش که 
از بنی‌الحارثبن کعب است ازدواج کنم 
عمربن عبدالعزیز گفت با هرکس خواهی 
ازدواج کن و او ریطه دختر عبیداشین 
عبدالمدانین برکات‌بن قعن‌بن زیادین 
الحارث‌بن کعب را بزنی کرد و اين زن سفاع 
را بیاورد همانکه بخلافت رسید. مدائنی 
گوید:ابوفسلم کوتاءبالا گندم‌گون جمیل و 
شیرین و نقی‌آلبشره و سیاه‌چشم و بهن‌پشانی 
بامحاسنی نیکو و انبوه و درازسوی و 
درازپشت و کوتاه‌ساق و نرم‌آوا و فصیح در 
لفظ و شیرین گفتار و راویةٌ شمر و عالم به آمور 
بود و هیچگاه در غیر وقت نمی‌خندید و مزاع 
نمیکرد و در هیچ حال ترش‌روی نبود در 
نتح‌های بزرگ اثر سرور در بشرء او پدید 
نمیامد و در نزول حوادث دشوار و صعب 
نشانة غم و اندوه در او آشکار نمی‌شد و گاه 
غضب از جای نمیرفت و با زنان جز یکبار 
بسالی نمیآرمید و میگفت آرامش با زنان 
دیوانگی گونه‌ای است و یکبار دیوانگی 
بسالی مرد رایسنده است و در یرت و 
حمیت شدیدترین مردم بود جز او کس بحرم 
وی در نمیامد و قصر را روزنها بود که هرچه 
زنان را میبایست از آن روزنها فرومیر یختند 
گویند در شب زفاف حلیله وی را بر اسب 


۱ - فندین بالضم و کسرالدال السهملة قریه‌ای 
بمرو و این کلمه نسخه بدلی دارد بصورت 
فریدین. 

۲ - در مراصدالاطلاع که خلاصةً معجم‌البلدان 
یافوتت در کلمةٌ ماخان گوید: من فری مرو و 
هی فرية ابی‌مسلم الخراسانی صاحب الدولة و 
در ماخران باز آرد که قرية کیيرة من قری مرو و 
منها خرج ابومسلم. و محتمل اسث که ماخران 
مصحف ماخران متن باشد. 

۳-اين اصطلاح در لفت‌های دسترس بافته 
نشد و شاید نظیر همان کلمة سابق است که امام 
گفت هذا له من المعشُل. يا از آن صلابت و 


سختی اراده شده است. 


ایومسلم. 
تاتاری بخانه آوردند و او آن اسب را بکشت و 
آن زین که زن بر وی سوار بود بسوخت تا 
پس از او مردی بر وی ننشیند. نقل است که 
این شبرمه او راگفت اصلحلله الامیر 
شجاعترین مردم کیست؟ گفت همه اقوام 
آنگاه که دولت بدیشان روی کند. و ابومسلم 
کم‌آزترین مردمان و فراخ‌کندوری‌تر همه 
کسان‌بود و آنگاه که بحج شد منادی درداد که 
هرکس در قافل حج آتش بیفروزد طعام راء 
کته شود و آنگاه در همه راه عسکر و افراد 
قافله را طعام و شراب داد برفتن و بازگشتن و 
اعراب بگریختند و از ترس وی در مناهل 
یکتن از آنان بنماند. گویند در دولت او 
ششصد هزار کس در غیر جنگ کشته خدند. 
از وی پرسیدند چگونه بدین پایگاه رسیدی 
گفت هسرگز کار امروز بفردا نیفکندم. 
زمخشری در کتاب ربیع‌الابرار در باپ انسان 
آرد که قیام ابوسلم بدعوت در هیجده‌سالگی 
وی بود و بعضی سی‌وسه‌سالگی نوشته‌اند و 
باز او گوید: ابومسلم عظیم‌القدر بود چنانکه 
وقتی ابی‌لیلی قاضی مشهور کوفه وی را بدید 
و دست او پوسید و مردم بر قاضی خرده 
گرفتند ار گفت اباعبیدتبن الجراج دست 
عمرین الضطاب پسوسیده است کفنتند آیا 
ابومسلم را بعمر ماننده کنی گفت آیا شما مرا 
در پایگاه ایوعبیده بشمار آرید و ابوسلم را 
برادرانسی بود از جمله یسار جدذ علی‌بن 
حمزبن عمارةبن حمزة یسار اصفهانی. __ 
ولادت ابوسلم بال ۱۰۰« .ق.بود و در آن 
وقت عمرین عبدالمزیز خلیفتی داشت و مولد 
ابومسلم به روستای فایق بقریه‌ایست که اترا 
«ماوانه» گویند و مردم اصفهان ادعا کند که او 
از اهل جی اصفهان است و مولد او بدانجاست 
و اول ظهور او بمرو بود روز جمعة بیست و 
یکم رمضان سال ۱۳۹و رالي خراسان در این 
وقت نصربن سیار لیثی از دست مروان‌بن 
محمد آخر خلفاء بنی‌امیه بود و نصر بسمروان 
نوشت: 

اری جذعا آن ین لم یقوریض 

علیه فبادر قبل آن یثنی الجذع. 

و در اين وقت مروان مشغول آمر خوایج 
جزیر: فرانیّه و یر انان بود از قبیل 
ضحا ک‌بن قیس الحروری و جز او. از اين رو 
بناهٌ نصر جواب نکرد و در این وقت با 
ابومسلم پنجاه تن بیش نبود, نصر بار دیگر 
بمروان نامه کرد و تمثل به ابیات ابومریم 
جست و اییات این است: 

اری خلل الرماد ومیض نار 

و یوشک آن یکون له ضرام 

فان اثار بالزندین توری 

و ان الحرب اولها کلام 

تن لم یطفها عقلاء قوم 


یکون وقودها جشت و هام 

اقول من التمجب لیت شعری 

ایقاظ اية ام نیام 

فان کانو لحينهم نیاماً 

فقل قوسوا نقد حان القیام. 

ونصر منعظر جواب مروان پنشست و در آخر 
مروان در جواب نصر نوشت آنگاه که ما ترا 
ولایت خراسان دادمم خود را مستریح 
شمردیم والشاهد بری مالایری الفایب آنچ 
دانی همی کن چون اين جواب بنصر رسید 
گفت خلیفة شما میگوید که از من یباری 
مجوئید و بار سوم نوشت و جوآب دیگر کشید 
و شوکت ابومسلم بالا گرفت و نصر از 
خراسان بگریخت و قصد عراق داشت و در 
راه روز سه شنبة بت وهشتم محرم سال 
۲ 2 .ق.در ناحیة ساوه بمرد و گویند که 
بری بیمار شد و او را بساوه برداشتند و ساوه 
نزدیک همدان است و در آنجا درگذشت در 
ماه ربیع‌الاول سال ۱۲۱ ه.ق. و ولایت او 
بخراسان ده بسال بود و ابومسلم» عليین 
خدیع‌ین علی کرمانی را بچنگ آورد و پس از 
بندو حبس وی را بکشت و بردست امارت 
نشست و بر وی بامیری سلام کردند و نماز 
گذارد و خطیه و دعا پنام سفاح‌بن ابی‌العباس 
عبدال‌ین محمد کرد و خراسان وی را صافی 
گشت و دست بنی‌اميّه از آن ناحیت کوتاه شد 
سپس عساکر بقتال مروان روان کرد و سقاح 
بکوفه ظهور کرد در شب جمعة هفدهم شهر 
ریم‌الاول با ربیم‌الاخر سال ۱۳۲ «.ق.و 
بعضی غیر این گفته‌اند و عسا کر خرات‌انیه و 
غیر آنان را سفاح بقصد مروان تجهیز کسرد و 
مقدم این سپاء عبدالّه بن‌علی عم سفاح بود و 
مروان بزاب. نهری صیان موصل و اربل 
شتافت و بقرية کشاف که بر ساحل زاب است 
میان او و جیش خراسان جنگ درگرفت و 
سپاه مروان بشکست و مروان بشام گریخت و 
عبدائّه با جیوش خویش در پی او برفت و 
مروان از آنجا بمصر شد وعبداله بدمشق 
اقتامت کرد و سسپاهی بسدنال مسروان 
بضبالاصفر فرستاد با عامرین اسماعیل 
جرجانی و مروان چسون ببوصیر قریه‌ای 
نزدیک فیّوم رسید بشب بیست وهفتم ذی 
حجه سال ۱۳۲ کشته شد و امر او مشهور 
است و بعضی در ذی‌قعدهة آن سنه گفته‌اند و او 
را عامرین اسماعیل جرجانی بکشت و سرش 
بسبرید و بسفاح فرستاد و سفاح آن سر 
بابی‌مسلم ارسال داشت و گفت تا در بلاد 
خراسان سر مروان بر نیزه بگردانیدند. و چون 
سفاح در ذی حجه سال ۱۳۶ به بیماری ابله 
در انبار بمرد برادر او ایوجعفر منصور بروز 
یکشببة هفدهم ذی حج همان سال در مکه 
بخلافت نشمت و در این وقت از ابوسلم 


قضایا و اببابی سرزد که دل متصور از وی 
بگردانید و عزم کشتن وی کرد و میان استبداد 
برأی و استشاره مردد ماند و روزی بملم‌بن 
قتیبه گفت کار بومسلم چگونه بینی مسلم در 
جواب این آیت برخواند لوکان فبهما آلهة 
الا لفدتا (قرآن 4۲۲/۲۱ منصور گفت 
بسنده است ای پسر قتیبه, گفتار تو در گوشی 
شنوا جای گرفت و ابوسلم در این وقت بحج 
شده بود و چون بازگشت بخدمت منصور شد 
و منصور او را ترحیب و تهنیت کرد و گفت 
بخیمه‌های خویش بازگرد و منتظر فرصت 
بود و ابومسلم چندین بار بخدمت او شد و 
آثار بدگمانی و سصوءنیت وی تفرس کرد و 
یکروز که بخدمت منصور شد بدو گفتند 
منصور مشغول وضوست و او زیر رواق 
بنشست و منصور چماعتی را در پشت تخت 
جای داده بود و با آنان نهاده که چسون من 
دست بر دست زلم بیرون آثید و گردن وی 
بزنید. پی منصور بنشست و ابوسلم درآمد 
وسلام کرد واو جواپ گفت و دستوری 
نشستن داد و بااو بسخن دراسد, سپی 
بمعاتبةُ او پرداخت و گفت چنین کردی و 
چنان کردی و یک یک اعمال وی بر او 
می‌شمرد. ابومسلم گفت با چون منی پس از 
آنهمه کوشش و اجتهاد بدینسان سخن 
نگویند. خلیفه گفت یابن‌الخبیته آنچه ترا 
دست داد اثر حسن اقبال و نیکبختی ما بود و 
اگرکنیزکی سیاه بجای تو بودی همین کردی. 
ایا تو در نامه‌های خویش ابتدا بنام خنویش 
نکردی پیش از نام من و آیا تو ننوشتی و عمة 
من آسیه را خواستگاری نکردی و آباتو 
مدعی نشدی که پسر سلیطنن عبدال‌بن 
عباسی؟ آری بسی پای از گلیم خویش فراتر 
نهادی و ابومسلم دست خلیفه در دست داشت 
و ببوسید و اعتذار اعمال خویش می‌جست و 
متصور گفت خدا مرا بکشد اگرترانکشم و 
دست بر دست زد و قوم بیرون شدند و شمشیر 
در وی نهادند و منصور فریاد میکرد دهیدا 
خدا دستهای شما قطع کناد و ابوسلم در 
نختین ضربت گفت ای امیرمومنان مرا برای 
دشمنان خویش بمان. خلیفه گنت کس 
دشمن تر از تو مرا نباشد. و قتل ابومسلم روز 
پنجشبه ۲۵ شمان سال ۱۳۲۷ «.ق.بود و 
بعضی گفته‌اند ۸ شعبان بود و بعضی روز 
چهارشنبه ۲۳ آن ماه ر بعضی بسال ۱۳۶ و 
بعضی بسال ۱۴۰ گفه‌اند و ایين قول اخیر 
ضعیف است و مقتل وی شهر رومیةالمدانن 
بود. شهرکی نزدیک انبار بر باحل غربی 
دجله و آن یکی از شهرهای مدائن کسری 
است و میان آن و بفداد هفت فرسنگ است و 
آنگاه که وی را بکشتند در گلیمی بپیچیدند و 
در اين وقت جمفرین حنظله درآمد و منصور 


بدو گفت در امر ایومسلم چه اندیشی گفت ا گر 
موئی از سر او گرفته باشی او را بکش و بکش 
و بکش, منصور گفت خداوند ترا توفیق دهاد 
این است ابوم‌لم در گلیم. چون چشم جعفر 
بجد بومسلم افتاد گفت ای امیرمو‌منان 
امروز را روز اوّل خلافت خود شمار و 
منصور این شعر انشاء کرد: 

فالفت عصاها و استقر بها الوی 

کماقر عیناًبالایاب المسافر. 

بیس روی بدیگر حضار کرد و این ابیات 
بخواند: 

زعمت ان الین لایقتضی 

فاستوف پالکیل ابامچرم 

آعنزب بکاس کت سشقی بها 

امرٌ فی‌الحق من العلقم. 

و منصور پس از قتل ابی‌مسلم بارها با 
سصاحبین خویش این ابیات شاعر را 
میخواند: 

طوی کشحه عن کل اهل مشورة 

و بات پناجی عزمه ثم ضعما 

و اقدم لما لم یجد عنه مذهبا 

و من لم یجد بدا من‌الامر اقدما. 

ملف تاریخ سیستان در ناب قتل ابوملم 
می‌آورد: چون منصور [خلیفه ] بنشت 
حیلت کشتن ابوسلم کرد که از وی بروزگار 
نبشتن گرفت و 
بوسلم بمرو ور شون هنن ف تاد 
متصور سوی او و او همی نیامد. آخر 
سوگندان خورد او را و عهدها گرفت به ایمان 
متلظة که ترا هیچ آزار از جهت من نباشد و با 
تو خیانت نکنم, تا یکراه که بومسلم با گروهی 
برفت و گفت که هرچه قضاست بباشد. تا 
پنشابور آمد. باز هدیها و رسولان فرارسیدند 
از سوی منصور, تابه ری آمد چون بری رسید 
رای و خرد آنجا بگذاشت و بهمدان شده بباز 
هدیها و رسولان فرارسیدند و بحلوان شد. باز 
خلعتها آرردند. بنهروان شد و سپاه‌ها رسیدن 
استاد به استقبال وی تا بر نیکوتر هیاأتی و 
کرامت و عزی بیغداد اندر شد, چون بدر 
برسید سپاه او را بمیدان بداشتند, چسون 


برادر آزرده بو د, و نامه‌ها ز 


بحجاب برسید خواص او را باززدند و گفتند 
بنشینید, و بومسلم را تها جدا گانه بار داد. و 
چون بمیان سرای اندر شد سلاح از او 
بازکردند و منصور بقبه اندر نشسته بود و 
غلامان را ساخته کرد کشتن او را از بیرون 
خرگاه و گفته بود که چون بشنوید که من دست 
بر دست زدم درآئید و او را بکشید. بوملم 
اندر شد و زمین بوسد داد و خواست که عذر 
خویش بازنماید اندر دیر آمدن. منصور او را 
چیزها و سخنها سخت همی گفت و ماوی او 
همی برشمرد و بومسلم هریکی را حجتی پیدا 
همی کرد پس دست پر دست زد و غلامان را 


یارگی نبود که بیرون آمدندی بکشتن اوء تا آن 
زمان که منصور قضیبی از آهن بدست اندر 
داشت بر سر پومسلم بزدن گرفت و بومسلم 
همچنان زمین بوسه همی داد چون غلام [ظ: 
غلامان ] بدانستند که مسنصور او را قضیب 
همی زند اندرآمدند و بومسلم را بکشتند و این 
اندر اخر شعبان سنه سبع و ثلثین و مائة بود, 
باز منصور برخاست پس از آنکه او کشته شد 
دو رکمت نماز کرد و خدایرا تعالی شکر کرد 
پس گفت: لو کان فیهما آلهة لاله لفسدتا 
(قرآن ۲۲/۲۱) ۳ با اینکه اسلام تمام 
شئون ایرانیه را زیر و زبر کرد لکن چون 
مومنین اخوه و اکرم پیش خدا اتقی بود. دین 
نو برای ایرانیان تحمل‌پذیر مینمود اما بنی‌آمیه 
شعار خویش را تفضیل عرب بر عجم قرار 
دادند و ابته اين امر برای ملتی چون ایرانی که 
خود را آزاده مینامید " و همایگان او وی را 
اخزازایی و ترا متا نان تا گوار مشود 
و از جانب دیگر بخشکی ظواهر دین نو نیز 
ادامةٌ زندگی برای ایبرانسیان محال بود پس 
بایستی از یک طرف اصل تساوی را که اسلام 
آورده بود ایرانیان پر عرب تحمیل کنند و از 
جائب دیگر با داخسل کردن آداب و رسوم 
خویش در اسلام دین نو را تحمل پذیر سازند. 
مورخین و متفکرین بزرگ همواره گفته‌اند که 
ققنس " ایران هميشه از زیر خا کستر خویش 
زنده و آشکار میگردد ". اين داهية کبری که 
ناش ابوسلم است مظهر این خصیصه 
گردید.بروزگار ابومسلم قسمتی از قبائل 
عرب رییعه و مضر و یمانی و جز آنان که از 
پیش در خراسان مسکن گرفته بودند در امر 
سیادت و سلطهٌ مطلقه. برسم قدیم قبائل عرب 
با یکدیگر عداوت میورزیدند. ابومسلم از این 
اختلاف و از عدم رضایت ایرانیان از اوضاع 
حاضره تتیجه‌ای گرفت که نظیر آن در تاریخ 
بشر شاید دیده نشده باشد. از طرف دیگر 
چون ایرانیان بر شیمه و سنت قدیم. امر نبوت 
را از سلطت تسمیز نمیکردند و چتانکه 
سلطنت به اولاد و احفاد به ارث میرسید و 
تعرض به این ناموس, نوعی تعرض بمقدسات 
ملی بود. ابومسلم از اين سنت جارية ایرانیان 
نیز استفاده کرد و بنی‌امیه را چون قومی 
غاصب و خائن به کسان پیامبر اسلام نشان 
داد و محرومیت خباندان رسول را از مقام 
خلافت نوعی ظلم و عدوان شمرد و البته نفوذ 
و سلطهٌ معنوی اهل‌البیت و خاندان رسول هم 
مدد و دستیار دیگر اين مقصود بود. ابوسلم 
بهمة اين وسائل چنگ زد و بهترین نتایج را 
حاصل کرد. ابتدا با قبیل مضر درساخت و 
دشضمان آن قبیله را برانداخت و سپس 
کرمانی را نیز از میان برداشت و نهضت‌های 
کوچک و خرد ایرانی را که در اصقاع ملک 


ابومسلم. 


بوجود آمده بود بعضی را مضمحل و بعض 
دیگر را ضمیمٌ قوت خویش کرد و با قیام او 
تمام آداب و رسوم و سنن و قوانین ایران از 
دربار خلافت بنام اسلام تا مائُ هفتم هجری 
در همه ممالک اسلامي مجری و مبع گردید و 
این در حقیقت نه تنها غلبهٌ ايران بر عرب بود 
پلکه بگفتٌ بعض محبعین با انتقال مرکز 
خلافت از شام به بفداد بار دیگر ایران روم 
شرقی (بیزانس) غالب و فاتق آمد. ملل قدیمه 
همیشه پهلوانان و قهرمانان خویش را صدتها 
پس از مرگ ایشان سمت الوهیت میداده‌اند 
لکن عظمت این مرد سبب شد که هم در حیات 
خویش, بمض از فرق ایرانی اين رتبه را برای 
او قائل شدند؟ و اگرفضل آن است که دشمن 
بر آن گواهی دهد گفته مأمون خلیفة عباسی 
بهترین معرف دهاء و نبوغ آين مرد است آنجا 
که گفت: اجل ملوک‌الارض ثلثة و هم الذین 
قاموا بنقل‌الاول: الاسکندر و اردشیر و 
ابوسلم الخراسانی. نام و شرح حال ابوملم 
گذشته از اینکه در تواریخ ایران و ملل مجاور 
همیشه زنده است دو کتاب خاص که از سوء 
حظ از میان رفته است نیز در قسدیم در این 
باب نوشته شده است. مولف یکی از آن دو 
ابوعبدائه سرزبانی محمدبن عمران است و 
کتاب او اخپار ابی‌مسلم صاحب‌الدعوة نام 
داشته است و دیگری از ابوطاهرین حسین‌بن 
عسلی‌ین موسی طنرطوسی است که بنام 
«ابوصسلم‌نامه» مشهور بوده ات 9 
ابو مسلیم. 1 لِ( (ا) گسچی. او در فقه 
متمایل بمذهب محمدین جریر طبری است و 
ار راست: کتاب ناسخ القرآن و منصوخه, 
(ابن‌الندیم). ز رجوع به گچی... شود. 
اپومسلم. زا لا (غا منت‌حمدین 
بحرالاصفهانی. کاتب مترسل بلیغ و متکلم و 
جدلی. از کتب اوست: جامع التاویل لسحکم 
لتتزیل بر مذهب معتزله در تفسیر قرآن و 
کتابی که جامع رسائل اوست: (ابن‌لندیم), و 
در موضع دیگر ابن‌الشديم گوید: ار راست 
کتاب تفسیر بر قرآن. و در ترجمة تاریخغ قم 
تألیف حسن‌ین محمدین حسن قمی 
(ص ۱۴۲) آمده: اب‌وسلم محمدین 


۱-رجوع یک لمة آزاد و آزاده در همین 


لغت‌نامه شود. 
.(یونانی) ۳۳۵۵۳ - 2 
۳-مرنتکیو. 
نوم مفرلانت از ابن ندیم در همین 
ترجمه شود. 


۵ -صاحب حبیب السیر در شرح سلطلت 
نیمور گررکان در حوادث سال ۷۸۳ ه. ق 
می‌آورد: در نواحی نیشابرر بمزار ابرملم 
مروزی علی‌بیک... بشرف ملازمت... رسیدند. 
(ج۲ س۱۳۷). 


ابومسلم. 


بحرالاصفهانی عامل قم در سنه تسع و 
ثللمائه (۲۰۹ ه.ق.).بر این (بر خراج قم که 
ابوالقتح علیین محمد عامل قم تعین کرده 
بود ] زیاده گردانید و خراج عرب بقم از 
خراج عجم جدا کرده و مقرر گردانید که 
عرب بهر هزار درهم شصت و شش دیتار 
پدهند و عجم شصت ر شش دیتنار و چهار 
دانگ دیناری. و ظاهراً مراد صاحب ترجمه 
است. 

ابومسلم. (م ل ] ((خ) معاذ الهرا.. رجوع 
به معاذین سلم الهراء اللحوی شود. 

ابومسلمه. (1 ل م) (اغ) سعیدین یزید 
بصری. محدت است. 

اپومسلحه. (آمّلِم) (خ) عکیرین سمیرین 
یزیدالقیسی. محدث است. 

ایومسور. ام ر] (اخ) عسبدالز حسمن‌ین 
مسوربن محزمد. محدث است. 

آپومسور. (۱م وَ] ((خ) محزمةین نوفل‌ین 
عبدمأف‌ین زهره. صحابیت. 

آپومسهر. ام ه] ((خ) اح‌مدین مسروان 
موّدب. دجوع به احصد... مود 

آبومسهر. (۱م ه] ((خ) الاعرابی. یکی از 
فشصحای عرب. و از او ابوعطيّة حردین 
قطن اللکنی روایت کند. (ابن الندیم). 

اپومسهو. [1م «] ((خ) عبدالاعلی‌بن 
مسهربن عبدالاعلی الفبٌانی الدمشقی. 
محدث است و از سعیدین عجدالعزیز روایت 
کند. 

ابو مسهر. ام ه) ((خ) محسدین احمدین 
مروان‌بن یسیر؛ نحوی. یکی از علمای لفت 
و نسحو, او راست: کتاب الجامع در نسحو, 
کتتاب الم خضر, کاب آختبار ار عیتة 
محمدین ابی‌عینه. (ابن لشدیم). و رجوع 
شود به معجم الأدباء چ مارگلیوث ج۶ 
ص ۲۷۹ 

اپومشغول. [21)(ع | مرکب) مورچه. 
(لشرشما ‏ ر 

ابومصرف. (۱؟] ((خ) جد طلحةبن 

اپومصرف. [1؟] ((خ) سمیدبن الولیدین 
عیدالّه. محدث است. 

ابومصعب. (م ع] (اخ) تسایعی است. او 
درک صحبت جابر کرده و اشعث‌بن سلیم از 
او روایت کرده است. 

اپومصعب. (1مع] (اخ) احسمدین 
ابی‌بکرین زرارتبن مصعب‌بن عبدالر حمن‌ین 
عوف الزهری. محدث است. 

ایومصعب. (1م ع] (اخ) اسسماعیل‌ین 
قیس‌بن سعدین زیدین ثابت. محدت است. 

ابومصع. [م ع] (اخ) انصاری سرسل. 
عبدالحمیدین جعفر از او روایت کرده است. 

ابومصعب. (مع) ((غ) شاعر. سعاصر 


هرون الرشید. رجوع شود به حبیب السیر چ 
طهران ج۱ ص ۲۸۶ 
ایومصعب. ام غْ) ((خ) عسبدالسلامین 
حفص. محدت است. او از ابن‌الهاد و از او 
ابوعامرالمقدی روایت کند. 
آپو مصعب. [مغ] (اخ) عسسطاءبن 
ابسي‌مروان اسلمی. محدث است. و از او 
سفیان و حجاج ارطاة و شوری و شعبه و 
شریک روایت کنند. 
ابومصعب. (امْع] (() مشرح‌ین هاعان 
معافری. او از عقبةین عامر سماع دارد. 
ابومصعب. (مع] ((ج) هسلالبن زید 
مازنی. محدث است. 
ابومصلح. ام لٍ] (اخ) نضرین مشرس. 
محدث است و ابونعيم قاری بلخی از او 
روایت کند. 
ابومضر. (ام ض ] ((خ) محدث است. او از 
ابن سیرین و حسن و از او سلیمان جرمی 
روایت کند. 
ابومضو. ام ض ] (اخ) حکسم‌ین مسحمد 
النصری. محدث است. 
ابومضر. (1م ض ] ((خ) حتاد. محدث است 
و از عبدالکریم‌بن ابی‌امیه روایت کند. 
ابومضر. ام ض ‏ (۱خ) زیادةلفه شالث. 
آخرین پادشاهان بنی‌الاغلب (۲۹۶-۲۹۰ 
.یا رجوع به ترجمة اب وعبداث 
الحسین‌ین احمدبن محمدبن زکریا السعروف 
بالشیمی... در اين خلکان شود. 
ابومضو. ام ض ] (اخ) غسانین مسضر. 
محدث است. 
اپومضر. ( م ض ] ((خ) فریدالصر. رجوع 
به محمودین جریر بّی اصفهانی شود. 
اپومضر. [۱م ض ] ((خ) مسحمودین جریر 
ضی اصنهانی. فریدالعصر. رجوع به 
محمود... شود. 


ابومضر. (ام ض) ((خ) مسصعببن جابر. 


محدث است. 
ابومطاع. () ((خ) ار راست: دیوان شمر. 
ابومطر. (ام ط ] ((خ) مسحدث است. او از 
سالم‌ین عسبدالّه و از او حجاج‌بن ارطاة 
روایت کند. 
ابومطر. (ام ط] (اخ) بصری. تابمی است. 
او از علی و از او مختارین نافع روایت کند. 
آپومطرب. (1م ر](ع | مرکب) شسراب. 
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ابومطرف. ام طز ز) ((ج) طسلحقین 
عبیدائّه کریز. تابعی است. 
اپومطرف. (1م طْز ] (اخ) عسیداقبن 
عطاء اللیثی. محدث است. 
ابومطرف. 1 طَّ ز) (اخ) عسییدال‌بن 
طلحةین عبیدال‌بن کریز. محدث است و 
حمادین زید از او روایت کند. 


ایومعاد. 1.۳ 


ابومطرف. ام طز | ((خ) مس‌حمدین 
عمربن ابی‌الوزیر. محدث است. 
ابومطهو. (1؟) ((خ) مس‌حمدین احمد 
اپیوردی. رجوع به محمد... شود. 
ابومطیع. (21] ((ج) بسسلخی. یکی از 
شا گردان ابوحنیفه عمان‌بن ثابت الصرزپان 
الکوقی الفارسی است. او شانزده سال 
قتضای بل راند و بسال ۱۹۹ ه.ق.در 
هشتادوچهارسالگی درگذشت. 
اپومطیع. امْ) ((ج) حکسمین عبداله 
خراسانی. قاضی بلخ. محدث است. 
ابومطیع. (1م) (خ) سگزی. ابوالفضل 
بیهقی در اوصاف معودین سحمود غزنوی 
گوید:بازرگانی را که ویرا ابومطیع سگزی 
گفتندی یکشب ۱۶ هزار دینار بخشید و این 
بخشیدن را قصه‌است. این ابومطیع مبردی 
پود با نعمت پسیار از هر چیزی و پدری 
داشت بواحمد خلیل نام شبی از اتفاق نیک 
بشغلی بدرگاه آمده بود که با حاجب نوبتی 
شسغفلی داشت و وی بماند و بجانب خانه 
نرفت چه شب دور کشیده» بود اندیشید نباید 
که در راه خللی افتد در دهلیز خاصه مقام 
کردو مردی شتاخته بود و مردمان او را 
حرمت نگاه داعتندی. سپاهداران او را لطف 
رقف ولو فترا رکفت قنادمی پم آشتفر 
محدث خواست از اتفاق هیچ محدث حاضر 
نبود و آزاد مرد ابواحمد برخاست با خادم 
برفت خادم پنداشت که ار سحدث است 
چون او بخرگاه امیر رسید حدیثی آغاز کرد 
امیر آواز ابواحمد بشنوید بیگانه, پوشیده 
نگاه کرد مردی را دید هیچ نگفت تا حدیث 
تمام کرد سخت سره و نفز قصه‌ای بود. امیر 
آواز داد که تو کیتی گفت بنده را ابواحمد 
خلیل گویند پدر پومطیع که همیاز خداوند 
است گفت بر پسرت مستوفیان چند مال 
فرود آورده‌اند گفت شانزده هزار دینار گفت 
آن حاصل بدر بخشیدم حرمت پیری تراو 
حق خدمت ار را.. 
آپومطیع. [) (اخ) معاویةین یسحیی 
الأطراپلسی, محدث است. 
ابومعاد. (مْ) (اخ) محدت است. او از 
یسزیدبن یسزیدین جابر و از او دراوردی 
روایت کند. 
ابومعاف. (1] ((ج) این هانی. برادر 
ابونواس شاعر مشهور است. رجوع به حبط 
۱ص ۲۸۶ شود. 
ابومعاد. (م) ((خ) الأخسموسی. از روات 
اسست. 
اپومعاد. (1م) (اخ) الجوامکانی. رجوع به 
کتاب الجماهر بیرونی چ حیدراباد ص ۲۰۴ 
شود. 
اپومعاق. (1م] (اخ) بشتارین بسرد. شاعر 


۴« ایومعاد. 
ضرير طخارستانی. ملقب بمرعث و متوفی 
بمال ۸ ه.ق.رجوع به بشار... شود. 
ابومعاف. [) ((خ) بکیرین معروف. قاضی 
مرو و قاضی نیشابور. از روات است. 
ابومعاف. (1م) ((خ) بلال‌بن ازهر. رجوع به 
بلال‌ین آزهر شود. 
ابومعاف. (1](خ) تومّی که فرقة تومیّه 
بدو منسوبند. 
ابومعاف. (1) ((خ) جبل. انصاری. صحابی 
یکاش نکر گماواه که کته سرا 
از بومعاد در بیت ذیل منوچهری همین 
ابومعاذ جبل است که برای مراعات قافیه 
ذال مسعجمه را به دال مهمله تبدیل کرده 
است: 
گفه‌امت مدحتی خوبتر از لبتی 
سخت نکو حکمتی چون حکم بومعاد. 
اپومعاف. [1] ((خ) جدعانی. از روات است 
و جریربن عبدالصید از او روایت کند. 
اپومعاد. 11 )(خ) جهضم. از روات است. 
اپومعاف. [1مْ) ((خ) حرب‌ین ابی‌السالية از 
روات است و بسدل‌ین السحبر از او روایت 
کد. 
اپومعاذ. (1م] (اخ) حکم‌ین معاذ. از روات 
است. 
ابومعاذ. (1ع) (اخ) زاندةین ابی‌الرقاد 
صاحب حماد بن زید. از روات است. 
آپومعان. 1 ] ((خ) سلیمان‌ین ارقم. رجوع 
به سلیسان... شود. 
اپومعاف. ام ] ((غ) سنان‌ین سیس الحتفی 
از روات است و یونس‌بن بکیر از او روایت 
کند. 
اپومعاف. (] ((غ) شوذب. از روات است 
و سفیان الئوری از او روایت کند. 
آبومعان. 1۹1 ((خ) صردی یا صروی. از 
روات است او از اشس‌بن مالک و صفوان 
عمرو از او روایت کند. 
ابومعاف. (ا م) ((خ) عائذانه. از روات است. 
او از ابی‌داود و از او سلام‌بن مسکین روایت 
کند. 
ابومعاد. (1] ((ج) عبدائین معمر القرشی 
از روات است. 
ابومعاف. [م) ((خ) عبیدابن ابی‌یکرین 
انس. از روات است. 
ابومعاد. (1مْ] ((ٍخ) عتبةبن معاذ البصری. از 
روات است. 
ابومعاذ. (مْ] ((خ) عطاءین ابی میمونه. از 
روات است و شعبه از او روایت کند. 
ابومعاذ. ( (اخ) عیسی‌بن یزید. از روات 
است. 
ابومعاف. [م) ((خ) فضل‌ین خالد نحوی از 
روات است. و رجوع به فضل‌بن خالد شود. 
ابومعاف. (ام] (اخ) فضل‌بن خلف السحوی. 


او راست: کتاب معانی القرآن. (ابن الندیم). 
ابومعاد. [](اخ) فضیل‌بن مسیسره. از 
روات است. از او شعبه و معتمر روایت 
اپومعاد. ۱ )] ((خ) مسلم ملقب به هراء. 
نحوی. استاد کائی و گویند علم تصریف از 
وضع اوست. و از اين رو او را هرّاء گفتندی 
که جامه‌های هسرویّه فروختی. رجوع به 
مسلم هراء شود. 

ابومعاف. [1] (اخ) مسولی البراء. راوی 
است. 

ابومعاد. () (اخ) نمیم تمیمی. از روات 
است. 

ابومعاد. (1] ((خ) یاسین الزیّات. از روات 
است. 

اسلمی: از زوات لست و غرغرتین آلسزند از 
او روایت کند. 

ابومعارک. (؟ رٍ] (() علی‌الودانی. از 
روات است. 

اپومعافا. [1؟] (ع !مس رکب) ک‌امخ. 
(لعرصعا. ‏ 

است و عماربن سیف از او روایت کند. 

اپومعاوية. 1 ی ] (اخ) الاسود. یکی از 
زهاد. نام او یمان و نزیل طرطوس است. 
احمدین ودیع گوید که ابومعاویه میگفت 
یاران من همه بهتر از من‌اند گفتد این 
چگونه باشد؟ گفت همه آنان مرا بر نفس 
خویش فضیلت نهند و آنکه مرابر خود 
تفضیل نهد او بهتر از من باشد. رجوع 
بصفةالصفوة ج ۴ ص ۲۳۵ شود. 

ابومعاویة. [۱م ی ] ((خ) الضریر. او راست: 
جزئی در حدیث. 

اپومعاوية. (1م ی ) ((خ) المیشی. رجوع به 
یزیدین زریع ابومعاویه... شود. 

ابومعاویة. [1م ی ] (اخ) حسان‌بن نوح. 
محدث است. 

اپومعاویه. (1م ی ] ((خ) سفیان‌بن حبیب 
محدث است. 

آبومعاویه. (ام ی ] ((خ) سلمی. هشیمبن 
بشیربن ابی‌خازم از موالی بنی‌سليم. پدر او 
طباخ حجاج‌بن یوسف بود و صحناة و 
و محدئین است و از عمروین دینار ز زهری 
و یونس‌بن عبید و ایوب سختياني و اببن 
عون و خالد حذاء و منصورین زاذان حدیت 
شیده است و وفات وی بسال ۱۸۳ ه.ق. 
بوده است: 

آپومعاویه. ام یَ) ((ج) شسیبان‌بن 
عبدالرحمن تمیمی مولی بنی تمیم نحوی. از 
اکابر قراء و محدئین و نحاة, ابتداء یکوفه 


ابومعاوية. 


میزیست پس یفداد شد و از حسن بصری 
حدیث فرا گرفت و ابن ابی کثیر از وی 
روایت کند و نیز از شیبان الحافظ المقة 
عپدالرحمن‌بن مهدی و یر او روایت دارد و 
ابن معين او را توئیق کند و ابن عسمار گوید: 
شیبان ثقه ثبت است. وفات او بیفداد بسال 
۴ ۱۷۰ ه.ق.بود و در مقایر قریش 
پاپاشن عت رانا گنس ود 
ابومعاو یة. (1می] ((خ) صدقةبن عبداله 
شون هانگ 

ابومعاوية. ( ی ] ((ج) عسبادین عبادین 
حبیب‌بن مهلب. تایمی است. 

ابومعاوية. (1م ی ] (() عبدالرحمن‌ین 
الضحا ک‌الخالد التصری. محدت است. 
ابومعاو یة. 21 ۳ ((خ) عبدا‌بسن 
ابی‌اوفی. رجوع به عبداله... شود. 
ابومعاوية. [1م ی ] ((خ) عبدائّبن معاوية 
الزبیری. محدث است. 

ابومعاوية. (امَْ] (خ) عبدالملکین 
مهران. محدث است. 

ابومعاوية. رم یَ] (اخ) عبدالواحسدین 
موسی. محدث است. 

ابومعاوية. رام ی) (اخ) عبیدین نصله. 
محدث است. 

ایومعاویة. (1م ی ] (اخ) عمارین معاوية 
الدهنی البجلی. محدث است. 

اپومعاویة. أمْ ی) (اخ) عمروبن عبدال‌ین 
وهب الخعی. مسحدث است و ابونیم از او 
روایت کد. 

ابومعاوية. ام ی ] ((خ) غسانین مفضل 
العلاء. محدث است و از بشرین مفضل 
روایت کند. 

ابومعاوية. (1می] ((خ) مسحمدبن حازم 
الضریر. محدث است. 

اپومعاویة. [ْ ی] ((خ) مسعده. محدث 
است. 

ابومعاوية. (أمْ ی ) ((ج) مسلم‌بن مسخشی, 
محدث است و بکرین سواده از او روایت 
کند, 

اپومعاوية. ام ی ] (اخ) مفضل‌بن فضاله. 
مزخ نی فا تفر ونان ار یال ۱۷۷ 
ه.ق.و عصمرش هصفتادوچهار سال بود. 
رجوع به حبط ۱ ص٩۲۷‏ شود. 

ابومعاوية. رم ی] ((خ) ن‌عمان‌ین سلام 
الظهری. محدث است. 

اپومعاو یة. ری ((خ) هشسیم‌بن بشیر. 
رجوع به ایی‌معاویه سلمی شود. 

ابومعاو یه (ام ی ] (اخ) یزید. مسحدث 
ست و از او عبدالسلک‌بن مهران روایت 
کند. 

آبو معاو یة. ام ی ] (!خ) یسزیدین زریع. 


ایومعاویه. 


ابومعاویه. (مْی](ع|مسرکب) یوز. 
|اشفال. ابن‌آوی. (السرصع). ذئب‌الارین. 
تورة. شار. آهمر. گال. 

ابومعاویه. (م ی ) ((خ) رجوع به حبط ۱ 
ص ۲۷۲ شود. 

ابومعاو یه. رم ی ] ((خ) ابوراشد الازدی. 
رجوع به ابوراشد الازدی شود. 

ایو معیف. [ام ؟] (اخ) ازهر, محدث است. 

ابومهید. [61؟](!خ) حسفص‌ین فیلان. 
محدت است و از مک‌حول و سلیمان‌ین 
موسی روایت کند. 

ایومعید. 1 ؟) (اخ) خزاعی. صحابی 
است. 

ایومعید. رام ؟ ] (اخ) عسبدائّبن عکيم. 

ابومعید. رام ؟) ((خ) مسقدادیین عمرو 

الکندی. صحابیت. 

ابومعید. ام ؟] ((خ) نافذ. مولی‌بن عباس. 
از عباس روایت کند و عمروین دیسار از وی 
روایت ارد. 

اپومعتپ. 11 م عَتْ تٍ] ((خ) این عمرو. 

اپومعتهر. مت م)(!خ) حتش‌بن ربیعة 
المعتمر الک‌نانی. تابعی است و از علی 

علیه‌السلام روایت کند. 

ابو معتمر. مت م) (خ) عماربن زربی 
بصری. محدث است و از معتمربن سلیمان 
روایت کند. 

ابومعتمر. (م ت م] ((خ) یزیدین طهمان 
بصری. محدث است و وکیع از او روایت 
کند. 

آپومعف. [م] (اج) رازی. نام او عیسی‌بن 
ماهان است و از ریع‌بن انس حدیث شنوده 


است. 
محدث است. 


ابومعروف. [1ع) ((خ) محمد اول. نمی 
از پادشاهان بنی‌مرین مرا کس (۶۳۷ - ۶۴۲ 
د.ق.). 
ابومعزل. [ام ز ] (اخ) عطية الطفاوی. 
محدث است. 
محدث است. 
ابومعسر. [ام ش ] (اخ) البسراء. بیوسف‌بن 
پزید بصری. محدث است. 

هه ام م۱ 
عمر خراسانی: بلخی, متجم. در نامة 
دانشوران آمده است که: او از مردمان بلخ و 
از بزرگان سنجمین است و در عصر خود 
پیشوا و استاد اصحاب نجوم بوده و هم در 
علم تاریخ و اطلاع بر سیر سلوک فزس و 
حالات دیگر طوایف رتبت بلند داشته و در 


تزد الموفق باه عباسی که برادر السعتمد 
علی‌الّه است منجم بود و در ععنفوان عمر و 
بسدایت امر از علمای منقول و اصحاب 
حدیث بشمار آمده و در جانب غربی بغداد 
در حوالی دروازة خراسان منزل داشت وبا 
فیلسوف متبحر یعقوب‌بن اسحاقبن صباح 
کندی که از افاضل حکمای فلاسفه و بناء 
ملوک عرب است پیوسته عداوت میورزید 
و او را تشنیع کردی که عمر گرانسمایه را 
نبایست در تحصیل علوم فلسفه صرف کرد 
پس مردمان عامی را بر وی میشورانید تا 
آنکه کدی از تشنیعات پی‌دربی که از وی 
میرسید بستوه آمده شخصی را برانگشت تا 
در نظر او علم حناب و هندسه را جنلوه داد 
و او را بتحصیل آن علوم تحریض و ترغیب 
کرد لاجرم ابومعشر یکچند بتحصیل آن دو 
علم پرداخته بتکمیل آنها راه نیافت تا در آن 
اوان که چهل‌رهفت سال از سن او گذشته 
بود در نزد علمای احکام نجوم تحصیل کمر 
بست پس کندی با آن تدبیر صواب شیر او را 
از خویش بگردانید بالجمله ابومعشر در علم 
نجوم و احکام یگانة دهر و سرآمد روزگار 
وه گترزتو با شمتینستان فان و 
بشرب خمر مداومتی تمام داشت و چون 
قمز زایدالشور و ممتلی میشد او را مرض 
صرع عارض گشتی. در خلافت السستعین 
باه عباسی امری را مطابق واقع استخراج 
کردو قبل از وقوع اخبار نمود, خلیفه را 
این معنی ناپند افتاد و او را بتازیانه‌ای 
چند اذیت و آزار داد بدان جهة همواره 
میگنتی حکم صواب را که پاداش چنان 
است در حکم خطا چه مکافات. خواهم دید 
و هم از او اصابات غریبه و احکام بدیعه 
یار نقل کرده‌اند لکن هر دانا داند که آنچه 
حکایت کرده‌اند جز خبری نست و هر خبر 
محتمل صدق و کذب تواند بود. متنجمله 
آورده‌اند که ویرا نزد پادشاهی مکانت و 
منزاتی بود و پیوسته از خبایا و مفیبات 
استخراج کرده عرضة حضور میداشت. 
وقتی یک تن از مقصران از بیم جرم خویش 
و سیاست پادشاه در خانه‌ای پنهان شد و 
چون از اصابات و استغراجات ابومعشر 
آ گاهی داشت و احکام غریبه از او دیده بود 
پر اینگونه تدییری بکار برد در طشتی خون 
بسیار بریخت و هماونی از طلا بر روی 
طشت بنهاد و خود بر بالای آن هاون جای 
گرفت پادشاه فرمان داد تا جاسوسان در 
جستجوی آن مقصر جد بلیغ و سعی وافی 
بکار بردند و از وی نشانی نیافتند و ناامید 
شدند ناچار ابومعشر را خواسته مقصر را از 


وی طلب کرد پس ابومعشر برای تحصیل 


ابومعشر. ۹۰۵ 


مطلوب بنشست و قواعد استخراج بکار برد 
چون در جواب نظر کرد زیاده متحیر شد و 
هرلحظه حیرت بر یرت میافزود پادشاه 
گفت ترا در استخراج هیچ حکم عاجز و 
مبهوت نیافتهام اینک بازگوی تا چه باعث 
شده است که مبهوت مانده‌ای و جوابی 
نیگوئی گفت شگرف دریائی و نگفت 
کوهی در جواب خارج شده» و من بیقین 
دانم که در روی زمسین بدانگونه کوه ر 
بدان‌سان دریائی نباشد چه پنظر اید دریای 
خونی بکوه طلائی احاطت دارد و آن مقصر 
فراز آن کوه را مأمن کرده باز به فرمان 
بادشاه تکرار عمل کرد دوم بار نیز چنان 
یافت که اول بار دیده بود گقت جواب همین 
است که دیدهام و امسر همان است که 
شنیده‌اید چون پادشاه از هر راه ناامید شد 
فرمان داد تا منادیان در آن بلد ندا دردادند 
که‌مقصر و هر آن کس که او را پتاه داده در 
امان پادشاه باشند چون مسقصر ندای امان 
بشید آسوده‌خاطر بحضور شتاقت پادشاه 
او را از مأمن و گریزگاه خویش بازپرسید او 
تدییر خویش بعرض رسانید پادشاه را از 
حیلت او شگفت آمد و بر نظر صالب 
ابومعشر تحسین کرد و این حکایت رابه 
اشخاص معدد نسبت داده‌اند چنانکه 
ملکزادة دانشمند اعتضادالسلطه وزیر علوم 
و معادن در برج سوم از فلک‌العاده تفصیل 
آنرا نوشته است و ما آن عبارات را بعینها 
نقل سیکنیم: روایت شده است که چون 
هلا کسوخان دارالخلافة بفغداد را مفتوح 
ساخت ابن حصاجب نحوی از خوف 
ستطان‌الحکما خواجه تصیرالدین طوسی که 
سابقةٌ عداوتی مابین آنها بود مخفی شد و 
از خوف اینکه خواجه برائجة سوال فلکی با 
قرعة رمالی از موضع او خبردار شود طشتی 
را طلیده و در او خون ریخت و در میان 
خون هاونی از طلا بنهاد و خود بسر روی 
هاون نشست و خواجه از قاعدة استخراج 
خبایا سوضع او را استباط کرد و او را در 
کوهی‌از طلا دید که آن کوه در میان دریائی 
از خون بود از این بابت حیرت میکرد تا 
اينکه او را بحیل دیگر دست آورد چون از 
موضم وی سوال کرد تفضیل را بیان کرد 
مای. تحیر هلا کوخان و سایرین شد و حال 
انکه میانة زمان خواجه و ابن حاجب مدتی 
فاصله است و فتح بغداد در سنة ششصد و 
پنجاه و خش هجری انقاق افتاده چنانکه 


شاعر گفتد: 
سال هجرت ششصد و بنجاه شش 
روز یکشنبه چهارم از صفر 


لکلرک ج ۱ص ۲٩۹۱‏ س ۱۴ .2527 رطاش ۰ 1 


۹۰۶ ایومعشر. 

شد خلیفه پیش هولا کوروان 

دولت عباسیان آمد بسر. 

و وفات ابن حاجب ملقب به جمال‌الاین 
چنانکه در تاریخ ابن خلکان سذکور است 
بیست و ششم شوال سال ششصد و چهل و 
شش در اسکندریه وافم شد و همین 
حیرت سید نعمت‌الّه جزایری در زهرالربیع 
کرده‌و نسبت این قصه رابه ابی جعفر مسنجم 
یهن که یکی از ما که شتجهول ال نکم 
شخصی از | کابر دولت خود را که مقصر شده 
بود خواست بدست آرد آن مرد همین حیله 
را ورزید و ابوجعفر این حکم را کرد بعد از 
آنکه سلطان از او درگذشت خود حیله را 
بیان نمود. این نیز کذب محضی است و از 
قیل هذیان و افانه خواهد بود در تاریخ 
این خلکان این حکایت را از ابومعشر بلخی 
روایت کرده و خواجه در شرح شصت و 
یکم از ثمر؛ بطلیموس گوید: گفته‌اند که 
ابراهیم مهدی در وقتی که از مأمسون پنهان 
شده بود در بغداد یکی از مسجمان در سر 
نزد او تردد کردی روزی مأسون منجمان را 
سنوال کرد از مکان ابراهیم ايشان در طالع 
وقت نظر میکردند آن منجم گفته بود تا 
طشتی بزرگ را آب ریخته بودند و کرسی 
در میان آب نهاده و ابراهبيم را در کرسی 
نغانده منجمان گفند لودر کصعی است و 
پجانب هدوستان رفته است و هم آورده‌اند 
که انگدتری پادشاه در حرم‌سرا مفقود شد 
از آن روی بنهایت خشمگین و اندوهنا ک 
گردیده ابومعشر را خواسته انگشتری از او 
طلب کرد و سوگند یاد کرد که اگریافت 
نشود چند کی از اهالی حسرم را زهر قهر 
بچشاند پس ابومعشر ارتفاعی بگرفت و در 
طالع وقت نظر انداخت بعد از تامل عرضه 
داشت که انگشتری سايةً خدارا خدا 
فرا گرفته عا کفان حضور را از آن سخن 
تعجب دست داد بعمضی از مردمان نادان بر 
ان جواب بخندیدند چون تفحص به نهایت 
رسید انگشتری در میان مصحف بالای لفظ 
جلاله یاخند در بعضی کتب قعصه‌ای نقل 
شده است اگرچه خردمندان اینگونه قصعص 
وسش تیاه راوس ی شاه دشن ام 
منخرط میدانند ولی محض اشتفال خاطر 
در رشتة تحریر برآوردیم. ابومعشر حکایت 
کند در هندوستان پادشاه دانشمدی بود که 
از دقایق و اسرار نجومیه اطلاع کامل داشت 
و بقوت ریات ستاره مریخ را در قبضة 
تسخیر آورده بود اتفاقاً از سلاطین 
هممامان وی پادشاهی بااو بخصومت 
برخاست وبا سپاه بسیار بمملکت او روی 
نهاد و او را در خاطر بیمی نمیگذشت تا 
لشکر دشمن نزدیک شدند و پادشاه بستارة 


مریخ که در قبضة تسخیر داشت شکایت 
پرده هلا ک دشمنان را از وی درخنواست 
کرد پس ثبی با خاصان خویش در بزم 
عشرت نشته که نا گاه ظرفی از مس بشکل 
مثلث از هوا در آن بزم فرود آسد چون در 
ان ظرف نظر انداختند سری دیدند که هم 
در آن ساعت از بدن جدا شده بود و خون 
تازه مبریخت حاضران را از مشاهده آن 
حال هراسی بخاطر بهم رسیده از سجلی 
فرار کردند پادشاه با کمال وقار در تکیه گاه 
خود نشته بر اضطراب و هراس آن گروه 
میخندید چون لختی بگذشت فراریان جمع 
شدند پادشاه گفت همانا دشمن مارا مریخ 
بکشت و ایک سر او است که زیت بزم 
عیش شده و اين اقبال و فیروزی از نتایج 
آن روزی است که من تن بریاضت داده و 
مرا بجنون و به بیخردی نسبت میدادید 
اکنون که بر فواید آن زحمات آ اه شدید 
همه دانید که سخنان شما زباده بیجا و 
تاملایم بود. محض عفو و اغماض که شعار 
سلاطین است از سخنان ناهنجار درگذشتيم 
پس حاضران زمین ادپ بشکران؛ عفو و 
اغماض بوسه دادند آنگاه ایشان را گفت 
هیچ دانید که اين ظرف از چه روی شکل 
مشلث پذیرفته گفتند پادشاء بهتر داند گفت 
هنگامیکه ما بدان ریاضت کمر بستیم سستاره 
مریخ که منظور بود در تثلیث شمس بود 
بدین جهة این ظرف مثلت گردیده پادشاه 
سقتول را پسری بود از سر قتل پدر 
مستحضر شد بقصد مکافات برخاسته در 
تخیر مریخ بنشست و یا چسهارهزار نفر از 
براهمه برای دعوت و ریات مندل کشیده 
درون مندل به آداب مقرره مشغول شدند 
چون یکماه بگذشت صاعقه‌ای از آسمان 
فرود آمده همه را بیکبار بسوخت در تفر 
کییر در ذیل یذ و لاتذرن آلهتکم. (قرآن 
۱ از اب ومعشر حکایت شده که 
بدعت بت‌برستی از گروهی ناشی و پدید 
امد که خدا را جسم و صاحب مکان دانند 
چه آن گروه را عقیده آنت که خداوند 
نوری است بزرگترین نورها و در قراز 
عرش جای دارد و ملائکه که در اطراف 
عرش حلقه زده‌اند نورهائی باشند که از آن 
نور اعظم بسی کوچکترند بر حسب این 


عقیدت بتی بزرگ بر طبق نور اعظم و بهای . 


کوچک بر طبق نورهای کوچک ساخته 
پرستش کردند بدان نیت که ما خود خداو 
ملائکه را عبادت ميکتيم بالجمله ابومعشر 
زیاده از یکصد سال عمر کرد و در ستال 
دویست و هفتاد و دو هجری در شهر واسط 
از دنیا برفت و در فنون علم خاصه علم 
نجوم تصیفات نافعه و تالیفات شریفه بدین 


ایو معشر ۰ 

تفصیل یادگار بگذاشت: کتاب الطبایع. کتاب 
الالوف [فی بیوت المبادات ]. کتاب السدخل 
الکبیر. کتاپ القرانات [خطاب به ابن 
بازیار ). کتاب الاول و السلل. کتاب 
السلاحم. کتاب الاقاليم. کتاب الهیلاج. 
والکدخدا. کاب المقالات. کتاب اللکت. 
کتاب زیج کبیر که جامع اکثر علوم فلکیه 
است لیکن در آن کناب ستعرض براهین و 
استدلال نشده است. کتاب مدخل صفیر. 
کتاب زیج هزارات که شصت و چند باب 
است. کتاب موالید کبیر. کتاب موالید صفیر 
که‌تمام نکرده است. کتاب هیئات فلک. 
کتاب الاختیارات علی منازل القمر. کتاب 
طبایع الکبر. کتاب السهمین و اعمارالدولة. 
کتاب قران‌لنحصین. [زیج صغیر سعروف 
بزیج قرانات متضمن معرفت اوساط کوا کب 
در قران زحل و مشتری ] فی برج السرطان. 
کتاب الصور والحکم علها. کتاب 
المزاجات. کتاب اضواء. کتاب المسائل, 
کتاب اثبات علم السجوم. کتاب الک‌امل و 
الشامل. که تمام نکرده, کتاب الجمهره که در 
آن کتاب جمم اقوالی که در باب موالید 
گفته‌اند جمع کرده است. کتاب الاصول. 
کتاب تفسیر السنامات من الشجوم. کتاب 
القواطع علی العلامات. کتاب زیج القرانات 
والاحترافات. کتاب الاوقات علی 
ائناعثرية الکوا کب. کتاب سهام الماً کولات 
والملبوسات. کتاب طبایع البلدان, کاب 
الامطار و الزیلم. بعضی گفته‌اند که سندین 
علی منجم مأسونی کتاب مدخل که از 
مصفات شريفة وی بوده به ابی سعشر 
بخشیده است و وی آن کتاب را انتحال 
کرده و بخود منسوب داشت زیرا که وی در 
کبرسن تعلم نجوم نمود و رتبةً تصنیف 
چنان کتابی نداشت و همچنین کتاب هشت 
مقاله که در موالید است و کاب دیگر که در 
قرانات است از تصنیفات سندین علی مسنجم 
بوده‌اند - انتهی. ابومعشر در بیست و دوم 
رمضان ال ۲۷۲ ه.ق.درگذشت. 

از جملة کتب او کتاب سوالید الرجال و 
اللساء و سنی الموالید و کتاب المذا کرات که 
آنرا بتام شادین فخر کرده است. احکام 
تحاویل سنی‌العالم, کاب مثالات در موالید, 
کتاب اسرارالشجوم؛ کتاب علم‌الادوار در 
احکام نجوم, کتاب السر و کاپ زاثرجات 
را نام برده‌اند و ابومعشر از عبدال‌بن یحبی 
برمکی و از محمدین جهم برمکی نقل 
میکند. قاضی صاعد در طبقات اورده که 
ابومعشر را تألیفات مهمه است و از تعدیل 
کواکب و تاریخ ایرانیان و دیگر ملل 
اطلاعات وسیعه دارد و او را در نیمه‌های 
ماههای قمری صرع بوده و عادت به 


شراب‌خواری داشته و سعاصر ابوجعفرین 
ستان بتانی است. و در بیت ذیل خاقانی 
اشار» بمصروع بودن او کرده: 

حکم بومعشر مصروع نگیرم گرچه 

نامش ادریس رصددان بخراسان یابم؟ 

و رجوع به فهرست ابن الشدیم و به طبقات 
قاضی صاعد و تاریخ الحکمای قفطی چ 
لیس‌پزیک ص ۶س ۱۳و ص ۷س ۳و ۶۹ 
س۷ و ۱۵۲ س ۱۷ و ۱۵۳ و ۱۵۲ و ۱۶۳ 
س۳۳ و ۱۸۷ س٩‏ و ۲۲۰ و ۲۴۱ س ۲۱ و 
۷۲ س ۵ و ۲۶۵ س ۱۱ و ۲۸۴ س۲ و 
۶ س ۱۴ و ۲۲۲ و ۳۴۷ س ۲ و ۳۵۸ 
س۳ و ۳۵۹ س۳و ۳۷۷ س ۱٩‏ و مسجمل 
اسواریسخ ج طهران ص ٩و‏ ۲۶۹و 
روضات‌الجنات ص ۱۵۹ و لکلرک ج۱ 
ص۲۹۹ شود. 

ابومعسر. رامش ] ((خ) سندی نجیح. از 
محطدین کمب روایت کند. و رجسوع به 
ابوجعفر یحیی الستدی و ابومعشر نجیح 
شود. 

ایومعشر. (1م ش] ((خ) عسبدالکسريم‌بن 
عدالصمد طبری. رجوع به عبدالکريم... 
شود. 

ابومعشر. [أم ش ] ((خ) کسوفی. نام او 
زیادین کلیب است. صاحب ابراهيم نخعی و 
از وی روایت کند. 

ابو معسر. 1 ش] ((ج) شسجیحبن 
عبدالرحمن مولی اموسی. از سردم هد 
سا کن مدینه. ابتدا غلام بود و آزادی خویش 
بخریده است و در سال ۱۶۰ ه.ق.ببفداد 
رفته و تا آخضر عمر بدانجا زیسته است. 
وفات وی بستة ۱۷۰ است. او راست کتابی 
در مفازی و ایس کتاب ظاهراً در ست 
نیت لکن ابن سعد در طبقات و واقدی در 
کتاب خویش جملی از این کتاب نقل و 
محفوظ داشته‌اند. 

اپومعشو. [ مش ] (اغ) نس‌جیح. مولی 
امسوسی. رجوع به اببومعشر نجیحبن 
عبدالرحمن شود. 

ابومعشو. مش ] (اخ) بسحیی السندی 
مسولی‌بن هاشم. محدث است و رجوع به 
ابومعشر نجیح شود. 

ابو معسن [ام ش ] (اخ) سوسف‌بن سزید 
الیراء. محدث است. 

ابومعطه. ام ط)(ع |مرکب) گرگ. 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب) (المرصم). 
ابومعقل. (آء ق ] ((خ) صحابی است. 
ابومعقل. [م ٍ] ((خ) اين نهیک‌ین اساف. 


صحابی است. 
ابومعقل. (ام ی ] ((خ) انصاری. صحابی 
است. 


ابومعمر. رمع /22] (() تمیمی. او 


درک صحبت جابرین زید کرد. و غالب‌بن 
سفیان از ار روایت کند. 
ابومعمر. (ع/۶2]((غ) حسقص 
السراج. محدث است. 
ابومعمر. (1ع /26](اخ) س‌المین 
عبدائه هروی. رجوع به سالم... شود. 
ابومعمر. عم /22) ((خ) سراج. او از 
حسین و از او موسی‌ین اسماعیل روایت 
کند. 
ابومعصر. (۱ عم /22] (اخ) سمیدالدیین 
ابومعمر. َمْعَْ /]] (اغ) ضسییبین 
شیهءة المنقری. محدث است. 
ابومعمر. (1ع /22] (اغ) عبداین 
ستجرة. محدث است و مجاهد از او روایت 
کند. 
ایومعمر. رامعم /2ع] (خ) عبداقین 
عمروبن ابی‌الحجاج, محدث است و از 
عبدالوارث روایت کند. 
آبومعمر. [1ع:2 /22] (اخ) عسسون. 
محدث است. 
ابومعمر. رمع 7 7) (لغ) یه بلکی 
از مردم قریه بالک. 
اپومعمر. (2۱عم ۱221 (۱خ) قطیمی. 
اسماعیل‌بن ابراهیم‌بن معمر. محدث است. 
ابومعمو. عم /22)(غ) لکسوفی 
صاحب‌بن مسعود. نام او عبدالّبن سنجرء و 
محدث است. رجوع به ابومعمر عبدائهین 
سنجره شود 
آ بو معمو. / مغ 1۱2۸ (اخ) یحی‌بن 
ایومعن. [ا م] (اخ) محدث است. او از ابن 
سیرین و از او مسعل ه روایت کند. 
ایومعن. ۱:11 (اخ) محدث است. او از ابن 
عمر و جابربن زید و ابن‌الزبیر و ابی‌الصالية و 
انس روایت کرده و از او سمعتمرین سبلیسان 
ابومعن. رع] (() مس حدث است و 
ابن‌المبارک از او روایت کند. 
اپوهعن. (1) ((خ) عبدالواحدین صوسی. 
محدث است. 
ابومعن. [2۱] (اخ) غتاری. یکی از بطالین 
نضلهین عمرو. محدث است. 
ابومعیط. (۱مع)(ع ص مرکب. | مرکب) 
یکی از کنای عرب است و از جمله کنیت 
اپان پدر عقبه. 
حارث حمیدالین قبادیانی مروزی علوی. 
رجوع به ناصرین خرو شود. 
آبومغانم. [۱ ۶ ن] (خ) زبدی (الشریف...). 


ابومقیره. ۹۷ 


ار راست کتاب عیون المشتاقین. 

ابومفوية. (ا ی ) (اخ) عسبدالرحمن. 
صحابی است. و نام او نشست عبدالعزی بود 
و رسول صلوات ان عسلیه نام او بسه 
عبدالرحمن بگردانید. 

آبومغیت. (1] ((خ) حسین‌بن مسنصور 
حلاج بیضائی فارسی. و قتل او به امر مقتدر 
در ۲۰٩‏ ه.ق.بود. رجسوع به حسین‌ین 
متصور... شود. 

ابومغيرة. (امْر)((خ) اسدی. مسحدث 
است و از ابن عمر حدیث کرده است. 

آبومغیرة. مرا (اخ) اسماعیل‌ین مفيرة 
القاص. محدث است. 

آبومغيرة. (أمْ] ((خ) اسود. محدث است. 

ایومغيرة. (1مْز] (اخ) جسهنی. صحابی 
است. 

ابومغيرة. مر ] (اخ) ز‌ادین اسلم. 
محدث است. 

ابومغيرة. ام ز) (اخ) صدقفبن موسی 
بصری. محدث است و ابوداود از او روایت 
کند. 

آپومغیرة. (مْر) ((خ) عییدین عمرو. 
محدث انست و اب واسحاق سبیمی از او 
ررایت کند. 

ابومغیرة. ( ز۱((خ) عتمانین السفيرة 
الاعشی الثقفی. مسحدت است و مسعر از او 
روایت کند. 

ابومغيرة. (أمْرَ) (اخ) الم جلی. مسحدث 
است. 

ابومغیرة. مر ) (اخ) علی‌ین ربیمه. تابعی 
است او از علی‌علیه‌السلام و سلمةین کهیل 
از او روایت کند. 

ابومغیرة. [مْرَ] ((خ) عمروبن شراحیل. 
محدث است و محمدین شعیب‌بن شاپور از 
او و او از حیان‌بن دبرقالمری روایت کند. 

]بو مغیر5. 1 م 1 (اخ) عسهربن 
عمیدالمجید. محدث است و عبدقین عبیدائه 
از او روایت کند. 

ابومغيرة. [ْر] (اخ) تساسمین فضل 
حدانی. محدث است. 

ابومغیرة. [1 مر ) ((خ) لقیط. او از ابی‌برده 
و از او واصل‌بن عینه روایت کند. 

ابوهغيرة. (1مر] ((خ) نضربن اسماعیل. 
محدث است. 

ابومغيرة. أمْ ز) (اخ) هسلال‌ین مسیمون 
رملی. محدت است و مروان‌ین معاوية 
فزاری از ار روایت کند. 

اپومغیرف. (1مْر) (اخ) یحی‌بن فلیح‌بن 
سلیمان. محدث است و سعیدبن ابی‌مریم از 
او روایت کند. 

ابومغیره. رم ز] ((خ) (الکنی للب‌خاری 
ص ۷۰ مار ۶۵۵). 


۹۰۸ ابومفر ح. 

ابومفرح. [۸1؟]((غ) زجسرین حصن. 
محدث است. 

(مهذب‌الاسماه) (السامی فی‌الاسامی). 
زردک. حویح. 

محدث است. 

ابومقاتل. [ام ت] ((خ) خسریر. از جملة 
شعراه عرب ملازم درگاه دای کپس: ار 
نویتی قصیده‌ای در مدح داعی در سلک نظم 
کشید که مصراع ارلش ایسن است: له فسرد و 
این زید فرد. و چون داعی اين مصراع شنید 
بانگ بر شاعر زد و خود را از مسند بیفکند 
و سر برهنه کرد وروی بر خاک نهاد و 
ابومقاتل را گفت چرا نگفتی الّه فرد و ابس 
زید عبد و چند کرت این مصراع را خوانده 
فرمود تا شاعر را از مجلس بیرون کردند و 
ابومقاتل بدین سبب مدتی مدید منظور نظر 
داعسی کسبیر نگردید تا در یکی از ایام 
مهرجان بملازست شتافته قصیده‌ای بر 
آنجناب خواند که مطلعش این است: 

لاتقل بشری و لکن بشریان 

غرةالداعی و عبدالمهرجان 

و حسن‌بن زید باز بزبان اعتراض فرمود که 
این مصراع بایستی که سقدم مصراع ثانی 
خوانده شدی تا احستیاج بلاء نهی رافع 
نشدی. اب ومقاتل گفت سا ایهاالسید 
افضل‌الذکر لاله الا اثه و ارّله حسرفالشهی, 
داعی فرمود که احستت احستت او را بصله 
وافرة نوازش فرمود. رجوع به حبط ۱ص 
ود 

القیض, ۳ و هو ِِِِ [لانة 
شترمر]] و اف_حوص ال طاة [جای جوزه 
نهادن سنگ خوا ار ]. (المرصُع). 
اپومقدام. (۱م] ((خغ) اسماعیل‌بن سدوس. 
محدث است. 
ابو مقرن. (ام قَز ر ] (اخ) عسبدال‌بسن 
بیدا # بی. محدث است. 
اب 0 تنم حشسرّجبن )۰ 
محدث است. 
ابو مکشوح. [۲۱ ((ج) ابن طلرید. رجوع 
به ابن طثریه... شود. 
ابومکشوح. (1] (اخ) یزیدین سلمةین 
سمرة معروف به ابن‌الطتریه ملقب به مورق. 
رجوع به ابن طثریه شود. 

اپومکنف. (ا من ] (() زیدالخیل. صحابی 
است. 


ابومکین. (1] ((خ) نوح‌ن ربیعه. تابعی 


است. 
ابومکية. (أَمْ ک‌کی ی ] ((خ) فرزدق و اين 
کنیت دیگر اوست و از آترو وی را ابومکیه 
گویند که او را دختری مسما: بمکیّه بوده 
است. 
ابوملز. [م ل ] ((خ)الاْزدی الحدانی. یکی 
از صلحاء ازد. و به زمان عشمان بمدینه شد. 
(الکی للبخاری). 
ابوملعون. () (ع۱سرکب) استر. بفل. 
قاطر. 
اپوملک. (1؟) (اغ) ار راست: کتاب خلق 
الانسان. (ابن‌النديم). 
ابوملک. (11)((خ) الأعسرج. او رای 
ورقه شمر است. (ابن‌الدیم). 
اپوملیج. (1] (ع | مسرکب) رجسوع به 
ابوالملیع شود. 
ابوملیح. ۱1 ((خ) حمید. او از ابی‌صالح 
خوزی حدیث شلوده است. 
ابو ملیح. رم (اخ) صبیح مدینی. مسحدث 
و ثقه است. 
اپومليکة. (11 ک | ((خ) صحابی است. و 
شاید این صحابی همان حطیه شاعر باشد. 
اپومليکة. را ؟ک) (اغ) جسرولین اباس 
عبسی یا عنبسی معروف به حطیثه شاعر 
عرب متوفی ٩۵ه.ق.‏ 
ابوملیکة. (] ک] ((خ) ذماری. صحابی 
است. 
اپومليكة. (1؟ک] ((خ) قسرشی. تسیمی, 
زهیرین عبداله‌ین جدعان. صحابی است. 
ابوملیکه. [ا؟ک] ((خ) حطیتة. شاعر. 
جرول‌ین ایاس: 
کو خصیب و کو امیّه کو حطيثة کو کمیت 
اخسطل و بشار برد آن شاعر ال 
ین منوچهری. 
و رجوع به آبوملیکه جرول... شود. 
ابوملیل. (11] (اخ) بسن ازعصر (آابن 
زیدبن عطاف. صحابی است. او بدر و احد 
را دریافت. _ 


۳ 1۱ (اخ) این عبدالّه. صحابی 


است. 
ابوملیل. رم 1 ] (اخ) سلیک‌بن اعمر (5).- 


بسلکین‌بن زیسری حسمیری صنهاجی. پدر 


معزین بادیس. حا کم فریقیه از دست حا گم 
نصیرالدولٌ عبیدی (۳۸۶ - ۲۰۶ ه.ق.).و 


رجوع به بادیس... شود. 

ابومنازل. (2۱ /۸ز] (اخ) مشی‌بن ساوی 
العبدی. محدث است. 

آبومنبود. [ا مَم] ((خ) قیس‌بن عریض. 


ابومنصور. 

محدث است. 
ابومنجاب. (11)(ع | مرکب) حمامه (؟). 
مر صم). 
ابومنحل. ۰( ج](ع !مرکب) نوعی از 
مرغان آبی با منقار طویل مانند داس و 
منجل. (المرصعار 

ابومنحوج. ]۳ اخ) نام قریه‌ای بمصر 
در خس ره بحیره نسزدیک اسک‌ندریه. 
(مراصدالاطلاع). 
ابومنذر. ام ذ] (اخ) عّیر. از علمای 
نحو. شا گردک‌ائی است. 
اپومنصور. [21)(ع [مرکب) شهد. (مسهذب 
الاسماء) (السامی فی الاسامی) (المرصع). 
ابومنصور. (21) ((خ) با بومصور. از این 
شاعر در لفت‌نامة اسدی این بیت برای کلمة 
واق‌راق شاهد آمده است: 

نه واق‌واق و نه عنقای مفربیم بگیر (5) 

نه هم بنوع زرافه نه کرگ دزواریم (؟), 
ابومنصور. ۳ ] (اخ) صاحب حبیب‌السیر 
گوید :در جمادی الاول ستة سبع و عشرین 
و خممائه (۵۲۷ه.ق.).حسن گرگانی بر 
دست ابومنصور و ابراهیم خبرآبادی متوجه 
عالم ابدی گردید. 
اپومنصور. (ْ) ((ع) بنا بر نقلی کنیت این 
سلاّر ملک العادل علی‌بن اسحاق وزیر ظافر 
عبیدی صاحب مصر است. رجوع به ابن 
ورد قوف 
آبومتصور. (م] (اخ) پسرادر پندر جسد 
اتابکان لرستان. رجوع به حبط ۲ ص ۱۰۲ 
شود. 
اپومنصور. () ((خ) پدر عمر و سحمد 
منصورین ابی‌منصور مهربانی. 
ابومنصور. [1] (اخ) ریس خ‌اندان 
معروف به آل‌سنجم. رجوع به بنومنجم... 
شود. 
اپومتصور. () ((ع) ابان حسیس (شاید 
جش س)ابسن وریدبن کادین مهابنداد 
حساس‌بن فروخ دادبین استادین مهر 
حسیس (شاید جشنس) بن بیزدجرد. منجم 
ایرانی پدر بنومنجم یا آل‌سنجم. رجوع به 
پنومنجم شود. 
ابو منصور. (خ) این ابی‌الفضل علی. 
ابو منصور. ۳11 (اخ) این ابی‌القناسم علی 
نوکی. ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود آرد: 
در اين تابستان [سال ۴۲۲ه.ق] بوالقاسم 
علی نوکی صاحب برید غزنین 
بو نصر مشکان درخواست تا فرزندان ویسرا 
بدیوان رسالت اورد و میان ایشان دوستی 


ن از خواجه 


چنان دیدم که از برادری بگذشته بود بونصر 
او را اجابت کرد و پسرش مهتر مظفر بخرد 
بر پای میبود هم بروزگار سلطان سحمود. 
استادم حال فرزندان بوالشاسم با امیر 


ابومنصور. 


[معود ] یگفت و دستوری یافت و بومنصور 
و بوبکر و بونصر را بدیوان رسالت آورد 
پیش امیر فرستاد تا خدمت نثار کردند و 
بومصور فاضل و ادیب و نیکوخط بود 
پفرمان سلطان ویرا با اصیر مجدود بلاهور 
فرستادند چنانکه بیارم و در اين [بو| منصور 
شرارتی و زعارتی بود بجواننی روز. گذشته 
شد رحمالّه علیه. رجوع به تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۲۷۳ و ۲۷۴ شود. . 
اپومنصور. 21) ((خ) ابن احمد. رجوع به 
ابومصور عماره شود. 
آپومنصور. [1] (اخ) ابن احمدین ازهسر. 
رجوع به ازهری... شود. 
ابومنصور. (اء) (اخ) اين بروی. مسحمدین 
محمدین محمد فقیه شافعی. رجوع به ابن 
بروی... شود. 
ابومنصور. (1) ((ع) این بسهرام‌یین 
خورشیدبن یزدیار. خال بهمنیار حکسیم 
تلمیذ شیخالرنیس‌بن سینا و ظاهرً او نیز 
یکی از فلاسفة عصر خسویش بوده است و 
بهمنیار کتاب اتحصیل خود را در منعطق و 
حکمتین بنام او کرده است. 
آبومنصور. ۱ ((ج) ابن جهیر محمدین 
فخرالدوله. رجوع به ابن جبهیر عمیدالدوله 
شود. 
آپومنصور. [ع) ((خ) اين دهان. رجوع به 
آبن دهان حسن‌بن محمد شود. 
ابو منصوز. رم) ((خ) این عبدالرزاق 
طوسی. از بزرگزادگان طوس. او در حدود 
۵ «.ق.یاکمی پیش از آن از جانب 
ابوعلی احمدبن محمدین مظفربن سحتاج 
چفانی سپهسالار خراسان حکمرانی طوس 
داشت و در همین سال آنگاه که ابوعلي بر 
پادشاه سامانی طغیان کرد. ابومنصور جانب 
یوعلی گرفت و آنگاه که ابوعلی بجانب مرو 
لشکر کشید ابومنصور را بجای خویش 
سپاهسالاری خرانسان داد و ابومنصور از 
عمال سامانی در جنگ شکست یافت و 
چندی در آذرب‌ایجان و ری مستواری 
میزیست و در آخر بپادشاه سامانی پیوست 
و در جمادی‌الاآخر ۳۴۹ کرتی دیگر از 
جانب ابوالفوارس عبدالملک‌بن نوح سامانی 
رتبت سبهنسالاری خراسان یافت لکن در 
ذی‌حجه همین سال معزول شده و البتکین 
ببجای ار منصوب گشت و باز البتکین در 
۰ د.ق.معزول شضد و سپهسالاری: 
خراسان اپومنصور دادند و در این وقت او 
در صدد ائتلاف با رکن‌الدوله حسن دیلمی 
برآمد و وی را بگرگان خواند وشمگیرین 
زیار از این صعتی | گاه شد و هسزار دیتار 
یوحتّاء طبیب را فرستاد و بومنصور را بزهر 
در ذی‌حجدٌ ۲۵۰ بکشت!. آقای سید حسن 


تقی‌زاده در مقاله‌ای (شاهنامه ۳1 فردوسی) 
نسوشه‌اند: معروفترین و مسهمترین 
شاهامه‌های فارسی یباضاهامة 
علی‌الاطلاق همانا شاهنامه بزرگی بوده که 
در نیمه اوّل قرن چهارم در شهر طوس از 
بلاد خراسان بحکم و در تحت نظارت 
فرمانروای آن خطه ابومنصور محمدبن 
عبدالرزاق‌بن عبدائبن فرّخ" طوسی و بای 
او تالیف شده و در اندک زمان اشتهار یافته 
بود و دقیقی و بعد فردوسی بنظم آن کمر 
مت بستد. در باب این شاهامه که 
بموضوع ما ستقیماً ارتباط دارد قدری 
تألیف و احوال بانی این کتاب خیلی کم 
مس‌عطلومات در دست است و مااز ایسن 
شاهنامه فقط از دو مأخذ اطلاع داریم یکی 
دیباچه‌های شاهنامهٌ فردوسی است که به 
اسیم دیسباچه قدیم و دیباچة بایسقری 
معروفند و دیگری کتاب الا ثارالباقيهُ بیرونی 
است. در کاب بیرونی در دو جاذ کر این 
شاهنامه شده یکی در مورد نب اسکسندر و 
نسب‌سازی ایرانیان بر او که وی را از صل 
دارا پادشاه ایران فرض میکنند و بیرونی در 
رد و ابطال اینگونه نمب‌سازيهاي متمصبانه 
داست سخن را دورتر برده و گوید: ببلی 
دشمان در طمن به انساب و عیبجوئی 
بعرض و ناموس اصزار و حرصی دارند 
چنانکه هواخواهان و طرفگیران در نیکو 
ساختن بدها و جلوگیری از عیب و خلل و 
تسه تسبت بخوبی اصرار دارند و اغلب این 
اصرار آنها را وادار میکند که احادیثی جعل 
کند که باعت ستایش شود و بانسبی 
بسازند که بدودمانهای شریف برساند 
چنانکه برای پسر عبدالرزاق طوسي در 
شاهنامه نتنامه‌ای جعل کرده‌اند که نسب 
او را بتوجهر تیرساند موود دوم در ضمن 
درآن پاب ذ کرنموده و پنج جدول مختلف 
درج کرده۲. بعد از ذ کر چهار جدول مختلف 
بیرونی گوید: و تواریخ اين قسم دوم را در 
کاب شاهنامه‌ای که بنرای ابومنصورین 
عبدالر زاق پرداخته شده بدا کردیم بقراری 
که در این جدول تبت نمودیم... "و پشت 
سر این جمله جدول مذکور را بنقل از 
شاهامة مزبور دیج مي‌کند. هر دو دیباچه 
شاهنامة فردوسی که ما از آنها جدا گانه 
که‌اصل شاهنامهٌ فردوسی همان شاهنامة 
منثوری است که بحکم ابومنصور عبدار زاق 
و به اهتمام و مباشرت کدخدای او یا وکیل 


اسورات پدرش ابومصورین احمد (یا 


ابومنصور. ۹ ۰ ۹ 
محداین عبدائّدبن جعفربن فرّخ‌زاد" (یا 
سعودابن منصور * صعمری و بدستیاری 
چهارنفر یا بیشتر دانشمندان و اریاپ خبر و 
سیر ایرانی و ظاهرا زردشتی (و شاید 
موبدان) تالیف و پرداخته ضده. در مقدمة 
قدیم شاهنامه ( که به احتمال قوی قسمتی از 
آن از عين متن اصلی شاهنامه ابومنصوری 
است که در این مقدمه داخل کف نت 
مجمول ابومنصورین عبدالرّزاق که بیرونی از 
آن حرف میزند عیناً تا منوچهر و بالاتر از 
آن تا کیومرث درج است "" و همچنین نسب 
ایسومنصوری معمری تا « کنارنک پسر 
سرهنگ پرویزه. اسم این ابومتصور به ظن 
قوی محمد است بعلی از جمله اولاد 
عبدالرزاق طوسی که محد و رافع و احعد 
بوده‌اند انکه بانی کتاب شاهنامه و مکنی به 
اپومنصور بود همان سحمد بوده که والی 
طوس بود زیراکه وی ظاهرا بزرگترین و 
بهرحال در منصب و مقام عالی‌ترین برادران 


۱-نفل به اختصار از کناب حماسه‌سراشی در 
ایران تألیف ذیحاله صفا. 

۲-از نسب ابرمنصور تاسه پشت او را که بنظر 
معقول می‌آید ذ کر کردیم و باقی را که لابد 
ساختگی است ذ کر نکردیم. 

۳-ص ۳۷ و ۳۸ بعد از ابين ففره بیرونی از 
نسب مجعول آل‌بربه که بیهرام گور میرسانند و 
نسب مجعول میمرن قداح که بحضرت امیر 
میرساندند حرف زده و از صحت سب 
قابوس‌بن وشمگیر و اسپهبدان طبرستان و 
شاهان خوارزم ر شاهان شروان و سامانیان 
حرف میزند. به این مناست باید بگریم که 
اصلاً جعل نسب نامها برای همة سلمله‌ها که 
بعد از اسلام در ایران بسلطنت یا امارت رسیدند 
ریا در خیال سر بلند کردن بوده و داعية امارت 
داشتند و رساندن نب آنان بسلاطین قدیم 
ایران بغدری رایج برد که از لوازم اساسی امارت 
شمرده مبشد. از امرای طاهریان گرفته تا 
غزنویان ترکی‌نژاد برای هر طبقه نسب مجعولی 
ساخته شده که بساسانیان میرسید و لهذا گمان 
میرود که نسب سامانیان و غبره که بیرونی آنها را 
صحیح میشمارد باز از همین قبیل بوده باشند. . 
۴-ایسن پنج جدول عبارت است از جدرل 
خرد بیرونی که مأخذش معلوم نیست و جدرل 
حمزه اصفهانی و جدول دیگر حمزه بنة و 
جدول منقول از کتاب تاریخ ابرالفرج ابراهیممین 
احسمدین خلف زنجانی منجم ر جدول منقول از 
شاهامه. 

۵-یعنی سلسلة اشکانیان. 

۶- الا ثارالبایه ص ۰۱۱۶ 

۷-بتابر مقدم قدیم شاهنامه. 

۸-بتایر مقدمة بایسقری شاهنامه. 

٩-کاوه‏ شمارة هفت سال اول (دور؛ جدید) 
ص پنج ستون یک و دو: 

۰ - این خود نیز دلیلی است بر اقباس مقدمةً 
قدیم از شاهنامة ابومنصور. 


۹۱۰ ابومنصور. 


بوده. مشارالیه ظاهراً از اوایل قرن چهارم 
در طوس مقام مهم داشته و حتی محتمل 
بوده" و پیش از سنذ ۳۳۴ ه.ق.از طرف 
چفانی ( که از سنه ۳۲۷ به این طرف از 
طرف صلاطین سامانی والی و سبهالار 


خراسان بود) عامل طوس بوده". و اگر چه ۰ 


اولین بار که در کتب تاریخ ذ کری از وی 
بنظر رسیده در سنه ۲۳۵ است و بواسطه 
یاغی شدن ابوعلی چفانی به اصیر نوح‌بن 
نصر سامائی وی نیز داخل در فتة خراسان 
که‌از آنجا بررخاست میشود ولی شکی 
نیست که مدتی پیش از آن تاریخ در کار و 
دارای مقامی بوده است چه اولا این‌الاثیر در 
آغاز کار او صریح گوید: که وی ابتدا از 
طرف ابوعلی چفانی حا کم طوس و 
مضافات آن بنوده و ثانباً بقول شعالبی در 
یتیمةالدهر ابوعلی دامغانی وزیر امیر نوح‌ین 
منصور سامانی (۳۶۶- ۳۸۷) که در سنة 
۷ب منصب وزارت رسید و اندکی بعد 
(ظاهرا در سنذ ۳۷۸) معزول شد در جوانی 
پیش محمدین عبدالرزاق و از منشیان او 
بوده بسعد در دربار بخارا مستقر شد و 
بدفعات رئیس دیوان رسائل و بکرات وزیر 
شد و گوید: وی پنجاه سال بلاانتطاع در 
خدمت و متصدی مشاغل دواسی سامانیان 
بوده بطوریکه در یار طول مت ندمت لو 
شمر‌ها گفتند مبی بر اینکه عزل برای 
تأموزین وت ماد حیض انست:برای زذیا 
و چتانکه زن بعد از بنجاه سالگی دیگر 
یائسه مشود ابوعلی دامفانی نیز از عزل 
آسوده شد و چون مشارالیه ۳ حدود سته 
۲ زرتبهُ وزارت معزول شد" لهذا باید 
اقلا از سن ۳۳۲ به این طرف و بلکه پیشعر 
از آن در دربار سامانیان مشفول خدمت 
بوده و مدتی پیش از آن منشی محمدبن 
عبدالرزاق بوده باشد. چون ابوعلی احمدین 
ابی‌بکر مخمدبن مظفرین محتاج چفانی والی 
و سهالاز خراسان از طرف امرای سامانی 
درسنه ۲۳۴ یاغی شد مسحمدین‌عبدالرزاق 
نیز که ظاهراً از طرف وی حا کم طوس بود 
بدو ملحق شد. ابوعلی در محرم سنذ ۳۳۵ 
ه.ق.وارد نیشابور شد که انوقت صرکز 
ایالت خراسان بود و در ربیم‌الاول آن سال 
بسوی مرو حرکت کرد که امیر نوح‌بن نصر 
سامانی انجا بود و در جمادی‌الاولی صرو را 
از وی بگرفت و در جمادی‌الآخره بخارا را 
نیز که پایتخت بود بگرفت. در موقع حرکت 


از نیثابور آنجا را به محمدبن‌عبدالرزاق : 


مپرده و ویرا جانشین خود کرد. پس وی 
انجا بحالت یاغی‌گری بود تا وقتی که در 


سته ۲۳۶ امیر نوم منصورین قراتکین 
نپهسالار جدید خراسان و وشمگیرین زیار 
را که به امیرنوح پناه اورده بود مامور دفع 
وی ساخت. آنها با فشون روی به نیشابور 
آوردند و محمد بجرجان فرار کرده و برکن 
الدولة دیلمی پاه برد و او ویرا بری خوانف. 
متصوربن فرأتکین بطوس هجوم برده و 
برادران سحمد را که رافع‌بن عبدالرزاق و 
احمد باشند در قلم شمیلان محاصره کرد 
بعد از آنجا بقلعة درک در سه فرسخی آنجا 
گریختند و در آنجا نیز محاصره شدند و پس 
از چند روز جنگ احمدین عبدالرزاق با 
جماعتی از خویشاوندان و بنی‌اعمام خود 
امان خواست و رأفع باز فرار کرد و قلعه 
تسلیم شد. عبال و مادر محمدبن عبدالرزاق 
را ببخارا فرستادند. خود محمد در ری بود 
تا وقتی که رکن‌الدوله در سنة ۳۳۷ بجنگ 
مسرزبانین مسحمدین مسافر حک‌مران 
اذربایجان رفت ویرا نیز با خود بدانجا برد 
و پس از مسفلوپ شدن مرزبان سحمدین 
عبدالرزاق در آذرب‌ایجان مانده و قوت 
گرفت و تسلط پیدا کرد ولی در سنه ۳۳۸ 
باز به ری برگشت و با امیر نوح مکاتبه کرده 
و هدایا فرستاد تا از سر تقصیر او گذشت و 
در اوائل سال ۹ بطوس برگشت و ظاهراً 
بواسطة همین دوستی و ارتباط با رکن‌الدوله 
بود که بعدها می‌بینيم در سسنة ۳۴۲ در سوقع 
صلح میان ابوعلی چفانی سبهالار 
خراسان و رکن‌الدوله (در حدود ماه شعبان) 
در.سفارتی که از اردوی خراسان پیش 
رکن‌الدوله برای صلع رفت محدین 
عبدالرزاق مشاور بود. در سته ۳۳۹ 
بازمحمدین عبدالرزاق در جرجان با 
رکن‌الاوله ملاقات کرده و مال, هنگفتی از او 
گرفت؟ و بالاخره در ستة ۳۵۱ پس از 
مسمزول شدن آلپستکین از حکمرانی و 
سپهسالاری خراسان و یاغی‌گری وی و 
جنگ او با قشون امیر منصورین نوح در 
ربیع الاول آن سال و اعیراض او و رفتنشی 
بفزنه منصب او یعتی سپهسالاری خراسان 
که بزرگترین نامب سلطّت سامانیان بود 
بمحمد بن عبدالرزاق وا گذار فده و ظاهراً 
بقای وی در اين منصب (و شاید در حیات 
نیز) طولی نکشیده زیرا که کمی بعد از آن 
ایوالهن محمدین ابراهیمپن سیمجور را در 
این مسند می‌بیتیم و به احتمال خیلی قوی 
میتوانیم حدس بزنم که محمدین‌عبدالرزاق 
در همان اوقات درگذشته زیرا که هیچیک 
از سرداران بزرگ سامانی نبود که در موقع 
خدمت يا پس از عزلش متصل اخباری از 
او دیده نشود. . 

مقدسی در احسن‌القاسيم گوید که مسجد 


ایومصور. 


جامع طابران را( که‌یکی از قصبات طوس 
بود) اين عبدالرزاق مزین گردانیده "در سنة 
۰۱ در موق یاغی‌گری حماءالاوله 
ایواله باس تاش که سپهالار و والی 
خراسان بود و امیر نوحین متصور سامانی 
او را معزول کرد نیز (بقول تاریخ یحینی) 
یکی از سرداران خراسان موسوم به 
ابومحمدعبدانهین عبدالرزاق که از ممارف 
لشکر خسراسان بود بدو پیوست و با 
ابوالهن سیمجور جنگ کرد و دور نیست 
که همین عبداثه نیز یکی از برادران کوچک 
ابومصور ما بوده باشد. ظاهراً مسلم است 
که‌بانی شاهنامه همين محمدبن عبدالرزاق 
است نه برادرش احمد چنانکه بعضی کمان 
کرده‌اند چه علاوه بر مقام بزرگ اولی که 
مناسبت با این کار مهم دارد خود فردوسی 
وی را «سبهید» میخواند "که بمعنی همان 
صاحب الجیش است که در عهد سامانیان 
بزرگترین منصب دولسی بود. مقدمةً 
بایسنقری وی را بلقب «معتدالملک» 


۱- قرينة بزرگ‌زادگی وی شعر فردوسی است 
که در حق وی گرید: 

یکی پهلوان بود دهقان‌نواد 

دلیر و بزرگ و خردمند و راد. 

و دهاقین بزرگان و ملا کین مهم و نجبای ایران 
بوده‌اند. علاوه بر این در تاریخ بیهقی (چ‌ 
طهران. صس ۲۳۴) در ضمن حکایت نزاع و قتال 
اهالی طرس و نیشابور در سنة ۴۲۵ ه. ق. گوید 
سالارطوسیان « مقدمی بود تا رودی از مدیران 
بقایای عبدالرزاق» و از اين فقره معلوم مشود 
که خانوادة عبدالرزاق شهرتی داشته و به 
ریاست شهر طوس معروف بوده‌اند. 

۲ -اپن‌الاثیر. ۱ 

۳-ابوعلی دامفانی در ستة ۲۷۷ه. ق. برئة 
وزارت رسید و کمی بعد معزول شد و ظاهراًباز 
پس از چندماهی وزیر شد و نیز ظاهراً تاستة 
۲ استیلای بفراخان در بخارا در این منصب 
بافی برده و در آن وقت پس از ظهور نوح بن 
متصور سامانی از خفا گاه خود جای وی به 
ابوعلی بلعمی داده شده. 

۴-اين الاثیر و سایر کتب نواریخ. 

۵- طبقات اصری و احسن ال قاسیم مقدسی. 
در بعضی از کتب تاریخ ذ کر شده که جای 
آلتکین به ایرالحسن‌ین سیمجور داد» شد ولی 
ظاهراً این اشتباه از آن شده که مدت 
میهالاری ابرم‌صور طرلی نکشیده و شاید 
هم چند ماه دوام کرده و آبن سیمجور بجای او 
نشته و طبقات اصری گوید: «ر از حضرت 
ایالت نابور آلپتکین داشت به ابن عبدالرزاق 
دادند...». 

۶-زخرفین عدالرزاق, 

۷-فردوسی گوید: 

چو بشید از ايشان سپهبد سخن 

یکی نامور نامه افکند بن. 


ایومنصور. 

مینامد و اين توع لقب در آن زمان | گرچه در 
بادی نظر بعید مي‌آید ولی باظر نگ‌ارنده 
ممکن بلکه متمل است چ نانکه اضلب 
بزرگان و امرای عهد 0 و آل بویه از 
اين نوع لقیها داشتنو۱ . مقدمة قدیم شاهنامه 
(غیر باینقری) املاً نبت بنای شاهنامه 
را به امیر عبدالرزاق (پدر ابومنصور) میدهد ۲ 
و اگرذ کراین اسم بطور تسبت پدر که در 
فارسی سابقا معمول بوده نباشد در آن 
صورت این هم یک روایت دیگری در بنای 
شاهنامه ميشود. اما تاريخ تألیف این 
شاهنامه در نسخه‌های مخلفة دیاچه ندیم 
و دیباچة بایستقری به اختلاف ذ کر شده: 
سس ۳۰۶و ۳۳۶و ۳۴۶و ۳۶۰. تساریخ 
اولی و اخری ابعد احتمالات است چه اولی 
هم از زمان حکومت و امارت ابومنصور 
جلوتر است و هم ظهور اینگونه تألیفات 
فارسی در آن زمان بعید است خموضا که 
تألِف شاهنامه را در مقدمٌ قدیم شاهنامه 
بعد از ترجمة کلیله و دمته به امر نصرین 
احمد سامانی میگذارد. درستة ۳۶۰ هم به 
اغلب احتمال ابومنصور درگذشته بود" و با 
اقلاً تسلط و اقتداری نداشته و خراسان در 
زیر حکم ابوالحسن سیمجور بود. سنه ۳۳۶ 
ه.ق.را نیز باید رد کنیم چه در همان سال 
اب ومنصور یاغی و در جنگ و بالاخره 
فراری بود پس نزدیکترین احتمالات بعقل 
همانا سن ۳۲۶ است که درنسخا قدیم 
شاهنامة لندن که دباچه قدیم را دارد همین 
تاریخ یکلمات (نه به ارقام) ذ کرشده. 

بانی این شاهنامه ابومنصور مسحمدین 
عبدالرزاق طوسی و مباشر جمع و تألیف آن 
پسیثکار پدر وی ابومنصور سعمری یا 
سفودبن منصور معمری و سولفین مستقیم 
آن چند نفر زردشتی عالم و پهلوی‌دان از 
موبدان و دهقانان بودند که اسامی چهار نفر 
آنها باز در مقدمهٌ شاهنامه ذ کر شده" اولی 
ساح یا سیاح" پسر خراسان از هرات, دوم 
یزدانداذ پسر شماهپور از سیستان. سوم 
ماهوی خورشیذ پسر بهرام از شهر شایور ۶ 
(در فارسا» چهارم شاذان پسر بسرزین از 
طوس. انم این ملف اخیر صریحا در 
شاهنامة فردوسی آمده و آن در باب داستان 
آوردن کاب کلیله و دمنه از هند به ایران 
است که مأخذ روایت در این باب همن 
شاذان است. ۲ ماهوی را هم نولدکه حدس 
زده که شاید همان شاهوی پیر است که در 
فردوسی مأخذ روایت قصُ آوردن شطرنح 
انس و یکی از دو لفظ ماهوی و شاهوی 
تصحیف دیگری است. شاید یکی از مولفین 
یا مآخف روایت شاهنامُ متثور هم آزاد 


سرونامی بوده بقول فردوسی در مرو در 


پیش احصصدین سهل بوده و نسخه خداینامه 
را داخته و به اخبار ايران قدیم احاطه داشته 
و نسب خود را بسام نریمان میرسانیده و 
ظاهراً در سن پیری مأخذ روایت داستان 
مرگ رستم در شاهنامة من وه( 
احمدین سهل‌ین هاشم‌بن ولیدبن جبلة (یا 
جسمله‌این کامگار از سرداران ببزرگ 
سامانیان بوده و از سن ۲۶۹ اس ۳۲۰۷ 
ه.ق.اسم او و برادرهای او بنمت سرداری 
و مرزبانی مرو در تواریخ دیده میشود و در 
سنة ۳۰۷ در بخارا در حبس وفات بافت و 
قطماً متصود فردوسی از احمد سهل همین 

شخص است. ی 
فردوسی که در همان سوقع روایت از 
آزادسرو ۳ بر عب ظاهر مافی آين 


۱- القاب مضاف بدین و درلت که معلوم است 
در آن زمان خیلی رایج بود. لقب مضاف بملک 
هم در قرن چهارم کم نود و مثلاًابرعلی موفق 
که فیردوسی قصه یوسف و زلیخا را بتام او 
پرداخته ملقب به عمذهة الملک بود. 

۲-نس خه خطی کتابخانة برلین -در نسخة 
قدیم شاهنامه که در لندن است اسم بانی 
شاهنامه را «امیر اببونصر عبدالرزاق» و در یک 
نسخهةٌ خطی کتابی موسوم بعطر شاهنامه که باز 
در کتابخانة برلین است ویراهامیر منصور 
عبدالرزاق» بت میکند. در نسخة ندن گرید 
ادستور خویش ابرمنصور معمری را بترمرد» 
در صورتی که در مقدمة بایستفری معمری را 
( که اسمش سعود ین منصور ثبت شده) کلیددار 
پدر ابرمنصور مبامد از این اختلافات در دو 
عقدمه ممکن است احتمال ضعیف داد که خرد 
عیدالرزاق به این کار شروع کرده و پسرش 
محمد انرا به انجام رسانید» بود. 

۳- علاره بر ایین ا گر شاهنامه در سنه ۳۰۶ 
تألیف شده بود شاید خبر یا نقلی از آن در ناریخ 
طبری فارسی و سایر کب قد یمه دیده میشد. 
۴- در نسخه‌های مختلف مدمه شاهنامه 
اسامی این چهارنفر خیلی مفلوط و با تصحیف 
و به اختلاف ذ کر شده لکن املای بالسبه 
صحیح تری که از مقابلا نسخ قدیمه‌بدست آمده 
همان امالای مذکور در مشن است. 

۵-اين اسم راضح یت ولی احتمال میرود 
که اصلاً «ماخ» بوده و شاید همان «ماخ مرزبان 
هری» باشد که ذ کر او در شاهنامة فردوسی در 
داستان جلوس هرمز پسر انوشیروان بدین قرار 
امده: 

یکی پیر بد مرزبان هری 

پندیده و دیده از هر دری 

جهان‌دیده و نام او برد ماخ 

سخن‌دان بابرگ و با برز و شاخ 

بپرسید مش تا چه دارد بیاد 

ز هرمز که بنشست بر تخت داد 

چنین گفت پیر خراسان که شاه 

چر بشست بر نامور پیشگاه. 

واگر این حدس که نولد که آن را زده صحبح 


٩۱۱  .روصنموبا‎ 


باشد در آن صورت شاید هم که خراسان اسم 
پدر او برده (چنانکه در مقدمةً شاهنامه ذ کر 
شده) بلکه خراسانی بوده. عبارت «پرسیدمش» 
و تظایر آن که ظاهراً دلالت بر تقل شفاهی دارد 
متافی مسطلب نیت زیراکه در ایگونه 
منظرمه‌ها و در سایر فقرات خود شاهنامه نیز 
امثلة آن بسیار است که از ررایات کبی يا منقول 
گذشتگان بطرر نقل مستفیم و عنوانات «شنبدم» 
ربگفا که موهم درک زمان آنان است سخن 
رفته چنانکه از آزادسرو نیز که در ابتدای فرن 
چهارم باید زیته باشد فردوسی همین طررها 
نقل میکند. 

۶- خیلی محمل است که این بهرام همان 
بهرام‌ین مردان شاء مزبد شهر شاپرر باشد که 
ذ کرش بتفصیل گذشت ر مژلف «سیر الملرک» 
معروف عربی بوده در این صورت پسر او 
ماهری نیز عربی‌دان بوده و صممکن است از 
سیرالملوک‌های عربی استفاده کرده ياشد. 
۷-بیت فردرصی چنین است: 

نگه کن که شاذان برزین چه گفت 

بدان گه که بگشاد راز نهفت. 

۸-شعر فردرسی چنین است: 

چنین گفت قرزانه شاهوی پیر 

ز شاهوی پیر این سخخن یاد گیر. 

٩‏ -اشعار فردوسی راجم به آزادسرو از این 
قرار است: 

کنون کشتن رستم آریم پیش 

ز دفتر همیدون بگفتار خویش 

یکی پیر بد نامش آزادسرو 

که با احمد سهل بردی بمرر. 

کجا نامه خسروان داغتی 

تن و پیکر پهلران داشتی 

دلی پر ز دانش سری پرسخن 

زبان پر ز گفتارهای کهن 

بسام نریمان کشبدش نژاد 

بسی داشتی رزم رستم بیاد 

بگویم سخن آنچه زو یافتم 

سخن را یک اندر دگر بافتم. 

نرلدکه گمان میکند که اين آزادسرو یا سرر که 
ادعای حویشی و نسبت بارستم داشت یک 
کتابی نوشته بوده در باب فصه مرگ رستم که از 
و 7 ماوت 
سایر کب تاریخی از آن قبیل احتلاف داشته 
7 ۳ 
آن کاب اخذ و ضميمة داستان کرده‌اند. ولی 
نگارنده بعید نمبداند که همین سرو تا چهل سال 
بعد از وفات احمدین مهل زندگی کرده و در 
تألیف شاهنامه شرکت کرده باشد. 

۰ -نه ابوزید بلخی که آنهم احمدبن سهل و 
املا سبتانی بود و از رجال و ارکان در خانة 
همان احمدبن سهل مرزبان مرو بوده و در سنة 
۰ ق. رفات بافته, احمدین سهل مروزی 
در زمان عمروبن لیث صفاری پاغی شده مدتی 
به واسطهٌ یانغی‌گری خود در سیستان محبوس 
شده در زمان احمدین اسماعیل سامانی نیز 
مأمور فتح سیستان شد و ممکن است همین 
آزادسرو رااز سیستان با خود بمرو آورده باشد. 
۱-بیت مزبور این است: 


۹۱ ابومنصور. 

فقره است زیرا در آنجا لقظ «سهل ماهان 
بسمرو» مسوهم این است که مقصود وی 
احمدین سهل‌پن ماهان است در صورتی که 
سردار معروف مربور احمدین سهل‌ین هاشم 
بوده ولی وقتی که دقت در مضمون بیت 
بشود واضح خواهد شد که ابدا این بیت 
ربطی به احمدین سهل ندارد. ماهان ظاهرا 
یکی از محلات یا قسمتهای معروف شهر 
مرو بوده که به بنی ماهان نسبت داده 
میشده! و عبارت نس قدیمشاهنمة ادن 
چنین است «چراغ صف صدر ماهان بمرو» 
که‌معنی واضح میشود ".با وجود قرائن و 
بلکه دلائل واضح بر اينکه «نامه خسروان» 
و «دفتر» یا شاهنامه‌ای که ماخذ فردوسی 
بوده و آنرا برشتة نظم کشيده همان شاهنامة 
ابومنصوری بوده باز یک اشکال مهمی در 
مسئله باقیست و آن عدم توافق بین جدول 
سلاطین اشک‌انی است که بیرونی بقل از 
شاهنامه (معمول لابی منصورین عبدالرزاق) 
در کاب «الاثارالباقیه» درج کرده و آنچه 
در شاهنامة فردوسی امده که نه در اسامی و 
نه در عدد سلاطین مطابقت دارد علاوه بر 
این در جدول شاهنامة فردوسی هیچ چیز 
غیر از اسامی نه نفر از سلاطین اشکانی ذ کر 
نشده و فقط مت سلطّت همه آنها را 


دویت سال ذ کر کرده و مختصر اشاره ۱ 


بدان‌ها از قول و روایت دهقان شهر چاج" 
کرده‌و گذشته و در ختم کلام چنین گفته: 

چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان 

نگوید جهاندیده تاریخشان 

از ایشان بجز نام نشنیده‌ام 

نه در نامه خسروان دیده‌ام. 

در صورتی که در شاهنامة ابومنصوری (از 
قرار نقل بیرونی) اسامی یازده نفر سلاطین 
اشکانی بترتیب و با ذ کر مدّت سلطنت هر 
کدام از آنها آیده و مجموع مدت ساطت 
همه آنها دویست و شصت و شسی سال ذ کر 
شده و هم خود اسامی و هم تقدیر و تأخیر 
انها یکلی با روایت فردوسی مخالف است. 
پس اگرمدت سلطنت هر پادشاهی بتفصیل 
در ثاهنامةٌ اصلی بوده چگونه فردوسی که 
آنرا بنظم درآورده و یا اقلا آن کتاب مأخذ 
اساسی او بوده میگوید «نه در نامه خسروان 
دیده‌ام»؟ در حل این اتکال چیزی که 
بخاطر می‌آید آنست که بگوئیم فردوسی در 
جزیئات تاریخ تحت‌اللفظ پیروی شاهنامة 
مور فارسی را نکرده و مأختهای دیگر 
هم در دست داشته و مخصوصا در مثل این 
مورد که روایات قدیمه به اعلی درجه با هم 
اختلاف دارند و حتّی توان گفت دو روایت 
ب‌هیچوجه لازم ندیده روایت آن کتاب 


فارسی را پیروی کند و خواسته به اختصار 
زاين باب تاریخ که در نظر او ایام تنزل 
قدرت ایران بوده بگذرد و نیز مقصود او از 
تثنیدن چیزی از اشکانیان داستانها و وقایع 
تاریخی عهد آنها بوده که چیزی قابل 
داستان‌سرائی نبوده نه مدت سلطت هر 
کدام از آنان که در نظر وی و از حیث 
مناسبت بموضوع او مطلب جزئی بوده و در 
داستان بسزرگ ابران اهمیتی نداشته. 
مخصوصاً جدول اشکانیان و عدد و اسامی 
و سدت سلطت آنها بقدری در مأخذ 
مختلفه مخالف و متباین با هم است که حتی 
اغلب کتبی که در ساير وقایع عادة یک 
ماخ معين داشته‌اند چون به این باب 
رسیده‌اند مأخذ خود را کنار گذاشته و خود 
در میان روایات اجتهاد کرده و یک روایت 
دیگری برداشته و ذ کر کر ده‌اند. تگارند؛ این 
سطور از کب متقدمین و مأخذ مسختافه ۱۷ 
روایت و جدول جسدا گٌانه و مستقل در 
فهرست سلاطین اشعانیان جمع کرده‌ام و در 
مقام مقابلة آنها با همدیگر دو جدول راعین 
همدیگر نیافتم ". در مقابل اين شبهة ضعیف 
قرائن صريحة دیگری بر عین همدیگر و 
یکی بودن شتاهنامة ابومنصوری و مأخذ 
فردوسی در دست داریم. علاوه بر اینکه 
نسب مجعولی که بیرونی ذ کراز آن میکند 
که‌اين عبدالزاق در شاهنامه برای خود 
ساخته (یعنی برای او افتمال کرده‌اند) در 
مقدمة قدیم شاهامة فردوسی ( که به اغلب 
احتمال مذت قلیلی بعد از تالیف شاهتامة 
فردوسی نوشته شده و دارای قسمتی از عين 
متن اصلی ديباچة شاهناةٌ ابوتصوری 
است.) عیناً با نسب‌نامة ابومنصور سعمری 
درج است. اگردقتی در مقدمه‌ای که شود 
فردوسی بشاهنامه کرده و در آن مروری 
بدقت بتمائيم تا اندازهی این مطلب 
روشن‌تر میشود چنانکه فردوسی گوید: 

یکی نامه بد از گه باستان 

فراوان بدو اندرون داستان 

پرا کده‌در دست هر موبدی 

از او بهره‌ای برده هر بخردی. 

که مقصود خدایینامه است که از زمان قدیم 
مانده بوده ولی چنانکه از مأخف دیگر نیز 
تأید شده تمام آن پیدا نمی‌شده و فقط در 
دست هر موبدی قسمتی از آن باقی بوده و 
ایومنصور همت بر جمم همه این اجزا 


از اطراف و ا اف جمع‌آوری کرد چنانکه 
فردوسی گفته: 

یکی پهلوان بود دهتان‌تواد 

دلیر و بزرگ و خردمد و راد 

که مقصود همان ابوسصور است که نسب 


ایومنصور. 


خود را ب‌منوچهر میرسانید و خود را از 
اولاد سلاطین ايران قلمداد میکرد و بواسطة 
چا لب جعلن کبه بت جرد متوست 
بخیال جمم و احیای تواریخ ملوک ایران 
افتاده و در پی گرد ارردن و تحقیق آنها بود 
چنانکه گفتد: 

پژوهندة روزگار نخست 

گذشته سختها همه بازجست. 

و یگرد اوردن او مژبدان را از هر نقطه در 
طوس مانند شاهوی و یزدانداد و غیره 
اشاره میکند به این بیت که گوید: 

ز هر کشوری موبدی سالخورد 

بیاورد کین نامه راگرد کرد. 


سخنهای شاهان و گشت جهان. 

حکم بتالیف شاهنامه داد و: 

چو بشند از ايشان سپهبد سخن 

یکی تامور نامه اقکند بن 

از این دو بیت اخیر میشود استتباط کرد که 
اولاً خاید خودایین موبدان شاهنامه را 
تأف نکرده‌اند بلکه آنها نقل شفاهی از 


چب. »کون بازگردم بگفتار سرو 

فروزندة سهل ماهان بمروه 

۱- درک تاب مسالک المسمالک ابوا حاق 
امطخری ذ کر محلهً بنی‌ماهال رو نج 
بنی‌ماهان در مرو آمده است. 

۲-ولی عجیب است که حتی ببنداری در 
ترجمة عربی شاهنامه که در حدود سته ۶۲۰ 
ه.ق. ترجمه کرده نیز در این باب سهو کرده و 
به این عبارت ترجمه کرده است: «تال صاحب 
الکاب کان عند احمدبن سهل بن ماهان رجل 
کبیر طاعن فی‌السن یسمی سرواٌ.. (نخة برلین 
مرخذ سنذ ۶۸۵ه. ق. ورق ۱۲۳). 

۳- چاچ که معرب آن شاش است شهری بوده 
در ترکتان که تاشکند کنونی در محل او با 
قرب آن واقم است. 

۱۷-5 ج دول مزبور عبارت است از سه 
جدول ر روایت مختلف در تاریخ طبری و 
جدول سودی در مروج الاهب (بقل از 
ابوعیده معمربن المشتی و او هم از عمر کسری) 
و جدول حمزة اصفهانی و جدول آرستا بقل 
حمزه از آن و جدول بهرام موبد بقل حمزه از او 
و جدول کتاب البدء و التاريخ و جدول شاهنامة 
ابرمنصوری بقل بیرونی از آن و جدول مذکرر 
در کتاب مفائح‌العلوم خوارزمی و جدول 
بسیرونی (در کاب الانارالب‌اقیه) و جدول 
ابوالفرج احمدین خلف زنجانی حاسب (بقل 
بیرونی از ار) و جدول فردوسی در شاهنامهة ار و 
جدول ثمالبی در کتاب غرر ملرک‌الفرس و 
جدول ابرعلی مسکریه در تجارب الامم و 
جدول مندرج در کتاب کمنام سایق الذکر و 
جدول کتاب مجمل التواریخ [جدول ابن الاثیر 
عین جدول حمزه است ] . 


ابومنصور. 
محفوظات و روایات سینه بسینة خود با 
ترجمه از پهلوی کرده و کسی دیگر یا کسان 
دیگر (ابومنصور معمری یا ابوعلی بلخی یا 
دیگری) تألیف کرده و از کلمة «سپهبد» 
میشود بطور قطع گفت که بانی شاهنامه 
همان محمدین عبدالرزاق بود ثه برادرش 
احمد که چنانکه در بعض نسخه‌ها امده. 
زیراکه فقط محمد بود که سپهبد و 
مساحب‌الجیش خراسان بوده از کلمة 
«مهان» توان حدس زد که علاوه بر مژبدان, 
بزرگان و دهاقین هم در جمع حکایات و 
روایات کمک کرده‌اند چنانکه فردوسی نیز 
همه از «دهقان»» نقل میکند (ا گر مقصود 
دهقان دانشور مولف خداینامه نباشد) و 
عبارت «سخنهای شاهان» را میشود اشاره 
بخطب و وصایا و اندرز و حکمت سلاطین 
دانست که علاوه بر داستان و تاریخ ای‌گونه 
مطالب هم جمم‌آوری شده بود و اینکه 
فردوسی گوید: 
چو از دفتر این داستانها بسی 
همی خواند خواننده بر هرکسی. 
قرینة انست که پیش از نظم دقیقی شاهنامه 
راکه ظاهراً بین سل ۳۶۰و ۳۷۰ ه.ق. 
وقوع یافته مذتها بوده که شاهنامة منئور 
قدیم نقل مجالس و ورد محافل بوده و این 
فقره دلیل آن میشود که بر خلاف ادعای 
بعضی نسخه‌طا آن شاهنامه در سنه ۳۶۰ 
تألیف نشده بلکه خیلی پیش از آن تاریخ 
تألیف ده بود. لفظ «دفتر» نیز همه جا در 
شاهنامةٌ فردوسی اشاره به همان شاهنامة 
منثور است -انتهی. رجوع به مقالٌ شاهنامه 
و فردوسی در کتاب هزار؛ فردوسی چ 
وزارت فرهنگ صص ۵۶ - ۶۳ شود. 
تیه مس سنا مقدمهٌ قدیم شاهنامه 
آورده | ست: اکنون بینيم این ابومنصورین 
عبدالرزاق طوسی کیست, در مأخذ ثللة 
ی 
جدید شاهنامه که اشساره بفراهم آوردن 
شاهنامه‌ای برای ابومنضور مذکور کرده‌اند 
بدا متعرض ترجمٌ حال او و شرح سوانح 
زندگی او بهیچوجه من‌الوجوه نشده‌اند تا 
هویت او کماییش معلوم شود ولی در بعضی 
کیب تواریخ و ادب ر یره سانند 
زیسن‌الاخبار گردیزی و تاریغ بخارای 
نرشخی و ستیمةالاهر ثعالبی و ان 
القاسیم فی‌معرفة الاقالیم مقدسی و کامل 
این الاثیر در ضمن نقل حوادنی که در 
خراسان مابین سنوات ۲۵۰-۲۳۰ ه.ق 
واقم شده مکرراً نام شخصنی از اعیان 
معاریف دولت سامانیان موسوم به ابومنصور 
محمدین عبدالرزاق" که ابندا حا کم طوس و 
نیشابور بوده و سپس در سنة ۲۴۹و ۳۲۵۰ 


آثارالباقیه و مقدمهةٌ قدیم و 


دو مسرتبه بسه سپهسالاری کل ولایات 
بوده نایل گردیده و بالاخره در سل ۱۳۵۱ 
مسموم و مقتول شده بسمیان منی‌آید ۲ که از 
نام و نسب و که او و محل افاست او ر 
عصر او و سایر خصوصیات او قطع و یقین 
حاصل مشود که این ابومنصور محمدین 
عسبدالرزاق با آن اب ومنصور م‌حمدین 
عبدالرزاق طوسی مدذکور در آثارالب‌اقیه و 
در مقدمه شاهنامه که بفرمان او در سنه 
۶ شاهنامة نثری جمع کرده‌اند یکی است 
بت و وا ای تأییف 
مقدمه) در حیات باشد و در طوس باشد و ببا 
دستگاه تمام از پادشاهی و سان‌مهتران در 
آنجا زیت نماید و ماتند طوک و سلاطین 
دستوری (یعنی وزیری) داشته باشد و نام و 
نسب او ذ نیز ابومنصور محمدین عبدالرزاق 
باشد هیچکس دیگر نمیتواند باشد جز همان 
شخص معروف تاریخی سابق‌الذکر عتوفی 
در سته ۱ که کتب تواریخ مشسحون از 
شخصین یعنی وجود داشتن دو ابومنصور 
مسحمد بن عسبدالرزاق با توارد در جمیع 
خصوصیات مذکوره از اسم و کلیه و نام پدر 
و مکان و زمان و غیره را کسی نمواند 
بدهد مگر آنکه غرضش مکابرء باشد. حال 
که هویت ابومنصور محمدین عبدالرزاق که 
معلوم گشت و دانسته شد که او یکی از 
معاریف رجال تاریخی قرن چهارم است و 
چون کتب تواریخ و ادب که ذ کری‌از او 
کرده‌اند و به اسامی آنها قبلاً اشاره کردیم در 
محل دسترس عموم میباشد بنابراین دیگر 
لازم نمیدانیم که مسطورات آنها را در اینجا 
تکرار کنیم و خوانندگان را که طالب اطلاع 
از جزئیات احوال او بطور تفصیل باشند 
حواله پکتب مذکوره میدهیم و بمطلب خود 
که صحبت از شاهنامةٌ اپومنصوری باشد باز 
میگردیم. مکرر گفتیم که بنحو قطع و یقین: 
بنظم و نیز بِظنٌ بسیار قوی چنانکه باز 
صریح همان مقدمه است همین شاهنامةً 
ایومنصوری بوده است که فردوسی علیه 
الرحمه آنرا در سلک نظم کشیده و شاهنامةً 
معروف خود را (به اسحنای مقدار قلیلی از 
آن که دقیقی سابقاً بنظم درآورده بوده) از 
آن ساخته است نه شاهنامة دیگری " علی‌ای 
تقدیر خواه مأخذ نظم فردوسی این شاهنامة 
اب ومصوری بوده است یا یکی از 
شاهامه‌های متفرقة دیگر قبل از انکه 


٩۱۳ ابومنصور.‎ 


شساهنامةٌ فر‌دوسی روی کار بياید سایر 
شاهنامه‌ها لابد کمابیش مابین مردم معروف 
و در محل دسترس عموم بوده‌اند زیراکه 
مي‌بينيم صولفین آن ازمنه مانند ایوریحان 
بیرونی و تعالبی و صاحب قابوس‌نامه و 
مترجم تاریخ طبری و صاحب مجمل 
اتواریخ و اين اسفندبار صاحب تاریغ 
طبرستان چنانکه گذشت از آنها به اسم و 
رسم نقل کرده‌اند. ولی چون بالطبعه رغبت 
مردم بحفظ شعر ب بیشحتر از نثر بوده و در 
نتیجه توفر دواعی نقل و استتساخ قصص 
منظوم بمراتب بیشتر از نقل و استنساخ 
قصص منثور است بخصوص قصصی که از 
قبیل حمامة ملی و داستان پهلوانان و 
دلاوران قدیم قوم باشد آن هم نظم شاعر 
ساحر زبردستی مانند فردوسی» بدین 
مناسبات ظاهراً طولی نکشیده بوده که 
شاهنامة فردوسی بمضمون: الق عصاک ناذا 
هی تلقف ما یأفکون (قرآن ۱۱۷/۷). سایر 
شاهنامه‌های متفرقه را بکلی از صیان برده 


۱-هفمچین از در بسرادرش امین 
عبدالرزاق و رافع بن عبدالرزاق (ابن‌الاشیر 
۸ )و دو پسرش متصورین محمابن 
عبدالرزاق و عبدالبن محمدین عبدالرزاق 
(زین‌الاخبار ص ۵۱و ۲ 

۲-رجوع کنید برای اطلاع از سوانح زندگی 
ابرمتصور محمدین عبدالرزاق طوسی یکتب 
ذیل: زین‌الاخبار گردیزی چ برلین ص ۴۱ ۰۳۵ 
۱ ۵۲ بافظ ابرمصور محمدین عبدالرزاق و 
ابرمصور عبدالرزاق و ابن‌الاثیر در حوادث 
سنوات. ۳۳۴, ۳۳۶ ۲۳۷ ۱۳۴۲ ۱۳۴۹ (چ مصر 
سته ۹ج #ص ۰ ۹ ۲۱۰ 
همه جابلفظ محمدین عبدالرزاق یا ابس 
عبدالرزاق بدون ذ کر کنية او ابرمتصور و احسن 
اتقاسیم مسقدسی ص ۳۱۹و ۳۳۸بلفظ ابن 
عبدالرزاق فقط ر بتيمة الاهر ثعالبی ۴: ۶۸- 
۷۰به اسم ابومنصور محمدین عبدالرزاق و 
تاریخ بخارا للثرشخی ص ۹۶ به اسم محمدبن 
عبدالرزاق و روضات الجنات فی تاریخ همرات 
تالیف ممین‌الاین اسفزاری و به مقالات 
فاضلان؛ بوط مفصل در خحصرص شاهنامه به 
امضای «محصل» (مراد آقای تقی‌زاده است) 
مره در مجلة کاوه سال دوم از دور؛ جدید 
شمار: صص ۱۴-۱۲ و شمارة ۷صص ۱۴- 
۶ رجرع شود نیز بعیرن اخبارالزضا از شبخ 
صدوق ج تهران ص‌ ۱ ۳۸۶. در کتاب مزبور 
در حکایت ممّم راجم به ابومتصور [محمد ] 
بن عبدالرزاق مذکرر است که یکی از آن در 
حکایت در ايران ما بین عامه ناس بغایت مشهور 
و متا شهرت حضرت رضابلفب «ضامن آهر» 
ظاهرا همان حکایت است. 

۳-رجوع کنید برای تفصیل این ار بمجلة 
کاو» نمره ۲از سال اخیر مخضرصا به صص ۱۵ 
م۶ 


ار ابومنصور:: 


است بخصوص که صنعت طبم هنوز اختراع 
نشده بوده و ساير شاهنامه‌ها نیز قطور و 
حجیم بوده‌اند و استتاخ پنجاه شصت هزار 
بیت شعر و همان مقدار نثر در آن واحد کار 
آسان کم‌خرجی برای همه کس نبوده است 
لهذا طبیعی است که کم‌کم عده شاهنامه‌های 
نثر رو بتناقص گذارده و نسخ آنها کمیاب 
شده تا آنکه بکلی از میان رفته‌اند چنانکه 
امروزه در هیچ جا از هیچیک از آنها کسی 
نشانی نمیدهد ولی بقراین عدیده که بعدها 
مذکور خواهد شد مقدمة یکی از این 
شاهنامه‌های نثر قبل از فردوسی یعنی 
مقدمه شاهنامة اببومنصوری هنوز گویا 
باتام والکمال باتست و آن عبارت است 
از همین مقدمة قدیمی که در بعضی نخ 
قسدیمة شاهنامه‌های فردوسی (قبل از 
هشتصد هجری) یافت میشود و در صدر 
مقاله به آن اشاره کردیم و آن را یکی از سه 
قسم مقدمة شاهنامة فردوسی یی مقدمةً 
قدیم و مقدم اوسط و مقدمه بایسنقری 
شمردیم و همین مقدمه است که موضوع 
فقالة حاضر؛ ماست و ما قنمت عطدو آنرا 
عبناً از روی چند نسخه متفرقة شاهنامة 
فردوسی که بقدر امکان تصحیح کرده‌ایم در 
ذیل نقل خواهیم کرد یعنی تا آنجا که مظنوناً 
جزء شاهنامهُ ابوشصوری بوده است و هنوز 
صحبت از فردوسی و سلطان محمود بمیان 
نيامده زیرا که اين مقدمه قدیم به اسخای 
دو سه صفحه قسمت اخیر آن و به استثنای 
یک جملهة دو سه سطری در اثناء قسمت 
اول که در آنجا نیز ذ کری اجمالی از ساطان 
محمود و فردوسی است و ما در موقع خود 
به انها اشاره خواهیم کرد بقیه عینا مقدمةً 
شاهنامة ابومنصوری است و گویا ناخ 
قدیم شاهنامة فردوسی بواسطه کمال 
مناسبتی که این مقدمه موضوعاً و مضموناً و 
از کلیهٌ حیئیات دیگر با شاهنامة فردوسی 
داشته است آنرا از همان ازمنة بسیار قدیمه 
و شاید مقارن عصر خود فردوسی از ابتدای 
شاهنامهة نشر ابومنصوری برداشته و به ابتدای 
شاهنامة منظوم فردوسی ملحق کرده‌اند 
بخصوص که شاهنامة ابومنصوری بنا بعقیده 
مشسهور و بتصریح هر دو مقدمٌ قدیم و 
جدید شاهنامه اصلا عین همان کتابی بوده 
است که فردوسی آنرا برشتة نظم درآورده و 
اسان کارست سا اوبم‌تذایت وراه 
صررت مناست بین مقدمة شاهنامةٌ 
ابومنصوری و شاهنامة فردوسی بحد کمال 
خواهد بود -انتهی. رجوع به مقاله مقدمةً 
قدیم شاهنامه در کتاب هزارة فردوسی 
صص ۱۲۸ - ۱۳۰ شود. 

ابومنصور. [1] ((خ) این عسزالسلوک 


ابوکالیجار (ملک...) آخرین پادشاه آل بویه 
که فضل‌بن علی‌بن حسن‌بن ایوب مشهور به 
فضلویه حسنویه در سال ۴۴۸ ه.ق.بر او 
خروج کرد و او را محبوس ساخت فارس 
را تحت حکم خود درآورد و این سال آغاز 
ظهور دولت ملوک شبانکاره است. 
ابومنصور. (1] ((ج) ابن عسا کر.فقیه 
شافعی عبدالرحمن‌بن حسن‌بن هببةالّبن 
عبدائه دمشقی. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. ۲ 
ابومتصور. [م] ((خ) ابسن عسلی نوکی. 
رجوع به ابومنصورین ابی‌القاسم علی نوکی 
شود. 
آبومنصور. رم ] ((خ) ابن فضل مسترشد 
۵۲٩ - ۵۱۲(‏ ه.ق.).رجوع به مسترشد... 
شود.. 
آبومنصور. 1 ] (اخ) ابن 2 تلمشر 
محمدین‌سلیمان. رجوع به ابن قتلمش و 
رجوع به محمدین سلیمان... شود. 
آپومنصور. 11 (اخ) این مافنه. بهرام وزیر 
ابوکالیجار دیلمی. رجوع به ابن سافنه و 
رجوع به بهرام... شود. 
ابومنصور. [) ((خ) این مستقی خليفة 
عسباسی. او دخشتر ناصرالدوله حسن بن 
عبدالّین حمدان موصلی را تزویج کرد. 
رجوع به تجارب‌الامم ابوعلی مسکویه گ 
اروپا ج ۶ص ۵۵و ۵۶شود. 
ابومنصور. (] ((ج) ابن محمد. رجوع به 
اپومنصور عماره شود. 
ابومنصور. (م) ((ج) این محمد حسینی. 
او راست کستاب؛ مسدارک‌النسور و 
مشارق‌السرور, 
آیومنصور. (2۱] ((خ) ابن سحمود. رجوع 
به ابومنصور عباره شود. 
اپومتصور. (2۱) ((ج) ابوالفتح غازی. ملک 
الظاهر صاحب حلب. و ابومنصور کنیت 
دیگر اوست. رجوع به ظاهر... شود. 
ابومنصور. [21] ((خ) احمدین جمل‌ین 
حسی‌پن جمیل. رجوع به احمد... شود. 
ابومنصور. [) (اغ) احمدین عبداّابن 
احمد فرغانی. رجوع به احمد... شود. 
ابومنصور. [1] (اخ) احسمدین عسلی‌بن 
ابي‌طالب طبرسی. عالم شیمی صاحب کتاب 
احتجاج از اساتید ابن شهرآشوب. رجوع به 
احمد... شود. 
ایومنصور. ۱31 (اخ) احمدین مأمونین 
احمدین مسحمد از آل فریفون. رجسوع به 
احمد... شود. 
آبومنصور. [ْ] (اخ) ارسلان خان اصم. 
رجوع به ابومنصور اصم... شود. 
ابومنصور. رم (اخ) ازمری. محمدین 


احمدین طلحة ازهر (۲۸۲ - ۳۷۰ ه.ق.). 


ابومنصور. 


از مردم هرات و از بزرگان اهل لفت است. 
او به بصره و بفداد سفر کرد و صحبت ابن 
درید و نفطویه و جز آنان را دریافت و آنگاه 
بقبائل عرب شد و او را بدانجا اسیر گرفتند 
و مدتها بین عرب بسر برد. کاب تهذیب او 
در لفت از کب مشهوره است. و رجوع به 
ازهری... شود. 

ابومنصور. [م) (اخ) اسپیجابی. در ترجمة 
تاریخ یمینی آمده: عبدالهبن‌عزیز از حپس 
ناصرالدین [سبکتکین ] خلاص يافته بود و 
به أعالی ماوراءالهر رفته, چون خبر وفات 
ملک نوح بدو رسید ابومنصور اسپیجابی را 
در زعامت جیوش خراسان طامع کردو او 
را بر آن داشت که به ایلک‌خان در این باب 
استعانت کند و مدد خواهد و ملک خراسان 
از بهر او مست‌خلص گرداند و هردو بتقریر 
این حال و تمهید اين قاعده پیش ایلک‌خان 
رفتد ابومنصور با فوجی از حجاب و 
اصحاب خویش در پیش ایلک‌خان شد و او 
ایشان را بملت میهمانی بازگرفت و لشکر و 
حشم بترتیب و تضریب خیام مشغول بودند 
که اسپیجابی و ابن عزیز را بگرفت و هریک 
را تخت‌بندی محکم برنهاد. رجوع به ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۸۴ و ۱۸۵ شود. 
اپومنصور. [1م) ((ح) اسدی شاعر. رجوع 
به اسدی شود. 
ابومتصور. (2] ((خ) اسد وزیر (خواجه 
ام ففید تقد باکر تدای انس تالم ظار 
چفانی والی چفانیان و مدوح فرخی: 

خواج4 سید اسعد آنکه ازوست 

هرچه سعد است زیر هفت سما. 

خواجه بومنصور دستور عمید اسعد کزوست 

سعد اجرام سپهر و فخر اسلاف گهر... 

در چفانی رود اگر روزی فروشوید دو دست 
ماهیان را چون صدف در تن پدید اید درر. 

و اوست که فرخی رانزد امیر ابوالم ظفر 
چفانی برد. رجوع به ترجمهٌ ابوالمظفر امد 
چفانی شود. 
ابومتصور. [) (خ) اسسماعیل‌ین 
عبدالحمید. ظافر. دوازده‌مین از خلفای 
فاطمی (۵۲۹-۵۴۴ه.ق.).رجوع به 
ظافر...شود. 
اپومنصور. ( ] ((ج) اصس‌فهانی. 
حسسین‌بن‌طاهربن زید. از شا کبردان 
ابوعلی‌بن سیا. او در ریاضی و موسیقی 
استاد بود و شرحی بر رسالة حسی‌بن بقظان 
دارد و شفا را نیز مختصر کرده است. وفات 
او ظاهراً در سال ۲۳۷ ه.ق.بیست سال 
پس از ابوعلی بوده است. 

آبومنصور. [۱] ((ج) اصم. ارسلان‌خان 
برادر و وارث طفان‌خان از آل‌افراسياپ. 
رجوع به ترجمة تاریغ یمینی چ طهران 


ایومنصور. 


ص ۳۹۵ شود. 

ابومنصور. ۳1 ((خ) الابسی. او راست 
تاریخ ری. ( کشفاظنون). 

اپومنصور. (1م) ((خ) البارسلان البالوی. 
معین‌الدوله. رجوع به معین‌الدوله... شود. 
ابومنصور. [1] ((خ) بخاری. حسنین 
نوح القمری. رجوع به حسن‌ین نوح... شود. 

اپومتصور. 1 ۶] ((ع) بختیارین ابی‌الحسن 
ملقب به عزالدوله. رجوع به بختیار... شود. 

ابومتصور. (21) ((غ) بروی طسوسی. 
محمدین محمد. یکی از مشاهیر فقهای 
شافميّة. او را در علم کلام یدی طولی بود و 
فصاحت و طلاقتی بکمال داشت. و بسال 
۷ .ق.ببنداد شد و در نزدیکی مدرسة 
نظامّه بمدرسة بهایه بعدریی و در نظامیه 
بوعظ مشغول گنت. مسولد او در ۵۱۷ 
بطوس بوده است و در ۵۶۷ وفات کرده 
است. او را کتابی است در فقه بنام السفترح 
فی‌المصطلح و اين کتاب میان فقها مشهور 
است و عد؛ کتیری رایسر آن شروح و 
تعلیقاتی است و آثار و سژلفات دیکر نیز 
دارد. 

ابومتصور. [ا] ((خ) بندادی, عبدالقاهرین 
طاهرین سحمد تمیمی. از مشاهیر ادباء و 
فتقهای شاقعیه است. او را در حسساب و 
قراغکن ید طولن بوده اننت: مولداو منغا آو 
بغداد است سپس به نشابور شد و تاگاه 
وفات بدانجا بزیست وی فقه از ابواسحاق 
اسفراینی فسرا قرفت و پس از مرگ استاد 
خویش بجای او در مسجد عقیل بتدریس و 
املاء پرداخت و وی صاحب ثروت و مالی 
بمیار بود و طلاب علوم را از سال خویش 
اسان میکرد و درسال ۴۲۹ ه.ق.به 
اسفراین درگذشت. او راست: کتاب التک‌ملة 
در حساپ. و تفسیر قرآن کریم و تأریل 
متشابه‌الاخبار و کتاب فضانحالمرلة و 
کتاب الکلام فی‌الوعید الفاخر فی‌الاوائل و 
الٌواخر و کتاب ابطال القول بالتولید و کتاب 
فضائح الکرامیه و کتاب معیارانظر و کتاب 
تفضیل لفقیرالصابر علی‌لفنی الشا کرو 
کتاب الایمان و اصوله و کتاب الملل و 
تغل وکتاب اتخمیل در اصول فقه و 
کتاب القرق بين الفرق و کتاب بلوغ السدی 
فی اصول‌الهدی و کناب نفی خلق القمرآن و 
کتاب الصفات. و او را شمر نیز بوده است و 
از جمله اشمار اوست: 
شبایی و شبی دیلا رحیلی 
سا لذا یو وین دلیلن [1) 
و قد مات من کان لی من جدیل . 
و حسبی دلیلاً رحیل العدیلی, 
ابن خلکان گوید: ابومنصور عبدالقاهربن 
طاهرین محمد بفدادی فقیه اصولی شافعی 


ادیپ. او در فنون عدیده خاصه در علم 
حساب ماهر بود و در آن فن او را توالیف 
افعه است و از جمله کتاب التکملة و نیز 
عارف بفرانض و نحو بود و او را اشعاری 
است و حساففاین عبدالفاخرین اسماعیل 
الفارسی در سیاق تاریخ نیشابور ذ کر او 
اورده است. او با پدر خضویش به نیشابور 
شد و صاحب مال و ثروتی بود همة آن مال 
پر اهل علم و حدیث اتفاق کرد و از عملم 
خویش مالی نیندوخت و در علوم مختلفه 
تصلیفات کرد و بر اقران خویش در فنون 
پیشی گرفت و در هفده فن درس گفت و 
معلم او در فقه استاد ابواسحاق اسفراینی بود 
و ناصر مروزی و زین‌الاسلام قشیری و جز 
انان از الم وقت نزد او تلم کرده‌اند و 
بسال ۲۲٩‏ ه.ق. بمدينة اسفرایین درگذشت 
و بجنب قبر شیخ خود استاد ابواسحاق 
مدفون گشت. 
ابومنصور. ام ] ((خ) بویفین تین لقن 
به مویدالدوله. رجوع به مویدالدوله... شود. 
آبومنصور. رع) ((ح) بهرام‌بسن صافند. 
رجوع به ابن مافنه و رجوع به بهرام... شود. 
ایومنصور. [1ع] ((خ) بیستون‌ین وشمگیر. 
ملقب بظهیرالدوله. رجوع به بیستون... شود. 
ابومنصور. [ مْ) ((خ) پباوردی (ش‌اید: 
باوردی). او راست: معرفاة اصحایة. ( کشف 
الظنون). 
ابوسصور. 11 ((خ) ترمذی (شسیخ...). او 
راست: تاویلات حجت اهل سنت. رجوع به 
حبط ۲ ص ۲۰۴ شود. 
ابومنصور. (1] (خ) تعالیی. عبدالملک‌ین 
محمد نیشابوری صاحب یتیمة‌الاهر. رجسوع 
به عالیی ... شود 
ابومنصور. (21] ((خ) جّان (با جبانی؟) 
عالم لفت: صاحب حبیب‌السیر آرد که: 


روزی در مجلی عسلاءالدوله مسله‌ای از . 


علم لفت مذکور شد و شیخ ابوعلی سینا 
بقدر وقوف در آن باب سخن گفت 
ابومنصور که یکی از دانشمدان اصفهان بود 
و در آن مجلس تشریف داشت شیخ رااگفت 
در حکمت و فعطانت شما هیچکس راسخنی 
نیست اما علم لغت تعلق بسماع دارد و ما 
تبع آن فن نکرده‌اید شبخ اببوعلی از این 
سخن متاثر شده آغاز درس کتب لفت کرد 
و نسخ معتبر که در آن فن نوشته شده بود 
پدست اورد تا در علم لفت بمرتبه‌ای رسید 
که فوق آن درجه متصور نبود بعد از آن سه 
قصیده مشتمل بر الفاظ غریبه در سلک نظم 
کشیده فرمود تا آن قصاید را نوختند و جلد 
کردندو آنرا کهنه ساختند در خضلوتی نزد 
علاء‌الدوله بردند و گفت چون ابومنصور 
یملازمت آید ایین قصاید را ببه وی نموده 


پگتوین که این رساله در روز شکار در 
صحرا يافتیم میخواهیم که مضمون ابیات 
آنرا معلوم کنیم و علاءالدوله بر ايين موجب 
بتقدیم رسائید ابومنصور هرچند در مطالعة 
ابیات اهتمام کرد هیچ معلوم نتوانست کرد 
بعد از آن شیخ بمجلس حاضر گشته هر 
لغتی که ابومنصور را مشکل بود پیان فرمود 
کهلفت در کدام کتابست و در کدام فصل 
اب ومنصور بسوقور فراست دانست که آن 
قصاید خاص شیخ ابوعلی است لاجرم رسم 
عذرخواهی بجای آورد. رجوع به حبط ۱ 
ص ۳۵۷ و تاریخ الحکمای قنطی چ لپزیک 
ص ۴۲۲ و ۴۲۳ شود. 

آپومنصور. 121 (خ) جصعفرین محمدبن 
علی‌بن عبدا‌ین عباس. برادر سفاح. رجسوع 
به جعفر... شود. 

ابومنصور. [1 م] ((خ) جوالیقی. موهوب‌بن 
ابی‌طاهر احمدبن محمدین خضر. یکی از 
انم ادب ببغداد. رجوع به جوالیقی... شود. 

آبومتصور. (1) (خ) چهارکس اين عبداه 
ناصری صلاحی ملقب بفخرالدین بانی 
قیساريةٌ کبری بقاهره و او از کبرای امرای 
دولت صلاحیّه بود. وفات ۶۰۸ ه.ق. 
بدمشق و مدفن آو بجیل صلاحیه است. 

ابومنصور. (م] (اخ) حاجب. از 
ممدوحین قطران شاعر است. 

ابومنصور. زا ْ] (اخ) حمارث‌بن منصور. 
محدث است. 

ابومنصور. (1) ((خ) حافظ غیاث. ابن 
المقیم السلمی الکوفی زاهد و عابد. وفات 
او بسال ۱۳۲ ه.ق.رجسوع به حسبط ۱ 
ص۲۶۸ شود. 

ابومنصور. 1 ] ((خ) داد شاعره 
ظ‌افرین‌القاسمین_ متصورینعبداله 
اسکندرانی. رجوع به حداد... شود. 

ابومتضور. [] ((خ) حسن‌ین زین‌الّین 
نرزند شهید ثانی. صاحب کتاب معالم در 
اصول. رجوع به حسن‌بن زین‌اللّین... شود. 

]پومتصور. [1] ((خ) حسن‌بن نوح القمری 
طبیب. رجوع به حسن... و رجوع به 
ابومنصور قمری شود. __ 

ابومنصور. [1) (اخ) حسن‌بن یوسفیین 
علی‌بن مطهر علامةٌ حلی (۶۴۶- ۷۳۶ 
ه.ق.).رجوع به حسن‌بن یوسف... شود. 

ابومتصور. [1م) ((خ) حسینین ابراهیم 
غوّاص. رجوع به حسین... شود. 

اپومتصور. [ مْ) ((خ) حسین‌بن طاهرین 
زید اصفهانی. رجوع به اببومنصور اصنهانی 
حسین بن طاهرین زید و رجوع به حسین... 
شود. 

ایو متصور. رم ] (اخ) حسسین‌بن محمد 
ربیب‌الدوله. رجوع به حسین... شود. 


۹۱۶ ابومنصور. 


ابومنصور. [) (اخ) حسین‌پن مسحمد 
زیله. جوز ع به عسی» وگ 

اپومتصور. (۱1)(اخ) حفده. مسحمدین 
اسعدبن محمدین الحین‌ین القاسم الصطاری 
الطوسی الاصل معروف به حفده و سلقب به 
عمدةالدین نقیه شافعی نیشابوری. او فقبهی 
فاضل و واعظی فصیح و اصولی بود. بعرو 
نزد علی‌بن ابی بکر محمدین متصور 
ستفمانت والد حاقظ مغهوار ققه آنوتفت وا 
آنجا بمروالروذ شد و تلمذ قاضی حسین‌ین 
مسمود الفرّاء معروف به بفوی صاحب شرح 
السنة و التهذیب کرد. سپس متغل ببخارا 
گردیدو شا گردی‌برهان‌الدین عبدالمزیزین 
عمر بن مازة الحتفی کرد سپس بمرو 
بازگشت و مسجلس تذکری او را متعقد 
کردندو مدتی بدأنجا بزیست و در تن غز 
که‌بال ۵۴۸« .ق.بود بعراق شد و از آنجا 
به آذربایجان و الجزیره و سپس بموصل 
رفت و مردم بشنیدن وعظ او اجتماع کردند 
و حدیت از وی شنیدند و از امالی اوست: 
مثل الشافعی فی‌العلماء 

مثل انکسس فی جوم السماء 

قل لمن قاسه بفیر نظیر 

ایقاس الضیاء بالظلماء. 

و روزی بر منبر اين ابیات گفت: 

تحیّةٌ صوب المزن یقرژها الرعد 

علی منزل کانت تحلْ به هند 

نأت فاعرناها القلوب صبابة 

و عارية العشاق لیس لها رد. 

و مجالس وعظ او از نیکوترین مجالس بود. 
وفات وی بشهر ریع‌الأخر بال ۵۷۱ «.ق. 
در تبریز روی داد و بعضی رجب سال ۵۷۳ 
گفه‌اند و حفده بفتم حاء مهمله و فاء و دال 
مهمله است و با کثرت تجسی که کردم 
ندانتم از چه روی ویرا حفده میخوانده‌اند 
- آنتهی. (نقل به اختصار از ابن خلکان). و 
ظاهراً خاقانی قصیده‌ای بمطلع ذیل: 

آن پر ما که صبحلقائی است خضرنام 

هر صبح بوی چشمة خضر آیدش ز کام 

را در رثاي او گفته و در آن ضمن گوید: 

او سور: حقایق و من کمتر آتش 

زانم بنامه ایت حق کرده بود نام. 

و رجوع به ایومتصور محمد عمد:الدین... 
شود. 

ایومنصور. [ام) (۱خ) خطیرالملک میبدی 
یزدی. وزیر یمین‌الاوله سلطان مود 
سلجوقی. خوندمیر در دستورالوزراء آرد: او 
از حلهٌ فضائل نفانی و کمالات عاری و 
عاطل بود و از تدبیر مسلک و ترتیب امور 
دولت بفایت ذاهل و غافل آما بسبب حسن 
ط‌الم و ماعدت بخت مدت چهل و 
پنجسال در دواوین سلاطین صاحب‌تمکین 


مب اخاءیا اک افیا استیفام به وق 
متعلق بود و در زمان سلطان مسحمودین 
محمدبن ملکشاه بدرجه بللد وزارت نیز 
رسید. در جامم‌الشواریخ مذکور است که 
خطیرالم لک در ایام وزارت روزی در 
دارالملام بفداد به ابر مراد سوار گشته با 
بسیاری از فضلای روزگار و اکاير نامدار 
میراند و در آن اثاء از خواجه ابوالعلاء که 
در سسلک صنادید و افاضل عالم انتظام 
داشت پرسید که لواطه رسم قدیم است یا نو 
پیدا شده؟ خواجه جواب داد که رسم قدیم 
است و قوم لوط پیغمبر مرتکب این فعل 
میشده‌اند و وزیر بی‌نظیر باز سوال کرد که 
لوط پیشتر بوده است يا پیغمبر ما؟ خواجه 
گفت ال اه ابداله الوزسر پیفمر ما 
خاتم‌البیین است خطیر گفت حق سبحانه و 
تعالی در حق امت لوط چه فرموده است؟ 
ابوالعلا اين آیه بر زبان راند که: اتتکم لتأتسون 
الرجال شهوة من دون التساء بل انتم قوم 
تجهلون (قران ۵۵/۲۷ یمنی نادان کاند 
که مرتکپ عمل لواطه بشوید. خطیر گفت 
این سهل وعید و تهدیدیست. القصه این قیل 
و قال در میان ال فضل و کمال اشتهار 
بافته سبب عزل خطیرالسلک گشت و آن 
وزیر بی‌قابلیت در آرزوی منصب وزارت 
درگذشت - انتهی. مژلف مجمل‌اشواریخ 
(ص ۴۱۰ و ۶۱۱) او را وزیر برکیارق و 
سلطان محمدین ملکشاه نوشته است و عماد 
نام او را محمدین حسین گفته است. 

ابومنصور. [21) (اخ) خیرونی. شیخ ابن 
عا کراست. 

ابومتصور. 111 (اخ) دبسیر خوارزمشاه 
آلتونتاش. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص٩۷‏ شود. 

اپومنصور. () (اخ) دوانی قراتکین حا کم 
غرجستان بزمان سحمود غزنوی. ممدوح 
فرخی در قصیده‌ای بمطلع: 

مرا دلیست که از چشم من رسیده بجان 

بلای من ز دلست اینت درد بیدرمان. 
که‌در آن گوید: 

سهبد سپه شاه شرق ابومتصور 

قراتکین دوانی امیر غرجستان 

سخنوران جهان را که شعر جمم شده‌ست 
قراتکین دوانی است اول دیوان 

نگاه کن که امیر جلیل تا بتشست 

بجای شار بفرمان خسرو ایران 

جز آن سبک خرد شوربخت سوخته‌مفز 

که غرّه کرد مر او را بخویشتن شیطان 
یاستواری جای و پپایداری کوه 

فریفته شد و از راه راست کرد کران 

همی ندید که بر گاه شار شیردلی‌ست 

بیغ شهرگشای و بتیر قلعه‌ستان 


ابومنصور. 
از آن حصار مر او را چنان فرودآورد 
که‌بخردان جهان راشگفتی آمد از آن 
یکیمیا و طلسمات میر ابومنصور 
طلسمهای سکندر همی کند ویران. 
رجسوع به ابونصرین محمدین اسد شبار 
غرجستان شود. 
آبومنصور. [1ع] ((خ) دی‌لمی. او راست: 
فوأئد ابی‌منصور. 
ابومنصور. [21) ((غ) دیوان‌بان, بزمان 
مسعود غزنوی. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۵۹ و ۵۵۳ شود. 
ابومنصور. [21] ((خ) ربیب‌الدوله. رجوع 
به حسین پن محمد.. شود. 
ابومنصور. (] ((خ) زاذان. سحدث است 
و هشیم از او روایت کند. 
ابومنصور. 1 ) ((خ) سس بکتکین. 
سیف‌الدوله. رجوع به سبکتکین شود. 
اپومتصور. (21)((خ) سمدین بشر. طبیب 
مشهور بیمارستان بغداد. او اول کس است 
که فصد و تیرید را بجای ادویةُ مسحرکه در 
امراض دموی دماغ بکار برد. 
ابومنصور. (21) (اخ) سک‌ونی. مسحدث 
است. او از عمروبن قیس و از او یحبی‌ین 
صالح و علی‌بنِ عیاش روایت کنند. 
آبومنصور. (۱] (اخ) سلیم. محدث است. 
آبومتصور. (2۱] ((خ) سلیمان بن حسین‌بن 
بردویه ابريشمي. رجوع به سلیمان... شود. 
آبومتصور. (۱) (اخ) سلیمانبن حفاظ 
کوفی, رجوع به سلیمان... شود. 
ابومنصور. (21)((خ) سوختة قهندزی. در 
نفحات جامی آمده است: شیخ‌الاسلام گفت 
که با منصور سوخته پیری بود در قهندز 
وقتی خویشتن را فرا سوختن داد و نه 
بسوخت از بهر او او را سوخته نام کردند 
مردی صادق بود - انتهی. و نویسندگان نام 
دانشوران آورده‌اند که در اراخر ما چهارم 
هجریه در قهندز مشرق و او با خواجه 
عبدائّه اتصاری معاصر بوده است و همواره 
میگفته است که دریغ از سردمی که وقت 
خودرا صرف کار غیر کند و ندانند که 
عاقبت مرگ است و از برای خود توشه‌ای 
برندارند. 
ابو منصور. رء) (اخ) سس سیف الدوله 
سبککین ضزنئوی (۳۶۶ - ۳۸۷ ه.ق.). 
رجوع به سبکتکین شود. 


ابومنصور. [ا ((خ) سم سیف الدوله 


مجدالدین. رجوع به سیف الدوله... شود. 
ابومنصور. [1) ((خ) شار غسرجستان. 
مولف حسیب‌السیر آرد: در زمان نوم‌پن 
متصور سامانی شار غرجستان 
ابومصورنامی بود و این ابومنصور از غایت 
سلامت نقتی وس پسضا یت ما زسا 


ابومنصور. 
امور مسلکت بدست ولد خود مسحمد داده از 
آن امر استعفا کرد. رجوع به حبط اص 
۲ و رجوع به ابونصرین مسحمدین اسد... 
شود. 
ابومنصور. (مْ) (اخ) شامي. محدث است. 
او از عم خویش و ابن اسحاق از او روایت 
کند. 
اپومنصور. (1) ((خ) شیرازی. رجوع به 
ابومتصور نصربن هارون شود. 
اپومتصور. [21] (اخ) صسرّدر عسلیبن 
حسن‌بن علی‌بن فضل, کاتب و شاعر. 
رجوع به صرّدز... شود. 
اپومنصور. ۱ ۶) (اخ) طاهر (خواجه...) 
کتخدای... مدوح منوچهری در قصیده‌ای 


بینی " آن بیجاده‌عارض لعبت حمری‌قبای 
سنبلش چون یر طوطی روی چون بر همای... 
ای با شوراکز آن زلفینکان انگیختی 
گرنترسیدی ز بومنصور عادل کتخدای 
طاهری گوهرنژادی از نژاد طاهری 
عزم او عزم و کمال او کمال و رای رای. 
کازیمیرسکی در حواشی دیوان منوچهری 
(صص ۳۸۸ - ۳۸۹) گمان برده است که 
ممدوح منوچهری در قصیدة فوق همان 
خواجه طاهر دبیر مسعود است که بیهقی در 
تاریخ خود نام او آورده. ولی دلسلی سید 
این ادعا ندارد. و در بعض نسخ بجای 
مصراع چهارم: گر نپرسیدی و تو منصور.. 
امده است... و رجوع به ابوم‌صور اسعد 
شود. 
ابومنصور. (1) ((ج) طغتکین ظهیرالدین. 
رجوع به طفتکین شود. 
ابومنصور. (1] طیفور. طبیب بزمان 
مسعود غزنوی. از معاشرین بونصر مشکان. 
در تاریخ بیهقی یکجا کنیت او ابومصور و 
سه جا بونصر آمده. رجوع به تاريخ بیهقی 
چ ادیب ص۲۷۱ و ۴۰۷و ۶۱۰و چ فیاض 
ص ۲۶۹ و ۴۰۹و ۴۷۷و ۵٩۶‏ شود. 
ابومنصور. [أم) ((خ) ظسار عبیدی, 
اسماعیل‌بن الحافظین محمدین الستنصرین 
انظ‌اهرین الصا کم‌بن المزیزین معزّین 
منصورین قائمین المهدی. رجوع به ظافر 
عبیدی شود. 
اپومنصور. [ا] ((ج) ظ‌افربن قساسم. 
رجوع به ظافر شود. 
اپومنصور. (21)(اخ) ظاهر. رجوع به 
ظاهر... شود. 
ابو منصور. 0۱ (اخ) هیر الدوله 
وشمگیر... رجوع به وشمگیر... شود. 
اپومنصور. [] ((غ) ظهیرالدین طفتکین 
اولین پادشاه از اتایکان شام. (۴۹۷ - ۵۲۲ 
ه.ق.).رجوع به طفتکین شود. 


ایومنصور. (ع) (اغ) ظهیرالدین فرامرزین 
علاءالدوله از دیالمة ال کا کویه در اصفهان و 
غیره(۴۳۳- ۳ «.ق.).رجوع به 
فرامرزین علاءالدوله... شود. 
ابومنصور. (1] (خ) عبادی مسروزی. 
مسظفرین ابسی‌منصور. از وعاظ معروف 
خراسان. وفات او در ۵۵۴۷ .ق.بوده است. 
اپومنصور. [م) ((خ) عسبدالر شسیدین 
اشتلات اش ریت قرع از عسمعازف خر 
بسوده است ونسقادان سسخن شعر او را 
پندیده‌اند و او را در سلک شرا کشیده. 
اگرچه شعر او کم روایت کرده‌اند و در مطلع 
تصیده‌ای میگوید: 

ای قمرچهر عطاردفکر ناهیداتصال 

شمی‌فر بهرام‌کین برجیساثر کیوآن‌جلال. 
رباعی 

گفتم که چه دارد علمت گفت قمر 

گف که چه برد فلمت گفت گهر 

گفتم که چه دارد حشمت گفت ظفر 

گفتم که چه کارد کرمت گفت خطر. 

(از لباب‌الالباب ج۲ ص ۶۱. 

ابومنصور. 1 ) ((خ) عبدالقاهرین طاهرین 
محمد شافعی تمیمی بغدادی فقیه و ادیب. 
رجوع به عبدالقاهر... و ایومنصور بغدادی 
شود. 
اپومنصور. () (اخ) عداللک‌بن احمد. 
رجوع به عبدالملک... شود. 

اپومنصور. 111 (اخ) عسبدالمسلک‌بن 
محمدبن اسماعیل عالبی نیشابوری. رجوع 
به ثعالبی و رجوع به عبدالملک... شود. 
اپومنصور. [1)(خ) عتبی. سحسدین 
عبدالجبّار عحبی. عوفی در لباب‌الالباب جلد 
یک, یکبار کیت او را ابومتصور و بار دیگر 
اپوالنصر آورده. رجوع به عتبی شود. 
آیومتصور. [۱) ((خ) السجلی. پیشوای 
صنف منصورية یکی از فرق هشتگانة غلاد. 
رجوع به بیان‌الادیان و صفاتیح‌السلوم 
خوارزمی شود. 
اپومنصور. (] ((ع) عزالدوله بختیارین 
معزالدوله ابوالحین احصدبن بویه دیلمی. او 
در خصت و سه سالگی بسال ۳۶۷ ه.ق.در 
جنگ با پسر عم خویش عضدالدوله کشته 
شد. رجوع به عزالدوله بختیار شود. 
ایومتصور. [) ((ج) عزیز باه نزارسن 
المعزین النصورین القائم‌بن المهدی العبیدی 
صاحب مصر. رجوع به عزیز بله... شود. 
اپومنصور. (1] ((ج) علاأمه حلی. رجوع 
به حسن‌ین یوسفبن علی‌بن مطهر حلی 
شود. 
اپومنصور. رم ] (اخ) علی‌بن احمد اسدی 
طوسی. رجوع به اسدی... شود. 


ابومنصور. ۹۱۷ 
علی‌بن فضل. دجیع به صرّ دز... شود. 
اپومنصور. [21) (() عسلی‌ین موسی‌بن 
جعفر مشهور به ابن طاوس و بعضی کنیت 
او را ابوالقاسم یا ابوالحن گفته‌اند. رجوع 
به این طاوس شود. 
اپومنصور. (21) ((خ) عمارتین محمد یا 
احمد یا محمود مروزی از شعرای اواخر 
قسرن چهارم. سعاصر آخرین پادشاهان 
سامانی و نخستین پادشاهان غزنوی. وفات 
ویرا مولف مجممالفصحاء بسال ۲۶۰ ه.ق. 
گفته‌است و سپس قطعه‌ای از او در سدح 
سلطان محمود غزئوی و قطعه‌ای دیگر در 
رثای امیر ابوابراهیم نقل می‌کند. اگرایین:دو 
انتساب راست باشد چون جلوس محنود 
در سال ۲۸۷ است ناچار عماره می‌بایست 
تا آن وقت زیسته باشد و اصیر ابوابراهیم 
اسماعیل‌بن نوح‌بن منصور سامانی ملقب به 
منتصر اخرین پادشاء سامانی در ربیم‌الاول 
یا ربیع‌الا خر سال ۳۹۵ کشته شده است و 
مرثية عماره دلیل است که شاعر تا این سال 
نیزر یات داشته است. و در کتاب 
اسرارالشوحید (چ پطرزبورگ ص ۳۵۰) 
آمده است که: زمانی قوالی اين شعر عماره 
را در مجلس ابوسمید خواند: 
اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن 
تا بر دولبت بوسه دهم چونش بخوانی. 
شیخ پرسید که این بیت از کیت گفتند از 
عماره است شیخ بسرخاست و با صوفیان 
بزیارت خاک‌او شد.. - آنتهی, و جون 
ابوسعید بال ۴۴۰ درگ ذشته است نناچار 
عماره در فاصلا سالهای ۳۹۵و ۴۴۰ 
درگ ذشته است. محمدین علی‌بن م‌حجمد 
شبانکاره‌ای در کنتاپ مجم‌الانساب در 
تساریخ محمود غزنوی آورده است که 
شاعری بود در مرو نام او عماره و هسرگز از 
مرو بیرون نیامده بود و شعر نیکو میگفت» 
روزی رباعی گفت و به امیر سحمود بغزئین 
فرستاد پیش غلامی از غلامان او و گفت 
هرگاه سلطان را وقت خوش باشد بده و آن 
غلام فرصت نگاه میداشت تا وقحی سلطان 
پشراب نشست و بحث در رباعیها صیرفت و 
هرکس رباعی میخواند آن غلام آن رباعی 
بدست سلطان داد که این است: 
بنفشه داد مرا لعبت بنفشه‌قبای 
بنفشه‌بوی شد از بوی آن بنفشه سرای 
بنفثه هست و نید بنفشه‌بوی خوریم 
بیاد همت محمود شاه بار خدای. 
و گفند شاعریت در مرو او را عماره 
میخوانند. سلطان گفت برانی بعامل مرو 


۱-بینی, بمعنی حبّذای عرب است. رجوع به 
همین کلمه در اين لفت‌نامه شود. 


نویند تا از خزانه دوهزار دینار به او دهند 
و اگر وقات کرده باشد بوارث او دهند وزیر 
این حکایت فرابوش کرد و ا گر فراموش 
نکرد گفت سلطان فراموش کرده باشد. 
غلامی که رباعی داده بود با وزیر گفت» 
وزیر گفت تا از سلطان نپرسم باز ندهم. هم 
روزی دیگر سلطان راگفت وزیر را بخواند 
از ار پرسید که آن برات که با آن شاعر کرده 
بودم دادی گفت توقف داشتم که دوش مست 
بودی. سلطان پفرمود تا دو هزار دیتار در 
اکسترها بار کبردند و چند کس همراه او 
کردندو بعماره سپردند - انتهی. از ایسجا 
پیداست که عماره در این زمان پیر بوده 
چنانکه نمیدانسته‌اند که مرده است يا زنده و 
این خود دلیل دیگر است که او تا این وقت 
زنده بوده است. بعضی از محققین کلمه 
عماره بتشدید میم خوانده‌اند ولی از عبارت 
عوفی در لبابالالباب در یاب ابوتصور 
ایب ترجمه اعفارم کف در غتمازت چاه 
ثا و مهندس استاد بود...) چنین می‌نماید که 
عوفی انن.نام را بت‌خفیف میخوانده است.۱ 
رجوع به لباب‌الالباب ج۲ صص ۲۴ - ۲۶ و 
سخن و سخنوران ج۱صص ۲۶ - ۲۷ و 
مقالٌ عمار؛ مروزی بقلم عباس اقبال در 
مجله شرق شمار؛ ۱ و احوال رودکی بقلم 
سعید نفیسی ج۲ ص ۱۱۸۷ ببعد شود. و 
ابیات ذیل در لفت‌نامه‌ها و تذکره‌ها از او 
آمده است: 

آن زاغ نگه کن چون پرد 

مانند یکی قیره گون چلیپا. 

نبود ایج مرا با بنم عتیب 

مرا بی گنهی کرد شیب و تیب 

چنان تفه برگشتم از نهیب 

چنان گمره برگشتم از عتیب 

ندارد بر آن زلف مشک بوی 

ندارد یر آن روی لاله زیب. 

بجای خشتچه گربیست نافه بردوزی 

هم ایچ کم نشود یوی گنده از بفلت. 

دلبرا دو رخ توبس خوب است 

از چه با یار کار گست کنی. 

ریشی چگونه ریشی چون ما بت‌آلود 
گوئی‌که دوش بر وی تا روز گوه پالود. 

ای مسلمانان زنهار ز کافربچگان 

که به دروشت بتان چگلی گشت دلم [کذا]. 
گفت‌من نیز گیرم اندر کون 

سبلت و ریش و موی لنج تراء 

گنده‌و بی‌قيمت و دون و حقیر 

ریش پراز گوه و همه تن کلخج. 

صرشک دیده برخسار من فروگذرد 
هرآنگهی که با ماجگاه او گذرم. 

همواره پراز پیخ است آن چشم فزا گن 
گوئی‌که دو بوم آنجا بر خائه گرفته‌ست. 


معذور است ار با تو نسازد زنت ای غر 
زان گنده‌دهان تو و زان بینی فزغند 
با ماه سمرقند کن آئین سپرجی 
رامش‌گر خوب آور با تفة چون قند 
از پشت یکی جوشن خرپشته فرو نه 
کز داخشت عیبة جوشنت بفر کند. 
دیدم چنین بتی که صفت کردم 
مرغ سپید شند شد امرروز ناودان 
گوآورند پیشت آن مرخ سرخ شند !. 
رریش میان حلُّ سبز اندرون پدید 
چون لاله برگ تازه شکفته مبان خوید. 
نال دمیده بسان [ظ: بجای] سوسن ازاد 
بنده بر آن نال نال‌وار نویده. 
ناخنت زنخدان ترا کرد شیار 
گوئی‌که همین زنخ بخاری بشخار. 
تا برنهاد زلفک شوریده را بخط 
اندرفتاد گرد همه شهر شور و شر. 
باد بهاری به آبگیر برآمد 
چون رخ من گشت آبگیر پر از چین. 
سوار بود بر اسبان چو شیر بر سر کوه 
پیاده جمله بخون داده جامه را اهار. 
مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آنک 
سر و کارش همه با گاو و زمین است و گراز. 
خواهی تا توبه کرده رطل بگیرد 
زخمة غوش ترا بفندق تر گیر. 
گرکوکب ترکشت ریخته شد۳ 
من دیده بترکشت برنشانم. 
بنشان به تارم اندر مر ترک خویش را 
با چنگ سغدیانه و با بالغ و کدو. 
با چنگ سغدیانه و با بالغ شراب 
آمد بخان چا کر خود خواجه باصواب. 
یک قحف خون بچة تا کم فرست از آنک 
هم بوی مشک دارد و هم گوند عقیق. 
نوروز و گل و بیذ چون زنگ 
ما شاد و بسبزه کرده آهنگ. 
خوشه چون عفد در و برگ چو زر 
باده همچون عقیق و آب چو زنگ. 
پسر خواجه دست برد بکوک 
خواجه او را بزد به تیر تموک. 
من باک از ستا ک‌بید کنم 
بی تو امروز جفت سبزه ملم. 
باد پرامد بشاخ سیب شکفته 
پر سر میخواره برگ گل بفتالید 
آهو مر جفت را بغالد بر خوید 
عاشق معشوق را بباغ بغالید 
خیز مکاسی بیار باز قدح را 
کانکه مکا گفت از این سرای بکالید. 
دو چشم موژان بودیش خوب و خواب‌آلود 
بماند خواب و شد آن نرگش که موزان بود. 
تو نزد همه کس چو ما کیانی 

۰ ! کنون تن خود را خروه کردی. 


ابومنصور. 
مغ از نشاط سبدچین که مست خواهد شد 
کندبرایر چرخشت خشت بالیاء 
گوئی زبان شکسته و گنگ است بت ترا 
ترکان همه شکسته‌زبانک بوند نون. 
بینیت همی بینم چون خانة کردان 
آراسته همواره بشیراز و به رخبین 
غولی و فروهشته دو غولین به دو اپرو 
پتهان شده اندر پس اطراف دو غولین. 
شاخ است همه آتش زرین و همه شاخ 
پر زر کشیده‌ست و فراخ است و نوآئین, 
یکی بدید بگوه اوفتاده مسوا کش 
ربود تا پردش باز جای و باز کده 
یکی بگفت نه مسوا ک خواجه گنده شده‌ست 
که‌اين سکاله و کوه سگ است خشک شده. 
چرا که خواجه بخیل و زنش جوانمرد است 
زنی چگونه زنی سیم‌ساعد و لنبه. 
کونی دارد چون کون خواجه‌ش لتلت 
ریشی دارد چو ماله الوده به پت. 
تا همی آسمان توانی دید 
آسفان نزو آستمانه مپین. 
فربه کردی تو کون ایا بدسازه 
چون دنب گوسفند در شبغازه. 
تا پدید آمدت امال خط غالیه‌بوی 
غالیه خیره شد و زاهری و عبیر خوار. 
به ایر رحست ماند همیشه کف امیر 
چگونه ابر کجا توتکیش باران است. 
چون میخورم بساتکنی یاد او خورم 
وز یاد او باشد خالی مرا ضمیر. 
آتش اگرندیدی با آب ممتزج؟ 
اینک نگاه کن تو بدین جام و اي شراب 
جام بلور و لمل می صافی اندر او 
گوئی که آتشی‌ست برآميخته به آب. 
آن می بدست آن بت سیمینه‌تن نگر 
گوئی که آفتاب بپیوست با قمر 
تا برنهاد زلفک شوریده را بخط 
اندرفتاد گرد همه شهر شور و شر 
و آن ساغری که سایه فکنده‌ست می در او 
برگ گل سپید است گوئی بلاله بر. 
غره مشو بدانکه جهانت عزیز کرد 
ای بس عزیز را که جهان کرد زود خوار 
مار است این جهان و جهانجوی مارگیر 
وز مارگیر مار برآرد همی دمار. 
جهان ز برف | گر چند گاه سیمین بود 


۱-یاعلی‌ین حمزة بن عماره 

انت واه ثلجة فی خياره. 

صاحبین عباد یبهجو به علی‌بن حمزه 
(جامع‌الشراهد از شواهد مفتی‌اللبیب»). 
۲-گرز ابرت مرغ شد آن مرغ سرخ شند. 

و تصحح من فیاسی است. 

۳-اگر زیت‌های سیمین یازرین بصررت 
کوکب از ترکش تو فروريخته شد. 

۴-نل: آتش بدیدی ای عجب و آب ممتزج. 


ابومنصور. 


زمرد آمد و بگرفت جای تود؛ سیم 

هرا کشمربان وقت با 

بیاغ کرده همه نقش خویشتن تسلیم 

بدور باد همه روی آبگیر نگر 

پشیزه ساخته بر شکل پشت ماهی شیم. 

بر روی آو شعاع می از رطل برفتاد 

روی لطیف و نازکش از نازکی بخضت 

می چون میأن سیمین دندان او رسید 
گوئی‌کران ماه پپروین درون نشست. 

شاخ بید سبز گشته روز باد 

چون یکی مست نوان سرنگون 

لاله برگ ِ بنگر بامداد 

چون سرشمشیر آلوده بخون. 

از کف شاه نور بود بر جیین خور 

جودش مرا سهیل نموده‌ست بر جبین 
گربرکران دجله کسی نام او بر 

آب انگیین ناب شود گل گل انگبین !. 

ای قحبه چه یازی بدف زدرک 

براینده شدی چون فراشتوک. 

گرخوار شدم سوی بت خویش روا باد 
اندیک بر مهتر خود خوار نیم خوار. 

و گر بیلخ زمانی شکار چال کند 

بیا کندهمه وادیش را یه بط و بچال 

کی که غال شد اندر عداوت تو ملک 
خدای‌خانة وی جای رخنه [شابد: رحبه] دادش غال آ. 
به نیم گرده بروبی بریش بیست کنشت 

بصد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت. 

از خون او چو روی زمین لعل‌فام شد 

روی وفا سیه شد و روی آمید زرد 

تیفش بخواست خورد همی خون مرگ را 
مرگ از نهیب خویش مر آن شاه را بخورد ۳ 
آپومنصور. (ام] (اخ) عمدةالدیین. رجسوع 
به ابومصور حفده شود. 
ابومنصور. ) ((خ) عمیدالدوله. رجوع 
به این جهیر عمیدالاوله و رجسوع ببه 
عمیدالدوله... شود. 
ابومتصور. (] ((ج) عیسی‌بن مودود 
صاحب تکریت. رجوع به فخرالاین 
ایومنصور... شود. 
ابومنصور. (۱ع] ((خ) غازی‌بن صلاح‌الدین 
و کنیت دیگر او ابوالفتح است. رجوع به 
غازی... شود. 
ابومنصور. (1] (اخ) غالب‌ین جبرائیل 
الخرتنگی. بخاری صاحب صحیح در آخر 
عمر به خرتنگ قریه‌ای بسمرقند بخانة وی 
فرود آمد و هم بدانجا زندگانی را وداع گفت 
و ایومنصور رااز بخاری حکایاتی است. 
ابومنصور. [21) ((خ) غسیاث‌بن المسقیم 
ی ِِ رجوع به ابومنصور 
حافظ... 
و رجا فارسی. او را در 
شمار صحابه ارند و گویند در خلق او تندی 


بود و او را بدین سبب نکوهش میکردند ار 
گفت دوست ندارم که بدین صفت متصف 
نباشم چه رسول صلوات‌انه علیه فرمود 
حدّت عارض نیکان است من است. 
ابومنصور. () (۱خ) الفبارسی 
وی روایت کند. 
ابومنصور. رأَمْ] (خ) فخرالاین صاحب 
تکسریت عیسی‌بن مودودبن علیین 
عبدالملک‌بن شعیب ملقب به فخرالدیین. 
رجوع به فخرالدین اپومتصور... شود. 
ایومنصور. (ام] ((خ) فخرالدین. ناصری 
صلاحی. رجوع به ابومنصور چهارکس... 
شود. 
ابومنصور. ام (اخ) فرامرز. رجوع به 
فرامزین علاء‌الدوله... شود. 
ابومنصور. [1] ((خ) فضل‌بن عمربن 
منصورین علی, رجوع به فضل... شود. 
اپومنصور. [|2](اخ) فسلک‌المعالی. 
منوچهربن قابوس. رجوع به سنوچهر... 
شود. 
ابومنصور. [21] ((خ) فسولادستون‌ین 
عمادالاین مکنی به اپی متصور. رجوع به 
فولادستون... شود. 
اپومنصور. زا مْ) ((خ) قاضی افريقیه. 
محدت است. (الکنی للبخاری). 
اپومنصور. ال (اخ) قاهر. نسوزدهمین 
خلیقة عباسی. رجوع به قاهر... شود. 
ابومنصور. ( ۶ (اخ) قسایماز. 
مجاهدالدین‌بن عبداله زینی. او در ابتدا 


. دوید از 


خادم صاحب اریل زین‌الدین بودسیس او 
را آزاد کرد و فرزندان وی برتبة اتابکی 
رسیدند. پسر زین‌الدین, مظفرالاین امور 
اربل را بدو محول کرد و او در آن شهر به 
اجرای عدل و داد کوشيد و در آنجا مدرسه 
و خانقاهی بنا کرد و اوقافی بسیار بر آن دو 
تخصیص داد و سپس بموصل مستقل شد و 
از جانب اتابک سیف‌الدین امور قلعهٌ موصل 
بدو مفوض گردید و در اینجا نیز مدرسه‌ای 
بزرگ باخت و مکتبی خاص برای ایتام 
بنا کرد و بر دجله پل دوّمی کرد. وفات او 
در صفر ۵۹۵ ه.ق.است. ادبا و شرا او را 
مدحها گفته و بام ار کتاب نوشته‌اند. اببن 
اثیر کاتب او بود. 

اپومنصور. () ((خ) قاینی. بزرجمهر 
قیم‌بن ابراهیم. رجوع به بزرجمهر... شود. 
ابومنصور. (1] ((خ) تراتکین. رجوع به 
ابومنصور دوأنی شود. 

ابومنصور. 0 ) (اخ) قطران ارموی شاعر. 
رجوع به قطران. .. شود. 

ابومنصور. [م) (!خ) قمری حسن‌ین نوح 
از مشاهیر اطبای اسلامی صاحب کتاپ 
نی و ملي و کناب علل‌السلل معاصر 


ابومنصور. ۹۱۹ 


شیخ‌الرئیس ابوعلی. ابن ابی‌اصبعه گوید که 
ابوعلی‌بن سینا طب از وی فزا گرفته است. 
ابومنصور. (1) (خ) گازر هروی. از اهمل 
هسرات و از عسرفای مائه پنجم هجری 
محویست. او با شيخ الاسللام معاصر بوده 
و شیخ‌الاسلام مینویسد که وی درویش با 
شکوه بود و مشایخ بسیار دیده و از شیخ 
عمو بزرگتر بود و خجدمت جماعتی از 
بزرگان اين طبقه رسیده مانند شیح اعد 
بخاری استرابادی و ابونصر سراج صاحب 
کتاب لمع و در آخر عمر منزوی بود. وقتی 
از ار پرسیدند یا شیخ در ایام زندگانی چه 
دیدی و چه تجربت نمودی گفت با خلق 
دوری کردن و خود را گمنام کردن تا از آن 
دین و دنیای خود را حفظ کردن. از شیخ 
احمد بخاری نقل کرده است که وقتی براه 
درآمدم جامه‌ای رنگین در تن داشتم چشم 
خود بگرفت و گفت ای فرزند ببرو و جامة 
زنان از تن بیرون کن:و سن از زبان او معانی 
بسیار یافتم و تثییر حالت از برایم پدید شد 
و هم از شیخ احمد بخاری نقل است که 
وقتی مریدی بنزد او آمد و از او وصییتی 
خواست گفت جهدی کسن که در دنیا ال 
حرص و طمع نگردی که حریص انیس 
حرمان است و اهل طمع ذلیل و خوار بسزد 
هر نادان چبه انراکه از برای تو سقدر 
کرده‌اند خود در پی تو میگردد تا بتو برسد و 
آنچه مقدر نیست تا بتو برسد بکوشش 
نخواهد رسید. رجوع به نامه دانشوران ج۴ 
ص ۸۸و ۸٩‏ شود. 
ابومنصور. ام ] ((خ) گاوکلاه. از عرفای 
مسالا چسهارم است و صرح حال او را 
شیخ‌الاسلام خواجه عبدالهُ انصاری در 
کتاب خود آرد که ابومتصور گاوکلاه 
بسرخس از مشاهیر بود و از مشایخ ال 
ملامت و مرجم این طبقه بود وقتی.از 
اوقات بجهت رفتن تلامیذ و یارانش بسفر 
فسراغتی داشت در سحلی رفت و مشفول 
کندن چاه شد چون به آب رضید چاه دیگر 
را شروع بکندن کرد خاک آنرا در آنچاه 
کنده ریخت تا اباشته شد. پس شروع بچاه 
دیگر کرد و همچنین مدت زمانی مشفول 
بود یکی از ال ظاهر بدو رسید گفت 
دیوانه‌ای یا مزدور که این کار میکنی گفت یا 


۱-در مدح محمود غزئوی بقول مرحوم 
هدایت. ۱ 

۲ -نل: 

کنی که در دل ار جای کرد حصمی تر 

بجای خانه و کاشانه چرخ دادش غال. 

۳-در مرثية امیر [ابو ] ابراهیم بقرل مزلف 
مچمع الفصحاه. 


۹۳۰ ایومنصور. 


شیخ نفس خود را در شفلی می‌افکنم پیش 
از آنکه مرا در شفلی افکند. یعی آن شغل 
مانع ربط قلب بود بحق سبحانه و تعالی مثل 
اشتقال بمالایعنی و اين شغل وی مالایعنی 
است زیرا که غرض شغل عدم اشتفال است 
به انچه مانم آن نسبت اید و این ضغل وی 
را مانع تمیأید و حاصل این بیان را در شرح 
حال بسیاری از عبرفا نگاشتیم از جنمله 
ابوالعباس موره‌زن بفدادیست که ترجمة آن 
این است که نفس خود را بکاری مشفول 
کن تا او ترا بکاری مشغول ننماید در ذیل 
این بیان نوشته‌اند که شیخ ابوعبدائّه دینوری 
وقتی در دربا بجهت طوفان مانده بود و 
مرتع خود را بریدن و دوخستن گرفت تا 
بکلاهی باز آورد و این کار از آن روی 
میکرد که خود را مشفول نماید تا نفی وی 
بجای دیگر روی نیارد بغیر حق سسبحانه 
وقتی مریدی نزد وی آمد و گفت چرا کاری 
نکنی با اين سیر و سلوک که تراست تا به 
نیکی بستایندت نه ببدی گفت خضوبی آنست 
که‌نیکان او را بستایند و در نزد پروردگار 
خود در روز قیامت سربلند باشد. مریدی از 
او نصیحتی خواست گفت همواره دل را با 
زبان موافق دار که نزدیکان تو از تو در رنج 
نیفتند هم تو و همم آنان براحت باشيد. 
رجوع به نامه دانضوران ج۴۳ ص ۸۶ و ۸۷ 
شود. 
ابو منصور. [م) (خ) ماتریدی. مفشر. از 
علمای حنفیّه منسوب بماترید قریه‌ای 
بیخارا. رجوع به سحمدین مسحمد ماتریدی 
شود. 
ابومنصور. (] (اخ) مس ثنی‌بن‌الصسوف 
بصری. محدث است. 
ابومنصور. ] ((غ) مسس‌بجدالدسین 
سیف‌الدوله مبارک‌بن کامل‌بن علی‌ین 
مسقلدبن نصرین منقذ کنانی. صعروف به 
ابنمقذ از امسراء صلاحیه (۵۲۶ - ۵۸٩‏ 
۳ .ق.)-رجوع به سیف‌الدوله شود. 
ابومنصور. [) (اخ) مسحمد ازهری. 
رجوع به ازهری... شود. 
ابومنصور. اء] (اخ) محمدان‌بن زکریاه 
سینی. از مردم سین اصفهان. و او قول ابن 
خرشید را شنیده است. (تاجالعروس). 
اپومنصور. ۱11 (اخ) محمد انصاری. پدر 
شیخ‌الاسلام خواجه عبدالّه انصاری سرید 
شریف حمرَء عقیلی و خدمت ابوالمظفر 
ترمای کرده بود و وفات وی بشعبان ۴۳۰ 
ه.ق.بود. رجوع به نفحات الانس چ هند 
ص‌ ۷ شسود. و در نامه دانضوران (ج۴ 
ص۸۸) امده است: از بیانات اوست که از 
کتاب طریق‌السوک او نقل شده که میگوید: 


سه چیز چون در طبع مرد باشد از سه چیز 


ایمن نباشد نفاق از انقلاب حالت و درو از 
بدی عاقبت و حسد از کوتاهی عمر. چون 
پنج خصلت مرد را باشد از دنیا و آخضرت 
محروم گردد؛ پسندیدن ظلم بر مردمان و 
نسخوردن سم دوستان و محروم کردن 
نزدیکان و ترجیح دادن خردان را بر بزرگان 
و خضوع و افتادگی بنزد ظالمان. چون دو 
صفت در مرد باشد محرومی و مایوسی 
لازمة اوست اول جلب مفعت از برای خود 
دویم خواستن ضرر از بای برادر خود. 
چهار چیز بی‌چهار چیز در مرد نپاید و 
نماند؛ اول علمی که او را سای عزت غیر 
کنند. دویم مالی که بتبذیر و اسراف خرج 
نمایند. سیم شفلی که آنرا سب انتظام امور 
ظالمی کنند. چهارم شأنی که آنرا ماية ذلت 
عزیزان خواهند. از او پرسیدند که بدترین 
مردمان کیت گفت آنکی که بزبان و دلش 
پا دوست موافق نباشد و عهود و مواثیق 
نگاه ندارد. مدفن او در بلغ در جنب قبر 
مرشد خود شریف حمز؛ عقیلی است و 
مولف حبیب‌الیر (ج۱ ص۳۰۹ ابومتصور 
را از اولاد مت‌بن ابی‌ایوب اتصاری صاحب 
ا کل رسول صلوات‌الُه علیه گفته است. 
اپومنصور. ) (اخ) مسحمدین احمدین 
طاهر. رجوع به محمد... شود. 
ابو منصور. [1] (اخ) مسحمدین اهمدین 
طلحه ازهری هروی. رجوع به ابومنصور 
ازهری و ازهری... شود. 
ابومنصوز. [1) (خ) مسحمدین احمدین 
علی خیاط بندادی. رجوع به محمد... شود. 
ابومنصور. ۱ ) (اخ) مسسحمدین امد 
دقیقی مداح آل سامان و چفانیان. رجوع به 
دقیقی... شود. 
ابومنصور. [1ع] (اخ) مس‌حمدین اسعد. 
رجوع به ابومنصور حفده شود. 
ابومنصور. (1) ((خ) محمدین حسام. فقیه 
قرشی. رجوع به محمد... شود. 
اپومنصوز. [ام) (اخ) مسحمدین, حسین 
الابی. از مردم اه نزدیک ساوه برادر 
ابوسعد مسنصورین حسسین الابی وزیر 
مجدالدوله رستمین ف‌خرالدولآبن بوية, و 
ابومنصور از عظماء کتاب و اجلة وزراست 
و وزیر پادشاه طبرستان بود. (معجم‌البلدان 
ذیل کلم آبه). 
خطر الملک میبدی یزدی. رجوع به 
ابومنصور خطیرالملک... شود. 
ابومنصور. [21) ((خ) مسحمدین سهل‌بن 
مرزبان کرخی. رجوع به محطدین سهل... 
شود. 
ابو منصور. ] (اخ) محمدین عبدالجبار. 
رجوع به آبومنصور عتبی و عتبی... شود. 


ایومتصور. 


ابومتصور. 1 ۶] ((خ) مسحمدین 
عبدالملک‌بن خیرون بغدادی. رجوع به 
محمدین عبدالملک... شود. 

ابومنصور. (1] ((خ) محمدین علی‌بن 
ابراهیم‌بن زسرج نحوی صعروف بعتبی. 
رجوع به محمدین علی‌بن ابراهیم... شود. 

آپو منصور. (1] ((خ) مسحمدین عسلی‌ین 
عمر حیانی اصفهانی. رجوع به سحمد... 
شو د. 

ابومنصور. [) ((خ) محمدین فخرالدولة. 
رجوع به ابن جهیر عميدالدولة و عمیدالدوله 
محمد... شود. 

اپومنصور. (۱۶۱ ((خ) م‌حمدین محمد 
بردی شافعی. رجوع به ابومنصور بردی و 
رجوع به محملد... شود. 

ابو منصور. [11() محمدین محمدین 
جهیر. رجوع به عمیدالذوله سحمد... و ابن 
جهیر عمدالدولة... شود. 

ابومنصور. رم (اخ) مسحمدین محمد 
ماتریدی. رجوع به محمد... شود. 

آپومنصور. [1م] ((خ) سحمدین مکرمبن 
شعبان. رجوع به محد... شود. 

آبومنصور. (!ع] ((خ) محمد عمدالاین 
معروف به حسفده‌بن اسعدین سحمدین 
الحسین‌بن القساسم السطاری الطنوسی 
نیتابوری واعظ و فقیه و اصولی. فقه در 
مرو از علی‌ابی یکر محمدبن منصور 
سمعانی پدر حافظ مشهور فرا گرفت و 
سپس بمروالروذ از قاضی حسین‌ین مسعود 
فرّاء بغوی استفادات کرد و از آن پس به 
بخارا نزد علی برهان عبدالسزيیزین عمرین 
مازه تلعذ کرد و بعد از آن بمرو بتذکیر و 
وعظ پرداخت. و در فتلة غز بعراق و از آنجا 
به آذربایجان و الجزیره و موصل رفت و 
وعظ و تذکیر از سر گرفت و عاقبت به تبریز 
بازگشت. وفات او در تبریز بسال ۵۷۱ 
ه.ق.بود. و رجوع به ابومتصور حفده.. 
شو د. 

ایومتصور. (2۱()1) مسحمد قاهر بائه 
خلیفة عباسی (۳۲۰ - ۳۲۲ ه.ق.).رجوع 
به قاهر باه... شود. 

ابومتصور. (1) ((خ) محمد میبدی. رجوع 
به محمد... شود. 

ایومتصور. (1]((خ) سترشد فضل. 
رجوع به مسترشد... شود. 

اپومنصور. (1] (اخ) مستوفی, بنزمان 
مسعود غزنوی. رجوع به تاریغ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۶۰ و ۴۱۹ شود. 

اپومنصور. (1) (() مسعودین وهسودان. 
رجوع به مسعود... شود. 

ابو منصور. (1] ((خ) مظفرین ابی‌الحسن‌بن 
اردشیر ابی‌منصور عبّادی الواعظ المروزی. 


ابومتصور. 
ملقب به قطب‌الدین و معروف به امیر از ال 
مرو. او یدی طولی در وععظ و تذگیر داشت 
با ادائی تیکو و مهارتی بی‌مثل که بدو مثل 
زدندی و بر فضل او اهل عصر همداستان 
بودند. از مرو به بخداد رفت و نیزدیک سه 
سال بدانجا بود و مجلس می‌گفت و از خلق 
قبولی تام یافت و خلیفه مقتفی لامراثه او را 
پرسولی بسنجربن ملکشاه سلجوقی فرستاد 
پس از بسازگشت از خسراسان رسول 
خوزستان شد و در اين سفر به عسکر مکرم 
در ۵۴۷ ه.ق,درگذشت و جنازه او رابه 
بغداد پردند و در حظیرء جنید معروف بخا ک 
سپردند. ولادت او بال ۲٩۱‏ ه.ق.بوده 
اسمت. 
ابومتصور. 1 ] ((خ) سظفرین ابی‌منصور 
عبادی مروزی. رجوع به اببومنصور عبادی 
شود. 
آیومتصور. (] (خ) مس‌عمرین احسمد 
اصفهانی. از عرفای مائه چهارم هجر یه 
شیخ اصفهان و حنبلی‌مذهب بود و شیخ 
اخمد کوفانی بصحبت وی رسیده و از ار 
نقل کرده است. رجوع به نامة داتشوران ج۴ 
ص ۸۷ نفحات‌الانس جامی شود. 
اپومنتصور. [1) ((خ) مسسمهدالدولة از 
بسنی‌مروان دیاربکر (۳۸۷ - ۲۰۲ « .ق.). 
رجوع به ممهدالدوله... شود. 
ابومتصور. (21] (اخ) منوچهربن قابوس 
فلک‌المعالی. رجوع به منوجهر... شود. 
ابومنصور. (61] ((ج) سوریانی. خوندمیر 
در دستورالوزراء ارد: بسروایت صاحب 
جامع‌الحک‌ایات در سلک وزرای سلطان 
طغرل منتظم بود و پیوسته به ادای وظائف 
طاعات و روایت عبادات قیام میمود 
هرصباح بعد از ريش بامداد بر سر سجاده 
نسته تا وقت طلوع آفتاب اوراد نماز 
خواندی بعد از ان سوار شده خود را 
بملازست سلطان رسانیدی روزی پادشاه را 
مهمی روی نمود پگاء‌تره کس بطلب وزیر 
فرستاد و ابومنصور بدستور به قرائت اوراد 
پرداخته فرستاده راجوابی نداد و جسون 
انتظار صاحب اقتدار از حد اعتدال تجاوز 
نمود جمعی از اهل غمز و سعایت زبان 
بغیبت بگشوده بعرض رسانیدند که پیوسته 
ابومنصور بنا بر خودرائی و بی‌پروائی بحکم 
حضرت کشورمتانی لفات نمی‌نماید و 
سرانجام مهام را در عهدة تعویق گذاشته دیسر 
بدیوان حاضر میگردد. از استماع این سخن 
سلطان در نغضب رفت چون وزیر بپاية 
سریر سلطتت مسیر رسید. بانگ بر وی زد 
چرابس‌گاه بدرگاه عسالم‌پناه می‌آنی؟ 
اپومنصور جواب داد که من بنده پروردگار 
عالميانم و چا کر شهریار جهانیان و با خود 


نذر کرده‌ام که تا هر صباح از عرض بندگی 
و نیاز بدرگاه کریم کارساز بازنپردازم خسود 
را در سلک ایستادگان بارگاه پادشاه متظم 
نسازم نایر؛ غضب پادشاهی از استماع ایين 
کلمات ابدار تسکین یافت و پرتو عنایت و 
التفات پرحال ابومنصور تافت. 
آپومنصور. (م] ((خ) موفق‌بن علی هروی. 
از زاکتتایی اسم دز منوا وشوو بة 
اي عن حقایق‌الدویه, بترتیب حسروف 
هجا بفارسی و او بهند رفته و طب هندی را 
در آنجا فرا گرفته است. و نسخة عکی این 
کتاب در کتابخانة وزارت فرهنگ موجود 
است. علام قزوینی در باب کتاب مزیور 
توشته‌اند ابا معلوم نیست (تا آنجا که بنده 
تتبع کرده‌ام) که ملف در چه عصری بوده و 
در چه شهری میزیسته و بتام که این کتاب 
را تالیف نموده, ققط و فقط انجه در دیباجة 
کتاب در خصوص آن امیر یا پادشاهی که 
این کتاب را مولف به اسم او تألیف نموده 
ذکر شده این عبارت است: «تا آن هنگام که 
حاصل آمدم اندر حضرة عالی مولانا الاسیر 
المدد المژید المنصور اداماثه علوه پس او 
را دیدم ملکی بزرگوار و دانا الخ». فلوگل و 
سایر مستشرقین ازیسن عبارت چسنان 
فهمیده‌اند که سقصود منصوربن نوح‌ین 
تضرین انیت مایا مان ( :۳۵ 
۵« .ق.)است و بنظر بنده این مئله 
بسیار مشکوک می‌آید زیرا که ظاهر عبارت 
چنان میماید که کلمات الامیر السدد 
المسوید المنصور همه از القاب تعظیم و 
تشخیمی مصوله باشند که به اشلب ملوک و 
امرا اطملاق میشده است نه اينکه مراد از 
المنصور اسم آن پادشاء بوده است زیراکه 
این سه کلمه المسدد. المژید. المنصور هسمه 
در عرض هم ذ کر شده‌اند پس چه ترجیحی 
دارد که بگوئيم المنصور اسم یا لقب او بوده 
است نه‌الموژید یا الاسدد. وانگهی لقب 
رسمی متصورین نوح مذکور بتصریح عموم 
مورخین الامیر ال دید بوده است نه الاصیر 
المسدد. ولی معذلک کله حدس فلوگل و 
ساير مستشرقین در اينکه مراد متصورین 
توح شید یکلی مال و غتیر ممکن نیت 
تتمرص کر کالنا قسستاده با آثب رسمن 
منصوربن نوح السدید هر دو از یک ماده‌اند 
مسللة دیگر که انان را در صسّت مقولات 
مستشرقین در موضوع عصر مولف یشک 
می‌اندازد. اینجاست که در پشت صفحه اول 
نسخه این عبارت بهمان خط کاتب اصلی 
مس طور است: « کتاب الابنية عی 
حقایق‌الادوية تألیف ابومنصور سوفق‌بن 
لس الفزوی یدق که جملة دخایط 
«حرسه الّه» تقریاً صریح است که صولف 


کاب در حین استاخ این نسخه بتوسط 
اسدی یسعتی در سته ۴۴۷ ه.ق.در حیات 
بوده است و در اين صورت چگوثه معاصر 
منصورین نوح سامانی میتواند باشد ولی 
احتمال ضعیفی نیز سیرود که اسدی تمام 
عبارت مذکور را عیاً از روی نسخة اصلی 
که‌در حیات خود مولف نوشته شده بود 
استناخ کرده است پس در این صنورت 
جممله «خرسه الل» راجع بعصر اسدی 
نخواهد بود بلکه متعلق به اصل نسخة 
منقول‌عنها خواهد بود. رجوع به مقالهٌ کتاب 
الابية عن حقایق‌الادوية در بیت مقالهً 
قزوینی ج ۲ شود. 
آبومنصور. (21)(اخ) مسولی‌بن عباص. 
صحابی است. 
اپومتصور. [1) ((خ) مسولی‌ین عسباس 
عروقبن ابی‌قیس از او روایت کند. 
ابومنصور. (21) ((خ) مولی سلیمان‌بن 
عباس. عاصم اصول از او روایت کند. 
(الکنی للیخاری). و در کتاب ابن ابی‌حاتم 
آمده است: مولی سلیم روی عن ابن عباس. 
اپومنصور. (م] ((ج) موهوب‌بن ابی‌طاهر 
احمد جوالیقی. رجوع به جوالیقی... شود. 
ابومنصور. (۱ ) (اخ) م_سویدالدوله 
فولادستون‌بن عمادالاین از ال بسویه 
فرمانروای اصفهان (۳۶۶ - ۳۷۳ «ه.ق.), 
رجوع به فولادستون... شود. 
ابومتصور. () ((خ) مسیمون الجسهنی 
الکوفی. محدث است. 
ابومنصور. [2] ((خ) ن‌اصرالدیسن 
سیکتکین, رجوع به مسکنکین شود. 
ابومتصور. [21] (اخ) نزار السزیزبالببن 
آلمعزین المتصورین القائم‌بن المهدی العبیدی 
ابومنصور. (1] (اخ) نزارین معد سلقب 
بعزیز, پنجمین خلیفقا فاطمی مسصر (۳۶۵ - 
۶ ق.).رجوع به عزیز... شود. 
اپومنصور. [1]((غ) نصرین هارون 
نصرانی شیرازی. او مردی کافی بود و امور 
تصرف و دفایق آن نیکو می‌دانست: و 
عضدالدوله نماند و پسرش شرف‌الدوله او را 
بکترفت و م ضادزه کرد وف از آن یه 
سباشی حاجیش داد تا او را بکشت. گویند 
اپومنصور این حاجب را دشمن داشتی و 
بکارها فرستادی تا او را تباید دید و با خود 
گفتی نمیدانم که من سباشی حاجب را چرا 
دشمن می‌دارم و نمی‌خواهم که نظر او بر من 
اد تا آخر کار بر دست او کشته شد. گویند 
ابومنصور نیابت به ابوالصلا ثابت‌بن صاعد 
داد و ثابت صاعد را خیوط گفتندی. بشیربن 
هارون وزیر رابه این سیب هجو کرد: 

قد فال رایک [کدا؟ ] 


1۳۲ ابومنصور. 


من بعد صحة رآیک 
لما بمطت خبوطاً 
علمت انک حانک.. 
رجوع به تجارب‌السلف ج طهران ص ۲۳۲ 
و ۲۴۳ شود. 
ایومنصور. (21] ((خ) نضرین راش. رجوع 
به ابونصر بن متصوربن راش شود. 
)پومنصور. 2 (اخ) واسطی. مسحدث 
است و ابویعقوب اسحاق‌بن ابراهیم کوفی از 
او روایت کند. 
ابومنصور. 1 (اخ) وزیسیر بسویهی. از 
بنی‌فسانجس. رجوع به تجارب‌السلف ص 
۲ شود. 
ابومنصور. 0 ۶] (اخ) #قت تیگ 
ظهیرالاولةبن زیار در طبرستان جرجان 
(۳۲۳ - ۳۵۶ ه.ق.). رجوع به وشمگیر... 
شود. 
اپومنصور. [) ((خ) رهسودان, وهسوذ, 
يا وهسوذان‌بن محمد مملان‌بن ابی الهیجا 
کنگری از پادشاهان آذربایجان و معدوح 
قطران. وی از نژاد عرب از سل روادبن 
مثی ازدی است زمان او درست معلوم 
نست ولیکن ظاهراً بین سالهای ۴۲۰ و 
۰ ه.ق.ساطت داشته و در سال ۴۲۴۶ 
اطاعت طفرل بیک پادشاه سلجوقی را 
پذیرفته است. زازلهٌ بزرگ و مشهور تبریز 
در زمان او واقبم شده و در سفرنامة 
ناصرخسرو مسذکور است. رجوع به 
وهودان... شود. 
اپومنصور..[] ((ج) هبةاثبن حامدین 
احمد عمیدالرژساء. رجوع به هبةَاله... شود. 
اپومنصور. [11((خ) هروی, رجوع به 
آبومنصور موفق شود. 
اپومنصور. [2۱] ((خ) یحیی‌ین علی منجم 
معتزلی. رجوع به یحیی... شود. 
ابومنصور. [1) (اخ) یسوسفین عمر. 
رجوع به وسف... شود. 
ابومنفعة. (امّفَ ع] ((خ) ضحاییست. 
ابو منفعة. ف ع] (ج) تفی. 
اپومنفعة. [َمفَ ع)((خ) الصسنفی. 
ایومنقد. ام ] (ع مس رکب) اسب. از 
آنروی که را کب خود را از مهالک نجات 
بخشد. فرس. (المرصع) (مهذب الاسماع). 
ابومنقد. ( مق ] (اخ) عسبدالرحمن‌بن 
ثویب الکلاعی. محدت است. 
ابومنقد. مق ((خ) عبدالرحمن شوب. 
محدث است و صنوان ابو عمرو از او 
روایت کند. 
اپومنقعة. ام ق ع] ((خ) انماری. بکرین 


حارث. صحابیت و این مصحّف ابومفعةً 


انماری نیست. 

ابومنقعة. (مق غ) (اخ) بکرین حارث 
انماری. صحابیست. رجوع به ابومقع 
انماری شود. 

ابومنهال. (1م] (اخ) نصربن زیاد الطائی. 
محدت است. 

ابو منیپ. (۱1(خ) بیان 

آبو منیب. (ام) (اخ) تابعی است. او از ابن 
عمرو سعیدین المسیب و از او حشان‌بن 
عطیة روایت کند. 

اپومنیب. 1م] ((خ) صحابیست و صلم‌ین 
زیاد از او روایت دارد. 

آبو منیپ. (1م] (خ) محدث است و از 
مین کر بروانت کردخانت و اتواشتامه 
گوید:روایت. ار از ابی‌سنان است. 

آبومفیپ. (م] ((خ) الاأحدب. محدت 
است. او از سعاذ و عباده و از وی ابوعطاء و 
عاصم احول روایت کنند. 

ابومنیب. (] ((خ) عبیدالّبن عبدائه 
العتکی المروزی. محدث است. 

ابومنیب. امْ) ((خ) مهاجر هذلی. محدث 
است. 

اپوهنیو. (1م] (اخ) ب_دلین السب‌حرة 
الیربوعی. محدث است. 

ایوهنیع. (1) ((ج) ولبدین داودبسن 
محمدین عباد: الصامت. محدث است. و 
ابواویس از او روایت کند. 

ابومنین. [1] ((خ) یزیدین کیسان. محدث 
است. 

اپومنية. [(1؟] (ع | مرکب) مگس, (سهذب 
الأسماء) 

ابومودود. [م] ((خ) بسحربن صوسی 
بصری. محدث است و از حسن روایت کند. 

ابومودود. [م] ((ج) عبدالهزیزین 
بسانمان لنش مدفته آسستی 

ابومودود. [) (اخ) فضة, محدث است. 

ابوموذور. (۶1)(ع(سسرکب) دود. 
(المرصم). کرم (؟). 

ابومورع. (1م وَز ر ) ((خ) توبتبن کیان. 
محدث است. 

ایومورع. [1م رز رٍ] (اخ) محاضرین 
ُوَرَع. محدث است. 

ابوموسی. (سا] (!خ) (جزیرد...) 
جزیره‌ای از ایران بجنوب بندر للگه و تقریباً 
در وسط خلیج فارس و دارای آب شیرین 
فراوان. ارتسفاع کوههای آن از ۱۵۰گز 
تجاوز نمیکند. 

اپوموسی. (آسا] ((ج) مسحدث است. 
سفیان از او و او از وهب‌بن منبه روایت کند. 
ابوموسی. (آسا] (لخ) اين امام. رجوع به 
ابوموسی عیسی‌بن محمد... شود. 


آبوموسی. (آماا ((خ) این عمار. یکی از 


ایوموسی. 


مذهبین مشهور مصاحف. (ابن الندیم). 
اپوموسی. (اسا] (اخ) اببن قمططین. 
رجوع به ان قسطنطین عیسی... شود. 
اپوموسی. [اسا] (اخ) احمدین سحمدین 
محمد یحیی‌بن مبارک العدوی الیزید. او از 
عم پسدر خویش ابراهیم‌ین ابی‌محمد 
مسموعات او را از اصمعی و ابی‌زید روایت 
کردهاست. (از ابن‌الشدیم) و رجوع به 
بزیدیین شود. 
آپوموسی. (آسا] ((خ) اسحاق‌بن ابراهیم 
الهروی. محدث است و فضل‌ین سهل از او 
روایت کند. 
ابوموسي. (سا] ((ج) اسحاق‌ین موسی‌ین 
عبدالّه‌بن یزید الانصاری. محدث است. 
اپوموسی. (ا سا | ((خ) الأسدی. محدث 
است. او از شمیی و از او ععبداله الهسمدانی 
روایت کد. 
ابوموسی. (آسا] (() اسسرائیل. او از 
حسین و از او ابن عبه روایت کند. . . 
اپوموسی. (آسا] (اخ) اسرائیل‌ین موسی 
بصری. او از حسن و از وی این عسنة 
روایت کند. 
آپوموسی. آسا] (اخ) اشعری. عبدائبن 
قیس‌ین سلیم. صحابی است. او از سردم 
قریة رمع یکی از قرای یمن و از قبیلة اشعر 
یمن است. او پیش از هجرت از یمن بمکه 
شد و اسلام آورد و پس از فتح خیبر بحبشه 
هجرت کرد و سپس از حبشه بمدینة منوّره 
بازگشت. و بسال دهم هجرت به امم رسول 
صلی‌اه علیه و آله والی قسمتی از یمن 
گردید. در خلافت. عمر بال ۱۷ ه.ق. والی 
بصره و بسال ۲۲ بنا بر تقاضای اهیل کوفه 
حکمران آن شهر گردید و لکن نتوانست 
اهل کوفه را راضی سازد ز پس از یکال 
بمنصب اول خود ولایت بصره, بازگشت و 
تا چند سال از خلافت عشمان بهمین سمت 
باقی بود. در زمان خلافت عمر دست 
میسان و مذار و اهواز و شوش و اصفهان و 
نصیبین را او فتح کرد و یکبار نیز مفضوب 
عمر گردید و در خلافت عتمان شهر ری 
بصلح بدست او مفتوح شد. پس از عزل از 
بصره بکوفه رفت تا در آنجا متوطن شود و 
عشمان در سال ۳۴ او را والی کوفه کسرد.و 
هنگام خلافت علی علیه‌السلام که کوفه 
پای‌تخت شد ابوموسی از منصب خود 
معزول و از عمل برکنار بود تا پس از جنگ 
صفین که قرار بر حکمین شد ابوموسی به 
اصرار جمعی از اهل کوقه از طرف 
امیرالمژمنین علیه‌السلام حکم گسردید و از 
عمروین عاص فریب خورد تفصیلی که در 
تواریخ مسطور است و هر دو گروه از او 
تاراضی شدند و او پمکه گریخت و در انجا 


ابوموسی. 


نیز نتوانست بماند پس بکوقه برگشت و 
بهمانجا درگ‌ذشت و در سال وفات او 
اختلاف است برخی سال ۴۲ و برخی دیگر 
۲ «.ق. گفه‌اند و قبر او در شویه موضعی 
بکوفه است. و صاحب مجمل‌السواریخ آرد 
که ابوموسی آشمری در ستهة قمان‌عشر (۱۸ 
ه.ق.). نامه‌ای بة عمر خطاب نوشته بود و 
نات رده تبتاف عس اراد تین 
عمر گفت وال که چنین است بنده خدایم و 
عمر نامم و امیر مژمنانم از آن پس او را 
امیرالمومنین خواندند و پیش از آن او را 
خلیفت خلیفت پیفامبر گفندی. از ابوموسی 
روایاتی در تفیر است. رجوع به مجمل 
التوارییخ و الفصص ص ۲۷۱, ۲۹۰, ۰۲۹۱ 
۶ ۰۳۳۲ ۰۴۶۰/۴۳۴۵ ۸۵۱۲ و 
حبیب‌السیر چ طهران ج۱ ص ۴۸. ۱۳۶, 
۷ ۱۴۰ ۰1۶۵ ۱۶۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
۹ ۲۳۸۰۱۹۰ و لبساب‌الالباب ج۱ 
ص ۲۸۹ شود. 
ابو موسی. [آسا) (اخ) اصفهانی. رجوع به 
محمدین ابی‌یکرین عمر اصغهاني مدينی 
شود. ۰ بل با 
اپوموسی. (آسا] ((غ) جابرین حیان 
صوفی طوسی خراسانی. رجوع به جابر... 
شود. 
آپوموسی. (آسا] ((ج) جزولی. رجوع به 
عیسی‌بن عبدالعزیزین یللبخت... شود. 
اپوموسی. (آسا] (لخ) حارثین مالک. 
محدث است. 
ابوموسی. [-ا| (اخ) حامض. سلیمانین 
محمد الحامض‌ین احمد الحامض. رجوع به 
سلیمان‌بن محمد الحامض شود. 
ابوموسی. (اسا) ((خ) حساء. او از 
عبدالبن عمرو (؟) روایت دارد. (الکنی 
للیخاری ص٩۶‏ س 4۱۲. 
ابوموسی. [آسا] ((خ) حکمی. صحابی 
است. 
آپوموسی. (ا سا ] ((خ) خلفین قتاده. 
محدث است و از پدر خود روایت کند. 
ایو مو سی. رآسا) (() سلیمان‌بن محمدبن 
احمد بفدادی,. نحوی ملقب به حامض. 
رجوع به سلیمان‌بن مسمد... شود. 
اپوموسی. (آسا) (اج) ضریر رازی. 
رجوع به ضریر رازی... شود. 
آبوموسی. (ا سا] (اخ) عبدالّبن قیس. 
رجوع به ابوموسی آشعری شود. 
آبو موسی. (اسا] (اخ) علیین جعفر 
مشهور به سیدبن طاوس. بعضی کنیت او را 
ابرالقاسم و جمعی ابوالحسن گفته‌اند. رجوع 
به علی... شود. 
ابوموسی. [آسا] ((خ) عمرین هارون 
صوفی. محدث است او از صدقةین المتصر 


روایت کند. 

ابوموسی. [آسا] ((خ) عسی‌ین ابانین 
صدقین عدی مرادنضاه فسالی فارسی. 
رجوع به عیسی‌بن ابان... شود. 

اپوموسی. (آساا لاخ عیمی‌ین سالم. 
مسحدث است. او از شعبه و از او محمدین 
رأفم نیشابوری روایت کند. 

ابوموسی. (آسا] ((خ) عیسی‌بن سلیمان 
شیزری. محدث است. و محمدین عوف 
حمصی طائی از او روایت کند. 

اپوموسی. (سا] ((خ) عیسی‌ین طبیم, 
ملقب به مزدار. تلمیذ بشرین سعتمر رئیس 
فرقه مزداریه از مسعتزله و او را راهب معترله 
گفتندی بعلت زهد او. 

ابوموسی. (آسا] (اخ) عسیسی‌ین 
عبدالعزیزین یللبخت‌بن عیسی‌بن یوماریلی 
جزولی یزدکنتی. رجوع به عیسی... شود. 

اپوموسی. [ا سا] (اخ) عیسی‌بن عبدالبن 
حکم‌پن التعمان‌بن بشیرالانصاری. محدت 
است. او از مبارک‌بن فضاله و از او ولیدین 
مسلم روایت کند. 

ابوموسی. (استا) ((غ) عیسی‌ین 
فرخانشاه. رجوع به عیسی... شود. 

ابوموسی. (آسا] (اخ) عیسی‌بن محمد. 
رجوع به عیسی‌بن محمد شود. 

اپوموسی. (آسا] (اخ) عيی‌ین مردان 
کوفی. رجوع به ابن مردان ابوموسی عیسی 
و عیسی... شود. 

آپوموسی. (آسا] (اج) عیسیین میناین 
وردان‌بن عیسی‌ین عبدالصمدین عمروین 
عسبداه السدنی السمروف بقالون القاری. 
صاحب نافع‌بن ابی‌نميم. مولد او در ایام 
هشام‌بن عبدالملک بسال ۱۲۰ ه.ق.بود و 
در ایام منصور بسال ۱۵۰ از نافع اخذ 
قرائت کرد و قالون اصم بود و آنگاء که 
قاری بر او قرائت میکرد کوش خود را 
بدهان او می‌پیوست تا قسرائت او بشنود و 
قالون مولی انصار است و گفته‌اند که قالون 
در زبان رومی بمتی جید است و آنگاه که 
بر نافع قرائت میکرده است نافع به او قمالون 
معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج۶ ص ۱۰۶ و 


" ۷ شود. 


ابوموسی. [آسا] ((خ)عیسی قیروانی‌ین 
ابی‌الاس حنیف‌بن احمد دینوری. رجوع 
به عیسی... شود. 

اپوموسی. (آسا) (!خ) غافقی. سالک‌بن 
عباده. صحابی است. 

اپوموسی. (أ سا ((خ) کعب السعدی. 


محدث است. او از سلمان‌ین حییب و از او" 


محصدذبن عشمان ابوالجماهر روایت کند. 
ابوموسی. [سا] ((خ) مالک‌بن عباد؛ 


ابومهدی. ٩۲۳‏ 
اپوموسی. [اسا] ((خ) مسحمد آمین‌ین 
هارون الرشید. رجوع به امین... شود. 
ابوموسی. [آسا) ((خ) محمدین ابی‌بکر 
عمرین ابی‌عیسی احمدین ععمرین محمدین 
اسی‌عیسی اصنهانی سدینی, رجوع به 
احمدین ابی‌بکر... شود. 
ابوموسی. [آسا) (اخ) مدنی. رجوع به 
محمدین آپی‌بکر... شود. 
ابوموسی. (آسا] (اخ) مسحاجین موسی, 
تسابمی است او از انس‌بسن مسالک و از او 
مروآن‌بن معاوية روایت کند. 
آبوموسی. [اسا] (اخ) المک_فوف. او را 
پنجاء ورقه شعر است. (اين الندیم). 
آبوموسی. (اسا] ((خ) ه‌ارونین 
اسماعیل‌ین الشعمان‌ین عبدائّ‌بن کعب‌بن 
مالک. محدث است. 
آپوموسی. [آ سا ((خ) هارون‌بن سلیمان 
الفراء. محدث است و ابونمیم از او روایت 
ارد. 
اپوموسی. (آسا] (اخ) هارون‌ین محمدین 
عدالملک الزیات. رجوع به هارون... شود. 
ابوموسی. [اسا] (اخ) هلالی. او از پدر 
خود و از او سلیمان‌ین المفیرة روایت کند. 
ابوموسی. (۱سا] ((خ) بُحنّس‌بن عبداله 
مولی الزبیرین العوام. محدث است. 
ابوموسی. (آسا) ((خ) یُحنّس. تابعی 
است. او از امالدرداء و از او ایس وصخر 
حمیدین زیاد روایت کند. 
آبوموسی. لاس تا ] (اخ) یس‌ونس‌بن 
عبدالاعلی‌بن موسی‌بن میسرة مصری. فقیه 
شانمی. 
اپومونس. (آن] (ع | مرکب) شمع. (مهذب 
آلاسماء) (دهار) (منتهی الارب). 
ابومویهبه. مر وب (اغ) مسسولی 
رمول‌لقه. و رسول صلی اه علیه و آله.او را 
خریده و آزاد فرمود. صحابی است. 
اپومذان. (1مْء ](ع۱مسرکب) شمم. 
(المرصع). شاید مصحف ابومونس باشد. 
ابومومل. ام ] ((خ) مسحدث است و 
شعبه از او روایت کند. 
ابوممن. (ام: ] (ٍخ) وائلی. تابعی است. 
ار درک ص‌حبت امیرالمسومتین عسلی 
علیه‌السلام کرده و در شمار کسوفیین است و 
سوید از او روایت کند. 
ابومهاجر. (مْ ج] ((ج) خالدبن مهاجر. 
محدث است. و غوف از وی روایت کند. 
ابومهاجر. اج (غ) سالپن عببدا 
الرقی, محدت است و از حسن روایت کند. 
اپومهاصر. ( ص (غ) رساحین عم 
محداث است. 


ابومهدی. (مْ دیی] (ع [مرکب) حمامه. 


۳۴ 


آبومهدی. (م دیی ] (اخ) سعیدبن سنان 
الحمصی. محدث است. 

ابو مهد یه. ام دی ی ] (اخ) ار از ابی‌امامه 
و از او علاءبن هلال روایت کند. 
ابومهدبه. را دی ی] (اخ) در 
لفت‌نامه‌های عرب در کلم جناح ارند که 
نام خانه‌ایست به بصره ابومهدیه را. 

آپومهدیه. [م دی ی ] ((خ) اعرابی. یکی 
از فصحای عرب. صاحب غریب و بصریین 
از او روایت کنند. (ابن الندیم). 

ابومهل. ام ] (غ) عروتبن عیداین 
قشیر جوفی. از تبع تابمین است. 

اپومهلب. 1 [[] ((خ) مسرجابن 
المومل. محدت است. 

ابومهلب. (م د(] (اخ) مطرح‌ین یزید. 
محدث است. 

آپومیسره. [ مس ز](ع !مس رکب) 
توانگری. (مهذب الا سماء). 

ابومیسره. (َس رَ] ((خ) او از عباس و از 
او ابوقل روایت کند. 

آپومیسره. [ا مس ز) ([خ) اسحاق. محدث 
است. 

آپو میسره. س زر ((خ) عسمروین 
شرحبیل. محدث است و ابواسحاق سبیعی 
از ار روایت کند. 

ابومیمون. ام مو] (ع [سرکب) انگبین. 
معا (مسهقب تناها سای نی 


ابومهدی. 


آبومیمون. [ام سسو] (اخ) جس‌ابان, 


ابومیمون. [م مسو) (اخ) عیبیداله‌بسن 
عبدائین الحصین. محدث است و محمدین 
اسحاق از او روایت کند. . 
ابومیمون. ام مو] (اخ) قداح. صاحب 
بیان‌الادیان ارد: الفرقة الرابعة من الضيعة. 
اصل مذهب ایشسان بظاهر تشیع و 
دوستداری امیرالمزمنین علی است کرم اه 
وجهه و بباطن کفر محض است و از مسصر 
برخاسته است. مردی بود او را بومیمون 
قسداح خوان‌دند و دیگر. آترا عیسی 
چسهارلختان (چهاربختان؟) و دیگر آثرا 
فلان دندانی و هر سه کافر و ملحد پودند و 
با یکدیگر دوستی دائشتند و بوقت طعام و 
شراب با هم بودندی. بومیمون قداح روزی 
گفت مرا قهر می‌آید از دین محمد و لشکر 
ندارم که با ایشان حرب کنم و نست هم 
ندارم اما در مکر و حیل» چندان دست دارم 
کدا گر کین تیا مطاوفت کین دیق دمن 
را زبرزیر کلم عیسی چهار لختان (چهار 
بختان) گفت من تعمت بسیار دارم و این 
صرف کنم و هیچ دریغ ندارم. در این قرار 


دادند. بومیمون قداح پسری داشت 

سخت نیکوروی بود و سعروف بجمال... 
بومیمون قسداح دعوی طبیبی [و ] 
درستکاری ! داشتی, این پر خویش را 
موی نهاد چنانکه علویان را و عیسی چهار 
لختان (چهار بختان) مالی بداد تا از جهت 
اين کودک اسباب و سازهای تجمل ساختند 
و خبر درانک‌ندند که علویست و ایشان 
خدکاران اواند و او را بتجملی عظیم 
بمصر آوردند و پیش او تتشمتندی و بتعظیم 
و حرمت با او سخن گفتندی و هر کی را 
بدو راه ندادندی تا کار او بالا گرفت. آنگاه 
این مذهب بیرون آوردند و گفتند شریمت را 
ظاهریست و باطن, ظاهر این است که 
مسلمانان بدان تعلق کردند و میورزند و هر 
یک را باطنی است که ان باطن رسول 
صلوات‌الّه علیه دانست و جز با علی بکسی 
نگفت و علی با فرزندان و شیعه و خاصگان 
خویش گفت و آنکه آن باطن را دانست از 
رنج طاعت و عبادت برآسود. و پیفامبر 
صلوات اب علیه را ناطق گویند و علی رضی 
أئّه عنه را اساس خوانند و ممیان ایشان 
مواضعات است و الفاب. چنانکه عقل را 
سابق خوانند و اّل؛ یعتی آنکه گویند نفی 
از عقل پدیدار آمد و همه چیزها را در 
جهان نف پدیدار آورد و تفیر این آیت. 
والتین و الزیتون و طور سینین آ, گویند تسین 
عقل است که همه مقز است و نفس زیتون 
است که همه لطافت است با کثافت امیخته. 
چنانکه زیتون با دانه و طور سینین ناطق 
است یعنی محمد صلوات اه علیه که بظاهر 
چون کوه درشت بود با خلق بشمشیر سخن 
گقت و پباطن در او چیزها یود چون کوه که 
در او جواهر باشد و بلدالامین اساس است 
یعنی علی که تأویل شریمت از او ظاهر شد 
و مردمان از بلا آییمن شدند. و همچنین 
چهار جوی بهشت را همین تأویل کردند. 
غرض ایشان همه ابطال شریعت است که 
لمنتها بسر اینسان باد. و گویند که پیفامر 
علیه‌السلام پدر ممنان است و علی مادر که 
پیفامبر با علی از روی علم و صعرفت فسراز 
امد تا از هر دو علم باطن متولد شد. و 
گوینداول چیزی که بوجود آمد عالم عقل 
بود پس عالم نفس پدید آمد آنگاه این همه 
مخلوقات بوجود آمدند. و آدمی بنفی جز 
وی زنده است: چون بمیرد آن جزو بکل 
خویش باز رود. اگرکسی پرسد ایشان را که 
عالم عقل از چه چیز پیدا امد گویند به آمر 
پدید امد, چون بپرسی به آمر که پدید امد 
گویندما ندانیم و هم ما را طاقت آن نیست 
که‌حق را و صانع را بتوانيم دریافت نه 
گوئیم که هت و نه گوئیم نیست بلکه 


ابومیمون. 
محققان توحید چنین گویند که اعتماد بر آن 
ات یشور تست (1] تقالی لاعتم بنقولون 
علواًکیرا بدین طریق مسلمانان را از دین 
بیرون بردند بعد از انکه سخن همه از ایت 
و خبر رسول گویند و چون نگاه کنی معجزة 
مه (شاید مهتر]" را منکرند و گویند آنچه 
(شاید آنکه] پیفابر صلوات‌اثه علیه این 
شرایع از بهر ابلهان و نادانان پیدا آورد تا 
ایشان را هميشه مشغول و زبر زیر دارد و 
بهیج فضول نپردازند والا از این شریمتها 
جج نیست. و هر یکی را از احکام شریعت 
تاویلی نهاده‌اند و باطنی. چون بتحقیق 
بنگری همه در ابطال شریعت کوشیده‌اند. 
لعنهم الّه. چنانکه گویند در معنی این خبر که 
پیخمیر صلوات‌الّه علیه گفت: القیر روضة من 
ریاض الجنة او حفرة من حفرالشیران؛ صعنی 
این گور تن آدسی است که گور شخص 
آوسنت و تفن اتدووعت ]زاین کت بای 
باشد و خویشتن را بگذارد احکام شریعت 
رنجه ندارد تن آو روضه بهشت باشد پس 
اگر باطن و تأویل شریمت نداند (و ) بطاعت 
و عبادت رنج کشد تن او از کندة دوزیخ 
بساشد و گسویند درخت طوبی که گویند 
درختی است در بهشت بهیچ جای نباشد که 
شاخ آن درخت آنجا نرسد. تاویل این چسیز 
آفتاب است که هر روز همة عالم را بگپرد و 
هر سرائی جائی نجاشد که از او شاخی 
فرونیاید و مانند این تاویلها ساخه‌اند قران 
ر شریعت و نماز و روزه و حج و ایمان راو 
اگرهر یک را شرح دهم کتاب دراز گردد 
اینقدر که یاد کردیم نمودار , بسنده باشد و 
بنای مذهب ایشان بر هفتگانه است و بهفت 
پیغامبر مقرند بظاهر و هرچند بباطن همه را 
مکراند و امام هفت گویند و آنکه هنوز 
بیرون یاسده است و متظر است ولی‌الزمان 
خوانند و روز عید ماه رمضان از هر سری 
درمی و دانگی بستاند یمنی هفت دانگ. و 
ایشان ربهر شهری کسی است که خلق را 
بدین مذهب دعوت کند و انکس را صاحب 
جزیره خواننند و از دست وی بهر شهری 
داعیان باشند. و آن کس را که دین بر او 
عرضه کنند مستجیب خوانند. و دو تن بودند 
معروف بروزگار ما که ايشان بمحل صاحب 
جزیره رسیده بودند. یکی تاصرخسرو که 
بیمگان مقام داشت و آن خلق را از راه برد 


۱ -شاید فعل و عمل (درستبذ). (ترجم ایبران 
در زمان ساسانیان تالیف کریستتسن ص ۲۷۸). 
۲-قرآن ۱/۹۵ و ۲ 

۳-قدما مهتر عیسی و مهتر موسی و جز آن 
گویند چنانکه ما امروز حضرت عیسی ر 
حضرت موسی گونیم. 


ابومیموند. 


و آن طریقت او [از ] آنجا برخاست و دیگر 
حسن صباح که به اصفهان می‌نشست و از 
آنجا به ری آمد و متواری گشت و خلقی 
مردم (1) را از خراسان و عسراق بیراه کرد و 
بدین مذهب خواند و یکی بود بغزنین که او 
را محمد ادیپ خواندندی و داعی مصریان 
بود و خلقی بی‌حد را از شهر و روستا بیراه 
کرده‌است و اين قدر بدان نشته آمد تااگر 
کی از اين جنس سخن شنود بداند که 
سخن ایشسان است و بدان التفات نکند و 
زرق ایشان نسخرد. گفتيم که ایشان در 
گروه‌اند: ۱ -الناصرية, اصحاب ناصرخسرو 
واو سلعونی عظلیم بوده است و صاحب 
تصانیف و کتاب وجه‌الدین و دلیل‌المتحیرین 
او تتصیف کرده است در کفر و الصاد و 
بسیار کس از اهل طبرستان از راه برفه‌اند 
و آن مسذهب بگرافند. ۲ - الصباحية. 
اصحاب صن صباح. او مردی تازی‌زیان 
بودو اصل او از مصر بوده است و مبتدعی ۱ 
عظیم. رجوع به بیان‌الادیان چ طهران صعص 
۲۹-۶ شود. 

ابومیمونة. [م مو نْ] ((خ) تابعی است. و 
از ابی‌هریره روایت کند. 

ابومیمونة. ام مسو ن | (اخ) سلمقین 
مجنون. محدت است. و از او شبن 
الحجاج و ابوامه روایت کنند. 

آپومیمونة. رم مو ن] (خ) سلیمان. تایعی 
استه لو لز ابی‌هرتره ز ازنوی ما لبوانتضر 
روایت کند. 

آپومینا. ]شب .) قریه‌ای است به مصر. 

ابومیه. (ا؟ی ی ((ج) رجوع به تاریخ 
الحک‌مای قفطی چ اروپا ص۳۲۵ س ۱۱ 
شود. 

اپون. [۱1(ع!ج آب. (نتهی‌الارب). 

اپون. [] () راسن. زنجبیل شامي. 

ابون. (] (اخ) (دسر..) یا دیسر انجون. 
دیسریست در جزیره و نزدیک آن گوری 
کلان و گویند قبر نوح نبی است. 

ابوفائلة. (ا ء ل] (اخ) سنکان‌ین سلامتین 
دقش. صحابی انصاری است. او شاعر و از 
رسات اصحاب بود. و به امر رسول 
صلوات ته علیه در قتل برادر رضاعی 
خویش دستیاری کرد. 

اپوناجج. (أج] (ع امس رکب) درهم. 
(المرصع), ۱ 

ابوتاحع. (أج](ع !مرکب) حلوا. (دهار) 
(السامی فی الاسامی) (المرصع). 

ابوفاشط. (آش | (ع! مرکب) سرود. غناء. 
(المر صع) 

ابوناصو. (آص] (اخ) او راست: شسسرح 
حدیث‌الاربعین. 

اپونافع. اف ] (ع !مرکب) سرکه. (دهار) 


(مهذب الاسماء). |او صاحب المرصم معنی 
خمر و ترید نیز بر آ ن افزوده است. 
ابونافع. (آف ] ((غ) ض‌خرین جسویریه. 
محدث است. 
اپونافع. (آف ) ((ع) طارق‌بن عسلقمة, 
صحابست. 
اپوتاقع. [ف ) (اخ) مس‌حمدین مسحمد. 
محدث است و عبدالملک‌بن ابراهیم السدی 
از او روایت کند. 
ابونافع. رف ] ((غ) هتقه. رجوع بسه 
ابونافع یزیدین بزوان شود. 
معروق به هنيقة شاعر. محدت است. 
ابونامون. (1] (سعرب, ) تفرالیهود. 
(مخزن‌الادویه). و این صورت مصحف 
ابوطامون است. رجوع به ابوطامون شود. 
اپونبیه. (أنْ] ((ج) تابمی است. او از عائشه 
و ابن اسحاق از او روایت کند. 
آپونجد. [آن] (اخ) عروةبن الورد. شاعری 
ات از عرب. 
اپونجده. [آن د] ((خ) نمیری. او را سی 
آپونجم. (ان] (خ) دک‌انی. یکی از 
ممدوحین قطران شاعر است. 
اپونجی. (انْ) (۱خ) مسحدث است و از 
عبداله‌بی زیاد روایت کند. 
اپونجیح. أَنْ ج /]ن] ((خ) تفس ابن 
عباس رااز مجاهد روایت کند. (ابن‌الندیم). 
ابونجیح. رن ج /1ن) (خ) السبسی. از 
ابونجیح. (اذج ان (خ) عبی. یک 
حدیث از پیغمبر صلوات‌الّه عله بنام او 
مشبوط است. 
ابونجیح. ان /ن] ((غ) عسرباضین 
سارید. صحابی است. 
اپونجیج. رن ج /آن) ((ج) عسمروین 
عبسه. صحابی است. 
ابونجیح. [ا نج /1نْ) (اغ) الفرشی. 
صحابیست. 
ابونجیح. (آن 
محدت استت: 
اپونجید. ان ج ؟] (اخ) عمرازین حصین. 
صحابی انستت 
اپونجید. انح ؟] (() عسمران‌بسن 
حصین‌بن عبید. از صحایة کبار است. 
ابونجیله. نج [؟) (اغ) صحابی است. 
آبونحیله. زا ح ل] ابجلی. صحابی است 
و بعضی او را از تابمین شمرده‌اند. 
ابونحیله. (نْ ح ] ((ج) نحلّی. صحابی 
است. 
ابونخیله. (آن خ ل) ((خ) بجلی. صحابی 


است. 


نْ] (!خ) یسسار. 


آبو نخیله. ۰ (َنْ خ 0] (اخ م) سعدی. راجزی 


است از عرب. 

ابونخیله. رن خ [] ((خ) عکلی. راجزی 
است از عرب. 

آپونخیله. (آن خ [] ((خ) هبی. صحابی 
است. 


اپونزار. (آن) ((ع) حسن‌بن ابی‌الحسن 
صافی‌بن عبدائه‌بن نزار نحوی معروف به 
ملک‌النحاة. رجوع به حسن... و ملک‌السحاة 
شود. 

ابونزاز. (أن ] ((خ) ملک‌السحاة. رجوع به 
حسن‌بن ابی‌الحسن... و ملک‌الحاة شود. 
ابو نسلة. [آَنَ ؟ ل](ع | مس رکب) گسرگ. 
(المرصع). مأخوذ از نسلان بمعنی سرعت 


سیر. 
ابونصر. (َنْ] (اخ) طبیبی به زمان شاه 
عباس اول صسفوی. رجسوع به ابونصر 
اصفهانی... شود. 
اپونصر. [ان] (اخ) تابعی است. او از اببن 
عباس و از او خلیفةین حصین روایت کند. 
ابونصر. (انَ] ((خ) صاحب یا خواهرزادة 
اصمعی و نام او احمدین حاتم است. 
ایونصر. (آن) ((خ) (سرهنگ..) از امرای 
زمان سعود. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۴۶۴ و ۴۶۶ شود. 
ابونصو. ان | (اخ) شاعری است باستانی 
و این یک بیت از او در لغت‌نامة اسدی برای 
کلمة پنجره شاهد آمده است: 
سوی باغ گل باید | کنون شدن 
چه بینیم از بام و از پنجره. 
ابونصر. (اَنْ] (اخ) نوازنده‌ای به دربار 
محمود غرنوی: 
بونصر تو در پردة عشاق رهی زن 
بوعمرو تو اندر صفت گل غزفی گوی. 
فرخی. 
و رجوع به ابونصر پلنگ شود. 
ابونصر. 1 نْ] ([خ) از علمای دربار علی‌بن 
مأمون خوارزمشاه که محمود غزنوی آنان 
را بغزنین خواست. رجوع به حبط ۱ص 
۶ و رجوع به ابونصر عراق شود. 
ابونصو. (آن] ((خ) اسیخ..) جامی در 
نفحات‌الانس آرد که شیخ‌الاسلام گفت او 
سفرهای نیکو کرده بود و مشایخ بسیار 
دیده, شیخ ابوعمر و اسکاف را دیده بود و 
خدمت کرده بارودن (؟) و ایوعمر و سنجیده 
را دیده بود. شیخ ابونصر ابسوعبدالّه مانک را 
نیز دیده بود به ارّغان فارس, شا گرد شبلی 
بود. حکایت کرده مر از ایشان. 
اپونصر. (أنْ] ((ج) صسحابی است و در 


۱- در بیان‌الادیان چ طهران: مدعی عظیم ۳1 
غلط است. 


غزو؛ خیبر ذ کراو آمده است. 

اپونصر. (نّ] (اخ) (قصر...) موضعی است 
به یک فرستگی جنوب شیراز. بر فراز تلی 

و بدانجا آثاری از پادشاهان قدیم و نقوشی 

باقی یتح 
اپونصو. (ن] ((خ) آوی. نام یکی از نقله و 
مترجمین. 
اپونصو. (نْ] ((خ) ابسراهسیم‌ین مسحمد 
مقدسی, 

ابونصر. [ان) (اخ) ابن ابی‌جعفر محمدین 
ابی‌اسحاق احمد کسرمانی هروی. مولف 

حبیب السیر (چ طهران ج۱ص ۳۱۰) آرد: 

در سته خممائه (۵۰۰ه.ق.).ابونصرین 

ایی‌جعفربن ابی اسحاق الهروی از منازل 

دنیوی بمنزهات اخروی اتقال نمود و او از 

علم ظاهری و باطنی محظوظ و بهره‌ور بود 

و در نسفحات مسظور است که ابونصر 

بخدمت سید پیر رسید و بحرم مکه و مدینه 

و بیت‌المقدس رفته مدتی به عبادت و 

ریاضت گذرانید و چون از آن سفر بهرات 

مراجعت کرد در صد و بیت و چهار 

سالگی روی بعالم آخضرت آورد و مرقد 

متورش در خانچه باد نزدیک بقبر امیر 

عسبدالواهدین مسسلم است - انستهی. 

نویسندگان نامه دانشوران نوشته‌اند که در 

پانصد هجریه قدم بطریق عرفان نهاد اصلش 

از کرمان و از آنجا بهرات نقل کرد و در آن 

ملک مرجعیتی بی‌نهایت پیدا کرد. در بدایت 

حال در زمر فتهاء معدود بود. رجوع به 

نامه دانشوران ج ۴ ص ۸۱ شود. 

ایونصر . [ا ن) (() ابن ابی‌الحرث. احصدین 
مد لو الق رتیت بای تاضر انذیسن 

صبکتکین. در ترجمة تاریخ یمیلی (چ 

طهران من ۳۰۶ آمده استه و انوالصرت 

احمدین محمد غره دولت و انسان مقلت و 
جمال خلت و طمراز حسلّت ایشان (آل 

فریفون) بود با همتی عالی و نعمتی محمالی 
و کنفی رحیب و مرتمی خصیب و امیر 
سبکتکین کریمه‌ای از کرایم او از بهر پسر 

خود سلطان یمین‌الدوله خواسته بود و او 

درّی یتیم از بحر جلال ناصرالدین از بهر 

پنتر خویش ابونصر حاصل کرده و اسباب 

مواجت و ممازجت میان جانبین مستخکم 

شته و اواصر لحمت و وتانق قربت مستمر 

و مشتبک شده و چون ابوالهحرث وفات 
یافت سلطان آن ولایت بر پسر او ابونصر 

مقرر داشت و او را ب‌نایت و رعایت 

مخصوص میداشت تا در سته احدی و 

ارب‌ممائه (۴۰۱ ه.ق.).از دار دنا به دار 

عقبی تحویل کرد. 

ابونصر. [آن] ((غ) ابن ابی‌زید. خوندمیر 
در دستورالوزراء آرد: ابسونصرین اسی‌زید 


مدتی مدید ایام سلطنت سامانیه صاحب 
دیوان انشاء و رسالت بود و چون اسیر 
ناصرالدین سبکتکین عبداله عزیز را 
محبوس گردانید وزارت امیر نوح رابه 
ابونصر تفویض نمود. او بصفات حمیده و 
سمات پسندیده اتصاف داشت و در ایام 
اعبار تخم جود و سخا و بنل و عطا در 
زمین دل فضلا و اخیار 
مصالح مملکت و استمالت سپاهی و رعیت 
به اقصی الفاية کوشید و در اخر عمر بزخم 
کارد پعضی از غلامان سامانی شهد شهادت 
چشید - انتهی. و مدت وزارت او پنج ماه 


شت و در تدبیر 


بود و پس از شهادت. امیرنوح بر جنازه او 
نماز گذاشت و کشندگان او را دستگیر کرده 
بکشت. رجوع به ترجمة تاریخ یمینی چ 
طهران ص ۱۴۷ و ۱۶۹و ۱۷۱و ۱۷۶ 
شود. 
ایونصر. (ن) ((خ) ابن ابی‌لقاسم علی 
توکی. (خواجه...) صاحب اشراف بروزگار 
ابراهیم‌پن ناصر دین‌الّه مسعود شزنوی. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۰۵ 
۲ ۵۰۱ ۵۲۳ شود. 
اپوتصر. (آن] ((خ) ابسن احسمد الکاشی 
مساقب بسه مسعین‌الدیین. خسوندمیر در 
دستورالوزراء آرد (ص )1٩۴‏ که او بزیور 
انواع فضایل نقانی و اصناف کمالات 
انسانی محلی و اراسته بود و از افعال ردیه 
و اوصاف دنه ماتند عجب و نخوت و کبر و 
نایز کات ال ار 
نساصح‌السلوک ریز الحضرة ابوطاهر 
اسماعیل که در سلک | کابر مشاهیر کاشان 
انتظام داشت بسبب وفور جود و سخاوت و 
کثرت عطا و مروت تخم مهر و مت در 
اراضی دل اصحاب دولت کاشت و در ایام 
ساطنت سلطان ملکشاه خواجه نظامالملک 
نیابت امیر مسحتاج را که از جمله اعیان 
مملکت بود بدو تفویض فرمود و روز به 
روز کار عزیزالحضرة از درجه‌ای بدرجه‌ای 
ترقی منمود تا مهم بدانجا انجامید که 
ولایات کاشان را تمام سیورغال او کردند و 
او چهار ساله خراج برعیت بخشیده 
اصحاب بیوتات قدیم را بصلات گران‌مایه و 
تفقدات کریمانه بنواخت و قرض وام‌داران 
را ادا کرده در کاشان و ابهر و زنجان و گنجه 
چند دارالشفاء و مدرسه ساخت و چون 
ساطان مسلکشاه رخت هستی بباد داد و 
سلطان برکیارق تاج سلطنت بر سر نهاد امیز 
ایاز که از جمیم ارکان دولت بمزید تقرب 
امتیاز داشت بطمع مال کاشان عزیزالحضرة 
را بجوار حضرت عزت فرستاد و با وجود 
آنکف والد معینالنین ابنوتصر ا کر ازقات 
عزیز به اصناف طاعات و عبادات صرف 


ایونصر. 


سیمود و همواره اولاد را از تکفل اسور 
دیسوانی و ملازمت درگاه سلطانی منم 
میفررمود معین‌الاین بمقتضای کلم «الولد 
الحلال يشبه بالخال» بملازمت سلطانان 
مشغولی کرده در زمان سلطان محمودبن 
محمدبن ملکشاه منشی و مستوفی ممالک 
شد و روزبروز تقرب ار سمت ازدیاد یافته 
در آن اوقات که سلطان سنجر از مملکت 
عراق بجانب خراسان بازگشت حکوست 
بلدة ری تعلق به معین‌الدین گرفت و چون 
او از شیوهُ کفایت و استخراج اموال دیوانی 
از رعیت وقوفی تمام داشت متعاقب و 
متواتر نقود ناممدود و اجناس بی‌تیاس 
بخزانة سلطان میفرستاد و به ارسال تحف و 
هدایا جذب خاطر خوانین و امراء میکرد و 
چون سلطان رقم عزل بر صحیفة ال 
محمدین سایمان کشید فخرالدین طفان 
شزا به انحخشطار مت لفیس ماستر 
گردانید و ف‌خرالدین بمملکت ری رفته 
معین‌الدین را به وفور مراحم سلطانی و 
صنوف عواطف خاقانی مستظهر و امیدوار 
ساخت و معین‌الدین حسب‌الحکم متوجه 
خراسان گشته به هر ولایت که رسید اهالی 
آنرا معمور بحر عاطفت و احسان گردانید و 
بعد از وصول به مرو شاهجان سلطان با ار 
خلوت کرده در باب بعضی از مهمات و 
مقالح نلک طری معورت متلزک 
داشت و ممین‌الاین بکمال کیاست همه را بر 
نهج صواب جواب گفته این معنی موجب 
مز ید عقیدء سلطان شد. بیت: 


جانا چو زدی خنده و لب بگشودی 
مهر دگرم بر سر مهر افزودی. 
و در روز سوم حکم همایون صادر گشت که 


معین‌الدین در منصب وزارت مدخل نماید. 
معین‌الدین از تکفل آن امر خطیر استففار 
نمود, سلطان نظام‌الدین محمود برانقوش و 
مقرب‌الاین جوهر خادم را نزد او فرستاد و 
پیفام داد که ظاهرا تو از منصب وزارت 
بدان سبب استففار می‌نمای که من بعضی از 
امراء و وزرایٍ سابق را مفضوب گردانیده‌ام 
صورت حال آنست که من در اوابل ایام 
سلطنت این منصب را به فخرالسلک‌ین 
نظامالملک دادم و زمام امور ملک و مال را 
در کف کفایت او نهادم فخرالسلک بصب 
تقدیر ایزدی بر دست فدائیان بی‌ایمان شهید 
شده بجهان جاودان شتافت و من بر فوت او 
تأسفها خورده پسرش صدرالدیین سحمد زا 
قایم مقام کردم و مدت بازده سال از روی 
استقلال آن مهم را به وی گذاشتم و چون از 


۱- در یادداشتهای من شرح فرق بود لکن در 
جای دیگر یات نشد.. : 


ابونصر. 

او خبانتها خصوصاً در خزاین آل‌سبکتگین 
بحیز ظهور آبد دست قضا او را بعالم عقبی 
فرستاد آنگاء همم از قرابتان خواجه 
نظام‌لملک شهاب‌الاسلام عدالرزاق طوسی 
را صاحب عهد؛ آن امر ساختم و او با وجود 
تحلی به اصناف علم و فضیلت در ایام 
وزارت بر کاری چند اقدام نمود که هرگز 
هیچکس از اجلاف عوام بر امثال آن مهام 
قیام نثمایند معذلک طمریق عفو و اغماض 
شمار خود ساختم تا عبدالرزاق وفات یافت 
تن غر لین او طاهر که پمفت آنانت و 
دیانت مشهور بود این مهم را تعهد نمود او 
همم در عسنفوان آوان وزارت درگذشت و 
تفاریک محمدین سلیمان وزیر گشت چون 
عدم قابلیت او بر عالمیان وضوح تمام یافت 
عزلش بر ذمت همت پادشاهانه ولجب نمود. 
| کنون بحمدائه سبحانه و تعالی که ترا اهلیت 
اين کار بسیارست و مرا بر وفور امانت و 
دیانت و صنوف کفایت و درایت تو اعتماد 
بیشمار باید که پمنایت و مرحمت بی‌تهایت 
مامستظهر و امیدوار باشی و هیچ نوع 
خاطر راه ندهی. پیت: 

ین آستان دهد 

زودش سچهر پیر ر بدولت نشان ی 
معین‌الدین چون سخنان سلطان عدالت‌انین 
رْ استماع نمود انگشت قبول بر دیده نهاده 
روژ دیگر خلمت وزارت در بر افکند و 
سلطان او را په انعام دوات زرین و طبل و 
علم مفتخر و مباهی ساخت و معین‌الاین 
بتنظیم امور ملک و مال بر سبیل استقلال 
پرداخته به ارتفاع اعلام عدل و انصاف و 
انخفاض رایات ظلم و اعاف مهما امکن, 
قیام نمود در اطراف و اقطار جهان سدارس 
و خوانق و اربطه و بسقاع نفاع بسیار بنا 
فرمود و قرای معمور و مستفلات موفور از 
خالص اموال خویش خریده وقف گردانید و 
در اواخر ایام حیات فرمود تا در ا کتاف 
ممالک و امصار منادی کردند که هرکس که 
به معین‌الاین وزیر بر سبیل رشوت و 
خدمت و هر جهة نقدی یا جنسی داده باشد 
به وکلای او رجوع نموده عوض ستاند و 
قضات و اکابر ولاییات را طلبد. ازیشان 
ماس فرمود که درین باب ساعی 
مشکوره بتقدیم رسانند و چون آن وزیر 
صاحب تدبیر بر مذهب اهل سنت و 


یب 


جماعت ثابت‌قدم و راسخ‌دم بود پیوسته 
سلطان را بر قلم و قمم مومان [شاید 
ندائیان یا اسماعیلیان ] ترغیب و تحریض 
می‌نمود و اسمعیلیه از صولت صلطان و 
تدبیر وزیر متوهم گشته دو فداشی را بطویلة 
معین‌الدین فرستادند تا ببخدست سسوران آن 
دستور اعظم قیام نمایند و بوقت فرصت او 


را بعز شهادت رسانند و آن دو سلعون چند 
گاء در اصطبل جتاب وزارت‌پناه بسر 
می‌بردند. تا ملازم آن آستان را بر ایشان 
اعتماد پیدا شد و در روز نوروزی که وزیر 
جهت پیشکش سلطان تحف و تبرکات 
تسرتیب مسی‌نمود و اختاچیان را فرمود که 
اسبان خاصه را بنظر آوردند تاهر کدام 
مناسب داند بطویلة سلطان فرستد آن دو 
ملعون دو اسب ایفرتند پیش آوردند و آن 
اسبان با یک دیگر آغاز جنگ کرده چون 
خدام وزیر بجدا کردن اسبان مشغفول شدند 
فدائیان بیک ضرب کارد آن خواجد 
نصفت‌نهاد را پدرجة بلند شهادت رسانیدند. 
مثنوی: 
فلک کو دیرمهر و زودکین است 
در این حرمان‌سراکار وی این است 
بهر اختر کزو روشن چراغی‌ست 
نهاده بر دل آزاده داغی‌ست 
هزاران داغ هست و مرهمی نی 
وزین بی‌مرهمی هیچش غمی نی 
ز سوزش کس دمی بی‌غم نیفتاد 
کز ان در عمرها ماتم نیفتاد. 
و رجوع به حبط ۱ص ۳۸۰ شود. 

ابونصر. [َنْ] (اغ) بسن بختیار. از اسرای 
دیالمه که طاهر عامل دیه دمان (دو فرسخی 
شیراز) صمصام‌الدوله را سقید کرد و نزه او 


سرد و ابب‌ونصر بل ۸ « .ق. 


صمصا‌الدوله را بفتل رسانید و چون 
بهاءالدوله بلطنت رسید ابوعلی‌ین استاد از 
امرای صمصاءالدوله از او اسان خواست و 
ملتمی او مقبول شد ابوعلی با اتباع خود 
در سلک هواخواهان بهاء‌الدوله منتظم گشت 
و مملکت اهواز در حوز: تصرف بهاءالدوله 
درامد و ابوعلی را بجانب فارس فرستاد تا 
شر اولاد عزالدوله را دفع نماید و ابوعلی 
بدان جانب شتافت و بر ایشان الب گشته 
ابوتصرین بختیار طریق فرار پیش گرفت و 
این اخبار پسمع بهاءالدوله رسید کامران و 

سرافراز بدارالملک شیراز خراصید و یعضی 
از اولاد و ایاع ببختیار را که در آن ولایت 
مانده بودند بقصاص برادر بقتل رسانید و 
موفق‌بن اسماعیل را به امتیصال ابونصر بن 
بختیار که بجانب جیرفت گریخته بود نامزد 
کرد و موفق بخدمت رسید و چنان شنید. که 
از آنجا تا منزلی که مقر ابوتصر است هشت 
فرسخ مسافت بیش نست بنا بر آن با 
سیصد مرد جلد از عقبش روان شد و بعد از 
وصول بدان مرحله بوضوح پیوست که پر 
بختیار نیز از آنجا فرار کرده و موفق در سیر 
بشتر از پیشتر سرعت نمود و نا گاه‌به 
سروقت ابوتصر رسید و هر دو فریق بیع و 
خنجر در یکدیگر افتاده باز فرار بجانب 


ابونصر افتاد و در آن انا یکسی از لشکسریان 
او که از شبگیر و ایوار و فرار و پیکار بخنگ 
آمده بود بیک ضربت سر امن بختیار را بر 
زمین افکند و دیگری آن سر را برداشته 
پیش موفق برد و موفق بسر وفق دلخواه 
بسخدمت بهاء‌الاوله بازگشته منظور نظر 
اشفاق شد. رجوع به حبط ۱ ص ۳۵۲ شود. 
ابونصر. (أنْ] (اخ) این جهیر سحمدین 
محمد. رجوع به اين جهیر صحمدین مسحمد 
ملقب به فخرالدوله و رجوع به سحدین 
محمد... شود. 

ابونصر. [نَ) ((خ) ابن جهیر مظفربن علی. 
رجوع به آبن‌جهیر نظام‌الدین... شود. 
ابونصر. (ان] ((ج) ابن حسنون. احمدین 
محمد ترسي. «رجوع به آبونصر احمد. شود. 
ابونصر. ان ) (۱ اخ) ابن حسین‌ین محمد 
حناطی. فقیه است. 

ایونصو. (نْ) (اخ) ابن حسمدان الجوینی. 
سیستانی الاصل. رجوع به تاریخ سیستان 


ص ۲۰ شود. 
ابونصو. ۱ نّ) ((خ) ابن حمید. شاعری مُقل 
است. (اين الندیم), 


محمد. رجوع به ابن خاقان ابونصر... شود. 
آپونصر. [آنّ] ((ج) ابن الصباغ عبدالسیدین 
محمدین عبد الواحدین آحمدین جعفر فقیه 
شافعی. سدرس مدرسه نظامية بفداد. 
او راست: کفاية السائل. وفات وی بال 
۷ ه.ق.ب‌سوده است و رجسوع به 
عبدالید... شود. 
ابوزصر. (َن) ((خ) ان طوق خيرانسی. در 
قاموس فیروزابادی در مادهٌ «خ ی ره امده 
است که: خيرانة بالقدس منها احمدین 
عسبدالب‌اقی الربعی و ابونصرین طوق و 
صاحب تاج العروس گوید: هکذا فی‌ساثر 
اخترل القاموین و اماب ابا راد تن 
تاریخ الخطیب البفدادی ابوتصر احمدین 
عبدالباقی‌ین الحسن‌بن محمدین عبدالبن 
طوق الربمی الخیرانی السوصلی قدم بغداد 
ستة ۴۴۰ و حدت عن نصرین احمد المرجی 
الموصلی فالصواب ایّالواو زاندة. (فتامل). 
ابونصر. (انْ) (زخ) اين عطار. قاضی‌القضاة 
که‌او را در علوم دستی بود و جسن بیان 
داشت. رجوع به تاریخ العک‌مای قفطی چ 
لیزیک ص ۲۹۷ و ۳۰۵ شود. 
اپونصر. (أْنْ| ((خ) ابن عمرو. تابعی است. 
او از علی و مسالک‌بن حارث از وی روایت 
کند. 
ابونصر. (أَنْ) ((ج) این ین زریسی 
عدنان‌ین نصر. رجوع به عدنان... شود. 
ابونصو. [اْنْ) (اخ) این ما کولا: امیر 
سعدالملک علی‌ین هبَان. رجوع به این 


۸ ابونصر. 


ما کولا ابونصر شود. 
ابو نصر. ۳ (اخ) این مسحمدین اسد 
سمی به منصور. شار غرجستان مشهور به 
شار شاه در ترجمة تاریخ یمینی آمده: 
ولایت غرشتان را شار ابونصر داشت نت 
پسر وی محمد بحد مردی رسید و بقوت 
باب و مساعدت اصحاب و اتراب بر 
ملک مستولی شد و پدر سنزوی گشت و 
ملک بدو بازگذاشت و بمطالعةٌ کتب و 
مجالست اهل ادب پرداخت و بلات علم از 
ات ملک و شهوات دنیا قناعت نمود و 
حضرت او منبع فضائل و منتجم افاضل بود 
و هتروران جسهان و محنت‌زدگان مان 
درگاء ار را متصد آمال و امانی و کعبهٌ 
مطالب و مباغی ساخته بودند و از اقظار و 
| کاف عالم روی فرا او کرده و همه بنجاح 
مطلوب و رواج مرغوب رسیده و ابوعلی‌ین 
سیمجور چون عصیان بر ملک نوح آغاز 
کرد خواست تا ناحیت غرشستان خویش را 
گیردو شار را بطاعت آرد. هر دو شار (پدر 
و پسر) دست رد بر روی مراد او بازنهادند و 
از جهت ال سامان که بر طاعت ایشان نشو 
و نمو یاقته بودند و در حجر رعایت ایشان 
روزگار گذاشته بخدمت دیگری تن در 
ندادند و بوئوق حصانت قلاع و مناعت بقاع 
خویش جواب ابوعلی بازدادند و ابوعلی 
ابوالقاسم فقیه را با جمعی از ارکان دعوت و 
بنای دولت یمحاصرة ایشان فرستاد و آن 
لشکر کوههای چند که مسناوی سماء و 
موازی جوزاء بود در سافت آن دیار قطع 
کردندو از چند مخارم که از سم خیاط و 
مضم قماط تنگتر بود بگ‌ذشتد و با ایشان 
در چسند مسوقف با محاربت و مساصبت 
بایستادند و سسرهای بسیار چسون برگ 
درخت فروریختند و خونهای چون سیل به 
روی زمین روان کردند و هر دو شار را از 
مضیقی بمضیقی متاختند تا ایشان بقلعد‌ای 
در اقاصی ولایت خویش التجاء ساختند که 
در حضیض آن اطتاب سحاب کشیده شدی 
و عقاب را در مراقی آن عقاب بال‌گسته 
کشت و ابوالقاسم آن ولایت بگرفت و 
خزائن و ودائم و اسباب ایشان بدست اورد 
و جمله با قبض گرفت تا امیر ناصرالاین 
بخراسان آمد و ابوعلی دلمشغول شد 
ابوالقاسم فقیه را بازخواند و هىردو شار در 
زمرة اعوان ناصرالاین بنصرت ملک نوح 
برخاستند و انتقام از ابوعلی کشیدند و او را 
یکام خود بدیدند و با سر ولایت و مملکت 
خویش رسیدند و بر آن جمله در امن و 
سکون روزگار گذاشتند تا در عهد ساطتت 
سلطان یمین‌الدوله و امين‌الملة. و عتبی 
اورده است که چون اصحاب اطراف حکم 


سلطان را انقیاد نمودند و بطاعت دست 
بصفقهٌ بیعت یبازیدند و منابر بذکر القاب 
میمون او بیاراستند مرا برسالت از برای عقد 
بیعت پیش شمار فرستادند و چون بدان 
جایگاه رسیدم به | کرامی تمام تلفی کردند و 
از رغبتی صادق و حرصی الب در بلاد 
غرتستان سکه و خطبه بنام همیون سلطان 
در شهور سنذ تسم و ثمانین و نلث مائه 
مسطرز گردانیدند و بوقت حضور من 
نوشته‌های جماعتی که از ظاهر مرو هزیمت 
شده بودند برسید و هر دو شار را بمدد 
خوانده ابونصر نوشتها بمن فرستاد و رقعه 
بمن نوشت و التماس کرد نا ان ملطفات را 
بحضرت فرستم تا صدق او در موالات 
حضرت و خلاف با ال منادات دولت 
محقق و مقرر گردد و من در جواب رقعة او 
بتوشتم بدان حسال که بر وفق حدس و 
فراست من آمد و بر عقب خبر رسید که 
ایلک خان به بخارا آمند و ملک بستد و 
معظم سپاه را در قید اسار کشید و بقایای 
قسوم متفرق و اواره شدند و پر موجب 
فرستادم و حال هر دو شار در خلوص 
اعتقاد به اشباعی تمام رها کردم بموقم قبول 
افتاد و مکان ايشان معمور شد و متوقعات 
ایشان از حضرت به ایجاب مقرون گشت و 
پسر او شاه شار بخدمت تخت سلطان آمد و 
از تقریب و ترحیب بهره‌ای تمام یافت و 
مدتی عزیز و مکرّم سلازم خدمت بود و از 
میکرد و از سر اعتزاز بعزت ملک و اغترار 
بتخوت پادشاهی از او سخنهای نالایق 
حادث میگشت که در خدمت ملوک موجب 
تأدیب و تعریک باشد و از جانب سلطان بر 
عفو و اغماض ملاحظه می‌افتاد تا دستوری 
خلعت گرانمایه گیل کرد و به انشین که 
مقر عز و مثابٌ مجد او بود رسید و بر این 
جمله مدتی بگذشت تا سلطان را اراده 
غزوی افتاد خواست که از هر طرفی 
لشکری فراهم و بزیادت کثرتی و قوتی 
مستظهر گردد و مثالی به استدعای شاه شار 
روان کرد و از حسن قیام بقضای حقوق 
اتعام و | کرام که در بارة او فرموده بود تسوقع 
کرد.دست خذلان دامن او بگرفت تا معاذیر 
نانقبول و علتهای معلول در میان نهاد و 
راي تقاعد و تکاسل پیش گرفت تا عصیان 
او ظاهر شد و سلطان کار او فروگذاشت و 
روی بمهم خویش آورد و دشمن را جواب 
باز داد و از آن سوکب ظفر بازگردید و 
مکاتبه شاه شار از سر گرفت و او را پیش 


ِ_ِ 

تخت خواند و در اثنای مثالی که به 
استدعای او صادر شده بود شطری از ایناس 
وحشت و ازالت عارضه ریبت و نبذی از 
استمالت و استعطاف ایراد کرد و نخواست 
که صنیعه‌ای که در باب او فرموده بود به 
یک زلت باطل کند. و غرس نعمتی که در 
حق او نشانده بود یه یک عثرت از بیخ 
برآرد و شار از آن ملطفات نقور شد و تقدیر 
آسمانی عصابة ادبار به روی او بازبست تا 
مجاهرت او بعصیان پیش سلطان روضن 
شت و سلطان امیر حاجب آلشونتاش و 
ارسلان جاذب را بمناهضت او فرستاد و 
ایشان روی به ولایت او آوردند و ابوالحسن 
منیعی که زعیم مرو بود با خضویشتن بردند 
برای آنکه او بر معاطف آن تسعاب و مخارم 
آن هضاب اطلاع یافه بود و ایشان با 
لشکری خبیر بتجارب خطوب و بصیر 
بعواقب حروب که چون زنگ آهن خایند و 
چون نهنگ بدریا فرو شوند و چون مار در 
مداخل و مضایق زمین روند بدان حدود 
رفتند و آن نواحی بستدند و پدر بحکم 
وقوف بر خواتیم کارها و ممارست بر شدائد 
ایام و ارتیاض بتجارپ روزگار به‌امان 
پاهید و زنهار طلبید و در ذمّت عتایت و 
رعایت حاجب آوتاش گریخت و از 
عقوق و تسمرّد پسر مستفاث شد و از 
حرکات و سکنات او تبرّا نمود و از معرض 
عصیان و موقف کفران تجافی جست و 
بشفاعت او بحضرت سلطان توسل ساخت 
تسا خلوص اعتقاد او در سوالات دولت و 
نصوح سیرت و سریرت او در مطاوعت 
حضرت عرض داد و او را به | کرام و احترام 
تمام بهراة آوردند و از حضرت سلطان در 
قول معذرت و احماد طاعت او مثال 
فمرستادند و او را در ضمان امان گرفتند و 
پسر در قلعه‌ای که در عهد بسیمجوریان 
ملجأٌ ایشان بود و ذ کر آن در سابقه کرده 
آمده است متحصّن شد و خزاین و ممالک و 
حواشی و مواشی خویش بدان جایگاه نقل 
کردو حاجب آشوتتاش و ارسلان جائب 
یضار ار گر فد و او جوا ار 
بفردان کار بیاراست و جنگ درپیوست همه 
سر ربض قلعه مرد آهن‌پوش جمله فیصل 
در حصن گرد آهن‌خای و لشکر سطان 
منجنیقها و عرادات بر جوانب قلعه راست 
کردندو یک جانب از دیوار حصار به زمین 
آوردند و رجالةً لشکر چون گوزن بدان 
دیوارها بردویدند و دست بتيغ و تیر آوردند 
و کرته از خون سرخ در سر غدبر؛ قلعه 
کشیدند و شاه شار چون دید که کار از 
دست رفته است مستفاث کرد و زنهار 
خواست تا مگر عوادی آن هول و بوادی آن 


ایونصر. 


حول بتضرع و ابتهال بزرال رساند و آبی بر 
اتش خشم آن حشم زند و ندانست که شیر 
شرزه چون از حدت ضراوت چنگال بصید 
یازید بی‌مقصود باز نگردد و سار گرزه از سسر 
شدت حقد آهنگ زخم کرد بی‌تشفی دندان 
برنکند و آن فتته قایم بود تا او را بدست 
آوردند و از قلعه بیرون کشیدند و اموال و 
خزاین او غارت کردند وزیر او که جهینه 
اخبار و حقیبة اسرار بود بگرفتند و شکنجه 
بر کبش نهادند تا ودایم و ذخاثر و دفاین 
بدست بازداد و جرید؛ بقایای اسوال بر 
اعمال و عمال عرض کردند و بر تحصیل آن 
مسسبان بگ‌ماشتند و ولایت غسرش و 
معاملات آن نواحی در مجموع ابوالحسن 
منیعی بستند و او را به استخراج آن وجوه 
نصب کردند و کوتوالی معتمد بر قلعه 
گماشتند و از حضرت سلطان به استحضار 
شار متال رسید و در یاب ارفاق و مسجانبت 
ارهاق او وصیت رفته بود و چون او را 
بمتمد سلطان سپردند او را با تخت‌بندیکه 
داشت بجانب غزنه برد و حکایت کردند که 
غلامی که موکل او بود خواست‌نامه‌ای بخائة 
خسویش تنویسد و احوال آن سفر بشرح 
معلوم گرداند ثشار را با تخت‌بند پیش 
خویش خواند و تکلیف کرد که بتحریر این 
نامه قیام نماید شار از سر ضجرت.و تحکم 
و تأنف از بیمبالاتی غلام طیره شد قلم 
برگرفت و آن نامه آغاز نهاد وبزن او 
بسنوشت که ای قسحبة نابسامان مگر 
می‌پنداری که من از تهتک تو در ابواب 
فسق و فساد و تفریق مال من در وجه آرزو 
و مراد غافلم یا نمی‌دانم که هموازه بفجور و 
شرب خمور و تضیع مال من در مصرف هر 
منکر و محظور روزگار یگذاری و هر روز 
با حریفی و هر شب با ظریفی به معاشرت و 
مباشرت مشغولی و خانة من بر باد دادی و 
آبروی من بریختی اگر بازآیم سزای تو 
بدهم و جزای تو در کنارت نهم و از این 
شیوه اطنابی تمام بنوشت و سر نامه ببست و 
بدست غلام بداد و چون نامه بدست زن 
رسید مدهوش شد و شبهت نکرد که دشمنی 
تقبیح صورت کرده است و يا حاسدی مجال 
فادی یافته است خانه بپرداخت و هراسان 


و بی آزار(؟) در گوشه‌ای گریخت و چون" 


غلام بخانه رسید سرای خویش چون قاع 
صفصف خالی سافت و از کدیانو و از 
خدمتکاران خانه نشان ندید حیران فمروماند 
و از همایگان استکشاف حال بکرد از 
کیفیت نامه خبر کردند و سورت آن فضایح 
و قبایح بر او خواندند غلام فریاد برداشت و 
بمراعات دل زن و تکین جانب و ازالت 
خوف و استشعار او مشغول شد و به ایمان 


بلیغ و ضمانی وثیق زن را بخانه آورد و ین 
اضحوکه را در خدمت سلطان بازگفتند و از 
مکیدت و شطارت شار تسم کرد و فرمود 
که‌هر کس شار را خدمت فرماید و بعطریق 
مجاملت معاملت کند سزای او این باشد و 
چون شار را ببارگاه سلطان رس‌انیدند 
بفرمود تا او را ینداختند و بتازیانه تعریک 
و مالش دادند و جائی محبوس کردند و در 
مواساة و مراعات اوقاتاقوات او وصایت 
فرمود بوجهی که اذن سلطان در آن ابواب 
از آن پوشیده باشد تا منوجب جرأت و 
جسارت و دعارت او نگردد و لتماس کرد 
یکی از غلامان او که منظور او ببود پیش او 
فرسند و از اسباب او آنقدر که بدان محتاج 
باشد رد کنند و سلطان بفرمود تا ملتصی به 
اسعاف مسقرون داشتند و پدر او را از هسراه 
بحضرت آوردند و بنظر احترام ملاحظه 
فرمودند و سلطان ضیاغ و اسلا ک‌ایشان 
بتواحی غرش از ایشان بخرید و از عقد 
شبهت بیرون آورد و با دیگر ضیاع دیوان 
سلطت مضاف شد و بر آن املا ک‌نقد 
بدیشان تسیلم افتاد تا در وجوه مصالح و 
حوائج خویش صرف می‌کنند و ثیخ‌الجلیل 
مس الکفاة احمدین حسن میمندی 
بمراعات جانب شار ابونصر قیام نمود و او 
را در کنف رعایت و حیاطت خونش 
میداشت تا بجوار رحمت الهی شد در شهور 
ننه ست و اربممائد (۴۰۶ «.ق.).رجوع به 
ترجمة تاریخ یمینی از صص ۳۴۷۹۵۵۳۷ 
و رجسوع بسه حیب‌السیر چ طهران ج۱ 
ص ۳۳۲ و ۲۳۲ شود. و مولف حبیب السیر 
کیت صاحب نرجمه را ابومنضور (بجای 
ابونصر) آورده است. 
اپونصو. [ن] (ح) ابن محمود حاجت. 
رجوع به ابوتصر حاجب شود. 
اپونصو. [آن) ((خ) این مسیحی سعیدین 
ابوالخیرین عیسی بفغدادی. رجسوع به ابنن 
ابونصر. [ان] ((خ) امن مطران اسعدین 
الیاس. رجوع به ابن مطران شود. 
ابونصر. (أْن) (اخ) این منصورین راش, 
نایب استاد ابونکر محمدین اسحاق‌بن 
محمشاد. رجوع به ترجم تاریخ یمینی چ 
طهران ص ۴۳۷ شود. و در نسخه خطی 
کابخانة اينجانب نام او ابومنصور نضربن 
رامش امده است. 
اپونصو. [انْ) (خ) این متصورین سحمد. 
(خواجة عمید...) وزیر ابوطالب طغرل یک. 
رجوع به عمید الملک کندری شود. 
اپونصر. [أنْ] (اخ)ابن نباتة تیمی شاعر, 
عبدالعزیزین عمرین محمدین احمدین نباته. 
رجوع به این نباته ابونصر... شود. و در 


٩۲۹ ابونصر.‎ 


الفهپرست آمده که وفات او پی از چهارصد 
اتفاق افتاده و چون الفهرست در ۳۷۷ ه.ق. 
مبیضه شده ظاهراً ترجمة فوق الحاقی باشد. 
ابونصر. (أْنَ) ((خ) ابین ن_ظام‌الملک از 
وزرای دولت سبلجوقي. رجسسوع به 
تجارب‌السلف ج طهران ص ۲۸۲ شود. 
ابونصر. [آن] (اخ) این هشسیم. در ستة 
ثلاث و نلائین و اربمائه (۴۳۳ ه.ق,ا. 
والی بطیحه شد و با سپاه دیلم که در حدود 
آن مملکت بودند محاربه کرد و قرب صد 
نسفر بقتل رسانید و در حکوست مستقل 
گردیدو در سنة تسع و ثلالین و اربعمائه 
بین‌الجانین جنگ سلطانی واقع شده 
ابوالشنايم را ظفر میسر گشت و امن‌هشیم 
گرینخته بسیاری از اتباع او را بتبغ بيدريغ 
رشتة حیات بسرید. رجسوع به حبط ج۱ 
ص ۳۹۱ شود. 
اپونصر. [أنْ) (اخ) احمد ابونصر. رجوع به 
احمد... شود. 
اپوتصو. [انَ) ((غ) احسمدین ابسراهيیم‌پن 
سحمد السجزی. یاقوت در صعجم‌الادباء 
(چ۱ ص ۸۰) ارد که او یکی از فضلاء ادباه 
بود و نز بی‌بکر عبدالقاهر تلمذ کرده است 
و من از خط سلامةبن عیاض کقر طابی, 
نحوی چنین خواندم: وجدت فی آخر تج 
المتتصد لعبدالقاهر الجرجانی بالری مکستوبا 
ما حکایته: قرأعلی الاخ الققیه توا 
احمدین ابراهيم‌ین محمد السجزی یداه 
هذا الکتاب من اوّله الی آخره قرائة ضبط و 
تحصیل و کتبه عبدالقاهربن عبدالرحهمن 
بخطه فی شهراثه السبارک من شهور ستهة 
رزژدیه 
ابونصر. (آن] (() احسمدبناسراهیم 
ط‌القانی. عسوفی در لب اب‌الال اپ (ج۲ 
ص )۶٩‏ ارد: وی از م‌داحان حضرت 
تظامالسلک [وزیم الب‌ارسلان و ملکشاه 
سلجوقی ] بود و نظم او در مدح نظام از 
انتظام امور در سلک مرادو از رعایت 
شرایط وفا در مسقام و داد خوب‌تر و 
مطلوب‌ترست و بهر دو زبان شعر او مقبول 
و این دو بیت بلغت عربی پرداخته: 

و خوطب بالوزارة من تناهی 

ليه المجد و اجتمع الفخار 

لمضدالدولة الملک المعرٌ 

علی ماضی الملوک به افتخار. 

در صفت اسپ در قصیده گوید: 

زه رهبر رهبری که اندر تک 

با وهم رود دو دست او همیر 

گفتی که بتاختن درون دارد 

بر گوش نهاده هر دو شم بر سر. 

و در وعظ گوید: 


نکند پا عدو مدارا سود 


۹۳۰ ایونصر. 

که‌بهرحال دور باید بود 

گرچه داری بناز کزدم را 

بگزد هرکجا بیابد زود. 

و در لفت‌نامة اندی در کلمةه «مسته» بیت 
ذیل بنام ابونصر طالقان شاهد آمده است: 

بهر صیدش چو راست خواهی کرد! 

باز را مه داد باید پیش. 
ابونصر. (ان) ((خ) احسمدین ابی‌الحسن 
نامقی. رجوع به احمد... شود. 
آبونصو. [ان] (اخ) اجسمدین اسماعیل 
سامانی (۲۹۵ - ۲۰۱ه.ق.).رجنوع به 
احمدین اسماعیل شود. 
اپوتصر. (أنّ] ((خ) احمدین حاتم باهلی. 
رجوع به احمد... شود. 
آپونصر. [ان] (اخ) احس‌مدین حسامدین 
محملین عبدالدین علی‌ین هبتاته‌بن اله 
اصفهانی معروف بمزیزالاین مستوفی عم 
عماد کاتب. صاحب مناصب عالیه در دولت 
سلجوقی و در آخر خرانه‌دار سلطان 
محمودین محمدین ملکشاهین الب‌ارسلان 
سلجوقی. مولد او بسال ۴۷۲ به اصفهان و 
قتل او بدست سلطان محمود مذکور بسال 
۶ ر.ق.بقلمة تکریت اتفاق افتاد. 
اپونصر. (أْنْ) (اخ) احسمدین حسین‌ین 
احمد از شیوخ سمعانی. رجوع به انسباب 
سمعانی ص ۲ شود. 
اپونصو. (آن] (خ) احمدین عبدالیاقی 
الریمی. رجوع به ابونصرین طوق شود. 
ابونصر. [انّ] (اغ) امدین عبدالرزاق 
طنطرانی. رجوع به احمد... شود. 
ایونصر. [ان] (اخ) احمدین عبدالصمد 
شیرازی. رجوع به احد... شود. 
ایونصر. (انٌ) (() احمدین عبداین تابت 
بخاری شافمی. رجوع به احمد... شود. 
اپوتصر..] نْ] ((خ) احمدین علی پدر آمیر 
ابوالفضل که در قصيده متاظره منسوب به 
اندی مدح شده است. رجوع به سخن و 
سخنوران تألیف بدیم‌الزسان فروزانفر ج۲ 
ص ٩۳‏ شود. 
ابوتصر. [آنْ] (اخ) اح‌مدین عسلی 
قب‌الدوله از سلاطین ایلک غانیذ سرکستان 
(پی از سال ۴۰۰ ه.ق.).رجوع به اعدبن 
علی... شود. 
اپونصر. ان ((خ) احمدین علی میکالی. 
رجوع به احمد... شود. 
اپونصر. (ان) (اخ) احمدین محمد معروف 
به اقطع. رجوع به احمد... شود. 

جریر, معروف به احمد جام و زنده‌یل 
متوفی به ۵۳۶ه.ق.رجوع به احمد... شود. 
ابونصر. 01 نْ] (اخ) اصمدین محمدین 
تون فرسی: ۱ تافای لس نکر 


خطیب است. (تاج‌العروس). 

آیونصر. [ نْ] ((خ) احمذین محمد حدادی. 
رجوع به احمد... شود. 

ابونص. (آن) (ع) احتدین مسحمدین 
حین کلابانی بخاری. رجوع به احمد... 
شود. 

ابوتصر. (أن) (اخ) احمدین محمدین 
عبدالصمد. رجوع به احمد... شود. 

اپونصو. (آنْ] (اخ) احمدین محمدبن نصر 
قیادی. دجوع به احمد... شود. 

ابونصر. (انْ] (اج) احمدین محمد عتایی. 
رجوع به احمد... و رجوع به عتابی شود. 
ابونصر. زا ن] (اخ) احمدین محمد فارسی. 
رجوع به ابونصر فارسی شود. 

ابونصر. (ان) (اخ) احمدین مروان‌بن 
دوستک. ملقب به نصرالدوله صاحب 


میافارفین و دیاریکر. متوفی بسال 0-۳ 


ه.ق.رجوع به ابونصر کردی... شود. 
ابوتصو. [ان] (اخ) اح‌مدین مسسرور 
بخدادی. رجوع به احمد... شود. 

ابوتصر. [آن) (اخ) احس‌مدین مستصور 
مطهری اسپیجابی حنفی. رجوع به احسد... 
شود. 

ابونصو. (آن) ((خ) احمدین نظام‌البلک. 
رجوع به ابونصربن نظامالملک شود. 

آپونصر. [ان] (اخ) احمدین هلال‌ابکیل. 
یکی از محدئین و معزمین به طریقه محموده 
است. (ابن‌النديم), 

ابونصو. (ان) (اخ) احسمدین یسوسف 
السلیکی منازگردی. کاتب و شاعر وزیر 
ابونصر مروان صاحب میافارقین و دیاربکر 
وفات ۷ .ق. رجوع به اه مدین 
یوسف... شود. 

ابونصو. (آن] (اغ) احمد جام. رجوع به 
آحمدبن محمدین جریر شود. 

آیونصو. (ان) (اخ) احمد زنده‌پیل. رجوع 


به لحمدبن محمدبن جریر... شود. 


الک‌اشی. رجوع به ابونصر صعین‌الدیین 
احمدالکاشی... شود. 

ابونصر. (آن] ((ج) اخستیارالدین علی 
شیبانی از شمرای عهد سلجوقیان است و او 
در خدمت سلطان سنجر سلجوقی و مداح 
او بوده است. 

اپونصر. ۳۹ ((خ) ادی‌ین ایوب نام یکی 
از مترجمین و ناقلین کتب از دیگر زبانها 
بزبان عرب. (اپن‌الندیم). 

آپونصر. [آن] (اخ) ارغیانی. " مسحمدین 
عبدال‌ین احمدین محسد. فقیه شافعی 
نیشابوری. شا گردامام‌الصرمین ابوالسعالی 
جنویتی و عون احنمد واحدین ۴۵۴۱ - 
۸ .ق.).مدفن او نیشابور است. 


ابو نصر. 
اپونصر. (ا ن] (اخ) اسحاقین احسمدین 
شیب‌بن نصر, رجوع به اسحاق... شود. 
ایوتصر. (أن) (اخ) اسدی. رجوع به 
اسدی... شود. 
اپوتصر. [ن] (() اسعد. عمیدالدین وزسر 
اتسابک سعد زنگی. خوندمیر در 
دستورالوزراء آرد که: او به وفور علم و 
فضیلت و جود و سخاوت و جودت ذهن و 
طبیعت موصوف و معروف بود و گاهی بنظم 
ابیات آبدار و اشمار لطافت‌شمار قیام و اقدام 
میتمود. در روضتةالصفا مسطور است که 
نوبتی اتابک سعد. اسعد را به رسم رسالت 
نزد سلطان مسحد خوارزمشاه فرستاد و 
سلطان بر لطف طبم آن وزیر صافی‌ضمیر 
وقوف بافته او را منظور نظر عاطفت گردانید 
و چند کرت در مجالی بزم اسعد را احضار 
فرمود در آن اثناء روزی سلطان در اثنای 
سرخوشی این بیت بر وزن رباعی گفت که: 
در رزم چو آهنیم و در بزم چو موم 
بر دوست مبارکيم و بر دشمن شوم 
و اسعد را فرمود که بیت دیگر بگوی اسعد 
در بدیهه گفت که: 
از حضرت ما برند انصاف به شام 
وز هیبت ما بُرند زتار به روم. 
وسلطان محمد مراسم تعریف و تین 
بظهور ربانیده آن روز بر ساز این ترانه 
شراب ناب اشامید و بتقلد منصب وزارت 
خود اسد را تکلیف مود اما اسعد بین‌الرد 
والقبول متردد بوده و بجانب شیراز مراجعت 
فرمود و چون آتابک سعد عوض سریر 
سلطت پر مند خاک تیره تکیه انداخت و 
پسرش اتابک ابوبکر قائم مقام گشته به 
اان_تظام هام فرق انام پرداخت 
عمیدالدین‌اسعد را بمراسلات و مفاوضات 
نبت بملازمان خوارزمشاه متهم گردانید و 
اسکیوان " بند فرمود و عمدالدین در آن 
مجلس این رباعی نظم کرده نزد اتابک 
فرستاد: 
ای وارث تاج سلکت و اقسر سعد 
بخشای خدای را بجان و سر سمد 
بر من که چو نام خویشتن تا هتم 
همچون الف ایستاده‌ام بر سر سعد. 
لکسن از این شفاعت صورت بهبود روی 
ننمود و اتابک آن وزیر بی‌نظیر را مثل مرغ 
در قفی محبوس میداشت تا ان زمان که 


۱-به تصحیح قیاسی؛ و اصل: جون بهر صید 


راست خراهی کرد. 

۲ - ارغیان نام ناحیتی به نیشابرر دارای چند 
قریه. 

۳-ظ: اشکنوار. 


ابونصر. 


٩۳۱ ابونصر.‎ 





مغ روحش بجانب ریاض رضوان پرواز 
نمود - انتهی. و رجسوع به حبط ج۱ 
ص ۳۹۶و ۳۹۷ شود. 
آپونصر. [آنْ] (اخ) اسماعیلین حسماد 
جوهری صاحب صحاحاللفة رجوع به 
اسماعیل.... شود. 
اپونصر. (اَنْ] (() اصفهانی (حکیم...). از 
مشاهیر اطباء و معارف و معالجین روزگار 
پادشاهی و عهد سلطت و شهریاری شاه 
عباس اول است و در آن زمان عدالت‌اوان 
در نرد خواص و عوام و عالی و دانی بصفت 
حذاقت و رتبه مهارت در اعمال عملیة طب 
موصوف و مستلم بود و چانکه از اخبار او 
مستفاد میشود ولد و متا وی اصفهان 
است و پدرش که بصدرالشریعة معروف 
بوده است از اهالی گیلان و خود سردی بود 
صاحب حسن صوری و سعنوی و تقریر و 
صحاورتی خوش و بیانی دلکش داشت و 
چنانکه ملف تاریخ عالم‌ارا مسطور داشته 
در بدایت امر که در فن علاج و استعمال 
ادویه مهارتی کامل و شناسائی یکمال یىافت 
از جانب امنای دولت پادشاهی طبابت 
عسکر و لشکری مفوض و مرجوع به وی 
گشت و چون مهارتش را بخت نیز موافقت 
مینمود | کثر آن بود که معالجاتش با امزجه 
مرضی موافق میافاد صحت و عافیت بحال 
مریض راه می‌یافت و حتی پادشاه عادل 
شاه عباس را مرضی از اجتاس حمی بر 
مزاجش طاری گشته اطباء معالجت را 
مواظبت داشتند از آنکه وی نیز در آن ایام 
بصفت حذاقت مسوصوق بود بتوسط 
جماعتی از خاصان پادشاهی رخصت یافت 
که‌با اطبای خاص در ارقات معين بحضور 
پادشاه رود و در معالجت مداخلت نماید و 
چنان اتفاق افتاد که پادشاه را مرض رو به 
بهبود نهاد پس از آن در عداد اطبای خاص 
مخصوص گشت و مواظب ببار و مسحر/م 
اسرار گردید از آن روی سر رصم روزگار 
تیوه افران و اسفال امد عفر عتطد زک 
شاهراده نامدار حیدر میرزا قرب و منزلت 
تمام یافت از آنکه هرکس را وسع و طاقت 
دولت و مننصب و نگاهداری آن نباشد و 
بجزئی تفییری در آمور دنبای خود تغیرات 
بر خود راه دهد و از حد خود تجاوز کند 
رسم ادپ بیکسو نهاد با اطبای کین‌سال 
فاضل و مسردمان مسحترم کسافل بستای 
بی‌احترامی گذاشت و دقسقه‌ای از توهین و 
تهجین آنها فررگذاشت نمود فضلای اطبا و 
جمهور مردم از لشکری و یره پیوسته از 
وی در رنج بودند از آن روی که منظور نظر 
پادشاه بسود افسعال و اعمال زشت او را 
متحمل شده و راه چاره بجهة رفع آن کار از 


بر ايشان مسدود بودبالاخره این معنی 
باعث آن شد که بعد از وفات شاهنشاه 
خلدآشیان رجال دولت و اطبای حبضرت 
آن طییب نادان را بخیانات منصوب ساخته 
ویر علاجات و استعمال تجویز ادوية وی 
ایراد وارد آورده سوء تدبیر و خطای او را 
در معالجت بدلایل و براهین ثابت کردند 
چنانکه خود بر خطای خویش اقرار و 
اعتراف نمود سپس بقتل وی اشارت رفت 
پس در همان روز قورچیان در عمارت 
باه وا سوم کال بقاز آورتنوم 
جدش را در معبر عام انداختد. (از نامة 
دانشوران ج ۱ ص ۳۳۷). 

ابونصر. [أنْ] ((غ) اصطم. رجسوع به 
احمدبن محمد... شرد. 

ابوتصر. [آن) ((خ) اژّایی. سحمدین احمد 
فسدوخی. از مشاهیر کتاب و ادبا. کاتب 
وزیربن هبیره. وفات او بسال ۵۵۷ ه.ق. 
رسالةٌ ادبیة چند و اشمار بسیار دارد و ايین 
تطعه از آن جمله است: 

يارب عفوک اننی فی معشر 

اابتغی منهم سوا ک‌ملاذا 

هذا ینافق ذا و ذا یختاب ذا 

و یسب هذاذا و یشتم ذاذاء 

اپونصر. (ان] ((خ) بسامیانی. رجسوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۱ شود. 
ابونصو. [أْنْ] (() بسرغشی (در تاريخ 
ببهقی چ ادیب یک‌جا سرغشی در مواضع 
دیگر بزغشی). رجوع به تاریخ بسهفی چ 
فیاض ص ۳۷۲ ۶۸۱ و ۶۸۸ شود. 

آبو نصر. نا ((خ) بستی. دبیر. رجوع به 
تساریخ ببهقی چ ادیپ صص ۱۵۲ - ۱۵۳ 
شود. 

ابونصر. (آن] ((ج) بشر. محدث است. 
اپوتصر. ان (اخ) بشرین حسارشین 
عبدالرحمن‌بن عطاءبن هلا‌ین ماهان‌ین 
بعبور (بفپور؟) مروزی ما ترسامی حافی 
ساکن بفداد. صوفی مشهور. متوفی بروز 
دهم معرم در ۶سالگی به بغداد (۱۵۰- 
۶۴ ه .ق.).و رجوع به بشر حافی شود. 

ابوتصو. [نْ) ((خ) بشر حافی. رجوع به 
ابوتصر بشرین حارشین عبدالرحم‌بن 
عطاءین هلال مروزی... و بشر حافي شود. 
اپونصر. (آنْ) ((خ) بسهاءالدوله فسیروز از 
سلاطین آل‌بویه (۳۷۹- ۴۰۳ «.ق.). 
رجوع به بهاءالاوله... شود. 

ابونصو. (انْ] ((ج) بیانن نصر. محدث 
است. 

ایونصر. [ن] (خ) بیهقی. صاحب بزید 
ری بزمان مسعود غزنوی و برادر آميزک 
بیهقی. رجسوع به تاریخ ببهفی چ ادیب 
ص ۴۷۲ شود. 


اپونصر. (آنْ] ((خ) پارساء ناصرالدین 
(خواجه...). رجوع به ناصرالاین (خواجه...) 
شود. 
ابونصر. [نْ) (() پلنگ. نسوازنده‌ای 
بدربار محمود سبکتکین غزنوی: 

بخاصه کز هوا شبگیر آواز کلنگ آید 

ز کاخ میر بانگ رود بونصر پلنگ آید 

فرخی. 

و ظاهراً در بیت ذیل نیز مراد از بونصر 
همین بونصر پلنگ است: 

بونصر تو در پرد؛ عشاق رهی زن 

بوعمرو تو اندر صفت گل غزلی گوی. 

فرخی. 

اپونصر. (نْ] (رخ) تبانی. از آل‌تبان. عالم 
معاصر سامانیان. رجوع به آل تبان شود. 
ابونصر. انا ((خ) تکسریتی. محبی‌بن 
جریر. یکی از حذاق اطبا. وی در سال ۴۷۲ 
ه.ق.حیات داشت و در هیئت و نسجوم نیز 
یدی طولی دارد و او راست: الاختیارات و 
کتابی در امر باه و کتابی در منافع ریاضت. 
ابونصو. (آن] ((خ) تسمار. رجوع به 
عبدالملک‌ن عبدالعزیز... شود. 
آبو نصر. نَ) ((خ) تقّار. محدث است و از 
حمادین سلمه روایت کند. 
ابونصر. (اْن) (اخ) جستانین ابرآهیم‌ین 
وهسودان. رجوع به جستان شود. 
آپونصو. (ان] (اخ) جمیل. رجسوع به 
ابونصر غفاری شود. 
آپونصر. (ان) (اخ) جسوهری. رجوع به 
اسماعیل‌بن حماد... شود. 
ابو نصر. نْ] ((ج) حاچب بزمان سعود 
غزنوی. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۵ ۲۸۶ ۰۲۹۰ ۰۳۷۶ ۴۴۵, ۰۴۲۵۱ ۰۴۸۹ 
۲ ۵۵۵ ۶۳۹ ۶۴۰ شود. 
ابوتصر. [آن] (اخ) حساجب‌بن مسحمود 
بسفارت از جانب ابوعلی سیمجور نزد 
فخرالدوله رفت. رجوع به ترجمهً تاریخ 
یمینی چ طهران ص ۶ ۱۴۰و ۲۲٩‏ و 
شود. 
اپونصو. (آن] ((خ) حسن‌بن اسدین حسن 
نارقی. رجوع به حسن... شود. 
آبوتصر. زا نْ] ((خ) حسن‌بن علی سنجم. 
رجوع به حسن... شود. 

علی‌بن عشمان‌بن قتلغ‌بیگ‌ین حاجی بیک. 
اولین از امرای آق‌قسوینلو, رجوع به 
حسن‌بیک شود. 
اپونصر. (ن) (!خ) حسفاظ مسعروف بسه 

کوهین عطار. رجوع به ایوالسنی ابوتصر 
حقاظ شود. 
اپونصر. (نْ) (اخ) حمدان جوینی. رجوع 


به حمدان... شود. 


۲ ابونصر. 
ابونصو. [ان) (اخ) حمیدین هلال. محدّت 


است. 
ابونصر. [اْنْ) (اخ) حمیدبن هلال العدوی. 
رجوع به حمید... شود. 
ابونصر. 1 ن) (غ) حسل با ختیل. رجوع 
یه ابونصر غفاری شود. 
اپونصر. (ان] (!ج) خباز, در سائة چهارم 
ف‌جریه بوده است و از مشایخ کازرگاه 
هرات است. شیخ الاسلام گوید: که وی 
مردی بزرگ بود و با قوت نفس. نقل است 
که وقتی جماعتی از شا گسردان وی بحم 
میرفتند در مکه نزد شیخ ابوالحسین حصری 
رسیدند از ایشان درخواست کرد که چیزی 
خوانید اگر توانید یکی از ایشان آواز برآورد 
و بیتی خواند حصری از خود برفت در آن 
بیخودی گقت اسال شما را بحج بار نیست 
بازگردید پس پرسید مگر نه شما شا گردان 
ابونصر خبازید گفتند آری گفت مگر نه بی 
دستوری از نزد وی بیرون آمده‌اید بازگردید 
و نزدیک وی شوید هر که بشنید و بازفشت 
بسلامت افتاد و هر که بازنگشت بسموم 
بسوخت و بعرفات نرسید و این خود از 
کرامات حصری و شیخ ابونصر خباز است و 
از کلمات اوست که گفته مرد را حفظ حدود 
خود بهع است از آنکه در مستحبات و 
عبادات پردازد از آن روی که تا اين را حفظ 
نکند آنرا تواند بکمال رسائید. ازو پرسیدند 
یا شیخ چه گولی در عارف گفت عارف 
انست که پس از سیر و سلوک ابتدا خود را 
بشناسد پس از شناسانی خود بزرگان از 
اهل عسرفان را آنگاه بمعرفت پروردگار 
پردازد مراد ازين بیان آنست که چون نفس 
خود را شتاختی او را خواهی شناخت وقتی 
یکسی از مریدانش بسفر حسج میرفت ازو 
وصیتی خواست گفت چون روی بخانة او 
خواهی نهاد ابتدا بجای آوردن اوامر و 
نواهی او را همت گمار تا درک مقامات 
عانیه نمانی. والّه اعلم بالصواب - انتهی. 
رجوع به تامة دانشوران ج ۴ ص ۸۲ و 
نفحات جامی چ هند ص ۱۳۶ شود. 
ابو نصر. نْ] (اخ) خسرو فیروز. رحیم از 
ستلاطین آل‌بویه (۴۴۰- ۳۴۷ «.ق.). 
رجوع به خسرو فیروز... شود. 
ابونصر. (ن) اغ) خلیلین احمد. رجوع 
به خلیل‌بن احمد... شود. 
ابونصو. (اَنْ] ((ج) (خسواجسد...) بسرادر 
خواجه ابولفرج عالی‌ین السظفر. رجوع ببه 
تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۲۳۲ شود. 
ابونصو. (نّ) ((خ) خوافی. رجوع بتاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۰۱ ۲۴۲ شود. 
ابو نصر. (اْن] ((خ) الدبرسی. فقیهی است و 
او راست: کستابی در عسلم الشروط و 


السجللات. 

آپونصر. [آْنّ] ((خ) دقاقین تحش‌بن الب 
ارسلان سلجوقی که در شام حکومت 
میراند. دجوع به دقاق.... خود. 

اپوتصر. (ان) ((غ) دیسلمی. ار راست: 
اف توس و یمه کات را شیم 
شهاب‌الدین احمدبن علی‌بن حجر العسقلانی 
مختصر کرده و تسدیس‌القوس فی سختصر 
مستد فردوس نام نهاده است. 

ابو نصر. اْنْ) (اخ) دیوان‌بان پزمان مسعود 
غزنوی. رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹ ۵۵۳ شود. 

ابونصو. انْ) ((خ) رحیم‌بن فناخمرو. 
رجوع به خسرو فیروز رحیم شود. 

اپونصر. [آن] ((خ) زاوهی کاتب. منسوب 
بزاوه قریه‌ای بنشابور. در ترجمه تاریخ 
یمینی (چ طهران ص ۳۳۰) این قطعه از ار 


در وصف نملاء مشهور سال ۱ د.ق. 


بخراسان, آمده است: 

قد اصبح الناس فی غلاء 

و فی بلاء تداولوه 

من یلزم ابیت یود جوعاً 

او یشهد الناس یا کلوه. 

ابونصر. (انْ) ((خ) زهیرین حسن‌بن علی 
سرخسی. رجوع به زهیر... شود. 

ابو نصر. [ا نْ) (اخ) سامانی. پنقل صاحب 
قاموس‌الاعلام کنیت احمدبن اسماعیل 
سامانی است. رجوع به احمد... شود. 
ابوتصو. [أنَ] ((خ) زخودی. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۲٩‏ شود. 
ابونصر. (ْن] ((خ) زوزنسی. رجسوع بسه 
ابونصر مطوعی شود. 

آپونصو. (آن) ((خ) سبط بشیر حسافی, 
رجوع به عبدالکريم‌بن محمد هارونی 
دیاجی... شود. 

ابوتصر. [نَْ) ((خ) سراج. در تذکرةالاولیاء 
آمده است که او را طاوسالف قراء گفتندی و 
صفت و نعت او نه چندانست که در قسلم و 
بیان آید و یا در عبارت و زبان گنجد. در 
فنون علم کامل بودو در ریاضات و 
مماملات شأني عظیم داشت و در حال و 
تال و شرح دادن یکلمات مشایخ ایتی ببود 
و کتاب لسع او ساخته است و اگ رکسی 


خواهد بنگرد از آنجا او را معلوم کند و من: 


نیز کلمه‌ای چند بگویم. سری و سهل راو 
بسی مشایخ کبار را دیده بود و از طوس 
بود. ماه رمضان ببنداد بود و در سجد 
شونیزیه خلو تخانه‌ای بدو دادند و امامت 
درویشان بدو مسلم داشتند تاعید جمم 
اصحاب را امامت کرد و اندر تراویح پنج 
بار قرآن ختم کرد. نقل است که شبی 
زمتان بود و جماعتی نشسته بودند و در 


ابونصر. 


معرفت سخن میرفت و آتش در آتشدان 
میسوخت شیخ را حالتی درآمد ورو بر آن 
اتش نهاد خدای را سجده آورد مریدان که 
آن حال مشاهده کردند جمله از بیم 
بگریختند چون روز دیگر بازآسدند گفتند 
شیخ سوخته باشد شیخ را دیدند در محراب 
نشهه روی او جون ماه محافت گفتد 
شیخنا این چه حالت است که ما چنان 
دانستیم که جمله روی تو سوخته باشد گفت 
آری کسی که بر این درگاه آبروی خود 
ريخته بود آتش روی او نتواند سوخت و 
گفت عفتی آتفن لت در یه وادل 
عاشقان مشتمل گردد و هر چه مادون‌انه 
است همه را بسوزاند و خاکتر میکند. از 
ابن سالم شنودم که گفت نیت ببخداست و از 
خداست و براه خداست و افاتی که در نماز 
افتد از یت افتد و اگرچه بسیار بود آنرا 
موازنهنتوان کرد با نیتی که خدا را بود (و ] 
بخدای بود و سخن اوست که گفت مردمان 
در ادپ بر سه قسم‌اند: یکی بر اهل دنیا که 
ادب بنزدیک ایشان فصاحت وبلاغت و 
حف عورش و سنا سارک و اغماز 
عربست و دیگر اهل دین که ادب بنزدیک 
ایشان تأدیب جوارح و حفظ حسدود و ترک 
شهوات و ریاضت نفس بود و دیگر اهمل 
خصوص (شاید حضور ] که بنزدیک ایشان 
طهارت دل و مراعات سر و وفاء عهد و 
نگاه داشتن وقت است و کم نگریستن 
بخاطره‌هاء پرا کنده و نیکوکرداری در محل 
طلب و وقت حضور و مفام قرب است 
- انتهی, رجوع به تذکرةالاولیاء چآ چ 
طهران ص۱۴۵ و نفحات‌الانی ص ۱۸۰ و 
نامه دانشوران ج ۳ ص ۱۸ شود. 

ابوتصر. [نْ] ((خ) سمدین ابوالقاسم قطان 
حنفی. رجوع به سع... شود. 

آپونصر. (ان] (اخ) سمدین مهدی. رجوع 
به سعد... شود. 

اپونصو. (اْن) (رخ) سعیدین ابی‌الضیرین 
عیسی. رجوع به ابن میحی شود. در نامه 
دانشوران (ج۱ ص ۲۱۹) نیام پدر ار یجای 
بی‌الخیر ابی‌الحسن آمده است. 

ابونصر. (ان) ((خ) سوهانگر. از یاران 
چشتی بود. صاحب فراست عظیم بود. و 
رجوع به نفعات‌الانس جامی ص۲۱۸ شود. 
ابونصر. (نْ] (اغ) ش‌اپورین اردضیر 
شیرازی وزیر بهاءالاوله ابسونصرین 
عضدالدولةین بویه دیلمی. وفات ۴۱۶ ه.ق. 
ببغداد و تولد او بشیراز بسال ۳۳۰ بود. 
اپونصر. (نْ) ((خ) شریح‌ین عبدالک‌ریم 
رویانی. رجوع به شریح... شود. 

اپونصر. (آنّ] ((خ) صدرالدین شیرازی 
(صیر...). رجوع به صدرالایین شیرازی 


ایونصر. 


(میر...) شود. 
اپوتصر. [آَنْ]((خ) صسدقهبن یسوسف 
الفلاحی. او در سال ۴۳۷ ه.ق, بوزارت 
مستصر فاطمی مصر رسید و در اول سال 
۰ د. ق.گرفتار و مقتول شد. 
اپونصو. زان (اخ) صینی. صاحب اشراف 
بزمان محمود و معود غزنوی. رجوع به 
تاریخ بهقی چ آدیب ص ۴۹٩۹‏ شود. 
ابونصو. (آ ن) (() طس‌الان. شاعری 
باستانی و در لغت‌نامة اسدی از شعر او 
بشاهد آمده است. رجوع به ابونصر احدین 
ایراهیم الطالقانی شود. 
ابونصر. [آن] (اج) طسرماح‌ین حکيم. 
شوم بر تاه ونم 
ابونصر. 1 (اخ) طیقور. رجوع به 
ابومنصور طیفور شود. 
ابو نصر. رن ] (خ) الظاهر بامرائه. محمدین 
اللاصر. سی و پنجمین خليقة عباسی. رجوع 
به ظاهر بامرائه محمد... شود. 
ابوتصر. (آن) ((خ) عسبدالرحسمن‌ین 
عندالجبار قیسی. رجوع به عبدالرحمن... 
شود. 
ابونصر. (انْ) (اخ) عبدالرحیم‌ین ابوالقاسم 
عبدالکریم‌ین هوازن القشیری. اببن خسلکان 
گوید:ار امامی کبیر بود ماننده پدر خود در 
علوم و مجالس سپس مواظبت دروس 
امامالحرمین ابی‌المعالی کرد تا طریقت او را 
در صذهب و لاف بیاموخت پس قصد 
زیارت خانه کرد و ببقداد رسید و در آنجا 
عقد مجلس وعظ کرد و قبولی عظیم یافت 
و شیخ ابواسحاق شیرازی بمجلس وعظ 
وی حاضر شد و علماء بغداد یکزبان گفتد 
که مانند وی ندیده‌اند و در مدرم نظامیّه و 
رباط شیخ‌الشبوخ وعظ میکرد و بسبب 
اعتقاد او که متعصب در مذهب اساعره بود 
حنابله را با وی خصومت و دشمنی پیدا شد 
و کار بفته‌ای کشید که جماعتی از دو فریق 
کشته شدند تا آنکه یکی از اولاد نظام‌الملک 
برنشست و فته را بنشاند و ضبر به 
نظام‌الملک که در اين وقت به اصفهان بنود 
رسید کس ند او فسرستاد و درخواست ر 
ابونصر نزد وی شود و او به اصفهان شد و 
نظام‌الملک. مزید ا کرام در بار؛ وی مرعی 
داشت. سپس او را به اجلال و اسبابی تمام 
بنشابور فرستاد و چون بدأنجا رسید تنها به 
وف و فرش تداع وین اور شش 
در اعضاء پدید آمد و مدّت یکماه یکشید و 
در ظهر روز جمعة فیجدهم جمادی‌الا خر 
سال ۵۱۴ه.ق.درگ ذشت و در مسقبرة 
معروف طایفةٌ خود جسد وی بخا ک سپردند 
و او اشعار و حکایات کفیره از بر داشت و 
در بعض مجامیع اين ابیات را بنام او دیدم و 


نیز سمعانی در ذیل انساب این اشعار آورده 
است: 
القلب نحوک نازع 
والدهر فیک منازع 
جرت القضية بالنوی 
ما للقضية وازغ 
له یعلم انی 

لفراق وجهک جازع. 

رجوع به تاریخ ابن خلکان ص ۳۲۵ س ۲۵ 
به بعد شود. 

اپونصر. (أنْ] ((خ) عبدالرحيم‌بن محمدین 
یونس موصلی. رجوع به عبدالرحیم... شود. 

ابونصر. [ان] (اخ) عبدالسیدین محمدین 
عبدالواصدین الصباغ بغدادی شافعی. 
رجوع به ابن‌الصباغ و رجوع به. عبدالسید... 
شود. 

ابوتصر. [ا ن) ((خ) عبدالمزیزین احمد 
پارجیلفی. رجوع به عبدالعزیز... شود. 

آبونصر. (ا ن] (اخ) عسبدالسزیزین: عمر 
سمدی. معررف به ان تباته. رجسوع به اببن 
نباته ابو نصر شود. 

ابونصر. [انْ] ((غ) عسبدالک سریم‌ین 
محمد هارونی دیسپاجی. سبط بشر حسافی. 
یکی از فقهای شیعه. رجوع به عسبدالکسریم... 
شود. 

ایونصو. (ا نْ] ((خ) عبدائبن عبدالرحمن 
الیشکری. محدث است و از او ابن فضیل و 
سفیان ثوری روایت کنند. 

ابونصو. (آن) (۱ج) عسبدالمسلکبن 
عبدالعزیز. ملقب به ابونصر تثار. رجوع به 
عبدالملک... شود. 

ابونصو. (أن] ((خ) عبدالوهاب‌بن عطاء 
العجلی. رجوع به عبدالوهاب... شود. 

ابونصر. (ا نْ) ((خ) عبدالوهاب‌ین عطاه. 
محدث است. 

اپونصر. 1 نْ] (اغ) عبدالوهاب‌ین محمدین 
حسن‌ین ابی‌الوفاء. رجوع به عبدالوهاپ... 
شود. 

ابونصر.. رن ] ((خ) عسیبیدالبن سعید 
سگزی, رجوع به عبیداله... شود. 

ابونصو. (أنْ] ((خ) عتيةین ابان. مولی بنی 
حنیفه. محدث است. 

ابونصر. [أَنْ) ((خ) عستبی. مسحمدین 
عبدالجبار. صاحب تاریخ یمینی. رجسوع به 
ابو نصر. [انْ] (اخ) عسدنانین نسصرین 
عین‌زربی طبیب. رجوع به عدنان... شود. 
ابونصر. (آن) (۱خ) عسراق (حکسيم..). 
ننظامی عروضی در چهارمقاله گوید: 
ابوالعباس مأمون خوارزمشاه وزیری داشت 
نام او ابوالحصین احمدین محمد السهلی, 
مسردی حکیم‌طبع و کریم‌تفس و فاضل و 


٩۳۳  .رصنوبا‎ 


خوارزمشاه هسمچنین حکيم‌طع و 
فاضل‌دوست بود و بسیب ایشان چسندین 
حکیم و فاضل بر آن درگاه جمع شده بسودند 
چون ابوعلی سیناو ابوسهل مسیحی و 
ابوالخیر خمّار و ابوریحان بیرونی و ابسونصر 
عراق. اما اب ونصر صراق برادررادة 
خوارزمشاه بود و در علم ریاضی و انواع 
آن ثانی بطلیموس بود... و ابونصر عراق 
نقاش بود [محمود سبکتکین ] بفرمود تا 
صورت ابوعلی بر کاغذ نگاشت و نقاشان را 
بخواند تا بر آن مثال چهل صورت نگ‌اشتند 
وبامناشیر بسه اطراف فیرستادند و از 
اصحاب اطراف درخواست که مردی است 
بدین صورت و او را ابوعلی سینا گویند 
طلب کنند و او راپمن فرستند - انتهی. 
و علامً قروینی در حواشی چهارمقاله 
می‌اورند: امااینکه نظامی عروضی 
ایونصرین عسراق را ببرادرزاد: خوارزشاه 
مامون دانسته است از ملاحظةً نسب هر دو 
معلوم میشود که باطل است چه خوارزمشاه 
ابوالعباس مأمون‌بن مأمون‌ین مسحمد است و 
صاحب ترجمه متصوربن علی‌بن عراق و 
شاید نسبتی دیگر بین ایشان بوده است. وال 
اعلم. 
ابونصر. رآ ن] (خ) علی. ابن السمانی. 
ابونصو. (ان) (اخ) عسلی‌بن ابی‌مله. 
محدث است. 
اپونصر. (انْ] ((غ) علی‌ین احمد طوسی 
متخلص به اسدی. رجوع به اسدی... شود. 
اپونصر. [أْنَ] ((خ) عسلی‌بن هسبةال‌بسن 
ما کولا.رجوع به علی... و رجوع به این 
ما کولاابونصر.. شود. 
ابونصر. (آَنْ| (اخ) عمیدالملک کندری. 
مسحمدین صمنصورین سحد. رجوع به 
عمیدالملک کندری شود. 
اپونصر. (نْ] (اخ) غفاری. خمیل. صحابی 
است. (قساموس). و صاحب تاج‌المروس 
گسوید: در بعض نسخ قاموس هست که 
حمیل لب ابونضره (با ضاد معجمه) است و 
در پاره‌ای نسخ دیگر قاموس آمده است که 
حمیل لقب ابی‌نصر است و هر دو صورت 
غلط است و صواب آن چنانکه حافظ قید 
کرده‌است ابیبصره است [با باه مسوحده 
تحتانی و صاد مهمله ] و او حمیل‌بن بصرةبن 
وقاص‌بن غفار الشفاری است و بنا بر این 
حمیل اسم اوست نه آقب و او صحایی است 
و از وی ابوتمیم الجیشانی و مرئد ابوالخیر 
روایت ک‌ند. کذا فی‌الکاشف للذهبی و 
الکتی للبرزالی و العباب للصاغانی و زادببن 
نهد و یقال حمیل بالفتح و یقال بالجیم ایض 
ففی کلام المصنف (مصف القاموس) نظر من 
وجوه. (فتأمل)ا. 


اپونصر. (آن ] ((خ) فارابی.! این ابی اصیعه 
در عیون‌الانباء گوید: محمدین محمدین 
اوزلغ‌ین طرخان. از شهر فاراب است و آن 
شهریست از بلاد ترک در زمین خراسان " و 
نقر او فاد نمیشن بنود" و قنارسی‌الستتسب 
است و مدتی در بغداد میزیست سپس بشام 
شد و تاگاه وفات بدائجا ببود و او نیلسوفی 
کامل وانانی فاخل ات و دعوم عکیه 
متقن و در علوم ریاضیه بارع و زکی‌للفی و 
قوی‌الذکاء و حجتب از دنیا و قانع بکفاف بود 
و بسیرت فلاسفة متقدمین میرفت و او را 
قوتی در صناعت طب و علم به امور کلية آن 
علم بود لکن بعمل نمی‌پرداخت و بجزئیات 
آن نظر نداشت و سیف‌الدین ابوالحسن علی‌بن 
ابي علی آمدی مرا حکایت کرد که فارابی در 
اول امر باغبانی بود بدمشق و در همان وقت 
دائم اشتفال بحکمت و نظر در آن و مطالعة 
آراء متقدمین و شرح معانی آن آراء داشت و 
تدگدست و ضمف‌الحال میزیست چنانکه 
شب برای مطالعه و تصنیف با قندیل پاسبانان 
استضائه میکرد و مدتی در این حال ببود و 
سپس کار او بالا گرفت و فضل او ظاهر شد و 
تصانیف او شهرت یافت و شا گردان‌وی بسیار 
خدند و يگانة زمان و علامة وقت خویش 
گشت و به امیر سیف الدوله ایوالحسن علی‌ین 
تفای تدای التحفاین :ولتت ی 
سیف‌الدوله او را نهایت | کرام کرد و منزلت وی 
نزد امیر عظیم شد و به خط بعض مشایخ دیدم 
کهاپونصر قارابی در سال ۳۳۸ .ق. بحصر 
شد و سپس بدمشق بازگشت و در رجب سال 
۹ ه.ق.در نزد سیف‌الدوله علی‌بن حمدان 
در خلافت راضی بدانجا درگذشت و 
سیف‌الدوله با پانزده تن از خواص خویش بدو 
نماز گذاشتند و باز گفته شده است که او از 
سیف‌الدوله جر روزی چهار درهم نقره 
نمی‌ستد و آنرا در ضروریات زندگی بکنار 
میبرد و توجهی به اباس و منزل و مکسب 
نداشت و گویند او جز آب دل بره مخلوط با 
خمر ریحانی چیزی نمی‌خورد و باز گفته‌اند 
کهاو در اول امر قاضی بود و آنگاه که بمعارف 
و حکم آشنا شد منصب قضا ترک گفت و تمام 
وقت خویش بتعلم حصر کرد و بیشک بهیچ 
امرری از امور دنیا متوجه نبود و در علم 
صناعت موسیقی و عمل آن بفایت اتقان 
رسید که بر آن مزیدی نبود و گویند او آلت 
غریبه‌ای ساخت که از او الحانی بدیعه شنوده 
میشد که انفعالات نفس بدان بحرکت می‌آمد و 
گویندکه سب میل او بعلوم حکمیه آن بود که 
مردی عده‌ای از کتب ارسطلو رانزد وی به 
امانت سپرد و او اتفاقاً بدانها نظری افکند و 
بمذاق او خوش افتاد و بخواندن آنها ادامه داد 
و یبود تا آنها را بتمام بدانست و فیلسوف تمام 


شد. و ابونصر فارابی در ظهور فلسفه گوید (ما 
هذا نّه): قال ان امر القلسفة اشتهر فی ایام 
ملوک الیونانین و بعد وفاة ارسطوطالیی 
بالاسکندرية الی آخر ایام المرأة وانه لما توفی 
بقی اتعلیم بحاله فیهاالی ان ملک ثلائة عشر 
لا و توف افی مه تلگو من دعلتی 
القلسفة ائناعشر معلما آحدهم السعروف 
باندرونیقوس" و کان آخر هژلاء السلوک 
الم ۵ ففلبها آوغسطی الملک من اأهل 
رومية و قتلها و استحوذ علی المسلک فلما 
استقر له نظر فی خزائن الکتب و صنمها فوجد 
نها تقاط انس تفت 
قی‌أيامه و ایام ثاوفرسطس "و وجد المعلمین 
و الثلاسنة قد عنلوا کتبا قی‌المعانی التی عمل 
فیها ارسطو فامر آن تدسخ تلک الکتب السی 
کانت نسخت فی أُیام ارسطو و تلامیذه و ان 
یکون التعلیم منها و ان یتصرف عن‌الباقی و 
حکم اندرونیقوس فی تدبیر ذلک و مره ان 
ینخ نسخا یحملها معه الی رومية ونسخا 
یبقیها فی موضم‌التعليم بالاسکندرية و آمره ان 
یتخلف معلما یقوم مقامه بالاسکندرية و 
یسیره معه الی رومية فصار التعلیم فی 
من و کات ای وک انآ 
جاءت النصرانية فبطل اتعلیم من رومية و بقی 


بالاسكندرية الی آن نظر ملک‌النصرانية فی ‏ 


ذلک راجتست الاساکفة و تشاوروا فیما 
بترک من هذا التعلیم و ما یطل فرآوا آن یعلم 
من کب المنطق الی آخرالاشکال الوجودية و 
لایعلم ما بعده لانهم روا آن فی ذلک ضررا 
علی النصرانية و ان فیما أطلقوا تعلیمه ما 
یستمان به علی نصرة دینهم فبقی الظاهر 
من‌التملیم هذالمقدار و ما ینظر فیه من الباقی 
مستور الی.ان کان الاسلام بعده بمدة طويلة 
فانتقل التعلیم من الاسکندرية الی انطا کية و 
بقی بها زمنا طویلا الی آن بقی معلم واحد 
فتعلم منه رجلان و خرجاو سممهما الکتب 
فکان آحدهما من اهل حران والاخر من اهل 
مرو ناما الذی من اهل مرو فتعلم منه رجلان 
آحدهما ابراهيم المروزی والااخر یوحتابن 
حیلان و تعلم من الحرانی اسرائیل الاسقف و 
قویری و سارا الی بغداد فنتشاغل ابراهیم 
بالدین و اخذ قویری فی‌التعليم و اما یوجناین 
حیلان فانه تشاغل ایضا بدینه وانحدر ابراهیم 
الصروزی الی بغداد فاقام بها و تعلم من 
المروزی متی‌بن یونان و کان الذی بتعلم فی 
ذلک الوقت الی اخر الاشکال الوجودية (و 
قال) ابونصر الفاراپی عن نفه انه تعلم می 
یوحنابن حیلان الی آخر کتاب البرهان. و عم 
من رشیدالدیین ابوالن علی‌بن خلیفه 
یوحناین حنیلان بیغداد در ایام مقتدر فرا 
گرفت» ابوالبشر متی‌بن یونان بزمان وی و از 


ایونصر. 


ابونصر بزادبرآمده‌تر بود لکن ذهن ابسونصر از 
یوحنا احدّ و کلامش اعذب بود و ابوبشر متی 
از ابراهیم مروزی اخذ صناعت کرد و 
یوحنابن حیلان و ابراهیم مروزی از مردی از 
اهل مرو حکمت فرا گرفتند.و قاضی صاعد 
اندلی‌ین احمدین صاعد در کتاب اتعریف 
بطبقات الامم آرد که فارابی صناعت منطق را 
از یوحنابن حیلان (متوفی در مدینةاللام در . 
ایام مقتدر) فرا گرفت و از همه مسمانان 
برتری و بر هر کس در تحقق به این علم و 
شرح غوامض و کشف اسرار آن تفوق یافت و 
معلومات خویش را در کتب صحیحةالعيارة و 
لطیفةالاشاره بنوشت و بدانچه که کندی و غیر 
او از صناعت تحلیل و انحاء تعالیم اغقال 
کرده‌بودند تئیه کرد و در آن کتب مواد 
صناعات خصس منطق را توضیح کرد و طرز 
افادء آن و طریق استعمال و تصرف صورت 
قیاس را در هر ماده بیاموخت و از ایترو کتب 
ار در این علوم بغایت کفایت ر نهایت فضل 
رسید و هم او راست: کاب شریفی در احصاء 
علوم و تعریف اغراض آنها که هیچکس بر او 
سبقت نجسته است و بر طریقت او تا انروز 
کس نرفته بود و طلاب علوم از اهتداء بدان و 
تقدیم نظر در آن نا گزیرندو نیز او را کتابی 
است در اغراض ف فد افلاطون و 
ارسطوطالیس که آن کتاب بر براعت او در 
صناعت فلسقه و تحقق بفنون حکمت گواه 
است و اين کتاب بزرگترین وسیله سر تعلم 
طریق نظر و تعرّف وجه طلب است. در آنجا 
بر اسرار علوم و نتایج آن یک یک آ گاهی‌داده 
و بطريقة تدرّج از بعض عسلوم بیعض دیگر 
تم رهق یرهم ات رین قاطا 


,(9ع/)۸۱ - 1 
۲ - قال البلاذری خراسان اربعة ارباع نالزبع 
الارل ایسران‌شهر و هی نیابور و فنهتان و 
الطب‌ان و هراة و برشنج و باذغیس و طوس ر 
اسمها الطابران و الربع الشانی مروالشاهجان و 
سرخحس و ناو ابیورد و مروالروذ و الطالفان و 
آمل ر هما علی نهر جیحون والربع الثالك و هر 
غربی النهر و بینه وبین الشهر شمانية فراسخ 
الفاریاب و الجرزجان و طخارستان العلیا 
وخست و اندر آبه والبامبان و بغلان و والج و 
هی مدينة مزاحنم بن بسطام و رستاق بیل و 
بدخشان و هو مدخل الناس الی تبت و من 
اندرآبه مدخل الاس الی کابل والترمذ و هو فی 
شرقی بلخ و الصفانیان و طخارستان السفلی و 
خلم و سمنجان و الربع الرابم ماوراء‌النهر 
بخاری و الشاش و الطرازبند و الصفد و هرکس 
و نسف و روبستان و اشروستة و سیام قلعة 
المقتع و فرخانة و سمرقند. 
۳-در خدمت سامانپان. 
۰ و09 وناعز۸۳۵۲۵6 - 4 
۲۳۵۵۵۳۲۵6۰ - 6 ۰ - 5 


ایو تضر: 
افلاطون آغاز کرده و اغراض آنرا تعریف و 
تألیفات افلاطون را نام برده است و آنگاه 
باسفة لزبطی پرداخته و مقذنهای جلیل پس 
آن نوشته و ابتدا بوصف اغراض ارسطو در 
تألیف منطقیه و طبیعیه کتاب بکتاب پرداخته 
تا ارل علم الهی و استدلال بعلم طبیعی بر آن. 
و قاضی صاعد گوید: من مفیدتر ازین کتاب بر 
طالب فلسفه نیافه‌ام چه در انجا تعریف 
معانی مشترکة جمیم علوم و معانی مسختصة 
هر علم آمده است و راهی برای فهم معانی 
قاطیغوریاس ( بچگونگی اينکه قاطیغوریاس 
اائل موضوعغ هر علم است جز از این کتاب 
بدست نمیاید. و هم او راست: کتابی در علم 
الهی و در علم مدنی که هیچیک از آن دو نظیر 
تدارد یکی موسوم بنه السيانة الستئهة و 
دیگری مسعی به السيرة الفاضلة و در آنجا 
جمل عظیمه‌ای از علم الهی در مبادی سهٌ 
روحانه و کیفیت اخذ جواهر جسمانیه و نظام 
و اتصال حکمت را از سبادی مزبوره آورده 
است و هم مراتب انسان و قوای نقانية او و 
فرق پین وحی و فلفه را پیان کرده است و 
اصاف من فاضله و غیر فاضله را و احتیاج 
مدینه را پسیرت ملکیّه و نوامیس تبویّه وصف 
کرده‌است -انهی. و نیز ابن ابی اصیبعه گوید: 
در تاریخ است که فارابی با بی‌بکرین سراج 
مسعاشرت. داشت و نزد وی صناعت نحو 
می‌آموخت و ابن سراج از او صناعت سنطق 
فرا میگرفت و فارابی شعر نیز میگفت و گویند 
که‌از وی پرسیدند تو بمحکمت داناتری یا 
ارسطو گفت اگرمن زمان او درک کرده بودم 
بزرگترین شا گردان وی بودم و باز از او آرند 
که‌گفت کتاب سماع (سماع طبیعی) ارسطو را 
چهل بار خواندم و چنان بینم که باز بقرائت آن 
محتاجم. قطعة ذیل را در ضمن دعائی بدو 
با علةالاشیاء جمعاً والذی 
کانت به عن فیضه المتفجر 
رب السموات الطباق و مرکز 
فی وسطهن من الثری والابحر 
انی دعوتک مستجیرا مذتا 
فاغفر خطية مذنب و مقصر 
هذب بقیض منک رب الکل من 
کدرالطبيعة والعناصر عنصری. 
و نیز او راست: 
لما رآیت الزمان نکسا 
و لیس فی‌الصحبهة انتفاع 
کل‌رئیس به ملال 
و کل رأس به صداع. 
ازمت بیتی و صنت عرضا 
به من العزة اقتاع 
اشرب مما اقتنیت راحا 


لها علی راحتی شماع 


لی من قواریرها مدامی 

و اجتنی من حدیث قوم 

قداقفرت منهم البقاع. 

و یز از اوست: 

اخی خل حیز ذی‌باطل 

و کن للحقائق قی حیز 

فماالدار دار خلود لا 

ولا العرء فی‌الارض بالمعجز 

و هل نحن الا خعلوط وق 

علی کرة وقع مستوفز 

بنافسی هذالهذا علی 

َقل من الکلم الموجز 

محیط الموات آولی بتا 

فکم ذا التزاحم فی‌المرکز. 

و نیز از کتب ابونصر فارابی است: شرح 
کتاب مجسطی بطلمیوس. شرح کتاب برهان 
شرح مقاله دوم و هشتم از کتاب جدل 
ارسطو. شرح کتاب مفالطة ارسطو. شرح 
شرح کتاب باری‌ارمیناس * ارسطو بطریق 
تعلیق. شرح کتاب مقولات ارسطو و اين نیز 
بر طریق تعلیق است. کتاب مسختصر الک‌بیر 
در منطق. کتاب مختصر الصفیر در منطق بر 
طریقه متکلمین. کتاب المختصر الاژسط در 
قیاس. کتاب التوطة فی المنطق. شرح کتاب 
ایساغوجی فرفوریوس. کتاب القیاس 
شود فارآبی (ایا بقارسی؟), کاب احصاء 
القضایا و الفیاسات التی تسنعمل علی العموم 
فی جمیع صنائم القياسية. کتاب شروط 
القباس. کتاب الیرهان. کتاب الجدل, کتاب 
الم واضع المنتزعة من المقالة اشامنة 
ا کاب المقدمات و هی المسماة بالمواضع 
و هی اتحلیل, کلام فی‌المسقدمات المسختلطة 
من وجودی و ضروری» کلام فی‌الخلا. صدر 
جهة اتعلیق. شرح کستاب التنار الملوية 
لارسطوطالیی علی جهة اشعلیق. شرح 
مقالة الاسکندر الافرودیسی فی‌النفس علي 
جهة التعلیق. شرح صدر کتاب اخلاق 
لد رسطوطالیس. کتاب فی‌النوامیس. کاب 
احصاء العلوم و ترتبها. کتاب الفلفتین 
لفلاطن و ارسطوطالیی مسخروم الأخر. 
کتاب المدينة الفاضلة والمدینة الجاهلة 
والمدية الفاسقة و والمدیه المبدلة والمدينة 
الضالة؛ آغاز و تألیف این کتاب در بخداد بود 
و در آخر سال ۳۳۰ ه.ق. آنرا با خود بشام 


برد ودر سال ۷۱ «.ق.بدان جا به انجام 
رسانید و تحریر کرد و سپس در آن تجدید 
نظر کرد و ابوابی بر آن افزود پس از وی 
درخواستند که کتاب را بفصولی که دلالت بر 
قسمت سمانی آن کند منقسم سازد و او 
فصول را در سال ۳۳۷ در مصر ترتیب کرد 
و آن شش فسصل است. کتاب مبادی آراء 
المدينة الفاضلة. کتاب الالفاظ والحروف. 
کتاب الموسیقی‌الکبیر او آترا برای ابسوجعقر 
محمدین قاسم کرخی وزیر کرده است. 
مسضافاًالی‌الايقاع, کلام فی‌الموسیقی, 
مختصر فصول الفلسفية منتزعة من کب 
ارسطوطالیس علی غیر معاه. کتاب ار د 
علیین الراوندی فی ادب الجدل. کتاب الّد 
علی سحی الشحوی فیما رد به علی 
ارس‌طوطالین. کستاب الرّد علی الرازی 
فی‌العلم الالهی. کاب الواحد و الوحدة, کلام 
له فی‌الحیز و المقدار. کتاب فی‌العقل صغیر. 
له فی‌شرح المستفلق من مصادرة المقالة 
الاو و الضامس 2 میسن اوقلیدس. کلام 
فیاتفاق آراء آبتراط و افلاطن, رسالة 
فی‌اتتبیه علی‌آسباب السعادة, کلام قی‌الجزء 
ومالا یتجزء کلام فی اسم الفلسفة و سبب 
ظهورها و اسماء المبرزین فبها و علی من 
قرا منهم, کلام فی‌الجن. کلام فی‌الجوهر. 
المدنية و یعرف بیمبادی الموجودات» کلام 
قی‌الملة و الفقه السدنی. کلام جمته من 
اقاویل التبی صلی ائّه علیه و سلم یشیرفیه 
الی صناعة المنطق. کاب فی‌الضطابة کبیر 
عشرون مجلدا, رسالة فی‌قود الجیوش, کلام 
لموية,مقلة فی‌الجهة السی بصح علیها 
القول باحکام الشجوم. کتاب فی‌الفبصول 
المتتزعة للأجتماعات, کتاب فی‌الصیل و 
الوامیس. کلام ۱ فی‌الرویا. کتاب فی 
لارسطوطالیس علی طریق السعلیق املاه 
علی ایراهیم‌بن عدی تلمیذ له بحلب, کلام له 
کتاب قاطیفوریاس لارسطوطالیس و یعرف 
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۶ ابونصر. 


المسدخل الی المنطق. کتاب السوسط بین 
ارسطوطالیس و جالنوس. کتاب غرض 
المقولات. کلام له فی الشعر والقوافی. شرح 
کتاب السبارة الارسطوطالیی علی جهة 
اتعلیق تعالیق علی کتاب القیاس. کتاب فی 
القوة المتناهية و غیر الستناهية. تعلیق له 
فی‌النجوم. کاب فی‌الاشیاء السی بحتاج ان 
تعلم قبل الفلسقة, فصول له صما جمعه من 
کلام القسدماه. کستاب فی اغسراض 
ارسطوطالیی فی کل واحد من کتبه, کتاب 
السقاییی مختصر. کتاب الهدی. کتاب 
فی‌اللغات. کتاب فی‌الاجتماعات السدنة. 
کلام فی آن حرکة الفلک دانمة. کلام فیما 
بصلع ان ینم السودب. کلام فی‌السعالیی 
والجون و غیرذلک. کلام فی‌لوازم الفلسفة. 
مقالة فی‌وجوب صناعة الکیمیاء والرّد علی 
مبطلها: مقالة فی اغراض ارسلوطالیس فی 
کل مقالة من کتابه الموسوم بنالحروف و هو 
تحقیق غرضه فی کتاب ما بعدالطبیعه. کتاب 
فی الدعاوی المنسوية الی ارسطوطالیس فی 
الفلسفة مجردة عن بیاناتها ر حججها. تعالیق 
فی الحکمة. کلام املاه علی سائل سأله عن 
معنی ذات و معتی جسوهر و معنی طبيعة, 
کتاب جوامع السياسة. مختصر کتاب باری 
ارمیناس لارسطوطالیس. کتاب المدخل الی 
ال ندة الوهمة سختصراً. کتاب عیون 
المسائل علی رأی ارسطوطالیس و هی مائة 
و ستون ملة جوابات لمسائل سثل عنها و 
هی ثلات و عشرون مسثلة. کتاب اصتاف 
الاشیاء ال یطة ااسی تنقم البها الفضایا 
فی‌جمیم الصتائم القياسية جوامع کتاپ 
التوامیس لفلاطن. کلام من املائه و قد سئل 
عماقال ارسطوطالیی فی‌الصا تعلیقات 
انالوطیقا الاولی" لارسطو طالیی. کتاب 
شرائط الیتین. رسالة فی‌ماهية الفی. کتاب 
السماع الطبیعی. رجوع به عیون‌الانباء ابن 
ابی‌اصیعه ج۲ صص ۱۳۴ -۱۴۰ شود. و از 
اوست (از قفطی): کتاب ماینبفی آن یحقدم 
الفلسفة. کتاب الستفلق من کلامه فی 
قتاطنوریاس. کتاب الک ناية. کتاب 
فی‌السعادة الموجوده. مختصر کتاب النذر. 
تعلیق کتاب الحروف (ظاهراً همان مقالة فی 
اغراض ارسطوطالیی مفکور است). کتاب 
فی المقدمات. کتاب فی‌العلم الالهی. و قفطی 
کتاب فی اسم الفلسفة و کتاب فی الفلفة و 
سبب ظهورها را برخلاف ابن ابی اصیبعه دو 
کتاب دانسته است, کتاب فی آن حرکة 
الفلک سرمدية. و همچنین کتاب احصاء 
القضایا و کتاب فی قیاسات التی تستعمل را 
دو کاپ محسوب داشته است. کاب مراتب 
العلوم (و شاید همان کاب احصاء الملوم و 
ترتیبها) باشد. کتاب المغالطین. کتاب جوامع 


لکب المنطق, رسالة نیل السعادات. فصول 
المتتزعة من الاخبار - انتهی. و نیز از 
اوست: ضرح ات‌الوطیقای ثانی ارسطو 
(بحث البرهان) و نیز تفیر کتاب طوبیقای 
ارسطو و نیز اختصار آن. تقسیر ربطوریقای 
ارسطو !. و از کتب او آنچه در طهران بطبع 
رسیده است: فصوص در حکمت باشرح 
آن, جمع بین رأی افلاطون و ارسطو و آنچه 
در حیدرآباد بطبع رسیده است: السیاسة 
المدئية و اين کتاب در فن خود بی‌نظیر است 
و در بیروت نیز کرت دیگر چاپ شده. آراء 
اهل مدينة الفاضلة. تحصیل السعادة در 
اخلاق. کتاب التنبیه علی سبیل السعادة در 
اختلاق. اغسسراض ما بعدالط بیعه 
لارس طوطالیس. رساله‌ای در اشبات 
المفارقات. کاپ النجوم (در رد اخکام 
نجوم) و این کتاب اشتباهاً بنام رسالة فی 
فضیله السلوم و الصناعات در حیدراباد 
بسال ۰ بطبع رسیده است. تعلیقات 
(حواشی و شروحی است بر کتاب دیگر). و 
کتاب احصاءالصلوم که قدما از آن نهایت 
تمجید کرده‌اند و بلاطینی و عبری ترجمه 
شده است. بعضی از مستثرفین در عقاید 
فلسفی فارابی نظر داشته‌اند و خواسته‌اند 
بدانند که چه اندازه از افکار او ابتکاری و 
چه مقدار آن در تبعیت قدماست و کدام یک 
از عقاید فلسفی بونان بیشتر در وی تأشیر 
داخته است لکن از روی حق باید گفت که 
این دسته چنانکه باید در کب او بحث و 
تحص نکرده‌اند و به اصطلاحات فلسفی او 
و دیگر حکمای مشرق آشنا نستند چنانکه 
گویند گفتار ابونصر دربارة نفس و خلود آن 
مناقض است و هم گفته‌اند که ماده را مانند 
ابن سیتا ازلی نمیداند و هیچیک از این دو 
بر اساسی نیست چه حک‌مای مشرق فرق 
بين حادث ذاتی و حادث زفانی می‌گذارند 
ر همچنین بین قدیم ذأتی و قدیم زمانی و 
اين اصطلاح نزد حکمای اسلام معروف 
است و از اين‌رو گمان برده‌اند که ازلی بودن 
ماده در زمان مناقض مخلوق بودن انست 
با آنکه بوعلی و دیگر فلاسفه منافاتی بین 
این دو معتقد نستند و باز در ضمن شرح 
حال خارایسی گویند چون وجود امور 
غیرمتاهیه را با هم در یک زمان جایز 
نمیدانند با بر این ممکن نیست نفوس 
بشری پی از فنای بدن باقی باشد چه 
بعقید؛ فلاسفة اسلامی نفوس بشری غیر 
متناهی است و اگرموجود باشند امور یر 
متتاهی با هم در یک زمان موجود خواهند 
بود این اعتراض ناشی از عدم اطلاع به 
اصطلاحات حکمای اسلام است چه امور 
غیر متناهی را حکمای اسلام در صورتی 


رح 

محال دانند که بین آنان ترتبی باشد بعلیت و 
غیر آن و نفوس را ترتبی نیست ولی السته 
خدمات محققین و محبعین از مستشرقین در 
حیات مادی و زندگانی مخصی این قبیل 
بزرگان درخور تقدیر است. 

ابن خلکان گوید: او بزرگترین فلاسفة 
مسلمین است و کسی به رتبت او در فنون 
وی نرسید و تخریج رئیس ابوعلی ابن سیتا 
از کستب اوست و از کلام او در تتصانیف 
خویش فواند بسیار گرقته است. مولد و 
منشا وی در شهر فاراب بود» است سپس از 
انجا نقل و سفرهای بسیار کرد تا ب‌فداد 
رسید و عربی را در بفداد آموخت در غایت 
اتقان, سپ بعلوم حکست مشغول گشت و: 
ببغداد در این وقت ابوبشرمتی یونس حکسیم 
مشسهور در سسن شیخوخیت فن منطق 
میگفت. و آوازه و شهرتی عظیم داشت و 
صدها طلبه هر روز بر وی گرد می‌آمدند و 
او شرح کتاب منطق ارسطو را بشاگردان 
املاء میکرد و اين شرح هفتاد سفر برامد و 
در اين فن هیچکس در اين زمان مانند وی 
نبود و در تألیفات خویش نیکوعبارت و 
لطیفاشارت بود تا انجا که گفته‌اند اسونصر 
فارابی طریق تفهیم معانی جزله را به الفاظ 
سهل از ابوبشر فرا گرفت. ابونصر مدتی در: 
حلقة تلامیذ او بود سپس بمدینة حران شد 
و در آنجا درک صحبت یوحناین حیلان 
حکیم نصرانی کرد و هم در آنجا طرفی از 
منطق فرا گرفت و باز ببفداد شد و علوم 
فلفه خواند و جمیع کتب ارسطو را مطالعه 
کردو در استخراج معانی و وقوفب بر 
اغراض ان مهارت یافت و گویند نسخه‌ای 
از کتاب اللفی ارسطو دیده شد که بخط 
ابی‌نصر فارابی بر پشت آن نوشته بود: من 
اين کاب را صد بار خواندم. و ابونصر در 
بغداد اشتغال به این علم و تحصیل آنرا ادامه 
داد تا در همه فنون حکمت میرز و بر هم 
مردم زمان خویش تفوق گرفت و معفظلم 
کتب خویش نیز در بفداد نوشت سیس از 
آنجا بدمشق شد و در آنجا اقات نکرد و 
ب‌مصر رفت و در کتاب خود موسوم به 
الياسة المدنية گوید: ابتداء تألیف آن ببفداد 
کردم و بمصر بپایان بردم و هم بدمشق 
بازگشت و در آنجا اقامت گزید و سلطان 
دمشق در این وقت سیف‌الدولبن حمدان 
بود و مقدم او گرامی داشت. و در بعض 
مسجامیم خوانده‌ام: آنگاه که ابونصر بر 
سیف الدوله درامد و فضلائی از جمیع 
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ایز تطر: 
معارف در مسجلس وی بسودند بایستاد 
سیف‌الدوله به او گفت بنشین گفت آنجا که 
منم یا آنجا که توئی؟ گفت آنجا که توئی و 
او پابر گردن حبضار نهاد تا بمسند 
سیف‌الدوله زسید و بر مسند وی نشست 
بدین صورت که سیف‌الدوله را از مسند 
خویش دور کرد و در این وقت ممالیک 
چند در خدست سیف‌الدوله بر پا بودند و او 
با زبانی خاص که میان آنان معمول بود 
بدیشان گقت این مرد بی‌ادب است و من از 
وی چیزها پرسم اگر از عهد: پاسخ برنیامد 
او را ییرون کنید ابونصر با همان زبان که 
وی با ممالیک تکلم میکرد جواب گفت ای 
امیر شکیبا بباش وپایان کار بین و 
سیف‌الدوله در عجب شد گفت این زبان 
دانی گفت آری و هفتاد زبان دیگر سپس 
شروع بتکلم با علماء حاضر مجلس کرد در 
هر فن و همه جا تفوق با او بود تا انجا که 
بیکبارگی آنان سکوت گزیدند و در آخر 
قلم‌ها بیرون کرده و گفته‌های او می‌نوشتند 
وجون مسجل بپایان رسید و حضار 
بازگفتد سیف‌الدوله با او خالی کرد گفت 
خواهی با من طعام خوردن گفت نی, گفت با 
شراب چونی گفت نه, گفت سماح خواهمی 
گفت آری. سیف‌الدوله اسر به احضار 
خوانندگان و نوازندگان کرد و هر ماهری در 
این صناعت با انواع ملاهی اضر آمدند و 
هیچیک دست فرا کار نبرد جز انکه ابونصر 
بر او اعتراضی کرد و گفت خطا کرده‌ای 
سیف‌الدوله گفت تو این صنعت نیز دانی 
گفت آری و از کمر خریطه‌ای بیرون کرد و 
بگشاد و چند چوب از آن برآورد و بهم 
بپیوست و بنواخت حضار مجلس همه 
بخنده آمدند پس بگشاد و از آن ترکییی 
دیگر ساخت و بزد و همه حساضرین را گریه 
انتاد و پس تسرکیب آن تفییر داد و ضربی 
دیگر آغاز کرد هم حاضرین تا حسجاب و 
پواب بخواب شدند و او آنانرا خفته رها کرد 
و برفت. گویند آلت مسمی بتقانون را او 
وضم کرد و او همیشه تلها سیزیست و 
مجالست باهمردم دوست نمیداشت و در 
مدتی که بدمشق بود بر کنار جویها یا در 
باغها وقت میگذرانید و هسم بدان امکته 
مشفول تألیف کتب خود بود و شا گردان وی 
نیز در همان جایگاهها نزد او ميشدند و 
بیشتر تصانئیف وی در کاغذ پاره‌ها بود و در 
کراسه‌ها جز قلیلی ننوشت و از اینروست که 
غالب تصانیف ار که یدست افتاده فصول و 
تعایقی است و بعضی از آنها ناقص و متثور 
است - انتهی. و در ببض از کب دو رباعی 
ذیل بدو نسبت کرده‌اند: 

ای آنکه شما پیر جوان دیدارید 


ازرق‌پوشان اين کهن دیوارید 

طفلی ز تا درز ما مجوس آشبت 

او را بخلاص همتی بگمارید. ۱ 

اسرار وجود خام و ناپخته بماند 

و آن گوهر بس شریف ناسفته بماند 

هرکس بدلیل عقل چیزی گفتند 

آن نکته که اصل بود نا گفتهبماند. 

و شمی‌الدین محمدین سحمود شهرزوری 
در تاریخ‌الحکماء. خویش بالصراحه ایرانی 
بودن ابونصر را متذکر شده و گوید پدر وی 
سردار لشکر بود و او از حرفة پدر اعراض 
کردو او را معلم ثانی لقب دادند و معلم اول 
ارسطوست و پس از او این لقب بدیگر 
حکیم داده نشد. و در وفات او دو قول است 
بعضی گویند که فارابی در پایان عمر با 
اصحاب از شام بعسقلان مسافرت میکرد 
جماعتی از قطاعالطریق راه بر آنان بگرفتند 
و کار بجدال انجامید و ابونصر و بارانش 
بقتل رسیدند. از وصایای اوست: کی که 
جعلم حکمت آغاز کند و بخواهد در زمرة 
فلاسقه موب گردد سزاوار است که 
بشروط و آداب آن قیام کند و آن از اینقرار 
است: اول باید جوان و صیح‌المزاج و 
متادب به اداب نیکان باشد. دوم بنهایت 
عسفیف و زاهسد و متقی و صادق‌القول و 
معرض از فسق و فجور و غدر و خیانت و 
مکر و حیله. سوم قبل از شروع بحکمت از 
خواندن علوم دیانت و لفت و احکام 
شریمت فراغت یابد. چهارم نباید هیچ رکنی 
از ارک‌آن شریعت را رک کند و ادبی از 
آداب دیانت را فراموش کنند. پنجم علما و 
حکما را تظیم و نریم کند ششم بستاع 
دیوی وقعی ننهد و همش را مصروف علم 
و علما سازد. هفتم حکممت را حسرفة خود 
قرار ندهد. | گر کسی واجد اين شرایط نباشد 
حکیم زور است نه فیلسوف مشکور. مولد 
او بسال ۲۶۰ ه.ق.در قریه وسیج قرب 
فاراب و وفات وی بدمشق بسال ۲۳۹ به 
هش ادسالگی بوده است. رجسوع به 
طیقات‌الاطباه ابسن ای اعصیینه و تناریغ 
الحکمای قفطی ص ۲۷۷ ببعد و حبیب‌السیر 
ج۱ ص ۳۰۵ و روضات‌الجنات شود. 

اینک شرح فاضلانه‌ای را که درست ارج‌ند 
مس آقای بدی‌لزمان فروزانفر در ترجمةً 
احوال و آثار ابونصر فارابی نوشته است 
ذیلاً درج میکنیم: ابونصر فارابی در ایین که 
اسمش محمد است هیچگونه شکی نیست و 
در باب اسم پدر او صاحب الفهرست و 
قفطی و ابن العبری گفته‌اند که اسم او هم 
سحمد بوده است از کتاب ابن‌خلکان و 
ایوالفداء اینطور برمی‌آید که اسم پدر او 
طرخان است و نام جد او اوزلوغ که در 


اپونصر. ۹۳۷ 


النهرست و تاریخ قفطی و این العبری مذکور 
مت هر میت رالد ما بح وضا لابنضم 
من احکام السجوم که از تألیفات فاراببی 
است. اسم او را بدین طریق ضبط میکند: 
مخمدین محمد قفرایی قطرفاتی ور چ نانک 
میدانیم طرخانی در این روایت از کلمات 
نسبت و معرف فارابی است و محتمل است 
فارابی بجد خود موب شده يا اصلاً کلمة 
طرخانی لقب عمومی این خاندان باشد. در 
موضم فاراب یا فاریاب هم اختلافی 
موجود است, ابن‌الديم که خود معاصر 
فارابی بوده است میگوید: «فاراب از 
شهرهای خراسان است.» زیرا که فاراب در 
عهد سامانیان جزو مارراءاللهر بوده است و 
چسون امرای سامانی را امیر خراسان 
میگفته‌اند ممکن است ابن‌الشدیم از این 
جهت فاراب را جزو خراسان شمرده باشد 
در صورتی که خراسان را بر بلاد 
ساوراءالنهر اطلاق نمیکرده‌اند (؟). این 
العبری و ابن خلکان و قفطی و یاقوت 
حموی گفته‌اند که فاراب یکی از شهرهای 
ترک است. ابن ابی اصیبعه و ضهرزوری 
میگویند که ابونصر از تواد ایرانی بوده است 
«و اصلله فارسی». «و ک‌ان من سلالة 
فارسية.» با تصریح این دو مورخ و قرانن 
خارجی و اينکه فاراب در قرن سوم جزو 
کشورسامانیان نه ترکان بوده و برای حفظ 
و حمایت سرحد عدة کلیری از ایرانیان در 
آنجا مقیم بوده‌اند شکی باقی نمیماند که 
ابونصر از نزاد ایراننی است و بفریة اسم و 
لباس که هیچیک دلیل نژاد نیست نمیشود او 
را بفیر نسبت داد. بنا بقول شهرزوری و ابن 
ابی‌اصبعه, پدر فارابی یکی از رسای 
عون بوفد است واشگن لت طرضای قب 
پدر فارابی باشد. فارابی ظاهراً در حدود 
سِته ۲۶۰ ه.ق. مسئولد خضده است زیرا 
میگویند که او وقتی که وفات یافته قریب 
۰ سال از عمر او گذشته بود و چون تاربخ 
وفات او بطور تحقیق ۲۳۹ «.ق.است پس 
ولادت او باید در حدود ۲۶۰ اتفاق افتاده 
باشد. چنانکه ظاهر اقوال سورخین است 
فارابی از ماوراء‌لنهر ببفداد حرکت کرده 
میگویند وقتی که وارد بنداد شد زبان ترکی 
و چند زبان دیگر میدانست ولی هنوز با 
عربی کاملاً آشتا نبود عربی را خوب یاد 
گرفت و بعد بعلوم فلسفی مشغول گردید و 
بحسب قول ابن خلکان فارابی سنطق را نزد 
ابوبشر مستیین بونس تحصیل کرد. ایین 
ابوبشر که نام پدر او را یونس و یونان ضبط 


۱ -ظاهرا چنین مینماید که قعنید: عينة ابن 
سینا «هبطت الیک...» از این رباعی متأثر است. 


۸ ابونصر. 


کرده‌اند یکی از فضلا و دانشمدان و 
مترجمین قرن سوم و چهارم است که کتب 
را از سریانی بعربی ترجمه میکرد و در 
عصر خود نظیر نداشت و مرجم و رئیس 
عموم منطقین بود چنانکه هر روز صدها از 
طالبان علم منطق پدرس او حاضر میشدند 
او کب ارسطاطالیی را میخواند و رح 
انرا املا میکرد. این شرح که کتاب ارسطو 
را تقریر کرده به ۷۰ جلد میرسیده است 
تألیفات ابوبشر بصن بیان مشهور بوده 
است و بسعضی تصور مبکنند که اسونصر 
فارابی طریقة تألیف خود را از او گرفته 
است. قریب ده تألیف از ایوبشر در کتاب 
الفهرست ذ کر شده است. وفات ابوبشر به 
روایت ابن خلکان در ایام خلافت راضی 
بش نان ۶۲۲۲ ۲۲۹و بقل ی این 
اصیبعه در سال ۲۲۸ ه.ق.اتفاق افتاده 
لت قطن آبویکر رابنا فارانی مما و 
فارابی را بحسب علم برتر شمرده است و 
میگوید: و کان ابونصر القارابی معاصرا لابی 
بشر متی‌ین یونس. الا انه کان دونه فی‌آلسن 
وفوقه فی‌العلم. 

در باپ توجه قارابی بفلسفه. اقوال سختلف 
است بعضی میگویند ابدا قاضی بود و بعلوم 
حقیقی رغبت و ترک قضاوت کرد بعضی 
دیگر میگویند که یکی کتب ارسطو را پیش 
او بودیعه نهاد ابونصر چون کتب او را دید 
بغلفه متوجه گردید قول دیگر است که 
ابونصر در دمشق رزیان بوده است (ناطور 
رزبان) و یکن همه اين اقوال بنظر نادرست 
است چه مورخین برای تعظیم قدر علمای 
بزرگ غالباً گفه‌اند که آنان در آخضر عمر 
بتحصیل متوجه شده‌اند قول صحیح همان 
است که این خلکان و دیگران گفه‌اند. 
ابونصر پس از آنکه صدتی در بغداد اقامت 
کرده به حران که هنوز هم اهمیت علمی 
خود را از دست نداده و سرکز قسمتی از 
فلاسقه بود عزیمت نمود و قسمتی از منطق 
را در نزد یوحناین حیلان خواند بعد بب‌فنداد 
برگشت و علوم فلسفی را تحصیل کرد و 
بتحفیق کتب ارسطو مشغول شد. تا اینکه در 
آنها:مهارت یافت. بقول ابوالفداء علم 
موسیقی را هم در اين موقم تکمیل کرد و 
کب مهم خود را در اين سفر تصیف نمود. 
آنچه سلم است فارابی در تحصیل دفقت 
پسیار داشته و رنج بسیار می‌برده و پا وجود 
عدم بضاعت میگویند شبها ببرای ایینکه 
چراغ نداشت از چراغ پاسبانان شهر استفاده 
میکرد و بنور آن کتاب میخواند اغلب لیالی 
رابرای مطالعه بیدار بوده و چنانکه خود 
میگوید کتاب ارسطو را در فن نفی صد 
دفعه خواند و کتاب سماع طبیعی را چهل 


بار خوانده است پس از این ابونصر بمصر 
سافرت کرده» بعضی از این مس‌اثرت اسم 
نبرده‌اند ولی خود ابونصر در کناب سیاست 
مدنی گفته است من به تألیف این کتاب در 
بفداد شروع کردم و در مصر انجام دادم. 
سبب حرکت او بجانب مصر میگویند یکی 
از فته‌های بفداد بوده است ظاهراً ابونصر از 
بیم تکفیر حنابله و متعصبان دیگر که مسرکز 
انها بنداد بود بمصر فرار کرده است. بعقيدة 
ققطی پی از مسافرت بنصر فارایبی بب‌فداد 
برنگشته و نزد سیف‌الدول حمدانی بحلب 
رفته و بعد با سیف‌الدوله موقعی که دمشق را 
فتح میکرده در دمشق حاضر بوده است و از 
اینرو باید مسافرت او بدمشق در ۲۳۲۴ باشد 
زیرا در تاریخ مزبور سیف‌الدوله پس از فتح 
حلب و حمص بدمشق حمله برد و آن را 
فتح کرد در بساب اتسصال فارابی به 
سیف‌الدوله حکایتی در ابن خلکان نقل شده 
که خلاصه آن اینست: 

اس ی ای فک ارزو 
اجازنجلوس داد گفت کجا بنشینم جائی که 
میخواهم یا جائی که تو میگوئی؟ فارابی 
روی دست و شانه مردم پا گذاشت و بر 
مد سیف‌الدوله نت سیف‌الدوله بزبان 
مخصوص که با غلمان خود داشت به آنها 
گفت مر د بی‌ادبی بنظر می‌اید فارابی بهمان 
زبان گفت اندکی تأمل باید کرد سیف‌الدوله 
تعجب کرد و پرسید مگر این زبان را میدانی 
گفت قریب هفتاد زبان میدانم پس از آن 
مباحثة علمی شروع شد فارایی بر همذ علما 
غلبه کرد تا اینکه دفترها از جیها درآرردند 
و کلمات فارابی را بر آن تعلیق کردند پس 
از آن مجلی سماع پیش امد فارابی در آن 
اظهارنظر کرد سیف‌الدوله گفت مگر از این 
هم مطلعی فیل وف اسبابی از جیب خود 
دراورد و چنان نواخت که همه خندیدند 
وضع آنرابهم زد و لحنی چتان ساز کرد که 
همه گریستند دوباره وضع آنرا تغیر داد و 
براه دیگر چنان نواخت که همه خفتد. 
شهرزوری همین حکایت رابا اندک 
اختلاقی بمجلس صاخب راجم دانته است 
ولی قول او بیشک غلط است زیرا صاحب 
در اين موقع چندان اهمیت نداشته و جوانی 
کم‌سال بوده است هر چند کلب صاحب در 
کتاب شهرزوری اغلب بر ابن‌السمید اطلاق 
میشود و اگر مقصود بصاحب اطلاق عمومی 
آن نباشد که بصاحب عیاد راجم میشود و 
مقصود عرف خود تویسنده باشد تا آندازه‌ای 
از استبعاد حکایت می‌کاهد ولی خود قضیه 
فی حد ذاته از چند جهت مورد اشکال 
است؛ یکی اينکه این هفتاد زبان چه زبانها 
بسوده است و اب ونصر چرا بتحصیل آن 


ابو نصر. 
پرداخته با اینکه میدانیم علمای سابق زبانها 
را بواسطة مذهب یا علم تحصیل میکردند. 
دوم آنکه علی‌التحقیق فارابی جز پبارسی و 
عربی و ترکی به احتمال قویتر سریانی و 
یونانی زبان دیگر نمیدانسته است ظاهراً 
کلمه سبیین در کثرت استعمال میشود و 
مقصود از آن زبانهای بسیار است و عدد 
تحقیقی مقصود نیست, دیگر وجود چنین 
اسبابی تا اندازه‌ای از مورد قبول عقل بیرون 
است ولی در اينکه فارابی موسیقی خوب 
میدانسته است و خوب عمل میکرده هیچ 
شک نست چنانکه میگویند خود او اسبابی 
شبیه بقانون ساخته و بعضی میگویند همین 
قانون معمولی از اختراعات اوست. چند 
کاب هم فارابی در فن موسیقی تألیف کرده 
است و در آن بر اقوال قدما اعتراضاتی وارد 
آورده و متأخرین ماد قطب‌الاین علامة 
شیرازی در کتاب درةالتاج اقوال او را نقل 
کرده‌است بعقیدة ابن‌خلکان و عده‌ای دیگر 
از مورخین فارابی در دمشق وفات یافت و 
سیف‌الدوله لباس صوفیانه پوشید و با چهار 
غلام بر او تماز خواند اين مسئله با تواریخ 
درست درنمی‌اید زیرا به اتفاق عموم علماه 
فارابی در ۲۳٩‏ ه.ق.وفات کرده و جنانکه 
در کتب تواریخ مضبوط است سیف‌الدوله 
در ۲۳۴ بر دمشق ستولی شده و سلطّت او 
بیش از دو سال امتداد نداشته در ۳۳۶ اهل 
دمشق او را بیرون کرده و سلطنت بک‌افور و 
اناجور و بعد به بدرنامی منتقل شده است 
همچنین قضیه نماز خواندن سیف‌الدوله با 
چهار غلام اگرچه بواسطة دشمنی مسردم با 
فلاسفه امکان دارد ولی یاز هم چندان مورد 
قبول نست زیرا اینقدر در دمشق فضلا ر 
علما بوده‌اند که از مثل فارابی احسترام کنند. 
قاضی نوراله شوشتری معروف به 
شیعه‌تراش در مجالس‌المزمنین هیچ دلیلی 
بر تشیع ابونصر فارابی جز همین نماز 
خواندن سیف‌الدوله نیافته و گفته است اگر 
فارابی شیعه نمی‌بود بیف‌الدوله پناه نمیبرد 
و او در مثل دمشق شهری با چهار غلام بر 
ار نماز نمی‌خواند پس فارابی شضیعه بوده 
است علت فرار فارابی بدمشق ظاهراً همان 
تعصب مردم بغداد و دوری دمشق از مرکز 
خلافت و نزدیکی آن بقلاسفه مسیحیان 
بوده است. شهرزوری در تاریخ الحکما 
وفات فارابی را بصورت دیگر نقل کرده 
گوید: فارابی از نزد سیف‌الاوله بریگشت 
دزدان در بين راه با او مصادف شدند ابونصر 
مال خود را بدانها بخشید و بجان زنهار 
خسواست و دزدان ن_پذیرفتند. ابسونصر و 
کاروانیان پیاده شدند و جنگ کردند ابونصر 
کشته شد سیف‌الدوله و مردم دمشق خاصه 


ابونصر. 

علما و فضلا از اين حادثه بسیار غمگین 
شدند و سیف‌الاوله کشندگان ار را بدست 
آورد و بر سر گور او بدار زد. این قضیه را 
جبز شهرزوری کسی نقل نکرده و هحه 
متفقند که ابونصر به اجسل طبیعی مرده و از 
بمضی جهات این حکایت با قضی ابوالطیب 
متنبی و کشته شدن او بدست دزدان شبیه 
است (چنانکه ميدانیم متنبی هم از درباریان 
سیف‌الدوله بوده بعد از سیف‌الدوله رنجیده 
نزد ک‌افور اخشیدی بمصر و از آنجانزه 
عضدالدوله بشیراز رفته و در برگشتن از 
شیراز با دزدان مصادف شد خواست بگریزد 
غلام او گفت تو بودی که همیشه میگفتی: 
الخیل و اللیل و البیداء تعرفتی . 

والرمح والسیف والقرطاس والقلم. 

ایننک خیل و بیابان] متنبی بهچاره برگشت و 
به جنگ مشفول شد و کشته گردید). دور 
نیست که حکایت فاراببی از روی اينن 
حکایت ساخته شده باشد فارابی از بزرگان 
فلاسفه و دانشمندان اسلام مسحسوب است 
غزالی هم که بعدها خواسته فلاسفه را رد 
کنددر ابتدای کتاب تهافت میگوید: که من 
در میان فلاسقةً اسلام چتانکه همه عقیده 
دارند از ابونصر فارابی و ابوعلی کسی برتر 
نمیشتاسم از اين رو در مباحث علمی فقط 
بر این دو اعتراض میکنم زیرا | گر خطای 
این دو ثابت شد خطای دیگران بطریق اولی 
ثابت است. 

ابوعلی سینا که اندکی بعد از ابونصر ظهور 
کرده بفضائل ابونصر اعتراف نموده و شاگرد 
کتب‌او بوده چنانکه خود او میگوید او از 
فلسفةه ارسطو راجع به ماوراءالطیعه استفاده 
نمیکرد تا رسالة اببونصر را بدست اورد و 
اغراض مابعدالطبیعه را تهمید. قاضی صاعد 
اندلسی در کتاب طبقات‌الحکما میگوید: 
فارایی بر همه حکما غلبه کرد و قلسفة 
ارسطو را چنان تلخیص و تهذیب نمود که 
همه علما بفضیلت او معترف شدند و اغلاط 
کندی و مترجمین دیگر واضح شد. چون 
ابونصر کتب ارسطو را تلخیض کرد و حدود 
علوم را از یکدیگر امتیاز داد بدین جهت او 
را معلم ثانی لقب دادند. (معلم اول ارسطو 
بود) و پساز او هیچکس را معلم نگفته‌اند 
ایونصر از جنبة اخلاقی هم از اغلب فلاسفه 
برتر بوده و بقناعت روزگار مسیگذاشته و 
بخلوت و تنهائی انس بسیار داشته الب در 
کار رودخانه‌ها بسر میبرده و بمقدار کمی 
قانم بسوده چنانکه میگویند هسر روز از 
سیف‌الدوله چهار درهم بیشتر نمیگرفت 
مایقی آنچه بدست می‌آورد به فترا انفاق 
میکرد ابونصر بظواهر اعتنا نمکرد و 
سمادت و عظمت فیلسوف را در ترک دنیا 


میدانسته در مسائل اخلاقی بااینکه به 
ارسطو معتقد است عملاً تابع افضلاطون بوده 
و سعادت نفس را در تجرد و ترک علائق و 
گوشه‌نشیتی میدانسته است چنانکه در یکی 
از تقریرات خود که شرایط متعلمان قلسفه 
را ذ کر میکند كُفته است: کسی که بحکمت 
تضروع میکند سزاوار است که جوانی 

صعیح‌المزاج باشد. آداپ اخیار را از دست 
خفف خر خر رف اووافت وق شت 


بیآموزد و عفیف و راستگو باشد غدار و 


خائن نبوده بگرم کردن بازار و اعمال حیله 
و مکر نپردازد مصالح زنندگانی را فراهم 
کرده وظانف شرعی را انجام دهد هیچیک 
از آداب و ارکان شریعت را ترک نگوید و 
علم و علما را بزرگ دارد و جز علم و علما 
را محترم نشمارد و فلسفه را حرفه نکند هر 
که بخلاف این صفات باشد حکیم دروغی 
است. از دیگر کلمات ابونصر هم برمی‌آید 
که‌وی نتیجة علم و مقدمة سمادت را اخلاق 
میدانسته و برای عالمی که اخلاق نداشته 
باشد هیچگونه کمال و بزرگی قائل نبوده 
است. در يکي از کتب خود میگوید: «تمامی 
سعادت یمکارم اخلاق است چنانکه میوه 
متصم درخت است». باز گفته است: «هر که 
عسلم او وسیلهً تسهذیب اخلاق نشده 
خوشبخت یت». ظاهرا ابونصر تا اواخسر 
عمر معتقد بوده است که انسان میتواند به 
ریاضات تفانی بعقل فعال متصل گس دد 
سعادت در نزد ابونصر اتصال انسانی بعقل 
فعال است. مقدمةٌ وصول بدین کمال تهذیب 
اخلاق و روح است ولی هنگامی که وفات 
مییافت و بعفید؛ خود تمام مقدمات 
سعادت را فراهم کرده ولی بعقل فعال متصل 
نشده بود گفت افسوس که مدتی رنج بردم و 
آرزای خوه زلی (گوباتمال یل 
فعال از احادیث خرافی است) این قضیه را 
این رشد و این ماج اندلسی دلیل کرفته‌انه 
که ابونصر هم بخلود نفس اعتقادی نداشته و 
نقل میکنند که وی در کتاب شرح اخلاق 
ارسطو گفته است: اعتفاد پشلود نقس و پقای 
آن و اینکه سعادتی جز کمال عقلی بشر در 
همین دنا موجود است سخن سست‌بنیان و 
از قبیل عقاید پیرزنان است و در باب عقیدءٌ 
او ببقای نفس عماقریب ذ کری خواهیم کرد. 
از کتب ایونصر چنان ستفاد میشود که وی 
به تصوف ریت بسیار داشته و تعلیمات 
خود را از روی تعلیمات متصوفه گرفته و 
در زندگانی مانند صوفیان میزیسته, حکایت 
نماز خواندن سیف‌الدوله با لباس صوفیانه 
اين مطلب را تأیید میکند. روی هم رفته 
چنانکه از کب ابونصر معلوم است او 
بشهرت علاق بسیار نداشته و حقیقت‌پرستی 


ابونصر.  ٩۳٩‏ 
را بر همه چیز مقدم میداشته است بخلاف 
بعضی از فلاسفة متأخر که به اسور دنیوی 
راغب شبده‌اند و ا گر ابسونصر را بیکی از 
فلاسقة یونان تشبیه کنيم باید او را به 
افلاطون تشبیه کرد. 
ممولفات ابسونصر: چنانکه مسعلوم است و 
موز خن هم سوعصای ابونصر ب-ألیفات 
مب‌سوط عقیده نداشته پیشتر رسائل مسختصر 
تألیف میکرده که خواندن آنها آسان و 
استناخ آن برای هر کس میشّر باشد با 
وجود اينکه اغعلب کتب ابونصر بواسطة 
بی‌علاقگی او بتألیفاتش که شاید ناشی از 
عظمت روح او است که هر فکری را دون 
مقام انسان میدانته از ميان رفته است. باز 
هم عده بسیاری از کتب و رسائل او در 
طبقات‌الاطباء و تاریخ‌الحکمای قفطی ذ کر 
شد, و گویا هنوز در آن زمان موجود بوده 
است. رسائل و آثار ابونصر عبارتند از: ۱- 
رساله الجمع بین رأی‌الحکیمین یا الجمم 
بین‌الرائیین است موضوع این کتاب وفق 
دادن بسین اراء افلاطون وارسطو است. 
ی ی ی 
پنداشته میخواهد افکار مختلف آنها را بیک 
حقیقت ی 
1 تصور مردم که ارسطو و افلاطون با 
یکدیگر مخالفند مینویسد و بعد بازده سألا 
فلسفی که بعقيدة افلاطون و ارسطو فختلف 
تسعبیر شد. و آراء آنان که در باب آنها 
متناقض است طرح میکند و بخیال خود 
آنها را بر یکدیگر تطبیق مینماید ظاهراً 
مقصود ابونصر از اين کتاب نه تها رفع ایین 
قصور که به ابطال فلسفه میکشد بوده سلکه 
میخواسته است بعضی مسائل فلسفی را که 
با ظواهر شرع مخالف است بر اصول دینی و 
شرعی تطبیق کند تا فلاسفه از تکفیر عسوام 
رهماتی یابند. در قسمت اول (تطبیق اراء 
افلاطون و ارسطو بر یکدیگر) ابونصر بعضی 
اراء را با هم وفق داده و بعضی را نتوانسته 
است وفق دهد در اینجا فقط بطرح مسئله و 
بیان اشکالات پیروان ارسطو و افلاطون 
| کتفااکرده است. (چنانکه در مسئلة ابصار 
پس از نقل قول افلاطون و رأی ارسطو و 
ذکررد و ایراد پیروان این دو بر یکدیگر 
نتیجه این میشود که برطرفین اشکال وارد 
است). علت تالیف کتاب مزبور و تطبیق 
آراء این دو حکیم بر یک‌دیگر این است که 
بالتیجه ثابت شود که فلسفه از علوم حقیقی 
اسمت زیرا! گراین دو حکیم با هم مخالت 
باشند لازم می‌اید که رای یکی از این دو 
باطل باشد زیرا اجتماع نقیضین محال است 
بدینجهت در سائل تردید حساصل و فا فه 
جزو علوم ظنی موب میگردد. ابونصر 


.۹۴ ایونصر. 

بدین نظر ناچار است هرطور باشد اختلاف 
آراء ارسطو و افلاطون را به اختلاف لفظی 
راجع نموده عقیده آنها را یکسان شمارد 
قصد اسونصر شریف است ولی نسیجه این 
جمع و تطبیق وتوف و انحطاط فلفه است 
زرا مردم فکر میکنند که فلسفه علم حقیقی 
است و ارسطو و افلاطون تا جائی که طاقت 
بشری مقتضی است حقائق آنها را یانه‌اند و 
فکی شا قر انب نحاا تیه ات خر 
قمت دوم (تطبیق فلفه با مذهب) از این 
موضوع در کتاپ صریحا اسمی برده نشده 
و در نظر اول تصور میشود منظور ابونصر 
نیست ولی در مسئله حدوث و قدم عالم و 
همچنین مجازات بدان و مکافات نیکان 
قارابی بجد و جهد بسیار اقوال ارسطو و 
افلاطون را بشرع نزدیک کرده و پرای اقوال 
شرعی تفسیراتی قائل شد, است. ابونصر 
معتقد است که عقاید فلسفی در موضوع 
ابتدای افرینش از اخبار مذهبی دقیق‌تر و به 
توحید نزدیکتر است زیرا عقاید ارباب ملل 
مستلزم قدم ماده است (از متدینین بهود و 
مچوس را صریحاً نام برده و از مسیحیان و 
او ال پم کرد نب گرا 
منظور ابونصر این بوده که از دست حنابله و 
متعصبان دیگر خلاص شود و او را تکفیر 
نکند ولی مقصود او ببعمل نیامده زیر 
ارسطو و افلاطون را در تحقیق مبدأً و صعاد 
از ارباب ملل برتر شمرده و البته این عقیده 
باعث تهیج همة متعصبان میگردد و بهمین 
جهت غزالی و ظاهرپرستان دیگر ابونصر و 
همراهان او را ملحد و کافر خوانده‌اند) 
ابونصر برای رواج فلسفه ناچار بوده است 
که‌اصول آنرا با آراء مذهبی موافق شمارد و 
گرنه معلوم است که ابونصر میدانسته است 
که فلفه دیگر و مذهب دیگر است چتانکه 
در همین کتاب ادله فلسفی را برهانی و 
منتج یبقین و استدلالات دینی را ظنی و 
اقتاعی خوانده است بهمین نظر (یعنی رواج 
فلسفه) در اواسط قرن چهارم مقارن وفات 
ابسونصر یا کمی بعد از آن جمعیت 
اخوان‌الصفا تشکسیل شد و نظر ابونصر در 
تطبیق مذهب بر قلسفه موضوع رسائل 
اخوان‌لصفا گردید اگر چه بعدها بواسطة 
افراط متعصبین فلسفه بر مذهب تطبیق شد 
و وقفه و انحطاط کلی بغلسفه و مذهب راه 
یبافت. ابونصر در مقدمهٌ کتاب میگوید: 
«چون من دیدم که | کتر مردم این عصر در 
حدوث و قدم عالم بحث میکنند و تصور 
می‌کند که بین افلاطون و ارسطو در اثبات 
مبدأً اول و وجود اسباب و نفس و عقل و 
مجازات افسعال و مسائل دیگر اشتلافانی 
موجود است ناچار شدم که رساله‌ای تألیف 


کنم تا سخن آنها زوشن شود و نزاع از میان 
برخیزد زیرا این مقصود مهم و این منظور 
نافع است چه در تعریف فلسفه میگوئیم 
«فلسفه دانستن مسوجودات است چسانکه 
موجودند» و این دو حکیم سوجد فلسفه 
بوده‌اند و اصول و مبادی فلفه را تقریر 
کردهو طرف اعتماد ا کثر سردم بوده و 
هستند و آنچه ايشان میگویند اصل و قانون 
گواهی داده‌اند و چون سخن وقتی صادق 
است که با محکی‌عنه خود مطابق باشد و 
بین سخن این دو حکنيم در ا کتر میاحث 
فلسفی اختلافاتی واقع است ناچار باید 
یکی از اين سه چیز را قبول کسرد: یکی این 
است که تعریف فلسفه درست نباشد. دوم 
این است که افلاطون و ارصطو فیلسوف 
نباشند. سوم این است که گمان مردم 
بمخالفت این دو با یکدیگر درست نباشد. 
ولیکن حد فلسفه مطابق واقع و درست 
است چنانکه از استقراء جزئیات این فن 
واضح و روشن است و اینکه رأی مردم در 
باب فضیلت ارسطو و افلاطرن درست 
نباشد این هم غلط است زیر از تتبع اقوال و 
استسکام براهین ایشان بخوبی واضح 
میگردد که پایه و مایٌ آنها در فلسفه تا چه 
حد استوار بوده است ناچار باید قسمت 
سوم را قبول کرد که سردم بي‌سیب تصور 
میکنند که اين دو با یکدیگر مخالفند». بعد 
ابونصر در یازده مسئله‌ای که سورد شک و 
تردید بوده است بحث میکند و آراء ارسطو 
و افلاطون را بهر قیمت که باشد بر یک‌دیگر 
۲ - فی ماینبقی آن بقدم قبل تعلم النلسفة. 
در مقدمة این رساله میگوید: «آنچه دانستن 
آن قبل از ورود بقل فة ارسطو لازم است نه 
چیز است: ۱ - اسم فرقه‌هائی که در فلسفه 
بوده است. ۲ - دانستن غرض ارسطو در هر 
یک از کتب خود. ۲ - دانستن علومی که 
مقدمه فلسفه است. ۴ - شتاختن فائده 
روش سخن ارسطو در هر یک از کتب خود. 
۷-ممرفت علت لفزگونی ارسعو. ۸ - 
شاختن احصوال کسانی که سیخواهند 
فیلسوف باشد. ٩‏ - دانستن چیزهائی که 
در تعلم کب ارسطو لازم است. ایين رساله 
بسیار مختصر و ابونصر اين ثرایط را تقیم 
و شرح میکند و مقصود را با عبارات واضح 
چنان تعبیر و تفسیر میکند که مقاصد او 
بیتأمل در خاطر خواننده نقش می‌بندد و از 


اینجا مسیوان دانست که ابونصر مانند. 


فیلسوفان متأخر به کتم فلسفه و لضزگوئی 
در کتب فلفه بسرای اینکه مردم نفهمند 


ابونصر. 

عقیده نداشته و فلسفه را هم مثل هم علوم 
حق همه مردم می‌دانسته. 

۳- رسالاٌ تحقیق غرض ارسطاطالیی فی 
کتب مابعدالطبيعة که آنرا الابانة عن غعرض 
ارسطاطالیی فی کتاب مابعدالطبيعة هم 
میگویند رسالة کوچکی است که مقدار آن 
بیش از پنج صفحه نیست و موضوع آن 
تسحقیق برض ارسسطو است در کستاب 
مابعدالط بیعة موسوم بکتاب حروف. 
مماصرین ابونصر گمان میکرده‌اند که 
موضوع کتاب مابعدالطبيعة توحید و عقل و 
نفس است و پنداشته‌اند که علم مابمدالطبيعة 
با علم توحید (الهی اعم یا الهی اخص) یکی 
است بدین جهت ا کثر فضلا بمقاصد کتاب 
پی نبرده در تفسبر آن متحیر بوده‌اند زیرا 
ارسطو جز در مقالة یازدهم به این مباحث 
اشاره ننموده و در ساثر مقالات اصلاً از 
توحید سخن نرانده است متقدمین هم این 
کتاب را بتمامی شرح نکرده‌اند فقط بعضی 
از حکمای یونان (مسقصود ایک ندر و 
ساب‌تیوس است) بشرم متا بازدهم 
پرداخته‌اند. ابونصر در این کتاب غرضص 
ارسطو را در کتاب مابعدالطبیعه بیان میکند 
مقدمةٌ علوم را بجزنی و کلی قسمت مینماید 
علم جزئی به عقید؛ ابونصر آن است که 
مسوضوعات آن بعضی از موجودات با 
مسوهومات باشد و ناچار در آن علم از 
اعراض خاص همان موضوع بحث خواهد 
شد علم کلی در چیزی که شامل جمع 
موجود است مانند وجود و وحدت و انواع 
و لواحسق آن و اشیائی کسه بر سوضوع 
مخصوصی عارض نمیشود و سبداً جمیع 
موجودات است بحث میکند و از این رو 
علم الهی (لهی یمعنی اخص) داخل علم 
کلی است و موضوع آن موجود مطلق است. 
بعد غرض ارسطو را در هر یک از مقالات 
دوازده گانه توضیح کرده مقاله را به انجام 
مبرساند. این مقاله برای توضیح کتاب 
مابعدالطیعه بسیار نافع و مرجم فلاسفة 
اسلامی شده چنانکه در بیان و احاطة بر 
اغراض ارسطو جز مسطالعة آن مقاله طبریق 
دیگر ندائتند ابوعلی سینا بکمک همین 
مقاله توانسته است بحل کاپ مابعدالطبيعة 
موفق شود (ابن سینا در شرح حال خود 
میگوید کتاب مابعدالطبيعة ارسطو را چهل 
بار خواندم و حفظ کردم و نفهمیدم با خود 
گفتم راهی بفهمیدن این کتاب نیست تا 
اینکه روزی در بازار صحافان سیگذشتم 
دلالی مرا بخریدن کتابی دعوت کرد گرفتم 
چسون ضوضوع آن مابعدالطبیعه بود و از 
فهمیدن آن نومید بودم کتاب را باملالت 
پسیار رد کردم و به اصرار فروشنده کتابرا 


ابونصر. 
خسریدم پس از دقت بسیار ددم که 
کتاب مابعدالطبیه پس از خواندن رساله 
پفرض ارسطو پی بردم و کتاب برای من 


حل شد و بشکرانه صدقه فراوان به فقرا- 


دادم 

۴ - آراء ال المسدينة الفاضلة: حکما 
اجتماع کامل بشری را که افراد آن بکمال 
علمی و عملی رسیده و از شوی و وس 
رسته باشند مدینه فاضله مینامد. مدینه 
فاضله با اوصافی که حکما میگویند جزو 
آرزوهای بشر است که باید روزی کمال 
بشری مقتضی آن اجتماع گردد هر چه از 
ارصاف آن هم میگویند آرزوی حکا است 
و مقصودشان از سدینه فاضله اجتماعات 
کنونی بشر نیست این سخن از شرایط مدینة 
فاضله که در هیچ اجتماعی موجود نبوده و 
نیست بخوبی روشن میگردد کتاب ابونصر 
هم که بمدینة فاضله موسوم است در کیفیت 
همین اجتماع بحث میکند و چون ائبات 
فضیلت چنین اجتماعی بر وجود و بقای 
نفشس ناطقه و سعادت عقلائی سبنی است و 
این هر دو به اثبات حق‌تعالی و عقول کاملاً 
مربوط میباشند بدین جهت ابونصر کتاب را 
به مقدماتی در توحید شروع کرده و سجموع 
کتاب را میتوان ببچند قسست تقسیم کرد: 
قسمت اول راجع بتوحید است و خلاصة آن 
اثبات وجود و وحسدانیت و معانی صفات 
خداست و در این بحث ثابت میکند که خدا 
مثل و شبه و شریک ندارد و کیفیت اطلاق 
اسماء را پر خداوند بیان سینماید و بحث 
میکند که خدا چگونه علت اشیاء است و 
اشیاء بچه طریق از او بوجود می‌آیند و وجه 
ارتباط آنها با خداچیست. قسمت دوم 
راجع بمقول و نفوس است در اینجا از 
ماهیت عقول و چگونگی حدوث هر یک و 
مراتب آنها و آنچه از هریک بحصول 
می‌پیوندد و کیفیت این ارتباط و علیت 
وجود آنها نبت به افلا ک و تعلق تدبیر آنها 
به افلا ک بحث میکند. قصمت سوم راجع 
است به اقلا گ‌و اجرام ابداعی و کیفیت 
ارتباط آنها بعقول و اثبات فعل هرعقل در 
فلک مخصوص خود. قسمت چهارم راجع 
است به اجرام عنصری یا هیولائی و 
چگونگی وجود و مقومات .جوهری و عدة 
هر یک و فرق آن با اجرام فلکی. قسمت 
پنجم از ماده و صورت که اصل و جوهر 
اشیاست و رتبت هر یک نسبت بدیگری و 
اجسامی که بماده قوام و صورت سیگیرد و 
نحوة تأثیر هر یک از ماده و صورت در 
قوام اشیاء بحث مبکند. قسمت ششم راجبع 
است بکیفیت حدوث اجسام و ترتیب آنها 


در جدرت. راینکه انسان واپسین این 
حوادث است. قسمت هفتم در کیفیت تدیر 
خدا در بقاء انواع و اشخاص هر نوع و 
طریق عادلانه در تدبیر آنها بحث میکند و 
تابت مینماید که ترتیب تدبیر بنهایت عدل 
انجام یافته و هیچ ظلم واختلالی در نظام 
عالم نیست و طبایع مسوجودات جز بدین 
طریق نتواند بود. قسست هشتم بحث مفصلی 
است در فسوای انسان و ترتیب رئیس و 
مرئوس قوی و حدوث اعضاء تسیت 
بیکدیگر و عضو رئیس و نسبت زن و مرد و 
مابه‌الاختلاف و دخالت مسخصوص هر یک 
در تولید و اقسام سعقولات در نفی و جهت 
ررود آنها ر اصناف معقولات ر ماهیت عقل 
بالقوه و عقل بالفعل و عقل هیولائی و عقل 
منفمل و عقل فعال و مرتیت و افعال وی و 
کیفیت ارتسام معقولات در عقل بالقوه با 
هیولاتی و معنی اراده و اختیار و محل آنها 
در نفس و آخرین سمادت و فضیلت نف و 
نیکی و بدی و زبائی و زشتی و قوه متخیله 
و اقسام افعال آن و کیفیت حدوث و اقسام 
خواب و سبب راستی بعضی خوابها و 
چگونگی وحی و موحی‌الیه که فو؛ٌ وحسی را 
بدان میگیرد و سبب صدق اخبار بعضی از 
نفوس شریره. در اين سبحث | کثر مباحث 
علم‌الفس از روی تحقیق و دقت کامل با 
کمال اخستصار و وضوح مندرح است. 
قست نهم در ایین بحث بیان میکند که 
انسان به اجتماع محتاج است اصناف 
اجتماعات چند و اجستماعات فاضله 
چست. از چه مرکب و اجزاء آن چگونه 
مرتب میشود ریاسات فاضله در مدن فاضله 
چگونه است صفات رئیس فاضل چیست 
برای اینکه طفل رئیس فاضل شود چه 
شرایط طبیعی لازم دارد بعد چگونه باید او 
را برای ریاست مدیه فاضله پرورش داد 
بعد اضداد مدین فاضله را برشمرده صمعنی 
مدینه جاهله و ضاله و فاسقه و اصناف مدن 
و ریاستهای آنها را شرح میدهد سمادت 
اهل مدینة فاضله در زندگانی دینی و عقلی 
و بدبختیها در اضداد مدینة فاضله و رسوم 
سدینهة فاضله و اسباب حدوث مدن ضاله و 
جاهله و فاسته را بیان میکند ابونصر کتاب 
دیگر در اين فن به اسم سیر فاضله تألیف 
کرده‌و بعضی بنداشته‌اند که سیرءٌ فاضله با 
مین فاضله یکی است ولی مطابق منقولات 
ابن رشد از کتاب سیر؛ فاضله معلوم میشود 
کتاب علیحده است زیرا مطایق نقل این 
رشد ابونصر بقاء نفس را در سیر فاضله 
انکار کرده لیکن در مدینه فاضله ببقاء نفس 
اما بطریق مخصوص قائل شده است. 

۵ -کستاب عسیون‌الس‌ائل: کتابی است 


مشتمل بر مقدمة منطقی و مسقداری از 
مباخث طیمی و کر میاحث علم هی که با 
کمال اختصار و متانت لفظ و معنی تألیف 
شده و به اییجاز و حسن بیان سمتاز است 
ظاهرا ابرنصر این کاب را بطریق یادداشت 
برای استحضار مباحث علم اعلی نوشته تا 
دانشمندان بجهت قلت حجم هميشه ان را با 
خود داشته و اگر در اصول قوانین شکی 
دست داد بدان مراجعه کنند والا قطع نسظر از 
این نغرض کتاب عیون‌المسائل برای اندماج 
و اينکه خلاص تحقیقات ابونصر است مورد 
استفادة مبتدی نیست و منتهیان هسم از آن 
بی‌نیازند. 

۶- المسائل الفلفية والاجوبة عنها: کتابی 
است مشتمل بر ۲۲ مسئله که از ابونصر 
پرسیده‌اند و او همه آنها رابه اختصار 
جواب گفته است ظاهراً کتاب مزبور گرد 
آورد؛ خود ابونصر نیست و شاید یکسی از 
شا گردان بجمع آن پرداخته است بعضی 
جوابها با ظاهر سوالات مطابقه نمیکند مثل 
اینکه از عبارت چیزی ساقط شده و بعضی 
سوالها در متن موجود یست روی هم رفته 
این کتاب برای ایضاح عقاید فاسفی ابونصر 
مرجع خوبی است زیراکه کتب صفصلةً 
ابونصر که بر همه مباحث مشتمل بود اکنون 
در دست یست به این جهت عفاید او در 
جزئیات فلسفه بر ما مجهول است و بوسیلة 
کتاب مذکور به آراء او میتوان پی برد. 

۷- مقالة فی معانی‌العقل: که ابونصر در آن 
بشرح و تحدید عقل پرداخته و با عبارات 
مستوفی عقل را تعریف و توضیح کرده لت 
ابوعلی سینا همین رساله را گرفته و برای 
عقل چند سعلی اضافه کرده است. بمقیدة 
ابونصر عقل شش معنی دارد: یکی استعمال 
عمومی که مردم در حق کسی میگویند که 
عاقل است. دوم عقل در استعمال مت‌کلمین. 
سوم عقل مطابق استممال ارسطو در کتاب 
برهان. چهارم عقل مطابق استعمال ارسطو 
در کتاب اخلاق. پنجم عقل به اصطلاح 
ارس‌طو در کستاب نفس, ششم عقل به 
اصطلاح ارسطو در کتاب ماوراءالطیعه. در 
این رساله لبونضر به افنحاد عقل و عاقل و 
معقول قائل شده و آن را بطریق خوبی بیان 
کرده است که به از آن در اين باب هسیچیک 
از فلاسفه سخن نرانده‌اند. 

۸ -کتاب فصوص‌الحکم: یکی از کتب سهم 
فلسفه و تألیفات ابوتصر فارابی است. غالب 
مباحث این کتاب راجع بعلم توحید است و 
ابونصر در این کتاب لسن خود را بعرفا و 
صوفیه نزدیک کرده و این کتاب را بطریق 
آنها نوشته است روح ابونصر در این کتاب 
وارسته و مجرد جلوه میکند سوز عشق 


۹:۲ ایونصر. 


حقیقی و وجد و حال در این کتاب بسیار 
است با وجود اينکه بیشتر افاویل صوفیه 
برهانی نست لیکن بر همان مب‌احث را 
ببه ادلٌ مسنطقی شابت کرده است. کتاب 
فصوص مورد نظر فلاسفه متأخرین شده و 
بر آن شرحها نوشته‌اند. محی‌الدیین عربی 
اسم کتاب را تقلید کرده و بعضی مک‌اشقات 
خود را فراهم کنرده و به فصوص‌الحکم 
موسوم ساخته است. 

٩‏ -کتاب ما یصح و ما لایصح من احکام 
السجوم رساله‌ایت که آن را بخواهش 
ابراهيم‌بن عبدائله بفدادی که از فضلای قرن 
چهارم و ریاضیین بوده است و با ابونصر در 
باب صحت احکام نجوم بحثها داشته تالیف 
کردهالست و رسالة را همین لتراشیم‌ین 
عبداله روایت کرده است. در ایس رساله 
ابونصر سی اصل وضع کرده و به آخر بطلان 
احکام تجوم را تیجه گرفته است و این اصل 
بحسب ظاهر با یکدیگر پیوسته و مربوط 
نیت لیکن پس از دقت مطلوم میشود که 
ارتباط منطتی آنها از نظر ابونصر محو نشده 
و قضایا را با اختصار بیکدیگر مربوط کرده 
است مثل اینکه از اولین مسئله که ظاهراً با 
اصل سوال هیچ رابطه نداشته ابونصر قوانین 
مرتب را تا نتیجه دیده بدین جهت اصل اول 
را وضع کرده است. نتیجه این اصول این 
است که قضية الحکم النجومی صحیح به دو 
معنی کاذپ و صادق است زیرا مقصود از 
نجوم | گرهیشت باشد احکام آن مبنای علمی 
دارد و ا گر احکام نجوم باشد تمه رهمی 
است زیرا مبای ععلم احکام نجوم اوهام 
مردم است و در این اصول ثابت میکند که 
کواکب اصلاً در افعال انان تأشیرات غیر 
طبیعی ندارد و بزبان خوش ليذ مسنجمین را 
مسخره کرده است. کتب ابونصر از شروح و 
رسائل و کب متقل ۱۰۲ کتاب است که 
از آن جمله رسائل و مقالات مذکور در 
مصر.چاپ شده است. شهرزوری دو قطعه 
شعر به ابونصر سبت داده ولی ابن‌خلکان 
صحت یکی از آن دو را مورد تردید میداند 
- انتهی. 

اپونصر. (ا ن] (اخ) فارابی. اسماعیل‌ین 
حماد الجوهری صاحب صحاح اللفة. رجوع 
تفیل وی 

ابو نصر. َ) 1 اخ) فارسی. رسول از 
جانب امیز نوح سامانی زد اسر شاحرآلدین 
سیکتکین در وقعةٌ عصیان ابوعلی سیمجور 
و فایق. رجوع به حبط ۱ ص۳۲۸ ترجمة 
تاریخ یمینی چ طهران ص ۱۲۶ شود. در 
تجایست کون امه آب رت اس 
آحندین مصند للفازنی 
آبونصر. [نّ] ((خ) فارسی. هبةائّه ملقب به 


است. 


نسظام‌الدین قوام السلک. رجوع به 
قوام‌الملک... شود. 
اپونصر. آن) (اخ) فتح‌بن سعید موصلی. 
رجوع به فتح 
ابو نصر. (انْ] (اخ) فتح‌ین شحرف‌بن داود 
الکشی. شود. 
ار وزیر. زوم به کم .. شود. 
9 0 نْ](خ) فتح‌بن مسحمدین 
عبیدا‌ین خاقانبن عبداله القیسی 
الاأشبیلی. صاحب کتاب قلائدالسقیان و 
مطمح‌الأنفی. 
پوت رن (غ) فستیین مسوسی 
الخضراری القصری. رجوع به فتح... شود. 
ابونصر. [أنْ] (اخ) فخرالدوله. رجوع به 
محمدین محمدین چهیر... و رجوع به این 
جهیر فخرالدوله... شود. 
اپونصو. [ن] (خ) فراهنی بدرالاین 
محمود یا مسعودین ابی بکرین الحمین‌بن 
جعفر القراهی. صاحب نصاب الصبیان. و 
گویداو کوری مادرزاد بود و در لغت عرب 
و حدیث مهارت تمام داشت. علام قزوینی 
در حواشی لباب‌الالساب ج۱ می‌آورند که 
ناید او را با امام شرفالدین محمدین محمد 
فراهی که هر دو معاصر یکدیگر بوده‌اند و 
از اهل یک شهر, اشتباه کرد چنانکه قاضی 
احمد غفاری در تاریخ جهان‌ارا اشتباه کرده 
و طع منسوب به امام شرف الدیین فراهی 
را به صاحب نصاب نسبت کرده است چه با 
مسلاحظة لقب و اسم و نسب هر دو جای 
اشتباه نمی‌ماند - انتهی. و امام شریف‌الدیین 
و هم صاحب نصاب ابونصر فراهی معاصر 
یمین‌الدین بهرامشاه‌ین تاج‌الاین حرب امیر 


ک شود. 


۰ ستاو حن لول قرن هفتم) دید ماب 


زر ۳ جات لستیش: تین نگ 
حسن فیبانی ۱۳۵ - )۱۸٩‏ وا تیر در سال 
۷ «.ق. نظم کرده است. رجوع به حبط 
۱ص ۲۲۰ شود. در یکی از شروح نصاب 
صبیان که مولف آن معلوم نیست دیده‌ام که 
بدرالاین محمد ( کذا) موب به فره شهری 
میان هرات و سیستان است و گور وی در 
قریددای (رج) است از نواحی فسره و الف در 
فراهی زائد و برای ضرورت شعر است. و 
رجوع به ابونصر محمود یا مسمود شود. 
ابونصو. [اْنّ) () نرقدین لحجاج. 
محدث است. 

ابونصو. (ن] (خ) نز سریفونی. از آن 
فریفون. رجوع به ترجمه تاریخ یمینی چ 
طهران ص ۲۹۸ و ۳۹۷ شود. 

ابونصو. (أْنْ) (اخ) فیروز. رجوع به 
بهاءالدرله... شود 


اپونصر. 


ابونصر. (آن] (اع) تساس‌پن مسحمدین 
مباشر. رجوع به قاسم... شود. 
ابونصو. (ان) ((ج) فاسم‌ین محمد واسطی. 
رجوع به قاسم... شود. 
آپوتصو. [1ن) ((خ) قاضی. رسول از جانب 
مسعودین مسحمود غسزتوي نرد اعیان 
ترکمانان سلجوقی, رجوع به تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۹٩‏ شود. 
ابونصو. (أْنْ] ((خ) قبانی, از شیوخ تصوف 
در ماه چهارم. صاحب نفحات گوید که او 
سقرهای نیکو کرد و مشایخ بسیار دید از 
جمله شیخ ایوعمر أ اف و بارون و ابوعمرو 
نج و شسیخ اب ونصر سسراج و 
ابو عبداله بن‌مانک. و از کلمات اوست: چون 
با کسی نشینی که در رتبه فرود تست تمنای 
عزت از او مدار و هر لحظه منتظر خواری 
باش. و نسیز گفت: مردراسه خصلت 
پسندیده است و چون در او نبود گو در 
جامة زنان باش » اول تقوی که بدان حفظ 
کند ناموس خویش را دوم بردباری که 
نگاهدارد آبروی خود را سیم گذشتن از مال 
که‌بدان نگاهدارد عزت را. و باز گفته است 
که‌عزت در قناعت است. 
ابوتصر. (آْن] ((خ) قسباری. اصمدین 
محمدبن نصر مترجم تاریخ بخارا, اصل 
کتاب تاریخ بخارا بعربی بوده که ظاهرً از 
میان رفته است و مژلف آن ابوبکر محمدین 
جمفر نرشخی است که در اوایل دوره 
سامانیان مسیزیسته و تسا پس از مرگ 
ایومحمد نوح‌ین نصر حسیات داشته است و 
کتاب خود را بتام او کرده است. سممائی در 
کتاب الانساب در کلم نرشخی گوید: 
ابوبکر محمدبن جعفربن زکریاین خطاب‌ین 
شریک‌بن یسزیم نرشخی از اهمل بخارا که 
روایت از ابی‌بکرین حریث و عبدال‌بن 
جمفر و غیر آن دو کرده است مولد او بسال 
۶ «.ق.و وفات در صسفر سال ۳۴۸ 
است. و تقرییاً پس از دو قرن از تألیف آن 
یعنی در اوایل قرن ششم ایونصر احمدبن 
محمدین نصر القباوی که او نیز از اهل بخارا 
و از دیه قباست بخواهش بعض دوستان آنرا 
بفارسی ترجمه کرده است و بعض از مطالب 
کتاب را که بی‌اصل می‌بنداشته از ترجمه 
حذف کرده است و پاره‌ای اطلاعات دیگر 
از کتبی ماند کتاب خزائن العلوم ابوالحسن 
عبدالرحم‌ین محمد الشیشابوری و تاریخ 
بسخارا تیف ابوعبداله محمدین احمد 
الب‌خاری الفنجاری بدان افزوده است و 
ترجه بسال ۵۲۲بپایان آمده است. در 
تاریخ ۵۷۲ محسدین زفرین عمر ترجمة 
قباوی را تلخیص کرده و بنام صدرالصدور 
صدر جهان برهان‌الدین عبداله‌زيزین مازه 


تلخیص در طهران بسال ۱۳۱۷ ه.ش.به 
اهتمام آقای مدرس رضوی بطبع رسیده 


است. 
ابونصو. (نّ] (اخ) قشیری شافمی. او 
راست: کتاب موضح فی‌الفروع. 
آبو نصر. [انّ] (خ) قطب‌الدوله احصمد 
اودین علی. رجموع به آل افراسیاب و 
رجوع به احمدین علی.. 9 
ابو نصر. (أنْ) ((خ) قمی, منجم. او راست: 
المدخل الی علما‌جوم. و این 9 زانیل 
۷ ه«.ق. تألیف کرده است و مشتمل است 
بر پنج مقاله و خصت‌وچهار فصل و اول آن 
این انشکه نراقت فتطر لت اد: 
( کشف‌الظنون). 
ابونصر. [نْ] (اخ) قوام‌المسلک هبةاثه 
فارسی. رجوع به قوام‌الملک... شود. 
ابونصر. (آْنْ] ((خ) قینون. نام طبیبی 
مشهور که در خدمت امیر عزالدوله بختیار 
بویهی میزیست و او سفیر میان ببختیار و 
خلیفه بود. 
ابونصر. (ن] (اخ) کبردی. اضمدین 
عروان‌بن دوستک ملقب به نصرالدوله. او از 
ملوک میافارفین و دیار بکر است. پس از 
قستل برادرش ابوسعید در ۴۰۳ ده .ق.به 
ساعطّت رسید و مدت پتجاه سال در کمال 
رفاه حکم راند و در ۳ درگذشت 
ابونصر. (نْ) ((ج) الکشی. فنسستح‌ین 
شرحف‌بن دآود. رجوع به فتح... شود. 
اپونصر. 1 نْ] (اخ) کلبی. محدین سائپ. 
رجوع به محمدین سائب‌ین بشر شود. 
ابونصر. [ان) ((خ) کندری. رجوع به 
محمدین منصور عمیدالملک کندری... شود. 
ابونصو. (انْ) (اخ) کندی. رجوع به کندی 


شود. 
ابونصر. [انْ] ((خ) لین عبداّه الشاهی. 
محدث است. 


اپونصر. [آْنّ) ((خ) مس‌الک‌بن لهس یثم 
اخراعیقافل عیدافینسماوية به آمر 
آپوستلع طرانتانی انعر 
اپونصر. [أن] (() مُحب. یکی از مشایخ 
عرفان و از زهاد و ارباب مروت معاصر با 
ابی‌العباس‌بن سروق.! 
ابونصر. [ ن) ((خ) مسحمدین ابی‌جعفرین 
ابر‌اسساق لهروی الکترنان لختانخه. و 
بعضی نام او را محمدین احمدین ابی‌جعفر 
گفته‌اند. یکی از شیوخ اهل تصوّف. وفات او 
بسال ۵۰۰ه.ق.و قبر او بخانچه مزار 
است, رجوع به نفحات‌الأنی جامی چ هند 
ص ۲۶ ۲ شود. 
آبونصو. [انْ] (اخ) مسحمدین احسمدین 
ابسی‌جعفر. رجوع به ابونصر مسحصدین 


ابی‌جعفر شود. 

ابونصر. (نْ] ((خ) محمدین احمدین عنلی 
گرگانچی.رجوع به محمد... شود. 

ابونصر. ان (اغ) مس‌حمدین امد 
فدوخی. رجوع به ابونصر اوّابی شود. 

ابونصر. (أْنْ) (اخ) سحمدین اسماعیل‌بن 
عبدالوارث دمجی (ومجی؟). رجوع به 
محمد... شود. 

اپونصو. (آن ] ((غ) محمدین جهیر موصلی. 
رجوع به محمد.. و رجسوع به این جهیر 
فخرالدوله شود. 

آبونصو.. آن] ((ج) مسحمدین خسلف 
السقلانی. محدث است. 

اپونصر. (ن) ((خ) محمدین سائب کلبی. 
رجوع به محمد... و رجوع به کلبی... شود. 

ابونصر. [ان] (اخ) مسحمدین عبدالجبار 
عتبی الشاعر. مولف تاریخ یمینی. رجوع به 
عیبی و رجوع به ابومتصور عتبی شود. 

ابونصر. (أنْ] (اخ) محمدین عبدالرحمن. 
رجوع به محطد... شود. 

اپونصر. ان (اخ) مسسحمدین عسبداله 
شافمی. رجوع به محمد... شود. 

ابونصر. (آن) (خ) مسحمدین عسبداله 
ا کلوذانی. رجوع به کلوذانی ابونصر... شود. 

ابونصر. [َنْ] (اخ) محمدین علی‌بن ودعان 
موصلی. متوفی بسال ۴۹۴ ه.ق.او راست: 
کتاب اربمین. و صاحب کشف‌الظنون در 
خونع دیگر ابونصر محمدین علی‌بن 
عبیدالله‌ین ودعان حاکم موصل متوفی بسال 
2۴ آورده است. رجسوع بسه م‌جمد... و 
رجوع به ودعانی... شود. 

ابونصو. (ْنْ) (اغ) محمدین قیس. محدث 
است. 

اپونصر. (آن] (اخ) مسحمدین مسحمدین 
احمدبن همماة الرّامثی الیسابوری. رجوع 
به مبحمد... شود. 

ابوتصر. انَ] (اخ) محمدین محمدین جهیر 
ملقب به فخرالدوله صمروف په ابن جهیر. 
رجوع به محمد... و رجوع به ابن جهیر.. 
شود. 

ابونصر. [أن) ((ج) مس‌حمدین محمدین 
طرخان فارابی. رجوع به ابونصر فارابی... 
شود. 

ایونصو. ان ] (() محمدین محمد طوسی. 
دجوع به محمد... شود. 

اپونصر. (آنْ) (اخ) مسحمدین مسمودین 
مملان. رجوع به محمد... شود. 

اپوتصو. (ان) (اخ) مس‌حمدین مسنصور 
عمیدالملک کندری. رجوع به عمیدالملک 
کندری‌شود. 

اپونصر. (آنّ) ((خ) محمدین الاصر اب 
به الظاهر خلیفة عباسی. رجوع به ظاهر.. 


٩۴۳ ابونصر.‎ 


شود. 
آپوتصر. [أْنْ] ((خ) مسحمدین وهسسودان 
معروف به مسملان. درا سته ۴۵۰ ه.ق.از 
جانب طفرل‌بیک حکمران آذربایجان شد و 
او ممدوح قطران است: 

یکی دهقان بدم شاها شدم شاعر ز نادانی 

مرا از شاعری کردن تو گرداندی بدهقانی 

دلم چون بوستان کردی ز بس شادی خداوندا 
مرا جفت ضیاع و ملک و باغ و بوستان کردی 
شدی زی خانة میران و از حشمت سر ایشان 
فراز آسمان بردی و جفت اختران کردی. 

و رجوع به ابونصر مملان... شود. 
اپوتصر. (أْنْ] (اخ) مسس‌حمدین هسیةاثه 
بندیجی شافمی. رجوع به محمد... شود. 
ایونصر. [انْ] (اخ) محمد ترخان ملقب به 
معلم ثانی. رجوع به ابونصر فارابی... شود. 
احمدین عمرین مسمشاد اصطخری. محدث 
است. 
اپونصر. [أن] ((خ) محمد ظاهر. سی و 
پنجمین از خلفای عباسی (۶۲۲- ۶۲۳ 
ه.ق.).رجوع به ظاهر... شود. 
آیونصر. [ان ] (اخ) محمد موصلی وزیر 
الف‌ائم و مقتدی. رجسوع به ابن جهیر 
فخرالدوله... و رجسوع به جسیب‌السیر ج۱ 
ص۲۰۷ و ۲۰۸ و دس تورالوزراه ص ۸٩‏ 
شود. 
آپونصر. [آن) (اخ) سحمود با مسعودین 
اپی‌یکربن الحسین‌بن جعفر الفراهی. از مردم 
فره صاحب نصاب‌الصبان معاصر امام 
شرف‌الدین محمدین محمد الفراهی. و او در 
سال ۶۱۷ه.ق.جامع صفیر شیبانی را بنظم 
کرده است. ( کشف‌الظنون چ لمپزیک ج ۲ 
ص ,۵۵٩‏ و رجوع به مسعود... و رجسوع به 
ابو نصر فراهی... شود. 
آپو تصر.. [ ی ((ج) محمود حاجب بزمان 
محمود غزنوی جد خواجه ابوئصر نوکی 
رئیس غزنین بسروزگار مسعودبن سحمود. 
رجوع به تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۰۲.و 
ترجماً تاریخ بمینی چ طهران ص ۱۷۲ 
شود. 
ابونصو. (نْ] ((خ) سرغزی. بیت ذییل از 
این شاعر در لت نام اسدی بسرای کلمة 
فرهست شاهد آمده است 

نیست راهست کند تبل اوی 

هست رانیت کد فرهستش. 

اپونصو. (أْنْ] ((خ) مسسروزی. او راست: 
کتاب اخبارالملماء یا اخبار علماء خراسان. 


۱-در یادداشتهای من این شرح بافئه شد و 
ماخذ رانفل کرده بودم و گمان میکنم ابرنصر 
محب غیر سمنون محب باشد. وابله اعلم. 


۳۴ ایونصر. 


ایو نصر. (نْ] (اج) مسمودین ابسی‌بکر 
حسین‌بن جعفر ادیپ فراهی. رجوع به 
مسعود... شود. 
ابو تصر. (أْنْ] ((خ) مسکستی, صساحب 
قاموس‌الاعلام گوید: وی از ععلمای شهر 
مسکت" واقم در ساحل عمان است و او 
راست: مقامات. تاریخ وقاتش بدست نیامد. 
آپوتصر. (نّ] (اخ) السسیحی. سعیدین 
ابی‌الخیرین عيی‌بن المسیحی, رجوع به 
این مسیحی... و رجوع به سعید... شود. 
ابونصر. (اْنْ] (خ) فشکان.! ساب 
دیوان رسالت بزمان محمود غزنوی. او پن 
از محمود در زمرءة ارکان دولت مسحمودی از 
قسبیل امیرعلی قریب حاجب بزرگ و 
عضدالدوله امیر ابویعقوب یوسف‌ین 
ناصرالاین سبکتکین برادر سلطان و 
امسیرحسن وزیر مشهور به حسنک و 
ایوالقاسم کثیر صاحب دیوان عرض و 
بکتفدی سالار غلامان سرائی و ابوالشجم 
ایاز و علی دایه خضویش ساطان با سایر 
فحول و سترگان بصوابدید یکدیگر دریافت: 
دق زا یتر کوخ ای انب آبه احظ 
محمد را از گوزگانان که به دار الملک 
(غزنه) نزدیک بود آورده بجای پدر بر تخت 
سلطتت نشانیدند. پس از خلع امیر محمد و 
وصول‌نامهٌ مسعود بفزنین و حرکت امراء به 
استقبال مسعود صاحب دیوان رسالت 
خواجه بونصر مشکان همچنین تفت رفت و 
چون حرکت خواست کرد نزدیک حاجب 
بزرگ علی رفت و تا چاشتگاه بماند و باز 
آمد و برفت به ابوالحسن عقیلی و مظفر 
حاکم و بوالحسن کرخی و دانشمند نبیه با 
نذیمان و بسیار مردم از هر دستی و صخت 
اندیشمند بود ابوالفضل ببهقی گوید: از وی 
شنودم گفت چون حاجب را گفتم بخواهم 
رفت خغلی هت بهرات که بمن راست 
شود تا آنگاه که حاجب بسعادت دررسد با 
من خالی کرد و گفت پدرود باش ای دوست 
نیک که بروزگار دراز بیکجا بوده‌ایم و از 
یکدیگر آزار نداریم گفتم حاجب در دل چه 
دارد که چنین نومید است و سخن بر انن 
جمله میگوید گفت همه راستی و خوبی 
دارم در دل و هرگز از مين خیانتی و کژی 
نیامده است و اینک گفتم پد رود باش نه آن 
خواستم که بر اثر شما نخواهم آمد ولیکن 
پدررد باش و بحقیقت بدان که چندانست که 
نلطان مسعود چشم بر من آفکند بیش شما 
مرا نبینید... گفتم زندگانی امیر حاجب 
بزرگ دراز باد جز خیر و خوبی تباشد چون 
بهرات رسم | گر حدیثی رود مرا چه باید کرد 
گفت از اين معانی روی ندارد گفتن که خود 
داند که من بدگمان شدهام وبا تو دراینن 


سود ندارد... ترا باید دانست که کارها همه 
دیگر شد چون بهرات رسی خود بینی و تو 
در کار خود متحیر گردی که قومی نوأئین 
کار فرو گرفته‌اند چنانکه محمودیان در میان 
ایشان بمنزلت خاینان و بیگانگان باشند 
خاصه پوسهل زوزنی در کار شده است و 
قاعده‌ها بنهاده... چون ابونصر بهرات نزد 
مود رسید (بب‌ال- ۴۲۱ ه.ق.)امیر 
ابونصر را سخت تمام بلواخت ولیکن بدان 
مانست که گفتی محمودیان گناهی بزرگ 
کرده‌اند و یگانگاتد در میان مسعودیان و 
هر روز بونصر بخدمت میرفت و سوی 
دیوان رسالت نمی‌نگریست و طاهر دبیر 
می‌نشست بدیوان رسالت با بادی و عظلمتی 
سخت تمام... چون یک هفته بگذشت 
سلطان معود رحمهائه ویرا بخواند و 
بنشاند و بسیار بنواخت و گفت چسرا بدیوان 
رسالت نمی‌نشینی گفت زندگانی خداوند 
دراز باد طاهر انجاست و مردیست سخت 
کافی و بکار آمده و احوال و عادات 
خداوند نیک دانسته و بنده پیر شده است و 
از کار بمانده است و اگررای عالی بیند تا 
بنده بدرگاه می‌آید و خدمتی مسکند و بدعا 
مشنول می‌باشد. گفت این چبه حصدیت است 
من ترا شناسم و طاهر را نشناسم پدیوان 
باید رفت که سهمات ملک بسیار است و 
می‌باید که چون تو ده تنستی و نیست و جسز 
ترا نداریم کی راست آید که بدیوان ننشینی 
و اعتماد ما بر تو ده چندان است که پدر ما 
را بوده است. بکار مشفول باید بود و همان 
تصحیها که پدرم را کرده‌ای میباید کرد که 
همه شنوده آید که ما را روزگاری دراز 
است تا شفقت و نز " نصیحت تو مسقرر است وی 
رسم خدمت بجای آورد و با اعزاز تمام 
ویرا بدیوان رسالت فرستاد و سخت عزیز 
شد و بخلوتها و تدبیرها خواندن گرفت و 
بوسهل زوزنی کمان قصد و عصبیت به زه 
کردو هیچ بجایگاه نیفتاد تا بدان جایگاء که 
گفت از بو نصر سیصدهزار دینار بتوان استد. 


ساطان گفت بونصر را اين زر بسیار نیست و" 


از کجا استد و اگرهستی کفایت ار صارابه 
از این مال. حدیث وی کوتاه باید کرد که 
همداستان نیستم که نیز حدیث او کنید و به 
ابوالملاء طبیب بگفت و از بوسهل شکایت 
کردکه در باب بونصر چنین گفت و ما چنین 
جوأب دادیم و او به ابونصر بگفت... از آن 
پس دیوان رسالت معود به ابونصر محول 
بود و لیکن باز در آغاز تا چندی طاهر و 
عراقی و دبیران دیگر که از ری آمسده بودند 
بدیوان رسالت به ابونصر مشکان می‌نشتند 
و طاهر و عراقی بادی در سر داشتد بزرگ 


ایونصر. 


و بیشتر خلوتها به ابوسهل زوزئنی بود... و 
سخن علی [حاجب بزرگ] پس از آن [پس 
از حبس وی] همه آمیر با عبدوس گفتی و 
تاتقا که از کتواا کف زیت ای 
ای ان کدی 
آنگاه نزد ابونصر مشکان قرستادی و جواب 
آن ابوالفضل بیهقی بر مثال استاد خضویش 
ابونصر مشکان نبشنی... و بونصر بهرات 
چون دك‌کسته‌ای همی بود. و امیر او را 
بچند دفت دل‌گرم میکرد تا قوی‌داتر باشد 
و چون امیر منعود ببلخ رسید ری نواختی 
قوی یافت ومردم حضرت چون در دیوان 
رسالت آمدندی سخن با بونصر گفتندی 
هرچند طاهر حشمتی گرفته بود و مردمان 
طاهر را دیده بودند پیش بونصر ایستاده در 
وکالت در این پادشاه و طارم سرای بسیرون 
دیسوان رسالت بود بونصر هم بر آنجا 
بروزگار گذشته نشستی بر چپ طارم که 
روشن‌تر بوده است بنشست... و هرکس که 
در دیسوان رسالت آمدی از مسحتشم و 
تأمحتشم چون بونصر را دیدی تاچار سخن 
با وی گفتی و اگرنامه‌ای بایستی از وی 
خواستندی و ندیمان که از امیر پیغامی 
دادندی در مهمی از مهمات ملک که بنامه 
پیوستی هم با بونصر گفتندی... 

چون روزی در سه بر اين جمله ببود امیر 
یک چاشتگهی بونصر را بخواند و شنوده 
بود که در دیوان چگونه می‌نشیند گفت نام 
دبیران باید نبشت آنکه با تو بودند و آنکه 
یا ما از ری آمده‌اند تا آنچه فرمودنی است 
فرموده آید بونصر بدیوان آمد و نامه‌های هر 
دو فوج نبشته آمد. نسخت پیش برد امیر 
گفت عبیدانه نبسة بوالصیاس اسفراینی و 
بوالفتح حاتمی نباید که ایشان را شغلی 
دیگر خواهیم فرمود. بونصر گفت زندگاتی 
عناوند دراز باد عبی را لیر تخد 
فرمود تا بدیوان آوردم حرمت جدش راو 
وتان تقو پعت دار و نکوط انیت ول 
وی دبیری نیک آید و بوالفتح حاتمی را 
خداوند مثال داد بدیوان آوردن بروزگار 
امیر محمود چه چا کرزادة خدارند است 
گفت همچنین است که همی گوئی اما این دو 
تن در روزگار گ‌ذشته مشرفان بودند از 
جهت مرا در دیوان تو اسروز دیوان را 
نشایند بونصر گفت بزرگا غبنا که این حال 
امروز دانستم امیر گفت اگر پیشتر مسقرر 
گشتی چه کردی گفت هردو را دور کردمی 


۱-ظ. مسقطی. و صاحب فاموس بتلفظ ترکی 
خود مکت کرده است. 

۲-در یکی از یاددائتهای من بی ذ کر مأخذ نام 
ار منصورین مشکان آمده است. 


اپوتصر. 
که دبیر خائن بکار نیاید آمیر بخندید و گفت 
این حدیث بر ایشان پدید نباید کرد که 
غمنا ک شوند... و طاهر دبیر چون مترددی 
بود از ناروائی کارش و خجلت سوی او راه 
و مه 
آمدی زود بازگشتی. و ن پس مسعود 
همواره به آرا» وی 0 
می‌نهاد و در سهمات امور با او مشورت 
میکرد چنانکه در حبرکت بسوی گسرگان و 
تح آن سامان و قضیه ترکمانان در سال 
۱ «ر.ق. که هم مسعود مصروف مهم 
ترکمانان سلجوقی بود, روزی بوالحسن 
عبدالجلیل خلوتی کرد با ابر رضی‌لله عنه 
و گفت: سا تازیکان اسب و اشتر زیادتی 
دتم بتواز وزامد عبت اک آمنه 
بزیادت حاجتمند است و همه از نعمت و 
دولت وی ساخته‌ايم. نسختی باید کرد و بر 
نام هرکس چیزی نبشت. و غرض در اين نه 
خدمت بلکه خواست بر بونصر چسیزی 
نویسد و از بدخوئی و زعارت او دانست کد 
نسپذیرد و سخن گوید و امیر بر وی دل 
گران‌تر کند. آمیر را این سخن ناموافق نیامد 
و پوالحسن بخط خضویش نسختی نبشت و 
هم اعیان تسازیک را در آن آورد و آن 
عرضه کردند و هرکسی گفت فرمان‌بردارم و 
از داپ‌ای ایشان اییزد عزوجل دانست و 
بوتصر بر آسمان آب برانداخت که «تا یک 
راو آقتحر بان تا و اف طری یا 
کردو گفت: چون کار بونصر بدان منزلت 
رسید که بگفتار چون ابوالحسن ایدونی بر 
وی دستوری نویسند زندان و خواری و 
درویشی و مرگ بر وی خوش‌تر و پیقام داد 
بزبان بوالعلاء طبیب که بنده پیر گشته و این 
اندک مایة تجملی که دارد خدمت راست و 
چون بدین حاجت آید فرمان خداوند را 
باشد کدام قلعت فرماید تا بنده آنجا رود و 
بنشیند و چون بوالصلاء از ابلاغ پیام عذر 
خواست بونصر رقعتی پبشت سخت درخت 
و هرچه او رابود صامت و ناطق در ان 
تفصیل داد و اين پیفام که بوالعلاه را میداد 
در رقعت مشبع‌تر افتاد و بوثاق اغاجی آمد 
و هرگز این سبکی نکرده بود در عمر 
خویش و آغازید بسیار بندگی و خدمت 
نمودن و رقعت پدو داد و [او) ضمان کرد که 
رقتی سره جوید و برساند و ابونصر بدیوان 
بازامد و بر اغاجی پیفام را شتاب میکرد تا 
بضرورت برسانید وقتی که امیر در خشم 
بود از اخبار درد کننده که برسیده بود بعد از 
آن آغاجی از پیش سلطان بیرون آمد و 
ابوالفضل بهقی را بخواند و گفت خواجه 
عمید را بوی که رسانیدم و گفت «عقو 
کردم»و بخوشی گفت تا دل مشفول ندارد و 





رقعه بمن بازداد و پوشیده گفت استادت را 
مگوی که غمنا ک شود, امیر رقعه بینداخت 
و سخت در خشم شد گفت « گناه نه بونصر 
راست ما راست که سیصدهزار دینار که 
وقیعت کرده‌اند! بگذاشته‌ايم.» ابولفضل 
گویدبدیوان آمدم و رقعت پیش او نهادم و 
یفام نختین بدادم خدمت کرد و لخضتی 
سکون گرفت و بازگشت و مرا بخواند چون 
نان بخوردیم خالی کرد و گفت من دانم که 
این نه سخن آمیر بود, حسق صحبت و 
ممالحت دیرینه نگاء دار و اگر آغاجی سخن 
دیگر گفته است و حجت گرفته تا بامن 
نگویی بگوی تا ره کار بنگرم. آنچه گفته بود 
آغاجی بگفتم. گفت: دانستم ر همچنین 
تشم داختی نها کیاین سر ان نا کنساز گنه 
خدمت پادشاهان کند که با ایشان وفا و 
حرمت و رحهمت نیست. من دل پر هیمةً 
بلاها خوش کردم و بگفتار چون بوالحسنی 
جیزی نسدهم. بازگشتم و وی پس از آن 
غمناک و اندیشمند میبود و امیر رضیانه 
ععنه حرمت وی نگاه میداشت. یک روزش 
شراب داد و بسیار بنواخت و او شادکام و 
قوی‌دل بخانه بازآمد و بومنصور طیفور 
طبیب را بخواند و من حاضر بودم و دیگران 
بيامدند و مطربان و پوسعید بفلانی نیز بیامد 
و نایب استادم بود در شغل بریدی هرات. 
در میانه بوسعید گفت این باغچة بنده در نیم 
فرستگی شهر خوش ایستاده است. خداوند 
نشاط کند که فردا آنجا آید, گنت نیک آمد. 
بوسمید بازگشت تا کار سازد و ما نیز 
بازگشتيم و مرا دیگرروز نوبت بود بدیوان 
امدم استادم بپاغ رفت و بوالحصی دلشاد را 
فرمود تا آنجا آمد و بونصر طیفور و تلی 
چند دیگر. و نماز شام را باز آمد که شب 
آدینه بود و دیگر روز بدرگاه آمد و پی از 
بار بدیوان شد و روزی سخت سرد بود و در 
آن صقة باغ عدنانی در بیفوله‌ای بنشست 
بادی به نیرو میرفت پس پیش امیر رفت و 
نج و شش نامه عرض کرد و بصقه بازآمد 
و جوابها بفرمود و فروشد و یک ساعت لقوه 
و فالج و سکته افتاد وی را و روز آدینه بود 
امیر.را | گاه کردند گفت نباید که بونصر حال 
می‌آورد ؟ تا با من بسفر نياید. بوالقاسم کشیر 
و بسوسهل زوزنی گفتند بونصر نه از آن 
مردان باشد که چنین کند. امیر بوالعلاء را 
گفت تا آتجا رود و خبری بیارد بوالعلاء آمد 
و مرد افتاده بود. چیزها که نگاه بایست کرد 
نگاء کرد و نومید برفت و امیر را گفت 
زندگانی خدارند دراز باد بونصر برفت و 
بونصر دیگر طلب باید کرد. امیر آوازی,داد 
با درد و گفت چه میگوئی کفت این است که 
بنده گفت در یک روز و یک ساعت سه 


٩۹۴۵ ابونصر.‎ 

علت صعب افتاد که از یکی از آن بنتوان 
جت و جان در خزانة ايزد است تعالی ا گر 
جان بماند نیم‌تن از کار بشود. امیر گفت 
دریغ بونصرا و برخاست و خواجگان ببالین 
او آمدند و بسیار بگریستند و غم خوردند و 
ار را در محمل پیل نهادند و پنج و 
حمال برداشتد و بخانه بازبردند. آن روز 
ماند و آن شب, دیگرروز سچری شد 
رحماثه علیه و گفتند که شراب کدو بسیار 
دادندش با نپیذ آن روز که بندان بباغ بود 
مهمان نایب و از آن نایب پنج هزار دینار 
بستد امیر. و از هر گونه روایتها کردند مرگ 
او راو مرا با ان کار نیست اییزد عرٌ ذ کره 
تواند دانست که همه رفتند و پیش من باری 
آنست که ملک روی زمین نخواهم با تبعت 
آزاری بزرگ تا بخون چه رسد که پیداست 
که‌چون مرد بمرد و اگر چه بسیار مال و 
جاء دارد با وی چه همراه خواهد بود و چه 
بود که این مسهتر نیافت از دولت و نعست و 
جاه و منزلت و خرد و روشن‌رایی و علم و 
سی‌سال تمام محنت بکشید که یک روز دل 
خوش ندید" و آثار و اخبار و احصوالش آن 
است که در مقامات ؟ و دراین تریغ بیامد. 
و امّا ببحقیقت باید دانست که ختمت الکفاية 
و البلاغة و العقل به و او اولی‌تر است بدانچه 
چهت ابوالقاسم اسکافی دبیر رحمةاث علیه 
گفته‌اند.شعر: 
الم‌تر دیوان‌الرسائل عطلت 
بفقدانه اقلامه و دفاتره. 
و چون مرا عزیز داشت و نوزده سال در 

پیش او بودم * عزیزتر از فرزندان وی و 
نواختها دیدم و نام و مال و جاه و عز یافتم 
بعضی را از محاسن و معالی 
وی که مرا مقرر گشت بازنمودن و آنرا تقریر 
کردن و از دو یکی توانستم نمود تا یک حق 
را از حقها که در گردن من است بگزارم و 
چون من از خطبه فارغ شدم ( کذا) روزگار 
اين مهتر بپایان آمد... و پس از سرگ وی 
هرگز نبود که صن از آن سخنان بزرگ 
بامعتی وی اندیشه کردم که گفتی بدان 
مانتی 4 منن این ابیات یاد کردم که 
بوالمظفر قاینی دبیر گفته است در مبرثیت 


واجب داشتم 


۱-اشاره بملفی است که ابوسهل زوزنی 
اشاره کرد تا م‌عرد از وی بستاند و پیشتر 


گذشت. 

۲- ناز می‌کند با ادا می‌آورد؛ به اصطلاح 
امروز. 

۳-بابراین سال تقلا خدمت دیوان رسالت 


وی ۱ ۵۰ را ق.است. 
۴ -ضراد مقاماث محمردی (تاریخ محمرد 
فتر) لیف یهقی است. 

یعی از سال ۴۲۱۲ ه. ق. 


۶ ابونصر. 





ایونصر. 





منبی رحمةائه علیه و آن این است. شعر: 
لارعی الّه سرب هذا انزمان 

اذ دهانا فی مثل ذاک‌اللسان 

ما رأی الاس ثانی‌المتبی 

ای ثان یری لیکرالزمان 

کان فی نفسه العلية فی عز 

و قی کیریاء ذی‌سلطان 

کان‌فی لقظه نبیّا و لکن 

ظهرت معجزأئه فی‌المعانی... 

و امیر رضی له عنه بوالقاسم کثیر و بوسهل 
زوزنی را بفرستاد تا بنشیند و حسق تعریت 
را بگ‌زارند و ایشان بیامدند و همه روز 
بنشد تا شغل او راست کردند, تابوتش 
بصحرابردند و بسیار مردم بر وی نماز 
گزاردند. و آن روز سپاه سالار و حاجب 
بزرگ آمده بودند با بسیار محشمان. و از 
عجایب نوادر رباطی بود نزدیک آن دو گور 
که‌بونصر آنرا گفته بود که کاشکی سوم 
ایشان شدی, ویرا در آن رباط گور کردند و 
روزی بیست بماند پس بغزنین آوردند و در 
رباطی که بلشکری ساخته بود در باغش 
دفن کردند. و غلامان خوب بکار آمده که 
بندگان بودند بسرای سلطان پردند و اسبان و 
اشتران و استران را داغ سلطانی نهادند و 
چند سر از آنکه! بخواسته بودند و اضطراب 
میکرد آنگاه بدان آسانی فرو گذاشت و 
برفت. و بوسعید مشرف بفرمان بیامد تا 
خزانه را نسخت کرد آنچه داشت مرد راست 
آن رقعت که نبشته بود به اسیر برد و خبر 
یافت و فهرست آن آمد که رخته تاری از 
آنکه نشته بود زیادت نیافتند امیر بتعجب 
بماند از حال راستی این مرد فی‌الحيوة و 
المسات و وی را بسیار بستود و هرگاه که 
حدیث وی رفتی توجع و ترحم نمود و 
بوالحسن عبدالجلل را دشنام دادی و 
کافرنست خواندی - انتهی. رجوع به تاریخ 
یصیهقی چ فیاض (فهرست آخر کتاب 
ص ۷۲۴) شود. 
ابونصر. (ان) ((خ) المصاب. یکی از عقلاء 
مچانین.بعدينة. صاحب صفالصفوة ارد که 
محمدین اسماعیل‌ین ابی فدیک گوید: نزد 
ما.شوریده‌ای بود به نام ابونصر از قبیلهة 
جهینه واو تا با وی سخن نگفتندی در 
سخن نیامدی و با اهل صفه.در اخر مسنجد 
رسول صلی ال علیه و سلم نشستی و چون 
از وی چیزی پرسیدندی پاسخهای نیکو و 
شگفت آوردی. روزی بسجد درآمدم و او 
با اهل صفه در پایان مسجد نشسته و سر 
فرو افکنده و پیشانی بر دو زانو نهاده بود 
ننزد وی نشستم و بجتبانیدمش» چون 
هراسانی بجست و من چیزی کهبتا ساحود 
داشتم به وی دادم و او بستد و گفت سخت 


بجایگاه افتاد گفتم ای ابانصر شرف چه باشد 
گفت بردن بار عشیره, دور و نزدیک, آنگاه 
که از حمل آن درمانده و پشت خم کرده 
باشند" و قبول احسان محن و تجاوز و 
گذشت از بدی مسیء. گفتم مروت چیست 
گفت اطعام طمام و افتاء سلام و پرهیز از 
کهاوتتی تفا ز موتعری 
کدام است. گفت جهد مسقل. گفتم زفتی و 
بسخل چه بود. گفت اف! و روی از من 
بگردانید گفتم مرا پاسخ نکنی گفت کردم. و 
باز ابن ابی فدیک گوید. آنگاه که هارون 
بمدینه آمد مسجد را خالی کردند و او بر 
روضة رسول و بر منبر آن حضرت و نیز 
موقف جیرئیل توقف کرد و اسطوانه توبه را 
در بر گرفت و سپس گفت مرا نزد اصحاب 
صفة برید و چون بدیشان رسید ابونصر را 
پجنبانیدند و گفتند امیرالمومنین است او سبر 
برداشت و گفت: ای مرد میان ندگان خدا و 
امت پیامبر او و رعیت تو و میان خدای جز 
توکس میانجی نب‌اشد و خدای را در امر 
ایشان از تو پرسش خواهد بود پاسخ را 
آماده شوء عمر میگفت | گسربر کنار فرات 
بره‌ای نوزاد تباه شود ترسم که مسواخذه مرا 
باشد و هارون بگریست و سپس گفت ای 
ابانصر رعیت من و روزگار من جز رعیت 
عمر و زمانةٌ اوست بونصر گفت سوگند با 
خدای که این پاسخی بسنده و پذیرفته 
نیست نیکو میندیش بخدا تو و عمر را از 
تیمارداشت اینان بازپرس است. هارون 
کی سیصد دیناری بخواست و گفت 
ابونصر را دهند بونصر گفت من جز تلی از 
اهل صفة نیستم اين مال بفلان دهید تااو 
میان مردم صفه بخشد و مرا هم یکی بشمار 
آرد و چنین کردند. ابونصر هر جمعه جعتماز 
صبح ببازار میشد و بر هر رهگذر می‌ابستاد 
و میگفت: ایها الاس, اتقوا یوما لاتجزی 
نفض عن نفس شمیاً و لایقبل منها عدل و 
لاتنفمها شفاعة. (قرآن ۱۲۳/۲؛ آنگاه که 
بنده‌ای از بندگان بمیرد کسان و مال و عمل 
وی او را مصاحیت کنند تا ویرا ی قیر سنپارند 
و در آنوقت اهل و سال او بازگردند و تنها 
عمل وی با وی بماند. حالا برای تنهانی-خنبر 
خویش مونسی اختیار کنید و سپس بنماز 
جمعه ميشد و بدانجا میود تا نماز عشاء 
آخره نیز میگذبارد. 
اپونصر. (ان) ((خ) مسسطوعی زوزنسی 
(حا کم.... رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۵۸۳ ۵۸۵و ۵۸۷شود. 
اپونصر. (ا ن] (خ) مسظفرشاه. ماتهببه 
شعس‌الدین از سلاطین بتگاله. از خاندان 
الیساس ۸٩٩ - ۸٩۶(‏ ه.ق.). رجسومجا قه 
عم الا لنش مظف کال غوه: 


ابونصرین احمد الکاشی... شود. 

ابونصر. آْن] مسسملان‌ین اب ومنصور 
وهسودان‌بن مملان از پادشاهان شدادی 
آذربایجان در قرن پنجم هجری و محدوح 
تطران شاعر تبریزی. اصل این سلسله از 
نژاه عرب و از نسل روادبن مشی ازدی 
بودند و رواد در زمان خلافت مسنصور 
عباسی والی تبریز بود. و قطران در نسب او 
گوید: 

سرشاهان ابونصرین وهسودین مملان آن 

که چون جستی رضای او دل از سختی جهان کردی. 

ز بهر آنکه نسب زی عجم کشد سوی ام 

ز بهر آنکه گهر زی عرب کشد سوی آب 
ستوده‌اند بفرزانگی ملوک عجم 
گزیده‌ان بمردانگی ملوک عرب. 

ابونصر مملان در زمان پدر خود ابسومنصور 
وهسودان پیشکار مملکت و راتق و فاتق 
امور بود و درسال ۴۵۰ ه.ق. طفغرل بیک 
استقلال او را در مسملکت بسجای پدر 
پشناخت. شرح زندگاتی و تاریخ سلطنت و 
فوت او در دست نست. و لیکن از اشعار 
قطران معلوم میشود ویرا با مسیعیان 
جنگهائی بوده است: 

ندانی چه اید ابر کافرستان 

ز تیغ و ستان شهنشاه حازي 

سر پادشاهان ابونصر معلان 
که صد بیشه شیر است در ترکتازی. 

ابونصر. (انْ] ((خ) مسملان‌ین وهمودان. 
رجوع به ابونصر محمدین وهسودان و 
رجوع به مملان... و هم ابونصر مملان‌ین 
ایومنصور... شود. 

ابونصر. زا نّ] (اخ) منازی. احصدبن یوسف 
سلیکی. وزیر ابونصر کردی نصرالدوله 
احمدین مروان او از مشاهیر شرا ر کتاب 
است و اشعار تیکو دارد و وی را با ابوالسلاء 
معرّی صحبت و ماجراهاست. وی کتب 
بسبار گرد کرد سپس آنها را بکتابخانة جامع 
میاقارقین بخشید. وفات او در سال ۴۳۷ 
ه.ق.بوده است. 

ایونصو. (انَ) (خ) مسسنصور. شتار 
غرجستان. رجوع به ابونصربن محمدین 
اسد.... شود. 

ابونصر. (انَ] (زخ) منصورین احمد عراقی, 
رجوع به منصور... شود. 

اپونصر. (ان) ((خ) مسنصورین سعیدین 
احمدبن حسن. رجوع به منصور... شود. 


۱-شاید. چند برابر آنکه. 

۲ -عبارث صفةالصفوة چ حیدرآباد دکن این 
است: قال حمل ما ناب العشیرة و آنرا ما نات... 
خراندیم. 


ایونصر. 


اپونصر. (اْنْ) ((خ) منصورین عراق. رجوع 
به متصور... شود. 

ابونصر. (ان)(!خ) متصورین علی‌بن 
عراق. رجوع به منصور... شود. 

ابونصر. [انَ) (اج) سنصوربن مسلمین 
علیزن ابنی الخسرجنمن: این آبی‌لامنیک, 
رجوع به منصور... شود. 

ابونصو. انْ] ((خ) منصورین مسلم حلبی. 
رجوع به منصور... شود. 

اپونصو. (اْن) (اخ) نساصرالایین پارسا: 
رجوع به ناصرالدین (خواجه...) شود. 

اپونصر. (أن) (() نامقی. رجوع به ابونصر 
احمدین ابی الیحصن امقی شود. 

ابونصر. (اْنْ] (اخ) ن‌صرالدوله احسمدین 
مروان‌پن دوستک کردی. از امرای دیار بکسر 
(۴۰۲ - ۴۵۳ ه.ق.), رجوع به نصرالدوله... 
شود. 

اپونصو. (انْ] ((خ) نسوکی. رجسوع بسه 
ابونصربن ابی‌القاسم علی نوکی شود. 

ابو نصر. (انْ) (۱خ) وراق. نام این شخص 
در یمض نسخ شاهنامه از جمله چاپ 
پاریس ضمن تاریخ انجام شاهابه امده 
است: 

ابونصر وراق بسیار نیز 

بدین نامه از مهتران یافت چیز. 

پمویعب عکایی کته در اخمار قطان 
عروضی آمده است اسماعیل ورّاق پدر 
ارزقی شاعر آنگاه که فردوسی از غزنین 
بهرات میشد او را در خانة خود پتاه داده 
محتمل است کسه ابونصر وراق کنیت و 
هرت لسماعیا باعداوانفاا جود 
زادی وت ای اسان با روایتت و 
استنساخ میکرده است. 

ابونصر. ادا (اخ) هبةاثّه فارسی. رجوع 
به قوام‌الملک... شود. 

اپونصر. [آنْ) (اخ) یسحییین ابی‌کیر. 
محدث است. 

ابونصر. [آن] (اغ) بحیی‌بن ابی‌کنیر. مولی 
لطیئی. رجوع به یحیی... شود. 

آپوتصر. [انّ] (() یحبی‌ین جریر طبیب 
تکریتی. رجوع به ابونصر تکریتی شود. 

اپونصر. (ا ن] ((خ) یمان‌ین نصر الکبی. 
محدث است. 

اپونصر عباسی. [آن ٍ غب با] (اخ) از 
عسلمای شضیعه. او راست: کتاب فضائل 
القرآن. (ابن‌الندیم). 

آبوتصیر. (أن] ((خ) سسحدث است. او از 
ابی‌سمید و از او اب راهيم‌بن یزید کوفنی 
روایت کند. 

اپونصیر. ( ن) (() حس‌افظالدیسین 
(خواجد...), رجوع به حافظ الدین.... شود. 


ابونصیره. [1؟ ‏ ] (() او از مولی ابی‌بکر 


و عشمان‌بن واقد از او روایت کند. 
ابوتصیره. (1؟ر] ((غ) مسلمین عسبید 
الواسطی. محدت است و یبزیدین هارون از 
آو روایت کند, و زجوع به ابونضیره مسلم‌ین 
عبید... (با ضاد معجمه) شود. 
ابونضر. (أنْ) (اخ) مازنی. محدث است. او 
از شعبی و از او سلام‌بن مسکین روایت 
کند. 
اپونضر. اَنَ) ((خ) مس‌حمدین مسمود 
العیاشی السمرفندی فقیه شیمی از امامیّه او 
در غزارت علم يگانة روزگار خویش بود و 
کتب او را در تواحی خراسان منزلتی بزرگ 
است و در فقه و جسز آن دویست‌وهشت 
کاب کرده است و از جمله آنهاست: کتاب 
سیرت ابی‌بکر کتاب سیرت عمر. کتاب 
سیرت عشمان. کتاب سیرت معاویه. کتاب 
ممیارالاخیار. کتاب السوضم. (از این 
الندیم). و کتاب تفیر او مشهور است. و او 
راسیصدهزار دینار بود که همه در کار ال 
علم و ادب کرد. و پیوسته جمعی از علماء و 
وراتان در خانة او به تبویب و تدوین و 
ککابت کتب او می‌پرداختد. تاریخ وفاث 
و بندست تنامد و اقا فز اواخر قرن 
سوم و اوائل قرن چهارم میزیست. 
ایو نضر. (ا ن] ((ج) منذرین مالک‌بن قطعه. 
محدث است. 
ابونضرة. (آن ز) (() زس‌دین یسحیی 
التری: مهوت است, 
اپونضرة. ان ز) (ا) الشفاری. جمیل‌بن 
ابی‌نضره. رجوع به اپونصر حمیل (با صاد و 
حاء مهمله) شود. : 
ابوتضرة. أن ز] ((خ) مستذرین مالک. 
محدث است. 
ابونضرة. [نَ ز] ((ع) مسنذرین مالک‌بن 
قطیمه یا قطعه. محدث است. 
ایونضله. (آن [] (خ) مسحمدین راشد. 
محدث است. ۲ 
ایونضله. (آن ) ((خ) هاشم‌ین عبدمناف. 
رجوع به هاشم... شود. 
ابونضیر. (أْنْ ض ] ((خ) عشمی, رجوع به 
ماد «ی س ر» در تاج‌العروس شود. , 
ابونضیره. [آن ز) (اخ) مسم‌بن عسبید 
واسطی. رجوع به مسلمبن عبید... شود. 
اپونضیره. ان ر) (اخ) واسطی. مسلم‌ین 


عبید. رجو به مسلم... شود. 


پونظر. ان ؟] (*ج) عبدالمزیزین منصور 


مروزی متخلص به عسجدی. رجوع به 
عسجدی شود. 
آبونظو. (آن ؟] (اخ) مسحمدین اسحاقييچ 
اسباط کندی نحوی. رجوع به محمد... توص 
ابونعلمة. ان م] ((خ) نام یکی از سرداران 
خوارج. 


سح 


ابونمیم.  ٩۴۷‏ 
اپونعامة. (أن | ((خ) شیخی است از حی. 
و از او روانتی است. 
ایو نعامة. 11 ۶ (اخ) الاسدی, مسحدث 
است. او از خال خویش سمم‌بن عمر و از او 
حسی‌بن صالح روایت کند. 
اپونعاهة. زان م] ((خ) الحتفی. قیس‌بن 
عباية. محدث است و جریری از وی روایت 
کند 


اپونعامة. [آن م] (اخ) شسییقین نسعامة 
الضبی. محدث است. 


ایونعامة. (آن م] ((خ) عسبدربه السعدی. 
محدث است. 

اپونعامه. (آن ع] (اخ) المس‌دوی. عمروین 
عیسی. رجوع به عمرو... شود. 

ابونعامة. [ان ] ((خ) عمروین عیسی 
العدوی. رجوع به عمرو... شود. 

ابونعامة. (ان م۱ (۱) قطری‌بن الفجاة 
الخارجی, رجوع به قطر... شود. 

ابونعامة. (آن ء) (اخ) فسیس‌بن عسباية 
الحنفی. محدث است. و جریری از وی 
روایت کند. 

اپونعچة. ان ج] ((خ) صالح‌بن شرحبیل. 
شاعری است از عرب. 

ابونعمان. [؟) ((خ) بشسیرین حسامدین 
سلیمان. رجوع به بشیر... شود. 

اپونعمان. [۱؟) ((خ) حکم‌پن عسبداه 
العجلی. محدث است و از شعبه روایت کند. 

اپونعمان. [1؟] (اخ) سالم‌ین سرج. محدث 
است. 

اپونعمان. [1؟] (اج) عبدالرحمن‌بن نعمان 
انصاری. محدث است. او از سلیمان‌ین عتبة 
و از او ایوتعیم روایت کند. 

اپونعمان. [1؟] ((خ) مس‌حمدین فضل 
سدوسی عازم. محدث است. 

محدث است. فتمت. دنه 

اپونعمة. [1؟2)(ع) زاندین نعمقین نعیم. 
تستری. رجوع به زائده... شود. 

ابونعيم. (ان ع](ع۱مرکب) نان سپید. 
جسواری. (منتهی الارب) (السبلمی. فبی 
الاسامی). نان میده. (مهذب الاسماء). 
|اکرکی. (المزهر سیوطی) (المرصع این |شر. 
جزری). : 

ابونعيم. ان ] ((ج) واحه‌ای از واحات در 
ثفر لیبی بصحراء: دارای معادن گوگرد. 

آپونعيم. آ ن غ] (اخ) احمدین عبدالّ‌بن 
احمدین اسحاق‌بن موسی‌بن مهران اصفهانی. 
حافظ مشهور. این خلکان کوید؛ او صاحب 
کتاب حلیةالا ولیا است و خود از اعلام 
مجدئین و اکابر حفاظ شقات است. از 
افاضلی عصر حبدیث و جز آن فرا گرفته و 
عده‌ای دیگر از او اخذ کرده و بدر سنتفع 


۸ ابونعیم. 





شده‌اند. و کتاب حلية او از بهترین 
کتابهاست و نیز او راست: تاریخ اصفهان و 
از آن کاب من در ترجمة والد او عبداله 
نسبت او را یصورت فوق نقل کردم. و 
ابونمیم گوید: جذ او مهران مسلمانی گرفته 
است و سراد این است که اولین کس از 
اجداد وی که دین اسلام پذیرفته مهران بوده 
است. و او از موالی عبداث‌بن معاویةین 
عبدالّه جعفرین ابی‌طالب رضی‌اله عنهم 
است و هم ابونعیم گوید که پدر وی عبداله 
در رجب سال ۲۶۵ «.ق.درگذشت و جسد 
وی نزد گور جذ مادری او بخا ک سپردند. و 
مولد ابونعیم رجب سال ۳۳۶ ه.ق. و بقولی 
۴ و وفات وی به اصفهان در صفر یا روز 
دوضنبهٌ بیست و یکم محرم ۴۳۰ بود 
- انتهی. و ابن منوزی کتاب شقه الصفوء 
بتقلید و تتقیح کتاب حلية الاولیاء ابونعيم 
کت تولتت وشات در استاب او از 
شیوخ خویش نام برده‌است.! و صاحب 
ررضات گسوید و نسیز او راست: کستاب 
الاربمین از احادیشی که وی در امر مهدی 
منتظر کرد کرده است و اين کتاب را صاحب 
کف الفمة داشته و از آن بسیاری نقل 
می‌کند و کتاب ذ کر المهدی و نعوته و حقيقة 
مخرجه و ئبوته و این کتاپ را سید 
رضی‌آلدین‌بن الطاووس در کتاب ظرائف 
خود بدو نسبت کرده است و ظاهراً این 
کتاپ همان کتاب الاربمین باشد. کتاب طب 
اللبی و این کتاب رادمیری در حيوة 
الحیوان به او منسوب داشته و کتاب فضائل 
الخلفاء چنانکه در فوائد الحموی آسمده است 
و کتاب حلية الأبرار و کتاب الفتن و کستاب 
لفوائد چنانکه در غاية السرام سید هاشم 
بحرانی نام آن برده شده است. و کتاب 
مختصرالاستيماب. و کتاب مانزل من القرآن 
ات وت راخب حا لد لیام رز 
ترجم اپزضیع گوید: الحافظ آبونعیم احظطین 
عبدانثه الاصفهانی عامی الا ان له منقبة 
الطاهرین و مسرتبة الطیبین. و 
مجمدجبین خاتون‌آبادی یکی از اسباط 
00 
مثاهیر علماء عامه که صن به تشیم آنا 

اک اهر اف تن مساق انیم 
مع تسوا غاعب دا ولاز اس 
و او از اجداد جد من مجلسی علیه‌الرحمه 
است و تشیم او را جد من از پدر و او از 
پدران خویش روایت کرده است. وی ظاهراً 
از مشاهیر محدئین عامه و لیکن در باطن از 
خلص شیعه بوده و بنقیه خود را از عامه 
مموبه است و از این جاست که کتاپ 
حلة لول اء او محتوی به احادییی_در 
مناقب امیرالمومنین است که در کتب دیگر 


یافت نمی‌شود و مدار علماء ما در استدلال 
به اخبار مخالفین بر استخراج از احادیث 
اون کاب آزشت و اب رباض اشانام 
گوید:این مرد از نباثر شیخ محمدین بناء 
صسوفی اصفهانی است و مرادش از شیخ 
محمد آن کن است که مدفن او در بِقعةً 
مقبر؛ شیخ سبای واقع در محله خواجو 
است و در تاریغ اخبارالبشر " آمده است که 
وفات ابونمیم اصقهانی از حفاظ و ابن خیاط 
از شعراء در سال ۵۱۷ ه.ق.بود و اين یا از 
سهو نساخ است و يا زیادتی است در اصل 
و محتمل است که اين مرد کسی دیگر غبر 
صاحب ترجمه باشد متاخر از او و صاحب 
همان لقب و کنیت و یا یکی از احفاد اوست 
و بمقتضی قاعده انساب بنام و کیت جد 
خوانده شده است و در وضع دیگر همان 
کتاب آید که وفات ابونعیم اصفهانی از 
حفاظ و قاضی ابی‌زید سوسی از حنفیه و 
مان تصور مان و هیع یفنم بنتتی 
از شعرای معروف در ۴۳۰ ه.ق.بوده است 
و این تاریخ مطابق است با تاریخی که اببن 
خلکان و غیر او در تاریخ وفات حافظ 
ابونعیم مشهور صاحب الحلیه اورده‌اند و 
ابونعيم کنیت صاحب ترجمه بی‌خلاف 
مصفر است و عمر او ۷۷سال بوده است و 
قسم اواکنون معروف است بمحلة 
درب‌الشیخ ابوم‌عود از محلات اصفهان در 
مزار کیر آنجا مشهور به اب بخشان و سید 
آمیرلوحی موسوی سیزوازی سا کن اصفهان 
که‌با علامه مجلی معاصر بود و بااو 
عداوت داشت امر بخراب کردن مقبرءٌ 
ایونعیم کرد و از ايین کار تخفیف و احراق 
قلب مجلی میخواست و مولی نظام الاین 
قرشی از شا گردان‌شیخ بهائی ذ کراین. یرد 
را در قسم ثانی از کاب رجال خود مسمی 
بناظم الاقوال آورده و گوید: قبر او را در 
اصفهان دیدم و بر لوح مزار او مکتوب بود: 
قال رسول‌اث صلی اه علیه و آله مکتوب 
علی ساق المرش لاله الا وحده لاشریک 
له محمدین عبداله عبدی و رسولی و ایدته 
بعلی‌بن ابیطالب رواه الشیخ الحافظ المومن 
اللقة العدل ابونعیم احطین محمدین عبداله 
ستظ له بویت لا ااامتانی 
رحمه ال و رضی عنه و رفع فی اعلی علیین 
درجته و حشره مع من یتولاء من الائنمة 
المعصومین. و ابن جوزی وفات صاحب 
ترجمه را در عشر دوم محرم از شهور سال 
۲ کفته است و این نیز ظاهراً غلطی یا 
تپییصیفی است - انستهی. و صباحب 
قاوس‌الاعلام کتب ذیل را به او نسبت 
بیدهد: 

حلیه‌الاولا». و گوید این کتابی بسز ۳ 


اثری جلیل‌القدر است و ابوالفرج‌بن الجوزی 
آنرا بنام صفةالصفوة اختصار کرده است. 
دیگر از کتب او معرفةالصحابة و کتاب 
دلائل النبوة و کتاب تاریخ اصفهان و کتاب 
الطبقات است و وفات او بسال ۴۰۳ ه.ق, 
بوده است - انتهی. و صاحب کشف الطتون 
کتاب حصرمة المساجد و کتاب اطراف 
الصحیحین و کتاب الدلائل و کاب الرياضة 
والادب و کتاب اربعین و کتاب المسند 
المس‌تخرج علی صحیح مسلم و کیتاب 
الصلو: و کاب المهدی و کتاب سعرفة 
الصحابة و کتاب زينة الستملمین و کستاب 
السعرفة و کتاب عسرف الوردی فسی‌اخبار 
المهدی و کتاب دلائل الشبوة و کتاب عمل 
الیوم واللیلة و کتاب ریاض المتعلم و کتاب 
استخراج بسر تسوحید این خزیمه (بنام 
الستخرج علی التوحید لابن خزیمة) و نیز 
کتاب معجم شیوخ ابی‌نميم که آنرا حافظ 
ابوبکر محمدین یوسف‌بن موی الفرناطی 
معروف به ابين مسدی متوفی بسال ۶۳۳ 
ه.ق.در شش مجلد گرد کسرده اصت و آن 
کتابی کثیرالفواند است. کتابی در ردالضریب 
المصف ابوعیید قاسمبن سلام و کتاب 
فضائل الصحابة و کتاب فضل‌العالم الصفیف را 
به او نسبت داده و حاجی خلیفه چنانکه 
رسم و عادت اوست در الب این اسماء 
سال وفات صاحب ترجمه را ۴۳۰ آورده 
است و در بعضی از آن کب سال وفات ذ کر 
نکرده لکن در ذیل کناب اطراف الصحیحین 
وفات مولف را ۵۱۷ ه. ق. نوشته است و 
چنین میتماید که ابونمیم اصفهانی موسوم به 
احمدبن عبدائُّ دوتن باشند چنانکه صاحب 
روضات نیز متوجه این اسر شده است که 
وفات یکی از آندو در ۴۳۰ و دیگری در 
۷است. 
ابونعيم. (1؟] (اخ) اسس‌حاق‌بن الفسرات 
المصری. محدث است. 
ابونعيم. ان غ) ((ح) اصفهانی. رجسوع به 
ایو نعیم احمدین عبدائه‌بن احمدین اسحاق‌بن 
موسی‌بن مهرآن شود. 
ایو نعیم. (۱؟] ((ج) بسصری. رجسوع بسه 
علی‌بن حمزة لغوی مکتی به ابونمیم شود. 
ابوفعيم. [1؟] (اخ) ربمی‌ین ده بصری. 
از اصحاب مولیا الصادق و الک‌اظم 
علهمااللام محدت است. 
ابونکيم. (۱؟] ((خ) رضوان‌بین عسبداله 
الجتوی از مردم جنوة ". محدث است. او از 


۱-انسات تتمعانی ص ۳ 
۲ - ظاهراً مراد کتاب حبیب‌السیر فی اخبار 
افراد البشر است. 


3 ۰ 6۵9۳70۷9 )6۵۳099( 


انی‌محمد عبدالرحمن‌ین علی سقین 
العاصمی و از او عبدائّه محمدبن قاسم قصار 
روایت کند. و نیز رجوع به اعلام زرکلی ج 
۳ص ۵۲ شود. 
ابو نعیم. [1؟| ((ج) زبسی. تلمیذ محمدین 
شریک. محدت است. 
ابو نهيم. (آنْ غ] ((خ) صسرادیسن صسرد. 
محدت است. و رجوع به ابونعيم ضراربن 
صرد شود. 
ابوفعيم. (1؟) ((خ) ضرارین سرد. سحدث 
است. و رجوع به ابوتعيم صرادبین صرد 
شود. 
ابونهيم. (۱۶۲() ضرارین صرد. محدث 
است و او.رامامتون نمی یکنی از اراد 
خود خواند و وی امتناع وزرید. و رجوع به 
ضراربن سرد و صراد بن صرد شود. 
آبونعيم. (۱؟] ((خ) عبدالرحمن‌بن همانی 
الشخعی. محدث است و از ریک روایت 
کند. 
آبونعیم. [1؟۱ ((خ) عبدالصمدین علی‌بن 
محمد الشیانی (؟)البخاری. از مردم شا 
قسریه‌ای بسبخارا از اصسحاب رأی. وی از 
غنجار و غیر او حدیث کند. (ممجم‌البلدان 
ذیل شیا). 
ابونهيم. [1؟] ((خ) عقببن وهب‌ین عقبه. 
محدث است. 
اپونعيم. [1؟) (() عسلی‌بن حمز: لفوی 
بصری. متوفی بسال ۸۳۷۵ .ق.او راست: 
کتبی در لفت و بیشتر آن ردودی است بر 
لغویین دیگر ماند رد بر این درید و رد بر 
اصمعی و رد بر ابن حثیفة دینوری در کتاب 
نبات و رد بر ابی عبید قاسم‌ین سلام و رد بر 
تعلب و رد پر جاحظ در کتاب حیوان و رد 
بر ابن سکیت در اصلاح المنطق و آنگاه که 
متنبی به بفداد شد و ابوتعیم نیز ببفداد یود 
متنبی بر او وارد شد. رجوع به علی ... شود. 
اپونعيم. (1؟) ((خ) عمروین صبح. محدث 
است. 
ابونعيم. (11] ((خ) فضل‌بن حکیم السلمی 
الدلال. محدث است. 
اپونعيم. (1؟) ((خ) فضل‌بن دکین از سوالی 
طلحبن عبیدائّه تبمی. وفات ۱۱٩‏ ه .ق. او 
از فتهاء اصحاب حدیث است و از اودت: 
کتاب المناسک, کتاب المسائل فی‌الفقه. (ابن 
اندیم). و در کتاب الکنی بخاری آمده است 
که از ابسراهیم شکستانی روایت کند و 
صاحب روضات در ذیل ترجمّ ابونيم 
احمدین عبدالّین احمد اصفهانی گوید: 
فضل‌بن دکین از مشاهیر قدماء علماء شیعه 
است و عامه را نیز از او روایات بسیار است 
و نزد ما و هم در نزد عامه موئوق‌به است. 
ابونعيم. (1؟] (اخ) قرقارة. رجسوع به 


ابونعیم نصربن عصام‌بن المفيرة شود. 
الانصاری. پدر او از صحابة کرام است و 
خود او بزمان رسول صلوات ان علیه در 
مدینه متولد شد و در صحابی بودن او 
اختلاف است و بعضی او را از تابعین 
شمرده‌اند. و در روایت موثق است و بسال 
۶ .ق.وفات کرده است. 

آپونهيم. [1؟] ((خ) ندیم. ابوالفضل بیهتی 
در تاریخ خود ارد: و چنان افتاد از قضا که 
پبسونعیم ندیم مگر بسحدیث این ترک 
(نوشتکین) دل بباد داده بود در مسجلس 
شراب سوی او دزدیده بسیار نگریستی و 
اين پادشاه آن میدیده دل در آن بسته بوده 
این روز چنین افتاد که بوتعیم شراب در سر 
داشست و اسیر ه‌مچنان, دسته شبوی و 
سوسن آزاد نوشتکین را داد و گفت بونعیم 
را ده. نوشتکین آنرا به سونعیم داد بونمیم 
انگشت رابر دست نسوشتکین فضرد. 
نسوشت‌کین گفت این چه بی‌ادبی است, 
انگشت ناحفاظی بر دست غلامان سلطان 
فشردن و امیر از آن سخث در تاپ شد و 
ایزد عرّ ذ کره توانست دانست چگونگی 
آنحال. که خاطر ملوک و خیال ایشان را 
کس‌ب‌جای نتواند آورد. بونیم راگفت 
بغلام‌بارگی پیش ما امده‌ای؟ جواب زفت 
بازداد و سخت گستاخ بود. که خداوند از 
من [اين ] چیزها کی دیده بود, اگراز بنده 
سیر شده است بهانه توان ساخت شیرین‌تر 
از اين, امیر سخت در خشم شد بفرمود تا 
پای بونعیم گرفتند و بکشیدند و بحجره‌ای 
بازداشتند و اقبال راگفت هر چه این سگ 
ناحفاظ را فت صات وناطق همه 
بنوشت‌کین بخشیدم و کسان رفتند و سبرایش 
فروگرفند و همه ن‌عمتهاش بستدند و 
موقوف کردند و اقبال نماز دیگر این روز 
بدیوان ما امد با نوشتکیی و نامه‌ها سند و 
منشوری توفیعی تا جمله اسباب و ضیاع 
آنرا ببیستان و جابهای دیگر فروگیرند و 
یکسان نوشتکین سپارند و بونمیم مدتی بس 
دراز در این سخط بماند چنانکه ارتناع آن 
ضیاعها بنوشتکین رسید و بادی در آن میان 
جست و شفاعت کردند تا امیر خوشنود شد 
و فرمود تا ویرا از قلعه بسخانه باز بردند و 
پس از آن بخوانسدش و خلمت داد و 
بواختش و ضیاعش بازداد و ده هزار دیتار 
صلت فرمود تا تجمل و غلام سازد که همه 
ستده بودند و گاهگاهی میشنودم که امیر در 
شکراب بسونعيم را گفتی سوی نوشسکین 
منینگری؟ او جسواب دادی که از آن یکت 
نگریستن بس نیک آمدم که تا دیگر نگرمتو 
امیز بخندیدی - انتهی. و این بونعیم تا آختز 


ابونواس. ۹۴۹ 


روزگار سعودبن محمود غزنوی همین 
شغل ندیمی داشت. رجوع به تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۴۱۷ و ۴۱۸و ۷۲شود. 
آبونعيچ. (1؟] ((خ) نصربن عصامین المقيرة 
المعروف بقرقاره. یکی از علماه و محدئین 
است. رجوع به ترجمة ابونیم احمدین 
عدائّبن احمدبن اسحاق‌بن موسی‌بن مهران 
شود. 
آپونعيم. [؟] ((خ) وهب‌ین کیسان. محدت 
است. و مالک از او روایت کند. 
اپونعلة. را ن [) (اخ) عسمارین معاذ 
اتصاری صحابی بدریست و دیگر مشاهد را 
نیز دريافته و بخلافت عبدالملک مروان 
درگ‌ذشته است. بسعضی نام او را سماذین 
زراره گفته‌اند. 
ابونمله. ان ) (اخ) معاذبن زراره. رجوع 
به ابونملة عمارةین معاذ شود. 
اپونمی. ان ما] ((خ) محمدین ابی‌سعیدین 
علی‌بن قتاده. یکی از شرفای مکه از سلسلة 
بنوقتاده و این سلسله از اولاد حسن‌ین علی 
اب یطالب علهم السلام بوده‌انسد, و 
اون تن عفت پتخاه تال قتر بقل ایکنز 
داشت از ۶۵۲ ه.ق.و بسال ۷۰۱ ه«.ق. 
درگذشت. و او محمد اول از این خانواده 
است. 
ابونمی. [آنْ سا] (اج) مسحمد شانی. از 
بنوقتادء شرفای مکه. او از ٩۳۱‏ ه.ق.تا 
۳ ه.ق. مس نصب شرافت داشت و در 
هیجده سال آخر فقط نام شریفی با وی بود 
و پسر وی حسن زمام امر بدست داشت. 
ابونمیر. [انء] ((ج) مسحدث است و از 
هیثم‌بن مالک روایت کند. 
اپوتمیلة. رن [] (ع [مرکب) سیاه وش 
نر. ذ کر عناق‌الارض. (المرصم). ضراننق نر. 
پروانة نر. قره‌قولاق نر. 
ابونمیله. زآن 2 [) ((خ) تمیلی بدخملی‌داو 
راست: کاب الشذور فی مژامرات الختفاء 
والأمراه. (ابن‌الندیم). 
ابونواس. [انْ) (اخ) حسنزین هانی‌ین 
عسبدالاولبن الصبّاح الحکمی"الفارسی 
الأهوازی الشاعر المشهور. جد او از سوالی 
جرّاح‌بن عبدائه حکمی والی خراضاندت و 
اينکه در نسبت او را حکمی گنویند بدین 
مناسبت است. محمدین داودین الجراح در 
کاب الورقة آرد که مولد و منشأً ابونواس 
بصره است سپس از آنجا با والبقبن الخضیاب 
به کوفه شد و بعد ببغداد رفت و دیگران 
گفه‌اند که مولد او به اهواز بود و در 
دوس‌الگی او را از اهواز ببردند و مادر او 
اهوازیه و ناش جلبان است و پدر او از 
جند‌مزوان‌ین محمد آخر ملوک بنی‌امیّه از 
اهل دمشق بود و از انجا به اهواز منتقل شد 


و در آنجا جلبان را تزوبج کرد و چند فرزند 
آورد از جمله اپونواس و ابومعاذ و ایوئواس 
را مادر او نزد عطاری گذاشت و ابواسامة 
والبتبن الحباپ ویرا بدید. او را کودکی 
شیرین یافت و گفت من در تو مسخائلی بینم 
اگر اتکی زود یاه د که مر نیز 
توانی گفت مصاحبت من کن تا ترا به آنجای 
که باید برسانم. اپونواس پرسید تو کیستی 
گفت من ابواسامة والبةبن الحباب نام دارم 
گفت آری بخدا من در طلب تو بودم و 
میخواستم بکوفه آیم و بخدمت تو پیوندم و 
از تو ادب فراگیرم و شمر تو از تو شنوم و 
سپس مصاحبت اپواسامة اختیار کرد و با 
وی بینداد شد و اول شمر که در کودکی 
گقت‌این بود: 


صحتی هو العجب. 
و این ابیات مشهور است و گویند که 
خصیب صاحب دیوان خراج مصر از 
بونواس نسب وی پرسید و او گفت ادپ مرا 
از نسب بی‌نیاز کرد و اسماعیل‌بن نوبخت 
گوید: کس فراخ‌دانشتر و پرمحفوظات‌تر از 
بوئواس ندیدم با انکه کتب او قلیل بود 
چنانکه پس از مرگ او خانهٌ او بجستیم و 
جز کتایدانی مشتمل بر خرده کاغذی چند 
در غريب‌اللقة و نحو چیزی یافت نشد. و او 
از طبقَ اولی مولدین است و صاحب ده نوع 
شعر که هر ده گزیده و نیکوست و جماعتی 
از ف ضلاء بگرد کسردن شسمر او همت 
گساشته‌انناز جمله, ابوبکر الصولی و علی‌بن 
حمر؛ اصفهانی و ايراهیم‌ین احطدین مسحمد 
الطبری معروف به توزون" و از اینروست که 
ایات او مختلف روایت ميشود. و در ببعضص 
کتب دیدم که مأمون خلیفه می‌گفت ا گردنیا 
غود رمق فویش ونیا جون یرواد 
نتوازنیتی لنجا که گوید: 

الا کل حی هالک و این‌هالک 

و ذونسب فی‌الهالکین عریق 

آذا اتحن الدنیا لپیب تکشفت 

له عن عدو فی ثیاب صدیق. 

و چه نیکوگمانست بخدای خویش عز و 
جل انجا که سراید: .. . 
تکثر ما استطعت من الخطایا 
فانک بالغ ربا غقورا 

ستبصر آن وردت علیه عفوا . 


و تلقی سیدا ملکاً کبیرا 


اِ, 4 ام 


تعض ندامة کفیک معا 
ترکت مخافة التّار السرورا. 

و از شعر فائق مشهور اوست قصید؛ میمه 
او که ابوتمام حبیب بر آن رشک برد و هم 
از آن استقبال کرد و آن در مسدح امین 
محمدین هرون بزمان خلاقت امین است: 

یا دار ما صنعت بک الاأیّام 

لیبق فیک بشاشة تستام 

تا آنجا که در صفت ناق خویش گوید: 

و تجشمت بی هول کل تنوفة 

هو جاء فیها جرأة اقدام 

تذر المطی درائها فکأتها 

صف تقدمهن و هی امام 

و اذا المطی بلفن محتدا 

نظهورهن علی الرحال حرام. 

و وقتی محمد آمین در قضیه‌ای بر وی خشم 
گرفت و بقتل تهدید کرد و بند فرمود 
ابونواس از زندان بخلیقه نوشت: 

یک استجیر من دی 

مُتموذاً من سطو پاک 

و حیاة رأسک لااعو - 

دلضلها و شبات راسک 

من ذا یکون ابونوا - 

سک اٍن قتلت ابانواسک. 

و خطیب ابوبکر در تاریخ بغداد ذ کراو 
آورده و گوید مولد او بسال صد ر چهل و 
پنج بود و برخی صد و بیست و شش 
گفته‌اند و در سنة صد و نود و پنج یا شش یا 
هشت بفداد درگذشت و قبر او بگورستان 
شونیزیه است و گویند او را بونواس از آنرو 
گفنتندی که دو گیو از دو دوش آویخته ۳ 
دروا و نوان داشت. (نقل باختصار از ابن 
خلکان). و ابن‌الشدیم گوید: وفات او بگاه 
قته پیش از بازگشت مأمون از خراللتان 
بسال ۲۰۰ بود و ایین قتیبه گوید در ۱۹۹ 
درگذشته است. و ابن اذین ندیم بونواس بود 
و از کانی که دیوان او را جمع کرده‌اند 
یکی یحبی‌بن فضل راویة اوست که بر غیر 
حروف, دیوان او را به ده صنف بخش کرده 
است و دیکری از علماء ابویوسف 
یعقوب‌بن‌السکیت است که علاوه بر گرد 
کردن‌دیوان و تقسیم آن بر ده صنف در 
قرب هشتصد ورقه مشکلات آنرا نیز تفسیر 
کرده است و گرد آورد: اپوسعید سکری که 
تنها دوثلث آن تبویب شده یا تبین صعانی و 
ناتمام مانده است نزدیک هزار ورقه است و 
از اهل ادب صولی نیز دیوان بونواس بر 
حروف جمع و متحولات را حذف کرده 
ابهتهو گرد آورد؛ علی‌بن حمزة اصیفهانی 
یز بر حروف است و یوسف‌ین الداية اخبار 
بوناس را نوشته و مختار اشعار ویرا:اوزده 


است. و ایوهفان نیز اخبار او و سختارات 


اشسعمار ویرا نگ اشته است و ابی‌الوشناء 
ابوالطیب و اببن عمار نیز اخبار و گزیدة 
اشعار از را نوشته‌اند و ابن عمار را علاوه بر 
آن رساله‌ای در مساوی ابونواس و سرقات 
اوست و آل‌نجم نیز اخبار و مختار اشمار 
او را در کتابهای خود در اشعار مسحدئین 
آورده‌اند و ابوالعسن سمیاطی اخنبار 
اپونواس و مختار شعر او را گرد کرده و در 
انتصار و محاسن وی فصولی نوشته است. و 
به روایتی مولد او را به اهواز گفته‌اند و او ببا 
دختری جمیله و ادیبه مسماة به جنان عشسق 
صی‌ورزید و او رابا وی مفازلات بیار 
است" و صاحب روضات آورده است که 
گویند:اسام ابوعبیده لفوی مشهور گوید 
ابونواس در شعرای محدئین مثل امرءالفیس 
است در متقدمین و جاحظ گبوید مسن 
هیچکس را در لفت اعلم از ابونواس نیافتم 
و او از حمادین زید و عبدالواحدبن زیاد و 
یحی القطان سماع دارد و نیز تلمذ یعقوب و 
ایوزید و ابوعبيدة امامالناس کرده است. 
گویند وقتی ابوالعاهية از ابونواس پرسید که 
تو هر روزی چند شمر توانی ساخت گفت 
یک یا دو بیت و بسا میشود که از عهد؛ یک 
بیت در یک روز برنيایم و اصلاح آثرا بروز 
دیگر گذارم ابوالعتاهية گفت من در روز صد 
تا دویست شعر گویم بونواس گفت | گرمانند 
قول تو: 

یا عتب ما لی و لکي 

یا یخی ماارکي 

که تو نظم کرده‌ای خواهی من در روز هزار 
و دو هزار توانم گفتن اما ا گرمانند این شعر 


من: 

لا تب لیلی و لاتطرب الی هند 

و اشرب علی الوزد من حمراء کالورد . 

باید گنتن تو نتوانی گفت و مانند آن نیز در 
عمر خویش نگفته‌ای. رجوع به.فهرست 
ابن‌اندیم چ مصر ص۲۲۸ و ابن‌خلکان چ 
طهران ج۱ ص ۱۳۷ و لباب‌الالباب ج۱ 
ص۷۶ و ۱۹۹و ۲٩۱‏ و تاریخ حبیب‌السیر 
ج۱ ص۲۸۶ و روضات‌الجنات ص ۲۱۱ و 
٩‏ الج‌ماهر بسیزونی ص ۰۲۴۳ ۰۲۳۵ 
۵ ۰۱۵۱ ۰۱۳۸ ۰۱۱۵ ۵4, ۴۰ و تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۱۲ و قاموس‌للاعلام 


شود. ۰ ۳ 
ابونوح. (1| (2) ابن‌لصلت. نام یکی از 
مترجمین و نقلا بعربی است. (الفهرست 
بن‌الندیم). 


۱-و ابن‌للایم گوید دیوان او را باز ابرسعید 
سکری گرد کرده و معانی آن تبیین کرده در فرب 
هزار ورقة. 

۲ -رجوع به دیران ابونواس شود. 


ابونوح. 

ابونوح. 1 ((خ) الأتصاری. محدث است. 
ابوتوح. [۱] ((خ) صالع الاهمان. محدث 
است واز جابرین زید روایت کند. 

آبونوح. [1] ((ج) عبدالرحمن‌بن غزوان 
قراد. محدتث است. 

ابونوش. (1] ((خ) اوجد اح‌مدین 
عدالوهاب. محدت است. 

اپونوقل. ان ت)(عامسرکب) نعلب. 
(لمرصع). رویاه, 

ابونتوفل. [ن ت] ((خ) الحاجی. محدث 
است. 

ابونوفل. [اَنْ ت] (() علی‌بن سلیما 
کلبی. محدث است و از ولیدبن سلم‌ین 
نوفل‌ین ابی‌عقرب روایت کند. 

اپونوفل. (ا نْ ت] ((خ) سعاویةبن عمربن 
آبی عقر ب. رجوع به معاوية... شود. 
ابونوفل. [أنْ ت ] ((خ) معاویةبن مسلم‌ین 
آبی‌عقرب. محدث است. 
ابوفه. | ی ن)(ع 4 ج بُوان. ستونهای 


ابونهار. نْ]()[مرکب) صاحب لفرمع 
گوید:کنیت حباری است و نهار جوجذ 
حباری باشد. 


ابونهار. ( ن] ((ج) الاأْزدی السسوذی 
عقبةین عبدالفافر تابعی. رجوع به عقبةین 
عبدالفافر... شود. 

اپونهار. زا ] ((خ) عسفبةین عسبدالف افر. 
رجوع یه عقبة... شود. 

ابونهشل. (آن ش | (اخ) محدث است. او 
از ابی‌وائل و از او عبدالرحمن مسعودی 

ابونهشل. ان ش ] ((خ) مسحدث است. و 
مسعودی از وی روایت کند. 

ابونهشل. [ان ش] ((خ) ابن حمید. 
شاعری مقل است. (اين الندیم). 

ایونهشل. (آن ش] (اخ) اسودین بمفر. 
شاعری است از عرب. 

ابونهشل. 71 ش ] (اخ) لقسیطین زرارة 
تمیمی, جوهری. (تاج‌السروس در ماد ن ده 
ش ل). 

ابونهیکت. زان / ان ] (اخ) محدث است. 
او از هر و نصربن حاجب از او روایت 
کد. 

ابونهیکت. [نْ /نْ ا ((خ) تسابعی است. 
ا از سلمان و علاءبن بدر از او روایت کند. 

آبو نهیکت. [ان/ن ه) (اخ) تایعی است. 
اوازابسن باس وا او قتاددن سین 
واقد و زیادین سعد روایت کند. 

ابونهیک. (ا نز 17 نْ ] (لج). الازدی. 
محدث است. و از زیادین حدیر روایت کند. 

ابو نهیکت. 11 /نْ ] (اخ) انصاری. 

آبونهیکت. [آن /آنْ ه) ((غ) ق‌اسم‌بن 


محمد اسدی. محدث است و ثوری از او 
روایت کد. 

ابونیزر. [ا ن رَ] (اخ) ساقوت در 
معجم‌اللدان در کلمة عین ابي‌نیزر گوید: 
روایت کرد یونس از سحمدین اسحاق‌ین 
ار که ایو پزر جع یمور بدو 
هپس نجاشی کته ور راک 
همان نجا شی است که مسلمین را در 
۳ ۶ 
علیه السلام او را در مکه نزد تاجری بیافت 
و ویرا بخرید و بمکافات نیکوئهای پدر او 
گفته‌اند آنگاه که نجاشی بمرد و در اوضاع 
آن ملک پریشانی راه یافت مردم حبشه 
وفدی بعرب فرستادند تا او را بحبشه 
بازبرند و تاج و تخت پدر بدو سپارند و او 
بدین وقت در خدمت علی علیه‌السلام بود. 
و از قبول درخواست آنان سر باز زد و گفت 
پس از انکه خدای تبارک و تعالی نعمت 
مسلمانی بمن ارزانی فرمود مرا بیش ملک 
و شاهی تباید و گوید ابویزر ببالا از هرکس 
بلندتر و از هرکس خوب‌روی‌تر بود و رنگ 
حبشیان نداشت و هر بینده او را از قوم 
در اسناد خویش روایت کند که ابونیزر پسر 
یکی از ملوک غیر عرب بود و سپس مرا 
درست ضد که پر نجاشی بود و او در 
کودکی بس‌لمانی رغیت کرد و نزد رسول 
صلوات اه علیه شدوایمان اورد و در 
خانه‌های رسول (ص) ببود و پس از رحلت 
آن حضرت نزد فاطمه و اولاد او علهم 


" اللام شد. و رجوع به عين ابی‌نیزر شود. 


ابووائل. (آبو و (ع [مسرکب) سقال. 
(مهذب الاسماء) (لمرصم). 

ابووانل. (آ بسو ء] (اخ) نضققبن سلمة 
الاسدی الخزیمی. بعضی او را صحابی 
گفته‌اند و برخی دیگر گویند او تابعی است 
از اهل کوفه و درک صحبت عمر و عشمان و 
علی و معاذین عباس و این عمر و ابن 
مسعود و ابوهریره و عایشه و یر آنان از 
صحابةٌ کرام کرده است و وفات او بسال ۸۲ 
یا ۸٩‏ ه .ق.بود و او مردی زاهد و متقی و 
صاحب اقوال مشهوره است و نیز گفته‌اند که 
او شاعری مخضرمی است یمنی در جاهلیت 
و اسلام هر دو شعر گفته است. 

ابووائل. (ا بو ء] ((خ) لقاص المرادی 
اليامي الصتمانی. محدت است. او از عروقبن 
مستلوند و از او ابسراهيم‌ین خالد صنطتی! 
روایت کند. رب 
اپوواثل. [آبو ,] (خ) کليب. محدث استقذ: 

اپوواثله. زب وت ل) ((خ) اب‌اس‌نن 


٩۹۵۱ ابووایل.‎ 


تماویقین قترعبم آیانی السزئی: لو از دست 
عمرین عبدالعزیز قاضی بصره بود و در ۷۶ 
سالگی بسال ۱۲۲« .ق.درگ‌ذشت. وی 
بفطنت و ذ کاء ضرب‌المتل است. .و رجوع به 
ایاس... شود. 
اپوواثله. (آب و ثِ ل[] (لخ) شسرحیل‌بن 
حته. صحابی است. 
ابوواله. (آب_و ثِ [] (اخ) ن‌دلی. 
ابوواسع. (آبو س] (ع | مرکب) فرید. 
ایوواصل. (آبو ص] (اخ) سحدث است. 
او از اببی‌مسعود و از او عبدالکسريم روایت 
کند. 
ابوواصل. [بو صٍ] (اخ) مسحدت است. 
او از ابسی‌امیه و از او مسحمدبن سلیمان 
روایت کند. ِ 
ابوواصل. [ا بو ص ] (اخ) تمیمی..مسحدث 
است. او از ابی‌صادق و از ار مروان روایت 
کند. 
ابوواصل. [آبر ص] (اخ) جنادبن واصل 
کوفی مولی بنی‌اسد و بعضی کیت او را 
ابومحمد گفته‌اند. رجوع به جناد... شود. 
ابوواصل. ( بو ص](خ) تسلیمانبن 
فرّوخ. محدث است. او صحبت ابوایوب را 
دریافته و از او قریش‌ین حیان روایت کند. 
ابوواصل. (آ بر ص] ((خ) عبدالحمیدین 
واصل بصری. او از آّس و از او عتاب‌بن 
بشیر روایت کند. 
آبوواقد. [ا بو ق] (خ) محدث است و ابن 
عون از او روایت کند. (الکنی للبخاری). 
ابوواقد. بر ق] ((خ) حارث‌بن عوف 
اللسیشی. صحابیست و او را حارشین 
ابی‌مالک نیز گویند. 
ابوواقد. (آبو قٍ] (اخ) السلاب. محدث 
است. او از مسالک‌بن ابی‌الرج ناو ازدلخ 
عباس‌بن ابی سلمه روایت کند. زا 
ابوواقد. بر قٍ] ((غ) صالحین محمدین 
زائده. محدث است. 
ابوواقد. [آی و قٍ] ((خ) صالح‌بن. منحمد 
لیشی. محدث و ضعیف الحدیث. است.. 
ابوواقد. [آبر قٍ) ((خ) لیشی. خارشبی, 
عوف. رجوع به ابوواقد اللیشی عوف... شود 
ابوواقد. (آبر قٍ] ((ج) اللیشی عوفبن 
حارث. صحایت و بسعضی نام او را 
حارث‌بن مالک و بعضی حازشبن عوفبن 
اسدین حارث گفته‌اند. وفات او بال ۶۸ 
ه.ق.بود. 
ابوواقد. (آبر ق] اخ) لیسنی. صالح‌بن 
محمد. محدث است. بان مت 
ابووایل. (آبوي](ع|مسرکب) شغال. 
این آوی. ابووائل. 


۹۳ ابوویره. 


اپووبره. (آبو رب ر) (اخ) ربیع. محدث 
است و از عبدالرحمن روایت کند. 

ابووئیل. [بر و] (خ) مردي از عرب که 
تنها چند شتر لاغر و نزار داشت و سپس 
شتران او با خوردن رطب فربه شدند و او 
غنی گردید و در عزّ پس از ذلّ بدو مثل 
زنند. (المرصع). و ابوتیل با تاء منقوط نیز 


امده است. 
ابووجزه. (آ بو و ر] (ع | مرکب) چقل. 
(المررصع). 


اپووحزه. ]بو رَرْ] (اخ) یزیدین عبید 
السعدی. از تابعین و شاعر است و از بعض 
صحابه روایات دارد. وفات او یسال ۱۲۰ 
ه.ق.بوده است. 

اپوو حشیه. [آبر رز شی ی ] ((خ) الصیقل‌بن 
حکم الغفاری. او از مصمب‌بن الزبیر و از او 
قرةبن خالد ررایت کند. 

ابووحوح. [1؟] ((خ) صحابیست. 
اپووداعه. [ا بر و ع] (لخ) سهمی قرشی. 
حارثبن صبیرتبن سمید. صحابی و از 
مسلمین یوم‌لفتح است. 

ابووردان. ابر ر)((خ) الجیی. محدث 
است. 

ابوورق. [؟) (!خ) ار راست: کتاب تفیر 
بر قرآن کریم. (ابن‌الندیم), 

آبووزیع. نو (اخ) محدث است. او از 
مک‌حول و از او سعاویةبن صالح حمصی 
روایت کند. 

ابووعلة. (ا بو ر ] (ل) المجلی. از روات 
استه: (الکنی ‏ للبخاری). 

ابووقره. بو و ((خ) عمیرین نمیر. 
تاش نیت اوفر انتوه عسض وااژ از 
اسماعیل‌ین ابی‌خالد روایت کند. 

ابو وکيع. [آبو و ((خ) جراح‌بن ملیح. 
محدث است. 

ابو وکیخ. (آبو ] (اخ) عنترة. والد هارون. 
محدث اتست. 

ابو وکیع. زب ] ((خ) یحی‌ین مسلم. 
محدث است. او از سالم‌ین عبداثه و از ار 
محمدین بدانه السخزومی روایت کند. 

ابوونقة. [1؟] ((خ) مسحدث است. شاید 
ایوزدنقه. 

ابووهپ. (آبو و ] (اخ) تابعی است. و از 
ایی‌هریره روایت کند. (الکنی للبخاری). 

آبوو هپ. [ابر ر د] ((خ) الجشمی. صحابی 
است و نام او دی لم‌ین الهوشم است. و 
عقیل‌بن شبیب ار او روایت کند. 

ابووهب. ابو و ] ((ج) الجیشانی. 
صحایت. 

ابوو هب. [نی و ها (اخ) تفت عبیدة 
الحمصی. محدث است. 

ابووهب. (آبو ر د] (() حارث‌بن عصر یا 


غصن الثقفی. محدث است. 

و [آبو وه ((ج) دیلم‌ین هوشم. 
ای که 

اپووهب. آبو ‏ ] ((خ) صفوان‌ین امیة. 

آبو و هب. (آبو ر 2] ((خ) صفوان‌ین امیةبن 

اپووهب. (آبو و د] ((خ) عبداثین بکر 
السهمی. محدت است. 

ابو وهب. [آبو ز ] ((خ) عبداشبن عمر. 
تاشاعتی 

ابووهب. (آبو ز ه] (اخ) عبدالم جید. 
محدث است و از عداءبن خالاین هودة 
روایت کند. 

ابووهب. (آبر و ما (اخ) عبیدائ‌ین عبدائه 
کلاعی, محدث است. 

ابووهب. (آبو و ] (اخ) عبیداهین السبید 
الکلاعی صاحب مکحول. محدث است. 

اپووهب. (آبو و ْ] (اخ) این عمرو 
الرقی. محدت است. 

ابووهب. (آبو ‏ ذ] ((خ) عطیَةُ واسطی. 
محدث است. 

ابووهب. آبو و دا ((خ) عقبقین ابی‌عیط. 

اپووهب. (آبو زر ه] (اخ) عسمروین 
عبدالررحمن العنسی. محدث است و از او 
ابوالیمان حکم‌ین نافع الحمصی الکلاعی 
روایت کند. 

آبووهپ. بو و ْ] ((خ) الکلاعی. محدث 
است. او از ابن عمرو و از او عبدارحمن بن 
مرزوق روایت کند. 

ابو و هب. (آبو ز ] ((ج) محمدین مزاحم 
المر وزی, محدث است. 

ابووهب. (آبو و ذ] (لخ) ولیدین عنیسی 
القرشی. محدث است. 

آپووهبه. (۶1) ((خ) رزیق. محدث است. و 
معن‌بن عیسی از ار روایت کند. 

ابوه .1 بو و] (ع مص) یت پدری. پدر 
5 ی بیهقی). ||غذا دادن. 
پروردن. ||(!) ج۱ 

ابوهاحم. اج 0 امرکب) زستان. 
(المر صع) 

ابوهارون. (] ((غ) ابسراهیم‌ین العلاء 
الفنوی. محدت است. 

اپوهارون. []((خ) ابن کعب واسطی. 
محدث است. 

اپوهارون. (] ((خ) ال طریف. محدت 
است و حکم‌ین ابان از او روایت کند. 

ابوهارون. 1) ((خ) حجام. مولی حتادین 
مران تيمی. . محدت است. 

ابوهارون. (1](() عبدی. رجوعببه 
ابوهارون عمارةین جوین شود. 


ابوهاشم. 
ابوهارون. (1] ((خ) عمارتین جوین 
العبدی. محدث است. 
ابوهارون. () (ع) عسی‌بن ابی‌عیی 
الخیّاط. محدث است. و سفیان‌بن عسنه از 
او روایت کند. 
ابوهارون. (] ((خ) عیسی‌ین المطلب. 
محدث است و از ابن شهاب روایت کند. 
ابوهارون. [1](!خ) غنوی. رجوع به 
ابوهارون ابراهیم‌بن العلاء شود. 
ابوهارون. [1] ((خ) کلاب‌بن امية اللیئی. 
تابعی است و حسن بصری از او روایت کند. 
(الکنی للدولابی ج ۲ ص ۱۵۱). 
ابوهارون. (1) (اخ) موسیین عمير. 
محدث است. 
ابوهارون. [) ((خ) واسطی. اببن کیعب, 
محدث است. 
آپوهاشم. (آش ] (ع | مرکب) گوه گردان. 
سرگننگر بان عنن ک کال اضعب 
المرصع معنی چاه و نوعی سیم و دده نیز 
بکلمه داده است. 
ابوهاشم. رآ ] (اخ) پسدر فخرالدوله 
رئیس همدان بزمان طفرل‌بن محمد از ستال 
0۵«.ق.رجوع بسه فخرالدولابسن 
ابی‌هاشم... شود. 
آبوهاشم. (آب] ((ج) ابن ظفر. 
اپوهانم. "1 ش ] ( اخ) ان عتبةین ریعقبن 
عسبدشمس الفرشی. خال معاویةبن 
ابی‌سفیان. صحابیست و او بیوم‌الفتح قبول 
اسلام کرد و نام او شيبة یا هشیم یا مهشم 
است. ابوهریره گوید: او مردی صالح بود و 
بسروزگار مسعاوية درگ‌ذشت. و دشتر او 
امْهاشم یا امخلف زوجه زیندین معاوية و 
مادر معاویین یزید است. رجوع به مجمل 
التواریخ و القتصص ص ۲۹۹ شود. 
آبوهانسم. (آش] (اخ) ابن سعتمد علی‌لله 
عبادی. رجوع به ابوالتاسم محمد الستمد 
علی‌اله... شود. 
آبوهاشم. (آ شا (خ) اسحاقین عسی 
البصری. محدث است و هناد ابی‌سری از او 
روایت کند. 
اپوهاشم. (آش] ((خ) اسماعیل‌ین کثیر. 
محدث است و یحیی‌بن سلیم از او روایت 
کند. 
ايوهاشم. (ا ش] ((ج) اساعیل حمیری. 
شاعر مشهور عرب (سیّد...). رجوع به 
اسماعیل (سید...) حمیری... شود. 
ابو‌هاشم. [آش| ((خ) بضیرین مسحمد 
شامی سکونی. محدث است و از او سلیمان 
آبی سلمة الخباثری روایت کند. 
آپوهاشم. (آش] ((خ) حسایس‌ین عسمر. 
رجوع به آبوهاشم سعد سنجاری... شود. 
ابو هاسم. (آش] ((خ) حسرّانی. یکی از 


ابو هاشم. 
بلفای زبان عرب. (ابن‌الدیم), 
اپوهاشم. ([ ش] (اغ) حسس زین 
عبدالرهمن از ام زیدیه و سید یمن 
(۴۲۶- ۰ دق ,رجوع به حسن... 
شود. 
اپوهاشم. (آ شا ((خ) خالدبن سزیدین 
معاویةین ابی سفیان اموی. رجوع به خالد... 
شود. 
ابو هاشم. (آض] ((ج) داود. رجوع به داود 
ابوهاشم... شود. 
ابوهاسم. [آش] ((خ) داودبسن قساسمین 
عبیدائبن طاهر. ضریف مدینه. رجوع به 


داود... شود. 
اپوهاشم. (آش] ((خ) درسی. از روات 
است. 


ابوهاشم. (آض ‏ (خ) رمانی. بسحی‌بن 
دینار واسطی. محدث است ر‌ از آبی‌الماله 
حدیث شنیده است. 
ابوهاشم. (آش] (اخ) زاهد بفدادی. از 
اقران ابی‌عبداّه البرانی. و معاصر سقیان 
شوری است. رجوع به صفهالصفوه 3 
حیدراباد دکن ج۲ ص ۱۷۲ شود. 
اپو‌هاسم. (ا ش] (خ) زعفرانی بصری. 
عمارین عماره. صاحب الزعفرانی. محدث 


است. 
آبوهاسم. [آش ] ((خ) زید علوی. رجوع 
به زید... شود. 
آپوهاشم. (آش] ((خ) سعد ستجاری. 
حابس‌پن عمر. تابعی است و درک صحبت 
ابن عباس و این عمر کرده است. 
اپوهاسم. (اش ] ([خ) شین عتة. 
رجوع به ابوهاشم‌بن عتبة... شود. 
اپوهاشم. [ش ] (() صوفی. اصل وی از 
کوفه است و شیخ تصوف بود بشام و در 
رمله میزیست وبا سفیان ثوری معاصر بود 
و سفیان گفت لولا ابوهاشم الصوفی ما 
عرفت دقیق‌الربا» و اول کس که او را 
صوفی خواندند وی بود و پیش از ار کسی 
را به اين نام نخوانده‌اند و هم اول خانقاه که 
صوفیان را بنا کردند آنست که برطه شام 
کردندو او گوید: لقلع الجبال بالابر ایسر من 
اخراج الکبر من القلوب و هم او گوید: اخذ 
المرء نفه بحسن الادپ تادیب اهله. وقتی 
شریک قاضی را دید که از خانة یحیی‌بن 
تاد نمی اما دک پبتتا و کفت اعنوز 
بل من علم لاینفع. وفات وی ببصره بسال 
۱ ه.ق.بود. رجوع به نفحات جامی چ 
هند ص ۲۲ و نامه دانشوران ج۲ ص ۷۲۹ 
شود. و یعضی وفات ابوهاشم را سال ۱۵۰ 
ه.ق.گفه‌اند. 
آپوهاشم. (آش ((خ) صیفی‌بن رسعی. 


محدث است. 


آبوهاشم. (آ ش] ((خ) عبدالسلامین محمد 


الجبائی السعتزلی. او در سال ۲۱۴ «.ق. 


ببغداد رفته و بسال ۳۷۲۱ درگذشت. وی از 
متکلمین معتزله است. او ذ کی نیکودریافت» 
تاقب‌القطتة سخن آفرین و مسلط بر سخن 
بود و از اوست: کتاب الجامم الکبیر. کتاب 
الابواب الکبیر. کتاب الابواب الصفیر. کستاب 
الجامع الصسفیر. کتاب آلانسان. کتاب 
الموض. کتاب المائل العسکریات. کنتاب 
انقض علی‌ارسطالیی فی‌الکون والضاد. 
کاب اطبايع و اشقض علی انقانلین بها 
کتاب الاأجتهاد. (ابن‌الندیم». و کنیت پدر او 
ایوعلی بوده است و در بعض آثار تسب 
ابوهاشم را چنین ذ کر کرده‌اند: عبدالسلامبن 
علی‌بن محمد [شاید ابی علی محطد] بن 
عبدالوهاب جبائی. و ابن خلکان گوید: مولد 
او بسال ۲۴۷ بود و او در بفداد صمیزیست و 
هم بدانجا درگذشت. و در مقابر البستان از 
جسانب شرقی جسد او بخاک‌سیردند و 
پیروان او را بهشمیّه نامند. رجوع به بهشمیه 
شود. و اين هیثم حکیم راکتابی است در رد 
بمض اقوال او. و قفطی در تاریخالحکماء در 
ذیل کتاب السماء و العالم ارسطو آرد که: و 
لابی‌هاشم الجبائی علیه کلام و ردود سماه 
اتصفح. بطل فیه قواعد ارسطوطالیس و 
اخذه بلفاظ زعزع بها قواعدها السی اسسها 
و ببی الکتاب علها. و او از سردم جَیّاء 
روستائی به خوزستان بود و بقول حموی در 
کتاب المشترک جباء کوره و بلده‌ایت 
صاحب قری و عمارات و سمعانی گوید: 
قریه‌ای است از قراء ببصره و جماعتی از 
علماء بدانجا منسوبند. رجوع به اب خسلکان 
ج۱ ص ۲۱۷و نیز رجوع به ابوعلی جبائی 
و روضات‌الجنات ذیل ترجمه ابوعلی 
جبائی شود. 
عمیر. محدث است. 
آپوهاسم. [آش] ((خ) عبدالین مالک 
الطائی. محدث است. 
اپوهاشم. اش ] (لج) عبدائین محمدین 
الحنفية. از تابمین است و فرقة هاشمیه 
قایلین به امامت محمدین الحنفية و فرزند آو 
ایوهاشم بدو منسوبند. این آثیر در ک‌امل در 
حوادث سال ۱۰۰ ه.ق.گوید: ابوهاشم 
عسبدالّین محمدین الحنفیه بشام نزد 
سلیمان‌بن عبدالملک رفت و در آنجا درک 
صحبت محمدین علی کرد و سپس نزد 
سلیمان شد و سلمان او را ا کرام و قضاء 
حوائج وی کرد و برعلم و فصاحت او یم 
برد و بترسید و کس گماشت تا او را در شیر 
زهر دادند و ابوهاشم آنگاه که احساس شیر 
کردب‌حميمه از ارض شرا: شد و محمد 


ابوهاشم. ۹۵۳ 


بدانجا بود و بر او فرود آمد و گفت این امر 
به اولاد او رسد و ابوهاشم آنگاه که شیمیان 
وی از مردم خراسان و عراق با وی تردد 
داشتند بدیشان گفته بود که امر امامت در 
اولاد محمدین علی خواهد بود و وضیت 
کرده‌بود که پس از وی بدو رجوع کنند 
چون ابوهاشم درگذشت نزد مسحمد رفتند و 
با وی بیعت کردند. رجوع به کب‌انیّه شود. 
و گویند آنگاه که ابوهاشم بحمیمه نزد 
محمدین علی‌ین عبداتین عباس رفت 
صحیفه علویه را که آنرا «صحیفهة زرد» 
گس فتندی و او از پسدر و پبدر وی از والد 
بزرگوار خویش علی‌بن ابیطالب میراث 
داشت و حوادث عالم تا روز قیامت در آن 
نوشته بود بمحمدبن علی‌بن عباس تسلیم 
کردو در همان روز وفات یافت. و صاحب 
حییب‌السیر سال وفات وی را ۹۸ ه.ق. 
گفته است. رجسوع به حبط ۱ص ۲۵۷ و 
۸ شود. 
ابو هاشم. (آش ] ((خ) عبیدال‌ین قیس 
الرقیات. رجوع به عبیدانه... شود. 
آپوهاشم. زا ش ] ((ج) علوی (سید...) جد 
امیر سیدعلاء‌الدوله رئیس همدان. رجوع به 
مجمل التواريخ و انقصص ص ۴۱۳ شود. 
ابوهاسم. [آش ] (!خ) عسلی ملقب به 
الظاهر لاعزاز دیناث‌بن حا کمین عزیزین 
صعزین منصورین قائم‌بن مهدی عبیداله 
عبیدی فاطمی صاحب مصر. هفتمن از 
خلفای فاطمی مصر (۴۱۱ - ۴۲۷ د.ق.). 
ابن خلکان کنیت او را ابوهاشم آررده و در 
طبقات سلاطین اسلام لین‌پول ابوالهسن 
آمده است. رجوع به ظاهربن حا کم علی... 
شود. 
آبوهاشم. (آش) (اخ) عسمارین عسمارة 
صاحب الزعفرانی. محدث است. 
ابوهاشم. اش ) ((خ) قاس‌پن کشير. از 
ابی‌الب‌ختری و از او سفیان ثوری روایت 
کند. 
اپوهاشسم. زا ] (اخ) نسباث‌بن رزیسن 
اللخمی. محدث است. او از علی‌بن رباح و 
از او ابوعبدالرحمن المقری روایت کند. 
ابوهاشم. زا ش | ((خ) کیرین عبدالاعلي 


الاْیلی. محدث است. 9 
آپوهاشم. (أش] ((خ) کوفی. رجوع به 
ابوهاشم صوفی شود. 


ابوهاشم. (آش) (خ) محمد. شریف مکه. 
آنگاه که میان اشراف مکه اختلافی در اسر 
شریفی: پدید امد امیر صلیحی یمن مداخله 
کردو در تیجه ابوهاشم محمد به ین سست 
۴ این سمت داشت و اولاد وی تا زمان 


۳ ابوماشم. 


را آزار میرسانید و مال و زر بسیار از آنان 
می‌ستد و خودگا» اظهار اطاعت بخلیفة 
بغداد و گاه انقیاد فاطمیان میکرد. 
اپوهاشم. رآ شٍ] (اخ) مسحدین علی. 
محدث است و از محمدین محصن روایت 
کند. 
ابو هاسم. (آض ] (خ) مسطلی. شاعری 
قلیل‌الشعر است. (ابنالنديم). 
ابوهاشم. [آش] (اخ) مسفیرتبن زیاد 
موصلی. محدث است. 
ابوهاشم. ( ش] ((خ) مسسنغیرتبن 
عسبدالررحسمن‌بن عبدال‌بن ابی‌عیاش‌بن 
ابی‌ربيعة. محدث است و از ابن عجلان 
روایت کند. 
اپوهاشم. (آش] ((خ) مسهشم‌ین عستبة. 
رجوع به ابوهاشم‌بن عتبة... شود. 
اپوهاشم. [ا ش] ((خ) همریرین صریح. 
رجوع به هریر... شود. 
ابوهاسم. زا ش] ((خ) هشسیم‌بن عتبة, 
رجوع به ابوهاشم‌بن عتبة... شود. 
ابوهاشم. (آ شب ] ((خ) هلال. مولی ربیعة. 
محدث است. 
ابوهاشم. (آش] (() یس‌حیین دیستار 
الرزمانی الواسطی. مسحدث است و از 
ابی‌العالية حدیث شنیده است. 
ابوهاله. (01)() ابن‌الباش‌پن زرارتبن 
وقدان‌ین. حبییبن سلامقین عدي‌بن 
جروتبن اسید الجمیمی الاأسیدی, پدر هد 
دب زسطول یل االه. یه ورین 
امالمسژمنین خدیجه کبری ام‌هند ملقبة 
بطاهره بنت خویله از پیش رسول صلی اه 
علیه و سلم. و نام ابوهالة مالک یا زرارة یبا 
زیر با هندین لشباش‌بن زراره یا هندین 
زرارةین النیاش است. و اینکه اببن منده و 
بعض دیگر او را صحابی گفته‌اند درست 
نباشد چه او پیش از سبعث رسول (ص) 
درگذشت. 
اپوهانی. [1](() محایست. 
اپوهانی. (۱] ((خ) احمدین یکار بصری. 
محدث است. 
ابوهانیی. (1] (اخ) اسماعیل‌ین خسليفة. 
محدث است. 
ابوهانی. [) ((خ) اشمت‌ین زرعة البصری. 
محدث است و جعفرین محمدبن اسنحاق 
الْزرق از او روایت کند. 
آپوهانی. [1] ((خ) اشمت‌بن عبدالملک 
الحرّانی. محدث و از موالی است. 
ابوهانی. []((خ) حمیدبن هانی الخولانی. 
محدث است و حیوةبن شریح و اين وهب از 
او روایت کنند. 
ابوهانی. (] ((ع) عمروبن بشر الهمدانی. 
محدث است و خلفین تسم از او روایت 


کند. 

ابوهانی. [)(!خ) معاذین هانی بصری. 
محدث است. 

اپوهبيرة. دب ز)(ع | مرکب) غوک نر. 
ضَفُدع. 

ابوهبیرة. [ا هب ر) ((غ) ابسن حارثبن 
علقمة. صحابیت. و بفروة احد شهادت 
یافت. 

ابو هبيرة. [ا بر ] ((خ) الرحبی. محدث 
است. 

ابوهبيرة. [ا دب َ) (اخ) ضبی. محدث 
است و حنش‌بن الحارث از وی روایت کند. 
صحابیست. 
اپوهبيرة. اب ز) ((خ) یحیی‌ین 
انصاری. محدث آست. 


تابعی است. 

ابوهدبه. [أ دب (اخ) ابراهیم. محدئی 
غیر لقة و متروک است. 

آپوهرمز. [ا دم | (اخ) نافع. تابمی است و 
از انس روایت کند. 


(ابن‌الندیم). و رجوع به ابوهرمیس شود. 
ابو خرمیس. زا دا ((خ) نام جائی بمصر که 
گویند بیصرین حام بدانجا بخا ک سپرده شده 
است و اين گور قدیم‌ترین گور مصر باشد. 
(معجم‌البلدان). 
آپوهر يرة. ( در ر]((غ) ابراهیمین حرب 
عکری سسار. 
ابوهر یرة. ( در ز] (!خ) الدوسی. رجوع 
به آبوهريرة عبدالرحمن‌بن صخر ازدی شود. 
اپوهريرة. ار رَ) ((خ) عبدالرحمن‌ین 
صخر ازدی یا الاوسی. از عشیر: سلیم‌ین 
فهم. صحابست. و او بسال غزو؛ خیبر 
مسلماتی پذیرفت و در آن غزوه حضور 
یبافت. نام ار بسجاهلیت عبدقیس یا 
عبدشمس يا عبد غنم يا عبدالّ‌بن عامرین 
عبدشمس یا عبد نهم‌ین عتبابن عامربن 
جرب ویساعسمرین عامربن عبددی 
الشری‌بن طریفبن کنانه و یا عبدالّبن 
عامرین عبدالنشر بود و او چون گربه زیاده 
دوست داشتی و روزی رسول‌اکرم 
صلوات ان علیه او را با بچه گربه‌ای در دامن 
بدید این کنیت بدو داد. و او همیشه بدین 
کنیت افتخار می‌کرد و گویند علت اختلاف 
در نام او شهرت بیاریست که او بدین 
کیت داشت بدانگوته که در مدت عمر نام او 
متوک و فراموش شد. و باز آرند کسه لو 
فقیز فرین اصحاب رسول بود و بهیچ کسب 
و شقل نمی‌پرداخت و دائم ملازمت خبدهت 
رسول صلوات‌اله علیه میکرد و چون 


ابوهريرة. 
حافظة او نز بکمال بود اين همه احادیث از 
وی روایت شده است. و بخاری گسوید 
هشتصد تن آز صحابه و تابعین از وی نقل 
حدیث کنند. در خلافت عمر ولایت بحرین 
داشت و بروزگار عمان قضاء مک مکربه 
بسدو محول شد و بزمان معاویه چندی 
حکومت مدینة رسول میراند و صاحب 
روضتالاحباب گوید: ابوهریره به سر ععحر 
بسال بیستم هجرت بغزوة روم شد و 
بمروایتی اول کس است از مسلمانان که 
بسغزای روم رفسته است و میرخواند در 
حبیب‌السیر آرد که بروز قتل عتمان که خانة 
عثمان و همایگان او را غارت کردند خانة 
ابوهریره نیز که قرب جوار عشمان داشت به 
یغما رفت. وقات او بمدینه پسال ۵٩۱,۵۷‏ 
ه.ق.بسه هصسفتاد و هشبت سالگی بود. و 
صاحب مجمل‌التواریخ والققصص وفات او 
را در سته شمان و خمسین (۵۸) آورده در 
خلاقت معاویه و گوید گور او بشام است. و 
محدئین شیعه بر روایسات او اعتماد نکنند 
چه او در غزوة خیبر درک صحبت رسول 
(ص) کرد و بیش از چهار سال مصاحبت 
رسول نداشت و از مسقربان و نزدیکان نیز 
نبود معهذا نزدیک پانصد و سه هزار حدیث 
روایت کرده است لکن اهل سنت و جماعت 
بمقاد حدیث اصحابی کالنجوم بابهم اقتدیتم 
اهتدیتم زبان از طعن او کشیده دارند لکن 
منقولات ذیل نشان میدهد که این مرد در 
حیات خویش نیز متهم بوده است چنانکه 
نوبتی او حدیثشی روایت کرد و مروان گفت 
ما را رها کن گوئی گر تو و ابوسعید خدری 
احادیث رسول بیاد نمی‌سپردند اخبار آن 
حضرت انقطاع می‌یافت تو در فتح خیبر 
ایسمان آوردی و بسیار کس از تو پیشتر 
مسلمانی گرفته‌اند و بیشتر بصحبت رسول 
فائز بوده‌اند. و در الکتی دولابی امده است: 
حدئا المقبری عن ابی‌هريرة قال انی کشت 
لاسئل الرجل من اصحاب رسول‌لله (ص! 
عن الاأیات من القرآن انا اعلم بها منه. ما 
اسأله ال لیطعمنی شتا و کنت اذا سئلت 
جعفرین ابی‌طالب لم یجینی حتی یذهب بسی 
الی مسنزله فیقول یا اسماء اطعمینا فاذا 
اطمتنا اجابنی و باز از ابی‌رزین روایت 
آرندگه ستقت یاهربخ بعول فی متا 
المسجد: یزعمون انی | کذب علی رسولاله 
(ص) رال ما ابالی علی ظهر خمار مسحت 
او علی خفی. در تاج‌المروس آمده: قیل 
لابی‌هريرة آنت سمعت هذا من رسول‌اله 
صلی اه علیه و سلم فقال و ما کان طهوی ". 
ر هم دولابی ارد: قال ابوالزعيزعة کاتب 


۱-آی و ماکان عملی. 


ابوهريرة. 


مروان, بمث مروان الی ابی‌هريرة بمائة دینار : 


قلما کان بعد ارسل اليه فقال انه لیس الیک 
بشت و نما غلطت فقال ما بقی عندی منها 
شیء و اذا خرج عطای فاقتصر ه. 
ابوهريرة. [أدْرَ ر) ((خ) عویف‌بن 
درهم‌ین بکرین وائل. محدث است. او از 
زی‌دین وهب و از او مروان‌بسن صعاوية 
الفزاری روایت کند. 
ابوهریرة. (ْرَ ز] ((خ) محمدین ایوب 
واسطی. محدث است. 
ابوهريرة. [ا هر ر] ((ح) مسکین‌بن دیتار 
التیمی. محدث است. 
ابوهزاز. [1) ((خ) تفارک خن 
ابوهزان. [| ؟] (اخ) عطیةین ابی‌جمیله. 
رجوع به ابوهزان عطیقین رافع شود. 
اپوهزان. )٩1‏ (!خ) عسطیهبن راضع و 
گفته‌اند اببن اببی‌جمیله. تابعی است. او از 
تایه له ار تطواویت عم ووایت کف 
اپوهزان. [1؟)((ج) ن‌ضرین عسبداله 
العجلی. محدث است. 
اپوهزان. (1؟) (اخ) یزیدین سمرة. محدث 
است. 
ابوهزوان. (ادْ] (خ) تبطی. از جمله و 
حواشی هشام‌بن عبدالملک است. 
ابوهشام. [ه) (ع [مسرکب) طنثل. 
ابوهسام. (اه] ((خ) مسحدث است. او از 
ابی سعید و از او عمروین دینار روایت کند. 
اپوهشام. () (اخ) احول. عائذین حبيب. 
محدث است. 
اپوهشام. زا «] ((ج) السماعیلین 
عبدالکریم الصنعانی. محدث امست. 
اپوهشام. [ و (اخ) اصرمین حوشب. 
محدث است. 
ابوهشام. ه] ((ج) حسان‌ین ابراهیم. 
قاضی کرمان. محدت است. 
ابوهشام. [آد) (اخ) خالد. محدث است و 
از یونس‌بن حلبس روایت کند. 
اپوهسام. (ا ه] ((خ) ربسسیعین حسبیب 
الأحول برادر عائذین حبیب. محدث است. 
ابوهشام. [ا ها ((خ) ع‌ائذین‌حبیب 
الاخول مت است. 
ابوهشام. رآ ج] ((ع) عسبدالجبارین ورد. 
محدث است و از او بشرین صفوان روایت 
کند. 
اپوهشام. [ا ه] (اخ) عبدالرحمن‌ین هارون 
الفانی. محدت است. 
اپوهشام. (آه] ((خ) عبدالبسن نمر. 
محدث است. ده 
اپوهشام. (آ د) ((ج) عسبداللک‌بن 
عبدالرحمن الزماری. محدت است. 
آبوهشام. "1 ه] (اخ) م‌حمدین سید 


الرفاعی الکوفی قاضی الشرقية ببغداد. 
محدث است. 

اپوهسام. (آ ه] ((خ) مس‌حمودین یزید 
الکوفی. از علماء و قاضی بزمان سنتصر و 
معتصم خلفای عباسی. وفات او بصال ۲۳۸ 
ه.ق,بود. و رجوع به حبیب‌السیر چ طهران 
ج۱ص ۲۹۴ شود. 

ابوهشام. آه] ((ج) مسخزومی. مفیرتبن 
سلمة. محدث است. 

اپوهسام. (آ د) ((خ) مس‌فیرتین سلمة 
مخزومی. محدث است. 

اپوهشام. [1ج) ((خ) مفیرتبن مقسم الضبی. 
محدث است و رجوع به مفیرة... شود. 
آبوهشام. زا دا ((خ) یس‌حبی‌بن راشد 
الطویل. مسحدث است. و از ابمی‌زبیر و از آو 
علی‌بن ابی‌جميلة روایت کند. 

ابوهفان. زاف فا] (اخ) عبدالبین 
احمدین حرب. رجوع به ابوهفان السهزمی... 


۳ 


شود. 
ابوهفان. [ ف‌فا] (اخ) السهزمی. 
عبدالین احمدین حرب‌بن خالد. او از 
شعرای مخضرمی‌الدولشین و لغوی است. و 
علم لغت از اصمعی فرا گرفت و یموت‌بن 
المزرع از او روایت کند. او مردی بی‌پروا و 
تتک‌مایه و تنگدست و باده‌پرست بود. او 
راست: کتاب اخسبارالشعراء و کتاب 
صاعةالشعر. و بسال ۱۹۵ ه.ق.درگذشت 
و از شمر اوست در صفت شمشیر: 

فاذا ما سللته بهر الشم 

و کأْن الفرند و الرونق السا- 

تل فی صفحتیه ماء معین 

مایبالی من انتضاه لحرب 

اشمال سّت به ام یمین. 

و هم او راست: ۱ 

ایا رب قد رکب الارذلون 

و رجلی من رجلتی حافية 

فان کنت حاملتا مثلهم 

والا فارحلنی الثافية. 

رجوع به معجم‌الادباء چ مارگلیوث ۴۳ 
ص ۲۸۸ شود. 

اپوهالال. 1 ه) (اخ) الدیحوری. یکی از 
روسای مانویه در خلافت ابی‌جعفر منصور 
و او مسقالصه را بسبازگشت بطريقةٌ اصلیة 
مانویه داشت. 

اپوهلال. [د) ((خ) تفلبی. عمرین تمیم. 
محدث است. 

ابوهلال. ((خ) تیمی. صحابیست. 
ایوهلال. [ا «] (اخ) حسن‌بن عبدالهیی 
سهل‌بن سعیدین يحيی‌بن مهران العسکی ری 
رجوع به ابوهلال عسکری حسن... شود. .. 
ابوهلال. [1د] ((خ) حمصی. یکی از نقله 


ابوهلال. ۰ ۹۵۵ 


و مترجمین است و چندین بار رازی از او 
نقل کرده است. 
ابوهلال. 0 ها (اخ) عبدال‌بین ویر 
السعدی. محدث است. 
ابوهلال. (ه] ((غ) ععکری. حسن‌ین 
عبدالّ‌بن سهل‌بن سعیدین یحبی‌بن مهران 
ابس‌وهلال اللسفوی السکری. یاقوت در 
معجم‌الادباء آرد که ابوطاهر سلفی گفت 
اپواحمد (؟) را تلمیذی بود که نام او و نام 
پدرش موافق استم او و پدر او و نیز 
تکرش ون الا ای لنجاد و شتا گر درا 
بهم مشتبه کنند لیکن آنگاه که حسن‌بن 
عبدائّه العسکری الادیب گویند مراد اب وهلال 
حسن‌بن عبدالبن سهل‌بن سعیدبن یحبی‌ین 
صهران اللفوی السکریست. و از رئیس 
ابوالمظفر مسحمدین ابی‌العباس ابیوردی 
رحمه ال در همدان اژ حال اپوهلال پسر سیدم 
او بر وی ثنا گفت و بعلم و عفت او را وصف 
کردو گفت برای احتراز از طمع و دنائت و 
تبذل. شفل بزازی می‌ورزید و فصلی در 
پاسخ پرسشهای من راجع به آبی‌هلال بیان 
کردو گفت شعر و ادب بر دانته‌های او 
غالب بود و او را کتایی است در علم لفت 
موسوم به التلخیص و آن کتابی مفید بباشد و 
نیز کتاب دیگر مسمی به کتاب صناعتی 
لنظم و النثر که آنهم براستی کستابی سودمند 
است. و از جمله کسانی که از وی روایت: 
کرده‌اند در ری ابوسعد السمّان حافظ و به 
اهواز ابوالغنائمبن حماد المقری و به عکر 
ابوحکیم احمدین اسماعیل‌بن فضلان و جز 
انان باشند. و از شعر او مارا ابوطالب 
محمدین المقری املاء انشاد کرده است و هم 
ابوهلال خود اين قطعةٌ خویش را برای من 
خواند: 

قدتخطا ک شباب 

و تفشاک‌مشیب که 
فأتی ما لین یمضی ۰ 
و مضی ما لایژوب 

فتاهب لسقام 

لس بت یب 

لا توهمه بعیدا 

انما الاتی قریب. 

ر قفاضی ابسواجخمد المژحدین مسحمدین 
عبدالواحدین الحنفی در تستر ببرای ما 
کاپ کرد کیه بم هکم اج ین 
اسماعیل‌پن فضلان السکری روایت کرد که 
و‌خلال ابيانت زیر ین زالز خود بزایعت) ان 


عکر انشاد کرد: 


۱-أی تجاوزک و زال عنک مبعدا. و فیْ 
الْحل: «تعاطا ک» فاصلحت کماتری ر علیه 


۶ ابوهلال. 


اذا کان مالی مالمن یلقط العجم 

و حالی فیکم حال من حا ک اوحجم 

فأین انتفاعی بالاصالة و الحجی 

و ما ربحت کفی علی العلم و الحکم 

و من ذا الذی فی الناس بصر حالتی 

فلایلعن القرطاس و الحبر و القلم. 

و قاضی ابواحمد نیز در تستر روایت کرد که 
ابوحکیم لغوی روایت کرد که ابوهلال 
عسکری از اشعار خویش قطعة ذیل را بر ما 
انشاد کرد: 

جلوسی فی سوق ابیع و اشتری 

دلیل علی ان الانام فرود 

و لاخیر فی قوم تذل کرامهم 

و یمظم فیهم نذلهم و یسود 

و بهجوهم عنی رئائة کسوتی 

هجا. قبیحا ما علیه مزید. 

و ابوغالب حسین‌بن احمدین حسین قاضی 
سوس از مظفربن طاهربن جراح استرابادی 
روایت کند که ابوهلال ابیات ذیل را از تمعر 
خویش برای ما انشاد کرد: 

یا هلالاً من القصور تدلی 

صام وجهی لمقلتیه و صلی 

لست ادری اطال لیلی ام لا 

کیف‌یدری بذا ک‌من یتقلی 

لو تفرخت لامتطالة لیلی 

و ارعی‌النجوم کنت مخلی. 

تا اینجا روایت سلفی از ابی‌هلال عیکری 
بود و کسان دیگر گفته‌اند که ابوهلال 
خواهرزادة ابی‌احمد بود و علاوه بر ککبی که 
سلفی برای ابوهلال نام برده است کتب 
زیرین را نیز از او شمرده‌اند: کتاب جمهرة 
الأمسخال. کتاب معانی الادب. کتاب من 
احتکم من الخفاء الی القضاد. کتاب السبصرة 
و هو کتاب مفید. کتاب شرح الحماست. 
کتاب الدرهم و الدینار. کتاب المحاسن فی 
تفیر القرآن خمی مجلدات. کتاپ السمدة. 
کاب فضل العطاء علی العسر. کتاب ما 
تلحن فیه الخاصة. کاب اعلام السمانی فی 
معانی الشعر. کتاب الاوائل. کتاب دیوان 
شمره. کتاب الفرق بین المعانی. کتاب نوادر 
الواحد و الجمع. و سپس یاقوت گوید اما در 
امر وفات او چیزی بما نرسیده است جز 
اینکه در آخر کتاب الأْوائل که یکی از 
مولفات اوست عبارت ذیل را دیدم: و فرغنا 
من املاء هذا الکتاب یوم الاربعاء لعشر 
خلت من شعبان سنة ۳۹۵. و شاعری گفته 


است: 
بخط‌العسکری ابی‌هلال 

فلو انی جملت امیر جیش 
لما قاتلت الا بالسوال 

فان اللاس ینهزمون منه 


را 


و قد ثبتوا لاطراف‌العوالی. 

و ابوهلال عسکری در تفضیل زمستان بر 
سه فصل دیگر گوید: 

فترت صبوتی و اقصر شجوی 

و اتانی السرور من کل نحو 

ان روح‌الشتاء خلص روحی 

من حرور توی الوجوه و تکری 

برد الماء و الهواء کان قد 

سرق البرد من جوانح خلو 

ریحه تلمس الصدور فتشفی 

و غماماته تصوب فتروی 

لت انسی منه دمائة دجن 

ثم من بعده نضارة صحو 

و جنوبا یشر الارض بالتط 

ر کما بر لملیل رو 

و غیوماً مطرزات‌الحواشی 

بومیض من آلبروق و خفو 

کلما آرخت السماء عراها 

جح القطر بین سفل و علو 

و هی تعطیک حین هبت شمالا 

برد ماء فیها و رقة جو 

و تری الارض فی ملامة فلج 

مثل ریط لبسته فوق فرو 

فاستمار العرار منها لیاا 

سوف یمنی من الریاح بنضو 

فکأٌن الکافور موضم ترب 

وکأن آلجمان موضع قرو 

و لیال اطلن مدة درسی 

مثلما قد مددن في عمر لهوی 

مر لی بعضها بفقه و بعض 

بين شمر أخذذتٌ فیه و نخو 

و حدیث کانه عقد ریا! 

بت آرویه للرجال و تروی 

فی حدیث الرجال روضة آنی صّ 
بات برعا بآهل نبل و سرو. 

رجوع به معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث 
ج۳ ص۱۳۵ به بعد شود. 
ابوهلال. (ه) (اخ) عمرین تمم. و 
تغلبی نیز گویند. محدث است. 
ابوهللال. (ه] ((خ) عمرین بریم. محدث 
است. 
آپوهلال. [ه] ((خ) اسکی. محدث است. 
ابوهلال. زا و] ((خ) الکهبی. از روات 
است. 
اپوهلال. [1 د) ((ج) لقیطبن بکر المحاربی 
الکوفی. رجوع به لقیط محاربی شود. 
ابو هللال. (1ه)] ((2) اللینی. محدت است و 
از ار مولی غفرة روایت کند. 


ابوهلال. ۳1 (اخ) محمدین ای 


الراسبی. محدث است. 
ابوهالاال. (ا+) ((غ) یحمی‌بن حبان الطائی. 


محدث است. 


ایوهند. 
اپوهلب. [ مل] (() بزیدین قتافه. پدر 
قیصه. و صاحب منتهی‌الا رب گسوید: هلب. 
کُکیف؛ لقب ابی‌قبيصة یزیدین قنانه طائی» 
یضته المحد ون و صوابه ککتف. کان اقرع 
فسحه اللبی صلی الّه علیه و سلم فنبت 
کجر ۹ 
ابوهلقام. [۱ ج] (اخ) تلب‌ین شلبة عنبری. 
صحایی است. 
اپوهمام. (ٍَساا للغ) ریح‌ین 
عبدالاعلی. او را پسنجاء ورقه است. 
(ابن‌الندیم), 
محدث است و از حسن روایت کند. 
آپوهمام. ام ما] ((خ) سمیدین قیی 
السکونی. محدث است و ثوری از او روایت 
کند. 
ابوهمام. ا:ما) ((خ) الشعبانی. محدث 
است و یحبی‌ین کثیر از او روایت کند. 
اپوهمام. [ا ما ] ((خ) شمیطبن عجلان. 
رجوع به شمیط... شود. 
اپوهمام. [اما) ((ج) صلت‌ین مسحمد 
خازکی. محدث است. 
اپوهمام. را ما] ((خ) عبدالعلی‌بن 
عبدالاٌعلی الشامی. محدث است. 
اپوهمام. [ممما] (اغ) عبدا‌ین یسار, 
تابمی است و از علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام 
روایت کند. 
ابوههام. [ما] ((خ) عسی‌ین محمد. 
محدث است و ایوتعیم از او روایت کند. 
ابوهمام. ما ! ((ج) محمدین الزبرقان 
الأهوازی. محدث است و بندار از او روایت 
کند. 
ایوهمام. مسا (اخ) مس‌حمدین 
مجیب‌بن اسحاق الدلال. محدث است. 
اپوهمام. (مما] ((خ) مستورین عباد 
الهنائی. محدث است و عبدائّه‌ین المبارک از 
او روایت کند. . 
ابوهمام. (22ما] ((خ) رلیدین شجاع‌بن 
الولیدین قیس السکونی. محدث است. 
ابوهمدان. (اد] ((خ) یکی از علمای 
نجوم و احکام. (طبقات قاضی صاعد). 
اپوهميم. (1؟] ([خ) بقول صاحب المرصع 
منسوب الیه مرج ابوهمیم است لکن در 
معجم‌الیلدان یاتوت نام ین سرج مرج 


بنی‌همیم آمده است. 
اپوهنیر. [ا جم ب] (ع|مرکب) کفتار نر. و 


ابوهند. [1؟] ((خ) بسن عسمیت‌بن ذراع 
الداری. مبسحابیت. و نام او بسراءبن 
عیدائّین عمیت است و گفته‌اند که او برادر 


۱-لعله: رأی جمع رأية و هی القلادة. 


ابوهند. 
مادری تمیم‌الداری است. 

اپوهند. (۱؟] ((ج) اشجمی. نعمان‌ین اشیم. 
صحابی است. 

اپوهنت. 11 | ؟](خ) انصاری. صحابیست. 
اپوهند. [1؟ ((ج) بجلی. تابمی است و از 
مماوية روایت کند. 

رجوع به ابوهندین عمیت... شود. 

ابوهند. 11 ۱ (اخ) بمریرداری‌بن رزین. 
صحابی است. 

اپوهند. (1؟) ((ج) حسجام. گویند نام او 
عبداله است و صحایست. او بدر را درک 
نکرد ل لیکن دیگر مشاهد را دریافت و حجام 
رسول صلوات‌الّه علیه بود. 

آپوهند. [؟] (اخ) الداری. پرادر تمیم‌بن 
اوس داری. محدت است. 

آپوهند. [1؟] (اخ) داری. صحابیست. 
اپوهند. (1؟] ((ع) داری. عسبداثه بُسریُن. 
صحاییت. 

انوهنث. 0 ۱ (خ) صدیق. محدث است. 
ایو هند. 0 ؟] (() عبدائه. رجوع به ابوهند 
حجام ... شود. 

ابوهند. (۱ ؟] (ا) المرهبی. محدث است. 
او از ضحا ک و از او شریک روایت کند. 
اپوهند. (1؟] ((خ) مرهبی کوفی. محدث 
است. 

اپوهنك. ۲1| ((خ) مولی‌بن بیاضه, صحابی 
استو حجام زسول صاوات له علیه بنوده 
است. رجوع به ابوهند حجام شود. 
ابوهند. (1؟] ((خ) نمسانین اشیم | 
صحابی است (؟). 

اپوهند. (1؟] ((خ) نسعمان‌ین اشسیم والد 
نعیم‌ین ابی‌هند. تابمی است. 

ابوهند. (1؟] (اخ) الهمدانی. محدث است. 
او از ابی‌ظبیان و از او مسحمدین‌قیس روایت 


کند. 
ابوهندابه. (آوب)(خ) کندی. شاعری 
است از عرب. 


آپوهنیده. ادن 3] (ع [مرکب) عرنیق 
طاثری معروف شبیه کرکی. (المرصع). 

]بو هنیده. [ا هن د] (اخ) محدث است. او 
از ابی‌ماوية و از او داودبس ابی‌هند روایت 
کند. 

اپوهنیده. [ا من 5] (() ایساس‌بن 
جویریه, محدث است. 

اپوهنیده. ادن د) ((خ) براعبن نوفل. 
مسحدت است. او از والان عبدی و از او 
اپونمامة روایت کند. 

اپوهنیده. امن د) (اخ) ریت یا 
حرب‌پن مالک. محدث است. 

آپوهویر. [أذْب](ع | صرکب) صاحب 
السیرصع گوید: هو الفهد و الهسوبر القرد 


الک الشعر. 
ابوهیاج. [ا هی‌ی. ] ((خ) الاسدی. 
حیان‌بن حهین. تایعی ۳1 از عماربن باسر 
حدیت شیده است و او کاتب عمار بود. 
ابوهیاج. [ هی‌یا) (اخ) حیان‌بن حصین 
الاسدی, رجوع به ابوهیاج الأسدی... شود. 
اپوهیاج. (۱ دی‌یا] (اخ) بحیی‌بن کثیر. 
محدت است. 
ابوی. [اب)(ع ص نسبی) منسوب به اب. 
پدری. || (از ع. () عامیان فارسی‌زبان این 
صورت را بغلط بمحی پدر استعمال کنند و 
ابوی من, ابوی او, ابوی تو گویند. 
ابوی. [أب وا ((خ) نام کوهی بشام. 
ابوی. [أت ت | (لخ) نام دو قریه براه بصره 
بمکه منسوب به و و جدیس. 
۷9[ 
آبوی. (اب) ((ج) نام مسوضعی است. 
مالکی نحوی. رجوع به محمد... شود. 
است. 
ابو بجیی. [آب و ی یبا] ((خ) کنیت 
ملک‌الموت. (مهذب الاسعاء). عزرائیل. 
کنیت مهتر عزرائیل. (موید). بویحیی؛ 
به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد بابی 
که از شمثیر بو یحبی نشان ندهد کس از احیا. 
ستائی. 
همی بتدستان ص روانها چون ابویحیی 
همی برشد کمیت من بتاری همچو کرّاتن. 
فرقدی. 
دیدم سحرگهی ملک‌الموت را که پای 
بی‌کفش می‌گریخت ز دست وبای ری 
گفتم تو نیزا - گفت چو ری دست برگشاد 
بویحبی ضعیف چه باشد پپای ری. خاقانی. 
شیخ ابویحیی چگونه داندت زد همچو زر 
خواجه مالک چونت داند سرخت جون عرد فعار, 
کمال اسماعیل. 
از آنجا که روا بود مر قضاء مرگ را که روح 
سعید آمیرنصر را بنضب گیرد و اسویحیی را 
رسید آنکه روان او را بروان برگیرد. (ترجمة 
رسید» [کیوک‌خان ) روح او را نیز ماند 
دیگران مقبوض گردانید. (حبیب‌السیر). و 
برای امثلة دیگسر رجوع به بویحی شود. 
||(ع [مرکب) و صاحب المرصم به کلمه 
معنی .کبش, صعوة. و کرکس نیز 


افز وحم است 1 


ابو یحیی. ۳ بو ی یا] (اخ) محدث است: 
او ازسعبدانهین عمرو و از او هملال‌ین يساف. 


روایت کند. خی 


آبو یحیی. هه 

آبو بحبی. [أ بو ی یا] (ا ج) اخ) آدم‌ین الحکم. 
محدث است. و زیدین الاب از او روایت 
کند. 

ابو یحیی. (آبو ی یا] ((خ) ابراهیم مروزی. 
یکی از مشاهیر اطباء و فلاسفة بغداد و او 
انالو طیقای اول و ثانی ارسطو را تفسیر کرده 
است و ایوبشر متی شا گرداو بوده است. 

ابو یحیی. (آبوی یا] ((خ) ابن البطریق. او 
کتاب الاربعة بطلمیوس را برای عمربن 
الفرخان ترجمه کرد و عمر بر آن تفیر 
نوشت. (اسن‌الندیم). رجوع به عمرین 
الفرخان... شود. 

ابو یجیی. (آبر ی یا] (ٍخ) ابن زیاد لقراء. 
او راست: مسعاتی القسران. و وفات او بسال 
۲۷« .ق.بوده است. ( کشف‌الظنون). 

اپویجیی. (آبوق‌یا] (اخ) ان سریج 
عسبیدائه. رجوع به ابین سریج ابویحیی 
عبیدالّه مغنی شود. 

ابویجیی. [آبو ی یا ((خ) ابن عاصم 
محمدین محمد قیس. از مشاهیر وزراء و 
علماه لیر از قه و کالب 4 آایب تودرو 
بموطن خویش غرناطه قضا میراند. و وی را 
تألیفات کیره است از جمله: جتةالرضا نی 
لیم لا الق یقن رزوی 
الاریض فی تراجم ذوی السیوف والأقلام و 
القریض. وفات وی در اواسط قرن نهم 
هجری بود. 

ابو یحیی. (آبر ی یا] ((خ) ابن عبدالرحمن 
حفصی. معروف به ابوبکر حفصی. رجوع به 
ابویحیی ابوبکرین عبدالرحمن... شود. 

ابو بحیی. [ا بو ی یا] ((خ) ابن عمر و این 
ابی‌عقرب. تابعي است. او از این‌عمر و از او 
ربیعةین کلتوم روایت کند. 

ابویجیی. ابر ی یا] (اخ) ابن‌الکناسه. 
رجوع به ابن‌الکناسه... شود و بعضی.کیت 
او را ابومحمد گفته‌اند. 

ابو یحیی. (ابو ی یا] ((خ) ابن‌اللحیانی. 
رجوع به ابویحیی زکریاین ابی‌المباس 
احمد... شود. 

ابویجیی. (آبو ی با] (اخ) ابن منده. 
رجوع به عبدائّبین منده و بنومتده شود. .. 
ابویحیی. (آبوی یا) ((خ) ابوبکر ثانی 
ملقب به متوکل یازدهمین از پادشاهان 
بنی‌حفص (۷۱۸ - ۷۴۷ ه.ق.). 

ابو یجیی. (آبو ی یا ((خ) ابسوبکر 
چهارمین از پادشاهان بتی‌مرین در.مرا کش 
(۶۲۲- ۶۵۶ ه.ق.). 

ابو بحیی. ‏ بوی‌یبا] (اخ) ابویکرین 
عبدالرحمن حفصی. مردم تونس در سال 
٩‏ ه.ق. پس از اب وعصیدهة حسفصی از 
ملوک بنی‌حفص او را بپادشاهی برداشتد 


۸ ابویحیی. 

لیکن ابوالقاء خالابن ابی‌زکریا از بجایه با 
لشکری قصد وی کرد و پس از جتگی 
اپویحیی مفلوب و محبوس و مقتول شد و 
مدت حکمرانی او نه روز بیش نکشید. 

ابویجیی. (ابو ی یا] ([خ) احمدین داود 
فرزی. جرجانی. رجوع به ابویزید فرزی... 
شود. 

ابو یجیی. (آبوی‌یبا] (اخ) احصمدین 
عبدالّین واقد. محدث است. 

ابو یحیی. (ابو ی یا] ((خ) احنف تمیمی 
مدنی هلالی. محدث است. 

ابو یحیی. [آبر ی یا (() اسحاق. محدث 
است و صفوان‌بن عمر السکونی از او روایت 
کند. 

ابویحبی. (آبو ی یا] ((غ) اسحاقین 
سلیمان الرازی. محدث است. 

ابویحیی. (آبو ی با) (اخ) اسماعیل‌ین 
ابراهیم السیمی. سحدث است. و از امش 
روایت کند. 

ابویجیی. (آبر ی با] (اخ) اسیدین 
حضیرین سما ک‌پن عتیک. صحابی است. 
اپویحیی. (آبر ی یا](اخ) الشعرج. 
مصدع. محدث است. 

ابویحیی. (بر ی یا) (اخ) اعن, سحدث 
است. و از اثی‌ین مالک روایت کند. 
ابویحیی. (آبو ی یا] (اغ) الٌشصاری. 
رجوع به زکریابن احمدین محمدبن یحیی‌بن 
عبدالواحدین عمر اللحیانی الهیتانی صاحب 
تونس, و رجوع به روضات‌الجنات آخر 
ص ۲۹ شود. 

ابو یحیی. (آبو ی یا) ((خ) ابوب‌بن عنبة 
الیمامی. محدث است. 

آبو بجی. [آ بو ی یا ] ((خ) الباوردی. یکی 
از علماء ریاضی, رجوع به تاریخ‌الحکماء 
قنطی چ لپزیک ص۲۸۸ س ۲ شود. 

ابویجیی. (آبو ی یا) ((خ) البطریق. رجوع 
بیه ابویحیی‌بن البسطریق و رجسوع به 
تاریخ‌الحکماء قفطی ج لیپزیک ص ۲۴۲ 
س ۱۰ شود. 

آبو یجمی. (آبو ی یا] ((خ) تمیمین المعزین 
بادیس‌ین منصور صاحب افریقیه پس از 
پدر خنود المعز (۲۵۳ - ۵۰۱«.ق.).وی 
ششمین پادشاهان بنی‌زیری است. و رجوع 
به تمیم شود. 

ابویجیی. (آبوی‌یا] (خ) حاجری. کتیت 
دیگر ابوالفضل حاجری عیسی‌بن سنجربن 
بهرام‌بن جبریل‌بن خمارتکین‌بن طاشتکین 
اربلی ملقب بصام‌الدین. او با ابن خلکان 
م‌عاصر و دوستی داشته و شاعری 
شیرین‌سخن و در اقسام شعر مسلط بوده 
است و در پنجشنبة دوم شوال‌سال ۶۳۲ 
ه.ق.به عهد مستتصرباله عباسی در اربل 


بقعل غیله دار فانی را وداع گفته است و او 
را در گورستان باب‌المیدان بخا ک‌سپردند و 
او مدتی در خدمت ملک معظم مظفرالدین 
صاحب اربل می‌زیسته است. 

ابویحیی. (آبو ی یبا] ((غ) حبیببن 
ابسی‌ثابت قیس‌ین دیتار موا لی بنی‌اسد. 
محدتث است. 

آپویحیی. (آبو ی با (اخ) حسن‌ین 
علی‌بن بحیی, اخرین امرای بنی‌زیری. 
(۵۱۵- ۵۴۳ه.ق.). 

ابو یحیی. [ابو ی یا ] (!خ) الحمیدی. از 
بحکومت رسید و پس از او حکمرانی به 
پر وی معز منتقل شد. (حیب‌السیر ج۱ 
ص ۴۰۱). 

ابو یحمی. (آبوی یا]((خ) الرئیس. یکی از 
رسای مذهب (زندقه) مانویه در دولت 
عیاسیه بوده است. (اپن‌الندیم). 

ابو یجیی. (آبو ی یا] ((خ) رجاء. محدث 
است. و بزیدین زریع از او روایت کند. 

ابو یجیی. [بو ی یا] (اخ) روح‌بن عبید 
الشامی. محدث است. 

ابو یحیی. (ا بو ی یا) (اخ) زاذان. مسلم 
الفتات. محدث است. 

ابو بحیی. (آبر ی یا) (اخ) زربی. محدت 
است و از انس‌بن مالک روایت کند. 
ابویحیی. (آ بو ی با] (اغ) زکریابن 
بی‌لمباس احمدین محمد اللحیانی. نهمین 
از سلوک بنی‌حفص تونس و او پادشاهی 


شبجاع وم‌دیر بود. در اول از دست _ 


ابوعصيدة قیادت جیش داشت و بسال ۷۱۱ 
ه.ق. حکومت تونی را از ابوالقاء خالا 
انتزاع کرده و مالک مملکت گردید و سپی 
ابویحبی ابوبکر ثانی بجمع عساکر پرداخته 
بر وی هجوم برد و او چون بعطت پیری خود 
را در مقاومت ناتوان دید با خزانن و اموال 
خویش در ۷۱۷بمصر گریخت و صلطان 
محمدبن قسلاوون ار رابه اکسرام و 
حرمت‌داشتی تمام پذیرفت و نا گاه مرگ 
بمصر ببود و بسال ۷۱۸ در مصر درگذشت. 

ابویحیی. (آبو ی یا] (!خ) زکسریاین 


احمدبن محمد. رجوع به ابویحی زکریابن ۱ 


ابی‌الباس احمد... شود. 

ابویحیی. (آبو ی یبا) (اخ) زکریابن 
عیداثه‌بن یزید الصهبانی. محدث است و 
منصوربن مزاحم از او روایت کند. 

ابو یحیی. (آبر ی با] (اخ) زکریابن عدی. 
محدث است. 

ایویجیی. (آبو ی یا] (خ) زکریابنسممد 
انهاری. رجوع به زکریا... شود. 

ایو یجیی. (ابو ی با) (!خ) زکریابن ظور 
القدظی مدینی. محدث و غیرثقه است. 


ابویحیی. [آیر ی یا] ((خ) زکریاین نافع 
مولی الارسوفی. محدث است و از عبادین 
عبادالخواص‌بن عبة روایت کند. 

ابو یحیی. ابر ی یبا] (اخ) زکریابن 
یحیی‌بن محمد. رجوع به زکریاین یسحيی... 
شود. 

ابو يجیی. [ابو ی یا] (|خ) زکریابن 
یحیی‌بن عیدالملک. رجوع به ابویحیی 
زکریابن عبدالملک شود. 

ابو یحیی. (بو ی یا] ((خ) زکریابن یحیی 
الساجی الحافظ. رجوع به زکریابن یحی‌ین 
محمد... شود. 

آبو بحبی. (! بو ی یا) (اخ) زکریابن یحبی 
نیشابوری. رجوع به زکریا... شود. 

آبویجیی. (اب‌وی‌یبا] (اخ) زکریا 
الانس‌صاری شسیخ‌الاسلام الموصوف 
بخاتمةالستاخرین. رجوع به زکریاین 
احمدین محمدین یحیی‌بن عببدالواحدین 
عم اللحیانی الهمبتانی صاحب تونس و 
رجوع به روضات‌الجنات آخر ص ۲۹۹ 
شود. 

ابو یحیی. [ابو ی یا ] ((خ) زکریای مراغی. 
او راست: العدد المعدودة. دجوع به زکریا... 
شود. 

ابویحیی. (آبو ی با] (ا) زباد الأعرج 
السعرقب الکوفی. مولی‌بن عباس. تایعی 
است. 

ابويجيي. [آبو ی یا] (اخ) ساجی, 
زکریابن یحیی‌پن محمد. رجوع به زگریا... 


۳ 


شود. 


| آبویجیی. (آبوی با (اخ) سعیدین 


انش آنوب المطر ی مطد یف ست: 

ابويجیی. (آبو ی یا| (اخ) سلمقین کهیل. 
محدئی از حضارمهة کوفه و از علماء 
روزگار خویش. ار درک صحبت زیدبن 
ارقم کرده. او از ابی‌جحیفه و علقمة و از او 
سفیان و شسعبة روایت کنند و دویست و 
پنجاه حدیثت دارد. وفات وی بسال ۱۲۱ 
ه.ق.بوده است. 

ابویجیی. ([آبر ی یا](اخ) سلیمپن 
ابویجیی. (آبو ی یبا] (اخ) شمیب‌ین 
صفوان. محدث است. 

ابو یحیی. (ا بر ی با] ((خ) شیبان. جد 
ابی‌هبره صهایی لست:. 

ابو یحیی. (آبو ی یا)((ج) صهیب‌بن سنان 
رومی. غلام عبدالبن جاعان. صحابی 
است. 

ابو یحیی. [آبوی یا] ((خ) طاهرین فضل 
الصنمانی. رجوع به طاهر... شود. 

ابو یجیی. ۱ بو ی با) (اخ) عبدالعلی 


الفرسی. محدث است. 


ابو یحیی. 
ابویحیی. (بو ی یا] (خ) عبدالحکيم 


المروزی. محدت است. و از مالک و ابن 
ابی‌زیاد روایت کند. 

ابو یجیی. [ابو ی یا] ((غ) عبدالحمیدین 
عبدالرحمن الحمانی. محدت است. 

ابو یحیی. (آبو ی یا] ((خ) عبدالرحیم‌بن 
محمدین اسماعیل‌ین نباتة فارقی خطیب. 
معروف به ابن نباته. رجوع به ابن نباته 
عبدالرحیم... شود. 

آبو یجیی. (آبوی یا] ((خ) عبدالسزیزین 
حکیم الحضرمی. محدث است و زهیربن 
معاوية از او روایت کند. 

ابو یجیی. (آبو ی یا] (اخ) عبدائنبن 
آبی‌زکریا الشامی. محدث است. 

ابو یحیی. (آبو ی یا] ((خ) عبداله‌بن ایس 
آبویجیی. (آبو ی یا] ((خ) عبیدال‌بن 
سریج. رجوع به ابن سریج آبویحیی عبیدانه 
مفنی شود. 

ابویجیی. (آبو ی یا] (اخ) عطیقبن قیس 
الکلابی. محدث است. 

ابو یحیی. [آبوی یا] ((خ) عمران‌بن زید. 
محدث است و ابونميم از او روایت کند. 

ابو بحیی. [بو ی یا] ((خ) عمروین دینار 
قهرسان آل‌الزییر, محدث است. 

ابویجیی. [آبر ی یا] ((خ) عیرین سعید 
النخعی. محدث است. 

ابو یجیی. [آبو ی‌یا] (اخ) عنستین 
الازهر. محدث است. 

ابو یحیی. (آبو ی یبا] (اخ) عیسی‌بن 
ایراهيم. محدث است و ابو زرعة رازی از او 
روایت کند. 

ابو بحیی. [آبو ی یا] (اخ) عیسی‌بن عمر 
الطبری. رجوع به عیسی... شود. 

ابو يحيي. (ابو ی یا] ((خ) فراس‌بن یحمی 
الکوفی. محدث است. 

)بو یجیی. (آبوی‌یا) ((خ) فرزی. احمدین 
داود چجرجانی. یکی از علماء حدیث و فقه. 
وی در اول مسذهب تستن داشت سپس 
بمذهب امامية گرانید و از مشاهیر علمای 
تشیع است و او را در تراجسم رجال کتابی 
جامع است موسوم به کتاب فسی‌معرفة 
الرجال. سال وفات او معلوم نشد. 

ابو یحیی. (آبوی یا) (اغ) قلیح‌بن سلیمان 
مدینی. محدث آست. 

ابو یحیی. (آبر ی یا] (اخ) قیس. تابمی 
است. او از ابی‌هريرة و از او بکیربن هریرة 
واز او بکیربن اشج روایت کند. 

ابویجیی. (آبو ی با] (زخ) قهسی. از 
هار بصرین است و درک مت 
ابوحسان اعرج و حمرة السدوسية کرده و 
یحیی پسر ابویحبی از پدر او روایت کند. 


ابویحیی. بو ی با (اخ)لیث المرادی. از 
مشب‌ایخ شیعه و راوی فسقه از انمه. 
(بنالندیم), 

ابو یحبی. [آبر ی با] ((خ) مالک‌بن دینار 
بصری زاهد مشهور. وفات او بسال ۱۳۱ 
.ق.بصره بود و ابن‌الشدیم گوید: وی در 
سال ۰ درگذشت و کتابت قرآن میکرد و 
از مسزد آن معاش میگذاشت. رجوع به 
مالک‌بن دینار پصری شود. 

ابویجیی. (آبو ی یا ((خ) ساوردی, 
مهندس و عالم ریاضی ابوعمر و مفازلی 
بوزجانی نیشابوری هندسه را نزد ایویحیی 
ماوردی خوانده است. (از ابن‌الندیم), 

ابو یحیی. ابر ی یا] ((ج) محمدین خاله 
الوهبی. محدث است. 

ابو یجیی. (آبو ی یا] ((خ) محمدبن راشد 
الخزاعی. محدث است. 


ابویجیی. (آبر ی با] (اخ) سحمدین : 


عبدال‌بن عبدالاعلی الاسدی الکوقی ملقب. 
به کناسد. رجوع به ابن کناسه. و رجوع به 
محملد... شود. 

اپویجیی. (آبو ی با] ((خ) محطین 
عبدالهین یزید المقری. محدث است. 

آبو بحیی. [بو ی با] (اخ) محمدبن 
عبدالوهاپ القناد. محدث است و از ثوری و 
سمر روایت کند. 

ابویحیی. (آبر ی یا] ((ج) محمدین 
عیسی, محدث است. 

ابو یجیی. (آبو ی یا) (اخ) محمدین 
معن‌بن محمدین احمد صمادح منعوت به 
متصم تجیبی صاحب المریه " و بجایه" و 
صمادحیه از بلاد اندلس. جد ار محمدین 
احمدین صمادح بروزگار المسژید هشامبن 
السکم.الاموی صاحب شهر و شقه " و اعمال 
آن بود پسر عم وی منذرین یحبی تجیبی به 
مخالفت او برخاست و جنگ در میان آن دو 
درگرفت و چون منذر صاحب جیش کتیر 
بود بر وی غلبه کرد و ابویحیی از دفع وی 
عاجز ماند و شهر شقه را ترک گفت و از 
آنجا بگریخت و علقه‌ای از وی بدان شهر بر 
جای نماند و او صاحب رای و دهاء و بیان 
نیکو بودو پسر وی معن والد ابویجی 
محمد معتضم مصاهر عبدالعزیزین ابی‌عامر 
صاحب بلنسیه بود و آنگاه که زهیر غلام 
پدر او صاحب المریه کشته شذ عبدالع‌زیز 
مریه را متصرف گشت و مجاهدبن عبدائه 
العامری مکنی به ابوالجیش صاحب دانیه ‏ 
بر او حد برد و بقصد بلاد عبدالعزیز لشکر 


کشیدواو در اين وقت به المریه مشفول .امچی. 


خربیج بجاهد بشنید از المریه بقصد اصلاع. 
کار بیرون شد و داماد و وزیر خوینین؛ 


٩۹۵٩ ابویحیی.‎ 


معن‌بن صمادح پدر ابویحیی مسحمد معتصم 
را بخلیفتی در شهر گذاشت و او در امانت 
خیانت ورزید و ویرا از اسارت طرد کرد و 
هم ملوک طواییف اندلس این کار وی را 
قبیح شمردند لیکن کار گذشته بودو‌چون 
او درگذشت ملک بقرزند او معتصم صاحب 
ترجمه رسید و از نامهای خلفا بر خویش 
نهاد. "و او مسردی سخی بود با علم و 
پردباری بیار و مردمان از هر ضنف روی 
بدو کردند و فحول شمرای عصر در دربار 
وی گرد آمدند مانند عبدالبن الحداد و 
ابوالقاسم الاسعدین بلیطه و شیر. آن دو و 
آنگاه که امریوسفین تاشفین بشبه جزیرة 
اندلس امد معتصم بااو انس ر اختصاصی 
تما پیدا کرد و بیشتر از ملوک طوایف نیز 
بیوسف‌ین تاشفین روی آوردند و آنگاه که 
یوسف نیت خویش نسبت بمعتمد بگردانید 
و متمد دشمنی خویش بااو آشکار کرد 
معتصم با معتمد موافقت و همدستی کرد و 
آنگاه که امیر یوسف قصد بلاد اندلس کرد 
عزم کرد تا همر دو را دستگیر و از سلطنت 
خلم کند و سعتصم در ایین وقت در روز 
پنجشنبة ۲۲ ربیم‌الاول ۲۸۴ ه.ق.به السریه 
درگذشت و جد وی در باب‌الخوخه بخاک 
سپردند. 
ابو یجیی. (بو ی یسا] ((خ) محمدین 
موسی‌بن اعین. محدث است. 
ابویجیی. (آبوی‌با)] (اخ) مسروزی. 
این‌الندیم گوید: او غیر ابویجیی مروزی 
مفر آنالوطیقای اول و ثانی است و وی 
طییب و عالم هندسه بوده است. 
ابویجیی. [ابر ی یا] (اغ) مروزی. ابن 
آبی اصیبعه در ترجمةٌ آبونصر فارابی ارد که: 
شیخ ابوسلیمان محمدبن طاهربن بهرام 
سجستانی در تعالیق خویش اورده است که 
یجبی‌بن عدی وی را خیر داد که میتی (بي 
یسونان) ایساغوجی را از مردی تصرانی, 
فرااگرفت و قاطیقوریاس و باری ارمنیاس, را 
از مردی «روبیل» نام اخذ کرد و کتاب 
قیاس را نزد ابی‌بحیی مروزی خواندیرجسوع 
به عیون الانباء 3 ص۱۳۵ شود. و قفطی 
در ترجمة ارسطو در الکلام علی انولوطیقا 
اشانی گوید: و لابی‌یحیی المسروزی ای 
قراه علیه متی کلام فیه (ای فی انولوطیقا 
الثانی). 
ابو یحبی. [آبو ی با] (اخ) سسلم الفتات 
زاذان. محدث است. 


ابو یحیی. (آبو ی یا] (اخ) معن‌ین عیسی. 
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.۹۶ ابویحیی. 

القوال. محدث است. 

اپویحیی. (آبو ی یا] (() المکی تابعی 
است. او از فسروخ مسولی عسشمان و از او 
هیثم‌بن رافع روایت کند. 

ابو یجیی. (آبو ی با ((خ) الملائی, محدث 
است. 

ایو یجیی. (آبو ی یا] ((خ) ملک‌الموت. 
عزرائیل. رجوع به ابویحیی مطلق و رجوع 
به پویحیی شود.. 

ابویجیی. (آ بو ی با] ((خ) سولی جعده. 
تابمی است. او از ابی‌هریره و از او عمش 
روایت کند. 

ابویجیی. (آبر ی یبا] ((خ) سهدیین 
میمون. محدث است. 

ابویحبی. [آبو ی یا] (خ) الناقد. زکریابن 
یحیی‌بن عبدالملک. یکی از کبار اخیار و او 
از خالدین خداش و فضیل‌ین عبدالوهاب و 
احمدین حببل به اسناد روایت کند و 
احمدبن حنبل می‌گفت ابویحیی ناقد مردی 
صالح است. وفات ابویحیی در جمعة بیست: 
و دوم رسیم‌الاخر سال ۲۸۵ ه.ق.بود. 
رجوع به صفةالصفوة ج ۲ ص ۲۳۲ شود. 

آبو یجیی. (آبو ی یبا] ((خ) هسامین 
سلمان. محدت است. 

ابو یجیی. (ًبو ی با] ((خ) هلالی. احنف 
تمیمی مدنی. محدث است. 

آبو یحبی. (ابو ی یا) (() بحمدین الولید 
الحمصی. محدت است. 

ابویجیی. (آبو ی یا) ((خ) یمنی. تابمی 
است او از ابين عم و از او پسرش سعید 
روایت کند. 

آپويزید. (آبویَ) (ع |مرکب) عقعق. 
(لسرصم). عکه. کلاژه. غلبه. کندش. 
شمشیردنبه. (نطنزی). زاغچه. کلاژاره:۱ 

آپويزید. [آبر ی ] ((غ) محدث است. و او 
از ابسی‌سلام امسود زوایت کسند. (الکسنی 
للبخاری). 

ابو یزید. (آبو ی] ((خ) از علمای زسان 
صفویه معاصر شاه‌عباس و شیح بهانی. او از 
تسل ابویزید بسطامی است و او راست: 
رساله‌ای در قضا و قدر که بنام اسیر مظفر 
کرده‌است و کتاب معارجالتحقیق و جز آن, 

ابو یز یف. (ا بو ی ] (اخ) مسحدث است و 
عطاءبن ال‌ائب از او روایت کند. 

ابو یزید. (آب_سوی] (اخ) صاحب 
حبیب‌السیر آرد که: در ایام دولت القائم 
بأمراثه محمدین المهدی مکنت‌داری. ابویزید 
نام جمعی از اهل سنت و جماعت را پا خود 
متفق ساخته رایت مخالفت قائم بأمرالّه را 

.بر افراخت. قائم بمحاربهُ او قیام کرده صنهزم 
بقلعةٌ مهد [مهدیه؟ ] شتافت و ابویزید به در 
حصار رفته شرط محاصره بجای آورد. در 


تاریخ گزیده مسطور است که اسماعیلیه را 
عقیده انست که دجال کنایه از ابویزید است 
و حدیلی روایت کنند که دجال بر مهدی یا 
قائم خروج خواهد کرد. القصه قبل از آنکه 
فته ابويزید مندفع گردد قائم در شوال سند 
۴ .ق. فوت شد و امراء و ارکان دولت 
وفات او را پنهان داشته با پسرش اسماعیل 
بیعت کردند و السنصور بعقوةالّه اسماعیل» 
قبل از آنکه فوت پدرش اشتهار یابد ابویزید 
را منهزم گردانید و جممی از ال شجاعت 
را بتعاقب او نامزد کرد آن جماعت ابویزید 
رابدست آورده و به پایتخت رسانیدند و 
منصور او را در ققسی آهنین با بوزینه‌ای 
قرین ساخته بعد از روزی چند بنیاد 
حیاتش برانداخت و منصور در سلخ شهر 
شوال سال ۳۴۱ ه.ق.وفات بافت. رجوع 
به حبط ج ۱ ص۳۵۸ شود. 
آبویزید. (آبو ی ] (!خ) ابسان‌ین یسزید 
بصری. محدث است. 
ابو یزید. (أبوی] ((خ) ابن اریس (سلطان) 
ایلخانی. وی بدست عادل‌آقا از امرای دولت 
ایلخانی پس از قتل سلطان حسین جلایر 
توسط برادرش سلطان احمد بسلطنت رسید 
و با سلطان احمد بجنگ پرداخت عابت 
امیر ابخاز بین آن دو واسطة صلح شد و 
مقرر گردید که آذربایجان ببه استقلال در 
تصرف سلطان احمد قرار گیرد و غراق عجم 
از آن سلطان بايزید باشد ولی عادل‌اقا که از 
استبداد سلطان احمد ناراضی پود پار دیگر 
به آذربایجان لشکر کشید و در نزدیکی 
مراغه با اردوی سلطان احمد روبرو گردید. 
سلطان غالب شد و عادل‌آقا بسلطانیه 
بازگشت و چون خود را دست‌نشانده شاه 
شجاع پادشاه مظفری فارس اعلان کرده بود 
از او یاری خواست و شاه شجاع بال ۷۸۵ 
ه.ق.بسطانیه امد و این پادشاه پس از 
رسیدن بدان شهر مابین دو سر سلطان 
اریس را اصلاح کرد وبا عادلآقا از 
سطانه خارج شد و کار نزاع سپلطان 
ابویزید و سلطان احمد بوساطت او بخوشضی 
خاتمه یافت. رجوغ به حبط ج۲ ص ٩۳‏ و 
۸ شود. 
ابو یزید. (آبر ی) ((خ) ابن بوجای مسلازم 
شهزاده یساور. رجوع به ذیل جامع‌اتواریخ 
رشیدی ص ۷۵ شود. 
ابویزید. (آبوی] ((خ) اين جثیف سازنی. 
ظاهرا محدث است و از عمارتین احمر 
روایت کند و صاحب تاج‌العر وس گوید: و 
یه اختلاف کما فیاتبصیر. ِ 
ابويزید. (آبو ی] ((خ) ابن عبدالققار 


قنوی, او راست: شرح نوابغ زسمخیری, و 


.ترا بسال ۹۸۳« .ق.به پایان رسانیده است. 


اپويزید. 


ابویزید. (آبوی] ((خ) ابن مبارزالدین 
محمد مظقری. چون سلطان زین‌العابدین‌بن 
شاء شجاع بساطنت رسید (۷۸۶ «.ق.) 
ابویزید جاتب سلطان زین‌الهابدین را رها 
کرده بلککریان شاه یحیی پیوست و بهمین 
علت سلطان زین‌العابدین چون از عهده شاه 
یحیی برنمی‌آمد با او صلح کرد و حکومت 
ابسرقو را به ابویزید داد و پس از چندی 
ابويزید از جانب شاه یحبی حا کم نطنز 
گردیدو چون سلطان زین‌الصابدین‌ین شاه 
شجاع اصفهان را تسخیر کرد و بنطتز 
شتافت ابویزید را مفلوب صاخت و او 
ببلرستان گسریخت و وی به سال ۷۸۸ 
جماعتی راگرد آورده بکرمان آسد. سلطان 
احمد در صدد دعوت او بخدمت خود بود 
ولی چون شنید که اتباع گرستة او بغارت 
آبادیها و تعدی بمردم پرداخته‌اند او را 
پکرمان راه نداد و ابویزید بیزد نزد شاه 
یحیی رفت. بعدها در جنگ میان خا, یصی 
(به اتفاق سلطان ابواسحاق حا کم سیرجان) 
و سلطان احمد در کرمان, ابویزید از طرف 
برادر خود مردانگیها نمود و شاه یحیی 
شکست یافت و سلطان ابواسحاق گرفتار 
گشت. وفات ابویزید در شوال ۷۹۲ ه.ق. 
اتفاق اف تاد و او پادشاهی زیباطلعت و 
پس_ندید‌سیرت بود و مسدت مر او 
سی‌وشش تال و هفت ماه بود. رجوع به 
حبط ج۲ ص۹۹ تا ۱۰۱ شود. 
ابو پزید. (ا بو ی] ((خ) اسماعیل‌بن یزید 
الرازی. محدث است. 
اپویزید. (آبر ی] ((خ) اوب‌بن شبیب 
الصنعانی. محدث است. 
آپویزید. [آبوی] (اج) بسطامی. رجوع به 
اپويزید طیفورین عیسی... شود. 
آبو یزید. [آ بو.ی] (() بشرین عبدالملک. 
محدث است و ابوزرعة رازی از او روایت 
کند. 
اپویزید. (آبوی) (اخ) بعیث لیصری. 
رجوع به ابویزید خداش... شود. 
آپویزید. (آبو ی] ((خ) تجیبی. حیوتین 
شریح. رجوع به حیوة... شود. 
ابویزید. (آبو ی] ((خ) ثابت‌بن موسی. 
محدث است و از شریک روایت کند. 
آپویزید. (آبوی] ((خ) جلال‌الدیین. 
صاحب حییب‌النیر ارد: او پیوسته به اداء 
رظائف طاعات و روایت عبادات قیام و 
اقدام میکرد و بواسطٌ رعایت احکام 
شریعت و متابعت سنت حضرت رسالت 
عله اف_ضل الصلوة و السلام واحية 


۱-وآن مرغی است که بیونانی ولاع۳ و 
بلاطیْة (۳۱) 2۱62 نامند. 





ابويزید. ابویزید. ٩۶۱‏ 
بمقامات بلند ترقی فرمود و در کفایت مهام | کلیبلتامالتاس قد یعلمونها شیح فریدالدین عطار گوید: قطب عالم بود و 


وبه هر کس از اهل اختيار در آن باب 
رجوع بایستی کرد بنفس خود با او ملاقات 
کردی و نقش خیرخواهی بر لوح ضمیرش 
نگائتی همواره خوان ضیافت گسترده 
بودی و بجهت آینده و رونده طمامهای لذیذ 
ترتیب کردی در نفحات مسطور است که 
مولانا جلال‌الدین ابویزید را بصب ظاهری 
پیری نبوده همانا اویسی بوده است و 
می‌گفته که هرگاه مرا مشکنلی پیش می‌آید 
آنرا پپواتظه یرو حانیت خخر نت بالات 
(ص) رفسم می‌کنم تا آن مشکل آسان 
سیشود. وف‌اتش در شب دوشنبهة دهم 
ذی‌قعدة سنذ ائلی و ستین و نمانمائة (۸۶۲ 
ه.ق.)اتفاق افاد و در قرية بوران مدفون 
کتت‌او پادشاه پاک‌اعتقاد ممزال لطة و 
الخلاقة ایوالشازی سلطان حسین‌میرزا در 
ایام درلت خود بر سر مزارش عمارت عالی 
بنا کرد. اوقات حیات مولانا ابسويزید از نود 
سال متجاوز بود. رجوع به حبط ۲ ص۲۲۸ 
شود. 
ابويزید. [آبوی] (خ) حاتم‌ین وردان. 
محدث است. 
ابو یزید. [آبو ی ] (اخ) الخارجسی, رجوع 
به ابویزید مخلدین کیداد... شود. 
اپويزید. (آبسر یَ] ((خ) خالدین حیان. 
محدث است. 
ابو یز ید. [آبو ی ] (اخ) خالدین عبداله 
قری. رجوع به خالد... خود. 
ابویزید. [ابر ی ] ((غ) خالدین محمدین 
بحیی. بندار کرمان. رجوع به خالد... شود. 
ابو یزید. (آبو یَ)((خ) خالدین یسزید 
اللزلوی. محدث است. 
ابو یزید. (بو ی ] ((خ) خداش‌بن بشربن 
خالد بصری التمیمی. ابن‌الحارث. معروف به 
بعیث بصری. او خطیبی بلیق و شاعری 
نیکوشعر بود و میان او و جریر مهاجاتی 
است که نزدیک چهل سال بکشید و هیچ 
یک بر دیگری غالب نیامد و در عرب چه 
در جاهلیت و چه در اسلام مهاجاتی بدین 
گونه و با این طول مدت بی‌نظیر است. و از 
هجای ابویزید است جریر را: 

اذا طلع المیوق ال کوکب 

کفی‌اللوم عند اناز حین جریر 

الت کلیا تم امک کلبة 

لها بین اطتاب الپیوت هریر 

ولو عندغسان السلیطی عرست 

رعاقرن منها و کاس عقیر 

اتسی نساء باليمامة منکم 

نکحن عبیداً ما لهن مهور. 


و هم او راست در اين معنی: 


اترجو کلیب آن یجیء حدینها . 

بخیر و قد اعیا کلیبا قدیمها. 

و نیز در همین مقصود: 

اذا ایسرت معززی عطلية و آرتعت 

بلاغاً من الموت اجتواها جمیمها۱ 

تعرّضت لی حتی مککتک صکة 

علی الوجه یکیو للیدین امیمها 

الیت کلیب الم الناس کلهم 

و انت آذا عدّت کلیب لنیمها. 

و هم در این باپ: 

اشارکتنی فی ثعلب قد | کلته 

فلم‌یبق الا راسه وا کارعه 

فدونی خصییه و ما ضمت استه 

فانک رام خبیث مراتعه. 

و چریر در هجاء خداش گوید: 

لم‌تر ای قدرمیت ابن فرتنا 

اما یتقو اناد ایا 

له ام سوء بنس ما قدمت له 

اذا فرط الأحاب عد قدیمها. 

و وفات بعیث به بصره در خلافت ولیدبن 
عبدالم لک بسال ۱۳۲ ه.ق.بود. 
(معجمالادباء ج ۴ ص ۱۷۳ 

ابو یزید. ۱ بو ی ] ((خ) خولانی. مسحدث 
است و از شریک روایت کند. 

آبویزید. ابو یَ] (اخ) داودبسن پسزید 
الٌودی. محدث است. 

ابویزید. بو ی ] ((خ) رسیم‌ین خیتم 
الئوری. رجوع به ریع... شود. 

آبو یزیف. [ابوی ] ((خ) رسیع‌بن خیثم. 
محدث است. 

ابو یزید. (آبو ی] ((خ) سائب‌بن یزید. 
صحاییست. 

ایویزید. (آبری] ((خ) سهیلین عمروین 
عبد شمس‌بن عبدودین نصر. از صحابهةٌ کبار 
است. 

ابویزید. زاب یَ] (اخ) سرحیلین 
الس‌طبن الاسود الک‌ندی. رجوع به 
شرحبیل.. . شود. 

آبو یز ید. [1 بو ی ] (! اخ) شرحبیل‌بن شفعة. 
محدث و صحابیست. 


آپو یزید. زا بو ی] ((خ) صسمهیب 


صحابست. 7 
اپويزید. (آبوی] (خ) ضبی. رجوع به 
الکنی بخاری شود. 


ابویز ۰ [ بو ی ] (اخ) طیفورین عیسی‌ین 
ادم‌بسن عیسی‌بن علی الزاهد ایسطامی 
الااصس‌فر. زج وع یک لمة كت در 
معجم‌لیلدن یاقوت شود. 

ابویزید. 1 بو ی ] (اخ) طیفوربن ۳ 
سروشان بظامی. ملقب بسلطان‌الصارفین, 


وکمالات او ر اندازه نبود و در اسرار و 
حقایق نظری نافذ و جدی بلیغ داشت و دائم 
در مقام قرب و هبت بود و غرقة انس و 
محبت بود پیوسته تس در مجاهده و دل در 
مشاهده داشت و روایات او در احادیث 
عالی بود و پیش از او کس را در مسعانی 
طریقت چندان استنباط نود که او را گفتند 
که در این شیوه همه او بود که علم بصحرا 
زه و کمال او پوشیده نیست تا بحدی که 
جنید گفت که بایزید در میان سا چون 
جبرئیل است در میان ملائکه و هم او گفت: 
نهایت میدان جمله روندگان که به توحید 
روانند بدایت میدان این خراسانیست. جمله 
مردان که بدایت قدم او رسند همه در گردند 
و فرو شوند و نمانند. دلیل بر این سخن 
انست که بایزید میگوید دوست سال 
ببوستان برگذرد تا چون ما گلی دررسد و 
شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمةائه علیه میگوید 
که هزده هزار عالم از بايزید پر می‌بینم و 
بایزید در میانه بینم, یعنی آنچه بایزید است 
در حق محو است. جد وی گبر بود. و از 
بزرگان بسطام یکی پدر وی بود واقعه‌ای با 
او همراه بوده است از شکم مادر چنانکه 
مادرش نقل کند هرگاه که لقمه‌ای پشبهت در 
دهان نهادمی تو در شکم من در طپیدن 
آمدی و قرار نگرفتی تا بازبرانداختمی و 
مسصداق ایسن سسخن انست که از شیخ 
پرس‌لن که مرد را دز این ریق چنه بهتر 
گفت دولت مادرزاد گفتند | گرنبود گفت تنی 
توانا گفتند | گر نبود گفت گوشی شنوا گفنند 
| گرنبود گفت دلی دانا گفند اگرنبود گفت 
چشمی با گفتند اگر نبود گفت مرگ مفاجا. 
نقلست که چون مادرش بدبیرستان فرمتاد 
چون بسورء لقمان رسید و به این آیت 
رسسید: آن اشکر ثّ و لوالدیک؛ خدای 
میگوید: مرا خدمت کن و شکر گوی و سادر 
و پدر را خدمت کسن و شکر گوی, استاد 
معنی این آیت می‌گفت بایزید که آن بشنید 
بر دل او کار کرد لوح بنهاد و گفت استاد مرا 
دستوری ده تا بخانه روم و سخنی بنجادر 
بگویم استاد دستوری داد پایزید بخانه آمد 
مادر گفت یا طیفور بچه آمدی مگر هدیه 
آورده‌اند" یا عذری افتادست گفت نه که به 
آیتی رسیدم که حق میفرماید مارا بخدمت 


له خیتها: 
۲- در مکتبها تا بزمان ما نیز هر گاه برای استاد 
هدیه‌ای مسی‌آوردند آن روز استاد مکتب را 
تعطیل می‌کرد و شا گردان به اصطلاح وقت 
مرخص می‌شدند. 


۹۶۲ 


خویش و بخدمت تو. من در دو خانه 
کدخدائی نتوائم کرد اين آیت بر جان من 
آمده است یا از خدایم درخواه تا همه آن تو 
باشم و یا در کار خدایم کن تا همه با وی 


آبويزید. 


باشم مادر گفت ای پر ترا در کار خدای 
کردم و حق خویشتن بتو بخشیدم برو و 
خدایرا باش. پس بایزید از بسطام برفت و 
سی‌سال در شام و شامات میگردید و 
ریاضت میکشید و بی‌خوابی و گرسنگی 
دائم پیش گرفت و صد و سیزده پیر را 
خدمت کرد و از همه فائده گرفت واز آن 
جمله یکی صادق (ع) بود. در پیش او 
نشسته بود گفت بایزید آن کتاب از طاق 
فروگیر بایزید گفت کدام طاق گفت آخضر 
مدتی است که اینجا من این و طاق ندیده‌ای 
گنت نه مرا با آن چه کار که در پیش تو سر 
از پیش بردارم من بنظاره نامدم. صادق(ع) 
گفت چون چنین است برو بیسطام باز رو. 
که‌کار تو تمام شد. نقلست که او را نشان 
دادند که فلان جای پیر بزرگت از 
دورجائی بدیدن او شد چون نزدیک او 
رسید آن پیر رادید که او آب دهن سوی 
قبله انداخت در حال شیخ بازگشت گفت. 
اگراو را در طریقت قدری بودی خلاف 
شریمت برو نرفتی. نقلست که از خائهة او تا 
مسجد چهل گام بود هرگز در راه خیو 
نینداختی حرمت مسجد راء نقلست که 
دوازده سال روزگار شد تا یکعبه رسید که 
در هر مصلی‌گاهی سجاده باز می‌انکند و دو 
رکعت نماز میکرد و می‌رفت و میگفت ایسن 
دهلیز پادشاه دنیا نیست که بیکار بدانجا 
بسرتوان دوید پس یکمبه رفت و آن سال 
بمدینه نشه گفت ادب نبود او را تجع این 
زیارت داشتن آنرا جدا گانه احصرام کنم باز 
آمد سال دیگر جدا گانه از سر بادیه احرام 
گرفت و درٍراه در شهری شد خلق عظیم 
تبع او گشتند چون بیرون شد مردمان از پسی 
او بیامدند شیخ بازنگریست گفت اینها کهاند 
گفتد ایشان با تو صحبت خواهند داشت 
گفت بارخبدایا من از تو درمی‌خواهم که 
خلق را بخود از خود محجوب مگردان گفتم 
ایشان را.پین محجوب گردان پس خواست 
که محبت خود از دل ایشان بیرون کند و 
زجمت خود از راه بر دارد نماز ببامداد 
بگزارد پس به ایشان نگریست گفت اننی انا 
له لااله الا انا فاعبدنی ! گفتند این مرد 
دیوائه شد او را بگذاشتند و برفتند و شبخ 
اینجا بزبان خدای سخن میگفت چنانکه بر 
بالای منبر گویند حکاية عن ربه: پس در 
رای‌ميشد کلهٌ سر یافت بر وی نوشته «صم 
بکم عمی فهم لایمقلون» (قیرآن ۱۷۱/۲ 
نعره‌ای بزد و بردااشت و پوسه داد و گفت سر 


صوفئی میماید در حق محو شده و ناچیز 
گشته‌ نه گوش دارد که خنطاب لم یزلی 
پشنود نه چشم دارد که جمال لایزالی بند نه 
زبان دارد که ثناء بزرگواری او گوید نه عقل 
و دانش دارد که ذره‌ای معرقت او بداند این 
آیت در شأن اوست. و ذوالون مسصری 
مریدی را به بایزید فرستاد گفت برو بگو که 
ای بایزید همه شب می‌خسبی در بادیه و 
براحت مشغول می‌باشی و قافله درگذشت. 
مرید بیامد و چون سخن بگفت شبخ جواب 
داد که ذوالشون را بگوی که مرد تمام آن 
باشد که همه شب خفته باشد چون بامداد 
برخیزد بیش از نزول قافله بمنزل فرود 
آمده بود چون این سخن به ذوالنون 
بازگفتد بگریت و گفت مبارکش باد. 
احوال ما بدین درجه نمر‌سیده است و بدین 
بادیه طریقت خواهد و بدین روش سلوک 
باطن. نقلت که در راء اشتری داشت زاد و 
راحلة خود بر آنجا نهاده بود کسی گفت. 
بیچاره آن اشترک که بار بسیار است بر او و. 
اين ظلمی تمام است بایزید چون این سخن 
بکرات از او بشنود گفت ای جوانمرد 
بردارنده پار اشترک نیست فرونگریت تا 
هست بار بیک بدست از 


عبت اد 


بار بر پشت 
پشت اشتر برتر دید و آو را از گرانی هیچ 
خر نبود گفت سبحان‌الّه چه عجب 
کاریست؟ بایزید گفت | گر حقیقت حال خود 
از شما پنهان دارم زبان سلامت دراز کتید و 
اگر بشما مکشوف گردانم حوصلهٌ شما 
طاقت نداد با شما چه باید کرد. پس چون 
برفت و مدیه زبارت کرد امرش امد 
بخدمت مادر بازگشتن با جماعتی روی 
بیسطام نهاد خبر در شهر ازفتاد اهل بسطام 
بدورجائی به استقبال او شدند بایزیله را 
مراعات ایشان مشغول خواست کرد و از 
حق بازمی‌ماند چون نزدیک او رسیدند 
شیخ قرصی از آستین بگرفت و رمضان بود 
بخوردن ایستاد جمله آن بدیدند از وی 
برگشتند شیخ اصحاب را گفت ندیدید 
مسلله‌ای از شریست کار بستم" همه خلق 
مرارد کردند, پس صبر کرد تاشب درامد 
نیم شب بسطام رفت فرا در خانة مسادر آمیل 
گوش‌داشت بانگ شنید که مادرش طهارت 
می‌کرد و می‌گفت بار خدایا غریب مرا نیکو 
دار و دل مشايخ را با وی خوش گردان و : 
احوال نیکو او را کرامت کن بایزید آن 
میشنود گریه بر وی افتاد پس در بزد مادر 
گفت کیست؟ گفت غریب تست.مادر گریان 
آمد ودر بگشاد و چشمش خلل کرده سوهی 
گنستزیا طیفور دانی بچه چشم خلل کرد؟ از 
بس که در فراق تو میگریستم. و پشتم دول 


ابويزید. 
می‌دانستم پیشین همه بود و آن رضای والده 
سود و گفت انچه در جمله ریاضت و 
مجاهده و غربت و خدمت می‌جستم در آن 
یافتم که یک شب والده از من آب خواست 
برفتم تا اب اورم در کوزه اب نبود و بر 


سبو رفنتم نبود در جوی رفتم آب اوردم 


چون بازآمدم در خواب.شده بود شبی سرد 
بود کوزه پر دست میداشتم چون از خواب 
درآمد آ گاه‌شد آب خورد و مرا دعا کرد که 
دید کوزه بر دست من فسرده بود گفت چسرا 
از دست ننهادی گفتم ترسیدم که تسو بیدار 
شوی و من حباضر نباشم پس گفت آن در 
فرانیمه کن من تا نزدیک روز میبودم تا نیمه 
راست بود یا نه و فرمان او را خلاف نکرده 
بساشم همی وقت سحر آنچه می‌جستم 
چندین گا», از در درآمد. نقلست که چون از 
مکه می‌آمد بهمدان رسید تخم معصفر 
خریده بود اندکی ازو بسر امد بر خرقه 
بست. چون بسطام رسید یادش آمد خرقه 
بگشاده مزرچه‌ای [چند ] از آنجا به در آمد 
گفت ایشان را از جایگاه خویش آواره کردم 
برخاست و ایشان را بهمدان برد آنجا که 
خانة ایشان بود بنهاد تا کسی در اتظیم 
لامرله بغایت نبود در الشفقة علی خلق ان 
تا بدین حد نبود. وشیخ گفت دوازده سال 
آهنگر نفس خود بنودم در کور؛ ریات 
مي‌نهادم و به آتش مجاهده می‌تافتم و بر 
سندان مذمت می‌نهادم و پتک ملامت برو 
می‌زدم تا از نفس خویش آئینه‌ای کردم پنج 
سال ائینة خود بودم به انواع عبادت و 
طاعت آن آینه سی‌زدودم پس یکسال نظر 
اعتبار کردم بر سیان خویش از شرور و 
عشوه و بخود نگرستن زناری دیدم و از 
اعتماد کردن بسرطاعت و عمل خویش 
پسندیدن. پنج سال دیگر جهد کردم تاان 
زنتار بریده گشت و اسلام تازه بیاوردم. 
بنگریستم همه خلایق مرده دیدم چهار 
تکبیر در کار ایشان کردم و از جسازهُ همه 
بازگشتم و بی زحست خلق بمدد خدای 
بخدای رسیدم. نقلست که چون شیخ به در 
مب‌جدی رسیدی ساعتی بایستادی و 
بگریستی پرسیدند که اين چه حالست گفتی 
خویشتن را چون زنی مستحاضه می‌یابم که 
تشویر می‌خورد که بمسجد دررود و مسجد 
بیالاید. نقلست که یکبار صد سفر حسجاز 
کرد چون بیرون شد بازگشت گفتد هرگز 
هیچ عزم نقض نکرده‌ای این چرا بود گفت 
روی براه تهادم,زنگی دیدم تیغی کشیده که 


۱-قرآن ۰۱۲/۲۰ 
۲- چون بر صافر روزه نباشد. 


ابو یزید. 
| گرربازگشتی نیکو و الاسرت از تن جسدا 
کسنم یس مراگفت ترکت اه ببطام و 
قصدت السیت الحرام؛ خدایرا ببطام 
بگذاشتی و قصد کعبه کردی. نقلست که 
گفت مردی در راه پیش آمد گفت کجا 
میروی گفتم بحج گفت چه داری گفتم 
دویست درم گفت بیا بمن ده که صاحب 
عیالم و هفت بار گرد من درگرد که حج تو 
اینست گفت چنان کردم و بازگشتم. و چسون 
کار او باند شد سخن او در حوصله اهمل 
ظاهر نمی‌گنجید حاصل هفت بارش از 
بسطام بیرون کردند. شیخ می‌گفت چبه مرا 
بیرون کنید گفتند تو مردی بدی ترا بیرون 
کنیم. شیخ میگفت نیکا شهرا که بدش من 
باشم. تقلست که شبی بر بام رباط شد تا 
خدایرا ذ کر گوید بر آن دیوار بایستاد تا 
بامداد و خدایرا باد نکرد بنگریستند بول 
کرده بود همه خون بود گفتند چه حالت بود 
گفت از دو سیب تا بروز ببطالی بماندم: یک 
سیب آنکه در کودکی سخنی بر زبانم رفته 
بود دیگر که چندان عظمت بر من سایه 
انداخته بود که دلم متحیر بمانده بود ا گر دلم 
حاضر ميشد زبانم کار نیکرد و اگر زبانم 
در حرکت می‌امد دلم از کار ميشد همه شب 
درین حالت بروز آوردم. و پیر عمر گوید 
چون خلوتی خواست کرد برای عبادتی با 
فکری در خانه شدی و سوراخها سحکم 
کردی گفتی ترسم که آوازی با بانگی مرا 
بشوراند و آن خود بهانه بودی. و عیسی 
بسطامی گوید: سیزد» سال پا شیخ صحبت 
داشتم که از شیخ سختی نشتیدم عادتش 
چنان بودی سر بر زانو نهادی چون سر 
برآوردی آهی بکردی و دیگر باره بر آن 
حالت باز شدی, نقلست که شیخ سهلکی 
گوید:این در حالت قبض بوده است والا در 
روزگار بسط از شیخ هر کسی فواید بسیار 
گرفته‌اند. و یکبار در خلوت بود بر زبانش 
برفت که «سبحانی ما اعظم شأنی». چون با 
خود آمد مریدان بااو گفتند که چنین 
کلمه‌ای بر زبان تو برفت شیخ گفت خداتان 
خصم بایزیدتان خصم اگرازین جنس 
کلمه‌ای بگویم مرا پاره پاره تکنید پس هسر 
یکی را کاردی بداد که ا گر نیز چنین سخنی 
آیدم بدین کاردها مرا بکشید مگر چسنان 
افتاد که دیگر بار همان گفت مریدان قصد 
کردند تا بکشندش خانه از بایزید انباشته 
بود اصحاب خشت از دیوار بیرون گرفتند و 
هر یک کاردی میزدند چنان کارگر می‌آمد 
که‌کسی کارد بر آب زند هیچ زخم کارد 
پیدا نمی‌آمد. چون ساعتی چند برآمد آن 
صورت خرد میشد بایزید پدید آمد چون 
صعوه‌ای خرد در محراب نشسته, امحاب 


درآمدند و حال بگفتند شیخ گفت بایزید 
اینست که می‌بینید آن بایزید نبود پس گفت 
نرّه الجبار نفسه علی لسان عبده و گفت 
چهل سال دیده‌بان دل بودم چون بنگرستم 
زنار مشرکی بر میان دل دیدم و شرکش آن 
بود که جز بحق التفات کردی که در دلی که 


شرک نماند بجزحق هیچ میلش نبود تا 


بچیزی دیگر کشش می‌بود شرک باقیست. و 
گفت چهل سال دیده‌بان دل بودم چون نگاء 
کردم‌بندگی و خداوندی هر دو از حق دیدم. 
وگفت سی‌سال خدایبرا می‌طلبیدم چون 
بننگرستم او طالب بود و من سطلوب. 
ابوموسی از وی پرسید که صمبترین کاری 
درین راه چه دیدی؟ گفت مدتی نفی را 
بدرگاه می‌بردم و او مي‌گریست چون مدد 
حق در رسید نفس را مي‌بردم و او میخندید. 
و پرسیدند که درین راه چه عجبتر دیده‌ای 
گفت آنکه کسی آنجا هرگز وادید آید. 
تقلست که یحیی معاذ رحمةاله علیه نامه‌ای 
نوشت به بايزید گفت چه گوئی در کسی که 
قدحی شراب خورد و منت ازل و ابد شد؟ 
بایزید جواب داد که من آن ندانم آن دانم که 
اینجا مرد هست که در شبانروزی دریباهاء 
ازل و ابد درمی‌کشد و نعره‌ای نمیزند شیخ 
گفتا گر صفوة آدم و قدص جبرئیل و خلت 
ابراهیم و شوق موسی و طهارت عیسی و 
محبت محمد علیه‌السلام بتو دهند زینهار 
راضی نشوی و ماورای آن طلب کنی که 
ماورای [آن ] کارهاست صاحب همت باش 
یج فرومبا که به هر چه فروآنی بدان 
محجوب شوی. نقلست که شیخ بسی در 
گورستان گشتی یک شب از گورستان 
می‌آمد جوانی از بزرگ‌زادگان ولایت بربطی 
در دست میزد چون به بایزید رسید بایزید 
لاحول کرد جوان بربط بر سر بایزید زد 
بربط و سر بایزید هسر دو بشکست جوان 


خویش بازآمد توقف کرد تا بامداد یکی را 
از اصحاب بخواند و گفت بربطی بچند دهند 
بهای آن معلوم کرد و در خرقه‌ای بست و 
پاره‌ای حلوا با آن بار کرد و بدان جوان 
فرستاد و گفت آن جوان را بگوی که بايزید 
عذر میخواهد و میگوید دوش آن بربط بر 
مازدی و بشکست ایسن زر در بهای آن 
صرف کن و عوضی باز خر و این حلوا از 
بهر آن تا غصه شکستن آن از دلت برخیزد 
جوان چون بدانست بیامد و از ضیخ عذر 
خواست و توبه کرد و چند جوان با او توبه 
کنریند. نقلست که یک روز میگذشت با 
جماعتی در تنگتای راهی افتاد و سگسی 
می‌آمد بایزید بازگشت و راه برسگ ایمثار 
کردتا سگ را باز نباید گشت. مگر یبن 


خاظر بطریق انکار بر مسریدی بگ‌ذشت که 
حق تعالی آدسی را مکرم گردانیده است 
بایزید سلطان‌العارفین است با این همه 
پایگاه و جماعتی مریدان راه بر سگی ایثار 
کندو بازگردد اين چگونه بود؟ شیخ گفت 
ای جوانمرد این سک بزبان حال با بايزید 
گفت در سبق‌السبق از من چه تقصیر در 
وجود آمده است و از تو چه توفیر حماصل 
شسده است که پوستی از سگی در من 
پوشیدند و خلمت سلطان‌العارفین در سر تو 
افکندند این اندیشه بر سر ما درآمد راه بر او 
ایثار کردیم. نقلست که یک روز می‌رفت 
سگی با او همراه اوفتاد شیخ دامن از او در 
خللی نیست واگرترم هفت آپ و خاک 
میان ‏ من و تو صلحی اندازد اما اگر دامن 
بخود باززنی | گربهفت دریا غسل کنی پاک 
نشوی بایزید گفت تو پلید ظاهر و من پلید 
باطن بیا تا هر دو یر هم کنیم تا بسبب 
جمعیت, بود که از میان ما پا کی سر بسر کند 
سگ گفت تو هم‌راهی و انبازی مرا نشائی 
که‌من رد خلقم و تو سقبول خلقی هر که 
بمن رسد سنگی بر پهلوی من زند و هر که 
بتو رسد گوید سلام علیک یا ساطان 
المارفین و من هرگز استخوانی فردا را 
ننهاده‌ام تو خمی گندم داری فردا را بايزید 
گفت‌هم‌راهی سگی را نمی‌شايم همراهی 
لمیزال و لایزل را چون کنم؟ بایزید 
خضرویه را گفت تا کي سیاحت و گرد عالم 
گشتن؟ خضرویه گفت چون آب بر یک 
جای بایستد متفیر شود شیخ گفت کن بحراً 
لاتفیر: چرا دربانباشی تا هرگز متفیر 
نگردی و آلایش نیذیری؟ پس شیخ بایزید 
در سخن آمد احمد گفت ای شیخ فروتر آی 
که‌سخن تو فهم نمی‌کنيم فروتر آمد 
همچنین میگفت تا هفت بار آنگیاه سخن 
بایزید فهم کردند. نقلست که گبری بود در 
عهد شیخ گفتد مسلمان شو گفت اگر 
ملمانی اینست که بایزید میکند من طاقت 
ندارم و اگراینست که شما میکنید. آرزوم 
نمی‌کند. نقلست که شیخ یک روز در جامع 
عصابر زضین فرو برده بود وبیفتادیر 
عصای پیری آمد پیر دو تا شد و عصا 
برداشت شیخ بخانه او رقت و از وی بحلی 
خواست و گفت پشت دو تا کردی در گرفتن 
عصا, و یکبار یکی [را] در سجدی دید که 
نماز میکرد گفت اگر پنداری که ایسن نماز 
سیب رسیدن است بخدای تعالی غلط 
میکنی که همه بنداشت است نه مواصلت 
ا کر نماز نکنی کافر باشی وا گر ذره‌ای 


۱ -اشاره به تعفیر اسست. 


۴ ابویزید. 


بچشم اعتماد بوی نگری مشرک باشی. گفت 
هر که قران نخواند و بجناز؛ مسلمانان 
حاضر نشود و بعیادت بیماران نرود و 
یتیمانرا نپرسد و دعوی این حدیث کند 
بدانید که مدعیست. و گفت بصحرا شدم 
عشق باریده بود و زمين تر شده, چنانکه 
پای مرد بگل‌زار فرو شود بای من بعشق 
فرو ميشد. و گفت از نماز جز ایستادگی تن 
ندیدم و از روزه جز گرسنگی ندیدم آنچه 
مراست از فضل اوست نه از فعل من پس 
گفت بجهد و کسب هیچ حاصل نتوان کرد و 
این حدیث که مراست پیش از دو کون است 
لکن بندة نیک‌بخت آن بود که میرود ناگاه 
پای او بگنجی فرو رود و توانگر گردد. و 
گفت هر مرید که در ارادت آمد مرا فروتر 
بایست آمد و برای او با او سخن گفت. 
نقلست که چون در صفات حق سخن گفتی 
شادمان و سا کن بودی و چسون در ذات 
سخن گفتی از جای برفتی و در جنبش 
ایدی و گفتی امد امد و بسرامد. نقلست که 
شیخ گفت اول بار که بخانه رفتم خانه دیدم 
دوم بار که بخانه رفتم خداوند خانه دیدم 
سوم بار نه خانه دیدم نه خدارند خانه یعنی 
در حق گم شدم که هیچ نمی‌دانتم که اگر 
می‌دیدم حق می‌دیدم. و گفت بهمة دستها در 
حق بکوفتم آخر تا بدست نیاز نکوفتم 
نگشادند و بهمه زبانها بار خواستم تا بزبان 
اندوه بار نخواستم پار ندادند و بهمه قدمها 
بر او برفتم تا بقدم ذل نرفتم بمنزلگاه عزت 
نرسیدم. و گفت توبه از معصیت یکی است و 
از طاعت هزار یعنی عجب در طاعت بدتر 
از گناه. و گقت کمال درجه عارف سوزش 
او بود در محبت. و گفت خدایرا بندگانند که 
اگر بهشت با همه زینتها بر ایشان عرضه 
کنند ایشان از بهشت همان فریاد کنند که 
دوزخیان از دوزخ. و گفت عابد بحقیقت و 
عامل بصدق آن بود که بتیغ جهد سر هم 
مرادات بردارد و هم شهوات و تمنای او در 
حجت حق ناچیز شود ان دوست دارد که 
حق خواهد و آن آرزو کند که حق شاهد او 
بود. و گفت نه خداوند تعالی برضاءه خویش 
بندگانرا ببهشت می‌برد گفتند بلی گفت چون 
رضاء خود بکسی دهد انکس بهشت را 
چکند و گفت یک ذره حلاوت معرفت در 
دلی به از هزار قصر در فردوس اعلی. و 
گفت یگانگی او بسیار مردان مود را عاجز 
گرداندو بسی عاجزان را بمردی رساند. و 
گفتگناه ضما را چتان زیبان ندارد که 
بی‌حرمتی کسردن و خوار داشتن بسرادری 
مسلمان. و گفت دنا اهل دنیا را غعرور در 
غرور است و آخرت اهل آخبرت را سیزور 
در سرور ایست و دوستی حق اهل معرفت. را 


نور در ور. و گفت طلب علم و اخبار از 
کسی لایق است که از علم بمعلوم شود و از 
خبر بمغیر اما هر که از برایمباهات علمی 
خواند و بدان رتیت و زیتت خود طلب کند 
تا مخلوق او را پذیرد هر روز دورتر باشد و 
ازو مهجورتر گردد. و گفت دنیا چه قدر آن 
دارد که کسی گذاشتن او کاری پندارد که 
مسحال باشد که کسی حق را شناسد و 
دوستش ندارد و سعرفت بی‌محیت قدری 
ندارد. و گفت از جویهاء آب روان آواز 
می‌شنوی که چگونه مي‌آید چون بدریا رسد 
ساکن گردد و از درآمدن و بیرون شدن او 
دریا را نه زیادت بود و نه تقصان. و گفت بار 
حسق جز بارگیران خاص برندارند که 
ملل‌کردة مجاهده باشند و ریاضت یاف 
مشاهده. و گفت کاشکی که خلق بشناخت 
خود تواندی رسید که سعرفت ایشان را در 
ثناخت خود تمام بودی. و گفت علامت 
آنکه حق او را دوست دارد آن است که سه 
خصلت بدو دهد سخاوتی چون سخاوت 
دریا شفقتی چون شفقت آفتاب و تواضعی 
چون تواضع زمین. و گفت هر کرا برگزیند 
فرعونی را بدو گمارد تا او را می‌رنجاند. و 
گفت اینهمه گفت‌وگوی و مشفله و بانگ و 
حرکت و آرزو بیرون پرده است درون پرده 
خساموشی و سکونت و آرام است. و گفت 
صحبت نیکان به از کار نیک و صحبت بدان 
بتر از کار بد و گفت همه کارها در سجاهده 
باید کرد آنگاه فطل خدای دیدن نه فعل 
خویش. و گفت هر که خدایرا شناخت او را 
باسوال حاجت نست ونبود و هرکه 
نشناخت سخن عارف درنیابد. و گفت 
عارف آنست که هیچ چیز مشربگاه او تسیره 
نگرداند هر کدورت که بدو رسد صافی 
گردد.و گفت هر که تبرک هوا گفت بحق 
رسید. و گفت هرکه نسزدیک حق بود همه 
چیز و همه جای او را بود زیرا که حق تعالی 
همه جای است و حق را همه چیز مت. و 
گفت که نفاق عارنان فاضلتر از اخلاص 
مریدان. و گفت آنچه روایت میکنند که 
تاد سم 
اجمعین گفتند خدایا مارا از امت سحمد 
گردان‌گمان بری که آرزوی فضایح این 
مشتی ریاست‌جوی کردند کلاً و حاشا بلکه 
ایشان در این است مردانی دیدند که اقدام 
ایشان بر تحت شری بود و سرهایشان از 
اعلی علیین برگذشته و ايشان در میان گم 
شده. و گفت اگرهعة دولشها که خلایق را 
بود.در حوالهةٌ شما افتد در حواله مشوو 
اگز همه بی‌دولتی در راهستان افتد نومید 
مگردید که کار خدای کن فیکون بود و 
هکه بخود فرونگردد و عبادت خویش 


ابويزید. 

خالص بید و از صفاء کشف خود صابی 
برتواند گرفت و نفس خود را اخبث الشفوس 
نبیند او از هیچ حساب نیست. و گفت هر که 
دل خود را مرده گرداند بکثرت شهوات او 
را در کفن لمنت پیچند و در زمین ندامت 
دفن کنند و هر که نفس خود را بمیراند به 
بازایستادن از شهوات او را در کفن رهمت 
پیچند و در زمين سلامت دفن کنند. و گفت 
بحق نرسید آنکه رسید مگر بحفظ حنرمت و 
از راء نیفتاد آنکه از راه افتاد مر بترک 
حرمت کردن. و گفت هرگز این حدیث را 
بطلب نتوان یافت اما چز طالبان نیابند. و 
گفت‌چون مرید نهره زند و بانگ کند 
حوضی بود و چون خاموش بود دربائی 
شود پردر و گفت با چنان نمای که هستی یا 
چنان باش که مینمائی. و گفت نفس صفتی 
است که هرگز نرود جز بباطل و گفت حیات 
در علم است و راحت در معرفت و رزق در 
ذکر.و گفت محبت آنست که دنیا و آخضرت 
را دوست نداری. و گفت اختلاف علماه 
رحمست مگر در تجرید و توحید. و گفت 
هللا ک خود در دو چیز است یکی خلق را 
حرمت ناداشتن و یکی حق را منت 
ناداشتن. نقلست که مریدی بسفری میرفت 
شیخ را گفت مرا وصیتی کن گفت بسه 
خصلت ترا وصیت کنم چون با بدخوئی 
صحبت داری خوی بد او را با خوی نیک 
خود آر تا عیشت مهیا و مها بود و چون 
کسی با تو انعامی کند اول خدایرا شکر کن 
بعد از آن آنکس راکه حق دل او برتو 
مهربان کرد و چون بلائی بتو روی نهد بعجز 
معترف گرد و فریاد خواه که تو صبر نتوانی 
کردو حق با ک‌ندارد. 

پرسیدند که بنده بدرجة کمال کی رسد گفت 
چون عیب خود را بشناسد و همت از خلق 
بردارد آنگاه حق او رابر قدر همت وی و 
بقدر دوری او از نفس خود بخویش نزدیک 
گرداند. گفتند ما را زهد و عبادت میفرمائی 
و تو زیادت زهد وعبادت نمیکنی شیخ 
نعره‌ای بزد و گفت زهد و عبادت از من 
شکافه‌اند. پرسیدند که راه بحق چگونه 
است گفت تو از راه برخیز که بحق رسیدی. 
یکی وصیت خواست گفت بر آسمان نگسره 
نگه کرد. گفت میدانی که این که آفریده 
است؟ گفت دانم. گفت آن کس که آفریده 
است هرجا که باشی بر تو مطلع است ازو 
برحذر باش. گفتند صحبت با که داریم گفت 
آنکه چون بیمار شوی ترا بازپرسد و چون 
گاهی کنی توبه قیول کند و هر چه حسق از 
تو داند از او پوشیده نبود. گفتند بزرگترین 
نشان عارف چیست گفت آنکه با تو طعام 
میخورد و از تو می‌گریزد و از تسو می‌خرد 


ابویزید. 


بتو میفروشند و دلش در حظایر قدس پشت 
ببالش انس باز نهاده باشد. گفتد بچه یافتی 


آنچه یافتی گفت اسباب.دنیا را جمع کردم و. 


بزنجیر قناعت بستم و در منجنیق صدق 
نهادم و بدریای ناامیدی انداختم. گفتند راه 
"بخدای چگونه است گفت غایب شو از راه و 
پیوستی باله. و گفت هسرگز ستکبر سوی 
گفت انکه در هژده هزار عالم نفسی ببیند 
خبیث‌تر از نفی خویش. گفتند بر سر آب 
می‌روی گفت چوپ پاره‌ای بر آب برود. 
گفتند در هوا می‌پری گفت مرغ در هوا 
می‌برد. گفتد به شبی بک‌به میروی گفت 
جادوئی در شبی از هند به دماوند می‌رود. 
گفتند پس کار مردان چیست گفت آنکه دل 
در کس نبندد بجز خدای, 

و گفت پنداشتم که صن او را دوست میدارم 
چون نگه کردم دوستی او مرا صابق بود. و 
گفت خواستم تا سخترین عقوبتی بر تن 
خود بدانم که چست هیچ چیز بدتر از 
غفلت ندیدم و آتش دوزخ با مردان آن نکند 
که یک ذره غفلت کند. و گفت کار زنان از 
کار ما بهتر .که ایشان در ماهی غسنی کنند 
از ناپا کی و ما در همه عمر خود غسلی 
نکردیم در پا کی. و گفت اگر فردا مرا در 
عرصات گویند چرا نکردی دوستر دارم از 
آنکه گویند چرا کردی یعنی هر چه کتم در 
وی ملی من بود و منی شرک است واشرک 
بدتر از گاء است مگر طاعتی بر من .رود که 
من در میان نباشم. و گفت در خواب دیدم 
که زیادت میخواستم از حسق تعالی پس از 
توحید چون بیدار شدم گفتم یارب زیادت 
نمخواهم بمد از توحید. و گفت خلق 
پندارند که من چون ایشان یکیام اگر صفت 
من در عال قیب بحف همه فلا گا فتولن: و 
گفت مثل من چون مثل دریاست که آنرانه 
عمق پدید است و نه اول و آخر پیداست. و 
یکی از وی سوال کرد که عرش چیست 
گفت منم و گفت کرسی چیست گفتم مسلم. و 
گفت لوح و قلم چیست گفت منم گفتند 
خدایرا بندگاند بدل ابراهیم و موسی و 
عیسی صلوات‌ائه علبهم اجمعین گفت آن 
همه منم گفتند میگویند که خدای را 
بندگان‌اند بل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل 
گفت آن همه منم. 

معراج شیخ بایز ید قد س الله روحه العزیز: 
این را بباریم و ختم کنیم. شیخ گنفت بچشم 
یقین در حق نگرستم بعد از آنکه مرا از هحة 
موجودات بدرجة استفناء رسانید و بنور 
خود منور گردانید و عجایب اسرار ببر من 
آشکارا کرد و عظمت هوّیت خویش بر من 
پیدا آورد من از حق بر خود نگرستم و در 


اسرار و صفات خویش تأمل کردم نور من 
در جنب نور حق ظلمت بود عظمت صن در 
جنب عظمت حق عين حقارت گشت عزت 
من در جنب عزت حق عین پندار شد آنجا 
همه صفا بود و این جاهمه کدورت باز 
چون نگاه کردم بود خود بنور او دیدم عزت 
خود از عظمت و عزت او دانستم هر چه 
کردم بقدرت او توانستم کرد دید؛ قالبم هر 
چه یافت ازو یافت بچشم انصاف و حقیقت 
نظر کردم همه پرستش خود از حق بود نه از 
من و من پنداشته بودم که منش سی‌برستم 
گفتم بار خدایا این چیست گفت آن همه منم 
رنه غیر من یعنی مباشر افعال توثی لیکن 
مقذر و مر تو منم تا توفیق من روی 
نماید از طاعت تو چیزی نیاید پس دید 
من از واسطهٌ دیدن او از من دیده بردوخت 
و نگرش به اصل کار و همویت خویش 
درآموخت و مرا از بود خود ناچیز کرد و 
بیقاء خویش باقی گردانید و عزیز کرد 
خودی خود بی زحمت وجود من بمن نمود 
لاجرم حق مرا حقیقت بیفزود از حق بحق 
نگاه کردم و حق را بحقیقت بدیدم و آنجا 
مقام کردم و بیارامیدم و گوش کوشش 
بیا کندم و زبان نیاز در کام نامرادی کشیدم و 
علم کسبی بگذاشتم و زحمت نفس اماره از 
میان برداشتم بی‌آلت مصدتی قرار گرفتم و 
فضول از راه اصول بدست توفیق برفتم حسق 
را برمن بخشایش امد مرا علم ازلی داد و 
زبانی از لطف خود در کام من نهاد و چشمم 


از نور خود بیافرید همه موجودات رابحق, 


بدیدم چون بزبان لطف پا حق مناجات کردم 
و از علم حق علمی بدست آوردم و بنور او 
بدو نگرستم گفت ای همه بی‌همٌ باهمه و 
بی‌ژلت باآلت گفتم بار خدایا بدین سفرور 
نشوم و یبود خویش در تو مستغلی نشوم و 
تو بی‌من مرا باشی به از آنکه من بی‌تو خود 
را باشم و بتو با تو سخن گویم بهتر که بی‌تو 
با نفی خود گویم. گفت اکنون شریعت را 
گوش‌دار و پای از حد امر و نهی درمگذار 
تا سعیت به نزد ما مشکور باشد گفتم از 
آنجا که مرا دینست و دلم را یقین است تو 
اگرشکر گوئی از خود گوئی به از آنکه رهی 
و اگرمذمت کنی تو از عیب متزهی مرا 
گفت از که آموختی گفتم سایل به داند از 
مسئول که هم مراد است و هم مرید و هم 
مجابست و هم مجیب چون صفاء سرٌّ من 
بدید پس دل من نداء از رضاء حسق بشید و 
رقم خشنودی بر من کشید و مرامنور 
گیدانید و از طلمت نفس و از کدورات 
بشریت درگذرانید دانستم که بدر زندهاهو 
از فضل او بساط شادی در دل افکندم گیفت 
هر چه خواهی بخواه گفتم تو را خواهم‌کیه 


ابویزید. ۹۶۵ 
از نضل فاضلتری و از کرم بزرگتری و از تو 


بتو قانع گشتم چون تو مرا باشی منشور 
فضل و کرم درنوشتم از خودم باز سدار و 
آنچه مادون تو است در پیش من میار 
زمانی مرا جواب نداد پس تاج کرامت بسر 
فرق من نهاد و مراگفت حق میگونی و 
حقیقت می‌جوئی از آنچه حق دیدی و حسق 
شنیدی گفتم اگر دیدم بتو دیدم و اگر شنیدم 
بتو شنیدم نخست تو شنیدی باز من شسیدم 
وبر وی ثناها گفتم لاجرم از کیریا مرا پر 
داد تا در میان عرّ او صی‌پریدم و عجایب 
صنم او می‌دیدم چون ضعف من بدانست و 
نیاز من بشناخت مرا بقوت خود قوی 
گرداننید و بزینت خود بیاراست و تاج 
کرامت بر سر من تهاد و در سرای توحید بر 
من گشاد چون مطلع شد که صفات من در 
صفات او برسید از حضرت خود مرا نام نهاد 
و بخودی خود مرا تضریف داد و یکتانی 
پدید آمد دوئی برخاست و گفت رضاء ما 
آنست که رضاء تست و رضاه تو آنست که 
رضاء ماست. 

سخن تو آلایش نپذیرد و ملی تو کس بر تو 
نگرد پس مرا زخم غیرت بچشانید و بازم 
زنده گردانید از کورة اتحان خالص بیرون 
آمدم تا گفت لمن الملک گفتم ترا گفت لمسن 
الحکم گفتم ترا گفت لمن الأختیار گفتم ترا 
چون سخن همان بود که در بدایت کار شنود 
خواست که مرا بازتماید که ا گر سبق رحمت 
من نبودی خلق هرگز نیاسودی و اگرمحبت 
نبودی قدرت دمار از همه برآوردی بنظر 
قهاری بواسطه جباری بمن نگریست نیز از 
من کسی اثری ندید چون در مستی 
خویشتن خود را بهمة وادیها درانداختم و به 
آتش غیرت تن رابر همه بوته‌ها بگداختم و 
اسب طلب در فضاء صجرا بتاختم به از نیاز 
صیدی ندیدم و به از عجز چسيزي نیافتم و 
روشن‌تر از خضاموشی چراغی ندیدم و 
سخنی به از بی‌سخنی تشنيدم سا کن سرای 
سکوت شدم و صدرءهٌ صایری درپوشیدم تا 
کار بغایت رسید ظاهر و باطن مرااز علت 
بشریت خالی دید فرجه‌ای از فرح در مسينة 
ظلمانی من گشاد و مرا از تجرید و توجید 
زب‌انی داد لاجسرم ا کون زبانم از لطف 
صمدانسی است و دلم از نور ربانی است و 
چشمم از صنع یزدانی است بمدد او می‌گویم 
و بقوت او میگیرم چون بدو زنده‌ام هرگز 
نمیرم و چون بدین مقام رسیدم اشارت من 
ازلی است و عیادت من ابدی است زیان من 
زبان توحید است و روان من روان تجرید 
است نه از خود میگویم تا صحدث باشم ییا 
بب‌خود بی‌گويم تا مذکر باشم زبانرا او . 
میگرداند بدانچه خواهد و من در میان 


اکنون چون مرا بزرگ گردانید مرا گفت که 
خلق میخواهند که ترا بینند گفتم من نخواهم 
که‌ایشان را بینم اگر دوست داری که مرا 
پیش خلق بیرون آری من ترا خلاف نکنم 
مرا بوحدایت خود بیارای تا خلق تو چون 
مرایند و در صنع تو نگرند صانع را دیده 
باشند و من در میان نباشم این مراد بمن داد 
و تاج کرامت بر سر من نهاد و از مقام 
بشریتم درگذرانید پس گفت پیش خلق من 
ای یک قدم از حضرت بیرون نهادم بقدم 
دوم از پای درافتادم.ندائی, شنیدم که دوست 
مرا بازآرید که او بی من نتواند بودن و جسز 
بمن راهی نداند و گفت چون بوحدانیت 
رسیدم و آن اول لحظت بود که بتوحید 
نگرستم سالها در آن وادی بقدم اهام دویدم 
تا مرغی گشتم چشم از یگ‌انگی بر آواز 
همیشگی در هوای چگونگی می‌بریدم چون 
از مخلوقات غائب گشتم گفتم بخالی رسیدم 
پی سر از وادی ربوبیت براوردم کاسه‌ای 
بياشامیدم که هسرگز تا ابد از تشنگی او 
سیراب نشدم پس سی‌هزار سال در فضای 
وحدانیت او پریدم و سی‌هزار سال دیگر در 
الوهیت پریدم و سی‌هزار سال دیگر در 
فردائیت و چون نود هرار سال بر امد 
بايزید را دیدم و من هرچه دیدم همه من 
بودم. 

مناحات شیخ بایزید قدس الله روحه 
العزیز: بايزید را مناجاتی است: بار خدایا تا 
کی‌میان من و تو منی و توئی بود. مسی از 
میان بردر تا نیت "من بو باشد تامن هی 
نباشم و گفت الهی تا با توام بیشتر 
و تا با خودم کمتر از همهم و گفت الهبی مرا 
فقر و فاقه بتو رسانید و لطف تو آترا زایل 
نگردانید و گفت خدایا مرا زاهدی نمی‌باید و 
قرّانی نمی‌باید و عالمی نمی‌باید اگر مرا از 
اهل چیزی خواهی گردانید از اهل شمه‌ای 
از اسرار خود گردان و بدرجة دوستان شود 
برسان الهی ناز بتو کنم و از تو بتو رسم الهی 
دلها و چه شیرین است روش افهام تو در راه 
غیهاو چه عظیم است حالتی که خلق 
1 1 
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عر از ههام 


و ضعیف و محتاج عجب آنکه تو مرا 
دوست داری و تو خنداوندی و پادشاه و 
مستغنی و گفت الهی که میترسم | کنون و بو 
چنین شادم چگونه شادمان باشم اگرایمن 
گردم. نقلت که بایزید هفتاد بار بحضرت 
عزت قرب یافت هر بار که بازآمدی. زنادی 
بربستی و باز بریدی عمرش چون به آخر 


آمسد در محراپ شند و زناری بربست و 
پوستیلی داشت باژگونه دریوشید و کلاه 
باژگونه بر سر نهاد" و گفت الهی ریات 
همه عمر نمی‌فروشم و نماز همه شب عرضه 
نمی‌کنم و روزهُ همه عسمر نمی‌گویم و 
ختمهاء قرآن نمی‌شمرم و اوقات مناجات و 
قربت بازنمی‌گويم و تو میدانی که بهیچ 
بازنمی‌نگرم و اينکه بزبان شرح میدهم نه از 
تفاخر و اعتماد است بلکه شرح میدهم که از 
هرچه کرده‌ام ننگ میدارم و یين خلعتم تو 
داده‌ای که خود را چسین منی‌بنم آن همه 
هیچ است همان انگار که نیست ترکمانیام 
هفتاد ساله موی در گبری سفید کرده از 
بیابان ا کنون بر صی‌آیم و تنگری تنگری 
میگویم اه له گفتن | کنون صی‌آموزم زنار 
اکنون میبرم قدم در دایر: اسلام | کون ميزئم 
زبان بعهادت | کنون میگردانم کار تو بعلت 
نیست قبول تو بطاعت نه و رد تو بمصمیت 
نه من هرچه کردم هبا انگاشتم تو نیز هرچه 
دیدی از من که پسند حضرت تو نبود خط 
عفو بر وی کش و گرد سعصیت را از من 
فروشوی که من گرد پندار طاعت 
فروشتم. نقلست که شیخ در ابتدا هل 
بسیار میگفتی در حالت نزع همان ال 
می‌گفت بس, گفت یارب هرگز ترا یاد 
نکردم مگر بغفلت و اکنون که جان میرود از 
طاعت تو غافل‌ام ندانم تا حضور کی خواهد 
بود پس در ذ کر و حضور جان بداد. آن شب 
که‌او وفات کرد بوموسی حاضر نبود گفت 
پخواب دیدم که عرش را بر فرق سر نهاده 
بودم و می‌بردم تعجب کردم بامداد روانه 
شدم تا با شیخ بگویم شیخ وفات کرده بود و 
خلق بی‌فیاس از اطراف امده بودند چسون 
جنازه برداشتند من جهد کردم تا کوشة 
جنازه بمن دهند لیته بسن نمیرسید بی‌صبر 
شدم در زیر جنازه رفتم و بر سر گرفتم و 
میرفتم و مرا آن خواب فراموش شده بود 
شیخ را دیدم که گفت یا یوموسی اینک تعبیر 
آن خواب که دوش دیدی که عرش بر سر 
گرفته بودی آن عرش این جنازه بایزید 
است - انتهی. 

در صفالصفوة آمده: کان سروشان مجوبپاً 
فاسلم و کان لعیی ثلاثة اولاد ابویزید و 
هو اوسطهم و آدم و هو اکبرهمو علی و هو 
اصفرهم. و کانوا کلهم عبادا زهادا. و ونات 
او را در هفتاد و سه سالگی بسال ۲۳۶۱ 
هرق آورده است و از اییسترو ولادت وی 
بسال ۱۸۸ بوده است. رجوع به صفةالصفوة 
جم ص٩۸‏ - ۴٩شود.‏ ۳ 
در تذکرةالاولیاء و چنانکه قبلاً نقل شد 
آمده است که ابويزید درک صحبت حطهر ی 
امام جمفر الصادق علیه السلام کرده است و 


ایویزید. 


شیخ نورالدین ابوالفتوح محدث گفته که نزد 
علمای تاریخ بهحت رسیده که فوت امام 
جعفر(ع) در یکصدوچهل و هشت بوده و 
فوت سلطان بایزید در دویست و شصت و 
یک و درین هر دو تاریخ کی خلاف 
نکرده و تفاوت در میان هر دو تاریغ صد و 
سیزده سال باشد و عمر سلطان بایزید از 
هشادسال زیاده کس نوشته. توائد بود که 
بایزید بملازست امام علی‌بن موسی‌بن جعفر 
الصادق رسیده باشد و کاتبان از روی سهو 
آن دو نسام نامی و اسم سامی را ننوشته 
باشند, , و میر سید شریف در شرح موأقف در 
اصل تأخر زمان ابويزید از زمان حضرت 
امام موافقت با ابوالفتوح مذکور کرده و 
توجیه نبت مذکوره برین وجه فرموده که 
چون ابویزید اسفاضة حفایق و معارف از 
رات امام تیاده لافرم اتان اند 
آن حضرت اشستهار بافته است. (از 
مجالس‌المومنین قاضی نورالّه. و یاقوت در 
معجم‌البلدان ذیل «بطام» آرد: و ریت قبر 
ابی‌یزید البطامی رحمه الّه فی وسطالب لد 
فی طرف السوق و هو ابویزید طیفورین 
عیسی‌بن شروسان الزاهد البسطامی, و منها 
[ای من بسطام] ابويزید طیفورین عیسی‌بن 
ادم‌ین عیسی‌ین علی الزاهد البسطامی 
عفر و فان توراقه خوقعری حنالفب 
مجالس‌السومنین به استاد همین روایت 
یاقوت گوید: از آن ظاهر میشود که ابویزید 
زاهد بسطامی ملقب بطیفور دو کس بودند 
اکبرو اصفر و بواسطة اشترا ک ایشان در 
لقب و اتسفاق در اسامی بمضی از آباء و 
اجداد شیخ ابوالفتوح و اسثال او گما 
برده‌اند که ابويزید زاهد بطامی 97 
تاریخ زمنان او از زمان حضرت امام (ع) 
متأخر است لاجرم توهم منافات مذکوره 
نموده‌اند و بنابر تحقیق صاحب سعجم 
میتواند بود که ابویزید که معاصر حضرت 
امام و سقای‌دار او بوده ابویزید | کبر باشد و 
آنکه تاریخ زمان او متأخر است ابویزید 
اصغر باشد وال تعالی اعلم. و صاحب 
روضات‌الجنات نیز موافق قول قاضی 


۱-مصدر جعلی از «من» فارسی. 

۲- یکی از مراسم عجیب ایرانیان قدیم, بدلیل 
همین عمل بایزید پوشیدن جامة باژگونه است 
هتگام دعاء و در لفت‌نامه‌ها در کلمة «اشن» 
بمعنی جامة باژگونه این قطعة رودکی آمده 
است: 

چون جامة اشن بن اندر کند کسی 

خواهد ز کزدگار بحاجت مراد خویش 

گر هست باشگونه مراجام ای بزرگ 

بنهاده‌ام دعای ترا بنده‌وار پیشس. 

۳- تنگری بترکی نام خدای تعالی است. 


ابو یزید. 


نورائه شوشتری است و مولف حبیب‌السیر 
در ج۱ ص ۲۹۲ تاریخ وفات بایزید را ستهٌ 
اریم و ثلثین و مأتین (۲۳۲ ه.ق) نوشته 
است. پیروان ابویزید را «طیفوریه» گویند و 
حاجی خلیفه در کش ف‌الظنون کتابی بنام 
کتاب‌النور فی مناقب ابی‌یزید بسطامی ذ کسر 
کرده‌است. رجوع به تذکرةالاولیاء عطار و 
سبج‌البلدان یاقوت در کلم بسطام و 
کف المحجوب هجویری و نفحات‌الانس 
جامی چ هند ص۳۸ و مجالس‌السومنین 
قاضی نورائّه شوشتری و روضات ص ۳۳۸ 
و نامه دانشسسوران ۲ ص ۶۱ و 
قاموس‌الاعلام شود. 
آپویزید. (ا بو ی) (اخ) عبدالرحمن‌بن 
مصعب. محدث است. 
آبویزید. (آبو ی] (اخ) عبدالسلک‌بن 
ابی‌کريمة. محدث است. 
ابویزید. (آبر ی ] (اخ) عبدالصلک‌بن 


میسرة. محدت است. 


ابویزید. (آبو ی) ((ع) عسطاءبن یزید: 


اللیشی. محدث است: 

ابو یز یف. (آبو ی ] (اخ) عقیلین ابیطالب. 
برادر امیرالمزمنین علي علیه‌السلام. رجوع 
به عقیل شود. 

ابویزید: [آبوی] ((خ) عمرین واصل. 
محدث است. 

ابویزید. (ابری ] ((خ) غضانری. رجوع به 
غضانری رازی... شود. 

ابویزید. (ب وی ((خ) الضوئی, او از 
رسول صلوات‌اله علیه روایت کند. 

ابویزید. (آبوی] ((ج) غیلان. سحدث 
است و از ابی‌سلام روایت کند. 

ابویزید. [ا بو ی ] ((خ) قاسم‌ین ییزید 
الجرمی. سحدث است و از سفیان روایت 
کند. 

ابویزید. (آبسبوی] (() الک ندی. 
شرحبیل‌ین السمطبن الأسود. رجوع به 

اپویزید. (آبو ی] (اخ) مححدین خیم 
المحاربی. محدث است. 

ابو یزید. [آبو ی ] (اخ) محمد غضاری 
رازی شاعر. رجوع به غضاری... شود. 
محدث است. 

ابویزید. (آبو ی ] (ع) مخلدین کیداد 
الخارجی. ملقب به صاحب الحمار. او باول 
معلم کتاب بود و در شمائل او گفته‌اند 
کوتابالا و فربه و چسرکین بود و چون 
پیوسته بر خر نشمتی او را صباچپ‌الحمار 
خواندندی. او در اوائل مائٌ چهارم همجری 
بزمان ملوک فاطمی در مصر خبروج کرد و 
مدت بیست و پنج سال در طرابلس و 


تونس و جهات مفرب به یغما و تسخریب و 
حسرق قصبات و قتل منردم آن نواحی 
پرداخت و انان که از کشتن جان بردند به 
جلاه دیار بعیده نا گسزیر شدند. از سلوک 
فاطمی قائم بأمراه مدتی مدید با وی 
جنگها دریوست لیکن آنگاه که ابویزید در 
مجاصره بود قائم درگذشت پر و خلف 
قائم منصور نیز سالها با او زد و خورد 
داشت که گاهی غالب و زمانی مقلوب میشد 
تادر آخر بال ۳۳۶ ه .ق.ابویزید را 
دستگیر کرده بکشت. 

اپويزید. زاب وی) (خ) مسخلدین‌یزد 
الخزاعی. محدث است. 

ابویزید. (آبوی) ((خ) مدنی. تابمی است. 
او از ابن عمر و قرة از او روایت کند. 

ابو یز ید. [ بو ی ] (اخ) مرغزی خراسانی. 
یکی از شیوخ تسصوف. رجوع بسه 
نفحات‌الانس جامی چ هند ص ۱۳۶ شود. 

آبویزید. [آبو ی] ((غ) مشرس القلسطینی. 
محدث است. 

ابو یزید. (] بو ی] (!خ) مسظفری. از 
شاهزادگان آلمظفر فرزند مبارزالدین و 
برادر سلطان عمادالایین است و او با برادر 
خود عمادالدیین بمخالفت برخاست و در 
کرمان مغلوب شد و سلطان عمادالاین گتاه 
او عفو کرد. قطعة ذیل را بدو نبت کنند: 

از واقعه‌ای ترا خبر خواهم کرد 

آرابدو حرف مختصر خواهم کرد 

با عشق تو در خاک‌نهان خواهم شد 

با مهر تو سر ز خاک‌بر خواهم کرد 

رجوع به ابویزیدین مبارزالدین... شود. ‏ _ 

آبو یزید. زایبسو ی] (اخ) المعنی. 
عبداررحمن‌ین مصعب. محدث است. 

ابوپزید. [آبو یّ] ((ح) نوفین فضالة 
البکالی. محدث است. . 

آبویزید. (آبری] ((خ) وشیمقین موسي‌بن 
لفرات الوشاء الفارسی الفسائی. تاجر و 
سّی بود و از مولا خویش به بصره و از 
انجا یمصر.و سپی به اندلس رفت. و او را 
کتابیست کثیرالفوائد در اخبار رده و فبائلی 
که پس از وقات رسول صلی ال عله و آله 
مررتد گردیدند و جنگهای ابوبکر با آنان. و 
ابويزید شهرتی پسزا دارد چنانکه ابوالولید 
فرضی صاحب تاریخ اندلس و حافظ 
ابوعداله حمیدی در کتاپ جذرةالستبس و 
ایوسعیدین پونس در تاریخ مصر و سممانی 
در اتساب نام او برده‌اند. و او در مصر بسال 
۷ .ق.وفات کرده است. 

ابو یزید. (آ بو ی | (اخ) وفاءین ابی‌یاسر 
محدث است. 

آبوپژید. (آبو ی ] (اخ) اهمدانی. محدت 


است. ‏ ب 


«۹ 


ابویمقوب. ۹۶۷ 


ابو یزید. [آبو ی ) (اخ) یحبی‌ین میسرة. 
محدث است. 
ابو یزید. زآبو یَ] (اخ) یسحیی‌بن یزید 
الهنانی. محدث است. او از انس و از او 
شمة روایت کند. 
ابویزید. (آبو ی] ((خ) بزیدین المهلب. 
محدث است. 
آبویزید. زآبو یَ] ((ع) یسونس‌بن یزید 
الیلی. محدت است. 
آبو یسار. (ا بر ی ] (اخ) محدث است و لیث 
از او روایت کند. 
ابو یسار. [آ بر ی) ((خ) زید. مولی رسولاله 
صلوات ان علیه. صحابیست. 
ابویساز. [آبو ی ] (اخ) عبدافّه. صحایست. 
ابویسار. (آبو یَ] ([غ) عبدائّین ابی‌نجیح. 
تابعی است. ۱ 
ابویط. (أ و (اخ) نام قریه‌ای نزدیک 
پردینس بخاور نیل در صمید ادنسی از خسرة 
اسیوطیه. |زنام قریهای نزدیک بوصر 
قوریذس. (مرا اصدالاطلاع). 
ابویعفر. [آبو ی فْ] ((خ) ابسن عساقمة 
دیلمی. یکی از ملوک حیره پس از نعمان‌بن 
اسود و قبل از امرءالقیس اسود. و گفته‌اند 
دورء مسلک او سه سال بود. رجوع به 
حییب‌السیر گ‌ طهران ج۱ ص ٩۱‏ و رجو] 
به ال‌نصر شود. 
ابویعفور. (آبر یَ] ((خ) عبدالرحمن‌ین 
عبیدبن نسطاس البکائی اشعلبی. او از پدر 
خود و اپراهیم روایت کند. و او را ابویعفور 
الصفیر نیز گویند. 
اپویعفور. (آبر ی] ((خ) عبدالکريم‌پن 
یعفور. مسحدث است و یسحییبن یجی 
الیشابوری از او روایت کند. 
آبویعفور. (آبوی] (اج) سولی سعیدین 
الماص. او از ابن الممیّب و یعفوربن عبیدال 
و از او ضحا ک‌ین عثمان روایت کطی ی 
ابو یعقوب. [آب‌و ی] (ع | مبسرکب) 
بنجشک. گجشک. عصفور. (المزهر). چغو. 
چسفوک. چکک. چکوک. خانگی. ونح. 
مرکو, میچکا (به لهج مازندرانی). 
ابویعقوب. [آبو ی] (اخ) ان خرزاد 
یوسف‌بن یعقوب. رجوع به یوسف.., شوه.ب. 
ابویعقوب. زأبو ی] (رخ) ان راهنویه. 
اسحاق‌ین ابراه یمین مخلد الحنظلی 
المروزی. رجوع به ابن راهویه ابویعقوب و 
رجوع به اسحاق‌بن ابرآهیم... شود. 
آبو بعقوب. [ بو ی ] ([خ) اسن زیزی. در 
نفحات. آمده است: شیخ‌الاسلام گفت که 
شیخ ابوعبدائه خفیف گوید که با اببن زیزی 
در سماعی حاضر شدم و قوال ایين یت 
لو اسندت متا الی هجرها 


۸ ابویعقوپ. 
عاش و لمنقل الی القبر. 


وقت ابن زیزی خوش شد دستها از پس 
پشت بر زمین نهاد و سینه برافراشت و 
چشم بر آسمان دوخت و میگفت بگوی وال 
که غیر من کس نسمی‌شنود ناگاء خون از 
رگهای وی بکشاد که پنداشتی از انجا فصد 
کردهند و همچنان بود تا بهوش بیفتد ویرا 
بگرفتند و خونها بشستد. رجوع به 
نفحات‌الانس جامی چ هند ص۸۶ و ۸۷ 
شود. 
ابویعقوب. (ا بو ی (اخ) اسحاقین 
ابراهیم‌بن صیخون صیفونی. صوفی زاهد 
صالح و محدث مصری. اين یونس در تاریخ 
خود ذ کراو اورده و وفات ویرابسال ۳۰۲ 
ه.ق.گفته است. 
ابو یعقوب. بو ی] (() اسحاقین 
ابراهیم‌پن محمدین سهل. رجوع به اسحاق... 
شود. 
ابو یعقوب. (آ بو یّ] ((خغ) اسحاقین 
ابرآهیم‌بن مخلدین ابراهیم و او اببن راهویه 
است. و مسحدث است. مولد ۱۶۳ ه.ق. 
وفات ۰۲۳۸ 
آبو بعقو ب. [بو ی ] (اخ) اسحاقبن 
ابراهیم اأثقفی. محدث است. او از محمدین 
المتکدر و از او عبیدا‌بن موسی روایت 
کند. و رجوع به اسحاق. .. شود. 
ابو بعقوب. 11 بوی)] (اخ) اسحاقین 
ابراهیم الخطابی. محدث است. 
ابو یعقوب. (ا بو ی] مج اسحاق‌ین 
ابراهیم مروزی. رجوع به اسحاق... شود. 
ایو یعقوب. ( بو ی] ((غ) اسحاقین 
اسراثیل: عفدث است. 
ابویعقوب. (آبو ی) ((خ) اسحاقین 
حنین‌بن اسحاق عبادی طبیب و مترجم 
معروف. وفات به سال ۷ ه.ق. رجوع به 
اسجاق. شود. 
ابو بعقوب. (آبوی) (لخ) اسحاق‌ین 
سلیمان طبیب اسرائیلی. رجوع به اسحاق... 
شود. 
ابو یعقوب. ابو ی] (اخ) اسحاقین 
عثمان الکلایی البصری. مسحدث است. او از 
اسب‌ماعیل‌ین عبدالرحمن‌بن عطية و از او 
ابوالولید هشام‌بن عدالملک روایت کند. 
ابو یفقوب. (آبو ی] (اخ) اسحاق‌ین عمار. 
معروف به ابن‌الجضاص. رجوع به اسحاق‌بن 
عمار... شود. 
ابو یعقوب. (آبر یّ] ((خ) اسحاقین محمد 
نهرجوری. صاحب تذکرةالولیاء آرد که او 
از کبار مشایخ بود و اطفی عظیم داشت 
بخدمت و ادپ مخصوص 0 
اصحاب و سوزی بغایت داشت ت و مجاهدهة 
سخت و مراقبتی بر کمال و کلماتی پبسندیده 


و گفته‌اند که هیچ پیر از مشایخ از او 
نورأنی‌تر نبود و صحبت عمروین عشمان 
مکی و جنید یافته و مجاور حرم یود و آنجا 
وفات یافت. نقلست که یک ساعت از 
عبادت و مجاهدت فارغ نبودی. نقلست که 
یکی او را گفت در دل خود سختی مایم و 
با فلان کس مشورت کردم مرا روزه فرمود 
چنان کردم زائل نشد و با فلان گفتم سفر 
فرمود کردم زائل نشد او گفت ایشان خطا 
کردندطریق تو انت که در آن ساعت که 
خلق بخبند بملتزم روی و تضرع و زاری 
کنی و بگوئی خداوندا در کار خود ستحیرم 
مرا دست گیر آن مرد گفت چنان کردم زائنل 
شد. نقلست که یکی او را گفت نماز میکنم و 
حلاوت آن در دل نمی‌يايم گفت چون طلب 
دل در نماز کی حلاوت نماز نابی چسانکه 
در مثل گفه‌اند که | گرخر را در پای عقبه 
جو دهی عقبه را قطم تواند کرد. و گفت دنا 
دریاست کنارة او آضرت است و کشتی او 
تقوی و مردمان همه مسافر. گفت هر که را 
سیری بطعام بود هميشه گرسنه بود و هر که 


را توانگری بمال بود همیشه درویش بود و. 


هرکه در حاجت خود قصد خلق کند 
همیشه محروم بود و هر که در کار خود 
یاری از خدای نخواهد همیشه مخذول بود. 
و گفت زوال یت نعمتی را که شکر کنی و 
پایدار (ی] نت آن را چون کفران آری در 
عم وش اچیون نع بکمال رشیه آ 
حقیقت یفین, بلا بنزدیک او تعمت گردد و 
رجامصیت. و گفت اصل سیاست کم 
خوردن است و کم خفتن و کم گفتن و ترک 
شهوات و گفت چون بنده از خود فانی شود 
بحق باقی شود چنانکه پیفمبر صلی ال علیه 
و علی آله و سلم درین مقام از خود فانی و 
بحق باقی گشت لاجر بهیچ نامش نخواند 
الا یبد: قاوحی الی عبده ما لوحی . 

و گفت شادی درسه خصلت است: یکی 
شادی بطاعت داد شتن خدایرا و دیگری 
شادی است نزدیک بودن بخدای و دور 
بودن از خلق را سوم شادی است یاد کردن 
خدای را و یاد کردن خلق را فراسوش 
کردن.و گفت فاضلترین کارها آن باشد که 
بعلم پیوسته باشد و گفت عارفترین بخدای 
آن بود که متحیرتر بود در خدای تعالي. و 
گفت عارف بحق نرسد مگر دل بریده گرداند 
از سه چیز علم و عمل و خلوت یشی درین 
هرسه از هرسه بربده باشد یکی از او پرسید 
که عارف بهیچ چیز تأسف نخورد جبز 
بخدای گفت عارف خود چیز نبند,چپز 
خداي تا بر وی تأسف خورد گفت بکدام 
شم نگرد گفت بچشم فنا و زوال. و گفت 
جمم عين حق است انکه جمله اشیاء بدو 


ابو یعقوب. 
قائم بود و تفرقه صفت حسق است از باطل 
یسعنی هرچه دون حق است بباطل است 
بنسبت با حق و هر صفت که باطل کند حق 
را آن تفرقه بود. و گفت جمع آنت که 
تعلیم داد آدم را علیه‌السلام از اسماه و تفرقه 
آنست که از آن علم پرا کنده شد و منتشر 
گشت در باب او. و گفت ارزاق ستوکلان بر 
خداوند است میرسد بعلم خدای بر ایشبان و 
بر ایشان میرود بی‌شفلی و رنجی و غیر 
ايشان هسمه روز در طلب آن مشفول و 
رنج و منت خود از خلق برگرفته است نه 
کسی را شکایت کند از انچه بدو رسد و نه 
ذم کند کسی راکه منع کنندش از جهت 
آنکه نییند منع و عطا جز از خدای تعالی. و 
کف حفقتت حقیقت توکل ابراهيم خلیل را بود که 
جبرئیل علهمالسلام گفت هیچ حامت 


| میت گفت بتو نه زیرا که از نف غایب بود 


بخدای تعالی تا با خدای هیچ چیز دیگر 
ند ید. وگفت اهل توکل را در حقایق توکل 
اوقاتی است در غلبات که ا گردر آن ن اوقات 
بر آتش بروند خبر ندارند از آن و اگرایشان 
را در ان حالت در آعن ات فقوت هیچ 
مضرت بر ایشان نرسد و اگرتیرها بدیشان 
اندازند و ایشان را مجروح گردانند الم نیابند 
از آنروی وقت بود که ا گر پشه‌ای ایشان را 
بگزد بترسند و به اندک حرکتی از جای 
بروند. گفتند طریق بخدای چگونه است 
گفت دور بودن از جهال و صحبت داشتن با 
علما و استعمال کردن علم و دایم بر ذ کر 
بودن. پرسیدند از تصوف گفت اول تلک امة 
قدخلت لها ما کسبت. پس به آخر زفرات 
قلوب است بودایعم حضور انجا که همه را 
خطاب کرده است حق و آن همه در صورت 
ذرات بوده است تا خبر داده است کما قال 
عز و جل: الست بربکم قالوا بلی " رحمةانه 
علیه -اتهی. . 
و در نفعات‌الاتی آمده است: او از طبعة 
رابعه. است و شا گرد ابویعقوب مسوسی است 
و در سال ثللمانه و شین (۳۳۰ ه.ق.)از 
دنا برفته و از سخنان اوست: من اخذ 
التوحید بالتقلید فهو عن الطریق بعید. و او 
گفته است: 
العلم لی منک خطالعذر عندک لی 
حتّی قیت فلمتعطل ولمم 
اقام علمک لی فاحتج عندک لی 
رجوع به تذکرتالأرباء عطار و 
نسفحات‌الاتس چ هسند ص۸۴ و نسامة 
دانشوران ج ۲ ص ۲۲۰ شود. . 


۱-قرآن ۱۰/۵۳ ۲ -قرآن /۱۷۲۸. 


ابویعقوب. 


آبو یعقوب. [آبو ی ] ((خ) اسحاق‌بن محمد 
آلهروی. محدت است. 

ابو یعقوب. [آبو ی ] (اغ) اسحاق‌ین نصیر. 
کاتب بغدادی. رجوع به اسحاق... شود. 

ابو یعقوب. (آبو ی] (اخ) اقطم. یکی از 
شیوخ تصوف. در ما صیم هجریه او در 
میان این طبقه مشهور و بزهد و علو درجه 
موصوف است در اوایل حال به بفداد بود و 
پی‌م‌جاور بکه ممظمه گشت. در 
نفحات‌الانس آمده است که ابویعقوب اقطع 
کاتب الجید و راسله شیخ ابوعبدالّهین 
خفیف که ترجمه این طبقه را نگاشته آورده 
که شیخ ابوالحسن مزین حکایت کرد و گفت 
که چون بمکه رسیدم شیخ ابویعقوب اقطم 
در حال رفتن بود بر وی درآمدم که وصف 
او را شنیده بودم تا دییده باشمش جماعتی 
از مریدان مرا گفتند چون ببالین او دراشی 
ا کر بتو التفات و توجهی کند شهادت بر وی 
عرض کن و در حقبقت مرا فریب دادند که 
کودک بودم و بی‌تجربه چون بر بالین وی 
نشستم بمن نگریست و توجهی مشفقانه کرد 
گفتمش ایها الشیخ نشهد آن لاله ال گفت 
ایا تعنی بعزه من لایذوق الصسوت مابقی 
بینی و بینه الا حجاب العرَّة؛ یمنی از یسن 
کلمه مقصود تو تلقین من بود در دم رفتن 
سوگند بغلبه و استیلاء آنکه نچشد مرگ که 
مسیان من و او نمانده مگر پرد؛ عزت. 
شیخ‌الاسلام در ذیل این بیان گفته که پرده 
عزت اونی اوست و تسوئی تسو. شبخ 
ابوالصن مزین پس از این حال که از آن 
عارف کامل دید همواره میگفته است جون 
من که باشد که شهادت بر دوستي از 
دوستان او عرضه کند و مراد از این افتخار 
دریافت صحبت شیخ اجل ابویعقوب اقطع 
بود. شبخ ابوعبداله‌بن خفیف گفته است که 
او مردی بود که در صفات حق و الوهیت 
مسیوخت چتین کسی رااز ورای پردهٌ 
عزت کلمة شهادت بر وی عرضه میکردند 
در ذیل ایین بیان شیخ‌الاسلام آورده که 
ابوعدائّه طاقی محتضر بود یکی شهادت بر 
وی عرضه کرد گفت خاموش باش قومی 
بی‌ادبان و بیحرمتان امده‌اند ور شهادت پسر 
دوستی از دوستان او عرضه میکند تو آترا 
خود پگوی که من آنرا خود سالهاست 
گفته‌ام. توفنی مساماً و الحقنی بالصالعین 
ایین کلام میگفت و جان بداد و وقتی 
جماعتی بر پیری از مشایخ شهادت عرضه 
کردند وی از آن غیرت از جای برجست بر 
یک یک شهادت عرضه میکرد تاهمه 
بگفتند پس سر بزمین بازنهاد و جان بداد 
یکی پس از وفات آن پیر را بخواب دید 
پسرسید حسال تو چونست گفت سخت 


یکوست. گفت ایمان ببردی گقت ببردم گفت 
بدر مرگ شهادت نگفتی گفت آن شهادت 
در عروق و اعصاب من جای کرده و رسته 
بود. بالجمله سال وفات آن عارف کامل 
مستفاد گردید مقارن بوده است با اواسیط 
حدود مان سیم هجری. از کلمات اوست که 
گفته | گر خواهی بدانی که نادان کیت 
حریص راپنگر که خود را در دنیا محروم و 
در اخرت خوار دارد. از او پرسیدند اهمل 
تعمت چه کسانند گفت آنانکه بضاعت عمر 
خود گذرانند و از برای لحظه‌ای حظ نفس 
بدر دونان نروند و عزت نفی را بذلت طمع 
یالایند - انتهی, (نقل به اختصار از نامه 
دانشوران ج۲ ص ۱۲۷ ببعد). و رجوع به 
نفحات‌الانس جامی ص ۸۵و ۸۶ شود. 

ابو یعقوب. زا بو ی ] ((خ) اهوازی. طبیی 
پروزگار عضدالدولة دییلمی از مردم اهواز. 
ابن ابی اصیبعه گٌوید: او در صناعت طب 
مشکور و جمیل‌الطریقه بودو آنگاه که 
عضدالد وله بیمارستان معر وف را بیفداد با 
کرداو رانسیز با جممی از اطباء بکار 
بیمارستان گماشت و از کتب او صقاله‌ایست 
در اينکه سکنجبین بزوری گرمتر از تریاق 
است و در بمضی کب نام اين کستاب رسالة 
فی اثبات ان اقسومالی (ماءالسل) المطیب 
احرٌ من التریاق, آمده. رجوع به عیون‌الانباء 
این آبی‌اصیعه ج۱ ص ۲۳۸ و تاریخ‌الحکماء 
قنطی ص ۴۳۶ شود. 

ابو یعقوب. (اب‌وی] ((خ) الحریمی, 
مملوک. او را دویست ورقفه شعر است. 
(ابن‌الندیم). 

ایویعقوب. (آب_سوی] (اخ) خسراط 
بوده است و زمان المقتدر باه عباسی را 
دریافته در میان این طبقه نام وی هست و 
صحبت شیخ ابوالحسن نوری را درک کرده 
از جمله حکایاتی که خود نقل کرده ایشت 
که گفت وقتی بر شیخ اجل ابوالسن نوری 
درآمدم و با خود محبره‌ای داشتم گفت ای 
پر میخواهی تا چیزی بگویم بنویسی گفتم 
کردگفت بنویس بنوشتم حاصل معنی ابیات 
انکه هر چه شضسما در این اوراق اثبات 
میکنید و مینویسید ما آنرامحو کرده‌اییم 
مقصود است محجوب گلتید و بر ما بسبب 
اين محو ابواب ادرا ک‌و فهم مقصود بی‌انتها 
راتتقطاع گشاده شد و باعث ما براینن 
بیج شما را که ورق می‌نویسيد و میشمارید 
و خودرااز انچه سقصود است محجوب 


ابویمقوب. ۹۶۹ 


میدارید تا اینجا بود ترجمة وی. (اژ 
تفحات‌الانس). از کلمات وی که شیخ 
شهاب‌الدین تقل کرده اینست که گفته انکس 
که‌با تو دم از دوستی زند در دو مقام او را 
بیازمای اول در مقام حاجت که چون 
حاجتی با وی بری روی از تو نپیچد و بگاه 
سختی با تو همراه باشد. عسقلان بفتح عین 
و سکون سین و قاف منقوطه و نون آخر از 
مشاهیر بلدان شام است از اعمال فلسطین و 
عسقلان و دمشق را عروس شام گفته‌اند. 
رجوع به نامة دانشوران ج ۳ ص ۱۳۱ شود. 
ابو یعقوب. [آبو ی] ((ج) رازی. فقیهی 
بمذهب مالک. او قضاء اهواز داشت و کتاب 
مسائل از اوست. (ابناکدیم, 

ابویعقوب. (آب_وی] (اغ) لزاجسر 
المکفوف. ابوریحان ازکندی ارد که رشید 
انبانی از جواهر بیحیی داد و او انبان در 
خانه نهاد و بکاری برخاست و فراموش کرد 
و یکی از فراشان آن انبان بدزدید و چون 
یسحیی بازگشت آنسرا نسیافت و سخت 
اندیشمند و غمین گشت و من نزد او بودم و 
ابویمقوب زاجر مکفوف را بخوأندند و چسون 
درآمد یحیی گفت همه سکوت کند تا 
حواس او جمم باشد و از وی پرسید من تسرا 
از امری پرسیدن خواهم بگوی آن چیست 
او اندکی بفکر فروشد سپس کفت مرا از 
یام وال کی ری زرد آن 
چیست این بار او مدتی طویل به اندیشه 
فروشد و دست بر زمین زد و گفت چیزی 
گران‌قیمت سپید و سرخ و سبز و آن در 
کیسه‌ایست و کیسه در ظرفی دیگر. یحیی 
گفت چنین است و بحبی پرسید کدام کس 
آنرابگرفته است گفت فراش, گفت او 
کجاست گفت به آبریز اندر است و یحی 
بشکفت و گفت بالوعههای خانه تس 
کنند و او را بر بالای یکی از آنها ینافتند و 
نزد یحیی بردند بحبی غلام راگفت پشج 
هزار درهم ابویمقوب را ده و فلان را بگوی 
تساو رابهس ایگی ما خانه‌ای به 
پنج‌هزاردرهم خرند ابویمقوب گفت انا این 
پنج هزار درهم به من رسید لیکن خانه 
هیچوقت خریده نخواهد شد یحیی.گفت ای 
ابویمقوب این زجر و فال چیست گفت پاية 
او پر حواس است و من چشم ندارم و ببا 
گوش خویش بزجر و عمل زجر پردازم 
چون درآمدم هیچ چیز نشنیدم گمراه شدم و 
ضلالت بمن دست داد پس گفتم مقصود 
ضاله و گمشده است و باز صوتی نشنیدم 
پس دست بفرش زدم و قمع خسرماً بدست 
من امد و گفتم نخله را کانازی است و در 
آن شنهید و سرخ و سبز باشد و آن چون 
رشته‌های گوهرهاست در طلع. و کاناز خود 


۷۰ ابویعقوب. 


میاننده است بگوهرهای در انبان نهاده و 
آنگاه که از من پرسیدی کدام کس آنرا بر 
گرفته‌است نهیق خری شنیدم و خر تناور و 
قوی است گفتم در نزدیک ملوک بچنین 
صفت جز فراشان نباشند و گفتم آترا فراش 
ربوده است از موضم آن پرسیدی در این 
وقت آوازی شنیدم که میگفت آنرا در آبریز 
ریز, یحیی پرسید در امر مالی که تبرا دادیم 
چگونه یشگوئی کردی گفت چون به پنج 
هزار درهم مرا امر فرمودی شنیدم که یکی 
از غلامان گفت آری گفتم اين مال بمن رسد 
و آنگاه که امر خریدن خانه دادی باز غلامی 
دیگر گفت نه و پنج هزار درهم بگرفت و 
بشد و زمانی کوتاه پس از آن نکیت برامکه 
ببود. رجوع به الجماهر بیرونی ص ۱۵۹ و 
۰ شود. 
ابو یعقوب. [آبر ی ] ((خ) الزاهد. یکی از 
زهاد و صلحای معروف سیتانی‌الاصل. 
رجوع به تباریغ سیتان چ ملک‌الشمراء 
بهار ص ۲۰ شود. 
ابو یعقوب. ابو ی ] ((خ) الزیات. یکی از 
مشایح تصوف بروزگار جنید. صاحب 
نفحات‌الانس گوید: جنید گفت ما با جمعی 
از اعت‌ساب در ختانه و قرب ژسنات 
بک‌وفتيم گسفت شما را با خدای تمالی 
مشفولی نبود که بمشفول گردانیدن من 
آمدید من گفتم چون آمدن ما بتو از جمله 
مشغولی.بحق است به آن از حسق بریده 
نمیشویم و باز گویند ابویمقوب از بعض 
مریدان پرسید که قرآن ییاد داری گفت نی 
گفت واغوثاه! بائه مریدی که قرآن یاد ندارد 
چون ترنجی است که بوی ندارد پس بچه 
چیز تنعم میکند و بچه چیز ترنم میکند و 
بچه چیز ببا پروردگار خود راز صی‌گوید. 
رجوع به نفحات‌الانس ص ۸۵ شود. 
)بویعقویپ. (آ بو ی ] ((خ) سفیان‌ین 
البختار. محدث است. او از براءين عازب و 
از او اسودین قیس روایت کند. 
ابو یعقوب. (آیو ی] ((خ) الکاکی. 
یباقوت در صعجم‌الادباء گوید: ابویعقوب 
سکاکی از امل خوارزم علامه و امام در 
عریّت و معانی و بیان و ادب و عروض و 
شعر و متکلم و فقیه و متفنن در علوم بسیار 
و آو یکی از افاشل ضضر آنت کته آوازه او 
ذکراو بهمه جارسیده است. مولد او بسال 
۲ د.ق.بود و کتاب مفتاحالعلوم تصنیف 
کرد در دوازده علم در غایت حسن و 
نیکوئی و جز آن نیز او را کتابهاست و 
آمروز ببلدة خوارزم در حیات است. رجسوع 
به بعج‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث ج۷ 
ص ۲۰۶ و رجوع یه یوسفبن ابی‌یکرین 
محمد... و رجوع به سکا کی‌شود. 


ابو یعقوب. (ا بو ی ] (اغ) السوسی. 
ی‌وسفین حسمدان. استاد اب ویعقوب 
نهرجوری. یکی از شیوخ تصوف. او در 
بصره میزیست و به ابله چهار فرسنگی 
بصره درگذشت. رجوع به نفحات‌الانس 
جامی چ هند ص ۸۴ و نامه دانشوران ج۲ 
ص ۱۲۶ شود. 

ابو یعقوب. [آبر ی] ((غ) عبدالسق. 
موسی سلسلة بنی‌مرین. رجوع به عبدالحق 
ابویعقو ب... شود. 

ابو یعقوب. [ا بو ی ] ((خ) عبداقّبن نسافع. 
محدت است و از هشام‌بن عروة روایت کند. 

ابو یعقوب. زآبو ی) ((خ) عبداثین یحیی 
التوام الکلابی. محدث است. 

ابو یعقوب. ابو ی ) ((خ) عسقلانی, از 
مشایخ تصوف. جامی در نفحات‌الانس ارد 
که وی گفت بر ابوالحسن نوری درآمدم ویا 
ود ممیزهای تلف مراگقت ای بر 
میخواهی که چیزی نوی گفتم آری بیتی 
چند بر بدیهه آملا کرد که بنویس بنوشتم 
حاصل معني ابیات انکه هر چه شما دریین 
اوراق اثبات میکنید و مینویسید ما آنرا محو 
کرده‌ايم لاجرم شما نسبت بدان ادرا ک‌و 

فهم آنچه مقصود است محجوب گشتید و بر 
ما بسبب این محوء اپواب ادرا ک گشاده شد. 
رجسوع بنفحات‌الانسی چ هند ص ۸۷ و 
رجوع به ابویعقوب خراط... شود. 

ابو یعقوب. زا بو ی ] (اخ) عضدالدوله امیر 
نصر یوسفبن ناصرالاین سپاه‌الار, برادر 
مسسودین سبکتکین غزنوی. رجوع ببه 
یقن 
ابویعقوب. (آبو ی ] ((ح) فرقدین بحقوب 
السنجی. محدث است. و رجوع به فرقد... 
شود. له« 
ابو یعقوب. ابر ی] (اخ) قبلی. محدث 
است. 

ابو یعقوب. (آبو ی ] (اع) قرمطی. معاصر 
الطایع بانه. متوفی بسال ۳۶۶ ه.ق.و پس 
از او شش تسن از ذرية ابوسعید جتابی در 
میان قرمعیان زمام فرمانقرمائی بدست 
آوردند و ب‌مشارکت یکدیگر حکومت 
کردند.رجوع به حبط ۱ص ۳۰۶ شود. -. 

ابو یعقوب. (آ بو ی ] (اغ) کورتی. از 
عزفای اواخر مان سیم هجریه و اوائل مائذ 
چهارم است. در زمان سلطت سامانیان در 
میان این طبقه معروف و مشهور بود و 
جمعی از مشاهیر این طبقه ار را دیده‌اند از 
جمله شیخ اجل عبداله انصاری نسوشته که 
در.[هانل حسال مسن او را دیسدمپشیتای 


صاحب‌وقت روشن‌ضیبیر و دارای کرامانت 


بوهاپیوسته چوبی در دست.گرفتی و روعالیم: 


بر میان آن بسته او را گفتند این چیست 


آبویعقوب. 


گفت اينهم فنی است مانند فنون دیگر یعنی 
نوعیست از ملامت. از شیخ معمر مالکی 
حکایت شده است که گفت روزی از محلی 
عبور میکرد جماعتی از معدلان را در جانی 
تشسته دید یعنی عدول قاضیان راء بر ایشان 
برخواند تحسبهم جمعاً و قلوبهم شتّی. یعنی 
پنداری که ایشان را جمعیتی حاصلست 
بصورت جمعند و دلهای ایشان پریشان. 
وقتی از او پرسیدند یا شیخ طبقات خلایق 
در حق یک‌دیگر چه میگویند گفت آنکه 
صق‌گوست او را قول صحیحت گنفتد 
معنی این چیست. گفت بخیال خود منفعتی 
از برای خود و ضرری از برای غیر نخواهد 
و تعصب تنماید. 

وفتی او راگفتند ما را نصیحتی کن گفت 
آنکس که در دیده عبرت باشد خود از 
گردش‌دهر تصیحتی خواهد یافت و اگراو 
را نظری تست سخنهای بزرگان را درو 
تأثیری نباشد. یکی از بزرگان ال علم 
وقتی بر او بگذشت که در مک‌انی نشسته و 
اندوه زیاد داشت از وی پرسید پا شیخ چرا 
بدیتسان اندوهگینی گفت چرا اندوهگین 
نباشم که لحظه‌ای امید زندگانی ندارم و 
بضاعتی نه که توانم رو بدانسوی نهاد و آن 
عالم را از گفتٌ وی گريهُ بسیار دست داد و 
تفییر حالت پدید گردید. از کلمات اوست 
که‌گفته وقت خود را غنیمت دان و در آن 
وقت کار رفتن بساز که در وقت حرکت 
بیراحله و در رسیدن بعنزل بی‌توشه نباشی 
و نیز گفته شرط دیس بجای آوردن آداب 
آنست و عمل کردن به احکام آن و الا در 
عداد ال دین او را نتوان معدود داشت. 
سال وفات آن عارف کامل بدست نیامد 
ولی از ترجمه‌اش همچنانکه مستفاد گردید 
مقارن بوده است ببا اواسط ماه چهارم 
هجریه در زمان دولت و سلطنت سامانیان. 
رجوع به نامة دانشوران ج۲ ص ۱۳۱ و 
نفحات‌الانس ص ۸۷ شود. 
ابویعقوب. [آب و ی ] ((خ) مسحمدین 
احمدین علی. رجوع به محمد... شود. 
ابو بعقوب. [ا بو ی ) (اخ) مذکوری. یکی 
از شیوخ تصوف. رجوع به نفحات الانس 
جامی چ هد ص ۸۷ و نامه دانشوران ج۳ 
ص۱۲۹ شود. 

ابو یعقوب. (آبر ی ) ((خ) مزابلی. از اقران 
جنید بود و او گفت لتصوف حال تضمحل 
فیها معالم الانسانية. رجوع به نفحات‌الانس 
جامی ج هند ص ۸۵ و نامه دانشوران.ج۳ 
ص ۱۲۷ شود ,: .. 

ابو یعقولب. .بو ی ] (اخ) مستتصر. 
یوسف‌بن محمد. رجوع به یوسفین سحمد 
ملقب به مستنصر ... شود. 


آبویعقوب. 
ابو یعقو ب. [آبب و ی] (اخ) مولی 


لال عبیدائه. محدث است. 

ابو یعقوب. [بو ی ] (اخ) میدانی بفدادی. 
یکی از شیوخ متصوفه. رجسوع بسه 
نفحات‌الانس جامی جّ هد ص۸۷ و نامه 
دانشوران ج۳ ص ۱۳۰ شود. 

ابو یعقوب. بر ی] ((خ) نصر (امیر...) 
برادر محمود غزنوی. رجسوع به یوسف‌ین 
ناصرالدین سبکککین... شود. 

ابویعقوب. (آبو ی ] (اخ) ن هرجوری. 
رجوع بسه ابسویقوب اسحاق‌ین مسحمد 
نهرجوری شود. 

ابو یعقوب. (آ بو ی] (اغ) هاشمی. یکی از 
شیوخ تصوف به اواخر صائة دویم و اوائل 
ما سیم. رجوع به نفحات‌الانس جامی چ 
هند ص۲۵ و نامه دانشوران ج۳ ص۱۳۵ 
شود. 

ابو یعقوب. بو ی] ((خ) یوسف. فقیه 
شافمی. رجوع به یوسف... شود. 

ابو بعقوب. (آبو یَ] (اخ) بسوسف. اول 
موحدی. دومین از سلاطین موحدین (۵۵۸ 
۵۸۰ هرق 

ابویعقوب. زآب و ی] ((خ) یوسفین 
آبی‌بکرین محمدین علی خوارزمی سعروف 
به سکا کی صاحب کناب مفتاحالصلوم. 
رجوع به سکا کی...و رجسوع به یسوسف‌بن 
ایی‌بکربن محمد... و رجسوع به ابویعقوب 
سکاکی...شود. 

ابو یعقوب. زب وی ] ((خ) یسوسفین 
اپی‌محمد عبدالمژمن‌ین علی القیسی الکومی 
صاحب المفرب. رجوع به یوسف... شود. 

ابو یعقوب. زاب وی] ((خ) یسوسفین 
ایوب‌بن یوسف‌بن وهرة الهمدانی. رجوع به 
یوسف... شود. 

ابو یعقوب. زاب و ی] ((خ) یوسفبن 
تاشفین لمتونی امیرالسسلمین. از سلاطین 
ملثمین مفرب. بانی شهر مرا کش.(۴۸۰ - 
۰ «د.ق.).ابن خلکان گوید: در کتابی بنام 
المعرپ عن سيرة ملوک الصفرب که اسم 
مولف در آن نیامده است و ندانم از کیت 
جز اینکه در اول آن نخه‌ای که من از آن 
نقل میکنم این عبارت هست: 
کتبها فی بسنة تسم و تسعین و خمس‌مالة 
۵٩٩(‏ ه.ق.) و فرغ منها فی ذی‌القعدة من 
السنة بالمرصل. و گسوید: من تسرجمة 
ابویمقوب را از آن کتاب خضلاصه کردم: بر 
مغاربةٌ جئوبی قبیله‌ای را بود موسوم به 
زناته و قوم مَُنْمون از بلاد جنوبی پیوسته به 
سودان بر آنان خبروج کردند و.مقدم آنان 
ابوبکرین عمر از همان قوم بود و او مسردی 
ساده و سلیم و خیّر بود و عادت برغد و 
رفاه و تن‌أسانی نداشت و ملوک زنائه در 


مفرب, در این وقت مردمانی ضمیف و 
ست بودند و در برابیر ماتمین مقاومت 
نکردند و مسمین بلاد آناثرا از دروازه 
تلسان تا ساحل بحر محیط بگرفتند و 
آنگاء که ابویکربن عمر صاحب آن بلاد شد 
روزی پیرزنی را ناقه‌ای گم شده بود پسیرزن 
بگریست و گفت با آمدن ابوبکرین عمر 
پبلاد مفرب ما تباه شدیم. این سخن او را بر 
این داشت که یکی از اصحاب خویش را که 
موسوم به یوسفبن تاشفین بود بخلیفتی 
خود گذاشت و خودببلاد اصلی خویش 
بازگشت و ابن یوسف مردی شجاع و عادل 
و.کاری بود شهر مرا کش‌را در مسوضعی که 
مکمن دزدان بود پی افکند و موضع مرا کش 
عجوزی را بود از قبیلة مصمودیه. انگاه که 
بلاد سغرب ویرا مسلم گشت قصد عبور 
بجزیر؛ اندلس کرد و جسزیره مسحاط بدریا 
بود و برای این مقصود کشتی‌ها و قایقها کسرد 
و چون‌:ملوک اندلس از مقصود او | گاهی 
یافتند عده‌ای کشتی و سپاهیان برای مقابلهة 
او آماده ساختند و در این وقت مسلوک 
اندلس و بالخاصه ابوالقماسم محمذالسعتمد 
علی‌اله عبادی میان دو دشمن یمی ادفونش 
و ترسایان از شمال و مین از جنوب 
محصور بودند و عاقبت جانب مللمین را 
پسیب اتحاد مذهب ترجیع دادند واز 
ابویهقوب یوسف مدد خواستند و او با خضیل 
و اویش اند ر ادف رتش پاخا: 
ترسایان را پشکست و از غنائمی که بدست 
آمد هیچ تصرف نکرد و بمردم اسپانیا 
گذاشت و ببلاد خویش بازگشت و در سال 
بعد برای فتح اندلس بدانجا مراجعت کسرد و 
شرح اين واقعه در ذیل ترجمد ابوالقت‌اسم 
محمدالمعتمد علی‌اله عبادی امده است. 
وفات بتاریخ دوشنبه سوم محرم سال ۵۰۰ 
ه.ق.به نودسالگی. و مدت حکمرانی او 
پنجاه سال بود. رجوع به اپوالقاسم محمد... 
و رجوع به یوسف‌بن تأشفین سلک السلتمین 
و رجوع به ابن خلکان ج۲ ص ۵۲۰ ببعد و 
حبط ۱ ص ۴۰۰ بیعد شود. 

ابویعقوب. (آی‌وی] ((خ) یوسفین 
حسین الرازی, رجوع به یوسف... شود. 


آپویعقوب. زاب وی] ((غ) یسوسفین 


حمذان سوسی. رجوع به ابویعقوب سوسی 
شود. 

ابو یعقوب. (آبو ی ] ((ج) برسفین خرزاد 
یعقوب. رجوع به بوسف... شود. 

آبو یعقوب. ای ی ] (اخ) یوسف‌بن 


سبکتکین. رجوع به سوسف‌بن ناصردیو..:" 


شود. هل 


ابویعقوب. (آبوی) (اخ) یرسفین طاهر 
نحوی. رجوع به یوسف... شود. ۰ 


٩۷۱ ابویعقوب.‎ 


ابو یعقوب. (ا بو یَ] (اخ) یسوسفین 
عبدالمومن. دوّمین از سلاطین موحدی 
مش نتم از متوسفت‌اول ستز زوا ت6۸ 
ه.ق.)رجوع به یوسف... شود. 

ابو بعقو ب. [ا بسسو ی ] (اخ) یسوسف‌بن 
علی‌بن محمد جرجانی. رجوع به سوسف... 
شود. 
محمد. ملقبِ به متنصر پنجمین از سلاطین 
موحدین در مفرب. (۶۲۰-۶۱۱ه.ق.). 
رجوع به بوسف. . شود. 

:ابو یعقوب. [ه ی (زخ) یوسفبن 
محمدین علی سکاکی. رجوغ به یوسف‌ین 
ابی‌بکر... و رجوع به سکا کی... و رجسوع به 
ابویعقوب سکا کی...شود. 

ابویعقوب. [اب‌و ی] ((خ) بسوسفین 
ناصرالاین ابومتصور سبکتکین. برادر 
محمود غزنوی: 
امیر و بار خدای ملوک ابویعقوب 
معین دین هدی یوسف‌بن اضردین. 
رجوع به یوسف... شود. 

آپو یعقویب. (ا بو ی ] ((خ) یوسف‌ین یحیی 
المصری البویطی. صاحب امام شافعی. این 
خلکان گوید: او در حیات امام شافعی 
واسطةالعقد جماعت و گرامی‌ترین اصسحاب 
وی و سختص امام بود و پس از وفات 
شافعی قائم‌مقام درس و فتوای شانعی هم 
او بود. احادیث نویه را از عبداله‌یسن وهب 
فتیه مالکی و از شافمی استماع کسرد و 
ایواسماعیل ترمذی و ابراهيم‌پن اسحاق 
یرت( تین تفر ؟ لم وهای و 
احمدین متصور الرّمادی و جز آنان از وی 
روایت کنند. و او را بروزگار الواشق بائه 
خلفه در مدت محنت" از مصر بغداد بردند 
و تکالیف کردند که از اعتقاد به سخلوق 
نبودن قرآن بازآید و او از اجابت آنه بر بیاز 
زد از اين رو او را بغداد بند کردند.و در قید 


ت. او صالح و 


فرخی. 


ر زندان بیبود تادرگذشت 


-فاارآغو دورو انتویان عفیدا قدیم و 
غیرمخلوق بودن قرآن اعتقاد عامة مسلمین بود 
و بزمان هشام‌ین عبدالملک, جعدبن دذرشم قرآن 
را مخلوق گفت ر بدان گناه مأعرذ و مقتول 
گشت و بزمان هرون چون مذهب اعتزال قوت: 
و قبول تمام يافت قول به مخلوق بودن فرآن 
پیروان کثیر پیدا کرد و بروز گار مأمون این 
اعتقاد هراخواهان بسیار داشت که از جمله خود 
خلیفه بود و در این وقت محتة (بعنی آزمون 
عفید؛ قضاء و عدرل و سحدئین و زجر و 
شکنجه مخالفین).آغاز شد و تا آخر زمان الوائق 
خلیفه دوام یافت. و احمد حتبل و ابویعقویب 
یزاین بحبی بریطی بهمین گناه مأخرذ 
شدند. 


۲ ابویعقوب. 


مشک و عابد و زاهد بود. ربیع سلیمان 
گوید: آنگاه که بویطی را بر استری ببغداد 
درآوردند ویرا دیدم غل و زنجیری از آهن 
بر گردن داشت و برغل خشتچة آهنین که 
چهل رطل گرانی آن بود و ار می‌گفت 
خداوند سبحانه و تعالی خلق را با کلمة کن 
آفرید وا گرکن مسخلوق باشد لازم آید که 
مخلوقی خالق باشد. سوگند با خدای که در 
این زنجیر بمیرم تا پس از من قومی که 
سی‌ایند دانند که در این کار مردمی در 
زنجیرها جان داده‌اند وا گر مرا نزد وائق برند 
تصدیق قول او نکنم. و ابوعمرین عبدالسر 
الحافظ در کتاب الانتفاء فی فضائل اشلاقة 
لفقهاء ! آرد که: ابن ابی‌اللیث الحنفی قاضی 
مصر بر ابویعقوب حسد مي‌ورزید و دشمن 
وی بود از اين‌رو در وقت المحنة فی‌القرآن 
العظیم در جزء کسانی که از مسصر ببقداد 
اخراج کرد ابویعقوب را نیز بفرستاد و از 
اصحاب شافعی جز او کس را نفی و اخراج 
نکرد و ببغداد ویر بزندان کردند و او اجابت 
دعوت مدعیان نکرد و گفت کلاملّه شیر 
مخلوق است تا در حبس بمرد. و شیخ 
ابواسحاق شیرازی در کاب طبقات الفقهاء 
گوید: انگاه که بویمقوب بزندان اندر بود 
هرصباح جمعه غل میکرد و جامه بر تن 
راست میکرد و چون آواز صذن می‌شنید 
راه درمگرفت. سجان میگفت کجا شوی او 
میگفت اجابت داعی خسدای میکنم سجّان 
میگفت خدات عافت دهاد بازگرد و او 
بازیگشت و میگفت بار خدایا دانی که من 
اجابت داعی تو کردن خواستم لیکن مرا صنع 
گر عتترو اب ورین اب الجازود گویف: 
بویطی بهسایگی من خانه داشت و در هر 
ساعت شب که بیدار میشدم اواز او را 
می‌شنیدم که نماز یا ترآن می‌خواند و ربیع 
میگفت:همیشه دو لب بویطی بذکر خدای در 
خسرکت بسود و هیچ کس را در احتجاج 
بکلامله بارع‌تر از وی ندیدم و او رانزد 
شافعی منزلتی بود که بسا از وی از مسئلتی 
مپرسیدند و او میگفت از ابویعقوب پرسید 
و چون میگفتند ابویعقوب در جواب چنین 
گفبت: می‌گفت همانست که ار گفته است. و 
بسیار اتفاق می‌افتاد که رسول صاحب 
شرطة برای استفتاء نزد سافعی میشد و او 
اشاره به ابویمقوپ میکرد و میگفت او زبان 
من است. و خطیب بغدادی در تاریخ خود 
گویدکه پس از سرگ شانعی سحمدبن 
عبدالحکم در نشتن بر جای شافمی یعنی 
در طاقی که او درس می‌گفت به ابویطی 
منازعت.کرد و ابویکر حسمیدی که در ایين 
وقت بمصر بود بمحمد گفت که ازشاصی 
شنیدم که گفت که کس مجلس مرا از 


یوسف‌بن یسحیی سسزاوارتسر نباشد و از 
اصحاب من هیچیک از او اعلم نیستند و 
ابن عبدالحکم گفت دروغ گوئی و حمیدی 
گفت دروغزن تو و پدرت و مادرت باشید و 
محمدین عبدالحکم ببرآشفت و بیک طاق 
فاصله از مجلس شافمی مقام کرد و سجلس 
گفت و بویطی در جای شافعی بتدریس 
نشست. ربیع‌بن سلیمان گوید ابویمقوب از 
زندان بمن نوشت گاهی در اینجا رخوت و 
ستی بمن عارض شود که سنگینی غل و 
زنجیر را تا بدست نسایم درک نکم چسون 
این نامه من بخوانی خوی خویش با 
فیت رز کسان نغو فیک کن, و غریان زا 

یاری ده چه من بارها شافعی را دیدم که به 
این بیت تمثل میکرد: 

اهین لهم نفسی لا کر مهم بها 

ولن‌تکرم انفس ای لنهنها 

وفات اپویعقوب روز جمعه پیش از نماز به 
رجب سال ۲۳۱ «.ق. در بند و زندان 
بغداد بود و بمضی بال سی‌ودو گفته‌اند: و 
اولی اصح است. و این فرات در تاریخ شود 
روز وفات او را سه‌شنبه از ماه رجب گفته 
است. واثه اعلم, 

ابو یعقوب. زب و ی)] (اخ) بسوسفبن 
یعقوب‌بن اسماعیل‌ین خرزاد نجیرمی لضوی 
بصری. رجوع به این خرزاد و رجوع به 
یوسف... شود. 

ابویعقوب. زاب وی] (اخ) یوسفین 
یعقوب الضیعی البیصری. صاحب السلعة. 
محدث است و یزیدین سنان از او روایت 
کند. 

ابو یعقوب. [آبر ی (اغ) بوسفبن یونی 
مد اشت؛ او از مالک و ازاور 
آسماعیل‌ین متوکل روایت کند. ت- 

ابو یعقوب. ابر ی ] (اخ) بوسف الشانی. 
پنجمین از موحدین (۶۲۰-۶۱۱ه.ق.).. 

ابو بعقوب. ابو ی ] ((خ) بوسف سرینی. 
ششمین ملوک بنی‌مرین بمرا کش پس از 
ابسویوسف بعقوب (۶۸۵- ۷۰۶ ه.ق,). و 
رجوع به بوسف.. شود. 

ایو یعقوب. [ا بو ی ) ((خ) بوسف همدانی. 
(خواجه...) شیخ عالم ربانی ابویعقوب 
یوسف همدانی. او در اوائل حال ببفداد 
رفت و در مجلس شیخ ابواسحاق شیرازی 
بتحصیل علوم مشفول شد و در اندک زمان 
بر امثال و اقران فائی آمد و بدیگر ولایات 
شتافت و از علماء آن عصر استماع حسدیث 
کرد آنگاه روی بخراسان آوردو:در مرو 
اقاست گزید و سپس بهرات رفت و بخماز 
چندگاه بسال خمس و ثلائین و خمسمائه 
(۵۳۵ ه.ق.)بار دیگر عزیمت مرو فرنودو 
در اثاء راه وفات بافت و صریدان او رادر 


اپویعلی. 

همان منزل بخا ک سپردند و بس از مدتی 
بمرو نقل کردند و اکنون مزار انجناب در 
ظاهر ان بلده مشهور است. 
ابویعلی. [ا بو ی ؟](ع [مرکب) شاه‌رغ. 
(المر صع), ۲ 

این کنیت بی قید دیگری آمده انست و کستاب 
و ظاهرا او همان ابویعلی حمزةبن عبدالعزیز 
خلار باشد. 
ابو یعلی. [ بو ی ؟] ((خ) ان ابی‌زراعيةه 
وراق. از اصحاب مازنی. مقدمی در نحو و 
نقه در روایات. او راست: کتاب الجامع 
فسی‌الس‌حو و آنرا بپایان نرسانید» است. 
(ابن‌الندیم), 
ابو یعلی. [ابسوی ؟] (اخ) ابن قلانسی. 
رجوع به حمزةبن اسدین علی‌ین مبحمد 
تمیمی... و دجیع به ابن‌القلانسی... شود. 
آبو يعلی. (ا بر ی 1] (اخ) ابسن هجاریه. 
ابن هباریة... و رجوع به محمدذبن محصدبن 
صالح... شود. 

مثنی تمیمی واعظ سوصلی. محدث. او 
راست: جسزئی در حدیث و کتاب 
معجم‌الص حابة و کتاب المسند. وفات 
بسوصل در ۲۰۷ ه.ق. 
ابو بعلی. [ا بو ی آ] (اخ) جمهان. مولی 
یعقوب القبعلی. محدث است. 
ابو یعلی. (اب وی ؟] ((ج) حسین‌بن 
عبدالمزیزین مسحمد الشاعر السعروف به 
چالوسی بفدادی. موله ششم ذی‌الحجهة سال 
۷۴ .ق. و وفات پنجشنب هشتم مسحرم 
وف رجوع به کلمة شالوسی در انساب 
رجوع به حمزة.. و رجوع به این‌القلانسی... 
شود. 
ابو یهلی. [آبسوی ا] (اخ) حسمزتین 
عبدالعزیز الملقب بلار یا سالار الديلمی. 
یکی از اعاظم مقدمین فقهای شیمه. او اول 
کس است که اقامةٌ جمعه را در زمان بت 
رام شمرد. وی نزد مرتضی و مفید 


۱ -نام این کتاب را حاجی خحلفه, انتفاء 
تلمذاهب الثلائة للعلماء یی مذهب مالک و 
ابرحتیفه و الشافعی آورده است تألیف حافظ 
جمال‌الاین یرسف‌ین عبدالّبن عبدالیر 
الفرطبی؛ العتوفی سنة ثلاث و ستین و اربعمائة 
(۴۶۳ه. ق.). 





ابویعلی. 


شا گردی‌کرده و از کبار تلامیذ این دو فقیه 
بزرگ است و اصل او از دیلم گیلان است از 
مردم رشت: ابویعقوب از سوطن خویش 
پبغداد شد و بتمصیل علوم وقت پرداخت و 
اخص خواص سید مرتضی بود و سید او را 
زماتی بنیابت خویش ببلاد حسلب فسرستاد و 
گاء‌بود که او را بجای خویش بدرس 
میگماشت و آنگاه که ابوالحسن بصری 
ابویمقوب را بنقض نقض او مأمور کرد و اين 
علو مرتبة وی را میرساند و سید مسرتضی را 
کتابی است بنام المسائل السلاّرية که در 
جواب سژالات شا گرد خویش کرده است و 
وی در حلب بفقه و فتاری فقهیه مشهور 
گردید.و در خلاص علامه رحمه انّه امده 
است که سلاربن عبدالمزیز دیلمی شسیخ ما 
مقدم در علم و ادب و جر آن شقه و وجه 
است و او راست: الم قنع در م‌دهب و 
التقریب در اصول فقه و السراسم العلوية 
والاحکتام النسبوية در فسقه و الرد 
علی‌بن‌الحسن البصری در نقض الشافی 
والتذکرة فی حقیقة‌الجوهر و کتاب الابواب 
و الفصول در فسقه و اینکه بعضی کتاب 
تتمةالس لخص للمرتضی را بدو نسبت 
کرده‌اند غلط است چه ان تمه از تصبیفات 
ابیطالب حمزةبن محمدین اجمدین عبدائه 
الجمفری است که او نیز از شا گسردان مفید و 
مرتضی بوده است و در کتاب نظام‌الدین 
قرشی سوسوم به نظام‌الاقوال امده است که 
وفات سلار بروز شب ششم شهر رمضان 
سال ۴۶۳« .ق.بود و صاحب تذکرةالاولیاه 
آورده است که فیر وی در قریة خسروشاه 
از قراء تبریز است و خسروشاه در قدیم 
شهری بزرگ از بلاد آذربایجان بود 
پیک‌مزلی تبریز و گویند این جنی نحوی 
معروف در اراخر حیات شلاز درک صحبت 
او کرد و از وی نحو فراگرفت و در این 
وقت ابویملی از کترت ضعف قادر بر اکتار 
کلام نبود در لوحی مینوشت و ابن جنی آنرا 
قرائت میکرد و سیوطی در طبقات‌اللحاة 
آرد: خلار (باتشدید و بالراءابن عبدالعزیز 
ابویلی التخوق ضاخب لترتتی ابنقناسم 
الموسوی قال الصفدی قرأً علیه اببوالکسرم 
المبارک‌بن فاخر الحوی و مات فی صفر 
سنة ثمان و اریمین و اربعمائة (۴۴۸ ه.ق.)؛ 
رجوع به روضات‌الجنات ص ۱۹۹ و ۲۰۰ 
شود. 

ابویعلی. (آبو ی ؟)(!خ) حمزین علی: 
رجوع به حمزه.. .. شود. 

آبو یعلی. بوخ ؟] (اغ) خلیلین عبداث 
قزوینی. رجوع به خلیل... شود. 

ابو یعلیی. [ا بو ی ؟] (1 اخ) زکریابن خلاد. 


رجوع به زکریا... شود. 

آبو یعلی. (آبوی ؟) (اخ) رجوع به ابویعلی 
حمزقبن عبدالعزیز... شود. 

آبو بعلیی. [آبو ی ؟) (اخ) سلار. رجوع به 
ابویملی حمزةین عبدالعزیز... شود. 
ابویعلی. [ا بر ی ؟] (اخ) سلمقین وردان. 
محدث است. 

ابو یعلی. (آبو ی ؟] ((خ) شدادین اوس‌ین 
ثابت‌بن المنذر. صحابی انصاری است. برادر 
صان‌بن ثابت 

ابویعلی, ( بو ی ؟] ((غ) عصبدافدین 
عبدالرحمن ن الطائفی. محدث است. 

ابو یعلیی. (آبو ی ؟۱ (اغ) قاضی. او راست: 
تعليقة فی‌الخلاف. 

ابویعلی. (آبو ی ؟] (اخ) مالینی. محمدین 
مسسعود مالینی هروی لضوی. رجوع به 
محمد... شود. 

آپویهلی. (آب‌ وی ؟]((خ) مس‌حمدین 
حسین‌ین محمدین خلف بفدادی, رجوع به 
محمد... شود. 

ابویعلی. (آبو ی ؟] (اغ) محمدین حسین 
فراء حنبلی. .رجو] به محمد... شود. 
اپویعلیی: [ا بو ؟] (اغ) معمدین الصلت 
توّزی. و تَوّز دهی است بفارس. محدث 
است. 

ابو یعلیی. (آبو ی ؟) (اخ) محمدین محمد. 
رجوع به محد... شود. 

ابویعلی. (آب وی ؟] (اخ) محمدین 
محمدین صالح هاشمی عباسی معروف به 
ابن هباریه. رجوع به ابن هاریه... و رجسوع 
به محمد... شود. 

ابویعلی. (آبوی ؟] (اخ) محمدین سحمد 
الفراء رجوع به محمد... شو د. 

ابو یعلیی. [آ بر ی ؟] ((خ) محمدین مسعود 
مالنی لغوی هروی. شا گردامام فخر رازی. 
رجوع به محمد... شود. 


ابو یعلیی. [أبو ی ؟) (اخ) معلی‌ین مستصور. 


محدث است. 
ابو یعلی. [ا بو ی ؟) (ٍخ) معلی‌بن منصور 
رازي. رجوع به معلی... شود. 


ایو یعلیی. (آبو ی ؟] (اخ) معلی‌ین مهدی. 
محدث است. 

ایو يعلیی. (ابو ی ؟] (اخ) منذرین یعلی 
لثوری الکوفی. محدث است. 

ایو یعلی. زا بو ی ؟] (اخ) موصلی. رجوع 
به ابویعلی احمدین علی‌بن مثنی تمیمی 
شود. 

اپویکسوم. (آبر ی) (خ) ایرهتین صباح 
حبپشی. صاحب فیل که در تنزیل ابستل: 
است. رجوع به ایناء شود. ۳2 
آپوین. (اب و)(ع !) تیه اب. ابواال» 
والدین. پدر و مادر. ت 


٩۷۳ ایویوسف.‎ 


ابوینی. رب /رٍ](ص نسبی) منوب 
به آبوین تئيه اب. والدینی. پدر و مادری, 
تنی. صلبی و بطتی. آعیانی: اخضوة ابوینی. 
برادر اپوینی. خواهر ابوینی, 

ابویوسف. (آبوش](ع|مرکب) مرغی 
است. نوعی از طیور. (المررصع). 

ایو یوسف. (ابو س] ((خ) کنیت دجال 
است. 

ابو یوسف. (آًبر ش ] (اخ) صحابیست. 

ابو پوسف. (ا بو س] (اخ) او راست 
دیوان شمر. 

آیو یوسف. (آب و ش] (اخ) حت‌اجب 
معاویةبن ایی‌سفیان. تابعی است. 

ابو پوسف. (آبو سش] ((خ) ابسن رشید 
الهمدانی. نزیل دمشق. وفات او بسال ۶۴۳ 
ه.ق.بود. او راست: کتاب اعسراب القسرآن. و 
شرح قصیده شاطبية قاسم‌بن فيرة و شرح 
المفصل. رجوع به روضات‌الجتّات ص۵۲۹ 
ذیل ترجمه ابومحمد القسم‌بن فیرةبن 
ابی‌القسم خلف... شود. 

ابو یوسف. [آبو ش ] (لخ) ابن‌الکیت 
یعقوب‌بن اسحاق. رجوع به ابن‌السکیت.. 
شود. 

ابو پوسف. (آبو س] (اخ) این محمد 
سمعان. خواهرزادةء خواجه ابومحمدین 
ابی‌احمد و یکی از شیوخ تصوف. وفات وی 
به هشتادوچهارسالگی در ۴۵٩‏ ه.ق.بود. 
رجوع به نفحات‌الانس جامی چ هند 
ص۲۰۸ شود. 

ایو یوسف. [آبو ش] (اخ) احمدین جمیل 
المروزی. مسحدث است. و از ابن‌السبارک 


روایت کند. 
آبو یوسف. [ا برش ] (اخ) اسباطین نصر 
محدث است. 


ابویوسف. [آب و ش] ((خ) اتلیدسی 
بسهندس و عالم ریاضی. آو راست: شبهح 
لمره بطلیموس. ظاهراً صاحب ترجمه همان 
ابویوسف رازی یا شیرازی است. رجسوع به 
ابویوسف الرازی شود. 
ابو یوسف. ابو ش] ([خ) الرازی. او 
اضزل افلیدش و 
آنرا بام ابن‌الصمید کرده است. رجوعبده 
تاریخ‌لحکماء ففطی چ لبپزیک ص ۶۴ 
س ۲۱ و رجوع به ابویوسف اقلیدسی شود. 
اپویوسف. ابو ش] (اخ) الصسقیل. 
حجاج‌بن ابی‌زینب واسطی. محدث است و 
از او یزیدین هارون روایت کند. 
ابویوسف. (ابوس] (اخ) الفولی. یکی 
از صلحاء و زهاد معاصر اجمدین حتبل. 
جنید از سری آرد که ابویوسف غسولی ,هر 
حبود زوم میزیست وبا غازیان بغزای روم 
میشد و چون مسلمانان ببلدی از بلاد روم 


راست: تفیر ماه عاشر 


۴ ابویوسف. 


درمی‌آمدند از ذبایح و تیز فوا که آن شهر 
تناول می‌کردند و غسولی نمیخورد پسرسیدند 
آیا در حلیّت این خوردنیها بمانی گفت نی 
ولیکن زهد از حلال باشد نه از حسرام. و 
ابوعبداه احمدین حنیل میگفت غسولی 
خلف‌بن ادریس است و مراد او ورع نسولی 
بود. رجوع به صفةالصفوة چ حیدراباد دکن 
۴ص ۲۵۲ شود. 

ابو یوسف. [آبوس ] ((خ) ايشم القطیمی 
النصرانی. او را ککابی بوده است در کشف از 
مسذاهب حسرنانین معروف بصابین. 
ینادیم 

ابو پوسف. [ا بو س] ((خ) جنی. از روات 
است. 

ابویوسف. (آبسر ش] (اغ) حسجاچین 
اپی‌زینب واسطی. ملقب به الصقیل. محدث 
است و یزیدین هارون از او روایت کند. 

ابو یوسف. (آبو س ] (اخ) عبدالسلامین 
محمد قزوینی. رجوع به عبداللام... شود. 

ابویوسف. [آبرسش] (() عبداّاین سالم 
الزبیدی الحصی. محدث است. 

ابو یوسف. [ا بو ش] (اخ) عبداثّین سلام. 

ابویوسف. (آ بو ش ] ((خ) عقبةبن علقة 
البیروتی. محدث است. 

آیو بو سف. ( بسو س] ((خ) قسزوینی. او 
راست: تفیری بزرگ بر قرآن کریم و 
گویندبیش از سیصد مجلد. 

ایو بو سف. آانستز سش] (اخ) کساتب. از 
اواسط نقله و مترجمین بمربی. او بعض 
تصانیف بقراط را بعربی نقل کرده است. 

ابو یوسف. [آبسر ش] (اخ) مساجشون. 
رجوع به یعقوب‌بن‌اپی سلمقین دینار شود. 
کثرین عطاء یمانی. مسحدث است و از 
اوزاعیعمهمرین شوذب روایت کند. 

ابو یوسف. [آبوش] (اخ) محمدین وهب 
یمانی. محدث است. 

آبو یو سف.. (آبس و س] (اخ) مسحطین 
یسعقوب‌بن ابسوسعید مدرکی, رجوع به 

اپویوسف. بو ش] (اخ) مدنی. سحدث 
و غیرثقه است. و از هشنامبن عروة روایت 
کد. 

ابو یوسف. (آبو ش] ((خ) مکی ام ارت 
است. او از عطاء و.از او یعقوب التعقاع 
روایت کند. 

آپویوسف. (آبو ش] (اخ) مولی معاوية و 
فضالةین عبد. خالدین یزید السزنی از او 
روایت کند. 

ابو یوسف. .زا بو س ] ((خ) نجم‌للنین. 
رجوع بسه یعقوب‌بن صابربن برکات‌بن 


عمار... شود. 

ابو یوسف. (ا بو ش] ((خ) یزیدین ميسرة. 
محدث است واز او صفوان‌بین عمرو 
السکونی الحمصی روایت کند. 
اپویوسف. (آب و ش] (اخ) بسعقوب. 
پنجمین سلاطین بنی‌مرین سرا کش (۶۵۶ - 
۵ .ق.).رجسوع به یعقوب ابویوسف 
مرینی شود. _ ر 

اپویوسف. [آب و س] (اخ) یسمقوبین 
ابراهيم‌بن حبیب‌بن اسعد کوفی انصاری. 
مولد او بکوفه بسال ۱۱۳ ه.ق.او در 
کودکی از پدر بتیم ماند و مادر بعلت 
تنگدستی ویرا بشا گردی گازری داد. 
ابویوسف گوید: هر روز از راء دکه بعدرس 
ابوحنیقه میشدم و از سخنان او سرا لذتی 
تمام بود و مادرم که از تکفل معاش من 
درمانده بود بمدرس می‌امد و مرا کشان 
بدکان گازر میبرد دیگر روز من باز همان 
طریق مینپردم تا آنگاه که مادر من بستوه 
شد و بحوزة درس بوحنیفه درآمد و فریاد 
پبرداشت که تسو فرزند مرااز کسب 
بازمیداری و من زنی فقیرم او را حرفه‌ای 
باید با حدیث و فقه او را چکار است 
یوحنیفه بمزاح گفت او نزه من علم فرا 
نمیگیرد طریق خوردن پالودة بروغن پسته 
کرده می‌آموزد مادرم گفت مانا خرف 
شده‌ای و عقل تو زال گشته است و روی 
برتافت و راه خانه گرفت و من پیوسته الشزام 
درس بسوحنیفه مسیکردم و بتوفیق خدای 
تعالی ابواب علوم برمن کشوده گشت تا سرا 
مسند قضا دادنسد و رازدار و جلیس و 
همخور رشید خلیفه شدم روزی بتر خوان 
خلیفه فالوذجی بود رشید گفت یا یعقوب 
این پالوده بخور که همه روز آسان بدست 
نیاید گفتم ای میر مومان آنرا با دیگر 
حلواها چه امتیاز است گفت اين فالوذج با 
روغن پسته کرده‌اند و بس لذیذ است در این 
وقت مرا گفتار بوحنیفه یاد آمسد و بخندیدم 
خلیفه سیب خند؛ من پرسید من قصذ شور 
و شغب مادر و جواب بوحنیفه حکایت 
کردم خلیفه متعجب گشت و بر بوحنیفه 
رحمت فرستاد گفت او بچشم سر و باملن 
میدید نه بچشم ظاهر و سر, و باز گویند 
آنگاء که بویوسف را هنوز عمعروفیتی نبود در 
کوی‌وی بهودی خانه داشت و از خانه بر 
معیر خروجئی بکرد و همایگان به 
ابویوسف شکایت کردند و او به بهودی پیفام 
کرد پیش آمدگی بردارد بهودی بطنز و تسخر 
در یچواب گفت آنگاه که ترا بر محفه قبضا 
خلبانند و این معبر بر محقَُ تو تنگ آید این 
خرزجی برگیرم و نختین بار که ویلز 
مسند قضا بر محفه‌ای بخانه بازمیگشت . 


ابویوسف. 


نزدیک خانه آن بهود محفَه بداشت و امر به 
احضار بهودی کرد و گفت ترابا ما پیمان 
اين بود و اینک راه بر محْفة ما تنگ آمده 
است بشتاب و خروجی بازکن و یهودی 
خواست یا نه آن پیش‌آمدگی برداشت. 
گویند وقتی رشید را چشم بر کنیزکی از آن 
زبیده افتاد و فسریفتة جمال وی شد و 
خواست با وی آرمیدن, نا گاه بخاطر او آمد 
که مملوک دیگریت و عنان نفی بازکشید 
و سپس زبیده بر این مسعنی واقف شد و 
درشتی و خشونت کرد و در میان رشید را 
گفت ای دوزخی رشید گفت اگر من دوزخی 
باشم تو نیز بطلاق باشی و چون این کلام 
بگفت رشید و هم ژبیده هر دو بر کرده و 
گفته پشیمان شدند و زبیده بگریست و 
خلیفه مضطرب و پشیمان امر به احضار 
فقهاء بغداد کرد و چون حاضر آمدند و 
مه مه دبای رادشه ز سل اد 
فروماندند خلیقه پرسید آیا از شا گردان 
بوحنیقه کسی بر جایست گفتند مردی 
پریشان‌حال و فقیر یعقوب نام هست خلیفه 
ار به احضار وی کرد و او بمجلس خلیفه 
درامد وی را در صف نمال بنشاندند و 
خلیفه مسئلت خویش اعادت کرد بویوسف 
گفت من جواب آن دانم لکن منزلت علم من 
مرا اجازت دهد که در چنین جای که مرا" 
نشانده‌اند فقه گویم خسلیفه گفت تا او را در 
صدر جای دادند چون بنشست روی بخلیفه 
کردورگفت ای اسیرمومتان هرگز اراد؛ 
گناهی کرده باشی که در آن انا خوف و۰ 
خشیت خدای ترا از آن بازداشته باشد گفت 
آری و از جمله حکایت کنیز زبیده که چسون 
دانست مسملوک دیگسری است و از وی 
بازایستاد بگفت بویوسف گفت پس 
امیرالمومنین از اهل بهشت است و از اینن 
ری ژٌیده مطلقه نباشد چون فتهاء حاضر 
این سخن بشنیدند فریاد براوردند که این 
دعوی را معنی چیست و اين فتوی از کجا 
گوئی گفت بنص قرآن که فرموده است و اما 
من خاف مقام رّبه و نهی اللفس عن الهوی 
فان الجنة هی المأْوی (قرآن ۴۰/۷۹ و ۲۱). 
و چون خلیقه شرط طلاق را دوزخی بودن 
خویش قرار داده است با انتفاء شرط 
مشروط نیز صنتفی است. هارون را سخن 
وی ب ند افتاد و وی را بنواخت و سپس 
قضاروت بغداد داد و ابن‌خلکان وسیلهً 
ارتباط ابویوسف را با خلیقه داستان دیگر 
آورده است و گوید: یکی از سران سپاه 
خلیفه در امری سوگند خورد و سپس در آن 
امر فروماند و حشث آن بوجه شرعی 
نمیتوانست کرد و نزد ابویوسف شد و او 


| فتوائی داد که بموجب آن نقض سوگند بعصل 


اپویوسف. 


نمیآمد پس از چند روز آن سردار بر رشید 
وارد شد و او را مهموم یافت و سیب پرسید 
گفت‌امری از امور دنا مرا محزون ساخته 
است ققیهی حاضر کن تا از ار استفسار کنیم 
و آن سردار بویوسف را نزد خلیفه برد 
ابویوسف گوید چون بدرپار خلافت رسیدم 
جوانی خوش‌سیما که آثار جلال از جبین 
وی پیدا بود و او را در حجره‌ای صحبوس 
داشته بودند با دست بمن اشارتی کرد چجون 
مستفیلی و صن او را بدان حالت گذاشته 
بگذشتم و چون بحضور بار یافتم خلیقه از 
نام من پرسید گفتم یعقوب خلیفه گفت 
هرگاه امامی مردی را در حال زنا دریابد ایا 
بر امام حد زدن آن کس متحتم بباشد گفتم 
تی امیر بسجده شد و چون سر برداشت 
گفت دلیل تو بر ایین فتوی چیست گفتم 
رسول صلی الّه علیه و اله فرمود لدرژا 
الحدود بالشهات و اين سقام مورد شبهت 
است و حد ساقط رشید گقت باممایته چه 
شبهت ماند گفتم بر فرض مشاهد؛ بعیان جز 
علمی خاصل تباید و اساح بتلم شود ده 
نتواند راند رشید بار دیگر بسجده شد و 
چون سر برداشت بفرمود تا مالی جسزیل مرا 
دادند و من دانستم که آن جوان که استفاثه 
میکرد از نزدیکان خلیفه بود و خلیفه بر وی 
حد راندن نمیخواست و باز گویند هارون 
وقتی در این دو شمر تأمل کرد: 

فان ترفقی یا هندفالرفق ایمن 

وان تخرقی یا هند فالخرق اشأم 

فانتِ طلاق و الطلاق عزيمة 

ثلاث و من یخرق اعق و اظلم. 

و چنین یافت که در کلم ثلات از اختلاف 
اعراپ اختلاف شدید در معنی حاصل ایو 
با هر اعرابی خکمی دیگر از احکام شرعیه 
بسظهور رسد و آن دو بیت را نوشته نزد 
قاضی بویوسف فرستاد و نوشت کلم ثلاث 
راا گر مرفوع خوانند چه معنی بخشد واگر 
منصوب خوانند چه معنی دهد و بر قائل 
وزن آو در این دو صورت چه لازم آید 
بویوسف گفت با خود اندیشیدم که این 
سئله نحویست و اختلافی که ققها را در آن 
حاصل آید بواسط معانی است که نحاة را 
از اختلاف اعراب پیدا شود و باشد که من بر 
خطا روم پس بسرای کسائی شدم و او در 
جامهةٌ خواب نشسته بود و مسئله در میان 
آوردم گفت ا گربه رفع خوانده شود طلاق 
دفعه واحده واقم شده است چه در این 
صورت هریک از «انتِ طلاق» و «الطلاق 
عزيمة ثلاث» جملهمستقله‌اند,هثل ایکه 
شاعر بزن خود گفته است تو طالقی و سپس 
گفته‌است که طلاق کامل و تام نسه پبار است 
و اگرمنصوب خوانیم سه بار طلاق واقع 


شده باشد چه در این تقدیر ثلاث قید انت 
طلاق است و شاعر بزن خود گفته است: 
انت طلاق ثلاأ. بوبوسف گوید آن مسئله را 
بی‌کم و بیش در جواب خلیفه نوشتم و او 
انعام و جوایز بسیار بمن فرستاد و منن همه 
را بکسائی فرستادم (و بمض نحاة را در این 
سخن مناقشه است). و باز اورده‌اند که 
خلیفه شبی دیرگاه هرئمه رابه احضار 
بویوسف فرستاد و او سخت بترسید ول 
و حنوط کرد و بخدمت خلیفه شد و خلیقه 
گفت‌مانا در این وقت شب ترا بورطةٌ بیم 
انکنده باشم گفتم نه تتها من خود هراسانم 
بلکه چشم کسان من نیز در راهست لختی 
سکوت کرد و سر برآورد و گفت این جوان 
را چاریه‌ایت و از وی خواهم تا بفروشد یا 
هبه کند و او تن درن‌میدهد صن اکنون ترا 
شاهد میگیرم و بخدا سوگند یاد میکنم که 
اگروی کنيزک خویش بهبه یا بیع بمن ندهد 
او را بکشم من با جوان گفتم یک کتيزک را 
چه فدر و منزلت باشد که خلیفه از تو 
خواهد و دریغ داری و جان در ورطة هلاک 
افکنی گفت ای یعقوب پیش از انکه از 
حقیقت امر آ گاء‌شوی رأی دادی, این 
مضایقت من از آنست که من قسم یاد 
کردهام که هر گاه این جاریه را بفروشم ییا 
هسیه کندم زنانم مطلقه و کنيزکانم آزاد و 
آموالم صدوقه باشد و من خاموش ماندم 
آنگاه خلیفه گفت ای یمقوب بر این درد 
چاره‌ای جوی که من درمانده‌ام گفتم اینک 
این مشکل آسان کنم پس بدان جوان گفتم 
که‌نیمی از آن بعنوان هبه بخلیفه وا گذار و 
نیم دیگر به بیع و در ایین حال تتمام آن 
جاریه نه عرضه بیع و.نه ععرض هبه شده 
است؛ و حنث یمین لازم نياید جوان گفت تو 
خسود گواه باش که نصف این جاریه 
امیرالمزمنین را هبه کردم و نصف دیگر بصد 
هزار دیتار فروختم رشید قبول کرد و جاریه 
را بیاوردند آنگاه رشید گفت اینک مستئلة 
دیگر بر جایست گفتم آن کدام است گفت 
این.جاریه مملوکه است و استبراء باید گفتم 
او را آزاد فرما و تزویج کن چه حنوه را 
ابراء نباشد و خلیفه جاریه را آزاد کرد و 
من آنرا خطبة نکاح خواندم بصداق بیست 
هزار دینار و خلیفه مرا دویست هزار درهم 
و بیست جامة فاخر بخشید و چون بخانه 
درآمدم کنيزک نیم آن بت هزار دینار 
برای من فرستاده بود و باز گویند وقنتی 
ختتلیقه اورا خقه‌ای نقره فرستاد و در آن 
حقب خقه‌های دیگر بود توی در توی که در 
فریک طیبی خاص ریخته بودند الم 
سای دو تو که میان آن پر از دنافییذو 
پیرامنون وی انبائتة به دراهم بود نون 


٩۷۵ ابویوسف.‎ 


حاضران را بدان تحفه نظر افتاد یکی از آنان 
گفت رسول خدای فرموده است من اهدیت 
له هدیة فجلساژه شرکائه بویوسف گفت 
تحفه‌های زمان رسول صلوات‌ائه علیه خرما 
و شیر بود نه سیم و زر. و نیز گویند وقتی 
میان رشید و زییده در امر فالوذع و وزینج 
اختلاف افتاد و هریک یکی از این دو را ال 
می‌گفتند خلیفه رو با ابویوسف کرد و گقت 
تو چه گوئی گفت ای امیرمزمنان قاضی بر 
غائب حکم نتواند راند بفرمای تا هر دو 
خصم حاضر آرند تا من حکم توانم کرد 
رشید گفت تا فالوذج و لوزینح حاضر 
آوردند ابویوسف از هر دو خوردن گرفت ثا 
نزدیک پایان رسید رشید گفت خصم از 
میان برفت و دعوی همچنان بر جایست 
بویوسف گفت يا امیرالممنین تا کنون هیچ 
دوخصم ندیدم که در دعوی تا این حد با هم 
برابر باشند جز این دو چه هریک چون بر 
دعوی خود برهانی اقامه کند دیگری نیز بر 
صدق معا همان حجت رد لاجرم در ایین 
حکوست درمانده‌ام. 
وثات بویوسف روز پنجشنبه ربیع‌اشانی 
سال ۱۸۲ با ۱۹۲ ه.ق. در روزگ‌ار 
قضاوت وی بود و صاحب کامل‌التواریخ 
وفات او راسال ۱۸۱ گفته است و گویند او 
اوّل کس است که ملقب بقاضی‌القضاة شد و 
هم ارست که بار نختین مسیان لباس اهمل 
علم و عامه امتیازی نهاد و سید نعمت‌اله 
جزایری در زهرالربیع آورده است که 
پروزگار خداء سلیمان صفوی سال ۱۰۷۰ 
ه.ق. قرب روضة متبرکة آسامین همامین 
کاظمسن را از پی مهمی حفر میکردند قسبری 
در آنجا پیدا آمد و بر آن لوحی از سنگ که 
در آن نام و نشان قاضی ابویوسف نقش بود 
و به امر سلطان بر او قبه و بنائی کردند. و 
ابن‌الشدیم در الفهرست نام او ریق نبلتین 
ابراهیم‌بن حییب‌بن سعدبن حبة اورده اسفت 
و گوید: سعد سیّد بنی حبتة بود وابویوسف 
از اععمش و هشامبن عروه روایت کند 
ولایت قضاء بفداد داشت و دب.خلافت 
رشید بسال ۱۸۲ درگذشت و اووا پسری 
بود که او را یوسف‌بن ابی بوسف نقلمیهلنن 
و در حیات پدر خویش متولی قضا شد و 
پس از پدر بسال ۱٩۲‏ درگ‌ذشت و از کتب 
ابسویوسف در اصول و امالی است: کتاب 
الصلوة. کتاب الزکوة.. کتاب الصیام. کتاب 
الفرائض. کتاب البیوع. کتاب الحدود. کاب 
الوک‌الة. کستاب الوصایا. کتاب الصبد. و 
لذبائع, کتاب القصب والاستبرا.. و نیز او را 
ده ال 
(سفاوفات پنر او پرسف‌بن ابی‌بوست راب 
وفات خود او خلط کرده‌اند. 


۶ ابویوسف. 


اسلائی است که بنشرین ولید قاضی آنرا 
روایت کند و محتوی سی و شش کتاب 
علی مالک‌ین انس. کتاب رسالته فی‌الخضراج 
لی الرشسید. کتاب الجوامع و آنرا برای 
یحیی‌بن خالد کرده است و مسحتوی چهل 
کتابست و در او اخ لاف مردم و رای 
اشنا اوه ان وان از واه 
معلی‌بن مسنصور الرازی مکنی به آبی‌یعلی 
فقه و اصول و کتب او را روایت کند و 
اب ویعلی بسال ۲۱۱ ه.ق.درگ‌ذشته است 
- انتهی. و نیز از کتب اوست ادب القاضی بر 
مذهب ابی حنیفه. و در کشف الظنون در 
ذیل مسندهاء متدی به اسم مسند الامام 
لاب یوسف اورده است ۲1 ظطاهرا مراد 
یوسف بطبع رسیده است. در نفحات جامی 
آمده است که شقیق بلخی گفت به ابویوسف 
قاضی در مسجلس بوحیفه حصاضر میشدم 
مدتی میان ما سفارقت افتاد چون ببفداد 
درآمدم ابویوسف را دیدم در مجلس قضاء 
مردمان گرد وی جمم آمده بمن نگاه کرد 
لباس کرد‌ای ‏ گفتم آنچه تی طلب کردی 
یافتی و انچه من طلب کردم نیافتم لاجرم 
ماتم‌زده و سوگوار و کبودپوش گشته‌ام و 
ابویوسف گریان شد. 

صاحب قاموس‌الاعلام گوید: او هیجد وه سال 
متمادی در دور مهدی و هادی و رشید 
قضا راند و مولف حبیب‌السیر ارد: و هم در 
ایين سال (سال ۱۶۲ ه.ق.اقاضی عراق 
ابوبکر عبدانّبن بشریه القرشی المامری 
السدنی متوجه منزل جاودانی گردید و قضاء 
آن سملکت بسقاضی اب ویوسف رصید و 
ابوالفضل بهقی گوید: ابوالباس تبانی حنفی 
جد اسام بوصادق تجّانی و رئیس دود 
تبانیانست و ببغداد میزیست بروزگار هارون 
الرشید عباسی و تلمیذ ابویوسف یسقوب‌بن 
و نز خواندمیر در حییب‌السیر آرد: و درین 
سال (سعتی ۱۸۲ ه.ق.)اقفاضی بنداد 
ابویوسف یعقوب‌ن ابراهيمین حبیب‌بن 
اسمد الکوفی که از جملةٌ تلامذه ایوحنیفه 
بود روی بعالم عقبی اورد... و او در زمان 
سه‌ کی از خلفا به امر قضا استفال داخت 
مهدی و همادی و رشید و اوفات حیاتش 
بقول صاحب گزیده هشادونه سال و به 
روایت بعض دیگر از مورخان قریب به 
هفتاد سال. حمداله مستوفی گوید که از 
جمله متروکات ابویوسف چهارهزار پاجامه 
بود که بربند هریک یک اشرفی (!) بسته 
بسود. رجوع به الفهرست ابن‌الندیم و 


تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۲۱۱ و تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۲۰۸ و حبظ ۱ 
ص ۲۷۶ و ۲۷۹ و نفحات‌الانس جامی و 
روضات‌الجنات و نامه دانشموران و 
قاموس‌الاعلام شود. 
ابو یوسف. (آبسو سش] ((خ) یمقوب‌بن 
ابی‌سلمةین دینار. ملقب به ماجشون. رجوع 
به یعقوب... شود. 
آبو یوسف. (آبو س] (اخ) یمقوب‌بن 
ابی‌یعقوب یوسف‌بن آبی‌محمد عبدالمومن‌بن 


رجوع به یعقوب... شود. 

ابویوسف. زآبوش] ((ج) ی‌مقوبین 
اسحاقبن زیدین عبداله بصری حضرمي. 
رجوع به یعقوب... شود. 

ایو یوسف. (آبسو ش] (اخ) یمقوبین 
اسحاق سکیت خوزی اهوازی. رجوع به 
ابن‌السکیت ابویوسف... شود. 

آپو یوسف. (ا بو س] ((خ) یسمقوببن 
اسحاق کندی. رجوع به یعقوب... شود. 

ابو یوسف. (اآبسو س] ((خ) یمقوبین 
جبیر. محدث است. 

آپویوسف. [ا بر س] (اخ) یقوب‌بن 
سلیمان اسفراینی. (قاضی..) شاعر و ادیب 
و او راست در مدح منصورین مزید صاحب 
حلة بنی‌مَرْید: 
یا شجرات‌النیل من یضمن القری 
اذا لمیکن جارالفرات‌بن مرب 
اذا غاب منصور فلا التور ساطع 
و لا الصبح بام و لا النجم مهتدی. 
و او خازن خزانة دارالکب نظاميةٌ بغداد بود 


و وفات وی در رسضان سال ۴۹۸ ه.ق. 


بوده است و محمدین احمد ابیوردی پس از 
او مستقلد این منصب گشت. و رجوع.به 
ممجم‌الدباء باقوت ج مارگلیوث ج۶ 
ص ۲۳۳ ذیل تسرجهة محمدین احمد 
ابیوردی ر رجوع به یعقوب... شود. 
اپویوسف. (اب و سش] ((خ) ی‌قوبین 
صابرین برکات‌بن عمار. ملقب به نجم‌الدین 
حرانی شاعر. رجوع به یعقوب... شود. 
اپویوسف. راب و سش] (لخ) یمقوب‌بن 
علی‌بن محمدین جعفر بلخی تم الجندلی. 
رجوع به یعقوب... شود. 
ابویوسف. (آبر ش) (ٍخ) یعقوب‌بن علی 
قصرانی, رجوع به یعقوب... شود. 
آپویوسف. [ بو سش] ((خ) بمقوبین 
غنائم سامری. رجوع به یمقوب... شود. 
اپویوسف. (آبو ش ] (اخ) یعقوب‌بن لیث 
صفاری. رجوع به یعقوب... شود. 
ابویوسف. (آب و سش] ((خ) بقویبین 
محمدین ابراهیم‌بن سعید. محدث است. 
اپویوسف. [آب وش ] ((خ) بسمقوب‌بن 


محمدین طحلا. محدث است. 
ابو بوسقی. (ابو س] (اخ) یسعقوب‌بن 
م‌حمل الحاسب المصیصی. او راست: کتاب 
الجبر و المقابلة. کتاب الوصایا. کتاپ 
کتاب نسپقالسنین. کتاب جوامع‌الجامم. 
ک تالف طای, ک بای مت اب‌الدور, 
(ابن‌لندیم). 
ابو توسف. (ابو س] (اخ) یستقوب‌ین 
محمد رازی. رجوع به یسعقوپ‌ین محمد 
مکنی به ابویوسف شود. 
ابو پوسف. (ابو سش] (اخ) یسمقوب‌بن 
تعمان‌بن ثابت. ۱ 
ابو یوسفی. زاب وس ] (اخ) یعقوب‌بن 
- ۵۹۵ ه.ق.). 
ابو یوسفی. (اب و س] (اخ) یب‌قوب‌بن 
یسوسف. ملقب به السصور. سومین از 
پادشاهان موحدی سغرب (۵۸۰ - ۵۹۵ 
ه.ق.)رجوع به یعقوب... شود. 
آبو پوسف. (ا بو ش] (اخ) یعقوب احمد 
نیشابوری. رجوع به یعقوب... شود. 
اتصاری. شا گرد ابوحنیفه. قاضی‌التضات 
بقداد به زمان هرون خلفة عباسی. رجوع 
به یعقوب... شود. 
آبویوسف. زابو سش ] (اخ) یعقوب حافظ. 
زجوع به بعقوب... شود. 
آبو پوسفی. (اب‌وش] (اخ) (شضیخ...) 
یمقوب همدانی. مراد و شیخ سنائی غزنوی 
است. 
ایو یوسف. [ابو ش) ((خ) یعلی‌ین عبید. 
محدث است. 
ابویونس. (ابو ن) (اخ) تابمی است. او از 
مقدادین الاْسود و مقداد از رسول صلوات ال 
علیه روایت کرده است. 
آپورشدین از او روایت کند. 
آبویونس. (بو نْ] ((خ) حات‌ین مسلم‌بن 
صغیره قشیری. محدث است و شعبه از او 
روایت کند. 
ابو یونس. [ا بو نْ) (اج) حن‌بن ابی‌يزید 
آلقوی. محدث است. 
ابویونس. [آبون] (بغ) حواس‌ین صالح. 
محدث است. او از نافع مولی‌بن عمر و از او 
ابویونس. (آب_ون] (اخ) سالمین 


ابی حفصه . محدث است. 


۱-جامه ازرق و کبود جامة سوگواران و هم 
جامةٌ صوفیان بوده است. 


ابویونس. 


ابویونس. (ابونْ] (بغ) سالمین زریر یا 
زرین. محدث است و عشمان‌بن عمر از او 
روایت کند. 
ابو یونس. بو ن] ((خ) سلیم‌بن جبیر 
مولی ابی‌هريرة. تابمی است. 
آبویونس. ( بو نْ] (اخ) سلیمان. محدث 
است و از انس روایت کند. 
آیو یونس. (بر ن) (اخ) سلیمان‌ین جایر. 
مولی آبی‌هریره تابعی است. 
ابویونس. (ا بو ن] (اخ) شسمیب‌بن 
آبی‌سعید. محدث است و حیوقبن شمریح از 
او روایت کند. 
ابو یونس. (بو نْ) ((خ) فرو: الکلابی. 
محدث است و از این جبیر روایت کند. 
آبویونس. ابر نْ] (اخ) القوی. رجوع به 
حسن‌بن یزید لعجلی شود. 
ابو پیونس. [ابو ن) (اخ) مبارک‌بن حشان. 
محدث است. 
ابویونس. ( بو ن] ((غ) ولید. مسحدث 
است. او از عبدال‌بین زبیر و از او عوف 
روایت کند. 
اپویه. اب ری ي) (ع ص نسبی) تأنیث 
آبوی, 
ابهٍ .هن ] (ع ااآبهی. بج تلو 
ابه, [اث: ۳ بَ*] (ع خص) اد آوردن 
چیزی را. یا فرامسوش کردن و باز یاد 
آرردن. دریافتن چیزی که فراموش کرده 
باشند. 
ایه. (آب».] (ع ص) گلوگرفته. ی 
ایه. أب:) (ع [) رسوانی. ننگ. |[(مص) 
شرم. شرم داشتن. (مصادر بیهقی). 
اه [ا ب ] (ترکی, پسوند) در بعض اعلام 
ترکی اين کلمه چسون مزید موخری آمده 
است و نميدانم معنی آن چیست, اگر حرف 
اول آن مضموم باشد شاید همان کلم آبه 
بمعنی ایل و طائفه و مسخیم ایل یا طایقه 
باشد: ؛ آی‌به. ارسلانابه. یک‌ابه. قتلغ ابه. 
ایه. 1 ب ] ((خ) " جویره‌ایست از گنگبار ۲ 
یونان بمفرب شبه‌جزيرة یونان در دریای اژه 
که‌بقرون وسطی آنرا روز مبیتامی تن و 
کرسی آن کالسیس ؟ است. دارای ۸۰۰۰ 
تن سکنه. 
ابه. (اب بٍ /ب ] (ترکی, |) مخیم و طائقه و 
ایلی از ترک: 
ای بوک اه وکیهای ده 
دیه آوردم بیا روغن بده. مولوی. 
آنه. رب بّ] (اخ) نام شهریت به افریقیه از 
ناحيةً ارس و مسیان آن و قیروان سه‌روزه 
راه باشد. این شهر بکثرت فوا که مشهور و 
بدانجا زعفران زرع شود و از آن بلد است. 
ابوالقاسم عدالرحمن‌ین عبدالمعطی‌ین احمد 
اتصاری ابی و او از ابسی‌حفص عمرین 


اسماعیل برقی روایت کند و از او ابوجعفر 
احمدبن یحیی الجارودی بمصر روایت آرد. 
و نیز از انجاست ابوالپاس احمدین مسحد 
الابّی ادیب و شاعر. وی به یمن مسافرت 
کردو در انجا درک صحبت الوزیر السیدی 
کردو بمصر بازگشت و در آنجا اقامت گزید 
و هم در مصر بسال ۸«.ق. درگ‌ذشت 
(از مسعجم‌البلدان یاقوت). و رجوع به 
مراصدالاطلاع و روضات‌الجنات ص۳۳۰ 
س٩۲‏ شود. 

ابه, [أبَ؛] (ع () آب. پدر. 

ابه. [ابَ؛] (ع () نسنگ و گسویند خشم. 
(مهذب الاسماء). ننگ و رسوائی. (منتهی 
الأرب). آنچه از او شرم دارند. 

ابها. (] ((خ) در یمن مرکز ناحیت عسیر 
است و در دامن کوه سراکه متوازیاً از 
شمال بجنوب در ساحل ببحر اهمر مد 
است واقع : شده است در موضعی صرتفع به 
وادئی که آن نیز نامش آبهاست. سکتة آن 
تقریاً د شش هزار تن است. از غرب محدود 
است به ناحیة صبیا و رجال‌السع واز شمال 
به ینی‌شهر و چون در اراضی کوهستانی 
واتسم شده است هواشی معتدل دارد. از 
کوههای آن چه از شرق بفرب و چه از 
غرب بشرق نهرهائی جاریست ولی غالب 
انها فقط در موسم باران سیلان دارد و 
محصولات آن گندم و جو و تهوه و توتون و 
خرما و لیمو و امثال آنست. 

)بهاء ۰ (1] (ع مسص) اسوده گردانیدن. 
(زوزنی) (مصادر ببهقی). فارغ گردانیدن. 
(مصادر ببهقی). ||ابهاء خیل؛ معطل کنردن 
اسبان. فروگذاشتن اسب را از مزا کردن. 
||ابهاء ببت؛ خالی ساختن خانه از متاع. 
تهی کردن خائه و معطل گذاشتن آن. ااابهء 
[نا»؛ خالی و تهی کردن آوند و خنور. 
||اخوبروی شدن. ||بدریدن. (تاج المصادر 
بهقی). دریدن خانةٌ موئین و مثل آن. 

ابهاء . 1) (ع لا ج بو 

ابهات. [1](ع مص) دا شدن گوشت ت. (تاج 
المصادر بیهقی). گندیدن. گندیده شدن. بوی 
گرفتن‌گوشت. 

ابهاج. [1] (ع مص) شاد کردن. (مصادر 
بیهقی) (زوزنی). شاد و مسرور ساختن. 
شاوی کردن فا شین البوام از 
صاحب نبات زیا گردیدن زمینی. ||خوب و 
نیکو گردیدن. 

ابهار. (!](ع مص) شگفت آوردن. ||توانگر 
شدن پس از درویشی. (از منتهی الارب). 
|اسوختن از گرمای نیمروز. |ابه نیمروز 
رسیدن. |[با زن بهیره نکاح کردن. ||متلون 
دی در ترمی خوی و درشتی ق: (منتهی 
الُرب). 


ابهت. ٩۷۷‏ 
ابهاص. (1](ع مسص) منم کسردن از. 


بازداشتن از. 

ابهاض. (۱۱(ع مص) گران شدن. گرانبار 
کردن,چنانکه کار کسی را. 

ابهال. (۱](ع [) بی‌شبان یا بی‌بستان‌بند یا 
بی‌مهار و بی‌نشان گذاشتن اشتر را تسا بچرد 
هر چا که خواهد. (منتهی الارب). ||بر مراد 
خود گذاشتن و آزاد کردن کسی رایبا آنکه 
آزاد کردن معنی ابهال است و گذاشتن بر 
مراد معنی بهل. ||بی‌پستان‌بند گذاشتن اضتر 
را و کسی را با خمواست او گذاشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). || آبیاری کردن ک‌اشته را. 
|اتر کردن. 

ابهام. (1] (ع !) انگشت ستبر و کوتاه دست 
یاپ ااز جسانب انسی. نر. انگشت نر. 
(تسصاب‌الصسبیان). عسعت., شست. 
بورگ‌انگشت. انگشت‌بزرگ. نرانگشت. 
(دستورالل فة). سترگ. انگشت سترگ. 
(مهذب الاٌسماء) (زمخشری). اشتو: (مهذب 
الاسماء). ج‌. آباهم, آباهیم. 

آبهام. [1] (ع مص) پوشیده گذاشتن. مجهول 
بگذاشتن. بسته کردن کار. (زوزنسی). بسته 
کردن. پوشیدن. ||پوشید» گفتن. ||پیچیدگی. 
بستگی. پوشیدگی. تاریکی. ||دور کردن و 
راندن کسی را از کار. |امجهول و مطلق و 
بی‌قید گذاشتسن چیزیرا. ||بند کردن در. 
|| بسیاربهمی شدن و بهمی‌نا ک‌گردیدن 
زمین. (متهی الأرب) (تاج المصادر بیهقی) 
||ابهام امر؛ بسته و مشبه شدن آن. ||ابهام 
ارض؛ رویانیدن زمین گیاه بهمی راء 

آبه پاشی. [أب بِ /ب ](ترکی. ص م رکب, 
[مرکب) (مرکب از یه بمعنی ایل و طائفه + 
باشی» رئیی) رئیس و ریش‌سفید مردمی 
چادرنشین. 

ابهت. اب ب ] (ع لا بزرگی. (وطواطا. 
بزرگواری. (دستوراللفة). شکوه. (مهذب 
الاسماء) (خلاص نطنزی). عظمت: امیر 
مسعود پس از خلعت علی میکائیل بباغ 


۲ صدهزار رفت و بصحرا آمد و علي میکائیل 


بر وی گذشت با ابهتی هر چه تمامتر پیاده 
شد و خدمت کرد. (تاریخ بهقی). اين لشکر 
سوی نسارفت با ابهتی و عدتی و آلشی 
تمام.(تاریخ بهقی). فوجی با هی نیکو که 
قاضی شیراز نبشته بود که آنجای مردم 
بتمام هست. (تاریخ بیهقی). وزیر بسرفت با 
حشمتی و ابهتی سخت تمام سوی هرات و 
با وی سواری هسزار بود. (تاریخ بسهقی). 
آنچه بياید از ابهت و عدّت و خزائن و سلاح 


۰ ۰ 1 
,(مجمم‌الجزاثر) ۸56۱۳6۱ - 2 
.کنماوط6۳ - 4 ۹۷ - 3 


۹۳۸ ابهج. 


و لشک‌ها از حضرت غزنین و اطراف 
ولایات بسخوانند. (تساریخ بیهقی). ||راه 
تفت ایک تدری ینعی 
الارب). 
ابهج. اه (ع ن‌تف) نسیکوتر. خضوبر. 
||شادمانه‌تر. 
ابه‌چاروا. زب ب چاژ ] (اخ) آبه‌ایست در 
صحرای اتسرک در جنوب شرقی ابْة 
موسی‌خان. 
ابهو. (<] (اج) اسم کوهی بحجاز. 
(مراصدا), 
ابهر. [1] (اخ) شهری مشهور میان قزوین 
و زنجان و همدان از نواحی جبل و اهل 
محل آنرا «آوهر» گویند. و یاقوت گوید: 
بعض ایرانیان بمن گفتند که ابهر مرکبست از 
آب و هر بمی آسیا. و میان آبهر و زنجان 
پانزده فرسنگ و میان آن و قزوین دوازده 
فرسنگ است و عده بسیاری از علما و 
فقهای مالکیه منسوب بدان شهرند و آنان بر 
رأي مالک‌بن انس بودند و از آنان است؛ 
ابوبکر محمدین عبدائه‌بن محدبن صالح‌بن: 
عمربن حفص‌بن عمربن مصعب‌بن الزبیز 
مسالکی فقیه که از ابین عروبةٌ حسرانسی و 
محمدبن عمر باغندی و سحمدین حسین 
اشنانی و عبدائّبن زیدان کوفی و ابوبکربن 
ابی‌داود و دیگران روایت کند و او را 
تضالای ات دز مهب مالک و فازم 
اصحاب مالک است بزمان خویش. و هم 
یاقوت گوید: فتح ابهر در سال ۲۴ از 
هجرت به ایام عشمان‌بن عفان بود و در این 
وقت مفیرتین شمه والی کوفه بسود و 
جریرین عبداله بجلی حکومت همدان 
داشت و براء‌بن عازب ولایت ری داشت 
عشمان جیشی بمدد براء فمرستاد و او بخراء 
ابهر.شد و حنظلابن زید الخیل با او بود و او 
در پشت حصار منیم ابهر لشکرگاه کرد و 
گویندکه این حصن را شاپور ذوالا کتاف 
کرده‌است چون براء بدانجا فرود آمد مردم 
حصار با وی بجنگ بیرخاستند و جنگ 
چندین روز بکشید سپی‌امان خواستند و 
براء آنان را به آن شروط که حذیقةین السمان 
به اهل نهاوند امان داده بود زنهار داد. 
در نزهةالقلوب آمده است: در آنجا قلعه‌ای 
گلین است که دارای‌بن دارای کیانی ساخته 
و بر آن قلعه قلعه‌ای دیگر بهاءالاین حیدر 
از نسل اتابک نوشتکین شیرگیر سلجوقی 
ساخت و بحیدریه موسوم گردید و باروی 
آن شهر ۵۵۰۰ گام است هوایش سرد است 
و ابش از رودخانه‌ای که بنام همان شهر 
موسوم است و از حدود سلطانیه برمیخیزد و 
در ولایت قزوین میریزد و میوة آنجا بسیار 
است و از سیوه‌های آن امرود. سخیان؟ و 


آلوی ابوعلی نیکوست مردم آنجا سفیدچهر 
و شافعی‌مذهب‌اند و بر ظاهر آن مزار شیخ 
ابوپکر طاهران ابهری است ولاتش بیست و 
پنج پاره دیه است حقوق دیسوانی شهرهاء 
ولاتش یک تومان و چهارهزار دینار است. 
و صاحب مرآت البلدان گوید: ابهر در 
شصت هزار زرعی غربی قزوین و چهل 
هزار ذرعی شرقی سلطانیه واقع است و در 
ربع فرسنگی شهر قلعذ خرابه‌ای است 
موسوم به دارا و در بعض کتب نوشته‌اند 
خانه‌های ابهر از خانه‌های اغلب شهرها بهعر 
ساخته شده. باغات باصفا بسیار دارد 
ابهررود از وسط شهر عبور میکند از آثار 
قدیم مسجدی در ابهر باقی است. عرض 
شمالی ۲۶ درجه و ۲۰ دقيقه و طول شرقی 
۵ درجه و ۲۲ دقیقه و در بسعضص 
جفرافیاهای کهن فرانسه آمده است که ابهر 
کمتر از ۱۱۰۰ خانة عالی ندارد. این شهر در 
زمان ساسانیان حصاری عظیم داشته است. 
آبهر. [| ] (اخ) نام دریاچه‌ای در جنوب 
شرقی ولایت خداوندگار مسلحق بناحیت 
قره‌حصار. طول او از مشرق بعفرب ده و 
عرض آن از شمال بجنوب هشت هزار گیز 
لبنت ی در ۶ قعتهاب فلط نام آنترا بر 
نوشته‌اند. 
آبهر. [أد] ((خ) شهرکیست از نسواحسی 
اصفهان و عده‌ای از فقها و محدئین بدانجا 
منوبد و برای رجال این شهر رجوع به 
معجم‌البلدان یاقوت در کلمه ابهر و منتهی 
الأرب و قاموس شود. 
آبهر. [۱ه) (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از باهر. 
روشن‌تره 
هست از علم و عقل جملة خلق 
علم و عقل تو اشهر و ابهر. سوزنی. 
ابهو. (21].(ع!) پشت. (مسنتهی الأرب). 
|ارگیست در پشت به دل پیوسته. (سنتهی 
کرت (مهدب الا‌ناما بر بکخ باعل 
پیوسته. (خلاص نطنزی). رگ جان. رگ 
هفت اندام. آورطی. آورتی. امالشرائین: 
دلدل مشتری‌پیش جفته زد اندر اسمان 
آه ز دل کشان زحل گفت قطعت ابهری. 
خاقانی. 
از دو رگ که از دل برآمده است و دیگر 
شسرا ین از این دو منشعب است. 
(بحرالجواهر). و آن دو را مجموعاً ابهران 
گسویند. |ارگی است در دست. امنتهی 
الاثرب). پشت گوشه‌های رکه کمان. 
|| خانة کمان. کمانخانه. ||پرهای مرغ میان 
خوافی و کلی و اول پرهای مسرغ را قوادم 
گویند پس متا کب پس خوافی پس اباهر 
پس کلی. ج, اباهر. |اگیاه ضریم خشک. 








آبه‌زاده. 


(منتهی الأرب). |[زمین پا کیزه که سیل بر 
آن برنياید. (منتهی الارب). |اسیان طایف و 
کلیة کمان یعنی میان خانه و دسته کمان, 
(صحاح جوهری). 
ابهران. زا ه) (ع ) تثیه ابهر. دو ابهر. دو 
شریان که از دل بر آید و دیگر شرائین از آن 
دو روید. 
ابهررود. [2] ((خ) نام رودیست که از 
جنوب قزوین از کوههای سلطانیه سرچشمه 
گرفته خره ابهر را مشروب کرده و به نام 
رودشور از ساوچبلاغ طهران گذشته و به 
رود کسرج پیوندد و در باطلاقهای شسرقی 
حوض سلطان فرو شود. 
ابهررود. [1] ((خ) نام یکی از پینج خرة 
خمه زنجان که در قسمت علیای رود ابهر 
(ابهررود) واقع است و دارای یک‌صد و شش 
قریه. و مرکز آن ابهر است. 
آبهرشهر. اذش ] (اخ) نام قدیم خراسان 
فعلی. نام ایالت نیشابور. ابرشهر. 
ابهوی. (۱ه) ((خ) اب‌وبکر محمدین 
عدائّین محطبن صالح. رجوع به ابوبکر 
محمد... شود. 
ابهری. [ا) (اخ) اثیرالدین مفضل‌ین عمر 
فیلسوف ایرانی از مردم ابهر قزوین یا 
اصفهان. بقول ابن عبری در سال ۶۶۱ه.ق. 
و بقول دیگر در سال ۶۶۳ ه.ق.وفات کرده 
است. وی صاحب چندین کتاب است از 
میان آنها دو کتاب بسیار معروف میباشد 
یکی ایساغوجی ! که بر آن شرحهائی 
نوشته‌اند و آن با شرح شمس‌الدین احمد 
فناری در تسططیه بطع رسیده است. 
دیگر هدایةالحکمة و مشهورترین شرح آن 
شرح میرحسین میبدی است که در کلکته و 
هم در طهران و لکنهو طبع شده است و 
مشسروح‌تر از همه شرح آخوند 
ملاصدراست. ابهری سه رساله در هیئت و 
تجوم دارد. و در متطق سه ضرب در شکل 
رابع بر پنج ضرب ارسطو افزوده و برای 
سالیهٌ جزئیه در بعض صور عکس ثابت 
کرده است. وقبل از او در سنطق متابعت 
ارسطو میکردند منطقیین پس از وی ضروب 
منتجه شکل چهارم را به تبعیت وی هشت 
ضرب شمرده‌اند. رجوع به جوهرالضید 
(احکام عکس) و کشف‌الظنون شود. و او 
راست تنزیل الْفکار في تعدیل‌الاسرار و 
نکت فی علم‌الجدل. و حواشی مفید بر شرح 
آبه‌زا۵۵. (] (اخ) عبدائه افندی. او در 
سلطّت احمد الث سلطان عشمانی دوبار 
مد مشیخت یافت. در ۱۰۹۶ ه.ق. بحلب 
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ای سقلی. 
و در 
در ۱۱۰۶ در مک مکرمه بوده است و در 
بسته اخسر در ساء رجب او را به ادرته 
خواندند و سمت قاضی عکری به وی 
دادند و دوسال بمد قشاء عسکر روم ایلی به 
وی مفوض گشت و چون مسبفوض 
شیخ‌السلام فیض ال افندی بود او را بجزیرة 
قبرس نقی کردند و در زمان سلطان احمد 
خان ثالث او را بپروسه بردند و پس از 
جلوس احمد خان ثالث و وفات فیض‌اه 
اتندی او بی‌اجازه به استانبول رفت و کرت 
دیگر از وا در اسعانیول یگ فتداو بپروسه 
نقی کردند و سپس مورد عفو بادشاه وقت 
شده و وی را به استانبول طلبیدند و در 
۷ بار دیگر منصب قاضی عسکری روم 
ایلی به وی تفویض شد و در ۱۱۱٩‏ بسند 
شیخالاسلامی ترفیع یافت و در ۱۱۲۲ عزل 
شهد وم جددا در سال ۱۱۲۴۳ مسنصب 
مشیخت استانبول به وی مسحول گردید. و 
باز او را در ۱۱۲۶ بطرابوزان نفی کردند و 
در راه در کشتی که بر آن مسوار بود غرق 
شد. 
ایة سفلیی. (أَب ب ي س لا] (اخ) قریه‌ای 
است از لحج. 
اب علیاء (آب ب ي عْلْ] (اخ) قریه‌ای است 
۳ 
ابهل. (۱/2۱+/۶۱/۸۱](ع [) وهسل. 
صفینه ا. و آن نوعی از عرعر و سرو کوهی 
و کوکلان و ورس و ارس و اورس است "و 
ثمر آنرا تخم وهل و جوزالابهل خواننند. و 
آن درختی است بزرگ "که برگش به گز 
(طرفا) و بارش به نبق ماند و جوهری او را 
تقاط مر هر فبمروه ات (هاموسان و آن 
بر دو صنف است قسمی برگش چسون برگ 
سرو با خار بسیار و کوتاه" و قمی به برگ 
مانند طرفا و طعمش چون طعم سر و 
(ییخرئیس ابوعلی سینا. و رینجنی گوید: 
ابهل چیزیست که زنان خورند تابچه 
بیفکنند. و در تاج‌العروس به نقل از تهذیب 
گوید:ابهل غرب است که قطران از آن گیرند 
- انتهی. و دمشقی گوید: قصمی درخت 
است با بوئی تیز و آن به لبنان بسیار باشد. 
و دانة آنراحالصرعر گویند". (منتهی 
الثرب). و صاحب غیاث‌اللفات گوید: ابهل 
تخم سرو کوهی است که بهندی هازیر 
نامندد 
بکوهستان نمتک و تلک و ابهل 
به اندر باغ نا کس از به و گل. لطیفی. 
و داود ضریر انطا کی گوید: ابهل. بیوطس 
یونانی است و آن قسمی از عرعار و یا خود 
عرعار میباشد. بعضی افسام آن مانند طرفا 


صفیرالورق و برخی اقسام آن مانند سرو 


۰ در مصر و در ۱۱۰۳ در ادرنه و 


کبیرالورق است و حجم آن به نبق نزدیک و 
رنگ آن سرخ است و چون بک‌مال رسد 
رنگ آن سیاه گردد و ورق ورق و خرد 
گرددماند نثاره و خاک‌ارة سیاه در داخل 
آن هسته‌ها و استخوان بختلف‌الحجم است 
و آن شیرین و گس و تند است بهترین آن 
محکم‌ترین آنست که تازه و سیاه باشد و 
غش آن با سرو کنند و سپس خواص طبی 
آنراشرح میدهد. رجوع به تذکرة 
اولی‌الألاب داود ضریر انطا کی چ مصر جزء 
اول ص ۳۶ شود. 


ابهل هندی. (ا هل ها (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) شجرةاه. دیودار." شجر:الجن. 
شجرة الا کله. مداد. دیودارو. صنوبر هندی. 
شاخهای آن بشاخ زرنباد ماند و شیر آن به 
اسم شیر دیودار در فالج و صرع و لقوء سود 
دهد و هیچ داروی دیگر با او برابری نکند و 
سنگ گرده و مثائه بریزاند و آن مخصوص 
بهند و خاصة هیمالایا باشد و آن قسمی از 
آرزه و شربین است. 
ابهم. زا د) (ع ص) آنکه سخن پیدا و فصیح 
گنتننوان. |گنگ. در سته. هر زن که 
هیچگونه نکاح با وی درست نباشد. چون ام 
واخت. ‏ _ 
ابهٌ موسی خان. [أب ب ي سا] (اخ 
ایست بصحرای اترک» واقع در 2 
غربی 1 چاروا. 
ابهول. [ْ] () بیخی که آنرا اصل‌السوس 
گویند.(موید الفضلاء). ريش شیرین‌بیان. 
آبهی. [آها] (ع ن‌تف) روشن‌تر. زیباتر. 
نیکوتر. بهی‌تر. احسن: ابهی من‌القمرین. 
ابهیراز. (1] (ع مص) ابهیرار لیل؛ به نیمه 
رسیدن شب. بیشتر شب گذشتن. ||بدرازا 
کشیدن شب. ||سخت تاریک شدن شب. یا 
گذشتن | کتر شب و ماندن ثلث آن. ||ابهیرار 
نهار؛ گذشتن پیشتر مت روز. 
آبیی. (1] (حرف اضافه. پیشوند) (از پهلوی 
آری) بی. بلاء بدون» 
ابی‌دانشان بار تو کی کنند 


ابی‌دانشان دشمن دانشد. اپوشکور. 
ابی آنکه دیده‌ست پستان مام 

بخوی پدر بازگردد تمام. فردوسی 
آبی او که اورنگ شاهی مباد 

بزرگی و بزم سپاهی مباد. فردوسی. 
ابی پر و پیکان یکی تير کرد 

بدشت اندر آهنگ نخجیر کرد. فردوسی. 
ابی تو مبادا جهان یکزمان 

نه اورنگ شاهی و تاج کیان. فردوسي. 
ابی تیغ تو تا روشن مباد 

چنین باد بیبت برهمن مباد. فردوسی. 
بدو گفت گشتاسب کی شهریار 

ابی تو مبیناد کس روزگار. فردوسی. 


ابی. ٩۷۹‏ 
بزرگان پیاده پذیره شدند 

ایی کوس و توغ و تبیره شدند. فردوسی. 
بفرٌْ خداوند خورشید و ماه 

که‌چندان نمانم ورا دستگاه 

که‌بررهم زند مژه زیر و زیر 


بفرمود [منیژه] تا داروی هوش‌بر 

پرستنده امیخت با نوش بر 

بدادند و چون خورد شد مرد [بیژن ]| مست 
ابی خویشتن سرش بنهاد پست. فردوسی. 
به تارفته در جامه گریان شدند 


ابی آتش از درد بریان شدند. فردوسی. 

بهشتم نشست از بر گاه شاه 

اپی یاره و گرز و زرین کلاه. فردوسی. 

ز گردان کسی را ابی‌نام‌تر 

بجنگ دلیران بی‌آرام‌تر. فردوسی. 

پیاورد چندان زر و خواسته 

ابی آنکه زو شاه بد خواسته. فردوسی 

تو زین پندها هیچگونه مگرد 

چو خواهی که مانی ابی رنج و درد. 
فردوسی. 

جوان ارچه دانا بود با گهر 

ابی آزمایش نگیرد هنر. فردوسی. 

چو گردنده گردون بسر بر بگشت 

شد از شاهیش سال بر سی‌وهشت 

... ز خسرو بشد فر شاهنشهی 

ابی تاج ماند او بسان رهی. فردوسی, 

چو یزدان کسی را کند نکبخت 

لس کوش او وا وسانتازه عفت: هر ووتی: 

زن و زاده در بند ترکان شوند 

ابی جنگ دل بر ز پیکان شوند. فردوسی, 

سپه بهلوانان ابی انجمن 

خرامد هردو بنزدیک من. فردوسی 

سر تخت ایران ابی شهریار 

مرا یاده خوردن نیاید بکار. فردوسی 

شما شاد باشید و فرسان برید 

ایی رای او یک نفس مشمرید. فردوسی. 

مباد که از تشکری یک سوار 

ابی ترک و بی جوشن کارزار... فردوسی 

مرا دید گفت اینهمه غم چراست 

جهانی پر از کین ابی نم چراست؟ فردوسی. 


نخورد ایچ می نیز شادی نکرد 


۰ ,(620108) اج - 1 
.۰ - 2 

۳-ابهل درعت بزرگ نیست. درختکی است. 
۴- جوهری و ابوطاهر محمدین یعقرب 
فیروزآبادی هر دو حق گفته‌انده چه ابهل نرعی 

از عرعر امست. 
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۹۸۰ ابی. 
آبی بزم بنشست با باد سرد. فردوسی. 
وزین مرز پیوسته تا کوه قاف 
بخضرو سپارم ابی جنگ و لاف. ‏ فردوسی, 
همه زار با شاه گریان شدند 
ایی آتش از درد بریان شدند. فردوسی. 
بگیتی درون شاد و خرم بود 
برفتن ز دشمن ابی غم بود. فردوسی. 
بدان منگر که سرهالم بکار خویش محتالم 
شبی تاری بدشت اندر ابی صلاب و فرکالم. 
طیان. 
خبال شعبد: جادوان فرعون است 
تو گفتی آن سبهستی ابی کرانه و مر. 
عنصری. 
همیشه نام نیکو دوست دارد 
ابی حقی که باشد حق گزارد. 
(ویس و رامین). 
ا گرمردم اندک بدی گر بسی 
ابی باژ نگذشتی از وی کسی. اسدی, 


آپی زحمت نیابی تندرستی 

ابی محنت نیابی هیچ رستی. زراتشت بهرام. 
ابی حکم شرع آب خوردن خطاست 
و گر خون بفتوی بریزی زواست. 

< ابی‌شمار؛ بی حساب. 

آبیی. (1) (ص نسبی) (مرکب از اب. پدر + 
یای نسبت) پدری. صلبی. مقابل امی و 
اخت ابی؛ خواهر پدری. خواهر صلبی, 
ابیی. [1)(ع اسم + ضمیر) (مرکب از اب, 
پدر + یای متکلم وحده) پدر من. 
ابیی. [1)(عا) آب, در حالت جری: ابوبکرین 
ابی‌قحافه. علی‌بن ابیطالب. 
ابیی. (بیی ] (ع ص) ابا کننده. سرزننده. 
سرکش. جامح. ممتنع. آنکه سر باززند از, 


سعدي. 


انکارکننده: و شرف نفس هراینه از تحمل 
حیف ایی توائد بود (؟). 
همچنانکه اين جهان پیش نبی 
غرق تسبیح است و پیش ما ابی. 

مولوی, 
عقل زان بازی همی یابد صبی 
گرچه باعقل است در ظاهر ابی. 

مولوی, 
ااگشن بر که بول بوید. ازوزنی). صونث: 


ابیّه 
ایی. (بٌ با ] (اخ) نام نهری مبان کوفه و 
قصر بقل نام شهری بواسط عرق. 
||تام چاهی بمدینه بنی‌قریظه را. |نام چاهی 
ابی. ای ۱ (ع !) نامی از نامهای مردان 
عرب. 
ابی. (آبییا (ع () تامی از نامهای مردان 
عرب. |اخیر. اسد. 
ابی. (آبِ بی] (ص نسبی) منسوب به ابٌ, 


شهری به يْمَّن. 
ابیی. (أب‌یی ] (اخ)اين دعتعث الخشعمی, 
قاتل معدیکرب پدر عمرو, رجوع به حسبط 
ج۱ ص۱۳۹ شود. 
آیی. [ابیی] (اخ) اببن عماره. یکی از 
صحابهٌ رسول صلوات‌اله علیه و بخاری در 
تاریخ کبیر اين نام نیاورده است چه گویند 
او به ابوابی‌بن ام‌حرام معروف بوده و نام او 
عبدالّه است. 
ابپی. [أبّیی] ([خ) اب کعب‌بن قیس‌بن 
عبیدین زیدبن معاویین عمروین مالک‌ین 
النس‌جار الأن‌صاری النسجاری. مکنی به 
ابوالنذر و ابوالطفیل و ملقب به سیدالقراء. 
یکی از صحابة کبار و از اصحاب عقبة ثانية 
و از کاب وحی. او بدر و دیگر مشاهد را 
قوواله اسسته ز رش انآ عتایه ی آرد 
بدو فرمود: لهنشک السلم اباالمنذر. و نیز 
فرمود: ان ال امرنی ان اقرء علیک. و عمرو 
بدو سیدالسلمین می‌گفت ر گویند رسول 
لوا هنن دو لب قفاب سگرن 
و ائمُ احادیث او را در صحاح آورده‌اند و 
مسروق او را یکی از شش تن اصحاب فتبا 
میشمارد. واقدی گوید: او نختین کی 
است که برای رسول اکرم کتابت کرد و هم 
اوست اوّل کس که در آخر نامه‌ها « كُتَبَ 
فلان‌ین فلان» را در ععرب مرسوم داشت و 
از اصحاب رسول عمر و ابوایوب و عجادتبن 
الصاست و سهل‌بن سعد و اببوموسی و ابنن 
عباس و ابوهریره و انس و سلیمان‌ین صرد 
و جز آنان از او روایت کرده‌اند و وفات او 
رابال ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۲ ه.ق.گفته‌اند و در 
آن وقت عم گفت امروز سیّد مسلمانان 
بمرد. و بعضی گفته‌اند مرگ او بروزگار 
خلافت عشمان در سال ۳۰ ه.ق.بود و 
شهاب‌الدین ابوالفضل احمدین علی‌بن محمد 
معروف به این حجر عسقلانی در کتاب 
الاصابة فی تمبیزالصحابة گوید: قول اخیر 
اثبت اقوال است. و پسر او طفیلأبْنَ نیز از 
پدر خویش روایت کند. و ابسی پیش از 
زیدین ثابت به کتابت وحی مأمور گردید. و 
حاجی خلیفه نسخه بزرگی از تفیر بدو 
ننبت می‌کند و می‌گوید آنرا ابوجعفر رازی 
از ریع‌بن اتس و ربیع از ابی السالیه و او از 
ابسی‌بن کعب روایت کند و ایس اسنادی 
صحیم است و اب یکی از چسهار کس است 
که‌قرآن راگرد کردند بزمان رسول 
صلوات اه علید. 
ابیی. [أبیی | ((خ) ابن کعب‌بن قیس‌بن 
مالکین امریءالقیس. یکی از گردآورندگان 
قران است. 
آبیی. (أ یی ] ((خ) اين کعب انصاری. او 
راست: کتاب فضائل الق آن. (ابن‌لشديم). 


اپیاری. 
ابیی. (أبیی ] ((خ) آبن مالک الحرشی یا 
عامری. صحاییت و برخی نام او را عمربن 
مالک گفه‌اند. 
آبیی. [ابّیی] (اخ) ابسن مسماذین انس. 
صحابیست. او و پرادرش آنس‌بن معاذ احد 


و بدر را دریافتند و به یوم بثر صمعونه هردو 
بشهادت رسیدند. 

آبیا. (1] (!) قسمی پرنده با نوک و پای دراز 
و توص اند تلود ارت توگ هرا 
دجاج‌الارض. توک‌دراز. 





ابیا. [ ] ((خ) (خداوند پدر من است) چهار 

نقر در بهود بدین اسم خوانده شده‌اند: اول 

بانی خانواده‌ای که سابین نسل هارون و 

الیعزر بود. دوم پسر یربعام نخستین پادشاه 

بنی‌سرائیل. سوم پسر رحمیمام ادشاه اول 

بهودا. چهارم مادر حزقیای پادشاه که در 

سفر دویم پادشاه ابی خوانده شده است. (از 

قاموس کتاب مقدسص). 

ابیات. زاب ) (ع () ج بیت. خان‌ها. |افردها 

از شعر: 

بند کسی نم پارسی 

در بیور [ظ: نوشته ] به ابیبات صد بار سی. 
فردوسی. 

آن ابیات امیر راسخت خوش آمد و همگان 

بپسندیدند و نسخت کردند. (تاریخ بسهقی). 

و انرا به ایات و اخبار و اببیات و اشعار 

موکّد گردانیده شود. ( کلیله و دمه). 

اثیات. (بی یا |(ع ص.) ج ابیه. 

ابیاات. [ا بَّی یا] (ع | مصفر) مصفر ابیات؛ 


ینار (ا] ((خ)" یکی از کهنة بنی‌اسرائیل و 
از مسنسوبان داود نسبی است. او مسبغوض 
طالوت شد و سیس به ادونیا پسر داود 
پیوست و از اینرو سلیمان ویرا از کهانت 
عزل کرد. 

آبیار. [آبِ ] ((خ) نام قریه‌ای بجزیر؛ بنی‌نصر 
میان مصر و اسکندریه. (مراصدالاطلاع). 

آییار. زاب ] (ع) ج بثر. 

ابیاری. (آَبْ] (ص نسبی, !) منسوب به 


1 - ۰ 2 - ۸۰ 


آپیام. 


ابیار. ||دییائی مخطط و راهراه طیف و 
نازک بافته و بهترین آن ابیاری کافوری 
بوده است: 
از درج برد و مخفی و ابیاری و بمی 
سرخط همی ستانم و تکرار میکتم. 
نظام قاری. 
رمدست و قطتی و خاراو حبر 
برد و ابباری و مخفی آشکار. 
بخطهای ابیاری و برد و مخفی 
نوشتند القاب و مدح و مناقب. 
رخت ابیاری و مشالی و تابستانی 
ساده در زیر و خط آورده ببالا پندار, 
نظام قاری. 
اطلی است امرد و ابیاری سبز است بخط 
بوستین صاحب ریش است و در آن هم اطوار, 
نظام قاری. 
کهلی آنروز که ریشت شمرند ابیاری 
پیریت صوف سفید است که استنفار. 
نظام فاری. 
[[نوعی کبوتر. |[نوعی پرستو. 
آبیام. (۱بی یا] (اخ) (پدر دربا) یکی از 
پادشاهان بهردا: 
آپیان. [اب بٍ] ((خ) نام قریه‌ای نزدیک قبر 
یونس‌بن مستی. (مراصدالاطلاع) (معجم 
ایلدان). 
ابیان. زب ] (ع ص) مرد سرباززننده. کاره. 
ا|مردی که ناخوش دارد طمام را. |اسردی 
که‌ناخوش دارد زن فرومایه رادج» ابیان. 
اییان. لب 1(ع ص. )اج آب و نان 
بیان. اب ا(ع ص. اج بئن نی فصیع. 
ایبانه. [ان ) (اخ) دی است از دفنستان 
برزررد بخش نطنز شهرستان کاشان واقع در 
۸ هزارگزی شمال باختری نطلز و ۱۷ 
هزارگزی باختر شوس نعنز به کاشان. 
کوهتانی و سردسیر است. سکلة آن ۲۰۰-۰ 
تن. آب آن از چشمه‌سار و ۲۰ رشته قنات. 


نظام قاری 


نظام قاری. 


مسحصول آن غلات, انواع میوه‌جات و 
حبوبات. (از فرهنگ جغرافیائی چ ۳. 
آبیاوات. (اب ) (ع ل) ج ابیات. جج بیت. 
ابیپ. [1] () تحریف اپیفی نام قبطی یکی از 
ماه‌های مصری قدیم است. 
آپیسپ. [۱] (ع مسص) امادة سیر شدن: اب 
لیر با وابیا و أبابا باب 
ابیمپ. [1] (() نام ماه ال سال عبرانسیان که 
سپس نام نیسان گرفت. تقریباً صعادل با 
ابریل. ر 
آپیپ. [ا ی ) (() در بعض فرهنگها در سعنی 
این صورت. گفته‌اند اخلال باشد از خسلل, و 
در بعض دیگر خلال بمعنی دندان‌کاو. و 
شاهد هر در دعوی در قطعه ذیل است: 
ای رخ تو آفتاب و غمزه تو یب 
کردفراقت مرا چو زرین ابیب 


آشبه و غامی شدم ز درد جدائی 

هامی و وامی شدم ز جستن مترب 

رنگ رخ من چو غمروات شد از غم 

موی سر من سپید گشت چو مهرب. 

یب را بمعتی تیر و سهم و ایب را دندان‌کاو 
وتلال و امن را تتاوان واهتات را 
سرگردان و وامی را درمانده و مترب را تب 
و حمّی و غمروات را بهی و سفرجل گفته‌اند 
و برای همه از همین تطعه شاهد اورده‌اند و 
کلم آشبه و مهرب قطعه را متعرض نشده‌اند 
و بقرینه ممکن است اشبه را بیمار و مهرب 
را مثلاً برف حدس زد. لکن هیچیک از این 
له صورت شنیده نشده و شاهدی نیز جسز 
درین سه بیت منجیک بیرای آن نیامده و 
گمان قوی میرود شاعر بمزاح لغاتی ساخته 
و استعمال کرده است و شاید این کلمات از 
لغات لهجه‌ای محلی باشد چسانکه در یکی 
از نسخ لفت‌نامة اسدی در کلمة یب گوید: 
یب تیر بود بزبان سمرقندی, وال اعلم. 

ابیت اللعن. (أب تل [] (ع جملف فعلیة 
دعایی) کلامی است که عرب در جاهلیت 
در تحیت ملوک گفتندی و معنی: سر باززنی 
از امری که موجب لعن و نفرین گردد. 
آبیتون. [ ] () بونانی راینج است. رجوع 
به اییشون شود. و البته یکی مصحف دیگری 
یا هردو مصحف کلمة ثاللی باشند.۱ 

ابی جایل. [اجا ي] (غ)" (بمعنی پدر 
شادی) در بنی‌اسرائیل دو کس بدین نام 
خوانده شده‌اند: اول یکی از زنان داود. دوع 
خواهر داود, مادر عماسا. 

یی حرحا. (آج] ((غ) (سفط..) قریه‌ای 
است بصعید مصر در جانب غربی نیل. و 
آنرا رودی جدا گانه ادست نه از شعب نیل و 
در آنجا وقعه‌ایست میان حباشه صاحب 
بسی‌عبید و اصحاب مقندر در سال ۳۰۲ 
ه.ق.(معجم البلدان). 

اپیچه. [ ] (اغ) ۲ مسوضعی در بلسیه. 
(دمشقی). و رجوع به ابیخه شود. 

آپیجر. زب م](ع ۱مصنر) سصفر بحر. 
دریاچه. دریاهگ. بحیره. 

آبی خویشتن. (آخوی / خی تّ] (اص 
مسرکب. ق مرکب) بسیخود. ببهوش. 
مغمی‌علیه * 
بفرمود تا داروی هوش‌بر [منیژه ] 

پرستنده آمیخت با نوش بر 

پدادند و چون خورد شد مرد (بیژن )] مست 
ابی خویشتن سرش بنهاد پست. فردوسی. 
آپیخه. (آ خ] ((غ)۲ موضعی نزدیک بلنسية 
و در نسخاً چایی تخبةالدهر این کلمه ابیجه 
آمده است و ظاهرا بیخه صحیح است. 
آیبد. [1] () شرار آتش. این صورت 


۹۸۱  .ریپا‎ 


ابید. [1] (ع ص) جاوید. 
ت بدالایید و ابیدالابید: همیشه. 
- || میجگا. 
آبید. [۱] () نام گیاهی است. 
ابید)۵. [] (| مرکب) پاره‌ای لغت‌نامه‌های 
فارسی این کلمه را معتی بیداد داده و به بیت 
ذیل سوزنی تمک کرده‌اند و شاهد 
دیگری دیده نشده است: 
ستمکاره یار است و من مانده عاجز 
که‌تا با ابیداد او چون کنم چون. 
سوزنی. 
لیکن در تذکرءة تقی‌الایین و نیز دو نسخهة 
سوزنی کهن که در کتابخانة من هست بیت 
بصورت ذیل آمده است: 
بعمگازباز انست وم ماد وا 
که تا بار بیداد او چون کشم چون.۵ 
ابید قلیس. [)(اخ) این صورت در 
تاریخ‌الحکماء قفطی چ لیپزیک آمده است 
(ص ۱۵ و ۱۹۸ و ۲۰۳ و ۲۵۸) و در ص ۱۵ 
جند از فد تفن ات صورت 
مسصحف انباذقلی ۶ است. رجوع به 
انباذقلس شود. 
آیید۵. د] (اخ) نام منزلی از منازل 
ازدالشراء. و ابن موسی گوید: ابیده از دیار 
یمانیین است میان تهامد و یُمن. 
ابید یمیا. ((] (معرب. )۲ (از یونانی ايي, 
روی. بالای. فسوق. بر +دمس. قوم) 
اییذیمیا. آبی‌ذیمیا. (قفطی). وبا. مرگامرگی. 
سوفه. مرض ساری. میرض وافده. امراض 
ساریه. امراض وافد. مرگ و میر. ||در 
حیوان, یوت. مرگی. سنوفه. صواف *. آقبتد. 
||بهمانی و سوری خویشاوندی یا دوستی 
را در بازگشت از سفری نزد مردم یونانی. 
| ((خ) نام کتابی از ابقراط. (بحرالجواهر). و 
گمان ميکنم صاحب بحرالجواهمر کتاب 
ابیذییای جالنوس را که عیسی‌بن یحبی 
بعربی نقل کرده است به ابقراط نسبت کرده. 
||اجشنهای یونان در شهر ماطیه و یس بنام 
افسوان. ||جشنهای یونان در آرگس بنام 
ژونن.؟ 


آییو. (1] () بلغت زند و پازند پیراهن و 


۱ -بعید نیت اپن دو صورت با تصحفی در 
لفظ و تخلیطی در معنی 80100۳197 لاطیی باشد. 
اص - 3 و۸ - 2 
۸۵۰ - 4 

۵-و در نخه‌ای: که با بار یداد او چرن کنم.. 
۰ - 6 
(ونجه۵ع۲) .عمعلن۴ - 7 
۰ علنام20زع۴ .عنا۴0:2۵۵ - 8 
گاومرگی. گارمیری 
.2۱0۵008 عها - 9 


۷۲ ابیر. 
قمیص. (برهان). 
آبیر. [1] () داو آب. | رار؛ آتش 
(شموری). و این کلمه بمعنی دوم مصحف 
آییز است. 
ابیر. (1] ((2) نام چغمه‌ایست از بنی‌آیر از 
۶ اه هر فاطعنا سای امتفا: 
|| موضعی است به بلاد غطفان. و گویند 
آبیست بنی‌القین‌بن حسر را. (مراصد). |انام 
این‌العلاء محداث. 
آبيي رام. [1) ((خ) ۲ (پدر عالی) نام درتن به 
بنی‌اسرائیل: اول سرداري از بنی زأوین. که 
در دشت با قارون؟ و داثان و یره 
همداستان شد و تسلط و اقتدار سوسی را 
ناچیز انگاشتند. رجوع به سفر اعداد تورات 
فصل ۱۶ شود. دوم پسر هیل که در جوانی 
بترغیب پدر جسارت ورزید و خواست 
یریحو را دوباره بنا کند و بقرمان الهی هلا ک 
شد. رجوع به کتاب اول پادشاهان تورات 
فصل ۱۶و ۲۴ شود. 
ابیرد. بر ] (اغ) مردی بود از حمیر که 
به قبیلهُ بنی‌سلیم رفت و کشته شد. 
اپیرد. راب رٍ] ۳ اخ) ابسن معدذر. یکی از 
شمرای ابتداء دولت اموی است. او به | کابر و 
ملوک نییوست و در قبلاً خویش میزیست 
و اشعاری نهایت دللشین دارد و از جمله 
این دو بیت از مرئيه ببلیغة او که در وفات 
برادر خویش گفته است: 
تطاول لیلی لم‌انمه تقلباً 
کاأْنّ فراشی جال من دونه الجمر 
فان تکن الایام فرقن بیتا 
خقد بان سّی فی تذکرء العذر. 
(از قاموس‌الاعلام). 
ابیرد. (أب رٍ) ((غ) ابن هرالمه عذری. 
شاعری از عرب. و بعضی نام‌او را اربد 
گفته‌اند. 
ابیر۵. اب 
عرب ‏ 
ابپرق. أبِ رٍ] (ع | مصفر) مصفر استبرق 
بحذف سین و تاء. 
آبیی‌زنج. [ار) اص مسرکب. ق سرکب) 
بی‌رنج, مستریح؛ 
تو زین پندها هیچگونه مگرد 
چو خواهی که مانی ابی رتج و درد. 
فردوسی. 
ابیره. ٍذ](ع [مصفر) مصفر ابراهیم. 
آییز. [1] (() جرقه. سقط. . شرر. شرار. شراره. 
ساره آتش. خدزه. خدرک. کاووس. آخشد. 
سوین: لخچه. شدزه آسلک: لب کدو ان 
آتش خرد است که از هیمة سوزآن یا اخگر 
جهد. و آبیزء آیز, آبید. ابید. ابیر. آیژ. آیید. 
آبیر و صور دیگر همه مصحف این کلمه‌اند : 
هست ز آهم آتش دوزخ ابیز 


رٍ ] (اخ) یربوعی. نام شاعری از 


تاله‌ای از من ز تتدر صد ازیز. منجیک. 
لیکن در تنخه سروری این کلمه به یای 
حطی امده چتانکه در فصل باء بیاید و 
تبدیل همزه به یاء بسیار هست 

ابیس. (ا] (اخ)" آپیس. هاپی. گاو نر که 
مصریان قدیم آنرا مظهر اتم الوهیت در 
صورت حیوانی گمان می‌بردند. و وی را از 
نژاد رب‌النشسوع ازیسریس و نسیز فتاح 
مسیشمردند. این گاو بایستی بر پیشانی 
عسلامت و نشان هلالی سپید و بر پشت 
صورت عقاب یا کرکسی و زير زبان شکل 
گوگالی داشته باشد و پس از زمانی معلوم, 
پیشوایان دین او را در چشمه مضوب به 
رب‌النوع آفتاب غرق میکردند و سپی 
جد مومیائی‌شد؛ او را می‌پرستیدند. و در 
قرآن نیز قصف بقره ظاهرا اشاره به همین گاو 
است. 

ابیشاج. آ) (ٍغ) رجوع به ابی‌شک شود. 

اپیشا. (](ع) رجوع به ابی‌شک شود. 

ابی‌شای. ۰ (] ((خ) (پدر عطا) نام ارشد 
اولاد صرویه خواهر داود و برادر توا 

ابی‌شکت. (آش ] (اخ)؟ (یدر خطا) دختر 
زیبای شونمية از طايفة یسا کار پرستار داود 
که پس از داود ادونیاه خسواستار او خد و 
مرادش این بود که با ازدواج او سلطت را 
نیز دارا شود و سلیمان او را بجزای کردار 
دی هلا ک‌کرد. 

آبیسم. [آش ] ([) مخفف ابریشم. (صعوری 
از مجمعلفرس). 

ابیشون. (1] () بسیونانی راتینج است. 
(مخزن‌الاُدویة). رجوع به اییتون شود. 

اپیشه. (آتش /ش ] (ص) جسساسوس. 
(فرهنگ اسدی). اين کلمه را صاحب برهان 
انیشه و ايشه نیز ضبط کرده به همین معنی* 
در کوی تو ابيشه همی گردم ای نگار 

دزدیده تا مگرت ببینم پیام بر. شهید. 
و سحتمل است که اپيشه صحیح وسایر 
صور مصحف آن باشد آن نیز نه بمعنی 
جاسوس بلکه بمعنی بیکار مرکب از | حرف 
سلب و پیشه بمنی حرفت و کار؛ چه یگانه 
شاهد لغت‌نامه‌ها همین بیت است و در آن 
معتی بیکار بدوق سلیم نزدیکتر و جاسوس 
بسیار پعید می‌آید. و رجوع به اپیشه شود. 

اییض. (ْی) (ع ص: () سسچید. سسفید. 
سپپدرنگ. نقیض اسود. یعنی سیاه. 
||سپیدپوست. ||سپیدسر. ||کنایه از شمشیر. 
|اگوشت خام. (مهذب الأسماءا. ||جوانی 
(مسهذب الاأسماء), (اموت ابیضص؛ مرگ 
نا گهانی. موت فجائی. ||مرد پسا ک‌ناموس. 
مونث: بیْضاء. ج, بیض. ||(ن‌تف) هذا ابیض 

آن؛ شاد 

کوفی است و قیاس هیا افند بیاضاً مته 


مسنه؛ یعنی ایین سپیدتر است از 


ابیض. 

است. || ((خ) در حدیث: اوتیت الکنزین 
الأحمر و الابیض: احمر ملک شام و ابیض 
ملک فارس است. |نام ستاره‌ای بر کنارة 
کهکشان, 

اپیض. [ای ] (اخ) نام کوهی بسمکه مشرف 
بر حق ابراهيم‌ین محمدین طلحة و حق 
ابی‌لهب و انرا بجاهلیت مستَنذر مینامیدند. 
ابیض. [أ ی | (اخ) کوه عرج. و آن بر سر 
راه حاج میان مکه و مدینه باشد. 

ابیض. [ ی ] ((خ)" (بحرا.....) نام قسمت 
علیای نیل تا آنجا که به بحرالازری پیوندد. 
رجوع به یل شود. 

اپیض. (۱ ی ] ((خ) (بحر...) خلیج اقیانوس 
سجمد شمالی بشمال روسیه از طرف مفرب 
کل و از طرف 
مشرق به کانین و ممتد است از شمال شضرقی 
پجنوب غربی بطول ۵۵ هزار گز و حد 
اعلای عرض آن ۲۵۰ هزار گز است. 
ابیض. (ا ی | ((خ) (سید...) لقب اشاثر باثه 
علوی, رجوع به حبط ۱ ص۲۴۵ و رجوع 
بسه ابولفضل جعفربن محمدین سین 
المحدت شود. 

اییض. یْ) (اج) (الوادی ا[....)رجوع به 
وادی‌الأبیض شود. 

ابپض. [ابَیْ ي] (ع | مصفر) مصتر اباض 
و آن رسی است که بدان دست شتر رابا 


صحدود بشبه جزیره‌های 


بازویش بندند تا پا برداشته دارد. 

آپیض. [آ ی ] (اخ) يا بیض‌المدائن یا تصر 

ابیض. نامی است که عرب بقصر ساسانان 

در مدائن داده‌اند. یباقوت گوید: او یکی از 

عجائب دنیا و تا زمان مکتفی برپای بود و 

این همان قصر است که بحتری شاعر عرب 

آنرا بدین گونه وصف کرده است: 

و لقد رابنی بنوبن عمی - 

بعد لین من جانییه و انس 

و اذا ما جفیت کنت حریا - 

آن اری غیر مصبح حیث امسی 

حضرت رحلی الهموم فوجَه 

ست الی ابیض‌المدائن عنسی 

اتسلی عن الحظوظ و آسی 

لمحل من آل‌ساسان درس 

ذگرشهم الخطوب اثولی 

و لقد تذکر الخطوب و تنمی 

و هم خاقضون فی ظل عال 

مشرف بحسر العیون و یخسی 

مغلق بابه علی جبل القب 

حق الی دارتی خلاط و مکس 

حلل لم‌تکن کأطلال سعدی 
.6 - 2 ۰ - 1 

(دنی۸) م۱۵ - 3 
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اپیض. ایی‌فزن. ٩۹۸۳‏ 
قی قفار من الب‌اپس ملس غیر ای اراه يشهد آن لم ساحل سوریه به پانزده‌هزارگزی شهر صور 
و مساع لولا المحاباة منی یک بانیه فی‌الملوک بنکس بطرف جنوب, دماغه‌ایست. 
متطقها مسعاة عنس و عبس فکأنی اری المراتب والقو - الیض. [أیَ] ((خ) ابسن حقالین مسرئد 
نقل الدهر عهدهن عن الجدٌ - مآذا مابلفت اخر حی (یزیدابن ذی‌لصیان الماربی السبائی. از 
دة حتی غدون انضاء لبس. و کاْن الوفود ضاحین حسری صحابة رسول صلی اه علیه و آله است. 

زد من وقوف خلّف الزحام و خنس ابیض. ای ) (اخ) ابوالاغرین الاغر. محدث 
و هو ینبنک عن عجائب قوم و کان القیان وسط المقا - است. 
لایشاب البیان فیهم بلیی صیر برجحن " پین حو و لمس ابیضاض. (!ي] (ع سص) سپید شدن. 


فاذا ما رأیت صورة انطا - 
کیةارتعت بین روم و فرس 

و المنایا موائل و انوشر - 

وان یزجی الصفوف تحت الارفسی 
فی اخضرار من اللباس علی اص 
سفر یختال فی صبیفة ورس 

و عرا ک الرجال بين یدیه 

فی خفوت مهم و اغماض جرس 
من مشیح یهوی بعامل رمح 

و ملیح من السنان پترس 

تصف العین انهم جداحیا 

هم پینهم اشارة خرس 

یلی فبهم ارتیابن حتی 
تتقرّاهم یدای بلسس 

قد سقانی و لم بصرد ابوالغو - 
ت علی العسکرین شرية خلس 
من مدام تالا هی نجم 

و الیل از مجانجه عم 

و تراها اذا اجدت سرورا 

و ارتیاحا للشارب المتحسی 
افرغت فی الزجاج من کل قلب 
فهی محبوبة الی کل نف 

و توهست آن کری ابروب 

ز معاطی و الهلبد اسی 

ام امان غیرن ظنی و حدسی 
سعة جوب فی جنب ارعن جلی 
یتظنی من الکائبة آن یب 

تدو میتی مصبح او ممتی 
مزعجا بالفراق عن انس الف 
عزاو مرهقا بتطلیق عرس 
عکست حظه اللیالی و بات ال 
مشتری فیه و هو کوکب نحس 
هو ییدی تجلدا و علیه 

کلکل من کلا کل الدهر مرسی 
لمعبه ان بزمن بسط الدییا - 
ج و استل من ستور الامقس 
مشمخر تعلوله شرفات 

رفعت فی رس رضوی و قدس 
لابسات من البیاض فماتب 
صر منها الا فلائل ! برس 
لیس یدری اصنع انس لجنِ 
صنعوه ام صنع جن لانس 


وکا اللقاء اول من اب 
س و وشک الفراق ال امن 
و کان الذی برید اتباعا 
طامع فی لحوقهم صبح " خمس 
عمرت السرور دهراً فتصارت 
للتمزی رباعهم ؟ و التأسی 
فلها ان اعیها بدموع 
موقفات علی الصبابة حبس 
ذاک‌عندی و لیست الدار داری 
باقتراب منها ولاالجنس جنسی 
غیرنعمی لاأهلها عند اهلی 
غرسوامن ذ کائها" خیر غرس 
ایدوا ملکنا و شدوا قواه 
بکماة تحت السنور حمی 
و اعانوا علی کتائب آریا - 
ط بطعن علی التحور و دعس 
و ارانی من یمد | کلف‌بالاش 
راف طرا من کل سنخ و آسّ. 
و در حدود سال ۲٩۰‏ ه.ق.به امر مکتفی 
خلیفه آن قصر ویران کردند و مصالح آن 
خرج بنای تاج شد و تنها ایوان رابر جای 
ماندند و چون قصر را از سر باز و خراب 
میکردند و آجر و ابزار آن بمحل تاج حمل 
مبکردند آجرهای شرفات و کنگره‌ها در 
پایة بناء تاج و مصالح پسی در شرفات و 
کنگره‌ها بکار رقت و مسردم را این انقلاب 
بسی شگفت آمد چنانکه ابوعبدائه النقری 
بگریست ر گفت پا کاخداوندا که همه چیز 
تا آخرزی خاک در ید قلوتاو لزاده آوسته 
و حسن‌بن علی‌ین ابیطالب علیهما السلام 
آنگه که از کوفه بعزمرزم معاویه بجالب 
مدائن میشد در اثتاء راه شخصی از خوارج 
موسوم بجراح‌ین قبیص اسدی زخمی بر او 
زد و حضرت او به قصر ایض مدائن برای 
مداوات و معالجت ان جراحت اقامت 
فرمود. رجوع به حبط ۱ ص ۲۰۵ و ۲۳۵ و 
رجوع به کلمة تاج و رجوع به امشال و حکسم 
ص ۱۶۷۷ و معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۷ 
ص۲۲۹ و رجوع به جرماز شود. 
ابیض. [آی] ((خ) (قصر...) بنای خرابی در 
حیره است که انرا نیز قصر ابیض نامند و 
گمان برد‌اند آن قصر هارون‌الرشید کرده 
است 


اییض. (آیَ] ((خ) (رأس یا الرأس ا....)در 


[زوزنی) (تاج المصادر بیهقی), سخت سپید 
شدن. (متهی الارب). 

ابیضان. ( ی ] (ع لا دو رگ از دو سنوی 
ناف. |[در رگ انست در پستان شتر. ||شیر و 
آي, اانان و آب. |اگندم و آب. اایه و شیر. 
|ایبه و جوانی. |مُنْذ ابیضان؛ دو روز یا 
دوماه. 

ابیض‌الوحه. (آی وج؛] ((خ) 
ابوالحسن محمدین محمد مکی به ابوالبقاء 
ملقب بجلال‌آلدین البکری متوفی بسال ۹۵۲ 
ه.ق. مدفون ببکرة الرطلی و او جد سادات 
کنونی مصر است. (از تاح‌العروس). 

ابیط. (۱] ((خ) نام آبی از بطن‌المد. 

آبیعاء . (آي | (ع ص: () ج بیْع. 

آبی عدس. (ع د] (معرب. | صرکب) 
رجوع به ابوعدس شود. 

آبی‌عزد. [ ] (اخ) (پدر پاری) نبیر منتد. 
امیس کذات مقق): 

ابیغورس. (آر ] (اخ) رجوع به ابیقورس 
شود. 

آبی‌فانه. (آن) (!خ) (ظ‌اهراً مسعرب 
اپی‌فان ) ابوسلیمان داودسن صتیین 
ابوالمعین‌بن ابي‌فانه طبیب تصرانی, 

ای فانه. [آنْ] ((خ)" یکی از آباه مسیحی و 
طبیب کلیای یونانی. متولد در فلسطین به 
سال ۰ ۱ و متوفی به سال ۳ مِ_ذ ان 
مختص ری در دوازدفم ماه مایبوس 


می‌باشد. 
ابی‌فانه. (ان] (اع) استف پاوی*(۴۳۸ - 
۵ 


آبی فافه. (آن) ((ج) یکی از حک‌مرانان 
سوریّه از بطالسه. بطلمیوس پنجم. رجوع به 
بطلمیوس پنجم شود. 

ابی فن. (أْف :) (سعرب. 4 گلی است 
کبود که بیشتر در گندم‌زارها روید از 
خانواد: قسنطوریون و آنرا بسه تسرکی 


۱-نل: غلائل. 
۲ - نال: برجعن بین حور. 
۳-نل: لقانهم بعد. 
۴-زل: ربرعهم. ۵-نل: رطابها. 
2۰ - 7 ۰ - 6 
.۰ - 8 


(فرانوی) (لویبع8۱) طاه‌انحاني۸ - 9 


۴ ابیق. 


حسن‌بیگ‌اودی و در تداول عوام زارعین 
نان روغتی گویند. و عربی آن مرّار باشد. 
اییق. [] (ص) ایسن صورت را صاحب 
فرهنگ شموری آورده و بدین بیت آذری 
تمشل جسته و معنی آنراکبود گفته است: 
نسای شام پس پرده‌های چرخ شدند 

لوای روز چو برزد سر از فضای ابیق. 

واین حخلط است چه در شعر آذری ابیو 
است که صورتی است از آبی بمعنی کبود. 
ابیقر. (ابِ قٍ) (ع ص) آنکه خیری در او 
باشد. 

اییقع. أب | (ع ص) سال کم‌باران. 
اییقورس. (آرا(اغ) نام حکیمی 
یونانی منوسس طريقة ابیقورسی. وی شا گرد 
اقسنوقراطیس پیرو طریقة ذیمقراطیس بود 
و او لذت را غایت مطلوب بشر میشمرد و 
میگفت لذت خیر مطلق است و تمام افعال 
ما باید متوجه کب آن باشد لکن از ایین 
لت تصد او ات شهوانی و پست نبود 
بلکه نظر او بلذات روحانی و کب فضائل 
است. وی در سال ۳۴۱ ق .م.در شهر 
« کارژتس» واقع در آتیکا متولد شد و از 
تواد اژا کس بود. او ابتدا در شامس نزد پدر 
خویش بتحصیل علوم وقت پرداخت سپس 
آثار اقسنوقراطیس " و برخی دیگسر از 
فلاسفه را مسطالعه کرد و در سی و شش 
سالگی به ائینه رفت و در آنجا بتعلیم 
پرداخت و در اندک زمان پیروان بسیار 
یافت. او میگفت: عالم همیشه بوده و خواهد 
بود و از ذرات یشماری مرکب است که از 
تلاقی اتفاقی و صدفة آنها اجسامی پدید 
آمده است و روح انسان نیز یکی از آن 
اجام است و مرگ آدمی زمانی است که 
آن ذرات از هم متفرق شوند و باز میگفت: 
انصان پیوسته باید در پی کسب سعادت 
باشد لکن سعادت را بیشتر در لأات 
روحانی و معنوی و در سلامت جسم و 
روح و خوشیهای ملایم که شخص را از 
لذات عظیمتر محروم نکند باید حاصل کرد 
از اینرو او طلب لذات و شهوات جسمانی را 
دستور تمیداد و این تهمتی است به وی و 
گویند تألیفات او نیزدیک ۳۰۰ جلد بوده 
است که از آن چسیزی بر جای نست 
قطعات جندی از کتاپ بحت در «طبیعت 0 
او در هرکولانوم پدست آمد و در ۱۸۱۸ 
متشر شد لکن پیروان او منکر وجود خدا 
یودند و باز معتقد بودند که خدایان در الم 
جاودانی هستند و دخالتی در امور بشری 
تدارند و بمقدرات اسمانی و معاد معتقد 
نبودند و جان را مانند جد قانی میشمردند 
۰ و غایت حیات را در کسب لذات و اتذاذ از 
شهوات میدانستند و بحدود و احکام 


ابیقورس بی‌اعتنا و لاقید ماندند. وفات او 
در ۲۷۰ ین ۱ ق.م. بسه سسن 
هقتادوسه‌سالگی بود. 
ابیقو رسیان. (آر ) ((خ) رجسوع ببسه 
آبیقورس شود. 
آب یکرافه. اک نْ /ن] اص مرکب) 
بیکران: 
خیال شعبدة جادوان فرعونست 
تو گفتی آن سپهستی ابی کرانه و مر. 
عنصري. 
آبیل. (1](ع ص, [) بسزبان شریانی, مهتر 
ترسایان. پارسای ترسایان. صاحب ناقوس 
ترسایان. (منتهی الارب). سر زاهدان 
نصاری. (مهذب الأسماء). راهپ نصاری. 
(دستوراللغه). رئیس نصاری. کشیش سر 
زاهدان. ابیلی. (السامی فی الاسامی). 
- ابیل‌الابیلین؛ مهتر عیسی علیه‌السلام. 
||اندوهگین. (سنتهی الارب). |ادست کاه. 
(منتهی الارب). جوالیفی گوید: الابیل؛ 
الراهب. فارسی مُمعرّب... و ی عصا 
الناقوس. ج, ابیلون, ابیلین. 
ابیل. [۱] (ع !) ج ایل. 
اییل. (اٍب بی] (ع !) گروهی از پرندگان و 
گروهی از اسبان و گروهی از شتران و 
پسی‌درپیآینده از ایشان. (متهی الارب ). 
لة مرغان. ج.ابییل. 
ابیل. [] (!) نام باتی است. بیخش چون 
شلفم و خوش‌طعم, برگش مانند اسپست. 
شاخهای او بسیار و تخمش شبیه به تسخم 
زردک. در کنار درا روبد و مولف 
اختیارات گفته است برگ آن آنچه در زمین 
خشک رسته باشد قاتل است. (از تَعفة 
حکیم مومن). 
ابیلا لاببلین. رال [] (اخ) لقب مسهتر 
عیسی علیه‌السلام؛ 
و ما سبح الرهبان فی کل بيعة 
ابیل‌الا بیلین المسیح‌بن مریما. 
شاعری جاهلی (از جوایقی). 
ابیلون. (1](ع ص, !) پیلین. ج ابیل. 
- ابیل‌الا بیلین؛ لقب عیسی علیه السلام. 
ابیله. (1)((خ)" نام شهری به اسپانیا و 
مرکز ایاكی به همین نام کنار رود اداژاد و 
سیراد و آویلا. افیلا. ایله. 
ابیله. (ع ) دستة کاه. ایاله. وبيلة. 
آنیله. اب ل) (ع (مصضر) مصفر ایل. 
اییلی. (ع ) نامی از نامهای زنان عرب. 
ابیلیی. (آلیی ] (ع ص, ) آبیل. سر زاهسدان 
نصاری: 
و ما ابیلی علی هیکل 
اه و حلب فیه و خازل (از جوالیقی). 
آبیلیمیا. ۳ [مسمرب, () (مصحف کلمةً 


یونانی | 4 پیلمبنینا ") صرع. نیدلان. 


اببم. 0۱ بی 0 یکی از دو شعب به 
تخلستان یتانیه. و خسن دیگر وا ایام گویند 
و صیان ایسن دو شعب کوهی است. و در 
منتهی‌الارب نام دوم را اییمه اورده است. 
ابی‌مالک. (ال) (اخ) رجوع به ابومالک 
شود. 
ابی‌مغز. (اص مرکب) پیخرد. بی‌مغز. 
ابی ملکت. ( ) (و)٩‏ (پسدر من شاه 
است) نام سه: تن در توریة: اول پادشاه 
خونخوار فلسطینی که سارا را بحرم خود 
برد و سپس به ابراهيم بازگردانید. دوم نام 
پادشاهی دیگر و احتمالا پسر اپبی‌ملک 
سابق‌الذکر. او نیز با زوجه اسحاق همان 
معاملت پدر کرد. سوم پسر جدعون که از 
کنیزی بود و پس از پدر پادشاه شکیم 
گشت. و او هفتاد برادر خنویش را بکشت و 
از ۱۳۰۹ تا ۱۳۰۶ ق. م. سه سال حکم راند 
و چون مردم از جور او بجان آمدند و بر او 
بشوریدند و او را طرد کردند و او دوباره 
سپاهی ترتیب کرد و به قصد تسخیر شکیم 
بازگشت و در جنگ مجروح و مقتول شد. 
(بروایت تورات. و مسلمین البته از قبول 
بعض فقرات ان ابا دارند). 
آبین. رب ] ((خ) ابن سفیان. محدث است. 
آپین. [ )(!2) موضعی است به عَدّن و آنرا 
بندری بنام المحل. (دمشقی). 
ابین. (اَیَ] (لخ) مردی از حمیر که عَدّن 
بدو مشسوب است و گویند: عَدن ابین. 
آبین. [أ ی ] (ع ن‌تف) : نعت تفضیلی از ین 
پیداتر. هویداتر. روشن‌تر. آشکارتر, 
- امتال: 
آبین من فلق‌الصیح. 
آبین من القد و الامس. 
| فصیح‌تر. افصح: هو ابین من فلان. 
آبین. (ا ی ] ((خ) تام مخلافی به یمن کد 
عدن جزء انست. (مراصدالاطلاع). 
آبیناء ۰(اي ۳ ص. ج بین. 
ابی‌فاداب . (] (() یا عمنا (پدر نجابت) 
نام سه تن در توریة: اول مردی لاوی که 
تابوت عهد (صندوق سکینه) را هنگامی که 
مردم فلسطین بازگرداتیدند در خانة خویش 
جای داد. دویم پسر یشی. سوم نام پسر 
شاول. 
ابی‌نامتر. [ ت] (ص تس فضیلی) 
کم‌شهرت‌تر, بی‌نام و نشان‌تر. رجوع به اببی 


سود. 
.۰ - 2 ۰ - 1 
,ابش - 3 
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٩۹۸۵ ابیوردی.‎ 





ابینگن. [اگ] ((خ) قصبه‌ایست بر ساحل 
اشمیاخه در ایبالت وورتامبرگ آلمان, 
صب‌اجب ۵۶۰۰ تسین بکنه و دارای 
کارخانه‌های بسیار و تجارت حیوانات. 
ابینیت‌ها. [ز ی نی] (() ملحدینی که 
در ماه اول میلادی الوهیت مسیح را منکر 
شدند. 

ابیو. (أوْ)(ص) ات نیلگون. کبود. ازرق. 
آسمالگون. آسمان‌جون: 

ناء شام پس پرده‌های چرخ شدند 1 
لوای روز چو برزد سر از فضای ابیو. اذری. 
انیورد. [او)(خ) یاقوت گوید: ایرانیان در 
اخبار خویش آرند که کیکاوس زمینی را 
بخراسان به اقطاع پاوردبن گودرز کرد و او 
شهری بدانجا بساخت که بنام بای آن باورد 
سوب شد. و بخراسان میان صرخس و 
نساء واقع است و آبی نا گوار و هوائی وبائی 
دارد و بسیماری عرق (مراد عرق مدنی 
است)" بدانجا بسیار باشد. و آنرا باورد نیز 
تامند و از این شهر است: ادیب ابوالسظفر 
محمدین احطدین محصد ین احمد الاموی 
المعاوی الشاعر و اصل او از قریة کوفن یکی 
از قراء ابیورد است و او در هر فن از علوم 
امام و عارف به نحو و لغت و نسب و اخبار 
است و در بسلاغت و انشاء صاحب یدی 
طولی لست و در فما این داتکها او را کتتاب 
است و شعر او ساثر و مشهور است و وفات 


وی به بیستم ربیم‌الاول سال ۵۰۷ ه.ق. 


بود. و ابوالفتح بستی راست در مدیح آو: 

اذاما سقی اف البلاد و اهلها 

فخص بسقياها بلاد ابیورد 

فقد اخرجت شهماً خطیرا باسعد 

مرا علی الاقران کالاسد الورد 

فتی قدسرت فی سر اخلاقهالعلی 

کماقد سرت فی‌الورد رائحةالورد. 

و فتح ابیورد بدست عبدالهین عامرین گریز 
بسال سی‌ویک از هجرت بود و بعضی 
گفته‌اند پیش از اين سال احنف قیس این 
شهر را فتح کرده است. و نسبت بدان 
باوردی و ابیوردی است. و شاید همین 
شهری است که فعلاً محمدآباد گویند در 
مغرب مرو وفتی تابع خراسان بوده فعلاً جبز 
بلاد روس است و در قرن تشم مقر اسقف 
شامی بوده است. بشمال شرقی ایران از بلاد 
ثشغری ایبران و روس سیان سرخس و 
گوگ تیه و جنوب شرقی عشقآباد. یکی از 
سرچشمه‌های رود اترک نزدیک اییورد 
است و ابوعلی فضیل‌بن عیاض و انوری 
ابیوردی شاعر و ابوالمسظقر احمدین محمد 
اموی بدین شهر منسویند. رجوع به انساپ 
سمعانی و بط ۱ص ۰۱۷۱ ۰۲۷۳ ۳۳۸ 
۶ ۳۷۰۶ و حبط ۲ ص ۰۱۱۳ ۰۱۳۷ 


۲ ۲ ۲ ۳ ۳۳[ 
۶۴ ۳۷ ۰۲۴۹ ۰۲۷۸ ۲۸۰ ۱۲۸۲ ۰۲۸۲ 
۴ ۰۴ ۳۱۸ ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۳۰ و ۱۵۲و ۲۲۰و ۲۲۹و ذیسل 
جامع‌لتواریخ ص ۲ و ۸۸ و مسرآت‌البلدان 
ذیل ابیورد و تاریخ سقول تألیف عباس 
اقبال ص ۵۱ و ۴۶۷ و معجم‌البلدان شود. 
ابیوردی. (ار] (() اين نسبت بی قیدی 
دیگر در دو جا در کثف‌الظون آمده است: 
یکبار در کلم ایساغوجی و حائية شرح 
حسام‌الاین کاتی بر ایساعوجی ابهری بدو 
بت داده ده است و دیگر در 
مطالع‌الانوار ارموی حاشیه‌ای بر این کتاب 
بدو منسوب داشته است. 
آبیوردی. ۳۹ ((خ) مس‌جمدین امد 
الأبیوردی الکوفنی و کوفن یکی از فراء 
ابیورد است و باقوت گوید: ابوالمظفر 
محمدین ابی‌العباس احسمدین محمد 
ای‌الباس اممتین اعاقین ای بان 
مد الامامبن اسحاقپن‌الحسن 
اب ی‌الفتیانین ابی‌مرفوعه متصورین 
از تال مرن تفای انم التبا 
عشمان‌بن عنبسه "عتبتین عشمان‌ین عتبةبن 
ایی‌سفیان صخرین جسرب‌بن اأمیَّةْبن عبد 
شم‌بن عبد مناف. و باقوت گوید: این 
نب از تاریغ منوچهربن اسفرسیان‌ین 
منوچهر نقل کردم و آن ذیلی است بر کستاب 
وزیر ابوشجاع و آنگاه که بذکر ابیوردی 
رسیده است گوید: وی از اهل اپیورد است و 
نسب مذکور برای او شناخته نشده است و 
او بیفداد خدمت مویدالملک‌بن نتظام‌الملک 
میزیست و انگاه که میان مژیدالسلک و 
عمیدالدولاین جهیر مماداتی پیدا شد 
مسویدالس لک ابسپوزدی بر ام کرو گنه 
عمیدالدوله را هجا گوید و او ویر هجاگنت 
ر عمیدالدوله نزد خلیفه مسعایت کرد گفت 
ابیوردی بمهاجات خلیفه پرداخته است 
مدح صاحب مصر (خلیفاٌ ضاطمی) گفته 
است و خلیفه خون ابیوردی را مباح کرد و 
ابیوردی در اين وقت بهمدان گریخت و این 
نسب را در آن وقت بس‌خود بست تا تهمت 
مسذم صاحپ مصر آز او برخاست وادر 
نامه‌های خود خویش را «سعاوی» میخواند 
او در علوم عربیه و ادبیه فاضل و نسابه‌ای 
بی‌نظیر بود خلقی متکیر و عظیم داشت و 
سقر کفجک خبر ار بشنید و خواست ویرا 
متنصب طفرائی ملک احمد دهد و امد در 
اين وقت درگذشت و ابیوردی با تهی‌دستی 
و پریشانی به اصفهان بازگشت و سالها در 
آنجا بتعلیم اولاد زین الملک برسق گذرانید 
سپی ستقر کفجک مقام فطل و دانش وی 
بسلطان سحمد بکفت و سلطان محمد 


اشراف‌سملکت تفه داده قفا در روز ۲۵ 
ربیع‌الاول سال ۵۰۷ ه.ق. درگذشت و این 
منده همین گفته است و بازگفه‌اند که خطیر 
یکی از امرای ساطان محمد او را مسموم 
ساخت و بسدروازة دره ( کذا) جسند وی 
بسخا ک‌سپردند و او مردی کبیرالنقس و 
عظیم‌الهمة بود و هیچوقت با احتیاج از 
هیچکس چیزی نخواست و در دعاء خویش 
بتماز میگفت: اللهم ملکنی مشارق‌الارض و 
مناربها و او را در مرئیة حسین‌بن علی 
علهما السلام قصیده‌ایست و من آنرا بخط 
خود او دیدم در آن قصیده گوید: 

قجدی و هو عب‌ةبن صخر 

بری» من یزید و من زیاد. 

سمعانی گوید که شیرویه گفت اییوردی از 
اسماعیل‌بن مسعدء جرجانی و عبدالوهاب 
(بن) محمدین الشهید و ابویکرین خلف 
شیرازی یک حدیت شنیده است و نیز از 
محصدین حسسن‌بن امد سمرقندی و 
عبدالقاهر جرجانی نحوی روایت دارد. ان 
طاهر مقدسی در نصب او عنبسة الأصخربن 
عبة الأشراف‌بن عشمان‌ین عنبةالا کبرین 
ابی‌سقیان آورده است و گوید معاویةالا صفر 
ان است که ابیوردی خود را بدو نمبت کند 
و معاویه اول کس است که قریذ کوفن را 
اختطا کرد" و کوفن قصبه‌ایست میان نسا و 
ابیورد و وقتی ابیوردی نامه‌ای بخلیفه کرد و 
پر‌سر آن نوشت: الخادم المماوی یعنی 
معویهةین م‌حمدبن عشمان لامعاویةین 
ابی‌سفیان و خلیفه را نصیت سعاویه خوش 
نیامد و امر داد تا میم صعاوی بستردند و 
باقی ماند: الخادم الماوی و نامه را 
بازگردانیدند و سمعانی از احدین سعد 
جلی روایت کند آنگاه که سلطان بدروازة 
همدان فرود آمد ادیب ابیوردی را دیدم که 
از نزد سلطان بازیگشت گفتم از کجا آئی 
او ارتجالاً این دو بیت بگفت: 

رکیت طرفی فأذری دمعه اسفاً 

عند انصرافی منهم مضمرالیأس 

و قال حتام تژذیی فان سنحت 

جوانع لک فارکبنی الی‌ااس. 

وب‌از سمعانی از ابوعلی احمدین سعید 


.جعازمهاطع - 1 

۲ -اين بیماری در شعر و نثر قارسی بنام رشته 
معروف است: ( که بیماری رشته کردش چو 
دوک -سعدی). و امروز در برشهر و شیراز 
بیرک نامد و در بعض بلاد دیگر ایران نارو 
خحوانند. 

1 .۰ (۲۳0۱۵۵۱۳۵ و 6۷۵۲ 
۳-ظ. کلمة «بن» ساقط شده 
۴ - عبارت اصل این است: و صعاوية اول من 
تدیر کرفن. 


۹۸۶ ابیوردی. 


العجلی معروف به البدیم روایت کند که از 
اییوردی شنیدم که در دعاء خویش میگفت: 
للهم ملکنی مشارق الارض و مقاربها گفتم 
اين چه دعائی است او اين ابیات در جواب 
من بگفت و بمن فرستاد: 

یعبرنی أخو عجل ابانی 

علی عدمی و تهی و اختیالی 

و یعلم انتی فرط لحی 

سنو) خظط النتالن بالت زان 

فلست بحاصن آن لم‌ازرها 

علی تهل شب الاسل الطوال 

و ان بلغ الرجال مدای فیما 

أحاوله فلست من الرجال. 

و ابیوردی. خازن خزانهة دارالکتب نظامه 
ببغداد بسود و این سصت رابعد از قاضی 
ابویوسف یعقوب‌بن سلیمان اسفراینی داشت 
و یات اي تنفراین مر وان اسان ۶۹۸ 
.ق.بود و این ابویوسف اسفراینی شاعر و 
ادیپ بوده. رجسوع به ابویوسف یمقوب‌ین 
سلیمان الاسفرایتی شود. و عماد محمدین 
حامد اصفهانی در کتاب « خرید:القصر» 
آرد که ابیوردی در آخر عمر اشراف 
مملکت سلطان محمدین ملکشاه داخت و او 
را زهر خورانیدند و او در پای تخت سلطان 
ایستاده بود و پاهای وی سست شد و بیفاد 
و او را بمنزل خود نقل کردند و در این وقت 
گفت: 

وقفتا بحیث العدل مد رواقه 

و خیم فی ارجائه الجود والباس 

و فوق السریرابن‌الملوک محمد 

تخرله من فرط هیبه الناس 

فخامرنی ما خاتی قدمی له 

و آن رد عنی نفرة الجاش ایناس 

وذا ک‌مقام لانوفیه حقه 

آذ لمینب فیه عن القدم الراس 

ئن عثرت رجلی فلیس لمقولی 

عثار و کم زلت افاضل | کیاس. 

عماد اصفهانی گوید: ابیوردی عفیف‌الذیل 
بود و کم‌پیما و کم‌فروش نبود و صائم‌الشهار 
و قائماللیل و متبحر در ادب و خبیر بعلم 
سب ب ود و اببیات ذیل را صاحب 
وشاح‌الدمية از او در این معنی آرد: . 

من آرتجی و الی من ینتهی اربی 

و لمأطا صهوات السبعة الشهب 

یا دهر هبی لا اشکو الی احد 

ما ظل منتهساً شکوی من التوب 

ترکتنیبین ایدی نابات لفی 

فلا علی حسبی تبقی و لائس__, 

یریک وجهی بشاشات الرضی کرما 

والصدر مشتمل منی علی القضب 

ٍن هزنی الیسر لم‌انهض علی مرح 

او مسنی الضر لم‌اجثم علی الکعب 


حب الفتی من غناه سد جوعته 
و کل ما بقتیه نهزة الحطب. 

واز آوست: 

خلیلی آن الحب ما تعرفانه 
فلاتتکرا آن الحنین من الوجد 
أَحْ و للنضاء بالغور حنة 

اذا ذ کرت‌اوطانها بر بی نجد. 
نیز از اوست: 

خطرت لذکرک یا اميمة خطر: 
بالقلب تجلب عبرة المشتاق 

و تذود عن قلیی سوا ک‌کما ابی 
دمعی جواز النوم بالاماق 

لمیق من الحب غیر حشاشة 
تعکر الصبابةفاذهبی بایاقی 
یل من جلب السقام طبیبه 
و یفیق من سحرته عين الراقی 

آن کان طرفک ذاق ریقک فالای 
لقی من المسقی فعل الاقی 
تفسی فداژک من ظلوم اعطیت 

رق القلوب و طاعة الاحداق 

فلقلة الاشباه فیما اوتیت 

اضحت تدل بکثرة العشاق. 

و نیز از اوست: 

علاقة بقوادی اعقبت کمدا 

لنظرة بمنی ارسلتها عرضا 

و للحجیج ضجیح فی جوانبه 
یقضون ما آوجب الرحمن و افترضا 
فاستبقظ القلب رعباً ما جنی نظری 
کالصقر ناه طل اللیل فاتفضا 

و قد رسنی غداة الخیف غانية 
باظر آن رمی لم‌یخطیء القرض ر 
لما رای صاحبی ما بی بکی جزعا 
و لم‌یجد بمنی عن خلتی عوضا 

و قال دع یافتی فهر فقلت له 

ی سعد آودع قلبی طرنها مرضا 
فبت |شکو هواها و هو مرتفق 

یشوقه البرق نجدیا ادا ومضا 

تبدو لوامعه کالیف مختضباً 

شباء بالدم او کالمرق آن بضا 

و لم‌یطق ما اعانیه فغادرنی 

بن القا و افتضلی عندها و ما 

و نیز یاقوت گوید: بخط تاح‌الاسلام نسب 
ابیوردی را دیدم که با نسب سابق‌الذکر 
اختلافی دارد بدین گونه: سحمدین احمدین 
محمدین اسحاقین الهنن‌بن متصورین 
ممویقین مسسدین علمانین عتباین 
عنبستین ایی‌سفیان صخرین حرب الأموی 
المیشمی اوحد عصر و فرید دهر خویش در 
معرفت لفت و انساب و جز آن و سزاوارتر 
کسی که بتوان او را به ایین بیت ابی‌العلاء 
معری توصیف کرد: 

وانی و ان کت الاخیر زمانه 


اییوردی. 
لت بما لم تستطعه الاوائل. 
و او را تصانیف بسیار است و از جمله: 
کتاب تاریخ ابیورد و نسا. کاب المختلف و 
الموتلف. کتاب قبء الصجلان فی نب ال 
ایسی‌سفیان. کتاب نهزهة الحافظ. کتاب 
المجتبی من السجتنی فی الرجال. کتاب 
بی‌بدارحمن اسانی ی‌السنن المأشوره و 
شرح غریبه, کاب ما اختلف و انتلف فی 
انسابالعرب. کناب طبقات العلم فی کل فن. 
کاب کبیر فی‌الانساپ. کتاب تعلْة المشتاق 
الی سا کنی العراق. کتاب کوکب المتأمل 
یصف فیه الخیل. کتاب تعلة السقرور فی 
رصف البرد و اللیران! و همذان. کتاب الدرة 
اكمينة. اب الصهلة القارح ۲ رد فیه ععلی 
الممری سقط الزند. و او را در لفت مصصنفاتی 
است که کس پیش از وی بهتر از آن تألیف 
نکرده است و او حسن‌السیره و جمیل‌الامر 
و خوش‌منظر بود و حدیث بسیار شنوده 
است و درک صحبت عبدالق‌اهربن 
عبدالرحمن الجچرجانی الشحوی کرده و از 
وی نسحو فراگرفته است و جماعت 
بیشماری نحو از او روایت کرده‌اند و 
سمعانی گوید: از ابوالفتح محمدین علی‌بن 
محمدین ابراهيم النطتزی شتیدم که از قول 
ابیوردی نقل میکرد که گفت عن بت سال 
ببغداد بودم و تمرین عربیت کردم ممهذا 
هسنوز مرا در سخن لکشت است" و باز 
سمعانی گوید: بخط یحبی‌بن عبدالوهاب‌بن 
منده خواندم از ادیب ابیوردی از احادیث 
فان نله کفت: قرو نع و مان 
به اسناد از ابیوردی ابیات ذیل را روایت 
کند: 
جدی معاوية الاغر سمت به 
جرئومة من طینها خلق اللبی 
و ورکته شرفاً رفمت مناره 
فنوأمية یفخرون به و بی. 
و انشد له: 
کن استة غرب اللوم و العذل 
فیس عرضی علی حال بمتذل 
آن مسنی العدم فاستبقی الحیاء و لا 
تکلفینی سوال السصبه السفل 
فشعر مثلی و خیر القول اصدقه 
ماکان یفترّ عن فخر و عن عزل 
اما الهجاء فلاارضی به خلقا 
والمدح ان قلته فالمجد یفضب لی 


۱ -لعله: «ابیورد و البیران». (مارگلیوث). 
۲-لعله: «للسقارح)». (فی سقطالزند). 
(مارگلیرث). 

۳-و این دلیل دیگر است بر اینکه مرد ایرانی 
است ر آن نیت چنانکه سابقاً گفته‌اند منحوت 
و مصنوع است. 


اییوردی. 
کانوالاسلافی الماضین کالخول. 
و باز او راست در مدح ائمة خمه: 
زاهر المود و طیبه و لالیه تشیبه 
کل‌یوم من مکان یلبس الذل غریبه 
وهویمی طالبا لا ملم و الهم یذیبه 
و طوی برد صباه قبل آن یبلی قشبه 
راقتدی بالقوم یدعو واه فیجیبه 
خعمتء لایجد الحا- سد فیهم ما یعیبه 
متهم الجعفی لای. ‏ . رف فی‌العلم ضریبه 
و اذا اعتل حدیث فالقشیری طبیبه 
و اخونا ابن شعیب حازم‌الرأی صلیبه 
و ابودارد موفو- ر من الفضل نصبه 


و ابوعیسی بری الجه می منه ما بریبه 
حادیهم ذوزجل یس تضحک‌الروض نحیبه 
طار فیه البرق حتی خالط الماء لهیبه. 
واو راست: 

تنکر لی دهری و لم‌یدر اثی 

اعز و احداث‌الزمان تهون 

فبات برینی الخطب کیف اعتداژه 

و بت اریه الصبر کیف یکون. 

و نیز ازوست در غزل: 

| عضرالحمی عد قالمطایا مناخة 

بمزلة جرداء ضاح مقیلها 

لن کانت الایام فیک قصيرة 

فکم حنه لی پعدها استطیلها. 

و او راست 

رمتتی غداة الخیف لیلی بنظرة 

علی خفر و امیس صعر خدودها 

نت تری الا القلوب تعودها. 

و او راست: 

مصلی یا اينة الاشراف اروع ماجداً 

بعید مناط الهم جم المسالک 

و لاتترکیه بین شا ک و شا کر 

ر مطر و مغتاب وبا ک‌و ضاحک 

نقد ذل حتی کاد ترحمه العدی 

ر ما الحب یا ظیاء الا کذلک. 

و باز یاقوت گوید: بعد ازین رساله‌ای از 
ابیوردی دیدم که به امیرالمژمنین المستظهر 

باه نوشته است در اعتذار و این نامه دلیبل 
بر صحت فرار وی از بفداد است و نسخه 
این است: احسان المواقف الم قدسة السيوية 
الامامية الطاهرة الزكية السمجدة السلية زاد 
اه فی اشراق انوارها و اعزاز آشیاعها و 
اتصارها و جتل اغدانها خضاند تقنها و 
لاسلب آرلیاء‌ها تلائد نعمها شمل الانام و 
غمر الخاصٌ والعام. و أحق خدمها بها من 
انتهج المذاهب الرشيدة فی الولاء انساصح و 
تزم الا کلة الحميدة فی‌لشناء الستابع و لا 
خفاء باعتلاق الخادم آهداپ الا خلاص. و 
استیجابه مزایا الاجتباء والاختصاص, لما 


أسلقه من شوافع الخدم. و سهده من آواصر 
الذمم. متوفراً علی دعاء یصدره من خلوص 
یقت و یمد السواضله به من ستترشات 
الدین. و لن صدت السوانم عن المثول 
بالسدة المنيقة. و الاستذزاء بالجتاب الا کرم 
فی‌الخدمة الشريفة. فهو فی حالتی دنوه صنها 
و اقترابه. و تارتی انتزاحه عنها و انشترابه. 
علی الستن القاصد فی‌المشايعة مقیم. و ما 
یشمله من نفحات الایام الزاهرة مستدیم. و 
قد علم ائّه سبحانه و لایستشهده کانباً الا 
من کان لرداء الفی جاذباً. انه سطوی‌الجنان 
علی الولاء. منطلق‌اللان بالشکر و الاعاء. 
یتشم بهما الصیع کاشراً عن ناب. و بدرعهما 
اللیل ناشرا سایق جلبابه. و کان یفب خدمة 
اتقاء لصوم یبفونه الفوائل. و ینصیون له 
الحبانل. و تدعوهم المقاد السدخولة الی 
تنفیره. و یرقون مت فیرش اج هی 
ضمر. 0 فی مزمن لا ولا ذماما. 
ی 
اقداماً حتی ستشمر وجلاٌ. فاتخذ اللیل 
ی بناشة الظلماء. و الفرار مما 
لایطاق من ستن الانبیاه. و لم‌یبزل یستبطی 
فیهم القادیر. والایام ترمز بما یقب ایسبدیل 
و الغیر. فحاق بهم مکرهم. و انقضت 
شرتهم و شرهم. 
عذرت الذری لو خاطرتنی قرومها 
فما بال أً کاریه فدع القوائم 
و عاودالخادم التابرة علی الممادح الأممية 
مطببً و مطیلا ٍذ وجد الی مطالعة 
و العظمة و مواقف الهمامة المکرمة بها سبیلا 
و هذه فاتحة ما نظم: 
و انتهز فرصة الامکان فیه و اغتنم. 
لک من غلیل صبابتی ما اضمر 
و اسر من آلمالفرام و آظهر 
و تذکری زمن العذیب یشفنی 
و الوجد ممنو به المتذکر 
اذ لمتی سحماء مد علی النقی 
اظلالها ورق الشباپ الاخضر 
و لداتک او الصفار و یس ما 
لقاه تیک من الملاوم یصفر 
هو ملعب شرقت بنا ارجاژه 
ذ نحن فی حلل الشبية نخطر 
فیح آنفاسی و صوب مدامعی 
آضحت معالمه تراح و تمطر 

و أجیل فی تلک المعاهد ناظری 
فالقلب یعرفها و طرفی ینکر 
و رد عبرتی الجموح لانها 
بمقیل سرک قی الجوانح تخبر 
فأیت محتضر الجوی قلق الحنا 
راأظل آعذر فی هوا ک‌و آعذر 
غضبت فریش اذ ملکتِ مقادتی 


غضباً یکاد السم منه یقطر 


ابیوردی. ۹۸۹۷ 


و تعاورت عذلی فماآرعتها 

سمعا یقل به الملام و یکثر 

وقدبهون علی المشرة انی 

آشکو الفرام فیرقدون و آسهر 

و بمهجتی هیفاء برفع جیدها 

رشا و یخنض ناظریها جوّذر 

طرقت و اجفان الوشاة علی الکری 

تطوی و آُردية الفیاهب تنشر 

والشهب فی غسق الدجی کأسنة 

زرق یصافحها العجاج الا کدر 

فنجاد سیفی مس نی وشاحها 

بمضاجم کرمت و عف الملزر 
ثم افترقنا و الرقیب بروع بی 

سا یودعه غزال آحور 

و الدر ینظم حین تضحک عقده 

و اذا بکیت فمن جفونی ینثر 

فوطتت خداللیل قوق مطیهم 

تسمو لفایته الریاح فتحسر 

طرب العنان کأنه فی حضره 

نار بمترک الجیاد تسعر 

والعز یلحفنی و شائع برده 

حلق الدلاص و صارمي والاشقر 

و علام آدرع الهوان و موثلی 

خیرالشلاق احمد المستظهر 

هو غرة الزمن الکثیر شیاته 

زهی السریر به و تاه المنبر 

و له کما اطردت آثابیب القنا 

شرف و عرق بالنبوة بزخر 

و علا ترف علی النقی و سماحة 

علق الرجاء بها و بأس یحذر 

لاتتفع الصلوات من هو ساحب 

ذیل الضلال و عن هواه آزور 

ولو استمیلت عنه هامة مارق 

لدعا صوارمه الیها المتفر 

وله بحرس باین عم رسوله 

دین الهدی و به یعان و ینصر 

فعفاته حیث الفنی یسم المنی 

و عداته حیث القنا بتکسر 

و پسیه و بیفه آعمارهم 

فی کل معضلة تطول و تقصر 

و کأنه المنصور فی عزماته 

و محمد فی‌المکرمات و جعفر 

و اذا معد حصلت انسابها 

قهم الذری والجوهر المتخیر 

ر لهم وقائم فی العدی مذکورة 

تروی الذتاب حدیگها والانسر 

والسمر فی اللبات راعفة دما 

والبیض یخضها النجیع الااحمر 

والقرن برکب ردعه سهل الخطا 


۱-لعله: او یروون*: 
۲-یعنی «یرعون». 


۹۸۸ ابیوردی. اییوردی. 
والاعوجية بالجماجم تعثر الا لیت شعری هل تخب مطیتی عانقتها رالشهب ناعسة 

و دجا للهار من العجاج و آشرقت بحیث الکتیب الفرد و الاجرع السهل رالافق بالظلماء ملق 

فیه الصوارم فهو لیل مقمر به می آلثری و یروقنی و لشمتها و اللل من قصر 

یابن الشقیم الی الحیا مالامری» حواشی رب یغذو ازاهیرها الویل قد کاد يكم فجره الشفق 

طامنت نخوته المحل الا کیر و لولا دواعی حب رملة لم‌أقل بمعانق آلف العفاف به 

آنا عبد نعمتک التی لاتجتدی اذا زرت مغناها به شقی الرمل کرم باذیال اتقی علق 

مها السحائب فهی منها آغزر فیا حبذا آثل العقیق و من به ثم افترقنا حین فاجأنا 

والشجح یضمنها لمن یرتادها و ان رحلت عه فلا حبذا الائل صبح تقاسم ضوءه الحدق 

ما الطلاقة و الجبین الازهر ضميقة رجم القول من ترف الصبا و بنحرها من آدمعی بلل 

ولقد عدانی عن جنایک حادث لها نظرة تسیک ما یفعل النصل و یراحتی من نشرها عبق, 
آنحی علی به الزمان الاغبر و قد بعشت سرا ال رسولها وان آوتسخه 

وان اقتربت او اتربت فانتی لاهجرها والهجر شيمة من یسلو بیضاء آن نطقت فی‌الحی او نظرت 
لهج بشکر عوارف لاتکفر تخاف علی الحی اذ نذروا دمي تقاسم السحر آسماع و ابصار 

و عللاک‌لی فی ظلها ما ابتفی سارخصه فیها علی انه یفلو والرکب یسرون والظلماء عا کفة 
منها و من کلمی لها ما یذخر آیمنعی خوف الردی ان آزورها کأنهم فی ضمیر القلب اسرار. 
یسدی مدیحک هاجسی و یثیره و رح من صیری علی هجرها التتل واز اوست: 

فکری و حظی فی امتداحک اوفر اذا رضیت عنی فلا بات لبلة و قصائد مثل الریاض اضتها 
بفداد ایتها المطی فواصلی علی غضب الا المشيرة والاهل. فی باخل ضاعت به الاحساب 
عنقاً کر له القلاص الضمر واز اوست: فاذا تناشدها الرواة و ابصروا ا[ 
آنی و حق الستجن بطيبة خطوب للقلوب بها وجیب سممدوح قالوا ساحر کذاپ. 
کلف‌بها و الی ذراها آصور ! تکاد لها مفارقنا تشیب و از اوست: 

و کانتی تما تتوله المتین نری الاقدار جارية بأمر ما للجبان ألان ال ساحته 

والدار نازحة البها انظر ربج نوی الطقی لا ییا ظن الشجاعة مرقا: الی‌الاجل 
ارض تجر بها الخلافة ذیلها فینجح فی مطالها کلاب و کم حباة حبتها التفس من تلف 
و بها الجیاه من الملوک تعفر و اسدالغاپ ضارية تخیب ورب امن حواه القلب من وجل 
فکأنها جلبت علینا جنة و تقسم هذه الارزاق فا فقت الشناء فلمابلغ مدا ک‌به 

و کأّن دجلة فاض فیها الکوثر فماندری أتخطی ام تصیب حتی توهمت ان المجز من قبلی 
و هواژها ارج النسیم و تربها و نخضم راغمین لها اضطراراً والعی ان یصف الورقاء مادحها 
مسک تهاداه الفداثر اذفر و کیف یلاطم الاشفی لبیب. بالطوق او بمدح الادماء بالکسل. 
یقوی الضعیف بها و يأمن خائتف واز اوست: و از اوست؛ 

قلقت وسادته و بشری المقتر و غادة لو رأتها الشسی ماطلعت و قدسلمت مقامی بین شرذمة 
فترکتها اذ صد عنی معشری و الرئم أَغضی و غصن‌البان یمس ذانظرت الهم قطبت هممی 

و بقی علن من الاراذل معشر عانقتها برداء اللیل مشتملا آراذل ملکوا الدنیا و او جههم 

من کل ماتحف بما یصم الفتی حتی آنتبهت بیردالحلی فی الغلس لم‌یکشف الفقر عنها بهجة اللمم. 
یوّذی و یظلم ار یجور و بغدر فظلت احمیه خوفاً ان ینهها و از اوست: 

فنفضت مه پدی مخافة کیده و ی ان اذیب العقد بالفس. آلام علی نجد و ابکی صبابة 

آن الکریم علی الاذی لایصبر واز اوست: رویدک یا دممی و یا عاذلی رفقا 
والابیض الما ثور " یخطم بالردی ر متشع باللوم جاذینی العلا فلی بالحمی من لاطیق فراقه 
من لاینهنهه القطیع الاسعر فقدمه پسر و اخرنی عسر به یسعد الواشی و لکننی أشقی 
فارفض شملهم و کم من مورد و طوقت اعناق المقادیر مااتی و اکرم من جیرانه کل طایء 
للظالمین و لیس عنه مصدر به الدهر حتی ذل للعجز الصدر یود ردادا انه من دمی یسقی ‏ 

و آبی لشعری ان أَدْسَه بهم ولو نیلت الارزاق بالقضل والحجی اذالمیدح منی نواه و حبه 

حسبی و حسب ذوی‌الخنا آن یحقروا لما کان یرجو آن پشوب له وفر سوی رمق یا اهل نجد فکم یبقی 
قابلت سیّیء ما توا بجمیل ما فیا نفس صبرً ان للهم فرجة و لولا الهوی مالان للدهر جانبی 
آتی فانی بالمکارم أجدر فما لک الا العز عندی او القیر و لارضیت منی قریش بما القی. 
و الی امیرالمومنین تطلعت ولی حب یتوعب الارض ذ کره 

جر آریاض تحبر علی ۳ والاحساب 0 الفقر. 0[ 

و یم ماندهن لبل علم , ۳۳ ۲ - فی‌الاصل: «السختوم». و فد صخحتا 
وت هاردهن یج نتفر و علله1 لحاظ تر هی معتمدین علی ما ورد فی دیوان الابیوردی 
فی مثل طاعته الهداية تبتفی صب یصافح جفنه الارق المطبرع فی لبنان سنة ۱۳۱۷ ه. ق. و السیف 
و بفضل نائله الخصاصة تجیر. و فژاده کسوارها حرج المائسور ذرالرونق (و راجم يسقية معناه 


و از اوست: و وساده کوشاحها قلق فی‌القامرس). 


تن 
وبخط محمدین عبیدالّه شاعر معروف به 
ابن‌التماویذی دیدم که نوشته است: 
حدیث کرد مرا شیخ ابومحمد عبداله‌بن 
احمدین احمدین الخشاب و او گوید حدیث 
کردشیخ ابومنصور الجوالیقی که من بر 
ابی‌زکریا شعر ایی‌دهیل جمحی را خواندم تا 
پدین بیت رسیدم؛ 
یجول وشاحاها و یفرب حجلها 
و یشبم مها رقف عامح و دملج. 
و گفتم معنی یفرب حجلها چیست گفت 
ندائم و اپیوردی در ۱ ن مجلس بود جون 
برخاستم تم ابیوردی گفت آیا دوست داری که 
تین بت مان کت آري گت با من با 
پس با ابوردی بخانة او شدیم و او سله‌ای 
که در آن کاغذپاره‌هانی بود بگشود و بر هم 
زد, ورقه‌ای از آتجا پیرون کرد و در آن بدید 
و مرا گفت شاعر مدح زنی از آل ابی‌سفیان 
کرده‌است و این طایفه متصف به کلان 
سرینی و رقت ساق باشند. 
واو راست در تفاخر خویش: 
یا من یساجلنی و لیس بمدرک 
شأوی و اين له جلالة منصبی 
لاتتعبن فدون ما امه 
خرط القتادة و امتطاء الکوکب 
المجد یملم أینا خیر با 
فاسأله تعلم ای ذی‌حسب ابی 
جدی معاوية الاغرٌّ سمت به 
جرئومة من طینها خلق اللبی 
وورته شرفاً رنعت مناره 
فبتوامِة یفخرون به و بی. 
و عبدالّدبین علی تیمی گوید: با همة 
شکایاتی که ابیوردی در اشمار خویش از 
زمانه کند لکن بعد از آن انچه به او از 
ملوک خراسان و وزراء آن و خلفاء عراق و 
امرای آن حاصل شد صتبی و آبن هانی را 
بسروزگار و شهر خسویش میسر لگشت 
چنانکه قاضی ابوسد محمدین 
عبدالملک‌بن الصن الدیم مرا حکایت کرد 
که اف ضل‌الدولة ابیوردی آنگاه که بحله 
بخدمت سیف‌الدوله صدقه آمد و او را مدح 
گفت سیف‌الدوله به استقبال او بیرون شد و 
من نیز در خدمت او بیرون رفتم و اییوردی 
را دیدم سواره با سی غلام ترک و در پشت 
ار شمشیری آخته با هشت جنیبت که زین و 
سر افسارهای آن همه زر بود و اشقال او را 
شمردیم بر بیست استر بود و او مردی مهیب 
و محترم و جلیل و معظم بود و او راجز 
بمولانا خطاب نمیکردند سیف‌الدوله او را 
خوش آمد گفت و آن به و اعزاز دربارة او 
بظهور رسانید که در حق هیچکس نکرده 
بود و امر داد تا او را فرود آرند و ا کرام کنند 
و بمهمات او قیام ورزند هر چه فراختر و 


پانصد دینار و سه اسب نجیب و سه غلام 
بدو فرستاد و اییوردی سپی 
در روز صعین نزد صدفه شود و قصیده 
خویش را بمدح سیف‌الدوله که در آن گوید: 
و فی ای عطفیک التفت تعطفت 

یاه امن التتیرج و لو 

بخواند و سیف‌الدوله روزی دیگر را برای 
این تصد مقرر داشت و این بدان کرد که در 
روز موعود ابیوردی, سیف‌الدوله مستعد آن 
اندازه از جوائز و صلات و احسان که نام او 
را بروزگاران مخلد سازد بود و انضل‌الدوله 
کمان کرد که سیف‌الدوله از راء بر مدافعه 
کرد است و به اماب خویش تهاتی گدفت 
متفرق و بدفعات انقال وی را بدان سوی 
فرات بردند و اين معنی را از هسرکس پنهان 
داشت جز پسر ابی‌طالب‌بن حبش چه 
آنگاه که خود ابیوردی از ساحل فرات 

میکرد از ابیوردی اين ابیات را شنید: 

بابل لاوادیک بالخیر مفعم 

لراج ولاتادیک بالرفد آهل 

ْن ضقت عنی فالبلاد فسيحة 

و حسبک عارا ای عنک راحل 

فان کنت بالسحر الحرام مدلة 

فعندی من السحر الحلال دلائل 

قواف تعیر الاعین لنجل سحرها 

و کل مکان خیمت فیه بایل. 

و نزد سیف‌الدوله شد و گفت بر ساحل فرات 
سواری را دیدم که میخواست بشرق رود 
گذردو او اين اییات را میخواند. سیف‌الدوله 
گفت بیشک این ابیوردی است و در حال با 
عده‌ای قلیل از عسا کر خویش سوار شد و 
به اییوردی پیوست و از وی پوزش خواست 
واو را با خود بخانة خویش بازگردانید و 
هزار دیتار و چند سر اسب و جامه که بیش 
از آن قسیصت داشت ت بسخانة او فرستاد. و 
عبیدالّه تیمی گوید که ابواسحاق یحبی‌بن 
اسماعیل منشی طفرائی روایت کرد که پدر 
من مرئية ذیل را برای ابوردی گفته است: 

ان ساغ بعدک لی ماء علی ظماً 

فلاتجرعت غیر شاب بر 

او ان نظرت من الدنیا الی حسن 

مذ بت عنی فلامتعت بالنظر 

صحبتنی و الشباب الفض ثم مضی 
کمامضیت نما فی الیش من وطر 

هبتی بلغت من الاعمار اطولها 

او انتهیت الی آمالی الکبر 

قکیف لی بشباب لا ار تجاع له 

ام اين انت فما لی منک من خیر 

سبقتمانی ولو خیرت بعدکما 

لکنت اول لحاق علی الاثر. ‌ 

و او راست دیوانی مشتمل بر چند قسمت. 
رجوع به معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۶ 


درخواست که 


٩۹۸٩۹ اپاترید.‎ 


صص ۳۴۱ تا ۳۵۸ شود. 

ابیون. (] (معرب. !) افیون. اپیون. هپیون. 
تهاتل. تهئول. تریا کة 

بریده هوش جهان هیست تو چون ابیون. 
رجوع به اپیون و هپیون شود. 

ابیون البطر یق. ( ] ((ج)۲ ابن‌النديم گوید 
او کمی پیش از ظهور اسلام یا کمی پس از 
آن میزیسته است و او راست: کتاب العمل 
بسا مطرلاب المسطح. (ابن‌الشدیم): و در 
تاریخ‌لعکماء قفطی آمده است که او حکیم 
ریاضی و مهندس و عالم بصاعت آلات 
نلکیه ور 

ابیوهه. 1۱| ((خ) قریه‌ای از صعید مصر به 
اشمونین. (معجم البلدان). و انرا اتنوهه نیز 
گفه‌اند. 

آبیه.(آبی یَ] (ع ص) تأنیث آبی. سرکش 
(زن). زن که زود تن درندهد. |ازنی که 
ت‌اخوش دارد آب را. |ازنی که خواهش 
طمام شب نداشته باشد. |ناقه که فحل دیده 
و آبستن نشده است. 

اپیه. (ب ی ] (ع مص) بازآمدن شیر به 
پستان. 

آبیه. (اب ی ] (ع (مص) تکبر. ||بزرگی. 

ابیه سلطان. (؟ س] ((ج) از امسرای 
رستم‌بیک‌بن 7 امیر حسن‌بیک. 
رجوع به حبط ۲ ص ۰۳۳۳ ۳۳۴, ۳۳۵ شود. 

ابی‌هو. 11 (اخ) (خداوند پدر من است) 
نام دومین فرزند هارون برادر موسی 

آبی‌هیل. ۲11 ((خ) (پدر قوّت) نام پنج تن 
به تورات: اوّل پدر سوزئیل رئیس قبیلةً 
مرادی. دوم زوج آبی‌شور. سوم پسیر 
حوری از اولاد کاد. چهارم زوجة رحبعام. 
پنجم پدر استر. 

آبی یاثار. (۱) ((خ) (پدر کشرت) نام پر 
بسزرگ اخی ملک چسهارمین که او را 
ابی‌ملک هم خوانده‌اند. اول تواریخ ایام 
۸ و اول تواریخ ایام ۳:۲۴ و ۶و ۳۱: 
(قامونی کتاب مقس ذیل: ایکا 

ابیی یاه. [] (() (خداوند پدر من است) نام 
دومین پسر شموئیل که با برادر به حکومت 
رال مجن گر دید 

ابسیضاض. [ابْ] (ع مص) سخت سپد 
شدن. 

آبی بههیاء [ ] (مسعرب. [) (مصحف کلمة 
یوننی اپیلمنینا) رجوع به ایلیا شود 

| پاترید. (1] (یونانی. ص, !۲ بزبان یونانی 
قدیم بمعنی از پدری صاحب نام بوجود 
امده است و این عنوان در مدائن یونان 
قدیم به افراد خانواده‌های مشهور که نسب 
ایشان بمهاجرین قدیم ایونیا میرسید اطلاق 


1 -. 2 - ۰ 


۹۹۰ 


کید 

پادانه. أن] (() بارگاه. و رجسوع به 
| پادانا شود. 

!پارون. (1] اص مرکب) (از آپ. بمعنی 
پس + زآن, بمعنی جهت و سوی) افارون. 
بد. متزل (؟). آنکه پس رود (؟. مقابل 
فرارون, خوب. رجوع به فیرون و فرارون 
شود. 

ا پافوس. [!فٌش] (()۱ در اساطیر یبونان 
پر زاوش" از یو ". او آنگاه که متولد گشت 
هرا" ویرا بربود و به کورت‌ها سپرد لکن 
زارش نسهفت او بسیافت و بعدها اپافوس 
پادشاه مصر شد و ممفیس دختر نیل را بزنی 
کردو از او دو دختر آورد یکی موسوم به 
لیزیاناتا" و دیگری لیبی ‏ و اپافوس نام 
دیگر گاو تن است 

) پامینند اس. ! نْن ) (خ)۲ از سسرداران 

مشهور طبس* متولد بین سالهای ۲۱۰ و 
۰ ق. م. وی از رسای حکومت عامة 

طبی بود و چهار بار بسرزمین لاسه‌دمون 

لشکر کشید و هر چهار بار فاتح گردید و 

اسپارتها را در لوکتر " و سانتیته "۲ سغلوب 
کردو در جنگ اخیر زخمی مهلک پرداشت 
و ون دانست که دشمن راشکت داده 
گفت:«من دو دختر جاویدان بنام لوکتر و 
مانینه بجا میگذارم.» و هم بدان زخم 
درگذشت (۲۶۳ق. 4 

اپت. (1] ((خ) ۱۱ رودیست ب‌فرانسه از 
انشمابات رود سن بطول صدهزار گز. و آن 
و و سن‌کلر ۱۳ رامشروب میازد. 

) ید ازة. رآ نت ((ج) نام طالاری از زمان 
اردشیر دوم هسخامنشی که در قسمتی از 
خرابه‌های شوش کشف شد.. رجوع به 
اپادانا شود. 


اپر. (آپ] ((خ)۲ ز 


اپادانه. 


ژول. شسسرق‌شناس و 
اسورشناس معروف فرانسوی, متولد در 
هامبررگ. مولف رسالاتی در باب خط 
میخی. انجمن آسیانی پادشاهی لندن او رابا 
مه تن دانشمند آسورشناس دیگر بسال 
۷ م. بخواندن کیبه‌های آسوری دعوت 
کرد.(۱۸۲۵ - ۱۹۰۵م) 
]پا (1] () بلغت زند و پازند خا ک.تراپ. 
(برهان). 

اپرانداخ. 011 رجوع به اپرنداخ شود. 

اپراهام. [1] () نایست پارسی باستانی 
که آنرا موب کرده ابراهیم گویند. (برهان) 
(جهانگیری). کلم ابراهیم نامی سامی است 
و هیج‌وقت معرب فارسی نبوده و اپراهام 
نیز در اعلام فارسی وجود نداشته است لکن 
چسون بغلط زردشت را با ابراهیم مشتبه 
کرده‌اند این افسانه نیز در باب کلمة ابراهیم 
جعل شده است. 


اپرتا کک. [آبْ] (ص) جوان. (فرهنگ 
جهانگیری). و این صورت مصحف کلمةً 
اپرنا ک‌است. 

| پرخیده. (أبٍ د /د] (ص) بمعنی صریح 
لت جتانکه پزنمینه ی ابتا و اعتارد 
باشد. (برهان قاطع). و ظاهراً این کلمه 
مرو و عضو ب: 

اپردریکس. (! پٍ ر د] (خ)"" از 
جنگجویان وشن ۱ (گلکه بسبي صصیان 
بر رومیان بسال ۵۱اق.م. مشهور ضده 
است. 

ابر مسنیل. [! ٍ م) ((ع)۷" زان‌ژا ک دووال 
۳ مشاور مجلس نمایدگان فاز یت مر وال 
در پوندیشری ۳ نمایندهء اشراقی در مجلی 
موسان. وی بال ۱۷۸۹ م. با افکار عامه 
مخالفت کرد و با گیوتین اعدام شد. (۱۷۴۶ 
- ۱۷۹۴ 

اپرن. (اپ ر] (روز.)۱۹ رجوع به گیه 


گات" ؟ شود. 


پوناکت. زا پٌ] (ص) برنا. آرناء آبرنا ک. 


جوان. نوچه. || جماعتی از ترکان(؟). 
(برهان). 
پرنداخ. [أَر) () سختیان. تیماج. 
گوزگانی. پرنداخ. پرانداخ. 
آپرنن. اپ ن] (ع)۲" زان لونسی (دوک). 
امیرالبحر فرانسه. او مورد توجه هانری سوم 
بود. تولد وی در قصر کومن " بسال ۱۵۵۴ 
م. بسود. در نستيجه پافشاری ری مجلس 
نمایندگان بسال ۱۶۱۰ تیابت سلطت ماری 
تصدینی رابه وی داد. و نیز او ببحکومت 
پرونس ۷ متصوب شد. وفات 
وی ‌بال ۲ م. بود. پسر وی برنار۵" در 
آنگولم بسال ۱۵۹۲ م. متولد شد و ابتدا 
حا کم بورگنی و سپس گوین گردید. وفات 
او در ۱۶۶۳ 1 بود۵. 
پونه. [اپ ن ] ((خ) " کرسی ناحیة «مارن» 
واتم در ساحل رود مارن. دارای ۲۰۳۸۱ 
تن سکه و راء‌اهن از ان میگذرد و مرکز 
تجارت شراب است. 
)پرواز. [ا زر ) (اخ) پرویز. ابرویز. ابرواز. 


اپرود.[ ] ((خ) از بزرگانی که به اسر 


شیرویدین خسرو پرویز کشته شد. 
(مجمل‌لتواریخ ص ۳۷). 

اپرویز» ابر ] ((خ) برویز. اپرواز. ابرویز. 
بسرویز. ||(ص) مظفر. مسنصور. گرامی. 
(برهان). ||( نامی از نامهای مردان ایرانی. 
پریز. (1] (پسوند) اين مزید مزخر در کلمة 
مرکبة «دندان‌اپریز» بمعنی خلال دندان 
هست و معنی اپریز معلوم نیست و آنرا 
دندان‌اپریش و دندان‌پریش و دندان‌افریش 
نیز اورده‌اند. 


آ پریش. ۱1 (پسوند) این مزید موّخر در 


اپصاره. 


کلمة مرکبة «دندان‌ایریش» بعی خلال 
دندان هست و معی اپريش معلوم نیست و 
ان را دندان‌اپ ریز و دندان‌پ ریش و 
دندان‌افریش نیز آورده‌اند. 
آپسان. [1] () سنگ فسان. سنگ سو.یسن. 
افسان. و آن سنگی و جز آن باشد که بدان 
و ی آن قز کت 
پسیم. شخ ۳ ن که 
آیهای ممدنی آن مشهور است وسکة آن 
۰ تن است و این شهر از سال ۱۷۷۹ 

اسب‌دوانی شد و اين مسابقه بنام مسی ان 
دربی "٩‏ خوانده میشود و در چهارشنبة قبل 
آ پسنتین. (ا س ] (از یونانی, ) رجوع به 
9 شود. 

سر بیست‌وسیم یم از روف ۳ 
نمایند؛ ستاره‌های قدر بیست‌وسیم و 


۹ 
. نام 


صورت آن این است: ۱۲ ۱۲ 

] پسیلن. (! ] (یونانی. حرف. !) نام حرف 
پنجم است از حروف یونانی و نماینده 
ستاره‌های قدر پنجم از صور فلکی و 
شرت 99 

| پشکک. (آش | (!) شب‌نم. 

پصاره. (َرَ] ((ج) "" جزیره‌ایشت واقع در 
شمال غربی بحرالجزایر در ۳۴ درجه و ۳۵ 
دقیقه و ۲۳ ثانیة عرض شمالی و ۲۳ درجه 


و ۱۵ دقیقه و ۴۳ ثانی طول شرقی و سطم 
.۰ - 2 ,6۵2۵۵ - 1 
۰ - 4 ۰ - 3 
۰ - 5 
(اساطیر یونان ج ۱ص ۶۰جدول ۳) 
۴2۵60۵028 - 7 ,وبهنا - 6 
۰ - 9 ۵۵۰ ۰ 8 
۰ - 1 ۰ - 10 
۰ ۰ 88101 ۰ 13 ۰ - 12 
.ایا ,۵۲عع۵ - 14 
0۵ ۰ 15 
.و0 ۰ 16 
اج0 عونوعدل-20عل ,انمع۴۳۵ - 17 
1 
۳۵:2۰ - 18 
:۰ - 19 
۰ - در یادداشتهای لغت‌نامه ایسن کلمه پبدا 
شلد 
- 22 ۰ - 21 
۰ - 24 ۰ - 23 
۷۰ - 26 0۰ - 25 
۰ - 28 ۰ - 27 
۰ - 30 ,۷ - 29 


ایغده. 
ی 


آن ۰ هزار گز مربع است و در جئوب 
غربی او دو جزیره «آنح‌صاره» و «وتیکو» 
واقع است و این جزیره وطن کاپیتن 
« کاناریس» معروف است و در طفیانی که 
بدان جا روی داد از طرف دولت عشمانی 
سرکوب شدند و مردم آنجا متفرق گردیدند 
و فعلاً اه الی آنجا ٩۳۸‏ تن میباشند و 
صاحب ۲۲۰ خانه و ۳ مکتب و ۷۲ کلیا و 
۰ گوسنفد و ۱۵۰ 
گاو دارند و بعضی منسوجات مانند جوراب 
و فلائل و احرامی می‌بافند و انجیر و انگور 
و عسل و پیر آنجا سعروف است و ملحق 
است به سنجاق ساقز و نام قدیم آن اپسیره۱ 


دو متاستر هستند و 


بوده است. 
آپخده. [[] 5 /<](ص) فرهنگها این 
صورت را آورده و بدو مسعنی بیهوده گوئی 
سیدهند و بصور مختلفه از قبیل ایفده و 
ایقده و ابغده هم آورده‌اند و ظاهرا اصل آن 
کلمه‌ایست که امروز نیز در قزوین معمول 
است و آن بصورت «ایفده‌سر» است و چون 
دشنامی است که پدر و مادر فرزند را گویند 
آنگاه که او عملی مرتکب شود که درخور 
سن او نباشد ولی کلمه را طوری ادا کنند که 
ای در «ایغد» معنی حرف ندا دهد و اينکه به 
این کلمه معنی بیهوده گوی‌و سبکنار 
داده‌اند باز بنظر درست نمی‌آید و بیت ذیل 
را از رودکی شاهد آورده‌اند؛ 
این ایشده‌سری بچد کار آمدت ترا 
دریاب دانش و سخن بهده مگوی, 
و از این نیز پیداست که ترکیب «ایفدسری» 
مجموعاً همان معنی را که مردم فزوین اراده 
میکنند میدهد یعنی این پیش‌رسی بد. و 
معنی بیهوده گوی را بمناسبت مصراع دوم 
بلط بکلمه داده‌اند. و رجوع به ایفده شود. 
) پفراس. (آپ] (اخ) یکی از مومنین به 
عیسی که پولس از او نام برده و مدح کرده 
است. 
یگانه. (انْ /ن ] (ص, () آفک‌انه. انگ‌انه. 
بچة نارسیده از بار رفته. 
| پمیف. [ ] (!) صاحب فرهنگ شموری بنقل 
از ریس گویز: این کلمه آلسی است 
آهنین آهن‌جفت راو همچنین گاوی که با 
آن زمین را شیار کند و صورت دیگر آنرا 
اتید آورده و در برهان هیچیک از ایین دو 
صورت نامده است ولی صورت دیگر آن 
ایند را آورده و گوید چوبی است که 
گاوآهن رابر آن نصب کنند و زمین ر 
بشکافند و آن را بعربی سکه گویند و باز 
ذیل کلم ایمر گوید آهن سرتیز را گویند که 
ی تن بت ی 
کنند. واه اعلم. 


ِِ (ا] ((خ)۲ از شهرهای ن‌احية 


لکریس قدیم واقع در یونان که اسروز شهر 
بودنیتزا" یا آتالانتی ‏ بجای آن بنا شده 
است. 

اپوکت. آپوق. 

ا پولو. [!] (لاتسینی, !|" عسنوانسی است 
کاهنانی را که 0 ۳1 
قربانها و ولائم مخصوص خدایان بودند. 
عدَء ايشان از سه تجاوز نمیکرد و این مقام 
از سال ۵۵۶ رومی (۱۹۸ ق. م.) ایجاد شد 
و از آن زان ظاهراً ییسن وظالف از 
پسنتی‌فکسها سلب شده بود. برخی از 
سورخین نوشته‌اند که سیلا سردار و 
دیکتاتور معروف روم عده [پولوها را بهفت 
رسانید. (از ترجمة تمدن قدیم). 
پولونیه.[ ] ((خ) نام شهری بحقدونیه بر 
ساحل دریای ایجیانی و فیلپی واقع در 
مسقابل لویین پلینای کنونی میباشد. (از 
قاموس کتاب مقدس). 

آپولیون. ( ] (بونانی. ص) ۳ 
قاموس کاب مقدس گوید: این کلمه یونانی 
و مرأدف آبدون عبری به معنی مخرب است. 
)پونت. ین (اخ غ)؟ رجوع به پوس شود. 


آپونین. [[ چ] (اخ) ۲ یکی از زنان تهرمانة : 


مملکت گل. . زن سابینوس. که یمدد 
سیویلیس بر آن شد که مردم گل را از تسلط 
رومیان برهاند. شوهر او سابینوس مغلوب و 
در زیرزمین محبوس شد. آیین زن شجاع 
مدت ه سال در آن زندان با وی بسر برد و 
با دقت و عطوفت سختها و مسقات شوی 
زاجیران کردر عافت وتازن لنپ اطور: 
روم, سابینوس را در حالیکه اپونین اک 
میریخت بشکنجه بکشت. این زن شهید 
عشق زناشونی, نخواست پس از مرگ شوی 
زنده ماند و عاقبت بجهت دشنام و توهین به 
امراطور کشته شد. (۱۷۴۹ - ۱۷۷۸ م.). 

به. (اپ ] (اغ)*شارل میشل. کشیش متولد 
در ورسای. وی دارالتربية کران و لالان را 
تأسیس کرد که بوسیلة عصلاتم و اشارات 

آنان را تعلیم میدأدند. 

آپیچه. (اچ /چ ] () لبلاب. پیچک. تزبد. 
عشستقه. حلبلاب. فذغد. کشت‌برکشت. 
مهربانک. بویچه. لوک. عشق پیچان. شجرة 
بارده. 

ا پیخارم. [!] ((خ)" یکی از شرا و 
حکمای قدیم یونان. او در ۴۵۰ ق. م. در 
جسزیرة قو"" متولد شد و سپس بشهر 
توراتا ور متفه وف انس اواس 
گسزیدو او اول کس است که منظومه‌های 
مسسضحک سرود و دو مرف ث وخ را 
بحروف یونانی اضاقه کرد. پاره‌ای از آثار او 
جمع و نشر شده است و نیز در باب فلسفه و 
افکار مخصوص وی کتبی نوشتةاند. 


۹۹۱ 


) پید امنوس. !] ((خ)۳" نام شهری قدیم 
به ارناودستان (البانی) و نام امروزی آن 
«دراج» است. رجو ه دراج شود. 

) پیدر. ( د] ((خ) آتیهروی, اپیدروم. 
شهری در آرگلید قدیم یوتان, واقم در 
ساحل دریای اژه و دارای هیکلی بنام 
اسقلبیادس ۲ و از همه یونان برای استشفا 
بدانجا میرفتند. امروزه شهر اپیدزژس یا 
اپیداور نزدیک آن بنا شده است. خرابه‌ها و 
آثار هیکل قدیمی این شهر در سال ۱۸۸۱ 
م. کشف گر دید. 

پیدرس. [1] (اخ) رجوع به اییدر شود. 
اپیدروم. (۱](خ) رجوع به اپیدر شود. 

] پیو. [[)(!۹)2" ناحیه‌ای به یونان قدیم واقع 
در جسنتوب شضرقی مقدونیه. در مسیان 
پادشاهان این مملکت که خود را از اخلاف 
تلوپتولم "۲ با ییروس ۲ پسر آشیل میدانستند, 
پیروس دوم. رقیب رومیان مشهور است. 
امروز اين ناحیه در قمت جنوبی مملکت 


اپیقتت. 


آلبانی واقع است و قریب ۳۷۵۰۰۰ جمعیت 
دارد که از آن جمله ۶۱۵۰۰ تن ملمانند. 
آپپرس. (ار) (اخ) رجوع به اپیر شود. 
آپیرنداخ. (ار] () اپرنداخ. , 
آپیسه. (اش /ش](ص) مس رکب از «ا» 
حرف سلب + «پیشه» بمنی شغل و کار و 
مجموع بمعنی بیکار؛ 

در کوی تو اپیشه همی گردم ای نگار: 

دزدیده تا مگرت ببیلم به بام بر. شهید. 
و در لفت‌نامة اسدی آمده است: ابیشه [با باء 
موحده] جاسوس بود و همین بیت شهید را 
شاهد می‌آورد. رجوع به ابيشه شود. 
)پیفان. [[] ((ج)۸" یکی از آباء مسیحی و 
طبیب کلیسای یونانی. رجوع به ابی‌فانه 
شود. 

اپیفان. [!] ((خ)۲" اسقف پاوی. رجوع بد 
آبی‌فانه شود. 

)پیفان. (۱] (اخ) ۲۰ از حکمرانان سوریه: 
رجوع به ابی‌فانه شود. 

| پیققت. ([تِ ] ((خ) رجوع به اپیکتاتوس 


1 - ۰ 2 - ۷۰ 

8 - ۰ 4 - ۸۵, 

۰ . 6 اواناع ۰ 5 
:8 - 7 

۵۷۰ - 0۳2۲۱۵9 ,همع - 8 
۰ - 9 

10 - ۲۵۵ )005(۰ 

عصصهقام۴ - 12 ,وصیامج6 - 11 
,وم‌دایهع] - 14 2۰ - 13 
۰ - 16 ,0 - 15 
۰ - 16 ,۳۷۲۲۲۶ - 17 


19 - 8. 
20 - ۰ 


۲ اپیقورس. 

شود. 
) پیقورس. [ارٍ ] (اخ) رجوع به ابیقورس 
شود. 


اپیگاء [[] (ا) ام خفف و مسسصحف 
ایکا کوانها!) پوست ریشه‌ایست که از 
برزیل آرند و از آن امتین و دیگر ادوية 
مقبیء کنند. 

پیکائین. (1] () در فارسی بجای (متین ؟ 
پذیرفته شده است. 

) پیکارم. (1] ((خ) رجوع به اپیخارم شود. 

اپیکاریس. (1] (اخ) یکی از زنان روسی 
که در توطله بر نرّن همدستی کرد و چون 


از افشای سر شرکای خود ابا ورزید پس از 
تحمل شکنجه‌های بسیار خویشتن را به 


اپیکتا توس. (!] ((خ)" فیلسوف روافی 
بقرن اول میلادی مولد او ایراپلین است. او 
دز روم غلام اپافردیت عبد محرّر نرون بود. 
گویندکه مولای قسی وی پای او در آلت 
شکنجه نهاده و میفشرد و آهسته و نرم گفت: 
با فشار دیگر پای من بشکند. و چون بای 
او بتکت باز بملایمت گفت: نگفتم! 
مقالات ویرا آرین در یک مجلد گرد کرده و 
بر دیگر همان مقلف آنرا خلاصه کرده است 
و اين کتاب بهترین سعرّف مذهب رواقسین 
است. 
] پیکتت. !ات ] ((خ) رجوع به اپیکتاتوس 
شود.. 
) پیکور. ۱1 ((ج) ۶ رجسوع به ابیقورس 
شود. 
اپیگن. ((گ] ((خ) نسامی است که 
بجانشینان اسکندر کبیر داده شده است. . 
) پیمته. [ا مت ] ((خ)* در اساطیر یونان 
نام برادر پرمته است. او با پاندو ازدواج کرد 
و بر اثر عدم احتیاط و غفلت در حقّه‌ای را 
که همه آلام و شرور را حاوی بود. بکشود 
و فاد بسیط زمین را فراگرفت و فقط امید 
در ين آن حقّه بجای ماند. 
] پیمنیف. زا ۹ رجوع به آپیمنیدس 
شود. 
) پیمنیدس. [! م د] (اخ) از فلاسفه قدیم 
یونان. مولد او در حدود قرن هفتم ق. م. در 
اقریطش بود. وجود او را برخی از مورخین 
افسانه پنداشته‌اند. چه او را پسر یکی از 
پریان گویند. معروف است که او در جوانی 
از انظار غائب شد و پس از پنجاموهفت 
با لا کعت وعقضی یور که تمام آ ق 
مدت را در غاری خفته بوده است. 
اپی‌فال. [1] (2۱)" کرسی ایالت وژ!۱ به 
۸ هزارگزی جنوب شرق پاریس, واقع 
در کار نهر سوزل"" و دارای ۲۷۳۵۰ تن 
سکنه, را‌آهن از آن مبگذرد و ناحية آن 


دارای ۱۴بلوک و ۲۵۶ قصبه و جمعاً 
۳ تن جمعیت و کارخانه‌های 
بنبه‌یافی دارد. 

آپینه. [ نٍ) ((خ)۳ ( آدریان. وکیل دعاوی و 
مردی سیاسی متولد در جزیرة سوریس *۱. 
دی از انگلستان درخواست که به وطن او 
آزادی دهند. (۱۷۹۴ - ۱۸۳۹ .), 

ایینه. [ن ] ((خ)۹ لونسیز دلا لو د... .از 
زنان نامی, متولد در والانتنین ۳ وی 
ولي نعصت زانژا ک روسو بود و از وی 
خاطرات شایان توجهی بجا م‌انده است 
(۱۷۲۶ - ۱۷۸۳ م.. 

آ پی نی طو س. !] ((خ) از مس ومنان 
میحی در رومیه که پولس حواری او را 
زنده گردانید و ویرادوست خود خطاب 
گرا توش کنات موی از 

آپیون. [] (از یونانی, ا) شیرة سخدر و 
موم که از پوست خشخاش گیرند. افیون. 
هپیون. اببون. تریا ک.مهاتول "۱ 
چه حال است اینکه مدهوشند یکسر 
که‌پنداری که خوردستند اپیون. 

تاجیز مت ون 

بریده میل عدو خنجر تو چون کافور 
بیرده هوش جهان هیبت تو چون اپیون۸ 
رشید وطواط. 


۱ 


و مخفف آن پیون است. 
ات [1 - حَتٌ ] (ضمیر) ادات خطاب است که 
به آخر کلمه پیوندد. توه 
بودنت در خاک‌باشد بآخدم 
همچنان کز خا ک‌بد انبودنت. 
عالمت غافل است و تو غافل 
خفته را خفته کی کند بیدار. 
ملک یوسف ای حاتم طی غلامت 
ملوک جهان جمله در اهتمامت. آنوری. 
ای نور چشم من سخنی هست گوش کن 
تا صاغرت پر است بنوشان و نوش کن. 
حافظ. 
حافظ نه غلامیت که از خواجه گریزد 
صلحی کن و بازا که خرابم ز عتابت. 
حاخظ. 
زلفت بجادوئی ببرد هر کجا دلیست 
و آنگاه بچشم و ابروی نامهربان دهد 
هندو ندیده‌ام که چو ترکان جنگجوی 
هرج آفندش بدست بتیر و کمان دهد. 1 
ترا 
پیران سخن بتجربه گفتد گفتمت 
هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن. 
حافظ. 
تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت 
همت در این عمل طلب از می‌فروش کن. 
حافظ. 


رودکی, 


نساتن 


ای هدهد صبا بسبا میفرستصمت 


اتام. 


بنگر کذ 2 کما یکسا نم ستنت.. "ملظ 
ای شاهد قدسی که کشد بد نقابت 

وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. حافظ. 
و چون کلمه‌ای به هاء غیرملفوظ (هاء 


وقف) ختم شود تاء الحاقی آنرا ات تلفظ کنند 
(بصورت تاء ماقبل‌مفتوح که فتحذ آن کشیده 
باشد)؛ 

به عنبرفروشان اگربگذری 

شود جامه‌ات سربسر عنبری. ‏ فردوسی. 
طالب شراب و ساقی و کل هر سه حاضرند 
دیگر چه ماند بهر شکفتن بهانه‌ات. 

طالب املی. 

و چون کلمه‌ای به ياء مختوم باشد حرکت 
همزه بماقبل دهند و همزه حذف شود 
(بصورت تاء ماقبل‌مفتوح که فتحة آن کوتاه 
باشد)؛ 

ایا کرده در بیئیت حرص ورس 

از ایزد تیایدت یک ذره ترس. لیبی. 
ات. (آتت ] (ع مص) غلبه کردن. ۱ 
(تاجالسصادر سهقی). غالب شدن بحْجّت بر. 
|اشکستن سر کسی. شکستن چنانکه سر را. 
اقا ء . ات تِ ] (ع مص) وعده پذیرفتن. 
اتآب. ات تِ)(ع مسص) شسرم داشتن. 
|ارسوا گر دیدن. شرمنده شدن. 

ات۵ (اٍثْ ت](ع مص) آهستگی کردن. 
اتآر. التْ) (ع سص) اتآر بسصر؛ تسیز 
نگریتن. (تاج السصادر پیهقی). |ادر پی 
کسسی نگران ماندن. |ازدن کسسی را 
بچوپ‌دستی و عصا, 
اتآس. (ٍثْ تِ] (ع مسص) نومید شدن. 
ناآمیدی. نمیدی. نومیدی, 
اتأق. (اثْ](ع سص) پر کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). پر کردن حوض و مشک و 
آونسد از آب. |تآق قوس؛ تبمام کشیدن 
کمان‌را. 
اتآم. ات ) (ع مص) توا زادن. دو فرزند 
بیک شکم آوردن. دو بیک نکم زادن. 
(زوزنی). دوگانه زادن. دوغلو زایدن. ااذبح 


1 3 ۰ 


.عاحطءزع۴ - 5 ۰ - 2 
۰ - 5 ۰ - 4 

:5 - 7 ۰ ۰ 6 
۰ - 9 . .مقلانم - ۵ 
.5 - 11 :2 - 10 
6۵۵۰ - 12 

13 - ۶۵۱6۵, ۸۵0۲۱۵۴ ۰ 

14 - ۰ 


.۰ ۱:6 ها مل عوارما ,بوطامع] - 15 
.۰ - 16 
۷ - در بعض نسخ مهالوی آمده است. 
۸-برنده هوش مهان هیبت تو چرن اپیرن. 
(لغت اربهی). 


اتا. 

کردن‌گوسپند تتمه. || افضاء مرأة. 
آقاء [] (ترکی |) در ترکی بمعنی پدر است و 
در بیض کلمات چون مزید مقدمی آید. 
مانند اتابک و آتابای و اتاتورک و در بعض 
لهجه‌ها به آلف ممدوده تلفظ شود (آتا). 
اتا. (1](ع مص) تبر انداختن بکسی. 
آتا. [۱] () تلخه. 
اتا. (] (عل) ج اتاوة. ۱ 
اتاء ۰[ حاصل و درامد هر چیز 
از حبوب و از بار خرماین و نتاج حسیوان و 
شیر آنها: کم تاء ارضک؛ چند است حاصل 
زمین تو؟ 

<ارض ذات اتاء؛ زمین برومند. (مهذب 
الاسماء), 


اتاء ۰ [1] (ع مص) بار دادن خرما و کشت.: 


(تاج المصادر بیهقی). برآمدن بار تخل و 
درخت یا ظاهر شدن صلاح ان یا بسیار 
گردیدن‌بار آن. (منتهی الارب). ||برآمدن 
نمای یعنی افزون شدن بچه یا شیر ماشیه. 
اتاء .(1)(ع !) چوب یا برگ که در جسوی 
افتد. ج. ی (تاء. اسنتهی الارب). || له 
زمین. ||میوء درخت خرماء (از منتهی 
الارب). 
اتاء . ([] (ع 4 ج آتاء و اتی. 
اتاب. (!](ع لح اتب. 
اتابای. (] (ع) آتابای. نام طایفه‌ای از 
ترکمانان سا کن ایران مرکب از دو هزار 
خانوار و از آق‌قلعه و گرسان تا آترک یورت 
آنان است. 
تایکگ. (أب ] (ترکی, ص مرکب. | مرکب) 
مرکب از دو کلمة ترکی اتا یمعنی پدر و بک 
شاید مخفف بیوک بمعی بزرگ یا پدر 
بسزرگ. |الالار مسودب و مربی کودک. 
بالخامه شاهزادگان. ااوزیر بزرگ. 
| پادشا.. الق نی پدرخوانه: 
با یتیمی چو مصطفی میساز 
چه کنی جبرئیل اتایک تست. 
خاقانی. 
و صاحب غیاثاللفات بنقل از شرح 
قرانالسعدین این کلمه را بمعنی چوبی که 
وقت خم دادن کمان در زه دراورده یکمان 
بندند تا راست نگردد. آورده است: دولت 
سلجوقی بر اساس لشکری قائم بود و 
فرماندهی لشکرها را نیز شلامان در دست 
داشتند و چون مردم آزاد در دولت سلجوقی 
سمیوانستند بمقامات عالیه لشکری و 
حکومت ولایات دوردست برسند غلامان 
زرخرید راکه دیگران بدربار سلاجقه 
بسعنوان همدیه فرستاده بودند و امتحان 
وفاداری تسبت پمخدومین خود داده به این 
مقامات میگماشتد. هر یک از سلاجقه عدة 
کثیری از این ممالیک همراه داشت که بیشتر 


ایشان را هم از ددت قبچاق آورده بودند و 
آمیر سلجوقی ادارة آمور درباری و لشکری 
خود را بعهد؛ آن ممالیک وامیگذاشت و 
ایشان گاهی نیز بسختی در ایین مأموریتها 
ایک دید ند این یب آن خد یه 
یک عده از غلامان تازه‌نفس جای امرای 

. فسرسود؛ قدیم راگرفتند و چون ضعف 
سلاجقه مشهود شد و قوام دولت ایشان در 
هم شکست این ممایک که بنام مخدومین 
جنگها کرده بودند بسرپرستی یعنی اتابکی 
شاهرادگان جوان سلجوقی برقرار شدند و 
بتدریج در این شغل بتفم شاهزادگانی که 
تسحت لالائی ایشان بودند قیام کر دند. 
طغتکین یکی از ممالیک نت که به اتایکی 
پرش دقاق نامزد شده بود پس از مرگ 
دقاق زمام حکومت دمشق را خود در دست 
گرفت و عمادالدین زنگی موسی سلملهً 
اتابکان موصل و حلب و غیره پسر یکی از 
تالک مظان نموف یروق 
اتابکان آذربایجان فرزندان یکی از سمالیک 
آبچاقی ساطان مسعود بادشاه سلجوقی 
عراقتد. انوشتکین جد خوارزمشاهیان مقام 
طشتداری سلطان ملکشاه را داشت و ارتق 
و سلفر موسی اتابکان دیارپکر و فارس 
نیز از رژسای لشکری سلجوقيانند امرای 
یکستکینی و هسزاراسسپی و قتلغ‌خانیه در 
خدمت غلامان سلاجقه بمقامات لشکبری 
رسیده بودند. در قرن ششم هجری تمام 
ممالک سلجوقی به استتنای آناطولی بدست 
سرداران ایشان افشتاد و این سرداران 
موسسین یک رشته سلسله‌های مخصوصند. 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام چ طهران 
صص ۱۴۱- ۱۴۲ شود. 

]قایکت. (آب] ((خ) اين شمس‌الدین محمد 
صاحبدیوان که بسال ۵۶۸۳ .ق.با سه پرادر 
خود یحیی و فرجللّه و مسحمود ببه اسر 
ارغون‌خان کشته شد. رجوع به تاریخ مغول 
صص ۲۳۳۲ و ۲۳۵ شود. 

اتابکان آذربایجان. (آ ب ن ذ] (خ) 
سل‌ای از اتابکان که از ۶۲۲۱۵۳۱ 
ه.ق.در آذرب‌ایجان حکومت رانده‌اند. 
ایلدگز از غلامان تبرک قیچاقی سلطان 
مسعود پادشاه سلجوقی عراق در دربار این 
پادشاه بدان درجه ارتقا یافت که با خواهر 
زن سلطان در حکومت آذربایجان شریک 
شد پسرش محمد علاوه بر آذربایجان 
زمامدار حقیقی ممالک سلاجقة عراق 
گردید قزلارسلان برادر محمد که در 
آفرتا نان لز پزار یاب سمکرفچنای از زا 
گرفت و لقب امیرالأمراء یافت ولی چون به 
ادعای حق سلطّت برخاست کشته شد دو 
برادرزاده او که پس از عم خود به امارت 


اتابکان اریل. ۹٩۳‏ 
رسیدند دیگر گرد این ادعا نگردیدند. 


تال هچری اسامی 
2۳۱ شمی‌الدین ایلدگز 
2۶۸ محمد چهان‌پهلوان 
آ وراه فزل‌ارسلان عنمان 
۵۷ وی 
۶۲۲-۶۷ مثقرالدین اوزبک 
۱-ایلدگز 
۲- محمد ۳- قزل‌ارسلان 
۴ -بوبکر.قتلغ‌ایناتج ۵- آوزبک 


انقراض این سلسله بدست خوارزمشاهیان 
صورت گرفت. رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام صص ۱۵۲ - ۱۵۴ شود. 
و صاحب مرأآت‌البلدان گوید:" پنج تن از این 
طایقه در آذربایجان حکمرانی کرده‌اند. اول 
ایشان اتابک ایلدگز بوده وی درم‌خرید وزیر 
سطان معودبن سلکشاه سلجوقی بود 
استعداد و لیافت او مسموع سلطان شده 
تربیتشی کرد و در سلک امرا امد و به امر این 
پادشاه با لشکری جرار بصوب آذربایجان 
تاخت و این مملکت را ضبط کرد و از 
آذربایجان بطرف اران و مغان و شیروان روان 
شد و تمامی آن ولایات را سخر کرد و به 
تبریز بازگشت و این شهر را دارالملک خود 
ساخت و در عهد ارسلان‌بن طفرل که 
برادرزادة مسعود و پسر زن ایلدگز بود و بعد 
از مسعود پادشاه شد. حکمزانی عسراق نیز 
ایس لدگز را گشت و پس از بسیست سال 
حکمرانی در سال پانصد و ضصت و هشت 
ه.ق.درگذشت, 
اتابکان اربل. [أب ن آب ] (لخ) یا امرای 
بک‌کینی. ۵۳٩(‏ - ۶۳۲۰ «.ق).در سال ۵۳٩‏ 
ه.ق,عمادالدین زنگی یکی از سران لشکری 
ترک خود را که زین‌الایین علی کسوچک‌بن 
بکتکین نام داشت بنیابت حکومت موصل 
فرستاد و در ۵۴۲ ه.ق.سنجار و کمی بعد 
حران و تکریت و اربل و غیره را نیز ضميمة 
حوزة حکومتی او کرد. چون زین‌الدین بسال 
۳ «. ق.در اربل وفات کرد پسر ارشدش 
مظفرالدین کوکبوری به حران گریخت و اربل 
پسر صفیرش زین‌الاین یوسف رسید و آمیر 
مجاهدالدین قایماز از این طفل قیمومت 
می‌کرد بوسف در سال ۵۸۶ ه.ق.بمرد و 
صلاحالدین ایوبی که در اين تاریخ بر الجزیره 
وضام استیلای کلی داشت مظفرالدین 
کوکبوری را بعنوان پرادرخوانده بحکومت 


۱-ج۱ص ۲۸۶ 


۴ اتابکان الجزيره. 


اربل و شهر زور فرستاد ولی قلمرو اصلی 
کوکبوری یعنی حران و رها ! و سمیساط را به 


برادرزادة خود تقی‌الاین عم را گذاشت 


کوکیوری در سال ۶۳۰ ه.ق,بمرد و چون 


فرزندی نداشت ارب را خليفة عباسی 

بتصرف خود گرفت. 

سال هجری انامی 

2۳۹ زین‌الدین علی‌کوچک‌بن بکتکین 

2۶۳ زین‌الاین یوسف‌بن علی (در اربل, 
وفاتش بسال 4۵۸۶ 

۵۶۲ مظقرالدین‌کوکبوری بن‌علی (در 
حران) 

۵۳۰-۸۶ مظفرالدینکوکبوری‌بن علی (در 
اربل) 


ممالک این سلسله را ابتدا بنی‌عباس و سپس 
مغول تصرف کردند. رجوع به طبقات 
ی ۳ 
)تابکان الحزیره. راب ن اج ر) ((ج) 
(۵۷۶ - ۶۴۸ د .ق)ء رجسوع بسه اتابکان 
الجزیره و شام شود. اسامی و تاریخ جسلوس 
آنان از این قرار است: 


۷۶ معزالدین سنجرشاه 
۶۰۵ معزالدین محمود 
5 ۶۴۸-۶ مب عود 


رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص۱۴۵ 


اتابکان الجزیره و شام. 1ب ن أج رز 


و] ((خ) یا امرای زنگی (۵۲۱ - ۶۴۸ . ق.). 


اتابک عمادالدین زنگی پسر آق‌سنقر حاجب 
یکی از غلامان ترک ملکشاء بود که از سال 
۸ : ۲۸۷ ه .ق. در حلب از جانب تتش 
نیابت می‌کرد و در آخر کار بر او قیام کرد و 
اسیر شد. زنگی در سال ۵۲۱ ه.ق.به 
حکومت عراق و بفداد منصوب گردید و در 
همین سال موصل و سنجار و الجزیره و حران 
نیز ضمیمهة حکومت آو شد و سال بعد حلب و 
ساير بلاد شام هم بر آنها انزوده گشت. اشتهار 
عمدءٌ عمادالدین زنگی به جهاد اوست در 
مقابل صلیبیون و او در وافع پشقدم سلطان 
صلاح‌الدین بشمار می‌رود. بعد از مرگ زنگی 
ممالک او به دو پسرش نورالاین مجمود و 
سیف‌الدین غازی رسید. نورالدین در شام مثل 
پرادر به جلوگیری از عیسویان می‌پرداخت و 
سیف‌الدین در موصل و الجزیره حکومت 
می‌کرد. بعد از این دو برادر شعبة شامی 
خاندان زنگی بتدریج از میان برفت ولی 
شاخه جدیدی از آن در سنجار پیدا شد و یک 
شعبه نیز در الجزیره به ظهور رسید. ضاخة 
سنچار را در سال ۶۱۸ ه.ق. ایوبیان از ميان 
برداشتند. شعب دیگر این خاندان به دست 
لژلوغلام و وزیر آخرین اتابک زنگی موصل 
منقرض شد و چون مغول بر الجزیرهو شام 





اتایکان شام. 
۲ خاندان زنگی 
(الف - اتابکان موصل) ۱- زنگی‌بن آق‌سنقر (ب - اتابکان شام) 
۲-غازی اول ۳- مودود الف - محمود 
سس _ سسست 
(ج -اتابکان سنجار) ب -اسماعیل 
۲ ۲ غازی تا 0۵- سعود اول 


(د کیان الجز بره) ۱ 








ال -سنجارشاه ۶-ارسلانشاه اول 
ب - مجمود ۷ منود تانی 
۱ رت شاهتشاه ۲ و محمود 
ج - سرد 
۰ . ] 
۸- ارسلاتشاه ثانی ۹4 محمرد 
بدرالذ ین ولو (وزیر محمودین صسعود ثانی) 
موصل و سنجار الجز یره ۶۶۰-۶۳۷۱ 
اسممل المالم سید علاء‌الاین علی المظفر میل‌الدین مجاهد 
(میرصل ۴۴۰-۶۵۷) (حلب ۵۸ع) (سجار 6۶۸-۶۵۷) (الجز بره ۲۵۸-۴۵۷ 


دست يافتند. جمم شاخه‌های خاندان زنگی 
ر قلع کردند. رجوع به اتایکان موصل و 
اتایکان شام و اتابکان سنجار و اتاپکان 
صص ۱۴۳ - ۱۳۶ و رجوع به ارتقیه و ارتقية 
کیفا و ارتقیهُ ماردین شود. 

اتابکان بوری. [ ب ن ] ((خ) رجوع به 
اتابکان دمشق شود. 

اتابکان دمشق, رب و دما اخ) یا 
آل‌بوری (۴۹۷ - ۵۴٩‏ «.ق.). طفتکین.از 
جمله رسای لشکری سلجوقیان که به سقام 
اتابکی بعض شاهزادگان اين خاندان رسیده و 
مدتی یز خود زمام امور را بدست گرفته بود 
یکی از ممالیکی است که سلطان تتش او را 
آزاد کرد و پس از سال ۴۸۸ ه.ق.به اتایکی 
پر وی دقاق در دمشق گماشته شد. طغتکین 
بعد از مردن دقاق حکومت او را تصرف کرد و 
موسس سل له اتابکان بوری گردید. 


تال‌هجری... اسامی 

۴۹۷ سیف‌الاسلام ظهیرالدین طفتکین 
ووز. تاج‌الملوک بوری 

0۶ شمس‌الملوک اسماعیل 

۵۹ شهاب‌الدین محمود 

ووز جمالنین تسه 

۵۲۹-۴ _ مجیرالدین ابق (یا انز)۲ 


۱- طفتکیو. 


۲- بوری ۳- اسماعیل ۴- محمود ۵- محمد 
أ 

ابق 

رجوع به طبقات سلاطین اسلام تألیف 
لین‌پول ترجمة عباس اقبال صص ۱۴۲ - 
۳ شود. 
اتابکان سنجاو. (آ ب نٍ س) (خ) 
۶۱۷-۵۶۶۱ ه.ق.). رجوع به اتسابکان 
الجزیره و شام شود. اسامی و سال جسلوس 
آنان از اين قرار است: 


۶۶ عمادالدین زنگی‌بن مودود 
2۴ قطب‌الدین محمد 
۶۶ عمادالدین شاهنشاه 


۶- ۶۱۷ محمود (یا عمر) 

انفراض این شعبه بدست ایوبیان صورت 
گرفت.رجوع به طبقات سبلاطین اسلام 
ص۱۳۵ شود. 
اتابکان شام. أب ن ] ((خ) (۵۴۱- ۵۷۷ 
ه.ق.).رجوع به اتابکان الجزیره و شام شود. 
نام ز تاریخ جلوس آنان از این قرار است: 


مععه۴0 - 1 
۲ -وفاتش در ۵۶۴ه. ق. 


اتابکان فارس. 
۱ نورالدین محمودبن زنگی 
۵۷۷-4 الملک الصالح اسماعیل 
اتابکان سستجار در ۵۷۷ ه.ق.و ایویان در 
۹ ه«.ق.جای اين سلسله را گرفتند. رجوع 
به طبقات سلاطین اسلام ص ۱۳۵ شود. 
اتابکان فارس. [آب ن ] ((خ) یا سلفریان 
که‌از ۵۴۳ تا ۶۸۶ .ق. در فارس حکومت 
راندند. سلغر رئیس یکدسته از ترکمانان بود 
که‌با طایفهً خود بخراسان کوج کرد و پس از 


یک دوره تاخت و تاز ببخدمت طغرل‌یک 
پیوست و نزد او رت حاجپی یافت. 
سال هجری... اسامی 

۳9 2۳ 

۵۵۷ زنگی 

2۷0۱ تکله 

۱ سعط 

۶۳ ویک 

۶۵۸ محمر 

۶۶۰ محمدشاه 

.۶۶ تلع فتاه 


۶۸۶-۲ ابش خاتون 

این سكلله را مفول از میان برداشتند. 

یکی از نوادگان سلفر بنام ستقربن مسودود در 

سبال ۵۴۳ ه.ق.بر فارس دست یافت و 

سلمله‌ای تشکیل داد که تا یک قرن و نیم 
مودود 


۲- زنگی 


۱- سنقر 


دوام داشت آتابک سعد تبعیت خوارزمشاه را 
پذیرفت و دو قلعٌ اصطخر و اشکنوان را به او 
وا گذاشت و اتابک ابوبکر نیز په اطاعت 
اوگتای قاآن ایلخان صفول گردن نهاد و از 
جانب او بلقب قتلغ‌خان ملقب گردید. اتابکان 
آخری فارس همه باجگزار ابلخانان ایران 
بودند و آخرین ایشان که ابش‌خاتون باشد در 
عقد ازدواج منگو تیمور یکی از پسران 
هولا گوبود. سعدی شاعر معروف در زمان 
اتابک ابوبکر میزیسته است. 

رجوع به طبقات سلاطین اسلام تألیف 
لین‌پول ترجمةٌ عباس اقبال صص ۱۵۵ - 
۶ شود. 

اتابکان لرستان. [1 ب ن ل رٍ] (!خ) 
صاحب حیب‌المیر ارد: لرستان منقسم به دو 
قسمت ار بزرگ ولر کوچک است و منشأً این 


نقسیم و وجه تسمیه آتکه در قدیم‌آلایام دو 


برادر بودند بزرگ بدر نام داشت و کوچک. 


ابومتصور معاصر یکدیگر در دو موضع از آن 
ولایت ایالت داشتد نقلست که چون برادران 
از جهان گذران انتقال کردند محمدین هلال‌بن 
بدر در آن مملکت تاج ایالت بر سر نهاد و 
منصب وزارت را پمحمدین خورشید داد و در 
شهور سسنه خمسماه (۵۰۰ه.ق.اصد 
خانه‌وار کرد از جبل‌الماق ضیافت نموده در 
وقت کشیدن آش کل گاوی پیش ابوالهسن 
فضولی که رئیس ایشان بود نهاد رئیس حسن 
به این معنی تفأل نمود و گفت ما سردار این 
قوم خواهیم شد و ابوالحسن پسری داشت 
علی‌نام و علی روزی بشکار رفته سگی 
همراء برد و جمعی در راه بدو بازخورده میان 
ایشان مناقشه دست داد و آن جماعت علی را 
چندان لت زدند که بیهوش کشت دشمنان 
بتصور آنکه مسرده است پایش کشیده در 
غاری انداختد و سگ از عقب آن زمره 
شتافه چون شب درآمد و همه بخواب رفتند 
خایه مهتر قوم را بخائید تا برد و سک بخانة 
خویش بازآمد چون نوکران علی دهان سگ 
را خون‌الود دیدند دانستند که او را واقعه‌ای 
پیش آمده و سگ روی پراه آورده ایشان از 
پی آن سگت روان شدند تا بدان غار رسیدند که 
علی افتاده پود او را بخانه برده علاج کردند تا 
صحّت یافت و چون علی درگذشت پسرش 
محمد بخدمت سلفریان شتافت و بواسطه 
شسجاعت معتبر گشت و پس از فوت وی 
ولدش ابوطاهر که جوانی بود شسجاعت‌ماثر 
ملازمت اتابک سنقر اختیار کرد و در آنوقت 
که اتابک ستقر به احکام شبانکاره مخالفت 
مینمود ابوطاهر را با سپاهی گران بجنگ 
ایشان فرستاد و ابوطاهر بر مخالفان ظفر یافته 
دوستکام بغارس بازگشت اتابک ستقر او را 
تحسین نموده گفت از من چیزی طلب نمای 
ایوطاهر یکسر اسب خاصه التماس نمود و 
اتاپک اسیی نیک به ری داده گقت دیگر 
چیزی بخواء ابوطاهر داغ اتایکی خواست و 
این ماتمس نیز مبذول افتاده اتایک فرمود که 


اكماس دیگر فرمای ابوطاهر گفت ا گر اجازت 


شود به لرستان روم و آن ولایت را جهة اتابک 
مستخلص گردانم و ستقر لشکری مصحوب 
ابوطاهر گردانیده او را بدان جانب گسیل 
فرمود. و او مزسس سلسله اتایکان لرستان 
است. رجوع به اتابکان لرستان (لر بزرگ) و 
رجوع به حبط ۱ ص ۱۰۲ به بعد شود. 

اتابکان لرستان. (اب ن در ] ((خ) (لر 
بزرگ) یا امرای هزاراسپی. سلسلهای از 
امرای لرستان که از ۵۴۳ تا ۷۴۰« . ق.بدانجا 
حکومت کرده‌اند. موس این سلسله 
ابوطاهر است که او را اتابک سلفری برای 


اتابکان لرستان. ‏ ۹۹۵ 


رفع طغیان لر بزرگ در سال ۵۴۳ه.ق.به این 
ناحیه فرستاد. اباقاخان مفول بعدها حکومت 
خوزتتان را نیز بضمیمة ولایت اصلی لر 
بزرگ به اتابکان لر وا گذاشست و یکی از ایشان 
یعنی افراسیاب پس از مرگ ارغون‌خان 
اصفهان را محاصرء کرد ولی بزودی سرکوب 
شد. ملسلهة کم‌اهمیت اتابکان لرستان تا سال 
۰ ه.ق.دوام داشت و بسیاری از سنوات 
راجم بسلطّت ایشان تحقیقی نیست. پاتخت 
این امرا در شهر ایدج بود و یوسف شاه ثانی از 
این سلسله شوشتر و بصره را نیز گرفته. غیر از 
اين سلله یک سلسله کوچک دیگری از 
اتابکان نیز در ناحیة لر کوچک حکومت 
مي‌کرده و از اوایل قرن هفتم تا قرن دهم در 
آن ناحیه باقی بوده‌اند. 


سال هجری انامی 

۳۳ اپوطاهربن محمد 

حدود.۶۰ نصرءالدین هزاراسپ 

حدود-۶۵ تکله 

حدود ۶۵۷ شمس‌الدین الپ‌ارغو 

حدود ۶۷۳‏ یوسف‌شاه اول . 

حدود ۶۸۷ _ افراسیاب اول 

۶۹۶ نصرةالدین احمد 

۷۳۲ رکن‌الدین یوسف‌شاه ثانی 

۷۰ مظفرالدین افراسياب ثانی 

۷۵۶ شس‌الدین هوشنگ (یا 
نورالورد) 

جدود۷۲۸۰ احمد 

حدود ۸۱۵ ابوسعید 

حدود-۸۲ حسین 

حدود ۸۳۷ غیاث‌الدین 


این ساسله را سلطان ابراهیم‌ین شاهرخ 
برانداخت. و سلسلة نسب آنان از ايین قرار 


است: 


۱ 


۳ - هزاراسپ 
۱ 
۳- تکله ۴- الپ ارغو 


۵- یوسف‌شاه اول ۷- احمد 


۱ ۱ 
۶-افراسیاپ لول ۸- یوسف شاه ثانی 


٩‏ - افراسیاب (مجهول) 
[ 
تور ود هوشنگ 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام صص ۱۵۷ - 
٩‏ شود. 


اتابکان لرستان. ( ب ن ل را (اخ) 


۱-بیشتر اتابکان سلغری لقب مظفرالدین را 


داشته‌اند. 


۶_ اتابکان لرستان. 


(لر کوچک) شعب ار کوچک اگر چند نقر یر 
مسعبر از میان ایشان برخاسته و مدت 
امارتشان نیز طویل‌تر بوده ولی هیچوقت اسم 
و رسم لر بزرگ را پا نکردهند. طوایف لر 
کوچک فبایلی بودند مخلوط از کردان اسیای 
صفیر و لران ایرانی که در حسدود بین عراق 
عجم و عراق عرب ییلاق و قشلاق میکردند و 
خراج خود را بدیوان بفداد میدادند و کمتر 
موقعی میشد که حا کمی‌بر خود داشته پاشند. 
در سال ۵۸۰ ه.ق.یکی از رسای ایشان که 
شجاع‌الاین خورشید نام داشت طوایف لر 
کوچک‌را تحت امر خود آورد و بر قلع معتبر 
مانرود از قلاع مستحکم ارستان استیلا یافت. 
اقتدار پیدا کردن شجاع‌الاین خورشید و اتباع 
او بر الناصر لدین‌ائّه خلیفة خودخواه عباسی 
نا گوار آمد و خلیفه شجاع‌الدین خورشید و 
برادرش نورالدین محمد را پفداد خواست و 
تسلیم قلعه مائرود را از ایثان مطالبه کرد. 
چون اين دو برادر از تملیم قلعه ابا کردند 
ناصر آن پرادر را محبوس ساخت نورالدین 
در حبس بمرد و شجاغ‌الدین به وا گذاری قلعة 
مانرود ناچار شد و در عوض حکومت ولایت 
طرازک از ولایت خوزستان به او محول شد و 
شجاع‌الاین قریب سی سال دیگر در آن 
حدزد حکوست میکرد تا انکه در سال ۶۲۱ 
ه.ق.وفات یافت در حالکه سنش از صد 
متجاوز بود. شجاع‌الاین خورشید پسر خود 
پدر و پرادرزاده‌اش سیف‌الدین رستم را در 
اخر عمر که از کار افتاده بود به ادار اور 
قبایل تابعه حکمرانی سنصوب کرده بود و 
ولایت عهد خویش رآ بترتیب به بدر و بعد از 
او به سیف‌الدین رستم وا گذاشته بود اما 
سیف‌الدین در حیات شجاع‌الدین از پیری و 
خرفی او استفاده کرده بدر را بخیانت نسبت 
به پدر متهم کرد و پدر را بکشتن بدر واداشت 
و خود بعد از عم به امارت رسید. سیف‌الدین 
رستم مدتی در لرستان بعدل و انصاف 
حک ومت میکرد ولی عاقبت برآدرش 
ثرف‌الدین ابویکر و پسر بدر شجاع‌الایین 
محمد یعنی امیر علی بر او شوریدند و او را 
کشتند. و شرف‌الدین ابوبکر جاي او را گرفت 
و برادر او عزالدین گرشاسف امیرعلی‌بن بدر 
را یه انقام خون برادر دیگر یعنی سیف‌الدیین 
رستم بقتل رسانید و خلیقه پسر دیگر بدرین 
خورشید یعنی حام‌الدین خلیل را که از 
زمان قتل پدر در بغداد بود به لرستان روانه 
کردولی حسام‌الدین خلیل چون شرف‌الدین 
را در قصد خود دید بدارالخلافه بازگشت و 
شرف‌الدین نیز مقارن همین ایام هلا ک شد و 
برادرش عزالدین گرشاسف بمقام امارت 
رسید. حسام‌الدین خلیل بار دیگر به لرستان 
آمد و با عزالاین گرشاسف که خواهر 


شهاپ‌الدین سلیمان‌شاه ایوائی از رسای 
معتبر کرد را داشت بجنگ پرداخت وعزالدین 
را مغلوب ساخت ولی گرفتار جنگ با 
سلیمان شاه ایوائی گردید و بین اين دو اصیر 
کرد محاربات بسیار اتفاق اقتاد ابتدا 
حساء‌لدین خلیل سلیمان شاه را منهزم کرده 
قسمتی از کردستان را از تصرف او یرون 
آورد ولی چون سلیمان‌شاه در تحت حمایت 
الستعصم باله خلیفة عباسی و از امرای 
لشکری دارالخلافه بود و بکمک سپاهیانی که 
خلیفه به او داد حسام‌الدین خلیل را صغلوب 
ساخت و حسام‌الدیین علی‌رغم خلیفه و 
سلیمان‌شاه بمتول توسل جت و مفول 
حسام‌الدین خلیل را تحت حمایت خود گرفته 
او را بشحنگی ار کوچک موب کردند 
سلیمان‌شاه بار دیگر یکمک ۶٩‏ هزار نفر از 
لشکریان خلیفه بر سیر حسام‌الدیین خلیل 
تاخته او را در سال ۶۳۰ ه.ق.در صحرای 
شاپورخواست (از بلاد بین اصفهان و 
خوزستان در ۲۲ فرسخی نهاوند) بقتل 
رسانید و جسد او را بسوخت ! چون خبر این 
واقعه بمفولائی که در آذربایجان بودند رسید 
بر اقدام سلیمان‌شاه در قتل شحنه ایشان متفیر 
شده قریب ده هزار تن از سواران آن جماعت 
از تبریز بطرف همدان و بفداد حرکت کر دند و 
در اطراف خانقین بر دسته‌ای از سواران 
سلیمان‌شاه زدند و در ربم‌الا"خر سال ۶۴۳ 
ه.ق.بسمت حصارهای بنداد پیش امدند 
خلیفه شرف‌الدین اقبال شرابی را بمقابلة 
ایشان فرستاد و او مفول را منهزم ساخته بغداد 
را در آن مسوقع از استیلای ايشان نجات 
بخشید. بعد از قتل حسام‌الدین خلیل‌بن بدر 
پسرش بدرالاین مسعود جای او گرفت و 
بجهت کشیدن انتقام قتل پدر خویش به 
اردری منگوقاآن رفت و از خسان مغول 
استمانت جست. 

منگوقاآن بدرالاین مسمود را در خدمت 
برادر خود هولا گوبه ایران فرستاد بدرالدیین 
در رکاب هولا گودر فتح بغداد با اردوی 
سلیمان شاه می‌جنگید و چون سلیمان‌شاه در 
راقعهٌ فتح دارالغلافه به قتل رسید اعضای 
خ‌اندان سیلیمان‌شاه را سفول ببدرالایس 
بخشیدند و بدرالاین ایشان را با خود به 
لرستان آورد و پس از آباد شدن بغداد 
جماعتی از آن اسرا را به آن شهر برگرداند. 
بدرالاین مسعود پادشاهی سخت متقی و 
دیندار بود و چهار هزار مسثله از مسائل فقهی 
بطانی لعکام متعب لام ختاقی ددع 
داخت و تا دوسال بعد از فتح بغداد یعنی تا 
۸ د.ق.حیات داشت و چون بمرد پین دو 
پسرش جنگ درگرفت و اباقاخان آن دو را به 
انا رسانیده امارت لر را درعهده 


اتابکان لرستان. 


تاج‌الدین‌شاه پسر حسامالدین خلیل قرار 
داد واو نیز که به عدالت و خوش‌خطی 
معروف بود در ۸۶۷۷ .ق. بحکم اباقا کشته 
شد. اب‌اقاخان بلاد ر کوچک رابین 
فلک‌الدین حسن و عزالدین حسین پسران 
پدرالاین معود تقسیم نمود. اين دو برادر که 
مسدت ۱۵ سال (۶۷۷ - ۶۹۲) حکومت 
می‌کرده‌اند غالباً با همایگان عاصی خود 
بجنگ اشتفال داشتند و حدود متصرفات لر 
کوچک در عهد ایشان از همدان تا شوشتر و 
از اصفهان تا عراق عرب بط یافت و آن دو 
برادر با سپاهی که بر هفده هزار تن بالغ بود از 
غالب معرکه‌ها مظفر بیرون امدند از این دو 
برادر حسن مردی عاقل و پرهیزکار و 
سلیم‌اللفس و حسین برخلاف کینه‌جو و 
سخت‌کش بود و هر دو به سال ۶۹۲ ه.ق. 
وفات یافتد. 

کیخاتوخان پس از مرگ فلک‌الدین حسن و 
عزالاین حسین با وجود آنکه از هرکدام از 
ايشان پسری مانده بود حکومت بلاد ار 
کسوچک را بسه پسر تاجالاین‌شاه که 
جمال‌الدین خضر نام داشت سپرد ولی او 
مخالفین بسیار داشت و همان جماعت هم 
بالاخره در سال ۶٩۹۳‏ ه.ق.او را بکشتد و 
نسل حسام‌الاین خلیل‌ین بدر با قتل او 
برافتاد. ریاست مخالفین جمال‌الدین خضر با 
یکی از احفاد شجاع‌الدین خورشید بنام 
حسام‌الاین عمر بود. این شخص همین که 
تقراکت بعای: خباقالز ین بر کی اسارات 
نشیند سایر امرا او را لایق این مقام ندانسته در 
عوض او صمصا‌الدین محمودین نورالدیین 
محمدبن عزالدین گرشاسف را بر خود امیر 
کردند و حسام الدین عمر را نیز در ادارة امور 
مملکت مداخله دادند ولی بمناسبت آنکه 
بقصد بنی اعمام خود پرخاسته بودند غازان 
خان آن هر دو را در سال ۵« .ق.بکشت و 
حکومت ار را در عهذه عزالدین مسحمد پر 
عزالاین حسین قرار داد. 

سلله امرای ار کوچک تا اواسط قرن دهم 
هجری یعنی تا ایام سلطنت شاه طهماسب اول 
صفوی باقی بودند و آخرین ایشان که ذ کری 
از او باقی است شاه رستم‌بن جهانگیر ملقب 
به رستم‌خان است که سمت لالانی یکی از 
دختران شاه طهماسب را با حکومت لرستان 


داشته است. 


۱-سلیمان‌ثاه این رباعی را در وانعة فتل 
حامالدین خلیل گفته: 

بیجاره خلیل بدر حیران گشته 

تخم هرس بهار در جان کشته 

دیر هرسش ملک سلیمان میجت 

شد در کف دیوان سلیمان کشته. 


اتابکان موصل. 


اتازونی. ۹۷ 





آمرای ر کوچک: 

۱ - شجاعالدین خورشیدبن ابی‌بکر (۵۸۰- 
۶۱ ۲- سیف‌الدین رستم برادرزادة او. ۳- 
ابوبکرین محطد برادر سیف‌الدین رستم. ۴- 
عزالاین گرشاسف‌ین محمد پرادر ابوبکر. ۵- 
حبام‌الایین خلیل‌بن بدرین شجاع‌الایین 
خورشید تا ۶۳۰. ۶- بدرالایین مسمعودین 
حسا‌الایسن خسلیل (۶۲۰ - 6۵۸). ۷- 
تاج‌الدین شابن حسام‌الدین خلیل (۶۵۸ - 
۷۷ ۸- فلک‌الدین حسن و عزالاین 
حسین دو پسر پدرالدیین مود (۶۷۷ - 
-٩ ۲‏ جمال‌الدین خضرین تاج‌الدین‌شاه 
.)6٩۳ - ۶٩۲(‏ ۱۰- حسام‌الدیین عمر و 
صمصا‌الاین محمود -۶٩۳(‏ ۰۶۹۵ ۱۱- 
عزالدین محمدین عزالدین حسین (۶۹۵ - 
۶ - درلت خاتون زن عزالدین محمد 
و برادرش عزالدین حسین (۷۰۶- ۷۲۰). 
۳- شجاع‌الاین محمودین عزالاین حسین 
(۷۲۰- ۷۵۰). ۱۴- ملک عزالاین‌بن 
شبجاع‌الاین محمود (۷۵۰ - ۸۰۴), ۱۵- 
سیدی احمدین عزالدین (۸۰۴ - ۸۵۱ ۱۶- 
شاه حسین عباسی (۸۱۵ - ۸۷۳). ۱۷- شاه 
رستم عباسی از ۰۸۷۳ ۱۸- اغوربن شاه 
رستم. -۱٩‏ جهانگیربن اغور تا .۹۳٩‏ ۲۰- 
رستم خان‌بن جهانگیر از ٩۳۹‏ تا ٩۷۸‏ حیات 
داشته است. رجوع به تاریخ مفول تألیف 
عباس اقبال صص ۴۴۸ - ۴۵۲ شود. 
اتابکان موصل. (آب نم /مو ص | (لخ) 
(۵۲۱ - ۶۳۱ ه.ق.). رجسوع بسه اتابکان 


الجزیره و شام شود. 

اسامی و سال جلوس آنان بقرار ذیل است: 
سال هچری اسامی 

2۱ عمادالدین‌زتگی (موصل و حلب) 
۵۳۱ سیف‌الدین غازی اول 

۴ تطب‌الدین مودود 

5۶۵ سیف‌الدین غازی انی 
2۷۶ عزالدین مسعود اول 

2*۹ نورالدین ارسلانشاه اول 
۶۰۰۷ عزالدین مسعود ثانی 

۶۵ نورالدین ارسلانشاه ثانی 
م٩2‏ ناصرالدین محمود 

2۳۱ بدرالدین لول 


۶۶۰-۷ اسماعیل‌بن لولز 
این سلله را مقول برانداختد. رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام صص ۱۴۴ - ۱۴۵ و 
رجوع به قاموس‌الاعلام مادة اتابکان عسراق 
شود. 

اتابکی. [آبَّ] (حامص مرکب) مقام و رب 
اتابک, 

اقابکی. (أبَ] (اخ) تسیره‌ای از عشسیرة 
بسجاق چهارلنگ بختیاری. 

اتاپیکت. آب /ب] (ترکی, ص مرکب. | 


مرکب) بمعنی اتایک: ملک رفته و آتایک 
خفته. (عقدالعلی). 
اتات. [1] (خ) نام کوهی. ||از اعلام زنان 
عرب از جمله نام مادر قیس‌بن ضرار از قبیلة 
بکربن واثل. 
اتائین. (۱] (ع لا ج اتون. 
اتاحه. ([ح) (ع مص) تقدیر کردن. (ناج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب). اندازه کردن. 
اتاد. (1](ع ‏ رستی که پای گاو بدان بندند 
گاه دوشیدن. 
اقاو. (أتْ تا] () رشتة کمند. رجصوع به آثر 
شود. 
اتازه. [(ر] (ع مص) رذن با. | نیز نگریستن 
در. |[در پی کسی نگران ماندن. یبال اترت 
الظر؛ یسعنی در پسی نگران ماندم. 
|/بازبگردانیدن یکبار پس از دیگر. بقال فلان 
بتار علی ان یوخذ؛ ای یدار. ||بیم کردن. 
تازونی. (1) (خ)۲ (از (تاء ملک‌ها + اونی» 
متحده) نام مملکتی بزرگ واقع در آمریکای 
شمالی که آنرا دول متحده و جمهوری متحده 
نیز گویند. پایتخت این ملک واشنگتن است. 
وضع طیعی و حدود آن: ممالک مححدءً 
آمریکای شمالی که بین ۲۶ و ٩‏ درجهة 
عرض شمالی واقع شده موقع مهمی را در 
آمریکا داراست و بسواسطة نزدیکی و 
مجاورت به اروپا و آسیا و وقوع آن بین دو 
اقیانوس بزرگ از فوائد و منافع براری قدیمة 
عالم بخوبی استفاده کرده و بهره‌مند میشود و 
بهمین مناسبت زودتر اراضی آن مسکون شد 
ر‌ ارضاع سیاسی و اقتصادی آن ترقی کرد و 
مقام بلندی را در بین ساثر ممالک دنیا دارا شد 
بطوری که واقعاً میتوان گنت اسروز عنان 
سیاست دول امریکا به ید اقتدار اوست و 
مخصوصاً پس از حقر تنگة پاناما ( که در 
۲۳ م. افتاح شد) اهمیت جفراذیائی و 
سیاسی آن زیاده شده و وظایف و تکالیف 
مختصا آن برای سریرستی سایر صمالک 
آمریکا و مواظبت مخصوص این بر بزرگ 
منبسط‌تر خواهد شد. سمالک اتازونی که 
قسمت وسط با مرکز آمریکای شمالی را 
شامل است و از دو طرف مربوط و محدود به 
اقیانوس کبیر و اطلس است و از سمت شمال 
و جنوب به ممالک کانادا و خلیج مکزیک و 
ممالک مکزیک محدود میشود و حد شضمال 
شرقی جنوبی آن تا شهر الا" که قسمت قابل 
کشتی‌رانی رود ریو گراندل نرت است بواسطة 
دریاچه‌های مرکزی و خلیج مکزیک و رود 
ریوگراندل ترت طبیمی است. از دو طرف 
محیط و محدود به رشته جبال اعصار مختلفه 
و مرکز آن هم پوشیده از جلگه‌های بزرگ 
است. 


۱- جبال شرقی با جبال آپالاش یا الگانی: 


جبال آپالاش که بمناسبت اسم قبیله‌ای از 
قبایل سرخ‌پوست به این اسم موسوم شده و 
آنرا جبال الگانی نیز مینافند رشته جبالیست 
از جسنوب غسربی بشمال شرقی و از رود 
آلاباما آ" تا نیویورک سمتد است طول آن 
۰ هزار گز. و عرض آن از ۱۸۰ الي ۲۰۰ 
هزارگز است. احجار این جبال که عطق ببه 
اراک دورف هدیا واعضر ارات زا طز 
عوامل طیعی پسیار خراب و پست شده و 
قواعد آن باقیمانده است و پستی و بلندیهائی 
که‌از انقلابات اعصار بعد حاصل شده 
دره‌های عمیق به امتداد جنوب غربی و شمال 
شرقی و بموازات همین جبال تولید و تشک 
کرده‌است که جبال را به دو رضتة شسرقی و 
غربی تقیم می‌کند دره‌های عریض هم که 
معیر رودها و مجاری انهار است این رشته 
کوه‌را بسقطعات مختلف تقیم کرده و 
قمتهای آنرا از یکدیگر مجزی کرده است 
در؛ مرکزی که بطول جبال واقم شده موسوم 
به در؛ بزرگ و بعرض سی‌هزار گز و طول 
صدهزار گز است اين دره معبر عمد؛ تاریخی 
اتازونی است و قسمت عمدهٌ رود تنسي ؟ 
شمه اهیوو وک‌ازا شعبه آلاباما در آن 
جباریت. مرتفترین قسمتهای جبال 
آپالاش جزء شمالی آنست که به واسطة رنگ 
آبی آن که از دریا بنظر می‌آید موسوم بجبال 
آبی است و مرتفعترین قلل آن در جنوب قََه 
سیاه است ببنام بلا ک دم که ۴ مر ارتفاع 
دارد و داتدهای شرفی جبال اپالاش که 
دارای نشیبی تند و سراشیب است موسوم به 
پایکوه است و به واسطهُ مجاری انهار بریده 
شدء و آبشارهای بسیار در آن دیده ميشود. 
دامنه‌های غربی آن که معروف به کر لاند 
است عبارت از فلات مرتفعی است که پست 
و بلند و نقاط مرتفع آن از دویست الی ۱۲۰۰ 
گزاست و مخصوصاً آثار اتقلابات طبیعی در 
آن زیاده است و غارهای متعدد در آن دیده 
مشود و بزرگترین آنها غار وسیعی است 
موسوم به ماموث که دارای خیابانهای طویل 
[۳۵۰ هزار گز ] و میدانهای وسیم و رودها و 
دریاچه‌هاست. 

۲- جلگه‌های مرکزی یا در بزرگ: جلگة 
بزرگ مرکزی اتازونی که بین جبال آپالاش و 
زشسو واقع شده همان مسجرای رود 
می‌سی‌سی‌پی و شعب آنست این جلگه در 
شمال مجاور اراضی کانادا مرتفع و وصل به 
اراضی مرتقعة کاناداست و تمایل پستی ان 
بسمت جنوبست و پستی و بللدی آنهم بسیار 


,ونوا - 5اها - 1 
280۰ - ۴۱ ۰ 2 
۰ - 4 


3 ۰ 


۸ انازونی. 


اتازونی. 





کمر بواسطة مناظر مختافه اراضی آن بمناطق 
مختلفه تقسیم میشود قسمت شمال آن مجاور 
دریاچه‌ها و حدود کانادا و چمن‌زار و جنس 
اراضی آن رسوبیست و بعض تپه‌های پست 
هم در آن دیده میشود. مجاور انهار ان 1 
جنگلهای خیابانی واقع است شمال این منطقه 


سابقا جنگل بوده ولی حال تقریا ۳۳ 


آن خیلی کم شده است. حدود جنوبی اتازونی 
که جلگة مسطح و باتلاقیست جزو اراضی 
زراعتی اتازونی مصوب میشود. در صغرب 
اتازرنی در دامنة جبال رضو جلگه‌های 
متعددست که بعضی خشک و بی‌حاصل و 
مس ی تن 
هم در 
۳- منطفا اراضی مرتقعه با جبال شام 
غربی: در مفرب اتازونی جبال مرتفعی که از 
۳ و 
شامل جبال رشو و وازاج! و فلاتهای ی 
و مجرای بزرگ رودهای غربی گراند باسن " و 
فلاتهای کلرادو " در مفرب آن جبال آبشارها 
و سیرا نوادا" و بالاخره مجاور سواحل جبال 
سواحلی یا کست,انر جبال رشو که منتهی‌الیه 
جبال الاسکا و کاناداست در درجة ۸عرض 
شمالی بجبال آتش‌فشانی مک‌زیک منتهی 
مشود و چون مجاور با جلگة وسیع 
مرکزیست قلل آن خالی از برف و یخ است و 
به این واسطه انقلابات طبیعت در آن صوثر 
نسده و قلل مرتفعة آن بجا مانده است 
[مرتفعترین قلل آن قلة پیک لک (۴۳۸۰گز) 
و قلة سفید (۴۴۱۰ گز) است ] و مجاری انهار 
و دره‌ها این کوه را بریده است و بین قطعات 
آن فاصل شده است علاوه بر این پارکها یا 
مواقم پوشیده از جنگل و جبال مرتفعه هم در 
آن بیار است و معروفترین آنها پارک صلی 
که‌در شمال محل انشعاب سرچشمه‌های رود 
سنک ریور " و می‌سی‌سی‌پی است وسط آن 
پوشیده از چشمه‌های آپ سرداو گرم و 
دریاچه‌های متعدد و ابشارها و جنگلهای 
انیوه است که جنس اشجار آن از جنس 
درختهای عظیمة عالم و موسوم به سکوآیا 
ژیگاتا!است. فلات وسیع کلمبی که بین 
جبال رشو و جبال آبشارها واقع شده محل 
جریان رود کلمیی و شعب آن است. اين فلات 
از سمیر قلل آتش‌فشانی تشکیل شده و در 
سطح آن دره‌های عمیق تخته‌سنگی بسیار 
است که محل جریان رودهاست و بهمین 
مناسبت رودها در انجا ابشارهای بسیار 
تشکیل میدهند و معروفترین آبشارهای آن 
آیشاری است که از جریان سنک ریور بوجود 


آن یافته میشود. 


آمده است اراضی این فلات چون از جنس 
منتهی عدم وصول بمجاری انهار و تعشر 


آبیاری اراضی آنرا بایر و بی‌حاصل ساخته 
است. 

فلات معروف بفلات مجرای بزرگ جبال 
وازاج و سیرا نوادا واقع شده و عرض آن از 
ششصد الی هفتصد هزار گز است ارتفاع 
متوسط آنهم از .۰ ۱۲۰الی ۱۸۰۰ کز است این 
فلات در قدیم پست‌تر بوده و بعذها بواسطهً 
رسوب دریاچه بزرگی که در دور یخ‌بندان 
در ان حدود واقع شده بود پوشیده و سطح آن 
بالا امده است. اين درياچة قدیمی پس از 
تفیر آب و هوا در نیمکر؛ شمالی بواسطه 
شدت حرارت خشک شده و از ببقایای آن 
دریاچذ هومبولت و دریاچة شور که بسیار 
شور میباشد و حیوانی در آن وجود ندارد در 
جنوب فلات سابق فلات کلرادو واقع است 
که‌به متاسبت رودی به همین اسم که در انجا 
جاري است به اين اسم موسوم گردیده این 
فلات در ممالک و اراضی آُتاء۲ و مکزیک 
جدید و آرینا اع شدءاتفاع موسط آن ۲ 
هزار گز است هوای آن 1 
خالی از نباتات و لم‌بزرع و بواسطة نداشتن 
معادن و اراضی قایل زراعت به هیچوجه 
درخور استفاده نست ولی از طرف دیگر 
بواسطة وضع طیعی و ترکیبات اراضی و 
وجود طبقات مختلفه در آن و وقوع اغلب 
آثار جغرافیایی در آنجا بسیار طرف توجه و 
اهمیت برای علمای طبیعی و جفرافی است. 
جبال ابثارها که بمناسبت ایشار کلمبیا به 
این اسم موسوم شده بواسطة ابخره و رطویات 
اقیانوس کبیر از برف پوشیده شده است و در 
دره‌های مرتفعة آن توچال بسیار است به 
همین جهت دامته‌های آن سبز و خرم و 
پوشیده از جنگلهاست و دامنة ری آن از 
اخجار سدر وکاج و سرر پوشیده شده. 
سرتفع ترین فلان ۶ گر ارتفاع دارد 
متهی‌الیه جنوبی این رشته جبال سیرانوادا که 
در موازات سواحل واقع شد و آن راگاهی 
الپ کالیفرنی می‌نامند بیشتر قلل سرتفعة 
جبال غربی در این رشته است و عمده آن به 
بت قله بالغ می‌شود و معروفترین قلل آن 
قل ویتتی است که ۴۴۱۸ گُز ارتبفاع دارد و 
مسعروفترین قلل اتازونی است. دامنه‌های 
شرقی این جبال خشک ولی دامنه‌های غربی 
آن پوشیده از جسنگل و سبز و خرم است و 
اشجار آنراگویند که ده مائه عمر دارد و ارتفاع 
آن صد گز است این رشته بواسط رودها و 
مجاری انهار بیریده شده است بالاخره در 
مقرب مجاور سواحل, رشته کوه سواحلی 
است که آن را کست رائژ گویند این کوه هسم 
بواسطة مجاری انپار بسریده شده و خلیج 
سانفرانسی‌کو آنرابه دو قسمت می‌کد 
جلگه‌ها و دره‌های آنیم بسیار حاصلخیز و 


مفید است و غلات و اشجار صیوه‌دار در آن 
بعمل می‌آید. آب و هوای اتازونی که بین ۲۶ 
و٩۴‏ درجه عرض شمالی راقع شده شامل 
قسمت عمده منطقه معتدله است و اگر چه از 
دو طرف محیط بجبال مرتفعه میباشد ولی 
چون ارتفاع جبال غربی بیشتر و ارتفاع جبال 
شرقی ک‌متر است بیشتر در معرض آب و 
هوای اقیانوس اطلس است و آب و هسوای 
اقیانوس کبیر را در آن اتسری نسیست. 
آب‌وهوای اتازونی | گرچه از شمال بجنوب به 
نسبت عرض جغرافیائی تغیر میکند ولی 
تفییرات عمده آن منوط بمجاورت و دوری 
از اقیانوس است و مناطق عمدة آب‌وهوای 
آن مانند اوضاع طبیعی اراضی و پستی و 
بلندی آن بموازات سواحل و جریانهای 
دریائی از مشرق بمفرب تخیر مکند و بطور 
کلی خصایص عمد: آب‌رهوای اتازونی که 
خود آمریکایها آب‌وهوای حاره و منجمده 
توصیف میکند. این است که در تابستان 
سوزان و در زمتان بسبار سرد است. ببهار 
تقریباً در آنجا نیست و پائیز آن در عسوضص 
بهترین و معتدلترین فصول آنست. اتازونی از 
حیث آب وهوایه شش منطقه تقسیم میشود: 
۱- مطقة سواحل اقیانوس اطلس که در 
تایستان بسیار گرم است (بواسطة وزش 
بادهای چنوبی و جنوب غربی) و در زستان 
بسیار سرد است (بواسطة وزش بادهای شمال 
غربی) درجة حرارت نیویورک که با ناپل در 
یک عرض واقع شده بطور ستوسط در 
زمتان ۱۷ درجه و ۲ دقیقه زیر صفر است و 
در تابستان ۲۳ درجه ر ٩‏ دقیقه بالای صفر 
است و باید دانست که بخار آب و رطوبت که 
بواسطة مجاورت دریا در اين سواحل بسیار 
است باعث وجود باران میشود ولی بیشتر 
مبدل بیرف شده مخصوصاً تا واضنگتن هسم 
پرف میبارد. ۲-منطقهٌ خلیح مکزیک و 
اراضی مجاور آن که بواسطة مجاورت با 
منطقه حاره بسیار مرطوب است و باران 
قراوان مخصوصاً در تابستان میبارد و بهمین 
مناسیت آب‌وهوای ان گرم ‌ گرمن آن پسیار 
نیت و مثل بعض نقاط اتازونی سوزان 
نمباشد) و ثابت و سنگین است و بهمین 
مناسبت امراض ساریه سخصوصاً تب زرد 
تولید می‌کند سرمای زمستان آنهم نسبة 
سخت و در ارلتان جدید ۳۵ درجه و ۸ دقیقه 
بالای صفر در تابستان و در زمستان ٩‏ درجه 
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و ۳ دقیقه زیر صفر است. ۲- منطقة مرکزی یا 
جلگة می‌سی سی‌پی و مسوری که شامل 
اراضی وسیعه اتسازونی است دارای اب و 
هوائی خشک است و بهمین مناست تغییرات 
آن بسیار و در تابتان نیز صوزان و در 
زمتان سخت شدید است و اختلافات درجة 
حرارت آن گذشته از تفیرات فصل در شب و 
روز هم بیار است بطوریکه بواسطة عمور 
بادهای سرد غفلة درجه حرارت از فوق صفر 
به سی درجه تحت صفر میرسد. ۴- منطفةً 
مشرق و جنوب شرقی دریاچه‌های بزرگ 
آمریکا که نیز در زمستان سرد است ولی 
پواسطة مجاورت با دریاچه‌ها و وجود بخار 
آب ملایم و معتدلست و تغییرات درجَه 
حرارت در آن چندان مشاهده نمیشود و 
بهمین جهت محل تربیت و نمو اشسجار 
ینار اس ۵ سطلة ازاعن اضما غرین 
که یواسطة خشکی هوا درجه حرارت در آن 
بسیار متفیر و مختلف است و مواقع پست آن 
کویرو بی‌حاصل و شوره‌زار است و نباتات 
آنهم بوته‌ای میباشد. باران در زمستان میبارد 
وسایر فصول آن خشک است در جنوب آثار 
منطقهٌ حاره بسیار است و گرمترین نتاط 
اتازونی میباشد بطوری که در سایه بعض 
اوقات درجة حرارت به پنجاه نیز میرسد. ۶- 
سواحل اقیانوس کبیر که از حیث اعتدال آب 
و هوا و ملایمت آن بکلی مسخالف با سایر 
مواقع اتازونی و شباهت کلی با آب و هوای 
اروپای غربی دارد. بخار ابی که بواسطة 
جریان کورسیو بسمت سواحل متوجه است 
هوای آنجا را مرطوب و معتدل کرده بطوری 
که‌زمستان آن ملایم و تابستان آن سعتدلتر 
است و مخصوصاً آببرهوای جنوبی ایالت 
کالیفرنی شباهت به آب و هموای سواحل 
شمالی مدیترانه دارد و به همین مناسبت هوا 
بسیار صاف و درخشانست و محل تسریت و 
نمو مو و درخت زیتون و انجیر و سیب و 
زردآلو و گردو و بادام است. 

آبسهای آن: چون رودهای اتازوتی از 
مصب‌های غیرمساوی و مختلف جاری است 
از صیث طول بسیار سختلفند و لد 
می‌توأنیم رودهای آن را از حیث مصب به 
دو قسمت‌کنیم یکی مصب اقیانوس اطلس 
یا مصب شرقی که به مصبهای اقیانوس 
اطلس بالاخص و خلیج مکزیک تقسیم 
می‌شود دیگر مصب اقیانوس کبیر با مصب 
شربی که رودهای آن معدود است. در 
فلاتهای غربی و دره‌های بین جبال آن بعض 
دریاچه‌ها دیده سی‌شود که تمام آبهای 
جارية در آنجا به این دریاچه‌ها داخل 
می‌شوند: 

اول خلیج مکزیک مهمترین رودهای این 


مصب همان رود متن‌تیزی ات کف ان 
جمله رودف‌ای ممظم و طویل عالم 
مصوبت این رود که به طول ۴۲۰۰ گز از 
نقاط دوردست اتازونی شضمال جساریمت از 
اراضی مرتفعة صمال اتازونی از درباچة 
ایتاسکا" و بعض دریاچه‌های کوچک دیگر 
جاری است قسمت علیای آن سری‌السیر و 
سواحل آن یزار و پوشیده از علف و برنج 
جنگلیست و چون مجرای آن پست و بلند 
است ابشارهای متعدد در آن دیده میشود. 
شعبه کوچک و کم‌آب مين تا در اين قسمت 
به آن ملحق می‌شود. در قسمت وسطی رود 
می‌سی‌سی‌پی بشعب مهم فلور که از یسار سن 
کزوا و ویس‌گونس ‏ ورایلی توا" که باه 
کانالی به شیکاگوو دریاچه میشیگان 
ستصل میشوداز قسمت یمین به ین ؟ 
و میسوری ملحق میشود در این قسمت 
رود می‌سی‌سی‌پی محیط به تخته سنگهای 
مرتفعه و سراضیب است و در بعض نقاط 
محیط به جنگلهای انبوه و یا چمنهای وسیع 


است. 
رود مسیسوری ۴۸۲۷ هزار گز است و 
بسزرگترین شعبةٌ می‌سی‌سیپی صمحسوب 
میگردد این رود بتازگی مکشوف شده و اخیرا 
از سرچشمه آن مطلع شده‌اند. آب این رود کم 
و گل‌آلود است و نسبت بطول آن چندان 
اهمیت ندارد سرچشمة آن از پارک بلوستن 
است و ابندا از اراضی کوهستاتی سنگلاخی 
عبور میکند و بهمین مناسبت آبشار بسیار 
دارد و قسمت عمد؛ آن قابل کشتی‌رانی است 
ولی در این قسمت هم اغلب تخته‌های ی 
مانع است. در شهر سیوسیتی بالاخره در 
جلگه داخل شدء و سواحل آن از جنگلهای 
انبوه پوشیده شده است و از این شهر تا مصب 
قابل کشتی‌رانی است این رود در حوالی شهر 
سن لوثی داخل رود می‌سی‌سی‌بی میشود و 
از آن یبعد رود می‌سی‌سیپی را لجن‌زار و 
گل آلود می‌کند بالاخر» رود می‌سی‌سی‌بی در 
جنوب سن‌لوئی برود اهیو که پس از یوری 
مهمترین شعب آنست ملحق میشود این رود 
[یعنی رود خشک] از جمله شمب یمین 
می‌سی‌سی‌پی است و طول آن ۱۵۷۰ هزارگز 
ساشهو شضت ان کنر لاه و کین است 
و از اراضی حاصلخیز جنوبی اتازونی گذشته 
داخل می‌سی‌سی‌پی میشود از سمت شمال 
این رود به وسيلهة کانالهای عظیم بدریاچه اریه 
و رود هودسن ملحق مشود. اگرچه بعمض 
اوقات کم آب و مدتی از سال منجمد و بسته 
است ولی برای کشتی‌رانی مفید میباشد. 

قسمت سفلای رود می‌سی‌سی‌بی در جلگة 
پست و رسوبی که در عصر سوم خلیجی بوده 
و بعدها از رسوب پوشیده شده جاری است 


عرض آن از ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ گز است و 
عمق آن کم مباشد اراضی اطراف آن بواسطة 
آبهای 1 کد رود باتلاقی و لجن‌زار است و 
جریان آن بواسطه بدنه‌های درخت که از 
اطراف این رود کشیده شده و در بستر اين رود 
جمع شده مثل سدی مانع از عبور و مرور 
قایتها و کشتهاست و اغلب بند می‌اید 
بالاخره در قسمت سفلی بشعب آرکانزاس*و 
رود سرخ جنوبی متصل شده در کنار شهر 
ارلتان جدید بدریا میریزد و در مصب تشکیل 
دلتائی بشکل پنجه‌های مرغ میدهد و هرسال 
بیست متر اراضی سواحل را در دریا پیش 
برده و اراضی جدید تشکیل میدهد دیگر از 
رودهای این مصب رود ریو گراندل نرت است 
که‌از شعب رشو در خاک‌اتازونی جاریست و 
از شهر الپاسو " تا مصب سرحد بین مکزیک و 
اتازونیست. این رود پس از می‌سی‌سی‌پی 
طویلترین رودهای مصب خلیج مکزیک 
است (۲۸۰۰ هزار گز) و چون انهار و مجاری 
بسیار از آن منشمب میکنند سخت کم آب 
میشود بطوریکه گاهی کشتی‌رانی در آن 
میسر یست و فقط در موقع طفیان قابل 
استفاده است ساير رودهای اين مصب قصیر 
و کم‌اهمیت میباشند و در برکه‌های مجاور 
سواحل ختم و منتهی میشوند عمد؛ آن رود 
الاباما است که در مشرق می‌سی‌سی‌بی 
جاری و از جبال جنوب الگانی سرچشمه 
میگیرد. 

دوم مصب اقیانوس اطلس: رودهائیکه به این 
مصب داخل میشوند چندان طویل و صفید 
نیتند واگر چه جریان آتها بواسطة عبور از 
جلگه‌های سواحلی منظم است ولی آب آنها 
کم‌است و چندان قابل استفاده نمیباشند عمده 
آنها رود هودسن است که در بندر نیویورک 
بدریا ميریزد. این رود خیلی پرآب و عریض 
و قابل کشتی‌رانی است و بواسطه دو کانال 
بدرياچة اریه و دریاچه‌های شامپولیون و 
زیشلیو متصل ميشود. 

سوم مصب اقیانوس کبیر: رودهائی که به 
اقیانوس کبیر داخل میشود بواسطه اينکه در 
یسترهای عمیق کوهستانی و سنگلاخهای 
پست و بلند جاری هستند دارای آبشارهای 
بسیار میباشند و قایل کشتی‌رانی نستند رود 
کلمبیا " که در خا ک‌کانادا سرچشمه گرفته و 


از سمت شمال به اتازونی داخل شده و پی از 
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الحاق بشعبةٌ سنک ریور ! که از پارک 
یلوستن جاری و در جریان خود از بسترهای 
عمیق تخته سنگی میگذرد و آبشار صعروفی 
به اسم آبشار ش شن دارد و بسمت مغرب 
متوجه شده بدریا میریزد. در جلگة کالیفرنی 
هم رودهای سا کرامنتتوآ و سان ژکن " از 
شمال و جنوپ جاری است و بالاخره در 
کنار مصب بهم ملحق شده و بخلیج صان 
فرانسی‌کو میریزند. دیگر رود کلرادو. 
(اسپانیولها ابتدا به این رود رسیده و بواسطة 
رنگ آب آن که از اراضی ر ممادن آهن 
میگذرد و زردرنگ است آنرا به‌اسم رود 
رنگین نامیدند) این رود هم در جریان خود از 
بستری بسیار عمیق و تخته سنگی میگذرد و 
قمت عمده؛ آن در سنگلاخها و اراضی 
کوهستانی جاریست بالاخره پس از الحاق 
بشعبُ ریوژیلا در جلگة رسوبی کالیفرنی 
داخل شده و شدت تبخیر و کثرت انهاری که 
از آن جدا شده است آب آثرا کم کرده در 
خا ک مکزیک بخلیج کالیفرنی داغل میشود. 
در فلات غربی رودهای متعدد جاریست که 
به دریاچه‌های داخل میریزند. عصدهٌ آن رود 
هومبلث ؟ (۵۰۰ هزار گز) است که آب آن از 
ذوب برف جبال رشضو حاصل میشود و 
بدریاچة کوچکی میریزد. راه آهن ساوراء 
اتازونی از در؛ این رود عبور ميکند. درياچة 
شور در این فلات واقع شده و منظر: خوشی 
دارد حال باید دانست که دریاچة میشیگان که 
پنجمین در اچة وصل بدریاچه‌های 
مرکزیست بکلی در خا ک‌اتازونی واقع شده و 
راگن زیاد دارد مدخل و رابطة آن با درياچة 
هورن تنگه‌ایست و بواسطة کانالی به رود 
می‌سی‌سی پی می‌پیوناد. 

سواحل آن:ا گرچه از شرح بستی و بلندی 
و وضع رودهای اتازونی بسهولت اوضاع 
پستی و بلندی و بریدگی سواحمل آن معلوم 
میشود ولی محض مزید اطلاع ذیلاً بطور 
مشروح اوضاع سواحلی آنرا مذکور میداریم: 
سواحل اقیانوس‌اطلس تا خلیج نیویورک 
بسیار بریده و مضرس است و بواسطة ارتفاع 
و بریدگی ضییه بسواحل فیورد است 
خلیج‌های آن خلیج پرتلاند وبستن" و دماغة 
آن دماغة کد یا دماغة مرو است جزیره لگ 
آیلند "هم در مقایل خلیج نیویورک واقع شده 
از آن به بعد سواحل پست و اراضی آن 
رسویست و خلیج بزرگ دلاوار " و 
چاپیک در آن واقع است و از اين خلیج‌ها 
تا حدود سرحد مکزیک سواحل بدون 
بریدگیست و جز شبه جزیر؛ مرجانی فلورید ۸ 
در همه چای سواحل مجاور تپه‌های شنی و 
ریگی است و در مسصب رودهاپست و 
باتلاقی میباشد و سواحل اقیانوس کبیر 


بالعکی در همه جا تخته سنگی و مرتفست 
و مجاورت جبال بدریا سواحل را بشکل 
دیسواری بسیار سرتفع کسرده و پس از 
بریدگیهای فراوان سواحل کانادا به سواحل 
اتازونی بشکل خطی مستقیم و جز خلیح سان 
فران_کو بریدگی دیگری در آن مشاهده 
نمیشود اين خلیج بواسطه وضم طبیعی 
مناسب خود بسیار طرف توجه و اهمیت 
است و بهمین مناسبت در کار آن معتبرترین 
بنادر آمریکای غربی واقع و مخصوصاً مدخل 
آن بواسطه خسوش‌منظری معروف به باب 
زرین است. ابتدای مهاجرت اروپائیان در 
سواحل شرقی اتازونی از مائةُ ۱۷ بوده و در 
سال ۱۶۰۷ م. انگلیسها مهاجرنشین اشرافی 
ویرژینی "و در ۱۶۱۸ مهاجرنشین نیوانگلند 
و در ۱۶۳۲ ماریلاند "" و در ۱۶۸۱ 
پن‌سیلوانی "را تشکیل دادند و چون در همین 
آوقات هلندیها مهاجرنشین امستردام جدید را 
در شمال در مصب رود هودسن تشکیل داده 
بودند انگلیها در ۱۶۴۴ آنرا از همللدیها 
متنزع و آنجا را به اسم نیویورک موسوم و به 
متملکات خود ملحق کردند اسپ‌انیولیها در 
جنوب و جنوب غربی اتازونی مستقل و 
اراضی کالیفرنی و مکزیک جدید و تکزاس ۱۳ 
و آریزونا"" و شبه جبزیر: فلریدرا مالک 
شدند. 

فرانسویان که از سواحل دریاچه‌ها در جلگة 
رود می‌سی‌سی‌پی داخل اتازونی شده بودند 
متصرفات خود را تا مصب این رود بسط داده 
و این اراضی را به اسم لوئیزیان "۲ مینامیدند 
بالاخره اراضی ممالک سیزده گانهةدول متحدهٌ 
اتازرنی در آن وقت تارود می‌سی‌سی‌پی 
محدود بوده و سایر مواقع اتازونی شیر 
مکشوف و یا جزء متصرفات فرانسویان و 
اسپانولها موب میگردید ولی دول 
محده پس از استقلال و اننصال از انگلیی 
بسمرور این مسمالک و مستملکات را از 
خارجیها منتزع و خود متصرف شده و رفته 
رفته مستملکات خود را تا خلیج مکزیک و 
سواخان انوس اطتیم بیط کرروند 
چنانکه در ۱۸۰۳م. اراضی لوئیزیان را از 
فسرانسویها و در ۱۸۱٩‏ اراضی فلورید و 
اطراف آنرا از اسپانیولیها و در ۱۸۴۸ پس از 
جنگ با مکزیک و شکست آن اراضی 
تکزاس و مکزیک جدید و فلات اوتاه و 
کالیفرنی علیا را از آن منتزع و بموجب قرار 
داد ۱۸۵۲ اراضی ریوژیلا که جزء نواصی 
جتوبی آریزنا محسوبست نیز از تصرف 
مکزیک خارج وبه ممالک خود منضم کردند 
و بالاخره پس از تکمیل مستملکات داخلی 
خود و وصول بسواحل اقیانوس کبیر چنانکه 
میدائیم در ۱۸۶۷ اراضی الاسکا را از دولت 


اتازونی. 

روس ابتیاع و در ۱۸۹۸ جزایر هاوائی را نیز 
متصرف شدند و در همین سال ۱۸۹۸ پس از 
جنگ با اسپانی و شکست آن دولت جزیر؛ 
پرتوریکو *" و جزایر فیلیین و جزیره گوآم 
رادرماریان از اسپانی گرفتند و در سال ۱۸۹۹ 
در موقع تقسیم جزایر سامواً "۲ بین انگلیس و 
آلمان و اتازونی و تصرف جزیره توتوئیلا 
متملکات خارجی خود را تکمیل کردند و 
آمروز پواسطه اهمیت و نفوذی که دول تحدهءٌ 
اتازونی حاصل کرده‌اند در رافع صاحب 
اختیار کل آمریکا محسوب میشوند و عسان 
سیاست دول امریکا بدست این درلت است و 
از دول بزرگ عالم یا بزرگترین دولت 
محسوب میشود. 

تازیخ مختصر استقلال اتسازونی: ایالات 
سیزده گانة اتازونی تا اواخر ال هیجدهم 
جزء ستملکات آمریکای انگلیس موب 
صی‌شد در این وقت درلت انگيي بدون 
مشاور: ایالات مذکوره سالیات و عوارض 
جدیدی به آنها تحمیل کرد و این مسئله 
عوجپ عدم رضایت و دكنگی مهاجرنشیان 
اتازونی شده و بالاخره نمایندگان اين ایالات 
در سال ۱۷۷۶ بطور کنگره در شهر فیلادلفی 
اجتماع کرده استقلال خود و انفصال از 
انگلیی را اعلام و شروع بجنگ و زدوخورد 
با دولت انگلیی کردند اين جنگ هفت سال 
بطول انجامید و منجر به شکست انگلیس شد 
و کسانی که اسم آنها با استقلال اتازونی همراه 
است در اين جنگ قدرت و نفوذ مخصوصی 
بکار بردند یکی واشنگتن رئیس جمهوری 
اول اتازونی دیگر فرنکلن طبیعی‌دان مشهور 
از اهالی بُستن اتازونیست و یکی از داوطلیان 
خارجی که لافایت "۲ معروف فرانسویست 
که‌در جنگهای بحری انگلیی دخاللتی تام 
داشت و نام مسهوری از خود بیادگار گذافت 
پاش بتواسظا دخالن وولت فرانته 
عهدنامه‌ای در سال ۱۷۸۳ بين دولت انگلیس 
و اتازونی منعقد و بموجب آن دولت انگلیس 
استقلال این مهاجرنشین را رسماً شناخته و 
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اتازونی. 
موب گردید. 
وضع حکومت آن ممالک متحد؛ آمریکای 
شمالی ! که شامل جمهوری ممالک متحده 
است از سال ۱۹۰۶ عبارت از ۴۸ دولت 
کوچک (شامل یک تاحیة مشترک واشنگتن 
و چهار قطعه زمین آریزنا و مکزیک جدید و 
آلاسکا و هاوائی) و حکومت هر یک از دول 
کوچک بسطرز حکومت جمهورست. 
فرمالفربا و اغشاه بازلمان و سفی انفاء 
ادارات و قضاة و مأمورین اجرائیة مملکت 
تمام از طرف ملت انتخاب میشوند هریک از 
ان سالک ازانیداع ناخ وستر مک از 
نواحی هم از چند قصبه تشکیل میشود 
انجمن‌های شهرداری این قصات دارای 
حقوق و اختیاراتی بسیار است و آمور 
تصبات را اداره میکنند و اصل حکومت 
اتازونی همین انجمنهاست حکومت اتازونی 
بر طبق قوانین اناسی موضوعه در ۱۷۸۷ م. 
و تفیرات پانزده گانه که بعدها به آن داده شد 
شامل سه قو؛ مجزاست و عبارت از قوه مقته 
واجرالید و تضانست: 
وه مقنته با پارلمان یا کنگره است که شامل 
مجلس ستاو میعوثان میباشد مجلی سنا 
مرکب از نمابندگان دول متحده است و هر 
دولتی دو تن معين کرده و بسنا میفرستد و 
مدت عضویت اعضاء هم شش سالست و هر 
دو سال اعضای آن تجدید میشوند مجلس 
مبعوثان مرکب از وکلاء ملت اتازونیست که 
برای عموم از طرف ملت انتخاب میشوند و 
عد؛ٌ اعضای آن ۳۷۵ تن است اراضی متعلق 
به اتازونی هم هرکدام یک معوث معین کرده 
و پارلمان میفرستد و اين نمایندگان اگر چه 
در مذا کرات شرکت می‌کنند ولی حق رأی 
ندارند قوانین مسوضوعه در کنگره از طرف 
ری جمهوری تصدیق مشود و گاهی هم 
ممکن است رد شود در این صورت باید اقلا 
دو ثلت اعضای هر یک از مجلسین صحت 
آنرا تصدیق کرده و رأی دهند تا سوفع قبول 
يافته و به امضاء رئیس جمهور برسد و کلية 
باید دانست که حسقوق و اختیارات کنگره 
نهایت کم و یالعکس حدود و اختیارات 
رئیس‌جمهور بسیار است ریاست قوٌ مجریه 
با رئیس جمهورست که به اتخاب دو درجه 
به مدت چهار سال از طرف مت انعناب 
میشود و در دفعة ثانی هم ممکن است مجدداً 
انتخاب شود طرز انتخاب رئیس جمهور 
ايست که اولا هریک از دول متحده بعده 
رکلائی که برای مجلس سنا و مبعوثان 
انتخاب می‌کد وکلاء جدید اتخاب کرده و 
ثانیاً ین مت‌خبین با دستورالعملی که دارند 
ریس جمهور و نایب او را تخاب ميکند. 
نایب رئیس جمهور در موقع ریاست رئیس 


جمهور رئیس مجلس سنا است و در صوقع 
فوت یا استعفای رئیس جسمهور جبانشین او 
میشود اگراین نایب رئیس که به ریاست 
جمهوری رسیده در موقع ریاست فوت شود 
در اين صورت کنگره رئیس جمهور جدیدی 
تا موقع انتخابات آبندة رئیس جمهور اتتخاب 
میکند چنانکه ذ کرشد حقوق و اختیارات 
رئیس جمهور بیار است به این معنی که 
رثیس کل قشضون و قوای نظامی بری و 
بحریست و حق انعقاد عهدنامه‌ها با تصویب 
سنابااوست وزراء و سقراء و نمایندگان 
دیلوماسی و قصولها و قضاة محا کم مالی و 
سایر ستخدمین دولتی راهم به تصویب سنا 
معین میکند. وزراء مملکت مثل وزراء سایر 
دول نمایندة | کثریت پارلمان نستند و مسثول 
پارلمان هم نمباشند و مسئولیت آنها نسیت 
برئیس جمهور است بهمین ماسبت آهمیت 
سیاسی ندارند و حق انفصال پارلمان هم با 
آنها نیست. ۱ 
قَوء قضائی ممالک متحده با سحکمة 
عالی است‌که اعضای آن مرکب از نه 
قاضی است‌اين قضا: از طرف رئیس جمهور 
انستخاب میشوند و سدت خدست آنها 
مادامالعمر و احکام آنها غیر قابل نقض 
و در موقع لزوم هم میتوانند قوانین را فسخ 
شرح بنا و وضعیت شهرهای اتازونی: چون 
اراضی اتازونی و سیع و منبسط است و 
چندان طرف احتیاج نیست بنابرین شهرهای 
آن که جدیدا بنا شده بطرز و ترتیب جدید 
مرتب است به این معنی که خیابانهای آن 
وسیم و طویل و منظم و موازی یا عمود بر 
یکدیگرند اسامی خیابانها به نهره معین 
میشود و اطسراف خیابانها الب دو ردیف 
اشجار است که بزینت آن افزوده و ماشینهای 
الکتریک و راه آهسن‌های طبقة دوم یا 
زیرزمینی و گارهای وسیع و پلهای عریضص 
معلق که در روی رودها یا خلیجها ساخته 
شده باعث اهمیت تجارتی یا اتتصادی شهرها 
شده و شهر را زینت داده است ابنيه آن هم 
اغسلب چند طبقه و وسیم است رزیتت 
خارجی ندارد و در تمام شهر‌ها بنای وسط 
شهر و ابنیة عسومی از قبیل عمارت بلدیه و 
یانک و تأتر و غیره که اغلب از وجوه اعانة 
میلیونرها و متمولین شهر ساخته شدده است 
بسیار عالی و مزین است. بعضص شهرهای 
انازونی را شهر خلق‌الساعة مي‌نامند و انها 
شهرهائی هستد که بسرعت بواسطهةً 
مجاورت بمعادن جدید یا اراضی حاصلخیز و 
غیر آن ساخته شده و در صورتی که هنوز 
ابنیُ شهرها بنا ننشده تراصوی و راه آهسن و 
کارخانجات الکتریک و مهمانخانه و بانک و 


اتازونی. ۱۰۰۱ 
کلوب و کلیبا و مدرسه و چايخانة آن از 
سنگ و چوب و آجبر فورا تهیه و حاضر 
میشود و جمعیت آن بنتة به پنجهزار نفر 
میرسد. جمعیت ۳۸ شهر اتازونی از صدهزار 
تفر متجاوز و ۳ شهر از یک ملیون متجاوز و ۳ 
شهر از پانمد هزارنفر مجاوز است و بیشتر 
جمعیت هم در شهرها و مرا کز عمده صنعتی و 
تجارتی اقامت دارند و در قصبات و دهات و 
اراضی زراعتی جمعیت کمتر است و کليةٌ از 
حیث آهمیت جغرافیائی و ثروتی تمام 
شهرهای اتازرنی را ببه ترتیب ذیل تقسیم 
می‌کنند: شمال اقیانوس اطلس و شمال مرکز 
که‌پیش از سی شهر از ۲۸ شهر عمده در آن 
نت دیگر عهرهای جتونب سبواها توس 
اطلس و جنوب مرکز و بالاخره بشهرهای 
غربی اتازونی تقسیم میشود. 
مهمترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای اتازونی 
در قسمت شمال سواحل اقیانوس اطلس 
است و مخصوصاً شهرها و بنادر آن تجارتی 
و صنعتی میباشد مهمترین شهرهای آن که اول 
شهر عالم از حیث جمعیت و تجارت و صنمت 
میاشد شهر نیویورک است که دارای قصبات 
و منضمات است جمعیت آن بالغ به هفت 
ملیون نفر است و دارای خیابانهای طویل و 
باریک میباشد. قسمست عمده این شهر در 
روی شبه جزیر؛ باریکی که بین رود هودسن 
و باب کست ریور ۲ است واقم شده و از آنجا 
تا بروکاین " که در تعزیرن کیگ آناند ابت 
پلی معلق بطول ۱۸۲۶متر ساخته شده در 
جنوب غربی نیویورک شهر فیلادلفی "که از 
حیث عده جمعیت سوم شهر اتازونی است 
(۲۰۶۴۰۰۰) این شهر تاریخی و محل اتشار 
و تشکیل استقلال اتازونی در ۱۷۷۶ میباشد. 
کارخانه‌های فرش‌بافی دارد. و فرشهای 
اتازونی در این کارخانه تهیه میشود تجارت 
نفت ذغال و گندم از این شهر است. در شمال 
شرقی نیویورک بندر تجارتی مهم نیوهاون ۶ 
(۱۸۷ هزار) و بندر پروویدانس " (۲۵۰ هزار) 
است شهر عمده صنعتی است و کارخانجات 
نقره کاری و جواهرتراشی دارد دیگر شهر 
تن ۷۸۵۰۰۰۱۹ که وطن و مسقطالراس 
فرانکلن و شهری تاریخی است بندری 
تجارتی و قلمه‌ای نظامی دارد و مرکز 
ک‌ارخانه‌های کفش‌دوزی اتازونی است 
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۱۰۰ اتازونی. 
دانشگاه و کتابخانه و مجامع علمی و غیره نیز 
دارد دیگر شهرهای صنعتی فال ریور! و 
دیگر در داخل اراضی شهر سیرا کوز؟ که در 
سر راه آهن و ک‌انالهای بین دریاچه‌ها و 
نیویورک واقع شده و کارخانجات فلزسازی 
دارد دیگر شهر رچستر که مرکز تجارت 
غلات و محل نمو و ترییت اشجار میوه‌دار 
است دیگر بندر بوفالو " (۵۷۵۰۰۰) که در 
کنار دریاچه اریه واقع و کارخانجات بزرگ 
کشتی‌سازی دارد تجارت دواب و غلات و 
چوب این بندر مشهور است و بين شهرهای 
شمال اقیانوس اطلس و شمال مرکز شهر 
بزرگ صعتی سکرانتن؟ و منضمات آن 
شهرهای پتسبورگ (٩‏ دم ۷ و آلگانی 
است که کارخانجات پزرگ فلزسازی دارد و 
بزرگترین تنجارتگاهها و محل فروش ذغال 
سنگ اتازونیست. شهرهای شمال و مرکز: 
مهمترین شهرهای اين قسمت همان شهر 
شیکا گو*(۳۳۷۵۰۰۰) یا شهر جدید است که 
در کنار دري‌اچ میشیگان واقع شده که 
بسرعت ترقی کرده و از شهرهای عظیم عالم 
محسوب مشود و عمده اهالی ان از نژاد 
آلس‌انی هستند و چون در مرکز اراضی 
زراعتی اتازونی واقع شده بنابرایین مسحل 
تجارت دواب است و غلات هم بیشتر در 
آنجا خرید و فروش میشود و کارخانجات 
بزرگ برای تهیة گوشت دارد علاوه بر این 
کارخانجات ماشین و وا گون‌سازی هم در 
آنجاست خانه‌های آن مطبق و اغلب تابست 
طبقه و زیاده است دیگر شهر ک لولاند۷ 
)٩۰۰۰۰۰(‏ که یکی از بنادر بهم درياچة اریه 
است و محل تجارت خلات است 
کارخانجات تصفية نفط و مس و آهن‌سازی 
دارد دیگر شهر سن سیناتی ۴۵۰۰۰۰(4) که 
در کنار رود آهیو واقم شده و دوثلث اهالی آن 
المایست. کارخانه‌های اببجوسازی و تهیة 
شت و کارخانه‌های پشم‌بافی و آسیا و 
کارخانه‌ها برای آرد کردن گندم دارد. شهر 
تولدو " که محل تجارت غلات و چوبست و 
کارخانه‌های فلزسازی دارد و شهر_دتروا ‌ 
(۱۶۰۰۰۰) که در معبر راء آهن‌های اتازونی 
و کاناداست در کار درياچة اربه واقم شده و 
از بنادر معروف آن مباشند دیگر شهر مین 
آپلیس ۱" که مجاور شهر سن‌پُل "۲ واقع شده 
هر دو دارای کارخانه‌های ارد در درج اول و 
شهر دوم در کار رود می‌سی‌سی‌پی و ابتدای 
قسمت کشتی‌رانی این رود واقع است دیگر 
شهر سن لوئی ۱۳ (۸۵۰۰۰۰نفر) که در مرکز 
اتازونی در کنار می‌سی‌سی‌پی مجاور مصب 
میسوری واقع شده و فاصله آن از سواحصل 
اقیانوس اطلس و جبال رشو و دریاچه و 
خلیج مکزیک تقریباً یکسانست و عمدة 


خطوط راء‌آهن عرضی اتازوئی از آنجا 
میگذرد و در آنجا بلهای غریب‌الشکل 
ساخه‌اند و محل ورود و خروج کشتی‌های 
تجارتی است. کارخانجات آب‌جوسازی و 
توتون‌سازی و کفش‌دوزی و تهیة گوشت 
خوک وگاو و قندسازی دارد. دیگر شهر 
ک‌انزاس سیت یآ که از جملة شهرهای 
خلقالاعة و در کار رود میسوری واقع 
شده و بواسطة عبور راه آهن ماوراء اتازونی و 
کارخانه‌های بزرگ که برای تهیةُ گوشت دارد 
از این حیث با شهرهای سن سیناتی و 
شیکا گوه" رقابت میکند. 

شهرهای جنوبی سواحل اقیانوس 
اطلس: عمد؛ شهرهائی که در این قمت 
واقع شده کم و اهمیت آنها کمتر است از جمله 
شهر اتی‌مور "۲ که در کنار خلیج شیزابیک و 
خوش آب وه‌وا و دارای خانه‌های 
خوش‌منظر است و کارخانجات برای تهیه 
کردن صدنهای ما کول دارد. دیگر شهر 
واشنگتن (یک ملیون و پانصد و شصت و دو 
هزار) که پایتخت اتازونی و در جلگه وسیعی 
خوش آب و هوا و سبز و خرم واقع شده و 
مرکز ادارات دولسی و محل اقامت رئیس 
جمهورست. خسانة رئبی‌جمهور در 
عمارتیت که انرا خانة سفید نامند و 
تسزیینات خارجی دارد و محل تماشا و 
گردشگاه عمومیست. خانة قدیم واشنگتن 
امروز مبدل بموزة آلات جنگی و یادگارهای 
زمان استقلال اتازونی گردیده و گردشگاه 
عمومیست. شسهرهای چارلستن ۱۷ و 
ساواناه ۱ بنادر تجارتی برای خروج پنبه و 
بندر کی وست"" در منتهی‌الیه جنوبی شبه 
جزیره فلورید در نظامی است و جبهخانةً 
بزرگی دارد. 

شهرهای جنوب مرکز: از جمله شهرهای 
معروف اين نواحی یکی لوئیزویل ۰" است که 
در کنار ساحل یسار رود اهیو واقع شده و 
اهمیت محلی دارد دیگر شهر منفیی در کتار 
می‌سی‌سی‌پی واقع شده و اغلب در مسعرض 
آمراض ساریه متل طاعون و تب زرد است و 
اهالی ان دچار صدمات این امراض همتد 
این شهر انبار غله و توتون و پبه است و یکی 
از مواقع اقامت سفاین اتازونی است. دیگر 
شهر اركان جدید (۴۲۹۰۰۰) در دلتای رود 
می‌سی‌سی‌پی واقع شده و چون آراضی آنجا 
باتلافی و رسویت اغلب خانه‌های ان در 
روی پایه‌ها و زیر زمین‌های وسیع ساخته 
شده و قبرستان‌ها هم در زیر زمین وسیم 
است. یکربع جمعیت این شهر سیاء‌پوست 1 
از برده‌های اتازونی هتند که ازاد شده‌اند و 
شغل عمد؛ آنها تجارت پنبه است این شهر 
بزرگترین تجارتگاههای پنب عالم موب 


اتازونی. 

میشود ولی هوای آن مرطوب و مضر است و 
تولید امراض ساریه میکند. یک شعبه راه آهن 
از انجا به نیویورک اتصال داده شده و بر 
اهمیت آن افزوده ولی مخصوصاً اهمیت این 
شهر پی از اتمام حفر کانال پاناما پیشتر و بد 
عظست و ترقی تجارت آن افزوده شده است. 
شهر های غربی اتازونی: از شهرهای عمدهٌ 
این قسمت یکی شهر ینور !۲ (۲۹۰۰۰۰) که 
در پای جبال رشو و مجاور قله پیک وافع 
شده و چون هوای آن خشک و سالم است 
اغلب اششاص متصول در انجا اقاست می‌کنند 
علاوه بر اين مرکز استخراج معادن طلاست. 
دیگر شهر سالت لیک سی‌تی ۲۲ ۱۵۰۰۰۰۱ 
نفر) که محل آقامت مُرمها و تربیت اشجار 
میوه‌دار و مهمترین شهرهای ایین قسمت 
همان شهر سان‌فرانب کو ۳" (۶۳۵۰۰۰) که 
از بنادر معتبر سواحل اقیانوس کبیر محسوب 
میشود و رابطة تجارتی با تمام بنادر این 
اقیانوس دارد. این شهر در کنار خلیجی 
خوش‌منظر و مطبوع واقع شده هوای آنهم 
خشک و سالم است سه شسعبه راه آهن 
اتازونی از اطراف به آن منتهی میشخود و رفته 
رفته به اهمیت آن افزوده و مخصوصاً پس از 
حفر تنکة پاناما معتبر و مهمتر شده است این 
شهر در زمینلرزة سال ۱٩۰۶‏ تقریباً بالکل 
خراب و ویران شد پس از آن مجدداً بن و دایر 
گردید بشتر اهمیت آن بواسطة است‌خراج 
سمادن طلای اطراف آن است ولی امروز 
اهمیت تجارتی دارد. 

جغرافیای ثروتی و اقتصادی اتازونی: 
ارضاع اقتصادی و ثروتی اتازونی و ازدیاد و 
تتوع محصولات طبیعی آنهم مناسب با 
وسعت فوق‌العادء خاک ان است و اعمال 
انساتی که منابع ثروت آنرا بکار انداخته و 
بی‌نهایت از اراضی آن استفاده می‌کند نیز 
بواسطهٌ کترت و وفور جمعیت آن بمرور ترقی 
میکنند و چون عادات و قوانین قدیمه و یا 
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اتازونی. 

بسض موانع و عواشق دیگر که در ممالک 
دنیای قدیم مانع پیشرفت و تا حذی عایقی 
برای تزیید محصولات ثروت مملکت است 
در اتازونی بواسطة عدم قتدمت آن وجود 
ندارد لهذا اوضاع اقتصادی آن به انداژه‌ای 
بیار است که بهیچوجه طرف مقایسه با 
ممالک دنیای قدیم ست و اشباه و نظایر آن 
در هیچیک از قطعات عالم دیده نمیشود. 
اتازونی از حیث محصولات زراعتی و 
صنعتی اولین دولت بزرگ عالم سوب 
میشود و علت عمده آن مربوط به دو امر 
املی و عمده است یکی اوضاع طبیعی 
مملکت. دیگر کار االی زیرا اولا اراضی 
اتازونی حاصلخیز و بی‌اندازه برای زراعت 
فغف آنتت و اعماق اراضی آنهم ثروتهای 
بی‌پایان دارد و ثانیا از حیث کئرت وسائل 
حمل و نقل و ترقی فوق‌العاد: آلات و ادوات 
و ماشینها و کارخان‌ها و اجتماع کار و آزادی 
معاوضه مابین ممالک متحده و بالاخره بعلت 
جدیت و صبوری آمریکائیان در کار و عدم 
پیش‌آمد عوائقی که در ممالک دنیای قدیم از 
عادات و رسوم کهنة قدیمه. ناشی شده و کار و 
صنعت. و زراعت را مانمت توانسته ات 
اوضاع ثروتی خود را تمرقی داده و از ایسن 
حیث رتبة اول را دارا شود. 
محصولات زراعتی آن: چنانکه ذ کر شد 
اتازونی از حیث کثرت محصولات زراعتی 
در بین سایر دول عالم مزیت فوق‌الصاده‌ای 
دارد. دیگر مسئله‌ای که نباید از نظر دور 

اشت اینست که در هیچیک از ممالک عالم 
محصولات اراضی در سحل تهیه بتوسط 
کارخانجات پمصرف نمیرسد در صورتی که 
در اتازونی بواسطه فراهم بودن موجبات و 
لوازم آن کسارخانجات بسزرگ بیشتر 
محصولات اراضی را بمصرف رسانیده و تهیه 
میکند این است که در ضمن شرح اوضاع 
زراعتی اتازونی محتاج بشرح صنایع مختلفه 
که مخصوص و مربوط بدانست نیز خواهیم 
بود تا اینکه نکات و ملاحظات لازمه را از هم 
مجزا و علیحده قرار نداده بباشیم. ليةٌ باید 
دانست که قسمتي از اراضی زراعتی اتازونی 
از جنی اراضی سباه روسیه میباشد و به اين 
مناسبت بسیار حاصلخیز است از طرق دیگر 
وضع آب و هواو ترتیب تقیم اراضی و 
تنظیم کار زراعت و تکمیل آلات و ماشینهای 
زراعتی و کثرت حیوانات اهلی باعث مزهّت 
اتازونی بر دیگر ممالک عالم گردیده و علاوه 
بر این در هر یک از دول کوچک انازونی 
بترتیبات معین موجبات تسهیل عمل زراعت 
را بوسیله دادن اراضی مجانی بمالکین جدید 
و مهاجرین خارجی و راهماتی زارعین و 
تعیین محصولاتی که در اراضی بعمل می‌آید 


فراهم کرده‌اند و مجاور اراضی زراعتی در هر 
یک از دول محلی است که در آنجا اقسام 
باتات زراعتی محصولات ارضی را تربیت 
میکنند. و از آنجا طرز زراعت اراضی و 
ماشینهای لازمه و محصولاتی که باید بممل 
آورد ب‌مهاجرین و مسالکین مسی‌آموزند. 
بزرگترین محصول اراضی زراعتی اتازونی 
ذرّت ( گندنکه) است که آنرا گندم هندی 
مینامند و مقدار آن بقدري بسیار است که ربع 
تمام محصول ذرت عالم را تهیه میکند و 
بیشتر در ممالک شمال و مرکز و مشرق بممل 
می‌اید مصرف آن هم تفذیة ستور است و 
کمتر بخارج صادر میشود. دیگر گندم که در 
عمالک تسوا ۱ وفا کتاه و ناش نو 
نبراسکا" و واشنگتن و رگن بعمل می‌آید. و 
مقدار کثیر آن بخارج حمل ميشود. کلية 
محصول آن به اندازة ثلث محصول اروپا و 
فوق مقدار گندم هر یک از ممالک اروپاست 
گندم اتازونی به وسیلهة ماشینهای زراعتی در 
محل زراعت تهیه و پبا ک‌شده و بتوسط 
وا گونهای بارکشی به بتادر حعمل راز آنجا 
بخارج فرستاده میشود و بیشتر آن به انگلیس 
حمل مشود (نگ) .دیگر از محصولات 
اراضسی زراعتی که مقدار آن کمتر از 
محصولات فوق است دوسر است که در 
کرن‌بلت " زراعت میشود و جو که ثلث آن در 
کالیفرنی بعمل می‌آید و بمصرف ساختن آبجو 
میرود دیگر گندم سیاه که از آن ویسکی 
میازند دیگر برنج که در جنوب سواسصل 
اقیانوس اطلس و در جنوب مرکز بعمل 
می‌اید. 

محصولات صنعتی آن: دیگر از محصولات 
اتازونی که بمصرف کارخانجات میرود پنبه 
است که زراعت آن اهمیتی مخصوص دارد و 
از این حیث اتازونی در درج اول نسبت به 
تمام ممالک عالم واقع شده و مقدار آن 
ماوی ثلت پنبه‌ایست که در سایر نواحسی 


عالم بعمل آید. محل زراعت آن در ممالک . 


جنوب مرکز و تا درجه ۲۷ عرض شمالیست 
و چون اراضی اين ممالک رسوبی و در بعض 
مواقع سیاه و حاصلخیز است و هموای آنهم 
گرم و مرطوب است به این متاسبت برای 
زراعت پبه بسیار مساعد میباش. و محصول 
آنهم فراوان است پنبة اتازونی از بنادر آرلشان 
جدید و چارلستن " و ساواناه" و نیویورک به 
لیورپول و شچستر و برم* و هاور "۲ وزن۱ 
حمل ميشود. سابق بر اين تمام پنبة اتازونی 
در کارخانجات اروپا بمصرف میرسید ولی 
امروز تقریباً بیش از ننصف سحصول پنبة 
اتازونی در کارخانجاتی که در ممالک شرقی 
و جنوبی داثر شده است بمصرف میرسد و از 
این حیث سکته‌ای کلی بصایم نساجی اررپا 


انازونی. ۳ ۱۰ 


وارد آمده مرا کز عمد: نخ‌بافی و پارچه‌بافی 
پنبه در ممالک انگ لیس جدید و 
ماساشوست "۱ است که بوسیلة قو؛ آبشارها 
کارخانجات را پکار مياندازند. دیگر از 
محصولات آن شاهدانه است که زراعت آن از 
رونق افتاده و کتان که هنوز هم زراعت 
میشود ولی برای استفاده از تخم آن و از الیاف 
آن فایده‌ای نمیبرند و از تخم آن و تخم پنبه 
روغنی مخصوص میگیرند. دیگر توتون که 
نسبت بسایر محصولات اتازونی در مرتبة 
دومست ولی چون بومی آمریکاست و در آب 
و هوای گرم و مرطوب جنوب اتازونی خوب 
بعمل می‌آید محصول آن نسبت بمحصول 
توتون سایر قطعات عالم رتب اول را داراست 
و بر توتون هندوستان سبقت گرفته است 
نمف محصول آن بخارج و مخصوصاً به 
انگلیس و آلمان و فرانسه و ایطالیا حمل 
میشود و بقیه در خود اتازونی بمصرفب 
میرسد. 

اشجار م‌وددار: در اغلب ممالک و 
مخصوصا در ممالک مجاور دریاچه‌ها هلو و 
گلابی و سیب و زردآلو و غبره و در شبه 
جزیرءٌ فلورید مرکبات و در ممالک ضربی 
مخصوصا کالیفرنی اشسجار میوه‌دار بسیار 
تربیت میشود و چون مصرف میوه‌جات در 
اتازونی بسیار است و آمریکالیها رغبت و 
میل فراوانی بخوردن میوه دارند بتابراین 
تربیت و نمو آن در تزیید است و از سواقع 
دوردست مملکت بتوسط وا گونهائی که از هوا 
خالیت بجاهای پرجمعیت و شهرهای 
شرقی حمل مشود. انگور نیز در کالیفرنی 
زیاده تربیت میشود و نصف محصول انگور 
اتازونی از آنجاست بقیه در نیویورک و آهایو 
تهیه میشود. نیشکر چون محتاج به اراضی 
پست گرم مرطوب است فقط در ممالک 
جسنوب مرکز مسجاور مجرای رود 
سی‌سی‌سی‌پی بسعمل مسی‌آید ولی چون 
محصول نیشکر در جزایر کوبا که از این حیث 
پس از جاوه در رتبة دوست و در هاوائی 
بسیار است کارخانجات قندسازی که در 
بنادر مجاور مواقم زراعت و تهیهٌ نشکر واقع 
قبط فتتان سمل بخ مود وا تشرت 
بالتمور. ارلئان جدید. سانقرانسیکو). قیل 
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از مهاجرت اروپائیان به اتازونی تمام حدود 
شمالی از جنگل پوشیده بود ولی بمدها 
بواسطة قطع اشجار آن و حریق جنگلها حدود 
جنگلها بکلی مسحدود و منحصر بقطعات 
کوچک غیر مهم شده تا اينکه این اواخضر 
بواسطا وضع بعض قوانین سخت دول 
اتازونی از انهدام کلی جلوگیری کردند 
بطوری که امروز یکی از منابع عمد؛ ثشروت 
اتازونی را تشکیل میدهد و مثل کانادا 
چوبهای قطع شده را در زمستان بواسطة 
سرسره‌های پزرگ بمجاور رودها حمل و از 
آنجا در تابستان به بنادر و شهرها وارد و در 
کارخانجات بمصرف رسانیده با اينکه بخارج 
میف‌ستد خا‌اره اسهم بسه مصرف 
کاغذسازی میرود و باید دانست که بواسطة 
کرت روزنامجات و مصرف کاغذ اتازونی از 
حیث کاغذ رتبة اول رین ساير مالک عالم 
دارد(نقاطی که چوب امریکا به آن وارد 
میشود اروپا و افریقا و استرالیا و ژاپون و 
امریکای جنوبی است). 
حیوانات آن: بواسطة وسمت و ازدیاد مراتع 
تربیت دواب نیز در اتازونی معمول.است ولی 
فقط محض گوشت آن تربیت میشود در 
صورتی که در سایر ممالک از پشم و پوست 
آن مسخصوصا استفاده کرده و به خارج 
میفرستند در انازونی فقط برای مسصرف 
شت آن که در کارخانجات بسیار بزرگ 
تهیه میشود دواب را تربیت میکنند عمدهً 
دواب اتازونی حبوانات شاخدار است (۶۰ 
ملبون رأس) که از حیث کثرت از تمام عالم 
بالاتر است دیگر خوک (۴۷ ملیون رأس) و 
اسب که پس از روسیه در رتبة دوم واقع شده 
(۲۰ ملیون رأس) دیگر گوسفند (۵۲ ملیون 
رأس) که پن از استرالیا و زلاند جدید و 
جمهوری آرژانتین و روسیه وأقع شده و كلية 
باید دانست که علل عمدء ازدیاد و کثرت 
دواب اتازونی وسمت مراتع ربی جاور 
جبال رشو و مفید و متفذی بودن نباتات آن و 
کثرت محصول ذرت و بالاخره سالم بودن 
آب‌وهوای انست که به اين واسطه دواب فربه 
و کثیرانسل باشند و در موافع مرکزی و 
شرقی دواب را بیشتر برای شیر آن تربیت 
میکنند و از شیر گوسفند با کارخانجات پنیر و 
کره میسازند و از ایطالا و سویس و فرانسه 
هم وارد ميکنند. 
در سواحل شمالی اقبانوس اطلس مجاور 
نیویورک مقدار بسیاری صرو و شاه‌ماهی و 
مک هو مش وقر من سرام 
صدف هم صید می‌کنند و مقدار آن بیش از 
تمام ممالک عالم است. 
مقابل سواحل جنوبی فلورید برابر بندر کی 
وست ! مرکز صید اسقنج در اطراف جزیره 


پری‌بی‌لف " [در آلاسکا] صید شیخ‌الب‌حر ۲ 
فقو دیکسر شنهنگ که پوت ان داز 
سانفرانسیسکو بمصرف میرسد دیگر صید 
ماهی آزاد در سواحل اقیانوس کبیر است که 
خشک کرده و بخارج حمل میکنند. در 
دریاچه‌های شمالی انازونی هم قزل‌الا زیاده 
صید میشود. 

معادن و صنایع آن: معادن اتازونی بیار و 
متدوع است و اقام معادن مختلفه از قبیل 
فلزات گران‌بها و فلزات مفیدة صنعتی و ذغال 
سنگ و نفط و گاز و غیره در آن بسیار است و 
بهمین مناسبت استخراج معادن بسیار شیوع 
دارد و صنایع فلزی آنهم بسیار ترقی کرده 
است بطوری که طرف رقابت و حتی بیم و 
هراس دول صنعتی بزرگ عالم است از حیث 
کترت معادن ذغالسنگ (مقدار شلث تمام 
ذغال‌سنگ عالم) و آهن (چهل درصد جهان) 
و می (بیش از نصف محصول گیتی) اتازونی 
بين سایر ممالک جهان در رتبة اول واقست. 
معادن سرب آنهم رتبة اول را داراست ولی از 
حیث مقدار نفط و روی در رتبة دوم واقع شده 
و علاوه بر این معادن طلا و نقر؛ آن بیار و 
تقریباً در ردیف ممالکیست که طلاو نقره تهیه 
میکیند (رتبة دوم را از حیث معادن طلا بعد از 
افریقا و از حیث معادن نقره بعد از مکزیک 
دارد) آهن و ذغال آن در ممالک شرقی ومس 
در شمال و طلا و نقره و روی در مسفربست. 
معادن نفط آنهم در شمال رشو و جبال 
آپالاش بسیار است. در حسدود دامته‌های 
غربی آپالاش چاههای بخار قابل ائتمال هم 
فراوان است و در شهرها به مصرف سوخت یا 
حرکت کارخانجات میرسد دیگر از معادن آن 
زییق و آلبومین و نمک و طلای سفید و گوگرد 
است که بمقدار کمتر در اتازونی یافت ميشود. 
صنایع اتازونی هم در اين اواخر پسیار ترقی 
کردهو از بمض جهات از اغلب ممالک بزرگ 
عالم تجاوز کرده و یا اقلا در ردیف آنها وأقع 
شده است مرکز عمد؛ صنایم اتازونی شمال 
سواحل اقیانوس اطلس است که متجاوز از 
نصف سرمایه‌های اتازونی در انجا بمصرف 
میرود و له نصف محصول صنعتی و 
محصولات کارخانه‌های اتازونی در این 
قسمت تهید و ساخته میشود بهمین مناسبت 
اهمیت آن از سایر مواقع اتازونی بیشتر و برتر 


است. 
اقسام صنایمی که در آنجا معمولست سه قسم 
است که به ناحیة مشخص مربوط مبباشد 
یکی صنعت بافتن پارچه‌های پنبه‌ای که در 
انگلیس جدید کارخانجات بسیار دارد (در 
متالک ماب‌اغوست وان عتانت ار 9 
است) و علاوه بر این کارخانجات مختلفة 
دیگر هم در آنجا است دیگر صایع یویورک 


و تبوزرسی اک بواسطهة وقوع در سحل 
پرجمعیت اتازونی صنایم مختلفه متعدد دارد 
و عمده آن کارخانه‌های بافتن پارچه‌های 
ابسریشمی و یره است و بالاخره صنایم 
مسملکت پنسیلوانی ۲ که شامل صنایع 
فازسازی و پسارچهبافی ابریشمی و 
شیشه‌سازی و کاشی‌سازیست. در شمال 
مسرکز صنایم فلزسازی و وا گن‌سازی و 
ساختن ماشین زراعتی (ممالک اهیو و ایلی 
نوا) بسیار است ولی صنعت مخصوص معمول 
در آن ناحیه صنایم مختلفه محعلق بمحصول 
زراعتی و مخصوصاً تهیه گوشت و خشک 
کردن انست که از این حیث بیار اهمیت 
دارد. 

صنایع معمول در جنوب یکی فازسازیست 
که این اواخر در مملکت آلاباما بسیار ترقی 
کرده دیگر صنایم راجمه به پافتن پارچه‌های 
پنبه‌ای و نخ‌ریسی است که در ممالک 
کارولین" و ژارژی" بیار معمول است. در 
مفرب بیشتر صنایع سصوله همان صنمت 
مهم استخراج معادنشت که بواسطة کثرت 
ممادن آن نهایت اهمیت حاصل کرده علاوه بر 
این در مملکت کالیفرنی کارخانه‌ها برای تهیه 
و خشک کردن گوشت فراوان است و 
کارخانه‌های نجاری و تهیة چوب هم در 
واشنگتن و ارگن "۲ بسیار دیده میشود باید 
دانست که مسله عمده راجع بصایع ۳ 
محصول آن در اتازونی همان فقر؛ تروست یا 
اجعماع و ترکیب اصناف و کپپانهای 
بزرگست که در تهیة یکی از سحصولات 
صنعتی کار میکنند مثل تروست فولاد یا نفط 
یاقند با سفاین تجارتی و غیره. این 
اجتماعات و تروستها چون اغلب برای تزیید 
محصولات صنعتی و تهي لوازم برای تسهیل 


. فروش و خوب بودن جنس و ارزان بودن آن 


کار میکنند بسیار بصنایع اتازونی ترقی داده 
ولی بعض ارقات هم صنایع مخصوصه را 
بواسطةٌ اختصاص بخود احتکار کرده و باعث 
ضعف و پستی آن شده‌اند. وسائل حمل و نقل 
اتازونی بواسطه وسمت خاک و لزوم استفادة 
اراضی زراعتی و معادن مختلفه که در وسط و 
نقاط دوردست اتازونی واقع است اهالی اين 
مملکت محتاج بتهیه و ترتیب وسایل حمل و 
عل سول سول کم خرمی بزدفد که بو با 
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اتازونی. 

آن محصولات مختلفة مملکتی را به بنادر و 
مخرجهای عمد؛ مملکت وارد و از آنجا به 
بازارهای بزرگ عالم بفرستند و بهمین 
ماسبت راه آهن را انتخاب کرده و آن رایکار 
انداخته مواقع دوردست مملکت را بیکدیگر 
نزدیک و رسیدن بموقع مهم صنعتی و زراعتی 
راسهل و آسان کرده‌اند و از این راء اوضاع 
زراعتی و صنعتی اتازونی هم ترقی و بسیار 
اهمیت حاصل کرده است و باعث وجود 
تجارت و ترقی آن گردیده. طول خطوط راه 
آهن اتازونی در اول ژانویه ۱٩۰۵‏ . عبارت 
از ۲۴۴۷۰۰ هسزار گز و متجاوز از طول 
خطوط راء آهن اروپا (۳۰۵۴۰۰ هزار گز) و 
معادل چهل درصد تمام خطوط راهء‌آهن عالم 
بوده ( ۸۸۹۰۰۰ هزار گز) ولی این مقدار راه 
یت رابتعا ک,خیلی کجو غبر کابل 
اعتا بوده است. (در هر هزار کیلومتر ۵ 
کیلومتر) امتداد خطوط راء‌آهن اتازونی گر 
چه از شمال بجنوب سهل و بلامانع است ولی 
در اتصال سواحل غربی بشرقی و امتداد 
راههای طولی بواسطة عیور از جبال رشو 
دچار مشکلات و موانع بسیار میشود بطوری 
که مجبور شده‌اند بوسیلة ساختن راههای 
سرائیب وابعض اعمال بزرگ مهندسی این 
راههای طویل را ساخته و پرداخته کنند و 
بهمین جهت بسیار بطی‌السیر است و این راه 
آهن طولی اتازونی در سال ۱۸۶۹ شروع شده 
و پس از آن سایر راههای آن ساخته شد و 
طول اين راههای طولی (از سواحل اقبانوس 
اطلی به اقیانوس کبیر) از ۳۵۰۰ الی ۷۴۰۰ 
هزار کز است و بشرح ذیل میباشد: 

۱-گریت نورذرن پاسیفیک ! که از دیولوز ۲ 
تاسیتل " امتداد دارد. ۲-نورذرن باتک 
که از نیویورک تا استریا ممتد است [۵۸۲۹ 
هزار گز و در سال ۱۸۸۳ ساخته شده] و از 
شیکا گومگذرد. ۳- سنترال پاسفیک* که از 
نیویورک تا سانفراسی کو مد است و از 
شیکاگو میگذرد (۵۴۱۲ هزارگز) که در 
۱۸۶۹ افتتاح شده و در مسدت ۹۵ ساعت 
بدرن توقف مسافت بین دو اقیانوس را 
میماید. ۴- آتلاتیک ناسیفیک ۲ که قب از 
نیویورک تا سانفرانسیسکو سمتد است و از 
شهر سن لوبی می‌گذرد طول آن ۷۴۰۰ هزار 
گزاست و در سال ۱۸۸۱ م. ساخته شده. ۵- 
سانترن پاسیفیک ۲ که از ارلشان جدید تا 
سانقرانیسکو ممتد است بطول ۴۰۱۵ هزار 
گزو در ۱۸۸۳ افتتام شده است. اهمیت 
خطوط طولی در سایق بسیار بود و بمناسیت 
اينکه اراضی زراعتی و صراکز فلاحتی را 
بسواحل متصل کرده بسی طرف توجه بود 
ولی از زماتی که اتازونی به ترویح و ترقی 
صنعت خود پرداخت بمناسبت اهمیت صنایم 


حدود جنوبی راههای عرضی از شمال 
بجنوب بیشتر ترقی و اهمیت حاصل کرده 
است عمده: این خطوط از نیویورک تا 
زا کسون ویل" در سواحل اقیانوس اطلس 
است. دیگر از نیویورک تا آركان جدید. سوم 
از شیکا گو تا آرلئان جدید. چهارم از شیکا گو 
تا گلاوستن که از سن لوئی میگذرد. پنجم از 
دیولوز تا حدود مکزیک. ششم از سی تل* تا 
لزنزل که از شهر سانفرانسبسکو میگذرد. 
چنانکه ميدانیم سرعت سیر راههای ماوراء 
اقیانوس کییر در هر ساعت بطور متوسط 
چهل کیلومتر است و شباهت به راههای 
روسیه دارد و علت آنهم همان اراضی مرتفعة 
رشو و اشکال عبور از انست. 

رودها و در یاجه‌ها و کانالهای آن: با وجود 
اينکه طول راههای آهن اتازونی از رودها و 
کانالهای آن بیشتر است ولی باز رودهای 
اتازونی از حیث قابلیت حمل و نقل بسیار 
طرف توجه است و در تمام سال یا چند ماه 
دریاچه‌ها و رودها و کانالهای اتازونی از 
جمله معابر عمده محسوب میشود. مهمترین 
راههای قابل کشتی‌رانی اتازونی همان 
می‌سی‌سی‌بی و شعب آنست که دو شلث 
راههای قابل کشتی‌رانی اتازونی را تشکیل 
میدهد در سمت مرب رودهای کلمیی و 
سا کرامانتوقابل کشتی‌رانی هستند رودهای 
سمت مفرب هم اگرچه تماما قابل عبور 
سفاین کوچک ه تن ولی در قسمت علا 
بواسطه سذهای کانالها باید در آنها عبور و 
مرور کرد. اهیت دریاچه‌های اتازونی پیشتر 
از این حیث است و چون بتوسط کانالها به 
شعب رود می‌سی‌سی‌بی و رود هودسن وا سن 
لوران مربوطت یکی از معابر عمدء شمالی 
مملکت را تشکیل میدهد. 

بنادر آتازونی: چنانکه ميدانیم در سمت 
شمال شرفی واقم شده و عبارت است از 
نیویورک که اولین بندر تجارتی عالم 
محسوب میشود دیگر بُستن و فیلادافی و 
بالتی‌مر و اراشان جدید و گلاوستون که 
بوانَطة خطوط تنده سفابه :ی السللن یه 
بنادر اروپا مربوط است و در سست صغرب 
بندر سانفی انسیکو است. باید دانست که عده 
سفاین اتازونی هم سخت بسیار است و از این 
حیث با انگلیس برابر و یا مقدم است. 
تحارت اتازونی: اهمیت اقتصادی اتازونی 
از راه ترقی تجارت آن بخوبی مفهوم و معلوم 
میشود و باید دانست که صادرات آن بیشتر و 
واردات آن بسیار کمتر است و علت آن 
اینست که در این اواخر صنایم مختلفه هم در 
اتازونی ادخال شده و مثل سابق فقط مواد 
خام را بخارج نمیفرستد بلکه در کارخاتجات 
مملکت آنرا بکار انداخته و استفاده میکند و 


اتازونی. ۱۰۰۵ 


بهمین جهت بمرور از قيد احتیاج بممالک 
خارجه رسته و ازاد شده است و این مناد 
باعث بیم و هراس کلی ممالک انگلیس و 
ارویا است و برای وضع اقتصادی این سمالک 
بسیار خطرنا ک میباشد. 

حفغرافیای احصانی آتازونی و مساحت 
سطح آن: ساحت سطح اتازونی ‏ 
۰ هزار کز مربع و به انضمام آلاسکا 
[ ۱۷۵۰۰ هزار گز مربع ) و جزایر هاوائی 
۰ ۰ هزار گز مربع ] نه سلیون هزار گز 
مربمست. ساحت سطم مملکات اتازونی 
قریب ۱۰۵۰۰ هزار گز مربع و بشرح ذیلست: 
جزیر؛ پرتوریکو (۸۸۹۶ هزار گز مربع) 
جزایر گوام (۵۱۰ هزار گز مربع) و فیلچین 
٩۳۷(‏ هزار گز مربع)"" و مجمع‌الجزایر ساموا 
و جزیرة توتوایلا (۲۰۰ هزار گز مربع) . 
حمعیت آن: جممیت اتازونی نزدیک صد و 
سی میلیون است و هر ده سال بطور متوسط 
ده ملیون به عده آن افزوده ميشود. ا کثر این 
جمیت در ممالک شمال شرقیست و مواقم 
کم‌جممیت آن فلاتهای غربی میباشد. کثرت 
جمعیت اتازونی به واسطه کثرت مهاجرت (از 
۰ ای ۱۹۰۰ عده مهاجرین ۳ میلیون و 
۴ هزار نقر بوده است) و مخصوصاً بملت 
کثرت تولد است و بیشتر بعدة سیاهان 
اتازونی افزوده ميشود. تمام احالی اتازونی به 
۴ دس بزرگ تقسیم میشوند بشرح ذیل: 

۱ - سفیدپوستان, مهاجرین اروپانی بیشتر 
شامل انگلیسهاست و مسئله‌ای که بسیار 
مهاجرت اروپائیان و مخصوصاً انگلی ها را 
در اتازونی تسریع می‌کند وسمت اراضی 
پرحاصل و مفید اتازونی و فوائد مختلفة انجا 
از قبیل معادن و جنگلهای آن و سهولت 
رقابت صنعتی و فراهم بودن موجبات آنست 
و از طرف دیگر انقلابات و بحرانهای 
اقتصادی و سیاسی اروپا مثل مسله ايرلاند و 
دو جنگ بین‌السلل و غیره باعث ازدیاد 
مهاجرین اروپائی گردیده ا کثر مهاجرین 
چنانکه ذ کرشد انگلسی و مخصوصا 
ایرلاندی و اکسی‌هستند که بواسطذ صعوبت 
معیشت در ارویا با دسته‌ها و خانواده‌های 
بزرگ سهاجرت میکنند. دیگر مهاجرین 


۵ ۱۱۵۲۱۸۵ ۵۱ع6۳ - 1 

۰ - 3 ان - 2 

4 - ۱۵۲۱۳۵۲۱ ۰ 

5 - 06۳۱۱۲۵1 ۰ 

6 - ۸۱۱۵۱۱۱۶ ۰ 

7 - 50۱۱6۲۱ ۰ 

۶ 50۱)امول - 8 

۸۳9۵۵۰ دما - ۵ 

۰ - پس از جنگ ۱۹۳۹ - ۱۹۴۵ م. انازوتی 
استقلال فیلپین را شناخته است. 


۱۰.۶ اتازونی. 


آلمانی که مهاجرت آنان از سال ۱۸۷۰م. 
شروع شده و بمرور عده آنان هم زیادت 
میشود و بالاخره مهاجرین سمالک جنوبی و 
شرقی اروپا مثل ایطالائها و اسلاوها و 
اسرائیلیهای روسیه و اطریشی‌ها و غیره که 
نیز بواسطة سختی زندگانی در اروپا و فشار 
فوق‌العاده‌ای که نسبت به انها وارد است بعده 
کثیر به اتازونی مهاجرت میکنند و بسصوجب 
احصائیه سعلوم شده است که در سنوات 
۲ و ۱۹۰۳ عد؛ مهاجرین ایطالبائی و 
اطریشی نصف کلية مهاجرین اتازونی بوده 
(۴۳۷ هزار تن و کلية ۸۵۷ هزارتن) باید 
دانت که مهاجرین جدیدی که به اتازونی 
.وارد مسیشوند بسیشتر بسممالک و مواقع 
مسخصوصی که محل اقامت هم‌زباتها و 
هموطنان آنانست ورود و اقامت میکنند و به 
اين ترتیب تقریباً تا حدی عادات و اخلاق 
اصلی خود را محفوظ میدارند چنانکه 
انگلیسها که واقعاً بکترت عده و تفرقه در تمام 
نقاط اتازونی ملل پومی و اصلی اتسازونی را 
شاماند باز بیشتر بممالک شمال شرقی تمایل 
حاصل کرده و در آنجا اقامت میکتند و 
آلمانها در شمال مرکز مقیمند و بیشتر بحفظ 
اخلاق و زبان و مذهب و رسوم اصلي خود 
سیاعی و جاهدند بطوری که هنوز هم 
مهاجرین آلمانی از سایر اهمالی اتازونی 
مش خص و متمایز سباشند دیگر 
اب‌کاندیناوها که چون دیرتر وارد شده‌اند 
دورتر در اراضی مرکزی اقامت دارند و شفل 
عمد؛ آنها زراعت است در صورتی که 
انگلیها و آلمانها بیشتر صنعتگر و تاجرند 
دیگر ایطالیائها و هنگریها و اسلاوها در 
ممالک غربی و در مواقع معدنی بیشتر وارد 
میشوند ولی تعجب اینجا است که اين طوایف 
و ملل مختلفه که از حیث اخلاق و رسوم و 
عادات و زبان و مذهب و تمدن نسبت 
بیکدیگر متفاوت و مختلفند بمعض ورود در 
اتازونی و توطن در آنجا صرف نظر از همه 
چیز کرده و خودرا اهل و ساکن اصلی 
اتازونی بشمار آورده و پس از دو سه سال 
زبان انگلیی را قبول کرده و بومی اتازونی 
محسوب میشوند بطوری که پس از چنندی 
تشخیص آنان غیر مسمکن است و مقصود 
اصلی آنها ترقی و تعالی اتازونیست و برای 
حفظ وطن جدید خود از بذل جان و مال 
۲ - دیگر از اهالی اتازونی سیاه‌پوستانند که 
از حسیث کثرت عده پس از سفید پوستها 
میباشند و عده آنها به نه ملیون مسیرسد ایین 
طوایف که از ما هیجدهم از افریقا بتوسط 
تجار برده‌فروش به امریکا وارد شده‌اند ابتدا 


متعلق بمالکین مخصوص بوده و شقل عمدة 


آنها زراعت و بیگاری در اراضی صاحبان 
خود بوده است ولی بمدها پس از تحصیل 
آزادی ۱۸۶۲ در ایالات و ممالک جنوبی (در 
لویب‌زیان و ژارژی و آلاباما و فلرید و 
می‌سی‌سیبی و کارلین) توطن اختیار کرده و 
اهالی اصلی آنجا را تشکیل دادند مسئله‌ای که 
بسیار باعث عسرت زندگانی آنها است همان 
رقابت بين سیاه‌پوستان و سفیدپوستانست 
زیرا سفیدپوستان بهیچوجه بساوات با 
سیاه‌پوستان از حیث حقوق و اختیارات رضا 
نداده و با وجود اینکه سیاء‌پوستان هم حسق 
انتخاب و رأی و غیره دارند ولی بواسطة 
اشکالاتی که در عمل رای دادن فراهم میشود 
در واقع بکلی از اجرای وظایف و تکلیفات 
خود محروم میباشند. 

۳ - دیگر از اهالی اتازونی قر‌مزپوستان یا 
هندیهای آمریکا میباشند. در ابتدا بواسطه 
سختبهای مهاجرین اروپائی به اين طوایف با 
آنها از در خصومت درآمده و همواره جنگها 


و زدوخوردهای سخت بین آنها برقرار بود تا 


بالاخره اروپایان بواسطه کغرت عده بر آنها 
فایق آمده بحضی را بتمدن و زندگانی اروپائی 
اشنا کرده و آنها را در اراضی زراعتی جا داده 
و مطیع کردند ولی بعض دیگر را که بهیچوجه 
اطاعت و تمکین نمیتمودند در نقاط معين مثل 
حدود شمالی مجاور سرحدات کانادا و حدود 
غربی مجاور جبال رشو محصور کردند و از 
تغیر مکان و تقل و انتال آنان بجاهای دیگر 
جلوگیری کردند بطوری که بواسط ایین 
سختی‌ها بیم انست که بکلی نسل آنان منقطع 
شود. 

۴ - مهاجرین سواحل غربی اتازونی همان 
زردپوستها یا مهاجرین چینی و ژاینی هتد 
دارند عده‌ای هم در آلاسکا و در جزایر 
هاوایی میباشند. کثرت مهاجرت اين طوایف 
دولت اتازونی را مضطرب کرده بطوری که در 
وضع قوانین برای سد مهاجرت یا مسخدود 
کردن آن تا اندازه‌ای از هجوم زردپوستان به 
اتازونی جلوگیری کرده‌اند و علاوه بر این 
یواسطه قتاعت و پشت‌کار و مهارت و دقت 
در کار طرف تتفر و بقض امریکائیها میباشند 
چنانکه در ۱۹۰۷ م. بواسطة گفتگوی تحصیل 
زردپوستها در مدارس ممالک غربی اختلاف 
و منازع سختی بين آمریکائها و زردپوستها 
واقع شد و نزدیک بود که جنگ و مخاصمه را 
بين اتازونی و ژاپن تولید کند. 

زبانهای معموله در اتازونی: زبان معمول و 
متداول و رسمی آمریکا همان زبان انگلیسی 
است که بیار در اتازونی شایع است ولی 
چینها و قرمزپوستان بیشتر بزبان اصلی خود 


اتازونی. 
تکلم ميکنند. آلمانیها هم اغلب بزبان آلمانی 
مذ)اهب آن: چون آزادی مذهب در اتازونی 
مذهب اصلی خود را داراست ولی پسیروان 
علاوه بر این مذهب کاتولیک و ارتدکس و 
بنی‌اسرائیلی و مَرمُن هم در انجا معمول و 
متداولست اصل انتشار و وجود مذهب مُرْمن 
مربوط به اتازونیست و پیروان آن بیشتر در 
این مملکت هستند و مرکز اقاست آنها هم در 
شهر سالت یک است. انتشار تعلیمات 
مقدماتی در ممالک شمالی بیشتر و در جنوب 
کمتراست واگر چه ترتیب تحصیلات 
مقدماتی اجباریست و مخارج اغلب مدارس 
را بلت میدهد با وجود این میتوان گفت در 
اتازونی تقریا بیسواد دیده نمی‌شود. طرز 
ترتیبات تسحصیل مقدمائی در هر یک از 
ممالک مخصوص است ولی باید دانست که 
عده مدارس ابتدائی آن بسیار است و مدارس 
متوسط و نیز دانشگاه در هم شهرهای بزرگ 
موجود است علاوه بر این پواسطة بخشش و 
هدایای میلیونرها و میلیاردرها کتابخانه‌ها و 
مجامع علمی دیگر نیز در هریک از سمالک 
بسیار است. 
افراد لشکر اتازونی از این پیش عبارت از 
اشخاص اجیر و داوطلب بوده و مدت خدست 
آنها هم سه سال بود ولی علاوه بر این فریک 
از دول متحده لشکر مخصوص دارند که 
خدمت آنها اجباریست و از هیجده الی 
چهل‌سالگیست. بیشتر سفائن جنگی اتازونی 
در سواحل اقیانوس اطلس است ولی پس از 
اتمام حفر کانال پاناما حمل و نقل سفاین 
نظامی در سواحل اتازونی سهلتر شده است. 
واحد مکوکات آن دولار است که اکنون 
معادل سی‌ریال است سایر اوزان آن بعرتیب 
انگلیس میباشد. 
نستیجه: باید دانست که در قدیم انازونی 
مملکت اقتصادی و ثروتی محصوب میگردید 
و نقط نظر و مقصود اصلی آن ازدیاد ثروت 
منابع فوق‌الماد؛ ثروت آن بود ولی از زمانی 
که‌اوضاع ثروتی آن ترتی و کسب آهمیت 
کردتوجه این مملکت مصروف به ازدیاد سپاه 
و ترقی و استحکام اوضاع سیاسی خود 
گردیده‌بطوری که خود را در ردیف ممالک 
بزرگ عالم قرار داد و امروز با مسلکت و مادر 
اصلی خود انگلیی دعوی همسری و رقابت 
میکند ومسثئل آن دارای مستملکات و 
ممالکست که در تحت تبعیت آن میباشد و 
نفوذ سیاسی آن در تمام ممالک دنیا خاصه 
پس از جنگ اخیر موثر است و بالاخره 


اتأسه. 


امروز در صدد است که رتبة اولیت را حاصل 
کندو صاحب اختیار کل شود و برای همین 
مقصود تفوذ خود را در هسمه چا بسط داده 
است و اصل متخ مونرونه " نسخ شده است. 
اتاسه. (اس ] (ع مص) باطل کردن. 
اتاعه. [| ع] (ع مص) قی کردن: اناع الَیء: 


اعاده قی کرد. 
اتاقه شود. ‏ " 


اقاق. [] (ترکی, || خانه و خیمه و بجای 
قاف غین معجمه نیز آمده و شاید اصل آن 
وثاق عربی باشد و ترکان عشمانی 9 تلفظ 
کنندو صاحب غسیاث‌اللفات بنقل از 
مصطلحات و لفات ترکی اين لفظ را ترکی 
دانسته است. 
اتاقراغوی. [ | (اخ) نام سحلی در دشت 
قبچاق, رجوع به حبط ۲ ص ۱۴۳ شود. 
اتاقه. (اق](ع مص) اناقة قوس؛ سخت 
کشیدن کمان را 
تاقه. (أْنَ /ق ](ترکی,ل) بمعنی کلفی که از 
پرهای بعض مرغان سازند و اين لفظ ترکی 
است و با فعل زدن و افتادن و داشتن صرف 
شوده 

اناقه سررکشان را از سر افتد 
چو بلبل از درخت گل درافتد. 
از دود جگر بعرش تازم ۱ 
صد اه اتاقه‌دار تا روز. طالب آملی. 
چون کج نهم بفرق خرد افسر بیان 

از مدح شه اتاقه زنم بر سر زبان. 

طالب آملی. 

انا زد به کله گوشه‌ام‌دمیدن مهر. 

که‌ای خراج‌ستان يکه شاعر آفاق.. ؟ 
و شموری گوید: اصل این لفت در جفتائی 
اتاغه است و تبدیل غ به ق در اين زبان رایج 
است: 


یکی کوه آهن از آن هر هزبر 


زلالی. 


اتاغه سرکوه را لخت ابر. هاتفی. 
اتاغه فتاده یلان راز فرق 
چومرغان بسمل بخون گشته غرق. هاتفی. 


اتا کم بامرانفه. زک ب ال لاء] (ا) 
ابوالعباس. مژلف حسبیب‌السیر ارد: چون 
متصر (خلیفةٌ مصر) با فوجي از خضواص 
کشته شده از جمله مردمی که خود را از آن 
غسرقاب ب‌احل نجات رساندند یکی 
ابوالمباس انا کم‌بأمرائه بود که در سلک احفاد 
المسترشد بائّه اتظام داخت و چون او بمصر 
رسید بموجب صوابدید بندقدار قانم‌مقام 
الستنصر بان گشت و [پس] از آنکه چهل 
سال و چهل ماه (ظ: چهار ما 
وی اطلاق کردند درگذشت. رجوع به حبط ۲ 
ص ۸۵ شود. 

اقا که. (اک | (ع مص) برکندن موی. (منتهی 


الارپ). 

اتالیق. (1] (ترکی, | مرکب) (ترکی: آلیک) 
شوهر مادر. ||قائم‌مقام پدر, لالا. مودب. 
)تاليقی. [] (حامص مرکب) (ترکی: آلیکی) 
سمت و پایه و رتب اتالیق: مسحمدحسن‌خان 
آقا محمدخان ولد ا کیر خود را که در آنوقت 
خردسال ببود به اتالیقی علیخان قلیجة 
بیگلربیگی و سردار آذربایجان سپرده بود. 
( گلشن مراد غفاری). 

اتامپ ۰ ] (()۲ آن دیبیلو [دوشي د...) 
معشوقَ فرانسوای اول که قرب بووه " تولد 
یافته است. (۱۵۰۸ - ۱۵۸۰ ع.). 

) تامحمد. مخ م] (اخ) قریه‌ای در بخارا 
مقابل سرگدوک. 

تامش. [) ((خ) ترکی وزیر مستمین خلیفة 
عباسی و بعد از کئته شدن اتامش ابوصالح 
عبدائه‌ین محمدین یزداد بوزارت مستمین 
انتخاب شد 

اتان. [1/] (ع !) خر ماده. ماچه‌خر. 
ماچهالاغ. مساده‌خر. مهدب نو 
خرماچه. ماچه حماره. اسخکل: .شیر او 
مسلولان را بفایت نافع ِ و اتانة بدین 
معنی کم آسده است. ج. آن. آشن, أَتن, 
مأتونا. ||سنگی بزرگ که در میان آب باشد. 
آبخور سر چاه, ایستادنگاه آبکش بر لب چاه. 
سنگ بزرگ سر چاه. | پایةٌ هودج. نشست‌گاه 
هودج از پشت شتر. 

اتانالضحل. [آنض ض ](ع |مرکب) 
سنگ گازران. (مهذب‌الاسماء). ااسنگ 
بزرگ بر سر چاه که از چغزلاوه گرفتن پای بر 
آن لفزد. |اسنگی بزرگ که پاره‌ای از آن 
درون چاه و پاره‌ای بیرون باشد. | تالاب. 
تانین. [] (ع ل) ج آنسون, 0 
نانوایان و و جز ان. کوره‌های 
آجرپزی. تنورهای نانوائی. ۲ 

اتاوات. (۱] (علاج (تازه حق انعام آن 
دولت فراموش کرد و در انفاذ وظایف حمول 
و اتاوات بحضرت بخارا تقاعد و ابطا نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). در ا کاب خیرات و 
احتساب مبرات و رعایت رعیت و طرح 
اتاوات ... بر عمیدالجیوش بیفزود. (ترجمه 
تاریخ یمینی). 

اتاون.[] (خ) نام رودی بشمال افریقیه. 
(دمشقی). 

اتاوه. (ا] (ع | [تارت. خراج. مال دیسوان, 
پاره. باج: اصحاب اطراف بر منهاج عبودیت 
به اترام حمل و اتاوت و اقامت رسوم خدمت 
استادگی نمودند. اترجمه تاریخ یمیلی). 
اتاوتی معین گردانید که هر سال از مباز آن 
دیار و متاع آن بقاع بخزینه میفرستد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). ||پاره‌ای که جهت آب باشد. 


۱۰۰۷  .سلکا‌تا‎ 


(منتهی الارب). |ارخوت. رشوه. (خلاص 
نطنزی). ج. آتاوي, آتاوی. اتاء اتاوات. 
||(مص) خراج دادن. مال دیسوان پرداختن. 
بساج دادن. | حاصل ملک دادن. |ارشوء 
(رشوت) دادن. 

]تاوه. (آَ) ((خ)؟ نام شهری بهند و نسبت 
بدان اتاوی باشد و آن از اعمال | گره است. 
۰ تن سکنه دارد و در معبر را‌آهنی که 
به اثّهآباد منتهی مشود واقم است. 

اتاوی. (۱) (ع () ج لٍتاوه. 

اتاوی. [وا] (ع !) ج اتاوه. 

اتاوی. [1] (ص نسبی) از مردم آتاوه. اهمل 
شهر اتاوه. 

اتاوی. (دیی] (ع ص, () مرد غعریب در 
میان جماعتی. غريب. |سیل اتاوی؛ سیل که 
بساران آن در جای دور فسروباریده باشد. 
|اجویچه که از نهری بزمین خود آرند. 
||مسافری که وطنش معلوم نبود. 

)تاویات. وی با] (ع ص, لزان مسافر 
بعید:الا وطان. 

تاویه. [1](ع ص,.) ج انياه و توه و تید. 

اتای. [ ] (!خ) (نمنی عنقریب) اول, مرد . 
جثّی که هنگام باغیگری ابشالوم وی در 
لشکر داود صاحب رتبه و امتیاز شده. دوم. 
شخصی بن‌یامینی و یکی از شجاعان داود. 
رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. 

)تفاث. (ِثْ تِ [)(ع مص) آهستگی نمودن. 
بقال : اتئد فی امرک؛ ای تخت. (منتهی 
الارب). 

ابتاقل. (! ت [] ((خ) (تصاسوس‌الاعلام). 
رجوع به ات! کر ود 

ات! کل .ات آ] ((خ) رجوع به اتا کلی 


تا 


شود. 
ابا سین رات أل) (اغ)۵ ببسرادر 
پلی‌نیسس "و پسر آدیوس بود. ات! کلس و 
پسلی‌نیس از کودکی یک‌دیگر را دشمن 
ميداشتند و تشنة خون هم بودند و آن کینه از 
بطن مادر آغاز شده بود. تن لد عرک آدوشین 
مقرر شد که هر یک از آن دو یک سال بجای 
پدر بر شهر تب سلطنت کنند. أت! کلسپس از 
یکسال از سلطتت دست تکشید و پلی‌نیس 
از پادشاه آرگس و شش پادشاه یونانی دیگر 
یاری طلبید و با برادر بجنگ پرداخت و آن 
جنگ معروف به «جنگ سلاطین هفتگانه» 
است. بالجمله برادران یک‌دیگر را بکشتند 
اکن آتش کینذ آنان با آب مرگ نیز 


۰ 08 0061۲1۲۵ ها - 1 
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۸ اتپ. 


فروتشست و شعرای قدیم یوتان بر آنند که 
چون اجاد آن دو را در یک اتش بسوختند 
باز شعلهٌ آتش دونیمه شد و چنان مینمود که 
آن دو نیمه با یکدیگر بجنگ آندرند. رجوع به 
فرهنگ‌نامة تمدن قدیم شود. 
)تپ . [!] (ع !) جامه‌ای که از میان قواره 
بسرگیرند و در گردن اندازند بی‌آستین و 
بی‌گریبان, || راهن بی‌آستین و بی‌گریبان. 
(مهذب الاسماء). دواج. شاما کچه.چادری که 
زنان از میان چا ک‌زده پوشند بی‌گریبان و 
آستین. |[پیراهن زنان. ||هر جامه که کوتاه 
باشد و تا نمف ساق رسد. (ستهی الارب). 
ختاران بیایچه (منتهی الارب). تنکه. 
|| پیراهن بی‌استین. ||سینه‌بند زنان. (موید 
الفضلاء), ج, آتاب, |تاب, آتوب. |[اتب شمر؛ 
پوست جو. (منتهی الارب). 
اقمپ. (آتّبب ](ع ن‌تف) آخسر. 
امتال؛ 
اتب من ابی‌لهب؛ زیانکارتر از بولهب. 
قما. [1] (() بلغت زند و پازند تیر باشد که 
بعربی سهم گویند. (برهان). 


|امردان ضمیف. ||ائستران و خسران 


پشت‌ریش. 
اقیاب.(۱](ع سص) ست و ضسمیف 
گردانیدن. 
اتباع. (1](ع ص. !) ج تابع. تیع. پس‌روان. 
پی‌ررندگان. تابمین. پیروان؛ صندوقهای 
شکاری برگشادند تا نان بخوردند و اتباع و 
غلامان و حاشیه همه بخوردند. (تاریخ 
بیهقی). بخدمت پادشاء نبوده است و عادت و 
اخلاق ایشان پیش چشم نمی‌دارد که سروکار 
نبوده است او را با ایشان بلکه با اتباع ایشان 
بوده است. (تاریخ ببهقی). ملک تا اتباع 
خویش را نیکو نشاسد... از خدمت ایئشان 
انتفاع تتواند گرفت. میان اتباع او [ثیر ] دو 
شگال بودند. ( کلیله و دمنه). و درود و سلام و 
تحیات و صلوات ایزدی بر ذات معظم و روح 
مقس مصطفی و ال بیت و اصحاب و 
اتباع... او باد. ( کلیله و دمنه). اتباع و عامهة 
مردم را زبون گرفتند. (ترجمهُ تاریخ بحینی). 


سباشتکین از ارتیاع اتباع ارسلان مکنت مقام 
و فرصت استجمام نیافت. (ترجمه تاریخ 
یمینی). 

وان امیران دگر اتباع تو 

کردعیسی جمله رااشیاع تو. مولوی. 
مدت شش سال در هجران شاه 

شد وزیر اتباع عیسی را پناه. مولوی. 


ااج تبع. دست و پای ستور, 
اتباع. [1] (ع مص) پیروی کردن. از پی 
رفتن. از پی فراندن. (تا المصادر بیهقی). 
پس‌روی کردن. در پی رفتن. از پس فراشدن. 


||بازپس داشتن. در پی داشتن. ||دررسانیدن. 
(زوزنی). |اواپس کردن. (زوزنی). |[در پی 
فرستادن. ||رسیدن بکسی. دررسیدن, (تاج 
المصادر بیهقی). از پس دررسیدن. ||دو لفظ 
بی یکدیگر آوردن بر یک روی و لفظ ثانی 
تأ کید معنی لفظ اول باشد. مانند حسن بسن. 
قبیع شقبح. ||برات دادن بر کسی. (سنتهی 
الارب). حواله کردن چیزی باکسی. 
(تاج‌المصادر بیهقی). 

اتباع. [اٍث تٍ] (ع مص) پس‌روی کردن. 
در پی رفتن و رسیدن بکسی. (منتهی الارب). 
رات گرخنن (عسهی الارب. موه گر فش 

اتبال. (!](ع مص) تباه کردن دل بدوستی. 
(مجمل‌اللفه). تباه کردن دوستی و بیمار کردن 
آن دل کسي را. (منتهی الارب). فانی و فاسد 
کردن دوستی کسی را. ||بردن خرد. |[دشمن 
داشتن. ||تباه کردن زصانه کسی را. (منتهی 
الارب). ننست کردن روزگار چیزی را. (تاج 
المصادر بهقی). 

اتبان. [1](علاج تبن. 

آتبان. نت ال سا تیان پوشیدن. 
اتبتور. ()(خ) سا اتجور. نام قله‌ای 
سار تال هیاس 
سلطان شمی‌الدین ایلتمش فتح شد. رجوع 
به حبط ۱ ص۴۱۶ شود. 

اتبع. (أب](ع ن‌تف) تابع‌تر: و از عبداله 
محمدبن الفضل البلخی می‌آید که گفت: 
اعرف‌الناس باه اشدهم مجاهدةٌ فی اوامره و 
اتبعهم بسة نبیه. (هجویری), 

- امتال: 

آتبع من تولب؛ پیروتر از خرکرّه. 

آتبع الفرس لحامها. (آب عل فرش 

)] (ع جملة فعليةً اسری) اسب چسون 2 
لگامش هم بده. یعنی ذهش را کامل کن. آش 
با چاش. 

اتجاء . (ٍتْ تِ ] (ع مص) پر و آ گنده‌شدن 
خرما. 

اتجار. [اْ تٍِ] (ع مص) بازرگانی کردن. 
(تاج المصادر بهقی). خرید و فروش کردن. 
معامله. سودا. بیع و شری. تجارت. (زوزنی)؛ 
هر که شد مر شاه را او جامه‌دار 

هست خسران بهر شاهش اتجار. مولوی. 
ا|دارو بگلوی خود فروبردن. (زوزنی). 
||میان دهن را علاج کردن. ||علاج کردن. 
(زوزنی). || خویشتن راعلاج کردن به وجور. 
(و وجور داروست که در دهن ریزند). دارو 
گرقتن بوجور. (منتهی الارب). 

اتجاه. ات تِ)(ع مسص) متوجه سدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). |اروی دادن. 


تعی ۲۳ 
اتحر. (اج)(ع ن‌تف) ماهرتر در تجارت. و 
منه: انجرٌ من عقرب. (و عقرب نام بازرگانی 


اتخاخ. 
استم).. 
اتحل.(ج۱(ع ص) مرد بزرگ‌شکم. 
]تحاد. [اٍث تٍ)(ع مسص) یکی شدن. 
(زوزنسی) (تاج السصادر بیهقی). یگانگی 
داشت اشتن. یگانگی کردن: 
گفت چون ندهی بدین سگ نان زاد 
گفت تا این حد ندارم اتحاد. مولوی. 
یک‌رنگی. |ایگانگی. ||یکدلی. یک‌جهتی. 
||موافقت. وفق. توافق. ||اجتماع. وحدّت: 
میان اين هر دو پادشاه به اتحاد و اشتبا ک 
رسانیدند. (ترجمة تاریخ یمیتی). || مزارجت. 
زواج. 
- اتحاد. اتحادالائنین : اتحاد آدمی با عقل 
فعال ۲ (اصطلاح فلسفه). 
- اتسحادالاصابع؛ عیی در دست و آن 
پیوستگی انگشتان باشد بیکدیگر در خلقت؟ 
<- به اتحاد اراء؛ به اتفاق اراء. 
ترکیب‌های دیگر: 
- اتساد جوهر " (اصطلاح فلسفه). اتحاد 
ریتال * (اصطلاح طِ تاو ون ۲ 
(اصطلاح فلسفه. اتجاد شکل! (اصطلاح 
کیمیا). اتحاد صورت * (اصطلاح کیمیا. 
اتحاد عاقل و معقول ما 5 فلسته.٩‏ 
اتحاد غضروفی ۳ (اصطلاح طب). اتحاد 
ماهیت "" (اصطلاح قلسفه). 
اتحادی. را تِ] (ص نسبی) طریقه‌ای 
که پیرران آن معتقد بیکی شدن خالق با 
مخلوقي باشند. 
اتحاف. 11 (ع سص) تحفه دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). هدیه فرستادن. تحفه 
فرستادن. 
اتحال. (اٍثْ ت] (ع مص) استنا کردن در 
سوگند. (منتهی الارب). 
اتجم. رأح] (ع ص) آدهم. 
اتحمی. (ح می‌ی ] (ع ص, [ برد همنی. 
(مهذب‌الاسماء). توعی جامه که بیمن 
بافتندی. قسمی از چادرهای یسن. 
اتجمیه. (اح سی ی](ع ص, ل) تأنیث 
اتحمی. 
اتخاخ. | تٍ ](ع مص) ترش شدن خمیر. 
ترش کردن خمیر را. آرد تنک سرشتن (؟). 
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اتخاذ. 


تخاذ. (اتْ تٍ)(ع مص) گرفتن. برگرفتن. 
فرا گرفتن.(تاج المصادر بیهقی). ایتخاذ. اخذ. 

اتخاف. (اٍتْ تِ] (ع مص) لغزیدن, چنانکه 
پای کسی. 

اتخام. 11 (ع مص) نا گوار آوردن طعام. 
(زوزنی). نا گوار شدن. (زوزنی). نا گوار 
اوردن طعام. (تاج المصادر بیهقی). ابشام. به 
تخمه بردن. تخمه پیدا کردن طعام. 

اتخام. (ٍثْ تِ](ع مص) تخمه‌زده گردیدن 
از طعام. 

اتخم. (1خ](ع ن‌تف) نست تفضیلی از 
تخمه (نا گوار شدن طعاع). 
امتال: 

اتخم من فصیل؛ لاه برضم | کثر ما یطیق ثم 
تخم 

اتداء ‏ [ْ ٍ] (ع) دیه ستدن. دیه گرفتن. 
خون‌بها ستدن, (زوزنی). 

اتداع. ات تٍ)] (ع) ارمیدن. (منتهی 

الارب). آسایش کردن. تن‌آسانی گزیدن. بناز 
زیستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). بناز و 
تشم زیستن. |قرا گرفتن. (متهی الارب). 

اتدان. ات تٍ)] (ع) تر گرفتن. (زوزنی). تر 
شدن. (زوزنی) (تاج السصادر). ||تر نهاده 
شدن. تر نهادن. سر کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). خییدن. 

اتفاء ۰ ات تِ] (ع) عیب و سبرزنش 
پذیرفتن. انزجار. 

)قوء ات ) (!) در تداول خانگی, فال بد. 
- اتر زدن؛ فالا بد زدن. شگون بد زدن, 
||رشتة دراز که بازیاران گاه ریاضت بر پای 
باز بندند تا آنگاه که خواهند بازگردانند. ۱ 
]قو. [اتٍ ] (فرانسوی, ()" رجوع به اثیر شود. 
اترا. [ ] ((خ) تاحیتی است خرد بدیلمان:از 
دیلم خاصه. (حدودالعالم). 

)قوا. ([] ((ج)" نام دربای تزه؟ ذر اساطیر 
یونانی. 

اتراء. [1] (ع مص) کارهای متواتر کردن و 
میان هر دو کار مهلت بودن. 

اتراب. (ا] (ع ص, () ج تسرب. همزادان. 
ه‌مسالان. اسنان. هم‌سان. هم‌عمران. 
||همسران . امعال. اقران. دوستان؛ با طراوت 
جوانی و مقتبل شباب در اقران و آتراب 
خویش بی‌نظیر است. (ترجمة تاریخ یمینی). 


بسیب مناسبت شاب در زمره اتراب و : 


اصحاب او متظم گشت. (ترجمه تاریخ 
یمینی). بقوت شباب و ماعدت اصحاب و 
اتراب بر ملک مستولی شد. (ترجمهة ناریخ 
یمبنی). اقوال ابناء زمان و اتراب و اقران که 
اخسوان دیوانند... (جهانگتای چجوینی). 
ا[زنان نوعمر. دختران دوشیزه: و روزی چند 
ب‌استیفای لذات بالاات و اتراب مشغول 


اتواب. (!](ع مسص) خاک‌بر چیزی 
افشاندن. خا ک برانداختن بر چبزی. خاک بر 
چیزی کردن. (تاج المصادر بیهتی). ||در 
خاک‌گردانیدن. (زوزنی). اادر خاک 
غلطیدن. بخاک‌دوسیدن. خود را بخا ک 
آلودن. خا ک‌آلوده‌شدن. || توانگر شدن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). بسیارمال شدن. بی‌نیاز 
نسدن. اکم‌مال شدن. (از اضداد است). 
توانگری. ||مالک بنده‌ای گردیدن که سه ببار 
مملوک شده باشد. 

اتراح. (() (ع مص) غمگین کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). 

اتراح. (1](ع!) ج ترم. غمها. 

اتواد. [ٍثْ تٍ] (ع مسص) تسرید ساختن. 
[ئراد. 

اترار. [1] (ع سص) بیوکندن. (زوزنی). 
بیفکدن. انکتدن. فکندن. انداختن. ||اتداختن 
دست را بزخم شمشیر. |[بریدن. |[دور کردن. 
دور انداختن کسی را از جای خود. ||انداختن 
کودک چوپ خود را بچوب دراز در بازی 
خوک‌چوب. یعنی الک دولک: آتز الفلام ال 
بالیقلاء؛ چوب زد کودک غوک چوب را. 

)تواز. [1] (از ع ‏ (مصحف اثرار) زرشک. 
زر ک.(بحر الجواهر). زاخ. انبرباریس 8, 
زنبر. ژنبل. و صاحب برهان گوید آنرا با شاء 
متلته و زاه معجمه نیز گفته‌اند. و به اشسرار پا 
شین و راء مهمله نز همین معنی را داده است. 
و در نسخ ابن پیطار بقول لکلرک. اشرار و 
ائوار دیده شده است هر دو با اء مشلثه و راء 
تفنلرد 

اتراز. ۱ اخ) نام شهریت در ساحل غربی 
رود سیحون و این نام قدیم فاراپ است. و هم 
| کنون خرابه‌های این شهر در نه‌فرسنگی 
جنوب شهر «ترکستان» و یا «حضرت» دیده 
ميشود. و مولد ابونصر حکیم مشهور بدین جا 
بوده است و آمیر تیمور بدانجا درگذشته است: 
ر ضجنتای و اوکتای رابر سر لشکر که 
بمحاصره اتسرار ن‌امزد کرده بودند... 
(جهانگشای جوینی). رجوع به حبط ۱ 
ص ۴۲۵ و ۴۲۶و ۴۲۷ شود. 

اتراژ. [1](ع مص) سخت فرا گرفتن خمیر. 
کردن خمیر را. (منتهی الارب). ||سخت کردن 

دوندگی گوشت اسب را. ||سخت تافتن رسن 

را ۲ 


اتراس. [1](ع اج ترس بپرها. 


۱ تراص. (!۱(ع مص) استوار کردن. محکم 


کردن. (تاج.المصادر بیهقی). |ایرابر کردن, 
راست گردانیدن, چنانکه ترازو را. 


اتراع. (1] (ع مص) پر کردن. (زوزنی). بر . 


گردانیدن. 


اترحی. ۱۰۰۹ 


اقراع. [اث تِ] (ع مص) پر گردیدن. پر 
شدن. ||واایسدن. (تاج المصادر بیهقی). 
اقراف. [!](ع مص) اصرار بر نافرمانی 
کردن. (منتهی الارب). اادر نعمت فیریده 
گردانیدن. در نعمت دنه گرفته گردانیدن. 
(زوزنی). نعمت دادن کسی را چندانکه بقلبة 
نشاط انجامد. دنه گرفتن در نعمت. گمراه 
کردن نعست کسی را. پیراه کردن نعمت کی 
را, هار کردن. تعمت بسیار دادن, در نعمت 
آنبارده گردانیدن. |به تعصت پروردن. نعمت 
دادن. 
اتراق. أْتُ /1) (ترکی, !) توقف چندروزه 
در سفری بجائی. 
5 اتراق کردن؛ نشتن در منزلی چند روزی. 
موقتا در منزلی اقامت گزیدن. 
اترا کث. (1] (ع ص,) ج ترک. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). ج ترکی . شرک. 
ترکان؛ شیاطین اترا ک‌از یش ضبط بیرون 
آخ‌ادند و اترا ک‌را از تازیکان جدا کردند. 
(جهانگشای جوینی). 
بأبی الذی لاتستطیم لمجبه 
رداللام و آن خککت فعح به 
ظبی من الترا ک‌ما ترک الا 
الحاظه من سلوة لمحبه 
حفید ابی‌بکربن زهر. 
و صاحب غیات‌اللفات بنقل از صراح اترا ک 
زامجانا بش ساهیان ی جووهای افش 
آوتنه انست ۳۵ 
اقا کت. ات تٍ] (ع مص) گذاشتن. 2 
کردن. بگذاشتن. ماندن. بماندن. 
آتریه. ابا (علاج راب. خا که 
اترج. رح ] (معرب. اا ج ترجه (معرب 
از فارسی ترنج). متک. (زسخشری). ۰ زرین 
درخت. (ریاض‌الادویه). باتو, آتانجه. .شرنج, 
(زمخشری). و فی شرح الفصیح للمرزوقی: 
الأترج فارسی معرب. (المزهر). تفاح مائی. 
(برهان), پعض لقت‌نامه‌نو یسان اترج را باانگ 
گفته‌اند و ظاهراً این درست نباشد. من سیوة 
آنرا بعراق عرب دیدم شکل آن مایل بشلجمی 
و ظاهر پوست آن بملاست نزدیک یعنی 
نک نده‌های آن تقریباً نامرئی و در خایت 
خوشبوئی و چون یکی از بهترین عطرها و 
عطر آن نه از نوع عطر سایر مرکبات است. 
اترجه. (أْرْج ج| (معرب, ) واحد اترج. 
||((خ) نام جایگاهی. (مهذب‌الا سماء؛ 
اترحی. [ْر] (ص نسبی) اجه برنگ 


1 - 6۲۵2768. ۰ 

2 - ۰ 38 - ۰ 
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۶-واین نقل غلط است چه عبارت صراح این 
است: ترکة, خود اهنین. ترک. 


۰ اترحیه. 


آترج. |((اصطلاح طب) رنگی از رنگهای 
قارور: بیمار. ||قسمی از یاقوت که برنگ 
ترج باشد. (الجماهر بیرونی) 

اترحیه. مج جی ی )(ع ل) ۳ 
بادرنجبویه. 

اترع. ](ع ص) سیلی که وادی را پر کند. 
(منتهی الارب). |اسیری آترع؛ رفتاری 


سخت. 

اترف. (َر)(ع ص) آنکه در ميانة لب برین 
تدی دارد. || (ن‌تف) مرفه‌تر. برفاهتر. 

- امثال: 

اترف من ربیب نعمة؛ الترفة النعمة والربیب 
آلريوب. بضرب للممم‌لی. (مجسع المتال 
میدانی). 

آتوکت. ار ) ((خ)۲ نام رودی در مشرق خزر 
بطول ۵۰۰ هزار گز به ايران که از هزارمسجد 
سرچشمه گیرد و بسوی مفرب روان گردد و 
رود سومبار یا سیمبار در قبلع چات بدو 
پیوندد و از دریاچه‌هانی که همین رود پدید 
آورده بگ‌ذرد و پس از عبور از قوچان و 
شیروان و شمال بجنورد بجنوب غربی توجه 
کندو از چلتی اولون گذشته دلتائی تخکیل 
کند و در خلیج حسینقلی افتد. آب این رود 
سخت تیره و کدر و گلآلود است. قسمتی از 
اين رود که میان قلع چات و خلیج حسینقلی 
است حد میان ايران و روس باشد. 

اترفچ. 1 ) معرب, () شرنج. آنرج. باتو. 
(دمشقی). رجوع به اترج شود. 

آترنحه. ار ج] (معرب. یک ترنج. 

آترنوس.1) (!خ)۲ رجوع به عیون‌الانباء 
ج۱ ص ۵۲ س ۲۲ شود. 

تروب. [1] (() سرضی است جلدی که 
ببهندی رد گویند. کسذا فی‌السحمودی 
(شعوری). 

اتروج. [ْ] (معرب, [) ترنج. اترج. 

اترور. (] (ع 4 (مهذب 
الاسماء), چاکر شحه. شا گرد سلطان که 
بی‌وظیفه همراه باشد. |[سرهنگ‌زاده, ااغلام 
کوچک. سر خرد. کودک رسیدهة ببلوغ, 
| پیاد؛ کوتوال. ||چاووش. و او سیاه نپوشد. 
رجوع به سیاء‌پوش شود. 

تروریا. [()((خ)" از نواحی قدیم ایطالیا ین 
رود تبر و جبال آپنن و دریای تیره. مردم این 
سرزمین از ناد آریائی بودند و اصل ایشان با 
بِگفتُ هرودتوس از لیدی بود. چون در عقل و 
هوش بر دیگر سا کنین ایطالیا برتری داشتند 
زودتر بتمدن نائل شدند و بنا بتول معروف از 
پانزده قرن پیش از میلاد یی ادها 
کردند. آثار و ای اتروریا بمیار بوده است 
لکن تسلط روم بر آن سرزمین یکباره آن آثار 
ابود کرد. رومیان غالب آداب و رسوع دینی و 
مدنی و سیاسی را از مردم اثروریا فرا گرفته 


بودند. پول مسکوک پیش از آنکه رومیان بر 
اتروریا مسلط شوند در آن سرزمین رائج و 
ضرب سکه معمول بود. محل اتروریای قدیم 
را امروز تسکان می‌نامند. (فرهنگ ترجمة 
تمدن قدیم تألیف فوستل دکولانژ). 
اتروسکت. (!] (ص, 6" در زبانهای 
اروپائی صفت او نیز اسم) اتبروریاست. 
رجوع به اتروریا شود. 
آتریب. [۱](!ج) نام خره‌ای بمشرق مصر و 
قصبه آن را عين شمس نامند. ودر آن نود و 


پنج قریه است. از آن جمله بنها المل. 
(دمشقی). 
اتریش. [1] ((خ) نام قلعه‌ای به اندلس از 
اعمال ریه. 


تریش. [] (اغ) رجوع به اطریش شود. 
اتزاز. [اثْ ت ] (ع مص) گناه کردن. (ناج 
لمصادر بهقي). 
اتزاع. [اثْ تِ] (ع مسص) بازایستادن. 
(منتهی الارب). ایستادن. (زوزنی). 
واایستادن. 
) تزان. ات 
(زوزنی) بسخته فاستدن. (تاج المصادر 
بیهقی). سنجیده گرفتن. سنجیده ستاندن 
چیزی را. ||سنجیده شدن, سنچیده شدن شعر. 
||کشیدن. سنجیدن. سختن. || میانه‌حال و 
معتدل شدن. 
چرکین شدن (دست ر اندام). چرک ضدن. 
ریم‌آلود گشتن. چرک آلوده گردیدن. وسخ. 
(زوزنی). 
) تساز. [تْ تِ ] (ع مص) شتر کشتن و اعضاء 
آن بخش کردن. ||بهره کردن گوشت جزور را. 
نحل گشتن. 
اتساع. (۱] (ع سص) نه شدن. (تاج 
المصادر). ثه تن شدن. || خداوند شترانی شدن 


تِ] (ع مص) سخته فاستدن, 


که نه‌روز یک‌بار به آب شوند. اانهم به آب 
آمدن اشتر. (تاج المصادر). 
آتساع. ات |( مص) فراخ شدن. (تاج 
المصادر بهقی). گشاد شدن (در تداول عامه). 
||فراخی. فراخاء گشادگی, سعه, ونسع. 
وسعت. توسیع. فسحت. گنجایش: عرص 
غزنه در انناع بیان و استحکام ارکان از 
جملگی بلاد عالم درگذشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی). بعرصه‌ای از آن حدود که اتساعی 
داشت لشکر را عرض بازداد و صنفها 
پیاراست. (ترجمة تاریخ یمینی). ||سقدرت. 
نضرت. نضارت. ||کثرت مال. ملک. مکنت. 
ثروت. وفره. دولت. 

- اساع پیدا کردن؛ متسع شدن. پهن شدن. 
عریض شدن. 

یت حدقه؛ "گتادگی له عنبیه بیش از 
حد طبیعی (اصطلاح کحالی). 


اتسز. 

- اتساع دادن؛ پهن گستردن. عرض دادن. 
عریض کردن. ابساط دادن. 

-اتساع داشتن؛ گنچیدن. 

ترکیب‌های دیگر: 

۳ شعب تصبد ۲ (اصطلاح طب؛. اتساع 
عروق(اصطلاح طب). اتساع قلب؟ 
(اصطلاح طب). ل معده (اصطلاح طب). 
اتسا ۰ اج 
آ سا (ع ق) هیک بُدیک, 
اتساق. [اِتْ تٍ)(ع مسص) راست و تمام 
شدن. تمام شدن؛ و چون در تجارب اتساقی 
حاصل اید وقت رحلت باشد. ( کلیله و دمته). 
||فراهم آمدن. ||ترتیب. ترتیب دادن. انتظام. 
انتظام یافتن. |]قاهم آمدن و تمام شدن. (تاج 
المصادر بهقی). 
اتسام. ات تِ] (ع مسص) داغ و نان 
پذیرفتن. (منتهی الارب). بچیزی نشان شدن. 
| خویشتن را بچیزی داغ و نشان کردن, 
(متهی الارب). خود را بچیزی نشان کردن. 
خویشتن رانشان کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). 

اتست. (أس] () گیاهی است که بهندی گل 
هاپودنه گویند. 

قسز. (آس ] (اخ) (از ترکی آت, آد. نام +سز, 
ادات سلب؛ و مجموع کلمه بمعنی بی‌نام انت 
واين تفالی است ماندن و نمردن کودک را در 
بلاد ترکتان. یا از آت بمعنی گوشت + سز و 
یا از آت بمعنی اسب + سز) رجوع به آتسز و 
ابن خلکان م قاهره ج ۲ص ۶۵ ذیل 
اطیس شود. 

حاکم فیروزکوه از قبل سلطان محمد 
خوارزمشاه. رجوع به حبط ۱ ص ۴۱۳ شود. 
آتسو. اآسٍ] ( اخ) این سحمد خوارزمشاه. 
رجوع به اتسز خوارزمشاه و از شود. 
) تسز. [اس ] (اخ) ابن‌السلی‌خان. ابن ملنجه. 
اتسزخان. از طبقة دوم ملوک تاتار. رجوع به 
حبط ج۲ ص ۲ شود. 
اقسز. اس ] ((خ) خوارزمشاه. ابن محمد 
ملقب به قطب‌الدین با علاء‌الدین "" ابن 
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۰- عوفی او را بنام علاء‌الاین اتسز بین 

محمدین ملکشاه باد میکند. (لاب‌الالیاب ۲ 


ص ۱۱۷). 


اتسز. 
نوئتکین. سیمین خوارزمشاه. و او استفلال 


خودرا اعلام کرد ولی در سال ۵۳۲۳ ه.ق. 


مغلوب سلطان سنجر شد و بار دیگر طفیان 
کردو خود را پادشاه خواند و قلمرو خودرا تا 
حدود شهر جند و شط سیحون بسط داد. 
سلطّت ار از ۵۲۱ تا ۵۵۱بود: 
قطب دین اتسز غازی که برفعت قدرش 
هت با کنگره چرخ برابر گشته. 
رشید وطواط. 
ابوالمظفر خورشید خسروان اتسز 
که‌از صواعق خشمش کند کران آتش. رشید 
وطواط. 
خورشید خسروان ملک اتسر که ذات او 
در علم چون علی شد و در عقل چون عقیل. 
ادیپ صابر. 
عوفی در لباب‌الالباب ضمن ترجمة سصلطان 
علاءالدنیا والدین ملک‌الجبال حسین‌ین 
سین عباسی غوری آرد: او را اشعار 
پادشاهانه است و لطایف ملکانه و ضعر او 
مدوّن است و دیوان او و دیوان سلطان اتسز 
در یک جلد در کتابخانة سرد و ابدار سمرقند 
مطالعه افتاده است. رجوع به لباب‌الالب اب 
ج۱ ص۳۵ و ۲۸و ۸۱و ۸۵وج۲ ص ۱۱۷و 
۸ و اسر یا اتسر قطب‌الدین شود. 
) قسز. [آ س ] (اخ) علاءالدین. رجوع به اتسز 
خوارزمشاه شود. 
تسز. [اس ] (اخ) قطب‌الدین. رجوع به اتسز 
خوارزمشاه شود. سولف حبیب‌السیر ارد: 
اتسزین قطب‌الدین محمد. ملک انسز 
پادشاهی بود فاضل و خوش‌طبع و بوفور علم 
و دانش سرامد افاضل سلاطین بوده و چسون 
او نیز مانند پدر و بلکه بیشتر در مه صلطان 
سنجر حقوق خدمت داست سلطان در تربیت 
و رعایتش بمرتبه‌ای سعی فرمود که محسود 
ماع و فان کعک و از جمله انا منود 
اتسز بدرجة تقرب سلطان یکی آن بود که در 
آنولا که سلطان سنجر جهت عصیان والی 
ماوراءالنهر در نواحسی بخارا لوای اقاست 
برافراشته بود روزی سوار شده خیال شکار 
فرمود و در صیدگاه طایفه‌ای از مسلازمان 
درگاه بنا بر مواضعه‌ای که با یکدیگر داشنند از 
اطراف و چوانب درآمده سلطان را بیکبار 
شکاری‌وار در میان گرفتند و اتر در خیم 
خویش بخواب بود در نمیروز گرمگاء یک بار 
پرجسته سوار شد و بسرعت هر چه تمامتر از 
عقب سلطان سنجر در حبرکت آمد چون 
بشکارگاه رسید که مهم نزدیک به آن انجامیده 
که‌مخالفان سلطان را دستگیر کنند علی‌الفور 
بر آن طایفه حمله کرد و آن جماعت را 
پرا کنده‌ساختِ و آن جناب را بجاتب اردو 
متوجه گردانید و از شر آن طبقه نجات داد 


تو از پی ما چه بود. جوا داد که در خواب 
چنان دیدم که خدام موکب همایون را در اتاء 
شکار واقعه‌ای هولا ک‌پیش آمده و در مهلکه 
عظیم افتاده لاجرم چون بیدار گشتم از روی 
تجیل بخدمت ختافتم قضصه چون ان نیکو 
خدمتی از اتصر سر زد الطاف و عواطف 
خسروانه دربارة او سمت ازدیاد پذیرفت امرا 
و ارکان دولت از غایت رشک و حسد قاصد 
جان اتنز گشته و او رابر ضمیر کدورت تأثیر 
حساد اطلاع اقتاد و بلطایف الحیل از سلطان 
رخصت حاصل کرده عازم خوارزم شد. 
گویند در وقتی که اتسز مراسم وداع بجای 
آورده از پای سریر سلطنت‌مصیر روان گردید 
سلطان سنجر با خواص خود گفت این رفتن 
اتسز پسین است که دیگر روی او تتوان دید 
آن طایفه گفتند چون این معنی بر ضمیر انور 
ظاهر است نوازش و فرستادن او را بخوارزم 
موجب چیست سلطان سنجر گفت حقوق 
اتسز در ذمت ما بسیار است ازار خاطر او در 
مذهب مروت مجوز نیست چون اتسز 
بخوارزم رسید شیوء تمرد و عصیان پیش 
گرفت و لوای خلاف مرتفع گردانید و بدان 
سیب سلطان سنجر چند نوبت لشکر بخوارزم 
کشید در کرت اخیر بین‌الجانبین گرگ اشتی 
واقع شد. و سلطان عتان مراجعت بجانب مرو 
انمطاف داد اتنز پیت و نه سال بدولت و 
اقبال گذرانیده و از آن جمله شانزده سال دم از 
استقلال زد و در جمادی‌الا خرة سنة احدی و 
خمین و خمسماله (۵۵۱ه.ق.)از عالم 
انتقال کرد. مدت حیانش شصت و یکال بود 
و از جمله افاضل رشید وطواط که در سلک 
شعراء ماوراءالنهر انتظام داشت کتاب 
حدایق‌السحر در صنایع شعر و ترجمة کلمات 
امیرالمومنین علی علیه‌الصلوة والسلام از 
مصنفات و مظومات آوست وي در ملازمت 
اتسز پسر میبرد و پیوسته در مدح او اشعار 
سحرآثار نظم میکرد چون ملک اتسز در 
مملکت خوارزم بر مسند کامکاری متمکن 
گشت‌نسبت بسلطان سنجر اظهار مخالفت 
نموده بساط حقوق سلطانی درنوشت. 

و این خبر بمرض سلطان سنجر رسید در 
محرم سنه ثلاث و ثلائین و خمسائه (۵۳۳ 
ه.ق.الشکر بخوارزم کشید و اتسز نخست 
خیال مقاتله کرده آخرالامر دانست که پیت: 
گوزن جوان گرچه باشد دلیر 

نیارد زدن پنجه با ثرهدشیر 

لاجرم ترک ستیز کرده رو به وادی گریز آورد 
و سطان سنجر اتسز را تعاقب کرده پسرش 
ایل قتلق را گرفتد و بموجب فرمودة سلطان 
او را دو نیم زدند آنگاه پادشاه ظفرپناه 
برادرزاد؛ خود سلیمان‌شاه را در خوارزم 


سلظان سنجر از وی پرسید که سبب حرکت ! گذاشته بجانب مرو بازگشت و بعد از اندک 


انسز. ۱۰۱۱ 
فرصتی اتسز بسر سلیمان‌شاه آمده او را 
منهزم گردانیده در سته ست و ثلائین و 
خممائه (۵۳۶ ه.ق.) که سلطان سنجر در 
مصاف قراختای ذکت یافت اتسز پشتر از 
پیشتر اظهار تمرد و تکبر نموده در غیبت 
سلطان به مرو رفت و در آن ولایت لوای ظلم 
و پیداد برافراخت و باز بمقر عز خود بازگردید 
و در آن ولا رشید وطواط قصیده‌ای در سدح 
اتسز گفت که مطلعش اینست: 

دولت سلجوق و آل او پسر آمد 

و در شهور سته مان و ثلائین و خمسماثه 
(۵۲۸ ه.ق.) سلطان عالیمقام بعزم انتقام 
متوجه خوارزم گشته اتسز در شهر متحصن 
شد و سلطان آغاز محاصره کرده جون 
نزدیک به آن رسید که فتح و ظفر میسر گردد 
اتسر دست در دامن اعتذار و استففار زده به 
ارسال تحف و هدایا مبادرت نمود و اكماس 
صلح کرد سلطان از نغایت کرم جبلی نوبتی 
دیگر تسرک رزم کرده خوارزم را به او 
بازگذاشته بازگشت و اتسز پس از وصول 
سلطان سنجر بدارالملک خویش بار دیگر 
طریق خلاف مسلوک داشته ادیب صابر را که 
از نزد سلطان چهت رسالت بخوارزم رفته بود 
در جیحون انداخت و این خبر بعرض سلطان 
رسید و عسطلم عزیمت بصوب خوارزم 
برافراخت و در سنه ست و اربعین و خمسمائه 
(۵۴۶«.ق.)بظاهر هزاراسب نزول اجلال 
فرموده آن بلاه را محاصره کرد و حکيم 
انوری که در آن پورش ملازم آن صهر سهر 
سروری بود این رباعی در سلک نظم کشید. 
رباعی: 

ای شاه جهان ملک جهان حسب تراست 

وز دولت و اقبال شهی کسب تراست 

امروز بیک حمله هزاراسب بگیر 

فردا خوارزم و صدهزار اسب تراست. 

رشید وطواط در هزاراسب بود و چون این 
رباعی شنود این بیت گفته بر تیری نوشت و 
در اردوی سلطان افکند. بیت: 

گردشمنت ای شاه شود رستم گرد 

یک خر ز هزاراسب نتواند پرد, 

و سلطان سنجر از این جهت خشما ک‌شده 
فرمود که چون شهر مفتوح شود رشید را 
گرفته هنت پاره کنند و هم در آن چند روزه 
هزاراسپ بدست درآمده رشید پنهان شد و 
بخواص و مقربان توسل جسته یکی از ایشان 
در محل مناسب معروض داشت که وطواط 
مرغکی شیف است و قابلیت آن تذلرد که او 
را هفت پاره کنند اگر حکم همایون صدور 
یابد دوپاره‌اش سازیم سلطان خندان شد و از 
سر خون رشید درگذشت. و سلطان سنجر بعد 
از قتح هزاراسپ در ظاهر خوارزم منزل 


۱۰۳ 


گزیده‌در تضییق محصوران لوازم اهتمام 
بتقدیم رسانید زاهدی که او را آهموپوش 
میگفتند بخدمت سلطان شتافته در باب 
مصالحه سخن گفت و اتسز پیت‌کشهای لابق 
بیرون فرستاد و مقرر بر آن شد که اتسز بکنار 
جیحون اید و در برابر پادشاه از اسب پیاده 
شود و رخ بر خا ک‌نهد تا سلطان از سر جریمة 
او درگذرد و چون اتسز برحسب وعده بکتار 
آب آمد و در برابر سلطان بر و بحر رسید هم 
از بالای اسب سر فرود آورده پیش مسلظان 
عنان بازگردانید هر چند این بی‌ادبی بر سزاج 
سلطان گران آمد اما از کمال مر حمت اصلی 
بطرف مرو معاودت فرموده دیگر بر سر جنگ 
و جدال نرفت و چون خاطر اتسز از مسعر 
سلطان سنجر فراغت یافت چند نوبت تاخت 
بترکستان برده منصور و مظفر بخوارزم 

بازگشت و در محرم سنذ سبع و ارسعین و 
خمسمائه (۵۳۷ ه.ق.) اتسز بطرف سقناق 
لشکر کشید و چون بنواحی چند رسید حا کم 
آن ولایت کمال‌الدین که قبل از يين بسالی 
چند نسبت به اتسز طریق اخلاص مسلوک 
میداشت وهم بخاطر راه داده جمعی از اعیان 
ملازمان را ارسال داشت تا کمال‌الدین را از 
سطوت او ایمن گردانیده به خدمت آوردند و 
کمال‌الدیین را همان روز مقید فر‌موده در 


اتسند. 


محبس اتسز زمان حیاتش بسر آمد. بثابر 
آنکه میان حا کم جند و رشید وطواط قاعدة 
جمعیت اتساد مرعی بود و بعض از حساد 
بعر ض اتصز رسائدند که رشید از مخالفت 
ت نکرده 


بنا بر آن خوارزم‌شاه چندگاه رید را از 


کمال‌الدین خر داشته و عرضه داشت 


صحبت خویش محروم گردانید و رشید در 
ایام حرمان قطعات و قصاید در سلک نظم 
کشید و یکی از آن جمله این قطعه است: 
شاها چر دست [شاید: باه ] حشمت نو بر سرم وزید (5) 
در زیر پای قهر تنم را بسود چرخ 

بی حسن اصطاع تو و جود و لطف تو 

عیشم بکاست عالم و جورم فزود چرخ 

به زین نگر بمن که | گرحالتی (؟) بود 

وائّه که مثل من بنخواهد نمود چرخ. 

القصه, اتسز بعد از فتح جند, پسر خود اییل 
ارسلان را والی آنجا گردانید و بجانب خوارزم 
بازگشت و در همین سال سلطان سنجر بدست 
حشم غزان گر فتار شد و بعد از استداد ایام 
حبس سلطان, اتسرز بخراسان رفته با 
رکن‌الداین محمود که خواهرزادة سلطان 
سنجر بود ملاقات کرده مدت سه ماه آن دو 
پادشاه در نواحی نسا با یکدیگر پسر برده در 
باب تنظیم امور مملکت رایها زدند اما چسون 
مقارن آنحال سلطان سنجر از تعدی زان 
نجات یافت فایده‌ای بر تدبیرات ایشان 
مترتب نشد و در سنه احدی و خمسین و 


خمسمائه (۵۵۱ه.ق.)اتسز بیمار گشته در 
اوقات مرض آواز شخصی بگوش او رسید که 
قرآن میخواند چون گوش داشت این آیه بسر 
زپان قاری جاری گشت که و ماتدری نفی 
بای ارض تموت. (قرآن ۳۴/۳۱). و اين معنی 
را بفال بد گرفته مرض او سمت ازدیاد 
پذیرفت و در جمادی‌الاخر همین سال از 
عالم انتقال کرد. گویند که رشید وطواط بر سر 
جناز؛ اتسز میرفت و این رباعی میخواند. 
رباعی: 

عاها فلک از سیاستت میلرزید 

پیش تو بطبع بندگی می‌ورزید 

صاحب‌نظری کجاست تا درنگرد 

تا آن همه مملکت به این می‌ارزید. 

رجوع به حبط ج ۱ص ۰ ۲۱ شود. 

تسند 0۲ س ] ((خ) نام قریه‌ای در نخشب به 
ماوراءالهر. 

اتش. أتَّ] (اخ) جد محمد و طی پسران 
حسن ضغانی انباری که از محدثان بوده‌اند. 

اتشاج. (اث تٍ](ع مسص) بهم‌پوستگی 
نسبت و قرابت. حشو قوم شدن: و او بسبب 
قرابت نسب و اتشاج لحست و مذلتی که بسر 
طایع [خلیفة عباسی ] و خلع او رفت او را در 
کنف عاطفت و رحمت خویش گرفت. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی چ سنگی ص۳۰۸), 
کفایت و درایت او بر خلایق ظاهر تفویض 
کرد.اتشاج قرابت | کید و اشتبا ک‌موالات از 
ریا بعید... (جهانگشای جوینی). 

) تساج. [اٍثْ تِ] (ع مص) توشح. حمایل 
بگردن درافکندن, 

اتساو. [اثْ تِ ] (ع مص) تیز و ننک کردن 
خسواستن زن دندان را تا کم‌سن نماید. 
اسیشاز, 

اتشاق. [اتْ تِ] (ع سص) قدید کردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر). قاق کردن. قدید و 
وشیق کردن گوشت. بدرازا بریدن و خشک 
کردن گوشت. یکجوش قدید کردن گوشت 
توشه را 

آتش پیکت. [] ((خ) محلی در مفرب ميانة 
آفرناتقان: 

اتسج. [ا ش] (ع ص) مرد تشحه‌نا ک و 
تشحه جد و حمیت است. 

]تشند, (1< ش ] ((خ) قتریه‌ای است از اعمال 
نسف. (سمعانی) (معجم اللدان) 
اتشندی. ش] (ص نسبی) منصوب به 
آتشند. 

اتشی. [أتِ) () خارپشت کلان تیرانداز, 
سیخول. قنفذ. و امروز در نواحی طهران تشی 
گویند. 

|تصاف. [اٍثْ تِ] (ع مص) نشان پذیرفتن. 
صفت گرفتن. بصفتی موصوف شدن. 
سوموف شدن. |اصفت کردن. (تاج 


اتصال. 


المصادر). ||با هم ستودن چیزی را. ||ستوده 
شدن. ||نشان‌پذیری. 
اتصال. [اتْ تِ] (غ مص) پیوسته شدن. 
(زوزنی). پیوستن . بچیزی پیوستن. پیوسته 
شدن کار. (تاج المصادر). پیوستگی: رسیدن. 
اتحاد. لتصاق. ملاصفت. تلاصق: 

تا نبودم من بحیدر متصل 

علم حق با من نمی‌جست اتصال, 

ی 

بنگر که هست منکر من, يا برادرم 

دارد چنانکه داشت همی با من اتصال. 

ناصر خسر و. 

سب اتصال وی [بوصادق تبانی ] بیارم بدین 
دولت, در این فصل. (تاریخ بیهقی) || در 
اصطلاح منجمین نظر کردن کواکب‌با یکدیگر 
به اعتبار مفاصلهٌ بروج و درجات. (غعیاث). 
|اتصالات. مقارنه با اقتران و مقابله با 
استقبال نسبرین بسا کوکبی با شمس.۱ 
ممازجات. کاینات جو؟ 

- اتصال ایمن؛ در امطلاح احکامیان, اتصال 
بر توالی بروج است. مانند اینکه میان زهره و 
مریخ نظر تربیع باشد یعنی زهره در اول حمل 
و مریخ در اول سبرطان, 

- اتصال ایسره در نجوم؛ اتصال برخلاف 
توالی بروج است مانند اینکه مریخ در اول 
جدی باشد و زهره در ارل حمل (؟) در این 
وقت میان زهره و مریخ تربیع است برخلاف 
توالی بروج. 

- اتصال بجرم؛ در اصطلاح نجومی. غر ض 
اتصال بنظر مقارنه است. 

- اتصال بشعاع؛ در امطلاح نجومی, اتصال 
بنظرات است جز مقارنه. 

- اتصال‌التربیم؛ متصل کردن دیواری است 
بدیوار دیگر بطوریکه آجرهای یکی مان 
آجرهای دیگری داخل شود و وجه تسمية آن 
از اين جهت است که این دو دیوار پا دو دیوار 
دیگر محل مربمی را احاطه کنند. (تعریفات). 
- اتصال تمام؛ در اصطلاح نسجومی, ون 
اضال دو کزکب مر یک دقیقا فاگ ناف 
مانند اتصال قمر و زحل, آنگاه که قمر در سوم 
درجه حمل و زحل در سوم درجه سیزان 
باشد. 

-اتصال طبع, یا اتصال سحل؛ در اصطلاح 
احکامی. اتفاق طریقت و اتفاق قوت دو 
- اتصال عرض؛ در اصطلاح نجومی, آنست 

که در کوکب دارای یکدرجه عرض باشند. و 
آنرا اتسامی است مانند اینکه هردر در یک 
جهت یا در دو جهت یا در صمود یا در هبوط 
باشند. 


1 - ٩2۰ 2 . ۰ 


اتصالاً 


- اتسصال عسظم؛۱ پسیوستن استخوانها, 
عراز 
- اتصال مطلق؛ در اصطلاح نجومی آنشت 
که کوکبی یکوکب دیگر بیکی از نظرات 
خسه اتصال پیدا کند و هميشه کوکب 
سیزخاقمیر بکوکب یی سیر بتضل گرد 
رجوع به نظرات خمسه شود. 
- اتصال ورکین. رجوع به غضروف عانه 
شود. ۲ 
تالا . ات تٍ لسن ] (ع ق) پسیوسته, 
استمرارا. متوالً. علی‌التوالی. متعاقبا. 
اتقباح. [اث تٍ] (ع سص) روشن شدن. 
آشکار شدن. وضوح. (زوزنی). پیدا شدن. 
هویدا گشتن. 
اتضاع. [اتْ ثٍ] (ع مص) فرومایه شدن. 
(تاج المصادر پیهقی). نا کس و دون‌سرتبه 
شدن. بست گشتن. || پست کردن سر شتر را تا 
پای بر گردن وی نهند و برنشیند. 
] تضان. [ِتْ تٍ)] (ع مص) نزدیک گردیدن. 
)تطاء . (اِْ ت] (ع مص) آماده گردیدن. 
|اراست و درست شدن. ||استیخ ایستادن. 
|ابه نهایت درستی رسیدن. 
اتطان. (ِتْ تِ) (ع مص) وطن گرفتن. 
(تاج المصادر بهقی). 
اتعاب. [1](ع مص) رنجانیدن. (زوزنی). در 
رنج انداختن. رنح افکندن. مانده کردن. مانده 
گردانیدن. در تعب انداختن؛ قاآن از (تعاب 
ذات خود مستفنی شد و عمال و کتبه بنواحی 
که مسلّم بود نامزد شدند. (جهانگشای 
جوینی). |اپر کردن ظرف را. || خداوند 
مواضسی مانده شدن. ||پیوند گرفته را 
بازشکستن. 
اتعاب. ()(ع اج تعب. رنجها. 
اتعاد. (ِثْ تِ] (ع مسص) وعده پذیرفتن. 
وعده فاپذیرفتن. (زوزنی). با کسی وعده 
کردن.با یکدیگر وعده نهادن. (زوزنی) (تاج 
المصادر یهقی). ||با هم وعدة بدی کردن. 
ایماد. 
اتعاس. [!] (ع مص) برروی انکندن. (تاج 
المصادر بیهقی). بروی درافکندن, ||بدیخت 
گردانیدن. ||هلا ک‌کر دن. ||خوار کردن. 
اتعاظ. [اث تٍ)(ع مسص) پند گرفتن. 
(زرزنی) (تاج المصادر). پند پذیرفتن. (متهی 
الارب). پندپذیری؛ تقدیر باریتعالی چشم 
بصیرت ابوعلی بازبست و گوش هوش از 
استماع مواعظ و اتعاظ بدان نصایع کر 
اخت تا مساعدت فایق فروگذاشت. 
(ترجم تاریخ یمینی), 
] تعب. [أع] (ع ن‌تف) پر تعب‌تر, 
- امثال؛ 
اتعب من را کب فصیل, 
اتعب من رائض مهر. 





تعبان. رأْع) (ع ص) روی بسزرگ سپید 
خوب. 
اتغاب. (1] (ع مص) هلا ک‌کردن. (زوزنی) 
(تاج السصادر). فاسد کردن. تباه کردن. 
اچرکن کردن.|گرسنه کردن. |عینا ک 
کردن. 
آتغار. (اث تِ] (ع مص) دندان شیر ریختن 
کودک. |[دندان برآمدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی), دندان برآوردن. (دٍغار. اتّفار, 
اتغام. [[](ع مص) نا گوار آوردن طعام کسی 
را 
تفار. [ٍثْ تِ] (ع مص) افزون شدن, 
اتفار. [1] (ع مص) دراز شدن موی بینی تا 
فره نی منا کچذلب پاین. تفر اطلح؛ 
جوانة طلع بیرون آمد. 
) تفاف. (1](علا ج تفنة و تف. 
اتفاق. [اِتْ تِ] (ع مص) با هم یکی شدن. 
یکی گشتن. ||هم‌پشتی کردن. متفق شدن. 
|اسازواری کردن. با یکدیگر موافقت کردن. 
(تاج المصادر) (زوزنی). با هم نزدیک گشتن. 
موافقت. وفاق, همدستی. همکاری. اتحاد. 
سازواری. توافق. (زوزنی). مقایل اختلاف و 
نفاق؛ 
مورچگان را چو بود اتفاق 
شیر ژیان را بدرانند پوست. 
دولت همه ز اتفاق خیزد 
بی‌دولتی از نفاق خیزد. 
||اجماع: 
ای ملک مود بنْ محمود کاحرار زمان 
بر خداوندی و شاهی تو دارند اتفاق. 
منوچهری. 
|| نطابق. تراضی. |ارفاء. السحام. ||حادثه. 
صدنه. واقعه. پیش‌امد. تصادف. مصادنه. 
سانحه, راقع شدن کاری بی‌سبب. اتفاق 
افتادن. (زوزنی)؛ اتفاق خوب چنین افتاد . 
که خواجه بوسعید... مرا در اين بغوله عطلت 
بازجست: (نازیخ بعقی در عبهوو کل 
اتفاق افتاد به پیوستن مسن... بخدمت این 
پادشاه. (نباریخ بسهقی). خادمی برآمد و 
محدت خواست از اتفاق هیچ محدث حاضر 
نبود. (تاریخ بیهقی). دولت همه اتفاق 
خوبست. (تاریخ بیهقی). از اتفاق نیک در این 
برگشتن بر جانب تنگی آسد. ابومطیع... از 
اتفاق نیک بشفلی بدرگاه آمده بود. (تاریخ 
بهتی» خردشدان چنین انفاقها راغریب 
ندارند. (تساریخ بیهقی), تعبیه فرموده بود 
سلطان چنانکه بروزگار سلطان ماضی پدرش 
دیده بودم وقتی که اتفاق افتادی که رسولان 
اعیان و بزرگان عراق و ترکستان بحضرت 
حاضر بودندی. (تاریخ بیهقی). چون آنجا 
رسیدم که بوسه بر سر افشین دادم آنگاه بر 
کتف آنگاه بر دو دست و آنگاه سوی پاشد 


۱۳۰۱۳ 


[احمدین ابی‌دواد ] ... انشین را دیدم که از در 

درآمد و با خود گفتم این اتفاق بد بسیرن.. 

(تاریخ بسیهقی). از اتقاق نادر سرهنگ 

علی‌عبداثة و ابوالشجم اباز... از غزنین 

اندررسیدند. (تاریخ بیهقی). تا آنگاه که ایشان 

را این اتفاق خوب روی نمود. ( کلیله و دمنه), 

|اتقدیر" ۳ 

ویک اتفاق آسمانی 

کند تدبیرهای مرد باطل. منوچهری. 

اتفاق حال او چنان بود که گ فته‌اند: کالعیر 

طلب القرنین فضیّ الاذنین. (ترجمة تاریخ 

یمینی). ||مدارا؛ 

با هرکسی بمذهب خود باید اتفاق 

شرط است یا موافقت جمم یا فراق. سعدی. 

< اتفاق افتادن» پیش آمدن. روی دادن. 

طاری شدن. ای شدن. وقوع یافتن. حادث 

گشتن. وأقع گردیدن سنوم؛یک روز چستان 

اتفاق افتاد که امر مثال داده بود تا جسملة 

مملکت را چهار مرد اختیار کنند. (تاریخ 

بیهقی). 

ور اتفاقت افتد و ینی بت مرا 

آ گه‌کش که بر تن من چیست از عذاب. 
مسعود سعد. 

یکی را از دوستان گفتم امتناع سخن گفتنم 

بعلت آن اختیار امده است در غالب اوقات که 

در سخن نیک و بد اتفاق افتد و دیدة دشمتان 

جز بر بدی نمیاید. ( گلستان), 

ببارگاه تو چون باد را نباشد راه 

اتفاق ساختن؛ عزم کردن, قصد کردن: 

همه روز اتفاق میسازم 

که پشب با خدای پردازم. سعدی. 

- اتفاق طریقت؛ در اصطلاح احکامی, 

مساوی بودن دوری دو کوکب است از اول 

سرطان و جدی, مثل اينکه کوکبی در پانزدهم 

درج جوزا و دیگری در پانزدهم درجد 

سرطان باشد. 

اتفاق قوت؛ در اصطلاح احکام نجوم, 

تساوی دوری دو کوکب از اول حمل است» 

مثل اينکه کوکیی در بیستم درجة حمل و 

کوکب دیگر در دهم درجة حوت باشد. 

- اتفاق کردن؛ برابر شدن. جمم شدن. تواطوٌ 

اطباق. (تاج المصادر بیهقی). اجسماع. 

(زوزنی), اصفاق. (زوزنی) (تاج المصادر 

بیهقی)؛ 

کننداز سر همسری بی‌نفاق 

چو سر‌های میزان بهم اتفاق. 

- اتفاق کردن بر کاری؛ اجماع و اتفاق کردند 

که‌او را استحقاق و اهلیت این منزلت هست. 

( کلیله و دمنه). 


اتفاق. 


1 - 


۴ اتفاقاًٌ 


اتل. 





- باتفاق؛ بهمراهی. با همدستی. با هم‌پشتی. | گرفتن.(تاج المصادر). حذر کر دق (زوزیا! 


با سازواری. بمعیت؛ 
حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت 
آری باتفاق جهان میتوان گرفت. ‏ حافظ, 
- ||بصحابت. با مصاحبت: جمله باتفاق 
خود را در آب انداختند. (ترجمه تاریخ 
یمینی). باتفاق قصه بحضرت وشتد. (ترجمة 
ب-۳۳۳ 
- به اتفاق آراء؛ اجماعاً. بی مخالفی. بی رای 
مخالفی. 
اتفاقاً »(ات تٍ نْ] (ع ق) قضا را. از قضا 
بی‌انتظار. بی‌سابقه. غفلة ناگهانی. صدفة. 
فجاةٌ؛ وصیت کرد که بامدادان نخستین کسی 
که‌از در این شهر درآید تاج شاهی بر سر وی 
نهند... اتفاقاً اولین کسی که درآمد گدائی بود. 
( گلستان), اتفاقاً در آن میان جوانی بود که 
میوغ عنقوان شبابش نو رسیده. ( گلستان). 
ابی‌خلاف. همداستان. |اهیچ. ||همگی. 
اتفاقات. (ٍثْ تٍ ](ع!) م اتفاق. 


اتفاقی. [اتٌ تٍ] (ص نسبی) ناگهانی. 


غیرمترقب. غیرمنتظر. |[مبنی بر اتفاق و 
وحدت: 

کسی کش خرد رهنمون است هرگز 

بگیتی ره و رسم صحبت نورزه 

که صحبت نفاقی است یا اتفاقی 

دل مرد دانا از این هر دو لرزد 

ا گر خود نفاتیست جانرا بکاهد 

وگر اتفاقی بهجران نیرزد. سنائی. 
] تفاقیه. (ِتْ تِ قی ی | (ع ص نسبی) ضية 
شرطية متصله. و آن قضیه‌ایست که در او 
حکم شود بصدق تالی بر فرض صدق مقدم و 
علاقه‌ای بین آنها موجود نیست بلکه بمجرّد 
صدق آن دو این قضیه اتفاق می‌افتد؛ مثلا: ان 
کان الانسان ناطق فالحمار ناهق. بعضی 
کتاند اتفاقیه فقط عبارتست از صدق تالی 
خواه مقدم راست باشد یا دروغ و این را 
اتفاقیة عامه و اولی را اتفاقیٌ خاصه گویند و 
(میان آن دو از نسب) عموم و خصوص است 
زیرا هر وقت مقدم راست آمد تالی راست 
است و عکس این درست نیست. (تعریفات 
جرجانی). 
اتفال. [1] (۶ مص) بسویناک‌ کردن. 
ناخوش‌بوی کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
اتقو. [[) (() رجوع به ادغو شود. 
اتفوا. [] (اخ) شهری بمصر. (دمشقی). 
اتفوه. (1]((خ) آدفوه. آذفوه. (منتهی الار با 
ادفو. رجوع به ادفو شود. 
تفیج. (1] ((خ) شهری است در صمید مصر. 
(مراصد الاطلاع). و آنرا اطفیح نیز آرند. 
اققاء . اب تٍ] (ع مص) پرهیزیدن. تقوی. 


توقی. خویشتن را نگاه داشتن ن. |اچیزی 
فراییش چیزی بردن. 
- اتقاءاله؛ ترسیدن از خدای‌تعالی. 


تقاح. [ات ت ] (ع مص) شوخی. 


شوخ‌رونی. شوخ‌دیدگی. بی‌شرمی. دریدگی و 


بی‌حیائی کردن. 


| تقا۵. [ِثْ تِ] (ع مسص) وفود. تسوقد. 


افروخته شدن آتش. (تاج المصادر ببهقی) 
(زوزنی). 
اتقار. (ٍث تِ] (ع مص) آهستگی کردن. 
||بردبار گشتن. 
اتقان. (1] (ع مص) کاری محکم کردن. 
(موید) (زوزنی) (تاج المصادر). استوار کردن 
کار.(مزید) (منتهی الارب). استواری. |!حکام. 
اتقان صنع؛ در اصطلاح حکمت. انقان 
شناختن ادلّه است با علل و ضبط قواعد کلیه 
است با جزئیات آنها و گنته‌اند اتقان مناختن 
است از روی یقین. (تعریفات). 
اتقاه. [اث تِ](ع مص) بنهایت رسیدن. 
[بندگی کردن. ||سخن کسی شنیدن. 
اتقن. ] (ع ن‌تف) استوارتر. 
اتقوا من غضب لحليم. لت قو مغ 
ض بل ح ] (ع جملة فعلیة اسری) از خشم 
بردباران پرهیز کنید؛ 
بان ن منگر که دریا رام باشد 
بر آن بتگر که بی‌آرام باشد. 
(ویس و رامین). 
تو از بردباران بدل ترس دار 
که‌از ند در کین بتر بردیار. 
کمان تا فزونتر بود خم‌پذیر 
فرون باشدش سختی زخم تیر. 
اتقی. [اقا] (ع ن‌تف) متفی‌تر. پارساتر. 
پرهیزگارتر. 
اتقیاء . (اثْ] (ع ص, !) ج تقیْ. پرهیزکاران. 
ترس‌کاران؛ عالم عادل موید مظفر صنصور 
ظهیر سریر سلطنت و مشیر تدییر مملکت 
ک هف الف_قراء ملاذالفرباء مربی‌الف ضلاء 
محب‌الانقیاء افتخار آل پارس فخرالدولد... 
( گلستان), 
اتکت. (أَثْ تُ /اتَ] ((خ) پایتخت کشوری 
بهمین نام که در سال ۱۸۹۴م. در پنجاب 
ساخته شده است. مساحت آن ۴۰۲۲ میل 
مربع و سا کنین آن در سال ۱۹۰۱ ۴۶۴۴۳۰ 
تن بوده و ٩۰‏ درصد آنان مسلمان باشند و 
ا کر در سال ۹۹۱ ه.ق.قلههة اتک قائم بر 
ساحل شهر سند را استوار ساخته و اتک 
بنارس نام نهاد؛ ناصر خان ن حا کم و صوبه‌دار 
آن مملکت روا جسلال آباد واز آنجا به 
بسبقا زو نکن و اون اتقو 
(مجمل‌التواریخ تألیف ابوالحسن گلستانه). 


اسدی, 


اسديی. 


َرَع. پرهیز. پرهیزکاری. ترسیدن. حذر ۱اتکک. ات ) ((خ) ناحیتی است از ترکستان 


روس در دام شمالی کوههای سرحدی 
خراسان بین جورس و دوشک که بر خط آهن 
واقعند و چون از اعمال ابیوره بوده جسزء 
خراسان محسوب میشده است در قرن دهم و 
یازدهم هجری جزء خانات خوارزم شد واژ 
آن پس بدست ترکمانان افتاد و قبل از تصرف 
آن پدست روس حذ بسن خراسان و اتک دقیقاً 
معین نبود. فعلا در آن ناحیت شهری نیست: 
از دریای آمویه گذشته مکنون ضمیر خود را 
بعمل آرند چون ماروچاق و اتک محل 
سکنای تو و طايفة تاتاریه و نزدیک بسرزمین 
اوزبکیه است. (مجمل‌التواریخ ابوالهسن 
گلستانه). 

الکت. [ ) (() (رود..) رود سسند است. 
رجسوع به تاریخ ببهقی چ ادیب حاشية 
ص ۳۲۶ شود. 

اتکاء , (ات تٍ](ع مص) اتکال کردن. 
اعتماد کردن بر. پخشت دادن بر. تکیه زدن به. 
(زوزنی). متکی شدن بر, تکیه گردن بر. (تاج 
المصادر). 

-اتکا کردن؛ تکیه کردن. 

-اتکاء کسی؛ متکا ساختن کسی را 

||تکیه گاه گر دانیدن برای کسی. ||بر پهلوی 
چپ افکندن. 

اتکاء 111۰ (ع مص) بصورت اعمادککنده 
کردن‌کسی را. و اتاء فی هذالباب عوض عن 
الواو علی خلاف القیاس. (لفت‌نامة مقامات 
حریریا. 

آتکاز. [اٍتْ تِ] (ع مص) آشیانه ساختن 
مره 

اتکاع. ات تٍ](ع مسص) درشت و رست 
گردیدن‌سقاء. (منتهي الارب). 

اتکال. (اث تِ](ع مسص) کار بکسی 
گذاشتن. وا گذاشتن. ||اعماد کردن بر کسی. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی). تعویل. 
|| تلیم شدن. 

- اتکال بخدا؛ توکل کردن به او تعالی. 

اتکو. [1] ((خ)" دریاچه‌ای بمصر. (دمشقی). 

الکو. [1] ((خ) شهر کوچک قدیمی در 
تواحی قریب رشید. (مراصد). 

اتکه. (أکَ) ((خ) رجوع به محمدعلی اتکه 
(امیر...) شود. 

|تگه. [تَ گ ] (ترکی, () شوهر دایه را گویند؛ 
کمافی دریای لطافت. و اين مخفف اتاگاه 
است چه در ترکی اتا بمعنی پدر است و اتا گاه 
کی که قائم‌مقام پدر باشد (؟), (غیاث 
اللفات). 

اتل. (أتَ] () قسمی کرم که در زیر خاک 
مرطوب یافت شود و در بوشهر آنسرا چسون 
چشته و گیم بر سر قلاب کنند صید ماهی را. 


1 - ۸۱۵ 


اتل. 

اتل. أْتْ ] (ع ص. [) ج ول و آرتل بمعنی 
سیرشکم و مرد پرشکم از شسرآب. (سنتهی 
الارب): قوم ال ای شباع. 

اتل. ات ] () در تداول زنان لفتی اهریمنی 
بمتی شکم: اتلش پیش امده است؛ ابستن 


شده است. |ادر محاورهٌ عوام, اتومبیل. ||مانع ۲ 


و عائقی سخت و صعب. 

اتل. را (ع مص) گام نزدیک نهادن هنگام 
خشم. ||اتل من افطعام؛ سیر شدن شکم از 
طعام. (متهی الارب). 

اتل. [ا ٍِ ] ((ج) رود بزرگیست کسه در 
ممالک خزر وارد شده و از مملکت روس و 
بلغار میگذرد. بعضی گفته‌اند (تل نام قصبه‌ای 
از بلاد خزر است و اسم نهر هم هست. 
(مراصد). و نهر ات" بصحراء قفجق اطلاق 
شده. (ابن بطوطه). و رجوع به آتل شود. در 
ذیل کلم «آتل» سابقاً گفه‌ايم که محتمل 
است ولگا" یا اورال باشد و صحیح همان 
ولگاست: 
گه چو بگشاید جیحون سوی آموی شود 
گه چو بسته شود آتل بخزر می‌نرسد. 

خافانی, 

رجوع به حبط ۲ ص ۲ و ۱۴۵ و ۱۵۰ شود. و 
صاحب قاموس‌الاعلام گوید: اتل به کسر تین 
نامی است که جفرافيادانان عرب به ولگا 
داده‌اند. نام قدیم وی به یونانی «را» باشد و 
اسم جدید او ولگاست و معلوم نیست که نام 
اتل از کجا امده است و شاید نامی باشد که 
تاتارها و اقوام دیگر سواحل آن رود بدان 
داده‌اند. رجوع به ولا در همین لفت‌نامه 
شود. 

اقلا [1] (خ) از قرای ذمار در یمن. (مراصد). 

اقلاء ۰ (] (ع ص, !) ج تلو, بمعنی پس‌رو 
چیزی و بمطی رفیع و بلند و بچذ ناقه که پس 
مار رود (نی‌الا ربا 

اقلا . [۱] (ع مص) در پی کردن. (سنتهی 
الارب). پی‌درپی آوردن. |امتقدم شدن. 
||حواله کردن. (تاج المصادر) (منتهی الارب). 
||عهد و زنهار دادن کسی راء (تاج المصادر) 
(متهی‌الارب): اتلته ها تر امان دادم او 
را. اتلیته ذمة عهد؛ زنهار دادم او را. |باقی 
گذاشتن نزد کسی اندکی از حق خود. (متهی 
الارب). ||بابچه گشتن. (تاج المصادر): اتلت 
الاقة: بابچه شد ناقه که پس وی میرود. 
(متهی الارب). 

) تلا ب. ۲1 (ع مص) گام نزدیک نهادن 
هنگام خشم. || سیر شدن از طعام. آتل. اتلال. 

اتلاج. ات تِ]) (ع مسص) درادن 
ا[درآوردن. (منتهی الارب). 

اتلاج. [1] (ع مص) داخل کردن. (منتهی 
الارب). گشاده کردن. ولوج. (زوزنی). کشاده 
کردن دل. 


اتلاد. [1] (ع مص) خداوند مال کهنه شدن. 
|| خداوند مال گشتن. (زوزنی). 

اقلا۵. [] (ع ص, [) مال قدیم موروث. 
|استوری که نزد صاحبش زاده یا نتاج داده 
باشد. ||(اخ) بطنهاست از عبدالقیس. 
اتلاع. (] (ع مسص) گردن بسیفراشتن. 
(زوزنی) (تاج المصادر). گردن برافراختن آهر 
از جای خود: اتلع الشور من الکناس: سر 
بیرون کرد گاو از جای باش. ||گردن ستیخ 
کردن. ||بلد کردن گردن و برداشتن آن برای 
دیدن چیزی. گردن کشیدن. 

اتلاع. [اتْ تٍ ] (ع مص) پوشیده شدن کار و 
خبر و مرگ و حیات کی بر کسی. 

اتلاف. [۱) (ع مص) هلا ک کسردن. (ساج 
المصادر). نیت کردن. هلا ک یافتن. (موید). 
نابود کردن. تلف کردن. افناء؛ او را بعرامت آن 
اتلاف و تضییم مواخذت کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 

-اتلاف کردن؛ اسراف. تلف کردن. ۱ 

اتلال. [َتَ |(ع مص) آتل. گام نزدیک 
نهادن هنگام خشم. |اسیر شدن از طعام. 
اتلات. 

اتلال. ۲1 (ع(اج تل. بمعنی توده‌های خاک 
و توده‌های ریگ و پنته. (متهی الارب)؛ 

ای روز چه روزی تو بدین زینت و این زیب 
کززینت و زیب تو دگر شد همه اتلال. 

فرخی. 

ااج تل, بمعنی بالش. (منتهی الارپ). 

اتلال. [1] (ع مسسص) راست ایسستادن. 
|اچکانبدن. (متهی الارب). |[یتن و کشیدن 
چهارپا. 

اقللام. (11(ع !اج تلم بمعنی آبکند یا 
شکاف در زمین بدرازا. (متتهی الارب. 

اتلان. زا تَ) (ع مص) آتل. گام خرد نهادن, 
(تاج المصادر). گام نزدیک نهادن هتگام 
خشم. (منتهی الارب). 

اتلاو. ([] (ع عص) در پی کردن کسی کس 
دیگر را: اتلیته یه 

اتلاه. [[] (ع مص) اتلاه مرض؛ هلا ک‌کردن 
بیماری کسی را. (منتهی الارب). هلا ک 
گردانیدن. 

اقلا۵. (اِتْ تٍ](ع سص) بیعقل و حیران 
شدن. (مژید). سرگشته شدن. ||اندوه‌مند 
گشتن. | البید؛ بیخود کرد شراب او را. 
(متهی الارپ). 

اتلتباب. [ ل+) (ع مص) راست شدن کار. 
(متهی الارب). راست ایستادن کار. اسر و 
سینه راست داشتن. 

- اتلپاب طریق؛ دراز کشیدن راه, (منتهی 
الارب). راست کشیده شدن راه. 

- اتلباب حمار؛ راست ایستادن خر . 

اقل مقل. لاتم ت)( مرکب) بازی باشد 


تم. ۱۰۱۵ 


کودکان را با جمل‌هائی مسجع که گویند در 
آن بازی. و آن جمله‌ها به اتل متل توته متل, 
آغاز شود؛ 

شمر باقر بمنل هست چو آیات کلام 

شعر یاران دگر همچو ال توته مَیْل. 

و آتر آنتل توتل تل نیز گفهاند 

اتل ولف. (ات ر) ((خ)۲ پادشاء انگلستان 
از سال ۸۳۹ تا ۸۵۸م. 

اتلبالد. ات | ((غ)؟ یکی از پادشاهان 
انگلتان. سدت حکوست او سه سال 
(۸۶۰-۸۵۷م.). 

اتلبرت. اا تب ((۹)2 پادشاه انگلستانر 
(۸۶۰- ۸۶۶ م.). او در اول با اتلبالد مشترکا 
حکومت میراند. 

اتلر۵. [اتِ ر ] ((خ) "نام دو تن از پادشاهان 
انگلیس از خاندان سا کسنی: یکی از آن دو 
پرادر اتلالد و اتلیرت بود و مسدت حکومت او 
از ۸۶۶ تا ۸۷۱م. بوده است و در جنگی که 
مایین انگلستان و مردم دانمارک روی داد 
کشته‌شد و دومی از ٩۷۸‏ تا ۱۰۱۶م. سلطنت 
داشته است. 

اتلع. [الَ) (ع ص) درازگردن. اتاج 
المصادر) (زوزنی) (منتهی الارب). 

تلمش قورجین. [ ] (!خ) از سرداران 
امیرتیمور گورکان. رجوع به حبط ۲ ص ۰۱۴۱ 
۱۵٩ ۵ ۹‏ ۸۶۵۶۰ ۸۱۶۶ ۱۶۷. 
۷۰ ۱۷۵ ۱۷۶ شود. 

اقله. ال [)(ع !) ج تسلیل. گردن‌ها. 
(منتهی الارب). 

قلی. (۷1](عن‌تف) از پی رونده‌تر پیروتر: 
آتلی من الشمری؛ مراد شعرای عبور است که 
آنرا شعرای یمانیه نیز گویند. او در پس جوزاء 
طالع شود و از اینرو او را کلب‌الجبار نیز 
خواند. 

تلیباب. ۱1 (ع مص) راست شدن کار. 
(صراح). راست ایستادن. رجوع به اتللباب 
شود. 

اتلینگن. [اگ] ((خ)۲ قصبه‌ای است بر 
ساحل نهر «آلپ» بفاصلة ۷هزارگز از 
کارلسروهه دارای ۵۲۰۰ کند. 

آتیم. (أتَمم] (ع ن‌تف) تمامتر. کامل‌تر. 

- پوجه اتم؛ بوجه | کمل. 

اقم. (أتْ] (ع () زیون بژی, لفتی است در 
عم (منتهی الارب). 

اقم. (تْ] (اخ) نام وادیست. (سنتهی 
الارب). و صاحب مراصدالاطلاع آرد: الاتم 
بکسر اوله و ثانیه؛ اسم واد, 


1 - (۰ 2 - ۷۵2 

3 - ۷/۵] 4 - ۰ 
5 - 6 - ۰ 
7 ۰ ۰ 


۱۰۶ اتم. 


۲ قم. (] (۱خ) جبل حرّة بنی‌سلیم و گفته‌اند 
پشته‌ای است از غطفان که بين غطفان و بین 
سلخ قرار دارد و آن از منازل حجاج کوفه 
است و تا مکه نه میل مسافت است. 

آتم. تَ] (ع مص) شکافته شدن دو درز 
مشک و غیره پس یک درز گردیدن. (منتهی 
الارب). واشکافته شدن دوال که در مشک 
دوخته باشند. ||بریدن. ||مقیم بودن بجای. 
بودن بجائی. ||درنگی کردن. (متهی الارب). 
درنگی, |اکاهل شدن. کاهلی. 

| تهاز. (1) (ع مص) بحد خرما رسیدن رطب. 
ا[بار آوردن خرمابن یابار آن بحد رطب 
رسیدن. ||خرما خورانیدن. خرما دادن. 
|| صاحب و خدارند خرما شدن. بسیارخرما 
شدن. (تاج المصادر بهقی). 

اتهاکت. (()(ع مص) فربه گردانیدن: آتعک 
الکلاً لناقة؛ فربه گردانید گیاء ناقه را. (منتهی 
الارب). 

اتمام. [1] (ع مسص) انسجام دادن. بپایان 
رسانیدن. پرداختن. | کمال. تمام کردن. (تاج 
المصادر یهقی) (زوزنی). فرجامانیدن: وله 
الموفق لاتمام ما فی نیتی بفضله و کرمه. 
(تاریخ بیهقی). کسان حاجب یکتکین گفتند 
که امروز ... شقلی فریضه است.. تا آن اتمام 
کرده آید. (تاریخ بیهقی). غرض من آنست که 
پایة این تاریخ بلند گردانم... و توفیق اتمام آن 
از حضرت صمدیت خواهم. (تاریخ بیهقی). 
شرط کردند و دختر را نکاح و عروسی به 
اتمام رسید. (تصص الاٌنیاء). و در اتمام آنچه 
پر دوستان اقتراح کند ظفر یابد. ( کلیله و 
دمنه). حالی را قومش در اعتداد تو اورده شد 
تا آن چایگاه روی و مقیم باشی تا انديشة 
انعام دربارة تو به اتمام رسد. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
|| تسام شدن. (زوزنی) (مزیدا. 
-اتمام حست؛۱ تمام کردن حجت بر خصم: 
فضل علی را برای شما گفته‌ام اما برای اتمام 
حجت پرای شما گفتم. (قصص الا نبیاء). 
< اتمام قمر؛ بدر تمام گردیدن. (منتهی 
الارب) 
-اتمام نبت؛ تمام شدن نمو گیاه رگل آوردن. 
(منتهی الارب). 
|آیستن شدن زن. (زوزنی). |[نزدیک شدن 
زه آبستن. نزدیک رسیدن ایام زادن زن. 
(منتهی الارب). ایام بار گرفتن زن. (تاج 
المصادر بیهقی). | اتمام در نماز مسافر» 
خلاف قطر است. (منتهی الارب). انم فلاناء 
تم و تن داد فلان راء (متهي الارب). 

اتمئراز. [[م۶] (ع مص) سخت شدن (تیزه و 
آلت جنگ). (متهی الارب). 

اتمثلال. ((:) (ع مسص) دراز و راست و 
سخت شدن. (منتهی الارب). 


اتمتکین. [ ] ((خ) برادرزادة خوارزشا: 
انسز. مژلف چهارمقاله آرد: گورخان خطائی 
بدر سمرقند با سلطان عالم سنجرین ملکشاه 
مسصاف کرد و لشکر اسلام را چنان 
چشمزخمی افتاد که نتوان گفت و ماوراءالتهر 
او را مسلم شد بعد از کستن امام مشرق 
حسام‌الدین انبار اه برهانه و وشم علیه 
رضوانه. پس گورخان بخارا را به اتتکین داد 
پسر ار بیابانی (؟) برادرزاد؛ خوارزمشاه 
اتسز و در وقت بازگشتن او را بخواجه امام 
تاجالاسلام احمدین عبدالعزیز سپرد که اسام 
بخارا بود و پسر برهان, تا هرچه کند با 
اشارت او کند و بی امر او هیچ کاری نکند و 
هیچ حرکت بی حضور او نکند و گورخان 
بازگشت و به برسخان بازرفت و عدل او را 
اندازه نبود و نقاذ ام او را حدی نه والحق 

قیقت پادشاهی ازین دو بیش نیست. 
اتمتکین چون میدان تنها یافت دست تظلم برد 
و از بخارا استخراح کردن گرفت بخاریان تنی 
چند بودند سوی برسخان رفتند و تظلم کردند 
گورغان جون بغتین نامدای نوعت بسوی 
اتمتکین بر طریق اهل اسلام: بسماله الرحمن 
الرحیم. اتمتکین بداند میان ما | گرچه مافت 
دور است رضا و سخط ما پدو نزدیک است 
اتمتکین آن کند که احمد فرماید و احمد آن 
فرماید که مسحمد فرموده است والسلام 
- انتهی. آقای قزوینی در حواشی چهارمقاله 
در باب «اتتکین» ارند: ضبط صحیع این 
کلمه معلوم نشد۲ در هر صورت این امر 


محقق است که گورخان در سنه ۵۳۶ «.ق. 


بعد از جنگ قطوان حکومت بخارا را 
بشخصی داد که تامش شبیه بدین کلمه است. 
در مختصر تاریخ بخارا لمحمدین فرب عمر 
که در سته ۵۷۴ ه.ق. تألیف شده است گوید؛ 
او چسون در تسهور سنه ست و ثلائین و 
خمسماله (۵۳۶ ه.ق.)ایمتکین [زل: 
الیتکین ] از گورخان والی بخارا شد هم در 
این سال بفرمود تا حصار را [یعنی حصار 
بخارا را] ابادان کردند و جای باشش خود 
آنجا ساخت و حصار نیکوتر از آن ضد که 
بود». رجوع به چهارمقاله چ لیدن ص ۲۲ و 
۴ شود. 
اتصکت. (امْ] (ترکی, () نان. (موید). |آب و 
تان. (غیاث), |[نان‌پاره؛ 

کوشه طنان جود که من بهر اتمکی 

پشش زبان بگفتن سن سن درآورم. 

خافالی. 

] تهکت. 1 )(ع ن‌تف) دراز تر و پرگوشت‌تر: 
اتمک من سشنام؛ درازتر و پرگوشت‌نر از 
کوهان شتر. 
اتمهلال. [۶1)(ع مسص) ذراز و راست و 
سخت گردیدن. (منتهی الارب). ||راست 


اتنا. 


شدن. راست ایستادن. تمام‌قه شدن. 
| آرمیدن. |اسست شدن. 

تهیف. [1](!) رجوع به اپمید شود. 
اتمیرار. [1] (ع مص) سخت شدن نیزه. 
(منتهی الارب). ||سخت شدن تعوظ. اتمثرار. 

آتمیلال. [!] (ع مص) دراز و راست و 
سخت شدن. اتمهلال. 

آتن. رات ۱ ((خ) ۲ (د نسوردهایم) یکی از 
سلاطین سا کسنی. او در اول از جانب 
«آیس» مادر وصی هانری چهارم امپراطور 
المان بحکومت باویر منصوب شد (در ۱۰۵۶ 
م.) سپس در سال ۱۰۶۲ بر او عصیان ورزید 
و اپراطوری آلمان را ضط کرد و آنگاه که 
هانری بسن رشد رسید او را از حکومت باویر 
نیز عزل کرد و سپس مصالحه‌ای مابین آنان 
رفت و بمقام وکالت اپراطوری در سا کس 
معین شد و آنگاه که امپراطوری به رودلف 
رسید بار دیگر این طفیان آغاز کرد (۱۰۸۰ 
م.)و در جنگی مغلوب و مقتول شد. 

اقن. (اتْ] (اخ) فردریک لوئی. پادشاه 
یونان منسوب بخاندان باویر. سولد او در 
۵ م. او در سفدسالگی در ۱۸۳۱ 
بحکمرانی یونان تعیین شد. سه سال به نیابت 
او مجلی مرکب از رجال باویر حکومت 
میکردند و سپس در ۰ سالگی خود زمام 
امور بدست گرفت و وفات او بسال ۱۸۶۷ 
بود. 

آقن. ات (اع)؟ (د ویتلسباخ) دوک باویر 
و جد اعلای سلاطین باویر است. او از ۱۱۸۰ 
تا ۱۱۸۳م. بدانجا حکم رانده است. 

اقن. لت (ع 0 زمین بلند. |اج آنان و لتن, 
بمعنی خر ماده. اج آشون و آتون, بمعنی 
آتشدان و کوره نان‌پزان و آهک‌پزان و غیره. 
(منتهي الارب). 

آقن. [أ](ع 0 ج آتان و اتان, بمنی خر ماد 
|انشستگاه هودج از پشت شتر. (منتهی 
الارپ). 

اقن. (أْتَ] (ع مص) برآمدن دو پای کودک 
پیش از دو دست برخلاف عادت. ||نگونار 
بچه زادن, (منتهی الارب). 

آقن. (1] (ع مص) مقیم و ثابت شدن بجائی. 
(متهی الارب). ایستادن. 

آقفا. [] ((خ)کوه آتش‌فشانی است در 


| شمال شرقی جزیر؛ صقلیه (سی‌سیلیا) که از 


مرتفع‌ترین جیال اروپاست و ۲۲۳۷ متر 


۰ ا لا 1 

۲ -بسرای اختلاف قرائت این کلمه رجوع 
بجدول آخر کتاب چهار مقاله چ لیدن شود. 

۰ و1 0۱۳۵۲ - 3 

4 - 0۵۱۲02 92 ۷۷۱۱۵926۰ 

5 - ۰ 


اتناخ. 


ارتفاع آنست. نختین آتش‌فشانی اتنا در 
زمان فیثاغورس بوده است. این کوه در سال 
۸۲۳ ) باردیگر آتشفشانی کرد و ۱۵۰۰۰ 


تن را بدیار نیستی فرستاد و در سال ۰۹ عم. 


نیز بر اثر آتشفشانی آن ۰ تن و در 
۳ ۰ تن هلا ک شدند. (فرهنگ 
ترجمة تمدن قدیم تألیف قوستل دٌ کولانژ).بر 
ثر آتشفشانهای مزبور اغلب سواحل کاتان ! 
منهدم شده است. بر حسب اساطیر, غولان 
انلاد؟ و تیفن " در آنجا مکن دارند و جای 
کوره‌های وولکن؟ و سیکلپ‌ها۵ نیز در 
آنجاست: و نام دیسر آن جنیل استن 
اطمةالبرکان(؟). جبل‌اللکام(؟). 
اقفاخ. [[](ع مص) نا گوارکردن. اه 
الاسم؛ ناگوارکرد او را روشن. (ستتهی 
الارب). 
اتنامیس. (1] (از یونانی. () بابونة برّی. 
شاید مصحف کونانتمیس "باشد که همان 
بابونج کلبی است. 
اتنان. (1](ع سص) دور شدن, (منتهی 
الارب). ||زادخواست گردانیدن. مانع بالیدگی 
شدن: تن المرض الصبی؛ زادخواست گردانید 
کسودک‌راء یعتی کلان نمیگردد. (سنتهی 
ارب لاغرگردانیدنبیماری کسی را 
اقفان. () (ع!) ج ینْ. همتایان و حریفان و 
همزادان. 
اتنان. [أَتَ) (ع مص) گام نزدیک نهادن. 
(ستهی الارب). گام خرد نهادن. 
اتن اول. (أثْ ن و ر) ((ع)" ملقب به 
کبیر: پادشاه ژرمنها. متولد در ۱۲٩م.او‏ بسال 
۸ به امپراطوری آلمان انتخاب شد و با 
ایزاز لیافتت بتیار فنایل و نی راکوت 
کرد.وفات او بسال ٩۹۷۳‏ م. است. 
اتن چهارم. رت ن چ ر] ((خ) اپراطور 
آلمان (۱۲۰۹ - ۱۲۱۸م.). او بسال ۱۳۲۱۴ 
مغلوب فیلیپ | گوست‌گردید. 
اتن دوم. را ن در ر) (خ) پسر اتن اول. 
اپراطور آلمان  ٩۹۸۳ - ٩۷۲۳(‏ 
اتن سوم. ن و و) (اخ) پسر اتن 
دوم. امپراطور آلمان (۹۸۳- ۱۰۰۲.). 
اتنگرافی. ان گ] (فرانسوی, 4" علم 
آثار مادی ملل. داش توصیف طوایف بشر 
آتنگن. [] (هندی. () بهندی انجره است. 
اقو. [أثْ] (ع مص) عطا کردن: آتاالرجل؛ 
عطا کرد مرد. (متهی الارب). ||شتاب کردن 
فستظر هو سسیر: أتتا الیتفین: (منتهی الا مرتیما: 
|[برگردانیدن ‏ 
|اباره دادن و باچ دادن. (منتهی الارب). 
خراج دادن. (تاج المصادر بهقی). ||برآمدن 
بار نخل و درخت. |اظاهر شدن صلاح. 
|اب یار گردیدن باران. (منتهی الارب). 
| آمدن. (زوزنی) (منتهی الارب). ||استقامت 


شتر دست خود را در رفتار. 


در سیر. ||(!) یک گشاد تیر. ||مرگ. ||سختی. 
||شخص بزرگ. ||عطية. (تاح الصروس). 
(تکه کرد 
آتو. [1)() تله. فر "". آلنی که بدان کیسی و 
چین و نورد جامه راست کنند و پیش از این 
بجای آلت آهنین کنونی نیم‌خمی را بر جائی 
نصب کردندی و بزیر ی تش آفروختندی و 
جامه بر نیم‌خم کشیدندی و کلم روسی 
آوتوک ۱ از فارسی گرفته شده است. و آن با 
فعل کردن و زدن و کشیدن صرف شود و 
دردهای مفاصل موضع را با آتو گرم کنند: 
مگر اطلس و صوف دارد مفاصل 
که‌داغ از آتو کردنش بود واجب. 
نظام قاری. 
جامه‌ها سربسر از داغ اتو سوخته‌دل 
جز نیرداخته کرباس که خامست اینجا. 
نظام قاری. 
آن جامة اتوزده و آن صوف سربمهر 
اینجا نگر که داغ که و آنجا نشان کیست. 
نظام قاری. 
صوف و اطلس مینهند از عشق هم داغ اتو 
افرین او را که داغ مهر باری بر دلست. 
اقب 
چامه هرچند. اتو بیشترست. ؟ 
در بعض اغت‌نامه‌ها اتو بضمتین و تشدید ثانی 
هم امده پمعنی ارایشی معروف که بر جامه‌ها 
- اتو کشیدن؛ بمعنی خمیازه کشیدن و زبان 
برآورده رم کردن سگ نیز آمده است: 
چوسگ گرد آن کوی بو میکشم 
بیاد اتوکش اتو می‌کشم. 
اقو. ات ](فرانسوی, پیشوند)" در زبانهای 
اروپائی مزید مقدمی است بمعتی خنوده 
بخودی خود. ||(!) مخفف اتومبیل. 
اتواء ۰ ات ] (ع مص) هلا ک کسردن. (تاج 
المصادر بهقی): اتواه اثه؛ هلا ک‌گرداناد او را 
خدای. (منتهی الارب). 
اتواء (َثْ) (ع ص. ‏ ج وه بحعنی تنهاء 
طاق. |ارسن یک‌تاه‌تافه. آمتهی الارب). 
اتواء . ات ](ع مص) پناه گرفتن بجائی. 
|اجای گرفتن: اتویت منزلی و الیه بالابدال 
والادغام و ایتویت علی التصحیح؛ پناه و جای 
گرفتم به آن. (منتهی الارب). 
اتواز. [أَتْ ] (ع !اج توره بمعنلی میانجی میان 
قوم. ظرفی که بدأن آب خورند و دست و 
روی شویند. طبق شمع. (متهی الارب). 
اتواق. ات ) (ع مص) سخت کشیدن کمان. 
(منتهی الارب). اتاقه. 
اتوال. (1) (خ) ۲ پیر تزان د لٍ. وقای‌نگار 
فسرانسنوی, مستولد پساريس, نسویسندةه 
«یادداشتهای روزانه» ۳" و این کتاب برای 
اطلاع بر ایام سلطنت هانری سوم و هانری 


وحید. 


اتوکشی. ۱۰۱۷ 


چهارم مأخذ گرانبهائی است. (۱۵۴۶ - 
۲۱ عم.). 

اتوان. 1 ] ((غ) نام شهری بهند. 

اتواه. (ث) (ع ص,ل) ج 7 وه و توه» بمعلی 
هلا کی, هالک و تباه. (متهی الارب). 

اتواه. [اِتْ ] (ع مسص) هلا ک‌کردن. 
(زوزنی). 

] توب. [] (ع |) ج [تب. بمعتی شاما کچه و 
پیراهن زنان و چادری که از میان چا ک زده 
زنان پوشند بسی گریبان و آستین. (سنتهی 


الارپ). 
اتویوس. (اتّْ] (فرانسوی, "٩(‏ آمنیبو 
اتومبیل. 


اتوب. (1) (() بلغت زند و پازند بمعنی تتدی 
و تیزی باشد. وال اعلم. (پرهان). 
اتوز. [و] (ع ص) کسریم‌الاصل. (منتهی 
الارب). 
اتوشه. [ ] (خ) در مژیدالفضلا بقل از قئیه, 
نام عمة شاپور یاد شده و در دستور انوشه با 
ون آمده و ظاهراً این کلمه مصحف اتو ۱۴ 
از اعلام زئان ايران قدیم است. 
اتوقدی. 1 ] (اخ).دختر آق‌صوفی, یکی 
از زنان امیر تبمور گورکان. رجوع به حبط 
ع۲ ص ۱۷۶ شود. 
اتوکار. ثْ] (۱ج)۷ در بوهم (چهستان 8 
نام دوتن از فرمانروایانست. . یکی از آنان در 
۸ م. به امپراطوری المان اتخاب شد و 
دومی با لقب مظفر در ۱۲۵۳ . اطریثن را 
ضمیمٌ بوهم کرد و سپس به امپراطوری باویر 
و مجارستان و آلمان گزیده شد. وبا ردف 
یکی از افراد خاندان هابسبورگ اعلان جنگ 
کردو چون متفقین وی او را ترک گفتند در 
جنگ ۱۲۷۸ مفلوب و مقتول گشت. 
توکش. [اکَ /ک | (نف مرکب) اتوکشند 
ز بیدا یار اتوکش نگر ۰ 
که‌افکنده در آتشم چون اتو. 
توکشی. اک /ک ] (حامص مرکب) عمل 
اتوکش. 
- خمر: اتوکشی؛ نیم‌خمی که درون آن آتش 
می‌نهادند و جامه را برای هموار کردن یا چین 
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دادن بدان می‌کشیدند. 

- مسثل خمر؛ انوکشی؛ سری بزرگ و 
بدشکل. 
اتوکشیده. اک /ك د /د](نمف مرکب) 
جامه‌ای که اتو کرده باشند؛ 

بغیر من که بتن نقش بوریا دارم 

اتوکنیده که دارد قبای عریانی. اشرف. 


ات وگر. زاگ | (ص مرکب) اتوکش. 

آتولیاء (ا تْ] (اخ)" از نواحی یونان قدیم 
که آمروز هم جزء خاک یونانست و شهر 
می‌سولونگی " که جتگ معروف بونائیان و 
عتمانی در انجا روی داد در اين ناحیه است. 
لرد بایرن شاعر معروف انگلسی در محاصرءٌ 
این شهر بقتل رسید. 

اتوم. [1] (ع ص) زن که شرم تسنگ دارد. 
|[زن که دو شرم او یکی شد* پاش 

اتومبیل. 0 تم (فرانسوی, 4 ۳ دستگاهی 
حمل مسافر را که بوسیلة محرکة بخار یا برق 
یا نفت یا هوای فشرده يا گاز و غیره رود. 

اتومییلرو. (ات مر /رو] (ص مرکب) 
جاده‌هائی که قابل گذشتن اتومبیل است. 

اتون. (آثْ تو /1] (سعرب. () (سعرب از 
فارسی) تون. گلخ. آتون. (زمخشری). 
گلخن‌گرمابه. ||تنور گج‌پز و نان‌پز. کورة 
آهک‌پزان. || آتشدان آهنین. |الاأتون. 
یستعار لما یطیخ فیه الاجر و یقال له بالفارسية 
خمدان و تونق و اشوزن. (المفرب مطرزی). 
جء آتن, اتاتین. اتونی بمنی گلخن‌تاب 
موب بدانست. (منتهی الارب). 

اتون. (۱](ع مص) آتن. مقیم شدن. |]ثابت 
شدن بجائی. 

اتوفی. (أتْ تونیی /آنیی](ع ص 
نسبی) گلخن‌تاب. تونتاپ. 

اتوق. [و](ع مص) آمدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (منتهی الارپ). 

اتوی. (آوا](ع ن‌تف) مهلک‌تر. 

- امتال: 

اتوی من دین؛ و انما قیل ذلک لانٌْا کترالدیون 
هالک ذاهب. 

اتوی من سلف؛ السلف و السلم واحد و هما ما 
اسلف من طعام او غیره. (مجمع الامثال). 

اته. | ] (هندی, !) نام هندی دقیق است که 
آرد باشد. |او هم بهندای نام میوه‌ایت در 
شکل شبیه پشمر کاج. آناناس (؟). 

اتهاب. (اٍث تٍِ)(ع مص) هبة همدیگر قبول 
کردن. هبه فراپذیرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
هبه پذیرفتن. (زوزنی). بخشش پذیرفتن. 

اتهال. (اث تِ) (ع مص) تأهل. (منتهی 
الارب). 

اتهام. (1] (ع مص) بتهامه درآمدن یا فرروکش 
شدن در آن. (منتهی الارب). ||نا گوار شدن. 
||ناموافق شمردن هوای شهری: اتهم ابلد؛ 


اتیش: 


نا گوارد شمرد آنرا. (متهی الارب) . |[رفتن | کیر. |/ارتکاب. ارتکاب ذنوب. 


بشتاب و بازایستادن. |[بگرمای سخت رفتن. 

تهام. [اِثْ تٍ] (ع مص) تهمت نهادن بر 
کی.ازنان. افتراء. کسی را بچیزی تهمت 
کردن.(تاج المصادر). ||تهمت پذیرفتن. بدنام 
شدن. 

ات4 پراز. ات ب] (!مرکب) (بلهجة 
مازندرانی از اته, یگانه و یکتا + برار. برادر) 
بمزاح مازندراتی خشن؛ یعنی خشن از مردم 
مازندران. 

اقی. أثْیْ] (ع مص) آمدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). اتیان. ||کردن کاری را: اتمی 
الامر. || هلا ک‌کردن: اتی علیه الدهر؛ هلاک 
کرداو را زمانه. || آرمیدن با زن: اتی المرأة. و 
به این معنی بطریق کنایه در کتب فقه مستعمل 
است. |آتی فلان (مجهولاٌ» دشمن او 
نزدیکش رسید و قریب است بهمین معنی که 
گویند:من هیهنا اتیتّ؛ یسی از اینجا آمد بر تو 
بلا. (منتهی الارب). ||بودن: لایفلح الساحر 
حیث اتی (قرآن ۶۹/۲۰)؛ رستگار نمیشود 
ساحر هرجا که باشد. (منتهی الارب). 

اتیی. تی‌ی ] (ع !) چوب یا برگ که در 
جوی افتد .چ» آنی. ||اجویچه که صردم آنرا 
بسوی زمین خود آرند. |((ص) سیل غریب که 
باران آن بتو نرسیده باشد. (منتهی الارب). 
سیل که باران آن در جای دیگر آمده باشد. 
|امسافری که وطتش معلوم نبود. (سنتهی 
الارب) ج تا 

اتی. 0 تی‌ی ] (ع 4 تن ااج ی و آناء. 

اتی. [! تیی )(ع [) تی- 2 

اقیی. [أثْ تا] (ع حرف جر) حتی. (سنتهی 
الارب). 

اتیاد. (اٍثْ تیا] (ع مص) اتناد. آهستگی 
کردن.(تاج المصادر یهقی). آهستگی نمودن. 
یقال: اتلد فی امرک؛ ای کبت. (منتهی‌الارب). 

اتیاس. (آت](ع0اج تیی 

اتیاع. (اٍثْ تا ] (ع مص) بردن. چنانکه باد 
برگ را 

اتیال. [ ] (() جسد انواخ از سبارزان 
طمهورث پیشدادی, رجوع به مجمل التواریخ 
و القصص ص ۸٩‏ شود. 

آتیام. ات تبا] (ع) ذبح کردن گوسپند تیمه. 
(منتهی الارب). بکشتن گوسفند را در خانه. 
(زوزنی). گوسفند علفی کشتن. (تاج المصادر 
ود 

اتیان. (اٍثْ] (ع مسص) آمدن. (زوزنی). 
|| آرمیدن با زن. ||بودن. || آوردن. 
تیان بمثل؛ نظیر و شبیه آوردن چیزی را. 
|اکردن کاری را 

به ترک شر و به اتیان خیر دارم امر 
همه مخالف امر است ترک و اتيانم. سوزنی. 
||هلا ک‌کردن. |[نزدیک رسیدن بلا یا دشمن 


- انیان‌لبهانم؛ " مجازات این اتیان تعزیر 
است. (اصطلاح فقه. 
اقیاه. (أث](علاج ته. 
اتمپیی. [ ی ] ((خ)* نام قدیم حبشه " نزد 
یونانیان. کشور پادشاهی افریقای شرقی که از 
جهت مفرب به سودان و مصر و انگلیس و از 
طرف جنوب به کنیا ۲ و از سوی مشرق به 
اریترء ایتالیا و جسیبوتی و سومالی محدود 
است. مساحت آن ۱۱۲۰۴۰۰ هزار گز و 
دارای درازده میلیون مردم. و آن کشوری 
است کوهستانی و فلاحتی و محل پرورش 
دواب. صادرات آن قهوه». پوست. غلات. 
چرم و عاج. پایتخت آن آدیسآیبا "و شهر 
مهم آن هارار؟ مبباشد. زبان آن سامی و 
شبه‌ای از امهاری است. مذهب اهالی 
مسیحی قبطی است و تاریخ اساطیری آن از 
تأسیس امپراطوری اتبی بتوسط منلیک ۲ 
پسر سلیمان و سلکة صبا و سلله‌های 
مختلفی که خود را از اخلاف آنان پنداشته و 
بر این مملکت سلطنت کرده‌اند شروع ميشود. 
در سال ۱۸۸۹م. منلیک دوم پادشاه شوا که 
نجاشی "۱ (امپراطور حبشه) گردید وحدت آن 
مملکت را متقر کرد و در ۱٩۹۲۰‏ پر زاس 
ما کنن" ۱ بتام هله سلاسیه "۲ به امپراطوری 
انتخاپ شد. .و رجوع به حبشه شود. 
اتیته. (تی تَ] (ع ل) ماده یعنی ریم و خون 
که‌در ریش گرد آید. اتیه. 

اتیده. ات د) (اخ) نام مسوضعی است. 
(منتهی الارب). 

آتیس. (یَ | (ع ن‌تف) رامتر. منقادتر. 

- امثال: 

اتیس من تیوس تویت؛ قال حمزءة هذا مثل 
حکاه محمدین جبیب و لم‌یذکر فی ای موضع 
یجب ان یوضع و تویت قبیلة من قبائل قریش 
و هو تویت‌بن حبیب‌بن اسدین عبدالعری قال 
و حکی ایضا: اتیس مين تیوسالبیَاع. و 
لمی‌فنره ای ضاً قال حمزة فألت عنه 
ابالسین السابة الاصبهانی فذکر انه 
البیاع‌ین عبدیالیل‌ین تاشب‌بن نمیرةین سعدین 
لیث‌بن بکر و بنته ربطة بنت ام ابی‌احيحة 
سمیدبن العاص و یعیّرون به, (مجمم‌الامثال 
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میدانی. ‏ . . 
آتیشه. (أْتَ ش] (ع ص) مردی از قوم که 
تباء‌عقل و ضعیف باشد و حرب کردن نتواند. 
اتبع. (أْیَ) (ع ص) بر روی درافتاده در 
حماقت. ||مکانی که در پیش آن سراب بیابان 

باشد. (منتهی الارب). 

اتیکت. [اي ] (فسرانسوی, ۱4( کلمة 
فرانسوی, مأخوذ از آلمانی ستکن) نوشته‌ای 
که‌روی کیه‌ها یا شیشه‌های دواو 
مال‌لتجاره برای تعیین محتویات و وزن آنها 
لصاق کند. برچسب. ||رسوم و آداب 
درباری. 
اتیکوس. !] ((ج" عالم جسفراف یائی 
لاطینی در قرن ششم یا هفتم میلادی. او 
جفرافیای ممالک و مستعمرات روم را 
بنوشت لیکن امروز تنها قسمتی از آن کتاب 
در دست است. (قاموس‌الاعلام). 
اتبل. ( ] (() اتل. عدیل. رودیست که از 
شمال بحر خزر وارد آن دریاچه میشود و 
امروز به ولگا معروفست. گویند خزر را کار 
جوی اتیل خوض آمد از دیگر جایها و آنجا 
شهر خزران بنا نهاد. (مجمل التواریخ و 
القصص). رجوع به آتل و اتل شود. 
اقیم. (أیَ] (ع نتسف) مستقادتر. رام‌تسر. 
|| خوارتر. ذلیل‌تر. 

- امتال: 

ثم ین الرَفّش: یعنون السرقش الاصفر و 
کان متْماً بقاطمة بنت المنذر الملک و له معها 
قصَّة طويلة و بلغ من امرها اخیرا ان قطع 
المرقش ابهامه باستانه وجدا علیها و فی ذلک 
یقول: 

و من بلق خیراً تحمد الناس مره 

و من یقو لایعدم علی الفی لایما 

ألم‌تر ان المرء یجذم که 

و یجشم من لوم الصدیق المجاشما, 

ای یکلف نفه الشداید مخافة لوم الصدیق 
ایاه. و اتیم. افعل من المفعول, یقال تامه الحبٍ 
و تیمه؛ ای عَبّدّه و ذلله. و تیم‌الّه مثل قولک 
عبدانه. قال لقط: 

تامت فوادک لم‌یهزنی ما صنعت 

احدی تاء بنی‌ذهل‌ین شیبانا. 

(مجمع الامتال میدانی). 

اقیم. لت ي | (اخ) آبی است در قسمت 
غربی سلمي که یکی از دو کوه طی است. 
(معجم البلدان) (مراصد), 
اتبن. ([ي| (فنرانسوی, )۲ در لهج 
فرانسویان, بجای استفان ؟ و استفانس متداول 
است. 
آتین. (اي] (رخ)" یا استین. نام خاندانی 
است در فرانسه و از این خاندان علمای بیار 
برخاسته‌اند. سر و رئیس این خاندان در 


۰ م. بپاریس متولا شده و در ۱۵۲۱ 
وفات کرده است و نام او هانری اتین است. 
پسر او ربرت و شارل پسر ربرت بنام امین 
دوم از مشاهیر این خاندانند. (قابوس 
الاعلام). 
اتین. (اي ] ((خ) " شارل گسیوم. مصنف 
دراس‌انویس و ناشر فرانسوی, متولد در 
شامویه (هت‌مارن) (۱۷۷۷ - ۱۸۴۵ م.). وی 
مولف کاب «دو داماد» ۲ است. 
آتین. (| ي] ((خ)۸ (سن..) اولیین شهید 
مسیحیست که در اورشلیم ستگماز شن, 
ذکران وي در ۲۶ دسامبر است. 
اقین. ([ي] (اخ)" نام نه تن از پاپهای 
میحی: 
اتين اول, پاپ از سال ۲۵۴ تا ۲۵۷ م. ذ کران 
وی دوم اوت است. 
اتين دوم. از سال ۷۵۲ تا ۷ م. پاپ بوده 
و از ین لوبرف, متحد خویش در جنگ 
برعلیه استولف ۰ ", اگزارکات راون"" راء که 
منبع قدرت دنیوی پاپ‌ها گردید. دریافت 
کرد. . 
اتين سوم. از سال ۷۶۸تا ۷۷۲م. پاپ بود. 
اتين چهارم, از سال ۸۱۶ تا ۸۱۷ م. مقام 
پایی داست. 
تین پنجم. از سال ۸۸۵ تا ۸٩۱‏ پاپ بود 
و به کرت احسان مشهور است. 
تین ششم. از ۸٩۶‏ تا ۸٩۷‏ م. پاپ بود و او 
را بخبه بکشتند. 
اتين هفتم, از ٩۲٩‏ تا ٩۳۱‏ م. پاپ بود. 
آتين هشتم. از ٩۳٩‏ تا ٩۴۲‏ م. سمت بایی 
داشت. 
اتين نهم. از ۱۰۵۷ تا ۱۰۵۸ م. پاپ بود. 
اتین. ا!ي] ۷۱" نام چهار نن از 
پادشاهان هنگری: 
اتين ارل (سی...): پادشاه هنگری (۹۹۷ - 
۱۰۳۸ . او بترویج و انتشار دیین مسیح 
در مملکت خویش یاری کرد. ذ کران 
مخصوص وی پیسم ماه اوت است. 
اتسین دوم پادشاه هسنگری از ۱۱۱۴ تا 
۱ (م. 
آنین سوم, پادشاه ههنگری از ۱۱۶۱ تا 
و3 
اتين چهارم. پادشاه هنگری از ۱۲۷۰ تا 
۷۲ (م. 
اقیفا. () (اخ) آطن. اثبنه. رجوع به اشینه 
شود. 
اتين دبلوا. (|ي د] (()۳ بادشاه 
انگلتان در سال ۱۱۳۵م. وی نوادة گیوم 
فاتع ۱۵ وی 7 
آتبن نمانیچ. (! ین ن س] ([خ) 
اق فان ) تفت هبتر وطین و فیختر: 
صربتان. او در ۱۳۲۵ م. بپادشاهی رسید 


اتیه. ۱۰۱۹ 


وسپی در ۱۳۴۶ امراطور شد. مولد وی 
اسکوتاری انست. ۱۳۰۸۱ - ۱۳۵۵ م.): 
اتینه. [ ] (اخ) شهری از بربر. 

اتیو. ([ز)((غ)۹" خلیج عمیقی است در 
ایالت اسکوجیا (آرجیل). (قاموس‌الْعلام). 
اتية. (آث ی /آتی یّ] (ع ل) اتیةالجرح؛ 
ماده زخم و آنچه برآید از آن. استهی 
الارپ). مادهٌ قرحه. ریم و خون که در 
ریشی گرد آید. اتیته. 

اتبه. [ ای ] (ع ن‌تف) معجب‌تر. 

- امعال: 

اتیه من احمق ثقیف؛ هذا من النیه الای هو 
الصلف و اسق ثقیف هو یوسف‌بن عمر. 
کان امیرالعراقین من قبل هشام‌ین عبدالملک 
و کان اتیه و اصمق عربی امر و نهی فی 
دولةالاسلام. و من حمقه أن حجاما کان 
یحجمه فلما اراد ان تشرط ارتعدت یده 
فاحس بذلک بوسف و کان حاجبه قائماً 
علی رأسه فقال له قل لهذا لبائس لاتخف و 
کان قصيراً جا قمیا فکان الخیاط عند قعلع 
ثبابه آذا قال له یحتاج الی زيادة اکرمه و 
حباه و آذا قال بنضل شیء اهانه و اقصاه. 
(مجمم‌الامشال میدانی). 

|اگمگشنه‌تر. 

امخال: 

اتیه من فقید تقف: قالوا کان بالطایف فی 
اول‌الاسلام اخوان فتزوج آنتدهتا اضر او شن 
بنی‌كنة ثم رام سفراً فاوصی الاخ بها فکان 
یتمهدها کل یسوم بنفنه و کانت من 
احسن‌التاس وجها فذهبت بقلبه فضنی و 
اخذت قوته حتی عجز عن المشی شم عجز 
عن القعود ر قدم اخوه فلما رآه بتلک الحال 
قال ما لک یا اخی ما تجد قال مااجد شیتاً 
غیرالضعف قبعث اخوه الی الحرث‌بن کلدة 
طبیب‌العرب فلما حضره لم‌یجد به علة من 
مرض و وقع له آن ما به من عشق فدعا 
بخمر ففت فها خبزا فاطعمه ایاه ثم اتبعه 
بشربة منها فتحرک ساعة نم نفضه رأسه و 
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۰ اث. 
رفع عقیرته بهذه الاییات: 
الما بی علی الابیات بالخیف نرهنه 
غزال ثم بحتل بها دور بنی‌کنة 
غرال احورالعینین فی منطقه غنة. 
فعرف ائه عاشق فاعاد الیه الضمر فانماً 
یقول: 
آیها الجیر: اسلموا و تفوا کی تکلموا 
اخذ الحی حظهم من فژادی فانعموا 
خرجت مزنة من البحر ریا تحمحم 
و هی ما کنتی و تزعم انی لها حم. 
فعرف اخوء ما به فقال یا ای هی طالق 
نلائا فتزوجها فقال و هی طالق یسوم 
اتزوجها. نم ثاب اليه اثب من العقل و القموة 
ففار انش خفراً (حضراً ؟) و هام فی‌البسر 
فمارئی بعد ذلک فمکث اخوه اياماً تم مات 
کمدا علی اخیه فضرب به المثل و سمی 
فقید ثقیف. (مجمم‌الأمثال میدانی). 
||سرگشته‌تر, سرگردان‌تر. 
- امنال: 
اتیه من قوم مسوسی؛ هذا من الشیه بمعنی 
التحیّر و آرادوا به مکثهم فی السیه اربعین 
سنة. (مجمع الامثال میدانی). 
سا. (آتث ] 2 ص) انبوه و درهم‌پیچید 
(گیاه. |[ کلان‌سرین. ج, ثاث, آثائث. 
ائْأء . (ِثْ) (ع مص) تباه کردن درز چرم یا 
درفش سطبر زده برشتة باریک دوختن آن. 
||مسجروح گسردانیدن و کشتن. (سنتهی 
الثرب). |اسفتن و سوراخ کردن مهره. 
||افساد کردن میان مر دم. 
اثآر. (اث ثٍْ] (ع سص) فصاص بافن. 
(متهی الارپ). 
اثآر. رآ (ع لا ج ثار. 
اگاء .[(](ع|) سنگها. (متهی الارب), 
اثائث. [۱:)(ع ص, !) ح أَ و انیت 
||زنان برگوشت یا درازقامت تمام‌خلقت. 
!ع۶- (۶۱](ع مسص) تسیر زدن. (سنتهی 
الاثرب). انداختن تیر و مشل آن, 
اثابه. زب ] (ع سص) پسرآب گردانیدن 
- اثاپ الحوض 
دادن, (تاج‌المصادر بیهقی): ائابه اثّه. (سنتهی 
الارب. ||بشتافتن. ||فربه شدن پس از 
لاغری از مرض. |اعاده کردن چیزی. 
(منتهی الارب). |[به اعتدال مزاج بازآمدن. 
به شدن از بیماری. (تاج السصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). 
اابی. (آبیی ] (ع ) ج آتبية ثبيّة. جماعات. 
گروه‌هارر 
اثات. (1) (ع ا) رخت خانه و قماش خاند. 
(موید). 
اثاث‌البیت؛ رخت خاهنل 
|| همه مال (از شتر و گوسپند و بنده و کالای 





خانه). کارفرمای خانه چون دیگ و تبر و 

غیره. (السامی فسی الاسامی) (مهذب 

الاسماء).متاع.کالء(دستوراللفه. کاخال. 

سپار. ج.آه اثث. و بعضی گفه‌اند این 
کلمه جمعی است بی‌مفرد. 

اثات. (] (ع مسص) انسبوه شدن ( گیام. 
(متهی الارب). بیار ضدن. |اکلان‌سرین 
شدن (زن) . (منتهی‌الارب). 

اثات. ۰ (1) (ع ص. ۰ ج و اثیث. 

اثاثه. (اتَ] (ع مص) بابوه شدن موی و 
نبات و شاخ درخت. (تاج المصادر). 
ااکلان‌سرین شدن (زن). (منتهی الارب). 

(۱ نش )(ع () راحد اناث. (بتهی 
الارب). 

اثاگه. (اتَ] (() نامی از نامهای عرب از 
آن جمله نام پدر مسطح صحابی. (منتهی 
الارب). 

اثاگی. ] یی ] (اخ) نامی از نامهای اسبان 
و از جسمله نام اسب پسران حارشبن 
مالک‌بن عمرو که ايشان را حبطات گفتندی, 
((ع ) دیگدان.انافی. 

اثارب. (آر] (ع اج آنرب. جسج شرّب. 
(منتهی الارب). . " 

اثارب. (آر | (خ) قلعذ معروفی است که تا 
حلب تسقربا سه فرسخ مسافت دارد. 
(مراصد). دژ استواری است بین حلب و 
انا کی که فرنگیان وقتی بر آنجا مستولی 
بودند و مسمین آنرا بازگرفتند. (سمعانی 
ذیل کلمة اثاربی). 

!ثاربی. (آر) (ص نسبی) موب است به 
ثارب. (سمعانی), 

اثاره. )(ع مص) نقل کردن سخن و 
روایت کردن حدیث. انز آشره. |( بفیّت 
علم که روایت کسرده شود از پیشینگان. 
بقیة یه که بر تر بجای ماندهباشد.|بقية 
هرچیز.. 

آثاره. [! ر](ع مص) [ثارت. یافتن قصاص. 
(منتهی الارب). انتقام: وزارت به ابوالسباس 
داد و به اثارت و استحثاث اموال دست دراز 
کرد. (ترجمه تاریخ یمیلی). و اعتذار و 
استففار بعد از اثارت ثار مرهمی است. 
(جهانگشای جوینی).|برانگیختن. (متهی 
الارب): از اثارت نوایر ظلم و هیجان غدر 
بسا کرد (خهاگهای جتویر): رد 
انگیختن. (موید)؛ از اثارت غبار و نزاهم 
اسطار. متسوقه و اهل معاملات مأذٌی 
ميشدند. (ترجمة تاریخ یمیی). ||اثارة 
ارض؛ شیار کردن زمین و کاشتن آن 
(منتهی الارب) . گاو راندن بر زمین. جفت 
راندن. شورانیدن زمین. (تاج السصادر). 
|اروایت کردن. (تاج المصادر). ||لثارهٌ 
قسرآن؛ بسحث کسردن از عسلم قرآن. 


انال. 


(منتهی‌الارب). |زابر آوردن باد. میغ آوردن 
باد. (تاج المصادر). ||استخراح : استخراج 
کل دقیق من معدته و اثارة کل نفیس من 
مکمند. (مروج اهب مسعودی). 
آثاریون. [۱](() رجوع به ائاویون شود. 
اثافت. اف ] (1 اخ) قریه‌ای به یم دارای 
انگور فراوان و آن غالباً ائاقه (با هاء) گفته 
ميشود. گویند در جاهلیت «درن» نام داشت 
و اعشی را در آن چرخشت‌های شراب بود. 
و بین آن و صنما دوروزه راه است. (مراصد 


الاطلاع). 
افرود یطوس. [) (اخ) ( از اوست کتاب 
تفیر ارسطاطالیی و نرح. 


(ابن‌الندیم). قفطی در تاریخ الحکماء آرد: او 
فیلسوفی رومی است که یحبی‌بن عدی ذ کر 
ویک آورده و گفته است او کتایی در آثار 
علویّه تصنیف کرده و آن کتاب تفسیر کلام 
ارسطوطالیس در مقالة قوس فرح است که 
ابت‌بن قرّة انرا نقل کرده است. (تاریخ 
الحکماء قفطی ص .)۵٩‏ 
اثافی. (نآنیی ) (ع 0 ج آنفبه و انفی, 
بمعنی پاية دیگسدان. سه پاید, ||دیگدان. 
اجاق. 

- اثهالاثافی؛ سیم پاية دیگپایه که بر 
پلندی طبیعی از زمین نهند و آن پارة سنگ 
پیوسته به تل و پشته است که در پهلوی آن 
دو سنگ دیگر نهاده و دیگ بر آن نهند. 

- ||سرفننه. مبداً فساد که فتنه نمی‌خیزد 


جز از او. 

- امتال: 

رماه اه بتاتتالشافی؛ ای بالجبل, والمراد 
بداهید. 


|اجماعت مردم. |اعدد بسیار. ||((خ)" نام 
چند ستاره است مقابل رأس‌القدر. (منتهی 
الارب). شلیاق. نام دیگر صورت فلکی 
قیقاوس,۲ (مفاتیع خوارزمی). 
اثافی. 1 فیی | ((خ) سه پشته در حدود 
خوارزم, در جهت مرو و بخارا, (الجماهر 
بیرونی). 
ائاکل. (آي ] (ع اج اتکال و اتکول. 
ائاکیل. ]اج [تکال رأنکول. 
اثال. (1/1)(سمرب. 4" (از یونانی آیتال) 
یکی از آلات کیمیا که از شیشه یا سفال 
کنندبرهیشت طبقی با سرپوش و دم بطول 
یک ذراع و عسرض یک بدست و برای 
تصمید جیوه و گوگرد و زرنیخ وجز ان 
بکار برند. 
اال. 1۸ (ع |) بزرگی موروئی و بزرگی 
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اثال. 


ذاتی. (منتهی الارب). بزرگواری. 

اثال. (1/1] (اخ) نسام کوهی. ||مسردی 
منسوب بدین کوه. || آبی است بنی‌عبی را 
یا قلعه‌ای است ایشان را, (سنتهی الارب). 
کوهی است بنی‌عبس را که میان او و صیا 
آبی که سافران بر آن نزول کنند آنگاه که 
از بصره بطرف مدینه روند به سه میل فاصله 
از بصره و آنجا منزل اهل بصره است پس از 
قسو و گویند قلعه‌ای است در بلاد عبس 
نزدیک محلهای بنی‌اسد. (مراصد). |ادهي 
است در قاعه. امتتهی الارب). ||وادیبی 
است که آبش در وادی سستاره میریزد. 
(منتهی الارب). و آن معروف به قدید است. 
(مراصد. || آبی است نزدیک غمازه. 
||موضعی است بین غمیر و بستان ابن عامر. 
(مس_تهی الارب). و آن در راه حاج است. 
(مراصد). ||نام اسب ضمرةبن ضمر؛ نهشلی. 
(منتهی الارب). | جائی از زمین یمامه از 
بتی‌اسد. (مراصد). 

اثال. (] (اخ) اين جیم. پدر حیّی است و 
از آن حي است خوله حنفیّه بنت جعفر مسادر 
محتّدین علی‌بن ابیطالب. 

اثال. (1]((خ) ابن نسسان, صحابی است. 

الال. [1) (ع!) ج اثله, 

اثالث. (ال] (اخ) کوههائی در حجر دیار 
ثمود که بننده از دور آنها را یک‌پاره بیند و 
چسون نزدیک شود متفرق و جدا یابد. 
(مراصد الاطلاع). 

ائاله. (ال)(ع مص) اصل شدن. 

اثام. ۷ (ع مص جا دادن بگ‌تاه. 
(زوزنی). بزه شمردن بر کسی و جزا دادن 
بگاه, (تاج المصادر بیهقی): ائمه انّه فی کذا 
آئما و ائاما؛ گناهکار شمارد او را خدای در 
این کار. (منتهی الارب). ||() پاداش بدی و 
ناهکار. (مسنهی الارب). عقوبت. 
(مهذب‌الاسماء). عذاب. شکنجه. 

اثام. [[] (ع [) پاداش بزه. (منتهی الارب). 

ایام (] (اخ) وادیی است در جهنْم. 

اثامد. ‏ ] ((خ) وادئی است بین قدید و 
عُفان. (مراصد) (معجم البلدان). 

اثامیطیقون. [] (معرب. !) بلغة رومی مو 
است(؟). (تحفة حکیم مومن). 

اثان. []((خ)ابن نمیم 

]ثاناسیا. [] (معرب. [) بیونانی اسم معجونی 
است بمعنی منقذالامراض و گویند اسم جگر 
گرگت و چون معجون مزبور را یک جزو 
جگر گرگ است بنایر آن به این اسم موسوم 
شده است. (تعفة حکيم مژمن). و آن در 
بیماریهای کبد سود دارد و بر دو قسم است 
صفیر و کبیر. 

اانقون. [] (معر ب» |) بیونانی اسم اشق 
است. (تحفه حکیم مومن). شاید مصحف 


ّ تابمی است. 


امانیقون(؟), ۱ 

اثانین. [1] (ع) ج !نان. روزهای دوشنبه. 

اثاوالیس. [] ((ع)۲ ابن‌اشديم در ذیل 
کتاب النفس ارسطو گوید: و قد یوجد 
بتفسیر چید ینسب الی سنبلیقوس سریانی و 
سله للن افنازالینن: و قند ومد رای 2 
قنطی در تاریخ الحکماء همین عبارت این 
الشدیم را بدینگوته نقل می‌کند: و یوجد 
تفسیر جید ینسب الی سنبلیقیوس سریانی و 
ختاه انها اناوااس و قد واه نت شا و 
للاسکندر تلخیصه نحو سائة ورق. (تاریخ 
الحکماء قفطی ص ۴۱). 

)ثاو له ار 1(ع ص) اشیاخ آثاولة؛ سیران 
دیسر یز سست‌رو. (مستهی الارب). 
دیرخیزان سست‌رو. 

ات9( (ع مسص) سخن‌چینی کردن. 
(تاج المصادر). نقامی و سخن‌چیتی کردن 
پیش سلطان. یا عام است پیش سلطان باشد 
یا پیش دیگری. (منتهی الارب). آشو. آشی 
[ناية. 

اثاو یون. (۱1 () بیونانی استرغاز. (تحفة 
حکیم مومن). در مخزن الادویه این کلمه 
ائاویرن (با راو اخت‌الزاء) آمده است. ۳ 

تایه (1ی)(ع مص) سخن‌چینی کردن. 
اناج المصادر). غعازی کسردن. سعایت. 
وقات آئی اناوه. آئو. 

اثایه. 1 ی ] (اخ) سوضعی میان مکه و 
مدینه یا چاهی نزدیک عرج که در انجا 
مسجد رسول صلوات‌اله علیه است. صاحب 
مراصد الْطلاع انایه بفتح همره آورد و 
گوید:موضعی است در طریق جحفة که بین 
آن و مدینه ۲۵ فرسنگ است 

اقااب. 21 (ع () درختی است که از چوب 
آن مسوا ک‌کنند. اثب. آنبه یکی. (ستهی 
الارب). 

الب [1:)((خ) نام موضعی است. 

اثابة. ء بِ ] ((خ) موضعی است میان مکه 
و مدینه. 

اثأبه. ء ب] (ع ) واحد آثأب. (سنتهی 
الازا یکنعن انانیه 

اکار. [21)(ع ن‌تف) کین‌کش‌تر. 

امثال: 

ار من قصیر؛ یمنون قصیربن سعد اللخمی 
صاحب جذيمة الابرش ر هو اول و یقال 
احدٌ من ادرک ره وحده. (سجمع الامتال 
میدانی). 

آلثیه. . نی ی ](ع نب بیه. جماعت. 

الب. تَ ] (ع ) آْب. درخضستی است. 
رجوع به اتأب شود. 

آثبات. (1) (ع مص) نیک شناختن کسی را 
و بسرجای داشتن او را. (صنتهی الارب). 
||بجای بداختن. (تاج المصادر ببهقی): حل 


اثبات کردن. ‏ ۱۰۲۱ 


و عقد و ائثبات و اسقاط بدو باشد. (تاریخ 
شدن بیماری از کسی: اثبته 
السسقم. |اقرار دادن. (مستتهی الارپ). 
||درست کردن. |آنوشتن, (منتهی الارب). 
ثبت کردن: دو بیت از آن که لایق این 
سیاق‌است اثبات افتاد. ( کلیله و دسته). اما 
چون نسق حکایت را در این موضع لابق 
نمود, اثبات آن موافق افتاد. (جهانگشای 
جسوینی). و آن را در ستون دضاتر و بطون 
اوراق اثبات کند. (جامم‌التواریخ رضیدی). 
|[نام در دیوان اثبات کردن. (ناج السصادر), 
(منتهی الارب). ثبت کردن نام مرد (بدیوان 
جیش) در جرید؛ سوداء و رزقی برای او 
مفرر کسردن. (مفاتیح). || شابت گردانیدن. 
(مسنهی الارب). || بابرجای کسردن. 
||دریافتن. ||جراحتی وارد کردن که جریح 
برجای ماند: اثبت الجریح؛ اذا ازمنه حستی 
لایقدر علی الحراک.قال اه تعالی: لستبتوک 
(قرآن ۸ ای لیجرحوک جراحةً لاتقرم 
مها او لیب‌جسوک. (مسنتهی الارب) . 
/ایجاب. مقابل نقی:اثبات شیء نفی ماعدا 
نکند. ||(اصطلاح تجوید) از افام نه گانة 
وقف مستعمل است که در مورد وقف حرکة 
را ثایت نگاه دارند و بسکون تبدیل نکتند. 
ضد خلاف چنانکه در شاطبی مسطور است. 
||در نزد صوفیه ضد محو است و شرح آن 
در لفظ محو بیاید. | (اصطلاح فلسفه) حکم 
کسردن است بسه شبوت چسیزی دب 
(تعریفات). ||اثبات‌الوکالة (در شقه)؛ تحقق 
وکالت که آن جز با دو شاهد عادل حاصل 
نیاید. 
اثبات.[۱1(ع ص, () ج نُسجت. مردمان 





استوارداشتد. معتمدان: فتحی حاجپ را که 
از شقات و اثبات دولت بود به نیابت به 
سجستان بگذاشت. (ترجمة تاریخ یمینی). 

[ تن ](ع ق) ایجابً. سفابل نفیاً و 


اقب وهی ([ ک د] (امسص مرکب) 
ثابت کردن. تصدیق کردن. ااثبت نام در 
دیوان (جیش) کردن: داسته اید که آن 
کان را که بنوی اثبات کرده است [حاجب 
غازی ] هم بر آن جمله که وی دیده است و 
کرده است بداشته آید. (تاریخ بیهقی). امیر 
ممود دست تلک [هندی ] گشاده گردانید 
که چون از برغوزک" بگذرد هرچه خواهد 
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۳-بعید نسمی‌نماید که کلمه محرف ۸652 
باشد بمعنی انگدان. 
۴-طبق نسخه چ ادیب؛ و در نسخه ج فیاض: 
پزیژان. 


۱۰۳۲ 


کنداز اثبات کردن هندوان. (تاریخ بیهقی) 
اثباتیی. ([] (ص نسبی) ایجابی. مسوجبه. 
مثبته. مقابل سلبی و تفسی. 
اثباج. () (ع () ج تج. (منتهی الارب). 
الماز. [] (ع مص) هلا ک‌گردانیدن: اثبره 
نّه؛ ای اهلکه هلا کا لایتعش منه. (منتهی 
الارپ). 
اثباط. [1) (ع ص, !) ج سبط. (مسنتهی 
الارپ). 
اثباط. [!] (ع مص) اثباط مسرض کسی را؛ 
مفارقت نکردن بیماری از وی. 
اثباطون. [] () شسرابی است که از آب 
انگور و عسل و ادویه حاژه ترتیب دهند, 
بسیار گرم و ملطف و جالی و سوافق مزاج 
پیران و مر طوبین است. (تحفة حکیم مومن), 
اثبان. ([] (ع مص) پبان. دامن ساختن در 
جامه. (متتهی الارب). ۲ 
اثبثرار. ((ب:)(ع مص) انبَارَْت عنه؛ 
بازماندم از وی و کساهلی کردم. (سنتهی 
الارب). 
اثبت. (أبَ](ع ن‌تف) استوارتر. 
- امثال: 
ات فی الذار من الجدار؛ اخذ من قول 
الشاعر: 
کأنه‌فی الدار رپ‌الدّار 
انبت فی الدار من الجدار. 
انبت من اصم رأس؛ یمنون الجبل. 
انبت من الوشم؛ یعنون الدّارات فی الکّف و 
غیرها یذرّ علها اللوور. 
اثبت من شُراد؛ لانه یلازم جسدالبعیر 
فلایفارقه. (مجمع الامثال میدانی). 
اثیج. (أبَ] (ع ص) مرد بهن‌پشت. (متهی 
الارب) (تساج المسصادر). فسراخ‌پشت. 
(زوزنی). ||مرد بیرون‌آمده‌پشت. (منتهی 
الارب). کٌوژپشت. پشت‌کوز. |امرد 
بزرگ‌شکم. (منتهی الارب). مونث: تبْجاء. 
اثبچ- (ب] (اخ) (بنی...) قبیله‌ای بزرگ از 
قبائل بستی‌هلال گه در افریقیه سکن 
گرفتهاند و در تاریخ مفرب مشاهیری از این 
قبیله برخاسته‌اند. (قاموس الاعلام). 
اثیحاج. ([ ب ](ع مص) پر شدن. ||سطبر 
گشتن. || فروهشته شدن. (منتهی الارب). 
آثبجرار. [[ب] (ع مص) از بیم بایستادن. 
|اسرگشته گردیدن. |[رسیدن. ااست و 
برخاسته خاطر شدن از کار بی آنکه انقطاع 
کند. ||بازگردیدن بختاب. ||اثبجر القوم فی 
مسیر؛ شک نمودند و متردد شدند دز نسیر. 
||اثبجر الماء؛ روان شد آب. (منتهی‌الارب). 
اثبحة. (آب ج)(ع اج سبم. بسعنی 
وسطالشیء. (مراصد). " 
]ثبجة. [آب ج] ((خ) صحرائی است دارای 
کوههای معروف به جبال‌الانبجة 


اثباتی. 


بنی‌جعفرین کلاب را (مراصد الاطلاع). 
اثبره. رب ر] (خ) نام عده‌ای از کوههای 
مکه که هر یک را ثبر گویند. (سراصد 
الاطلاع). 

)ثبعل. اب غ] (اخ) یکی از ملوک فینیقیه 
کهاز ٩۴۰‏ تا ٩۰۸‏ ق.م. در صیدا حکم 
رانده است. (قاموس الاعلام). 

ات. (() (خ) میتی استیا آنی ات 
بنی‌یربوع را یا بئی‌محل‌بن جعفر را, 

اثبیحاج. [1] (ع مص) اثبنجاج. پر شسدن. 
||اسطبر گردیدن. || فروهشته شدن. 

اثبیرار. [[] (ع سص) ائببرار. بازماندن. 
ااکاهلی کردن. 

الییه. (آبی ی ](ع ل) جماعت. گروه. ج. 
اما 

اثث. [أثْ] (ع) ج آثاث. (منتهی الارب). 

اجاء . (۱](ع مص) خاموش گردانیدن. 
||ائجی متاعه؛ حرکت داد و متفرق ساخت و 
زیر و بالا کرد. (منتهی الارب). 

ائجام. [1](ع سص) هسمیشگی گرفتن. 
||پیوسته باریدن. (زوزنی). پیوسته شدن 
باران. (تاج المصادر): انجم السطر؛ کر و 
دام. (منتهی الارب). ||انجمت السماء؛ زود 


بارید و دوام گرفت. 
ائحر. [اج](ع ص) سطبر. پهناور. ||تیر 
کوتاه‌سطیرین. (منتهی الارب). 


افحل. (أَج) (ع ص, !) مردی که شکمش 
کلان و فسراخ ب‌اشد. امتتهی الارب). 
بسسزرگ‌شکم. (مهذب الاسماء) منرد 
برآمده‌تهیگاه. (منتهی الارب). |اکه پوست 
شک تست دارد: آنکه توت شکفین 
ست و فروهشته باشد . ||ائجل‌الوادی؛ 
ميانة قراخ وادی. (منتهی الارب) |اطعن 
فلان فلاناً الٌئجلین؛ ای رساه بداهية من 
الکلام. (متهی الارب). ج, تجل. 
اثحاف. (](ع ص. اا ج یُحف و تجف. 
افخاخ. (!] (ع مص) آرد تنک سرشتن. 
اثخان. [1](ع مسص) مبالفه کردن (در 
چیزی). (منتهی الارب). || بسیار بکشتن. 
(تاج المصادر): ائخن فی العدو؛ بسیار کشت 
دنمان را. (متهی الارب). ||غلبه کردن. و 
قوله تعالی: حتی اذا اشخت‌موهم (قرآن 
۷ ای غلبتموهم و کثر فیهم الجراحة. 
(متتهی الارب). ااسست کسردن جراحت 
کي را (تاج المصادر): ائخنتة الجراحتة؛ 
ست گس ردانسید او را جسراحت. 


(منتهی‌الارب). 
آئخن. [۱ خ](ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
ثخونت. 


آثٍ. (آدن] (ع ) آئدی. ج شدی. پستانهای 
مردان و زنان. ۱ 
الو.[اتَ] (ع لا عقب. ایز. حف. حفف: خرج 


اثر. 

فی اثره: برامد پس او. (متهی الارب). 
[|نشان. پی. داغ پای. جای پای. نشان قدم: 
قطع نّه اثره؛ ببرزد خدا نشان قدم او را؛ یعنی 
برجای‌مانده و لنج " گرداند. (منتهی الارب). 
و خاک‌اثر جبرئیل در میان آن گوسالة 
زرین کرد [سامری ] تا بانگ کرد [گوساله ] . 
(مجمل التواریخ). |انشانه. (مسنهی الارب). 
علامت. باقیمانده از ضیء. بقیة چیزی. 
(سنتهی الارب). برجای‌ماندء کاری يا کاری 
خطیر. ج. آثاره آئور. (متهی‌الارب): 
آنکه زی اهل خرد دوستی عترت او 
باکریمی نسبش تا بقيامت اثر است. 

ناصر خسرو. 
به نشابور مصلّی را چنان کرد که به هیچ 
روزگار کس نکرده بود از امرا و آن اشر بر 
جاي است. (تاریخ یهقی). گفت عجب دانم 
چه در مکه که حرم است این اثر نمی‌بینم و 
چون اینجا نبائد چون توان دانست که 
بولایت دیگر چون است. (تاریخ بیهقی). 
گفت ترا حق قدیم است و دوستداری و 
آثرها نموده‌ای در هوای دولت ما [مسعود 
خطاب ید ابوسهل خمدوی ] (تاریخ بنبهقی): 
ویرانیکو اثرهاست در غور چنانکه باد 
کرده آید. (تاریخ بیهقی). اثرهای بزرگ 
نمود تااز وی بترسیدند و دم درکشیدند. 
(تاریخ بیهقی). وی پیش پدر کارهای بزرگ 
کردو اثرهای فرزانگی فزاوان نمود. (تاریخ 
بیهقی). بودلف... مقرر است که در ولایت 
جبال چه کرد و چند اتر نمود و جانی در 
خطر نهاد. (تاریخ بهقی). خاندان این دولت 
بزرگ را آن اثر و مناقب بوده است که کسی 
را از دیگر ملوک نبوده. (تاریخ بیهقی). 
میخواستم که در روزگار وزارت خداوندگار 
اثری بماند اين توفیر بنمودم. (تاریخ بهقی). 
اين دولت بزرگ را آن اثر و مساقب بوده 
است چانکه پیغمبران را باشد. (تاریخ 
بیهقی). اثرهای بزرگ افتاد. (تاریخ بیهقی). 
اثرهای مردانگی فراوان نمود. (تاریخ 
بهقی). اگر خواهی از نکوهش عامه دور 
بساشی ارهای ایشان را ستاینده باش. 
(منسوب به نوشیروان) (قابوسنامه). و اثر 
اصطناع پادشاه بر اين کرامت هرچه شایع تر 
شد و من بنده بدان مسرور و سرخروی 
گشتم. | ک‌لیله و دمنه). و کسری را 
بمشاهدت اثر رنجی که در بئرة برزویه 
هرچند پیداتر بود. رقتی عظیم آمد. ( کلیله و 


۱-این کلمه ظاهراً نعریب‌گرنه‌ای است از 
لگ اگر کاتب غلط ننرشته باشد. ر صاحب 
انجمن‌آرابی شاهدی میگوبد لتج بضم اول به 
معنی شل است و محتمل است که همدایت باز 
لنج به فتح را لنج خوانده باشد به ضم, 


دمنه). 
قد او شمله‌ایست از دیدار 
که‌در او دود را اثر باشد. 


مسعودسعد. 

بماند به هر شهر از من اثر. مسعودستد, 

صد فتح کنی بیشک و صد سال از اين پن 

در هند به هر لحظه بیبنند اثر فتح. 
مسعودسعد. 

آسبی دارم که نعره‌واری 

طی می‌نکند به یک شبانر وز 


ا|گفته رسول. سنّت رسول. حدیث نبوی. 
روایت. خبر. (منتهی الارب). خبر و سئت 
پیغامیر علیه الصلوة و السلام و انچه از 
ایشان روایت کنند. (مهذب الاسماء). سخن 
صحابه. گفتة اصحاب. (زمخشری). ج. آثار. 
اثر بفتح الف و شاء مثلكه در لفت. نشان و 
نشان زخم, و سّت حضرت پیفمبر اسلام 
عله الصلوة والس لام باشد. و در کتاب 
مجمع‌السلوک آسده است که: روایت بر 
افعال و اقوال پیفسر اطلاق شود. و خبر 
نقط به اقوال آن حضرت اختصاص دارد و 
اثر مینی بر افعال صحابه و یاران آن 
حسضرت است. و در مسقدمه ترجمهة 
شرح‌المشکوة گوید: اثر نزد محدتین اطلاق 
میشود بر حدیث موقوف و مقطوع. چنانکه 
گویند: در آثار چتین آمده است. برخی 
دیگر گفته‌اند که اثر بر حدیث مرفوع نیز 
اطلاق میشود. ماند آنکه گویند: در ادعیة 
موز تین اه است و در کتاب 
خلاصةالخلاصة گفته است که فقها حدیت 
موقوف رااثر و حدیث مرفوع را خبر 
گویند.اما در نزد محدئین اثر بر مسوقوف و 
مرفوع هر دو اطلاق شود. در کتاب الجواهر 
گوید: و اما الاثر فمن اصطلاح الفقهاء فانهم 
یستعملونه فی کلام السلف. و شرح آن در 
فصل اء از باب حاء مهمله بياید. و در 
تعریفات, سیدشریف جرجانی گوید: اثر را 
چهار معنی باشد: اول - نتیجه و آن حاصل 
هر چیز است. دوم - علامت و نشانه باشد. 
سوم -بمعنی خبیر است. و چهارم - آنچه 
که‌بر چیزی مترتب شود. و آن در نزد فقها 
مسمی بحکم باشد. (کشاف اصطلاحات 
لفنون). || گاهی. ||مقابل عین: لااثر 
بعدالمین. (تاج العروس). 

- امتال؛ 

یطلب اثرا بعد عین؛ در حق کسی گویند که 
اصل را از دست داده آثار و نشان آن طلب 
کند. 

ااداغ. رجوع به کلمة داغ شود. || تأشیر: در 
گفتن اثری است که در نگفتن نیست. 

چنان کی کش اندر طبایعاثر 


زگرمی و نرمی بود بیشتر. (کلیله و دمند). 
آب و آتش و دد و سباع و دیگر موذیان را 
در آن اثری صورت نبندد. ( کلیله و دمنه). 
این گفار...در تو اثر نخواهد کرد. ( کلیله و 
دمنه). حق بودو حرف حسق را در دل بود 
آثر که بهیچ تأویل حلاوت عبادت را آن اثشر 
نتواند بود که مهابت شمشیر را. ( کلیله و 
دمته). دمدمذ دمنه در شیر اثر کرد. ( کلیله و 
دمنه). گفتم ای شیخ در حیوانی اثر کرد و 
سرا همچنان تفاوت نمکند. ( گلستان), 
|| خاصیّت. ||معلول. مسب 
گفتم ز هفت داثره این هفت هشت میل 
گفاز هفت سایره این هفت هشت اثر. 

ناصر خسرو. 
سوی ما زان نگرند ايشان کز جوهرشان 
خرد و جان سخنگوی بما درء اثرند. 


اصر خسرو. 
خدای را چه شناسد کسی کزو اثر است 
چو زین اثر نه نصیبی و نه اثر دارد. 

اصر خسرو. 
آفتایی که در همه عالم 
گرکجی را شقارت است اثر 
راستی را سعادت است اثر. سائی. 


||اجل: من سره آن یبسط ال فی رزقه و 
ینتسافی اثره فلیصل رجمه (حدیت)؛ هرکه 
او را مسرور گرداند گشایش دادن خدا در 
رزق او و درنگ و ناخ کتردن در اجل اوء 
پس او را باید که صله رصم بجای ارد. 
(منتهی الارب). 

-براثر؛ از پی. از عقب. دنبال: نماز دیگر 
چون آمیر مسعود بخدمت درگاه آمد و 
ساعتی درنگ ببود و بازگشت. بوالهصن 
کرخی براثر پیامد و گفت سلطان میگوید باز 
مگرد. (تاریخ بسهقی). بامدادان در صقهة 
بزرگ بار داد [امیر معود ] و حاجبان برسم 
میرفتند پیش و اعیان ببرانر ايشان امدن 
گرفتند برترتیب. (تاریخ ببهقی). و من 
[ابوالفضل بهقی ] براثر استادم برفتم تا خانة 
خواجه بزرگ. (تاریخ ببهقی). و آنچه که 
خواسته امده است از لوا و عهد و کرامات با 
رسول براثر است. (تاریخ بهقی). براثر این 
دیوسوار, خیلتاش در رسید. (تاریخ بیهقی). 
براثر شیروان پیامد. (تاریخ بیهقی), رسولان 
برفتند و امیر براثر ایشان. (تاریخ بیهقی). 
لاجرم حقهای آن پیر مشفق نگ‌اهدارم در 
فرزندان وی.... ویکی را که رای ژاشت ک 
بر اثر فرستاده میشود تا ان کارها بواجبی 
قرار گیرد. (تاریخ بیهقی). براشر وی قضاة و 
فتها بیرون آمدند. (تاریخ بیهقی). و آنچه از 
باغ من گل صد برگ خندید شبگیر» آنرا 


اثر. ۱۰۱۲۳ 


رفتم. (تاریخ بیهقی) مصرّح بگفتیم که براشر 
سالاری محتشم فرستاده اید بر ان جانب تا 
آن دیار را که گر ته بودیم ضبط کند. (تاریخ 
بهقی). خواجه بدرگاه آمد... و اولیا و حشم 
پراثر وی بيامدند. (تاریخ بیهقی). هم !نون 
افشین براثر من دررسد و امیرالمومنین گوید 
من این پیفام ندادم. بازگردد... (تاریخ 
خواهند رفت... که زشت بودباوی |أمیر 
محمد ] ایشان را بردن. و من اینجاام تا 
هسمگان را بسخوبی و نیکوئی براشر وی 
بیاورند. (تاریخ بیهقی). ده دوازده فرسنگ 
جانب ولایت خود رفته بود [آونتاش ] 
عبدوس رابراثر وی بفرستادند. (تاریخ 
ببهقی). عبدوس بفرمان. بسرائسر وی 
[آلتسون‌تاش ] بیامد و او رابدید. (تاریخ 
بهقی). از فرایض است با ایشان [خانان ] 
مکاتبت کردن آنگاء براثر رسولان فرستادن 
و عقد و عهد بستن. (تاریخ بیهقی). حسن 
سلیمان با خیل خود ساخته بیامد و بگذشت 
و براثر وی مردم شهر. (تاریخ بیهقی). براثر 
ابوالتاسم حصری را... به رسولی نامزد 
کرده‌می‌آید (تاریخ بیهقی). امیر (مسعود ] 
علامت را فرمود تا پیش می‌بردند و خود 
خوش خوش براتر آن میراند. (تاریخ سیهقی). 
یکی را که رای واجب کند براثر فرستاده 
ميشود. (تاریخ بهقی). و پس از اینجا براثر 
شما حرکت کنم. (تاریخ بیهقی), گفتم بدرود 
باش نه آن خواستم که براثر شما ن‌خواهم 


آمد. (تاریخ بیهقی). 

براثر روز شود شب چنانک 

نعمت را برائرش نکبت است. ‏ ناصرخسرو. 
ناصبی, ای خر. سوی نار سقر 

چند روی براثر سامری. ناصرخسرو. 
روز رخشان زپس تیره شبان گوئی 
آفرینست روان براثر نفرین. ناصر خسرو. 


هر عسلی را حتظلی در پی است و هر 
نمی را محتی براثر است. اقصص 
الانبیاء؛ و سیلاب مسرگ براثر است و بام 
سرای عمر ویران. (اتصص الاأئبیاء). و شب 
اجل نزدیک و صبح قیامت براثر ادمیزاد. 
(قصص الانبیاء). 

تا آمدی خیر ز خرایدنش بما 

پیش از خبر رسید و خبر ماند برائر. 


سوزنی. 
طلیعه آمد و آنک سپاه براثر است 
بدید خواهد گشتن حقیقت از موهوم. 

سوزنی. 
لوطیکان چون ردة مورچه 
پیش یکی و دگری برائر. زر وم 


بازرگان مزدوری گرفت... تا وی را [شنزبه 
را] اندیشه دارد و چون قوت گیرد براثر او 


۴ اثر. 


بیرد. ( کلیله و دمنه). و راست گفته است آن 

سکیم که سگ را گرسته دار تا بنراشز و 

پوید. ( کلیله و دمنه). و براثر آن اگردیو فتنه 

در سر آل بوحلیم جای گرفت تا پای از حد 

بندگی بیرون نهادند. در تدارک کار ایشان 

رسوم لشکرکنی و آداب سپاهداری از 

نوعی تقدیم فرمود که روزنامة سعادت به 

اسم وصیت او مورخ گشت. ( کلیله و دسنه). 

اتفاق را گاو براشر ایشان برسيد. ( کلیله و 

دمنه). 

گربراثرش پلنگ باشد 

بیرون نشود ز جا چو خرپوز. 

صبر و ظفر هردو دوستان قدیمند 

براثر صبر نوبت ظفر آید. 

امید رفته بکوی توام چو از سفر آید 

به هر قدم که رود حیرتیش براثر آید. ۲ 
طالب املی. 


نراری. 


حافظ. 


- ||پیرو. تابع: 

ما براترش عترت پیغمبر خویشیم 

و اولاد زنا براثر رأی و هوی‌اند. 

- |به‌تبع, به‌پیروی: و رفتن براثر هوی که 
عاقل را هیج ضرر و سهو چون تب هوی 
یست. (کلیله و دمنه), 

اثر بستن؛ پدا کردن آثر: 

ول است اینکه از رید ریزد شرر 

دل است اینکه بر ناله بندد اثر. ظهری. 
اثر داشتن؛ نشانه داشتن. علامت داشتن: 
بر سمن از مورچه داری نشان 
بر قمر از غالیه داری اثر. 

- ||تأثیر. مزثر بودن: 

له سین مجروح اثرها دارد 


معزی. 


زخم چندانکه بهم نامده محراب دعاست. 
اه 

-اثر کردن؛ تأیر. کارگر شدن: 
بر من آن گفت بس ار نکند 
کهبه تن آشنای حرمانم. 
عاقبت هم نکند نالةٌ سلمان اثری 
کی‌کند کی. مگر آن دم که نماند اثرم. 

سلمان ساوجی. 
اثر کردن در؛ گرفتن در: 
آه سعدی اثر کند در سنگ 
نکند در دز ستگدل تاجرد سعدای, 
<انر گذاشتن؛ تسانه نهادن. علامت 
گذاشس: 
ز آب تیغ اثر در گلوی ما بگذار 
ازین شراب نمی در سبوی ما بگذار. صالب. 
-اثر گرفتن؛ تاثیر پذیرفتن 
از موی تو ربوده نشان ملک و غالیه 
وز روی تو گرفته اثر ماه و آفتاب 
بنموده در ولی و عدو خلقش آن اثر 
کاندر قصب نموده گهر ماه و آفتاب. 


مسعو دسعلد, 


آنوری. 


-اثر ماندن؛ نشانه سماندن از کسی یا 
چیزی* 
ار خواجه نخواهم که بماند بجهان 
خواجه خواهم که بماند بجهان در اثرا. 
(از المعجم خمس قیس). 
آتری؛ منسوب به آثر. اخباری. محدث. 
راوی. (منتهی الارب). 
رفتن اثر؛ محو شدن اثر. برطرف شدن 
9 
جگرم خون شد و از دیده برون رفت و رفت 
اثر داغ قراق تو هنوز از جگرم. 
1 سلمان ساوجی. 
الر.[۱] (ع!) جوهر شمشیر. ج. آور. (منتهی 
الارب). پرند شمشیر. 
ال أثْ] (ع !) جوهر شمشیر. |انشان زخم 
که بعد صحت بافی ماند. |[رونق روی. 
(متهی الارب). آپ رو. 
او (1] (عل) نشان زخم که بعد صحت باقی 
ماند. |[رونق روک ||نشانی است در باطن 
پل شتر که به آهن کرده میشود تا بدان پبی 
آن شتر گيرند. |[روضن خالص. (منتهی 
الارب). 
اثر. [1] (ع !) جوهر شمشیر. (منتهی الارب). 
پرند شمشیر. ج» آشور. |[بعد, پس. (منتهی 
لازت) یی اتید || رزفسی انس 
(منتهي الارب). |انشان. ج. آثار. 
آگر.(أْثِ/ت] (ع ص) آنکه خسود رابر 
اقران برگزیدن خواهد به صفات نیکو. آنکه 
گزیند چیزهای خوب را برای خود. نه برای 
یاران. 
الو.[1] (ع سص) بر گشنی داشتن. (تاج 
المصادر). ||بسیار جستن شتر نر بر شتر 
ماده. (متهی الارب). ||برانگیختن. 
آثو.[اتَ ] (ع مص) بر اثر مساندن. در عقب 
ماندن. ||نقل کردن حدیث. روایت کردن. 
(تاج‌المصادر ببهقی) (زوزنی). ]/برگزیدن. 
اثر.(ات] (اخ) ضفیعائی (اخوند...). از 
متأخرین شمرای شیراز و صاحب دیوانی 
است حاوی ۱۱۰۰۰ بیت. وفات او در سال 
۳ .ق به لار بود. (قاموس العلام). 
اثْرء ات ] ((خ) (امیر...) ملکشاهی. صاحب 
حبیب السیر در احوال حسن صباح آرد: 
کار اسمملیه ترقی تمام گرفت و قلعة 
گردکوه‌و لامسر نیز بتحت تصرف حسین 
صباح درآمد آنگاه قدائیان جهت قعل علما 
و نقبا جماعتی که با ملاحده تعصب داشتند 
در اطراف متفرق گشتند و از آن جعله... در 
ماه محرم ستا تصع و تمالن و ارب عمائة 
(۴۸۹ ه.ق .) امیر اثر ملکشاهی بزخم تیغ 
حسن خوارزمی رخت هستی بباد فنا داد. 
رجوع به حبط ج ۱ص ۲۶۲ شود. 
الراء ۰ (!] (غ مص) توانگر شدن. (زوزنی). 








دی 
ترم. 

بسیارمال شدن. ||اثرت الارض؛ کتر ثراهاء 
(منتهی الارب). ||اثراء مطر؛ تا ثری رسیدان 
باران. (منتهی الارب). تر کردن باران خاک 
را. (تاج المصادر بیهقی). ||بیار شدن ری 
(تری و نم و گل نمنا ک)در زمین. 

اثراء . (۱۱(ع4اج تری. 

الوالب. (1] (ع مص) ترب. تریب. سرزنش 
کردن, نکوهیدن بر گناه. ||یه‌نا ک گردیدن: 
اثرب الکیش؛ پیه‌نا ک‌گردید فجقار. (منتهی 
الارب). 

اثرات. (آَّ] (از ع.لاج آثر. 

الرا۵. [ٍث ثِ] (ع مص) انراد. ترید کردن. 
ترید ساختن (نان را). احکنه کردن (نان راا. 

اثرار. () (ع !) به لفت اهسل بادیه اسم 
اثبرباریس " است. (تحفةٌ حکیم مومن). و در 
تذکرة آولی‌الالباب داود ضریر انطا کی اشرار» 
امبرباریس آمده است. زرشک. زرگ. 
اشوار. اشوار. زنبر. زنبل, زریک. زرنگ. 
زراج. زارج. و در برهان فاطع آمده است: 
آثرار بر وزن و معنی اترار است که زرشک 
باشد که آن را در اشها و طعام کنند. مسقوی 
دل و معده و چگر باشد. و رجوع به اترار 
شود. 

اثرازه. ار )(ع (ا زرشک. رجوع به اثرار 
و آترار شود. 

اثرام. [1] (ع مص) ارم گردانیدن کسی را. 

اثرب. (ازٍ) ((خ) یسثرب. مسديلة منوره. 
(منتهی الارب) (مراصد الاطلاع). 

اثرب. (ار)(ع لاج ترب. 

اثربی. (أْز/ر](ص نسبی) مضوب به 
اثرب (مدينة مُنوره). 

اثردان. ار( ترید. (منتهی الارب). 

) ثرشناس. (اثٌ ش] (نف مرکب) قانف. 
(دهار). قیافه‌شناس. 

اثرط. (ار] (اخ) ابسن شم (و شهم نیز 
گویند) ابن طورک‌بن شیداسب‌بن ثور بن 
جمنید. رجوع بمجمل التواریخ و التمص 
ص ۲۵ شود. 

اثرم. (ار)(ع ص) آنکه دن دانش از بن 
برافتاده است. ||آنکه دندان پیشین و رباعية 
وی افتاده است. یا خاص است به افتادن 
دندان پسیشین. (ستتهی الارب). 
دندان پیشین‌شکسته. اتاج المصادر). 
دندان‌بیقاده. شکسته‌دندان. (زو زنی), مونث: 
تَزمء. ||(اصطلاح عروض) اجتماع قبض و 
خرم یا فعول خرم شود و عول بماند. چون 
غْل از فعولن بواسطة قبض و تلم خیزد. آنرا 
ارم خ وان ند. (السعجم فی مماییر 


۷۱0۵۱۵(۰ عصنعع) 807۲66 - 1 
(ترجمة فرانة ابن بیطار) 
۲ - در گرشاسب‌نامه: تور. 


اثرم. 

اشعارالمجم). ||اثرمان؛ شب و روز. (سنتهی 
الارب). ملوان. 

انساپ سمعانی شود. 

اثرم. (آر] ((خ) احسمدین محمدین هانی 
مکنی به ابوبکر از مردم اسکاف بتی‌جنید. از 
اصحاب احمدین حبل. ۳1 از اوست: کتاب 
الستن فی الفقه علی مذاهب احمد و شواهده 
من الحدیت. کتاب القاریخ. کتاب السلل. 
کستاب اللساسخ و المنوخ در حدیث. 
(ابن‌لندیم). 

اثرم. ار ](اغ) عسلی‌بن المسغیرة الائسرم 
مکنی به ابوالحسن, صاحب اصمی و 
اپوعبیده. او از جماعتی از علماء و هم از 
فصحای اعراب روایت دارد و نیز کتب 
ابوعییده و اصمعی را روایت کرده است. (از 
ابن‌الندیم): و صاحب معجم‌الادباء آرد: وی 
را کتب مصححه‌ای بوده است که آن کب را 
بر علماء خوانده و متضمنات آنها را ضبط 
کرده‌است. او درک صصت ابوعبیده و 
اصمعی کرد و از آن دو لفت و ادب فرا 
گرفت.وفات او بسال ۲۲۲ «.ق..سال 
وفات واثق بود. ار راست از کتب: کاب 
انوادر. کتاب غریب الحدیث." و ابوسحل 
عبدالوهاب گوید که اسماعیل‌بن صبیح 
کاتب در ایام رشید ابوعبیده را به بصره 
خواند و اثرم را نیز حاضر آورد و اثرم در 
این وقت شفل وراقی می‌ورزید و وشاقی در 
خانة خود معلوم کرد و او را در آنجا بنشاند 
و در بروی یبست و کتب ابوعبیده را به او 
داد و گفت تا آنها رانصخت کند و من‌یا 
جماعتی از اصحاب نزه آشرم می‌رفتيم و او 
کتاب و ورقی سفید بما میداد و میگفت آنرا 


استنساخ کنید و شتاب میکرد و وقت تتعین 


مسیکرد که در چند ساعت ماباید آن 
استشساخ بعمل آریم و ما چنین میکردیم و 
خود ارم نزد ابوعبیده تلمذ میکرد و 
ابوعبیده نسبت بکتب خویش سخت ضتت 
ناشت:یا گر مدآفنت که آنرم شبن یکنب 
او چه میکند البته او را منم میکرد و اشرم 
شعر نیز میگفت و از جمله اشعار اوست: 
کیرت و جاء الشیب و الضعف والبلی 

ور کل امریء یبلی اذا عاش ما عشت 

اقول و قد جاوزت تسمین حجة. 

کأن‌لم اکن فها ولداً و قد کت 

و آنکرت لما ان مضی جل قوتی 

و یزداد ضعفا قوتی کلم زدت 

کأنی اذا آسرعت فی المشی واقف 

لقرب خطی ماسها قصر وقت 

و صرت أخاف الشیء کان بخافنی 

آعد من الموتی لضعفی و مامت 

و آسهر من برد الفراش و لینه 


و آن کنت بین القوم فی مجلس نست. 
رجوع به معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۵ 
ص ۴۲۱و ۴۲۲ شود. 
اثرم. [ا ز] ((خ) فایجانی اصفهانی. صاحب 
کتاب اصبهان گوید: او یکی از علمای لفت 
است و از کسانی است که بلدان عراق را 
بسییمود و لفت و شعر گرد کرد و بتوسط 
علمای آن پلاد لغات و اشعار را تصحیح 
کرد.رجوع به صعجم‌الادباء باقوت چ 
مارگلیوث ج ۱ص ۳۶۴ شود. 
اثرماط. (ا رم ما) (ع مص) اثرماط سقاء: 
مستفخ گردیدن مشک. ||اثرماط مرد؛ 
پراماسیده شدن او از غلیةٌ خشم. 
اگرمان. (ْر) (ع !) شب و روز. (مسنتهی 
الارب). مَلوان. 
اثرمطاط. (!ر] (ع مص) اثرماط. منتفخ 
گردیدن. |ااز غلب خشم برآماسیده شدن. 
الرتباج. اارم] (ع مص) پر پرشته شدن 
(ستی بسریان شدن) پوست بره: اثرنبج 
جلدالجمل؛ اذا شوی فبس اعالیه, 
آثرفتاء . زار ] (ع مص) بسیار شدن گوشت 
اثوففاء ۰(!ر] (ع مص) بسیارگوشت شدن 
اثرفعاط. (ارغ] (ع سسص) ان رماط. 
(تاجالعروس): 
اثرنیه. [] ((خ) فرقه‌ای از فرق میان عیسی 
و محمد علهمااللام. (ابن الشدیم), 
اثرون. ۱ )۵ به پونانی اسم بنفسج است. 
اثرة 9[ 
روایت کسردن سخن. . (منتهی الارب). 
|[برگزیدن برای خود چیزهای نیکو رانه 
برای یاران خود. 
اوق ار )(ع مسص) ائشرت البعیر اثرة؛ 
رندیدم باطن سپل شتر را. (سنتهی الارب). 
||پوست اندرون سم شتر وا کردن‌تبا ار آن 
در زمین پیدا شود. 
الرة. (ر)(ع مص) برگزیدن برای خود 
چیز نیکو را نه برای یاران خود. 
اثره. ۰( ز] (ع 4 أثر ره. آشاره. بقی چیز. 
|ایر‌گزیده. |ابقیه‌ای از علم که برگزیده و نقل 
کرده‌شود از سلف. یه پیه. 
الره. ات ر)(ع (مص) اسم مصدر از ایثار. 
ایثار. فضیلت. 
الوه. [ر] (ع !) آشرّت. تنگ‌سال. |احال 
ناخوش. ||بزرگواری موروثی که زبانزد 
مردم باشد. |ابقید‌ای از علم که 
شود. ||نشانی است در باطن سپل شتر 
آهن کرد» شود تا بدان نه نوم 2 
(منتهی الارب). 
اثره. (از ] (ع مص) آثازه. آثر. تفل و روایت 


ائعل. ۱۰۲۵ 
کردن‌سخنی را, 


اره. (1](ع مص) ره 
اثری. رت ری‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به اثر. (منتهی الارپ). منسوب است به اثر 
که‌بمعنی حدیث و طلب آن و تبعیت از آن 
میباشد. (سمعانی). محدث. اخباری: سین 
اثری‌بن عبدالسلک. عبدالکريم اثریین 
منصور. 
اثری. [آرا] (ع!)نامی از نامهای مردان. 
اگری. (آرا] (ع ص) مرد بسیارمال. مقابل 
تُروی» ذن بسیارمال. ۳ 
اثری. [ارا] (ع امص) اسم مصدر از ارة. 
اگریر. [] (اخ) (بتسحیره...) دز ختدود 
آذربایجان است و بمیان این بحیره در قدیم 
الایام دیری عظیم بوده است و چنین گویند 
که از اين بحیره ماهی طرّیخ به آفاق بسرند و 
آن بغایت لیذ صی‌باشد و استخوان ندارد. 
(حبیب السیر ج ۲ ص ۴۱۰). و ظاهراً این 
صورت مصحف ارجیش باشد. رجوع به 
ارجیش و رجوع به طریخ (بحیرن...) شود. 
اط. (تطط ) (ع ص) کوسه. (تساج 
المسصادر بسهقی) (مهذبت الاسماء). 
کوسج‌ریش:رجل انط؛ مرد کوسه. لفت 
عامی است و فصیح آن شط است. (منتهی 
لارب) |زگرانشکم. |اعسارض اتسط: 
رخساره افتاده‌موی. (سنتهی الارب). ج. 
یط 
اثطاط. ()لع ص.لاج بط 
العاز. [ِثْ ثٍ](ع سص) تجسی اخبار 
کردن‌به دروغ. (منتهی الارب): ار الرجل؛ 
تجتس الاخبار بالکذب. 
اتمال. ((1 (ع مسص) بسیار شدن: ثْعَل 
الضیفان. ||عظیم شدن: ائعل الاأجد. || خلاف 
کردن: ائعل القوم علینا. ||سخت گردیدن کار 
که ندانند به چه روی برآید: ائعل الامز. 
|انبوه‌نا ک‌گردیدن جای آب برداشتن: اثعل 
الورد. ||ائعلتِ الارض؛ روباهنا ک‌شد زمین. 
(منتهی الارب). 
ائعیان. (ع (ع ص) روی نیک سپید و 
العبانیی. [اع نسیی ] (ع ص) روی نیک 
سپید و سین و جمیل. || آب روان. (سنتهی 
الارب). 


| اثعبی: [اع بسیی) (ع ص) روی بسیار 


سپید سین (منتهی الا پ). 
اثعل. [اع] (ع ص) مهتر بزرگ با فضائل و 
معارف. (منتهی الارپ). |امرد دندان زائد با 


۱-اين الدیم نیز این کتاب را بنام اثرم مطلق 
آورده است. 

۲-فر نس مستهی ارب چ طهران آنتبان 
ثت شده و صحیح انیبان است. 


۱۶ 


کج و راست برآورده. ااکه دندانی افزون 
دارد. (مهذب الاسماء). انک دندان افزونی 
دارد در پیش یک دیگر. (تاج المصادر). 
مونث: فلاه. ج. عل. 

ائعنجاح. ۰ [1ع)(ع مص) بسیار و پیاپی 
باریدن: ائعنجح المطر. (منتهی الارب). 

اثعنحار. [!ع] (ع مسص) ریخته شدن. 
(زوزنی): ائنجار دمع؛ ؛ ريخته شدن اشک. 

]گعوب. (1](ع ص) آب روان. (مستهی 
الاریت): 

اثعْاء . [] (ع مص) عطا کردن: یقال انيتهٌ 
فماائنی شیتا. (سنتهی الارب). ||گوسفند 
دادن. (تاج المصادر بهقی). ا(بانگ آوردن, 
چنانکه گوسفند را: ائفی شاته. (منتهی 
الارپ). 

اتغاب. (](ع اج تغب. 

اثغاب. (!)(ع مص) روشن کردن آتش. 
(زوزتی). اثقاب, 

اثنار. [1] (ع مسص) دندان شیر ریبختن 
(کودک). ||دندان برآوردن. .و آن از لفات 
اضداد ۱ 


ائعنجاح. 


ست. (منتهی‌الارب). 

اثغار. (اٍث تِ) (ع مص) اوغار. [تغار: ائقار 
غلام؛ دندان شیر ریختن کودک. |ادندان 
پرآوردن. (لغت از اضداد است). 

اثغام. (1] (ع مص) ائغام رأس؛ چون درمنه 
سپید شدن موی سر. ||(ثفام اناء؛ پر کسردن 
خنور را. ||ائغام کسی؛ بخشم آوردن او را. 
||شاد کردن. ||اتفام وادی؛ درمنه رویانیدن 
آن. 

ماء . (غ] (علاج تفام 

اثف. ۱ (ع مص) ائقاء. دیگ را بر دیگیایه 
نهادن. دیگ‌پایه کردن دیگ را. (تاج 
المصادر). بار کردن دیگ. بار گذاشتن 
دیگ. ||پیروی کسی کردن. ||راندن و دفم 
کردن کسی را. || طلب کردن. ||از پی فراهم 
شدن. (تاجالمصادر بسهقی). 

) ف. (أثٍ )(ع ص) پیرو. ||ثابت. 

) قاء - (1] (ع ۰ مسص) برای دیگ دیگ‌پایه 
کردن.ایتاف. تأثیف. توئیف. 

اثقار. [!] (ع مص) پاردم بر ستور کردن. 
(زوزنی). پاردم ساختن برای. پاردم بستن 
به. پاردم بر چاروا کردن. ||اثفار عنز؛ 
نزدیک بزادن رسیدن او. |[اثفرته بيعة سوء؛: 
یعنی خرید و فروخت بد را بدبال او بستم. 
(منتهی الارب)؛ مال بد را بریش صاحبش 
بمتم. ||از پس راندن. (منتهی الارپ). 

اثفار. (۱1(ع 4 ج ت. 

اثفال. (!](ع مسص) ائفال شسراب؛ درد 
افکندن شراب, دردگین شدن شراب. 

الفان. (!] (ع مص) پینه انکندن کار بر 
دست و جز آن. درشت کردن کار دست راء 
(تاج‌المصادر بیهقی). پینه بستن دست. 


) لفیان. [] ([خ) نام پدر فریدون. پادشاه 
پیشدادی. مزلف مجمل التوارییخ و القصص 
در ص ۲۶ آرد: افریدون‌ین ائفیان ! اندر 
شاهنامه آتبین گوید پدر افریدون راه و 
بدیگر نسختها اتفیال. و نسب راذ کر کرده 
شد. فریدون‌بن اتفیال‌ین همایون‌بن جمشید 
الملک - انتهی. این نام در اوستا انویه است 
که در فارسی به آبتین (بجای آتبین) تحریف 
شل ه. 
اثفیة. ((/فی ی ) (ع () دیگپایه. دیگپاية 
سنگین. یک پایه از سه پایة دیگدان. 
(غضیاث). سنگی که دیگ بر آن نهند. 
|اجماعت مردم. ||عدد بسیار. (منتهی 
الارب). ج. آثافی, انافی. 
اثقالب. ((] (ع سص) ررشن کردن آتش. 
(تاج المصادر بیهقی). برافروختن آتش: 
القب التار. (متهی الار ب). 
ا تقاب. 1( ج ثقبه, 
اثقاف. (11(ع مسص) مساری و ممائل 
کردن: الق امجهولاً)؛ صاوی و ممائل 
کرده‌شد بهر من. 
افقال. [۱۱(ع مسص) گران کردن. (تاج 
المصادر). گران کردن بوزن. گرانبار کردن. 
(مستتهی الارب). اژگسران شسدن. اتساچ 
المصادر). |اگرانبار شدن. |[بار دادن بر 
کی .(منتهی الار ب). ااگران شدن آبستن. 
(زوزنی): ائقلت السرأة؛ گران و ظاهر شد 
آپستنی آو. (منتهی الارپ). سنگین شدن زن 
آ را؛ مست و 
گران ساختن بیماری او راء سنگین شدن 
مررض او. و همچنین است اقال نوم و لوم 
کسیرا. (منتهی الارب). 
اثقال. (۱۱(ع ) ج تقل و یٍقل. بارهای 
گران. (منتهی الارب). گرانها. بارها. اسباب. 
امتعه. ||اشیاء نفیه: ثقل آن احمال و حمل 
آن اثقال از پشت بینداخت. (ترجم تاریخ 
بت از رسال و اقال از مقر فلت اعد 
(ترجمةً تاریخ یمیتی), رجالاٌ طوس را بر 
یشان آغاليم تا شبها بر حواشی لشکسر 
شبیخون میبرند و مواشی و اصیاب ایشان 
مسر بایند و رحال و انقال ایشان غارت 
مسیکنند. (ترجم تاریخ یمینی). او را 
بشکت وام وال و رحال و اقال او 
بسرگرفت. (ترجمة تاریغ یمیتی). سیر 
ناصرالایین در تحمل تکالیف ان انقال و 
مقاسات شداید آن اشفال بوجهی مصابرت 
و مثابرت نمود که قوت بشریت از آن قاصر 





باشد. (ترجمة تاریخ یمینی). 

< اقال‌الارض؛ گنجهای زمین و جسد 
مسردمان. قوله تمالی؛ و اخرجت الارض 
ائقالها. (قرآن ۲/۹۱). 

احمال و اثقال؛ از انباع است. 


اثکون. 
||رختهای مافر. حشم مسافر. 
)ثقب. (اق] (ع نتف) نمت تفضیلی از 
تقایه. 
آثقب. (ق](ع 4ج ثقب. دیوارها. 
ائْقَف. زا يَّ] (ع زتصس ف) تسس رش تر: 
|[زودربای‌تر: ائقف من سنور. 
القف. زا َ] ((خ) عذوانی. ابن عمرو. 
صحابی بدری است. 
افقل. (اقَ) (ع ن‌تف) گران‌تر. گرانبارتر. 
ثقیل‌تر. ستگین‌تر: قال زیدبن ثابت فواله 
لنقل جبل من الجبال ما کان انقل علیٌ من 
لذی امرنی به. (ابن اللدیم), 
امخال: 
اثقل من شفل مشفولك 
اثفل من احد؛ گران‌تر از کوه احد. 
اثقل من الحمی؛ گران‌تر از تب. 
انسقل من الصاص؛ گران‌تر از رچاچ 
(ارزیز). 
انقل من الزاووق؛ گرانتر از زیبی. 
اثقل من الزواقی. 


ائقل من الکانون. 

انقل من المتظر. 

اتقل من التضار. 

ائقل من تهلان؛ گرانتر از کوء ثهلان. 

انقل من جمل‌الذهيم؛ گران‌تر از شتر دهیم 
(نام ناقة عمروین الزبان), 

اتقل من دمخ‌الدماخ؛ گران‌تر از دمخ ( کوهی 
از کوههای حمی ضریه). 

اتقل من رحی‌الیزر. 

القل من رقیب بین محبّین؛ گرانتر از رقیب 
میان دو عاشقی. 

ائقل من شمام؛ گرانتر از کوه شمام. 

اتقل من طور؛ گران‌تر از کوه طور. 

ائقل من عمایة؛ گرانتر از کوء عماية ( کوهی 
به بحرین از جبال هذیل). 

انقل من قدح‌اللبلاب علی قلب‌المریض. 


اثقل من نضاد؛ گرانتر از کوه نضاد ( کوهی‌به 
عالي). (مجمع الأمثال میدانی). 
اثقوب. ۲۷ (ع ص) مرد دانا و ماهر در هر 
کار. 
آثکال. [!] (ع مص) لازم شدن تکل زنی 
را بی‌فرزند شدن او. (هبال. (تاج المصادر). 
|[بی‌فرزند گردانیدن. (زوزنی). بی‌فرزند 
گردانیدن مادر. (تاج المصادر). 
الکال. [[] (ع !) عسشکال. خسوشة خبرما. 
(مهذب الاسماء). اتکول. چ. اقا کل.افا کیل. 
الکول. () (ع ) خوشه. |اخوشذ خرما 
(نکال. انکون. عرجون, ج. نا کل,انا کیل. 
انکون. 1 (ع () خوشه. | خوشة خرما. 
ثکال. اتکول. عرجون. 


۱-در متن: اتغبان و در ص ۱۳ اثفیان. 


اثل. 
اثل. [] (ع !)۱ نوعی از درخت گز راگویند و 
ثمر آن را گزمازه و بعربی حب‌الائل خوانند. 
و طبیخ آنرا اگربا مویز بیاشامند جذام را زایل 
کند و بخور آن بواسیر را نافع است. این لفت 
عربی است. (برهان قاطع). قسمی از طبرفاء 
یعنی گر. (زمخشری). داود ضریر انطا کی 
گوید:ائل طرفاء( گزابزرگ است که در بریریه 
اغرطا و به یونانی قسطارین و ثمر: آن 
گزمازک یا گزمازج است و به عراق آنرا ابهل 
گویندو در مصر آنرا عذبة یا عذبة الصفار 
نامند و آن نزدیک به سرو است لکن برگ آن 
درشت‌تر و خشن‌تر و مزغب (پرزدار) است و 
شکوفه ندارد و میوهٌ آن چون تخود است که به 
غبرت و صفرت زند و آب آن سرخ باشد. و 
بهترین آن آنست که در حزیران گیرند یعنی 


پماه یونیه و یولیه. 





ی و یاو 
اسم نوع بزرگ درخت گز است بقدر درخت 
سرو و عظیم و برگش خشن و با زغب اندکی و 
مرش بی‌شکوفه و بقدر نخودی و بزرگتر از 
آن و تیره‌رنگ مایل به زردی و در جوف او 
دانه‌های ریزه و بهم‌چسبیده و گویند آب او 
سرخ است و آن بار را عذبه و ثمرة الاثل 
نامند و مولف اختیارات و جامع انطا کی و 
مفنی و جامع الادویه و منهاج و کامل الادویه 
و صیدنه و قانون, افام سرو کوهی و درخت 
گزرا مشنبه ذ کرکرده‌اند. و از جامع این بیطار 
و جامع بغدادی ظاهر می‌شود که ابهل و عرعر 
اقام سرو کوهی و طرفا و اثل اقام گز است 
و جوزالابهل غیر ثمرةالعرعر و عذبه یر 
ثمرةالطرفا است. و اثل در اول سرد و در دوم 
تک وبا قوضت رگ لو ماو برلزت 
و جالی و مفتح و مطبوخ بیخ و شاخ و برگ او 
0 
مو و در سرکه و شراب مقوی جگر و ملین 
۷۳ 
قائم‌مقام حب زیبق است در ازالةُ قروح خبیثه 
و اتشک. و مضمنه او جهت درد دندان و 
ضمادش جهت تحلیل ورم جگر و بخور او تا 
هفت دفعه جهت ستقوط دانه‌های ابله و 
بواسیر و جوشش‌های ریزه که آب از او تراود 
و خاکسترو آب طبیخ او جهت خروج مقعده 


و تقویت مو نافع و در قطع خون همه اعضاه 
خاکستراو مجرب و قدر شربت از طبیخ او تا 
چهل‌وبنح مقال و از عصار؛ او تا سی مثقال 
است و مضعف معده است و بدلش جوزالسرو 
و مصلحش صمغ عربی است. و شیخ داود 
انطا کی فرموده که چون کیریت رابه اپ اثل 
ده وزن آن تسقیه نموده و هفت بار تقطر کنند 
صبغ‌الاول رابعاً؟؟ و لمرش در دوم سرد و در 
سیم خشک و بعضی گرم در دوم می‌دانند و 
اصلی ندارد. تاطع اسهال و سیلان خون و 
رادع مواد و مقوی سعده و چگر و سپرز و 
اعصاب و آشامیدن ان جهت نفت‌الدم و ربو و 
منع انصباب نزلات و اسهال صفراوی و 
رطوبی. و بوداد؛ او با گل خوردنی. و به 
دستور دو درهم و نیم او با یک درهسم و نیم 
گلنا رکه دو سه دقعه همین مقدار بنوشد جهت 
قطع اسهال مجرب و در حبس سیلان خون 
بسیار مفید. و طبیخ یکوفتة او و حب بندش(؟) 
[شاید, کندس ] در آب گرم که با شکر بنوشد 
جهت برقان و گزیدن رتیلا و جرب رطب و 
رطوبات رحم و در مزاج اطفال جهت رقع 
رطوبات سفن نافع. و چون نقیع او راسه 
روز تا هفت روز بنوشند و از عقب او دوع و 
نان میده تناول نمایند بباعث ضربهی بدن و 
خوبی رنگ رخسار و تقویت معده و تقة 
رطوبات فاسدء آن میشود و چون با صندل و 
افمتین جوشانیده آب او را با شکر بقوام 
آررند جهت تقویت اعضاء و غذاو اعصاب و 
سدة سپرز بی‌عدیل است و جهت مقص نافع و 
چون در گلاب خی‌انیده ودر چشم بچکانند 
جهت ردع مواد وتقویت اجفان و حدّت بصر 
مفید و ذرور او جهت قطع خون جراحت و 
بردن گوشت زیادتی و سول او جهت جرب 
رطب ونیکو کردن رنگ رخسار و رفع قمل و 
حمول او جهت رفع رطویت رحم و فرج و 
مضمضذ به طبیخ و بدستور خانیدن او از 
جهت تقویت له و تأً کل‌دندان و ضماد مطبوخ 
ار در سرکه و آب جهت ورم سپرز نافع و مضر 
سر و مصلحش دوقو و قدر شربش از سائیده 
او دو درهم تا چهار درهم و بدلش به وزنش 


عفص با یه انار است - آتهی. |[شضوره گنز 


(تصاب الصبیان) (غیاث اللفات از مستخب). 
گزشور. (مهذب الاسماء). گز شوره. 
(دستورالاخوان). شورگز. شلة, یکی. ج. 
آثلات, آتول. 
- حب‌الائل؛ گزمازک. گزمازه. 

اثل. [1] ((خ) ذات‌الائل؛ موضعی در یلاد 
تیمائّبن ثعلبة و ايشان را در آنجا با بنی‌اسد 
وقعه‌ای است. (معجم البلدان). 

اثلاب. (ع ص, !) ج ثلب. 

اثلات. زات) (ع ج ائلة. 

اثلالت. [1] (ع مسص) سه شدن. (منتهی 


ائلق. ۱۰۲۷ 
الارب). سه گشتن. (تاج المصادر): آثلت 
القوم؛ به شدند قوم. 
افلات. [1](ع 4 ج ثلث 
)تلا (۷1) ((خ) نام موضعی است و در 
مثل ذیل آمده است: لکنٌ بالائلاث لحم 
لایظلل؛ و آن قول بهس ملقب به نعامه از 
مردم فزاره است. او هفتمین از برادران 
خویش بود و طایفه‌ای از بنی‌اشجم آنان را 
غارت کردند و خش تن از برادران وی 
بکشتند و بیهی بماند و او خود را احمق 
مینمود. بنواشجم گفتد از کشتن او چه 
فایدت و او را رها کردند. وی بهمراه انان 
برفت تا به ال خود بازپیوندد و آنان در 
روژی سخت گرم چند شتر بکشته بودند. 
گفتند گوشت‌ها را در سایه هید تا تباه نشود 
و ببهس گفت: لکن بالائلاث لحم لابظلل. و 
این مئل شد. (معجم الیلدان), 
اثلائا. ان ] (ع ق) سه‌یک سه‌یک. به سه 
اتلاج. [(] (ع مسص) الاح سماء؛ برف 
باریدن آسمان. |[برفنا ک شدن روز. برف 
داشتن روز: ائلج یومنا؛ امروز برف بارید. 
به؛ يقين کردن دل به. مسطمئن 
گردیدن‌به. |اخادمان کردن کسی را. گشاده 
کردن دل. ||برف‌زده شدن. در برف شسدن. 
اآبه برف رسیدن. ||اتلاج ماء بر؛ 





بازاینادن آب چاه: اثلج ماءالبتر. |اظفر 


یأفتن. اارستگار شدن. |ارسیدن چاهکن به 
گل:ختر حتیل 
اثلال. [1) (ع مص) رخنه برآوردن. اابه 
اصلاح آوردن. (زوزنی). سد شلمه کردن. 
||فسرمودن بسنیکو کردن خرایی. (تاج 
المصادر). گرفتن رخنه و اصلاح کردن آن: 
لت السیت؛ اذا ارت بساصلاحد. 
|ابسیاریشم شدن. (زوزنی). بسیارثله 
گردیدن. 
اثلب. (01/1] (ع !) سنگ و خاک‌ریزه. 
(صراح) (مهذب الاسماء). خاک و سنگها: 
سنگریزه‌ها, (مستتهی الارب). یقال: بفیه 
الائلب. 
اثلغی. رآ غی‌ی ] (ع ل) نره. 
)ثلق. زأل ] (()۲ فلفل برّی است بلغت بربری 
و آنزا به شیرازی تخم دلآشوب گویند. برگ 


(5/ا00۱60۱2 - 5ناع1372/16) .۲2602016 - 1 
۲ - عبارت دارد انطا کی در تذکره این است: 
حکی لی من اثق به اه اذا سقی به الکبریت 
عشرة اوزانه و قطر سیم دفعات صبخ الاأّل 
رایعا. 
۵5 ۷۱۱۵ - ناوج 5و۸ - 3 
۳۵۱۲۵ 0۵3۷/۵ عاناع۳ .ونااد0625 
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۱۰۳۸ اثلم. 

آن مانند برگ زیتون باشد و پنجنگشت همان 
است و آن بسیشتر در کناره‌های رودخانه 
روید, خوردن آن منی را خشک سازد و 
بعربی حب‌الفقد خوانند. (برهان قاطع), 
علی‌بن حسین انصاری مشهور به حاجی 
زین‌العطار در اختیارات بدیعی ارد: ائلق. 
ارد است و سیسبان و سپرساد و 
اعین‌السراطین و سگسنیویه و سجسنبویه و 
اغیس [اغنی ]و حبّالفقد و طاهره و 
فنطافلون و ذوخمتاوراق و بفارسی 
پنجنگشت و فلفل برّی و به شیرازی نخم 
دلآشوب گویند و در کنار رودها روید و تخم 
آن گرم و خشک است در سیم -انتهی. 





حکیم مومن در تحفه آرد: اثلق به عربی 
اسم پنجنگشت است و به یونانی اغیس 
[اغنس ] و بمعنی طاهر و پا ک.نیات او 
بابین شجر و گیاه و در مواضع صلب قریب 
به آنها میروید. شاخهای او قوی و صلب و 
برگش از برگ زیتون ریزه‌تر و کم‌رنگ‌تر و 
بر سر هر شاخی پنج عدد شبیه به پنج 
انگشت. چسون بدست بمالد بوی او در 
عطریت شبیه به بسیاسه و گلش سفید مایل 
بسرخی و ازرقی. تخمش از فلفل کوچکتر 
و سفید و بعضی سیاه و شاخ او را نقعی 
یست و مداوست تخم او قاطع تس و کاسر 
باه است. در دوم گرم و خ خشک و گویند در 
سیم خشک است و بعضی در دوم سرد و تبر 
دانسته‌اند و بعضی در دوم سرد و در اول 
خشک میدانند و با قوة قابضه و محلل و 
ملطف و سفتح و مُدِرٌ حسیض و تخمش 
لطیف‌تر و پادزهر سموم و مسجفف ملی و 
شکنند: شیر و جهت گزیدن مار و هوام و 
سگ دیوانه و سدء جگر و سیرز و صاحب 
جنون و با شراب جهت گشودن حیض 
بغایت سفید و ضماد ار جهت تحلیل ورم 
سپرز و جراحات و التوای عصب و درد پا و 
دردسر رطوبی و ورمی مثل قرانیطس و 
لیثرغس نافع و بدستور نطول مطیوخ او در 


سرکه با روغن زیتون و طلای او با آب 
جهت درد و شقاق مقعد و حمول بخور ثشمر 
ویرگ او با مثل آن بودنةٌ صحرانی جهت 
ادرار حیض و جلوس در طبیخ او جهت 
ورم رحم و مقعد و مرهم او با کرة تسازه و 
برگ رز جهت صلابت آنشین و فرش کردن 
برگ او جهت کسر قوَُ باه و گریزانیدن هوام 
موثر و بخور او نیز باعث گریختن هسوام 
میشود. مضر گرده و مصدع و مصلحش 
صمغ عربی و قدر شربتش یک مثقال و 
گویند بدلش دو وزن او شاهدانه است و 
هفت عدد از برگ او مسهل قوی و مجرب 
است و گویند تکیه کردن بر چوب او و در 
تحت فراش گذاشتن مانم احتلام و فاطع 
تطوظ آلدت - انیس : 
اثلم. (ل] (ع ص) نمت است از ثم بمعنی 
شکمتن کنارة وادی و رخنه شدن. (منتهی 
الارب). وادی کناره‌شکسته و رخسهه‌شده. 
اارخنه‌شده. (تاج المصادر). رخته‌دار, 
||شمشیر و نیزه که در آن جرفه و رخنه 
شود. ||(اصطلاح عروض) فع ن چون 
بزحاف ثلم (بسقوط فا) از فعولن خیزد اثرا 
اثلم خواند یعنی رخنه‌شده. (السعجم فضی 
معاییر اشمارالعجم), 
اثلم. (ا) ((خ) نام موضعی است و آثرا 
ثلماء نیز گویند. (منتهی الارب). 
الثلة. [] (ع ) واحد آشل, بمعنی درخت 
شوره گز. ||متاع خانه. ||خواربار. |اساز و 
سامان. ||بیخ. (سنتهی الارب). || حسب: 
نحت در ائله؛ طعن درحب. ||اصل چیز. 
ج‌ء آفلات. 
ال (1[] (اخ) موضعی است قرب مدینه 
در شعر قیس‌بن الخطیم: 
واثه ذی‌المسجد الحرام و ما 


نی لاهوا ک‌غیر ذی‌کذب 

قد عّف ملّی الاحشاء و اف 

بل لیت آهلی و اهل أَثلة فی 

دار قریب بحیث نختلف. 

در تفسیر آن چنین گفته‌اند و ظاهر آن است 
که اسم زئی است. (معجم البلدان). ||قریه‌ای 
است در ج‌انب غسربی بسغداد بفاصلذ 
یک‌فرسنگ. (سعجم البلدان) (مراصد). 
/ موضعی است در بلاد هذیل. 

اله. (ال)(ع زا رجوع به له شود. 
اثلیدم. رآ د] ( اخ) قسریه‌ای است از ناحیة 
اشمونین به مصر. . (معجم ابلدان) (مراصد). 
اثلیغ. ۱)(|خ) در مجمل التواریخ و القصص 
(چ طهران ص ۴۲۱) آمسده: پادشاه ائلیغ را 
ینال‌تکین گویند (؟). 
الم [!] (ع [) گناه. ذنب, وزر. بزه. جناح. 
معصب: چرم. خطا. عصیان. ناشایست. 


انمد. 


|امی. باده. (منتهی الارب). |اقمار. ااکاری 
که‌کردن آن ناروا باشد. (مخهی الارب), 
|آنچه که تحرز و اجتاب از آن شرعاً و 
طبعاً واجب باشد. (تعریفات). ج. آثام. 

الم (1) (ع سص) گناه کسردن. (منتهی 
الارب). گناهکار شدن. بزه‌مند شدن, 
(ز وزنی). 

ائم. [۱] (ع مص) بزه شمردن بر کسی. 
گناهکار شمردن: ائمه ال فی کذا؛ گناهکار 
شنمراد او را خدای در این کار. (منتهی 
الارب). 

الماد. اِثْ ثٍ)(ع سص) فرودآمدن بر 
جُمد. انتماد. (منتهی الازب). به آب اندک 
آمدن. (تاج‌المصادر بهقی). 

آثماد. (1] (ع مسص) تهی‌دست کردن از 
بسیاری سوال. مشمود ساختن. ||ضعیف 
شدن مرد از بسی درآمیختن. 

اثمار. (1)(ع 4 جج خر. .ج مر . (منتهی 
الار ب). ۰ مره (زمخشری), 

الهار. ([](ع سص) میوء آوردن درخت. 
میوه‌دار شدن. میوه دادن. بار آوردن. 
میوه‌دار گشتن. (زوزنی). |/برآمدن میوه. 
||تسوانگر شدن. بسیارمال شدن. (تاج 
المصادر). ||(ئمار زبد؛ گرد آمدن مسکه. 
سکه برآوردن شیر. (تاج السصادر), کره 
دادن شیر. 

اثمال. [] (ع مص) باقی گذاشتن چیزی 
را. |ابیار سرشیر بستن شیر. بسیار خامه و 
سرشیر بستن شیر, سر شیر بستن لبن. 

المان. [1](ع لا ج ثمن و من و ثمین. 
(منتهی‌الار ب). 

اثمان. [1] (ع مسص) هشت شدن. (تاج 
المصادر). هشت عدد گردیدن: ائمن الشوم. 
(منتهی الارب). ||خداوند شتران تمن شدن, 
یعنی آنکه در هشت روز یک نوبت آب 
یابند: ائمن الرجل. (منتهی الارب). ||هشتم 
به آب امسدن اشتر. (تساج المصادر). 
|[بها کردن متاع: از تمه له بها کرد متاع 
او را و داد او را بهای آن و کذلک: ائمن له 
بلعتّه. 

اگصانا. تن (ع ق) هشت‌یک هشت‌یک. 
اانقدا. 

المد. زا (اخ) موضعی است. (صنتهی 
الارپ). 

الهد. [[ ] ((خ) مسسسوضعی است. 
معجملبلدآن) (مراصد). 

)مك [2۷1] (ع ااسسنگ سرمه. 
(متتهی الارب). و آن سسنگی است که از 
میب ود آزاصلهان ارت و نیمه ان 
سنگ سرمه اصفهان است. سره صفاهان. 


1 - ۰ ۰ 


انمداد. 


(داود ضربراطا کی کسل اصفهانی, کسول, 
خطاط . مرمه‌سنگ. حجرالک‌حل. سنگ 
وتا تدگلک سیرفهه (هدت الانتمایا 
کحل اسود. (نخبةالدهر). انتیمون, " حکیم 
موّمن در تحفه آرد: ائمد را بفارسی سرمه 
نامند. سنگی است سیاه و با رصاصیت و 
اهل | کیر را اعتقاد آن است که چسون چند 
روز با صابون سبک نمایند قلعی خوبی 
سیشود. بسهترین او اصفهانی است که از 
نواحی قهپایه خیزد. در دوم سرد و در سیم 
خشک و گسویند در چهارم خشک است و 
بمراتب درجات در او اختلاف نموده‌اند. 
قابض و مجقف قوی و با قوَ سمّة و قاطع 
جریان خون از جمیع اعضا و مقوی اعصاب 
و مقی چرک زخمها و گوشت زاید و جهت 
تقویت باصره و حفظ صحت چشم و رفم 
حرارت و رطوبت و قروح و اندمال آن و 
التيام سایر قروح اعضا و با اندک مشک 
مقوی باصرء پیران و حمول او جهت قطع 
جریان حیض و خروج متعده وضماد او بر 
پیشانی و نصف سر جهت قطم رعاف که از 
حنجب دماغ باشد. وبا پیه تازه جهت 
سوختگی آتش و با روغنها چون بر بدن 
طلا کند جهت کشتن و رف قمل و ذرور او 
جهت جراحت تازه و قطع خون او و قروح 
ذکر و خصیه و طبقة قرنیة چشم بغایت مفید 
و محرق او که با پیه سرشته بر آتش گذاشته 
یاشند تا شعله‌ور گشته بسوزد لطیفتر و 
مقسول او الطف است و با مروارید و سرگین 
جردون و شکر جهت غشاوه و بیاض چشم 
مجرّب و با حضض و سماق جهت دمعه و 
جرب پدستور مجرب است. و مضر شش و 
مفاصل و خوردن او قاتل است و بدلش آبار 
و مصلحش شکر و کتیرا - اننهی. مسلف 
اختیارات بدیمی آرد: ائمد, سنگ سرمد. 
آنرا بروغن گاو چرب کند و بسوزانند تا 
اندک نفطی ؟ سیاه که در آن باشد بسوزد 
پس بایند و بکار بمرند و طبیعت آن سرد 
است در اول و خشک است در دویسسم و 
گویندسرد و خشک است در دویم. اگر 
بچشم بکشند, آب رفتن از چشم بازدارد و 
صحت چشم نگاه دارد و گوشت زیاده 
بخورد و اگربا پیه بر سوختگی آتش طلا 
کند نافم بود. و اگرهمچنان سوده بر 
جراحت تازه پرا کند سود دهد اما چون 
نیک شود اثر سیاهی بماند و همچنین ریش 
قضیب و اعضائی که مزاج وی بخشکی 
گراید. و فولس گوید چون با قلیمیا و عسل 
کفگرفته رقیق در چشم کنند صداع را زایل 
کند باید که در جانب مصذع کشد. و اگرزن 
بخود برگیرد حیض بازدارد و اگر در بینی 
دمند خونی که از غشاء دماغ اید بازدارد و 


بدل.وی آبار است و وی مضرٌّ بود بشش و 
مصلح وی شکر و کتیرا بود - انتهی. 
امداد. ((م] (ع مسص) بر آب اندک 
بی‌ماده فرودآمدن. بر مد رحل اقات 
آفکندن. اشماد. 

اثمر. [ ] (ع ن‌تف) پرمیوه‌تر. سیوه‌دار تر. 
|اسودمندتر. 
اثمر. [ام](ع !) جج تعر. 
اثمن. (م)(عاج تشن. 

المنه. (ان] علج من 
اگمیداد. [[] (ع مص) فربه گردیدن. فربه 
گدن. 
ائن. ات ع اج اته. |ارئ. بتها. 
آلْفاء ۱(۰] (ع 4 ج تٌنی. تاه‌هاء لاها. نوردها, 


ااگئت‌های رادی. گشت‌های کوه. 
||نوردهای نامه. ||شکسته‌ها. (وطواط). 
|| میانه‌ها. 


- در ائثاء؛ در خلال. در میان. در طی: از 


عجائب که در ایین ائنا رخ نمود. (ماریخ. 


بیهقی). و انتظار میکردم تا مگر در ائنای 
محاورت از تو کلمه‌ای زاید. (کلیله و دمنه), 
و در انای آن بسمم او رسانیدند که... 
( کلیله و دمنه). او... در اتنای این محنت 
تدیری می‌آندیشید. ( کلیله و دسنه). و در 
اثبای این حال فقیه عسالم... که از احداث 
فقهای حضرت و افراد علماء دولت بمزیت 
هنر و مزید خرد مسجلی است... ( کلیله و 
دمنه). و در آثنای سخن خویش می‌فرمود. 
( کلیله و دمنه). و در اثنای وصایت پسر 
خویش بهدی را می‌گفت. ( کلیله و دمنه). 
در اثای اين حال مردی برخاست از دیار 
عراق که با شجر؛ عسلویان انتماء سیکرد... 
(ترجم تاریخ یمینی). چون کوه و صحرا از 
علف خالی شد کوچ فرمود و در اشتای آن 
رکن‌الدین خورشاه برادر خود شهنشاه را... 
|اکارهای دوب‌اره. |اروزهای دوشنبه. 
|امهترهای دوم در مهتری. (منتهی الارب). 
ااج [ئنان. دو مرد. (منتهی الارب). 
اگناء ۱(۰] ۵ مص) ستودن. تنا گفتن. (تاج 
المسصادر): اضنی عسلیه. (متهی الارب). 
افاضل جهان ر شعراي عصر مبالفتها نموده 
و در اشناء و اطرای او قصاید پرداخته. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ||در سال ششیم 
درامدن (شتر): اتی البعیر. (سنتهی الارب). 
|ادوم شدن دیگری را: یقال هذا واحد فائنه؛ 
ای کن ثانیه. (متهی الار پ). 
ایْناء لت ثٍ) (ع مسص) دوتاه گردیدن. 
| خرامیدن. ||بازگردیدن. 
الناسیاء (ا تّ ] (یونانی, !) به یونانی ترکیب 
خاصی است که تعیب آن متفنالام زان 
است. (تذکر؛ داود ضریر انطا کی). رجوع به 


اثاعشریات. ‏ ۱۰۲۹ 
اثاناسیا شود. 

الناعشر. (اع ش](ع عسدد مسر ب» ص 
مرکب. [مرکب) دوازده. 


امه اثاعشره دوازده امام شیعیان. 
اثناعشرالفا. ((غ ش زر افسن ] (ع عدد 
مرکب. ص مرکب, | مرکب) دوازده‌هزار, 
الناعسری. (اغ ش] (ص نسبی, | مرکب) 
منسوب به ائناعشر. |[نام یکسی از امعای 
دقاق و آن معائی است متصل به بن معده 
دارای دهائه‌ای که آن را بزاب نامند و از آن 
روی آن را ائثاعشری گویند که طول آن به 
انداز؛ دوازده انگشت منضَعَة صاحب آن 
مباشد. موف کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید: در اصطلاح پزشکان استم روده‌ای 
است که به قعر معده اتصال دارد. و آن را 
دهانه‌ای است که پهلوی معده وافع شده. و 
آنرا بزاب (دربان) خوانند فضلات معده را 
از دهانه از معده بسوی روده دقع کند. ایین 


روده در مقابل مری جای دارد. و مری برای 


دخول غذا در معده آفریده شده. این روده 
برای خروج فضلات از معده است و وجه 
تمه ان به اثناعشری آن است که درازای 
آن بمیزان قطر دوازده انگشت آدسی است 
که در جانب یکدیگر قرار گرفته باشد 
چنانچه در بحرالجواهر بیان شده. |[یسروج و 
کواکب دوازده گانه را هم بدین تام خوآنند. 
ااو نزد منجمان اسم قسمتی است از دوازده 
سا یمرج و ای شان ان گنه هر 
برجی رابه دوازده قسمت کرده‌اند. هر 
قسمتی دو درجه و نیم باشد پس قسم اول 
بهر صاحب بیت بود و قسم دوم بهر صاحب 
برج دوم که بعد از آن برج باشد همچنین به 
دوازده برج داده شود. این در شجره گوید. و 
اين را در پارسی دوازده بهره گویند. |اشیعة 
دوازده‌امامی. 

آثناعشریاات. (اع ش ری با] (ع [مرکب) 
اب وریحان بسیرونی در النسفهیم آرد: 
است چون برج را به دوازده قسمت کنی 
راست. تا هریکی دو درجه و نیم باشد. و 
هریکی را خداوند است. اما بهر برجی 
نختین اثاعشریه خداوند برج راست و 
دوم خداوند دوم سرج را و یوم یوم راو 
همچنین تا به آخر برج. و از بهر آنک ضرب 


۱ - تحطاط. شرمه‌سنگ است آنگاه که از وی 
خال نهند بر رار زینت را. 
۲ -سرمه‌سنگ است آنگاه که از وی ابروان و 
خط پشت لب بالا رارنگین‌تر کنند. 
۵۰ - 3 
۴-در بعض نخه‌ها: نقطی. 
۰ .- 5 


۰ اثناعشریه. 


آسانتر است از قسمت. بود که کسی را در 
درجه‌ها و دونیمگان افکندن دشخوار آید و 
بخاصه که اندر او کسر نیمه است. مسردمان 
آسان کردن این شمردن را گفتند که بگیرد از 
اول برج تابدان درجه و دقیقه که 
اثاعشریت او خواهی و اندر دوازده ضرب 
کن و آنچه گرد اید سیگان بیفکن و هر 
برجی راسی گير و ابتدا از آن برج کن که 
اندر او ائناعشریت خواهی و بتوالی ببروج 
همی‌رو. پس آن برج که بدو رسی و او را 
سی درجه نداری خداوندش خداوند 
اتباعشربت آن درجه است که خواستی و 
این چیزی است که هم رومیان و هم هندوان 
بر او اتقاق کردند. رجوع به التفهیم چ طهران 
صص ۲۱۵ - ۴۱۶ شود. 

اثناعشریه. [(ع ش ری ی ] (ع ص نسبی, 
مرکب) فرقذ بزرگ شیعه که قاثل به امامت 
انم ائناعشر و غیبت امام المسهدی 
دوازدهمین ائمه باشند. شیعه دوازده‌امامی 
جعفری. ||ییوت ائناعشریه؛ تقسیم هسربرج 
تابر و لاه کتست: و اانب اهر قسی 
بکوکبی و آن را بفارسی دوازده بهر گویند. 
توضیح انکه زانجة فلکی را دوازده خانه 
است که هر یک متسب به اموری و دلیل بر 
مقصدی است و بروج در این خانه‌ها جای 
گیرندو این تقسیم دوازده گانه از حسیت 
ستاذت و تخوس و طلاگ وتات آسنخ: 
(احکام نجوم). 

انان. (1)(ع عدد. ص, ) (در حالت 
رفعی) دو. |ادو مرد. (مهذب الاسماء). ج 
آنتاء. ||اروز دوشنبه. ج, آنانین. 

اثفان. [1](ع سص) کهنه گردیدن: ان 
اهر ). (منتهی الارب). 

اثنان. [1] ((خ) مسوضعی است در شام. 
(معجم البلدان) (مراصد). 

اثنان و عشرون. (انان وع](ع عدد 
مرکب: ص مرکب. [مرکب) بیست‌ودو. 

ائنان و عشرون الفا. (ان ن وع نا 
] (ع عدد مرکب. ص مرکب» (صرکب) 
پست‌ودوهزار. 

اثنتاعشوة. (!ن ع ش ر]۱(ع عدد مرکب. 
ض‌انزکنپ: [مرکب) موازده 

اثنتان. [ان] (ع عدد. ص, () (در حالت 
رفعی) دو. ||دو زن. تأنیث ائنان. (مهذب 
الاسماع), 

اثنتین. [[ نَ تَ] (ع عدد. ص, !) (در حالت 
نصبی و جرّی) دو. ||دو زن. 

اثفوی. [ان ریی] (ع ص نسبی) آنکه 
پیوسته تنها دوشنبه‌ها راروزه دارد. 

آثنه. رأْنَ) (ع ل) درختان موز که انبوه و 
باهم‌یچیده باشد. ۰ج اشن اشن 

اثفیی. [[نیی ] روم ما منسوب به 


ائنان و اثناعشر در صورتی که علم باشد. 
(منتهی الارب). 
اثنین. [ن)(ع عدد. ص, |) (در حالت 
نصب و جر) دو. ||دو مرد. |[دوشنبه. 
- ثانی ائتین؛ دومین از دو تن. تال تلو؛ 
عطار. 
اگنیناء ۰ [] (ع مص) دوتاه شدن. 
|[بازگردیدن. 
اثنیفیت. [ان نی ی ](ع مص جعلی, 
[مص) دوگانگی. 
- قائلین به اتییت؛ گویین. 
||مسژلف کشاف اصطلاحات آرد: بودن 
طیمت است که دارند؛ در وحدت باشد و 
مقابل آن, بودن طبیعت است که دارندة 
وحدت یگانه و با دارای وحدتهای بسیار 
باشد و مراد از دو وحدت آن است که هر 
وحدت مفایر وحدت دیگر باشد. و بعضی 
از متکلمان گفه‌اند که هر دو شیء ممکن 
است که در پاره‌ای از موارد مفغایر یکدیگر 
نباشند. و شرح این سخن در ذ کر معنی کلم 
تفایر بياید. 
اثنیه. (أی ] (ع [) ج ثاء. ستایشها. 
نو (شْز] (ع مص) نتامی و سسخن‌چینی 
کسی‌کردن پیش سلطان یا عام است پیش 
سلطان باشد يا پیش دیگری: اثوت به و 
علیه. (منتهی الارب). غمازی کزدن. غمز 
کردن.(زوزنی). اثاوة. آنی. اثاية. 
اثوا. (أث] ((ج) مسوضعی است در شعر 
نی عبدلقیس. [سنجم ایدان) 
اثواء [ِتْ] (ع مص) فرودآمدن: ائوی 
بالمکان. ||دیر ماندن. (منتهی الارب). مقیم 
شدن. (تاج المصادر). |املازم اقامت 
گردانیدن کسی راء (سنتهی الارب). مقیم 
گردانیدن.(تاج المصادر). |امهمانی کردن 
کسیرا. 
اتواب. [اثْ] (ع مسص) باداش دادن. 
| پرآب گردانیدن حوض. اثابة. (منتهی 
الارپ). 
ائواب. (آث) (ع [) ج ثوب. جامه‌ها: 
بسنده نیست ببزم تو گر فلک سازد 
ز برگها دینار و ز ایرها انواب. مسعودسعد. 
ابواب خزاین قدیم و حدیث فرمود تا گشاده 
کردند و اجناس جواهر و نقود و ائواب آمده 
و مصلعت آن مهم و تقسیم آن به رأی و 
صوابدید.... (جهانگشای جوینی). 
- فلان طاهرالا ئواب؛ ینی پاک است از 


تانی ائئین اذ هما فی‌الفار اوست. 


عیوب. عفیف است. 
ائوار. رآث ] (ع!) ج ش‌ور. گاوان نر. 
||لخت‌های بزرگ از پینو ۲. (متهی الارب). 
اثوار. [اثْ] ((ج) ریگسی " است در جانب 
سندالابارق که در قسمت سفلی وتدات 
است و حازمی گفته که آن ریگزاری است 


اثولوجیا 

در بلاد عبداّابن غسطفان. (معجم البلدان) 
(مراصد الاطلاع), 

) و ب. (۶)(ع زا ج ۸ ثوب. 

ائوب. 1 و) ((خ) این ازهر, اخو بنی‌جناپ, 
شوهر قبلة بنت مخرمة صحابیه. ابن ما کولا 
ذکراو آورده است. (تاج العروس). 

الوب. [ار] (اخ) امن عتبة . از راویان 
دیک ایض ات و گفه‌اند از صحابه است 
و صحیعم نیست. عبدالباقی‌بن قانع در معجم 
خسویش از او روایت کرده است. (تساج 
لعروس), 

ائوت. (1] (ع مص) انبوه شدن و پیچیدن با 
هم. چنانکه گیاه. |[کلان‌سرین شدن زن. 

الور. (۱](ع 0ج آثر واثر و آثر. 

ور. () (اخ) موصل پیش از تسمية بدین 
نام آتور و بقولی آقور نامیده ميشد. 
||( گفته‌اند اسم همة خَرّ؛ الجزیره) و قرب 
سلامیه است و سلامیه شهرکی است در 
مشرق موصل و میان آن دو تقریاً یک 
فرسنگ است و آن شهری است خراب و 
یباب که آن را آقور گویند و خره بنام آن 
مسمی گردیده است. (معجم البلدان) (مراصد.: 

ائورا. ۸ اخ) رجوع به آشور شود. 

الول. ۰ () (ع مسص) بن گرفتن. استوار 
شدن. (منتهی‌الارب). 

اثول. (اْو](ع ص) دیسوانه. (زوزنی). 
احمق. ||کم‌نصرت. کم‌خیر. |اسست‌کار. 
ااست‌رو. ||تکذ؟ دیوانه. ج. تول. (منتهی 
الارب). 

ائول. 1 اج آل. درختان شوره گز. 

ائو ل. 0 (ع) موضعی 
کهذکرآن در فتوم اسلام آمده است. 
(معجم البلدان) (مراصد). 

اتولال. (او)(ع مسص ام ول گردیدن . 
گسوسیند. نوعی جنون و مرض است در 
گوسپندکه تها چرا کند. 

)ئولوحیا. (1] ((خ) (از یونانی ئولوگیاء 
بسمعی لهسیات) میایر: نام کتابی از 
فلوطینس "که نزد مسلمین معروف به شیخ 
الیونانی است و آن شامل کتاب چهارم تا 
ششم تاسوعات ۲ است و بعض از قدما بفلط 
اين کتاب را به ارسطو تیش کل فاتد او 


ضعی است در خوزستان 


۱ -سی سی. ۲-آفط. کشک. قروت. 
۳ -ریگ بمعتی رمل عرب و ریگزار فارسی 
است: 

چو عادند و ترکان چو باد عقیم 
بدین باد گشتند ریگ هبر. 


۴-در متهی‌الارب: عتيبة. 


تاصر حرو. 


۵-بز تر- 
۰ و۱9 ۰ 7 ۰ - 6 
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‌ 
نوم 
رجوع به أولوجیا شود. ۱ 
ائوم. (1](ع ص) گسسناهکار. آسیم 
|ادررغگوی. دروغزن. (مهذب الاسمام). 
)و یاء .َْ] (ع ص,. اج لو 
آلیی. (تْی] (ع مص) سخن‌چینی کردن. 
(تاج المصادر). سخن‌چیتی و نمامی پیش 
سلطان یا عام است بیش ساطان باشد یا 
پیش دیگری. غمز کسردن. (زوزنی). سمی. 
وشایة. 
اثیب. ] ((ج) انحتنن است خرد در 
رمل‌الضّاحی نزدیک زمّان در جانب خلمی 
(یکی از دو کوه), (معجم البلدان) (مراصد), 
آثییج. تب | (ع ص مصفر) مصفر آَننج. 
ایت. ص سر و دزشم‌پیچیده 
درهم پیچیده. خز ِ مر اثیث؛ ای 
غزیژ طویل. (تاج الصروس). و کان ذلک 


الکتاب مقدمة لفنون السلم و الاداب من 
التفیر و الحدیت و الققه الأْثیث ". ج. ثاث, 
آثانث. 


ائیداء . ات ] ((خ) محلی است به بازار 
عکاظ. (معج ابلدان)(مراصد, 
آثید 5. ] (وخ) موضعی است در بلاد 
خضاعهة به شام و آن را آتیده نیز گفته‌اند. 
(سجم البدان) (مرصد), 
اثبر. 1 اتری: | (از یسونائی ایرآ و 
لاتینی ای‌شر ؟) کرة نار که بالای کر 
هواست. فلک‌الدنیا. فلک‌الافلا ک, (شموری 
از محمودی). سایلی رقیق و تلک. بسی‌وزن, 
که‌طبق عقید؛ قدما فضای فوق هوای کر؛ 
زمین را فرا گرفته است. اتر 1۵ 

یکی آتشی داند اندر هوا 

بفرمان یزدان فرمانروا 

که‌دانای هندوش * خواند اثیر 

سخنهای چرب آرد و دلپذیر.  .‏ فردوسی. 
اثیر و پس هوا پس آب و پس خاک 
که‌زادستند اين هر چار ز افلا ک. 

فص ین 

همیشه تا نبود خاک‌را فروغ اثیر 

همیشه تا نود ماه را علو زحل. مسعودسعد. 
نه نه که گر فلک بودم بوته 
وا بود اثیر نه بگدازم. 
به تیره ابر و به روشن آثیر در حرکت 

ز تیغ و تیرش آموختند برق وسحاپ. 

معودسعد. 


م‌عو دسعل . 


تا طیعها مراتب دارند مختلف 

آبست بر زمین و اثیرست بر هوا. مسعودسد. 
ز جرم جرم نماند اثر برحصت تو 
اگربود ز ثری جرم تا اثیر مراء 

یف سعیر در نظر هیبست تو هست 
چونانکه هست تف اثیر اندر آسمان. 


سوزنی. 


سوزنی. 


آن صانعی که هست ز تأثر صنع او 


چندین هزار شمع دل‌افروز در آثیر. سوزنی 
آب او آتش از اثیر انگیز. نظامی. 
گرمی تن را همی خواند اثیر 
که‌ز ناری راء اصل خویش‌گیر. مولوی, 
همچو آن مستی که پرّد بر اثیر 
مه کنارش گیرد و گوید که گیر. مولوی. 
عین آتشی در اثیر آمد بقین 
پرتو سایه‌ی ویست آندر زمین. مولوی, 
آدمی بر قدر یک طشت خمیر 
برفزود از آسمان و از اثیر. مولوی. 
لیک شمسی که از او شد هست اثیر 
نبودش در ذهن و در خارج نظیر. مولوی. 
اوج تو در حضیض و هوای تو در هبوط 
وضع تو بر آثیر و بخارت بر آسمان. 

خواجوی کرمانی, 
آفتابی ز علم روشن‌تر 
نیست. بی علم روزگار مپر 
گرنخواهی تو نور علم اندوخت 
بتنور اثیر خواهی سوخت. 

اوحدی مراغه‌ای, 
چرخ اثیر؛ فلک نار. کر آتش: 
بچاه اندرون بودم آن روز من 
برآوردم ایزد بچرخ اثیر. ناصر خسرو. 


همت او که با فلک تدویر و چرخ اثیر 
برابری میکرد بدست تقدیر زیون شد 


(ترجمهة تاریخ یمینی). 

|| آسمان: 

سکن مارا که شد رشک اثیر 

تو خرابه دانی و خوانی حقیر. مولوی. 
|اپعقیدة برخی از فلاسفة قدیم» روح عالم.۲ 
||(اصطلاح کیمیا) سایلی بی‌وزن. قابل 


قبض و بسط. که فضا را پر کرده و در همه 
اجام نائذ است. اتر. ||مژید بنقل از فخر 
کمانگر و فرهنگ علی بیگی و دستور و 
شموری پنقل از محمودی, اثیر را بمعنی 
آفتاب و سرشک چشم هم گفته‌اند و برخضی 
لعت‌نامه‌ها معنی زلف نیز بدان داده‌اندا 

اثیر. [] (ع ص) نت از آقر. مأئسور. 
برگزیده. کریم. |ایار خالص. ||(() جوهر 

آثیو. [۱1(ع ص, از اتصباع) از اتباع است: 
شیء کثیر اثیر. مانند بشیر. (منتهی الارب). 
اثیر. (اث](ع!مصفر) مصفر آر 

اثیر. (] (اغ) وزییر بسهاءالدولتین 
عضدالاوله. رجوع به عیون‌الانباء ابن 
ابی‌اصییعه ج ۱ص ۳۲۷ شود. 

اگیر. (أتَ] ((خ) جدٌ مفرقین جمیل. و این 
سفیره شیخ ابوسعید اشج بود. (منتهی 
الارب). 

اگیو. أتَ] ((خ) اين عمریا. رجوع به اثیر 
سکونی شود. 


ایر. ۱۰۳۱ 


اثیر. [أتَ] ((خ) سکونی. این عمرو معروف 
به این عمرّیا. طبیبی است. (منتهی‌الارب). و او 
کوقی بوده. رجوع به اثیر (صحرای...) شود. 
آثیر. ات ] ((خ) (صحرای...) جانی است 
بکوفه موب به آثیربن عمرو السکونی 
الطبیب الکوفی معروف به ابن عمرّیا مسعاصر 
علی علیه السلام. (معجم ایندان) (مراصد). 
آثیو. [] (اخ) ابن ی‌انی. رجسوع به صعجم 
الادباء چ مارگلیوث ج ۲ ص ۴۲۷ س ۱۰ 
شود. 

اثیر. (] (اخ) ابومحمد محمدین عبدالکريم. 
از اهل جزیر؛ این عمر, جد ابوالسمادات 
مبارک‌ین محمدین محمد ملقب به مجدالدین 
و معروف به ابن اثیر است. رجوح به معجم 
الادباء چ مارگیوث ج ۶ص ۲۳۸ شود. 
اثیر. [1] (اخ) اخسیکتی. از شعرای مائا 
ششم ه .ق . عوفی در لباب‌الالباب ج ۲ ص 
۴ گوید:... شمر او آنچه هست مصنوع 
است و مطبوع و معانی او را ملک است و 
وقتی یکی از فضلا از داعی 
بیت که در قصیده‌ای معروف گفته است 
سوال کرد: 

چو طرد و عکس حروف تهجی اقبال 

بحفظ دامن اقبال جمله.تن چنگی 

عدو اگرنبودگو مباش آن بدرگ 

بریشمی ست بر اين ارغنون سرآهنگی 

بقای جان تو خواهم که امّاوتار است 

کدگر بلفزد پایش قفا خورد چنگی. 

بنده را در خاطر آمد که طرد و عکس 
حروف اقبال, لابقا باشد یعنی لابقاء الاقبال 
حفظ جمله تن چنگی (؟) جماعت فضلا 
پسدیدند و اما بیت دیگر روشن است که 
جماعت مغنیان بریشم سرآهنگی از برای 
جمال را بندند و آنچه در وفت ضرب ناخن 
بدان آید آن را االاوتار گویند. و نیز عوفی 
در لباب‌الالباب ج ۲ ص ۲۲۳ آرد: وقتی 


معتی این چند 


مجیر [بیلقانی ] از خدمت سلطان 
قزل‌ارسلان تخلّف نمود. سلطان فرمود تا 
اثیر اخسیکتی و جمال اشهری را طلب 
کردندو ایشان را به عرٌ نظر خود منظور 


گردانید.دوتشاه در تذکرة خود ص ۱ ارد: 


۱-اين عبارت در پادداشت‌های من بدون ذ کر 
مأخذ منقولعنه یافت شد. 
۰ - 3 2۲۰ - 2 
۲۰ - 4 
۰ - 5 
کلم اوستانی آتر »هاگ و کلمة پهلری ۲اه در 
مفهرم و لفظ شب به یر است. 
۶-محمل است که اصل «یونانش» برده و با 
نصرف کاتب هندو شده است. 
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۷۲ ایر. 


او دانشمتد فاضل بوده و در سخنوری مرتبهةً 
اعلی دارد. از اقران آمیر خاقانی بوده است. 
اصلش از ترکستان است از ناحیت اخسیکت 
من اعمال فرغانه, اما در عراق عجم و بلاد 
اذربایجان سا کن شد و حا کم خلخال و 
ماسوله او را به خود خواند و در اخر عمر در 
آن دیار بسر برد و اتابک ایلدگز طالب صحبت 
اثیر بوده, ملاقات کرد اما صحبت و ملازست 


میسر نشد و ترک و تجریدی تمام داشته و این . 


قصیده را در جواب خاقانی می‌گوید. مر آن 
قصيد؛ خاقانی را که مطلعش این است: 

قحط وفاست در بت آخرالزمان 

هان ای حکیم. پرد؛ عزلت بساز هان. 

قال اثیرالدین فی الجواب: 

ای عقل خنجر تو و ناوردگاه جان 

بیرون چهان سمند مراد از پل جهان 
عنْین‌رگی‌ست دهر مده تاب در کمند 
بیوه‌زنی‌ست چرخ مله تیر در کمان. 

ر در تحریض نفس بقداعت و ترک دنیا این 
دو بیت در ختم قصیده میگوید که: 

ای عقل نازنین چو توئی مقتدای نفس 

تاکی سرای طغرل و تا کی‌در طغان 

خلقان حرص و آز بکش از سر اثیر 

وز نگ مدح گفتن خلقانش وارهان. 

تا تخل آفنود را در شاعر اهتنا 
میدارند و بعضی را مذعا آن است که سخن 
آن بر سخن خاقانی و انوری فضل دارد و 
بعضی این دعوی را مسلّم نمی‌دارند. انصاف 
ان است که هر یک از این سه فاضل را 
شیوه‌ای است که دیگر را نیست. اثیر سخن 
را دانشمندانه میگوید و انوری سلیقه سخن 
را خوبتر رعسایت مسیکند و خاقانی از 
طمطراق افظ بر همه فضل دارد... و نیز 
دوتشاه (در ص ۰ آرد: فاضل زمان خود 
ثیرالدین اخسیکتی رحمائه تعالی علیه 
ستفامتر اقا پنوتو و از تیار فتخان 
ترکستان به آرزوی مشاعرء خاقانی آهنگ 
ملک شروان کرد. در راه ب‌خدست 
سلطان‌السلاطین ارسلانین طغرل پیوست و 
ارسلان‌ین طنرل او را تربیت کلّی کرد و اشیر 
همواره معارض خاقانی می‌بوده و سخن 
خود را بر سخن خاقانی مقدم میداشته و این 
قطعه را خاقانی نزد اثیر فرتاد بدین 
دستور له در قائله: 

خرد خریطه کش خامة بنان مضست 

سخن جنیبه‌بر خاطر و بیان مشت 

بکر دگار که دور زمان بدید آورد 

که‌دور دور منست و زمان زمان منشست 

منم که یوسف عهدم بقحط‌سال سخن 
که‌میزبان گرسنه‌دلان زبان منست 

بشرق و غرب رود نامه ضمیرم از آنک 
کبوتر فلکی پیک رایگان منست 


ز ژاژخائی هر ابلهی نترسم از آنک 

هنوز در عدم است آنکه هم‌قران منست 

منم به وحی معانی پیمبر شعرا 

که معجز سخن امروز در بیان منست 

توئی که صاحب قدح متی | گرروزی 

به غبن کشته شوی این شرف هم آن منست. (؟) 
و اثیرالدین اين قطعه در جواپ فرستاد: 

گره گشایسخن خامه نوان منست 

خزینه‌دار روان خاطر روان منت 

کشید زین من اين دیز؛ هلال کاب 

از آنکه شهپر روح‌القدس عنان منت 

کار آستي جان چو بحر پرذر شد 

که‌در ولایت معی گدای کان منت 

من ارسلان‌شه ملک قتاعتم. زین روی 

جهان قیصر و خان صدیک جهان منست 
کمان‌من نکشد دست و بازوی شروان 

که‌تیر چرخ یک‌اندازی از کمان منست 

ته من قرین وجودم؟ سفه بود گفتن 

هنوز در عدمست آنکه همقران منست 

زمان زمان زمین‌گستر خردبخش است 
محال باشد گفتن, زمان زمان منست 

وگر زبان هنر می‌سراید اين دعوی 

بحکم عقل سجل میکنم که ان منست. 

و میان اثیر و خاقانی معارضات بسیار است 
هر دو فاضل و دانش‌مند و خوشگوی 
بوده‌اند. و هم دوكشاه جوهری زرگر شا گرد 
ادیپ صابر را از اقران اثیر میشمارد. 
(تذکرتالشمراء ص ۱۱۸). هدایت در سجمع 
الفصحاء ج ۱ص ۱۰۲ آورده است: گویند 
بسبپ ارادت و اخلاص و خدمت جناپ 
شیخ نجم‌الدین الکبری بمقامات عالیه 
رسیده به انزوا و انقطاع در خلخال سکونت 
گزید تا رحلت یافت و کان ذلک فی سنة 
۶۲ ه .ق .دیوانش دیده شد. بدیم‌الزمان 
فروزانفر در سخن و بسخنوران ج ۲ ض 
۷ به بعد گوید: نام یا لقب وی اثیرالاین آ. 
است که در اشمار خود و معاصرینش بیشتر 
با حذف مضاف‌الیه " استعمال شده و اگرهم 
نامی جز اثیر داشته بهیچ روی در اشعار و 
کب تذکره باد نشده و این میرساند که وی 
هم بزمان خود بنام اثیر اشتهار بافته است. 
امتک قت است یه آشسیکت از 
محال فرغائه که در آنجا متولد گردیده و 
گاهی‌هسم تنها بهمین نسبت * خود را 
شناسانده و نیز خویش را باعنوان ترکییی 
یعنی اثیر اخسیکتی * یاد می‌کد. اثیر‌الداین 
شاعری ورزیده‌طبع و اشعار وی مين است. 
بای یی و انتضفاه ای آوبه امعمال 


. اغلب مانند شعرای نامور قرن ششم بوده از 


هیچ یک پایه‌ای فروتر نداشته» چنانکه 
مخترعات لفظی و معنوی او که در حد خود 
بسیار است, گواهی میدهد ولی تمایل او 


آثیر. 
بقلید دیگران که طبع بلدش را پای‌بند 
کرده و سییر فکر و تصور او را محدود 
ساخته وی را از درجه نخسین در نتیجه, 
قروتر آورده و آن فکر توانای گرمرو که 
چون افتاب جهانتاب ممکن بود سراپای 
عالم ادب را بنور خود فراگیرد. در مدار 
تقلید محدود گردیده و تنها بپرتو دیگران 
نورپاشی میکند. او در این روش مانند کسی 
است که بتقلید طبیعت شاخه گلی از کاغذ 
رنگین بیاراید با پیکری از فاز بسازد 
چنانکه سردم از که و مه دقت صنع و 
چیره‌دستی او را تصدیق کند و به استادیش 
مسام دارند لیکن از آن شاخه گل بوی 
نشنوند و طراوت نبیند. اثیرالدین همان 
استاد چابکدست است که با کمال مهارت 
سبک سنتائی و انبوری را تقلید میکند ولی 
آن روح و ملاحت که در سخن ستائی و 
آنوری است دراشعار ار مسوجود نیست و او 
| گرچه به انوری نمیّرسد !, ميتوان او را یکی 
از مقلدان خوب آنوری شمرد. چند قصیده 


۱-دولتشاه مپس قصیده‌ای از اثیر آورده: در 
مسدح اتسایک ای لدگز گفته و مرانب خود را 
بازنموده و تعرضی چند مجیر بیلقانی را کرده که 
مداح محمد ابلدگز است و اثیر مذاح قزل 
ارسلان است و ایشان هر دو برادرانند. 

۲ - تلذکرة درللشاه ج لیدن ص ۱۷و ۱۳۶ و 
مجمع الفصحاء ج ۱ چ طهران ص ۱۰۲. 
۳-گرید: 

خلقان آز و طمم برآر از سر اثیر 

وز ننگ مدح گفتن خلفانش وارهان. 

و مجیر بیلفانی راست: 

گفتند کرد شاه جهان از اثیر یاد 

وز شهری که پیش ار مدح‌گستریست. 
۴-اخمیکث با اخیکت قصبذ ناحبه فرغانه 
است. رجوع شود به معجم البلاان چ مصر ج ۱ 
ص ۱۵۰. و امین احمد رازی در تذکره؛ هفت 
اقلیم آنرا اضی ذ کر کرده است. و رجوع به 
احیکت در همین لغت‌نامه شود. 

۵-گوید: 

آخسیکتی‌ام که دست قدرت 

از مدحت تو سرشت طینم. 

۶-گرید: 

آنم که بر امروز برد رشک دیم 

جانم» خردم؛ تنم ندانم که کیم 

چون پرسیدی با تو بگویم که کیم 

سلطان سخن اثیر اخسيکتم. 

و نیز در راحة الصدور چ لیدن ص ۳۰۱و ۲۲۷و 
لباب الالباب چ لیدن ج ۲ص ۲۲۳و ۲۲۴نام وی 
به همین طریق امذه است. 

۷-واین معی از مقابءة قصایدی که در 
جواب انرری ساخته به ظهور می‌پیر ندد. 


اثیر. 


ثیر. ۱۰۳۳ 





هم بطریقه خاقانی سروده و از عهده بر 
آمده. و او خود را" از خاقانی برتر میداند و 
این کته اززاتطاف دور اس راشت‌هار 
اثرالدین گذشته از تأثیر معاصرین از فنون 
لفظی بلاغت همم متأثر است و گویا او را 
برعایت قوانین این فن میل وافر بوده 
چنانکه اثار آن در ا کثر اشعار وی پیداست 
و بسیاری هم از ابیات وی بجهت بلاغت 
پسندیده۲ و راشق است چنانکه بواسطة 
هن تکلف. قسمتی از آنها تیه و 
ست وک نایات و تشبهات آن خلاف 
غرض و تادلپذیر مباشد. همچنان اطلاعات 
او از رباضی و فلسفه که میتوان گفت در 
قسمت ا کثر استخوان‌بندی ادبیات قرن ششم 
را تشکیل میدهد در فکر وی تأثیر بلیغ 
داشته و لازم لاینفک ارست و همیثه باوی 
همراه است تابدان حد که در تصویر و 
وصف مناظر طبیعی و مظاهر عشق هم 
دست از دقت‌های فلسفی نکشیده و بر 
خلاف رویّه و منطق شعرا که باید بواسطه 
حسن تصویر, شنوندگان را بعالم خویش 
وارد کنند تا مانند خاعر یانویبنده بهره 
برند یا نتیجه گیرند او بجهت دقت فکسر و 
صنمتهای ادبی. خواننده را بحیرت عجیب 
می‌افکند و از اصل موضوع چندین مرحله 
دور مبازد. روی هم‌رفته ا گر چه اثیر 
سخن خود را تالی وحی سماوی می‌پندارد 
و انصاف آن است که طبع و فکر او تواناست 
و بیشتر اشعار وی متین و محکم است و 
ترکیات تازه بسیار دارد ولی هنم بحکم 
انصاقف و عدالت دلبستگی و فریفتگیش 
نسبت بفنون بلاغت و صعاتی باریک وی را 
ازکمال و مرتبة یلدتری که ممکن بود بدان 
دست یابد باز داشته و چندان که اشعارش 
قوی و جبزیل است رونق و آب و لطافت 
ذوق نسدارد. بسعضی از تذکره‌نویسان ؟ 
نوشته‌اند که او مرید نجم‌الدین احسدبن عمر 
خیوقی معروف به نجم‌الاین کبری مقتول 
سثذ ۶۱۸ ه.ق.بوده و ظاهراً این سخف ۵ 
اصلی تذازد. 

سلاطین معاصر: ۱ - رکن‌الاین ارسلان‌بن 
طفرل (۵۵۵- ۵۷۱ ه .ق .) پیش از اينن که 
وق متاظتت وید ظیاهرا ار باه 
اقلا * خراسان بر ار فتة غزان و اختلاف 
امرای سنجری و پایمال شدن شهرها به 
عراق گريخته بود و هنگام آن که ارسلان بن 
رل شتایس دی قشم دیب یلگ ین 
دارالملک همدان آمد و بتخت نشست اثیر 
قصیده‌ای " در تهنیت وی سرود و شعر او 
پسدیدة" خاطر شاه افتاد و او را نزدیک 
ساخت و برکشيد و صلت بخشید لیکن شاه 
دشمنان قوی داشت و گاهی به ابخاز و 


زمانی به ری میتاخت و همواره گوش فرا 
شعر نمیتوانست داد و اثیر بی بازپرس و 
صلت می‌ماند. دشمان٩‏ طعه میزدند واثیر 
شکایت بشاه می‌برد و شاید سود نمیدید. 
ناچار عزیمت سفر کرد و نزدیک دو سال ۱ 
از سلطان دور بود. تا بار دیگر گویا!! بسال 
٩‏ د.ق .به ارسلان راه یافت, چنانکه 
بدین سفر و ببازگشت, در قصائد خویش 
اشاره ميکند. اوقاتی که او در همدان بود. 
بزرگان دولت و رئیس علویان ۱۲ همدان یعنی 


۱-گرید: 

تا در خوی حجالت جیحون کنند خاک 
خاقانی ثنا گر و خافان شعرخوان. 

۲-ماتند: 

اگر بخدمت این بارگه نیامده‌ام 

بجان تو که مفرمای حمل بر تقصیر 

شعاع: نیک بسیطست و چم شب پره» ننگ 
ستانه, مخت بللاست و پای مور قصیر. 
۳-چنانکه این بیت: 

مباد! گر نکند سعی باد رحمت تو 

سفینهٌ عمل بنده کی رسد بکنار 

که غرض او اين است اگر باد رحمت تو سعی 
نکند و اين مباد که نکند ر تقدیم جملةٌ دعائی و 
حذف معلق فعل, | گرچه بر اصول بلاغت 
است. ولی معنی بیت را دور کرده است و مانند 
این بیت: 

زهی ز کیسة دمهات گوش را مایه 

زهی بخا ک قدمهات دبده راسوگند. 

کی دمها کنایه از دهان و بس ناپند و در کنایه 
از ربتین مناسبتر است و مثل: 

چر بر زبان ولی میروی همه شهدی 

چو بر دماغ عدو مبزنی همه بنگی. 

تشبیه ممدوح به بنگ با هجو منامبتر و خلاف 
غرض است. 

۴-آتشکده, مجمع الفصحا چ تهران ج ۱ص 
۱۰ 

۵- چه نجم‌الاین مرید عمار یاسر و اسماعیل 
قصری بوده و اين هر دو از مریدان ابراللجیب 
عبدالقاهر سهروردی برده‌اند و او در سنة ۵۶۳ 
ه.ق . وفات يافته و اثرالدین هم بگفتة مژلف 
آتشکده در سهً ۰ .و بروایت مجمع 
الفصحاء در سنة ۵۶۳ه.ق . درگذشته و مسلم 
است که نجم‌الاین بسال ۶۱۸ ه.ق . در واقعة 
خوارزم و هجرم مفول بقتل رسیده و در آن 
موقع ۷۰سال داشته و بنابراین در آن موقع اثیر با 
نابالغ با هنوز برنائی اندک‌سال بوده؛ در سلوک 
قدم میزده و صلاحیت ارشاد نداشته است. 
۶-گوید: 

بنده گریزپایست از وحشت خراسان 

چرن از چماق ترکان اموال خورده عامل. 

و انکه دولتشاه گرید که او بقصد معارضهة 


حافانی از خرامان عریمت کرد و در راه 

بخدمت ارسلان رسید» گذشته از اینکه خلاف 

عادت است با گفتار خود اثیر هم موافق نیست. 

۷-مطلع آن چنین است: 

بفراعت رایت حق, بر تافت روی باطل 

الب ارسلان ثانی؛ شاء ارسلان طفرل. 

۸-داد فربت» خسرو اعظم مرا 

برگزید از جملة عالم مرا 

چرن ملک بر چرخ گردان کرد جای 

رای سلطان بنی‌آدم مرا 

عقل کل در ماجرای غیب داشت 

بر طفیل مذح او محرم مرا 

تا قیامت پردة احسان او 

کرد منواری ز چشم غم مراء 

:دیوگ-٩‎ 

خران شعر که خرد را همال من شمرند 

نهفت‌اند به افسر سران بی‌افار 

مرا چو بر رهشان اوفتم پیاده چو آب 

شکن دهند بدان چند تازک رهوار 

دگر بطعتة بی‌جامگی بمالندم 

که اطلس و قصبش نیت جامه و دستار. 

۰ -گوید: 

قرب دو سال شد که نه بر حب آرزو 

دررم از این جناب حجته باضطرار. 

۱ - در ضمن قصیده‌ای که از بازگشت خود 

سخن میراند بمرض ارسلان و صحت او اشاره 

میکند و حدوث بیماری وی بسال ٩۵۶ه.ق‏ . 

بوده است. رجوع شرد به راحفالصدور چ لیدن: 

ص ۲۹۹ 

۲ - علریان همدان که در قرن ششم شهرت و 

قدرتی عظیم داشتند از فرزندان امام حسن (ع) 

بودند و در فرن پنجم و چهارم نیز در همدان 

حرمت و حشمتی بدست آورده بودند. چنانکه 

صاحب‌ین عباد دختر خود رابه ابوالن 

علی‌بن حسین‌حنی‌همدانی تزویج کرد و 

ابرهاشم زید الحستی از افراد مشهور این 

خاندان است که از جانب مادر نب وی به 

صاحب‌ین عباد می‌پیوست. و او مدت ۴۷ سال 

یعنی از سنة ۴۵۵ ه.ق . تااسال ۵۰۲ه.ق . که 

درگذشت. با کمال نفوذ در همدان زندگی میکرد 

و خواستة بیشمار گرد کزده بود چنانکه برکیارق 

صد هار دینار از ری گرفت. (اببن الاثیر 

حوادث سنة ۴۹۴ ه.ق .). ویلطان محمدین 

ملکشاء یز هفتصد هزار دینار از خزانة شخصی 

خود ب پرداخت و پس از وفنات وی سلطان 

محمد دریست و پنجاه هزار دینار دیگر از 

بازماندگان ار بتاند. (مختصر تاریخ السلاجقه 

چ مصر صص .)٩۳ -۸٩‏ و هم علاءالدوله که 

بدست یکی از اعوان ابوالقاسم درگزینی وزیر 

محمردین محمد (۵۱۱- ۵۲۵« .ق ) در حدود 

سل ۵۲۰ه.ق . بفتل رسبده از همین خاندان و 
ً-‌ء« 


۴ الیر. 


اثیر. 





فخرالاین علاء الدوله ععربشاء را نیز 
می‌ستود و تنها شاعر خاص شاء نبود. ۲ - 
شمی الدین اتایک اعظم ایلدگز (۵۵۵ - 
۸ .ی .)| گرچه پیش از آنکه نام 
رکن‌الدین ارسلان بشهریاری برآید وی در 
ارّان و آذرب‌ایجان نفوذی هرچه تمامتر 
داشت و مود و مسحمد. شهریاران 
سلجوقی, در نگهداشت جانب وی اهتمام 
داشتند. لیکن پس از فرمانفرمائی ارسلان 
" که مادرش زوجه ایلدگز بود, در تمام بلاد 
عراق و آذربایجان نافذالامر گردید و معنی 
سلطّت او را حاصل گشت. اثیرالدین که در 
عراق میزیست بمدح او قصائد میسرود و 
نواخت و صلت می‌یافت و چنانکه از قصائد 
وی برمی آید دشمنان اثیر خاطر اتابک رابر 
وی متفیر ساخته و دستاویزی جسته و او را 
بکقر متهم ‏ ساخته‌اند و او در معذرت و 
شکایت قصیده‌ای سروده واینه پیش رودی 
کار داشته و صورت حال خودرابر رای 
اتنابک فران موده است. ۳ - اتابک 
جهان‌پهلوان نصرت‌الدین محمدبن ایلدگز 
(۵۶۸ - ۵۸۱ ه.ق .)که از امیران تساعرنواز 
و معدوح بسیاری از شعرابوده و اثیر در 
مدح وی و برادرش مظفرالدین قزل‌ارسلان 
قصیده‌ای ساخته و دو برادر را ستوده ولی 
اتابک جهان‌پهلوان با رقیب وی مجیرالدین 
بیلقانی که ذ کر وی بیاید عنایت بیش داشته 
و بدین جهت اثیر کمتر بمدح وی خاطر 
خسویش را مسشغول داشته است. ۴ - 
مظفرالدین اتابک قزل‌ارسلان‌ین آیلدگز 
(۵۸۱- ۵۸۷« .ق ).که یک چس ند 
فرمالروای آذربایجان بود و اخرالامر 
دعوی سلطنت ۲ کرد و پنج‌توبت گرفت و 
اکثر سخن‌سرایان عراق و آذربایجان وی را 
ستوده‌اند و او اثبر را" برغم برادر که مجیر 
را پرورش میداد, منظور عنایت ساخت و 
اثیر یک‌چند مدایم سرود. پس به علت 
نسامعلومی ۲ در خسانه نشست. خساسدان 
فرصت شمز بافتند. اتایک رنجید ر اثمر 
پر و اننت کی اه مرآ شویت 
مستفنی کرد و نان‌پاره بخشید چندان که 
زبان سپاس نماند و گوشه گیری‌بدین علت 
است. 
شعرای معاصر: مجیرالاین بیلقانی که با 
یکدیگر همچشم بوده و بتعریض و تصریح 
یکدیگر را هجا گفته‌اند. خاقانی که بروایت 
دولتشاه * اثیرالدین بقصد معارضه وی 
عزیمت عرأق و آذربایجان کرد و اثیر در 
قصائد خود مقلد اوست و بر طرز وی میرود 
و با اينهمه طعنه‌های "سخت به وی زده و 
یکی از قسطمه‌های او را جسواب گفته و 
دعاری خاقانی را بخیال خود رد کسرده 


است. 

وفات او: مزلف مجمع الفصحا وفات او را 
بمال ۵۶۳ ه.ق .میداند وغلط است زیرا 
اثیرالدین تا سال ۵۶٩‏ ه.ق.حیات داشته 
نانکه از اشمار او مستفاد است". و مولف 
آتتکده وفات او را بسال ۵۷۰ه.ق.و 


سویندهة ضاهد صادق سنه ۷ ظ .ق . 


شمرده و بر بطلان این دو | کنون دلیلی در 

دست نیست. او راست: 

توکن روش را داستان» بشکن طلسم باستان 

هم روزنامة اين بخوان هم کارنامة آن پدر 

خیزای عزیز معتوی در ملک سلطان نوی 

هر چند کانجا خسروی هم شهر کنعان آی در 

درّی» بدریا کی نشب مرغی, بستان کن طرب 

ماهی, بگردون آی شب نوری, ببالا کن سفر 

ای خوانده تاریخ قدم در خط محدث کش قلم 

وای شاخ عالم را تو تم در بیخ عالم زن تبر 

تاکی پریرویان کش بر جیشگه دل کرده خوش 

زان پرد؛ یاقوت‌خش بنمای در بگشای در 

ماه تو در مشک بخم. لعل تو در جزع دژم 

شهدیست در آغوش سم: نفعیست در کام ضرر 

فردوس دنیا کوی تو, حورا ز خیل روی تو 

در زلف عنبربوی توء هم شام ساکن هم سحر. 
زد 

در گردن بتان نکنی دست همچو عقد 

آوارگی نبرده چو گوهر ز خانمان 

ای دولتآشیان تو بر شرفة فلک 

دام زمین چه میکنی و دانة زمان 

در چارسوی عنصر هنگامه‌ایست گرم 

پرهیز کن ز جیب‌شکافان بی‌نشان 

تا کیز تاب کوره بسوزی ببوی گل 

تاکی ز آبروی برآئی پرای نان 

دوران مخرّقه است چه فصل و چه انتساب 

طوفان آشست چه‌بام و چه ناودان 

خواهی کزین خلاب برآنی گلاب‌وار 

یک ره چو گل متاب سر از تاب امتحان. 
مدید 

آن را که چارگوشة عزلت میشر است 

گونوبه پنج کن که شه هفت‌کشور است 

چون کاهلان بسبرة گردون فرومیای 

کین سبز »زار اگرچه شکفته‌ست بی‌بر است 

کام طمع بعالم صورت چه خوش کنی 

کین نقش شکر است نه معنی شکر است 

در قرص مهر و رده مه منگر و بدانک 

بی این همه صداع, دو نانی میشر است 

از سالکان صادق پروانه ماند و بس 

کودر طواف کعبة هت مجاور است 


4 رنیی هممدان برده است. دیگسر 


فخرالاو لسن ابی‌هاشم است که از جانب 
طفرل‌بن محمد پس از پرداعت بیت هزار 
دینار در سنه ۵۲۶« .ق . ریاست همدان یافت. 


دیگر تاج‌الاین دوكتشاءبن علاء‌الدوله که از 
بزرگان و معاصر طفرل‌بن محمد بود. دیگر از 
مشهوران اين خاندان فخرالاین علاء‌الاوله 
عربشاه است که در اواسط قرن ششم نفوذ بسیار 
بهم رسانیده بود و ارسلان‌ین طفرل خراهر او را 
بسزنی گرفت و آخرالامر بدست طفرل‌ین 
ارسلان کشته شسد (۵۸۴ه.ق .) و هسمین 
فخرالدین عربشاه است که اثیرالاین درمدح 
وی چندین قصیده بنظم آورده و او را شاه 
فهتان میخوان د. عزالدین حروشاهبن 
علاءالاوله عربشاه هم از این خاندان و از 
ممدوحان اثیر است و از راحةالصدور برمياید 
که روشاه در زمان تألیف آن‌کتاب یعنی سال 
٩هنوز‏ در حیات بوده ولی لقب وی در آن 
کتاب نخرالدین است و گویا این آقب پس از 
قل پدر به وی داده‌اند و در زمان پدر عزالدین 
لقب داشته و هموست که بسال ۵۹۲ه.ق . 
بسدست میاجق محبوس گردید. امیر سید 
مجدالدین همایرن پر علاه‌الدوله و برادر دی 
عمادالاین مردانشاه هم در تاریخ راحةالصدور 
نامشان آمده و گریا به ریاست نرسیده‌اند. ببرای 
ژیادت اطلاع از احوال این حاندان رجرع شود 
به راحة‌الصدور ص ۴۵ و ۲۶و ۱۶۲ و ۱۶۴ ر 
۴۷۶-۱ و مختصر تاریخ السلاجقه چ مصر 
صص ۲۷۶-۸۹ 

۱-تنها مرا بر این سخن ار کفر لازم است 

بگر چه واجیست بر آنکس که کافر است, 
۴-س هه ۵۸۷ د.ق .رجوع شود به مختصر 
تاریخ السلاجقه چ مصر ص ۲۷۷. 

۳-رجرع شود به لباب‌الالباب ج لبدن ج ۲ 
ص ۲۲۳. 

۴- در قصیده‌ای که مطلعش این است: 

چون کرد دیده‌بان افق. چشم خفنه باز 

میگفت باسباهة ظلمت. سپیده راز. 

بدین معنی اشاره کرده است. 

۵-تذکرة دوتشاه چ لیدن ص ۸۰. 

۶-مانند: 

باری فراخ سال سخن بیند آنکه گفت 

فحط وفاست در بنة آخرالزسان. 

و مصراع اخیر از خاقانی است و ابتدای فطعة 
خاقانی این است: 

قحط وفاست در بة آخرالزمان 

هان ای حکیم پرده عزلت باز هال. 

ونیزاثیر گوید: 

گره گشای سخن خامة نوان منشست 

خزینه‌دار روان حاطر روانل منست. 

ر خاقانی گوید: 

خرد خریطه کش خامة بنان منست 

سخن جنیه‌بر خاطر و بیان منست. 

ایین دو قطعه در تدکرة دوتشاه ص ۸۱و ۸۲ 
مضبرط است. 

۷- مجمم القصحا چ طهران ج ۱ص ۱۰۲. 


گفت آفت سر است و خموشی هلا ک‌سر 
در اختیار زين دو یکی. تن مخیّر است. 
دی 
تخته‌بند آهنین انکد دی بر پای آب 
چون ز شیدانی همی بگت زنجیر غدیر 
از پی تجدید ائین ملوک باستان 
مجلسی چون خلد فرمودی بخوبی بی‌نظیر 
خاک‌صحن و آتش جامش بفارت میدهد 
هر زمانی رخت آب سدره و باد سدیر 
پلبلان باغ را ترکیب اوزان صفیر 
ز آتش منقل هوای او بوجه اعتدال 
صد هزاران جنة‌الفردوس دارد در ضمیر 
چون شرر رقاص بر سطح شراب آتشی 
از طربا کی‌و بی‌با کی حباب زودمیر. 
و 
آنچه بر من ز دل و دلدار است 
چون دهم شرح که بس بسیار است 
من | گربی‌دل و یارم» سهل است 
چون درین حادثه دل با یار است 
دیدم او نیز بحال زار است. 
ید 
آمد و شد بر سر کوی تو کار پای یست 
چون بدینان خدمتی نازک بود بر سر نویس. 
#9 
هر شبی قندیل زراندود این نیلی رواق 
باغ بزم آرای را پر شمع رخشان میکند 
از طبق‌های ثار ابر طاس سرنگون 
موکب اقبال گل را گوهرافشان میکند 
لاله را آتش زده بر سر زگال اندر کنار 
با دو روز عمر تدبیر زمستان میکند. 
2 
ای تفس شرف پذیر هان و هان 
خود راز شمار هر خسی مشمر 
چون مار ز خاک طعمه کن بنشین 
لشکر چه کشی چو مور بهر خور 
آلوده مشو که سرفراز آمد 
از غایت پا کدامنی عرعر 
بندیش ز خا کاری‌همت 
دنبال خسان مدار چون صرصر 
در تعزیت گل کرم بنشین 
درّاعه کود. همچو نیلوفر. 
ود 
صدر و گاه قلک جاه تهی ماند ز ماه 
جگر شب رخ خورشید براندود ز اه 
وای کان غنچة نوزاد فروریخت ز بار 
آه کان خسرو نوعهد درافتاد ز گاه 
گرد وحشت که فشانده‌ست بر آن دست چو ابر 
ابر ظلمت که کشیده‌ست در آن روی چو ماه 
این نه دزدی است که از وی بجهد کس بجزع 
وین نه بحریست که از وی گذرد کس به شناه. 


شاه مرحم کند قراب ولیکن 
زیور اصلی ز معدن آرد صمصام 
جسم بجان یافت خلقت ارچه بصورت 
کسوت‌ارواح گشت صذر: اجسام 
از پف هر ناقص این چراغ نمیرد 
نور الهیش ضام است به اتمام. 
4 
جان را هوس نظار؛ رویت 
بر حرف چشم تازد از زندان 
زی مجلس تو چو تحفه‌ای آرم 
دل میگوید که بر طبق ه جان. 
وب 
هر که دستآویز آو طرف کمند زلف تست 
دولتش بر بام اين پیروزه‌منظر ميکند. 
دم ند 
مطرب. سماع برکش و ساقی, شراب ده 
ایام را بمال و فلک را جواب ده 
زاری و یارب از پي روزی دگر بنه 
امروز گوش هوش ییانگ رباب ده 
ترشی نه رسم شاهد و سافیست خوش درای 
دردی نه شر ط عائق صافیست ناب ده. 
انیت 
نمیتوان بسر سر روزگار رسید 
که خانه بسته‌در است و نظر شکته کلید 
سیید گشت چو چشم شکوفه چشم امل 
که‌در بهار فراغت کل شکفته ندید 
بر این چهار چمن خند؛ چو غنچه که زد 
کجابوزن خاری جهان دلش نخلید 
ببزم گیتی منشین و گرنه ساغروار 
بخون سپار دل و دیده را بجای نبید 
بدام مرگ برآویخت صد هزاران مرغ 
که حرصش از سر منقار نیم دانه نچید 
کجاشد آنکه خدنگش دل ستاره بدوخت 
کجاشد آنکه حسامش سر ستم ببرید. 
و 
گر مایه گیرد از رخت ای دلیر. آفتاب 
شق شود زمانه بصد دل بر آفتاب 
مانده‌ست جمله دیده ازین منظر بلند 
هر روز در نظارة آن منظر بلند. 
و 
سرو در خدمت بالای تو بربست قبا 
لاله در حضرت رخار تو ببهاد کلاه 
حرقه درد تو دارد دل عالم که بشب 
ازرق چرخ ملّمم کند از عودی آه 
چون تتق برفکنی نور زند موج چنانک 
نرسد مرغ نظر سوی تو الا به شناه 
تا نمازی نشود دیدهٌ من بنده به اشک " 
هیچ دستور نباشد که کنم در تو نگاه 
بدسگال ار در کین تو زند فارغ باش 
نقش کاقبال نگارد نشود ز آب تباه. 
و 
گه‌بر اطراف چمن غلطد بپهلو آفتاب 


اثیر. ۱۰۳۵۰ 


گه‌در آغوش نسیم آید بشوخی یاسمن 

عودسوز لاله‌ها را مشک بت در کار 

عودساز بلبلان را راه ارغن در دهن 

غنچه را ره کرد همچون ساغر اندر وقت نوش 

زلف مشکین بنفشه, روی می‌فام سمن 

بر ده انگشتان چراغ افروخت دست ارغوان 

تا که شمع ساق نرگس سرنگون دارد لگن 

چون غراب اندر پگه‌خیزی علم بیرون زنیم 

سوی طاوسان بمتانی هزارآوا و من 

چرم خرطیعان عسی‌نام بیرون کش ز سر 

چند پوشی صدر: طاوس بر قد زغن 

گریضاعت‌دار شرعی سود بشناس از زیان 

ور عروس‌آرای فرعي خلعه وادان از کفن 

حمله رویاروی باید کرد چون شیر عرین 

روبه اسا چند از اين در هسر پسسی دستان و 

فن 

خلوت اعجاز وانگه سحرکاری پرده‌در 

درگه فردوس وانگه عنکبوتی پرده‌تن| 
و 

کریم‌طبعابر ساحل توانائی 

بکن هر آنچه بفرقاب عجز نتوانی 

همای‌همتی ويرانة فلک بگذار 

که‌بوم شوم کند کدخدای ویرانی 

هنوز دستگهت یک دو مشت خاک‌بود 

هرانگهی که مسلّم کنی جهانبانی 

محک نقد برون کن که سخت نزدیک است 

عیار ملک سلیمان بفقر سلطانی 

تو مرد نام نکو باش زانکه کم یابد 

نشان نام نکو مرد آبی و نانی 

بمال فانی در عمر ذ کرباقی خر 

که‌تا بذکر پس از عمر جاودان مانی. 
یو 

خاتون زمان بدست شبگیر 

برداشت ز چهره پرده قیر 

چشم خوش اختران فروبست 

از نغمزه بخند؛ تباشیر 

سرحان سحر قضیب دنبال 

در قوسة چرخ رأند چون تیر 

اوتار زبانهای اوتار 

بر چنگ افق کشید تقدیر 

پس دست‌زنان خروس فوال 

آهنگ بلند کرد بر زیر 

من نیم‌غنوده نیم‌پیدار 

کامد نفس شمال شبگیر 

سرد و تر و خوش‌مزاجی او را 

همچون دم غمگنان بتأثیر 

برخاستمش بپای حرمت 

بر دست نهاده دست توقیر 

جانم بزبان عذر گویا 

کای‌عکس نمای چرخ تدویر 

ای هفت زمین ز تو بنزهت 

رای هشت جنان ز تو بتشویر 


۶ اییر. 


راغ از تو پر از متاع خرخیز 
باخ از تو پر از نگار کشمیر 
آیا خر از کجات پرسم 
گفت از در خسرو جهانگیر. 
نز 
خداوندا در اين ایوان که گوئی 
بهشت است آفریده فرهی را 
بفرخ فال می خور تأ مفلی 
دهد بالا سماع خرگهی را 
ز اول منزل دل تا در لهو 
مدان چون می رفیقی همرهی را. 
ون 
خورشید بامداد نخندد بدان تری 
گلبرگ چاشتگاه نباشد بدان خوشی 
دور از تصرف لب و دندان حاسدان 
شیرین‌تر است لعل تو چندانکه می‌چشی, 
ید 
بر خوانچة مینای فلک خود همه قرصی است 
وان هم ز پی گرسنه‌چشمان چو ما نیست 
هر لحظه جوانی بکشد عالم | گرچند 
جز بر سر پیران اثر گود وغا نیست 
آسایش و سیمر] دو نامست که منیش 
یا هت ودرادراک‌نمياید ویایست 
خا کیست مان خانة افلا ک ولیکن 
چندانکه بندد ره سیلاب بلا نیست 
کمتر بو از یک نفس امید فراغت 
گرهست ت تا حاصل وائه که مرا نیست 
الحق گهر سخت مین است امان, لیک 
افسوس که بر صفحة شمشیر بقا نیست 
روی دل از اين شاهد بدمهر بگردان 
کآنجاکه جمالست علی‌القطع وفا نیست 
زین عالم خونخواره دلی خون شده چون امل 
دانم که مرا هست ندانم که کرا نیست 
در باغ جهان گلین امید ز تخمیست 
کورابچنین آب و هوا نشوونما نیست. 
و 
آی شمع زردروی که در آب دیده‌ای 
سرخیل عاشقان مصبت رسیده‌ای 
فرهاد وقت خویشی, میسوز و مگداز 
تا خود چراز صحبت شیرین بریده‌ای 
یک شب سپپد آ7 تش هجران شوی چه با ک 
شش مه جمال وصل نه آخر تو دیده‌ای 
پاری بیاد داده‌ای ارنه چرا چو من 
بدرنگ و اشکبار و نزار و خمیده‌ای 
آنرا که نور دیده گمان برده‌ای تو خود 
دائم در آب دیده از آن نور دیده‌ای 
مرغی چنین شگرف که در حد خود تولی 
پروانه را به هم‌نفسی چون گزیده‌ای 
آری تو خود چو از مگسی زاده‌ای به اصل 
امروز نیز با مکی آرمیده‌ای. 
چ وج 
ای بخوبی پای‌بوس عارضت ماه آمده 


دست نقص از دامن حسن تو کوتاه آمده 
هر شب از بحر خبالت مردم چشمم به اشک 
رز اس رود یت سس زان ان 
و 
امروز میی در کف و یاری در پیش 
دستی بزن از حدیث فرداً مندیش 
و آن روز که چشم برکنی آی درویش 
در رحمت او نگر نه در کرد خویش. 
جه + 
سودای میان‌تهی ز دل یرون کن 
از ناز بکاه و بر نیاز افزون کن 
استاد تو عشقت بدانجا چو رسی 
او خود بزبان حال گوید چون کن. 
وی 
ایزد دلکی مهرفزایت بدهاد 
زین به نظری به این گدایت بدهاد 
خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال 
داری همه جز وفا. خدایت بدهاد. 
تچ 
ای مرهم هر سین مجروح لب تو 
فرسوده قدمهای دلم در طلب تو 
گم‌کرد سر رشتة تدبیر دلم باز 
دراو سر کرهد نب و 
چون تاز طراز است شب و روز تن من 
تابر ظرف روز پدید است شب تو 
چون لاله دلم چهره بخون شست که بگرفت 
سبزه طرف چشمة حیوان لب تو 
من بنده نویسد بتو سلطان کوا کب 
تا خسرو خوبان جهان شد لقب تو 
ای حور پریزاده برین حسن و طراوت . 
از آدمیان نیست همانا نسب تو 
درساخته‌ام با غم تو, روی همین است 
چون جز ز غم من نفزاید طرب تو. 
5 2 
شکر ز لعل تو در لولو خوشاب شکست 
صبا بزلف تو ناموس مشک ناب شکست 
شب شکته چو در موکب مه تو براند 
مه از کمال کرشمه بر آفتاب شکست 
دو جزع ما چو گهربار گشت, مهر عقیق 
لبت بخند؛ خوش بر در خوشاب شکست 
کباب دید دل ریش ما بر آتش غم 
لب تو هم نمکی تازه بر کباب شکست 
برات‌دار عذار تو خط هندی ترک 
بناشناخته این در دل خراب شکست 
غلام آن خط مشکم که گوثی از عمدا 
کسی خیال خطا در دل صواب شکست. 
4ج 
بخدائی که روی‌بند عدم 
امرش از چهره جهان بگشاد 
باد لطفش بباغ رحصت در 
بید امید را زبان بگشاد 
عقدهای جواهر و اعراض 


اثیر. 
از دل کان کن فکان بگشاد 
هیبتش عقل را زبان بربست 
رحمتش عجز را دهان بگشاد 
ساخت مین و تیغ صبح و بدان 
چشمه مهر از آسمان بگشاد 
کمرکوه را مرصُع کرد 
چون جواهر ز بند کان بگشاد 
تربیت کرد نفس ناطقه را 
تا بدو کشور بیان بگشاد 
بوی لطقش چو رنگ بط آمیخت(1) 
نبض خون از دل روان بگشاد 
از پی انس و جان بدست اجل _ 
بند ترکیب انس و جان بگشاد 
که مرا فرقت شما هر دم 
عقدی از جزع درفشان بگشاد 
نعره‌ها میزنم که سوزش آن 
چرخ را خون ز دیدگان بگشاد 
ناله‌ها میکنم که جوزا را 
کمرسیم از میان بگشاد. 
۷ 
بخدائی که رخت عرّت او 
در سرأی کهن نمی‌گتجد 
از عدم ذره بی اجازت او 
در خم کاف کن نمی‌گجد 
کانچه اندر ضمیر شوق منست 
در دهان سخن نمی‌گنجد. 
اد 
ز میان ببرد نا گه‌دل من, بتی شکرلب 
به دو رخ برادر مه به دو زلف نایب شب 
دو کمند عنبرینش ز خم وگره مسلسل 
دو عقیق شکرینش ز در وگهر مرکب 
قدم نظر شکسته, رخش از فروغ بی‌حد 
گذرسخن بسته, دهنش ز تنگی لب 
دو هزار جان تشنه نگرد در او و او را 
پر از آب زندگانی شده روی و چاه غبغب 
شده کیسه‌دار دلها لش از طویله در 
زده کاروان جانها مهش از میان عقرب 
بنشستم و زمانی برخش نگاه کردم 
دل از این نشست در خون, من از آن نگاه در تب 
چو سا بوسه کردم بکرشمه گفت با من 
تو نه مرد این حدیتی فاذا فرخت قانصب"!. 
زج 
یاد میدار که از مات نمی‌آید یاد 
ای امید من و عهد تو سراسر همه یاد 
نکنی یک طرف از قصة من هرگز گوش 
نزنم یک نفس از غص تو هرگز شاد 
یاوری نیست که با خصم تو بردارم تیغ 
داوری نیست که از هجر تو بسانم داد 
و نگفتی که وصالمپزساند بخودنت 
راستی نیک رسانید که چشمش مرساد 


۱-قرآن ۷/۹۴ 


ار 


گفتی‌ار فاش کنی عشق پری جان نبری 
نبرم خود نیرم حسن تو چاوید ز یاد 
گر غرض خون منست از سر اینک سر و طشت 
ورنه این طشت سه سال است. که از بام افتاد 
من بر این تهمت | گرکشته شوم با کی نیست 
همه سرسبزی کمتر سگ دربان تو باد 
عاقبت خوامسی از من خیراله جزا ک 
او همان شب بعدم رفت که حسن تو بزاد 
گلاٌوصل تو با هجر تو.می‌گفتم دوش 
که‌ستد عمر وز او هیچ بجز غم نگشاد 
در میان روی بمن کرد خیالت که اثیر 
زین سخن بگذر و اين واقعه بگذار ز باد 
عشق ما مظلمة کس بقيامت نبرد 
که‌ز تو عمر ستد در عوضش عشق بداد. 

و ی 
ای کمین‌گاه فلک ابروی تو 
ابرری افاب از روی تو 
با جهان از طرة هندوی تو 
کردخلقی راچو غنچه چشم‌بند 
یک فسون از نرگس جادوی تو. 

ما 
خدمت جهال کم کنم که فرونست 
پایة نطقم ز قد کوته افهام. 
اثیر. (1) ((خ) اومانی. اثیرالدین. دولتشاه در 
تذکره ص ۱۷۲ ارد: او مردی خوش‌طبع و 
ناضل بوده و دیوان او مشهور است و در 
علم شا گرد خواجه نصیرالدین طوسی بود و 
دارد و سسخن را دانش مندانه میگوید. و 
هدایت در سجمع الفصحاء ج ۱ص ۱۰۵ 
آورده است: از نصلای صاحب‌پایگاه و 
اسمش مولانا ععداثه از خاک‌پاک ولایت 
همدان! و شاعری است فصاحت‌توأمان 
مسداح سلیمانشاه حما کم کردستان ,با 
کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی معاصر بوده و 
کب کمالات در خدمت خواجه نصیرالدین 
طوسی تموده وفاتش در سنه ۶۴« .ق .و 
قریب به پنچهزار بیت دیوان دارد. و نیز 
دوتشاه دز تذکرةالشعراء ص ۰۱۷۲ مولانا 
رکن‌الدین قبائی استاد پوربهای جامی را 
شا گرداثیرالدین اومانی دانسته است. وفات 
انیر بقول اصح سال ۶۶۵ «.ق.است ؟. 
خوندمیر در حبیب السیر ج دوم ص ۳۶ 
ارد: اثرالدین قبل از استیلای هلا کوخان بر 
بغداد در مصاحبت سلیمان‌شاه که در سلک 
نواب مستعصم منتظم بود بسر می‌برد و در 
مدح او اشمار ابدار نظم میکرد. در تاریخ 
گزیده مسطور است که اثیرالدین اومانی در 
اواخر ایام زندگانی از قاضی همدان که 
موسوم و ملقب به مجدالاین طویل بود 
برنجید و این قطعه در هجو او منظوم 


گردانید: 

نه از آن داشت قضا مرگ وی اندر تأخیر 
که‌برید اجلش می‌نماید تعجیل 

لیک در تیه ضلالت نه چنان گم گشته‌ست 
که بصد سال پرد ره به سرش عزرائل. 

این قطمه در مزاج قاضی که مردی متّقی 
بودها کر اتمزی هل نوت سور انفاد 
خواند و بر اثیرالدین نفرین کرد و هسم در آن 
نزدیکی [اثیر ] بمرد. او راست: 

خیز و بزم سحر افروز که وقت سحر الست 
افق مشرقی از عارض گل تازه‌تر است 

می در جام چو عکس قمر اندر دل آب 
درکش ار زانکه دلت خسته دور قمر است 
موسم خرمن گل, اهل خرد غم نخورند 

از پی حاصل عمری که چو گل در گذر 
اب 
شو چوسوین ز غم بند زر آزاد از آنک 
زربرستی صفت نرگس کوته‌نظر است 

تا توانی نقفضی بی می و معشوق مباش 
که‌ترا حاصل عمر از دو جهان اینقدر است 
می حرام است ولی اهل خرد را نسزد 

عیب چیزی که بکش عیب و هزارش هنر است 
حاصل کار چو جز بخبری چیزی نیست 
خنک آن را که ز اوضاع جهان بیخبر است 
بال مر طرت از باد؛ رنگین روید 

داند این آنکه خرد سوی دلش راهبر است 
خود مشو دور و بیا تازه گل‌سرخ ببین 
کزنشاط می رنگین همه تن بال و پر است. 
در مذمت شعر و شاعری: 

یارب این قاعدة شمر بگیتی که نهاد 

که چو جمع شعرا خیر دو گیتیش مباد 

ای برادر بجهان بدتر از این کاری نیست 
هان و هان تا نکنی تکیه بر این بی‌بنیاد 

در فلک نیز عطارد ز پی شومی شعر 

یابد از سوزش دل هر دو مهی صد بیداد 
گفتنشکندن جانست و نوشتن غم دل 
محنت خواندنش آن به که نیاری در باد 
این چه صنعت بود آخر بنگوثی که از آن 
در همه عمر یکی لحظه نباشی داشاد 

خود از آن‌کس چه بکاهد که تو گویش بخیل 
یا بر آن‌کس چه فزاید که تواش خوانی راد 
کاغذی پر کنی از حشو و فرستی بکسی 
پس برنجی که مرا کاغذ زر نفرستاد 

آن نه خود حجت شرعی نه خط دیوانیست 
پس از آن خط بتو چیزیش چرا باید داد 
رین چه ژاژ است دگر باره که ابیات مدیح 
گربود هفت فرستی بتقاضا هفتاد 

پس بدین هم نشوی قانع و از پی تازی 
بسوی خانهُ ممدوح چو تیری ز گشاد 
همچو آئینه نهی در رخ و پیشانی 

او ز تو شرم کند همچو عروس از داماد 


" و آن بمشنو که بگویند فلان شخص بشعر 


اثیر. ۱۰۳۷ 


از فلان شاء بخروار زر و سیم ستاد 
کان پی مصلحت خویش همانا گفتند 
که نبودند ز بند طمع و حرص آزاد 
ورنه با جود طبیعی ز پی راحت خلی 
من برآنم که کس از مادر ایام نزاد 
ور کسی زاد به بخت منش از روی زمین 
چرخ ببرید بیکبار مگر نسل و نواد 
آنچه مقصود ز شمر است چو در گیتی نیست 
شاعران را همه زين کار خدا توبه دهاد. 
1 
ای نظیر تو در اندیشه چو تقدیر محال 
داده ایزد همه چیزیت مگر شبه و متال 
باد فراش پریر از سر گستاخ‌روی 
خاک‌درگاه تو میرفت به گیسوی شمال 
فلکش گفت مرو پیش که آنجا که توئی 
مرغ اندیشه نیارد که پجنباند بال 
تا که پوشیدگی ذات تواش روشی شد 
از حیا گشت سیه‌روی شب مشکین‌خال. 
410 لد 
زهی خرش آمده رویت مرا چو جان در چشم 
چو ناخوش است مرا بی‌رخت جهان در چشم 
بعشق روی تو گر جان زیان کنم شاید 
که عاشقان را ناید چنان زیان در چشم 
تو را چنانکه توئی خود چگونه بتوان دید 
چه ممکن است بیتن خیال جان در چشم 
ز آب دیده به چشمم درون لطیف‌تری 
از آن سبب که تو نائی و آید آن در چشم 
ز روی خوب تو بازار حسن گرم شدست 
که‌سیم اشک مرا شد چنین روان در چشم 
کلم ز ابروی و زلف تو یاد چون آید 
مراکمان و کمد خدایگان در چشم. 
4 4 ۲ 
برخی آن عارض چون یاسمین 
جان من و صد چو من ای نازنین 
عشق من و حسن تو در عهد خویش 
هیچ یکی زین دو ندارد قرین 
جسن نباید که بود بیش از ان 
عشق نشاید که بود بیش از این 
آن لب و خط بین که تو گوئی فتاد 
رهگذر مورچه بر انگبین 
خاتم خوبیست دهانت که هست 
حلقة او لمل و زمرد نگین 
گرددهان تو خطی خوش نوشت 
سوی رخت آن دو لب شکرین 


۱ -اومان قسریه‌ای است از نواحی اعلم از 
ولایت همدان, (حبط ج ۲ص 4۳۶. 

۲ - مراد سلیمانشاءبن پرچم ایوائی رئیسی 
طایفه‌ای از کردان است و نیز اثیر مداح انابک 
مظفرالدین اوزبک برده است. (تاریخ مخرل ص 
۴ 

۳-رجوع به متمم فهرست ریر ص ۱۶۱ شرد. 


۸ اثیر. 


نیست از آن نقطه چنین خط عجب 

ز آنکه خط از نقطه بخیزد یقن 

کی‌کنم از دست رها دامنت 

گرچه بخون بر زنیم آستین 

دور مگردان ز خودم تا نهم 

پیش تو چون زلف تو سر بر زمین. 

قصده؛ ذیل را در مدح اتابک ازیکبین 

محمد گفته است: 

بهاروار ز ادبار برد در بهمن 

چنین که دید بنفشه, که ربخت برگ سمن 

به دود عود همی ماند ابر و این عجبست 

که‌دود عود بکافور باشد آیستن 

چنین که جوشن بسیمین به آب می‌بینم 

چگونه کار کند تیغ خور بر آن جوشن 

به آب پنگر و یاد آور از شهان قدیم 

به زال ماند دربندمانده از بهمن 

ز رشته‌های سفید سحاب تافته‌اند 

که‌می نبینم از مهر یک سر سوزن 

برهنه بود جهان مدتی و درزی اپر 

بدوخت از پی عالم سفیدپیراهن 

اگرنه چشمه خضر است و پرد؛ طلمات 

چرا در ابر نهانست چشمة روشن 

ببست آب روان همچنانکه گوئی هست 

بسان خنجر خسرو هم آب و هم آهن 

ملک مظفر دین خسرو جهان ازبک 

که‌روح کشور هستی‌ست او و عالم تن 

تخلّصی بشنو ای یگانه خسرو وقت 

ز عنصری که بود ارستاد اهل سخن 

بیغ که بر از آن ابرگسترد کرباس 

که تا به پیش تو ارد زمانه تیغ و کفن 

چراغ روز نمی‌تابد از سپهر بخواه 

چراغ می که پر از ظلعتست خانة تن 

بیار بادة روشن اگرچه تیره هواست 

که‌چون پیاله بمی روشن است دیدهُ من 

مگر خدنگ تو مرعی‌ست آهنین‌مقار 

که‌هست چيه او دانة دل دشمن 

خدایگانا تیفت وبال خصم آمد 

گرفت خواهد خصمت وبال در گردن ۰ 

چو عاشقان چه عجب گر ز عشق طلعت او 

هزار چا ک‌زند آخرالزمان دامن 

هنریپناها تشریف تو همایون باد 

بر آفتاب بزرگان, سر صدور رن 

مجیر دولت و دین مفخر صدور عرأق 

کذهت گاه کفایت چو صد نظام حسن 

بعهد مملکت جم گر آصف او بودی 

نیوفتادی خاتم بدست اهرمن 

همیشه ابلق ایام تند. رام تو باد 

| گرچه ابلق ایام هست مردافکن. 
ید 

بزاد مادر طبعم چو دختری درحال 

بداست تربیت مهرپروری دهمش 

بپرورم چو جگرگوشگان بخون دلش 


بدان امید که روزی بهمری دهمش 
چو از سراچة طبع آرمش برون بر سر 
سپید و پا ک‌چو کافور چادری دهمش 
بدست لطف بر آرایمش چنان کاو را 
گران نداری | گر خود بکشوری دهمش 
بهر طریق که باشد بشوهری دهمش _ 
ور او نه درخور او داردش چه عیب اید 
کزوش بازستانم بدیگری دهمش. 
3 
من گرنه همچو ذره هواباره بودمی 
گردجهان چرا شده اواره بودمی 
در گوشم ار بدی سخن عقل گوشوار 
بر ساعد سپهر چو مه, یاره بودمی 
نان‌پاره داد چرخ ترا و مرا نداد 
دادی بمن هم ار چو تو پتباره بودمی 
در ملک شاه بودمی آخر بقدر خویش 
همکاره‌ای | گر چو تو انکاره بودمی. 
ود 
نظام‌الدین ترا وصفیست در بخل 
بگویم گرچه از من خشمت آید 
بیخل اندر چو سوزن تنگ‌چشمی 
که‌تاری ریمان در چشمت اید. 
ود ۶ 
ای مرخ ز گردش تو خرسند نیم 
ازادم کن که لایق بند نیم 
ور میل تو با بیخرد و نادانست 
من نیز چنان اهل و خردمند نیم. 
1 
چشمم که هميشه جوی خون اید از او 
سیلاب سرشک لاله گون اید از او 
ز آن ترس نگریم که خیال رخ تو 
با اشک مادا که برون آید از او. 
و یادداشتهای ذیل از دوست فاضل من 
صاحب مجمع‌الفصحاء و آتشکده. عبداله و 
لقب ار را در هم تذکره‌ها انیرالدین 
آورده‌ائد و کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
اثیر دین را رسمی‌ست بر زبان قلم 
پیام دودح تدس دمیدم ادا کردن 
به نوک کلک, گهر را جگر همی سفتن 
به گام صیت مجاراة با صبا کردن. 
و او خود در اشعار خویش گاه تخلص اثیر 
کرده‌است چنانکه در اين بیت با ایهامی: 
لیکن ز روی عقل تو دانی که در جهان 
در لطف طبع هیچ ورای اثیر نیست. 
و اومانی نبت ارست به اومان قریه‌ای از 
توابع همدان نزدیک کردستان و به همین 
ببب است که دولتشاه اصل او را از همدان 
دانته است. دولتشاه گوید او در علم شا گرد 
خواجه نصبرالدین طوسی بود. و این بعید 
است چه ۱ - خواجه نصیرالدین طوسی قبل 


7 
یر. 
از تس‌خیر قلاع اسماعیلیه بسه دست 
هلا کوخان ۶۵۳۱ ه.ق.) در خضدمت 
ناصرالدین محتشم اسماعیلی در قهستان 
بود و پیش از آن نیز در طوس سکونت 
داشت ت و فرصت ای‌جاد حوزه درس در 
فرب ایران نداشت و دز اضمار اثیرالدیین 
اومانی قراتی دالْ بر سافرت وی به دود 
مشرق ایران تست و ارپاب تذکره نیز از آن 
باد نکرده‌اند. ۲ - اثیرالاین مادح 
حام‌الاین خلیل‌بن بدر مقتول به سال ۶۴۰ 
«.ق.بود و این تاریخ چهارده سال پر فتح 
قلاع اسماعیلیه و شانزده سال بر فتح بغداد 
و هفده سال مقدم بر ایجاد حوزه درس 
خواجه نصیر در مراغه است. ۳ - از جمله 
ممدوحان اثیرالاین یکی شهاب‌الاین 
سلیمانشاه ایوائی رنیس قبیله ایوانی 
(موب به ایوه) بود که پیش از فتح بغداد 
(۶۵۶ ده .ق .) از امرای مستمصم شمرده 
میشد و اثیرالدین او را در این مصراع 
ملک‌الایوه خوانده است: 
یا چو دست ملک‌الایوه شهاب‌الدین است. 
ودر بیض قصائد که در مندح او نمروده به 
طول اقامت خویش در نزد وی اشارت کرده 
است و این هنگامی بود که به بفداد آمدوشد 
میکرد و به خدست سلیمان‌شاه میرسید: 
به پیش فتنة یأجوج خط دین را 
کشیده‌تیغ تو ماند به سد اسکندر 
خدایگانا سالی بود همانا یش 
که من رهی بود از جان ترا ثنا گستر 
ز جود عام و ز تشریف خاص تو محروم 
نماند در همه عالم کسی بجز چا کر. 
و در قصیده دیگر گوید: 
خدایگانا شد سالها که هت رهی 
چو استان فروتن مقیم این درگاه 
سوی شام دل و جانم از چبهمی‌رنذ 
نسم اطف توا کنون خلاف دیگر گاه. 
و در قصیده‌ای دیگر از آمدوشد خود به 
بغداد و نایافتن خانه در یکی از رحلات 
خود خطاب به سلیمانشاه گوید: 
جهان فضلم. اگرنیت خانه‌ام. شاید 
از آنکه نیست جهان را بجز جهان خانه 
ز بی‌وئاقی و بی‌خانگی همی باشم 
گهی بمجد و گاهی به میهمان‌خانه... 
گهی پیاده و گاهی به اسب چون شطرنج 
بجمله شهر بگشتم یگان‌یگان خانه 
ولیک بی مدد دیگری بتنهائی 
چو نرد مهره گرفتن نمیتوان خانه 
مرا بدولت تو پارسال حاصل بود 
چنانکه بد به فلان کوچه در فلان خانه... 
بتاپراین محقق میشود که اثیرالاین اومانی 
پیش از فتح بغداد چندبار به بغداد رفته و 


یا وتاب راکو 


از 


سکوئت کرده است. پس باید شهرت او در 
شاعری مدتها پیش از سال ۶۵۶ ه.ق .(فتح 
بنداد) که مصادف با دومین سال خروج 
خواجه نصیر از قلاع اسماعیله است. 
صورت گرفه و او در آغاز فعالیت علمی 
خواجه نصیر در مفرپ و شمال غسرب ایسران 
مردی کامل و شاعری تمام‌سخن بوده باشد 
نه شا گردی تازه کار. ۴ - در دیوان اثیرالدین 
اومانی قسصده‌ای است صاکی از یک 
خونریزی بسخت که شاید هجوم سفول 
علی‌الاطلاق (از ۶۱۶ه.ق.به بعد) ویا 
حملهٌ به همدان باشد و یا به احتمال اقوی 
حمله به بفداد (۱۶۵۶ ه.ق .): 

از این حیات چه حاصل کنون که از ره تیغم 
بزندگی هصه با گور میبرند پتاه 

که‌جان برد به کران زين میان موج بلا 
که‌همگتان همه در خون هم کنند شناه 

دریغ حشمت ایمان و حرمت اسلام 

دریغ شرع پیمبر دریغ دین اله 

پی مصیبت این روز شاید ار پوشد 

جهان چو رایت عباسیان پلاس سیاه 

بر اين عزا سزد ار بر طریق کاهکشان 

فلک پلاس بپوشد نشیند اندر کاه. 

واگرایی اییات را اشاره به قسل و غارت 
مفول در عموم بلاد و یبا در هیمدان بداننيم 
زمان شاعری آثیرالدین با اوان حسلهة اول 
مغول یعنی دور؛ُ جوانی خواجه نصیرالدیین 
(متولد در ۵۹۷ ه.ق.)مصادف است و اگر 
آنسها را اشاره به فتح بغداد و برافتادن 
خلافت ال عباس و راه یافتن شکست در 
کار دولت اسلام بدانيم و در این صورت 
باید اثیرالدین اومانی بعد از سال ۶۵۶ ه.ق. 
درگذشته و یا این ابیات از آخرین اشسعار او 
بوده باشد). اثیرالدین اومانی در این اوان 
شاعری پخته‌سخن و قریب بموت و مدتها 
از دور طالب علمی و شا گردی‌او گذشته 
بوده است. ۵ - کمال‌الدین اسماعیل که به 
سال ۶۳۵ «.ق .درگ ذشته است چنانکه 
دیده‌ایم با اثیرالدین اومانی روابط صمیمانه 
داشضته و در یکی از قطعات او رابه 
سخنوری ستوده است و محال است که 
کسی پیش از فوت کمال‌الدین اسماعیل 
یعنی در اواسط نیمه اول قرن هفتم شاعری 
مشهور باشد و آن‌گاه در آغاز نیمه دوم قرن 
هفتم که دور پیری و اواخر عمر وی است 
شا گردی خواجه نصیرالدین کند. شاید علت 
اینکه تذکره‌نویسان اثیرالاین اومانی را 
شا گرد خواجه‌نصیرالدین طوسی پنداخته‌اند 
آن باشد که وی در علوم متبحر و مردی 
دانش مد بودو چنانکه از مطالعة دیوان 
اتمارش بر می‌آید, در فلسفه و نجوم وطب 
و تسصوف و رباضی وادب سرب دست 


داشت و مثلاً در این بیت دلیلی از اطْلاعات 
طبّی او موجود است: 

رسوب قطره ز قارورة هوا نمود 

که معتدل شود | کنون مزاح نشو و نماء 

و در این بیت از نجوم: 

بهم شکفته گل سرخ و نسترن چونان 

که‌در مقابله مریخ و زهرة زهرا. 

و در این پیت از ریاضی: 

چون لطف تو محسوس نشد نقطة موهوم 

زین بد که ورا دایرة عقل مقر شد. 

و در این بیت از فلسفه: 

ز شوق حالتشان چرخ خرقه خرق کند 
اگرچه خرق در اشکال چرخ دور از راست. 
و تصیده‌ای که به استقبال از قصیدةٌ صمفبن 
عبدانه القشیری ساخته است دلیل تب آو در 
آثار شعرای عرب است: 

دگر بار از نسیم نوبهاری 

هوا خواهد نمودن مشکباری... 

سعرگه با صبا بویش همی گفت 

بزیر لب که ای باد بهاری 

تمتع من شمیم عرار نجد 

فما بعد المشية من عرار. 

از سال ولادت اثیرالاین اطلاعی در دست 
نیت لیکن چنانکه از ظواهر امر برمی‌آید 
وی در حندود سال ۶۶۵ ه.ق .يعني سال 
قوت خود مردی کامل و مسجرب بود و از 
این روی باید سال ولادت او اقلا در آغاز 
قرن هفتم و به حدس قرب به صواب در 
ده آخیر قرن ششم هجری بوده باشد. قرب 
جوار به کردستان و بنداد. او را پس از 
ظهور در شعر و شاعری, بدان تواحی افکند 
و او که گاه در کردستان نزد سلاطین لر 
کوچک وگاه در ب‌نداد درضدمت 
شهاب‌الدین سلیمانشاه ایوه میزیست» در 
همین نواحی و بلاد عراق.مشهور شد و به 
همین سبب است که دولتشاه میگوید: دیوان 
رفیع [لبانی ] و اثیرالدین اومانی در عراق 
عجم بسیار محترم و عزیز است و شعر این 
هر دو شاعر شهرتی عظیم دارد اما در 
خراسان و ماوراءالهر متروک است. علاوه 
بر کردستان و بغداد ظاهرا اثیر سفری به 
اصفهان کرده و این سفر او محققاً پیش از 
سال ۶۳۵ ه.ق..یعنی سال کشته شدن 
کمال‌الدین اسماعیل در قتل عام اصفهان به 
دست مفول صورت گرفته است. اثیر اومانی 
در یکی از قصائد خویش سخن از بی‌مهری 
پادشاهی نسبت به خسود میراند و معلوم 
نیست این رن از سلیمانشاه ایوائی بدو 
رسیده یا از اسرای لر کوچک ولی بیشتر 
تسصور میرود که این محت از دست 
سلیمانشاه باشد: 

ای ز بدو حال بوده لطف تو غمخوار من 


اثیر. ۱۰۳۹ 


ای همیثه خاک‌درگاه تو استظهار من 

حبس و اطلاق ترا مستلزمم چون عقل و شرع 

بر ولای تو مسجل کرده‌اند اقرار من 

طبع جودت زانکه زرخوارست پیش جود 
او 

کردخواریها بروی زرد چون دیتار من 

گرچه ختمت ریخت آب روی من چون جرعه باز 
هت عشق مدح تو اندر دل هشیار من 

گرچه چون تیرم بدور افکنده‌ای هرگز مباد 

بی ره مدحت زبان در کام چون سوفار من 
ورجه بر روئین‌دزم کرد آتشل خشمت چو شمع 
بی رخت روشن مبادا چشم گوهربار من 

با خلاف رای تو با من درششها نمود 

لطف هموارت بقول خصم ناهموار من 
کی‌شنیدی در حق من قول باطل‌سیرتان 
گربدی معلوم خسرو, سیرت و کردار من. 
ممدوحین !و- ۱ - شهاب‌الاین سلمانشاه 
ایوائی که قسمتی از روابط اثیر را با او ذ کر 
کرده‌ایم وچون ائیرالدین اومانی 
حسام‌الدین خلیل را از سلاطین ار کوچک 
که مخاصم شهاب‌الدین سلیمانشاه بود. نیز 
ملح گفت چندی سورد بی‌مهری شا‌سلیمان 
واقع شده بود و در دیوان او اشاراتی به این 
بی‌مهری پادشاه آمده است که بعض از آنها 
را در این مقالت آورده‌ايم. ۲ - سلاطین ار 
کوچک که سرسلملة آنمان شجاع‌الدین‌ین 
خورشیدبن ابویکربین محمدبن خورشید 
(متوفی بسال ۶۲۱ ه.ق .)بود و پس از او 
برادرزاده‌اش سیفالدین رستم‌پن نورالدیین و 
بعد از رستم برادرش شرف‌الدین ابوبکر و 
پرادرش گرشاسف. به ساطنت رسیدند و این 
گرشاسف ملکه خاتون خواهر سلیمانشاه 
ایوائی را به زنی داشت. گر شاسف در آغاز 
سلطنت به دست عم‌زاد؛ خود ام الاین 
خلیل‌بن بدربن شجاع الدیین کشته شد و 
ملکه خاتون نیز فرزندان خود را به بنداد 
نزد برادر برد و در نتیجه بين سلیمانشاه ایوه 
و حام‌الدین خلیل جنگ درگرفت و پس 
از مدتی زدوخورد سرانجام در سال ۶۴۰ 
ه.ق.حسام‌آلدین خلیل اسیر و مقتول شد و 
پس از وی پسرادرش بدرالایین منعودین 
بسدربن شسجاع‌الدین بجایش نشست و 
بس‌خونخواهسی بسرادر بسرخاست و نزد 
متگوقاان. خان صفول رقت و ازو مدد 
خواست و با هلا گوخان در فتح بغداد 
شرکت جت ور چنانکه مدانيم سلمانشاه 


۱ -نختین حمله ففول به همدان در حدرد 
سال ۶۱۷ه.ق . در لشکرکشی اول تاتار هنگام 
تعقب سلطان محمد خرارزیشاه صورت 
گرفت. پس از آن نیز در عهد اوکتای‌قاآن حملةً 
دیگری بدان شهر شده است. 


۰ اثیر. 


در واقعه بنداد کشته شد (۶۵۶ «.ق .)و 
مسعود نیز دو سال بعد یعنی بسال ۶۵۸ 
ه.ق. درگذشت. اما اثیرالدین اومانی (تا 
آنجا که اطلاع داریم) مسعود را مدح نگفت 
و از امرای مذکور تنها مدح حسام‌الدیین 
خلیل را در دیوان او ( که دردسترس بود) 
یافته‌ايم و شاید سب بی‌مهری شهاب‌الدین 
سلماداه همین ابر بوده باشد. گذشته از 
نام این دو تن در دیوان اثیرالدین تام مردانی 
ال ابا نی وت دیق و 
تجیب‌الدین وزیر و شرف‌الدین از نزدیکان 
سلیمانشاه یز آمده و این ممدوح اخیر او 
گویا وزیر سلیمانشاه بوده است, چنانکه از 
این بیت برمی‌آید: 

خودبی مدد لطف تو ای آصف ثانی 

ممکن نبود پیش سلیمان زمان شد. 

شعرای معاصر: ۱ - کمال‌الدین اسماعیل‌ین 
جمال‌لدین عبدالرزاق اصتهانی که ثیرالدین 
با او روابط صمیماته داشت و در قطمه‌ای که 
بدو فرستاده بود او راستود: 

جهان جان معانی خدیو کشور فضل 

که‌فخر جان جهان شد ترا ثتا کردن 
کمال‌ملت و دین ای که بر خرد فرض است 
پسنت سخن خوبت أقتدا کردن... الخ. 

و کمال‌الدین نز قطعه‌ای را که قلاً نقل شد 
در جواب او فرستاد و چون کمال‌الدیین 
بسال ۶۲۵ ه.ق. در واقعة اصفهان مسفتول 
شد اثیر این قطعه را در مرئية او سرود: 

جهان جان کمال‌الدین سماعیل 

شنیدم دی که نا گاهان فروشد 

دریغ آن شمع روشندل که نا گاء 

بباد درد بی‌درمان فروشد 

من و او اندرین صنمت که گردون 

ز رشک ما بخود حیران فروشد 

مقابل چون مه و خورشید بودیم 

چو نا گه‌اين برآمد آن فروشد.۱ 

۲ - رفیع لنبانی از شعرای مشهور قرن هسفتم 
کدبه قول دولتشاه اثبرالدین اومانی اوصاف 
سخنوری او را بیار بنظم درآورد. از دیوان 
اثیر نسخی خطی در دست است" و هدایت 
اشعار او را قریب پنم هزار بیت گفته است. 
وی در شعر بیشتر متمایل به سبک انوری 
است و با انکه آن علوّ طبع و قدرت بیان و 
قصاخت گفتار انوری در او نیست اما چون 
سادگی بر طبع او چیره است اشعار او سهل 
و سلین‌تر و شیرین‌تر از سخنان انوری 
بنظر سی‌آید و چون عدم مبالقة او را در 
ایراد اصطلاحات و معانی علمی و لفات 
عرب با سادگی بیان و مختصاتی از زبان و 
شعر فارسی در پایان قرن ششم و نسيمة اول 
قرن هفتم جمع کنیم سیک او از سبک سخن 
آنوری ممایز ميشود. و از اسعار اوست: 


رخت دل زین تنگ و تاری خاکدان بیرون گذار 
کزبر دل تا بر این ایوان اخضر هیچ نیست 
از ره معنی فراز چرخ و اختر ساز جای 
کزره صورت فراز چرخ و اختر هیچ نیست 
همچو نامردان مترس از مرگ ظاهر چون بدهر 
خالی از کون و فاد از خشک و از تر هیچ نیست 
هرچه هت اندر تو موجود است, تو خود رایین 
دیده داری, نیک بنگو, از تو یرون هیچ یست 

هرچه کان مقدور تقدیر ادست از عالم بجوی 
ز آنکه در تقدیر عالم نامقدر هیچ نست. 


عد بر عشر 


غم مخور شاد بزی ز آتکه غم و شادی تو 
هر دو چون میگذرد نزد خرد یکسانست 
خوار و دشوار جهان چون پی هم مگذرند 
گر تو دشوار تگیری همه کار اساننت 
تو سر کار نگهدار و بن کار مجوی 
که‌فلک نیز در این واقعه سرگردانت. 
اثیر. () ((خ) مجدالدین. مولف حبیب‌السیر 
در تحت عنوان « گفتار در بیان وصول اختر 
طالم مسجدالملک یزدی به اوچ اقبال و 
رجعت کوکب دولت خواجه شمی‌الدیین 
محمد بحدود وبال» اج ۲ سص ۳۲۷ - 4۳۸ 
ارد: مسجدال لک که ولذ صفی‌الملک 
ابوالمکارم بود در سلک وزیرزادگان یزد 
اتظام دائست بواسطةٌ حدوث بعضی از وقایع 
از اتتایک یوسف‌شاه یزدی رنجیده به 
اصفهان شتافت و ملازمت خواجه بها.الدین 
محمد اختیار کرده چون او را بفایت 
درشت‌خوی یافت بخدمت صاحب سمید 
خواجه شمی‌الدین محمد مبادرت نمود و 
جناب صاحبی شفلی از اشفال دیوانی در 
عهدهء ار کرده: مجدالملک کمایبفی از عهدة 
سرانجام آن مهم بیورون آمد آما در آن افتاء, 
امارات نفاق در ناصية احوال او ظاهر گشت 
وسمایت اهل حد علت مدد شده. نقد 
اععماد و خلوص اعسقاد وزیر نیکونهاد 
نیت به مجدالملک مفشوش گشت و بفساد 
و حرمان روزگار میگذرانید و نزد اسرا تسردد 
کرده انانن معرفت مستحکم میگردانید. 
دراخای ان اوقات. روزی مجدالدین اثیر که 
نایب خواجه عطاملک بود بتقریبی شمه‌ای 
از عظمت پادشاء سصر و کثرت لشکر آن 
دیار به بمضی از همنشینان خود میگفت و 
مجدالم لک ان سخنان را شنیده آغاز 
خیانت کرد و بوسیله یکی از معتیران 
بعرض اباقاخان رسانید که مسجدالدین اثیر 
کهاز جملٌ مخصوصان برادر صاحب‌دیوان 
است. بنابر اشارت و استصواب اخوین پا 
مسصریان زبان یکی دارد و پیوسته در 
تعالیء ونان بنتخسان تفر میگفایی 
از استماع این حسدیث نایر؛ خشماباقا 
اشتمال يافته, فرمان داد که تا مجدالدین اثیر 


اثیرالدین. 
راگرفته و در شکنجه کشیدند و او را ایذای 
بمیار نمودند تا بمدعای مجدالملک اقرار 
نماید و چون ان سخن کذب سحض و 
اثترای صریح بود. مجدالاین مقر نیامد و 
پادشاه او را به صاحب سعیل سپرد. جناب 
صاحبی چون عناد مددالملک رابه این 
مثابه مشاهده فرمود, او را نامرد ضط اموال 
مسیواس کنرده. مبلفی گرامند نرد وی 
فرستاد... چون مجذالملک دید که مکاید او 
در شان صاحب آصف‌نشان چندان تأثیری 
نکرد در غمز و سعایت برادرش علاء‌الاین 
عطاملک سعی نمودن گرفت و نایب ار 
مجدالدین اثیر را بفریفت تا در برابر صاحب 
علاء‌الدین امده. تقریر کرد و فرمان 
اباقاخان به اخذ و قید عطاملک صادر 
گشست...» 
یرالد ین. (رذ دی) (خ) ابسوحیان 
محمدین یوسف نحوی اندلسی. رجوع به 
ابوحیان اثیرالذین... و رجوع به محدین 
یبوسف... و نامة دانشوران ج ۱ص ۱۲۷ 
شود. 
رجوع به اثیر اخیکتی شود. 
اثیرالدین. (ارذ دی ((خ) ان_شدلسی. 
رجوع به ابوحیان اثیرالاین و رجوع به 
محمدین یوسف... شود. 
اثیرا لد ین. [ا رد دی ] ((خ) آومانی. رجوع 
به اثیر اومانی شود. 
اثیرا لد بن. [ا رد دی] (اخ) فستوحی 
مروزی ملقب به شرف‌الحک‌ماء. عوفی در 
لساب‌الالی اب ج ۲ ص ۱۳۸ گوید: او از 
معاریف و مشاهیر مرو بود... نظم بانظام او 
در غایت ذوق و جزرالت و نهایت رقت و 
سلاست بود. و در مجمم‌الفصحاء ج اص 
۲ آمده است: او معاصر ساطان سنجر 
سلجوقی بوده و با حکیم انوری ابیوردی 
مخاصمه میموده و میاند او و ادیب صابر 
دوستی و خصوصیت بوده بجهت یکدیگر 
اشمار میفرت‌ادند. وقتی حکیم قطعه‌ای در 
هجو بلخ گفته و نبت آن را به انوری داده». 
مشهور شد», لهذا انوری را اخراج کردند و 
حال آن قطمه را در دیوان انوری مینویسند. 
لیکن در حقیقت از حکیم فتوحی است. 
قطعه‌ای دیگر بجهت انوری گفته است که 
نوشته خواهد شد. از اوست قطعه‌ای که به 


۱- از اين یت جنین مستفاد میشود که اثیر در 
اين وقت یعنی گاه وفات کمال اسماعیل جران و 
در شاعری تازه مشهور شده است. 
۲ -دو نس خة خطی از دیوان این شاعر در 
کابخانة موزة بریطانیا موجود است. رجوع 
بمتمم فهرست ریر ص ۱۶۱ شود. 


اثیرالدین. 
اسم حکیم انوری در هجو بلخ گفته: 
چار شهر است خراسان را بر چار طرف 
که وسطشان بسافت کم صددرصد نیست 
گرچه معمور و خرابش همه مردم دارد 
نه چنانست که آبستن دیو و ددنیست 
بلخ را عیب ا گر چند به اوبااش کنند 
بر هر بیخردی نیست که صد بخرد نیست 
مصر جامع را چاره نبود از بد و نیک. 
معدن زر و گهر بی سرب و شد نیست 
مرو شهری‌ست بترتیب همه چیز در آو 
جدّ و هزلش متساوی و هری هم بد نیست 
حبذ شهر نشابور که در ملک خدای 
گر بهشت است همین است و گرنه خود نیست. 
و در تهنیت عید نوروز سلطانی گوید: 
ایا راست گشته بتو کار ملک 
زغم پشت بدخواه تو کوز باد 
گه‌بزم کلک تو جان‌بخشی باد 
گه‌رزم تیر تو دلدوز باد 
می دانش لطف و قهرت مدام 
ولی‌ساز باد و عدوسوز باد 
پنوروز کردی نشاط و طرب 
همه روزگار تو نوروز باد. 
دوز 
بچنان قطعه‌ای مرا خواجه 
چه عجب گر شراب نفرستاد 
عجب آنست کو ز غایت جهل 
رقعه را هم جواب نفرستاد. 
4 تزا 
در چنین روز می‌پرستان را 
گرصبوح آرزو کند شاید 
سر بیرون شدن ندارد کس 
ز آتکه برفی گران همی آید 
قدری می شبانه هم باقیست 
هت هم وجه آنچه درباید 
کس فرستاده‌ايم تا ارد 
مطربی را که جان بیفزاید 
مادحت شعرکی همی خواند 
بدردین ژاژکی همی خاید 
هیچ ممکن بود که سید شرق 
یک زمانک جمال بنماید. 
وت 
همی پیش ازین اهل دیوان سلطان 
گرفتندعبرت ز یک رنج دیدن 
نگیرند عبرت کنون این جماعت 
چه از سر بریدن چه از... دریدن. 
انوری این قطعه را گفته بوزیر سلطان 
فرستاد و در این ضمن اظهار کرد که 
لباسهای من از سید ابوطالب نعمه است که 
هسئوز در پسر دارم و فتوحی خسب‌الامیر 
جواب این قطعه را گفته و انوری را نکوهش 
و ملامت کرده. چند بیت از قطعه انوری این 
است که نوشته ميشود. قطعه‌ای که حکیم 


انوری بوزیر فرستاده است: 

کار کار ملک و دوران دوران وزیر 

این ز آصف بدل وآن ز سلیمان ثانی 

در چنین دولت, من یک تن و قانم بکفاف 
بیم انست که آبم ببرد بی‌نانی . 

ملک مصر چه باید که ز اهل کنعان 
بیخبر باشد خاصه که بود کعانی 

تو که از دور همی بینی پوشیده مرا 

حال بیرون و درونم نه همانا دانی 

طاق بوطالب نعمه است که دارم ز برون 
وز درون پیرهن بوالحسن عمرالی. 

و جواب فتوحی این است: 

آنوری ای سخن تو به سخا ارزانی 
گربجانت بخرنداهل سخا ارزانی 
حجة حقی و مدروس ز تو شد باطل 
آوحدالدینی و در دهر نداری ثانی 

در سر حکمت.و فطت ز کراست عقلی» 
در تن بینش و دانش ز لطافت جانی 
گفتی اندر شرف و قدر فزون از ملکم 
باری اندر طمع و خرص کم از انسانی 
غایت حکست اگرکردت سلطان همست 
آیت کدیه چو ارذال چرا می‌خوانی 
پیش خاصان مطلب نام ز حکست چندین 
چون خان در طلب جامه و بند نانی 
نقفس را باز کن از شهوت نفسانی‌خوی 
تادمت در همه احوال بود روحانی 
زاب حکمت چو همی با ملکان بنشینی 
آتش آز چرا از دل و جان نتشانی 

از پسی آنکه بنکا موت در ان ملک 
داشت در بلخ ملکشاه بتو ارزانی 

وز پس آنکه هزار دگرت داد وزیر 

قرض آن پیر سرخسی ز چه می‌بستانی 
از پس آنکه ز انعام جلال‌الوزراء 

بتو هرساله رسد مهری پانصدگانی 

ای بدانائی معروف چرا میگوئی 

در ثائی که فرستاده‌ای از نادانی 

طاق بوطالب نعمه است که دارم ز برون 
وز درون پیرهن بوالحن عمرانی 

چه بخیلی که بچندین زر و سیم و نعمت 
طاق و پیراهثی دوخت همی نتوانی 
پانزده سال فزون باشد تا کشته شده‌ست 
بوالعسن آنکه ز احسانش سخن میرانی 
پیرهن کهنة آو گرت بجایت هنوز 
پس مخوان پیرهنش گو زره خفتانی 
یاقی عمر بس آن پیرهن و طاق ترا 
سزد ار ندهی ابرام و دگر نستانی 

نعست آن راست زیادت که همی شکر کند 
تو نه‌ای ازدر نعمت که همه کفرانی 

بتو هرچند در انواع سخن تاوان نیست 
اندرین شعر که گفتی زدر تاوانی 
گریفرمان سختی گفتم مزار ز من 
زآنکه کفر است در این حضرت نافرمانی. 


اثیل. ۱۰۴۱ 
)ثیرالد ین. ( رد دی] (اخ) مس‌حمدین 
یوسف اندلسی نحوی. رجوع به ابوحیان 
اثیرالدین محمدین یوسف... و محمدین 
یوسف... شود. : 
)ثیرا لد ین. (ا رد دی ] ((خ) مفصل‌ین عمر 
ایبهری. رجوع به مفصل... و ابهری 
اثیرالدین... و روضات‌الجنات ص ۳۲۵ 
شود. 
اثیرالملوک. رال م۱ (عامسرکب) 
(اصطلاح طب) اسم ذروری است مرکب. 
(فهرست مخزن الادریه). 
اثیرة. ار ) (ع ص) ستور که نشان بزرگ 
کند در زمین به شم. (متنتهی الارب). آن 
ستور که چون برود زمین نشان شود از سم 
وی. (مهذب الاسماء). 

- داب اثشیرة؛ ای ععظیمةالاشر. (سعجم 
البلدان). 

||سژنث ائسیر. فعیل بمعنی مفعول, ای 
مأئورة. تزثر علی غیرها؛ ای بستخص بها و 
ثیرة.[] ((ج) آبی است در جانب اعلی 
ثلبوت. (معجم البلدان) (مراصد), 
اگیع. (اثْ] (لخ) از اعلام مردان عرب 
است از جمله نام پدر زید تابعی که از علی 
علیه اللام روایت دارد. 
)ثیع. ای ؟] ((خ) ابن ملیح‌ین الحونین 
خزیمه, جماع القارة. (تاج الصروس مادة ی 
شع). 
اثیع. (ا ی ] (اخ) این نذیرین قسربن عبقر, 
در بجیله بوده است. (تاج الصروس مادة ی 


ث ع). 

اثیفیات. ات فی یا] ((ج) موضعی یا 
کوههای خردی که بر شکل پایه‌های 
دیگدان رأقع شده است. 

اثیفیه. زا فی ] (ع ! مصفر) تصفیر ائفیه 
بمعنی بای دیگدان. 


الیفیه. رت فی ] ((خ) قریه‌ای است ازآن 
بنی‌کلیب‌بن بربوع دروشم از اراضی یمامه. 
اولاد جسریر شاعر خطفی را. و محمدین 
ادریس گفته است که اين محل به ائافی قدر 
شبیه است. (معجم البلدان). |[بقول نصر 
حصنی است از منازل تمیم. (معجم البلدان) 
(مراصد). 

اثیل. (] (ع ص) محکم. (مهذب الاسماه): 
محکم‌ن. (منتهی الارب). استوار. ||قدیم. 
کهن: مج اثیل.||اصیل. آنکه و آنچه اصل 
بزرگ دارد. شریف. 

اثیل. (ْیَ)(ع ص) بسمیر ایل؛ شتر 
بزرگ‌نره. چ» ثیل. ۲ 

اثیل. (أت](عامصضر) تصفیر آثل. 

اثیل. [1] (اخ) محلی است در بلاد هذیل در 
تهامد. (معجم البلدان). 


۰۲ الیل. 


اثیل. (أتَ) (ا) موضعی است قرب مدینه 
و در آنجا چشمه‌ایست ال جعفربن ابیطالب 
را؛ و آن مسیان بدر و صفراء واقع است و 
ذوائیل نیز گفته میشود. |[نیز موضمی است 
که‌اکترازان بنی‌ضمرة از قبیلذ کنانه 
میباشد. (معجم البلدان). 

اثیل. 1 فالخ مسوضی است از 
وادی شراج ریمه واکثر آن ن از ببنی‌ضمرة 
است. (معجم البلدان). 

اثبم. (1] (ع ص) گناهکار. (سنتهی الارب). 
تبه کار.بزهکار. بزه‌مند. بزه گر.مذلب. 
مسجرم. عاصی. (مخهی الارب). 
||دروغگوی. دروغزن. (مهذب الاسماء). 
|اطامالائم. رجوع به طعام... شود. 

آثبم. [1] (ع مص) بیار گناه کردن (مبالفه 
است در مصدر). (منتهی الارب). 

]لُیم. (1] (۱خ) لقب ابوجهل. (منتهی الارب). 

آلیم. [) ((خ) لقب یزدجردین بهرام نزد 
عرب. بزهکار. 

اثیمة. (1](ع مص) ائیم. بیار گناه کردن 
(مبالعه است در مصدر). (منتهی الارب). 

آئین. (ع ص) استوار. محکم. محکمپٌن. 

اثینا. () ((ج) آطن. اه آتسن. 


اثیناس. (1]) (اخ) آطن. ائینه. آتنن. 
مذینةالحکماء: و همة حکیمان و فیلسوفان 
از این ناحیت اثیناس خاسته‌اند. احدود 
العالم). 

ائینس. ن ] ((خ)۱ آطن. انينه. 
(تاریخ الحکماء قفطی صص ۱ - ۰۱٩‏ ۲۳ 
۴ (عیون‌الانباء ج ۱ص 4۴۲ 

اثینوس. ۱۱] (اخ) صورتی دیگر از کلمة 
آطن, کرسی قدیم آتیک و کرسی جدید 
یونان. (از ان‌الندیم). 

اثینه. آْنْ] (۱خ۲ صورتی از نام آطن, 
کرسی یونان. مولف قاموس کتاب مقدس 
ذیل انینا آرد: اتینا (شهر مترفا) و بزرگترین 
شهرهای اتیکاست در یونان و بر خلیج 
سالونیک واقع و سانش از فرتش ۴۶ 
میل و از ساحل بقدر پنج میل است و بر 
دشتی وسیم واقم است که از طرف جنوب 
غربی بدریا امتداد می‌یابد. و در اینجا وی را 
سه بندر است که بزرگترین آنها را اپیریوس 
میگفتند و جاده‌ای که از شهر به آنجا میرفت 
دارای دیوارهای مر تفع و طولالی بود. 
ته‌های سنگی چندی در دشت این شهر 
برآمده. بزرگترین آنها آ کرپولیی است که 
شبیه بقلعة بملیک بوده و سقدار ۱۵۰قدم 
ارتفاع داشت. و شهر مزبور در اطراف آن با 
شده و بیشتر آبادی رو پدریا امتداد می‌یافت 

و رأس تیه مذکور تقریباً مسطح و در حدود 
۰ قدم طول و ۴۰۰ قدم عرض داشت و 


رای که بر زیر آن برآید فقط از 
[پروپایلا ]۲ بود و آن درواز؛ عالی بزرگی 
بود در طرف غربی که از آنجا بتوسط 
پله‌های چندی که از سنگ مرمر ساخته 
شده بود بیالای تپه میرفت و در آنجا بطرف 
چپ هیکل پلس انینا یا منرفا؛ حافظ و 
بای ور اور کی ان و 
نیز در زیر همان سقف و در میدان مجسمه 
برنجین منرفا که ۷۰قدم ارتفاع داشت, بر 
پایه‌ای نصب شده و بدست راست آن پارثا 
که جلال و عظمت شهر اتینا و نمونة تفوق 
معماری یونائیان بدان متعلق بود. بنا شده 
وبا وجود طول زمان و وارد شدن خرابها 


آثار عالیه و علامات مفتخره آن تا امروز . 


باقی و همواره ربايندة نظر و جاذب قلب و 
بصر سیاحان بوده و هست: اما طرز معماری 
و هندسهء عمارت برجب رسم دارک از 
مرمر سفید در نهایت جمال ساخته شده. 
تخمیناً یکصد قدم طول و هفتاد قدم ارتفاع 
داعت ومجستة سرفا خر ان هکل سوه که 
فیدیاس آن را از طلا و عاج چندان جمیل 
ساخته بود که در حسین ساخت و ندرت 
صباحت معروف بنود و ۰ قدم ارتفاع 
دافت:و‌مات آکروپولین و تپه‌ای که 
بطرف شمال غربی است وادی کوچکی داقع 
و محل مجلی شورای عام بودو وادی 
مسطور اریوپا گس" یمنی قلعة حکومتی را 
از پی‌نکس که بطرف مفرب يا جنوب غربی 
واقع بود. جدا میکرد و پی نکس تپه سنگ 
کوچکی است که اجتماع عام بر آن واقع 
ميشد و دارای مکان معینی بوده و هست که 
از سنگ طبیعی حجاری شده, خطبای 
معروف از آنجا خطابة خود را بسمع قوم 
میرساندند و در جوار آن | گورا یعنی میدان 
تجارت (رجوع بکتاب اعمال رسولان ۱۷ 
- ۱۷شود) بجنوب اکرپولیی واقع بود و 
ارتفاعات اریوس پا گوسو پی‌نکس بطرف 
مشرق و شمال غربی واقع و پة چهارمی که 
صاحب موزه بود. در طرف جنوب میدان 
واقع بود و آن میدانی بود که اطرافش با 
عمارات عالهُ دلکش مسحصور و در هر 
طرف قربانگاهها و هیکلها و سبدها بنظر 
می‌آمد که بعض آنها در نهایت جمال و 
داربس‌ائی بود. این شهر بسیار دلکش و 
خوشضما و بجهت استمداد الات جرب و 
عسلم وف صاحتته و لذب ردا زقس لوم‌های 
افلاطون و ارسطاطالین و ایوان زینو و 
متیذانسی که دیتنطکسن خطیب دز آن 
می‌ایستاد. معروف بود. فی الحقیقه میتوان 
گفت که گل تمدن عصر قدیم بوده است. 
مکتب‌های فلسفيُ آنجا معروف‌ترین مکاتب 
دنیا و ماهرتر از نقاشان و حجاران و 


اج. 
معماران آنجا هیچ وقت دیده نشد. اهالی 
این شهر بشتیدن حکایات و اخبار تازه 
پسیار مایل بودند و سبصد مجمع برای 
کب اخبار داثر کرده بودند که مشهورترین 
آنها دکان جراحان و دلا کان بود. بت‌های 
فراوان در این شهر موجود بود چنانکه 
پترولیوسی ذر سطن از یتان آن شهر نویسد: 
یافتن خدایان در انجا سهلتر از یافتن نفوس 
است. اين شهر از سال ۱۴۶ ق.م. تا زسان 
تألیف عهد جدید (انجیل) و ٍ 
تصرف رومیان بود. پولس حواری در سال 
۲ بدان شهر رفت و در میان فلاسفه 


پس از آن در 


بترویج دین مسیحی پرداخت (اعمال 
رسولان ۱۷- ۱۵و ۲۴) -انستهی. ائینه 
معروف است به بدیئاً حکنام. (عبط ج ۱ 
ص ۵۷ و رجوع به آطن شود. 

اثینیا. (1) ((خ) اطن. آتن. ائینه. ائییه. 
الیشی. (عیون الانپاه ج اض ۳۳): 

اثینیه. | نی ی ) ((خ) صورتی از نام آطن. 
ائینه. (تاریخ الحکماء قفطی ص ۲۵. ۰۲۶۵ 
۹ (عیون الانباء ابن ابی‌اصییعه ج ۱ ص‌ 
۳ انه (کرسفی ] یعلمهم [اصحاب المظلَة] 
فی رواق هیکل مدينة ائنية مدینه‌الحک‌ماء 
بارض یرنان. (تاریخ الحکماء ص ۲۶۵). 

اچ. [سج سج] (پسوند/حرف) مزید 
موخری است در امکنه. صورتی از اگ,ا ک» 
او آبج, اشترج. ایذج. خلج. خیارج. دعنج. 
رخج. روینج. سهرج. سیرج. طسفونج 
(طیفون). . مورج. فندورج. فهرج. فورج. 
کذج. کرج. کندانج. مدیع. مستج. منْبح. 
میانج. والوالج. ونج. 

اج. [ج] (حرف) در تعریب بدل «سه» (با 
هاء غیرملفوظ) آیسد: بنفسج. بنفشه, 
نشاستج. نشاسته. روزنامج, روزنامه و 
غیرهاء 

اج. () () نوعی از افرا. رجوع به شیردار 
شود. 

اج. [!] (() درختی است که مصرف صنعتی 
دارد و در جنگلهای ایران هست. 

اج. (] () رهن و گرو که در ترکی به اماله 
تلفظ شود. (شموری). در جای دیگر این 
صورت بدست نیامد. 

اچ. جرج ](ع مص) دویدن ۶ شرس غُ چنانکه 
آوازی از بال وی آید. ااگذشتن ل بستاب. 
دویدن. (تاج المصادر). ||افروختن. |ابگناه 
دلالت کردن. بمعصیت خواندن. 

اج. )(٩۲1/(‏ مطلق کدو را گویند خواه 


۸۱۱۵6۵۰ - 2 ۰ - 1 
(..عها) ۳۵۵۷۵۵۵ - 3 
۴-رجوع به آربوس‌باغوس شود. 
۵-در بعض نسخ برهان. 


احاث. 


احاحة. ۱۰۴۳ 





کدوی‌قلیه و خواه کدوی قلیان و خواه کدوی 
عل یا سرکه باشد.! (برهان قاطع). |زکدوی 
تبل, ۱ 
اجات. (اج](ع مص) گرانبار کردن: اه 
الجمل؛ گرانبار کرد او راء(منتهی الارب). 
اجاء . (جْ جا] (() بلفت هندی درختی 
است برگش از برگ چنار پهن‌تر و شکوفة 
آن چون ریسمانهای سرخ گره‌زده آویخته و 
بارش شییه یه هلیله و چویش در آتش 
نسوزد و چون دو درهسم بیخ او را نیم‌کوب 
بجوشانند و با دو درهم نبات با شهد بنوشند 
جهت گشادن بول بسیار آزموده است. 
احااحا. 111 (ع صسوت) لفظی است که 
میشان رابدان خوانند. (منتهی الارب). 
اجاءة. [21] (ع مسص) آوردن. بیاوردن. 
| مضطر گردانیدن.شُلْجاًگردانیدن. (تاج 
المصادر). 
- امثال: 
شر ما یجیئک الی مخْة عرقوب؛ المعنی: ما 
الجأً کالها الا شسد. ای فنقر و فاقة و ذلک 
لا افو ام له اتب یحو یه مج 
لانقدر علی شی.. یضرب للمضطر جثا 
. (منتهی الارب). 
||اجاء النعل؛ پیوند کرد کفش را یا به دوال 
دوخت آن راء امتهی الارب). 
احاءة. [1ء] ((غ) اجاء: بسدرین عقال, 
موضعی است که در آن سراها از متن جیل 
برآورده‌اند. (معجم البلدان). 
احاب. 1( باس (منتهی الارپ). 
احابة. (اٍب] (ع سص) اجسابت. باسخ. 
(متهی الارب). پاسخ دادن. پتواز کردن. 
جواب دادن. (وطواط). ااقبرل کردن (دعاو 
دعوت و خواهش). برآوردن. روا کردن. 
پذیرفتن. انجاح. اسماف: اجاب اه دعاژه. 
(معهی الارزب): و اجایت کترد و منهیا شند 
امیرالمژمنین از برای ایستادگی در آن کاری 
که‌به او حواله نمود خدا. (تاریخ بیهقی). و 
آن‌چه درخواست است. و بقراغ دل وی 
بازگردد بتمامی درخواهد چه بدان اجایت 
باشد. (تاریخ بیهفی). بوالقاسم علی نوکی 
صاحب برید غزنین از خواجه بونصر 
مشکان درخواست تا فرزندان وی رابدیوان 
ات ورف زا اک 
(تاریخ بیهقی). امیر [متوچهربن قابوس ] 
رصولان و نامه‌ها پیومته کرد... و چسان 
خواست که ميان ما عهدی باشده مااو را 
اجابت کردیم. (تاریخ بیهقی). باید که این دو 
کریمه از خاتونان باشند کریمالطرفین, اگر 
بیند خان ما را بدین اجسابت کند. (تاریخ 
بیهقی). اما چنان باید که هرچه بدان اجابتی 
کنی غضاضتی بجای ملک بازنگردد. 
(تاریخ بیهقی). مقرر گردد چون ما را بدین 


اجابت کرده آید آنچه او التماس کند اجابت 
تمام فرمائیم. (تاریخ بیهقی). و چون اجابت 
کندو دانم که کند... روز دیگر وعده‌ای 
بستانی. (تاریخ بیهقی). و درخواستند تابه 
پیفام سخن گویند و اجابت یافتند. (اتاریخ 
بهقی). و قاضی‌قضاتی ری و آن نواحی را 
وله [قتاعی این پستر فاضی 
بوالعباس ] و اجابت یافته. (تاریخ بیهقی). و 
همیشه وی را [افشین را) از ما [معتصم ] 
اجابت این بود که او را بسر بودلف... گشاده 
کنیم دست او را. (تاریخ بیهقی). هیچ اجابت 
نمیکردم من او را [انشین را) .(تاریخ 
بیهقی). اگر ما (متصم ] دوش پس از الحاح 


. که‌کردی [افشین ] ترا اجابتی کردیم در باب 


قساسم... (تاریخ بیهقی). سحد... بسیار 
حیلت کرد تا این مقدم نزدیک وی رود البسته 
اجابت نکرده بود. (تاریخ یهقی). سوی وی 
قسریب پنجاه و شصت پیقام رفت. البته 
اجابت نکرد. (تاریخ بیهقی). و ایشان زهره 
نسداشتند که جواب جمرم دادندی و 
درخواستند تا به پیغام سخن گوید و اجابت 
یافتند. (تاریخ بهقی). تلطفها کرد تا بصلح 
اجابت کرد. (تاریخ بهقی). هرچه خواسته 
بود و لتماس نموده از ایین شرایط قبول 
نمود و اجایت کرد. (تاریخ بهقی). 
هرچه یگویم ز دعاء کردگار 
دعوت من بنده اجایت کناد. معودستد. 
وبقضاء حاجت و اجابت الشماس زبان 
دادی. ( کلیله و دمنه). امیر ناصرالاین از 
فرط کرم و کمال مکارم که باری تعالی در 
ذات همایون اونهاده بود بر خود واجب 
ساخت و این دعوت را اجابت کرد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). ضأخمس ایشسان به انسعاف 
وتو عونت آبت ار سارت ۶ دوه 
(ترجمة تاریخ یمینی). نشته بود که حسن 
ظطن بسزرگان بیش از فضیلت ماست و 
تشریف قبولی که فرمودند بنده را امکان 
اجابت مسر ندود. ( گلتان). .شیخ رضا داد 
آنکه اجابت دعوت سّت پیغمبر 
ات ) کلتتان! .|| (اصطلاح طب) قضای 
حاجت. ز تخلیه. دفم براز کردن. دخم فضلات. 
اجابت باد ترا؛ ایتاده‌ام فرمان ترا. لبیک. 
اجابت ضدن؛ پترآوزده شدن دعاو 
حاجت: ملک فرمود تا بر در غار رباطی 
بساختد و جایگاهی بود که هر که در آنجا 
دعا کردی اجابت شدی, (تصص الانبیاء). 
-اجایت فرمودن؛ پذیرفتن. قبول کردن؛ و 
ما پو را در اين اجابت فرمودیم. ( کلیله و 
دمنه), 
می نوش که آن روز که شد توبه اجابت 
ذوق و اثر از نم داود نهفتند. 


نظیری. 


اجابت کردن؛ پذیرفتن. قبول کردن. 
مستجاب کردن. پتواز کردن. گردن نهادن. 
بسرآرردن خشواهش و مراد کسی راء روا 
کردن: آن روز که بخلافت بنشت [الوائق 
باه ] هم بر عادت پدر رفت اندر حدیث دین 
و میل به معتزله کرد و قرآن را مخلوق 
کفت...ام2ا هیچ کس او را اجایت نکرد. 
(تاریخ سیتان). و گفت خداوندا داد 
مظلومان را از اين ظالم بستان. حسق تعالی 
دعای آن دشسر را اچسابت کرد. 
(قصص‌الانبیاء). مورچه به سلیمان گفت روا 
نباشد که برخیزی من ترا مهمانی بکنم 
بدانچه خدا داده است. سلیمان اجابت کرد. 
(قتصص‌الانبیاء). بجهان فرومایه‌تر از آن 
کسی نبود که دیگری را بدو حماجتی بود و 
تواند اجابت کردن و نکند. (قسابوسنامه). از 
لیف انغرعیاست که بغانه زق زد 
بمهماتی... خلیفه اجابت کرد. (تاریخ بخارا: 
دعوتش رااجابت کردم. (سمدی). 
<- اجابت کردن یا اجابت کردن معده؛ دفع 
فضول کردن. 
< اجابت معده؛ عمل کردن و کار کردن ان. 
احاج. ((](ع !اج أجّه سختهای گم 
اجاج. (1)(ع ص شور و تلخ (آب). سخت 
شور. . آپ شور. (مهذب الاسماء), آب تلخ. 
(خلاص نطنزی). 
احاج. (] (خ) (مشسعله) نام عمومی 
پادتاهان همالقه بود. همچتان که سسلاطین 
مصر را فراعند میگفتند. (سفر اعداد ۷:۲۴ و 
کستاب اول سموئیل ۸:۱۵). و در تورات 
مذکور است که سموئیل آخرین پادشاه 
عسمالقه را در حضور خداوند قطه‌قطیه 
نمود. چنان مینماید که برای ظلمهای فضیح 
که‌از دست وی جاری شده بود بدین عذاب 
هسولنا ک‌مسبتلا گردید. ( کتاب سموئیل 
۳۵ (قاموس کتاب مقدس). 
احاجره. اج ز ] (ع لا ج (جار. 
اجاحی. [ ] ((خ) اين لفظ در کتاب استر 
تورات (۱:۳ و ۱۰و ۲:۸ و ۵) مدکور است. 
احتمال میرود مراد طایفه‌ای است که هامان 
بدان منسوب بود و یوسفون این لفظ را به 
عمالقی تفیر میکند. (قاموس کتاب مقدس 
ذیل: اجاج) 
احاحیر. (۱](ع!) ج (جار. 
اجاحین. (] (ع 4 ج اجانة و انجانة و 
ايجانة. 
احاح. ۱1/۷/۲ (ع ) وجام: پرد». (مهذب). 
پوشش. پوشندة چیزی. 
احاحه. ([ح) (ع مص) هلا ک‌کردن. |ااز 


۱-مقمرد کدوی مسجوفی است که در آن 
سرکه باعل کنند. 


۴ اجاد. 


یخ برکندن. (متهی الارب). استبصال. 
احاد. (1/1] (ع () چیزی مانند طاق خرد و 
کوتاه .طاق عمارت. 
احاذب. (آدا(ع ص.) ج آضذب. جج 
جدذب. زمین‌های سخت که آب در آن 
واایستد و زود بازنخورد. (مهذب الاسماء). 
جاهای خشک بی‌نبات. (متهی الارب). 
احادل. (آد](ع!) ج آجدل. 
احادة. (| :] (ع سص) جیّد گردانیدن. 
|انیک گفتن. (منتهی الارب). نیک‌گفتاری. 
|ائیک کردن. (مجمل‌اللنة). نیک‌کرداری. 
ااچیزی جید آوردن. (مسخهی الارب). 
||اجاده درهما؛ بخشید او را درم. اااجاد 
الرجل؛ خداوند اسب نیکورو گردید. (منتهی 
الارب). خداوند ستور نیک شدن. (تاج 
السصادر). ||اجاد بالولد؛ پر جواد زاد. 
(منتهی الارب). |[نقد نیک فرا کسی کردن. 
(مجمل اللنة): اجاده القد؛ داد او را نقد 
سره (مسنتهی الارب). ||أجیدت الارض 
(مجهولاْ)؛ بارید باران نیکو بر زمین, (منتهی 
الارب). 
احاده. (!] (ع سص) رجوع به اجادة 
شود. 
اجار. (اح جا] (ع !) بام خانه, انجار. ج, 
اجاجی اجاجر. (منتهی الارب). 
اجاز. [!](ع مص) به شدن استخوان 
شکته بر کجی و ناراستی. (سنتهی الارب). 
ن استخوان شکته را بر کجی: اجرت 
الظم آنا؛ بستم استخوان شکسته را بر کجی. 
(منتهی الارب) 
احازب. 0 ار ا(ع ص: اج آجزب. 
احارب 1۰ ر ] (اخ) سس بله‌ای است از 
بتی‌منهد. هی الازبا: 
احارتین. [رر تَ] ((خ) حسوز: قضاية 
سنجاق لازستان. مرکز لواء آن باتوم, سابقاً 
جزو مملکت عشمانی و سپس در جزو 
متصرفات روسیه درآمد و اي حوزه قضائیه 
از دو ناحیه مرک بود: اجارة علیا و اجارة 
سفلی و همة مردم آنجا مسلمان بودند و 
بسن از ضرف فولت زوین بختر آنان ند 
عممانی مسهاجرت کردند. ا کنون دارای 
۰ تن سکنه است. (قاموس الاعلام). 
احازد. (آرٍا (ع ص. ع آچرد. زمین‌های 
بی‌نبات. (منتهی الارب). 
احارد. (أر] ((غ) مسوضعی است در بلاد 
بنی‌عبدالقیی و گفه‌اند وادی‌ای است که از 
سراء بسقریة مسطار بنی‌مضر جاریست 
(مراصده. |ایکی از وادیهای کلب و آن 
وادیهای بسیار است که قسمت شرقی را 
ادوات و قسمت غسربی رابیاض گویند. 
(مراصد). 
اجارود. () (اخ) از توابع اردبیل, مرکز آن 
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است. 
احازة. (ارَ)(ع مص) رجوع به اجاره 
شود. 
اجازه. [!] (ع مص) رهانیدن. (سنتهی 
الارب). بفریاد رسیدن. ||زینهار دادن. 
(لفت‌نامةٌ مقامات حریری). زنهار دادن. 
(تاج المصادر) (منتهی الارب). ||بجنبانیدن 
از راه. (تاج السصادر). عدول کانیدن: 
اجاره عن الطریق؛ برگردانید او را از راه. 
(منتهی الارب). ||اجاز المتاع؛ در ظرف کرد 
متاع را. (امنتهی الارب). ||اجار الجل 
اجارة؛ بدرقه گردید مرد را. (منتهی الارب). 
||بمزد دادن خانه و جز آن. |اکراء. کسرایه 
بفرد. ||منفعت. ||مزدوری که کسی را 
میدهند. صزدوری که بکسی دهند. اسیر 
داشتن. (موّید الفضلاء). 

- مال‌الاجاره؛ مزد. مالی که مستأجر دهد 
موجر را در ازاء منفعت. 

||(اصطلاح نقه)۲ تملیک منافع. عقدی که 
متافع را در مقابل عوض تملیک کد چنانکه 
تملیک منافع را بدون عوض عاریه گویند 
عقدی که بموجب آن منافع معینی در مقابل 
عوض معلومی تطک ميشود. اجاره مانند 
سایر عقود محتاج به ایجاب از طرف موجر و 
قبول از جانب ستأجر بوده و دو طرف عقد 
اجاره باید بالغ و عاقل و رشید باشند. اجاره 
عقدی است لازم و به انتقال موضوع اجاره 
بدیگری و فوت موجر و مستأجر باطل نشود 
مگر آنکه موجر, موقوف‌علیه باشد. ارکان 
اجاره عبارتند از: موضوع. عوض, مسنفست. 
موضوع اجاره ممکن است انسان یا حیوان یا 
شیء بوده و در صورت اخیر انتفاع از آن به 
ابقای عین باید ممکن باشد. عوض یمنی مالی 
که مستاجر در مقابل مسفعت میدهد باید در 
عقد اجاره معين شود. موجر بسیب عقد اجاره 
مالک عوض شده و بر مستأجر است که آنرا 
فوراًتسلیم کند مگر آنکه در عقد اجاره ملافن 
برای تأدیة آن مقرر شده باشد. شخصی که 
برای انجام عملی اجیر میشود در اثر عقد 
اجاره. مالک اجرت محسوب شده, ولی حق 
مطالبهُ آنرا تا وقتی که عمل را انجام نکرده 
است, فاقد است. منفعت یعنی استفاده‌ای که 
مستأجر از موضوع اجاره می‌کند باید در عقد 
اجاره معین شود در صورتی که در خارج 
استفاده‌ای که از موضوع اجاره میشود معلوم 
باشد, تعیین آن در عقد اجاره ضرورتی ندارد. 
مدت و مسافت بعمل آیید. منفعتی که از 
موضوع اجار» استیفاء ميشود. باید مشروع 
باشد. از اين لحاظ اجارة منزل برای تأسیی 
قمارخانه باطل است. مسولف کشاف 


اجاره‌نشین. 
اصطلاحات الفنون آرد: اجارة. بحرکة الهمزة 
و بالجیم کما فی‌القاموس. و هی بیم‌المنافم کما 
فی‌الهداية فانها و آن کانت فی الاصل مصدر 
اجر زید یأجه بالضم؛ ای صار اجیراً ال نها 
فسی لالب تستعمل بمعنی الایجار. اذ 
المصادر قد یقام بعضها مقام بعض فیقال 
آجرت الدار اجارة؛ ای | کریتها و لمیجیء من 
فاعل هذا المعنی علی ما هو الحق, کما نی 
لرضی. لکن فی القاموس و غیرها ها اسم 
الاجرة یقال اجر المملوک اجرا, کآجره 
ایجارا؛ ای | کراه, ای اعطاه ذلک باجرة ر هی 
کالاجره‌ای ما یمود الیه من اللواب. و ضرعاً 
بیع نفع معلوم بعوض معلوم. دین او عین (۷ 
علی‌اتآبید) رالشفم الستفعة. و هی اللذة و 
الراحة من دفع الحر و البرد و غیرهما و المراد 
بالدین, المثلی کالقود و المکیل والموزون و 
الممدود المتقارب و بالعین لقیمی, و هو 
ماسوی المثلی. و العوض اعم من المال والفع. 
و خرج به العارية ِ الوصية بالئفع. والاصل آن 
کل سایصلح مناً فی البیع بصلح اجرة 
فیالاجارة و ما لافلاء الا المنفعة.فانها تصلح 
اجرة اذا اختلف الجنس و لاتصلح شمناً و 
قفولا معلوم؛ ای جنا و قدرا. رقید لا 
علی‌اأبید مراد هیهنا کما ان قیداتأبید مراد 
فی البیع فخرج بیع حق‌المرور. 
- اچاره دادن؛ بمزد دادن. 
< اجاره کردن؛ بمزد گرفتن. (زمخشری): 
این حجره بیک بوسه, تا حشر اجارت کن. 
آمیر معزی. 
اجاره کرد دماغم گلابخانة وصل 
نسیم در ره من شرمار می‌آید. 
سنجر کاشی. 
ای از افت بزرگواری مشتق 
در بحر شکوه و پردلی مستفرق 
منت بخلائق نهی آنسان که مگر 
رژافی رااجاره کردی از حق. واله هروی, 
اجاره. 111/1 ](ع () پاداش عمل. (منتهی 
الارب). 
احاره‌بندی. [[ ر 7 بٍ] احساعص 
مرکب) تعیین اجارة یک یا چند مستفل. 
اجازه‌دار. (ار /ر] (نسف مسسرکب) 
رِ 
احاره‌داری. (ار/ر دا] (حامص مرکب) 
تاره ۱ 
اجاره‌نامچه. [از /ر چ /ج] (!مرکب) 
صک و چک و سند و قبالٌ اجارة ملکی یا 
کالائی. اجاره‌نامه. 
اجاره‌نامه. (ارز /ر م /7](مرکب) 
اجاره‌نامچه. 
اجاره‌نسین. (ار /ر نِ] نف مرکب) 
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احاره‌نشینی. 

ستأجر. 

- امتال: 

اجار‌نشین خوش‌نشین است؛ یعنی مستأجر 
هر جارا که نپندد به‌آسانی تواند ترک 
گردن و جای دیگر اجاره کردن. 
اجاره‌نشینی. [زز /ر ن) (حسسامص 
مرکب) مستأجر بودن. 
احازی. [ ۲ ((ج) نامی که در رستاق 
سمرقند و صفد و بنونکث به منانیّه [یعنی به 
اجاری. [! ریی ] (ع ص نسبی) مسوب 


به اجاره. 
احازت. (1[)(ع مص) رجوع به اجازه 
شود. 


اجاژه. (از] (ع مص) (جازت. دستوری. 
اذن. رخصت. فرمان. بار. دستوری دادن. 
(منتهی الارب). اار وا داشتن. (زوزنی) (تاج 
اسصادر): اجاز ل. اجاز رآبه: روا داشت 
رای ار را. (متتهی الارب). |اصله دادن. 
(وطواط) (زوزنی). صله و عطا دادن: اجازه 
بکنا, (سنتهی الارب). ||اجاز علی اسمد؛ 
اجازت داد بر نام او.||اجاز له اسیم؛ نافذ 
گردانید بیع را برای او. رت علی 
الجریح؛ کشتم خسته را. ||اختلاف مرکت 
حرفی که متصل حرف روی است با یک 
روی دال و دیگسسر وی طاء آوردن. 
|اسصراع دیگسری را بسنظم تمام کردن. 
||بریدن مسافت. ااپی افکندن جای راو 
برفتن از وی. ||گذرانیدن کسی را از جای: 
اجاز الموضع و اجاز فلاناً لموضع. || آب 
دادن ستور کشت را. (منتهی الارب). اب 
دادن کسی را. (تاج المصادر). ||(() کتیبه. 
تقریر. دیپلم. |اگواهی‌ای که در سیان اهمل 
سشت. عالمی بکسی دهد در روایت از او. 
|زگواهی‌ای که در ميأن امامیه. عالمی دهد 
بکسی که او صلاحیت فتوی دارد. ||مولف 
کشاف امطلاحات الفنون آرد: اجازة: 
مصبر اجاز و در لفت بریدن مسافت و پس 
افکندن جای بگذشتن از وی و گذرانیدن و 
اجازة دادن پر نسام کی و در شنعر مصراع 
دیگری ر تمام کردن و یکی را روی طاء و 
دیگری را روی دال آوردن باشد. کما فی 
الصراح. و حقیقت اجازه نزد محدئین اذن 
در روایت حدیث است خواه لفظی و خواه 
بطریق کتابت باشد. ارکان اجازه عبارت 
است از اجاژه‌دهنده و اجازه‌داده‌شد؛ به اوه 
و تلفظ بصيفة اجازه. و قبول در اجازه شرط 
نباشد. بعضی گویند اجازه مأخوذ است از 
جوازالماء چنانچه گوئی استجزته فأجاز لی؛ 
وقتی که دیگری ترا سیراب کرده بماشد. و 
اجازه نزد محدثان بر یتج قسم است: یکی 
اجاز شخص سعین برای شخص صعین. 


خسواه یکی باشد. مانند اجزتک کتاپ 
الیخاری و یا بیثتر از یکی, مثل اجزت 
فلاناً جمیع ما اشتمل علیه فهرستی, دوم 
اجاز:ة شخص معین برای شخص غبرمعین؛ 
مانند اجزتک مسموعاتی. و اجازءٌ صحیح 
اجاز؛ روایت حدیت است بدین دو قسم و 
عمل به هر دو را واجب دانستن. سوم اجازه 
همگانی است. سانند اجسزت للملمین. و 
خطیب اجاز؛ عمومی را مطلقا جائز داسته, 
اما قاضی ابوالطیب تخصیص داده است آنرا 
به اشخاص موجود در حین اجازه. چهارم 
اجاز؛ معدوم است. ماند اجزت لمن بولد و 
صحح بطلان این قسم اجازه است هرچند 
هم بر موجود عطف کند, مثل اجزت لفلان و 
لسن پولد له. و بنابر اصح اين نوع اجازه هم 
جائز است. پنجم اجازه مجاز است. سانند 
اجزت لک جمیع مجازاتی و این اجازه 
صحیع باشد. و از محسنات اجازه ان است 
که اجازه‌دهنده عالم باشد بدانچه اجازه دهد 
و اجازه‌داده‌شده از اهیل علم باشد. و بر 
اجاز‌دهنده است که آنچه بزبان می‌آورد 
بقید کتابت نیز درآورد. پس اگر اکتفا کرد بر 
کتاب‌با صحت و درستی شروط اجازه آن 
نیز مسقرون بسصحت باشد. چنانچه در 
خلاصةالخلاصه ایراد کرده است. 
- امعال: 
آمدن به ارادت. رفتن به اجازت؛ درآسدن 
بخانه با مجلس کسی بمیل شخص است و 
بیرون آمدن محتاج اجازة صاحبخانه است. 
-اجازه خواستن؛ دستوری طلییدن. 
استجازه. (زوزنی). دستوری خواستن برای 
رفستن: رصولان سبهوت و مدهوش در 
آرایش آن بزم و پیرایش آن مجلس بماندند 
و بوقت خویش اجازت خواستند... (ترجمةً 
تاریخ یمینی). 
تا با کنون نخواستم چیزی 
از توا کنوناجازه میخواهم. سلمان ساوجی. 
<- اجازه دادن؛ دستوری دادن. ماندن: اجازه 
ده بمان تا...: اجازت دهم تا هر کجا که 
خواهد رود. ( کلیله و دسنه). اگر اجازت 
دهی در مدافست قوم سر دربازم و جان بذل 
کلم.(ترجمذ تاریخ یمینی). 
نمی‌دهند اجازت مرابسیر و سفر 
نسیم باد مصلّی و آب رکن‌آباد. حافظ. 
- اجازه داشتن؛ اجازه یافتن. دستوری 
داشتی و دستوری بافتن؛ 
گرداشعی اجازت غیبت ز پادشاه 
ور یافتی اجازت رحلت ز شهرپار. 

عبدالواسع جبلی, 
اجازه کردن؛ تصویب کردن. اباحه کردن. 
- اجازه گرفتن؛ دستوری گرفتن؛ 
اگرچه خوش نبود سیر بوستان تنها 


اجاص. ۱۰۴۵ 


گرفته‌ايم اجازت ز باغبان تتها. صائب. 
اجازه‌نامه. [زلز ۴/۶](!مرکب) پروانه. 
جواز. ۲ 

احاص. (اج جسا] (ع!) آلو. آلوی سیاه. 
الوی بخارائی. الوچه. (داود ضریر انطا کی). 
زردآلو. میوه‌ای است خوش ترش, و از آن 
آش می‌پزند. اجماصة یکی. و این لشت 
مت ای زور ت تسا قفن ریا که 
چیم و صاد در لغات عرب با هم جمم نشود. 
(متهی الارب). مولف اختیارات بیدیمی ارد: 
اجاص دو نوع است سیاه و سفید. سیاه را 
عیون‌البقر خواننند و سفید را شاهلوج و 
صفت آن گفته شود و سیاه را بپارسی آلوی 
سیاء خوانند بهترین آن بود که بغایت خود 
رسیده بود و بزرگ و شیرین باشد و طبیمت 
آن سرد است در او درچة دویم و تر است 
در آخر آن و طبع را براند. خاصه اگر آب 
وی صاف کنند و نبات و ترنجبین در آن 
حل کنده بدرستی که مسهل صفراء است. و 
تشنگی بنشاند و حرارت دل سا کن‌کند اما 
مرخی معده بود و مود خلطی مائی و دفع 
مضرت وی به گلقند کنند و گویند مسضر 
است به سر و مصلح وی عتاب است و 
صاحب تقویم گوید مرخی معده بود و مبرد 
آن و مصلح آن گلنگیین بود یاعسل. و 
گویندبدل وی تهر هندی است. و حکیم 
موّمن در تحفه آورده است: اجاص بفارسی 
آلوی بخارانمند اگرچه شامل اقسام آلوی 
زرد و سیاء و آلوچه و آلوی ترش جنگلی و 
شاهلوج و آلوی سرخ است و مراد اژ اوه 
آلوی سیاه بزرگ است. در اول سرد و در 
دوم تر و ملین و مزلق و مسهل صفرای 
رقیق و سکن حرارت دل و قی صفراوی و 
تشنگی و جهت تبهای حاژء و صداع حسارّ و 
خارش بدن نافع و طبیخ نیم رطل او در دو 
رطل آب که بنصف رسد با قدری شکر 
سهل خوبی و بی‌اذیت است و موافق سیه 
و مثل سایر تترشیها مضر سعال نیست. و 
نقوع او مرطب مسعده و جهت قي و غئیان 
حازه مفید و غرغر؛ به طبیخ برگ و بیخ او 
جهت ورم لهاة و منم نزلات دماغی و ورم 
لوزتین و تقویت بی دندان و آشامیدن او 
جهت رفم کرم صعده و ضماد پرگ او با 
سرکه جهت کشتن کرم امعاء مجرب. و مضرّ 
دماغ و مصلحش عناب و مضرّ معده و 
مصلحش گلقند. و در مبرودین مصطکی و 
کندر و عسل و قدر شربتش تا تیم رطل و 
بدلش تمر هندی و آلوی صحرائی و 
جنگلی. و مجفف و مطبوش او در گلاب 
قابض طبع. و صمغ آلو گرم‌تر از صمغ عسربی 


1 - ۰ 


۶ احاص سح سس سس سس 


و پبوست آن کمتر از و یوت از کیمر لزرآن وسفت حضاو | قدازو بااعقب بی علف: هقی توس هاهر.. ۲ بااز قوما ارات متابتد و لحالی آویا 
جهت سرفه نافع. واکتحال‌او جهت حدات 
بسصر و ضماد او با سرکه جبهت قوبا و 
جوشش بدن اطفال مفید. ورب آو سردو تر 
و یلین طبع و سکن تشنگی و در تبهای 
حازه و التهاب مواد و سایر آثار مئل آب 
اوست -انتهی. ||امرود. 
اجاص ابیض. [اٍجْ جا ص ای | اترکیب 
وصفی, امرکب) ادرک. 
احاص اصفر. اج جا ص اف ] اترکیب 
وصفی:. [مرکب) آلو زرد. 
احاصه. [اجْ جا ص ] (ع !) واحد اجاص. 
یک آلو. : 
احاصیة. [اجْ جبا صی ی ] (ع () آش 
آلوبا. 
احاعت. [1ع) (ع مص) رجوع به اجاعة 
شود. 
احاعة. (۱ع](ع سص) گرسنه داشتن 
گرسنه‌گردانیدن .گرسنه کردن. 
احاغ. (1](ترکی, | اجاق: 
در گلستان بی‌تخلفمشربان از بهر طبخ 
بر کنار جو بهر گامی اجاغی بستداند. 

سنجر کاشی. 
ز شمع پزمش آ گه‌نیست واله لیک می‌بیند 
پر پروانه جای هیمه سوزان در اجاغ او. 

واله هروی. 
احافت. [ا ف ] (ع مص) رجوع به اجافه 
شود. 
احافه. [اف] (ع مض) فراز کردن در را. در 
باز کردن. در وا کردن. در فا کردن .(تاج 
المصادر). ||درگذرانیدن تن به 


آلو. 


اندرون چیزی جراحت رسانیدن. جمراحتی 
کردن که در جوف باشد. (تاج المصادر). 
||بوی گرفتن مردار. (متهی الارب). 
احاق. (1) (ترکی, !) اجاغ. دیگدان. 
دیگ‌پایه. آتشدان. ||دودمان. ۳ 1۳ 
دوده: 
با أجاق شاه مردان هرکه خصمی میکند 
خانه‌اش را روشی از خانه روشن کردنت. 
واله هروی. 
|ادهانة مبرز. نئیمن 1 . || چهار پایه‌ای 
چوبین که ناو گل‌کشان رابر آن نهند برای 
پر.کردن گل. |((ص) کرامات و 
کشف:فلان اجاق است.: 
اجاق الکلی؛" آلتی طبخ را که با الکل 
سوزد. 
اجاق فرنگی؛ قسمی منقل آهنین یا 
سوراخها در اطراف دیواره که بر آن طبخ 
کند. 
- اجاق نفطی؛ آشی طبخ را که با نفط 
سوزد. 
احاق کور. (] (ص مرکب) که فرزند 


ندارد. بلاعقب. بی‌خلف. عقیم. تفا » عاقر. 
احالت. [31) (ع مص) رجوع به اجالة 
شود. 

احالد. [ال ] (ع ص, ل) ج آجلاد و آجلد. 
احالة. (| ) (ع مص) گردانیدن. (تاج 
المصادر).برگردائین:یقال فی امیس آچسل 
السهام و کذلک اجالوا الرأی بینهم. (منهی 
الارب). || جولان دادن. 

اجام. ۰( (ع لا ج آجعه 

احامر. [] (ازع. آجایره جمعی است 
بی‌مفرد بمعنی بوش. اراذل و اوباش. 
احامل. (](ع لا ج جعل. 

احان. [] (اخ) پسیر شسویانا از اخلاف 
سلیمان که شانزد‌سال پادشاهی بی‌اسرائیل 
داشت. رجوع به حبط ج ۱ص ۴۶ شود. 
احان. [1] (اخ) ضسهری است خرد در 
آذربایجان و بين آن و تبریز ده فرسنگ راه 
است و در راه ری به تسبریز واقم است و 
پاقوت حموی آن را دیده و گوید: دارای 
حصار و بازار است. لیکن اغلب آن خسراب 
شستده است. (معجم البلدان). مولف 
مرات‌البلدان آرو: : صاحب معجم البلدان 
یک اجان در حرف اف و جیم ذک رکرده» 
ات در حرف لف و ود اه 
گویدشهر کوچکی است..." و در اوجان 
گویدشهری است در آذربایجان از اقلیم 
چهارم. در فرامین قدیم در جسزو رستاقي 
مهرانرود محسوب بوده ولی اين سهو است.؟ 
بنای اوجان را بیژن نبیر؛ گودرز کرده و 
غازان‌خان دوباره آنرا ساخته و شهر اسلام 
نام نهاده و دیواری دورش کشیده که سه 
هزار قدم طول داشته. هوایش رد و از آب 
کوه سهند مشروب میشود. حاصلش گندم و 
سبزیجات. سکه آن سفیدپوست و شافعی 
بساشند. چند تن هم عیسوی دارد. 
صدوده‌هزار دینار بخزانه مسیدهند. آبادیهای 
عمد متعلق به این شهر, سریزان و جسنگان 
استن. نوات گوید ارغنای العال ی را 
گویندکه مسحل اردو و مشق افواج 
درب ایشا اند ابته عتمم پشتیان 
خوش آب‌وهوا و هوایش سرد و نهایت سیز 
و خرم میباشد. خاقان سنقور [فتحعلیشاه ] 
عمارتی آنجا بنا کرده که الان باقی است و 
این چمن آبادی بزرگی هم دارد. 

احان ۰( (ج٩‏ بلاد متسعه سمتده‌ای در 
سواحل افریقای شرقی, واقع در ساحل 
اقبهاتوسن هتقو ام از زنکتار اباراسن 
غردافوی معتد است. مساحت عرضش در 
حدود ۰ درجه است و طرف جنوبی آن 
بخط استواء نزدیک است و سکتة ایین بلاد 
از قبیلاً ایاریاسومولی و بعض آنان 
ع ب‌اند و نهرهای قابلذ کر ندارند و این 


اجاول. 


بلاد را قدما ازانیا مینامیدند و امالی آن با 
عرب دادوستد عاج و صدف داشتند و 
بت بعرب خاضع بودند. (منجم‌العمران فی 
الستدرک علی معجم البلدان). 

احانات. [ اج جا] (ع ل) چ اجانه. 
احانب. (أن|(ع ص. .اج آچسسسنبی, 
بگانگان. 

احانخاتحیک. [ ] (ٍخ) یکی از طواییف 
ترکمان سا کن خاک ایران که در ضمال 


سنگر سکونت دارند. 

احانة. [اج ج جان] (ع 0 رجسوع به اجانه 
شود. 

احافه. [اج جان ] (ع ا ایسجانه. پنگان. 


(صراح) (مستهی الارب). بیاله. (متهی 
لارب) تفار. فارچه. تفارک مرکن. طاس 
و آن مان نم‌ُم یا نیم‌کوزه‌ای است که در 
آن آب و مسثل آن کنند و سانندة لاوک از 
سنگ یا از گل و یر آ ن که در آن جامه 
شویند. ج. آجاجین. اجانات. || حلقه‌ای از 
خاک که گردا گردبیخ درخت سازند تا در 
آن آپیاری شود. (منتهی الارب). 
احافه. (ا جا ن] (اغ) (نهر...) نسهری 
نزدیک بصره. منشمب از فرات و آن نهر را 
ابوموسی اشعری به امر عمر کرده است. 
(قاموس الاعلام), 
احائیط. (1) (اخ) *جزیره‌ای به یونان وأقع 
در کار خلیم اجایط بیان بلوبونز و آتیکا 
دارای ٩۵۰۰‏ سکنه. و در مسعبد اجانیط 
پیکرهای بسبک قدیم یافت شده است و 
فعلا در موه مونیخ است. و سیک حجاری 
اجانیط اقدم سبکهای حجاری یونان است. 
و از آن جسزیره است فولس الاجانیطی ۷ه 
جرّاح معروف یوتانی, 
احانین. [] (ع 0 ج (جانه. 
احاود. ] لع ص.!) ج جواد. 
اجاوف. [رٍ](ع ص اج آجوف. 
احاول. ۰ و (ع اج اجوال. 
اجاول. (او] ((غ) موضعی است نزدیک 
ودان و در آن باغی است. |اابن سکیت گفته 
کته اهتاو لتاق استتاور ان 
ریگستان واقم در یمین کلفی. (معجم 


.0 8۵ 8۵۵085 - 
۲ -در معجم البلدان چ امصر سال ۱۳۲۳ 
ه.ق اوجان یاه نشد. 
۳- ترجمه آن در بالاایت شد. 
۴ -در این جا صاحب مرآت اللدان از نزهت 
اقلوب حمداله متوفی نقل میکند با تغیرانی 
در عبارت رسهراًذ کر مأخذ نکرده است. 
۰ - 5 
(»نوع) فلرگل 2اوهم - 6 
۰ آا۴۵ - 7 


اجاوید. 


البلدان). 

اجاوید. (1](ع ص,!) ج جواد. اصبان 
نیکو و خوش‌رو. 

احای. [] ((خ) ابن براق‌خان. مولف حبیب 
السیر در بیان وقایع دولت ازان‌خان آرد: 
وتا ال لد جلوس خازانتان آزستات 
خرانیان خبر آمد که اجای ولد براق‌خان با 
فوجی از سپاه توران از آب آمویه عبور 
سفوو و انیزا و لخکریان آن تعدوذاخاب 
تقازمت از تذا رنه وب ااه عراز مو کی 
شازانی اسیدوارند و چون غازان‌خان 
میدانت که دفع آن فتنه جز ببازو و اقتدار 
اسر نوروز تیسیر نخواهد پذیرفت. او رابا 
سیاهی بلااتها بجانب خراسان روان فرمود 
و در آن زمان لشکر اجای تا حدود 
صازندران ران‌ده بیودند و فتل و غارت 
مینمودند اما چون از وصول نوروزبیک خبر 
یافتند و امیر نوروز با جنود دشمن‌سوزه 
شب و روز از عقب آن جماعت طی مافت 
کرده, در حدود هرأت بدیشان رسید و 
بضرب تیغ و سنان خلقی را بر خاک هلاک 
افکنده. بقیة‌الیف را بگریزانید و متعاقب 
در حرکت آمده تا وقتی که مخالفان از آب 
آمویه عبور کردند. بازگشت. رجوع به حبط 
ج‌ ۲ ص ۵۰شود. 

احای. [ ] ((خ) اين هلا کوءاولین از سلملة 
ایلخانیان ایران. مادر او اربقاق ابکجی دختر 
تدکیر گورکان. رجوع به حبط ج ۲ ص ۳۴ 
شود. 

احایل.[ ]((خ) جایی است [از بت ] اندرو 
چرا گاهو مرغزارها و خرگاه بمضی از تبتیان 
است. چون تبّت خاقان بمیرد و از آن قبیله 
هیهکس تنماند یکی را از این اضایل مهعر 
کنند.(حدود المالم). 

احایین. |َیَیْ] ((خ) موضی است که 
یکی از ایام عرب در انجا روی داده است. 
(معجم الیلدان). 

احا. [اج:] ((ج) کوهی از دو کوه بنی‌طی و 
نام کوه دوم سلمی است و آن در مغرب فید 
بفاصلة دو روز راه است و دارای قریه‌های 
بسیار است و مسافت آن از فید تا اقمصای 
اجأٌ و نیز تا قربات از ناحيةٌ شام ده روز راه 
انتکا (معجم البلدان) (مراصد). |انام دهی 


احا (ْة(ع مص گریختن. 

احار. [1:] (ع نتف) سطبرتر. (منتهی 
الارب). 

احثلال. ال لا](ع مسص) تسرسیدن. 
(منتهی الارب). 

احئواء ۰ [ ء) ۱۶ (ع مسص) اجواء فرس: 
سرخ‌رنگ مایل بسیاهی گردیدن اسب 

اجثی. (أْج یی | (ص ی متسوب 


بکوه اجا. چ آبتتون.. 

اجحب. ایب (ع ص) مس چبوب. 
|ابریده کوهان. (زوزنی) (تاج المصادر): بعیر 

شتر کوهان‌بریده. (منتهی الارب). 
|اشتری که کوزیشت نباشد. |( فرج. 
(منتهی الارب). 

احباء ..[] (ع مص) بفروختن کشت پیش 
از آنکه بجای رسد. (تاجالمصادر). فروختن 
کشت‌نارسیده. (ستهی الارب): آجبا الزرع؛ 
فروخت آنرا پیش از ظهور صلاح آن, 
اش ارفا ها تقد ارت 
(حدیث) . (منتهی الارب). ||پنهان کردن. 
(تاج المصادر): اجیاً الثی»؛ پنهان کرد آن 
را. (منتهی الارب). |اپتهان کردن شتر از 
مصدق. (منتهی الارب). |آمشرف شدن بر 
چیزی: آجباً علی القوم: مشرف شد بر قوم. 
(منتهی الارب). |َجبا لمکان؛ سماروغ‌نا ک 
گر دید.(منتهی الارب)؛ دارای تومّلان شد. 

اجیاء ۰ 1 (ع) بح جبا, (منتهی الارپ). 

احبالب. [!] (ع مص) اجباب لین؛ کنک 
آوردن شیر. 

احیاب. ۱ (ع ل) ج جب 

احباب. 10 ود وادئی است و 
گویندآبهائی است در حمی ضرّیه و معروف 
نت و نف تاد ال اتیب ای گوید 
اجسباب از میاه بنی‌ضبينة است. (معجم 
البلدان). 

احباج.[1](ع ) ج جسیج. مکانهایی که 
درختهای خرما دارد. |ادر قول طرفة شاعر 

آجباز. [1] (ع مص) جبر. بستم بر کاری 
داشتن. (زوزنی) (منتهی الارب). بستم بر 
سر کاری داشتن. (تاج المصادر). ||بمذهب 
جبر منسوب کردن. (متهی الارب). نسبت 
کردن‌با مذهب جبر. (تاج المصادر). ||ا کراه. 
مقابل اختیار: 

احبارا. (رَنْ) (ع ق) قسرا. اضطراراً, قهرا 
بیتّم. بزور. 

احباس. ر] (ع !) ج چسبس. (متنتهی 
الارب). 

احبال. [1] (ع4ج جبل. 

احبال. (1] (ع سص) بکوه شدن مردم: 
اجپوا؛ یکوه رفتد. (منتهی الارب). 
|ابب ختی زمین رسیدن. بزمین سخت 
رسیدن. به ترس رسیدن در کندن. (ناج 
المسصادر). به دج رسیدن: : أَجُجل الحافر. 
(منتهی الارب). ||نرم‌آهن شدن. آهنشان نرم 
گشین (ظاهراً بمعتی کند شدن شمشیر 
باشد؟): اجسبل القسوم. (استتهی الارب): 
ااسجبول و مسجبور ساختن کسی رابر 
چیزی: اجبله علی الشی». (سنتهی الارب). 
اابخیل یافتن کسی را: اجبله؛ یافت او را 


اجبّ؛ د 


اجین. ۱۰۴۷ 


بخیل. (متهی الارب). |[کند شدن خاطر. 
فروماندن از گفتار. دشوار شدن سخن: اجبل 
الشاعر؛ دشوار شضد بر وی سخن. (متهی 
الارب)؛ به تنگنا افتاد شاعر. 
احبال صبح. ال س] (|خ) سوضعی در 
زمین جناب. بنی‌حصن‌بن حذيفة و هرمین 
قطبة را و صبح مردی بود از عاد که بدان 
سرزمین نزول کرد. (معجم البلدان). 
احیان. 11 (ع مسص) بددل یافتن. (تاج 
المصادر). جبان یافتن. بزدل یافتن. |[بددل 
شمردن کی راء 
احباه. (ع اج جبه 
اخبء 0۰ ۳ 
اجبح. رب ال اج جح. 
احیس. [أَبَ | (ع ص) ضمیف و سست. 
اجبل. [بُ)(عل ج جبل. 
احین 1۰ بّ] (ع ن‌تف) ترسنده‌تر. چبان‌تر. 
امثال: 
آجبن من الَاح؛ و هو القرد. 
اجین من ثرملة؛ و هی اسنم لأکعلب. 
اجبن من صافر؛ قال ابوعبید الصافر کل ما 
یصفر من الطیّر, والطفیر لایکون فی سباع 
الطیر و اما یکون فی خشاشها و ما یصاد 
منها و ذ کر محتدبن حبیب اه طاثر بحعلّق 
من الكجر برجلیه و ینکس رأسه خنوفاً من 
آن ینام فیزخذ فیصفر منکوساً طول لیله و 
ذ کر این‌الأعرابی انّهم ارادوا بالصافر المصقور 
به فقلبوه؛ ای اذا صفر به هرپ و یقولون فی 
مثل آخر؛ جبان مایلوی علی الصْفیر و 
ارادوا بالمصفور به لوط و هو طائه بحمله 
جبنه علی ان ینسح لنفه عشاکأنه کیس 
مدی من الشجر ضیقلفم واسع‌الاسفل 
فیحترز فیه خوفاً من آن یقع علیه جارح و 
به یضرب المثل فی الحذق فیقال اصنع سن 
تنوط و ذ کر ابوعجيدة ان الصافر هو الذی 
بصفر بالمراة المريبة و انما یجین لانه وجل 
مخافة ان بظهر علیه و انشد بیتی الکمیت 
علی هذا و هو قوله: 
ارجوالکم ان تکونوا فی مودتکم -.. 
و قد ذ کرت الفطة بتمامها. 
رالبیتین عند قولهم: قد قلنا صفیرکم فی 
حرف القاف. (مجمع الأمثال میدانی). 
اجبن ین صفرد؛ زعم اپوعبيدة ان هذا المعل 


مود و الصفرد طاثر من خشاش‌الطیر و قد 
ذ کره‌الشاعر فی شعره: 


تراه کاللیث لدی امه 

و فی الوغی اجین من صفرد. 

اجبنْ ین کروان؛ هو ایضا من خشاش‌الطیر. 
قال الشاعر 


من آل‌ابی‌موسی تری القوم حوله 


۱- در متهی‌الارب نیامده است. 


۱۰۴۸ احجبن. 


کأَهم الکروان ابصرن بازی: 

اجبن من لیل؛ اللیل فرخ‌الکرّوان. ۲ 
اجین من نعامة؛ و ذلک انها اذا خافت شییا 
لاترجم الیه بمد ذلک ابداً خوفاً. 

اجبن ین نهار؛ اللهار اسم لقر خ‌الحباری. 
اجین من هجرس؛ زعم محمدین حبیب أنّه 
الّعلب. قال و یقال اه ولداكعلب. قال و یراد 
به هیهنا القرد و ذلک اه لاینام الاو ی یده 
حجر مخافة الذتب آن یا کله. قال و تحدّت 
رجل من اهل مک اه اذا کان الیل ریت 
آلقرود تجتمع فی موضع واحد ثم تبیت 
متطيلة الواحد منها فی اثر الاخر و فی ید 
کل واحد حجه لتلاینام فا کله الذثب فان نام 


واحد سقط من یده الحجر فغفزعت کلها ‏ 


فسحوّل الاخر فیضیر قدامها فیکون دآبها 


طول‌اللیل فتصبح من الموضع ای باتت فزه: 


علی امیال جبنا منها و خورا فی طباعها. 
(مجمع الأمتال میدانی). 
احین. اب ) (ع)ج جبین. 
احبنة. (آب نْ] (ع لا رجوع به اجبه شود. 
اجبفه. آب ن ](ع لا ج جنبین. 
احب. (أبْ:](ع لا ج جب». زمینهای بلند 
که‌رنگ گل آنجا سرخ باشد. || پشته‌ها: 
اجبه. (ب؛ (ع ص) فسسراخ‌پیشانی, 
(زوزنی) (تاج المصادر بهقی) (موید 
الفضلاء). مردی بزرگ‌پیشانی. (مهذب 
الاسماء). |[کلان‌چهزه. ||(() اسد. شیر. 
اج بیشه. [أش ] ((خ) نام محلی کسنار راه 
رشت پسه لاهنیجان مسیان درسازان و 
کردمحله, در ۵۹۲۹۰۰ گسزی طهران. و در 
محل آن را آج‌ويشه گویند. 
اجتباء . [! تٍ ] (ع مص) برگزیدن. (تاج 
المصادر). گزین کردن. برگزیدگی: 

دمنه بدید که شیر ... هر ساعت در اصطفاء و 
اجتباء وی [گاو ] می‌افزاید. ( کلیله و دمنه). 


آدمی چون نور گیرد از خدا 

هست مجود ملانک ز اجتباء مولوی, 
|| تمیز. تمایز اختلافی* 

گفت پیخمیر که معراج مرا 

تست از معراج یونس اجتبا, مولوی. 
خواب عامه‌ست این نه خود خواب خواص 
باخولسا تباصا . .دوشن 


|افراهم آوردن. ا|گرفتن مال از جایهای آن. 
||در کشاف اصطلاحات‌القتون آمده: (جتباء, 
به باء سوحده مصدر است از باب افعال 
بمنی برگزیدن. کما فسی المتخب. و در 
اصطلاح سالکان عبارت است از انکه حق 
تعالی بنده را بفیضی مخصوص گرداند که از 
آن تعمتها بی سعی بنده را حاصل آید. و آن 
جز پیمبران و شهداء و صدیقان را نبود. و 
اصطفاء خالص, اجتبائی را گویند که در آن 


به هیچ وجهی از وجوه شائبه باشد. کذا فی 
مجمع‌السلوک فی بیان‌التوکل. 

احتباب. [اتِ] (ع مص) بریدن. 

احتبات. (اتِ](ع مص) کشیدن. 

اجتبار. [اتِ) (ع مص) نیکو شدن حال 
کسی. (تاج المصادر) (زوزنی). درست و 
نیکو حال شدن. ||توانگر گردیدن. ||شکسته 
بستن. (سنتهی الارب). شکسته را دربسته 
شدن |شاید: درست شدن] .(تاج المصادر 
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اجقبان: (اتِ] (ع سص) بددل بافتن. 
|ابددل شمردن. (متهی الارب). |آپنیر 
ساختن: اجتبن اللین؛ پنیر ساخت شیر را. 

اجتباه. (اتِ)(ع مص) نا کوار شمردن. 

احتثات. (ات](ع مص) از بن برکندن. 
(تاج المصادر) (زوزنی), پرکندن. بسریدن. از 
ین بریدن, (زوزنی). بیخ‌بُر کردن. استیصال. 

احتحاء . (اتِ] (ع مص) از بیخ برکندن. 
(متهی الارب). از بن برکندن. استبصال. 
ریشه کن‌کردن. 

احتحاز. (اتٍ)(ع مص) سوراخ ساختن 
برای خود: اجتحر له جحرا. (سنتهی الارب). 
خویشتن را سوراخی ساختن (تاج المصادر 
بیهقی), چنانکه موش و رویاهی, 

احتحاف. [ات)(ع سص رسودن. 
||اجستحاف تسرید: بسه انگشت برگرفتن 
اشکنه را. |اجتحاف ماءالبثر+ تمام برکشیدن 
آب چاه راء نزح. 

اجتداء . ات ](ع مص) سوال کردن عطا 
عطا خواستن. (تاج المصادر). استجداء. 

احتدات. [اتٍ) (ع مص) گور ساختن. 
(منتهی الارب). گور کندن. (تاج المصادر). 
قبر کندن. برای خود موضع قبر گرفتن. گور 
کردن.(زوزنی). 

احتداح. (اتِ] (ع مص) جدح. (زوزتی). 
شسورانیدن و آمیختن: اختدح السویق؛ 
شورانید پشت را. (منتهی الارب). بهم زدن. 

احتدار. [تِ) (ع مص) دیوار ساختن. 

احتذاب. | ت)(ع مسص) جسذب. 
(زوزنی). کشیدن. |اربودن. اابخویشتن 
کشیدن. کنیدن بخود؛ 

معده خرء که کشد در اجتذاب 

مولوی. 

احتذا3. !ا تِ] (ع سص) بسسریدن. 
|اشکستن. 

احقفال. (! تِ] (ع مص) شاد شدن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). شادمان گردیدن. (سنتهی 
الارب) ابتهاج. 

احتراء ۰ [ت ] (ع مص) دلیر شضدن. (تاج 
المصادر) (زوزتی). دلیر گردیدن بر کسی, 
دلیری. 

احتراح. (اتِ](ع مسص) کسب کسردن. 


معدءٌ آدم. جذوب گندم‌آب. 


احتزاف. 

(منتهی الارب). ! کتاب. ||ورزیدن. (متهی 
الارب). 

احترار. [[تٍِ] (ع مص) نشخور زدن. (تاج 
المصادر). نشخوار کردن. (سنتهی الارب). 
|اچسریدن. |اکشیدن. اجسدرار. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر). ||جره پرآوردن شتر 
از گلو: کل ذی‌گرش یجتر. (منتهی‌الارب). 

احتراس. [اتِ] (ع مسص) گرد آوردن. 
کب کردن. (متهی الارب). 

احتراش. [اتِ] (ع مسص) گرد آوردن. 
|اکسب کسردن: اج ترش لصیاله. (منتهی 
الارب). |اربودن: اجترش الشی»؛ ربود آن 
را. (منتهی الارب). 

اجقراع. [ات] (ع مص) چوب از درخت 
بریدن. چوب از دزخت بازشکستن. (تاج 
الس‌صادر): اجترع السود. (منتهی الارب). 
|[فروبردن به آب چیزی راء (سنتهی الارب). 
آشامیدن اب. 

احتراف. [اتِ](ع مص) از بن برکندن. 
[آه مه رایردن. ]هلاک کردن. (متتهی 
الارب). 

احقرام. ([ تِ] (ع مص) (جرام. ذنب و گناه 
ورزی‌دن. جرم کردن. گناه کردن. (تاج 
الممادرا (سهی الارب). آزناز خرما پرنذت 
(تاج المصادر) (زوزنی) (سنتهی الارب). 
||حزر. تخمین کردن و اندازه کردن بار 
خرما را بر درخت: اجترم اخل. (منتهی 
الارب). ||کب کردن: اجترم لاهله؛ کسب 
کردبرای اهل خود. (منتهی الارب). 

اجتران. [ات](ع مص) جرین ساختن. 
(جرین, آرد و مانند آن و خرمنگاه و جای 
خرما خشک کردن باشد). 

احتزاء . (!تِ](ع مسص) باداش عمل 
خواستن از. اابسنده کردن. (تاج السصادر). 
وااستادن از چیزی. واایستادن بچیزی. بی 
کردن: ترا بالشی»؛ بسنده کرد به آن, 
(منتهی الارب). 

احتزاز. [اتٍ](ع سص) شتر کشستن, 
(منتهی الارب). اشتر کشتن و پوست باز 
کردن وی. (تاج المصادر). |[برای کشتن 
گرفتن گوسپند و مانند آن. ||اجتزروا 
فی‌القتال: ای ترکوهم جزراً بلسباع. ای 
قطما. (متهی الارب). 

احقزاز. ااتِ)(ع مسص) جسز. (زوزنی). 
بریدن پشم. فریز کردن (موی). بیرین کردن: 
اجترّ الشعر. امنتهی الارب). ||بریدن و 
درودن. اجدزاز. یقال: اجترزت الشیح و 
اجدززته؛ اذا جززته. (متهی الارب). ||بدرو 
آمدن کشت. 

اجتزاع. ((ت](ع مص) شکستن. چوب 
از درخت بازشکستن. |ابریدن. 

احتزاف. (ات](ع سص) بدون کیل و 


اجتزام. 


وزن خریدن. چکی خریدن, بگزافه خریدن. 

احتزام. [اتِ) (ع مسص) اجتزام نخل؛ 
اندازه کردن خرما بر درخت: اجستزم الشخل. 
(منتهی الارب). || خریدن: اجتزم حمظیرته؛ 
رید هی وان راز هی ارم 
| پاه‌ای گرفتن: اجتزم من الصال؛ پاره‌ای 
گرفت از مال. (منتهی الارب). 

احتساز. [ا تِ) (ع مسص) عبور کردن: 
اجتسرت الرکاب السقازة؛ عبور کردند 
خنعران از آن. (ستهی آلازنبا.. |ا مرك 
السفينة البحر؛ بدریا اقتاد کشتی و روان شد. 
(منتهی الارب). 

احتساس. اتِ] (ع مص) جی. مش با 
دست به سر, دست بودن. (تاج المصادر) 


اجتت 


(منتهی الارب). ||چریدن به دهان: 
الابل الکل؛ چریدند شتران گیاهها را به 
دهنهای خود. (منتهی الارب). 
احتساع. (اتِ)(ع مص) برآوردن نشخوار 
از شکم به دهان, نشخوار کردن: اجتمعت 
اناقد. (متهی الارب). 
احتناء [ا ٍ] (ع مص) موافقت تا کردن 
چیزی, چیزی را. 
احتشاش. !) (ع سص) پیچیده گیاه 
شدن زمین. (منتهی الارب). کیده شدن گیاه 


رمین. 
احتصاص. [اتِ] (ع سصاگچ گرفتن. 
(منتهی الارب). ||اجتص القوم؛ ای تقاربت 
جلْم. (منتهی الارب) (تاج العروس). 
احتعاف. [ا تِ] (ع مص) برکندن: اجععف 
الشجرة؛ برکند آن را. (منتهی الارب). 
احتعال. (! تِ](ع مص) جعل. (زوزنی). 
کردن. (منتهی الارب). ||مزد گرفتن. (منتهی 
الارب). جمل گرفتن. 
احتفاء .۱ ت] (ع سص) دور ساختن از 
جای. (منتهی الارب). |ااز بیخ برکندن تره 
و امثال آن: لجْتفاً لبفّل. (منتهی الارب). 
|زانداختن. (تاج المصادر). 
احتقاب. رم که کیدن(ز 


تا ال ترا ۱ مخ ت السال. (منتهی 
الارب). 
احتفار. [ا ت ] (ع مص) بازماندن فحل از 
گشنی. (منتهی الارب). 


احتفاف. [اتِ] (ع سص) نوشیدن هم 
آنچه در آوند بود: اجتف ما فی‌الاناء. (متهی 
اتمه 
احقلاء . (اتِ] (ع مص) بچیزی که بر تو 
عرضه ک ند نگریستن. (تاج المصادر) 
(زوزنی). نگریستن بسوی چیزی بتأمل. 
دیدن. ||جلوء دادن بر کسی: اجتلی العسروس 
علی بعلها: جلوه داد عروس را بر شوهر. 
(متهی الارب). ||برداشتن: اجحلی السمامة 
عن رأسهه؛ برداشت دستار را از پیشانی. 


(منتهی الارب). ||ااجتلاء الجدب؛ بیرون کرد 
او را قحط از خانمان. (منتهی الارب). 
احتلالب. [ات | (ع مص) جلّب. استجلاب. 
(زوزنی). کشیدن. |اکشیدن از جائی بجای 
دیگسر. |اگوسفند و شتر و برده از جائی 
بجائی بردن برای فروختن. (زوزنی). 
احتللات. [ا تِ] (ع مص) زدن. ||نوشیدن 
يا تمام خوردن چیری. (متهی الارب). 
احتلا۵. ([تِ] (ع مص) با یکدیگر شمشیر 
زدن. (تاج المصادر). بشمشیر زدن یکدیگر 
را. (منتهی الارب). ||نوشیدن همه: اجتلد ما 
فی‌الاناه؛ همه نوشید آنچه در آوند بود. 
(منتهی الارب). 
احتللاط. [اتِ] (ع مص) ربودن. ||اجعلط 
ما فی‌الاناء؛ تمام خورد انچه در اوند بود. 
(متهی الارب). 
احتلاف. [اتِ ] (ع مص) برکندن و از بیخ 
برآوردن. (منتهی الارب). یوت رسیدن 
بستور, یمنی وبا و مرگامرگی پدید آمدن 
میان آنان. 
احتلال. [اتِ](ع سص) سرگین شتر 
برچیدن: ٍجتل لبَعْر؛ پشکل برچسید رای 
اتش افروختن. (متهی الارب). 
اجتلام. ((ت] (ع سص) جلم. گرفتن 
گوشت که بر استخوان جسزور است: اجتلم 
الجزور. (منتهی‌الارب): 
احتماز. [ات)(ع مسص) عود سوختن 
چنانکه در عودسوز: اجتمر بالمجمر. (متهی 
الارب). 
احتماع. [اتٍ](ع مص) اجدماع. (منتهی 
الارب). گرد آمدن. . تجمع. . اجماع. فاهم 
آ‌دن, (زوزنی). تألف. انتلاف. احتفال, 
انجمن شدن. فراهم آمدن. (تاج المصادر) 
(منتهی الارب): چون فبروزان‌ین الحسن 
خبر اجتماع و اتفاق ایشان بشنید از جرجان 
روی بمحاربت ایشان نهاد. (ترجمه تاریخ 
یمنی). ||اتقاق کردن بر چیزی. |اتوی 
شدن: اجتمع ارجل. امنتهی الارب). 
|اجوان گردیدن. ||برآمدن تمام ریش. 
(متهی الارب). |(بجای مردان رسیدن 
کودک. (زوزنی) (تاج السصادر). بیلاغت 
رسیدن. ||سازگاری نمودن. ||عزم کردن. 
||نزدیکی جسمی بجمم دیگر یا چندین 
جسم را بهم اجتماع گویند. (تمریفات). 
||(اصطلاح نجوم) محاق. مقارنژ ماه با 
تابن فرای هنن با یر هریت اما تساه 
با آفتاب. آنگاه که آفتاب و ماه در یک برچ 
به یک درجه و یک دقیقه جمع شوند و در 
این وقت ماء از نظر گم و غائب میشود و 
چنین وقت محوس باشد. (غیاث). اجتماع. 
گرد آمدن آفتاب و ماهتاب بود به آخر ماه. 
و نام او به مجسعی اتصال گوید. و آن درجه 


اجتماع. ۱۰۳۹ 


و دقیقه کجا اين اجتماع بود جزو اجتماع 
خوانند. و طالع آن وقت را طالع اجتماع 
خوانند. و این اجتماع میان آن مدّت بود که 
ماه اندرو زیر شماع آفتاب بود. و این مدّت 
را بتازی سرار خوانند. که قمر اندرو بنهان 
و ناپیدا بود. و نیز محاق خوانند. که نور از 
قمر سترده بود. (التفهیم ابوریحان بیرونی). 

- اجتماعالا کنین علی‌حده؛ چبایز است و 
آن گنای است که سا کن اول خرف مد و 
دوم مدغم‌فیه باشد, مانند دابة و خنویصه در 
تصغیر خاصه. (تعریفات جرجانی) ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- اجتماعالسا کمنین علی‌غرحده؛ جایز 
تیستوآن کلنفایست کمهیا سا که 
حرف مد نباشد و یا ساکن دوم سدغم‌فیه 
نباشد. (تعریفات) ( کشاف اصطلاحات 
الفتون). 

- اجتماع بشمارکرد»؛ او را اجتماع 
محسوب خوانند ای بشمارکرده. (لسفهیم 
بیرونی). 

- اجتماع پدیدار؛ اجتماع مرئی. 

-اچتماع ریح ؛ نفخ یعده (اصطلاح طب). 

- اجتماع ریم بر رطوبت بیضی چشم 
(اصطلاح طب)". 

اجتماع ضدین؛ ۲ گرد آمدن دو ناهتا و 
اه متقال انسته 

- اجتماع کردن؛ گرد آمدن. فراهم آمدن. 
واهم. باهم. ناهم آمدن. 

-اجتماع مني‌وحیبس 1 ن (اصطلاح 
طب). 

ِ اجتماع محصوب؛ اجتماع یشمارکرده 
(اصطلاح نجوم), (التفهیم بیرونی). 

- اجتماعی کردن؛ عقد محفلی کردن. 
مجلسی را منعقد کردن. 

نام شکل یازدهم (بقول استاد بندکی و 
شیخ محمد لاد در فرهنگ خویش) یا شکل 
چهاردهم (بقول شرفنامه) یا شکل پانزدهم 
رمل بدین صورت: و در مژید الفضلاء آمده 
که‌در کتب معتمدعلیه شکل پانزدهم 
دانسته‌اند. مولف کشاف اصبطلاحات الفنون 
آرد: اجتماع نزد علمای رسل اسم شکلی 
است که صورت آن این است: و نزد مجمان 
و علمای هیت. اجتماع آفتاب و ماه در 
جزئی از فلک‌السروج باشد و ایین جزء از 
فلک‌البروج را جزءالاجتماع نامند. و نزد 
پاره‌ای از حکما اجتماع را بر ارادت اطلاق 
ک‌ند, جنانکه در شرح اشارات و 
حکنفآسیی و حاعیه ند خوردر آفر 


2 ۰. ۰ 
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۰ اختمال. 


کتاب مذکور است. و نزد متکلمان قسمی از 
کون باشد که آنرا تألیف و مجاورت و 
مُماسّه نیز نامند. و شرح آن در ضمن تفسیر 
و معتی لفظ کون بیاید ان‌شاءاله تعالی. 
احتمال. ([تٍ](ع سص) پیه سالیدن بر 
خویش. ||گداختن پیه را. 
احتفاء . [ا تِ] (ع مص) جنی. (زوزنی). 
میوه چیدن. باز کردن میوه را. بار از درخت 
باز کردن. چیدن. اتطاف. قطف: هرکس بیخ 
خشک کات به اجتنای ثمرتش بهره‌مند 
نگشت. (جهانگشای جوینی). |اجتنینا ماءة 
مطر؛ وارد شدیم به آب باران پس خوردیم 
آنرا. (منتهی الارب). 
اجتناب. [ا تِ۱(ع مص) احتراز. پرهیز. 
پرهیز کردن. پرهیزیدن. دور شدن,. (صنتهی 
الارب). دوری چسن. تجب. تجانب. 
دوری. کناره کردن. گریختن ازه 
ما جتای منت با معمان دهر 
زین روی باشد از همگان اجتناب تو. 
معودسعد. 
حامد او تقوی و زهد در دتیا و پرستاری 
اولی‌لمربی و مادح وی اجتتاب از هوی و 
عصیان. (ترجم تاریخ یمینی). || با یک 
سوی شدن, (تاج السصادر). بیکسو شدن. 
(زوزنی). پهلو شدن. گوشه گرفتن. (منتهی 
(زوزنی) (مستهی الارب). نایا ک شدن از 
آرمش. 
-اچتاب کردن؛ پرهیز کردن. دوری 
کردن. 
- اچناب گرفتن؛ اجتتاب کردن: 
بادا جناب حضرت تو مرجم حیات 
بگرفته حادثه ز چناب تو اجتناب. 
- اجتتاب نمودن؛ اجتناب کردن؛ 
همتش کز یف دنیا نماید اجتناب 
بشمرد لوح طلسم گنج از لوح مزار. 
محمدسعید اشرف. 
احتفاح. (ا | (ع سص) مسیل کسردن. 
اتجراف. چسبیدن. کج شدن. |اتیز رفتن 
ناقه. یا افتادن پاهای وی زیر دستها بجهت 
تیزروی. ||اعتماد کردن اسب در دویدن بر 
یک جانب. |امیل دادن کسی را. چسبانیدن. 
کج‌کردن. ||گشاده داشتن دو بازو را در 
سجده. اعتماد کردن بر دو کف دست در 


سحده وکشاده داش 


انوری. 


اشتن هر دو بازو را. تج 
احتنان. (اتِ] (ع مص) پنهان شدن. اتاج 
المصادر) (زوزنی). پسوشیده شدن. (منتهی 
الارب). 

احتواء ۰ [تٍ] (ع مص) مکروه داشتن. 
(منتهی الارب). ناخوش آمدن هوای جائی. 
(زوزنی). کراهیت دائتن مقام بجائی اگرچه 
در نعمت باشی. (تاج السصادر). ناخوش 


شمردن هوای جائی را: اجتویت البلد؛ اذا 
کرهت المقام فیه و ان کت فی نعمة. (منتهی 
الارب). 
احتوار. [اتِ)(ع مص) هسایگی کردن. 
(منتهی الارب). با یکدیگر همسایگی کردن. 
احتهاد. [اتٍ)] (ع مسص) تجاهد, جهد 
کردن. (زوزنی). کوشیدن. یکوشیدن. (تاج 
المصادر). ||کوشش جد. جهد. سعی. کد: 
این اجتهاد بجای اوردم. ( کللله و دمنه). 
||رأی صسواب جستن. (زوزنی). صواب 
جستن. (تاج السصادرا. |(استنباط سائل 
شرعیه بقیاس از کلا مه و حدیث واجماع 
به شرائطی که در کتب اصول مسطور است 
چنانچه واقفیت کما حقه از محاورات لسان 
عرب ر عسلم صرف و نحو در شأن نرول 
ایات و علم حدیت دائته باشد. (غیات). در 
تعریفات آمده: اجتهاد در لفت بذل وم و 
طاقت است و در اصطلاح به کار انداختن 
فقیه است قوه و سعي و وسع خود رابرای 
کسب ظنی بحکم شرع. و اجتهاد عبارت از 
بذل مجهود است از پیدا کردن مقصود از راه 
استدلال - انتهی. مولف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: اجتهاد فی‌الْغة استفراغالوسع 
فی تحصیل امر من الامور مستلزم للکلفة 
والمشقّة. و لهذا بقال اجتهد فی حمل الحجر 
و لایقال اجتهد فی حمل الخجردلة. و فی 
اصطلاحالاصولیین استفراغ اشقیه الوسع 
لمحصیل ظِنٌْ بحکم شرعی. والستفرغ 
وسعه فی ذلک التحصیل یسمی مجتهدا 
یکرالهاء؛ والحکم الظنی الشرعی اثذی 
علیه دلیل یسمی مجتَهُدا فیه بفتح‌الهناء. 
فقولهم استفراغالوسع. معتاء بذل تما الطاقة 
بحیث یحس من نفه العمجز عن المزید 
عسلیه. و فسو ک‌الجنس. فتبن بهذا ان 
تضیرال"مدی لیس اعم من هذا التفمیر ککما 
زعمه البعض. و ذلک لانْ الامدی عدف 
الاجتهاد بباستفراغالوسع فی طلب ان 
بشی, من الأْحکام الشرعيّة علی.وجه بحش 
من اللفس العجز عن المزید علیه. و بهذا 
ید الأخیر خرج اجنهاد السقصٌر. و هو 
َذی یقف عن الطلب مع تمکته من الریادة 
علی فعل من الستمی فاته لایعدٌ هذا الاجتهاد 
فی‌الاصطلاح اجتهاداً مُعتبرا. فزعم هذا 
البعض ار من ترک هذا القید جعل الاجتهاد 
اعم. و قسید الفقیه احستراز ععن. استفراغ 
غیرافقیه وسعه کاستفراغ وی وسنعه قی 
معرفة وجوه الاعمراب. و استفراغ المتکلّم 
وسعه فی اكَوحید والصفات. و استفراغ 
الاصولی وسعه فی کون الادلة حُججا. قیل و 
الظاهر ان لاحساجة لهذا الاحتراز و لذا 
لمریذکر هصنا القید الفزالی و الامدی و 
غیرهما. فا لابصیر فقیهاً الا بعدالاجتهاد. 


احتهاد. 


اسهم الا ان یراد ب‌الفقه هی بدمعرفة 
الاحکام. و قید ان احتراز من الفطم. اذ لا 
اجتهاد فی القطعیات. و قید شرعی احستراز 
عن الاحکام السقلية و الحسية. و فی قید 
بحکم. اشارة الی انّه لیس من شرط السجتهد 
آن یکون مخظاً بجمیع‌الاحکام و مدارها 
بالفعل. فا ذلک لیس بداخل تحت الوسم. 
لبوت لاادری فی بعض‌الاحکام. کما نقل 
عن مالک انه سئل عن اربمین مسئلة فقال 
فی ست و ثلائین منها: لاادری. و کذا عن 
ابي‌حنيفة قال نی ثمان مسائل لاادری. و 
اشارة الی تجرّی الاجتهاد لجریانه فی بعض 
دون بعض. و تصویره ان المجتهد حصل له 
فی بعض‌المائل ما هو متاطالاجتهاد من 
الادلة دون غیرها فهل له آن يجتهد فیها او لا 
بل لابد ان یکون مجتهداً مطلقاً عنده 
مایتاج الیه فی جمیع السسائل من الادة. 
فقیل له ذلک اذ لو لمبتجّی الاجتهاد لزم 
علم المجنهد الاخذ بجمیم المأخذ و بلزمه 
الملم بجمیع الاحکام و اللازم منتف لشبوت 
لاادری کما عرفت. و قیل لیس له ذلک و 
لایتجزّی الاجتهاد و لسلم بجمیع المخذ 
لایوجب العلم بجمیم الاحکام لجواز عدم 
العلم بالبمض لعارض و للعجز فی الحال 
عسن المبالفة اما لمانع یوش الفکر او 
اسعدغانه زص‌انا. اعسلم ان المجهد فی 
المذهب عندهم هو الذی له ملک الاقتدار 
علی استنباط الفروع من الاصول ای مهٌّدها 
امامه کالفزالی و نحوه من اصحاب الشافعی 
و ابی‌یوسف و محمد من اصحاب ابی حنيفة 
و هو فی مذهب الامام بمنزلة السجتهد 
المطلق نی الشرع حیث یستتنبط الاحکام من 
اصول ذلک الامام. 

فاندة- للسمجتهد شرطان: الارل سعرفة 
اباری تعالی و صفاته و تصدیق البنی صلي 
علیه و آله و سلم بحعجزاته و ساثر سا 
یتوقف علیه علم الایمان کل ذلک بادلّة 
اجمالیّة و آن لم‌یقدر علی التحقیق و التفصیل 
ما هو دأب المٌتبحرین فی علم‌الکلام. و 
لثانی ان یکون عالماً بمدارک الأحکام و 
اقامها و طرق اثباتها و وجوه دلالاتها و 
تفاصیل شرا طها و مراتبها و جهات 
تسرجیحها عند تعارضها و اتنصی عنن 
الاعستراضات الواردة علبها فیحتاج الی 
ممرفة حال الرواة و طرق الجرح و اتعدیل و 
اقسام اتْموص المتعلقة بالاحکام و انواع 
العلوم الاديية من اللفة و الصرف و النحو و 
غیر ذلک. هذا فی حت المجنهد المطلق الذی 
یجتهد فی السَرع. وا المجتهد فی ساألة 
فیکفیه علم ما یتعلق بها و لایضره الجهل بما 
لایتعلق بها. هذا له خلاصة ما فی السضدی 
و حواشیه و غیرها. |[مجتهد بودن: و اجتهاد 


اجتهار. 

تودر کارها فا آنچه در امکان آید 
علماء و اشراف مطکت را یز معلوم گردد. 
( کلیله و دمنه). و اجتهاد او در علم شایع 
باشد. ( کلیله و دمنه). 
- اجتهاد مقابل نصض؛ برابر نص شرعی 
رأی و اجتهاد آوردن و آن ناروا و باطل 
باشد. 

احتهاز. (اتِ](ع مص) بسیار شمردن: 
اجتهر الجیش: بیار شمرد لشکر را. امنتهی 
الارب). ||دیدن بی‌برده کسی را و دیداری 
یافتن او را: اجتهر الرجل. (مستهی الارپ). 
اک کردن, چنانکه چاه ر: اجتهر اسر 
پاک کرد چاه را یا کشید همه آب آن را. 
(منتهی الارب). ||بزرگ داشتن چیزی در 
چشم. (تاج المصادر). بزرگ آمدن حال 
کسی.(زوزنی). 

اجتهاف. (ت۱(ع مص) سخت گرفتن 
چیزی را. (متهی الارب). 

احتیاب. [1] (ع مص) دوبدن. ||بریدن. 
بسریدن مسافت. بسریدن بیابان. (تاج 
الخصادر). ||بشهرها گردیدن. ||درپوشیدن 
جامد. (تاج المصادر). پوشیدن. چنانکه 
پیراهن را: اجتاب القمیص. (متهی الارب). 
اکندن, چنانکه چاء را اجتاب الثر. (متهی 
الارب). 

احتیاح. ((](ع مسص) جوح. هلاک 
گردانیدن. |ااز یخ برکندن. (صنتهی الارب). 
ز ین برکندن. (زوزنی). استیصال. ذوع: 
تصد خاندانهای قدیم و دودمان کریم 
نامبارک باشد و اقدام بر استیصال و اجتیاح 
بادشاهان سنکر و ملوم. اترجم.تاریخ 
یسمینی). |ابسیردن رما میوه راء (تاج 
المصادر). زدن.سرما سردرختی را: 

احتیاز. [!] (ع مسص) گذشتن از جائی و 
رفتن. یگ‌ذشتن. (تاج السصادر) (زوزنی). 
بریدن مسافت را؛ راه اجتباز او بر منازل غسز 





بود و غزیان چند مرحله بر عقب او سیرفتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

سولوی. 
احقیاش. (1](ع مسص) نسیک جستن 
چیزی. ||در سرای و جای گشتن برای 
غارت. ||بسررسیدن از آنسچه در اوست. 


محبی موتی است فاجتازوا الید. 


(منتهی الارب). 

اجتیاف. (!](ع سص) تجوف. (منتهی 
الارب). در میان چیزی شدن. (زوزنی): 
اجتاف الئورٌ الکناس. (منتهی الارب). ||بوی 
گرفتن (مردار): اجْتافت الجيفة. (منتهی 
الارب). 

احتیال. (۱(ع مص) کرد برآمدن. (متهی 
الارب). ||برگردانیدن کسان از قصد خود: 
اجتالهم؛ برگردانید آنها را از قصد. (منتهی 


الارب). |[برگزیدن. (تاج المیصادر): اجتال 
منهم. (متهی الارب). 

احثاء ۰ [(](ع مص) بزانو درنشاندن. (تاج 
المصادر). بر زانو نشانیدن. (سنتهی الارب). 
|| ایستاده کردن کسی بر اطراف انگشتان. 
(منتهی الارپ). 

احشفالال. [اِْ:](ع مص) واخیدن مرغ 
پر و موی خود را: اجثأل الطائر؛ پرباد کرد 
پرها را و برافراشت. و اجتأل الریش؛ پرباد 
و برافراشته شد بر. (متهی الارب). |اجأل 
الثیت؛ دراز شد و درم پیچید با این‌قدر 
پالید که در دست توان گرفت. |اخشم کردن. 
پخشم آمدن.|آمادة جنگ و شر گردیدن. 
(منتهی الارب). 

اححاح. (۱](ع مص) اجحاح مرأة؛ آبتن 
شدن زن. (و | کثر استعمال آن در سباع 


است), 
اححاد. [[] (ع مص) مسحتاج شدن. 
|اکم‌خیر شدن. (منتهی الارب). اندک خیز 
گشتن. (تاج المصادر). ||نابالیدن کشت و 
نبات. (تاج المسصادر) (زوزنی). نابالیدن 
گیاه. (منتهی الارپ). افزایش نکردن گیاه. 
اججار. (1](ع !) ج جحر. سوراخهای 
ددگان و خز ندگان. ۱ 
احجار. (۱](ع مص) اجحار نجوم؛ باران 
نیاوردن ستارگان. | اجعار قوم؛ با قعط 
شدن قوم و بقحط رسیدن. [منتهی الارب). 
|ابسوراخ (ددگان و خزندگان) درآوردن. 
جنبنده در سوراخ کردن: اجحر فلان الضّب؛ 
بسوراخ درآورد قلان سوسمار راو مضطر 
ساخت تا اینکه بسوراخ درامد. (منتهی 
الارب) |[کار بر کسی تنگ گسرفتن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). 
اجحاف. (!] (ع مص کار بر کسی نگ 
گرفتن. کار بر کسی تنگ فرا گرفتن. (تاج 
المسصادر). تکلیف بمالایطاق. استیصال. 
اجتراف. ایذاء. اضرار. گزند کردن. ||ضمه 
چیز را گرفتن. ||بردن. (منتهی الارب). 
||اجحفت به الفاقة؛ محتاج گردانید او را 
حاجت و مضرّت رساند. (متهی الارب). 
|انزدیک شدن. (صنتهی الارب). با کسی 
نزدیکی نمودن. |انقصان کردن. غایت 
نقصان کردن. 
احجام. [!] ( مسص) بازایتادن از. 
(مستهی آلارب). وایی شدن از کاری. 
(زوزنی). |ایددلی کردن. (زوزنی). ||نزدیک 
هلا کت رسانیدن. (منتهی‌الارب). 
اححان. ۱1 (ع مسص) نا گوارد کردن: 
اجحن الصبی. (مستهی الارب). دلمه کردن 
کودک شیر را. بدغذا کردن. ||تنگ گرفتن بر 
عیال از فقر یا بخل: اجحن علی عسلله. 
(منتهی الارب). 


۲۰:۵۱ 


احجد. (اح) (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
جحد. ||(ص) کم‌خیر. 

احجم. [1ح) (ع ص) سرد سسرخ‌چشم. 
|افراخ‌چشم. مونث: جضماء. ج. جحم. 


احدايية. 


9 ‌ 
اححم. (ح] ((خ) ابسن دندَنة. یکی از 
دلیران عرب. 
| ححنشاش. [[ح] (ع مص) کلان شدن. 
چنانکه شکم: اجحٌشش بطن‌الصبی؛ کلان 
شد شکم کودک. (منتهی الار ب). 
احخاء [11(ع ص) ن_عت از ج‌خو بمعنی 
فراخی پوست و استرشای آن. (صنتهی 
الارپ). مونث: جخواء. 
اجخار. (1](ع مص) فراخ کزدن سر چاه: 
ات ر اس‌البتر. (منتهی الارب؛. ||روان 
کردن اب را از غبر جای چاه. |[پاک 
نشستن ذبر را. (منتهی الارب). |ابنکاح 
درآوردن ذن گند‌شرم را 
احد. [اج ] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
شتران را به آن زجر کنند. (منتهی الارب), 
احد. (أج] (ع ص) ناقة آجد: شتر مادة 
قوی استوارخلقت که مهره‌های پشت آن با 
هم پیوسته باشد و این خاض است بمادیان 
و اطلاقش بر نر نیاید. (منتهی الارب). اشتر 


بنیرو و تیز, (مهذب الاسماء). 
احف. [أین) (ع |) آخسدی. ج جسدی. 
بر غالگان. ۱ 


اجذاء ۱(۰](ع مص) عطا یافتن. (تاج 
الس‌صادر). رسیدن بعطا. (منتهی الارب). 
||بخشش کردن. عطا کردن: اجدی علیه. 
(منتهی الارب). عطا دادن. (تاج المصادر): 
عطیه دادن. || مایجدی هذا عنک؛ ای 
مایغیک. (منتهی الارب). کفایت کردن. 
بی‌نیاز کردن. ||منفعت رسانیدن. سود 
رس‌انیدن. ||(جداء جرح؛ روان گردیدن 
زخم. سر بازکردن جراحت.: 
اجداب. [[] (ع مص) بی‌بر شدن زمین. 
(تاج المصادر) (زوزنی). خشک و بی‌نبات 
گردیدن (مکان). (منتهی الارب). |[زمین را 
خشک وبی‌بات یافتن. (مستهی الارب). 
|[بی‌باران گشتن هواء بی‌باران شدن ابر. 
(زوزنی). |/باقحط شدن (قوم), (منتهی 
الارب). بقحط دچار شدن. اسنات. استان, 
خشکالی یافتن. (زوزتی). 
احداییة. [آبی ی ] (اخ) شهری است به 
آفریقیه (دمشقی). بين برقه و طرابلس,غسرب 
و بین آن و زویله در حدرد یکماهه راه 
است. (به قول ابن حوقل). اببوعبید البکری 
گفته ادست که زمین 1 هموار و آبش گوارا 
و دارای چشمةٌ عذب و بستانهای لطیف و 
نخلستان بسیار اسب و از درختان جز اراک 
در آنجا یافت نود و در آن جامعی است 


۱:۳ 


نیکوبنا که ابوالقاسم قائمبن عبیدائه المسهدی 
ساخته و آن را صومعه‌ای هشت‌گوش نیکو 
کرده است و گکربابه‌ها و مهمانسراها و 
بازارهای پرجمعیت دارد. و از آنجاست 
ابسراه یمین اسماعیل‌پن احمدین عبدائه 
طرابلی. (ممجم السلدان). مسولف 
فاموس‌الاعلام گوید: قصبه‌ایست در طرف 
غربی برقه» یعنی بنفازی. در شمال غربی 
قسصبه اوجسله و او را در س‌احل بندر و 
قلمعدایت و در آن اشجار و نخل بسیار 
است و آبی گوارا دارد و مسجد بزرگی در 
زمان ملوک فاطمی, قائم‌بن مهدی بدان جا 
بنا کرده است و صومعه‌ای نیز بدان‌جاست 


احداث. 


هشت‌گوش و امروز خرابست. ابن اجدابی 
وف قم احتات سک 

احدات. (1](ع ا) ج جدث. قیرها. گورها. 

احدات. (!) (ع مسص) گور کندن. گور 
کردن.(تاج‌المصادر). 

اجداح. (1)(ع مص) شورانیدن: اجدح 
السویق؛ شورانید پشت راء (منتهی الارب). 
||داغ مجدّح نهادن: جح لابل؛ داغ مجذح 
نهاد بر ران شتر. (منتهی الارب). 

احداد. 111 (علاج جد. نا کان؛ سجستان 
پر سلطان قرار گرفت و نجوم فتنه ساقط شد 
و حال آن ولایت به اسن و امان رسید و 
طمع احفاد و اجداد منقطم شد. (ترجمه 
تاریخ یمیلی), 

احدا۵. [1] (ع مسص) نو کردن. (ناج 
المصادر). |[رفتن بر زمین جٌدد. در زسین 
هموار رفتن. ||براه راست رفتن. ||اجداد 
طریق؛ جَدّد [زمین هموار درشت] گردیدن 
راه. (منتهی الارب). هامون شسدن زمین. 
(تاج المصادر). ||درستی در کار. ضد هسزل. 
||اجداد نخل؛ بوقت درو رسیدن خرمابن. 
بوقت بسریدن زسیدن بار خرما. (تتاج 
المصادر). بریدن بار خرما. |ااجدّت قرونی 
مسنه؛ یبعنی گذاشتم او را. (سنتهی الارب). 
|اکوشیدن در کار: اجد فی الأمر؛ کوشید در 
کار. (منتهی الارب). بوش کردن. (تاج 
التضادر | نما ها امرازای اد آمروبفا: 
تصب علی‌السمییز. (تاج السروس). ||اجدٌ 
فلان امرء بذلک؛ ای احکمه, (تاج الصروس 
از اصمعی). || خداوند بخت گردانیدن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). 

احداد. (1] ((خ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). جاهی است در نجد. در بلاد 
غطفان. (مراصد). 

اجذار. (!] (ع مص) أَجدَر الشجر؛ برآمد بر 
آن مانند نخود. (منتهی الارب). ||جذرناک 
گردیدن زمین, و آن گیاهی است که در 
ریگ روید: جدَر المکان. (منتهی الارب). 
|[نمودار شدن سرهای گیاه صانند جبدری. 


چسدارة. (ستهی الارب). || آماهیدن. 
آماسیدن. تَورّم. 

آاجدار. (1)(ع لاج جدر و جدر. 

اجدار. (] (اخ) (عایرا!...) پدر قبیله‌ایست 
چون جَدّر: [غذه و گره گوشت یا آماس در 
حلق ] داشت. (منتهی الارب). 

احداش. 0( ج جَدش. 

اجداع. (۱](ع مص) بد پرورانیدن. بدغذا 
کردن. بدخوار گردانیدن: آجدعت الصبی 
اف مدغوان تین کت دک را میامن 
(مستهی الارب). ||ب‌ازداشت گردانیدن. 
(منتهی الارب). 

احداف. (1] (ع سص) غوغا کسردن. 
ناساس کودن شنت رکنم فتمرفن آن 
(منتهی الارب). 

احداف. [۱1(علاج جَدّف. 

احدال. (1)(عج جدل و جذل. 

احدال. [1] (ع مص) همراه خود بردن 
آهوی ماده بچگان را: اجدلت الظية. (منتهي 
الارب). 

اجدام. [1] (ع مص) اجدام فرس؛ جر 
کردن اسب یکلم «جِدَمْ». رجوع به اجدم 
شود. 

احدان. جَذ دا] (ع !) شب و روز. 

!حدان. ((1(ع مص) توانگر شدن بعد فقر. 
|اوجدان. 3 

احجد ب. [اد] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
جدب: اجدب من برهوت؛ که در آن رقاه و 
فراو انی نعمت نباشد. مزنث: جدذبی. ج» 
اجدب. 

احدبا. د] (ع ص.!) ج جدب و آجدّب. 

احجدت. (آد] (ع!) ج جسدث. گورها. 
قبر‌ها. 

احدت. [1د] (ا) يا اجسدف یا احدت. 
موضعی است. 


۱ احدز. رد (ع ن‌تف) ارآی. الیی. آحری. 


احق. سزاوار. (مهذب الاسماه), سزاوارتس. 
جدیرتر. اولی. __ 

اجدرونتن. (ادتَّ] اهمزوارش, مص) 
بلفت زند و پازند (ا) درو کردن و درویدن. 
(برهان قاطع). 

احدزاژ. (!د] (ع مص) اجتزاز. رجوع به 
اجتراز شود. 

اجدع. (د) (ع ص) نمت است از جدع. 
(سشهی ارب کوش بایان یا لپ درد 
(زوزنی). گوش‌بریده. (تاج المصادرا. 
بینی‌بریده. (تاج المصادر). بریده‌بینی: انفک 
منک وان کسان اجسدع. |ادست‌بریده. 
االب‌بریده, (تاج السصادر) (ستهی الارب). 
مونت: جَذعاه. ج. جدع. 

احدع. (۱د) (اخ) شیطان. (منتهی الارب). 

احدع. [اد) (اخ) پدر مسروق که از کسبار 


احذاف. 

تسایمیان است و عسترین الخسطاب نام آو 
بگرداند و عیدالرحمان نام داد. 

احدف. [اد] (ع ص) کوتاهبالا. 

احدف. (ا ] ((خ) با اخدت با اد 
موضعی است. 

احدل. (1د) (ع! چرغ. صقر. شاهین. 
(دستوراللفق). چرخ و آن طائری شکاری 
است. ج. اچادل. 

احدل. (] (ع ص) آویس سس خته‌دوش. 
||ساعد اجدل؛ ساعد نیک خلقت برپیچان, 
نه از لاغری. 
احدل. (اد] (خ) نام اسب ابوذر غفاری 
رضی‌ائّه عنه. |[نام اسب جلاس کندی. ||نام 
اسب مشجمه جدلی. 
احدل. اذ)(ع لا ج جدل. 
احدلان. (1 ۱ ((خ] در ببرق (خاک‌با 
سنگ وگل درآمیخه ] است از دیار 
عوف‌بن کعب‌پن سعد از نواحی ستار. و آن 
وادئی است امرژالقیس‌بن زید مسناةبن تمیم 


احدلی. [اد لی‌ی ] (ع !) اجدل. چرغ. 


احدم. [[ د] (ع صوت) کلمه‌ایست که 
اسب را بدان زجر کنند تا پیش رود. و اصل 
آن هجِدَمْ باشد. 

احدها کت. ۱ ] (اخ) آژی‌دهآ ک.(ابن 
الدیم). ضحا ک.رجوع به ضحا ک‌ و رجوع 
به ! ک‌شود. 

احدی. (] (ع ن‌تف) انفع: آجدی من 
الفیث فی اوانه. 

احدی. [)( ل آجد. ج جدی. بزغالگان. 
احذ. [أجذذ)(ع ص) بریده. 

احذاء .(1)(ع مسص) استادن. راست 
ایستادن. برجای ایستاده شدن: مشل الارزة 
السجذية علی‌الُرض؛ ای الشابتة. (منتهی 
الارب). ||اجذاء حجرا ایستاده کردن و 
پیش انکندن سنگ را. ||اجذاء فصیل؛ 
پیه‌نا ک گردیدن کوهان شتربچه. ||بازداشتن. 
(متهی الارب). مثل |[سنگ برداشتن. 


احذاذ. (1](ع اج جذ. 


احذار. [[] (ع مص) از بیخ برکندن. 

احذاع. [!](ع مص) در زندان کردن. (تاج 
المصادر). بزندان کردن. لفتی است در دال 
مسهمله. (سنتهی الارب). ||جسذع گردیدن 
ستور. (منتهی الارپ). دوساله شدن گوسفند 
و گاو و آهو و اسب و پنج‌ساله شدن اشتر. 
(تام السصادر). دوساله شدن گوسنند و 
سه‌ساله شدن گار و آهو و اسپ. (زوزنی)؛ 
اجذع الفرس؛ در سال سوم درآمد اسب. 
(زوزنی). 

احذاقف. 11 (ع مص) تیز پریدن مرغ و 


اجذال. 


شتافتن آن: أجذف الطائر. |زگام کوتاه زدن و 
تیز رفتن: اجذفت المرأة. (منتهی الارب). 
اجذال. [1](ع 4 ج جذل اشخلة. (اسعجم 
البلدان). 
احذال. 1] ((خ) مرحله و منزل پنجم در 
سر ره مدینهبهبدر.(معجم ابلدان) 
احذال. ۱1 (ع مص) شاد کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر). شادان کردن. شادمان کردن. 
(متهی الارب). شادمانه کردن. 
احذام. [[] (ع مص) بریدن: اجذم یده؛ 
پرید دست او را. (مستحهی الارب). ||ختافتن 
در رفتن. زود رفتن. بشتاب رفتن. (زوزنی). 
یز رفتن: اجذم السبر. سخت دوبدن: اجذم 
الفرس. |/بازایستادن از: اجذم عن الشیء. 
| قصد کردن: اجذم علیه؛ قصد کرد بر آن. 
(ستهی الارب). 
اجذام. [1] ۵ج چنم. 
احذءرار. [1<غ) ع مص) آمادة خصومت 
و دشنام گردیدن. |اروشیدن و دراز شدن 
گیاه:اجذار الثبات. (منتهی الارب). 
احذب. (اذ] (ع ن‌تسف) ج‌اذب‌تر, 
کشنده‌تر. 
احذع. (ذ)(ع ص) آنسچه بس‌ال دوم 
درآمده باشد از گوسپند و بال‌ سوم از او 
و اسب و بسال پنجم از شتر. (صراح). 
احذل. د] (ع ن‌تف) شادمان‌تر. 
احذم. [َد] (ع ص) بسریده‌دست. (تساج 
المصادر) (زوزنی). بی‌دست؛ من تعلم 
القرآن ثم نیه لفی ال تعالی و هو اجذم 
(حدیث). || گرفتار بعلت جذام. || آنکه 
سرانگش‌انش رفته باشد. ||افتاده‌انگشت. 
(مهذب الاسماء). مونث: جذماه. .ج» جلم. 
اجذم. 0 ذ (ع /) از اعلام مردان عرب 
است. 
حو. [1] (ع !) پاداش عمل. (متهی الارب). 
پاداش نیک. مزد. اجرت. مزد کار؛ بدرستی 
که‌ار ضایع نمیگرداند اجیر نیکوکاران 1 
(تاریخ بیهقی). ۰ج تا 
چنان دید امیرالمو منین. 1 ۳ 
خود را از جزع بر این مصیبت بسوی 
بازیافت اجر و ثواب. (تاریخ بهقی). |اذ کر 
نیکو. |[کابین زنان. (متهی الارب). مهر زن. 
|ا(مص) مزدور کی بودن, (زوزنی) (تاج 
المصادر). ||پاداش دادن. (صنتهی الارب). 
پاداش نیک دادن. مزد دادن. |ااستخوان 
شکسته پیوستن. استخوان بر کژی 
وادربستن. (تاج المصادر). به شدن استخوان 
شکسته بر کجی و تاراستی: اجرت العظم انا؛ 
بستم استخوان شکسته را بر کجی (لازم و 
متعدی است). (منتهی الارب). 
||بک‌رایسه دادن چنانکه مملوک را: اجر 
المملوک. (منتهی الارب). 











اجر بردن؛ پاداش یافتن: 

اندوزد از عبادت یزدان عدری او 

اجری که برهمن برد از طاعت صنم. عرفی: 
اجر غیرممنون؛ ثواب بی‌نقصان. 
اجر. (أْج) (معرب, !) (معرب آ گور)لفتی 
است در اجر. خشت پخته. (سنتهی الارب). 
رجوع به آچر شود. 
احو. ([ ج] (معرب. () (معرب آ گورالفتی 
است ور ار عفت پفتد (سنتهی الازب 
دجوع به آجر شود. 
اجو. اج (ع 4ج جزت. تاج المروس. 
احر. [ رن ] (ع!) آخسری. ج چسرو. 
سگ‌بچگان. : 
احو. [أج| ((خ) قری‌ای است در رام قیروان 
به بونة, پس از جلولاء (بقول اسی‌عبید) و آن 


دارای دیوار و پل است و سنگلاخ است و 


راء آن دشسوار و شیرنا ک است و همواره 
بادی شدید در آنجا میوزد و از این رو 
گفته‌اند: اذا جنت اج فعجل فان فیه حجراً 
یبری و أسداً یفری و ریحاً تذری, و در 
اطراف اجر قبائل عرب و بسربر سکونت 
دارند. (سجم البلدان, 
اجو. [امٌ ج] ((خ) قسلمه‌ایست در جوار 
قرطب انالس. (قاموس الاعلام). 
احرا. [] (ع هر براي: : فملتٌ ذلک من 
آجرا که کردم اين کار را ازبهر تو. (منتهی 


الارب). 
احرا. ۲( ن‌تف) نعت تفضيلی از جریان. 
روان‌تر: آجرا من السیل تحت اللیل, 


احرا. [1] (از ع,!) اجراء. اجری. جری. 
راتبه. وظیفه. مرسوم. ادرار. و امروز چجیره 
گویند.(حواشی چهارمقاله ص ۴). و از آن 
راتبه و مستمری جنی خواهند مقابل 
مواجب, که معنی راتبه و مستمری نقدی 
دهد و آن جنس بوده بر خلاف جامگی که 
نقد بوده است؛ پس مسلمه هر صردی را که 
بنشاند اندر آن شارستان روزی بداد و اجرا 
وی( نا عفد تال و تفش 
پباهدشاه روزگار گذاشتم... و از اجسرا و 
جایگی یک من و یک دیسنار نیافتم. 
(چهارمقاله). یکی شفیق را گفت مردمان 
ملامت میکنند ترا و سیگویند از دسترنج 
مردمان نان میخورد بیا تا من ترا اجرا کنم. 
(تذکرةالاولیا» عطار). 
< اجراکردن؛ چون حساپ خرج را مجرا 
دهند و صحیح کنند گسویند اجرا کردند. 
چنانچه قاضی چون سمل کد گریند اسضا 
کرد. 
- اجرا نهادن؛ جرایت. 

احجواء 1[۰] (ع مص) راندن. (زوزنی) (تاج 
السصادر) (متهی الارب). براندن. روان 
کردن.بدوانیدن. |اوکیل کردن کسی را. 


||وکیل فرستادن. ||دانه بتن گیاه. (منتهی 
الارب). ||امضاء. ||بابچه شدن سباع. (تاج 
المس‌صادر). ||وظیفه و راتبه مقرر کردن. 
||گذاردن. 
اجراء ۰ (1] لع ص.!) ج جزو. [اج چری». 
احراء ۱۰ جح (ع ص. اج ان : (مهذب 


الاسماء). 
)جراب. (۱] (ع مص) خدارند 2 کین 
شدن. (تاج المصادر). خدارند شتران یا 
گوسفندان‌گرگین شدن. 


احراج. () (عج جرح. 
اجراد. (1](ع0اج جزد. 
احراد. 017 اخ) مسوضعی است در ضعر. 
(معجم البلدان). 
احراذ. [!](ع مص) بیرون کردن. |اجدا 
ساختن. |/بیچاره کردن. 
احراذ. (۱] ((خ) مسوضی است به نجد. 
(معجم البلدان). 
احراذ. [1] (!خ) (..) چاهی قدیم در مکه 
و گفته‌اند آن با دال مهمله است. (معجم 
البلدان). 
احجراز. [!] (ع مص) کنانیدن زبان شتربچه 
تا شیر نخورد. (ستهی الارب). بچهشتر را 
زبان شکافتن تا شیر نخورد. |[قرض را 
تاخیر کردن. دیر تر ستاندن دین. مهلت دادن 
در ادای دین: اجره الاین. (متهي الارب). 
||تبمیت کردن در سرور و اغانی: اج فلاناً 
اغایه. (سنتهی الارب). ||نیزه در نیزه‌زده 
گذاشتن. نیزه در مطعون بگذاشتن. (زوزنی) 
(تاج المصادر): اجرّه؛ نیزه زد و گذاشت آنرا 
در زخم که می‌کشد آنرا. امتهی الارب). 
|انشخوار کردن شتر. ||اجرّه زسته؛ 
بگذاشت او را تا هرچه خواهد کند. (منتهی 
الارب). افار کی ر بسر خود او زدن. 
احراژ. 1 (ع مص) لاغر گردیدن: اجرزت 
لناقة. ||بقحط و خشک‌سال رسیدن؛ اجرز 
فلان؛ اذا آمحل. (منتهی الارب). ||مضطر 
کردن بسوی سختی, و منه المشل: اجرزنی و 
بتفی لنوافل. (متهی الارب), 
اجراز. [] (ع ص. 0ج جسرز و چسرز و 
جرز. ارد ض اجراز؛ بصیفد جمع بمعنی 
ارض جّرز است. زمین بی‌نبات. (صنتهی 
الارب). |طوت الحية اجرازها؛ پیچید و 
درنسوردید مار جسیم خود را. (منتهی 
احراس. [۱(ع ج جَرّس. 
احراسش. ([](ع مص) رانندن شتر بنخمة 
ضوش. آواز کردن سرودگوی در خدا. 
(مسنتهی الارب). ||آواز نسرم کردن مرغ. 
| آواز کردن بال مرع بوقت تیز گذشتن وی؛ 
اجرس الطاثر؛ اذاسمعت صوت مرّه. (منتهی 
الارب). || اواز کردن متقار مرع] در وقفت 


۱۵۴ احراض. 


چیزی خوردن. || آواز آسدن از پیرایه. 
(منتهی الارب). ||آواز پای کی شنیدن: 
اجرَشی السبع؛ اذا شمع جرسک. (منتهی 
الارب). آواز چیزی شنفتن. 

احراض. [1] (ع مص) در گلو گیرانیدن. 
خیو در گلو گیرانیدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر). خدو در گلو گیرانیدن کی راء 
(منتهی الارب). بگلو درجهانیدن آب کی 
را 

اجراف. 11 9 مص) رسیدن سیل جراف: 
جرف المکان؛ رسیدن آن را سیل جراف 
[یعنی سیل که همه چیز را برد] .(متهی 
الارب). || جرف چرانیدن شتران را. (سنتهی 
الارب). 

احراف. (۱1(ع اج جرّف. 

احراف. (1] (اخ) مسرضعی است در شعر. 
(معجم البلدان). 

احرال. (!۱(ع سص) کندن زمین را تا 
بنگها رسیدن. (منتهی الارب). کندن زمین 
را تا بسنگ‌نا ک‌ رسیدن. به دج رسیدن 
کن‌کن و مقتی. 

احرال. (] (ع ص, () ج جرّل و جرٍل. 

احرام. (] (ع 0ج جرم. تن‌ها. اجسام (و 
ا کثر استعمال اجرام در لطیف است و اجسام 
در کثیف): چسون از وصول او خبر یافتند 
شادمان گشتند و حیاتی تازه و عیشی نو 
پمکان او در اجرام و اجسام ايشان ظاهر 
شد. (ترجمه تاریخ یمیی). | کثراطلاق این 
لفظ بر کوا کب و جواهرات و احجار کنند و 
بر اجسام حیوانی و نباتی روا ندارند مگر 
بندرت در اجبام ادوبه و اعضا. (غیاث 
اللغات). و گاء اجرام گویند مطلق, و از آن 
اجرام فلکی و ستارگان خواهند: 
برافروز آذری ایدون که تیفش بگذرد از بون 
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر. 


دقیقی. 
مگو زین‌سان ازیرا کاین صنایع 
شداز تأثیر اجرام و طبایع. ‏ ناصرخسرو. 
هم از نفس و هم از عقل و ز اجرام 
ز چار و سد که اول بردهام نا ناصرخسرو. 


ااج جزم. زگاهان؛ در این نزدیکی قوریلتای 
خواهد بود. تقعص اجرام و آشام ایشسان 
بحضور خویشان و امرا تقدیم افتد. 
احرام. "۱ (ع ل) متاع و ادوات شسبان. 

۱ (منتهی الارب). 

آجرام. (11(ع مص) گناء کردن. اجترام. 
(منتهی الارب). جرم کردن. (زوزنی). |اگناه 
جستن؛ اجرمٌ علیه: گتاه جست بر ری و 
جنایت نهاد و کذلک اچرم الیه. اابزرگ و 
کلان‌گردیدن. | صاف شدن گونه: اجرم 
آونه. ||آجرم لدم به؛ چسبید خون به وی. 


|| صاف شدن آراز. (متهی الارپ). 
احرام اثیریه. (۱ع۱ری ی /ي ا (ترکیب 
وصفی, | مرکب) عبارتست از اجسام فلکیه 


با آنچه در اوست و سن‌حیث‌المجموع آننرا " 


بعالم بالا تعبر که چنانکه عبدالملی 
بیرجندی در پاره‌ای از تصانیف خود ذ کر 
کرده.و جبرم ستاره. نور و روشنائی آن 
باشد در فلک. چانکه شرح این مطلب در 
معنی لفظ اتصال بیاید و جرم کوکبی را 
نصف جرم نیز گویند, زیرا برحسب مثال 
جرم افتاب پانزده درجه نسبت بماقبل و 
مابعد خود باشد و شک یت که آن نصف 
ماقبل و مابعد خود خواهد بود. چنانکه در 
کفایةاتعليم ذ کر شده. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

احرام بسیطه. (آم ب ط/ط ] (تسرکیب 
وصفی: [م رکب)! اجسام غیرمرکبه و یا 
مرکپ از عناصر متساوی‌الاجزاه". مانند 
طلاء نقره. آهن. 

احرام جرخ. 1۱۰ مج (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ستارگان. اجرام سباوی: 

تو از رجالی و اجرام چرح ج را رسم است 
کدکارهای عظیم آورد به پیش رجال. 
معزی. 

احرام سماوی. 1 , س ] (تسسرکیب 
وصفی, [مرکب) ستارگان . اجرام چرخ. 

احرام عنصری. (۱مع ص] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) اجسام خا کی. 

احرام فلکك. (ا م ف ل) (ترکیب اضافی, 
[مرکب) افلا ک و سیّارات و وابت. 

احرام فلکی. (آم ت [) (ترکیب وصفی, 
[مرکب) " اجرام فلکیه. اجسام فوق عناصر 
را گویند از قسبیل افلا ک و کسوا کب. 
(تعریفات). 

اجرام مرکبه. ۶ رک کَ ب/ب] 
مرک لا ماوت ی ۳ 

احران. [1] (ع مسص) اجران تمر؛ گرد 
آوردن خسرما در خرمن‌جای. (منتهی 
الارب). 

اجران. اج را](ع 4 مردم و پربان, 

احرا ۰ [أرَ+) (ع ن‌تف) جری‌تر. یاجرأت‌تر. 


- امتال: 
اجرا من ذباب؛ جری‌تر از مگس. چه بر 
بینی شاهان و مزء ‏ شیران نشیند. 


اجرً من قسورة؛ باجرأت‌تر از شیر. 
1 3 پاغرات‌تر زیر 
خفان ٩‏ (مجمع الامثال میدانی). 
اجرثباب. [ارٍ:] (ع سسص) دراز کسردن 
گردن‌را تا بنگرد. سر کشیدن. 
احرئهاش. (ارٍ:] (ع مسص) فربه شدن 
جسم بعد از لاغری. (منتهی الارب). 


اجر د. 


احرب.(ر)(ع ص) گر. گرگن. (زوزنی). 
گرگین. (زم خشری) القت‌نامة مقامات 
حریری). گردار. پرخارش. صاحب مرض 
خارش, (غیاث). منث: جرباء. ج, جرّب. 
جربی, آجارٍب. 

احوب. [آز] (اخ) موضعی است از منازل 
جهية بناحیة مدینه. |[موضعی است بنجد. 
(معجم البلدان), 

!حربان. ار ) ( اخ) دو قبله است: 
بنوعبس و ذییان. ۳9 الارب). 

احربة. رب ] (ع لا ج جریب و چراب. 
احرت. (] (ع 4 اجْرة. بُدل. |امزد. مزد 
کار. حق‌القدم. دست‌مزد: چون روز به آخر 
رسید مزدور اجسرت خواست. ( کلیله و 
دمه). ||کرایه: یارش از کشتی به درآمد که 
پشتی کند همچنین درشتی دید... چاره جز 
آن ندانستند که با او بمصالعت گرایند و به 
اجرت کشتی مسامعت کند. ( گلستان). 
|[قیمتی که در مقاپل استفاده از منافع بر 
عهدء شخص مستفر ميشود. مستأجر با 
قبض موضوع اجاره و گذشتن مدتی که در 
ظرف آن استیفای منافعم ممکن بود, مصدیون 
اجرت میشود ا گرچه اتفاعی. هم نبرده باشد. 
اجرء‌المثل؛ اجرتی که برای تعیین مقدار 
آن اجرت امتال موضوع اجاره صمورد نظر 
قرار سیگیرد. در مسواردی که عقد اجاره 
بسبب فقد شرطی باطل و یا اصلاً عقدی. 
منعقد نشده و شخص هم از شی» منتفع شده 
باشد. بر عهده او است که اجرةالمثل انرا 
یموجر یا مالک بذهد. 

- اجر:‌السمی: اجرتی که در عقد اجاره 
معین شده است. 

|[تشک. تسک یعنی طسق. وظیفه‌ای که بر 
اصناف زروع نهند بر هر جبریبی و آن را 
بفارسی تشک گویند یی اجسرت. (مفاتیع 
خوارزمی ص ۲۹). 
احرتن. ([ج تّْ) (اخ) " فرانیس. بهندس 
انگلیی (۱۸۰۳-۱۷۲۹ ع.). وی ک‌انال 


منچستر به لبورپول را حفر کرده است. 
احوح. (َر](ع نتسف) نعت تفضیلی از 
0 ‌ِ 

و ما دول‌الایام نعصی ‌ ایوسا 

باجح فی‌الاقوام منه ولا اشوی. ‏ بحتری. 
اجرد. [أَ](ع ص, () شتری که بعلت جرد 


مبلا باشد. اانرة ستور» یا عام است. 


۰ 60۱88 168 - 
- 
۰ 60۲8 ها - 


نحل نب ده 


۰ 00۲685 وها - 
۵-و آن جائی شیرتا ک است. 
۰ ,۴36۳0۲۳ ۰ 6 


اجرد. 


|| پشت: رمی علی اجرّده؛ ای ظهره. ||بسیار 
سبقت‌کننده و درگذرنده. (سنتهی الارب). 
||مکان اجرد؛ زمین بی‌نبات. (زوزنی). 
جای بی‌نبات. و کذلک فضاء اجرد. (منتهی 
الارب). ج» اجارد. اارجل اجرد؛ مرد 
بی‌موی. آنکه موی بر تن ندارد. ضَذ اشعر. 
خردسوی. (تاج‌المصادر) (زوزنی). منث: 
جرداء. ج. جرد. (متهی الارب). ||فرس 
جرد سب کوتاه و شک موی او آن منکاعی 
یی 4 (مت نالرت اسب بت نون 
اسب زر اس‌تر ] نسرم‌موی. ج. جرد. 
(زمخشری). |ابی‌پرز (جامه). || آزاد. کامل, 
تماح: یرم اچرد؛ روز تسمام. (سنتهی الار ب). 
|| اجردان؛ دو روز یا دو ماه. (منتهی‌الارب). 
احرد. [ر] (ع نتف) پرخوارتر. | کول‌تر. 
||اشأم: اجرذ من الجراد. 
امتال: 
اجرد من جراد. 
آجرد من صحرة. ۱ 
اجرد من صلعة. (مجمع الا مشال میدانی). 
اجود. ار ] (اغ) کوهی از کوههای قبلیة و 
گفته‌اند اشعر و اجرد دو کوه از جهینةاند بین 
مدینه و شام. (معجم الیندان). 
احرد. [[ ردد را (ع !) گیاهی است که 
در بیخ سماروغ روید و بدان بسمارو] ی 
برند. اجردة, یکی آن. (منتهی الارب). 
احردان. [أْرَ)(ع ‏ تتنية آجرد. دو روز یا 
دو ماه: مارایته منذ اجردان. (منتهی الارب). 
احودة. [ارٍذد /ار د](ع4 یکی جرد 
احرذ. (1ر) (ع ص) آنکه در رفتن پیش 
پایها تزدیک گذارد و پاشنه‌ها دور. (سنتهی 
الارب). 
احرش. [1](ع ص) نیم‌کوفته. بلغورشده. 
اجرع. [َر) (ع ص) ریگ هم موار 
نیکونبات آسان‌گذار. |[زمین درشت که 
بریگ ماند. |[ریگ‌توده که هیچ نروید بر 
وی و يا ریگ‌توده که یک جانب گیاه و یک 
جانب سنگریزه دارد. (منتهی الار ب). 
احرعانیه. [ ] (اخ) تام فرقه‌ای از فرق میان 
عیسی و محمد علهماالسلام. (ابن الندیم), 
احرعیاب. [ار] اع مص) بر زمین افتادن. 
(منتهی الارب). 
احرعنان. اار](ع سص) م‌تلوب 
ارجعتان. میل کردن. چسییدن. ||بیک‌پار 
اخادن. (منتهی الارب). 
احرعین. غ] (اخ) مسوضعی است به 
یمامّة. (معجم البلدان). 
احرم. (ر](ع نتسف) تمت تفضیلی از 
جرم.گنه کارتر. ۱ 
احرم. [ار ] ((خ) بطنی است از خشعم. 
اجرمزاز. زار ] (ع مص) جَرنرة. منقبض و 
گرفه شدن. || فراهم گردیدن بعض اجزاء 


بسوی بعضی. |گرد آمدن بجائی. ااسیا 
رفتن و گریختن. ||لجرمر للیل؛ گذشت شب 
و تمام شد. (منتهی الارب). 
احرنباء ۰( رمْ) (ع مص) بی‌تکیه خواب 
کردن.(منتهی الارب). خفتن بی وساده. 
احرنثام. (ار] (ع مسص) افستادن از بالا 
بنشیب. ||فراهم آمدن. (سنتهی الارب), 
اجتماع. جمع شدن. فاهم آمدن. (زوزنی). 
||لازم گرفتن جای را. (مسنتهی الارب). 
ملتزم مکانی شدن. 
اجرنماز. (رٍز) لع سص) گرد آسدن 
بجائی. (مسنتهی الارب). فاهم اآم‌دن. 
(زوزنی): اجرنمز الوحشي فی کناسه؛ یعنی 
وحشی در لانه خود را مجتمع کرد و فراهم 
ساخت. |مهیا شدن بکاری. 
احر و قرب. (1ر ق) | مرکب. از اتباع) 
رت و قرب). 
بی آجر و قرب: بی‌ارز. بی خرمت. 
احرق. ۰ جر ](ع اج جریر. ٍ 
احوةق. َارَ)(ع | اجرت. رجوع به اجبرت 
شود. 
اجرةالمثل. راز سل م1(ع | صرکب) 
رجوع به اجرةالشل در کلم آجرت شود. 
احرخ! لمسمی. رل مس سا] (ع | 
مرکب) رجوع به اجرةالمسمی در کلمةً 
اجرت شود. 
احره‌خوار. [ار /ر خوا/خا] (نف مرکب) 
[جری‌خوار. راتبه خواره 
نه اجره‌خوار فروغم نه مرد مت خضر 
توجهی که درین راه بی‌چراغ روم. 
سنجر کاشی. 
احرهداد. [ا رٍ) (ع مص) شتانتن. ||دراز 
و طویل گردیدن شب. ||پیوسته باریدن. 
|[بی‌گیاه گردیدن زمین. |اسخت گردیدن 
سال. (منتهی الارب). 
احری. (](ع) آجخر. ۰ج جرو. 
احری. (۱] (از ع. متضری مفززی: 
جیره. . وظیفه و راتبه. جنسی که بلشکریان و 
چن اتاه مات آترا ام ارو اجان 
جری و جیره نیز گویند؛ و ابوبکر اجری از 
مسطحبن اثنائه بازگرفته بود و گفت من 
چندین گاه ار را بپروردم و او فرزند مرا 
سخن زشت گفت. خدای‌تعالی در شان او 
آية فرستاد...: پس ابوبکر اجری باز بسطح 
داد. (ترجمة 3۹ 
دی کی گفت که اجری تو چند است از میر 
گفتم اجری من ای دوست قزون از هنرم. 
فرخی. 
بی اجری و مشاهره‌ای درس ادب و علم 
دارد. (تاریخ بیهقی). 
ندارد این زمی و آب هیچ‌کار جز آنک 
بجهد روی نما را همی دهد اجری. 


اجری. ۱۰۵۵ 


عم رون 
ور تو خواهی در اجری اسال 
آوری خط محوکردة پار. ۱ 
خاقانی. 
در نظامی که آسمان دارد 
اجری مملکت دو نان دارد. نظامی. 
بر آن سه ماء بنامش معذلان نهار 
بتازگی بنوشتند خط اجری را. 
سلمان ساوجی. 
< اجری دادن؛ راتبه و مستمری دادن: و 
اگرکسی در حج بماندی او را اجسری دادی 


فْصَیٌ ] و بر قبائل عرب توزیع کردی و نفقه 
فلفی: اجه سلعتی) این بسلبی با 
جماعتی از مرتدان به دیهی شد... و چون 
آنجا بنشت و هرکه از مرتدان عرب بسوی 
او گرد آمدندی او اجری همی دادی و 
مردمان را گرد همی‌کرد. (ترجمة بلعمی). و 
هر عالمی که از او خطا امدی و عمر 
خواستی که ب پر او انکار کد. محمدین منلمة 
را فرستادی و از سيرت او پرسیدی و عمر 
او را معزول کردی و از بیت‌الصال او را 
اجری همی‌دادند. (ترجمة بلعمی). ایش‌انرا 
همان‌جا مقام باید کرد تا عامی اجری و 
بیستگانی میدهد. (تاریخ بهقی). 
اجری داشتن؛ دارای راتبه و وظیفه بودن: 
من وکیلدر محتشمیام و اجری و مشاهره و 
صلتی گران دارم. (تاریخ بیهقی). خواجه 
گفت ناچار چون وکیلدر محتشمی است و 
اچری و مشاهره و صلت دارد... او را چاره 
لبوده است. (تاریخ ببهقی), 
- اچری راندن؛ راتبه و وظیفه مقرر داشتن: 
پس هرمز هرکه با وی بود [با پسر ملک 
ترک ] همه را بسراهای نیکو فرودآورد و 
اجری بر ایشان براند و چهل روز بداشتشان 
تا ماندگی سفر از ايشان بشد. (ترجمة 
بسلعمی). پس بفرمود تا ایشان را بشهر 
آوردند و اجری‌ها بر ایشان همی‌راندند. 
(ترجمه بلعمی): کار سیتان لیث را مستقیم 
شد و خزاین طاهر فروگرفت و بر حرم او 
اجری فرمود تا پرانند. (تاریخ سیستان), 
احری. [ارا/آرا] (از ع.) وظیفه یسعنی 
طعام هرروزه که پمحتاجان دهند و علوفه. 
(غیاث‌اللسسفات از لطائف و شرح 
تحفةالعراقین). 
احری. !اریی | (ع ) ررش. عادت. 
|اوکیل. رسول. 
احری. از دیی ] (ع ص نسبی) نسبت 
است و مفید معنی آجرسازی و آجرفروشی 
است و جمعی از قدما به این نصبت مشهور 
شده‌اند. (سمعانی). 
احری. (آجز ریی] (اغ)امس‌حمدین 
حسین‌بن عبدالّه شافعی بغدادی ملقب به 


۱۶ احریا. 


اجبری, مسنسوب بقریه‌ای در بغداد. وی 
محدث و صالح و عاید بود و از ابومسلم 
لخمی و ابوشضعیب حرابی و جماعتی بسیار 
روایت کرده و در حدیث و فقه تصائف 
بسیار دارد و‌خطیب بنغدادی در تاریخ 
خویش نام او آورده و گفته است: او شقه و 
صدوق و ضعیف بود و وی را تصانیف 
بسیار است. در بغداد قبل از سال ۳۳۰ 
ه.ق. حدیث گفت سپس به مکه متقل شد و 
در آنجا سکونت کرد و هم بدانجا درگذشت 
و از او جماعتی از حفاظ روایت کرده‌اند. از 
حلیةالاولیا» و غیره. و بعض علماء مرا خبر 
داده‌اند چون به مکه شد او را خوش امد از 
آنجا و گفت: اللهم ارزقنی الاقامة بها سنة 
ستة, و پس از آن سی سال بدانجا بزیست و 
در محرم سال ۰ «.ق. هم بدانجا وفات 
یافت انتهی. و او نغیر شیخ استاد 
ابی‌بکرین فورک متکلم اصولی ادیب نحوی 
حسین موسوم است. (روضات‌الجدات). 
اجریا. ((ری یبا](ع 4 اخریاء. اجریة. 
روش. عادت. خو. طبیعت. (منتهی الارب). 
احریا. (| ری یا ] ((خ)۲ برحسب عقید؛ 
رومیان قدیم اجسریا نام پری است موکل 
چشسمه‌ها و گسویند او در حسوالی روم در 
مفاره‌ای نزدیک چشمه‌ای اقامت دارد. 
احریاء . [۱] (ع ص,!) ج جریء و جری. 
احری خواز. |[ خوا / خا (نف مرکب) 
راشفخ از عرعت* 

به این دونان که اجري‌خوار دهرند 
فروناید سر. ارباب همم را. 

وگاه در شعر بتخفیف جری‌خوار آید: 
مهمان و جری‌خوار قصر آویند 


شفانی. 


تاصرخسرو. 
اجری‌خوان ضد چته و باشی‌بوزوق و 
سرآزاد و چریک: 
نه سرآزادم و نه اجری‌خوار 
پس نه از لشکرم نه از حشرم. مسعودسعد: 
اجریشاش. [[] (ع مص) اجرئشاش. فربه 
شدان جسم بعد از لاغری. (منتهی الارب». 
احریة. [آی)(ع4اج جرو. 
احریة. (!ری ی ] (ع |) روش. عادت. خو, 
طبیعت. (منتهی الارب). 


احزاء 11۰ (ع مص) اجزاء سکین؛ دسنته ‏ 


کردن کارد را. (متتهی الارب). کارد را دسته 
کردن. (تاج المصادر). || آجزی کذا عن کذا؛ 
تاثب غیر و کافی کی شد. (منتهی الارب). 
کفایت کردن. (تاج المصادر). |ابی‌نیاز کردن 
از... (مسنتهی الارب) (زوزنسی). ||بی‌نیاز 


شدن. (منتهی الارب). بسنده بودن. (تاچ 
السصادر). بس شدن. (وطواط). |ابسنده 
کنانیدن: اجزاً الابل بالرطب عن الماء؛ 
بسنده کنانید شتران را از آب بعلف. (ضنتهی 
الارپ). |ادختر زادن (زن) (تاج المسصادر) 
(منتهی الارب). |/اجزاه الخاتم فی الاصیع؛ 
داخل کردن نکش ی در انگشت. (منتهی 
آترب) شمه کدخت چراگا ||عو 
گذاردن. مکافات کردن از جیزی. (منتهی 
الارب). جرا دادن. ااجزو جزو کردن. 
(وطواط). ||جزیه دادن. 
احزاء 7 (1] 8 ج جزء و جزو. پاره‌ها. 
بهره‌ها. بخش‌هاء . 
کجاکل آمده باشد چه باشد قیمت اجزا, 
قطران. 
شوهر زن را میکشت و میجوشانید و به 
اجراء و اعضاء او تزجّی و تغای میکرد. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
اجزای وی است هرچه در گیتی ۱ 
باکل چه پرابری کند اجزا قآنی, 
ایسن کلمه را در فارسی به «ها» جمع 
بسته‌اند؛ 
شاه دانستی که وقتی ماهی و گاو زمین 
کل اجزاهای گیتی را کنند از هم جدا, 
خاقانی. 
مولف کشاف اصطلاحات الفنون ارد: اجراء» 
جمع جزء است. و معانی آن در کلمة جرء 
بیان گردید. معنی اجزاء اصلیه و زائدء و 
تفضیرش در ضمن معنی نمو بیان شود. 
احزاء شعر. ( ء ش ] (تسرکیب اضافی. ! 
مسرکب) چیزهائی است که شمر از آنها 
تسرکیب میشود و آن هشت است: فاعلن. 
فسعوان, مسفاعیلن. مستفعلن, فاعلاتن, 
مفعولات. مفاعللن, محفاعلن. (تمریفات 
جرجانی). و گاه آنها را اجزاء عروض نامند. 
در متهی الارب آمده: تقطیم شعر؛ سنجیدن 
آن با اجزای عروض. 
اجزاء عروض. آءغ) (ترکیب اضافی. | 
مرکب) رجوع به اجزاء شعر شود. 
اجزاز. [۱)(ع سص) اجزار شیخ؛ بوقت 
مردن رسیدن پیر. ||(جزار بمیر؛ هنگام آن 
آسدن که اشتر را بکشند. ||اٍجزار تخل؛ 
بوقت باز کردن خرما رسیدن خرمابن. 
(منتهی الارب). هنگام بریدن خرما بودن. 
(تاج المصادر). || اجزار شاة؛ گوسفند دادن 
بکسی تا ذبح کند و کذلک اجزارالجزور. 
اجزاژ. |!] (ع سص) خشک گردیدن و 
رسیده شدن خرما و جز آن. |ااجزازاك‌خل؛ 
بوقت درو رسیدن خرماین, کذا اجزازالزرع. 
(منتهی الارب). بدرو آمدن کشت. (زوزنی). 
کشت را درویسدن فرمودن. ||دادن پشم 
گوسفند کی را. (منتهی الارب). ||خداوند 


اجسام. 
گوسپندان فربزکردنی شدن. | خداوند کشت 
دروده گشتن. (منتهی الارب). |[به برینش 
آمدن پشم. (زوزنسی). ببریدن پشم. بح 
بریدن آمدن پشم. 
اجزاع. 1ج اج چزع. 
احزاع. [!] (ع مص) ناشکیا گردانیدن. 
(متهی الارب). بر جزع و زاری داشتن 
کسی را. |اباقی گذاشتن بقیه را: اجزع 
جذعة. (منتهی الارب). 
اجزال. (!] (ع مص) ریش کردن پالان. 
کوهان شتر را. (سنتهی الارب). ||بسیار 
دادن. |ااجزال عطا؛ | کثار ب‌خشش. (سنتهی 
الارب). تمام کردن عطاء (تاج المصادر) 
(زرزنی). 
احزای شعر. (آي ش | (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به اجزاء شمر شود. 

اجزای عروض. (ْي ع تس رکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به اجزاء شعر شود. 
اجزع. (از) (ع ن‌تف) بجزح‌تر. جازح‌تر. 
احزل. [از)(ع ص) شتری که دوشش 
ریش بود. (منتهی الارب). که سصردوشش 
ریش بسود. (تاج المصادرا. شتری که 
کْوهانل ریش شود و از آن صوضع 
استخوانش بیرون آید و آن موضع مقا ک 
ماند. مژنت: جَزّلاء. ج» جرل. 
احزل. [](ع نتسف) جزیل‌تر. |((ص) 
بزرگ و قوی. 
اجزل. از ((خ) موضمی‌است در شعر. 
(معجم البلدان). 
احزم. 1 | (ع ص) بریده. ||پریده‌دست. 
|ابریدهیینی. 
آجزم. [از | (ع ن‌تف) جاز‌تر. 
اجزن. (از)(ع ص.0 ج جزن. 
احساد. [1) (ع مص) رنگ کردن بزعفران و 
مانند آن. تن ملصق گردانیدن جامه را 
(منتهی الارب), 
اجساد. (1] (ع | ج جشد. بدنها. جسمها: 
تن‌ها. |[در صناعت کیمیا عبارت از زر و 
نسیم و آهنن و من و شرب و رصاص 
(قلعی) و خارصینی است و از آن رو آنها را 
اجساد گویند که چون آتش آنها را دریابد 
تابت و مسقارم باشند. برخلاف ارواج. 
(مفاتیم خوارزمی). 
احساد. [1] (ع () (ذوات!....) چهار برج 
قوس, حوت. جوزاء, سنبله؛ یعنی چهار 
برج اخر هر فصل و اثرا بروج مجشده نیز 
گویند. (مستهی الارب). و رجوع به 
ذوات‌الاجاد شود. 
احسام. [1](ع اج جسم. تنها و کالبدها. و 
| کثر استعمال اجرام در لطیف است و اجسام 


1 - ۰ 


در کئیف: جانها از وحشت متازل اجسام 
روی با مرکز خویش نهاد. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
-اجسام آلیه و غیرآلیه؛ رجوع بهمین 
کلمات شود. 
<اجام صله «ناح کیب! 5 
-اجسام مایع (آب) آ. 
احسام آلیه (لی ای | (تسز کیت 
وصفی, [مرکب) " هر جسم که سم کل ببر 
جزو آن صدق نکند. مقابل اجسام غیرآلی 
یعنی اجام مفرد. اجسام دارای اچزاء که 
مجموع آن مایة حیات است. 
اجسام طبیعیه. ام ط عی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) پیش صاحبان 
کشف, عبارت از عرش و کرسی است 
(تعریفات). 
اجسام عنصریه. (1م ع ص ری ی /ي] 
(ترکیب وصفی, | صرکب) پیش صاحبان 
کشف., همه اشیاء بجز عرش و کرسی. 
(تعریقات). 
احسام غیرآلیه. ( مغ رٍ لی ی لي] 
(ترکیب وصفی. | مرکب)؟ اجسام سهرو: 
مقابل اجسام آلی. 
احسام مختلقةالطبایع. (آم مت لت 
ط ط ي] (ترکیب وصفی | مرکب) سژلف 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: عبارت است 
از عناصر و آنچه از موالد شلائه از عناصر 
تسرکیب مسابند و اجام بسیطة 
ستقیمةالحرکتی که مسواضم طبيعية آن 
اندرون جوف فلک قمر است. و به اعتبار 
اینکه اجسام مزبوره اجزاء مرکبات میباشند 
آتها را ارکان سیتامند. که از آن روی رکن 
هرچیز جبزء آن محسوب گردد. و نیز به 
اعتبار انکه اجسام مزبوره اصول مرکبات 
است آنها را اسطقات و عناصر خوانند. 
زیرا اسطقس در 9 یوناتی اصل هرچیز را 
گویند, و همچنین است عنصر در زبان 
تازی. جز آنکه اطلاق اسطقات بر آنها به 
اععبار آن است که تألیف مرکبات از آنها 
میباشد. و اطلاق عناصر به اعتبار آن است 
که مرکبات بوی آنها انحلال میابد. پس 
در اطلاق لقظ اسطقس معنی کون و در 
اطلاق لفظ عنصر معنی فساد در نظر گرفته 
شنده است. چنانکه از تسمریفات سید 
جرجانی چنین مستفاد می‌گر دد. 
احستنان. (اس:](ع مص) صلب و سخت 
گردیدن.(منتهی الارپ). 
اجسر. (آش] (ع ن‌تف) جسورتر. 
- امخال: 


عقبین سلم. و نجز اخسر من فائل عقبة 
گفته‌اند. (مجمع الامنال میدانی). 


اجسو. سا (علاج چسر. 

احسم. (اس] (ع ن‌تف) جسیم‌تر. |((ص) 
تارر. ||بزرگ. (منتهی الارب). 

حسینان. [۱)(ع مص) رجوع به اجستان 
شود. 

احش. [جش‌ش] (ع ص) درشت‌آواز از 
مردم و اسپ و جز آن, (منتهی الارب). 
بلندآواز. (مهذب الاسماء) (زوزنی) (تاج 
المصادر). |ایکی از آوازهای درشت و گسران 
که از خیشوم برآرند و بدان لحن سازند. 
(منتهی الارب). بانگ بلند. 

اجش. (اجش‌ش] ((ج) کسسوشکی از 
کوشکهای صدینه. ازآن بنی‌انیف البلویین 
تزدیک چاه موسوم به لاوّة. (معجم البلدان). 

احساء . (1](ع ص, لا ج جش.. 

اجشاش. [!)(ع مص) کوفتن و شکستن. 
(منتهی الارب). ااکوفتن فرمودن. |اکییده 
(کوبیده] کردن‌گندم. (منتهی الارب). بلفور 
کردن. (تاج المصادر). ارد باریک کردن. 
آرد کردن. خرد کردن گندم و مثل آن. 

احشام. (!](ع مص) تکلیف کردن بر کسی 
در کاری: اجشمنی الامر. (منتهی الارب). 
رنجه کردن. کاری از کسی درخواستن که به 
او رنجی رسد. (زوزنی]. 

احسد. (أشْ | ((خ) کوهی است در بلاد 
قبی عیلان. (معجم البلدان). 

اجسر. شش ] (ع ص) در* شت‌آواز. (سنتهی 
الارب). آنکه در سینه‌اش خشونت و در 
آوازش درشضتتی بود. مونت: جشراه. ج‌. 


۳ 


جچشر. 

احسرة. [آش ز) (ع ص,!) ج جشیر 

احشع. (اش ا(ع فوصت 
امغال: 

اجشم من اسری الدخان. 

اجشم من الوافدین علی الدخان. 
اجشع مسن وفد تمیم. (مجمع الأمثال 
میدانی). 

احط. [! ط ] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
بدان گوسفندان را زجر کنند. آواز راندن 
چهارپایان. 

اجظاظ. ((۱(ع مص) سرکشی کردن. تکبر 
نمودن. (متهی الارب). 
دویدن: مجظا اش نست‌ها: ی 
شدیدا, ||راندن. (منتهی الارب). 

احعاف. ([] (ع مص) بر زمین زدن. (منتهی 
الارپ). 

احعال. 1 (ع مص) مزد دادن. جعل دادن. 
(متهی الارب). رضوه و پایمزد دادن. 
||فرودآوردن دیگ را از دیگ‌پایه بدستمال. 
(منتهی الارب). دیگ به رگوی از دیگدان 
فروگرفتن. (تاج المصادر): اجعل القدر. 


۱۷ 


|اگشن خواه شدن ماده. (سنتهی الارب). تشر 
جستن. بگسن آمسدن. (تاج المصادر): 
اجعلت الکلبة؛ گشن‌خواه شد سک ماده. 
|اکوگال‌نا ک‌گردیدن آب, (منتهی الارپ): 
اجعل الماء. 

احعال. (1](ع4ج جل. 

اجعام. ([](ع مسص) از بسیخ بسرکندن. 
استیصال. ريشه کن کردن. ||اجعمت الارض: 
ای کثر العنک علی نباتها فا کله و الجأء الی 
اصوله. (منتهی الار ب). 

احعان. ۱11 (ع مص) سطیر و درشت شدن 
گوشت‌کی. (منتهی الارب). 

اجعپ. (أَع](ع ص) کلان‌شکم سست‌کار. 
(منتهی الارب). 

اجعد. [ع](ع ن‌تف) مُجعٌدتر. 

اجعم. (ع)(ع ص) آزس‌ند. حریص. 
| آرزومند. ||درشت‌کلام با فراخی حسلق. 
(منتهی الارب). 

اجقاز. [ | () تفیرش آتش اقروخته و آن 
روز شانزدهم است از چهارم ماههای مفان 
خوارزم و اندرو بشب آتش‌ها افروزند. بلند 
بر کردار سده و گرد بر گرد او سیکی 
خسورند وزیسن اجفغار روزها را شمرند 
وقتهای کشتن و چیدن و فشردن راو صاندة 
آن. (التفهیم پیرونی ص۲۶۹). 

احقاء . (!] (ع مص) کفک انداختن رود و 
دیگ و جز آن. (منتهی الارپ). کف افک‌ندن 
دیگ و سیل. (تاج المصادر). ||اجفاء باب؛ 
بستن در. (منتهی الارب). ||اجفاء ماشیه؛ 
مانده گردانیدن دواب را و چریدن ندادن. 
(متهی الارب). ||اجفاء‌البلاد؛ بی‌خیر 
گردیدن آن. ||اجفاء سرج؛ برداختن زین از 
پشت اسب. (منتهی الارب). زین و مانند ان 
از پشت چهارپای برداشتن. (تاج السصادر). 
||درر کردن. 

احفار. (۲1(ع لا ج جفر. 

احفار. [(] (ع مص) ناپدید گردیدن. (صنتهی 
الارب). ||ب‌ازماندن از آرمش: اجفر عن 
المرأة. (منتهی الارب). ||بازماندن فحل از 
گشنی. (ستهی الارب). |اترک ملاقات 
کردن: اجفر عن صاحبه. (ستهی الارب). 
||اجفرت ما کنت فیه؛ ترک کردم آنچه 
داشتم. (منتهی الارب). |اگنده‌بو گردیدن 
عرد. 


اجفار. 
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۸ اجفال. 


احفال. [1](ع مسسص) شستافتن. 
| اجفالنظلیم؛ رفتن شترمرغ بر زمین و 
شتافنن آن. (منهی الارب). دویدن 
اشترمرغ. (تاج المصادر) (زوزنی). 
||شتابانیدن و گریزانیدن شترمرغ. (منتهی 
الارب). ||بشحاب گریختن. ||اجفال‌لریح 
بالتراب؛ بردن باد خاک را و پرانسیدن آن. 
(منتهی الارب). تیز وزیدن باد. باد ببردن 
خاک.(تاج المصادر). |اٍجفال قوم؛ ب‌کنده 
شدن قوم و رفتن آن. (منتهی الارب). 
|[اجفال بر ارض؛ افتادن بر زمین. (منتهی 
ی 

احفال. (1] (ع لا ج جفل و جفل. 

احفان. [1)(ع مص) بسیار آرمیدن با زتان. 

اجفان. (1] (عل) ج جفن. بلکهای چشم. 
مزگان. || غلافهای شمشیر. || شاخهای رز. 

اجفنظاظ. (! ف:)(ع سص) رجوع به 
اجقیظاظ شود. 

احفت. ج] (ص) از لفات مجمولهً 
دشاتیر: مرکب از انفی + جفت که بمعی 
طاق گرفته شده. رجوع به انجمن‌آرا و 
انتدراج شود و بر اساسی نیست. 

احفو. ات ] ((غ) مسوضعی است مسیان 
خزیمیه و فید. (منتهی الارب). کوه واسعی 
است واقع در میانةُ فید و خزیمیه و تسا فید 
براه مکه سی‌وشش فرسنگ راه است و 
زمخشری گفته آبی است از آن بنی‌یربوع که 
بتوجذیمه آنرا از ايشان گرفته‌اند. (مراصد). 

احفله. رت ] (ع!) جماعت. 

احلبی. [اف لا](ع !) جماعت از هرچیز. 
|اسهمانی عام. (متتهی الارب): ذعاهم 
الاجفلی. 

احفن. [أَت](ع ج جفن. 

احفي. ( فا)(ع نتف) نعت تفضیلی از 
جفاء. جفا کارتر. 
امتال: 
اجفی من الدٌهر. (مجمع الأمتال). 

احفیظاظ. ((] (ع مص) اجفبظاظ جیفه» 
برآماسیدن صردار. (متهی الارب), 
برآماهیدن. 
الاسماء). بزدل. ترسنده. (متهی الارب). 
جبان. |اشترمرغ که از هرچیز برمد. (منتهی 
الارب). آن شترمرغ که از هرچبیز بهراسد. 
(مهذب الاسماء). ||کماتی که تیرش دور 
رود. ااذن کللان‌سال. |اسریع. (متهی 
الارپ). 

احقایوس. ( | ((ج)۱ ج: مادری 
فیثاغورس. (عیون‌الانباء فی طبقات‌الاطباء 
اين آبی‌اصیبعه ج ۱ص4۳۸. 

اجکاز. (!] (ع مص) ستبزه و الحاح کردن 
در بیم. (منتهی الارب). چانه زدن. 


احل. [أج] (ع ل) گاه. هنگام. زمان: لکل 
امة اجل اذا جاء اجلهم قلایستاخرون ساعة 
و لایستقدمون. (فرآن ۰ کل امریء 
فی الانیا نفس صعدود ر اجسل محدود. 
||زمانه. ||مرگ. ||زمان مرگ. نهایت زمان 
عمر: 

اجل چون دام کرده گر پوشیده بخا ک‌اندر 
صیاد از دور. نک دائه برهنه کرده لوسانه. 


کسائی. 

هر آنکس که زاد او ز مادر بمرد 
ز دست اجل هیچ‌کس جان نبرد. فردوسی. 
جوانی و پیری بنزد اجل 
یکی دان چو در دين نخواهی خلل. 

, فردوسی, 
بلا در باد ان خا کی‌سرشت است 
اجل در آتش آن آبدار است. 
تو گفتی که دریا بموج اندرست 
عقاب اجل سوی اوج آندرست. فردوسی. 
که رم عبت نیز 
بر سر تو همی زند سریاس. عنصری. 
دشمن ز دو پستان اجل شیر بدوشد 


بگذارد حنجر بدم خنجر پیکار. منوچهری. 
گفت: نله مرا چندان زمان کن تا وصیت 
کنم. عبدالرحمن بخندید و گفت: ترا چندان 
زمان است تا آنگاء که ايزد تعالی اجل تو 
سیری کند. (تاریخ سیتان). اجل ناآمده 
مردم را حسد بکشد. (تاریخ بیهقی). در 
حینی که مشرف شده بود بر مدت مقررهٌ 
خود و رسیده بود به اجل ضرورت خویش. 


موعودش رسید. (تاریخ بیهقی). و مارا با 
خود برد و آن نواحی ضبط کرد و بما سپرد 
وبازکفت سب نی واتزدیک آمدز 
اجل. (ناریخ یفقی), 
دهان باز کرده‌ست بر ما اجل 
تو گوئی یکی گرسنه اژدهاست. 

ناصر خسرو. 
علم اجلها بهیچ خلق ندادست 
ایزد دادار دادگستر ذوالمن. 
پست نشستستی و ز بی‌خردی 
یستی آگه‌که در ره‌اجلی. ‏ ناصرخسرو. 
رفتنت سوی شهر اجل هست روز روز 
چون رفتن غریب سوی خانه گام گام. 

ناصر خسر و. 
به شیث آمد دوران ملک هفتصد سال 
نماند آخر و خورد از کف اجل خنجر: 

(منسوب به ناصرخسرو). 

رکه کتن ان اعل تتی ده (قام اند 
از خدا و اجل نه آ گاهی 
آیمن از ناوک سحرگاهی. . 
اگرپیش از اجل یکدم یمیری 
در آن یکدم دو عالم رایگیری 


ناصرخسرو. 


نتتائی؛ 


اجل. 
بحقیقت مرا اجل اینجا آورد. ( کلیله و دمنه). 
چون طبع اجل صفرا تیز کرد... حیلت سود 
ندارد. ( کلیله و دمته). اجل نزدیک است. 
( کلیله و دمته). 
تمی‌بینم ترا آن مردی و زور 
که‌بر گردون روی نارفته در گور. 
گرچه کس بی اجل نخواهد مرد 
تو مرو در دهان اژدرها. 
مسکین حریص در همه عالم همی رود 
او در قفای رزق و اجل در قفای او. 

سعدی ( گلستان). 
صیاد بی‌روزی در دجله ماهی نگیرد و 
ماهی بی‌اجل بر خشک نمبرد. ( گلستان). 
علم را دزد برد نتواند 
به اجل تیز رد تواند. نی 
گل‌حیات من از بس که هست پزمرده 
اجل نمی‌زند از ننگ بر سر دستار. 
چون پیش اجل بمرد درویش 
در خود بیند قيامت خویش. 
- امعال: 
اجل سگ که رسد, نان چوپان خورد. 
اجل نامده قوی‌زره است. رجوع به امتال و 
حکم شود. 
پیش از اجل کس نمرد: 
زندگی از وصل اوست وز غم او چاره یست 
گربکشد گو بکش پیش از اجل کس نمرد. 

۱ عمادی شهریاری. 
بتز ان ی رهشوب اسان کم 
شود. 
مور را چون اجل رسد پر برآرد. 
اجل, پفتح الف و جیم در لفت. وقت معین و 
محدود است در زمان اینده. و اجل حیوان 
نرد متکلمین وقتی است که علم و ارادة 
آفریدگار بمرگ آن حیوان در آن وقت تملق 
گرفته, پس شخصی که کشته شده باشد نزد 
علمای عامه به اجل خود سرده و مرگ او 
کار خدائی بوده. و در این تقدیر الیی 
هیچگونه سغیری از پیش و پس شدن 
حادثه مجال اندیشه ننست, چنانکه خود در 
کلام سجید فرموده که: فاذا جاء اجلهم 
لایستأخرون ساعة و لایسقدمون. (قسرآن 
۶ طايفة معتزله گویند: حدوث مرگ 
در مقتول از فعل قاتل سنرزده و از افعال 
الهی نیست. چه اگرمقتول کشته نمشد تا 
زمانی که تقدیر هی اجل او را تعیین کرده 
بود در دنیاً زنده و باقی میماند. و ماتل است 
که‌اجل را تفییر داده و مقدم داشته است. و 
فی شرح المقاصد: آن قیل اذا کان الأجل 
زمان بطلان الحیوة فی علم ال تتعالی کان 
لمتتول میتاً باجله قطما. و ان قیل بطلان 


عطار. 


سعدی. 


عرفی. 


اوحدالاین. 
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احجل. 


الحيوة بان لابترتب علی فعل من العبد 
لم‌یکن کذلک قطعاً من غیر تصور خلاف (؟) 
فکان ازاع لفیا علی ما باه الاستاذ و کشیر 
من المحققین, قلا المراد باجله زمان بطلان 
حياتة بحیث لاسحیص عنه و لاتقدم ‌ 
لاتأخر. و مرجم الخلاف الی انه همل یتحقق 
قی حق المقتول مثل ذلک؟ ام المعلوم فی 
حقه انه ان قتل مات و آن لم‌یقتل یبعیش. 
فالزاع معنوی -آتهی, و قیل مبتی الخضلاف 
هو الاختلاف فی آن السوت وجودی او 
عدمی فلما کان السوت وجودیاً نسب الی 
الفاتل اذ افعال العباد مستندة البهم عند 
المعتزلة. و اما عند اهل السنة فجمیع الاشیاء 
مستندة الی ال تعالی ابتداء. فسواء کان 
المسوت واجسوویا او عدیاً یصب‌موت 
المقتول الی اه و بمض الممتزل2 ذهب الي آن 
ما لایخالف العادة واقع بالاجل موب الی 
لقانل کتتل واحد بخلاف فتل جماعة کشرة 
فی ساعة. فانه لم تجر العادة بموت جماعة 
فی ساعة. ورد بان الموت فی کلتا الصورتین 
متولد من فمل القاتل عندهم فلما ذاکان 
احدهما باجله دون الاخر. ثم الاجل واحد 
عند الت‌کلمین سوی العکبی. حیث زعم آن 
للمقتول اجلین القتل والموت و انه لو لمیقتل 
لماش الی اجله الذی هو السوت و لایتقدم 
الموت علی الاجل عندالاشاعرة و یتقدم 
عند السعتزلة - انتهی, و زعم الفلاسفة ان 
للحیوان اجلاً طبیمیاً و یسمی بالاجل 
المسمی و الموت الافترائی و هو وقت موته 
بتحلل رطوبته و انطفاء حرارته الفریزیتین و 
اجلاً اخترامی. و یسمی بالسوت الاخترامی 
ایضاً و هو وقت موته بسبب الافات و 
لامراض. هکذا یستفاد من شرح المواقف و 
شرح لعقاید و حواشیه. و یجی» ایضاً فی 
لفظ الموت فی فصل التاء صن باب الصیم - 
اتهی. |نهایت مدت ادای قرض. |[(سدت و 
مهلت هرچیز: 

این کری را مدتی داد و اجل 

تا در این مدت کنی در وی عمل. مولوی, 
جچ‌« آجال. ||مزیدالفضلاه و شعوری بقل از 
خرفنامه آنراب بمعتی آروغ نیز آورده‌اند و آن 
غلط است و آجل با الف معدودة و ضم جیم 
صحیح است. رجوع به آجل شود. 

س ضرب‌الاجل؛ تعین وفت برای ادای 
دین و جز آن. ۱ 
احل. (أْج) (ع ق) آری. نعم. چراء اجل در 
جواب تصدیق بهتر است و نعم در جواب 
استفهام. 

احل. [جّلل] (ع ن‌تف) اعظم. جلیل‌تر. 
عظیم‌القدرتر. بزرگوارتر: زندگانی خان اجل 
دراز باد. (تاریخ بیهقی). و اجسل در شعر 
فارسي بتخفیف ایدء 


ای میر اجل چون اجل آیدت بمیری 


هرچند که با عز و جمالی و جلالی. 

ناصر خسرو. 
شاه اجل خسرو گردون‌سریر 
سیف درل خسرو خرونداد. ممودنعد. 
این زان فان سر ال 
گفت‌طالب را چنین باشد عمل. ‏ مولوی, 
امعال: 
اجل من الحرش؛ مثل است در مورد کسی 
که‌از چیزی بترسد و بأشد از آن مبتلا گردد. 
(مجمع الأمثال میدانی). 


احل. (!] (ع ۲ درد که از ناهمواری بالین 
در گردن بهم رسد. (متتهی الارب). دردمند 
گشتن گردن. (زوزنی), ال گاوان وحشی. 
ة شتران. | هون. ج.آجال 

احل. (1] (ع منص) شور انگیختن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). بد کردن با. برانگیختن 
شر بر. |اکسب کسردن و گرد آوردن مال و 
حیله کردن برای اهل خود. ||دوا کردن درد 
گروهن. |[بازداشتن کسی را 

احل. 1 (ع 4 لاجلک و من اجلک؛ ازبهر 


تو. 
اجل. اج ج /اجْ ج] (ع 4 بز نر کوهی و 
نزد بعضی ایل که گاو کوهی است. 
احل. [] ((خ) ابوعلی, علی‌ین منصورین 
عبیداه الخطیبی. رجوع به اجل علی‌ین 
منصور... شود. 
احل. () ((خ) علی‌بن منصور. یاقوت در 
معجم الادیا آرد: علی‌بن منصورین عبیداله 
الخطیبی المعروف بالأجل اللفوی مکتی به 
ابوعلی. اصل وی از اصفهان و مولد و ما 
او پفداد است. او عالم فاضل لغوی و فقیه و 
کاتب و به نظامیه مقیم بود و نزد ابن‌المصار 
و ابوالبرکات الانباری و جز آنان قرائت کرد 
ویر مذهب شافعی در نظامیه درس فقه 
میت و من در زمانش کسی را نظیر او در 
علم لفت نشناسم. وی مرا حدیث کرد که در 
کودکی هر روز نصف جزء خمس قوائم از 
کتاب مجمل‌اللغة آبن فارس را کتابت و 
سپس از بر و بر علی‌بن عبدالرحیم السلمی 
فد وف به ابن‌السصار قرائت میکرد قا 
کتابت و حفظ کتاب را بپایان رساند و 
اصلا‌الستطق را در ک‌ترین مدت بیاد 
گرفت و بجز اینها از کتب لفت و فقه و نحو 
را از برکرد و بسیشتر کخب ادب را صمورد 
فطالنه قرار ذاد و او پسیازی از لضعاز و 
اخبار را حفظ داشت و نیکومحاضره بود و 
لکن تصدی اقراء نمیکرد. سولد او را بال 
۷ .ق.گفته‌اند و این اشعار از اوست: 
فاد معنی بالعیون الفواتر 
و صبوة باد مفرم بالحواضر 
سمیران ذادا عن جفون متیم 


احلاب. ۱۵۹ 


کراها و باتا عنده شر سامر. 

و نیز او راست: 

لمن غزال باعلا رامة سنحا 

فماود لقلب نیک کان مته صبعا 

مقسم بین اضداد فطر ته 

جنح و غرته فی الجنح ضوه ضحاء 

رجوع بمعجم الادیاء یاقوت ج مارگلیوث 
ج۵ ص ۴۲۳ شود. 
اجل,. (ا جّلل) ((خ) کمال‌الدین (سید.., 
خوندمیر در حبیب‌السیر ج۲ ص ۲۶۴ آرد: 
و فی شهور سنة تسع و ثمانین و نمانمانه... 
۸۸٩(‏ ه.ق.)فرمان خاقان عالیجاه [سلطان 
حسین‌میرزا ] نقاذ یافت که امير مسحمد امین 
عباسی و امیر سلطان احمد چوکانچی و 
اسیر درویش محمد سوجی به استراباد 
شتافبه بضبط جهات خواجه فخرالدین 
پردازند و اولاد و اقرباء و وکلای آن جتاب 
را مواخذ و مسقید سازند و امرای عظام به 
جرجان رفته. امیر مغول دو سه روزی در 
تمشیت آن بهم با ایشان موافقت نمود. 
آخرالامر بواسطة تخیلات نقسانی و 
تسویلات شیطانی عصابة عصیان و نافرمانی 
بر پیشانی بسته... بدست بیشرمی آبواب فتنه 
وفساد برگشاد و عالیجناب سیادت‌بناه 
نقابتقباب. سید کمال‌الدین اجل را که بعلو 
تسب و طهارت ذیل اتسصاف داشت و 
بگذاردن حسج اسلام فایز شده و 
هشتادوچهار مرحله از مراحل زندگانی طی 
نموده بود, بدرجه علیه شهادت رسانید. 
احل.[] ((خ) لغوی: رجوع به اجل علی‌ین 
منصور... شود. 
احلا . [1] (ع !)قعُ من اجلا ک؛ آنرا برای 
تو کردم. (منتهی الارب). 
احلاء ۰( (ع مص) دور شدن. ||تیز رفتن. 
(متهی الارب). |از خان‌ومان بیرون شدن. 
(تاج المصادر). از خانمان.رفتن, با سختص 
بتحط است. (منتهی الارب. ||از ان‌ومان 
بیرون کردن. (تاج المصادر). نفی کردن. 
حشر و تبعید کردن. ||باز شدن از صر 
کشته(؟). (تاج المصادر). ||پیدا کردن. ظاهر 
کردن. 

اجلاء ۰ج ۷](ع ص.) ج جلیل. 
بزرگواران. (دستوراللفة ادیب نطنزی). 
احلاب. (1] (ع مص) فراهم آمدن. اتاج 
المسصادر) (منتهی الارب). ||اجلاب‌الدم؛ 
خشک گردیدن خون. ||اجلاب‌الجرح؛ 
پوست فراهم آوردن جراحت و به شدن, 
(متهی الارب). ||یاری دادن. اتاج 
المصادر) (منتهی الارب). ||اجلب الصوذة؛ 
در چرم دوخت تعویذ را. ||اجلاب اسل؛ نر 
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۰ احلاب. 
زادن شتران. || خداوند شتران ثر ضصفن. (ناج 
السمافر) |اکتربانیدن (ستهی الارپا: 
||اجلب القّب؛ بچرم خام پوشانید پسالان را 
تا خشک گردید. (منتهی الارب). پوست بر 
پالان یا زین کردن. (زوزنی). |/اجلاب 
فرس؛ بانگ زدن بر اسپ وقت دوانیدن تا 
درگذرد. زجر کردن اسب. (صنتهی الارب). 
بانگ بر ستور زدن تا سبقت گیرد. (تاج 
المصادر). ||حیله کردن برای اهل خود و 
کسب کردن. (متهی الارب). ||فراهم کردن 
گروهی و بانگ کردن آنهاء گرد کردن. _ 
احلاب. (1](ع4ج جلب. بمعی آنچه 
برای فروختن از شهری بشهری برند. 
|اکانی که ستور از شهری بشهری کشانند 
بفروختن. (منتهی الارب). چوبدار. جلاب. 
احلاحندن. | ] (!) بهندی صندل ابیض 
است. (تحفهة حکیم سومن). و رجوع به 
چچندن شود. 
احلاد. ()(ع ص.!)ج لد و چسلد و 
- اجلادالانان؛ تن مردم و کالبد دی. ج: 
آجالد. 
احلاد. (1] (ع مسص) مسضطر گردانیدن. 
(منتهی الارب). ||پُشک‌زده شدن زسین و 
جر آن. || جلید رسیدن بقوم. 
اجلاش. (!] (ع مص) نشانیدن. (منتهی 
الارب). بنشاندن. 
احالاف. [] (ع ص. !) ج جسلف. مردمان 
فرومایه و سفله. سبک‌ساران. سبک‌مایگان: 
چون شب دررسید اجلاف آن عرب بر او 
هجوم کردند و جان عزیز او بر باد دادند و 
خون شریف او در خاک ربختند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). از روی حمیت دین و غیرث 
اسلام. چایز نمی‌شمرد بر آن نضایح اغضاء 
نمودن و بر آن اجلاف و انغعمار ابقا کردن. 
(ترجمة تاریخ یمینی). خردمند را که در 
زمره اجلاف سخن ببندد. شگفت مدار, 
( گلستان). | ستمکاران. 
احلاف. [1] (ع مص) رندیدن گل از سر 


خم. 

احلال. [[](ع مسص) بزرگ داشتن, 
بزرگ‌قدر گردانیدن. تعظیم. بزرگ شمردن: 
ملکا اسب تو و زر تو و خلصت تو 
بنده را نزد اخلاً بفزوده‌ست اجلال. 
گراجلالش کند شاید و گرنه 
نجوید برتر از حکمت جلالی. ناصرخسرو. 
چون اپوعلی به بخارا رسید در تعهد و تقد 
و اجسلال و اکرام قدر او مبالفت رفت. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). ||توانا گردانیدن. 
هی الارب. |(ضعیف شدن. له سن 
اجلالک؛ کرد آنرا ازبرای تو. |اناقهٌ جلیل 
بکسي دادن. (منتهی الارب). 


فرخی. 


اجلال. (1)(عج جلْ. 
احلایم. [ ] ((ع) (در برکت) مکانی است 
در مرز بوم سواب و احتمال کلی دارد که 
چخسم مایم اعد [فتانوس کعات 
ملس 
احلح. رال (ع ص) مردی که پیش سر او 
کم‌موی باشد. (منتهی الارب). آنکه مویش 
از هر دو سوی سر رفته بود. آن که موی از 
دو سوی پیشانی آو بضده بباشد. اتاج 
المصادر). || هودج پست. ||سقف که بر 
اطرافش دیوار نباشد. (متهی الارب). 
(معنی اخیر در تاج‌العروس یافته نشد) . 
احلح. (ا ل) ((ج) ابن عبدافین حبیِة. 
مکنّی به ابو حجیِّة. محدث است. و رجوع به 
ابو حَجیّة ... شود. 
(منهی الارب). 
اجلخاخ. ([ل) (ع مسص) ضیف و 
ست‌استخوان گردیدن. ||گشاده دائتن هر 
دو بازو را در سجده. (منتهی الارپ). 
احلخیاب. (! ل) (ع مص) افتادن. (منتهی 
الارپ). 
احلخمام. ال ) (ع مص) گرد آمدن قوم. 
|اسرکشی کردن. (منتهی الارب). تکبر 
کردن. |[بیار شدن. (منتهی الارب). 
اجلد. الْ) (ع ص) زمین هموار. ||زمین 
سخت. ج. آجالد. اصتهی الارب). و اجلاد. 
هم مفرد و هم جمع اجلد امده است. 
احل‌زسیده. اج رز /رٍ د /د] (نسف 
مرکب) کسی که مرگش فرارسیده باشد. 
آجل‌گشته. 
اجلع. (01)(ع ص لته و لنگر ونر 
دندانها فراهم نياید. آنکه ببش فراهمم نیاید 
اندر وقت سخن گفتن. (زوزنی). آنکه بش 
فراهم نیاید چون سخن گوید. (تاج 
المصادر), آنکه لیهای او بهم نیاید و دندان 
را نپوشد. آنکه دندانهای پیش وی گشاده 
باشد از لب سفلی. (منتهی الارب). کشاده 
دندانهای پیشین. ||برهنه‌شرم. مردی که شرم 
او منکشف شود. انکه شرم وی همیشه 
برهنه باشد. 
اجلعباب. (ال] (ع سص) دراز خشفتن. 
(منتهی الارب). بهلو خفتن. (زوزنی). ||تیز 
رفن. نیک رفتن. ||بیار شدن. |اپرا کنده 
شدن. (زوزنسی) (منتهی الارب). ||روان 
گردیدن شتران. (منتهی الارب). 
احلعداد. [ لٍ] (ع مسص) دراز افتادن. 
(منتهی الارب). دراز خفتن. 
اح لگردیده. اج گ دی د /<] (نیف 
مرکب) اجل‌گشته. اجل‌رسیده: 
ملک از گفته دلبر خجل شد 


اجل‌گردیده تقصیرش بحل شد. زلالی. 


اجلی. 
اح لگسته. را جک تَ /ت] اسف 
مرکب) اجل‌گردیده. اجل‌رسیده؛ 

اجل‌گشته میرد نه بیمار سخت! 

اج لگیا. زج (! مرکب) بیش راگویند و 
آن بیخی است شبیه به ماء‌پروین و گوبند 
بسیش و ماء‌پروین از یک زمین میرویند. 
(برهان قاطع). و بیش صعرب بس است و 
بس لفظ هندی است. اقونیطن. آقونیطن ": 
اخترانی که حال‌گردانند 

تیغ او را اجل‌گیا داند. 

رجوع به یش شود. 

اجلل. (ل)ع زتف) اجل بزرگر 
احل معلق. [م لمع [] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) مرگ نا گهانی: مشل اجسل 
معلق. رجوع به امثال و حکم شود. 

احل معلوم. (اج لٍ ء] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) مدّت و زمان مقدر. اجل مُقدر. 
احل مقدر. [اج لٍ م قَذ) اتسسرکیب 
رصفی, |مرکب) مرگ مقدر و معین. اجل 
موم 
احلنجاء . ([لٍ](ع سص) فروخفتن و 
احلنظاء ۰( ل ] (ع مص) پرخشم گردیدن. 
اسان خد ها امد داستن ابر پهلو 
خفتن و پاها دراز کردن. (منتهی الارب). 
اجلنفاع. [! ل ] (ع مسیص) تستاور و 
فراخ‌شکم گردیدن. (سنتهی الارب). |استیر 
شدن. 
اجلواد. [الِر ر۱|(ع مسسص) شتافتن. 
(صراح). تیز رفتن. ||نیک رفتن شتر. 
(زوزنی). ||دیر کشیدن. دراز شددن. |[رفتن 
باران: اجلوذ السطر: اذا امد وقت تأضره و 
انتطاعه. 

احلواز. ال وا](ع سص) تسیز رفتش. 
|ارفتن باران. 

احلواظ. ال وا](ع مسسص) راست و 
اجله. رح ۱3( ص. 4 ج جسلیل. | 

جل 


اه 


احله. [ا ل:] (ع ص) مسرد فراخ‌پیشانی. 
| آنکه مويش از پیش سر رفته باشد. |زگاو 
بی‌شاخ. (منتهی الارب). 

اجله. (! [:] (اخ) دهی است به یمامه, 
(مراصد). 

احلي. ( لا] (ع ن‌تف) جلی‌تر. روشن‌تر. 
(موید). هویداتر. (مقابل اضفی) :تعریف 
باأجلی. معرّف از معرّف اجلی باید. 

احلی. (۷1](ع ص) آنکه مویش از پیش 
سر رفته بود. ااکه موی هر دو جاتب پیشانی 
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اجلی. 
وی رفته باخد. مونث: جلواه. 
اجلی. (أج ۷] ((خ) کوهی است در مشرق 
ذات‌الاصاد. از سرزمین شریه. آابن کیت 
گفند: :سه پشته است واقع در مبدأاكمم ثعل, 
در کتار جریب که به ثمل می‌پیوندد و آن 
جرا گاهی است معروف. ||اصمعی گوید: 
بلادی است خوش و نیکو که در آنها حلی و 
صلان سیروید. ||پشته‌ای است در اعلای 
نجد. |[و گفته‌اند موضعی است در طریق 
بصره یه مکه. (معجم البلدان), 
احلیلاء . (!] (ع مص) برآمدن از شهری 
بسوی شهری. (منتهی الارب), 
اجلین. (ج [](ع[) تیه آجل. 

ی 
آقر تال جلین. 

2 [ج] (ع () نیستانها ر بیش شبر که 
مکمن شیران باشد. (شعوری از محمودی), 
انبوههای درختان: 
قلعه خالی کند از خصم زبردست به تیر 
همچو خالی کند از شیر بشمشیر اجم. 

فرخی. 
صد ره قزون دیدم تراکز قلب لشکر درشدی 

آبا گرگ تنها در اجم. با شیر تنها در عرین. 

فرخی. 
به روز جنگ چنین باشد و به روز شکار 

هزبر و ببر برون آرد از میان اجم. ‏ فرخی. 
تیفش بجنگ, پیل برون آرد از حصار 
تیرش بصید. شیر برون آرد از اجم. فرخی. 
احیم. (۱1(ع !) هر خانة چهارگوشة بهن و 
هموار. 
احم. جَ] (ع مسص) ناخوش داشتن 
دلگیر شدن از طعام. . ستو هو آمدن از خوردن 

یک نوع طمام. ||یگردیدن آب از حال خسود. 
||واداختی کی بر چیزی که آن را ناخوش 
دارد. 

اجم. (أْج /1)(ع فلعه. ج, آجام, 
احم. اج اج آجته. 
احم. اج /1](خ) قلعه‌ای است در مدینه. 
احم. (1ج](اخ) مسوضعی است به شام» 
نزدیک فرادیس از نواحی حلب. (مراصد). 
احم. (اجمم](ع ص, () اسستخوان 
بسیارگوشت. ||مرد بی‌نیزه در حسرب. 
اگوسبند بی‌شاخ. (سنتهی الارب). گوسفند 
بی‌شرو. (تاج المصادر). |اشرم زن. |اقدح. 
(منتهی الارب). |[بنیان أجم؛ بنیان بی‌کنگره. 
(متتهی الارب). بسنای بی‌کنگره. (تاج 
المصادر). ||(امطلاح عروض) بحری است 
کهاعصب و معقول باشد چنانکه مسفاعلتن را 
فاعلن کند. (منتهی الارب). جَم در وأفر, 
سقوط میم و تاء مفاعلتن باشد فاعلن بسماند 
و آن را َجمٌ خوانند. (السعجم فی معایر 
اشمارالسجم). ||مقابل آرژق؛ و آرزق اسیی 


است که سوار آن نیزه را میان هسر دو گسوش 
آن دراز کرده باشد. (منتهی الارب). ج» جُم. 
احماء . (!] (ع سص) فروهشتگی غرة 
اسب و کشیدگی آن. (منتهی الارب). 
احماء . جع ما (ع ص, [اج جمیم. 
احمات. 1 ج](ع 4ج آجته. 
احماج. (] () بهشت (). (جهانگری) 
(شموری) (برهان) (آنتدراج). 
احماد. ۱1 (ع مص) ثابت گردانیدن حق. 
||در ماه جمادی درآمدن. (متهی الارب). 
|اکم‌خیر گردیدن. ||قمار نا کردن از بخیلی. 
(تاج المصادر). 
احماد. (۲۱(ع)) ج جمد. 
احمادالزجاح ۴ دز ز] (خ) مسسوضعی 
است به صمان. 
احمار. [1] (ع مص) بازداشتن تن لشکر به 
دارالحرب و بازنگردانیدن آن: اج مر 
السلطان جيشه. (منتهی الارب). ||شتافتن. 
(منتهی‌الار ب). زود رفتن. (تاج السصادر). 
زود بسرفتن. (زوزنی). ||اجستن در قید. 
|[بخور دادن. (منتهی الارب). بخور کردن. 
عود و مانند آن بر اتش افکندن. اتاج 
المصادر): اجمر الشوب. ا|گرد آمدن بر 
کاری. (منتهی الارب). گرد آمدن بر چسیزی. 
(تاج المصادر). جمع کردن. گرد بکسردن. 
(زوزنسی). ااگره زدن گیسوان پس قفا. 
|| آماده کردن آتس را: اجسر النار. (سنتهی 
الارب). || هموار گردیدن سپل شتر که خط 
میان دو سلامای آن باقی نماند: اجمر البعیر. 
(منتهی الارب). ||حزر کردن بار نخل و 
حساپ و جمع خرص آن: اجمر الشخل. 
(متهی الارب). ||اجمرت اللیلة؛ پنهان شد 
در آن ماه نو. (متهی الارب). ||شامل شدن: 
اجمر الامر یسی‌فلان؛ شامل شد آن کار 
بنی‌فلان راء (منتهی الارب). |ارباضت دادن 
اسبان و گرد آوردن آنها. (منتهی الارب). 
اجماع. [(] (ع مص) عزم کردن بر کساری. 
(تاج المصادر) (منتهی الارب). ||اتفاق 
کردن جماعت بر کاری. متفق شدن. ||گرد 
آمدن بر. || جمله کردن چیزی راء (منتهی 
الارب؛. |ابر کاری جمع کردن. |الف دادن. 
(منتهی الارب). ||راندن همه شتران را. ||فرا 
گرفتن باران همه زمین را: اجمع السعر. 
(متهی الارب). || جع پستان اشتر بستن, 
بستن همه پستان ناقه راء (سنتهی الارب. 
|| فراهم آوردن کار و آماده کسردن. (سنتهی 
الارب). |اعزم تمام بر یک کار از طرف 
جماعت اهل حل و عقد. یی اشخاص 
صاحب رأی. (تعریفات جرجانی). ||اجماع 
در لفت ب‌معنی عرم و اتتفاق است و در 
ام‌طلاح عبارت است از اتفاق کردن 
مجتهدین از امت محمد (ص) در یک عصر 


۱۰۶۱ 


در خصوص امری دینی. (تعریفات). یکی از 
سه يا شش اصل فقه و ان عبارت است از 
اتسفاق صحابه از سهاجرین و انصار و 
همچنین علما (نه عامه) در هر عصری بر 
اسری از اور فستهی. مولف کش‌اف 
اصطلاحات الفنون ارد: اجماع, فی اللغة هو 
العزم, یقال اجمع فلان علی کذا؛ ای عزم. و 
الاتفاق. یقال اجمع القوم علی کذا؛ ای اتفقوا. 
و فی اصطلاح الاصولیین هو اتفاق خاص. و 
هو اتفاق المجتهدین من امة محمد صلی اه 
علیه و آله و سلم فی عصر علی حکم 
شرعی. و المراد ببالاتفاق الاشتراک‌فی 
الاعتقاد و الاقوال و الافعال او السکوت و 
القریر. و یدخل فیه ما اذا اطبق البعض علی 
الاعتقاد و البمض علی غیره مسا ذ کر بحیث 
بدل علی ذلک الاعتقاد. و احترز بلفظ 
المجتهدین بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم 
و عن اتفاق غیرهم من العوام و المقلدین فان 
موافقتهم و مخالفتهم لایباًبها. و قید من امة 
محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدی الشرانع 
الالفد. و مضی قولهم فی عصر و زمان. 
ماقل او کفر. فائدته الاشارة الی عدم اشتراط 
انقراض عصر السجمعین. و منهم من قال 
یشترط فی الاجماع و انعقاده حجة اننقراض 
عصر المجمعین فلایکفی عندء الاتفاق فی 
عصر بل یجب استمراره ما بقی من 
المجمعین احد قلابد ععده من زيادة قید فنی 
الحد. و هو الی انقراض العصر لیخرج اتفاقهم 
اذا رجع بعضهم. و الاشارة الی دفع توهم 
اشتراط اجتماع کلهم فی جمیم الاعصار الی 
یومالقيمة, و قید شرعی للاحستراز عمن شیر 
شرعی. اذ لافاندة للاجماع فی الامور 
الدنيوية الدينية الضیرالشرعية. هکذا ذ کر 
صدر الشريعة و فیه نظر. لان العقلی قدیکون 
ظبا فبالاجماع یصیر قطعیا کما فی تفضیل 
الصحابة و کثیر صن الاعتقادیات و ایضا 
الحسی الاستقبالی قدیکون مما یصرح 
المخبر الصادق به. بل استنبطه المجتهدون 
من نصوصه. فیفید الاجماع قطعیته و اطلق 
ابنلحاجب ر غیره الامر. لیعم الامر الشرعی 
و غسیره حستی بسجب اتباع اجبماح آراء 
آلمجتهدین فی امر اروت رتفا و یرد 
علیه آن تارک الاتباع ان اثم فهو امر شرعی 
و الا فلا معنی للوجوب. اعلم انهم اختلفوا 
فی انه هل یجوز حصول الاجماع بعد خلاف 
مستقر من حی او میت ام لا. فقیل لایجوز 
بل یمتنم مثل هذا الاجماع. فان العادة تقضی 
بامتناع الاتفاق علی ما استقر فیه الضلاف و 
قیل یجوز. و القائلون بالجواز اختلفوا فقال 
بعضهم یجوز و ینعقد. و قأل بعضهم یجوز و 
لاینعقد. ای لایکون اجماعا هو حجة شرعية 
تقطعية فمن فال لایجوز او یجوز و ينعقد, 


اجماع. 


۲ اجماع. 


فلایحتاج الی اخراجه. اما علی القول الاول 
فلعدم دخوله فی الجنس و اما علی الشانی 
فلکونه من افراد السحدود. و اما من یقول 
یجوز و لاینعقد. فلابد عنده من قید یخرجبه 
بان یزید فی الحد لم‌بسبقه خلاف مستقر من 
مجتهد. ثم اعلم آن هذا تعریف انما یصح 
علی قول من لم‌یعتبر فی‌الاجماع موافقة 


العوام و مخالفتهم کما عرفت. فاما من اعتبر . 


مواققتهم فیما لایحتاج فیه الی الرأی و شرط 
فیه اجتماع الکل. فالحد الصحیح عنده ان 
یقال هو الاتفاق فی عصر علی آمر مین 
الامور من جمیع من هو اهله من هذه الامسة . 
فقوله من هو اهله يشتمل السجتهدین فیما 
یحتاج فیه الی الرأی دون غبرهم. و یشت 

الکل فیما لایحتاج فیه الی الرأی فیصیر 
خانفا مناا. و قال الغزالی الاجماع هو 
انقاق امة محمد صلی ان علیه و آله و سلم 
علی امر دینی. قبل و لیس بسدید فان اهمل 
العصر لیوا کل الامة. و یس فیه ذ کر اهمل 
الحل و العقد ای السجتهدین. و لخروج 
الق ضية السقلية العرفية المتفق علیهما. و 
اجیب عن الکل بالناية. فالمراد بالامة 
الموجودون فی عصر فانه المتبادر و الاتفاق 
قرينة علیه. فانه لایمکن الا بين المسوجودین 
و ایضاً المراد السجتهدون. لانهم الاصول و 
الصوام اتباعهم فلا رأی للموام. شم الامسر 
الدینی یتناول الامیر السقلی والصرفی. لان 
المعتبر منهما لیس بخارج عن الیین. فان 
تعلق ب بل او امتفاد فهق اسر دیتی و( 
فلایتصوّر حخجیّه فیه. اذ المراد بالاجماع 
المحدود الاجماع الشرعی دون العقلی و 
العرفیّ بقرينة ان الاجماع حجَة شرعیّه. فما 
دل علیه فهو شرعی. هذا کله خلاصة ما فی 
العضدی و حاشیته للمحتقّق التفتازانی و 
التلویح. اعلم أنه اذا اختلف الصحابة ی 
قولین یکون اجماعاٌ علی نفی قول ثالث عند 
ابی‌سنيتة. و قسال بمض الستأخرین ای 
الامدی المختار هو لتفصیل و هو ان الفول 
التالث کان یستلزم ابطال ما اجمعوا علیه هو 
ممتع و الا فلا. اذ لیس فیه خسرق الاجماع 
حیث وافق کل واحد من القولین من وجه و 
آن خالفه من وجه. فمثال الاوّل انهم اختلقوا 
فی عدة حامل توفی عنها زوجها. فعند 
الیعض تمتد بابعدالاجلین و عند البض 
بوضم‌الحمل فعدم الا کتقاءبالاتهر قبل 
وضم‌الحمل مجمع علیه فالقول الا کتفاه 
بالاشهر قبل الوضم قول ثالث لمیقل به احد. 
لا الواجب اما ابعدالاجلین او وضح‌الحمل. 
وال هدا پسمی اععاعا مرکا رسعان 
انی اهم اختلفوا فی فسخ الْکاح بالمیوب 
الخست. و هی الجذام و البرص و الجنون 
فی احد الرّوجین و الجب و العنة فی الزوج. 


والرتق و الفرن فی الزوجة. فعند البعض 
الفسخ ثابت فی الکل فالخ فی البعض 
دون البعض قول ال لم‌یقل به احد. و یر 
عن هذا بسدم القائل باففتصل و اجماع المرکب 
ایض . و بالحملة فالاجماع المرکب اعم 
مطلقا من عدم القانل بالفصل لانه یشتمل 
علی مااذا کان ادهما ای احدالق‌ائلین. 
قاثلاً بالْبوت فی احدالصورتین فقط. 
والاخر باكْبوت فیهما ار بالعدم فهما و علی 
مااذا کان اهدهما قاللاً بالبرت فسی 
الصور تین والأاخر بالعدم فی الصورتین. ر‌ 
عدم القائل بالفصل هذه الصور: الاخيرة و آن 
شئت زيادة اللحقیی فارجع الی التتوضیح و 
التلویح و قال الجلبی فی حاشية السلویح و 
قیل الاجماع السرکب الاْفاق فی الحکم 
والاختلاف فی‌العلة و عدم القول بالنصل هو 
الاجماع آلمر کپ الذی یکون القول اشالث 
فیه موافقاً لکل من القولین من وجه کما فنی 
فنسخ الکاح بالعیوب الخسة فکاتهم عنوا 
بالفصل التفصیل -اتهی. و فی معدن‌الفرائب: 
#جنام علی قسمیی ترکب و ور شرکب: 
فالمرکب اجماع اجتمم علیه الاراء علی 
غیرالمرکب ما اجتمع علیه الاراء مسن سیر 
اختلاف في السلة. متال الاول ای المسرکب 
من علتین, الاجماع علی وجود الانتقاض 
عتدالقفیء و مس المرا: آما عندنا مسعاشر 
الحنفيْة فبتاء علي آن العلة هی القیء و آما 
عند الشافمی فبناء علی آنها السل. ثم هذا 
النوع من الاجماع لایبقی حسجة بعد ظهور 
الفاد فی احد المأخذین ای الصلتین. حتی 
لو بت آن القیء یر ناقض. فابوحنيفة 
لابقول بالاتقاض و لو شبت آن السش شیر 
ناقض. فالخافعی لایقول بانتقاض ناد 
العلة المبی علبها الحکم. ثم الفساد متوهم 

فی الطرفین لجواز آن یکون ابوحنيفة مصیاً 
ی وس ۹0۳ 
مستتالست. فلایودی هنا الاجماع الی 
وجود الاجماع علی اباطل. و بالجملة 
فارتفاع هذا الاجماع جائز بخلاف الاجماع 
تکون | لسسئلتان مختلفا فهما فاذا تبت 
احدهما علی الضصم ؛ ثیت الآخر. لان 
تن با تما ۳9 .و 
ادها متا ان متعاً ۳ 
الستلتین واحداً کما اذا خرج الصلماء من 
۳ اذا اثجتا 


اجمال 


ابیع یوجب تقریرها. قلا یصح الشذر بصوم 
یوم لتحر و بیع الفاسد تفید الملک عند 
القض بعدم القائل بالفصل, لان من قال 
بصحة الشذر فال بانادة السلک کما قال 
اصحابنا فاذا ابتنا الاول ثبت الخر. اذ 
لم‌یقل احد بصحة النذر و عدم افادة الملک. 
و منشأ الخلاف واحد. و هو آن اللهی عین 
التصرفات الشرعية یوجب تقریرها. والشانی 
ما اذا کان منشأً الخلاف مختلفاً و هو لیس 
بحجة. کم ذاقنا لقیء ناقض فیکون بیع 
الفاسد مفیداً للملک بمدم القائل بالفصل و 
منشأً الخلاف مختلف. فان حکم القیء ثابت 
بالاصل المختلف‌فیه. و هو آن غیر الخارج 
من السبیلین ینقض الوضوء عندنا بالحدث و 
حکم البیع مستفرع علی آن الهی عن 
التصر فات الخرعية یوجب تقریرها. 
- اجماع کردن؛ اتقاق کردن. جمع شدن؛ 
و اغلب امت بر خلم او اجماع کرده بودند. 
( کلیله و دمند). 


اجماع. (1)ع اج جمم. 
احما ۰ (! عَنْ] (ع ق) بالاجماع. بالاتفاق. 


متفقا. اتفاقاً 
اجماع موکب. ااع مر کک] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) اتفاق در حکم با اختلاف 
دزبا خذ کدنا فتاه یکی اما مد بعکم 
مختلف و اجماع زانل گردد. مثلاً اجماع 
قائم است بر نتض طهارت در صورت 
وجود قی و مس معا ولی مأخذ نقض در 
نزد ما قی است و نزد شافمی مس 
پس | گریکی از این ماخذ زائل شود اجماع 
نخواهد بود. (تمریفات). و رجوع به اجماع 
مرکب در کلمةً اجماع شود. 
اجعال. [](ع مسص) اجمال شحم: 
گداختن پیه را. بگداختن چربش. (منتهی 
الارب), |لجمال در طلب؛ آهستگی کردن 
در طلب و افراط نکردن: (سنتهی الارب). 
|[اجسمال شضی؛ کرد آوردن آن بعد از 
پرا کندگی. (منتهی الارب) (تاج السصادرا: 
|ااجمال حساب؛ جمله کردن آن. (منتهی 
الارب). || اجمال کار؛ نیکو کردن صنعة. 
نیکو کردن کار و سیار کردن آن. (منتهی 
الارب). ||بسیارشتر شدن مرد. (منتهی 
الارب). بسیارشتر شدن. (تساج المصادرا. 
||خوبی کردن. (مسنتهی الارب) (تاج 
المصادر). ||اجمال بدو معنی است: ۱ - 
معرفت و شناختن که امور چندی را محتمل 
وشامل شود. ۲ -.سغن بطرز میهم ادا 
کردن.(تعریقات). || ضد تفصیل. . 
اجمال. [1] (ع اج جمل. شتران نر؛ بر 
پشت افیال و اجسمال به سرندیب برد. 
ی .تاریخ یمینی).. 
احمالا. (الَنْ](ع ق) خلاصةً .مخصرأ 


اجمال‌التفصیل. 


احنادین. ۱۰۶۳ 





ایجاز. بالاجمال. بالجمله. مقابل تفصیلاٌ 
احمالالتفصیل. (لَنْ تّ) (ع | مرکب) 
نام صنعتی است از علم بدیع و آن چنان 
است که ال چیزی را مجمل ذ کرکنند بعد 
مفصل گردانند و معنی ترکیبی معروف و 
بصطلح اهل معانی آنکه کلام ارّل بر طریق 
اجمال آرند بعد از آن بعبارت دیگر تفصیل 
آن کند. 
احمالی. [!] (ص نسبی) به‌لجمال. مقابل 
تفصیلی: علم اجمالی. _ 
احمام. 111 (ع مص) اسایش دادن (ستور 
را) (ستتهی الارب). بسرآسایانیدن. (تاج 
المصادر): ملک نوح و اسیر سبکتکین و 
محمود از بهر اجمام مرا کب و رک‌ائب و 
اقتسام غنایم و رغائب دو سه روزی به هسراة 
تسوقف کسردند. (ترجمه تاریخ یمینی). 
|انزدیک آمدن. (تاج المصادر). نزدیک 
شضدن کار: اجمام‌الامر. (منتهی الارب). 
|اگذاشتن آب را تا گرد آید. (منتهی الارب). 
|| اجمام‌الکوک: پیمودن پمانةً سریرآورده 
بعد پری. (منتهی الارب). کوت کردن پیمانه. 
پر کسردن پسیمانه. (تساج الس‌صادر). 
||اجمام‌الفرس؛ سواری کرده نشدن اسب. 
احما. [1:)(ع ص) فرش أجما؛ ای که 
غرْهُ کشیده دارد. (متهی الارب). 
)حهدف. (م] (ع نتف) نمت تفضیلی از 
جامد. 
احمد. رم ] ((خ) اين عجیا. صحابی است. 
احمر. [ ] (!) جانوری است دریائی که 


بماهی ماند و از غلبة موجها در کنار افخد و 
در انتظار اسواج بازماند و در جای خود 
هلا ک شود. 


احمع. [ع] (ع ص. ق) هسمد. هسمگی. 
مونت؛ جشهاء. ج‌۰ اجمعون, اجمعین. (و آن 
توکید محض است). یقال: سرت یومی اچمع 
ولیلتی جسمعاء: همة روز و شب برفتم. 
(مسهذب الاسماء). ||(ن‌تف) گردکننده‌تر. 
جمع آورنده‌تر. 
امال: 
اجمع من ذُرة. 
آجمع من نملة. (مجمع الامثال میدانی). 

احمعون. 0 ۳ (ع ص. و وت (در 
حالت رفع) .همه همگی. همگا 

اجمعین. [1)(ع ص. اج آجم اد 
حالت نضب و جر). هعه. هیسگی: هسمگان: 
کهم اجمعین. سلا مه علیهم اجمعین. 

احمل. [ا)(ع ن‌تف) جمیل‌تر. احسن. 
خوبتر. زیاتر. نیکوتر. 
امتال: 
اجسمل مسن ذی‌الصمامة. (مجمع الامثال 
میدانی).: 


احمود. [1] () آجمود. اجموده. اجواین 
خراسانی. و در بعض کتب طبی بمنی 
کرفس گرفه‌اند. (موید الفضلاء). کرفس را 
گویند. (برهان قاطع) (شعوری). و در بعض 
کتب بمعنی کهورا آمده. اجمود ظاهراً ندی 
است. 
احموده. (1د /د] () رجوع به اجمود 
شود. 
احمه. جع )(ع ل) رجوع به اجمه شود. 
احمة. (جَ 11 ((ج) محله‌ای است به بفداد, 
و آنرا سترشد بافه از خلفای عباسی با 
کردو بال ۵۵۴ ه.ق.بر اثر طتیان دجله 
خراب شد. (قاموس الاعلام). 
اجمة برس. [آج مب ] (لخ) ن_احیتن 
است در سرزمین بایل. بلاذری در کتاب 
افتوح گوید که علی (ع) اهل اجمة بسرس را 
۰ درهم ملزم کرد. (مفجم 
الب‌لدان). اجممة برس در حفرة الصسرح, 
کوشک‌نمرودین کنعان است در زمین بایل. 
(معجم البلدان). | کنون قرية معروفی است 
برابر کوفه. (مراصد الاطلاع). 
احمه. اج ع](ع [) درختهای بسسیار 
بهم پیچیده. درخسان. |انیتان. (موید). 
|اجای نیب که فراهم‌آمدنگاه آب و 
رسستگاه ه نسی باشد. نسیزا ار. اابيشه. 
(زم‌خشری). بیشة شیر ج» ِ اجام: 
اجمات. .جج» , آجام. 
احمیر. [1] (ع) آجمیر. ابالتی است از 
هدرستان» در راج‌پوته " دارای ۰« 
ار ت آن نیز اجمیر نام دارد. 
دارای ۱۱۵۰۰۰ سکنه. 
اجن. 1 مص) مزه و رنگ بگردانیدن 
آب (معهی الازب). آعیم اجنون. او تبال 
بگردیدن آب. (تاج المصادر). |اکوفتن, 
چانکه گازر جامه را. (منتهی الارب). 
کوفتن قصّار جامه را. 
اجن. (ج] (ع ص) نت از لجسی. مره و 
رنگ بگ ردان یده (آپ) . آب بگردیده. 
مزءيرگشته. 
احن. [ جّنن ] (ع ن‌تسف) دیوانهتر. 
مجنون‌تر: قال فالذْی بطرحه فی بطنه حتی 
یحشوه فهو اجن منه. (ابن خلکان). 
- امغال: 
هو اَجَنٌ من دق. (مجمع الأمشال میدانی). 
احناء ۰ [1] (ع مص) اجناءالشجرة: رسیده 
شدن میوهٌ آن. (متهی الارب). رسیدن مسیوه. 
به وا کردن آمدن میوه. (تاج المصادر). به 
بازکردن آمدن میوه. |اجناءالاآرض: بیار 
شدن گیاه زمین و سماروغ و مانند آن. 


بپرداختِ 


(سمنتهی الارب). بسیاربات شدن زضین. 
(تاج المصادر). |ابر روی اقتادن. 
احناء ۰ (1) (ع ص. 0ج جنی. « اج جانی و 


آن جمعی نادر است. 
اجناب. [[](ع مص) دور داشتن. (محهی 
الارب). دور کردن. (تاج المصادر). ||چتب 
کردیدن. (زوزنی) (مهی الارب) (ناج 
المصادر). ناپا ک شدن ادمی از ارمش یبا 
احتلام. اادر باد جئوب درآسدن. (منتهی 
الارب). بجانب جنوب رفتن. از جانب 
جنوب رفتن. (زوزنی). 
احناب. [۱](ع ص, ) ج جتب. 
احفاح. (!] (ع مص) میل کردن. اامیل 
دادن. (منتهی الارب), بچانیدن. (زوزنسی). 
(بچبانیدن, بمعنی میل دادن و برگردانیدن 
بسولی است) . 
احنا۵. [1] (ع!) ج جند. لشکرها, عساکر: 
او را بکلی با اتسباع و اولاد و اشیاع و 
اجسناد... نست گردانید. (جهانگشای 
جوینی). وجوه قوّاد و محتشمان اجناد هر 
کس که بخدمت سلطان مبادرت نمودند. 
(جهانگشای جوینی) جمعی از افراد و 
اجناد سلک زوزن انا مانده بودند. 
(جهانگشای جوینی). به دارالسلک غزته آمد 
تا چند روز جیاد و اجناد را آسایش دهد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ناصرالدین سبکتکین 
با کثرت آن سواد و له آن اجناد حهرکت 
کردو بطوس آمد. (ترجمة تاريخ یبمینی). 
بموازات رایات سلطان امد مفرور بکثرت 
صواد و نغلبةٌ حشم و اجسناد خویش و از 
نصرت مقابله و تأید باری... غافل. (ترجمة 
تاریخ یمینی). ۲ 
اجنادالسام. (ا دش شا] (اخ) پنج ناحیت 
است: جٌند فلسطین و جندالاردن و جند 
دمشق و جند حمص و جند قنسرین. 
احمدین یحبی‌ین جاير گفته است که دربارة 
اجناد اختلاف کرده‌اند و مسلمین فلسطین 
را چند نامیدند. زیرا آن جامم کوره‌هاست و 
تجند بمعنی تجمع است و همچنین است 
بقية اجناد. (معجم ابلدان). 
احناذین. [/1] (اخ) موضعی است به 
شام از نواحی فلسطین. در کتاب ابوحذيفة 
اسحاق‌پن بشر بخط ابوعامر الهبدری آمده 
است که اجنادین از رملة از کورء بیت 
جبرین است که در آن ملمین را با رومیان 
وقعه‌ای است. (معجم البلدان). و این جنگ 
در خلافت عمر روی داد. مولف مجمل 
اثواریخ و القتمص در ص ۲۷۳ آرد: جون 
سال پانزدهم [هجرت ] بود ابوعبیده حمص 
دو قنسرین و فیساریه و اجنادین 
جمله در این تاریخ بر مسلمانان کشاده 


1 - ۸۳۳8۲6 - ۸۰ 
2 - ۰ 


۱۶۴ 


فرستاد. و رجوع به حبط ج۱ صص ۱۵۸ - 
۱ شود. 
احنادین. (د /1] ((ج) (وقع...) رجوع 
به اجنادین شود. 
احناس.۲1(ع اج جنس: 

اینچنین آفریده گشت جهان 

شغل (؟) از انواع و مردم از اجناس. 

مسعودستد. 

|ار مصطلح دفتر | کبرشاهی آنکه سپاهیان را 
سوای تقد در وجه علوفه ايشان دهند. 


احنادین. 


< اجناس عالیه؛ مقولات. مسقولات عشر. 
قاطیفوریاس (. 
جنس‌الاجناس؛ جنس عالی. (اصطلاح 
منطق). رجوع به جنس شود. 
احناس. [1] ((خ) نام بهلوانی تورانی 
سپاهیان افراسیاب در شاهنامه؛ 
چو اجناس با ویسه در میمنه 
سرافراز هر یک گو یک‌تنه. فردوسی 
احناف. (!] (ع مص) یافتن کسی را مائل 
از حق. |امیل کردن از حسق, یا اجناف 
مخصوص بوصیت است و جلف در مطلق 
میل. (منتهی الارب). ||میل آوردن بچيزی. 
بچبیدن از. 
اجنان. [](ع ‏ ج جنان. اج جنن. 
احنان. (1] (ع مص) چنون. ]|دیوانه کردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر). ديوانه گردانیدن. 
(منتهی الارب). ااپنهان کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر). ||پنهان شدن و پوشیدن. 
(متهی الارب). |[اجنان‌اللیل: پوشیدن شب. 
(متتهی الارب). درآمسدن شب. (زوزنی) 
اتاج المصادر). || اجنان‌المیت: در کفن 
پیچیدن مرده و دفن کردن. (منتهی الارپ). 
کودک افکندن زن حامل. (متهی الارب). 
احناً *(] (ع ع رش احستاه زد 
کوز پشت.(منتهی الارب). 
اجفب. (أنْ) (ع نتف) بیگانه‌تر. |[(ص) 
بیگانه. غریب. ||نافرمان. چ, اجانب. 
جنب. (ان)(علاج جنوب. ۱ 
اجنبان. [| جَمٌ ) (نف مرکب) مسرکب از «۱». 
علامت نفی + چنبان بمضی متحرک. و کلمه 
را بمعنی سا کن و بیحرکت گرفته‌اند و آن 
برساختة مولف دساتیر است. رجوع به 
برهان قاطع و آنندراج شود. 
احنبة. بَ] (ع) ج جناب. 
احنبی. [ نْ بی‌ی ) (ع ص نسبی) بيگانه. 
(دستور). غریب: 
چون ز من مهتر آمد اجنبتی 
خیره | کنون زنخ چه جنبانم. معودسعد. 
اشتر میان ما اجنبی است. ( کلیله و دمته). 
در اين مقام این شتر اجنبی است. ( کلیله و 


دمنه). 


||نافرمان. |(اصطلاح فقه) شخصی غیر 


متماهدین .ج, اجاتب. 

آجنبی پرست. [أْنْ پٍ ز] (نف مرکب) 
بیگانه پرست. خارجی‌پرست. 

اجنبی پرستی. [نْ بٍ ز] (حامص 
مرکب) بیگانه‌دوستی. خارجی‌پرستی. 

اجنبیه. (أن بی ی] (ع ص نسبی) مونث 
اجنبی. ||(اصطلاح فقه) زنی که تکاح او 
جایز است: نظر بسوای وجه و کفین اجنبیه 
برای مرد بیش از یک مرتبه جایز نست 
وگر ضرورتی از قبیل معامله و معالجه و 
غیره» نظر به او را ایجاب کند آنگاه جایز 
گردد. 

اجنح. (آن] (ع 0ج جنام. 

احنحة. (اوحا(عاج جناح و جناح. 

اجنف. (ان) (ع ص) م‌ائل از حسق. 
|[کوز پشت 

حنف. [نَ] ([خ) (بنوا ...) قبیله‌ای است 
به یمن. 

اجنقان. آن]" (() آجنقان. قریه‌ای است 
از قرای سرخس که بزبان منحلی اجنگان و 
آجنگان گویند. (مراصد الاطلاع). 

احنگان. [ن ] (اخ) رجوع به اجنقان شود. 

اجنن. (أَنْ) (علاج جنین. 

اجنة. ۰[ جنْ )(ع اج جنین. 

احفة. (1/1/ ن] (ع ) تندی ژخساره. وجنه. 
طف بالای روی که بلند برآمده نهاده است. 

احفیی. [آنا](ع ص) مرد کوژپشت. اج 

جنیص. [[] (ع ص) برجامانده از کاهلی. 
|[گنگلاج که امید خیر و شر از وی نباشد, 
ااترسند؛ بازایستنده از کارها. (سنتهی 
الارب). 

اجواب. (آج](عچ جوب. 

احواد. 0 اج)(ع ص-: 4ج جواد. 

احوا۵. [اج] (ع مص) نیک کردن. (تاج 
المصادر). 

اجوار. [ ] (() تام قریه‌ای است واقمع در 
نیم‌فرسنگی میانة جنوب و مشرق شیراز. 
(ف‌ارسنامه). و آن در نار راه شسیراز و 
جهرم» میان شیراز و پل فا است و در 

۰گزی شیراز واقع است. 

احواز. ج](ع0ج جوز. . 

احواف. (آجْ)(عل ج جسوف. بنی 
درون, میان, شکم. ۱ 

احوال ۰ج (ع اج جسول,» ب‌معنی 
گرداگرداندرون چاء, - 

احوان. [ ] (هندی, !) بهندی بنج است. 

اجواین. (أجْ) (هندی, |) بسهندی اسم 
نانخواه است. (تحفة حکیم ممن). رجوعبه 


نانخواه شود. ۱ 
اجواین خراسانی. اي غ] اترکیب 
وصفی, [ مرکب) بزرالبنج. 


اجولب. (آ](ع ن‌تف) برنده‌تر. امضی, 


" احور. 


اسرع در اجابت. 
احوية, ارب (ع لا ج جواب. (دهار). 
احوت. ۰ (و] (ع ص) مردی که شک‌مش 
کلان و فروهشته باشد. .مژنث: جوناء. ج» 
اجوج. (1](ع ص) روشسن و تصابان. 
درخشنده. 

احوج. 0 (ع مص) شور و تلخ شدن آب. 
شور شدن آپ, (تاج المصادر). |اشور و 
تلخ گردانیدن آب. 

احوج. ۱1 ((ج) یأجسوج در یاجوج و 
مأجوج. (منتهی الارب). 

اجوحه ابکحی. [ ]| (خ) مسادر 
قتقربای‌بن هولا کو.رجوع به حبط ج۱ 
ص ۲۴ خشود. 

احوح. (آوَ](ع ص) فراخ از هر چیزی. 
"ار 

!حود. [ارَ) (ع ن‌تف) بهتر. نیکوتر. بهترین. 
نیکوترین؛ 

سال ام ال تو ز پار اجود 

روز امروز توز دی اطیب.. فرخی. 
و تلک الالحان الطیب لاأنٌ تلک الاجسام 
احسین ترکیاً و اجود هنداما. ارسائل 
اخوان‌الصفاء). ||جوادتر. بخشنده‌تر. 
جوانمردتر. 

- اجودالعرب؛ لقب طسلحابن عبیدائّ‌ین 
خلف‌بن أسمد الخزاعی است. 

امتال؛ 

اجود من حاتم؛ جوانمردتر از حاتم. 

اجود من کعب‌بن مامة الایادی. 

اجود من لافظة؛ بخشنده‌تر از دریا. 

اجود من هرم؛ بخشنده‌تر از هرم‌بن سنان. 
(مجمع لأشال میدانی). 

احودان. 1 (فرانسوی, )۳ رجوع به 
آجودان شود. 

احودانباشی. زد ] (ص مس رکب [ 
مرکب) رجوع به آجودان‌باشی شود. 

اجور. (ع ج آجر. 

احور. (اد)(ع نتف) نعت تفضیلی از 
جور. 

- امتال: 

اجور من قاضی سدوم (سدوم مدینه‌ایست 
از مداین قوم لوط) .(مجمع الامتال میدانی). 
اجور. 1 (ع مسص) بسه ضدن استخوان 
شکسته سجن و نناراستی. |یستن 
ب آن مکته بر کتجی و ناراشعی 

ستن استخوان شکسته. استخوان ۳۳۷ 


(.. 5ها) 0۵۱690:65 - 1 
۲ - در برختی ماخذ. بفتح جبم بنون‌زده آمده 
است.. 


3 - ۸۱ 


اجوره. 


وادربستن. (تاج المصادرا. 
اجوره. [ار](ع!)مزد. مزد. (غیاث).: 
اجوزه. [ ] ((ج) مسحلی است در مقرب 
فریدن. ر 
اجوز. (ار)(ع ص. !4 ج جائز. 
احوزه. (أو را (ع 4 ج جواز. 
اجوع. (آَوَ](ع ن‌تف) گرسنه‌تر. 
- امتال: 
اجوع من کلبة حومل. (مجمع الأمثال 
میدانی). 
اجوف. (آر](ع ص, !) مجوف. میان‌تهی. 
کاواک. (زمخثری). اسر. پبوک. پبو 
|[بی‌معنی: هرچند مامضی جرایم او بمعاذیر 
اجوف و بهتان‌های معتل مضاعف گشته 
است. (جمسهانگشای جمسوینی). |اشسعر 
کلان‌شکم. پا عام است. (منتهی الارب). 


||بزرگ‌شکم. ||چیزی فراخ و درون‌ک‌اوا ک. 


(متهی الارب). ||مزلف کشاف اضطلاحات 
الفتون آرد: اجوف, نزد علمای ضرف. لفظی 
را گوینذ که عين آن حرف علة باشد. و آنرا 
معتل‌المین و ذواللائة خوانند. مانند قول و 
بیع و قال‌و باع, پس اگر حرف علهة واو بود 
آنرا اجوف واوی, وا گر حرف عله باء بود 
آنرا اجوف یائی گویند. |او نزد پزشکان نام 
رگی است که از محدّب کبد روئیده تا غذا 
از کد بسایر اعضا جذب کند و برساند و 
وجه تسمية اين رگ به اجوف آن است که 
از سایر رگها میان‌تهیتر است. و اين رگ دو 
شبه سیباشد که یکی را اجوف صاعد و 
دیگری را اجوف نازل مینامد و هریک از 
آها را نیز شعب مختلفه است. |[در اصطلاح 
آدباء اجوفان. بطن و فرج را گویند. و نیز 
اجوفان عبارت است از دو عصب میان‌تهی 
که در دو چشم وأقع شده‌اند. و در تمامی 
بدن ادمی جر این دو عصب هیچ عصب 
میان‌تهی یافت نشود که روئیدن‌گاه آن دماغ 
باشد. کذا فی بحر الجواهر. و گاه اجوف را 
در مورد رود مسخصوصی اطلاق کتد 
چتانکه در علم تشریح مقرر شده است 
- انهی. 
||هر یک از دو عصب مجوف چشمان. 
- اجوف یطنی؛" اجوف نازل (اصطلاح 
طب). 
- اجوف صدری؛" اجوف صاعد (اصطلاح 
طب). 
احوفان. و) (ع !) تتنیذ اجوف (در حال 
رفع). دو اجوف. ||دو رگ از محدب کبد 
سته, یکی صاعد و دیگری نازل: رجوع به 
اجوف شود. ||دو عصب مجوف در دو 
چشم. ||شکم و شرم. 
احوفین. ارف ] (ع !) تخنیة اجوف (در 


حال نصب و جر). رجوع به اجوفان شود. 
احوق. و ۱(ع ص) سطبرگردن. 

احول. (] (ع مص) پس ماندن. بازیس 
ماندن. درنگ کردن. تا .(تاج المصادر). 
احول. 1۱ ۱ ن‌تف) جولان‌کند‌تر. 
امغال: 

آجولْ من فطرّب؛ قالوا هو دويية تجول الیل 
کله و لاتنام. (مجمع الأمتال میدانی). 
||(ص) تیزرو. بسیارجولان. 

اجول. (ا )((خ) پشته‌هائی است سقابل 
عت ط تام و آضا ور آن ات آنتتا نا 
گفه‌اند اجول وادی یا ک وهی است در دیار 
غطفان. (معجم البلدان). 

احولا. ( ] (هندی, () بهندی فودنج برّی 
است. (تحف حکیم مومن). 

حولی. ۱ | (اخ) رجوع به اجونی شود. 

اجوم.[۱1(ع ص) کی که ناخوش گزداند 
بر مردم ذاتهای ایشان را. (منتهی الارب). 
من یوجم الناس, ای یکره الها انفسها. (تاچ 
العروس؟ , 

احون. (( اع مض) مزه و رنگ بگردانیدن 
آب. از حال بگردیدن آب. (تاج السصادر). 
از حال بگشتن آب. (زوزنی). آجن. اجن. 

اجونی. [ ] ((خ) اجولی. برادر بیکچک. 
رجوع به حبط ج ۲ ص ۱۲۷ شود. 

اجوه. [۱)(ع !)اج رَجه. وجوه. 

اجوی. (آ را (ع ص) اسبی که سرخی 
رنگ او بسیاهی زند. 

اجویه. (ج ی](ع اج چواه. 

اجویه. رای 
یمامه بنی‌نمیر را (مسجم البلدان). 

احة. ۰( ج| (ع با رجوع به اجه شود. 

احه. [اج ج) (ع ل) اجُة. چیزی که حاصلش 
گرم باشد. ][چیز گرم. |اسختی گرما: (مهذب 
||اختلاط. گویند: الوم فی آجت. (سنهی 
الارب). ج, (جاج. 

اجه [ ] ([خ) موضعی بر ساحل رود سند. 
قرب مولتان. رجوع به حبط ج۱ صص ۴۱۸ 
ب ۵ حبط ج۲ ص ۴۰۵ شود. 

احه. [اج ج | اهندی, [) بهندی قصب‌السکر 
است. نیش‌کر. 

احهاء ء[1] (ع مص) بخیلی کردن: اجهي 
فلان علیا؛ ببخیلی نمود بر ماء (صنتهی 
الارب). ||هسویدا و روشن گردیدن راه. 
(منتهی الارب). ||باردار ناشدن زن. یقال: 
اجهت فلانة علی زوجها؛ اذا لم‌تحبل 
(متهی الارب). |اگشاده شدن هوا. |[بهوای 
گشاده رسیدن. (متهی الارب). ||وا گشوده 
شدن آسمان از آبر. رقت وا کشودگی آسمان 
رسیدن. بیابر شدن آسمان. (زوزنی. یقال: 
َجهّت نا السماء: ای انقشع عنها الفیم و 


] (۱خ) ای است بناحية 


اجهر. ۱۰۶۵ 


آجُهینا. (منتهی الارب). ||بی‌سقف شدن 
خسانه. (زوزنی). بسی‌ستر شسددن خیمه. 
(تاج‌المصادر بهقی). خراب شدن خانه. 
اجهاد. [1] (ع مص) رنجانیدن. (زوزنی). 
برنجانیدن. (تاج المصادر). |آبار کردن فوق 
طاقت: اجهد الدایة. | آرزومند طعام شدن: 
آجهد الطعام. آجهد الطعام (مجهو لا): 
اشتهی. |اشتاب کردن پیری و صانند آن: 
اجهد الشیب. ||بسیار گردیدن. | تعکر و 
هویدا شدن: اجهد السق. |/احتیاط کردن: 
اجهد فی الأمر. |اخلط و مشتبه شدن: اجهد 
خرن تحت کرفن دا ریا 
اجهد ماله. |اکوشش کردن. |[کوشش کردن 
در دشمنی: اجهد العدو. |اقریب آمدن و 
نمایان گردیدن: اجهد لی القوم. ||دست دادن 
کار: اجهد لک الأمر. (منتهی الارب). 
احهار. [1] (ع مسص) اظهار. (غسیات). 
| آخکارا کردن سخن. (تاج المصادر), 
هویدا کردن سخن و جز آن: اجهر الکلام. 
(منتهی الارب). بلند گفتن. 
)جهاز. ([] (ع مص) ازآف. خسسته را 
بکشتن. (تاح المصادر) (زوزنی). ||شستاب 





اجهاش. (!] (ع مص) گرستن را بساختن. 
(زوزنسی). گریستن را ساختن. (تاج 
المصادر). امادء گریستن شدن. (سنتهی 
الارب). بسرای گریستن ساخته شدن. لب 
برچیدن. |[زاری کردن بکسی. 

)حهاض. [1] (ع مص) شتابانیدن. ||بچه 
بیقکندن شتر. (تاج المصادر). ||دور کردن. 
اغلب کردن. ارماننق 

اجه‌اووه‌سی. [ ] (اخ) در جانب پشت 
بولایر مسوضعی است که بنام فاتح آن 
اجهیک موسوم شده است. اقاموس 
الاعلام). 

اجه‌یک. [ ) (اخ) یکی از رجال و مشاهیر 
قعضات عشمانی بدربار سلطان اورخان 
غازی. او بمعیت 2 شهزاده سلیمان‌پاشا به روم 
ایلی شد و بولایر و نواحی اطراف آنرا فتح 
کردو میس بهمراهمی غازی فاضل بفیع 
کلی‌بولی مامور شند و شهر مذکور را با 
اراضی مجاور آن تسخیر کرد و مدفن او به 
کلی‌بولی است. (قاموس الاعلام). 

)جهد. [] (ع ن‌تف) کوشنده‌تر. 

احهر. (<] (ع نتف) نعت تفضیلی از جهر. 
|((ص) آنکه در آفتاب چیزی نز بیند. 
روزکور. (تاج المصادر). |مرد دیداری 
تمام‌خلقت. ||اسب که غر؛ وی همه روی 
ری را گرفته باشد. |ااحولِ دیداری. (سنتهی 


1 - ۷۵۱0۵ 62۷9۵ ۰ 
2 - ۷۵۱79 62۷9 ۰ 


۶ اجهره. 


الارب). و عبارت تاج العروس ایین است: 
[و] الأجسهر؛ الاحسول الملیحالجهرة. ای 
الحولة. مونت: جهراه. ج, جهر. 
احهره. اهر /ر ] (!) برتة پرخاری باشد که 
چون بجامه رسد بچبد و بدشواری از آن 
جدا شود و بهندی آن را خنچره (چتحرها 
گویند. (برهان قاطم) (جسهانگیری) 
(شعوری)ر 
اجهزه. (۱جز] (ع!) ج جهاز. 
احهل. [+] (ع ن‌تف) تادان‌تر, 


- امغال؛ 

اجهل من حمار. 

اجهل من فراشة. 

اجهل من قاضی جْبّل". (اسجمع الأمشال 
میدانی) 
احه‌ونته. [ ] (اخ) از بلاد هندوستان. 
رجوع به حبط ج۲ .ص ۳۱۷ شود. 


اجهیی. (آها] (ع ص) آنکه موی پیش سر 
او افتاده باشد. (منتهی الارب). |ابیت اجهی؛ 
خانة بی‌سقف. (زوزنی) (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). 
اجی.[] (تسرکی, ) صاحب فرهنگ 
شعوری گوید بمعنی وزیر و آتا و در تبرکی 
از نظر ادپ بععنی اقمای مس و پادشاه من 
استعمال شود. 
احبا۵. زأجْ] (ع !) ج جید. گردن‌ها. |[(ص. 
اج جراد. اسبان نیکورو. . 
احیاد. [اج ] (اخ) نام گوسپندی. (منتهی 
الارب). 
احیاد. | ((غ) کوهی است در مکه و 
جیاد (بدون همزه) نیز خوانده شده و آن دو 
مسق اتف اس لد کت وامتاد شتعع/ 
(مراصد)؛ فیقال انه (رسول‌ائه (ص)] اول سا 
رأی جبریل علیه السلام باجیاد فصرخ به: یبا 
محمد. يا محمدا (امتاع الاسماع مقریزی 
۱ ص۲ ۵ 
احیاف. (اجا(عاج جیقه. 
اجیال. جالع اج جل. 
احی‌بی. [!] (اخ) [بانک...) در سندی که 
تاربخش از تشرین اول (اکتبر) سال چهارم 
سلطّت کوروش در بابل است کبوجیه را 
شاهزاده خوانده و پولی را که لو در باتک 
اجی‌بی گذاشته بود. مال او دانسته‌اند. ین 
بانک از قرار اسنادی که بدست آمده. بسیار 
معتبر بوده و در تاریخ به بانک اجی‌بی و 
بران معروف است. (ایران ساستان ج ۱ص 
۰ 
احیج. [1] (ع () زبانة آتش. (منتهی الارب). 
بانگ آتش. |((مص) زبانه زدن آتش. (تاچ 
المصادر). و رجوع به ازیز شود. برافروخته 
شدن. ایتجاج. 
احید. 1 ی ] (ع ص) درازگردن. (زوزنی). 


گردن‌دراز. مردی که گردنش دراز و نیکو 
باشد. مونث: چیداء. ج, جید. 

اجیر. (1](ع ص, !)" مسزدور. (غسیاث) 
(مزید). پیشیار. مزدبگیر. شخصی که انجام 
عملی را متعهد میشود در برابر مزدی, 

-اجیر خاص؛ اجیری که ستعهد میشود 
عملی را شخصا در مدت معین انجام دهد. 
اجیر خاص حق ندارد که برای شخص 
دیگری غیر از مستأجر عملی را انجام دهد, 
ر در صورت تخلف مستأجر حق خواهد 
داشت که عقد اجاره را فسخ و یا تعهد اجیر 
را لفو و اجرةالسثل عمل انجام‌نشده را 
مطابه و یا بهاغذ منافم حاصل از عمل 
اجیر قتاعت نماید. 

- اچیر شدن؛ مزدور شدن. 

- اجیر کسردن؛ مسزدور کردن. بمزدوری 
گرفتن.مزد کردن. رجوع به مزد کردن شود. 

- اچیر مطلق؛ اجبیری که انجام عملی را 
متعهد میشود در مدت معین, ولی بدون تعهد 
مباشرت یا با تعهد اجیر, ولی بدون تین 
مدت یا بدون هیچیک از آنها. اجیر مطلق بر 
خلاف اجیر خاص یتواند عملی را غبر از 
عمل تمهدشده انجام دهد. مگر در صورتی 
که عمل مزبور منافی با عمل تعهدشده باشد 
که در این مورد ممنوع است. . _ 

مولف کشاف اصطلاحات الفنون ارد: اجیر. 
فعیل بمسی فاعل است, یی دریافت‌کنده 
اجرت. و چنین کس را مستأجر بفتح جیم 
نیز مینامند و اچیر در اصطلاح شرع بر دو 
گونه باشد: یکی اجبیر مشترک. در این 
صورت مسفهةً مشترک را مصدر میمی 
منظور دارند و بصورت اضافه تلفظ کنند. و 
گاهی‌همان کلمه را صفت منظور و کلمة 
مرکب را بصورت صفت و موصوف خوانند. 
و این قسم اجیر اجیری است که پیمان و 
قرارداد را روی عمل و کار مخصوص او 
می‌بندند. و در این صورت معقودعلیه عمل 
خواهد بود و اجیر ات‌حقاق اجرت خواهد 
یافت و چنین اجیری مجاز است که برای 
دیگران نیز کار کند و بهمین جهة او را 
مشترک نامند. مانند قصار و غيره. دیگری 
اجیر خاص باشد. و او آن کس است که 
پیمان را بطور مطلق روی منافع او می‌بندند. 
و او استحقاق دریافت اجرت پیدا خواهد 
کرد در صورتی که در مدت عقد پیمان 
اجاره خود را تسلیم مستأجر کند ولو آنکه 
برای ار کاری هم صورت ندهد. و مچنین 
اجیر را اجیر وّخد بسکون حاء مهطه نیز 
نامند و از وحد. وحدت خواهنظ. یا اجیر 
وحد بفتح حاء خواند و از ود واحد در 
نظر گیرند. بعنی اجبر یگانة مستأجر, 
بتابراین اجیر مشترک در هر دو صورت 


اجیل. 


تسرکیب اضافی باشد. (خلاصة آنچه در 
جامع‌الرموز و غیر آن ن از شروح مختصر 
لوقایه است). ج. أجراه. 
احیر. ) (اخ) يا اجیرالجیر. سمعاني در 
آرد: ماعرفت بهذا الوصف احداً الا 
فی تاریخ نصف من جمیع ابی‌المباس 
المستغفری قال اجیرالأجیر غیر موب السه 
کان اجیر طفیل‌بن زید الشمیمی فی بیته 
ادرک محمدبن اسماعیل البخاری حين قدم 
نف روي عنه ابویعلی عبدالمومن‌بن خلف 
حکایات عن طفیل‌بن زید نها ما وجیدت 
بخط ابی‌بعلی علی ظهر کاب الجامع الذی 
کان عنده بخط جمادین شرات (1) شاکر 
سمعت اجیرالأجیر یقول سمعت جبد ک 
طفیل‌ین دید یقول قلت لس مین اسضاعیلٌ 
کان ابیکندی محمدبن سلام یقول ینیفی 
ثلاث تسبیحات فی الصلوة یعنی فی الرکسوع 
والسجود فقال محمد عندی حیث اذا رضع 
راسه للسجود و استمکن جاز. 
احیراف. [أج] (اغ) وادی است قببلة طی 
را و آن دارای ان‌جیر و نخل است. (سعجم 
ابلدان). 
احیر خاص. ار خاص‌ص ] (ترکیب 
وصفی, ! عرکب) کی است که خود را در 
مدّت معين برای کار کردن تسلیم شخص 
دیگری کند و مستحق اجرت شود ساند 
چوپان. (تعریفات). و رجوع به اجیر شود. 
احیز هشترکت. [أر مت ] ات رکیب 
وصفی, [ مرکب) کسی است که برای بیشتر 
از یک تن کار کند مثل رنگرز. (تعریفات). 
و رجوع به اجیر شود. 
احیر مطلق. (آر م ) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به اجیر شود. 
اجيرة. (از) ((خ) موضعی است مذکور در 
داستان مالک‌بن حریم الهندانی در جاهلیت 
و مذکور در شعر, (معجم البلدان). 
احیری. [اج جی را] (ع !) خو. عادت. 
(منتهی الارب). . روش. طبیست. هجیر. 
اجیفر. اج 1ج آجسنر. (سعجم 
اپلیان). 
)جیفر. اج ف ) (غا مسوضعی است راقع 
در قسمت سشفلای سبمان از بلاد قیس و 
اممعی گوید آن بنی‌اسد راست. (ممجم 
لبلدان). 
احیل. [1] (ع ص, !) آنکه پس ماند. آنکه 


۱- جْبْل مدینه‌ای است از طسوج و قاضی آن 
سکم لو یکی از طرفین دعری که تنها بمرافعه 
آمده بوده داد و چرن طرف دیگر حاضر گردید 

حکم اول را نقض کرد. (مجمع الامال). 
8 ۲۵۳۱۳۵ .992و ۵ ۳۵۲۳۵۵۲۳۵ ۰ 2 
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اجیل. 


احاطة. ۱۰۶۷ 





درنگ کند. پس‌ماننده. درنگ‌کننده. (سنتهی 
الارب). مقابل عجول. || آب فراهم‌شده در 
کولاب. (منتهی الارب). |اگل و لای که 
جمع کرده مشود گردا گرددرخت خرما. 
(متهی الارب). ج» اجل. 

احیل. [أ | ((خ) پدر عمر و عشمان و این 
هر دو برادر محدّث بوده‌اند. (متهی الارب). 


احیل. ( ج] ((غ) پدر ناعم تابعی مولای ام 


سلمه. (متهی الارب). 

احیم. [1](عل) زبانة آتش. 

اچگارائی. (! چ] ((خ)۲ خوزه. ریاضی‌دان 
و درام‌نویس اسپانیائی, متولد در صادرید 
(۱۸۳۳ - ۱۹۱۶ م.). مژلف گاله‌اتوی کییر آ, 

اچمود. [1] (() اجمود. بلفت هندی کرفس 
است. 

آچمیاجین. (!]((خ)" مناستر بزرگی است 
در قفقاز روسیه به ۲۵ کیلومتری جانب 
غرب ایروان و ۱۵ کیلومتری شسمال ساحل 
ارس و آن مقر بظریق بزرگ ارمنیان است و 
این مناستر نهایت بزرگ و مزیّن است و 
جند کلیبا و صومعه دارد و کتابخانه‌ای 
شامل کتب خطی بیار بدانجاست, و پر 
انقاض و خرایه‌های شهری قدیم موسوم به 
واغبارشابات واقع شده است. (قاموس 
الاعلام). 

اچنگان. ان ) ((خ) تریه‌ای است از اعمال 
سزخس. (شعوری). و رجوع به آجنقان و 
اجنقان و آجنگان و اجنگان شود. 

اچه. اج ] (ترکن. [) آچی. برادر بزرگ: 

دلو چه یا حبل چه یا چرخ چه 

این مثالی بس رکیک است ای آچه. مولوی. 
اطلی چه دعوی چه رهن چه 

ترک سرستی است در لاغ ای آچه. مولوی. 

اچی. [1] (ترکی, !) اچه. برادر کلان. در 
پعض نسخ به این معنی اخسی بخاء صعجمه 
امده و آن از سهو کاتبان است. (غیات) 
(اتدراج). 

اح. [احح /أحْح](ع مص) سرفه کسردن. 
(منتهی الارب). صوتی است که دلالت بر 
درد و بیماری سینه کند. گویند آم الرْجل؛ 
هنگامی که سرفه کند. (تعریفات). 

احاج. (اح] (ع مسص) بیار کلمة «با 
احاح» گفتن. ۳ ۲ 

احائین. [1) (ع !) احایین. ج احیان. جیج 


احابش. (آب | (ع !) ج آحبش. گروههای 
سیاهان, . 

احابیش.[1](ع !اج احبوش. جماعات 
مردم از هر قبیله. ||اوباش. ||حبشه, 
(دمشقی) *. 

احابیش قریش. اش ق ز] ((خ) گروهی 
از قریش که در دام کوه خیشی فرود مکه. 


سوگند یاد کردند تا هميشه در دفع دیگسران 
با هم اتحاد کند. رجوع به امتاع الاس‌ماع 
مقریزی ج مصر جزء اول ص ۰۱۲۷ ۱۸ ۲. 
۹ ۲۵۵. ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۷۸شود. 
احاثة. ([ت] (ع مص) احاثة ارض؛ زیر و 
بالا کرده جستن آنچه در آن است. (منتهی 
الارب). کندیده کردن زمین را برای جیزی. 
|| احائة چیزی؛ جنبانیدن آنرا وپراکنده 
ساختن. (متتهی الارب). و از آن است 
مستحاثه و مستحاثات. 
احاح. [ا ج] (ع مسص) درخت حاج 
رویانیدن زمین. 
احاحی. [] 8ج ا یه اتسیو 
سژالهائی که بر سبیل آستحان از کسی کشند, 
چیستان‌ها. ||علم احاجی؛ علمی است که 
در آن بحث می‌کند از الفاظی که مخالفد با 
قواعد عربیت و تطبیق کردن آن با قواعد 
عربیت. 
احاح. [1] (ع |) احیم. احيحة. تشنگی, 
ااخشم. (مستهی الارب). ||درد دل که از 
اندوه پیدا شود. حصه و اندوه. ||ناله. (منتهی 
الارب). 
احاح. [ (ع!) یا حاح!؛ درداا ای وای! 
اجاد. (اد](ع ق) یک‌یک. ام هذب 
الاسماما: یکی یکی: 

-احاد احاد؛ یک‌یک. یکان‌یکان. 
احا۵یا. [1] (از یونانی, ا) احیدیا. به یونانی 
افمی است. (تحفة حکیم مزمن). 
احاد بت. [1] (ع ل) ج احدوثة. افساند‌ها. 
سخنها. |اج خدیث. روایات. آثار. اخبار. 
||چیزهای نو. 

- احادیث مرفوعه.۵ رجوع به مرفوعه 
شود. 

- احادیث موضوعه. ۶ رجوع به موضوعه 
شود. 
احازب. (آر ] ((خ) موضی است در شعر. 
(معجم البلدان). 
احاوو. (آر ](ع4)ج خر گرماها. 
احارکف. [ ] (() تویه, بلفت صغد ایران 
بالا." (ابن الندیم). 
احازة. [ار] (ع مص) رجوع به احاره 
شود. 
احاره. (ار] (ع مص) احارة. صاحب بچه 
گردیدن؛ احارت الشاقة. (امنتهی الارب). 
||جواب بازدادن. (زوزنی): مااحار جولبا؛ 
جواب بازنداد. (منتهی الارب). ||افزونی 
۳ دن آسیا. (تاج المصادرا. |اطعنت 
فمااحارت شیثا؛ بیرون نداد چیزی از ارد. 
(منتهی الارب). 

احاژ. [ ] (اخ) (مالک) پسر یوثام بادشاه 
یازدهمین بهودا بود که در ۲۰ سالگی ویا 


۵ سالگی بتخت جلوس و از سال ۷۴۱ تا 
۵ ق. م. سلطنت کرد و در پرستش اصنام 
و نکوهش خدا ممروف و بسیاری از 
نبوتهای اشمیا درباره او گفته ضده. او 
فرزندان خود را برای نها از آتش گذرانید و 
بتهای شریانی رابه اورشلیم داخل کردو 
وضع هیکل را بر وفق وضع سنریانیان تغییر 
داد. (قاموس کتاب مقدس). 
احاسپ. (أس] ((خ) مسیل‌های وادیهائی 
است که از سرا: در زمین تهامه ریزد. 
(مراصد): 
احاسن. (آس | (ع ص, !اج آحسن. 
احاسن قوم؛ خوبان آن. نیکان آن. 
احاسن. [آس] ((خ) کوههائی است قرب 
احسن بين ضریه و ينمامة. و ابوزیاد گفته 
احاسن از کوههای بنی‌عمروین کلاب است. 
(معجم الیلدان). 
احاسی. [] (ع ) ج آحسية. جج خنون. 
)حاشة. (! ش ] (ع مص) احواش. گردا گرد 
صید برآمدن تا بدامگاه آید. (منتهی الارب). 
صید برانگیختن, (تاج المصادر). شکار 
برخیزانیدن. نخجیروالی. آهوگردانی. 
احاطة. (اط)(ع سص) (حاطت. گرد 
چیزی درآمدن. (تاج المصادر). گرد چیزی 
بسرآمدن. (زوزنی). گرد چیزی گرفتن. 
فروگرفتن. تأثف. فرازگرفتن چیزی را. 
(صراح): و شمر؛ این اعتراف و رضا آن 
است که احاطه کند زیادتی فضل خدا را 
(تاریخ بیهقی). از احاطت لشکر بقلاع و 
محاربت و نهب و تاراج امان خواست. 
(جهانگشای جوییی). ||احاطه, درک کردن 
چیزی است بطور کامل و تمام. ظاهرآو 
باطتا. (تمریفات). 

- احاطه کردن؛ فراگرفتن. گرد چیزی 
برآمدن. احتفاف. احداق. عصب. | کتتافه 
احاطه کرد خط آن آفتاب تابان را 

گرفت خیل پری در میان سلیمان را. صائب. 
احاطه نمودن؛ (نزد متاخرین) احاطه 

کردن؟ 

چو داغ لاله بهر جانبی که مینگرم 
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۷-قال الْقة دخلت بلد الصفد و هی بناحية 
مارراء‌التهر و یسمی صفد ایران الاعلی و هم 
حاضرة الترک و قصبها تسمی فرنکت قال و 
اهلها توية ر نصاری و بمون الشنرية بلفتهم 
احارکف. (الفهرست ج مصر ص ۲۶). 


۱۰۶۸ احاظ. 

مرا احاطه نمودست آتشین‌روئی. صائب. 
|ادانتن همه را. (صراح). بدانستن. (تاج 
المصادر) (زوزنی) (وطواط. دانستن همه 
چیزی را. (منتهی الارب). 

احاظ. [ا خن ) (ع !) آحاظی. 3 حظ. جج 
چفی. و این جمع غیرقیاسی است. 1 
احاظه. ۱ أظ ) (وج) این سعدین عوف, پدر 
قیله‌ای از حمیر 

احاظد. هی یه بش تون با 
احاظتین سعد. وحاظة, 

احاظی. (1](ع) ج احظی. جج جظی. 
احافیر. ۰( (ع !) ج احفار. .جج حفر. || آنچه 
برآرند از زمین بکارش از آثار قدما: 
احاقة. (|ق ] (ع مص) احاقت. احاطه کردن 
به. |ااحاق ائّه بمکرهم؛ فرودآورد خدای بر 
آنان مکرشان را؛ همگتان رابه احاقت مکر 
و اذاقت غدر خویش منکوب و مسنحوب 
گردانید.(ترجمة تاریخ یمینی). 

احاکة. اک ] (ع مص) احا کسیف در..: 
کار کردن شمشیر و جبز آن در... کارگر 
آمدن در.... اثر کردن. (تاج المصادر) (موید 
الفضلاء): مااحا که الیف؛ کار نکرد در ان 
شمشیر..(منتهی الارب). |حا که السَفرة؛ 
برید آن را نشکرده. 

احالات. ((] (ع !) ج احالة. 

احالة. زا (ع مص) تمام کردن سال. 
|| سلمان شدن. ||خداوند شتران نازاینده 
گردیدن که باردار نمیشوند از گشن بافتن. 
(منتهی الارب). خداوند شتران ستاغ شدن, 
(تاج المصادر). |ایحال دیگر یا بجای دیگر 
گشتن. |اگشتن سال بر چیزی. ||سال‌گشت 
گردیدن. |امقیم شدن یک سال بجائی, (تاج 
المصادر). ||رسیدن بیک‌ال. یکساله شدن, 
|ابرات دادن. حواله دادن. |اضعیف شمردن. 
||ریختن (آب بر چیزی) .ربختن تتاریکی 
شب بر عالم. ا]آب از دلو رینشتن. (تاج 
المصادر). || احال علیه بالسوط؛ پیش آمد 
بر وی بتازیانه. ||برجتن (بر پشت ستور) . 
بسر پشت ستور جستن. اتاج المسصادر). 
|گذشتن سالها بر خانه. |محال گفتن. (تاج 
المصادر). ا|آبمن نشدن (ناقه) بعد از گشن 
دادن. || خولاء گرداننیدن چشم. |محول 
کردن. ||حیله کردن. (غیاث). چاره ساختن. 
مولف کشاف امطلاحات الفنون ارد؛: احاله. 
عندالحکماء عبارة عن تغیر الشیء فی 
الکیفیات کاكخین و السبرید و یلزمها 
الاستحالة, کالتسخن و التبرد. و قدیقال علی 
مایعم ذلک و تغییر صورة الشیء ای حقیفته 
و خنوهره التتسمی تاکرین و الافسام و 
یلزمها الکون و القاد. و هذا السعنی هو 
المراد بالاحالة الواقعة فی تمریف الضاذية. 
کذافی شرح حکمة المين فی مبحث الشفس 


الباتية. 

احاله کردن؛ ارجاع کردن. حسواله دادن. 
حوالت کردن. 
احالیل. (] (ع 4 ج احلیل. سوراخغهای 
نره. ||سوراخهای پستان. (منتهی الارب). 
احالیل. [] ((خ) موضعی است در مشضرق 
ذات‌الاصاد و مسرسل داخی و غسیراء از 
آنجاست. (معجم الیلدان). 
احامر. [آم) (ع ص, () ج احسمر, مسردان 


از 
احامر. [| م] (اخ) کوهی است از کوههای 
حمی ضریه, (معجم البلدان). ||شهری است. 
||موضعی است به مدینه که به بفيبغة اضافه 
احامرالبغيبغة. (ام رل ب نب غ] (خ) 
موضعی است به مدینه. رجوع به بغیفه 
شود. 
احامر قری. [ار و را) (!ع) بسقول 
اصمعی موضعی است در ابتدای همتین از 
دار ابسوبکربن کسلاب و در سصت چپ 
حمتین, کوهی است احمر بنام احامر قرا و 
قرا آبی است که مردم در قدیم بر آن فرود 
می‌آمدند و از آن بنی‌سعد از بنی‌ابی‌بکربن 
کلاب‌بود. (معجم البلدان). 
احامرة. زا ۶(ع ) گسوشت ومی و 
خلوق که بوی خوش باشد. . (منتهی الارب). 
احامرد. (۱م ر] ((خ) تومی از عجم که به 
بصره فرودآمدند. قومی از عجم که به کوفه 
ساکن‌شدند. 
احامرة. 1 م ر] ((خ) ابسی است ازآن 
بلی‌نصرین معأوية. |[گفته‌اند شهرکی است 
ببنی‌شاش را (مسعجم البلدان). اادر بصره 
مسجدی است که عامه انرا مسجدالاحامرة 
گت‌ویندو آن مسلط است و صحیح 
مجدالحامة است. (معجم لبلدان) 
احامرة 1(۰ ۳ ل) مفا ک‌در سنگ که 
آب در آن گرد آید. (منتهی الارب). 
احامرة 1۰ (اخ) زدهه ای است در 
حمی ضریه و معروف است. (معجم البلدان). 
احامس. )(ع ص, [) ج احسسمس, 
جایهای سخت و درشت. ]|مردان دلاور. 
||سالهای سخت و فحطنا ک. ||افتادن در 
نالا حایس؛ افتادن در بلایا. 
-سنون احامس؛ سالهای قحطنا ک. 
احانة. [ن] (ع مص) هلا ک‌کردن. ||خوار 
کردن .(مید الفضلاء). 
احاوص. [رٍ] (ع ص, ل) ج آحسسوص, 
تنگ‌چشمان, 
احاوص. 1 و ] (اخ) عوف و عمر و شریح 
کدازارلاد احوص‌بن جعفرند. 
احایین. ۰ 11( ) ج احیان . جج حین. 
اجاح کردن. (ااک د) (مسص مرکب) 


احبار. 


بسدوستی‌گرفته‌تر : مساخلق اه شینا علی 
الارض احب من العتاق و ابخض من الطلاق. 
)جمب. اجب ب | ((خ) ملک بعلبک معاصر 
الباس پیغمبر. رجسوع به حبط ج۱ ص۳۹ 
شود. 

احمب. (آمّبب ] ((خ) (رنشیس...) قاضی 
مدینه در خلافت عمر. رجوع به حبط ج۱ 
میا 

یب . (دهار) تا 
دره احا نمی‌برم به اطبا. 
احباء ۰ [1] (ع مص) نرسانیدن تیر بر نشانه. 


سعديی. 


احباء . (1(ع 0ج خباً 
احیاب. [1) (ع ی شتر. (زوزنی). 
ق عقه شتر و مانتم کف وبا تسه 


عضو آن یا بیمار شدن آن و بر جسای ماندن 
تابميرد. (منتهی الارب). |ابه شدن از 
بسیماری. ||دانه گرفتن کشت. (مسنتهی 
الارب). بادائه شدن کشت. اتاج المصادر). 
||دوست داشتن کسی را. (منتهی الارب). 
|ابرگزیدن. (وطواط). 

احباب. (۱] (ع ص. ) ج جپّ. 
(زمخشری». اج حب. اج حبیب: " 

احباب وراسعمادت بی‌غم باد. موچهری. 
این قابض ارواح. اين هادم لذات است. این 
مفرق احباب است. (قصص الاأٌنبیاء). 
فروگذاری درگاه شهریار جهان 

قراق جوئی از اولیا و از احباب. مسعودسعد. 
روزگار که مفرق اباب و ممزق اصحاب 
است, میان ایشان تشتیت و تفریق رسانید. 
(ترجم تاریخ یمین 

اج حبٌّ. تفارها, کوزه‌های بزرگ. 
اجیاب. [] ((خ) مسوضعی است بدیار 
بنی‌سلیم. (منتهی الارب). و ذ کر آن در شعر 
آمده است. (معجم البلدان). ||شهری است در 
جنب سوارقیه از نواحی مدینه. (معجم 
ایلدان). 

احباج. [!] (ع سص) نزدیک شدن. بالا 
پرآمدن تا دیده شود. ||برآمدن رگها و سطیر 
گردیدن. ||نا گهان پیدا گردیدن. (منتهی 
الارب). 

احباز. [1] (ع ا) ج چسبر و حبر. دانایان. 
(غیاث). دانشمندان: پدر او از اخیار عباد و 
احبار عَبّاد و اقطاب زهاد بود. (ترجمٌ 
تاریخ یمینی). ||علمای بهود. |اسدادها". 


تخت 


۱ -زدمه گری است در صخره که آب باران در 
آن جمع شود. 

۲- بر و مداد در نوع مختلف از سباهی 
درات است لیکن فرق آن دو را نيافتيم. 


احبار. 
اشانها.|اصورتها 


اوق آختبازستواره مقر یی 
ابوعبید هروی). ۱ 
کمب‌الاحپار؛ و آن غلط است و صحیح 
آن کب الحبر باشد واو یکی از علمای 
تایعین است که از بهود بود و مسلمانی 
گرفت.(منتهی الارب). 
احبار. [1](ع مسص) نشان گذاشس. 
|[ب‌ارنبات گردیدن زمین. ||شاد کردن. 
(منتهی الارب). 
احباس. (] (ع (اج خبس و چیس. 
احباس.([) (ع مص) رقف کردن چیزی: 
الوقف هو احباس العین و تسبیل المنفعة. 
احباس فرس؛ وقف کردن اسب در راه 
خدای. (منتهی الارب). 
دربن نگاهداشتن. |بستن اسب را جسائی 
در راه خدا. 
احباش. 11 (ع مسص) بسچهة سپاه زادن. 
(مسنتهی الارب). فرزند حبشی‌لون زادن. 
(تاج المصادرا. 
احباض. (1] (ع مص) احباض حق؛ باطل 
کردن آن. ربودن حق. (منتهی الارب). حق 
کسی را باطل کردن. (تاج المصادر, 
||احباض رکیة؛ پا ک‌کاویدن چاه را که در 
ری هیچ آب نماند. (منتهی الارب). آب چاه 
کشیدن چتانکه در آن هیچ آب نماند. 
||احباض سهم؛ نگذرائیدن تیر را از نشانه و 
خطا کردن. (سنتهی الارب). تیر از آماج 
نگذرانیدن. تیر در پیش تیرانداز افتیدن. 
(تاج المصادر). 
احباط. [1) (ع مسص) احباط ماء ركية؛ 
رفتن آب چاه و بازنیامدن. (منتهی الارب). 
|(احباط از فلان؛ اعراض از او. (منتهی 
الارب). |باطل گردانیدن.باطل کردن عمل. 
(تاج المصادر). باطل کردن شواب عمل: 
احبطه ال باطل گرداناد خدای او را. 
احباق. [!] (ع مص) گردن نهادن به. نرم 
شدن: احبق القوم. (منتهی الارب). 
احبال. (1](ع0 ج خبل و خیل. 
احبال. (!] (ع مص) آبستن کردن. اتاج 
المصادر) (منتهی الارب). ||احیال عضاه؛ 
پریثان افتادن گل آن و پژمرده گردیدن. 
(سستهن الارب): اایسر بسیاوزون گفتد: 
(زوزنی). 
احبحرار. [[پ ] (ع مص) دسیده شدن از 
خشم. (منتهی الارب). ||احبجرار شیء؛ 


سطبر گردیدن. 

احبش. اب ] (ع لا گروهی از سیاهان. چ؛ 
احابش. 

احبش. (أب) (اع) ابن قلع. شاعری است. 
احبل.[اَبُْ|(عج خل. 


احبل. رب /|ب ) [ع الوا 


احبن.(آ با (ع ص) مسستسقی. مرد 
استقا گرفته. آنکه استقا دارد. (تاج 
المصادر). آنکه علت استقا دارد. (زوزنی). 
||کلان‌شکم. (منتهی الارب). مژنث: خپناه. 
خی 

اجینجار. [اب] (ع مص) دمیده شدن از 

احبنطاء ۰( ب | (ع مسص) کلان‌شکم 
گردیدن.(منتهی الارب). آماهیدن شکم. 
| پرخشم شدن. ||زمین‌گیر شدن. بر زمین 
چسبیدن. به پشت واچسبیدن چنانکه هر دو 
پا بر هوا برکرده شود. دوسیدن (در صنتهی 
الارب دوشیدن آمده و آن غلط کاتب 
است) . 

احبوش. [1](ع !) جماعت سردم از هر 
قبیله و هر جنس. ج» آحابیش. |اگروهی از 
سیاهان. 

احبوشة. [أش ] (ع ) جماعت مردم از هر 

احبول. (](ع) حبال.احبوله, دام صیاد. 

احبولة. زا ل] (ع | دام صیاد. احسبول, 


حباله. دام داهول. تله. 
اجبه. (حب بَ](ع ص,!) ج حسبیب. 
دوستان. 
احبی. (آبا] (ع ص) نعت از حسبا یحبو 
جوا 
- امتال؛ 


قوس الأحبی من ورائک: هذان من صفة 
الدهر... یی ان الدهر الاصلب الذی لایبلیه 
شیء والأی یحو لیثب من ورائک. ای 
امامک. یضرب لمن یفعل فعلا لاتزمن بوائقه 
ذهو یحذر بهذه اللنظة کما ی قال الحساب 
امامک. (مجمع الأمثال میدانی). 
احبیر. [!] (ع () نار احبیر؛ آتش دنبالً کرم 
اجتاء . [!] (ع مسص) استوار گردانیدن: 
احتاء جدار؛ استوار و محکم کردن دیوار را. 
|| احتاء عقده؛ بستن گره را. | احستاء کساء۱ 
ریشه تافتن گلیم راء تافتن ريشه. ||احتاء 
ثوب؛ دوختن جامه راء (متهی الارب). 
احتات. ((] (ع سص) احستات آرطسی؛ 
خشک شدن ان. (منتهی الارب). 
احتات. (1] (ع ص, ) ج حَتّ. اسسبان و 
شسان نیی‌رو. |امسلخهای مرده. 
۱ شترمرغان شتابنده. 
احتاز. [!](ع مص) محکم کردن. ||استوار 
بسن گره. (متهی الارب). گره سحکم 
کردن. (تاج المصادر). |اطعام خورانیدن. 
||اندک دادن یا دادن مطلق. (متهی الارب). 
احتار. [1) (ع |) ج خترة. (متهی الارب). 
احتان. [1] (ع ) ج حتن. قرینان. هممتایان. 
هسران. ۲ 





احتباک. ۱۱۶۹ 


احتان. [1] (ع مص) تیرهای کسی در یک 
جا افتادن: احتان رجل؛ افتادن تیرهای مرد 
در یک جا. (منتهی الارب). 
احتنمام. [اتِ:](ع مص) بریدن. 
احقباء . از تٍ] (ع مص) احتباء بخوب؛ در 
خود پیچیدن جامه راء یا پشت و صاقین را 
بفوطه بسته نشستن. (منتهی الارب). فراهم 
بستن پشت و هر دو ساق بفوطه یا دستار 
خود. |[دستها گرد زانو حلقه کرده بر سرین 
نشستن. (ستهی الارب). ||زانو بدستار 
احتباس. [تِ] (ع مص) واداشته شدن. 
(تاج المصادر) (زوزنی). بازداشته شدن. 
- احتباس بول؛ بازایستادن بول. شاشبند. 
ااواداشستن. (زوزنی) (تساج السصادر). 
بازداشتن. || خسیس وناکس‌شمردن. 
ا[بخل کردن. (غیات). |ابند گردیدن. ||در 
زندان هدن. ||(اصطلاح طب) مقابل 
استفراغ, مولف کشاف اصطلاحات الفنون 
ارد: احتباس با پاء موحده ند اطباء احتقان 
مواد در بدن باشد. و این لفظ هح بطریق 
لازم و هم بطریق متعدی استعمال شود. و 
احتباس طمث نیز از اين ساده است, چنانکه 
در کتاب حدودالامراض بیان کرده است. 
- احتباس‌الطمث؛ مرض مخصوص زنان 
احتباس خون (اصطلاح طب). 
احتبا کث. ات ] (ع مص) بستن |زار. ازار 
سخت کردن بر میان. (تاج المصادر). شلوار 
بر میان سخت بستن. ||استوار و یکو کردن 
هر چیزی. ||احتبا ک‌ثوب؛ نیکو بافتن 
جامه. ||حبوه بستن و گردپای نشستن. 
احتباء. (منتهی الارب). پشت و ساق درهم 
کشید نشستن. ||فراهم بستن پشت و ساق 
خود بفوطه. ||سخت شدن. ||جرجانی در 
تعریفات ارد؛ احتبا ک آن است که در کلام 
متقابلان جمع شوند و یکی از مستقاپلان را 
حذف ک نند بجهت دلالت مقابلش بر آن. 
مثلاً علفتها تبناً و ماء باردا. بجای: علفتها 
تب رسقیها ساء باردا. و سولف کشاف 
امطلاحات الفنون آرد: اهتا ک. بالباء 
الموحدة, و هو عند اهمل البیان سن الطلف 
انواع الحذف و ابدعها و قل من تنبّه له او نجّه 
علیه من اهل فن‌البلاخة. و ذ کرهاززرکشی 
فی البرهان. و لم‌یسمه هذا الاسم بل سماه 
الحذف النقابلی. وافرده بالتضتیات من اهمل 
العصر العلامة پر‌هان‌الاین البقاعی. و قال 
الاندلی فی شرح السدیمة: و من انواع 
البدیم, الاحتبا ک و هو نوع عزیز. و هو آن 
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۷۰ احتبال. 


یحذف من الاول ما اثبت نظیره فی الشانی و 
من التانی ما اثبت نظیره فی الأْوّل. کقوله 
تعالی: و متل الذین کفروا کمل الذی ینعق. 
(قرآن ۱۷۱/۲؛ اكقدیر و مثل الانبیاء و 
الکفار کل الذی ینعق و الای ینعق به. 
فحذف من الاول الانبیاء لدلالة الذی ینعی 
علیه, و من الثانی الذی ینعق به, لدلالة الذین 
کفروا علیه. و قوله: ادخل یدک فی جسبک 
تخرج بیضاء. (قرآن ۱۲/۲۷ التقدیر تدخل 
غیربیضاء و اخرجها تخرج بیضاء. فحذف 
من الاول تدخل غیریضاء و من اشانی و 
اخرجها. و قال الزرکشی هو ان یجتمع فی 
الکلام متقابلان فیحذف من کل راحد منهما 
مقابله لدلالة الااخر علیه. نحو: ام یقولون 
افتریه قل ان افتریته فعلی اجرامی و نا 
بری مما تجرمون. (قران ۲۵/۱۱)؛ اكکقدیر 
آن افتریته فعلی اجرامی انتم برآء سنه و 
علیکم اجرامکم و نا بری» مما تجرمون. و 
نحو: یعذب المتانقین آن شاء او توب 
علیهم. (قران ۲۳/۳۳)؛ ای یعذب المتافقین 
آن شاء فلایتوب عللهم. او یتوب علبهم 
فلایعذبهم. و نحو: و لاتقربوهن حتی بسطهرن 
فاذا تطهرن فاتسوهن. (قران ۲۲۲/۲)؛ ای 
حتی یظهرن من الدم یتطهرن بالماء. فاذا 
تطهرن و یستطهرن فاتوهن. و تهو: خلطوا 
عملا صالحا و اخر سی؛ا. (قران ۱۰۲/۹)؛ 
ای عملاً صالحاً بمییء آخر سباً بصالح. و 
مأخذ هذه اكسمية من السبک الذی معناه 
الشد و الاحکام و تحسین اثر الصبفة فی 
آلتوب. فحبک اكوب سر مابین خیوظطه من 
الفرج و شده و احکامه بحیث بمنم عنه 
الخلل مع الحسن والرونق. و بیان اخذه منه, 
ان مواضم الحذف من الکلام شبهت بالفرج 
من الخیوط فلما ادرکها الناقد البصیر بصوغه 
الماهر فی نظمه و حوکه فوضم السحذوف 
مواضعه کان حائکا له ماتعاً من خلل بطرقه. 
فسد بتقدیره ما بحصل به الخلل مع ما اکسی 
من الحسن والرونق. کذا فی الاتقان فی نوع 
الایجاز و الاطناب. 
احتبال. (اتِ)] (ع مص) گرفتن صید بدام. 
دام گتردن برای صید. (منتهی آلارب). به 
دام داهول صید کردن. (زوزنی) (تناج 
المصادر). پدام شکار کردن. 
احتتاش. (اتِ](ع مص) تند و تیز شدن 
یجنگ و خصومت کی. (منتهی الارب). 
احتتان. [اتِ) (ع مص) نیک مستوی و 
برایس شدن. (ستتهی الارب). با یکدیگر 
راست آمدن. (تاج المصادر). نیکو ستوی 
گردیدن. 
احتثات. [( تِ ] (ع مص) برانگیختن بر. 
||ب رانک پخته شدن. (امتتهی الارب). 
براتژولیده شدن. (ناج المصادر). 


احتجاب. |ات ] (ع مص) در پرده شدن. 
در حجاب شدن. (زوزنی). در پرده رفتن؛ 
ز آفتاب ار کرد خفاش احتجاب 


نست محجوب از خیال آفتاب. مولوی, 
ور یندی چشم خود را ز احتجاب 
کار خود راکی گذارد افتاب. مولوی. 
چون درآمد آن ضریر از در شتاب 
عایشه بگریخت بهر احتجاب. مولوی. 


||در پرده شدن زن بروز دوم از سال نهم 
احتحاج. (ز تِ](ع مص) حجت آوردن. 
(تاج المصادر) (زوزنی). دلیل آوردن. 

ِ احتجاج کردن؛ حجت اوردن, اسعدلال 
کردن.اقامة دلیل. 

- || خصومت کردن. ۱ 

|| احتجاج بدلیل؛ نزد بلفاء آن است که 
شاعر صفتی یا مقدمه‌ای ادعائیه ایراد کند, 
بعد آنرا ببراهین عقلیه یا دلائل نقلیه ثابت 
کند 

بام‌ايزد که تو بای وگر برهان کسی خواهد 
قدت سرو است و مویت مشک و زافت سنبل و گل رخ. 
کذافی جامع‌الصٌنايع. ( کش اف اصطلاحات 


الفئون). 
احتجار. (ات)(ع مص) در کنار گرفتن. 
در کار نهادن. 

- احتجار لوح؛ در کتار گرفتن لوح را. 


اجره ساختن. (زوزنی). |[برگزیدن 
زمینی را برای خسود و مثار بر آن نصب 
کردن تا دیگری در آن تصرف نکند. (منتهی 
الارب). || خاص خویش کردن: کان لانبی 
صلی‌اله علیه‌وسلم حصیر ببسطه بالتهار و 
یحتجره باللیل؛ ای یجعله لنفسه دون غیره. 
|احتجار به؛ پناه جستن به. التجا بردن به. 
|احتجار ابل؛ شده‌نا ک شدن شکمهای 
شتران. 
احتحاز. [ات](ع سص) به حجاز 
درآمدن. (منتهی الارب). به حجاز رفتشن. 
(تاج المصادر). ||فراهم گردیدن. مجتمع 
شدن. (متتهی الارب). ||در نیفة حلوار 
گرنن چیزی را. (متهی الارب. |ااحتجاز 
به ازار؛ بسر صسیان بستن ازار را. (منتهی 
الارب). ازار بر میان بستن. (تاج المصادر), 
||فوطه بر میان بستن. 
احتحاف. (اتِ](ع مص) رهانیدن کسی 
راء |اربودن. ||احتجاف نفس از؛ خود را 
بازداشتن از. |[احتجاف چیزی؛ گرد آوردن 
آن را, (منتهی الار ب). 
احتجام. [ا ت)(ع سص) حجامت 
خواستن. || حجامت کردن. (زوزنی)* 
طفل می‌ترسد ز یش و احتجام 
مادر مشفق در آن دم شادکام. مولوی. 
احتحان. ات ) (ع مص) کشیدن. بسوی 


احتراز. 

خود کشیدن. فا خویشتن کشیدن. اتاج 
المصادر), فرا خویشتن کشیدن چیزی را با 
چوگان و هر چوب سرکج. ||(حتجان مال؛ 
خراهم آرردن و گرد کردن مال را. برای خود 
گرفتن و پنهان کردن آن را. 
احتداء . [اتِ] (ع مص) احتداء ليل نهار 
را؛ تابع گردیدن شب روز را. شب از پبی 
روز درامدن. ||حوق. راندن. . 
احتداد. (اتِ] (ع مص) احتداد بر؛ خشسم 
گرفتن بر. |||حتداد از غضب؛ تیز شدن از 
خشم. (تاج المصادر). تیز شدن خشم. 
(لغت‌نامة مقامات حریری). ||تیز شدن. 
(زوزنی): احتداد سکسین؛ تیز شدن کارد. 
| احتداد مرض:! شَدّث آن (اصطلاح طب) . 
احتدام. [[تِ] (ع مص) اشتداد حرارت. 
سخت گرم شدن, گرمای سخت: بسیب 
احتدام هواجر هوا بمسکر چناشک تحویل 
کرده‌بود. (ترجمة تاریخ یمینی). مجدالدوله 
از احتدام ایام فتنه و انّقاد شرر شرّ ملول شد 
(ترجمة تاریخ یمینی). |ازبانه کشیدن آتش. 
افروخته شسدن اتش. استماد (مقلوب 
احتدام) .(منتهی الارب). |اسخت شدن 
سورت شراب. ||سخت شدن رنگ شرخی 
خون تا مایل سیاهی شود. |اسخت شدن 
خشم کسی, برجوشیدن دل از خشم. دندان 
سائیدن بر کسی از خشم. دندان‌مرچه رفتن 
بر کس از خشم. افروخته شدن روی از 


غضب:. 

احتلاء . (اتٍ](ع عسص) نعل در پای 
کردن. نعلین در پای کردن. ||پیروی کردن. 
|[بجا آوردن حکم: احتذی مثاله؛ بر نهاد 
وی کار کرد. ||یکسی پی بردن. 

احتفاز. (اتٍِ)(ع مص) پرهیز کردن. 

احتواب. (اتٍ](ع مسص) تحارّب. 
(زوزنی). با یکدیگر جنگ کردن. محاربه. 
حراب. با یکدیگر رب کردن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). با هنم کارزار کردن. 
||ربودن مال یکدیگر را. 

)حتوات. (اتِ] (ع سص) کشت کسردن. 
(حیش تفلسی) (تاج السصادر). حُنّث. 
کشاورزی کردن. کشاورزی. ||کسب کردن. 
(تاج المصادر). ورژیدن. 

احتراژ. (اتِ)(ع مسص) پرهیز کردن. 
پرهیزیدن. خویشتن را از چسیزی نگاه 
داشتن. (زوزنی). تحرّز. اجتاب. تحفظ. 





دوری جستن. خویشتن را بگوشه داهتن. 

خویشتن‌داری. گریز. پرهیزء 

بحچت نگه کن که در دین و دیا 

چگونه است از اين نا کان احترازش. 
تاصرخسرو. 
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احتراس. 


کنی‌ار احتراز وقتش نت 
ور کنی اضطراب جایش هست 
ممودسعد. 

از رنجانیدن جانوران احتراز نمودم. ( کلیله 
و دمته). و تأ کیدی‌رفت که از راهمهای 
شارع احتراز واجب بیند. ( کلیله ر دمنه). و 
برزوید را معال داد موکد یسوگند که بی 
اهتراز در باید رفت. ( کلیله و دسمنه), و 
اظهار آنچه بندات کشد احتراز واجب و 
لازم شمردن. ( کلیله و دمنه). 

هین مکن زین پس.فرا گیر احتراز 

که‌ز بخشایش در توبهست باز. ‏ مولوی. 
حکما... گفه‌اند... پلا گرچه مقدور. از ابواب 
دخول آن احتراز واجب. ( گلستان). 
و ممال آن اختریز است: 

ز دشمن بهر حال کن احتریز 
ورجوع به احتریز شود. 

- احتراز کزدن؛ اجتاب کردن؛ 
حذر ز فتن آن چشم نیم‌باز کنید 

ز میزبان سیه کاسه احتراز کنید. حائب. 
احتراس. [[ تٍ] (ع مص) خودرا پاش 
داشتن. (متتهی الارب). خسویشش را از 
چیزی نگاه داشتی. (تاج المصادر) (زوزنی). 


سعد ی. 


تحرّس. (زوزنی). احتفاظ. خنویشش‌داری: 
بشرایط تحّظ و تیظ قیام نمود و از دقایق 
احتراز و احتراس غافل شد. (ترجمة تاریخ 
ی مینی). |آدزدی‌دن. (مسنتهی الارب). 
|| گوسفند دزدیدن بضب يا از چرا گاه.(تاج 
المسصادر). 5 وسفند دزدیدن. (زوزنی). 
||احتراس آن است که در کلامی که موهم 
خلاف مقصود باشد کلامی دیگر وارد کنند 
ه‌رفع [ ن ایهام و ابهام کند. چنانکه در یه 
شريفة: فوف یأتی اه بقوم یحبهم و یحبونه 
اذل علی السژمنین اعرَّة علی الک‌افرین. 
(قرآن ۵۴/۵), چه اگر فقط وصف اذلة علی 
المومنین, ذ کر می‌شد توهم میکردند که آن 
مقصود است. پس بر سبیل تکمیل, اعزة 
علی الکفرین را آورده. (تسعریفات 
جرجانی). و مولف کشاف اصطلاحات 
نون آرد: احتراس با راء مهمله ند علماء 
معانی. نوعی از اطناب است وتکیل هم 
گویند.و آن عبارت است از اينکه شاعر یا 
ناثر در وسظ یا آخر کلام خود, جمله‌ای 
ایراد کد که | گردر طی سخن خود کلامی 
موهم بر خلاف مقصود ایراد کرده باشد. آن 
جمله رفع ابهام کند» مانند فرموده ایسزدی در 
قرآن مجید: قالوا نشهد انک لرسول‌اله وائ 
یعلم انک لرسوله وال یَضَهّدّ ان السنافقین 
لکساذیون. (قران ۱/۶۳؛ که در این ایت 
جملةٌ وسط, احتراس است که تبصور نرود 
در تفی‌الامم تکذیبی راقع شده است. در 


عروس‌الافراح گفته است: اگرگفته شود که 
هریک از جملات ایت سذکوره افادء صعنی 
جدیدی کنند و از این از مبحث اطناب 
خارچ باشد, جواب گوئیم که جملة وسط 
نیت بجملهٌ ماقبل اطناب است. چه رفع 
توهم از خلاف مقصود را کرده و هرچند که 
معنی مستقلی را هم دارا هست. و نیز ماد 
این آیت که: لایحطمکم سلیمان و جنوده و 
هم لایشعرون. (قرآن ۱۸/۲۷), که و هم 
لایشعرون, در اين آیت احتراس را باشد تا 
نسبت به سلیمان گمان بد نبرند که ستمکاز 
است. و وجه تسميةٌ آن به احتراس بسرای آن 
است که احتراس بمعی تحفظ است و این 
صنعت نیز سخن را از نقصان ایهام سحفوظ 
میدارد. و وجه تسمية آن بتکمیل نیز ظاهر 
آشتت: شین تا یت ام ای و ابغال ان 
است که احمتراس از ایغال اعم است. زیسرا 
احتراس در شعر و نثر و اول و وسط و آخر 
کلام واقع شود. ولی ایغال بخلاف احتراس 
واچب است که در اخر بیت باشد. و نیز 
احتراس اخص از ایفال باشد زیرا اهتراس 
برای رفع ایهام خلاف مقصود ایراد شود. 
بخلاف ایفال, زیرا ایغال واحب نیست رفع 
ایهام خلاف مقصود کند. پس سبت بسین آن 
دو عموع و خضصوص من وجه بای با 
نسبت بین احتراس و تذییل, ظاهرا مباینت 
است. زیرا احتراس برای رفع ایهام خلاف 
مقصود و تذییل برای تا کید است. جر انکه 
جائز است شیلی در آن واحد هم موکد 
شیء دیگر و هم رافع ایهام خلاف مقصود 
باشد. پس در این صورت بین احتراس و 
تذییل عموم و خصوص من وجه باشد. این 
بود خلاصة آنچه در اتقان و مطول و اطول 
و حواشی مطول راجع بصنعت احتراس بیان 
شده و نبت بین احتراس و تتمیم در ضمن 
معنی لفظ تتمیم بیان گردیده است. 
احتراش. [اتٍ] (ع مسص) شکار کسردن: 
احتراش ضب؛ شکار کردن سوسمار. |اگرد 
آوردن نفقه برای عیال از وجوه مکساسب. 
زگرد آمدن بر. ِ 
احقراص. [ا تِ] (ع مص) آزمند شدن. 
|اکوشش ش کردن. 
احتراف. (ات)(ع مص) صاحب پیشه 
شدن. (متهی الارب). پیشه‌ور شدن. (تاج 
المصادر). پیشه‌وری* 

ای با شوخان ز اندک احتراف 

زان شهان ناموخته جز گفت و لاف. مولوی. 
||دانش. (غیاث از لطائف). 

احتراق. (! تٍ] (ع عص) سوختن. سوخته 
شدن. (منتهی الارب). آتش گرفتن: 

تو درون خانه از بخض و نفاق 


می‌نبینی حال من در احتراق. مولوی. 


احتزال. ۱۰۷۱ 
||احتراق فرس در عدو؛ سرعت کردن اسب 
در تک و دویدن. ||(اصطلام نجوم) مولف 
کشاف اصطلاحات الفون آرد که: احتراق 
نزد منجمان اجتماع آفتاب است با یکی از 
خ مه مسستحیره در یک درجه‌ای از 
فلک‌البروج. و آن از انواع نظر باشد چنانکه 
بیان آن بياید - انتهی. نهان شدن یکی از 
پنج ستار؛ سیاره سوای قمر در زیر شعاع 
خورشید بسیب با هم شدن در برج واحد. 
(غیات از منتخب). مقارنة شمس است با 
یکی از خسة متحیره یعنی زحل و مشتری 
و مریخ و زهره و عطارد. در فلک معنی 
احتراق آن است که کوکب مقارن افتاب 
باشد و میان آن دو بیش از دقایق تصمیم. 
(مفاتیح‌العلوم)* 
گویمش این احتراق نه از قران خیزدی 
که‌نیست با افتاب رای تو کرده قران, 

ماو د بسقله. 
دلم همچو زهره‌ست در احتراق 
تنم همچو خورشید اندر سفر. سعودسعد. 
حامی تیر ار شود کلکت, نترسد ز احتراق 
بگذرد از فرص خور چون از هدف پیکان تبر. 

سوزنی. 

احتراق پذیر:! سوختلی, قابل سوختن. 
- احتراق‌ناپذیر؛ آ ناسوختنی, 

احترام. (!تِ] (ع مص) حرمت داشتن. 
(زوزنی) (منتهی الارب) (تاج السصادر). 
بزرگ داشتن. بزرگ‌داشت. پاس. توقیر. 
حرمت: او را به ا کرام و احترام تمام به 
هرات آوردند. (ترجمة تاریخ یمیتیا. پدر 
او را از هرات بحضرت آوردند و بنظر 
احترام ملاحظه فرمودند. (ترجمة تاریخ 


یمینی). 

احترام کردن؛ حبرمت کسردن. توقیر. 
بزرگ داشتن 

مخالف چو از شعیگی (؟) یافت نام 

چو اهل حجازش کنند احترام. ملاطفرا. 
احقریز. [اتِ ] (از ع. مص) ممال احتراز: 
گرتیغ میزنی سپراینک وجود من 

عیار مذعی کند از کشتن احتریز. . سعدی. 
ز دشمن بهر حال کن احتریز. سعدای: 
احتزاز. [! تِ]) (ع سص) بریدن. (منتهی 


احتزا کك. [ا تٍ] (ع مص) احتزا ک بشوب؛ 
درپوشیدن جامه و بخود پیچیدن آن را. 
(منتهی الارب). جامه پوشیدن. |امیان بستن 
بجامه. 

احقزال. (ات) (ع مص) تصحیف احتزا ک 


است. 
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۱۷۲ احترام. 
احتزام. [اتٍ] (ع مص) تنگ بسته شدن 


بر ستور. ||میان دربستن مرد. کمر را برسن 
محکم بستن. میان بستن. |ادرپوشیدن 
جاعه. (تاج السصادر). درپوشیدن جامه و 
سلاح. 
احتزان. (اتِ](ع مسص) تحازن. 
ان‌دوهگین شدن. (مجمل‌اللنه) (منتهی 
الارب). در اندوه افکندن, 
احتساء . (اتِ](ع مسص) دانسستن 
مافی‌الضمر کسی. ||آزمودن کی را. 
| آشسامیدن اندک‌اندک. (ستتهی الارب). 
تجرع. آشامیدن. (تاج المصادر): احشاء 
مرق؛ اندک‌اندک و بمهلت اشامیدن شوربا. 
|اکندن و بیرون آوردن آب از میان ریگ. 
(متتهی الارب). آب از مسیان ریگ بیرون 
آوردن. (تاج المصادر). 
احتساب. [اٍتٍ) (ع مص) شماره کردن و 
آزمودن. (منتهی الارب). بشمار آوردن. 
(زوزنی). حاب کردن. اامزد و ثواب 
چشم داشتن. (منتهی الارب). مزد بیوسیدن. 
(تاج المصادر). مزد چشم داشتن. کاری از 
بهر مزد کردن: و بتطهیر آن مواضع از خبث 
و نکد ایشان, احصتساب ثواپ جست. 
(نرجمه تاریخ یمینی). و سن خود از 
مسقتضای دین و طریق دیانت روا ندارم 
شمنیری که ضسمه عمر بدان مساهدت 
کردهام و در دیار کفر بدان راه احتاب و 
اکتساب ثواب جسته, در روی اهل اسلام 
کشیدن... (ترجمة تاریخ یمینی). ||انکار 
کردن چیزی بر کسی, (تاج السصادر). 
||شمار کار خود داختن: 
مکر شیطانت تعجیل و تتاب 
لطف رحماتنست صبر و احتساب. مولوی. 
|[احاب بر کسی؛ نهی از منکر کردن او 
را. (منتهی الارب). ||احتسب الرجل ابنا له؛ 
فرزند او در بزرگی مسرد. (سنتهی الارب). 
||منتهی شدن. ||عمل شرطه. نهی کردن از 
چیزهایی که در شرع ممنوع باشد. حسبة. و 
موف کشاف اصسطلاحات الفنون ارد: 
احتساب و حبة در لغت پمعنی شمردن و 
حساپ آمده است و احشاب بمعنی انکار 
نیز استعمال شده. و حسبهة بمعی تدبیر و 
سیاست باشد. و در شرع هر دو لافظ بمعنی 
امز بمعروف است هنگامی که ترک معروف 
رواج یابد, و نهی از منکر است زمانی که 
فعل منکر رایج باشد ولی لفظ حسبة در 
شریعت عمومیت دارد و شامل هر اسر 
مشروعی باشد که حسبهه تعالی بجاي 
آررند. ماند: اذان. امامت اداء شهادت الی 
ماشاءاله. از کفرت ثشسمارء مضروعات. و از 
اين روی گفته‌اند که امور قضائی بابی از 
ابواب حسبة باشد. و در عرف به امور 


محدودی اختصاص يافته, از قبیل بر زمین 
ریختن اقسام مسکرات و شکستن آلات و 
ادوات طرب. اصلاح طرق و شوارع. کذا فی 
نصاب‌الاحتساب - اننهی. 
فی شرائط الحسبة و صفةالسحتسب - 
الحسبة من قواعد الأمور الديية و قد کان 
ئمة الصدر الاوّل یباشرونها بانفسهم لصموم 
صلاحها و جزیل وابها و هی امر بالمعروف 
اذا ظهر ترکه و نهی عن المکر اذا ظهر فعله 
و اصلاح بین‌الناس. قال له تعالی: لاخیر فی 
کثیر سن تجواهم الا من امر بصدقة او 
معروف او اصلاح بین‌الشاس ". و المسحصب 
من نصبه الامام او نانبه للنظر فی احوال 
الرعية و الکشف عن امورهم و مصالحهم و 
من شرط المحتسب آن یکون مسلماً حّاً 
بالق عاقلاً یرل قادراً حتی یسخرج منه 
الصبی و السجنون و الک‌افر و بدخل فیه 
آحاد الرعایا و ان لمیک‌ونوا مأذونین و 
بفغل فیه لفاسق. را قبق (؟] و الشرآة. 
(مسعالمالقربة فی احکام‌الحسبة, تألیف 
محمدین محمدین اهمد القرشی معروف 
پارتالا ود خن ۷: 
بر سر جهال به امر خدای 
محتسب او بکند احناپ. ناصرخسرو. 
زاغ با زآمد بیاغ و احتساب اندرگرفت. 

معزی. 
و هرکه بدین فرقة غالی و اهل بدعت جافی 
انتماء داشت و از منهاج دیین قویم و جاده 
مستقیم عدول جسته بود, همه را مخله 
گردانید و جاه او بسبب این احتساب و 
مبالفت در این باب زیادت گشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی). در این ایام هزار صرد از 
مطوع اسلام از اقصای ماوراءالنهر آمده بود 


شمشیرها کشیده و تکبیر مجاهدت زده و 


شاه ترا تین ره نوت کم 
(ترجمة تاریخ یمینی). و بر اهل بازار و 
محترفه. محتسبی امین گماشت تا در اعتبار 
موازین و مک‌ایل احتساب میکرد و راه 


تظاهر ب‌خمر و زمر و محظورات شرع 


احتسال. (( تٍ] (ع مص) شکار کردن بچة 
سوسمار که از بیضه برامده. (منتهی الارب). 
احتضاء . (اتِ)(ع مسص) پر گردیدن. 
(متهی الارب). آ کنده شدن. (تاج المصادر). 
| کدن چیزی بچیزی. ||در خود پیچیدن. 
(ستهی الارب). اعستباء. ||پنبه در خود 
گرفتن زن حایض. (منتهی الارب). پنبه 
برداشتن دشتان. پنبه برگرفتن زن گاه 
ناپا کی. 
احتشالب. [اتٍ] (ع مص) احتشاب قوم؛ 
گردآمدن آنان. (منتهی الارب). 


احتضار. 


احتشاد. (ا ت] (ع مسص) ت-حاشد. گرد 
اسدن. (تاج السصادر) (زوزنی) (سنتهی 
الارب). جمع آمدن. مجتمع شدن برای 
آمری واحد. ||فی‌الفور حاضر آمدن بر آواز, 
اجایت بسرعت. ||استعداد و جمع لشکر. 
آماده و مهیا کردن: چند زوز مهلت خوالست 
که‌با غزنه رود و به احتشاد لشکر و استعداد 
اهبت قیام نماید. (ترجمةً تاریخ یمینی). به 
استعداد کار و استجماع و احتشاد لشکس 
مشغول بودند. (ترجمة تاریخ یمینی). بعقد 
ازیان رو اختفاد جنوداضارت زانفر 
(جهانگشای جوینی). و روی به استعداد کار 
و احتشاد کارزار آوردند. اجهانگشای 
جوینی). || آماده و مهیا شدن. 
احتشار. ات ] (ع مص) سطبر کردن. 
احتشاش. ات ](ع مص) گیاه فنا گرفتن. 
(زوزنی). گیاه فا کردن. (تاج المصادر). گیاه 
وا کردن. گرد آوردن و جتن گیاه. ببستن و 
فراهم آوردن حشیش. (متهی الارب). 
احتشام. [اتِ] (ع مص) احتشام از؛ شرم 
داشستن از. بشک وهیدن از. استحیاء. 
(زم ختری). |اب‌خشم آوردن. (مسنتهی 
الارب). ||از کسسی حشسست داشتن. 
(زوزنی). حشمت دائتن از کی. (تاج 
المصادر). || خداوند خدم و حشم شدن 
ببزرگی. خداوند خادمان و فوج (؟) یودن. 
(غیاث). ||شأن و شکو.. (غیات). شکٌه. 
حشمت. || حشمت و شکوه داشتن. حشمت 
و احترام داشتن. (موزید الفضل). 

- احتشام یافتن؛ حشمست بافتن. شکوه و 
جلال یافتن؛ 

گرمهتران بدنا یابند احتشام 

دنیا بدین و داش او احتشام یافت. 

ایرمعزی. 

- بااحتشام؛ محتشم. باشکوه. 
احتصاد. (اتٍ] (ع مص) درودن زرع را به 
داس. (منتهی الارب). حصاد. 
احتصار. [اتٍ](ع مص) حصار بر شتر 
بستن. (متتهی الارب). حصار بر شتر 
انکندن و حصار, بالشی باشد بشبه پالان. 
(تاج المصادر بیهقی). 
احتصان. ([ تِ](ع سص) استواری: از 
اجابت حق امتناع نموده و به احتصان 
قلعه‌ای که داشت. شیطان باد غرور در دماغ 
او دمیده. (جهانگدای جوینی). 

احتضاء . (اتِ](ع مص) احتضاء نار؛ 
افروختن آتش را یا گشادن آن تا زبائه زند. 
(منتهی الارب). ||انروخته شدن آتش. 
(منتهی الارب). 

احتصار. [اتٍ](ع سص) حضور, 


۱ -ترآن ۰۱۱۴/۴ 


احتضاض. 


(زوزنی). حاضر شدن. (منتهی الارب). 
|| حاضر شدن مرگ. (منتهی الارب). 
||شهری شدن مردم. ||ذویدن فیل. ||دویدن 
اسب. (منتهی الارب) (تساج المصادر). از 
سفر بحضر آمدن. || آفت به شیر خوردنی 
رصیدن. 
< حال احتضار؛ حال مردن. حال جان 
کندن میر نده. 
احتضاض. (اتِ](ع سص) احتضاض 
نفس خویش؛ خود را قاصر شمردن. 
احتضان. |اتِ](ع سص) در بر گرفتن. 
(منتهی الارب). در بغل گرفتن. در کنار 
گرفتن. (غیاث). ||پروردن. دایگی کردن. 
(منتهی الارب). ||بازداشتن. (متهی الارب), 
||بازداشتن کی را از حاجت وی. واداشتن 
از حاجت. ||در زیر خود گرفتن مرغ. خایه 
را. خواییدن مرغ برای جوجه برآوردن. 
احتطاب. (اتِ ] (ع مص) احتطاب مطر؛ 
برکندن باران بیخهای درخت را. || خطب. 
هیبه ان دوختن. جمم الصطب. (تاج 
المصادر). هیمه جمع کردن یا هیزم کشیدن 
برای کسی. (منتهی الارب). ||هیزم‌ریزه‌ها 


خوردن. (در قاموس: رعی دق‌الحطب) ۰ 


|| هسیزم اندوختن. ||احتطاب کسی را در 
امری؛ ردیف او گشتن در کاری. 1 
احتطاط. (ات ] (ع مص) به نشیب امدن. 
از بالا بزیر آوردن یا افکندن. (منتهی 
الارب). |اکم کردن. (منتهی الارب). 
احقظاء . (اتِ](ع مص) بهره‌ند شدن. 
دولتی شدن. (متهی الارب). بهر «مند گشتن. 
(تاج المصادر) (زوزنی). بهره‌یاب شدن. 
احتظار. ( ت](ع مص) حظیره ساختن. 
(منتهی الارب). حظیره کردن. 
احتفاء ۰ [|ت] (ع سص) برهنه‌پا رفتن. 
(منتهی الارب). پابرهنگی. ||از بیخ برکندن. 
(منتهی الارب). برکندن. (زوزنی) (تاج 
المصادر): احتفی البقل؛ از بیخ برکند تره را 
(منتهی الارب). ||نوازش فراوان کردن. 
||فرحت و سرور نمودن. ||بسیار پرسیدن از 
حال کسی. (منتهی الارب). پژوهش کردن 
از حال کسی. 
احتفاند. [[ ٍ)(ع مسص) بشتاب رفتن: 
(منتهی الارب). ||بطاعت و خدمت شتافتن. 
(منتهی الارب): 
احتفاز. ات ] (ع سص) کندن زمین به 
آهن. زمین بکندن. (تاج المصادر). ||اچاه 
کدن. || پا ک‌کاویدن. 
احتفاز. (اتِ] (ع بسص) آساده.خدن. 
||برانگیخته شدن. کوشش کردن در رفتن. 
جنبیدن برای برخاستن. ||بر سر دو.پای 
نشستن. ||راست نشستن بر سرین. ||فراهم 
آمسدن. || خویش را درجیدن. ||دامن 


برچیدن برای کار. (متهی الارب). 
احقفاظ. (اتِ] (ع مص) احتراس, نگه 
داشتن. (زوزتی) (مجمل‌اللفة). نگاه داشتن. 
اتاج السصادر). || خویشتن‌داری کردن. 
(مژید الفضلاء) (صراح). |[بخشم شدن. 
(سنهی الارب). خشم گرفتن. (تاج 
المصادر). ||احتفاظ خود را؛ اختصاص 
دادن چیزی خویشتن را. (منتهی الارب). 
احتفاف. |اتِ] (ع مص) بهم پیوستن موی 
را پس سر. ||فرمان دادن زن را تا مویش به 
رشته» پس سر بندد. (منتهی الارب). |اموی 
از روی خود برکندن زن. (زوزنی). بند 
انداختن. حَف. برهنه و باده کردن زن روی 
را از سوی بسرای زیشت. (منتهی الارب). 
||اخسوردن آنچه در دیگ باشد از طعام. 
||بریدن گیاه از زمین. ||طواف کردن و گردا 
گرد برآمدن. (منتهی الارب). احاطه کردن. 
دوره کردن. 

احتفال. ات )](ع مسص) آراسته شدن. 
زینت گرفتن. (متهی الارب). ||احتفال ماء؛ 
گردامدن آب. ||احتفال وادی به سیل؛ 
بسیار پر شدن آن. |/احتفال قوم؛ گرد آمدن 
آنان. (متهی الارب). انجمن شدن. حفل. 
(زوزنی). گرد آمدن مردمی بسیار در 
مجلسی. بزم کردن. ||احتقال فرس؛ خود را 
مانده نمودن اسب بر سوار و هنوز قوه 
دویدن داشتن او. ||احتفال طریق؛ پیدا و 
هویدا شدن راه. ||مبالفه. (منتهی الارب). 
|اوضوح. ]ایک قیام کردن بکارها. (سنتهی 
الارب). حسن قیام به امور. ||با ک‌داشتن. 

احتفالات. (اتٍ)(ع) ج احتفال. 

احتفان. [ات)(ع مص) احتفان شجر؛ 
ببرکندن درخت از بیخ. (متتهی الارب). از 
بن برکندن. |/احتفان چیزی؛ فرا گرفتن آن را 
از خویش. (منتهی الارب). چیزی از بهر 
خویش فرا گرفتن. (تاج السصادر). ||هر دو 
دست در زانو گذرانده ببرداشتن کسی را. 
(منتهی الارپ). 

احتقاب. [اتِ](ع مص) باردان برداشتن. 
|| استحقاب. ذخیره نهادن چسیزی را. 
(زوزنی) (متهی الارب) ا|بستن چیزی را 
در دنبالة پالان با جوب ان. (متهی الارب). 
بر ترک بستن. || احتقاب اٍئم؛ پرداشتن گناه 
زا امتی ال یبا گنتاه و آنتنیه بندان مناد 
برداشتن. (تاج المصادر) (زوزنی). |ایر ترک 
سوار کردن. ارداف. 

احتقاد. [ا تِ] (ع مسص) احستقاد مطر؛ 
ایتادن باران. (متهی الارب). 

احتقاز. (ات)(ع سص) حسقر: اتاج 
المصادر). استحقار. خوار و خرد شمردن. 
خوار داششن. ||خوار شدن. 

احتقاق. (اتٍ)(ع مص) باهم خصومت 


احتکار. ۱۰۷۳ 


کردن. (منتهی الارب). خصومت. ||احتفاق 
مال؛ فربه شدن شتران. (منتهی الارب). 
|ااحتقاق طمه به؛ کشتن طعمه او ریا 
رسیدن طعنه در سر سرین وی که در 
استخوان ران است. به اندرون چیزی 
فروبردن نیزه. ]|لاغر شدن ستور. ||احتقاق 
فرص .باریک‌میان شدن اسب. (منتهی 
الارب). 
احتقان. ات ] (ع مص) درد شکم گرفتن 
از پند امدن بول. شاشبد شدن. شاشبند. 
حبس‌البسول. ||احستباس مواد در تین 
ا|ب‌ازداشستن. ||نگاه داشتن. ||اهتقنت 
الروضة؛ اشرفت جوانبها علی سرارها: 
(منتهی الارب). ||حقنه کردن. اماله کردن. 
تنقیه کردن. || خویشتن حقنه کردن. 
(زوزتی). ||با داروی ریختنی با محقنه مداوا 
کردن. |(احتقان دم میل‌الدم. غلة دسوی 
(اصم‌طلاح طب) . ||احستقان دم کسی؛ 
بازداشتن از ریختن خون او: تا چون ناثرة 
غضب سلطان تسکین یافت بر آن ساکین 
رحمت کرد و به احتقان دماء ايشان اشسارت 
فرمود. (جهانگشای جوینی). ||احتقان 
رکودی (اصطلاح طب). 
احتکاء . اات)(ع سص) استوار شدن: 
(منتهی الارب). ||احتکاء عقده؛ گره بستن. 
گره‌زدن. بستن گره راء ||سمعت الاحادیث 
فمااحتکی فی صدری نها شیء؛ یی 
نخلید در دل من. بدل من نجبد. در من 
اثری نکرد. 
احتکار. (اتِ] (ع سص) غله اندوختن 
گران فروختن رابگا» گرانی. له نگاه 
داشتن تا بگرانی بفروشد. (منتهی الارب). 
غله به نیت گرانی جمع کردن. (غیاث). غله 
دائتن امید تنگی راء (تاج السصادر). حکر. 
تحکر. انبار کردن. احتکار, نگاهداری طمام 
و خورا ک است بجهت گران شدن و قحط 
شدن. (تعریفات جرجانی). مولف کشاف 
اصسطلاحات‌الفنون آرد: احتکار, در لفت 
بازداشت چیزی است برای آنکه پس از 
گران شدن قیمت آن بفروش برسانند. و 
حُکرة بضم حاء حطی و سکون کاف اسم 
مصدر است. و شرعا خریداری خواربار 
۳۹ است و بهائم و بازداشت آن است تا 
زمان گران شدن آن: و خواربار آذتعن 
عبارت است از برنج و ذرت و گندم و جو و 
امثال آن جز عسل و روغن که از خواربار 
مستثتی است و قوت بهائم هم عبارت است 
از کاه و جو و مانند آن و مدت.باژداشت را 
برخی چهل روز گفته‌اند و پاره‌ای یکماه 
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احتکاک. 


دانسته‌اند و بعضی زیاده از سالی هم تعین 
کرده‌اند و اين مذتهای تعبن‌شده در مقایل 
کیفری است که در عرف باید متحمل شوند 
و الا این عمل شرعاً حرام است. و مسرتکب 
آن مرتکب گناه است. خواه مدّت را کم یا 
زیاد قرار دهد. چه احتکار با مقرراتی که در 
شرع است امری غیرمجاز است. و بعضی در 
احتکار شرط دانسته‌اند که هنگامی که 
جنی گران شد به امید آنکه گرانتر شود. 
خریداری میکند چنانکه در اختبار آمده 
است. پس ا گر خریدار در ارزانی خریداری 
کند, و زیانی بمردم نرساند. در احتکار 
جسنس حرجی نیست. از جامع الرسوز 
والدّرر در کتاب الکراهیة: انبارهای اهل 
احتکار چون دل ماقزء موسی فارغ شد. 
(ترجمف تاریخ یمینی). ||بنداری. انبارداری. 
و المحتکر, یجبر علی البع ولایَْ علیه 

احتکاکب. [[تِ] (ع مسص) خویشتن را 
بسچیزی بسخاریدن. (زوزنضی). خویشتن 
درمالیدن بوی. با هم خراشیدن. باهم 
مالیدن. (غیاث). ا[محتاج خاریدن شدن. 
||با کسی وا کوشیدن. (زوزنی), ببا کسی 
کوشیدن, (تاج المصادر). کاویدن با کسی. 
||احتکا ک‌در صدر؛ خلیدن در دل. 

احتکال. [اتٍ](ع مسص) دشوار شدن. 
| آموختن زبان عجم بعد از عربی. (منتهی 
الارب). 

احتکام. [اتِ] (ع مص) احتکام بر؛ حکم 
کردن بکسی در کاری. (منتهی الارب). 
حکم کردن بر کسی. (تاج المصادر). |احاکم 
گردیدن. (متهی الارب). اابهم بحا کم شدن. 
(متهی الارب). تراشم. معا کمه. تحا گم. 
بنزدیک حا کم شدن, بحا کم شدن. (ناج 
المصادر). |حَکُم پذیرفتن. حا کم‌کردن. 

احتلاب. [اتٍ ] (ع مص) خلب. محالبه. 
حلاب. دوشیدن (خیر را) . 

احتلاج. [اتٍ] (ع مسص) احتلاج حق؛ 
گرفتن‌حق. (منتهی الارب). 

احقلاز. [اتِ] (عمسص) احتلاز حق؛ 
گرفتن آن. (منتهی الارب). 

احتلاط. [ت](ع عص) غضب. خشم 
گرفتن. ||ستهیدن. (منتهی الارب). ||سوگند 
یاد کردن. (منتهی الارب). |اشتابی کردن. 
||تافته و بی‌قرار گردیدن. (منتهی الارب). 

احتلاق. [ا تٍ] (ع مص) موی ستردن. 

احتلال. [اتِ ] (ع مص) حلول. احستلال 
بمکانی؛ فرودآمدن بدان. 

احتلام. ۱۱ تا (ع مسص) خواب دیدن. 
بوشاسب. خلم. (زوزنی). شیطانی شدن. 
بسازی سیطانی. (ملخص‌اللغات حسن 
خطیب). مباضعت در خواب. انزال در 
خواب. جنب شدن در خواب. |]مطلق انزال. 


۱۰۷۴ 


احتم. (أتَ](ع ص) سیاه. آدهم. 

احتماء . (اتِ](ع مسص) پرهیز کردن. 
خود را از چیز نگه داشتن. خویشتن از 
چیزی نگاه داشتن. (تاج المصادر) (زوزنی). 
از چیز زیان‌دار پرهیز کردن. خویشتن‌داری. 
پرهیز. || پرهیز بیمار از مضرات. رژیم: 


کسی را که شفا از احتما باید طلبید. او از 
تسسناول طلد. از مسردمان نسباشد. 
( کشف‌المحجوب). 
تا شد شفای از عطاهای او نیاز 
بیماروار کرد ز نان خوردن احتما, 
مستودبعد. 

ترک بدی مقدٌمة فعل نیکی است 
کاوّل علاح واجب بیمار احتماست. 

کمال اسماعیل. 
احتما کن احتما ز اندیشه‌ها 
زانکه شیر انند در اين بیشه‌ها. مولوی. 


چون کس را زهره و یارا نبودی که گفتی 
احتما یا معالجت می‌باید کرد. (جهانگشای 
قلعه را در مساز بی بارو 
احتما باید آنگهی دارو. 
|بازمندن. |(احتماه ره (حتدم. افروختن 
آتش. 
احتفاش. [! ت](ع سص) جنگ کردن. 
(متهی الارب). ااجتگیدن دو خروس با 
یکدیگر: : احتمش الدیکان. (منهی الارب). 
||براف روختن از خشم. خشم گرفتن. 
(زوزنی). 
احتمال. [اتٍ] (ع مص) بار برگرفتن. 
|ٍاز کسی فروبردن. (تاج المصادر). از کسی 
فیروخوردن. تتحمل. بردباری. ناملایم از 
کی برداشتن؛ شما حمیت هند و سند را 
دانتهاید و آنکه در وقت احتمال عار و 
شدت اضطرار از مرگ نترسند و از هلاک 
يا ک‌ندارند. (ترجمة تاریخ یمیلی). ۰ ..:س 
ترک احسان خواجه اولیتر 


آوحدی. 


کاحتمال جفای بوّابان 

بای یقت مردن به 

که تقاضای زشت قصابان. سعدی. 
من صبر بیش از این نتوانم ز روی تو 

چند احتمال کوه توان بودکاه را سعدی, 


|اتسبول کردن. (موید الفضلاء). ||برده 
خریدن. ||احتمال صنیعة؛ بر گردن خود 
گرفتن و شکر کردن آن. ||برداشتن به سر و 
به پشت. ||ارتسحال. از منزل بسرفتن. 
(زوزنسی). ||احستمال لون؛ خشم گرفتن. 
برافروخته شدن. برتانتن. ||احستمال, اتعاب 
و است در حستات. (تمریفات). ااآن 
است که تصور طرفین.کافی برای نسبت 
نباشد بلکه ذهن در نسبت بسین آن دو مرد 
باشد, و مقصود از این امکان ذهتی است. 


احتواء. 
(تعریفات). | تقلا در کاری. ااظن. امک‌ان. 
گمان‌کردن. (غیاث): 


احتمال عجز بر حق راندی 

جاهل و گیج و سفیهش خواندی. مولوی. 
- احتمال دادن؛ کمان بردن. 

احتمال داشتن؛ احتمال رفتن. محتمل 
بودن. 

احتمال رفشتن؛ مان رفتن. احتمال 
داشتن. محتمل بودن. 


<- احتمال کردن: تحمل کردن. بردباری 

کردن؛ روز آدینه قائد بسلام خوارزمشاه 
آمد و ست بود. ناسزاها گفت و تهدیدها 

کرد. خوارزمشاه احتمال کرد. (تاریخ 
بهقی). چیزها گنفت و کرد کنه اکفاه آترا 
احتمال نکنند تا پادشاه چه رسد. (تاریخ 
هقی ا: 

بدادم ناصبی را پاسخ حق 

نخواهم کرد زین ببش احتمالی. 

ناصرخسرو. 

احتمال‌کننده؛ متحمل. 

- احتمالی؛ محتمل. 
احتمالاً. (ات لنْ ] (ع ق) محتملا. شاید. 
احتمالات. زاب ] (عل) ج احتمال. 
باقرب احتمالات؛ به اقوی اسحتمال. 

- بغالب احتمالات؛ همائا. 
احتمام. [اتِ] (ع مص) اندوهگین شدن 
بشب و بخواب نرفتن از اندوه. بیخواب 
ماندن. |گرم نشدن چشم و بی‌خواب ماندن 
بي‌انکه درد باشد. 
احتفاج. ([ت)(ع مص) میل کردن. کژ 
گردیدن.چسییدن. 
احتفا کت. ات ] (ع مص) احتنا ک فرّس؛ 
لبیشه کردن اسب. (منتهی الارب). لگام 
کردن. اااحتا ک‌سن کی را؛ او را 
استوارخرد کسردن تجربه‌ها و آزمایش‌ها. 
(صنتهی الارب). |(استوار شدن بخرد و 
آزسوده شدن. |[آزسودن. ||احتا ک بره 
مستولی.شدن به, غالب شدن بر. ||احتنا ک 
جراد زمین را؛ خوردن ملخ گیاه آنرا. 
احتا ک‌کسی: گرفتن سال او راز بن 
برکدن. (تاج المصادر). استیصال: جان 
ایشان از چنگال هلا ک و مخلب احتتا ک 
بستدند. (ترجمه تاریخ یمیلی). 
احتواء ۰ ات ] (ع مسص) گرد کسردن. 
(متتهی الارب) (تساج السصادر). گرد 
فروگرختن. (غیاث). ||فرا گرفتن از هر سوی. 
(منتهی الارب). اشتمال. || فرازآمدن بر. 
(مسنتهی الارب). |اجمع کردن. (زوزنی). 
|[دست یافتن بر چیزی. بر چیزی دست 
یافتن» (تاج‌السصادر) (زوزنی). ||احتواء 
رطوبت بر قلب؛ علتی است که صاحب آن 
چنان پندارد که دل آو شنا می‌کند. 


احتواش. 
احتواش. (ا تِ] (ع مص) احتواش صید؛ 
رسانیدن صید را بسوی یک دیگر. (منتهی 
الارب). درهم رمانیدن صید. ||احتواش قوم 
بر؛ در میان گرفتن قوم کسی را. (منتهی 
الارب). گرد فروگرفتن جماعت کسی یا 
جیزی زا گنرد براستن. کی در میان 


گرفتن.(تاج المصادر). 
احتوال. [اتِ] (ع مص) در میان گرفتن. 
(متهی الارب). 


احتیاج. [!] (ع مسص) نسیازمند گشتن. 
(زوزنی) (تاج المسصادر). نیازمند شدن. 
صاجتمند شدن: افتقار. ففر. بی‌چیزی. 
حتاجت. ساجتمندی. حاجتومندی. 
نیازومندی؛ 
انچه شیران را کند روبه‌مزاج 
احتیاج است احتیاج است احتیاج. مولوی. 
کاورده عاجزی بدرت احتیاج خویش.- 

وحشی, 
امثال: 

احتیاج مادر اخترا اع است. 
از جان‌گذشته را بمدد احتیاج نست. 
این دست رامباد بر آن دست احتیاج. 
هر علم را که رواج بود بقدر احتیاج بود. 
(مقامات حمیدی). 
احتیاج افتادن؛ نیازمند گشتن: 
شریف را بخیی احتیاج می‌افتد 
که‌برگ کاه بود داروی پریدن چشم. صائب. 
-ِ احتیاج دادن؛ محتاج کردن. نیازمد 
کردن؛ُ 
ذللم مکن پر در هر خسی. وحشی. 
احتیاج داشعن؛ نیازمند بودن. افتقار* 
| گربسایه بید احتیاج خواهی داشت 
در آن جهان. علم آ برفراز اینجا. صائب. 
|ارجوع کردن بسوی کسی. 
احتیاحات. (۱]۱ع) ج احتیاج. 
احقیاز. ۱!] (ع مص) گرد آوردن چیزی و 
محیط شدن بر. جمع کردن. (تاج المصادر): 
چون سخن بذکر | کاز و استیاز زر و سیم 
رسیدی فر مودی. (جهانگنای جوینی). 
|| جمع شدن. 
احتیاس. (!](ع مص) رجوع به احتواش 
شود.  .‏ 
احتیاص. ۱۱ (ع مص) احتیاص رحم ناقه؛ 
بسته بودن زشدان او که فحل بر او قادر 
نشود. بند شدن زهدان که فحل گشنی کردن 
تحواند. ااحزم و هوشیاری و ۱ گاهی در کار. 
احتیاط. 


احتباط. [[](ع مص) خوط. حیطه. جَزم. 


احتیاص. امتوارکاری کردن. استوار کر دن. 
به استواری فرا گرفتن, (مجمل اللفة). بهوش 


کاری کردن. (حراح). دورأنديشيی. پختگی. 
عاقبت‌اندیشی. مال‌بینی: گفته آمد تا برادر 
را یه احتياط در قلعت نگاء دارند. (تاریخ 
بیهقی). به احتیاط آنجای رسیدند. اتاریخ 
بسیهقی). استادم ابسونصر رفت و وی 
بازنایتاد از چنین خدمتها احسیاط را 
(تاریخ بیهقی). از آنجا سوی بلخ رود با 
والدة سلطان مستعود و دیگر حنرم و خبرة 
ختلی چسنانکه به احستیاط آنجا رسیدند. 
(تاریخ بهقی). نامه‌ها باید نبشت به مرو و 
بلخ تا هشیار و بیدار باشند و سر بیابانها و 
گذرهای جیحون به احتیاط نگاه دارند. 
(تاریخ بیهقی). غلامان را بخواند. گفت 
چیزی که نقد است و جامه‌های خفتن بر 
جمّازگان باید که امشب راست کنید. کاری 
نیفاده است. و اما احتياط زیان ندارد. 
(تاریخ بیهقی). از بیداری و حزم و احتیاط 
اين پادشاه... یکی انست... اتاریخ بهقی). 
سلطان احتیاط ملک و صلاح وقت در آن 
دید که امیر اسماعیل را بچند حافظ و 
حارس از خواص حضرت خویش سچرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

چون قضا آید چه سود از احتیاط. مولوی. 
|امحاصره کردن. (منتهی الارب). ا|احتیاط 
در لفت بسمعنی حفظ است و در اصطلاح 
نگاهداری نفس است از وقوع در گناه. 
(تعریفات) ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
- احتیاط کردن؛ استوارکاری کردن. حزم. 
بهوش کاری کردن؛ و چون بفزوی روید این 
قوم رآ با خویشتن باید برد و ثیک احتباط 
باید کرد. (تاریخ بیهقی). و احتیاط تمام 
کرده اید تا بر مقتضی شرع عهد درست اید. 
(تاریخ بیهقی). همگان را دل می‌دهند و 
احتیاط کرده تادر خراسان خلل نیفتد. 
(تاریغ بیهقی). و راه از نشابور تا اینجا 
سخت آشفته است. نیک احتیاط کردم تا 
بتوانستم آمد. (تاریخ بسهقی). سلطان در 
نهان نامه‌ها میفرمود سوی اعیان که موکلان 
او بسودند که نیک احتیاط باید کرد در 
نگاه‌داشتِ یوسف. (تاریخ بسهقی). من نیز 
بخیمة خویش بیامدم و همچنین احتیاطی 
بکردم.(تاریخ بهقی). هرچند کمین‌ها چند 
ببار قصد کرده بودند. خواجه اد 
کدخدایش و آن قوم که آنجا مرتب بودند 
احتیاط کرده بودند. اتاریخ بیهقی). 
انديشیده که اگرکشیده بفروشم و در تعین 
قیمت احتیاط کنم. روزگار دراز شود. 
( کلیله و دمنه). و احتیاط کنند درشتهای 
واه و متسد که سیافا بعنواه واخنخه 
باشد. بک‌ارد پوست بالاین آن را بمقدار 
بندی از انگشت بيرند. (فلاحت‌ناصه). 


احتیال. ۱۰۷۵ 


- |[تفتیش و تسجسن کردن: خواجه 
احتیاط وی و مردم وی اینجا و بنواحی 
بکند. (تاریخ بیهفی). و سلطان به خواجة 
بزرگ پیفام داد که وکیلدر خوارزشا را 
معما چرا باید نهاد و نبشت باید که احتیاط 
کنی و پرسی. (تاریخ بیهقی). و پیاده شده. 
ران مرا [که از پیش ریشی داشت ] اهتیاط 
کرد. چون از مرض آثری ندید, بیهوش 
گشت.(حبیب السیر). صریدان [از غیبت 
شبخ ] مضطرب شدند که شیخ را چه حال 
افتاد. مبادا که دی قصد شیخ کند. 
بتفحص و طلب مشفول شدند تا بحدی که 
ویرانه‌ها و حیاض بنغداد را احتياط کردند. 
(تذکرتالشعراء). 

< احتاط بجای آوردن؛ استوارکاری 
کردن؛ ر جهد کردند که اگراو را فضای 
مرگ قرارسد تقت شلک سا را افو هتر 
وثیقت و احتیاط اندر آن بجای آورند. 
(تساریخ بیهقی). و ا گر آوازی افتد. دل از 
خویشتن مبرید... که من احتياط در کید 
کردن و طلیعه داشتن و جنگ بجای 
آورده‌ام. (تاریخ بهقی). هر احتیاط که از 
سالاری پزرگ خوانده آمده و شنوده شده» 
بجای آورد. (تاریخ بهقی). 

- |تتجس و تفیش کردن: بوسهل راه 
خوارزم فروگرفته بود و نامه‌ها میگرفتند و 
احتیاط یجای می‌آوردند. (تاریخ بیهقی). 

- احتیاط پیش گرفتن؛ شرایط اهتیاط 
بجای آوردن؛ .. در شهر ممکن نمیگردد. 
چه شکر خادم احسیاط پیش گرفته است. 
(تاریخ ببهقی). 

- احتیاط فرمودن؛ استوارکاری کردن: 
چون قاید را این حال بیفتاد در باب خانه و 
اسباب او احتیاط فرسود. (تاریخ بیهقی). 

- احتیاط واجب کردن؛ احتیاط واجب 
بودن. لزوم احتیاط : و آن اعیان فرمان نگاه 
داشتند و آنچه از احتباط واجب کرد بمجای 
می‌آوردند. (تاریخ بیهقی). حاجب هم مقام 
کند تا احتیاطی که واجب کند در هسر بایی 
بجای می‌آورد. (تاریخ بیهقی). 
احتباط کاز. [!] (ص مرکب) محتاط. 
عاقبت‌اندیش. استوارکار. 
احقیا کت. [1](ع مص) احتیا ک بثوب؛ در 
خسود پبچیدن جسامه را, (منتهی الارب). 
||یشت و ساقین را بفوطه بسته نشستن. 
(منتهی الارب). شلوار و لنگوته بر میان 
احتیال. (!)(ع مص) حیله ساختن. کار 
ساختن. (تاج المصادر). حیلت کردن. (موید 
الف_ضلاه). حیله انگیختن. (غیاث). 
چاره گری.چاره..حیله, (منتهی الارزپ):: 
گریدیدی کارگاه لایزال 





۶ احتیالی. 
دست و پایش خشک گشتي ز احتیال. 

۱ مولوی. 
آن خیال او بود از احیال 

موی ابروی ویست آن نی هلال. مولوی. 
||حواله بذیرفتن. (زوزنی). قبول حواله. 
برأتِ وام دادن (منتهی الارب) (مژید 
الفضلاء). ||سال‌گشت شدن. (منتهی الارب). 
|ابدام شکار کردن. (موید المضلاء). ||در 
میان گرفتن کسی یا چیزی راء 

احتیالیی. [[] (حامص) حیله‌انگیزی. و یاء 
تحتانی در آخر زائد است از قببل سلامتی و 
فضولی» چه احتیال خود مصدر است و 
احتیاج به پای مصدری ندارد و ایین نوعی 
از تفریس است. (غیاث). این کلمه از 
فارسیزبانان شنیده نشده است. ممکن است 
در هند متداول باشد. 

احتیمام. [1] (ع مص) بریدن. 

احث. ([ | (ع ن‌تف) برانگیزنده‌تر. 
افزولده‌تر. 

احت. (آ حّثث] ((خ) از بلاد هذیل و آن 
را وقعه‌ای است. (مراصد). 

احاء . (!] (ع مص) احثاء خیل بلاد را؛ 
کوفتن اسبان به سم شهرها راء 

احثات. ([) (ع مسص) برافژولیدن بر 
برانگختن بر. 

احشاز. [[] (ع مص) کفیدن شکوفة خرما 
پیش از غوره گردیدن دانة وی. (منتهی 
الارب). 

احثال.(۱۱ (ع مص) احثال دهر؛ موافقت 
نکردن زمانه. || خورش بد دادن کودک را و 
بد پرورانیدن. 

احثال. (1] (اخ) (بوم ذی..) وقعه‌ای است 
بین بنوتمیم و بکربن وائل و مشهور است. 
(مراصد). 

احج. ما (ع ص) اش احج؛ سری 
سخت. ||فرس احج؛ اسب که خوی نکند یا 
سمهای پا بجای شمهای دست نهد در رفتن. 
(منتهی الارب). 

اححا. (] ((خ) موضعی است. 

احجاء . (1](ع اج حجا. کرانه و سویهای 
چیزی. اج ججي. عقلها. زیرکها. مقدارهاء 

اححالب. [1] (ع ) ج حسجاب. پسرده‌ها و 
تقابها. 

اححاج. (۱](ع مص) به حج فرستادن. 

احجار. [](ع اج حجٌر. سنگها: در میان 
منابت اشجار و مساقط احجار پی او 
بگرفت. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). |اچ چجر. 

اححاز. [ْ]((خ) یکی از نامهای اسپ در 
عرب و از جمله نام اسب هسمام‌بن مره 
شیبانی. 

اححار. ((خ) نام بطنهاست از بنی تعیم. 

اححار. (](خ) (کتابا...)کتابی است 


منسوب په ارسطوطالیس و ابوریحان آن را 
منحول داند. (الجماهر ص‌ ۳۱ 
| حجارالشمام. (ارْثْ ثْ) ((ج) خیرات 


تمام است که رسول صلی ال علیه در راه: 


بدر نزدیک فرش و ملل بدانجا فرودآمد. 
(معجم الیلدان). 
احجارالخیل. رل خ](ع۱مسرکب) 
اسبان که برای نسل نگاه دارند. اسپ تخمی. 
اححارالز یت. [أَرز زا (۱) سنگهاست 
اندرون مدینه که زیاتان بر آن اندکی زیت 
میگذاشتند. 
احجارالزیت. اَرْز ز] ((خ) محلی است 
در مسدینه نردیک زورآء ۳ موضع نماز 
استقاء است. در داخل مدینه. (مراصد). 
احجارا لسود. [آرن سو] (ع | مرکب) 
زغال‌سنگ. مواد مستحجره‌ای است که در 
فرغانه تنورها را بدان گرم میکردند. 
(الجماهر بیرونی ص ۱۹۹). 
احجارالمراء . [ارل م] (اخ) قبا. که در 
خارج مدینه منوره است.. 
احجاز ثمینه. (ارٍ تنل ] اتسسرکیب 
وصفی. | مرکب) رجوع به احجار کسریمه 
شود. 
اححار ساقطه. (آر ٍ ط /ط] (ترکیب 
وصفی, [مرکب)" احجار سماوی. سنگهائی 
که‌از آسمان بر زمین افتند. شخانه. 
اححار سماویه. 1 رٍ سش وی ی يا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به اصجار 
ساقطه شود. 
احجا رکریمه. [ا رک /۶] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب)" گوهرها. سنگهای قیمتی. 
احجار ثمینه. 
احجار نفیسه. [اٍ ن ش /س] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به احسجار کریمه 
شود. 
احجاز. ([](ع مص) به حجاز رنتن, به 
حجاز آمدن. 
اححال. [!] (ع مسض) احجال بسییر؛ 
برداشتن بند از دست چپ شستر و بر دست 
راست وی نهادن. (منتهی الارب). 
اححال. [1](ع ج حجل و ججل. 
اححام. ([۱ (ع مص) بازایستادن از بیم و 
خوف. واایستادن. اتاج المصادر). پسپا 
شدن از بیم. (منتهی الارب). وایس شدن از 
کاری. (تاج المصادر). ||بددلی کردن. (تاج 
المصادر). بددل شدن: سلطان از کثرت تعب 
از اقدام بازمانده و نزدیک شده که در شکال 
احجام افتد. (جهانگشای جوینی). و از 
نزول قلعه احجام میکرد. (جهانگشای 
جوینی). || احسجام ندی؛ برآمدن و بلد 
گردیدن پستان. (سنتهی الارب). |/احجام 


مولود؛ بار نخضت شیر دادن وی. امستهی 


احد. 


الارب). 

!احجان. (!] (ع مص) احجان ثمام؛ برگ 
آوردن گیاه یز 

احجر. [أجٌ](ع اج حجر.سنگها. . 

اححر. (چّدر | (ع) سنگ. 

احجن. [اج) (ع ص) کز. (زوزنی). کج: 
صقه احجن‌لم خالب: چرغی کوچتگال. 
| کوزپشت. کوز. (تاج المصادر). قوزپشت. : 
کوز. |[کج‌بنی. خفته‌بینی. ||چیز کج‌شده. 
||مرغول و فروهشته موی: شمر احسجن. 
(متهي الارپ). 

احجفی. اج نی‌ی | (اخ) بطنی از قبلة 
ازد. (سممانی). 

احجوه. ۹ و] (ع !) احجیه. چیستان. 
لهز. اغلوطة. و رجوع به احجیه شود. ج» 
احاجي. ۱ 

احجه. مج ج](ع4ج خجاج و 
ججاج. جأنب‌ه.|استغوان‌های ابرو 
|کراههای قرص آنتاب. 

احجه. (أَحج ج] (ع |) رجوع به احجة 
شود. 

احجیه. لا جی ی (ع ‏ احجوه. چیستان. 
(دهار). برد ک. (ربنجنی). پرد. (السامی). 
برد. (بسرهان). اغلوطه. لفز. چربک. 
(خلاص). کلمه‌ای که معنی آن مسخالف لفظ 
آن است. (تساجالمروس). ست وائی کنه از 
پرسیدنش قوت طبع مخاطب معلوم شود. و 
در فارسی غالبا با کلم «چیست آن» اغساز 
شود. مثال در لغز نیزه؛ 

چیست آن مار که بر سیه خصمش گذر است 
کهرباییکر و آهن‌دم و فولادسر است. 

احد. [۱] (ع مص) پیمان بستن. 

احد. (اح](ع ص, لا یکی. یگانه. |[یکم. 
- احدی؛ یک تن. هیچکس, کسی: عاجز 
نمکند ار را هیچ دضواری و مفر و 
گریزگاهی نیست هیچ احدی را از قضای او. 
ااکن. دیار: ما فی‌الذار آحد؛ نست در خانه 
کسی. (منتهی الارب). ||روز یکشنبه. ج» 
احاد. اهدان و یا احد جمع ندارد. اسنتهی 
الارب). 

احد. (أح](ع ص) یگ‌انه. نرد. یکی 
بخدانی. ||(!خ) نامی از نامهای خدای‌تمالی. 
صفتی از صفات باری‌تعالی. نزد بعضی احد. 
مخصوص است بخدای تعالی و در صفات 
غیر او تعالی اطلاق نکند. (سنتهی الارب). 
جرجانی آرد: هو اسم‌الذات مع اعتبار تعدد 
الصفات و الاسماء و الفیپ(؟) و التعینات 
الا حدية اعتبارها سن حیث هی هی بلا 

1 - 80۱889 - ۰ 


2 - ۱89 016۲۲995 ۰ 


احد. 


اسقاطها و لا اثباتها ببحیث بندرج فیها 
السبب الخطرة الواحدة. (تعریفات). 
احد. (1ع) ((خ) مسحلی است در نسجد. 
(مراصد). 
احد. حّدد] (ع ن‌تف) تندتر. تیزتر. آذ کر: 
خراسان که خلاصة بیضة دولت و نقاوة 
مملکت است. بدو ارزانی داشت تا وقت 
نجوم محن و هجوم فتن یار احد و رکن اضد 
او باشد. (ترجمة تاریخ یمیلی). 

امغال: 

حَد من لِطة (بوست نی). 
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آاحد. (21]) (اخ) کوهی است نزدیک مدینه 
منورهه سرخ‌رنگ» و قله ندارد و پین آن و 
مدینة سنوره یک سیل راه است در جسهت 
شمالی و در آنجا وقعذ فظیمه اتقاق افتاد که 
حمزه عم نبی صلی ال علیه و آله و سلم و 
۰ تن از مسلمانان شهید شدند و دندان 
رباعی پیغمبر (ص) بشکست و صورت 
مبارکش بشکافت و لبش مجروح گردید و 
آن روز آزمایش بود. و اين واقعه بروز شنبة 
هفتم.شوال در دو سال و نه ماه و هقت روز 
گذشته از هجرت پیابر (ص) یعنی بسال 
سوم هجری روی داد و عبیدالین قیس 
الرقیات گفته است: 

یا سیدالظاعنین من أحد 

حییتّ من منزل و من سند 

ما ان بمشوا ک غیر را کدة 

سفع وهاب کالفرخ ماد 

و در حدیت از پیامبر مروی است که فرمود: 
احد جبل یحبا و نحجبه و هو علی باب من 
اپواب‌الجنة و عیر جیل یبفضنا و نبفضه و 
هو علی باب من ابواب‌الشار. و از ابوهریره 
روایت شده: خیرالجبال احد و الاشعر و 
ورقان. (سمجم البلدان). و رجوع به احد 
(غزوه...) و رجوع به امتاع‌الاسماع سقریزی: 
چ مصر چ۱ ص۲۱۹, ۳۳۳ ۳۹۹ شود. 
جتد. ۱۱ ح] (اخ) (غسزوا...) موف 
روضةالصفا آورده است: از جملهٌ معظمات 
وقایع سنة لت هجریه غزاء آحد است. 
تفصیل این اجمال انکه مشرکان بعد از 
انهزام معرکة بدر به مکه آمده. مال کاروان 
خویش را که ابوسفیان آورده بود در 
دارالندوة بنا بر رغبت ارباب آن مضبوط 
ساخته و صنادید قریش چون اسودین 
مطلب‌بن اشد و حویطببن عبدالعزی و 
صفوان‌بن امیه و عکرمذین ابی‌جهل و 
غیرهم به ابوسفیان گفتند که اين اموال ال 
مکه است و مصیبتی که به ایشان در روز 
بدر رسید, بر همه کس روشن شده واکنون 
میخواهند که ربح آنرادر تجهیز سپاه صرف 
کرده, تشکری جرار فراهم آورده پجنگ 


محمد روند. رأی تو در این باب چیست؟ 
ابوسفیان گفت: رضای جمیم قوم به این امر 
متفق هست یانی؟ گفتند: آری, ابوسفیان 
گفت:ارل کسی که لاف عداوت زند سنم. 
بمد از مشاورت. رأی اشراف قریش بر آن 
قرار گرفت که چهار کس را که بچزب زبانی 
اتصاف داشتند بقبایل عرب فرستند تاکما 
ینیفی بشرایط استمداد و استعاتت قیام 
نمایند. یکی از آنها عمروبن العاص بود و 
دیگیری هپیرتبن ابسی‌وهب و سیوم 
ابوالبختری و چهارم ابوعزه و جمحی شاعر 
و ابوعزه دست ردیر سین ملتمس قوم 
نهاده, گفت که محمد دیروز بی فدا از سر 
من گذشت. من با او عهد کرده‌ام که من بعد 
اعدارا بر قتال وی تسحریص ننمايم. 
صفوانین امية با او گفت که در اين امر باما 
نواعت تماق اک وازین عبرکه نبا 
مراجعت کنی چندان مال بتو دهیم که 
دلخواه تو باشد و اگر قصه برعکس بود. مدة 
الحيوة از عهد؛ اهل و عیال تو بیرون آئیم. 
آبوعزه سر باز زد و صفوان ناامید بخانة 
خویش آمد و روز دیگر به اتفاق جبیرین 
مطعم صفوان بنزد ابوعزه رفت والشماس 
خود را مکرر گردانید و او اضتناع نموده. 
جبیر چندان مبالفه کرد که ابوعزه راضی شد 
و اين چهار نفر به اطراف رفته, سپاه فراهم 
آوردند و چون عزیمت قریش بر محاربه 
قرار یافت. صفوان‌بن امیه گفت: زنان را با 
خود باید برد تا بر کشتگان بدر نوحه کنند 
که هنوز جراحتها تازه است و ایین معنی 
موجب آن میشود که داعيه جدال و قتال 
موّکد گردد و در این باب عکرمةین ابی‌جهل 
و عمروین العاص با صفوان موافقت نموده. 
رای او را متسین داشتند و نوفل‌بن 
معاویه گفت: اگر منهزم گردیم» بردن زنان 
فضتحت و رسوائی باشد و نوفل با ابوسفیان 
رأی یاران و خلاف خود را در سیان نهاده. 
هند مادر معاویه در رفتن نسوان مبالفه 
بسیار کرد و شوهر وی ابوسفیان گفت که 
من مخالفت قریش نميکنم. لاجسرم هر دو 
کوسا غود زاگذ یکی دبس غیقین 
ربیعه بود و دیگری امیه ببنت سعدبن وهب. 
مسصحوب خویش گردانید و همچنین 
صنفوان‌بن امیه و عمروبن الساص و 
عکرمقبن ابی‌جهل و طلحه و حارشبن 
هشام و جمعی دیگر از مشرکان که ذ کر 
ایشان موجب تطویل میگردد بجهت زنان 
خضویش هودجها ترتیب دادند و از مکه 
بیرون آمده. ابوعامر راهب که او را ابسوعامر 
فاسق نیز گویند با پنجاه کس از اتباع 
خویش به ايشان ملحق شد و چون عرضص 
لشکر و استعداد سپاه کردند سه هزار مرد که 


اسد. ۱۰۱/۷ 


از آن جسطه هسفتصد زره‌پس وش بودند و 
دویست اسب و سه هزار شتر و پانزده 
هودح در شمار امد و اشتران قریش تمام 
دم در بادية خلاف و شقاق نهاده. روان 
شدند و جواری منفنیه با خودهمراه 
گردانیدند تا در هر متزل سرود گفته. تذکار 
قتلی بدر میکردند و قواعد عداوت را تا کید 
میدادند. عباس‌بن عبدالمطلب که در آن 
به اجرت گرفته مقرر کرد که در مدت سه 
روز به مدینه رود و مکتوب سربمهر او را 
که مشتمل بود بر قصد مشرکان و کمیت 
کر ایشان بحضرت مصطفوی (ص) 
رساند و آن شخص بعد از قطع سنازل به 
مدینه آمده, آن سرور را نیافت و به قبا رفته 
مکتوب را برسول داد حسضرت رسول (ص) 
مکتوب گشوده به ایی بن‌کب داد تا بخواند 
و چون پیغمبر (ص) از مضمون آن آگاهی 
سربمته را پیش هیچکس نگشاید. بمد از 
آن بسخانة سمدبن الربیم تشریف برده, 
صورت حادثه را پا وی در خلوتی در مسیان 
نهاد و در کتمان آن سر مبالفه نموده. به 
مدینه بازگشت و زن سعد استرأق سمع 
نسموده و بر انسجه حضرت ختمی‌بناه 
کل سرّ جاوز الائنین شاع. آن خبر در مدینه 
شیوع یافت. واقدی گوید که چسون مشرکان 
به ابواء رسیدند. گفتند که قبر سادر مسحمد را 
نبش میباید کرد. چه اگراو بر نسوان ما 
دست یابد گوئم اینک رمیم مادر تو با 
ماست و بالضروره بعوض آن زنان مارا 
تسلیم ما نماید.و اگر دست نیابد بمال کثیر 
آنرا از ما بازستاند. در این باب به ابسوسفیان 
مشورت نمودند و او گفت: البته از سر این 
حرکت درگذرید و اين سخن بر زبان میارید 
که گر بنوبکر و خزاعه که خلفاء و دوستان 
محندند. بر این فعل اطلاع یابند. مردگان ما 
را بتمام و کمال از قبر بیرون آورند. و 
بالجمله چون مخالفان به ذوحليفة رسیدند. 
سه روز در آن منزل توقف نمودند. در این 
عدوان فرستاد و ایشان بسپاه قریش رسیده 
و مراجعت نموده معروضی داشتد که 
مشرکان شتران خود را در مزرعهُ عریض 
سر داده‌اند, برگ سبزی در آن موضع 
نخواهد ماند. بعد از ان حضرت ختمی‌پناه 
صباببن المنذر را نامزد فرمود تا 
خبر بیاورد و حباب بفرموده عمل نموده. 
بسازگشت و از کمیت لشکر و عدد زره و 


۸ احد. 


چهارپای مخالفان آن حضرت را مطلع 
گردانید و خبر حباب با نوشتن عباس موافق 
افتاده, سرور اصحاب فرمود که: بدا ال 
و نعم الوکیل اللهم بک احسول و بک اصول. 
و در شب جمعه که روز شب آن تلاقی 
فریقین دست داد. مشاهیر انصار مکمل و 
مسلح بحراست رسول تا روز, قیام نمودند و 
بعضی ملمانان به صدینه نیز در آن شب. 
پاس داد و حضرت در آن شب. بخواب 
دید که زرهی ستحکم پوشیده و رخته‌ای 
چند در شمشیر او ذوالفقار: پدید امده و 
گاوی را کشته, در عقب آن فوچی به ذبح 
آمد و بروایتی بعد از کشته شدن گاو چنان 
در خواب دید که در عقب قوچی رفته. روز 
دیگر حضرت بعد از حمد و ثنای باری 
تعالی اصحاب را بصبر و ثبات و تهیه 
اسباب قتال و جدال وصیت فرموده. 
صورت واقعه را به اصحاب تقریر فرمود و 
یاران پرسیدند که تعییر این چه باشد آن 
سرور گفت: درع: حصین مدینه است و 
رخنه شدن شمشیر, مصیبتی است که بیش 
بمن رسد وگاو مذیوح, کششی که بر 
اصحاب من واقع شود و کیش. کبش کتيبة 
قریش است که خدای‌تمالی او را بقتل 
رساند. ا گر خواسته باشد. و بروایتی فرمود 
که در عقب رفتن من کیش راء کیش کت 
قریش است که بقتل رسانيم او راء و با انکه 
رسول رای بیرون آمدن نداشت و جنگ 
صحرا در تظرش صواب نمیمود. یاران را 
بشرف مشورت سرافراز ساخته, اکثر اعسیان 
مهاجر وانصار در ایين رای با حضرت 
موافقت نمودند. عبدائه‌ین ابی‌ین سلول گفت: 
یا رسول الّه تا اي غاية بر صدینه هیچ کس 
دست نیافته است و در ایام جاهلیت هر 
دشمتی که قصد مانمود و ما در برایر او 
بیرون رفته جنگ کردیم. مفلوب شدیم و 
چون صبر و ثبات ورزیده میرکز را خالی 
نگذاشته, غالب آمده‌ایم. | کون صواب چنان 
است که از مدینه بیرون نرویم. لیکن اهسل و 
عیال را بحصارها فرستیم. و حضرت بر 
رای عسبدائه اقبال فرمود. اما حمزتبن 
عبدالمطلب و سعدین عباده و جمعی دیگر 
از اوس و خزرج گفتند که: يا رسول‌افه اگر 
ما در مدینه متحصن گردیم. دشمان این 
معنی را بر ضعف حمل نموده, سیب جرأت 
ایشان شود. و نرا در روز بدر خدای عز و 
جل بر اعدا غالب گردانید با وجود آنکگه 
زیاده از سیصد و پنجاه کس همراه تو 
نیودند وه الحمد که امروز لشکر ما بسیار 
است و مدتها است که در آرزوی چنین روز 
بوده‌اييم. و مالک‌بن سنان پدر ابوسعید 


در میان احدی‌الحصیین ایم که آن ظفر 
است یا شهادت و هر دو صورت مطلوب و 
مرغوب ما است. حمزه گفت: یبا رسول‌اله 
بدان خدای که قرآن بتو فرستاده است کد 
من روزه نگشايم تا با مشرکان بش مشیر 
خویش جنگ نکنم. نعمان‌ین مالک‌بن ثعلبه 
گفت: یا رسول اه کشته شدن گاری که در 
خواب به او نمودند. قتل منست از جمله 
اصحاب تو. بخدای که جز او خدای دیگر 
نیست که در بهشت خواهم درآمد,. حعضرت 
پرسید که: بچه سبب؟ جواب داد که به جهت 
آنکه خدا و رسول او را دوست صیدارم و در 
معرکه از مشرکان روی نمیگردانم. آن سرور 
فرمود که راست گفتی. و نعمان در رب 
احد شهادت یافت. و همچنین جمعی از 
جوانان صحابه, رسول را بر بیرون آمدن 
ترغیب و تحریض نمودند و بنابر آنکه در 
جتگ بدر از رکاب فلک‌فرسای تخلف 
تموده بودند. در این باپ الحاح و مبالفه 
تمام بجای اورده. حضرت مقدس (ص) 
بکراهت عزم آن کرد که از مدینه بیرون 
آمده با مضرکان قتال نماید. و چون روز 
جمعه تماز عصر بگذارد بحجر: همایون 
تشریف برده, صدیق و فاروق با آن سرور 
موافقت نموده. دستار بر سر مبارکش راست 
کردندو زره بر تن مقدس افکندند و در آن 
زمان. خلقی کثیر در بیرون حجره صف 
کشید» انتظار مقدم شریف مبردند. سعدین 
معاذ و اسیدین حضیر رسیده به ایشان گفتند 
که‌شما مبالفه و ابرام نکنید که رسول (ص) 
از مدینه بیرون آیید و او این صعنی را کاره 
است و حال آنکه ام از آسمان بر وی نازل 
میگردد. زمام اختیار بقبضه اقتدار آن 
حضرت گذارید و قدم از داثر: اطاعت و 
متابعت بیرون منهید. در این ائناء رسول 
(ص) از خانه بیرون خرامید. زره‌پوشیده و 
کمری از ادیسم پیرمیان بسته و شمشیر 
حمایل‌کرده. نیزه بر دست گرفته و سپر بر 
شانه مبارک انداخته و چون اصحاب کرام 
پیغمیر (ص) را بسدان هسیأت دیدند از 
استدعای خروج پشیمان گشتد و اظهار 
ندامت کرده. گفتد: با رسول‌اله حد سا 
نیست که ترا در ارتکاب اسری که مکروه 
طبع تو باشد. الحاح کتیم. هر چه خاطر 
مبارک خواهد بدان عمل نمای. حضرت 
فرمود که نخست اين حسدیث با شما گفتم 
نشتیدید و سزاوار نیست پیغمبری راکه 
چون سلاح پوشد آن را وضم کند تا زسانی 
که خدای عز و علا حکم فرماید مبان او و 
اعدا و اکنون هر چه گویم چنان کنید, بسروید 
بنام حق سبحانه و تعالی که نصرت شما 


خدری گفت: یا رسول‌اله بخدا سوگند که ما " راست اگرصبر کبد. گویند که در آن روز 


احد. 


مالک‌بن عمیر نجاری مرده بود و تابوت او 
را اورده نهاده بودند که نماز پر او گذارند. 
حضرت چون از حجره بیرون امد بر وی 
نماز بگذارد. انگاه سه نیزه طلب داشته. لوا 
فرمود ولوای ارس به سعدین عباده و لوای 
خزرج به حپاپ‌بن المنذر و لوای مهاجر را 
که‌به ان حضرت اختصاص داشت. به علی 
بن ابیطالب تفویض فرموده و بروایتی به 
مصعب‌بن عمیرداد و عبدائبن اممکتوم را 
در مدینه خلیفه ساخته. متوجه احد شد. 
واقدی گوید در حین توجه به احد جمیل‌بن 
سراقه بسخدمت مبادرت نموده, گفت: 
پارسول اه بتحقیق با من گفتند که فردا 
کشته خواهم شد و بهنگام اين سخن گفتن 
اهی سرد از سینة پردرد برکشید. حضرت 
ذهتت قیارک بو سیته آورده گنفت: لین 
الاهر کله غدا؟ چون سپاء اسلام قطع 
مافت کرده. بمنزل شیخین رسیدند. نظر 
کیمیااثر خیرالبشر بر که خشا افتاده, در 
میان ایشان غلفله و فریادی بود. پرسید که . 
اينها چه کانند؟ گفتند: حلفا و هم‌سوگندان 
عبدائّه سلولند. بر زبان معجزبیان گذرانید 
لاتمتتصروا باهل الشرک علی اهمل الشرک 
و در آن متزل عرض لشکر کرده وبعضی 
کودکان صحابه را بایر صغر سن رخصت 
انصراف ارزانی داشت و شب در آن منزل 
توقف نموده, محمدین ملمه باینجاه کس 
بحراست مسلمانان قیام نموده. و پپاه اسلام 
از آنسجا روان شدند و در آن موضم نماز 
بامداد گذارده. حضرت زرهی دیگر بر 
بالای زره پوشیده. خود بر فرق همایون 
نهاده. عبدالّه با سیصد کس با متابعان 
خویش از ایین منزل بازگشت. عبدالّ‌ین 
عمیرین حزام از عقب رفته, هر چند 
نصیحت کرد. مفید نیفتاد. ابی‌بن کعب گفت: 
مادر نصیحت و مشورت. شرط امانت 
بجای آورديم. محمد سخن ما نشنید و 
سخن جوانان و کودکان قبول نمود. ما وقتی 
او را معاونت و نصرت کنیم که در هر ما 
باشد. چون عبدائّه ابی منافق با ساير اهمل 
نفاق به کوچه‌های مدینه درآمدند. عبدالّببن 
عمرو گفت خدای‌تعالی شما را هلاک 
گرداناد. زود باشد که خدای‌تمالی رسول را 
از نصرت تو مستفی گرداند. این سخن 
گفته, باز شت و بلشکر پیوست ر رسنول 
(ص) چون از نماز صبح فارغ شد, بتصویه 
صفوف قیام نمود. چنان بایست‌ادند که مذینه 
در برابر و جبل احد در پس پشت واقم شد 
و شکاف عینین بر یسار افتاد و کوه عینین 
شکافی.داشت که بیم آن بود که مشرکان 
کمین کرده, از آنجا بر سر مسلمانان آیند. 
حضرت ختمی‌پاه عبدالٍین جبیر را با 


احد. 


پنجاه تیرانداز تعیین نمود که آن راه را نگاه 
دارد تاکسی جرات ننماید و ایشان را 
وصیت فرمود که بهیچ حال از منزل حرکت 
مممائید. خواه سلمانان غالب. خواه 
مقلوب گردند و الحاح فرمود که تا خبر من 
بشما نرسد از جای حرکت مکنید و میمنه را 
بوجود عکاشتبن محصن اسدی تزیین داد و 
مییسر « را به ابوسلمتین عداله مخرزومی 
تفویض فرمود. عبیدین الجراح و سعدین 
ابی‌وقاص را در سقدعه بداشت و مقدادین 
عمرو را بدفع لشکر گماشت. و قریش صفها 
راست کرده ومیمه را یه خالدین ولد دادند 
و بر مره عکرمةین ابی‌جهل را گ‌ماشتند و 
عبدالّهبن آبی ربیمه را بر تیراندازان که صد 
نفر بودند سردار گردانیدند و لوا رابه 
طلحةین ابی‌طلحه دادند که آن را کیش 
کتبة صی‌گفد و نام طلحه. عبدال‌بن 
عبدالمزی بود و بقولی چون حضرت نبوی 
معلوم فرمود که لوای اهل شرک مفوض به 
ی مالیا است: قممی که سععن اي 
بالوفاء من 
عمر عبدری داد. و چون از جانبین صفوف 
آراسته شد, اول کی از مشرکین که پای در 
میدان نهاد. ابوعامر بود با پتجاه نفر از یباران 
خویش و تیر بر اهل اسلام انداختند. قوم را 
ندا کرد که منم ابوعامر. ایشان گفتند: 
از قریش آمده بودند و سنگ بجانب 


منهم. آنگاه لوا را خود به مسصعب‌بن 


مسممانان انداختند. مجاهدان دیس تیر 
مایا آير عا انتاخت انوا با بیاران 
خود روی بهزیمت نهاد. و آورده‌اند که چون 
او گفت آنا ابوعامر الکاهن, رسول (ص) 
فرمود ال ذلک يا الکاذب. و دعای رسول‌اله 
مستجاب شد و آخرالامر آن بدبخت فاسق, 
در روم تنها و بیکس جان بمالک دوزخ 


سپرد. بالجمله آن روز زنان مشرکان ببه : 


پیش صفها آمدند و دف میزدند و طلها 
می‌کوفتند و تذکار تل بدر میکردند و سردم 
خود را بر محاربه تحریض می‌کردند. انگاه 
در عقب صف رفته بایس‌ادند. و لشکر اسلام 
تیرباران کردند و طایفه‌ای که در برابر 
تیراندازان بودند. همه بخت دادند و در این 
ائنا طلحة بن ابی طلسه که علمدار کفار بود. 
پای چلادت در میدان نهاده, مبارز خواسته. 
شیر بيشة هیجاء علی مرتضی (ع) که از بیم 
تیغ خونریزش شیر فلک به یک جبای آرام 
و قرار نداشتی. بیت: 

به تن ژنده‌پیل و به جان جبرئیل 

به کف ابر بهمن به دل رود نیل. 

مانند سیل بهاری که از فراز عسرم-نجمنیب 
دارد. روی بدو نهاده به یک ضرب که بر 
سرش زد. طلحه از پای درآمد و علی 


مسرتضی (ع) بازگشته در صف خویش 
بایمتاد. یاران ازو پرسیدند که چرا کار 
طلحه را تمام نساختی؟ فرمود که چون 
بیفتاد عورتش ظاهر شد. عطوفتی که مشا 
آن صلة رحم است مرا مانع آمد و حال 
انکه دانستم که عن‌قریب خدای‌تعالی او را 
هلا ک گرداند. و فولی در آن باب آن است 
که امیرالمومنین (ع) به طلحه رسید. ضربتی: 
بر وی زد و پایش قطم شد و از علی (ع) 
زینهار خواست. آن منبم کرم از سر خون او 
درگذشت و یکی از مسلمانان, مهم او را به 
اتمام رسانید. حضرت ختمی‌پاه از کشته 
شدن طلحه مرور شده» به آواز بلند تکپیر 
گفت و مسلمانان به آن سرور موافقت 
نمودند. و بر مشرکان حمله‌های پیاپی کردند 
و صفوف اعدا بهم برآمد. واقدی گوید که 
جون طلحه بقتل آسد. علم قریش را 
عشمان‌ین ابی طلحه برداشته. پیشتر امد و 
زنان مخالفان در عقب او دف‌زنان جْدة 
آوثان را بر حرب تحریض مینمودند. در ایسن 
حال حمزةبن عبدالمطلب آهنگ جنگ 
عثمان کرده, تبری بر حنجر؛ آن شقی زد که 
زبانش ماد زبان سگ از دهن برون افتاد. 
و بروایتی آنگاه علم مشرکین را ابوسعدین 

طلحة برگرفت و سعدین ابی‌وقاص گفت که 
چون ابوسعد علم برداشت. من قصد قتل او 
کرده,دست راستش بنداختم. ابوسعد علم 
تذدست چپ گرفته و بضرب ت تیغ دیگر دست 
چیش از بدن جدا کردم. 9 
خویش منتظم ساخت. زخمی دیگر بر وی 
زدم تا هلا ک‌شد و چون خواستم که سلب 
او را که بهترین سلب مشرکان بود, یگیم 
دیدم جمعی از بنی‌عوف با تیفهای یمانی 
آهنگ من کرده, نگذاشتند. واقدی گوید 
قول اخیر اصح است و چون ابوسعد بدوزخ 
رفت: مسافع‌ین طلحقین ابی‌طلحة رایت 
برگرفت و عاصمین ثابت, تری به وی زده, 
نزدیک بهلا کش رسانیده. مشرکان مسافع را 
بر گرفته نزدیک سلافه مادرش بردند و او از 
پسر پرسید که این تیر بتو که زد؟ گفت؛ 
عاصمبن ثابت. و سلافه نذر کرد که از کاسة 

مرو موی و ای 


عاصم نزد او آورد, صد شتر بعوض تسلیم 
کند. و بعد از کشته شدن مسافع, برادرش 
حارث‌بن طلحة ب بن ابی‌طلحه, علم برداشت 


و هم به تير عاصم‌ین ثابت براه عدم رفت. و 
بعد از صمارث برادر او کلاب‌پن طلحة 
بن‌ابی‌طلحة لوا را برداشته و بر دست زبیرین 
عوام بقتل رسید. انگاه جلاس‌بن طلحذین 
ابی‌طلحة, علم برگرفته, طلحةین عبیدالّه او 
را بکشت. بعد.از اين ارطات‌بن شرحبیل به 
این خدمت قیام نمود. علی مرتضی او را 


۱۰۷۹ 


بیاران ملحق ساخت. آنگاه شریح‌بن قارظ, 
متصدی این امر گشته, علی مرتضی او را 
بقتل رسانید. واقدی گوید که قزمان که 
بشیوه نفاق اتفاق داشت, از رکاب هسمایون 
مصطفوی تخلف نموده, در مسدیه بایستاد. 
روز دیگر از توجه آن سرور زنان قبیله او 
را سرزنش کردند. گفتند: تومائد نسوان در 
خانه بنشین. قزمان را غضب دامن‌گیر شده» 
مکمل و سلح روی به احد نهاد و در زمانی 
که حضرت مقدس نبوی بتسویة صفوف 
اشتفال دائنت, بلشکر اسلام ملحق شد و 
خود را بمف اول رسانیده. اول کی که از 
جانب مسلمانان تسیر بمشرکان انداخت او 
بود و چندان مقاتله کرد تا هفت کس از 
مشرکان بکشت و در زمانی که زخم بسیار 
خورده قریب بمرحد عدم رسید» فتادةین 
نعمان به او رسیده. گفت: یا اباالفیداقی خوش 
باد ترا شربت شهادت. گفت: من برای خدای 
قتال نکردم بلکه سب آن بود که نخواستم 
قریش برگ نخلی از نخلستان ما بگیرند. 
چون از آن جراحات اذیتی میرسید. سر 
شمثیر بر سیله خود نهاده. زور کرد تا 
فا کت شس اوه گام که رش و اش بان از 
کردی, فرمودی که قزمان از اهل نار است و 
حدیث آن سرور ناظر به آن است که: آن اه 
یژید هذا الدین بالرجل الفاجر. نقل است که 
حضرت رسول (ص) در روز احد شمشیر بر 


آن مکتوب بود 


احد. 


دست همایون داشت که بر 
که: 

فی الجین عار و فی الاقدام مکرمة 

والمرء بالجبن لاینجو من الفدر. 

و در اثای جنگ و جدال فرمود: کیست که 
این شمشیر را از من بگیرد و بحق آن قنیام 
نماید؟ طایفه‌ای از اصحاب خواستند که به 
آن مبادرت نمایند. ملتمس هیچ کس از آنها 
مبذول نیفتاد. لاجرم ابودجانة انصاری که از 
تعریف مستفنی است. طلب شمشیر کسرد. آن 
حسضرت به او ارزانسی داشت. ابودجاة 
انصاری تبخترکنان روی بمدان نهاد. 
حضرت فرمود که این رفتتی است که خدای 
تم [خدای‌تعالی ) دشمن میدارد مگر در اینن 
موضع یعنی صف جدال و قتال. ابو دجانة 
انصاری در آن روز داد مردی و مردانگی 
داده, با هر که در برایر امد. الب امد و در 
پایان کوه به هند مادر معاویه رسید که با 
جماعت نصوان دف میزد و سرود میگفت و 
ناله و نفیر یه اوج فلک اثیر رسانیده بود. 
شمشیر بر فرق او زند» دست 
بازکشیده, گفت: حیف است که شمشیر 
پیغمبر بخون زنی آلوده کنم و در ایين اثناء 
چشم زخمی بحامیان حوز: اسلام رسید. 
تفصیل این اجسمال آنکه شالدبن ولد 


۰ احد. 


احد. 





درائای کروفر. چند نویت قصد کرد که از 
کمینگاهی که عبداله جبیر و جمعی دیگر از 
تیراندازان که در شب تار دیده مورومار 
برهم میدوختندی و بمحافظت ان معین 
سر ارپاپ اسلام تاختن اورده 
و دستبرد نمایند و در هر کرت ازتیرباران 
اعمل قبضه (؟) ست در گکردن مقصود 
تاک ده ما یوس بازگشتتن جون عبده : اصنام 
روی به انهزام نهادند. صحابة کرام به آخذ 
غنیمت مشفول شدند و یباران عبداله جبیر 


شده بودنده بر 


چون این معنی مشاهده نمودند. عتان 
تمالک و تماسک از دست بدادند و جهت 
جمم غنایم روی بلشکرگاه نهادند وهرچند 
عبدالّه ايشان را نصیحت کرد و وصیت 
پیغمبر بیادشان آورد. مقید نیفتاد و با عبداله 
پج شش کس بیش نماند. خالدین ولید که 
انتهاز فرصت مینمود با عکرمةبن ابی‌جهل و 
گروهی دیگر از مشرکان برسر عبدائه 
تاخته, او را با بارانش شهید ساختند. و از 
شکاف عینین سر بیرون کرده پای در میدان 
جلادت نسهادند و خود را بب‌سلمانان 
رسانیدند. و شیطان فریاد کرد: محمد را 
کشتند و از اين خبر, اضطرابی عظیم در 

لشکر اسلام پیدا شده, صفوف ایشان بهم بس 
آمد و از غایت دهشتی که بر |[ ن‌ 
سعادتمدان استیلا داشت. شمثیر در 
یکدیگر نهادند. کفار سراسیمگی و پریشانی 
ایشان ملاحظه نمودند. موجب زیادتی 
جرأت آن طایفه گشت وقتل اهل اسلام راه 
وجهه همست ساختند. چون ثیطان بصورت 
جمیل‌بن سراقه درامده بود و ندای کشته 
شدن رسول درداد, مسلمانان قصد قتل 
جمیل کردند و چون خواین چبیر و ابوبرده 
گواهی دادند که در آن زمان که ندا کننده ندا 
میکرد. جمیل در پهلوی ما خاموش ایستاده 
بود. او از چنگ مرگ امان یافت. نقل است 
که چون حمله‌های مشرکان متواتر شد, 
بعضی از مسلمانان متهزم شده و برضی 
مقتول گسردیدند. در تخلیص المفازی و 
کذف‌اللمه سطور انست که چهارده کس از 
اصحاب نزد قدو؛ٌ احباب ماندند, هفت تن 
از ان‌صار و فت تن از مسهاجرین. 
ایرالس مین علی (ع) و ابوبکر و 
عبدالرهمن عوف وسعدین ابی‌وقاص و 
طلحه و زیر و ابوعبیدةبن الجراح و از 
اتسقتان تباید البتنزه. 0 7 
عاصم‌بن ثابت و حارشبن صمه وسهل‌ین 
حیف و اسیدین خضیر و سعدین معاذ و 
محمدین مسلمه و هر یک از ایشان بدفع 
جمعي از مشرکان قیام مینمودند و با وجود 
کثرت اعدا: بمنایت حق عز وعلاء آسیبی 
بهیچیک از آنها نرسید و در آن روز اگرخه 


ملایک تشریف حضور ارزانی فسرموده 
بودند. اما عامة آنها جنگ نمیکردند. و 
گویندکه جبرئیل و میکائیل به هیأت دو 
مرد سفیدپوش بر یمین ویسار ایتاده آن 
حضرت را صیانت میکردند. رسول (ص) 
گاهی‌بسنگ وگاهی به تیر دشمنان را دفع 
میکرد و از امیرالسومنین علی (ع) متقول 
است که فرمود چون مشرکان بر اهل اسلام 
غلبه کردند. هرج و مرج بحال مسلمانان راه 
یافته, هر چند نظر کردم حسضرت رسول را 
ندیدم. با خود گفتم او از آن قبیل نیست, که 
از صف اعدا و کارزار فرار نماید و در میان 
کشتگان نیز نیست. غالبا خدای‌تعالی 
بواسطة افعال ناشایست ما شضب فررموده: 
حبیب خود را به آسمان برد. هیچ به از آن 
نیت که با مخالفان مقاتله کنم تا کشجه 
شوم. لاجرم شمشیر برکشیدم و بر مخالفان 
حمله کردم و ایشان را متفرق ساخته, رسول 
را در میان کشتگان دیدم در گوی افتاده. 
دانستم که خدای‌تعالی او را صیانت نموده. 
گویندکه چون عبدة اصنام از کمینگاه بیرون 
آمدند و بر سر اهل اسلام ریختند و از شدت 
آن واقعه مسلمانان روی بهزیمت نهادند, 
رسول در غضب شد و هرگاه که در غغضب 
رفتی عرق از جبین همایونش مانند در 
خوشاب فرودویدی. در آن حال نظر کرد و 
علی مرتضی را در پهلوی خویش ایستاده 
دید, فرمود که ای علی چونست که بدیگران 
ملحق نشدی؟ قدو؛ اولیاء جواب داد که لد 
لی بک اسوة؛ بدرستی که مرا بتو اقتدا است. 
و در بعضی نخ بنظر رسیده که علی گفت 
کر بعدالایما ن! در این انا طایفه‌ای از 
مشرکان متوجه حضرت شدند. فرمود که با 
علی مرااز ایشان نگاه‌دار. حیدر کرار 
بضرب ذوالفقار, فوج مشرکان را که چون 
ثزیا مجتمع بودند مانند بنات نعش متفوق 
گردانید. باز گروهی دیگر آهنگ مصطنی 
کرده. جناب ولابت‌ماب به اشار؛ آن سرور 
بشر ایشان را مندفع صاخت و در ايين حال 
جبرئیل گفت: این کمال مواسات است و 
جوانمردی که علی دربار؛ تو بتقدیم رسانید. 
پیغمبر فرمود که انه مسنی و انامنه؛ بدرستی 
که‌او از منست و من از اویم. جبرئیل عرض 
کردکه آنا منکما؛ من از شما هر دوام. و در 
حین مبارزت امیر (ع) شنیده شد که قائلی 
میگفت: لاغتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار. 
و در کشف‌القمه سطور است که چون 
مسامانان از هجوم کفار منهزم شدند رسول 
(ص) نسظر کسرد عسلی (ع) را در پسهلوی 
خویش ایتاده دید, فرمود که ای علی چرا 
با یاران نرفتی. جواب داد که چگونه ترا تنها 


گذارم؟ بخدا سوگند که قدم از اینجا فراتر 


نهم یا کشته شوم یا خدای‌تعالی انجاز کند 
آنچه ترا وعده کرده از ظفر و نصرت. آن 
حضرت فرمود که ای علی خدای‌تعالی 
وقا کننده است بوعده خود. در اين انا چشم 
رسول (ص) بر گروهی از مشرکان افتاد که 
قصد او را داشتند. فرمود که ای علی شر 
این جماعت را از من کفایت کن. شیر خدا 
شمشی رکشیده روی به ایشان آورد و از آن 
جباعت هشابن امية سخزومی را بقتل 
اورده, باقی منهزم شدند. بعد از آن فرقه‌ای 
دیگر آهنگ رسول کردند. علی بار دیگر به 
اشارت مصطفی (ص) متوجه این طایفه 
شده. عمروبن عبداله جمحی را از آن میان 
بدوزخ فرستاد. باقی از ببیم ضمشیر جناب 
ولایت‌مأب حیدر کرار امیرالمومنین روی 
بگریز آوردند. آنگه زمره‌ای دیگر خواستد 
که آسیبی بذات مقدس حضرت ختمی‌پناه 
رسانند. اسرالمنین (ع) بر ایشان حمله 
کرد بشربن مالک عامری را از پای 
درآورده باقی فوم روی بگریز نهادند و 
دیگر کسی چرأت ننمود. و از عکرمه 
روایت کرده‌اند که گفت از عسلی‌بن ابيطالب 
(ع) شنیدم که فرمود چون اصحاب رسول 
(ص) روی از معرکه برتافند. چندان حسزن 
و فزع بر من استیلا یافت که عنان تمالک از. 
دست بدادم ودر پیش روی حضرت بقتال 
اشتفال نمودم و چون در عقب خود نگاه 
کردم آن حضرت را ندیدم. گمان بردم که به 
اسمان رفته باشد و از حرمان ملازست او 
غلاف شمشیر شکته, دل بر مرگ نهادم و 
بر مشرکان حمله کردم و ايشان پرا کنده 
شدند. رسول را دیدم که افتاده بود. نظرش 
بر من افتاده» پرسید که مردم چه کردند؟ 
گفتم:از صف قتال رویگردان شدند و ترا 
تها گذاشتد. در این ائنا گروهی از مخالقان 
رسیدند. فرمود که ای علی شسر ایشان را از 
من بازدار. از یمین و یب‌ار مشرکان را 
میزدم تا روی به انهزام نهادند. گویند که در 
سین کارزار ضمشیر حضرت بشکست و 
حضرت نزد پیقمبر آمده صورت حال را 
معروض داشت. حضرت نوی ذوالفقار را به 
او ارزانی فرمود. و در کشف‌الفمه مسطور 
است که چون علی (ع)بندفع کفار مشفول 
شد. حضرت رسول فرمود که ای علی 
می‌شنوی تسو مدم خود راکه ملکی 
رضوان‌نام, نام تو در آسمان میبرد و 
میگوید: لافتی الا علی لاسیف الا ذوالققار. 
اسیر فرمود که من از نغایت مسرت و 
شادمانی گریسته. شکر نعم الهی بجای 
آوردقرندر بعضی کتب بنظر رسیده که در آن 
روز هولا ک خالدبن ولد از کمینگاه بیرون 
آمده, نزدیک بلشکر اسلام. اصحاب را در 


احد. 
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گرد حضرت ندید. بانگ بر مشرکان زد که 
رید این شخصی را که طالب اوئید وکفار 
با تیر و نیزه و شمشیر آهنگ جنگ کردند. 
اصحاب روی بگریز نهادند و در خدمت آن 
سرور بغیر علی و ابودجانه و سهل‌بن حنیف 
دیگری نماند و حالت غثی بر آن حضرت 
طاری شده و چون اندک افاقتی بافت. 
چشم باز کرده از علی پرسید که مردم چه 
کردند؟ گفت, نقض عهود کرده, فرار نمودند. 
حضرت فرمود که مهم جمعی که قصد من 
دارند. کفایت کن. اسدائه تیغ کشیده روی بر 
سخالفان نهاده ایشان را منهزم ساخت و 
بخدست سیّد رسل و هادی سبل معاودت 
نموده, دید که جمعی دیکر قصد او دارند, 
آفنگ آن فرقه کرد و ایشان نیز روی 
بهزیمت نهادند. در آن زمان که حضرت امیر 
با کفار مبارزت منمود ابودجانه وسهل بر 
بالای 
حضرت را محافظت مینمودند و در بعضی 
روایات امده که زیدین اسدین وهب از 


سر آن سروز ایتاده بودند و آن 


عبدائّدبن مسمود پرسید که چنان شنیده‌ام که 
در روز اد ب‌فیر از علی و ابودجانه و 
سهل‌ین حنیف کسی تزد پیفمیر (ص) نمانده 
بسود و بعد از ساعتی عاصم‌بن ثابت و 
طلحةین ثابت امده, در خدمت سیدالبضر 
کمر پستند و زید گوید پرسیدم که ابویکر و 
عمر کجا بودند؟ گفت: ایشان نیز بگوشه‌ای 
رفته بودند و به ارض عریض رسیده بعد از 
سه روزمراجمت نموده, بملازمت حضرت 
ختمی‌پناه آمدند و حضرت فرمودند خوش 
پهناور گریختند. محمدین اسحاق گوید که 
چند تن از مشرکان در روز احد بدست علی 
ملقب بکبش کتیبه که رسول‌الّه جسزوی از 
اجزای خواب خود را به فتل او تعبیر کرده 
بود. دیگری پسرش عبدائّه و ارطاین 
شرحبیل‌ین حمزه و ابوالحکم‌بن اخنس‌بن 
شریق و ولیدین عاص‌ین حشام و امیبن 
ابی حذیفةین مفیره و برادرش حشامبن اببی 
امین مغيرة و عمروبن عبداقّه جمحی و 
بعتریز سالک از بت عیواقدار, او عافظ 
ایومحمدین عبدالعزیز در کاب معالم‌العترة و 
لنبوة روایبت کرده از مادر قیس‌بن سعد و او 
از پدر خویش که از علي شنیدم که در روز 
احد, شانزده ضربت بمن رسید. چنانچه از 
اثر آن ضربتها بزمین افتادم و هربار که 
افتادم مردی خوش‌روی و خوش‌بوی مراپر 
پای میکرد و میگفت که موجه کافنان‌شو 
که در طاعت خدا و رسول اوئی و ايشان هر 
دو ازتو راضی میباشند.و چون جننگ‌به 
آخر رسید, این حکنایات بعرض حضرت 
رسانیدم. آن حضرت فرمود که تو او را 


میشناختی؟ گفتم: نه اما به دحیة کلبی 
مشابهت داشت. حضرت فرمود که خدای 
چشم ترا روشن گرداناد که آن جبرئیل بود. 
مین لیب در سای آورود که حون 
معظم سپاه اسلام روی به انهزام آوردند. 
انواج لشکر کفر مانند صوح دریا مستوجه 
رسول (ص) شدند و از آن جمله قریب 
پنجاه سوار از بستی عبدمناف نزدیک 
بحضرت رسیده. پسران صفوان, عوف و 
ابوالشاء و ابوالحمراء و شش کس دیگر از 
اولاد ابوسفیان. علی مرتضی (ع) اين جمله 
را پزخم تیغ آبدار بدارالبوار فرستاد. و روی 
بعض علماء سیر اه قال جیرئیل بعد ذلک 
لرسولان: یا محمد ان هذه لهی المواسا: و 
لقد عجبت من مواساة هذا الفتی. فقال 
رسول‌اه: اّه منی و انا منه. فقال جبرئیل: و 
نا منکما یا محمد. و سمع فی ذلک الیوم 
صوت من قبل السماء و لابری شخص 
الصارخ ینادی مرارا لافتی الا علی لاسیف 
الا ذرالفقار. قیل: با رسول‌اله من هذا؟ فقال: 
هذا جبرئیل. قال الراوی و قد روی هذا 
آلخبر جمع من المحدئین و هو من الاخبار 
المشهوره و وقفت علی بعض نسخ مفازی 
محمدین اسحاق و رایت بعضها خالیة عنه و 
سئلت شیخی عبدالوهاب رحمةاه علیه من 
هذالخبر, فقال: خبر صحیح. فقلت: فما بال 
الصحام. فقال: ار کل ماکان صحیحا 
یشتمل علیه کتب الصحاح. از حضرت امیر 
علی مرتضی (ع) منقول است که گفت در 
روز احد من و ابودجانه و سعد ابی‌وقاصء 
هر یک بطرفی بدفع کقار مشفول بودیم تا 
خدای‌تعالی فرج روزی کسرد. در این ائنا 
خشناء دیدم که عکسرمذبن ابی‌جهل 

آن میان بود و تا به آضر صف کقار 
ت_ من در میان آن جفاعت درآمدم و 
بقتاسشفول گشتم و جنگ‌کرده میرفتم ا 
بیرون رفته براهی که طي کرده بودم. 
بازگشتم و از صفوف آن جسماعت بسلامت 
بیرون آمدم و چون در اجلم تأخیری بود. 
در آن معرکه اسیب بمن نرسید, اورده‌اند که 
قبل از هجرت. ذ کوان‌بن عبدقیس انصاری 
از مدینه به مکه رفته بود و بخدمت حضرت 
مقدس نبوی (ص) استسعاد یافته و چون آن 


حضرت به مدینه همجرت فرمود. ذکوان 


شرط موافقت بجای آورده, بوطن خویش 
امد و در زَوه بدر حاضر شد. چتانچه 
سابقاً اشارت:بدان رفت. و آن منظور نظر 
کیمبااثر خیرالبشر بنوعی بزیست که در 
شان او فرمود که هر کس که دوست دارد که 
مردی را مشاهده کنند که بسبزه‌زار جشت 
قدم نهاده. میرتود. بسوی ذ کوان نگاه کند 
بالجمله چون اهل اسلام متوجه احند شدند. 


ذ کوان زنان و دختران را وداع کسرده. ایشضان 
گفتند: یا ابوالسبع, دولت دیندار کی دست 
دهد؟ گفت: روز قيامت و چون تلاقی 
فریقین دست داد. چندان محاربه نمود که 
شهید شد. در آن روز حضرت مقدس نبوی 
فرنود که از حال ذ کوان هیچ خبر دارید؟ 
امیرالمزمنن فرمود که با رسول انّه من 
سواري دیدم که از عقب او میرفت و میگفت 
که مرا نجات مبادا | گر تو نجات یابی. آنگاه 
شسمشیری بردوش او فرود آورده. گفت: 
بگیر اين ضرب راء که انا ابن جلا و من آن 
سوار را تعاقب نموده. تیفی بسر ران او زدم 
که‌از بدن جدا ساختم و از اسب افکنده. کار 
او را تنام کردم. و چون در وی نظر کردم 
ابوالحکم‌پن الخنس‌بن شریق بود. و منقول 
است که چهار کس از.مشرکان در روز احد 
با هم عهد بستند که حضرت ختمی‌پناه را 
بقتل رسانند عبدال‌ین قميثة, علیه اللعنه. و 
عبه‌بن ابی‌رقاص و عبدائّه شهاب زهری و 
ابی‌بن خلفو زمره‌ای گفته‌اند که عبداله‌بین 
حمید اسدی در اين یاب اتفاق نموده بود و 
این قمیلة چندان سنگ بر آن حعضرت 
انداخت که رضار مب مبارکش مسجروح گشته 
و حلقه‌های خود در روی همایونش نشست 
و خون از ناصيةٌ فرخنده‌اثرش روان شد 
بحیئیتی که بر محاسن دویدن گرفت و 
حضرت رسول (ص) به ردای اطهر پاک 
میکرد و میگفت چگونه رستگاری باشد 
قومی را که با پیفمبر خویش چنین کنند و 
حال انکه او ایشان راایخداوند جل ذ کزه 
دعوت میکند. جیرئیل نازل شد این آیه. 
آورد: لیس لک من الامر شیء اویتوب 
۳ در بعض از روایات: آسمده که در 
جنگ احد چون خون از جراحت زسول 
روان گشت: آن حنضرت به ردای مطهر 
خویش پا ککرده, نمیگذاشت که قطره‌ای از 
آن بر زمین چکد. بعد از آن فرمود که اللهم 
اغفر لقومی فانهم لایعلمون: نافعبن جبیر 
گویدکه یکی از مهاجران با من گفت که در 
روز احد از اطراف و جوائب, عبدة اصنام 
تیر بر رسول (ص) می‌انداختند و حق عز و 
علا حبیب خود را صیانت مینمود. و در آن 
زمان عبدائّه شهاب منی‌گفت که محمد را 
بمن نمائید که کجاست و نجات نیابم ا گر او 
نجات یابد. اين خن میگفت و رسول در 
پسهلوی او ایستاده بود و چسون از او 
درگذشت. صفوان‌بن امیه از او پرسید که 
چون خدای ترا بر محمد نسلط گردانید, با 
وی چه کردی؟ ابن شهاب گفت: بخدا 
سوگند که نظر من بر وی نیفتاد و از سیب 
مامحفوظ ومصون ماند. اورده‌اند. که 


۱۰۸۹۲ 


عتبقبن ابی‌وقاص سنگی بجانب حضرت 
شا واه لب زسرت ان نسروز اسام دو 
دندان او بشکست و هر چند برادرش سعد 
در آن معرکه او را طلب کرد تا انتقام کشد, 
یافت. فرقه‌ای از ارباب سیر گفته‌اند که ابن 
قميلة ملمون در آن روز شمشیری بحضرت 
زد و از ضربت شمشیر آن ملعون و شقل دو 
زره که در برداشت. آن سرور در گوی افتاد 
و از چشسم مردم پنهان شد و شیطان در 
معرکه ندا کرد که تحقیی محمد کشته شد. 


احد. 


چنانچه اين خبر موحش به مدینه رسید و 
مسمانان مستحیر و سراسیمه گشتند. 
ابوسفیان سخن شیطان پاور کرده گفت: ای 
معشر قریش کدام یک از شما محمد را بقتل 
رسانده‌اید؟ ابن قحیه گفت: من کشتم, 
ابوسفیان گفت: ما سوار در دست تو کنیم, 
چنانچه اهل عجم مبارزان خودرا نگاه 
دارند, آنگاه ابوسفیان و ایوعامر فاسق جهت 
تحقیق سخن ابن قمیثه, در معرکه میگشتند 
وبر سر هر قتیلی که میرسیدند, ابوعامر 
ایوسفیان را بر حال آن قتیل شناسا میکرد 
که این فلان کس است از اوس يا از خزرج. 
چون پسر خویش خنظله غسیل‌الملانکه را 
کشته یافت. بر بالای سرش بایستاد و گفت 
این شخص عزیزترین خلق است نزد من و 
این پر من است حنظله. واقدی گوید که 
حنظله در آن نزدیکی, جمیله بتت عبداله 
ابی‌سلول را خواسته و در شبی بود که روز 
دیگرش تلاقی فریقین در احد وأقع میشد, 
حنظله بدستور حضرت ختمی‌پناه با خاتون 
خویش بسر برده و علی‌الصباح سلاح 
پوشید و در عسقب مسلمانان رفت و در 
زمانی که حضرت بتویهة صفوف مشغول 
بسود, حنظله بمعرکه رسید و هم در آن 
ساعت بعز شهادت فایز شد و حضرت 
فرمود که من دیدم که حنظلةین ابوعامر را 
در میان آسمان و زمین میشویند و ابواسید 
الساعدی بر حنظله گذشت و نظاره کرد که 
آب از سر و روی او متقاطر بود. بحضرت 
رسول آمد و اين قصه معروض داشت و این 
شرف بدین یافت که سل‌نا کردهبجهاد 
شستافت. از این جهت به حنظله 
غسیل‌السلانکه ثبسهرت یافت و چون 
ابوسفیان تحقیق قتلی احد کرده. پیغمیر را 
در آن میان نیافت, دانست که این قمیه در 
قول خویش کاذب است. و در کتب سیر 
آورده‌اند که آن سلعون سنگی بجانب 
حضرت انداخت. رسول (ص) درشأن آن 
پنج نا کس که عهد بسته بودند که پیفمبر را 
بقتل ارند. دعافرمود که بسال نرسند. 
بعضی از ایشان در معرکهٌ احد کشته شدند و 


چند تسن هم در آن سال بصدر جهتم 


شتافتند. و عبدالبن حمید اسدی در روز 
احد بقصد حضرت میاخت که ناگاه 
ابودجانه به یک ضرب تیغ او را بدارالبوار 
جهنم فرستاد. و بعد از مراجعت مشرکان به 
مکه, روزی این قمینه بر سر کوهی بسخواب 
رفته بود, قوچی به الهام الهی بر سرش 
رسیده, شاخها بر شکمئن نهاده. زور کرد تا 
از حلقش بیرون آمد و جان بمالک دوزخ 
سیرد. ابا کیفیت حال آن اخلف چنان است 
که‌داخل اسیران بدر بود و چون فدیه قبول 
نموده, رخصت یافت که به مکه رود و به 
ادای وجه مسقرر قیام نماید. آن بیحیا در 
روی خاتم‌الانباء گفت: آن مقدار ذره به 
اسپی بدهم که فربه شود و بجنگ تو آیم و 
بر قتل تو مبادرت نمایم. آن حضرت فرمود: 
بلکه من ترا خواهم کشت. در حالتی که بر 
آن اسب سوار باشی اگر خدای‌تعالی 
خواسته باشد. و پیغمبر در روز اد با یاران 
گفت:از ابی‌بن خلف ایمن نیستم سبادا که 
بیخبر دراید. چون او را ببیید مرا اعلام 
ارت در اب جویت آیتی‌ین تلف بر انس 
خود سوار پدا گنته, حضرت مقدس نبوی 
را فینهه سختان فا تاسب گفت: امسسات 
گفتند:یا رسو لاله اگر خاطر اضرف تو 
خواهد. بر وی حمله کنیم. حضرت ایشان 
را منع کرد تا ابی‌بن خلف نزدیک رسیده, 
حسربه‌ای از دست زبیر گرفته. بسجانب او 
انداخت وبگردن ان ان ونکت اندک 
خراشی کرد و برفور عتان بگردانیده با قوم 
علجق خوو حودرا ات نفکند و سقر 
گاو فریاد میکرد. مشرکان گفتند: این فسزع از 
چیست و اين زخمی که بر گردن تو رسیده 
اندک خراشضی بیش نیت. ابی‌بن خلف 
گفت: هسیچ میدانید که این اثر ضربت 
کیست؟ من از اين جراحت جان نخواهم برد 
زیرا که محمد (ص) با من گفت که مسن_ترا 
خواهم کشت و سخن او خلاف نست. 
همچنان فرید میکرد و میناد تسا پیش از 
رسیدن مشرکان به مکه در مر الظهران روح 
خبیث را تسلیم زبانیه نمود. نسقل است که 
آبن قمة. شمشیری حوالة ختمی‌پناه کرد و 
طلحدین عبدال تج پنشن 3ات تا آممتی 
بذات مقدس نرسد. تیغ بر دست آو رسید», 
دس از کار رفت. وبروایتی آنکه از طلحه 
پرسیدند که سیب از کار مائدن انگشتان تو 
چیست؟ گفت: در احد. مالک‌بن زهیری که 
تیر وی خشطان‌میشد. بجانب حضرت 
ختمی‌پاه تیری انداخت» من دست خود را 
سپر آن حضرت ساختم و تیر بر خنصر من 
امده و از حرکت بازماند. چسون حضرت 
ختمی‌پناه در گوی افتاد. چنانچه مذکور 
گشت. پایهای مبارکش خراشیده شده, 


اخد. 
بواسطة لقل دو زره بر قیام قدرت نداشت. 
لاجرم طلحةین عبدائّه آن حضرت را در 
آغوش گرفت تا از زمین برخداست و چون 
بواسطه جراحات و گرانی زره بی‌مدد. بالا 
آمدن اشکالی داشت, طلحه بنشت و آن 
سرور, پای فرخننده ببر دوش طلحه نهاد. 
علی مرتضی دست مبارکش گرفته. از گو 
برون امد. واقدی می‌گوید که طلحه در 
روز احد قتالی عظیم کرده, آنچه غایت وسع 
و طاقت او بود. بجای آورد. و چون 
مشرکان پیغمبر را در میان گرفتند از یمین و 
بسار تیغ در کفار نهاد تامتهزم گشتند و 
حضرت مقدس (ص) در شأن او فرمود: من 
احب ان ینظر الی رجل یمشی فی الدنیا و 
هومن اهل الجتة فلینظر الی طلحفین عبدائه. 
واقدی گوید که در روز احد از جمله 
تیراندازان اسلام سعدین ابی وقاص و ایو 
طلحه انصاری و عاصمین ثابت و سایب‌بن 
مطعون و مقداد بین عمرو و زیدین حارثه 
وحاطی‌بن ابی بلتعة و عتبةین غزوان و 
فراش‌بن التضیر و قطبین عامرین حدیده و 
بشربن براءبن معرور و ابونایلتین سلطان 
این سلامة و قتادتبن نممان بودند. گویند که 
در اثنای قنال و جدال, تیری بر چشم 
قتاده‌بن نعمان آمده, چشم او از حدقه بیرون 
امده, بر رخسار او افتاد و یخدمت سید 
کاینات مبادرت و معروض داشت که در 
فان عابتا دارم که مزا بفال: 
محبت است و او مرانیز دوست میدارد. 
میترسم که آن جمیله چشم مرا بدین سان 
دیده» مکروه شمارد. حضرت سید ابرار بر 
حال او ترحم فرموده» بدست ممجزآثار 
دید؛ او را بر موضع خودنهاده. چشم 
اوبحالت اصلی سعاودت نمود. از قعاده 
متقول لت که گنفت در کم اس و ارام 
عپجر جه: آن چشم من روشتتر میمود. 
اوزخوان لد کته در میرگ اند خی از 
مشسرکان پیایی تير بجانب اهل اسلام 
می‌انداختند و جنان‌المرقه و مالک‌بن زبیر 
برادر ابوسامت, بیش از همه کس در این 
باب, مبالفه میمودند و از آن ممر اذیت به 
اهل اسلام میرسید. لاجرم حبضرت مقدس 
نبوی اشارت کرد تا سعدبن ابی وقاص در 
پرابر تیراندازان به تیراندازی قیام نماید. 
سعد بموجب فرموده, عمل نمود. در اين آثا 
جنان العرقه. تیری انداخت و بصسب اتفاق 
تین بجامه ام ایس: تخاجنه زسوال اف له خر 
آن ساعت به آب دادن مجروحان مشغول 
بود. آمد و او از وهم تیر افتاده. عورتش 
منکینف گشت. او چنان خنده‌ای به افراط 
کردو اين معتی ملایم ,حضرت نیامد. تیری 
بی پیکان به سعد داد که بجانب جنان اندازد 
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و سعد در کمان نهاده. بر سیه جنان زد که 
بر پشت افتاده سوضع مخصوص او برهنه 
شد. سعد گوید که رسول بمرتبه‌ای خندید 
که نواجذ مبارکش دیدم. آن حشرت در 
شأن سعد فرمود که احاب الّه دعوتک و تبر 
داب هدف اجابت امد سعد 
مستجاب‌الدعوه گشت.آورده‌اند که ابوطلحةً 
انصاری که در فن تیراندازی مهارتی تحام 
داشت و آوازی بلند. در معرکه خود را سیر 
حضرت ختمی‌بناه ساخته, تیرهای خود را 
از جعبه بیرون آورده, بر زمین ریخت و هر 
تیری که بجانب مخالفان انداختی نمره‌ای 
زدی و گفتی یا رسول‌انه نفسی و نشک 
جعلنی له فداک. و آن حضرت در پس سر 
آو ایستاده, ملاحظ تیر او کسردی که بکجا 
متهی ميشد. چون سهام ابو طلحه به اتمام 
رسید. حضرت چوب از زمین برگرفته, 
بدست ار میداد و چسون در خانه کمان 
می‌نهاد, آن چوب تیری پسندیده شده, 
بجانب اعدا می‌انداخت و آن حضرت در آن 
روز میفرمود که اثر آواز طلحه در لشکر. از 
چهل مرد بیشتر است. واقدی گوید که در 
روز احد تیری بر ایوذر غفاری رسید و آن 
حضرت آب دهن مبارک بر جراحت او 
افکنده, فی‌الحال شفا یافت. محمد شرحبیل 
روایت کند از پدر خویش که چون 
ملمانان در روز احد روی بهزیمت نهادند. 
مصعب‌بن زبیر که لوای مسهاجران داشت. 
بات قدم نموده, در این ائثنا آبن قمیه 
متوجه او شده بضرب شمشیر دست راستش 
بینداخت. مصعب علم بدست چپ گرفته 
گفت: و ما محمد الا رسول قد خلت من 
قبله الرسل. (قرآن ۱۳۴/۳). آن ملعون 
بضرب دیگر دست چپ او بیفکند و مصمب 
پار دیگر یه مذکور بر زبان آورده, بهر دو 
بازو لوا را برسیة خود منتظم گردانیده. آن 
مگ تیره«روی» نیزه بر سینه او زد تا از پیای 
درآمد. گویند که اين آیه هنوز نازل نشده 
بود که بتقدیر الهی بر زبان او جریان یافت. 
چون لوا بر زمین افتاد. دو کس از مسلمانان 
یکی سویطین خرمله و دیگری ابوالروم 
برادر مصعب, قصد کردند که آن را برگیرند. 
ابوالر وم برادر مصعب, سبقت گرفته. علم را 
برداشت. و در بعضی از روایات امده که 
چون مصعب بعز شهادت فایز شد. حق 
عزوعلا ملکی بصورت بر فرستاده تا 
علمدار رسول شد و در آخر روز که از 
حرب فارغ شدند. حضرت فرمود که تقدم یا 
قت خر دام کسه او شتلکی است عر 
صورت بثر که به امر خالق خیر و شر 
محانظت مینماید. بعد از آن ابوالروم 


مبادرت نموده در حين مراجعت پیش پیش 
رسول الّه میرفت تا به سدینه رسیدند. 
واقدی گوید که در آن روز عبدالرحمن‌ین 
نوتم بسفان آبته باون طلب تعرد 
ابوبکر تیغ کشیده. روان شد تا با او مسبارزت 
نماید. حضرت ختمی‌یناه فرمود که شمشیر 
خود در نیام کن و بمقام خود بازگرد. نقل 
است که در زمانی که رسول میخواست 
بشمب احد رود, علمان‌بن عبداتّسن مفیره 
مخزومی مکمل وسلح بر اسب ابلق سوار 
در عقب آن حضرت شتافته, فریاد میکرد که 
لانجوت. نا گاه پای اسب آن ملعون در وی 
از گوهائی که ابوعامر فاسق جهت ایلام 
اسلام کنده بود, فرورفته از پشت زین بر 
زمین افاد و حارت شمشیری بر ساقش زد 
که‌از پاي درآمد و او را بان گوسفند ذبح 
کرد.زره و خود عتمان که در غایت جودت 
بود برگرفت. راقم گوید که مسموع نشد که 
در آن روز سلبی ازمشرکان بغفیر سلب 
عشمان, بدست مممانان افتاده باشد. و 
رسول (ص) چون معلوم کرد که عشمان 
مخزومی کشته شد, فرمود که الحمدئّه الذی 
اهانه؛ شکر مر خدای را که او را خوار 
گردانید. بعد از عشمان, عبدةین هاجر 
عامری ماتند سبعی ضار روی بقتال حارث 
آورد و ایودجانه عبید را بر زمین افکنده, 
گلوی‌او را چون حلق گوسفند پبرید و مسعنی 
الحق یعلو و لایعلی ظاهر خد. آورده‌اند که 
در آن روز, مالک بن زهیر جْتّمی تیرها از 
پس ی هانت مت لتانان عم ناو 
بسیاری از ایشان بزخم تیر آن نابکار کشته 
و مجروح گشتند و در این تا سر نامپارک 
خود را از پی سنگ درآورده, سعد وقاص 
تیری بر چشم او زد که از قفای سرش 
بیرون آمد و جان بمالک دوزخ سپرد. اهل 
اسلام از ضرر آن مسدیر خلاص شدند. 
واقدی گوید که عمروین شابت در اسلام 
شکی داشت و هر چند قوم نصیحت او 
میکردند, مفید نیفتاد. در آن اوان که سقربان 
درگاه احدیت روی به احد نهادند 
مفتح‌الابواب قفل غغفلت که بر در سراچة دل 
او بود. بکلید عنایت و هدایت گشود تا از 
سر ایقان, زبان یکلمة توحید گویا گردانید و 
سلاح خود برگرفته. روی بجنگگاه نهاد و 
چندان محاربه نمرد که مجروح و ناتوان 
گشته در مسیان کشتگان افتاد. و در آخر 
حیات. مسلمانان بر سر او رسیده, پرسیدند 
که سیب آمدن تو چه بود؟ گفت: دوستی 
خدا و رسول. الحمداله که اییمان آورده‌ام و 
بعز شهادت فایز گشتم. و چون این خبر 
بسمع پیفمبر رسیده فرمود که آننه لمن اهمل 
الجنة. هم راقدی گوید که در ان روز که 


سید ایرار در احد بجنگ کفار استغال 
داشت» مخارق جهود که از اسبار 
بنی‌اسرائیل بود. با قوم گفت: ای معشر یهود, 
بخدا سوگند که شما بتحقیق و یقین میدانید 
که محمد رسول خداوند است و نصرت و 
معاونت او بر شما لازم است و شما او را 
دشمن میدارید. و این سخن گفته, قصد کرد 
که‌از مدینه بیرون آمده به سپاه اسلام ملحق 
گردد. بهودان گفتند: ویحک امروز روز شنبه 
است. السفات بسخن ایشان نکرد. سلاح 
برداشته, وصیت کرد که اگر مرا واقعه‌ای 
دست دهد, اموال من از حضرت رسول‌لله 
است و بهر که خواهد بدهد. و چون بععرکه 
رسید بحرب مشفول شد تا شربت شهادت 
چشید. حضرت فرمود که مخارق خیر یهود 
است. مسنقول است کسه عمروبن جسموح 
انصاری اعرج بود و چهار پسر داشت که در 
معارک بدولت ملازمت فایز میگشتند و 
چون خواست که در غزوءة احد بنفس 
خویش در لشکر اسلام باشد. قوم او رصنع 


کرده: گفتند تو مرد اعرجی و چهار پر تسو 


حضرت را منلازمت مینماید. عمرو گفت؛: 
خوش خبری میدهید. ایشان بهشت روند و 


من پیش شما بنشینم. منکوحة او هنند بنت 


عبدائه بن حزام گفت: در نظر من است که او 
گریخته بازاید و عمرو چون این سخن 
بشنید. سلاح برگرفته. دعا کرد که اللهم 
لاتسردنی الی اهلی. بمد از آن که از سنزل 
بیرون آمد, طایفه‌ای از یاران با او گفتند که 
بازگردد و پای در داسن عافیت کشد. و 
عمرو نزد حضرت رسالت‌پناه رفته و صنع 
قوم را گفته, معروض داشت که امیدوارم که 
فرمود که فقد عززک اه ولاجهاد علیک. 
عمرر ماس خضویش مکرر ساخته. 
حضرت قرمود که قوم دست از منم او 
بازدارند. ابو طلحه گوید که عمرو در 
که من مشتاق بهشتم و پسرش نیز در عقب 
پدر میشتافت و هر دو جنگ میکردند تا 
شهید شدند. وافدی گوید که در آن روز 
عایشه با جمعی از نسوان موجه جنگگاه 
شدند تا از کیفیت حال آ گاه‌گردند و هنوز 
زنان از مردان مسحجوب نميشدند. در راه. 
هند, زوجه عمرو اعرج را دید که شوهر و 
برادر و پسر خود را بار کرده به مدینه 
سی‌اورد و عايشه ازو پسرسید که خبر 
چیت؟ جواب داد که رسول‌الّه بصحت و 
سلامت است و هر مصیتی که بعد از ايین 
بود سهل است. صدیقه استفسار نمود که 
اینها چه ک‌انند؟ گفت: شوهرم عمرو و 
برادرم عبدالله و پسرم خلاد است که به 


۴ احد. 


احد. 





مدینه میبرم تا در خاک‌نهم. در آن حال 
شتر هند بزانو درآمد. عايشه گفت؛ از گراننی 
بار شتر از رخار بازماند. هند گفت که سیب 
این امری دیگر بوده باشد, زیرا که پیش از 
این گاه بود که چندان بر اين شتر بار میکردم 
که مردم بر دو شتر بار کنند و هیچ سستی 
در ۳ خیم رایزچر 
۱ 
انگیخته متوجه احد شد. 2 
و هند به خدمت رسول آمده, صورت حال 


شتر در رفتار آمد. 


معروض داشت. آن حضرت قرمود که ان 
الجمل مامور. گویند که رسول (ص) فرمود 
که‌ای هند شوهرت عمرو و پسرت خلاد و 
برادرت عبدائّه در جشت با هم موافقت 
کردند.هند گفت: یبا رسولَئّه دعا کن تا 
حق‌تعالی مرا رفیق ایشان گرداند. 

ذکر مقتل سیدالشهدا امیر حسمزقبن 
عبدالمطلب رضي‌الله. نقلاٌ سیر سلف 
چنین آورده‌اند که دختر حارث‌بن نوفل که 
حارث پدر او در جنگ بدر بقتل آمده بود. 
با وحشی وعده کرده بود که ا گر ازین سه 
کس ینی محمد (ص) و علی (ع) و حمزه 
یکی را بکشی, نوعی سازم که آزاد باشی. 
وحشی در جواب گفت که بر فتل محمد 
قادر نیستم. و اگر حمزه را در خواب ببینم, 
بیدار نمیتوانم کرد. اسا عحلی را اگر ببینم 
شاید که حربه‌ای توانم انداخت. از وحشی 
منقول است که گفت: در روز احد چون 
آتش حرب بالا گرفت. در میدان علی را 
دیدم که نا گاه پیدا شد. چون در حال او 
تأمل کردم. دانستم که در سرب مهارتی 
تمام دارد. از اطراف و جوائب خود باخبر 
است و از مکر و کید دس محرز و 
مجتنب و هر که در جنگ بچنگ او افتد, 
رهائی ندارد. دانستم که صریف او نیستم و 
دست تعرض من از دامن حشمت او کوتاه 
است. در اين ائثنا حمزه را دیدم که ماند 
شیر مست بمیدان آمده و صفوف مشرکان را 
برهم زد و متفرق ساخت. سباع‌بن عبدالعزی 
که‌مادرش در مکه به اختان تسوان اشتفال 
داشت., در بسرابر ب‌مانان آمده: مبارز 
طلبید. حمزه سر راه بر سباع گرفته, بشفل 
مادرش در مکه سرزنش کرده. آنگاه بضرب 
تیغ جسد سباع را طعمة کلاپ ساخت و من 
در پس سنگی کمین کردم تا حمزه نزدیک 
آمد. حریه بجانب ار انداختم, اتفاقاً بناف او 
آمده از پشتش سر بدرآورد و حمزه متوجه 
من شده. روی بگریز آوردم و او بیفتاد. و 
همان لحظه جماعتی از اهل او امده. هرچند 
گفتدیا ابا عماره جواب نداد. من دانستم که 
مهم حمزه به اتمام رسیده. لاجرم چندان 


صبر کردم که مردم از وی دور شدند, آتگاه 
رفتم و حربهٌ خود برداشته. شکسم حسمزه را 
شکافته. جگر او را بیرون آوردم ونزد هند 
مادر معاویه برده, گفتم: این جگر قاتل پدر 
تست. هند آن را در دهین بخائید و چون 
نتوانت فروبرد بیداخت و هر چامه و 
حلی و زیوری که با خود داشت به من داد و 
وعده کرد که چون به مکه رسد, ده دینار زر 
سرخ یمن دهد و التماس نمود که مصرع 
حمزه را بمن نمای. چون هند را بسر حمزه 
بسردم» گوش و بینی و آلت رجولیت او را 
قطع کرده با خود به مکه برد. ربه‌جهت 
مسضغ جگر حمزه, هند را آ کلةالاکباد 
میگویند. واقدی گوید که وهب‌بن قایوس 
مزنی و برادرزاد؛ او حارث‌بن عتةین 
قابوس از خیل مزینه بمدینه امدند و مسرکز 
اسلام. از رسوللائّه خالی یافتند. از حسال آن 
حضرت استفار نمودند و چون دانستند که 
رسول (ص) با اصیحاب در احدند. جهت 
مثویات اخروی متوجه احد گشتند و در اول 
که مسلماتان غالب گفته, به اخذ نیت 
اشتفال نمودند» بمعرکه رسیده. چون سایر 
اصحاب دست پتاراچ برآوردند. در این ائنا 
خالدین ولید و عکرمةین ابی‌جهل چتانچه 
مذکور شد از عقب مسلمان درآمدند. وهب 
و حارث در برابر مشرکان ثبات قدم 
ورزیده, داد مردی و مردانگی دادند ردر 
خلال اين احسوال فرقه‌ای از اشرار صتوجه 
سید ابرار گشتند آن حضرت فیرمود که مين 
لهذه الفر قه؟ حارث گفت: انا یا رسول‌ائه. آن 
شیر بیش شجاعت دست به تیر گشاده» عبدهُ 
اصنام روی بهزیمت نهادند. باز گروهی 
دیگر از سخالفان پیدا شدند, آن حعضرت 
فرمود که سن اه الکنیة؟ وهب همان 
سخن گفته, شمشیر در ایشان نهاد تا از ستیز 
و آویز عاجز شدند و روی بگریز نهادند. یاز 
طایفه‌ای دیگر توجه نمودند, حضرت 
فرمودند که من یقوم لهولاء؟ وهب گفت: انا 
یا رسوللاه. آن سرور فرمود که قح و بشر 
بالجتة. آن دوكند مسرور و شادمان در 
میان آن جماعت درآمد و از چپ و راست 
قتال آغاز کرد. رسول (ص) نظار؛ جنگ او 
مینمود تسا از صسف کفار بیرون رفته, 
بازگشت. بالاخره کفر؛ فجره او را در میان 
گرفته, بسزخم شمشیر و نیزه از پای 
درآوردند و به اقبع رجهی وهب را مخله 
کردند. گویند که با بیست زخم نیزه او را از 
بای درآوردند. بعد از کشته ش‌دن. 
برادرزاده‌اش حارث, پای در میدان مبارزت 
نهاد و چندان کوشش نمود که بعز شهادت 
فایز شد. روایت کرده‌اند از انس‌بن مالک که 
در روز آحد با طایفدای عمر را در مقام 


تحیر نشسته دیدم و از سیب آن پیرسیدم. 
گفت‌که رسول ال بقتل آمد. پپرسیدم که 
| کنون‌شما چه خواهید کرد و از حیات چه 
میجوئید؟ پیش روید و باز با دشمنان قتال 
کتنید تا همچو او کشته شوید. آنگاه 
شمثشیرکشیده بر اعدا تاختم. انس با اعدای 
دین جنگهای مردانه کرد و زیاده از هشتاد 
زضم خورده, بریاض رضوان خرامید. 
واقدی گوید که مالک‌بن خخعم بر سعدین 
ربیع گذشت., در حالتی که سعد دوازده زخسم 
خورده بود و بر خارجدذین زید گذشت و 
خارجه سیزده زخم مهلک داشت. با او 
گفت: آیا دانستی که محمد کشته شد؟ او 
گفت:ا گر محمد را کشتند, خدای عز وجل 
را نکشتند. تو برو و برای دیین خود مقاتله 
کن. و هم او گوید که مالک‌بن ختعم بر 
سعدبن ربیم گذشت و سعد دوازده زخم 
خورده؛ در معرکه افتاده بود. مالک با او 
گفت:اعلمت ان محمداً قد قتل؟ سعد با او 
گفت:اشهد ان محصداً قد بلغ رسالة ربه فىقال 
ات ای فیک وان که خن رتاو 
بخخت پوسته که در جنگ اعد عفان شقن 
از یس‌لمانان بقتل آمدند. چهارتن از 
مسهاجران و شصت‌وشش تن از انصار. و 
کیفیت قتل سایر مشاهیر اصحاب و فضایل 
شهدای أَحْد رضی ال عنهم حواله یکتب 
مسبوطه است -انستهی. (نقل بمعلی از 
روضةالصفا ج ۲ وقایع سال سوم از هجرت). 
و مولف حبییب‌السیر آرد: هنم دریین سال 
[سال سوم از هجرت ] ابوسفیان با سه هسزار 
نفر از لشکر شیطان‌اثر که هفتصد کس از آن 
جمله زره‌پوش بودند و دویست سر اسب و 
سه هزار شمشیر 
نمودند و جهت تدبیر کار قتلی بدر و ترغیب 
مردم پانزده هودج ترتیب داده» بعض از 
نسوان را همراه خود گردانیدند. عباس 
رضی ال عنه که در آن زمان در مکة مبارکه 
تشریف داشت. مکتوبی صخبر ازین واقعه 
3 خيرالبرية علیه السلام والتحية فرستاد و 
آن حضرت قصد کرد که در مدینه متحصن 
گرددو بمدافعة کفره قیام نماید. اما بالاخره 
بواسطة الحاح و مبالقة جمعی از جوانان 
جنگجوی پکراهت تمام در نماز دیگر روز 
جمعه چهاردهم باششم شهر شوال. 
عسبدال‌بین اممکتوم را در مدینه خلیفه 
گذاشته, با هزار نفر از ابطال رجال که صد 
کس از آن جمله زرءپوش بودند, متوجه 
حرب اهل ضلال گردید. اما عبدائ‌ین اسی‌بن 
سلول در اثای راء با سیصد نفر از متافقان 
بازگشت. و در آن غزوه در سیان لشکسر 
اسلام سه علم بوده..علم اوس را سعدبن 
عسباده داشت و علم خزرج را حباب‌بن 


داشتند. بجانب مدینه تسوجه 


احد. 


المنذر و علم خاصه مصطفوی را جناب 
ولایت‌مآب مرتضوی. و بروایتی آن لوا در 
دست مصعب‌بن عمير بود. القصه بنایر 
روایت» روز ارل صباح روز شنبة پانزدهم 
شوال نزدیک یک وه احده ارباب توحید و 
اصحاب کفر بیکدیگر رسیدند. حضرت 
خيرالبرية علیه السلام واللحية, بتعبی سپاه 
اسلام قیام نمود. عکاشةین محصن اسدی را 
گماشت و در میره ابوسلمةبن 
عبدالاسد مخزومی را بازداشت و 
ابوعبیدةین الجراح و سعدین ابی‌وقاص را 
در مقدمه تعین نمود و جای مقدادین عمرو 
را در ساقه مقرر فرمود و عبداله‌بن عمروین 
حزام با عبدائّ‌ین جبیر را با پنجاه تیرانداز 
بمحانظت تکاف عینین که بر یسار سپاه 
ص ستقعار بوده ماموز نماخت و انکان زا 
رصیت کرد که از آن مسوضم بهیج حال 
حرکت نکنند, خواه مسلمانان الب شوند. 
خواه مفلوب. و ابوسفیان نیز بترتیب لشکر 
نکت‌اثر پرداخته, خالدین الولید را والی 
میمنه گردانید و عکرمةین ابسوجهل بقرمودة 
وی صاحب مره گردید و عبدال‌سن 
آبی‌ربیعه را پر تیراندازان که صد نفر بودند 
ار ساخت. و لوا را بطلحین ابی‌طلحه داد 
و بمیدان شتافت و مبارز طلبید. شیر بش 
هیجا. یعنی شاه اولیا اسداله الفالب علی‌بن 
بی‌طالب (ع) نظم: 

چو سیلی که اید ز بالا بزیر 

بزد نعره مانند غرنده شیر. 

برسر آن بداختر تاخته بیک ضرب ذوالفقار 
کاراو را تمام ساخت. و بعد از قتل طلحفین 
آبی‌طلحه رایت قریش را بر‌ادرش مصعب 


بر میمنه 


برداشت و بزخم پیکان جان‌ستان, عاصمبن 
ثابت بقتل رسید.. آنگاه برادرش لقمان. عسلم 
برگرفت. او نیز بتیر عاصم, عازم سفر سسقر 
شد و بروایت عثمان بزخم تیغ حمزه رضی 
ان عنه مقتول گردید. و پس از قتل عشمان 
ایوسعدین ابی‌طلحه و هارث‌ین تلجه و 
مسافع‌بن طلحة و کلاپ‌بن طلحه و ارطا:ین 
شرحبیل و شریح‌بن قارظ, علمدار کفار 
گشته,بضرب تیغ مجاهدین دین, راه سجین 
پیش گرفتند. و آخرالامر غلامی از بنی 
عبدالدار. صوأب نام. رایت اهل ظلام را 
برداشته. او نیز بضرب ذوالفسقار حسیدر کرار 
بقازالوار پیونت, فال فی کطنف لته .و 
روی عن یی عبدائّه جعفربن محمد عن ابسیه 
علیهماالسلام. قال: کان اصحاب اللوا یوم 
احد تن کلهم تلهم عل‌بن الب( 
بعضی از اهل خبر بیشتر ازین نیز گفتهاند و 
اتغاق جهور اضق تنیز نرادن 
حیدر در آن روز بَیَشتر از جمیم اصحاب 
خیرالبشر. لوازم شجاعت و تهور بتقدیم 


رس‌انید و مشرکان را منهزم گردانید و 
مسلمانان به اخذ غنیمت مشغول شده. ا کشر 
آن جماعت که به امر خواجه کونین 
بمحافظت شکاف عیین قیام میتمودند. 
بخلاف رای سرور خود جهت اخذ غنیست. 
عستان مدز که تاد و ختالفان آلوایند و 
جکترمقین اب جهل این شعتی را دانته, 
بنا گاه‌بر سر عبدائّه راندند و او را با رفقا 
شهید کرذند و از پس پشت سپاه اسلام در 
آمده. تیغ کین آختند. و صورت غلبه ایشان 
را دست داده, فوجی از مسممانان کشته 
گشتد و زمره‌ای بوادی فرار شافته. 
چنانچه بروایتی که در کناب مذکور مطور 
است, زیاده از چهارده کس در ملازمت 
حضرت (ص) نماند و ازین جمله هفت‌نفر 
از مهاجران بودند و هفت‌کس از انصار 
واسامی مهاجرین بر این موجب است: 
علی‌بن ابیطالب (ع), ابوبکرین ابی‌قحافه, 
عبدالرهمن‌ین عوف سعدین آیی‌وقاص, 
زبیرین الهوام. طلحقین عبیدائه. ابوعبیدتین 
الجراح و نسامهای انسصاریان ایین است: 
حباپ‌بن المنذر, ابودجانة» عاصم‌بن ثابت. 
عارین هدس وین عنیفد لسیدین 
حضیر: سمدین معأذ, و بعضی بجای سعدین 
معاذ و اسیدبن حضیر. سعدبن عباده و 
محمدین ملمه را نوشته‌اند و ازین چهارده 
عزیز, هشت‌کس بر موت با یک‌دیگر بیمت 
کردندو عهد بستد. و این هشت‌کس 
عبارت است از: اسپرالم ومنین علی (ع) و 
له و وب او نان و سار رهز ها ند 
و حباب‌بن السنذر و عاصمبن ثابت و 
سهل‌بن حنیف. و در مقابله و مقاتلة مشرکان 
آثار مردانگی به ظهور رسانیدند و با وجود 
کثرت اعداء آسیبی بذات هیچ یک ازین 
نامردگان نرسید. وایضاً در کش ف‌الشمة 
متظور است که در روز آحد. چون امل 
اسلام از هجوم جنود اصحاب ظلام انهزام 
بافته, خیرالانام از شاه عسالی‌مقام 
علیهاالسلام پرسید که چرا با شوم در امر 
فرار اتفاق نکردی؟ امیرالسومنین جواب داد 
که‌یارسول‌اله چگونه بروم و ترا تنها 
بگذارم. بخدا سوگند که آزین موضع قدم 
فراتر تهم تا کشته شوم یا آنکه ایزتعالی 
وعد؛ خویش بجای آورد. فرمود که یا علی 
ایزدتعالی وفا کنندء رعدء خود است. آنگاه 
سه طائفة عظیم از کفار متعاقب یکدیگر 
متوجه خیرالبشر شدند و هر بار حیدر کرار 
به اشارت آن حضرت شر ایشان را بزخم 
ذوالفقار مندفع گردانید. از فرقة اول هشامبن 
آمیةالسخزومی و از زمرة ثائنه عمروین 
عبدالالجمحی و از فوج ثالث بشرین مالک 
عامری را بقتل رسانید. و بصحت پیوسته که 


۱۰۸۵  .دحا‎ 


در آ ان روز که حیدر کرار بدفع اشسرار کقار 
ذوالفقار اعجاز آثار آخته بود و لوای سعی 

و اجتهاد برافراخته. از جانب آسمان ندائی 
بگوش همکنان رسید: لافتی الا علی 
لانیف الا ذوالفقاز. و بقولی فایل ایس کنشمه 
چیریل بوده و بروایتی رضوان خازن بهشت. 
و ایضاً در آن روز در وقتی که بموجب 
فرمود؛ٌ سیدالمرسلین امیرالمومنین بر جمعی 
کثیر از ابطال رجال مشرکین حمله برده» 
سلک جست ایشان را از هم گسیخت. 
جبریل گفت: یا رسول‌الّه ملائکه تعجب 
مینمایند از ن مواسات و جوانمردی 
علی علیه السلام. فقال رسول‌اله (ص) و آله 
و سلم: مایمنعه من ذلک و هو منی و انا منه. 
فقال جریل؛ و انا منگما. درا کت رکنتب سیر 
متظور ات که دزن شفرکا اخد خن الغنر 
بنفی نفیس, مباشر ام قتال گشته: 
در آن روز نا گه‌ز دست قضا 
بدندان آن سرور اولیا 
یکی سنگ خورد و شکستی رسید 
شد از عقد در لعل و مرجان پدید 
و بروایت اصح رامی آن حجاره عتبقبن 
ابی‌وقاص برادر سعد بود و در روضء‌الصفا 
مذکور است که در روز حرب احسد. عبدائله 
ابن‌قميثه وعتبتین ابی‌وقاص و عبداله‌بین 
حمید اسدی و عبدالبن شهاب زهری و 
آبی‌بن خلف. بر قتل رسول صلی‌اله عله 
وآله و سلم با هم عهد بستند و ابن‌قمیله 
چندان سنگ بجانب آن حضرت انداخت که 
رخس‌ارة آفتاب‌کردارش مجروح شده, 
حلقه‌های خود بر جسبین مبینش نشست. و 
بروایتی که شمشیر آن ملعون بذات همایون 
رسول صلی الّه علیه و آله و سلم رسانید. 
آن حضرت در گودی افتاد و از چشم سردم 
نهان گشته. شیطان فریاد برآورد که محمر 
بقتل رسید واين خبر شایم شده, موجب 
تفرقه وحزن اهل اسلام وسبب. تفریح 
خواطر اصحاب کفر و ظلام گردید. نقل 
است که اول کسی که آن حضرت را در آن 
گودی بشناخت, کعب بن مالک انصار بود 
که‌گفت: هذا رسول اه حیاً سویاً. سید عالم 
صلی اه علیه و آله و سلم اشارت فرمود که 
خاموش باش و چون مسلمانان از یات 
خواج4 کاینات خبر یافتند. از اطراف و 
جوانب بملازتش شتافتند و طلحة بدان 
گوددرآمد. پشت خسم کرد تا آن حبضرت 
پای مبارک بر پشتش نهاد و اسیرالسومنین 
علی (ع) دست همایون خیرالانام را گرفت 
تا از انجا یرون شتافت. بصمحت پوسته که 
سیدالمرسلین در شأن آن پنج مین که پر 
قتلش عهد بسته بودندء نقرین نمود. بعضی» 


هم در آن معرکه کشته گشته, بقیة‌السیف 


۱۸۶۴ 


بسال ترسیدند. و در مقصد اقصی مسطور 
ات که ار روز اعد ایران شاف برع 
رسالت‌پناه را دید گفت: لا نجوت آن نجوت. 
و بر آن حضرت که در ميان حارثبن صحه 
وحهل‌ین حنیف ایستاده بود. حمله کرد و 
مصمب‌بن عمیر پیش رفته بزخم نیز؛ آن 
شقی شهید شد. آنگاه رسول صلی اه علیه 
و آله و سلم نیم‌نیزه‌ای که در دست سعد بود 
بستد و بر گردن ابی زد و ایی عنان بصوب 
فرار گردانیده بسان او بانگ میکرد تا 
وقتی که بدوزخ پیوست. و در بعضی از 
روایات امده است که نوبتی زیدبن وهب از 


احد. 


عبدائه بن مسعود پرسید که چنین شنیده‌ام 
که در روز أحد بفیر از علی (ع) و ابودجانه 
و سهل‌بن حنیف رضی ال عنهما در خشدمت 
حضرت رسالت (ص) هیچ کس نمانده بود. 
این خبر مطابق واقعست یانی؟ جواب داد 
که در اوایل حال که سپاء اسلام روی بوادی 
نهزام نهادند. بجز امیرالمومنین علی (ع) 
احدی در احد نزد آن حضرت نماند. بعد از 
ساعتی عاصم‌بن ثابت و ابو دجانه و سهل‌بن 
حیف و طلحةین عبدالّه بملازمت خیرالبشر 
شتافته, کمر محاریت بر میان پستند. زید باز 
پرسید که ابوبکر وعمر کجا بودند؟ گفت: 
ایشان حاضر نبودند. چون از حال عشمان‌بن 
عفان استفار نمود, گفت: او نیز بطرفی 
شتافته بود. از مرتضی علی (ع) منقول است 
که‌گفت در آن روز هولنا ک من و ابودجانه 
و سعدذین ابیرقاص» هر یک بطرفی بمنع و 
دفع طایفه‌ای از مشرکان مشفول بودیم تا آن 
زمان که خدای‌تعالی, فرج روزی کرد. و 
چنانکه در | کثرکتب نیز مسسطور است, در 
روز اد جمعی دیگر از صحابه مثل 
ابسوعبیدةین الجراح و طلحدین عیداله و 
ابوطلح انصاری نیز لوازم شجاعت و پردلی 
بقدیم رسانیدند و انگشت طلحه بزخم تیغ 
ایسن‌قميلة یبا اصابت تیر صالک‌ین زهیر 
جشمی از کار بازماند. القصه چون قتال اهل 
ضلال بنهایت اتجامید, حضرت خیرالبریه 
علیه السلام و التحیه با جمعی از صحابه که 
در موضمی مجتمع گشته ۳۹۳ 
درآمدند. و هند بنت عتبة ربیعه که زوجه 
ابوسفیان و مادر معاویه بود, به اتفاق سایر 
سوان قریش فضای میدان را از مردان 
شمشیرزن خالی دیده, بر سر آن شهیدان 
شتافتد و بقیر از حنظلةین ابی‌عامر راهب 
که ملقب به غیل‌الملانکه بود. تمامی 
شهیدان را مثله ساختند وهند جگر عم 
خیرالبریه را رضی اه عنه از شکمش بیرون 
آورده ب‌مکید. بنایرآن او را | کلةالا کباد 
میگفتند و بعد ازین قضایاء ابوسفیان و اتباع 


او را داعی رجوع به مکه شده نخضت 


ابوسفیان نزدیکی بشمب احد آمد و قریاد 
برکشید که محمد در میان فوم هت یا نی؟ 
و به اشارت حضرث رسالت علیه السلام 
واقبیف اعات سا کت اند انوا 
باز آواز داد که یبارب پسر ابوطالب زنده 
هست یا نی؟ هیچ کس بجواب زبان نگشاد 
و نوبت دیگر گفت آیا پسر خطاب کجاست 
وچه حال دارد؟ و این کرت نیز جواب 
نشنید و روی بمردم خود آورده, گفت: این 
جماعت را که نام بردم همه کشته گشته‌اند. 
عمرین الخطاب از استماع این مقال 
بی‌تحمل گشته. به آواز باند گفت: ای دشمن 
خدای, اين کانی را که نام بسردی, همه در 
سلک ایا انتظام دارند. و بروایت مسقصد 
اقتصی چسون اب وسفقیان از ال پیغمبر 
آخرالزمان سژال کرد. امیرالمژمنین علی 
علیه‌اللام فرمود که بخدای که محمد زنده 
است و سخن ترا ميشنود. آنگاه ابوسفیان 
آغاز نواختن معبود باطلة خود کرده. گفت: 
اعل هبل اعل هیل! اصحاب به امر حنضرت 
رسالتمآب جواب دادند که ال اعلي و 
اجل. باز ابوسفیان گفت ان لا السزی ولا 
عزی لکم. مسلمانان جواب دادند که ال 
مولینا ولامولی لکم. پس ابوسفیان بر زبان 
آورد که یوم بیوم و الحرب سجال. و نمیز 
گفت وعده میان ما و شما سال آینده باز 
منزل بدر است. امیرالمومنین (ع) یا دیگری 
از اهل اسلام بیموجپ فرمودة خبیرالانام 
صلی ان علیه و اله اسظام زبان بقبول آن 
گشاد. ابوسفیان بطرف مکه روان شد و 
بروایت اهل سیر در واقعٌ احد قرب سی نفر 
از آن مشرکان بقتل رسیدند. و ازین جمله 
بروایت محمدین اسحاق درازده نفر بضرب 
تسیغ امیرالمومنین حیدر کشته شدند: 
طلحهین ابی‌طلحه و ابوسمیدین طلحه و 
کلدتین طلحة و عبدائبن جمیل‌ین زهلوه و 
آب‌والحکم‌ین الا خنس‌بن عریق الشقفی و 
ولی‌دین ابی‌حذیفین السفیره و برادرش 
امیةبن ارطاقین شرحبیل و هشام بن ابی 
امیتین عمروین عبدائّه لجمحی و بشسرین 
مالک و صواب مولی بنیعبدالدار. و در 
روضاالاحباب سطور است که در زمانی 
که رسول (ص) بشعب درآمد عشمان‌بن 
عبدانّ‌بن المفيرة المخزومی مسلح و مکمل 
بر اسب ابلق سوار از عقب آن سرور 
بشتافت, نا گاه پای اسب آن لعين در گودی 
فرورفت و از پشت زین بسروی زمین افتاد 
وبضرب تیغ حارث‌بن صحه رخت زندگانی 
بیاد فنا داد و عبدتبن حاجر عامری بسجانب 
حارث تاخته و بشسشیر خضسونریز ابودجاند. 
پکر او ریزریز شد و ساير مشرکان بیمن 
اجتهاد بعضی دیگر از مجاهدان دیین که 


احد. 


اسامی ایثان سبق ذ کر یافت, مقتول گشتد. 
اما از مسلمانان در معرکه بروایتی هفتاد نفر 
و بقولی شصت‌وپنج کس بعادت شهادت 
استعاد بافتد از ان جمله چهار نفر از 
مهاجرین بودند و باقی از انصار و یکی از 
شهدای مهاجرین عم سیدالمرسلین 
علیه‌السلام و رضی ائّه عنه حمزةبن 
عبدالمطلب است. کنیت او ابوالعلاست و 
بعضی ابوعماره گفته‌اند. درنسخ معتبره» از 
وحشی که قاتل آن جناب بود. مروی است 
که گفته من غلام جبیرین مطعم‌ین عدی بودم 
و در روز بدر» طعیمةین الخیار که عم جییر 
خواجه من بود و بر دست حمزه کشته گشته 
یود و بابرآن جبیر در وقت توجه بجانلب 
اند جمن گنفت گنه گر و تعسفوه زا بقل 
رسانی, آزاد باشی. و در اثنای راه نیز هد 
جهت انتقام کشیدن پدر خویش, عتبه, سرا 
بدان امر تحریض کرد و گفت ا گر این کار بسر 
دست تو تمشیت پفیرده بتربیت من 
اختصاص یابی. و در روز احد در وقتی که 
تالر 3 جرب اغعال یافته من بمعر که رفته, 
حمزه را دیدم که مانند شیر مت بمیدان 
درآمده, صفوف مشرکان را بر هم زد و در 
آن وقت سباع‌بن عبدالسزی خزاعی که 
مادرش در مکه به اختان نسوان قیام 
نمودی, در برابر مسلمانان شتافته. صبارژ 
طلید. مره بر رل بر سجاع گرفت: تخت 
او رابه حرفة مادرش سرزنش کرد. انگاه 
بضرب تیغ جد آن ملعون رابر خاک 
اقکنده, طعمة سباغ گردانید. و من درپی 
سنگی تشستم تاحمزه بدان‌جا رسید. 
حریه‌ای بطرف ناف او انداختم. ان نیغ بر 
زیر ناف ان زبد؛ ال عبدماف امده» از 
جانب دیگر سر به درکرد. او ستوجه مسن 
شده, همان لحظه از پای درامد. بعد از آن 
هند بسر وقت حمزه رسیده» گوش و بیلی او 
را بسریده, شکمش را بدرید و جگرش را 
بیرون کشیده بمکید. نقل است که بعد از 
مراجعت اهل شلالت بجائب مکه, در وقتی 
که ارباب هدایت, جفحص حال شهدا قیام 
میتمودند, حضرت رسالت فرمود که حال 
جمزه چیت که او را نمی‌بنم و علی 
مرتضی علیه السلام بجست‌وجوی عم شود 
مشفول شده. نا گاه جسد مبارکش را افتاده 
دید و اشک بر عارض همایون امیرالسوّمنین 
فرود آمده, آن حضرت را برصورت واقعه 
مطلع گردانید. و رسول (ص) بنفس نفیس 
بدان جانب شتافته. چون عم خویش را 
مشله کرده‌یافت. بغایت سحزون گشت. پس 
قسم یاد فرموده بر زبان وحی بیانش جاری 
شد که چون بر فریش دست يايم. هفتادکس 
ازیشان مثله کنم. جبرئیل نازل گشته این 


احد. 


آیت را آورد: و آن عساقبتم فسعاقبوا بل 
ماعوقبتم به وگن صبرتم لهو خیر للصابرین. 
(قران ۱۳۶/۱۶), رسول (ص) فرمود که من 
صبر میکنم و از صر آن عزیمت درگ‌ذشته. 
کفارت سوگد داد. و مدت عمر حمزه 
پنجاه‌ونه صال گفه‌اند. و از جملك شهدای 
مهاجرین, دیگری عبداین جحش اسدی 
است و او پسر عمة حضرت خیرالبریه بود و 
مادرش دختر عبدالمطلب بود. نقل است که 
در صباح روزی که حرب احد بوقوع 
پیوست. عبدائّه مناجات کرد که خدایا درین 
جنگ شخصی را که بشدت بأس و قوت 
موصوف باشد غنیم من گردان تا گر سر من 
ظفر یاید. گوش و بینی مرا ببرد و چسون در 
وقت ملاقات از من سوال کنی که ای عبداله 
گوش و بینی ترا چرا بریده‌اند؟ جواب دهم 
که‌برای مسحبت تو و رسول تو. پس مرا 
تصدیق فسرمانی و گسونی آری تسو 
گوش‌وبینی‌بریدة مائی. از سعد ایی‌وقاص 
مروی است که صباح عبدائّبن جحش این 
مناجات فرمود و اخر روز دیدم که کفار 
گوش و بینی او را بریده بودند و او رابا 
حسمزه رضی ال عنهما در یک قبر دفن 
نمودند. مدث عمر عبدالّه از چهل سال 
متجاوز بود. و دیگری از شهدای مهاجرین, 
مصعب‌بن عمیر است رضی‌الهعنه که از 
بنی‌عبدالدار بود و اسلام بسیاری از ال 
مدینه به یمن اهتمام او روی نمود. و در 
مقصد اقصی و بعضی دیگر از مولفات علما, 
مذکور است که در آن وقت که مسلمانان از 
معرکة احد روی‌گردان شدند. مصعب که 
رایت مهاجرین در دست داشت» خیال فرار 
پیرامن خاطر خود نگذاشت. ابن‌قمیه به او 
رنسیده؛ بضرب شمشیر دست راستش را 
پینداخت. مصعب رضی‌اه عنه علم بدست 
چپ گرفته. گفت: و ما سحمد الا رسول 
قدخلت من قبله الرسل. (قرآن 41۴۴/۳ 
این قمیثه علیه‌اللمنة دیگر دست چپش را 
قلم زده. مصعب کرت دیگر همان کلمه را 
نیز تکرار نمود و علم را بزور هر دو بازو, 
یسیه خود منتظم گردانید. و ابن قمیه 
نیزه‌ای دیگر به وی رسانید تا کارش به آخر 
انجامید. گویند که انقطاع تسجرد مصعب از 
مزخرفات دنیویه بمرتبه‌ای بود که جون 
شهید شد. از وی پوست‌پاره‌ای ماند که 
چون سرش را به آن می‌پوشیدند. پاهایش 
مکع فش گت رعره باهانشصم 
می‌کردند. سرش بی ستر می‌ماند. 

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود : 

ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزادست. , .ل, . 
مدت عمرععمب چهل‌سال یود والز جملا 
شهدای انصار. یکی ذ کوان‌ین عبدقیی ات 


و ار داخحل اهل بدر است و مرت او در 
خدمت حضرت رشالت علیه السلام بجائی 
رسید که نوبتی فرمود که هر کس دوست 
دارد که مردی بیند که بر سبزه بهشت راه 
میرود. بصوی ذکوان ن_ظر کند. و در 
روضةالصفا مسطور است که چون ال 
اسلام متوجه احد گُشتند, ذ کوان دختران و 
نسوان خود را وداع کرده ایشان گفتند: یبا 
اباالسبع» دولت دیدار کی دست خواهد داد؟ 
جواب داد که روز قیاست. و در آن روز 
محاربه چندان سجاهده نمود که بشرف 
شهادت رسید و در آخضر جنگ حضرت 
مقدس نبوی صلوات‌اثه و سلامه علیه. فرمود 
که هیچکس از حال ذ کسوان خبری دارد؟ 
جناب ولایت‌ماب مرتضوی, سلامالّه علیه, 
گفت: یارسول‌اله. من دیسدم که سواری در 
عقب او میرفت و میگفت مرا نجات مباد اگر 
تو نجات یایی. آنگاه شمشیر بر دوش او 
فرود آورد و من آن سوار را تعاقب نمودم و 
از پشت زین بر زمین افکندم. چون نگاه 
کردم ابوالسک‌بن اختی‌بن شریق بود. و 
دیگری از شهدای احد حنظلة ابن ابی‌عامر 
راهب است. از وافدی مسروی است که 
حنظله قریب بواقعهً اهد. جمیله بنت 
عسبدائ,بن ابی را بحبالة نکاح خویش 
درآورد و در شبی که روزش جنگ واقع 
میشد. به اجازت حضرت رسالت. در مدینه 
توقف نموده, با منکوحه خویش زفاف کرد 
و متوجه حربگاه شد. جمیله چهارکس را 
اورد تا حنظله در پیش ایشان اقرار کرد که 
درش ارالة بکارت جمیله نمودهام. چون 
گواهان سبب شهادت ازو پرسیدند؟ گفت که 
دوش چنان در خواب دیدم که فرجه‌ای در 
آسمان پیدا شد و حنظله از آن فرجه بدانجا 
درآمده. آسمان باز بحالت اول معاودت 
نمود و تعبیر این واقعه وقوع شهادت حنظله 
است. بنا بر آن گواه گرفتم تا مرا کسی طعن 
نتواند نمود. التصه چون حنظله بمعرکذ احد 
رسید, ساعتی بفتال پرداخت و بر دست 
جموئه با شدادبن الاسود شهید گردید. 
رسول (ص) فرمود که من دیدم که ملانکه 
حنظلةبن آبی‌عامر را غسل میدهند. چسون 
بمدینه مراجمت نمود. از جمیله حال حنظله 
را پرسید. جواب داد که حنظله از نغایت 
حرص بجهاد بی آنکه رفع جنابت کند. 
سلاح بسته,بمعرکه شتافت: بنا برین قضیه 
حظله را غعسیل‌الملانکه لقب دادند. و 
دیگری از شهدای ممركة آحد عمروین 
ثابت‌بن وقش است که در صبباح آن روز 
بهدایت ملهم‌الرشاد آن سرور, از سر صدق 
زبان به کلمة طبة توحید جاری گردانیده: 
روی به حد نهاد و چندان محاربه نمود که 


احد. ۱۰۱۸۷ 


شهادت بافت. و چون خبرالیشر (ص) پر 
شهادت او واقف شد. فرمود که انه لمن 
اهل‌الجنة. دیگری از جمله شهدای انصار. 
عمروبن الج‌موح است از بنی‌سلمه و او 
چهار پسر داشت که بملازت حضرت 
رسالت (ص) قیام مینمودند و خود بواسطه 
آن که اعرج بود در ممارک بخدمت آن 
حضرت نمیرسید. اما در وقتی که رسول 
(ص) مستوجه هد گشت. عمرو راهوس 
جهاد پیدا شده. هر چند قوم. او را ازین 
حرکت منم کردند و گفتند که خدای فرموده 
که‌لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج 
حرّج (قران ۶۱/۲۴ بجائی نرسید. و نزد 
حضرت رسالت‌پناه رفته, گفت: یا رسول ال 
میخواهم که به اين پای للگ. عرص بهشت 
را یکویم. سید عالم صلی‌الّه ععلیه و آله و 
سلم فرمود که لاجهاد علیک. عمرو الشماس 
خویش را مکرر ساخته و رخصت یافته و 
در روز احد با پسر خود خلاد وعبدالابن 
عمرو که برادر منکوحه‌اش بود, شهید 
گشت.و از واقدی مروی است که روز احد 
چون اخبار موحش به مدینه رسید. عورات 
جهت تحقیق حالات موجه معکر شدند. 
و عایشه! نیز در حرکت آمده, در اشنای راه, 
هند بئت عمروین حزام را دید که شوهر و 
برادر و پسر خود را بر اشتری بار کسرده به 
مدیه مسی‌آورد. از وی پرسید که خبر 
چیست؟ جواب داد: رسول ال بصحت و 
سلامت است و هر مصیبتی که بعد از این 
بود سهل است. صدیقه استفار نمود که 
اینها چه ک‌انند؟ گفت: شوهرم عمرو و 
برادرم عبدائه و پسزم خلاد است که به 
مدیئه میبرم تا در خاک نهم. در آن حال 
شتر هد بزانو درآمده. عایشه گفت: از 
گرانی بار شتر از رفتار بازماند. هند گفت: 
که ظاهراً سبب توقف شتر امر دیگر است. 
آنگاه شتر را بزجر برانگیخت ونوبت دیگر 
آن جمل بخفت و چون مهارش بطرف دیگر 
گردانید.در رفتار آمد و هند نزد سید ابرار 
صلی اه علیه وآله الاخیار شتافته, کیفیت 
واقعه را معروض داشت. آن حضرت فرمود 
کهان الیمل لمامون: پن :از هف پسرسبد کنة 
عمرو در وقت توجه چه گفت؟ جسواب داد 
که اين دعا کرد که: اللهم لاتردنی الی اهملی. 
خیرالبشر صلی اه علیه .آله و سلم فرمود 


که بنابرین شثر بجانب مدینه نرفته. و ایضا 


۱ -در ترجمة تاریخ طبری که در صفحات بعد 
می‌آید رهم در دیگر کب این نام فاطمه است و 


" گمان میکتم کاتبی از اهل سبدت فاطمه رابه 


عایشه بدل کرده است و خوندیر همبی 
تحقیقی نقل کرده است. 


۸ احد. 


هند را بشارت داد که شوهر و برادر و پر 
تو در بهشت بمرافقت یکدیگر مبروند. و 
دیگری از شهدای احد, وهببن قابوس 
مزنی است و برادرزاده او حارث‌بن عقبةین 
قابوس و ايشان در روز آحد از جبل مزینه 
به مدیئه آمده. چون از کیفیت واقعه وقوف 
یافتند. ازرسول صلی اه علیه و آله و سلم 
آذن گرفته, بجهاد ختافتند و آثار شجاعت ور 
مردانگی بسظهور آورده. بمز شهادت فائز 
شدند. سعدین ابی‌وقاص گوید که من دیدم 
بعد از شهادت وهب, سید عالم صلی ال 
علیه و آله و سلم بر سرش ایستاده, میگفت: 
رضی ان عنک فانی عتک راض. و چون او 
را در قبر نهادنده آن حضرت بدست مبارک 
خود بردی که علمهای سبز داشت. بر وی 
پوشید. و دیگری از شهدای انصار انس‌بن 
النضر است. عم انی‌ین مالک. نقلت که 
انس در معرکه احد عمرین خطاب را دید که 
با طایفه‌ای از ال اسلام در مقام تحیر 
بگوشه‌ای نشسته از سبب حسزن پرسید. 
جواب داد که رسول (ص) بقتل رسید. گفت: 
پس شما حیات چه میکنید. سرخیزیدو با 
اعدا مسقائله ن_مائید شا کسته شوید. و 
شمشیر‌کشیده متوجه میدان شد. و مسحاربه 
نمود تا شهید شد. گویند که زیاده از هشتاد 
زخم بر بدنش زده بودند. و از جمله شهدای 
معرکة احد دیگری خارجدین زید سیزده 
زخم داشت. مالک‌ین الاخشم به او رسید, 
گفت: شنودی که محمد را کشتند. جواپ داد 
که‌بر تقریر تسلیم, خدای عیزرو علا کشته 
نگردد. و دیگری از آ ینت 
امست. آوزده‌اند که در آن روز ز جگرسوز 
حضرت رسول (ص) و آله و سلم فرمود که 
کیست که معلوم نماید که سعد در سلک 
احیا انتظام دارد یا مقتول گشته, یکی از 
انصار بتفحص حال او اشتفال نموده. سعد را 
افتاذه دید در حالتی که رمقی از جان باقی 
داشت و آنسچه از فظ گسوهرفشان نبی 
آخرزمان شنیده بود» بزبان گذرانید. سعد 
گفت؛ دوازده زخم جانگداز بر من زده‌اند و 
امید من از حیات انقطاع یافته. سلام من به 
خیرالانام برسان و بگوی که سعد میگوید که 
حق سبحانه و تعالی ترا از سا جزا دهاده 


بهترین جزائی که از استی به پسیغمیران داده: 


باشد و قسوم.را بگو که در خدمت آن 
حضرت بتقصیر از.خود راضصی نشوند و 

همان لحظه تمام شد. چرن سخنان او بعرض 
حضرت رسالت (ص) رسید فرمود که: هم 


ارض عن.سعدین الربیع. ذیگری از شهدای . 


آن فعرکه یمان‌ین خیل‌بن جابز است که پدر 
حذیفه است. و.در مقصد اقصی سمت تحریر 
یافته که یمان پیر سال‌خورده‌ای بود و در 


آن روز بر سر.کوهی متحصن گشته. بالاخره 
هوس ادراک شهادت او را بر آن داشت که 
ثمشیر خود را برگرفته, بمعرکه شحافت. و 
ال اسلام یمان را نشناخته» در اثنای 
مبارزت. بقتلش مبادرت نمودند. پسرش در 
ان وقت فریاد میزد که این پدر من است. 
بچائی نرسید. زیرا که از غایت شورش 
حرب, ملمانان درنیافتد که او چه میگوید 
و چه کی است. و از جملة. آن هفتادتن یک 
نفر دیگر عبدا‌ین جبیر بود و جمعی کثیر ببا 
او در سحافظت شکاف عینین ثبات قدم 
نموده بودند و اسامی تمه شهدا از کتبی که 
در وقت تحریر این مختصر در نظر بود. 
بوضوح نپیوست, بنابر آن مرقوم کلک بیان 
نگشت. بعضی از علما را عقیده آن است که 
خاتمالانیاء علیه من الصلوات اتمها بر 
حمزه نماز گزارد و جتازة هر یک از شهدا 
را که می‌اوردند. پهلوی سیدالشهداء نهاده. 
به ادای صلوة قیام می‌نمود چنانچه هفتاد 
کرت‌بر حمزه نماز گزارده شد. و قولی آنکه 
آن حضرت بر شهیدان مد نماز گسزارد. و 
مجتهدان مذهب شافعی ترجیح این روایت 
کرده‌اند. به اتفاق ارباب اخبار, شهدا را ببی 
آنکه بشویند. در همان موضم دفن فرمودند. 
و در آخر همان روز حضرت مقدس نبوی 
صلوات اه علیه به مدینه مراجعت فرمود. و 
در اننای راه بهر قیله که میرسید. مردان و 
زنسان سر سر راه آمده» بر صحت ذات 
اعجازصفات آن حضرت شکر الهی بتقدیم 
میرسانیدند و میگفتند هر مصیبتی که سوای 
مصیبت تست, سهل و آسان است. و حال 
آنکه اکثر آن جماعت مصیت‌زده بودند. 
بتبوت پیوسته که در روز دویم از واقع اد 
که یکش نبه بود. خبر به مدیله امد که 
ابوسفیان با تایمان از مراجعت بجانب مکه 
پشیمان شده, باز بخیال قتال عزیمت مندننه 
نموده. بنایر آن‌نبی آخرزمان لوای ظفرانتما 


۲ را به. علی مرتضی داده, با همان جماعت که 


در احد همراه موکب همایون بوده‌اند. به 
عزم مقاتلا اعدا توجه فرموده و تامنزل 
حمراءالاسد تشریف برده اشارت کرد که در 
لشکر ظفراشر.در آن شب در پانزده سوضع 
آتش افروختند و معیدین ابی معید خزاعی 
که‌باوجود کفر نبت بحضرت دم از 
اخلاص میزد. در ان وقت به مکه میرفت. با 
ابوسفیان ملاقات نموده: ایشان را از حصرب 
ملمانان بترسانید. و گفت: محمد با جمعی 
کثیر از مهاجر و انصار به نیت انتقام شما 
مستوجه اشت و من او را در حمراءالاسد 
گذاشتم. کفار از ابستماع آن خبر مستوهم 


شده» فی‌لحال بر جناح استعجال به جانب 


مکه روان شده. این سعنی بر ضمیر انور 


احد. 


خیرالبشر واضح گشته. در ضمان صحت و 
عافیت به مدینهٌ طیبه شتافت. روایت است 
که در حمراءالاسد ابوعزة شاعر وصعاویةبن 
السفیره را مسلمانان گرفته, نزد حبضرت 
صلی اثّه علیه و آله و سلم آوردند. چون 
ابوعزه در غزوه بدر, مسلمانان او را اسیر 
کرقه بووله در لین ارف تبوی اه 
نموده بود که بر جنگ حامیان حور دین 
اقدام نتماید و دفتر عهد را شکسته, در روز 
باق اس فقفرله کفاز بوف ند ار از بای 
ان علیه و آله و سلم بقتل او حکم فرمود. او 
بسزبان تسضرع و زاری. مسخلص خود را 
مسئلت نموده, آن حضرت قبول نموده» 
عاصمین ثابت او را گردن زد. عشمان‌بن 
عمقان. زبان بشفاعت مسعاویتین الصمفیره 
بگشاد و حضرت خیرالبریه علیه السلام و 
التحیه او را امان داده, فرمود که ا گر بعد از 
سدروز او را در مدیته یابند. بکشند. و بر 
طبق ی اذا جاء اجلهم لایستأخرون ساعة 
و لایستقدمون (قرآن ۳۴/۷ در روز چهارم 
ازین شرایط. آن خون‌گرفته را در سدینه 
دیدند و زیدین حارثه و عتار یاسر بفرمودة 
خیرالبشر صلی الّه علیه و اله و سلم او را 
بقتل رسانیدند. و در اواخر همین سال یا 
اوایل سال چهارم از هجرت, سریه رجیع 
واقع شد. رجیع نام آبی است از آبهای هزیل 
و کیقیت آن چنان بود که سفیان‌ین خالد 
هزلی بعد از غزوة آحد با جممی از قبیلة 
وقارة به مکه رفته, کفر: قریش راتهنیت 
گفت و در آن ایام که در حسریم حسرم مقیم 
بود. شنود که سلافه‌بنت سعد. زن طلحةبن 
ابی‌طلحة نذر کرده که هر کس سر عاصم‌بن 
ثابت را که کشنده دو پسر او بسود. نزد وی 
برد, صد شتر خوب به آن کس دهد. قوت 
طامعة سفیان در حرکت آمده. پس از آنکه 
بمیان قوم بازگشت. حیله‌ای انگیخت و 
هفت کس را بملازمت حضرت رسالت 
صلی اه علیه و آله و سلم فرستاد تا اظهار 
اسلام نموده, گفتند: یا رسول‌اله جمعی کثیر 
از قبیلة ما ایمان آورده‌اند. اکننون ملتمی 
آن است که فوجی از صحابه را همراه ما به 
میان ایشان فرستی تا بتعلیم قواعد شریعت 
قیام نمایند. سید عالم صلی اه علیه و آله و 
سلم التماس آن قوم را قبول فرموده, ده 
کس از کار اصحاب که عاصم‌بن ثابت و 
مرئدبن ابی‌مرئد و جتیب‌بن عدی و زیدین 
وثته وعبدائه‌بن طارق از آن جمله بودند. 
بموچب اثارت آن حضرت با ایشان روان 
شدند و چون نزدیک به آبی که رجیع نام 
داختبوسیدند. یکی از آن هفت منافق 
پیشعر رفتد سقیان راخیرکرد. آن ملعون با 
دویست مره سلح بقصد مسلمانان حرکت 


احد. 


نموده, در وقتی که آن سعادتمدان یکوهی 
بالا میرفتند. بدیشان بازخورد و خواست که 
همه را در صورت امان, بچنگ آورد. اما 
عاصم به اتفاق یاران. بسر کافران تیرباران 
کردو بعد از آنکه سهام به اتمام رسید. 
عاصم تیغ برکشیده پسزبان نیاز از کریم 
کارساز مسئلت نمود که سر او از مشرکان 
مصون ماند. و این دعا بتابران بود که 
میدانت که سلافه نذر کرده که در کاسة 
سرش شراب آشامد. عاصم بعد از قتال و 
جدال در آن روز شربت شهادت چشید و 
چون مشرکان خواستند که سر او را از تن 
جدا کنند. دیدند که زنبور بسیار بر گردن او 
جمع آمده. گفتند: در شب که زنبور نباشد, 
گردنش را از بدن جداکنيم. ون شب 
درامد, حق عزوعلا. سیلی فرستاد تا جسد 
عاصم را بیرد و مشرکان در غایت خفلان 
بازگشتند. و در روز قتل عاصم. از آن ده 
نفر هفت نفر دیگر شهید شدند و جنیب‌بن. 
عدی و زیدبن وئنه بدست کفار گرفتار 
گشته,.کان سقیان ایشان را به مکه بردند و 
بفروختند و مشرکان قریش آن دو عزیز را 
که‌از جمله زهاد صحابه پودند. در موضع 
تلعیم بر دار کردند. نقل است که چون جنیب 
پاي دار رسید. از قاتلان خویش رخصت 
طلبیده. دو رکفت نماز گزارد. و هو اوّل من 
سرالرکمتین عندالقتل. بصحت پیوسته که 
اهل خلال. جنیب را جهت انتشار قوت و 
شوکت خویش, بر دار گذاشته, چهل نفر را 
بمحافظت آن برگماشتند. و سید عالم (ص) 
بر کیفیت آن واقعه وقرف یافته. زبیربن 
العوام و مقدادبن الاسود را جهت فرود 
آوردن جنیب. از دار بجانب مکه فرستاد. 
ایشان شبی به تتعیم رسیده, محافظان جنیب 
را خفته یافته. جسد آن بزرگ دین را که بعد 
از انقضای چهل‌روز از فتل همچنان تازه . 
بود و خون ازو میچکید و بوی مشک.ازو 
میدمید. [فرودآوردند ]. زبیر او را در پیش 
اسب گرفت و با مقداد روی به سدینه آورد و 
صباح روز دیگر قریش ازان واضعه آ گاه 
شده. هفتادکس رااز عقب زبیر و مقداد 
فرستاد. چون آن جماعت به ایشان رسیدند. 
زبیر از اسب فرود آمده, جنیب را بر زصین 
نهاد. فی‌الحال زمین شق شده او را فرو برد, 
کفاراين امر بدیم را مشاهده کرده. چون 
دانستند که اين امر بدست ایشان نیست. به 
مکه ببازگششد گنویند که سلباوین شالز 
بکشتن عاصم و اصحاب او شورسند,نشد. 
بجمع آوردن سپاه پیرداخت تا بمحارية 


حضرت رسالت شتابد. و پرتو این خ‌بونبر 


پیشگاه ضمیر انور خیرالپشر تافته. شخصی 
را که موسوم به عبدالّه انیس بود. بفرنتاد تا 


در شبی که آن شریر بخواب فلت رفته 
بود. سر پرشرر او را از تن جداساخت. و 
در اواخر همین سال یا اوایل سال چهارم از 
هجرت خر به مدینه رسید که طلیحه و 
سلیمه, پسران خویلد. مردم بنی‌اسد رابر 
جنگ حضرت مصطفی (ص) تحریض 
مینمایند و داعیه دارند که نواصی یگرب را 
تاخت کنند. بنابرآن, آن حضرت ابوسلمةین 
عیدائه مخزومی را با صدوپنجاه کس از 
مسهاجر و انسصار بدان جانب فرستاده. 
ایوسلمة ولیدین زهر طائی را دلیل خویش 
ساخته, از بیراهه تا حدود قطن که ابی است 
از آبهای بنی‌اسد و سه غلام آن قبیله که به 
رعی اغنام قیام مینمودند اسیر کرد و 
بنی‌اسد این خبر شنیده» از منازل خود 
بمواضع حصین گریختند و ابوسلمه بدانجا 
شتافته. آانچه توانست از شتر و گوسفند 
بحیطة تصرف درآورد. رجوع شود به حبط 
۱ص ص۱۱ - ۱۲۳ امتاع الاسسماع 
مقریزی چ مصر ج۱ ص ۳۴, ۶۱ ۷ ۱۱۳ 
- ۱۶۶ ۰۱۶۸ ۱۸۲, ۰۲۱۶ ۰۲۲۰ ۲۲۴ 
۳ ۳ ۲۳۰ ۲۹۵ ۰۲۴۷ ۰۳۸۲ ۰۳۱۱ 
۰ ۲۴ ۵. 

و بلعمی آرد: و سبب غزو احد آن بود که 
چون قریش را به بدر, آن مصیبت رسید, 
گفتند: ما نیارامیم تا داد از محمد تستانیم. و 
بهمه عرب نامه کردند و کس فرستادند و 
باری خواستند. و عکرمدین ابی‌جهل و 
صفوان‌بن امه هر دو مهتر قریش بودند و هر 
دو را به بدر. پدران کشته شده بودند. و آن 
مردمان که خداوندٍ خواسته بودند که اندر 
آن کاروان بودند که ابوسفیان آورده بود و به 
شام همی رفتند. همه را گرد کردند و گفتند 
اين لشکر مکه از بهر شما و خواسته شما 
میروند و هر یکی چیزی بدهید: ایشان 
گفتبدن ما شما را هیچ ندهیم. ما خضود هزینه 
کنیم و سپاهی دیگر گرد کنیم .و داد خویش 
مهو یگ سالساء گرد شین کتردند و 
ابوسفیان را مهتر کردند و هر کی از عرب 
که‌بیامد آن راکه مردانه‌تر بود. بگزیدند. و 
ابرسفیان تدییر کرد که این بت بزرگ که نام 
او هبل است و بخانة کعبه اندرنهاده‌است..ان 


. را با خویشتن بیارند تا لشکر عسرب از بهر 
۰ دین جنگ کنند. و مردی شاعر بود و بتن 


ضعیف ونحیف بود و در همه حربها شعر 
گفتی و مردمان را بحرب حریص کردی و 
روز بدر اسر شده بود و از پیغمبر صلی اله 


علیه و سلم خواهش کرد و آن حضرت 


بفرمود تا اودرادست بازداشتد, بدان شرط 


که دیگر شعر نگوید از بهر کافران. ابوسفیان 
او را بخواند و گفت بمیان عرب بیزون شو و 


" مردمان را بحرب خوان. او گفت: من عیال 


۱۰۸۹  .دحا‎ 


بسیار دارم و محمد بر من منت کرده است و 
گردن‌من آزاد کرده است. صفوان گفت: 
عیال تو بر من. او بیرون شد و یک سال 
اندر بادیه همی گشت و خلق را بعرب همی 
خواند و بسیار خلق او را اجابت کردند و با 
او به مکسه آمدند. ابوسفیان روز اول از 
شوال, سپاه بیرون آورد از مکه و هبل را بر 
شتری نشاند و بیرون آورد و زن خود را نیز 
بیرون آورد و او را به بدر پدر کشته بودند. 
عتبه و عم ار شیبه و ام حکیم را که دختر 
عم او بود, نیز بیرون آورد. و حسارثبن 
هفشام, بسرادر اب وجهل, زن خویش را 


۱ فاطمه‌بنت ممود, بیرون آورد. و عمروین 


عاص زن خویش را بیرون آورد. پانزده زن 
بودند که بیرون آمدند و با هر زنی دو سه 
خادمه بود. و جابرین مطعم. مهترزاد؛ مکه 
بود و عمش را ظفر به روز بدر کشته بودند 
و پدرش را غلامی بود حبشی» دلیر بود و به 
مزراق حرب کردی, چنانکه حبشه کنند, نام 
او وحشی. جابر او را بخواند و گفت: محمد, 
عم مرا کشته است و با او دو عم است, یکی 
حمزه و یکی عباس. و اگراز ايشان یکی را 
بکشی, ازادی. پس ابوسفیان در مکه سیاه 


۲ گردکرد و عرضه داد و سه هزار مرد حربی 


بود با سلاح تمام از مکه و از عرب و ایشان 
دویست بر اسبان بودند و دیگر بر شتران. و 
از ايشان هفتصد مرد بودند که زره داشتد 
برفتند و آهنگ مدینه کردند و همی آمدند 
تا به در مدینه. و آنجا کوهی است و بالای 
آن کوه میلی. آنجا فرود آمدند و پیغمر را 
صلی ال علیه و سلم خبر آوردند و مردمان 
بترسیدند و دانستند که یکیه خضواستن 
آمده‌اند که بر بدر خونها ریبخته بودند. 
عبدانهبن ابی‌سلول, منافق بود و پیغمبر 
صلی ان علیه و سلم باران راگرد کرد و 
مشورت خواست. عبدائ‌ین ابی‌سلول سهتر 
خزرج بود ودرآن مسجلس حاضر بود و 
گفت: یا رسول‌انّه ما را صواب آن است که 
اینجا بنشینيم تا ایشان به در شهر آیند و 
شهر را حصار گیریم و با اینشان حرب کیم. 
و ما را زنان و کودکان بسنگ یاری کنند و 
ایشان بعدد از ما کمتر باشند. چون پیش 
ایشان شویم که عدد ایشان از ما بیشتر است 
که‌از مدینه سه هزار مرد حربی ببرون نیاید 
و هرگز هیچ سپاهی یاد نداریم بجاهلیت 
اندر, از مان یمن و پیشتر از آن کسی 
بمدینه نیامده است. الا که نگونار باز 
کته است. پخمر را صلی ال علیه و سلم. 
از آن سخن خوش آمد و گفت: من دوش 
بخواب دیدم که این شمشیر من ريخته شدی 
ر چنان دیدم که دست بر زرهی کردمی و 


آن زره, مدینه است که من به مدینه به 


۱۰۳۹۰ 


حصن اندر باشم. و گروهی بودند از مهاجر 
و اتصار که روز بدر حاضر نبودند, چون 
عتمان‌بن عفان و دیگران, گفتد: یا رسول‌اه 
نه صواب است. و هرگز بخانه هیچکس 
اندرنخست که دشمن به در او آمد که نه 
ذلیل آمد که ما را بیرون بر تا رب کنیم و 
یکی روز نمایيم ایشان را چسون روز بدر. 
پیغبر صلی ان علیه و سلم گفت: بازید تا 
نماز آدینه بکنیم و بیرون شویم. هفتم ماه 
شوال بود. مردمان باختند. و پیفمبر صلی 
له علیه و سلم نماز کسرد و سلاح پوشید و 
بکراهیت از خانه بیرون افو آمت ابوهاو 
را سمند. نام او مرتجز, بر آن اسب نشست. 
مردمان چون کراهیت او بدیدند. گفتد: با 
رسول‌الّه ا گر ترا بیرون شدن کراهیت است. 
ما فرمان تو کنیم. اگر خواهی بیرون مشو. 
گفت: چنرا پیشتر نگفتید؟ | کنون سلاح 
پوشیدم. نتوانم بیرون کردن. و اسب براند و 
برفت و هزار مرد بسا او برفتند. و بمیان 
ایشان اندر, یکی اسب بود از آن پیغمیر 
صلی ائّه علیه و سلم و یکی از آن کسی که 
او را اب‌وبردةبن دینار خواندندی از بنی 
حارث بود از اوس. و پر صلی ال علیه 
و سلم, عبدائّ‌بن ام مکتوم را بر مدینه خلیفه 
کردو لوای مسلمانان, مصمببن عمیر 
برگرفت از مهاجر. عبداّ‌ین ابی‌سلول بیرون 
آمد پکراهیت و چسون مقدار نیم‌فرسنگ 
بشد. بجائی نام آن شوط. عبداه ابی‌سلول 
بایستاد و گفت من ندانم که کجا همی شوم. 
مردی فرمان بزرگان نبرد و فرمان کودکان 
کند؛با وی نباید رفتن و بر خسره خویشتن 
را کشتن. و هر کسی براو گرد آسدند. چون 
مردم بسیار برو گرد آمدند» گفت: اینک من 
بازگشتم و هر که سلامت خواهد بازگردد 
وسیصد کسی با او بازگشتند. و پیغمبر صلی 
اه عسلیه و سم مردی از انصار نام او 
عبدالّین عمرو را بفرمود تا مردمان را 
بازخواند و گفت: کجا همی روید؟ پیغمبر را 
صلی اه علیه و سلم دست باز همی دارید و 
بگفتار این منافق بازگشتيد. عبدائّه گفت: ما 
دانیم که شمارا حرب نیاید کردن و از دشمن 
بی حرب بگریزید. هرچند که حیلت کرد, 
بازنگشتند. پس او برفت و جبرئیل علیه 
السلام بیامد و پیفمبر را صلی اه علیه و 
سلم آ گاه‌کرد. قوله تعالی: قالوا لو تعلم قتالا 
لاتبمنا کم.(قرآن ۱۶۷/۳). پس فرمود که ما 
را خدای تعالی بس و برفت. و آنجا دو تل 
است از ریک برابر یکدیگر و آنجا بجاهلیت 
اندر. دو تن از جهودان. از پیران ايشان هر 
روزی بر آن جایگاء ببنشتندی و مردمان 
را مسئله کردندی و هسر که بگ‌ذشتدی از 


احد, 


خوانند. پیفبر صلی ال علیه و سلم. آنجا 
فرود آمد و وقت نماز دیگر بود و لشکر 
ری کی هت ند ارو برد اکن 
سوار بود و دیگر پیاده بودند و بعضی بر شتر 
و ایشان که با سلاح بودند صد زره داشتند / 
هر کی که غ ره بوداز آیشتای,یکی 
ابوسعید خدری بود و عبدائه عمرو و زیدین 
خطاب و یزیدین طاهر و | کبرین عازب. این 
هر پنج را بازگردانید و سمرةبن جندب از 
بدر بازگردیده بسود, به احد او را نیز 
بازگردانید. و رانع را که بالا دراز داشت. 
دستوری دادش. وسمرین جندب گفت: یا 
رسول‌ائه رانع را دستوری دادی و مرا 
بازگردانیدی و من هرچند به بالا کوتاهم. 
اگربا رانع کشتی گیرم. او را بیفکنم. پیغمبر 
ی له غسلیه و آله و سم او راتسز 
دستوری داد. و آن شب با سپاه انجا ببود و 
مردمان را گفت ما را دلیلی باید که براهی 
نزدیکتر برد تا هم فسردا حسرب کنیم و کوه 
بگیریم و پس پشت کنیم. و دلیلی بیاوردند 
نام ار اب ختیمه از بنی‌حارث و پیشبر صلی 
[ علیه و سلم. چون بنردیک روز ببود. 
نماز بامداد بکرد و برنشست. روز هشتم بود 
از شوال و بسرفت. و آن دلیل او را از راء 
برتافت و سوی زمینها و جایهای بنی‌حارث 
بگذشت. و مردی از انصار هم به پهلوی 
پیغبر صلی اه علیه و سلم, میگذشت 
واسب آن حسضرت دنب مسیجنبانید و سر 
دنب آسب: شمشیر آن مرد را بدرآورد و آن 
شمشیر از نیام یرون کشید. پیفمبر صلی الّه 
علیه و آله و سلم گفت: شمشیر با نیام کن که 
من چنان گمان همی برم که بسیار شمشیرها 
از نیام بیرون آید. پس آن دلیل, او را بزمین 
مردی بگذرانید. نام او رافع‌بن قبطی از 
بسی‌حارثه و نایینا بود و منافق و مشتی 


خاک‌برگرفت و در روی پیفمبر صلیدائه . 


علیه و آله و سلم, انداخت و گفت ا گر پیفمبر 
خدایی, حلالت نکنم که بر زمین من 
بگذری. یک مرد از انصار. نام او سعیدین 
سعید از ببنی‌عبدالاشهل, کمانی بدست 
داشت و بر سر آن مرد زد وسرش بشکست 
و خواستند که بکشندش. فرمود که 
مکشیدش که این مسکین, هسم بسچشم سر 
نابینا است و هم بچشم دل. پس چون افتاب 
برامد و آن راه رفته بود, یکوه احد برسید و 
سپاه آنجا یه پای کرد برابر قریش و کوه را 
پس پشت کرد تا از یی نتوانند آمدن. و او 
را سیاه اندکی بود و دشمن بسیار و پیش و 
پس او پستند و سپاه تعبیه کردند وصف 
کشیدند. و ابوسفیان اندرآمد و بر میمه 
خالدین ولید بر پای کرد با پانصد مرد و بر 


وی چیزی خواستندی وآن تل را شیخین | میسره عکرمةین ابی‌جهل. با هم‌چندان سپاه 


احد. 


بسه پای کرد و لوای قسريش هسمه با 
بنی‌عبدالدار بود. ابوسفیان ایشان را گفت: 
این کار حرب بر لوا بسته است و هر که را 
لوا برپای بود. سپاه برپای بود و من ایسدون 
شنیدم که شما روز بدر لوا یفکندید تا سپاه 
هزيمة شد. اگر امروز نیز همچنین خواهید 
کرد. بازدهید تا کی دیگر را دهیم. گفتند: 
بات کون کی دک سم ونکن 
امروز چنان مردی نماییم که هرگز ننموده 
باشیم. و بمیان ایشان مردی بود دلیر» نام او 
طلحةین عتمان‌پن عبدالدار, او را دادند. و 
صف راست کردند. ابوسفیان بفرمود که آن 
شتر که هیل برو بود. پیش صف اندرآوردند 
و زنان را فرمود تا از پس آن ایستادند. و 
مردمان را میگفت اگراز پس دین حرب 
نکنید. از بهر خونهائی که اندر بندر رسخته و 
از بهر عورتان حرب کنید. و پینمبر صلی 
اه علیه و سلم. صفها راست کرد و زسیربن 
عوام را با صد مرد براببر خالدین الولید 
بریای کرد و لوای او مصعب‌بن عمیر داشت. 
او را پسیش صف اندرآورد و کوه را پس 
پشت گرفت. و بمیان کوه اندر یکی دره بود 
که‌از لشکر گاه کافران. آنجا راء بود که از 
پس پشت مدمانان اندرآمدندی. پیضبر 
صلی اه علیه و سلم پنجاه تیرانداز از انصار 
بر سر دره فرستاد و مردی بود نام او عبدائه 
از بنی‌عمرو بن عوف بر ایشان مهتر کرد و با 
ایشان گفت که ا گر دشمن روی پشما نهد و 
ازین دره بیرون آید. شما بتبر بازدارید و اگر 
غفر ما رابود پتامر خا پوت عتما ‏ ایتها 
مجنبید تا من سوی شما نيایم. که خدای 
تعالی مرا نصمرت وعده کرده است. و هر دو 
صفها راست کردند. و پینبر صلی‌الّه علیه و 
آله و سم دو زره بسپوشيد و دو شسمشیر 
حمایل کرد. یکی ذوالفقار و دیگری مخذم. 
اهر دو تشک روی بسروی آوردنسد, 
ابوسفیان مردی را بفرستاد تا برابر لشکسر 
مسلمانان بایستاد و بانگ کرد که ای 
مردمان مدینه. ابوسفیان چنین همی گوید که 
اين محمد آنِ باست وما آن اوییم. ما رابا 
ار حرب است و خون و ما را با شما حرب 
نیست وشما همسایگان مائید از قدیم باز, 
از این مرد جدا شوید و به مدینه بازگردید 
بسلامت و مارا با محمد ومردمان مکه رها 
کنید. پس ملمانان. ابوسفیان و رسولش را 
لمنت کسردند و گفتند: ای سگ پلید بیرو و 
ابوسفیان و قریش را بگوی که تا خون ما 
جمله .بريزیده شما روی محمد نبینید. مرد 
بازگشت و هعچنین بگفت. از مردمان مدیبه 
مردی بود.و او مهتر بود از قبیله اوس و او 
مسلمان شده بود.و او را عبدائه راهب 
خواندندی و پیغمیر علیه الصلوة و السلم را 


احد. 


آزرده بود و مرتد شده بود و به مکه رفته 
بود و پنجاه مرد از جوانان بفریفت تا مرتد 
شدند و به مکه شد و آن حضرت او را نام 
فاسق کرده بود و او به مکه همی بود 
بایاران. پس چون سپاه از مکه بیرون آسد. 
او نیز بیرون آسد و همه راه ابوسفیان را 
میگفت چندان بس که اين سپاه روی بروی 
نهند و مردمان مدینه مرا یبنند. همه اوس و 
خزرج سوی‌من آیند. پس چون صف 
راست کردند. ابوسفیان او را گفت: پیش شسو 
واهل مدینه را بخوان. و او پیش صف شد و 
گفت ای مردمان منم که از مدینه برفتم و باز 
بشما آمدم. سلمانان گفتند: لعنت بر تو باد. 
ابید میداریم که پپای خود بگور آمدی او 
در پیش صف خجل شد و از آنجا برگشت. 
پس پیخمر صسلی اه علیه و آله وسلم, 
زبیرین عوام را گفت: بسم له حسمله کسن. و 
خاله را بنختین حمله روی بگردانید. و 
پشبر علیه الصلوة و السلام. تکبیر کرد و 
همه ملمانان تکبیر کردند. و ابوسفیان با 
هزارمرد پیش او بازآمد و او را بازگردانیدند 
و بجای خویش بازآورد. و طلحه که لوای 
مشرکان داشت پیش امبرالمومنین علی آمد 
و شمشیر بجنباند و گفت: شما ایدرن همی 
گوئید که کشتگان ما ببهشت‌اند و آن شما 
بدوزخ. امروز با من بیرون. آی تسا تو مرا 
بشمشیر خویش بدوزخ فرستی یبا من 
بشمشیر خویش ترا ببهشت فرستم. علی 
علیه‌السلام گفت: من ترا بدوزخ فرستم. و 
بحرب آمد. علی او را شمشیری زد بر پای 
و پایش بیفاد و او را بیفکند و لوای 
مشرکان بیفتاد. و سردی از بنی عبدالدار 
بجت و لوا برگرفت و به پای کرد و علی را 
گفت یا ابن عم» زینهار. علی از او بازگشت 
و گفت: دوزخ بتو ارزانی ندارم که مقدار تو 
چندان نیست که دوزخ ترا ارزانی بسود. 
پیغمبر صلی ال علیه و سلم بشنید و تبسم 
کردو امیرالسومنین بصف بازگشت. پس 
پیغسبر علیه الصلو: و السلام. گفت: جمله 
حمله کنید. زبیرین عوام حمله کرد بر 
خالدین ولید و مقداد بر عکرمه و همه سپاه 
مسلمانان حمله کردند بر قریش و بنخستیین 
حمله قریش هزیمت شدند و آن شحر که 
هبل بر ار بود پیفتاد و هبل از شتر نگونسار 
شد و ابوسفیان هصزیمت شد و زنان که از 
پس شکسر بودند. نستوانستد دویدن. 
خویشتن به اسیری بنهادند و شلوار بر پایها 
برکشیدند و بر سر کوه شدند که آننجایگه 
باشند تا رب بازنشند و ايشنان را اسیر 
کنند. و عمر گفت من هسند را دیندم:شلوار 
بسرکشیده و بسر کوه ميشد. پای‌آورنجن 
سیمین داشت و هند بگونه سیاء‌چرده بود. 


پس مسلمانان يشدند و دست از کشتن 
بازگرفتند چنانکه خدای عز وجل گفت: 
ولقد حدتکم له وعده اذتحشونهم باذنه, 
(قران ۱۵۲/۳). و مسلمانان کافران را همی 
کشتند و غنیمت میگرفتند و آن پنجاه مرد 
تیرانداز که رسول صلی اه علیه سلم؛ بر سر 
دره موکل کرده بود. چسون بدیدند. گفتند: 


دشمن هزیمت شد و مسلمانان عنیمت. 


میگیرند و ما چیزی نداريم. سا نیز بضویم 
بغنیمت برگرفتن. آن مهتر. ایشان را گفت که 
شما فرمان پیغمبر دست بازمدارید و هم 
آنجا بایستید. انگه خلاف کردند. گروهی 
گفتند: برويم. یس سی تن از پس غنیمت 
شدند و بست تن آنجا بماندند. و خالدین 
الولید بر پهلوی کوه شد. با دویست مرد 
صوی آن بیست مرد شدند و همه بر جای 


بکشتند و به دره بیرون آمدند از پس پسیغمپر 


صلی اه علیه و سلم و شمشیر درنهادند و 
مسلمانان را می‌کشتند. و سواری بازگشت 
و اب‌وسفیان را گفت: ابوسفیان قریش را 
بازگردانید و حرب را دیگر باره اندرگرفتند 
و پس و پیش شمثیر درنهادند بکشتن 
مممانان. و لوای مسلمانان افنتاده بود. 
چون بازگشتند. یکی سیاه حبشی بود نام او 
صوأب, بجست و لوا برگرفت و بر پای کرد 
و سلمانان بدیدند. شگفت داشتند, نگاه 
کردند خالدین الولید را دیدند از پس‌درآمده 
و شمشیر درنهاده. و ملمانان را میکشت و 
لشکر مسلمانان هزیمت میشد و ک‌افران 
غلبه میکردند و گرد مسیلمانان اندرگرفتند. 
و پیفبر صلی اه علیه و سسلم بر جای 
ایستاد و بازنگشت و خلق را میخواند و 
کس اجابت نکرد. چنانکه خدای‌تعالی گفت: 
حتی اذا فُشلتم و تنازعتم فی الامر. (قرآن 
۴۳ پیغمبر صلی الّه علیه و سلم, از 
چای نجنبید و مردمان را بر صرب حریص 
میکرد. و ابوبکر و عمر را هر در جراحت 
رسید و بازگشتند و عشمان با دو تن از 
انصار بگریخت و در پس کوه پنهان شد. و 
علی علیه‌السلام اندر پیش سرب بود 
وکارزار میکرد. و شمشبری که داشت بر سر 
کافری زد و کافر بپر بگرفت و خود داشت 
از آفسن قس وی وش میر بشکست. 
امیرالمو منین علی علیه‌السلام. بازگشت و 
گفت:یارسول‌اله. حرب همی کردم و 
شمشیر من یشکست و شمشیر ندارم و بی 
شمشیر حرب نتوانم کردن. پیغمبر صلی اه 
علیه.و سلم زود ذوالفقار به علی داد و گفت: 
خذها یا علی. و پنداشت که علی نستاند و 
تزند. علی ذوالفقار بگرفت و بحرب اندرشد. 
پیغمیر صلی:الّه علیه, او را دید دلیر و به 
کارآمده, ذوالفقار از راست و چپ و پیش و 


۱۰۹۱ 


پس میزد و میکشت: و پیفمبر صلوات ان 
علیه گفت: لافستی الا علی لامسیف الا 
ذوالفقار. پیفبر صلی‌اثه علیه و سلم با ده 
تن از انصار مانده بود و دیگران بهزیمت 
شده بودند. پس پیغمبر صلی ال علیه و 

, شمشیری دیگر از نیام برکشید و گفت: 
من یاخذ بحسقه؛ این شمشیر که از من 
میتانه بحق او. مسردی از انصار ایستاده 
بود, نام او سما ک‌بن خرشه از بنی ساعد و 
کنیت او ابودجانه, گفت: یا رسول الّه, حسق 
این شمثیر چیست؟ گفت: آنکه بدین 
شمشیر حرب کنی و از پیش کافر ببرنگردی 
تا کشته شوی. ابودجانه گفت: من بستانم. 
دست فراز کرد و آن شمشیر بگرفت. و او را 
عصابه‌ای بود سرخ, چون حبرب کردی آن 
را به پیشانی بستی. پس آن عصابه بربست و 


احد. 


شمشیر را بجنبانید و از پیش صف بخرامید. 
پیفمبر صلی ال علیه و سلم. گفت: خدای 
عز وجل خرامیدن دشمن دارد. الا درین 
محل. پس جرب درگرفت و از مشرکان 
بسیار بکشت و مشرکان بدو گرد آمدند و 
هفتاد جای بر تن او جراحت کردند و او را 
بکشتند. پس مشسرکان نسلبه کسردند و 
ابوسفیان ایشان را تحریض همی کرد و همه 
زن‌ان از سسر کوه یزیر آمدند و از پس 
مشرکان ایستادند ودف میزدند و تشاط و 
شادی همی کردند. و هند مادر معاویه, پای 
میکوفت. پس چون مشرکان غلبه کردند. 
ملمانان سه گروه شدند و گروهی در کوه 
پنهان شدند. و هد به راه اندر. وحشی را 
گرفتهبود که ا گر حمزه یا عباس را بکشی, 
هرچه بر تن ماء. خواسته است. ترا بدهیم و 
بر تن او بسیار زر و سیم بود. چون بحرب 
اندر: از کوه فرود آمدند. زنان بجملگی و 
باز از هر دو جانب حرب اندر پیوست. هند 
وحشی را طلب کرد و همه پیرایه از تن 
خویش باز کرد و بر یک جای ببست و 
گفت:اینک من وعده خود راست کردم. 
| کنون وعدءٌ تو مانده است. حمزه را بکش و 
بیا و بستان. وحشی حربه برگرفت و به 
طلب حمزه بیرون شد. چون ببحریگاه شد. 
حمزه را دید که با مردی از مشرکان حرب 
میکرد. نام سباعین عبدالعزی و او را مادری 
بود رأی نام. او را گفت: ای پسرک راه حمله 
نگاه دار. حمژه چون بشنید حمله برد و او 
را ضسربتی زد و بکشت. چسون بازگشت. 
وحشی در راه» از پس سنگی پنهان شده بود 
چون حمزه را بدید. حربه را بیانداخت و بر 
زهار حمزه فروشد. همزه آهنگ وحشی 
کرد چون لختی بایتاد. سست شد و 
بیفتاد. وحشی فراز شد و حربه از وی 
بکشید و دیگر بیزد و حمزه را بکشت و 


۱۹۲ 


بازگشت و پیش هند شد و پیرایه از وی 
بستد و باشکرگاه بازشد از حسربگاه که او را 
کسی دیگر بکار نبود. و مصعب‌بن عمیر 
پیش بیغمبر صلی اه عله و سلم ایستاده 
بود. تیری مرو اد و کشته شدولوای 
پیفمبر صلی اه علیه و سلم بیفتاد و بر سر 
آن حضرت امد. وعتبةین ابی‌وقاص برادر 
سعدین ابی‌وقاص سنگی بر پیغمبر صلی الّه 
علیه و سلم انداخت و بر لب مبارکش امد و 
دندان پیشینش بشکست و خون بمحاسن 


احد. 


مبارکش فرود آمد و جسم منورش پسرخون 
شد. لمن اه علی ضاربه. مردی دیگر از 
مشرکان نام او عبداله‌بن عقیه (؟) پسیغببر 
صلی ال علیه و سلم بدان جراحت مشغول 
بود که آن ملعون شمشیر بر پهلوي راست 
. پیغمبر صلی ائّه علیه و سلم زد و نبرید و آن 
حضرت از اسب بیفتاد. از گرانی زره و خسون 
بسیار که از وی رفسته بسود. نتوانت 
برخاستن. اببن قبصه (؟) علیه اللعته ا. 
پنداشت که آن حضرت را کشت. اسب آن 
حضرت را بگرفت و بانگ کرد که محمد را 
کشتم هر که آواز او بشنید از مومتان, آنکه 
زنده بود بدست و پای بمرد و انکه جراحت 
داشت. بمرگ نزدیک شد. و آن ده مرد که 
گرد پیشمبر صلی ان علیه و سلم ایستاده 
بودند, همه بیرا کندند و امیرالمومین علی 
همچنان به حربگاه اندره حرب همی کسرد و 
از پیفبر صلی اه علیه و سلم. آگاهی 
نداشت. آن حضرت بر پهلوی افتاده بود و 
نتوانست خاستن و تنها بمانده بود و کس با 
او نمانده. حیلت کرد و بازنشست. و بر پای 
خاست و باز بر زمین نشست و صردی از آن 
کسان که با پیغمر (ص) بود. چون او را 
بیفکندند و مردمان بهزیمت می‌شدند, او 
میرفت تا لشکرگاه مسمانان و سعدین 
ایی‌وقاص را دید. گفت: برو که برادرت 
پیسر را صلی اه علیه و سلم, کشت. گفت: 
به چه جایگاه؟ گفت: فلان جایگاه. سعد 
بیامد و برادر را همی جست تا بکشد. نیافت 
و بمیان کشستگان اندر همي گشت. آن 
حضرت را دید. روی مور او خون‌آلود شده 
بود. سعد او را نشتاخت و آن دو زره چنان 
بسرو کرده بود که نتوانست برخاستن. 
معشرالسامین نم پیغبر خدای. سمد آواز 
او را بشناخت., فراز امد و او را دید نشسته 
و روی مبارکش خونآلود شده و با او کس 
نبود جز دو تسن. قتادةین نعمان و سهل‌بن 
حنیفه. سعد دست و پای پیخمر صلی ان 
علیه و سلم بوسه داد. فرمود: یا سعد چه 
امید میداری بقومی که پیفمبر خدای را 
روی پرخون کند. و درین حدیث بود که 


تیری بیامد بر چشم قتادةبن النممان و یک 
چشم او برکند و به روی ار فروافتاد. قتاده 
بنشست و آن چشم خویش بر دست گرفت. 
پیغبر صلی الّه علیه و سلم, بدست مبارک 
خویش آن چشم قتاده باز جای نهاده بود. 
باد به وی دمید, چشم وی درست شد بهتر 
از آنکه اول بود. سعد برفت و با او تیر و 
کمان بود و چون سعد هیچ تیراندازی در 
حجاز نیود. پیغمبر صلی اه علیه و سلم, 
گفت:یا سمد از مسن جدامشو. گفت: یا 
رسول اله, برادر را طلب ميکنم. فرمود: که 
در پیش من بنشین و دشمنان را از سن بتیر 
بازدار. آنگه سعد به زانو بنشت و جعبه 
فروریخت و بهر تبری که می‌انداخت. 
و سلم تیر از زمین برمیداشت و به سعد 
مداد. به هر تیری که به سعد دادی, گفتی: 
سعد که مادر و پدرم فدای تو باد. و هرگز 
پیغمبر صلی ان علیه و سلم اين سخن کس 
تا مشرکان از پیش آن حضرت دور کرد. 
هند با زنان بایستاد و از مسلمانان, هر که را 
کشته یافتند, گوش و بینی ببریدند. و هند 
بدست خویش گوش و بینی و زبان حمزه 
جگرش پیرون آورد و بدهان اندرنهاد و 
بخائید از خشم و کین که داشت. نتواتست 
که فروبرد باز بیرون آورد و بینداخت و از 
آن روز باز. او را آ کلقالاکپاد خواندندی. و 
ابی‌بن خلف بر دست راست لشکر میگذشت 
و پخغمبر را صلی‌انه علیه و سلم درمیان آن 
کشته گاه‌می جست و ابی هر روز پیفمبر را 
صلی‌الّه علیه و سلم به مکه گفتی که جمازه 
می‌پرورم تا ترا بگیرم و بکشم. و پیغمبر 
صلی‌انه علیه و سلم فرمودی: من ترا بکشم. 
و روز بدر ابی به مکسه بود و برادرش امه 
پیامد و کشته شد و روز احد, ابی لعته ال 
پیامد و ان حضرت رامیجت. بیافت اندر 
آن وقت که سعدبن ابی‌وقاص تیر 
می‌انداخت. سعد خواست که تیر بیندازد و 
زرا یکفند: پختر تن ند عتلیه و شم 
گفت: مینداز تا فراز آید. ابی فراز آمد ونیزه 
بر آن حضرت راست کرد و گفت: یا مسحمد 
که‌برهاند ترا از من؟ گفت: خدای برهاند مرا 
از تو و ترا از من نرهاند و بر پای خاست و 
حارث‌ین جبیر پیش او ایستاده بود با حسربه 
آن حربه از دست وی بگرفت. و ابی 
سلاح تمام داشت و هیچ گشاده نبودش مگر 
گردن. پیغمبر صلی ان علیه و.سلم, آن حربه 
بر گردنش زد و بسر حربه گردنش را زخم 
کرد.و لختی بر اسب بخروشید از درد آن و 


احد. 


بازگشت خروشان بلشکرگاه و بانگ همی 
کردکه ای قوم سحمد مرابدست خویش 
کشت.ایشان گفتد: با ک‌مدار که چندان 
جراحت نیست که ترا بیم مرگ بود. او گفت؛ 
من درد مرگ همی یابم و او مرا گفته بود که 
من ترا بکشم. وعده خود راست کرد. پس 
همچنان خررشان همی بود و چون لشکر 
کافران بمکه بازگشتد او به راه اندر بمرد. 
پیش از آنکه به مکه رسید. پیغمبر صلی ال 
غایه ول هنهنان برپی ایستازو 
مسلمانان را میدید که بسوی مدینه همی 
شدند بهزیمت و یک تل بود از ریگ, آنجا 
برمی‌شد. پیفمبر صلی ال علیه و سلم گفت: 
یا قوم منم پیفعبر خدای عز و جل. ایشان 
آواز پسیغمبر شسنیدند. ولی بسازنگشتند و 
استوار نداشتند و با خویشتن گفتند: پیغمبر 
خدای را کشتند. چنانکه خدای‌تعالی فرمود: 
از تصعدون ولا تلون علی احد و الرسول 
یسدعوکم فی اخریکم. (قرآن ۱۵۳/۳). و 
مردی از انصار بود نام او انس‌بن نضر و از 
مدینه آنگاه بیرون نیامده بود و چسون خبر 
هزیمت شنید, سلاح برگرفت و بلکرگاه 
آمد. ابوبکر و عمر و طلحه و زبیرء هر چهار 
را دید با جراحت اندر پس سنگی خفته 
بودند و روز گرم شده بود. ایشان راگفت: 
شما اینجا چه میکنید. گفتند: یا انس پیغبر 
را صلی الّه علیه و سلم کشتند. گفت: شما از 
پس او زندگانی را چه کنید؟ چرا پیش 
حسرب آن درنشوید و حرب نکنید و پس 
پیغبر صلی اه علیه و سلم نمرید؟ و 
اندرگذشت و علی را علیه السلام تنها دید 
که حرب همی کرد. و انس علی را گقت: 
پسیفمبر خدای را صلی ال علیه و سلم 
کشتند. و گفت: | کنون که او را کشتند. ما را 
از پی او زندگانی بکار نیست. و انس 
جرب همی کرد تا کشته شد. پیغمبر صلی 
اه علیه و سلم همچنان ایستاده بود وروی 
در روی یاران همی مالید و میگریست. پس 
عمر(؟)" را دید که اندر میان کشتگان همی 
گشت و عباس‌بن عبدالم طلب با او بود و 
پیفمبر را صلی ال علیه و سلم همی‌جستند. 
آن خر تیان رش تلعت و ماس از 
را نمی‌شناخت که روی مبارکش خون‌آلود 
بود. و پیغمیر صلی ال علیه و سلم آواز داد 
که یا عم. عباس جواب داد و گفت: لبیک با 


۱ - این نام در مأخذ مخلف» بصور مخلف 
آمد»است از قبیل ابن قمیه و ابن قیصه رابن 
غقبه و غیره. 

۲ - اهزاین جاکاتیی معصب از اهل سنت 
جملهٌ عمر را دید... را اضافه کرده است. چنانکه 


از فقرات قبل و بعد روشن میشود. 


احد. 


رسسول الّه. و آن حضرت را به آراز 
بشناخت. چون بیامد و آن حضرت را بدید 
بدان حال, بگریست و بر روی و دست و 
پایش بوسه داد و گفت: یا رسول ال صردمان 
چنان پنداشتند که پیفمبر خدای نمانده است 
راگر بدانند که زنده است همه جمع شوند بر 
تو و گرد آیند که هنوز بیشتر زنده‌اند. پیفبر 
صلی ان علیه و سلم مرعباس را گفت: با 
عم. تو آواز ده. وعباس را آوازی بود بلند و 
بکوه احد برشد و بانگ کرد و گفت: ای 
مسلمانان غم مدارید که پیغمبر خدای زنده 
است. چون آواز عباس بشنیدند. همه زنده 
شدند و هر کسی از پس سنگی و کوهی 
بیرون آمدند و پرهنه و عریان همه روی به 
عباس نهادند و بر پیفمبر صلی‌اله علیه و 
سلم گرد آمدند. و علی علیه‌السلام هنوز در 
حرب بود. چون آواز عباس بشنید بازگشت 
و نزد پیغمر صلیاه علیه و آله و سلم آمد. 
چون آن حضرت را بدان حال دید, بجوش 
امد و سخت تافته شد و بشتاب برفت تا 
آب آورد و آب نزدیک بود و سپر خویش 
پرآب کرد و بیاورد و گفت: یبا رسول‌انه, 
خون ازروی مبارک فروشوی تا اصحاب 
ترا بشناسند. آنگاه پیضمبر صلی‌اله علیه و 
آله و سلم روی مبارک خویش رااز خون 
بشست و علی علیه‌السلام لوا را دید پیش 
پیغبر صلی‌اله علیه و آله و سلم افتاده. 
برگرفت و برپای کرد و تکبیر گفت. چون 
سسلمانان تکبیر عسلی بشنیدند و لوا را 
دیدند. همه را يقین شد که آن حضرت زنده 
است و هر کی روی به لوا آوردند و مسردی 
صد بیش گرد آمدند از مسلمانان مجروح 
گفحته.از ضادی زندگانی پیفمبر صلیانه 
علیه و سلم. حرکت کردند و همه گرد آمدند 
وابوبکر و طلحه و عمر و زبیر, از پس کوه 
بیامدند نزد آن حضرت و همه مجروح. 
بودند. و مشرکان بانگ عباس بشنیدند. همه 
سست شدند و دست از حرب بازداشتند و 
بر ابوسفیان گرد آمدند و گفتند: ما را عبداله 
قبيصة گفت که من محمد راکشتم و عباس 
بانگ همی کند که زنده است. ابوسفیان 
گفت: عباس راست همی گوید. و خبر کشتن 
پیغمبر صلی‌اله علیه و آله و سلم و همزیمت 
شدن مسلمانان, به مدینه شد و خلق مدینه 
نیز پیرون آمدند و دستارها از سرانکنده و 
سربرهنه. پن ایشان را خبر امد که پیغمبر 
صلی‌اله علیه و آله و سلم زنده است و 
فاطمه گریان بیرون آمده بود و زنی:نیز با 
فاطمه بیرون امده بود, این زن گفت: یا 
فاطمه, یا بنت رسول‌اله, بازگرد تا میي:نتر وم 
ترا خبر آورم که اگز پیفمبر صلی‌ائه علیه و 
آله و سلم و علی علیه‌السلام. ترا بدین حال 


ببیند. اندوهنا ک‌شوند. تو آنجا باش تا من 
آنجا روم و آن حضرت را بچشم خود ببینم 
آن زن برفت واو را پسر و پدر و برادران 
هر سه بود. بلشکرگاه آمد یکی را کشته دید 
انکنده, فراز شد و او را بدید. برادرش بود. 
روی بگردانید و گفت: حرام است چشم مسن 
بر تو تاروی پیغمبر صلی‌الّه علیه و سلم 
نبینم. پس پدر را دید. همچنان برفت تا نزد 
لوای پیقمبر صلی‌الّه علیه و آله و سلم. ضراز 
شد و او را دید ایستاده و علی علیه‌السلام 
ایستاده بود و لوا در دست گرفته. آن زن 
داد و به مدینه بازگردانید. آنگه نزد کشتگان 
چون ابوسفیان اواز عباس بشنید و بر سر 
کوهآمد و لوای پیقمبر را عله‌الصلوة و 
اللام پدید بر پای‌ایستاده و مسلمانان بسرو 
گرد آمده» کس را نشناخت. که کوه دور بود. 
بانگ کرد و گفت: یا محمد آن حعضرت 
پاسخ نداد. دیگر بانگ کرد و گفت: با ابن 
که پاسخ مدهید. دیگر بار گفت: یبا عمر با 
عتمان. کي پاسخ نداد. گفت: کشته گشتد. 
عمر را صبر نماند و گفت: ای دشمن خدای 
مسحد زنده است و اواز سي‌شنود. و 
مسلمانان ازو برسیدند چون بر سر کوه 
آمد. غمگین شدند چنانکه خدای‌تعالی 
گفت: فاثابکم غماً بغم. (قرآن ۱۵۳/۳). 
یکی غم هزیمت و یکی غم ابوسفیان که بر 
سر کوء آمد و ايشان بترسیدند از آنکه دیگسر 
بار حرب اندرگیرد. پس ابوسفیان گفت: اعل 
هیل. پیغمیر صلی ائّه علیه و سلم. عمر را 
گفت: جوایش ده که ال اعلی و اجل؛ خدای 
بزرگتر است و توان‌اتر. و برمیان کوه 
خواست که برسگی نشیند. طلحة آن 
حضرت را مدد کرد تا بر سنگ نشست. و او 
را گفت: وجبت آک الجنة؛ یعنی بهشت ترا 
واجب شد. آنگه ابوسفیان چون پیفمبر 
صلی اه علیه و سلم را بدید. گفت: یوم 
بیوم؛ روزی بروزی. روز بدر شما را و روز 
احد ما را. پیغبر صلی اه علیه و سلم 
جواپ فرمود: لاسواء» قتلیکم .فی النار و 
فتلانا فی الجنة؛ گفت: این راست نیاید, هسر 
که روز بدر از شما کشته شد بدوزخ اندرند 
و هر که روز احد از ما کشته شد. ببهشت 
اندر. و مسردی از انصار نام او حتظله, با 
لشکر نيامده بود. چون خبر امد که پینمبر 
صلی‌انه علیه و سلم, کشته شد. شمشیر 
برگرفت و بیامد بكکرگاه مسلمانان. پیغمبر 
صلی‌الّه علیه و سلم را دید نشسته پر 
سنگی. و اب وسفیان میگفت: یااین 


احد. ۱۰۹۳ 


الا و ان الایام دول و الصرب یبدل و یبوم 
ییوم. حنظله شمشیر برگرفت وبر سر کوه 
شد. ابوسفیان با مردی ایستاده بودنام او 
شدادین الاسود. حنظله شمشیر بر بالا برد تا 
برند. شدادبن الاسود شمشیری بر حنظلله زد 
واز سر کوه فروغلطانید و وفات کرد. 
ابوسفیان بانگ زد که یومابیوم و حنظلة 
بحنظلة. و پسر ابوسفیان که روز بدر کشته 
شده بود نامش حنظله بود یعنی این ح نظله 
بدان حنظله بدل است. عمر گفت: لاسواء 
قتلانا فی الجنة و قتلا کم فی النار. پس عسمر 
با جماعتی از مهاجرین که بر کوه بودند با 
سسلاح, اب وسفیان را از ان‌جا نروکردند و 
بگریست و فرمود فریشتگان گرد آمده‌اند و 
از میان همه کس حنظله می‌شویند. چون باز 
به مدینه شدند. همانگه مر زن حنظله را 
پرسیدند که او را چه سخن بود. گفت: ار با 
من خفته بود و غسل جنابت بر وی واجب 
بود. چون اواز بشنید. شمشیر برکشید و 
بیرون دوید. پینمبر صلی‌الّه علیه و سلم, او 
را غیل‌الملایکه نام کرد. پس یاران را هسعه 
بخواند و عشمان را ندید. فرمود: که او رابه 
میان کشتگان بجوئد, اگر او زنده بودی 
سوی من آمدی, پجستند و نیافتند. پیغمبر 
صلی الّه علیه وسلم, تافته شد از بهر او و 
عشمان با دو تن از انصار بود یکی را نام 
عقبه ر یکی را سعید از بنی تجار, چون سپاه 
ملمانان بازگشتند, ایشان نیز بازگشتند. و 
از پس کوه احد اندرشدند و راه مدینه گم 
کردند. چون پیضبر صلی ان علیه به مدینه 
رسید ایشان بعد از سه‌روز به مدینه رسیدند. 
پیغمبر علیه الصلوة و السلام چون ایشان را 
بدید. گفت: سخت پنهان شده بودید. و 
ابوسفیان چون ازکوه فروامد, حرب را 
دست بازداشته بودند و مشرکان به لشکرگاه 
خویش بازشده بودند و ابوسفیان یکی نیزه 
بدست داشت و بمیان کشتگان اندر همی 
کشت تا بنگرد که از مسلمانان که کشته شده 
است. جمزه را دید آفتاده» او را پشناشت و 
بن نیزه در دهانش زد و گفت بچش آنچه 
کردی. حبشی مهتر حبشیان برو بگذشت و 
ابوسفیان را دید که هیمچنان می‌کرد. گفت: 
ای مردمان بنگرید تا مهتر فریش چه میکند 
پسر عم خویش, ابوسفیان آن نیزه لو را 
من پوشیده دار و مشرکان بلشکرگاه خویش 
شدند که شب انجا بباشند و فردا حرب 


۱-مواد اب وسفیان از ابی‌کیشه» رسول 
صلوات‌اله علیه است. رجوع به اب رکبشه شود. 


۱۰۹۴ 


کند. چسون وقت نسماز پسین بود. 
خدای‌تعالی فرشتگان را از آسمان فرستاد و 
بیم و سهم اندر دل مشرکان افکند و 
فرشتگان هرگز حرب نکردند مگر به روز 
بدر. پس کافران بوقت آفتاب‌زرد. لشکر 
بسرگرفتند و بسرفتند. و مسلمانان عجب 
داشتند که چرا لشکر برداشتند گفتند: همانا 
به مدینه میشوند تا غارت کنند. پیفمبر صلي 
اه علیه و سلم گفت: اگربه صدینه شوند 
وغارت کنند تا موی بر تن من صی‌جنبد با 
ایشان خواهم زدن. پس امیرالمزمنین علی 
متام رکفت بر تکوم ویگ رکه 
اگربر اسبان مینشینند. بدان که بمدینه 
می‌شوند. علی علیهالسلام بر سر کوه شد و 
بنگریست ایشان بر شتر نشسته بودند و 
اسبان بدست گرفته. براه مکه ميشدند. آنگاه 
علی علیه‌السلام از کوه تکپیر کرد و فسرود 
آمد. ابوسفیان بازگشت که این چه تکبیر 
است. نباید که بر ما کاری آید. اکنون 
آراسته باشید. و پغمبر صلی‌اله علیه و سلم 
آن شب آنجا ببود و به مدیته بازنگشت. 
چون روز ببود, گرد کشتگان برگشت تا 
بیند که کشته شده است. حمزه را دید بسدان 
حال کشته و افتاد», گفت اگراز بهر صفید 
خواهرش نستی که طاقت ندارده حمزه را 
بگور نکردمی تا مرغانش پخوردندی تا روز 
قيامت خدای او را از شکم مرغان حشیر 
کردی. پس بفرمود که کشتگان گرد کید و 
بگور کنید. پیغمبر علیه‌الصلوة واللام گفت: 
ا گر خدای‌تعالی مرا روزی ظفر دهد بر 
ایشان, بجای هر یکی را دو گوش و بینی 
یرم و همة مسمانان گفتند: چیتین کنيم. 
خدای‌تعالی یه فرستاد: و آن عاقبتم نمابوا 
یمثل ما عوقتم به. (قرآن ۱۳۶/۱۶). پس 
مردمان مدینه بیرون آمدند و هر کسی بر 
کشتگان خویش شدند و بانگ و زاری 


احد. 


برخاسث و خواستند که کشتگان خویش . 


برگیرند و بسه مسدینه بازبرند. پسیغمبر 
غالا لام قرنوه که هنم رایننجا بگلور 
کنیدناهم از اینجاشان حشر کنند. همچنین 
با خون بگور فروکنید که روز حشر چسون 
نزدیک خدای‌تعالی روند. خون از ایشان 
میرود, همچتان کردند. پیغمبر علیه‌السلام بر 
ایشان نماز کرد و بر حمزه هفتاد تکبیر کرد 
زیرا که تخت حمزه را پیش نهادند و بر آن 
کشتگان دیگر چهار تکبیر کردند. و صفیه 
خواهر حمزه بیرون امد از مدینه که حمزه 
را بیند. پیفمبر صلی‌ائّه علیه و سلم پسرش 
را بفرستاد که او را بازگردان و او از مهتران 
زنان بنی‌هاشم بود و پیغمبر صلی ائّه علیه و 
سلم تخواست که حمزه را بچنان حال ببیند. 
او مر پسر را گفت: خواهم که چنان ببیتم تا 


دلم پسوزد و بر آن حسال صبر کم و 
خدای‌تعالی مزد صايران بمن دهد. پس 
پیغمر صلی‌ائه علیه و سلم. دستوری دادش 
تا بیامد و حمزه را بدید و بر وی نماز کرد و 
پیغمبر صلی‌اه علیه و سلم شب یکشنبه 
بلشکرگاه آمد وروز یکشنبه باستاد تا 
کشتگان بگور کردند. پس به مدینه آمد, 
عبدائ‌بن ابی‌سلول گفت: لو اطاعونا ماقتلوا؛ 
اثرفرمان من کردندی کشته نشدندی. 
خدای‌تعالی گفت: قل فادرءرا عن انفسکم 
السوت ان کنتم صادقین. (قرآن ۱۶۸/۳؛ 
فرمود که یو شما مرگ از خویشتن 
بازدارید. اگرراست میگونید. و مردی بود 
به مدینه اندر, عرب, همه روز نماز کردی و 
قرآن خواندی و پیغمبر علیه السلام گفت: 
این از اهل دوزخ است. پس روز احذ بیرون 
آمد و حرب کرد و هشت‌کس از مشرکان 
بکشت و جراحت کردندش. برگرفتند و به 
مدینه بازبردندش. چون مردمان بازآمدند او 
را گفتند: چه نیکو کاری کردی. گفت: از بهر 
آن کردم تا حسب و نسب من بدانند که من 
از مردمان بزرگم. روزی چند برآمد. تیری 
برگرفت با پیکان و بگلو فروبرد و خویشتن 
بکشت. مردمان گفتند: ما گواهی دهیم که 
پیغمبر صلی‌انه علیه و سلم رسول خداست 
بسحق. خدای عز و جل در قصه او آیت 
فرستاد و پیغبر صلی‌اله علیه و سلم چسون 
به مدینه باز همی امد به راه اندره حمنه بشت 
جحش بیرون آمده بودو حمزه خال وی 
بود و برادرش عبدائه‌بن جحش کشته بودند 
و شوهرش را نیز کشته بودند. مردمان خیر 
کنتن حمزه آوردند. گفت: آناله و آنا الیه 
راجعون. خدای او را پیامرزاد. پس خبر 
برادرش بگفتند و همچنین گفت. پس خبر 
شوهر بشنید. بانگ کرد و بخروشید. پیغمبر 
صلی‌انه علیه و سلم گفت: سبحان الّه..زیدید 
که پیش زن گرامی‌تر از شوی نیست. و روز 
یکشنبه به مدینه اندرآمد و خدای عز و جسل 
آیه فرستاد: آن لین تولوا منکم یسوم الشقی 
الجمعان. (قرآن ۱۵۵/۳ و پیغمبر صلی‌اه 
علیه و سلم را خبر آسد که ابوسفیان دو 
منزل بشد و ایستادند و قریش بر او گرد 
آمدند و گفتد بازگرذیم و به مدینه ضویم و 
غارت کنيم. پنیغمبر ض لیا علیه و سلم 
منادی کرد و گفت: بیرون شوید از پس 
دشمن فردا و هر که به احند نبوده است.» 
نخواهم که بیرون آید و آن همه با جراحت 
بودند. گفتند: چگونه کنیم. پیغمبر صلی‌اله 
علیه و سلم گفت: جز آنان که با من بودند. 
از بهر آن تا عبدائ سلول بیرون نیاید و 
بشتافت تا خبر به ابوسفیان رسد که بدانند 
که ضعیف نشده‌اند. و خدای‌تمعالی گفت: (نْ 


احد. 


َنتسکم فرح فقد مس القوم قرح مخله. 
(قران ۱۴۰/۳): اگر ضما را جراحت است. 
ایشان را نیز جسراحت است و بدیگر آیه 
گفت:ان تکونو تألمون فانهم یألسون کم 
تالمسون. (قسران ۱۰۴/۴:اگر ضما را 
جراحت درد میکند ایشان را نیز درد میکند. 
و ما را از خدای امید آمرزش است و 
بهشت تعالی و ايشان را نیست. و دیگر روز 
دوشنبه, پیفبر صلی‌الّه علیه و سلم بیرون 
شد از مدینه. ایشان را بستود و گفت: الین 
استجابوا نه وال سول ین بعد ما اصابهم 
لقرح. (قرآن ۱۷۲/۳ بیغمبر صلی‌الّه علیه 
و سلم برفت و بمزل شد برابر آحد, برهفت 
میل, نام او جمراالاسود و سه‌روزه راه 
مردمان از بنی‌خزاعه بیرون آمده بودند 
بحاجتی از مکه و روز جرب او به صدینه 
اندرامد و لیکن مسلمان نبود و غم آمدش 
که پیغمبر را صلی‌انّهُ علیه و سلم سصیبت 
رسید زرا که بنی‌خزاعه اندر سوگند او 
بودند. و همیشه ممانان بنی‌خزاعه و 
کافران ایشان را دل با پیفمبر صلی‌ائه علیه 
وسلم راست بود و یکی بودند. پس اين مرد 
بیرون آمد نام او معید و پیفمبر صلی‌اله علیه 
و سلم را به حمراءالأسد دید. او را تعزیت 
کردو گفت: کجا میشوی از پس دشضمن 
خدای, سید ازو درگذشت. دیگر روز 
بعزلی رسید. ابوسفیان را دید با قریش که 
آنجا فرود آمده بودند. او را پرسیدند که خبر 
محسد چه داری؟ گفت: محمد از شهر بیرون 
امده است و خلق از پس او همی ایند و 
بطلب شما خواهند آمدن. وخواست تا 
ايشان رابترساند تا بسوی مکه باز گردند. 
پس مشرکان بترسیدند و روی سوی مکه 
بازکردند و مردمانی دیدند از عرب از 
بنیعبدالقیس که به مدینه همی شدند و 
مهترشان دوست ابوسقیان بود. او را گفت؛ 
اگربه مدینه همی شوی. چون محمد را به 
راه اندر پینی. سگوی که قریش بمکه شدند. 
کم کر یبد عر اعد کف 
بحرب شما. آن مرد بیامد و پیغمیر صلی‌اثه 
علیه و سلم را بگفت که ایشان سوی مدینه 
آیند بحرب شما. پیخمیر صلیالّه علیه و سلم 
تافته شد و یاران را گفت: چه کنیم؟ جمله 
گفتد: حسبا الّه و نعم الوکیل؛ خدای تعالی 
مارابس است و صب کنيم. پسیفمبر 
علیه الصلوةوالسلام شاد شد و خدای‌تعالی 
ایشان را بستود و گفت: الذین قال لهم الشاس 
آن الناش قد.جمعوا لکم. (قبران 4۱۷۳/۳ و 
به مدینه هیچ خانه نبود که بدو تعزیت نسبود. 
یک:روَز ژنان منیگذشتند گریان, پیفمبر 
صلی‌لّه علیه و سلم گفت: اینان کیند؟ گفتند: 
زنان انصارند بر کشتگان خود گریه همی 


احداء. 


حمزه را کس یست. زنان نیز از بهر حمزه 
بگریستند و بعد از آن به هر نوحه بر حمزه 
بگریستندی و اندر مدینه این رسم بماند. و 
مردمان اختلاف کردند بکشتگان احد که از 
ملمانان چند کشته شدند. سحمدبن جریر 
گوید: هفتاد کس کته شده بود بعدد ک‌افران 
که در بدر کشته شدند. و مفسران گویند: 
بتفسیر این آیه: او لَتّا اصابتکم مصيبة قد 
امبحم مشلیها. (قرآن ۳« میگوید هر 
مصبت که رسید شما را از احد. ایشان را از 
بدر دوچندان رسید. پس اکنون بدین آیه 
واجب کنند که کشتگان احد نیم‌چندان بدر 
بودند. چون از بدر هفاد تن کشته شده 
بودند. ایدون باید که از اصد سی‌وپج تن 
کشته باشد. و مسحسدین اسحاق صاحب 
المغازی همان گفته است. هفتادتن بودند که 
به بدر کشته گشتند و هفتاد تن اسیر شدند. 
و اين آیه را تفیر ایدون است که ایشان 
هفتاد تن کشتند و هیچ اسیر نگرفتند تا 
مصببت ایشان دوچندان شما باشد که 


ملمانانید -انتهی. 
احفاء ۱[۰] (ع عص) قصد کردن چیزی را. 
(منتهی الارب). 


احداء حذ دا] (ع ص, () ج خدید. 
مردان تیزفهم. ||چرب‌زبانان. ||زودخشمان. 
اادلادران: قسوم ذرب؛: ای آحساء. (تتاج 
روآ 

| حداب. (1] (ع مص) مهربان گردانیدن: 
احدب علیه. ||گوژپشت گردانیدن: آحذبه 
له 

احدات. [[] (ع مص) ظاهر و پیدا کردن. 
انا کردن. |اشکستن وضو. |اصیقلی کردن 
شمثیر را. (متهی الارب). اهن بزدودن. 
(زوزنی) (تاج المصادر). ||ئو ایجاد کردن. 
(منتهی الارب). نو کردن. (زوزنی). نو پیدا 
کردن. (مژید الفضلاء). ||حَدّث کردن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). غایط کردن. ||احداث. 
ایجاد و خلق چیزی است که سبوق بزمان 





و مدّت باشد. (تعریفات). سولف کشاف. 


اصطلاحات الفتون آرد:احدات پکسر الف 
مرادف تکوین است و برخی گفته‌اند مرادف 
یت و شرح آن در ضمن تفیر و معنی 
لفسظ تکوین بياید و مسختصری از مسبت 
احداث و تکوین در ضمن شرح و معنی لفظ 
ابداع بیان شد. بدانجا مراجعه شود. 
< احداث کردن؛ نو اوردن: بنوی کردن. 
احدات. [1] (ع ص, ا) ج حدّث. جوانان. 
توجوانان؛ مجالسة الاحداث مفدة الدیس. 
(امیرالمزمنین علی علیه السلام). و اجداث 
متعلمان بطریق تحصیل علم و سوعظت 
نگرند. ( کلیله و دمنه). که از احداث فقهای 


حضرت و افراد علمای دولت بمزیت هئر و 
مزید خرد مستثی است. ( کلیله و دمنه), اما 
جماعتی احداث از سر نسزق شباب و قلت 
تجارب و غفلت از عواقب اسور. صر باز 
زدند و از آن قرار تجافی نمودند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). ||احداث ذهر: سختیهای 
زمانه. بلاهای روزگار. ||بارانهای اوّل سال. 
||احدات موجیة وضوء؛ حدئها که وضو 
باطل کند (اصطلاح فقه). 

احداج. [1](ع مص) سخت شدن درخت 
حنظل, (تاج المصادر) (ژوزنی). بار اوردن 
آن. (متهی الارب). ||جدْج (نوعی کجاوه) 

احداج. (1۱(ع)ج جدج. 

)حدا۵. (!] (ع مص) احداد مرأة؛ سوگ 
داشتن زن بشوهر. (زوزنی). ||بازایستادن 
زن از زینت. ||جسامة سوگ بپ‌وشیدن. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر). ||احداد نظر؛ 
تیز نگرستن. (زوزنی). تبز نگریستن. (تاج 


المسصادر). |اتیز کردن کارد و امثال آن. 


بسنگ و سوهان. (منتهی الارب). تحدید. 
احداز. (!] (ع مص) احدار ثوب؛ ريشة 
جامه اندرون کرده دوختن. (منتهي الارب). 
|اجامه را دامن کر دن. | آماس کردن اندام 
از زخم چوب. (منتهی الارب). || آماسانیدن 
(از بسیار زدن). آماهانیدن. ||برتافتن ريش 
جامه چنانکه در کلیمها کند. ||فرودآوردن. 
فروفرس‌ادن. ۳ 
احداف عبدابله. زا ت ع دل لاء) ((خ) 
طایفه‌ای از مسضر که زوافر نیز نتامیده 
میشوند. (سمعانی). 
احدافی. 111 (ص نسپی) مسنوب به 
احداف که بطْی است از کلب. (سمعاتی). 
احداق. 11 (ع.مص) گرد چیزی درآمدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). احاطه 
کردن. ||احداق روضه؛ حدیقه شدن مرغزار. . 
احداق. (] (ع !) ج حسدقه. سیاهیهای 
چشم. (منتهی الارب). مردمکهای چشم. 
(غیاث). 
احداق‌البقر. [فْل ب وَ](ع !مرکب) 
عنب اسود. (تحفة حکيم مومن) (تذکره 
ضریر انطا کی). انگور سیاه. 
احداقالمرضی. ال فا |(ع1 
مرکب) اقحوان است و انرا بهار و بابونة 
کوهی‌نیز نامند. در تحفة حکیم مومن آمده: 
بهار است و او نوعی از اقحوان و مذکور 
خواهد شد. داود ضریر انطا کی نیز آنرا همان 
هار داند. و صاحب اختیارات گوید: آقحوان 
است و بهار و عرار و عین‌الب‌قر و بیشبهار و 
گاوچشم و کافوری ,خوانند. در اقحوان گفته 
شود و بپارسی بابونه گاو گویند. (اختیارات 
بدیمی). 


۱۹۵ 


!حدام. ([] (ع مص) احدام نار؛ برافروخته 
گردیدن آتش. ||احدام حرّ؛ سخت شدن 
گرما, 

احدان. (1](ع ص, لا ج آخد و واحد و 
انق 

احدالحدید. رح دلْ ج](ع [مرکب) 
از اعیاد مسیحیان ک‌اتولیک و آن روز 
يکشنبة ارل پس از عید پا ک‌است. 

احدالزوحین. (۱ ح دز زر ج) (ع ۱ 


مرکب) جفت. زوج. سوی. زوجه. زن. 


احدر. 


|| تائی از جفت. 
احدب. (51](ع ص,) ک_ج‌پشت. 
(زوزنی). کوز. (تفلسی). مسرد کوژپشت. 
(مستهی الارب). کسنم. (بسرهان). آنکه 
سیه‌اش فروشده و پشتش برامده باشد. 
ضد آقمی: 
بس مبارز که زیر گرز تو کرد 
پشت چون پشت مردم احدب. فرخی. 
امید خدست آن خواجه پشت راست کند 
بر آن کسی که مر او رازمانه کرد احدب. 
فرخی. 
|ارگی است در ذراع. ||شدت و سختی. ||بر 
یک جانب راه‌رونده. ||هر حیوان که یک 
خصیه داشته باشد. ||چیه‌ست. مونث: 
خذباء. (منتهی الارب). ج؛ خذب. (سهذب 
الاسمام). 
اجدب. [ا د) (ع !) از اعلام سگ و اسب 
است در عربی. 
احدب. ۳۹1 (اخ) عالمی ریاضی و او 
زفست: کامل فی العساب, 
اجدب. (1د) (اخ) ک وهی است در دیار 
بنی‌فزاره و گفه‌اند کوهی است به مکه و 
بعضي گفته‌اند دو کوه است و هر یکی را نام 
احدب است. (مراصد). 
| حدباب. (!د] (ع مسص) کوزیشت 
گردیدن.احدیداب. 
احدب مزور. (ا د ب م زر وا (ع) 
مردی بود که خط هر کس چنان تقلید 
کردی که صاحب خط نیز تمیز نتوانستی. 
وفات او بسال ۳۷۰ ه.ق.بوده است. 
اجدت. د] (ع نتب تاژههره مزونه 
خذئی. ج. خدث. 
احجدت. 1۱ د[ ((ج) شهری است نسزدیک 
نجد. (مراصد). ۱ 
احدت.[ذ] ((ٍخ) موضعی است. 
احدز.[اد] (ع ص) کی که یک رادو 
بیند. احول. لوچ. کاج. دوبین. | آنکه رانش 
پرگوشت و اعلای بدن وی باریک باشد. (و 
این صفت نیک اسب است) . || پر‌گوشت: 
احدر من ضب. مونث: حَذراء. ج. حدر. 


1 - ۰ 


۱۹۶ 


)حد‌عسو. (أ جع ش ] (ع عسدد مرکب. 
ص مرکب. |مرکب) یازده. ‏ _ 

)حد عمرالفا. (اح د غ ش زافن](ع 
عدد مرکب. ص مرکب. | مرکب) یازده‌هزار. 
احدل. (د] (ع ص) مردی که یک دوش 
وی اف راخته‌تر باشد از دیگر. (منتهی 
الارب). آنکه یک دوشش افراشته‌تر باشد 
از دیگر. (تاج المسصادر) (زوزنی). 


یک‌دوش‌باليده. (مهذب الاسماء). اامردی ۱ 


که کف و گردن وی بسوی سیه بیرون آمده 
باشد. (مستهی الارب). ||مرد کژگردن. 
گردن‌کج. |ایک‌خایه. |[بر یک جانب 
راء‌رونده. ||چپه‌دست. آنکه بادست چپ 
بهتر و بیشتر کار کند. ج. خدل. (سنتهی 
الارب). 
احدل. را د) (خ) نام اسپ ابوذر, و یا 
صواب به جیم است. 
احدل. رد (() نام سگی. 
احدوله. رأْتَ] (ع ل) انسانه. |اسخن. 
سخن عجیب. , حدیث. ااکار نو. ج» احادیث. 
احدوتی. () ا(ص نبی) منسوب است 
به احدوث که نام بطتی است از قبیلة ناعضص 
حضرموت. (سمعالی). 
احدور. (1] (ع !) زسین نشیب. (منتهی 
الارب). 
احد و عشرون. (أح دوع )(ع عسدد 
مرکب. ص مرکب. [مرکب) احد و عشرین. 
پیست‌ویک. 
احدوه. أ دز و](ع !) حدیه. نوعی از 
حداء. (منتهی الارب). 
احد۵. لح دا (ع ص.ج ردیر 
(وصفی). احدام. رجوع به اجذآء شود. 
احدی. [أْح] (س نسبی.() هر صحابی که 
1 ۱ 
احدی. [!دا] (ع ص, !) تأنیث آخد. یکی. 
|| احدی سبع: کاری عظیم دشوار.: 
احدی. [اح] اضر مبهم) هیچ‌کس. 
کسی.دیّار. |[یکی. یک تن.. ِ 
احدی. [1ح] (ص نسبی. !) منصب‌داری 
باشد از انواع متصبداران هند و آن از عهد 
| کیرشاه‌معمول گردید. (چراغ هدایت). و در 
بهار عجم امده که جماعت احدیان تنها 
منصب ذات دارند و سوار و پنیاده متمية 
سرکار با خود ندارند - انتهی. و گویند که 
احدی از طرف پادشاه برای اجرای حکمی 
بر امر متسلط می‌شود و بعضی مردم که 
احدی بسکون حاء گویند صحیح نیست. 
(غیات). و ظاهرا بهمین صعنی در ایرآن نیز 
معمول بوده است 
سرو را سختن با قدش 
الف شمع به پیش قد شوخش 


عس رن است. 


مصن تأثر ۰ 


اانرقه‌ای از سپاهیان پادشاه هندوستان 
است که هر صد تن را یک سربلوک کرده. 
صدی گویند و هزار تن را یک دسته هزاری 
گویند.(شعوری). 
احف‌یا. [1] (از یونانی, ز) احادیا. بیونانی 
افمی است. (فهرست مخزن الدوید). و در 
تحفة حکیم مومن احیدیا و احادیا آمده 


است. 
احدیالاحد. (دَل آح](ع ص مرکب, 
| سرکب) کلمة مدح است. یقال: فلان 
اجدی‌الاحده یعنی بهمتاست. 
احدی‌الحسنیین. (| دح ن کَیُ] (ع۱ 
مسرکب) یکی از دو نیکوئی. یکی از دو 
نیکی: که از احدی‌المسنبین خالی نباشد. 
( گلستان). مالک‌بن سنان گفت: یا رسول‌ائه 
بخدا سوگند که ما در میان احدی‌الح نیم 
که آن ظفر است یا شهادت و هر دو صورت 
تلوب و بر وت مات ( راطفا 
احدیالراحتین. |! دز را ح ت( (ع ۱ 
مرکپ) یکی از دو راحت و مراد یأس است 
مأخوذ از مثل: الیأس احدی‌الراحتین: 
چون از این دولت شدم راضی به احدی‌الراحتین 


سهل باشد گر امیدم نیست باری کم زیأس. 

۱ ظهیر فاریابی. 
و رجوع به الیأس احدی‌الراحتین در امثال: 
و حکم شود. ۱ 
جد بب. (اح دی ی ] (ع مسص جعلی, 
امص) یگانگی: 
ای بر احدیتت ز آغاز 
خلق ازل و ابد هم آواز. مکتبی. 


||مقام الوهیت: و گفت یا ابراهسيم. جناب 
احدیت ترا سلام میرساند. اقصص الانبیاء). 
)احد ید اب. (1](ع مسص) کسوزپشت 
گردیدن. (سنتهی الارب). کوژی. درتائی: 
(زوزنی). ||خمیدن. کج شدن. خمیدگی. 
کسجی. ||احدیداب رمل؛ خم گترفتن 
ریگ‌توده. (متهی الارب). احدباب. 
احدیداق. [[) (ع مص) احاطه کردن. 
(متهی الارب). گرد برآمدن چیزی را. 
احدی‌عشرة. (!داع ش ر)(ع عسدد 
مرکب. ص مرکب, [مرکب) یازده. 
احدیة‌الجمع. رح دی ی ثشل ج ] (ع! 
مرکب) بعنی انکه کثرت باوی منافات 
ندارد. (تعریفات جرجانی). رجوع به 
احدیهالکتر شود. 
احدیةالعین. ام دی ی سل غ](ع | 
مرکب) از جهت غنای او تمالی. از ما و از 
اسماء. بدین نام خوانده میشود و آنترا 
جمع‌الجمم نامند. (تفر یفات). ۰ 
۳ (خ هی ی تنل کَ] 0 
مرکب) مفنی 0 است که.در ان 


کثرت نسبیّه تعقل شود و ات 


اخذر. 


احدیة‌الجمع نامند. (تعریفات). 
احدبه. (1ح دی ی ] (ع مسص جعلی, 
امص) رجوع به احدیت شود. 
احد به. (اح دی ی ی 0 
درمهای ل‌هوالهی. و آن نوعی مسکوک 
سیمین است در قدیم. 
) حجد به. (دی ی ] (ع [) نسوعی از حداء 
است. احدوه. 1 
احدیه. (أم دی یَ] (اخ) نام سال سیم 
هجرت رسول صلوات ان علیه به مدینه و 
آن مطابق با سال شانزدهم بعشت 
غروء احد در ان سال روی داده است. 
احذ. (احَْذ] (ع ص) سس بک‌دست. 
(زوزنی) (تاج المصادر) (منتهی الارب). 
|اسبک‌تن. ||سبکدل. (مهذب: الاسماء, 
||لاغر. نزار. ااکار زشت و سخت. ||اسب 
کم‌موی. ان دک‌موی دنب و دنبال. (تاج 
المصادر). اندک‌موی. (ژوزنی). 
یمور اه ذ؛ شتر سبکدم و گونامدم. 
امنتهی الارب). 
|(اصطلاح عروض) جزوی که وتد آن 
آفتاده باشد, مانند مستفملن که از آن علن 
افتاده و ستف باقی بماند بجای آن فع‌لن 
نهند و آنرا احذ گویند. (الصعجم فی ممایر 
اشعار العجم). و فع‌لن چون از مستفعلن 
خیزد آن را احذ خوانند یی دنبال‌بریده. 
(المعجم فی معاییر اشعار العجم). بهر کامل 
که در آن تصرف حذ کرده باشند و آن 
انکندن وند مجموع باشد از آخر رکن بسحر 
کامل. پس در متفاعلن, متفا بماند. (سنتهی 
الارب). |اشتر تیزرو که روز پنجم آب 
خورد. (منتهی الازب). ج, 3 
احف!۶ ۱۱۰] (ع مص) نعمل و پایوش دادن. 
کفش در پای کسی کردن. (سنتهی الارب). 
نعلین دادن. اتتاج المسصادر). ||بهره از 
تست دادن. |عطا دادن. (سنتهی الارب) 
(ساج السضادر). ||احفاء اهاب: بسیار 
درانیدن پوست را. 
احذار. [1)(ع) (ابن...) هوشیار و باپرهیز. 
(منتهی الارب). حذر. زیرک. 
احذال. (۱۱(ع نضص) احذال بکاء چشم 
راه حاذله کردن گریه چشم را. سرخ کسردن 
چشم و روان گردانیدن آب از آن. (مستهی 
الارب). ||احذال حرّ چشم را؛ حاذله کردن 
گرماچشم را.. 
احذز. [1ذ)(ع ن‌تسسف) تس رسنده‌تر: 


است و 


| هو شیارتر. دوراندیش تر. حزوم‌تر. 

- امتال:. 

احذر من ذئب؛ حازم‌تر از گرگ. قالوا انه 
یلغ امن شدة احترازه آن یراوح پین عینیه اذا- 
نام فیجعل احدیهما منطبقة نائمة و الاخری 
مقتوحة. حمارسة بخلاف الأرنب الأی ینام 


احذرار. 


احراف. ۱۱۹۷ 





مفتوح‌العیتین لا من احتراز ولکن خلقة. مسنفرد و تتهاافتاد؛ از محلهٌ قوم است. و 


(مجمع الامتال). 

احذر من ظلیم؛ حازم‌تر از شترمرغ. قالوا انه 
یکون علی بیضه فیشم ریح القانص من غلوة 
فیأخذه حذره و ینشد لبعضهم: ام من هبیق 
و اهدی من جمل. (مجمع الامتال). 

احذر من عقعق؛ حازم‌تر از عَکه. 

انقدر رای ؛ حازم‌تسر از کلاغ! . و ذلک 
نهم یحکون فی رموزهم ان الفراب قال 
لابه اذا رمیت فتلوص. ای تلو فقال یا ابه 
انی اتلوص قبل ان ارمی. (مجم الا مثال). 
احذر من قرلی "؛ حازم‌تر از کاروانک و 
احزم ایضاً. و هو طاثر من طبر الماه شدید 
الحزم و لحتر بطیر فی الپواء و ینظر باحدی 
عینه الی الأرض. (مجمع الأمشال). 
احذراز. [از](ع مسص) در خشم شدن. 
(متهی الارب). 
احذق. (ذ) (ع ص) حبل أحّق؛ طنابی 
پاره‌پاره. || (ن‌تف) حاذق‌تر. استادتر. 
اجر. (1حّرر) (ع نتف) سوزان‌تر. گرم‌تره؛ 
احر نارالجحیم اپردها. متلبی: 
احرّ من الجمر. ||لطیف‌تر: هو اج حستا 
منه؛ او لطیف‌تر است از | ن یک در حسن و 
خوبی. 
احواء . [[] (ع مسص) ک‌استن چیزی را. 
کاسته گرداندن. (منتهی الارب) اتاج 


المصادر). 
احراء . [۱](ع ص, 0ج حری و خر اج 
حراو حراة. 


حراب. (!](ع مص) احراب نخل؛ شکوفه 
آوردن خرماین. ||اسراب کسی؛ دلالت 
کردن او را بر تاراج مال دشم. دلالت 
کردن بر غنیست. (زوزنی) (تاج المسصادر). 
||احراب حرب؛ برانگیختن جنگ را. 

احرات. ([] (ع مص) احراث دابة؛ لاغر 
کردن ستور از بسیار راندن بسواری.. (منتهی 
الارب). لاغر کردن ستور از راندن بسیار. 
(زوزنی). 

احراج. ۱1 (ع مسص) حرام گردانیدن. 
|احرام گرداننیدن زن بتطلیق او. (سنتهی 
الارب). ||در گناه انداختن. یگناه افک‌ندن, 


در بزه آفکندن. |[مضطر گردانیدن, (سنتهی . 


الارب). مُلجأً گردانیدن. بیچاره گسردانیدن. 
|[تنگ کردن. ||محتاج کردن. 
احراج: (1]ع اج چرج. گوش‌ماهیها که 
بسرای دفسم چشم بسد. در گلو آویزند. 
||قلاده‌های سگان. 
جرة. شرمهای زنان, " 
احراد. (1) (ع مص) تنها. کردن. ااجیاد در 
سیر؛ شتافتن. ۳ 
احراد. ۱1 (ع ص. اج حسرید. ببمعنی 


گفته‌اند ج جرد پمعنی قطعه‌ای از سَنام است. 
(ممجم البلدان). 
احراد. [1] ((خ) چاهی است قدیم در مکه 
و ان را بنوعیدالدار حقر کرده‌اند. (معجم 


ابلدان). 
احرار. 1 (ع ص. ع‌ مس آزادان. 
آزادگان. حران؛ 
پسی نمانده که کار جهان چنین گردد 
بکام خویش رسیده من و همه احرار. 
فرخی, 
عید تو همه فرخ و روز تو همه عید 
وز دیدن تو فرخ روز همه احرار. .. فرخی. 
ای خمءة ملک پدر و زینت عالم 
ای نممت اهل آدب و دولت احرار. فرخی. 
ای بارخدای همه احرار زمانه. منوچهری, 
فاد و جفاو بلاو عتا را 
بر احرار گیتی قرار مکینی. . ناصرخسرو. 
ای پسر هیچ داشکسته مباش 
کاندرین خانه نیز احرارند. ناصرخسرو. 
کاخرنکشد فلک مراء چون من 
در ظل قبول صدر احرارم. مستودسعد. 
ای گردن احرار بشکر تو گرانبار 
تحقیق تراهمره و توفیق ترایار. . سنائی. 


اه ادن بت وله ام ارو اتاعای: 
و همگی ارباب هنر و بلاغت یناه و ملاذ 
جانب او شاختندی. ( کلیله و دمنه). معارف 
کبار و مشاهیر احرار را بر لزوم طاعت و 
قیام ببخدمت او تکلیف فرمود. (ترجمه 
تاریخ یمینی). || ایرانیان. ابن‌الفقیه در کتاب 
البلدان ص ۳۱۷ گوید: اما ایرانیان در ایام 
گذشته از جهت وسعت مملکت و کثرت 
اموال و شدّت شوکت بر عموم ملل برتری 
داشتد و عرب ایشان را احرار می‌گفتند, به 
این جهت که دیگران رابه اسیری و 
اسینت‌خدام مسیگرفتند. ولی کی دیگر 
نمی‌توانست ایشان را اسیر کند یا ببخدمت 
خود بیاورد. چون خداوند عرّ و جل اسلام 
را فرستاد. شوکت ایشان درهم شکست و 
پرا کندگی کلی در کارشان راه یافت. و در 
عهد اسلام از آن جماعت. بزرگی نماند که 
قبل ذ کر باشد مگر عبدافین السقتم و 
فضل‌بن سهل... بنوالأحرار. و رجوع به کلم 
آزاده و بنوالاحرار و احرارالفارس در همین 
لفت‌نامه شود. ||احرار بقول؛ تره‌های تُنک و 
رقیق. سبزی‌های خوردنی. مقابل ذ کور 
بقول. و رجوع به احرارالبقول شود: 

احراز. (1) (ع مص) احرار تهار؛ گرم شدن 
روز. (مستتهی الارپ) (تاج المسصادر). 
|| خداوند شتران تشنه گردیدن. اسنتهی 
الارپ). 


احراز. 11 ((خ) اين اسید الظهری. عکنی به 


ابورهم. صحابی است. 
احرار. ۱11 (اخ) (خسواجد...) لقب عبیدانه 
نقشبدی. . رجوع به ‏ عبیدالّه... شود. 
احرارالبقول. (ا رل بْ](ع اسرکب) ج 
خرالیقل. تره‌ها که خام شورده شسود چسون 
گندناو ترتيزک و جعفری و ریحان ببمعنی 
اخص و نعناع و مرزه و امتال آن. صبزی 
خوردن. هرچه از تره‌ها و سبزیها که خورند 
بی پختن. 
احرار لفارس. [َرْلْ) (ع!مرکب) نامی 
است که ایرانسیان و پارسیان رایدان 
خوان‌دندی: و همیشه مردم پارس را 
احسرارالف ارس نوشتدی ینی آزادگان 
پارس. (ابن‌البلخی). و رجوع به احرار و 
رجوع به آزاده و بنوالاحرار و ابناء در 
همین لغت‌نامه شود. 
احراز. [!] (ع مص) فراهم آوردن. جمع 
کردن. |ادر جزز کردن. (ناج المصادر). 
جائی استوار کردن. ||جای دادن. (منتهی 
الارب). ااب‌ازداشی. (متهی الارب). 
||احراز مکان کسی را؛ پناه دادن جای او را. 
| با کدامنی. |زگرفتن. (منتهی الارب). 
< |حراز اجر؛ گرد اوردن و گرفتن مزد را. 
- احراز مقام؛ در تداول فارسی‌زبانان, دارا 
شدن مقام. 
احراز. (] (ع [) ج جرز و حرز. 
احراش. (1](ع مسص) احراس بسکانی: 
مقیم بودن بجانی. روزگاری در آن مقیم 
شدن. روزگاری بجانی مقام کردن. (ناج 
المصادر). 
احراس. ۰( ص.لاج حارس. 
احواش. [!) (ع مص) احراش هناء بعبر را 
ابله‌نا ک‌گردانیدن قطران شتر را. 
احراص. [1] ((ج) مسوضعی ات مذکور 
در شعر. و آن را احسراض و اخراص هنم 
روایت کرده‌اند. (معجم البلدان). 
احراض. [) (ع مص) پدر فرزند ناخلف 
شدن. (منتهی الارب). فرزند بد زادن. (تاج 
المصادر). |اسخت بیمار کردن. (زوژنی). 
بیمار افکندن. (متهی الارب): احرضه ال 
اانسزار کردن عشق مردم راء (زوزنی). 
||گداختن بدن را و نزدیک بمرگ کردن. 
|| خداوند معده فاسد گردانیدن. (سنتهی 
الارب). 
احراض. [) (ع ص, [) ج حسرّض. مسردم 
ضعیف که کارزار نتوانند کرد. 
احواف. [1] (ع مص) خداوند مال افزوده و 
باصلاح‌امده گردیدن. (مستهی الارب). 
نیکومال شدن. افزایش کردن مال. ||احراف 
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۸ احراف. 


ناقه؛ لاغر کردن. لاغعر گردانیدن. (منهی 
الارب). اشتر نزار کردن. (تاج المصادر). 
|اورزه کردن. کسب کردن. (منتهی الارب). 
ورزیسدن. ||پاداش نیکی یا بدي دادن. 
احراف. [1] (ع اج حرف. طرفها. جانها. 
| (ص. !) شتران ماد لاغر. 
احراق.(!] (ع مص) سوختن. (زوزنی). 
سوزانیدن. (تاج المصادر). بسوزانیدن. نیک 
سوزانیدن. (منتهی الارب)؛ 
هست سرماية احراق جهانی شرری. 
|اسوز آوردن. || حریقه ساختن. (و حریقه 
طعامی است) .(منتهی الارب). ||اذیت 
رسانبدن. (متهی الارب). ||مولف کشاف 
اصطلاحات القنون آرد: احراق. هو آن تمیز 
الحرارة الجوهر الرطب عن الجوهر الیابی 
بتصعید الرطب و ترسیب الیابس. والشحرق 
بکسرالراء عند الاطباء دواء بحرق» ای یفنی 
بحرارته لطیف الاخلاط بتصعیدها و تبخیرها 
میتی زفامتهان کافرنون: کذا فی 
بجوم وشرجر: 
احراق لاشه:۲ سوختن جسد میت. 
|احراق کوا کب:احتراق (اصطلاح نجوم) . 
احرام. (۱) (ع مص) آهنگ حیح کردن. 
||بحرمت شدن. در حرمتی که هتک آن روا 
نیت درآسدن, ااحعرام بکردن. (تاج 
المصادر). اابه ماههای حرام درآمدن. در 
ماه حرام شدن. (تاج السصادر). ||در حسرم 
مکه یا مدینه درآمدن. در حرم شدن. اتاج 
المصادرا. ||احرام مرأة؛ حائض شدن او. 
ااقمار بردن. (تاج المصادر). بردن و چیره 
شدن بر حریف در قمار. (متتهی الارب). 
|اسوگند خوردن: یحرم الرجل فی الفضب؛ 
سوگند میخورد مرد در حال خشم. (منتهی 
الارب). ||بازداشتن و بی‌بهره کردن از 
جیزی. (منتهی الارب. ||نومید کردن. 
||احعرام حاج و ارام معتمر؛ بکاری 
درآمدن او که بمب آن حرام شوه جیزی 


|ابر خود حرام گردانیدن بعضی ِ 
ریش و مباشرت) ری 
زیارت خانهٌ کعبه از مقامات سعین و 
همچنین در ایام حج. ||(() سجازاً ببمعنی دو 
چادر نادوخته که در ایام احرام یکی را لنگ 
و ته‌بند کنند و دیگری را بر دوش پوشند. 
اجرام بستن؛ آهنگ کردن. قصد و نیت 
کردن. (غیاث اللفات): 
چه آسان است با بی‌برگی احرام سفر بستن 
که هم مرکب بود هم توشه دامن بر کمر بستن. 
صائب. 
-احرام‌بند: رجوع بهمین لفت شود. 


- احرام گرفتن؛ مسراسم احرام بجا آوردن 
(در حج)؛ 
چون همی خواستی گرفت احرام 
چه نیت کردی اندر آن تحریم. ناصرخسرو. 
مردی نام او علاءبن منبه, احرام گرفت. 
(ابوالفتوح). 
- احرام‌گر فته؛ محرم. 7 
|[مسژلف کشاف اصطلاحات الفنون 
احرام, بکسر همزه در لفت بمعنی منع ۳ 
وشرعاً حرام کردن پاره‌ای از امور و واجچب 
ساختن امور دیگری است هتگام گزاردن 
حسح, چنانچه در جامع‌الرموز گفته. و 
بیرجندی گوید نزد ابوحنیفه, احرام عبارت 
است از نیت حج با لفظ تلبیه یعنی لبیک 
گفتن و قاصد احرام را مُحرم نامند - انتهی, 
و نزد صوفیه, احرام عبارت است از ترک 
شهوت نسبت بمخلوقات: و خروج از احرام 
نرد آنان عبارت است از کشاده‌روئی با خلق 
و فرودآمدن بسوی ایشان بعدالعندية فی 
مقعد صدق. و این سعتی در سابق در ذ کر 
معنی حح گفته شد - انتهی- 
احوام. (۱(ع) شرب سیاه و از آن 
طیلسان کردندی. (رحله این جبیر). 
احرام. [1)(ع اج حَرّم و خریم. 
احرام‌بند. (اب | (تف مرکب) آنکه احرام 
بته باشد؛ 
طرارت که از جان هواخواه تست 
ز احرامبندان درگاه تست. کلیم. 
احرامبی. [۱] (ص نسبی, !) در تداول 
فارسی, قسمی سجاده از پنبه با نقشهای 
کبودبر زمية سپید. گستردنی خبرد و الا 
با زمیة سپید و گلهای آبی که چسون سجاده 
بر آن نماز گزارند. جانماز. مُعَلَی. || چادر 


نادوخته که حاجیان پوشند؛ 

محرم کوی توت هر روز گردد آفتاب 

از دو صبحش اسمان سامان احرامی کظات. 
تأثر. 

احرثة. زار ](عل ج جراث. 


احرث. (ار] (ع ص) بخیل. لثیم. |استور که 
مبتلا به بیماری حرّد باشد. (منتهی الارب). 
احرس. 1 ر] (ع !) ج خرس. روزگاران. 
دهور. ۱ 

احرس. ار ) (ع ص) قدیم. کهنه. (منتهی 
الارب). || آنکه از هیچکس نترسد. ||(ن‌تف) 
نعت تفضیلی از حراست. 

- امثال: 

احرس من الاجل. 

احرس من کلپ. (مجیع الامثل میدانی) 
احرش. ] (ع ص) دینار آحرزشن دیتار 
درشت‌مُهر بجهت نوی و تازگی. اب 
احرش؛ سوسمار درشت. (متهی الارب). 
|[هرچه پوست او درشت باشد نه نرم. 


احری. 


احرص. (آَرَ)(ع نتسف) حریص‌تر: و 
لتجدنهم احرص‌الناس علی حسيوة. (قرآن 
۶/۲ 

- امتال: 

احرص من ذرة. 

احرص من کلب علی جيفد. 

احرص من کلب علی عَرق (عرّق استخواتی 
است که بر آن گوشت باشد) : 

احرض من کلب علی عقی. (سجمع الأمثال 
میدانی). 
احرض. [آز) (ع ص) تنگ‌چشم. ||آنکه 
کرانة پلکهای چشم وی ریخته باشد. (منتفی 
الارب). |[ (ن‌تف) نعت تفضیلی از حرض. 
احرض. [1)((غ) کوهی است ببلاد 
هذیل و از اين رو آن را احرژض خوانند که 
هرکه از اب انجا خورد معدءة وی فاد 
گردد. 
احرف. ار ](ع لا ج خرف. 
احرق. | (ع ن‌تف) سوزنده‌تر. 
احرم. (ار) (ع ن‌تف) حرامترء 


و اذا طلیت رضی الأمیر بشریها 

و اخذتها فلقد ترکت الاحرماء ییا 
احرم. [ر) (ع ) از اعلام است. (سنتهی 
الارب). 


احرم. [اْر] ((خ) این هبرة الهمدانی. مردی 
جاهلی و حانظ ذکراو آورده است. (تاج 
العرروس). 
احرماز. (! رم ما] (ع مص) ذکی گردیدن. 
تیزخاطر شدن. تحرمٌز. . _ 
احرنباء . (رغ](ع مص) آساد؛ خشم و 
تندی گردیدن. (متهی الارب). 
احرنحام. احرنجام ایل؛ بر 
همم انتادن شتران در بازگشتن. 
[حرنجام‌القوم: بر هم افتادن جماعت. 
|[انبوهی کردن. اجتماع. ازدحام. ||ارادء 
کاری‌کرده بازایستادن از آن 
احرنقاز. (ار] (ع مص) مجتمع شدن. گرد 
آمدن: احرنفزوا للرواح. (منتهی الارب). 
احرنفاش. (!ر ) (ع مص) برآماسیدن و 
منتفخ گردیدن از خشم و آماده شدن بدی 
را. برای شر و عضي ساخته شدن. 
احروجی. []اص نسبی) : 
احروج. که نام بطنی ات از تلا فان 
(سمعاني). 
احرون. رَد رو)(ع ص,!) ج حسر:. 
(منتهی الارب). زمنهای سنگلاخ سوخته, 
احری.(آرا)(ع ن‌تف) سزاوارتر. اییق. 
اجدر.ارآی. شایسته‌تر. درخورتر. بسزاتس. 
اولی. احق. اصلح. اقمن: تا بر وجه اولی و 
احری ادا کرده آید. (چهارمقاله). 


نسبت است به 
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احریاء. 


احزاب. ۱۰:۹۹ 





احریاء . [)(ع ص.لاج خریَ. 

احریراف. [11 (ع مسص) میل کردن. 
ان-حراف. چس‌بیدن. ||یرگشتن. (سنتهی 
الارب). 

. احریض. ([۱](ع ص) مرد ببرجامانده که 
برخاستن نتواند. زمین‌گیر. رمن. حَرّض. 
مُحرض. حارض. ج. آحاریض. 

احریض. (!] (ع ا) گل رنگ. کافشه. گل 
کاغاله.گل کاچیره. کازیره. کاجیر». (مهذب 
الاسیماء). کاژیره. شصفی: بهرم. بهرمان. 
مریق. نقد. زعقران بدل وبا آن زعفران ر 
غش کسنند. در اختیارات بسدیمی امده: 
اهریض بهرم و بهرمان است و خربع و 
عصفر و مریق و نقد نیز گویند و در عصفر 

فته شود. در برهان قاطع اصده: احریض 
داروئی است که کلف را زایل کند و آثرا 
بصفاهانی گل کافشه و بعربین عصفر خوانند. 
حکیم مومن در تحفه آورده: [حریض, 
بفارسی گل کافشه و رنگ زعقران و بلفت 
دیلمي کاجیره نامند. بستانی او در دوم گرم 
و در اول خشک وبسرّی, در سیم گسرم و 
قوتش تا سه سال باقی میماند. منضج و با 
وه قابضه و محرک باه و موم و محلل و 
مقوی جگر و گدازند؛ خون منجمد مطلقا و 
ضماد او با عسل جهت قوبا و با ماست بر 
مثانه جهت احتباس پول مجرّب و طلاء او با 
عسل جهت بهق و برص و قلاع طفال و با 
سرکه جهت خارش بدن و اورام حاژه و باد 
سرخ و ورم چگر مفید و مضر سپرز و 
مصدع و مبخر و سفتد معده و تصلحشی 
عسل و قدر شرخش یک منقال و چون با 
گوشت بجوشانند باعث زود مهرّا شدن او و 
لذاذت اطعمه میشود. ضریر انطا کی نیز 
اصربض را عصفر گفته است. (تذکره 
اولیاللباب ص ۰ ۴ 

احزاء . (1] (ع مص) ترسیدن. ||احزاء در 
سلعة؛ تنگ گرفتن و دشواری کردن در 
تلیة. ||احزاء بشیء؛ دانستن آن. اابکد 
شدن. مشرف گردیدن. (منتهی الارب). 

احزالب. (](ع ل) ج جزب. گروهها. فوجها: 
در مدت مقام ار بجرجان از احزاب رو 
اصحاب ار ظلم بسیار رفته بود. (اترجمةً 
تاریخ یمینی). و نکایتی قوی به اصحاب و 
احزاب او رسانیدند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
- احزاب‌الرجل؛ لشکر مرد و باران او که 
با او متفق باشند. 
|(خ) گروههای کفار که متفق شده بسجنگ 
رسول‌اّه صلی‌اله علیه و اله امده بودند. 
|اقوم ثمود و غیر آنان که خدای‌تغالی ایشان 
را هلا ک‌کرد. ب ذن 

احزاب. [] (اخ) ابسن اسید السقری. نام 
ابورهم سیاعی است. رجوع به ابورهم 


احزاب‌بن اسید... شود. 
احزاب. [] (() ابن اسید الظهری. ابورهم. 
تابعمی است. رجوع به ابورهم احراپ... 
شود. 
احزاب. 1 ((خ) ابن اسید السمعی. ابورهم. 
تابعی است. رجوع به ابورهم احزاب... 
شود. 
احزاب. 11 (خ) (سورة..) سور سی‌وسوم 
از قسران, وان مسدنیه است و دارای 
هفتادوسه آیت است, پس از سورهُ سجده و 
پیش از سوره با 
احزاب. [1] ((ع) (غسزو:...) همان غزوة 
خندق است. خوندمیر در حبیب‌السیر ج۱ 
ص ۱۲۴ آرد: بقول | کثر اهل سیر هم در این 
سال [سال پنجم از هجرت ] غزوه خندق که 
آنرا حرب احزاب نیز گویند وفوع بافت و 
در آن غسزوه عسمروین عسبدود بسدست 
امیرالمزمین علی کشته گشت و بقعر جهنم 
شتافت. مفصل اين مجمل انکه چون بهود 
بنی‌نضیر از وطن مألوف جلا شد تضیردر 
قلاع خیبر رحل اقاست انداختند. بعضی از 
اشراف ایشان مثل حیی‌بن اخطب و صلام‌بن 
ابی‌الحقیق و کنانابن الربیع شب و روز درین 
اندیشه بودند که ایا به چه کیفیت از اهلی 
اسلام انتقام کشند. آخرالامر بیست نفر از 
آن قوم به عکه رفته با ابوسفیان وموافقان او 
بسرمخالفت حضرت رسالت (ص) عهد 
بستند. بعد از آن بقبیلة غطفان و بنی‌قیس 
عیلان شتافته آن قوم را نیز با خود متفق 
ساختند و همچنین بقبایل دیگر توجه نموده 
سین عمل بجای آوردند و ایوسفیان لشکر 
شیطان را جمع کرده با چهار هزار کس که 
هزار و پانصد شتر و سیصد اسپ داشتند از 
مکنه بیرون آمدند و در مرالظهران نزول 
نموده عتبةین حصین سردار غطفان و فزاره 
و قطیفتبن خویلد پیشوای بنی‌اسد و 
حارث‌بن عوف سردار بنی‌مره و بره ین 
ظریف مقتدای قوم اشجم و امثال ایسان با 
لشکرهای اوانته طزیضی بوستند او باهان 
متوجه مدینه شدند. چون این خبر بسمع 
اشرف خیرالیریه صلی‌الُ علیه و آله و سلم 
رسید. بعد از تقدیم مشسورت به استصواب 
سلمان فارسی رضی لقْ عنه خاطر انور بر 
کندن خندق قرار یافت و با سه هزار نفر از 
مهاجر و انصار بدامن کوء سلع که به مدینه 
متصل است, رفته حفر خندق را پیش‌نهاد 
همت عالی‌نهمت ساخت و مسلمانان بجد 
تمام کمر اهستمام و اجتهاد بر مسیان پسته. 
حضرت نیز گاهی به آن امر مشفولی نمود و 
در عرض شش‌روز آن کار اتمام یافت و در 
ایام مذکوره معجزات غریبه از حضرت 
خبرالریه علی السلام والسحیه یز ظهور 


آمد از جمله آن که در آن اثنا که اهل اسلام 
بحفر خندق قیام مینمودند. روزی سنگی 
بزرگ پیدا شد که در غحایت صلابت بود 
تشکست. رسول (ص) ازین صورت آگاهی 
يافته بنفس نفیس بدان مکان تشریف برد و 
میتین را بر سنگ زده برقی از آن بدرخشید 
و سنگ شکافته گردید. رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم تکبیر گفته مسلمانان 
مواففت کردند و در ضربت دویم برقی از آن 
لامم گشته باز رسول (ص) زبان تکییر 
گشاد.باز اصحاب نیز تکبیر گفتند و در 
ضربت سیم سنگ قطعه قطعه شده برقی 
بدرخشید. باز رسول (ص) زبان تکبیر 
گشادند. آنگاه حضرت رسالت‌پا» به سلمان 
فارسی ملتفت گشته سلمان گفت با رسول 
اه چیزی مشاهده کردم که هرگز مثل آن 
ندیده بودم. رسول صلی‌اله علیه و آله و سلم 
صحابه را گقت آنچه سلمان دید شما دیدید؟ 
گفتند بلی یا رسول ائّه. آن حسنضرت فرمود 
که در وقت لمعان برق ارل قصرهای مداین 
را مشاهده کردم که صانند دندانهای کلاب 
بمن نسودند جبرئیل بمن خبر داد که امت تسو 
بر آن استیلا خواهند یافت و در روشنی 
دویم قصور شام را بصف مذکوره دیدم. 
جبریل مرا خبر داد که آن سوضع در طرف 
است من قرار خواهد گرفت و در وقت 
جستن برق سیم قصرهای یمن راهم بدان 
صفت بمن نمودند. جبرئیل گفت که امت من 
بر آن غالب خواهند شد. اهل اسلام از 
استماع اين بشارت مبتهج و مسرور گشته 
مافقان بزبان اوردند که محمد بفتح عراق 
وشام وین اصحاب خود را مفرور میسازد 
و حال آنکه از خوف مشرکان قریش در 


1 گرد مدینه خندق فرومیبرد وبعقیدءه شیم 


سعید کازرونی ایت و اذ یقول المنافقون و 


الذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا له و 


رسوله الا غرورا. (قرآن 1۲/۳۳ در آن 


باب نازل شد و از ان جانب چون کفار در 


جانب مدینه منزل گسزیدند حسی‌بن اخطب 
بقلعة ببنی‌قریظه که در عهد و پیمان نبی 
اخرالزمان بودند رفت و با کعب‌بن اسد که 
کلانتر آن طایفه بود ملاقات نمود و او را ببر 
نقض عهد باعث گشته چندان شیطنت کسرد 
که بنی‌قریظه در مقام مخالفت آن حضرت 
(ص) درآمدند پس از آنکه خبر شکستن 
پیمان آن جهودان در میان مسلمانان اضتهار 
یافت» خوف عظیم و هراس بی‌قیاس بر 
خاطر ایشان سمت استیلا پذیرفت و مقارن 
آن حال نواحی خیول مشرکان پیدا شده 
مالک‌ین عوف و عتبةین حصین با بنی‌اسد و 
غسطفان از بالای وادی شرقی درآمدند و 


۱۱۰۰ احزاب. 


قریش و بی‌کنانه از پایان وادی پیدا شدند 
و از کثرت سوکت کافران دلهای ضعفای 
اهل اسلام از جای برفت و چشمهای ایشان 
خیره گشت کماقال سبحانه و تعالی: 
اذجاءوکم ین فوقکم و ن آسفل منکم و اذ 
زاغت الابصار و بلفت القلوب الحناجر و 
تظنون باه الطنونا. (قرآن ۱۰/۳۳). و بعد از 
آنکه وفود احزاب و جنود اعراب را چشم 
بر خندق افتاد انگشت بدندان گرفتند زیرا 
که‌هرگز مثل آن جای ندیده و بمحاصره 
اهل اسلام قیام نموده از جانبین احیانا به 
انداختن تیر و سنگ پرداختند و در آن ائنا 
روزی مشرکان بهیأت اجتماعی مستعد قتال 
گشته بکتار خندق آمدند و عمروین عبدود 
که‌پوفور جرأت و غایت شجاعت در مسیان 
قبایل عرب مشهور بود چنانچه او را با همزار 
مرد برابر میداشتند با ضراربن الخطاب و 
عکرمة بن اببی جهل و نوفل‌بن عبدائه 
وهبیرین ایسی لهب و مرداس الفهری از 
مضیقی به آن طرف خندق عبور کردند, 
عمروبن عبدود از کمال جرأت مبارز طلبید 
و بنابر آنکه دلاوران سپاء اسلام نهایت 
مردانگی وتهور او را میدانستند سرها در 
پیش انداختد کان علی روسهم الطیر. 
پوشیده نماند که اين ترکیب ناظر به آن است 
که در ولایت عرب کنه در سر شتر بمسیار 
پیدا میشود و تاکلاغ از اسمان فرود آنده 
بسر سیر شتر می‌نشیند و آنها را بمنقار 
برمیچیند و در آن هنگام مطلقا شتر حبرکت 
نمبکند تا کلاغ کنه‌ها را از سر او کند. 
القصه, چون عمروبن عبدود مبارز طلبید و 
هیچ‌کس بمقاتل او قدم پیش ننهاد حضرت 
مقدس نبوی صلوء ال و سلامه علیه فرمود 
که هیچ‌کس باشد که شر این ملعون را از سیر 
خلق باز کند. نهنگ دریای وغا و شیر بيشة 
هیجا یی علی مرتضی (ع) گفت: با 
رسول‌اله انا له و بقولی برزبان راند انا بارزه 
و رخصت نیافت. عمرو طلب مبارز مکسرر 
گردانید و غیر اسدائْه الغالب علی‌بن ابیطالب 
کسی یمحاربه ار راغب نشد. در نوبت سوم 
رسول (ص) فرمود که ادن منی یا علیا 
جناب ولایت‌مآب نزدیک حضرت 
ونتالت‌بناه رفته ای ضطر نت دستارین 
برداشت و باز بر سرش بست و شمشیر خود 
رابه او عنایت فرمود و دست بدعا براورد و 
گفت:اللهم اعنه. آنگاه شاه ولایت‌بناه (ع) 
بجانب عمروین عبنود توجند نمود و جابرن 
عبداله انصاری جهت آنکه معلوم نماید که 
مهم به کجا انجامد. از عقب امیر روان شد 
و چون امیر نزدیک به عمرو رسید و او را 
مخاطب گردانید که ای عمرو چنان شنوده‌ام 
که تو گفته‌ای هیچ کس نیست که مرا بیکی 


از سه امر دعوت نماید مگر آنکه آنرا قبول 
کنم. عمرو گفت بلی. حضرت امیر فرمود که 
من ترا دعوت می‌نمايم به آنکه متقلد ملت 
اسلام گردی و صحيفة کفر وعناد درنوردی 
عمرو گفت این مدعای تو میسر نیست. اسیر 
گفت پس لایق بحال تو چنان مینماید که 
دست از محاربة سلمانان بازداخته بدیار 
خود مراجعت کنی. عمررو گفت: نسوان 
قریش بگویند که ترسید و از مقاتله 
روگردان شد چون بر ابقای نذر خویش قادر 
شد. باشم. چگونه دست از حرب بازداشته 
روی بجانب دیگر آورم و حال آنکه عمرو 
بعد از فرار از معرکة بدر نذر کرده بود که 
روغن بر خود نمالد تا انتقام از خیرالانام 
علیه الصلوة و السلام نکشد. آنگاه شاه 
مردان فرمود ملتمس ثالت ان است که از 
اسب فرود آئی تا باهم مقاتله کنیم. عمرو از 
شنیدن ايین سخن خندان شده گفت این 
از شجعان عرب از من التماس نماید باز گرد 
که من دوست نمیدارم که مسردی کریم مثل 
تو بر دست من کشته شود و حال آنکه مسیان 
من و تو طریقة محبت مرعی بود. اسیر 
فرمود که درست نمیداری که خون مسا 
بریزی من دوست میدارم که خون ترا بسریزم 
و ترا بقتل اورم. عمروین عبدود از استماع 
این سخن براشفت و از اسب فرودامد. در 
کشف‌الفمه مسطور است که عمرو شمشیر بر 
روی اسب خود زد تابازپس رفت و 
بروایتی اسب خود را پی کرد و بجانب 
اسیرالسومنین عسلي (ع) حطله اورد و آن 
جناب برای دفع ضرر سپر در سر کشید. آن 
کافر از روی تسهور تیغ پسر آن سرور 
رسانیده. سپر شسق شد و اثر زخم بفرق 
مبارکش رسید آنگاه شاء ولایت‌یناه بیک 
زخم ذوالفقار بدن خبیث آن خا کسار از 
مصاحبت روح جدا ساخت و به اراز بلند 
تکبیر گفت. از جابربن عبدالّه مروی است 
که چون مرتضی علی (ع) و عمرو بن عبدود 
قصد یکدیگر کردند آن مقدار گرد و شبار 
ارتفاع یافت که کیفیت کارزار معلوم نمیشد 
گشت. دانستم که عمرو بقتل آمده است. نقل 
است که بعد از کشته شدن عمروبن عبدوده 
متوجه ایشان گشت. چون چشم ضرار بر 
ذوالفقار حیدر کرار افتاد پشت گردانیده 
روی بصوب فرار اورد هبیره صاعتی 
ایستاده پس از انکه اضرار ذوالفقار نیز بدو 
رسید زره خود را انکنده از عقب ضرار 
بشتافت. نوفل‌بن عبدالله نیز گریزان شده در 


احزاب. 
آن انا از اسب در خندق افتاد مسلمانان او 
را سنگسار کرده آراز برآورد که بهتر ازین 
میتوان کشت. حضرت امیر تیغ بدو رسانید 
پدوزخش انداخت. گویند چون شاه ولایت 
سر عمروبن عبدود را از بدن جدا ساخت 
التفات بزره او که در غایت جودت بود 
نکرد. خواهر عمرو پسروقت پرادر رسید و 
حالش بدان منوال دیده گفت ساقتله الا کفو 
کریم و چون دانست که بضرب ذوالشقار 
حیدر کرار کشته شده اين دو پیت در سلک 
نظم کشید: 
لو کان قاتل عمرو غیر قاتله 
لکنت ایکی علیه آخرالابد 
لکن قاتله من لایعاب به 
من کان یدعی قدیماً بیضةالبلد. 
لقصه چون امیرالسمین علی خرمن 
زندگانی ال لام را بل حسام 
خسون‌آشام سسوخته و رخستاره 
فایض‌الانوارش بان شمع فلک افروخته 
بخدمت حضرت رسالت بازگشت و سر 
عمرو را در زیر پای عرش‌سای آن حنضرت 
انداخته بتی چند بگفت که اواخر ابیات این 
است؛ 
عبد الحجارة عن سفاهه رأیه 
و عبدت رب محمد بصواب 
لاتحسین اه خاذل دینه 
و نبیّه يا معشرالاحزاب. 
و حضرت رسالت‌مآب جناب ولایت‌مآب 
را به نوازش بیکران اختصاص داده گفت 
آمبارزة علی‌بن ابی‌طالب یوم الخندق افضل 
من اعمال امتی الی ببوم الشيمة. چنانچه در 
کشف‌الشمه مسطور است ابوبکر و عمر 
بتقبیل سر میارک امیرالسومنین حیدر قیام 
نسودند و بثبوت پیوسته که بواسط قتل 
عمرو بن عبدود اهل اسلام ستظهر و ارباب 
ظلام پریشان‌خاطر شدند اما جنگ همچنان 
قایم بود و کفار در اکثرایام بکنار خندق 
آمده به انداختن تیر وینگ می‌پرداختند و 
اصحاب سید ابرار جهت مدافعت و ممانعست 
ایشان رایت مقاتلت و محاربت می‌افراختند. 
و در آن اثناء بمحض عنایت ریانی حب 
مسممانی در دل نميم‌ین مسعود شطفانی 
جای گرفته پنهانی نزد حضرت رصول (ص)ا 
آمده و زبان یک‌لمة توحید گویا گردانیده 
گفت یا رسول اه هیچ کسس از کفار بر اسلام 
من اطلاع ندارند ا گر اجازت فرمائی بروم و 
به حیله‌ای که توانم جبمعیت و موافقت 
مشرکان را بپریشانی و مخالفت مبدل گردانم 
و آن حشرت او را رخصت فرموده نعیم 
پمیان اتضزاب مراجعت نمود. نخضست با 
بنی‌قریظه ملاقات کرده گفت از کمال محبت 
و اتحادی که بشما دارم نصیحتی بخاطر 


احزاب. 
گذشته باید که بسمع قبول اصفا نمایید. 
جواب دادند که هر چه تو فرمائی چنان 
شما آن صورت دارد که قریش و غطفان اگر 
بر محمد ظفر نیافند بی دغدغه بدیار خود 
شتابند و شما 
میباید بود و اين مقرر است که هرگاه سحمد 
شما را نها یابد. تیغ انتقام از نیام بیرون 
اورده شما را با وی طاقت مقاومت نباشد 
پس مناسب چنان مینماید که چند کس از 
قسریشیان و غطفانیان بگرو ستانده نگاه 
دارید تا هرگاه آن جماعت بمازل خود 
روند و محمد قصد شما نماید. ببالضرورة 
ایشان بمعاونت شما حاضر شوند. کلانتران 
بنی‌قریظه چون نعیم را از جملة مخلصان 
خود پنداشتند تصدیق این سخن نموده 
خاطر بر آن قرار دادند که مادام که از 
مشرکان جمعی بگرو نستانند علم محاربت 
مرتفع نگردانند. آنگاه نیم نزد ابوسفیان و 
رژسای قریش رفته گفت خبری از جسانب 
بهود بم رسیده و وفور اخلاص مقتضی آن 
است که شما را بر کیفیت آن مطلم گردانم 
بشرط انکه انچه درین باب از من بشنوید 
ظاهر نسازید. گفتند چنین کنیم یگوی که 
چه شنیده‌ای گفت بهود ازنقض عهد پشیمان 
شده نزد محمد کس فرستادند قبول نموده 
که چند کس از مردم شما گرو ستانده پیش 
او فزستند تا محمد از ایشان راضی شده 
مماهده تازه گردانند | کنون باید که ا گر از 
شما گرو طلب دارند کس بدیشان ندهید. 
پس تزد اعیان غطفان رفته همین سخنان را 
با ايشان نیز در میان آورد. روز دیگر که 
شبه بود به اببوسفیان و کلانتران غطفان 
عکرمتبن ابی‌جهل را با جمعی نزد بنی‌قریظه 
فرستادند و پیغام دادند که اقاست درین دیار 


رابمسب ضرورت در یثرب 


بیار شد و دواب علیق نمی‌یابند بمیدان. 


قتال شتابید تا خاطر از مهم مسحمد فارغ 
سازیم. بنی‌قربظه جواب دادند که ما در روز 
شنبه حرب نمي‌نمانيم و در ساير ایام نیز 
قدم در میدان نخواهيم نهاد تا وقتی که ضماً 
جمعی از مردم خود را بگرو پیش ما 
نفرستید زیرا که میترسیم قبل از آنکه کار 
مسحمد فیصل بابد شما بسا کن خود 
بازگردید و او قصد استیصال ما نماید. چون 
به ابوسفیان و غطفانیان این خبر رسید با هم 
گفتد واثّه که آنچه نعیم گفت راست گفت و 
به نی قریظه پیفام نسودند که ما هیچکم را 
برسم گرو بشما نفرسیتم یتم اگرمیل جنگ 
دارید قدم پیش نهید و الا شضما دانید. بتاه 
علی‌هذا بر یکدیگر ااعتماد شدند واتفاق 
ایشان از هم یگسیخت و.تزازل تمام بحال 
امل ظلام راه یافت. از جابربن عبدائه 


انصاری رضی ال عنه مروی است که رسول 
(ص) سه‌روز متصل بر احزاب دعا بر انهزام 
ایشان کرد و از حسق‌تعالی مسئلت فرمود. 
روز آخر بین‌الصلوتی چهارشنبه بود که آن 
دعا مستجاب گشته حضرت وهاب بی‌مسشت 
باد صبا را بفرستاد تا زلزله در لشکر کفار 
انداخت و اساس اجتماع احزاب را خراب و 
ویران ساخت و بروایت ملائکة عظام اوتاد 
خیام اهل ظلام را برکنده آتشهای ایشان را 
کشتند جنانچه آن لشکر نکبت‌اثر چارة 
مسنحصر در فرار دانستد و هر قبیله در 
غایت خذلان روی به اوطان خود آوردند و 
اهل سیر مدت اقامت احزاب را در نواحی 
مدینه جهت محاصره از بیست‌وچهار روز تا 
آن ایام سه کس 
از مشرکان بسدوزخ شتافنند: عمرو بن 
عبدود. نوفل‌ین عبدائه مسخزومی. عشمان‌ین 
منیه و شش نفر از انصار صید ابرار در آن 
غروه عنان بجانب ریاض جنان تافتند و 
اسامی پنج تفر از ایشان ایسن است: سعدین 
معاذ که به تیر یکی از مشرکان رگ ا کحل او 
مسنقطع گشته بود و بمد از فیصل مهم 
بنی‌قریظه سعد ازین عالم درگ‌ذشت. دیگر 
انس‌بن اوس و عبدائّه‌بین سهل و طفیل‌بن 
انسعمان و کعب‌بن زیید رضی ال عنهم. 


پت‌ونه روز گفته‌اند و در 


القصه, چون جنود احزاب انهزام بافند و 
حضرت خيرالبرية متصور و مظفر از دامن 
کوه‌پنفس مدینه مراجعت فرمود و بروایت 
این عباس رضی اه عنهما پخانة فاطمة زهرا 
سلام اه علیهم درآمد و اندام همایون از گرد 
معرکه پیکار شسته به ادای نماز پیشین قیام 
نمود و در همان ساعت جبریل آمین 
دستاری سفید برسربسته و بر استری نشسته 
ظاهر شد و گفت ای محمد خدای از تو ععفو 
کادکه سلاح از خنود بباز کردی و هنوز 
ملایکه مسلح ومکمل ایستاده‌اند فرمان 
پروردگار عالمیان چنان است که هم امروز 
بجنگ بنی‌قریظه توجه نمائی. ا کنون من 
رفتم که زلزله در حصار ایشان افکنم. بعد از 
آن بلال به اشارت رسول (ص) در اسواق 
مدینه ندا کرد که هر که فرمان‌بردار خدا و 
رسول اوست باید که نماز دیگر در نواحی 
حصار بنی‌فریظه گزارد و لشکر اسلام ببطوع 
و رغبت تمام در ملازمت امیرالموسنین علی 
علیه السلام که صاحب‌رایت خیرالانام بود 
روان ش‌دند و سید ابرار صلی‌الّه علیه 
وآلهالاخسیار خلاح پوشید و عبدالبن 
اممکتوم را در مدینه خلیفه ساخته با اعیان 
بهاجر واخرات انضار متعفاپ ختیدر کار 
توجه فرمود و در آن نغىزوه سه هسزار کس 
ملازم آن حضرت بودند و سی‌وشش سر 
اسب داشتند و از امیرالمومنین علی روایت 


احزاب. ‏ ۱۱۰۱ 
است که گفت چون بنزدیک قلعة بنی‌قریظه 


رسیدیم شخصی از آن قوم از بالای حصار 
مرا دیده ندا کرد که قد جاء کم قاتل عمرو و 
آواز راجزی شنیدم که گفت قتل علی عمرواً 
صار علی صرا قصم علی ظهرا ابرم علی امرا 
هتک علی سترا. من گفتم الحمدثه الذی 
اظهر الاسلام و قمع الشرک. در اکثر کتب 
سیر مسطور است که چون مرتضی علی 
علیه السلام بپای قلعهة بنی‌فریظه رسیده 
رایت فتح‌آیت بر زمین جهودان نصب 
فرمود. از بالای حصار زبان بسب و شتم 
سید متا ار اه هید و آله وسسام 
بکشادند و آن جناب, ابوقتاده را سمحانظت 
لوای منصور مأمور گردانید و به استقبال 
حعضرت رسالت‌پناه شتافت ر معرورض 
داشت که يا رسول‌اله نزدیک بحصار بهود 
مرو که زود باشد که خدای‌تعالی ایشان را 
رسواکند. آن حضرت فرمود که چون مرا 
ببینند امتال این سخنان نگویند. آن حعضرت 
نزدیک به آن قلعه تشریف برده گفت يا اخوةً 
لقرَدة و الخنازیر انا انزكا بساحة قوم فساء 
صباح السنذرین ۱ جهودان گفتد: پا 
ابالقاسم. ما کنت جهولا ولا فحاشا. از 
شنیدن این سخن حیا پر خبرالبراییا علبه 
کرده‌باز پس رفت و پروایت متأثر شد که 
نسسی‌نیزه‌ای کسه در دست داشت از کف 
مبارکش بیفتاد و ردا از درش همایونش بسر 
زمین آمد. و خیم حضرت نبوی را صلوات 
اه و سلامه علیه در برابر حصار نصب 
کردند و جنود اسلام مدت بیست‌وپنج روز 
یا پانزده روز. بنی‌قریظه را مسحاصره کردند. 
آنگاه آنان بتنگ آمده از حصار بیررن 
شتافند مشروط به آن که حضرت رسالت 
علیهالسلام و التحية سعدین معاذ را رضی‌ائه 
عنه در مهم ایشان کم سازد و روایتی 
انکه چون یهود از غایت اضطراب بحکم 
خدا و رسول راضی شده از قلعه پایین 
آمدند. اشراف اوس که در زمان جاهلیت 
حلیف بنی‌قریظه بودند. نزد پیغمبر آمدند 
بدرخواست جسرایم ایشان. آن حمضرت 
فرمود که راضی میشوید که من یکی از ما 
را درین مهم حکم سازم. اوسیان راضی 
شده حضرت رسالت قرمود که من سعد 
معاذ را درین امر حکم گردانیدم. آنگاه | کابر 
اوس کس به صدینه فرست‌ادند تا مسعد را 
بکرگاه رساند و حمال آنکه تیری در 
حرب احزاب بدست سعد رضی‌اله عنه 
رسیده رگ اکحلش را بریده بود و ون 
روان گشته و او دعا کرده بود که الهی مرا از 


۱-أیة قرآن این است: فاذا نزل باحتهم فساء 
صباح المنذرین. (قرآن ۱۷۷/۳۷). 


۱۱۳۰ احزاب. 


مرگ چندان امان ده که یبهود بنی‌فریظه را 
بمراد خویش ببینم و مسئولش بعز اچابت 
مسقرون گشسته بسود و خون از آن زخم 
بازایستاده بود لیکن سعد را از غابت ضعف 
میشر نشده بود که در این غزوه ملازم 
رسول (ص) باشد. الفصّه چون سعد نزدیک 
بمجلس حضرت مقدس نبوي صلی ال علیه 
و آله و ستتلم وسسیل آن صضرت روی به 
انصار آورده فرمود که قوموا لسید .و 
جمعی کثیر از بنیعبدالاشهل او را استقبال 
نموده از مرکبی که سوار بود فرود آوردند و 
در موضم مناسب نشاندند. سعد بعد از عهد 
و پیمان از اوسیان که در قضیة بنی‌قریظه از 
فرمود؛ او تسجاوز ننمایند و استجازه از 
حضرت رسالت نموده گفت حکم میکنم که 
مردان بنی‌قریظه را تمام بکشند و زنان و 
کودکان ایشان را مسلمانان برده گیرند و 
اموال این طایفه را در میان یک‌دیگر قسمت 
نمایند. رسول (ص) فیرمود که ای سعد 
دربار؛ بهود حکمی کردی که حق عبز وعلا 
در بالای هفتآسمان همین حکم کرده بود. 
نقل است که چون بهود بنی‌قریظه از قلعه 
۳ 
گردن‌ایشان را بسته و آنان بعقید؛ صاحب 
کشف‌الفمه تهصد نفر بودند و بقولی هقتصد 
ک و به روایتی چهارصد کس و ایشان را 
به مدینه برد و عبدالهبن سلام بضبط نساء و 
اموال و اسلحه و امعة ایشان متعين شده در 
آن حصار هزاروپانمد شمشیر و سیصد زره 
و دو هزاروپانصد سپر و دیگر اشیای بسیار 
و اغتام و مواشی یهود بی‌نهایت بود که 
بدست لشکر اسلام افتاد و چون رسول 
(ص) به مدینه تشریف بسرد» فرمود که در 
موضع مناسب خندقی کندند. امیرالسو‌منین 
علی و زبیرین‌الموام بکشتن آن طایفه مأسور 
گشته فسوج‌فوج ايشان را بکتار خندق 
می‌آوردند و گردن میزدند و از مشاهیر آن 
جماعت یکی کعب‌بن اسد بود دیگری 
حی‌بن اخطب بثبوت پیوسته که چسون مهم 
بهود بنی‌قریظه بر نهج مسطور فیصل یافت 
خون از جراحت سعدین معاذ در سیلان امد 
و در وقت سکرات سید کاینات علیه 
افضل‌الصلو: و | کمل‌التحیات بیالین او رفته 
سر سعد را بر زانوی هسمایون خود نهاد 
وگفت الهی سعد در راه تنو زحمتها کشیده 
تصدیق رسول تو نمود و هر حسقی که در 
تام بسر وی ود آفا کرفه روط ان و 
بسخوبترین وجهی بردار. سعد آواز آن 
حضرت شنیده چثم باز کرد و گفت اللام 
علیک یا رسول اه من گواهی میدهم که تو 
رسول خدانی و چسانچه می‌باید تبلیغ 
رسالت بجای آوردی. سر خود را از زانوی 


آن حضرت برداشت چون پیفمبر از منزل 
سعد بیرون آمد سعد همان لحظه برحمت 
ایزدی پیوست. جبریل نازل گشته گفت ای 
محمد کست از اصحاب تو که وفات یانته 
که ابواب سموات برای ار مفتوح شده و 
عرش رحمان برای او در اهتزاز آمده رسول 
(ص) فرمود که حالا بر سر بالین سعد بودم 
و او رابر جنام سفر آخرت یافتم. آنگاه 
حضرت رسالت‌پناه بخانة سعد تریف برد 
فرسود تا او را سل دادند و بر وی نماز 
گزارده جنازه‌اش را به بقیع رسانیدند و 
بثبوت پیوسته که سعدین معاذ رضی ال عنه 
قبل از وصول رسول (ص) بر دست 


مصعب‌بن عمیر ایمان آورد وبنی‌عبدالاشهل" 


را که قوم او بودند. جمع کرده پرسید که من 
چگونه کسی‌ام در میان شما جواب دادند که 
نیدما و افضل مائی. سعد گفت مکالمه 


میان من و شما حرام است مادام که تمام" 


رجال و نسوان شما بخدا و رسول او ایمان 
نیاورند. همان روز در تمامی آن قبیله از 
مرد و زن یک نفر نماند که همه مومن و 
موحد شدند. مدت عمر سعدین معاذ رضی 
اه عتذسی راهفت الیو وان جنله 
وقایع سال پنجم از هجرت بروایت صاحب 
متصفی دیگر آن است که حضرت مصطفی 
علیه السلام در ذی‌حجه آن سال ابوعبید؛بن 
الجراح را با سیصد کس بجانب سیف ‌الب‌حر 
ارسال داشت و ابوعبیده بصوب مقصد روان 
شده توش مجاهدان در آن سفر یک انبان 
خرما بود. در اوایل سفر هر روز نفری از آن 
لشکر یک خرما می‌خورد و بعد از آن سهم 
به نیم‌خرما قرار یافت. آنگاه رزاق بی‌منت 
ماهی از دریا باحل انداخت که مدت یک 
ماه غذای آن سیصد کس از گوشت آن 
ماهی بود. از واقدی مروی است که گفت 
چون در آن سریه توشة اصحاب خيرالبویه 
روی در تقصان نهاد, قیس‌بن سعدین عباده 
رضی ال عنهما گفت کیست که شتر به خرما 
بفروشد بثرط آنکه حالا تسلیم نماید و 
خرما در مدینه بستاند. عمربن الخطاب این 
سخن شنیده بر زبان آورد که عجب است 
ازین جوان که چیزی ندارد و بمال پدر 
جوانمردی مینماید. گفت پدر من پیادگان را 
سوار میازد و گرسنگان راسیر مسیسازد 
قرضی را که من از برای مجاهدان دین کرده 
باشم چگونه ادا نکند. پس مردی از جهینه 
پنج شتر به دو وسق خرما بدو فروخت وهر 
روز قس یک شتر راکشته بر آن سیصد 
کس قسمت مینمود دو شتر مانده بود که 
ماهی از آن بحر بیرون افتاد و اسوعبیده 
نگذاشت که آن دو شتر قیس .بکشد چسون 
بمدینه رسیدند سعدین عباده زبان بتصین 


احزاب. 
پر گشاد و نخلستانی به وی داد که هر 
سال پنجاء وسق خرما حاصل میشد و بهای 
نج شتر را به جهنی رسانیده و جامه‌ای هم 
پوشانید. چون این کیفیت ب‌مم خیرالبریه 
عله اللام و التحية رسید نصبت به فیس 
فرمود که انه من اهل بت جواد - انتهی. و 
بلعمی آورده است: و سیب ایین حرب آن 
پود که جهودان که پیفمیر صلی الّه علیه و 
سلم ایشان را از حصار بنی‌نضیر رانده اندر 
همه شهرها و خیمه‌های عرب همی‌رفتند و 
یاری همی خواستند بحرب پخمبر صلی اه 
علیه و سلم تا همه را بفریفته که به در سدینه 
آیند. چون پیفمبر صلی ال عله و سلم | گاه 
شد که کافران همه بحرب می‌آیند اندرماند 
و ابوسفیان با ايشان یکی بود و هر کس را 
بیمی رسیده بود ازو و ستمی به او 
خدای‌تعالی آیه فرستاد و گفت: الم تر الی 
الذین اوتوا نصیاً من الکتاب یومنون 
ب‌الجبت والطاغوت. (قرآن ۵۱/۴). پس 
یشب علیه الصلوة والسلام اصحاب راگرد 
کرد و از ایشان مشورت خواست همه گفتر 
ما را شهر حصار باید گرفت. سلمان پارسی 
گفت یا رسول اف اندر شهرهای عجم چون 
لشکر بسیار رری به ایشان نهاد گردا گرد 
شهر اندر, حفره بک‌ند تا سوار را راه 
اتدرآمدن نبود. پس یغمبر را صلی ال علیه 
و سلم تدبیر سلمان خوش آمد و همه یاران 
همچنین صواب دیدند. پس مردمان مدینه 
گرد آمدند و خندقی کندند بیست ارش پهنا 
و هر چهل ارش به ده مرد دادند و هر روز 
پیغمبر صلی اه علیه و سلم آنجا آمدی و 
قبه برزدندی ازبرای او تا آنجا بنشستی و 
مردم کار بهتر کردندی. چون یک ماه شد از 
آن پرداخته بودند پس سپاه قریش و کافران 
به در مدینه امدند و مسردمان دل‌شکسته 


| شدند و پترسیدند که هرگز چنان سپاه ندیده 


بودند سپاهی که بسیار سلاح در میان ایشان 
بود. خدای‌تعالی گفت: اذ جاءوکم من 
فوقکم و من آسفل منکم و اذا زاغت الابصار 
و بلفت القلوب العناجر. (قرآن ۱۰/۳۳ و 
این صفت خود پیغمیر صلی الّه علیه و سلم 
گفته‌بود که خدای عزوجل میگوید که 
سپاهی می‌آید که چشم مردمان خیره شود و 
داها از جای بشود و دستها بلرزه افتد و هیچ 
کس نداند که مدینه از دست ایشان برهد یا 
نه و از پس آن مردمان آبادان بماند. پس 
پسیغمر صلی اه عسلیه و سلم گفت 
خدای‌تسمالی مرانصرت دهد و ایشان 
هزیمت شوند پس چون لشکر کفار همزیمت 
شدند بسیاری از مشیرکان ایمان آوردند و 
هر کس را راستی پیفمیر. صلی الّه عسلیه و 
سلم یقین شد و خدای‌تعالی بیازمود سومان 


احزاب. 
و منافقان را و در شأن مومتان چنین گفت: 
و لما ری المومنون الاحزاب قالوا همذا سا 
وعدنا له و رسوله و حدق له و رسوله و 
سازادهم الا ای‌مانا و تسلیما. (قران 
۳ و در ان منافقان جنین گفت: و 
اذ تقول المنافقون و الذین فی قلوبهم صرض 
ماوعدنا ال و رسوله الا نغرورا, (قرآن 
۳ پس چون کافران خندق مدینه را 
بدیدند بتمجب بماندند که هرگز ندیده بودند 
و نتوانتند اندرآمدن و هر زوزی کافران به 
در مدینه آمدندی و پیفمبر علیه السلام بر 
لب خندق بنشستی و کس بمرون نشد و 
حرب نکردند. آن حضرت بر لب خندق 
بخفتی و منافقان بشهر شدندی و گفندی که 
اگرکاری بر محمد افتد ما به خانه‌ها باشیم 
چنانکه خدای عزوجل فرمود: و یتأذن 
فریق منهم اللبی یقولون آن بیوتنا عورة و سا 
هی بعور: آن یریدون الا فرارا. (قرآن 
۲۳ پس کافران بست‌وشش روز آنجا 
ببودند و هیچ حربی نبود مگر گاهگاهی 
تیری به یکدیگر می‌انداختندی و از کافران 
سه تن کشته شدند و یکی از صهتران قریش 
بخندق آمد با شش تن و نتوانست برآمدن 
چون بخواست شد از اسبش بیفکندند و 
امرالمزمتین علی چون آن بدید خویشتن را 
پخندق اندرافکند و بر بالا شد و از آن کافر 
نبرد خواست. کافر گفت من نخواهم که تو 
بر دست من کشته شوی. کافر خشم گرفت و 
از اسب فرود آمد و پیش علی رفت. علی او 
را زخمی زد و بیفکند و سرش ببرید و از 
جمله مبارزان قسريش عحروین عبدود روز 
بدر حاضرشده بود با قریش واز انجا 
بهزیمت شده بود و بدین حرب خندق آمده 
بود. یک روز تلاح درپوشید و بلب خندق 
آمد که پیند و گردٍ کنده همی گشت. گروهی 
بيامدند و علی را مسیستودند و میگفتند این 
علی غلامی است که هیچ کس با او بحرب 
برنیاید وعمر را اسبی بود ملهوف بفرمود تا 
پولاد بر پیشانی اسب بستند و عمرو بر آن 
اسب برنشست و پیش اندرامد و از خشم با 
خویشتن میگفت اسرع الملهوف لاطاقة لی 
وائتی بالدرع یا ذالرجل و هلم السیف و 
لرمح معاً فا کر البوم کرالبطل خرج المرسان 
من سادتنا کلهم قد فزعون بعلی و خود 
برسرنهاد و آهنگ خندق کرد با غلامی چند 
و اسب بخندق اندرافکند و خواست که از 
آن سو شود هیچ راه نیافت. بازگشت و از 
خندق برآمد. علی علیه السلام آ گاه‌شد که 
عمرو بحرب او آمده بود, بخندق فرود آمد 
و از خندق برآمد عمرو رادید ایستاده:بر 
اسب. عمرو گفت تو کیستی گفت من علی‌ین 
ابیطالبم. گفت به چه کار امده‌ای. گفت بدان 


که‌تا ترا بکشم. عمرو گفت من عیب دارم با 
تو حرب کردن. علی گفت من هیچ عسیب 
ندارم اگربا من حرب خواهی کردن 
همچنانکه منم پیاده باید شدن. عمرو خشم 
گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیر بزد و 
پای اسب بیفکند و گفت ا کنون هیچ بهانه 
نماند | کنون ترا بنمایم و عمرو مردی بود که 
در همه قسریش ازو مردانه‌تر نبود و با 
یکدیگر آویختند از بامداد تا نماز پیشین و 
هر ضربتی که علی بزدی عمرو رد کردی و 
هر ضربتی که.عمرو زدی علی رد کردی 
پس علی عمرو را گفت نگفته بودی که 
کی‌را بیاری نیارم گفت کرا بیاری آوردم؟ 
گفت‌ایتنک رت آمد: رو باز بسن 
نگریست علی شمشیری بزد و پای عمرو 
یفکند. عمرو گفت مکر کردی. امرالمومنین 
گفت‌الهصرب خدعة. پی عمرو آن پای 
بریده برداشت و سوی علی انداخت و علی 
شسمشیر بزد و عمرو را به دونیم کرد و 
بخندق فرود امد و سوی مسلمانان امد و 
مشرکان چون خاک و گرد دیدند و عمروبن 
عبدود را کشته دیدند دل کافران بشکست و 
بحرب فراز نامدند پس مردی از بنی‌غطفان 
نام او نعیم‌بن مسعود مردی بود از سهتران و 
خدای او را مسلمانی اندر دل افکند و 
بچادر نزدیک پیفسر صلیث علیه و سلم 
آمد و مسلمان شد و گفت یا رسول الّه من 
دیرگاه است تا دیین پنهان میدارم اکنون 
فرمانی بده. فرمود آن خواهم با نعیم که 
بروی و اين کافران را از یکدیگر بپرا کنی. 
نعیم با ابوسقیان و مهتران دوستی داشتی و 
همان شب برفت و جهودان بنی‌قریظه را گرد 
کردو گفت شما دانید دوستی من با شما و 
قضیخت کرفن با قما همه کار نی کار 
شما با محمد چنان بینم که قریش و دیگر 
یهیدان که از راه دور آسده‌اند به آسدن 
پشیمانند و هر کسی بناحیت خویش باز 
روند که شما اینجا نتوانید بودن نبید که 
چندین روز است که شما اینجا نشسته‌اید و 
آغاز حرب نمیکنند تا شما کنید اگر ظفر 
بیابید چیزی بربایند. همه گفتند راست 
میگوئی اکنون ما را چه تدبیر است. گفت 
اکنون‌من روی آن بینم که با محمد حبرب 
نکنید تااز مردمان که و بنی‌غطفان 
گروگان و فرزندان و مهتران ایشان با شما 
باشند تا از کار محمد بپردازید, گفتد 
همچنین باید کردن وما را نصیحت کردی و 
نعیم از آنجا بازگشت وسوی ابوسفیان شد و 
مردمان قریش راگرد کرد و گفت شما دانید 
که دوستی من با شمادیرینه است من چنین 
شنیدم ولیکن کس را مگوئید تا خود چگونه 


آید. بدانید که این جهودان بنی‌قریظه با 


احزاب. ۱۱۳۰۳ 


محمد عهد داشتند وعهد او بشکستند وبا 
شما یکی شدند | کنون پشیمان شدند بر 
شکستن عهد و میترسند که فردا شما 
بازگردید ومسحمد آهنگ ایشان کند و 
بمحمد کس فرستادند که ما پشيمانيم و ازو 
زینهار خواستند و گفتند ما بهانه کنیم و 
قريش راکس فرستیم و فرزندان و مهتران 
ایشان را گروگان خواهيم و بتو دهیم تا 
یکشی و از ما خشنود شوی. من شما را 
| گاء‌کردم تا اگراز شما گروگان خواهند 
ندهید که بسخون ایشان کار کرده بباشید. 
ایشان بر او آفرین کردند و گفتند ماترا 
سیاس‌داری کیم بدین که کردی و نعیم از 
آن جا برفت و بنی‌غطفان را همان سخن 
گفت که قریش را گفته بود و آن روز آدینه 
بود و چون شب اندرآمد ابوسفیان و مردمان 
بنی‌غطفان کس فرستادند به بنی‌قریظه که 
فردا ببانید که بحرب رویم که این کار دراز 
شد و از دو یکی کار باید کردن. جهودان 
گفتند بحرب چگونه توانیم آمد. ابوسفیان 
کی فرستاد که اگربدین جرب نبائید سا 


۱ بازگردیم و برویم و بیش آزین اینجا نتوانیم 


بودن. جهودان گفتد آمد آن سخن که نعیم 
گفت.پس کس فرستادند و گفتند شما 
مردمانی هستید از راه دورآمده ما با شما 
بحرب یاری نتوانیم کردن تا آنگاه که 
فرزندان خود بما گروگان ندهید ا گر یرون 
آئید حرب کنیم و اگرنه بروید و خلاف اندر 
میان همه افتاد چون شب اندر آمد خدای 
عز وجل باد را فرمان داد تا در لشکرگاه 
دشمنان افاد و همه خیمه‌ها از زصین برکند 
و سهم اندر دل ايشان افکند و بیم آن بود که 
صاعقه خواست آمدن پس ابوسفیان تذبیر 
گریختن کرد.پیضبر صلیاند علیه و سلم 
نماز خقتن بکرد و سلام نماز بسازداد و از 
دور نگاه کرد اندر آن باد و گرد و صاعقه بر 
سر کافران, روی ببه اصحاب کرد و گفت 
آمشب خدای‌تعالی این مشرکان بپرا کند. 
کیست از شما که برود و خبر بازآورد. سه 
پار این سخن بگفت و کس جواب بازنداد 
پس حذیفةین الیمان را بخواند و فرمود برو 
تا ما راخبری آری و نگر تا چیزی نکنی که 
کاربر ماتباه شود پس حذیفه چون 
بلشکرگاه مشرکان رسید. ابوسفیان را دید 
که‌مردان را گرد همی کرد بخیمه اندر, 
حذیقه بسا آن سردمان بخیمه اتدرشد. 
ابوسفیان گفت سخنی خواهم گفت هر کی 
پار خویش بنگرند تا کسی غریب در میان 
ما نبود حذیفه پیش‌دستی کرد و انراکه 
پهلوی او بود گفت کیستی و چه مسردی و 
اين از بهر آن کرد تا کس او را نپرسد. مرد 
گفت‌من فلان پسر فلانم. ابوسفیان گفت ای 


۴ احراب. 


قریش بدانید که ما اینجا نتوانیم بودن و 
بسیار رنج دیدیم و این بنی‌قریظه مارا 
خلاف کردند و با محمد عهد کردند ما اینجا 
توأنم بودن و علف نیست و ستوران ما 
هلا ک شوند و اگرهیچ سختیی بما نرسیدی 
این را بسنده بودی و اگر محمد بداند که ما 
بر چه حالیم بر ما شبیخون کند و همه را 
بکشد ما را امشب بباید رفستن و اگرما 
بامداد رویم محمد ما را دریابد و آن شب 
همه بهزیمت برفتند و هر چیزی گران که 
دامتد همه آنجا بگذاشتد. چون مردم از 
خیمه بیرون آمدند و بایستادند ابوسفیان را 
دیدند که از خیمه بیرون می‌آید و آن جمازه 
که‌بر در خیمه پسته بود برنشت زانوی 
شتر بسته بود, پس دست فراز کرد بر شتر 
زانوی شتر بگشاد و برفت و حذیفه گفت من 

توانستم در آن حال اسوسفیان راکشتن اسا 
پیغبر علیه الصلوة و السلام گفته که هیچ 
چیز مگوی. چون حذیقه بازگشت که بمدینه 
آید, همه صفت پیغمبر صلی اه علیه و سلم 
گفتدبود و خدای عزوجل آیه فرستاد: یا 
ایهاالذین آمنوا ان کروانعمة ال علیکم اذ 
جاءتکم جنود فارسل‌ا علهم ریحاً و جنوداً 
لم‌تروها. (قرآن ۳ خدای عزرجل آن 
لشکر کافران را همه بپرا کندو بنی‌غطفان 
بازگشتند و اين بماه شوال بود ده روز مانده 
از سال پنجم از همجرت پس پیغمبر علیه 
الصلوة و السلام گفت دیگر قریش بحرب ما 
نیایند مارا بحرب قریش باید رفتن. و 
رجوع به امتاع‌الاسماع مقریزی جزء اول 
ص ۲۱۵ و ۵۳۲۳۴شود. 

احزاب. [] ((خ) (مسجد...) از مس‌اجد 
معروف مدینه که در زمان رسول صلی ان 
علیه و آله ساخته شده. (سعجم البلدان). و 
رجوع به حبط ج۱ ص ۱۳۹ شود. 

آحزابه. [اب] (اخ) از قراء یمامه در دیار 
باهله و ان بين دو وادی واقع است و دارای 
دو شعبه بود که بعدها بیکدیگر متصنل شده. 
بتام ریب خوانده ميشود. (مراصد). 

احزاز. ([] (ع مص) افزون شدن در شرف 
ِ |ابر هم سودن دندان از سرما و مانند 
آن. (متهی الارب). 

احزاق 1(۰] (ع مص) بازداشتن 
(منتهی الارب). 

احزاه. (1](عج جزم: 
احزام. ([] (ع مص) تنگ ساختن برای 
اسب امتیر: آلازیتا: 

احزان. [] (ع لا ج خُزن. غمان. هموم, 
اندهان. اندوهها؛ 
بحدیشی که شبی کرد همی پیش ملک 
عالمی را برهانید ز بند احزان. 
بر جهان چند گونه نیرنگ است 


عن کی وا 


فرخی. 


پر ملک چند نوع احزانست. "مسعودستد. 
یعقوب‌دلم ندیم احزان 
وتف امعم مقی زنداشد خاقانی. 
الوداع ای کبه کاینک هفته‌ای در خدمتت.. 
عیش خوابی بوده و تعیرش اخزان آمده. 
و 
در | کباد موالیان نقوب احزان و اشجان همی 
برگشاد. (ترجمة تاریخ یمینی). انواع ضعف 
و احزان در ضمایر و سراثر ایشان متمکن 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی). 
احزان. (!](ع سص) اندوهگین کردن. 
اندوهگن کردن. (تاج المصادر). ||احسزان در 
زمین و جای؛ درشت شدن. درشت گردیدن. 
احزقه. (ارقَ ق)(ع ص) کلان‌شکم کوتاه 
که‌در رفتن سرین بجنباند. (منتهی الارب). 
احزم. [ارَ) (ع ن‌تف) حازم‌تر. بحزم‌تر. 
بحزم نزدیکتر؛ 
ولکن صد انش بالشر احزّم 
امثال: 
احزم من حرباء. 
احزم من ستان. ۲ 
احزم من فرح القاب. (مجمع الامتال 
میدانی). 


||(ص) زمسین درشت و ب‌اند. ||اسب 
کلان‌حیزومر تهیگاءبرآمده. ||اسطبرمیان. 
احزم. رز (خ) نام اسب نبیشة سلمی. 
احزم. (َر) (!خ) ان ذهل. از اولاد سامتین 
لوی است و از نسل ارست عبادبن منصور: 
قاضی بصره و عبداله ذوالرسحین یکی از 
اشراف. 
احزمة. رز م(ع اج حزیم. 
احزة. حزذ] (ع ص, اج حزیز, 
احزیا. [] [(اخ) هشتمین ملوک اسرائیل, 
پسر احاب. ار پادشاهی ظالم و مشرک و 
بزمان الیاس نبی میزیست. جلوس او در 
۷ م.بود. | پنجمین پادشاهبهوسیسر 
یورامک. آنگاه که پدر او بمرد, وی 
بیست‌ودو سال داشت و بجای پدر نشست و 
با آرامیان محاربه کرد. (قاموس الاعلاما. 
احزیزاء ۰ ((۲(ع مص) گرد آمدن. مجتمع 
گردیدن. ||احزیزاء طاثر؛ ترنجانیدن بازوها 
را و جدا شدن از بیضه. (منتهی الارب). 
احزیزام. (!](ع مص) گرد آمدن. ابر 
شدن. ||احزیزام مکان؛ درشت گردیدن آن 
||احزیزام رجل؛ کلان‌شکم شدن مسرد 1 
پر ی. (منتهی الارب). 
احزیلال. (۱](ع مص) گرد آمدن. مجتمع 
شدن. ]|احزیلال فواد؛ منضم گردیدن دل از 
بیم. ||احزیلال بعیر در سیر: بلند گسردیدن 
شتر ||احزیلال سحاب؛ بلند شیدن ابر. 
| احزیلال جیل؛ بلد شدن کوءبر گوراب. 5 
احساء . [1] (ع مص) آشب‌امانیدن 


احساب. 


اندک‌اندک: اخاه السرق؛ آشامانید او را 
شوربا اندک‌اندک. ||بیاشامیدن. (زوزنی) 
(تاج.المصادر). 

احساء . (](ع اج حسی. 

احساء . [1] ((خ) آبی است غنی را. ||آینی 
است به يمامة. ]کی است جدیله طی را 


به آجا: 
آحساعء.. ۰ [1] ((خ) ((. ..)ضهری است به 
بحرین و اول کسی که آنرا آباد کرد و قلعه 


ساخت و قصبه قرار داد, ابوطاهر حسن‌بن 
بی‌سمید جنایی ترمطی است و آن سا کنون 
شهری آباد مانده است. (معجم البلدان). و 
شیخ احمد احسائی منسوب بدانجاست. 
مولف قاموس الاعلام ارد: احساء قسم 
شمالی خطهُ بحرین, واقمع در شمال شرقی 
جزیرةالعرب. در سواحل غربی خلیج بصره, 
و دولت علمانی آن ناحیه را بچهار قسمت 
تقسیم و ملحق به ایالت بصره کرده بود و آن 
عبارت بود از خود احساء و هفوف و قطیف 
و قطر. اراضی آن شن‌زار است لکن چون 
آب بسیار دارد گندم و جو و ارزن و میوة 
آن فراوان است و بالخاصه خرمای انجا 
سخت لذیذ است و مردم آن نزدیک ۱۳۵۰۰۰ 
تن باشد که نیمی از آنان متوطن آن ناحیت 
و نیم دیگر بدوی باشند. بندر احساء قطیف 
است و آن تجارتگاهی است و نام قدیم 
آنجا هجر بوده است و سپس بنام کرسی آن 
که احاء باشد موسوم شده است و در زبان 
عربی احساء بمعنی زمین شن‌زار و صاحب 
آپ است و در بادیة نجد و دیگر اطراف 
جزیرةالعرب بده‌ای از نواصی همین اسم 
دارند -انستهی. و یقال ان اليتيمة [الدرة 
اليتيمة ]۲ الوم فی ایدی القرامطة بالاحساء, 
(الجماهر بیرونی ص ۱۵۲). 
احساء بنی‌سعد. (1 , ب س] (خ) 
شهری است از بحرین. (نخبةالدهر دمشقی). 
و آن دز برابر هسجر است آن را احساء 
قرافطه گویند. رجوع به احصاء شود. 
احساء بنی وهب. (ا وب و خ] ((خ) در 
پنج‌میلی مَرْتمی بین قرعا و واقصة سر راه 
اج است و در آن برکه‌ای و نه چاه 
کوچک و بزرگ است. (معجم البلدان). 
احباء خرشاف. (أوخ] (‌( شهری 
است بر ساحل بحرین. ۷ 
احساء قرامطه. "1 ۶ ط (اخ) رجوع 
به اصاء بنی‌سعد و اصاء شود. 
احسالب. [](ع اج صسب. گ‌وهرها. 
||اقباه: يين مسئله در مسیان اصحاب و 
احساب خویش در شوری افکند. (ترجمة 


۰ ۸( - 1 
۲-رجوع به الجماهر ص ۱۵۲ ببعد شود. 


احساتب. 


تاریخ یمینی). 
احساب. ((۲(ع مص) بر بالش نشاندن. 
(متتهی الارب). |اسیر خورانیدن. سیر 
نوشانیدن. (منتهی الارب). || پسند آمدن, 
(متهی الارب). ||دادن آنچه بدان خشنود 
شود. (منتهی الارب). خرسد کردن. (تاج 
المصادر). اابس کردن. |ابس شدن. بسنده 
آمدن. (تاج المصادر). کافی شدن. 
آجساز. (!] (ع مص) احسار بعیر؛ مانده 
کردن شتر را براندن. (منتهی الارب). 
رنجانیدن اشتر. (تاج المصادر). 
احساس. 11 (ع مسص) دری‌افت. درک 
کردن. دریافتن. (منتهی الارب). دیدن و 
یافتن. (المصادر بیهقی). ||دانستن. آگاه 
شدن. (منتهی الارب). ||دیدن. (زوزنی). 
||احساس, درک چیزی است با یکی از 
حواس. ا گراحساس با حس ظاهری باشد 
آن را مشاهدات گویند و اگربا حس باطن 
باشد وجدانیات. (تعریفات جرجانی). مولف 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: احساس. 
پکسر الهمزة هو تسم من الادرا ک.و هو 
ادرا ک الشیء الموجود فی المادة الحاضرة 
عند المدرک مکنوفة بهیثأت مخصوصة من 
الایین و الکیف و الکم و الوضع و غیرها 
فلاید من ثلائة اشیاء حضور المادة و اکناف 
الهینآت و کون المدرک جزئیاً. کذا فی شرح 
الاشارات. و الحاصل ان الاحساس ادراک 
الشی. بالحواس الظاهرة علی سا یدل علیه 
الشروط المذکورة و آن شثت زيادة السوضیح 
فاسمع آن الحکماء قسموا الادرا ک علی سا 
اشار الیه شارح الشجرید الی ارسعة اقسام: 
الاحساس, و هو ما عرفت. و السَخیّل, و هو 
ادراک‌الشی» مع تلک الهیتات المذکورة فی 
حال غیته بعد حضوره ای لایشترط فیه 
حضور المادة» بل الا کتاف بالموارض و 
کون المدرک جزئا, و لتوهم. و هو ادراک 
معان جد نی سمافة بالس‌عنوسات: و الحفقل: 
و هو ادرا ک‌المجرد عنها کل کان او جزئياً 
- انتهی. و لا خفاء فی ان الحواس الظاهرة 
+تمدرک الاشیاء حال غیبتها عتها و لا 
ععاتی الجزنید النتملقة: بالمعسونات. و لا 
مجرد عن المادة. بل انما تدرک الاشیاء 
لک الشروط الصذکورة و آن السدرک سن 
حواس الباطة لیس الا الحس المشترک. 
انه یدرک الصور السصونة بالحواس 
لاهرة..و لکن لایشترط فی ادرا که حضور 
ادة قادرا که من قبیل الخیل لایشترط 
شور المادة. و لذا قیل فی بعض حواشی 
جح الاشارات آن التخیل هو ادرا ک العس 
شترک الصور الخيالية لا الوهم. فاند 
ک المعائی لا الصور فادرا که من قبیل 
هم. و اما ادرا ک العقل فلا یکون الامن 


قبیل اتعقل, فانه لایدرک المادیات فثبت آن 
الاحساس هو ادرا ک الحواس الظاهرة. و 
التخیل هو ادرا ک الحس المشترک. و الوهم 
هو ادرا ک‌التوهم. و اكعقل, هو ادرا ک المقل 
و ال تعالی اعسلم. هذا! و قد یسمی الکل 
امشتاسا لت‌عوم ها سانشبال الضواتن 
الظاهرة آو اب‌اطنة. صرح بذلی المسولوی 
الکلیات. و بالجمله. فللاحساس معنیان, 
احدهما الادرا ک بالحواس الظاهرة و الاخر 
بالحواس الاهرة او الباطنة. و اسا السعقل 
فلیس احساساً یکلا المعنین. 
احساس کردن؛ بیافتن. دریافتن. 
احساف. (!] (ع مسص) آحسف التمر؛ 
آمیخت یا خرماء خرمای تباه‌شد؛ُ فروریخته 
را (منتهی الارب). 
اجسا کت. (1] (ع مص) احسا ک دابه؛ جسو 
بخورد ستور دادن. (منتهی الارب). 
احسال. (۱۱(ع اج جسل. 
احسان. (1|(ع مص) خوبی. نیکی. صنیع. 
نیکوکاری. بخشش. برّ. ید. دست. ازداه. 
انعام. افضال. نیکی کردن. نیکوئی کردن؛ 
به دو سه بوسه رها کن این دل از گرم و خباک 
تابمن احسانت باشد ان الّه جزا ک. 
رودکی. 
دست سخن ببست و بمن دادش 
هرگز چنین نکرد کس احسانی. 
ناصرخسرو. 
ین‌چنین احسان بر خلق را باشد 
جز کسی را که ندارد ز جهان ثانی. 
ناصر خسرو. 
مراحتان او خواننه ازیرا ک 
من از احسان او گشتم چو حشان. 


ناصرخسرو. 
سفا و علم و حلم و خلق نیکو 
عطا و فضل و اصل و عدل والمان. 
ناصرخسرو. 
با تونکند کسی کنون احسان 
زرا که اهل بر و احستای.: ۱ اصر تفت 
آنست کریم‌طبع کو احسان 
با اهل وفا و فضل خو دارد. ناصرخسرو. 
معترف است در ضورت نعمت به اجان او. 
(تاریخ بیهقی). 


نه از این اخترانم اقبالی است 
نه از اين روشنانم احصانی است. 

مس‌عو دسعل. 
احسان همه خلق را نوازد 


آزادان را جو بنده سازد. نظامی. 
هر روز... درجت وی [گاو ] در اجان و 
انعام, منیف‌تر ميشد. ( کلیله و دمند), و جناح 
انعام و احسان او پر عالمیان گسترده. ( کلیله 


و دمنه) .هیچ مشاطه‌ای عفو و احسان 


احسان بهشت. ‏ ۱۱۰۵ 


مهتران را چون زشتی جرم... کهتران نیست. 


( کلیله و دمه). 

چیت اهان را مکافات ای پسر 

لطف و احسان و واب معتبر. مولوی. 
مُرد محسن لیک اح‌انش نمرد. . مولوی, 
گرچه احسان تکوست از کم و بیش 

ظلم باشد بفیر موضع خویش. . مکتبی. 


< احسان کردن؛ افضال کردن؛ 
اگرچه شم مرا گفته‌ای بسی احسنت 
و گرچه در حق من کرده‌ای بسی اجسان. 
امیرمعزی. 
چه احانها که من با خویش کردم 
که آخر خویش را درویش کردم. 
میرزا اسحاق شیخ‌الاسلام. 
- اجان تمودن؛ بر و نیکوئی نمودن؛ 
احسان نماید و ننهد منت 
مّت نهاد هرکه نمود احسان. فرخی. 
- اجان یافتن؛ نیکوئی یافتن. نعمت 
یافتن: 
بغزل یافتم همی احسنت 
||دانستن چیزی. بدانستن. ||نیک کردن. 
[|نیک گفتن. نیکوئی گفتن: و انصاف» در 
احسان این نظم هیچ باقی نگذاشته است. 
(ترجمه تاریخ یمینی). ابر پشتة باند 
نشستن. ||و جرجانی در تعریفات آورده 
است که: اسان در لشت. بعمل آرردن 
خیری است که اجرای آن سزاوار بباشد و در 
شریعت آن است که خدا را آن چنان عبادت 
کنی که گونی او را می‌بینی. چه اگر تو او را 
نبینی او تو را می‌بیند. و نیز احسان عبارت 
است از تحقیق بعبودیت پر مشاهدة حضرت 
ربوبیت بلور بصیرت يا ریت حق موصوف 
بصفات خود بعین صفت وی. او را از راه 
بقین توان دید ولی بحقیقت نتوان دهد و از 
این رو رسول‌اث (ص) فرموده: کأنک تاه 
زیرابنده خدا رااز پشت پرده؛ صفات 
می‌بیند ولی در حقيقت خدا را نمی‌پیند. زیرا 
که خدا خود داعی بر وصف خویش مبباشد 
و این رژبت دون مقام مشاهده است در مقام 
روح. 
احسان. [(] ((خ) لگرگاهی است بعدن. 
احسان. [!۱ ((ج) میرزا نواب ظفرخان. 
صاحب قاموس الاعلام گوید: او یکسی از 
شرا و امرای هندوستان است و وقتی 
ولایت کابل داشت و وی را دیواتی بفارسی 
است. ونات وی بسال ۱۰۷۳ ه.ق.بوده 
اسمت. 
احسان بهست. ([ن ب د] (تسسرکیب 
اضافی, (مرکب) احسان کلی و تمامء 
جانب میخانه رو, بگذر ز مسجد کاندرو 


۱۱۳۶ 


گر بیامرزندت احسان بهشتت میکنند ا. 
محمدسمید آشرف از بهار عجم). 
متن و حائبه از لفت‌نامه‌های تألیف هند 
نقل شده است و با ذوق سلیم ایرانی وق 
تمیدهد. 
اجسب. (آس ] (ع ص) شتر سرخی و 
سپیدی آمیخته‌رنگ. (منتهی الارب). |اسرد 
که‌ موی سرش سپید مایل بسرخی باشد. 
سرسرخ‌موی. ||مرد پیس‌اندام که پوستش از 
مرض, سپید و مویش سقید و سرخ باشد. 
(منتهی الارب). ابرص. | (ن‌تف) باحشب‌تر. 
بزرگوارتر, بأصل‌تر, حسیب‌قر. 
احسباب. (!س ] (ع مص) احتب گردیدن 
مرد. ||احسب شدن شتر. |اسیاه و سپید 
شدن اسب. (تاج المصادر). ||سیاه و سفید و 


اخسپ. 


سرخ شدن. (زوزنی). 

احسينیي. اس بٍ] اص نسبی) در انساب 
سمعانی امده: الاحسبتی (کذاابفتع الالف و 
السین المهملة بینهما السا» السا کنة المهملة و 


الباء الموحدة المفتوحة و الیاء السا کنة اخر و. 


فی آخرها ( کذاء هذه السبة الی الاحسبن و 
هی قبیلة من حضرموت منها سلمتین 
کهیل‌ین الحصبن تمارح‌بن اسدین 
مالک‌بن حسین و هو عقبقبن اسدین دهبتین 
اکلب‌بن خسزیمةین عسمروین ربیعةین 
شرحبیل‌بن الصرشبن مالک‌بن کعب 
الاحسنتی ( کذا) و یقال آن احسبی و هو 
عستقباین شهاب‌بن نمربن کلیب‌بن صعج 
الشاعر. واه اعلم. قال ذلک کله سحمدبن 
حبیب عن ابن‌الکلبی قال ایضاً ولد سحندین 
سلمتبن کهیل خمتء نفر و خضصسون نسوة 
سلمه و الحصین و قیسا و القصم و پیزید و 
خمس بنات(؟) -انهی. 

احسن. (س] (ع ن‌تسف) نسیکوتر. بهتر. 
اعبلی. احسمد. اولی. اصلع. ج, آایین 
تبارک اه احسن‌الخالقین. (قران ۱۴/۲۳ 
در شعرمپیچ و در فن او 
بهووزا کی لوستت ان او: نظامی. 
از برای وی احمد انواع منایا و احسن اقسام 
روایا (؟).مقدر ساخت. (ترجمهة تاریخ 
یمینی). 
امثال: 
احنن‌الشمر | کذیه. 
احسن من الدنیا المقبلة. 

۶ 

خسن شخ الطاوونن: 

احسن من زمن السرامکة. (مجمع الاأمثال 
میدانی), 

اا(از ع. صوت) زه! احسنت. آفرین. وه 
خدا 

چوزد [رستم ] تیر بر سین اشکبوس 

خر آن زمان دست او داد بپوس 


قضا گفت گیر و قدر گفت ده 
فلک گفت احسن ملک گفت زه. فردوسی. 
احسن. (آس] ((خ) قریه‌ای است بين یمامه 
و حمی ضرية که معدن الاأحسن نیز گویند و 
آن بنی‌ابی‌بکرین کلاب راست و در انجا 
حصصی و سعدن زری است و در سمت 
راست راه پس‌مامه است و کوههائی در 
آنجاست بنام أحاین. نوفلی گوید: ضریّه دو 
کوه‌دارد یکی را وسط و دیگری را احسن 
خوانند و بدانجا معدن نقره است. (معجم 
ابلدان). 
احسن الخالقین. [آس ثلْ خال ] (ع ص 
کته ]رکه فیک تریی_آقر بشرگای: 
فتبارک الّه احسن‌الخالفین. (قرآن 41۴/۲۳ 
||((خ) یکی از اسماء صفات باری‌تعالی. 
احسن‌الطلاق. (آش نط ط ] (ع [مرکب) 
آ ن است که مسرد زن شویش رادر طهر 
طلاق دهد و با او نیارامد و رک او گوید تا 
عدء او پپایان رسد. (تعریغات). 
احسنالقصص. (آس ثنل ی ض] ((خ) 
نام سوره‌ای از قرآن و نام دیگر آن یوسفب 
است. 
احسن الله حزا کك. (اس تل لاه ج] 
(ع جملة فعلیة دعایی) نیکو کناد خدای 
پاداش تراءٌ 
به دو سه بوسه رها کن این دل از گرم و خياک 
تا یمن احسانت باشد احسن اه جزا ک. 
رودکی. 
اجسنت. (آش | (ع صوت. !) کلمة مدح, 
بمعنی لیکو کردی. مرحبا! آفرین) زه! خها 
شاباش! بنام‌ایزدا شاد باش. علیک عین‌اله. 
(شعوری)؛ 
شاعران را خه و احسنت مدیم 
رودکی را خه و احسنت هجی است. 
زه! ای کسائی.و احسنت! گوی و چونین گوی 


بسفلگان بر فریه کن و فراوان کن. 


کشا 


جز احسنت از ایشان نبد بهره‌ام 

بکفت اندر احسنتشان زهره‌ام. فردوسی 
این همیی گفت که احسنت و زه ای شاه زمین 

و آن همی گفت که جاوید زی ای شاه زمان. 


فرخی. 
بهر گفته از پرهنر عاقلان 
جوابم جز احتت و جز خه نبود. 

مسعو دسعد, 
تراببیتم و گویم علیک عین له 
بنام‌ایزد احسنت و زه نکو پسری. 

سوزنی, 

گرسیم دهی هزار احسنت 
ور زر بخشی هزار شاباش. سوزنی. 


خسر وا خاقانی عذراسخن هندوی تست 


احسية. 


هندوئی را ترک عذرا دادی احسنت ای ملک. 


خاقانی. 
یا پی احسنت و شاباش و خطاب 
خویشتن مردار کن پیش کلاب. مولوی. 
گفت‌احسنت ای نکو گفتی ولیک 
تا کم من مشورت با یار نیک. مولوی. 
< اجستت زدن؛ اهنت کردن: 
همی زئد ثنا راستارگان احنت 
همی کنند دعا را فرشتگان آمین. 
امیر معزی. 
چو من ثنای تو گویم قضا زند احسنت 
چو من دعای تو گویم قدر کند آمین. 
امیر معزی. 
- احست کردن؛ آفرین کردن. تسین 


احسنت کند بر شرف چون تو پسر بر. 


سنائی, 
احستت گفتن؛ آفرین گفتن. تجین 
کردن؛ 
پرا کنده گوئی حدیشم شید 
جز احست گفتن طریقی ندید. سعدی. 


- اجنتت یافتن؛ اسنت شنیدن. تصین 
شنیدن* 

غزل یفتم همی احمنت 
احسن تقویم. (آ ن تَقَ] اتسرکیب 
اضالی,| مرک نیکو ور ولتت کرفنی, 
|اروی خوب. ||راست قامت: لقد خلقنا 


الانسان فی احسن تقویم. (قسرآن 4۴/۹۵. 
بسهترین تعدیل. نیکوتر رکیب. (تفسیر 
ابالفتوع). 

بخط احسن تقویم و آخرین تحویل 

به آفتاب هویت بچارم اسطرلاب. خاقانی. 
میدهد رنگ احسن‌التقویم را 

تا به اسفل می‌برد آن نیم را ۱ مولوی. 


احسوق. [آس ز] (ع لا ج خنوة. 
حسینی. [آس] (ص نسیبی) رجوع به 
احسیتی شود. 

احسیة. ۰( ] (ع اج خنود. 

احسیة. [ا ی ) ( اغ) موضعی است به یمن که 
در حدیث رده ذ کر آن آمده است. (سعجم 
الپلدان). 


۱-در این اشارت است به آنکه میخانه محل 
وفاق و صلح کل است, نه مقام اذیت و مکافات» 
بر حلاف سجد که | گر از کسی در آنجا لفزش 
سر زند و تقصیری واقم شرد اهل مسجد عفو 
نمی‌کنند, بالفرض اگر کنند اين را بزعم خود 


چنان پندارند که اجان بهشت کرده‌ايم. پس 
بهتر آنست که از صجد اعراض کنی. (آنندراج) 
. (غیاث اللغات). 


احشاء . 


احشاء . (1] (ع لا ج حشاء آنچه در سینه و 
شکم باشد از دل و جگر و معده و روده. 
(غیاث). آنچه در شکم است از دل و جگر و 
سپرز. (وطواط). اندزوند: 


چون مار همه بر تن او بترکد اندام 
چون نار همه در تکمش خون شود احشاء 
مسعو دسعد, 


|ادر عرف عام. اعضائی که حشو تنور تین 
یعنی به درون آن باشند ر در پاره‌ای جاها 
مراد مجموع چیزهاست که در میان اضلاع 
است از الات تفی و الات غذا, 

احشاء . (!] (ع سص) دادن شتر ریز 
(منتهی الارب). شتر خرد و ریزه دادن. 
احشالب. [[] (ع مص) بخشم آوردن کسی 
۳ 

اسان [۱] 2 مص) گرد آمدن: احشاد 
قوم؛ گرد آمدن آنان, 

احساد, (1] (عج حشد. 

احشاش. (!] (ع مص) شل شدن و خشک 
گردیدن دست: احشاش بد؛ خشک شدن 
ر 
در بریدن و گرد آوردن حشیش. ||احضاش 
کلا؛ بالیدن کلاً آنقدر که آن را بریدن 
نتواند. ||احشاش مَراة؛ خشک شدن بچه 
در شکم آو. (تاج المسصادر) (منتهی الارب). 
| الشهم ااقة؛ باریک‌ساق گردانید 
پیه ناقه را. ||احششته عن حاجته: بازداشتم 





ار را از حساجت وی به اعسجال. (منتهی 
الارب). 
احساف. (()(ع سص) احشاف نخلة: 
خشف (یعنی خرمای خشک وبد) بار 
آوردن خرمابن. (منتهی الارب). 
احشا کك. (1] (ع مص) احشاک دابه؛ جو 
دادن بستور. (منتهی الارب). 
احشام. [] (ع () ج خشسم. نسوکران و 
خد‌کاران. (غیاث). احشام مرد؛ خشم او؛ 
بفرمود تأبر نقیض نخست 
یکی نامه املا نمودند چت 
که آن تیزه گردی که چون شام بود 


نه گرد سپه گرد احشام بود. هاتفی.. 


احشام. 11 ع مص) تشویر دادن. شرده 
گردانیدن. خجل کردن. ||شنوانیدن مکروهی 
ر. | آزار کردن. ااسخشم آوردن. (تاج 
المصادر). 
احشام. [1] ((خ) دهی است بمسافتی اندک 
در مشرق گاوبندی به جنوب لارستان. 
احشام حت. ۱۱؟] (!خ) قریه‌ای است به 
دوفرسنگی شمالی برازجان. (فارسنامه), 
احشام قاید. (1م؟] ((خ) دصی است در 
سه‌فرسنگی میانة شمال و مخرب بیرم. . .. 
احسام نخل. رم :[ ((ج) قریه‌ای است در 


سه‌فرسنگی مغزب قلعه سوخته. (قارسنامه). 


احسان. (!] (ع مص) دراز و دیر گذاشتن 
شیر در خیک تا خیک بوی گیرد و چسربش 
شیر خیک را بیالاید. بیشتر کردن شیر در 
خیک تا بوی گیرد و چرک چسربش شیر در 
آن بچسبد. (متهی الارب). 
احشن. اش ] (ع ن‌تف) قال ضراربن عمر 
کان [علی‌بن ابیطالب ] و ال صواماً بانهار و 
قوّاما باللیل یُْحبٌ من اللباس اخشنه و مسن 
الطعام احشند 
احشویرش. [اش ر) (اخ) مس بدل 
اخشسویرش. تسام خشسیارشاء پسادشاه 
ه‌خامنشی سزبان عبری و آن را خصرو 
ترجمه کرده‌اند: و سبب ان است که... وزیر 
احشویرش ای خصرو بدرای بوده است به 
ایشان [به جهودان ] .(التفهیم بیرونی). رجوع 
به خشیارشا شود. 
احص. [حص‌ص )(ع ص) روز که در آن 
آفخاب روشی و هوا صافی باشد. یوم صحو. 
||نابارک. شوم. بداختر. || شمشیر بی‌جوهر 
و بب‌دیمن. (مسنهی الارب). ااطف‌اثر 
آخص‌الجنام؛ مرغ که پرهای بازوی وی 
رفته باشد. (منتهی الارب). ||مرد موی‌رفته 


از سر. (منتهی الارب). آنکه مویش ریزیده: 


باشد. اندک موی سر. (تاج المصادر). 
گم‌فوی, آنکه مویش فروریزیده باشد. 
(زوزنی). مونث: حضاه. ج» خص 
احص,. (احص‌ص | (اخ) اختفن و شبیت 
دو محل است در نجد از منازل ربیعه که بعد 
به. پسران وائل بکر و تفلب تعلق یافت. ||دو 
محل است در شام از نواحصی حلب. شامل 
نساحیة بزرگ دارای دیه‌ها و مزارع و در 
مقابل حلب واقع است و قصبه آن خناصره 
نام دارد که عمرین عبدالسزیز انجا منزل 
کرد. ام‌عجم البلدان) (مراصسد). در 


منتهی‌الارب آمده است که: احص و شبیب 
دو سوضع است بتهامه و دو مسوضع است 


وبا 
احصاء [ ] ((خ) بنت ایاد مادر الیاس جد 
هنفدهم محمد رسولاله (ص). (مجمل 
لتواریخ و لقصص ص۲۲۸). و در تاریخ 
طبری نام از رباب‌بن حیدةبن صمعد آمده 
امست.. 
احصاء .[۱] (ع سص) شمردن. تعدید. 
شماره کردن. مرن |انگء داشتن. حفظ 
کردن. ضبط کردن. 9 |آدریافتن. 
(مستتهی الارب). اان_وشتن. ||دانستن. 
ااتوانستن. ||سیراب کردن. (تاج السصایر). 
سیراب گردانیدن. (متهی الارب). 
احصاء اسماء الهیه. (۱:۱:۱لاهی ی 
/ي] اترکیب اضافی) مسولف کشاف 
اصمطلاحات الفون آرد: هو احقق بها فی 
انعضرة الوحدية بالفناء عن الّسوم الضلقيه. 


احصار. ۱۷ 


و البقاء بقاء الحضرة الاحدید و تما احصانها 
باتخلی بهانهو بوجب دخول جِْة الوارئة 
بصحة المتابعة. و هی المشار الیها بقوله 
تعالی: اولک هم الوارشون الذین یرون 
الفردوس هم فیها خالدون. (قسرآن 
۲۳ ۱ اما احصانها بتیقن سعانیها 
و لسل پنحاوها فانه بستلزم دضول جنة 
الانعال بصحة السوکل فی مقام السجازاة. 
هکذا فی اصطلاحات الصوفية لکمال‌الدین. 
احصانیه. (انی ی /ي] (از ع. !) آمار. 
شمار. دانشی که موضوع آن دسته‌بندی 
منظم امور اجتماعی است با شماره. مانند 
آمار مالی و سربازگیری و امور جنائی و: 
محصول صنعتی و فلاحتی و غیره. 
احصاب. [(] (ع مص) سنگریزه انداختن: 
آحصب الفرس: سنگریزه انداخت اسب پشم 
در رفتن. (منتهی الارب). ||اعراض کنزدن. 
(مستتهی الارب). |افسراخ‌سنالی بسافتن, 
(زوزنی). || بایر شدن زمین. (زوزنی). 
حصاد. [۱) (ع مص) احصاد حبل؛ سخت 
تالف :رن را (دعی الازپ): تفت 
ماک و بای رس زرا | سس 
زیع: بهنگام درو رسیدن کشت و به درو 
امدن. (منعهی الارب). به درو امدن کشت. 
(زوزنی) (تاج المصادر). 
احصاز. (!] (ع مسص) احصار مرض؛: 
بازداشتن مرض کسی را از سفر و مانند آن. 
(منتهی الارب. |ااز حج بازماندن. |(احصار 
بول کسی را؛ تنگ گرفتن بول او را. (منتهی 
الارب). ||احصار عدو کی را؛ محاصره 
کردن. تنگ گرفتن دشمن او را. ||احصار 
ناقه؛ تنگ شدن سوراخ پستان او. (تاج 
المصادر) (منتهی الارب). |اقبض آوردن 
شکم. (منتهی الارب). شکم بگرفتن. (تاج 


المصادر), ا|در تعریفات جرجانی بدو معنی 


۱ آمده: ۱ - محروم و واماندن از اجرای عمل 


حج خواه بواسطة دشمن یا حبنس یا سر ض. 
۲ -عاجز بودن مسحرم است از طواف و 
رقوف در عرفات. و مسولف کشاف 
اصطلاحات الفنون ارد: احصار در لغت منع 
از هر چیزی است. و مُحْصَر بفتح صاد که 
مموع از هر چیزی است از همین ماده 
است. چنانکه در کشاف ذ کر کرده. و احصار 
در شرع منع ترس با بیماری است از ساعت 


۱-در ناسخ‌التواریخ (ج از کتاب دوم» ص 
6۵ بخش اخیر این عبارت چنین امه است : 
یعجبه من اللباس ما خشن و ضن الطعام ما 
جشب. بنابراین «احشته» در این عبارت به 
احمال زیاد «اجشبه» (ب» معنی 
بسی‌نان خورش ترین) باید باشد. (بادداشت 
لغتنامه). 


۸ احصاص. 


وصول کسی که در جح احرام بسته تا 
دقیقه‌ای که حج و عمره خود را به اتمام 
رساند و محصر در شرع کسی را نامند که از 
حج یا عمره به واسطه ترس یا بیماری بعد 
از احرام بستن ممنوع شده باشد. کذا فی 
جامع الرموز و الدرر. 
احصاص. ((۱(ع مسص) بهرة کسی را 
دادن. (متهی الارب). بخش کسی را دادن. 
حصه کی فرادادن. (تاج المصادر). نصیب 
کسی دادن. ||معزول کردن کسی را از کار. 
(منتهی الارب). عزل کردن کسی را از 
کاری. 
حصاف. [[] (ع سص) استوار کردن. 
(زوزنی): احصاف امر؛ استوار و مستحکم 
کردن کار. اصصاف حبل: استوار بستن 
رسن. (متهی الارب). نیک تافتن رسن. 
(تاج المصادر). ||احصاف وب؛ نیک بانن 
جامه. (متهی الارب). گام نزدیک نهادن 
بسرفتن, بشستاب دویدن. (زوزنی). نیک 
دویسدن. اتاج المصادر). |ادور گردن. 
||پایان رسانیدن. 
احصال. (!] (ع مص) احصال نخل؛ غوره 


کردن خرماین. (منتهی الارب. باغوره شدن. 


خرما. (تاج المصادر. 

احصان. (حض‌صا ] (ع !) بنده و خر. 
احصان. (!] (ع مص) استوار گردانیدن. 
(نضهی الارب) مخکمه سکن هگیم 
کردن. حصار کردن. |انگاه داشتن. نکه 
داشتن. ||پارسا گردانیدن تسزوج کسی را. 
(مستتهی الارب). ||پسارسا گسردیدن زن. 
|اشوی کردن زن. شوهر کردن. |آباردار 
شدن زن. ||مستور شدن. نهفته گردیدن. 
نهتگی کردن. (تاج المصادر). احصان زوج 
زوجه را؛ نسهفتن او راء |ازن کردن. زن 
خواستن مرد. ||بالغ و عاقل بودن. |عفت 
داشتن. محصن بودن (اصطلاح فقه) .در 
تعریقات جرجانی امده است: .احصان حالت 
مردی را گویند که بالغ و عاقل و آزاد و 
سلم باشد و با زنی بالفه و عاقله و آزاد و 
سلمه بتکاح صحیح پیوسته باشد. م اف 
کتاف اصطلاحات الفنون ارد: احصان. 
بلسّاد المهملة لفة یقم علی معان کلها ترجع 


الی معنی واحد. و هو آن یحمی الشیء و. 


یمنع منه, و هو الحرية و العفاف و الاسلام و 
ذوات الازواج فان الحرّية تتحصن عن قید 
المبوديَة و الصقة عن الزنی و الاسلام عن 
الفواحش و الزوج یحصن الزوجة عن الزنی 
و غیره. کذافی بعض کتب اللنة. و فی 
فتح‌القدیر: الاحصان فی اللغة السنع. قال ال 
۱ اطلق فی استعمال الشارع بمعنی 
الاسلام و بمسی الق و پمعنی لحية و 


بمعنی التزویج و بمعنی الاصاية فی النکاح و 
بمعنی العفة. و احصان الرجم؛ ای الاحصان 
لموجب للرجم و عند الحفة ان یکون 
الشخص حرا عاقلاً بالفاً مسلماً قد تزوج 
لمراة تکاحاً معیضاً و دخل بهاو هما علی 

صفة الاحصان. قال فی البوط: المتقدمون 
یقولون ان شرائط الاحصان سبعة. وعدسا 
ذ کر سابقا. ثم قال فاّاالعقل و البلوغ فهما 
شرطان لا هلية السقوبة. و الحرية شرط 
لتک‌میل السقوية. لاشرط الاحصان علی 
الخصوص و شرط الدخول ثبت بقوله علیه 
السلام: الثیب بالئیب لایکون الا با خول - 
انتهی. و اختلف فی شرط الاسلام و کون کل 
واحد من الزوجین ماویاً للأخر فی شرانط 
الاحصان وقت الاصابة بحکم انکاح فهما 
شرطان عندناء خلافاً للشافمی. فلو زنی 
الأمی الثیب بالحرة یجلد عندنا و برجم 
عنده و لو تزوج الحر السسلم البالغ الساقل 
امة او صبّة ار مجنونة او كتايية و دخضل بها 
لایصبر لزوج محصناًهذ الدخول حتی لو 
زئی بعده لامرجم عندنا خلافا له و قولنا 
یدخل بها فی نکاح صحیح یعلی تکون 
الصحة قائمة حال تیه 
خن دما بتزوجها یکون اللکام صحیحا 

فلو دخل بها عقبه لایصیر محصناً ورن 
الطلاق قله ۰ . و اعلم ان ن الاضافة فی قفولا 
شرائط الاحصان بيانية؛ ای الشرائط التی هی 
الاحصان و کذا شرط الاحصان. و الحاصل 
آن الاحسصان الأی هو شرط الرجم هی 
الامور المذکورة فهی اجزاژه و هبأته تکون 
باجتماعها فهی اجزاء علية و کل جزء عل2 و 
کل واحد حیتز شرط وجوب الرجم و 
السجموع عسلة لوجبود الشرط الم می. 
پالاحصان. و احصان القذف. ای الاحصان 
السوجب لحبد القذف عندهم و هسو آن یکون 
المقذوف حراً عاقلا بلغا مسلماً عفیفاً عن 
فعل الزناء - انتهی کلام فتم‌القدیر. و نی 
البرجندی: لیس المراد پالزنا هیهنا ما یوجب 
لحد بل اعم منه. فکل وطء امرأة حرام لعینه 
فهو زنی و لایبحد قاذفه. و ان کان حراما 
لفیره لایکون زنی و بحد قاذقه. فوطز 
المک‌انبة زنسا عند اسی‌یوسف لاف 
لابی‌حنيفة و محمد. و وطر الامة التی هی 
اخته من الرضاعة زنا علی الصحیح لان 
الحرمة موبدة. و ذ کرالکعرضی انه لایکون 
زنا. و یشترط ان لایکون السقذوف رجلاً 
تضویاً لا مراد رتقا از و کان کفلک 
لایجب الحد و کذا یشترط ان لایکون فی 
دارالعرب و عسکر اهل البفی. فانه لاجب 
الحد هنا ک کما فی الخزانة و تقصیل‌الاحکام 
یطلب من الکتب الفقهية. و فی رسالة السید 
الجرجانی: الاحصان هو السحقق بالعبودية 


احضبی. 
علی مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة, 
ای رژية الحق موصوفاً بصفاته بعین صفته. 
فهو براه یقا و لایراه حقيقة و لهذا رسول‌انه 
صلّی الّه علیه و آله و سلم قال صل کأنک 
تراه. فان لم‌تکن تراه فانه یرا ک, لانه براه من 
وراء حجب صفاته فلایری الحق بالحقيقة 
لائه تعالی هو الرائی و صفه بوصفه. و هو 
دون مقام المشاهدة فی مقام الروح. و رجوع 
به محصنه شود. 

احصان. (1)(ع 0ج جصن. 

احصبان. (ض] (آخ) مسوضعی است در 
یمن. (مراصد). 

احصد. اک ] (ع ص) حبل احصد؛ رشن 
محکم‌تافته. (منتهی الارب). 

احصره. ص ز](ع !اج حصر. 

احصن. (اض ](ع ن‌تف) حصین‌تر. 

حصنه. ۰ (أص ن] (عل) پیکانها. 

احصی. ۰ صا] (ع فعل) فعل ماضی مفرد 
از سصدر احصاء: شم بشناهم نعلم ای 
الحزبین احسصی لما لبتوا آشداء (قرآن 
۸ پس برانگيختيم آنها را تا بدانيم 
کدام دو فرقه نگاء داشته مر آنچه ماندند از 
مدّت. (تفشیر ابوالفتوح رازی). و رجوع به 
احصاء شود. 

)حضاب. [] (ع | ج جضب. بانگها که از 
کمان برآید. آرازای کمان. ترنگست‌ها. 
|[ آرازهای خوش 

احضاب. (۱] (ع مص) رسن واژون‌شده را 
راست کردن بر چرخ آبکشی تا روان گردد. 
||احسضاب نار؛ افروختن آتن یا هیزم 
افکندن در آن تا زبانه زند. (متهی الارب). 

احضاج. (۱1(ع !اج جضم. 

احضار. ۱۱( سص) حاضر آوردن. 
(متتهی الارب). صاضر کردن. اتاج 
المصادر) (زوزنی). فراضواندن. بخواندن. 
|ادوب_دن اسب. (مستتهی الارب) (تاج 
المصادر). دویدن اسب و اهو و غیره. 

احضار ارواح. (! ر آز] (ترکیب اضافی)۱ 
(علم. عمل فراخواندن ررانهای مردگان 
بتوسط رابطی ۲ 

احضاریه. [! ری ی /ي] (از ع. |) نامه‌ای 
که‌قاضی بدان مدعی علیه را فراخواند. 

احضان. ((] () مص) بردن حق کسي: 
آحشن بحقی؛ بُرد حق مرا. ||عیب کردن 
کسی را: احضن الرجل و به؛ عیب کرد مرد 
را. (منتهی الارب). 

احضان. (] (ع اج چسضن. اطراف. 

ان‌ها, کتارها. جوانب. |[نواحی زمین. 
احضبی. [ا ] اص نسبی) موب است 
به احضبین و گروهی از بزرگان بدان جما 


1 - ۰ 2 - ۰ 


احضبین. 
منسوبند. (سمعانی). 
احضبین. [ا ض] ((خ) موضعی یلاد بُمن. 
رجوع به احضبی شود. 
احضر. (أضٌ](ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
حضور: وقد تورک علی هذا قبل هولاء قوم 
کانوااحد انیابا و احضر اسبابا و اعظم 
اقدار... فلم‌یثم لهم ما ارادوه. (قنطی). 
- امتال: 
آحضّر من التراب. (مجمع الامشال میدانی). 
||بسیارشر. (منتهی الارب). رفی الحدیت: 
و السبت احضر الا ان له اشطراه ای هو اکثر 
شرا الا ان له خیراً مع شره. (تاج العروس). 
احضة. (أح‌ض ض ] (ع اج حضیض. 
احط. (اعطط](ع ص) نسرم‌پشت. 
| (ن‌تف) فروافتاده‌تر. بزیر تر. 
احطاب. (1] (ع مسص) هیزم‌نا ک شدن 
زمین. ||(حطاب کرّم: هنگام بریدن خطب 
رز رسیدن. (منتهی الارب). به هیمه آسدن 
رز, (تاج المصادر). هنگام هرّس مو رسیدن. 
احطاب. [1] (ع 4 ج خطب. همیبه‌ها, 
مز‌ها: ۱ : 
احطاط. ۱ (ع مسص) دمیدگی اوردن 
روی با فربه شدن و تهج کردن: | 
رحجهه. (منتهی الارپ). 
احطال. [۱1(ع0 ج چطل. 
احطب. [أط] (ع ص) مردی که مانند 
هیزم خشک و لاغر باشد. مرد سخت لاشو. 
(بهذب الاسماه). سخت شزاز. بسیار لاغر, 
سرد خشک لاغر. امنتهی الارب). |امرد 
بدیّم. (سنتهی الارب). مژنث: خطباه. چ» 
خطب. ۳ 
حطیطاء . (۲]۱(ع مسص) برآماسیدن, 
منتفخ گردیدن. (سنتهی الارب). ورم کردن. 
متورم شدن. باد کردن. اماهیدن, 
احطیفون. [ ]) (!خ) نام طبیبی یونانی. 
(ابن‌النديم از یحبی النحوی). 
احظ. حظظ ] (ع اج خظ. بسهره‌ها: 
نصیب‌ها. 


حظ. (ظن (ع اج جظی. بسهره‌ها: 


تصیب‌ها. 

احظ. ظظ ] (ع ن‌تف) باهره‌تر. 
بخت‌مد تر. بختیارتر. ۱ 
احظاء ۰((ع مسص) تفضیل دادن بر. 
ترجیح نهادن بر. افزونی نهادن. ||فضل و 
مت نهادن. || تحظید. بهر «مند کردن. 
بخت‌مد گردیدن. (منتهی الارب). دولشی 
0 
احظي. (اظا](ع ن‌تف) خوشخت‌تر, 


احظی. [] (ع | َخظ. ج جظی, بهره‌ها. | 
نصیب‌ها. ۰ 


احقاء . [!] (ع مص) مهربانی کردن. ||عیب 
کردن. ||ساده گردانیدن پای را ییعنی برهنه 
کردن. || خداوند ستور سوده‌پای شدن. 
|ابسرهنه‌پای گردانیدن. (منتهی الارب). 
|[نیک بریدن. |(احقاء سژال؛ بار بار سوال 
کردن. مبالفه کردن در سژال. الاح کردن. 
(متهی الارب). |اریش را اصلاح کردن. 
پیراستن ریش. بروت را بسیار گرفتن: احفاهء 
شارب؛ ریش و شارب گرفتن. | مه 
باعث شدم او را بر خبر کردن. 
احفات. (۱)(ع) ج حفته و جّْه و حَفت و 
احقا۵. ((] (ع مص) رفتن کم از پویه. یعنی 
کم از خبب. ||شتابانیدن کسی را. 
بشتابانیدن. (زوزنی). ||(حفاد بعیر؛ راندن 
شتر را برفتار حَقدان, یمنی برفتار کم از 
پویه. |[بخدمت شتافتن. بشتافتن نزدیک 
کسی. (تاج المصادر). ||بکینه آوردن کسی 
را, بخشم آوردن. (تاج المصادر). 
احفا۵. [1](ع ٍ) ج حاند و حفد. دختران. 








||فرزندزادگان, نبیرگان. نبه گان اولاد: راء 
اولاد و احفاد او بازدادند تا بتعهد او فیام 
می‌نمودند. اترجمة تاریخ یمینی), تبر 
چرخی... بیک پسر جفتای رسید که 
محبوب‌ترین احفاد چنگیز بود. (جهانگشای 
جوینی). || یاران. خادمان. 

احفار. [[] (ع مص) احفار صبی؛ افتادن 
چهار دندان پیشین کودک. دو از بالا و دو 
از زیر. || احفار مهر؛ افتادن دندانهای ثنایا و 
رباعیات کرّه. (متهی الارب). |ااحفار کسی 
چاهی را؛ یاری دادن کسی را در کندن چاه. 
(منتهی الارب). 

احفاو. (1](ع!اج حفر. 

احفاز. (1] ((غ) مس وضعی است در 
باديةلترب. (برامتا: 

احفاش. [!)(ع مص) شتابانیدن. 

احفاش. [] (ع ) ج جسنش. 
||احفاش‌البیت؛ قماش خائه و متاع فسروماية 
آن. خرت و پرت. ||احفاش‌الارض؛ 
سوسمارهای زمین. خارپشتهای آن. (منتهی 
ارب 

احفاص. [1](ع ‏ ج حنص. 

احفاض. (1](ع!) ج خنض. 

احفاط. (1] (ع مسسص) بسخشم آوردن. 
(زوزنی). .و الاحفاظ لایکون الا یکلام قبیح. 


احفاف. [1] (ع مص) بی‌روغن گذاشتن سر 
را مدتی. (منتهی الارب). رون بسر سر 
نا کردن.(تاج السصادر). ||چنان راندن اسب 
راکه اواز براید از رفتار وی. (منتهی 
الارپ). اسب را بر دویدن داشتن. (تاج 
المصادر). ||بافتن جامه را بشانه و تیغ. |]یاد 





۱۱۰٩ احقاف.‎ 


کردن‌کسی را بزشتی. (منتهی الارب). 
احفش. (اتَ] (ع ص) شتری که کوهانش 
ریش شده است. شتر که کوهان او از زیر تا 
بالا ریش شده لکن هنوز بن کوهان او سالم 
است. 
احفظ. زا ت) (ع ن‌تف) بامحفوظات‌تر. که 
یشتر یاد گیرد. 
- امثال: 
احفظ من الشبی. 
احفظٌ من العمیان. (مجمع المتال میدانی). 
حفظاظ. [ا ف ] (ع !) احفظاظ حیدة؛ 
دمیدن مار. 
احفلی. ات لا] (ع4 تمام. |اجماعت و 
طایفه. ||مهمانی عام: دعاهم ال حفلی؛ ای 
بجماعتهم. و رجوع به اجفلی شود. 
احفة. (آح.ف فَ ] (ع لا ج جفاف. طرّههای 
موی گردا گردسر اصلم. |[قومی که چیزی 
راگرد فروگرفته باشند. 
احقه. (ف ف ] (ع !) رجوع به احفة شود. 
احفیظاظ. [1] (ع سص) دمیدن مار: 
احفاظت الحیة؛ دید مار. 
احق. مق ) (ع ن‌تف) سراوارتر. اولی. 
صاحب‌حق‌تر. راست‌تر. احری. اقمن. الیسق, 
اجدر. بسزاتر: هذا احق منزل بترک. 
احق‌الخیل بالرکض المعار. 
|[(ص) اسبی که سمهای پا برجای سمهای 
دست گذارد در رفن وان نیب اننشن 
(متهی الارب). آنکه پای در جایگاه دست 
نهد..(تاج المصادر). |[اسبی که خوی نکند. 
(منتهی الارب). اسبی که عرق نکند. (ناج 
المصادر). 
احق. (اقن] (ع!) آحقی. ج حقو, 
احقاء . () (ع () ج حقو, ۰ 
احقاء . (أحق فا ] (ع ص, ل) ج حقیق. 
احقاب. (1] (ع!) ج خسقب و خسقب. 
روزگارها. سالهای هشتاد هشتاد. زمانهای 
دراز پی‌درپی. اج خقب, بمعتی پالان اشتر. 
احقاب. [1] (ع مص) احقاب معدن؛ نیاتن 
چیزی در کان. یاقت نشدن چیزی در معذان. 
(منتهی الارب). ||احقاب بعیر؛ تنگ بستن 
بر شتر. ||در حقبه نهادن. (تاج المصادر) 
(زوزنی). ||در پس خود بستن شترسوار 
چیزی را. |اپس خود بر شتر سوار کردن 
کسن را (ستهن الارپ)* 
احقاد. (1](ع اج جقد. کنهها: 
هت او مقراض احقاد و جدال 
قاطم جنگ دو خصم و قیل و قال. مولوی. 
احقاد. (۲]1(ع سص) بک ینه آوردن. 
(زوزنی) (منتهی الارب). |[نافتن چیزی از 
معدن بعد از جتن. نایافتن چیزی از معدن. 
(تاج المصادر). 
احقاف. (] (ع ) ج جتف. ریگهای تود؛ 


۰ احفقاف. 


کز. تل‌های ریگ ریگ پشته‌ها. 

احقاق. (1] (خ) ریگهای دراز که بکرانة 
شحر بود و قوم عاد در آن سکونت داشتند. 
(منتهی الارب). اراضی وسیعی در عربستان 
که امتداد می‌یابد از حضرموت تا عمان و از 
خلیج فارس تا هرمزد. قوم عاد در آن 
سکونت داشتند و مشتمل بر ریگ‌توده‌های 
ستطیل متحرکی میباشد. احقاف مذکور در 
قرآن کریم. وادیی است بین عمان و زمین 
مهرد. (از این عیاس). ابن اسحاق گوید: 
احقاف ریگی است بین عمان تا حضرموت. و 
قتادة گوید: احقاف ریگهائی است مشرف پر 
دریا به شحر از سرزمین یمن و اين سه قول 
مختلف‌المعنی نیست. ضحاک گوید: احقاف 
کوهی ات بشام و در کتاب العین آمده 
احقاف کوهی است محیط بدنیا از زبرجد 
سبزء. که در روز قيامت افروخته گردد و مردم 
از هر ناحیه بداتجا گرد آیند و این وصف کوه 
قاف است و صحیح همان است که ما از اين 
عباس و اين اسحاق و قتادة روایت کرده‌ايم. 
(معجی‌البلدان). نام ناحیتی به یمن و از آنجا 
صبر خیزد. (نخبة‌الدهر): و هود بعد از خشصد 
سال از فوت نوح بهدایت و ارشاد قوم عاد که 
در ولایت یمن در موضعی که انرا احقاف 
میگفتتد ساکن بودند, مبعوث گشت. (حبط 
ج۱ ص ۱۳). و اذکر اخا عاد لذ در قومه 
بالاحقاف. (قرآن ۲۱/۴۶). و صاحب قاموس 
الاعلام گوید: احقاف در جنوپ جزیرةالعرب 
میان عمان و یمن بشمال شرقی حضروت و 
جزو صحرای واسم [دهنا] است و عاری از 
عمران است. و رجوع به ترکیپ ریگ احقاف 
در ذیل ریگ شود. 
احقاف. ] (اخ) بغلط بکوه قاف اطلاق 
شده. رجوع به ماد فوق شود. 
احقاف. (] (() سورة چهل‌وششم از قران 
کریم. و آن مکیه است و شماره ایات آن ۳۵ 
است. پس از جائیه و پیش از محمده و اول 
آن: حم. تنزیل‌الکتاپ... 
احقافیه. [آقی ی ] (اخ) نام سال پنجم بعفت 
رسول صلوات‌اثه علیه از سیزده سال توقف 
آن حضرت در مکه. 
احقاق. [1] (ع مص) بر حق بداشتن. (تاج 
المصادر). بحقیقت بدانستن. (تاج المصادر) 
درست دانستن و يقين کردن امری را. (منتهی 
الارب). ||بسه سال کامل رسیدن بکره و حقه 
گردیدن. ااحق گفشن. (ستهی الارب). 
||احقاق رّمية؛ کشتن شکار را. ||غلیه ؟ و 
کسی را بحق. ||راجب کردن چیزی را 
(منتهی الارب). واجب یکسردن. (تساج 
المصادر). درست و راست کردن چیزی. 
||احقای حدّر کسی؛ کردن آنچه را که او از آن 
حدّر داشت. |نزدیک کسی شدن. (تاج 


المصادر). ||فربه شدن اشتر. (تاج المصادر). 
||غلبه. پیروزی. ||اثبات. احکام. تصحیح. 
-احقاق حق؛ رسانیدن حق بستحق, حکم 
به محق بودن او کردن. 
احقاق. (1](ع !) ج خقه 
احقال. (!]( مص) احقال زرع؛ حقل 
گردیدن کشت. (منتهی الارب). 
احقال. (] (غ اج حقلة 
احقان.[!](ع مص) جمم کردن اقسام شیر 
۳ 
احقان.(1)(ع 4 ج ختنة. 
احقب. [قَ) (ع ص) خر وحشی که در 
شکم وی سپیدی باشد» یا تنگ‌بستنگاه وی 
سپید باشد. گورخر که تهیگاه او از هر در 
سوی سپید باشد. خر دشتی که در شکم او 
سفیدی بود. مونت: خقاه. ۰ج . خقب. 
احقب. (ع ا) ج خقب و خلب. 
احقب. (قَ] ((خ) نام یکی از جنیان که از 
پیغامبر صلی اثّه علیه قرآن شنیده است. 
احقب. [ا قَ] ((خ) ابن احمر. عمروین 
احمر باهلی شاعر معروف که شعرش اغلب 
در لفت مورد استشهاد است و عادةٌ نام او 
لیاورند و به قال این احمر اکتفا کنند. 
(مر صع). 
احقر.(ا ق) (ع ن‌تسف) حقیرتر. خُردتر. 
کرچکن. | خوارتر: احقر من اتراب. 
احقی. (1](ع () آخي ج خُقو 
احقیقاف. !۱ (ع مص) احقیقاف ظهر؛ 
دوتا شدن پشت. ااخم شسدن. کج شدن. 
||احسقیقاف هصلال؛ خم گرفتن ماه نو. 
||احقیقاف رمل؛ دراز و کج گردیدن ریگ 
خم شدن ریگ‌توده. 
احکت. آ خکک] (ع ص) شم خراشيده. 
|اکب سرده. ||آنکه زانوهای خود بر هم 
فروکوبد در رفتار. ||مرد بی‌دندان. (منتهی 
احکاء . (() (ع مص) غالب آمدن. (منتهی 
الارب). || خسلجان در دل: مااعکاً فی 
صدری؛ نخلید آن در دل من. ||احکاء 
عقده؛ بستن گره. گره را استوار بستن. 
آحکاك.(!] (ع مسص) بازیی شدن به. 
بسازپس شدن بسوی. (منتهی الارپ). 
|ااعتماد کردن. (منتهی الارب). 
آحکا کک. 11 (ع مص) خلیدن: احکٌ فی 
صدری. |ابر خارش داشتن. خاریدن 
خاستن: احکنی رأسی 
سر من. (منتهی الارب)..: 

. | احکاکک. (ع ٩!‏ مسردان: ماانت من 
اعک‌اکه؛ نیتی از سردان آن. (سنتهی 
الارب). افرومایگان ||خلایق. 
احکال.(۱)(ع مص) احکال خبر بر کسی؛ 


! دشوار شدن آن بر وی, (منتهی الارب). 


؛ خاریدن خواست 


احکام‌القرآن. 


مشکل شدن. ||احکال شر بر...: برانگیختن 
بدی یر... 

احکام.(!] (ع مص) محکم کردن. استوار 
کردن. (تاج المصادر). استوار گردانیدن. 
(منتهی الارپ): و ساختن وجوه عذر و 
عتاب و احکام وثائ... تا بر وجه اولی و 
احری ادا کرده اید. (جهارمقال عروضی). 
شرائط تأکید و احکام اندر آن [وئیقت)] 
بجای آورد. ( کلیله و دمنه).در احکام قواعد 
عدل و تمهید بساط انصاف افزود. (ترجمه 
تاریخ یمینی), تأثیرات ارات ارضی ر 
سماوی در تکمیل اسباب احکام آن دست 
در هنم داده‌اند. (جهانگتهای جوینی). 
|| اسستواری. ||بسازداشتن از فساد و 
برگردانیدن. منم کردن. (منتهی الارب). 
واداشتن از کاری. (ژوزنی). ببازداشتن از 
کاری. (تاج المصادر). |اکام ساختن برای 
لگام. (منتهی الارب). حکمه بر سر اسب 
زدن. [زوزنی). 

احکام.(] (ع !) ج خُکم. فرمانهای شاهی. 
رأی‌ها. دستورها: و وی [بوطاهر ] آنچه 
واجپ است از احکام و ارکان بجای آورد. 
(تاریخ بیهقی). اقوال پسندیده مندروس 
گشته... و ضایم گردانیدن احکام خرد 
طریقتی مشروع. (کلیله و دمنه). در احکام 
مروت, غدر به چه تاویل جایز توان داشت 
(کلیله و دمنه). ||آراه. فتاوی قضائی و 
رفن در کارها رجوع با وی کنند و قضا 
و احکام به وی است. (تاریخ بهقی). یکی 
از ایشان قاضی که در امضای احکام شرع 
از طریق دیانت و قضیت اسانت نگذرد. 
(کلیله و دمنه). از احکام شریعت و قضایای 
طریقت اعراض مینمایند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). ||آداب. رسوم: از فرایبض احکام 
جهانداری آن است که بتلانی خللها پیش از 
تمکن خصم... میادرت نموده شود. (کلیله و 
دمنه). |اعلم احکام یا علم احکام نجوم. 
رجوع به احکام نجوم شود. 
احکامالقرآن.[ مُلْ قْز] (ع ! مرکب) 
کتاب در ذکر احکام که در قران ن آمده است: 
کتاب احکام‌القران از اسماعیل‌ین اسحاق 
قاضی. کتاب احکام‌القرآن بر مذهب مالک. 
کتاب احکام‌القرآن از احمدین المعذل. کتاب 
احکامالقرآن از ابربکر رازی بر مذهب اهل 
عراق. کتاب احکام‌القران از اسام عبدائه 
محمدبن ادریس شافعی. کتاب مجرد 
احکام‌القسرآن از یسحبی‌ین آدم. کتاب 
احکام‌القرآن از کلبی و آنرا از ان عباس 
روایت کرده است. کتاب ایجاب التمسک 
باحکام‌لقرآن از یحیی‌بن اکتم. کتاب 
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احکام دین. 
احکامالقرآن از ابوئور ابراهیم‌بن خالد. 
کتاب احکام‌القرآن از داودبن علی. کستاب 
الایضاح عن احکاملقر آن. (ابن الندیم). 
احکام دین. (۱م] (ترکیب اضافی) سنت. 
دستورهای شرع. 1 
احکام موالیت. [ا م ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) " دانش زایجه. معرفةالطالم. 
احکام نجوم. (م نْ) (ترکیب اضافی: | 
گت (ع...) علم پیش‌گوئی حموادث 
آینده از اوضاع کوا کب. 
احکامی. [۱] اص نسبی) دانندة علم 
احکام نجوم. اخترگوی. 
احکم. [اکَ] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
حکم و حکمت. عادل‌تر. داورتر. (مهذب 
الاسماء), دانشمندتر. حکیم‌تر, 
< امتال: 
احکم من زرقاء اليمامة. 
احکم من لقمان. 
احکم من هرم‌بن قطبة. (مجمم‌الامثال 
میدانی). 
||محکم‌تر. استوارتر: ان احکمالمصتوعات 
و انقن‌المرکبات ماکان تألیف اجزائه... 
(رسائل اخوان‌الصفا), 
احکم. (أکَ] (ع !)از اعلام است. 
احکم‌الحا کمین. آک ملک (() 
اعدل حکام. داورتر داوران. باری‌تعالی: و 
نادی نوح ره فقال زب [ن ابنی ین آهلی و 
اوعد ک‌الحَی و نت احک‌الصا کمین, 
(قران 4۴۵/۱۱ 
احکومة. (أم)(ع() داوری, حکوست. 
]حکیی. (اکا] (ع ن‌تف) مُقلدتر. 
امال: 
آحکی من قرد؛ مثل میمون که همه چسیز را 
تقلید کند. (مجم‌المثال میدانی). 
)حل. (احلل)(ع ن‌تف) حلال‌تر. 
امتال: 
ال تلم 
احل من ماءالفرات. 
احل. [ حدل) (ع ص) سرد لاغرسرین و 
ران. |[مرد مبتلا بدرد سرین و زانو. |استور 
که پاهایش سست و پی آن فروهشته باشد. 
اشتری که ی پایش سست بود. (مهذب 
الاسماء). مونث: خلاء ج. حل. 
اححلاع ۰ (ع مص) سرمهٌ خلوء کشیدن. 
(متهی الارب). ||شسیرین کردن. |[شمرین 
یافتن. (تاج‌المصادر). 
احلاب. [1] (ع مسص) برای کسی شیر 
دوشیدن. ||ماده زادن شتران کی. (منتهی 
الارب). خداوند شتران ماده شدن. (تساج 
المصادر). ||فراهم آمدن از هر سو برای 
باری. (منتهی الارب). فاهم آمدن از بهر 


ی 


||یاری دادن کسی را بر شیر دوشیدن یبا بر 
هر کار. (منتهی الارب). یاری دادن بر شیر 
دوضیدن و بسر یر آن. (تاج المصادر). 
|ادادن کسی را شیری که دوشیده است. |از 
چراگاه شیر دوشیده به خانه فرستادن. 
(منتهی الارب). 

احلایة. (ابّ] (ع مص) احلاب. از چرا گاه 
شیر دوشیده بخانه فرستادن. ||() آن شیر 
که از چرا گاه بخانه فرستاده شود. ||شیر که 
زاید باشد بر مشک. (منتهی الارب). 

احالاش. [[] (ع مص) پوشیدن ستور. (تاج 
المصادر). پلاس بر پشت ستور انکندن. 
جلس پوشانیدن ستور را. || جلس پوشیدن 
شتر. |]باران خرد باریدن. پیوسته باریدن. 
||بسیار گردیدن گیاه و پوشیدن آن زمین را. 
|افلاس, (متهی الارب). ||غبن در بیم. 
|امحکم کردن یمین و تا کیدآن: احاسته 
یمینا؛ اذا امررتها علیه. (منتهی الارب). 

احالاس. [](ع اج جلس و حلّس. 

احلاط. (1] (ع مص) خلط. |/احلاط در 
یمین؛ سوگند یاد کردن. اجستهاد کردن در 
سوگد. | سهدن. | خشم گرفتن.|بخشم 
آوردن. |استابی کردن در کار. ||قضیب 
فحل در ناقه تهادن. (متهی الارب) |افرود 
آمدن بخانةٌ هلا کت. ||مقیم شدن بجای. (از 
اقرب‌الموارد). 

احلاف. (۱۱ (ع مص) سوگند دادن. (تاج 
آلمصادر) (منتهی الارب). ||احلاف غلام؛ 
تسجاوز کسردن او ایام نزدیکی بلوغ را 
||احلاف حسلفاء؛ رسیده گردیدن دوخ. 
||مااحلف لسانه+ چه تیز و فصیح است زبان 
او. (منتهي الارپ). 

اجالاف. (] (ع ص, !) ج جلف و حلیف. 


هم‌عهدان. ||((خ) احلاف در ضعر زهیر. 


قبیلة اسد و غطفان باشد. لاتهم تحالفوا علی 
التناصر. (منتهی الارب). ||قومی از شقیف 
چه ثقیف شامل دو فرقه است: بنومالک و 
احلاف. (منتهی الارب). فانتمرت ثقیف 
۳ ۳ 1 ۳ 

فیمن یریلونه الی الشبی صلی اقه علیه و 
سلم.» حتی اجمعوا علی آن ینوا [عَبد یا 
لیل‌ین عمروبن عمیر و معه ] رجلین من 
الاحلاف و ثلائة من بنی‌مالک فبعتوا: عبد 
یا لیل, [و معه ] الحکم‌ین عشروین وهب‌بین 
مُعَتّب, و شرخییل‌ین غیلان‌ین حلمة و هما 
من لا ف, رفط عروتین مسود. 
(امتاع‌الاسماع مقریری جزء اول صص ۳۹۰ 
.)۴٩۹۱ -‏ ||خش قیله از قریش: عبدالذاره 
کعب., جمح, خهم مخزوم» عدی. وان 
بدانگاه بود که بوعبد مناف از عبدالدار 
حجابت و سقایت ستدن خواستد. |ااسد و 


زهره و نیم. 


یاری. (تاج المصادر) (زوزنی). جمم شدن. | احللافی. (فی‌ی] (اخ) عمربن الخطاب. 


احلب‌دیا. ۱۱۱۱ 


بدانجهت که از قبیل عدی است و عدی از 
آن شش قبیلة قریش است که آنها را احلاف 
گفتندی. (منتهی الارب). 
احلاق. [!](ع مص) احلاق حوض: پر 
کردن آن. (از منتهی الارب). 
احلاق. [1] (عل) ج خلْق. 
احالال. [1] (ع مص) احلال بمکانی؛ فسرود 
آوردن در جائی. (سنتهی الارب) (زوزنی). 
||احلال از احرام؛ بیرون آسدن از احسرام. 
مقابل احرام (در حسج) .(زوزنی) (متهی 
الارب). ||حلال گردانیدن. (منتهی الارب). 
حلال کردن. (زوزنی) (تاج‌المصادر). 
||واجب کسردن. |(احلال شاة؛ بسیارشیر 
شدن گوسپند از خوردن گیاه بهاری بعد از 
انکه شیرش کم یا خشک شده باشد. (منتهی 
الارب). شیر در پستان آمدن پسی زه. اناج 
المسصددر). ||در ماههای حلال درآمدن. 
(منتهی الارب). از ماههای حرام بیرون 
آمدن. (زوزنی). |ادر حلْ درآمدن که بیرون 
حَرّم باشد. |[از عهد و میثاق خویش بیرون 
آمدن. (مستتهی الارب. از میثاق ر عهد 
یرون آمدن. (تاج‌المصادر). ||احلال بسلفس! 
سزاوار عقوبت شدن. (منتهی الارب). 
مستوجب عقوبت شدن. (زوزنی). ||از حرام 
بیزون آمدن. (صدرالافاضل خوارزسی در 
شرح مقامات حریری). 
احلام. [[] (ع مص) احلام مرأة؛ فرزندان 
حلیم زادن زن. 
احلام. (1](ع)ج جسلم. بردباریها. 
سکون‌ها. وقارها. عقلها. اج حلّم. خوابهای 
شیطانی. (ملخص‌اللغات حسن خطیب). 
بسنات‌اللیل. (المسرصع). بنا‌الکیری. 
(المرصع). خوابها. خواب‌های شوریده که 
آنرا تعیری نتوان کرد. (مژیدالفضلاء) 
خوابهای پریشان. هر آنچه شخص خفته در 
خواب بیند. ||اج حلّم. بمعنی آرسیدن در 
خواب, و آن علامت بلوغ است. |اج حسلیم. 
بردباران. ||اجام. و واحد آن نیامده است. 
(منتهی الارب). 
| حلب دیاء [[[) () " در برهان قاطم آمده: 
بسه سریانی گیاهی است شیردار که در 
صحراها و بیشتر در کنار جویها روید و 
رنگ ساق آن بسرخی مایل است و آنرا 
بشیرازی « گاو نبطونک» خوانند و گویند اگر 
گاو قدری از آن بخورد بمیرد و گوسفند را 
مضرّتی نرساند. شیر آن قلع دندان میکند بی 
درد. اگردو درم از شیر آن بکسی دهند البته 
بکشد. قوبا و جرب را نافع باشد - انتهی. 
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احلب‌دیا 


در تحفا حکیم مومن آمده: احلب‌دیا 
بسریانی اسم شبرم است - انتهی. و آنرا 
احلب‌دیای روسی نیز گویند. شیرواره. 
فلفل‌الخواص. فربون (دمشقی). 
حب‌الملوک. قلقل‌الخواص. 
احلبدیای رومی. (ا[ يا اترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به احلب‌دیا شود. 
احلس. [۱11(ع ص) سرخ مائل به 
سیاهی. (منتهی الارب). چیزی سیاه سرخ. 
|اگوسیند نر که سوهای پشت وی سیاه و 
آمیخته با موی سرخ باشد. .سونت: خلاء 
(منتهی الارب). ج. حُلس. 
احلساس. (ال] (ع مسص) سرخ مایل 
بسیاهی گردیدن. (منتهی الارب). سیاه سرخ 
شدن. 
احلم. [01)(ع ن‌تف) حلیم‌تر, بردبارتر, 
- امتال: 
احلم من الاحنفبن قیس. (المزهر جزء ۱ 
ص ۲۹۸). 
احلم. (ل] ((خ) از اعلام است. و از جمله 
احلم‌بن عبید بخاری. محدث است. 
احلنقام. (ل)(ع مص) گذاشتن طعام را 
احلوفة. رأْتَ) (ع !) سخن که بدان کسی را 
در س‌وگند افک‌نند. (مستهی الارب). و 
الاحلوفة افعولة من الحلف. 
احلولاء .[ لِز) (ع مص) احلیلاء. شیر + 
گردیدن. ||شیرین یافتن. 
احلی. (!۱](ع ن‌تف) شیرین‌تر. 
امثال: 
احلی من العسل. ۱ 
احلی من میراث العمة الرقوب؛ و هی الستی 
لاییش لها ول. 
احلی من نیل السنی. (سجمم الامخال 
میدانی). 
احلی. [ ۱۷ ((خ) قلعه‌ایست در یسمن, 
(مراصد الاطلاع). 
احلیاء (() ((خ) موضعی است. 
احلیل. [1] (ع ۸ سوراخ قضیب. سوراخ 
نره. تسحلیل. مسخرج بول از شرم مسرد. 
||سوراخ پستان. مخرج شیر از پستان زنان 
و حیوان ماده. |[در تداول فارسی, قضیب. 


نره. ج» احالیل. 

احلیل. 111 ((خ) وادیئی است از بلاد کنانة 
از آن بنی‌نفانة. (مراصد). 

احلیلاء . (1](ع مص) شیرین شدن. شیرین 
گردیدن. ||احلیلاء چیزی؛ شیرین یافتن 
انرا: 

احلیلاء . (!] (() کوهی است که ذ کر آن 
در شعر امده است. (ممجم‌اللدان). 

احلیلا کک. [!] (ع مص) سخت سیاه شدن. 
(زوزنی). سیاه شدن شب و موی و غیر آن. 

احلیل تحتانی. (الی لٍ تَ) اس رکیب 
وصفی, | مرکب) ! سوراخی غیرطبیعی که 
در بعض کمان زير ثره برای خروج بول 
باشد. 

احلیل فوقانی. [الی لٍ ق] (تسسرکیب 
رصقی, | مرکب) " سوراخی غیرطبیعی که در 
بعض کسان بالای نره برای خروج بول باشد. 

احلیلی. زالی لا (غ) هی است 
بنی‌اسد را و در آن نخلتانی است و ذ کر 
آن در شمر آمده است. (ممجم‌البلدان). 

احلیه. [ا ی ] (ع ) ج حَلیَ. گیاهان خشک 

احم. (حمم] (ع ص) تسیر نساتراشسیده 
پیکانننهاده. | سیاه. (منتهی الارب) (تاج 
السصادر). |امرد سسیاه‌دندان. (سهذب 
ااکیتانا: اااست یاه هفوب تاه 
|اسپید. (از لشات اضداد است). |اگقیت 
احم: آن که رنگ حْمٌّه دارد. (منتهی الارب). 
چ. خم 

احجماء . (!] (ع مص) قرق کردن . مسمنوع 
کردن. ||قرق یافتن جائی را. [حمایت 
کردن. |انگهداری کردن از چیزی حسرام. 
|اگرم کردن. چنانکه آهن را در آتش. |اگرم 
و سوزانگردانیدن. (منتهی الارب). لوش 
در چاه کردن. (تاج‌المصادر). لای انداختن 
در چاه. 

احماء . [1)(ع 0ج حمو و خما و خم؛ 
بب‌معنی پسدرشوی. || خویشاوند شوی و 
زوجه. ]ایا خویشاوندان زوجه فتط. (منتهی 
الارب). ||اهل بیت سرد. مقابل اصهار. اج 
حمی. قرتها. ۱ 

اجماء . رح ما (ع ص. لا چ حسهیم. 
خویشاوندان. آقرب باء. کسان. 

احماد. [!] (ع مص) ستوده کار شدن. کردن 
کاری که موجب ستایش باشد. |استوده 
شدن. بستایش رسیدن. |اسنوده یافتن, 
(تساح‌المصادر). محمود یافتن. ستودن. 
تحسین. تمجید: و شرف احماد و ارتضا 
ارزانی فرمود. ( کلیله و دمنه). اگررای عالی 
بیند این اعیان را احمادی باشد بدین‌چه 
کردند تا در خدمت حریص‌تر گردند. (تاریخ 
مهتن) و نجوآها رفت باضاه کد سا از کت 


احماس. 


تصد هرات کرده‌ايم. (تاریخ بیهقی). و نامه 
نبشته امد سوی حشم خوارزم بباحماد این 
خدمت که کردند. (تاریخ بیهقی). اعمال و 
افعال ایشان باحماد می‌پیوست. (ترجمه 
تاریخ یمینی). آثار کفایت رئمس ابوعلی و 
کیفیت حال شهر و رعیت پیش سلطان سوقع 
تمام پائت و باحماه و ارتضا سقرون شید. 
(ترجم تاریخ یمینی). هر روزی سوی سا 
[امیر مسعود ] پیفام بودی کم و بیش بعتاب 
و مالش و سوی برادر [امیر محمد ] نواخت 
و احماد. (تاریخ بیهقی). جوابها نبشته آمد 
پاحماد خواجة عمید عراق بوسهل حمدوی 
و تاش سپهالار. (تاریخ بیهقی). خدمت و 
طاعت ار بنظر قبول و بموقم اصماد سقرون 
داشت. (ترجمة تاریخ یمینی). مثالی مشتمل 
بر شکر مساعی و احماد موقع خدمت و 
ارتضاء جملة طاعت بفایق اصدار کرد. 
[ترچنة تریغ بمینی. جواب ملطفة جمحی 
را بب‌اید نبشت سخت بدلگرمی و احماد 
فتار زا رفت باحماد. (تماریخ بیهقی). 
کفایت و مناصحت خویش در هر بابی از 
این ابواب بنماید تا مستوجب احماد گردد. 
(تاریخ بهقی). از حضرت سلطان در قبول 
معذرت و احماد طاعت او مثال فرستادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
- احماد ارش؛ ستوده و سوافق یافتن 
ژفین. (مشهی الارپ: 
- اجماد از فلان؛ خشنود شدن بفعل و 
مذهب وی و تشر نکردن آن بر مردم. 
(منتهی الارب) (تاج‌العروس). 
- احماد کردن؛ ستودن. تحسین. تمجید؛ و 
احماد کرد بر اين‌چه گفتند. (تاریخ بیهقی). 
احماد کردیم [مسعود ] ترا [بونصر مشکان ] بر 
این‌چه کردی. (تاریخ بهقی). نصر احمد را 
اين اشارت سخت خوش آمد و گفت ایشانرا 
بپسندید و احماد کرد. (تاریخ بسهقی). و دی 
[مسعود ] مردم ری را بدان بندگی که کرده 
بودند احماد کرد. (تاریخ بیهقی). امیر 
جوابهای نیکو فرمود تلک را و دیگران و 
بسنواخت واحماد کرد. [تاریخ بمهقی). 
رسول‌نو خاستگان را پیش آوردند و احماد 
کرد. (تاریخ بهقی). سرهنگان قلعت. اینجا 
حاضر بودند اعتیاط تمام بکرده بودندء 
سلطان ایشانرا احماد تمام کرد و خلعت 
فرمود. (تاریخ بیهقی). 
احمار. [!) (ع مسص) کودک سرخ زادن. 
|[احمار دابه؛ علف دادن دابه تا متفیر شود 
بوی دهن وی. (منتهی الارب). 
احماسش. ([] (ع مسص) بسخشم آوردن. 
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احماش. 


(منتهی الارپ). 
احماش. (۱](ع مسص) اصماش قوم؛ 
ورلانیدن آنانرا. (مسنتهی الارب). 
برافژولیدن. برانگیختن. تحریک کردن. 
||احماش قدر؛ هیزم بمیار نهادن دیگ را: 
(منتهی الارب). ||احماش نار؛ قوت دادن 
آزه تش را به هیمه. آتش نیک افروختن به 
هیمه. (زوزنی). |[(حماش کسی: بخشم 
آوردن او را. (منتهی الارپ). بسیار بخشم 
آوردن او را. (زوزتی). 
احماض. ۱ (ع مص) ترش‌مَره گردانیدن. 
ترشانیدن. ||احماض ارض؛ حمض‌ناک 
گردیدن زمین. ||احماض ابل؛ گیاه شور 
خوردن شتران. ||گیاه شور چرانییدن شتر, 
||شور و ترش شدن. ||بازگردانیدن کسی را 
از کاری. (منتهی الارب). اامزاح کردن. 
خوشمزگی کردن. مزاح و خوش‌طبعی 
کردن. لطیفه گفتن: گاه‌گاه احماضی رفتی. 
(کلیله و دمنه). 
احماق. (!] (ع مص) گول یافتن. اجمق 
یافتن. (تاج‌المصادر) (زوزنی). |ابچگان 
احمق زادن. (منتهی الارب). احمق زادن. 
(تاج‌المصادر). 
احمال. 11 (ع مص) یاری دادن کی ر 
به برداشتن. (منتهی الارب). یاری دادن در 
بار برنهادن. (تاج‌المصادر). ||احمال مرأة یا 
ناقه: فرود آمدن شیر زن یا شتر ماده بمی 
حمل و بارداری و آبستنی. 
احمال.(] (ع !) ج عمل. بارهای شکم. 
بارهای درخت. ااج جمل. بارهای سر و 
پشت: ثقل آن احمال و حمل آن انقال از 
پشت بیداخت. (ترجمة تاریخ یمینی). 
جمله یر پشت رحال و احمال نقل کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ااج خعمل. برگان. 
برگان چندماهه و برگان بسال دوم درامده. 
احمال. (] ((خ) بطنهاست از تمیم. (منتهی 
الارپ). 
احمال و اثقال. ال ] (ترکیب عطفی. ۱ 
مرکب) باروبندیل. باروبنه. خواروبار. 
آحمام.(!] (ع مص) احمام ماء؛ گرم کردن 
آب. ||فضا و تقدیر کردن خدای‌تعالی چیزی 
را برای کسی. |[نزدیک شدن. ||حاضر 
آمدن. |ادر اندوه انداختن. |اشستن خود را 
به آب گرم و به آب سرد. |ااحمام ارض؛ 
تب‌ناک گردیدن زمین. ||تب دادن. (منتهی 
الارب). تب آوردن. (تساج‌الس‌صادر). 
|| تب‌زده و بیمارغنج شدن. ||تقدیر شدن از 
سوی خدای‌تعالی. |احمّه ائّه: سیاه گردانید 
او را خدای. (منتهی الارب). 
احمتا.(؟ عْثْ تا] (اخ) هىدان. شهری در 
ایالت ماد. هنگامی که یهودیان گفتند که 
کوروش فرمانی بر مضمون آنکه آتها را 


اجازت برای بنای میکل داده بود 
دشمانشان برای تحقیق بیابل فرستاده شدند 
تا در صحت مسئله تحقیقات بعمل آرند 
داریوش فرمان داد تحقیقات کند ادارهٌ 
ضیط مراسلات که خزینه هم در آنجا بود 
ارلین جائی بود که در تحت تفتیش درامد 
ولی عبت و بیفایده بود. دنا تحقیقات و 
کاوشها کشیده شد تا آنکه فرمان را در 
اکماتاء شهری که در ایالت ماد بود در قصر 
یافتد (عرراء باب ۶:۵ الی ۲:۶). شکی 
نیست که ایرانی و پای‌تخت ماد و خرينة 
نقود اکماتا همان اکباتان محل بیلا 
بادتاهان بود. (قاموس کناب مقدس). 
احهد. (ع] (ع نتسف) احسین. بغفایت 
متوده. ستوده‌تر. حمیدتر, مستدعی بسیار 
حمد. اکسب للحمد: العود اهمد: ون 
باریتعالی او را از اکرام نفوس در سناقب و 
مفأخر شناخت لاجرم از برای وی احمد 
انواع متایا و 
ساخت. (ترجمة تاریخ یمینی). 

احمد. ( (اج) نامی از نامهای رسول 
صلوات ان علیه: سر برصول یأتی من 
بعدی اسمه احمد. (قرآن ۶/۶۱). قال 


(ص):انا فی السماء آحستد و فی الارض 
محملد. 


گفت جز خواجهة مویّدرای 


احمد مرسل و رسول خدای. نظامی. 
تخت اول که الف نقض بست 
بر در محجوبةً احمد نشست. نظامی. 
چونکه صد آمد نود هم پیش ماست. 

۱ مولوی. 
احمد ار بگشاید آن یر جلیل 
تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. مولوی. 
و گویند از پیش کس اب ین نام نداشته است و 


حرمت حضرت او را در زمان وی و مدتی 
دراز پس از رحلت او صلوات ال علیه کس 
را این نام ندادند. لیکن سپ این اسیم 
متداول و شایع گفت؛ 

احمد. (ً ْ] (اخ) او را مسنظومه‌ایست در 
لغت شامل ۶۵۰ بیت. 

احهد. (ع) (اخ) ار راست: کتاپ مساحة 
الاشکال البسيطة والکریة. 

احهد. م1 (اخ) یکی از اسراء متهور 
ایلدرم, سلطان عشمانی, در محاربهٌ با اسیر 
تیمور گورکان. رجوع بحبط ج۲ ص۱۶۴ 
شود. 

احهد. () (اخ) نام پسر مقتدی‌باله 
حیات پدر درگذشت 
احهد. [ ) (خ) از اعیان ملازمان ملک 
ناصر, سلطان مصر که بهمراهسی اتلمش و 


است. و او در 


احمد. ۱۱۱۴۳ 


آقیه بسفارت نزد امیرتیمور گورکان رفت و 

تیمور او را به انعام خسلعت و زر و کلاه و 

کمر اخستصاص داد. رجوع بحبط ج۲ 

ص۱۶۶ و ۱۶۷ شود. 

احمد. (م] ((خ) از اسسراء مسلم 

ماوراءالتهر از جانب خطا: 

دارای جهان احمد کین سقف فلک را 

دارنده کف اوست باستون دو بازو, 
شمسی‌الاین منصوربن محمود اوزجندی, 

رجوع به لباب‌الالباب ج۱ ص ۱۹۶ و ۲۴۲ 


شود. 
احهد. ( ) ((خ) رجوع به آق‌قویونلو 
شود. 


احمد. (م] ((خ) یکی از ملوک آل عراق: 
پدر محمدین عراق. او تقویم سنین و شهور 
اهل خوارزم را اصلاح کرد. رجوع به 
احمدین محمدبن عراق شود. 

احمد. [م] ((خ) نام چند تن از سلاطین 
عشمانی: احمد اول رجوع به احمد اول شود. 
احمد دوم رجوع به اصمد ثانی... شود. 
احمد سوم رجوع به احمد تالث شود. 
اجمد. ام (اخ) از بس‌نوموسی او در 
آوردن کتب از روم سعی کرد. رجوع به 
پنوموسی شود. 

احمد. (اْ) (اخ) (امسیر ...). رجوع به 
احمدبن خطیب گنجه‌ای شود. 

احهد. [امٌ) (اخ) (امیر...). رجوع به احمد " 
بناکتی شود. 

احمد. (] (اخ) (خواجه...), پسر حاکم 
چشت. مولف حییب السیر (ج۱ ص ۳۰۶) 
آرد که: در سة 2 ستین‌وماتین ( ۰ ه.ق.) 
خواجه احمد متولد گشت و جون مدت 
بیست سال از عمرش درگذشت روزی با 
پدر خود که حاکم ولایت چشت بود بشکار 
رفت و در آثاء صید از پدر جدا افتاد و در 
میان کوهی دید که چهل تن از رجالاله بر 
سر ستگی ایستاد‌انند و صیخ ابواسحاق 
شامی در میان ایشانست. حال بر وی متغیر 
گشت و از اسب پیاده شد و در بای شیخ 
انتاد و پشمینه پوشید و روی یوادی مجاهده 
و ریاضت نهاد و هرچند پدرش سمی کرد او 
را از ان مقدمه باز نتوانست آورد و بالاخره 
پدر نیز بر دست او توبه کرد و خواجه احمد 
را ولای بود محمد نام و سید محمد در سنٌ 
بیست‌وچهارسالگی تکمیل علوم دین کرده 
و معارف نفسی را اخذ فرموده در سنهة 
آحدی‌وعشرین و اربعمائة (۲۲۱ ه.ق.) از 
عالم انتقال نسود. 

احمد. ( | ((خ) (خسواجه سید...). از 
وزراء امیر حسن‌بیک‌بن علی‌بیک‌بن قرا 
عثمان. رجوع بحیط ج۲ ص ۳۳۰ شود. 
احمد. [ ] (اخ) (سلطان.... از جملة 


۱۱۱۴ 


همراهان ایلچیان شاهرخ میرزا و میرزا 
بایسنقر بختا. رجوع بحیط ج۲ ص ۱۹۶ و 
۰۰ و ۲۰۳ و ۴۰۴ شود. 

احمد. [ م۱ (اخ) (سلطان...). رجوع به 
احمدبن شاه شجاع... شود. 

احمد. امٌ] ((غ) (سلطان...). رجوع به 
احمدین اویس... شود. 

احمد. (م] ((خ) (سلطان...). رجوع به 
احمد جلایر شود. 

احمد. [م] (اخ) (سید...). وزیر صلطان 
محمود غزنوی مطدوح فرخی در فصیدة 
«دل من همي داد گفتی گوانی...» 

احمد. [ عْ] (اخ) (سید...). رجوع به احصد 


احمد. 


[خواچه سید...) شود. 

احهد. (ام] (اخ) (سیدی...) رجوع به 
آحمد (خواجه سیدی...) شود. 

احمد. () ((خ) (سیدی.... رجوع به 
احمد (سلطان سید...) شود. 

احمد. (ع] ((خ) (سیدی...). رجوع به 
احمدین ابی‌الحن الرفاعی شود. 

احمد. ‏ ] (اخ) (شهاب.... رجوع به 
احمدین عزالدین... شود. 

احمد. () (خ) (شسیخ...), او راست: 
کتاب المیم. 

احهد. (ا ) (اخ) (شیخ‌الشیوخ...). رجوع 
به احمدین ابی‌العافیة... شود. 

احمد. [ا ] (اخ) (قاضی‌القضات...). رجوع 
به احمدین ابراهیم سروجی... شود. 
احهد. (ا م] (اخ) قاضی‌القضاة. رجوع به 
احهد. (ا ۶] ((خ) (تسول..). از امرای 
سلطان حمین‌میرزا تیموری. رجوع بحبط 
ج۲ ص ۲۳۳ شود. 

احهد. () ((ع) (ملا...). پدر او در سند 
مد قضای حتفیه داشت. لکن احمد طریقةً 
تشیع گزید و پخدمت اکبرشاه پیوست و به 
امر او بتالیف تاریخی عام بنام الضی آغاز 
کرد و تا زمان چنگیز و وقایع عصر او 
بنوشت و جون بسال ۶ د.ق. در لاهور 
کشته شد بقیة کتاب را اصف‌خان جعفربیک 
بیایان رسانید. احمد را تألیفی دیگر بنام 
خلاصةالحياء فت. 

احمد. ( م] ((خ) (مولی.... رجوع به 
پاره‌پاره‌زاده شود. 

احهد. ( ] (۱خ) (میرزا). حکیم اصفهانی 
معاصر کریمخان زند. رجوع بمجمل 
التواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۲۱٩‏ و ۲۳۰ 


شود. 
احمد. ( ۱ (() (میرزا سید...), او راست 
منظومة: لطافت‌نامه بفارسی. 

احهد. (1] ((خ) (میرزا میرک...). رجوع 
به میرک احمد... شود. 


احمد. [ | ((ج) (میرک...). رجوع به 
میرک احمد (میرزا...) شود. 

احمد. را م] (اخ) آقبوقا. برادر سعادت 
تیمورتاش که هر دو برادر در گرگان بزمان 
ار یمور گورکان عصیان کردند. پس از 
رسیدن سپاهیان تیمور. عاصیان بترسیدند و 
هر یک بطرفی جستند. سعادت و برادرش 
احمد آقبوقا را مردم قشون حسن صوفی 
ترخان در بادغیس گرفته اوردند و سعادت 
نیاضا رسیده پرادرعن اخنند آقتیو‌فا را آذاة 
کردند. رجوغ بحبط ج۲ ص ۱۸۲ شود. 
احمد. ( عْ) (اخ) آتحصاری, رجوع به 
احمد رومی... شود. 

آحهد. زا مْ) ((خ) آق‌قویونلو. هشتمین از 
آمرای آق‌قویونلو از ٩۰۲‏ تا ٩۰۳‏ ه.ق. 
احمد. ز ] (() آل معدل. ضاعری 
قلیل‌الشعر است. (ابن الندیم). 

احمد. امْ) (اخ) اين این المیّد اندلسی 
لفوی. یاقوت در معجم‌الادباء (ج۱ 
ص ۳۶۴) ارد: او از ابوعلی‌القالی و دیگر 
دانشمدان بلاد خویش علم آموخت و عالم 
حاذق و ادیب بود و بقول ابوالقاسم خلفبن 
عبدالملک‌بن بتکوال القرطبی در تاریخ 
خسویش, بسال ۳۸۲ ه.ق. وفات یافت 
واحمد مشهور به صاحب ار طء است. 
ابونصر حمیدی در آخر کتاب خویش در 
باب من یعرف باحد ابائه این سید گوید: او 
در لفت رعرییّت امام بود و به ایام مستنصر 
میزیست. و مصنف کتاب الصالم فی اللفة 
است در حدود صد مجلد که بترتیب اجناس 
از فلک آغاز و به ذره ختم کرده است و نیز 
در عربیّت کتاب العالم و المعلم علی المسئلة 
والجواب و کتاب شرح کتاب الأخقش و 
کتب دیگر دارد و ابوسحمد علی‌ین احمد نام 
آن کتب آورده و او را تنا گفته است -انتهی. 
و فان از وی روایی کف و نز او زاسع 
شرحی بر الکتاب سیبویه. و رجوع شود به 
روضات‌الجنات ص۶۵ و طبقات‌الحاة و 
یاقوت ج۱ ص ۳۶۴. 

احمد. ام) ((ج) اين ايراهیم. رجوع به ابن 
خلکان و رجوع یه احمدین محمد معروف 
به اي خلکان شود. 

احمد. ام) (اخ) اين ابراهيم مکتی به 
ابوالحسن الکاتب. او شعر بعربی می‌گفت. 
دیوان وی پنجاه ورقه است. (اين الندیم). 
احمد. لا (اخ) ابن ابراهیم مکنی به 
ابوریاش. یباقوت در معجم الادباه (ج۱ 
ص ۷۴) گوید: بخط حمیدی از آنچه روایت 
کسرده است از تسسنوخی در کتاب 
نشوارالسحاضره. یافتم که او ابوریاش 
احمدین ابی‌هاشم القیسی است و بخط بعض 
ادیای مسصر دیدم که ابوریاش احمدین 


احمد. 


ایراهیم الشیبانی است و شاید ابوهاشم کیت 
ابراهیم باشد و چنانکه ابوغالب همام‌بن 
فضل‌بن مهذب السغربی در تاریخ خود 
آورده است وفات وی بسال ۳۳٩‏ ه«.ق. 
است. ابوعلی محسن‌بن علی تنوخی گوید 
از روات ادبی که ما دیدیم یکی ابوریاش 
احمدین ابی‌هاشم القیی است و گویند که 
او پنج هزار ورقة لفت و بیست هزار شعر از 
برداشت جز آنکه ابومحمد مافروخی بر او 
فائق و غالب امد چه ان دو نختین بار که 
ببصره یکدیگر را دیدند و سخن از اشعار 
جاهلیت. در میان آمد. ایومحمد قصیده‌ای را 
نام می‌برد و ابوریاش شاءبیت‌های آن 
قصیده را میخواند لکن ابومحمد تمام آن 
قصیده را از اول تا آخر انشاد می‌کرد و پس 
از آن ابومحمد قصایدی خواند که ابوریاش 
از آنها خبری نداشت و آن بیشتر از صد 
قصید» بود. این حکایت را یکی از حضار 
آن مجلس برای من نقل کرد و ابوالعلاء 
احمدین عبدائّین سلیمان معزی در کتاب 
خود معروف به الریاش المصطتعی ارد که 
ایوریاش درازقامت و درشت‌آوا بود و بزبان 
بادیه تکلم میکرد و ظاهراً مذهب زیدیه 
داشت و بسیار زن میکرد و طلاق میگفت و 
میگفت مولد من ببادیه است و صبارت من 
در حضرمة, بستانی در ناحیة یمامه گذشت 
و تأدب من بیصره بود و ریش و ریاش در 
کنیت او بمعنی حسن هیثت و نیکوجامگی 
است و ابسومنصور عبدالسلک‌بن مسحمد 
ثعالبی در يتيمة ارد که ابوریاش در حمفظ 
ام عرب و انساب و اضعار آن قوم بمنتهی 
رسید بلکه در روایت دواوین و نقل اخبار با 
قصاحت بیان و اعراب و اتقان. آیتی بود 
لکن عدیم‌المره برد و جامه‌های شوخگن 
دربر میکرد و بنظافت خود توجهی نداشت 
و ابرعتمان خالدی دربار؛ او این دو بیت 
گفته است: 
کأنما قمل ابی‌ریاش 
مایین صلبان تفاه الفاشی 
و ذا و ذا قدلج فی انتعای 
شهدانج بدد فی خشخاش. 
و کان مم‌ذلک شرها علی الطعام رجیم 
شیطان المعدة حوتی‌الالتقام تعبانی‌الالتهام 
سیم الادب فی المژاكلة. گویند روزی او را 
ابویوسف زیدی در بصره بمهمانی خواند 
جون بخوردن آغاز کرد دست به پاره‌ای 
شت برد و از آن برخی بگرفت و باقی را 
بکاسه بازگردانید و سپس هرگاه که 
ایویرسف او را دعوت میکرد طبقی جدا 
برای وی می‌تهادند و نیز وقتی بر صفرة 
مهلبی وزیر دستمالی چرکین بیرون کرد و 
یی پاک کرد و اب دهان در آن اتکند 


احمد. 


سپی از کاسه‌ای زیتونه‌ای برگرفت و بفشرد 
تا استخوان زیتون بجست و بر روی وزیر 
آمد و مهلبی از سوء‌ادب او متعجب گشت 
لکن بعلت فرط علم وی تحمل کرد و اببن 
لنکک در شکم‌خوارگی او این دو بیت آرد: 
یطیر الی الطعام ابوریاش 

مبادرة و لو واراه قبر 

اه الا ان خر 

ولکن الاخادع منه حمر. 

و نیز گوید: 

ابوریاش بغی والبغی مصرعه 

فشدد الغین ترمیه بابدته 

عبد ذلیل هجا للحین سیده 

تصحیف کتبته! فی صدغ والدته.۲ 

باز ايي لگک آنگاه که مافروخی ایوریاش 
را بممل بصره گماشته بود گوید: 

قل لوضیم آبی‌ریاش لاتبل 

ته کل تیهک بالولاية والعمل 

ما ازددت حین ولیت الاخسة 

کالکلب أنجس ما یکون اذا اغتصل, 

و این تک را دربارة او اشعار بسیار است 
و بعض آنها در کتاب الشعراء در اخبار ان 
للگک آمده است و در موضع دیگری از 
کستاب نشوارالسحاضر: قاضی تنوخی 
خوانده‌ام که وید ابوریاش احمدین 
ابی‌هاشم القیسی الیمامی مردی از حسفاظ 
لغت بود و در آغاز سپاهی بود میس از همه 
چیز دست کشید و بعلم و شعر گرائید و او 
در بصره, آنگاه که من جوان بودم و با عم 
خود نزد او میرفتیم تا وفتی که بجای مردان 
رسیدم؛ برای ما روایت میکرد و من روایات 
او می‌نوشتم و فوائد نیکو بردم و ابوریاش 
خود مرا گفت که من وزیر مهلبی را مدحی 
گفتم و صلت او دیرکشيد و قطعة ذیل بدو 
فرستادم: 

و قائئلة قد مدحت الوزیر 

ر هر المزمل د‌ الستماح 

فماذا افادک ذاک السدیح 

و هذا الغدو و ذاک الرواح 

فقلت لها لیس یدری امرژٌ 

پأی الامور یکون الصلاح 

علیة التقلب و الاضطرا- 

ب جهدی و لیس علی اللجاح. 
احمد. (ام] (اخ) ابن ايراهيم. رجصوع به 
احمدین ابراهيمین محمد حلبی شود. 
احمد. (] ((خ) ابن ابراهیم. پدر خاندانی 
بزرگ از حضربوت که به آل باجتال 
معروفند و از آن خاندان علما و ادبا و 
عرفای بسیار برخاسته است و در 
هندوستان و جنوب عریستان و شیر.آن 
میزیسته‌اند و هم احمدبن عیدالرحمان‌بن 
مراح شاگرد ابن حجر و برادرش محمد 


صاحب کتاب مواهب البر الرژوف از این 
خانداند. 
احمد. ( ] (اخ) اين ابراهیم‌بن ابی‌یکرین 
خلکان‌ین ناوک‌بن عبدالبن شاکل‌بن 
الحسین‌بن یحبی‌بن خالد البرمکی الأریلی 
الشافمی. رجوع به ابن خلکان شمس‌الدیین 
وتات خوه: 

آحمد. (ا م) (اخ) ابن ایراهیم‌بن ابی‌خالد. 
رجوع به ابن جزار شود. 

احهد. (آع] (() ابن ابراهیم‌ین ابی‌عاصم 
اللولوئی, ابویکر الزییدی و من نحاة القیروان 
ابن ابی‌عاصم. " او یکی از دانشمندان نقاد در 
عربیت و غریب و نحو است. و بر اکش 
دواوین عرب شرح دارد. و چنانکه زبیدی 
گوید وفات وی بچهل وتش‌سالگی در سال 
۸ ه.ق..بوده است. احمد بیشتر ملازمت 
ابومحمد مکفوف نحوی می‌کرد و نحو و 
عربیت از وی فراگرفت و در علم و بیان و 
پاسخ اسثئله علمی صادق بسود و او راست 
تألیفی در ضاد و ظاء و اين کتابی روشن و 
خوش‌عبارت است. و وی شناعری 
شیرین‌سخن بود و پدرش از توانگران عصر 
خود بود و او هیجگاه کس را بقصد صلت و 
جائزه مدح نگفت و در آخر عمر از سرودن 
شعر دست بازداشت و تها بطلب حدیث 
فقه پرداخت. و از گفته‌های اوست: 

ایا طلل الحی الذین تحملوا 

بوادی الغضا کیف الاحية و الحال 

ر کف قضیب‌البان و القمر ای 

بوجنته ماء الملاحة سیال 

کأن لم تدر ما بیننا ذهبية 

عيیریّة الأنفاس عذراء سلسال. 

و لم اتوسد ناعماً بطن کفه 

و لم یحو جمینا مم اللیل سربال 

فبانت په عنی و لم ادر بقتة 

طوارق صرف این و این متیال 

فلما استقلت ظعنهم " و حدوجهم 

دعوت و دمع المين فی الخد هطال 

حرمت منای متک ان کان ذاالای 

تفّله الواشون عنی کما قالوا: 
احهد. ا م] ((خ) ابن ابراهيم‌بن اخمد 
العمی. رجوع به ابوبشر احمد... شود. 
احمد. (ا م] (اخ) ابن ابراهيم‌ین اخمد 
رسمی. ابوالکمال فاضل و ادیب از مردم 
جزیره اقریطش (کرت ](اخ) . ولادت او 
بسال ۱۱۰۶ ه.ق. در جزيره مزبور بود و 
بدانجا مقدمات علوم و عربیت و آدب 
اموخت و بسال ۱۱۴۷ ه.ق. باسلابول 
رفته به تکمیل فقه و تفسیر و منطق و ادپ 
پرداخت و در انشاء ترسل و حفظ وقایع و 
اشعار و حسن خط تفوق یافت و در مشاغل 
سلطان داخل شد و در جنگی که میان 


۱۱۱۵  .دمحا‎ 


ساطان مصطفی‌خان و روس واقع شد 
حضور داشت و از صاحبان مناصب بود و 
در آخر عمر چشمش ضعیف گشت و در 
سال ۱۱۹۷ ه.ق. درگ‌ذشت. و او را دو 
کتاب است یکی بنام حدیقة‌الروساء شامل 
تراجم رسای کاب در دولت عشمانی و 
دیگر خمیلةالکبری مشتمل بر تراجم 
خواص و مقربین دولت مزیور و رسمی در 
عنوان وی نسبت برسمو نام دیگر جزیرة 
اقریطش است. 

احمد. ا م] (اخ) اين ابراهیم‌ین احمدین 
صالحین احمدین عصفور الدرازی الیحرانی. 
یکی از اجلة صاگردان تمیخ سلیمان 
ماحوزی. عالمی فاضل و محققی مدقق و 
کپیرالتش نیم به اخباریین. وی در اول 
اخیاری بود و سپس از آن عقیدت بازگشت 
و او پدر یوسف‌ین احمدین ابراهیم الارازی 
است. و دراز یکی از قراء بحرین است. 
رجوع به یوسف... شود. 

آحمد. ( ] ((خ) اين ابراهيم‌ین ادریس. 
رجوع بحبط ج۱ ص۲۳۵ شود. 

احهد. (م]((خ) این ابراهسيم‌پن 
اسماعیل‌بن داودین حمدون‌الندیم مکنی به 
ابوعبد ال ابوجعفر طوسی در مصنفین امامیه 
ذکر او آورده‌است و گوید وی شیخ اهمل 
لفت و وجه انان و استاد ابوالعباس شعلب 
بود. وثعلب در اول شاگردی احمد میکرد و 
سپس نزد این‌الاعرابی تلمذ کرد و تخریج 
شسعلب بدست امد بوده است و او از 
خنواص ابسومحمد حسین‌ین علی 
علیهماالسلام و پیش از آن از اصحاب 
ای‌والحسن علیه‌السلام بود و او را با 
ایوالحسن (ع) مسائل و اخباریست. احصد را 
کتبی است و از جمله: کتاب اسماء الجبال و 
المیاه و الْودية. کتاب بنی‌عبدائبن غطفان. 
کاب طی.. کتاب شعر العجیر السلولی و 
صنعته. کتاب شمر ثابت‌بن قطنة و صنعتد. 
کتاب بنی‌مرقبن عسوق. کنتاب بسی‌نمربن 
قاسط. کتاب بنی‌عقیل. شابشتی گوید: 
احمدبن حمدرن از خصیصین متوکل خلیفه 
و ندیم او بود سپس متوکل وی را بتکریت 
تفی کرد و باز وش وی به امر خلیفه 
ببریدند و بار دیگر به بنغداد شد و خلیقه 
کرت دیگر او را بمنادست خود برگزید. 
احمد گوید در آن زمان روزی اسحاق‌بن 
آبراهیم موصلی را دیدار کردم و نابیتا ده 


۱ - صحیح: کنته. 

۲ - صحح: قلت پرید بفاء و ابرریاش تصحیف 
ابوزبانین او ابوریاسین. (از حاشية چ مارگلیوث). 
۳- یاقوت ج مارگلیوث ج ۱ص ۳۷۲ 

۴- نل: ضیفهم. 


۶ احمد. 


احمد. 





بود. اخبار خلیفه و دیگر کسان از من 
پرسیدن گرفت و من آنچه دانسم بگفتم و 
در میانه از بریده‌شدن گوش خود به امر 
خلیفه و گرانی گوش شکایت کردم و او مرا 
تسلیت میکرد و شکیبائی سیفرمود سپس 
سژال کرد امروز در دربار خلیقه کدام ندیم 
مقرب‌تر باشد گفتم محمدبن عمر بازیار 
گفت این مرد کیست و در علم و ادب بر چه 
منزات است گفتم از ادب وی چیزی ندانم 
تنها انجه را که در همین نزدیکی از او 
شنیده‌ام ترا حکایت کنم و تو خود 
ناشنوده‌ها بر اين شنوده قیاس کن, چند روز 
پیش که خلیفه برای سه پسر خویش عقد لوا 
میکرد مروان‌بن ابی‌الجنوب‌بن ایسی‌حفصه 
بمجلی خلیفه درامد و قصیده‌ای که 
بتبریک این روز کرده بود خواندن گرفت و 
چون بدین بیت آمد که: 

بیضاء فی وجتاتها 

ورد قکیف لنا بشمد. 

خلیفه عظیم خوش‌شد و سرور و انیساط 
بسیار نمود و گفت بدره‌ای زر پر ار نثار 
کردند و باز امر داد تا زرها برچیدند و در 
دامان وی ریختند و هسم وی را منشور 
حکومت یمامه و بحرین فرمود و سروان 
گفت ای امیرمژمتان چنین روز در همه عمر 
ندیدم و باشد که نیز نبینم خدای‌تعالی تا 
اتسمالها زین اضرا ناف دازا 
مصمدین عمر گقت و پس از آسمانها و 
زمین و پیش از آن نیز. اسحاق را اين عی و 
پلادت سخت عجب آمد و گفت با اینهمه 
یگرانی گوش اسف خوری. اگر مکوکی 
راوس راید فا 
چه سود بودی, احمدین ابی‌طاهر گوید که 
این حمدون ندیم مرا حکایت کرد که وقتی 
وائق‌باله ندماء خویش را گفت خواهم که در 
خلوات حشمت من مدارید و از گفتن 
نادره‌ها که شما را دست دهد هرجند بر من 
باشد مشکوهید و ما چندی چنین کردیم و 
گاه بود که بذله‌های ما بخلیفه بازبیگشت و 
ار تحمل میکرد و واثق را بر سياهة یکی از 
دو چشم سییدبی بود و روزی قطعه‌ای از 
ابیات ابی‌حیه نمیری میخواند تا بدین بیت 
رسید: 

نظرت کأنی من وراء زجاجة 

الی الدار من ماء الصبابة انظر. 

یعنی می‌نگریستم و گوئی خانه را از پشت 
شیشه‌ای میدیدم. من گفتم و الی غیرالدار یا 
امیرالمومنین؛ یعنی و جبز خاته را نیز ای 
امیرمزمنان. وائق تبسم کرد. لکسن سپس 
بوزیر گفته بود: این مرد مرا چیزی گفت که 
دیگربار روی وی نتوانم دیدن. جارية و 
جرایت و ارزاق و صلات وی جمله کن و 


معادل آن در اهواز او را اقطاعی ده وی را 
بدانجا فرست و او چنین کرد و بدان‌جا 
خون بر من غلبه کرد گفتم حمجام مرا 
بخوانند تا فصد کنم. گفتند او بیمار است و 
آمروز بخدمت نیامده است گفتم حجام دیگر 
که نظیف و حاذق باشد طلب کنید و با وی 
نهاده‌آاید که بسیار سخن نکند و نیز بذله و 
لطیفه نگوید." حجامی پیر را حاضر آوردند 
در غایت پاکیزگی و خوشبوثی و غلام آیینه 
در براپر بداشت و حجام به اصلاح موی سر 
و ریش من درآمد و من پیوسته به او 
می‌گفتم: این چند موی باز کن, آن سوی‌ها 
دست بدار این‌ها برگیر آن چند شاخ بستر 
آن طاقات برابر کن این لاغها فروهشته دار 
و بس دراز میگفتم و او دائم خاموش بود و 
گنته‌های من کار می‌بت چون حجامت 
خواست کردن, گفتم در جانب راست بیش 
از دوازده تیغم مران لکنن در سست چپ 
چهارده زخم کن چه خون بسوی چپ کمتر 
از دست راست است چه کید در ضلع راست 
جای دارد و از این‌رو حرارت در این جهت 
بیشتر و خون افزون است و چون از ناحیةٌ 
راست بیش خون بیرون کنی تعادل حاصل 
اید یعنی از دو بهر تن بیک اندازه خضون 
گرفته باشی و او چنین کرد و در تمام مدت 
کلمه‌ای بر زبان نیاورد و این خاموشی او 
مرا خوش آمد و لام را گفتم تا او را 
دیناری دهد و او بداد لکن حجام دیتار رد 
کرد با خود گفتم آری همه چشمهای طمع 
در من دوخته و دندانها بمال من تيز کرده‌اند 
که ندیم خلیفه و صاحب اقطاع است بغلام 
گفتم دیناری دیگر بر آن بیفزای و او چنان 
کرد و باز حجام امتناع کرد و مسن بخشم 
شدم و گفتم تو دلاک دهی باشی و با نیم 
درم و کمتر مردمان را حجامت کنی و آنگاه 
دو دینار مرا اندک شماری گفت نه بجان تو 
من در کمی آن نگاه نکردم لکن من و تو 
همکاريم و می‌اندیشم که در حجامی ترا از 
من تجریت بیش است و خدا مرا نیامرزد اگر 
من تا امروز هرگز از همکاران فلسی اجرت 
حجامت و ستردن موی پذیرفته باشم. من 
خجل گشتم و او هر دو دینار بنهاد و برفت. 
دیگر سال باز در همان هنگام مرا اشتداد دم 
پیدا آمد گفتم پیر پارینه را بخوانید او بکار 
خود استاد بود و نیز ما را بدو وام است تا 
دین پیشین او نیز بگذاریم و وی بیامد و 
همچنان خاموش موی سر و ریش من 
راست‌کرد و حجامت کرد در غایت حذق و 
مهارت. گفتم تو در اینجا که از آبادیهای 
بزرگ دور است این استادی از که فرا 
گرفته‌ای گفت راست خواهی مرا در این 
پیشه تا مایت حذق و مهارتی نبود لیکن پار 


حجام خللیفه بر اين ده گذرکرد و در همین 
خانه مسکن داشت و مرا بخواند و من این 
نازکهای صناعت از او آموختم. و من 
بی‌اختیار بخندیدم و گفتم ار را سی دینار 
بسدادند. و از شعر ابو عبدائه‌احطدین 
ابراهيم‌بن اسماعیل‌بن داودین حمدون است 
در نامه‌ای بعلی‌ین یحی: 
من عذیری من آبی‌حسن 

حین یجفونی و بصد منی 
کان لی لا و کنت له کامتزاج‌الروح بالبدن 
فوشی واش ففیره و علیه کان یحدنی 
انما یزداد معرفة بودادی حین یفقدنی. 
و جحظ برمکی در امالی این ابیات از خود 
در رتاء ابن حمدون آورده است: 
ایعذب من بعد این‌حمدون مشرب 
لقد کدرت بعد الصفا المشارب 
اصبنا به فاستأسد الضیع بعده 
و دبت الا من اناس عقارب 
و لب وجه الدهر بعد وفاته 
قمن ای وجه جلته نهر قاطب 
بمن الج الیاپ #سیید حجابه 
اذا ازدحست یوماً علیه المواكي 
انال و اهوی" کل ما انا طالب 
فاصبحت حلف البیت خلف جداره 
و بالامر منی یستعیذ اجائب. 
و باز جحظه در امالی آرد که ابوعبدالین 
حمدون مرا هکایت کرد که وقتی حساب 
کردم در دور چهارده صال و چند ماه 
خلافت متوکل مجموع آنچه از وی بمن 
رسید سیصدوشصت‌هزار دینار بود و در 
مدت سه سال و ماهی چندٍ خلافت مستعین 
بیش از تمام چهارده سال خلافت متوکل 
بمن واصل شد و سپس مستعین را خلع و 
بواسط فرستادند و از هر چیز جز قوت او را 
ممنوع داشتند و او را در آنجا نبیذ آرزو کرد 
و داي او بمردم واسط متوسل گشت و 
بازرگانی گفت او را نزد من هسر روزه پنچ 
رطل نبیذ دوشاب است و دایه هر روز 
پنهانی نزد بازرگان میشد و آن نبیذ برای 
مستمین می‌برد تا انکه او را از واسط ببردئد 
و در قاطول بکشتند. و در روضات الجنات 
ص۵۲ آمده است: شیخ ابوجعفر طوسی در 
فهرست خویش پس از ترجمة حال وی: 
قسمتی از اقوال ابوجعفر طوسي علوی را 
که در فوق درح شد. ذکر کرده است و او از 
خواص ابی محمد حسن‌بن‌علی (ع) و پیش 





۱ - این رسمی بوده است حجامان را که برای 
منصرف داشتن حواس محجوم به دعابه و 
خوش‌طبعی می‌پرداختند. 

۲ - لعله: و احوی. (مارگلیوث). 


احمد. 


از وی از خصیصین ابی‌الحسن (ع) بود و 
احمد را با ان حضرت مسائل و اخباریست. 
و او را تألیفاتی است از جمله: کتاب اسماء 
الجبال و المیاه و الاودية. کناب بسی‌مرقین 
عوف. کتاب بنی المیرین قاسط. کتاب 
بنی‌عقیل. کتاب بنی‌عبدائه‌ین غطفان. کتاب 
طیّْ شمر البحیر الشکری و صنعته وشعر 
ثابت‌بن قطتة و صنعته. و نجاشی در رجال 
نیز نظیر همین اقوال آورده, از کتاب اللمربن 
قاسط و السلولی [بد و لام] نامپرده و کتاب 
بنی کلیب‌بن یربوع و اشعار بنی مرّبن همام 
و توادر الاعراب را افزوده است و در رجال 
شیخ در باب من روی عن ابی‌محمد 
السکری (ع) آمده که وی کاتب ندیم و 
شیخ اهل لفت بود و از آنحضرت (ع) و پدر 
وی روایت کرده است. و رجوع به اپوعبد ال 
احمد... شود. 
احمد. (ا م) (اخ) اين ايراهيم‌ین اسماعیل 
ابوعبیدائه محمدین عمران المرزبانی در 
الموشم فی مآًخذالملماء علی الشعراء از 
وی روایت کند. (الموشح ج مصر ص ۲۹۹). 
احمد. ا مْ] (اخ) اين ابراهیمین اسماعیل 
مکتی به ابوبکر جرجانی, فقیه و محاث 
شافعی . متوفی بسال ۳۷۱ ه.ق. او راست: 
معجم الشیوخ. 
احهد. زا ع) ((خ) ابین اب راهيم‌پن 
اسماعیل‌ین ایّنوب حنفی. او راست: فتح 
المجنی فی شرح المفنی. (کشف‌الظنون). 
احهد. (ا م] (خ) ابن اب‌اهيم‌ین ایوب 
مستوسن ۲ مکتی به ابوعلی. او از اجلة 
مشایخ و ظراف و متوکلین (؟) بغداد بود و با 
سری سقطی و جز او صحبت داشته و از 
سری حسن مسوحی روایت کند و گفته‌اند 
که وی حج کردی با بیراهنی و ردائشی و 
تعلینی, بی آنکه رکوه یا کوزه‌ای بردارد مگر 
کوزه‌ای بلورین که در آن سیبی شامی 
نهادی و بوئیدی. رجوع شود بصفة الصفوء 
جزو دوم ص۲۴۰ و نفحات‌الانس چ هند 
ص ۶۲ 
احمد. [)] (خ) ابن ابراهيم مکنی به این 
جزار. رجوع به این جزار و رجوع به 
آحمدین ابراهیم افریقی شود. 
احمد. [ا م] ((ع) ابن ابراهیم‌بن الزبیرین 
محمدبن ابراهیم‌بن الزبیر العاصمی مکنی به 
ابوجعفر نقفی اندلسی. مولد او جیان" و 
منشا وی غرناطه است او شمیخ ابوحیان 
توحیدی نسحوی مشهور سیباشد واحسد 
محدث نحوی اصولی, ادیب, مُقری, مقسر و 
مورج است. او در مالقه و غرناطه و.دیگر 
بلاد درس نجو و حدیت و قرآن کرد و.از 
ابرالخطاب‌بن خلیل و عبدالرحمان‌ین العرس 
و ابن فرتون روایت دارد. و ابوالیمن‌ین 


عساکر و غیر او, بوی اجازه روایت داده‌اند. 
ار راست: ردع الج‌اهل عسن اعستساف 
المجاهل. والاعلام بمن ختم به قطر الاندلس 
و ملاک التأویل و معجم الشیوخ والبرهان 
فی تتاسب صور القرآن و تعلیقی بر الکتاب 
سیبویه و کاب صلة الصله در دو مسجلد و 
آن تکمله‌ایت کتاب صل ابوالقاسم‌بن 
بشکوال را, که خود صله کتاب ابوالولیدین 
الفرضی در تاریخ علماء اتدلس است. و 
سیوطی این کتب را در دست داشته و در 
طبقات‌الحات از آنها نقل کرده است و از 
شعر اوست: 

مالی و للسآل لا ام لی 

آن سلت من یمزل او من یلی 

حسبی ذنوبی انقلت کاهلی 

ما ان اری غماء‌ها ینجلي. 

ولادت این‌الزیر در حدود سال ۶۲۷ ه.ق. 
ر وفات او بسن ۷۰۸ ه.ق. در غرناطه بود. 
رجوع به غرناطی شود. 

آحمد. (امْ) ((ج) این ابراهيم‌ین زمانه. 
محدث است. 

احهد. ( ) (اغ) این اب‌اهيم‌ین سماع 
ملقب به شرف‌الدین فزاری شافعی خطیب 
از محدئین و فصحاء و مایل بتصوف. وی از 
سخاوی و جز او حدیت شنوده و بسال 
۵ ه«.ق. درگذشته است. 

احمد. ( ْ) ((خ) این ابراهيم‌پن 
عبدالرحممان. عمادالدیین واسطی. عالم 
صوفی صاحب اشعار و بیانی شیرین و 
تالی‌سفاتی در تسسصوف. وی بسن 
پستجاءوچهارسالگی ب‌ال ۷۱۰ هرق. 
درگذشته است. 
احهف. (مْ] ((خ) اين ابراهيم‌ین علی‌بن 
ابی‌خالد قیروانی مکنی به ابوجعفر. رجوع 
به اين جزار و رجوع به احمدبن ابراهیم 
افریقی و رجسوع به عیون الانباء ۱ و 
معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث ص ۸۱ 
شود. 

حمد. [مٌ] (اخ) ابسن ابراهيم‌ین فیل 
البالسی. تابعی است. وفات ۲۸۲ ه.ق. 
احمد. [)((خ) ابن ابراهیم‌ین مانک 
مکنی به ابوعبدالله. نامش احمدین ابراهیم 
است و مانک جسدّ اوست. وی از معتبرین 
عرفای اواخر سا چهارم همجری است در 
زمان طایع والقادر بان عباسی و از سلاطین 
تالم با قخرآلتوله و فر فالدوله نام 
بوده اصلش از ارجان فارس است و خود 
شاگرد و مرید بنداربن حسین ارجانی است 
و تبش در عرفان بدو میرسد و یز درک 
صحبت شیخ شسبلی کرده و عمرش 
بیکصدواند سال رسیده. نقل است که چون 
خواستی تکلم نمود دو کس از مریدان بر دو 


۱۱۱۷  .دمحا‎ 


سمتش می‌تشستد و آب دهانش را با 
دستارچه پاک میکردند از آنروی که دندان 
نداشت و قوای او ضعف پیدا کرده بود و آب 
از دهان وی بیرون می‌افتاد. شیخ الاسلام از 
شیخ ابونصر قبانی که پیر او بود حکایت 
کرده که او سیگفته است که من شسيخ 
ایوعبدالهبن مانک را دیده بودم و از وی 
روایت حدیت داخت و ازجمله می‌گفت که 
دی از برای سن حکایت کرد که تسبلی 
روزی بر منیر گفت که حق, جنید حاضر 
بود گفت غیبت حرام است. شبلی دریافت 
که سخن او چیست زیرا که حق گفتن او از 
روی مشاهده نبود گویند وقتی شیخ 
ابوسمید خراز بمصر شد او را گفند ای سیّد 
قوم چرا سخن نگوئی گفت اینانرا که 
می‌بینید از حق غایبد ذکر حق با غایبان 
غیبت است. و از کلمات اوست که چجون 
عارف ارشاد بزبان کرد و دل را با زبان 
وافق نداشت در آن حرف تأتیرخ نخواهد 
بود بلکه مرید را بگمراهی و ضلالت خواهد 
انداخت. سال وفات وی بدست نیامد و 
ظاهراً در اواخر مائة چهارم و اوائل سائة 
پنجم می‌زیسته است وائه‌اعلم . مانک با میم 
و الف و فتح نون و کاف [و در لهجة طبری 
بمعنی ماه یعتی قمر است ]. (نقل به اختصار 
از نامه دانشوران ج۳ ص ۶۶). 

احمد. ا م] ((خ) اين ابراهیم‌ین سحمدین 
عبدالین حسن فارسی مقری ادیب. نزیل 
نیشابور. مکنی به ابوحامد. او مصنفات 
کثیره در قراآت گرد کرد و حاکم گوید: از 
عباد بود و سالها در خانة ابراسحاق مزکی 
برای تأدیب اولاد وی اقامت داشت. و او را 
در مولد خویش بقارس از امحاب 
ابرالاشعت و عمربن شبة و اقران آن دو 
سماع بود. و در نیشابور بسال ۲۴۶ «.ق. 
درگذشت و باز حاکم گوید: اپوحامد نارسی 
مرا روایت کرد از ابوالعسین‌بن زکریا که 
گفت من نرد ابوبکر محمدین داودین علی 
اصفهانی فقیه بردم و او بیکی از دوستان 
خود این ابیات می‌نوشت: 

جعلت فداک قد طال اشتیاقی 

و لیس تزیدتی الا مطالا 

کتبت الیک استدعی نوالاً 

فلم تکتب ال تم و ۷ 

نصحت لکم حذاراً ان تعابوا 

فعاد عل نصحکم وبالا 

ساصبر ان اطعت القّبر حتی 

یملٌ الصبر او تهوی الوصالا. 


۱ - در نفحات الاتس چ هند. مسبوحی بفلط 
چاپ شده است. 
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۱۱۸ 


احمد. امْ] ((ج) ابن ابراهيم‌ین محمد 
حلیی مکنی به ابوذر سبط العجمی و ملقب 
به موفق‌الدین متوفی بسال ۸۸۴ «.ق. او 
راست: حاشیه‌ای بر شرح نسفیسی و 
اوفی‌الوافیه و شرحسی ناتمام بر مصاییح 


احمد. 


الستة بغوی. و ترةالعین فی فضائل الشیخین : 


و الصهرین و السبطین. و شمرح شفا ضی 
تعریف حقوق المصطفی (ص) از عیاض‌بن 
موسی قاضی یحصیی که ناتمام مانده است. 
و عروس‌الافراح فیما یقال فی‌الراح و عقد 
الدرر و اللآل فیما یقال فی السلال. و شرح 
صحیم بخاری. و توضیح لبهمات الجامع 
الصسحیح. و توضیح الارهام الواقعة فی 
الصحیح. و ذیل تاریخ حلب. و سیر الجمال 
فیما یقال فی الحال و الهلال السستنیر فی 
القداء المتدیر. و نیز حاجی خلیفه ذیل 
کنوزالذهب فی تاریخ حلب تألیف صاحب 
تسرجمه, وی را ابوذر اعمدین البرهان 
ابراهیم سبطبن العجمی الحلبی نام میبرد. 
رجوع به کشف الظنون شود. 

احهد. (أم) ((خ) ابن ابراهيم‌ین محمد 
السجزی مکنی به ایونصر. رجوغ به ابونصر 
احمد... شود. 

احعد. [ا ] ((خ) اين ابراهیم‌ین معلی‌بن 
اسدالععی مکنی به ابویشر. شیخ ابوجعقر 
طوسی تام او در مصنفین اسامیه اورده و 
گوید: عم در نسبت اوء صرّقین مالک‌بن 
حفللةین زیدین مناة است و او از جسلة 
کنائی است که در خوخ داغل حلف و در 
اهواز ساکن شدند و او مستملی ابواهمد 
جلودی بود و همه کتاب جسلودی را از 
مولف سماع دارد و روایت کند و در حدیث 
ثقه و نیکوتصیف لست و در روایت از عامّه 
و اخباریین اکفاز کند. وج لو معلیبن اسف 
از اصمحاب صاحب الزنج و از مسختصین او 
بود و او را تصانیقی است. از جمله: کتاب 
التاریخ الکبیر. کتاب التاریخ الصفیر. کتب 
مناقب علی علهالسلام. کتاب اخیار 
صاحب الزنج. تاب الفرق و آن كتابي نیکو 
و ریب است. کتاب اخبار سیّد حمیری. 
کتاب عجائب العالم. و رجسوع به ابوبشر 
احمدبن ایراهیم‌ین احمد.العمی شود. 
احهد. (1)(اخ) ابسن ابراهیم الادیبی 
الخوارزمی مکی به ابوسعید. یکی از 


مشاهیر فضلاء و ادباء و شسعراء خوارزم. ۱ 


ابومحمد در تاریخ خوارزم گوید: ابوالفضل 
الصفاری در کتاب خود ذکر او اورده است. 
و بخط ابوالفشضل دیدم که نوشته بود: 
احمدین ابراهیم کاتبی بارع و در ترسل 
نیکوتصرف بسود و در حسن کتابت و 
فصاحت و بلاغت حظی وافر داشت. و خط 
او در اقسام زیبائی و جودت در درجة علیا 


بود و از گفته‌های اوست: الژيادة فوق الحة 
نقصان و الاساءة بلسان‌الحق احسان. و او 
هرگاه که کتابتی متعقد و متکلف میدید 
میگفت کتابت نیکو دوم مسکر است. و در 
شکایت از مردی گرانجان به بعض روسا 
نوشته است: قد منیت من هذا الکهل الرازی 
صاحب الجبة الکهیاء و اللحية الشهیاء 
بالداهية الاهیاء والصیلم الصماء. جمل لسانه 
سنانه و اشقار عینیه الصلبة شفاره فاذا تکلم 
کلم بلسانه اکتر مما یکلم بسنانه و اذا لمح 
بصره جرح القلوب بلحظه اد مما جرح 
الاذان بلفغه. یظهر لاس فی زی مظلوم و 
انه لظالم و یشکو الهم وجم السلیم و هو 
سالم. و بیکی از روسا که از وی روی نهان 
کرده بود نوشته: 

و محجب بحجاپ عز شامخ 

ین 

حاولته فرایت بدرا طالعا 

والیدر یبعد بالشعاع و یقرب 

قبلت نور جبینه متعززاً 

بلح منه و قد زهاه الموکب 

کالشمس فی کبد السماء و نورها 

من جانیه مشرق و مفرب 

آن بان شخصی عن مجالس غیره 

قالفس فی الطانه تقلب 

و اذا تقاربت التفوس و اتأت 

اشخاصها نهو الجواد الأقرب. 

و یکسی که او را گوسفندی فرستاده بود 
نوشته است: وصلت الساء فکانت شاة 
السیات حستة الحلی والشیات ففرح الفراریج 
بمکانها و ملاً و امنها حواصلهم و ثنوا 
بالدبا" و الاعاء اناملهم. و نیز او راست: 
ساعدت الأیام بالمراد و وفت بالمیعاد و 
جمعت لی بین طرفی الاصعاد و الأستاد. و 
هم از اوست: حضرت مالیا الحضرء التسی 
تضرب الیها اکباد الأبل من کل فج عمیق و 
تمد نهوها اعناق الاأمل من کل فوج و 
فریق. و باز او گوید: ایام صولانا مشرقة 
کاخلاقه و اخباره عبقة کاعراقه یزهی 
بجلال مکانه الرّتب و المعارج و یزین بکرم 
رجهه الأعیاد و السهارج. ر هم از اوست: 
لایلیق خاتم العز و الجلال الا بخناصره و 
لایرجم الباطل الی الحق الا عند ناظره". و 
از اوست: من لحظته عند اقباله و سنته عين 
انضاله, قابلت سعوده باشراق و اذن عوده 
بابراق. و له: ان کانت الوزارة دثرت رسومها 
و آارها و درست اعلامها و منارها فلقد 
قیض له لها مولانا فمّد باعها و عمّر رباعها 
فانست بدابیره الاقبه مس وحشة نفارها و 
استروحت من آرائه الصائية الی کنفها و 
قرارها. و له: کتابی و انا فی سلامة الا من 
اوق الی طلعته المسمودة و النزاع الی 


احمد. 


اخلاقه المشهودة و ملاحظة تلک الهمم 
العلية و مطالعة تلک الحرکات الشهية و 
مجاری تلک الْنامل بالاقلام فأنها اذا جرت 
تثرت الدرر و اسالت علی جباه الأنام الفرر 
و ست للبلفاء و الکتاب صنن الفقر و 
الا داپ. 
احمد. (امْ) ((خ) ابنن ابراهسيم افریقی, 
رجوع به ابن جزار شود. 
احمد. [ ۱6 (اخ) ابن ابراهيم البزاز, 
ابوعبیدائه محمدین عمران المرزبانی در 
کتاب الموشح از وی روایت کند. (الموشح 
ج مصر ص۴۵ و ۱۳۸). و رجسوع به اسن 
خادان. 
احمد. [ا مْ] (اخ) این ابراهيم پسری, 
محدث است. (منتهي الارپ). 
اجهد. (ا ) (() اين ابراهيم معروف به 
تاج‌الاین حنفی از صدور و رژصای شام 
(۱۰۰۷ - ۱۰۶۰ ه.ق.). جندی فاضی 
دمتق بوده و مدتی:تدریس بعض مدارس 
آن شهر کرده است. 
احمد. (ام) (اخ) ابن ابراهیم اشملیی 
التیابوری مکنی به ابواسحاق. متوفی ۴۲۷ 
ه.ق. او راست: الکشف و البیان فی تفسیر 
القرآن. ۱ 
احمد. [م] (اخ) این ابراهیم چرفی. 
محدث است از مردم جرف موضعی به یمن. 
احمد. ( ] (خ) این ابراهيم الجقال. 
ابوعیداه محمدین عمران المرزبانی در 
کستاب الموشح خود از او روایت کسند. 
(السوشح ج مصر ص ۷۱ و ۱۷۹ و ۱۹۵). 
احمد. [ (اخ) ابن ابراهيم حلبی. 
غرس‌الدین. متوفی بال ٩۷۱‏ «.ق. او 
راست شرحی بر قصيدة میم ابوالسعود و 
حاشیه‌ای بر الفوائد الضیائیة جامی [تا آخر 
مرفوعات ]((خ) و حاشیه‌ای بر فلکیات 
شرح موأقف. 
احمد. زر ] ((خ) ابن ابراهيم خالای 
ابیوردی. رجوع به احمدین آبی‌السجد 
ایراهیم... شود. 
احمد. ام ] (اخ) ابن ابراهميم سروجی 
مکتی به ابوالصباس. قاضی‌القضاة 
شمس‌الدین فقیه حلفی. صاحب مصفات 
مشهور از جمله: الحجة الواضحة فی آن 
الیس ملة لست من الف‌اتحة. وی بسن 
هفتادودوسالگی بال ۷۱۰ با ۷۱۷ ه.ق. 
درگذشت. 
احمد. زا ع) (اخ) ابن ابراهييم السیاری 
الشیعی اللغوی النحوی مکنی به ایوالحسین. 
وی خال ابوعمر زاهد است و اين ابوعمر از 


۱ - لعله:بااه. (مارگلیوث). 
۲ - تصحیح قیاسی مارگلیوث و اصل: ناصره. 


احمد. 


اصحاب علب باشد و بخط شهید اول دیده 
شده است که ایوبکرین حمید گفت: ابسوعمر 
زاهد را گفتم: سیاری کیست؟ گفت خال من 
است, وی رافضی بود و چهل سال پیوسته 
مرا برفض دعوت کرد و من نپذیرفتم و 
جهل سال من پیوسته او را بسنت دعوت 
کردم و او نپذیرفت. (روضات‌الجنات 
ص ۵۷). 
احمد. ( ] ((خ) اين ابراهيم الصمیدی 
الدمشتی المعروف بالشرف الفزاری. وی 
مقری و نحوی است و خطیب سجد اموی 
و ضیحخ دارالحدیت ظاهریه بود. او از 
سخاری و اين عبدالدائم‌بن ابی‌اکبس و 
جماعت دیگری حدیث شنیده است و نجم 
قحفازی از او روایت کند. مولد احمد 
رفعاه سال عتمانوسی ووقات موه سار 
شس وال سبال هم فتصدوپنج است. 
(روضات‌الجنات ص۴۲۹). 
احمد. م۱ (۱خ) ابن ابراهیم الضیّی مکنی 
به ابوالعباس و ملقب به کافی‌الاوحد وزیس. 
او یس از وفات صاحب ابوالقاسم‌بن عباد 
وزارت فخرالدوله اببی‌الحسن علی‌بن 
رکن‌الدولةین بویه داشت و بصفر سال ۳۹۹ 
ه.ق. ۲ بروجرد از اعمال بدرین حسنویه 
درگذعت ت. تعالبی در يتیمه ذکر وی آورده و 
گوید: هو جذوة من نار الصاحب ابی‌القاسم 
و نهر من بحره و خلیفته الشائب‌منایه فی 
حیانه. لقاثممقامه بعد وفاته و کان الصاحب 
استصحبه منذ الصبی و اجتمع فیه الرای و 
الهوی. فاصطعه تفه و ادّیه بادابه و قذمه 
بفضل الاختصاص علی سار صائعه و 
ندمائه و خرج به صدرً ملاالصدور کمالا و 
یجری فی طریقه ترسماً و ترتلاً و نی 
ذری‌المعالم توغلاٌ.. و قد کانت بلاغة المصر 
بعد الصاحب و الصابیء بقیت متماسكةً 
بابی‌العباسی فاشرفت عل التهافت بموته و 
کادت تشیب بعده لمم الاقلام و تجف غدر 
بطاش " الکلام.. . و احمدین ایراهيم الضیی 


راست: 
لاترکنن الیالفرا- 

ق‌ اه مر المذاق 

والشمس عند غرویها 

تصفر من الم الفراق. 

و هم او راست خطاب بصاحب‌بن عیاد: 
اکافی کفاة الْرض ملکک خالد 

و عزک موصول فاعظم بها نعما 

تثرت علی القرطاس درا مبددا 

و آخر نظماً قد فرعت به التجما 

جواهر لوکانت جواهر نت 

و لکنها الاعراض لاتقبل النظما. 

راين نمونه‌ایت از نثر احمد که به ابوسعید 


شییی نوشته است: و قد اتاتی کتاب 


شیخ‌الاولتین فکان فی الحسن روضة حزن 
بل جنة عدن و فی شرح اللفس و بسط 
الانس برد الاأکباد و القلوب و قمیص یوسف 
فی اجفان یعقوب. و هم از آن رساله است: 
و بعد. فأن المنازی" للأمیر حسامالدولة 
نسور قد افنتها المصور و دولته حسرسها ال 
فی ابان شبابها و اعتدالها و ریعان اقبالها و 
اتتبالها قد انست علی صلاح و سداد و 
عمارة دیا و معاد و هی موذنة بالاوام فی 
ظل السلامة و السلام. و سبب فرار احمد به 
بروجرد این بود که سیده مادر مجدالدوله 
گمان کرد که وی برادرزادة او را بصم کشته 
است. و باز آنگاه که ببروجرد پناهید 
دویست‌هزار دینار برای بازگشت بمقام 
وزارت بذل کرد لکن جواب رد شنید و 
چون درگذشت ترکة وی را که مالی عظیم 
بود پسر او ابوالقاسم سعد گردکرد لکن او نز 
چند ماه پس از مرگ پدر بمرد و آن اسوال 
به ابوبکر محمدین عبدالعزیزین رافع رسید. 
و تابوت احمد را همراه یکی از حجاب او 
ببفداد بردند و پسر احمد به ابوبکر 
خوارزمی شیخ اصحاب ابوحنیفه نوشت که 
پدر من وصیت کرده است که جسد وی در 
مشهد حسین‌بن علی علیهماالسلام بخاک 
سپارند و از خوارزمی درخواست که بدین 
امر قیام کند و جائی برای تربت احمد ابتیاع 
کند و خوارزمی بشریف ابواحمد طاهر گفت 
زمیتی برای قبر احمد به پانصد دینار 
بفروشد و طاهر گفت این مردیست که بجوار 
جد من الجا کرده است من از برای تربت 
وی بها نستانم و تابوت را به پرائا. بردند و 
طاهر ابواحمد و همراه وی اثسراف و فتقها 
بیرون شدند و بر وی نماز کرد و طاهر 
پنجاه تن از کان خویش همراه کرد تا 
جنازه را به محل معلوم آن برده دفن‌کردند. 
و مهیار دیلمی در رئاء احمد گفت: 

ابکیک لی ولمن بلین بفرقة 

ایتام بمدک و النساء ارامل 

والمستجیر والخطوب تنوشه 

ستطعم والذهر فیه اکل 

ولمعشر طرق العلوم ذنوبهم 

نی الناس وف لهم لیک وسائل 

قد کت مك‌حفا بمدحک حلة 

فضراً تجر لها علیک ذلاذل 

فالیوم اشکرک الصنیم مراثیاً 

خرس المسبپ عندها و الماذل 

و مهیار را در مدح وی قصائدی بوده است 
و از جمله: 

اجبراتا اغور والرکب مهم 

ایملم خال کیف بات المتیم 

رحلتم و غمر اللیل فینا و فیکمْ 


سواء ولکن ساهرون و نوم 


۱۱۱٩ احمد.‎ 


فیا انتم من ظاعنین و خلفوا 
قلوبا ابت آن تعرف الصبر عنهم 
و بسترشدون اللجم و النجم منهم 
اناشد نعمان الأجایین " عنهمٌ 

کفی حيرة مستفصح َو اعجم 
و لا جلا التودیم عمّن احبّه 
ولم ییق الا نظره عم 
بکیت علی الوادی و حرمت ماءه 
و کیف یحل الماء اکثره دم 
ون 

ی خر کت 
هم بذلوا الأنصاف حین تکزّموا 
اسادتا وله مرن کم 
عبیداً و نحن قوم نمز و نکرم* 
الام و کان ن ار منکم سجیة 
تواصلنا یجنی و کم نتظلم 
و هل مثل شعری عن علا کم یترجم 
و هل غیر مدحی طبق الارض فیک 
و ان کان ملا الاارض ما قد مدحتم. 
و هلال گوید در عصز " جمعة بیست‌وچهارم 
درگذشت و پس از او کار وزارت به 
الّوحد مفوض شد و او اقامةٌ مجلس عزای 
صاحب کرد و خود بمجلس بنشت و 
مجدالاوله به ابوالعباس ضبی گفت از اعمال 
و متصرفین آن سه هزارهزار درهم تحصیل 
باید کردن و ایوالمباس امتتاع ورزید و در 
داوطلب وزارت شد و بفخرالدوله نوشت که 
اگکر وزارت در گذارد او شمان 
هشت‌هزارهزار درم کتد و مجدالدوله از 
اعمال سی‌هزارهزار درهیم حاصل ارد و 
گفت صاحب, اموال را تباه کرد و حقوق را 
مهمل گذائست و سزد که مافات دریافت‌شود 
و طریق پیشینگان مسلوک اید و با ايکه 


۱ - در بانوت چ مارگلیوث وفات احمد در اول 
ترجمه ٩۹و‏ در آخرمردد بین ۷٩و‏ ۹۸ ه.ق. آمده 
است. 

۲ - محاسن غور. (یتیمة). 

۳- المنازعین. (ثعالبی). 

۴-اصل: احایین. و تصسیح از مارگلیرث 
است. 

۵ - لعله: عیبداً و قد کنا. (مارگلیوث). 

۶ -متن: عشر, تصیح از مارگلیوث است. 


۱۳۰ 


این دعوت مکرر گردید احمد ضبی از قبول 
آن امتناع ورزید و در این وقت ابوعلی 
حسن‌ین احمدین حموله [یکی از پبزرگان 
کتاب پیشین ر از جمله کسانی که صاحب 
او را بخود اخشتصاص داده و بفضل آنان 
اقرار کرده بود و سرداری پسیاری سپاه 
کرده و دشمن‌های کتیر همزیست کرده و 
ازینرو در قلوب عاکر و ملوک مجاور 
هیبت او درافتاده بود و هنگام مرگ صاحب 
با سپاهی بمدافعة قابوس‌بن وشم‌یر و 


احمد. 


جیوش خراسان مقیم جرجان بود) داوطلب 
وزارت شد و بسفخرالدوله شوشت 
هشت‌هزارهزار درهم ضمان کتم فخرالدوله 
به او جواب داد که بری اید و جون نزدیک 
رسید فخرالدوله به ابواسباس ضبی گفت 
ابرعلی درمیرسد و من فردا ببه استقبال او 
بیرون خواهم شد و قواد و اصحاب خود را 
نیز گفته‌ام که پیشواز وی کنند و برای او 
پیاده شوند تو را نیز چنین باید کردن و این 
گفته بر ابوالعباس گران آمد و خواص 
برالمباس بدو گفتند اين نتیجة امتناع تو از 
قبول خدمت و تقاعد از استیفای وزارت 
است و باش که دیگرها بینی و بوالعباس 
بفخرالاوله نامه کرد و قبول وزارت کرد و 
بذل شش‌هزارهزار درهم بپذیرفت بدین 
شرط که او را از تلقی ابوعلی معاف دارند و 
فسخرالدوله به پیشباز ابوعلی شد بی 
ایوالمباس و فخرالدوله چنان صواب دید که 
هر دو را در امر وزارت شریک کند و 
بذل ابوعلی که هشت‌هزارهزار درم پذیرفته 
بسود دوهزارهسزار درم بک‌است و از 
شش‌هزارهزار درم پذرفتاری بوالعباس نیز 
دوهزارهزار درم کم کرد و ده‌هزارهزار درم 
بر مجموع دو وزیر مقرر داشت و هر دو را 
خلعت متساوی کرد و گفت هر دو بر یک 
دشت نشینند و یک روز یکی توقیم کند و 
دیگری نشان نهد و روز دیگر بر خلاف روز 
پیشین و نامه‌ها بنام هر دو بائد ویک روز 
نام یکی مقدم و نام دیگری موخر و روز 
دیگر بعکس باشد و هر دو وزیر بدین نهاده 
تراضی کردند و کارها بدینان جباری 
گشت و در اعمال و تحصیل اموال و گرفتن 
اصحاب صاحب و انها که در دور او با نان 
تسامح رفته بود و مصادرات آنان؛ هر دو 
وزیر نظر داشتند. و قاضی ابوالهباس از 
ابوالعلاءبن السقرن حکایت کند که از 
اصفهان به تهائی مبلغی و أفر بستدند و در 
نواحی دیگر نیز همین سعاملت رفت و 
ابویکرین رافع را برای استیفاء معاملین به 
استرآباد و نواحی آن فرستادند و گویند او 
وجوه و ارباپ احوال را بخواند و آتانرا تا 
ظهر بارنداد و آنگا» که گرمای نیم‌روز 


بغایت رسید آنان را بطعام خواند و در این 
طمام تمکی فراوان کرده بودند و ایشان 
بخوردند و آب مغ کرد و تشنگی آان بل 
گرفت و سپس قلم و دوات حاضر اوردند و 
چندان بداخت تا بخط خویش ده‌هزارهزار 
درم التزام کردند. و عمال از رفتن بقزوین 
امتتاع می‌ورزیدند چه مردم آن شهر بدبده و 
قوی بودند و فاراضی‌بن شیر مردی گفت من 
بدانجا شوم و مال بستانم و بفزوین شد و 
بمطالبت پرداخت و مردم گردآمدند و بخانة 
وی هجوم بسردند و وی را بکشتند. و 
فخرالدوله را مالی عظیم در خزائن و قلاع 
گرد آمد سپس فخرالدوله درگذشت و 
ابوطالب رستم مجدالدرله به جبای پدر 
نشت و مادر او سیده عنان ملک بدست 
گرفت و هر دو وزیر ماتند زمان فخرالدوله 
و تا رارق 
درافتادند وتا غایت حدّ دست تبذیر و تلف 
بکشودند. تاانگاه که قابوس بر مجدالدوله 
خروج کرد و بر جرجان مستولی شد و 
تجهیز جیشی در برایر قابوس ضرور آمد و 
نهاده امد که یکی از دو وزیر با سپاه بیرون 
رود و قرعه انکدند. بنام جلیل ابوعلی 
حسن‌ین اجمدین حموله برامد و او با 
لشکری بزرگ بیرون شد و جنگهای بسیار 
میاق لو و قابویی مرسته گفت ومالن گنه 
حسن‌ین احمد برای سوق جیش بهمراه 
داشت باخر رسید و محتاج امداد ری گشست 
و ابوالمباس ضبّی از فرستادن مال تقاعد 
ورزید و حسن‌بن احمد مخذول ومفلول 
بری بازگشت و باز مدتی دو وزیر بکارهای 
خویش اشتفال ورزیدند تا سعات و وشات 
در میان آمدند 0 درپیچید و 
فساد امر را در اشترا و اختلاف آراء دو 
وزیر می دیدند و ِ صواب بر کتار 
کردن یکی از آن دو باشد. و ابن حموله بر 
استقرار مقام خویش سخت اطمیینان داشت 
و معتقد بود که لشکریان ج 
نگیرند و یر او را نگزینند و در این غغلت 
بهانی ابوالباس تدبیر امر خویش میکرد تا 
به امر سیدةٌ مادر, این حموله را دستگیر و 
بقلعٌ استوناوند بند کردند و احمد کس 
فرستاد تا این‌حموله را هم در قلعه بکشتند 
و ایوالعباس یک ته ازسة امور ملک در 
دست گرفت و کارها افتاد تا به آخر مرد 
عاجز و ناتوان شد و بسال ۲٩۲‏ ه.ق. 
برادرزاد؛ء سیّده یمرد و احمد را بمرگ او 


جر او را دوست 


مهم داشتند و گفتند او را بشرب سم بکشته 
است و احمد بگریخت و بیروجرد ببدربن 
حسنویه پناه برد و تا گاه مرگ بدانجا ببود و 
دز تال ۳۹۷ هرق با ۲۹۸ یممروتجرة 
درگذشت و پسر ابوالقاسم سعد نیز مدتی 


احمد. 


کوتاه پس از مرگ پدر بمرد. گویند 
ابویکرین رافع يکي از غلامان سمد را 
بقریفت و او خواجه خویش را زهر داد و 
بکشت و ابوبکر از هصدان ببروجرد برای 
آوردن ترکه ابن حموله کس فرستاد و گویند 
آن مال که بدست بوبکر پسر رافع انتاد 
زیاده از ششصدهزار دینار بود. 
احمد. ا م] ((ج) این ابراهیم طالقاني. 
رجوع به ابونصر احمدین ابراهیم طالقانی 
شود. 
احمد. ۱ ((خ) ابن ابراهیم تب 
مکی یز باس و و ملق بخهابالدوین 
تاضی عسکر د مشق. متوفی بسال ۷۶۷ 
ه.ق. او راست در السجمع 
[یعنی مسجمم الب‌حرین و ملتقی لشحرین 
تألیف اسام مظفرالدیین احمدین علی‌بن 
تعلب)ٍ و شرح ملتقی البحار شمس‌الدیین 
قونوی موسوم به السرتقی. و شمرح مغنی 
عمربن محمد خبازی. 
احمد. (مْ] (ا) ابسن ابراهيم الفنوی. 
ابوعبیداله محمدین عمران المسرزباني در 
الموشح فی ماخذ العلماء علی الشعراء از او 
روایت کند. (الموشح چ مصر ص ۲۹۴). 
احمد. (ا | ((ع) ابن ابراهيم القزوینی. 
یکی از شیوخ اجازة شیخ‌الط الفه ابوجعفر 
ثالت. محمدین حسن‌بن علی الطوسی. 
رجوع به ص ۵۸۴ س ۱۵ روضات‌الجنات 
شود. 
احمد. (م] ((خ) اين ابراهيم لفری. رجوغ 
به رمذی صغیر شود. 
احمد. [ ] (خ) ابن ابراهیيم مصری. 
رجوع به ابوسعید مهرانی شود. 
احمد. (ام) (اخ) اسن ابراهيم مقدسی 
مکنی به ابومحمود شاگرد حافظ ذهبی. او 
رابت اما لسن 
احمد. [م] ((خ) ابسن ايراهييم تخاس 
دمشقی مکنی به ابوالسباس ر ملقب 
بمحی‌الاین شافمی. متوفی نهیداً سنذ ۸۱۴ 
ه.ق. او راست: تبیه الفاقلین عن اعمال 
الج‌اهلین و تحذیر السالکین من افعال 
الهالکین. ر مشارع فی شارع" الأوراق. و 
حاشیه‌ای بر حاشیة سیّد شریف بر تجرید و 
بیان القتم فی الورد الاعظم. 
احمد. [مْ] (اخ) ابسن ابراهيم واسطی 
حنبلی ملقب بعمادالاین و متوقی بسال 
۱ ه.ق. او راست شرحی نافع بر سنازل 
السائرین عبداله انصاری. و البلقة والاقناع 
فی حلْ شبهة سثلة السماع. و مدخل اهل 
الفقه و اللان. حاج خلیفه در کشف الظنون 
در ذکر البلغة و الاقتاع فی حل شبهة مسللة 


۱ - شاید: مشارع. 


احمد. 


السماغع نسب امد را شیخ عمادالایین 
احمدین ابراهیم الواسطی الحنبلی متوفی 
بسل ۷۱۱ «.ق. می‌آورد و در ذکسر 
مسئلة‌السماع [در باب سین] نب او را 
عمادالدین ابوالمباس اجنین ابراهيم 
الواسطی الشافمی متوفی بال ۶۹۴ ه.ق. و 
گوید [و هی] مشتملة علی فصول.. قد تکلّم 
فیه الشافعی و انکر علیهم فی هذا العسصر و 
فیه البلفة والاقتاع فی حل شبهة مسئلة 
السماع للهیخ عمادالدین. و ظاهرا دو احمد 
مزبور یک تن و دو کتاب یکی بباشد. واه 
اعلم. 
احمد. [ م] ((خ) این ابر‌اهیم وژاق. او 
راست: کتاب هجاء المصاحف. (ابن الندیم). 
آحهد. (ا م) ((خ) ابن ابی‌احمد طبری 
شانمی مکنی به ابوالعباس. رجوع به ایس 
قاص شود. و نز او راست: فتاوی ابن‌القاص 
و هم کتابی راجع برد و قبول اعتراضات بر 
شافعی و مفتاح در فروع شافعیه. 
احهد. (آ) (۱خ) اين ابی‌احد طلحد... 
رجوع به سعتضد... و رجوع به مجمل 
التواریخ و القتصص ص ۳۷۰ شود. 
احهد. (م) (اج) ابن ابی‌الأسود قیروانی. 
زییدی ذکر او آورده و گوید: او در نحو و 
لفت در غایت سسد بود و از اصسحاب 
عبدالملک المهدیست و تصانیفی در نحو و 
غسریب و مسولفات نیکوی دیگر دارد و 
شاعری مجیّد است. 
احمف. [ا م] ((خ) ابن ابی‌الصبع. رسول 
صعتمد خليفة عباسی نزد عمروین‌لیث. 
رجوع باریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۶ شود. 
احمد. [] (اخ) ابن ابی‌اصیبعةٌ خزرجی. 
رجوع به احمذبن القاسم‌بن خلیفه... شود. 
احهد. [ا م] (اخ) اين ابی‌با کرین ابی‌محمد 
الخاورانی. رجوع به ابوالفضل احمدین 
بی‌باکر... و رجوع به احمدین ابی‌بکرین 
محمد الخاورانی شود. و در برخی ماخذ نام 
پدر او ایوبکر ایده. و هم او راست: رسالهً 
صالحه. 
احهد. امٌ] (خ) اين ابی‌بکر. او راست: 
کتابی پنام مشرع المناقب. و اين کتاب در 
سیرت رسول صلوات‌اتعلیه و مناقب 
خلفای اربعه است. (ازفاموس الاعلام). و 
مژلف قاموس‌الاعلام گوید تاریخ وفات و 
محلّ او را نیافتم. 
احهد. [اع) (اخ) اين ایی‌بکر مکتی به 
ابوالقاسم او راست: رسالهای در اسطرلاپ. 
احمد. [ا م] ((خ) اين ایی‌بکرین ایبی‌محمد 
خاورانی رجوع به احمدین ابی‌باکر... و 
رجوع به ابوالفضل احمدین ابی باکر... شود. 
احمد. [مٌ) (اخ) این ابی‌یکرین احسد 
یمنی. وی بسال ۱۰۱۹ ه.ق. در تریم متولد 


شد و پس از فرا گرفتن ادب و فقه از مشایخ 
یمن اخذ تصوف کرد. آنگاه بهندوستان شد 
و جاه و مرتتی بزرگ یافت و بمربستان 
بازگشت و در موطن خود تریم بسال ۱۰۵۷ 
هد ق. درگذشت. 
احهد. ۱ (اغ) این ابی‌بکرین 
اسماعیل‌بن سلیم البوصیری. متوقی بسال 
۰ ه.ق. او راست: اتحاف الخيرة بزواند 
السانید العشرة. 
احمد. (] ((غ) ایسن ابی‌یکرین الّداد 
الزییدی الصوفی. ملقب به شهاب. رجوع به 
احمدین ابی‌یکرین محمد معروف به این 
الرّداد شود. 
احمد. ا م] ((ع) ابسن ابی‌یکرین زرارة. 
رجوع به اپومصعب احمدین ابی‌بکر ... شود. 
احمد. ام] ((خ) اين ابی‌بکرین زید. ملقب 
به شهاب‌الدیین موصلی دمشسقی حنبلی. 
متوفی بسال ۷۸۰ ه.ق. او راست: تحفة 
الاری فی زيارة قبر تمیم الداری. 
احمد. [ ) (اخ) ابسن ابی‌بکرین سالم. 
[باعلوی ] ولادت او در مکه و از علمای 
متصوفه است او بر اکثر علوم واقف بودو 
بال ۱۰٩۱‏ ه.ق. درگذشت. 
احمد. (م] ((خ) ابن ابی بکرین سالم 
یمنی. وی بقرية عینان متولد شد و یه تریم و 
عدن شد و از مشایخ آن ناحیت استفادت 
کرد. وی خسود از مشایخ است و مردم 
عربستان را بدو اعتقاد نیکو بوده و کرامات 
بدو نسبت میکرده‌اند. وفات وی در بندر 
شحر بال ۱۲۰ ه.ق. (1) بوده است. و 
رجوع به احمدبن ابی بکربن احمد شود. 
احمد. (ام] ((خ) اين ابی‌بکرین ععبداله. از 
مشایخ صوفیه و عالم فقه و حدیث, ولادت 
او در تریم و وفاتش در ۱۰۰۴ ه.ق. بوده 
است. 
احمد. [ع)((خ) این ایسی‌بکرین 
عبدالوهاب قزوینی. ملقب به بدیم‌الاین. وی 
بسال ۶۲۵ ه.ق. در سیواس ميزيسته. او 
راست: جامع الحریز لعلوم کتاب‌انه العزیز. 
احهف. [ م) (اخ) ابن ابی‌بکرین سحمدین 
آیی‌عتمان‌ین سعید الحْرّی». صاحب تفسیر 
کبیر و صحیح. وفات بسال ۲۵۲ ه.ق. 
رجوع بحبط ج۱ ص۲۰۵ شود. 
احهد. (آ ] ((خ) ان ابی‌بکرین محمد 
معروف به ابن رداد قرشی صوفی تمیمی 
زبیدی شافعی مکنی به ابوالعباس و ملقب به 
شهاب‌الدین. او راست: موجیات الرحمة و 
عزائم المففره. و تلخیص‌اقواعد الوفية فی 
اصل حکمة خرقةالصوتد. وفات او بسال 
۱ «.ق. بوده است. 
احهد. (ا م) (اخ) اين ابی‌بکرین محمدین 
رضوان صماقووی سعروف به کشفی. او 


احمد. ۱۱۳۱ 


راست دو شرح کیر و صفیر بر کتاب 
الطريقة المحمدية فی الموعظة تألیف برکلی. 
ووفات او بسال ۱۱۶۰ ه.ق. بوده است. 
احمد. ( ء) (اخ) اين ابی‌یکرین محمدین 
عماد حموی. او راست: المسقتصد السنجع 
لفروع این مفلح. 
احمد. ا م] (اخ) این ابی‌بکرین محمد 
الخاورانی النحوی الادیب مکنی به ایوالفضل 
و ملقب به مجد. یاقوت گوید: او جوانی 
فاضل و بارع با هوش تند و خاطری تیز 
بود. و بدانش نحو توجهی خاص داشت. و 
مفصل را شرح کرد و دو کتاب کوچک در 
نحو بنوشت و کتب دیگر نیز در دست 
دائست لیکن عمر او به اتمام انها وفا نکرد و 
به سی‌سالگی در سن ۶۲۰ ه.ق. درگذشت. 
رجوع به ابوالفضل احمدین ابی‌با کر... شود. 
احمد. [ا مْ] (اخ) ابن ابی‌بکرین محمد 
سلامة مقری سلمی موزعی. او راست: 
مناقب یاقمی بنام السلک‌الارشد فی مناقب 
عبدین اسعد. (کشف الظنون). 
احمد. [ م) (ا) ابن ابی‌بکرین محمد 
نجم‌الدین التقجوانی. صاحب روضات بنقل 
از تلخیصالآنبار گوید او ضارح کتاب 
اشارات ایوعلی‌ین سینا و شارم کلیات 
قانون ارست و بیش از اين تاکنون چیزی از 
وی ندانم. (روضات ص 4۷۷ 
احمد. (م] (اخ) ابن ابی‌بکر ثانی ملقب به 
فضل و مکنی به ابوالعباس. رجوع به 
ابوالعیاس احمد... شود. 
اجمد. ا ) ((خ) ابن ایی‌بکر حبلواتی 
مکی به ابوالعپاس. متوفی بسال ۶۲۰ ه.ق. 
وی را شرحی است بر مفصل زمخشری. 
احمد. (ع) (اخ) اين ابی‌بکر حموی ملقب 
بشیخ شهاب‌الدین و سعروف به رسام. او 
راست: عقدالارر و اللآلی فی فضل الشهور 
و الایام و اللیالی. 
احهد. [ع] ((ج) اسن ایسی‌یکر خطیب 
قسطلانی شافعی. او راست: مشارق الانوار 
المضیة. 
احهف. (امٌ] (اج) این ابی‌بکر سنوی, 
محدث است. 
احمد. (ا م] ((خ) ابسن ابی‌بکر قزوینی. 
رجوع به حطالّه مستوفی شود. 
اجمد. [ا] ((ج) اسن ابی‌بکر سرعشی 
حلبی حنفی مکی به ابوالفضائل. وی 
عمدةالعقائد احمد نسفی را نظم و قصیدهة 
بردة بوصیری را تخمیس کرده. و ونات وی 
بسال ۸۷۲ ه.ق. بوده است. (کشف الظون). 
احمد. [م) (اخ) اسن ابسی‌بکر نسفی. 
مشهور بقعود. او در بسیاری از فنون بارع 
بوده است و منظظومه‌ای در نصو و منظومه‌ای 
در علل و زحافات عروضیه کرده است و 


۲۳ احمد. 


بمصر میزیسته و وفات او در ۱۰۰۷ ه.ق. 
بوده است. او راست: 
فی خد من احبیته شامة 
ما الند فی نکهته ندها 
والعنبر الرطب غداً قاثلا 
لا تدعتی الابیا عبدها. 
احمد. ا ] ((خ) اين ابی‌تابت اسماعیل. 
رجوع به احمدین اسماعیل... شود. 
احمد. ( مْ] (اخ) ابن ایی‌جامع عاملی. او 
جِدّ شیخ عبداللطیفبن علی‌بن احمدین 
اپی‌جامع العاملی است. و یکی از علماء 
عصر خود و از فقهاء زمان خویش است. 
وی شقه و ورع بود و از شیخ علی‌بن 
عبدالمالی باجازه‌ای که شیخ بسال ٩۲۸‏ 
ه.ق. بوی داده روایت کند. 
احمد. ( ] ((خ) ابن ابی‌جعفر. رجوع به 
طبسی شود. 
احمد. [ م] (اخ) ابن ابی‌حاتم محمدین 
عبدائّین عبدین هرتمةین زکوان. مکنی به 
ابوالصیاس. پسر خواهر عبدالرحمن‌بن 
اسماعیل‌ین بسدر السعروف بالاقلیدس 
الاندلسی. رجوع به تاریخ‌الحکمای قفطی 
ص۲۲۵ س ۱۷ شود. 
) حهد. [امْ) ((خ) اين ابی‌الحارث محمدین 
فریفون مکنی به ابونصر." از امرای فریفونی 
والی جوزجان که سلطان محمود غزنوی 
دختر آو را به یسر خود امیر ایواحمد محمد 
تزویج کرد. متوفی بسال ۴۰۱ ه.ق. رجوع 
به شرح یمینی صص ۲ - ۱۰۱ و 
لبابالالباب ج۱ ص ۲۹۴ شود. 
احمد. ا م] ((خ) ابن ابی‌حامد کرمانی 
مسلقب به افضل‌الدین. همدایت در 
مجمعالفصحاء (ج۱ ص )٩۴‏ آرد: از فضلای 
گرانمایه و مترسلین بلندپاية عهد خود بوده 
است. موطنش بر دسیر و کوبنان [کوه‌ینان] 
و در آتولایت بعلم و فضل و حکست طبیعی 
نسادرة دوران. در اخعام دولت مسلوک 
سلاجقه کرمان و انقلاب و اختلال امورات 
آن سامان در سته ۵۵۸ ه.ق. بيزد مهاجرت 
نموده و در ایتدای ورود ملک عسمادالدین 
مشهور بملک دیتار از قوم غراقز [شاید: 
قراغز؟) ترکمانیه. حسب‌الامر بموطن 
بازگشته رسالهُ عقدالعلی للموقف الاعلی را 
در مدح ملک و وزیر و شرح حال خود 
مرقوم داشعه. رساله‌ایست متشیانه و در 
کمال امتیاز و گاهی نظمهای عربی و قارسی 
منظوم مینموده بعضی از آنها این است که 
قلمی ميشود. و در شهور سنهٌ ۵۶۲ ه.ق. ِ 
درگذشت. 
در مدح عمادالدین ملک دینار گفته: 
پرد؛ نیلی حجاب چهرة خور کرده‌اند 
سره مشکین شب در چشم اختر کرده‌اند 


وه که نقاشان شب بر سقف طاق لاجورد 

از بدایع خرده کاریهای بیمر کرده‌اند 

بر جبین زهره یمط در ز پروین بسته‌اند 
وز مه نو حلقه در گوش دوییکر کرده‌اند 
این بریدان کواکب بوده رهزن بر خلیل 

در ره صورتگری تعلیم آزر کرده‌اند 

بر فلک انجیل میخواند مگر هر شب مسیح 
وین چراغ بیشمار از بهر آن برکرده‌اند 
خرگه شب را بشمع اختران آراسته 

برمثال حضرت سلطان اکیر کرده‌اند 
بوالمظفر خسرو عادل عماد ديین حق 

آنکه ملکش حارس شرع پیمبر کرده‌اند 
سای یزدان که اهل دین بمعیار خرد 
طاعتش با طاعت یزدان برابر کرده‌اند 
زیرکان درشش‌جهت تاسیرحکمش دیده‌اند 
چارتکییر فا بر ملک سنجر کرده‌اند. 

و نیز ازوست: 

از وزر بترسم و وزیری نکنم 

میرم بگرسنگی و میری نکنم 

با انکه دو بثر است دو حضرت در یزد 

در قعر دو بثر من دبیری نکنم. 

زد تیغ ملک در دل دشمن دی تار 

با دولت گفت روئقی با دین آر 

گر می‌بخشند پادشاهان دینار 

جان می‌بخشد خسرو عادل دینار. - انتهی. 
کاب عقدالسلی للموقف الاعلی بسال 
۲ ه.ق. با مقدمةٌ محصمدصین فروغی 
و بار دیگر به تصحیح عامری در تهران بطبع 
رسیده است. 

احمد. [)(اخ) این ابسی‌الحسن‌ین 
محمدین جریرین عبدالّین ليثین جریرین 
عبداث لیجلی الجامی الخراسانی. مکنی ببه 
ابونصر و ملقب به زنده پیل و شیخ‌الاسلام و 
شیخ جام. یکی از بزرگان طریق؛ صوفیه و 
از اکایر مشایخ ایین طاثفه است و گویند 
نسب وی به سی‌وپنج واسطه به اسماعیل‌بن 
ابراهيم الخلیل علیهماالسلام رسد. و 
اپوالمکارمین علاءالملک جامی در بیان 
احوال ثیخ کتایی کرده است. مولد شیخ به 
قری وامق از اعمال ترشیز از بلاد خراسان 
است. گویند او هنیجد‌سال در کوهها 
بریاضت گذرانیده و بخدمت خضر نبی 
رسیده است. سپس او را برفتن ببلد؛ جام 
امر کردند و وی بدانجا شد و به ارشاد 
مردمان آغازید و ختصدهزار مسرد بدست 
وی توبه کردند. و او را مصنفاتی است و از 
جمله: کاب الرسالة السمرقندیه. کتاب انس 
اتانسن و کتاب :ترآ اساتراین دنتسه 
منجلد و کستاب مفتاح‌النجاة و کتاب 
روضتالمذنین و آترا بسال ۵۲۶ هرق بام 
تلطاه تفر لقن کاوه انتهو کتان 
بحارالحققة و کاب کنوزالعکمة و کتاب 


احمد. 


فتوح‌الروح و کتاب الاعتقادات و کتاب 
التذکیرات و کتاب الزهدیات و دیوان شعر 
او. و بیشتر یا تمام تلیف وی بفارسی است 
و گویند او مذهب شیعه داشته است و قطعةً 
ذیل را بدو منصوب کرده و بدلیل آرند: 

ای زمهرحیدرم هرلحظه در دل صد صفاست 
از پی حیدر حسن ما را آمام و رهنماست 
همچو نگ افتاده‌ام پر خاک درگاه حسس 
خاک تعلین حسین اندر دو چشمم توتیاست 
عابدین تاج سر و باقر دو چشم روشن است 
دین جعفربرحق‌است ومذهب موسی‌رواست 
ای موالی وصف سلطان خراسان را شنو 
ذره‌ای از خاک قبرش دردمندان را دواست 
بیشوای مومنان است ای ملمانان تقی 

گر نقی را دوست دارم در همه مذهب رواست 
عسکری نور دو چشم عالم و آدم بود 
همچو مهدی یک سیهالار در میدان کجاست 
خاعران از بهر سیم و زر سخنها گفته‌اند 
احمد جامی غلام خاص شاه اولیاست. 

و نیز بدو نسبت کرده‌اند: 

گر منظر افلاک شود منزل تو 

وز کوثر اگر سرشته باشد گل تو 

جون مهر علی نباشد اندر دل تو 

مسکین تو و سعبهای بی‌حاصل تو. 

و باباقفانی در مدح شیخ گوید: 

مستان اگر کنند ففانی بتوبه میل 

پیری باعتقاد به از پیر جام نیست. 

و شیخ راست: 

نه در مسجد گذارندم. که رندی 

نه در میخانه» کاین خمار خام است 

میان. مسجد و میخانه راهی است 

غرییم عاشقم آن ره کدام است. 

و له: 

غرّه مشو که مرکب مردان مرد را 

در سنگلاخ بادیه پی‌ها بریده‌اند 

نومید هم مباش که رندان جرعه‌نوش 

ناگه بیک ترانه بمنزل رسیده‌اند. 

چون قدر به یستی است هستی کم کن. 
هستی بت تست بت‌پرستی کم کن 

از هستی و نستی چو فارغ گشتی 

مینوش شرآب عشق و متی کم کن. 

و 

تا یک سر موی از تو هستی باقیست 

ائين دکان(؟) خودیرستی یاقست 

گفتی بت پندار شکستم رَستم 

آن بت که ز پندار برستی یاقیست. 

و له: 


۱ - در لباب الالباب عوفی ج۱ ص ۲۵ به اشتباه 
اب رمنصور آمده است. رجوع بسهمال کتاب 
تعلیقات محمد فزوینی شود. 

۲ - در بعض مآخذ: ۵۶۳. 


احمد. 
از خلق مخراه ار ندهد سوخته شی. 
ور زآنکه دهد بمنت افروخته شی 
از خالق خواه ار دهد اندوخته شی 


ور می‌ندهد بر درش آموخته شی. 
و له: 
گه ترک وجود غم‌فزاینده کنی 


گه آرزوی حیات پاینده کنی 

آیندة عمز خواهی از رفته فزون 

در رفته چه کردی که در آینده کنیل 

وفات شیخ را بسال ۵۲۶ ه.ق. یا بقول 
حاج خلیقه ۶ ه«.ق. گفته‌اند و صاحب 
روضات را در این تاریخ شک است: : رجوع 
بمجالس‌الممنین قاضی نوراه‌شوشتری و 
روضات‌الجنات و مجمم‌لفصحاء ضود. 
جامی در نفحات‌الانن ارد: شیخ‌الاسلام 
احمد النامقی الجامی قدس ال تعالی‌سره 
کنیت او ابونصر احمدین ایی‌الحسن است و 
وی از فرزندان جریربن عبدائّه الیجلی است 
رضي‌اله تعالی عنه که در سال وفات رسول 
صلی‌الهع له و آلهوسلم ایمان آورده است. 
قال رضی‌انهعنه ما صحبتی رسول‌اله 
صلی‌ائه علیه وآلهوسلم منذ اسلمت ولا ارانی 
الا تبسم فی وجهی. و او بیار بلندقامت و 
باجمال بوده است و امیرالسومنین عمر 
رضی‌الهعنه وی را یوسف این امت نام نهاده 
است. حضرت شیخ را حق سبحانه و تعالی 
چهل‌ودو فرزند داده است: سی‌وئه بر و 
سه دختر و بعد از وفات وی چهارده پسر و 
سه دختر باقی‌مانده و این چهارده پسر همه 
عالم و عامل و کامل و صاحب تصانیف و 
صاحب کرامات و صاحب ولایات و مقتدا و 
پیشوای خلق بوده‌اند. وی امی بوده است و 
در سن بیست‌ودوسالگی توفیق توبه یافته و 
بکوه رفته و هژده سنال ریاضت کرده در 
چهل‌سالگی وی را بمیان خلق فرستاده‌اند و 
ابواب علم لدنی بر وی گشاده شده زیاده از 
سیصد تای کاغذ در علم توحند و معرفت و 
علم و سر و حکست و روش طریقت و 
اسرار حقیقت تصلیف کرده است که هیچ 
عالم و حکیم بر آن اعتراض نکرده است و 
نتوانسته, و اين تصنیقات همه به آیات قرآن 
و اخبار رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم مقید 
و مسب وید است س‌فضرت شیم 
دس اه تعالی‌سره در کتاب سراج الساثرین 
اورده است که بیست‌ودوساله بودم که حق 
عزشأنه بلطف و کرم خود مرا توبه کرامت 
کرد و چهل‌ساله بودم که مرا بمیان خلق 
فرستاد و اکنون شصت‌ودوساله‌ام که ایین 
کتاب را بفرمان حق تعالی جمع میکنم تا 
این غایت صدوهشتادهزار مرد است-که بر 
دست ما تویه یافته‌اند و بمد از آن بسیار 


سال دیگر شیخ ظهیرالاین عیسی که یکی از 


فرزندان ايشان است در کتاب رموزالحقانق 
اورده است تا اخر عمر بر دست پدرم 
شیخ‌الاسلام احمد ق دسا تعالی‌سره 
سیصدهزار کس تویه مرت و از راه 
معصیت بطریق طاعت بازآمد. شیخ ابوالخبر 
را قدس اه تعالی سره خرقه‌ای بود ۳3 در آن 
طاعت کردی و چنین گویند که آن خرقه از 
ابویکر صدیق رضی‌انّعنه میرات مانده بود 
تا نوبت شیخ ابوسعید. وی را نمودند که آن 
خرقه را به احمد تسلیم کنی. فرزندش شیخ 
اپرطاهر را وصیت کرد که بعد از وفات من 
بچند سال جوانی نوخط بقد بلندبالا و 
بچشم ازرق بنام احمد از در خانقاه تو 
دراید, و تو در میان یاران نشسته باشی 
بجای من,زنهار که آن خرقه را بوی تسلیم 
کتی چون کار شیخ به اخر رسید شیخ 
ابرطاهر را آرزوی آن می‌بود که ولایتی که 
حضرت شیخ را بود بوی سپارد شیخ چشم 
بگشاد و گفت ولایتی که شما طمع میدارید 
بدیگری سپردند و علم شیخی ما بر در 
خراباتیی زدند و کاری که مارا بود بدو 
تسلیم کردند. کس ندانست که حال چیست 
تا آنکه بعد از چند سال از وفات شیخ شبی 
شیح ابو طاهر در خواب دید که شیح 
ابوسید با جممی از یاران بتمجیل میرفت 
ابوطاهر پرسید که یا شیخ چه تمجیل است 
شیخ گفت تو نیز برو که قطب‌الاولیاء میرسد 
شیخ ابوطاهر میخواست برود بیدار شد و 
دیگر روز شیخ ابوطاهر در خانقاه نشسته 
بود جوانی به آن صفت که شیخ خم گفته بود 
درآند شیخ ابوطاهر بدانت وی را اعزاز 
بسیار کرد اما جنانجه مقتضای بشریت است 
اندیشه‌ناک شد که خرقة پدر را جون از 
دست دهم آن جوان گفت ای خواجه در 
امانت خیانت روا نباشد خواجه ابوطاهر را 
وت اخواشن حق پزغاشت نو آن شرعه راک 
شیخ ابوسعید یدست او داده بود و برسر 
میخی نهاده بود و تا آن روز آنجا بود بیاورد 
و بسر آن جوان فروانداخت و گویند که آن 
خرقه را بیست‌ودوتن از مشایخ پوشیده 
بودند و در آخر بشیخ‌الاسلام احمد حواله 
شد بعد از ان هیچکی ندانست که آن خرقه 


کجا شد بزرگان گفته‌اند که چهل مرد ولی 


شدند که ارادت ایشان بشیخ بسود 
قسدس‌اله تسعالی‌سره از انجمله یکسی 
ثیخ‌الاسلام احمد بود و یکی خواجه 
ابوعلی و همانا که مراد ابوعلی فارمدیست 
و هر دو معروف و مشهور شدند در عالم 
یکی از اين طایفه گفت که خواجه ابوعلي را 
بر خاطرها واقف کردند و به اظهار آن 


خاطرها واقف کردند و هم بر"ظاهرها حاکم 


احمد. ‏ ۱۱۲۳ 
و به‌اظهار آ 


ن مأذون بود از حضرت 
شیخالاسلام احمد پرسیدند که مقامات 
مشایخ شنیده‌ایم و کتب ایشان دیده از 
هیچکس مثل این حالات که از شما ظاهر 
میشود ظاهر نشده است فرمود که ما در 
وقت ریاضت هر ریات که دانستیم که 
اولیاه خدای‌تعالی کرده بودند بجای اوردیم 
و بر آن مزیدی نیز کردیم حق سبحانه بقضل 
و کرم خود هرجه پراکنده بایشان داده بود 
یکبار به احسد داد و در هر چهارصد سال 
چون احمد شخصی پدید آید آثار عنایت 
ایزد تعالی در باب او اين باشد که همه خلق 
بینند هذا من فضل ربی . جامم درویشی در 
مقامات حضرت شیخ گوید که از بدایت 
حسال ایشان سوال کردم فرمودند که 
بسیست‌ودوساله بودم که حضرت حصق 
سبحاته‌وتعالی مرا توبه کرامت فیرمود و 
سبب توب من آن بود چون نویت دور ال 
فسق و فساد بمن رسید شحته نامق ایب 
بود و حریفان دور طلب داشتند من گفتم 
شحته غایب. است چون بازاید دور بدهم 
حریفان گفتند ما توقف نمی‌کنيم شاید که او 
دیرتر آید گفتم سهل است گفتم چون شحنه 
بازآید دوری دیگر بدهم چرن شحنه بازآمد 
مضایقه کرد و دوری دیگر طلب داشت 
چون بوئاق من آمدند و طعامی یکاربردتد 
کس بخمخانه رفت تا خمر آرد تمام خمها 
تهی یافت و در ان خمخانه چهل خم بود 
تعجبها کردم تا اين چه تواند بود و ان حال 
را از حریفان نهان داشتم و از جبای دیگر 
خمر آوردم و در پیش ایشان نهادم و من 
بتعجیل تمام درازگوشی در پیش کردم و 
پجانپ رز روان شدم که آنجا خمر داشتم تا 
زردتر بیأورم برفتم درازگوش را باز کردم و 
درازگوش در رفتن کندی میکرد و من وی 
را سخت. میرنجانیدم تا زودتر بازايم که دل 
بحریفان متعلق داشتم ناگاه آوازی سخت 
بگوش من رسید که ای احمد اين حیوان را 
چرا رنجه میداری ما او را فرمان نمیدهيم تا 
برود از شحنه عذر میخواهی قبول نمیکند 
از ما چرا عذر نخواهی تا از تو قبول کنیم 
روی بر زمین نهادم و گفتم الهی توبه کردم 
که بعد ازین هرگز خمر نخورم فرمان ده اين 
درازگوش را تا من بروم تا در روی آن قوم 
خجل نگردم در حال درازگوش ردان شد 
چون خمر پیش ایشان بردم قدحی یش من 
داشتند گفتم من توبه کردم ایشان گفتند 
احمد بر ما میخندی یا بر خود و الحاح 
میکردند ناگاه آوازی یگوش من رسید که 
احمد بستان و بچش و از اين قدح همه را 


۱-قرآن ۴۰/۲۷ 


۴ احمد. 
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بیشان بستدم و بجشیدم شهد شده‌بود به مر 
حق‌سبسانه‌وتعالی و همه حاضران را 
بچشاندم در حبال تویه کردند و از هم 
پراکندند و هرکس رزی بچیزی نهاد و من 
واله‌وار روی یکوه آوردم و بسعبادت و 
ریاضت و مجاهدت مشفول شدم چون 
یکچندی در کوه بودم در خاطر من دادند که 
احمد راه حق ثه چنین زوند که تو میروی 
قومی صاحب‌فرضان رها کرده‌ای که حق 
ایشان در ذمةٌ تو واجب است و ایشان را 
ضایم گذاشته‌ای بعد از آن در خاطر من نیز 
درآمد که در خانةٌ تو بیرون از چیزهای 
دیگر چهل خم است که در آن خعر بوده 
است هرچه دارند گو بر خود خرج کلند 
چون داستی که چیز دیگر نمانده است 
آنگاه بغم خوارگی ایشان مشفول شو جون 
ساعتی برآمد بخاطر من فرودادند که یا 
امد نسیکو رونده‌ای بناشی در راه 
حق‌سبحانه‌وتعالی که توکل بر خم خمر 
میکنی راه غلط کرده‌ای چرا توکل بر کسرم 
سق سبحانه و تعالی نکنی تااو 
صاحب‌فرضان ترا از خرانة فضل خود 
روزی رساند که رزاق بر حقیقت اوست تو 


تکیه بر خم خمر کنی نیکو باشد. صفرائی . 


عظیم بر سر من زد بیخود از کوه درآمدم و 
در خمخانه رفتم و عصا درگردانیدم و خمها 
را شکستن گرفتم شحنه ده خبردار شد که 
احمد از کوه درامده است و جنون بر وی 
الب شده خمها را می‌شکند و میریزد 
شحنه کس فرستاد و مرا از خانه بیرون 
آورد و در پایگاه اسپان بازداشت من بر سر 
آخر اسیان بنشستم و دست برهم میزدم و 
اين بیت میگفتم: 

اشتر بخرآس می‌بگردد صد گرد 

تو نیز ز بهر دوست گردی درگرد. 

اسپان سر از علف برداشتند .و سر بر دیوار 
زدن گرفتد و آب از چشمهای ایشان روان 
شد ستوربان بدید برفت و شحنه را گفت 
دیوانه آورده و در پایگاه اسپان بازداشته‌ای 
تا اسبان جمله دیوانه شدند و دهان از علف 
بر داختند و سر بر دیوار میزنند شحنه آمد و 
مرا بیرون آورد و از من عذرها خواست من 
بجانب کوه بازگشتم و چند سال بیرون 
نیامدم و حق‌سبحانه‌وتعالی از خزانة فضل 
خویش هر بامداد هریک از صاحب‌فرضان 
مرا یک من گندم بدادی که در زیر بالین 
ایثان پیدا آمدی جنانکه همه را کفایت 
کردی و اگر مهمانان نز رسیدندی همه را 
فرارسیدی بلکه چیزی زیاد بسرآمدی. 
ابوالقاسم کرد مردی بزرگ بوده و مال‌دار و 
باخیر. وی گفته که مرا حادثه‌ای افتاد که 
هرچه داشتم بکلی از دست من برفت حال 


من به اضطرار رسید عیال بسیار داشتم و | 


هیچکسی را نمی‌دانستم پیوسته بخدمت 
علما و مشایخ و مزارها میرفتم و استمداد 
همت میکردم که طافت اظهار احتیاح بخلق 
نداشتم روزی در مسجد نشته بودم عظیم 
تتگدل پبری درآمد و دو رکعت نماز بگزارد 
پس بنزدیک من آمد و بر من سلام کرد و 
هیبت عظیم ازو بر من مستولی شد که بی 
نورانی و مسهیب بود پس پرسید که چرا 
تنگدلی قصه خود با وی گفتم گفت احمدبن 
ابوالحسن را که درین کوهست میشناسی 
گفتم مرا دوست دیریته است گفت برخیز و 
بنزدیک وی رو که مردی صاحب کراست 
است باشد که درد خود را ازو درمان یابی 
روز دیگر برخاستم و پیش وی رفتم و سلام 
کردم جواب داد و پرسید که حال تو چیت 
گفتم مپرس و قصة خود را با وی گفتم 
فرمود که چند روز است که خاطر ما بتو 
می‌کشد دانستم که ترا کاری اختاده است برو 
و خاطر مشفول مدار حق‌تعالی سهل گرداند 
قبول کردم که امشب در وقت مناجات در 
حضرت حق سبحانه‌وتعالی عرضه دارم تا 
چه جواب آید دیگر روز بامداد بخدمت او 
رفتم چون چشم مبارک او بر من افتاد گفت 
پشتر آی حق سبحانه‌وتعالی کار تو رلست 
آورد پس فرمود که هر روز کفاف ترا چند 
باید گفتم چهاردانگ فرمود که هر روز 
چهار دانگ ترا بر آن سنگ حواله کردند 
آئی میتی د مضی از افاضل در آن 
زمانها گفته است: 
بوالقاسم کرد شد چو یکر مضطر 
بگشاد بر او کرامت احمد در 
کردند حوالهٌ کفافش بحجر 
هر روز چهار دانگ می‌آی و بنر. 
پیش آن سنگ رفتم پاره‌ای زر دیدم از 
سنگ بیرون‌آمده برداشتم و بخدمت شیخ 
رفتم و گفتم من پیر شدم و اطفال خرد دارم 
چون من نمانم حال ایشان چگونه بود 
فرمود تا خیانت تکند از فرزندان تو هرکه 
بردارد. بعد از وی فرزندانش می‌بردند یکی 
از فرزندان خیانت کرد دیگر نیافند وقتی 
حضرت شیخ را عزیمت هرات شد چون بده 
شکیبان رسیدند جمعی از بزرگان که همراه 
بودند پرسیدند که حضرت شیخ بهرات 
درخوهندآمدشیخ فربود که گر بیرندی 
که مشایخ ماضی شهر هرات را باغجة 
انصاریان گفته‌اند این خبر بجابرین عبدالّه 
رسید گفت ما برویم و شیخ‌الاسلام احمد را 
بر دوش گیریم و بشهر آریم پس فرمود تا 
محفة پدر وی شیخ‌الاسلام عبداله انصاری 
را قدس‌سره بیرون آوزدئد و نز شهن منادی 
کردند که همه اکابر باستقبال شیخ‌الاسلام 


احمد بیرون آیند چون بده شکیبان رسیدند 
و به خدمت حضرت شیخ درآمدند و نظر 
مبارک وی بر ایشان افتاد بنر جای خود 
تماندند و جالتهای عظیم پدا امد زود در 
محفه درآوردند و استدعا کردند که قرار بر 
انست که شما را بدوش گرفته بشهر بریم 
کرم فرمائید و در محفه بنشینید حضرت 
شیخ‌الاسلام احمد اجابت کرد و در سحفه 
نشست و دو بازوی پیش محفه را شیخ 
جابرین عبدائه و قاضی ابوالفضل یحی 
برگرفتتد و دو بازوی پس را امام ظهیرالدین 
زیاد و امام فخرالدین علی هیضم برگرفتند و 
روان شدند و بهیچک دیگر نمیدادند 
برفتند پس فرمودند که مسحفه را بنهند تا 
سختی بگویم چون محفه را بنهادند فرمود 
که شما میدانید که ارادت چیست گفتند 
پفرمائید گفت ارادت فرمانبرداریست همه 
گفتند بلی فرمود که چون چنین است سوار 
شوید تا دیگران محفه بردارند تا هر کسی را 
نصیبی باشد اکابر سوار شدند و دیگران 
محفه برگرفتند چندان خلق از شهر و روستا 
بیررن آمده بودند که بسیار کس بود که 
وبت محفه بوی نرسید چون بشهر رسیدند 
در خانقاه شیخ‌الاسلام عبدائّه انصاری نزول 
فرمودند روزی حضرت نیخ را از خانقاه 
ضیخالاسلام عبداله انصاری بسدعوتی 
میبردند چون خادم کفش شیخ راست بهاد 
شیخ فرمود که ساعتی فرصت باید کرد که 
کاری در پیش است بعد از ساعتی ترکمانی 
با خاتون خود درامد پری دوازده‌ساله در 
غایت جمال اما بدو چشم نابینا درآوردند و 
گفتند ای شیخ حضرت حق سبحانه‌وتعالی 
ما را مال و نعمت بسیار داده است و فرزند 
بیش ازین نداریم و حق‌تعالی هیچ از وی 
دریغ نداشته است مگر روشنائی چشم. وی 
مزاری و طبیبی شندیم انجا بردیم هیچ 
فایده نداشت ما را جنان معلوم شده ات 
که تو هرچه از خدای‌تعالی میخواهی راست 
میشود اگر نظری در کار فرزند ما کنی تا 
چشم وی روشن شود هرچه داریم فدای تو 
کنیم و ما بندة مولای تو اگر مقصود ما 
حاصل نشود خود را درين خانقاه بر زمین 
میزنیم تا هلاک شویم شیخ فرمود که عجب 
کاریست. مرده زنده کردن و نایینا بیتا 
گردانیدن و ابرص را علاج کردن ممجزهٌ 
عیمی است علیهالسلام: اصمد کیاسن: 
[شاید: کی مرد ] این حدیث است یس برپای 
برخاست و روان شد مرد و زن خود را در 
میان سرای بر زمین زدن گرفتند شیخ چون 
بمیان دالان خانقاه رسید حالتی عظیم بر 


احمد. 
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وی ظاهر شد و بر زبان وی گذشت ما کنیم 
تا چنانکه چند کس از ائمه که حاضر بودند 
آنرا تنیدند پس حضرت شخ بازگشت و 
بخانقاه درامد و بر کنار صفه پنشست فرمود 
که آن کودک را پیش من آرید آوردند ابهام 
را بر دو چشم کودک نهاد و بکشید و گفت 
انظر باذن‌ائه عزوجل کودک در حال بهردو 
چشم بینا گفت جمعی از ائمه سوال کردند 
که اول بر زبان مبارک شما رفت که احیای 
موتی و ابراء اکمه و ابرص صمجزء عیسی 
است علیه‌السلام و بار دوم سر زیان شما 
ذشت که ماکئیم تا این دو سخن چون بهم 
راست آید شیخ فرمود (آن] که اول گفته شد 
سخن احمد بود و جز آن نتواند بود اما چون 
بدالان رسیدیم پسر ما فرودادند که احمد 
باش مرده را زنده عیسی می‌کرد و ابراه 
ابرص و اکمه عیسی میکردمان ما کئيم یانگ 
بر من زدند و گفتند بازگرد که ما روشنائی 
چشم آن کودک را در نفس تو نهاده‌ایم این 
حدیت بر دل من چندان زور آورد که بزبان 
بیرون آمد پس آن قول و فعل همه از حق 
بود اما بر دست و تفس احمد ظاهر شد. 
ولادت حضرت شیخ در ستهة احدی و 
اریمین و اربعمالة (۲۳۱ هرق وه و 
وفات در سنه ستة و تین و خمسمائه 
(۵۲۶ ه.ق.). (نسفسات جسامی چ ند 
۲۲) و قح لز کب ازست: الننسن 
المکتوم. (کشف الظنون). و رجوع شود به 
احمدبن محمدبن جریر- 
احمد. [م] ((خ) ابن ابی‌الحسن الرفاعی 
(سیدی...). سید عابد و سرمللة رقاعیه. 
خوندمیر در حبیب‌السیر (ج۱ ص ۳۱۴) آرد 
که: سیدی احمد از اولاد امجاد امام موسی 
الکاظم علهماالسلام بود و جمال حالس 
بکمالات صوری و معنوی آرایشی داشت و 
در کتب سلف از وی کرامات و خوارق 
عادات بسیار منقول است. وفنات او بسال 
۹ ه.ق. بود. 
احمد. [) (اغ) اين ابی‌الحسن الشافمی 
الجامی. رجوع به احمدین محصدین جریر... 


۳ 


سود. 

احهد. [ام) (اخ) اين ابی‌الحسن علی‌ین 
احمد. رجوع به احمدین مهذب‌الاین 
ابی‌الحسن... شود. 

احهد. (اع) ((خ) ابن ابی‌الحسن علی‌بن 
یسوسف قرشی بونی. او راست: هداية 
القاصدین و نهاية الواصلین. (کشف الظنون). 
احمف. را مْ) (اخ) اين ابی‌الحسن الشامقی. 
رجوع به احمدین محمدبن جریر... شود. 
احمد. [) ((خ) ابسن ابسی‌حقص کییر 
بخاری. او راست: فتاوی ابی‌عبداله. 
احمك. [ام] (اخ) ابن ابی‌الحواری مکنی به 


ابوالحسن ". از جملة اجلف مشایخ شام. جنید 
درب‌اره او کت: احممدین ابی‌الحواری 
ريحانة‌الشام. وی مرید ابوسلیمان دارانی 
بود. و صحبت سفیان‌ین عینه و مروان‌ین 
معاوية القاری دریافه بود. از وی می‌اید که 
گفت: الدنیا مزبلة مجمع الکلاب و اقل من 
الکلاب من عکف علمها فان الکلب یأخذ 
منه حاجته و ینصرف و المحب لها لایزول 
عنها و لایترکها بحال؛ یعنی دنا چون مزبله 
است و جایگاه جمع شدن سگان. و کمتر از 
سکان باشد آنکه بر سر معلوم دنیا بایستد, 
از آنیه سگ از مزبله حاجت خود روا کند 
و سیر شود و بازگردد و دوستدار دنیا هرگز 
از دنیا و جمع آن بازنگردد. و اهل دنیا را 
کمتر از سگان داشت و علت آورد که چون 
سگ بهرة خود از مزبله برگیرد از آن فراتر 
شود و اما اهل دنیا پیوسته بر سر جمع کردن 
و مسحبت آن نعته باشد و همرگز 
بازنگردند. وی اندر ابتدا طلب علم کرد و 
بدرجه ائمه رسید آنگاه آن کتب خود 
برداشت و بدریا برد و گفت: نعم الالیل انت 
و اما الاشتقال بالدلیل بعد الوصول الی 
المدلول محال؛ گفت: نیکو دلیل و راهبری 
بودی تو ما را اما پس از رسیدن بمقصود 
مشغول بودن بدلیل سحال بود. (نقل به 
اختصار از کشف‌المحجوب هجویری). شیخ 
فریدالدین عطار نیشابوری در تذکرةالاولیاء 
بعنوان احمد حواری (ج لیدن ج۱ ص ۲۸۶) 
آرد که: آن شیخ کبیر آن امام خطیر آن زین 
زمان آن رکن جهان آن ولی قبة تواری 
قطب وقت احسد حواری رحمةاله علیه 
یگانة رقت بود و در جملة فنون علوم عالم 
بود و در طریقت بیانی عالی داشت و در 
حقایق سعتبر بود و در روایبات و احادیث 
مقتدا بود و رجوع اهل عهد در وائعات بدو 
بود و از اکابر مشایخ شام بود و بهمة زبانها 
محمود بود تا بحدی که جنید گفت احمد 
صواری ریسحان شام است. از مریدان 
ابوسلیمان دارانی بود و با سفیان عسبینه 
صحبت داشته‌بود و سخن او را در دلها اثری 
عجب بود و در ابتدا بتحصیل علم بدرجه 
کمال رسید انگاه کتب را برداشت و بدریا 
برد و گفت نیکو دلیل و راهبری بودی ما را 
اما از پس رسیدن بمقصود مشفول بودن 
بدلیل محال بود که دلیل تا آنگاه باید که 
مرید در راه بود چون پیش‌گاه پدید آمسد 
درگاه و راء را چه قیمت پس کتب را بدریا 
رها کرد و بسیب آن رنجهای عظیم کشید و 
مشایخ گفتند آن در حال سکر بود. نقل 
است کسه میان سلیمان دارانی و احمد 
حواری عهد بود که بهیچ چپز وی را 
مخالفت نکند. روزی سخن می‌گفت وی را 


گفت تور تافته‌اند چه فرمانی ابوسلیمان 
جواب نداد سه‌یار بگفت ابوسلیمان گفت برو 
و در انجا بنشین چون بر اين حال ساعتی 
برامد یاد امدش گفت احمد را طلب کتید 
طلب کردند اند گفت که در تنور بنگریت 
که با من عهد دارد که بهیچ چیز مرا مخالفت 
نکند چون بنگرستند در تنور بود موثی بر 
وی نسوخته بود. نقل است که گفت حوری 
را بخواب دیدم نوری داشت که میدرخشید 
گفتم ای حور روئی نیکو داری گفت اری یا 
احمد آن شب که بگریستی من آن آب دیدة 
تو در روی خود مالیدم روی من چنین شد. 
و گفت بنده تایب نبود تا پشیمان نبود بدل و 
استففار نکند بزبان و از عهد؛ مظالم بیرون 
ناید تا جهد نکند در عبادت چون چنین 
بود که گفتم از توبه و اجتهاد زهد و صدق 
برخیزد و از صدق ترکل برخیزد و از توکل 
برخیزد بعد از آن لذت انس بود بعد از انس 
حیا بود بعد از حیا خوف بود از مکر و 
استدراج و در جمله ایین احصوال از دل او 
مفارقت نکند از خوف آنکه نباید که این 
احوال برو زوال آید و از لقای حق بازماند. 
و گفت هرکه بشناسد آنچه ازو باید ترسید 
اسان شود بر وی دور بودن از هرچسه او را 
نهی کرده‌اند از آن. و گفت هرکه عاقل‌تر بود 
بخدای غارف‌تر بود و هرکه بخدای عارف‌تر 
بود زود بمتزل رسد. و گفت رجا قوت 
خایفانست. و گفت فاضلترین گریستن 
گریستن بنده بود در فوت شدن اوقاتی که نه 
بر وجه بوده باشد. و گفت هرکه بدنیا نظر 
کند بنظر ارادت و دوستی حق‌تعالی نور فقر 
و زهد از دل او بیرون برد. و گفت دنیا چون 
مزبله است و جایگاه جمع‌آمدن سگان است 
و کمتر از سگ:باشد انکه بر سر معلوم دنیا 
نشیند. هرکه نفس خویش را نشناسد او در 
دین خویش در غرور بود. و گفت مبتلا 
نگرداند حق‌تعالی هیچ بنده را بچیزی 
سخت‌تر از غفلت و سخت‌دلی. گفت انبیا 
مرگ را کراهیت داشته‌اند که از ذکر حق 
با زمانده‌اند و گفت دوستی ضدای دوستی 
طاعت خدای بود و گفت دوستی خدایرا 
نشانی هست و آن دوستی طاعت اوست. و 
گفت هیچ دلیل نیست بر شناختن خدای جز 
خدای اما دلییل طلب کردن برای آداب 
خدمتصت. و گفت هرکه دوست دارد که او 
را بخیر بشناسند یا نیکوئی او را یاد کد او 
مشرکست در عبادت خدای تعالی بنزدیک 
اين طایفه از بهر آنکه هرکه خدایرا بدوستی 
پسرسند دوست ندارد که خدمت او را 


۱ -و در نفحات: ابوالحسین. 


۶ احمد. 


هیچ‌کس بیند جز مخدوم او. والسلام, جامی 
در تفحات الانس (چ هند ص۴۴) ارد: از 
طِقه اولیست. کنیت او ابرالسسین از اهل 
دمشق است صحبت داشته با ابوسلیمان 
دارانی و ابوعبدانهُ نباجی و شیر ایشان از 
مشایخ و وی را برادری بود محمدین 
ابی‌الهواری از زهاد بود پدر وی 
ابوالحواری که نام وی میمون بود از 
متورعان و عارفان بود. خاندان ایشان 
خاندان زهد و ورع بود. مات رحمهال سنة 
تللین‌وما تین و کان الجنید یقول احمدین 
ابی‌الحواری ریحانة‌الشام. وی گفته که دنیا 
مزبله و مجمم سگانست و کمتر از سگ آن 
کس است که از وی دور نمیشود زیرا که 
سگ حاجت خود را از آن میگیرد و میرود 
و دوستدار وی از وی بهیچج حال چدا 
نمیشود. گویند که وی را با ابوسلیمان 
دارانی عهدی بود که هرگز مخالفت فرمان او 
نکند روزی ابوسلیمان در مجلس سخن 
میگفت احمد آمد ر گفت تنور تافته عد چه 
میفرمانی. ابوسلیمان جواب نداد و دو سه 

" بار تکرار کرد ابوسلیمان را دل بعنگ آمد 
گفت برو آنجا تین ابوسلیمان ساعتی 
مشفول شد بعد از آن با یاد او آمد که احمد 
را چه گفتم گفت احمد را بجوئید که در تنور 
خواهد بود چون‌باز جستند وی را در تنور 
یافتند یکموی از وی ناسوخته - انتهی. 
وفات وی بسال ۲۴۶ ه.ق. بوده است. 
آحمد. (اع] ((خ) این ابی‌خالد. یکی از 
خوشنویسان معروف در خط عسربی. (ایسن 
التدیم). 

احمد. ( ] (اخ) اين ابی‌خالد. رجوع به 
احمدین یزید...شود. 

احمد. [م) ((خ) این ابی‌خالد الاحول. 
عندوشاه در تجارب‌السلف (ضی۱۶۸) آرد: 
او از مولی‌زادگان است. مردی داهی و عاقل 
و قطن و ادیب و کاتب و فصیح بود و در 
امور مملکت سداد و بصارت داشت. مأمون 
با او گفت که حسن‌بن سهل بسبب تغیر 
مزاج از ما منقطم شد میخواهم که وزارت 
بتو دهم. احمد گفت یا امیرالممنین مرا از 
نام وزارت عفو کن و آنچه بر صاحب آن 
واجپ پاشد از من بطلب و میان من و میان 
غایت من منزلتی که دوست بدان امیدوار 
باشد و دشمن بترسد بگذار که بعد از غایات 
آفنات است. مأمون از او آن بپسندید و 
وزارت به او تفویض کرد گویند چون مأمون 
طاهربن الحسین را امارت خراسان داد با 
احمد ابوخالامشورت کرد احمد گفت ایسن 
رأی نیکو است. مأمون گفت از آن ترسم که 
مرا خلع کند و غدری اندیشد. احمد گفت 
اگر چنین کند ضمان آن بر من. مأمون به 


این اعتماد خراسان را بطاهربن الحسین داد. 
بعد از سدتی از طاهر حرکات نامرضی 
صادر شد. مأمون نامه‌ای با تهدید تمام به او 
نوشت و او را از بیراهی منع کرد. طاهر آن 
نامه را جوابی نوشت و در عقب آن عاصی 
شد و نام مأمون را از خطبه بینداخت و خبر 
بمامون رسید. احمدبن ابی‌خالد را بخوائد و 
به او گفت بمشاورت تو خراسان را بطاهر 
دادم و و ضامن عثرات او شده‌ايی. اکتون 
می‌شنوم که سر از اطاعت من کشیده است و 
دم خسلافت مسیزند. اگر تدییر نکنی 
بازخواست بلیغ خواهی یافت. احمد گفت یا 
امیرالمزمنین هم در اين نزدیکی خبر هلاک 
او بشنوی. بعد از آن احمد جهت طاهر 
هدایا ترتیب کرد و طاهر کامخ دوست 
داختی قدری کامخ مسموم از جمله هدایا 
بطاهر فرستاد. طاهر بخورد و درحال هلاک 
شد. و بعضی گویند احمد چون در فرستادن 
طاهر بخراتان رضاداد و خوی طاهر 
انعر اقامن سقانی لوکتهه بودسا 
خود اندیشه کرد که اگر طاهر روزی سر از 
اطاعت امیرالمومنین یکشد چارة من چه 
باشد؟ پس خادمی عاقل را که بر او اعتماد 
داشت بطاهر پخشید و قدری زهر بدو داد و 
گفت هر گاه طاهر خلاف طاعت کند و نام 
مأمون از خطبه بیندازد ببین که از طعامها 
چه دوست دارد. از اين زهر قدری در آن 
طعام کن. خادم دید که طاهر مخالفت ظاهر 
کرد قدری زهر بدو داد و طاهر همان شب 
هلاک شد. و بشسارت هلاک او بمامون 
اور و فد اتوخالد را عزدل موه 
منزلت زیاده گشت و کار او ترقی کرد. 
اهمد در ستانتی عشرتوماتین (۲۱۲ 
ه.ق.). وفات یافت". ابن الشدیم گوید: 
اجمدین ابی‌خالد یکی از خوشنویسان 
سعروف در خط عربی است. در مجمل 
التواریخ والقصص (ص۳۵۶) آمده: مأمون 
پس از عزل ابرمحمد حسن‌بن سهل وزارت 
به ابوالتباش اجمتین لبی‌خالد الحول داد 
مولی بنی‌عامرین لّی از شام - اننتهی. و 
رجوع به دستور الوزراء ص ۶۸ شود. 
احهف. [م] ((ج) ابین ابی‌خالد الضریر 
مکلی به ابوسمید. رجوع به احمدین خالد 
الضریر مکنی یه ابوسعید شود. 
احمد. اع) ((خ) اين ابی‌خميصه. محدت 
است. 
احمد. | م] ((خ) ابن ابی‌خیشمه. ابوعبیداله 
محمدبن عمران المرزبانی در السوشح از او 
روایت کند. (السوشح ج سصر ص ۰۲۷ 
صص ۱۴۴ - ۱۴۶. ص ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۱۵۶ 
۵ ۳ ۳ ۳ ۴۳۲ ۰۲۵۳۲ 
۴ ۵ ۰۲۶۰ ۲۶۲). 


احمد. 


احمد. [اع] ((خ) ابن ابی‌الضیر زرکرب 
مکتی به ابوالعباس شیرازی. [نیمة اول قرن 
هشتم) وی به معین و فخرالاین ملقب بوده 
و مژلف تاریخی است از شهر شیراز نام" 
«شیر‌ازنامه» که انرا بعد از مراجمت از سفر 
حج در سال ۷۴۴ ه.ق. تألیف کرده و او 
غیر از این کتاب وقایع سلطنت شاه شیخ 
ابواسحاق اینجو را نیز در دو جلد نوشته 
بوده که حالیه در دست نست. احمدین 
بی‌الخیر در انتاء کتاب شیرازنامه و تألیف 
آن چندان زحمتی بخود راه نداده و الب 
مطالب آنرا از کتب دیگران با عين عبارت 
برداشته و آنها را بنام خود تلفیق کرده و 
قسمت عمدة وقایع تاریخی آن مقتبس از 
تاریخ رصاف است غالبا یبا عین عبارات 
وصاف و در اخر کتاب او فصلی است در 
ذکر طبقات ائمه و مشایخ شیراز. (تاریخ 
مفول). 

احمد. (اخ) ابسن ابی‌داود اب وعبدالّه. 


(الموشح ص ۰۲۷۰ ۰۳۴۱ ۳۴۵). 


احهد. (ا ] ((خ) ابین ابی‌دژاد فرج‌بن 
عبدهندین لخم‌ین مالک‌بن قیض‌بن منعتبن 
برجان‌ین.دوس‌بن الدّثل‌بن اميّین حذیفةین 
زهرین ایادبن نزارین معدین عدنان الأیادی 
القاضی. او بمروّت و عصبیت ممروف و وی 
را با متصم عباسی در ایین دو خصيصه 
اخبار مأتوره است. ابوعبیداله مسرزبانی در 
کتاب المرشد فی اخبار المتکلمین ذکر او 
آورده است و گوید اصل این ایسی‌دژاد از 
قریه‌ای به قنسرین است و پدر وی بدانجا 
بازرگانی داشت و آنگاه که کودک بود بدر 
وی را با خود بشام برد ودر آنجا اجمد 
بطلب علم و خاصه فقه و کلام گرانید و از 
پای ننشست تا رسید بدانجایگاه که رسید. 
وی مصاحبت هیاچین العلاء السلمی می‌کرد 
و از اصحاب واصل‌بن عطا بود ازیرو 
مذهب اعتزال گرفت. ابوالمیناء گوید هرگز 
رئیسی فصیح‌تر و نیکوبیانتر از وی ندیدم. 
تسین کین است که در مجین خا 
جرأت به انحاح کلام کرد چه فا آنوقت 
هیچکس را آن دلیری نبود که پیش از 
خلیفه سخن آغازد. و باز لیوامیتاه آرد که 
ابن ابی‌دژاد تناعری نیکوشعر و فصیح و 
بیغ است: مرزیانیگوید که دعبلین عسطی: 
الخزاعی در کتابی که نام‌های شعرا در آن 
گرد کرده است ذکر او آورده و ابیاتی دلکش 
از گفته‌های او روایت کسرده است. ابن 
ابی‌دژاد میگفت مرد باید سه طایفه را تبچیل . 
۱ - در الفخری: مات احمد حتف انفه ستة 


عشرة و مأتین (۲۱۰). 


احمد. 


احمد. ۱۱۳۷ 





و تقدیر کند. علماء و ولات و دوستان. جه 
آنکه علما را امتخقاف کند دین خود تباه 
سازد و آنکه ولات را تخفیف کند دنیای 
خویش ضایع گذارد و آنکه دوستان را 
وا دانق سوت را باطا تفه اکده: 
براهیم‌پن حسن گوید در خدمت مأمون 
بودیم و از بايمین عقبه و انساب انان سخن 
میرفت و هریک بنوعی دیگر می‌گفتند در 
اینوقت ابن ابی‌دژاد درآمد و چون سخنان 
ما بشنید نام یک یک بیمت‌کنندگان و کنای 
آنان و انساب هر یک بشمرد و مأمون گقت 
همنشین, مرد فاضلی چون احمد باید. احمد 
گفت اگر عالمی مجالت خلیفه‌ای کند 
خلیفه چون امیرالسژمنین باید که نه‌تها 
سخن آن عالم فهم‌کند بلکه بش از آن عالم 
داند. ابوالمیاء گوید افشین بر عرییت و 
شجاعت ابودلف قاسم‌بن عیسی العجلی 
رشک میبرد و حیلت‌ها ساخت تا بجنایت و 
قتلی بر بودلف گواهی دادند و افشین وی را 
بگرقت و پیش خواند و سیّاف بکشتن وی 
حاضر امد و خبر به ابن ابی‌دژاد رسید 
عل‌السال با عددان از حاضرین دول 
خویش برنشست و بر انسین درآسد و 
دراینوقت ابودلف را بکشتن اورده بودند و 
بایتاد و گفت من رسول امیرالمومنین 
بسوی تو باشم امیرالمژمنین امر می‌کند که 
بر قاسم‌بن عیسی زیانی نیاری تا آنگاه که 
وی را تسلیم او کنی سیس روی بعدول کرد 
و گفت گواه باشید که من پیام خلیفه به 
افشین رسانیدم و باز گواه باشید که اکنون 
قاسم زنده و تندرست است و ایشان گفتند 
مایر این جمله گواهیم. و بیرون شد و بفور 
نزد معتصم شد و گفت ای امیرسوّمنان از تو 
پیامی گزارده‌ام که مرا نفرموده بودی و 
نیکرتر از این عمل عملی نباشد و من در آن 
برای خسلیفه رجاء بهشت دارم و خیر 
بازگفت و امیرالسژمنین رأی آو بپسندید و 
کس فرستاد و قاسم را بیاوردند و ازاد کرد 
و مالی بوی بخشید و افشین را بر 
ملامت کرد. و باز گوییند وقتی معتصم بر 
محمدین جهم برمکی سخط کرد و فرمان 
کرد تا وی را گردن زنند چون ابن ابی دواد 
این بدید و وی را چاره‌ای بنمانده بود چه 


این قصد 


درایتوقت سر محمد پسته و بر نطع نشانده 
پودند کفتم رام کفت با اب المو یه متا 
وی پس از کشتن چگونه تصرف کنی خلیفه 
گفت چه مرا از تصرف مال وی بازمیدارد 
گفت خدا و رسول او و عدل امیرالمژمنین 
چه مال وارث راست تا تو بر آن بينة اقاست 
کنی. لکن تا وی در حیات است اگرخود او 
را به اقرار دارند کار سهل‌تر باشد خلیفه 
گفت او را بزندان فرستتد تا در کار او نگرند 


و قتل وی تأخیر شد و مالی بر عهده گرفت 
و از کشتن رهائی یسافت و جاحظ گوید 
معتصم بر مردی از اهل جزيرة فراتیه غضب 
کرد و شمشیر و نطع حاضرآوردند و معتصم 
کناهان وی بر دی میشمرد و در آخر فرمان 
کرد تا گردن او بزنند ابن ابی‌دژاد گفت یا 
امیرالمژمنین سبق السیف العذل در امر وی 
اندکی تأنی فرمای چه او مظلوم است و 
خلیفه کمی آرام یافت ابن ابی‌دزاد گوید 
دریتوقت مرا بول تنگ. گرفته بود چنانکه 
خودداری نمیتوانستم کردن و میدانستم که 
برخاستن من همان و کشته شدن مرد همان 
است جامه‌های خویش در زیر گردکردم و 
بر آن بشاشیدم تا آنگاه که مرد را خلاص 
دادم و سپس برخاستم معتصم در مين نظر 
انکند و گفت ای اباعبدالّه ایا بزیر تو ابی 
بود گفتم نه ای امیرمومنان و لکن چنین و 
چنین شد و معتصم بخندید و مرا دعا کرد و 
گفت احسنت خدای تعالی ترا برکت دهاد و 
مرا خلعت داد و صدهزار درم فرمود. احمد 
بن عبدالرحمان کلبی می‌گفت ابن ابی‌دژاد از 
تارک تا قدم همگی روح است. و لازون‌بن 
اسماعیل گوید هیچ کس را نسبت به کسی 
چنان فرمانیردار ندیدم که معتصم ابن 
ابی‌دژاد را چنانکه از معتصم چیزی اندک 
در خواست می‌کردند و وی امتناع میکرد و 
سپس ابن ابی‌دژاد بمجلس خوفتی مق و 
دربارة کسان خلیفه و مردم ثغور و اهل 
حرمین و ساکنین اقاصی مشرق و مفرب 
سخن میگفت و مال می‌طلیید و خلیفه 
بجملگی اجابت میکرد. روزی از معتصم 
هزارهزار درهم برای حفر نهری در اقاصی 
خراسان درخواست و خلیفه گفت مرا با این 
نهر بجائی بدان دوری چه کار است ابن 
ابی‌دژاد گفت ای امیرمومنان خداوند متعال 
را از دورترین رعایا از تو همان پرسش 
خواهد بود که از نزدیکترین آنان و آنقدر 
رفق و ملاطفت بکار کرد تا خلیفه به اطلاق 
تمام آن مال فرمان داد. حسین‌بن الضحاک 
ثاعر مشهور به یکی از اهل کلام گفت: ابن 
آبی‌دژاد نزد ما لفت نداند و تزد شما از کلام 
کم بهره باشد ونزد فقهاء از نقه اندک نصیب 
است اما نزد معتصم دانای لفت و کلام و فقه 
نت و متصود سین از آن کف ین برد کد 
معتصم را دربارة او اعتقادی بیش از حد 
وی است. ابن ابی‌دژاد در سا اتصال خود 
بمأمون گوید: ما بمجلس قاضی یحبی‌ین 
اک با دیگر فقها حاضر می‌آمدیم و در یکی 
از روزها که نزد قاضی بودیم رسولی از 
مأمون بیامد و بقاضی گفت اسیرالسزمنین 
فرماید تا با جمع کسان و اصحاب بخدمت 
او شتابی و قاضی دوست نمی‌داشت که من 


با وی نزد خلیفه شوم لکن صریح نیز 
نتوانست مرا از ملازمت خویش منم کردن و 
همگی با قاضی بمجلس خلیقه رفتیم و در 
حضرت مأمون هریک بنوبت خویش ببحث 
درآمدیم و چون من بسخن آشاز کردم 
خلیفه متوجه من شد و گفته‌های من نسیکو 
درک کرد و بپندید و از نام من پرسید من 
نام و نسب خویش بگفتم, گفت تا غایت چه 
چیز ترا از رسیدن بخدمت ما بازداشت و 
من نخواستم بگویم یحیی این نخواست گفتم 
مانم زمان مقدر و وقت بنوشته بود مأمون 
گفت سپس میباید ترا تا در همه مجالس ما 
حاضر آئی گفتم فرمانیردارم. و بعد از آن در 
هر مجلس خلیفه حاضر میشدم و بازگویند 
آنگاه که یحی‌بن اکثم را از خراسان بقضاء 
بصره فرستادند و هنوز بیش از بیست‌واند 
سال نداشت وی جماعتی از ال علم را 
بصحبت خویش برگزید که یکی از آنان اين 
ابی‌دژاد بود و بسال دویست‌وچهار که 
ماموی ببعداد درآمد یحبی‌بن اکثم را گفت 
جمعی از اصحاب خویش بگزین تا مجالس 
من باشند و نزد من تردد کنند و او چهل تن 
از اصحاب خود برگزید که یکی از آنان اين 
ابی‌دواد بود لکن چون آمد شد چهل تن بر 
خلیفه گران می‌آمد گفت تا ده تن از جهل 
تن اختیار کند و در اين کرت یحیی, ایبن 
ابی‌دواد را در آن ده تن قرار داد و باز خلیفه 
گفت از ده تن پنج کس انتخاب کنند و در 
این نوبت نیز یعبی این اکثم او را در شمار 
آن پنج تن آورد. و مأمون گاه مرگ بمعتصم 
وصیت کرد که پس از من ترا وزیری نباید 
تنها در همه امور خویش از ابوعبداله. 
احمدین ابی‌دژاد استشارت کن جه فقط او 
اهل و مرد این کار است. و معتصم یحیی‌بن 
اکتم را از قضا عزل کرد و قاضی القضاتی 
امد را داد واو را بس‌خود نزدیک کرد 
تابدانجا که هیچ کار آشکار یا نهان جز به 
رای احمد تکرد. وابن ابی‌دژاد امام احمدین 
حنبل را در قول بخلق قرآن مفلوب ساخت 
واو را ببازگشت از آن عقیدت داشت.و اين 
بماه رمضان سال ۲۲۰ بود! پس از مرگ 


۱ -مأمون که بفولی بتوسط ثمامةین اشرس 
بعقید: معتزله گرویده بود (لمرق بین لفق ص 
۷ احملین ابی‌دژاد را که در عداد شعرا و 
متکلمین و فصحای معتبر محسوب میشد بخود 
نزدیک کرد و سمت فضا داد و به اندازه‌ای او را 
محترم و مفرب میداشت که بمعتصم برادر خرد 
رصیت کرد که احمدین ابی‌دژاد در جمیم امور 
شریک مشورت خویش فرار دهد و جز ار 
وزیری دیگر اختیار نکند. نقوذ احمدبن ابی‌دژاد 

۳ 


۸ احمد. 


احمد. 





معتصم یزمان واثق کار و حال احمد روثقی 
تمام گرفت و بعد از وفات وائق در اول 
خلافت متوکل احمد را بیماری فالح انتاد و 
نیم تن او از کار بشد و متوکل بجای او شغل 
قضاء برش محمدین احمد را داد و سیی 
بال ۲۳۶ ه.ق. محمد را عزل کرد و قضا 
به یحیی‌ین اکثم محول داشت, و واثق امر 
کسرده بود که هر کس محمدین 
عبدالسلک‌الزیات وزیر را در هر جای بیند 
یه احترام او برپای ایستد و ابن ابی‌دژاد 
آنگاه که اين زیات درمی‌آمد پرمیخاست و 
روی بقبله بنماز می‌ایستاد و ابن‌الزیات در 
این باب گوید: 

لی الشعی لا اسظاد:عناوتن 

و اراه ینسک بعدها و یصوم 

لا تعدمن عداوة مسمومة 

ترکتک تفعد تارة و تقوم. 

و این ابی‌دژاد را جماعتی از شعرای عصر 
مدح گفته‌اند و رازی گوید ابوتمام طائی را 


<< که از شاگردان واصل‌بن عطا بود در بغداد در 
دستگاه مأمون و تمایل این خلیقه به اعتزال, زمام 
امور خلافت را تقرییاً در کف فرقة معتزله ترار داد 
و فرفقةً مزبور در صدد برآمدند که از قدرت 
احمدین ابی‌دژاد قاضی و تمایل خلیقه نسبت 
بخود استفاده کرده بوسیلة ایشان و بدست عمّال 
درلتی عقاید خود را بر مخالفین تحمیل نمایند و 
این ترنیب از سال ۲۱۸ تا ۲۳۲ ه.ق. که متوکل 


بخلافت نشست درام داشت. 
عقیده بخلق قرآن 


در ربیع الاّل سال ۲۱۸ ه.ق. مأمون ببدستیاری 
آحمدبن ابی‌دژاد و مشاررین معتزلی دیگر خرد 
حکمی صادر کرد نضات ر محذئین را عنال 
درتی تحت آزمایش که آنرا مخته میگفند. 
بیاورند از این جماعت کسانی را که بمخلوق 
بودن قرآن عقیده دارند بر صر کار خود باقی 
بگذارند و شهادت ایشان را بپذیرند و از قبرل 
شهادت کسانی که با این عقیده مخالفند 
خودداری کنند و حکم آنان را مقبول نشمارند. 
خلیقه و ابن آبی‌دژاد در تأید و تتقید این حکم 
مراسلات متعدد بولایات تحت فرمان ود 
نوشتد و بحکام در اجرای آن تأکید بسیار 
کردند. فرق مختلفةٌ مسلمین در باب قرآن با 
یکدیگر اختلاف کی داشتند و در عين اینکه 
جمیم ایشان خداوند تعالی را متکلم یعنی 
متصف بصفت کلام میدانتند در معنی کلام و 
حدوث و قدم آن هریک دارای رأی خاضّی 
بودند, اصحاب حدیث و سنت میگفتند که کلام 
خدا فدیم و ازلی است و مخلوق نیست و امام 
احمدبن خنبل مَروّزی (۱۶۳ - ۲۴۱ ه. ق.). امام 
امل حدیث در عصر مأصون ر متصم و وائق 
اگرچه معتزله و شیعه کلام حدا را حروف و 


اصواتی میدانت که بفصد افهام با یکدیگر 
تسرکیب شده‌اند باز میگفت که این ترکیب 
حررف ر اصوات بهمین شکل در عالم ازل 
ثابت و بذات پاری تعالی قانم بوده و صوتی که 
امروز از آواز قرّاء فرآن شنیده و رژیتی که از 
سطور آن حاصل میشود عين همان کلام قدیم 
خدارند است حتّی بعضی از پیروان ار هریک از 
نخ ترآن بلکه جلد و غلاف آنرا هم ازلی 
مي‌پنداشتند (شرح مقاصد ج۲ ص .)4٩‏ و خسود 
امام احمدین حنبل اصلاً بحث در این موضوع 
را صلاح نمیدانست و مخالف با سیرة اسلاف 
میشمرد و اتباغ خود را از تفزه به آن نیز نهی 
میکرد. (ئلبی ابلیس ص 4۴). معتزله و شیعه 
اين عفیده را سخیف شمرده گفتند که کلام فعل 
خداوند است و بهمین جهت نمیوان آنرا قدیم 
و ازلی دانست بسلکه فرآن مخلوق و مَحدّبث 
است و معنی متکلم بودن.خداوند اين است که 
او در بعضی اجام ایجاد و حلقت کلام میکند. 
ابالمحسین خیاط معتزلی مبگوید من اطمینان 
دارم که اگر حضرت رسول در عهد معتزله 
میزیت عقیده بخلق فران را جهت امّت خحود 
بنص صریح بیان مینمود. (الانتصار ص ۱۶۰). 
بحث دربارة کلاماله که بعدها ظهور فرقة 
اشعری بر شدت آن افزود از ازلین و مهمترین 
عباحثی بود که بین مسلمین موضوع گفتگو و 
جدل وانم شد و چون این مبحث از مباحنی 
است که قبل از انتشار کتب حکمتی بونانیها در 
مبان فرق اسلامی موره نظر قرار گرفته و اساسا 
حکما زیاد بان ترجه نکرده‌اند. عقط؛ جماعتی 
این است که علم کلام را هم بهمین علّت به اين 
اسم مرسوم ساخته‌اند. عفيدة بقدمت یعنی ازلی 
بودن قرآن در اواخر دورة بنی‌امیّه نقریاً رای 
عمومی برد و کسی جرأت نداشت که با آن 
مسخالفت کند ارّل کسی که بمخالفت آن 
برنعاست و مخلرق بردن قرآن را اظهار کرد 
جقدین درهم برد که در ایام خحلافت هشامین 
عبدالملک (۱۰۵ - ۱۲۵ ه.ق.). بفتل رسید. در 
زمان خلافت هاررنالرزشید براسطة قَرّت 
گرفتن معتزله عفیدة بخلق فرآن رواج کلی پیدا 
کرد ولی قدرت و تعضب این خليفذ مقتدر مانم 
از آن بود که معتزله علاً اين رأی خود را اظهار 
کند مخصوصاً که رشید هر کس را که به این 
عفیده تظاهر میکرد بسختی میکشت در عصر 
مأمون چنانکه در فوق گفتم عقید؛ بخلق قرآن 
علنی شد و این خلیفه جانب گروندگان په این 
مقوله را گرفت بلکه در اين مرحلة بخصوص 
بسختی و تعصب قدم برداشت و او و زیردستان 
ممقکرش موجب آزار مخالفین را فراهم 
آرردند ر کار محنه؛ ییعنی تحقیق و آزمودن 
عفید: فضات و شهود و محدّئین» را بسختی و 
زج رکش‌اندند. کسی که بیشن از همه در 
نگاهداری عقیدة قدیم خود و مخالفت بارأی 


مأم رن و معتزله پافشاری کرد امام احمدین 
حنبل برد (برای تفصیل پافشاری ر عذاب چهار 
نفر از علمای اهل مرر در این قضیه رجوع کید 
بتاریخ بغداد ج ۵ ص ۱۷۷) و او با وجود 
سختگیری‌های عمال مأمون زیر بار ایين فول 
نرفت تا آنجا که او را با غل و زنجیر پیش مأمون 
که در شام بود روانه کردند ولی قبل از آنکه امام 
احسدبن حتبل بحضور مأمون پرسد خبر مرگ 
خلیفه در راه رسید و گماشتگان مأسون امام را 
ببغداد مراجعت دادند. در خلافت معتصم (۲۱۸ 
- ۲۲۷ ه.ق,) پرادر مأمون در باب عفید: بقرآن 
همان سیر: سابق تعقیب شد و احمدبن ابی‌دژاد 
که در این دوره بمقام قاضی‌القضاتی رسبده بود 
قدرت خود را بیش از پیش در این راه بکار برد 
و تعقیب محنه در عصر این خلیفه بیشنر از ابام 
مأمون بالا گرفت تا آنجا که معتصم امام احمدین 
حنل را که ک ماکان در حفظ عقید: شود 
پافشاری میکرد در سال ۹ ه.ق. مت سه 
روز در حضور جمعی بترک رأی خود مجبور 
کرد و با مخالفین بمناظره و سزال و جواب 
واداشت چرن دید که ترک عفیده نمیگوید امر 
داد که او را تازیانه بزتند. عمّال خحلیفه, امام را 
سی‌رهشت تازیانه زدند و بقدری در این عمل 
بیرحمانه. سختی کردند که بیچاره امام احمدبن 
حنیل بیهوش افتاد و پوست بدن او برآمد میس 
چون خلیفه از اجتماع و شورش فرق؛ حبلی و 
مخالفین دیگر بیم داشت امر داد او را محجبوس 
کردند. در زمان حلافت وائق (۲۲۷ - ۲۳۲ 
ه.ق.) پسر متصم نیز همان روش مأمون و 
محصم تعقیب شد و وائق که مثل مأمون با حکما 
و سمتزله و اهل بحث و جدل می‌نشست و 
احمدین ابی‌دژاد و جعفرین حرب همدانی 
(متوفی سال ۲۳۶ ه.ق.) از رزسای بسزرگ 
معترله از حواص ار بردند تفیش عفاید دینی 
مردم و ادامة محنه پرداخت و بهمین علت 
بسیاری از مردم را از خود رنجائد ر زبان طعن ور 
لعن ايشان در ار دراز شد و بقدری ععال او در 
طی این مسلک تعصب بخرج میدادند که در 
سال ۲۳۱ ه.ق. موقعی که گماشتگان خحلیفه 
اسرای مسممان ربا دادن ندیه از رومیان 
میگرفتد نماینده‌ای از طرف قاضی‌القتضات 
احمدبن ابی‌دژاد به سرحد روم آمد تا عقیدة 
اسرا را بپرسد نمایندة مزبور کسانی را که بعلق 
قرآن و نفی رژیت از حق‌تعالی عفده داشتند از 
چنگ رومیان حلاص میکرد و سورد نوازش 
قرار میداد. بر حلاف کسانی را که حاضر به این 
اقرار نمیشدند هممچنان به اسپری باقی 
میگذاشت و در اين اتحان جماعتی از مسلعبن 
زیر بار تکلیف نماینده قاضی‌القضات نرفتند ر 
ببلاد عیسوی‌نشین برگشتند. (اشُنبیه و الاشراف 
ص )۱٩۱‏ (خاندان نوبختی تألیف عباس افبال 
صص ۲۶-۲۲). 


احمد. 


نزد اين ابی‌دژاد دیدم, مردی با وی» که 
قصیده‌ای از ابوتمام ر در مدح احند انشاد 
می‌کرد تا بدین بیت رسید: 

لقد آْست مساوی کل دهر 

محاسن احمدین ابی‌دژاد 

و ماسافرت فی الافاق الا 

و من جدراک راحلتی و زادی. 

و این ابی‌دژاد ابوتمام را گت در این سعنی 
ایتکار تراست یا از دیگر شاعران گرفته 
باشی؟ ابوتمام گفت معنی سراست لکسن در 
آن نزدیک شده‌ام به اين بیت ابوتواس که 
گوید: 

و ان جرت الألفاظ سا بمدحة 

لفیرک انساناً فانت الَذی نعتی. 

و روزی ایوتمام بر این ابی‌دژاد درامد و 
چند روز بود که او را دربانان به ابن ابی‌دژاد 
راه نداده بودند و ابن ابی‌دواد بر کسان خود 
در اين معنی تشدد کرد و به اسوتمام گفت 
مانا بر ما خشم آورده‌ای گفت خشم بریک 
کس توان آورد و تو همه کس باشی و بر 
همه کس خشم آوردن محال بود! اببن 
ابی‌دزاد گفت یا اباتمام آیا اين گفته از کسی 
فرا گرفته‌ای گفت آری از گفتة حاذق اخذ 
کرده‌ام [و مراد از حاذق ابونواس بود] که در 
حق فضل‌بن ربیع گوید: 

و لیس له" بمستنکر 

ان یجمغ العالم فی واحٍ. 

و زمانیکه ابن ابی‌دژاد تولیت مظالم داخت 
ایوتمام او را قصیده‌ای کرد و در آن تظلم 
نمود و ازجلة آن قصیده است: 

اذا انت ضیّعت القریض " و اهله 

فلا عجب آن ضیعته الأعاجم 

نقد هر عطفیه القریض رف 

بعدلک مذ صارت الیک المظالم 

ولولا خلال ستها الشعر مادری 

و نیز ابوتمام راست در مدح او: 

ارایت ای سوالف و حخدود 

عت لا ین اللّوی فزرود... 

واذا اراداثه نشر فضيلة 

طویت اتام ها لان حود. 

و در مدع این ابی‌دژاد. مروان‌ین 
ابی‌المحبوب گوید: 

لقد حازت تزار کل مجد 

و مکرمة علی‌رغم الاعادی 

فقل للفاخرین علی نزار 

و منهم خندف و بنوایاد 

رسول ال و الخلفاء ما 

و متا احمدبن ابی‌دژاد 

و لیس کمثلهم فی غیر قومی ... - 

بمو جود الی یوم اكناد 

نب مرسل و ولاة عهدٍ 


و مهدی الی الخیرات هادی. 

و این ابی‌دژاد غالب وقتها این قعلعه 
میخواند. و نگفت که قطعه خود او راست یا 
از دیگریست: 

ما انت بالتیب الضعیف و الما 

نجح الأمور بوَة الأسیاب 

فالیوم حاجتنا الیک و اما 

یدعی الطبیب لشْدة الأُوصاب. 

و هم غیر مرزباتی از ایوالعیناء روایت کند 
که وقتی معتصم بر خالذبن یزیدین مزید 
الشبانی بعلت عجز از اداء مالی سخط کرد 
و وی را از محل ولایت او بازخواند و 
بعقوبت وی بنشست. و از پیش یزید به ابن 
ابی‌دژاد التجا کرده بود و او با معتصم در 
باب آو شفاعت کرده و معتصم بعقوبت بزید 
بندست اين‌ابی‌دژاد بمجلس خلیفه درآمد و 
زیرتر از جائیکه او را مقرر بود جای گرفت 
و معتصم او را گفت یا اباعبدالّه چرا بجای 
خود ننشینی گفت جای من هم‌اینجاست که 
اکنون نشسته‌ام خلیفه پرسید از چه روی 
گفت از آن روی که مردمان گمان می‌بردند 
که جای من یدانجایست که توانم در کار 
مردی شفاعت کردن خلیفه گفت برخیز و 
بجای مقرر خود نشین. گفت يا حق شفاعت 
یا بی آن؟ خلیفه فرمود هم با حق شفاعت و 
او بر جای معهود خود قرار گرفت و سیس 
گفت اگر خلیقه یزید را خلتی عطا نکند 
مردمان ندانند که امیرالصومنین از او 
خوشنود است خلیفه اسر کرد تاییزید را 
خلعتی بدادتد و باز ابن آبی‌دژاد گفت یزید و 
کسان او را شش ماهه اجری نداده‌اند اگر 
ترتقت راز اهر مین ملس نز 
بحاب آید و معتصم بگذاشتن آن مال نیز 
فرمان داد و یزید با خل و مال از مجلس 
خلیفه بازگشت و مردمان در معابر بر نظارة 
عقوبت او گردآمده بودند و چون او بدانسال 
مراجعت کرد مردی از میان فریاد کرد که 
شکر خدای را بر رهائی تو ای سیّد عرب و 
يزید گفت خاموش! واه که سیّد عرب ابن 
ابی‌دژاد باشد. و میان او و وزیر ابن‌انزیات 
منافات و شحاء بود و حتی وقتی 
این‌زیات مردی را که در خدمت این ابی‌دژاد 
بود و بقضاء حوائج او می‌پرداخت از رفتن 
نزد وی منع کرد و چون این خبر به احمد 
رسید نزد وزیر شد و گفت خدایرا گواه 
میگیرم که آمدن من تزد تو نه از برای تکشیر 
قلّی یا تبدیل ذلسی بعزتی است لیکن 
امیرالسومنین بتو رتیتی داده است که گاه 
بدیدار تو ضرورت افتد و از اینروی آنگاه 
که بدیدار تو آئیم برای امیرالممنین است و 
آنگاه که در آمدن تأخیر کنیم برای تست. 
این بگفت و برخاست. و ابن ابی‌دژاد را آن 


۱۳۳۹ 


حدّ از مکارم و سحاند است که بوصف 
درنگنجد و یکی از شعراوقتی این الزیات 
وزیر را هقتاد بیت هجائی گقت و چون این 
آبی‌دژاد بر آن آگاه شد گفت: 

ان من سبعین بیتاً هجا 

جمعک معناهن فی بیت 

ما احوج الملک الي مطرة 

بغسل عنک ور الژیت. 

و چون اين دو بیت بسمع وزیر رسید قطعةً 
زیرین در جواب بگفت. و در آن اشاره 
است به انکه یکی از اجداد اببن ابی‌دژاد 
قرفروشی داشته است: 

یا ذاالای یطمع فی هجونا 

الزیت لایزری بأحسابنا 

احساینا معروفة الییت 

یرتم الملک فلم تنقه 

حثّی غسلنا القار بالزیت. 

و در ششم جمادی الاخره سال ۲۳۳ ه.ق. 


احمد. 


[یس از مرگ رقیب خود. وزیر ابن الزیات 
بصدواند روز يا ینجاه روز یا چهل‌وهفت 
روز] ار را بیماری فالج افتاد و شفل قضاء 
به پسر وی ابوالولید محمدین احمد دادند و 
این پسر را طريقة مرضيهة پدر نبود و 
بدگویان وی بسیار شدند و سپاسداران وی 
کمی گرفند تا آنجا که ابراهیم‌ین عباس 
صولی در حق وی گفت: 

عفت مساو تبلات منک راضحةً 

علی محایین ابقاها ابوک لکا 

فقد تقدمت ابنام الکرام بد 

کما تقدم آباءالثام بکا 

و ابن خلکان گوید حق اين است که صولی 
در هر دو جائب مدح وذم راه افراط و 
مبالغه رقته است. و ابوالولید بر مظالم عکر 
و تضاء تا سال ۲۳۷ ه.ق. ببود و سیس 
متوکل بر قاضی احمد و پسر او محمد 
سخط کرد و در پنج روز مانده از صفر سال. 
مذکور او را از مظالم عزل کرد و پروز 
پنج‌شنبه پنج روز از ربیع‌الاول همان سال 
گذشته, از قضا نیز معزول داشت و بر اموال 
ابوالولید کسان گماشت و صدوبست‌هزار 
دینار و گوهری به جهل‌هزار دینار از وی 
بستدند و از سرمن‌رای بیفداد نفی کردند و 
خلیفه قضاء به یهی‌بن اکثم صیفی بازداد. و 


۱ -و گوئی شس‌الدین محمد حافظ شیرازی 
در بیت ذیل نظر به اين گفتة ابوتمام داشته است: 
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن 

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. 

۲ - مشهور: یس علی‌اله ببممتتکر است» لکن 
در اپن خلکان بصورت من آمده است. 

۲ -قریض؛ شعر. 


۰ احمد. 


احمد. 





در آتمجلس که خلقی کثیر از گواهان 
گردآمده‌بودند تا بر ضیاع ماخوذه از اببن 
ابی‌دژاد باقرار او گواهی آرند یکی از شهود 
که فاعتن زا با او ساقه کوب د مرخارت 
و گفت آیا ما گواهی توائیم داد بر آنچه که 
در اين قباله است قاضی گفت نی نی ترا این 
پایگاه نیست و سپس روی بدیگر گواهان 
کرد و گفت شمایان شهادت دهید که بر 
توشته‌های این نامه من معترفم و مرد 
ثبرسار و کله‌خورده بر جای بنشست و 
مردمان را اين دلیری قاضی در چنان وقت 
عجب امد. و قاضی احمد به بیماری فالج 
خویش در محرم سال ۲۴۰ ه.ق. درگذشت 
و از او روایت کنند که گفته است مولد من به 
بصره بسال ۱۶۰ ه.ق. بود وباز گفه‌اند که 
او از قاضی بحیی‌ین اکتم به بیسست سال بزاد 
برآسده‌تر بود و ابن‌خلکان گوید و ایين 
مخالف چیزیست که من در ترجمة یحیی 
آورده‌ام لکن چون یافتم نوشتم و خدای 
تعالی داناتر است. و بسر او محمد پیش از 
پدر به بیست روز در ذی‌حجة همان سال 
درگذخت رما علهما. و مسرزبانی در 
کاب خود اختلاف بسیاری در تاریخ وفات 
احمد و پسرش محمد ذکر کرده است و 
گوید متوکل محمد ابوالولید پسر اين ابی‌دژاد 
را پجای پدر قضا و مظالم عسکر داد سپی 
او را به روز چهارشنبة بیستم صفر سال 
۰ ه.ق. عزل کرد و بر بضاعت و ضیاع 
پدر و پسر عیون گماشت و پس از آن سر 
هزارهزار درهم" صلح افتاد و ابوالولید 
محمدین احمد در ذیقعدة سال ۲۴۰ ه.ق. 
ییفداد وفات کرد و پدر او احمد بعد از او به 
بیست روز بمرد و صولی گوید سخط متوکل 
بر ابن ابی‌دژاد بال ۲۳۷ ه.ق. بود. سپس 
مرزبانی بعد از اين آرد که: قاضی احمد در 
محرم سال ۲۴۰ ه.ق. فوت کرد و پسرش 
بیست روز پیش از او بمرد و بعضی گفته‌اند 
پسر او در اخر سال ۲۳٩‏ ه.ق. در گذعت 
و موت هر دو بفداد بود. و برخضی گویند 
پسر در ذی‌حجه ۲۳۹ ه.ق. و پدر بروز 
شنبه هفت روز از محرم مانده سال ۲۴۳۰ 
«.ق. درگذشته‌اند و میان مرگ آندو ماهی 
بوده است. ابوبکرین درید گوید: ابن‌ابی‌دژاد 
دوستار ارباب ادب بود از هر شهر که بودند 
و جماعتی از آنان را نیز مونت و کفاف از 
او بود و به روز وفات وی جماعتی از آنان 
به در خانهة او گردآمدند و گفتند کسی را که 
ببر ساقه کرم و تاریخ ادب بود بخاک 
میسیارند و کس رتتای او نمی‌کند و این 
وهن و تقصیری بزرگ است و چون تخت 
ابو دژاد برداشتند سه تن از آن جماعت بسر 


پای ایستادند و یکی از آن سه گفت: 


الیوم مات لسان الملک و السنن 

و مات من کان یستعدی علی الزن 
و اظطلمت سبل الاداب اذ حجبت 
شمس المکارم فی غیم من الکفن 
و دومی گفت: ِ 

ترک التبر والسریر تواضعً 

و له منابر لویشا و سریر 


و لیس فتیق السک ریح حنوطه 

و لکنه ذاک الثناء المخلف 

و لیس صریر العش ما تسمعونه 

و ابوبکر جرجانی از ابوالمیناء ضریر آرد که 
می‌گفت هیچ‌کس را در دنیا مودب‌تر از این 
ابی‌دژاد تدیدم هیچوقت من از نزد وی 
بیرون نشدم که او بغلام گوید ای غلام دست 
وی بگیر بلکه هميشه میگفت ای غلام با 
وی بیرون شو" و اين تعبیر را در امر خود 
از غیر او نشنیدم. رجوع به ابن خلکان چ 
طهران صص ۲۲ تا ۲۷ و مروج الذهب و 
تاریخ‌ابوالفضل بیهقی و نامة دانشوران شود. 
و بیهقی در تاریخ خود اورده است که: 
اسماعیل‌ین شهاب گوید از احمدین ابی‌دژاد 
شنیدم - و اين احمد مردی بود که با قاضی 
القضاتی وزارت داشت و از وزیران روزکار 
محتشم‌تر بود و سه خلیفت را خدمت کرد 
احمد گفت یک شب در روزگار معتصم 
نیم‌شب بیدار شدم و هر چند حیلت کردم 
خوایم نیامد و غم و ضجرتی سخت بزرگ 
بر من دست یافت که انرا هیچ سیب 
تدانستم, با خویشتن گفتم چه خواهد بودا 
اواز دادم غلامی را که بمن نزدیک او یودی 
به هر وقت. نام وی سلام, گفتم بگوی تا 
اسپ زین کنند. گفت ای خداوند نیم‌شب 
است و فردا نوبت تو نیست که خلیفه گفته 
ست ترا که بقلان شغل مشفول خواهد شد و 
بار نخواهد داد, اگر قصد دیدار دیگر کس 
است باری وقت برنشتن نیست خاموش 
شدم که دانسستم راست مسیگوید اما 
قرارنمی‌یافتم و دلم گواهی میداد که گفتی 
کاری افتاده است برخاستم و اوازدادم 
بخدمتگاران تا شمم برافروختند و بگرمابه 
رفتم و دست و روی بشستم و قرار نبود, تا 
در وقت بیامدم و جامه دریوشیدم و خری 
زین کرده‌بودند برنشستم و براندم و البته که 
ندانستم که کجا میروم اخر یا خود گفتم که 
بدرگاه رفتن صوابتر هر چند پگاه است اگر 
یار یابمی خود بها و نعم و اگر نه باز گردم 
مگر این وسوسه از دل من دور شود و 
پاندم تا درگاهه چون آنجا رسیم حایب 


نوبتی را آگاه کردم در ساعت نزدیک من 
آمد گفت سیب آمدن چیست بدین وقت و 
تو را مقرر است که از دی‌باز امیرالسزمنین 
بنشاط مشفول است و جای تو نیست گفتم 
همچنین است که تو گوئی تو خداوند را از 
آمدن من آگاه کن اگر راه باشد بفرماید تا 
پیش روم و اگر نه باز گردم گنفت سیاس 
دارم و دروقت برفت و درساعت بازامد و 
کت بسم له بار است در آی! در رفتم. 
معتصم را دیدم سخت آندیشمند و تنها و 
بهیچ شغل مشغول نه. سلام کردم جواب داد 
و گفت یا اباعبدائه چرا دیر آمدی که دیری 
است که ترا چشم میداشتم چون این بشنیدم 
متحیر شدم گفتم یا امیرالممنین من سخت 
پگاه آمده‌ام و پنداشتم که خداوند بفراغتی 
مشغول است و بگمان بسودم از باررفتن و 
نایافتن گفت خبرنداری که چه افتاده است 
گفتم ندارم گفت انائه‌رانااله‌راجعون. بنشین 
تا بشتوی بشتم گفت اینک این سگ 
تاخویشتن‌شناس نیم کافر بوالحسن افشین 
بحکم انکه خدمتی پندیده کرد و بابک 
خرم‌دین را برانداخت و روزگار دراز جنگ 
پیوست تا او را بگرفت و ما او را بدین سبب 
از حد اندازه افزون بتواختيم و درجه سخت 
بزرگ بنهادیم و هميشه وی را از ما حاجت 
این بود که دست او را بر بودلف قاسم‌بن 
عیسی الکرخی العجلی گشاده کنیم تا نممت 
و ولاتش بستاند و او را بکشد که داني که 
عداوت و عصبیت میان ایشان تا کدام 
جایگاه است و من او را هیج اجابت 
نمیکردم از شایستگی و کارآمدگی بودلف و 
حق خدمت قدیم که دارد و دیگر دوستی که 
میان شما دوتن است و دوش سهوی افتاد 
که از یس افشین بگفت و چند بار ردکردم و 
بازنشد اجابت کردم و پس ازین اندیشمندم 
که هیچ شک نیست که او را چون روز شود 
بگیرند و مسکین خبر ندارد و نزدیک این 
ستحل برند و چندان است که بقبض وی 
دراید درساعت هلاک کندش گفتم ان اه یا 
امیرالمژمنین که این خضونست که ایزد 
عزذکره نیسندد و آیات و اخبار خواندن 
گرفتم پس گفتم یودلف بنده خداوند است و 
سوار عرب است و مقرر است که وی در 
ولایت جبال چه کرد و چند اثر نمود وجانی 
در خطر نهاد تا قرار گرفت و اگر اين مرد 
خود برافتد خویشان و مسردم وی خاموش 
نباشند و درجوشند وبسیار فتنه برپای شود 


۱-نل: دیار. 

۳ - ادب این ابی‌دژاد در این است که با لفظ 
«دست وی بگیر» ایمانی بکوری ابوالمیتاء است 
ولی با لفظ «با وی بیرون شوه این اشارت یست. 


احمد. 


گفت یا اباعبداه همچنین است که تو 
میگونی و بر من اين پوشیده نیست اما کار 
از دست من بشده است که اقشین دوش 
دست صن بگسرفته است و عهد کرده‌ام 
بسوگندان مقلظه که او را از دست انشین 
نستانم و نفرمایم که او را بستانند گفتم با 
امرالمومین این کار را درمان چیست گفت 
جز آن نشناسم که تو هم‌اکنون نزدیک 
انشین رری و اگر بارندهد خویشتن را 
اندرافکنی و بخواهش و تضرع و زاری 
پیش این کار بازشوی چنانکه البته بقلیل و 
کثیر از من هیچ پیغام ندهی و هیچ سخن 
نگوئی تا مگر حرمت ترا نگاه دارد که حال 
و محل تو داند و دست از بودلف بردارد و 
وی را تباه نکند و بتو سپارد و پس اگر 
شفاعت تو رد کند قضا کار خود بکرد و 
هیچ درمان نیست احمد گفت من چون از 


خلیفه اين بشنودم عقل از من زایل شد و 


بازگشتم و برنشستم و روی کردم بمحلت _ 


وزیری و تنی چند از کسان من که رسیده 
بودند با خویشتن بردم و دوسه سوار تاخته 
فرستادم بخانة ابودلف و من اسب‌تاختن 
گرفتم چنان که ندانستم که بر زمیتم یا در 
آسمان طیلسان از من جدائده و من اگاه 
نه, چه روز نزدیک بود اندیشیدم که نباید که 
من دیرتر رسم و بودلف را آررده باشند و 
کشته و کار از دست بشده چون بدهلیز در 
سرای افشین رسیدم حجاب و مرتبه‌داران 
وی بجمله پیش من دویدند بر عادت گذشته 
ندانحد که مرا بعذری باز باید گردانید که 
افشین را سنخت ناخوش و هول آید در 
چنان وقت آمدن من نزدیک وی و مرا 
بسرای فرود آوردند و پرده پرداشتند و من 
قوم خویش را مثال دادم تا بدهلیز بب‌شینند 
و گوش به آواز من دارند چون میان سرای 
برسیدم یأفتم اتشین ر بسر کوشهة صدر 
نشسته و نسطعی پیش وی فرود صقه 
بازکشیده و بودلف پشلواری و چشم ببسته 
انجا بنشانده و سیّاف شمشیر برهنه بدست 
ایستاده و افشین با یودلف در مناظره و 
سیّاف متظر آنکه بگوید ده! تاسرش 
بیندازد و چون چشم افشین سور من اقتاد 
سخت از جای بشد و از خشم زرد و سرخ 
شد و رگها از گردنش برخاست و عادت من 
با وی چنان بود که چون نزدیک وی شدمی 
برایر آمدی و سر فرودکردی چنانکه سرش 
بسينة من رسیدی این روز از جای نجنبید 
واستخفافی بزرگ کرد من خود از آن 
نیندیشیدم و باک نداشتم که بشقلی بزرگ 
رفسته بودم و بوسه بر روی وی دادم و 
بنشستم خود در من ننگر 1 
صبر کردم و حدیثی پیوستم او را بدان 


یست و من بر ان 


مشفول کم از یی آنکه تباید که سیّاف را 
گوید شمشیر بران و البته هیچ سوی من 
نگریست فرا ایستادم و از طرزی دیگر 
سخن پیوستم ستودن عجم را که اين مردک 
از ایشان بود و از زمين اسروشته بود و عجم 
را شرف بر عرب نهادم هرچند که دانستم که 
اندر آن بزه بزرگست و لیکن از بهر بودلف» 
تا خون وی ريخته نشود و سخن نشنید گفتم 
یا امیر خدا مرا فدای تو کناد من از بهر 
قاسم عیسی را آمدم تا بارخدائی کنی و وی 
را بمن بخشی در اين ترا چتد مزد باشد. 
بسخشم و استخفاف گفت: «نب‌خشیدم و 
نبخشم که وی را امیرالسژمتین بمن داده 
است و دوش سوگند خورده که در باب وی 
سخن نگوید تا هرچه خواهم کنم که روزگار 
دراز است تا من اندرین ارزو بودم» من با 
خویشتن گفتم یا احمد سخن و توقیع تو در 
شرق و غرب روانت و تو از چنین 

چنین امتخفاف کشی باز دل خوش‌کردم که 
هر خواری که پیش اید بباید کشید از بهر 
بودلف را برخاستم و سرش را ببوسیدم و 
بیقراری کردم سود نداشت و بار دگر کتفش 
بوسه دادم اجابت نکرد و باز بدستش امدم 
وبوسه دادم .و بدید که آهنگ زانو دارم.که تا 
ببوسم و از آن پس بخشم مرا گفت تا کی از 
اين خواهد بود بخدای اگر هزار بار زمین را 
بیوسی هیچ سود ندارد و اجایت نیابی. 
خشمی و دلتنگی سوی من شتافت چنانکه 
خوی از من بشد و با خود گفتم اینچنین 
مرداری و نیم کافری بر من چنان استخفاف 
میکند و چنین گزاف. مرا چرا باید کشید. از 
ای آ توف ریک خر 
چه باداباد و روا دارم که این بکرده باشم که 
بمن هر بلائی رسد رسد پس یگفتم ای امیر 
مرا از ازادمردی آنچه آمد گفتم و کردم و تو 
حرمت من نگاه‌نداشتی و ذانی که خلیفه و 
همه بزرگان حضرت وی چه آنان که از تو 
بزرگترند و چه از تو خردترند مرا حسرمت 
دارند و بمشرق و مفرب سخن من روانست 
و سپاس خدایرا عزوجل که ترا از اين منت 
در گردن من حباصل نشد و حدیث من 
گذشت پیغام امیرالمزمنین بشنوا میفرماید 
که تانح خجلی را مکش و فرخی مک و 
هم اکنون بخانه باز فرست که دست تو از 
وی کوتاه است و اگر او را یکشی ترا بدل 
وی قصاص کنم چون انشین این سخن 
بشنید ارزه براندام او افتاد و بدست و پای 
بمرد گفت این پیفام خداوند بحقیقت 
میگزاری گفتم آری هبرگز شنوده‌ای که 
فرمانهای او را برگردانیدهام و آواز دادم قوم 
خویش را که در آئید. مردی سی جهل اندر 
آمدند مر کی و معدل از هر دستی, ایشانرا 


احمد. ۱۱۳۱ 


کت کول باق کد تن نام آسرالست تین 
متعصم میگزارم بر اين امیرابوالحسن افشین 
که میگوید بودلف قاسم را مکش و تعرض 
مکن و بخانه بازفرست که اگر وی را بکشی 
تو را بدل ری بکشند پس گفتم ای قاسم 
گفت لبیک گفتم تن‌درست هستی گفت 
هستم گفتم هیچ جراحت داری گفت ندارم 
کس‌های خود را نیز گفتم گواه باشید 
تن‌درست است و سلامتست گفتند گواهيم و . 
من بخشم بازگشتم و اسب در تک افکندم 
چون مدهوشی و دلتسده‌ای و همه راه با 
شود مهگفتم گشعن او را مکمتز کردم گنه 
هم اکنون افشین بر اثر من دررسد و 
امیرالمژمنین گوید من این پیفام ندادم 
بازگردد و قاسم رابکشد چون بخادم رسیدم 
بحالی بودم عرق بر من نشته و دم بر من 
چیره شده مرا بازخواست و دررفتم بنشستم 
امیرالممنین چون مرا بدید بر آن حال به 


بزرگی خویش فرمود خادمی را که عرق از 


روی من پاک میکرد و بتلطف گفت یا 
اب اعبداله ترا چه رسید گفتم زندگانی 
امیرالمومنین دراز باد امروز آنچه پر روی 
من رسید در عمر خویش یاد ندارم دریفا 
مسلمانا که از پلیدی تامسلمانی اینها باید 
کشید. گفت قصه گوی. آغاز کردم و آنچه 
رفته بود بشرح بازگفتم چون آنجا رسیدم که 
بوسه بر سر افشین دادم آنگاه بر کتف آنگاه 
بر دو دست و آنگاه سوی یای شدم و انشین 
گفت اگر هزار بار زمين بوسه دهی سود 
تدارد قاسم را بخواهم کشت افشین را دیدم 
که از در درآمد با کمر و کلاه و من بفسردم 
و سخن را ببریدم و با خود گفتم اين اتفاق 
بد بين که با امیرالمومنین تمام نگفتم از تو 
پیقامی که نداده بودی بگزاردم که قاسم را 
نکشد هم اکنون انشین حدیت پیفام کند و 
خلیفه گوید که من این پیشام نداد‌ام و رسوا 
شوم و قاسم کشته اید اندیشة من این بود 
ایزد عزذکره دیگر خواست که خلیفه را 
سخت درد کرده بود از بوسه دادن من بر سر 
و کتف و دو دست و آهنگ پای‌بوس کردن 
و گفتن او که اگر هزار بار بوسه دهی بر 
زمین سودی تدارد چون افشین بنشست 
بخشم. امیرالممنین را گفت خداوند دوش 
دست من بر قاسم گشاده کرد اسروز این 
پیفام درست هست که آحمد آورد که او را 
نباید کشت؟ معتصم گفت پیفام من است و 
کی تاکی شنیده بودی که بوعبداثه از سا و 
پدران ما پیفامی گزارد بکسی و نه راست 
باشد اگر ما دوش پس از الحاح که کردی 
ترا اجابت کردیم در باب قاسم بباید دانست 
که آن مرد چاکرزاد؛ خاندان ماست خرد آن - 
بودی که او را بخواندی و بجان بر وی منت 


۱۳۲ 


نهادی و او را پخوبی و با خلمت باز خانه 
فرستادی و انگاه ازرده کردن ابوعبداثه از 
همه زشت‌تر بود رلیکن هر کسی آن کند که 
از اصل و گوهر وی سزد و عجم عرب را 


جون دوست دارد با آنجه بدیشان رسیده 


احمد. 


است از شمشیر و نیزة ایشان؟ بازگرد و پس 
ازین هشیارتر و خویشتن‌دارتر باش. افشین 
برخاست شکسته و بدست و پای مرده و 
برفت چون بازکست معتصم گفت یا 
اباعبد اه چنون روا داشتی پیسفام ناداده 
گزاردن؟ گفتم یا اسیرالسومنین خون 
مسلمانی ریختن نیسندیدم و مرا مزد باشد و 
ايزد تعالی بدین دروغم نگیرد و چند ایت 
قرآن و اخبار پیغامبر بیاوردم. بخندید و 
گفت راست همین بایست کردن که کردی» و 
بخدای عزوجل سوگند خضورم که افشین 
جان از من نبرد که او مسلمان نیست من 
بیار دعا کردم و شادی کردم که قاسم جان 
بازیافت و بگریستم معتصم گفت حاجبی را 
بخوانید بخواندند بیامد. بگفت بخانة افشین 
رو با مرکب خاص ما و بودلف قاسم عیسی 
عجلی را برنشان و بسرای ابوعیداقه بازیر 
عزیزاً و مکرماً. حاجب برفت و من نیز 
بازگشتم و در راء درنگ میکردم تا دانستم 
که قاسم و حاجب بخانةٌ من رسیده باشند 
پس بخائه با رفتم یانتم قاسم را در دهلیز 
نسته چون مرا بدید در دست و پای من 
افتاد من او را در کتار گرفتم و بپوسیدم و 
در سصرای بردم و نیکو بنشاندم و وی 
بگزیست زرا شک میگرد ففم مرا شک 
مکن بلکه خدای عروجل و امیرالمزمنین را 
شکر کن بجان نو که بازیانتی و حاجب 
معتصم وی را بسوی خائه پبرد ببا کرامت 
بسیار. 

در نام دانشوران آمده است که: مسعودی 
در مروح‌الذهب آورده که بامدادی سعتصم 
جوسق را خلوتگاه گزیده بود تا در جمع 
حریفان از شرب صبوحی بعشرت گذراند و 
ندیمانرا مقرر داشت تا هنر کدام طمامی 
ترتیب داده با خویش حاضر کنند هسر یک 
هر غذا را لذیذ پنداشتی با سعی کامل طبخ 
نموده در آن خلوتگاه حاضر نمودند آن 
محفل دلفریب را از اغعذية رنگارنگ و 
اطعمة گوتاگون بیارامتند در آن نشاط متا 
و بسماط مها ناگاه چشم خلیقه بر سلامه که 
لام ابن ابی‌دژاد برد بیفتاد گفت چنان دائم 
که ایتک قاضی‌القضا: دراید و صفای 
مجلس آنس را یکدورت شفاعات و عرض 
حاجات امیخته کند و همی از پریشانی 
فلان هاشمی و نیازندی فلان قرشی و 
گرفتاری فلان انصاری بمسامع ما برساند 
اکنون شما را گواه میگیرم که من امروز هیچ 


توسط از وی نسپذیرم و هیچ حاجتش 
روانکنم در آن انا اتناخ حاجب وارد شد 
این ابی‌دواد را رخصت حضور طلب کرد 
معتصم با حضار گفت چگونه یافتید حدس 
مرا گفتند خوشتر آنکه بارندهی و رخصت 
انصرافش بخشی گفت وای بر شما اگر 
یکسال پیکر من به التهاب تب گرفتار بود بر 
من از ارتکاپ آن کردار ناهجار آسان‌تر 
باشد پس ابن ابی‌دژاد درآمد و سلام کرده 
در جای خود بتشست و آغاز سخن کرد و 
حکایات نفز در میان‌آورد و بشیرین‌زبانی و 
طرفه‌رانی و نکته‌جوئی و بذله گوئی بزم را 
خرم و حریفان را مرخوش کرد و با ناخن 
مطایبات عقد؛ کراهت و ملال از جبین 
خلیفه برگرفت آنگاه معتصم با حالت خوش 
و چهر: گشاده روی به وی آورده گفت ایها 
القاضی هر یک از این مردم جسب‌الامر 
طعامی ترتیپ داده‌اند تا کدامین در نزد من 
پسند افتد ولی بدان گونه که رای ترا در 
قضایا ملم دانم ذوقت را نیز در غذاها 
مقدم دارم اکنون لذت هر یک بر ذائقةً 
خویش بسپار و صنمت هر استاد عرضه کن 
پس احمد ديگي نزدیک کشید آستین برزد 
بتاراج دست گشاد چندان تناول کرد که اگر 
یک نفر صرف کردی سیر شدی خلیفه گفت 
ایها القاضی طریق تمیز نه اینشست و رسم 
آزمایش نه چنین شکم را از آن یک دیگ 
چنان پر کردی که الوان دیگر را در آن فضا 
رای نتواند بود بناچار دربار؛ دیگ 
نخستین سجل تحسین خواهی‌نوشت گفت 
یا امیرالمومنین باک مدار که من از هر دیگ 
همان مقدار خواهم خورد که اینک خوردم 
معتصم تبسم نموده گفت با کار خود باش 
چون فاضی از مأکولات دهان بست 
بتوصیف طباخان لب گشوده گفت طباخ این 
دیگ استاد قابلی بوده زیرا که زیره را 
کاسته و بر فلفلش بیفزوده است و آن دیگ 
دیگر سرکه را چنان زیاد و زیت را جندان 
اندک گرفته که گوئی حقیقت اعتدال در اين 
دیگ موجود است پس جمله آن اطعمه را 
یکان یکان بطوری وصف کرد و طباخش را 
بستود که جمیم حساضرین خشنود شدند 
چون خلیفه و ندیمان بقذا مشفول شدند او 
نیز گاهی همراهی کرد و گاء از اخبار اکولان 
ر نسوادر پرخوارگان قصه اورد مانند 
معاویةبن ابی‌سفیان و عبیدالبن زیاد و 
حجاجبن یوسف و سلیمان‌بن عبدالملک و 
خان کال انعاق: عساش جتون سانده 
برداشتند و آن بساط برچیدند معتصم گفت 
ای قاضی‌القضاة اگر تو را حاجتی است در 
میان نه که قرین انجاح خواهد بود گفت ای 
امیرالممنین سلیمان‌ین عبداله نوفلی که 


احمد. 


یکی از بستگان تست روزگاری تیره دارد 
اگر پریشانی او را بی کماییش معروض دارم 
البته خاطر خلیفه افسرده شود گفت از 
پریشانی او خاطر جمع دار هر عنایت که 
حالش بصلاح آورد بذول دارم گفت او را 
پنجاه‌هزار درهم در کار است گفت محض 
خرسندی تو آن مبلغ را په وی ارزانی داشتم 
که سل گر دزی قرش ار کت 
خواهم خراج مزارع و منال ضیاع هارون‌بن 
معمر یبخشی گفت بخشیدم حاجت دیگر 
داری برگو راوی گوید سوگند با خدای که 
ند از آن سجلی بر تغانت تا سنیدوه 
طلب از وی بخواست و معتصم همگی را 
قبول کرد و او را کام روانمود آنگاه خلیفه 
را بسدین عسبارت دعاو ثنا گفت با 
امیرالمزمنین عمرک اه طویلا بعمرک 
تخصب جنات رعیتک ویلین عیشهم و 
تتمو اموالهم و لازلت ممتماً بالسلاة محبوا 
بالکرامة مدفوعاً عنک نوائب‌الایام؛ یعنی ای 
امیرالمژمنین خدایت عمری دراز بخشد 
زیرا که تا سحاب زندگانی تو بازان عدل 
فروریزد بوستان آمال رعیت خرم باشد و 
خدایشان عیشی گوارا و ثشروتی بی‌پایان 
روزی کد امید آنکه همواره از انستقامت 
مزاج و سلامت بدن تمتع بری و کراست و 
بزرگواری تو را نصیب افتد و دست وبال از 
اختر اقبالت دور باد. چون احمد از مجلس 
بیرون شد معتصم گفت سوگند به اسم اعظم 
خدای این است آن کی که مرد را زیت 
بخشد و صحتش خیرسندی آورد و با 
چندین هزار نفر از بنی‌نوع خود برابر باشد 
دیدید که چگونه وارد شد بچه شیرین‌بانی 
سخن کرد يا چه چرب‌زبانی اطعمه را بستود 
و تاچه حد مارا بگفتار نمکین و بیان 
خوش انبساط بخشید. بر سین ملتصس وی 
کس دست رد نگذارد مگر آنکه شجرء 
نزادش را ريشه پست و شاخه پلید باشد 
خدای داند که اگر در همين مجلس از من 
معادل ده‌هزارهزار درهم درخواست کرده 
بود میذول میداشتم چه من بیقین دانم که 
انجاح مأمول و قبول مسئول وی مرا در دنا 
نیکنامی بخشد و در آخرت سزای نیک 
دهد. و اما حکایت محنت اجمدین حسنیل 
این است که او قرآن را قدیم می‌گفت و ابن 
ابی‌دواد را عقیدت. بر حدوث کلامله بود و 
مأمون خلیفه نیز از پیش همین مذهب 
داشت و هسر یک از این دو اعتقاد را در 
طبقات مسلمانان پیروان بود معتصم 
خواست تا پیشوایان این دو طریق با 
یکدیگر به بحت پردازند تا حبق بدلیل 
آشکار آید و اين تشاجر و شق عصا از میان 
برخیزد و امر کرد تا بمحضر وی مجلسی 


احمد. 


کردند و احمد حنبل و احمد ابی‌دوژاد در 
بحشی طویل براهین و حجج خویش بتمودند 
و در آخر ابن ابی‌دژاد ببرهان فائق گشت و 
عجز احمد حنبل هویدا امد لکن او با همة 
قصور ادله. همچنان در معتقد خویش اصرار 
ورزید و خلیفه فرمان کرد تا او را 
سی‌وهشت تازیانه بزدند و بزندان کردند. 
محمدبن مسعود عیاشی در تفسیر خویش از 
زبرقان یکی از اصحاب احمدین ابی‌دوژاد 
روایت کند که روزی احمد از خدست خلیفه 
بازآمد سخت مین و آشفته و ما سیب 
پرسیدیم گفت امروز امری پیش آمدی که 
کاشکی من به بیست سال پیش از این مرده 
بودم تا چنین روز نمی‌دیدم گفتم آن ن امر جه 
بود گفت امروز سارقی در حبضور خلیقه 
بدزدی خویش اعتراف کرد و خلیفه فتهای 
حضرت را بخواند و فتوا خضواست و گفت 
دست سارق را از کجای بریدن باید گفتند از 
مرفق چه در وضو از ید مراد مقدار میان 
سرانگشتان تا آرنج است خلیفه مرا گفت 
قول تو چیست گفتم محل قطم معصم باشد 
چه در تسیمم از فامسحوا بوجوهکم و 
ایدیکم " مقصود از.ید: مجموع کف و اصابع 
است. سپس روی به ابرجعفر محمد جواد 
کرد و گفت تو چه گوئی و او گفت چون 
سوگند دهی اینک ميگویم که هر دو فتوی 
خطا باشد و قطع ید سارق از مسفصل پنج 
انگشتان و عظام مشط است گفت دلیل بسر 
اين دعوی چیست گفت قول رسول که گوید 
السجوه علی سبقة اعضاد الونجه و ان کد 
فسرماید ان المساجدثه و مراد از مساجد 
همین هفت اندام سجده است که خاص 
خدای عزوجل است و اگر بریده شود جای 
وظیفةٌ سجده که حق خدای است بر جبای 
نماند معتصم را تقریر ابوجعفر زیاده مقبول 
افتاد و ببریدن انگشتان سارق امر داد. و این 
حکایت را در زوضات‌الجنات ذیلی طویل 
است بدانجا مراجعه شود. خوندمیر در 
حبیب‌السیر (ج۱ ص )۲٩۹۲‏ آرد: چون وانق 
فوت شد [۲۳۲ ه«.ق.] احمدین ایی‌دواد 
(ابی‌دژاد] که در آن زمان بر اکتر ارکان 
دولت قایق بود به اتفاق محمدین عبدالملک 
الزیات قصد نمود که محمدین واثق را بر 
مند خلافت نشانند ر ضیف گنت که شرم 
نمیدارید که شخصی را خلیفه می‌سازید که 
هنوز بدان مرتبه نرسیده که در عقب او 
کسی نماز گزارد این سخن مور افساده 
خلعت خلافت را بر قامت جعفرین المعتصم 
و او را ببمتوکل علی‌اله ملقب 
گردانیدند. - انتهی. و رجوع به عیون الانباء 
ابن ایی‌اصییعه ج۱ ص ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ ۱۳٩‏ و 


پوشانیدند 


بهقی ج فیاض ص ۰۱۷۲ ۱۷۴. ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
و رجوغ به این ابی‌دژاد شود. 

احمد. امْ) (اخ) ابن ابی‌ذهل. رجسوع به 
ابوذهل احمد... شود. 

احمد. ( ) ((خ) ابن ابی‌الربیع السالقی 
مکنی به ابوالسباس. او از علمای نسحو و 
حدیث و فقیه و راویه است. از مردم مسالقة 
امپانیا ووفات او بان ۴۰4 هرق بووه 
است. 

احمد. (ا م] (اخ) اين ابی‌الرجا مکی به 
ابوالولید. در نامة دانشوران (ج۲ ص ۲۷۵) 
امده است که او: از مشاهیر علما و عرنای 
اون اکآ ویو اولیل اند یی هید 
است زمان هارون الرشید تا اولیل خلافت 
المتوکل علی‌اله را دریافته. مولد و شاوی 
قرية ازاذانست که متصل بوده است بشهر 
هرات و او عالم بعلوم ظاهر و باطن است و 
از تلامیذ امام اجل الم احمد حبل است 
بفنون فضایل آراسته بود و بخاری در 
صحیح خود از او حدیث نقل میکند و او در 
زمان ملوک طاهریه در هسرات معروف و 
مشهور بود و طلحتبن طاهر را با وی اتحاد 
مخصوص و بیاری از اهالی آن ملک از 
علوم ظاهر و باطن وی یسمقامات. عالیه 
رسیده ترقیات علمی و نفانی تمودند. نقل 
است که در بدایت حال آن عالم اجل کامل, 
مالی بسیار نقدینة بیشمار داشت همه را در 
طلب اخذ حدیت و حج و غزا صرف کرده 
است پیوسته از هرات سفر میکرد هرگاه مال 
وی به آخر برسیدی بهرات مراجعت کردی 
دیگربار بعض املاک خود بفروختی و باز 
بسفر رفتی و حج کردی تا جمله مال خود 
بدین طریق نققه کرد نقل است که وقتی يكي 
از دوستان او بچهارهزار درم محتاج شد نزد 
وی اظهار احتیاج نمود. چون به خانة خود 
رفت وی چهارهزار درم در کیسه کرده بنزد 
ار فرستاد. آن دوست مهم خود کفایت کرد 
پس از مدتی ملغ را نقد کرده در صره بوی 
باز پس فرستاد ابوالولید قبول نکرد و پیفا 
فرستاد که من آن وجه را نداده بودم که پس 
بگیرم آن دوست برخاست و بنزدیک وی 
رفت و سلام کرد و آ ن عارف کامل گفت 
اگرنه رد سلام واجب بودی جواب سلام تو 
بازندادمی چهارهزار درم را چه قدر باشد 
که من آتا بازیس ستانم و هم تفل کرده‌ند 
که وقتی دیگر از مکانی میگذشت شخصی 
رآنفید که بسمت شا شاب فرظ 
میبردند ماجری را پرسید گفتند چهارهزار 
درم مقروض است نزدیک رفته گفت او را 
رها نمائید و بگفت تا قرض او را دادند و 
آنشخص خلاص گردید و آن عالم عامل 
روزگار زندگانی بقریة ازاذان هرات بسر 


احمد. ۱۱۳۳ 


میبرد تا در سال دویست‌وسی‌ودو هجری 
در زمان عبدالّه از ملوک طاهریه ذار باقی 
را بسرای فانی برگزید و در قریة ازاذان 
مدفون گردید. جامی نگائته که قبر وی 
اکنون در قرية ازاذانست مردمان از هر گروه 
آنرا زیارت نموده و بدان تبرک جویند و او 
را در طریق سیر و سلوک کلماتی بوده است 
بی عالی انجه را که از آن کلمات بدست 
آمد در اين مقام نوشته میشود از جسمله 
آنهاست که گفته: عالم که علم خود را در 
غبر موقع بخرج داد بدتر از جاهلیت که 
ات و وه 
ناشیاست و در این رز كِِ 
حاصل آنست که ناید علم را بر امل ۳ 
آهتفنت و قت 3 اه فیس این 
ارست که گفته علم را چون با آداپ آن 
آموختی از آن فایدت خواهی برد و مردمان 
از آن منتفع خواهند شد و چون غیر این 
باتد هر لحظه از آن ضرر کلی خواهی دید 
و ترا هالک خواهد انکند. وقتی کسی 
بسفری میرفت ازو وصیتی خواست گفت با 
همراهان خود اگر بباطن نتوانی همراهی 
نمود بظاهر دوستی را از دست مده چه 
بدون اتحاد و انس نتوان سقرهای ظاهر و 
باطن را نمود. ازو پرسیدند یا شیخ مودت و 
اتحاد در میان دو نقر از چه پیدا گردد گفت 
چون از یکدیگر طمع دنیوی را ببرند قهراً 
دوستی پیدا گردد و در میان ایشان بماند و 
اگر غیر ازین شد لحظه‌ای بر جای نماند. 
رجا بفتح راء مهمله و جیم سعجمه. آزاذان 
بزاء معجمه و الف و ذال معجمه و الف و نون 
از قراءهرات است و سژاف حسبیب السیر 
ل‌ ص ۲۹۲) آرد: در سه 
ننی و ثللین‌ومأتین (۲۳۲ ه.ق.). خواجه 
اپوالولید احمدین ابوالرجا که جمال حالش 
بحلية علوم ظاهر و بساطن آرایش داشت و 
در حدیت رایت مهارت برمی‌افراشت در 
بلدهٌ فاخرهٌ هرات وفات یات و در قريةً 
آذان [ازاذان] مسدفون گشت. و رجسوع به 
ابرالولید احمدین ایی‌الرجا شود. 
احمد. [] ((خ) ابن ابی‌الرجال. رجوع به 
احمد صفی‌الدین‌ین صالح... شود. 
احهف. امْ] ((خ) اين ابی‌الرضای حنموی 
شامی. او راست: فصل الخطاب و ملعقی 
الحنة فی تناسخ الکساتب و الستة. (کشسف 
الظنون). 

احمد. [مْ) ((خ) اين ابی‌الروح. عیسی‌بن 
خلف مکنی یه ابوالصواهب. وی از احفاد 
شیخ مرزوق رشیدی است. او راست: قرة 
المین بمجمع البحرین که در سال ٩۴۴‏ ه.ق. 


۱-قرآن ۶/۵ 


۱۳۴ 


از تألیف آن فراغت یافت. (کشف الظنون). 
احمد. ‏ ] ((خ) ابن ابی‌السرح. رجوع یه 
اين ای‌السرح شود. 

احمف. ۷ [ (اخ) اين ابی‌سعد. رجوع به 
۳ قاس اسان قارع 


سود. 

احهد. (م] (اخ) اين ابی‌سعدان مکنی به 
ابوبکر. از معتبرین فضلای عرفای مان سیم 
هجری است و با معتضد و مکتفی و مقتدر 
معاصر بوده از اصحاب شیخ جید 
بفدادیست و از اقران ابوعلی رودباریست. 
مولد و منشأً وی بغداد بوده بعلوم اين طایفه 
زیاده مانوس و بنهم کلام اینها از جمله 
پیش است. شضیخ ابوالهنن حدیق و 
ابوالعباس فرغانی در حق ری گفته‌اند که در 
این زمان نمانده است این طایفه ر مگر دو 
تن ابوعلی رودباری بمصر و ابوبکرین 
ابی‌سعدان بعراق و ابویکر بفهم عبارات 
نزدیکتر از اوست. شیخ ابوعبدالبن خفیف 
گفته است که وقتی در بغداد بودم با شیخ 


احمد. 


ایومحمد رویم بجهت نماز عید بسجد 
شدیم پس از نماز مرا گفت اين ابی‌سعدان را 
می‌شناسی گفتم آری گفت پرو .و او را گوی 
که امروز ما را بمجالست و مژانست خود 
مشسرف گرداند بفرمود؛ وی برفتم در 
دهلیزخانه دریاتمش که انجا غیر یکپاره 
بوریای پاره چیزی نبود و او در آنجا نشسته 
پس از نشستن و صحبت اداء رسالت از 
جانب شیخ ابومحمد کردم گفت از جای 
خیز این سفره را بکیر شخصی است در 
بیرون در بوی ده تا خوردنی بیأورد گفتم 
مگر اجابت دعوت شیخ ابرمحمد رویم را 
نمی‌کنید گفت اجابت دعوت برادر دیسنی 
لازست پس این حدیث برخواند روی عن 
عسسلی عءلیدالس لام ان رسول‌اثه 
صلی اه علیه و له‌وسلم دعی الی مادبة و هی 
المی تسمونها الوليمة فقال قم بنا یاعلی الی 
البیت تا کل کسيرة لیحسن مواکلتتا من 
الناس؛ روایت ده است از علی علیه‌السلام 
که. پغمبر خدایرا خواندند بمادبه که غذا و 
ولیمةٌ عروسی باشد فرمود برخیز یا علی تا 
بخانه رویم و خشک پاره نانی تغذیه نمائیم 
تا خوردن بمردم نیکو افتد که بحسب 
صورت حرص در خوردن غذا واقع تشود 
ایوعبداه گوید من سفره بردم و ین شخص 
دادم سه گرده نان و نان خورشی آورده 
بخوردیم آنگاه يا هم بمتزل شیخ ابومحمد 
رویم رفتیم و از این حکایت ارشاد میشود 
مرید بترک حرص و شکم‌پروری و قناعت 
و هم اجابت کردن دعوت برادر دینی را. از 
کلمات او است که گفته هرکه با صوفیان 


صحبت دارد باید که ری را نفعی نبود دل 
نبود و ملک نبود چسون بچیزی نگرد از 
اسباب اين از بلوغ بمقصد خود ییفتد به آن 
نرسد در معنی این کلمات گفته‌اند که او را 
نفس تبود و دل نبود و ملک نیود یعنی 
بایست نقس و دل خود را بازگذارد و بگذرد 
از آن. و آنچه دارد و از اين طایفه دانسد و 
چیزیرا منسوب بخود نسازد و نیز از کلمات 
ار است الصوفی هو الخارج ین الشعوت و 
الرْسوم و الفقیر هو الفاقد للاسباب فقد 
السبب اوجب له اسم الفقر و سهل له الطریق 
فان المتیت: ون کته که آود وتو 
تصرف احوال و آثار یرون آمده باشد یعنی 
احوال و آثار وی از آنچه در آنست بیرون 
تشیارة ق قیفر آنکشی اسنت کته وت از 
اسباب بدارد که دست بازداشتن از اسباب 
موجب است مر او را اسم فقر با آنکه بس 
آسانست راه بسوی مسبب اسباپ که سب 
رفع فقر است. و هم او راست من لم‌یتطرف 
فی التصوف فهو غبی ای جاهل؛ آنکس که 
در اين طایفه بود و در تصوف او را سخنان 
طرفه و شگرف نبوده باشد او نادان است. 
یکی از بزرگان علما را نگ‌اشته‌اند که از 
تلامیذ و اصحاب شود سخنان تازه 
می‌طلبیده و همواره میگفته است که گوشت 
قدید میاورید گوشت تازه بیاورید. سال 
وفات آن عارف کامل در تراجم اين طبقه 
مسطور نیست همیتقدر از ترجمه‌اش مستفاد 
میگردد که مقارن بوده است با اواخر مائه 
سیم هجری هو الّه المالم بحقایقالامور. 
(نامةٌ دانشوران ج۳ ص .)۱۵٩‏ 

اجهد. [) ((خ) این اببسی‌سعیدین 
جلال‌الدین میرانشابن تیمور. از تیموریان 
ماوراءالتهر. از ۸۷۲ تا ۸٩٩‏ ه.ق. و او پسر 
بزرگتر سلطان سمید. میرزا سلطان ابوسعید 
بود و در پلدة قاخرة سمرقند سلطنت میکرد 
و در ره ذیقعدة سنة تسمع و تسعین و 
مانمائه ۸٩٩(‏ ه.ق.) وفات کسرد. رجسوع 
بحبط (ج ۲ ص۲۳۸ و ۲۶۸) شود. خوندمیر 
در حبیب السیر ارد که: او اسن اولاد امجاد 
ساطان سمید بود و در زمان حیات 
آتحضرتٍِ پحکومت سمرقند قیام میتمود 
ب صفت رافت اتصاف داشت و در زمان 
حکومت رایت نیکنامی برافراشت. چسون 
خبر واقعة سلطان سمید را شنید بعزم تسخیر 
هراة از اپ امویه عیور فرمود اما در حدود 
اندخود خبر استیلاء میرزا سلطان حسین 
استماع کرده بمقتضای المود احمد معاودت 
نمود و تا آخر ایام حیات سلطنت سمرقند و 
بخارا تعلق یه ان پادشاه سعادت‌انتما داشت 
و در سنة تسعوتسمین‌ونمانمائه به اجسل 
طبیعی درگذشته ملک موروث ببرادر خود 


احمد. 


بازگذاشت. مشهور است که نوبتی سلطان 
محمود میرزا و عمر شیخ میرزا با یکدیگر 
اتفاق نموده لشکر بسمرقند کشیدند و 
سلطان احمد میرزا از شهر بیرون رفته 
مقابله و مقاتلة برادران را پیشنهاد همت 
ساخت و در روزیکه هر دو سپاه در برابر 
یکدیگر صف قتال بیاراستند ناگاه خبر 
رسید که خواجه اصرالدین عبیدانّه بدان 
مع رکه تشریف صی‌آورند آن سه پادشاه 
جهت حرمت آن جناب عنان کشیده داشته 
دست به استعمال آلات قتال نبردند تا معلوم 
شود که سبب آمدن خواجه چیست و همان 
لحظه خواجه عبیداله بدانجا رسیده بزلال 
نوعظت و صییعت تايرة قتال و جدال زا 
انطقا داد هر سه پادشاه را بصلح و صفا 
راضی ساخته فرمود تا در میان میدان 
شامیانه برافراشتند و میرزا احمد و میرزا 
سلطان محمود و میرزا عمر شیخ از صفوف 
خویش جدا شده بدانجا رفتند و هر یک بر 
زیلوچه نشسته در حضور خواجه عهد و 
پیمان در میان آوردند که من بعد با یکدیگر 
در مقام وفاق بوده و پرامن نفاق نگردند 
انگاه هر یک بساه خود پیوسته بولایت 
خویش رفتند و تا آخر ایام حیات بر جادة 
موافقت تابت بودند. زجوع به حبط چ۲ 
صص ۲۳۲۸ - ۲۴۰. ص ۰۲۴۹ ۲۵۰, ۲۵۵, 
صص ۲۵۷ - ۰۲۵۹ ص ۰۲۶۲ ۰۲۶۳ ۰۲۷۹ 
۱ و ۲۸۵ شود. 
احمد. [ ) ((خ) اببن اببیسعید علائی. 
احمدین علی‌بن حجر الهیتمی المقلاتی از 
او روایت دارد. رجوع به روضات الجنات 
ص۴٩‏ شود. 
احمد. [امْ] ((ج) ابین ابی‌سمید مییدی 
مکنی به ابوالفضل و ملقب یه رشیدالدین. او 
راست: کشف‌السرار. ( کشف‌الظنون). 
احمد. [امْ) ((غ) اين ابی‌سمید نب (؟) 
جالالدنت امیرانقادین مور ی از آنکه 
بسال ۸۷۳ ه«.ق. آوزرن حسن, ابوسمید را 
بکشت. احمد در سمرقند جانشین پدر شد 
و ۲۷ سال در ماوراءاللهر حکم‌راند و در 
۹ ه«.ق. درگذشت. 
اجمد. م۱ (اخ) این ابی‌سلمه. کاتب 
عباس ". بعربی شعر می‌گفته و دیوان او 
پنجاه ورقه است. (ابن الندیم). 
احمد. (م) ((خ) ابن ابی‌سهل الحلوانی. 
[احمدین محمد] ابوعبیداله محمدین عمران 
المرزیانی در الموشم از او روایت کند. 
احمد. امْ) (اغ) ابن ابی‌شجاع بویدین 
فتاخرو. رجوع به معزالدوله ابوالحسین 
احمد:: و رجوع به احمذین بویه... شود. 


۱ -نل: عیاش. 


احمد. 


احمد. [ ] (اخ) اين ابی‌الضیاء سحمد 
فرشی عدوی مالکی مکنی به ابوالبقاه. او 
راست: الستند فی مختصر المند. (ککف 
الظنون). 
احمد. [ا ] ((خ) اين اببي‌طالب‌ین نعید. 
مستروفی بستال ۷۳۲۰ ه.ق. بسن 
صدواندسالگی. 
احهد. (م] ((غ) اين ابی‌طاهر. افسانه‌ها از 
زبان حیوانات می‌کرده است. (اين الندیم) 
این ای طاهر شود. 
احهد. (ا م] (اخ) ابن ایی‌طاهر الاسفراینی 
مکنی به ابوحامد. امام اصحاب حدیث به 
بغداد. و تعالبی در يتیمه ذکر او آورده و 
گوید: : و هو صدر فتهاء البغداد. و انه بلغ من 
الفقه و ابتدریس مبلفاً تشیر الیه الاٌنامل و 
کنی علیه الخناصر... و عن هو من افراد هذه 
المعمورة. شیخ ابوالسعادات مجدالاین 
مبارک‌بن 3 در کتاب جامع الاصول فنی 
احادیث الرسول گوید: مروج علم فقه و 
مجدد فن فروع بر سر ما چهارم از امامیه 
شریف نقیب علم‌الهدی است و از حنفیه 
ابوبکر سحمدین سوسی خوارزمی و از 
مالکیه ابومحمد عبدالوهاپ‌ین نصر و از 
حنابله ابوعبداله حسین‌بن علی‌ین حامد و 


از شسافعيه ایوحامد احمدین ابی‌طاهر. 


اسفراینی. ولادت وی در سسال 
سیصدوچهل‌وچهار همجری بود و فقه از 
ابوالن‌بن مسرزبان و ابوالقاسم دارکی 
فراگرفت و حسدیث از عبداله‌یین عدی و 
ابویکر اسماعیل و ابراهیم‌بن محمد اسفراینی 
استماع کرد. ایوبکر خطیب در تاریخ بغداد 
ارد که ابوحامد بسال سیصدوشصت‌وسه 
ببغداد شد و بتعلم وتعلیم مشغول گشت تا 
ریاست آن سواد اعظم به او اختصاص یافت 


و در نزد سلاطین و امراء جاه و مکانت. 


بگرفت و من مکرر در مدرس وی که 
مسجدی در صدر تطیعةالربیع پود حضور 
یافتم و از بعضی شنیدم که در مجلس در 

لیهذفته ققیه اضر آیتد فزیاز: دی 
میگفتند: اوتراه الشافعی آفرح به. در تاریخ 
منتظم ابوالقرج‌بن جوزی آمده است که مقام 
قبول و مرتبت اعتبار ابوحامد بدانجا کشید 
که ایوغالب فخرالسلک وزیر سجدالدول 
تییلمی وسای اکان لاف و ام از 
دارالسلام بزیارت او میرفتند و از اقظار و 
اصقاع سالک اسلام وجوهات و زکوات 
بحضرت او میفرستادند و او شاگردان خود 
را بر سبیل استمرار یک‌صدوشصت دیتار 
مشاهره میداد در دیگر وجوه بر و مصارف 
خیر نیز نقود موفور و اموال گزاف صرف 
می‌کرد چتانکه در یک سال چهارهزار دینار 


به حاج بخشید و در تاریخ مرآت‌الجنان 
آمده است که ابوالفتوح یحیی‌ین عیسی از 
پدر خویش حکایت کرده که در یکی از 
مراسم حج شیخ ابوحامد اسفراینی را در 
مک معظمه دیدم با لباس و موکیی شايستة 
سلاطین روزی او را در طواف دیدم که 
مردم در تعظیم و توقیر وی مبالفتی اکید 
میکردند در آن حال یکی بر حسب اتفاق 
این کریمه تلاوت کرد؛ تلک الا الاخرة 
جعَلها لین لایریدون عُلراً فی الارض و 
لا فساداً . ابوحامد را از استماع ایین آیه 
ی 
میکفت: آمّا العلو یاب ققد آردناء و آم۶ا 
الفاد ند شیخ ابواسحاق شیرازی 
مولف طبقات افقهاء با ابوالحسین احمد 
قدوری که رئیس حسفیان بود در تعظیم 
جانب ایوحامد اسفرائنی عظیم مبالفت 
می‌کرد و وزیر ابوالقاسم علی‌بن حصین مرا 
حکایت کرد که قدوری میگفت: ان آباحاید 
عیدی أَفقهُ و ار من الشافعی. گفتم: ها 


الوزیر قدوری را عصبیّت حنفیّت بر ان 


داشته که بر امام شافعیّه اینگونه تجری کرده 


است و از تايعین محمدین آدریس یکی را بر 
وی ترجیح نهاده سخن قدوری در این باب 
التقات را شایسته نیست چه ابوحامد و 
کسانیکه اعلم و اقدم ازو بوده‌اند بسی از 
درجه شافعی بدررند مثل شافعی و مَتل 


نقهائیکه ب پس از دی آمده‌اند جنانست که 
شاعر گت 


وی بالبیداء أَد نز 

و بوحامد میگفت: ماقٌ ین مجلس‌النٌظر 
نئدث علی معنی ینبنی آن بُذگر 
لاد که: یعنی هیچگاه نشد که از مجلس 
افادت برخیزم و تحقیقی که شابستة بیان 
بوده ترک کرده باشم و بر ترک آن پشیمانی 
خورم. سلیمان‌ین یوب رازی مولف کتاب 
اشاره و غریب الحدیت یکی از فقهاء شافعیه 
از شا گردان ابرحامد حکایت کند که: من در 
بدایت آمر سصت شاگردی پوحامد نداشتم 
روزی بخانةٌ یکی از علماء دارالسلام میر فتم 
اتفاقا عبورم بعدرس بوحامد افتاد دیدم این 
مسئله را عنوان کرده است که |ذا اولج. تشم 
اخش بالفجر لزع لختی گوش فراداشستم و 
در طرز استدلال و احتجاج ابوحامد تأل 
کردم و با خود گفتم اینچنین محققی بارع. 
ابداع فوائد و حل معضلات کند و من خود 
را محروم می‌دارم و از آن سپس همهروژه 
در مجلس اقادت وی حضور یانم و 
تحقیقانی را که در کتاب صیام املا می‌کرد 
فراهم کردم و تعلیقه‌ای جداگٌانه ساختم و 
هم سلیمان گوید که رسم بوحامد. آن بود که 


هرگز فارغ ننشتی تا در جمم افاضل 
حضور داشت بصحبت علمی میگذرانید و 
چون بجائی میرفت تلاوت قرآن می‌کرد 
حتی وقتی که بتراشیدن قلم مشقول بود 
زبان او از قرائت بازنمی‌ایستاد. قاضی 
احمدین خلکان آورده است که 0 ب در 
مجلسی پا ابوحامد متاظرت افتاد و بر 
پرخاش کرد و کلمات نا سزاوار گفت و چون 
شب خد نزد او رفته و از در اعتذار و اظهار 
ندامت درآمد ایوحامد در جسواب این دو 
شعر انشاد کرد: 

جفاء ری جهراً آدی الاس واتتسط 

و عُذژ انی بر فاد ما قرط 

و من ظن آنینحو جلیٌ جفائه 

خفی اعتذار هر فی أَغظ‌الفلط. 

وقتی ابوحامد بعیادت مسریضی رفت آن 
مریض از مقدم وی زیاده خوشنود گشت و 
این دو بیت در مدح او گفت: 

مَرضّت فاشتقت الی عائد 

فْعادنی اللمْ فی الواحدٍ 

ذاک امین اب‌طاجر 

آختد ذوالفضل ابی‌حامد. 

و در کتب سیر مسطور است که بسال 
سیصدونودوهشت به بغداد میان مریدان 
شیخ مفید که ریاست فرقك اسامیه داشت 
تایعان ابوحامد اسفراینی که امام عامه بود 
نزاعی بزرگ افتاد بمتابه‌ای که آن دو رئیس 
بناچار چندی رخ در نقاب غیاب کشیدند و 
بسر وظیفةً تدریس و حسق ترویج قیام 
نعوانستند تفصیل این اجمال بدانسان که 
ابوالفرج‌ین جوزی در منتظم و عزالدین‌بن 
اثیر در کامل و دیگر علماء اخبار در دیگر 
کتب آتار آورده‌اند آن است که روزی یکی 
از هاشمبین که در بغداد بمعلة باب‌الیصره 
می‌نشست بمسجد شیخ مفید درآمد و از در 
عصبیت اغاز سفاهت کرده نتسبت به آن 
عالم جلیل سخنان تالایق بر زبان راند شیخ 
از این معنی زیاده آزرده و دلنگ شد و 
اصحاب او به حمایت برخامتد و از مسردم 
کرخ که همگی شيعةٌ امامی بودند گروهی 
انبوه فراهم امدند و به سرای قاضی 
ان مهسفین اد فان ردو در کش 
پیشوای خویش زبان همتک دراژ کردند.و 
انگاه در تفحص دیگر اکابر اهل سنت شدند 
و عامةٌ شهر بحمایت خواص خود برخاستند 
و از طرفین میدان تعصب گرم و غبار فتنه 
بالا گرفت قضا را در همان اوقات مصحفی 
بدست اهل سنت و جماعت افتاد و چین 
مذکور شد که آن مصحف عبدالهبن مسعود 
است و آنرا با سایر مصاحف اختلافی بسیار 


۱-ترآن ۸۳/۲۸ 


۱۳۶ 


بود و در یوم جمعة بیست‌وهشتم شهر رجب 
آن سال اثراف و فقهاء و قضا: سجمعی 
بزرگ ترتیب کردند و آن مصحف را حاضر 
ساخته و در آیات تش نظر کردند و مواضم 
اختلاف بت آفالتزن مشاهدت نمودند 
ایوحامد و سایر فقها به تحریق آن حکم 
کرده و فتوی نوشتند و در همان مسحضر 
بسوختند چون ایامی چند بر اين بگذشت به 


احمد. 


قادر خلیفه خضیر بردند که در شب نيمه 
شعبان در مسجد حایر مردی ثیمی از اهل 
جسر نهروان بکانیکه آن مصحف سوختند 
دشنام و ناسر زا می‌گفته است خلیفه حکم داد 
تا آنمرد را دستگیر کرده بکشتند و چون 
مقتول بر آئين تشیع میرفت شیعیان کرخ 
دربار؛ او سخنان گفتند و کار به پیکار کشید 
ناثرة تال در میان مردم کرخ باعامةً 
باپ‌البمره و باب‌الشعیر زبانه کشیده و در 
آن میانه جمعی از جوانان شیعه بخانة 
ابوحامد اسفراینی ریختند ابوحامد از سرای 
خود بمحلة دارقطن گریخت و کرخیان در 
انحال اواز یا منصور یا منصور بر‌داشتند 
چه خلیفة فاطمی مصر در آن وقت منصور 
الحاکم بامرائّه بود همین که این مار در 
حضرت قادر عباٌ باسی مذکور شد سخت بهم 
برآمد و حکم داد تا لشکریان آنچه حاضر 
درگاهد با عامه پیوندند و در استیصال 
کرخیان ثبات ورزند چون مدد خلیفه بدان 
گروه رسید زیاده قوی‌دل شدند و بر سردم 
کرخ چیره گشتند و برخی از دیار و مساکن 
ایشان را که بر کنار شهر دجاج بود 
بسوختند پس جممی از اشراف و تجار بنزد 
خلیفه رفتد و از ان جارت اغماضص 
طلبیدند و قادر از تجری کرخیان درگذشت 
و چون امیر ابوعلی عمیدالجیوش که 
سیپهسالار دیالمه بود و از جانب سلطان 
بهاءالدوله بویهی ولابت عراق و امارت 
عکر داشت از اين واقعه استحضار یافت 
به بفداد درآمد و نخست به جلاء شیخ مفید 
حکم داد و موکلان بر وی گماشت تا او را 
از دارالس لام بسیرون فرستند شیخ در 
بیست‌وسيم رمضان ان سال از بفداد اتقال 
بگرفت بعضی را به سیاست رسانید و برخی 
را محبوس داشت ابوحامد به مسجد خویش 
بازگشت و واعظان از منابر و قصه‌خوانان از 
و اشوب سخنان ایشان بود پس علی‌بن 
مزید که از ارکان امراء بشمار میرفت در 
حق شیخ مفید توسط کرد و شفاعت او 
پذیرفه شد و مفید دیگر بار در صدر 
ریات برقرار گت و هکذا وعاظ و 


تصاصین دستور یافتند و پر سر کار خود 


رفتند با شرط که از در حمیت و عصبیت 
خبرهای فتنه آمیز نخوانند و داستان‌های 
شورانگیز نگویند. مورخین در حوادث سال 
چهارصد هجری آورده‌اند که در رمضان این 
سال قادر با را مرضی صمب افتاد بدان 
پایه که اراجیف در دارالخلافه بموت او 
شیوع یافت و خبر به قادر بردند در یکی از 
جمعات برد رسول یر دوش و قضیب آن 
حضرت در دست گرفته برابر مردم بنشت 
و شیخ ابوحامد اسفراینی بر حسب منزلتی 
که در بارگاه قادری داشت حاضر گشت و 
بر لسان ابوالمباس‌بن حاجب به خلیفه پیفام 
داد که ایتی چند از کلام مجید تلاوت کند تا 
مردم به صوت خلیفه آرام گیرند پس قادر به 
اشارت ابوحامد آواز به ايي آیات برداشت: 
نن لم یه السنافون و الذین فی شلوبهم 
مطن 5 افو ی التدیتة فیک بهم 
م۷ جاورونک فبها الا فایلا تلمونین 

آیّما ثقفوا آخذوا و قلُلوا تقتلاً (فرآن 
۲۳ ۶۱). چون لطف اختصاص این 
آیات بقرائت متوط بترجمت بود ظاهر 
کلمات مبارکات پارسی ترجمت شد تا به 
ظهور رسد که قادر از کتاب مبین تا جه حد 
آیت مناسب مقام تلاوت کرده. فرماید: 
سوگند یاد می‌کنم که اگر کسانی که نفاق 
می‌ورزند و آنان که در دل مرضی دارند و 
مردمی که اراجیف اخیار انتشار دهد از 
شوه و شمار خویش بازنایستد البته ترا بر 
ایشان مسلط سازم بدان پایه که از انجمله 
جز قلیلی در جوار تو نماد بر حالتی که 
همگان از رحمت خدای رانده باشند هر جا 
بدست آیند گرفتار گردند و با تیغ مسلمانان 
درگذرند. چون مردم بغداد صموت خلفه 
اصفاء کردند آراز بگریه بیرآوردند و او را 
دعا گفته بازگشتند و هم در کتب سیر 

است که چون صبح دولت بنی‌ناطمه از افق 
مغرب زمین طالع گشت از شام یسرم آن 
سلله روز خلافت ال عباس تار شد چه 
حکم آن طبقه از اقطار اسپانی و افریقا و 
برنغی از قسمت آسیا رسید و جمم خراج 
مصر جزو دیوان ایشان گردید پس اولاد 
عباس از در التباس در نسب آن گروه قدح 
کردن گرفتد. قادرباله در سال جهارصدودو 
فرمان داد تا در بفداد مجلسی عظیم تشکیل 
نمودند وجوه اشراف و مشایخ فتقهاء و 
صنادید قضاة و دیگر علما در آن محفل 
انوه شدند شیخ ابوحامد که آنزمان در 
بحبوحه ریاست بود نیز حاضر امد و 
محضری عریض برداشتند و هر یک گواهی 
خویش در طعن نسب آن سلسله ثبت کردند 
و نزاد ایشان از جراند بنی‌هاشم بیرون 
کردند ابسوحامد اسفرایسی بر حسب 


احمد. 


هواخواهی خلفا سجلی صریح در قدح آن 
طبقه مرقوم داشت انچه ابن اتیر در ضبط 
اسامی حاضران مجلس نوئته که شر 
ذوالحیین رضی نیز ماند نقیب ذوالمجدین 
علم‌الهدی و شیخ اجسل محمدین النعمان 
المفید شهادت خویش بر طبق سایر سجلات 
درج کردند منافی گفتة دیگر مورخین است 
و ابوحامد به شب شنبة نوزدهم شهر شوال 
از سال چهارصدوشش هجری قمری در 
بغداد وفات یافت و عمر او شصت‌ویک 
سال و چندماه بود. ابوالفرج‌بن جوزی گوید 
نعش ابوحامد را بخارج بتداد حمل دادند 
تشیم جنازة اورا انبوهی عظیم و ازدحامی 
عسام از مردم دارالسلام فراهم آمد و 
ابوعبدائ‌ین مهتدی که خطیب جامع منصور 
بود بر وی نماز گذارد و ثانیاً جناز؛ او را به 
شهر آورده در سرای خود به خاک سپردند 
و در سال چهارصدوشانزده بار دیگر 
استخوانهای وی را به باپ‌الحرب نقل دادند 
و از مصتفات اوست: تعالیق مختصر مزنی و 
کتاب بستان. و تعالیق کبری - انتهی. رجوع 
به روضات الجنات ص۴۲۶ س ۳۲ و ص ۴۷ 
همان کتاب س۳ و یتبمةالدهر ثعالبی و نامة 
دانشوران ج۱ ص۲۸۴ و رجوع به ابوحامد 
اسفراینی... شود. 
احمد. [) (!غ) ابین ابی‌طاهر طیفور 
مروروذی مکنی به یرالفضل. یاقوت گوید: 
او یکی از بلفاء شعراء و از روات 
صاحب‌فهم و مشارالیه در علم است. و 
اوست مولف تاریخ بفداد در اشبار خلفاه و 
وزراء و حوادث روزگار آنان که به سال 
۰ د.ق. درگذشت و یفداد در باب‌التام 
تن وی بخاک سپردند و مولد او سل ۲۰۴ 
هرقن یمتی سال دغول مامون از ضراصان 
بغداد بود و این تاریخ ولادت را پسر او 
عبیدالله در ذیلی که بتاریخ بفداد پدر خود 
نوشته از قول پدر اورده است و امد از 
عمرین شبة و از امد پسرش عسیداللّه و 
محمدین خلف المرزیان روایت کند. و 
جعفرین احمد" صاحب کاتب الباهر گوید: 
احمدبن ابی‌طاهر نخست مودب کتاب و 
عامی بود و سپس تخصص گرفت و در 
بازار وراقان بجانب شرقی بنشست و او را 
به تصحف و بلادت در علم و لحن تسبت 
کند و گوید احمد وقتی مرا شعری انشاد کرد 
دربار؛ اسحاق‌بن ایوب و در دهواند موضع 
لحن آورد و باز گوید او اسرق ناس بود در 
سرقت بت و ثلت بیت, و بحتری نیز در 
حق وی همین سی‌گفت با اینهمه ابین 
ابی لیفور پیری تیرین‌سخن جمیل‌الأخلاق 


ِ- جعفربن حملدان. (ابن اندیم ص ۴۶). 


احمد. 


و ظریف‌المعاشرة بود. ابودهقان" حکایت 
گنف که مقو ل مرن بجرار اند مقلل بزح ]نوت 
صاحب‌عرض جیش مأمون خلیفه بود و 
ابوطاهر نیز در خانة من منزل داشت. وقتی 
ما را دست‌تنگی و ضیق معیشت بشدیدترین 
حدی رسید و همه ابواپ وجوه چاره بر ما 
يسته شد و من به ابوطاهر گفتم با مسن 
همداستانی کنی که نزد معلی‌بن ایوب روم و 
گویم که مرا یکی از دوستان بمرده است ر 
از وی بهای کفنی ستانم و در کار نفقة خود 
کنیم و تو آن دوست مرده باشی گفت چنان 
کن و من نزد وکیل معلی شدم و او پا من 
بمنزل ما درآمد و در ابن ابی‌طاهر نگریست 
و سپس بینی وی خاریدن گرفت قضا را در 
اینوقت از ابن ابی‌طاهر بادی رها شد وکیل 
معلی مرا گفت این چیست گفتم این بقیة 
دوح ارست که چون گندا بوده از مخرج 
زیرین بیرون ميشود و من و وکیل و مسرده 
هرسه خود را نتوانستیم از خنده بازداشتن و 
وکیل بشد و ساجری یمعلی بگفت و او 
دیناری چند ما را فرستاد. و جهشیاری در 
کستاب الوزراء گوید اجمدین ابی‌طاهر. 
سن‌بن مخلد وزیر معتمد را مدیعه‌ای 
گفت و ایس مقلد در خلت آنه او وا ختف 
ذینار ه اپورجاء خاذم عوالت کرد و احمد 
نزد ایورجاء شد و او گفت وزیر مرا چیزی 
نفرموده است احمد این دوبیت در تقاضای 
صلت. حسن‌ین مخلد را فرستاد: 

اما رجاء فأرجی ما امرت به 

فکیف آن کنت لمتأمره یاتمر 

بادر بجودک مهما کنت مقتدراً 

فلیس فی کل حال انت مقتدر. 

و ابن مخلد او را اضعاف آن مال امر داد. و 
پسر احمد در کاب خود بیت ذیل را از پدر 
خود روایت کتد: 

و لوکان بالاحسان یرزق شاعر 

لاجدی ای یکدی و اکدی الذی یجدی. 
و هم احمد راست: 

قد کنت اصدق.فی وعدی فصیرنی 

کذابة لیس ذا فی جملة الادب 

یا ذاکراً حلت عن عهدی و عهدکم 

فتصرة الصدق افضت بی الی الکذب. 

و مرزباتی در کتاب المقتبس از عبدا‌یسن 
محمد الحلیمی روایت کند که احسمدبن 
ابی‌طاهر قطعة ذیل را از گفته‌های خود در 
حق ابوالعباس المبرد برای من انشاد کرد: 
کملت فی المیرد الاداب 

واستقلت فی عقله الالباب 

غیر ان القتی کما زعم نا( 

س دعی فکقا کدی 

و صولی از ابوعلی‌بن عینویه کاتب .و او از 
احمدین ابی‌طاهر روایت کند که:گفت وقتی 


در ماه تموز به نیم‌روز از مسنزل ابوالصقر 
بیرون شدم و گفتم خانة مبرّد بدین جا 
نزدیک است بدانجا شوم چه خانة من 
بیاب‌الشام بود و در گرمگاه نیم‌روز تموز 
مرا تا خانه شدن دشوار می‌امد نزد او رفتم 
و او مرابه حظیرکک‌مانندی که در خانه 
داشت درآورد و مائده بگسترد و دو رنگ 
خورش لذیذ با هم بخوردیم و آبی سرد مرا 
بنوشانید و گفت من ترا حکایت گویم تا 
انگاه که بخواب شوی و دلکش‌ترین قصه‌ها 
گفتن گرفت لکن از بداختری و ناسپاسی این 
دو بیت مرا فراز امد و گفتم مرا دو بیت 
دست داد و اینک میخوانم او گمان کرد که 
وی را مدح گفته‌ام و مین این دو بیت 


بخواندم: 

و یوم کحرالشوق فی صدر عاشق 
علی انه منه احر و اومد 

ظللت به عند البرد قائلاً 
فمازلت فی الفاظه اتبرد. 


گفت: اگر سیاس من نداشتی باری توانستی 
از ذم من بازایس‌ادن و انک جزاء تو جز 
اين نباشد که درحال از ان جا بیرون شوی 
ومرااز خانه ببراند و من راه محلت 
پاب‌الشام که بدانجا خانه داشتم پیش گرفتم 
و خویشتن را ملامت می‌کردم و از گرمائی 
که مرا رسید چندین روز بیمار بیفتادم. 
خالدی از جحظه و او از احمدین ابی‌طاهر 
روایت کد که گفت: وقتی بزیارت یکی از 
کتّاب که او را مدحی گفته بودم به 
سرمن‌رای شدم و او مرا بیذیرفت و خلعتی 
جزیل داد و غلامی رومی نیکوروی به آن 
مزید کرد و من راه بفداد گرفتم و از رود 
گذشتن بزورق نخواستم و براه خشکی 
میرفتم و چون فرسنگی بپیمودیم هوا سخت 
بیائفت و بارانی سیلآسا فروریختن گرفت 
و در اینوقت ما نزدیک دیر سوسن بودیم 
غلام را گفتم فرزند عسان سا بسددین دییر 
بازگردان تا ساعتی بياسائيم و باران سبک 
شود و بدیر شدیم لکن باران هر ساعت 
شدیدتر بود تا شب درآمد راهب گفت شب 
همین‌جاءبباش و مرا شرایبی نیکو هت 
بیاشام.و مستان و و بخضب و ماندگی 
بیفکن و باران هم بازایستد و راهها خشک 
شود و بامداد شادان و سرضوش راه شود 
گیر. گفتم چنین کنم و راهب شرابی بیاورد 
که هرگز صافی‌تر و خوشیوتر از آن ندیده 
بودم. و باریگشادیم و غلام مرا سقایت و 
راهب منادمت.کردن گرفتند تسا از مسستی 


بسی خودیشتن شدم و مرا خواب درربود. 


صبحگاهان,براه لفتادم و اين ابیات بگفتم.. 
سقی: سرمن‌ردو: سکانهاد. 
و دیرارلسوسنهانلاژاهب.. 


احمد. ۱۱۳۷ 


سحاپ تدفق عن رعده ال 

صفوق و بارقه الواصب 

فقد بت فی دیره لبلة 

و بدژ علی غصن صاحبی 

غزال سقانی حتی الصبا - 

ح صفراء کالذهب الذائب 

علی الورد من حمرة الرچنتین 

و فی الاس من خضرة الشارب 

سقانی المدامة مستیقظاً 

و نت و نام الی جانبی 

فکانت هناء لک الویل ممن 

جناها الای خطه کاتبی 

فیا رپ تب و اعف عن مذتب 

مقر بزکه تأئب. 

و احمدین ابی‌طاهر را تألیف بسیار است و 

از جمله آنچه را که محمدبن اسحاق الندیم 

نام می‌برد کتب ذییل است: کتاب المتتور 

والمنظوم. چهارده جزء, وآنچه در دست 

مردم است سیزده جزء است. کتاب سرقات 

الشعراء.. کتاب بغداد. کاب الجواهر. کتاب 

السواقین. کتاب‌الهدایا. کتاب المشتق 

المختلف من المژتلف. کتاب اسماء الشتعرله 

الاوائل. کاب الموشی. کتاب القاب الشعراء 

و من عرف بالکنی و من عنرف بالاسم. 

کستاب المسعرقین" مسن الانبیاه. کتاب 

المعتذرین. کتاپ اعتذار وهب من ضرطته: 

کتاب من انشد شعراً و اجیب بکلام. کتاب 

الحجّاب. کتاب مرتبة هرزین کسری‌ین 

انوشروان. کتاب خبر ملک العاتی " فی تدبیر 

المملكة و السياسة. کتاب الملک المصلح و 

الوزیر المعین. کاب الملک البابلی و الملک 

المصری الباغیین و الملک الحکیم.الروسی, 

کتاب المزاح و المعاتبات. کتاب.معاتبة الثره 

و اللرجس. کتاب.مقاتل الفرسان. کتاب 

متاتل الشمراه. کتاب.الخیل, کبیر. کتاب. 

الطرد. کتاب سرقات البحتری من ابی-تمام.: 
کاب جمهرة بنی هاشم. کتاپ رستالتدنلین. 
ابراهيم‌ین المدیر!, کتاب رسالته. فنی. 
النهی‌عن الشهرات. کتاب الرسالة الی علی‌بن. 
یحی. کتاب الجامع فی الشعراء و اخبارزهجه 
کاب فضل العرب علی المجم. کتاب لسان 

العیون. کتاب اخنبار. المتظرفات. کتاب 

اختیار اشعار الشعراء* کتاپ اختیار. شسر . 
بکسرین الطاح. کتاب المونس. کتاب 

اختیارات شعر دعبل و سمل. کتاب الفلة و 

الفلیل. کتاب اختیار شعر العتایی. کتلب 





۱ -نل: هفان. 

۲ - اضر وفیرن (ابن‌اللدیم). 
۳ -العالنی. (اپن‌الندیم). ۰ 
لو یفن 

۵ -اختیارات. (اين الندیم). 


۱۳۸ 


اختیار شعر منصور النمری. کتاب اختیار 
شعر ابی العتاهية. کتاب اخبار بشار و اختیار 
شمره. کتاب اخبار مروان و آل مرران و 
اختیار اشعارهم. کتاب اخبار ابن مسادر. 
کاب اخبار اب حرمة و مختار شعره. کتاب 
اخبار و شعر اين الرسيمة. کتاب اخبار و 
شعر قیس‌بن عبیدالّه الرقیات " و قفطی در 
ترجمه ثابت‌بن سنان گوید: و اذا اردت 
التاريخ متصلاً جمیلاً فعلیک یکتاب 
ابی‌جعفر الطبری رضی‌العنه فأئه من اوّل 
العالم الی سنة تسع و ثلثمانة و متی ششت آن 
تقرن به کتاب احمدین ابی‌طاهر و وله 
عبیداله فتعم تفعل لانهما قدبالفا فی ذکر 
الدرلة امباسية و اتیا من شرح الاحوال بما 
لمأت به الطبری بعفرده و هما فی الانتهاء 
قریبا المّة و الطبری ازید سنهما قلیلا... 
رجوع به معجم‌الادباء یاقوت ج مارگلیوث 
ج۱ ص۱۵۲ و ص٩۵‏ س۱۴ و ص ۳۶۹ 
س۱۴ و تاریخ‌الحکماء ققطی ج لیپزیک 
ص ۱۱۰ شود. 
احهد. ( ] (اخ) اين ایی‌طاهر. ابوعبیدلنه 
محمدبن عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کند. (السوشح چ مصر ص ۳۷, ۲۰, 
۰۰٩ ۰۱۰۸ ۰۱۰۶ ۷۳ ۵۱‏ ۰۱۱۱ ۱۱۴ 
۶ ۳ ۵ ۰۲۶۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۰.۲۸۲ 
۴ ۰۲۸۶ ۰۲۸۸ ۰۳۰۳ ۳۳۳ ۳۳۶ ۰۲۳۷ 
۹ ۳۵۱ 
احمف. ام ((ع) اين ابی‌طاهرین محمدین 
ایی‌طاهر. رجوغ به ابوحامد اسفراینی و 
رجوع به احمدین ايی‌طاهر الاسقراینی شود. 
احمف. [ ۶ (خ) ابن ابی‌الطیب ابوسلیمان. 
تابعی است. 
احمد. ( مْ] (اخ) این ایی‌عاصم. رجوع به 
احمدین عمرو شیبانی شود. 
احمف. آ م] ((خ) این ابسی‌الف افية 
(شیخ الشیو خ...). از مردم زنده قلعه‌ای از 
تاکرتی به اندلس. 
احمد. (ام] (اخ) اين ابی‌عبدلنّه مکنی به 
ایوجعفر. رجسوع به احمد ابوجفرین 
ابی‌عیداله شود. 
احمد. ( م) (اخ) این اسی‌عبدالابین 
محمدین خالاین عبدالرحمان‌ین محمدین 
علی قمی کوفی مکنی به ابوجعقر و معروف 
به برقی. از روات فقهاه شیعه. اصل او از 
کوفه است و یوسف‌بن عمر الشقفی والی 
عراق از دست هشامبن عبدالسلک جد او 
محمدین علی را پس از قتل زیدبن علی بند 
کرد و خالد در اين وقت صغیر بود و با پدر 
خود عبدالرحمان به برقة قسم گعریخت و از 
انوقت اين خاندان برقه را موطن گرفتند و 
نسبت ایشان یبرقی مراد همین برقه قَرية قم 
باتد. و احمد خود از ثقات است لیکن در 


احمد. 


نقل از ضعفا اکتار کند و هم اعتماد بمراسیل 
دارد و کتب بسیار تصنیف کرده است و از 
جملة آن کتب است: کتاب الابلاغ. کتاب 
اتراحم و التعاطف. کتاب ادب النفس. کتاب 
المنافع. کتاب ادب المعاشرة. کتاب المعيشة. 
کتاب المکاسب. کتاب الرفاهية. کتاب 
المعاریض. کتاب السفر. کتاب الٌمثال. 
کتاب الشواهد من کتاب اه عز و جل. کتاب 
التجوم. کتاب المرافق. کتاب الدواجن. کتاب 
المشوم. " کتاب الزينة. کتاب الارکان. کتاب 
الزی. کتاب اختلاف الحدیت. کاب الما کل. 
کتاب الفهم. کتاب الاخوان. کتاب الشواب. 
کتاب تفسیر الأحادیث و احکامه. کتاب 
الملل. کتاب العقل. کتاب السخویف. کتاب 
التحذیر. کتاب التهذيب. کتاب التسلید. 
کتاب التاریخ. کتاب التبصره. کتاب الفریب. 
کتاب المحاسن. کتاب مذام‌الأخلاق. کتاب 
اللساء. کاب الماشر و الأحساب. کاب 
انساب الامم. کتاب الزهد و الموعظة. کتاب 
الشعر و الشعرا. کتاب السجائب. کتاب 
الحقایق. کتاب المواهب و الحظوظ. کتاب 
الحياة و هو کتاب النور و الرحمة. کتاب 
التمیین. کتاب التأویل. کتاب مذام الأفعال. 
کتاب الفروق. کتاب السمانی و السحریف. 
کستاب المقاب. کتاب الامتحان, کتاب 
العقوبات. کتاب السین. کاب الخصائص. 
کاب النحو. کتاب العيافة و القيافة. کتاب 
الزجر و الفال. کاب الطيرة. کتاب المراشد. 
کاب الٌْفانین. کتاب الغرائب. کتاب الخیل. 
کتاب الصيانة. کتاب الفرانة. کتاب العویض. 
کتاب الوادر. کناب مکارم الأخلاق. کتاب 
تواب القران. کتاب فضل القران. کتاب 
مصابیح الظلم. کتاب المنتخبات. کتاب 
الدعابة والسزام. کتاب الترغیب. کتاب 
الصفوة. کتاب الرژیا. کتاب المحبویات 
والمکروهات. کتاب خلق النموات و 
الارض: کتاب بده خلق ابلیس و الجن. 
کتاب الدواجن والرواض. کتاب مفازی 
الثبی صلعم. کتاب بنات السبی و ازواجد. 
کتاب الاحناش والحیوان. کتاب اتأویل. 
کتاب طبقات الرجال. کاب الاوائل. کتاب 
الطب. کاب التبیان. کتاب الجمل. کتاب ما 
خاطب الّه به خلقه. کاب جداول الحکمة. 
کتاب الاشکال و القرائن. کتاب الرباضة. 
کتاب ذکر الکعبة. کتاب التعازی. کتاب 
النهانی. (نقل به اختصار از مسعجم الادباء 
یاقوت)". و نیز او راست: کتاب الاأحتجاج و 
کتاب البلدان. و صاحب روضات گوید: 
احمدین ابی‌عیداله[ین ] محمدبن خالد البرقی 
مکنی به ابوجعفر. منسوب به برقه.از اعمال 
قم. اصل وی از کوفه است: جتة سوم او 
محمدین علی را یوسف‌بن عمر ض از 


احمد. 


شهادت زیدین علی (ع) در حبس بکشت و 
خالد در اين رقت صفیر بود و با پدر خود 
عبدالرحمان‌بین محمد به برقه گریخت و در 
آنجا توطن گزیدند. و او از اجلةٌ محدئین و 
فقهای شیعه و از رجال جواد ر هادی 
علیهمااللام و ماهر در علوم عربیت و ادب 
است و ابوالهسین اسمدین فارس شوی 
مشهور و ابوالفضل عباس‌بن محمد نحوی 
مسلقب بعرام دو ثسيخ اسماعیل‌ین عباد 
عربیت و ادب از وی فرا گرفته‌اند و صفار 
صاحب بصائرالارجات از وی روایت کند. 
و او از ضعفاء روایت میکرد و به احادیت 
مرسل اعتماد داشت و ازیین رو احمدبن 
محمدین عیسی الأشعری وی را از خضود 
دور داشت لیکن سپس از او پوزش و عذر 
خواست و بازگردانید و حستی برای برائت 
خویش جتاز؛ او را با پای برهنه تشبیع کرد. 
و احمد را تصانیف بسیار است و بزرگترین 
مصنفات وی کتاب المحاسن اوست که نزد 
علمای شیعه مشهور است و این کاب را 
بیش از صد باب است از ابواب فقه و حکم 
و آداب و علل شسرعیه و توحید و دیگر 
مراتب اصول و فروع. صدوق علیه الرحسمة 
در غالب مژلفات خود پیروی و تقلید او 
کرده است و نیز او را در آداب و تفسیر و 
تواریخ و خطب و علل و نوادر کتب بسیار 
است. وفات احمد بقول ابن‌الشضاثری در 
تاریخ خود. بسال دویست‌وهفتادوچهار و 
ببعض اقوال دیگر به دویست‌وهفتاد بوده 
است و پدر او محمدبن خالد نیز از کبراء 
روات و محدئین و عظماء اهل فضل و دین 
و از شسقات اصحاب رضاو کاظم 
علیهماالسلام بوده است. (روضات الجنات 
ص ۱۳). 
احمد. [م] ((غ) ابن ایی‌عشمان کاتب. او 
را پنجاء ورقه شعر است. (اين الشدیم). 
احهد. [ا ] (اخ) ابسن ابی‌عمر السقری 
المعروف به احمد الزاهد مکتی به ابوعبدائه 
اندرابی. وفات او به بیستم رییم‌الاخر سال 
۰ ه.ق. بود. عبدالفافر ذکر او آورده و 
گوید او شیخی زاهد و عابد و عالم بقراات 
بود و او را در علم قراآت تصائیف نیکوست 
و سماع حدیث کرده است و بیشتر سماع او 
با رفیق خود سید ابوالمعالی جعفرین حیدر 


۱ - میاده. (ابن الندیم). 

۲ -اختیار شعر عبیداله‌بن فیس. (ابن‌الندیم). 
۳- لعله: مشموم. 

۴ -مارگلیوث در چا شود میگوید: قد نب 


مات الفهرست بعض الکتب المسذکورة هها 


لحسن‌بن محبرب. و آنها را در تن با ستاره معلوم 
کرده است:. - 


احمد. 


۱۱۳٩ احمد.‎ 





علوی هروی صوفی بود و آندو صحیح 
مسلم و جر انرا با یکدیگر شنیده‌اند و از 
محمدذین یحبی‌بن حسن حافظ روایت کند و 
از او ابوالهسن حافظ روایت ارد. 
احمد. [ ) (اخ) اين ابی‌الفضل اسعدین 
حلوان مکنی به ابوالصباس و ملقب یه 
نجم‌الاین‌بن النقاخ. این ابی‌اصیعه در 
عسیون‌الانسسباء (ج۲ ص‌۲۶۵) ارد: 
نجم‌الدین‌ین المفاخ, حکیم اجل عالم فاضل 
اپوالفباسن اجنین اب ففتتل اسنلدین علزان 
معروف به آبن‌الصالمة زیرا مادر وی در 
دمشق عالمه و به نت دهین‌اللوز معروف 
بود و مولد تجم‌الاین بدمشق در سال ۵٩۳‏ 
ه.ق. بود. وی اسمراللون و نحیف‌بدن و 
تندذهن و مفرطالذکاء و فصیح‌زبان و 
کثیرالبراعة بود و کسی در بحث و جدل با 
او یارای برابری نداشت. و نزد شیخ ما 
حکیم مهذب‌الاین عبدالرحیم‌ین علی 
بصناعت طب اشتغال ورزید تا انکه در آن 
صناعت متقن شد و در علوم حکمیه متمیز 
و در علم منطق قوی و ملیح‌التصنیف و 
نیکوتالیف و در علوم ادبیه فاضل بود و در 
ترسل و شعر دست داست و عود نواختن 
میدانست و خط نیکو مینوشت و ملک 
مسعود صاحب آمد را بصتاعت طب خدمت 
کرد و از ار بهره‌مند شد و مسعود او را 
بوزارت برگزید و سپس بر او خشم گرفت و 
همه اموال او بستد و اسمد بدمشق شد و در 
آنجا اقامت کرد و جماعتی تزد او بصناعت 
طب اشتتال ورزیدند و او در دولت متمیز 
بود و صاحب جمال‌الاین‌بن مطروح در 
جواب نامه‌ای از او نوشته: 
در انامل شرفت 
و سمت فاهدت انجماً زهرا 
و کتابة لو آنها نزات علی اا 
سملکین ما ادعیا اذن سحرا 
لم اقر سطراً من بلاغتها 
الا رأیت الاية الکیری 
فاعجب لنجم فی فضائله 
انسی الانام الشصی والیدرا. 
و تجم‌الدین رحمهاله بعلت حدت مزاج 
کم‌تحمل بود و باکسان مدارا نمیکرد و 
گررهی بجهت فضل وی بار حسد 
میورزیدند و قصد آزار او میکردند. وی 
۰ روزی بر نهج تمثل این اشعار بر من بخواند: 
و کنت سمعت آن الجن عند اس 
سراق السمع ترجم بالنجو) , 
فلما آن علوت و صرت تجماً 
رمیت بکل شیطان رجیم. . 
و در آخسر عمر خویش خدمتم ملکید 
اشرف‌ین ملک منصور صاحب حمص در 
تل باشر کرد و مذتی دراز نزد او بماند و در 


سسیزدهم ذی‌القمدة؛ سال ۶۵۲ ه.ق. 
وفات کرد و برادر مادری او قاضی 
شهاب‌الدین‌بن‌المالمه مرا حکایت کرد که 
وی موم گشت و بسمرد و از کستب 
نجم‌الاین راست: کتاب التدقیق فی الجمع و 
اتفریق که در ان ذکر امراض و موارد تخابه 
و اختلاف هر یک از آنها با دیگری کرده 
است. و کتاب هتک الاستار نی تمویه 
الدخوار. تعالیق ماحصل له من التجارب و 
غیرها, شرح احادیث نبوية تتعلق بالطب. 
کتاب المهملات فی کتاب الکلیات. کتاب 
المدخل الی الطب. کتاب العلل و الاعراض. 
کتاب الاشارات المرشدة فی الادوية المفرده 
- انتهی. و صاحب کشف الظنون وفات او را 
در جائی ۲ ه.ق. و در موضع دیگر ۴۵2۶ 
ه.ق. آورد» است و کاب تبیهات المقول 
علی حل تشکیکات القصول را نیز بدو 
نسبت دهد. 

آحمد. ( م) (اج) ابن ایی‌تن. ابوعبیداله 
محمدبن عمران المرزبانی در الموشح فی 
ماخذ العلماء علی الشعراه از ار روایت کند. 
(الموشح ج مصر ص ۳۲۷ - ۳۴۸). 
احمد. ( م) (() ابن ابی‌القاسم مکنی به 
این خلوف. رجوع به ابن خلوف احمد... 
شود. 

احمد. ] ((خ) این ایس ی‌القاسم 
دولت‌آبادی. او راست: کتاپ اسباب الفقر 
والفتا. 

احمد. [ ْ] (اخ) ابن ابی‌القاسم عبدالغنی. 
رجوع به قطری شود. 

احمك. (مْ] (اخ) اين ابی‌قمر کاتب. شعر 
مزین نت گفتهو دیران ار خد ورقه اسخ؛ 
(ابن الندیم). 

احهد. () (اخ) اين ابي‌کامل مکنی به 
ابوامباس. خال یوسف‌ین یحبی السنجم. 
ابوعبیدائه محمدین عمران المرزبائی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
ج مصر صص ۰۳۰۳ ۳۷۸). 


احمد. ( م] ((ع) ابن ابی‌السجد ابراهيم : 


خالدی ابیوردی شبذی (حافظ رشیدالدین) 
مکنی به ابوبکر. از مردم شبذ اببورد. 
احهد. (آ ) ((ج) ابن ابی‌محمد الیزیدی 
مکنی به ابرجعفر. حافظ ابوالفاسم‌ین عساکر 
در تاریخ دمشق گوید: احمدبن مخمدبن 
یحبی‌بن المبارک‌ین المفيرة ابوجعفر العدوی 
النحوی که پدر وی معروف به یزیدیست از 
ندماء مأمون بود و با وی بدمشق شد و از 
آنجا بقزای روم رفت. وی از جد خویش 
ابومحمد یحبی و از ابوزید انصاری سماع 
دارد.و مقری بود, و دو برادر او عبیدال‌بن 
محمد و فطل‌ین مسجمد و برادرزادة وی 
معمدین العباس.و معندین آبیمجند و 


عونین محمد و کندی و محمدین 
عبدالملک الرّیات از او روایت کنند. و ار 
اندکی قبل از سال ۲۶۰ ه.ق. وفات کرد. 
یاقرت گوید در کتاب ابوالفرج اصفهانی 
[یعنی اغانی ] خواندم که گوید حدیث کرد ما 
را محمدین العباس از پدر خویش و او از 
برادر خود ابوجعفر که روزی در قارا به 
خدمت مامون شدم و او تصد غزو داشت و 
به خواندن این شمرها که در مدیح وی گفته 
بودم آغاز کردم: 

یا قصر ذااللخلات من باراا 

انی حننت الیک من قارا 

ابصرت اشجاراً علی نهر 

فذکرت انهاراً و اشجارا 


ایام نعست بها 


فی القفص" احیاناً و فی بارا 

اذ لا ازال ازور غانية 

الهو بها و ازور خّارا 

لا استجیب لمن دعا لهدی 

و اجیب شطاراً و دمّارا 

اعصی التصیح و کل عاذلة 

و اطیع اوتارا و مزمارا: 

گوید در اینجا مأمون بخشم رفت و گفت من 
در برابر دشمن صف اراسته و مردمان را 
بغزو تشجیع کنم و تو نزهت بغداد را بیاد 
ایشان اری. گفتم ای امیرمومنان, الشسیه 
بتمامه. سپس خواندن گرفتم: 

و صحوت پالمامون من سکری 

و ریت خیر الامر ما اختارا 

و رابت طاعته موذية 

للفررض اعلانا و اسرارا 

فخلعت ثوب الهزل من عنقی 

و رضیت دارالجدّلی دار 

و جواره و کفی به جاراً 

ان حل ارضا هی لی وطن 

و اسیر عنها حیثما سارا. 

پس یحبی‌بن اکتم گفت یا امرالسومنین او 
گوید در اول در مستی و خسار بودم و پس 
آنرا ترک گقتم و از آن بازامدم و طاعت 
خلیفة خود برگزیدم و دانستم که رد در 
طاعت او باشد. و غعضب عاموخ فرونشست 
و خاموش گشت. و احمدین یسزیدی راست 
اين بیت که در آن تحام حسروف معجم را 
جمع کرده است: 

و لقد شجتی طفلة برزت صحی 

کالشمس خشماء‌السظام بذی‌الفضا. 

و ابوبکر زبیذی ذکر یزیدی آورده است و 





۱ - باری؛ قریه‌ای از اعمال کلواذا بنواحی بفداد 
گردشگاه اهل بطالت. (ناج العروس). 
۲ - فرية فريبة من مواکل اللهو. (مارگلیوث). 


۱۱۴۰ 


گوید او در علم اشرف و امتل افراد خاندان 
خویش است. 

احمد. (امٌ) ((خ) اين ابی‌مرعشی حنفی 
مکنی به ابوالعباس. متوفی بسال ۸۷۲ «.ق. 
ار راست: کنوزالفقه. (کشف الظنون). 
احمد. امْ) ((خ) اين ابی‌المژید محمودی 
تسفی. او راست: تظم الجامع الکبیر محمدین 
حسن ثیبانی در چند قصیده که بسال ۵۱۵ 


احمد. 


ه.ق. به اتمام رسانیده است. 
احهد. (امْ) (اخ) اين ابی‌نافع الموصلی 
مکی ید او سلمة, خاینی است: 
احمد. (ام) (اخ) ابوالشجم مکنی به 
ایوالرمیل. شاعری است از آل ابوالشجم. 
(ابن‌الندیم). 
احهد. (ا م] (اخ) آبن ابی‌نصر الحصیب 
الاأقریطشی. رجوع بروضات الجنات ص ۶۶ 
س ۲ شود. 
احهد. (ام] ((خ) ابن ابی‌الولید. رجوع به 
احمدین ابی‌دژاد شود. 
احمد. (] (اخ) آبن ابی‌يزید. رجسوع به 
احمدین رکن‌الدین ابی یزید شود. 
احمد. (] ((ج) اين ابی‌یعقوب اسحاق‌بن 
آیوپ‌بن یزیدین سا نوح صبغی 
نیشابوری مکنی به ایوبکر یکی از علماء و 
فقهاء بزرگ نیشابور. او راست: کتاب 
نضائل خلفاء الاربعه. ولادت وی بسال 
۸ ه.ق. و وفاتش در سال ۲۴۳۲ «.ق. 
پس‌سوده است. رجوع بسه ص۱۹۹ ۲ 
کشف‌الظنون چ۱ استانبول و ص ۱٩‏ ج ۶ 
تاج‌العروس و ورق ۲۳۹ انساب سمعانی 
شود. 
احمد. ‏ م] ((خ) ابن ابی‌یعقوب اسحاق‌بن 
جعفرین واضم الاغباری العباسی. ابوعمر 
محمدین یوسف‌ین یمقوب مصری کندی 
مورخ ذکر او در تاریخ خویش که از سال 
۰ ه.ق. آغاز کرده آورده است و گوید: 
احمدین اسحاق‌ین واضح از موالی بنی‌هاشم 
است و وقات او بسال ۲۸۴ ه.ق. بوده است 
زا ات بحار ات از عملهء کناان 
تاریخ کبیر ژر مژلف مجمل التوارییخ و 
التصص ظاهراً از این کتاب مستفید. بوده 
است. رجوع بمجمل ص ۰۲۲۹ ۲۷۱ و ۲۷۸ 
شود]. کتاپ اسماء البلدان در یک مجلد. 
کتاب فی اخبار الامم السالفة و اين کتابی 
کوچک است. کناب مشاكلة الناس لزمانهم. 
احمد. اعْ] (اج) ابسن ابی‌یعقوب مولی 
ولدالعیاس که سعید ابوعبد اه محصدین احمد 
تمیمی مصاحب او بود. رجوع به عیون 
لانیاء ج۲ ص ۸۷ شود. . .. : 
احمد. (ا م] (اخ) او اف ی ات 
شافعی. یاقرت گوید او مردی از اهسل.ادب 
بود. و جماعتی از اعیان علما را دیندم که 


بنقل از خط وی مباهات میکردند و من خط 
ار دیدم خوش‌دیدار نیت لکن منقن‌الضبط 
است و کسی را نیافتم که از او ذکری کرده 
باشد تنها خط او را در آخر کتابی دیدم که 
نوشته بود: که احمدین احمدالم عروف 
بساشی! شافعی وراق ان عسبدوس 
الجهشیاری. و این جهشیاری همانت که 
دیوان بحتری و جز او را گرد کرده‌است. 

احمد. را م] ((خ) این امد مکی به 
ابن‌القاص طبری و ابوالعباس. رجوع به این 
قاص و رجوع به احمذین ابی‌احمد طبری 


شود. 
احمد. [ا ) (اخ) اين احمدین ايی‌القاسم 
رجوع به احمد ابوالمظفر شود. 
احهد. [] ((غ) این احسمدین اخمد 
دمامینی سیواسی. او راست: مجمع الاقوال 
فی الحکم والامتال بزیان فارسی. (کشف 
الظنون). 
احمد. [ ] (اخ) ابن احمدین احمدین 
عبداللطیف شرجی زبیدی حنفی ملقب به 
زین‌الدین" و مکتی به ابوالعباس, او راست: 
نزهة الاحباپ و مختصر صحیح بخاری و 
کتاب الفوائد و الصلاة و العواند و طبقات 
الغواص. وفات او بال ۸۹۸ ه.ق." بوده 
است. (کشف الظنون). 
احمد. ۳1 (اخ) اببن احمدین سحصدین 
عیسی برنسی معروف به زروق. متوفی ۸٩٩‏ 
ه.ق. او راست: شرح الحزب الاعظم علی‌بن 
عبدالثهبن عبدالحمید. 
احهد. ام) (اخ) ابسن احسمدین مجمد 
سودانی معروف به بابا از علمای مفرب. او 
بسال ۱۰۳۲ ه.ق. درگذشته است. و در 
مراکش و الجزاثر شهرتی بسرا داشسته است. 
ت تصیفات بسیار از آنجمله کاب 
الدییاج او معروف است. 
احهد. [] (اخ) بسن احسمدین.حمزة 
الرسلی الاتصاری ملقب به شهاب‌الدین. وی 
اجرومية ابن آجروم" را شرح کرده است. 
احهد. [آم] ((غ) ابن احمدین دمامیتی 
سیواسی. رجوع به احمذین احمدین احمد 


او راست 


دمامینی شود. 
اجهد. زا مْ] (اخ) این احسمدین زنک. 
محدث است. 
اجمد. امْ] ((خ) این اجمدین سلامه. 
ملقب بشهاب‌الدین. قلیونی شافعی عالم 
مصری. او در اکثر علوم از جمله طب 
مهارت داشت و در قساهره بستدریس 
مسی‌پرداخت. او راست: رسالة فسی معرفة 
القبلة بغیر آلة. کتاب فی الطب و حسواش 
علی شرح المنهاج و علی.شرح.الشحریر و 
علی شرح ابی‌شجم لابن فاسم الفزی وعلی 
شرح الازهریه و علی شیرح خالد علی 


احمد. 


الاجسرومیه و عسلی شسرح ایساغوجی 
لشیخ‌الاسلام و کتاب الصعراج. و غیر ان. 
وفات او در سال ۱۰۶۹ ه.ق. است. 
احمد. (م) ((خ) این احمدین علی 
سمندی. محدث است. 

احمد. [ م] ((خ) این احمدین محمدین 
تصنیف. وقات او بسال ۲۲۵ ه.ق. بوده 
است. 

اخهد. ام] (اخ) این احسمدین محمد 
عجمی شافعی مصری. در تاریخ و سیر و 
انساب و ایام عرب یگائة عصر خود بود و 
کستب بسیار گرد کرد. او راست شرح 
ثلائیات بخاری و رساله‌ای در آثار نبویه. 
(۱۰۱۴ - ۱۰۸۶ ه.ق.). 

احمف. ام ((خ) ابنن احمدین مهدی 
مدلچی کنانی معروف به عزالدین نساتی. 
عالم شاخعی. وی در مدرسة فاضلية قاهره 
تدریس کرد و در مکه بسال ۷۱۶ «.ق. 
درگذشت 

احمد. [ا م) ((خ) این احمد مکی به 
ابوالعتایات. شاعر نابلسی نزیل دمشق 
بلغای عهد خود. و وفات او ب‌ال ۱۰۱۴ 
ه.ق. بسن هشتادسالگی بوده است. 
احهف. ام ((خ) ابن احمدین هشام سلمی 
نحوی مکتی به ابوجعفر و بمناسیت شهرت 
جد خود به اببن هشام معروف است. وی 
معاصر استاد جمال‌الاین اپومحمد عبداه‌بن 
یوسف بود و در سال ۷۵۰ ه.ق. وفات 
یافت. رجوع به روضات‌الجنات ص ۲۵۶ 


شود. 

احهد. (م] (اخ) ابن احمد بندنیجی مکنی 
به ابوالعباس. محدث بفداد. متوفی بسال 
۵ ه.ق. 

آجهد. زا ) (اخ) این امد جیلانی. 
معاصر سلطان محمد فاتم. او راست: تاریخ 


. اییاصوفیا که همنگام فتح آثرا از یونانی 


بقارسی ترجمه و بمحمد اهداء کرده است و 


۱-لعله: باین اخی. (مارگلیوث). 

۲ - در کشف الظنون ذیل نزهة الاحباب لب او 
زین‌الدین و ذیل الفواند شهاب‌الدین آمده.. 

۳- در کف الطنون ذیل نزههة الاحباب و 
الفوائد وفات او ۸۹۸ه.ق. و ذیل مختصر صجح 
بخاری ۳٩۸ه.ق.‏ آمده است. ۰ . 

۴ - قال صاحب المقتطف (مارس ۱۹۱۱م. ص 
۸) بظهر لا ان کلمة اجررمية بالعربية هی نفس 
کلمة اغراما الیونانیه ار غراماریا اللاتنية نعم ال 
لزییدی قال فی تاج الهروس ال مزلف الأجرومية 
هوابن آجررم فبببت البه و لکن المأئور آن 
مزلف هو الشیخ ابوعبدالبن مخمدبن الدارد 
السنهاجی..ر لا ذکر لاجروم فی ترجمته. 


احمد. 


آن کتاب را نعمتللبن احمد از فارسی 
بترکی برده است. (کشف الظنون). 

احهد. [م] (اخ) ابن احمد زبیدی حتفی 
ملقب یه زین‌الاین. رجوع به احمدین 
احمدین عبدالاطیف شود. 

احمد. [ام] (اخ) اين احمد سروجی ملقب 
بو دی از راست: فا تخاب 
آحهف. [اع](اخ) اين احمد قربانی معروف 
به پیری رئیس. وی متن وقایةٌ صدرالشریعة 
اول را بترکی نظم کرده. وفات وی بسال 
۲ ه.ق. بوده است. ( کشف الظنون). 
احمد. [] (خ) ابن احمد گیلانی. رجوع 
به احمدین احمد جیلاتی شود. 

احمد. زا (اخ) این‌الاخشید. رجسوع 
ابن‌الا خشید شود. 

احمد. زا [ ((خ) ابین ادریس‌بن یی 
ماردینی حنفی. لقب وی ثرف‌الایس است, 
وقسات از پسال: ۷۲۸ هرق نود و آو وا 
منظومه‌ایست بنام نظم الدرر فی سعرنة 
منازل القمر در ده یاب و اترا بدمشق کرده 
است. 

احمد. (ا) ((خ) ابن ادریس صنهاجی 
قرافی مالکی. کنیت وی ابوالعباس و لقب او 
شسهاب‌الدین است. وی از فتهاء سذهب 
مالکی بود و صاحب کشف الظنون که ظاهراً 
در هفت جای از کتاب خود از وی نام میبرد 
در شش جا او را مالکی و در یک‌جا (ج۲ 
ص ۲۴۳ ج۱ اسلامبول) شافعی گفته و 
تالیفی نیز بنام قواعد فی فروع الشافعیه به 
ار نست میدهد. سال وفات او را نیژ در 
شش مورد ذکر کرده است. در دو موضم 
یعنی در کتاب استبصار فیما یدرک بالابصار 
و انوار الیروق فی انواع الفروق سنه ۶۸۲ 
ه.ق. و چهار محل دیگر سته ۳ ه«.ق. 
آورده انت و او راست: ۱ - الاجوبة 
الفاخره عن الاسئلة القاصره دارای چند پاپ 
در رد بهود و تنصاری. ۲ - الاحکام فی 
تمیز الفتوی عن الاحکام. و این ردی است 
بر مخالفین خویش در امر فرق میان حکم و 
فتوی. ۳ - استبصار فیما یدرک بالابصار و 
آن شامل ۵۰ مسثله است. ۴ - انوار البروق 
فی انواع الفروق و آن کتاب بزرگی است 
حاوی ۵۴۰ سل فقهی. ۵ - تنقیح المول 
فی الاصول و آن جمم کتاب سحصول با 
کاب اناده عبدالوهیاب مالکی است بر 
بیست باب و صد فصل و گویند شرحی نیز 
بر آن دارد و مولی حلولو را نیز بسر تنقیح 
شرحی است. ۶ - ذخيرة فی فروع المالکید. 
۷ - قواعد فی فروع .الشافعية. ۸ - شرح بر 
محصل فخرالدیین مسحمدین جتتر وازکه 
رجوع به ص ۵۰ و ۵۷ و ٩۱‏ و ۱۶۲ و ۳۴۱ 
و ٩۵۲ج۱‏ و ص ۲۴۳.ج۲ کدف الظنون چ۱ 


اسلامپول و روضات‌الجنات ص ٩۱‏ شود. 
احمد. ( ] (اخ) ابن ارسلان. ملقب به 
نورالاوله. رجوع یه ال افراسیاب شود. 
احمد. ( ) (اخ) ابن‌الاسبر تکسینی! 
مکنی به ابوالتصر و ملقب به سیف‌الدین. او 
راست ترجمة اسباب النزول ابن مسطرف 
بفارسی. (کشف الظنون), 

احمد. (1] (اخ) ابن اسحاق‌بن ابراهیم 
ماهان‌بن بهمن‌بن نسک ارجانی فارسی 
معروف بموصلی. رجوع به الفهرست چ 
مصر ص ۲۰۱ شود. 

احمد. [ام) ((خ) این اسحاقین ایرپ 
مکنی به ایویکر. رئیس شافعيهُ نیشابور. وی 
در خراسان و عراق و حجاز و جبل حدیث 
شنید و پنجاه و چند سال متصدی افتاء بود 
و بعقل و رأی سل بود و او را کتبی در فقه و 
حدیث است. و وفات وی بسال ۳۴۲ ه«.ق. 
بوده است. 

احمد. م] (اخ) اين اسحاق معروف به 
اين صبیح جرجانی. او راست: کتاب الوية. 
احمد. (] (() ابن اسحاق‌بن ابهلولین 
نان ستان ابتوبجطر استرخن؛ 
انباری‌الاصل. او بیست سال متولی تضاه 
مدینةالمنصور بود و یازده شب از ربیع‌الآخر 
رفته سال ۳۱۸ ه.ق. بهشتادوهشت‌سالگی 
درگذشت. مولد او انبار بستة ۲۳۱ ه.ق. 
بود. ابوبکر خطیب گوید وی حدیث بسیار 
روایت کرد و از ابولهب محمدین العلاء یک 
حدیث داشت و از وي دارقفطنی و 
ابوحفص‌بن شاهین و مخلص و جماعتی 
دیگر روایت کرده‌اند. و احمد در روایات 
ثقه است. و طلحةین محمدبن جعفر آنجا که 
از قضات بفداد نام برد. گوید: احمدین 
اسحاقین البهلول عظیم‌القدر واسع‌الادب 
تاملمرزة حسن‌الممرفة بمذهب اهل عراق 
است" لیکن ادب وی غلبه دارد. و پدر وی 
اسحاق را مسندی کبیر و نیکوست و او ثقه 
است. و از این خاندان مردانی برخاسته‌اند 
از آنجطله بهلول‌بن حسان و پس پنر وی 
اسحاق و بمد از او اولاد اسحاق میباشند و 
احمدین اسحاق از سال ۲۹۶ ه.ق. تا 
ربسی‌الاخر سته ۳۱۶ د.ق. قضاء 
مدییتة‌المنصور داشت سپس منصب قضا 
ترک گفت. و ار در آنچه حدیث کرده 
نیکوضبط و در علوم سختلف صاحب 
فتواست از جمله در فقه بمذهب ابوحنیفه و 
اصحاب او مگر در سائلی اندک که با 
ابوحنیقه و پیروان او مخالفت ورزیده است. 
و در لغت تام‌العلم و بنحو بر مذهب کوفیان 
تسلطی تمام داشت و در آن کتابی کرده 
است و شعر بنیار از قدیم و جدید و اخبار 
طوال ابر داشت و بعلم سیر و تفسیر دانا 


احمد. ۱۱۴۱ 


بود و هم شاعری بسیارشعر و خطیبی 
نیکوخطابه ر زبان‌آور و نیکوبیان و در 
ترسل و مکاتب و مخاطب بلیغ و یا اين همه 
ورع و در حکم و قضا درشت و سخت‌گیر 
بود و خطی نیکو داشت. و از دست موفق 
باثّه الناصر لدین‌اله در سال ۲۷۶ ه.ق. مقلد 
قضاء اتبار و هیت و طریق فرات شد و بار 
دیگر از قبل ناصر تصدی قضا کرد سپس از 
جانب معتضد هم اين منصب کفالت کرد و 
باز در سال ۲۹۲ ه.ق. مکتفی قضاء بعش 
شهرهای جبل بدو گذاشت و او امتداع 
ورزید و در مسال ۲۹۶ پس از فستنة 
اپن‌المعتز, مقتدر بائّه قضاء مدینة‌المتصور, 
مدینةاللام و دو طسوح قطربل و مسکن و 
انبار و هیت و طریق فرات را بدر سحول 
کرد و پس از چند سال, قضاء مجموع اهواز 
و تواحی آن را بعد ازوقات قاضی انجا 
محمدین خلف معروف بوکیم بر قلمرو قضاء 
وی مزید کرد و هم بدان مقام ببود تا سال 
۷ ه.ق. که از شفل خویش ککاره جست. 
ابونصر یوسف‌بن عمرین القاضی ابی‌عس 
محمدین یوسف گوید: آنگاه که من جوانی 
تورس بودم با ابوالحسین که در آن وقت 
قاضی‌القضات بسود در سواد بدریار 
السقتدربائه حساضر می‌آمدم و در بعض 
مواکب ابوجعفر را میدیدم که او نیز همینکه 
چشم پدرم بدو می‌افتاد بجانب او.می‌شد و 
نزد او می‌ندت و از شعر و ادب و عسلم 
سخن راندن می‌گرفتند. تا عده‌ای کثیر از 
خدم جنانکه مردمان بر معرکه گیران و 
تصاصان گرد آیند گرد آندو حلقه میزدند و 
از بحث و مذاکر؛ آندو لذت میبردند روزی 
ابوجعفر بیتی که اکنون از خاطر من بشده 
است بخواند و پدر من گفت ایهاالقاضی من 
اين بیت بروایتی خلاف این شنیده‌ام و 
ابوجعفر فریادی سخت برآورد و گفت 
خاموش شو با چون منی این گوئی کنة 
پانزده‌هزار بیت از شعر خود و اضعاف و 
اضعاف و اضعاف آن از دیگران محفوظم و 
کلف اضفاف چننه بار تکار گرد و در 
روایت عبدالرحسيم آسده است که گفت 
ایسعجب! بسمن ان گسوئی در حالیکه 
بیست‌واندهزار بیت از شعر خود علاوه بر 
عمردیگران از جازم بر مترا متام 
سن و مکانت وی شرم آمد و دم فروبست. و 
باز ابونصر یوسف‌بن عمر گوید که: فاضی 
ایوطالب مسحمدین القاضی ابی‌جعفرین 
البهلول مرا گفت: روزی با پدر خویش:به 
جناز؛ یکی از وجوه اهمل بغداد بودیم و 


۱ - کذا فنی کشف‌الظنون. و شاید اسبسکلی 
باشد. رجوع شود به معجمالبلدان یاقوزت. 


۲ احمد. 


احمد. 





ابوجعفر طبری در جنب پدر من جای گرفته 
بود و پدر من صاحب‌عزا را تعزیت میگفت 
و با انشاد اسعار و روایت اخبار پند و 
تسلیت میداد طبری نیز دز آن زمینه دنبال 
سخن او گرفت و سپی دامنة مذاکرات پدرم 
و ابن جریر وسعت یافت و در فنون بسیاری 
از ادب و علم ببحت درآمدند و حاضران 
مجلس را آن سخنان خبوش می‌آمد و 
شگفتی مینمودند تا روز تنگ شد و 
بپراکندیم و من از پی پدر میرفتم پدرم بمن 
گفت پسرکم دانی اين شیخ که امروز با او 
بمذاکره پرداختيم چه کس بود گفتم یا 
سیدی آیا او را نشناسی گفت نی گفتم این 
ابرجعفر محمدین جریر طبریست گفت 
افسوس: تو نیک رفیقی نیستی گفتم چگونه 
مولای من گفت اگر بمن گفته بودی او 
کیست من از لونی دیگر با وی سخن 
بیگردم این مرد بنحفظ و احاظه بنصنوف 
علوم مشهور است و من بناء بحث مذاکرة 
خود یا وی بر طراز و رتیت وی ننهادم. 
یوسف گوید: مدتی بر این بگذشت و در 
ماتم دیگری از بفدادیان بودیم و طبری از 
در درامد. من آهسته بیدرم گفتم ایتک 
ابوجعفر طبری است که از مقابل ما می‌اید 
پدرم به او اشاره کرد که در جانپ وی جای 
گیرد و جای بازگردیم و او بنشت و بدرم 
با وی بمصاحبه پرداخت و میاحشی از ادب 
و جز آن در میان آمد و نام هر قصیده که 
برده ميشد محمدین جریر ابیاتی چند از آن 
میخواند و بدرم آنروز تا ظهر لحظه‌ای 
ساکت نماند و حضار را تقصیر طبری ظاهر 
آمد سیس برخاستيم و پدرم گفت اکنون داد 
خویش دادم. و اين ابوجعفر تنوخی را کتابی 
است در نحو بمذهب کوفین. ابوعلی 
تنوخی از ابوالحسین علی‌بن هشام‌بن عبدانه 
معروف به ابن ابی‌قیراط کاتب اين فرات و 
از ابومحمد عبدالین علی ذکویه کاتب نصر 
قنسوری و ابسوطب مسحمدبن امد 
الکلواذانی کاتب ابن‌الفرات روایت کتد که 
آنان گفتند با ابوالحسن‌ین فرات در دررءٌ 
وزارت دوم این‌الفسرات سروز پنجشنبه 
بیست وپنجم جمادی‌الاخره سال ۳۱۱ ه.ق. 
در .دربار مقتدر خلیفه بودیم و ابن قلیجه را 
که او را علی‌ین عیسی در وزارت اولی 
خویش نزد قرامطه فرستاده بود حاضر 
آورده بودند و در آن مجلس در حضور ما 
اعتراض آوردند بر علی‌ین عیسی که او 
مبتدیئاً رسول بقرامطه فرستاه است سپس 
آنان با او مکاتبه کرده‌اند و از وی بیل و 
ک‌لند و طلق و عده‌ای حسوانج دیگر 
خواسته‌اند علی‌بن عیسی هم خواهشهای 
آنان را یجای آورده و خواسته‌های ایشانرا 


بقرامطه فرستاده است و این‌الضرات علی‌بن 
عیسی را در آن مجلس حاضر آورده بود با 
نامه‌ای بخط این وابه در جواب قراسطه و 
ارسال حوانج ایشان و علی‌بن عیسی بخط 
خویش باره‌ای اصلاحات در نامه کرده بود 
و در آن امه اصلا اشاره به اینکه شما بعلت 
عصیانتان به امیرالسومنین و مخالفحان با 
اجماع سلمین و شق عصای مسلمانان از 
ملت اسلام خارج باشید نکرده بلکه تنها 
گفته بود که شما از اهل رشاد و سداد نیستید 
و در جمله اهل عناد و فادید و اين فرات 
بهعلی‌بن عیسی اعتراض کرده گفت ویحک 
تو این عقیدت داری که فرامطه مسلماناند 
در صورتیکه تمام مسامین اجماع دارند بر 
اينکه ایشان اهل رده‌اند نماز نگذارند و 
روزه نگیرند و به آنان طلق فرستی (و طلق 
چیزیست که چون بیدن سالند آتش در آن 
تأتیر نکند). علی‌ین عیسی گفت من دریین 
کار مصلحت میدیدم و میخواستم با رفق و 
مدارا و بی جنگ آنان را بطاعت بازگردانم. 
ابن فرات رو به ابی‌عمر قاضی کرده گفت 
ای اباعمر در این تو چبه گوئی خط و 
اقراری بستان و سطلب را کوتاه کن و 
متوجه علی‌بن عیسی شده گفت ای مرد 
بدان چیز اقرار کردی که اگر امامی مرتکب 
آن بشود مسلمین از ترک طاعت وی ناگزیر 
باشند و علی‌ین عیسی در اين وقت نظری 
تیز در وی افکند چه میدانست که مقتدر در 
قرب آن مجلس است و بگفتار آنان گوش 
دارد لکن حاضرین مجلس او را نمی‌بینند و 
ابن‌فرات میکوشید که علی‌بن عیسی بخط 
خویش چیزی بنویسد و او ننوشت و قاضی 
گفت غلط و اشتیاهی کرده است و من بیش 
از این نتوانم گفت و علی‌ین فرات گفت این 
خط و نامه اوست که بر کرد او گواه است 
سپس به ابوجعفر احمدین اسحاق‌بن پهلول 
قاضی توجه کرد و گفت ای اباجعفر رأی تو 
در اين باب چیست. ابوجعفر گفت اگر وزیر 
اجازت دهد آنچه را که من در این باب 
میدانم و بر من یقین است بشرح بازگویم 
گفت بگو گفت: آنچه که مرا درست شده 
است این است که ایین صرد و اشاره به 
علی‌بن عیسی کرد با دو نامه که بقرامطه در 
وزارت خویش نوشته است یکی مبتدتاً و 
دیگری در جواب نام آنان و خون ۳۰۰۰ 
سلمان را خریده است در حالیکه آن سه 
هزار تن اموال و نعمت‌ها نیز با خود همراه 
داشتدد و ایشان با نعم و اموال خویش سالم 
و تندرست به اوطان خویش بازگشته‌اند و 
هر کس از نظر طلب صلح و بغلط انک‌ندن 
دشمن چنین نامه‌ای کند چیزی بر او واجب 
نیاید ابن فرات گفت در اين چه گوئی که 


قرامطه را مسلمان خوانده است گفت اگر او 
خبر از کفر آنان نداشته و ایشان در نامة 
خود به بماله و صلوات بر رسول او محمد 
اغاز کرده‌اند و خودرا مسلمان خوانده‌اند و 
میگویند که فقط در امام سخن دارند اطلاق 
نام کفر بر آنان نشود. گفت در امر طلق چه 
گوئی که او بدشمنان امام می‌فرستد که 
اگربتن مالند هیچ آتشی په آنان اثر نکند و 
در این وقت بر ابی جعفر به انکار بانگ زد 
و گفت در اين معنی چه گوئی ابن بهلول رو 
به علی‌بن عیسی کرد و گفت تو اين طلق که 
اثرش این است بقرامطه فرستادی علی‌بن 
عیسی گفت نی. ابن فرات گفت این است 
رسول و نقة تو ابن قلیجه که بدان اقرار 
کرده است قاضی گفت این را اقرار نگویند 
این ادٌعاست و بیّته میخواهند ابن فرات 
گفت او نقة علی‌بن عیسی بوده است که به 
آین کار وی زا ماموز گرفه ات گفت" تکها 
در امر حمل نامه او را ثقه شمرده است و در 
غیر اين مورد ثقه شمردن وی ابن قلیجه را 
دلیل خواهند. این فرات گفت تو وکیل 
علی‌ین عیسی‌ای و از جانب وی احتجاج 
کنی در صورلیکه تو قاضی و حاکمی گفت 
لکن حق گویم چنانکه دربار؛ وزیر ایّدهاله 
ای آتوفت که خانقیق ماس دردوزارت 
خود بر وزیر اعرّهاله حیلت برانگخته بود 
بزرگتر از اين. گفتم. اگسر در آنوقت بحق 
نسبوده‌ام اکسنون نیز نیستم و ایين فرات 
خاموش شد و سپس رو به علی‌بن عیسی 
کرد و گفت ای قرمطی علی گفت ای وزیر 
آیا من قرمطی باشم؟ و در عقیب این راوی 
قصه‌ای طویل ارد که مربوط يترجمة این 
بهلول نیست و یاقوت گوید از این رو آن 
قصه را حذف کرده‌ام. و ایوالحسن علی‌بن " 
هشامین ابی‌قیراط گوید با پدرم بر ابی‌جعفر 
احمدبن اسحاق داخل شدیم و پدر از او اين 
قصه پرسید. ابوجعفر گفت من و ابوعمر و 
علی‌بن عیسی و حامدین عباس در حضرت 
خلیفه با گروهی از خواص وی بودیم و همةً 
آنان از وزیر ایدهاثه مسنحرف و بدخواه او 
بودند در اين هنگام حامد مردی سپاهی را 
حاضر اورد و ادعا کرد که وی او را در 
مراجعت از اردبیل بقزوین و اصفهان و 
بصره یافته است و او بدرن پرسش اقسرار 
کرده که رسول ابن فرات بسوی این 
بی‌الساج است در باپ عقد اسامت برای 
مردی از خاندان طالببین مقیم طیرستان و 
تقویت ابن ابی‌الساج او را و گسیل داشتن 
ری ببفداد و اعانت.ابن فرات و هم این مرد 


: گزته اببیتٍ که بارها در اين باب رفت و آمد 


کرده است ر ما در حضرت خلیفه از او 
می‌پرسیم که هرچه میداند بگوید. پس آن 


احمد. 


مرد. آنچه را که حامد گفته بود تأیید کرد و 
گفت که موسی‌بن خلف از اين فرات خر 
داده گفته است او از دعاتی است که به 
طالبیین دعوت میکند و وی وقتی بسوی 
این ابی‌الساج در پاب امری مربوط بهمین 
متظور رفته است. پس چسون خلیفه همه 
داستان پشنود پسیار خشمگین شد و روی 
به اين عمر گفت اگر چنین کاری کرده, امری 
فظیع را مرتکب شده و بر کاری اقدام کرده 
که همه مسلماتان را زیان دارد و من 
کلمه‌ای یاد ندارم که سزاوار چنین کس 
باشد ابوجعفر گفت من ببه علی‌بن‌عیسی 
کراهیت ماجری را رساندم و انکار دعوی و 
طنزی را که گفته بردند از او خواستم. آنگاه 
خلیفه بمن روی آورد و گفت یا احمد رأی 
تو در باب کسی که چنین کاری از او سرزده 
چیت گفتم اگر امیرالمزمنین مرا زنهار دهد 
جواب بگویم. گفت چرا؟ گفتم باشد که 
خلیفه بدان خشم گیرد و حال آنکه من 
برضای وی محتاجم با مخالف میل وی 
باشد و اين ار مرا زیان دارد خلیفه گفت 
جواب بازگوی گفتم: قمال اه تعالی یا 
ایهاالذین آمنوا ان جاءکم فاسق بباً فتبیئوا 
آن تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علی سا 
فعلتم نادمین . و ای امیرالسژمنین در مثل 
اين موضوع خبر واحد پذیرفته نیست و 
تسمیز از قبول مانند این ادعا در باب 
این‌الفرات منع کند آیا گمان سیکنی که او 
راضي باشد که تبعیت این ابی‌الساج کند و 
ظاهرا او راضی نباشد چه مقام وزارت دارد 
و او را پاید بحاجپی بگمارد. آنگاه من روی 
به آن مرد سپاهی کردم و گفتم شهر اردبیل 
را رصف کن و بگو آیا باره‌ای دارد یا نه تو 
عدعی هتی که وارد آن شهر شده‌ای و 
ناچار باید آن شهر بشناسی و ما را از صفت 
دروازة دارالامارة آگاه کن و بگو آیا آنرا از 
آهن ساخته‌اند یا از چسوب پس مرد به 
تلجلج افتاد آنگاه بدو گفتم نام و کنیت 
کاتب این ابی‌الساج‌ین سحمود چبیست 
نمیدانست از او پرسیدم نامه‌هائی که با تو 
بودند ک‌جاست گفت چون بدست آنان 
گرفتار شدم نامه‌ها را از ترس اينکه معاقب 
شوم دور انداختم. احمدین اسحاق گوید که 
مسن بخلیفه روی آوردم و گفتم ای 
امیرالمزمنین اين مرد نادانی روزی‌طلب و 
مأموری است از جانب دشمن یس علی‌ین 
عیسی در تأیید گفتار من گفت من این اصر 
را بوزیر گفتم و او نپذیرفت و اگر این مرد را 
تتبیه کنند موضوع ر اقزاز کسند. خلیفه رو 
بنذیر الحرمی آورد تا او را تازیانه ند حتچه 
بنصر الحاجب این دستور نداد چه از رابطة 


او و این‌الفرات آگاه سود - و هنوز صد ۲ 


تازیانه او را نزده بودند که اقرار کرد پس 
مرد را از حضرت خلافت بیرون بردند تا 
دورجائی بزند خلیفه گفت هم‌اینجا بزنید 
پس در قرب حضرت خلیفه او را بزدند و 
هتوز ده تازیانه نزده بودند که فریاد برآورد 
که غدر کردم و دروغ گفتم و تاوان پذیرفتم 
سوگد بخدا که هرگز به اردبیل داخل 
نشده‌ام پس نزارین محمد الطیبی ابومعد 
صاحب شرطه را احضار کرد و آنگاه خلیفه 
علی‌بن عیسی را گفت بو اين مرد را صد 
تازیانه زنند و وی را در زنجیر گران بند و 
در مطبق حبس کنند, احمدین اسحاق گفت 
قسم یخدا که حامد را دیدم که از اتخذال و 
انکسار و آشفتگی و اشفاق سر پائین آورده 
بود و ما از حضرت بیرون آمدیم و در 
سرای نصر حاجب جلوس کردیم و حامد 
بازگشت و علی‌بن عیسی در حوائج و پایان 
ابر آن مرد نظر میکرد و حساجب وی اببن 
عبدوس او را گفت نذیر مضروب مکذّپ را 
تنبیه کرده است بدو گفتم اگر جاهل باشد 
مسن از ترس انکه سبب ازار شدهام 
اندوهگینم اگر بتوانی مکروه از او بازداری 
يا بمض از آن یکاهی ترا پاداش باشد گفت 
در کار اين ملعون اجری نیست ولی من به 
ینجاه مقرعه بسنده کتم و از تازیانه مصعاف 
دارم و نزار را چنین فرمود و ما بازگشتيم و 
حامد از دشمن‌ترین دشمنان من گردید. ابن 
عبدالرحیم گوید قاضی ابوالقاسم تنوخی مرا 
حیدیث کرد - و وی را در اسر صاحب 
ترجمه خبرت تامه بود - که ابوجعفر از 
بزرگان و دانشمندان بود و بال ۲۷۰ ه.ق. 
در ایام معتمد تقلد قضاء انبار و هیت و 
رحبه و طریق‌الفرات کنزد و نا صال ۳۱۶ 
ه.ق. بدان شفل بود و اهواز و کور هفتگانة 
آن بنواحی قضاء وی افزوده گشت و جدم 
ابرالقاسم علی‌بن محمد تنوخی را در ستال 
۱ د.ق. جانشین خود در آن مواضم کرد 
و ابوجفر بر ماه کوقه و ماه بصره نیز علاوه 
بر انجه گذعت تقلد یافت سپس مدینهةً 
منصور و طسوج مسکن قطربل یس از فتنة 
اين معتز در سال ۲۹۶ ه.ق. بدو دادند و 
پیوسته بر اين ولایات تاسال ۲۱۶ ه.ق. 
قطا میراند و چون پیر و ضمیف شد آنگاه 
ابوالحسین اشنانی قضاء مدینه یافت و او را 
احادیت قبيحه است و گویند مردم بر او بنام 
قباء - اشاره به پفاء - سلام میگفتند و در 
بفداد بر او حسبت رانده بودند پس در روز 
سوم مضروب شد و عمل را بار دیگر به 
ابوجعفر دادند ولی او از قبول آن امتناع کرد 
و از همه کارهائینی که تقلد داشت سر باززد 
و گفت دوست: دارم که بین ممزولی و قبر 
فرجه‌ای باشد و از قلتسوه بگور نشتايم و 


احمد. ۱۱۴۳ 





در این باب گفته است: 

ترکت القضاء لأهل القضاء 

و اقبلت اسمو الی الاخرة 

فان یک فخراً جلیل ااء 

فقد نلت مته یداً فاخرة 

و ان کان وزرا فابعد به 

فلا خیر فی امرة وازرة. 

بدر گفند چیزی بذل کن تا عمل را 
بفرزندت ابوطالب دهند گفت من در حیات 
و سمات چنین اسری بعهده نگیرم نکنم. 
پسرم سلطان را خدمت کرده است و سلطان 
ار را عملها داده است پس اگر بخدمت او 
وئوق دارد وی را تقلد دهد و اگر از روش 
او تاراضی باشد وی را معزول کند و این 
فضیحت من است و این اشمار انشاد کرد: 
یقولون همت بت لقمان مرة 

بسوء و قالت یا ابی ما الذی یخفی 

فقال لها ما لایکون فاسکت 

علیه و لم‌تمدد لمتکرة کفا 

و ما کل مستور یفلّق دونه 

مصاریع ابواب و لو بلفت الفا 

بسحر والصائنالمرض سالم 

و ربتما لم یعدم الم و العرفا 

علی ان اثواب البری» نقية 

و لایلیت الزور المفکک ان یطفا. 

گفت من تمیدانم که اين شعر از خود اوست 
یا آنکه بدان تمتل جسته است. تلوخی گوید 
ابوجعفر تأدباً و تطرفاً شعر میگفت و مين 
ندانم که کسی را بچیزی مدح گفته باشد و او 
را قصیدة طرية مزدوجة مطولی است و مردم 
از علم او استفادت بسیار کردند و از اشعار 
اوست: 

ریت العیب یلصق بالمعالی 

لصوق الحبر فی لفق الثیاب 

و یخفی فی الدنیء فلاتراه 

کما یخقی السواد علی الاهاب. 

و او راست در حق وزیر ابن‌الفرات: 

قل لهذا الوزیر قول محق 

بثه النصح ایما ابتاثٍ 

قد تقلدتها تلاناً نلاب 

و طلاق البتات عندالتلاث. 

و همچنان شد که او گفت. جه اب‌الفرات 
پس از وزارت سوم در محبس کشته شد. و 
هم او راست: 

آقبلت الانیا و قد وی العمر 

قما اذوق المیش الا کالصبر 

ایام الصبی اذ تعتکر 

لاقت لدیتاً لوتژوب ما تسر. 

و نیز: 

و یجزع من تسلیمنا فیردنا 


۶/۴٩ -فرآن‎ ۱ 


کاشاد 


مساو دار ااعارفی اسوای 


احمد. 





مخافة ان تیغی یداه فیخلا 

وما ضره آن یجیبا۱ پبشره 

فتفعبالبشر الجمیل و نرحلا 

و نیز ۱ 

و حرقة اورئها فرقة دنق 

حیران لابهتدی الا الی الحزن 

قی جسمه شفل عن قلبه و له 

فی قلبه شغل عن سائر البدن. 

و نیز؛ 

یف المانین افتیتها 

و شتبا و سادسها قد تما 

ترجی الحياة و تسمی لها 

لقد کاد دینک ان یکلما. 

و نیز: 

الی کم تخدم الدینا 

و قد جزت المانینا 

ابوعبیدائه‌بن بشران در تاریخ خویش آورده 
که ابوالقاسم عمرین شاذان جوهری بر 
قاضی احمدبن اسحاق‌ین بهلول داخل شد و 
گفت بجشن آق ای ابوحفص. یکی از 
حاضران گفت او ابوالقشاسم است پس این 
بهلول اين ابیات انشاد کرد: 

فان تسنی الایام کنية صاحب 

کریم فلم انس الأخاء و لا الودا 

ولکن رأیت الاهر ینسیک ما مضی 

اذا انت لم تحدث اخاء و لا عهدا. 

(معجم الادباء چ مارگلیوث ج۱ ص ۸۲). 
احمد. ( ]((خ) ابن اسحاوین خربان. 
محدث است. 
احمد. (ا ] (اخ) اين اسحاقین يمقوب. 
مولی الحضرمیین از حظارمة کوقه برادر 
اسحاق‌ین یعقوب: مسحدث است. او از 
عکرمین عمار و همام و از او ابوخیشمه و 
عبد و صنعانی و دیگران روایت کنند. وفات 
یسال ۲۱۱ ه.ق. 
احمد. ا م] ((خ) اين اسحاق. ابوعبیداله 
محمدین عمران المرزبانی در السوشح فی 
ماخذ العلما علی الشعراه از او روایت کند. 
(الموشح چ مصر ص ۷۲). 

احمد. ( ] ((خ) ابن اسحاق اسفراینی 
مکنی به ابوحامد. رجوع به ابوحاند 
آحمدین اسحاق شود. 

احمد. (ام] (اخ) ابن اسحاق انباری نحوی 
مکی ببه ابوجعفر. او راست: کتاب ادب 
القاضی بمذهب ابی‌حنیقه و ناسخ الحدیث و 
منوخه و کتاب الاعاء. وفات وی بسال 
۷ ه«.ق. و بقول حاجی خلیفهدر کشف 
الظون بسال ۲۱۸ ه.ق, بود. 

احمد. ( ] (اخ) ابن اسحاق البرحی, 
اهزل. ابن ابیاصیبعه در ترجمة ابن مندویه 


الاصفهانی. ذیل کتب وی نوید: رسالة فی 
علا الاهول امتمفين. انتسای‌نزد. اف طفن. 
المتطیب. رجوع به عیون‌الانباه ج۲ ص ۲۲ 
شود. 
احهد. ا :) ((ع) ابن اسحاق معروف 
بجقر. حمیری‌النسب مصری‌الدار. یاقوت 
گوید جز در کتاب زبیدی ذکری از او نیافتم 
و زبیدی او را در شمار تحات مصر آورده و 
گوید: وفات او بال ۲۰۱ ه.ق. بوده است. 
احهد. (ام) (اخ) ابن اسحاق الحرانی. 
یکی از صناع آلات فلکی برای ربیع‌ین 
احمد. [ ((خ) ابن اسحاق الحضرمی. 
مکنی به ابواسحاق. محدث است. 
آحهد. [ا م1 (اخ) ابن اسحاق الخارجی 
مملوک. و او را پنجاه ورقه شعر است. (اين 
الندیم). 
احمد. ا م۱ (اخ) ابسن اسحاق المقتدر 
مکنی به ابرالعباس و ملقب به القادربانه. از 
خفای آل عباس است (۳۸۱ - ۲۲۲ 
ه.ق.). و در تجارب السلف دربار؛ ار چنین 
آمده است: کنية او ابوالعمباس است و نام و 
تین لین الب‌هاق ره بنا آر 
میبایعت کسردند در سسنه 
اصدی‌وثمانین و ئلمائه (۳۸۱ ه.ق.). و او 
بسبطیحه سی‌ندست پیش سهذب الدوله 
ایوالحسن علی‌بن نصر صاحب بطیحه و از 
طائم گریخته بود جون طالئع را بگرفتند 
بهاءالاوله پسر عضدالدرله بطلب قادر 
فرستاد و خلافت به او سقرر گردانید و 
سوگند خورد و بیعت کرد و او را بر خلافبت 
نشاند و طایم را به او سپرد. فادر مسردی 
متدین مستعبد عاقل و دانا و فاضل و 
بسیارخیر بود. طایع را در حجره‌ای نیکو 
بنشاند و جمعی را بر او موکل کرد تسا او را 
نگاه میداشتند و خدمتش مینمودند.و با 
طایع احسان و اکرام می‌کرد و سکینه دختر 
بهاءالدول‌ین عضدالدوله را بخواست و در 
روزگار او دولت عباسیان رونق گرفت و 
قادر در سنذ ائنتین‌وعشرین‌واربعمائة نماند 
و احوال وزراء او معلوم نیست. رجوع به 
ص ۲۵۲ و ۲۵۳ تجارب السلف و قادربائه 


شود. 
اجمد. زا ] (خ) این اسحاق متقالی 
قیصری. او راست کتاب مظهر الاثار فی 
علم الاسرار و آن کتابی است مختصر بزبان 
قارسی و مشتمل است بر مقدمه‌ای و دو 
مقاله. رجوع به ص ۴۵۷ ج ۲ کشف‌النظنون 
چ اسلامبول شود. 

احمد. زا ] (اخ) این اسدین‌سامان 
سامانی. وفات ۲۵۰ ه.ق: بنفرغانه. (لبن 
خلکان ذیل ترجمة. محمدبن. زکریایرازی 


صاحب حاوی). و رجوع به احمدین اسد 


سامانی شود. 
احهد. ) (اخ) اين اسد البجلی مکنی به 
ابوعاصم. رجوع به ابوعاصم احمدین اسد 


شود. 
احهد. [م) ((خ) اين اسد سامانی. جد 
مسلوک سامانیه. وی برادر نوح و پدر 
اسماعیل سامائی است» امهری عالم و پارسا: 
صاحب تاریخ بخارا گوید:... و چسون 
خلافت بمامون رسید غان‌بن عباد اسیر 
خراسان غد مأمون وی را فرمود تا فرزندان 
اسدین سامان‌خدات را ولایت دهد از 
شهرهای خراسان هر یکی را شهری سعتبر 
داد در حق انجه کرده بود و غسان‌ین عباد 
نوح‌بن اسد را بسمرقند امیر کرد و احمدین 
استد را مرو امیر کرد این در سال 
دویست‌ودو بود و چون غسان از خراسان 
معزول شد طاهرین الصین امیر خراسان 
شد و اين ولایها بر ایسان مقرر داشت و 
نوح‌بن اسد را که بزرگتر بود خلعت داد و 
وی بسمرقند مي‌بود تا از دنیا برفت برادر 
خویش احمدین اسد را خلیفه کرد و این 
احمدین امد مردی بود عالم و پارسا و 
بسمرقند می‌بود تا از دنیا برفت پسر خویش 
را خلیفه کرد. و ابن‌الاأثیر در حوادث سال 
۱ ه.ق. که سال حکمرانی نصرین احمد 
بر ماوراءالتهر است گوید: چون غسان‌بن 
عباد امیر خراسان شد احمدین اسد را در 
سال ۲۰۴ ه.ق. ولایت فسرغانه داد... و 
سیس ترکان فرغانه را از احمد بگرفتند و 
هنگامی که احمدین خالد. پس از مرگ 
طاهر, برای ضبط امور خراسان و تحقیق در 
کار طلجهءاز طرف بأمون, مأمور خراسان 
شد, بمیار کوشید تا فسرغانه را بازستد و 
دوباره به احمدین اسد داد. این‌الأثیر گوید 
احمد را هفت پسر بود: تصر, ابویوسف 
یعقوب. ایوزکریا یحیی. ابوالاشعت اسد» 
اسماعیل. اسحاق و ابوغانم حمید. و نیز 
ایسن‌الاثیر گوید احمد سردی عقیف و 
نیکوسیرت بود واز رشوه و ارتشاء پرهیز 
داشت و اصحاب وی نیز چنین بودند و اين 
شعر دریار؛ٌ وی و یا پسرش نصر گفته خده 
است: 

ثوی ثلائین حولاً فی ولایته 

فجاع یوم نوی فی قبره حشمه. 

و ملف حبیب السیر آرد: در زمان مأمون 
خلیفه ولد سامان, اسد با چهار پسر بمرو 
شتافته متظور نظر عنایت کشتند و اسد در 
مرو فوت شده و دروفتی که مأمون عزیمت 
دارللسلاط بقداد. نضوهایالت ممالک خراسان 


۱ - لعله: لومأن اجاب. (مارگلیوث). 


احمد. 


ر ماوراءالتهر را پفسازین عیاد که عمزادة 
فضل‌بن سهل ذوالریاستین بود تفویض کرد 
و او را گفت که اولاد اسد را والی سمرقند 
گردانیده و احمدین اسد را بمناصب ارجمند 
سرافراز سازد و غسان بر طبق فرمان» 
نوح‌بن اسد را والی سمرقند گردانید و 
احمدین اسد را به امارت فرغائه فرستاد... 
در زمان امارت طلحین طاهر ذوالمیتین. 
نوح‌ین اسد بچنگ گرگ اجل گرفتار شده 
زمام مهام سمرقند را طلحه در کف کفایت 
برادرانش یحیی و احمد و اسماعیل و 
اسحاق و حمید نهاد و اين احمد مردی بود 
یفایت پرهیزکار عدالت‌شمار و هیفت بسر 
داشت: نصر و یعقوب و یحیی و اسد و 
اسماعیل و اسحاق و حمید. و چون احمدین 
اسد روزی چند در سمرتند بلوازم ایات 
پرداخت بعد از آن طریق انزوا اختیار کرده 
آن شفل را بولد خود نصر یازگذاشت. و 
وذات احمد بال ۲۵۰ ه.ق. بوده است و 
در سمرقند روی داد. و آبين خلکان ذییل 
ترجمة محدبن زکریای رازی وفات او را 
در قرغانه گفته است. رجوع بتاریخ بخارا 
ص ٩۰‏ و ٩۱‏ و کامل ابن‌الاٌثیره حوادت سال 
۱ ه.ق. و حبیب‌السیر ج۱ ص ۲۲۲ شود. 
احصد. [م) (اخ) اين اسد الفرغانی الحنفی. 
ملقب یه اشرف‌الدین. او راست: کاب خبرة 
الفقهاء یا بستان‌الاسنله. وی در این کستاب 
آورده است که فخرالدین ارسلان بفقها 
توجهی کرد و بعضي از بزرگان خواستند 
کتابی را که فقیه ابویوسف یعقوبین 
وتف زن: له بتروزکان آتراهینین 
ناصرالاین سبکتگین بیارسی کرده است 
بتازی بگردانم و من چنین کردم و آنرا 
بستان الاسئله نامیدم و مشتمل است بر 
مثله‌ای چند. (تقل به اختصار از کشف 
الظتون ج۱ ص ۲۰۹). 
احمد. ا م] ((خ) ابن اسرائیل الانباری 
مکنی به ابوجعفر. او نخست کاتب سنتصر 
بود. بقول صاحب حبیب‌السیرء اسمدبن 
اسرائیل سمت کتابت متصر را هنگام 
ولعهدی وی داشته است و سپس در محرم 
سال ۲۵۲ ه.ق. وزارت معتز یافت و بسال 
۵ ه.ق. صالع وصیف سردار معتز او را 
مصادره کرده و پانصد تازیانه بزد و بر اثر 
این شکنجه احمدبن اسرائیل بمرد. صاحب 
مجمل‌التواریخ والقصص در باپ وزراء و 
کتاب معتز گوید: ابوموسی عیسی‌بن 
فرخانشاه پنج ماه وزیبر معتز بسود. پس 
از وختقر العتمدین افتراقیل الانبازی را 


وزارت داد. در تجارب‌السلف آرد بهنچلون [ 


پسر فرخانشاه معزول ند معتز وزارت به 


حاذق بود چنانکه تسامت دخل و خرج 
دیوان بر خاطر داشت تا حدی که گویند 
دفتری از محاسبات دیوان ضایم شد. او 
تناست. آن را از ذهن خویش ایراد کرد, بعد 
از آن دفتر بیاتند همچنان بود که املا کرده 
بود بی زیاده و نقصان و احمد اسرائیل را 
زمان وزارت اندک بود ببب آنکه ترکان او 
را بگرفتند و پس از ضربی عنیف مال از او 
طلبیدند و معتز و مادرش نزد صالح پسر 
وصیف .که مقدم ترکان بود در باب وزیر 
شفاعت کردند و صالح شفاعت ایشان قبول 
نکرد و احمدین اسرائیل را دیگرباره چندان 
بزد که وفات کرد. رجوع به ص۳۶۴ مجمل 
التواریخ 1 التصص و بحوادث سال وی و 
۲۵۵ ه.ق. تاریخ اب الأشیر و ص۲۳۰ و 
۵ج ۱ حییب‌السیر چ طهران و ص ۷۲ 
دستورالوزراء و ص ۱۸۶ تجارب السلف 
شود. و مولف قاموس‌الاعلام اجمدین 
اسرائیل را یکی از منجمین زمان وائق بائه 
(۲۲۷ - ۲۳۲ ه.ق.) گفته است. 

احهد. ام (اخ) ابین اسعدین حلوان. 
آحمد. [ا ع) ((خ) این اسکندر رومی. 
کاتب. نزیل دمشق. محبّی گوید: او در 
صنعت انشاه تفوق داشت زیرا که سه زبان 
عربی و فارسی و ترکی را کامل میدانست و 
انشاء مقبول بزبان ترکی آن است که از سه 
زبان مرصم باشد و در سایر علوم ماهر بود 
چنانکه از اعلام وقت شمرده میشد. وفات 
او اندکی پس از هزار در دمشق بوده است. 
احمد. [ا ء] (اخ) این اسماعیل. 
بن‌الحبانی. 

احمف. [ا م) ((خ) اين اسماعیل. ابوعبیداله 
محمدین عمران المرزبانی در الموشح فی 
ما خذالعلماء علی الشعراء از او روایت کند. 
(الموشح.ج مصر ص ۲٩۱‏ و ۳۵۲ و ۳۷۲). 
احهد. [ | ((خ) این اسماعیل‌ین 
ابراهميم‌ین الخصيب. باقوت گوید وی 
قهرمانی! در ادب از مردم انبار و کاتب 
عبیدالبن عبدالّین طاهر است. بلیغ, 
مترسل, شاعر, ادیب و متقدم در صناعت 
بلاغت و او را با دوستان خود مکاتباتیست 
و میان او و ابن‌المعتز مراسلات و جوابات 
عجیبه است. محمدین اسحاق الندیم ذکر او 
آورده و گوید او راست از تصانیف:. کتاب 
دیوان رسائل او در هزار ورقه محتوی انواع 
الرتاع و آن مشتمل مموعات وی از 
علماء و مشاهدات او از اخبار بزرگان است: 
کتاب ضفه النقس. کتاب رسائل او 
بدوستارن...یاقوت در معجم گوید: ملد او 


۱۱۴۵  .دمحا‎ 


کم عازن معا مق است زر 
اصل این خاندان از مذار است. و او راست: 
خبر الکلا قلیل 

علی کتبردلیل 

و العی معنی قصیر 

یحویه لفظ طویل 

و نی الکلام عیون 

و فیه قال و قیل 

و البلیغ فصول 

و للعّیی فضول. 

و هم از اوست: 

لا تجعلن بعد داری 

فرب شخص بعید 

الی الفوّاد قریب 

و رب شخص قریب 

الیه غیر حبیب 

ما القرب ر البعد الا 

ما کان بین القلوب. 

وی راست در مدح کاتبی:. 

و اذا نف بنانک خطا 

معرباً عن اصابة و سدادٍ 

عجب التاس من بیاض معان 

یجتنی من سواد ذاک المداد. 

و هم او گوید: 

ماذا اقول لمن ان زرته حجبا 

و ان تخلفت عنه مکرهاً عتبا 

و ان اردت خلاصاً من تعتبه 

ظلماً فعاتبته في فعله غضبا. 

و اسمدین یسحیی" گوید که احمدین 
اسماعیل‌ین ابراهیم کاتب شاعری علامه و 
صاحب معرفت نیکو بشعر و ظریف و مزاح 
بود وقتی از من پرسید بنات مخر چیست 
گفتم ابرهای سپید است که پیش از تابستان 
در اسمان پیدا ایند و زنان را در سپیدی و 
حسن بدان تشبیه کنند چه ابر تابستان اب 
ندارد و سیاه ضود و بسوزد احمدین 
اسماعیل مرا گفت دل تو عربیست. و وقتی: 
از احمدپن اسماعیل کسی درخواست تا 
کتاب حدود فراء را بدو بخشد و او آن 
کتاب را بفرستاد و بر پشت آن نوشته بود: 


بالروض او بالبرد فی تفویفه 


۱ - این کلمه را ترجمة نطاحة بمعتی شروزن 
آورده‌ايم بر حسب ظاهر عبارت یاقوت که گوید 
تطاحة من اهل الانبار. ولی از سیاق تعبیر صاحبِ 
القهرست که ترجمه رابکلمة نطاحه شروع می‌کند 
ظاهرا کلمه:امنق باشد نه رصف و چون در جای 
دیگر شرح حال مترجم زا نيانتیم تصحیح آنرا 
بمطلعین و متبعین واميگذاريم. 

۲ -هو ثعلب. (مارگلیرث). 


۶ احمد. 


احمد. 





ظتت کما نظم السحاب سطوره 
و تأنق الفراء فی تألیقه 
و شکلته ر‌ نقطته فأنت ص 
تصحیفه و نجوت من تحریفه 
بستان خط غیر ان نماره 
لاتجتتی الا بشکل حروفه. 
(معجم‌الادباء چ مارگلیو ث ج۱ ص ۳۷۷). 
احمد. [ا م] (اخ) اين اسماعیل‌ین احمدین 
اسدین سامان سامانی. پس از سرگ پدر 
بجای او نشست و مدت امارت او پنج سال 
و چهار ماه بود ۲٩۵(‏ - ۲۰۱ ه.ق.). 
احمد. (اع) ((خ) اين اسماعیل‌ین الخصیب 
الانباری. رجسوع به اصسمدبن اسماعیل‌ین 
ابراهیم شود. 

احمد. [امْ] ((ج) اين اسماعیل‌ین محمد 
کورانی مکنی به ابوالعباس (مولی...) قاهری 
رومی شافعی, ملقب بشهاب‌الاین. متوفی 
بسال ۸٩۳‏ ه.ق. او راست: الدرر اللوامع فی 
شرح جمع الجوامع. و کشف الاسرار عن 
قرائة الائمة الاخیار. و خاية الامانی فی 
تفسیر الکلام الربانی. و الشافیه فی العروضء 
قصیده‌ای مشتمل بر ششصد بیت. و تخریج 
احسادیث الشسرح الکیر للسوجیز, 
( کشف‌الظنون).و هم حاجی خلیفه در ذکر 
«حرزالامانی و وجه‌اكهانی» شیخ محمد 
لقاس‌ین فيرة الشاطبی, حاشیه‌ای بر شبرح 
شیخ برهان‌الدین بر کتاب مزبور, بدو اناد 
میدهد و در اين جا لقب او را شمس‌الدین 
می‌آرد. و باز در ذیل «جامع الصحیح» 
بخازی تام لو را اعضین آساعیل‌بن. مخمة 
الکروانی الحنفی می‌گوید و کتاب دیگری 
بنام الکوثر الجاری علی ریاض الب‌خاری 
بدو موب میدارد و مینویسد که در ۸۷۴ 
به ادرنه از آن فارغ شده است و نیز رسالة 

فی الولاء را بدو نسبت می‌دهد. 
احهد. [] (اخ) اين اسماعیل‌ین یوسف‌بن 
محمدین العباس مکتی به ابوالخیر و سلقب 
برضی‌الدین القزوینی الطالقاتی. در نامه 
دانشوران آمده است که: در کتب تراجم 
حفاظ و مشایخ محئین و مشاهیر مفشرین 
این دانشور جسلیل و همنرمند نبیل را هم 
ابوالضیر مینریسند و هم قزوینی و هم 
طالقانی و هیچیک از این عناوین را در 
شهرت بر دیگری مزید تیست. الّهم الا 
رضی‌الدین طالقانی که میتوان گفت وی 
بدین عنوان بیشتر و نیکتر مشخص میگردد 
لهذا ما ترجمة او را در باب اسامی مبدوة 
باالراء السهمله سذکور ساختيم این 
رضی‌الدین که نام و تزادش عستقریب از 
عیارات منحکید و کلمات مقوله منطرم 
خواهد شد از عظماء علماء اسلام و اجلة 
ختهاء خافعیه و اکایر مسندین و مشاهیر 


حقَاظ و وعاظ است و از رجال نصف اخیر 
مائة سادسهة هجریه سعدود مسیگردد با 
شیخ‌جمال‌الدین ابوالفرج عبدالر حمن‌ین 
علی‌بن الجوزی الواعظ سمت مماصرت 
داشته و در بعض از اوقات در دارالسلام 
بغداد بنوبت مجلس وعظ معقد مسیفرمودند 
یک روز رضی‌الاین طالقانی موعظه میکرد 
و روز دیگر جمال‌الدین‌بن الجوزی و خليفة 
عصر که از بنی‌البّاس بود در مجلس ایشان 
حضور بهم رسانیدی ولی در پشت پرده 
می‌نشست و خلق بشمار و ازدصامی بس 
بزرگ برای استماع سخن رضی‌الدّیین و 
جمال‌الّین هر روز انیوه میگردید و 
ابن‌الجوزی هفت سال بعد از رضی‌اللاین 
حیات داشت و زمانی مسعتد بتدریس مدرسة 
نظاميْهُ بغداد که اّلين مدرعه اسلام است با 
رضی‌الذّین طالقانی بوده و از مقام وی در 
علم تفسیر و قرائت و حدیث و سعذ اطلاع 
و تبحرش در فنون شرعیّه و علوم اسلامیه 
اسوری عجیپ آورده و نوادری بدیع 
نگانته‌اند و در کثرت عبادت و کمال 
مراقبت بر اذکار و اوراد نیز آیتی بزرگ بوده 
است ترجم احوال و شرح اخبار این عالم 
بزرگوار در کالة کتب معجمات و تواریخ 
مذکور گردیده مثل مرات‌الجنان عبدال‌ببن 
اسمد یافعی و کتاب العبر فی خبر من غبر, 
تصیف نسص‌الایسن ذهبی و هکذا 
عبدالکریم‌بن محمد مشهور به آمام رافعی در 
کتاب تدوین فی تاریخ قزوین و جمال‌الّین 
عبدالرحیم اسنوی در طبقات الشافعیّه و 
شیخ شمس‌الذّین محمدبن محمد جزری در 
طبقات القراء و احمدین قاضی شهبه در 
طبقات الافیّه و عبدالوهاب‌بن علی 
سیکی در طبقات شافمیّه ر سحمدین علی 
مالکی که از مشاهیر تلامذة جلال‌الاین 
سیوطی است در طبقات المفترین همه او را 
در این کتب عنوان کرده و ترجمه نموده‌اند 
و کلمات غالپ ایشان متقارب است و ما 
عبارت رافعی را که در ضمن کلام صاحب 
عبقات‌الُنوار نقل شده چون صبسوطتر و 
جامعتر است بپارسی ترجمانی میکنیم و در 
مابقی فقط بتقل عین عبارات اکتفا مينمائیم 
مگر در کلام علامة سبکی که بر اضافات و 
زوایسدی مشتمل است میر معاصر 
علاْمةالمحد‌ئین عمد:السماظ افتخارالشیمه 
و استظهارالشريعة سیّد حامد حسین دام 
ظله‌الس مدود در مجلدی از کتاب 
عبقات‌الُنوار که برای اثبات صست روایت 
حدیث تشبیه منعقد نموده است و زعم 
مولوی عبدالسزیزین یل نزیل دهلی 


صاحب تحفة اثاعشریه و مولی نصرائّ‌بن 


را در آن مجلد باطل و زاهق ساخته چنین 
فرموده است که وجه هفدهم از وجوه رد و 
ابطال نفی مخاطب با کمال حدیث تشبیه را 
آنکه ابوالخیر رضی‌الدین احمدین 
اسماعیل‌بن یوسف الطالقاني الفزویتی 
الحا کمی این حدیت شریف را روایت نموده 
چنانچه محب‌الدین احمدین عبداثه الطبری 
در ریاض السضره گفته. ذکر شبهه (ع) 
بخسة من الانیاء علیهم السلام فی مناقب 
لهم علیهم الشلام عن ابی‌الحمراء قسال قال 
رسول‌اه صلّیاه‌علیه‌وآلهوسلم: من اراد آن 
ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی فهمه و 
الی ابراهیم فی حلمه و الی یحبی‌بن زکسریٌا 
فی زهده و الی موسی‌بن عمرآن فی بطشه 
فلینظر الی علیین ابی‌طالب (ع) اخضرجه 
القزویتی الحاکمی. و نیز محبٌ الدین طبری 
در ذخاثر العقبی گفته عن ابی‌الحمراء قال 
قال رسول‌اثّه صلی اثّه علیه و آله و سلم من 
اراد ان ینظر الی آدم (ع) فی علمه و الی نوح 
فی فهمه و الی ابراهیم فی حلمه و الی 
یحبی‌بن زکریّا فی زهده و الی سوسی نی 
بطشه فلینظر الی علی‌بن ابی‌طالب (ع)» 
اخرجه ابوالخیرالحاکمی فهذا احمدین 
اسماعیل الحبر الجلیل و الب‌حر السبیل قد 
هتک ستر الجحود و السویل وشق عصی 
الخدع و التزویر و الّهویل و ابان سبیل الحق 
الجمیل و اقام علیه احسن دلیل و دزی 
لقذی فی عین کل سنکر محیل. و مخقی 
نماند که ابوالخیر حاکمی طالقانی از نبلای 
محدئین و کملای سفترین و اعاظم 
مسعروفین مسعتمدین و افاخم مشهورین 
مستندین واجلَةُ مقبولین و امائل مدوحین 
است عبدالکريم‌ین محمّد رافعی در کتاب 
التدوین فی ذکر اهل العلم بقزوین که نسخة 
عتقة ان بحمدالمنعم المعین پیش این عبد 
شسجین حساضر است گفته: اصمدین 
اسسماعیل‌ین یوسف‌بن محتدین العبّاس 
ابوالخیر رضی‌الّین الطالقانی الفزوینی اسام 
کتیرالخیر و اليركة تشأً فی طاعتالّه تعالی و 
حفظالقرآن و هو ابن سبع علی ما بلفنی و 
حصل بالطلب الحثیت العلوم الشرعیّه حتی 
برع فیها روایةٌ و درايةٌ و تعلیماً و تذکیراً و 
تصیفاً و عظمت برکته و فاندته و کان مدیما 
للذکر و تلاوة القرآن فی سجیثه و ذهابه و 
قیامه و قموده و عامة اسواله و سعست قیر 
واحد ممن حضر عنده بعدما قضي نحبه عند 
تعبیته للمفتسل و قبل ان ینقل الیه آن شفتیه 
کانتا تتحرّ کان کما کان يحر کهما طول عمره 
بذکراثه تعالی و کان یقرء علیه الصلم و هو 
+یصللی‌داو یقره القرآن و یصفی مع ذلک الی 
الترائة و قدیبه القاری علی زاته و صلف 
الکثیر فی التفیر و الحدیث و الفقه و غیرها 
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مطولاٌ و مختصراً و تفع بعلمه اهل‌السلم و 
عوام‌السلمین و سمع الکثیر بقزوین فی 
سماعه متداول و تکلم بعض المجازفین فی 
سماعه من ابی‌عبدائه سحمد الفراوی بظنّ 
فاسد رقع لهم و قد شاهدت سماعاته منه 
لکتب فمنها الوجیز للواحدی سمعه مته 
یحبی بقرائة الحافظ عبدالرزاق الطبسی فی 
ستة مجالس وقعت فی شعبان و رمضان ستة 
تین وتغمی مانة لت فتاه من خط الامام 
بی‌البرکات الفراوی و ذکر ائه نقله من خط 
تاج‌الاسلام ابی‌سعد السمعاتی و سسمع مه 
الترغیب لحمیدین زنجویه بقرائة تاح‌الاسلام 
یهد نی فاص نةه مه 
تسع‌وعشرین و خمسمائة و سمع من الفرادی 
جزء من حدیت یحی‌بن یحیی بروایته ععن 
عبدالفافر الفارسی عن ابی‌سهل‌ین امد 
الاسفراینی عن داودبن الحصین البهقی عن 
بهبی‌بن یحی بقرانة الحافظ ابی‌اتتاسم 
علی‌ین الحسرین هبقاله الأمشقی ستة 
تعوعشرین وخ مائة و سمع مه 
الاربمین تخریم محمدین ایزدیار الفزئوی 
بن مسوماق تایه النید ان اتف 
محمدبن علی‌ین محمد الحسینی فی رجب 
سنة تسع‌وعشرین نقلت السماعین من خط 
مذکوربن محمد الشیبانی البفدادی و رأیت 
بخط تاج‌الاسلام ابی‌سند السمعانی انه 
رحمه له سمع من الفراوی دلاشل النیوة ۳ 
کتاب البعت و اللشور و کتاب الاسماء و 
الصفات و کتاب الاعتقاد کلها من تصانیف 
بی‌بکر الحافظ البهقی بروایته عن المصنف 
فی شهور سنة تللین‌وخمس‌ماة بقرائة 
تاج‌الاسلام و وجد سم علمه و عبادته 
لوافرین القبول تام عند الخواص و العوام و 
ارتفع قدره و انتشر شر صبته فی اقطار الاارض 
و تولی تدریس النظامية بمغداد تیا من 
خصاعشر سنة مکرماً فی حرم الخلافة 
مرجوعاًاليه فاضلاٌ مقبولا فتواه فی مواقع 
الاختلاف و هو رحها خال والاتی و 
جدّی لأمی من الرضاع و لست من یده 
الخرقة بکرة یوم‌الخمیی الثانی من شهرائه 
رجب ستهة النتین‌وثمانین‌وخم مائة بهمدان 
و شیخه فی الطريقة الامام ابوالاسعد 
هیال حمن‌بن عبدائه الواحد القشیری لبس 
الخرقة بیده بنیسابور فی رباط جفه الاستاذ 
ابی‌علی القاق بمشهد الامام محمدبن یحیی 
رحمهم اه و سمعت منه الحدیت الکثیر و 
کان یحجبه قرائتی و یأمر الحاخرین 
بالاصفاء الیها کان رحمه اه ماهر فی 
التفسیر حافظاً اسباب السزول و اقوال 


المفسرین کامل‌الشظر فسی.سعانی بالقبللج.و : 


معانی الحدیت؛ یعنی رضی‌الدین طالقانی 
پیشوانی است پرخیر و بابرکات در عبادت 


و طاعت برامد و بهفت‌سالگی از قراری که 
شنيده‌ام قرآن را از بر کرد و بجد تمام و 
سعی کامل علوم شرعیه را کسپ تا در 
روایت اخبار و فهم احکام و تدریس علوم 
و وعظ خلایق و تصنیف کتب از همه اقران 
خویش پیش افتاد و برکات وجود و فواند 
ذاتش بزرگ شد و در جمیع احوال از حين 
راه رفتن و برخاستن و نشستن و غیرذلک 
همی مشفول ذکر حقّ و تلاوت قرآن بود 
من خود از جمعی از کسانی که حاضر 
تجهیز او بوده‌اند شنیدم که میگفنتد لبهای 
آن بزرگوار در حالیکه کالبدش را برای 
تفیل مهیا ساخته بودند و هنوز بهستتگاه 
نقل نکرده بودند همی میجتبید چتانکه در 
درازی عمرش بذکر خدا حرکت داشت و | 
خصایص آن دانتور بزرگوار آنکه کتب 
علمیه را بر حالیکه مشفول نماز بود و با 
تلاوت قرآن میکرد بر وی میخواندند و او 
گوش فرامیداشت نه از شرایط عبادت غافل 
میشد و نه از وظاتف قرائت ذاهل میگردید 
بیک قلب هر دو امر را توجه داشت و چون 
قاری را لفزش می‌افتاد ملتفت میساخت. 
تصتیف بسیار در علم تفیر و فن حدیث و 
صناعت فقه و غبر آنها مابین تطویل و 
اختصار بپرداخت و از دانش وی هم افل 
علم سود بردند و هم عوام مسلمین بهره 
گرفتند حدیت بسیار در قزوین و نیشابور و 
بغداد و غیرها از مشایخ بشنید و مجموعی 
که سموعات خود و هرچه را از هرکه 
فراگرفته است در آنجا فهرست کرده مشهور 
و متداول است. برخضی از گزانگویان را 
گمان فاسد پدید امده سماع رضی‌الاین 
طالقانی را از - 
فراری نکر کرد است و من خود آنچه را 
آن محدث جلیل از و 
کرده بزأی‌المین مطالعه نمو‌ام از آن جمله 
است: کتاب وجیز امام واحدی و من بمخط 
امام ابوالیسرکات فراوی که از روی خط 
ابوسعد سمعانی حکایت کرده بود دیدم و 
عبدالرزاق طبسی در شش مجلس واقع در 
ظرف شمیان و رمضان سال پانصدوسی از 
هجرت وجیز واحدی راب 
فراوی قرائت کرد و رضی‌الاین طالقانی 
قزوینی استماع نمود و دیگر کتاب ترغیب 
حمیدبن زتجویه است که در ذی‌الحجهة سال 


شیخ اجل ابو بدا م‌حمد 


بر ایوعبد ال محمله 


پانصدوبیست‌ونه از هجرت یوسعد سمعائی 
و رضی‌الدین طالقانی اتماع نموده و دیگر 
من خود بخط مذکورین محمد شیبانی 
بغدادی دیدم که نوشته بود در سال 


علی‌بن حسن‌بن هباله دمشقی جزئی از 
حدیت یحیی‌ین یحیی ثیشابوری را بر 

ابوعبداله مسحمد فراوی قرات کرد و 
رضی‌الاین قزوینی طالقانی بشنید و فرادی 
خسود آن جزو را از عبدالافر فارسی 
صاحب ذیل تاریخ نیتابور از ابوسهل 
اسفراینی از داود بیهقی از صاحب الجزه 
روایت داشت دیگر اربمین محمدین ایزدیار 
غزنوی است که نیز بخط مذکورین مسحمد 
شیبانی مذکور دیدم که نوشته بود در رجب 
سال پانصدوبیست‌ونه هجرت سید ابوالفضل 
محمدین علی حسینی کتاب اربعینی را که 
اين ایزدیار غزنوی از مموعات خویشتن 
تخریج فرموده است بر ابوعبدائه فراوی 
مزبور قرائت همی‌کرد و رضی‌الدین طالقانی 
استماع همی‌نمود و دیگر کتب چند از 
تصانیف حافط ایوبکر یهقی است هم من 
بخط بوسعد سمعانی دیدم که توشته بود در 
سال پاتصدوسی از همجرت کتاب دلائل 
البوة و کتاب البعث والشور و کاب 
الأسماء والصفات و کتاب الاعتقاد را که 
جمله از تصنیفات حافظ ابوبکر بیهقی است 
و ابوعبدائه محمد فراوی آنها را خود از 
بهقی علیهالرحمه بلاواسطه روایت داشت بر 
فراری مذکور همی بخواندم و رضی‌الاین 
قروینی طالقانی گوش فرامیداشت. الضرض 
استماع رضی‌الدیین طالقانی از ابوعبداله 
محمد فراوی محقق است و آن دانشمند 
بزرگ با قامی عالی که در علم و عسبادت 
داشت شهرت تامه و قبول خاصه و عامه را 
ضمیمه کرده بود چه خود در قلوب کافه 
موقعی یافت و بر تمام ممالک اسلام تدر 
رفیع و آوازه طنانه‌اش متبسط گردید و 
نردیک پانزده سال در مدرسة نظامية بغداد 
مباشرت تدریس همی فرمود. او در چنان 
خط خطیر که حرم خلافت و مستقر امامت 
برد مکرماً بزیست و در مواقع اختلاف خود 
مرجع و فتوایش مقبول و مابین الق و 
الباطل فاصل بود و رضی‌الدین که خدایش 
رحمت کناد مرا خال والده و نیای أ 
رضاعی بود و من از دست آن بزرگوار 
خرقه پرشیدم و به این شرف در بامداد 
پنجشنبة روز دوم شسهر رجب سال 
پاتصدوهش‌ادودو بخطه همدان نایل گردیدم 
و پیر لو در طریقت امام ایوسمد هبذالرحمان 
نشیری است و او خرقه فقر بدست قشیری 
در نیشابور با حضور امام فقیه محمدبن 
یحبی شهید غرّ در رباط ابرعلی دفاق که 
جد قشیری مبرر است دربوشید و من در 
علم حدیت و تلقی سنت و اخذ خبر نیز از 
او مستفیض گردیده‌ام که حدیث بسیار از او 
شنیده‌ام او را قرائت من خسوش می‌آمد و 
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حاضران را به گوش فراداشتن بر قرائت من 
مأمور میاخت و آن عالم یگاته و ناضل 
فرزانه در فن تفسیر نیک ماهر و شأن نزول 
آیات و اقوال مفسران را بدرستی حافظ بود 
و هم در معانی ک لاله و احادیت رسول 
نظری کامل و بصری حدید داشت - انتهی. 
و خمس‌الدین محمدین‌احمد الذهبی در عبر 
فی خبر من غبر در سل تسمین‌وخم‌مانه 
گفته: و فیها تسوفی القزوینی العلامة 
رضی‌الاین ابوالخیر احمدبن اسماعیل‌بن 
یوسف الطالقانی الفقید الشافعی الواعظ. ولد 
سنة ائنتی‌عشرةوخمسمالة و تفقه علی الفقیه 
مسلکدادی الصمرکی تم بنیسابور علی 
محمدبن یحیی حتّی فاق الأْقران و سمم من 
الفراری و زاهر و خلق تم قدم بغداد قبل 
التین و درس بها و وعظ تم قدبها قبل 
اللبعین و درس بالظامية و کان اماما فی 
المذهب و الخلاف والاصول و اسر و 
الوعظ و روی کتباً کباراً ر نفق کلامه علی 
لاس بحسن سمته و حلاوة منطقه و کترة 
محفوظاته و کان صاحب قدم راسخ 
فی‌العبادة عدی لیر کبیرالشان رجم الی 
قزوین سنة ثمانین و لزم العبادة الی آن مات 
قی المحرّم رحمه‌ائ. و ابومحمد عبدال‌بن 
اسعد الیانعی در مرآةالجنان در سنة مذکوره 
گفته: فیها توفی الفقیه الملامة ال افعی 
القزوینی الواعظ ابوالخیر احمدین اسماعیل 
الطالقانی قدم بغداد و درس بالتٌظامية و کان 
اماماً فی المذهب و الخلاف و الاصول و 
الوعظ و روی کنباً کباراً و نفق کلامه بحسن 
سمته و حلاوة منطقه و کترة محفوظاته و 
کان صاحب قدم راسخ فی‌العبادة کبیرالشان 
عدیم‌الظیر رجع الی قزوین سنة ثمانین و 
ارم العبادة الی آن مات فی سحرم الستة 
المذکوره رحمةَائه. و شیخ شمس‌الایین 
ابوالخیر محمدین محّد الجزری در طبقات 
القراء گفته: احمدبن اسماعیل‌ین یوسف‌بن 
محمدین العباس ابوالخیر الحاکمی الطالقانی 
الشافمی القزوینی مقرء متصدّر صالح خیر» 
له معرفة بعلوم کثيرة و له کتاب التبیان فی 
مسائل القران رداً علی الحلولة و الجهمية 
اقرء الفاية لابی‌هران عن زاهرین طاهر 
الشحامی و قرء بالژوایات علی ابراهسم‌ین 
عبدالملک القزویتی صاحب‌بن معشر قیرا 
علیه اوه محتد و مسحمدین مسعودبن 
ابی‌الفوارس القزوینی و الباس‌بن جامع و 
عبدان‌ین سعید القصری تسوفی فی السحرم 
سنة تسمین‌وخمس‌مانة عن نحو تسین 
سنة. و جمال‌الاین عبدالرحنيم‌بن الحسن 
الأسنوی در طقات شافیه گفته: الشیح 
ابوالضیر احمدین اسماعیل‌ین الفبزوینی 
الطالقانی کان عالماً بملوم متعدده قراء علی 
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محمدین یسحیی ثم صار معیده علی 
ملکدادبن علی القزوینی الابق ذکره فی 
الاأصل و سمع و حدّت. ولد بقزوین سنة 
انتتی عشرءوخمی ماه او احدی‌عشرة. ذکره 
الرافعی فی الامالی فقال کان اماماً کنیرالخیر 
وافرالحظٌ من علوم الشرع حفظاً و جسمعاً و 
نشرا بالتعليم والشذکیر و التصتیف و کان 
لسانه لایزال رطباً من ذکراه تمالی و من 
تلاوة القرآن و کان بعقد مجلس الوعظ 
یوم‌الجمعة فتکلم یرما فیها علی عادته و 
کان الیوم الشانیعشر من السحرم سنة 
تسعین وخمی‌مالة و استطرد الی قوله تعالی 
و القوا یوماً ترجعون فیه الی له و ذکر ان 
رسول‌الّه صلی‌اه علیه و آلهوسلم ماعاش بعد 
نزول هذه الاية الا سبعة ایام فلما نزل مسن 
المنبر حمٌ و لم‌یمس بعدها الا سبعة ایام فانه 
مات یوم الجمعة و دفن یوم السیت و ذلک 
من عجیب الاتفاقات و کأنه اعلم بالحال 
فأته حان وقت الارتحال قال و لقد خرجت 
من الدّار بکرة ذلک الیوم علی قصد التعزية 
و انا فی شانه متفکر و مما اصابه منکسر اذ 
وقع فی خاطری من غیر نية و فکر و روية 
بیت _من شعر و هو: 

بکت العلوم بویلها و عویلها 

لوفاة احمدها ابن اسماعیلها 

کأن قائلاً یکلمنی بذلک ثم اضفت الیه ابيااً 
بالژویة. -انتهی کلام الرافعی. و تقی‌الدیین 
ابوبکرین احمدبن قاضی شهبه در طبقات 
شافعیه گفته: احمدین اسماعیل‌ین یوسفبن 
محمدین المیّاش رضی‌الدّین ابوالخیر 
القزوینی الطالقانی ولد سنة ائنتی‌عشرة او 
احدیعشرةر خمی‌مانة قرء علی صحمدین 
یحیی و صار معید درسه علی مسلکداد 
القزوینی و قرء بالروایات علی ابراهسيم‌پن 
عبدالملک القزوینی و صلّف کتاب الشبیان 
فی مسال الفرآن رداً علی الحلولية 
والجهمیّة و سار رئیس‌الأصحاب و فدم 
بغداد فوعظ بها و حصل له قبول تام و کان 
یتکلم یرما و این‌الجوزی یوماً و ییحضر 
الخليفة وراء الأْمستار و یحضر الخلایق 
والامم و ولی تدریس التظأاميّة ببفداد سنة 
تسم‌وستین الی سنة ثمانین ثم عاد الی بلده. 
ذکره الامام الرافعی فی الأمالی و قال کان 
اماماً کثیرالخیر وافرالحظظٌ من علوم الّسرع 
حفظاً و جمعاً و نشراً بالتعلیم و الشذکیر و 
التصنیف و فال و الحافظ عبدالمظیم 
المنذری و حکی عنه غیر واحد اه کان 
لسانه لایزال رطباً من ذکرائه تعالی و صن 
تسلاوة القرآن تسوفی فی السحرزم ستة 
تسعین و خمس مالة و فیل سنة:تتم ولمانین. 


قال البکی فی شرح المنهاج ونذ کر 


احمد. 


ابرالخیر فی کتابه حظاثر القدس لرمضان 
اریمتوستین اسماً. وعبدالوشاب‌بن علی 
سیکی در طبقات شافعیه گفته است که 
رضی‌الاین یکی از اعلام اسلام است. در 
سال پانصدودوازده بقولی یازده از همجرت 
بسخطه قزوین ولادت یبافت و نزد اسام 
محمدین یحیی قتیل‌الفرٌ علم فقه آموخت و 
از پدرش و ایوعبدائه محمدبن یحیی فراوی 
و زاهر شحامی و عبدالسنعم‌ین قشیری و 
عبدالغافر فارسی و عبدالبٌّپار خواری و 
هبةاله بسری و وجیه‌بن طاهر و ابوالفتح‌بن 
بطی و غیرهم در نیشابور و بغداد و غیرهما 
حدیئی کثیر استماع کرد و اخذ نمود و 
گروهی از وی حسدیث شنیده روایات 
اندوختند مشل ابن‌الفرشی و محمدبن ابی‌نهد 
واسطی و موفق‌الدین عبدالا طیف و امام 
راقعی و غیرهم. آن دانشور کشور قزوین 
مدتی در آن خطه که مولد ر موطنش بود 
تدریس نمود آنگاه بیفداد درآمده به اقادت 
پرداخت و دیگرباره بقزوین بازگشت و 
باردیگر یفداد آمد و منصب تدریس نظامیه 
یافت و کتابهای بزرگ روایت نمود و 
حدیث کرد مثل تاریخ تسیشابور تالیف 
ابوعیداله‌بن لیم و ستن ابوداود سلیمان‌ین 
دارد و صحیح مسلم‌بن حسجاج قشیری و 
مسند اسحاق‌بن راهویه و غیر آنها و چند 
مجلس املاء نسود. این نجار در ذیل تاریخ 
اپی‌بکر خطیب بغدادی. گفته است که 
رضی‌الاین قزوینی طالقانی رئیس اصحاب 
مذهب شاقعی بود و در طریقة شافعیّه و علم 
خلاف آن طریقه و فن اصول و معرفت 
تفسیر و تذکیر و زهد مقام امامت داشت و 
امام رانعی صاحب تدوین تاریخ قزوین در 
کاب امالی خود از رضی‌الدین نقل حدیث 
کرده و آن پزرگوار را ترجمه تسده است و 
گفته است که رضی‌الاین طالقانی پیشوائی 
پر خیر و فیض است و در حفظ و جمع و 
ترویج علوم شرعیه بهرة وافر یافت و بذکر 
تلاوت همواره رطب‌اللسان بود در زمان 
واحد هنم نماز میگذارد و هنم حدیت 
می‌شنید و چون شاگردی که بر وی قرائت 
روایت مسیکرد می‌افزید در ه‌مانجایش 
ملفت میاخت. تا اين‌جا از اين نجار نقل 
نموده‌شد و او در شرح احوال رضی‌الدین 
طالقانی سخن را طولانی کرده و در مدح و 
ثناء او و دانس و دیاتش اطتاب نموده و از 
جمله حکایتی مبسوط متعلق به رضی‌الذّین 
بسند خویش از عجمی بعربی نقل و روایت 
کرده است و گفته که رضی‌الین طالقانی 


: خورد اجیین قصّه.کرد که ری در اوان تحصیل 


بسی کدذهن و در حفظ زبون بود و در 
مدرسه نزد اعام محمّد.یحیی نیشابوری تلم 


احمد. 


احمد. ۱۱۴۹ 





میکرد و رسم محمد آن بود که بهر آدینه 
شاگردان را از محفوظات ایشان باز میر سید 
پس هر کس را که تقصیر کرده بسود و از 
عهد: جواب برتمی‌آمد از مسدرسه بیرون 
میکرد و چون روز جمعه خود او را از آنچه 
می‌بایست حفظ کرده بباشد سوال نمود و 
مقصرش دانست از مدره اخراج فرمود و 
او شبانه بیرون رفت و بر حالی که بهیچ 
مکان راه نمی‌برد پس در گلخن حمامی 
بخقت و هم آن شب حضرت مقدس نجوی 
صلی‌ائه علیه و الهوسلم را بواقعه دید که آن 
بزرگوار دو بار آب از دهان مبارک در دهان 
وی افنکد انگاه فرمود که بمدرسه بازگرد 
چون بمدرسه عود نمود شنیده‌های سابق 
همه را محفوظ و در خاطر مخزون یافت و 

ذهن حدید و انتقالش سریع و شدید دید. .هم 
خود گفت که عادت امام سحمد یحیی آن 
بود که روزهای آدینه با جمع طلیه و تلامذه 
بصلوة جمعه مسیرفت و در نزد شیخ 
عبدالرحمن زاهد کنشگر نماز آدینه 
میگذارد پس چون روز جمعه رسید من نیز 
در جمع طلاب محمد یحبی بنماز رفتم 
همینکه امام سحمد بسنشست سیخ 
عبدالرحمن در مملله‌ای از خلافیات سخن 
درافکند امام با تیخ گفتگوی همی داشتند و 
طلبةٌ علوم مسحض رعایت ادب ر احسترام 
شیخ خاموش نشسته احدی دم نمیزد الا من 
که از صفر سنّ و تنگ‌ظرفی و حدّت ذهن و 
شدت ذکاء خویشتن‌داری نمیتوانستم و 
همی بسر سیخ عبدالرحمان اعتراض 
می‌آوردم و متازعه صیکردم و از اطراف 
طلبه فقه مرا بسکوت و امساک همی 
اتارت میتمودند و من بسخن ایشان التفات 
نسمی‌آوردم پس شسیخ عسبدالر من آن 
جماعت را گفت که طالقانی را بگذارید که 
اینکه میگوید خود از وی نیست بلکه از 
کسی است که او را بیاموخته فقهاء ندانستد 
که او چه گفت ولی مین خود دانستم که 
سخن وی از در مکاشفه است. هم اين نجار 
در ذیل تاریخ بفداد آورده که بعضی گفته که 
رضی‌الدین طاقانی با کترت مواظبت بدوام 
صیام هر شام بیک قرص افظار و اکتفا 
میکرد و حکایت شده است که جسون آن 
دانشمد نیک‌نهاد بعدریس نظامة بفداد 
خوانده شد با جمم طلبه وارد گردید و 
علی‌العادة مدزسان و صدور و بزرگان آنجا 
انجمن بودند پس همینکه بر کرسی تدریس 
قرار گرفت و دعای ختمه بخواند پیش از 
شروع در عنوان روی؛ باتحاضران داشت و 


گفت از کدام کتاب تفدیر میخواهید کنبا ماود 


مذاکرات نمایم ایشان کتابی را نام بردند 


سوره‌ای را ام آوردند پس آغاز سخن کرد 
و از تفسیر ان سوره در ان کتاب سعین 
آنقدر که اراده داشتند بیان کرد آنگاه در 
علم فقه و هکذا در فنٌ خلاف هم نخضت از 
حاضران تعیین کتاب و مقام بخواست و بعد 
از تعین ایشان سخن درپپوست, مردم 
مجلس از متاهدة انهمه استحضار و سعه 
حفظ بسی حیرت کردند و عجبها اوردند و 
که از شا گردان رضی‌الدین طالقانی بوده نقل 
نموده که گفت: شیخنا رضی‌الدین قسزوینی 
در بعضص اوقات اقامت دارالسلام شبهای 
شهر رمضان را با مردم نماز تراویح میکرد و 
در جماعت او ازدحامی پدید می‌امد چون 
یل ختم شد شیخنا بعد از نماز تراویح دعا 
افتتاح درپیوست پس همی سوره بسوره 
تقسیر میکرد و میگذشت تا مقارن طلوع 
فجر تفسیر تمام کلام به انجام رسانید و نماز 
صبح با وضوء عشاء بگذارد و بامداد از 
آنجا که نوبت وی بود در جلوس نظامیه 
ناچار بمدرسه رفت چون بر منبر آغاز نطق 
نمود امیر قطب‌الدین قیماز و اعیان 
دارالسلام حاضر مجلس بودند شودند که 
شیخ دوش تمام فران را بیک مجلس تقیر 
شیخ تاوان اینکار واجب افتاد شیخ سلتفت 
شد و در ال کار دوشینه را دیگر بار 
عزیمت بست و روی به آن جماعت داشت 
و گفت امیر بر ما تکلیفی وارد آورد اگر بر 
شما گران نیفتد ما حاضریم ايشان گفتند نه 
چنان است بلکه ما همگان طالب و راغبیم 
پس شخ رضی‌الدین طالقانی شروع بتفسیر 
تمود و در همان مجلس تمام کلام سبحانی 
را تفسیر کرد بدون اينکه از آنجه دوش گفته 
بود کلمه‌ای اعادت دهد مردم بقداد چون آن 
تبحر و احاطه بدیدند از دارائی آنچنان قوت 
حفظ و غزارت علم یکباره نومید گردیدند. 
صاحب (؟) در دارالّلام بغداد شعار رفض 
اشکار ساخت رضی‌الذّین ابوالخیر قزوینی 
شبانه نزد من امده مرا بدرود نمود که عازم 
دیار خویش بود من گفتم تو که در بقداد 
خوش میباشی و مردم را سود میرساتی 
گفت یاه خدا را که من در شهری امامت 
صلی اعلیه‌وآله‌وسلم را آشکارا و فاش 
قحش گویند و سب نمایند پس از بفداد 
بسوی قزوین بیرون رفت و دیگر او را 
ندیدم و در. قزوین با اعظام و احترام همی 
ببود تا همانجا رحلت نمود. امام رافعی در 
امالی خود گفته است که رضی‌الّین ابوالخیر 


طالقانی در قزوین برای عامَةٌ مسلمین 
مجلسی ارشاد و تذکیر متعقد میساخت و 
هفته‌ای سه توبت به اینکار مپرداخت یکی 
از | آن سه هنگام بامداد روز آدینه بود پس 
روز جسمعه دوازدفم ساه محرم سال 
پانصدونود از هجرت علی‌العادة بنبر برشد 
و در کريمة فان تولوا فقل حسبی اه لااله لا 
هو, سخن" دریوست و گفت این کریمه از 
جمله آباتی که در اواخر نازل گردیده آنگاه 
چند کريمة دیگر از آیاتی که در اواخضر 
فرودامده پشمرد ماند ایة یوم اکملت لکم 
دینکم و اتمست علیکم نعمتی ! و متل سور 
ذا جاء نصر و افتح و نعو و انقوا یوم 
ترجمون فیه الی له" و بر اين آیه چون تکلم 
گرفت درجبمله گفت پیغمیر خدا 
صلیله علیه واله‌رسلم پس از نزول این 
کریمهزنده نود مگر هفت دوزه و 
ی 
مگر هفت روز چه همینکه از منبر فرود آمد 
تب کرد و جمعةٌ دیگر درگذشت و این از 
مجایب اتفاقات است گوئیا آن عالم مامل و 
فقیه فاضل بحقیقت حال و نزدیکی زمان 
اتقال و ارتحال سلهم شده بود و روز شنبه 
بخاک سپرده شد. نیز رافعی گفته است که 
من بامداد روز رحیل ان دانشور جلیل بسر 
نیت تعزیه از خانه برآسدم و در حسال آن 
بزرگوار متقکر و از فوتش متأتر بودم که 
ناگاه بدون هیجگونه فکر و ریت اين بیت 
در قلب من القاء گردید چنانکه گوئی کسی 
مرا بدان متکلم میساخت که: 

بکت العلوم بویلها و عویلها 

لوفاة احمدها این اسمعیلها. 

یی علوم شرعیّه و فنون دینیّه با همه ویل 
و ناله برای احمد خویش پسر آسماعیل 
خویش بگریتند انگاه ابیاتی چند نیز بعد 
از (جالً فکرت و اعمال رویت بر این بیت 
افزودم ولی آنها را گم کردم. تا اینجا از 
سبکی در ترجمة رضی‌الاین طالقانی نقل 
بمعنی گردید و عبارت وی عینا چنین است 
العباس الشیخ ابوالخیر القزوینی الطالقانی 
الش مخ الامام الصوفی الواعظ السلقب 
نمی عشروو خم‌مائه بقزوین و قیل سنة 
احدی‌عثرة و تققه علی محمدین یحیی و 


۱ -ترآن ۱۲۹/۹. 
۳- فرآن 1۸۱/۲ 


۲- قرآن ۳/۸۵ 


۰ احمد. 


عبدالمنعم‌بن القشیری و عبدالقافر الفارسی 
و عبدالجبار الخواری و هبةائّبن السری و 
وجیه‌ین طاهر و ابی‌الفتح‌بن البطی و غیرهم 
پستیسابور و بسفداد و غیرهما روی عنه 
ابن‌لقرشی و صحمدین علی‌ین ابی‌اشهد 
الواسطی و الموافق عبداللّطیفین یوسف 
والامام الرانعی و غیرهم درس بلد, مدةٌ ثم 
پیفداد ثم عاد الی بلده ثم الی بفداد و درس 
بافطامة و حدّت بکپارالکب کتاریخ 
الحا کم و ستن ابی‌داود و صحیح مسلم و 
" مسند اسحاق و غیرها و املی عدَة مجالس. 
قال ابن‌لٌجار کان رئیس اصحاب الشانمی 
و کان اساماً في المذهب و الخلاف و 
الاصول و التفضیر و الوعظ و الرّهد ر حدّث 
عنه الأمام الرافعی فی امالید و قال فیه اسام 
کثیرالخیر موفرالحظٌ من علوم الشرع حبقظاً 
و جمعاً و نشرا باكعلیم و التذکیر و التصنیف 
و کان لانه لایزال من ذکرائّه و تلاوة 
القرآن و ربما قری, علیه الحدیت و هو 
یصلی یصفی الی مایقول القاری و ینبهه اذا 
زل قلت و اطال ابن‌الجار فی ترجسمته و 
التاء علی علمه و دینه و روی باساده 
حکايةً مسوطة ذکر اه عبر بها من العجمی 
الی العريية حاصلها آن الطالقانی حکی عن 
نفمه اه کان بلیدالدٌهن فی الحفّظ و اّه کان 
عند الأمام محمدین یحیی فی المسدرسة و 
کان من عادة اين یحمی آن یستمرض الفقهاء 

کل جع وربا ختژ علهم ساحفظوه فمن 
وجده مقصراً اخرجه الطالقانی شقطر] 
فاخرجه فخرج فی الیل و هو لایدری این 
یذهب فنام فی اون حقام فرأی الّبی 
صلیا علیه و آل‌وسلم فتفل فی فمه مرتین و 
امره بالعود الی المدرسة فعاد و وجد الماضی 
محفوظاً و احتدّ ذهنه جداً و قال فلتا کان 
یوم‌الجمعة و کان من عادةالأمام محمدین 
یحبی ان یمضی الی صلوةالجمعة فی جسیع 
من طلبته فیصلّی عند الشيخ عبدالزحمن 
الاسکاف الرّاهد قال فمشیت سعه فلما 
جلس مع الشیغ عبازحمن تم الضیخ 
عبدالرحمن فی شیء من مسائل الخلاف 
والجماعة ساکتون تأدباً معه و لصفر ستّی و 
حدّة دهنی آعترض علیه و انازعه و الفقهاء 
یخنیرون ال بالاماک و انا لاالشفت فقال 
لهم الشيخ عبدالرحمن دعوه فان هذا ای 
یقوله لیس هو منه اما هو من الذی علمه 
قال و لم‌یعلم الجسباعة ما اراد و فهمتٌ و 
علمت انّه مکاشقة قال ابن‌النجار و قیل انه 
کان مع کترة اشتفاله بدوام الصیام بفطر کل 
ليلة علی قرص واحد و حکن الة لما دغی 
الی تدریس النظامية جاء بالحلقة و حوله 
الفقهاء و هناک السدرسون و الصدور و 
الأعیان قلما استقر علی کرسی‌الشدریس و 


دعا دعاء الختمه السفت الی الجماعة قبل 
الشروح فی القاءالارس و قال من ای کتب 
درس القاسیر تحبون ان اذکر فعینوا کتاباً 
فقال من ای سورة تریدون فعینوا و ذکر لهم 
ما ارادوا و کذلک فعل فی الفقه والخلاف لم 
یذکر الا ماعين الجماعة له فعجبوا لکثرة 
استحضاره قال اين النجار حسدثنی شیخا 
ابوالقاسم الصوفی قال صلی شیخنا القزوینی 
باللاس التراویح فی لیالی شهر رمضان و کان 
یحضر عنده خلق کثیر فلما کان للة الختم 
دعا و شرع فی تفسیرالقرآن من اوله و لمیزل 
یفر سورة حنی طلع الفجر فصلی بالناس 
صلرة القجر بوضوء العشاء و خرج من الفد 
الي السدرحة الفظامية و کان نوبته فی 
الجلوس بها فلما تکلم فی المنبر علی عادته 
و کان فی المجلس الامیر قطب‌الدین قیماز 
و الاعیان فذکر لهم ان الشيخ علی السیخ 
تلد فسر القران کله فی مجلس واحد فقال 
قطب‌الدین الفرامة علی الشیخ واجية فالتفت 
الشیخ و قال ان الأمیر اوجب علینا شیثاً فان 
کان لايشق علیکم و فینابه فقالو لا بل نزثر 
ذلک فشرع و فشر القرآن من اوله ای آخره 
من غیر آن یعید کلمة مما ذکر للا فأبلس 
الاس من قوة حفظه و غزارة علمه قال 
ابو اسندین سکیته لسا اظهر انن افشتاخپ 
الرفض بغداد جائنی القزوینی لیلا فودعنی 
و ذکر انه متوجه الی بلاده فقلت انک هیهنا 
طیب و تنفع الاس فقال معاذاله ان اقیم 
بس‌بلدة یسسجهر فیها پسپ اصحاب 
رسول اه صلی اه یه وله وسلم ثم خرج من 
بفداد الی قزوین و کان اخر العهد به قلت 
اقام بقزرین معظاً محترماًالی ان توفی بها 
قال الرافعی ني الامالی کان یعقد المجالس 
للعامة ثلاث مزات فی الاسبوع احدیها 
یسوم‌الجمعة تسانیعشر المسخذم- 2 
تسمین‌وخمس مائه فی قوله تعالی فان تولوا 
ققل حسبی ال لااله الا هو و ذکر انها من 
اواخر مانزل و عدّ الایات المنزلة آخراً منها 
الیرم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم 
نعمتی و منها سورة اللصر و قوله تعالی و 
اتقوا یوماً ترجمعون فیه الی ان و ذکر ان 
رسو لاله صلی اه علیه و آله وسلم ماعاش بعد 
نزول هذه الاية الاً سبعة ایام قال الرافعی و 
لمّا نزل من المتبر حمٌ و مات فی الجمعة 
الاخری و لم‌یمش بعد ذلک الا سبعة ایام 
قال و ذلک من عجیب الاتفاقات قال و کائّه 
اعلم بالحال و اه حسان وقت الارتحال و 
دفن یوم السبت قال و لقد خرجت من الدّار 
یکرة لک الیوم علی قصد المزية و اتافی 
شأنه متفکر و مما اصابه منکنر اذ وقع فی 


خلدی من غیر نيه و فکر و"روية: ۰ 


احمد. 


یکت العلوم بویلها و عویلها 

فوفاة لعمها ای اسندناها: 

کار احداً یکلیتی بذلک ثم اضفت الیه ابیاتاً 
لروية ذهبت عنی - انتهی. وال اعلم. و 
تمس‌الدّین محمدین علی‌بن داود سالکی 
تلمیذ سیوطی در طبقات‌السفرین گفته 
احمدین اسساعیل‌ین یومف ابوالخیر 
الطالقانی القزوینی الشافعمی رضی‌الدیین 
احدالاعلام قال ابن‌النجار کان رئیس 
اصحاب الشافعی و کان اماماً فی المذهب و 
الخلاف و الاصول و تفسیر و الوعظ 
کتیرالمحفوظ املی الحدیث و وعظ و سمع 
الک ثیر من ابیعبدائه الفراوی و زاهبر 
الشحامی و هبهاثه السندی و ابی‌الفتح‌ین 
البطی و تفقه علی ملکداد و محمدبن مکی و 
درس ببلده و ببفداد و حدث بالکب الکبار 
ر ولی التدریس و کان کتيرالعبادة و الصلوة 
دائم‌الذکر دائم‌الصوم له فی کل یوم ختمة و 
قال ابن‌المدینی کان له ید باسطة فی النظر و 
اطلاع علی العلوم و معرقة الحدیت و قال 
الموفق‌بن عبداللطیف البغدادی کان یعمل فی 
الیوم واللیل ما یعجز المجتهد عن عمله فی 
شهر. ولد سنة ائنتی عشرةو خمس مائة و 
مات فی المحرم سنة تسعین. اگر بعد سماع 
اين همه فنضایل فاخره و مدایح زاهرة 
طالقانی که محیر عقول و الباپ و مسورث 
عجب عجاپ است نیز روایت او در فضیلت 
جناب امیرالمومنین علیه‌اللام مقبول طباع 
بدایع اولیای مخاطب مخدوالقحول نسود 
بلکه برای تصدیق افاده متییه و تحقیق مقاله 
رزينة طالقانی را از اهل سنت و جماعت و 
ارباب فضل و براعت خارج سازند و او را 
بزمرة میتدعین و هالکین اندازند کرا تاب و 
طاقت است که دست از اتباع و تقلید و 
اقتفای اثر حمیدشان بردارد یا دست رد بر 
سیة حقایق گنجیه‌شان گذارد که حامی 
کامل علی‌الاطلاق‌اند و مزید مقتدای آفاق 
هرچه از زبان گهرفشانشان برآمد لابق 
آفرین و تحسین است نه سزای توهین و 
تهجین - اننهی. ما فی کتاب السبقات من 
الراجم السنقولة فی هذا السقام عن 
المسمجمات و الطبقات با ترزبانی تمام 
عیارات اسام رافمی و علامة سبکی. 
شهاب‌الاین باقرت حموی در کتاب 
معجم‌البلدان سیگوید: طالقان نام دو بلد 
است یکی بخراسان مایین مرورود و بلخ که 
بقول انسطخری بسزرگتر شهری است 
بطخارستان و در جلگه‌ای افتاده و بمقدار 
تلت بلخ است و دیگز بلده‌ای و بلوکی است 
خابین فززین ربهر و اسم طالقان بر جمیع 
ان بلده و ساير قراء اطلاق میشود و از این 
طالقان قزوین است "صاحب اسبماعیل‌ین 


احمد. 


عباد و پدرش عبادین عباس‌بن عباد که هر 
دو از علماء عظام و ائمة معتزله هستند و هم 
از طالقان قزوین است ابوالخیر احمدین 
اسماعیل‌ین یوسف فزوینی طالقانی و آن 
دانشمد بزرگ حدیث را در نیشابور از 
اب رعبدائه فراوی و ابوطاهر شحامی و 
غیرهما استماع کرد و در سدربة نظایه 
داراللام بغداد بمنصب تدریس رسید و در 
نظابِةٌ بغداد سجالس وعظ نیز منعقد 
مسیاخت و او بسمت رسالت ببفداد 
مراجعت جست و مقیم آن خطه شد و بعد از 
زمانی توقف بموطن اصلی خود قزوین 
متوجه گشت و در قزوین بتاریخ سبزدهم 
شهر محرم‌الحرام سال بانصدونودهجری 
درگذشت - انتهی. زکریابن محمد قزوینی 
مگز یه تولف اد سلقب زبسرس 
چون از بفداد مراجمت بقزوین میخواست 
اهالی داراللام راه تدادند لاجرم بقصد حج 
برآمد و از راه شام بموطن خویش بازگردید 
ری در قزوین قبولی عظیم و سوقمی 
زایدالوصف در قلوب داشت. مردم پای 
منبرش جای از یکدیگر میخریدند وی 
بسیار متعرّض شیعه میگردید حتتی 
باستدعای او در قزوین داغی مشتمل بر 
اتا جلفای سه گنه بر بیغانی آیعان 
برنهادند شیخ عژالدین محمدین عبدالرحمن 
دارنی از مشایخ کبار قزوین گفت که 
رضی‌الذّین بموت خود بر سر مثبر اشعار 
کرد و روز حمل جنازه‌اش ائواری ساطع و 
اضوائی لامع شد که من خود با همه خلایق 
مساهده میکردیم. انامه دانشوران چ‌۵ 
ص٩۶).‏ و نیز او راست: تببان فسی مسائل 
القرآن. و خصانص السواک و سفاتیع 
العطیات و مفالیق البلات مولف بسال ۵۵۲ 
ه.ق. 
احمد. (ا م] ((غ) ابن اسماعیل ابی‌ثابت‌بن 
محمد آیدوغمش حتفی تمرتاشی. مفتی 
خوارزم ملقب بظهیرالاین و مکنی به 
آبومحمد. متوطن کارکنج !. از ارست: فتاری 
التمرتاش. (کشف الظتون). و کتاب التراویج 
و کاب شرح الجامم الصفیر محمدین حسن 
الشیبانی. 
احمد. () ((خ) ابن اسماعیل جزاشری. 
فقیه شیعی. منشا وی نجف و وفات او در 
حدود سال ۱۰۵۰ ه.ق. بوده است و از 
تصانیف او است: شرح تهذیب و آیات 
الاحکام و غیر ان. 
احهف. (ا) ((غ) ابن اسماعیل سامانی 
مکتی به ابونصر. دومیرن پادشاه از سلملة 


سامانیان (۲۹۵ - ۳۰۱ ه.ق.). جونسم در : 


حبیب‌السیر (ج۱ ص ۳۲۴) آرد: بعد از فوت 
پدر در بلد: بخارا قدم بر مسند پادشاهی 


نهاد, مکتفی خلیفه جهت او لوائی فرستاد و 
تمانی نملکت اسیراسماعیل را به او داد 
خروج عمروبن یعقوب‌بن محمدبن عمروین 
لیث در سیستان در ایام دولت احمد بوقوع 
انجاید و احمد چنانجه سابقاً سطور شد 
حسین‌بن علی مروروذی را بدان جانب 
فرستاد تا خاطر از ممر عمرو فارغ گردانید 
آنگاه احمد سیمجور دیوانی (ظ: دواتی] را 
به ایالت آن مملکت نامزد کرد و در سنة 
احسدی‌ونلمانه (۲۰۱ ه.ق.). روی توجه 
بصید و شکار آورد و در متزلی فرودآمده 
بعد از رجعت از انجا فرمود تا اتش در آن 
مرحله زدند و همان لحظه از جانب جرجان 
خبر آمد که حسین‌ین علی الأطروش 
العلوی بر طبرستان استیلا یافته صملوک که 
در آن دیار نایب احمد بود فرار پر قرار 
اختیار کرده احمد از شنیدن این خبر آشفته 
گشت و گفت الهی اگر تقدیر چنان است که 
این مملکت از تصرف من بیرون رود مرا 
مرگ ده و آنگاه بازگشته در همان موضم که 
سوخته برد نزول نمود. احمد بحصب اتفاق 
در همان شب کشته گشت. تبین این مقال 
آنکه احمدین اسماعیل بصحیت اریاب فضل 
و کمال. شعف تمام داشت و اکثر اوقات با 
آن زمرة واجب‌التبجیل مجالست نمرده 
غلامان را پیرامرن خود نی‌گذاشت بتابراین 
غلامان از سلطتش متفر شده قصد قتل او 
کردند و هر شب بر درگاه پادشاه دو شسر 
می‌بستند تا هیچکس دلیر در آنجا نتواند 
رفت اتفاقاً در شب پنجشنبة بیست‌وسیم 
جمادی‌ال خر سنة مذکوره آن قاعده مرعی 
نداشتند غلامان فرصت یافته در سحرگاه آن 
شب درآم‌دند و اخمد را ریت فا 
چش‌انیدند و بعد از آن او را اسیر شهید 
خواندند و جمدش ببخارا برده دفن کردند 
و مدت درلت امیر شهید شش ال و چهار 
ماه و چند روز بود و بوزارتش ابوعبداله‌ین 
احمد قیام نمود - انتهی. موف مجمل 
التراریخ بنقل از حمز؛ اصفهانی آرد (مجمل 
السواریخ والفصص ص ۳۸۷): بعد از او 
(اسماعیل ] پسبرش احمدین اسماعیل 
بنشست اندر خلافت المکتفی و سخت 
عظیم بدخوی بود و تند و ناسازگاره و 
خاص و عام از او ستوه شدند. و غلامانش 
در جامة خواب بکشتندش سال بر سیصد و 
یک. و هم مدت فرمان دادن ار شش ال 


بوده است. پس از ان پر او را بنشاندند 
تسصرین امد - انستهی. و رجسوع به 
لیاب‌الالباب ج۱ ص۲۲ و مجمل التواریخ 
والتصص ص ۱ و ۳۸۷ و حبط ۱ ص ۰۲۱۵ 
۲ ۰۲:۲۴ ۳۲۵ و ۲۲۴و ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۳۵ شیود. . 


۱۱۵۱ 


احهد. ام] ((خ) اين اسماعیل طالقانی. 
رجوع به اهمدین اسماغیل‌ین یوسف 
طالقانی قزوینی شود. 

احهد. [ام) ((خ) این اسماعیل نطاحه 
مکنی به ابوعلی کاتب. بعربی شعر هم 
می‌گفته دیوان او پنجاه ورقه است. (ابن 
الندیم). و رجوع به احمدین اسماعیل‌ین 
ابراهیم‌ین الخصیب... شود. 

احمد. [ م) ((خ) این اشتری. محدت 


احمد. 


است. 
احمد. [) (اخ) اسن اشکاب. محدات 
است. 
احهد. امٌ) (اخ) این اضرب حلبی. او 
راست؛ المفنی. 

احمد. [ ] (اخ) ابن اعثم کوفی. اخباری 
مورخ. مکی به ابومحمد. وی شیمی است و 
یاقوت گوید او نزد اصحاب حدیث ضعیف 
بشسمار است. او راست: کتاب المألوف و 
کتاب الفتوح معروف. و در آن اخبار ایام تا 
زمان رشید خلیفه اورده و کتاب التاریخ که 
خبرهای زمان را از ابتداء خلافت مامون تا 
آخر عهد مقتدر ذکر کرده است و محتمل 
است که این کناب اخیر ذیل کتاب اول باشد 
و من هر دو را دیده‌ام و ابوعلی حسین‌ین 
احمد سلامی ببهقی فطع ذیل این اعتم را 
یرای من انشاد کرد: 

اذا اععذر الصدیق الیک یوماً 

من اتقصیر عذر اخ مقر 

فصنه عن جفائک و ارض عنه 

فان الصفح شيمة کل حر. 

ر رجوع به این اعثم و حبط, ج۲ ص ۲۱۶ و 
معجم الادباء یاقوت ج۱ ص۳۷۹ شود. 
احمد. (ا ] ((ج) این اعرابی. رجوع به 
احمدین محمدین زیاد غزی... شود. 
احمد. ز ْ](خ) ابسن اعسوذ دانش‌مند 
آقشهری حنفی. او راست: الانتقاد فی شرح 
عمدة الاعتقاد. (کشف الظنون). 

احمد. لا م) ((خ) اين افضل امیرالجیوش 
مکنی به ابوعلی. خوندمیر در دستورالوزراء 
(ص ۲۳۳۲) ارد: ابوعلی احمدین افخل در 
زمان خلافت المستمی‌باث‌ین المستنصربافه, 
افضل امیرالجیوش بود و از روی استقلال 
بسراتجام مهمات ملک و مال قیام و در ایام 
ایالت الأمر باحکاءثه امیرالجیوش بر دست 
فدائیان نزاریه کشته گشت و امیر بزخم تیغ 
آن جماعت بعالم اخرت شافته. چون 
الحافظ لدینالّه پر مسند سلطنت قرار گرفت 
ابوعلی احمد را منظور نظر تربیت ساخت و 
منصب وزارت را بوی تقویض فرمود و 
ابوعلی در غایت اعتبار و اختیار در آن 


۱ -گرگانج؟ 


احمد. 





منصب دخل نموده: بعد از اندک زمانی 
فدائیان او را نیز از عقب پدر فرستادند و 
شخصی دیگر قایم‌مقام قلهد آن عیفر 
پس از روزی چند بضرب خنجر فدائیان 
بداختر بعالم دیگر شتافت. آنگاه الحافظ 
لدین‌لّه منصب وزارت را بیسر خضویش 
حسن تفویض فرمود و حسن بتایر آنکه 
بغایت سفاک ر دلیر بود و از نشانة جسنون 
بهره‌ای تمام داشت در یک شب چهل کس 
را از امرای پدر بقتل رسانید و حافظ از ولد 
اعز متوهم گشته, جمعی را خفیه بقصد او 
اغواء نمود و حسن برین معنی اطلاع يافته. 
ان جماعت را نیز بکشت و بعد از آن بقية 
امراء و متجده نرد حانظط رفته, بعر. ض 
رسانیدند که: اگر حسن را بما می‌سیاری 
فهو المطلوب و الا ترا از میان برمیداریم و 
حافظ در سکین آن جماعت کوشیده. 
طیبی را فرمود تا حسن را زر داده. بعالم 
عقبی فرستاد. مصرع: بداندیش را هم ید اید 
بپیش. و رجوع بحبط ج۱ ص ۳۶۱ شود. 
احمد. زا مْ) (اخ) اين الیاس. اصلاً ایرانی و 
از نزاد کرد و از مردم شهرزور بود. پدرش 
بدمشق هجرت گزید و احمد بدانجا بزاد و 
ابتدا در مدرصز سمساطه طباخ بود و 
ضمناً بفرا گیرفتن علوم ادب پرداخت در 
لغت عرب و شعر و ادب چنان مهارت یافت 
که ار را ارجانی صفغیر و قاموس ماشی 
می‌گفند. پس از آن بقطنطنیه رفت و 
جدی ندیم یکی از ارکان دولت پود, سپص 
بطرایلس و مصر و دمشق شد. و در حلب 
بسال ۱۱۶٩‏ ه.ق. درگذشت. 
احمد. [ا م۱ (اخ) اين الیاس القاند. رجوع 
به عیون‌الانباه فی طبقات الاطباء ابن 
آیی‌اصییعه ج ۲ ص ۲۵ شود. 
احهد. [ا ] (اخ) ابن امیرالجیوش. رجوع 
به احمدین افضل شود. 
فقیه فرضی» شافعی مفتی نابلس. او راست: 
شرح تصیده برده. شرح آربعین نووی. 
المناهج السطامیه. 1 وفات وی در ۱۱۵۷ 
ه.ق. بوده است. 
احهد. [) ((خ) این آمیتین ابی‌اسية 
الکاتب مکنی به ابوالمباس. مرزیانی ذکر او 
آورده است و گوید او از خاندان کتابت 1 
غزل 1 ظرافت 71 آدب بود. و آحمحدین 
ابوالفاسم نیشابوری گوید که او را پس از 
سال ۲۵۰ ه.ق. یا حوالی ان دیدم و علم 
ادب بسیار از وی فراگرفتم. یاقوت گوید 
امية پدر احمد از موالی هشام‌بن:عبدالملک 
است و در دولت بنی‌عباس بربیم حساجب 
منصور پیوست و کاتب وی بود و او را شعر 
نیکوست ر اولاد او همه از مردان علم و 


ادیند از جمله احمد صاحب ترجمه و برادر 
او محمد و در اخبار شعرا ذکر او آورده‌ام و 
مرزبانی قطعة ذیل را از احمد روایت کند: 
خبرت عن تفیری الاترابا 

و مشیبی فقلن باثّه شابا 

نظرت نظرة ای فصدات 

کصدود المخمور شم شرابا 

آنْ ادهی مصيبة نزلت بی 

آن تصدی و قد عدمت الشپابا. 

و ابوهفان میگفت در دنیا هجائی ارف و 
اظرف از اين قول احمدین امية نیست: 

اذ این شاهک قد ولیته عملاً 

اضحی و حقک عنه و هو مشفول 

بسکة احدنت لت بشارعة 

فی وسطها عرصة فی وسطها میل 

فری فرنها فیالرکض مندفعً 

تهوی خریطته و البغل مشکول: 

و ابن ندیم گوید او را سی ورقه شعر است. 
احمد. [ ع) (اخ) سلطان...) اين اوغورلی 
محمودین اوزون حسن. آنگاه که پدر وی 
محمود بقتل رسید وی بساطان بایزید 
عشمانی التجا جست و سلطان بحسن‌قبول او 
را بپذیرفت و بشرف مصاهرت بایزید 
تائل‌گشت لکن سپس بی اطلاع سلطان به 
ایران گریخت و در تاحل ارس رستم‌بیگ 
عمزادة خویش را یکشت و تسبریز را 
متصرف گردید و بر آن شد که تنظیمات و 
قوانین عشمانی را در تبریز اجرا کند اين امر 
بر کسان او ناگوار آمد و بر او بشوریدند و 
پس از یکال سلطّت در سال ٩۰۱‏ ه.ق. 
پسرعم دیگر او سوسوم به مرادیک او را 
بکشت و تبریز را بحیطة ضبط خویش 
دراورد. 
احهد. [ م) (اخ) این اوس‌بن حسن 
ایلخانی. چهارمین از امرای ال‌جلایر (۷۸۴ 
- ۸۱۳ ه.ق.). بعد از قتل سلطان حسن 
برادر دیسر او ابسويزید از ترس از تبریز 
گريخته بسلطانیه پیش عادل‌آقا رفت و 
عادلآقا او را پپادشاهی تصب کرده برای 
سرکوبی سلطان امد بسمت تبریز در 
حرکت امد. سلطان احمد ابتدا جماعتی از 
امرای همراه عادلآقا را بطرف خود کشاند 
ر همین قضیه پای جنگجوئی عادلآقا را 
سست کرده او را به مراجعت بسلطانیه وادار 


نمود و ار در ضمن شیخ علی حاکم بفداد و " 


خواچه عان نادک کسیر او راتتعالشت با 
سلطان احمد واداشت و ایشان به آذربایجان 
کر کشیدند. لشکریان بعداد سلطان احمد 
را شکست دادند و سلطان اجمد از طریق 
خوی بنخجوان گریخت و در آن حدود 
بملاقات قتراسحد ترکمان رفته از ار 
استمداد جست. قرامحمد با تحمیل دو.شرط 


آنکه سلطان در کارهای جنگ دخالت 
تنماید دیگر آنکه پس از فتح در غنایم طمع 
نکند. سلطان احمد این دو شرط را پذیرفت 
و قرامحمد ۰ مسوار یکمک او فرستاد و 
ترکمانان شیخ علی و خواجه علی هر دو را 
در جنگ کشتند و غنايم بسیار گرفتند و 
سلطان احمد ببریز برگشت و اندکی بعد با 
عادلآقا از در صلح‌خواهی دراند ولی 
عادلآقا اعتنا نکرده بتبریز نزدیک شد و 
امرای بغداد هم در خدمت او داخل گردیدند 
سلطان امد ناچار بموقان و اژان فرار 
تمود. عاقبت امیر ایاز بین اشنین واسسطة 
صلح شد و سقرر گردید که آذربایجان 
بالاستقلال در تصرف سلطان احمد قرار 
گیرد و عسراق عسجم بسلطان بایزید 
تحت‌الحمايةٌ عادل‌اقا. عراق غرب را هم 
سلطان احمد و عادلآقا بشرکت هم اداره 
کنند. عادلآقا بسلطانیه برگشت و یکی از 
سرداران خود را به همرافی امرای بغداد 
واه ان که تفوها تا ارجام او ای ار 
امور عراق عرب ناظر باشد. مأمور عادل‌آقا 
یمحض ورود ببغداد قاتلین امیراسماعیل 
رشیدی و مخالفین دیگر را بقتل آورد و فتنه 
در بشداد بالا گرفه شورشیان خزانه‌ای را که 
برای ارسال بخدمت عادل‌آقا فراهم آمده 
بود غارت کردند. جون این اخبار بتبریز 
رسید سلطان احمد عازم بغداد شد و عامل 
عادلآقا را که گربخته بود بچنگ آورده 
کشت و شاه منصور مظفری را که از حبس 
عادلآقا نرار نموده بسود از جانب خود 
بحکوست شوشتر برقرار کرد و در سال ۷۸۵ 
به تبریز پرگشت عادلاقا که از استبداد و 
سقاکی سلطان احد راضی نبود با سپاهیان 
خود به آذربایجان آمد و در نزدیکی مراغه 
با اردوی سلطان احمد رویرو گردید. سلطان 
احمد بهمدان رفت و از آنجا به شاء‌شجاع 
پیفام فرستاد او را به فتح آذربایجان 
برانگخت. شجاع بقصد تبریز حرکت کرد و 
عادل‌آقا و سلطان بایزید به استقبال او رفته 
در گلپایگان بملاقات او نایل آمدند و 
بهمراهی مم بهمدان رسیدند. سلطان احمد 
بشاه‌شجاع یغامی محترمانه داد ۳1 عادلاقا 
را بنده عاصی خود قلمداد نمود. شاء‌شجاع 
هم بهمین نظر سلطانیه را بیعضی از اسرای 
خویش سپرده ساطان بايزید را اسما بر انجا 
پادشاه قرار داد و دست عادلآقا را از کارها 
کوتاه نموده بسخوزستان رفت. امرای 
رابوویسی.امرای. شاه‌شجاع را بساطانیه راه 
ندادند و خود بر آنجا استیلا یافته اما چون 
قدرتی نداشتند ستلطان احمد بسزودی 


احمد. 


ببلطانیه آمده آنجا را بتصرف خود گرقت و 
ایويزید را بتبریز برد و قلعة سلطانیه را به 
اسم پر دوساله خود بشیح محمود جاندار 
سپرد. در همین ایام بود که خبر وصول 
لشکریان امرتیمور گورگانی از ماوراءالنهر 
بخراسان و از آنجا پقومس و ری رسید و 
عده‌ای از ایلجیان آن امیر نیز برای ملاقات 
سلطان احمد بتبر یز آسدند. سلطان احمد 
ایلچیان امیرتیمور را ببفداد فرستاد و خود 
نیز در عقب ایشان روانه شد تا در آن شهر با 
فرستادگان تیموری ملاقات و مذاکرات کند. 
عادلآقا از غیاب سلطان احمد استفاده کرده 
بار دیگر خود را بسلطانیه رساند و آنجا را 
از کف عمال سلطان احمد بیرون آورده 
بمخالفت با احمد قیام نمود و ار تا ورود 
امیر تیمور بسلطانیه شهر و قلعة انرا در یبد 
تملک خود داشت. از سال ۷۸۸ تا تاریخ 
۳ و.ق. که تاریخ قتل سلطان احمد است 
بدست قرایوسف ترکمان» سلطان احط تمام 
مدت را در سرگردانی و زدرخورد با 
مخالفین و یاس و نومیدی سرمیکرد. 
اسیرتیمور در ۷۸۸ آذربایجان را مسخر 
ساخت و آن قعطعه از تصرف آل جلایر 
بکلی بیررن رفت و ملک سلطان احمد 
منحصر بعراق عرب گردید. هفت سال بعد از 
این واقعه یفداد نیز مسخر امیر گورکانی شد 
و احمد بیصر گریخت و تا آمیر تیمور زنده 
بود جرأت اقدامی نداشت. همینکه خبر 
فوت آن امیر قهار رسید سلطان احمد 
بممالک سابق خود برگشته عراق عسرب را 
متصرف شد و پنج سال دیگر در بنداد 
سلطنت کرد ولی بین او و قرایوسف ترکمان 
دشمنی بروز کرد و میان ایشان در تبریز 
جنگ اتفاق افتاد و سلطان احمد در ۸۱۳ 
بقطل رسید و او در حقیقت آخرین امیر 
سلله ایلکانی است. و سلطان احمد مردی 
سفاک و خونریز و سخت‌کش بود و بهمین 
علت غالبا امرا از او ستوهم بودند و در 
استیصالش میکوشیدند چنانکه سخالفین او 
را بتخیر آذربایجان تحریک میکردند و 
همین کیقیات نگذائت که او را از دور 
بالسبه طولانی سلطنت بهره‌ای کافی 
حاصل شود با این حال مردی بود 
شضعردوست و خود نیز شمر میگفت و 
موسیقی میدانست و خواجه حافظ شیرازی 
در دو غزل او را مدح گفته است" به آبادانی 
نیز بی‌علاقه نبود چنانکه پس از مرگ تیمور 
مراجعت ببغداد قسمتی از خرابیهای آن شهر 
ر ترشت نمود از آننجمله باروی شهر را 
مجددا ساخت. رجوع بتاریخ, مغریبههن 
۱ - ۲۶۴ و رجوع بحبط ج۲ صمص ۸۲ 
- ۸۳و ص ۸۴ و ۹۸ و مرآت السلدان ج۱ 


ص ۲۹٩۹‏ شود. 
احهد. امٌ] ((خ) ابن ایسوب ارجانی. از 
مردم ارجان فارس. محدث است. 

احمد. [ ) (اخ) ابن بايزید انی. او یس 
از وفات شهنشاء‌بن بایزید که هم در حیات 
پدر درگذشت اکبر اولاد بايزید بود و بايزید 
وی را ولایت عهد داد و از غایت عشق و 
علاقه‌ای که بدو داشت هم در حیات خود 
تخت و تاج را به او واگذاشتن خواست 
لیکن ینی‌چریها پس از وفات بایزید برادر 
کوچک احمد را موسوم به سلیم بسلطنت 
پرداشتند. احمد که سی سال از دست پدر 
حکمرانسی و ولایت آماسیه داشت از این 
کرد؛ ینی‌چریان ناخشنود و در آناطولی علم 
طفیان برافراشت و پسر خود علاء‌الاین را 
به ضبط بروسه مأمور کرد و آنگاه که سلیم 
بدانجا لشکر کشید احمد آماسیه را ترک 
گفته بجبال مجاور پناهید و سلطان سلیم 
داردیاشا را بحکومت اماسیه تعیین کرد و 
بازگشت. پس از زسستان سلطان احمد 
بآماسیه عودت کرد و آن ناحیه را متصرف 
گردید و بار دیگر بایزید با لشکری گران به 
آماسیه متوجه شده و پس از جنگی صمب 
تتطان ام نگاو و اتقو واورا 
بفرمان ملیی در ٩۳۹٩‏ ه.ق. بکشتند. 
احمد. (م) (اخ) ابن بخار. محدث است. 
احمد. را ] (اخ) ابن بختیارین علی‌بن 
مت ال نواکتر الرانتعن :یک یه 
ایزلمانن: پاقات کون از رات متفه 
جسسیّده بسه ادب و نسحو و لفت و در 
جسمادی‌الاخرة سال ۵۵۲ ه.ق. ببفداد 
درگذشته است و مولد او در ذی‌الحجة سنهً 
۷۶ در اعمال واسط بود. او فقیهی فاضل با 
معرفتی تام به ادب و لغت و یدی باسط در 
کتب سجلات و کتب حکمّه است. و او 
تولیت قضاء واسط داشت و از ابوالقاسمین 
بیان و ابوعلی‌بن نبهان و جز آندو سماع 
دارد و ابوالفرچین الجوزی گوید او با ما 
برای سماع نزد علی‌ین فضل‌بن ناصر حاضر 
میشد. و او را تصانیفی است. از جمله: 
کتاب القضاة " و کتاب تاریخ البطائح. یاقوت 
گوید بخط حجةالاسلام ابومحمد عبدلل‌ین 
احمدیناحصدین الخشاب دیدم که نوشته 
بود: دوست ما شیح ابوالعباس احمدین 
بختیارین علی‌بن محمد ماندائی این شعر 
خویش مرا بخواند: ۲ 

قد نلت بالجهل اسبابا لپا خطر 

یضیق فیها علی العقل المماذیر 

مصيبدٌ عمت الاسلام قاطبة 

لایقتضی مثلها جزم و تدبیر 

آذا تجازی ذووالالباب جملتها 

قالوا جهرل اعانته المقادیر. 


احمد. ۱۱۵۳ 


احمد. [ ((خ) این بدر الواسطی. رجوع 
بعیون الانباء ابن‌ابی اصییعه ج۱ ص ۲۵۶ 


احمد. ام (اخ) اين بُدیل ایامی. محدت 


است. 

احمد. [ام] ((خ) ابن البرخشی, رجوع به 
احمدین محمدین العباس... شود. 

احمد. (ام) (اٍخ) ابن برهان. رجوع به ابن 
برهان ابوالفتح و احمدین علی‌بن برهان... 
شود. 

احمد. [ام] ((خ) اين برهان‌الدین. رجوع 
به احمدین عبدالعزیز... شود. 

اجمد. () ((خ) اين بستوی. متوفی بسال 
۳ ه.ق. او راست: رسالة فی مناظرة 
السیف والقلم. 

احمد. [ ] (اخ) اين بشرین عامر مروزی 
مکنی به ابوحامد. او راست: شرح کبیر بر 
مختصر المزنی. وفات او بسال ۳۶۲ «.ق. 
بوده است. و رجوع به ابوحامد احمدین 
بشر... شود. 

احمد. [ م] ((خ) ابن بشرین علی التجیبی 
معروف به این‌الأغبس. حمیدی ذکر او 
آررده و گوید وفات وی بال ۳۲۶ ه.ق. 
بود. از فقهی بمذهب شافعیست مائل 
بحدیث و عالم بکتب قرآن و در همه علومی 
که وی داشت از عربیت و تفسیر و لفت و 
قرائت متقن و استوار بود و لغت عربیّه را از 
برداشت و کثيرالرواية و در کتابت کتب نیکو 
خط و ضبط بود و از عجلی و خشنی و 
ابن‌الفازی اخذ ادب کرده بود. 

احمد. (م) (اخ) این بشر قنبری. محدثی 
از اولاد قنیر مولی علی علیه‌السلام است. 
احمد. ا) ((خ) این یشر المسرندی. 
ابوعبیداله محمدین عمران الم زبانی در 
المرشع از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مصر ص ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ ۰۱٩۲‏ ۲۱۵). 
احمد. زا (اخ) ابن بشرویه. از قندماء 
ادباء اصفهان است. رجوع به ص ۳۱ کتاب 


۱ - یکی در این غزل: 

کلک مشکین تَو روزی که ز ما یاد کند. 

ببرد اجر دوصد بنده که آزاد کند. 

که در آن گویا خواجه بسفاکی سلطان اشاره کرده 
او را نمیحت میدهد ر میگربد: 

شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد 

قدر یک‌ساعته عمری که در او داد کند. 

دیگر در این غزل: 

احمذابته علی معدلة السلطان 

احمد ثیخ ایس حسن ایلکانی. 

۲ - حاجی خلیفه نام کتاب را تاریخ القضاة و 
الحکام آورده و سال وفات را ۵۵۶ ه.ق. گفته 


است. 


۱۱۵۴ 


محاسن اصفهان مافروخی شود. 
احهد. (ع] ((خ) ابن بشیر کوفی مکنی به 
ابویکر. محدت است. 
احمف. ( ) (اخ) اين بغرا (امیر...). بدست 
محمودین محمدین ملکشاه سلجوقی کشته 
شد. رجوع به مجمل‌التواریخ والقصص 
ص ۴۱۴ شود. 
اجمد. ام (اخ) این بققن. مکتی به 
ابوانتح هم‌نسب با لفرین عبدافاهر بح 
محدث. او بزندقه کشته شد. 
احمد. [1) (اخ) اين َّه. وزیر علویان در 
اندلس از بنی‌خنٌود. 
احمد. 11 (اخ) این بکار بصری مکنی به 
آبوهانی. محدث است. 
احمد. [) ((خ) اين بکرانین الحسین 
الزجاج. یاقوت گوید: کتب عنه علی‌ین 
محمد الازدی فی سنة ۳۵۵ «.ق. رجسوع 


احمد. 


بمعجم الادباء ج۱ ص ۲۸۱ شود. 
احهف. (] (اخ) این بکر بالمی. محدث 


است. 
احهد. (ام] (اخ) ابن بکر سیعی. سحدث 
است. 

احمد. (ا م1 ((خ) اين یکرالبدی مکنی به 
ابو طالب. صاحب کتاب شرح ایضاح ابوعلی 
نارسی. او عالمی نحوی و شوی و قیم 
بقیاس و افتنان در علوم عربیت است. و از 
قاضی ابوسعید سیرافی و ابوالحسن الرّمانی 
و ابرعلی الفارسی اخذ ادب و علم کرد و 
بسال ۴۰۶ ه.ق. در خلافت القادرباله 
درگذشت. یاقوت گوید من از او در جائی 
خبری نیافتم تا حکایت کنم مگر آنچه را که 
او خود در شرح ایضاح راجع بخویش 
میگوید و آن این است که: اه تلکم سع 
ایی‌محمدین یوسفین ابی‌سمید الحین 
الیرافی (قال العبدی و کان" ابن‌السیرانی 
مکیناً فی هذا الشأن علی شهرته عندالناس 
فی اللغة) فی تاء تفعلین. فقال هی علامة 
للتأنیت و الفاعل مضمر. فقلت له و لو کانت 
بمنزلة اثاه فی ضربت علامة للتأئیث فقط 
بت مع ضمیر الاتنین و علم آن فیها مسع 
دلالتها علی التأنیث معنی الفاعل فلما صار 
الائین بطل ضمیر الواحد الذی هو الباء و 
جاءت الألف وحدها. فقال هذا اذاً زبیل 
الحوالج " کذا و کذا و انقطع الوقت بالضحک 
من اببن شیخنا و فی قلة تصرفه. و در 
فوائدی که از ابوالقاسم مفربی وزیر نقل شده 
است خواندم که عبدی را در اخر عمر 
اختلالی در عقل راء یافت. و او راست از 
تصانیف: کتاب شرح الاایضاح و کتاب شرح 
الجرمی. 

احمد. [) (اخ) اين بکر مقربی. او راست 
ارجوزه‌ای در حدیث بنام معلم الطلاّب بما 


للاحادیث من الالقاب. (کشف الظون). 
احمد. (م] (اخ) ابسن بکرژن. از مردم 
دسکره, دهی به نهرالملک و او شیخ خطیب 
بغدادی است. 

احمد. [ع) (اخ) این بکیر الاسدی, 
ابوعبیدال سحصدبن عمران المرزبانی در 
الموشح از او روایت کرده است. (الموشح 
ج عصر ص‌۱۹۵). 

احمد. [1ع)((ج) این بُنْ. محدث است. 
احمف. ( ) (اخ) این‌لبتا.. رجوع به ابن 
البّاه, و احصدین عشمان‌پن بناء ازدی شود. 
احمد. [] (اغ) اين بندار الاذری. رجوع 
به ص ۱۱ کتاپ محاسن اصفهان مافروخی 


شود. 

احمد. ] (اخ) اين بندار سفار. محدّث و 
فقهی اصفهانی است. متوفی بسال ۳۵۲ 
ه.ق. 

احهد. () (() ابن بویه اسوشجاعین 
فناخسرو مکنی به ابوالحسین . و ملقب به 
معزالدوله و منبوز به اقطع برادر عمادالاوله 
علی و رکن‌الدوله حسین از آل بویه. 
خوندمیر در حبیب السیر (ج۱ ص ۳۲۹) 
ارد: در ستة ائنیوعشرین‌وللنمانه (۳۲۲ 
ه.ق.) معزالاوله بموجب اشارة برادر بزرگتر 
(علی‌بن بویه) بکرمان شتافت و پسر الیاس 
که بروایت روضتالصفا مسحمد و بمقیدة 
صاحسب گزیده علی نام داشست در آن بلده 
متحصن شده معزالذوله اغاز محاصره کرد. 
حمدائه المسستوفی گوید که در اوقات 
محاصره امیرعلی‌بن الیباس نه روز لباس 
جنگ پوشیده بقدر امکان در مدافعة ايشان 
رسم اجتهاد بجای می‌آورد و هر شب نزلی 
مناسب ترتیب کرده بممسکر ممزالدوله 
میفرستاد دیلمیان ازين دو صورت متاقض 
متعجب شده پرسیدند که با وجود مخالفت و 
محاربت سبب ارسال نژل و ساوری چیست 
امیرعلی جواب داد که روز محاربه میتمایم 


و شر شما را که در مقام عداوت آمده‌اید از : 


خود دور میکنم و چون شما درین ملک 
مهمائید مروت چنان اقتضا میکند که شب 
نرل میفرستم معزالدوله از استماع این سخن 
مفعل گنه بی‌الجانبین قواعد مصالحد 
استحکام یافت و چون امیرعلی فوت شد 
پسرش بجایش بنشت و میان او و 
ممزالدوله به کرات محاربات دست داد. 
عاثبت ممزالدوله آن سملکت را مسخر 
ساخت. آنگاه رایت عزیمت بصوب اهواز 
برافراخت و آن حدود را یز از گماشتگان 
خليفة بفداد انتزاع نسموده در نز 
تلاث وتلئین و ثلمائه بواسط رفتو از بغداد 
توزون که امیرالامراء خلیفه ببود. پبجنگ.او 
شتافته دوازده روز متعاقب تیار میهرکة 


احمد. 


هیجا در هیجان بود عاقیت توزون منهزم 
کته ممزالدوله به اهواز بازگشت و در سنة 
اربم‌وئلین وئكمائه که توزون فوت شد بار 
دیگر معزالدوله بر سمند جهانگیری نشسته 
عنان بازنکشید و ان شیرزاد که بعد از 
توزون امیرالٌمراء شده بود از وی گریخته 
ممزالدوله در جمادی‌الاول سنة مذکوره 
پباب الشماسیه نزول اجسلال فسرمود و روز 
دیگر بمجلی مستکفی رفته با وی بیمت 
نمود و در ان روز خلنه او رْ ممزالدوله 
لقب داد و مسمزالدوله از روی استقلال در 
سرانجام امور ملک و مال دخل کرده مبلغ 
ینح‌هزار درم هر روز جهت اخراجات خلیفه 
مقرر ساخت و بعد از روزی چند ستکقی 
را از خلافت خلع کرد و السطیع باثّه را 
قايم‌مقام گّردانید. بعد از آن میان 
ناصرالدولابین حمدان که به اغواء اببن 
شیرزاد لشکر بدارالسلام بفداد کشید و میان 
او و ممزالاوله مسحاربات روی نمود در 
محرم سله ۳۲۳۵ ه.ق. مهم بمصالسه اتجامید 
و ناصرالدوله بطرف موصل روانه گردید و 
در سنه ۲۳۶ معزالذوله بصره را ساخته و در 
هه ۳۳۷ بموصل رفحته و بالاخره 
ناصرالدوله به این معضی راضی شده عتان 
یراجت انمطاف داد و در ستته 
خصی‌واربمن‌وتكائه (۳۴۵ ه.ق.). نوبت 
دیگر بین‌الجانبین آتش نزاع ارتفاع بافته و 
بار دیگر به نصیبین رفت و معزالدوله آن 
مقدار او را تعاقب نمود که ببلاد شام درآمد 
انگاه بتابر عرض مرض بیفداد مماردت کرد 
و فرمود تابر درهای مساجد کندند که 
نان معاویةبن ابی‌سفیان و لعن من غصب 
فاطمة فدکا و لمن من منع آن یدفن الحسن 
الففاری و من اخرج العباس عن شوری و 
بدین واسطه شورشی در میان سنیان پیدا 
شده. شب بعضی از این منقورات را حک 
کردند و معزالدوله روز دیگر فرمود که باز 
بعسل اوردند و معزالد وله حسن‌بن مد 
المهلبی مصلحت چنان دید که در لعن شیر 
معاویه دیگری را نام تبرند و بجای سایر 
لال رسول ال (ص) و به اين تدبیر آن غوغا 
تسلی یافت. وفات ممزالدوله در سه 
ست‌وئلئین‌وتشلمائه است عمرض بعقیدة 
صاحب گزیده پنجاه‌وجهارسال بود و زمان 


۱ - لعله: ماکان. (مارگلیوت). 
تم زحمانج. 
۳- در آثار الباتبه ص ۱۳۳ که ار ابوالهن 


آمده. 


احمد. 


سلطتش بیست‌ویک‌ال و سه ماه. معاصر 
عمادالاوله و هفده‌سال در عهد رکن‌الدوله و 
ابوجعفر محمد التصیری و حسن‌بن محمد 
المهلیی در سلک وزراء معزالدوله انتظام 
داشتند و حسن‌ین محمد که بصفت جود و 
سخارت موصوف بود در من ۳۳۶ از عالم 
انتقال نمود - انتهی. و رجوع بحبط ج۱ 
ص ۲۰۳ و تاریخ‌الحک‌مای شفطی ص ۱۰۹ 
س۱۱ و مجمل‌التواريخ و القمص ص ۳۹۰ 
و آثارالباقية بیرونی ص۱۳۳ و رجوع به 
معزالدوله احمد... شود. 
احمد. (] ((ع) ابن‌البهائم. رجوع به 
احمذین محمد معروف به ابن‌البهائم... شود. 
احهد. (ام] (اخ) اين تقي‌الاین عمرین 
الملک المظفر الأول نورالاین شاهشاه 
ایربی. برادر محمد السلک الصتصور اول و 
شاهنشاه است. 
احهد. () (اخ) ايين تمریفا مسلقب به 
شمس‌الدین شهاب. او راست: البرق الساطع 
فی تلخیص البارع (تألیف علی‌بن ابی‌الرجا 
در نجوم). 
احمد. [1] (اخ) اين توفیق. اصلاً از مردم 
گیلان پدرش منلا توفیق در ایران حکمت و 
ری‌اضیات آموخت پس از آن بمملکت 
عتمانی منتقل شد و بعد از تقلبات چند 
ببقسطتطنیه رفت و با ارکان دولت آشتا 
گردید تا سال ۱۰۱۰ هاق. درگذشت و 
فرزندش احمد صاحب ترجمه, معروف 
بتوفيقی‌زاده یکی از فضلای روم است و در 
بمیاری از مدارس انجا تدریس کرد تا 
بقضاء سلانیک منصوب شد و آنگاه در سال 
۰ بقضای شام و پس از چندی بقضای 
مصر و سپس ادرنه مأمور گردید و بدانجا 
بمال ۱۰۵۱ درگذشت. 
احمد. ] ۶] ((خ) اين تمية. رجوع به ابن 
تیمیه... شود. 
احمد. ‏ مْ] (اخ) ابن اشلاج. رجوع به 
آحمدین محمدبن یحیی البلدی... شود. 
احمد. زً ] ((خ) ابسن جابر مکنی به 
ابی‌یکر. وی شیخی فاضل در طب و مردی 
حلیم و عفیف و طبیب مستصربائه بود و 
هم اولاد ناصر بدو اعتماد داشتند و بتعظیم 
و تجیل و معرفت حقش میکوشیدند و تبز 
نزد روسا موتمن بود و او ادیبی فهیم بود و 
بخط خویش کتب بیار در طب و مجامم و 
فلفه بنوشت و زمانی دراز بزیست. 
(عیونالانباء ان ابیاصیبعه ج ۲ ص ۴۶). 
احهد. () ((خ) ابن جابر یتانی. سنجم 
است. 
احهد. (ا م] ((خ) اين جابر بلاهمتیشکنی 
به ایوالعباس است. او راست: استقصاء فی 
الأنساب و الاخبار. و آترا در چهل مجلّد 


تسوید کرد و بتکمیل آن توفیق نیافت. 
(کشف الظنون):۱ 

احهد. (ام] (اخ) ابن جابر الشاطبیه, استاد 
زین‌الدین‌ین علی‌بن احمد معروف به شهید 
ثانی- رجوع به روضات الجنات ص ۲۸۹ 


شود. 


احمدبن محمدین عبدالوالی مقدسی... شود. 
احصد. [ام] ((خ) ابن جبیرین محمد کوفی 
تزیل انطا کیه. او راست: کتابی در قراات 
خمس و از هر شهر یک تن را ذکر میکند. 
وفات او بسال ۲۵۸ ه.ق. بوده است. 
احمد. [ا ) ((ع) ابن جحدر الخراسانی 
الفریبی. ابسوعبیداله سحمدین عمران 
المسرزبانی در الموشح از او روایت کرده 
است. (الموشح ج مصر ص‌۳۵۵). 

آحهد. (ام] (اغ) ایسن جحیین موسی 
الحسبانی دمشقی ملقب به تقی‌الایین. وی 
ذیلی بر وفیات شیخ تقی‌الدین‌ین رافع دارد. 
رفات ار بسال ۸۱۶ ه.ق. بود. 

احهد. (] ((خ) اين جرج الذهبی مکنی 
به ابوجعفر. صماصر ابوالولیدین رشد. او 
فاضل و عالم بصتاعت طب و در اعمال آن 
صاحب حبین تأّی بود و منصور را در طب 
خدمت میکرد و پس از او بخدمت پسر وی 
اصر پیوست و در مجلس مذاکر: ادب 
حاضر میشد و او در زمرء علمائی است که 
بسجهت اشتفال بحکمت و علوم ارائل 
مغضوب منصور و سپس مورد توجه. او 
گردید و منصور او را تمجید میکرد و شکر 
میگفت و دراحق او میگفت: ان اباجعفر 
الذهبی کالذهب الابریز الذی لم‌یزدد فی 
البک الا جودة. وفات او به تلسان هنگام 
غنزوة تاصر در افریقه بسال ۶۰۰ هق: 
بود. رجوع به عیون الانباء اب ایی‌اصیبعه 
ج۳.ض ۷۶ و ۷۷ و ۸۱ شود. 

احهد. اع) (اخ) ابن جزار. رجوع به ابن 
جزار" و رجوع به احمدین ابراهیم افریقی و 
رجوع به عیون الانباء 3 م ص۳۷ - ۲٩‏ و 
ص۲۵ و ۲۴ شود. 

احصد. ام ((خ) اين جعفر. ابن ابی‌اصییعه 
در عیون‌الانباء 2 ص ۲۰۹) گوید: شیخ 
ابواحصد حسن‌بن عبدالّ‌ین سعید عکری 
لفوی در کتاب الحکم و الامثال گوید که 
احهسدین جمفر بقل از احمدبن طیب 
سرخی بنقل از یعقوب‌بن اسحاق کندی 
شعری از یمقوب بمطلع ذیل انشاد کرد و آن 
این پیت است: 

آناف الذنابی علی الارژس 

احمت: (] ۳ (اخ) این جعفرین حمدان‌بن 


مالک القطیعی.البندادی مکنی ببه ابویکر 


۱۱۵۵  .دمحا‎ 


قطیمی. در نامه داتشوران (ج۳ ص ۱۲۱) 
آمده است که: وی از فضلای عرفای سائة 
چهارم هجریه است. درزمان مطیع و طایم 
بود« تتیش بقین گوله است: ریگ نضنین 
جعفرین حمدان‌ین مالک القطیمی. نشو و 
تمایش در بفداد بوده در نزد جمهور این دو 
طبقه از فقها و عرفا مشهور و معروف است. 
در حدیث شاگرد عبداثبن احمدین حنبل 
است و از آن فقیه کامل روایت کند و در 
عرفان نسبعش بشیخ اجل جنید بغدادیست. 
یاقوت حموی در ضمن تعبین قطیع در 
معجم‌البلدان میتویسد: ابوبکر احمد القطیعی 
روی عن عبدائّین احصدین حتبل و ابراهیم 
الحربی و غیرهما روی عنه الحا کم ابوعبداله 
و ابونعیم الحاقظ و غیرهما. بهر حال وی در 
بغداد روزگار خود را بتدریس و ارشاد 
میگذرانید و جماعتی همواره درک صحبت 
وی را مینمودند یکی از بزرگان این طبقه 
حکایت کرده است که وقتی بنزد وی زفتم 
که از فیض صحبت وی استفاده کرده باشم 
چسون بمجلس وی حاضر گشتم دیدم 
جسماعتی بسنزدش نشسته و او مسائل 
همیگفت تا انگاه که سجلس خلوت شد 
نگاهی بمن کرد و گفت چه خواهی و 
چگوئی. گفتم وصیتی خواهم. گفت از طلب 
منتین و با طلب تقوی را پیشه کن و از 
افرمانی حق اندیشه تا بمقصود برسی و 
عاقبت نیکو دریایی. از آن عارف کامل نقل 
شده است که گفته از شیخ خود جنید شنیدم 
که همواره میگفت: یا من هو کل یوم فی 
شان اجعل لی من بعض شانک: ای آنکی 
که هر روزه در کار دیگری چه بودی که 
ررزی آن کار در کار من کنی. از کلمات 
اوست که گفتد: محرومی در بی‌توکلی است 
و نرسیدن بمقصود در زیاده‌طلبی. آن عارف 
و کامل روزگار زندگانی خود را در بغداد 
میگذرانید تا موافق روایت یاقوت حتنموی 
در سال سیصدوشصت‌وهشت هجری در 
زمان الطایملله روزگار زندگانیر! در بغداد 
بدرود نمود و در همان شهر مدفون گردید. 
-انتهی. و او گردآورندهء سند العشرة.است. 
(کشف اللنون). 

احمد. (م] (() ابین جعفرین غلامبن 
زریق. نام معرّمی بنطریقة مذمومه د‌ او 
معاصر ابن الندیم بوده و از زیر طشت اواز 
آدمی برمی‌آورده است. (ابن‌لنديم چ مصر 
ص ۴۲۲). 


۷ - مخت الست صاحب این ترجمه همان 
احمدین یحبی‌ین جابر باشد. 

۲ + درعیون الانباء نام و نب او اب وجغفر 
احمدبن ابراهیم‌بن ابی‌خالد آمده است. ‏ ب 


۶ احمد. 


احمد. (امْ) (اخ) ابن جعفرین لبان مسقری 
مکنتی به ابوالعیاس. او راست: تسنبیه 
ذوی‌الاغترار علی مسالک الابرار. 
احمد. [ ] (اخ) ابن جعفرین محمدین 
عبدات‌بن آبی‌دارد بسفدادی. رجوع به 
این‌المنادی احمد... شود. 
احمد. ا ) ((خ) اين جعفرین موسی‌بن 
یحی‌ین خالدین برمک معروف به جحظه و 
مکی به ابوالهسن. این خلکان ارد: 
ایسوالحمن احدبن جعفرین موسی‌بن 
یحبی‌بن خالدین برمک معروف به جحظدً 
برمکی ندیم فاضل و صاحب فنون و اخبار 
و نجوم و نوادر بود و ابونصربن المسرزبانی 
اخبار و اشعار او را گرد کرده است و وی از 
ظرفای عصر خویش و از ذریة برامکه بود و 
او را اشعار رائقه است از جمله: 
نا اب ناس مول الّاس جوهم 
فاضعوا حدیثاً وال المشهر 
فلم یل من احسانهم لفظ خبر 
و لم یخل من تقریضهم بطن دفتر. 
و نیز او راست: 
فقلت لها بخلت علین بقظی 
فجودی فی المنام لسستهام ‏ 
فقالت لی و سرت تنام ایضا 
و تطمع ان ازورک فی المنام. 
و نیز: 
اصبحثٌ بین معاشر هجروا اللدی 
و تقبلوا الاخلاق من اسلافهم 
قومٌ احاول نم فکائما 
حاولت نتف الشعر من آنافهم 
هات اسقنیها بالکبیر و غنی 
ذُفْب الذین یساش فی اکنافهم. 
و نیز: 
یا ایها ال کب الذین فراقهم احدی‌اللية 
بوصیک الب المقیم بقلبه خبرالوسید. 
و همچنین: 
و قاتلة لی کیف حالک بعدنا 
افی ثوب متر انت ام ثوب مقتر 
فقلت لها لاتسألینی فائنی 
ارو و اغدو فی حرام مقتر. 
و او را دیوان شعریست که اکثر آن نیکو و 
تضایای وی مشهور است. و از ابیات 
اوسب: 
َقْ الجو حثی قیل هذا 
عتاب بین جحظة والمان, 
و ابن‌الرّرمی در حق او گوید او مشوةالخلق 
بود: 
من فیل شطرنج و من سرطان ام ا- 
واوحمتا لمنادمیه تحمَلوا. 
آلم العیون للذَة الآذان. ۰ 
وی در سال ۳۲۶ و بقولی بسال ۳۲۴ «.ق. 


به واسط وفات یافت وگفته‌اند تایوت او را 
از واسط بیفداد حمل کردند. (اين خلکان چ 
طهران ج۱ ص۲۳). و یاقوت در معجم 
الاأدباء آرد که او: ملقب به جحظه ومکنی به 
ابرالحسن است ابوعیداق. حسیین علی‌ین 
مقله گوید جحظه را پرسیدم که این اقب که 
ترا داد گفت ابن المعتز و چنين بود که روزی 
مرا گفت کدام حیوان است که چون قلب 
شود یکی از آلات دریانوردی گردد؟ گفتم 
علق که چون قلب شود قلم" گردد گفت 
احسنت جحظه و جحظه کسی را گویند 
که چشمش سخت بر آمده باشد وایین 
7 ت رو بود و لقب دیگرش 
خنیاگر" است که معتمد وی را بدین لقب 
میخواند. این مرد. در ادب مهارت تمام 
داشت. با روایات بسیار در فنون عدیده 
چون نحو و لغت و نجوم متصرف و.حاضر 
الشادره بمود. شعر او سلیح و الفاظ وی 
پسندیده است. وی در نواختن طنبور نیز 
حاذق و سرآمد اقران بود مولد او بسال 
۴ و وفسات در سنه ۲۲۴ بوده است. 
این‌الندیم گوید: از تصانیف جحظه کتاب 
الطبیخ و کتاب الطنبورین و کتاب فضائل 
السکباج و کتاب الترنم و کتاب المشاهدات 
و کتاب ماشاهده من امرالمعتمد علی اه و 
کتاب ما جمعه مماجر به السنجمون فصح 
من الاحکام, و دیوان شعر او. و نیز گوید که 
جحظه مردی شوخگن و دنی‌اللفس و 
لاابالی به امور دینی بود و او راست 

اذا ما ظشت الی ریقه 

جعلت المدامة منه بدیل 

و این التدامة من رقه 

ولکن اعلل قلباً غلیلا. 

و نیز او راست: 

لی صدیق مغری بقربی و شدوی 

و له عند ذاک وجه صفیق اد 
قولة ان شدوت احسنت زدنی 

و بأحسنت لایباع الدقیق 

خطیب روایت کند که جحظه گفت: 
لقن داضت ,طاعر زا این قفش ود 
خواندم: 

قدنادت الدنیا علی نفسها 

لو کان فی لالم من یسعم 

کم واثق بالعمر وانقته 

و جامع بددت مایجمع. 

و او مرا گفت ناه تو کمال تست. و از شعر 
اوست: 

قول نها و الصبح قد لاح ضوده 

کما لاح ضوء البارق المتألق: 

شییهک قد وافی و لاح افتراقتا ‏ رت 
فهل لک فی صوت و کاس مروق؛ د : 
فقالت شفائی فی الذی قد ذکرته . . دبد؛ 


احمد. 


و ان کت قد نقصته بالفرق. 
جحظه گفت یکی از ملوک مرا حواله‌ای بداد 
و کهید دفم‌الوقت می‌کرد تا ملول شدم و 
بملک نوشتم: 

اذا کانت صلاتکم رقاعا 

تخطط بالانامل و الاکت 

ر لم تکن الرقاع تجرنقعاً 

نها خطی خذره بألف الف. 

و باز جحظه در امالی خویش از اشعار خود 
آورده است: 

طرقتا بزوغی حین اینم زهرها 
و فها امس امن منظر 

و کم من بهار یبهر آلعين حسته 
و من جدول بالیارد العذب یزخر 
و من مستحت بالمدام کأئه 

و ان کان ذمَیاًامیر مومر 

و فی کفه الیمنی شراب موژّد 

ر فی کفه الیسری بنان معصفر 
شقائق تندی بالدی فکانها 
خدود علیهن المدامع تقطر 

و کم ساقط بکرا یلوک لسانه 
و کم قاثل هجرآو و ماکان بهجر 
و کم منشد بیتاً و فیه بقية 

من العقل الا انه متحیر 

فکان مجنی دون من کنت اتقی 
ثلات شخوص کاعبان و معصر 
و کم من حسان جنن اوتار جوده 
فألهب ناراً فی الحشا حسعر 
یفنی و اسباب الصواب تمدّه 
بصوت جلیل ذکره حين یذکر 
أَحن حنین الواله الطرب الذی 
ی شجوه بعد الغداء التذکر 
اجحظة ان تجزع علی فقد معشر 
فقدت بهم من کان للکسر یجبر 
و اصبحت فی قوم کان عظامهم 
اذا جنتهم فی حاجة تتکسر 
فصبراً جمیلاً ان فی الصبر. مقنعا 
علی ما جناه الدهر و الله اکبر: 
و نیز آرد: 

یا من بعدت من الکری ببعاده 
الصبر مذ غیبت علی غائب 
اصحت اجحد انی لک عاشق 
والمین مخبرة بأنی کاذب. 

و نیز از اشعار خود آورده است: 
قد قلل الادمان اکلی فما 

اطعم زاداقیس ابهام 

قالحمدئْه و شکرا له 

قدصرت من باية افوام 

قوم تری اولادهم بینه 


۱ - قلم؛ بادبان کشتی 


۳ -بهمین صررت فارسین»؛ ۰ 


احمد. 


للجوع فی حلية ایام 
و نیز 

اری الایام تضمن لی بخیر 

ولکن بعد ایام طوال 

فمن ذا ضامن لدوام عمری 

الی دهر یفیر سوء حالی 

هی السمون قد عطفت قناتی 

و نفرت الغوانی عن وصالی 

و فیها لوعرفت الحق شفل 

عن الامر الذی اضحي اشتفالی 
کأنی بالرادب قائلات 

و جسمی فوق اعتاق الرجال 

الا سقیا لجسمک کیف یبلی 

و ذکرک فی المجالس غیر بالی: 
و نیز از خود آرد: ۱ 

انفق و لا تخش افلالا فقد قسمت 
بين العباد مع الاجال ارزاق 
لاینفم الیخل مَمْ دنیا مولية 
ولایضر مع الاقبال انقاق. 

و نیز آورده است: 

تعجبت اذ راتتی فوق مکسور 
من الحمیر عقیر الظهر مضرور 
من بعد کل امین الرسغ معترض 
فی السیر تسه احدی التصاویر 
فقلت لاتعجیی منی و من زمن 
انخی " علنٌ بتضییق و تفتیر 

بل فاعجبی من کلاب قد خدمتهمٌ 
تسعین عاماً باشعاری و طنبوری 
و لم یکن فی تناهی حالهم بهم 
حر یعود علی حالی بتغیر. 

وقتی از او پیر‌سیدند: کیف حالک» گفت 
چنان که شاعر گوید: 

ای شیم رأیت اعجب من ذا 

ان تفکرت ساعة فی الزمان 

کل شیء من السرور بوزن 

و البلایا تکال بالقفزان. 

و نیز از اشعار اوست: 

الحمدث لس لی کاتب 

و لا علی باب منزلی حاجب 

ر لا حمار اذا عزمت علی 

رکوبه قیل جحظة راکب 

و لا قمیص یکون لی بدلا 
ماقه من تفس الناهده 

و اجرة البیت فیه مقرحة 

اجقان عینی بالوبل الساکب 

آن زارنی صاحب عزمت علی 
بیع کتاب لشعبة ‏ الصاحب 
فرض من الّه لازب واچب 

فیهم صدیق فی عرسه عجمبا سس 
اذا تاملت آمرها عاجب 

تحیها حرة و حافرها 


ارق من شعر خالد الکاتب. 

و یز: 

الحمد " ثه لم اتل قط یا بد- 
رویا مصفا و یا کافور 

لا ر لا قلت اين ابن الشواهد 
سن و وزاننا و اين البدور 

لا و لا قیل قد اتاک من الضم 
سعة بر موفر و شعیر 

و اتاک العطاء باكدلما 

قیل " فی الخزائتین بخور 

انا خلر من الممالیک والام 
لاک جلد علی البلا و صبور 
لیس الا کسيرة و قدیع 

و خلیق اتت علیه الاهور. 

و نیز او راست: 

و لی صاحب زرته للسلام 
فقابلنی بالحجاب الصراح 

و قالوا تغیّب عن داره 

لخوف غریم طح وقاح 

و لو کان عن داره غاثئبا 
لادخلنی اهله للنکاح. 

و در طلب دیدار دوستی گوید: 
لنا یا اخی زلة وافرة 

و قدر معجْلة حاضرة 

و راح تزیل اذا صفقت 

سنا البرق فی الليلة الماطرة 
و مسمه "لم یخنها الصواب 

و زامرة ایما زامرة 

و ما ششت من خبر ادر 

و نادرة بعدها نادرة 

فأیت و لو کنت یا ابن الکرام 
و حاشاک من ذاک فی الاخرة. 
و نیز؛ 

ما زارنی فی الصبی من نادمته 
کاسین کاس مودة و مدام 
بخلوا علیٌ و قد طلبت سلامهم 
فکاتتی طالبتهم بطعام. 

و لیز: ۲ 

و ذی جدة طلبت الیه با 
فاقمم ائه رجل فقیر 

ارانیه المهیمن و هو صادق 
کآنیبالتازل عن قلیل 
خلون من المطرزة اثمارق 

و ند ظر اانساءبماترکنم 
فصار لماهر بالیک حاذق. 

و نیز: 

و قائل قال لی من انت قلت له 
مقال ذی-عکمة و انت له الحکم 
لست الذی تعرف البطحاء وطاأته 
والییت یمرفه والحل و الحرم 
انا الذی دیته اسعاف سائله 


احمد. ۱۱۵۷ 


والضر یعرفه والبژس و العدم 
انا الذی حب اهل ابیت افقره 

و نیز او راست: 

و لی کبد لایصلح الطب ستمها 

من الوجد لاتفک دامية حری 

فیا یت شعری والظنون کثيرة 

ایشعر بی من بت ارعی له الشعری, 

و نیز ار راست: 

یستوهب الاحسان من واهبه 

و کیف لااشکر من لااری 

فی منزلی الا الذی جاد به. 

و نیز: 

و رأیته سب العطب . 

و ما حفتلت من الخطب 

و رهنت دیوان اللقا - 

لض واسترحت من التعب. 

و نیز او راسست: 

۷ تعجبی یا هند من 

حالی فما فیها عجب 

آن الزمان بمن تقد - 

الجهل بضطهد الحجی 

والراس یعلوه الذنب. 

خطیب از ابوالفرج اصفهانی آرد که جحظه 
گفت: وقتی مرا تتگذشتن روی داد و آتچه 
داشتم از دست بدادم و در خانه جز بوریائی 
چند نماند و روزی. صبح کردم نمونه مثل: 
انلس من طنبور بلاوتر و با خود اندیشیدم 
که نامه‌ای به محبرقبن ایی‌عباد. که هسایة 
من بود تویسم [وي از دوسال باز از کارها 
کناره کرده و بیماری نقرس او را زمین‌گیر 
ساخته بود که ار را بر دست با تخت 
می‌بردند و با این حال مردي ظریف و 
بزرگ نش و بلندهمت بود و یشراب و 
تعاط می‌نشت ] تا شاید مرا نزد خود 
خواند و چیزی دهد و مدتی بدان معاش 
گذارم و بدو نوشتم: 


ماذا تری فی جدی و فی غضار بوارد 
و تهرة ذات لون . یحکی خدود الخرائد 
و مسمم یتفنی من ال یحبی‌ین خالد 
ان المضیم لهذا نزر المر و ءة بارد. 


دیری نگذشت که محفة مسحبره را دیندم 


۱ - لعله- اخنی. (مارگلیوت). 

۲ - لعله: لشبعة. (مارگلیوث). 

۳- لعله: احمد انله. (مارگلیوت). 
۳ - لعله: سقط «ان». (مارگلیوث»). 
۵ - لعله: موم. (مارگلیرتث). 


احمد. 





غلاماتشس بخانة من می‌ارند و مسن بر ذر 
نشسته بودم. بدو گفتم چرا آمدی و کدام 
کس ترا بدینجا خواند؟ گفت تو. او را گفتم: 
منظور من خانة تو بود نه خانة من. و سوگند 
با خدا که خانة من مصداق آیة: افرغ من 
فواد ام موسی است. وی گفت حالی تخواهم 
بازگشت. بخانة تو درایم. و انچه باید گویم 
تا از خانه بیارند. چون بخانه درامد و جسز 
بوریائی: ندید گفت: یا اباحسن: راستی که 
ترا بفقری سخت و رنجی صعب دچار 
می‌بینم گفتم چنان است که بینی و وی کس 
بخانٌ خود فرستاد و فرش و الات و تماش 
و غلامان خواست فراشان بيامدند بساطها 
یگستردند و ظروف و شمع و دیگر مایحتاج 
بیارردند. و انجه در مطبخ از الات و اببزار 
بکار بود. طباخ وی بیاورد. و ساقی او 
جامها و ظروف و مخروط " و میوه و بخور 
و بخوردان. و انواع ثرابها حاضر کرد. و 
محبره, آن روز و آن شب پیش من ببود و به 
اواز من و اواز مفنیه‌ای که با او مانوس 
بودم. شراب خورد. چون دیگر روز شد, 
غلام آو کیسه‌ای بهزار درم و یشتواره‌ای از 
جامه‌های گرانها. بریده و نابرید مرا داد. و 
محبره محقه بازخواست و بنشست و من 
وی را مشایعت کردم چون به آخر صحن 
رسیدم گفت: یا اباالحن بجای خود باش و 
خانة خویش تگاهدار آنجه در آانت از آن 
تو است و مگذار کس چیزی از آن بیرون 
برد و غلامان را گفت بیرون شوید. و آنان 
خارج شدند. و در بستم و آن اسرال بسیار 
پسلک ب دراست و ضااسش قطن ذیل رال 
او در حق سعد حاجب انشاد کرد: 

یا مد انی قد خدمت ثلالة 

کل علیه منک وسم لاع 

و اراک تختم رایما لتمیته 

را به لیخ شبخ صالع 

یا خادم الوزراء انک عندهم 

مد ولکن انت سمد الذابح. 

و از اوست: 

و لی-صاحب لاقدس اه روحه 

و کان من الخیرات غیر قریب 

اکلت عصیدا عنده فی مضیرة 

فیا لک خن یوم علیَ عصیب. 

و نیر: . ۱ 

دعانی صدیق لی لاکل القطائف 

فأمنت فیها آمنا غیر خائف 

فقال و قد.اوجعت بالاً کل قلبه 

رویدک بهلاً هی احدی المتالف 

ققلت له ما آن سمعنا بهالک :تشه  ..‏ سع 

ینادی علیه یا قتیل القطائف. 

و از شعر جحظه است: 

و یل فی جوانبه حران 


فلیس لطول مدته انقضاء 

عدمت مطالع الاصباح فیه 

کان المبح جود او وقاء. 

و نیز او راست: 

رحلتم فکم من انه بعد زفرة 

مبيتة لاس شوقی الیکم 

و قد کنت اعقت الجفون من البکا 

فقد ردها فی الرق حزنی علیکم. 

و هم از اوست: 

ما لی و للشار و اولاده 

لاْقدس الوالد و الوالده 

قد حقظوا القرآن و استعملوا 

ما فیه الا سورة المائدة. 

و نیز: ِ 

بطول علی الیل حتی ال 

فأجلی و اللوّام فی غقلة عنی 

فلا انا بالراضی من الدهر فعله 

و لا الاهر یرضی بالژی ثاله منی. 

ایرعلی گوید ایوالقاسم حسین‌ین علی 
بفدادی, که پدر او تخست ندیم ابن‌الحواری 
بود و سپس بریدین را بصره ندیمی کرد و 
سالها در انجا ببود مرا روایت کرد که 
جحظه. سست‌عقیدت بودی و برمضان روزه 
نداشتی و بنهانی صرف طعام کردی. روزی 
بسرمضان, بسلام پدر من آمد و او را 
بنشانديم و چون نیمروز شد گرده نانی 
بدزدید و به آب‌خانه شد اتفاق را پدرم 
بسدان‌جا رفت و وی را بدید و گفت با 
اباالحسن این جیست؟ گفت: برای بنات 
وردان" نان ریزه کنم. و از شعر اوست: 

ان کنت ترغب فی الزیا- 

رة عد اوقات الزيارة 

قدع الشتيمة للفلا- 

م اذا دنوت من القضارة. 

و نیز از شعر مطبوع اوست: 

و اذا جفانی صاحب تن 
لم‌استجزماعشت قطمه 

و ترکته مثل‌القبو- 

ر ازورهافی کل جمعه. _ 

و در امالی از شعر خود ارد: 

دعینی من الذل ایالکبر 

بحرمة معبودک الا کبر 

فلست بیاک علی ظاعن 

و لا طلل محول مققر 

و لکن بکانی علی ماجید 

اراد ولا نم بقدر. 

و نیز: 

مرضت قلم یعدنی فی شکاتی 

من الاخوان ذوکرم و خیر 

فان مرضوا و للایام حکم 

سیفذ فیالکببر و فی الصفیر: ۰ 
غدوت علی المدامة و الملاهی ‏ ۰ نفد 


و ان ماتوا حزنت علی القبور. 

و نیز: 

یا راقداً و نسیم الورد منتبه 

فی رقة القفص و الاطیار تنتحب 

الورد ضیف فلا تجهل کراأمته 

و هاتها قهوة فی الکاس تلتهب 

سیقاله زائرا تحیی النفوس به 

یجود بالوصل حیناً ثم یجتنب 

تبا لحر راه وه ذرجدة 

لم یقض من حقه بالشرب ما یجپ. 

و نیز او راست: 

نادیت عمراً و قد مالت یجانبه 

مدامة اخذت بالرأس والقدم 

قد لاح فی الدر ارالراهیین و قد 

ناداک بالصبح ناقوسا هما ققم 

نقام یشر فی ائواب نعمسته 

لبزل صافية کالتجم فی الظلم 

فاستلها و شدا و الکاس فی یده 

سلم علی الربم من سلمی بذی سلم 

لو دام لی فی الوری خل و عاتقة 

لما حفلت بذی‌قربی و لارحم 

و لابکرت الی حلو اثلة 

و لا لنفت الی شیء من العم. 

ابوعلی محن‌بن علی‌بن محمد روایت کند 
که حسن‌بن مخلد در بذل مال بخشنده‌ترین 
مردم و در اطعام بخیل‌ترین آنان بود و 
ندیمان او بر سر سفره حاضر میشدند ولی 
کس را جرات ان نبود که دست بچیزی برد 
و تا بنمایند هیچ نخورده‌اند دستها بریش 
خود پاک میکردند و او را حکایتهای 
عجیب است جحظه گوید: روزی که ابن 
مخلد مرا بمهماتی خوانده بود. از وی پانصد 
دینار و پاتصد درهم و پنج جامة گرانبها و 
یک طبله مشک خالص مرا بهره آمد گفتند 
آن چگونه بود. گفت: حسین‌بن مخلد در مال 
بخشنده و در طعام بخیل بود و ندیمان خود 
را بفتة بخانه می‌برد و با آنان طعام میخورد 
و شراب میداد و هر کس را که طعام 
خوردی " او را دشمن داشتی و هر کس بی 
تقل و مزه شراب آشامیدی نزد او جاه و 
منزلت یافتی. روزی بخانة او بودم گفت یا 
اباالحسن گفتهام برای صبوح فردا جا شری 
کنند. شب را پیش ما بباش. گفتم این نتواند 
بود, امشب بروم و فردا پگاه نزد تو آیم. 
صبوحی چه خواهد بودن؟ گفت چنان و 


۱-معی مخروط رانیافتیم. 

۲ -«بنات وردان» خبزدو و خحزدرک است که در 
تداول مردم قزوین اتستنه‌گوگال» گویند. 
رو این احت: وجّاکلهم فمن:آکل له قتلاٌ 
و ظاهزا قتل در اینجا معنی دیگر شبیه بدشمن 
داشتن و اسال آن دهد. ‏ > 


احمدك. 


چنین, و آنچه را که بطباخ فیرموده بود 
برشمرد و بر این قرار که پگاء نزد او روم از 
هم جدا شدیم و من بخانه آمدم و طباخ را 
بخواندم و هرآنچه را که اب مخلد بطباخ 
خویش دستور داده بود گفتم تا او نیز مهیّا 
سازد و پاسی از غب گذشته آماده باشد, و 
وی چنان کرد بخفتم و نیمی از ب گذشته 
برخاستم و از آنچه ساسته بود بخوردم و 
مسرکب زین کردند تا برنشیتم حالی 
فرستادگان او دررسدند ونزد وی شدم 
گفت: ترا بجان من سوگند. چیزی خوردی؟ 
گفتم پناه بخداء قبل از غروب از پیش تو 
برفتم و اکنون نیمی از شب گذشته است چه 
رقت چیزی خورده باشم غلامان خود را 
پرس مرا بر چه حال يافتد. غلامان گفتند 
ما او را لیاس‌پوشیده و منتظر زین کردن 
استر خود يافتیم. ابن مخلد سخت شاد شد 
و طعام بیاوردند و مرا گرستنه نبود ناچار از 
خورد خودداری کردم و او استدعاء خوردن 
میکرد. و عادت وی چنان بود که در این 
حال اگر کسی چیزی میخورد» روزگارش 
تباه بوده و من میگفتم ای خواجه, دست 
بکار خوردن هستم. مگر در دتیا کس بیش 
از این خورد؟! و چون کار طعام بیایان 
رسید دست در شراب بردیم. و رطلهای 
گران. خوردن گرفتم. و او از اين کار شاد 
یود و چتین میینداست که ناشتا شراب 
میئوشم و یا اینکه به آن مختصر طمامی که 
با او خوردم, اکتفا کرده‌ام و صرا ضرمان 
خوائدن داد و من فرمان بردم و ار طرب کرد 
و رطلها بنوشید. چون شراب در او کار کرد 
گفتم: خواجه بر آواز من طرب میکند. مرا 
بر چه طرب باید کردن؟ ابن سخلد دوات 
خواست و غلام دوات بیاورد و رقعه‌ای 
بنوشت و بسوی من افنکند بصیرفی معامل 
خود. مرا پانصد دینار نوشته بود برگرفتم و 
سپاس گزاردم طرب و مستی زیادت کرد. 
در اين حال از او جامه خواستم, مرا پنج 
جامه خلعت داد و فرمود انچه بخور در 
آنجا بود بکار برند و طبله‌ای نیکو که 
عطرهای بسیار در آن بود بیاوردند و 
غلامان از آن طبله بخور کردن گرفتند و 
چون فارغ آمدند گفتم ای خواجه من نیز 
بخور دوست دارم. گفت چه خواهی؟ گفتم: 
تصیب خود از اين طبله خواهم. گفت: همه 
آن بتو بخشیدم و آنرا بگرفتم. سیس نیز 
رطلی بنوشید و بر تکیه گاه پشت داده و اين 
نشان ختم شدن مجلس او بود در مستی» 
حاضران برخاستند .و .من نیز سپیده‌دم. چون 
دزدی, با جامه‌ها و .طبلة مشک بس- پشسبگ 
غلام بارکرده. بیرون شدم و به خانه رفتم و 
بخفتم و سپس آهنگ صیرفی کردم به درب 


عون و رقعه بدو دادم, گفت ای خواجه تو 
آن کس باشی که نامت در ایین دستخط 
پیامده است؟ گفتم آری. گفت خواجه داند 
که اثال ما معامله برای سود کنند؟ گفتم 
دانم. گفت در این مواقع هر دینار را درهمی 
کسر کنیم» و اين رسم است. و از تو زیاده 
نخواستم. گفتم چنان کن. گفت وصف و نام 
تو بسیار شنیدهام. و آرزوی دیدار تو داشتم. 
اکون ارزان بدست آمدی. اگر خواهی تا 
نیمروز در اين جای بمان تا از کار فارغ 
شوم و با من برنشینی و بخانه رویم و آمروز 
و امشب را نزد من باشی و زر را تمام و 
بی‌نقصان بتو پردازم گفتم چنان کنم او رقعه 
در استین گذاشت و بکار خود مشفول شد 
هنگام ظهر استری چایک بیاوردند. و 
برنشست و من نیز برنشستم و بخانه شدیم 
خانه‌ای فراخ و نیکو. و بفرش و آلات 
گرانبها مزین, و کنیزکان رومی شدمت را 
آماده مرا در مجلس بگذاخت ربه اندرون 
خانه شد و پس از آن با لباس اولاد خلفا از 
گرمابه بدرآمد و خود را معطر ساخت و با 
من هم چتان کرد و با او بهترین و 
پاکزه‌ترین طعامها بخورديم و بمجلی 
شراب که در آن میوه و الات فراوان بود. 
شدیم و همه شب می‌گساری کردیم. و این 
شب را خسوش‌تر از دوشسین که بخانة 
آبن‌مخلد بودم» گذراندم. چون صبح شد دو 
کیسه دینار و درهم بکشید و گفت ای 
خواجه این زری است که بدان فرمان 
یافته‌ام و این پانصد درهم. ترا از من. هدیه 
باشد. زر و سیم بستدم و بخانة خود 
بازگشتم و آن صیرفی از آن روز یکی از 
دوستان من شد. و خطاب به ابواسحاق 
ابراهیم‌ین عبدائه مسمعی گوید: 

الیک ابااسحاق منی رسالة 

تزین الفتی ان کان یعشق زینه ِ 

لقد کت غضباناً علی الدهر زاریً 

علیه فقد اصلحت بینی و بینه. 

و اين ابواسحاق ادیب و شاعر نیز بود و از 
شعر اوست: 

الا طف من اجله اهله 

و کل ال حبیب فریب 

و اسأل عن غبره قبله 

لابطل ظن ای یستریپ. 

و نیز از شمر جحظه است: 

قد نتم صحة ما نالها بشر 

و حزتم نعمة ما نالها ملک 

فلیت شمری امقدار تعمدکم 

ما اتاکم به ام وسوس الفلک. 

و نیز از شعر اوست: 

يا من دعانی و فر منی 


۱۱۵۹  .دمحا‎ 


قد کت ارضی بخبز رز 

و مالح او قلیل‌ینْ 

و سکرة من تبیذ دبس 

اقام یوما بقعر دنٌ 

نکیف یفلو بما ذکرنا 

ساعد شاعر مفنی. 

و نیز از شمر خود در امالی آرد: 

یقول لی مالکی والدمع منحدر 

لاخفف اثّه رب العرش بلواکا 

و ان دعوت الیه" عند معتبة 

یقول قلبی له فی السر حاشاکا, 

رجوع به معجم الادباج ۱ صص ۲۸۳ - 
۵ شود. 

احهد. لا م) ((ع) ابن جعفر حنفی سلقب 
بامام. او راست: تصائد الطحاوی (بیان السنة 
و الجماعة). وفات وی ب‌ال ۳۲۱ ه.ق. 


بوده است. 
احمد. [اع)(اخ) ابن جعفر ختّلی. محدث 
است. 


احهد. | (اخ) ابین جسعفر خولانی. 
رجوع به ابن ابار شود. 

احمد. (َم] (اخ) این جعقر دینوری. داماد. 
یعنی شوهر دختر ثعلب مکی به ابوعلی. 
یکی از مبرزین نحات. او اصلا از مردم 
دینور است و در صال ۲۸۹ «.ق. بمصر 
درگذشت. و اين دینوری محبره برمیگرقت 
و از منزل پدر زن خویش در حالیکه تعلب 
بر در خانه نشسته بود بیرون می‌شد و از 
میان اصحاب تعلب میگذشت و بخواندن 
الکتاب نزد ابوالعباس مبرد میرفت و تعلب 
به او میگفت چون مردم ترا بینند که منرا 
گذاری و بدرس اين مرد شوی چه گویند و 
او یگفت وی اعتنا نمیکرد. یاقوت گوید 
احمدین جعفر تیکومعرفت بود و مصعبی 
گوید از او پرسیدم از چه روی مبرد بکتاب 
سیبویه داناتر از ثعلب بود گفت از اینکه 
مبرد الکتاب را از علماء فن فرا گرفت و 
تعلب آنرا از پیش خویش بخواند. زبیدی 
گوید اصل او از دینور است و بصره تلمذ 
مازنی کرد و کتاب سیبویه را نزد او قرائت 
کرد. سپی بیفداد شد و به اصحاب صبرد 
پیوست و بعد از آن ببمصر رفت و کستاب 
المهذب را در نحو بنوشت و در اول آن 
اختلافات بين بصریین و کوفیین را آورد و 
هر مسئله را بصاحب آن نسبت کرد و علل 
آن ذکر نکرد و حجتی برای مقال ضویش 
نگفت و در مراجعة ثانوی بکتاب السهذب 
اختلافات را بریخت و تنها بنقل مذهب 
بصرین قناعت ورزید و در این ستی 
اعتماد بر کاب اخفش سعیدین مسعدة کرد. 


۱ - لعله: علیه. (مارگلیوث). 


۰ احمد. 


احمد. 





و نیز احمد را کاب مختصریست در ضمائر 
قرآن که آنرا از کتاب المعانی فزاء استخراج 
کرده است و آنگاه که علی‌بن صلیمان 
اخقش بمصر شد وی از مصر بیرون آمد و 
چون اخفش بیفداد مراجعت کرد او بحصر 
بازگشت و هم بدانجا ببود تا در سنة 
مقدم‌الذکر درگذشت. و او راست: کتاب 
اصلاح المنطق. 
اجمد. [ 1 ((خ) ابن جعفر راضی باثه 
مکنی به ابوالعباس. خليفة عباسی. مولف 
مجمل‌التواریخ در (ص۳۷۸) آرد: مدت 
خلافت راضی باه ] هفت سال بود و بدیگر 
روایت شش سال و دو ماه و نه روز درین 
روزگار فرمان زیادت نبود (؟) علی بوئی با 
برادران خود شیراز و آن نواحی فراز گرفتند 
و اصفهان و ری و آن نواحصی تا حسلوان 
مرداویج گیل داشت و برادرش وش مگیر و 
خراسان از آن روی جمله بدست سامانیان 
بود و بمفرب و مصر بسیاری متفلبان بیردن 
امده بودند. و بدست خلیفه جز عراق نبود 
پر فتنه و تعصب سمپاهان (و) رصیت و 
حشمت و شکوه پادشاه خود برآشفته بودند 
و مستولی شده, پس رسول علی بویه 
بدرگاه خلافت آمد و راضی او را منشور 
شیراز فرستاد و خلعت داد. و راضی بمرد 
بیغداد در ماه ربیم‌الاول روز آدینه سال 
سیصدوبیست‌وهشت و بیست‌ونه نیز گویند. 
تسیا از ان اعبا ان اتفین خفن الستخویار 
مادرش ام ولد نام او ظلوم. و راضی مردی 
نیکوروی بود و اسمر. وزیر و کتاب او ابن 
مقله بود تا بکست! افتاد [ر)] دستش بفرمود 
بسریدن. پن ابسوجعفر محمدین القاسم 
الکرخی و ابوالفتی‌بن الخیر, و ابواافضل‌بن 
جعفرین الفرات. و ابوایوب سلیمان‌ین 
حسن‌بن مخلد. نقش خاتم او: یا عدتی عند 
شدتی. 
احمد. [ع] ((خ) این جعفر الفقیه. از 
متقدمین علماء اصفهان است. رجوع به 
ص٩۲‏ کتاپ محاسن اصفهان مافروخی 
شود. 
احمد. [مْ) ((ع) این جعفر الستوکل. 
رجوع به معتمد... شود. 
احمد. [] ((خ) اين الجفد." جامی در 
تفحات‌الانس (ج هند ص ۳۷۶) آرد: اسام 
یافعی گوید رحمه اب تعالی که در بلاد یمن 
دو شیخ بودند یکی شیخ کبیر عارف‌باله 
شیخ احمدین الجغد و دیگری شیخ کبیر 
سعید, هر یک را اصحاب و تلامذه بودند. 
روزی شیح احمد يا اصحاب خود عزیمت 
زیارت بعض گذشتگان کرده بود بشیخ 
سعید رسید. شیخ سعید نیز موأفقت کرد. 
چون مقداری راه برفتند شیخ سعید پشیمان 


شد از موافقت ایشان بازگشت و شیخ احمد 
بر عزیمت برفت و زیارت کرد و بازامد و 
بعد از آن چند روز دیگر شیخ سعید بیرون 
امد یا اصحاب خود و عزیمت همان زیارت 
کرد. شیخ احمد شیخ سمید را گفت فقرا را 
بر تو حقی متوجه شده است که ان روز از 
موانقت ایشان بازگشتی. شیخ سعید گفت بر 
من هیچ حقی متوجه نشده است. شیخ احمد 
گفت شخ برخیز و انصاف ده. تیخ سید 
گفت هرکه ما را برخیزاند وی را بنشانيم. 
شیخ احمد گفت هرکه مارا بنشاند وی را 
میتلا گردانيم. پس بهر یک از آن در بزرگ 
آنچه در حق یکدیگر گفته بودند رسید. شیخ 
احمد مقعد شد و بر جای بماند تا انکه 
بحق‌تعالی پیوست و شیخ سعید مبتلاشد به 
آنکه تن خود را میکند و می‌برید تا انکه 
بجوار حق‌تعالی پیوست. امام یافعی می‌گوید 
رحمةالّه تعالی که احوال فقرا از شمشیرهای 
یکدیگر برابر پاشد احوال ایشان در یکدیگر 
سرایت میکند و گاه باشد که حال سایق 
تاثیر میکند دون السسیوق. 

معروف بسلطان ولد و ملقب به بهاءالاین. 
وی نافم (محمدبن یوسف حسینی) را نظم 
کرده. وفات او بال ۲ بود. رجوع به 
بهاءالاین... شود. 

احصد. (م] (اخ) اين جمال حنفی سرائی 
مکی به ابومحمد ضیاء. او راست تذکرة 
الطالبین. 

احهد. (مْ] ((خ) ابن جمال عبداله. رجوع 
به احمد شهاب‌بن جمال... شود. 

احمد. (م] ((خ) ابن جمیل‌بن الحسن‌ین 
جمیل مکنی به ابومنصور. یاقوت گوید: او 
ادیبی اریب و فاضلی کامل و صاحب بسط 
ید در نظم و نثر بود و از مردم بغداد.اسبت .و 
در ب‌اب‌الازج خانه داشت. ابوالفر جبن 
الجوزی در ذیل ترجمهً صدذقةین الحسن 
ذکر او آورده است و گوید او صاحب فضل 
و عارف به ادپ بود و او را کتاب مقاماتی 


است مقابل مسقامات حسریری. و در 


ر بیمالخر سال ۵۷۷ ه.ق. درگذشت. 
احمف. () ((خ) این جمیل.المروزی 
مکسنی ببه ابویوسف. محدّث است و از 
ابن‌المبارک روایت کند. 

احمد. (ا ] (اخ) ابن الجنید. رجوع به 
کتاب الوزراء جهشیاری ص ۱۲۳ شود. . 
احمد. (آ م) (اخ) ابن جوشن مکنتی به 
ابوجعفر. صاحب طبقات‌الامم گوید او و 
علی‌بن احمر عیدلاتی [شاید: صیدلانی] 
متبحرترین مهندسان زمان خود.باشند. 
احمد. (اع] (اخ) ابن حاتم:ابونصر باهلی, 


صاحب اصمعی. او از اصمعی کتب وی را 
روایت کرده است و ابوالعباس محمدین 
احمد القمری الاسکانی الحوی گوید که 
ابونصر باهلی خواهرزاد؛ اصمعی است. ر‌ 
ابوالطیب در کتاب مراتب‌النحویین ارد که 
بعضی گمان برند که احمد خواهرزادة 
اصمعی باشد و این تابت نیست چه من 
ابوجعفرین یاسوه را دیدم که بر این معنی 
انکار داشت. و احمد شاگردی اصسعی و 
ابوعبیده و ابوزید می‌کرد و در بفداد اتاست 
داشت. و روایت کثیر از ابوعمرو شیبانی 
داشت و چنانکه ابوالطیب و ابو عبدالین 
الاعرابی و عمروین عمرو الشیبانی گفته‌اند 
وفات او در هفتادوچندسالگی بستة ۲۳۱ 
هرق. بسود و مرزبانی از اسوعمر الزافة 
روایت کند که شعلب گفت وقتی نزه 
ییعقوب‌بن الکیت شدم و او در آنوقت 
مشفول تألیف اصلاح‌المنطق بود و به مسن 
گفت: در رستة ما دکان گرفتی. گفتم کستاب 
تو بزرگ است و من کتاب الفصیح را برای 
کودکان نوشته‌ام سپس مرا گفت خواهی تا با 
هم نزد ابونصر صاحب اصمعی رویم. گفتم 
نیک آمد و برفتیم در راه گقت من از ابونصر 
در شعری سوالی کردم و او جوابی گفت که 
مرا قانع نکرد چه بینی که سژال بر او اعاده 
کنم. گفتم اين مکن چه او را در هر مستلتی 
جوابهاست و او یکی را بتو گفته است و 
چون بمجلی ایونصر درآمدیم او آن سوال 
از نو بپرسید و ابونصر در غضب شد و 
کلمتی زشت بر زبان راند و گفت مرا بر اين 
وال شیته تصتواب بخت .و نس الت کیت 
خجل گشت و باز گشتیم و من بیعقوب گفتم 
دیگر اين شهر جبای ماندن تو نیست از 
سرمن‌رای بیرون شو و هر پرمش که از او 
خواهی بمن نویس تا من بنام خضود سژال 
کم و پاسخ گیرم و ترا آگاهی دهسم. و از 
اصمعی حکایت کند که می‌گفت هیچکس 
براستی و درستی یونصر از من روایت نکند 
و ایونصر نقه و مأمون بود و از جمله کتب 
اوست: کتاب الشجر و النبات. کتاب اللیاء و 
اللین. کتاب الابل. کتاب ابسیات السعاتی. 
کتاب اشتقاق الاأسماه. کتاب الزرع و النخل. 
کتاب افش ل. کنانن اللی این با ناهن فد 
السامة. کتاب الجراد. و حمزه در کتاب 
الاصفهان ذکر او آورده است و گوید آنگاه 
که وین اسلم اپونعنند پاهلی صاخنبٌ 
ان ره افتهات: طلید از اف تفا 
اصمعی و اشعار شمراء جاهلیت. و شعراه 





ارعظننکیت:ب . :زا ظ: الجعد. 
ه.ق_ذکر کردهواست. :هه 


احمد. 


اسلام را که تزد اصمعی خوانده بود با خود 
بدانجا برد و قدوم وی به اصفهان بعد از 
سال ۲۳۰ ه.ق. بود و چند ماأهی بدین شهر 
بزیست سپس عزم زیارت خانه کرد و بدین 
رقت نسزد عبدائ‌بن‌الهسن شد و از او 
درخواست که او را به امیتی دلالت کند تا 
وی کتب خویش به دو سپارد و او گفت 
محمدین‌عباس این امر را شایسته است و 
مان فا ستژوی زاگ تشاب 
الحسن و مقبول‌القول بود و باهلی کب و 
دفاتر خویش تلیم او کرد و به اصفهان شد 
و محمدین عبداله در غیبت بونصر تمام کتب 
او را برای مردم بنویسانید و چون باهلی از 
مکه بازگشت دنا در چشم او تیره گشت و 
نزد عبداله‌بن‌الحن رفت و گفت من اسبد 
داشتم که بدین دفاتر کسب رزق کنم و آن 
امید من باطل شد و عبدانه‌بن‌الحسن از 
مردم شهر ده‌هزار درهم گرد کرد و خود نیز 
ده‌هزار درم بر آن بیفزود و او مجموع 
بیست‌هزار درهم بستد و ببصره بازگشت. 
رجوغ به ص ۸۳ فهرست اين الندیم چ مصر 
و ص۲۰۵ و ۴۰۶ معجم‌الادبا ج مارگلیوت 
و الم وشع چ مسصر ص۲۳۹ و ص۱۰۸ 
کشف‌الظنون ج۱ استانبول شود. 
احمد. ا م] (اخ) اين الحاج. رجوع به 
آحمدین محمد... و رجوع به ابن‌الحاج... 
شود. 

احمد. (] (۱) این حاجب ملقب به 
مسهذب‌الدین. ابن ابیاصییعه آرد (ج۲ 
ص۱۸۱ بسیعد): وی طبیبی مشهور و در 
صناعت خویش فاضل و در علوم ریاضی 
متقن و در آدپ و علم نحو متعین بود. مود 
او بدمشی است و ار در انجا نشو ونما 
یافت و به صناعت طب نزد مهذب‌الاین‌بن 
تقاش امتفال ورزید و مدتی ملازمت او کرد 
و آنگاه که شرف‌الدین طوسی که در حکمت 
و علوم ریاضی و غیر آن یگانة زمان بود 
بقل مرس شاد این سا ودک 
موفق‌الاین عبدالمزیز نزد او رفتند تا 
بآموختن علم مشغول شوند و هنگامی بدو 
رسیدند که وی قصد شهر طوس داشت و در 
موصل مدتی اقامت کردند. سیس اببن 
حاجب به اربل سفر کرد و فخرالاین‌ین 
دهان منجم. آنجا بود پس بدو پیوست و 
ملازست وی اختیار کرد و با او زیجی را که 
ابن دهان کرده بود حل کرد و قرائت انرا نزد 
وی متقن و بخط خویش نقل کرد و آنگاه 
بدمشق بازگشت و این ابن‌دهان مسنجم 
معروف به ابوشجاع وم لقب به ثعیلب و 
بغدادی بود و بیست سال در موصلمبزیاشت/ 
و بدمشق رفت و صلاح‌الاین و فاضل و 
جماعت روساء مقدم آو را گرامی داشتد و 


سی دینار ماهیانة او را اجرا برقرار کردند و 
ار متدین و باورع و نسک و کثیرالصیام بود 
و در جامم دمشق چهار ماء معتکف شد و 
برای ار مسقصوره‌ای را که در کلاسه است 
بساختند و او را تصانیف بسیار است از آن 
جمله زیج مشهور و آن یکو و صحیح است 
و نیز المنیر فی الفرانض و آن مشهور است 
و کاب فی غریب‌الحدیت که چنند سجلد 
است و کتاب فی الخلاف مجدول علی وضع 
تقویم الصحهة و وی دائم‌الاشتال بود و او را 
شعر بسیار است. احمدین حاجپ قصد حج 
کرد و ببغداد بازگشت (پس از متجاوز از 
چهل سال) و در آ نجا بمرد و در جوار قبر 
پدر و مادر مدفون شد و مهذب‌الدیس‌بن 
الحاجب کنیرالاشتفال و محب‌العلم و پیش 
از شهرت به طب آنگاه که بجامم دمشق 
میزیست در صناعت هندسه قوی‌النظر بود و 
سپس در صناعت طب متمیز گردید و از 
جملة بزرگان این فن بشمار آمد و در 
یمارستان کبیر که ملک‌المادل تورالدین‌ین 
زنگی بساخت بطبابت پرداخت و سپس 
خدمت تقی‌الدین عمر صاحب حماة برگزید 
و پسیوسته در خدمت او بیحماة بود تا 
تقی‌الاین وفات یافت. پس این حاجب 
بدسشق شسد و از آنسجا بدیار سصریه 
روی‌آورد و ندمت مسلک الساصر 
صلاح‌الاین یوسف‌بن ایوب کرد و یاز بطب 
اشتغال ورزید و تا پایان عمر صلام‌الاین 
نزد او ببود انگاه بملک المستصور صاحب 
حماة پسر تقی‌الدین پیوست و دو سال نزد 
او بماند و در جسماة بسعلت استتقاه 
درگذشت. 
احمد. (م] ((خ) ابن الحارث‌بن السبارک 
الخراز مکتی به ابوتضعفر رلویة انوگلهنن 
المدائنی و العتابی. و او راویه‌ای مکثر و 
متصفت.بثقة و شاعر و از موالی المتصور بود. 
و چنانکه مرزبانی از ضانع آرد وفات وی 
بذی‌الحجة سال ۲۵۷ ه.ق. بوده است او 
بسباب‌الک وفة منزل داشت و هسم بمقابر 
باب الک وفة جسد وی بخاک سپردند و بمضی 
مرگ او را در مت ۲۵٩‏ ه.ق. گفته‌اند. 
مرزبانی در المقتبس گوید: حدیت کرد سرا 
علی‌ین هارون از عبیدالبن احسمدبن 
ایی‌طاهر و او از پسدر خسویش و او از 
محمدین صالع‌بن الطاح و مولی بنی‌هاشم و 
او از والد خسود که گفت منصور خلیفه 
گروهی را برای دربانی میخواست بدو گفتند 
اینکار را صردمی لشیم‌الاْصل و ناکس و 
بی‌شرم باید و بدین صفت جز غلامان یمامی 
نسباششیو او را دویست غلام از سمامه 
بخریدند.و خلیفه بعض آنانرا به بوابی 
گماشتت و بقیهعاطل ماندند. و عاطلان یکی 


۱۱۶۱ 


خلال جد ابوالعیناء محمدبن القاسم‌بن خلال 
و حشان جد ابراهيم‌بن عظار جد (کذا] 
احمدین الحارس الخراز بود. مرزبانی گوید 
مسحمد یحیی خیر داد مرا از حسین‌ین 
اسحاق که گفت وقتی شعرکی از بحتری به 
احمدین الحارث خواندم و او بر آن شعر 
خرده گرفت و اين بسمع بحتری رسید و این 
قطعه بگفت: 

الحمدثه علی ما اری. 

من قدر اه الْی یجری 

ما کان ذا لالم من عالمی 

یوما و لا ذا الاهر من دهری 

یعترض الحرمان" فی مطلبی 

و یحکم الخراز فی شعری. 


محمدبن داود این اییات اهمد را دربارهٌ 


احمد. 


ابراهیم‌بن الطبر و حماجب او بشنر روایت 
کرده است: 

وجه جمیل و صاحب صلف 

کذاک امر الملوک یختلف 

فأنت تلقی بالبشر و اللطف 

و بشر یلقاهم به جنف 

یا خسن الوجه و القعال و یا 

اکرم وجه سما به شرف 

ر یا قبیح الفعال بالحاجب از 

فت الذی کل امره نطلف 

قأنت تبنی و بشر بهدمه 

والعدح و الم لیس یأتلف. 
کي دکی اخط آورد رات با 
گوید او صاحب فهم و معرفت و صدوق بود 
و هم کتب مدائی را از او سماع داشت و 
وی بفدادیست. و سکری و اين ابی‌الانیا و 
عصر اندو او او روت کر منز اند 
بزرگ‌سر و یلمه و نیکوروی و فراخ‌دهان و 
شکسته‌زبانک بود. و یکال پیش از مرگ 
محاسن خویش بسرخی سرخ خضاب کرد 
و از وی سبب آن پرسیدند گفت شسنیده‌ام 
آنگاه که نکپرین یگور درآیند اگر مرد 
بخضاب باشد منکر به نکیر گوید از او 
درگذريم. و هم از اوست: - 

انی امرو لا اری بالناب اقرعه 

انا تتمم دونی حاجب‌الباب 

ولا الوم امرژ فی ود ذی‌شرف 

و لا اطالب و الکاره البی. 

و آنگاه که بفاء ترکی باغر ترکی را بکشت و 
ترکان بر مستعین بشوریدند و وی از ایشان 
بترسید و از سرمن رأی ببفداد رفت در 
محرم سال ۲۵۱ ه.ق. احمدین الحارت این 





۱ - شاید: خربان. و مسحمل است که.نظر شاعر 
در این کلمه تهمت در دین احمد بوده است چه 


خربانبه صنفی از صابئین باشند. 


۲ احمد. 


لعمری ثن قتلوا باغرا 

لقد هاج باغر حربا طحونا 

و فر الخليقة و القائدا- 

ن باللیل يكتسون السفینا 

و حلْ یبفداد قبل الشروق 

نحل بهم منه ما یکرهوتا 

فلیت السفينة لم تأتا 

و غرّقها اه و الراکینا. 

و اين قصیده‌ایست که در آن حرب و صفت 
آن گفته است. و باز احمد دربارة بشر 
حاجب و ايراهیم‌ین العدبر گوید؛ 

قدترکناک لشر و ترکنا لک بشرا. 
و محمدین اسعاق الندیم در کتاب خویش 
ذکر او آورده و گوید او راست از کشب: 
کتاب السالک و الممالک. کتاپ اسماء 
الخلفاء و کاهم والصحابة. کتاب مفازی 
البحر فی دولة بنی‌هاشم و ذکر ابی‌حفص 
صاحب اقریطش. کتاب القبائل. کتاب 
ال راف. کتاب ما نهی السبی 
صلیالّه علیه وسلّم‌عنه. کتاب ابناءالسراری. 
کتاب نوادر الشعر. کتاب مسختصر. کتاب 
الب طرن. کسستاب مفازی اللبی 
صلی ان علیه وسلم و سرایاه و ذکر ازواجه. 
کتاب اخبار ابی‌المباس. کتاب الا خبار و 
التوادر. کتاب شحنهالبرید. کتاب النسیب. 
کتاب الحلائب و الرهان. کتاب جمهرة 
ولدالحرب‌بن کمب و اخبارهم فی الجاهلیه 
و این الدیم گوید: صاحب مداینی کنیت او 
ابوجعفر و ناش احمدین الحارثبن 
المبارک مولی المتصور از مردم بفداد. 
متوفی بسال ۲۵۸ و یا ۲۵۶ و از کتب 
ارست: کتاب المسالک و السمالک. کتاب 
اسماء الخلفاء و کتابهم و الصحابة, کتاب 
القبائل. کتاب الأشراف. کناب مفازی البحر 
فی دولة بنی‌هاشم و ذکر ایی‌حفص صاحب 
اقریطش. کتاب مانهی 
ال سبی صلی ال عسلیه وسلم عنه. کستاپ 
ابناءالسراری. کستاب نوادرالشعر کتاب 
مختصر. کتاب البطون. کتاب مفازی النبی و 
سرایاه و ذکر ازواجه. کتاپ اخبار 
ابی‌العیاس. کتاب الخبار والنوادر. کتاب 
شحنة البرید. کاب السیب. کاب الحلائب 
والرهان. (از ابسن السدیم). و صاحب 
عیون‌الانباء گوید: احمدین الطیب و عم 
ابوالفرج صاحب اغسانی از او روایت کنند. 
(عیون الخنباء ج۱ ص ۱۱۷ و ۲۱۴). 
احمد. (خ) ابن جازم. معروف به اين 
ابی‌عُرژه. محدث است. 

عبدائّبن علي‌بن محمودین هبل آلدا 
مسلقب بعزیزالاین و مکنی به ابونصر 
ستوفی عم عماد کاتب اصفهانی از رجسال 


دولت سلجوقی. تولد او در اصفهان بسال 
۷ ه.ق. او در اخر عمر خزانه‌دار سلطان 
محمودین محمدین ملکشاه بود و چون 
دختر سنجرین ملکشاه در حبالً سلطان 
محمود بود و نزد او وفات یافت سنجر 
خواهر و نقایسی که همراه دختر فرستاده 
بود از محمود مطالبه میکرد و محمود منکر 
بود در این هنگام از ترس اینکه احمدین 
حامد صاحب ترجمه پرخلاف او شهادت 
دهد او را دستگیر کسرده از بغداد بتکریت 
فرستاد و در آنجا او را بقتل رسانید (۵۲۵ 
ه.ق.). رجوع به ابین خلکان ج۱ ص ۶۲ 
شود. و قفطی در تاریخ‌الحکماء گوید: حکیم 
رگم عبدادن مگفر مفریی صحیت لو 
[یتی صاحب ترجمه را] اختیار کرد و وی 
ار را بسطبابت بیمارستانی که در عسکر 
سلطانی بر چهل شتر حمل میشد. متصوب 
کرد. رجوع به تاریخ‌الحکماه ص۲۰۵ و 
رجوع به ابرنصر احمدین حامد... شود. 
احمد. ( ] (اخ) اين حامد راذکانی. از 
مردم راذکان دهی بطوس. یکی از علمای 
فقه است. 

احمد. ( (اخ) ابن خرون. شاعری 
است از عرب. 

احعد. (اع) ((غ) ان الحجاج. شاعری 
قلیل الشمر است. (اين الندیم). 

احمد. (م] ((خ) اين الحجازی الفشتی. 
رجوع به فشنی شود. 

احمد. ا] ([خ) اين حجر عسقلانی ملقب 
بشهاب‌الدین. او راست: فضائل رجب و 
القصاری و زهرالسطرل فی بیان حسدیت 
المعدل و زهرالمطول فی معرفة المعلول ر 
السبعة السیارة السیرات. و رجوع به ان 
حجر ابوالفضل... و احمدین علی‌بن حجر.. 


شود. 
اجمد. م] (اخ) ابن حجر مکی. هیئمی 
شانعی ملقب به شهاب‌الدین و شیخ‌الاسلام. 
مقتی حجاز. او راست: کف الاماغ (؟) من 
محرمات اللهو و السماع. التح المكية فی 
شرح امالقری (افضل‌القری) و قرةالعین فی 
بیان ان الشبرع لایبطله الاین. الصواعق 
المحرقة علی اهل الرفض و الزندقة. وقات 
وی بسال ٩۷۲‏ «.ق. بود. (کشف الظنون). و 
رجوع به اين حجر شهاب‌الدین... و احمدین 
علی‌بن حجر... شود. 
احمد. [] (اخ) این حجیین سوسی 
الحسبانی الدمشقی ملقب به تقی‌الدیین. او 
راست: ذیل بر وفیات شیخ تقی‌الاین‌بن 
رافع. وفات ۸۱۶ ه.ق. 
آحهد. [م] (اخ) ابسین حسرب:زاهمد 
نیشابوری مکی به ابوعبداله..او راست: 
کتاب الدعاء و کاب الکسب: وفات او"بتال 


احمد. 


۴ ه.ق. بود. 

احمد. ز م] (اخ) این حستام‌الدیین. او 
راست: مراءالملوک ترکی در اخلاق. 
احمد. (] ((خ) ابن حسان مکنی به 
ابوجعفر. اين ابی‌اصیبعه در عیون‌الانباء (ج۲ 
ص۷۹) ارد: وی الحاج ابوجعفر اهمدین 
حسان الفرناطی است. مولد و ما او 
غرناطه بود و بصناعت طب اشتفال داشت و 
در علم و عمل طب صاحپ جودت بودو 
بطبابت متصور منصوب بود. و او با 
ابوالحسین‌ین جبیر غحرناطی ادیب کاتب 
صاحب کتاب الرحلة حج گذارد و ابن جبیر 
ذکر وی در رحلة آورده است و ابوجعفرین 
حسان در مدینة فاس درگذشت. و از کتب: 
ارست: کتاب تدییر الصحة که بنام منصور 
کرده است. 

احمد. (آ م] ((خ) ابن حسن. رجوع به 
احمد راتی شود. 

احهد. امْ) (اخ) این حسین. صاحب 
مجمل التواریخ ۳ اتتصص در ص ۳ در 
ذکر عجائب همدان آرد که یکی از آن 
عجائب حکایت درخت بلوط است که از 
عهد دارا در سرای اجمد و هسرون ایتاه 
الحسن بود. 

احمد. (ا م) (خ) ان حسن. رجوع به 
بدی‌الزمان همدانی شود. 

احمد. ( م) (اخ) این حسن‌ین اسماعیل 
السکونی الکندی النسابة مکنی به ابوعبداله. 
او از خواص مکتفی و مسقتدر بود و 
ایوالحن محمدین جمفرین النجار الکوقی 
در تاریخ کوفه ذکر او آورده است و گوید او 
در ادب از شا گردان تعلب و ملیح‌المجلس و 
حسن‌الترسل و ممکن از تفس خویش بود. 
و این عین لفظط ابن‌الجار است. 1 این‌النجار 
از ابوعبداله و او از عبدة النساپ تقل کند که 
گفت هیج نسابی بحقیقت از انساب عرب 
آگاهی نداشت تا آنگاه که او نزاریات را 
بگفت و با آن علمی بیار را پیدا و آشکار 
کرد و من در شعر او نظر کردم و دیندم 
هیچکس بعرب و ایام ععرب اعلم از وی 
نیست. ابوعبدائه گوید چون این سخن از 
ابن عبدة شنیدم شمر کمیت را گرد کردم و 
آن اشعار مرا بتصیف ایام عرب یاری داد. و 
یاقوت گوید من کتابی از ابو عبد ال در نام 
آبهای عرب دیدم و آنرا نقل کردم لیکن آن 
نقل ناتمام ماند. 

احمد. [م] (اج) ابین حسنین بابویه 
الحنائی پدر ابوالعباس محمد. محدث است. 
رجوع به تاج‌العروس (سادغ ع ن اشود). 

ا حدم 1ع] ((خ) این. حسن‌ین خراش. 


۱ - له بمعتی عقاب است. 


احمد. 


احمد. [ ] (اخ) ابن حسن‌بن خسیرون 
بغدادی مکنی به ابوالفضل. مسحدث است و 
از عسلی‌بن شاذان و برقانی روایت دارد. 
وفات بسال ۴۸۸ ه.ق. 
احمد. ‏ مخ این حسن معروف به ابن 
زرکشی. وی هدايةٌ مرغینانی را شرح‌کرد و 
وفات ار بسال ۷۳۸ ه.ق. بود. 
احهد. (] (اخ) ابن حسن‌ین زریق. 
محدث است. (تاج‌العروس). 
احهد. (ا م) ((خ) این حسین‌بن سهل 
ااسس جزی. ابن‌السبکی و عبادی در 
طبقات‌الکبری تام او آورد‌اند. (تاج العروس 
در مادهٌ سجز). 
احمث. ز[ ء] (اخ) این حسن‌بن سید 
الجراوی المالقی مکتی به ابوالسباس. یکی از 
بزرگان نحوین اندلس از مردم مالقه. وی 
درس آدب و نحو می‌کرد و شاعر و کاتب و 
بلیغ بود. او از ابوالطراوة و محصدبن سلیمان 
خواهرزادة غانم و از وی ابوعبدائه‌ین الفخار 
و جز او روایت کنند. و میان وی و قاضی 
ابومحمد وحیدی وحشت و کدورتی پدید 
آمد و از اینرو احمد ترک موطن خویش 
گفت سپس قاضی ابومحمد با وی از در صفا 
و صلح درآمد و احمد را مُکزماً بمالقه 
بازگرداید تا آنگاه که منصب قضاء مالقه 
ابوالحکم‌ین الصون را دادند و احمد یکی 
از خصیصین قاضی جدید گردید و سپس 
بمرااکس شد و در آنجا وی را بتأدیب اولاد 
بتوعبدالمژمن گماشتند و قدر و منزلت وی 
بلد گشت و صاحب شهرت و صیتی بزرگ 
شد. و اندکی پس از سال ۵۶۰ ه.ق. هم به 
فاکش خر کرکت نو او دعر اعفتین عار ون 
محمدین عبدالملک‌ین سلیمان‌ین سيدة 
الکتانی الاشبیلی معروف به لص است. 
رجوع به احمدین علی شود. 
احهد. (م] (اخ) ایین حسینین ظهیر 
موصلی. محدت است. 
احمد. [م] ((غ) ابنن حسن‌ین عبداله 
عسکری. او واست: المختلف و الموتلف فی 
مشتبه اسماء الرجال. (کشف الظنون). 
احهد. (م) (اخ) اين حسن‌بن علی علوی 
علیهماالسلام. از فرزندان حسن‌بن عسلی‌بن 
ابیطالب است. (مجمل التواریخ و القمصص 
ص ۴۵۵). 
احمد. [) ((خ) این حسن‌ین عسلی 
الکلاعی البلعی المالقی مکنی به اسوجعفر 
زیات. او را در نحو. بد طولی بود و علم از 
ابوعلی‌بن ابی‌الاحوجیی: و ایوجعفرین البطاع 


و این‌الصایغ و اين ابی|لربیع فر(گبر فرتیمله: 


راست: کتاب وصف نقائنس اللالی و ورصف 
عرائس المعالی در نحو, کاب قاعدة البیان 


و ضابطة اللسان در عربیت. کتاب له السمع 
فی القراآت السبع. کتاب شرف المهارق فی 
اختصار المتارق و جز آن. مولد وی به 
بلش بسال ۶۵۰ ه.ق. و وفات هم بدانجا 
در شوال سال ۷۲۸ بود. و قطعه ذییل از 
اوست: 

بقال خصال اهل العلم الف 

و من جمع الخصال الالف سادا 

و یجمیها الصلاح فمن تعدّی 

مذاهبه فقد جمع الفادا. 

و رجوع به احمدبن سین مالفی...شود. 
اجمد. (ا ] (اخ) این حسن‌بن قاسم‌پن 
محمدین علی‌بن رشیدبن احطدین حسینبن 
علیبن علی‌ین یحیی‌بن یوسف اللقب 
بالاأشل‌بن قاسم‌بن الامام یوسف الهاعی‌بن 
الامام متصور یحبی‌ین امام تاصر احمدین 
امام هادی یحیی‌بن حسین‌بن قتاسمین 
براهیم طباطبا. اسام یمن. او پس از عم خود 
اسماعیل متوکل مقام امامت یمن یافت 
(۱۰۷۹ ه.ق.) و خویش را لقب مهدی داد و 
با اشتقال به امور رعایا بعلم و ادپ توجه 
داشت و شعر یکو میگفت. در آغاز امر 
عم‌زاد؛ وی قاسمین امام محمد المژید با او 
خلاف کرد و دعوی امامت کرد لیکن مردم 
یمن پس از وقایع بسیار بر امات احمد 
صاحب ترجمه اتقاق کردند. وفات او 
بغراس در ۱۰۹۲ ه.ق. بوده است. 

الجبل حنبلی مکنی به ابوالعباس و ملقب 
بقاضی‌القضاة شرف‌الدیین. قطعه‌ای از اول 
منتفی مجدالدین را بتام قطرالفمام فی شرح 
احادیث الاحکام شرح کرده است و نیز 
الفائق فی فروع الحبلية و تنقیح الاپبحاث 
فی رفع الیمم للاحبدات از اوست. وفات 
وی بسال ۷۷۱ ه.ق. بود. 
احمث, [م) ((غ) اين حسن‌ین صحبوب 
السراده. از اصحاب محمد باقر علیه‌السلام ر‌ 
صاحب کبی در فقه شیعه است. 
احمد. (ا ) (اخ) ابن‌الحسن‌ین محمدین 
الیمان‌ین الفتح الایناری مکنی به ابوعبداله. 
او مردی ادیپ بود لیکن حسن خط در ار 
غلبه داشت: یاقوت گوید اینکه ذکر او در 
معجم الادیاء آورده‌ام نظر بنیکوئی خط وی 
است که ترا بغایت رسانید و ابوالوزییر 
اپوسعدین عبدالرحیم در اخبار پسر احمده 
عبدالجبار گوید که پدر عبدالجبار. ابوعبدالنه 
دیناری سقدمی مکرم بودو از بسیاری 
تسلط او یفن خط, خط ابوعبدائه‌بن مقله را 
میساخت و این تزویر بدانگونه بود که کس 
تمیز اصل از مزور نمی‌کرد - انتهی. و باز 
یاقوت گوید او را پسری است ادیپ مکنی 
به ابوپعلی و موسوم به عبدالجبار که ذکر او 


احمد. ۱۱۶۳ 


در باب خود بیاورده‌ام. 
احعد. [مٌ] (اخ) ابن حسن‌ین محمودین 
منصور سجزی مکنی به ابویعلی واعظ. از 
مردم سیستان است. (تاج العروس در مادءٌ 
سجز). 
احهد. (ا | ((خ) ابین حسن مکنی به 
ابوشقیر. او راست مختصر فی السحو. ر 
وفات او بسال ۳۱۷ ه.ق. بود. 
احهد. [ا م] (() ابن‌الحسن. ابوعبیدائه 
محصدین عمران المرزبانی در الموشح از وی 
ارات کر هلت (اکع فد هد 
ص ۳۲۶). 

احمد. ( عٌ) (اخ) ابن حسن مکنی به 
ابوالمکارم و ملقب به فخرالدین. نزیل تبریز. 
رجوع به احمدین الحسن الجاربردی شود. 
احمد. [م] (اغ) این حسین‌ین اخمد 
الاصبهانی الخوزی از مردم خوز محله‌ای از 
اصفهان. او از ابونميم حدیت شتیده و به 
سال ۵۱۷ ه.ق. درگ ذنته است. (تاج 
العروس). 
احهد. () (اخ) اين حسن یلقینی شافمی. 
او راست: کشف الاسرار فی معرفة السادة 
الاخیار. 
احهد. [ا ] ((خ) اين حسن الجاربردی یا 
چاریردی شافعی ملقب به ابوالمک‌ارم 
فخرالدین. و پدر او الامام السعید حسین 
الجاربردی نسزیل تیریز است. امد از 
علمای راس مائهٌ ثامنة هجرية قمریه و 
معاصر محمدبن تاج‌الاین علی ساوی رزیر 
است» چتانکه شرح شالية این حاجپ را 
بنام اين وزیر کرده است. وی شاگرد قاضی 
بیضاویت و او را بر کتاب منهاج قاضی 
استاد خود شرحی است. و مصتقات بیار 
دارد از جمله شرح حافیة این حاجپ و 
شرح منهاج و حناشیه‌ای بسر ایضاح اببن 
حاجب و حاشیه‌ای بر کشاف زمخشری" و 
شرح هدایة مرغینانی و شرحسی ناتمام بر 
حاوی در فقه و رساله‌ای موسوم به مغنی که 
آنرا تلمیذ او مولی محمدین عبدالرحیم‌ین 
محمد القمری المیلانی شرح کرده است و در 
آن شرح تام استاد ر بدین گونه آررده است: 
استادی‌العلامة فرید دهره و وحید عصره 
اسالم بالاصول و الفروع و الجابع بین 
المعقول و المشروع عمان الصعانی لقمان 
العانی قدوفالسالکن: فخرالس له والایتن 
احمدین الحسین الجاربردی تفمده‌اله تعالی 
بغفرانه و اسکه بحبوحة جنانه. و صاجب 
روضات از عبارت قدوةال‌الکین که در 
عنارین وی آمده گمان می‌برد که یکی از 
بسزرگان اهل طریقت و عظمای طلاب 


۱-در ده مجلد. (کثف الظرن). 


۴ احمد. 


احمد. 





حقیقت نیز بوده است و باز میگوید در بعض 
کتب در عنارین فوق نام پدر او حسین آمده 
است بجای حسن و نیز نام خود او را محمد 
گفته‌اند بجای احمد ولی مشمهور حسن و 
احمد است. و میان احمد و قاضی عضد 
ایجی مشاجرات شدیده در سراتب ستی 
علوم بوده است و هر یک را بر رد صاحب 
خود تالیفاتی است و از جمله ردود احمد بر 
قفاضی ایسجی کتابیت در حلْ بعض 
عنق المضد الظالم و صاحب روضات این نام 
را سخت پسندیده است. و سبکی در 
طبقات‌الشافعية در وصف احمد جاربردی 
گوید: هذا الرجل نزیل تبریز کان اماماً 
فاضلاً دیناً خیراً وقوراً مواظباً علی العلم و 
افادة الطلبة و اخذ عن القاضی ناصرالدیین 
البیضاری و صنف شرح منهاجه و مات فی 
رمضان سنة ائنتین واربعین‌وسعمالة بستبریز 
(۷۴۲ ه.ق.). و صاحب کشف النلون وفات 
وی را بسال ۷۴۶ «.ق. گفته است و از 
جملة کتب او شبرح تصریف را نام برده 
است. و او از مشایخ اين رافع نحوی و سید 
عبداثه المجمی جمال‌الدین الشهیر به نقرء کار 
و محقق رخی استرآبادی میرزا کمال‌الدین 
مسحمد الفساتی الفارسی و آقا هادی 
مازندرانی و جماعتی دیگر از فضلاء امامیه 
است. 

احهد. (ام)((خ) اببن حمسن جبوغانی 
مکنی به اپوجعقر. محدث است. 
احمد. (]((خ) این خن جمدوی 
مکنی به ابوسهل. رجوع به ابوسهل 
حمدوی... شود. 
احمد. [) (اخ) ان حسن الخطیب. او 
راویة ثعلب نحویست. (معجم‌الادباء یاقوت 
3 مارگلیوت ج‌۲ ص ۶‏ س۱۷). و محتمل 
است که این احمد, احمدین چسن‌بن 
اسماعیل ابوعبداله سکونی شاکرد تعلب 
باشد. 

احهد. (امْ] (اخ) ایین حسین خطیب 
قسطنطینی. او راست: ارجوزه‌ای در طب که 
یسال ۷۱۲ ه.اق. نظم کرده است. 

احهد. (ا) (اخ) ابن حسن خیاط. رجوع 
به مجیرالدین احمد... شود. 

احهد. ا ] ((خ) این حسن ارّجانی از 
مردم ارُجان فارس. محدث است. 

احهد. [ام) (اخ) ابن حسن صوفی, رجوع 
به ایوعبدالّه احمد... شود. 

احهف. امْ] (اخ) اين حسن ضریر سقری 
پرشقی. محدث است. رس رب 
اجهد. (ام] (اغ) این حسن الطلاوی 
الشافعی. او راست: الاغائة فی حکم الطلاق 
بالائة و این کتاب در ۱۳۲٩‏ ه.ق. در 


مطبعة الحسینیه بطیع رسیده است. (سعجم 
المطبوعات). 

احهد. [ام] (اغ) اين حسن طوسی مکنی 
به ابوسعید. رجوع به خویشاوند شود. 
احمد. (](!خ) ابن حسن عاقولی مکنی 
به ابوالعباس مقری. محدث است. متوفی 
بسال ۶۰۸ ه.ق. 

احمد. (م۱ (اخ) اين حسن غالی شافعی 
ملقب به قطب الایین متوفی بسال ۷۷۹ 
ه.ق. او راست: شرح العاوی الصفیر 
موسوم به «توضیح الحاوی». 

احهد. [مْ) ((خ) ابن حسن فارسی تحوی. 
او راست: کتاب المقصور و المسدود. متوفی 
بسال ۳۷۷ «.ق. 

احمد. ( م] (اع) این حسن فیج (پیگ). 
محدث است. 

احمد. [م] (اخ) این حسن الکندی. از 
اوست کتاب غریب الحدیت. (اين الندیم). 
احهد. [م] (اخ) ابن حسن مالقی مکنی به 
ایوجعفر. وفات ۷۲۸ ه.ق. او راست: شرف 
البهار فی اختیار مشارق‌الانوار. و قاعدة 
البیان و خابطة اللسان في لسان‌العرب. (از 
کشف الظنون). و رجوع به احدین حسن‌ین 
علی... شود. 

اجمد. (آ ] (اخ) ان حسن المستضیء 
بنورائهبن المستنجد. رجوع به ناصرلدین ال 
ناماس عم شوو: 

احمد. [م) (اخ) ابن حسن مقری از مردم 
تام. از روات قرائت کسائی و در پاره‌ای 
حروف با کسائی مخالف است. (اين الندیم). 
احهد. ()((خ) ابن حسن میمندی مکنی 
به ابوالقاسم, و بنا پگُفتة بمضی ابوالحسن, و 
ملقب به شمس‌الکفاة وزیر معروف سلطان 
محمود و پسر وی ممود است. پدر اسمد». 
حسن, در زمان سیکتکین, عالم بُست بود و 
به اتهام اختلاس در خراج کشته شد,.احمد 
برادر رضاعی محمود است و با او تربیت و 
پرورش یافته. و هنگامی که محمود» بسال 
۴ د.ق. از طرف. امیر نوح‌بن منصوره 
آمارت خراسان یافت احمد را رباست 
دیوان رسائل داد و روز بروز بر مقام و 
مرتبت او پیش محمود افزوده میشد و 
پیوسته کارهای بزرگ را عهده‌دار بود و 
بسمتهای مستوفی مملکت و صاحب دیوان 
عرض و عامل بست و رخج منصوب شد تا 
بال ۴۰۴ خرن سن از ابرالباتی فض‌ین 
احمد اسفراینی. از طرف سصحمود, بوزارت 
رسید کارهای مملکت را بخویی اداره کرد. 
و چون مردی سخت بود و بر خلاف اصول 
معمول زمان کاری نمیکرد-ارکان و اعیان 
دولت از او رن‌جیدند و از وی.بدگوئی‌ها 
کردند تا بسال ۲۴۱۵.از کار بر.کننار و 


بحصار کاجر در تواحی کتمیر محبوس 
گردید و تا زمان مسعود در حبس بسر برد و 
مسعود احمد را از زندان خلاص کرده و در 
سال ۴۲۲ بوزارت قماشت. و چون سلطان 
محمود نسبت یه ابوالعباس مأمون‌بن مأمون 
خوارزمشاه, که در ظاهر با وی دوستی 
داشت و عقد و عهد در میأن بود, بدیین شد 
با خواجه احمد حسن در این باب رأی زد. 
خواجه در اين آمر تدبیرها کرد تا حقیقت 
کار روشن شد و عاقبت محمود خوارزم را 
فتح کرد. و ملک از خاندان مامونیان منقطع 
و به آلتوتتای منتقل شد. بیهقی گوید: «حال 
ظاهر میان اسیربحمود و امیرابوالمباس 
خوارزمشاه سخت نیکو بود و دوستی موکد 
گشته و عقد و عهد افتاده پس امیرمحمود 
خواست که میان او و خانیان دوستی و عهد 
رعقد باشد پس از جنگ اوزگند و 
سرهنگان میرقتند بدین شغل, اختیار کرد که 
رسولی از آن خوارزمشاه با رصولان وی 
باشد تا وقت بستن عهد با خانیان انجه رود 
به مشهد وی باشد. خوارزمشاه تن در ایین 
حدیث نداد و سر درنیاورد و جواب نبشت 
و گفت ماجمل ‏ ارجل من قلین قی جوفه 
و گفت پس از آنکه من از جملة امیرم مرا با 
خانیان ربطی نیست و بهیچ حال نزد ایشان 
کس نفرستم. امیرمحمود بیک روی این 
جواب از وی فراستد و بدیگر روی کراهتی 
بدل وی آمد چنانکه بدگمانی وی بودی و 
رزیر احمد حسن را گفت مینماید که این 
مردبا ما راست نیست که سخن بر این جمله 
میگوید. وزیر گفت من چیزی پیش ایشان 
نهم که از آن مقرر گردد که این قوم با ما 
راستند يا نه و گفت که چه خواهد کرد. و 
امیر را خوش آمد. و رسول خوارزمشاه را 
در سر گفت که این چه اندیشه‌های بیهوده 
است که خدارند ترا میافتد و این جه 
خیالهاست که مي‌بندد که در معنی فرستادن 
رسول نزدیک خانیان سخن بر این جمله 
میگوید و تهمتی ببهوده سوی خویش راه 
میدهد که سلطان ما از ان سخت درر است. 
اگر میخواهد که از این همه قال و قیل برهد 
و طمع جهانیان از ولایت وی بریده گردد 
چرا بام سلطان خطبه نکند تا از این همه 
بیاساید و حقاً که این من از خویشتن 
میگویم بر سبیل نصیحت از جهت نقی 
تهست به او, و سلطان از اینکه من میگویم 
اگاه تیست و مرا مثال نداده است. بوریحان 
گفت جون اين رسول از کابل بتزدیک ما 
رسید... و اين حدیث, بازگفت. خوارزمشاه 
نت دناسر 

۱ - آبن‌الاثیر مقضوب شدن میمندی را در سال 
۲د.ق. ذگر کرده است. 


احمد. 


مرا بخواند و خالی کرد و آنجه وزیر احمد 
حسن گفته بود در اين باب با من بگفت گفتم 
این حدیث را فراموش کن اعرض عین 
العوراء و لاتسمعها قما کل خطاب سحوج 
الی جواب و سخن وزیر بغنیست گیر که گفته 
است این بتبرع میگوید و بر راه نصیحت و 
خداوندش از اين خبر ندارد و اين حدیث را 
پنهان دار و با کس مگو که سخت بد بود. 
گفت این چیست که میگوئی چنین سخن 
وی بی فرمان امیر نگفته باشد و با چسون 
محمود مرد چنین بازی کی رود و اندیشم 
که اگر بطوع خطبه نکنم الام کند تا کزده 
آید. صواب انست که بتمجیل رسول فرستیم 
و یا وزیر در اين باب سخن گفته آید هم 
یتعریض تا درخواهند از ما خطبه کردن و 
منتی باشد که نباید که کار بقهر افتد. گفتم 
فرمان امیر راست, و مردی بود که او را 
یعقوب جندی گفتندی شبریری طماعی 
نادرستی و بروزگار سامانیان یک بار وی را 
پرسولی به بخارا فرستاده بودند و بخواست 
که خوارزم در سر رسولی وی شود اکنون 
نیز او را نامزد کرد و هر چنند بوسهل و 
دیگران گفتند نود نداست که قضا امده بود 
و حال این مرد پرحیله پوشیده ماند. یعقوب 
را گسیل کردند چون بغزنین رسید چنان 
نمود که حدیث خطبه و جز آن بدو راست 
خواهد شد و لافها زد و منتها نهاد و 
حضرت محمودی و وزییر در این معاتی 
نستهادند وی را وزنی, چسون نومید شد 
بایستاد و رقعتی نبشت بسزبان خوارزسی 
بخوارزمشاه و بسیار سخنان نبشته بود و 
تضریب در باپ امیرسحمود و اتش فته را 
بالا داده... و وزير نامه‌ها نبشت و نصیحتها 
کرد و بترسانید که قلم» روان از شمشیر 
گردد و وی را یشت قوی بود بچون محمود 
پادشاهی. خوارزمشاه چون بر این حالها 
واقف کشت تسیک بسترسید از سطرت 
محمودی که بزرگان جهان را بشورائیده بود 
و وی را خواب نبرد پس اعیان لشکر را گرد 
کرد با مقدمان رعیت و بازنمود که وی در 
باب خطبه هه خواهد کرد که اگر کرده ناد 
بترسد بر خویشتن و اهل آن نواحی, همگان 
خروش کردند و گفتند بهیچ حال رضا 
ندهیم و بیرون آمدند و علمها یگش‌ادند و 
سلاحها برهنه کردند و دشنام زشت دادند او 
راو بیار جهد و مدارا بایست کرد تا 
بیارامیدند و سبب آزام آن بود که گفتند سا 
شمایان را می‌آزمودیم در اين باب تا نیت و 
دلهای شما ما را معلوم.؟ دد.. خوارزتاه 
اچار با خانان تبرکمبتان از در صلح و 
مواصلت درآمد محمود از اين خبر یدگمان 
شد هم بر خوارزمشاه و هم پر خانان و 


رسولان فرستاد و عتاب کرد با خان و ایلک 
بدانجه رفت. جواب دادند که ما خوارزمشاه 
را دوست و داماد امیر دانستیم و دائیم و تا 
بدان جایگاه لطف حال بود که چون 
رسولان فرستاد و با سا عهدکرد از دی 
درخواست تاوی رسولی نامزد کند و 
بفرستد تا انچه رود بمشهد او باشد او تن 
درنداد و نفرستاد و اگر امروز از وی بیازرده 
است واجب نکند با ما در اين عتاب کردن و 
خوبتر آنست که ما توسط کنیم از دو جانب 
تا الفت بجای خویش باز شود امیرمحمود 
این حدیت را هیچ جواب نداشت که مسکت 
آمد و خاموش ایستاد و از جانب خانان 
بدگمان شد و خان از دیگر روی پوشیده 
رسولی فرستاد نزدیک خوارزمشاه و ایسن 
حال با او بگفت جواب داد که صواب آنست 
که چند فوج سوار دواسبه به خراسان 
فرستیم با سه مقدم که نشناسند با گروههای 
مجهول تا در خراسان بیرا کنند و وی هرند 
مردی مبارز و سبکرکابست بکدام گروه 
زسه و درماند که فرگاه که قصد یک گرود و 
یک جانب کند از دیگر جانب گروهی دیگر 
درآیند تا سرگردان شود اما حجت باید 
گرفت بر افواج که روند. آنچه من فرستم و 
انچه ایشان فرستند, تا رعایا را نرنجانند... 
خان و ایلک تدبیر کردند درین باب ندیدند 
صواب بر اين جمله رفتن و جواب دادند که 
غرض خوارزمشاه آنست که او و احیتش 
ایمن گردد و ميان ما و امیرمحمود عهد و 
عقد است نتوان آن را به هیچ حال تباه 
کردن, اگر خواهد ما به میان درآئیم و کار 
تباه‌شده را به صلاح بازآریم گفت صواب 
آمد ر امیرمحمود در آن زمستان ببلخ بود و 
این حالها او را معلوم میگشت که منهیان 
داشت بر. همگان که انفاس میشمردند و 
بازمینمودند و سخت بیقرار و بیآرام بود» 
چون بر توسط قرار گرفت بیارامید و 
رسولان خان ر ایلک در این باب نامه 
آوردند و پیفام گزاردند و وی جسواب 
درخور آن داد که آزاری بیشتر نبود و انچه 
بود بتوسط و گفتار ایشان همه زایل شد 
رسولان را بازگردانیدند و پس از ایين 
امبیرمحمود رسول نرستاد نسزدیک 
خوارزمشاه خبرداد که مقرر است که میان 
ما عهد و عقد بر چه جمله بوده است و حق 
ما بر وی تا کدام جایگاه است و وی در اين 
باب خطبه دل ما نگاه داشت که دانست که 
مآل آن حبال وی را بر چه جمله باشد 
ولیکن نگذاشتد قومش و نگویم حاشیت و 
فرمان‌بوداره چه حاشیت و فرمان‌بردار 
نباشد که_فرا,پادشاه تواند گفت کن و مکن. 
که این عجز بادشاه را باشد و در ملک خود 


۱۱۶۵  .دمحا‎ 


مسلط و مستقل نبودن و ما مدتی از استجا 
بیلخ مقام کردیم تا صدهزار سوار و پیاده و 
پیلی پاتصد اين شفل را اماده شد تا ان قوم 
را که چنان نافرمانی میکنند و بر رأی 
خداوند خسویش اعتراض می‌نمایند 
مالیده‌آید و بر راه راست بداشته‌آید و نیز 
آمیر را که ما را برادر و داماد است بیدار 
کنیم و بیاس‌زیم که امیری چون باید کرد که 
امیر ضعیف بکار نياید. اکنون ما را عذری 
باید واضح تا از اینجا سوی غزنین بازگردیم 
و از اين دو سه کار یکی باید کرد یا چسنان 
بطوع و رغیت که نهاده بود خطبه باید کرد و 
یا نثاری و هدیه‌ای تمام باید فرستاد چنانکه 
فراخور م باشد تادر نهان نزدیک وی 
فرستاده اید که ما را بزیادت مال حاجت 
نیست و زمین قلعتهای ما بدردند از گرانی 
بار زر و سیم و اگر ته اعیان ر ائمه و فقها را 
از ان ولایت پیش ما به استففار فرستد تا ما 
با چندان هزار خلق که آورده آمده است 
بازگردیم. خوارزمشاه از این رسالت نیک 
بترسید و چون حجت وی قوی بود جز 
فرمانبرداری روی ندید و بمجاملت و مدارا 
پیش کار بازآمد و بر آن قرار گرفت که 
امیرمحمود را خطبه کند به نسا و فراوه که 
ایشان را بود در آن وقت و دیگر شهرها 
مگر خوارزم و گرگانج و هشتادهزار دینار و 
سه‌هزار اسب با مشایخ و قضات و اعیان 
احیت فرستاده آید تا این کار قرار گیرد و 
مجاملت در میان بماند و فته بپای نشود. 
لشکری قوی از آن خوارزمشاه به هزاراسب 
بود و سالار ایشان حاجب بزرگش البتکین 
بخاری و همگان غدر و مکر در دل دائتد 
چون این حدیث بشنیدند بهانة بزرگ بدست 
آمد بانگ برآوردند که محمود را نزدیک ما 
طاعت نیست و از هزاراسب درکشیدند 
دست.به خون شسته تا وزیر و پیروان دولت 
لت را که ان زاف یت رلتیه 
بودتد و بلای بزرگرا دفع کرده بجمله 
بکشتند... و خوارزمشاء بر کوشک گریخت. 
آنن زدند کوشک راو بدو رسیدند و 
یکشتندش این روز چهارشنبه بود نیم 
شوال سنه سبع و اربممائه (۴۰۷ ه.ق.).. 
چون امیرمحمود رضی‌ائعنه بر ايين حال 
واقف شد خواجه احمد حسن را گفت هیچ 
عذر نماند و خوارزم بدست امده ناچار ما 
زاین عون جاید خر تا قفتذ دبای را 
بکشیم پخون و ملک میراث بگیریم. وزیر 
گفت: همچنین است که خداوند میگوید اگر 
در این معنی تقصیر رود ایزد عزذکره نپسندد 
از خداوند و وی را پقيامت از اين بپرسد که 
الحدائه همه چیزی هت هم لشکر تمام.و 
هم عدت, و هنر بزرگتر آنکه لشکر آسوده 


۶ اسمد. 


احمد. 





است و یک زستان کار ناکرده و اين مراد 
سخت زود حاصل شود اما صواب آتست که 
ّ رسولی رود و آن قسوم را 
ترسانیده‌اید بر این دلیری که کردند و گفته 
شود که اگر میباید که طلب این خون ننمائیم 
و این خاندان را بجای بداریم کشندگان را 
بدرگاه باید فرستاد و ما را خطبه باید کرد. 
که ایشان اين را بغلیست گیرند و تنی چند 
دل‌انگیزی را فرازآرند و گویند اینها بریختند 
خون وی. و رسول ما بدان رضا دهد ر 
خاک و نمکی بیارد تا ايشان پندارند که 
رواباشد. آنگاه از خویشتن گوید: صواب 
شما آنست که حره خواهر را باز 





فرستاده‌اید بر حسب خوبی تا او آن عذر 
بخواهد. که از بیم گناهکاری خویش بکنند 
وما در نهان کار خویش ميسازيم چون نامه 
برسید که حرّه در ضمان سلامت به اموی 
رسید پلینه برتر کنیم و سخنی که امروز از 
بهر بودن حره آنجا نمیتوان گفت بگویم و 
ان سخن انست که این فساد از مقدمان 
رفته است چون البتکین و دیگران اگر میباید 
که بدان جانب قصدی نباشد ایتشان را 
داده‌آید تا قصد کرده نشود. امیر گفت 
همچنین باید کرد. و رسولی نامزد کردند و 
اين مثالها را بدادند و حیلتها بیاموختند و 
برفت. و وزیر در نهان کس فرستاد بختلان 
و قبادیان وترمذ تا تدبیرها بکردند و کشتها 
بماختد و به آموی علف گردکردند. ۳ 
رسول آنجا رسید و یغامها بر وجه بگزارد 
و لطائف‌الحیل بکار آورد تا قوم را بجوال 
فرروکرد...» و سلطان مسعود در نامه‌ای که به 
آلتونتاش خوارزمشاه. در باب دلجوئی وی 
پس از تضریبهای بوسهل زوزنی, نوشته. 
گوید: «... و ما چو کارها را نیکوتر باز 
جستیم و پس و پیش آنرا بنگريستیم و این 
مرد.را" داتسته بودیم و آزموده صواب آن 
نمود که خواجه فاضل ابوالقاسم احمدین 
الحسن را ادامثّهتاییده از هندوستان 
فر,مودیم تا بیاورند و دست آن محنت دراز 
را از وی کوتاه کردیم و وزارت را بکقایت 
وی آراسته کردیم - انستهی.» آن مدت از 


زندگی احمد بزمان مسعود قسمت بزرگی از. 


تازیخ بیهقی را گرفته است. و در خواندن او 
از کشمیر بیهقی ارد که: «و بهرام نقیب را 
نامرد کرد بوسهل زوزتی با مثال توقیعی و 
سوی چنگی فرستاد بدر کشمیر تا خواجهُ 
بزرگ احمد حسن را رضی‌العنه در وقت 
بگشاید و عزیزاً مکرّماً ببلخ فرسند که 
مهمات ملک را بکار است؛ و چنگی بابوی 
بیاید تا حق وی را بگذارده‌آید بر آنکه اين 
خواجه را امید نیکو کرد و خدمت نود و 
چون سلطان ماضی گذشته شد او را از 


دشمنانش نگاه داشت و بهرام را ازیرا بُمٍ 
ایشان فرستاده اسد که بوسهل بروزگار 
گذشته تنگ‌حال بود و خدمت و تادیب 
فرزندان خواجه کرده‌بود و از وی بسیار 
نیکوئیها دیده. خواست که در این حسال 
مکافاتی کند. و دشمتان خواجه چون از اين 
حال خبر یافتند نیک بترسیدند و بیارم اين 
قصه که خواجه ببلخ بچه تاریخ و بچه جمله 
آمد و وزارت بدو داده شد.» و نیز بیهقی از 
قول مسعود, قیل از حرکت او ببلخ, گوید... 
«و احوال آن جانب را مطالعت کتيم و 
خواجه احمد حسن نیز دررسد و کار 
وزارت قرارگیرد انگاه سوی غزنین رفته 
اید.» و نیز در جائیکه بونصر مشکان 
نامه‌ای برای خسلیفه و نامه‌ای برای خان 
ترکتان نوشته بود و دشمنان او حسد 
میورزیدند گوید: «و آن طائقه از حسد وی 
هریک نسختی کرد و شرم دارم که بگویم بر 
چه جمله بود. سلطان مسعود ر‌ آن حال 
مقرر گشت و پس از آن چون خواجة بزرگ 
امد دررسید مقررتر گردانید تاباد 
حاسدان .یک‌بارگی نشسته آمد...» و نیز از 
قول مسعود پیش از رفتن او ببلخ گوید: (او 
ما در این هفته از اینجا حرکت خواهيم کرد 
همه مرادها حاصل گشته و جهانی در هوی 
و طاعت ما بیارمیده و نام توقیعی رفته 
است تا خواجة فاضل بوالقاسم احمدین 
الحسن را که بقلمت چنگی بازداشته بود 
ببلخ آید و با خوبی بسیار و نواخت. تا 
تمامی دست محنت از وی کوتاه شود و 
دولت ما براي و تدییر او آراسته گردد.» و نیز 
بیهقی. در ضمن وقایم سال ۲۲۲ ه.ق. و 
آمدن احمد ببلخ و مذاکره مسعود با او در 


باب وزارت و خسلعت پونشیدن وی و. 


گماشتن احمد دبیران و پیشکاران خود را و 
تعین بوسهل بمارضی بتفصیل گوید: ,«و از 
هراةنامة توقیعی رفته بود با کسان خواجه 
بوسهل زوزنی تا خواجه احمدحسن بدرگاه 
اید و چنگی خداوند قلعه او را از بند 
بکشاده بوده و او اریارق حاجب‌سالار 
هندوستان را گفته بود که نامی زشت‌گونه بر 
و نله است یاب آتست کفا یا من 


. یروی و آن خداوند را بینی و من انجه باید 


گفت یگویم تا تو با خلعت و با نیکونی اینجا 
بازائی, که اکنون کارها یک‌رویه شد و 
خداوندی کریم و حلیم چون آمیرسعود بر 
تخت ملک نشست. و اریارق این چربک 
بخورد و افسون اين مرد بزرگوار بر وی 


۰ کارکرد و با وی بیامد و خواجه را چندان 


خدست کرده بود در راه که از حد.بگذشت. 
و از وی محتشم‌تر در ان روزگار از امل 
قلم کس نبود. و خواجه بزرگ, عبدالرزاق رْ 


که پسر بزرگ خواجه اجمد حسن بود 
بقلعت نندنه موقوف بود, سارغٌ شراب‌دار 
بفرمان وی برگشاد و نزدیک پدرش آورد و 
فرزندش پیش پدر از سارغ فراوان شکر 
کرد خواجه گفت من از تو شاکرترم. او را 
گفت تو به تدنه بازرو که آن تفر را بنتوان 
گذاشت خالی. چون بدرگاه رسم حسال تسو 
بازنمايم. آنچه بزیادت جاء تو بازگرده 
بیابی- سارغ بازگشت و خواجف بزرگ 
خوش خوش ببلخ آمد و در خدمت امیر 
آمد و خدمت کرد و تواضم و بندگی نمود. 
امیر او را گرم بپرسید وتربیت ارزانی داشت 
و بزبان نیکوئی گفت. او خدمت کرد و 
بازگشت و بخانه‌ای که راست کرده‌بودند 
فرودآمد و سه روز بیاسود و پس بدرگاه 
امد.» و بیهقی گوید «چون این محتشم 
بیاسود در حدیت وزارت. به پیفام, سخن با 
وی رفت, الیته تن درنداد. بوسهل زوزني 
بود در آن میانه و کار و بار همه او داشت و 
مصادرات و مواضعات مردم و خریدن و 
فروختن همه او میکرد و خلوتهای امیر با 
وی و عبدوس پیشتر میبود. در میأن اين دو 
تن را خیاره کرده بودند و هر دو با یکدیگر 
بد بودند. پدریان و محمودیان بز آن بسنده 
کرده بودند که روزی بسلامت بر ایشان 
بگرد و من هبرگز بوتصر استادم را 
دل‌مشفول‌تر و مستحیرتر ندیدم از این 
روزگار که اکتون دیدم و از پینامها که 
بخواجه احمد حسن میرفت. بوسهل را گفته 
بود: من پیر شدم و از من این کار بهیچ حال 
نیاید. بوسهل حمدوی مردی کافی و دریافته 
است وی را عارضی پاید کرد و ترا وزارت 
تامن از دور مصلحت نگاه میدارم و 
اشارتی که باید کرد میکنم. بوسهل گفت من 
بخداوند اين چشم ندارم. من چه مرد آن 
کارم که جز نابکاری" را نشایم. خضواجه 
گفت: یا سبحان‌اله از دامغان باز. که به آمیر 
رسیدی نه همه کارها تو میگزاردی که کار 
ملک هنوز یک‌رویه نشده بود؟ امروز 
خداوند بتخت ملک رسید و کارهای ملک 
یک‌رویه شد, اکنون بهتر و نیکوتر اين کار. 
بسر بری. بوسهل گفت: چندان بود که پیش 
ملک کسی نبود. چون تو خداوند امدی مرا 
و مانند مرا چه زهره و یارای آن بود؟ پیش 
آفتاب ذره کجا براید؟ ما همه باطلیم و 
خداوندی بحقیقت امد. همه دستها کوتاه 
گشت. گفت: نیک آمد تا اندر اين بیندیشم. 


و بخانه بازرفت» و سوی وی دوسه روز 





ارچ مقصهونبوسهل زوزنی است. 
۲ - نل: پایکاری. (نساریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۸۳ ۳4 


احمد. 


قریب پنجاه و شصت نام رفت در این 
باب و لته اجابت نکرد. یک 
آمد. چون باز خواست گشت امیر وی را 
بنعاند و خالی کرد و گفت: خواجه چرا تن 
در اين کار نمیدهد؟ و داند که ما را بجای 
پدر است. و مهمات بسیار پیش داریم. 
واجب نکند که وی کفایت خویش از ما 
دریسغ دارد. خواجه گفت: من بنده و 
فرمان‌بردارم و جان بعد از قضاءالّه تعالی از 
خداوند يافته‌ام, اما پیر شدهام و از کار 
بمانده و نیز نذر دارم و سوگندان گران که 
رسیده است. امیر گفت: ما سزگندان ترا 
کفارت فرمائيم. ما را از این باز نباید زد. 
گفت: اگر چاره نیست از پذیرفتن اين شغل 
اگر رأی عالی بیند تا بنده بطارم نشیند و 
پیفامی که دارد بر زبان مسعتمدی بمجلس 
عالی فرستد و جواب بشنود. آنگاه بر 
حسب فرمان علی کار کند. گفت: نیک آمد 
کدام معتمد را خواهی؟ گفت: بوسهل زوزنی 
در میان کار است, مگر صواب باشد که 
بوتصر مشکان نیز اندر میان باشد که مردی 


روز بخدمت 


راست است و بروزگار گنذشته در سیان 
پیغامهای من او بوده است امیر گفت: سخت 
صواب آمد. خواجه بازگشت و بدیوان 
رسالت آمد و خالی کردند. از خواجه بونصر 
مشکان شنودم گفت من آاز کردم که 
بازگردم مرا بنشاند و گفت مرو تو بکاری که 
پیفامی است بمجلس سلطان و دست از من 
نخواهد داخت تا به تصاو ی سای 
روزگار عذرخواستن است از خدای 
عزوجل نه وزارت کردن. ۳ زندگانی 
خداوند دراز باد امیر را بهتر افتد در این 
ز نیک آید. 
اما خداوند در رنج افتد. و مهمات سخت 
ببیار است و آن را کفایت نتوان کرد جز 
بدیدار و ری روشن خواجه. گفت چنین 
است که میگوید اما اینجا وزرا بسیار میبینم 
و دانم که بر تو پوشیده نبست. گفتم: هست 
از جنین بابتهاء و لیکن نتوان کرد جز 
فرمان‌برداری. پس گفتم: من در این میانه 
بجه کارم؟ بوسهل بسنده است. و از وی 
بجان آمده‌ام. بحیله روزگار کرانه میکنم. 
گفت: از این میندیش مرا بر تو اعتماد است. 
خدمت کردم. بوسهل آمد و پیفام امیر آورد 
که خداوند سلطان میگوید خواجه بروزگار 
پدرم آسییها و رنجها دیده است و ملامت 
کشیده و صخت عجب بوده است که وی را 


تا که فیده ات و 2 را نیز 


زنده بگذاشته‌اند. و ماندن وی از بهر آرایش 
روزگار 
دردهد که حشمت تو می‌باید. شاگردان و 
یاران هستند همگان بر مثال تو کاری 


ما بوده است. باید که درباینبکناددتی 


می‌کنند تا کارها بر نظام قرار گیرد. خواجه 
گفت من نذر دارم که هیچ شفل سلطان نکنم 
اما چون خداوند میفرماید و میگوید که 
سوگندان را کقارت کنم من نیز تن در دادم 
اما ات عقا زا عرابط انسته اک بقده این 
شرایط درخواهد تمام و خداوند بفرماید. 
یکر همه اين خدمتکاران بر من بیرون 
ايند و دشمن شوند و همان بازیها که در 
روزگار امیر ماضی میکردند کردن گیرند و 
من نیز در بلائی بزرگ افتم, و امروز که من 
دشمن ندارم فارغ‌دل می‌زیم» و اگر شرایطها 
درنخواهم و بجای نیارم خیانت کرده باشم 
و بعجز منصوب گردم و من نزدیک خدای 
عزوجل و نزدیک خداوند معذور نباشم. اگر 
انا جازه این شفل: مرا پباید کرد.متن 
قرایط اين شغل را درخواهم بتمامی, اگر 
اجابت باشد و تمکین یابم انچه واجپ است 
از نصیحت و شفقت بجا ارم. ما هر دو تن 
برفتیم تا با امیر گفته شود. پوسهل را گفتم 
چون تو در میأنی من بچه کار می‌آیم؟ گفت: 
ترا خواجه درخواسته است, باشد که بر من 
اعماد ئیست. و سخت ناخوشش آمده بود 
آمدن من آندر اين میانه. و چون پیش رفتیم 
تم که بوسهل 
سخن گوید. چون وی سخن آغاز کرد امیر 
روی بمن آورد و سخن از من خواست. 
بوسهل نیک از جای بشد و من پیفام بتمامی 
برد ام گنت نز همه عقاو در 
خواهم سپرد بگر نشاط و شراب و چوگان 
و جنگ, و در دیگر چیزها همه کار وی را 
باید کرد. و بر رأی و دیدار ری هیچ 
اعتراض نخواهد بود. بازگشتم و جواب 
بازبردم و بوسهل از جای بشده بود ومن 
همه با وی می‌افکندم اما چه کردمی که امیر 


من ادپ نگاه داشتم خواستم 


از من بازنميیشد و نه خواجه. او جواب داد 
گفت. فرمان‌بردارم» تا نگرم و مواضعه نویسیم 
تا فردا بر رای عالی زاده‌انعلوا عرضه کنند 
و آنرا جوابها باشد بخط خداوند سلطان و 
بتوقیع مود گردد و اين کار چنان داشته 
شود که بروزگار امیر ماضی, و دانی که به 
آن روزگار چون راست شد و معلوم تست 
که بونصری. رفتیم و گفتیم. امیر گفت: نیک 
آمد فردا پاید که از شفلها فارغ شده باشد تا 
پس فردا خلعت بیوشد. گفتیم بگوئیم؛ و 
برفتیم. و مرا که بونصرم آراز داد و گفت 
چون خواجه بازگردد تو بازأی که بر تو 
حدینی دارم گفتم چنین کنم. و نزدیک 
خواجه شدم. و با خواجه بازگفتم. بوسهل 
بازرفت و من.و خواجه ماندیم. گفتم 
زندگانی خداوند دراز باد. در راه بوسهل را 
می‌گفتم, به .اول. دفعه که پیفام دادیم که 
چون: و در منیان کاری من بچه کارم؟ 


۱۱۶۷  .دمحا‎ 


جواب داد که: خواجه ترا درخواست که 
مگر بر من اعتماد نداشت. گفت درخواستم 
تا مردی مسلمان باشد در میان کار من که 
دروغ نگوید و سخن تحریف نکند و داند که 
جه باید کرد. این کشخانک و دیگران چنان 
می‌پندارند که اگر من اين شغل پیش گسیرم 
ایشان را اين وزیری پوشیده کردن برود. 
نخضت گردن او را فکار کنم تا جان و جگر 
بکند و دست از وزارت بکشد و دیگران 
همچنین, و دائم که نشکیبد و از این کار 
یه پیچد که این خداروند پبیار اذناپ را 
بتخت خود راه داده است و گستاخ کرده, و 
من انچه واچپ است از نصیحت و خفقت 
بجای آرم تا نگرم چه رود. بازگشت و من 
نزدیک امیر رخم گفت خواجه چه خواهد 
نبشت؟ گفتم رسم رفته است که چون 
وزارت به محتشمی دهند آن وزیسر 
مواضعه‌ای نویسد, و شرایط شغل خویش 
بخواهد و آن را خداوند بخط خویش جواب 
نویسد, پس از جواب توقیع کند و به آخضر 
آن ایزد عزذکره را یاد کند که وزیر را بر ان 
نگاه دارد. و سوگندنامه‌ای باشد با شرایط 
تمام که وزیر آن را بر زبان راند و خط 
خویش زیر آن نویسد و گواه گیرد که بر 
حکم آن کار کند. گفت پس نسخت آنجه ما 
را بباید نیشت در جواب مواضعه, بباید کرد 
و نسخت سوگدنامه. تا فردا این شفل تمام 
کرده آید و پس فردا خلعت بپرشد که همه 
کارها سوقوف است. گفتم چسنین کم و 
بازگشتم و اين نسختها کرده آمسد و نماز 
دیگر خالی کرد امیر و برهمه واتف گشت و 
خوشش آمد. و دیگر روز خواجه بیامد و 
ون بار بگسست بطارم آمد و خالی کرد و 
بنشست, و بوسهل و بونصر مواضعه پیش او 
بردند. دیا و ماه نوات ویک 
یک باب از مواضعه را جواپ نبشت بخط 
خویش و توقیع کرد و در زیر آن سوگند 
بخورد و آن را نزدیک خواجه آوردند و 
چون جوابها را بخواند بر پای خاست و 
زمین بوسه داد و بیش تخت رفت و دست 
اسیر را بیوسید و بازگشت و بنشست. و 
بوسهل و بونصر آن سوگندنامه پیش داشتند. 
خواجه آن را بر زبان براند پس بر آن خط 
خویش نبشت و بونصر و بوسهل را واه 
گرفت. و امیر بر آن سوگندنامه خواجه را 
نسیکوئی گفت و نویدهای خسوب داد و 
خواجه زمین بوسه داد. پس گفت باز باید 
کشت بر آنکه فردا خلمت پوشیده آید که 
کارها" موققت است وبهمات بسیار داریم تا 
همه گزارده آید. خواجه گفت فسرمان‌بردارم. 
و مواضعه با وی بردند, و سوگندنامه 
بدوات‌خانه بنهادند و نشخت سوگندنامه و 


۸ احمد. 


آن مواضعه بیاورده‌ام در مقامات سحمودی 
که کرده‌ام, کتاب مقامات, و اینجا تکرار 
نکردم که سخت دراز شدی.و مسقرر گت 
همگان را که کار وزارت قرار گرفت. و 
هزاهز در دلها افتاد که نه خرد مردی بر کار 
شد. و کسانی که خواجه از ایشان آزاری 
داشت: نیک بشکوهیدند. و بوسهل زوزنسی 
بادی گرفت که از آن هول‌تر نباشد و 
بمردمان مینمود که اين وزارت بدو میدادند 
نخواست و خواجه را وی آورده است. و 
کسانی که خرد داشتند دانستند که نه چنان 
است که او میگوید. و سلطان مسعمود 
داهی‌تر و بزرگ‌تر و دریافته‌تر از آن یود که 
پایگاه و کفایت هر کسی دانست که تا کدام 
اندازه است و دلیل روشن بر اين که گفتم آن 
است که چون خواجه احمد گذشته شد 
بهرات. امير اين قوم را میدید و خواجه 
احمد عبدالصمد را یادیکرد و میگفت که 
این شغل را هیچ کش شایسته‌تر از وی 
نیست و چون در تاریخ بدین جای رسم این 
حال بتمامی شرح دهم و ایین نه از آن 
میگویم که من از بوسهل جفاها دیدم, که 
بوسهل و این قوم همه رفته‌اند و مرا پیداست 
که روزگار جند مانده است» اما سخی 
راست بسازمی‌نمايم و چتان دانم که 
خردمندان و آنانکه روزگار دیده‌اند و امروز 
این را برخوانند بر من بدین چه نبشتم عیبی 
نکنند. که من انجه نبشتم از اين ایواپ حلقه 
در گوش باشد و از عهد: آن بیرون توانم 
آسد. و ال عزذکره یعصمنی و جمیع 
لین مخ اققاء و فزلل نت و فد و 
دیگر روز نهم صفر این سال خواجه بدرگاه 
آمند و پیش رفت. و اعیان و بزرگان و 
سرهنگان و اولیاء و حشم بر اثر وی 
درآمدند و رسم خدمت یجای‌آوردند. و امیر 
روی بخواجه کرد و گفت خلعت وزارت 
پباید. پوشید که شفل در پیش بیار داریم. 
وباید دانست که خواجه خلیفت ماست در 
هرچه مصلحت بازگردد. و متال و اشارت 
وی روان است در همه کارها, و بر آنچه 
بیند کس را اعتراض نیست. خواجه زمین 
بوسه داد و گفت فرمان‌بردارم. امیر اشارت 
کرد سوی حاجب بلکاتگین که سقدم 
حاجبان بود تا خواجه را بسجامه خانه برد. 
وی پیشتر آمد و بازوی خواجه گرفت, و 
خواجه برخاست و بجامه خانه رفت وتا 
نزدیک چاشتگاه همی ماند که طالعی 
نهاده‌بود جاسوس‌فلک خلعت‌پوشیدن راء 
وهمه اولیا و حشم بازگشته چه نشسته و چنه 
برپای. و خواجه خلعت. بپوشيد و بنظاره 
ایستاده بودم» آنچه گویم از معاینه گویم و از 
تعلیق. که دارم و از تقویم - قبای سقلاطون 


بسفدادی بود سپیدی سید. سسخت 
خردنقش‌پیدا و عمامة قصب بزرگ اما 
بغایت باریک و مرتفع و طرازی سخت 
باریک و زنجیره‌ای بزرگ و کمری از هزار 
مقال پیروزها درنش‌انده. و حاجب 
بلکاتکین بدر جامه‌خانه بود نشسته, چسون 
خواجه بیرون آمد بر پای خاست وتهنیت 
کرد و دیناری و دستارچه‌ای با دو پیروزة 
نگین سخت‌بزرگ بر انگشتری نش‌انده» 
بدست خواجه داد و آغاز کسرد تا پیش 
خواجه رود. گفت بجان و سر سلطان که 
بهلوی من روی و دیگر حاجبان را بگوی تا 
پیش روند. بلکاتکین گفت خواجسة بمزرگ 
مرا این نگوید که دوستداری من میداند.و 
دیگر خلعت خداوند سلطان پوشیده است و 
حشمت آن ما بندگان را نگاه باید داشت. و 
برفت در پیش خواجه, و دو حاجب دیگر با 
دی بودند و بسیار مرتبه‌داران. و غلامی را 
از ان خواجه نز بحاجبی نامزد کردند با 
قبای رنگین, که حاجب خواجگان را در 
سیاه رسم نباشد پیش وی برفتن. چون 
بمیان سرای برسید حاجبان دیسر پذیره 
.ی آورا نکن ان دنه و ستقان: 
آمیر گفت خواجه را مبارک باد. خواجه 
برپای‌خاست و زمین بوسه‌داد و پیش تخت 
رفت و عقدی گوهر بدست امیر داد. و گفتند 
ده‌هزار دینار قیمت آن بود. اسیر مسعود 
انگشتری پروزه» بر آن نگین نام اسیر بر 
انجا نبشته, بدست خواجه داد و گفت 
تکتنری نی یات ویو تاد متفر 
گرده که پس از فرمان ما مثالهای خواجه 
است. و خواجه بستد و دست امیر و زمین 
بوسه‌داد و بازگشت بسوی خانه, و بما وی 
کوکبه‌ای بود که کس چسان یناد نداشت. 
چنانکه بر درگاه سلطان جز نوبتیان کس 
نماند و از در عیدالاعلی فرودامد و بیخانه 
رفت. و مهتران و اعیان آمدن‌گرفند, چندان 
لام ونثار و جامه اوردند که ماد آن هیس 
وزیری را ندیده بودند. بعضی تقرب را از 
دل و بعضی از بیم و نسخت آنچه آوردند 
میکردند تا جمله پیش سلطان آوردند 
چنانکه رشتة تاری از جهة خود بازنگرفت. 
که چنین چیزها از وی آموختندی که 
مهذب‌تر و مهترتر روزگار بود. و تا نماز 
پیشین نشسته بود که جر بنماز برتخاست. و 
روزی سخت بانام بگذشت. دیگر روز 
بدرگاه امد و با خلعت نبود که برعادت 
روزگار گذشته قبایی ساخته کرد و دستاری 
تشابوری یبا قاینی که این مهتر را 
رضی‌اه عنه با اين جامه‌ها دیدندی پرروزگار. 
و از تقات او شنیدم, چون بوابياهيم. قاینی 
کدخدایششن و دیگران که بيسيي و یی هیا بود 


احمد. 


او را یک‌رنگ که یک سال مپوشیدی و 
مردمان چنان دانستندی که یک قباست و 
گفتندی سبحان‌اله این قبا از حال بنگردد؟ 
اینت منکر و بجد مردی و مردیها وجدهای 
او را اندازه نبود ویارم پس از ایین بجای 
خویش, و چون سال سیری شد بیست و 
ی ای دیگر: واست کتر نم هخا 
دادندی. اين روز چون بخدمت آمد و بار 
بگسست ستلطان مسمود رضی‌ائهعنه 
خلوت‌کرد با وزیر و آن خلوت تا نماژ 
پیشین بکشید. و گروهی از بیم خشک 
ید لیر که یلم زد و 
اواز پس از آن برامد و منکر برامد. نه انکه 
من و یا جز من بر آن واقف گشتدی بدانچه 
رفت در آن مسجلس, اما ون آثار 
ظاهرمیتد از آنچه گروهی را شفغلها 
فرمودند و خسلعتها دادند و گروهی ر 
برکندند و تفا بدریدند و کارها پدیدامد و 
خردمتدان دانستند که آن همه نتیجه آن یک 
خلوت است. و چون دهل درگاه بزدند نماز 
پیشین خواجه بیرون آسد و اسپ وی 
بخواستند و خواجه بازگشت. و اين روز تا 
شپ کسانی که بترسیده بودند می‌آامدند و 
تثار میکردند. و بومحمد قاینی دبیر را که از 
دبیران خاص او بود و در روزگار مسحنتش 
دییری خواجه ایوالقاسم کثیر میکرد بفرمان 
امیر محمود و پس لز آن ندیوان منک 
بود. و ابراهیم بهقی دبیر را که بدیوان ما 
میبود. خواجه اين دو تن را بخواند و گفت 
دبیران را ناچار فرمان نگاه باید داشت. و 
اعتماد من بر شماست. فردا بدیوان باید امد 
و بتفل کتابت مشغول شد و شاگردان و 
محرّران را بیاورد. گفتند فرمان‌برداريم. و 
بوئصر بستی دبیر که آمروز برجای است. 
مردی سدید و دبیری نیک و نیکوخط. 
بهندوستان خواجه را خدمتها کرده بود.و 
گرم‌عهدی نموده در محتش و چون خلاص 
یافت با وی تا یلخ بیامد. وی را بنواخت و 
بزرگ‌شغلی فرمود او را و بمستحثی رفت و 
بزرگ‌مالی یافت و بومحمد و ابراهیم گذشته 
شده‌اند. ایزدشان بیامرزاده و بونصر بر جای 
است و بفزنی بمانده بخدمت آن خاندان و 
بروزگار وزارت خواجه عبدالرزاق 
دامتمکینه صاحب‌دیوان رسالت وی بود و 
بوعبدائه پارسی را بنواخت و همه در پتی 
وهای کار مرک وتو ای اب مراک 
پروزگار وزارت خواجه‌صاحب برید بلح 
بود و کاری با جشمت داشت و بیار بل 
دید در محنتبش, وأميري بهقی در عزل وی 
از غهونین بتعجیل برفت. چتانکه بیاورم. و 
مالی بزرگ از وی بستدند. ودیگر روز 
سهتبه خواجه بدرگاه. امد و امیر را بدید و 


احمد. 


پس بدیوان امد. مصلی نماز انکنده‌بودند 
نزدیک صدر وی از دیبای پیروزه» و دو 
رکعت نماز بکرد و پس بیرون از صدر 
پنشست دوات خواست ببهادند و دسته‌ای 
کاغذ و درج سبک, چنانکه وزیران را برند 
و تهند. و برداشت و آنجا نبشت که: «بسماله 
الرحمن الرحیم الحمده رب‌العالمین و 
الصلوة علی رسوله المصطفی محمد و آله 
اجمعین, و حسبی‌الّه و نعم‌الوکیل, اللهم 
اعنی لماتحب و ترضی برحمتک یا 
ارحاراحمین. لطلق علی الفقراء و 
المساکین شکرً له رب‌لمالمین من الورق 
عشرةآلاف درهم و من الخبز عشرةآلاف و 
من السم-خمسالات و .من الکزباس ععرة 
الاف ذراع.» و اترا بدویت‌دار اتداخت و در 
ساعت امضاکرد. پس گفت متظلمان را و 
ارباب حوائج را بخوانید. چند تن پیش 
اوردند و سخن ایشان پشنید و داد بداد و 
بخشنودی بازگردانید و گفت مجلس دیوان 
و در سرا کشاده‌است و هیج حجاب نیست. 
هر کس را که شفلی است می‌باید امد و 
مردمان بیار دعا گفتند و امید گرفتند و 
متوفیان و دبیران آنده بودند وسخت 
برسم نشسته بر ایین دست و بر آن دست. 
روی بدیشان کرد و گفت: فردا چنان ائید که 
هر چه از شما پرسم جواب توانید دادن 
وحوالت نکنید. تا اکنون کارها سشت 
ناپسندیده رفته‌است و هر کسی بکار خود 
مشفول‌بوده و شغلهای سلطانی ضایع. و 
احمدحن شمایان را نک شناسد, بر آن 
جمله که تا اکنون بوده‌است فرانستاند. باید 
تا پوست دیگر پوشید و هر کسی شغل 
خویش کند. هیچ کس دم نزدو همگان 
بسترسیدند و خشک فروماندند. خواجه 
برخاست و بخانه رفت. و آن روز تا شب 
نیز نار می‌آوردند. نماز دیگر نسختها 
بخواست ومقابله کرد با انچه خازنان سلطان 
و مشرفان درگاه نشته بودند.و آنرا صنف 
صنف پیش امیر آوردند بی اندازه مال از 
زرینه و سیمینه و جامه‌های نابرید و غلامان 
ترک گران‌مایه و اسبان و اشتران بیش‌بها و 
هر چیزی که از زینت وتجمل پادشاهی بود 
هسرچه بزرگ‌تر» امیر را از آن سخت 
توش ام و گفت: عدالعته مر انح 
تهی دست. چرا این بازنگرفت؟ و فرمود تا 
ده‌هزار دینار و پانصدهزار درم و ده غلام 
ترک قیمتی و پنج‌مرکب خاص و دو استر 
زینی و ده‌اشتر عبدوس بنزد او برد. و چون 
عبدوس با آن کرامت بنزدیک خواجه 
رسید. برخاست و زمین بوسه‌داد و بسیار 
دعا گفت و عبدوس بازگشت. و دیگر روز 
چهارشنبه هفتم صفر خواجه بدرگاه آمد. و 


امیر مظالم کرد. و روزی سخت‌بزرگ یبود 
بسانام و حشمت‌تمام, چسون باربگسست 
خواجه بدیوان امد و شغل پیش‌گرفت و 
کارمیراند چنانکه او دانستی راند. و وقت 
جاشتگاه بونصرمشکان را بخواند بدیوان 
آمد و پیفام داد پوشیده به اسیر که شفل 
گفته‌است. و بوسهل زوزنی حسرمتی دارد و 
وجبه گته‌است. اگر رای عالی بیید او را 
بخواند و خلعت فرماید تا بدین شغل قیام 
کند که این فریضه‌تر کارهاست. بنده آنچه 
داند ازهدایت و معونت بکاردارد تا کار 
لشکر بر نظام رود. بونصر برفت و پیفام 
پداد. امیر اشارت کرد سوی بوسهل, او با 
ندیمان بود در مجلس نشسته, تا بیش رفت 
و یک‌دو سخن با وی بگفت. بوسهل زمین 
پوسه‌داد و برفت» او را دو حاجب, یکی 
سرائی درونی و یکسی بسیرونی, بجامه‌خانه 
بردند و خلعت سخت‌قاخر بیوشانیدند و 
کمر زر هفتصدگانی که در شب این همه 
راست کرده‌بودند» پیامد و خدمت‌کرد. امسیر 
گقت مبارک یاد, نزدیک خواجه باید رفت و 
بر اشارت وی کار کرد و در کار لکشکر که 
مهم‌تر کارهاست آندیشه باید داشت. بوسهل 
گفت فرمان‌بردارم. زمین بوسه‌داد و بازگشت 
و یکسر بدیوان خواجه امد. و خواجه او را 
زير دست خویش بنشاند و بسیار نیکوئی 
گفت. و بازگشت سوی خانه و همه بزرگان 
اولیا و حشم بخانة وی رفتند و سخت لیکو 
حق گزاردند و بی‌اندازه مال بردند. وی نیز 
مثال داد تا آنجه آوردند جمله نسخت کردند 
و بخزانه فرستاد. و دیگر روز بوسهل 
حمدوی را که از وزارت معزول گشته بود 
خلعتی سخت نیکو دادند جهت شغل اشراف 
مملکت چنانکه چهار تن که پنیش از این 
شفل اشراف بدیشان داده بودند شاگردان 
وی باخند با همه مشرفان درگاه. و پیش 
امیر آمد و خدمت کرد. امیر گفت ترا حسق 
حخدمت قدیم است. و دوست داری و اثرها 
نموده‌ای در هوای دوستی ماء این شغل را 
بتمامی بجای باید اورد. گفت فرمان‌یردارم 
و بازگکت و بدیوان رفت. خواجه او را بر 
دست جب شود بنشاند سخت برسم, و 
سخت بیار یکوئی گفت, و وی را نیز حق 
گزاردند. و انجه آوردند بخزانه فرستاد و 
کار دیواتهز قرار گرفت و حشمت دیوان 
وزارت بر آن جمله بود که کس سانند آن 
بادنداشت. و امیر تمکینی سخت تمام 
ارزانی داشت و خواجه اغازید هم از اول به 
انتقام مشغول شدن و زکیدن, و از سر 
معزول‌شده از تغل عارضی و 


احمد. ‏ ۱۱۶۹ 
بوبکرحصیری و بوالحسن عقیلی که از 


جملذ ندیمان بودند. رایشان را قصدی رفته 
بود که بیاورده‌ام پیش از اين اندر تاريخ, 
حصیری خود جباری بود بروزگار آمیر 
محمود. از بهر اين پادشاه را اندر مجلس 
شراب عریده کرده بود و دویار لت خورده. 
و بوالقاسم کثیر خود وزارت رانده‌بود. و 
بوالحسن غلام وی خریده» و بیارم پس از 
اين که بر هر یکی از اینها چه رئت. روز 
یکشنبه یازدهم صفر خلعتی سخت بزرگ 
فاخر راست کرده بودند حاجب بزرگ را از 
کوس و علامتهای فراخ و منجوق... و دیگر 
چیزها هم بر آن نسخت که حصاجب 
علی‌قریب را داده بودند بدر گرگان. چسون 
باربرگست امیر فرمود تا حاجب بلکاتگین 
را بجامه‌خانه بردند و خلعت پوشانیدند و 
کوس بر اشتران و علامتها بر در سرای 
بداشته‌بودنده و پیش‌آمد با خلعت قبای سیاه 
و کلاه دو شاخ و کمر زر و بخضرا رفت و 
رس لت بها آوزد اش او راب اخت و 
بازگشت و بدیوان خواجه آمد. وخواجه وی 
را بسیار نیکوئی گفت, و بخانه بازرفت و 
بزرگان و اعیان مر او را سخت ئیکو 
حق‌گذاردند...» و نیز ابرالفضل بسهقی در 
داستان بوبکررحصیری با این خراجه آرد: در 
فسقیه بوبکرحصیری را در این روزمجا 
نادره‌ای افتاد و خطائی بر دست وی رفت 
در مستی, که بدان سبب خواجه بر وی 
دست یافت و انتقامی کشید و بمراد رسید. و 
هر چند امیر پادشاهانه دریسافت, در 
عاجل‌الحال آپ اين مرد ريخته‌شد. و بیارم 
تاچار این حال را تا بر آن واقف شده‌آید. و 
لامردلقضاء له عزوجل. چنان افتاد که 
حصیری با پسرش بوالقاسم ببا رفته بودند. 
بباغ خواجه علی میکایل که تزدیک است. 
و شراب بی‌اندازه خورده و شب آنسجا 
مقام‌کرده رانگاه صبوح کرده و صبوح 
ناپسندیده است و خردمندان کم کنند و تا 
میان دو نماز خورده و آنگاه بیرنشته و 
خوران‌خوران بکوی عباد گذرکرده. چسون 
نزدیک بازار عاشقان رسیدند پدر در سهد 
استر با پسر سوار و غلامی سی با ایشان. از 
قضا را چاکری از خاص خواجه پپش 
آمدشان سوار, و راه تنگ بودو زحمتی 
بزرگ از گذشتن مردم. حصیری را خیالی 
بسته چنانکه مستان را بندد. که ایین سوار 
چرا فرودنامد و وی را خدست نکرد. مر او 
را دشتام زشت داد. سرد گفت ای ندیم 
پادشاه مرا بچه معنی دشنام میدهی, مرا هم 
خداوندی است بزرگتر ازتو هم مانند تو و 
ان خداوند خواجه بزرگ است» حصصیری 
خواجه را دشام داد رگفت: بگیرید ایس 


۷ 


۱۷۰ 


سگ را تا کرا زهر: آن باشد که اين را فریاد 
رسد و خواجه را قری‌تر برزبان اورد. و 
غلامان حصیری در این مرد پریدند و وی را 
قفائی چند سخت قوی پزدند و قباش پاره 


شد, و ابوالقاسم پسرش بانگ بر غلامان زد, 
که هشیار بود و سوی عاقیت نیکو تگاه 
کردی و سخت خردمند و خرد تمامش آن 
و تاحج کرده است دست از خدست ب یکشیده 
و زاویه اختیار کسرده و بعیادت و خیر 
مشغول شده: باقی باد این مهتر و دوست 
نیک و از این مرد بسیار عذر خواست 
واكماس کرد تا از اين حدیث با خداوندش 
تگوید که وی عذر اين فردا بخواهد. و اگر 
یک قبا پاره شده‌است سه بازدهد. و برفتند 
مرد که برایستاد نیافت در خود فروگذاشتی» 
چه چاکران بیستگانی‌خوار را خود عادت 
آن است که چنین کارها را بالا دهند و 
ازعصاقبت نیندیشند -و این حال روز 
پنجشنبه رفت پانزدهم صقر - آمد تازان تا 
نزدیک خواجه احمد و حال بازگفت بده 
پانزده زیادت, و سر و روی کوفته و قبای 
پاره کرده بتموده و خواجه این را سخت 
خواهان بود که بهانه میجست بر حصیری تا 
وی را بمالد. که دانست که وقت نک است 
و اسیر بهیچ حال جانب وی را که دی 
خلعت وزارت داده امروز بحصیری بندهد و 
چون خاک یافت مراغه دانست کرد. و امیر 
دیگر روز تماشای شکار خواست رفت بر 
جانب میخواران, و سرای‌پرده و همه الت 
مطبخ و شرابخانه و دیگر چیزها بیرون 
برده‌بودند. خواجه دیگر روز برننشست و 
رقعت نیشت بخط خویش بمهر و نزدیک 
بلکاتگین فرستاد و یفام داد که اگر آمیر 
پرسد که احمد چرا تیامد. این رقعت بدست 
وی باید داد. و اگرنپرسد هم یباید داد که 
مهم است و تأخبر پرندارد. بلکاتگین قفت 
فرمان‌بردارم و میان ایشان سخت گرم بوده 
آمیر بارنداد که برخواست نت و علامت 
و چتر.بیرون آورده‌بودند و غلامان سوار 
بسیار ایستاده. و اواز امد که ماده‌ییل مهد 
بیارند. پیاوردند و آمیر در مهد بنشست و 
یل براندند ۳1 همگان بزرگان پیاده ایستاده 
تا خدمت کنند. و چون پیدا آمد خدمت 
کردند. بدر طارم رسیده بود. چون خواجه 
احمد را ندید گفت خواجه نیامده است؟ 
بونصرمشکان گفت روز ادینه بوده انس و 
دانسته بوده است که شدارند رای شکار 
کرده است مگر بدان سبب نیامده است. 
حاجب بلکاتگین رقعه پیش داشت که 
خواجه شبگیر ایین رقمه فرستاده است و 
گفته است بنده را اگر خداوند پرسد و اگر 


تپرسد که احمد چرا نیامده است رقعه بباید 
رساند. امیر رقعه بستد و پیل را بداشتند و 
بخواند. نبشته‌بود که زندگانی خداوند دراز 
باد. بنده میگفت که از وی وزارت نیاید که 
نگذارند و فر کس بادی در سرگرفته است. 
و بنده برگ نداشت پیرانه‌سر که از سحنتی 
بجته و دیگر مکاشفت با خلق کند و 
جهانی را دشمن خویش گرداند. اما چسون 
خداوند بلفظ عالی خویش امیدهای. خضوب 
کرد و شرطهای مسلکانه رفت و بنده بعد 
فضل له تعالی جان از خداوند بازیافته بود, 
فرمان عالی را ناچار پیش رفت و هنوز ده 
روز برنامده است که حصیری آپ این کار 
پاک بریخت. و وی در مهد از باغ می‌آمد 
دردی‌اشامیده, و در یازار سعیدی معتمدی 
را از آن بنده, نه در خلا, بمشهد بسیارمردم» 
غلامان را بفرمود تا بزدند زدنی سخت و 
قباش پاره کردند. و چون گفت چاکر احمدم 
صدهزار دشنام احمد را درمیان جمع کرد. 
بهیچ حال بنده بدرگاه نیاید و شغل وزارت 
نراند که استخفاف چنین قوم کشیدن دشوار 
است. اگر رأی عالی بیند وی را عفو کرده 
اید تا برباطی نشیند یا بقلعتی که رای عالی 
بیند و اگر عفو ارزانی ندارد حصیری را 
مالش فرماید چنانکه ضرر آن بسوزیان و 
بتن وی رسد که سطیر شده است و او را و 
پسرش را مال بسیار مسی‌جهاند, و بنده از 
جهت پدر و پسر سیصدهزاردینار بخزانه 
معمور رساند, و اين رقعه بخط بنده با بنده 
حجت است. والسلام. اسیر چون رقعه 
بخواند بنوشت و بغلامی خاصه داد که 
دویت‌دار بود گفت نگاه‌دار. و پیل براند. و 
هر کس میگفت چه شاید بود و از پرده چه 

بیرون آید. بصحرا مثال داد. تا سیاه‌سالار 
غازی و اریاق سالار هندوستان و دیگر 
حشم بازگشتند که ایشان را نرمان نبود 
بشکار رفتن. و با خاصگان میرفت. پس 
حاجب بزرگ بلکانگین را بنزدیک پیل 
خواند و بترکی با وی فصلی چند سخن 
بگسفت و اجب بازگشت. و اسیر 
بونصرمشکان را بخواند. و نقیبی بتاخت. و 
وی بدیوان بود. گفت خداوند می‌بخوانده و 
وی برنشست و.بتاخت» به اسیر رسد و 
لختی براند. فصلی چند سخن گفتند و اسیر 
وی را بازگردانید. و وی بدیوان بازنامد 
وتتوی اه تقوانمه: درگ اعد زفتااو 
بومنصور دیوان‌بان را بازفرستاد و متال‌داد 
که دبیران را باز باید گشت و بازگشتيم. من 
بز اثر استادم برفتم تا خائة خواجه بزرگ 
رضی اه عنه, زحمتی دیدم و چندان سردم 
نظاره که آن را اندازه نبوده یکی مرد را گفتم 
که حال چیشت؟ گفت بوبکرحصیری را و 


احمد. 


یسرش را خلیفه با جیه و موزه بخانة 
خواجه آورد و بایستادانید و عقابین بردند, 
کس نمیداند که حال چیمست. و چندین 

محتشم بخدمت آمده‌اند و سوار ایستاد‌اند 
که روز آدیته است. و هیچکس را بار 
نداده‌اند مگر خواجه بونصرمشکان که آمد و 
فرو رفت. و من که بوالفضلم از جای بشدم 
چون يشتیدم. که آن مسهتر و مهترزاده را 
بجای من ایادی بسیار بود. و فرودآمدم و 
درون میدان شدم تا تزدیک چاختگاه فراخ: 
پس دویت و. کاغذ آوردند و این مقدار 
شنیدم که بوعبد اه پارسی برملا گفت که 
خواجة بزرگ میگوید هر چند خداوند 
سلطان فرموده بود تا ترا و پسرت را هریکی 
هزار عقابین بزنند من بر تو رحست کردم و 
چوب بتو بخشیدم. و پانصدهزار دینار بباید 
داد و چوب بازخرید و اگرنه فرمان را 
بسارعت پیش رقت. تباید که هم چوب 
خورید و هم مال بدهید. پدر و پسر گفتند 
فرمان‌برداريم بهرچه فرماید, اما سامحتی 
ارزانی دارد. که داند ما را طاقت ده‌یک ان 
نباشد. بوعبدائّه بازگشت و می‌آمد و میشد 
تا بر سیصدهزار دینار قرار گرفت و بدین 
خط بدادند. و فرمان بیرون آمد که ایشان را 
بحرس باید برد. و خلیفت شهر هردو را 

بحرس برد و بازداشت. و قوم بازگشت, و 
استادم بونصر انجا ماند بشراب. و من بخانه 
خویش بازآمدم پس از یکساعت سنگوی 
وکیل در تزدیک من آمد و گفت خواجه 
بونصر من بنده را فرستاده است و پفام داده 
که در خدمت خداوند سلطان رو تو که 
بوالقضلی, و عرضه‌دار که بنده بفرمان رفتم 
نزدیک خواجه چنانکه فرمان عالی بود آبی 
بر آتش زدم تا حصیری و پسرش را تزدند و 
سیصدهزار دینار خطی .بستدند و بحبس 
بازداشتند. و.خواجه بزرگ از این‌چه 
خداوند فرموده و اين نواخت تازه که ارزانی 
داشت سخت تازه شد و شادکام و بنده را 
بشراب بازگرفت و خام بودی مساعدت 
ناکردن, و سبب نا آمدن بنده این بود و 
فرستادن بنده بوالفضل. تا بر بی‌ادبی و 
ساخویشتن‌شناسی نهاده نياید. و من 
درساعت برفتم ار را تم پر کران هر 
آندر باغی قرودامده و بنشاط و شراب 
مشفول‌شده و ندیمان نشسته و مطربان 
میزدند. با خود گفتم اين پیغام بباید نبشت. 
اگر تمکین گفتار نیابم بخواند,و غرض 

تمام و پیش شدم. و امیر آواز داد که 
چیست؟ گفتم بنده بونصر پیفامی داده. و 
رقعه بنمودم, دوات‌دار را گفت بستان, بستد 


و به امیر داد چون بخواند مرا پیش خواند و 
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رقعت بمن بازداد و پوشيده گفت: نزدیک 
بسونصر بازرو و او را بگوی که نیکو 
رفته‌است و احماد کردیم ترا بر این‌چه 
کردی. و پس فردا چون ما بيائیم انجه دیگر 
پاید فرمود بفرمايم. و نیک اوردی که 
نیامدی و با خواجه بشراب مساعدت 
کردی. و من بازگشتم و نماز دیگر بشهر 
بازرسیدم و سنگوی را بخواندم و بر کاغذی 
نبشتم که: «ابتده رفت و ان ندمت تمام 
کرد.» و سنگوی آن را بیرد و به استادم داد 
و بر آن واقف گشت. و تا نماز خفن نزدیک 
خواجه بماند و سخت مت بازگشت. دیگر 
روز شبگیر مرا بخواند. رفتم, خالی نشسته 
بود گفت چه کردی؟ آنجه رفته‌بود جمامی با 
وی بازگفتم. گفت نیک رفته‌است» پس گفت 
اين خواجه در کار آمد. بلیغ انتقام خواهد 
کشید و قوم را فروخورد. اما اين پادشاه 

بزرگ راعی حق‌شناس است وی جصون 
رقعت وزیر بخواند ناچار دل او نگاه بایست 
داشت که راست نیامدی وزیری فرا کردن و 
در هفته‌ای بر وی چنین مذلتی رسد بر ان 
رضادادن. پادشاه سیاستی نمودو حاجب 
بزرگ را فرمود که بدرگاه رود و مثال دهد 
و خلیفت را تا حصیری و پسرش را بسرای 
خواجه برند با جلاد و عقابین و هر یک را 
هزار عقابن بزتند تا پس از اين هیج‌کس را 
زهره نباشد که نام خواجه بر زبان آرد جسز 
به نیکوئی, و چون فرماتی بدین هولی 
داده‌یود هر جند حصیری خطائی بزرگ 
کرده‌بود نخواست که آب و جاه او بیکبارگی 
تباه شود و مرا بتعجیل کس آمد و بخواند 
چون بسلطان رسیدم برملا گفت: بر ما 
نخواستی که بتماشا امدی؟ گفتم: سمادت 
بنده آن است که پیش خدمت خداوندیاشد» 
ولیکن خداوند به وی چند نام مهم فرمود 
به ری و آن نواحی و گفت نباید آمد و دبیر 
ویتی باید فرستاد. بخندید. و شکرستانی 
بود در همه حالهادگفت باد دارم» و مزاح 
میکردم. و گفت نکته‌ای‌چند دیگر است که 
در آن نامه‌ها می‌باید نبشت. بمتالهه 
خوامتم که بر تو گفته‌آید نه به پیفام. و 
فرمود تا پیل بداشتند و پیلبان از گردن بیل 
فرودامد و شاگردش و غلام خاصی که با 
سلطان بود در مهد. خالی کرد و قوم دور 
شدند. من پیش مهد بایستادم نخست رقعهً 
خواجه با من بازراند و گفت حاجب رفت تا 
دل خواجه بازیابد و چنین متال دادم که 
سیاست اين واجب کرد از آن خطا که از 
حصیری رفت تا دل خواجه تباه نشود. اسا 
حصیری را بنزدیک من آن حق هت که از 
ندیمان پدرم کس را نیست و در هوای من 
بسیار خواری دیده است و بهیچ حال من 


خواجه را دست آن تخواهم داد که چنین 
چاکران را فروخورد به انتقام خویش. و 
اندازه بدست تو دادم, این‌چه گفتم باتو 
پوشیده دار و اين حدیث اندریاب. خواهی 
بقرمان ما و خواهی از دست خویش,چنانکه 
المی بدو نرسد و به پسرش که حساجب را 
بترکی گفته‌ایم که ایشان را میترباند و توقف 
میکند چنانکه تو دررسی و این آتش را 
فرونشانی» گفتم بده بدانست و آنچه واجب 
تفر این باب کته ایله ر سل 
بازگشتم. حال آن بود که دیدی, و حاجب 
را گفتم توقف باید کرد در فرمان عالی 
بجای‌آوردن چندان که من خواجة بزرگ را 
به‌بینم» حصیری را گفتم: شرمت باد. مردی 
پیری»هر چند بیک چیز آب خود ببری و 
دوستان را دلمشفول کنی. جواب داد که نه 
وقت عتاب است, قضا کار کرده‌است. تدییر 
تلافی باید کرد. پس مرا بارخواستند و در 
وقت باردادند. و چون نزدیک خواجه 
رسیدم یافتم وی را سخت در تأب و خشم. 
خدمت کردم. سخت گرم بپرسید و گفت 
شنودم که با امیر برفتی,سبب بازگشتن جه 
بود؟ گفتم بازگردانید مرا بدان مهمات ری 
که بر خداوند پوشیده نیست. و آن نامه‌ها 
فردا بستوان نبشت که چیزی از دست 
می‌نگردد. آمده‌ام تا شرابی چند بخورم با 
خداوند بدین نواخت که امروز تازه شده 
است خداوند را از سلطان بحدیث حصیری. 
گفت: سخت یکو کردی و منت آن بداشتم. 
ولیکن البته نخواهم که شفاعت کنی که به 
هیچ حال قبول نکنم و غمناک شوی. این 

کشخانان احمدحسن را فراموش کرده‌اند 
بدانکه یک چندی میدان خالی یافتند و 
دست بزرگ‌وزیری عاجز نهادند و ایشان را 
زبون گرفتند. بدیشان نمایند بهنای کلیم تا 
بیدار شوند از خواب. و روی به ابوعبداله 
پارسی کرد و گفت: بر عقابین نکشیدند 
ایشان را؟ گفتم: برکشند و فرمان خداوند 
بسزرگ است. من از حباجب بزرگ 
درخواستم که چندان توقف باشد که منن 
خداوند را بینم. گفت: بدیدی, و شفاعت تو 
بتخواهم شنید. و تاچار چوب زنند تا بیدار 
شوند. یا باعبدائه برو هر دو را بگوی تا 
برعقابین کشند. گفتم: اگر چاره نیست از 
وف خلرشی بای تا یکو دو قعل سفن 
گویم و توقفی در زخسم ایشان, پس از آن 
فرمان خداوند را باشد. بوعبدالّه را اواز داد 
تا بازگشت. و خالی کردند چنانکه دو بدو 
بودیم» گفتم زندگانی خدارند دراز باد. در 
کارها غلوکردن ناستوده است و بزرگان 
گفه‌اند العفو عندالقدرة. و بغنمت داشته‌اند 
عفو چون توانستند که به انتقام مشفول 
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شوند. و ايزد عزذ کره قدرت بخداوند نموده 
بود رحمت هم بمود و از چنان محنتی و 
حبسی خلاص ارزانی داشت, واجب چنان 
کند که براستای هر کی که بدو بدی 
کرده‌است نیکویی کرده‌آید تا خجلت و 
پشیمانی آن کس را باشد. و اخبار مأمون و 
اراهیم پیش چشم و خاطر خداوند است. 
محال باشد مرا که از اين معانی سخن گویم. 
که خرما ببصره برده باشم. و چون مسلطان 
بزرگی کرد و دل و جاه خواجه نگاه‌داشت و 
این پر را اینجا فرستاد و چنین مالشی 
فرمود. باید دانست که بر دل او چجه رنج 
امد.که اين مرد را دوست دارد بحکم انکه 
در هوای او از پدرش چه خنواریها دیده 
است, و مقرر وی بوده است که خواجه نیز 
آن کند که سهتران و بزرگان کنند. وی را 
نیازارد. و من پنده را ان خوشتر اید که دل 
سلطان نگاه دارد و و اين مرد را بفرماید تا 
بازدارند و نزنند و از وی و پسرش خط 
بستانند بنام خزانة معمور, آن گاه حدیث آن 
مال با سلطان افکنده اید تا خود جه 
فرماید. که الب ظن من آنستکه بدو 
بخشد» واگر خواجه شفاعت آن کند که بدو 
بخشد خوشتر آید تا منت هم از جانب وی 
باشد و خداوند داند که مرا در چنین کارها 


نگاه‌داشتن, آنجه فراز آمد مراء بمقدار دای 
خود بازنمودم و فرمان تراست که صواقب 
این جنین کارها بهتر توانی دانست. 

چون خواجه از من این بشنود سر اندر پیش 
انکند زماتی اندیشید و دانست که این 
حدیث من از جائی ميگويم. که نه از آن 
مردان بود که ایین چنین چیزها بر وی 
پوشیده ماند. گت چوب بتو بخشیدم اما 
آنچه دارند. پدر و پسر. سلطان :را باید داد. 
حدمت کردم و وی بوعیداله پارسی ر 
می‌فرستاد تا کار قرار گرفت و سیصدهزار 
شراب و مطربان» و دست بکار بردیم» و .ای 
بوالفضل, بزرگ مهتری است این امد اسا 
آنرا آمده‌است تا انتقام کشد».و مين سخت 
کارهم آن را که او پیش گرفته است. و بهیچ 
حال وی را اين نرود با سلطان و نگذارد که 
وي چاکران وی را بخورد ندانم تا عواقب 
این کارها چه خواهد بود و این حدیث را 
پوشیده دار و بازگرد و کار راست کن تا 
بنزدیک امیر روی. من بازگشتم و کار رفتن 
ساختم و بنزدیک وی بازگشتم.. ملطفه‌ای 
بمن داد بمهرء بستدم و قصد شکارگاه کردم. 
نزدیک نماز شام آنجا رسیدم یافتم سبلطان 


را همه روز شراب خورده و پس بخرگاه 
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رفته و خلوت کرده. ملطفه نزدیک آغاجی 
خادم بردم و بدر دادم و جایی فرود آمدم 
نزدیک سرای‌برده. وقث سحرگاه فراشی 
آمد و مرا بخواند برفتم آغاجی مرا پیش برد 
امیر بر تخت‌روان بود در خرگاه. خدمت 
کردم. گفت بونصر را بگوی آنچه در باب 
حصیری کرده‌ای سخت صواب است و ما 
اینک سوی شهر می‌آنيم و آنچه فرمودنی 
آید بفرمائيم. و آن ملطفه یمن انداخت. 
بستدم و بازگشتم امير نماز بامداد یکرد و 
روی بشهر آورد و من شتاب‌تر براندم 
ونزدیک شهر تا استادم را بدیدم و خواجة 
بزرگ را ایستاده خدمت استقبال را با همه 
سالاران و آعیان درگاه. بونصر سرا بدید و 
چیزی نگفت و من بجای خود بایستادم 
وعلامت و چتر ساطان پیش‌آمد و امير بر 


اسب بود و اين قوم پیش رفتند, استادم بمن 
رسید اشارتی کرد سوی من. من پیش رفتم. 
پوشیده گفت چه کردی و چه رفت؟ حال 
باز گفتم, گفت بدانستم, و براندند, و امیر 
دررسید. و برنشستند, و خواجه بر راست 
امیر بود و بونصر پیش دست امیر و دیگس 
حشم و بزرگان در پیشتر, تا زحمتی باشد. 
ر امیر با خواجه هممی سخن میگفت تا 
نزدیک باغ رسیدند. امیر گفت در باب این 
تاخویششن‌شناس چه کرده اسد؟ خواجه 
گفت خداوند بسمادت فرودآید تا آنچه رفت 
و می‌باید کرد بنده بر زبان بونصر پیفام دهد. 
گفت یک آمد, و براندند و امیر بر خضرا 
رفت و خواجه بطارم دیوان بنشست خالی. 
و استادم را بخواند و پیغام داد که خداوند 
چنانکه از همت عالی وی سزید دل بنده در 
پاب حصیری نگاه داش و بنده تا بزید در 
باب این یک نواخت بشکر او نبرسد, و 
حصیری هر چند. مردی است گزافه کار و 
گزافه گوی, پیر انت .و حق خضدمت قدیم 
دارد و هميشه بنده و دوستدار یگانه بوده 
است خداوند را و بسبب این دوستداری 
بلاها دیده چنانکه بنده دیده است» و پسرش 
بخردتر و خویشتن‌دارتر از وی است و همه 
خدمتی را شاید. و جون ایشان در تن 
دربایستی زود زود بدست نیایند, و امروز 
می‌باید که خدارند را بسیار بندگان و 
چاکران شایسته دررسند. 0 روا 
دارد این چنین دو بنده را براندختن؟ غرضی 
از 
مقرر گردد که رأی عالی در یاب بنده به 
تیکوئی تا بکدام جسایگاه است. بنده را آن 
غرض بجای آمد و همگان بدانستند که حد 
خویش نگاه: باید داشت. و بنده این مقدار 
خود دانست که ایشان را نباید زد و لکن 
ایشالرا بحرس فرستاده است تا لختی 





بیدارتر شوند. و خطی بداده‌اند بطوع و 
رغبت که بخزاتة معسور سیصدهزار دینار 
خدمت کننده و این مال بتوانند داد اسا 
درویش شوند. و چاکر نوا نباید. اگر رای 
عالی بیند شفاعت بنده را در باب ایشان رد 
نباید کرد و اين مال بدیشان بخشیده آید و 
هر دو را بعزیزی بخانه فرستاده شود. بونصر 
رفت و اين پیغام مهترانه بگزارد. و امیر را 
سخت خوش آمد و جواب داد که: ثقاعت 
خواجه را بباب ايشان امضا فرسودیم و کار 
ايشان را بباید فرستاد بازفرستد و خط 
مواضعه بدیشان بازدهد. و بونصر بازآمد و 
با خواجه بگفت. و امیر برخاست از رواق و 
در سرای شد. و خواجه نیز بخانه بازشد و 
فرمود تا دو مرکب خاصه بدر حرس بردند 
و پدر و پسر را برتشاندند و بعزیزی نزدیک 
خواجه اوردند. چون پیش امدند زمین 
بوسه‌دادند و نیکو بنشتند, و خواجه زمانی 
با حصیری عتابی درشت و نرم کرد. و وی 
عذرها خواست و نیکوسخن پیری بود. 
تواضعها نمود. و خواجه وی را در کتار 
گرفت و از وی عذرها خواست و نبکوئی 
کرد و پوسه بر روی وی زد و گفت هم بر 
اين زی, بخانه بازشو که من زشت دارم که 
زی شما بگردائم. و فردا خداوند سلطان 
خلعت فرماید. 

حصیری دست خواجه بوسه‌داد و زسین, و 
پسرش همچنان, و بر اسبان خواجه سوار 
شده بخانه بازامدند بکوی علاء با کرامت 
بسیار» و مردم روی بدیشان نهادند به 
تهنیت. پسر با پدر نشسته, و من که 


: برالفضلم همایه بودم.زودتر از زایران 


نزدیک ایشان رفتم پوشیده. حصیری مرا 
گفت تا مرا زندگانی است مکافات خواجه 
بونصر باز نتوانم کرد اما شکر و دعا یکنم. 
که روی نداشتی و دعا کردم و بازگشتم و با 
استادم بگفتم که چه رفت. استادم به تهنیت 
برنشست و من با وی امدم. حصیری یا پسر 


۱ تا دورجای پذیره آمدند و بنشستد و هر دو 


تن شکر کردن گرفنده بونصر گفت پداست 


که سمی من در آ ن جه بوده است, سلطان را 
شکسر کنید و خواجه را, این بگفت و 
بازگشت و پس از آن بیک دو هفته از 
بونصر شنیدم که امیر در میان خلوتی اندر 
شراب هر چه رفته بود با حصیری بگفت. و 
ری آن روز در جبه‌ای بود زرد 


" مزعفری و پسرش درجبه بنداری سخت 


محتشم. و بر آن پرده بودندشان. و دیگر 
روز پیش سلطان بردندشان و امیر ایشان را 
بنواخت. و خواجه درخواست ت تا هر در را 
بجامه‌خانه پردند بفرمان سلطان و ضلعت 


احمد. 


پی‌شانیدنده و نیش آمدند: و از انجا تزدیک 
خواجه. و پس با کرامت بسیار هر دو را از 
نزد خواجه باز بخانه بردند. و شهریان حق 
نیکر گزاردند...» و ايي خواجه احمد حسن 
میسدی» ابوالفتح بستی وا بازداشته بود. و 
هنگامی که بونصرمشکان در استخلاص 
حصیری و پسرش میکوشيد و یش خواجه 
احمد میشد اين بستی را نیز شفاعت کرد. و 
خواجه از تقصیر ب بستی درگذشت. . بیهقی در 
این باب آرد؛ «پس مرا بارخواستد و در 
وقت باردادند. در راه بوالفتح بستی را دیدم 
خلقانی پوشیده و مشگکی در گردن و راه بر 
من بگرفت گفت قریب بیست روز است تا 
در ستورگاه آب میکشم, شفاعتی بکنی که 
دانم دل خواجة بزرگ خوش شده باشد و 
جز بزبان تو راست نیاید, او را گفتم بشغلی 
مهم میروم چون آن راست شد در باب تو 
جهد کنم. امیدوارم که مراد حاصل شود و 
چون نزدیک خواجه رسیدم یافتم وی را 
سخت در تاب و خشم. خدمت کردم سخت 
گرم بپرسید و گفت شنودم که با آمیر برفتی, 
سبب بازگشتن چه بوده؟... پس از آن نان 
خواست و شراب و مطربان. و دست بکار 
بردیم. چون قدحی چنند شراب بخوردیم 
گفتم زندگانی خداوند درازباد. روزی 
مسعود است حاجتی دیگر دارم گفت بخراه 
که اجابت خوب یابی, گفتم بوالفتح بستی را 
با مشک دیدم و سخت نازیا ستوربانی 
است. و اگر می‌بایست که مالشی یابد یافت. 
و حق خدمت دارد نزدیک خداوند سخت 
بسیار, و سلطان او را شناخته است و نیکو 
مینگرد بر قانون امیرمحمزد, اگر بیند وی را 
نیز عفو کنند گفت کردم: بخوانندش. 
بخواندند و با ان جامةٌ خلق پیش امد و 
زمین بوسه‌داد و بایستاد. خواجه گفت از 
زازخائیدن توبه کردی؟ گفت ای خداوند 
مشک و سنورگاه مرا توبه آورد. خواجه 
بخندید و بفرمود تا وی را بگرمابه بردند و 
جحانه: هدند و یخن امد و زسیق 
بوسه‌داد و بتشاندش و فرمود تا خوردنی 
آوردند. چیزی بخورد و پس از آن شرابی 


۱ - این ابوالفتح بستی غیر از ابوالفتح بستی 
است که کاثب بای توز حاکم سیستان بود و بعد از 
غلبة سبکنکین بر وی زعامت کتابت دیوان ار 
داشت و چندی هم محمود را خدمت کرد و ار 
بتصریح یاقوت و ابن خلکان درس ۴۰۰ه.ق. ر 
بفول سمعانی در سد؛ ۴۰۱ ه.ق. گذشته شد و 
خواجه احمد حسن میمندی در سال ۴۲۳ ببلخ 
آمد. پس ناچار ین بستیغیر از آن پستی معروف 
است. رجوع به ابولفتح ب 


شود. 


1 بستی, در همین لغت‌نامه 


احمد. 


چند فرمودش. بخورد. پس بنواختش و 
بخانه بازفرستاد.» و در کار حسنک وزیر» 
که بوسهل زوزنی دربار او تضریب میکرد. 
با ان خواجه نیز رای زد و خواجه با کشتن 
٩۱ ۷ ۳۹۲ ۱ ۷‏ ۸ ۷۳۳ 
«یس از اين هم استادم حکایت کرد از 
عبدوس - که با پوسهل سخت بد بود - که 
چون بوسهل در اين باب بسبار بگفت: یک 
روز خواجه احمد حسن راء چون از بار 
بازمیگشت. امیر گفت که خواجه تنها بطارم 
نشیند که سوی ار پیفامی است بسر زیسان 
عسیدوس, خسواجه بطارم رفت و امیر 
رضی‌العنه مرا بخواند گفت خواجه احمد 
را بگوی که حال حسنک بر تو پوتیده 
نیت که بروزگار پدرم چند درد در دل ما 
آورده است و چون پدرم گذشته شد چه 
قصدها کرد بزرگ در روزگار برادرم» و 
لیکن نرفتش, و چون خدای عزوجل بدان 
اسانی تخت ملک بما داد اختیار آن است 
که عذر گناه کاران بپذيريم و بگذشته مشفول 
نشویم, اما در اعتقاد این مرد سخن میگویند 
بدانکه خلمت مصریان بستد برغم خلیفه, و 
آسیرالسومنین بیازرد و مکاتبت از پدرم 
بگسست. و میگویند رسول را که بشابور 
آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام 
داده بود که حستنک قرمطی است وی را بر 
دار پاید کرد. و ما این بنشاپور شتیده بودیم 
ونیکو یادنیست. خواجه اندر اين چه بیند و 
چه گوید؟ چون پیفام بگزاردم خواجه دیری 
اندیشید پس مرا گفت بوسهل زوزنی را با 
حسنک چه انتاده‌است که چنین مبالنتها در 
خون ریختن او گرفته‌انت؟ گفتم نیکو نتوانم 
دانست. اين مقدار شنوده‌ام که یک روز 
بسرای حسنک شده بود بروزگار وزارتش 
پیاده و بدارعه, پرده‌داری بر وی استخفاف 
کرده بود و وی را بینداخته, گفت ای 
سبحان الا این مقدار شقر را چه در دل باید 
داشت, پس گفت خداوند را یگوی که در آن 
وقت که من بقلمت کالنجر بودم بازداشته و 
فصد جان. من کردند و خدای عزوجل 
نگاه‌داشت, نذرها کردم و سوگندان خوردم 
که در خون کس, خق و نناحق. سخن 
نگویم. بدان وقت که حسنک از حج ببلخ 
وتا فضلعتاوراناتوی کدی وبا 
تدرخان دیدار کسردیم. پس از بازگشتن 
بقزنین ما را بنشاندند و معلوم نه که در باب 
حسنک چه رفت و امیر ماضی با خلیفه 
سخن بر چسه روی گفت, بونصر مشکان 
خبرهای حقیقت دارد. از وی بازباید پرسید. 
و امیر خداوند یادثاه است آنچه فرمودنی 
است بفرماید که اگر بر وی قرمطی درست 
گردد در خون وی سخن نگویم بدانکه وی 


را در این مالش که امروز منم مرادی بوده 
است» و یوست بازکرده بدان گفتم که تا وی 
را در باب من سخن گفته نیاید که من از 
خون همه جهانیان بیزارم, و هر چند چسنین 
است از سلطان نصیحت بازنگیرم که خیانت 
کرده باشم تا خون وی و هیچ کس نریزد 
البته که خون ریختن کاری بازی نیست. 
چون این جواپ بازبردم سخت دیر انديشید 
پس گفت خواجه را بگوی آننچه واجب 
باشد فرموده‌آید. خواجه برخاست و صوی 
دیوان رفت. در راه مرا گفت که عبدوس تا 
بتوائی خداوند را بر آن دار که خون حسنک 
ریخته نیاید که زشت‌نامی تولد گردد. گفتم 
فرمان‌بردارم و بازگشتم و با سلطان بگفتم, 
قضا در کمین بود کار خویش میکرد.» پس 
از این مسعود با بونصرمشکان نیز در این 
پاب رای زد, و هنگامی که عستک را برای 
محاکمه بدیوان آرردند. احمد نن 
میمندی او را تعظیم و تکریم کرد و برای او 
قیام کرد ببهقی گوید: «پس از اين مجلس! 
نیز بوسهل البته فرو نه‌ایستاد از کار. روز سنه 
شنبه بیست‌وهفتم صفر چون بساربگسست, 
امیر خواجه را گفت بطارم باید نشست که 
تک را انجاخواهند اورد با قضاء و 
مزگیان تا آنچه خریده آمده است جمله بنام 
ما قباله بشته شود و گواه گیرد بر خویشتن. 
خواجه گفت چنین کم. و بسطارم رفت و 
جمله خواجه‌شماران و اعیان و صاحب 
دیوان رسالت و خواجه‌بوالقاسم هسر چتد 
معزول بود و بوسهل زوزنی و بوسهل 
حمدوی انجا ابدند و امیر دانشمند ثبیه و 
حاکم لشکر را نصر خلف, آنجا فرستاد. و 
قضاة بلخ و اشراف و علما و فتها و معدلان 
و مزگیان, کسانی که نامدار و فراروی 
بودند. هم آنجا حاضر بودند و نوشتند آ. 
چون این کوکبه راست شد. من که بوالفضلم 
و فومی بیرون طارم پدکانها بودیم نشسته در 
اصطان سک ریک باه یود وت خی 
پیدا آمد بی بند.... و والی‌حرس با وی و 
علی‌رایض و بسیار پیاده از هر دستی» وی 
را بطارم بردند و تانزدیک نماز پیشین 
بماند. پس بیرون آوردند و بحرس بازبردند, 
و بز آثر وی قضاة و نقها بیرون آمدند, اين 
مقدار شنودم که دو تن با یکدیگر میگفند: 
خواجه بوسهل را یر اين که آورد؟ که آب 
خویش ببرد. بر اثرء خواجه احمد بیرون 
امد با اعیان و بخانة خود بازشد و نصر 
خلف دوست من از وی پرسیدم که چه 
رفت. گفت که چون حسنک بیامد خواجه 


برپای‌خاست. چون او این مکرمت بکرد 


همه اگر خواستند یبانه بریای‌خاستند. 
بوسنهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت 


احمد. ۱۱۷۳ 


برخاست نه‌تمام و بر خویشتن می‌ژکید. 
خواجه احمد او را گفت در همه کارها 
ناتمامی. وی نیک از جای بشد و خواجه. 
امیر حسنک را هر چند خواست که پیش 
وی نشیند. نگذاشت و بر دست راست من 
نشست., و دست راست خواجه ابوالتاسم ۳ 
بونصر مشکان را بنشاند هر چند ابوالقاسم 
کتیر معزول بود اما حرمتش سخت بزرگ 
بود و بوسهل بر دست چپ خواجه. از این 
نیز سخت‌تر بتابید. و خواجة بزرگ روی 
بحسنک کرد و گفت خواجه چون میباشد و 
روزگار چگونه میگذارد؟ گفت جای شکر 
است. خواجه گفت.دل شکسته نباید داشت 
که چنین حالها منردان را پیش آید. 
فرمان‌یرداری باید نمود بهرچه خداوند 
فرماید. که تا جان در تن است امید صدهزار 
راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت 
برسید گفت خداوند را کرا کند که با چنین 
سگ‌قرمطی که بر دار خواهندکرد بفرمان 
امیرالمومنین, چنین گفتن؟ خواجه بخشم در 
بوسهل نگریست. حسنک گفت سگ ندانم 
که بوده است خاندان من و انچه مرا بوده 
است اترالت و مت و فضت جهایان 
داند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت 
کار آدمی مرگ است اگر امروز اجل رسیده 
است کس بازنتواندداشت که بر دار کشند یا 
جز دار که بزرگتر از حسین علی نیم.... اين 
خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته 
است و پر در سرای مين ایستاده است... 
بوسهل را صفرا بچنبید و بانگ برداشت و 
فرا دشنام خواست شد, خواجه بانگ بر او 
زد و گفت این مجلس سلطان را که اینجا 
نشته‌ايم هیچ حرست نیست؟ ما کاری را 
گرد شده‌ایم. جون از این فارع شویم این 
مرد پنج و شش ماه است تا در دست 
شماست هر چه خواهی بکن, بوسهل 
خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت. 
و دو قباله بشته بودند همه اسباب و ضیاع 
حسنک را بجمله ازجهة سلطان, و یک یک 
ضیاع بر وی خواندند و وی اقرارکرد 
بفروختن آن بطوع و رغبت.... چون از این 
فارغ شدند حسنک را گفتند باز باید 
گشت,و وی روی بخواجه کرد و گفت 
زندگانی خواجهٌ بزرگ دراز باد. بروزگار 
سلطان محمود بقرمان وی در باب خواجه 
زاز مسیخانیدم که همه خطا بود» از 
فرمان‌برداری چه چاره» بستم وزازت مرا 
دادند و نه جای من بود, بباب نخواجه هیچ 


۱ -مقصود مجلسی است که مسعود با بونصر 
مشکان کرد و در باب حسنک رأق زدند. " 
۲-بنشته (چ فیاض). و در ج ادیب: نت 


۴ احمد. 


احمد. 





قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخته 
داستم. پس گفت من خطا کردهام و 
مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند 
فرماید و لیکن خداوند کریم مرا فرونگذارد, 
و دل از جان برداشته‌ام, از عیال و فرزندان 
اندیشه باید داشت. و خواجه مرا بحل کند, 
و بگریست. حاضران را بر وی رحمت آمد 
و خواجه آب در چشم آورد و گفت از من 
بحلی, و چنین نومید نباید بود که بهبود 
ممکن باشد. و من اندیشیدم و پذیرفتم از 
خدای عزوجل اگر قضائی است بر سر وی 
قوم او را تیمار دارم. پس حسک برخاست 
و خواجه و قوم برخاستند و چون همه 
بازگشتند و برفتند خواجه بوسهل را بسیار 
ملامت کرد, و وی خواجه را بسیار عذر 
خواست وگفت بر صفرای خویش برنیامدم. 
و اين مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به 
امیر رسانیدند, و امیر بوسهل رابخواند و 
نیک بمالید که گرفتم که بر خون این مرد 
تشه‌ای وزیر ما زا حصرمت و حشمت 
سار فاعم وه کفت از ای 
ناخویشتن‌شناسی که وی با خداوند در هراة 
کرد در روزگار امیرمحمود یادگردم 
خویشتن را نگاه نتوانستم داشت... و آن 
روز که حسنک را بر دار کردند استادم 
بونصر روزه بنگشاد و سخت غمناک و 
اندیشه‌مند بود چنانکه بهیچوقت او را چنان 
ندیده بودم. و می‌گفت جبه امید ماند؟ و 
خواجه احمد حسن هم بر اين حال بود و 
بدیوان ننشست.» در نکبت اریبارق باز 
بهقی گوید: «و دل سلطان درشت شد بر 
اریاق و در .فروگرفتن وی خلوتی کرد با 
وزیر شکایت نمود از اریارق گفت حال 
بدانجا میرسد که غازی از اين تباه میشود و 
ملک چنین چیزها احتمال نکند و روانیست 
که سالاران سپاه بی‌فرمانی کنند که فرزندان 
را ایین زهره نباشد. و فریضه شد او را 
فروگرفتن که چون او فروگرفته‌شد, غحازی 
بصلاح آید. خواجة. اندر این چه گوید؟ 
خواجه بزرگ زمانی اندیشید پس گفت 
زندگانی خداوند عالم دراز باده من سوگند 
دارم که در هیچ چیزی ازسصالح مسلک 
خیانت نکنم و حدیث سالار و لشکر چیزی 
سخت ازک است و بپادشاه سفوض. اگر 
رأی عالی بیند بنده را در اين یک کار عفو 
کند و آنچه خود صواب بیند می‌کند و 
می‌فرماید. اگر بنده در چنین بابها چیزی 
گوید باتد که موافق رای خداوند نیفتد و 
دل بر من گران کند. امیر گفت خواجه خلیفة 
ماست و معتمدتر هم خدمتکاران. و ناجار 
در چنین کارها سخن با وی باید گفت تا 


دی آنچه داند بازگوید و ما ميشنویم. آنگاه ۰ 


با خوشتن بازاندازيم و آنچه از رأی 
واجب‌کند میفرمائيم. خواجه گفت اکنون 
بنده سخن بتواند گفت. زندگانی خداوند 
دراز باد آنچه گفتهآمد در یاب آریارق» آن 
روز که پیش آمد. نصیحتی بود که بجاب 
هندومتان کرده‌آمد. که از ایین مرد آن‌جا 
تعدی و تهوری رفت. و نیز وی را آنجا 
بزرگ‌نامی افتاد و آن را تباء گردانید بدانکه 
امیرماضی وی را بخواند و وی در رفتن 
کاهلی و سستی تمود و آن را تأویلها نهاده و 
امیر محمد وی را بخواند وی نیز نرفت و 
جواب داد که: ولیعهد پدر امیررمسعود است. 
اگر وی رضا دهد بنشستن برادر و از عراق 
قصد غزنین نکند آنگاه وی بخدمت آید. و 
چون نام خداوند بشنود و بنده آنچه گفتنی 
بود بگفت با بنده بیامد و تا اینجاست 
نشنودم که از وی تهوری و بی‌طاعتی اند 
که بدان دل مشغول باید داشت. و اين تبسط 
و زیسادتی آلت اظهار کردن و بی‌فرمان 
شراب خوردن با غخازی و ترکان. سخت 
سهل است و بیک مجلس من اين راست‌کنم 
چنانکه لیز در این ایواب سخن نباید گفت. 
خداوند را ولایت زیادت شده است و مردانِ 
کار بیاید. و جون اریارق دیر بدست شود 
بنده را انجه فرازامد بازنمود» فرمان 
خداوند راست. آمیر گفت بدانستم و همه 
همچنین است که گفتی. و این حدیث را 
پوشیده باید داشت تا بهتر بیندیشم. 

خواجه گفت فرمان‌بردارم و بازگشت... 
روزی امیر بارداد و همه مردم جمع شدند و 
چرن باریشکست امیر فرمود مروید که 
شراب خواهیم خورد و خواج بزرگ و 
عارض و صاحب دیوان رسالت نیز 
بنشتند و خوانچه‌ها آوردن گرفند. پس 
اين بزرگان چون نان بخوردند برخاستند و 
بطارم دیوان بازامدند و بنشمند و دست 


بعستتقر و خواجه بزرگ هس دو.سالار زا 


بستود و نیکوی گفت. ایشان گفتند از 
خداوند همه دل‌گرمی و نواخت است. و ما 
جانها فدای خدمت داریم ولیکن دل ما را 
مشغول میدارند. و ندانیم تا چه باید کرد. 
تعراجه کت آين حودلست و غیافن باطل 
هم اکنون از دل شما بردارد. توقف کنید 
چسندانکه من قارغ شوم و شمایان را 
بخوان‌ند, و تنها پیش رفت و خلوتی 
خواست و این نکته بازگفت و درخواست تا 
ایشان را بتازگی دل گرمی باشد. آنگاه رأی 
خداون. راست در آنچه بند و فرماید. امیر 
گفت بدانستم. و همه قوم را بازخواندند و 
مطریان بیامدند و دست بکار بردند و نشاط 
بالا گرفت و هر حدیثی میرفت. چسون روز 
بنماز پیشین رسید. امپر مطربان را اشارت 


کرد تا خاموش ایستادند, پس روی سوی 
وزیر کرد و گفت: تا این غایت حق این دو 
سیاهسالار چنانکه ید قرموده‌ايم شناختن: 
اگر حازی است آن خدمت کرد بنشابور و ما 
با سياهان بودیم که هیچ بنده نکرد و از 
غزنین بیامد و چون اریارق شنید که" سا 
ببلخ رسیدیم, اریارق یا خواجه بشتافت و 
به خدمت امد. و می‌تنویم که شنی چند 
بیاپ ایشان حسد مینمایند و دل ایشان 
مشفول می‌دارند. از آن نباید اندیشید براین 
جمله که ما گفتيم اعتماد باید کرد که ما 
سخن هیچ کس در باپ ايشان نخواهیم 
شنید. خواجه گفت اینجا سخن نماند و 
نواخت بزرگ‌تر از این کدام باشد که بر لفظ 
عالی رفت... و خواجه فصلی‌چند در این 
باب سخن گفت چنانکه او دانستی گفت و 
نزدیک نماز دیگر بازگشت. و دیگران نیز 
بازگشتن‌گرفتند... ولی مسعود نسبت به این 
آریارق بدگمان برد و در گرفتن وی تدبیر‌ها 
کرد. و روز بعد از آن روزیکه اریارق و 
غازی خلعت و تشریف یافتند. امیر بارداد 
غازی بدرگاه آمد, و اریارق بخانة خود 
بشراب مشفول بود. و روز بعد از آن را امیر 
بارنداد و ساخته بود تااریارق را 
فروگرفته آید....» و عاقت او را فروگزفت. 
بیهقی گوید: «اين فروگرفتن وي در بلخ روز 
چهارشنبه نوزدهم ماه ربیع الاول سنة 
ائتی‌وعشرین واریعمانه بود... و دیگر روز 
غازی بدرگاه امد که اریارق را نششانده 
بودند. سخت آزار کشیده و ترسان گشته. 
چون باربگت امیر با وزیر و غازی 
خالی کرد و گفت: حال اين مرد دیگر است 
و حال خدمتکاران دیگر دیگر.... و خواجه 
بسیار اون کرده‌است تا وی را بتوانست 
آوردن. چنین چاکر بکار نیاید و اين بدان 
گفتم تا سپاه‌سالار دل خویش را مشفول 
نکند بدین سبب که رفت. و خواجه فصلی 
چند سخن نیکو گفت هم در ایین معتی 
اریسارق و هم در باب دل‌گرمی غازی 
جتانکه او دانستی گفت. و پس بازگشتند هر 
دوء خواجه با وی بطارم بنشست و استادم 
بونصر را بخواند, تا انچه از اریارق رفته بود 
از تهور و تعدیهاء چنانکه دشمان القا کنند و 
بازنمایند. وی همه باز نمود چنانکه غازی 
بتعجب بماند و گفت: بهیج حال روا نبود ترا 
فروگذاشتن. و بونصر رفت و با امیر بگفت و 
جوابهای نیکو بیاورد. و این هر دو مهتر 
سخنان دلپذیر گفتد تا غازی خوش‌دل شد 
و باز گشت. من از خواجه بونصر شنیدم که 
خواجه احمد مرا گفت که اين ترک بدگمان 


۱-و چون بشید که.. الخ. (ج فیاض). 


شد که گربز و داهی است و چنین چیزها بر 
سر او بنشود. و دریغ چون اریارق که 
اقلیمی ضبط توانستی کرد جز هندوستان, و 
من ضامن او بودمی. اما این خمداوند پس 
مخن‌تنو آمد. و فرونگذارند او را و این 
برافتاد و اين از من یاد دار. و برخاست و 
بدیوان رفت و سخت اندیشه‌مند بود. و اين 
گرگ پیر گفت: قومی ساخته‌اند. از محمودی 
و مسعودی, و به اغراض خویش مشفول. 
ایزد عزذ کره عاقبت بخیر کناد. جنانکه 
خواجه حسن گفت حاسدان در باب غازی 
نضریها کردند و غازی را بترساندند و 
بناچار راء فرار اختیار کرد, و لشکریان 
سلطان در یی او رفتد و امائی بدست 
عبدوس برای او فرستاده شد. و غازی 
بدرگاه مسعودی بازگشت. در این هستگام 
خواجه احمد و همه اعسیان بدرگاه آنده 
بودتد تا آن وقت که امیر گفت بازگردید 
بازگشتند... و عبدوس آنچه از غازی دیده و 
شتیده بسود سعرضص رساند. مسسعود 
گفت:غازی مردی راست است و یکار آمده 
و در این وقت وی را گناهی نبود که وی را 
بترسانیدند. و اين کار را باز جسته اید و 
سزای آن کسی که این ساخت فرموده آید. 
میباید... و چون امیر مسعود در غرء جمادی 
الاولی سثة ۴۲۲ «.ق. از بلخ قصد غزئین 
کرد خواجه احمد را فرمود روزی چند در 
یلخ بماند وکارهای مانده را انجام دهد و 
سپس در پی او شود چون فصد رفتن کرد 
خواجه احمد حسن را گفت یک هفته بلخ 
بباید بود که از هر جنسی مردم ببلخ مانده 
است از عمال و قضَاءة و شحنهة ضهرها و 
متظلمان, تا سخن ایشان بشنوی و همگنان! 
را بازگردانی پس ییقلان بما پیوندی که سا 
در رأه در سمگان چندی بصید و شراب 
مشفول خواهیم شد. گفت فرمان‌بردارم ولی 
با من دبیری باید از دیوان رسالت تا اگر 
خداوند آنجه فرماید نبنته آید. و خازنی که 
کسی را اگر خلعتی باید داد بدهد. امیر گفت 
نامزد کند. و از خازنان کسی بایستاند با درم 
و دینار و جامه تا آنچه خواجه صواب بیند 
مثال می‌دهد. و چنان سازد که در روزی‌ده 
از هم شفلها فارغ شود و ببفلان یما رسد. 
استادم بونصر مرا که بوالفضلم نامزد کرد و 
خازتی نامزد شد به ابوالهن قریش 
دبیرخزانه... و خواجه بوالسیاس اسفراینی 
وزیر او را با خویشتن آورده, و امیرمحمود 
بر وی اعتمادی تمام داشت.... و خواجة 
بزرگ احمد حسن هر روزی بسرای خویش 


بدر عبدالاعلی باردادی و تا نماز پیشین 
بنشتی و کارمیراندی» مسن با دبیران او 
بودمی و آنچه فرمودی می‌نبشتمی و کار 
می‌براندمی, و خلعتها و صلتهای سلطانی 
می‌فرمودی, چون نماز پیشین بکردیمی 
بیگانگان بازگشتندی و دبیران و قوم‌خویش 
و مرا بخوان بردندی و نان بخوردیمی و 
بازگشتیمی. یک هفته تمام بر این جمله بود 
تا هم کازها تمام کشت و من فراوان چسیز 
یافتم. پس, از بلخ حسرکت کرد و در راه 
هرچند با خواجه پیل با عماری و استر با 
مهد بود. وی بر تختی می‌نشست در صدر و 
داروزیننها درگرفته و آنرا مردی پسنج 
می‌کشیدند. و از هندوستان ببلخ هم بر اين 
جمله امد که تن اسان‌تر و په ارام‌تر بسود. 
ویبفلان به امیر رسیدیم و امير آنجا نشاط و 
شکار کرده بود و منتظر خواجه میبود. چون 
دررسید یازنمود آنچه در هر بابی کرده بود. 
امیر را سخت خوش آمد...» و بیهقی باز در 
وقایع پس از رسیدن ساطان مسعود ببلخ؛ د‌ 
رفتن بیاغ محمودی, در روز سه شنبه بیستم 
جمادی‌الاخر و دل‌سرد شدن بزرگان و 
لشکریان نست بوی, و کارها و تدابیر 
خواجه گوید: «... و بزرگان و اعیان 
بنشستند و کارها بر قرار صیرفت و صودم 
لشکری و رعیت و بزرگان و اعیان همه 
شادکام و دلها بر اين خداوند محتشم بسته. 
و وی نیز بر سیرت نیکو و پسندیده میرفت» 
اگر بر آن جمله بماندی هیچ خلل راه نیافتی 
اما بیرون از خواجة بزرگ امد حسین 
وزیراننهنی بودند که صلاح نگاهتتانسند 
داشت... و نخضست که همه دلها را سرد کردند 
بر اين پادشاه آن بود که بوسهل زوزنی و 
دیگران تدبیر کردند در تهان که مال بیتی و 
صلتها که پرادرت امیرمحمد داده است باز 
باید ستد که افسوس و شبن است کاری 
نساافتاده را انزون هفتاد و هشتاد بار 
هزارهزار درم بترکان و تازیکان واصتاف 
لشکر بگذاشتن و این حدیث را در دل 
پادشاه شیرین کردند... امیر گفت نیک آمد» 
و با خواجة بزرگ خالی کرد و در اين باب 
سخن گفت. خواجه جواپ داد که فرمان 
خذاوند راست نهرغه فرمایده انا انز آین: 
کار نیکو بیندیشیده است؟ گفت اندیشیده‌ام 
و صواب آنست و مالی بزوگ است. گفت. ۶ا 
بنده نیز بیندیشد آنگاه آنجه او را فراز آید 
بازنماید که بر بدیهت راست نیاید. آنگاه 
آنچه رأی عالی بیند بفرماید. امیر گفت نیک 
آمد. و بازگشت و آنروز ر آن شب اندیشه 
را بدین کار گماشت و سخت تاریک نمود 
وی راء که نه از آن بزرگان و زیرکان و 
داهیان روزگاردیدگان بود که حجنین جیزها 


احمد. ۱۱۷۵ 


برخاطر روشن وی پوشیده ماند. دیگر ررزژ 
چون امیر بارداد قوم بازگشت امیر خواجه 
را گفت در آن حدیث دینه چه دیده است؟ 
گفت بطارم روم و پفام دهم گفت نیک آمد. 
خواجه بطارم امد و خواجه بونصر را 
بخواند و خالی کرد و گفت خبر داری که چه 
ساخته‌اند؟ گفت ندارم. گفت خداوند سلطان 
را بر این حریص کرده‌اند که انجه. برادرش 
داده است بصلت, لشکر را و احرار و شعرا 
را تا بوقی و دیدبه‌زن را و مسخره راء باید 
سند و خداوند با من در اين باب سخن گفته 
است و سخت تایسند آمنده است مزا این 
حدیث. و در حال چیزی بیشتر نگفتم که 
امیر را سخت حریص دیدم در بازسندن 
مال, گفتم بیندیشم و دی و دوش بر این 
بودم و هر چند نظر انداختم صواب نمی‌بینم 
این حدیث کردن که زشت‌نامی بزرگ 
حاصل آید و از اين مال بیار بشکند که 
ممکن نگردد که باز توان ستد. تو چه گوئی 
در اين باب؟ بونصر گفت خواجه بزرگ مهتر 
و استاد همه بندگان است و آئچه وی دید 
صواب جز آن نباشد و من اين گویم که وی 
گفته است کس نکرده است و نخوانده است 
ونشنوده است در هیچ روزگار که این 
کرده‌اند, از ملوک عجم که از ما دورتر است 
خبری نداریم پاری در اسلام خوانده نیامده 
است که خلفا و امیران خراسان و غراق سل 
صلات و بیعتی بازخواستد. اما امروز چنین 
گفتارها بهیچ حال سود نخواهد داشت. من 
که بوتصرم بباری هر چبه امیرمحمد مرا 
بخشیده است از زر و سیم و جامُ نابریده و 
قباها و دستارها و جز آن همه معّ دارم که 
حقا که از اين روزگار بیندیشيده‌ام و هم 
امروز بخزانه بازفرستم تشن ان آنکه سیب 
کنند و آب بشود که سخن گفتن در چتین 
ایراب فائده نخواهد داشت. و از.آن من 
آسان است که بر جای دارم واگر ندارمی 
تساوان توانمی داد, و از آن یکسواره و 
خرده‌مردم بتر, که بسیار گفتار و دردسر 
باشد و ندانم تا کار کجا بازایستد که این 
ملک رحیم و حلیم و شرمگین را بدو 
بازنخواهندگذاشت چنانکه بروی کار 
دیده‌آمد و اين همه قاعده‌ها بگردد و تا 
عاقبت چون باشد. خواجه بزرگ گفت بباید 
رفت و از من در اين باب پیفامی سخت 
گفت جزم و بی‌محابا بدرد. تا فردا روز که 
اين زشتی بیفتد و باشد که پشیمان شود من 
از گردن خود بیرون کرده باشم و نتواند گفت 
که کسی نبود که زشتی ایین حال بگفتی. 
بوئصر برفت و پیفام سخت محکم و جزم 
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بذاد و سود نداشت که وزراء السوه کار ر 


احمد. 


استوار کردم بودند. و جواب امیر آن بود که 
خواجه نیکو مگوید تا اندیشه کنیم و آنجه 
رأی واجب کند بفرمانيم. بونصر بطارم 
بازامد و آنجه گفته بود شرح‌کرد و گفت 
سود نخواهد داشت. 

خواجه بدیوان رفت و استادم بونصر چون 
بخائه بازرفت معتمدی را بنزدیک خازنان 
فرستاد پوشیده و درضواست تا آنچه 
بروزگار ملک و ولایت امیرمحمد او را داده 
بودند از زر و سیم و جامه و قباها و اصناف 
نعست نسختی کنند و پفرستند. و بکردند و 
بفرستادند. و وی جملة آثرا بداد و دز حال 
بخزانه فرستادند و خط خازنان بازستد بر 
آن نمسخت حجت را. و این خبر به امیر 
بردند پسندیده آمد. که بوسهل زوزنی و 
دیگران گفته بودند که از آن همگان همچنین 
باشد. و در آن دو سه روز بومنصورمتوفی 
را و خازنان و مشرفان و دبیران خزانه را 
بنشاندند و نسخت صلات و خلعتها که در 
نوبت پادشاهی برادرش آمیرمحمد بداده 
بودند اعیان و ارکان دولت و حشم و 
هرگونه مردم راء بکردند. مالی سخت 
پی‌منتها و عظیم بود و امیر آن را بدید و به 
بوسهل زوزنی داد و گفت ما بشکار ژه! 
خواهيم رفت و روزی‌بیست کارگیرد. چون 
ما حرکت کردیم بگو تا براتها بنویسند این 
گروه را.. گفت چنین کنم... و خواجذ بزرگ 
و عارض وصاحب دیوان رسالت بغزنین 
ماندند. وپی از رفتن وی براتها روان شد و 
گفت‌وگوی بخاست از حد گذشته و چندان 
زشت‌نامی افتاد که دشوار شرح توان کرد. و 
هرکس که پیش خواجة بزرگ رفت و بنالید 
جواب آن بود که کار سلطان و عارض است 
مرا در اين باب سختی نیست. و هر کس از 
ندما و حشم و جز ایشان که با امیر سخنی 
گفتی جواب دادی که «کار خواجه و عارض 
است». و جنان نمودی که البته خود نداند که 
این حال چیست.» امیرمسعود پس از 
برگشتن از شکار زه", و بازآمدن بیاغ صد 
هزار و یاخْ محمودی, با خواجه احمد و 
ارکان دولت خلوت کرد و در باب ری رأی 
زد. «... امیر رضی‌الهعته خالی کرد با 
خواجة بزرگ احمد حسن و اعیان و ارکان 
دولت, خداوندان شمشیر و قلم. و در این 
پاب رأی زدند. امیرگفت آن ولایت بزرگ و 
فراخ را دخل بسیار است و بهیچ حال نتوان 
گذاشت پس آنکه گرفته آمده است بشمشیر, 
و نیستند آن خصمان جنانکه از ایشان باکی 
است.... و ما را به ری سالاری باید سخت 
هشیار و بیدار و کدخدائی. کدام کس شاید 
این دو شفل را؟ همگنان خاموش میبودند تا 


خواجه احمد چه گوید. خواجه روی بقوم 
کرد و گفت جواب خداوند بدهید گفتند نیکو 
آن باشد که خواجة بزرگ ابتدا کند و آنجه 
باید گفت بگوید تا آنگاه ما نیز بمقدار دای 
خویش چیزی بگوئیم. 

خواجه گفت زندگانی خداوند دراز باده ری 
و جبال ولایتی بزرگ است و با دخضل 
فراوان. و بروزگار آل‌بویه آنجا شاهتشاهان 
محتشم بودند و کدخدایان چون صاحب 
اسماعیل عباد و جز وی چنانکه خوانده 
آمده است که خزائن آل سامان مستفرق شد 
در کار ری که بوعلی چغانی و پدرش مدتی 
دراز آن‌جا مسیرفتند و ری و جیال را 
می‌گرفتند و باز آل‌بویه ساخته می‌آمدند و 
ایشان را می‌تاختند تا آنگاه که جمفانی و 
پسرش در سر این کار شدند و برافتادند و 
سالاری خراسان به بوالحسن سیمجور 
رسید. و او مردی داهی و گربز بود نه شجاع 
و بادل. درایستاد و میان سامانیان و ال بویه 
و فتاخسرو مواضعتی نهاد که هر سالی 
چسهاربار هزارهزار درم از ری بتشابور 
آوردندی تا بكکر دادی و صلحی استوار 
قرارگرفت و شمشیرها در نیام شد, و سی 
سال آن مواضعت بماند تا آنگاه که بوالحسن 
گذشته‌شد و هم کار سامانیان و هم کار آل 
بویه تباه گشت و امیرمحمود خراسان 
بطرفت وس ان ان امیرماضی در خلوات 
با من حدیث ری بسیار گفتی که انجا قصد 
باید کرد و من گفتمی رأی رأی خداوند 
است که آن ولایت را خطری نیست و والی 
آن زنی است, بخندیدی و گفتی آن زن اگر 
مرد بودی ما را لشکر بیار بایتی داشت 
بنشابور. و تا آن زن برنیفتاد وی قصد ری 
نکرد و چون کرد و اسان پدست‌امد خداوند 
را آنجا بنشاند. و آن ولایت از مساسخت 
دور است و سایه خداوند دیگر بود وامروز 
دیگر باشد» و بنده را خوش‌تر آن آید که آن 
واحی را به پسر کاکو داده آید که مرد 
هرچند نیم دشمنی است از وی اتصاف توان 
ستد و بلشکری گران و سالاری آنجا 
ایسانیدن حاجت نياید. و با وی مواضعتی 
نهاده شود مال را که هر سالی مسی‌دهد و 
قضاة و صاحب‌بریدان درگاه عالی با وی و 
تاثبان وی باشند در آن نواحی. اسیر گفت 
اين اندیشیده‌ام و نیک است اما یک عیب 
بزرگ دارد و آن عیب آن است که وی 
سیاهان تها داشت و مجدالدوله و رازیان 
دائم از وی برنج و دردسر بودنده امروز که 
ری و قم و قاشان و جمله آن نواحی بدست 
وی افتاد یک دو سال از وی راستی ایند 
پس از آن باد در سر کند و دعوی 
شاهشاهی کند ومردم فرازاورده‌باشد و 


احمد. 


تاچار حاجت آید که سالاری محتشم باید 
فرستاد با تشکر گران تا وی را برکنده آید و 
آن سیاهان وی را بسنده باشد بخلیفتی ماء و 
سالار و کدخدائی که آمروز فرستیم بر سر و 
دل وی باشد و ری و جبال ما را باشد و 
پسر کاکو ازبن دندان سر بزیر میدارد. 
خواجه گفت اندر این رای حق بدست 
خداوند است» در حق گرگانیان و با کالیجار 
بد تیست ولیکن شغل گرگان و طبرستان 
به‌پیچد که ان کودک پسر منوچهر نیامده 
است چنانکه بباید و در سرش همست ملک 
نیست» و اگر وی از آن ولایت دور ماند 
جبال و آن نساحیت تباه شود چنانکه 
حاجت‌آید که آنجا سالاری باید فرستاد. 
خواجه گفت پس فریضه گشت سالاری 
محخم را نامزد کردن و همگان پیش دل و 
رای خداوندند, چه آنکه بر کار و خدمت‌اند 
و چه آنکه موقوف تا رحمت و عاطفت 
خداوند ایشان را دریابد. امیر گفت: بهیج 
حال اعتماد نتوان کرد بر بازداشتگان که هر 
کسی بگناهی بزرگ موقوف است و اعتماد 
تازه را نشاید. و اين اعیان که بر درگا‌اند 
هر کسی که شفلی دارد چون حاجب بزرگی 
و سالاري غلامان سرائی و جز آن از شفل 
خویش دور نتواند شد که خلل افتده از 
دیگران باید. خواجه گفت در علی دایه چه 
گوید که مردی محتشم و کاری است و در 
غیبت خداوند چنان خدمی کرد که پوشیده 
نیست, یا ایاز که سالاری نیک است و در 
همه کارها با امیرماضی بوده. امیر گفت علی 
سخت شایته و بکارآمده است وی را 
شفلی بزرگ خواهیم فرمود چتانکه با 
خواجه گفته اید. ایاز بس بناز و عزیز 
آمده‌است. هر چند عطسة پدر ماست از سرا 
دور نبوده‌است و گرم و برد نجشیده‌است... 
خواجه گفت بنده آنچه دانست بازنمود و 
شک نست که خداوند بیندیشیده باشد و 
پرداخته, که رأی عالی برتر است از همه. 
امیر گفت دلم قرار ببر تاش فراش گرفته 
است که پدری است و به ری با مابوده 
است و آنجا او را حشمتی نهاده بودیم و بر 
ام ماه انه اک ورد وق رود 
بعاجل‌الحال و بنشابور ماهی دو سه بماند 
که مهمی است چنانکه با خراجه گفته آید تا 
آن را تمام کند و پس بوی ری کشد. تا 
چون ما اين زمستان بلخ رویم کدخدای و 
صاحب برید و کسان دیگر را که نامزد باید 
کرد نامزد کنیم تا بروند. خواجه گفت 
خداوند سخت نیکو اندیشیده است و اختیار 
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کرده, اما قومی مستفظلهر باید که رود بمردم و 
آلت و عدت. ابرگفت چنین باید. آنجه 
فرمودنی باند فرموده آید. و قوم 
باز پراکندند. پس از خلعت بوشیدن تاش 
بسپاه سالاری عراق, بیک هفته, امیر با وی 
و خواجه احمد و بونصر مشکان و بوسهل 
زوزنی خالی کرد. و ار را مثالها بداد بمعنی 
ری و جبال. و پس بیک هفته امیر با تاش 
خالی کرد و خواجة بزرگ احمد حسن و 
خواجه بونصر مشکان و بوسهل زوزنی این 
همه در آن خلوت بودند. امیر تاش را متالها 
بداد بمعتی ری و جبال و گفت: بنیشابور سه 
ماه بباید بود جندان که لشکرها که نامزد 
است آنجا رسند و صاحب‌دیوان سوری 
بستگانیها بدهد پس ساخته بباید رفت و 
یغمر و بوقه و کوکتاش و قزل را فرموده‌ایم 
با جمله ترکمانان بنشابور نزدیک تو ایند و 
تغمارتاش خاجب سالار ایعان باشد. جهد 
باید کرد تا این مقدمان را فرو گرفته آید - 
که در سر فساد دارند و ما را مسقرر گشته 
است - و تسرکمانان را دل گسرم کرد و 
بخمار تاش سپرد و آنگاه سوی ری برفت» 
گفت فرمان‌بردارم و بازگشت. خواجه گفت 
زندگانی خداوند دراز باده به ابتدا خطا یود 
ایسن تسرکمانان را آوردن و بمیان خانة 
خویش نشاندن, و بسیار گنتيم آن روز 
آلتونتاش و ارسلان جاذب و دیگران, سود 
نداشت که امیرماضی مردی بود مستد به 
رأی خسویش د آن خطا بکرد و چندان 
عقیله " پیدا آمد تا ایشان را قفا بدریدند و از 
خراسان بیرون کردند. و خداوند ایشان را 
بازآورد و اکنون امروز که آرامیده‌اند این 
قوم و بخدمت پیوسته. رواست ایشان را 
بحاجبی سیردن اما سقدمان ایشان را 
برانداختن ناصواب است که بدگمان شوند و 
نیز راست نباشند. امیر گفت این هم چند تن 
از مقدمان ايشان درخواسته‌اند و کردنی 
است و ایشان بیارامند. خواجه گفت من 
سالی چند در میان این کارها نبوده‌ام, ناچار 
خداوند را معلوم‌تر باشد. انچه رای عالی 
ییند بندگان نتوانند دید و صلاح در آن 
باشد. و برخاست و در راه که میرفت سوی 
دیوان بونی مشکان ر بوسهل زوزتی را 
گفت این رای سخت نادرست است ومن از 
گردن خویش بیرون کردم اما شما دو تن 
گواه منید و برفت.» و در تعین احمد 
ینالتگین بسپاه‌سالاری هندوستان ابوالفضل 
بهقی گوید: «و پس از اين به روزی چند 
امیر خواجه را گفت هندوستان بی‌سالاری 
راست نیاید, کدام کس را باید فرستاد؟ گفت 
خداوند بدگان را شناسد. و اندیشیده باشد 
بده‌ای که این شغل را باید. و شغل سخت 


بزرگ و بانام است. چون اریارقی آنجا بوده 
است و حشمتی بزرگ افتاده, کسی باید در 
پایةٌ ار هرچند کارها بحشمت خداوند پیش 
رود. آخر سالاری کناردان بایده مردی 
شاگردی‌کرده. امیر گفت دلم بر احصد 
ینالتگین قرارگرفته است... خواجه زمانی 
اندیشید - و بد شده بود با اين احمد بدان 
سیب که از وی قصدها رفت بدان وقت که 
خواجه مرافعه میداد و نیز کالای وی 
مسیخرید بسه ارزان‌تمم بها و خواجه را 
بازداشتد و بمکافاتی نرسید تادر این 
روزگار فشرمود تا شمار احمد بنالتگین 
بکردند و شطط جست ومناقشتها رفت تا 
مالی.از وی بستدند خسواست 
دلش را مرهمی کند چون امیر او را پسندید. 
و دیگر که خواجمه با قاضی تیراز 
بوالحسن‌علی سخت بد بود بحکم آنکه 
چندبار آمیرمحصود گفته بود. جنانکه عادت 
وی بود. که تا کی اين ن ناز احمد؟ ته چنان 
است که کسان دیگر نداریم که وزارت سا 
بکنند. اینک یکی قاضی شیراز است - و 
اين قاضی ده یک این محتشم بزرگ نبود 
اما ملوک هر چه خواهند گویند و با ایشان 
خجت‌گفن روی ندارد بهیچ حال - در این 
مجلی خواجه روا داشت که جون امد 
ینالتگین گردنی بزرگ را در قاضی شبراز 
انداخته اید تا ابش ببرد. گفت زندگانی 


خداوند دراز باده سخت لیکو اندیشیده است 
و جز احمد نشاید ولکن با احمد احکامها 
باید بسوگند و پسر راید که یگروگان ایتجا 
یله کند. امیر گفت همچنین است 
ری را خواد و آنچه ویب است در این 
پاب بگوید وب 
آمد.و احم وا بخواندفنه سخت بعرسند از 
تبعتی دیگر که بدو بازخورد. و بيامد و 
خواجه وی را بنشاند و گفت دانسته‌ای که با 
تو حساب چندین ساله بود و مرا در این 
سوگند گران است که در کارهای سلطانی 
استقصا کنم و نباید ترا که صورت بندد که از 
تو آزاری دارم و یا قصدی میکنم. تا دل بد 
نداری, که انجا که یک مصلحت خدارند 
سلطان باشد در آن بندگان دولت را هیچ 


بکند, خواجه بدیوان وزارت 


باقی نماند از تصیحت و شفقت. احمد زمین 
را بوبهداد و گنفت بنده را بهیج حال 
صورتهای چنین محال نندد. که نه خداوند 
را آمروز می‌بیند و سالها بدیده است» صلاح 
بندگان در آن است که خداوند سلطان 
می‌فرماید و خداوند خواجذ بزرگ صواب 
بیند. وزیر گفت سلطان امروز خلوتی کرد و 
در هر بابی سخن رفت و مهمتر از آن 


حدیت هندوستان که گفت اتجا مردی: 


احمد. ۱۱۱۷۷ 


دی سالاری نياید. سالاری باید بانام 
وحشمت که انجا رود و غزو کند و خراجها 
بستاند چنانکه قاضی تیمار عملها و مالها 
میکند و آن سالار بوقت خود بفزو می‌رود 
و خراج و پیل میستاند و بر تارک هستدوان 
عاصی می‌زند و چون پرسیدم که خداوند 
همه بندگان را شناسد کرا مسیفرماید؟ گفت 
دلم بر احمد ینالتگین قمرار میگیرد. و در 
باپ تو سخت نیکورای دیدم خداوند راء و 
من نیز انسچه دانسمتم از شهامت و 
بکارامدگی تو بازنمودم و فرمود مرا تا ترا 
بخوائم و از مجلس عالی دل ترا گرم کم و 
کار تو بسازم تا بروی» چه گوئی؟ احمد 
زمین بوسه‌داد و برپای خاست و گفت من 
و بت و 
خویشتن رْ مستحق این درحه نشناسم و 
بنده و فرمان‌بردارم خدمتی که فرموده آید 
آنچه جهد است بجای آرم چنانکه مقرر 
کردد که از شفقت و نصیحت چیزی باقی 
نماند. خواجه وی را دل گرم کرد و نیکوئی 
گفت و بازگردانید و مظفرحاکم ندیم 7 
بخواند و انجه رفته بود با وی بازراند و 
گفت امیر را بگوی که بباید فرمود تا خلعت 
ری راست کنند... و روز یکشنبه دوم شعبان 
بجامه‌خانه بردند و خلعت پوشانیدند خلعتی 
سخت فاخر و پیش امد... و رسم خدمت 
بجاآورد و امیر بنواختش و بسازگشت... و 
دیگر روز بدرگاه امد و اسیر با خواجة 
بزرگ و خواجه برنصر صاحب دیسوان 
رخالت خالی‌کرد و احمد رُ بخواندند و 
متالها از لفظ عالی بشنود و از آنجا بطارم 
آمدند و این سه تن خالی بنستد... و 
بناگوش|کنده چنان خواهد که سالاران بر 
فرمان او باشند و با عاجزی چسون عبداله 
قراتگین سر و کار داشت چون نام اریبارق 
بشنید و دانست که مردی بادندان امد 
بجت" تا آنجا عامل و مشرف فرستد 
بوالفتح دامغانی را بفرستاد و بوالفرج کرمانی 
را و هم با اریارق بر نيامد. و اریبارق را 
انجه افتاد از آن افتاد که برای خود کار 
می‌راند ترا که سالاری باید که بحکم 
مواضعه و جواب کار میکنی و البته در 
اعمال و اموال سخن نگوئی تا بر تو سخن 
کس نشنوند اما شرط سالاری را بتمامی 
بجای اری چنانکه ان مردک دست بر رگ 
تو ننهد و ترا زیون نگیرد. و بوالقاسم 


۱ -شاید: عقبله یا عقبوله بمعنی عوافب و 
بقایای بیماری و یا عضله بمعنی دشواری. 


۲ در نسخه ادیب: بخواست 


۱۳۷۸ 


بوالحکم که صاحب برید و معتمد است آنچه 
رود خود بوقت خویش انها میکند ومتالهای 
سلطانی و دیوائی میرسد و نباید که شما دو 
تن مجلس عالی را هي 
بر سارت 
تا جوابهای جزم می‌رسد و رأی عالی چنان 
اتضا میکد که چندتن را از اعیان دییلمان 
چون بونصر طیفور و جز وی با تو فرستاده 
اید تا از درگاه دورتر باشند که مردمانی 
بیگانهاند و چند تن را نیز که از ایشان 
تعصب می‌باشد بناحیت شان, چون بونصر 
بامیاتی و برادر زعیم بلخ و پسر عم رئیس 
و تتی چند از گردنکشان غلامان سرائی که 
از ایشان خیانتها رفته است و بر ایشان پدید 
کرده, آزاد خواهند کرد و صلت داد و چنان 
نمود که خیل تواند. ایشان را با خود باید 
برد و سخت عزیز و نیکو. داشت ت اما ابعه 
نباید که یک تن از ایشان بی فرمان سلطان 
از آب چند راهه بگذرد بی علم و جواز تو, 
و چون بغزوی روید اين قوم را با خویشتن 
پاید برد و نیک احتیاط باید کرد تا میان 
لشکر لاهور آمیختگی نشود و بر ایشان 
جاسوسان و مشرفان داری که این از آن 
مهمات است که البته تاخیر برندارد. و 
بو القاسم‌بوالحکم در این باب آیتی است 
سوی او نبشته آید تا دست با تو یکی کند و 


احمد. 


هیچ دردسر آرید آن‌چه 


آنجه واجب است در اين تمامی آن بجای 
آرد. و در بابهای دیگر آنجه فرمان عالی بود 
و منشور و جواب مواضعه آماده است. و 
این چه شنیدی پوشیده‌تر از فرمان خداوند 
است و پوشیده پاید داشت. و چون بسر کار 
رسیدی حالهای دیگر که تازه میشود 
می‌بازنمائید هر کسی را آنچه دربار؛ وی 
باشد تا فرمانها که رسد بر آن کار سيکند. 
احمدیناك‌گین کفت همه بنده را مقرر گشت 
و جهد کرده آید تا خلل نیفتد. و بازگشت. 
خواجه بر اثر وی پیفام فرستاد بر زبان 
حسن حاجب خود که فرمان عالی جسنان 
است که فرزند تو پسرت اینجا ماند و شک 
یت که تو عیال و فرزندان سریوشیده را 
با خویشتن بری, کار این پسر بساز تا با 
مودبی و وکیلی بسرای تو باشد که خویشتن 


را آنجا فراخ‌تر تواند داشت, که خداوند" 


تگاهداشت دل ترا نخواست که آن پسر 
بسرای غلامان خاص باشد و مرا شرم آمد 
اين با تو گفتن و نه از تو رهینه می‌باید و هر 
جند سلطان در اين باب فرمانی نداده است 
از شرط و رسم درنتوان گذشت و مرا چاره 
نباشد از نگاهداشت مصالح ملک اندک و 
ی 
جواب داد که فمرمان‌بردارم و صلاح من 

امروز و فردا در تک 


بیند و فرماید. و حاجب را حقی نیکو گزارد 
و باز گردانید و کار پسر بواجبی باخت». 
«احمدینالتگین بهندوستان رفت. و پس از 
مدتی سر بطفیان برداشت. و باز در این 
هنگام خواجه امد کارها کرد. بیهقی در 
این معنی ارد: «و هم در اين تابستان حالی 
دیگر رفت از حدیث احمدینالتگین سالار 
هندوستان و بستم مردی را عاصی کردند.. 
خواجة بزرگ احمد حسن بد بود با این 
احمد بدان سیب که پیش از این باب 
بازنموده‌ام که وی قصدها کرد در سعنی 
کالای وی بدان وقت که آن مرافعه. افتاد 
باوی. و با قاضی شیراز هم بد بود از آنچه 
باری چند امیر محمود گفته بود که قاضی 
وزارت را شاید. احمد حسن به وقت گسیل 
کردن احمدیناكگین سالار هندوستان در 
وی دمیده بود که از قاضی شیراز نباید 
اندیشید که تو سالار هندوستانی بفرمان 
نلطان و وی را بر تو فرمانی نیست. تا 
چنان نباشد که افونی بر تو خواند و توا بر 
قرمان خویش آرد.» و چسون میان 
احمدینالتگین و قاضی شیراز اختلاف روی 
داد: «و قاضی بدکایت از وی قاصدان 
فرستاد و قاصدان به ُست رسیدند و ما 
بسوی هرات و نشایور خسواستيم رفت 
ایرسعود خواج بزرگ احمد حسن 
میمندی را گفت صواب چیت در ایین 
باب؟ گقت احمدیناكگین سالاری را از 
همگان به شاید. جواب قاضی باز باید 
نشت که تو کدخدای سالی ترا با سالاری و 
لشکر چه کار است.. ار را این خوض آمد 
ر جسواب بسر این جسمله تبشتند و 
احمدیناكگین سخت قوی‌دل شد که خواجه 
بدو نامه فرموده بود که قاضی شیراز چنین 
و چنین نبشت و جواب چنین و چنین 
رفت» و نیز بیهقی. ۳ 
کشته شدن احمدینالتگین را سبب او بوده 
آرد: «اين تلک بر مان بود ولیکن 
لقائی و مشاهدتی و زبانی فصیح داشت و 
خطی نیکو بهندوی و فارسی, و مدتی دراز 
بکشمیر رفته برد... و از انجا نزدیک قاضی 
شیراز بوالحسن آمد و بدو گروید که هیر 
مهتر که او را بدید ناچار شیفتة او ند و از 
دست وی عملی کرد و مالی ببرد و تن پیش 
نهاد و قاضی فرمود تا او را از هسر جانبی 
بازداشتند و تلک حیله ساخت تا حال او با 
خواجه بزرگ اهند حسن رضی‌ال عنه 
رسانیدند و گقتند شرارت قاضی دفع تواند 
کرد و میان خواجه و قاضی بد بود. خواجه 
توقیعی سلطانی فرستاد با سه خیلتاش تا 
علی‌رغم قاضی تلک را بدرگاه آوردند و 
خواجه احمد سن سخن ار بشنود و راه 


احمد. 


بدیه برد و درایساد تا رقعت او را بحیلت به 
امیرممود رضی‌العنه رسانیدند چتانکه 
بجای نیاورد که خواجه ساخته است وامیر 
خواجه را مثال داد تا سخن تلک بشنود و 
قاضی دربزرگ بلایی افتاد. چون اين دارات 
بگذشت تلک از خواص معمدان خواجه 
شد و او را دییری و سترجمی کیردی با 
هندوان همجنان که بیربال بدیوان مار 
کارش بالا گرفت و بدیوان خواجه من که 
بوالفضلم وی را بر پای ایستاده دیدمی که 
بیرون دییری و مترجمی پیفامها بردی و 
آوردی و کارها سخت نیکو برگزاردی. 
چون خواجه را آن محنت افتاد که بیاوردهام 
و امیر محمود چاکرانش را و دبیرانش را 
بخواست تا شایستگان را خضدمت درگاه 
فرمایند تلک را بپسندید. و هنگاییکه در 
این سال, تاش 
سمت خواست‌رفتن. بخدمت امیر رسیده و 
شراب دادندش, و آنچه که باید سلطان وی 
را بگفت. سپس مسعود یکوشک دولت 
بازآمد و بشراب بنشست و دو روز در آن 
بود و روز سیم بارداد.» و پس از گفت‌وگوها 
در باب حرکت خود بار بگست بیهقی 
گوید: «... و بار بگسست خواجه بزرگ را 
بازگرفت با عارض و بوتصرمشکان و 
حساجیان بلکاتگین و بکتغدی, و خالی 
کردند امیر گفت بر کدام جانب رویم؟ 
خواجه گفت خداوند را رای چیست و جه 
انديشیده است؟ گفت بردلم میگردد شکسر 
این چندین نعمت را که تازه گشت بی‌رنجی 


مامور خراسان شد. و بدان 


که رسید و یا فتنه‌ای که بیای شد غزوی 
کنیم بر جانب هندوستان دوردست‌تر تا 
ستت پدران تازه کرده باشیم و مردی 
حاصل‌کرده و شکری گزارده ونیز حشمتی 
بزرگ افتد در هندوستان و بداتد که اگر 
پدر ما گذشته شد ایشانرا نخواهیم گذاشت 
که خواب بینند و خوش و تن‌آسان باشند. 
خواجه گفت خداوند این سخت نیکو دیده 
ات و جز اين نشاید و صواب آن باشد که 
رای عالی بیند, اما جای مسلتی است و 
چون سخن در مشورت اقکنده‌آیده بنده 
آنچه داند بگوید و خداوند نیکو بشنود و 
این بندگان که حاضرند نیز بشنوند تا صواب 
است يا نه آنگاه آنجه خوشتر آید می‌باید 
کرد. خداوتد سالاری باتام و ساخته 
بهندوستان فرستاد و انجا لشکری است 
ساخته, و مردم ماوراءاللهر نیز آمدن گرفتند 
و با سعیدان نیز جمع شوند و غزوی نیکو 
برود بر ایشان امسال و ثواب آن خداوتد را 
باشد. و سالاری دیگر رفت بر جانب 
خراسان و ری, تا کار قرار گیرد بر وی 
روزگار باید. و استواری قدم این سالار در 


احمد. 


آن دیار باشد که خداوند در خراسان مقام 
کند. و علی‌تگین مار دم‌کنده است برادر 
برافتاده و وی بی‌غوث مانده» و با قدرخان 
سخن عقد و عهد گفته آمده است و رسولان 
رفته‌اند و در متاظره‌اند و قرار نگرفته است 
چنانکه تامه‌های رسولان رسیده است. و 
اگر رایت عالی قصد هندوستان کند این 
کارها همه فروماند و باشد که بپیجد., و 
علی‌تگین بلخ نزدیک است و مردم تمام 
دارد که ملجوفیان با وی یکی شده‌اند و اگر 
قصد بلخ و تخارستان نکند باشد که سوی 
ختلان و جفانیان و ترمذ اید و فب‌ادی 
انگسیزد و آب‌ری ختگی باشد. بسده را 
صواب‌تر آن مینماید که خداوند ایین 
زستان بلخ رود تا بحشمت حاضری وی 
رسولان را بر مراد بازگر دانند با عقد و عهد 
استوار. و کدخدائی نامزد کرده‌آید که از بلخ 
بر اثر تاش برود که تا کدخدائی نرسد کارها 
همه موقوف باشد. و کارهای علی تگین 
راست کرده آید بجنگ یا بصلح که بادی در 
سر وی نهادند بدان وقت که خداوند قصد 
خراسان کرد و امیرمحمد برادر بر جای بود 
وامیر مرد فرستاد که ختلان بدو داده آید و 
آن هوس در دل وی مانده است. و نیز از 
بغداد اخبار رسیده است کد خلیفه القادرباله 
نالان است و دل از خود برداشته و کارها 
بقاتم پسرش سپرده, اگر خبر وفات او رسد 
نیکو آن نماید که خداوند در خراسان باشد 
و بگرگان نیز رسولان نامزد کرده‌آید و با 
ایشان مواضعت می‌باید نهاد و بیرون ایین 
کارهای دیگر پیش افتد و همه فرایض 
است. و چون اين قواعد استوار گشت و 
کارها قرار گرفت اگر رای غزو دوردست‌تر 
افنتد توان کرد سال دیگر با فراغت دل. شما 
که حاضرانید اندر اين‌که گفتم چه گوئید؟ 
همگان گفتند آنچه خواجة بزرگ بیند و 
داند. چون توائیم دید و دانست و نصیحت و 
شفقت وی معلوم است خداوند را" امیر گفت 
رای درست این است که خواجه گفت و جز 
این نشاید و وی ما را پدر است, بر این قرار 
داده‌آمد, باز گردید و بسازید که در اين هفته 
حرکت خواهد بود. قوم آن خلوت بازگشتند 
با تنا و دعااکه خواجه را گفتند که چئو در 
آن روزگار نبود. و ار از غزنی حرکت کرد 
روز پنجشنبه نیم شوال و بکابل امد و انجا 
سه روز ببود و پلان را عرضه کردند... و 
مقدم پیلبانان مردی بود چون حاجپ 
پزتضر.. آمیر بوئصر را بدواخت و بسیار 
بستودش و گفت اين آزاد مرد در هوای ما 
بیار بلاها دیده است... وقت آمد که حق 
او نگاه داشته آید.... خواجة بزرگ گفت: 
بونصر را این حسق هست و چنین مرد در 


یش تخت خداوند بباید پیغامها را.. و 
رسید و رسولان القائم بامراله برسیدند: و 
روز سه‌شتبه ده‌روز مانده از اين ماه خبر 
رسید که امیرالم وژمنین القادربائه 
انارائهبرهانه گذشته شد و امیرالسومنین 
ابوجعقر الامام القاتم بامراّه ادامثّهسلعلانه را 
- که امروز سنة احدی و خمسین و اریعمائه 
(۴۵۱ ه.ق.) بجای است و بجای باد و ولی 
عهد بود - بر تخت خلافت نشاندند و بیعت 
کردند و اعیان هر دو بطن از بنی‌هاشم 
علویان و عباسیان برطاعت و متابمت وی 
بیارادند و کافه مردم بقداد وقاف تا قاف 
جهان نامه‌ها نبشتند. و رسولان رفتد تا از 
اعیان ولات بیعت می‌ستاند و فقیه ابوبکر 
محمدین محصمد اللیمانی الطوسی نامزد 
امیرت‌عود رضی ال عنه بدین خبر سخت 
آند یه یشمند شد و پا خواجه احید و استادم 
یونصر خالی کرد و گفت در اين باب چه 
باید کرد؟ خواجه گفت زندگانی خدارند 
دراز باد در دولت و بزرگی تا وارث اعمال" 
باشد هرچند این خبر حقیقت است.مگر 
صواب چنان باشد که این خبر را پنهان 
داشته شود و خطبه هم بنام قادر میکنند که 
رسول چنین که نبشته‌اند بر اتر خیر است و 
باشد که زود دررسد و آنگاه که ون وی 
رسید و بیاسود پیش خداوند ارندش بسا 
تا نام تعزیت و تهیت برساند و باز گردد و 
دیگر روز خداوند بنشیند و رسم تمزیت 
بجای اورد سه روز. پس از آن روز ادینه 
بصجد ادینه رود تا رسیم تهنیت نیز 
گزارده‌شود بخطیه کردن بر قسائم و نثارها 
کنند. اسیر گفت صواب همین است.» و 
هتگامیکه رسول خلیفه رسید تاریخ بیهقی 
گوید: «... و چون رسول بیاسود و سه روز 
سخت نیکو بدائتندش امیر خواجه را گفت 
رسول بیاسود. پیش باید آورد. خواجه گفت 
وقت آمد. فرمان بر چه جمله است؟ امیر 
گقت چنان صواب دیده‌ام که روزی چند 
بکوشک عبدالاعلی بازرويم که آنجا 
فراهم تر و ساخته‌تر است جنین کارها را و 
دوسسرای است. غلامان و مرتبه‌داران را 
پرسم بتوان ایستادن. و نیز رسم تهیت و 
تعزیت را انجا بسزاتر اقامت توان کرد. 
آنگاه چون از اين فارغ شویم یباغ بازآئیم. 
خواجه گفت خداوند این نکو دیده است و 
همچنین باید. و خالی کردند و حاجب 
بزرگ و سالار غلامان و عارض صاحب 
دیوان رسالت را بخواندند. و حاضر امدند و 
امیر آنجه فرمودنی بود در باب رسول و نامه 
و لشکر و مرتبه‌داران و غلامان سرانی, 


۱۷۹ 


همگان را منال داد و بازگشتند و آمیر نماز 
دیگر برنشست و بکوشک در عبدالاعلی 
بازآمد و بنه‌ها بجمله آنجا بازآوردند و 
همچنان بدیوانها فرارگرفتند. و بر آن قرار 
گرفت که نخست روز محرم که سر سال 
باشد رسول را یش ارند و استادم خواجه 
بونصر مشکان متالی که رسم بود رسول‌دار 
بوعلی را بداد. و نامه بیاوردند و بر ان 
واقف شدند.... رسول‌دار برفت با جنییتان و 
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قومی انسیوه و رسول را برنشاندند و 
آوردند... و امیر رضی‌انه عنه بر تخت بود 
پیش صفه, سلام کرد رسول خلیقه و با سیاه 
بود و خواج بزرگ احمد حسن جواب داد. 
و جز وی کسی نشسته نبود پیش امیر. 
دیگران جمله بر بای بودند. و رسول را 
حاجب بونضر بازو گرفت و بنشاند... 
خواجة بزرگ فصلی سخن بگفت بتازی 
سخت نیکو در اين ممی و اشارت کرد در 
آن فصل سوی رسول تا نامه را برساند.» و 
هنگامی که در جمعه ۸ محرم سال ۳۳۳ 
ه.ق. مسعود. برای خواندن خطبه بنام 
القائمبا مره بمسجد آدینه رفت ببهقی گوید: 
«امیر چاشتگاه فراخ برنشست و چهارهزار 
غلام بر آن زینت که پیش از اين یاد کردم - 
روز پیشآمدن رسول - پیاده در پیش رفت 
و سالار بکتفدی در قفای ایثان و غلامان 
خاص بر اتر و علامت سلطان و مرتبه‌داران 
و حاجبان در پیش و حساجب بزرگ 
بلکاتگین در ففای ايشان و بر اشر سلطان 
خواجة بزرگ با خواجگان واعیان درگاه... 
آمیر بر این ترتیب بمسجد جامع امد سخت 
آهسته... جون بمسجد فرودآمد در زیر منبر 
بنشست. و مبر از سر تا یبای در دیبای 
زربفت گرفته‌بودند. خواجه بزرگ و اعیان 
درگاه بنشتند ورسم خطبه راو نماز را 
خطیب بجای آورد چون فارغ شد و 
بیارمیدند خازنان سلطانی بیامدند و ده‌هزار 
دینار در پنج کیسه خریر در پای سنبر 
بنهادند نتار خلیفه را و بر اثر آن نشارها 
آوردن‌گرفتند از آن خداوندزادگان امیران 
فرزندان و خواجة بزرگ. و حاجب بزرگ 
پس از آن دیگران, چون سپری شد اسیر 
برخاست و برنشست... و خواجة بزرگ با 
وی برفت... روژ دیگر امیر مثال‌داد خواجه 
بونصرمشکان را تا نزدیک خواجة بزرگ 
رود تا تدبیر عهدبستن خلیفه و بازگردانیدن 
رسول پیش خلیفه گرفته‌آید. برنصر بدیوان 
وزارت زفت و خالی کردند و رسول را آتجا 
خواندند و بسیار سخن رفت تا انجه نهادنی 


۱- مقصود ماه شوال سال ۲۲۳۲ ه.اق. است. 
۲ - شاید: عمار. 
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بود بنهادند که امیر بر نسختی که آورده آمده 
است عهدبندد بر آن شرط که چون ببغداد 
بازرسد امیرالممین منشوری تازه فرستد 
خراسان و خوارزم و نیمروز و زابلستان و 
جمله هند و سند و چغانیان... در آن باشد و 
با خانان ترکستان مکاتبت نکنند و ایشان را 
هیچ لقب ارزانی ندارند و خلعت نفرستد 
بی‌واسطة این خدارند چسانکه بروزگار 
گذشته بود که خلیف گذشته القادربائه 
رضی‌الّ‌عنه نهاده بود با سلطان ماضی 
تفمدهالّهبرحمته و وی که سلیمانی است 
بازآید بدین کار و با وی خلعتی باشد از 
حسن رای امیرالمزمنین که مساتند آن بهیچ 
روزگار کس را نبوده لت و دستوری دهد 
تا از جائب سیستان قصد کرمان کرده‌اید و 
از جانب مکران تصد عمان, و قرامطه را 
برانداخته شود و لشکری بی‌اندازه جمع شده 
است و بزیادت ولایت حاجت است و لشکر 
را ناجار کار باید کرد. اگر حرمت درگاه 
خلافت را تبودی ناچار قصد بغداد کرده 
آمدی تا راه حج گشاده شدی که ما را پدر 
به ری اين کار را ماند و چون وی گذشته 
شد اگر مارا حاجتمد تکسردندی سوی 
خراسان بازگشتن بضرورت امروزِ بمصر یا 
شام بودیمی: و مارا فرزندان کاری 
دررسیدند و دیگر میرسند و ایشانرا کار 
می‌باید فرمود... رسول گفت اين. همه حق 
است, تذکره‌ای باید نبشت تا مرا حجت 
باشد. گفتد نیک آمد. و وی را بازگردانیدند 
و هر چه رفته بود بونصر با امیر یگفت و 
سخت خوخش آمد. و روز پنجشببة نیمه 
محرم قضات و اعیان بسلخ و سادات را 
بخواندند و چون باربگسست ایشان را پیش 
آوردند وعلی میکائیل نیز بیامد و رسول‌دار 
رسول را بیاورد و خواجة بزرگ بلکاتگین 
و حاجب بکتغدی حاضر بودند. نخست 
بیعت و سوگندنامه را استاد من بپارسی 
کرده بود ترجمه‌ای راست چون دیا و در 
وی همه شرایط را نگاهداشته برسول عرضه 
کرده, وتازی بدو داد تا مینگریست و به 
آرازی بلند ب‌خواند چنانکه حاضران 
بشنودند.... بونصر نخست تازی بتمامی 
بخواند امیر گفت شنودم و جمله آن مرا 
مقرر گشت. نسخت پارسی مرا ده, بونصر 
بدو بازداد و امیرسسعود خواندن گرفت و از 
یادشاهان اين خاندان رضی له عنهم ندیدم 
کی بازسی نان خواندی و بش که 
وی. نسخت عهد را تا آخر بر زبان راند 
چنانکه هیج قطع نکرد و پس دوات خاصه 
پیش آوردند در زیر آن بخط خویش تازی 
و فارسی عهد. انجه از بقداد اورده‌بودند و 
آئچه استادم ترجمه کرده بود نبشت و دیگر 


دوات آورده یودند از دیران رسالت بنهادند 
و خواج بزرگ و حاضران خطهای خویش 
در معنی شهادت تبشتند و سالار بکتفدی را 
خط نبود بونصر از جهت وی نبشت. و 
رسول و قوم بلخیان را ببازگردانیدند و 
حاجبان نیز بازگشتند و امیر ماند و اين سه 
تن. خواجه را گفت امیر که رسول را باز 
گرداید. گفت ناچاره پرنصر نامه نویبد و 
تذکره و پیغامها و بر رای عالی عرضه کند و 
خلعت و صلت رسول بدهد و آنچه رسیم 
است حضرت خلافت را بدو سپارد تا پرود. 
امیر گفت خلیفه را چه باید فرستاد؟ اسمد 
گفت بیست‌هزار من نیل رسم رفته است 
خاصه را و ینج‌هزار من حاشیت درگاه رْ و 
ثار بتمامی که روز خطبه کردند و بخزانة 
معمور است. و خدارند زیادت دیگر چه 
فرماید از جامه و جواهر و عطر, و رسول را 
مسعلوم است که چه دهند و در اخبار 
عمرولیث خوانده‌ام که چون برادرش یعقوب 
به اهواز گذشته شد - و خلیفه معتمد از وی 
آزرده بود که بجنگ رفته بود و بزدندش - 
احمدین ایی الاصبغ برسولی نزدیک عمرو 
امد پرادر یعقوب و عمرو را وعده کردند که 
بازگردد وبشابور بباشد تا منشور و عهد و 
لوا انجا بدو رسد, عمرو رسول را صدهزار 
درم داد درحال و بازگردانید اما رسول چون 
بنشابور آمد با دو خادم و در خلعت و 
کرامات و لوا و عهد اوردند هتصدهزار درم 
در کار ایشان بشد. و اين سلیمانی برسولی 
او راو صدهزار درم صلت» آنگاه حون 
بازآید و آنچه خوامته‌ایم بنیارد آنچه رای 
عالی بیند دهد. امیر گفت سخت صواب آمد 
و زیادت خلیفه را بر خواجه بردادن گرفت 
و وی می‌نبشت... چون نبشته امد امیر گفت 
این همه راست باید کرد. خواجه گفت یک 
امد و بازگشت و بطارم دیوان رسالت 
بنشت و خازنان را بخواندند و متالها 
بدادند و باز شختد... و تذکره نسته آسد و 
خواجه بونصر بر وزیر عرضه کرد و آنگاه 
هردو را ترجمه کرد بپارسی و تازی بمجلس 
سلطان هردو بخواند و سخت پند اسد. و 
روز شنبه بیستم محرم رسول را بیاوردند و 
خاعتی دادند سخت فاخر چتانکه فقها را 
دهند... و خواجه بزرگ از جهت خود 
رسول را استری فرستاد بجل و برقع و 
پانصددینار و ده‌پاره جامه... و رسول از 
بلخ برفت روز پنجشنبه بیست‌ودوم محرم و 
پنج قاصد با وی فرستادند.» و نکامی که 
بوسهل در باب التونتاش خوارزمشاه پيي 
صعود تضریب کسرد. و فتنه‌ها بریا شبده 
بهقی ارد؛: «خواجه بونصر استادم گفت 
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چون این ملطفه بخط سلطان گیل کردند 
امير با عیدوس آن سر بگفت» عبدوس در 
صاحب‌سر وی بود بگفت - و میان عبدوس 
و بوسهل دشمنانگی جانی بود - و گفت که 
بوسهل این دولت بزرگ را بباد خواهد داد. 
بوالفتح حاتمی دیگر روز به ابومحمد 
دوستی و چیزی نیکو بستد. مسعدی در 
وقت بمعمائی که نهاده یود پا خواجه احمد 
بوسهل راه خوارزم فروگرفته بود و نامه‌ها 
میگرفتد و احتیاط بجامی‌آوردند. سعمای 
مسعمدی بازارردند. سلطان بخواجة بزرگ 
پیفام داد که وکیل در خوارزمشاه را مسعما 
چرا باید تهاد و نبشت باید که احتیاط کنی و 
بیرسی, مسعدی را بخواندند بدیوان و مسن 
پرسیدند. او گفت من وکیل در محتشمی‌ام... 
و خداوند داند که از سن فسادی نیاید و 
خواجه بونصر را حال سین معلوم است و 
چون مهمی بود اين معما نبشتم. گفتد این 
مهم چیست؟ جواب داد که این ممکن 
نگردد که بگویم گفتند این ناچار بباید 
گفت... گفت چون چاره نست لابد اسانی 
باید از جهت خداوند سلطان, بازنمودند و 
امان ستدند از سلطان, آن حال بازگت که 
خواجه چون بر ان حال واقف گشت فرا شد 
و روی بمن کرد و گفت بینی چه میکنند؟ 
پس مسعدی راگفت پیش از ایين چیزی 
نبشته‌ای؟ گفت نوشته‌ام و این امتظهار اترا 
فرستادم. خواجه گفت ناچار چون وکیل در 
محتشمی است و اجری و مشاهره و صلت 
دارد و سوگندان مفلظه خورده او را چاره 
نبوده است اما بوالفتح حاتمی را مالشی باید 
داد که دروغی گفته است. و پوشیده مرا 
گفت سلطان را بگوی این راز بر عبدوس و 
بوسهل زوزنی پیدا نباید کرد تا چه شود و 
مسعدی را گفته آمد تا هم اکنون معمانامه‌ای 
نویسد پا قاصدی از آن خویش و یکی ببه 
اسکدار که آنچه پیش از اين نوشته شده بود 
باطل بوده است. که صلاح امروز جز این 
نست تا فردا بگویم که آن نامه آنجا رسد 
چه رود و چه کنند و چه بیتیم, و سلطان از 
این جدیت بازایتد و حاتمی را فدای این 
کار کند هرجند این حال پوشیده نسماند و 
سخت بزرگ خللی افتد من رفتم و پیفام 
خواجه بازگفتم چون بشنید متحیر فروماند 
چدانکه سخن نتوانست گفت و من نشستم 
پس روی بمن کرد و گفت هر چه در این 
باب صلاح است بیاید گفت که بوالفتح 
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حاتمی این دروغ گفته است و میان بوسهل 
و عسبدوس بد است و ایین سگ چنین 
تضریبی کرده‌است و از ایين گونه تلبیس 
ساخته. باز آمدم و آنچه رفته بود باز راندم 
باخواجه. و سعدی را خواجه دل گرم کرد 
و چنانکه من تسخت کردم در اين باب دو 
نامه معما نبشت یکی پدست قاصد ویکی بر 
دست سوار سلطان که آنچه بشته بوده است 
آن تضریبی بوده‌است که بوالفتح میان دو 
بهتر ساخت که با یکدیگر بد بودند وبدین 
حاتمی مالش یافت بدانچه کرده. و 
مسعدی را بازگردانیدند و بوالفتح را پانصد 
جوب بزدند و اشراف بلخ که بدو داده‌پودند 
بازستدند. چون مسعدی برفت خواجه با من 
خالی کرد و گفت دیدی که چه کردند؟ که 
عالمی را بشورانیدند. و آن. آلسوتاش است 
نه دیو سبا" و چون احمد عبدالصمدی با 
وی» این خبر کی رواشود. آلتونتاش رفت از 
دست. آن است که ترک خردمند است و پیر 
شده نخواهد که خویشتن را بدنام کند و اگر 
نه بسیار بلااتگیزدی برما, طرفه‌تر آننتکه 
من. خود از چنین کارها سخت دورم چنین 
که بيني و آلتونتاش این همه درگردن من 
کند, نزدیک امیر رو و بگوی که بهمه حال 
چیزی رفته است پوشید» از من. خداوند اگر 
پیند بنده را آگاه کند تا آنجه واجب است از 
دریافتن بجای آورده شود. برفتم و بگفتم 
امیر سخت تافته بوده گفت: نرفته است از 
اين باب چیزی که دل بدان مشغول باید 
داشت پوسهل این مقداری با ما میگفت که 
آلتونناش رایگان از دست بشد بشبورقان, 
من بانگی بر وی زدم, عبدوس بشده است و 
با حاتمی غم و شادی گفته که اين برسهل از 
فساد فرونخواهد ایتاد. حاتمی از آن 
بازاری ساخته است تا سزای خویش بدید و 
مالش یافت. گفتم اين سلیم است زندگانی 
خداوند دراز باد اين باب درتوان‌یافت اگر 
چیزی دیگر نبرفته است. و بیامدم و با 
خواجه بازگفتم, گفت: یا بونصر رفته است و 
نهان رفته است. بر ما پوشیده کردند و ببیتی 
که از اين زیر چه بیرون آید. و بازگشتم. 
پشتر کارهای دربار سعود بدست خواجه 
احمد میرفتِ و در انجام وحل وعقد آنها 
تأتسیری بسزا داشت و بی مشسورت اوه 
سلطان کمتر بکاری دست میزد چنانکه 
وقتی ملطفه‌ای از خوارزم در باب کشته 
شدن قائد منجوق سالار کجاتان, بدربار 
رسید و مسعود از اين راه دلمشغول گردیده 
با خواجه بونصر در آن کار رای زد. بونصر 
گفت خواجه احمد اين کارها داند و بی ار 
راست نیاید و سعود هم چنین کرد». 
و بهقی باز در امر معمای مسعدی گوید: 


«امیر گفت: ... تدبیر این چیست؟ گفتم 
خواجة بزرگ تواند دانست درمان ایس, 
بی‌حاضری وی راست نیاید. گفت امشب 
اين حدیث را پوشیده باید داشت تا فردا که 
خواجه بياید. من باز گشتم سخت غمناک و 
متحیر که دانستم که خوارزمشاه بتمامی از 
دست بشد» و همه شب با آنديشه بودم. دیگر 
روز چون باربگسست خالی کرد با خواجه 
و آن نامه‌ها بخواست پیش بردم و بخواجه 
داد چون فارغ گشت گفت قاتد بیچاره را بد 
آمد و اين را درتوان‌یافت. امیر گفت اینجا 
حالی دیگر است که خواجه نشنوده است و 
دوش با بونصر بگقته‌ام. بوسهل ما را بر 

چنین و جنین داخته است تا بقاند ملطفه‌ای 
بخط ما رفته است و اندیشه اکنون از آنست 
که نباید ملطقه بدست آلتونتاش افتد. خواجه 
گنت افتاده باشد. که آن ملطفه بدست آن 
دبیر باشد وخط بر خوارزمشاه باید کشید. و 
کاشکی فسادی دیگر تولد نکندی اما چنان 
دائم که نکند که ترگ پیر و خردمند است. و 
باشد که خداوند راب 
میان بنده و آلتوتاش نیک نبوده است هیچ 
روزگار و بهمه حال این‌چه رفت از من داند» 
و بوسهل نیکونکرد و حق نعمت خداوند را 
نشناخت بدین تدبیر خطا که کرد و بنده 
نداند تا نهان داختن 
را پونه استع که تطا وصواب این کار 
بازنمودمی. امیر گفت بودنی بود. اکنون 
تیم نت٩‏ گفت: بدا عا انسال +ضوانت 
باه ام رود بان باید بعتق و ای کار 
قائد را عظمی نباید نهاد و البته سوی 
آلتوتتاش چیزی تباید نبشت تا نگریم که 
پس از اين چه رود اما اين مقدار یاد باند 
کرد که قائد ابلهی کرد و حق خویشتن نگاه 
نداشت و قضای ایزدی با آن یار شد تا 


بر این داشته باخد. ۰و 


ن آنچه کرده آمد از بده 


فرمان یافت و حق وی را رعایت باید کرد و 
فرزندانش و خیلش را ببردادن - تا دهند 
یا نه - و به همه حالها در این روزها نامة 
صاحب برید برسد, پوشیده اگر تواند فربتاد 
و راهها فرونگرفته بباشند - و حالها را 
بشرح باز نموده باشد آنگاه برحصب آنچه 
خوانیم تدبیر دیگر میسازيم» و برادر ایین 
بوالفتح حاتمی است انجا نایب برید, بوالفتح 
اين تقریب از بهر برادر کرده باشد. امیر گفت 
همچنین است. که بوالفعح بدان وقت که 
بدیوان بوتصر بود و هرچه در کار پبدر مسا 
رفتی بما می‌نبشتی از بهر بدرش که بدیوان 

خلیفت هرات بود... و اسیر پس از این 
سخت مشفول‌دل می‌بود و آنجه گفتی بود 
درهر یابی با خواجة بزرگ و با من میگفت 
و باد اين قوم بنشست که مقرر گشت که هر 
جه میگویند و میشنوند خطاست.» و 


۱۱۸۱ 


همنگایکه نسامه و پیغام نایب برید از 
خوارزم. در باب حقیقت کار قائد و کشته 


احمد. 


شدن او, بدیوان رسید بیهقی آرد: «من " این 
پیقام را نسخت کردم و بدرگاه بردم و اسیر 
بخواند و نیک از جای بشد و گفت این را 
مهر باید کرد تا فردا که خواجه بياید. 

همچنان کردم. دیگر روز چون باربگست 
خالی کرد با خواجة بزرگ و با مسن, چون 
خواجه نامة برید و نسخت پیفام بخواند 
گقت زندگانی خداوند دراز باد. کار 
نااندیشیده را عاقبت چستین باشد. دل از 
ار 
چیزی نیاید و کاشکی فسادی نکندی 
بدانکه با علی‌تگین یکی شود که بیکدیگر 
نزدیک‌اند و شری بزرگ بپای کند. من؟ 
گفتم نه همانا که وی این کند و حسق 
خداوندماضی را نگاه دارد و بداند که ایین 
خداوند را بدآموزی بر راه کز نهاد. امیر 
گفت خط خویش چکنم که بحجت بدست 
گرفتند. و اگر حجت کنند از آن چون باز 
توام ایستاد؟ خواجذ گفت اکنون این حال 
بیفتاد و یک چیز مانده است که اگر کسرده 
آید مگر بعاجل‌الصال این کار را لختی 
تسکین توان داد و اين چیز را عوض است 
هر چند بر دل خداوند رنج‌گونه‌ای باشد اما 
آلتونتاش و آن تفر بزرگ را عوض نیست. 
ار گفت آن چیست؟ اگر فرزندی عزیز را 
یذل باید کرد یکنم که اين کار براید و دراز 
نگردد و دریغ ندارم. گفت: بنده را صلاح 
کار خداوند باید. نباید که صورت بندد که 
بنده بتعصب میگوید و بنده‌ای را از بندگان 
درگاه عالی نمیتواند دید, امیر گفت بخواجه 
این ظن نیست و هرگز نباشد. گفت اصل این 
تباهي از پوسهل بوده است و آلسونتاش از 
وی ازرده است. هر چند ملطقه بخط 
خدارند رفته است او را مقرر باشد که 
بوسهل اندر آن حیلتها کرده باشد تا از دست 
خداوند بستد و جدا کرد. او را فدای این 
کار باید کرد بدانکه بفرماید تا او را بنشانند 
که وی دو تدبیر و تعلیم بد گرد که 
روزگارها در آن باید تا آن را درتوان‌یافت 
وز هردو خداوند پشیمان است یکی انکه 
صلات امیرمحمد برادر خذاوند بازسندند و 
دیگر آنکه آلتوتاش را بدگمان کرد. که 
چون وی را نشانده آید این گناه حسب در 
گردن وی کرده شود. از خداوند در اين یاب 
نامه توان نبشت چنانکه بدگمانی آلكونتاش 


۱ - در نسخه ادیپ: سیاه. شاید: دلوآسیا. 


۱۸۹۲ 


زائل شود هرچند بدرگاه نياید اما باری با 
مخالفی یکی نشود و شری نانگیزد و من 
بنده نیز نامه بتوانم نبشت و اینه فراروی او 
بتوائم داست و بداند که مرا در این کار زاقه 


احمد. 


و جملی نبوده است سخن سن بشنود و 
کاری افتد. گفت سخت صواب امد, هم فردا 
فرمایم تا او را بنشانند. خواجه احتیاط وی 
و مردم وی اینجا و بنواحی بکند تا از دست 
بنشود و چیزی ضایم نگردد. گفت جنین 
کنم, و ما بازگشتيم, خواجه در راه مرا گفت 
اين خداوند اکنون آگاه شد که رمه دور 
پرسید اما هم نیک است تا بیش چنین نرود. 
و .دیگر روز چون باربگست خواجه 
بسدیوان خویش رفت و بوسهل بدیوان 
عرض. و من بدیوان رسالت خالی‌بنشستم و 
نامه تعجیل برفت تا مردم و اسباب بوسهل 
به مرو و زوزن و نشایور و غور و هرات و 
بادغیس و غزنین فروگیرند. چون این 
نامه‌ها برفت فرمان امیر رسید بخواجه بر 
زبان ابوالحسن کودیانی ندیم که نامه‌ها در 
آن باب که وی با خضواجه گفته آسده‌بود 
بمشافهه به اطراف گسیل کردند و سواران 
مسرع رفتد. خواجه کار آن مرد تمام کند. 
خواجة بزرگ بوسهل را بخوانند با نسایبان 
دیوان عرض وشمارها بخواست از آن لشکر 
و خالی کرد و بدان مشفول شدند و پوشیده 
مال داد تا حاجب توبتی برنشت و بخانة 
بوسهل رفت با مشرفان و ثقات خواجه و 
. سرای بوسهل فروگرفتند و از آن قوم و 
درییوستگان! ار جمله که ببلغ بودند 
موقوف کردند و خواجه را بازنمودند انجه 
کردند. خواجه از دیوان بازگشت و شوموه 
که یوسهل را بقهندز باید برد. در راه دو 
خادم و شصت لام او را می‌آوردند و 


بوسهل را بقهندز بردند و بند کردند و آن: 


فعل بد او در سر او پیچید و امیر را آنچه 
رفته‌بود بازنمودند. دیگر روز چون بار 
پگتت ام تجالی کرو با عتولینه و شرا 
بخواندند و گفت: حدیت بوسهل تمام شد و 
خیریت بود که مرد نمیگذاشت که صلاحی 
بیدا آید. گفت: اکنون چه باید کرد؟ گفت: 
صواب باشد که مسعدی را فرموده‌آید تا 
نامه نویسد هم اکنون بخواززمشاه. چنانکه 
رسم است که وکیل در نویسد. و باز نماید 
کف وی قارع تقجا ام زا کم 
یوسهل خیانتی کرده است و میکند در ملک 
تا یدان جایگاه که در باب پیری محتشم 
جون خوارزمشاه چنان تخلیطها کرد په ارل 
که پدرگاه امد تا او را متربدگونه یاز بایست 
گشت و پس از آن فرونایستاد و هم در باب 
وی و دیگران اغرا میکرده رأی عالی چسنان 
دید که دست او را از شفل عرض کوتاه کرد 


و او را نشانده‌آمد تا تضریب و فاد وی از 
ملک و خدمتکاران دور شود. 

و آنگاه بنده پوشیده او را بکوید تا به معما 
کرد که: بوسهل فرصت تگاه داشته است و 
نسختی کرده و وقتی جسته که خنداوند را 
ملطفه‌ای شد و دروقت بخوارزم فرستاده ۳ 
دیگر روز چون خداوند اندر آن اندیشه کرد 
و آن ملطفه بازخواست وی گفته و بجان و 
سر خداوند سوگند خورده که هم وی اندر 
آن بینديشید و دانست که خطاست آنرا پاره 
کرد و چون مقررگشت که دروغ گفته است 
سزای او بفرمود. تا امروز این نامه برود و 
پنی از آن بیک هقته بونصر نامه‌ای ویسد و 
این حال را شرح کند و دل وی را دریافته 
اید و بنده نیز بنویسد و معتمدی را از درگاه 
عالی فرستاده اید مردی سدید جلد 
سخندان و سخنگوی تا بخوارزم شود و 
نامه‌ها را برساند و پیفامها بگزارد و احوالها 
مقرر خویش گرداند و بازگردد. و هر چند 
این همه حال نیرنگ است و بر آن داهیان و 
است باری مجاملتی در میانه بماند که ترک 
ارام گیرد. و اين پسر او راء ستی, هم فردا 
بسباید نسواخت و حاجبی داد و دیناری 
پنج‌هزار صلت فرمود تا دل آن پیر قمرار 
گیرد. امیر گفت. این همه صواب است تمام 
باید کرد و خواجه را بباید دانست که پس 
از اين هرچه کرده آید در مسلک و مال و 
تدبیرها به اشارت او رود و مشاررت با وی 
خوافد بود. خواجه زمین بوبه‌داد و 
بگریست و گقت: خداوند را باید دانست که 
این پیری سه و چهار که اینجا مانده‌اند از 
هزار جوان بهتراند خدای عزوجل ایشان را 
از بهر تایید دولت خداوند را مانده است؛ 
ايش‌ان را زود بباد نباید داد. امیر او را 
بخویشتن خواند و در اگوش گرفت و بیار 
نیکوئی گفت و مرا همچنان بنواخت و 
بازگشتيم و مسعدی را بخواند و خالی کرد 
و من نسخت کردم تا آنچه نبشتنی بود 
بظاهر و معما بشت و گیل کرده امد. و 
پس از آن بیک هفته بوالقاسم دامقائی را 
خواجه نامزد کرد تا به خوارزم رود. و نیز 
مسمود در نامه‌ای که به اسوتاش 
خوارزمشاه» در باب دلجوئی او نوشته 
درباره خواجه احند حسن گوید: و خواجه 
فاضل بفرمان معتمدی را فرستاد و در این 
معانی گشاده‌تر. نشت و ییفامها داد چنانکه 
از لفظ ما شنیده است باید که بر آن اعتماد 
کند و دل را صافی‌تر از آن دارد که پیش از 
آن داشت.» پس از بسازداشس بوهل 


احمد. 


زوزنی. سلطان معود با اين خواجه احمد 
حسن خلوت کرد. و در باب ریاست دیوان 
عرض رای زد وپس از گفت‌وگوها ابوالفتح 
رازی باین کار گماخته شد و بیهقی در این 
پاپ آرد: «چون از نشاندن بوسهل زوزنی 
فارغ شدند. امیر مسعود رضی‌اله‌عنه با 
خواجه احمد حسن وزییر خلوت کرد 
بسحدیت دیران عرض که کدام کس را 
فرموده اید تا این شغل را اندیشه دارد؟ 
خواجه گفت از اين قوم بوسهل حمدوی 
شایسته‌تر است امیر گفت: وی را اضراف 
میلکت فرموده‌ايم و آن مهمتر است و چنو 
دیگری نداری, کسی دیگر باید. خواجه 
گفت: اين دیگران را خداوند میداند کرا 
فرماید؟ امیر گفت: بوالفتح رازی را 
می‌بسندم. چندین سال یش خواجه کار 
کرده‌است. خواجه گفت: مردی دیداری و 
یکو و کافی است. اما یک عیب دارد که 
بسته کار است و اين کار را گشاده کاری پاید. 
امير گفت: شاگردان بددل و بسته کار باشند 
چون استاد شدند و وجیه گشتد کار 
دیگرگون کنند, و بباید خواندن و بدین شغل 
امیدوار کردن. وزیر گفت: چنین کنم. چون 
بازگشت بوالفتح رازی را بخواند و خالی 
کرد و گقت در باب تو امروز سخن 
رفته‌است و در شفل عرض اختیار سلطان 
بر تو افتاده‌است و روزگاری دراز است تا 
ترا آزموده‌ام تو درخواسته باشی بی‌فرمان و 
اتارت من و توفیری نموده, و بر من کبه 
احمدم جنین چیزها پسوشیده نشود» و در 
همه احوال من ترا اين تربیت خواستمی» 
نیکوتر بودی که با من بگفتی, اکتون رواست 
و درگذشتم و دل قوی باید داشت و کار بر 
وجه براند. و.بهیچ حال توفیر فرانستانم که 
لشکر کم کنی که در ملک رخنه افتد و فساد 
در عاقبت آن بزرگ است اما اگر این دزدیها 
ر خیانتها که بوالقاسم کثیر و شا گردان وی 
کرده‌اند دریابی و به بیت المال بازاری 
پسندیده خدمتی کرده باشی. گفت از بیست 
سال باز. من بنده مستوفی خداوند بوده‌ام و 
مرا آزموده است و راست یافته. و میدیدم 
که خیانتها میرود و میخواستم که در روزگار 
وزارت خداوندگار اثری یماند این توفیر 
بنمودم و بمجلس عالي مقرر کردم. اگر رأی 
سامی.بیند از بنده درگذرد که بر رای 
خداوند باز نتموده‌ام, بیش چنین سهو نیفند. 
گفت درگذشتم, بازگرد اين شغل بر تو قرار 
گرفتست. و روز دیگر شنبه بوالفعح را 
بجامه‌خانه بردند و خلعت عارضی پوشید... 
و کار ضبط کرد و مردی شهم و کافی بود و 


۱ - در نسخهة ادیب: پیوستگان. 


تا خواجچه احمد حسن زنده بود کامی فراخ 
نیارست تهاد و چون او گذنته‌شد سیدان 
فراخ یافت و دست بتوفیر لشکر برد و در 
آن بسیار خللها افتاد. «ر پس از گذشته 
شدن توشیروان پسر منوچهر بگرگان, احمد 
حسن در کار امارت با کالیجار دست داشت 
بهقی گوید:» و هم در اين روز خبر رسید 
که نوشیروان پسر منوچهر یگرگان گذشته 
شد... و نامه‌ها رسیده بود بفزئین که از تبار 
مرداریز و وشمگیر کس نمانده است نرینه 
که ملک یدو توان داد اگر خداوند سلطان در 
این ولایت با کالیجار را بدارد که بروزگار 
منوجهر کار همه او میراند تربیتی بجایگاه 
باشد» جواب رفت که صواب امد, رایت 
عالی. مهرگان قصد بلخ دارد و رسولان پاید 
فرستاد تا آنچه نهادنی است با ایشان نهاده 
اید. و چون ببلخ رسید بوالمحاسن رئیس 
گرگان و طبرستان انجا رسید و قاضی 
گرگان بومحمد بسطامی... و ایشان را پیش 
آوردند و پس از آن خواجة بزرگ نشست و 
کارها راست کردند». 

«هزدهم این ماه نامه رسید بگذشته عدن 
بوتصر بماتم بتشست و نیکو حق گذاردند و 
خواجة بزرگ در اين تعزیت بیامد و چشم 
سوی اين باغچه کشید که بهشت را مانست 
از بسیاری یاسمین چنین شکفته و دیگر 
ریاحین و مورد" و نرگس ر سسرو آزاد. 
بونصر را گفت نبایستی که ما بمصیبت آمده 
بودیمی تا حق ایین باغچه گزاردهآمدی 
چنانکه در روزگار سلطان مود سق 
باغچه غزنین گزاردیم و اسبش بکراته رواق 
که بسماتغ آنجا نشسته بودند آرردند و 
برنشست و بونصر در رکابش بوسه داد و 
گفت خداوند باقی باد. آن فخر که بر سر من 
نهاد بدین رئجه شدن که هرگز مدروس 
نشود. و عجب نباشد که اين باغ ان سمادت 
که باغ غزنین یافت بیاب... فص باغ خزنین 
۳ آمدن خواجه بگویم یکی آنکه بنمایم 
حشمت اتادم که زیر با بزرگی احمد 
حسن بمزیت و دعوت نزدیک وی امد. از 
استادم شنودم که امیر ماضی بغزین روزی 
نشاط شراب کرد و بسیار گل آورده بودند و 
آنجه ازباغ من از گل صدبرگ بخندید 
مکی آن را بشنیت اب فریتا دشن را 
بخدمت رفتم خواجه بزرگ و اولیا و حشم 
برسیدند امیر در شراب بود خواجه را و مرا 
بازگرفت و بسیار تشاط رفت و در 
جاقتگاه خواجه گفت. زندگانی خداوند 
دراز باد شرط آنست که وقتِ گل ساتگینی 
خورند که مهمانی استت جهل روزه اصه 
چنین گل که از اين رنگین‌تر و خوشبوی‌تر 


نتواند بود آمیر گفت بونصر فرستاده است از 
باغ خویش, خواجه گفت بایستی که این باغ 
را دیده‌شدی, امیر گفت میزبانی میجوئی؟ 
گفت ناچار امیر روی بمن کرد گفت چسه 
گوئی؟ کفتم زندگانی خداوند دراز باد. 
رویاهان را زهرء تباشد از شیر خشم آلود که 
صید بیوزان" نمایند که اين در سخت ببسته 
است امیر گفت اگر شیر دستوری دهد؟ گفتم 
بلی بحوان نمود. گفت دستوری دادم بباید 
نمود. هر در خواجه خدمت کردند و 
عاتکیین آوردند و نشاط تسام رفت و آن 
شراب بایان امد. پس از یک هفته سلطان 
را استادم بگقت و دستوری یافت و خواجه 
احمد بباغ آمد و کاری شگرف و بزرگ 
پرداخته بودند. نماز دیگر امير ابوالحسن 
عقیلی را آنجا فرستاد به پیفام و گفت 
بوالهسن را نگاه باید داشت و دستوری 
دادیم فردا صبوح باید کرد که 

بامداد یاغ خوشتر باشد, و هر دو مهتر بدین 
نواخت شادمائه هدند ودیگر روز بسیار 
نعاط رفت و نماز دیگر بپراکدند.» 

چنانکه از تضاعیف تاریخ بیهقی برمی‌آید, 
این خواجه را مقامی بس بلند بوده است» و 
تام وی در اين تاریخ همه جابانهایت 
استرام برده میشود و بیهقی بر خواجه احمد 
عبدالممد. که نام این وزیر را سبک بر زبان 
رانده, خرده میگیرد و از کارهای بد چتان 
وزیری بانام میشمارد چنانکه گوید: «و با 
اين کفایت دلیر و تجاع و بازهره بود که 
درروزگار این پادشاه لشکرها کشید و 
کارهای بانام کرد, و در همه روزگار وزارت 
یک دو چیز گرفتند بر وی و آدمی معصوم 
نتواند بود یکی آنکه در ابعدای وزارت. 
یکروز برملاه خواجگان علی و عبدالرزاق, 
پران خواجه احمد حسن, را سخنی چند 
سرد گفت و اندر آن پىدر ایشانرا چنان 
محتشم سبک بر زبان آورد. مردمان شریف 
و وضیع تایسند شدند...» و هنگامی در تال 
۸ ه.ق, امیرسعود برای تماشا و شکار 
سوی یمن‌آباد و میمند رفت و خواجه 
عبدالرزاق حسن میزبانی او کرد در بناهای 
شاهانه‌ای که اين وزیر ساخته بود. بیهقی در 
این باب ارد: «و اسیر رضی‌الهعنه روز 
دوشنبه ۲۵ ماه ربیع‌الاخر سوی یمن‌آباد و 
مینند رفت بتماناو شکار و خواجه 
عبدالرزای حسن بمیمد میزبانی کرد 
چنانکه او دانستی کرد که در همه کارها زییا 
و یگانة روزگار بود و دندان‌مزد بسزا داد و 
وکیلانش بسیار نزل دادند قومی را که با 
سلطان بودند و امیر بدان بناهای پادشاهانه 
که خواجه احمد جمن ساخته است 
رحمةاثه علیه بمیمند بماند و روز چهارشبه 


۱۱۸۳  .دمحا‎ 


چهارم جمادی‌الاولی بکوشک دشت لگان 
بازامد. این خسواج بزرگ یعنی احمد 
حسن, در سسال ۴۳۸ بیمار شد. و درهنگام 
این بیماری, وی را با ابوالقاسم کثیر داستانی 
است. و او هم در اين بیماری بمرد.» بیهقی 
در ياپ بیماری خواجه احمد حسن و 
داستان ابوالقاسم کثیر و فوت خواجه آرد: 
«دهم ماه محرم٩‏ خواجه احمد حسن تالان 
شد نالانی سخت قوی که قضای مرگ 
امده‌بود. بدیوان وزارت نمیتوانست امد 
وبسرای خسود مسی‌نشست و قسومی را 
میگرفت و مردمان او را مسیخائیدند و 
ابوانقاسم کثیر را که صاحبدیوانی خراسان 
داده بودند درپیچید و فرا شمار کشید و 
تصدهای بزرگ کرد چنانکه بقرمود تا 
عسقابین و تسازیانه و جلاد آوردند و 
خواسته‌بود تا بزنند او دست به استادم زد و 
فریاد خواست. استادم به امیر رقعتی نبشت 
و بر زبان عبدوس پیفام داد که بنده نگوید 
که حساب دیوان مملکت نباید گرفت, و 
مالی که بر او بازگردد از دیده و دندان او را 
بباید داد. فاما جاکران و بندگان خداروند 
برکشیدگان سلطان پدر نباید که بقصد 
ناچیزگردند. و اين وزیر سخت نالان است و 
دل از خویشتن برداشته میخواهد که پیش از 
گذشته شدن انتقامی بکشد, بوالقاسم کیر 
حق خدمت قدیم دارد و وجیه گشته است 
اگر رای عالی بیند وی را دریافته شود. امیر 
چون بر اين واقف شد فرمود که تو که 
بونصری بهانة عیادت خواجة بزرگ رو تا 
عبدوس بر اثر تو بياید و عیادت برساند از 
ما و آنچه باید کرد در اين باب بکند. بونصر 
برفت چون بسرای وزیر رسید بوالقاسم کتیر 
را دید در صفه با وی مناظر؛ مال میرفت و 
مستخرج و عقابین و تازیانه و شکنجه‌ها 
اورده و جلاد آمسده و پسیفام درشت 
صی‌آوردند از خسواج بزرگ. بونصر 
مستخرج را و دیگر قوم را گفت یکاعت 
این حدیت در توقف دارید چندانکه من 
خواجه را ببینم» و نزدیک خواجه رفت او را 
دید در صدزی خلوت‌گونه پشت بازنهاده و 
سخت اندیشمند و نالان. بونصر گفت 
خداوند چگونه میباشد؟ خواجه گفت امروز 
بهترم و لکن هر ساعت مرا تنگدل کند این 
بِء کثیره این مردک مالی بدزدیده است و 
در دل کرده که برد و نداند که من پیش تا 


۱ - رییم‌الاول سال ۲۲۳ ه«. ق. 
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بمیرم از دیده و دندان وی برخواهم‌کشيد و 
میفرمایم تا برعقابینش کشند و مزنند تا 
آنچه برده است بازدهد. بونصر گفت خداوند 
در تاب چرا ميشود؟ ابوالقاسم بهیچج حال 
زهره ندارد که مال بیت المال ببرد, و اگر 
فرمائی نزدیک وی روم و پنبه از گوش وی 
بیرون کنم. گفت کرا نکند. خود سزای خود 
بیند. در آين بودند که عبدوس دررسید و 
خدمت کرد و گفت خداوند سلطان میپرسد 
و میگوید که امروز خواجه چگونه است؟ 
بالش بوسدداد و گفت اکنون بدولت خداوند 
بهتر است. یکی در این دو سه روز چنان 
شوم که بخدمت توانم آمدن خنبدوین گنفت 
خداوند میگوید ميشنویم خواجه بزرگ 
رنجی بزرگ بیرون طاقت بر خویش می‌نهد 
و دلتنگ میشود و به اعمال بوالقاسم کثیر 
درپیچیده است از جهت مال, و کس زهره 
ندارد که مال بیت المال را بتواند برد. ایسن 
رنج بر خویشتن ننهد, آنچه از ابوالقاسم 
میباید ستد مبلغ آن بنویسد و ببدوس دهد 
تا لو را یترگاه آرنداو آفتاب سا نساید 
تگذارند تا آنگاء که مال بدهد. گفت 
مستوفیان را ذکری نبشتند و به عبدوس 
دادند و گفت ابوالقاسم را با وی به درگاه 
باید فرستاد. بونصر و عبدوس گفتند اگر 
رای خداوند بیند از پیش خداوند برود. 
گفت لاولا کرامة. گفتند پیر است و حمسق 
خدمت دارد. از این نوع بسیار گفتند تا 
دستوری داد پس ابوالقاسم را پیش اوردند 
سخت نیکو خدمت کرد و بنشاندش خواجه 
گفت جرا مال سلطان ندهی؟ گفت زندگانی 
خداوند دراز باد هر چه به حق فرود اید و 
خدارند با من سرگران سدارد بدهم. گفت 
آنچه بدزیده‌ای بازدهی و باد وزارت از سر 
بنهی کس را بتو کاری نیست. گفت 
فرمانبر دارم هر چه یحق باشد بدهم و در سر 
پاد وزارت نیست و نبوده است. ار بودستی 
خواجف بزرگ بدین جای نیستی بدان 
قصدهای بزرگ که کردند در باب وی. گفت 
از تو بود یا از کسی دیگر؟ یوالقاسم دست 
بساق موزه فروکرد و نامه‌ای برآورد و 
بفلامی داد تا پیش خواجه انرا برد. برداشت 
و بخواند و فرومیپیچید بدست خویش چون 
بپایان رسید بازنوشت و عنوان پرشیده کرد 
و پیش خود بنهاد. زمانی نیک انديشید و 
چون خجل‌گونه‌ای شد بس عبدوس را گفت 
بازگرد تا من امشب مثال دهم تا حاصل و 
باقی پیدا آرند و فردا با وی بدرگاه آرند تا 
آنچه ری خداوند بیند بفرماید. عبدوس 
خدمت کرد و بازگشت و بیرون سرای 
بایستاد تا بونصر بازگشت جون بیکدیگر 
رسیدند بونصر را گفت عبدوس که عجب 


کاری دیدم. در مردی پیچیده و عقابین 
حاضر اورده و کار بجان رسیده و پیفام 
سلطان بر آن جمله رسیده کاغذی بدست 
وی داد بخواند این نقشل بتشست. بونصر 
بخندید گفت ای خواجه تو جوانی, هم 
آکنون او را رها کند و بوالقاسم می‌اید بخانة 
من. تو نیز در خانة من آی. نماز شام 
بسوالقاسم بخانة بوتصر امد و وی راو 
عبدوس را شکر کرد بر آن تیمار که داشتند 
و سلطان را بسیار دعا گفت بدان نظر بزرگ 
که ارزانی داشت درخواست که بوجهی 
نیکوتر امیر را گویند و بازنمایند که از 
بیت‌المال بر وی چیزی بازنگشت اما مشتی 
زوائد فراهم نهاده‌اند و مستوفیان از بیم 
خواجه احمد نانی که او و کسان او خورده 
پودند در مدات صاحبدیوانی ۳1 مساهره‌ای 
که استده‌اند آنرا جمع کردند و عظمی 
[نهادند ], آنجه دارد برای فرمان خداوند 
دارد چون گذاشته نیامد که به بنده قصدی 
کردند. بونصر گفت این همه گفته شود و 
زیادت از اين» اما بازگوی حدیث نامه که 
چه بود که مرد نرم شد چون بخواند تا فردا 
عبدوس باامیر بگوید. گفت فرمان 
امیرمحمود بود بتوقیع وی تا خواجه احمد 
را ناچیز کرده آید چه قصاص خونها که 
بفرمان وی ریخته آمده است واجپ شده 
است. من پادشاهی چون محمود را مخالفت 
کردم و جواب دادم که «کار من نیست» تا 
مرد زنده بماند. و اگر مرا مراد بودی 
درساعت وی را تباه کردندی» جون نامه 
بسیار عذرخواست. و عبدوس رفت و انچه 
رفته‌بود بازگفت. امير گفت خواجه بر چه 
جمله است؟ گفت ناتوان است و از طبیب 
پرسیدم گفت بزاد پیر‌آمده‌است! و دور سه 
علت متضاد, دشوار است علاج آن اگر از 
این حادثه بحجهد نادر باشد. آسیر گفت: 
ابوالقاسم کثیر را بباید گفت تا خویشتن را 
پدو دهد و لجوجی و سخت‌سری نکند که 
حيفي بر او گذاشته نياید, و ما در اين هفته 
سوی نشابور بخواهیم رفت, بوالقاسم را با 
خواجه اینجا بباید بود تا حال نالانی چون 
شود. و بدین امید بوالقاسم زنده شد. هزدهم 
محرم سلطان از هرات بر جانب نشایور 
و امیر غره صفر بشادیاخ فرودامد و ان روز 
سرمائی سخت بود و برفی قوی, و متالها 
داده بود تا وثاق غلامان و سرایجه‌ها ساخته 
بودند بنشابور تزدیک بدو و دورتر قوم را 
فروداوردند. شمه اس‌کدار هرات رسید که 
خواجه احمدبن حسن پس از حرکت رایت 
عالی به یک هفته گذشته شد پس از آنکه 


احمد. 


سیار عمال را بیازرد. و استادم چون نامه 
بخواند پیش امیر شد و نامه عرضه کرد گفت 
خداوند عالم را بقاباد خواجة بزرگ احمد 
جان بمجلس عالی داد. امیرگفت: دریغ 
احمد يگانة روزگار. چتو کم یافته ميشود. و 
بسیار تأسف خورد و توجع نمود و گفت اگر 
بازفروختندی ما را هیچ ذخیره از وی دریغ 
نبودی. بونصر گفت این بنده را اين سعادت 
بسده است که در خشنودی خداوند 
گذشته‌شد و بدیوان آمد و یک دو ساعت 
اندیشمد بود و در مرئه او قطعه‌ای گنت و 
در میان دیگر نسختها بشد مرا اين یک بیت 
بیاد بود, شعر: 

ا ناعاً بک وف الشمس و القمر 

بشرت بالتقص و التسوید و الکمد. 

بمرگ این محتشم شهامت و دیانت و کفایت 
و بزرگی بمرد. و اين جهان گذرنده را خلود 
نیست و همه بر کاروان گاهیم...» 

مولف دستورالوزرام ارد: «احمدبن حسن 
میمندی رضیم سلطان محمود و در مکتب 
نیز با او هم سیقی می‌نمود پدرش حسن 
میندی در زمان حیات امیرناصرالاین 
سبکتگین در قصبهة بست بضبط اموال 
دیوانی مشغولی می‌کرد و بسبب سعایت 
مفسدان امیرناصرالدین نبت بدو بدگمان 
شده. حسن روی بعالم آخرت آورد و آنکه 
بعضی از مردم حسن میمندی را در سلک 
وزرای ساطان محمود شمرده‌ند عین لط 
و محض خطاست و نزد علمای قن تاریخ 
خ ن اصقه و تاره القمته مون,اخیلین 
حسن بحین خط و ونور فضل و کمال 
فصاحت و کثرت کیاست سرامد افاضل 
روزگار و مقبول قلوب اکابر بزرگوار گشت. 
سلطان محنود او را متظور نظر عنایت 
ساخته صاحب دیوان اتشاء و رسالت 
گردانید و جذبات التفات سلطانی ساعت 
بساعت آن خواج صاحب فضیلت را از 
درجه‌ای بدرجه‌ای ترقی می‌داد. تا منصب 
استیفای ممالک و شغل عرض عساکر 
ضميمة مهم مذکور گشت و بعد از چندگاه 
ضبط اموال بلاد خراسان به اشفال سابقه 
انضمام یاقت و آنجتاب از عهد؛ تمامی 
مهمات بر وجهی تفصی نمود که مزیدی بر 
آن مقصور نبود و چون مشرب عذب 
سلطان نسبت به ابوالعباس اسفراینی سمت 
تکدر پذیرفت زمان مهام وزارت و عنان 
حل و عقد و قیض و بسط امور مملکت در 
کف کفایت و قبضة درایت احسدین حسن 


۱- هر دو نس خه ادیب و فیاض: بزار 
برآمده‌است. و بزاد برآمدن بمعنی پر و سالخورده 


بودن است. 


احمد. 


قرار گرقت و مدت هده سال آن وزیر 
ستوده‌خصال در کمال اختیار و استقلال 
بضبط امور ملک و مال قیام می‌نمود و بعد 
از القضای مدت مذکور جماعتی از امرای 
بزرگ مسستل آلتسونتال صاجب و 
امیرعلی خویشاوند در مجلس رفیع سلطان 
زبان بغیبت و بهتان آن آصف سلیمان‌نشان 
بگشادند و بحکم کلمةً «من یسمع یخل» آن 
سخنان پریشان در دل سلطان عالی‌مکان اثر 
کرده. رقم عزل بر ناصيه حال جناپ 
وزارت‌عاب کشید و او را در قلعه‌ای از 
قلاع بلاد هتد محبوس گردانید و جون 
سلطان محمود سیکتگین به اعلی‌علسن 
خرامید و برش سلطان‌مسعفود بر مسند 
سلطنت غزنین متمکن گردید احمدین حسن 
را از آن قلعه بیرون آورد و کرّة انیه شفل 
وزارت را من حیت الاستقلال بری تفویض 
کرد. بعد از آنکه مدت دیگر آن وزیر 
خجسته‌سیر بتنظیم امور جمهور پرداخت در 
سة آربع و عشرین‌وارب عماة علم عزیمت 
بسصوب اضرت برافراخت.» رجوع 
یدستورالوزراء صص ۱۳۹ - ۱۴۰ شود. 
احمدین حسن پس از تصرف غرنستان 
بمراعات جائب شار ابونصر قیام نمود و او 
را در کنف رعسایت و حیاطت خویش 


میداشت تابجوار رحمت الهی شد. (ترجمة . 


تاریخ‌یینی ص ۳۲۷). و هم در آن کتاب 
آمده است (ص ۳۵۶): «اگرچه مثل شیخ 
جلیل شمس الكفاة ابوالقاسم احمدین الحسن 
» او (سلطان 
محمود] قایم بود و کفایت او در کستابت و 
حسابت و کمال قدر او در اصالت و اصابت 
و علو شأن او در دایت و درایت 
می‌شناخت و میدانست که با طراوت جوانی 
و مقتبل شباب در اقران و اتراب خویش 
بی‌نظیر است و از کفات ایام و دهات 
روزگار کس در گرد او ترسد اما بعکم آنکه 
امیرتاصرالاین بر پدر او در وزارت بست 
اعماد کرده بود و به نمایم اضداد و مکاید 
حساد بدان رسیدء که در دست ناصرالدین 


میمدی در ضدمت در 


شهید شد و چون کشف حال بفرمود پشیمان 
گشت و فائدت نداشت از سر نفرتی که 
داشت دلش بر صفای جانب او قرار نگرفتی 
و چنانکه گفتداند المسیی. نفور. در حق او 
بدگمان بودی و سلطان بر خلاف رضای 
پدر در تفویض شغل دیوان. استبدادی 
نیتوانست نمود و بر اختیار او مسزیدی 
نمیتوانست جست و تقدیر اسسمانی و 
قضایای ربانی کسوت آن منصب عظیم و 
خلعت آن شغل جسیم در خزانه غیب 
مصون و محفوظ میداشت تا بوقت خویش 
از در و دیوار خراسان آواز بیردن می‌آمد 


که این خلعت جز برای قد معالی او 
نبافه‌اند...» و در ذکر وزارت شیخ جسلیل 
اب‌والقاسم احمدین الحسن المیمتدی 
(ص ۳۲۶) اورده است: شیخ جلیل ابوالقاسم 
در ایام امارت سلطان بخراصان منتی 
حضرت بود و دیوان رسائل که مخزونةً 
مخزن اسرار است: بدو مفوض و کرم نسب و 
شرف حسب و کمال تجربت و متانت رای و 
رویت او در اطراف خراسان چون شملة 
آفستاب روشن رذکر فصاحت قلم و 
سجاحت شیم و نفاست همم و قلت اتفات 
او بسدینار و درم. در جسهان شایع. و در 
خدمت حضرت سلطّت در مراتب و 
مناصب ترقی میکرد تا دیوان بدو مفوض 
شد و عمل نواحی بست و رخج و تحصیل 
ارتقاعات و معاملات ان نواحی علاو؛ شفل 
و اضانت عمل او فرمودند و هرگاه که زمام 
آن بدست اهتمام او دادندی در آن آثار 
کفایت و درایت و ابواب اسانت و صیانت 
تقدیم کردی و از عهده آن بوجهی جمیل 
بیرون آمدی و صیت سخا و مروت و 
احسان و فترت او در افواه افتاد و از اقطار 
جهان روی بدان آوردند و ساحت شرف او 
قیلا آمال و کفبه موش وااز عون لیر 
برعایت همه و بکفایت جمله فرارسیدی و 
ممجزة مروت و برهان فتوت او جیز 
بشهادت مشاهده و بیه عیان مقرر نگردد. 
رزیر ابوالباس در مهمات ملک از انوار 
کفایت او اقتباس کردی و از کفائت حضرت 
او را در عقد گرفتی هسم بسبب ذکاء و 
کیاست او, هم از جهت قربت حضرت 
سلطان. و چون آفتاب وزارت او در عقدة 
عزلت منکسف شد و سلطان را اتفاق غزوة 
ناردین افتاد و مهمات دیوان خویش بشیخ 
جلیل سبرد و بمدد اصحاب دواویین و 
مستخرجان معاملات وصیت کرد بترتیب 
حمول و مواصلت اموال بحضرت مثال داد 
و اگر اسم وزارت هنوز نبود اما جملگی 
امور ملک برای او بقطع میرسیدی و 
وزارتی در پرده عزلت میراندی تا سلطان 
مثال فرستاد و عمال خراسانرا ببحضرت 
خواند و محاسبات بازضواست رئثیس و 
مرژس و شریف و مضروف روی بدرگاه 
آوردند و بوقت وصول ایشان سلطانرا ععزم 
غزو ناحیتی افاد اذتاب حشم و اتباع خدم 
را به تسبیب بر سر عمال کرد تا به ارهاق 
هرچه تمامتر و شنیع‌تر سالهای بسیار از 
ایشان حاصل کردند و در اثنای ایتحال 
سلطان او را در مسند حکم بنشاند و بخلمت 
وزارت مرف گردانید و دست او در حل و 
عقد و حبس و اطلاق روان کرد و رو سوی 
غزو کرد و شیخ جلیل بتهذیب اعمال و 


۱۱۸۵  .دمحا‎ 


توظیف اموال و اصلاح امور و نظم منثور 
دست حزم و کفایت بیرون کشید و مناصب 
اعمال در نصاب استحقاق و استیهال مقرر 
گردانید و حواشی ممالک از سوابق خلل و 
طوارق زلل پاک کرد و ابراسحاق صاحب 
دیوانرا بسر معاملات خراسان فرستاد و در 
دست صدر وزارت چون بدر منیر بتدییر 
مصالح سریر ملک مشفول شد و چون 
رایات سلطان بدارالملک غزنه بازرسید و 
آمور دولت بن کفایت و یمن ایالت وزیر 
در سلک انتظام منسق و مجتمم بود و 
احوال مضبوط و اموال محفوظ و او را بر 
صوب خراسان روان کرد تا وهنی که 
بتمادی ایام بحال رعایای انجا راه یافته بود 
و معاملتی که از قصور و تقصیر عمال قاصر 
گشته تدارک کند و کار خراسانرا نسقی 
خوب و آئینی محبوب نهد و شیخ جلیل 
بهرات رسید و روعت و هیبت امر او ظلم را 
دست بربست و رایت ظلمه نگونار کرد هر 
انجه در ایام هرج‌ومرج آندوخته بودند و به 
اختزال و استتکال نراهسم آورده از ايشان 
بستد بلطف و عتف و از زر و سیم و اسباب 
و تجمل و نقد و جنس حملی گران بحضرت 
روان کرد که در هیچ عهد از خراسان متل 
آن بخزانُ هیچ پادشاهی نرسیده بود و 
رعایای خراسان قصها بدرگاه سلطان روان 
دادند و سلطان بتصحیح آن حال مثال 
فرمود و بتحصیل و ترویج آن مال مسیبان 
فرستاد و ازو مالی بسیار حاصل شد و انجه 
داشت از نقود و اجناس و مواشی و اسباب 
بداد و باقی املاک بفروخت و از عهدة بقایا 
که بر او متوجه بود بیرون آمد. وزیر 
ابوالعباس در صناعت دبیری بضاعتی 
نداشت و به ممارست قلم و مدارات ادب 
ارتیاض نیافته بود و در عهد ار مکتوبات 
دیواتی بپارسی نقل میکردند و بازار فضل 
کاس طذیبود و ارزاب پلاعتر وب ‌افته را 
رونق رفته و عالم و جاهل و فاضل و 
مفضول در مرتبت متاوی گشته و جون 
مند وزارت بفضل و فضایل شیخ جلیل 
اراسته شد کوکب کتابت از مهاوی هبوط به 
اوج شرف رسید و گل فضایل و مًتر بباد 
قبول شکفته شد و رخسار؛ فضل و ادب 
یمکان تربیت او برافروخت و بفرمود.تا 
کتاب دولت از پارسی اجتاب نمایند و 
برقاعدة معهود منأشیر و امثله وسخاطبات 
بتازی نویسند مگر جائیکه مخاطب از 
معرفت عربیت و فهم آن قاصر و عاجز باشد 
و امثله و توقیعات او در اقطار جهان چون 
نوآدر امثال و شوارد اشعار سنتشر شد و 
زیانها بتحسین عبارات و تزیین اعارات او 
روان گشت و افاضل عالم بنظم و نتر در 


۱۱۸۹۶ 


اطراء سدح و شکر عوارف و سواهب او 
دیباچهُ صحایف بنگاشتند و چون عندلیب 
در روضة ایادی او بنوا درآمدند و او خاص 


احمد. 


و عام را در کنف رأفت و حفاوت و رحست 
گرفت و ببرکت عدل و اتصاف او کافة خلق 
دن بازععت وی این کت اراد 
بیاسودند و جهان آبادان شد و دلهائیکه 
نکایت‌رسيده ایام فتوت و محنت بود از 
عواطف و عوارف او مرهمی شافی و 
علاجی کافی یانت و او به ابواب نصایح و 
انواع مواعظ سلطانرا پتأسیس قواعد معدلت 
و اکتساب ثواب اخرت تحریص و تحریک 
میکرد تا کار عالم بنظام رسید و امور ملک 
مستقیم شد و هر قاعده‌ای که بر قضیت علم 
و منهاج بصیرت ممهد گردد بر استمرار ایام 
مکدتر شود و معالم آن بر تتمادی ایام 
عالی‌تر باشد و مبانی آن بر تقضی ازمان 
ثابت و راسخ‌تر گردد. , شعر: 

ای امر» تن بنیانه 

علی‌الْقی دامت مبانیه 

و من تعدی طوره لم‌یکن 

الا الی الحتف تاهیه. - تهی. 
و هم به امر او چنانکه گذشت تحریرات 
دولتی را که بدانگاه بفارسی بود بعربی 
کردند. نظامی عروضی در چهارمقاله در 
ترجمةٌ فردوسی آرد (ج لیدن ص۵۰): در 
سنة ارسع عشرةوخمسماة (۵۱۴ ه.ق.؛ 
بنشابور شنیدم از امیرمعزی که او گفت از 
امیرعبدالرزاق شنیدم بطوس که او گفت 
وفتی محمود بهندرستان بود و از آنجا 
بازگشته بود و روی بغزنین نهاده مگر در راه 
آو متمردی بود و حصاری استوار داشت و 
دیگر روز محمود را منزل بر در حصار او 
بود پیش او رسولی بفرستاد که فردا باید که 
پیش آتی و خدمتی بیاری و بارگاه ما 
خدمت کنی و تشریف بپوشی و بازگردی 
دیگر روز صحمود برزشست و خواجدة 
ست او همي راند که 
فرستاده بازگشته بود و پیش سلطان 
همی‌آمد. سلطان با خواجه گفت چه جواب 


بزرگ! بسر دست راست 


داده باشد خواجه اين بیت فردوسی بخواند؛ 
اگر جز بکام من آید جواب 

من و گرز و میدان و افراسیاب. 

محمود گفت این بیت کراست که مردی ازو 
همی‌زاید. گفت بیچاره ابوالقاسم فردوسی 
راست که بیست وپنج سال رنج برد و چنان 
کتایی تمام کرد و هیچ ثمره ندید. سحمود 
گفت سره کردی که مرا از آن یاد آوردی که 
من از آن ن پشیمان شده‌ام آن آزادمرد از من 
محروم ماند. بغزنین مرا یاد ده تا او را 


چیزی فرستم خواجه چون بفزنین آمد بر 
سود اد کرد. سلطان گفت 





شصت‌هزاردینار ببطوس برند و ازو عذر 
خواهند. خواجه سالها بود تا در این بند بود 
آخر آن کار را چسون زر بساخت و اشتر 
گیل کرد و آن نیل بسلاست بشهر طبران 
رسید از دروازة رودیار اشتر درميشد و 
چناز؛ فردوسی بدروازهُ رزان بیرون همی 
بردند - انتهی. عوفی در لباب الالباب (ج۱ 
ص ۶۲) ارد: وزیسسری سنوده‌خصال و 
صاحبی باافبال بود در کمال [رتبت ] بزرگی 
مشارالیه و در جلال قدر قطبی مدارعلیه. 
در اوایل ایام دولت سلطان یمین‌الدوله 
محمود بخراسان صاحب دیوان رسایل بود 
و بقصاحت قلم و سماحت شیم از اقمران و 
اکفا درگذشته و بدست همت باط رنعت 
فلک اثر درنوشته در فضل بمتابتی که 
صاحب عباد را با او امکان عناد نبودی و 
صابی در خدمت او صبی نمودی و ون 
دولت سلطان بالا گرفت و کار ملک قرار 
یافت او را عارض ملک خود کرد و وقتی 
که عارض بود کف او معارض عارض بود 
یعی ابر... و چون ابرالعباس فضل احمد که 
وزیر سلطان بود در بند و زندان و رنج و 
احزان, اين دنیای فانی را وداع کرد و نداه 
احل را سماع, نوبت وزارت به ابو القساسم 
رسید طراوتی بروی ملک بازآورد و بدست 
کفایت حلقه در گوش نلک کرد. و او را 
بتازی و پارسی اییات است و اشعار تازی 
او در یتیمةالد هر مسطور است و آبوالبصر 
عتبی ذکر او مستوفی در یمینی مقرر کرده و 
از شمر تازی او اين [سه] بیت اورده‌شد» 
قطعه: 

و مهفهف ن‌المعاطف تصبه 

فی خسن طاوس یدرر يکاس 

عانقتهُ مسمتطلقاً ترداعا 

لحسن (؟) به من زینه و لباس 

فتمایلت اعطافه متبختر؟؟ 

فوقعٌ بالوسواس فی الوسواس, 

و از نظم پارسی او از بهر زینت کتاب و 
انتظام کلام و تزیین دفتر اين قطمه ثبت افتاد 
که در معتی پیری و موسم بی‌تدبیری گفته 
است و گنج معنی در وی نهفته, قطعه: 

این جواتی مرا نگر که چه گفت 

گفت ای پیر من چه فرمائی 

گفتم ای دوست ساعتی بنشین 

گفت من رفتم و تو زود آئی 

بشراب_و کباب و رنگ خضاب 

بازناید گذشته برنانی. 

و فرخی را دربارة او مدایحی است: 

ایا مصطفی‌سیرت و مرتضی‌دل 

خواجة سید ابوسهل رئیس‌الرژسا 

احمبین حسن آن بارخدای هنري. 


صاحب سید آفتاب کنات 

خواجه بوالقاسم احدین حسن. 

کدخدای ملک مثرق و سلطان بزرگ 
صاحب سید ابوالقاسم خورشید زمان. 
صاحب سید احمد آنکه ملوک 

نام او را همی‌برند نماز. 

گفتم که نام صاحب و نام پدزش چیست 
گفتا یکی خجسته‌پی احمد یکی حسن. 
جلیل خواجة آفاق احمد آنکه بود 
بزرگوار بفضل و بدانش و بهثر. 

وزیر ملک صاحب سید احمد 

که دولت بدو داد فرمان‌روائی. 

خواجه بزرگ شمس کفات احمد حسن 
کاحسان او و نمست او دستگیر ماست. 
سپهر هنر خواجة نامور 

وزیر جلیل احمدین الحسن. 

شمس الکفاة صاحب سید وزیر شاه 
بوالقاسم احمد حسن آن حر حق‌گذار. 

و هم فرخی را قصیده‌ای است بمدح او و 
وزارت یافتن وی پس از عزل شش‌ساله: 
ای ترک همی بازشود دل بر کار 

آن خو یله کردست که ورزید همی پار 
صد بار فزون گفت که تا کی خورم این غم 
من زین دل بیچاره خجل گشتم هربار 
شش سال دمادم غم و تیمار تو خورده‌ست 
وقت است که او را برهانیم ز تیمار... 
دستور ملک صاحب ابوالقاسم احمد 

ثا را بدل و دیده خریدار 

تا سایة او دور شد از دولت محمود 

دیدی که جهان بر چه نمط بود و چه کردار 
بی سایه و بی حشمت او ملک جهان بود 
چون خانه که وی ران شود آنرا در و دیوار 
اشکر بخروش آمده و ملک پجنبش 

وز روی دگر گشته خزاته همه آوار 

بی آنکه دراید بخزانه درمی سیم 

اندر همه گیتی نه درم ماند و نه دینار 
مالش همه لاشی شد و ملکش همه ناچیز 
دشمن بفضول آمد ۳ بدگوی بگفتار 

اکنون که بدین دولت بازآمد بنگر 

تا چون شود این ملک فروریخته از بار 
هرچند که وی رانست امروز خراسان 
هرجچند نمانده‌ست در او عردم پبیار 

سال دگر از دولت و از برکت خواجه 
چون باغ پر از گل شود اندر مه آزار 

رأی و نظر خواجه چو باران بهار است 
اين هر دو چو پیوست بخندد گل و گلزار 
عدل امد و امن امد و رستند رعیت 


آن حمد و + 


۱ - لقب شیخاجل شم‌الکفاء احمدین 


۱ الحسن المیمندی است. (تملیفات فزوینی سر 


چهارمقاله ص .)۱٩۱‏ 
۲ - متن: متبُواً.. 


احمد. 


از پنجة گرگان ربایند: غذار 

دندان همه کند شد و چنگ همه ست 
گشتند چو کفتار کنون از پی مردار 

شش سال یکام دل و آسانی خوردند 

باید زدن امروز چو اشتر همه نشخوار 
بسیار بخوردند و نبردند گمانی 

کز خوردن بسیار شود مردم پیمار 

آمد که بیماری و لاغر شدن آن 

آنرا که بلرزاند چون برگ سپیدار... 

ای صدر وزارت بتو بازآمد صاحب 

رستی ز غم و زاری و ایمن شدی از عار. 
عوفی در باب الالباب! در ترجمة ابوافضل 
درو محمد الطالقانی آررده است: در 
مدح وزیری که وزر فضلا بود اين قصیدءٌ 
غرا پرداخته و این جرید؛ عذرا جلوه داد: 
چو ناپدید شد از چشم جشمه روشن 

دراز گشت شب دیریاز را داسن... 

بطبع و طرع همی سوی او روم که ندید 
چنو جواد جهان و چنو کریم زمن 

شهاب دولت شم الکفاةابوالقاسم 

حمید حمدهتر خواجه احمدین حسن. 

و منوچهری نیز قصیده‌ای در مدح او دارد و 
در آن گوید: 

خواجه احمد آن رئیس عادل پیروزگر 


آن قریدون‌فر کیخسرودل رستم براز... 


آت 

هت با شمشیر تو اقدام شیران خر گواز. 
و نیز مجدالدین ابوالبرکات را قصیده‌ای در 
مدح اوست: ۱ 

خیز ای غلام شانه کن ان ادهم اين حدیث 
دارد شجون و هیچ نزاید بجز شجن 

زین هیکلی لطیف نه چونانک لاممی 
می‌راند سوی بارگه احمد حسن. 

واو راست: کم من وضیم رفعه خلقه و رفیع 
وضعه خرقه. رجوع به ابوالقاسم احمد در 
همین لفت‌نامه و رجوع بتاریخ بیهقی 
ج فیاض ص۶۵ و ۷۷ و ۷۸ و ۸۳و ٩۰‏ و 
۹ و ۱۵۰ و ۱۵۳ و ۱۵۸ و صص ۱۶۲ - 
۴ و ص۱۶۷ و ۱۶٩‏ و ۱۸۱ و ۱۸۴ و 
۸ و ۱۹۷و ۲۲۰ و ۲۲۱و ۲۲۲ و ۲۲۶ 
و ۲۲۸ و صسص۲۳۰ - ۲۳۲ ص ۲۳۴ و 
۵ ور صص ۲۴۵ - ۲۳۷ و صص ۲۵۷ - 
۹ و ص‌ص ۲۶۲ - ۲۶۵ و ص۲۷۰ و 
مص ۲۸۲ - ۲۹۴ و صص ۲۱۷ - ۳۲۲ و 
ص۳۲۴ و ۳۲۸ و ۲۳۰ و ۳۳۱ و 
صص ۳۳۶ - ۲۲۸ و ص۳۴۰ و ۳۴۱ و 
۲۳و صص ۲۶۴ - ۳۶۷ و ص۳۷۵ و 
۹ ۳۹۱ ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۲۰۶ و ۲۳۰ 
و ۵۱٩‏ و صص ۶۷۰ - ۶۷۷ و رجوع شود 
به حبط ج ۱ ص ۳۳۱ و ۲۳۳و صص ۳۳۵ - 
۸ ر به شرح تاریخ پمینی ج قناهره 


صص۱۶۶ - ۱۷۲ و به تاریخ ابن‌الاثیر ج٩‏ 
صص ۲۸۳ و ۲۹۳ و آارالوزراء سیف‌الدین 
عقیلی. ۳ 

حمف. [1] ((خ) ابن حسن نیتابوری 
مکنی به ابوحامد زهری. وفات او بسال 
۳ ه.ق. بوده است. 

احمد. (ا م] ((ع) ابن حسن مزیدی! 
رجوع به الجماهر بیرونی ص ۶۴ شود. 
اجهد. [َمْ] ((خ) اين حسین. رئیس حنفية 
بغداد. فقیهی معتزلی و باری با داود ظاهری 
مناظره کرده او را در حجت مقطوع کرد و 
در نکه بسال ۲۱۷ ه.ق. کشته شد. 
احمد. [م) ((خ) اين حمین. رجوع به.اين 
برهان فارسی شود. 

احمد. [ع]((خ) ابن حسین. رجوع به ابن 
قنقود شود. 

احمد. زا ) (اخ) این حسین‌بن ابی‌عوف 
فقیه ممروف بقاضی مکنی به ابوالسباس. او 
راست: شرح مختصر القدوری. 

احمد. [ا) (اغ) ابنن حسینبن احمد 
قاضی مکنی به ابونصر. از شیوخ سععانی 
است. رجوع به انساب سمعانی.ص ۳ شود. 
احمد. [ا] ((خ) اين حسین‌ین اهمدین 
زنبیل نهاوندی. او راری تاریخ بخاری است 
از ابوالقاسم اشقر از بخاری. 

احهد:. [) (اخ) اين حسین‌بن اخنمدین 
عبید ابی‌نصر ضبی نیشابوری ناصبی. نام او 
در اسانید عیون‌الاخبار اسده است و از 
صدوق نقل کنند که می‌گفت ناصبی‌تر از او 
ندیده‌ام و کار او در نصب بدانجا کشیده‌بود 
که می‌کفت اللهم صلْ علی محمد قردا 
احهد. [ م۱ ((خ) اين حسین‌ین اصمدبن 
معالی‌بن منصوربن علی خباز اربلی موصلي 
ضریر مکنی به ابوالعباس نحوی و ملقب 
بشمس‌الدین. مشهور به ابن خباز. وفات او 
بمال ۶۳۷ یا ۶۳٩‏ ه.ق. در موصل بود؛ وی 
استادی بارع در نحوء و در لفت و عروض و 
فرائض علامةُ زمان خویش بود و او را 
مصنفات -سودمد است. و از جمله: کتاب 
النهاية در نحو. کناب شرح الفية آبن معطی و 
آن موسوم است به الفرة المخفية فن تسرح 
الدرة الالفية. و شرح مقدمة جزولة جزولی. 
شرح میزان ابن انباری. و النظم الضرید فسی 
نترالنقید. و شرح اللمع. رجوع به صض ۱۴۲ ج 
۱و ص۶۲۲ج ۲ کش ف‌الظنون چ۱ 
استانبول و ص ۸۵ روضات‌الجنات شود. 
احهد. | ] ((ج) این حسین‌ین احسمد 
نیشابوری رازی. جبدّ اعلای ابوالفنتوح 
حسین‌ین علی‌ین محند رازی ضاحب 
تفسیر. او شاگرد سبد مسرتضی و ابوجعفر 
طوسی و اولین تن ازین خاندان است: که از 
نیشابور به ری هجرت کرده و اقامت.گزید. 


۱۱۸۷ ۰  .دمحا‎ 


او راست: کتاب امالی. کتاب عیون‌الاحادیث 
و روضه رسنن و جز آن, 

احصد. آ ] ((خ) این الحسین‌بن احمد 
الواعظ مکنی یه ابوالحسین و مشهور یه اين 
سماک. در عصر القادرباله و القائم بام رنه 
عباسی از اجلة وعاظ و محدئین معدود بود 
و از معاصرین ابوعبداله محمدین عبدالّ‌ین 
بیضاوی شافعی است. ولادتش بسال 
سیصدوسی. فن حدیث از جعفر خالدی و 
گروهی از مشایخ فرا گرفته و مرویات خود 
بدان جماعت اسناددهد. و پس از تشمید 
مبانی و تمهید مقدمات حدیث تمامت همت 
خویش در تحصیل نکات وعظ و دقایق 
خطابت مصروف ساخته مجالس شیوخ 
وعاظ را مسلازم گشت تا آنکه در فن 
موعنلت خلاصة ایام و مقبول خاص و عام 
گردیده روزها در جامم منصور و جاهع 
مهدی بسریر وعظ ارتقا جسته مردمان را 
موعظت مینمود جمعی کثیر و جمّی غفیر از 
عبوم ناس در مجلنش حاضرميشدند. و 
قر رفظ طریقة اهل تصوف. سارک 
میداشت. ابوالفرج‌ین جوزی در تاریخ: 
منتظم از ابومحمد تمیمی حکایت کند که 
گفت با جمعی از ال دانش و فضل در 
مجمعی نشسته از هرگونه سخن میراندیم تا 
آنکه در افظ ابابیل سخن دز میان آند که آیا 
همزهٌ آن همزة قطع یا همزة وصل است هر 
یک از اهل ادب و ارباپ دانش که در آن 
جمع حضور داشتنذ در آن باب کلامی گفتند 
در خلال آن احوال این سقاک در آن 
مجلس درآمد از مناظرت و صباحشت 
پرسش نمود صورت.حال .بر وی مکش وف 
داشتیم گفت همزة ابابیل نه همز؛ُ وصل و نه 
همز؛ قطم است بلکة همزةٌ خشم و غضب 
فستا ابا دز کب تاو وس تدپددای کت 
آن طیر چگونه زندگانی اصحاب فیل را تباء 
و ایشان را هلاک نمود و بعضی از اصحاب 
.حخدیت در روایات او را یکذب متهم دانند 
چنانکه از ایوافتح محمدین مصری حکایت 
شده که گفت از متهمین یکذب هیچگاه 
روایتی ضبط و اخذ تمودم جز چهارتن که 
از جملهٌ ایشان ابن ستئّاک است. مع‌الجمله 
درماه ذیحجة ازسال چهارصد وبیست وچهار 
هجری طریق سفر آخرت بیش گرفت و 
مدت عمر وی نودوپنج سال یود و در مقبرة 
باب حرب مدفون گردید. 

احهف. ع) ((خ) اين حمین‌بن حسن‌بن 

" رسلان رملی قدسی شافعی ملقب به شیخ 


۱-ج۲ ص ۴۲ 
۲ - لباب الالباپ ج۲ ص ۳۱۸ 
۳ -نل: البردی. 


۱۱۸۸ 


شهاب‌الدین. وفات او را حاجی خسلیفه در 
همه‌جا ۸۴۴ و در یک موضم ۴ ه.ق. 


احمد. 


آورده است. ار ادیب و فقیه و محدث است 
و او راست: شرح بهجةالوردية ابن‌الوردی. 
شرح ملحة الاعراب ابومحمد حریری, شرح 
مختصر این الحاجب. شرح جمم‌الجوامع در 
اصول فقه. تعلیقه‌ای بر کتاب الشفا فی 
تمریف حقوق‌الم صطفی تألیف عیاض‌ین 
موسی قاضی یحصبيی. نظم القراات الشلات 
الزاندة علی السیعة. شرح ستن ایبی‌داود. 
صفوالزبد. در فقه شافعی. کتاب اعراب 
لفية. اختصار اذکار نووی. کتاب تصحیم 
الحاوی تألیف عبدالشفار قزوینی. شرح 
منهاج قاضی بیضاوی. 
اجمد. [1 ) (اخ) اين حسین‌ین حسن‌ین 
عبدالصمد الجعقی الکندی الکوفی المعروف 
یالمتنبی, رجوع به ابوالطیب متنبی و ص ۸۲ 
و ۱۱۱ کتاب محاسن اصفهان سافروخی 
شود. 
احمد. (م] (() ابن حسین‌بن خیرون 
حافظ. محدث است. 
احمد. (ا م1 (اخ) ابن حسین‌ین زیدین 
فضالة ابلدی. این ابی‌اصیبعه گوید که 
احمدین ابی‌الاشعت. مقالة فی النوم و الیقظة 
را بدرخواست وی بزبان عزورین طبیب 
بهودی بلدی. نوشته است. 
احهد. (ام] (اخ) ابسن حمنین‌بن سهل 
فارسی مکی به ابوبکر. ار راست: عیون 
السائل در تصوص شافعی. وفات بسال 
۳ ظه.ق. 
احمد. (] (اخ) ابن الحسین‌ین المباس‌بن 
الفرج اللحوی مکنی به ابوبکر و معروف به 
ابن شقیر. او بروایت کتب واقدی بواسطه 
آحمدین عبید مشضهور است و وفات او در 
صفر سال ۳۱۷ ه.ق. بروزگار المقتدر بود. 
وی در طبق ابویکر سراج است و تصانیفی 
دارد. از جمله: . کتاب مختصر فی اللحو. 
کتاب المقصور و الممدود. کتاپ المسذکر و 
المونت. یاقوت گوید در کتاب این معده 
خواندم که کتاب موسوم بجمل را که بخلیل 
نسبت کنند از این شقبر است و در آن کتاب 
گوید که نصب بر چهل وجه است. 
ابراهیم‌بن عبداله الأسدی الغضاری. ادیبی 
ذکی و فاضل و او را خطی شبیه بخط 
این‌مقله بود که تمیز میان آن و خط ابن‌مقله 
صعب بسود. (سعجم‌الادباء باقوت ج۱ 
ص‌۱۱۸). 
احهد. (ا ع] ((ج) ابن الجسین‌ین عبیداه 
الغضاثری مکنی به ابوالحسین معروف به این 
الغضاثری. رجوع به ابن‌عضائری ابوالحسین 


احمد ... شود. 


رجوغ به ابوبکر بهقی شود. 
احمد. (اع] ((خ) اين الحسین‌بن علی‌بن 
احمدین محمدین عبدالملک الزیات. رجوع 
به ابو طالب احمد...شود. 
احهد. [م] (اخ) ابن حسین‌بن علی‌بن 
بابویه حنائی دمشقی. محدث است. رجوع 
به تاج العروس ماد ب و ب شود. 
احهد. (ا] (اخ) این حسین‌ین علیین 
عبدائین موسی بهقی خسروجردی مکنی 
به ابوبکر. او راست: جماع ابواب وجوه 
فرائة القرآن. و متاقب الامام احمدین 
محطین حتیل. و فصوص الشافمی در 
دهجلد. و کاب السماء والصفات. و انتقاد 
عسلی الشافعی. و بسیان خطا من اخطا 
الشس‌افعی, و الجامع السصنف فی شعب 
الایمان. و ینابیع فی الاأصول. و کتاب ماورد 
فی حياة. الانبیاء بعد وفاتهم. والمبسوط فی 
فروع الشافعیه, که اعظم کتب این فن است 
در بیست جلد. و کاب الاعتقاد والهداية الی 
سبیل الرشاد. و رساله‌ای راجع ببه انتقاد 
اتیات عذاب القبر. و مولف تاج‌السروس در 
ماد بهق ارد: ابوبکر احمدین حسین‌بن 
علی‌تن موسی‌بن عبداثه الفقیه الشانمی عالم 
قن افحفیق: و الفقه رز عیقه قیال دیش 
الحا کم ابوعبدائه و فی‌الفقه ابوالفتح ناصرین 
محمد السمری المروزی. و مصفاته تدل 
علی کترة فضله منها التن الکبر و ااصفیر. 
و الاثار و دلائل البوة. و شغب الایمان ولد 
سنة ۳۸۴ و مات سنة ۲۵۸ «.ق. و ولده 
اسماعیل سمع عن اییه و اخوته ابوسمید و 
یج معا تضما ایض من ایهما کسما رایخه 
علی نسخة السنن الکبیر المقروءة علی ابیهم 
الحافظ. و رجوع به حبط ج۱ ص۳۰۸ شود. 
احهد. ما ((خ) اين حسین‌ین قاسم‌پن 
حسن‌بن علی مکنی به ابوبکر و سلقب به 
فلکی..و ار جدّ ابرالفضل الفلکی الحافظ 
الهمذانیست. شیرویه گوید: احمد فلکی از 
حسن‌بن حسین تمیمی و ابوالحسن علی‌بن 
حسن‌ین سعد بزاز و ایوبکر عمرین سهل 
الح‌افظ روایت کنند و از او دو پسر وی 
ابوعبداثّه الحسین و ابوالصقر الحسن روایت 
کنند و گوید از امامی جامع در هر فن و 
عالم به آدب و تحو و عروض و ساتر علوم و 
خصوصا حساب بود و از ایترو او را احمد 
حاسب و احمد فلکی أقب میدادند و مردی 
باهیبت و نزد مسردمان صاحب حشمت و 
منرلت بود و در دی‌القعد؛ صال ۳۸۴ «.ق. 
در ۸۵ سالگی درگذشت. 
چریری. رجوع به ابومحمد جریری شود. 


احمد. 


مکنی به ابوبکر سقری. از مردم اصفهان. 
نریل نیشابور. مصنف کتاب الفایه و الشامل 
فی‌القراات و کتاب سجودالقران. وفات او 
بسال ۳۸۱ ه.ق. بود. 
احهد. م] (اخ) ابن حسین‌بن بحبی‌بن 
سعید ملقب به بدیم‌الزمان همدانی و مکنی 
به ابوالفضل. یباقوت در معجم الادباء 
(ج‌س‌ارگلیوث ج۱ ص ٩۴‏ ب‌بعد) آرد: 
ابسوشجاع شیرویه‌بن شهردار در تاریخ 
همدان اررده است که احمدین حسین‌ین 
یحیی‌بن سعیدین بشر ابوااشضل ملقب به 
بدیعالزمان ساکن هرات بود و از ابوالحسین 
احمدبن فارس‌بن زکریا و عیسی‌بن هشام 
اخباری روایت دارد. وی یکی از فضلا و 
فصحا و دربار؛ اهل حدیث و سنت متعصب 
بود. از همدان پی از او نظیرش بسرنخاسته 
است. وی از مفاخر شهر ماست و برادر او 
اموحیخ اشتقاردی تاش آتومهند 
عبدالین حسین نیشابوری از وی روایت 
کنند ر هم ار گفته است که بدیع‌الزمان در 
سال ۲۹۸ ه.ق. درگذشت و نیز شیرویه 
گوید که محطین حسین‌بن یحبی‌ین سعیدین 
بر الصفاز قیه. ایسعد. پرادر ای ز ای 
بدیم‌الزمان ابوالشضل احمدین حسین‌ین 
یحیی است و او مفتی بلد بود و از ابن لال و 
اين ترکان و عبداارهمان امام و ابوبکر 
محمدین حسین فراء و این جائحان و 
جماعت بسیاری دیگر روایت دارد و گوید 
که من او را درک کردم ولی از او سماع 
ندارم. وی در حسدیث ثقه بود و بمذهب 
اشمری متهم گردید و گفته‌اند که در پایان 
عمر دیوانه شد و بدان حال ببود تا بمرد و از 
بعض اصحاب شنودم که میگفت بدیم‌الزمان 
برجال و متون معرفت داشت و در سیزدهم 
جمادی‌الااخره مسنذ ۳۵۸ تولد یافت ولی 
تاریخ وفات او را بسال ۳۹۸ یاد کرده است 
و ابونصر عبدالرحمان‌بن عبدالجبار فامی در 
تاریخ هرات نیز هسمین آورده است. مژلف 
گوید من ذکر بدیع‌انزسان را در عمده‌ای از 
تصائیف علماه دیدم هیچکس بهتر از تعالبی 
استقصای خبر او نکرد: و تعالبی او را دیده 
و اقوال او را نوشته است و من اخبار وی را 
از کتاب تعلبی تقل و تلخیص کردم. تغالبی 
گوید: بدیم‌الزمان و معجزة همذان و 
نادرة‌الفلک و بکر عطارد و فردالذهر و 
زاوها یر ای زا وکا وتصرخت 
خاطر و شرف طبع و صفای ذهین و قنّت 
نقی ندیده و مانند وی را در طرف نثر و 
لح آن و غرر نظم و کت آن نيافته‌ايم. وی 
صاحب عجائب و بدایع است از جمله اينکه 


ار شمری متجاوز از پنجاه بیت را که هرگز 


احمد. 


نشنیده بود» چون یکبار می‌شنید همه را از 
کر و از او ما انعر بر شقواند و 
حسرفی از آن سقط نمیکرد و چون به 
چهارپنج ورق از کتابی که ندیده و نشتاخته 
بود نظری خفیف می‌افکند بروانی آترا از بر 
میخواند و اين بود حسال وی در کتبی که 
برای او میفرستادند و غیر آنها و چون او را 
در انشاء قصیده یا رساله‌ای در معنی بدیع و 
موضوعی غریب اقتراح میکردند درساعت 
بایان میرسانید و با اتقاق می‌افتاد که نام 
مقترح علیه را از پایان آ ن‌ آغاز و به اولی 
ختم میکره و آنرا بصورت احسن و اسلح 
جلوه میداد و قصیدة فرید؛ خویش را با 
رس‌اله شریفه‌ای از انشاء شود موشع 
میساخت ور از نظم و نثر میخواند و در ضمن 
نثر نظم با قوافی بسیار بکار میبرد و ابیات 
رشیقه بستر می‌پیوست و چسون هر نوع 
مشکلی از نظم و نثر بر او افتراح میکردند, 
بطرفةالمینی مرتجلاً میساخت و هم تعالبی 
گوید: و کلامه کله عفوالساعة و فیض‌الید و 
مسارقةالقلم و مابقةالید للفم, و او ابیات 
فارسی مشتمل بر معانی غریب را به ابیات 
عربی ترجمه میکرد و ابداع و اسراع هر دو 
را در آن چسمم می‌آورد و او را عجائب 
بسیار و لطائف فراوان است و با اینهمه 
مقبول‌صورت و نیکومعاشرت بود و بسال 
۰ همدان را در غزه و عنفوان ن شاب 
ترک گفت و نزد ابوالحسن‌بن فارس" تلمذ 
کرد و از او هم معلومات وی را بیاموخت 
و پحضرت صاحب‌بن عباد درآمد و از تمار 
و حسن آار حضرت او توشه‌ها یافت پس 
بجرجان شد و با مداخلة اسماعیلیه مسدتی 
در آنجا اقاست کرد و در کف حمایت ایشان 
بسزیست وبه دهخدا انوسعید محمدین 
منصور اختصاص یافت و از عادت معروف 
وی در نیکوداشت اقاضل بهر؛ٌ بسیار گرفت 
و چون خواست به نیشابور شود ابوسعید او 
را اعانت کرد و بدیعالزمان بسال ۳۹۲ وارد 
آنغهر خف و در آنجا بضاعت خود پنمود و 
طرز خویش آشکار صاخت و چهارصد 
مقامه که در کدیه و جسز آن به ابوالشتح 
ابکندری اتساب دهد. املاء کرد و آن 
مقامات را متضمن معانیی کرد که دل و دیده 
را راحت و لت بخشد و آنگاه بین او و 
استاد ابوبکر خوارزمی مشاجرات درگرفت 
و همین امر بسبب شهرت و بالا گرفتن کار 
بدیم‌ازسان شد چه تا آنگاه کسی از 
دانشمندان وقت بعلت گمنامی او بمساجله و 
مقاخرء وی برنخاسته بود. او آغاز کرد و 
چون رن همدائی بمناظره و 
بعضی این یک و برخی آن دیگر را ترجیح 
نهادند. نام همدانی در اقطار شایع و ابواب 


مبارات او شتافت و 


رزق و عسز بر او گشوده تشد و چون 
او را پیش‌آمدهای نیکو و سفرهای بسیار 
دست‌داد و از بلاد خراسان و سیتان و 
غزنه شهری نماند که او ندید و از تمرات آن 
بهره‌مند نگردید و پادشاه و امیر و وزیسری 
نماند که از فیض او مسمتع نشد و او را نعمت 
یسیار و ثروتی جسمیل حاصل گشت و 
بهرات شد و انجا را مقر خویش گزید و هم 
بدانجاً بمصاهرت ابوعلی حسین‌بن سحمد 
آمد و احوال وی بمصاهرت او منتظم گشت 
و بمعونت او ضیاع فاخره فراهم‌اررد ر 
چون بجهل سالگی رسید بسال ۳۹۸ دعوت 
حق را لییک اجابت گفت. اینک نمونه‌ای از 
رسائل بدیع‌الزمان از رقعه‌ای که بخوارزمی 
فرستاده و این نخستین نامه او بخوارزمی 
باشد: انا لقرب الاستاذ کما طرب النشوان 
مالت به الخمر و من الارتیام للقائه کما 
انتفض العصفور بلله القطر و من الامتراج 
بولائه کما التقت الصهیاء و البارد السذب و 
الفصن الرطب. و در رقعه‌ای خسطاب 
بدیگری: یعز علی آن ینوب ایداه الشیخ فی 
رسولی دون وصولی و برد مشرع الانی به 
کتابی فبل رکابی و لکن ما الحيلة والعوائق 
جمة و علوٌ آن اسعی ولیس عل ادراک 
النجاح و قد حضرت داره وقبلت جداره و 
ما پی حب الحیطان و لکن شقف بالقطان و 
لاعشق الجدران و لکن شوق الی السکان. و 
قال البدیع واراد التحمیض کما یقول ال 
بقداد و معناه عندهم غیر ذلک کقوله: 

و لقد دخلت دیار فارس مرة 

ابتاع ما فیها من الاعراض 

فاذا فسا نها رجال ادة 

لهفی علی داک الزمان الماضی. 

فالسامغ یری انه ارادا فسا مدينة بفارس التی 
منها ابوعلی الفسوی النحوی و انما اراد فا 
من الفسو و الضمیر فی فیها برید به اللحية و 
ذکره ایواسعاق الحصری فی کتاب 
زهرآلاداب وقد ذکر اباالفضل الهمذانی 
بدیع‌الزمان خقال و هذا اسم وافق مسماه و 
لفظ طابق سعاء کلامه غض‌المک‌اسر 
انیق‌الجواهر یکاد الهواء یرقه لطفا و الهوی 
یمشقه ظرفاً و لسا رأی ابابکر محمدین 
الحسین‌ین دریط الازدی ارب باربمین 
حدیثاً و ذکر انه استتبطها من ینابیم صدره و 
انتخبها من ممادن فکره وابداها للابصار 
والبصانر و اهداها الی ی 
ممارشیر ار تفجاه 


۱۱۸۹  .دمحا‎ 


حجب‌الاسماع و توسع فیها اذ صرف الفاظها 

و سمانیها فی وجره مختلفة و ضروب 

منصرفة عارضه باربعمائة مقامة فی الکدية 

تذوب ظرفا و نقطر حستاً لاسناسبةه بین 

المقامتین لفظاً ولامعنین عطف مساجلتها و 

وقف مناقلتها بین رجلین سمی احدهما 

عیسی‌بن هشام و الخر ابالتتم الاسکندری 

و جملهما یتهادیان الدر و یتافثان السحر فی 

معان تضحک الحزین و تحرک الرصین و 

تطالم منها کل طریفة و توقف منها علی کل 

لطيفة و ربما افرد بمضهما بالحكاية و خص 

احدهما بالروایة. 

هنا بیاض بالاأصل: 

ابرنصر عبدالرحمن‌بن عبدالجبار الفامی فسی 

تاریخ هراة من تألیفه و انشد للبدیع: 

خرج الأمیر و من وراء رکابه 

غیری و عز علیٌ [آن الم آخرج 

اصبحت لا آدری تن طفشی 

و بقیت لاآدری آأرکب انرشی 

3 ادهمی ام اخهبی ام دیزجی 

یا سید الامراء ما لی خيمة 

الاأالسماء الی ذراها النجی 

کتقی بعیری آن ظعنت و مقرشی 

کمی و جنح اللیل مطرح هودجی. 

و کب بدیع الزمان الی مستمیح عاوده مارا 

و قال له لم لاتدیم الجود بالذهب کماتدیمه 

بسالادب فک تب البسدیم: عافاکاه 

مئل‌الانسان‌فی‌الاحسان مثل‌الاشجار 

فی‌الاتمار و سبیل من ابتدأ بالحستة آن برفه 

الی السنة وأنا کما ذکرت لا املک عضوین 

من جسدی و هما نزادی و یدی, اما الید 

فتولم بالجود و اما الفزاد فیتعلق یالوفود؟ 

ولکسن هصذا الخلق النفیس لایساعده 

الاالکیس و هذا الخلق الکریم لایحتمله الا 

الفریم ولاقراببة بین الادب و اهب قلما 

جممت بینهما و الادب لایمکن ثرده فی 
قصعة ولاصزفه فی ثمن سلعة تدچزدت 

جهدی بالطباخ ان ن بطبخ لی من جيمية 

مناخ انا فلم فنل و باقصاب آن نیت 

ادب الکتاب فلم یقبل و انشدت فی‌الحمام 

دیوان ابی‌تمام فلم ینجع و دفعت آلی‌الججام 

مقاطعات اللجام فلم یاخذ و احتیج ضی 

الییت الی شی» من الزیت فانشدت النار و 


۱ - در یتیمه: ابوالحین‌بن فارس. (مارگلیوث). 
۲ - معارض عجمّة و الفاظ حویّ. (حصری) 
(مارگلیوث). 

۳ - بکتگین؛ نامی از نامهای غلامان.ترکی 
چنانکه طفمش و آخری هم گمان میکنم زج 
باشد. واه اعلم. 

۴ - لعله: بالرفود. (مارگلیرت). 


۱۱۹۰ احمد. 


مابقی بیت من شعر الکمیت فلم یفن و 
دفعت ارجوزة المجاج فی توابل الکباج 
فلم ینم وانت لم تقنع فما أصنم فان کنت 
تصب اختلافک الیْ افضالا منک علی 
فراحتی آلا تطرق ساحتی و فرجی الا تجی 
و السلام. و حدث ابوالحسن‌ین ایی‌القفاسم 
الیبهقی صاحب کتاب وشاح الامية و قد ذکر 
ابایکر الخوارزمی و قد رمی یسحجر ابدیع 
الهمذانی فی ستة ۲۸۳ و آعان البدیع 
الهمذاني قوم من وجوه نابور ک‌آنوا 
مستوحشین من ابی‌بکر فجمع السید نقیب 
السيادة بنی‌ابور ابوعلی بینهما و اراده علی 
الزيارة و داره باعلی ملقباذ فترفع فبعت اليه 
السید مرکویه فحضر ابویکر مع جماعة من 
تلامذته قفال له البدیع اتما دعوناک لتملا 
المجلس فوائد و تذکر الابیات السوارد و 
الامثال الفوارد و نتاجیک فسعد بما عندک 
و تألنا فتصر بما عندنا و نبداً بالفن الذی 
ملکت زمامه و طار به صیتک و هوالحفظ 
آن شثت و النظم آن اردت و الشر ان اخطرت 
و البديهة ان نشطت نهذه دعواک التی تلا 
مها فاک قاحجم الخوارزسی عن الحنظ 
لکبر سنه و لم یجل قی الشر قداحا و قال 
ابادهک فقال الیدیع الامر اسرک یا استاد 
ققال له الخوارزمی اقول لک ما قال موسی 
للسحرة قال بل اما فقال لبدیع: 

الشمر آصمب مذهباً ومصاعداً 

من أن یکون مطیعه قی فکه 

و النظم بحر والخواطر معبر 

فانظر الی بحر القریض وفلکه 

فمتی ترانی فالقریض مقصرا 

عرضت اذن الامتحان لعرکه. 

قال و هذه ابیات کثيرة فیها سدح الشسریف 
آیی‌علی و المفاخرة و تهچین الخوارزسی 
فقال الخوارزمی آیضاً ابیاتا و لکن ما آبرزها 
من الفلاف فقال له البدیم شا تین 
یکون الستور اعقل منک لانه یجعر فیفطیه 
بالتراب فقال لهما الشریف انسجا علی منوال 
المتنبی: ارق علی ارق و ملی یأرق. فابتداً 
ابوبکر و کان الي الغایات سباقا و قال: 

فاذا ابتدهت بديهة با سیدی 

فأراک عند بدیهتی تقلق 

ما لی آراک و لست متلی فی الوری 
متموها بالترهات تمخرق. 

و نظم ابیاتاً نم اعتذر فقال هذا کما یجیء لا 
کما یجب فقال البدیع قبل اه عذرک لکن 
رققت بین قافات خشنة کل قاف کجبل قاف 
فخذ الآن جزاء عن قرضک و اداء لفرضک 
مهلاًابابکر فزندک اضیق 

و اغرس فان خاک حی یرزق 

یا احمقا و کفاک تلک فضیحة 

جربت نار معرتی هل تحرق. 


فتقال که اتو یک با اقا لابتتفوزز اند 
لایصرف فقال البدیع لانزال نصفعک حتی 
ینصرف و تنصرف معه و للشاعران یرد ما 
لایتصرف و ان شئت قلت یا کودنا تم قولک 
فی البیت یاسیدی تم قلت تتقلق سدحت آم 
قدحت فان اللفظین لایرکضان فی حلبة 
فقال لهما الشریف قولاً علی منوال المتلبی: 
أهلاً بدار سباک آغیدها. 

قال البدیم: 

یا نعمة لاتزال تجحدها 

و من لاتزال تکندها. 

فقال ابویکر الکنود لة الخیر لاالک‌فران 
خکذبه الجمع و قالوا ماقرأت قوله تعالی: 
اّالانسان یه لکنود أی لکفور فقال له 
ایوبکر نا اکسبت بفضلی دية هل همذان 
فما الأی اکتسبت انت بفضلک فقال له 
لبدیم انت فی حرفة الکدیه احذق و 
بالاستماحة احری و اخلق فقطعه الکلام ثم 
انشد القوال: 

و شبهنا بنج عارضیه 

بقایا اللطم في الخدالرقیی. 

فقال الخوارزمی آنا احفظ هذه القصيدة فقال 
البدیع اخطأت فان البیت علی غیر هذه 
الصيفة وهی: 

و شبهنا بننج عارضیه 

بقایا الوشم فی الوجه الصفیق. 

فقال له ایوبکر و ائ لاصقعنک ولو بعد حين 
فقال البدیع نا اصفعک الیرم و تضربنی غداء 
الیرم خمر و غدا آمر و انشد قول [ابسن] 


ردیر , 
ریت شیخاً صفیه یقوق کل سفیه 
و قد اصاب شبیها له و فوق الشبیه. 
ممِ انشد البدیع: 

و انزانی طول اللوی دارغرية 


اذا ششت لاقیت امریاً لا اشا کله 
اخامقة حتی یقال سجية 

ولو کان ذاعقل لکنت اعاقله. 

فأمال النماس الروس وسکتت الالصان و 
التفوس و سلب الرقاد الجلوس تام الوم 
کعادتهم نی ضیافات نیسابور و اصبحوا 
فتفرقوا و بمض‌القوم یحکم بغلبة البدیم و 
بعضهم یحکم بغلبة الضوازمی و سعی 
الفضلاه بینهما بالصلح و دخل علیه البدیم و 
اعتذر و تاب و استفقر مماتقدم من ذنبه و 
ماتاخر و قال له البدیم بعد الکدر صفو و 
بعدالفیم صحو فعرض علیه الضوارزمی 
الاقامة عنده سحابة یومه فاجابه البدیع 
وأضافه الخوارزمی. و کان بعض الروساء 
مستوحشاً من الخوارزمی و هیا مجمعاً فی 
دارالشیخ السید ابی‌القصاسم الوزیر و کان 
ابوالقاسم فاضلاً ملم اهابه و حضرابوالطیب 
سهل الصعلوکی و السید ابوالحسین العالم 


احمد. 


فاستمال الیدیع قلب السید ابی الحسین 

بتصيدة قالها فی مدائح اهل البیت. اولها: 

یا معشم اضرب الزمان علی معرسهم خیامه. 

شم عضی المجالی ای ابوهمر البتطانی 

و ابوالقاسپین حسیب و اقتاضی ابوالهینم 

والشیخ ابونصرین المرزبان و مع الامام ابی 

الطیب الفقهاء و المتصوفة و حسضر ابونصر 

الماسرجسی مع اصحایه و اللسیخ ابوسمد 

الهمذانی و دخل مع الخوارزمی جمع غحفیر 

من اصحابه فقیل لهما انشدا علی منوال قول 

ابی الشیص: 

آبقی الزمان به ندوب عضاض 

و رمی سواد قرونه بیاض. 

فابتدر الخوارزمی, فقال: 

یاقاضیا مامتله من قاض 

آنایالای تقضی علینا راض.... 

و لقد بلیت بشاعر متهتک 

لابل بلیت بناب ذئب غاض. 

فقال البدیع ما معنی قولک ذئب غاض 

قال ابویکر ما قاته فدهد علیه الحاضرون 

اند قاله فقال ابوبکر الذئب الضاضی الذی 

یأکل الفضا فقال الیدیم استوق الذئثب 

مارالالب جملا بأکل الا تم دقل 

الرئیس ابوجعقر و القاضی ابوبکر الحیری و 

الشیخ ابوزکریا و الشیخ ابرالرشيد المستکلم 

فقال الرئیس قولا علی هذا اتمط: 

برز الربیع لنا برونق مائه 

و انظر لمنظر ارضه و سمائه 

والترب بین مسبک و معنبر 

من توره بل مائه وروائه. 

تم انشد الخوارزمی علی هذا اتسمط فلما 

فرغ من انشاده قال البدیع للوزیر و الرئیس 

لوان رجلاً حلف بالطلاق انی لااقول شم 

نم نظم تلک الابیات التی قالها الخوارزمی ۱ 

لابقال نظرت لکذا و یقال نظرت الی کذا و 

آنت قلت فانظر لسنظر و شبهت الطیر 

یالمحصنات و هذا تشبیه فاسد شم شبهتها 

بالمفنیات حین قلت الطیر مثل المحصنات 

صوادم. مثل السفنی سادیاً بفناله. 

المحصات کیف توصف بالفناء [ئم] قلت 

کالبحر فی تزخاره و الفیت فی امطاره و 

الفیت هوالمطر فقال البدیم الفیث المطر 

والسحاپ و صدقه الحاضرون وأنکروا علی 

الخوارزمی فقال الانامابولطیب علمنا ی 

و أفضل و اشعر فقام البدیع و قبل 
س الخوارزمی ویده و قال اشهدوا آن 

1 قال ولگ خن مسبیل خر اه و 


۱ - هل کنتم تطلفرن امرأئة عله فقالت الجماعة 
لابق بهذا طلاق. ثم قلت انقد علی فیما نظمت 
فأحذ الأبیات و قال لایقال... الخ. (رسانل) 


(مارگلیوث). 


احمد. 


تفرق الناس و اشتقلوا بتناول الطعام و ابوبکر 
ینطق عن کبد حری و الوزیر یقول لبدیم 
ملکت فاسجح فلما قام ابوبکر اشار الی 
البدیم و قال لاترکنک بین المیمات فقال ما 
معی المیمات فقال بین مهدوم مهزوم مغسرم 
محموم مرجوم محروم فقال البدیم لاترکنک 
بین الهیام و السقام والسام و السرسام و 
الجذام والسرسام و بین السینات بین 
منحوس و منخوس و منکوس و معکوس و 
بین الخاات من مطبوخ و مسلوخ و مشدوخ 
و مفسوخ و ممسوخ و بین الباآت بین 
مغلوب و مسلوب و مصلوب و منکوب 
فخرح البدیع و اصحاب اكشافعی یعظمونه 
بالتقبیل والاستقبال والا کرام و الاجلال وما 
خرح الخوارزمی حتی غاپت الشمس و عاد 
الی بیته وانخذل انخذالاً شدیداً و اف 
باله و انخفض طرفه و لم یحل علیه الحول 
حتی خانه عمره و ذلک فی شوال ستة ۳۸۳. 
قال ابوالحسن البیهقی: و بدیم الزمان 
اپواافشل احنمدین الخسین السافظ کان 
یحقظ خصین بیتاً بسماغ واحد و یودیها 
من آولها الی آخرها. و بنظر فی کتاب نظراً 
خفیفا و بحفظ اوراقاً و یژدیها من اولها الی 
اخرها فارق همذان فی سنة ۲۸۰ و کان قد 
اختلف الی احمدین قارس صاحب المجمل 
و ورد حضرة الصاحب و تزود من ثمارهما 
و اختص بالذهخداه ایبی‌سعد مسحصدین 
منصور و نفقت بضاعته لدیه و وافی نیسابور 
فی سنة ۳۸۲ و بعد موت الخوارزمی خلاله 
الجو و جرت بینه و بين ابی‌علی الحسین‌ین 
محمد الخشنامی مصاهرة و الفی عصا المقام 
بهراة تم فارق دنیاه فی سنة ۳۹۸ ر حدث 
التعالبی فسی اخبار ابی‌فراس قال حکی 
ابوافضل الهمذانی قال قال الصاحب 
ابوالقاسم یوماً لجلسائه و انا فهم و قدجری 
ذکر ایی فراس الحارث‌بن سعیدین حمدان 
لایقدر آحدان یزور علی ابی فراس شرا 
ققلت من یقدر علی ذلک و هوالذی یقول: 
رویدک لاتصل یذها بباعک 

ولا تعز الباع الی رباعک 

ولا تعز العدو علی انی 

یمین آن قطعت قمن ذراعک. 

فقال الصاحب صدقت فقلت أَیداله سولانا 
فقد فعلت و یقال ان السیب في مفارقة 
البدیع الهمذاتی حضرء الصاحب انه کان فی 
مجلسه فخزجت منه ریع ختال الیدیم هذا 
صریر التخت فقال الصاحب آخشی آن یکون 
صریر اتحت فاورثه ذلک خجلا کان سیب 
مفارقه ایاءه و وروده الی خراسان و کانت 
أول رقعة کتبها البدیم الی الخوارزمی عند 
وروده تیسابور: انالقرب الاستاذ أطال ال 
بقاءه کما طرب النشوان مالت به الخمر و من 


الارتیاح للقائه کما انتفض السصفور بلله 
القطر و من الامتزاج بولاه کما ااسقت 
الصهباء و البارد العذب و من الابتهاج بعزاره 
کما اهتز تحت البارح الفصن الرطب نکیف 
ارتیاح الاستاذ لصدیق طوی البه ما بین 
قصبتی العراق و خراسان بل عتبتی الجبل و 
نیسابور وکیف اهتزازه لضیف فی.بردة حمال 
و جلدة جمال. 

رق الشمائل منهج الائواب 

پکرت علیه مفيرة الاعراب 

کمهلهل و ربیعةین مکدّم 

و عینةین الحارث‌بن شهاب. 

و هو ولی انعامه بانفاد غلامه الی مستقری 
لافضی علیه بماعندی آن شاءالّه تمالی وحده 
ثم اجتمع الیه فلم یحمد لقیه فانصرف عنه و 
کتب اليه الاستاذ: وله یطیل بقاءه ویدیم 
تاییده و نعماءه ازری بضیفه آن وجده 
یضرب آباط القلة فی اطمار الفرية فاعمل 
فی ترتیبه انواع المصارفة و فی الاهتزاز له 
اصناف المضايقة من ایماء بنصف الطرف و 
اشارة بشطر الکف و دفع فی صدر القیام عن 
التمام و مضغ الکلام و تکلفه ارد السلام و قد 
قیلت هفا لت تیب مرا و احعملته وورا و 
احتضنته نکرا و تأبطته شرا و لم آله عذرا 
فان المر ء بالمال و تیاب الجمال و آنا صم 
هذء الحال و فی هذء الاسمال اتقزز صف 
التعال ولو حاملته العتاب و اقشته الاب 
و صدقه الما لقلت آن بوادینا شاغية 
صباح و راغية رواح و قوم یجرون المطارف 
ولا یعون المعارف. 

وفهم مقامات حسان وجوههم 

واندية یتایها القول و الفعل 

علی مکثربهم حق من یعتربهم 

وعند المقلین السماحة والبذل. 

ولو طوحت بالاستاذ ایدی الفربة البهم لوجد 
منال‌البشر قبریباً و محطالرحل رحیبا و 
وجه‌المضیف خصیا و رأیه ایدهاثه ی ان 
یملاء من هذا الضیف اجفان عینه و یوسم 
اعطاف ظند و یجیه بموفع هذا العتاب الذی 
معتاه ود و المر الذی یتلوه شهد. مسوفق 
آن‌شاء ان تعالی. 

الجواب من الخوارزمی: 

انک ان کلفتنی مالم أطق 

سایک ماسرک منی من خلق. 

فهمت ما تاوله سیدی من حسن خطابه و 
مولم عتبه و عتابه و صرفت ذلک منه الی 
الضجر الذی لایخلومه" من نبایه دهر و 
مه من الایام ضر والحمداث الأی جملنی 
موضع انسه و مظة متتکی مافی نفسه اما 
ماشکاه سیدی من مضایقتی ایاه زعحم فی 
لیام و تکلفی لرداللام فقد وفبته حته 
کلاما و سلاما و قیاما علی قدر ما قدرت 


۱۱۹۱ 


علیه و وصلت الیه و لم ارفع علیه غیرالسید 
ای‌القاسم و مات لارفع اجدا علی من ابوه 
الرسسول وامسه البتول و شاهداه التوراة 
والانجیل و ناصراه التاویل والتتزیل و البشیر 
به جبرائیل و میکائیل و اما عدم الجمال و 
رتساهه السسال فمایضعان عندی 
قدرآولایضران نجرا و انما اللباس جلدة 
والزی حلية بل قشرة و ائما یشتفل بالجل 
من لایعزف قیمة الضیل و نحن بسمداله 
نعرف الخضیل عاريةٌ من جلالها و نمرف 
لرجال باقوالها و افعالها لابآلاتها و احوالها 
وامااتوم لین صدر سیدی عنهم وانجمی 
لهم تنهم لسری فوق سا وصف حسن 
عشرة وسداد طريقة و جمال تفصیل و جملة 
و لقد جاورتهم فلت المراد و احمدت 
المراد. 

فان اک قد فارقت نجدا و اهله 

نما عهد نجد عندناً بذمیم. 

وائ بعلم نیتی للاحرار عامة و لسیدی من 
بیهم خاصة فان أعاننی علی مرادی له و 
نیتی فیه بحمن العشرة بلفت له بعض ما فی 
المنية و جاوزت مسافةالقدرة و ان قطع علی 
ریخ مرمی واه و انوا خن 
صرفت عسنانی عسن طسریق الاخستیار 
پیدالاضطرار. 

فما النفس الا نطقة بقرارة 

اذا لم تکدر کان صفوا غدیرها. 

و علی هذا فحبذا عتاب سبدی اذا صادف 
ذنباً واستوجب عتبا فاما ان یسلفتا العربدة و 
بستکثر المعتبة والموجدة فتلک حالةنصونه 
عنها و نصون انقا عن احتمال متلها 
قلیرجم بنا الی ماهو اشبه به واجمل له و 
است اسومه آن یقول. استنفرلنا ذنسوبا 
انا کناخاطین و لکن اسأله ان یقول لاتریب 
عس‌لیکم الیسوم ی ففراثه لکسم و هسو 
ارحم ال راحمین. ۲ 

رقعة البدیع الالئة الی الخوارزمی: نا ارد من 
الاستاذ سیدی شرعة وده وان لم تىصف و 
البس خلعة بره و آن لم تضف وقصا رای آن 
اکیله صاعا بصاع مداعن مد وان کنت فی 
الادب دعی اللسب ضعیف السبب ضیق 
البضطرب سیی المنقلب امت الی آهله بعشرة 
رشيقة و انزع الی خدمة اصحابه بطريقة 
ولکن بقی آن یکون الخلیط منصفا نی 
الاخاء عادلا فسی الوداد اذا زرت زار و ان 
عدت عاد والاستاذ سیدی آیدهاث ضایقنی 
فی القبول اولاً و ناقشنی فی الاقبال ثاناً 
قأما حدیت الاستقبال و آمر الانزال و 
الانزال فنطاق الطمع ضیق عنه یر مستسع 
لتوفعه منه و بعد فکلفة الفضل هينة و 


احمد. 


۱-نل: فیها. 
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فروض الود متعينة و طرق المکارم بينة 
وارض العشرة ليلة فلم اختار قعودالتعالی 
مرکا و صعود التفالی مذهبا و هلا ذاد الطیر 
عن شجر العشرهء اذا کان ذاق الحصلو من 
ثمرها و قد علم اه ان شوقی اليه قد کد 
الفواد برحا علی برح و نکاه قرحا علی قرح 
نهو شرق داعية محاسن الفضل و جاذبة 
بواعث العلم و لکنها مرة مرة و نفس حرة و 
لم تقد الا بالاعظام و لم تلق الا بالاکرام واذا 
استعفانی سیدی الاستاذ من معاتبته و 
استعادته و مزاخذته اذا جفا و استزادته و 
اعفی تفه من کلف الفضل بتجتمها فلیی 
الاغمص الشوق اتجرعها و حلل الصبر 
اتدرعها فلم اعره من نی و انا لواعصرت 
جناحی طاثر لما رنقت الاالیه ولا حلقت 
الاعلید. 

احبک یا شمس الهار و بدره 

وان لامنی فیک الها و الفراقد 

وداک الاّن الفضل عندک باهر 

ولیس لان العیش عندک بارد. 

جواب الخوارزمی عنها: 

شریعة ودی لسیدی ادامله ععزه آذا وردها 
صافیه و ثیاب بری اذا قبلها ضافية هذا مالم 
یکدر الشريعة بتعنته وتعصبه و لم تخترق 
لثیاب بتجنیه و تسحبه فاماالانصاف فی 
الاخاء فهو ضالتی عندالاصدق ولا أقول: 
وانی لمشتاق الی ظل صاحب 

برق و یصفو ان کدرت علیه. 

فان قائل هذا ابیت قاله و الزمان زمان و 
الاخوان اخوان و حسن الشرءة سلطان و 
لکنی قول و انی لمشتاق لی ظل. 

رجل یوازنک المودة جاهدا 

یعطی و یأخذ منک بالمیزان, 

فأذا رأی رجحان حبة خردل مالت مودته 
مع الرجحان و قد کان الناس بقترهون 
الفضل فأصبحا نقترح المدل و الی اه 
المشتکی لا منه ذکر الشیخ سیدی أیدهاله 
حدیت الاستقبال و کیف یستقبل من انقض 
علینا انقضاض المقاب الکاسر و وقم بیتا 


احمد. 


یجوز علی مذهب الاشعری و قدزاد سیدی 
علی استاذه الاشعری فان استاذه کلف 
العاجز مالایطیق مع عجزه عنه و سیدی 
کلف الجاهل علم الفیب مع الاستحالة منه و 
المنزل بمافیه قد عرضته علیه و لوأطقت 
حمله لحملته الیه و الشوق الذی ذکره سیدی 
فعندی منه الکتیر الکبیر و عنده منه الصفیر 
البیر و اکثرنا شوفاً افلنا عتاباً و الیتا 
خطاباً ولو آراد سبدی آن اصدق دعواه فی 
شوقه الی لینض من حجم عنبه علی فانما 
ابلفظ زائد و اللحظ وارد فادا رق اللفظ دق 
اللحظ و رق و اذا صدق الحب ضاق العتاب 


و العحب 

فبالخیر لا بالشر قارج مودتی 

و ای امرء بقتال منه الترهب. 

عتاب سیدی قبیح و لکنه حسن و کلامه لين 
و لکنه خشن آما قبحه فلانه عاتب برینا و 
لب الی الاساءة من لم یکن مسا و آما 
حسته نلالفاظه الضرر وسعانیه السی هی 
کالدرر فهی کالدنیا ظاهرها یفر و باطنها 
یضر و کالمرعی علی دمن الثری منظره بهی 
و مخبره وبی ولوشاء سیدی نظم الهحسن 
والاحسان و جیمم بین صواب الفعل و 


اللسان. 
یا بدیم القول حاشا لک من هجو بدیع 
و بحسن القول عوذ ‏ . تک من سوءالصتیع 


لایمب بعشک بعطاً کن سلیحاًفی الجمیم. 
رقعة آخری للبدیع الی الخوارزمی: 

آنا و ان کنت مقصراً فی موجبات الفضل من 
حضور مجلس الاستاذ سیدی فما آفری 
الاجلدی ولا آبری الاقدحی ولا آبخی الا 
حظی و آن یکن ذاک جرماً فلقی هذا عقاباً و 
مم ذاک فما اعمر آرقاتي الابمدحه ولا اطرز 
ساعاتی الا بذکره و لا آرکض الافی حلبة 
وصفه حرس‌انه فضله نعم و قد رددت کتاب 
الاورای للصولی و تطاولت لکتاب الییان 
والتبیین للجاحظ وللاستاذ سیدی فی الفضل 
و التفضل به رأیه. 

و قال البدیع یمدح الصحابة و یهجو 
الخوارزمی و یچیبه عن قصيدة رویت له فی 
ین ۳ 

و کلنی بالهم و الکابة 

طعانه لمَانة سبابة 

للسلف الصالح و الصحابه 

«اساء سمعا فاباء جابة» 

تأملوا یا کبراء الشيعة 

لمشرة الاسلام و الشريعة 

فی تبع الکفر واهل البيعة 

فکیف من صدق بالرسالة 

و قام للدین بکل له 

واحرز ائّه ید العقبی له 

ذلکم الصدیق لامحالة 

امام من آجمم فی القيفة 

قطعاً علیه انه الخليفة 

ناهیک من آثاره الشريفة 

فی رده کید بنی حنيفة 

سل الجبال التم و البحارا 

وسائل المنبر والمنارا 

و استعلم الاقاق و الاقطارا 

من آظهر الاین بها شمارا 

تم سل الفرس و بیت الثار 

من الذی فل شبا الکفار 

هل هذه البیض من الاثار 


احمد. 


الا ثاني المصطفی فی الغار 
رسائل الاسلام من قواه 

وقال اذ لم تقل الافواه 

و استنجز الوعد فأومی اه 
من قام لّا قعدوا الاهو 

نانی اللبی فی السنی الولادة 
تانیه فی الفارة بعد العادة 
انیه فی الدعوة و الشهادة 
ثانیه فی القبر بلا وسادة 

تانیه فی متزلة ال عامة 

نبوة افضت الی الامامة 

آتامل الجنة یا شتامة 

لیست بمأواک ولا کرامة 

ان امراً اتتی علیه المصطفی 
مت و الاء الوصی المر تضی 
و اجتمعت علی معالیه الوری 
و اختاره خليفة رب العلی 

و اتبعته أمة الامی 

وبایعته راحة الوصی 

ویاسنه انتضتفی بعیا فربتنره 
ماضره هجو الخوارزمی 
سبحان من لم یلقم الصخرفمه 
و لم یعده حجراً ما أحلمه 

یا نذل یا مأبون َفطرت فنه 
لشد ما اشتافت الیک الحطمه 
آن امیرالمزمنین المر تضی 

و جعفر الصادق ار موسی الرضا 
اتقو که بالعنا فرشا 
ما ادخروا عنک الحسام المنتضی 
ویلک لم تبح یا کلب القمر 
مالک یا مابون تفتاب عصر 
سید من صام و حح و اعتمر 
صرح بالحادک لا تمش الخمر 
یامن هجا الصدیق والفاروقا 
کیماً یقیم عند قوم سوقا 
تفخت یا طبل علینا بوقا 

فما لک الیرم کذا موهوقا 
انک فی الطعن علی الشیخین 
والقدح فی السید ذی النورین 
لواهنانظهر سخین العین 
معترض للحین یمد الحین 
هلاشغات پاستک المغلومه 
وهامة تحملها مشوومة 
هلاتهتک الوجنة الموشومة 
عن مشتری الخلد بپثر رومة 
کفی من الفيبة آدنی شمة 

من استجاز القدح فی الائمة 
و لم یعظم امناء الامة 

فلا تلوموه ولوموا آمه 

مالک یا نذل و للزكية 
عائشة الراضية المرضية 

یا ساقط الفيرة و الحمية 


احمد. 


آلم تکن للمصطفی حظیة 

من مبلع عنی الخوارزمیا 

یخبره آن ایله علیّا 

قد ائترینا منه لحمانیا 

بشرط ان یقهمنا المعنیا 

یا آسد الخلوة خنزیر الملا 

مالک فی الحری تقود الجملا 

یاذالذی یتلینی اذا خلا 

و فی الخلا اطعمه مافی الخلا 

و قلت لما احتقل المضمار 

و احتفت الاسماع و الابصار 

سوف تری آذا اتجلی القبار 

افش تحتی آم حمار. ۲ ۲ 

و کتب البدیم الی معلمه جوایا: الشیخ الأمام 

یقول فدالزمان آنا یقول متی کان 

صالحاآفی دولة المباسية و قدرأینا آخرها و 

سععنا باولها آم فی المدة السروانية و قی 

اخبارها مالاتکسم الول باغبارهاء انک 

لاتدری من الناتج ام السنین الحربية, 

والتیف یفمد فی الطلی 

والرمح یرکز فقی الکلی 

و مبیت حجر بالفلا 

والحدئان بکربلا. 

ام الایام العدوية فنقول هل بعد البزول 

الاالترول ام الایام التيمية و نقول طوبی لمن 

مات فی نأنأة الاسلام أُم علی عهد الرسالة و 

قیل اسکنی یا رحالة فقد ذهبت الامانة ام 

فی الجاهلية و لبید یقول: 

ذهب آلذین یماش فی اکنافهم 

و یقیت فی خلف کجلد الاجرب. 

آم قبل ذلک واخوعاد یقول: 

بلاد بها کنا و کنا نحبها 

اذا الاحل أهل و البلاد بلاد. 

ام قبل ذلک و قدقال آدم علیه‌اللام: 

تفیرت البلاد و من علیها 

فوجه الارض تب ۳ 

ام قبل ذلک و الملانكة نقول: آتجعل فها 

مَنْ یفسد فیها ویْسفک الما و انی علی 

توبیخه لی آفتیر الی لقائه شفیق علی بقائه, 

مانیته ولا آنساه و ان له بکل کلمة علمنا 

شارا و تک ضرف اخط نه منتة تارا واو 

عرفت لکلامی موقعاً من قلبه لاغعنمت 

خدمته به ولکنی خشیت ان تقول هذه 

بضاعتا ردّت الینا. و نان قلّما بجتمعان 

الخراسانية و الان‌انية وانسی و ان لم اکن 

خراسانی الطینة فانی خراسانی المبدینة و 

المرء من حیت یوجد لامن حیث یول و 

الانان من حیث یتبت لامن حیث نیت فاذا 

انضاف الی تربة خراسان ولادة همذان ار تفع 

القلم و سقط التکلیف والجرح جبار والجانی 
ر فلیحملنی علی هناتی الیس صاحبنا 


یقول: 


۷ تلمنی علی رکاكة عقلی 
آن تصورت اننی همذانی. 
و رجوع به بدیم الزمان احمد...شود. 
احمد. را مْ) (اخ) اين حسین ابوالحسین‌ین 
عبیدالّه غضاثری. رجوع به ابن غضائری 
شود. 
احمد. [ ] ((خ) اين حسین اهوازی. او 
راست: شوارد الشاهد. 
احمد. (اع) ((خ) این حسین برازی فتاکی 
شافعی مکنی به ابوالصین. او راست: کتاب 
المناتضات. وفات بسال ۴۴۸ ه.ق. 
احمد. (ا م) (اخ) اين الحنین البردعی. 
رجوع به بردعی احمد... شود. 
احمد. م) (اخ) این حسسین بغدادی 
معروف به شبان. محدت و شیخ مخلد 
باقرجی است. 
احمد. ( ] (اخ) ابن حسین بلخی و لقب 
است. رجوع به احمد لنگر دریا...شود. 
احمد. [) (اغ) این حسین توّیی. از 
سردم توی. موضتعی از اعمال همدان. 
محدث است. 
احمد. (م] ((خ) اين حسین جاربردی؟ 
ملقب به فخرالایس., او راست: سغنی فی 
اللحو. 
احهد. [امْ] (اخ) ابن حسین خسروجردی 
ملقب به حافظ ومعروف به اسام بیهقی. او 
راست: کتاپ الاعوات کبیر. و کتاب 
الاعوات صفیر. و شعب الایمان. و جامع 
المصنف. متوفی بسال ۴۵۸ ه.ق. و رجوع 
به احمدین حسین‌ین علی... بیهقی شود. 
احهد. [ا م] ((خ) اين حسین رازی. مکنی 
به ایوزرعهٌ صغیر. محدث است. و وفات او 
بسال ۲۷۵ ه.ق. بوده است. 
احمد. (ام) ([خ) اب حسین طوسی ملقب 
به شیخ ابوسعید. یکی از جمم‌کنندگان 
اربعین حدیت است. 
احهد. (]((خ) اين حسین عاقولی ملقب 
به بطیء. محدث است. 
احهف. (ام] (اخ) اين حسین علیف, شاعر 
بطحا. او راست: الدّرالستظوم فی مناقب 
بایزید ملک الروم. 
احهد. (ا] (اخ) این حمین متنجّی و پدر 
او ملقب به عیدان السقاء بود. رجوع به 
ایوالطیب متنبّی ...شود. 
احمد. ره ((ح) ابسن حسین مروزی. 
مکتی یه ابوغانم محدث خراسان. وفات 
بسال ۴۴۴ه.ق. 
احمد. ( ۱۶ ((خ) این‌الحسین المستوفی 
الکشائی ملقب یه امیر حمیدالدین. عوفی در 
لباب‌الالیاب (ج۱ صص ۱۰۸ - ۱۰۹) آرد: 
حمید مستوفی که هر فاضلی که سخن او 


۱۱٩۹۳  .دمحا‎ 


مستوفی بشنیدی ست وفاء او شدی» 
عارض نسانی چون بعقود منظوم آن 
منتوفی تاظر گشعی از یاه خیام خوداعر 
عرق غرق شدی. در آن وقت که روضد 
جلال شمی‌الملک امیرناصر بشکتتن گل 
فرزندی ناضر شد حسمیدالاین بر سبیل 
نیت این اییات بضذدت او آووف: 

ز شاخ طوبی رفعت گلی بیار آمد 

خزان دولت اسلام را هار آمد 

یگانه دری از بحر ذات شمس‌الملک 

بفضل باری در سلک اختیار آمد 

جمال طلمت خورشید زندگانی شد 

طراز جامة اقبال روزگار آمد 

همه خلف را تاج سر جلالت تد 

همه سلف را فهرست افتخار امد 

گل پیاده مدانش که از کمال شرف 

کمیت سرکش اقبال را سوار آمد 

سرش بقدر اگر بر فلک رسد شاید 

که رفع قاعدة عمرش استوار آمد 

چو بخت چهرف خوبش بدید گفت مگر 
جمال یوسف مصری بتخت بار آمد 
خجسته باد و مبارک قدوم میمونش 

پدانکه بهجت او ملک را مدار امد 

سیهر دولت و دین, شم مملکت ناصر 
که نور ریش خورشید را شمار آمد 

بچشم همت اگر در سحاب کرد نظر 

قطار فیخش چون در شاهوار آمد 

برزم تیفش برق شهاب‌صولت شد 

ببزم کفش ابر ستازه‌بار آمد 

خیال رمحش یک روز در مصاف بدید 
نپهر سرکش توسن بزینهار آمد 

دماع فتنةٌ بیدار را مهابت او 

بخاصیت عوض تخم کوکنار آمد 


۱- و یوم الفتح قیل: اسکتی يا فلان. (رسانل). 

۲ - دوست ارجمند من آقای نوبخت حلداس 
میزنند که اصل این کلمه جورورد است و جور 
همان گور فیروزآباد فارس است که بقول یاقوت 
در بیست‌فرسنگی شیراز واقم است و ظاهراً این 
حدس صائب میماید. چه جور یا گور بجودت 
ورد یعنی گل یا سروی از تدیم موصوف بوده 
است چنانکه یاتورت در معجم البلدان آرد: و الیها 
ینسب الورد الجوری و هو اجود اصناف الورد و 
هو احمر الصافی. قال الری الرفاه: 

اطیب ربحاً من نیم الصیا. 

جاءت بربا الورد من جور.-انتهی. 

و مجدالدین فیروزآبادی گوید: جور مدية 
فیروزآباد یسب الیها الورد. و ملف تاج العروس 
بر آن مزید کند: الجوری الفانق علی ورد نصیبین و 
یعمل فیها مءلورد. و شاید شهر را جورورد از آن 
میگفت‌اند تا از جور اصفهان یا محلة نیابور 


شتاعته شود. 


۴ احمد. 


حمام فتحش در ضربت اعادی ملک 
بمرتبت بدل باس ذوالفقار امد. 

احمد. (ا ) (اغ) ابن الحسین المهدی. 
پانزدهمین از انم رسی سمدای یمن از ۶۲۳ 
تا ۶۵۶ ه.ق. 

احمد. (اْ] ((غ) این حصین همدانی 
مکتی به ابوالفضل بدی‌الزسان. رجوع به 
احمدین حسین‌بن یحبی‌ین ال عید...شود. 
احمد. (ا ) ((غ) ابن حفص مکنی به 
ابوعمرو. صحابی است. 

اجهد. (ام] ((خ) این حفص‌ین عبدا 
معدث است. و براهين سم نیشابوری 
روایت کند. 

احمد. | م] ((غ) این حکسم حفصون. 
عالمی مدقق و در منطق بصیر و از علوم 
فلسفی مطلع و طبیبی معروف است. او نزد 
حاجب جعفر صقلی میزیست و بر خواص 
او مسلط بود جعفر او را طبیب خاص 
مستنصربالّه کرد. پس از وفات جعفر او از 
حلقة اطیای درباری کناره کرد و تاگاه 
وفات شسغلی نورزید. (عیون الاتباه ج۲ 
ص ۲۶). 

احمد. (ع] ((خ) اين حلال. محدث است. 
احهد. ( م] ((ع) ابن حسدانین احمد 
ملقب یه شهاب‌الدین معروف یه اذرعسی. او 
راست: قوت المحتاج فی الشرح المنهاج در 
فروع. و السوسط و الفتح بین الروضتة. و 
شرح و تعلیقاتی بر مهّات اسنوی و نختصر 
حاری صفیر تألیف عبدالففار قزوینی. و 
الفنية. وفات وی بال ۷۸۳ ه.ق. بود. 
احهد. ()(اغ) ین حسدان‌ین ستان 
ثیتابوری مکتی به ایوجعفر. لو از مقاهیر 
عرفای اواخر ما سیم و اوایل مائة.چهارم 
هجریه است مولد و منشأً وی نیشابور و هم 
در آن ملک ساکن و در عداد بزرگان این 
قوم معدود بود و بصحبت ابوعشمان حیری و 
ابوحفص حداد رسیده و زسان سلطنت 
اسیراسماعیل سامانی و بعض دیگیر را 
دریافته بود در زهد و ورع یگانه دوران و 
در خوف و طاعت سرامد اهمل زمان بود 
جماعتی از بزرگان این طبقه بخدمت او 
رسیدند و بطریق هدایت ارشاد شده و او در 
میان این طبقه بفضل و علم سعروف و 
بجودت بیان و تصنیف و تألیف موصزف 
است و ازجمله مژلفات او که یاقعی در 
مرآت‌الجنان نام می‌برد کتاب صحیح است 
که تألیف آن بر همان شرط و روشی که 
بخاری ملتزم شده میباشد و آن کتاب در آن 
زمان مشهور و معروف بنوده‌است ۳ دیگر 
کتاب اسرارالعرفا که در آن احادیث نبوی و 
بعض دیگر از احادیث را جمع کرده است و 
دیگر کاب رسایلی در میان این طبقه بوده 


که نسبت بدو میدادند. وی سالهای دراز در 
نسیشابور زنسدگاتی کرد تا در سال 
سیصدویازده در زمان خلافت المقتدربائه 
درگذشت و در همان شهر مدفون گردید. از 
کلمات ارست که گفته: تکیر المطیمین علی 
علیهم؛ یسعنی تکبر فرمان‌برداران بر 
گناهکاران بر بازنگریتن بطاعات بدتر 
است از گتاه گاهکاران و اضر است آن 
حسن صوری مرد در نیک‌گفتاری است و 
حسن موی وی در خوب‌کرداری و چون 
کسی جامع اين دو حسن باشد حکیم است 
که حکیم راست‌گفتار و راست‌کردار بود. و 
هم از بیانات اوست که: من انقطم الید 
علی الحقيقة آن لایرد علیه ما بشغله عسته؛ 
یعتی علامت انکمی که از یر حق منقطع 
گشفته و بحق پیوسته انست که وارد نشود بر 
وی امری که شاغل و مانم وی گردد از حق 
سبحانه و ععالی مراد لزین بیان آنست که 
هیچ‌چیز از امور دنیوی و دیگر کارها نتواند 
او را از توجه حق بازداشت و از این کلمات 
مقام بقین واضح و لایج میگردد. وقتی ازو 
پرسیدند یا شیخ در بدایت امسر علامت 
توفیق چي چیت گفت در انکس وا اضهت که 
قرمانبردار باشد کلام بزرگان و اهل تقوی 
[را] در او تأثیری دیگر است و چسون این 
حالت در بدایت امر در مریدی ظهور و بروز 
کرد سیب ترقیات دیا و اخرت او گردد و 
یز گفته چون در مرید تکیر دیدی ازو روی 
بگردان که آو را ترقی پدید نخواهد گردید و 
بسطریق ستقیم هدایت نخواهد افتاد. 
وال اعسلم‌بحقایق الامسور. رجسوع بسنامة 
دانشوران ج۳ ص٩۷‏ شود. وفات احمد 
بمال ۱ ه.ق. بود و او راست: تخریج بر 
صحیع سلم [الصحیح علی شرط مسلم ]. 
رجوع به اب شبیب شود. 
اخمد. [1) (اخ) این حمدان جبلی. از 
مردم جَبّل دهی بکار دجله. محدث است. 
احمد. ا م] (اخ) اين حمدان. ابوعبیدانه 
محمدین عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کرده است:: (السوشح چ مسصر 
ص .)۲٩۹۲‏ 

احمت. [) ((خ) این جدونین 
اسماعیل‌بن داود. از خاندان آل حمدون. 
راویة اخباری است و روایت از عدوی کند 
و کاب الندماء و الجلساء از اوست. (ابین 
الندیم). 


احمدك. 


احمد. ا مْ] (اخ) این حمدون المروزی 
مکنی به ابوسعید. محدث است. 

به ابومنصور. رجوع بروضات‌الجنات 
ص ۵۸۰ س ۷ شود. 

احهد. (ام) (اخ) اين حمزة فناری معروف 
بعرب چلبی و ملقب بشمس‌الدین. او راست 
جسانیه‌ای بزبان تبرکی بر شبرح وقایة 
صدرالشريعة الثانی و فصول البدائم لاصول 
الشرائع. وفات وی بسال ۸۲۴ ه.ق. بود. 
احمد. ام) ((ج) ایین حنمودین دلییل. 
محدت است. 

احهد. ام (خ) ابین حمید مکنی بذ 
ایوالحسن. محدت است. 

احمد. (2) ((غ) این حمیس‌بن عامرین 
منیح مکنی به ایوجعفر و معروف به ابن 
منیح. از علماء طلطله. او از بزرگان هندسه 
و نجوم و طب است و در ادبیات و شعر نیز 
ماهر بود و در طلیطله علم آموخت و در 
حساب و هندسه و هیثت افلاک و نجوم 
بارع گردید و مردمان از وی استفادات 
علمیه سیکردند و هم در.آن شهر بشب 
چهارشنبه مه شب به آخر رجب مانده سال 
۴ ه.ق. وفات یافت. 

اخهد. م] ((ج) این حتیل. رجوع به 
احهد. ( (!خ) اين خاتون. رجوع به 
احمدین محمدین علی‌بن محمد ... شود. 
احهد. [ع) ((خ) این خسالد اندلسی. 
محذث و امام مالکیان در اندلس. او بسال 
۲ ه.ق. درگذشت. 

احمد. (ع) (اخ) این خالد ملقب به 
جبّاب. محدث است. 

احهد. ام ] (اخ) اين خالد الریاشی کاتب. 
او بعربی شعر نیز می‌گفته و مقل است. (ابن 
لندیم). 

احهد. ام) ((خ) اين خالد" ضریر بغدادی 
مکنی به ایوسعید. یاقوت گوید: وایت فی 
قتانن ان آاحمتن ابعملش :فا رین تعکر یا 
اللفزی حاعب کناب الیسل سا صوو خن 
وجدت فی تفسیر ابی‌موضی محمدین الشتی 
لمنزی و لم‌اسمعه. حدثتی ابومعاوية الضریر 
محمدین حازم حدتتا اسماعیل روی عن 
ابی‌صالح. هکذا اسماه و قد سماه السلامی 
کما ذ کرناه فی الترجمة والذی ترجمناه اصح 
لأنی رآیته فی الترجمة و الذی موافقاً له. 
وائّه‌اعلم. ازهری گوید طاهرین عبدالبن 
طاهر وی را از بغداد بخراسان خواند و 
ابن‌خالد در نیشابور اقامت گزید و به املاء 


معانی و نوادر پرداخت. وی درک صحت 


۱ - نل: احمدین ابی‌خالد, 


احمد. 


ابوعمرو شیبانی و ابن‌الاعرابی کرد و هم با 
آن دسته فصحاء اعراب که اين طاهر آن‌اترا 
بخراسان کوج داد مصاحبت داشت و از 
آنان فوادی اخذ کرد. و شمر و ابوالهستم. 
احمد را توئیق کنند. و یاقوت از کتاب 
تتفالطرف تألیف ایرعلی‌الحسینین احهد 
السلامی البیهقی صاحب کتاب ولاة خراسان 
نقل کند که او از ابوجعفر محمدین سلیمان 
شرمقانی شنیده است که او می‌گفت از 
ابوسعید ضریر شنیدم که گفت: اگر خواهسی 
بخطاء استاد خود واقف آئی با استادان دیگر 
مجالست کن. و احمد را کتبی است و [ 
جمله: کتاب الرد علی انی‌عبید فی ریب 
الحدیت. کتاب الاْبیات. سلامی از ابوالعباس 
محمدین احمد غضاری ر وی از عم خود 
محمدبن فضل آنگاه که محمدبن فضل بسن 
صدویت‌سالگی رسیده بود روایت کند که 
چون عبدالّین طاهر به نیشابور آمد و 
جماعتی از دلیران طرسوس و ملطیه و 
گروهی از ادباء اعراب ازقبیل عرام و 
ابوالعمیثل و ابوالعیسجور و ابوالمنجس "و 
عوسجهة و ابوالفدافر و غیرها را یا خود 
بخراسان آورد. فرزندان امراء و قواد و جز 
آنسان را برای فراگرفتن آداب حرب و 
آموختن عربیت بدیشان سپرد و یکی از آن 
کسان که از ادباء نامبرده اخذ آداب و 
عربیت کرد احمدین خالد بود که بدست این 
استادان امام و پیشوای ادب گردید. و احمد 
را عدالبن طاهر با خود بخراسان برده بود 
و او از پیش بعراق سصاحبت ابسوعبداله 
محمدین زیاد اعرايی کرده و از وی عربیت 
و آدب اخذ کرده بود. گویند وقتی به 
محمدین زیاد بردائتند که احمد در خراسان 
بمیار روایت کند او گفت ابوسعید احمد 
اشعار عجاح و ربه را بر من عرضه نزد من 
تمحیح کرده است اجه را از اين دو دیوان 
از من روایت کند درست باشد و اگر چیزی 
دیگر بمن نسبت کرد نباید از وی پذیرفتن و 
غضاری از عم خود روایت کند که وقتی 
میان اعراب سابق‌الذکر یمتی آن اعراب که 
همراه عبدائّ‌ین طاهر بخراسان آمده بودند 
خصومتی برخاست و دعوی بصاحب‌شرطةً 
نیشابور رفع کردند و او از ايشان به ادعاء 
خسویش گسواه‌ان خواست و آنان را 
گواه گذرانیدن میسر نیامد و ابوالسسجور 
گفت: 

ان ییغ منا شهوداً یشهد ون لا 

فلا شهود لنا غیر الأعاریب 

و کیف نبغی بنیسابور معرفة 

من داره بين ارض الحزن و اللوپ. 

یاقوت گوید: در کتاب محمدبن ابی‌الأزهر 
بخط عبدالسلام بمری خواندم که: حدیث 


کرد مرا وهب‌بن ابراهمم‌خال عبیداله‌بن 
سلیمان‌ین وهب. که روزی به نیشابور در 
مقل ادنیل اتید ال نکقرن 
حضور داشتیم و اين احمد جداً عالم لفت 
بود ناگاه دیوانه‌ای از مردم قم بر ما 
هجوم‌آورد و بر جماعتی از امل مجلس 
فروافتاد و اهل مجلس از سقوط وی 
مضطرب گشتند و ابوسعید از جای بجست 
و چون ابینا بود گمان کرد که ما را آفتی 
رسیده از قبیل فروافتادن دیواری یا رمیدن 
ستوری و مانند آن, و چون دیوائه بوسعید 
را بدینحال بدید گفت زهی سکینه و وقار! 
ای شیخ مترس این کودکان مرا می‌آزردند و 
مرا از جای ببردند و بکاری که از دیگران 
نمی‌بسندم داشتند. ابوسعید گفت کودکان را 
از وی بازدارید. و ما در کودکان افتادیم و 
آتانرا که هنوز آزار او میخواستند براندیم و 
بازگشتيم و لحظه‌ای چند مجلس را 
خاموشی فرا گرفت و سپس بموضوع بحت 
بازگشتيم و یکی از ما بخواندن قصیده‌ای از 
نهشل‌بن حری تمیمی آغازید تا بدین بیت 
رسید؛ 

غلامان خاضا الموت من کل جانب 

فآیا و لم‌تعقد وراء‌هما ید 

متی یلقیا قرناًفلاید له 

سیلقاه مکروب من الموت اسود. 

وهنوز ابیت اغر نرسیده بود که دیوانه گفت 


ای خواننده هم اییتجا بىایست, عبارت را- 


میخوانی و معنی آن نمی‌پرسی مراد شاعر از 
«و لمتعقد وراء‌هما ید» چیست و ما همگی 
سکوت کردیم و او روی به ایوسعید کرد و 
گفت ای شیخ بیشوا و منظورالیه از تسو 
می‌پرسم. ابوسعید گفت: شاعر می‌گوید که 
اند تنهای خویش در بحبوحه و شدت 
حرب افکندند و بازگشتد شادان و انناترا 
پرده تگرفتند تا دستهایشان را بر دوئشها 
بندند. دیوانه گفت: آیا به این جواب دل تو 
خرسند است. و ما شاگردان از این جسارت 
دیوانه بهم برآمدیم و بیکدیگر نگاه کردیم. 
بوسعید گفت: من اين دانم و اگر تو را نظری 
دیگر است بمای. دیوانه گفت: اي شیخ 
معنی ((و لم تعقد وراء‌هما ید» این است که 
بازگشتند هیچ دستی در یی آنان جون دست 
آنان بسته نیامد یعنی هیچکس بعد از ایشان 


اين کار نتوانست کردن چنانکه شاعر دیگر. 


گوید: 

قوم اذا عدت تمیم مما 

ساداتها عدّوه بالخنصر 

الیسه اه ثیاپ الندی 

فلمتطل عنه و لمتقصر. 

و نزدیک بدین است قول اين شاعر: 
قومی بنومذحج من خیرالامم 


احمد. ۱۱۹۵ 


لایصعدون قدماً علی قدم. 
یعنی آنان پیشوای مردم شدند و بیروی 
کسی نکردند و اين دو نیز کاری کردند که 


دیگران نکردند. وهب‌ین ابراهیم گوید در 


اینوقت چهر؛ ابوسعید از شرم اصحاب 
خویش سرخ شد و دیوانه سر خویش 
بمندیلی بپوشید و برخاست و گفت: بر صدر 
نشینند و مردمان را یا نادانی خویش بیراه 
کنند. پس از رفتن وی ابوسمید گفت او را 
بازجوئید چه من گمان برم که وی شیطان 
باشددواما لزین او یشیم وق وا یانش 
شافعی گوید از ابوجعفر شرمقانی شنیدم که 
بوسعید توانگر و ممسک بود چنانکه کس 
نان او نشکست و چاشت و شام در خانة 
آشنایان خوردی لکن ادیپ‌النفس و عاقل 
بود و روزی بمجلس عبدالّاین طاهر بود 
قصب التکر که بقطعات خرد بریده شده بود 
درآوردند. عبدائه طاهر. بوسعید را بخوردن 
آن خواند او گفت اینرا شفلی است که از 
دهان بیرون کردن پاید و من در مجلس امیر 
این بی‌ادیی روا تدارم. عبدال گفت بخور 
میان من و تو رسم ادب نگاهداشتن نباید و 
اما خرد تو اگر بصد تن بخش کنند هریک 
مردی خردمند و فرزانه آیند و بعضی گویند 
اين سخن میان بوسعید وایودلف رفته‌است. 
خضاری گوید فرزندان قواد جنیش عبدلق, 
طاهر را؛ ابوسعید مژدبین یز و مقدار 
ارزاق هر یک معلوم میکرد و بکار تدریس 
آنان رسیدگی و سرکشی میکرد روزی در 
میدانی بیک تن از آن موّبان راست آمد و 
گنت ای فلان اجری تو از کجاست گفت: 
من شادیاخ. بوسعید گفت: بر آن الف لام 
گفت: سبحان‌اله الف لام را برسر کلمه نه. 
گفت: الف لام شادیاخ. بوسعید گفت: خدات 
مرگ دهاد ماهیانة تو جند است گفت هفتاد 
درهم و او امر کرد تا آن مدب را برداشتند 
و دیگری را تعین کرد حساکم در کتاب 
نیسابور آرد از آبوزکریا سحی‌بن مسحمد 
النبری و او از پدر خویش: آنگاه که بسال 
۷ ه.ق. مأمون, عبداله طاهر را بولایت 
خراسان منصوب داشت و بدست خویش 
عهد بوی داد عبدائه گفت ای امیر مسومتان 
مرا استدعائیست گفت خواهش تو برآورده 
است بازگوی. گفت امیرالمومنین استصحاب 
سه تن از علماء را با من اجابت فرماید گفت 
آن سه تن کیانند گفت حسین آبن فضل 
بجلی و ابوسعید ضریر و ابواسحاق قرشی. 
یه پر هت سپس گفت الوم 


۱ -نل: عیسجس. 
۲ - نل: سن. 


۱۹۶ 


طبیبی را نیز اجازت کند که با من بدانصوب 
آید چه در خراسان طبیب استاد باشد گفت 
که را خواهی. گفت ایوب رهاوی را. خلیفه 
گفت ان حرایت: تاتیر اسمافی کردزیم لک 
تو عراق را از مردان برجسته تهی ساختی. و 
باز حاکم گویدٍ حسین‌بن فضل با عداة 
طاهر بنشایور آمد و بدروازة عزره آن خانة 
مشهور بخرید و بدانخانه تا گاه مرگ بتعلیم 
کسان و جواب فناوی پسر‌داخت و در 
صدوچهارسالگی به ۲۸۲ درگذشت و جسد 
وی درمقبرة حسین معاذ بخاک سپردند. و 
گوید اگر ان مرد در بنی‌اسرائیل بودی یکی 
از عجائب آن قوم بشمار آمدی. و بخط 
ازهری در کتاب نظم الجمان منذری خواندم 
که او از اپومبداث السعقلی الصزنی و او از 
ایوسمید ضریر روایت کند که من (اپوسعید] 
اصول شعر را جدا جدا! بر ابن‌اعرابی عرضه 
میداشتم و دیوان کمیت را نیز در مسجالسی 
که من حاضر بودم دیگری به ابن‌الاعرابی 
عرضه می‌کرد و من نکت آن فرامیگرفتم و 
حفظ می‌کردم. روزی ابن‌اعرابی برا گفت 
آیا شعر کمیت را بر من عرضه نخواهی 
کردن؟ گفتم فلان دیوان کمیت بتو عرضه 
داشت و من هم بر معانی و نکت که او را 
گفتی گوش فرامیداشتم و اینک همه انها از 
بر دارم و از آنچه فراگرفته بودم لضتی به 
ابناعرابی انشاد کردم و او را شگفت آمد. و 
باز ابرسعید ضریر گوید ابودلف مرا از این 
بیت امرژالقیس که گوید: 

کبکرالمقاناة البیاض بصفر ة. 

بپرسید و گفت آیا بکر همان مقانات است یا 
چیز دیگر است. گفتم هم آنست. گفت آیا 
ذات را بر صفت او اضافه توان کرد. گفتم 
آری. گفت: کجا دیده‌ای, گفتم: در قول 
خدای‌تعالی که فرماید: «و لدارالاخرة». و 


احمد. 


در این‌چا دار بصفت خود که آخرت است 
اضاقه شده است و دلیل بر اینکه آخرة 
مضاف‌اليه دار است. اين است که در سورهة 
دیگر آنده است: «والدار الاخسرة.» گفت 
دلیلی شافی‌تر از اين باید. اين شعر جریر را 
بر وی خواندم: 

با صب ای هوی ابون اشلکم 

کضلال شيعة اعور الاجال. . 

ار راست رذی بر غریب الحدیث ابوعبیده. و 
ایوعبیداله محمدبن عمران المرزبانی نام و 
بح ارت اتف خالاه الشازکنن مکش یذ 
ابوسعید الضریر آورده است. (السوشح 
ج‌مصر ص۲۵ و ۳۳۵) (روضات ص ۵۵). 
احمف. [م] (اخ) ابن خالد کاتب مکی به 
ابوالرزیر. یاقرت در سعجم البلدان ذیل 
سامراء در سبپ احداث سرمن رای گوید: 
اب عبدوس آورده است که درسال ۲۱۹ 


ه.ق. ستصم خسلیقه به ابسوالوزیسر 
احمدین خالدالکاتب امر کرد تا بصدهزار 
دینار در ناحیةٌ سرّمن رای زمینی خرد و در 
آنجا شهری کند و کشت من ترتم که لین 
سیاهیان وقتی طفیان کنند و غلامان منن 
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آنجا شهری یتا کنی چون آنجا سرکوب و 
بلند است من بر آنان مسلط خواهم بود و 
اگر کی عصیان کند من از راه آب و 
خشکی او را دريابم. (معجم البلدان چ مصره 
ج ۵ ص۱۴ 

احمد. (ام] ((ج) امن خالد السادراتی 
مکنی به ابوالحسین. بعربی شعر می‌گفت. 
دیوان او بتجاه ورخه اخت. (ابن الندیم). 
احمد. [ م] ((خ) اين خالد المبارکی مکنی 
به اپوسعید الضریر. رجوع به احمدین خالد 
ضریر بفدادی شود. 

احهد. ( م) ((خ) اين خالد الوهبی مکنی 
به اپوسعید. محدث است. 

احمد. (ا) ((غ) این خس‌صیببن 
عبدالحمیدین ضحاک القاسمی الجرجانی. 
خوندمیر در دستورالوزرا (صص ۷۱ - ۷۳) 
آرد که: چون متصر بر صریر خلافت 
نشست مصب وزارت را بسه 
احمدین‌الخصیب که از جملة اکابر ژمان بود 
تفویض فرمود و احمد در غایت اعتبار و 
اختیار چندگاهی بتمشیت این امر اقدام 
تمود. و در جامم‌التواریخ مذکورست که: 
اخناین الخضیت که از حطه اخابز اومان بود 
و بمفت فضل و سخاوت و جود و شجاعت 
اتصاف داشت., آما حدت و سرعت و غخضب 
بر مزاجش متولی بود. چنانکه روزی در 
مضیقی سائلی سر راه برو گرفته. چیزی 
طلبید ر شرط الحاح بجای آورد. احمد در 
خشم شده ازغایت اضطراب پای از رکاب 
بیرون کرد و پر سينة آن بیچاره زد و این 
حرکت در میان مردم شهرت یافت و یکی از 
شعراء اين قطعه در سلک نم کشید: 

قل للْخليفة یابن عم محد 

اشکل وزیرک ائه رکال 

قدنال من اعراضا بلنانه 

ولرجله عخدالصدور مجال. 

و بدین سیب احمد از منصب وزارت معزول 
شد. و رجوع به ابوالعباس احسدین‌ابی‌نصر 
شود. و هندوشاهین سنجر در تجارب‌السلف 
(ص ۱۸۲) آرد: وزیر او (یعنی وزیر محمد 
المتتصرین المستوکل جسعفر]: احمدین 
الخصيب. و احمد در صناعت خویش مقصر 
بود و در عقل مطعون و طیشی تمام داشت 
اما مردی بامروت برد, هر که طیشس و حذت 
او را تحمل کردی مراد خود از او بیافتی. 


" گویند مردی در مضیقتی پیش او آمد و 


احمد. 


حاجتی خواست و الحاح کرد اخسند در 
خشم شد و پای از رکاب بدر آورد و لگدی 
بر سینة آن مرد زد و آن خیر فاش شد و این 
چنین حالات وزرا را عیبی عظیم باشد, و 
یکی از شعرا در این سعنی گفت: «قنل 
للخلیقة. .» منتصر بجر احمد دیگر وزیری 
نداشت و نیز ضمن ذکر خلافت المتسین‌بن 
السعتصم آرد (ص ۱۸۴): [الستعین] 
احمدین خصیب را دو ماه وزارت داد و بعد 
از آن او را معزول کرد و وزارت به ابوصالح 
عبدائه‌ین محمدبن یزداد تفویض کرد. رجوع 
به حبط, ص ۲۹۴ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و الموشح 
چ‌مصر ص ۳۳۶ و ۳۳۷ شود. 

احهد. ( ) (اخ) ابن الخضر معروف به 
خضرویهُ بلخی. یکی از بزرگان صوفیه و او 
را کتابی است بنام الرعاية بحقوق اله. 
(کشف المحجوب هجویری). و در 
صفةالصفوة (ج۴ ص ۳۳۷) آمده است که: 
کتية وی ابوحامد و مصاحب ابوتراب 
نخشبی و حاتم اصم بود و نزد [با ایسزید و 
ابو حفص نشابوریٍ شد و ابوحفص او را 
گفت: ما ریت احداً اکیر همة ز لااصدق 
جالا من اجنین خشرویه. محمدبن الفضل 
گوید: قال احمدین خضرویه القلوب جوالة 
اما ان تحول حول المرش و آما ان تحول 


۱ حول الحش. محمدبن حامد الترمذی گوید: 


قال احمدبن: خضرویه الصبر زاد المضطرین 
و الرضاء درجة العارفین. و هم او گفت که 
مردی احمد را گفت: مرا وصیتی کن گفت: 
امت نفسک حتی تحمها - و هم گفت: قال 
احمد لانوم اتقل من الففلة و لارزق املک من 
الشهرة ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بک الشهوة. 
ر گفت از احمد پبرسیدند: ای الاععمال 
افضل؟ فنال: رعایةالسزعن الالسفات الی 
شی» غیرائه. و نیز گفته است که من نزد 
احمدبن خضرویه نشسته بودم و او در حال 


نزع برد و سن وی به نودوپنج سال رسیده 


بود از او مسئله‌ای پرسیدند اشک بر 
چهره‌اش روان شد و گفت: یابنی باب کنت 
ادقه خماً و تصعین ستة هو ذایتنع لی 
الساعة لا ادری آی‌فتح لی بالعادة او 
بالشقاوة ان لی اوان الجواب. و اورا هنتصد 
دینار وام بود و طلبکاران حاضر بودند وی 
بدیشان نظر کرد گفت: اللهم انک جعلت 
الرهون وثيقة لاریاب الاموال و انت تاخد 
عهم و تيقنهم فأدعنی. آنگاه در بکوفتند و 
یکی گفت: اینجا سرای احمدین خضرویه 
است؟ گفتند آری گفت: .ط لبکاران او 


کجایند؟ آنان بیرون رفتند واوام بستدند. 


۱ - یعنی دیوان هر شاعری را تنها نزد ار درست 
می‌کردم. 


احمد. 


پن احمد جان تسلیم کرد. و احمدین 
خضرویه باسناد از محمدین عبدة‌المروزی 
روایت کند و وفات او بسال ۲۲۰ ه.ق. بود. 
و مولوی در مجلد ثانی مثنوی بعتوان «حلوا 
خریدن شیخ احمد خضرویه بجهت غریمان 
به الهام حق تعالی» فرماید: 

بود شيخي دائما او وامدار 

از جوانمردی که بود آن نامدار 

ده هزاران وام کردی از مهان 

خرج کردی بر فقیران جهان 

هم بوام او خانقاهی ساخته 

خان و مان و خانقه درباخته 

احمد خضرویه بودی ام او 

خدمت. عشاق بودی کام او 

وام او را حق ز هر جا میگذارد 

کرد حق بهر خلیل از ریگ آرد 

گفت پیغمیر که در بازارها 

دو فرشته میکند دائم ندا 

کای خدا تو منفقانرا ده خلف 

وای خدا تو ممسکانرا ده تلف 

خاصه آن مفق که جان انفاق کرد 
حلق خود قربانی خلاق کرد 

حلق پیش آورد اسماعیل‌وار 

کارد بر حلقش نیارد کرد کار 

پس شهیدان زنده زانرویند و خوش 

تو بدان قالب بمنگر گبروش 

چون خلف دادستشان جان لقا 

جان ایمن از غم و رنج و شقا 

شیخ وامی سالها اين کار کرد 

می‌ستد میداد همچون پایمرد 

تخمها میکاشت تا روز اجل 
ورن اس رال 

چونکه عمر شیغ در آخر رسید 

در وجود خود نشان مرگ دید 

وام‌داران گرد او بنشسته جمع . 

شیخ در خود خوش گدازان همچو شمع 
وام‌داران گشته نومید و ترش 

درد دلها یار شد با درد شش 

خیخ گفت این بدگماناترا نگر 

نیست حق را چارصد دینار زر؟ 
کودکی حلوا ز بیرون بانگ زد 

لاف حلوا بر امید دانگ زد 

شیخ اشارت کرد خادم را بسر 

که پرو آنجمله حلوا را بخر 

تا غریمان چونکه آن حلوا خورند 
یک زمانی تلخ در من ننگرند 

در زمان خادم برون آمد ز در 

تا خزد ان جمله حلوا را بزر 

گفت او را کاین طمه حلوا بل 

گفت کودک نیم دینار است و اند 

گفت نی از صوفیان الزون مجو 

نیم دینارت دهم دیگر مکو 


او طبق بنهاد اندر پیش شیخ 

تو ببین اسرار سراندیش شثیخ 

کرد اشارت با غریمان کاین نوال 
نک تبرک خوش خورید این را حلال 
بهر فرمان جملگی حلقه زدند 
خوش همی خوردند حلوا همچو تتد 
چون طبق خالی شد آن کودک ستد 
گفت دینارم بده ای پرخرد 

شیخ گفتا از کجا آرم درم 

وام‌دارم میروم سوی عدم 

کودک از غم زد طبق را بر زمین 
ناله و گریه برآورد و حنین 

ناله میکرد و فغان و های های 
کای مرا یشکسته بودی هر دو پای 
کاشکی من گرد گلشن گشتمی 

بر در این خانقه نگذشتمی 
صوفیان طبل‌خوار لقمه‌جو 
سگدلان همچو گربه روی‌شو 

از غریر کودک آنجا خیر و شر 
گردامد گشت بر کودک حشر 
پیش شخ آمد که ای شیخ درشت 
تو یقین دان که مرا استاد کشت 

گر بر استا روم دست تهی 

او مرا بکشد اجازت میدهی 

وان غریمان هم به انکار و جحود 
رو بشیخ آورده کاین بازی چه بود 
مال ما خوردی مظالم میبری 

از چه بود اين ظلم دیگر بر سری 
تا نماز دیگر آن کودک گریست 
شیخ دیده بست و بر وی نگریست 
شیخ فارغ از جفا و از خلاف 
درکشیده.روی چون مه در لحاف 
با اجل خوش با ازل خوش شادکام 
فارغ از تشنیم و گفت خاص و عام 
انکه جان در روی او خندد چو قند 
از ترش‌روئی خلقشس چه گزند 
انکه جان بوسه دهد بر چشم او 


. کی خورد غم از فلک وز خشم او 


در شب مهتاب مه را بر سماک 
از سگان و عوعو ایشان چه باک 
سگ وظیفة خود بجا می‌آورد 
مه وظیف خود برخ می‌گسترد 
کارک خود میگذارد هر کسی 
آب نگذارد صفا بهر خسی 

خس خساته میرود بر روی آب 
اب صافی .میرود بی اضطراب 
مصطفی مه میشکافد نیم شب 
ژاز میخاید ز کینهبولمپ 

آن یحا مرده: زنده بیکند 
وان جهود از خشم سبلت میکند 
بانگ سک هرگز رسد در گوش ماه 
خاصه ماهی کو بود خاص اله 


احمد. ۱۱۹۷ 


می‌خورد شه بر لب جو تا سحر 
در سماع از بانگ چغزان بیشیر 
هم شدی توزیم کودک دانگ چند 
همت شیخ آن سخا را کرد بند 

تا کسی ندهد بکودک هیچ چیز 
فوت پیران ازان بیش است نیز 

شد نماز دیگر آمد خادمی 

یک طبق بر سر زپیش حاتمی 
صاحب مالی و حالی پیش پر 
هدیه بفرستاد کز وی بد خبیر 
چارصد دینار در گوشة طبق 

نیم دینار دگر اندر ورق 

خادم امد شیخ را اکرام کرد 

و آن طبق بنهاد پیش شیخ فرد 
چون طبق‌پوش از طبق برداشت رو 
خلق دیدند آن کراست را از او 

آ« و انغان از همه برخاست زود 
کای سر شیخان و شاهان اين چه بود 
اين چه سر است این چه سلطانی است باز 
ای خداوند خداوندان راز 

ما ندانستيم ما را عفو کن 

بس پراکنده که رفت از ما سخن 
ما که کورائه عصاها ميزنيم 
لاجرم. قندیلها را بشکنیم 

ما چو کران نائنیده یک خظاب 
هرزه گویان از قیاس خود جواب 
ما ز موسی پند نگرفتیم کو 

گشت از انکار خضر او زردرو 

با نان چشمی که بالا می‌شتافت 
نور چشمش آسمان را می‌شکافت 
کرده با چشیمت تعصب موسیا 

از حماقت چُشم موش آسیا : 
شیخ فرموذ آن همه گفتار و قال 
من بحل کردم شما را آن جدال 
سر این آن بود کز حق خواستم 
لاجرم بنمود راه راستم 

گفت این دینار گرچه اندکت 
لیک موقوف غریو کودکست 

تا نگرید کودک حلوائروش 

بحر بخشایش نمی‌آید بجوش 

ای برادر طفل طقل چشم تست 
کام خود موقوف زاری دان نخست 
کام تو موقوف زاری ذلشت 
بی‌تضرع کامیابی مشکلست 

گر همی‌خواهی که مشکل حل شود 
خار محرومی یگل مبدل شود 

گر همی خواهی که آن خلعت رسد 
پس بگریان طفل دیده بر جند 
زاهدی را گفت یاری در عمل 

کم گری تا چشم را ناید خلل 
گفت زاهد از دو بیرون نیست حال 
چشم بیند یا نبیند آن جمال 


۸ احمد. 


گر ببیند نور حق خود چه غم است 

در وصال حق دو دیده چه کم أست 

ور نخواهد دید حق را گو برو 

این چنین چشم شقی گو کور شو 

غم مخور از دیده کان عیسی تراست 

چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست 
عیسی روح تو با تو حاضر است . 

نصرت از ری جوی کاو خوش ناظر است 
لیک بیگار تن پراستخوان 

بر دل عیسی منه تو هر زمان 

همجو آن ابله که اندر داستان 

ذکر او کردیم بهر راستان 

زندگی تن مجو از عسیت 

کام فرعونی مجو از موسیت 

بر دل خود کم نه انديبُة معاش 

عیش کم تاید تو بر درگاه باش 

این بدن خرگاه امد روح را 

یا مثال کشتیی مر نوح را 

ترک چون باشد بیابد خرگهی 

خاصه چون باشد عزیز درگهی. 

و عطار در تذکره آرد که: آن جوان‌مرد راه 
آن پاکباز درگاه آن متصرف طریقت آن 
متوکل بحقیقت آن صاحب فتوت شیخی 
احمد خضرویه بلخی رحسمةالهعلیه از 
معتبران مشایخ خراسان بود و از کاملان 
طریقت بود و از مشهوران فتوت بود و از 
سلطانان ولایت و از مقبولان جمله فرقت 
بود و در ریاضت مشهور بود و در کلمات 


عالی مذکور بود و صاحب تصنیف بودو " 


هزار مرید داشت که هر هزار بر آب میرفتند 
و بر هوا می‌پریدند و در ابتدا سرید حاتم 
اصم بود و پا ابوتراب صحبت داشته بود و 
بوحقص را دیده بود. بوحفص را پرسیدند 


که از اين طایفه کرا دیدی گفت هیچ کس را 


ندیدم بلتدهمت‌تر و صادق‌احوال‌تر که احمد 
خضرویه و هم ابوحفص گفت اگر احمد 
تبودی فتوت و مروت پیدا نگشتی و احمد 
جامه برسم لشکریان پوشیدی و فاطمه که 


عیال او بود اندر طریقت آیتی بود و از" 


دختران امیر بلخی بود توبت کرد و بر احمد 
اجابت نکرد دیگربار کس فرستاد که مرا از 
پدر بخواه احمد اجابت نکرد دیگربار کس 
فرستاد که احمد من ترا مردانه‌تر از این 
داد نستم را«بر باش نه راءثر احمد کس 
فرستاد و از پدر بخواست پدر بحکم تبرک 
او را به احمد داد فاطمه بترک شغل دنیا 
احمد را قصد زیارت بایزید افاد فاطمه با 
وی برفت چون پیش بایزید اندر آسدند 
فاطمه نقاب از روی برداشت و با اسویزید 


غیرتی بر دلش ستولی شد گفت ای فاطمه 
این چه گناخی بود که با بایزید کردی 
فاطمه گنت از آنکه تو محرم طبیعت منی و 
بایزید مجرم طریقت من. از تو بهوی برسم و 
از ری بخدا می‌رسم و دلیل سخن اين است 
که ار از صحیت من بی‌نیاز است و .تو بمن 
محتاجی و پیوسته بایزید با فاطمه گستاخی 
می‌بودی تا روزی بایزید را چشم بسر دست 
فاطمه افتاد که حنا بته بود گفت یا فاطمه 
از برای چه حنا بستی گفت يا بايزید تا اين 
غایت تو دست و حنای من ندیده بودی مر 
بر تو انبساط بود اکنون که. جشم تو بر.اینها 
افتاد صحبت ما با تو حرام شد و ار کسی 
را اینجا خبیالی رود پیش از این گفته‌ام. 
بایزید گفت از خداوند درخواست کرده‌ام تا 
زناثرا بر چشم من چو دیوار گرداند و بر 
چشم من یکان گردانیده است چون کسی 
چنین بود او کجا زن بیند. پس احمد و 
ناطمه از انجا به نیشابور امدند و ال 
یشابور را یا احمد خوش بود و چون یحیی 
معاذ, رازی رحمةاله علیه به نیشابور امد و 
قصد بلخ داشت احمد خواست که او را 
دعوتی کند با فاطمه مشورت کرد که دعوت 
یحبی را چه باید فاطمه گفت چندین گاو و 
گوسفند و حوائج و چندین شمع و.عطر و با 
اين همه چند خر نیز بباید: احمد گقت باری 
کشتن خر چرا گفت چون کریمی بمهمان 
آید باید سگان محلت را از.آن نصیبی بود. 
اين فاطمه در فترت چنان بود لاجرم بایزید 
گفت هر که خواهد که تا مردی بیند پنهان 
در باس زنان گو در فاطمه نگر. نقل است 
که احمد گقت مدتی مدید تفس خویش را 
قهر کردم روزی جماعتی بغفزا مسیرفند 
رغجتی عظیم در من پدید آمد و ننس 
احادیثی که در بیان ثواب غزا بودی به پیش 
می‌آورد عجب داشتم گفتم از ننضی نشاط 
طاعت نیاید اين مگر آنست. که او را پیوسته 
در روزه میدارم از گرسنگی. طاقتش نمانده 
است میخواهد تا روزه گشاید گفم بسقر 
ررزه نگشایم گفت روادارم عجب داشتم 
گفتم مگر از بهر آن میگوید که من او را 
بنماز شب فرمایم خواهد که بسفر رود تا 
بشب بخسبد و بیاساید گفتم تا روز بیدار 
دارست گفت روا دارم عجب داشتم و تفکر 
کردم که مگر از آن میگوید تا با خلق 
بياميزد که ملول گشته است در تنهانی تا 
بخلق انسی یابد گفتم هر کجا ترا بسرم تسرا 
بکرانه فرودآرم و با خلق. ننشینم گفت 
روادارم عاجز آمدم و بتضرع بحق.بازگشتم 
تا از مکر وی مرا آگاه کند یا او را مقر آورد 
تا چنین گفت که تو مرا بخلافهاء مراد فسرز 
روزی صدبار همی کشی و خلق آگاه نی. 


احمد. . 


آنجا باری در غزو بیک بار کشته شوم و 
بازرهم. و همذ.جهان آوازه شود که زهی 
اجمد خضرویه که او را بکشتند و شهادت 
یافت گفتم سبحان آن خدائی که نفس آفرید 
بزندگانی منافق و از پس مرگ هم منافق, ته 
بدین جهان اسلام خواهد آورد و نه بدان 
جهان. پنداشتم که طاعت می‌جوئی ندانستم 
که زثار می‌بندی و خلاف او که میکردم 
زیادت کردم. نقلست که گفت یکبار ببادیه 
بر توکل براه حج درآمدم پاره‌ای برفتم خار 
مفیلان در پایم شکست بیرون نکردم گفتم: 
توکل باطل شود همچنان میرفتم پایم اماس 
گرفت هم بیرون نکردم همچنان لنگ‌لنگان 
بمکه رسیدم و حج بگزاردم و همچنان 
بازگشتم و جملة راء از وی چسیزی بیرون 
می‌آمد و من برنجی تمام میرفتم مردمان 
بدیدند و آن خار از پایم بیرون کردند پایم 
مجروح شد روی ببسطام نهادم نزدیک 
بایزید درآمدم. بایزید را چشم بر من افتاد 
تبسمی بکرد و گفت آن اشکیل که بر پایت 
نهادند چه کردی گفتم اخستیار خویش به 
اختیار او بگذاشتم شیخ گفت ای مشرک 
اختیار من میگوئی یعنی ترا نیز وجودی و 
اختیاری هست این شرک نبود؟ نقل است " 
که گفت عز درویشی خویش را پنهان دار. 
پس گقت: درویشی در ماه رمضان یکی 
توانگری بخانه برد و در خانة وی بجز نانی 
خشک نبود توانگر بازگشت صره‌ای زر بدو 
فرستاد. درویش آن زر را بازفرستاد و گفت 
این سزای آنکس است که س خویش با 
چون توئی آشکارا کند ما این درویشی بهر 
دو جهان نفروشیم. نقل ابت که دزدی در 
خانة او درآمد بسیاری بگشت هیچ نیافت 


خواست که نومید بازگردد امد گفت ای 


برنا دلو برگیر و آب برکش از چاء و طهارت 


کن و بنماز مشغول شو تا چون چیزی برسد 
" بتو دهم تا تهی‌دست از خانه ما بازنگردی 


برنا همچنین کرد چون روز شد خواجه‌ای 
صددینار بیاورد و بشیخ داد شیح گفت یگیر 
اين جزای یک شبه نماز تست دزد را حالفی 
پدیدآمد ارزه بر اندام او افتاد گریان شد و 
گفت راه غلط کرده‌بودم یک شب از برای 
خدا کارکردم مرا چنین اکرام کرد توبه کرد و 
به خدای بازگشت و زر را قبول نکرد و از 
مریدان شیخ شد. ننقل است که یکی از 
بزرگان گفت احمد خضرویه را دیدم در 
گردونی نشسته بزنجیرهای زرین آن گردون 
را فرشتگان می‌کشیدند در هواء گفتم شیخا 
بدین منزلت یکجا منی‌پری گفت بزیارت 
دوستی گفتم. ترا با چنین مقامی بزیارت 
کسی می‌باید رفت..گفت: اگر من نروم او 


بیاید و درجه زایران او را بود ته مرا. نقلست 


احمد. 


که یک بار در خانقاهی می‌آمد با جامة 
و كت صونیان و 0 
7133 اه خود 
میگفتند که او اهل خانقاه نیست. تا روزی 
احمد سر چاه آمد دلوش در چاه افتاد ار را 


برنجانیدند احمد بر شیخ آمد و گفت 
فاتحه‌ای بخوان تا دلو از چاه بر آید. شیخ 
متوقف شد که این چه التماس است. احمد 
گفت اگر تو برنمی‌خوانی اجازه ده تا صن 
برخوانم شیخ اجازت داد احمد فساتحه 
برخواند دلو بسر.چاه آمد. شیخ چسون ان 
بدید کلاه بنهاد و گفت ای جوان تو کیستی 
که خرمن جاه من در برابر دانة تو کاه شد. 
گفت یارانرا بگوی تا بجشم کمی درمسافران 
نگاه نکند که من خود رفتم. نقل است که 
مردی بنزدیک او آمد گفت رلجورم و 
درویش مرا طریقی بیاموز تا ازین محنت 
برهم شیخ گفت نام هر پیشه‌ای که هست بر 
کاغذ بنویس و در توبره‌ای کن و نزدیک من 
ار آن مرد جمله پیشه‌ها بنوشت و بیاورد 
شیخ دست برتوبره کرد. یکی کاغذ بیرون 
کشید. نام دزدی بر آنجا نوشته بود گفت ترا 
دزدی باید کرد. مرد در تعجب بماند پس 
برخاست بنزدیک جماعتی رفت که بر سر 
راهی دزدی میکردند ایشان گفتند اين کار 
را یک شرطت که هرچه ما بتو فرمالیم 
بکتی گفت چنین کنم که شما میگوتید چند 
روز يا ایشان می‌بود تا روزی کاروانی 
برسیدند آن کاروانرا بزدند یکی را از ین 
کاروانیان که مال بسیار یود او را بیارردند 
این نوپیشه را گفتند که اين را گردن بزن. 
اين مرد توقفی کرد با خود گفت این میر 
دزدان چندین خلق کشته باشد من او را 
بکشم بهتر که اين هزد بازرگانرا آن سرد او 
را گفت اگر بکاری امده‌ای باید کرد که ما 
فرمائیم و اگر نی پس کاری دیگر رو گفت 
چون فرمان می‌باید برد فرمان حق برم نه 
فرمان دزد شمثیر بگرفت و ان.بازرگانرا 
بگذاشت و آن میر دزدانرا سر از تن جدا 
کرد دزدان چون آن بدیدند یگریختند و آن 
بارها بسلامت بماند و آن بازرگان خلاصی 
یافت و او را زر و سیم بسیار داد چسانکه 
مستغنی شد. نقل است که رفتی درویشی 
برافروخت. درویش گفت. سرا ایین هیچ 
خوش نمی‌اید که تکلف با تصوف نسبت 
ندارد. اجمد گفت: برو و هر جه نه از بهر 
خدای برافروخته‌ام تو انرا بازنشان آن شب 
ان درویش تا بامداد اب و خاک میریخت 
که از آن هفتاد شمع یکی را نتوانست کشت. 
دیگر روز آن درویش را گفت این همه 


تعجب چیست برخیز تا عجایب بینی 
می‌رفتند تا بدر کلیسائی موکلان تسزسایان 
نشسته بودند جون اصد را بدیدند و 
اصحاب او را مهتر گفت درآئید. ایشان 
دررفتند خوانی بنهاد پس احمد را گفت 
بخور گفت دوستان با دشمنان نخورند گفت 
اسلام عرضه کن.پس اسلام آورد و از خیل 
ار هفتاد تن اسلام آررند آن شب بخفت 
یخواب دید که حق‌تعالی گفت ای احمد از 
برای ما هفتاد شمع برافروختی. ما از برای 
تو هفتاد دل بنور شعاع ایمان برافروختیم. 
نقل است که احمد گفت جمله خلق را دیدم 
که چون گاو و خر از یکسی آخور علف 
میخوردند یکی گفت خواجه پس تو کجا 
بودی گفت من نیز با ایشان بودم اما فرق آن 
بود که ایشان میخوردند و میخندیدند و بر 
هم می‌جستند و می‌ندانستند و من میخوردم 
و می‌گریستم و سر بر زانو نهاده بودم و 
می‌دانستم. و گفت هر که خدست درویشان 
کند به سه چیز مکرم شود؛ تواضع و حسن و 
آدب و سخاوت. و گفت هر که خواهند که 
خدای تعالی با او بود و صدق را ملازم 
باش که میفرماید انّالهمع‌الصادقین.:و گفت 
هر که صبرکند بر صبر خویش, آو صابر بود 
نه آنکه صبرکند وشکایت کند. و گفت صبر 
زاد مضطرانست و رضا درجة عارفانست. و 
ف حقیقت معرفت آنست که دوست داری 
او را بدل و یاد کنی او را بزبان و همت 
بریده‌گردانی از هرچه یر اوست. و گفت 
نزدیکترین کسی بخدای آن است که خلق او 
بیشتر است". و گفت نیست کسی که حق او 
را مطالبت کند به آلاء خویش جز کسی که 
او را مطالبت کند بتعماء خویش و ازو سوال 
کردند که علامت. محبت چیست گفت آنکه 
عظیم نبود هیچ چیز از دو کون در دل او از 
بهر آنکه دل.او پر برد از ذکر خدایو آنکه 
هنع آرزوتی نبود او را مسر خدمت او از 
جهت آنکه نبیند عز دنیا و آخرت مگر در 
خدمت او و آنک نفس: خویثن را.غریب 
بیند و اگر چه در میان اهل خویش بود از 
جهت آنکه هیچ‌کس به آنچه او در آن است 
موافق او نبود در خدمت دوست او..و گفت 
دلها رونده است تا گرد عرش گردد يا گرد 
پاکی." و گفت دلها جایگاه‌هاست: هرگاه از 
حق پر شود پدیدآورد زیادتی انوار آن بر 
جوارح..و هرگاه از باطل پر شود پدیدآورد 
زیادتی. ظلمات آن بر جوارح. و گفت هیچ 
خواب نیست گران‌تر از خواب غفلت و هیچ 
مالک نیست بقوت‌تر از شهوت و اگر گرانی 
غفلت نبود هرگز شهوت ظفر نیابد. و گفت 
تمامي بندگی.دز آزادی است و دز تحقیق 
بندگی آزادی تمام شود. و گفت شما را در 
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دنیاً و دین در میان دو متضاد زندگانی 
می‌باید کرد. و گفت طریق هویداست و حق 
روشن است و داعی شنونده است پس بعد 
ازین تحیری نیست الا از کوری. پرسیدند 
که کدام عمل فاضلتر گفت نگاه‌داشتن سن 
است از التفات کردن بچیزی غیراثه و یک 
روز در پیش او برخواندند ففرواالیاله. گفت 
تعلیم میدهد بدانکه بهترین مفری درگاه 
خدای است. و کسی گفت مرا وصیتی بکن 
گفت بمیران نفس را تا زنده گردانندش چون 
او را وفات. نزدیک آمد هفتصد دینار وام 
داشت همه بم‌اکین و بمسافران داده بود و 
نزع افتاد غریمانش بیکبار بر بان او آمدند 
احمد در آن حال در مناجات امد گفت الهی 
مرا می‌بری و گرو ایشان جان منست و من 
بگروم بنزدیک ایشان چون وثیقت ایشان 
می‌ستانی کسی را برگمار تا بحق قیام نماید 
آنگاه جان من بستان درین سخن بود که 
کسی در یکوفت که غریمان شیخ بیرون 
آیند همه بیرون آمدند و زر خویش تسام 
بگرفتند چون وام گزارده‌شد جان از احسمد 
جدا شد رحمةاله‌علیه - انتهی. جامی در 
نفحات الانس (چ هند ص۳۷) آرد که: 
حضرت احمدبن خضرویه البلخی قدس‌سره 
از طبق اولیست کنیت او ابوحامد است. از 
بزرگان مشایخ خراسان است. از بلخ بود. با 
آبرتراب نخشبی و حاتم اصم صحبت داشته 
بود وابراهیم ادهم را دیده بود وی گوید که 
ابراهیم ادهم گفت: التوبة هی الرجوعالی له 
(و] الصفاهءالسر. از نظیران بایزید وابوحفص 
حداد است در سفر حج ابوحفص را زیارت 
کرد و در تیشابور (؟) و بايزید را در بسطام. 
ابرحقص را گفتد که از این طایقه کرا 
بزرگتر دیدی گفت از احمدین خضرویه: 
بزرگتر ندیدم بهمت و صدق احوال. شخصی 
از احمد طلب وصیت کرد و گفت: امت 
نفسک حتی تحبها. و هم وی گفت الطریق 
واضح و الحق لایح و الداعی قداسمع(؟) 
قماالتحیر بعد هذا الامن العمی. توفی رحمه 
اه .فی سنة ارسمین‌ومأتین و قبره ببلخ 
مشهور یزار و یتبرک به - انتهی. 

حمد. [م) (اخ) این خضر اسکوبی علوی 
تاعر. او راست: ترتیب کتاب دقائلحقاتق 
تألیف کمال یاشازاده.بر حروف تهجی. 
احهد. ( م] (اغ) ان خضرویه. وجوع ببه 
احمدین الخضر...شود. 

احمد. راما (اخ) این خطیب گنجه‌ای. 
خوندمیر در حسیب‌السیر (ج۱ ص ۳۸۳) 


۱ -شاید: بهتر است. 
۲ - در صفهالصفوة: القلوب جوالة اما ان تجول 
حول‌العرش و اما آن تجول حول‌الخش. 


۱۳۰۰ 


آرد: در جامع‌التواریخ جلالی مسطور است 
که ایراحمد پسر خطیب گنجه‌ای و مهبتی 


احمد. 


که بغایت مشهور است, و در آن باب 
رساله‌ای علیحده مسطور است, معاصر 
سلطان محمود بودند و به ندیمی او اتتفال 
مینمودند و صاحب تاریخ گزیده جماعت 
مذکوره را از جملة ندیمان سلطان سحمود 
غزنوی شمردهاند ظاهراً سهو کرده یا غلط 
نوشته باشند و مناظرات میر احمد و مهستی 
مشهور است. حمداله مستوفی گوید که قبل 
از آنکه مهتی بحبالة نکاح امیراحمد درآید 
کسی نزد او فرستاده اظهار تعشق نسود 
واتماس ملاقات کرد و مهستی این رباعی 
نوشته فرستاد: 

تن با تو بخواری ای صنم درندهم 

با آنکه زبوتیست هم درندهم 

یک تار سر زلف بخم درندهم 

بر آب بخسیم خوش و نم درندهم. 

و احمد در جواب او رباعی گفت و بفرستاد 
و آن رباعی درخور تقل نیست. 
احمد. (] (اخ) خسلاد. اب وعبیداله 
محمدبن عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (السوشح ج مصر 
ص ۰۱۱۹ ۰۲۴۸ ۰۲۸۶ ۳۳۳ ۳۳۵). 
احهد. (ع) (اخ) این خسلفبن احمد 
بای مکی یه ایو انس ار زان 
تحفةالملوک فی التعبیر. 
احمد. ( ] (اخ) اين خلف المروالرودی 
استاد علی‌بن عیسی و یکی از صناع آلات 
فلکی است. (ابن الندیم), 
احمد. م1 (اخ) اين خلکان. رجوع یه 
ابن خلکان و رجوع به احمدین محمد 
معروف به ابن خلکان شود. 
احمد. زا ] (اخ) ابسن خلیل. از امرای 
عصر معتصم عباسی که در زمرة برخضی 
دیگر از امرا از افشین و اسباش برنجیده و 
دل بر خلافت عباس‌بن مأمون قرار داد و 
همگی مقید و مقتول گشتند. رجوع بحبط 
ج۱ ص ۲۹۱ شود. 
احمد. (21] ((خ) اين خلیل‌ین سعادة ملقب 
بقاضی شمس الدین. او راست: یتابیم العلوم. 
احمد. (ع] ((خ) ابن خلیل خوئی شافمی. 
از مردم خوی آذربایجان و قاضی دمشسق. 
این ایسی اصییبعه در عسیون‌الانباء (ج۲ 
ص۱۷۱) ارد: شمس‌الاین الخوثی هوالصدر 
الامام السالم الکامل قاضی‌القضاه 
شبمس‌الدیین حسجةالاسلام‌سیدالماماء و 
الحکام‌ابوالعباس احمدین خلیل‌بن سعادةین 
جعفربن عیسی از شهر خوی. وی در علوم 
حکمیه يگانة روزگار و در اسور شرعیه 
علامةٌ وقت خویش و باصول طب و غیر آن 
از استاه شک اف توداو ره و 


بسیارشرم و نیکوچهره و کریم‌اللفی و 
دوستدار کار نیک و ملازم نسماز و روزه و 
قرائت قرآن بود و چون به زمان ملک معظم 
عیسی‌بن ملک عادل بثام شد. ملک او را 
احضار کرد و کلاش بشنود و او را افضل 
اهل زمان یافت و سلک معظم به اسور 
شرعیه و فقه عسالم بود پس او را نیکو 
بداشت و اکرام کرد و جامگی و اجری داد و 
بصحیت او پرداخت و سپس وی را در 
دمشق اقامت فرمود و جماعتی از مشتفلین 
نزد او قرائت کردند و ازو بهره‌بردند و من 
نیز پیش او تردد میکردم و تبصرة ابن‌سهلان 
را نزد او قرائت کردم. وی نیکو عبارت و 
قسوی‌براعت و فشصیحلسان و بسلیخ‌بیان, 


بسیارمروت و پرفتوت برد وشیخ او اسام_ 


فخرالاین‌بن خطیب ری, بدو پیوست و نزد 
او قرانت کرد آنگاه ملک معظم تولیت قضاء 
بدو داد و او را قاضی‌القضاة دمشق کرد و با 
اینهمه بسیارتواضع و اطیف‌سخن بود و برای 
گذاردن نماز پیاده بمسجد جامم ميشد و او 
زا تفاتق زان که اه عم رت 
مزیدی بر آن متصور نیست. وی ساکن 
مدرسة عادلید بود و هم بدانجا تدریس فقه 
میکرد و پیوسته بر این احوال ببود تا 
برحمت ایزدی پیوست و در آنگاه هنوز 
جوان بود و وفات او در حمی‌الاق دمشق 
اتفاق افتاد در هفتم شعبان سال ۶۳۷ ه.ق. 
و او راست از کتب: تمة تفسیر القرآن ان 
خی ای فشتات فراع اکتانت 
فی‌علمالااصول. کتاب یشتمل علی‌رموز 
حکمية علی‌القاب‌السلطان‌المنک‌الاعظم که 
آنرا برای ملک معظم عیسی‌بن ابی‌بکربن 
ایوب تصیف کرده است - انتهی. و نیز او 
راست شرحی بر طریقةفی‌الخلاف‌والجدل 
تألیف محدین سحمد غمدی و نیز 
عرائس‌النفاتمی. 

احمد. ام ((خ) ابن خلیل سیکی شافعی 
متوفی بسال ۱۰۳۷. او راست: فتح المقیت 
فی شرح التثبیت و فتح العفور بشرح منظومة 
القبور که هر دو شرح ارجوزة سیوطی 
موسوم به التثبیت است. 

احمد. زا ْ] ((خ) ابن خلیل صالحی. او 
راست: کتاب اتبار الاخیار. 

احمد. [ ] ((خ) اين خلیل اللبودی. او 
راست: الروض ایسام فیمن ولی قضاء‌الشام. 
احمد. (ا] (اخ) اين خمی‌بن عامربن 
دمیح مکنی به ابوجعفر از اهل طليطلة. یکی 
از علمای هندسه و نجوم و طب و در علوم 
لسان نیز ماهر و از شعر هم بهرة کافی 
داشت و وی از اقران قاضی ابوالولید هشام 
بن احمدین هشام است. (عیون الانجاء ج۲ 
ص4۴۱ 


احمد. 


احهف. [م] (() این خیش مکی به 
ابورحی. محدث است. رجوع به ابورحی 
شود. 

احمد. [ ْ] (خ) اسن خواجه سودود 
(خواچه). متولد بسال ۵۰۷ ه.ق. او پس از 
وصول بسن رشد و مرتب تمیز در قصبة 
چشت قائم مقام پدر بزرگوار خود گشت و 
مدتی بترتیب مریدان و مستعدان قیام کرد و 
شبی حضرت رسالت پناه صلی‌الّه علیه‌واله 
را در خواب دید که رود ای احمد تو 
مشتاق ما نیستی ما مشتاق توایم بنابر آن 
احمد یار موافق پیدا کرده روی بمدينة طیبه 
آورد و بعد از طواف روضة مقدسة حضرت 
خیرالانام (ص) و گذاردن حج الاسلام 
مراجعت فرموده بیغداد شتافت و در خانفاه 
شیخ شهاب‌الدین سهروردی فرودآمد شیخ 
او را تعظیم بسیار نمود و تاصر خلیفه ینابر 
خوابی که دیده بود خواجه احمد را طلبیده 
وظایف اکرام و احترام بتقدیم رساند و 
مبلغی برسم تحفه بتظر خواجه امد 
درأورد و انجناب جهت خاطر خلیفه اندکی 
از آن برداشته چرن از مجلس بیرون آمد 
همه را بققرا قمت کرده بخراسان توجه 
فرمود وفات او در اوایل اوقات ناصر فی 
سبع‌وستین‌وخصمائه بود. رجوع بحبط ۱ 
ص۳۱۴ و رجوع به ترجمةٌ احمد چشتی 
شود. 

احمد. ز عْ](اخ) ابن خون. محدث است. 
احهد. (امْ] (اخ) ابن خیرالاین آیدینی 
گوزل حصاری معروف بخواجه اسحاق 
افندی. وی شمائل‌الیی تالیف ابسوعیسی و 
مقدمة‌الادب زمخثری را بنام اقصی‌الارپ 
فی‌ترجمة‌مقدمةالادب را بترکی ترجمه کرده 
است. وفات او بسال ۱۱۲۰ ه.ق. بود. 
احهد. [] (اغ) این خیرون مصری. 
محدث است. 

احمف. (1ع)((ج) اين دارة خراسانی. ملقب 
به تانک. محدث است. 

احمد. (اع) (اخ) این داود مسلقب به 
نظام‌الاین (خواجه). از وزرای میرزا 
شاهرخ. مولف حبیب السیر آرد: در شهور 
سنة تسم عشروئمانمائه میرزا بایسنقر بعضی 
از اطوار ناپسندید: او [سید فخرالدین وزیر ] 
را معلوم نمود وخواجه نظام‌الاین احمدین 
داود را شریکش ساشخته بمنصب وزارت 
نصب فرمود و چون خواجه احمدین داود 
یحذات طبع و لطافت ذهن اتصاف داشت 
باندک زمانی بر کماهی مهمات و معاملات 
سید فخرالدین وقوف یافت گاهی بچد و 
احیانا بهزل سخنان غریب و کلمات عجیب 
در سید میرداخت و دست سید از وفور 


تغلب کوتاه گشته از غصف این قصه بی‌آرام 


احمد. 


شد و نیز خوندمیر گوید: در اوایل ایام 
سلطنت خاقان سنعید (شاهرخ] خواجه 
غیات‌الدین‌سالار سمنانی و سید فخرالدین 
احمدین داود گاهی به استقلال و گاهی 
بشرکت بمنصب وزارت سرافراز بودند... و 
چون خواجه احمد داود به عالم آخسرت 
انتقال فرمود خواجه غیات‌الدین پیراحمد در 
آن امر استقلال یافت. رجوع بحبط ۲ 
ص۱۷۹ - ۱۹۴ و ص۲۰۸ شود. 
احمد. [] (اخ) ابن داردین وتند مکنی به 
ابنوحنيفة دینوری. رجوع به ابوحنيفة 
دینوری احمدین داودین ونند و روضات 
ص۴۴۸ س ۵ شود. 
احهد. [ م] (اخ) این داودیین یوسف 
الجذامی. وی یکی از شراح مقامات حریری 
است و نیز او راست شرم ادب القاضی 
ابن‌قتیبه. وفات او بسال ۵۹۸ ه.ق. بود. 
احمد. ( (اخ) ابن داود الحذاد مکنی به 
ابوسعید. محدث است. 
احمد. زا مْ] (اخ) اين داود دینوری. رجوع 
به ابوحنيفة دیلوری شود. 
احمد. (ا م) (اخ) اين داود قربی. مسحدت 
است. 
جهد. (ع] (اخ) این دراج. رجوع به 
آحمذین محمدین دراج شود. 
احمد. زً م](خ) این درویش خليفة 
آقشهری. او راست: تمحفة المشتاقین الی 
مناقب الصحاية والتابعین. 
احمد. (ا ] ((خ) اين رازی. وی سنامک 
محمدبن حسن ثیبانی را شرح کرده است. 
احمد. [ (اخ) ابن راوندی. رجوع به 
ابن راوندی. و روضات ص ۵۴ و این‌خلکان 
شود. 
احمد. [ مٌ] (اخ) ابسن رجب‌بن طییفا 
المجدی الفرضی المیقاتی الشافعی ملقب به 
شیح شهاب‌الدین. علامة بارع در فقه نو نحو 
و فنونی از ریاضی. او علوم مسذکوره را 
درس گفت و هم کتابها نوشت و مردم از وی 
فائدتها حاصل کردند و در بمض علوم منفرد 
بود و سال ۸۵۰ ه.ق. درگذشت. او راست: 
کتاب زادالمساقر فی معرفة فضل‌الزاشر. و 
رجوع به روضات ص۸۵ س۵ تا آخر شود. 
اجمد. (ام] ((غ) این رداد. رجسوع به 
احمدین ابی‌یکرین محمد شود. 
احمد. ا مْ] (اخ) ابن رزقله الانصاری 
الحتفی. او راست مختصری در غریب جامع 
الاصول این‌اثیر. 
احمد. (م)((خ) ابن رسلان مقدسی رملی 
ملقب بشهاب‌الاین. متوفی بسال ۸۴۳۴ ه.ق. 
او راست شرح صحیح بخاری. 
احمد. (م] (اخ) ابن رشیدالدین فضل‌لل. 
رجوع به امد (امیر...)بین خواجه 


رشیدالاین... شود. 

احمد. [ام] (اخ) اين رشید الکاتب مولی 
صص ۳۴ - ۳۵ شود. 

احمد. [مْ) (اخ) این رشیق اندلسی کاتب 
مکنی به ابوالعباس. حمیدی ذکر او آورده و 
گوید پدر او از موالی بنی‌شهید بود و منشا 
احمد به مرسیه ! است و سپس بطلب ادب 
بقرطبه رفت و در فنون آدب علم گشت و 
در صناعت رسائل پیاحین خط بسهایت 
رسید و در ساثر علوم نیز انبازی کرد 
وبیشتر بدانش فقه و حدیث گرائید و در 
ریاست دنیوی ببالاترین منزلتها ارتقا یافت 
و امیر الموفق ایوالجیش مجاهدین عبداله 
العامری او را در همه کارهای دولت خویش 
تقدم داد و او از جهت عدل و سیاست در 
کلية امور ملک نظر داشت و هم بفقه و 
حدیث اشتفال میورزید و علماء و صالحین 
را جمع می‌اورد و در اصلاح شنون مملکت 
غایت جهد مبذول می‌کرد. و سا از اهل 
ریاست کسی را بهبت و تواضم و حلم توام 
بقدرت مانند او ندیدیم و عمری طویل یافت 
و پس از تال ۰ ه.ق. درگذشت. و او را 
کتاب رسائل است و از جمله رسالهة اوست 
در املاح میان ایوعمران موسی‌بن عیسی‌بن 
ابسیحاج نجح الفشاسی و ابویکربن 
عیدالرحمان فقیهی القیروانی. و کتابی بر 
تراجم کتاب صحیح بخاری و سعانی 
مشکلات آن. و بارها دیدم که در سجلس 
قضا آنگاه که او را خشم درسی‌یافت 
خاموش ميشد و سر بزیر می‌افکند و سپس 
برمیخاست و من گمان می‌کردم که اين بر 
طبق حدیت مروی ابی‌بکره از رسول 
صلوات اه علیه کد که فرمود: لایحکم حاکم 
بين اتنین و هو غضیان و چنان می‌پنداشتم 
که کس پیش از احمدبن رشیق این سنت 
معمول نداشته است لکسن سیس در بعض 
کتب قدما یافتم که یزیدین آبی‌حبیب 
می‌گفت که خشم من هماره بر تعلین من 
فروداید چه آنگاه که چیزی شنوم که غضب 
بر من مستولی کند در حال نعلین خود 
برگیرم و بشوم. رجوع به سعجم الادپاء 
یاقوت ج۱ ص ۱۲۷ شود. 

احمد. ( م) ((خ) این رضولن مکتی به 
اپرالحسن. یاقوت گوید کمان میکنم که او 
یکی از شاگران نحو اصحاب ابی‌علی 
فارسی است. 

احمد. را م) ((ج) اين رفاالرمی الموصلی 
شاعر مکنی به اپوالحسن. او راست: المحب 
و المحیوب و المشموم و المشروب که در 
آن محاسن اشمار محدئین از غزل و 
خمریات و زهریات گرد اورده است. 


احمد. ۱۳۲۰۱ 


(کثف الظنون). 
حمند. [] ((خ) ابن رفاعة. رجوع به 
احمدین محمدبن عبدال‌ین علی... شود. 
اجمد. [ا ] (اخ) ابن‌الرفعه. رجوع به 
احصذبن محمد ملقب به نجم‌الدین...شود. 
احمف. ا ) ((خ) اين رکن‌الدین ابی‌بزیدین 
محمد سرابی حنفی ملقب بشیخ شهاب‌الدین 
و مشهور به مولانازاده. متولد در عاشورای 
سال ۷۵۴ ه.ق. وی یش از بست سالگی 
در بسیاری از علوم اتقان و در تدریس و 
آفادت تقدم یافت و از شهر خویش رحلت 
کرد و بهیج شهر درتميامد مگر آنکه اهل 
شهر او را بسجهت تسقدم وی در فشتون 
بخصوص فقه حنفیه و دقایق عربیت و 
معاتی تعظیم میکردند و او را یدی طولی در 
نم و نثر بود. وی در طریق تصوف قدم نهاد 
و در آن طریقه براعت یافت و حج بگذارد و 
مجاور و سپس بازگشت و در برقوقیه 
آنگاه که تأسیس شد درس حدیت گفت و 
متولی تدریس صرغتمشیه شد. سپس بعض 
حاسدان او را مسنوم کردند و بیماری او 
دیبر کشید تا در محرم سال ۷۹۱ ه.ق, 
وفات یافت. رجوع بروضات‌الجنات ص ٩٩‏ 
شود. 
احمد. [ (اخ) ابن رمطان متخلص 
بوفقی. از شعرای ترک. منشأً او اسلامبول و 
در جامم وزیر علی پاشاچورللی سنصب 
خطابت داشت و در ۱۱۵۱ ه.ق. درگذشت. 
احمد. ز ْ] ((خ) ابن رمیسه. رجوع به 
اپوسلیمان شهاب‌الدین احمد... شود. 
حمد. (اع) ([خ) ابن رَوَاع مصری. محدث 
اسمت. 
احمد. (] ((ع) ابن راغ مصری. محدث 
است. 
احهد. (ا ] (اج) ابسن روح‌ین ابی‌بحر. 
ایوعیدانّه سحمدین عمران الصرزبانی در 
الموشم از وی روایت کرده است. (الموشح 
ج مصر ص‌۲۸۸). 
احهد. [م] ((غ) ابن روحلین ناصرالدین 
اننصاری عالم مستفنن اصلا از مپردم 
آذربایجان. مولد و منشأً او گنجه یا بردعه و 
نواحی آن بود. وی پیاده و تنها از سوق 
خویش به مملکت عشانی شد و با یکی از 
ارکان دولت موسوم به فریدون آشنا گردید 
وی در بسیاری از عدازین تدریس کرده 
است از جمله مدرتهة مسحمدیاشا بین 
تسطتطیه و ادرنه و ار اول مدرس آنجا 
بوده است پس از آن در ایاصوفیا و مدرسه 
والدة سلطان‌مراد در شهر اسکدار. و رسمی 
نو در تدریس نهاد که هرکس تواند در 


1 - ۰ 


۲ احمد. 


احمد. 





مجلی درس درآید و روزی مادر.سلطان 
انبوهی طلاب و مستمعین مجلس او بدید 
سه خلعت با هزار دینار بسرای او بفرستاد. 
احمد چندی بقضای شام و چندی بقضای 
مصر و ادرته و قسطتطنیه و قضای عسکرین 
در روم ایلی متصوب بود. وفات او در 
تسطنطنیه بسال ۰۸ 
راست: تفیر سور قدر و تفسیر سور 
یوسف و تعلیقه بر تفسیر بیضاوی. و حاجی 
خلیفه رفات او را در دو مورد در حدود 
۰ و در یک جا در ٩‏ 
است. 
احمد. (ا ) (اخ) اين ریاح. قاضی بصره 
بوده است. 
احمد. ( م] (اخ) ابن زبیر. رجوع به ابن 
زبیر ایزالحین احمد... شود. 
احمد. ‏ (اخ) اببن زردی. رجوع به 
احمدین محمدین عبدالهالزردی... شود. 
احهد. (ام] ((خ) این زرکوب. رجوع به 
امین آی گر زرگونبان: شوو: 
احمد. (امٌ) ((خ) اين زهیر ابوخیمقین 
حرب‌ین شداد نسائی‌الاصل مکنی به ابویکر. 
او از ایونعیم‌فضل‌بن دکین و یحیی‌بن معين و 
احمدین حنبل سماع دارد و علم تسب از 
مصعب‌ین عبداله الزبیری فرا گرفت و تاریخ 
و ایام ناس را از ابوالحسن مدائتی دریافت و 
ادب از محمدین سلام الجمحی آموخت. و 
بروزگار المعتمدعلیلله به نودوچهارسالگی 
در شبوال سال ۲۷۹ «.ق. درگذشت. و 
خطیب پس از این شرح گوید او راست: 
کتاب‌التاریخ و اين کتاب نیکو تصنیفی است 
و فوائد بسیار از آن به اهل فن رسید و در 
تاریخ..کتایی مقیدتر از تاریخ آحمدین‌ایبی 
خيشمة ندانم. و کان لایرویهالاعلی‌الوجه 
اس هه مه آاکسیوشالا کسابر 
کابی‌الفاسمالب فوی‌ونحوه. فال و استمار 
ابرالسباس محمدین اسحاق السراج من 
بی‌بکرین ابی خيتمة شیامن التاریخ فقال یا 
اباالعباس علی تفت ن لااخذت بهذا 
الیکعلب 1 علی‌الوجه فقال ابوالباس و علی 
عزيمة الا اکتب الا ما استهیه فرده و 


۰ ه.ق. بوده است. او 


۰ ه.ق. اورده 


لم‌یدث فی تاریخه عته بحرف. و خطیب 
ابیات ذیل را از گفته‌های احمدبن زهیر 
انشاد کرده است: 

قالوا اهتجارک من تهواه تسلاه 

فقد هجرت فما لی لست اسلاه 

من کان لم یرفی هذا الهوی اثراً 

فلیلقتی لیری آثار بلواه 

من یلقنی یلق مرهونا بصبوته 

معینا لايفک الذهر قیداه 

و لو .یشاء الذی ادواه داواه. 


و خطیب گوید: ابن ابی‌خيشمة بزرگ کاب 
است و جماعتی کثیر از وی سماع دارند. و 
فرغانی گوید وفات ابن ایی‌خینمه در آخر 
شوال به نودوهقت‌سالگی بسکته بود و مردم 
او را بقول قدر متهم میداشتند و وی از 
خصیصین علی‌بن عیسی بود. و حاجی 
خلیفه نام او را ابی‌خيشمة احمدین زهیرین 
حرب الحافظ الستوفی سنة ۲۷۹ آورده و 
گوید او راست است: تاریخ رواتِ الحدیت و هو 
کتاب کتاریخ ابی عبداله البخاری لکنه کیر. 
احهف. ام (!خ) ابن زیدبن سددین حمیر 
انز ماب پذرمقان,بیکی از بلوکتستنیر: 
حسن‌ین حسن‌بن أني نمی. شریف مکه. وی 
در آغاز با برادر خرد سعد در تدبیر حجاز 
دخل میکرد ولیکن او و برادرش معزول و 
متواری کردیدند و مدتها در اسلامبول 
بسربردند تا در سال ۱۰۹۵ ه.ق. سلطان 
عتمانی وی را بار دیگر تولیت همین منصب 
داد و بمکه بازفرستاد و وی تا ۱۰۹۹ که 
وفات یافت در آن منصب ياقي بود. 
احمد. () ((خ) ابن زید الحلوانی. از 
ابوعمروین العلاء موسوم بزبان و قرائت او 
روایت دارد و کتاب قراءة ابی‌عمرو تصنیف 
اوست. (اين الندیم). 

احهد. (اع] (اخ) اين زید شروطی حنفی 
مکنی به ابوزید. وی در علم الشروط و 
السجلات سه کتاب نوشته: کبیر. صتیر و 
متوسط. و نیز او راست: وئائق. و رجوع به 
ابوزید احمد... شود. 

احهد. [مْ) ([خ) اين زين الحبشی. رجو 
به علوی حبشی شود. 

احمد. [ا ء] (اخ) اين زین‌الاین. رجوع به 
احمد احائی شود. 

احمد. 01 1 ((خ) این زین‌الاین عجمی. 
اصلاً از نخجوان و مولد او در ۱۰۰۳ ه.ق. 
به. دمشق بوده است. او بجوانی در دمشق 
تدریس میکرد و گروهی از ایرانیان و اکراد 
بحلقة درس ار گرد میامدند پس تدریس 
مدرسة سالمیه بدو مفوض گردید. وی 
مردی ادیب و شاعر است و منطقی تخلص 
میکرده و بهر سه زبان عربی و فارسی و 
ترکی شعر میروده است و در ۱۰۲۸ به 
اسلامبول شد و در چندین مدرسه تدریس 
کرد و شهرت بسیار یبافت و بندیمی 
سلطان‌مراد ایل گردید. با مذاقی و نقعي از 
شعرای عثمانی معاصر بوده است و با نفعي 
مهاجات داشته است باری نفعي در مجلس 
سلطان مراد وی را متهم داشت که در 
مکالمه و ملیس محاکات نرنگیان میکند 
وی با سوگندهای اکید و گریه و ندیه ايین 
تهمت که عاقبت آن قتل بود از خویش دفع 


کرد. احمد پس از آن قاضی حلب, آنگاه 
قاضی دملق گردید تا سال ۱۰۳۵ به امر 
سلطان او را به اموری چند. متهم داشته بود 
یکی آنکه قبٌ سیدی عبدالرهسمان حفید 
ابوبکر صدیق را ببهانة آنکه مجمع فساق 
است خراب کرده دیگر آنکه چون خبر فتح 
قلعه روان (؟) به او رسید هنگامی که از 
شاهعباس گرفته شد در آمدن بدیوان تعجیل 
نکرد و در سال ۱۰۲۵ بحلب رفت و با 
محمدپاشا سردار که از طرف سلطان احمد 
بحرب شاءعباس میرفت ملاقات کرد. 
احهد. (م) (اخ) اين زین‌الاین عراقی. 
رجوع به احمد ایوزرعة... شود. 

احمد. (ا ] ((خ) ابن زین‌العابدین بکری. 
ادیپ و شاعر صاحب کتاب روضةالمشتاق 
و بهجةالعشاق مولد و منشأً او مصر بود و 
وفات ار بسال ۱۰۳۸ ه.ق. بوده است. 
احهد. [مْ!(اخ) اين سابق قرطبی, طبیب. 
شاگرد ابن رشد. عالمی فاضل و نیکوعلاج 
بود و بخدمت ناصر و مستنصر پیوسته و 
بزمان مسنصر درگذشت 

احمد. م] (خ) ابن‌الساعاتی بغدادی. 
رجوع به این ساعاتی احمد و رجوع یه 


احمد. ا م] (اخ) ابن ۳ مصری نحوی 
زاهد مترحل. نزیل دمشق. متوفی بسال 
۶۶۵ هراق 


احهد. (مٌ) (اخ) این سباء المروزی 
مکنی به ابوالحسن. او راست: تاریخ مرو و 
وفات وی بال ۲۶۸ ه.ق. بود. رجوع 
بسحبط ۱ص ۲۹۷ و رجسوع یه اجسمد 
ابوالحن‌بن سبام... شود. 

احهد. ۱ (اخ) اين سرخسی مکنی به 
ابوالمباس. او راست: کتاب الطبیخ. و الفرق 
بین اللحو و المنطق. و ابوعلی محمدین 
حمین‌بن حسن‌بن سهل‌بن هیثم حکیم را 
حواشی است بر کناب او. 

احمد. [ مْ) (اخ) این سرّق مروزی. 
اخباری است از مردم مرو. 

احمد. ( (اخ) این سروجی قاضی مصر 
مکنی به ابوالسیاس. او راست: الفاية و آن 
شرح تاتمام هدایه مرغینانی است. 

احمد. زا ع] (اخ) این سعد ابوالحسین 
کاتب. یاقوت در .معجم‌الادباء (ج مارگلیوث 
1۳3 ص۱۲۹ ببعد) ارد: حمژه در زمره اهل 
اصفهان ذکر او آورده و گوید که ابوالحسین 
احمدبن سمد در ایام القاهربائة بمسل خراج 
منصوب گردید و در غرة جمادی‌الاولی 
صال ۲۳۱ ه.ق. به اصفهان وارد شد و 
ابوعلی‌ین رستم در جمادی‌الاخر همین سال 
از آن شضنغل مسعزول گشت. آنگاه 
ابوالهین‌ین سعد از فارس به اصفهان آمد 


احمد. 


۱۲۰۳  .دمحا‎ 





و از قبل امير عمادالدوله علی‌ین بویه در 
جمادی‌الاولی سال ۳۲۳ مقلد تدبیر آنشهر 
و عمل خراج گردید و در سال ۳۲۴ جبایت 
خراج را به ایرالقاسم سعدین احمدین سعد 
سپردند و در شوال آنسال معزول گردید و 
دیگر شرحی از او نمیدهد و بذکر فضلاه 
اصفهان از اصحاب‌الرسائل می‌پردازد و 
بیس بیگوید: اما ابوسلم محمدین... و 
ابوالحسین احمدین سعد, ما بجهت شهرت و 
صیت آن دو در اقطار شرق و غرب و نزد 
کتاب حضرت و اجماع ال زمان بر... 
وصف ایشان مستفنی هستیم و سپس نام 
وی را در زمر؛ مصنفین یادکند و گوید ار 
راست: کتاب الاختیار من الرسائل که کسی 
در اين موضوع بر او سبقت نجسته است. و 
کتایی دیگر در رسائل بنام فقرالبلفاه. و 
کتاب الحلی و الشیات. و کتاب السنطق. و 
کتاب الهجاء. و در کتابی کهن چنین خواندم: 
سس دسر (شیخ کبیر؟) مرا حدیث کرد که 
تسا گسفت در شهر اصفهان در زمان 
ابوالحسین‌ین سعد مردی بود که او را نزد 
خود خواند و علماه و عظماء و کبراء را 
احضار کرد بدو گفتند کیستی گفت من 
پیامبری مرسلم گفتند ویلک هر پیامیری را 
ایت و نشانه‌ایست ایت و حجت تو جیست. 
گفت حجت‌های مرا کسی از انیا و رسل 
پیش از من نداشته. گفتندش حجت‌ها بنما, 
گفت هر یک از 2 شما را که زنی یا دختری یا 
خواهری جمیله باشد. تزد من حاضر ارد تا 
در ساعت به پسری آبستن کستم 
ابوالحسین‌بن سعد گفت اما من شمهادت 
میدهم که تو رسولی و مرا معاف کن. آنگاه 
مردی او را گفت ما را زنان نباشد ولی ماده 
بزی حسنا داریم او را آبستن کن و مرد 
برخاست از او پرسیدند کجا روی گفت نزد 
جبرئیل روم تا بدو گویم که اين گروه بزغاله 
خسواهنند نه پیامبر. پس از گفتار وی 
ب‌خندیدند و وی را را کردند و 


ایوالحسین اصفهانی اشماری روایت شده از. 


آن جمله در جواب معمی: 
رمانی آخ یصفی له الود جاهداً 
و من یتطوع بالمودة یحمد 
بداهية تمی علی کل عالم 

بوجه المعمی بالصواب مژید 

و حمل سرالوحش و الطیر سره 
و ارسلها نکرا ببیداه قردد 
فانهشت قلبی و هوی نفس جارح 
و من یفد یوما بالجوایح یصطد 
فحاش لی الصنفین من بین آرنب 
یقود الوحوش طائعات و هدهد 
یسوق لنا اسراب طیر تتابمت 
علی تسق مثل الجمان المنضد 


و مرقتها بالزجر حتی تحاولت 

و عادت عبادیدا بشمل مبدد 

و رواضتها بالفکر حتی تذللت 
من مسمح طوعا و من متجلد 
فاخرجت السرالخفی وانشدت 
قریض رهین بالصباية ذی دد 

و انی و ایاها لکالخمر والفتی 

متی یستطم مها الزيادة یزدد 

و خطاب به این العمید: ۱ 
لبین افردنی بالهم والکمد 

رالبین جدد حرالتکل فی کبدی 
فارقت من صار لی من واحدی عوضاً 
یارب لاتجملنها فرقة الابد 

امسک حشاشة نقسی آن یطیف بها 
کید من الدهر بعد الفقد للولد 

لا فی الحياة فانی غیر مفتبط 
بالمیش بعد انقصاف الظهر و المضد 
بل ابق لی الخلف المأمول حیطته 
علی عیال و اطفال ذوی عدد 

من آن یرو ضيعة فی عرصة البلد 
و آن یرو نهزة لللف مضطهد 

اف زمانن: وب لش مها 
تجل العمید ر صع الواسد الصمد. 
و نیز به ابوالحسین‌بن لرة (کذا] در باب 
نملوکی اسود: 

حذر فدیتک بشری من تبرزه 

انی اخاف علیه لقعة العین 

اذا بدت لک منه طرة سبلت 

علی الجبین و تحذیف کنونین 
حسبت بدرا بداتما فا کلفه 

غمامة نشرت فی‌الارض وین 
کانما خط فی اصداغه قلم 

بالعبر خطین جاآلفو" قو 

لکن ذلک مه غیر دافعه 

عن القبول و عن بعد من الشین. 

و اين قطعه شعر از ابوالحسین‌بن سعد بر 
چهار قافیه است که هر قافیه بتتهائی شعری 
مستقل است: 

و بلاة قطعتها. بضامر. 

خفیدد. عيرانة رکوب 

ولبلة وسهرتها. لزاثر. 

و مسعد. مواصل حبیب 

وقة وضلتها. بطاهر 

مود. ترب العلی نجیب. 

اذا غوت ارشدتها. بخاطر. 

مسدد. و هاجس مصیسبا. 

هو باکتا. جر 

ذی عند فی دینه وجوب. 
سورتها کسرتها. بماطر. 

مبرد. من جمه القلیب 

و حرب خصم یختها. بکاثر. 

ذی عدد. فی قومه بهیب 


معردا بل سفتها. بات 

مهند. یفری الطلی رسوب 

و کم حظوظ نلتها. من قادر 

ممجد. بصنمة القریب 

کافیه اذ شکرتهاء فی سامر. 

و مشهد. للملک الرقیپ. 

- انتهی. و وفات وی بسال ۳۵۰ «.ق. بود. 
رجوع یه ابوالحسین اهمد و روضات 
ص۵۸ شود. 

احمد. (امْ] ((خ) اين سعد اندرشی صوفی 
ملقب بشهاب‌الّین. او راست: عمدة فی 
مختصر تهذیب الکمال و الاطراف. وفات 


بسال ۷۵۰ ه.ق. 
احمد. [)( اه عشمانی 
دیباجی. شهاب. ۳1 ست: انیس الفرید و 
جلیس الوحید. 


احمد. (1)(خ) ابن سعد عسکری مکنی 
به ایوالعباس نحوی. او راست: شرح تسهیل 
ابن مالک و نیز اختصار تهذیب الکمال 
جمال‌الدین یوسف وفات او را حاجی خلیقه 
۰ ه.ق. ذکر کرده است. و رجوع به 
احمدین سعد اندرشی (؟) شود. 
احمد. [ع) (اخ) ابن سعید. ابوعبیداله 
محمدبن عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (السوشح چ مصر ص۳۰ 
۵ ۲ ۱ ۲۲۲). 
احهد. [امْ) (خ) این سنعیدین حمزم 
الصدفی الاندلسی الستتجیلی؟ مکنی به 
ایرعمر. حمیدی ذکر او آورده گوید او به 
اندلس از جماعتی سماع دارد از جمله 
محمدبن احمد الژراد و غیر حمیدی نیز نام 
او برده‌ند. او از اندلس ارتحال کرد و از 
اسحاق‌بن ابراهیم‌ین النعمان و احمدین 
عیی المصری المعروف به ابن ابی عجینه و 
غیر آن دو حدیث شنید و کتاب کبر تاریخ 
رجال تألیف کرد و در ایين کتاب جمیع 
قوال مردمان را در اهل عدالت و تجریح تا 
آنجا که برای او میسر بود گردکرد. و آن 
کتاب را خلف‌بن احد معروف به ابن 
ابی‌جعفر و احمدین محمد اشییلی معروفنتهه 
ابن الحراز از وی استماع کردند و گویند 
تمام اين کتاب را کسی دیگر جز این‌دو 
بتمامی از وی تشنیده‌اند و وفات وی بسال 
۰ ه.ق. بود. [تا این جانقل حمیدی 
است ]ٍ و بعضی دیگر گفته‌اند که او از اولاد 
جعقر است و به آثار و سنن توجه داشت و 
تاریخ و حدیث جمع آورد و در اندلس از 


۱ -لعله: ربی. ۲ - لعله: نحو. ۳ 
۳ - صحیح: عدد. و فی روضات‌الجنات: لفاجر. 
۴-محیح: مفرداٌ 


5 - 0 ۵۲۰ 


۱۳۴ 


جماعتی روایت کرد که از آننجمله است 
احمدین ثوابة و اسلم‌بن عبدالعزیز و طمقة 
آندو و بسال ۳۱۱ با احمدین عبادةالرعینی۲ 
بمشرق شد و بمکه از ابوجعفر السقیلی و 
ایویکرین المنذر صاحب الاشراق و دیبلی! 
ابوجعفر محمدین ابراهیم و ابی سعیدین 
الاعرابی و غیر آنان و بمصر از ابوعبداله 
محمدین الربیع‌ین سلیمان و بقیروان از 
احمدین نصر و سحمدین محمدین اللباد 
سماع دارد. سپس به اندلس بازگشت و 
پنوشتن تاریخ محدئین پرداخت و بفایت 
اين منظور دست یافت و تا اخر عمر حدیث 
گسفت و در شب پجشنبه ٩‏ روز از 
جمادی‌الاخر مانده بسال ۳۵۰ درگذشت و 
مولد او بروز جمعه پنجم شهر ربیم‌الآخضر 
سئه ۲۸۴ بود. 

احمد. [] ((خ) ابنن سعیدین حسین 
شیحی از مردم شیحه دهی بحلب. محدث 


احمد. 


است. 

علی‌بن ربيعة البصری مکتی به ایوالعباس. 
محمدبن اسحاق الدیم در فهرست ذکر او 
آورده است و گوید: او از اهلي ادب است و 
او راست: کتاب ما قاله العرب و کشر فسی 
شود. 

مشقی مکنی به ابوالهن. او مودب پسر 
المعز بائه و از خواص عبد ال بن‌معتز بوه و 
در بفداد کتب ابن‌الزبیر را روایت کرد و 
اسماعیل صفار و جنز او از وی روایت 
کردند, او مردی صدرق است 11 مرزبانی 
مرگ دی ر در سال ۳۰۶ ه.ق. گفته است. 
ابویکرین محمدین القاسم الاتباری گوید: 
احمدین سعید مرا روایت کرد: انگاه, که 
موّدب اولاد معتز بودم احمدین یحیی‌بن 
جایر بلاذری قومی را واداشت تا از قبیحه. 
مادر معتز, درخواستد, که احسمدین یحیی 
پاسی از روز را نزد ابن‌معتز رود و قبیحه 
بپذیرفت. و یا نزدیک بود که بپذیرد. و من 
ایوالعباس عبدائهبن‌المعتز که در ایین هنگام 
سیزده‌ساله بود بمن: نوشت: 

و آجچت عزب ذهنی هو مشتمل 

اکون ٍن شئت قسا" فی خطابته 

او حارئا؟ رهو یوم الفخر مرتجل 


و آن اشا فکزیده فی فرائضه 

مثل نعمان * ماضاقت به الحیل 

او الخلیل عروضیا اخا فطن 

ار الکسائی نحویا له علل 

تفلی بداهة ذهنی فی مرکبها 

کمثل ماعرفت آبائی الاول 

رای شتارم داتله آعین 

من غمده فقدری ما الميش و الجذل 

عقباک شکر طویل لانفاذ له 

تبقی معالمه ما اطت الابل. 

و نیز اين آنباری, روایت کند که این‌المعتز در 
پاسخ نامه‌ای که احمدین سعید دمشقی بدو 
فرستاده و در آن طلب زیادتی در مشاهره و 
روزی خود کرده‌بود نوشت: قید نعمتی 
عندک بل ما کنت اسدعیها به .و اب 
عتها اسیاب‌الظن استدم صاتحب منی با 
احب منک. و نیز ابن المعتز در پاسخ نامه‌ای 
که دمشقی در آن از نسبت‌ها که بدو 
کرده‌بودند اعتذار جسته بود. نوشت؛ واه 
لاقابل " احانک منی کفر ولاتبم" احسانی 
الیک من فلک می ید لااقیضها عن نفعک و 
اخری لاایسطها الی ظلمک ما بسخطتی 
فانی اصون وَجهُک عن ذل‌الاعتذار. رجوع 
بمعجم الادباء چ مارگلیوث ج ۱ص ۱۳۳ ر 
۴ شود. 

احهد. [ ] (اخ) ابین سعیدین عسلی 
قتاطری. از مردم تناطر, شهری به اندلس. 
احمد. (ا ]((خ) اين سعید اخمیمی مکنی 
به ابویکر. او راست: منتخب. 

احمد. 1 (اخ) این سعید الانسدلسی 
ملقب به امام بهام‌الاین. و او علوم الحدیت 
ابن صلاح را مختصر کرده است. 

احمد. ازلال (اخ) اپن سمید تبعی. سحدت 
است. 

احمد. (ع] (اخ) ابن سعید داودی مکنی 
به ایوجعفر. او راست: شرح صحیح بخاری. 
احهف. []((خ) ابین سعید سرخسی 
مکنی به ابوجمفر دارسی. فقیه و از امه 
حدیث و اثر. وفات بسال ۲۵۳ ه.ق. 
احهد. (] (اغ) ابن سعید مالکی مکنی 
به ابوالحسین. یکی از مشاهیر طبقه عرفا در 


ما سیم هجریه بوده و با شیخ جسنید و 


ابوالحسین نوری صحبت داشته و در ایام 
زندگانی در طرطوس میزیسته و هم در آن 
مائه زندگانیرا بدرود کرده و در طرطوس 
مدفون گردیده. از کلمات اوست که میگفته 
بدا بحال آنکس که آسودگی خود را در آزار 
مردمان جوید و با بندگان خدای حیلت کند 
و با آنکه داند که او اثّه تعالی خیرالما کرین 
است. وقتی از او وصیتی خواستند گفت 
ترک آزار بهر طریق که دانی و بهر قسم که 
باشد. خواجه علیهاارحصعه مضمون این 


احمد. 


بیانست که بنظم آورده: 

مباش در بی آزار و هرچه خواهی کن 

که در طریقت ما غیر از اين گناهی نیست. 
احمد  (.‏ ابن سعید هزوی مکنی به 
ابوالفضل. او راست: اصلاح آکر مانالاوس. 
احمد. ز ع) ((خ) این سقمان. سیمین از 
شاهان ارمنیه از ۱۵۲۱ ۵۲۳ ه.ق. 
احمد. ا] (اخ) اين سلام رطبی. یکی از 
اکابر شافعیه است. 

احهد. [ ] (اخ) ابين سلامه ملقب به 
فخرالایسن قضاعی. عالمی محتشم و 
نیکوسیرت و قاضی مالکیه در دمشق و 
بسال ۷۱۸ ه.ق. وفات یافت. 

احصد. [ا م) ((خ) ابن سلطان صلاح‌الاین 
ملک المحسن. وی استماع حدیت کرد و 
بسیار نوشت و مردی متواضم و متزهد بود 
بر محدئین افضال بسیار میکرد و مایل 
بتشیع بود و بسال ۶۳۴ ه.ق. درگذشت. 
احمد. [ا] (اخ) امن سلم. رجوع به 
ص ۱۱ کتاب محاسن اصفهان سافروخی 
شود. 

اسرائیل بغدادی مکنی به ابوبکر. او راست 
جزئی در رد منکرین عرش. 

احمد. زً ] (اخ) این سلمان الرهاوی. 
ابوالحسن احمد. 

احمد. ] ((خ) ابن سلمان تجاد مکنی به 
ابوبکر. او راست: مسند عمرین الخطاب 
رضی ان عنه. 

احمف. م] ((خ) این سلیمان. فقیه و 
محدث حنبلی. صاحب تصانیف. وفات وی 
بسال ۳۴۸ ه.ق. بود. ۱ 

احمد. ز ] ((خ) ابن سلیمان. رجوع به 
کمال باشازاده شود. 

احمد. (م) (اخ) این سلیمان. خوندمیر در 
حییب السیر (ج۱ ص‌۲۷۸) ارد: در.سته 
۴ ه.ق. حاکم سمرقند احمدین سلیمان 
تسبت بسلطان در مقام خصومت درامده 


۹ 


رایت فیروزی شعار سنجری از اپ امویه 
عبور نموده سای وصول بر حدود سمرقند 


٩‏ -الرعتی» ویکتاب ضبی ص ۴۵۰ رجوع 
شود. 

۲ - ن ل: دنیلی. 

۳ - فس‌بن ساعده ایادی است. 

۴ - حارث‌ین حازة پدکری است. صاحب 
تصید: معلقه با مطلع «آذنتا ببینها اسماء...ه 

۵ - زیدین ثابت انصاری است. 

۶ - اپرحیفه نعمان‌ین ثابت (۸۰- ۱۵۰ ه.ق.): 
فقیه صاحب رأی. 
۷- ظ: لااقابل. 
٩‏ -از نامه دانشوران ج۳. 


۸ -ظ: لاانبع. 


احمد. 


انذاخته احمد در شهر متحصن شد بعد از 
امتداد ایام محاصره و وقوع قحط و غلاه 
امان طلبیده از شهر بیرون آمد و سلطان 
یکی از غلامان خاصه را مسصحوب خود 
گردانیده رایت مراجعت برافراخت و پی از 
که از اعد و کرده باز گر ان را 
بسمرقند فرستاد. 
احمد. ( ] (اخ) ابن سلیمان‌ین ابی‌الربیع 
محدث. او از سحنون روایت کرده است. 
احهد. [م) (اخ) ابن سلیمان‌بن حسن‌بن 
جهم‌پن بکیرین اعين سنن الشیبانی مکنی 
به ابوغالب. نقاوة خاندان ال اعين و از کبار 
محد تین آن جماعت بشمار رود و بدین 
کیت مابین علماء و سحدئین امامیه 
معروفست و از آل اعين همواره در عصر هر 
یک از ائمةٌ اتاعشر محدئین بسیار بوده که 
جامع و ضابط اخبار ائمه و محرم اسرار 
ايشان بوده‌اند من‌جمله جدّ ابوغالب 
ابوطاهر محصدین سلیمان است که فیض 
زمان جناب ابومحمد عسکری سلاماله علیه 
را درک نموده و مابین او و جناب ایومحمد 
علیه‌السلام مسائل و جواباتی است چنانکه 
شرح حال وی و ساير محدئین از آن طایقه 
را در محل خود خواهيم نگاشت م‌الجمله 
ابوجعفر طوسی در فهرست گوید ابوغالب 
الزراری و هم‌البکیریون و بذلک کان یعرف 
الی آن خرج توقیع من ابی‌محمد علیه‌اللام 
فیه ذکر ابی‌طاهرالزراری فاماالزراری 
رعاءانه فذکروا انفسهم بذلک و کان شیخ 
اصحابنا فی عصره واستادهم و فقیههم و 
صنف کتبا منها کتاب‌الاریخ ولم یتمه و 
قدخرج منه نحو الف ورقة. کتاب ادعية 
السفر. یعنی ابوغالب زراری و قبیلة او به 
بکیر منسوب و بدین نسبت معروف بودند تا 
آنکه توقیعی از جناب ایومحمد السکری 
سلام‌الهعلیه بیرون آمد و در آن توقیع 
ابوطاهر زراری را ذکر فرموده و او را بر 
زرارءین اعین نسبت داده سود یس از آن 
توقیم در انتساب, خود را بزراره متصب 
میاختند و ابوغالب شیخ اصحاب امامیه و 
استاد و نقیه آنطایفه بود و او را مصنفات 
بىیار است. از انجمله است کتاب تاريخ و 
آنرا به اتمام پرسانیده و تنها هزار ورق ز آن 
بیرون امده و کتاب ادعیه سفر تا انجا که 
گوید خیرداد مرا بکتب و روایات ابوغالب, 
اب وعبداله محمدین محمدین النعمان و 
ابر عبدائّه حسین‌بن عبدائّه و اسمدبن عبدون 
و غیرهم و ابسوطاهر که در تسوقیع بزراره 
منسوب شده محمدین سلیمان جِدّ ابوغالب 
است چنانکه اين مطلب از ملاحظه ترجمت 
محملدین سلیمان و ترجمة محمدین عبیداله 
مکشوف گردد چون سبط ایوغالب محمدین 


عبیدالّین ابی‌غالب نیز مکی به ابوطاهر 
است محدت نیسابوری وبعضی در فهم لفظ 
توقیع توهم و خطا نموده‌اند و چنین 
دانسته‌اند که ابوطاهر مذکور در توقیع سبط 
ایوغالب است نه جدش محمدین سلیمان 
لاجرم عبارت توقیم را که فرماید فاما 
الزراری رعاءاله در ترجمت ابرطاهر 
محمدین عبیداله‌بن ابی غالب ایراد نموده‌اند. 
نسجاشی در رجال خود آورده ابوغالب 
الزراری و قد جمع اخبار بتی‌سسن و کان 
ایوغالب شیخ المصابه فی زمنه و وجههم له 
کتب مها کتاب التاریخ و لم بتمه. کتاب 
دعاء السفر. کتاب الافضال, کتاب منامک 
الحج کبیر. کتاب مناسک الحج صفیر. کتاب 
الرسالة الی اين ابنه آبی طاهر فی ذکر ال 
اعین. حدثنا شیخنا ابوعبداثّه عنه بکتبه و 
مات ابوغالب رحمه ال سنهة ثمان‌وستین‌و 
تلمائه (۳۶۸) انقرض ولدهء الا من این ابند و 
کان مولده سنة خمس‌ولمانین‌وماتین (۲۸۵ 
ه.ق.)؛ یمنی اپوغالب منسوب به زرارقبی 
اعسین است ور او اخبار بنی‌سنن را در 
مجموعه‌ای فراهم نموده در عصر خویش 
شیخ و مقتدای فرقة امامیه بود واو را 
مصنفات عدیده است منجمله رساله‌ایست 
در ذکر آل اعين که برای سبط خود ابوطاهر 
محمدین عبیدال‌ین احمد زراری نوشته. 
شیخ ما ابرعبداه از ابرغالب مصنفات وی 
بما روایت نموده و ابوغالب در سال 
سیصد وشصت‌وهشت وفات یافت رلادتش 
سال دویست‌وهشتادوپنج اتفاق افتاده بود و 
او را عقب, جز از سبطش ابیطاهر, باقی 
تاه مد اتیتاوری ین از دکنه 
سلسله نسب وی گوید و هم الیکیریون 
نسبوا الی عمهم زراره لتوقیعات وردت فیهم 
بهذاالوصف من ابی‌محمد علیه‌السلام فی 
ابی طاهر الزراری جد احمد المعنون و من 
ابی‌الحسن البالث علیه‌السلام فی‌سلیمان‌بن 
الهستن - انتهی: یخن طایقة ابنوغالب 
بیکیریون اشتهار داشتند پس بعم ایشان 
زرارةبن اعين منسوب شدند بعلت توقیعاتی 
که در پاپ ایشان بدین نسب بیرون آمد و 
آن توقیعات بعضی از جناب ابی‌محمد 
العسکری بود در حق ابی‌طاهر زراری جد 
ابوغالب و برخی از جناب ابوالحسن ثالث 
علی‌ین محمد بود دربارة سلیمان‌ین حسن 
تقد آفان ان فال مفرت سل ون 
مقدمات کتاپ بحارالانوار در حسق وی 
فرموده کان من افاضل القاءة و المحدئین ر 
کان استاذ الافاضل الاعلام کالشیخ و اببن 
الفضائری. و احمدین عبدون خود در وجه 
انتساب بزراره در رساله‌ای به ابوطاهر ذکر 
نموده پا بمضی از عباثر علماء رجال مخالف 


۱۲۰۵  .دمحا‎ 


است چه در رسالهٌ مذکوره گوید: انه کانت 
ام الحسن‌بن الجهم ابئة عبیدین زرارة و من 
هذه الجهة تسبا الی زراره و نحن من ولد 
یکیر و کناتعرف قبل ذلک بولدالجهم؛ یعنی 
مادر حسن‌ین چهم دختر عبیدین زراره بود 
بدین سبب ما تست داده شدیم بزراره و 
حال آنکه ما از اولاد بکیر معدود میباشیم و 
سابق بر اين بولا جهم معروف بودیم. تا 
آنجا که گوید: و اول من نسب منا الی زرارة 
جدنا سلیمان نسبه اليه ابوالحسن علی‌بن 
محمد صاحب الع‌کر تورية عنه و سترا له 
تم اتسع ذلک و سمینا به و کان یکاتبه نی 
امور له بالکوفة و بغداد. الخ؛ یعنی نخستبن 
کس که از ما به زراره منسوب گشت جد ما 
سلیمان بود او را مولای ما ایوالحسن 
علی‌ین محمد صاحب عسکر بعلت تورية و 
ستر حال وی بدین نسبت منسوب داشت 
پس مردمان در آن وسمت داده هر یک از 
اولاد بکیر را بزراره متسوب داشتند و ما 
بزراره منسوب شدیم و جتاب ابوالهن 
علیالسلام در یاب امورات خویشی در کوقه 
و بغداد بجد ما سلیمان مکاتیب میقرمود الی 
آخر. شیخ یوسف صاحب اولژه پس از نقل 
این عبارات از رساله گوید اين کلام چنانکه 
مشاهدت کستی بظاهرش مخالف است با 
آنچه علامه در رجال خویش و شیخ طوسی 
در فهرست در وجه تسميه بزراره ذکر 
نموده‌اند چه ايشان ذکر نموده‌اند که میدا 
تسمیه بزراری» از جناپ ابومحمد عسکری 
علیه‌السلام بوده دربار؛ جد ابی‌غالب 
ابوطاهر و آنچه از اين کلام مکشوف شود 
آنست که انتساب بزراره از جناب ایوالحسن 
هادی بوده در حق جد ابوغالب سلیمان 
چنانکه دانستی و ظاهر آنت که علامه و 
شیخ بر رساله واقف نشده‌اند و گرنه در وجه 
اعصاب بزرازه کلامی مطایق با آنجة در این 
پاپ در رساله نوشته ذ کرمینمودند و.جسون 
در رساله. مذکوره خود بیان شرح احوال و 
مولد خود و برخی از فقرات که بیان آن در 
ترجمت وی لازم است شرح نموده لاجتزم 
در این مقام بذکر بعضی از فقرات آن رساله 
پردازیم. در رساله پس از بیان شرح اسرال 
اباء و اجداد خویش از ال اعین گوید: و 
مات ابومحمدین مسحمدین سلیمان ستة 
نیف‌وعشرون سنه سنی اذ ذلک خمس سنین 
و اشهر و کان مولدی لبلة الاتتین لثلت بقین 
من ربیم‌الاخر سنة خمس‌وئمانین‌وماین 
(۲۸۵ ه.ق.) و مسات جدّی محمد ای 
سلیمان رضی‌ائّعنه فی غبرة السحرم سنة 
تشمائة (۳۰۰۱) فرویت عنه بعض حدیته و 
سمعت عن عبدائین جعفر الحمیری و کان 
دخل الکوفه فی سنة سبع و تسمین و: مأتین 


۶۸۶ احمد. 


(۲۹۷) و وجدت هذا التاریخ بخط عبداله‌ین 
جعقر فی کتاب الصوم للحسن‌بن سمد و 
لم‌اکن حفظت الوقت للحدائة و وستی اذ 
ذاک ائناعشر سنة و شهور و خمعت انا بعد 
ذلک من عم ابی‌علی‌ین سلیمان و من خال 
ابی‌محمدین جعفر الزراری من احمدین 
ادریس القمی و احمدین محمدین العاصمی 
و جعفرین محمدین مالک الفزاری البزاز و 
سمعت من ایی‌جعفر محمدین الحسن‌بن 
علی‌بن مسهزیار الاأهسوازی و یرهم 
رحمهم له تعالی و سمعت من حمیدبن زیاد و 
ابی‌عبدال‌ین تایت و احمدین محمدین ریاح 
و هولاء من رجال الواقة الا انهم کانوا نقهاء 
تقاتا فی حدینهم و سمعت بعد ذلک من 
جماعة غیر من سمیت فعندی بعض ما 
سمعته متهم ذهب بعض فیما ذهب من کتبی 
تم امتحنت محنا شقلتنی و اخرجت اکشر 
کتب نی سمعتها عن بدی بالسرقة و الضیاع 
و رزقت ایاک و ستی تمان و عشرون سنة و 
فی سنه ولادتک استحنت محة اخضرجت 
اکتر ملکی عن یدی و اخرجتنی الی السفر و 
الاغتراب و شفلتنی عمن حفظ ما کشت 
جمعت فبل ذاک و با املح انوک اسماع 
الح‌دیث و سسلوک طريقة اجداده 
رحمه له تعالی جذبته الی ذلک قلم ینجذب 
ر شغلتا طلب المعاش و البعد عن مشاهدة 
العلماء عن العلم و علت ستی فایست من 
لولد و بلغ ابوک سبعاً و شلئین سنة و لم 
یرزق ولدا و رزقنی جل‌وعرّ الحج و مجاورة 
الحرمین سنة فجعلت کدی و اکتر دعائی فی 
السواضع التی یرجی فیها قبول لعاء و ان 
یرزق ‏ اباک ولاً ذ کرا نجعله خلفاً ال 
اعین ثم قدست المراق فروّجت اباک مس 
امک فتفشْل‌اله جل‌وعرّ آن رزقناک فسی 
اسرع وفت. و من بان جملک سوی الخلقة 
مقبول‌الصورة صحیحالعقل الی ان کتبت 
الیک: الکتاب و کان مرلدک فی تصر عیسی 
بیفداد یوم الأحد اتلت خلون من شوال سنة 
افنن و ین و اند (۳۵۷) و قد. غفت 
آن‌رییبق اجلی ادرا کیک وتمکنک من سماع 
الحدیث و تمکنی من حدیتک ماسععته بن 
الجلزیت و لن افرط فی شیء من ذلک کما 
فرط جدّی و خال ابی رحمهمالنتعالی اذ لم 
یجذبانی الی سماع حدیث مهمامم ماشاهداه 
من رغبتی فی ذلک. یعتی پدرم محمدین 
محمدبن سلیمان وفات یاقت و او را سنین 
عمر بت سال و اندی بود و آن هنگام از 
سن من پنج سال و چند ماه گذشته بود و 
ولادتم شب دوشنبه پيست‌وهفتم ربیع‌الاخر 
سال دویست وهشتادوپنج اتفاق افتاده ر 
جدّم محمدین سلیمان در.غرة شهر محر از 
سال سیصل رهجری رحلت نمود پس من 


بعضی از روایات وی از او روایت کنم و نیز 
در محضر عبدلل‌ین جعفر حمیری استماع 
دویست‌ونودوهفت داخل کوفه گردید و 
تاریخ دخول عبدائه را بکوفه در کتاب صوم 
حمیری یافتم و خود بعلت حدائت سنم در 
آن وقت آن تاریخ ضبط و حفظ ننموده بودم 
و انگاه سم دوازده سال و جند ماه بود و 
بعد از ان ازعم پدرم علی‌ین سلیمان و از 
خال پدرم محمدبن جعفر زراری و احمدین 
ادریس قمی و احمدین محمدین عاصمی و 
جعفرین محمدین مالک فزاری یزاز استملاء 
حدیث کردم و نیز از ایوجعفر مسحمدین 
حسن‌ین علی‌بن مهزیار اهوازی و حمیدین 
زیاد و ابی عبدالبن ثابت و احمدبن 
محمدین رباع اخذ حدیت نمودم و این 
جماعت اگر چه در عداد فرقة واقفیّه 
معدودند ولی در سلک فقهاء و سوثقین در 
روایت مسنظوم بس‌اشند پس بعد از آن از 
گروهی غیر از این جماعت که نام بردم 
استماع حدیث کسردم و از مرویّات این 
جماعت یعضی نزد من باقی است و برخضی 
از آن با پاره‌ای از کتبم تباه و تلف گردید 
مشغول ساخت و در آن حادئه بعلت سرقت 
و ضیاع. بسیاری از کتبم که مشتمل بر 
مسموعات ر محفوظات من بود تلف گردید 
و خدای‌تعالی والد تو را بمن موهبت فرمود 
برحالیکه از سنین عمرم نیست‌وهشت سال 
گذشته بود و در سال ولادت وی ببلیتی 
مبتلا شدم که آن بسیاری از ملک مرا از 
دستم بیرون نمود و مرا بمسافرت و اغتراب 
آن فراهم نموده بودم مشفول نمود و چسون 
پدرت برای سماع و سلوک طريقة اجدادت 
صالح گشت او را به اخذ واستماغ حدیث 
جذب نمودم. ازسلوک آن طریق اعراض 
نسود و سرا طسلب مسعاش و دوری از 
مشاهدت علماء از اخذ علوم شاغل و مانع 
گشت و سم زیاد شد پس از اولا ده بو 
شدم پدر ترا سنین عسمر بسی‌وهفت سال 
رسسید و او را ولای مسرزوق نگشت و 
خداوند عزوجل سالی مرا زیارت پیت‌اله و 
مجاورت حرمین شرفین روزی فرمود پس 
من در موارد و مسظانْ استجابت دعا از 
خداوند کریم خواستار آن شدم که پدرت را 
رلدای ذکور عنایت فر‌ماید و او را خلف 
آل‌اعین گرداند پس از معاودت از حج وارد 
عراق شدم مادر تو را بوالات تزویج نمودم 


پس خدای‌تعالی بر ما تفضل فرموده بزودی. 


[ تو را بما موهبت فرمود و بر ما مشت گذارد 


احمد. 


باینکه تو را مستوی‌الخلقةه مقبول‌الصورة 
خاق‌نمود و تو را صاحب عقل صحیح 
گردانید تا اينکه این کتاب بتو مکتوب نمود 
و تو را ولادت روز يکشنبة چهارم شوال از 
سال سیصدوپنجاه‌ردو در قصر عیسی بغداد 
اتفاق افتاد و من از آن خانف بودم که قیل از 
ادراک و قدرتت بر استماع حدیث و قبل از 
تمکن من از استماع حدیث برتو مرا اجل 
فرا رسد و من بهیچ وجه مضایقت و تفریطی 
در حق تو ننمودم چنانکه جدّم و خال پدرم 
دربار؛ من مضایقت کردند زیرا با انکه 
میمودند با اینحال مرا به اخذ حدیت جذب 
صفری باوکلاء و سفرای امام دوازدهم 
اختصاص داشته و چون او را حاجتی دست 
دادی بواسطهٌ وکیل ناحیه مطلب خود پامام 
عصر عجل‌الهفرجه رسانیده جواب آن بوی 
میر سید جنانکه علامة مسجلسی در مجلد 
سیزدهم کتاب بحارالٌنوار که مخصوص به 
آن جناب گوید: در کتاب الفيبة که از 
مولفات شیخ ابوجعفی طوسی است از 
جماعتی ایشان از ابوعبدالّه احمدین عیاش 
او از ابوغالب زراری روایت کرده که گفت 
از کوفه وارد بفداد ندم بر حالی که جسوان 
بودم و قدمهای خود را در راه رفتن مانند 
راندن شتر میراندم و مردی از برادران دینی 
با من مصاحب بود و نام او از خاطر 
در حدیت ذکر نموده‌اند و از او بافظ سرد 
تعییر تموده‌اند در آنوقت شیخ ابوالقاسم‌بن 
روح پنهان شده ابسوجعفر محمدین علی 
مشهور یشلمفانی رْ در جای خود نصب 
نموده بود و تممفانی انوقت در مذهب 
شیعه استقامت داشت هنوز کفر و الحادی که 
از او ظاهر گردید ظاهر نشده بود مردم نزد 
اوآمده وی را ملاقات مینمودند زیبرا که 
شلمفانی شیخ ایوالقاسم‌بن روح را صدیق و 
مصاحب بود در حاجنها و کارهای مردمان 
میان شیخ ابوالقاسم و ایشان واسطه بود در 
انحال رفیق من گفت رغبت بملاقات 
ایو جعفر داری تا آنکه باار عهد و پیمان 
استوار کنی از آنکه در اين ایام برای طایقه 
شیعه او متصوب است و مرا نیز بوی 
حاجتی است که دربارة من از ناحیة مقدسه 
دعائی استدعا نماید گفتم آری رغبت دارم 
آنگاه موجه سرای او شده بمجلستن در 
آمدیم جماعتی را از اصحاب ما اسامیه در 
ابرجعفر برفیق من متوجه گردیده از او 
پرسید این جوان که با تو است کیست گفت 


احمد. 


مردی است از آل زرارةبن اعين آنگاه روی 
يا من داشت و گفت از کدام زراره گفتم ای 
سید من. از اولاد بکرین اعین که برادر 
زراره است گفت ایشان از خاندان بزرگند و 
در این امر بلندپایه‌اند پس رفیق من با وی 
گفت ای سید من در خصوص دعا مکتوبی 
از تسو خواهش دارم ببنویسی گفت آری 
مینویسم وقتی که ایين را شنیدم بخاطرم 
رسید که من هم حاجتی خواهش نمایم و 
در دلم چیزی مخفی بود که با احدی اظهار 
ننموده بودم و آن این بود که مادر ابوالعباس 
پسر) با سن بسیار مخالفت و بدرفتاری 
داشت و با وجود سوء‌کردار و بدرفتاریش 
محبت وی در دلم بیار بود با خود گفتم از 
ابوجعفر در خصوص این سطلب خواهش 
دعا میکنم بطرزی که تقصیل آثرا مجمل 
گذارده همینقدر گویم در خصوص امریکه 
بمن ضرور شده التماس دعا دارم پس گفتم 
خدای تعالی بقای سید ما را طولانی گرداند 
من ازتو حاجتن را مسئلت میکنم گفت 
آنحاجت چیست گفتم دعای فرجست برای 
من در ختصوص امریکه برای من مهم 
گردیده ابوجعفر در حال کاغذی طلبید و 
حاجت مرا در آن نوشت که زراری در 
خصوص امریکه بر او مهم گردیده التماس 
دعا دارد یعد از ان رقعه را پیچیده و ما هم 
برخاستیم و بمنزل خویش معاودت نمودیم 
چون چند روز از آن ماجری بگذشت رفیقم 
گقت میخواهی که نزد ابوجعفر برویم و 
مطالب خود را که به او گفتيم سوال نمائیم 
که جواب آنها چگونه درامده آنگاه با او 
روانه شده بمجلس وی داخل شدیم همینکه 
در نزد او نشستیم رقعه را دراورده دیدم که 
مطالب بسیاری در آن نوشته شده در انحال 
برفیق من متوجه شده جواب مسلله او را به 
او خواند بعد از او متوجه من گردید از آن 
رقعه بخواند در خصوص سئوال زراری 
خداوند عالم حال شوهر و زن را اصلاح 
نمود وابوغالب گوید که اين ماجری بر من 
بزرگ آمد از آنجا برخاستيم و برگشتیم 
رفیقم بمن گفت که جواب این آمر بتو رسید 
گفتم. از جواب مستلة خویش زیاده 
درشگفتم گفت از چه درشگفتی. گفتم بجهت 
اینکه این امسر سزی بود که سوای 
خدای‌تعالی و من کسی بدان عالم و واقف 
بود و او اژ آن مرا خبرداد گفت آیا در امر 
ناحیة مقدسه شک مینمائی حال از آن سر 
مرا خبرده تا آنرابدانم مکنون ضمیر خویش 
بر وی مکشوف داشتم از آن در عجب شد 
قضای الهی چنان اتضاء نمود که یکوفه 
برگشتيم و بسرای خود داخسل گردیدیم و 


پشتر از آن مادر ابوالسباس مرا ناخوش 


میدائت و همواره از من کناره مینمود و در 
سرای خود بسر میبرد و چون از آمدن من 
بساخیر شة بمثول من دراصد و از من 
عذرخواست و مرا دلجوئی نمود و طریق 
موافقت مسلوک داشت و مخالفت را ترک 
نمود تا اینکه مرگ میان ما جدائی انداخت. 
مجلسی پس از نفل اين حدیث گوید: این 
خکانت وا عنماغفی آز ان قالت: این 
محمدین محمدبن سلیمان زراری بمن خبر 
دادند و در پفداد ابوالفرج محمدبن مظفر در 
متزل ابی‌غالب که در بازارچة ایی‌غالب بود 
روز یکشنبه پسنجم ذیسقعده در ستال 
سیصد وینجاه‌رشش از ف‌جرت از خود 
ابوغالب اینحدیت را شنیده و نوشته است 
تلمیذ ابوغالب خضاثری گوید ان وقات 
الشیخ... الخ. گفت کنیز ام ولد خود را تزویج 
نمودم و آن اول زنی بود که تزویج نمودم 
صبیّه‌ای بود که اکنون مرا ام ولد است و من 
در آنزمان جوان بودم سنم از بیست سال 
کمتر بود در منزل پدرش با او زفاف تمودم 
چند سال در منزل پدرش ماند و من سمی و 
تلاش مینمودم که او را بمنزل خود نقل دهم 
خویشان و اقارب انزن از آن ابا و استناع 
میکردند و در انمدت ازمن حملی گرفت و 
دختری آورد مدتی زندگی کرد بعد از آن 
وفات ییافت سن نه در ولادتش حضور 
داشتم و نه در وفاتش و به جهت کدورت و 
نقاریکه مابین من و ایشان بود اندختر را از 
زمان ولادت تا هنگام وفات وی اصلا 
ریت ننمودم بعد از آن با ایشان صلح 
نمودم باین شرط که او را بمنزل من روانه 
نمایند پس بمتزل ایشان رفتم تا آنکه او را 
بسبرای خسویش آورم مرا از آوردنس 
ممانعت کردند و چنین اتفاق افتاد که آن زن 
در آنوقت حامله گردید از ایشان خضواهش 
کردم که ار را بتابر صلحی که کرده بودیم 
بمنزل من بفرستند قبول ننمودند از اینجهت 
دوباره فنه و عداوت در میان ما پدیدگشت 
بعد از آن در وقتیکه من غائب بودم از من 
دختری اورده بود تا مدت دو صال با 
یکدیگر به آزردگی و عداوت بسر بردیم 
پس وقتی داخل بفداد شدم و آنوقت رئیس 
هه و شتماه ان انز محتتین اند 
دجوجی بود و او نمبت بمن بمنرلةٌ پدر یا 
عمو بود در بفداد بمنزل وی فرودآمدم و از 
فتنه‌هائی که ما بين من و زنم و خویشانش 
اتفاق افتاده بود به او شکایت نمودم گفت در 
اين باب رقعه‌ای بنویس و در آن اتتماس 
دعا کن پس رقعه‌ای نوشتم و دز آن احوال 
خود را و خصومت ایشان را با من و اببای 
آنها را از فرستادن آنزن بمنزل خضود ذکر 
نمودم و آن رقعه را با ابوجعفر بنزد محمدبن 


۱۳۷ 


علی بردیم و او در مکاتیب و مطالب شیعه 
مابین شیعه و حسین‌بن روح وکیل نساحیه 
واسطه بود آنرا به او تسلیم نمودیم و 
خواهش کردیم که آنرا برساند و جواب آن 
چند روزی بتأخیر افتاد روزی با او ملاقات 
نمودم گفتم تأخیر جواب مرا بدحال نموده 
است گفت دلگیر مباش زیرا که تأخیر 
جواب نزد من دوست‌تر است زیرا که در ان 
نفع تو است پس از آن روی بسرای خنود 
مراجمت نمودم تا مدتی از این گذشت و من 
آن را تشمردم که چند روز است ابتقدر 
دانستم که زمان قلیلی بود آبوجعفر روزی 
مرا نزد خود طلبید دیدم رقعه برآورد و گفت 
این جواب رقعة تو است اگر خواهی نسخه 
از آن بردار اصل آنرا یمن برگردان پس آنرا 
خواندم در آن نوشته بود خداوند عالم حال 


احمد. 


زن و شوهر را اصلاح نمود مخالفت را از 
میان ایشان برداشت نسخه‌ای از روي آن 
برداشته اصل رقعه را به ابوجعفر رد نموده و 
داخل کوفه شدم خداوند عالم نفس انزن را 
برای من مطیع گردانید پس سالهای بسیاری 
آنزن در نزد من بود. و از من چند پسر آورد 
نسیت بوی زیاد بدیها کردم با ار پاره‌ای 
بدرفتاریها نمودم که زنان را بدان حسرکات 
تحمل و صبر نمودن معکن نیست با وجود 
اینحال میان من و او و خویشان وی هرگز 
مخالفت و عداوت واقع نگردید تا آنکه 
روزگار ما ۳ از هم جدا نمود. بالجمله 
چنانکه سابقا از نقل عباثر ارباب تراجسم و 
کلمات علماء رجال مکشوف گشت وفات 
ای وغالب بدون اختلاف در سال 
سیصد وشصت رهشت اتفاق افاده صاحب 
روضات گوید تمذ ابوخالب شخ ابوعلق 
غضائری بر رسال ابوغالب ذیلی اورده و 
در آن ذکر نموده ان وناة الشیخ الصالح 
احمدین محمد الزراری رضی ال عنه نی 
جمادی‌الاولی سنة ۶(۸] ۳ ثمانو [ستین] 
وثلثمائة وتولیت جهازه و حمله الی مقابر 
قریش ثم الی الکوفه و قبره بالفزی یعنی 
شیخ صالح احمدین محمد زراری در تاه 
جمادی الاولی از سل 
سیصد وشصت‌وهشت هجری وفات یحافت 
من ود متولن ینوی هم و نستقن 
را بمقابر قریش حمل دادم پس از زمانی او 
را بکوفه نقل داده در ارض غرّی بسخاک 
سپردم. (نامٌ دانشوران 13 ص ۲۲ع). 

اجمد. (] (اج) ابن سلیمان‌بن داودین 
مسحمدین ابی‌العباس الطوسی. و اسیم 
ابوالعباس, فضل‌ین سلیمان‌بن المهاچرین 
سنان‌ین حکيم است. و کنیت احمد 
ابوعبدائّه است. و او مردی از اهل فضل بود 
و چنانکه خطیب گوید وفات وی در 


۱۳۸ 


هشتادوسه سالگی بصفر سنهٌ ۳۲۲ ه.ق, 
بوده است. ابن شاذان گوید که طوسی خود 
می‌گفت که سولا وی ۲۴۰ است. از ار 
اب حفص‌بن شاهین و ابوالشرج اصفهانی 
صاحب اغانی و ابوعبیدائّه المرزبانی روایت 


کنند و او در روایات صدوق است. محمد 
بن طاهر المباشر ابوعبدالّه معروف به قنينة 
گوید در مه از خسضرین داود شنیدم که 
سلیبان‌ین. داود طوسی ببریدی یمکه امد. 
زبیر بتازگی از کتاب السب خویش فارغ 
شده بود و طوسی هدایای بسیار زبیر را 
فرستاد و او کتاب‌الشب خویش را بطوسی 
هدیه کرد و سلیمان گفت خواهم که ایین 
کتاب بر من قرانت کنی و او کتاب را قرائت 
کرد و سلیمان و پسرش داود هر دو تمام 
کتاب اسب زا از او بشنيدند. و ابوبکرین 
ادن و یوبن خاهیز ی اوعد ا2 
المرزبانی و مخلص از احمدین سلیمان 
روایت کنند. 
احمد. (ا ۱ ((ج) ابن سلیمان‌بن زبّان. 
راری است. 
احمد. (] ((خ) ان سلیمان‌ین کمال‌پاشا 
ملقب به شمی‌الاین و معروف به مفتی ابن 
کمال‌باشا. او راست: حاشیه‌ای بر شرح 
مواقف و حاشیه‌ای بر شرم مطالع. 
حاشیه‌ای بر حاشیة میرسیّه شریف بر 
کشاف زمخشری. و متتأّت ترکی. و تضیر 
المفتاح (ناقص]ٍ و شرح تفسیرالسفتام. و 
حاشیه‌ای بر شرح سفتاح سید شبریف. و 
شرح مفتاح. و شرحی بر خمریّه ابن‌فارض. 
و طبقات المجتهدین در مذهب حنفی. و یز 
بر اوائل هدایه تحقیقاتی نوشته بر کتاب 
طهارة» زکاة, صوم. حج و بر قصمتی از 
کتاب نکاح وبیوع. و همچنین الشجوم 
الزاهرة مورخ طاهری را بترکی ترجمه کرده 
است و نیز شرحی بر حدیث الاربعین و 
محمیطالانة که در آن لشات را بفارسی 
ترجعه و بترتیب جوهری پیش رفته‌است و 
نیز شرحی بر فرانض السراجیه و پاره‌ای 
حوناشی بر دررالاحکام محمدین فرامرز 
دارد. وفات وی را کشف النظون گاهی ٩۰۴‏ 
و گاه ٩۴۰‏ ه.ق. اورده است. و رجوع به 
کمال پاشازاده شود. 
احمد. ( ] (اخ) اين سلیمان‌ین وهب‌بن 
سمیدالکاتب مکنی به ابولفضل. ابن الشدیم 
گوید: او را پنجاه ورقه شعراست. رجوع به 
ابوالفضل احمدین سلیمان و الموشح چ مصر 
صص ٩۶و‏ ۳۵۲ شود. 
احهد. (] ((خ) ابن سلیمان زبیری 
بصری شافعی مکنی به ابوعبداله. او راست: 
تنبه فی الفروع و سترالعورة و کتاب الامارة 
و مسکت (کتابی غریب و لفزمانند است). 


وفات وی بسال ۲۱۷ ه.ق. بود. و مولف 
کشف‌الظ نون ذیسل کتاب الاستخارة 
وال ساره سای مت لو را فده 
سلیمان تبریزی شافعی مکنی به ابوعبداثه و 
هم مستوفی در صال ۷ ارد و دیل 
ریاض‌المتملم نامی از اجمدین سلیمان 
زیدی نصری متوفی سنه (بی ذکر تاریخ) 
می‌برد و شاید اين سه یکن باشند. 
احمد. (] (اخ) اين سلیمان طبری. او 
راست: قصول اين عمران در فروع حتفیه. 
احمد. ( م) (اخ) ابن سلیمان ملقب به 
سيف‌الدولة المقتدر. دومین از امرای هودی 
در سرقسطه از ۲۳۸ تا ۴۷۴ ه.ق. 
احمد. (ً ْ] ((خ) اين سلیمان ملقب به 
ی لت رای زاست» زنساله اف 
اسلوب‌الحکيم. 
احمد. [امْ) ((خ) اب سلیمان السعبدی! 
مکنی به ابوالحسین. محمدبن اسحاق الندیم 
ذکر او آورده است و گوید: او از علی‌بن 
ابت و او از ابوعبید و هم از برادرزادة او 
اپوالوزی ولو از آفزانی روانت کند و الز ار 
ابوبکر محمدبن حسین‌بن مقسم زوایته آرد: 
وی را خطی نیکو بود و یکی از مشاهیر 
علماء و ثقات است. و بخط ابن ابی‌نواس 
خواندم که: ابوعمرین حیویه گفت که 
ابوعمران مرا حکایت کرد که سعیدی بشب 
چهارشتبه هشت روز از صفر سال ۲٩۲‏ 
هرق. مانده درگذشت و بروز چهارشبه 
جد او را بخاک سپردند. رجوع به فهرست 
ابسن السدیم و مسعجم الادباء یاقوت 
ج مارگلیوث ج۱ ص۱۳۴ شود. 
احمد. [) ((خ) ابن سلیمان نجاد بفدادی 
حنبلی مکنی به ابوبکر. او راست: فواند 
النجاد. رفات او بسال ۳۴۳ ه.ق. بود. 
احمد. () (اخ) اين سلیم الرازی. رجوع 
به ابوغالب احمدین سلیم... شود. 
احمد. [ ْ] (اخ) این سستان العسطان 
الواسطی صاحب سند متوفی بسال ۲۵۹ 
ه.ق. (حبط ج۱ص ۲۹۶). 
اجهد. ‏ ] ((خ) ابین سنان قرمانی 
دمشقی. از امیرزادگان شام. او راست: تاریخ 
اخبار الدول و آنار الاول ٩۳٩(‏ - ۱۰۱۹ 
ه.ق.), 
احمد. [] (() این مستبل رمال. او 
راست: کتاب فتح مصر للسلطان سلیم. 
احمد. [] (اخ) ابن سواف. رجوع به 
احمدین محمد بصری... شود. 

احمد. امْ] (اخ) ابن سهل مکنی به 
ایویزید بلخی و او جز احمدین سهل‌بن 
هاشم مسذکور در ذییل است. وی اصل 
سیتانی بود و از رجال و ارکان دربار 
احمدین سهل. مرزبان مرو بود و در ستة 


احمل. 


۰ د.ق. وفات یافت. اهمدین سهل 
مسروزی در زمان عمروین لیث صفاری 
طفیان کرد و مدتی بواسط عصیان خویش 
در سیستان محبوس شد. در زمان احمدین 
اسماعیل سامانی نیز مأمور فتح سیستان 
گردید و ممکن است هم او آزادسرو را از 
سیستان بمرو آورده‌باشد. رجوع به هزارة 
فردوصی مقالة تقی‌زاده ص ۵۶۰ شود. 
آحمد. (اع] ((خ) اين سهلین هاشمین ولید 
بن جبلة [یا حمله این کامکاربن یزدجردین 
شهریار. او از سرداران بزرگ سامانیان است 
و از سنهٌ ۲۶۹ تا سنة ۲۰۷ ه.ق. اسم او و 
برادرهای او بسمت سرداری و مرزیانی مرو 
در تواریخ دیده میشود و در سنهٌ ۳-۹ در 
بخارا در حبس وفات یافت و قطعاً مقتصود 
فردوسی در این بیتها: 

یکی پیر بد ناش ازادسرو 

که با احمد سهل بودی به مرو 

کجا نام خسروان داشتي 

تن و پیکر بهلوان داشتی 

همین شسخص است. رجوع به هزارة 
فردوسی مقالهُ تقی‌زاده ص ۶۰ شود. 
ایوریحان بیرونی در آثارالباقیه آرد: اه 
ماتت فی المخاض و هی حامل به قشق 
بطنها و اخرج عنه و کان یشتله] الناس 
بهذء اللفظة اعنی ابنالبضم. 

مولف حبیب‌السیر در ذکر پادشاهی اسیر 
نصر سامانی (ج۱ ص ۳۲۴) آرد کسه: 
حسین‌ین عطی [مروالروذی] از نیشابور 
بهرات شتافت در آن اتا محمدین جنید که 
شحنة بخارا بود از امیر نصر ستوهم شده 
بحسین پیوست و حسین بمدد او استظهار 
تمام پیدا کرده باز به نیشابور شتافت آنگاه 
احمدین سهل که در سلک امراء نظام انعظام 
داشت و خود را از اولاد یزدجرد شهریار 
میدانست از بخارا متوجه حسین مروالروذی 
و محمدین جنید گشت و هردو را پدست 
ادرف ها اف داوی لت سم هیا 
بیخارا محبوس ساخته و محمدین جتید را 
بخوارزم ارسال داشت چون احمدین سهل 
اين نوع خدمتی بتقدیم رسانید و از انچه در 
خزیة خیال گذرانیده بود چیزی بظهور 
ننرسید بمخالفت امیرنصر جبرأت کرده 
عریضه‌ای نزد مقتدر خلیفه فرستاد و 
التماس حکومت خراسان نمود و این 
ملتصی درج قبول یافته در نیشابور او را 
شوکت موقور پیدا شد و جرجان را که در 
تصرف قراتگین بود در حیز تسخیر آورده 
عنان عزیمت بصوب مرو انعطاف داد و در 
گرد آن بلده سوری در کمال حصانت بنا 


۱ - المعیدی. (اپن‌الندیم). 


احمد. 


نهاد امیر سعید حمویه را به امارت خراسان 
سرافراز گردانیده بجنگ احمدین سهل نامزد 
فرمود و حمویه با او جنگ کرده غالب آمد 
و احمد اسیر شد و حمویه او را مقید بیخارا 
فرستاده احمد در حبس امیر نصر وقات 
یافت. و رجوع به حبط ج۱ ص ۳۲۵ شود. 
احمد. امْ] (اخ) ابن سهل بانبی بخاری. 
از مردم بائب» قریه‌ای به بخارا. محدث 
است. 

احهد. (ا] (اج) اين سهل بلخی مکنی به 
ابوزید. رجوع به ابوزید احمدبن سهل بلخی 
شود. 

احمد. 1 ((ج) ابن سیار جرجانی. او را 
پنجاه ورقه شعر است. (ابن الندیم). 
احمد. ( ] (اخ) اين سیّار مروزی مکنی 
به ابوالحسن. محدّث ر مورخ و صاحب 
تاریخ مرو. از علمای شافعیه است. وفات او 
یمال ۲۶۸ ه.ق. بود. 

احمد. (ا | ((خ) ابن سیف. رجوع به ابن 
سیف احمدین عبیدالین سیف سجستانی و 
این میف ابوبکر احمدین عبدال‌بن سیف‌بن 
سعید شود. 

احمد. [ع] (اخ) اين سیف‌الّین بیلبک 
ظاهری ماقب بشهاب‌الاین. او راست: 
ارزوض النزیه فی شرح النیه. 

احمد. () (اخ) ابن شاذان. رجوع به ابن 
شاذان شود. 

احمد. [ ۶] (() این شاه شجاعین 
محمدین مظفر. پنجمین از ال مظفر. شاه 
شجاع او را منشور ایالت کرمان داد و وی 
پس از فوت شاه شجاع در ۷۸۶ ه.ق. در 
آنجا دعوی استقلال کرد و آنگاه که تیمور 
به ممالک ایران مستولی شد (۷۹۰ «.ق.) 
احد بدو عرض اطاعت کرد و تیمور 
بسقلمرو او تسعرض نکرد. لیکن پس از 
پنجسال بکشتن وی فرمان داد. 

احمف. [] (۱خ) ابن شاهین قبرسی ادیپ 
لغوی شاعر و مترسل. پدر او شاهین از 
مردم جزيرة قبرس بود و در جنگی اسیر 
ترکان گشته یکی از امرا وی را به پسری 
خویش برگزید و او بتدریج در متاصب 
لشکری ترقی کرد تا یکی از اعیان شام شد 
و احمد صاحب ترجمه در دمشسق متولد 
گردید و در جوانی مانند پدر در زی 
تنکریان بود تا در وقعه‌ای اسیر گنت و 
پس از رهائی از کار سپاهی‌گری کناره 
گرفت و به ادب و علم اقبال‌کرد و شهرت 
بسیار یافت و در یکی از مدارس دشق 
تدریس میکرد. کابی در لفت عرب کرده 
است موسوم به فاخر و اشعمار نیکر از او 
بیار نقل کرده‌اند. ولادتش بسال ٩٩۹۵‏ و 
وفات او در ۱۰۵۲ ه.ق. بوده است و در 


وفات او گفته‌اند: 

و هو مولی یشیر کل الیه 

رحم الّه سیدا و عزیزا 

بکت الارض و السماه علیه. 

و او راست: 

فصل التباب و ماهنیت من الهوی 

و بدالمشیب و فیْ فضل تصابی 

و غدوت اعتر ض الدیار مسلما 

یوما فلم تسمح برد جوابی 

فکانها و کاننی فی رسمها 

اعشی بحدق قی صطور کتاپ. 

احمد. (] ((خ) ابن شرف‌الدین محمدین 
صاحب مکنی به ابوالعباس و ملقب به 
بدرالدین و شیخ الامام. او راست: مفیث فی 
علم الحدیث و نیز سیف المناظرء للظفر فی 
الانیا و الأخرة. وفات وی بال ۷۸۸ ه.ق. 
بود. 

احمد. مُ] (خ) این شعیب علی حافظ 
مکنی به ابوعبدالرحمان و ملقب به نسائی و 
او راست: السنن الک‌بيرة والسجتبی که 
ملخصی از آن کتاب و یکی از صحاح ستّه 
است و نیز مناسک الشائی. وفات وی 
بسال ۳۰۲ یا ۲۰۳ ه.ق. بود و خوندمیر در 
حبیب‌السیر (ج۱ ص ۳۰۰) آرد که در سنة 
شعیب النسانی که یکی از صحاح سته 
مصّف آوست بعالم اخرت شتافت و در 
اول حال کتابی. مبسوط در علم حدیت 
تألیف کرده آترا سنن کبری نام نهاد و بعد از 
اتمام ان نسخه روزی بعضی از امرا از وی 
پرسیدند که جمیم احادیثی که در آن کتاب 
نوشته‌ای صحیح است جواب داد که نسی. 
گفتند پس تو برای ما کتابی در سلک تحویر 
منتظم گردان که احادیث آن تمام صحح 
باشد او آنگا» صحاحی را که حالا 
مشهورست تصنیف کرده موسوم به مجتبی 
گردانید و غرض علما هرگاه نویند که: 
«رواه السائی و آخرجه اللسانی» حدیت 
است که در مجتبی مکتوبست در بعضی از 
نخ بنظر درامده که نوبتی نسائی بدمشق 
رسید و بعضی از متعصبان آن بلد» نزد او 
مجتمم گشتند و اتماس نمودند که حدیفی 
در باب نضایل معاویه برای ما روایت کسن. 
نسائی گفت: معاویه با ما سر بسر راضی 
نسیست؟ آن مردم از شنیدن این سخن 
خشمناک گشته نسائی را ایذاء بسیار کردند. 
وفات ناتی در وقتی که از مسصر بدمشق 
میرفت در بلدة رمله اتفاق افتاد - انتهی. او 
راست: افراب شعبد علی سفیان و سفیان 


۱۳۹ 


مسند علی (ع). رجوع به ابوعبدالرحمان 
احمد و رجوع به تسائی شود. 

احمد. (م) ((غ) ابن شلبی. رجوع به 
احمدین شهاب‌الدین... شود. 

احعد. ام] ((خ) ابن شمی‌الاین معروف 


احمد. 


به بیضاوی. آدیب و مورخی متبحر.بود و در 
دمشق میزیست در مدرس حجازیه و مجرد 
بود و جز بعلم اشتفال .نداشت: شبی در 
مدرسه استاد را پا دو شاگرد کشته و هرجه 
بود بتاراج بردند (۱۰۳۸ ه.ق.) و قاتل 
مملوم تشد اما حاکم دمشق از فرای شام 
جریمه‌ای بزرگ بگرفت. 

احمد. [م) ((خ) اين عمس‌الدین‌بن عمر 
هندی دولتابادی ملقب به شهاب‌الدین. او 
راست: ارشاد در نحو. 

احمد. [ا | (اغ) ابن شمس‌الدین خولی 
ملقب بشهاب‌الاین. متوفی بمال ۶٩۳‏ ه.ق. 
ار راست: کتاب بدیع. 

احهد. (ا | ((خ) اين شمسی. رجسوع به 
عهدی بفدادی شود. 

احمد. مْ) (خ) این شمعون. 

احمد. (ا م) ((خ) اين شهاب‌الدین معروف 
په ابن‌شلبی مکنی به ابوالصباس. او راست: 
فتاوی الشليي. 

احهد. (ا ] (اخ) ابن شهب اسدی دمشقی 
مکنی یه ابوبکر و ملقب به تقی‌الدین قاضی. 
دی برطبق توصية استاد خویش شهاب 
احمدین حجی ذیلی بر ذیل عبرالاعصار و 
خبرالامصار از سال ۷۴۸ تا سال ۷۶۸ 
ه.ق. کرد و نیز نقایص دیگر ذیل مسزبور را 
مرتفع ساخت. و او راست: مختصرالسهذیب 
و نیز او یکی از صاحبان طبقات الشافعیه 
است. وفات وی بال ۸۵۱ بود. و رجوع به 
ابن شهبه شود. 

احمد. [ام) ((ج) اين شیخ‌ین عبدلله. از 
مشایخ صوفية یمن و هند. متوفی بسال 
۴ ه.ق. 

احمد. ( ] ((خ) این شیخ‌الاسلام 
قطب‌الاین یحبی‌بن مولانا محمدین مولانا 
ققالدین لب یه ستفالدی سوت 
حبیب‌السیر آرد: از مولانا سعدالدین مسعود 
یک پسر ماند مولاتامحمد تام و مولانامخقد 
نیز در سلک علماء متتظم بود و مدتی 
مسلازمت اسیرتیمور گورکان مینمود. [و 
عیهای از انموال جل او عولانا میعند را از 
قول وی نقل کرده است ]. رجوع بحبط ج۲ 
ص۱۷۷ شود. 

احهد. زا ] (اخ) ابین صالح. بنرادر 
محمدین صالح. وی مارب محمدبن صالخ 
را بترکی ترجمه کرده بتام اتوارالعاشقین. 
احهد. (امْ] ((غ) این صالع‌بن شیرزاد 
کاتب. خوندمیر در دسحورالرزراه (ص ۷۲ 


۰ احمد. 


آرد) که: احمدبن صالح‌بن شیرزاد و جعفرین 
محمد در زمان المستمین باثه بنوبت پای بر 
مسند وزارت نهادند. و ابن‌الشديم گوید 
دیوان شععر او سی ورقه است. 
احمد. [ ۱ ((غ) اين صالح‌ین محمدین 
صالح تميمي .ابسکوتی مکنی به ابوالعلام, 
رجوع به ابوالعلاء آبسکونی... شود. 
احمد. ()((ج) اين صالح زهری بقاعی 
دمشقی. او راست: عمدة. وفات وی بسال 
۵ د.ق. بود. 
احمد. 11 ۳ (اخ) ابن صالح (شیخ) ابوزید 
عبدالرحمان نقاوی بجائی مکنی به 
ابوالعباس. او راست: الانوارالمیتلجة فی 
بسط اسرارالمفرجة. 
احمد. م) (اخ) اين صالع طبری مکنی 
به ابو جعفرمحدث است. متوفی بسال ۲۴۸ 
ه.ق. 
احمد. [ ] ((ج) این‌الصباح. ابوعبیداله 
محمدین عمران المرزیانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (السوشح ج مسصر 
ص ۱۹۷). 
احمد. (م] ((خ) ابن صبیح. رجوع به 
احمدبن عنمان‌بن ابراهیم... شود. 
احمد. [م] (اخ) اين صدر حریری ملقب 
به استاذ. او راست: مسحاکمة بین یوسف 
القره‌باغی والحسین الخلخالی. 
احمد. (ا ] ((خ) این صدفة الصیرفی 
المصری النتوفی بسنه ٩۰۵‏ ه.ق. او راست: 
نظم ارشاد اسماعیل‌ین ابی‌بکرین مقری و 
شرح نخبة ابن حجر و نظم حاوی احمدین 
مانم. صاحب کشف‌الطون اسم و نب این 
صرد را ذیسسل کتاب نسظم ارشساد 
آسماعیل‌بن‌ابسی‌بکرین‌مقری بصورت فوق 
آورده است و در تحت کتاب حاوی فی 
الحساب تألف شهاب‌الدین احمدین هائم 
المصری القدسی که احمدین صدقه نظم 
کرده, بجای کلمةٌ صیرفی صدیقی گفته 
است. و در همین عنوان اشیر وفات 
شهاب‌الدین احمد را سنه ۹۸۷ نوشته در 
صلووتیکه در هرسه موضع وفات صاحب 
ترجمه را »٩۰۵‏ خمس‌وتسعمائه میگوید و 
لازمة آن اين است که نظم کتاب حاوی 
یش از تألف آن بعمل آمده باشد! واه 
اعلم. ۱ 
احمد. [ ۳ ((ج) اب المفار. رجوع به 
احمدین عبدانه‌ین عمر و احمدین عبدائه 
معروف به ابن‌الصفار. و ابن‌الصفار شود. 
احمد. [ا م) ((خ) اين صلاح‌الدین ملقب به 
الفلک لسن عتونقمور اور ییات 
(ج۱ ص 4۴۰۸ آرد که در سسند 
شلات وتلائین‌وستمانه. ملک محسن 
احمدبن صلاح‌الدین درگذشت و او در علم 


حدیث و ساير علوم معقول و منقول بغایت 
ماهر بود و در تواضع و تزهد کمال مبالفه 
میفر مود. 

احهد. آ ] (اخ) اين صلت حمانی مکتی 
به ابوالعیاس. از مردم شرقیه محله‌ای بنداد. 
کتابی بسیار مفصل در متاقب ابوحنیقه دارد 
و وفات وی بسال ۲۰۸ ه.ق. بوده است. 
احهف. () (اخ) ابن‌الصندید النراقی. 
شاعری عراقی مکنی به ابومالک. یکی از 
علمای ادب و شعر. او شعر معرزّی را از وی 
روایت کرده است و او را بر شعر معرزی 
شرحی است و وی را یا حصری مناقضاتی 
بوده است. احمدبن صندید به اندلس رفت و 
به بنوطاهر پیوست و رژسا و اکابر وقت را 
مدح گفت. 

احمد. ْ) (() این‌الضیاء مکنی به 
ابوالبقاء قرشی مکی حنفی. متوفی ۸۵۲ 
ه.ق. او راست: تتزیه المسجد الحرام عن 
بدع جملة العوام. 

احهد. [ | (() اين طاوس. رجوع به 
احمد جمال‌الدین... شود. 

احمد. (أمْ] (اخ) ابن طساهربن یکوان 
بُلجی. زاهد. محدث است. 

احمد. [م] ((خ) ابن طلحه. رجوع به 
احمد. [) ((خ) ابن طولون عکنی به 
اهنا (آمتی.:): لو لسن کی له عابتا 
بتی‌طولون (۲۵۴ - ۲۷۰ ه.ق.). امیر مصر 
ویر او ابومعد. عدنان‌ین اهمد است 
متوفی بسال ۳۲۵. و رجوع به اين طولون و 
حبط ج۱ ص ۲۹۵ شود. 

احهد.[] (اخ) ابن‌الطیب السرخسی 
معروف به اين الفرائقی. حکیمی ایرانی از 
سردم سرخس. ابین اینی‌اصیعه در 
عیوزالانباء گسزید او اسوالسباس احسمدین 
محمدین مروانالسرخسی است (معروف به 
ابن‌الفرانقی) و از پیوستگان و شاگردان 
کندی و نزد او درس خوانده و از وی دانشها 
فرا گرفته‌است و در عسلومی بسیار چه از 
قدماء و چه از عرب مستفنن است و 
یکومعرفت و جیدالقريحة و بلیغ‌اللسان و 
ملیحلألیف و التصنیف است و در علم نحو 
و شعر یگانه است. وی نیکرمعاشرت و 
آزادنش و ظریف و با نوادر نمکین بود و 
حدیث نیز شنوده و برخی از آن روایت 
کرده است و از جمله از عمروبن سحمد 
الاقل و او از سلیمان‌بن عبیدالّه و او از 
بقیةبن الولید و او از معاویفین یحیی و او از 
عمران القصیر و از انس‌بن مالک روایت کند 
که رسول صلوات‌الهعلیه گفت اذا اکتفی 
رال بارجال و النتاز شاه دسا 
النبتار.و تن از اضمفین الصرت راو از 


احمد. 


ایوالحصن علی‌بن محمد مسدائنی و او 
ازعبدبن المبارک و او از عبدالسزیزین 
ابسی‌سالم و او از مکحول روایت کند که 
پیفامبر علیه‌السلام فرمود: اشداللاس عذابا 
یوم القيامة من سب نبا او صحابة نبی او 
ائمةالسلمین. او بیروزگار معتضد حسية 
بفداد داخت و در اول سعلم .سعتضد بود 
سپس معتضد وی را بمنادست خود برگزید و 
مختص خویش کرد و اسرار خویش با وی 
در میان می‌نهاد و در امور ملک با وی 
متاوره می‌کرد لکن علم احند بر عقل وی 
الب بسود چجنانکه مسعتضد, رازی از 
ابوالقاسم‌بن عبیدائه و بدر غلام خود با وی 
درمیان نهاد و قاسم بحیلتی آن راز وی 
بدانست و خبر فاش و ذایع گشت و معتضد 
او را بدان دو تسلیم کرد و بدر و ابوالقاسم 
مال وی ضبط کردند و خود او را در مطامیر 
بند کردند و آنگاه که معتضد بفتح آمد و 
قتال احمدین عیسی‌ین شیخ بیرون شد 
جماعتی از خوارج و جز خوارج که در 
مطامیر محبوس بودند بجستند لکن احمد با 
آنان همداستانی نکرد و هم بدانجای بماند و 
در آن امید سلامت میدید لکن همان سبب 
مرگ او شد و معتضد قاسم را گفت تا 
نام‌های کشتی‌ها را ثبت کند و آناترا بکشند 
تا خلیقه را از جانب ایشان دل‌مشفولی 
نباشد و او اسامی جمعی را بنوشت و 
بحضور خلیقه برد و خلیفه بقتل آن جماعت 
توقیع کرد و سبس قاسم نام احمد برآن 
صورت بیفزود و اسمد کشته شد و وقتی که 
خلیفه از احمد پرسید قاسم گفت او را به اس 
خلیقه بکشتد و ثبت را بخلیفه بنمود و 
خلیفه چیزی نگفت و احمد که در رفعت به 
آسمانها رسیده بود بدین گونه از میان بشد. 
وقیض احىد بال ۲۸۳ ه.ق. و قتل او در 
محرم سنذ ۲۸۶ بود. احمدین الطیب را کتب 
بسیار است از جمله: اخشتصار کتاب 
ای‌اغوجی فرفوریوس. اختصار کتاب 
قاطیفوریاس. اختصار کتاب انالوطیقای 
ثانی. کتاب التفس. کتاب الأعساس و 
صناعة الحسية الکبیر. کتاب غش‌الصناعات. 
حسبهة الصفیر. کتاب نزهةاكفوس. کتاب 
اللهو و الملاهی و نرهة المفکر الساهی فی 
الفتاء و المفنین و المنادمة و المجالسة و 
انواع الأخبار و الملاح و اين کتاب را برای 
خلیفه کرد و در آن کتاب گوید که من آترا 
در شصت‌ویکسالگی از عمر خویش نوشتم. 
کتاب السياسة الصغیر. کتاب المسدخل الی 
صناعةالتجوم. کناب الموسیقی الکییر در دو 
مقاله و آن بی‌مانند است. کتاب السوسيقي 
الصفیر. کاب المالک و السمالک. کتاب 
الار تماطيقی فی الاعداد و الجبر و المقابلة. 


احمد. 


کاب المدخل الي صناعة الطب و در آن 
کتاب نقض کرده است اقوال حین‌بن 
اسحاق را. کاپ السائل. کتاب فضائل 
بغداد و اخبارها. کتاب الطبیخ و آنرا جزه 
جزء در چند ماه برای معتضد نوشته است. 
کتاب زادالمسافر و خدمة الملوک. مقاله‌ای 
از کتاب ادپ الملوک. کتاب المدخل الی 
علم الموسیقی. کتاب الجلاء و السجالسة. 
رسالة في جواب ثابت‌بن قرة فیما سأل عنه. 
مقالة فی الیهق و اللمش و الکلف. رسالة فی 
الالکین و طرائف اعتقاداتهم. کتاب مفعة 
الجبال. رسالة فی مذاهب الصابئین. کتاب 
قی ان البدعات فی حال الابداع لامتحرکة 
و لا ساکنة. کتاب فی ماهية اللوم والرژیا. 
کاب فی‌العقل کاب فی وحدانية اه تعالی- 
کتاب فی وصایا فیتاغورس. کتاب فی الفاظ 
سقراط. کاب فی العشق. کتاب فی برد ایام 
المجوز. کتاب فی کون الضباب. کتاب فی 
الفأل. کتاب فی الشطرنج العالية. کتاب فی 
ادب الفس الی المعتضد. کتاب فی الضرق 
بین نحو الصرب و المنعلق. کتاپ فی ان 
ارکان الفلسفة بیضها علی بیض و هو کتاب 
الأستیفاء. کتاب فی احداث الجو, کتاب الرّد 
علی جالینوس فی المحل الاوّل. رسالة الی 
این ثوابة. رسالة فی الخضابات المسودة 
للتمر و غیر ذلک. کتاب فنی ان الجزاء 
ینقسم الی مالانهایه له. [نام این کتاب را 
صاحب کشف‌الظون رسالة فی الجزء الذی 
لایتجزی آورده است]. کتاب فی اخضلاق 
النفس. کتاب سيرة الانسان. کاب الی بعض 
اخوانه فی القوانین العامة الاولی فی الصناعة 
الدي القطيقية ای الجدل عسلی مذهب 
ارسطوطالیس. اختصار کتاب سوفنسطقا 
لأرسطوطالیس. کاب القیان. (از عیون 
الانسپاه). و نسیز او راست: اخشتصار 
قاطیفوریاس ارسسطو و اختصار پباری 
ارمینیاس او. یاقوت گوید: او از علماء فهیم 
رمحصلین فصیح و بلفام متقن بود و او را 
در علم اثر دستی دراز و در علوم حکمت 
ذهنی تاقب و وقاد.و یدی طولی بود و 
ازشاگردان یعقوب‌بن اسحاق کندی بود و در 
هم فنون او را تصانیف ومجامیم و تألیف 
بود. وایوالصباس الممضدباثه خلیفه او را 
بمنادمت خویش برگزید و سیس بر بعض 
اعمال وی سخط ارد و بی مراعات حصق 
سوایق صحبت و حرمت مقام دانش وی, او 
را نکال و عبرت بینندگان ساخت و در 
تاریخ دمشق. ابوالهسن محمدین احمدین 
القواس روایت کند که: اهمدین الطیب 
سرغسی از دست خلیقه السمتضدباله 
عباسی در رجب سال ۲۸۲ بروز دوشنبه 
متولی حسبة و به سه‌شنبه متولی مواریث و 


به چهارشتبة هفتم همان ماه متولی سوق 
رقیق شد و در دوشنبه پنجم جمادی‌الاولی 
سال ۲۸۳ مورد غضب خلیفه گردید و در 
پنجشنبه ۳۷ جمادی‌الاولی به امر خلیقه او 
را صد تازیانه زدند و بمطبق" بازداشتند و 
در صقر سال ۲۸۶ ابن‌طیب درگذشت. 
ابوالقاسم از عبدالّ‌ین عمرالحارثی و او از 
پدر خویش او از ابرمحمد عبدالّ‌بن 
حمدون ندیم مضد روایت کند: هنگاميکه 
بشکارگاهی بود و من نیز مسلازم رکاب او 
بودم ناگاه فریاد دشتبانی از خیارزاری 
پشکایت برخاست و معتضد آواز او بشند و 
گفت وی را حاضر آوردند و از علت ففان 
وی پرسید گفت چند تن از لشکریان تو از 
خیارهای من بچیدند خلیقه امر به احضار 
آنان کرد و سه تن رابیاوردند پرسید آیا 
خیارهای تو اين سه کس گرفتد گفت آری 
خلیفه فرمان داد تا ايشان را بند کردند و 
صباح بقراح فرستادشان تا هر سه را گردن 
زدند و سپس ازانجا حرکت کرد و مردمان 
بر این فعل او انکار کردند و در هر جاي این 
سخن ورد زبانها شد و بر طباع همه کس 
گران آمد. پسن از روزگاری دراز که بر اين 


قضیه بگذشت یک شب که من در منادست 


خلیفه بودم و بحکایات و قصص وی را 
مشفول میداشتم در اثناء سخن مرا گفت اگر 
مردم در امری بر مین خرده‌میگیرند بمن 
بازنمای تا دیگربار بدان نپردازم گفتم حاشا 
کب میامن کسی تفرده گرد گفتتر 
بجان من که راست گوئی گفتم و خلیفه مرا 
امان دهد؟ گفت اری. گفتم شتاپ ترا در 
خون, مردمان بر تسو انکار میکنند. گیفت 
سوگند باخدای از آن روز که من متولی 
خلافت شده‌ام تا امروز هرگز خونی بناحق 
نسریخته‌ام و من خاموش ماندم, از ان 
خاموشی که منکران هراسان و مرعوب زا 
دست دهسد. گفت چرا شخن نگوئی و 
باردیگر مرا سوگند داد گفتم گویند که تو 
خادم خویش احمدبن الطیب را بکشتی در 
حالیکه از وی جنایتی ظاهر نیامده بود گفت 
وای بر تو او مرا به الحاد میخواند و من در 
خشم شدم و او را گفتم ای مرد من پسر عم 
صاحب این شریعتم و امروز بجای او 
نشته‌ام الحادگیرم تا چه شوم. و او از پیش 
بمن گفته بود که خلفا غضب نکنند و آنگاه 
که غضب آرند دیگر هیچگاه برضا نگرایند. 
از این رو آزادگذاردن ار از مصلحت نبود. 
ی رات کم واعا سم دنیال مستطان 
خویش گیرم گفتم و نیز در امر قتل آن سه 
لشکری در خیارزار ترا معاتپ دارند گفت 
قسم باخدای که آن سه تن خیار دزد را 


احمد. ۱۳۱۱ 


نکشتم بلکه سه تن از دزدان را که از فلان و 
فلان جای آورده بودند و به قتل آتان فتوی 
داده شده بود بدان روز یکشتم و چنین 
نمودم که خیاردزداند و تبودند و اين از آن 
روی کردم که سپاهیان من دست به اموال و 
اعراض رعایا دراز نکند و بترسند و گویند 
عقوبت خلیفه براي سرقت خیار این است و 
از مافرق آن پرهیز کنند. اگر من قصد کشتن 
انان دائتم در همان ساعت بکشتن امر 
می‌کردم لیکن فرمان حبی و بند دادم و 
دیگر روز دزدان را روی بته بیاوردند و 
بکشتند و سپاهیان کمان کردند که دزدان 
خیارند گفتم مردم از کجا پحاق و باطن امر 
پی برند چه آنان جز ظاهر اين کار ندیده‌اند 
او فردا فرمان کرد آن سه سیاهی را بیاوردند 
و گفت قصه خود بازگوئید و آنان امر حبس 
شبانه و رهائی خود را بروز دیگر پس از 
توبه کردن ازبازگشت بنوع این اعمال 
بگفتند و این اسر فاش و شایعم گشت و 
تهمت از میان برخاست. 

این الدیم گوید: ایوالعباس احمدین محمد 
بن مروان حکیم السرخسی. او از شاگردان 
ابویوسف یعقوب‌بن اسحاق کندی است و 
درعلوم بمیار ی از قدماء و عرب متفتن 
بود. در اوّل معلمی خلیثه معنضد داشت و 
سپس ندیم و صاحب‌سر او گشت و در آخر 
برای افشای رازی به امر معتضد محبوس و 
بعد سقتول شد واز کتب اوست: کتاب 
مختصر قاطیفوریاس. کتاب مختصر باری 
اومینانن. کتاب: مختصر انالوطیقای اوّل. 
کتاب السياسة الکبیر, کتاب الجوارح و 
الصیدبها. کتاب آداب السلوک. کتاب فی 
الالکین و طریف اعتقاد العامه. کتاب:منفعة 
الجبال, کتاب فی وصف مذهب الصابنین: و 
نز ابن الشدیم گوید: او را رسائلی است. 
رجوع به سرخسی ایوالفرج احمدین الطیب 
و رجوع بمعجم‌الادیاء یاقوت م۱ 
خم ۱۵۸ ۱۶ و عیون باه این 
ابی‌اصیبعه ج۱ تص ۲۱۴ - ۲۱۵ و ترجمة 
تاریخ‌الحکماء شهرزوری ج‌ ص ۷۶و 
داثرةالمعارف اسلام و طبقات‌الامم قاضی 
صاعد اندلسی, و تاریخالحکماء قفطی اج 
لب پزیک ص۲۵ س ۱۵ و ص۳۶ س۳ و 
ص۳۸ س۱ و ص۷۷ س۱ و ص تا ۷۸ 
او ۱ 9 وان ۷6 ناو 
ص ۳۷۶ س ۱۱ و قاموس الاعلام ترکی ج۱ 
ص۷۸۹ و ابن‌النديم شود.. 

احمد. ا م] ((خ) ابن طیفور. ابوعبیدال 
محعدین عمزان المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کسرده است. (السوشح ج مسهنر 


۱-رجرع به مطبق شود. این 


۲ احمد. 


ص ۲۷۹). ۱ 

احمد. ( ] ((خ) اين الظاهربائ محمدین 
اتاصرلدین‌اثّه اولین خلیفة عباسی مسصر 
ملقب به اسود و مکنی به ابونصر. ملک 
اهر او را در مسصر بسال ۶۶۰ ه.ق. 
هبتر داضت وت بت ال 
المستنصر باه را به او دادند و او ببغداد رفت 
تا بمستقر خلافت جای گیرد و هملاکو در 
هیت فوجی بجدال او قرستاد و او در آن‌جا 
کشته شد. مولف حبیب‌السیر در (ج؟ 
ص۸۵) ارد: ستین‌وستمائه که ملک ظاهر 
در ملک مصر لوای سلطنت برافراخته بود 
احمدین الظاهرباثه عباسی که اسود لقب 
داشت به آن سرزمین رسیده صحت تسب 
خود را پثبوت رسانید و طالب جلوس بر 
مسند خلافت گردید. ملک ظاهر ملكصی او 
را بعز اجابت اقران داده اضراف و اعیان 
مصر را مسجتمم ساخت و شرط مبایعت 
بجای آورذه دنگران شیر متابعت کردند و 
احمد را بلقب برادرش الست‌صرباله ملقب 
گردانیدند و هم در آن مجلس مستنصر 
بدست خویش خلت سلطت بر قامت 
قابلیت ملک ظاهر پوشانید و در آن باب 
منشوری در سلک تحریر کشید و ملک 
ظاهر قاهرة معزیه را ائين بسته با خلمت 
خلیفه سوار شد و گرد شهر برامد انگاه 
جهت متتصر اتابک و حاجب و منشی و 
غیره تعیین نمود و صد سر اسب و سی استر 
و شصت شتر و چند غلام بملازمدش 
بازداشت و مستنصر بمجرد اینقدر جمعیت 
خود را خلیفة اسلام تصور کرده بجانب 
بقداد روان شد تا آن دیار را از تصرف تتار 
بیرون آورده بدستور آبا و اجداد خویش بر 
مسند استعلا نشیند چسون به هیت رسید 
فوجی از سپاه هلا کوخان از اطراف و 
جوانبش درآمده آغاز قتال نمودند و 
طایفه‌ای از اعراب و تراکمه که در مسوکب 
مستنصر جمع گردیده بودند فرار بر قرار 
اختیار کرده ستنصر با فوجی از خضواص 
کشنته شد. رجوع به مستنصرباله... و 
متتصر ابوالقاسم احمد... و ابوالقاسم 
احمدین الظاهر بامرائه ... و تاریخ‌الخلفاء 
سیوطی شود.. 

احمد. [ام) ((خ) ابن عاصم. رجوع به 
احمد انطاکی شود. 

احمد. (] ((خ) اببن عالمه. رجوع به 
احمدین ابی‌الفضل اسعد... شود. 

احمد. (اعْ) ((خ) این عامر مکتی به 
ابوحامد مروالروذی. فقیه. شافعی شاگرد 
ابواسحاق سروزی و او صاحب تصانیفی 
بوده از جمله: کتاپ جامع الکبیر و شرح 
سختصر مزنی. و اهل بصره از ار فقه 


آموختند. وفات وی بسال ۳۶ ه.ق. بود. 
احهد. ( ] ((خ) ابن عامری یمنی شافعی 
ملقب بشهاب‌الذاین مترفی بال ۱ ه.ق. 


او راست: شرح تبیه ابواسحاق شیرازی. 


(کشف‌الظنون). 
اجمد. (م] (اخ) این عسیاس‌بن خته. 
محدت است. 


احمد. ا] ((ج) این عباس‌بن رَحی. 
محدث است. 

احمد. (أمْ)((خ) ابنن عباس‌بن عمر 
ارطی اقرطبی؟4 

احمد. ( ) ((خ) ابن‌العباس مکتی به 
ابوطاهر و ملقب به موفق‌الدین» معروف به 
ابن برخش. از مردم واسط و از جملةٌ فضلاء 
و اجلة اطبا است و در سلک حناق این 
طبقه منظوم است. فنون صنایع طبیه را نیکو 
دانستی و در علوم ادبیه و نظم و نثر از هسر 
جهة ماهر بوده صاحب طبقات‌الاطباء 
آورده است که من کتابی بخط وی از 
مولفاتش دیدم برزانت عقل و غزارت فضل 
او دلیلی بزرگ بود آن طبیب دانشمند در 
ایام المسترشدباله عباسی لوای شهرت 


| برافراهت و صیت فضلش گوشرزد اعلی و 


ادنی گردید روایت کرده است شمس‌الدین 


عبدالکريم الیفدادی از احمدین بدر الواسطی 
که در سنه پاتصدوده در بلدة واسعط شخصی 
باستسقا مبلا بود و از وی استعلاج مینمود. 
مدتی ان طبیب ماهر پمعالجت پرداخت و 
آثار بهیودی ظاهر نگشت لاجسرم طبیب و 
مریض از معالجت و پرهیز دلسنگ گشتند 
پس طبیب با یأس تمام بدو گفت هرچه 
خواهی بخور و بیاشام و شفای خود از 
خدای تبارک‌وتعالی طلب کن زیرا که علاج 
اين مرض از قو؛ علم و عمل بیرون.است 
پس آن مریض با حالت نومیدی بیرون رفت 
در انای راه گسرسنگی بر ار الب گشت 
ناگاه تخصی دید که ملخ پخته میفروشد 
بخوردن آن راغب شد و چون دست از جان 
شعه بود بقدریکه میتوانست از آن ملخ 
بخورد و پس از ساعتی اسهال مقرطی بر او 
روی داده اخلاط زیاد و آبهای من از وی 
دفع گشت حالت وی روی به بهبودی نهاد و 
از آن مرض خلاص گردید چون ابوطاهر از 
صحت آن مریض مطلع گردید در یرت 
شده مریض را بخواست و از سبب صحت 
بازپرسید پس خوردن ملخ و عروض اسهال 
را بیان کرد طبیب را حیرت بر حیرت 
افزوده گشت چه ملخ بالطبع قابض است نه 
مسهل پن چند روز سر بجیب فکرت 
فروبرد تا مگر اسباب صحت را چیزی 
بدست آورد ذهن تاقب او را بحدس صائب 


احمد. 


دلالت کرده از مکان ملخ‌فروش جویا 
گردیده وی را بخواست ملخ‌فروش مکان 
صید رآ نشان داد پس ابوطاهر از پی تحقیق 
بدان مکان برفت مازریون بسیاری در آن 
مکان دید که ملخها میخورند ایوطاهر از آن 
دغدغة خاطر فارغ گشت و بسر وی معلوم 
شد که اين اثر از مازریون ناشی شده است 
چه خاصیت آن گیاه اسهال رطوبات دقیقه 
است. گویند اگر یک درم مازریون بشخص 
دهند آن مقدار اسهال اورد که حبس آن 
ممکن نباشد و از آن جهة استعمال آن را 
بدون مصلحات چایز نداند.و در این سورد 
مازریون دو طبخ یافته بود یکی در شکم 
ملخ و دیگری در آب تمکلهذا به اصلاح و 
اعتدال آمده بموقع استعمال شده آثار نیک 
و فواید کلیه از آن ظاهر شده پس ابوطاهر 
بدان حدس صائب که تالی الپامات باری 
است از خواصآن گیاه مطلم گشت و 
بسیاری از مردمان مستسقی را بدان گیاه 
معالجت نمود. صاحب طبقات‌الاطبا گوید 
اگرچه این حکایت منسوب به ابوطاهر است 
ولی نظیر آن حکایت در کب متقدمین بنظر 
رسیده است چنانکه در کاب قرج بعد از 
شدت به اندک تفاوتی ذکر شده است. بعد از 
آن اطبا حبوب و معاجین و سفوف و روغن 
آترا شاخته در همین مرن بکار پرده .و 
میبرند و ابرطاهر را نوادر حکایات نثر و 
نظم بسیار است این چند شعر از اوست که 
نوشته میشود در هنگاميکه غلام در مجلس 
خلال میک دانید گفته: 

و ناولنی من کفه متل خصره 

و متل محب ذاب من طول هجره 

و قال خلالی قلت کل حميدة 

سوی قتل صب حار فیک باسره. 

یعنی بدست خود مرا چیزی داد که در 
باریکی چون مان خویش بود و در نزاری 
و لافری بعاشق هجر کشیده میماند و گفت 
خلال مرا بستان گقتم خلال و خصال تو 
همگی پسدیده است جز آنکه عاشقی را 
میکشی که سراپا سحو و حیران تست. 
نسج‌الاین‌بن ابوالفنايم محمدین علی 
الواسطی بسدو نوشته در هسگامیکه او را 
معالجه نموده و از غذا منع کرده: 

صحبت فخرا بالمنی واعندی 

قدرک فوق النجم مرفوعاً 

یا منقذی من حلقات‌الردی 

حاشاک ان تقتلنی جوعا. 

یعنی همواره با مقاخر و معالی همراه بوده و 
پایة قدرت بالاتر از ستارگان است اینک که 
مرا از چنگ مرگ تجات بخشیدی راضی 
مشو که از گرسنگی هلاک ششوم. و او در 
جواب وی نوشته: 


احمد. 


تبمت مرسومک يا ذالعلا 

لازال مرسومک متبوعاً 

لکن اشفاقی علی من به 

ای غریب القول مسموعاً 

آرخب عاغیر الفتا بو 

و فی غد نستدرک الجوعاً 

اصبر فمااتصرها"مدة 

و آن تلکأت فاسبوعاً. 

یعنی اي صاحب معالی هرچه مناسب بمزاج 
دانسته‌ام پیروی کردم امید انکه پیوسته 
مراسم ترا .عالمیان پیروی نمایند همانا 
مهربانی و شفقت من بدان وجود که هرچه 
گوید پذیرفته گردد باعث شد که امروزه غذا 
را از تو بازدارد و فردا تدارک مافات مرعی 
شود یک روز شکیبائی بیشه کن تا یک 
هفته بگرسنگی گرفتار نشوی. جواب: 

يا عالما اين ثوی رحله 

اجری من العلم یتابیعا 

لم عندک الاعمار موصولة 

یضحی و یصی الرزق مقطوعا. 

یعتی ای دانشوری که هرجاقدم گذارد 
چشم علم جوشش گیرد چگونه است که 


در خدمت تو له زندگانی و عمرها بهم 


بیوسته ولی رش ارزاق گسیخته میگردد. 


(نامة دانگوران جچ۱ ص ۱۹۳). و رجوع به 
احمدین محمدذبن عباس شود. 
بال ۳۸۸ ه.ق. درگذشت. 
احمد. [ ] (اخ) ابن عبدالاول عبدی 
فزوینی. وی بر شرح فراشض سید شریف 
جرجانی حاشیه‌ای نوشته و بر امور عامة 
کتاب در سال ۹۵۴ هرق. فراغت یافته 
امست. 
محمدبن عبداله بسن طوق الربعی. در تاج 
المروس (مادء خیر) امده: («(و خیران 
ابر نصرین طوق» همینا قی سار اصول 
لقاموس و الصواب انهما واحد نفی تاریخ 
طوق الربعی الخیرانی الموصلی قدم بغداد 
ستة ۴۴۰ ه.ق. و حدت عن نصرین احمد 
المرجی الموصلی. فالصواب ان الواو زائدة 
فتامل. و رجوع به ابونصرین طوق شود. 
احهد. [ا م) (اخ) اين عبدالجلیل تدمری 
مکنی به ابوالصباس. ار راست: توطئة فی 
اللحو و شرح ابیات جمل زجاجی و شرحی 


ه.ق. 

احمد. [م] (اخ) ابن عبدالجلیل سنجری. 
او راست: احکام تحاویل سنی الصالم و 
رساله‌ای در اسطرلاب. 

احمد. [ ۱ (اخ) ابن عبدالحق ستباطی 
مصری ملقب به شهاب‌الاین و مشهور به 
احمدیک. وی نقاية جلال‌الدین سیوطی را 
که مشتمل بر چهارده فن است نظم کرده و 
چهار فن نیز بر آن افزوده که جمعاً بالغ بسر 
هیجده علم شده است و انرا بنام «روضة 
الفهوم بنظم نقاية السلوم» نامیده و نیز او 
راست: فتح الحی القیوم لشرح روظة الفهوم. 
و شرح رسالة الحبیب بدرالدایین ماردیتی. 
وفات وی بسال ٩٩۹۰‏ ه«.ق. بوده است. 
احمد. [ا ۱ ((خ) ابن عبدالحلیم‌بن تيمية 
حنبلی ملقب بشیخ تقی‌الاین. ونات وی 


بسال ۷۳۸ ه.ق, بود. 
احمد. (اع] (خ) اين عبدالخالق شنکاتی. 
محدث است. 


احمد. [1] ((خ) این عبدالخفاف 
مرتهستن. آو رآلست: تواقینت: 

احمد. ا م1 ((خ) ابن عبدالدائم منقدسی. 
ملقب به زین‌الدین. از فقهام سائة هفتم 
هجرت و مشاهیر حابلة ارض شام. وی 
شصت سال علم حدیث گفت و در ترویج 
سنت رسول صلی‌الهصلیه‌واله بگ‌ذرانید. 
خطابت بلاة کفر بطّا با وی تفویض شد 
خطبه‌های بسیار که در آن منصب بکار بود 
انشاء فرمود و غالا وجه معاش از اجبرت 
نسخ و کتایت بدست میکرد چه در آن عصر 
خط وی بسیار ملیح و بدیم یود و در شغل 
نویسندگی بچند خاصه شگفت اتصاف 
داشت یکی سرعت تحریر چه در ایامی که 
فراغت داشت تا نه کراسه بخطی خوش 
مینگاست.و اهیانا در یک هب یک نم 
تمام کتابت میکرد و دیگر در ترک نقط چه 
در مدت پنجاه سال که به انتساخ مشغفولی 
داشت همه را بی‌نکته تحریر نمود و هیچ 
بنقط و ضبط نپرداخت و دیگر در شدت 
میکرد و تا آخر عن‌ظهرالقلب مینوشت و 
یمراجعة سطورش دیگر حاجت نمی‌افتاد 
چنانکه جامم فوات‌الوفیات در ذکر حالات 
او میگوید که کان یکتب اذا تفرغ فی الیسوم 
تسع کراریس قیل ائه یکتب الجزء فی ليلة 
واحدة و ینظر قی الصفحة مرء واحدة و 
یکتبها و لازم السخ خممین ستة و خطه 
لانقط و لاضبط. گویند دوهزار کتاب بخط 
ابن عبدالدائم مجلد گشت و در آخبر عمر 
مکفوف و از حش بصر مژوف گردید و اين 
اشعار در اين باب بگفت: 

آن پذهب من عینی تورهما 


احمد. ۱۲۱۳ 


قان قلبی بصیر ما یه ضرر 

واثه ان لکم فی القلب منزلة 

ماتالها قبلکم انثی و لا ذکر 

وصالکم لی حیوة لانفاد لها 

یعنی اگر حق تعالی روشنی دیدگان من ببرد 
هیچ غم ثیست که دل روشن است و انا 
زیانی ترسیده. بخدا سوگند که جای شما در 
دل من میباشد و پیش از شما از دوستی 
نرینه و مادیته احدی بدانجا ترسیده. وصل 
شما زندگانی جاوید است و هجر شا فناء 
محض. هم از اشعار وی است که در عهد 
ناتوانی و پیری و زمان توانی و زبونی 
سرروده: 

عجزت عن حمل قرطاس و عن قلم 

من بعد الفی بالقرطاس و القلم 

کتبت الفا و الفا مس مجلدة 

فیها علوم‌الزری من غیر ما الم 

ما العلم فخر المرء الا لعامله 

آن لم یکن عمل فالعلم کالعدم. 

ینی پس از انکه با کاغذ و قلم الشتی 
داشته‌ام این زمان از برداشتن هر دو عاجز 
گشته‌ام. دوهسزار مجلد از تصانیف علوم 
عالمیان برنوشتم بدون آنکه رنجی بیابم و 
مقدمةٌ تحصیل نتیجه گیرد و اگر علم را عمل 
از دنبال نیاید خود عين عدم باشد. ونات 
اين عبدالدانم در سال ششصدوشصت اتقاق 
افتاد. کفر بطا قریه‌ای است از غوطه دمشق 
ر معاویةبن معاویةین ابی‌سفیان‌ین عبداله 
معاویةین ابی‌سفیان اموی بدانجا می‌نشست 
و کفر بالتسکین بمعنی قریه است. حموی در 
معجم میگوید و کفر قلان و کفر فلان نام 
می‌نهند. ابوهریره از پیغمبر (ص) حدیث 
کرده است که فرسود لیخرجنکم الروم من 
الشام کفرا کفرا. ابوعبید؛ لغوی گفته است 
عیدالعزیزین ابیمصعب بکری وزیر مسطورّ 
است که کفر از زمین انجاست که دور باشد 
از مردم و بدان کمتر عبور افتد گفته میهلود 
که اهل‌الکفور عندالامصار کالاموات 
عندالاحیام. توبان صحابی از رسول روایت 
آورده است که فرمود لاتسکنوا الکفور فان 
اهل‌الک‌فور کاهل‌القبور؛ یعنی بجایهای 
دوردست از مردم شهرستان مقام مگزینید 
که اهل اینچنین دهتان انجناند: که ال 
گورستان. حافظ ابوعبید وزیر گفته یعنی ان 
الجهل علیهم اغلب و هم الی‌البدع اسرع: 
یعنی نادانی بمردم اینگونه قری چیره‌تر 
است و بدعتها بجانب ایشان شتابان‌تر. (نامة 


۴ احمد. 


احمدذ. 





دانشوران ۳ ص ۳۳۶). و او راست: کتاب 
احمد. ‏ (خ) ابن عبدربه مکتی به 
احمد. ا م] ((خ) ابن عدالرحمان معروف 
به ابن استاد کدرومی تلسانی مکی به 
ایوجعفر. او راست: کفاية العمل. 

احمد. ا م] ((غ) اين عبدالرحمان‌ین عمر 
بلقینی قاضی. ملقب بجلال‌الدین و متوفی 
بال ۸۲۴ ه.ق. او راست: ترجمة البلقینی» 
و اشعار جدّ خود سراج الدین عمر را در آن 
ذکر کرده است. 

محمد نقاش. وی شرحی کبیر بر القتصيدة 
الخزرجية عبدائهین محمد خزرجی نوشته 


است. 
احمد. ام (اخ) ابسن عبدالرهمان‌ین 
مندویه. رجوع به اب مندویه شود. 
احمد. [] (اخ) اين عبداارحمان‌ین نخیل 
الحمیری الشنتمری مکنی به ابوالعباس. 
شاگرد او ابوالعباس احمدین عبدالزیزین 
عنزوان کاتب شنتمری آنگاه که او یا گروهی 
از طلبه بشتمریه! نزد وی تلمذ میکرده‌اند 
در مدیح احمد گفته است: 
و مجلس لیس تشربه 
باع و باع الخیر فیه مدید 
و ربُصا تقضی حیاء به (؟) 
و ینبنی العالم فیه بلید 
یزینه فی جمعه فتية 
غر کما تدری صباح الخدود 
ما منهم فی جمعهم واحد 
الا اخونبل و ذهن حدید 
تجمعو| حول فقیه حوی 
حلما و علما مع رای دید 
ان جاءک التکر فی مشکل 
فأن من یبل ماقد ترید (؟) 
و آن یقل کان الذی قاله 
و لمیکن فیه لخلق مزید 
کانه بین تلامیده 
بلدزدبدا بین نجوم سعود. 
(معجمالادباء ج ۱ ص ۲۱۶). 
اجمد. (ا م) (اخ) ابن عبدالرحمان‌ین نصر 
المالینی مکنی به ابوعبداله. از بزرگان 
مشایخ هرات و از افاضل این طبقه است و 
زمان سلطّت سلطان محمود غزنوی را 
ادراک نموده و خود بزهد و ورع يگٌانة 
روزگار بوده و بتقوی و تجرید فرید زمان و 
او نیز از عرفائیست که جامع 
علوم ظاهر و باطن را و از اقران و نزدیکان 
شیخ عمو بوده و یا وی حج اسلام کرده بود 
و بسیاری از مشایخ مجاورین حرم را دیده 


و صحبت داشته و او در وعظ و نصیحت 


زبانی خوش و بیانی دلکش داشت همواره 
در تجرید و ترک دیا سخن کردی و سخن 
وی را در دلها اثری تمام بودی و هر کس 
شنیدی تفر حالت از برایش پیدا گشتی و 
او صاحب کرامت و ولایت بود از جمله 
کرامات که از وی نقل شده است این است: 
عبدائه‌بن محمد‌بن عبدالرحیم که از اصحاب 
وی بوده گفته است که شیخ من اب وعبداثه 
احمدبن نصر روزی مرا بخواست و گفت 
اکنون باید بمکه روی و فلان دوست من که 
در آنجاست بدو چنین و چنان گوئی و 
بیدرنگ برگردی. من چون اطاعت او را بر 
خسود واجب و لازم سی‌تمردم از جبای 
برخاسته و روی بسمت مکه تسمودم چسون 
قدمی چند برداشتم خود را در مکه دیدم و 
آنکس را که شیخ گفته بود بنظر من درآسد 
پیفام یگذاردم چون وقت حج بود بخیال من 
گذشت که حج گذاشته سپس نزد سیخ 
پیدا نمود گفت زینهار که چنین کاری تکنی 
که نخواهی توانست بازگشت پس مراجعت 
کرده گامی چند برداشتم و خود را در نزد 
شیخ دیدم و شرح حال در نزد وی بگفتم 
گفت اینگونه از مطالب را از نااصل مخفی 
دار که عقول و اذهان تااهلان یی از ايین 
مطالب دور است. نقل است وقتی یکی بنزد 
وی درآمد گفت یبا شیخ ایین همه فرقة 
اسلامیّه که بزبانهای مختلف سخن کتد و 
هر یک بر اثبات طریق شود ادله اقامت 
نمایند چگونه شخص تواند که بطریق 
چیست گفت اگر طریق خود واضح و روشن 
بودی بمجاهده و سیر و سلوک احتیاج 
تیفتادی و بمرشد و نماینده جاجت نبودی و 
قدر مرد مجاهد مجهول ماندی باید رنج و 
مشقت بر خود بخرد و قدم بطریق مستقیم 
گذارد و از طریق مستقیم انحراف نورزد تا 
بسرمنزل حقیقت بارگاید و انجه مقصود و 
گفتند یا شیخ ما را چیزی گوی که فایدتی 
بخشد گفت اگر طالب دنیا هستید در رسیدن 
ین تدبیر تکنید چه داند کس که این تدییر با 
بحسن مجاهدت و خویی عمل و اجتناب از 
رانا فا کت آید.و ام ارف کتامل 
روزگار زندگانی را در هرات پسرمیبرد تا 
در مالین که مسقطالزاس وی بود زمان 
زندگیرا وداع گفت. سال وفات وی مضبوط 
یت و همچنانکه از ترجمه‌اشل مستفاد 
گردید مقارن بوده است با ارایل حدود مائة 
پنجم هجریّه. مولانا جامی مینویسد که قبر 
وی اکنون در مسالین هرات مشهور و 


معروفست و شیخ‌الاسلام هسروی صاحب 
تاریخ عرفا در اوایل حال زیاد بنزد وی 
رفتی و پس از وفات بزیارت قیرش همواره 
در اوقات مخصوص تبرک میجتی. مالین 
بکسر لام و یاء متاة و .نون از اعمال هرات 
است مشتمل بر قراء و مزارع و از آنجا تا 
شهر هرات در فرسنگ راه است و اهالی آن 
ملک را مالان میگویند و در نصبت مالینی 
می‌آّید. (نامةٌ دانشوران ج ۳ ص ۵۷). 
احمد. زر ْ] (اخ) اين عبدالرحمان طبیب 
اصفهانی. رجوع به ابن مندویه شود. 
احمد. زا م) ((غ) اين عبدالرحمان بسری. 
محدث است. 
احمد. (ا ) (اخ) اين عبدالرحمان (قاضی 
فاضل) بیانی مصری مکنی به ابوالصباس 
متوفی بسال ۶۴۳ «.ق. 
احهد. (ا ] ((ج) ان عبدالرحمان جبلی. 
محدث است. 
احمد. [ام] ((خ) ابن عبدالرحمان سلمی. 
احهد. (م] (اخ) ابن عبدالرحمان شیرازی 
مکنی به ابوبکر, او راست: کتاب اقاب 
الرواة یا کاب الالقاب. وفات وی بسال 
۷ ه.ق. بود. 
احمد. ( ) (اخ) ابن عبدالرحمان کندی 
دشناوی از مردم دشنی شهري بمصر ملقب: 
بجلال‌الایس. فقیهی پرهیزکار. او راست: 
شرح تنبیه ابواسحاق شیرازی. وفات وی 
بسال ۶۷۷ ه«.ق. بود. 
احمد. [ 6 (اخ) اين عبدالرحمان لخمی 
ملقب پقاضی‌الجماعة. او راست: مشرق فی 
اصلاح النطق و آن لباب کتاب سیبویه 
است. و نیز تنزیه‌القران عما لایلیق بالبیان و 
الزد عسلی الشحاة. وفات وی را صاحب 
کشف‌الظنون بسال ۵۰۳ ه.ق. در جائی 
و ۲٩۵و‏ در جای دیگر و هم ۵٩۴‏ گفته 
است. . 
احمد. (ا ) (اخ) ابن عبدالرحمان مصری 
ملقب به بحشل. محدّث است. 
احمد. ا م] ((ج) اين عبدالرحمان مقدسی 
ملقب بشهاب‌الّین حنیلی. او راست: الیدر 
المٌنیر فی علم‌التعییر. وفات وی بسال ۶۹۷ 
ه.ق. بود. 
احمد. (ام] (اخ) اين عبدالرحيم‌بن حسین. 
امام ولی‌الدین ابوزرعذ عراقی شافعی. او 
راست: المعین علی فهم ارجوزة ابن‌الیاسین 
و شرح تقریب الاسانید والد خود. و الالیل 
القریم علی صحة جمیم التقویم. و اوهسام 
اطراف الکتب الستة یوسضین عبدالرحمان 
مزی را جمم کرده است. و همچنین او 


راست: تحفقة‌الواره بترجمة الوالد. و تنحسفهة 


1 ۰۰ ۰ 


احمد. 


التحصیل فی ذکر ذوات المراسیل. و شسرح 
بهجة الوردية این‌الوردی. و الغیث الهامع فی 
شرح جمع الجوامع و المبهمات. و امالی فی 
الحدیت والاجوبة السرضية عن الاسئلة 
المکية. و لتحریر لما فی منهاج الاصول. و 
نیز ذیلی بر کاشف فی اسماء‌الرجال ذهبی 
نوشته و ستن ابی‌داود را در هفت مجلد تا 
اثناء سجود الهو شرح کرده و همچنین از 
اونته خفز القیل او ستاقها ام قضیدو 
النیل. و شرح الصدر بذکر لبلة القدر و 
حاشیه‌ای بر کشاف زمخشری در دو مجلد. 
وفات وی را بالهای ۸۰۶ :۱ ۸۲۰ و ۸۲۶ 
۸ و ۸۳۴ «.ق. نوشته‌اند. و رجوع به 
ابوزرعة احمدبن عبدالرحیم... شود. 
احمد. را مٌ) ((ع) ابن عبدالحیم ابی‌خُیره. 
محدث است. 

احمد. (] (اخ) اين عبدالّزاق طنطرانی 
مکنی یه ابونصز و ملقّب به معین‌الین. او 
راست: القصدء الطتطر انية. 

احهد. ام (اخ) ابن عبدالزاق سغربی 
عالم و فقیه شافعمی صاحب منظومة معروف 
به تیجان‌العنوان و سولفات دیگر. تولد او 
بمغرب بود و در قاهره میزیسته. وی بسال 
۶ ه.ق. وفات یافت. 

احمد. [ام) ((ج) ابن عبدالرشید بخاری 
ملقب به وقا‌الّین. او راست: شرح الجامع 
الصایر محندین حنن شیمانی. 

آحمد. زا ۳ (اخ) ابن عبداللام. رجوع به 
احمد. [ ۳ (اح) این عبدالسلام ملقب به 
خهاب‌الدین شاقعی. متولا به سال ۸۳۷ 
ه.ق. و مستوفی ۰٩۳۱‏ او راست: اعسلام 
المفرور یعض اهوال الموت و القبور. ر 
روض‌الازهار علی ریاض‌اللانهار. و ترغیب 
الامع فی الصلوة علی خیر شافم. 

احهد. (] (اخ) اين عبدالسلام کواری 
ادیپ مکنی بسه ابوالعباس. او راست: 
صفوءالادب. و دیوان‌العرب که در حدود 
سال ۵۹۵ ه.ق. تالیف شده است. 

احمد: [ م] (() اين عبدالسیدین شمبان. 
ابوالعباس ملقب به صلاح‌الدیین اربلی. 
حاجب ملک معظم مظفرالاین‌ین زین‌الایین 
صاحب اربل. او مردی ادیپ و شاعر بنود. 
ملک معظم وقنی بر وی خشم گرفت و 
محبوس. کرد اما بژودی او را رها ساخت و 
احمد بشام نزد ملک مغیت رفت و.یس از 
وفات او در مسصر بخدمت ملک کامل 
پیوست پس از چندی ملک بر وی متغیر 
گردید و بحبس او فرمان داد و یاز بر سر 
رضا آمده او را بمقام و رتب اول برگردانید و 
چون انبرور صاحب مقلیه بساحل شام آمد 
ملک کامل او را بسقارت تزد آنبرور فرستاد 


و احمد قراعد مصالحه با او مسقرر داشت و 
از او بیمان بستد به سال ۶۲۶ ه.ق. و 
هنگامی که ملک کامل بفزای روم مسیرفت 
احمد در معسکر از دنیا برفت زدیک سویدا 
و در رها مدفون شد (سال ۶۳۱). وی را 
دیوان شمری است و نیز دیوانی مسخصوص 
به دوبیتی دارد. و مسژلف کشف‌الظنون در 
ذیل دیوان صلاح‌الاین وفات او را بسال 

اید‌وللالین و لللمائة (۳۳۱ ه.ق.). 
آووده‌است و این غلط است. 
اجمد. م۱ ((خ) ابن عبدالسیدین علی 
نحوی مکنی به ابوافضل و معروف به 
ابن‌الاشقر. یاقوت گوید وی از متأخرین 
انست و منزل وی در قطیعة باب‌الآزج بود. و 
ابوعبدین دبیثی در کتاب ذیلی که بر تاریخ 
سمعائی کرده ذکر او آورده است و گوید: او 
ادیبی فاضل بود شاگرد ابی‌زکریا یحیی‌بن 
علی خطیب تبریزی, و احمد تا آنگاه که در 
فن خویش براعت حاصل کسرد مسلازمت 
تلمذ ایوزکریا کرد و آنگاه که بزاد برآمده 
وف از ام افطل ب‌خندین انار سبلاش 
استماع حدیث کرد و دبیئی گوید که 
شنیدم از کسی که وقتی ابومحمدبن خشاب 
نحوی را در قطیعة باب‌الازج دیده سود 
کهاواز اصسمدین صیدالسید سوالات 
نحوی می‌کرد و میان آن دو بحت و 
ایحاث می‌رفت و او را شاگردان بود که 
عربیت از وی فرامی‌گرفندو ابن اشقر 
روایت نیز کرده است لکن روایات از او 
اندک است. 
احمد. [م) ((غ) ابن عبدالسید اربلی 
مکتی به ابوالعباس ملقب به صلاح‌الاین. 
رجوع به احمدین عبدالسیدبن شعبان .. 


شود. 
احمد. [ا) (اخ) ابن عبدالصمد. رجوع به 
احمدین محمدین عبدالصمد شیرازی شود. 
احهد. (ام) ((خ) این عبدالصمد هروی 
مکنی به ابویکر غورجی. محدّث است و او 
راوی جامع ترمذی از جرجانی باد. وفات 
وی به سال ۴۸۱ ه.ق. بود. 

احمد. ۱ (ا) اين عبدالعزیزین ابی‌دلف 
السجلی. چسهارمین از حکسام بی‌دلف 
کردستان از ۲۶۵ تا ۲۸۰ ه.ق. 

احمد. [مْ) (اخ) اين عبدالمزیز اهمدین 
ثرئال بفدادی. محدث است و او راست: 
جزئی مشهور در حدیث. 

احمف. امْ) (اخ) ابن عبدالعزیز ملقب به 
تاج‌الاسلام. اسم و نسب وی احمدین 
برهان‌الاین عبدالهزیزین مازه معاصر با 
گسورضان خطائی و سنجرین ملکشاه 
سلجوقی است. و او امام بخارا بود و پستر 
برهان. آل برهان که ایشان را بسی‌مازه نیز 


گویند از خانواده‌های بزرگ بخارا و در بذل 
و جود و کرم و ریاست و مجد و بزرگواری 
مشهور افاق بودند و ریاست شعبة حلفیة که 
مهب عابة ماورآد ای ای اتاخه بخ 
بعهد ایشان موکول بوده است و در اواخر 
دولت قراخطانیان در ماوراءالهره ایشان از 
جملهٌ ملوک بخارا محسوب می‌شدند و به 
قراخطائیان بناج میگذازدند. قزوینی در 
آتارالبلاد (ص ۳۴۳ در ذیل بخارا) در 
اشاره بدین طایفه گوید: و لم‌تزل بخارا 
مجمم‌الفقهاء و معدن‌القفلاء و مشاً 
علوم‌لنظر و کانت الرياسة فی بیت مبارک 
یقال ارئیها خواجه اسام اجنل و الی الان 
[ای سنة ۶۷۴ ه.ق. التی هی تاریخ تألیف 
آتارایلاد] نسلهم یاق و نسبهم ینتهی الی 
غمرین عبدالعزيزین مروان و توارئوا تربية 
العلم والعلماء کابرا عن کابر یرتبون وظیفة 
احمد شود). و جون ذکر این خاندان در 
تاریخ بسیار می‌آید ما چند تن از ایشان را 
که از مواضع مختلقه جمع کرده‌ایم در اینجا 
ایراد مسی‌نمائیم: 1 اسام برهان‌الاینن 
عبدالعزیزین مازة بخاری حنفی که ظاهرا 
اول کسی است که ازین خاندان شهرت کرده 
و آل برهان همه بدو منسوب‌اند.:۲ - پسیر 
او لاسام الشهید حسا‌الایین عمربن 
عبدالعزیزین مازه که از مشاهیر علماء 
مشرق و از اجلة فقهاء ماوراءالنهر بود و در 
سته ۵۳۶ ه.ق. در جنگ قطوان بعد از غلبة 
گورخان و هزیمت سلطان سنجر اسام 
حسام‌الاین: مذکور بدست گورخان: کشخه 
شد جتانکه نظامی عروضی در ستن 
جهارمقاله ااره بدان مینماید. 
۸ ابن‌الانشیر ج۱۱ ص ۰۵۷ و ستایر 
مورخین در تاریخ سنجر). ۳برادر :نذکور 
چننکهنظامیگوید گورخان بعد از کشت 
برادرش حسام‌الاین عمر وی را ناظر ابر 
اتمتگین که از جانب گورخان حاکم بنخاوا 
بود فرمود تا هر کاری که اتمتگین کند به 
اشارت و رای تاج‌الاسلام باشد. ۴-بعظ 
محمدبن عمرین عبدالعزیزین مازة که رئیس 
بخارا بود و درا سنة ٩‏ غارت ترکان قراق 
را بر بخارا به اطائف‌الحیل بتعویق افکند تا 
جفری‌خان‌ین حسن تگین که از جانب خطا 
والی سمرقند و بخارا بود برسید و شر ایشان 
رً دفع نمود. (بن‌الاثیر ج ص ۲۰۵). .و 
سوزتی شاعر معروف را در حق او مدایح 
بسیار است از جمله در اشارت بهمین واقفه 


گوید: 


۶ احمد. 


احمد. 





شاه جهان" بصدر جهان شاد و خرم است 
جاوید باد شاء بشادی و خرمی 

سلطان علم و دینی و دنیا هم آن تمت 
رن تیکغراه فلت شاه خطعی: 

در مدح تو بصورت تضمین ادا کنم 

یک بیت رودکی را در حق بلعمی 
«صدرجهان جهان همه تاریک‌شب شده‌ست 
از بهر ما سپيدة صادق همی دمی» 

از حشمت تو یی ربض و خندق و سلاع 
سد سکندر است بخارا ز محکمی 

حق کی گذاشتی که بخارای چون بهشت 
وی ران شدی بحملهٌ مشتی جهنمی 

شمس سام برهان دانی که تو که‌ای 

درد بخاریان را درمان و مرهمی . 

۵ - پسر دیگر او صدرالصدور صدر جهان 
بسرهان‌الاین عیدالسزیزین عمرین 
عبدالزیزین مازه که از اعاظم روسا و از 
مشاهیر خاندان بسرهان است و اوست که 
محمدین رین عمر تریغ » بخارا لابی‌یکر 
محمدین جعفر السرشخی را۴ در سته ۵۷۴ 
بنام او اختصار و اصلاح نمود. نورالایین 
محمد عوفی در کتاب جواسم‌الحک‌ایات و 
اوامعالروایات حکایاتی در باب بذل و کرم 
۷ او ایراد میکند از جمله گوید: صدر 
صبدور جهان عبدالعزیزین عمر که سلطان 
دمتارداران جهان بود و در بخارا صاحب 
حکم و نافذ امر بود و بنای دولت خاندان 
برهان را بعلم و بذل و ریاست و سیاست 
اساس او تهاد و حال او در بزرگی بدرجه‌ای 
بود که وقتی دانشمندی از متعلمان ریب 
که بتعليم بسمرقند آمده بود خیانتی بزرگ 
کرد. سلطان سمرقند او را بگرفت و 
خراست که برنجاند و گفت اگرچه بدین 
خیانت مستوجب کثبتن است اما چسون 
دانشمند است و ریب او را سی چسوب 
بزند صدرجهان گفت اگر .پادشاه هر چوبی 
را بهزار (دینار زر) سرخ بفروشد خزانه را 
توفیری تمام باشد و دانشمند ریب را 
ابروی نرفته باشد پس سی‌هزار دینار بداد و 
آن دانتمد را از آن ورطه بیرون آورد و 
اين واقعه در ماوراء‌الهر مشهور است و هم 
از وی آورده است که روزی در رای 
میرفت بازرگانی را یکی از شحنگان مالی 
ستده بود و آن بیچار؛ مبظلوم از کس 
دادتمی‌یافت روزی قصه بصدر جهان رفع 
کرد قرمود که ای شیخ چند دردسر دهی؟ 
آن مود گفت چون سر توئن درد گجا برم. 
مولانا را این سخن بغایت خوش آمد بفرمود 
سرهنگان را تا ببرفتند و.آن مال بتکلیف 
بستدند. و بوی رسانیدند و از بزرگی سید( 
که او را درین حادثه ده‌هزار دیتار سرخ 
زیادت خرج شد. ایزد تعالی نسیم روج 


رضوان بروضه مسبارک او و خاندان او 
بزیاناه ۶ات پسرهانالاینی وین 
تاج‌الاسلام احمدین عبدالعزیزین مازه 
صاحب کتب ذخيرة الفتاوی المشهور 
بالذخیرة اپرهانیة که جامم است فتاوی 
صدر شهید حسام‌الدین را با فتاوی خود. 
(حاجی . خلیقه. کثف الظنون ج۲ ص۳۲۸ 
که سهواً عجدالمزيزین عمرین مازه نوشته 
است). ۷ تا ۱۰ - امام برهان‌الایین محمد 
معروف بصدر جهان‌ین احمدبن عبدالعزیزین 
مازه وبرادرش افتخار جهان و دو پسرش 
ملک‌الاسلام و عسزیزالاسلام؛ صدرجهان 
مذکور از جمله اعاظم ملوک عصر یود و 
وش هت وه شکسننت تفارا خی ننوه از 
بخطانیان باج مسیگزارد. محبدین احمد 
اللسوی الکاتب در صيرة جلال‌الاین 
منکیرنی. در حق وی گوید: «برهان‌الایین 
محمدین احمدین عبدالعزیز البخاری 
المعروف بصدرجهان رئیس‌الحنفية ببخارا و 
خطیبها و اذا سمم الامم بانه خطیب بخارا 
و یعتقد انه کان مشل سایرالخطباء فی ارتفاع 
قدر الارتفاع و اتساع رقعة الاملاک و 
الضیاع و امتطاء صهودة المجد و التحکم فی 
ازمة الکرم العد و لیس الامز کذلک بل 
المذور لایقاس الا برتوت السادات و قروم 
الملوک اذا کان فی جملة من یعیش تحت 
کفه و ادارة سلفه مایقارب ستة آلاف فقیه و 
کان کریماً عالی‌الهمة ذامروءة یری الانیا 
هباء منثورة بین اخواتها الشاثرة بل نقطة 
موهومة من نقط الدائرة و کانت سدته مقاتاً 
للفضل ر اهلیه و رسوما" للعلم و متحلیه 
یجلب البها بضاعات الفضائل فینباع باکمل 
الاْئمان». صدر جهان مذکور در سند ۶۰۳ 
ه.ق. از راه حج بفداد رفت در وقت ورود 
احترامی شایان ازو نمودند ولی جون در 
عرض راه با حجاج نیکورفتاری ننمود در 
وقت رجوع از عمج مقدم او را در بغداد 
چندان وقعی نگذاردند و حجاج او را صدر 
جهنم لب دادند. (این‌الاثیر ج ۲ ص ۱۷۰ 
- ۱۷۱). و در سنة ۶۱۳ یا ۶۱۴ که سلطان 
علاء‌الاین محمد خوارزمشاه بقصد عراق و 
محاریه با خلیفه ااصرادین اه تصمیم عسزم 
داده یود رعایت حسزم را قبل از حبرکت 
بعراق. صدرجهان با برادر و دو پسرش .را از 
بخارا بخوارزم انستقال داد از خضوف اینکه 
مبادا در غياب او باعث فتنه و فاد شوند و 
ایشان همچنان در خوارزم بودند تا بوقت 
انکه تسرکان‌خاتون مادر خوارزمشاه از 
خوف لشکر مفول مصمم گردید از خوارزم 
فرارنماید (سنة ۶۱۶] قبل از حرکت از 
خوارزم از بهر فراعت خاطر و اطمینان بال 
صدر جهان و برادر و دو پسرش را با سایر 


ملوک اطراف که در دربار خوارزمشاه بودند 
تماما بکفنت: (شیره ساالالد ین منگیرنی 
لکاتبه محمدین احمد اللسوی؛ چ پاریس و 
صص ۲۳ - ۲۴ و ص ۳۹). 1 سار 
جهان سیف‌الاین محمدبن عبدالزیزین 
عمربن عبدالعزیزین مازه که نام او مکرر در 
تضاعیف لباب‌الالباب برده‌شده است و در 
وقت تألیف لیاب‌الالباب یعنی سنهٌ ۶۱۸ در 
حیات بوده است بتصریح عوفی. (لباب 
الالباب ج ۱ ص ۰۸۰ ۱۸۴ ۱۸۶ ۱۲ - 
برهان‌الاسلام تاج الاین عمرین مسعودبن 
احمدبن عبدالهزیزین مازه معاصر قلج 
طمقاج خان ابراهیم‌بن الحسین و پسرش 
قلج ارسلان‌خان عشمان مقتول در سنة 
٩‏ ترجمة حال وی در لباب‌لالباب 
عوفی مسطور است و وی یکی از اساتید 
عوفی است. (لبابالالباب ج ۱ صص ۱۶۹ 
- ۱۷۲). ۱۳ - پر او نظام‌الاین محمدین 
عمر ترجمة 2 حال وی نیز در لباب‌الالیاب 
مذکور است و عسوفی در وقتی که از 
خراسان ببخارا میرفته است در حدود سة 
۶۰۰ چند روز در آموی در خدمت او بسر 
برده است. ۱۴ - امام برهان‌الاین [بددن 
شنری سب ]آضانعب. عسلادالد یی مطاناک 
جوینی در تاریخ جهانگشای بعد از ذکر 
خروج تارابی در سنذ ۶۳۶ به ااعاي تسخیر 
رو اخان اسان برشفاء اند و بسن 
و نحو ذلک و بالا گرفتن فتنة او و متصرف 
شدن بخارا و حوالی آنرا گوید تارابی 


۱ - یعنی جفری‌خان‌ین حسن تگین ظاهراٌ 
۲ - تذکره نقی‌الاین کاشانی 
۰ 367 ۴ ,25086 ۵۲ ۱/۹۵۷۲ قناا۳ظ 
۳ - اصل تاریخ بخارا را نرشخی در سنذ ۳۳۲ 
ه.ق. به نام امیر نوح‌ین نصر سامانی بعربی تألیف 
نمرده است و در منه ۵۲۲ ابونصر احمدین تصر 
قباوی آنرا بزبان فارسی ترجمه و اختصار نمود و 
در سة ۵۷۴ محمدین ژفرین عمر ثانیا آنرا بنام 
برهان‌الدین عبدالعزیز مذکور اختصار و اصلاح 
کرد و این اصلاح اخیر است که تسخ معدده از آن 
در کتابخانة ملی در پاریس و در موزه بربطانیه در 
لندن محفوظ است. و متن آن در ستة ۲ م. به 
اهتمام مسیو شفر در پاریس و ترجمة آن به روسی 
در سته ۱۸۹۷ م. در تاشکند بطبع رسیله است. 
۴ - جوا امع‌الحکایات 
2 113 ,۴ 862 .16 .۸۵0 ,ناوون۱۷ طقنا8۳ظ 
تاریخ بخارا 3۵ - ۴۴1۵ ,2777 0۲۰ .8اطا لباب 
الالباب ج ۱ص ۲۱۱۰۱۷۹ ج ۲ ص ۳۸۵. 
۵-کذافی نخهء الاصل 8۱5۱۱0۱۳۵09 
۰ ,۸۲۵091899 ,۴۵۲5 ول واهوها۱۱2 
,۰ 09 ۱۱۵۱6۴۵۱۵ وبوفطاه‌ااطا8 - 6 
۰ ,205 ۳۵۲۵۵۲ 5۵۵۵۱۵۲۴۵۲۱ 


احمد. 


صدور و اکابر و معارف شهر [یعنی بخارا] 
را طسلب داشت سرور صیدزر در 
برهان‌الدین سلالةٌ خاندان برهانی و بقیذ 
دودمان صدر جهانی, را بسیب آنکه از عقل 
و فضل هیچ خلاف نداشت ت خلافت داد لخ. 
این است علی‌المجالة آنچه ما از اضراد ابن 
خاندان بدست آوردهایم و بتصریح قزوینی 
در آثارالیلاد که در فوق ذکز شد این خاندان 
تا اواخر قرن هفتم هجری یعنی تا سنة ۶۷۴ 
که تاریخ تألیف آثارالبلاد است باقی 
بوده‌اند. و قاضی احمد غفاری در جهانآر 
در ذیل تاریخ سلطان ارلجایتو گوید! : 
خواجه عبدالملک شانمی قاضی‌اقضاة 
ممالک سلطان اولجایتو خدابنده را با صدر 
جهان بخاري حنفی که عازم حمج بود در 
باب مذهب مباحثه دست داد و تقببح 
یکدیگر میکردند و همین باعت انتقال 
سلطان پمذهب امامیه شد الخ. از لقب این 
شخص یعنی صدرجهان و از نبت مکان 
یی بخاری و مذهپب یعنی حنفی قمریب 
بیقین میشود که وی نیز از آل برهان. بوده 
است و معلوم میشود که اين خاندان تا زمان 
سلطّت اولجایتو (سنة ۷۰۳ - ۷۱۶ ه.ق.) 
برجای و بریاست حلفیه باقی بوده‌اند و بعد 
از آن از حال ایشان چیزی بر من معلوم 
تیست. (از حواشی قزوینی در چهارمقاله چ 
لیدن ص ۱۱۴ و بعد). و جلال‌الاین مولوی 
را در مجلد الث مثنوی قصه وکیل صدر 
جهانی بخاری آمده است و معلوم نیست 
کدام صدر است. (محنوی علاءالدوله 
صص ۲۹۰ - ۳۱۵). رجسوغ شسود بسه 
تاج‌الاسلام. 
احمد. ام] ((خ) ابن عبدالعزیز الجوهری. 
ابوعبیدائه محمدین عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مصر صص۲۸. ۸۵٩ ۴٩ ۰۲۵ ۳٩‏ ۶۰ 
۴ ۰۷۲ ۰۸۷۵ ۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۰۸ ۱۱۳ 
۸ ۳۰ ۳۴ ۰۱۳۶ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ 
۹ ۸۷۶۲ ۱۶۵ ۱۶۶ ۰۱۷۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۹ 
۳ ۰ ۲ ۲۶ ۲۷ ۲۲۰, ۲۲۷ 
۰ 
احمف. را | (اخ) اين عبدالعزیز حضرمی 
مکنی به ابوالقاسم. شریح مقرائی و یونس‌بن 
عطیهةبن آوس حضرمی از او روایت دارند. 
وی ولایت تضاه مصر داشت. 
احهد. (ام) (اخ) ابن عبدالعزیز سجلماسی 
ادیپ و شاعر. سولد ار سجلماسه بسال 
۱۰۸۵ طاق. و تفا وش نیز همان شهر 
است و پس از قضای مناسک حج بمصر 
رفت و بدانجا درگذشت. 
احمد. (آمْ] ((ع) ابن عبدالمزیز فهری 


شنتمری مکنی به ابوالعباس 


. ار راست: شرح 


شواهد ایضاح ابمی‌علی. وشات وی پس از 
سال ۵۵۰ ه.ق. بود. 
احمد. [ م4 (اخ) اين عبدالففارین علی‌بن 
اشنه مکنی به ابوالعباس کاتب اصفهانی. او 
از ابوالحسن علی‌ین ابی‌حامد خرجانی 
اصفهانی روایت کند 
احمد. زا مْ] ((خ) آين عبدالفتی‌ین احمدین 
عسبدالرحمان اللخمی السالکی القصرطبی 
معروف بقاضی الشفیس. وی را در علوم 
عقلی و ادبی و فقه بصیرت بود و بحصر 
مسیزیست و بسال ۶۲۸ ه.ق: در حدود 
هشستادسالگی درگ ذشت. او راست: 
ضوءالبدر علی‌النیل. 1 
احمد. ۱ مْ] (اخ) ابن عبدالفتاح ملوی 
شافعی.قاهری. او صاحب تألیفات نافعه 
است از آن جمله: دو شرح بسر رسالة 
استمارات و دو شرح یر سلم اخضری, 
ولادت او در ۱۰۸۸ ه.ق. بقاهره بوده و در 
۰۱ از دنیا رفته. است. . 
آحمد. مْ) ((خ) ابن عبدالقادر از مشایخ 
ضوفیه. او در حضرموت میزیست و صاحپ 
مزلفاتی است اکتر شرح اشعار و سخنان اين 
عربی و گویند در وحدت وجود چنانکه 
مذهب این عربی است راسخ بوده است. 
وفات او بحال ۱۰۵۲ ه.ق. و قبر او مسزار 
مردم انجاست. 
احمد. [ م] ((خ) اين عبدالقادرین احمدین 
مکتوم‌بن احمدین محمدین تسلیم‌بن مسحمد 
قیسی حنفی. ملقب باج‌الاین و مکتی به 
ابومحمد و ابن مکتوم. فقیه لشوی نحوی. 
علامه سیطوی در طبقات صفری از درر نقل 
کند که مولد احمد در آخر ذی‌الحجة سال 
۲ ه.ق. بود. او نحو را از بهاءبن التحاس 
فراگرفت و روزگاری دراز ملازمت ابوحیان 
کسرد و از ستروجی و شیر او تسیز او را 
استفاداتی است. سیس بشنودن حدیت اقبال 
کرد و در اين معی گوید: 

و عاب ساعی للحدیت بعیدما 

کبرت اناس هم الی‌العیب اقرب 

و قالوا امام فی علوم کثبرة 

بروح و یندو نات بتطلب 

فقلت مییاً عن مقاتهم و قد 

اذا استدرک الانسان ما فات من علا 

فللجزم یفری لا الیالجهل ينسب. 

و از او بسیار روایت کنند و از جمله کسان 
که از او روایت کرده‌اند ابن رافع.است که 
ذکر احمد را نیز در مسعجم خضویش آورده 
است و او را تصائیف نیکو است از قبیل: 
الجمع بین العباب و المحکم فی‌اللقة. و شرح 
الهداية" فی الفقه. و کتاب المجمع المتناة فی 
اخبار اللغوین و النحاة در ده مجلد. و شرح 


احمد. ۱۳۱۷ 


کافیٌ ابن حاجب. و شرح شافي این حاجب. 
و شرح الفصیح تعلب. و کتاب الدر اللقیط 
مین السحر المحیط در چند مجلد و آن 
اخستصار تیفسیر استاد او ابوحیان است. 
تلخیص تاریخ کبیر اين قفطی. و التذکرة در 
لفت در سه مجلد و انرا بنام قید. الاواید 
نامیده. وفات او در سال ۷۴۹ بود. و رجوع 
به ابن مکتوم احمد... شود. 
احمد. [ ] (اخ) اين عبدالقادر بفدادی 
مکتی به ابوالحسن یوسفی. محدت است. و 
از ابی شاذان و طبقَة او روایت دارد. وفات 
وی بمال ۲٩۲‏ ه.ق. بود. 

احمد. ((خ) این عبدالقادر حنفی 
مکنی به ایومحمد و سلقب به تاج‌الاین. 
رجوع به احمدین عبدالقادربن احمد... شود. 
احمد. زا 1 (اخ) این عبدالقادر مسقریزی. 
رجوع به احمدین علی‌بن عبدالقادر.. شود. 
احمد. را ] ((خ) ابن عبدالقاهر خیبری 
لخمی دمشقی. از منبه‌ين سلیمان روایت کند 
و ار شیخ طبرانی است. (تاج العروس ماد 
خ پ ر). 
احمد. (ا ) (اخ) اين عبدالکافی سیکی 
مملقب به بهاءالاین. او راست: عسروس 
الافراح شرح تلخیص السفتام. و کتاب 
الابتهاج ناتمام پدر خویش را بپایان برده 
است و وفات او بسال ۷۷۳ ه.ق. بوده 
است. 
احمد. [ع) ((خ) اين عبدالکريم‌پن سلبن 
خلال حمصی مکنی به ابوالعباس. او راست 
شرح مضامین ار المنظم فی السّر لاحم 
تألیف کمال‌الدین‌بن طلح شافعی. 
احهد. ( ] (اخ) ابن عبدالکريم سی‌نیزی 
مقری از مردم سینیز قریه‌ای بقارس از قراء 
ساحلیه نردیک جنابه. 
احمد. [م] (اخ) اين عبداللطیف تبریزی 
مکنی به ابرالفضائل. او راست: مسجمع 
الالطاف فی‌الجسع بین لطائف البسیط و 
الکشاف در پنج جلد. 
احهد. را ء) ((خ) ابن عبداله. او راست: 
قانون فی الزیج. 

احمد. ا م۱ ((خ) این عیداله. 
تبیان فی احوال البلدان, . 

احمد. [ ۳ (اخ) این عبدالله. نمی در 
فسغورال‌زران (می۸1) ارد که نننین 
لقاسم و احمدین عبدالّه در زمان القاهربالة 
بعد از عزل اببن مقله بنوبت متکفل امسر 
وزارت گشتند و هم او در حبیب‌الیر (ج۱ 
ص۳۰۴) ارد که سلیمان‌بن هن مخلد و 


احمدین میمون و محمدین احمد القراویلطی 


او راست: 


۰ 162 ۴ ,141 .06 ,و۱ طقنان:8 - 1 
۲ -مرغینانی. 


۱۳۸ 


(؟) و احمدین عبداله الاصفهانی در ایام 
جسهانبانی مکتفی بنوبت رایت وزارت 


برافراختند. 


احمد. 


آحمد. [] (اخ) این عبدائ. ابن منجوف, 
احمد. ز ع] (اخ) ابن عبداّبن ابی‌قاسم 
البلخی السرماری. او راست: تأسیس النظاتر 
فی الفروع و بعضی این کتاب را به ابواللیت 
تصربن محمد سمر‌قندی نسبت دهند. 
احهد. (ع) (اخ) این عبدالین احظ. 
رجوع به احمد تهاب‌ین جمال. شود. 
احمد. [ا م] (اخ) اين عبداّ‌ین احمد. فقیه 
تابتی مسوبست بجد خود که ثابت نام 
داعت. 

احهد. ا م] (اخ) اين عبدائبن احمدبن 
اسحاق‌بن مومی‌بن مهران اصفهانی مکنی به 
ایونعیم. محذئی مشهور است و کتابی ماثور 
دارد مستی بحلیةالاٌولیاء که نام شریف آن 
تصنیف میف در السنه علماه دار است و 
مضامین اعجازآینش در صحف مناقب ائمةً 
دین سائر, از مصنفین اولین و آخرین هرکه 
از احسوال ه‌مایون اهسل بیت اطهار 
سلامله علیهم مجموعی پرداخته و یا کتابی 
ساخته غالبا ممکن نیست که از ابوتمیم و 
حلیُ وی روایتی نیاورده با فضیلتی نقل 
تموده باشد چه بر وجه اسناد و يا بر سبیل 
ارسال. نسب وی بچهار واسطه با مهران 
مولی عبدالّ‌ین معاویةبن عبدائه جعفری 
می پیوندد. بر این سیاق: ابسونعیم اصمدین 
عبدالین اسمدین اسحاقین موسی‌بن 
مهران. محدت نیابوری در ترجمة ابونعیم 
از رجال خویش گوید: کان حافظاً مشهورا 
من اعلام المحذئین و اکابر الحقاظ الثقات. 
این خلکان در اخبار وی در و فیات‌الاعیان 
آورده کان من اعلام السحدئین و اکابر 
الحفاظ التقات اخذ عن الافاضل و اخنوا 
عنه و انتقعوا په الحفاظ و کتاب حليُ او را 
ستوده گوید: هو احسن‌الکتب. ولادت او 
بقول این منده در شهر رجب سال سیصد و 
سی و بقولی سی و چهار و بقولی سی و 
ششی. اتسفاق افتاده و بگگاه کپ هنر و 
استماع خبر بمدرس جمعی از صعاریف 
اساتید قدم نهاد مثل ابوالصباس محمدین 
یعقوب اصم و ابن کیسان نحوی و غیرهما و 
کسانی که علم حدیث از ابونعيم فرا 
گرفته‌اند بسیارند از جمله محدث طفریست 
و ابوعلی حداد از مصنفین معجمات و 
جامعین تذکرات جز آنکه اشارت رفت 
گروهی دیگر برای ابونميم ترجمنی خاص 
قرار داد‌اند ولو بر وترة اجمال چسون ابن 
شهر آشرب مازندرانی در معالم‌السلماء و 
عتلامة حسلی در خلاصةالرجال و 
عبدالرحمان‌بن جوزی در تاریخ منتظم و 


محمدبن اسعد یاقعی در مرآةالجتان و 
یافوت حموی در معچم‌البلدان و مير معاصر 
در روضات‌الجنات و میرزا عد ال افندی در 
ریاض‌العلماء و خواندمیر در حم حبیب السیر 81 
سیر مسصطفی در نقدالرجال و محدث 
استرآبادی در منهج‌المقال. در حوادت سال 
چهار صد و سی از تتاریخ یافعی در طی 
اخبار آیونميم چنین مذکور نموده است که: 
روی عن المشايخ بالعراق و الحجاز ار 
خراسان و جنف التصانیف المتسهورة فی 
الا قطار. ابوالفرج‌ین جوزی در کتاب منتظم 
میگوید اسوتمیم الاصبهانی الحافظ 

الکثیر و کان یمیل الی مذهب الاشعری میلا 
کتیرا یی ری از سنن رسول و احسادیث 
ملت بسیار استماع کرد و بسیار جمم نمود. 
بعقیدت میلی مفرط بمذهب اشاعره داشت و 
آنگاه ابوالفسرج بطعن روایت ابونعیم 
می‌پردازد و اسناد او را از درجة اعتماد 
می‌اندازد و از نقادین رجال اهمل سنت و 
جماعت دو عبارت ر‌ دلیل: عدم وثاقت دی 
می‌آورد یکی آنکه میگوید بجنه واسطه از 
ایوزکریا یحبی‌ین عبدالوهاب بن منده 
بن علی شنیدم که میگفت کان ابوتميم یخلط 
المموع له بالسجاز و لا توضح احدهما من 
الاخر یعنی ابونعیم در مرویّات خویش انجه 
را از شیوخ شنیده بود یانچه بدون سماع 
رخصت روایت داشت درمی آمپشت و این 
دو را از هم جدا نی‌اخت با آنکه در ميان 
انهاه تحمل اخبار ما بين این دو نحو در 
اعتبار بمی فرقست و دیگر آنکه میگوید 
هم از ابوزکریا حکایت نموده که از قاضی 
ابوالهسین استماع کردم که گفت از 
عبدالمزیز شنیدم که میگفت لم بسمع ایونمیم 
سند الحارث بتمامه من ابی‌بکربن خلاد 
فحدثت به کله یمنی ابرنعیم تسمام مسند 
نکرده بود ولی یگاه روایت هعه را بروجه 
سماع می‌اورد و لایخفی که مودای هر دو 
عبارت یکی است و فرقی ما بين آنها نیست 
بگر بعموم و خصوص و کیف کان؛ ابن 
جوزی چنانکه باشال این فوادح شود 
ایوتعیم ر‌ مردود می‌داشته در باب کتاب 
حيلة الاولیاهء نیز برخی عبارات طمن امیز 
بزبان مرانده. مولف مرات الجتان میگوید 
از قدح. این جوزی در حلية آن دانشمد جه 
گزند است که خود سخنی بلسان حسد 
سروده و دربار؛ وی بی رشک نبوده قدع 
ری در حق ابونمیم چنان است که طعن 
حتاد امام اپوحامد در حق وی و من در آن 
باب اشعاری‌بنظم. کشیده‌ام از آنهاست این 


دو بیت: 


احمد. 


لن دقها جاراتها و ضرائر 

بمنظ‌ها هی و منطقهاالحلی 

فما سلمت حنناه من ذم خاسد 

ضاعت نعق من عناود بطل. 

یعنی اگر همسایگان و وسنیان سلمی او را 
بسخن شیرین و روی نیکوش بنکوهیدند 
شگفت نباشد چه نه هیج صاحب جمال از 
مذمت عیب‌گوی سالم ماند و نه هیچ 
خداوند حقی از عداوت باطل‌جوی. همانا 
علماء اسلام را بحذافیرهم اتفاق است بر اين 
که حافظ ابونعيم از محدئین اهل سنت 
میباشد و در زمرة اشاعره بشمار میرود ولی 
نقادین حال رجال از فرقة اسامیه استظهار 
تشیع وی نموده‌اند و بر طبق استنباط 
خویش گواهی داده‌اند و گفه‌اند که ارچون 
در عصر سلطت اهل سنت بوده تقیه تموده 
و تصائیف بر آئين ایشان پرداخته من جمله 
بعمد باقن مجلسی رضنه له گنه خنود از 
نوادگان ابوتعیم است بدین معنی تصریح 
فربوده چنانکه سژلف روضات الجتات 
میگوید که در یکی از فوائد اسیر محمد 
حسین خاتون‌آبادی که از اسباط علامة 
مجلسی است دیدم که نوشته بود از جسمله 
معاریف علماء جمهور که من بر تشیم وی 
پی بردم حافظط اپونعیم محدث اصبهانی است 
مصنف کتاب حلية الاولیاء و از اجداد جد 
من مجلی میباشد و جد من تشیع وبرا از 
والاش مجلسی بزرگ طاب ثراه نقل کرده و 
او نیز اين معنی را ابا عن جلٍ بسندی متصل 
بشخص ابونعیم روایت نموده از اين جهت 
است که در کتاب حلیه از مناقب ائمه انجه 
در سایر کتب آن قوم یافت نمیشود یافت 
میشود و محدئین فرقة اتاعشریه و دیگر 
طوائسف امامیه موارد احتجاج از آن 
استخراج سینمایند و چون اهل بیت 
بمافی‌البیت داناتر از دیگراند لاجرم ابونعیم 
را بشهادت اولاد و احفادش بی شبهه باید 
شیعی شناخت ایس عین عبارت فاضل 
خاتون‌آبادیست که محض تجلب از زیادت 
تعصب آنزا نقل نمودیم و عهده‌اش با جامع 
روضات باز گذاردیم. گوید و ممن‌اطلعت 
عتلی: نها ضن: معتاه ما تسام 
هالحافظ ابونمیم المحدث باصبهان صاحب 
حلية الاولیاء و هو من اجداد جدی العلامة 
ضاعف الّه انعامه و قد نقل جدی تشیعه عن 
والده عن ابیه عن آبائه حتی انتهی الیه قال 
العلامة و هو من مشاهیر محدئی السامه 
ظاهرا الا اه من خلص الشيعة فی باطن امره 
و کان یتقی ظاهراً علی.وفق ما اقتضته الحال 
و لذا تری کتابه المسمی بحلية الاولیاه 
بحتوی من احادیث مناقب امیرالصومنین 
علیه السلام ما لایوجد فی ساتر الکتب و 


۱۳۱٩ احمد.‎ 





مدار علماننا فی الاستدلال باخبار 
المخالفین علی استخراج الاحادیث من کتابه 
ولما کان الولد اعرف بمذهب الوالد من کل 
احد لم ییق جک نی تشیعه فرحمه اف تعالی 
ارضاه و سره. مصتف ریاض العلماء همه چا 
استناد تعبیر میکند او نیز در ترجمة ابونعیم 
میگوید من این استظهار از آن استاد 
بزرگوار استماع نمودم این عبارت اوست: 
ایرنعیم هذا کان من الاجداد العالية لمسولانا 
محمد تقی المجلسی و ولده الاستاد الاستناد 
و المعروف ائه کان من محدتی علماء العامة 
و لکن سماعی من الاستاد المشار اليه ان 
الظاهر کونه من علماء اصحابنا و اتقائه عن 
الزمان وال العالم بحقيقة هقة 1 و از مویدات 
تشبع وی حکایتی است که زکریاین محمد 
قزوینی 0 اثار البلاد آررده و گسوید 
آوردند و او / از دخول عم منم کردند 
اتفاقاً در آن ایام ساطان محمود حاکمی بان 
بلد روانه نمود ال اصبهان بموجبی 
برشوریدند حاکم را بکنتد چون ماجری 
بسمع سلطان رسید بنقسه ستوجه | اصتهان 
گردید نخست مردم آن ب بلد را به لطف اسان 
1 بخشید همین که نیک از سطوت محمود 
بیاسودند روز جمعه که جسمله در جامع 
اعظم بودند مسحمود بفرمود تا شکریان 
بیکبار حمله بردند و درهای جامع بگرفتند 
و از مردم اصفهان کشتاری فراوان کردند هر 
که در جامع حضور داشت بقتل امد و 
ابونمیم که از آن مجموع بود درگذشت. و 
دیگر از امارات صحت این دعوی صورت 
لوح مزار او است. مولانا نظام الدین رشن 
که از شاگردان شیخنا بهاء‌الاین محمد بوده 
در کتاب رجال خویش المسمی بنظام 
الاقوال گفته من قبر ابونعيم را خود در 
اصفهان زیارت کردم اين عبارات بر فراز.ان 
نوشته بود که قال رسول اه صلی ال علیه و 
آله و سلم مکتوب علی ساق السرش 
لاالهالالّه وحده لاشریک له محمدین عبداله 
عبدی و رسولی و ایدته بعلی‌بن ابی طالب. 
رراء السیخ الحافظ المزمن الشقة الصدل 
البناء الاصبهانی رضی ان تعالی عنه و رفع 
فی اعلی علیین درجسته و حشره مع من 
یتولاه من الانمة السعصومین صلروات ال 
است از مشساهیر صوفیه اصتقهان پوده. 
صاحب روضات مسیگوید: محمدین 


یوسف‌بناء همان است که در محلة خواجسو 
از بلد؛ء اصفهان یقعه دارد و مزار او در زبان 
عامة ناس بمقیرة شیخ سینا مشهور شده 
است. شهاب الدین یاقوت نیز در ذیل عنوان 
اصبهان از کتاب معجم البلدان بدین فایده 
تصریح آورده است میگوید: الامام اسونعیم 
احمدین عبدال‌ین احمدین اسحاقبن 
موسی‌بن مهران سبط محطین یوسف البتاء 
الحانظ المشهور صاحب التصانیف مها 
حلية الاولیاء و غیر ذلک مات یوم الائتین و 
العشرین من محرم ستة تلئین و اربعمائة و 
دفن بمردبان یعنی ابونعیم سبط محمد بروز 
دوشنیه بیستم محرم سال چهار صدو سی 
وفات یافت و در موضع مردبان مدفون 
کت از اين کلام معلوم میشود که مزار اب 
بخشان اصفهان را سابقا مردبان میخواندند 
چرا که مضجم ابونعیم اکنون در گورستان 
آب بخشان است از سحلهٌ درب شیخ ابو 
مسمود. میگویند سید امیر لوحی موسوی از 
اشراف سیزوار که در اصفهان سی‌نشست و 
با علامةٌ مجلسی معاصر بود بگفت تا مقبرة 
ایونعیم را ویران ساخته و از این عمل به 
اقتضاء لوازم مسعاصرت توهین و ایذاء 
مجلسی را که از احفاد او است می‌اندیشید. 
وله السالم بحقایق الصال. تاریخ ونات 
ابونميم بروجهی که یاقوت حسموی گفته 
مطابق است با عبارت وفیات و یره پس 
آنچه از تاریخ اختبار البشر منقول است که 
وقات ابونعیم اصبهانی از معروفین حفاظ و 
وفات ابن خیاط از مجیدین شعراء در سال 
پانصد و هفده هجری اتفاق افتاده مبنی بر 
خطاء بولف است و گرنه فی نفس الامر بر 
سهو ناسخ و اگر هیچ یک از اين دو باشد 
بی شبهه اين ایونميم مر صاحب حلية 
الاولیاء است و یحمل فویاً که از امقاب 
وی بوده که اين چنین در کیفیت و لقب و 
سبت پیرو نای خویش گردیده و دلیل 
دیگر بر صحت تاریخ وفاتی که ثبت افتاد 
خود تصریح جامم اخبار البشر است در 
جای دیگر آن کاب گفته وفات ابونعیم 
حافظ و وفات شیخ ابوالفتح بستی از وقایع 
سال چهارصدوسی مباشد در کلام روضات 
نیز خبطی افتاده که می‌فرماید و کان عمر 
یوم وفاته سبعاً و سبعین سنة چه بالاتفاق 
اختلاف مورخین در میلاد ابوتعيم از سه 
قول فزونتر نیست و بر هر سه قول روزگار 
زندگانی وی از هفتاد و هفت فزونتر: خواهد 
یود چه بر قول یحیی‌بن منده که نقل افتاد 
یکصد سال تمام میشود و بر دو قول دیگر 
نود و چهار یا نود و شش و کاتب این نسخه 
از روضات.که بدست ماست ستا و تسعین 
را بر حسب مشاکلة کتبی بصورت سبعاً و 


سیعین تبدیل کرده که یر ایحمل لامحاله 
عبارت میر با تاریخ اخیر مطابق خواهد بود 
و انجه از مصنفات وی ضبط شده ایناند: 
کتاب حلية الاولیاء. کتاپ الاربمین, در این 
کتاب احادیشی را که در حالات مهدی عجل 
۳ فرجه وارد است جسمم نموده. کتاب 
طب‌النبی چنانکه دمیری در حيوة الحیوان 
بوی منسوب ساخته. کتاپ الفوائد چنانکه 
سید هاشم یحرانی در کتاب غاية المرام بساو 
استاد داده. کتاب فضائل الخلفاء. کتاب 
حلیتالابرار. کتاب الفتن. کتاب مخعصر 
الاستیعاپ. کتاب منقبة الصطهرین و مرئية 
لطیین.کتاب مانزل من اشرآن شی اسر 
المژمنین. کناب تاریخ اصبهان. نزاد ابونعیم 
را تا مهران بترتیبی که نوشتیم م از ان تارییخ 
نقل شده و حافظ ابونعیم هم در | ن تاریخ 
گفته نخستین کس از اجداد من که بشرف 
اسلام قائن غننه عنهران است و اند فو.آن 
تاریخ آورده پدرش عبدائّ‌ین احمد در سنة 
سیصد و شصت و پج بمرده و در کنار مزار 
تیای مادری ابونعيم بخاک رفته .همانا 
عبدائّدبن معاویةبن عبدالّه که سهران را ولا 
بوی مسوب میدارند از احفاد جعفر طیار 
رضوان ائّه علیه بود که در سال یکصد و 
بیست و هفت هجری مقارن آغاز حکمرانی 
مروان الحمار در کوفه خروج کرد و با 
زيدية آن بلد بر عبدالین عمربن عبدالعزیز 
که حکومنت عراق: داعنت: ی رآضد: و جتنگین 
سخت نمود و از آنجا بمدائن رفت شیعة 
کوفه بوی ملحق شدند و بکثرت احتشاد 
قوتی یافتد پس عبدائه با لشکری آراسته 
از مدائن بیرون آمد و باطراف ممالک 
تاختن برد و شهرهای بزرگ بگرفت مانند 
جلوان و همدان و قومس و ری و جبال و 
اصفهان و در ال یکصد و بت و نه از 
اصسفهان بفارس رفت و آن مملکت را 
بکشود و در اصطخر مقیم گردید و عمال 
فرستاد و اصوال گرفت و جسمعی کشیر از 
رژساءبنی‌هاشم وینی اسیه و غیرهم بوی 
ملحق شدند ماد ابوجعفر منصور و سلیهان 
عباس و برادرش عیسی‌پن عبداله. در عجندة 
الطالب خواندهام که ابوجعفر مستصور از 
جانب عبدائه‌بن معاویه بحکومت بلد؛ اندح 
(؟) مأمور گشت و در شرح ابن ابی الحدید 
دیده‌ام که فرقة اسحاقیه پیروان عبدالّه ببن 
معاویه‌انند؛ میگوید: و هی التی احسدئها 
اسحاق‌ین زیدین الحارث و کان من اصحاب 
جبدائبن معوية بن عبدالّین. جعفرین 
ابسیطالب ن یقول بالاباحة و اسقاط 
اتکالیف و یتبت لعلی علیه السلام شرکة مع 
ول اه ی ال عادو آلرش یت ما 


۰ احمد. 


وجه غیر هذا الظاهر الذی بعرفه الناس: 
یعنی مقال اسحاقیه را مردی بنام اسحاق از 
مبگفت: اشیاء جمله مباحند و بهیچ کس 
هیچ تکلیف نیست علی علیه‌السلام با رسول 
در منصب نبوت انباز بوده ولی نه بر وجهی 
که مردم بظاهر فهم میکنند بالجمله چسنان 
مینماید که مهران یای اعلای اسونعيم به 
گاهی که عبدائه اصفهان را گشوده بدست 
دی انتاده و مسلمانی گرفته اگر عمری شد 
و تساباب عین برسيديم رح سبرت 
عبدالّ بن معاویه را که فرقةٌ اسحاقیه در 
حقیقت يا وی شویند خواهیم رقم کرد 
بعون ال تمالی. ون شب و اربعین که 
چهل حدیت بویت در شئون مهدی آل 
محمد صلی ال علیه و علبهم از مسیان 
مخزونات کتابخانة ملک زاده دانشمند وزیر 
علوم بدست افتاد و مطاوی آن بذکر احوال 
همایون حضرت قائم عجل اه فرجه که امام 
عصر و حجت وقت است اختصاص داشت 
لاجرم ترجمت حافظ ابوتعيم رضوان ال 
عله را بنقل آن چهل خبر خستم نمودیم 
اقتداء بفیر واحد من علمائنا الاخیار که 
ایشان نیز در طی مصنفات خویش تمام آن 
رسالد راز یل ارسال تفر با الاو 
از رجال اسائید بهمان صحابی که از لسان 
مبارک رسول صلی ال علیه و اله و سلم 
استماع نموده.اکتفا گردید تحفظاً علی غرض 
الاختصار که يا ثبت اسامی جمیع روات 
الجه امر باطاب کشیده از سیاق کتاب 
بیرون خواهيم شد. 

الحدیت الاول عن ابی سمید الخدری رضی 
له عنه عن اللبی صلی اه علیه و آله و سلم 
انه قال یکون من امتی المهدی آن قصر عمره 
فسبع سنین و الا فشمان و الا فتسع تشنعم 
امتی فی زمانه نعیماًلم یتعموا مثله قط ابر 
و القاجر یرسل ائه السماء علیهم مدراراً ولا 
تدخر الارض شیا من نباتها یعنی ابوسمید 
از پیغمیر روایت کرد که آن حضرت فرمود 
از امت من خواهد بود مهدی (ع) که اگسر 
خواهد نمود:و گرنه هشت سال و گرنه نه 
تال. ات من بعهد او چنان در فراوانی و 
اسایش متنعم گردند که در هیچ روزگاری 
مثل آن ندیده باشند چه اهل فجور و جه 
نیکوکاران. آسمان باران خود را بر ایشان 
فرومیریزد و زمین از گیاه خود هیچ از 
ایشان دریغ نمیدارد. الدانی ذ فی ذکر المهدی 
و انه من عترة رسول علیه السلم و عن ایی 


و سلم انه قال تملاًالارض ظلماً و جورً 


فیقوم رجل من عترتی فیملكٌها قسطاً وعدلا 


یملک سبعاً او تسعا یی هم ابوسیید 
خدری از رسول صلی ائّه علیه و آله و سلم 
روایت کرده که آن حضرت فرموده زمین از 
ستم و جور پر مشود پس مردی از 
پبوستگان من قیام مینماید و زمین را از داد 
و معدات پر میسازد مدت سلطت او هفت 
سال است یا ته سال. التالت و عنه قال التبی 
صلی اه علیه و آله و سلم لاتتقضی الساعة 
حتی یملک الارض رجل من اهل بیتی یملا 
الارض عدلاکما مكثت قبله جوراً یملک 
سبع سنین. یعنی نیز ابوسعید گفت که رسول 
فرمود روز قیامت نخواهد شد مگر آنگاه که 
یکی از مردم خاندان من مالک رري زمین 
شده و آن را از عدل پر ساخته باشد 
بداتسان که از آن پیش پر از جور بوده است 
و او هفت سال حکم میراند. الرابع فی قوله 
لفاطمة علیها السلام؛ المهدی من ولدک. عن 
الزهری عن علی‌بن الحسین عن ابیه علبهم 
اللام ان رسول اه صلی اه علیه و آله و 
سلم قال لفاطمة علیها السلام السهدی من 
ولاک. یعنی ابن شهاب زهری از اسام 
امام ابوعید ال السیط سلام اه علیه روایت 
کرده‌اند که یشمیر صلی‌قه علیه و آله با 
دخترش فاطمه صلوات اه علیها فرمود که 
مهدی از فرزندان تواست. الخامس قوله 
علیه السلام آن منهما مهدی هذه الامة یعنی 
الحسن و الحسین علهما السلام عن علی‌ین 
هلال عن ابیه قال دخلت علی رسول اله 
صلی اه علیه و آله و سلم و هو ی الحالة 
التی قبض فنها فاذا فاطمة عند رأسه فبکت 

حتی ارتقع صوتها فرفع رسول له صلی لقّ 

علیه و آله و سلم لها رأنه .و فال میتی 
فاطمة مالذی بیکیک فقالت اخشی الضيمة 
من بعدک فقال یا حبییتی اما علمت ان ال 
عز و جل اطلم علی اهمل الارض اطلاعة 
فاختار منها اباک فبعته برسالته ثم اطلع 
اطلاعة فاختار منها بعلک و اوحی الی ان 
انکسک ایاء یا فاطمة و حن اهل بیت قد 
اعطانا اه عز و جل سبم خصال لم یعط 
احداًقبلنا ولا یعطی احداً بعدنا انا خاتم 
بیتن و اکرم این علی لق یز و جل 
راکب المخلوفین الی اف عز وال وانا 
ابوک و وصیّی خیرالاوصیاء و احبهم الی‌انه 
عز و جل و هو بعلک و شهیدنا خیرالشهداء 
و احبهم الی ائّه عز و جل و هو حمزتین 
عبدالمطلب عم ابیک و عم بعلک و منا من 
له جناحان بطیر فی الجنه مع الملائكة حیت 
یشاء و هو ابن عم ابیک و اخو بعلک و منا 
سبطاهذه الامة و هما یناک الحسن(ع) و 
العنیع وبا بیدااتیات اه الخته و 
ابوهما و الذْی بعتتی بالحق خیر منهما یا 


احمد. 


فاطمة والذی بعتنی بالحق آن منهما مهدی 
هذه الامة اذا صارت الدنیا هرجاً و مرجاً و 
تظاهرت الفتن وانقطعت السبل و اغار 
بعضهم علی بعض فلا کبیر برجم صفیرا و لا 
صفیر یوقر کبیرا فیبعث الّه عند ذلک منهما 
بالدین فی آخر الزمان و یملاً الارض عدلاً 
کما ملثت جوراً یا فاطمة لاتحزنی از لا 
تبکی فان ال عز و جل ارحم بک وارئف 
علیک منی و ذلک لمکانک منی و موقعمک 
من قلبی قد زوجک اه تعالی زوجک و هو 
اعظبهم حسباً و اکترمهم متصباو ارحم 
بالرعیه و اعدلهم بالسوية و ابصرهم بالقضية 
و قد سئلت ربی عز و جل آن تکونی اول 
من یلحقنی من اهل بیتی. قال علی‌بن هلال 
فلّما تبض النبی صلی اه علیه و سلم لم یبق 
فاطمة علیها السلام بعده الا خمسة و سبعین 
یوماً حتی الحقهاالثه به صلوات اثّه علیه. 
یعتی علی‌بن هلال از پدرش روایت کرده که 
گفت در مرض موت پیغمبر صلی اه علیه و 


آله و سلم وارد حجرء؛ آن حضرت شدم ناگاه 


دیدم فاطمه سلام اه علها نزدیک سر او 
شته پس فاطمه چنان بگریت که 
آوازش بلند گست پیغمبر صلی اه علیه و 
آله از نالا وی سر برداشت و فرمود ای 
حبیبة من آیا ندانسته‌ای که خدای عز و جل 
بر مردم زمین نظر درانداخت و از تمامی 
روی زمین پدر ترا برگزید و او را به 
پیغمبری بینگیخت آنگاه دیگر بار در ال 
زمین نگاه نمود و شوی تو را اختیار فرمود 
و مرا وحی فرستاد که ترا با وی تزویج کنم 
ای فاطمه ما یک خانواده‌ايم که خدای 
سبحانه ما را از تمام آفرینش بهفت خصلت 
اختصاص بخشیده است که آنها را نه پیش 
از ما تصیب کس نموده و نه پس از ما در 
عق کت هدر فرمود تکی آنکه پنذر کر 
خاتم رسل است و اکرم پیفمبران و احبٍ 
پیغمبران و خلق الی الّه. دوم آنکه شوی تو 
بهترین اوصیاء است و دوسترین سردم در 
نزد خدا. سوم آنکه شهید ما حمزه که عم 
پدر و عم شوی تو باشد سید همه شهیدان 
است و احبّ شهداء عداله. چهارم آنکه 
ذوالجناحین جعفر که پسر عم پدر و 
برادرشوی تو باشد در بهشت بدو بال با 
فرشتگان پرواز میکند بهر سوی که بخواهد. 
پنجم و ششم آنکه دو سبط ایین امت که 
پسران تو حسن و حسین باشند دو سید 
بسهشتیانند سوگند بانکه مرا به راستی 
برانگیخت که پدر ایشان بهتر از ایسان 
است. هفتم آنکه بخدای سبحانه که مرا بحق 

برسالت ثرستاد که مهدی این امت از نژاد 
این دو پسر است چون کار دنیا همه به ستم 
در هم شود و فه‌ها از پشت یکدیگر برآیند 


احمد. 


و جاده‌ها از عبور باز ماند و قبایل از در 
تاراج در هم ریزند نه هیچ مهتر بر کهتر 
مهربانی آورد و نه هیچ خردی حبرمت 
بزرگ نگاه دارد خدای‌تعالی از میان اعقاب 
سبطین کسی را برانگیزاند که قلاع ضلالت 
بگشاید و دلهای بسته را در باز نماید. در 
آخر زمان آنجنان به ترویج دين بخیزد که 
من در آخر زمان به تشریم اسلام. زمين را 
از عدل پر می‌سازد آنچنانکه از جور پر 
شده. ای فاطمه غمگین مباش و زاری مکن 
که خدای عزوجل با تو از من مهربانتر 
است. از آنکه تو را منزاتی در نزد سن 
میباشد و مکانتی در دل من همانا ترا خدا با 
علی عقد بست که وی از جهت ناد و 
جایگاه و داددهی و حکمرانی بر تمامت 
امت فزونی دارد و من.از خدا خواسته‌ام که 
ترا از همه کس زودتر بمن باز رساند. 
علی‌بن هلال که راوی خببر است گقت 
فاطمه بعد از رحلت رسول صلی ال علیه و 
آله هفتاد و پنج روز بیش زندگی نیافت که 
خدای سبحانه او را بر وجهی که پیغمبر 
خواسته بود بزودی بر پدرش ملحق فرمود 
صلوات علهما. الادس فی آن المهدی هو 
الحسیتی و پاسناده عن حذيفة رضی الّه عنه 
قال خطبنا رسول ائّه صلی اه علیه و آله و 
سلم قذکر لنا ما هو کائن ثم قال لولم یبق 
من الدینا الا یرم واحد لطوّل اثّه عز و جل 
ذلک الیوم حتی یبعث رجلا من ولدی اسمه 
اسمی. ققام سلمان رضی‌اله تعالی عنه و قال 
یا رسول اه من ای ولدک هو قال من ولدی 
هذا و ضرب بیده علی الحسین علیه السلم. 
یعنی حافظ ابونعیم بمسند خویش از حذیفه 
روایت کرده که گفت پیغمبر صلن الّد علیه و 
آله برای ما خطبه فرمود و از ملاحم آینده 
خبرداد آنگاه گفت اگر از ایام دنیا هیچ بر 
جای نمانده باشد مگر یک روز هر آینه 
خدای‌تمالی آن روز را دراز میکند که تا 
مردی را از نزاد من برانگیزاند که نام وی نام 
من است. سلمان همین که اين يشنید بپای 
برخاست و گفت يا رسول ائّه وی از کدامین 
پسر تو در وجود آید؟ پیغمبر دست مبارک 
خویش بر حسین زده فرمود از این پسر من. 
آلابع فی القرية التی یخرج منها المهدی و 
باستاده عن عبدال‌ین عمر رضی ائّه عنه تال 
النبی صلی اه علیه و آله و سلم ینخرج 
المهدی من قرية یقال لها کرعة. یعنی عبداله 
عمر گفت پیفمبر فرمود: مهدی از دیهی 
بیرون اید که نام آن کرعة است. الثامن فی 
صفة وجه المهدی باسناده عن حذيفة قال 
رسول الّه صلی ال علیه و آله و سلم المهدی 
رجسل من ولای وجهه کالکوکب الاری. 
یعنی حذیفه گفت پیفمیر فرمود: مهدی 


مردیست از فرزندان من که چهر؛ وی چون 
ستارة درخشان مي‌تابد. التاسم فی صفة لونه 
و جسمه باساده عن حذيقة قال: قال رسول 
اه صلی الّه علیه و آله و سلم المهدی رجل 
من ولدی لونه لون عربی و جنسمه جسم 
اسرائیلی علی خذه الایمن خال کانه کوکب 
دری یملا الارض عدلاً کما ملثت جوراً 
یرضی فی خلافته اهل الاارض و اهل السماء 
و الطیر فی الجوّ. هم حذیفه گفت رسول ال 
فرمود: مهدی مردی مسباشد از تسل مين 
رنگ وی گندم‌گون است چون رنگ عرب و 
کالیدش عظیم چون کالبد اسرائیلیان بر 
صفحه راسي روی خالی دارد و بخود ماتد 
اختر درخشنده میباشد زمین را از معدلت 
مملو میسازد چنانکه از ظلم مملو شده اهل 
آسمان و مردم زمین و پرندگان هوا همه در 
عهد وی خوشنود خواهند بود. الهاشر فی 
صفة جبیه باسناده عن ابی سعید الضدری 
رضی ائّه عنه قال: قال رسول انّه صلی ال 
علیه و آله و سلم المهدی منا اجلی الجبین 
اقتی الانف. یعنی ابوسعید خدری گفت 
پیقمبر فرمود: مهدی از ما است جبین 
گشاده است و بینی کشیده. الحادی عشره 
فی صفة انقه باسناده عن ابی سمید الخدری 
رضی ال تعالی عنه عن النبی صلی اه علیه 
و آله و سلم انه قال المهدی منا اهل السیت 
رجل من امتی اشم الانف یملاً لارض عدلاً 
کما ملثت جوراً ابوسعید از پیفمبر روایت 
کرده که آنعضرت فرمود: مهدی از ما اهل 
بیت است و آو مردی است از است من بینی 
بلند دارد روی زمین را آنجنانکه از ستم پر 
است از عدل پر میسازد. الشانی عشر فی 
خاله علی خده الایمن و باستاده عن ابی 
امامة الباهلی قال قال رسول اله صلی ال 
علیه و آله و سلم بینکم و بین الروم اربع 
هدن, یوم الرابعة علی ید رجل من آل هرقل 
یدوم سبع سنین فقال له رجل من عبدالقیس 
یقال له المستوردین غیلان یا رسول الّه من 
امام اثاس یومْذ قال المهدی من ولدی ابن 
اربمین سنة کان وجهه کوکب دی فی خده 
الایمن خال اسودعلیه عباء‌تان قطوانیتان 
کانه [من) رجالبنی اسرائیل یستخرج 
الکنوز و یفتح مدائن الشرک. ابونعيم بسند 
خویش از ابوامامة یاهلی روایت کرده که 
گفت رسول صلی له علیه و آله فرمود در 
میان مسلمانان و تصارای روم چهار بار کار 
یکار بصلح خواهد پیوست چهارمین بر 
دست یکی از ارلاد هرقل منعقد خواهد 
گشت که هفت سال دوام خواهد یافت راوی 
گوید پس مردی از قبیلاٌ عیدالقیس که او را 
مستوردین غیلان مینامیدند گقت یا رسول 
ال امام زمان در آن روز کی خواهد بود؟ 


۱۳۳۲۱  .دمحا‎ 


فرمود: مهدی آل محمد که رویش چون 
کوکب درخشان است و خالی سیاه بر گونة 
راست دارد و دو عبای قطوانی در بر. بهیکل 
گوئی از فرزندان اسرائیل است گسنجهای 
پوشیده را بیرون آورد و شهرهای شسرک را 
بکشاید. الشالث عشر قوله علیه السلم 
المسهدی افرق الشنایا بساسناده عسن 
عبدالرحمن‌ین عوف قال قال رسول ال 
صلی اه علیه و آله و سلم لیبشنْ الّه من 
عترتی رجلا افرق النایا اجلی الجبهة یملا 
الارض عدلاً بفیض المال فیضا: ابوتميم 
پسند خسویش از عبدالرحمان‌ین عوف 
ررایت کرده که گفت پیفمبر فرمود: خدای 
سبحاته از عترت من مردی را خواهد 
برانگیخت که بن دندانهای وی گشاده است 
پیشانیش از موی سترده, زمين را از عدل 
پر می‌کند و عطا را بی‌اندازه می‌بخشد. الرابع 
عشر.فی ذکر السهدی و هو امام صالح 
باسناده عن ابی امامة رضی ان تعالی عنه 
قال خطبنا رسول ال صلی الّه علیه و آله 
وسلم و ذکر الاجال و قال فتنفی المسدینه 
الخث کما یتفی الکیر خبث الحدید و یدعی 
ذلک الیوم یوم الخلاص فقالت ام شریک 
فاين العرب یومذ یبا رسول اه قال هم 
وم قبل و جلهم پیت المفدس اسامهم 
المهدی رجل صالح. ابوامامه گفت که پیغمبر 
صلی ائّه علیه و اله برای ما خطبه فرمود و 
حال دجال باز نمرد و گفت بدانروز مسدینه 
خویشتن را از پلیدان پاک میسازد چنانکه 
کورة آهنگران حدید را از خبت و آنروز را 
یوم الخلاص نام است. پس ام شریک عرض 
کرد یا رسول اه در آنروز عرب بکجا 
باشند؟ فرمود: بدانوقت مردم تازی بسی کم 
خواهند بود و بیشتر در قدس باشند و 
پیشوای ایشان سهدیست سردی صالح. 
الخامس عشر فی ذکر المهدی ران ال بعثه 
غیاتاً لناس و باستاده عن اببی سعید 
الخدری رضی الّه تعالی عنه ان رسول ال 
صلی اه علیه و آله و سلم قال یخرج 
المهدی فی امتی یبعته ال غیائا للناس تعم 
الامة و تعیش الساشية و تخرج الارض 
نباتها و یعطی المال صحاحاً یعنی ابوید 
خدری گفت که پیغمبر فرمود: سهدی از 
میان امت من خواهد بیرون آمد خدای 
سبحانه ویرا برمی‌انگيزد که مردم را 
فریادرس باشد امت من و تمام چهار پایان 
بعهد او در تنعم و عیش خواهند گذرانید و 
زمین گیاه خود را بجمله خواهد رویانید و 
عطایا بالسویه بمردم داده خواهد شد. 
السادس عشر فی قوله علیه السلام علی 
راسه غمامة و باسناده عن عبدالّبن تعمر 
قال قال رسول ان صلی الّه علیه و آله و 


۱۳۳۲ 
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0 ق که وت ان فرمود: 
مهدی خروج خواهد نمود بر حالی که ابری 
برفراز سر اوست از میان ابر کسی پیوسته 
ندا میکند که اين مهدیت خليفة خدا پیرو 
او یاشید. السابم عشر. فی قوله علیه السلام 
علی رأمه ملک و پاسناد عن عبدالین عمر 
قال قال رسول ال صلی اّه علیه و آله و 
سلم ییخرج المهدی و علی رأسه ملک 
ینادی هذا المهدی قاتبعوه. یمنی هم عبداله 
عمر گفت که پیغمبر خدا فیرمود: مهدی 
ظهور خواهد کرد بر حالی که بر فراز سرش 
فرشته‌ای همی صلا میزند که اين مهدیست 
متایعم وی باشید. الثامن عشر فی بشارة الثبی 
صلی اه علیه و اله و سلم امته بالمهدی و 
باستاده عن ابی سمید الخدری قال قال 
رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم ابشرکم 
بالمهدی یبعث اه فی امتی علی اختلاف من 
ااس و زلازل فیملاً الارض قسطا و 
السماء وساکن الارض یقسم المال صحاحاً 
فقال له رجل و ما صحاحا؟ قال السوية بین 
النانی. ابوسفید گفت پیفمیر فرمود: شما را 
بمهدی بشارت میدهم که بر حال اختلاف 
مردم و ارزشهای زمین مبعوث خواهد 
گشت پس روی زمین را از داد پر میکند 
چنانکه از ستم پر شده با کنان زمین و اهل 
اسمان همه از وی خوشنود خواهند بود 
اسوال را صحیحاً بخش خواهد کرد راری 
گوید پس مردی پرسید که مراد از صحیح 
چیست فزمود. برانز قسمت کردن و بالسویه 
تسهیم نمودن. التاسم عشر فی اسم المهدی 
و پاسناده عن عبدالّین عمر قال قال رسول 
نّه صلی ان علیه و اله و سلم لاتقوم الساعة 
حتی یملک من اهل بیتی یواطی اسمه اسمیٍ 
یملاً الارض عدلا و قسطاً کما ملئت ظلما 
وجوراً یعنی عبداه عمر گفت پیغمبر 
فرمود: قیامت نخواهد شد تا مکنو پس از 
آنکه مردی از دودمان من سلطنت کند که 
نامش موافق نام سن است الی الآخبر. 
العفترون فی کنیته و باسناده عن حذيفة 
رضی اه تعالی عنه قال قال رسول اه صلی 
لش عله و آله و سلملم بیق من انیا ال وم 
واحد لیییت ان فیه رجلا اسمه اسمی و 
خلقه خلقی یکنی ابا عبدالّه یی حذیفه 
رضی ائّه عنه گفت رسول صلی الّه علیه و 
آله و سلم فرمود که : از عمر دنیا باقی نماند 
مگر یک روز, هر آینه خدای‌تعالی در آتروز 
مردی را بخلافت خواهد برانگیخت که 
نامش تام من است و خویش ضوی من و 
کنیت ار ابسوعبداله میباشد. الحادی و 


العشرون فی ذکر اسم ابیه باسناده عن اببن 
عمر قال قال رسول اه صلی اه علیه و اله 
و سلم لا تذهب الدنیا حتی ییمث ال رجلاً 
من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی و اسم ابه 
اسم-ابی یملها قسطاً و عدلا کما ملشت 
زرا و طلما. یعتی حافظ آسوتنيم پل 
خویش از پسر عمر روایت کرده است که او 


گفت که خواج کاینات فرمود اینجهان 


بپایان نمیرود تا آنکه خدای سبحانه مردی 
از دودة من مبعوت سازد که نام او موافق نام 
من است و نام پدرش.مطابق نام پدر من 
زمین را از داد بر خواهد نسود آنچنانکه از 
ستم پر شده است. الثانی و العشرون فی ذکر 
عدله و باستاده عن ابی سعید الخدری رضی 
اه تعالی عنه قال قال رسول الّه صلی انه 
علیه و آله و سلم اشملان الارض ظلماً و 
عدواناً نم لیخرجن رجلاً می اهل بیتی حتی 
یملها قسطاً و عدلاً کما مت جوراو 
عدوانا: و ابوسعید خدری گفت که حضرت 
رسول فرمود: زمین از ستم و عدوان مسملو 
خواهد گشت پس مردی از اهل بیت مین 
ظهور خواهد نمود که آثرا بمجای ستم و 
عدوان از قسط و معدلت مملو نماید. اكالث 
و العشرون فی خلقه و باستاده عن زژبن 
عبدالّه قال قال رسول الّه صلی ال علیه و 
آله وسلم یخرج رجل من اهل بیتی یواطی 
اسمه اسمی و خلقه غلقی یملها قسطاً و 
عدلا. یعنی ابو تعیم بسند خویش از زرّبن 
عبدائه روایت کرده که او گفت پیفمبر صلی 
اه علیه و آله فرمود: از خاندان من مردی 
بیرون می‌آید نامش نام من است و خویش 
خوی من [الی الأخر ]. الرایع و العشرون فی 
عطائه و باسناده عن ابی سعید الخدری قال 
قال رسول ال یکون عتدانقطاع من الزمان و 
ظهور من الفتن رجل بقال له المهدی یکون 
عطاژه هنیناً ب یعنی ابوسعید گفت رسول له 
فرمود؛ در آخر روزگار و بروز فته‌ها مردی 
خواهد بود که وی را مهدی میگویند 
بخقتص او نیک کنواز است: لعنامن زر 
العشرون فی ذکر المهدی و عصله بنة اللبی 
صلی اه علیه ر آله و سلم پاسناده عن ابی 

سعید . الخدری رضی ائّه تعالی عنه قال تال 
رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم یخرج 
رجل من اهل بیتی و یعمل بستتی و بتزل اه 
له البرکة من الستفاء و تخرح له الارض 
برکتها و تما هالارض عدلاً کما ماشت 
طسو چزرا و یضل ماو هن امه سس 
سنین و ینزل بیت المقدس. یعنی ابوسعید 
گفت حضرت خاتم فرمود: ۱ 
مردی بیرون می‌آید و بر آئین من رفتار 
می‌نماید خدای سبحانه برای وی برکات را 
از آسمان فرود می‌آورد و زمین برکات خود 
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را یکباره بیرون میفرستد دنیا را آنچنان که 
از جور یر شده از عدل بر میازد و هفت 
تال بر این ات -جکتم سرانتت ره ار میت 
المقدس نزول مینماید. السادس و العشرون 
فی حجیته و رایاته و باسناده عن توبان انه 
قال قال رسول اه صلی ال علیه و آله و . 
سلم اذا رآیتم م الرایات السود قد اقبلت من 
خراسان فأتوها ولو حبواً علی الشلج فان 
فیها خليفة اه المهدی. ابوتعیم بسند خود از 
وبان ررایت کرده که او گفت رسول ال 
صلی له علیه و آله فرمود: چون علمهای 
میاه را دیدید از خراسان همی برایند 
بسوی آنها بشتابید هر چند بدان نسحو که 
چون کردکان بچهار .دست و بای بفیژید بر 
روی برف. السابع و العشرون فی حجیته من 
قبل المشرق و باسناده عن عبدالّین عمر 
قال ینا نحن رسول الّه صلی ال علیه و آله 
و سلم اذا اقبلت فتية سن‌بنی هاشم فلما 
راهم الشبی صلی اه علیه و آله و سلم 
اغرورقت عیناه و تفیر لوته فقالوا یا رسول 
ما ترال نری فی وجهک شیناً نکسرهه 
فقال انا اهل بیت اختارائ‌لنا الاخسرة علی 
نا و ان اهل بتی سیلقون بمدی بلاة و 

تشریداً و تطریداً حتی یأتی قوم من قبل 
المشرق و معهم رایات سود فیسئلون الق 
فلا یعطرنه فیقاتلون و ینصرون فیعطون 
ماستلوا فلایصلون ختی یدفموه الی رجسل 
من اهل بیتی فیملها قسطاً کما ملژوها 
جور فمن ادرک ذلک متکم فلأتهم و لو 
حبواً علی اللج. یعنی عبداله‌بن عمر گفت 
نوبتی در حضرت رسول صلي اه علیه و آله 
نشسته بودیم که ناگاه برخی از جوانان آل 
هاشم درآمدند همین که پیغمیر ایشانرا بدید 
چشمهایش از سرشک پر شد و رنگ 
مبارکش دیگرگون گشت ایشان عرضه 
داشتند یا رسول له همواره در جمال 
همایون تو چیزی می‌نگریم که آنرا دوست 
نمیداریم فرمود: ما اهل بیتی هستیم که 
خدای عز و جل برای ما سرای دیگر را بر 
اینجهان برگزید و براستی اولاد و احفاد من 
پس از من بجلاء وطن و نفی بلد گرفتار 
گردند و همی اینچنین پراکنده و بی سامان 
بباشند تا آنکه از سمت خاور زمین گروهی 
بیایند که با ایشانت علمهای سیاه و 
خلافت را که حق ایشان است طلب کنند و 
ممنوع گردند پس دست بکشتار بگشایند و 
فیروز ایند و بدانجه می‌جستند فرارسند و 
آنرا نپذیرند تا آنکه با مردی از خاندان من 
بازگذارند یس وی تمام زمین رْ از داد پسر 
سازد آنچنانکه از ستم یر شده الا از شما هر 
که آنروز را دريابد بدیشان درپیوندد و هر 
چند بسان کودکان بر روی برف غیژیده 


احمد. 
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و آله و سلم یقول ویح هذه الامة من ملوک 
جبابرة کف یقتلون و یخیفون السطیمین الا 

من اظهر طاعتهم فعالمژمن التقی یمانمهم 
يكانه و یفر منهم بقلبه فاذا اراد الّه عزوجل 
ان یعید الاسلام عزیزاً تصم کل جبار عنید و 
هو القادر علی ما یشاء ان یصلح امة بعد 
فسادها فقال علیه السلام ياحذيفة لولم یبق 
من الدنیا الایوم واحد لطول له ذلک الوم 
حتی یملک رجل من اهل ببتی تجری 
الملاحم علی یدیه و یظهر الاسلام لایخلف 
وعده و هو سریع الحصاب. یعنی حذیفه 
گفت از رسول خدا صلی ائّه علیه و آله 
شیدم که سیفرمود: وای این امت را از 
پادتاهان ستمکار که چگونه ایشان را 
خواهند کشت و اهل طاعت را بیم خواهند 
داد مگر آنجماعت را که از در تقیه فرمان 
آنگروه برند پس مزمن پرهبزگار بزبان با 
ایشمان سازش میکند و بدل از ایشان 
میگریزد و چون خدای‌تعالی اعادت عزت 
اسلام خواهد طاعنان را هلاک سازد و او 
تواناست پر انکه حال امتی را پس از تباهی 
بصلاح آورد. آنگاه فرمود ای حذیفه اگر از 
دنیا نماند مگر یک روز هر آینه خدای 
سبحاته آنروز را دراز میکند تا سردی از 
اهل بیت من ملک یابد و جنگهای بزرگ 
کند و دین اسلام را اشکار سازد نوید الهی 
خلف نخواهد نمود. التاسع و العشرون فی 
تنهم الامة قی زمن المهدی علیه الشلم و 
باستاده عن ابی سعید الخدری رضی اه 
تعالی عنه عن النبی صلی اثّه علیه و آله و 
سلم قال تتنمم امتی فی زمن المهدی نعمة لم 
تسوا متلها قط پیرسل اه السماء علبهم 
مدرارا و لا تدع الارض شیثا من تباتها الا 
اخرجته. یعنی ابوسعید خدری گفت که 
خواجة عالم فرمود: امت من آن چنان بعهد 
بهدی متنعم شوند که مثل آن بهیج روزگار 
ندیده باشند اسمان باران خود بر ایشان فرو 
ریزد و زمین از گیاه خود هیچ نگذارد مگر 
آنکه برویاند. اون فی ذکر المهدی و جو 
شام سایایی اه و پانتادهاعن اروت 
مالک انه قال قال رسول الّه صلی ان علیه و 
آله و سلم نحن بنو عبدالمطلب سادات اهل 
الجنة انا واخی علی و عمّی حمزه و جعفر و 
الحسن و الحسین و المهدی. یعنی انس‌بن 
مالک از حضرت نبوی روایت نموده که 
فرمود من و برادرم علی و عهم حمزه و 
جعفر و حسن و حسین و مهدی که پسران 
عبدالمطلبيم بزرگان بهشتیان میباشیم. 
الحادی والتلئون فی ملکه و باسناده عن ابی 
هریره قال قال رسول اه صلی اه علیه و 
آله و سلم لولم یبق من الدتیا الا ليلة لملک 


فیها رجل من اهل بیتی. یمنی ابوتعيم بسند 
خود از ابوهریره روایت نموده که او گفت 
پیغمیر فرمود اگر از عمر دنیا چیزی بر جای 
نسمانده باشد مگر یکشب هر آیته در 
همانشب مردی از دود من ملک خواهد 
یافت. التانی و اللون فی خلافته باستاده 
عن ثوبان قال قال رسول الّه صلی اثّ علیه 
و آله و سلم یقتل عند کنزکم ثلثة کلهم ابن 
خليفة نم لایصیر الی واحد منهم تم تسجیء 
الرایات السود فیقتلونهم قتلاً لم یقتله قوم ثم 
یجیء خليفة اه المهدی فاذا سمعتم به فأتوه 
فبایموه فائه خليفة اه المهدی. یمنی ثوبان 
گفت که خاتم رسل فرمود: سه کس نزد گنج 
شما کشته خراهند گشت که هر سه خلیفه 
زادگ‌انند پس همیچ یک مالک آن گنج 
نگردند آنگاه علمهای سیاه دررسند اهل 
باطل را آنچنان بکشند که هیچگاه بدان پایه 
کشتار بوقوع نپیوسته باشد و از آن پس 
خلينة اه بهدی ظهور میکند هر وقت که 
خروج وی شنیدید بنزد او بیائید و شرط 
بیمت بگذارید که او خلیفه پروردگار است. 
اثالت و التلتون فی قوله علیه السلم اذا 
سمعتم بالمهدی فأتوه فبایموه و باسناده عن 
وبان قال قال رسول اه صلی اه علیه و آله 
و سلم تجی» الرایات السود من قبل المشرق 
کان قلوبهم زبر الحدید فمن سمع بهم 
فليأتهم فبایعهم و لو حبواً علی الثلج. یعنی 
هم توبان گوید که پیفمبر فرمود: رایات سیاه 
از جانب مشرق زمین درمیرسند گوئی 
دلهای جملهٌ نها پاره‌های آهن است پس 
هر که اقبال آنها را بشنود باید باستقبال 
بشتابد و بیعمت خویش استوار سازد هر چند 
رفنش به غیزیدن باشد بر روی برف که 
باید این زحمت بر خود هموار سازد و 
بسوکب ولی عصر درپوندد. الرابع و الكلكون 
فی ذکر المهدی و به یژلف اثُّ بین قلوب 
العباد و باستاده عن علی‌بن ابی طالب علیه 
السلم قال قلت یا رسول اه أبّا آل محمد 
المهدی ام من غیرنا فقال رسولائ صلیاله 
علیه و آله و سلم لا بل منا یختم ال به الدین 
کما قتح با وبنا ینقذون من الفتن کما انقذوا 
من الشرک و بنا یژلف ال بين قلوبهم بعد 
عداوة الفته اخوانا کما اف بینهم بعد عداوة 
الشرک و با یصبحون بعد عداوة الفتة 


اخواناً کما اصبحوا بعد عداوة الشرک اخوانً 


فی دینهم. حافظ ابونعیم بسند خویش از 
امیرالمزمنین علی علیه السلام روایت کرده 
است که آن حضرت فرمود با جتاب ختمی 
که: یبا رسول ال آیبا 
مهدی این امت از ما آل محمد مباشد با از 


مب عرضه داشتم 


غیر ما؟ فرمود: از ماست نه از یر مساه 


خدای سبحانه این دين را بما ختم خواهد 
نمود چننانکه بما فتح فیرمود و بندگان 
خویش از محتها بما خلاص میسازد 
چنانکه هم بما از شرکشان نجات داد دلهای 
ايشان را پس از عداوت فتنه بسبب مابا 
یکدیگر مهربان مکند بدانت‌ان که پس از 
عداوت کفر به سبب ما برادران ديتي شدند. 
الخامس و التلتون فسی قوله علیه اللام 
لاخیر فی المیش بعد المهدی وباسناده عن 
عبدائین سمود رضی‌الُه عنه قال تال 
رسول ائّه صلی‌ائّه علیه و آله و سلم لولم 
ییق من الدنیا الا ليلة لطوّل اثّه تلک اللية 
حتی یملک رجل من اهل بیتی یواطی اسمه 
اسمی و اسم ابیه اسم ابی یملها قسطاً و 
عدلاً کما مثت ظلماً و جوراً و تقسم المال 
بالسوية و یجمل ال الغنی فی قلوب هذه 
الامة فیملک سبعاً اوتسعاً لاخیر فی عیشی 
الحيوة بعد المهدی. یعی عبدال‌ین مسعود 
گفت پیفمبر فرمود: اگر از دئیا نمانده باشد 
مگر یک شب هر آینه خدای‌تعالی آن شب 
را طولانی میسازد تا مردی از اهللی بیت من 
بخلافت رسد که نامش نام من است و نام 
پدرش نام پدر من دنیا را انجنان که از جور 
انباشته شده از عدل انباشته میسازد و مال 
را برابر بخش میکند و خدای‌تعالی توانگری 
در دلهای این امت قرار میدهد پس او هفت 
سال حکم میراند یا نه سال و بعد از وی در 
زندگانی هیچ خیر نیست. السادس و اللتون 
فی ذکر المهدي و بیده تفتح القسطنطينية و 
پاسناده عن ابی هریره ععن السبی صلی‌ائه 
علیه و آله و سلم قال لا تقوم الساعة حتی 
یملک رجل من اهل بیتی بقتح القسطنطينية 
و جبل الدیلم و لولم یبق الایوم واحد لطوّل 
اه ذلک الیوم حتی یفتحها. ابوتعيم بسند 
خویش از ایوهریره روایت آورده که پیفمبر 
فرمود: روز رستخیز بپای نخیزد تا آنگاه که 
مردی از دودمان من سلطتت یابد و شهر 
تسطنطینیه و کوه دیلم را بگشاید اگر از ایام 
هیج نمانده باشد مگر یک روز ايزد سیحائه 
آن یکروز را بطول میکشاند تا آنمرد آنها را 
فتح نماید. الابع التلشون فی ذکر المهدی و 
هو یجیء بعد ملوک جپابرة و باسنادی‌عین 
قیس‌بن جابر عن ابیه عن جده ان رسول‌اله 
صلی‌اثه علیه و آله و سلم قال سیکون بعدی 
شاقات وید الفتفاه هم ارو همع 
الامراء ملوک جبايرة ثم مخرح رجل سن 
اهل بیتی یملالارض عدلا کما ملئت جوراً 

یعنی ابونعیم بسند خویش از قیس‌بن جابر و 
او از پدرش و او از نیای وی روایت نموده 
است که گفت ختم رسل صلی اه علیه و آله 
و سلم فرمود: پب پس از من چند خلیفه بيایند 


۱۳۳۴ 


آنگاه امراء نامدار آنگاه پادشاهان ستمگار 
آنگاه مردی ازخاندان من ظهور کند و 
جهانرا از عدل پر ازد. الكامن و الثلتون فی 
قوله علیه السلام ما الذی یصلی خلفه 
عیسی‌بن مریم و باساده عن ابی سعید 
الخدری قال قال رسول ال صلی ال علیه و 
آله وسلم ما الأی یصلی عیسی‌بن‌مریم 
خلفه. یسنی ابوسعید خدری گفت رسول‌اله 
صلی الّه علیه و آله فرمود: از ما مردم 
خاندان رسالت است آنکه عیسیبن مریم 
علیه السلام بر وی اقتدا کند و از دنبال او 
نماز گذارد. الساسع واكلثون و هو یکلم 
عیسی‌بن مریم علیه السلام عنه قال قال 
رسول ال صلی ان علی و آله و سلم ینزل 
عیسی‌بن مریم علیه اللام فیقول اصیرهم 
المهدی تعال صل بنا فیقول الا آان یبعضکم 
علی بعض امراء تکرمة من اثّه عبز و جسل 
لپذه الامد. یعنی جابرین عبداثّه گفت که 
پیفمبر فرمود مسیح علیه السلام از آسمان 
فسرود میشود پس فیرمانگذار مسلمانان 
حضرت مهدی با او میگوید بیا با مسلمانان 
بر من اقتداء کن (؟) مسیح میگوید خدای 
سبحانه امام این امت را از راه کرامت خسود 


احمد. 


از ایشان قرارداده است. الاربعون فی قوله 
عله السلام قی المهدی و باستاده یرقعه الی 
محمدین اپراهيم الامام حدثه ان ابا جعفر 
المتصور امیرالممنین حدثه عین ابیه عین 
جده عن عبدالبن عباس رضی اه عنهم 
قال قال رسول اه ن تهلک امة انا فی اولها 
و عیسی‌ین مریم فی آخرها و المهدی فی 
وسطها. یعنی حافظ ابونعیم بسند خویش از 
محمد پر اپراهیم امام روایت کرده است که 
ار گسقت ابوجفر متصور از پدرش 
مسحمدکامل و او از پدرش علی و او از 
پدرش عبدائه‌بن عباس حدیث آورد که وی 
گفت رسول ال صلی اه علیه و آله و سلم 
فرمود: زیهار امتی که من در اول ایشان 
باضم و عیسی درآخر ایشان و مهدی در 
وسط ایشان هلاک نخواهد گردید. احادیت 
رساله مرسللا در اینجا بانجام رسید. (نامةً 
داتشوران ج ۲). رجوع یه ابونعیم و رجوع به 
محایین اصفهان مافروخی ص ۴ و ۲٩‏ شود. 
احهد. (ا م] (اخ) این عبدالین احمد 
ایوالعباس معروف بابن الحطیثه ناسی لخمی از 
صلحا و عباد و هم ادیب و خوشنویس بود 
مولد او بسال ۴۷۸ ه.ق. شهر فاس است و از 
آنجا بمصر آمد و پس از ادای حج بشام رفت 
و بمصر بازگشت و بنسخ کتب ممیشت میکرد 
و وفات او بال ۵۶۰ه.ق. بدانجا اتفاق افتاد. 
احمد. ] (ا) ابن عبدائ‌ین احمدین 
سلام رطبی. از ضافعیه. او روایت از 
ابرالقاسم بسری کند. 


احمد. [ا م) ((خ) این عبداثین احمد 
آیومنصور. عبداله بدر احمد از امحاب 
محمدین جسریر طبری صاحب تفسیر و 
تاریخ است. و احمد در ماه ربیع الاول تال 
۸ ه.ق. درگذشت و مود او در شب 
هشتم‌ذی الحجه سته ۲۲۷ ه.ق. بمصر بود. 
یاقوت گوید وفات او را در ۳۹۸ مصریان 
بمن گفتند بسالی که من بمصر بودم یعنی 
سال ۶۱۲ ابومتصور از پدر خود عبداله, 
تصائیف ابوجعفر محمدین جریر طبری را 
روایت کرده است. و خود ابومنضور را 
تصاتیف چند است و از جمله: کاب التاریخ 
و آن ذیلی است که بر کتاب تاریخ پدر 
خویش کرده است و کتاب سيرة العزیز 
سلطان مصر, منتسب بعلویین. و کتاپ سيرة 
ص ۱۶۱). 

احهف. [ا م] (۱ج) این عبدال‌بن ادریس 
مکنی به ابوبکر. او راست کابی در قراآت 
تمایه. 

احمد. ام) (اخ) اين عبداّابن اسحاق 
قناطری اصفهانی. از اهل مسحله قناطر 
اصفهان. رجوع به تاج العروس در اق ن ط 
ر» شود. 

القرطبی التحوی. مولي العکم المستتصر. 
مکنی به ابومروان. یاتوت از اببن بشکوال 
آرد که وی از ابوعمر این ابی‌الحباب و 
ابوبکرین همذیل روایت کند. و او ادیبی 
نحوی, لفوی, شاعر و عروضیست. و بال 
۳۳۳ ه.ق. درگ ذشته است و ابسومروان 
الطیبی از او روایت کتد و خبر وفات او را 
نیز ابومروان ذکر کرده است. 

احمد. (21) (اخ) این عبدالبن ثابت 
بخاری شافعی مکنی به ابونصر. او راست: 
ه.ق. بود. 

احمد. ا مْ) (اخ) اين عیدالین حبش. 
رجوع به ابن حبش شود. 

اپوالحسین. او راست: کتاب فلک الفقه در 
سائل خلاف اش چهار گانه. مواف دز این 
کتاب گوید که پانصد و بست و ینج سلله 
از امهات مسائل را با دلیل و برهان در 
کتابی گرد اوردم و انرا کتاب الشجرة و 
محر السترة نانیدم سینن از این اقب بماز 
گشتم و کتاب را فلی الفقه خواندم. رجوع 
به کشف الظلون, ج۱ استانبول ج۲ ص ۲۰۴ 


احمد. 


و ۲۰۵ شود. 
احهد. را م] (اغ) اين عبدالّ‌ین الحسن‌ین 
احمدبن یحی‌بن عبد ال الانصاری المالقی 
مکنی به ابوبکر و معروف به حمید [ح م]. 
صاحب بنية از ابن عبدالملک آرد که احمد 
عالمی نحوی ماهر و مقری مجود و فقیهی 
حافظ و محدئی ضابط و ادیبی بارع و 
شاعری نیکو شعر و کاتب و ورع و سریع 
العبرة و کتیر البکاء و معرض از دنا بود و از 
انچه نه کار او بود زبان بسته داشت و 
هیچگاه جز به تبسم نخندید و آن تبسم نیز 
نادر و همیشه در عقیب آن گریه و استففار 
بود و در خور و پوشش راء اقتصاد میرفت 
و در ورع کار وی بدانجا رسید که مردمان 
را بر وی دل مسی‌سوخت و شفقت 
می‌آوردند. او از خلوبین و ابن عطية و دو 
پسر حوط الّه روایت کند و اببن صلاح و 
جمعی دیگر ویرا اجازة روایت دادند و ابن 
زبیر و این ضائر از وی روایت کند. وی 
بموطن خویش مالقه" درس قرآن و فقه و 
عربیت و حدیت می‌کرد وبسال ۶۳۹ ه.ق. 
قصد زیارت خانه کرد و چون بمصر رسید 
شهرت وی بالا گرفت و مردم آنجا علو 
فضل وی بشناختند و بدانجا بیمار شد و 
سسلطان مسصر به بیمارپرسی وی آمسدن 
میخواست لیکن او اجازت نمیداد تا از بس 
الحاح سلطان. رخصت کرد و سلطان مالی 
بر وی عرضه کرد و احمد از قبول آن امتناع 
ورزید و هم بمصر پیش از وصول یکمه به 
سه‌شنبه هشت روز از ربیع الاول مانده سال 
۲ «.ق. وفات کرد و سلطان و دیگر 
رجال ملک بجناز؛ وی حاضر آمدند. مولد 
وی بمالقه بسال ۶۰۷ ه.ق. بودووی 
معاصر زاهد عصر شثیخ محیی‌الدین نسوی 
است و عجب این است که هر دو به چهل و 
پنجالگی درگذشته‌اند او راست: 

مطالب الناس فی دنياک اجناس 

فاتمد فلا مطلب یقی و لا ناس 

وان علتک رژوس و ازدرتک ففی 

بطن الثری بتساوی الرجل و الراس 

و ارض القناعة مالا و التقی حسباً 

فماعلی ذی تقی من دهره باس, 

و رجوع بمالقی شود. 

احهد. [ا ] ((ج) ابن عبدالّدین حسن 
بسلادی بحرانی. از فضلاء و علما و 
پرهیزکاران اواخر قرن یازدهم و اوائل قرن 
دوازدهم هجری است وی از شاگردان فقیه 
و دانشمند معاصر خود ابوالحسن سلیمان‌بن 
عبداّ‌بن علی‌بن حسن‌بن احمدین یوسف‌ین 
عمار بحرانی سراری است و بعض علمام 


(٩ ۰ 


احمد. 


بزرگ تلمذ او کرده‌اند و با کف صاحب 
روضات وفات وی درشنبة چهاردهم 
رمضان ۱۱۳۷ ه.ق. بوده است. رجوع به 
روضات الجنات ص ۳۰۳ و ۲۰۵ شود. 
احمد. ( م] ((غ) اين عبدالّین الحسین‌بن 
سمیدین مسعود قطربلی. رجوع به اين سعید 
فطربلی شود. 
احمد. زا ع] (اخ) ابن عبداله‌بن خرام. 
محدث است. 
احمد. زا (اخ) ابن عبدالهبن رزیق. 
مسحدت است. رجسوع به اهجمدین ابی 
الحسن‌بن عبداله... شود. 
احمد. [ا م) ((خ) ابن عبدالّبن رشید 
الکاتب. بعربی شعر هم میگفته دیوان او صد 
ورقه است. (اين الندیم). 
احمد. [ع) (اخ) ابن عبدال‌بن سعید. 
رجوع به ابن متوج شود. 
احمد. [ام) ((خ) اين عبدائّ‌ین سلام مولی 
امیرالمومنین هارون. او اسامی صحف و 
کتب منزله و عدد انبیاء را برای خزانة خلیفه 
ترجمه کرد. (ابن التدیم). 
احمد. [ م] (خ) ابن عبدالبن سلیمان‌بن 
سحمدین سلیمان‌ین احمدین سلمان‌بن 
داودبن المطهرین زیادین ربیعةین الحارث‌بن 
ربیعة تنوخی معری. شاعر و لفوی. رجوع 
به ابوالعلاء معری احمدبن عبدائّه ...شود. 
احمد. 1 ((ج) ابن عبداله [یا عبیداله لین 
سیف‌بن سعید.رجوع به اين سیف احسمد ... 
شود. 
احمد. ( ] (اخ) اين عبدائّبن شاپور. 
محدث است. 
احمد. [ (2) ابن عبدالبن صالع 
عجلی کوفی نزیل طرابلس سفرب. صاحب 
تاریخ و جرح و تعدیل. وفات او بسال ۲۶۱ 
ه.ق. است. 
احمد. ( ) (اخ) ابن عبدائه معروف به 
ابن‌الصفار. رجوع به احمدین عبدالّین عمر 
... وابن صفار شود. 
احمد. (ا ] ((خ) ابن عبداثابن طالب 
طلمنکی! اندلسی مکی به ابوعمر. او 
راست: روضة فی القراآت العشر. وفات وی 
بسال ۴۳۹ ه.ق. بود. 
احمد. [ا) (اخ) این عسبدال‌بسن 
عبدالرحیمین سعیدبن ایی‌زرعة قسمی برقی 
مولی الزهری. او از موالی بنی‌زهر و مکنی 
بسه ایویکر و از مردم برقه قریه‌ای به 
شهرستان قم است و به ابویکر برقی معروف 
است. یاقوت گوید دیگری نیز از مردم برقة 
قم هت بنام احمدبن محمد و تمیز این دو 
بر من مشکل است لکن چنانکه یافتم نقل 
کردم و شک نیست که این دو از یک 
خاندانند و خدای‌تعالی داناتر است. و احمد 


را دو برادر دیگر بود و هر سه برادر از اهل 
علم باشند یکی ابوبکر احمد و دیگری 
ابوسعید عبدالرحیم و سومین احمد صاحب 
ترجمه و هر سه از عبدالملک‌بن هشام 


روایت مفازی کرده‌اند و در کتاب اصفهان : 


حمزه در فصلی که ذکر اهل ادب و لفت کند 
گوید: احمدبن عبدائه برقی از رستاق سرق 
رود قم است و او یکی از روات لغت و شمر 
است. وی در قم اقامت گزید و برادرزاد؛ او 
ابوعبدائه برقی بدانجا خروج کرد سپس 
ابوعبداله باصفهان رفت و در اصفهان توطن 
گزید. و باز باقوت گوید در کتاب 
جمهرةالسب خواندم که این حسبیب گوید: 
مرا خر داد ابوعبداله برقی (و او اعلم 
مردمان قم بود به تسب اشعرین) که ابن 


رفته است و این سه این است: لسن, و 
صحیع آن اسن است و مراطة, و صحیح آن 
امراطة است و زکاز و صحیح آن رکاز 
اسست. 

احمد. [ م] (اخ) اين عبدالّین عرارین 
کامل انصاری. او راست: الجوافر الاصلة 
فی الافعال القاصرة و الواصلة. 

احمد. اما ((خ) اين عبدالبن عمر مکنی 
به ابوالقاسم و معروف به اببن‌الصفار. ابن 
ابی‌اصیبعه در عیون‌الانباء (ج۲ ص ۴۰) ارد: 
ابن‌الصفار» وی ابوالقاسم احمدبن عبداله‌ببن 
عمر متحقق در علم عدد و هندسه و نسجوم 
بود و در قرطبه بتعلیم این علوم پرداخت و 
او را زیجی مختصر بر مذهب سندهند است 
و نیز او راست کتابی در عمل باسطرلاب. 
مسوجز و نیکوعبارت و قریب‌المأخذ و 
ازجملةٌ تلامذ؛ او ابوالقاسم مسلمتین احمد 
المرحیطی " است و ابن‌الصفار پس از فتنه‌ای 
که بقرطبه روی داد از آنجا بیرون شد و در 
شهر دانة۴ باجتخت امیر مجاهد عامری در 
ساحل بحر اندلس شرقی مستقر شد و در 
همانجا درگذشت رحمه الّه. و گروهی از 
اهل قرطبه نزد او تلمذ کرده‌اند ازجمله 
ابومسلم‌ین خلدون و ویرا برادری بود بنام 
محمد و مشهور بغمل اسطرلاب که در 
اندلس پیش از او در اين کار از وی ماهرتر 
نبود. و ابن صفار راست از کتب: زیخ 
مختصر علی مذهب الند هند و کتاب فی 
العمل بالاسطرلاب. و رجوع به این صفار در 
همین لفت‌نابه و طبقات قاضی صاعد شود. 
احمد. (مْ] ((خ) این عبدان‌بین محمدین 


ابی‌بکر طبری معروف به محبٌ طبری و" 


لب به مضتالدین: مکی خانمی:تصولد ار 
در ۶۱۵ ه.ق. و وفات او را صاحب کشف 
الظْون در غالب مواضع بسال ۹۴٩۶و‏ در دو 
مورد ۶۹۶ و در یک جا ۶٩۳‏ گفته است. 


۱۳۳۵  .دمحا‎ 


وی درک صحبت آبوالعباس احمد میورقی 
مفربی از شیوخ متصوفه کرده است و ملک 
راست: کتاب تقریب المرام فی ریب 
جامع الاصول اين اثیر. کتاب اربعین فی 
الحج. کتاب خبر القری فی زیارة امالفری. 
کستاب الاحکام الکبری فی الحدیث و 
شرح تلبیه ایواسحاق شیرازی. نکت کبری و 
نکت صغری بر تنبیه. مسلک اللنبیه و تحریر 
التنبیه. و این دو مختصر تیه ابواسحاق 
است. کتاب سیرالنبی. کتاب السمط الشمین 
فی مناقب امهات المژمنین. کتاب ذخانر 
العقبی فی مناقب ذوی القربی. کتاب خلاصة 
سیر سید البشر. کتاب استقصاء البیان فی 
مسثلة الشاذروان. کاپ مناقب امالسومنین 
عائثه رضی ال تعالی عنها. کتاب اختصار 
عوارف السعارف شيخ شهاب‌الایین 
سهروردی. کتاب وجيزة المعانی فىی قوله 
علیه الصلوة و السلام من رانی فی المنام 
کتاب الفتء و تحریمه. کتاب القراه. کتاب 
صفة حج البی علی اختلاف طرفها. الریاض 
الضرة فی فضائل العشرة. کتاب. السحرر 
للسملی السظفر. کتاب الصمدة اشتصار 
المحرر. 

احمد. 1 6] (اج) اين عبدائه (مولایابن 
مهدی‌بن ابی‌عبدالّه القائم بامرالّه شریف 
حستی, سلطان مراکش و فاس. جد او شیخ 
ابوالباس در نواحي سوس متصب قضا 
داشت و هوس ملک کرد و بر بنی‌حقص از 
در ۱۶۴ ه.ق. درگذشت. پس از وی پسرش 
عبدائّه و بعد از او پر عبدائّه محمد برادر 
صاحب ترجمه بر سریر سلطنت نشستند و 
پس از محمد فرزندش علی پرملک مستقر 
گردید و خواست اعمام خویش را بقتل 
رساند احمد صاحب ترجمه بر وی بشورید 
و از سلطان عتمانی مراد مساعدت خواست 
و برادرزاده را براند. علی به ملک فبرنگ 
متوسل شده با لشکری بار دیگر یجنگ عم 
امد در اين بار نیز هزیمت شد و خویش را 
در دریا غرق کرد. احمد ملقب بمنصور 
ارتباط خویش با دربار عشمانی را مستحکم 
کرد و پیوسته هدایا و رسولان سیفرستاد و 
داثرء؛ سلطنت او وسعت یافت و تمام شمال 
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افریقا جز مصر در تحت اطاعت او بودند. 
پایتخت او سراکش بود. ابدای ملک او 
بسال ۹۸۵ ه.ق. و وفاتش در ۱۰۱۲ بوده 
است. 

مولای احمد مسردی ادیپ و شاعر است و 
علما را تشویق و ترویج میکرده. گویند 
روزی اين ابیات ابیوردی در حضور او 
قرائت گردید: 

و لوانی جعلت امير جیش 

لما حاربت الا بالسژال 

لان الناس ینهزمون منه 

و ان ثبتوا لاطراف العوالی. 

سلطان گفت اگر اين بیت مسن گفته بودم 
و لوانی جعلت امیر جیش 

لما حاربت الا بالنوال, 

و نیکو گفته چه بسیار سرداران سپاه بطمع 
مال لشکر خود فروگذاشتند. و او راست: 

لا و لحظ علم السیف فقد 

و قوام کقنا الخط مید 

و ومیض لاح لما اتسمت 

من ثنایا مثل دز او برد 

ما هلال الافق الا حاسد 

لملاها و بهاها و القید 

و لذا صار علیلا ناصلا 

کیف لایفنی نحولا من حسد. 
آحهد. [ م] (اغ) ابن عبدالّدین محمد 
قلقشندی ملقب بشهاب الایین. او راست: 
شرح جامع المسختصرات احمدبن عمرین 
آحمدبن مهدی. 
احهف. (ا) (اخ) اين عبدائّین مسلم‌پن 
قتيبة الاینوری الکاتب. مکنی به ابوجعفر. 
پدر او عبداله یکی از مشاهیر اکابر علماء 
وفت عویش و صاحی ضانیت است: ایا؟ 
از اهل دینور و بقولی از مردم مرو و مولد 
وی و پسرش احمد هر دو به بغداد بود. وی 
در جمادی الاخر: سال ۲۲۱ ه.ق. بحصر 
درآمد و هم بداتجا در آنوقت که ملصب 
تضا داشت بال ۲۲۲ ه.ق. بماه دبیم الاول 
درگذشت. ار هم تصائیف پدر خود عبداله 
پن مسلم را روایت کتد. و از او ایوالقتع 
المزافی النحوی و عبدالرحمانین اسحاق 
ازجسساجی و غتض آن دز ووایت 
کنند.ابویعقوب یوسف‌بن یعقوب‌بن خرّزاد 
نجیرمی فارسی گوید که احمدین عبدائه در 
مصر همه کتب پدر خویش را از مفظ 
حدیت کرد و هیچ یک از آن کتب با وی 
نبود. یاقوت گوید گمان میکنم ابزالهسین 
المهلبی راوی اين قول باشبد. و ابوسعیدین 
یونس گوید: احمدبن عبدالّبین مسلم‌پن 
قتيية در ۳۲۱ ه.ق. بمصر دراد و همان 
سال تولیت قضاء مصر وی را دادند و در 


۲ در حالی که قاضی مصر بود درگذشت. 
رجوع به معجم الادباء یاقرت ج۱ ص ۱۶۰ 
و روضات‌الجنات ص۴۴۷ س ۲۲ و 
الموشح چ مصر ص ۲۶۴۲ شود. 
احمد. [ام] (اخ) اببن عبدالّدین مسلم 
حرانی مکنی به ابوالحسن. محدث است. 
احمف. (ا م] (اخ) ابن عبدالیین میمون 
القدام. فرقه‌ای از فرامطه که پس از مرگ 
محمدین عبدالّبن میمون برادر او احمد را 
به خلیفتی برداشتند و فرقة دیگر پسر 
محمدین عبدالّین میمون را که هم احمد نام 
داشت و ملقب به ابوالشلعلم بود خليقة 
محمد شمردند. (از ابن الندیم). و رجوع به 
ابو شلعلع شود. 
آحهد. ام ((خ) اين عبدلئ‌ین واقد. مکنی 
به ایویهی. محدت است. 
احمف. [آ ] ((خ) اببن عبدالببن هشام 
ملقب به جمال الدین. او راست: حاشیه پر 
توضیح ابن هشام. وفات وی بسال ۸۳۵ 
ه.ق. بود. 
احهد. [م] (اغ) این عبدالهین یزید 
جوبری دمشقی. محدث است و از صفوان‌بن 
صالح روایت کند. (تاج المروس در مادة 
جبر). یاثوت در معجم البلدان ذییل کلمة 
جوبر ارد که: احمد اين عبدالواحدین یزید 
اب وعبدائّه العقیلی الجسوبری روی عن 
عیدالوهاب‌بن عبدالرحیم الاشجعی و 
صفوانبن صالح و عبدةبن عبدالرحسیم 
آلمروزی و ظاهراً یکی از دو کلمة عبداله و 
عبدالواحد تصحیف دیگریست. 
احصد. (ا ) ((خ) ابن عبدالبن یوسفبن 
شبل. برادر وی ابوعلی الحسین‌ین عبداقه 
مسعروف باین الشبل بفدادی حکيم و 
فیلسوف و متکلم و فاضل و ادیب بود و او 
مرئیهٌ ذیل را در مرگ برادر خضود احمد 
گفته است: 

غاية الحزن والسرور انقضاء 

ما لحی من بعد میت بقاء 

لا لیید پارید مات حزنا 

وسلت عن شقیقها الختساء 

مثل ما فی التراب یبلی الفتی فا 

-حزن یبلی من بعده والبکاء 

غیر ان الاموات زالوا و بقوا 

غصصاً لابسیفه الاحیاء 

اتما هن بین ظفر و تاب 

من خطرب آسودهن ضراء 

نتمتی و فی المنی قصر العه 

سرفنفدو یماً نسر نساه 

صحة المرء للسقام طریق ۱ 

و طریق افناء هذا البقاء 

بالای نفتذی نموت و نحیا 


اقتل الداء لللفوس الدواء 


احمد. 


مالفیتا من غدر دنیا قلا کا 
نت ولا کان اخذها و العطاء 
راجم جودها علیها نمهما 
بهب الصبح یسترد الصاء 
لیت شعری حلما تمر بنا الاٍ 
یام أم لیس تعقل الاشیاء 
من فساد یجنیه للعالم الکو 

ن فما لللفوس منه اتقاء 

قبح اه لذة لاذانا 

نالها الامهات و الاباء 

نحن لولا الوجود لم نألم الفقف 
د فایجادنا علیتا بلاء 

و قلیلا ما تصحب المهجة الجم 
م ففیمالاسی و فیم العناء 

ر لقد آید الاله عتولا 

حجة المود عندها الابداء 
دعوی قوم علی المیت شین 
آنکر ته الجلود والاعضاء 

و اذا کان فی العیان خلاف 
کیف بالغیب یستبین الخفاء 
مادهانا من یوم احمد الا 
لمات و لااستبان ضیاء 

یا اخی عاد بعدک الماء سما 
و سموماً ذاک النسیم الرخاء 
و الدموع الفزار عادت من الاد 
سفاس نارا تتیرها الصعداء 

و اعد الحياة عذراً و ان کا 

نت حياة یرضی بها الاعداء 
اين تلک الخلال و الحزم این ال 
عزم این الستاء اين البهاء 
کیف آودی النمیم من ذلک الظا 
سل وشیکا و زال ذاک الفتاء 
این ما کنت تتتضی من لسان 
فی مقام ما للمواضی اتضاء 
کیف ارجو شقاء مابی و مابی 
دون سکنای فی تراک شفاء 
اين ذاک الرواء و المنطق المو 
نق این الحیاء این الاباء 

او تبن لم یبن قدیم وداد 

او تمت ِ یمت علیک. الشاء 
شطر نفسی دفنت و الشطرباق 
یتمنی و من مناه الفناء 

ان تکن قمته أیدی المنایا 
فاکی السابقین تمضی البطاء 
یدرک السوت کل حیّ ولو أَخ 
غفته عنه فی برجها الجوزاء 
لیت خعری و للبلی کل ذی الخد 
ق بماذا تمیز الانبیاء 

موت ذاالعالم المفضل بالتط 
ق و ذالسارح البهیم سواء 
لا"غوی لفقده تبسم الار 

ض ر لا للتقی تیکی السماء 


احمد. 


کم مصابیح اوجه أطقاأتها 

تحت اطباق رسها البیداه 

کم بدور و کم شموس و کم أط 

واد حلم امسی علیها العفباء 

کم محا غرة الکواکب صبح . 

نم حطت ضیاهء‌ها الطلماء 

انما اس قادم اثر ماض 

بدء قوم للخرین انتهاء. 

رجوع به عیون الانباء ابن ابی‌اصییعه چ۱ 
صص ۲۳۹ - ۲۵۰ شود. 

احمد. [] ((خ) ابن عبدال‌بن یونس 
مکنی به ابوعبدائّه. محدث است. 

احهد. (] ((خ) این عیدائه مکنی به 
ابوالعباس محب, طبری ثم المکی. او راست: 
ترتیب جامع ال‌ائید ابن جوزی. وفات او 
بمال ۶۹۴ ه.ق. بود. 

احهد. [مْ) (اخ) اين عبدائة اتبیلی لخمی 
محدث از ائمة اندلس. صاحب مصنفات. 
وفات او در ۲۹۶ ه.ق. است. 

احهد. [ (اخ) اببن عبداثه اصفهانی. 
رجوع به ایونعیم احمدین عبدالّبن احمد 
اصفهانی شود و نیز او راست: المستخرج فی 
الحصسدیت و شفاء فی الطب المند عن 


المصطفی (ظاهراً همان الطب اللبی است) و. 


هم مژلف کشف الظنون ذیل ذکر کتاب الطب 
البوی وفات او را به سال ۴۳۲ ه.ق. آورد 
و خوندمیر در حبیب السیر (ج۱ ص ۳۰۷) 
آرد که در سثه لین و اربعمالة حافظ 
ایونمیم احمدین عبداّه الاصفهانی روضهة 
زندگانی را وداع کرد و او در ایام حیات 
خود مولفات درسلک تحریر اورد. 
احمف. ] (اج) ابن عبدائّه اندلسی وادی 
آخی ملقب بشهاب‌الاین. وی لامية السجم 
طغرائی را تخمیس کرده و بخوبی از عهده 
پرامده است. وفات او به سال ۸۰۸ ه.ق. 
بود. 

احمد, زً ع) (خ) این عبداله بغدادی. 
معروف به حبش. یکی از علمای هیئت و 
نجوم معاصر مأمون و معتصم خلیفه. او را 
سه زیج است: یکی بر مذهب سندهند که 
فزاری و خوارزسی هیر دو بمخالفت آن 
برخاسته‌اند. زیج دوم زیج ممتحن است که 
پس از دقت در ارصاد و تطبیق محسوب با 
مرصود حرکات فلکی نوشته است. و سومی 
زیج صفیر موسوم بزیج شاه است. دیگر 
کتاب عمل باصطرلاب. و رجوع به حبش 
کاتب ... و اهمدین عبداله مروزی البفدادی 
شود. 

احمد. ا م] ((ج) ابن عبداه یکری مکنی 
به ابوالحسن. او راست: الانوار و مفتاح 
السرور و الافکار فی مولد النبی المختار. 
احمد. (َم) (اخ) اين عبدائّه بلخی حنفی 


مکتی به ابوالفاسم. او راست: فتاوی 
ای‌القاسم و مسترشد فی الامامة. و کتاب 
الانتقاد نی العلوم الالهسية. سولف کشف 
الظنون ذیل فتاوی ابی القاسم وفات او را 
سنة تسع عشرة و مأتین و ذیل مسترشد فی 
الامامة تسع عشرءة و تلمائة اورده است. و 
رجوع به کعبی شود. 

احمد. [ | (اخ) این عبدائه بنداری. 
شاعری فارسی. مکنی بابوالعیاس, رجوع به 
کاب محاسن اصفهان مافروخی ص۳۳ 
شود. ما فروخی او را جزء شعرای فارسی 
تطاصر وه مت آورد و ان کساب متماسی 
اصفهانرا دراوائل قرن پنجم هجری تألیف 
کرده است و بندار شاعر مسعروف نیز بسر 
حسب روایاتی که در دست است در ۴۰۱ 
ه.ق. وفات کرده است. و نام او را کمال 
الدین ابوالفتح بندارین ابی نصر خاطری 
رازی گفته‌اند و گمان نمی‌رود که بسدار 
معروف, بنداری صاحب این ترجمه باشد. 
احمد. (ام] (اح) ابن عبدائه تیمی هروی 
جوباری و او را شیبانی نیز گفته‌اند. از مردم 
جوبار دهی به هرات. محدئی وضاع و 
کذاب است و به چسریربن عیدالهمید و 
فضلین مسوسی و غیر آن دو احادیثی 
منسب مدارد. اتاج العروس ذییل مادهٌ 
چبر). 

حمد. ام] ((ج) ابن عبداله جبّی و 
جبّانی. محدث است و شهرت چّانی از آن 
است که وی جبه فروختی. 

احهد. ( ] ((خ) ابن عبدائه الجزاشری 
حکی به ابوالتباین (تمد): لو راست: لامیة 
فی الکلام. کفاية المرید فی الکلام. وفات 
وی بسال ۸٩٩‏ ه.ق. بود. 

احهد. ( )۱ ((ج) این عبیدالُ یش 
عاسب, لو راست: کتاب الابغاد و الاجرام. و 
رجوع به حبش و رجوع به احمدین عبدائه 
مروزی البفدادی شود. 
احصد. (مْ) (اج) ابسن عبداله خستلی. 
محدث است. 

احمد. [ (!خ) ابن عبدائه الخجمتاني. 
نظامی عروضی در چهار مقاله (ج لیدن ص 
۶) آرد: احمدین عبداه الخضجتانی را 
پرسیدند که تو مردی خربنده بودی بأمیری 
خراسان چون اتادی؟ گفت ببادغیس در 
خجستان روزی دیوان حنظلة بادغیسی 
همی خواندم بدین دو بنت رسیدم: 
مهتری گر بکام شیر در است 

شو خطر کن ز کام شیر بجوی 

یا بزرگی و عز و نعست و جاه 

یا چو مردانت مرگ رویاروی. 
داعیه‌ای در باطن من پدید امد که بهیچ وجه 
در آن حالت که اندر بودم راشضی تتوانستم 


۰ 


۱۳۲۲۷  .دمحا‎ 


بود خران را بفروختم و اسب خمریدم و از 
وطن خویش رحلت کردم و بخدمت علی‌بن 
اللیث شدم برادر بمقوب‌بن اللیث و عمروین 
اللیث و باز دولت صفاریان در ذرو: اوج 
علین پرواز همی کرد و علی برادر کهین 
بود و یعقوب و عمزو را بر او اقبالی تمام 
بود و چون یمقوب از خراسان بفزنین شذ از 
راه جبال علی‌بن اللیث مرا از رباط سنگین 
باز گردانید و بخراسان بشحنگی اقطاعات 
فرمود و من از آن لشکر سواری صد بر راه 
کرده بودم و سواری بیست از خود داشتم و 
از اقطاعات علی‌بن اللیت یکی کروخ هری 
بود و دوم خواف نشابور چون بکروخ 
رسیدم فرمان عرضه کردم آنچه به من رسید 
تفرقةٌ لشکر کردم و بلشکر دادم سوار من 
سیصد شد چون بخواف رسیدم و فیرمان 
عرضه کردم خواجگان خواف. تمکین 
نکردند و گفند ما را شحته‌ای باید با ده تن. 
رای من بر آن جمله قرار گرفت که دست از 
طاعت صفاریان باز داشتم و خواف را 
غارت کردم و بروستای بست بیرون شدم و 
به پیهق درآمدم دو هزار سوار بر من جمع 
شد بیامدم و نشابور بگرفتم و کار من بالا 
گرفت نو نرق هم کرد:۶ سل خراتتان 
خویشتن را مستخلص گیردانیدم اصل و 
صبب این دو بیت شعر بود. و سلامی اندر 
تاریخ خویش همی آرد که کار احمدین 
عبدائّه بدرجه‌ای رسید که بنشابور یک شب 
سیصد هزار دیتار و پانصد سر اسب و هزار 
تا جامه ببخشید و امروز در تاریخ از ملوک 
قاهره یکی اوست. اصل آن دو بیت شعر بود 
و در عرب و عجم امثال اين بسیار است اما 
برین یکی اختصار کردیم. 


۱ آقای قزوینی در حواشی چهار مقاله 


نوشته‌اند: در تاریخ گزیده (ج پاریی ص 
۰ حکایت شنیدن این دو بیت و بخیال 
امارت افتادن را نست بامان جد ملوک 
سامانیه میدهد و گویا بی‌اصل باشد زیرا که 
سامان مدتها پیش از مأمون (متوفی در سنة 
۸ ه.ق.) بوده است و بودن شعر فارسی 
در آن عصر آن هم باين سبک و اسلوب 


| بفایت مستبعد است و آنگهی حبنظلة 


بادغیسی از تعرای آل طاهر ذوالیمینین با 
اسدین سامان معاصر بوده است. (تاریخ 
گزیده ص ۲۲). و بعيارة اخری سامان قبل 
از طاهریه بموده است و حنظله معاصر 
ایشان. پس شنیدن سامان اععان حنظله را 
فرضی است که اگر غیر ممکن نباشد بسیار 
ستبعد است. 

شجستان ناحیه‌ایست از جیال هرات از 
اعمال بادغیس. (یاقوت) (ابن‌الاشیر). و 
احمدبن عبداله از امراء طاهریه بود و بعد از 


۱۳۳۸ 


احمد. 


صفاریه پیوست و از حسن تدییر و فرط 
کفایت خود بمقامات عالیه رسید و بر اغلب 
بلاد خراسان مستولی گشت تا آنجا که با 
عمروبن اللیث در نیشابور مصاف داده او را 
یشکست و قصد فتح عراق نمود و دراهم و 
دنانیر بنام خویش سکه زد ولی اجل بزودی 
هوای استبداد را از دماغش بیرون بسرده در 
سئه ۲۶۸ ه.ق. بدست غلامان خود در 
نیشابور کشته شد و فتنة او بخوابید و مدت 
تقلب او هشت سال بود. (ابین الاشیر ج ۷ 
ص ۲۰۴. ۲۷۴ و غیره من کتب التواریخ). 
احمد. () ((خ) این عبداله دُریبی. 
محدت است. 

احمد. (ام] (۱خ) اين عداله دلجی مکنی 
بسه ابوالقاسم. او راست: کتاب الاسماه 
والاحکام. وفات وی بسال ۳۱ (ه.ق). 
بود. 

احمد. (ا] (اخ) ابسن عبداله سرماری 
بلخی مکنی به ابوجعفر, از فقهای حنفی. آو 
راست: کتاب البناء در این مذهب ابوحنیفه 
و کتاب الابانة فسی رد من شنع علی 
ابی حنيفة. 

احهد. (ا ] (اخ) این عبدائه سیواسی 
ملقب به برهان الدین او راست: حاشیه‌ای بر 
تلویح تفتازانی. شرح تنقیح الاصول. و 
وفات او سال ۸۰۰ ه.ق. بوده است. 
احهد. زا ع) ((خ) ابن عبداله شهاب قلجی 
المولد. او راست: شرحی بر کافی فی علم 
العروض و القوافی تألیف ابوزکریای رازی. 
و وفات وی بسال ۵۰۲ ه.ق. بوده است. 
اجمد. را عْ] (اخ) ایین عسبداله صنعانی 
مکتی به ایوالعباس او راست: تاریخ یمن. 
وفات وی بسال ۲۶۰ ه.ق. بوده است. 
احهد. (] ((خ) ابین عبداث الطاوسی 
الایسرقوهی الشیرازی. او از سید ثمریف 
جرجانی روایت دارد. (روضات الجنات ص 
۹ 

احمد. ام (اغ) این عبداله طماس. 
ابوعبیدائه محمدین عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
ج مصر ص ۲۴۰). 

احهف. [مْ) (اخ) ابن عبدائهالعامری ملقب 
بشهاب الدین. رجوع ببه احمدین عبداه 
غزی شود.. 

احمد. ( ع) (اخ) اين عبداه عجلی کوفی 
مکنی به ابوالحسن. نزیل طرابلس عفرب. او 
راست: کتاب الجرح و التعدیل. و وفات وی 
به ,سال ۲۶۱ ه.ق. بود. 

احمد. [ع] ((خ) اين‌عبدائّه الحسکری. ابو 
عبیدالله مسحمدین عمرأن المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 


چ مصر ص ۱۱۹ و ۱۳۷ و ۲۰۱ و ۲۴۲ و 
۶۷ 

احمد. [م) ((ج) اين عبدائه غزی شانعی. 
ماقببه شهاب الدیسن.. وفات بسال ۸۸۲ 
ه.ق,. او راست: کستاب جمم‌الجوامم در 
اصول فقه. کتاب النحو المبتفی لمعان ینبفی. 
کتاب اختصار تاریخ اببن خلکان. کتاب 
شرح منهاج قاضی بیضاوی. کتاب شرح 
حاری صفیر عبدالغفار قزوینی. کتاب 
تلخیص مهمات اسنوی. کتاب مسشور 
للملک المتصور. و مناسک الفزی, 
احهف. ا ! (اخ) ابن عبداله فلجی ملقب 
بشهاب‌الدین: مولد او بسال ۸۲٩‏ ه.ق. بود 
و او راست: نظم تلخیص المفتاح. 

احهد. ۱ ع(خ) بسن عبداله فوزی. او 
راست: حاشيه بر دررالاحک‌ام تألییف 
محمدین فرامرز رسالت فی الخط. 

احمد. [م)((ج) امن عبدائه قرطبی. 
رجوع به ابن صفار شود. 

آحهد. [ ] (اخ) ابن عبداله قریمی (سید 
...). وذات ۸۶۲ ه.ق. او راست: حصاشیه‌ای 
بر مطول موسوم به بعول. تعلیقه‌ای بر تفسیر 
بیضاری. حاشید بسر شسرح عقاید نسفی. 
تعلیقه بر شرح لباب قویل باباتلوغ. شرح 
لباب اسفراینی. شرح لب الالباب و این غیر 
لب بیضاویست, 

احمد. (ا ۱ (خ) ابن عبدائه کوفی دیلمی 
مکتی به ابوجعفر. او راست: عیون الاخبار. 
وفات وی بسال ۲۷۲ ه.ق. بوده است. 
)حمد. زا ] ((خ) ابن عیداله مسخزومی. 
مکتي به ابوالسطرب. او راست: التنبیهات 
علی ما فی التبیان من التمویهات. و تبیان از 
اين زسلکانی است. 

احمد. [ً ] (اخ) ایسین عبداله سخزومی 
اندلسی مکنی بابوالولید و مشهور بابن 
زیدون. رجوع به آبن زیدون ...شود. 
احمد. م) ((خ) این عبداله مروزی 
البقدادی ملقب به هبش حناسب. عالمی 
ریاضی که در بقداد بایام مأمون و معتصم و 
بعد از آنان میزیسته و از اين رو در سالهای 
۸ ده.ق. تا ۲۱۸ به بعد حیات داشته. 
حبش در حساب تسیر کواکپ شهرتی 
فوق‌العاده داشت و سه زیج تألیف کرد ۱ - 
بنا بر مذهب ستندهد و در آن مخالفت با 
فزاری و خوارزسی [محمدین موسی 
خوارزمی] کرده است. حبش حرکت اقبالی 
و ادباری فلک البروج را بنا بر رأی شاون! 
اسکندرانی عمل میکرده تا اين که مواضم 
کواکب ابته را در طصول مشسخص سازد. 
[ئاون از علماء ریاضی اسکندریه است که 
از سال ۳۶۵ تا ۳۹۰ م. حیات داشته است ]. 
حيش این زیج خود را در اراییل اشتفال 


احمد. 


خود یاسور فلکی که بعتقد بحساب علماء 
هند بوده است ترتیب کرده. ۲ - زیج 
معروف به زیج سمتحن است که مشهور 
است و آترا با امتحان رصد کواکب در زمان 
خود تطبیق کرده یعنی مرصود و محسوب 
را تحت دقت اورده است. ۳- زیج صفیر 
است معروف بزیج شاء: و حبشن را تألیفات 
دیگری است از قبیل کتاب عمل پاسطرلاب. 
و کتاب زیج دمشقی. و کتاب زیج مأمونی و 
کتاب ابعاد و اجرام. و کتاب در دواثر مماس 
و عمل تسطیح قائم و مائل و منحرف. و با 
بر قول ویسدء تاریخ الحکماه صد سال 
عسمر کسرده است. ابسوریحان بیرونی‌در 
قانون‌مسعودی از حبش‌حاسب نام‌میبرد و 
عمل وی را در برخی محاسبات سی‌آورد. 
(گاهنامه سید جلال طهرانی). و رجضوع به 
حبش حاسب... شود. 
احهد. (ام) ((غ) این عبداله مستنهر. 
رجو ع] به متظهر... شود. 
احمد. [] ((خ) ابن عبدائ السصری. او 
راست: قصة المقدم الزیبق. و آن در مسصر 
بسال ۱۲۹۸ ه.ق. و در بیروت به سال 
۴۳ - ۱۸۸۶م. بطبع رسیده است. (معجم 
المطبوعات). 
اجمف. (م] ((خ) اين عبداله المعتزین حة. 
(متتهی الارب مادهٌ ح ن ن). و در تاج 
العروس نام او حمد [بدون همزه این عبد ال 
المعیر [پا پاء و راء] آمده است. 
احهد. (ا] (اخ) ابن عبدائه المکی. او 
راست: بلوغ الاسانی فی مناقب الشیخ احمد 
السیجانی و آن در تونس به سال ۱۳۹۵ 
ه.ق. بطیع رسیده است. 
احهد. (مْ) ((خ) این عبداه السهابادی 
ضریر. او از تصاگردان عتبدالف‌اهر 
جرجانیست. و او راست: شرح کتاب المع 
ابن جنی. 
احمد. [ا ۶] (اخ) این عبداله نوبختی. 
مکنی به ابوعبدائه کاتب. او بعربی شعر 
میگفنه و دیوان ار صد ورقه است. (ایبن 
الندیم) 
احمد. م] (اخ) ابن عبدال. تهری. محدت 
امست. 
احمد. (م] ((خ) اين عبدائه نیری مکنی به 
ایوجعفر. از مردم قریة یر به بفداد. سحدث 
است. 
احمد. ‏ ْ](اخ) این عبداثّه. او وزیر 
القاهر باه بود. (حبط ج۱ ص ۳۰۳). 
احمد. ‏ غ[ ((خ) اين عبدائّه هروی مکنی 
به ابومحمد مففلی. حاکم گوید: او امام اهل 


خراسان بود و با این حال در امور دولت نیز 


1 - ۰ 


احمد. 


وزراء با ار مشورت و رای او را پیروی 
میکردند. وقات وی بسال ۳۵۶ ه.ق. بود. 
احهف. [ا م) ((خ) این عبداللطیف تبریزی 
مکتی به ابوالفضائل. او راست: مجمع 
الالطاف فی الجمع لطاثف البسیط و الکشاف 
در پنج مجلد. 

احمد. () (اخ) اين عبداللطیف الخطیب 
او راست: اسبات اازیین لصلح الجماعتین 
بجواز تعدد الجمعتین افقه شافعی ] فی الرد 
علی الکتاب السمی بتفتیح المقلتین تألیف 
آلمنکیاوی 1 آن در مکه در ۱۳۵۱ ه.ق. در 
۰ صفحه بطبع رسیده است. 

احمد. (] (خ) این عبدالم طلب‌بن 
۷ ۱۰۳۹۲ ط.ق. امارت داشت و از 
قتل مردم و مصادرت اموال و ستم هیچ 
دریغ نداشت و حجازیان از وی بستوه 
امدتد و قانصوه پاشای مصری که بفتح یمن 
آمده بود ابتدا بمزم ادای حصج بمکد انده 
اوضاع اشفته مردم را بدید و بتدبیر شریف 
را به مخیم خود آورد و نطع شطرنج بگسترد 
و هنگام سرگرمی بشطرنج او و تمام 
کسانش را دستگیر کرد و یکشت. و منصب 
شریفی مکه به مسعودبن ادریس داد. 
احهد. [م) ((خ) اين عبدالملک. رجوع به 
شهاب نزاری شود. 

احمد. ( ] (اخ) ابن عبدالملک. ملقب 
سیف الدرله کیب اخرین از آنرای 
هودی سرقطه. از ۵۱۳ ۱ ۵۳۶ ه.ق. 
احمد. (م] ((خ) ابنن عبدالملک‌بن 
احمدین عبدالملک‌بن عمربن مسحمدین 
عیسی‌بن شهید. مکنی به ابو عامر. او 
او آورده و گوید: وقات احمدین عبدالملک 
در جمادی الاولی سال ۴۲۶ ه.ق. بقرطبه و 
مولد او در ۳۳۳ ه.ق. بسود.و پدر وی 
دولت عامریه و یکی از اهل ادب و شعر بود 
و جد او اهمدین عبدالملک ذوالوزار تین نیز 
اديب بود و بروزگار عبدالرهمان الناصر 
میزیست و او را شعر و بدیهه است و نظیر 
وی در دو دانش نظم و نشر نیامده است و 
ادب رو معاتی شعر و اقام بلاغت است با 
حظ و بهر؛ تمام و در بلاغت کس با او 
برابری نیارست کردن و او راست: کتاب 
حانوت عطار و کب دیگر و شعر بسیار و 
مشهور. و ابو محمد علی‌بن احمد پمپاهات و 
تفاخر گوید: و از بلفاء ماست. احمدین 
عبدالملک‌بن شهید ...و از شعر اوست: 


و ما الان فتاتی غمر حادنة 

ولا استخف بحلنی قط انسان 

امضی علی الهول قدما لاینهنهنی 

و انتنی لسفیهی و هو حردان 

و اقارض جهالاً بجهلهم 

والامر امری و الایام اعوان 

اهیب بالصبر و الشحناء ثاثرة 

واکظم الفیظ والاحقاد نیران. 

و هم او راست: 

المت بالحب حتی لودنا اجلی 

لما وجدت لطعم الموت من الم 

وزادنی کرمی عمن ولهت به 

ویلی من الحب او و یلی من الکرم. 

و ایومسمد علی‌بن احمد گرید: از ابوعامر 
فرزندی نیامد و با مرگ وی خاندان وزیر, 
پدر او منقرض گردید. و ابوعامر امد 
جوانمرد و بخشنده بود و مال را بچیزی 
نمی‌شمرد و بر فائتی اندوه نمی‌خورد و 
عزیزاللفس و در گفتار مائل بلاغ و زیج بود 
و از داش طب نصیبی وافر داشت. و نیز او 


راست: کشف (با حل) الک و ایضاح الشک . 


در علم حیل و شعیده و اتوابع والزوایم. 
احمد. زر م] (اخ) اين عبدالملک مکنی یه 
ابوعمرو [یا اب عمر) اشبیلی فقیه مالکی 
صاعب کاب انستتفاب در تب لک 
وفات او بسال ۴۰۱ ه.ق. بوده است. گویند 
دوبار بقضای قرطبه دعوت شد و او اتناع 
کرد. 

احمد. [مْ) (اخ) ابن عبدالملک‌بن علی‌بن 
امد ایسن عبدالسصدین بکر المژذن 
نیشابوری. مکنی بأبو صالح. ار حافظ. 
امین. نقه, مسفسر و مسحدث و در طریقه و 
جمع و افاد؛ خویش یگانه بود. مولد او در 
۸ ه.ق. و وفات به نهم رمضان ۴۷۰ 
و مت ابید مان فز متیل زگ 
او آورده و گوید:. من از خط وی نقل کردم و 
کتب حدیث مجموعه‌ای در خزائن که از 
مشایخ به ارث مانده و وقف اصحاب 
حدیث بود بدو سپرده بود و او حفظ آن 
کتب میکرد و اوقاف محدئین نیز از حبر و 
کاغد و جز آن بر عهدهٌ او محول بسود و او 
تفرقه میکرد و به موقوف علیهم میرسانید 
وسالها احتساباً بگلاستة مدزسذ بیهقیه اذان 
می‌گفت و مسلمانان را مسذکری و واععظی 
میکرد و از روُساء و تجار صدقات می‌ستد 
ر به ذوي الحوائج میرسانید و مجالن 
حدیث اقامه میکرد و انوقت که از اين اسور 
فارغ میشد بجمع و تصنیف و افاده 
می‌برداخت و او حافظ. ثقه و دیّن و خیر و 
کبیر یناخ و واسمازواية بود. و حقظ و 
افاده و رحله را با هم جمع داشت و کتب 
بسیار بخط خود نوشت. سپس ابوسعید باز 


۱۳۳۹ 


در مذیّل نام جماعتی بسیار از علمای 
جرجان و ری و عراق و حجاز و شام را 
ذکر میکند که از وی حصدیت شنوده‌اند و 
چنانکه از تصانیف و تخریجات او دا است 
او بعلت اشتفال بمهمات مذکوره وقت برای 
املاء کتب خویش نیافته است. و هم نام 
گروهی را می‌اورد که از احمد روایت 
کر ده‌اند. و باژ ایوسعیر می‌اورد که او را 
تصانیفی است و فوائدی را گرد کرد و از آن 
تاریخی رای مرو شهر ما بنوشت که مسودهٌ 
ان بخط او نزد ماست و آنگاه او را 
بستایشی طویل ضتوده است و گوید که 
خطیب ابوبکر در تاریخ ذکر او کرده و از 
وی روایت کرده و ابسوسعد سممعانی از 
خطیب روایات ار را نوشته است و خنطیب 
احمد را بحفظ و معزفت و دفم و منم از 
حدیت نیی صلی انه علیه و سلم وصف. و 
سپس از وی اخبار و اسانیدی روایت 
می‌کند. (معجم الادباء چ مارگلیوت 13 
بفدادی و حاکم و گروهی دیگر روایت دارد. 


احمد. (م] (اخ) اين عبدالسلک اشبیلی 


مالکی مکنی به ایوعمر. رجوعبه احمدین 
عبدالملکمکنی بابوعمرو شود. 

احمد. [ ] (اخ) اين عبدالملک عطاش. 
خوندمیر در حبیب السیر (ج۱ ص ۳۷۷) 
ارد که او بر دزکوه اصفهان رایت عصیان 
پرافراشت و بنا بر آن ستطان (سحمدین 
ملکشاه) بدانجانب شتافت و بعد از محاصرة 
دزکوه بر احمد ظلفر یافته او را پکشت. 
-انتهی. وی رئیس ملاحده دزکوه بود و 
سلطان محمد پس از اسارت او فرمود تا در 
کوچه‌های اصفهان ویرا تشهیر کردند و 
قریب صد هزار تن از اهل شهر بتماشای او 
بیرون آمد و کثافات و قاذورات بر وی 
می‌انک‌ندند. در تاریخ سلجوقیه سمی 
براحة الصدور در اين باب گوید: با انواع 
نتار خاشاک و سرگین و پشگل و مخنثان 
حزّاره کنان در پیش بطیل و دهل و دف و 
میگفتند. حزّاره: 4 
عطاش عالی جان من عطاش عالی 

میان سرهلالی ترا بدز چکارو. مه 
رجوع به منتخبات راحة الصدور باهمام 
آدوارد بررن در .روزنابه انجمن همایوتی 
اسیائی منطبعة لندن سنة ۱۹۰۲ م. ص ۶۰۹ 
و رجوع به المعجم فی معاییر اشعار الهجم 
چ مدرس ص ۳۳۷ حاشية۵ و رجوع به ابن 
عطاش شود. 

احهد. (ا م] (اخ) ابن عبدالملک قترطبی. 
رجوع به احمدین عیدالسلک‌ین عم ... 
شود. 

احمف. امْ] (اخ) ابن عبدالملک نیشایوری 


۱۳۳۰ 


مکنی به ابوصالح. حافظ و محدث خراسان. 
و رجوع به احمد بن عبدالسلک‌بن علی 


۳ 


...شود. 

احمد. (م) ((خ) اب عبدالمنعم دمهوری. 
ملقب بشهاب الاین عالم متفنن سصری 
متولی مشیخت ازهر و استاد طب و حکست: 
و ریاضی. او راست: ایضاح المبهم مما فی 


السلم؛ شرحی احت بر سم السروتی که 


ارجوزه‌ایست در منطق از اخضری. و حلية 
اللب المصون بشرح الجوهر السکنون شرحی 
است برجوهر المکنون فی الثلاثة فتون که 
آرجوزه‌ایست در علوم بلاغت. ملخصی از 
تلخیص مفتاح السعادءٌ سکاکی, از اخضری. 
و شرح استعارات سمرقندیه. وفات او بسال 
۲ ده.ق. در حدود صد خالگی بوده 
است. و رجوع به اکتفاه القنرع پا هو 
مطبوع ص۲۰۵ و ۳۵۸ و ۳۶۱ شود. 
آحمد. [ م] (اخ) ابن عبدالمنعم الوزیر. 
رجوع به کتاب اصفهان مافروخی ص۰٩‏ 
شود. 

احمد. ا م] ((ع) اين عبدالمزمن شریعی 
ففیتتی اقنهوی: مکتن بد ابوالضباس: ضا هب 
بغية گوید که: اب عبدالملک آورده است که 
شریشی مبرز در معرفت نحو و حافظ لفات 
و ذاکر آداب و کاتب بلیغ و فاضلی ثقه بود. 
بو لت هتم رها کید از از 
ابوالهن‌ین نخبة و مصعب این ابی رکب و 
این خروف و خلق و از وی اين الایار و اين 
فرئون و ابوالحسن رعیی روایت کنند. و او 
درس لفت و ادپ و عربیت و عروض کرد و 
وی راست: ه شرح کییر و صفیر و متوسط 
بر مقامات حریری و شرحی بر ایشاح و 
شرحی بر عروض الثمر و علل القوافی و 
شرح جمل و مختصر نوادر قالی و جز آن. و 
وفات وی به شریس در ذیحجذ سال ,۶۱۹ 
ه.ق. بود و رجوع به شریشی شود. 
احمد. زا ] (خ) اين عبدالنورین احمدین 
راشد المالقی التحوی. او نحو از ابوالسفرج 
المالقی و ابوالحجاج ین ريحاتة فرا گرفت. 
او راست: شرح الجزولية. شرح مسقرب ابن 
هام القهری:و اين کتاب ناتمام است و تا 
بابی‌همزالوصل رسیده است. کتاب رصف 
المبانی فی حروف المعانی و این بزرگتزین 
تألیف وی و دلیل تقدم وی در عربیت است. 
و نیز او را تقیدیست بر جمل و غیر ذلک. 
وفات وی په سه‌شنبة ۲۷ ربیع الاخر مبال 
۲ ۷۲۰ «.ق, بود. . 

احمد. ام ((ج) اين عبدالواحدین یزید. 
اب وعیداله العقیلی الجوبری. رجوع به 
احمدین عبداله‌ین یزید جوبری شود. 
آحمد. [ا م) ((خ) اين عبدالودودین علی‌بن 
سمنجون هلالی مکنی به ابوالقاسم. شاعری 


از مردم اندلس است و در کاب الصلة این 
تخکوال فجنه او امدهاست: 
احمد. ام ((خ) ابن عبدون خاتمی. او 
راست:.کتاب آداپ الحکمام . . 
احمد. [اع) (() ان عبدون القزاز. یکی 
از مشایخ شیخ الطائفه ابو جعفر مسحدبن 
حسنبن علی طوسی است. (ررضات 
الجنات ص ۵۸۴). 
احهد. (] (اخ) ابین عسبدالوه‌اپبن 
رزقون: الاشبیلی الصالکی الستاخر مکنی 
بابوالعباس فقیه. و ابوالشیخ ابوالولیدین 
الحاج در فقه تاگرد او بوده است. (تاج 
العروس مادة رزق). 
اجمد. (1] ((خ) این عبدالوه اب‌بن 
هسبةَال‌بن محمدین علی‌بن الحسین‌بن 
یحین‌ین السیبی ابوالیرکات‌بن ابی الفرج. 
وی موب اولاد خلفا بود و معرفتی نیکو 
باداب داشت و در شانزدهم مسحرم سال 
۴ ه.ق. در ۵۶ سال و سه ماهگی 
درگذشت. ابن جوزی ابوالفرج گوید: 
ابولبرکات فرزندان مستظهر خلیفه را تعلیم 
می‌کرد و با مترشد انی داشت و پس از 
ابن الجزری صاحب مخزن. اين السیبی را 
تولیت نظارت مخزن دادند و او یکسال و 
هشت ماه بدین شفل بیود. و وی عالم بأدب 
و شمز و کتیرالافضال بأهل علم بود و ترکة 
وی.را بصدهزار دینار تخمین کردند و او را 
بر مکه و مدینة اوقافی است. رجوع به 
احمد پن عبدالوهاب سیمی ... شود. 
احمد. ز (اخ) ابن عبدالوهاب سیبی 
ملقب به هبةاله. مژاف تاج العروس در ماده 
«س ی ب» ارد که وی مدب امیرالمومنین 
المقتدر. بود: و در نسخ چنین آمده و در 
تبصیر وی مدب مقتدی ذکر شده. او از 


استماع کسرده‌است. رجوع به احمدین 
عبدالوهاب‌بن هبةاله... شود. 

احمد. (ا م] ((خ) اين عبدالوهاب نویری 
کندی ملقب بشهاب الدین. او راست: نهاية 


الارب فی فون الادب و تاریخ کبیر مشتمل. 


بر ۳۰ مجلد. وفات او به سال ۷۳۲ «.ق. 


پول. . 


| احمد. [ م) (() ابن عبده آملی. شیخ 
ابوداود از مردم موی جیحون است. 


احمد. زا ] ((خ) ابن عبدالهادی نائینی. از 
مردم نائین . محدث است. 

احمد. ز ْ] (!خ) ابن عبیدین اخنمد. از 
مردم سقبان دمشق. محدث است. 
احمد.[آم] ((خ) این عبیدین فضل‌ین 
بهل‌بن بیری. محدث است. 

احمد. (آم] ((خ) ابن عبیدین ناصح‌ین 
بلنجر.نحوی: دیلمی کوفی مکنی بأبوجعفر و 


احمد. 


معروف یأبو عصيدة. وی اصلاً از مردم دیلم 
است از مسوالی بسی‌هاشم, او از واقدی 
واصمعی و ابودارد طیالسی و زیدین هارون 
و جز آنان روایت‌کند و از او قاسم‌بن 
محمدبن بثار انباری و احمدبن حسن‌بن 
هیر روایت آرند. و چتانکه اب وعبداله 
محمدین شعبان‌بن هارون‌ین بنت الفریابی 
در تاریخ وفیات خود ذکر کرده است وفات 
احمد بال ۳۷۳ ه.ق, نوده است و گویند 
او در روایت ضعیف است و از تصانیف 
اوست: کتاب السقصور و الممدود. کتاب 
المذکر و المژنت. و کتاب الزیادات فی 
معائی الشعر لابن و الکیت فی اصلاحه. و 
کتاب عیون الاخبار و الاشعار. و محمدین 
اسحاق الندیم حکایت کند که ابوعصيدة و 
ابن قادم مدب فرزندان متوکل بودند و 
آنگاه که متوکل مدبینی فرزندان خود را 
اختیار میکرد اين کار بعهد: ایتاخ گذاشت و 
او یکاتب خویش امر کرد تا اين مهم انجام 
کسند و او بطوال و اخمر و ابنن قادم و 
ابوعصيدة و ادباء دیگر عصر کس فرستاد و 
آتانر بخواند و چون بمجلس وی حأضر 
امدند ابسوعصیده در پایان سجلس جای 
گرفت او را گقتند برتر شو گفت نه در همین 
انتهای مجلس نشینم سپس کاتب گفت 
مسئلتی میان ارید و در آن بحث کنید تا ما 
بمکانت هر یک از شما در علم آگاه شویم و 
سپس.بانتخاب پردازیم و یکی از حضار این 
بیت ابن عنقاء فزاری بخواند: 

ذریتی اما خطأی و صویی 

علی و انما انفقت مال. 

و گفته شد که کلمه مال به انما مرفوع شد و 
اين انما در اینجا بجای الذی باشد و سپس 
خاموش شدند و آحمدین عبید از ذیل 


. مجلس آواز داد که اين اعراب بود سعنی 


چیست. و حضار در جواب سکوت کردند و 


. کسی از او پرسید تو در معنی آن چه گونی؟ 


ایوعصیده گفت: شاعر گوید نکوهش تو مرا 
از چه روست چه من مال خویش بر باد 
دادم نه عرض خود را و بر اتفاق مال سزاوار 
تکوهش نباشم. در این وقت خادمی از 
صدر مسجلس بسوی او رقت و دست وی 
بگرفت تا او را ببالای مجلس برد و گفت 
جای تو بدینجای نباشد. او گفت نشستن 
بجائی که سپس مرد را برتر نشانند بهتر از 
نشستن بجانی است که دست او گیرند و 
فروتر برند. یس او و اين قادم را بمودبی 
اولاد خلیفه برگزیدند. یاقوت گوید بخط 
عبدالسلام بصری‌خواندم که حدیت کد از 
از از احمدین عبیدین ناصح که بدان روز که 
متوکل ارادة عقد ولایت‌عهد معتز کرد من او 


احمد. 


را اندکی از مرتبت وی فروتر نشاندم و 
غذای ویرا دیرتر از وقت معلوم دادم و ویرا 
بی تقصیری بزدم و چون وقت باز گشت او 
رسید بفلام گفتم او را بدوش گیر چه مين 
امروز او را بی‌گناهی بسزده‌ام و خادم این 
معنی بمتوکل نوشت و من هنوز در راه بودم 
که صاحب رسالت دررسید و گفت 
تین ترا میظراند و من بکدمت 
متوکل درآمدم و او بر کرسی نتسته و نشانة 
غضب بر روی او پدا بود و فتح در برابر او 
ایستاده و بتمشیر خویش تکیه کرده بود. 
متوکل گفت: ای ابوعبدالّه این از چه کردی؟ 
گفتم: گویم ای امیرالممنین؟ گفت من نیز از 
آن پرسم تایگوئی. گفتم: عزم. امیرالسومنین 
اطال اه بقاه در دادن ولایت‌عهد بفرزند 
خویش بدانستم و او را از منزلت وی 
بکاستم تا او داند که اهانت ناگوار است و 
بزوال نعست کسان عجله نکد و غذای او 
دیرترک دادم تا الم جوع درياید و چسون از 
گرسنگی بوی شکایت برند درک کند و بی 
گناهی وی را بزدم تا مزة ظلم بچشد و در 
حق کسان بظلم نشتاید. متوکل مرا آفرین 
گفت و ده‌هزار درهیم فرمود و در پی آن 
قبیحه مادر معتز ده‌هزار دیگر فرستاد و من 
با بیست‌هزار درم باز خانه خسدم. و باز 
ابوالقاسم عبیدال‌ین محمدبن جعفر ازدی 
گوید از احمد شنیدم که گفت: روزی معتر 
مرا گفت: ای استاد تو نماز نشسته گذاری 
لکن آنگاه که مرا زدن خواهی بر پای خیزی 
گفتم زدن تو از فروض است و من فبرض 
خود جز ایستاده ادا نکنم (1) و عبدللبن 
عدی حافظ گوید: ابوعصیده احمدین عبید 
نحوی به سرمن‌رأی بود و از اصمعی و 
محمدین مصمب قرقسانی مناکیری حسدیت 
مي‌کرد. و 
که ذکر ابرعصيده کرده گوید: لایتایع علی 
جل حدینه, و ابوبکر محمدین قاسم انباری 
از پدر خویش روایت کند که احمدین عبید 
قطعة ذیل را برای او انشاد کرده است: 
ضعفت عن التسلیم بوم فراقنا 

فودعتها بالطرف و العين تدمع. 

و اسکت عن رد السلام فمن رأی 

بحبا بطرف المینقبلی یودع 

رایت سیوف البین عند فراقنا 

بایدی جنود الشوق بالموت تلمع 

ی آن تفیپ امن امن یت تطلم, 

رجوع به الموشح ج مصر ص ۱۶۶ و ۲۵۹ و 
۰ و معج‌الادیاء یاقوت چ مارگلیوث 
ج۱ ص۲۲۱ و روضات‌الجنات ص‌۵۵ 
شود. 


احمد. ] ((خ) ابن‌عییداله ملقب به 


صدرالشريعة حنفی. او راست: تلقیح العقول 
فی فروق المقول. 
احمد. ( ) (اغ) اسن‌عبیداشین احمد. 
6 امیرالس مین مکنی بأبوسهل. او 
ست: ست: کستابی در اخبار ابوزید بلخی و 
0 شهید بلخی. 
احمد. ز (اخ) این عبیدالین احمدین 
الخصیب. مکنی به ابوالعباس. هندو شاه در 
تجارب‌السلف (ص ۲۰۷) آرد که: او مسردی 
آدیب و عالی‌هست بود و ریاست دوست 
داشتی و سیب وزارت او آن بود که پیوسته 
با خواص و حواشی مقتدر ملاطفت کردی و 
ایشان را هدیه‌ها دادی و ایشان دائما پیش 
مقتدر ذکر خیر او کردندی تا در بعض 
اطراف ممالک خللی اتفاق افتاد مقتدر او را 
لشکری بداد و بدان جهت فرستاد و عادت 
مقتدر آن بود که پیوسته خواستی که بر 
حالها واتف باشد و کیفیت مجاری اسور 
بداند. این خصیب کبوتری چند بمعتمدی از 
آن خویش داد و گفت باید که هر روز از 
حالها که حادت شود رقعه‌ای نویسی و بر 
اجنحف کبوتران بندی و پیش من فرستی. آن 
مرد هر جیز که در بفداد بودی پابن خصیب 
نوشتی. و ابن خصیب از آنجا که بود خلیفه 
را از حالات اعلام دادی. مقتدر از او تعجب 
کرد و گفت این حالها چگونه میدانند؟ 
خواص او از صورت حال فرستادن کسبوتر 
متتدر را اگاه کسردند و گفند چون او در 
کاری که باو تعلق ندارد چنین می‌کوشد اگر 
وزارت باو فرمائی جد عظیم نماید. مقتدر 
وزارت باو داد و امد سردی عفیف و 
پرهیزگار برد و در سال سلطان و رعیت 
تصرف بی وجه نکردی اما کار او بشکست 
و سیده مادر مقتدر با او بد شد با انکه پیش 
از وزارت کاتب سیده بود و خدت‌کار او 
فی الجمله مقتدر او را ممزول.کرد و اموال 
او بستد در سنة اربم عشر و تا 4 
و خوندمیر در دستور الوزراء (ص ۷۷). آرد: 
ابوالعباس احمدین عبیداثّه الخصیبی [کذا 
بعد از عزل.خاقانی علم وزارت و کامرانی 
برافرائست و او بعلو هست و سمو منقبت 
سمت اتصاف داشت و چون قرب دو سال 
بان وزارت پرداخت مادر مقتدر نسبت باو 
وم اج بیدا کردم یبن بر ملاتطه 
خاطر والده آن وزیر صافی‌ضمیر را معزول 
ساخت. و رجوع بمجمل‌التواریخ و القصص 
ص ۳۶۲ و ۳۷۷ و ۳۷۸ شود. 
احهد. ( )((غ) این عبیدا‌ین احمد 
کلواذانی مکنی بأبوالهسین و معروف باین 
قرعه وی از اهل ادپ و صاحب فضلی 
عزیز است و کتب بسیار از مولفات طوال 
بخط خود نوشته است و وی ملازم ابوبکر 


صولی بود و از او روایت کند. سپس بشهر 
خویش کلواذی بازگشت و تا آخر عمر 
ناتسا اقا انم وین تفا 
کلواذی او برد و مردمان از هر سوی بکنب 
ادب بدو روی آوردند و تا بایان حمیات از 
طلب دانش باز نایستاد. 
احمف. ا م] ((خ) اين عبیدائبن الحسن‌ین 
شقیرا البفدادی. مکنی یه ابوالعلاه. حافظ 
ابوالقاسم ذکر وی در تاریخ دمشق آورده ۳ 
گوید: او از ابربکر محمدین هارون المحدو و 
حامدبن شعیب بلخی و هیثم‌ین خلف و ابوبکر 
الباغندی و بغوی و ابوعمر زاهد و ابوبکر 
ابن‌الانباری و این‌درید و اسمدین فارس و 
ایوبکر اهمدین عیداله سیف سجستانی 
روایت کند و از او تمام الرازی و مکی‌ین 
محمدین الغمر و ابونصر عبدالوهابین 
عبدال‌بن الحیان و محمدبن عبداهین الحسن 
الارری روایت کنند. 
اجهد. امْ] ((ع) این عبیدالّین سیف 
آحهد. [] (() این عبیدالبن سحمدبن 
عمار تقفی کاتب. مکنی به ابوالصباس و 
معروف بحمارالهزیر. خطیب گوید: در 
مقاتل‌الطالیین ر هم کب دیگر, نام 
مصنفات او امده است. وی شیمی مذهب 
بود. و به سال ۲۱۴ ه.ق. وفات یافت. او از 
عشمان‌ین ابی شیبه و سلیمان‌ین ابی شبخ و 
عمربن شبه و محمدین داود و ابن الجراح و 
غير انان روایت کند. و قاضی جمایی و ابن 
زتجی کاتب و ابوعمروبن حیویه و ابوالفرج 
علی بن حسین اصفهانی و یر آنسان از او 
روایت کنند. ابن الرومی در حق وی گوید: 
و فی اين عمار عزيرية 

یخاصم ال بها و القدر 

ما کان لم کان و ما لم یکن 

لم لم یکن فهو وکیل البشر 

لابل فتی خاصم فی نفه 

لم لم یفز قدما و فاز ابقر 

و کل من کان له ناظر 

صاف فلا بد له من نظر. 

یاقوبِ گوید در کتابی که ابوالحسن علیین 
عبیدائهبن مسیب کاتب, در اخبار ابن‌الرومی 
کرده است. [و مژلف آن دوست ابن رومسی 
بود] خواندم که: احمد پن محمد عبیدالّببن 
عمار [با تقدیم محمد بر عبیداه ] دوست و 
ملازم این‌الرومی بود و ابن‌الروسی مرها 
میساخت و بنام او میکرد تا او که فقیر و 
تهیدست بود. بوسیلة آن اشعار چسیزی 
بدست آرد اين عمار بزرگان و احرار را 
غیبت و بدگوئی میکرد. و مردی فقیر و 
تهیدست بود. و از این روی نسبت بروزگار 
خشمگین و بدبین بود و به این صفت 


۲ احمد. 


موصوف بود. علی‌بن السباس‌بن الرومنی 
روزی بدو گفت: یا ابوالعباس من ترا عسزیر 
می‌نامم این عمار گفت از چه روی گفت از 
آنروی که عزیر بخدای تعالی گفت آن 
خواهم که خون هفتاد هزار تن از بتی 
اسرائیل بدست بخت نصر ربخته اید و 
خدای تعالی بدو وحی فرستاد که اگر در 
قضا و تقدیرهای من ترک مجادله نکتی نام 
تو از دیوان نبوت محو فرمایم. و آنگاه که 
آعفدین محیتین بعتر آلسر دیا پعرق 
آمد و اين رومی در تهنیت قصیده‌ای کرد 
احمد را در آن باعانت و احسان اب عمار 
برانگیخت: 

وان ننک شاب فاکل 

احب آن ییقی" و آن بصحبا 

مبارک الطاثر ميمونة 

خبرنی عن ذاک من جربا 

بل عندکم من یمه شاهد 

قد افصح القول و قد اعربا 

جاء فجاءت معه غرة 

تقبل انس بها کوک 

ان اباالعباس مستصحب 
یرضی اباالعباس مستصحبا 
لکن فی الشیخ عزيرية 

قد ترکه شرساً مشفبا 

فاشدد اباالعباس کفا به : 

فقد ثقفت المحطب المجوپا؟ 

باقعة ان انت خاطبته 

اعرب اوفا کهته اغربا 

آدبه الاهر بتصربقه 

فاحسن التأدیب اذ ابا 

و قد غدا ینشر نعماء‌کم 

فی کل تاد موجزا مطنبا. 

و اين فصیده طویل باشد. و نیز گوید: روزی 
داودبن الجراح. به سلاع؛ نزد این‌الرومی شد 
و ایوالعباس احمدین محمدین عمار را پیش 
او پدید. و احمد در این هنگام در تهایت فقر 
و تنگدستی بسر می‌برد. و ابن‌الرومی از اين 
جهت اندوهناک بود. محمدین داود. ابن 
رومی و ابوعشمان ناجم را گفت اگر بخانة 
من آئید و بدانچه من دارم قناعت ورزید 
توانیم یا یکدیگر مأْنوس شدن. این‌الروسی 
گفت سرا هنوز از بیماری پیشین نقاهتی بر 
جای باشد و ابوعتمان به خدمت صاحب 
خود, اسماعیل‌بن بلیل پیوسته باشد لیکن 
این عمار در روایت مقامی دارد و ادب او را 
منزلتی است, و من دوست دارم که جنانکه 
اوست نزد تو شناخته اید اکنون او را با خود 
برگیر تا راستی گفتار من بینی. محمدین 
داود به احمدبن عمار گفت هم امروز بقدوم 
خود یر من منت نه و این عمار رضا گونه‌ای 
نمود و همان روز را یخانُ محمدین داود 


رفت و چون نزد ابن‌الرومی باز گشت گفت 
نزد این مرد رفتم و شب را ببودم اکنون که 
وی در خانه است, خواهم که نزد او شوی و 
مپاس گزاری و کار من با او مکد کنی و 
این رومی نزد محمدین داود شد و جتانکه 
ابن عمار خواسته بود بکرد و این عمار 
پیوسته نزد محمدین داود ببود تا انگاه که 
عبیدال‌بن سلیمان وزارت سعتضد یافت و 
محمد این داود را سمت کتابت داد و با خود 
به ناحیهٌ جبل برد و پس از بازگشت, وزیر» 
یکی از دختران ود بدو داد. و رئیس 
دیوان مشرق گردانید. حالی محدین داود» 
با ابن عمار در چند قسط مالی مقرر داشت 
که بدان بی نیاز گردید و نیز از مال خویش 
او را اجری فرمود و سبب این نعمت پس از 
آن همه قمت ابن‌الروسی بود و این ابن 
عمار. سیاس وی نگزارد و او را غیبت می‌کرد 
و ید می‌گفت. ابن‌الرومی اين اخبار بشنید و 
ادخمار زا هجزها گفت. اینالنسیب گوید از 
عجائب کار ابن‌عمار این است که ابن‌الرومی 
را هنگام حیات هجو می‌گفت و شعر او را 
قبیح می‌شمرد و پس از ممات او کتابی در 
تفضیل او و مختار شعر وی بنساخت و خود 
آن را املا می‌کرد. 

و اين‌النديم در کتاب الفهرست آرد که ابن 
عمار مصاحب محمدین داودین الجراح بود و 
از وی روایت کند و سپس مصاحبت قاسم‌بن 
عبیدائّ‌بن سلیمان و ولد او کرد. و او راست: 
کتاب المبيِضة در مقاتل طالین. و کتاب 
لانواء. و کتاب مثالب ابی فراس. و کتاب 
اخبار سلیمان‌بن ابی شیخ. و کتاب الزيادة فی 
اخبار الوزراء لابن‌الجراح. و کتاب اخبار 
حجربن عدی. و کاب اخبار ابی‌نواس. و 
کتاب اخبار ابن‌الرومی و مختار شعره. و 
کتاب المناقضات. و کتاب اخبار ابی‌المتامية. 
و کتاب الرسالة فی بنی امید. و کتاب الرسالة 
فی تفضیل بنی هاشم و موالبهم "و ذم بنی امية 
و اباعهم. کتاب اارسالة فی السصدب و 
السدب". کتاپ اخبار عبنافین معاویة 
الجعدی* کتاب الرسالة فی متالب معاوية. و 
ابو عبدائّه مرزبانی در کتاب المعجم آرد که: 
ان عمار در سال ۳۱۰ ه.ق. وفات کرد و او 
راست: 

آعیرتنی النقصان و اقص شامل 

ون ذاالنی نی قکمال ایکا 

و اقسم انی ناقص غیر انئی 

آذا قیس بی قوم کثیر تقللوا 

تفاضل هذالیخلی بلعلم و الحجی 

ففی ایما هذین انت فتفضل 

و لو منح له الکمال این آدم 

لخلده و اف ماشاء یفسل. 

و ابن زنجی, ابوالقاسم کاتب. گوید: 


احمد. 
ابوالحن علی بن محمدبن الفرات وزیرء در 


وزرات اخضیر خود: بیست هزار درهمء 
محدئین را بخشید و من از آن یانصد درهم 
اين عمار را بستدم چه این مرد نزد من 
می‌آمد و مدتی میماند و اخبار السبیضه و 
مقتل حجر و کتاب صفین و کتاب الجمل و 
اخبار المقدمی و اخبار سلیمان‌بن ابی شیخ 
و غیر اينها را از وی سماع می‌کردم. رجو 
بمعجم الادبا ج مارگلیوث ج ۱ ص ۲۲۳. و 
رجوع به ابن عتمار اشققی [بغلط در 
الفهرست چ مصر ص ۲۱۲ و هم بتقلید آن 
در این لغت‌نامه. ابن عماد چاپ شده است ] 


۳ 


سود. 

احمد. [مْ] ((ج) ان عبیداله اصفهاتی. 
مکنی به ابوالسباس. خشسوندمیر در دستور 
الوزراء (ص ۸۲) ارد که: وی در زمان 
خلافت المتقی نّ بمنصب وزرات و کامرانی 
رسید. و هندوشاه در تجارب‌السلف گوید که 
او پنجاه روز وزارت کرد و حکمی نداشت 
و تمکنی نیافت و کار وزرات و وزراء در 
احهد. [] ((ج) ابن عبداث بلغی مکنی 
به ابوااناسم. او راست: تحقة الوزراه. وفات 
بال ۳۱۹ ه.ق. و رجوع به کمیی ... شود. 
احهد. ( ] (اخ) ابن عبیدالئه سجستانی. 
رجوع به ابن سیف شود. 

احمد. (مْ] ((خ) ابن عبید کوفی دیلمی 
مکنی به ابوجعفر. او راست: کتاب المذکر و 
نامز و لتقموو و الشدودر وقات: از زا 
حاج خلینه ذیل کناب المذکر و المژنث سنة 
ثلث و سبعین و سبعمائه (۷۷۳) و در ذیل 
کتاب المقصور و المدود سنة ثلث و سبعین 
و مأتین (۲۷۳) و یاقوت ۳۷۳ گفته است. 
احمد. ز ((خ) ابن عیق. محدت است. 
اجمد. [ ) (اخ) ابن عشمان‌ن ابراهيم 
صبیح ترکمانی جرجانی ملقب به تاج الدین. 
و معروف به این صبیح از فقهای حسنفی. او 
راست: کاب احکام الرمی و السبق. تمليقة 
لطیفی بر شرح مقدمة ايین عصفور. نیز 
الابحاث الجليلة فی مسلة ابن تيمية. فروق 
فی فروع الحنفية. کتاب التشبیه. تعلیقی بر 
منتخب اخسیکتی. فرائض الترکمانی. نظم 
الجامع الکبیر محمدین حسن شیبانی. شرح 
تیصره در هیئت تالیف احمدبن آبی بشر 
مروزی. تعلیقه بر محصل فی الفقه فخر 
رازی. یز سه تعلیق بر خلاصة الدلاشل 


۱ -نل: برعی. 

۲ - در دیوان ابن الرومی: المخطب المحربا. 
۳- در الفهرست: اویانهم. 

۴ - درالفهرست: فی امر ابن المحرز المحدث. 
۵ - در الفهرست: ابن جعفر. 


احمد. 


احمد. ۱۲۳۳ 





علی‌ین احمد مکی بنامالطرق و الوسائل این 
معرفة احادیت خلاصهة الالائل کشف 
الظتون ذیل فروق فی فروع الحنفیه وفات او 
رابه سال ۷۷۲ ه.ق. گفته است. 
احمد. ( (خ) اببن عشمان‌ین ابی‌بکر 
عالم کردی. مولد او سهزان از بلاد کردستان 
بسال ۱۰۰٩‏ ه.ق. وی بدمشق رفت و به 
زبان فارسی و عربی تدریس کرد و در سال 
۵ هد.ق. بحج شد. و از انجا بمصر باز 
آمد و سه بار باسلامپول سفر کرد و تولیت 
مدرسة قجماسیه بیدو دادند و در ۱۰۶٩‏ 
ه.ق. بدمشق وفات یافت. 
احمد. ( م] ((خ) اين عشمان‌ین ایی‌بکرین 
بصیص آلزبیدی ملقب بشهاب‌الاین و مکنی 
به ایوالباس. صاحب روضات از بفية و او 
از خزرجی آرد که احمد در نحو و لفت.و 
عروض عالم وحید دهر خویش و متفتنی 
متقن و لوذعیی در علوم و صاحب حسین 
سرت و سهولت اخلاق بود: نحو را از 
جماعتی فرا گرفت و مردم عصر از وی نحو 
آموختند و ریاست این علم بدو منتهی شد و 
طلاب ادپ از اقطار یمن برای کسب علم 
نجو نرد او می‌شنافشد. او راست: ری 
تیکو بر مقدمهٌ ابن بابتاذ. لکن این شرح 
نامام مانده است و نیز منظومه‌ای در قوافی 
و عبروض. و آو دری‌ائی بیکران بودو 
تدزیس او را مبارک و فرخنده می‌شمردند. 
و وفات او بیروز یکشنبة بیست و یکم 
شعبان سال ۸ ه.ق. بوده است. (روضات 
الچتات ص ۸۵. 
احمد. ( م] (اخ) اب‌سن عسشمان‌بن 
بی‌المطوس. مکنی به ابوعتمان. سحدت 
است. 
اچمد. [1 ]۱ (اخ) اين عثمان‌ین بناء ازدی 
مكِني به ابوالمیاس و معروف به این الینام: 
رجیع به اجملبن عنمان ازدی ...شود. 
اجود. [ م) ((ج) ابسن عشمان‌ین صبیح 
جرجانی حنفی. رجوع به احمدین عتمان‌ین 
ابراهیم صبیح شود. 
اجمش. (ا ) ((خ) ابن عتمان‌ین عمر یقچی 
مکیی به ابوالمعالی. او راست: قواعد الادلة 
و شواهد الا حبة :۳ اصول. 
اجهی. (ا ء) (اخ) ابین عشمان‌ین محمد 
ابیتمانی. اب وعبید الله. مسحمدین عمران 
المرزبانی در السوشح از وی روایت کرده 
است. (الموشح چ مصر ص ۱۴۲ و ۲۴۰). 


ححه, (ا ۶ ] (اخ) ابن عشمان ازدی مکننی. 


به ابواامیاس و ملقب به این‌الیتاء از حکماء 
میلکت اسپانا ر علماء ما هفتم هجریست 
در فنین معقول و مبموع لاسیما نچوم و 
هت و تفسر و سین تبجري عظیم و.در 
سیر صناتعات. نیز از طب و کلام و رسلی و 


حساب و عزانم و منطق و حکمت و 
اصطرلاب و فقه و اخلاق و اشتقاق و اعراب 
و غیرها یدی طولی.داشته. فاضل حضرمی 
را در سیرت و اخبار وی تألیفی اشت 
مستقل و در کتاب فهرست نیز ازو ام برده 
و در تمجید او گوید: کان وقوراً صموتاً 
متواضعاً فاضلا متفتتاً فی العلوم مصنفاًفیها 
حسن الالفاءلها. آين حاط که از مشساهیر 


۱ معاصرین وی برد در صفت او گوید: له حقظ 


رشید گفته: ما رایت عالماً بالمفرب الا 


رجلین ابن‌البناء بمراکش و ابن‌الشاط بسبتق.: 


یمنی در تمام اقلیم مغرب دانشوری ندیدم 
مگر دو کس یکی ابن بتاء را در مراکش و 
دیگر ابن شاط را در سبتة. فاضل بجائی که 
شاگرد اين بنا است در ستایش وی ارد: کان 
وقوراً حسن‌السيرة قوی‌المهد فاضلا مهذباً 
حسن‌اله يد متتدل‌القد رفیم‌لشياب 
طیب‌المکل یسلم علی من لقیه پنصرف عنه 
رن کلنه راضیا با عند العلمایو املضان 
ذا اجادة سع قلة الکلام جداً لایغدر و 
لایتکلم بغیر علم یکت جمیم اناس 
لکلامه محتقا بلاخطاء. یعنی وی دانشوری 
بسود باوقار نیک‌سیرت استوارپیمان 
پاکیزه‌خوی خسوش‌اندام میانه‌قامت 
قیمتین لباس پاک خوراک هرکرا دیدی بسلام 
سبقت جستی و هر که با او سخن کردی 
خرمند بازگشتی علمای ظاهر و باطن هر 
دو گروه وی را دوست داشتندی هیچگاه 
عهد نمی‌تکست و ندانسته سخن نمی‌راند و 
چون بتحقیق لب میگشود مردم از پی 
استماع جمله خامرش مسیشدند. در تباریخ 
ولادت وی دو قول بنظر رسید یکی سال 
۹ «.ق. و دیگری عرفة ۶۵۲ ه.ق. و بر 
هر حال چون بعهد اشتفال فرارسید الکتاب 
سیبویه را بر قاضی شریف محمدبن علی‌بن 
یحیی قرائت کرد و هم در خواندن اقلیدس 
ملازم مدرس او گشت و کتاب جزولی از 
ابواسحاق عطار فراگرفت و صناعت 
عروض در حضرت شیخ قلوسی کسپ کرد 
و علم حدیت نزد عبدالّ‌بین عبدالسلک و 
برادر او استماع نمود ر فن فقه از شیخ 
ابوعمران موسی زناتی بیامرخت و شرحی 
را که آن فاضل متفقه بر موطأً امام مالک 
نوشته بود نزد او بخواند و در کاب ارشاد 
نره قاضی مفیابی تلمذ جست و کتاب 
متصفی و ربالة. حوفیه و مجموع تهذیب 
در خدمت فقیه اجل ابن‌حجاج بسر برد و 
علم بستن در مبحضیر قاضی ابوالحجلج 
یوسف تنجیبی, و شیخ: یعقوب. جزولی. و 


ابومجمد بستالی, متقن ساخت. و بصناعت.. 


طبر در کنف. حکیيم. ابن حمجله کل از مشاغیر 


پزشکان آن خطه بود حذاقت یافت و 
معرفت نجوم از علی‌ین خلوف که 
اخترشناس شهر سجلماسه بوده اخذ کرد و 
هم در تنجیم و طریقت مدتها ملازمت ولی 
وقت و قطب عهد ابوزید هزمیری را اختیار 
نمود. گویند عارف هزمیری در بدایت 
ارادت این‌الب‌اء ذکری با او داد که ورد 
خویش قرار دهد این بناهبا آن ذکر بخلوت 
اندر شد و بر آئین مردم مسرتاض مواظب 
اوراد گردید و تا یکسال بدان ذکر اتقال 
جست چون آغاز دیگرسال شد هزمیری 
ویرا از اثر آن ریاضت و خاصیت آن ورد 
خبر داد و گفت مکنک اه من علوم‌السماء 
کما مکنک من علوم‌الارض یمنی ایزد تعالی 
ترا بدانش آستان و زمین هر دو دست داد 
پس یک شب ابن‌بناه را بر اوضاع فلکی و 
حرکات سیارات و سیر انتاب واقف و 
کیفیت رفتار خورشید بالمیان با وی بنمود 
ابسن بناء را از مضاهدت آن حال بنیاد 
احتمال روی در انحدار آورده سخت در 
هراس افتاد و هولی عظیم بر خاطرش 
ستولی گشت و استاد با او گفت یمان تا به 
رژیت سیر کواکب و معرفت هیثت افلاک 
بقدرت صانع حکیم پی بری و از درجة 
اختر شماری بمقام خداشناسی دررسی ولی 
ابن‌بناء از آن بیش در ال خویش 
ماعدت نیافت پس هزمیری گفت قد فتح 
علیک فیما رایت یعنی علم اختر شناسی و 
فن ستاره‌ضماری بر تو منکشف گشت ابن 
بناء از آن تاریخ صناعت تنچیم و استخراج 
احک‌ام بنهایت اتقان وغایت استحکام 
رسانید و هم در هیات عالم و تشریح افلاک 
مقامی بیلند و رتبه‌ای ارجنذ یتافت. 
آورده‌اند که آن حکیم متبحر برای کف 
استار اسرار نجومی و تصحیح دفایق رموز 
فلکی غالبا روزه میداشت و بیشتر عنایت 
خویش از جهت استنباط حرکات و معزفت 
قرانات در طریق ریاضت مصروفت 
میساخت حتی وقتی در عالم ریاضت چنین 
مشاهده کرد که قبه‌ای از مس در پیش روک 
وی ایستاده است همچنان معلق نه در زمین 
قرار گرفته و نه از آسمان آويخته و در میان 
آن قيه مردی بر زی مرتاضین جای دارد و 
از درون آن آوازهای هولاک شنید که او را 
تدا می‌کنند و میگویند: أَدْنْ منا یابن‌البناء 
یعنی ای بر بناء بما نزدیک شو. ابن بناء را 


: از مفافصت شهود آنخال حال ذیگزگوزن شد 


و در وقت مدهوش. گشت خبر باستادشن 
ابوزید. هزّمیری بردند ببالین. وی حاضر شد 
و سین ای بدست خویش, مسح. نمود در 
ساعت آن دهشت از وی.برفت و بخورد باز 
آمد. پس. ابوزید.با وی.گفت آن: کسن. کفه درز 


۴ احمد. 


قب مسین مشاهده کردی من بودم مأمسور 
شدم که در چنان حال اسرار افلاک و 
خفایای کواکب با تو بازنمايم و تو طاقت 
نیاوردی و از خود بشدی آنگاه از مشکلات 
آن فن و معضلات آن صناعت آنچه اين بتاء 
بپرسید ابوزید پاسخ داد و او را از حیرت 
شبهات آن علم نجات بخشید تا در احاطت 
علم افلاک رسید بمقامی که رسید. از فاضل 
گفت: روزی مردی بخدمت ابن بناء آمد و 
گفت پدر من درگذشته و دفینه‌ای بر جای 
گذاسته ولی معلوم نست که در کجا 
می‌باشد میگویند در خانة خویش بخاک 
اندر است خدا را اگر توانی آن نقطه معلوم 
فرمای و بر ورثه منت گذار. ابن بناء لختی 
سر بگریبان فکرت فروبرد و در آن باب 
تأملی بزا کرد انگاه سر برآورده گفت 
صورت خاندٌ پدرت بر سر اين ریگ تشکیل 
کن و طرح آن بر وجهی که واقع شده 
اختطاط نمای آن مرد برسم هندسه وضع 
بیوت و صحن و زوایا و جوانب آن خانه 
بنمود و ابن بناء دران شکل نظر کرد و بار 
دیگر بفرمود تا کیفیت آن بتیان باز نماید تا 
سه بار این چنین گذشت در کرت وایسین 
گفت مال پدرت در اين نقطه بخاک است 
مائل بخانه باز گشت و آنجا را بکاوید و 
دفینه بیرون اورد. راوی گوید اخبار وی در 
اینگونه استکشافات دفائن و استخراجات 
خزائن و اظهار خفایاء و ابراز خیایا بسیار 
است. سال وفات وی از معجمی و تاریخی 
بدست نیامد تصانیفش در انواع علوم و 


شعب فنون از این قرار تبث افتاده: تفیر 


فی: البسنملة, حاشية علی:الکفافت, کناب .فی ۰ 


مناسبته الافت. و آخر فی مرسوم خط 
التنزیل: جزء فی تفسیر سورتی العصر و 
الکوثر. التقریب فی اصول الدین. منتهی 


السئول فی الاصول. تسبیه السفهوم غن * 


مدارک العلوم. شرح تنقیح القوافی. سراسبم 
الطريقة فی علم الحقيقة و شرحه. لم یسنبق 
لمله. مختصر. الاحيام للفزالی. کلیات فنی 
المنطق و شرحها. جزه فی الجداول و 
شرحه. رسالة آفی الرد علی بسائل فقهة و 
نجومية و الرد علی من یقول یعلم الوقت 
بخزوب قرص الشمس عن بصراقاتم المقابل 
لها و بين انه لایصح مطلقا. کلیات فی 
المربية.الروض المریع فی ابدیم. و توالیف 
فی الفراتنض؛ کشنرح الصوفی. جسزه. فنی. 
الاقزار و آخر فی المدبر. و البلخیص فی 
الحساب و شرحه. و المقدمة فی-.اقلیدس.و 


المقالات الاربع و القزانین والاصول:و: 


المقدمات. و جسزه فی ذرات الاسشماء و 
النفصلات و.آخر.فی المسل: بالرومی. مقالة 


فی مکاییل الشرع. و جزء فی المساحات. و 
منهاج الطالب فی تعداد الکواکب. و مقالة فی 
الشکاریه و بالزرقالية. و جزء فی ذکر 
الجهات فی بیان اففبلة و آلهن غن تقیبرها: 
و جزء فی الاتواء و صور الکواکب. و جزه 
ی لته و عفن اس الست ول 
و قانون فی عیوب الشمر. و قانون فی الفرق 
بین الحکمة و الشعر. و شرح لفز ابنن 
الفارض. و رسالة فی ذکر العلوم اكمانية. و 
جزء فی تسمية الحسروف و خاصیتها فی 
اوائل الفور. و رسالة فی طبایم الحروف. و 
اغری فی الاسماء الحسنی. و اخری فی 
القرق بين المعجزة و الکرامة و السحر. و 


و جزء فی عمل الطلمات. و جزء فی 
المناسبات و کلام فمی الزجر و الفال و 
الکهانة. و جزء فی خط الرمل و غیرها. (نامة 
دانشوران ج۲ ص ۱۵). و نیز او راست: 
اصول الجبر و المقابلة. (کشف الظنون), 
احهد. ()(!خ) این عشمان ترکمانی, 
رجرع به احمدین عشمان‌پن ابراهیم ... شود. 
آاحمد. [م) (اخ) اين عثمان نریزی حافظظ 
فرضی. او از احمدین الهیثم الشعرانی و 
یحیی‌بن عمروین فضلان التتوخی و از او 
ابوالفضل التیبانی روایت کنند و او حافظ 
بود و بحتری در شمر تام او آورده است. وی 
از مردم نریز آذربایجان است و تریز قریه‌ای 
است از نواحی اردبیل. (سعجم البلدان در 
کلمة نریز). 


احمد. ز ۳ ((خ) این عربشاه. رجوع به 
ین اهررشاه کنهاب لین هنود 


ريعة فی الفرائض. 
احمد. [ م] (اخ) ابن العریف. رجوع به 
احهد. [ م) (اخ) ابین عزالاین محمد 
معروف به اين عیدالسلام و ملقب به شهاب 
احمد. او راست: الفیض المدید فی اشیار 
الیل السعید. وفات وی بسال ٩۳۱‏ ه.ق. 
بود. 

احمد. (ا م] ((ع) ابن عساکرالجذاسی 
الاخبیلی. رجوع به اضمدین هیة ال ... شود. 
احمد. رم ] (اخ) این عضدالدوله. مکنی به 
آپوالحسن. برادر ابوالفوارس شپرذیل. در 
ترجمهٌ تاریخ یمیتی (ص ۲۱۱) امده است 
که صمصام الدوله ... چون ایام عزا ای پدر) 
منقضی شد بجای پدر ببنشسبت و بتدیر 
ملک و رعایت. رعنیت .مشدفول. شد و 
ابوالفوارس شیرذیل که برادر او بود. و از وی 
بزرگتر در شهر راشهر ! مسقیم بود و چنون 
خبر وفات پدر:بباو: رسید بفارس آند و 


احمد. 


علی‌ین نصرهارون را که وزیر عضدالدوله 
بود بگرفت و اموال و بقایای اعمال که در 
تصرف او بود بند و باهواز آمد و برادر 
خویش ابوالحسن" احمد بن عضدالدوله را 
از آن خطه براند و بیصره رفت. 
احمد. ( ] اين عطاءائه اسکندرانی ملقب 
به تاج الدین. او راست: مرقی ابی السقدس 
الاتفی و وفات وی بسال ۷۲۰۹ بود. و رجوع 
به این عطاءاله تاج الاین شود. 
احمد. (ء] این عطاء رودباری. مکنی 
بایوعبدائه یکسی از بزرگان صوفیه. او در 
عصر خود شیخ شام بود و مدتی در صور 
سکنی گزید و خواهر زادة ابوعلی رودباری 
صوفی معروف متوفی در سال ۳۲۲ (ه.ق). 
میباشد و از وی نقل کرده‌است. وفات احمد 
بسال ۳۶۹ ه.ق. است. او در مائذ چهارم 
هجریه از زمان المطیع له و طایم عباسی 
علم شهرت برافراشت. ولادت وی در شهر 
صور بود و هم در آن شهر نشو و نما کرد و 
تا اخر ایام زندگانی در انجا ببود و او 
خواهر زادهء شیخ ابوعلی رودباری است و 
خواهر شیخ ابوعلی فاطمه است که سمادر 
اوست و خود در ملک شام بعلو رتبت و 
مزید فضیلت اختصاص داشت و به علم 
شریمت و علم حقیقت و علم قرآن آگاه بود 
و او صوقی بود در لباس اهل قرائت و در 
علم حدیث یدی طولی داشت و او را اخلاق 
و شمایل نیکو بود و موصوف بود به تعظیم 
نقر و دوستی درویشان و مدارا کردن با 
ایشان. در بدایت حال وی چون شیخ 
ابوعلی به نزد خواهرش آمدی روی به 
فرزندی کردی و گفتی هذا قراءٌ خاله کان 
صوفیا (؟) یعنی این کسی است که ظاهر وی 
آراسته است و به باطن نی و خال وی 
صوفی بود که باطنش آراسته بود و این 
پیانرا چنین معنی کرده‌اند که حسن ظاهر و 
صلاح ظاهر چون حسن باطن و صلاح 
یاطنی در آن جمم نباشد مرد بستدیده 
نخواهد بود. از شیخ ابوسعید مقری حکایت 
شده است که گفت وقتی با شیخ ابوعبد اه 
رودیاری باقلا می‌خوردم دانه‌ای از ان پخته 
نبود پسندیده نیامد به جای.خود نهادم شیخ. 
نگاهی تند یمن کرده و گفت آنرا بجای من : 
برای خود. چسیزی را نیسندی برای غیر 
مپسند یجهت هوای نفی غذا را انتخاب 
مکن که در شریعت و طریقت مذموم است. 
گوید من از کلام شیخ زیاده. متنبه شندامو 
تفیر حالت از برای من پدید گردید. شیج 
تا ده تشه ای ردیر اقا هل مق 
واشنیر رد 


۲ - در نمَخة خطی » ابوالحسین: 


احمد. 


۱۳۳۵  .دمحا‎ 





الاسلام که صاحب تاریخ عرفاست و قریب 
العهد بوده است با اين عارف کامل گوید که 
من دو کس را دیدم که وی را دیده بودند و 
به صحیتش رسیده اول شیع ابوعبداثه با کو. 
بعد شیخ ابی‌القاسم‌بن ابرسلمه باوردی و 
شیخ ابوعداه پاکو گفته است که چون به 
صحیت وی رسیدم از ار پرسیدم که تصوف 
چیت گفت: الصوف ترک التکلف و 
استعمال التظرف و حذف التشرف. یعنی 

تصوف گذاشتن تکلف و زحمت است و از 
خود انداختن نسبت شرف و بزرگی و کار 
فرمودن تظرف و مراد از تظرف نزاهت 
م‌قیقت و ان ات است از لوت اکوان 
هدچنانکه شیخ ابوسمید ابوالخیر گفته که 
ظریف شیخ لقمان سرخسی است با آنکه 
جامهٌ وی را نظافت ظاهری تبود (؟) و هم 
از کلمات او است که گفته: حدیث نوشتن 
جهل را از مرد ببرد و درویشی کبر از مرد 
برگیرد فاذا اجتمعتا فناهیک به نبلا. پس 
چون در تو مجتمع شود نگاشتن حدیث و 
درویشی همین فضل تو را بسنده است. در 
ترجمةٌ وی آورد‌اند که وی همواره در شهر 
صور روزگار زندگانی را می‌گذرانید تا 
آنگاه که به روایت یافعی در ذوالحجة سنة 
سیصد و شصت و نه در زمان خلافت الطایع 
روزگار را وداع گفت ر در همان شهر 
مدفون گردید. و قبر وی گویند در آن شهر 
مشهور و معروف بوده است. رودبار به ضم 
راء. و سکون واو و دال معجمه و باء موحده 
و اخر ان راء, از قراء بفداد است که یاقوت 
حموی می‌تویسد ابوعبداله اجمدین عطا 
خواهرزادة ابرعلی رودباری موب 
بدانجاست ولی در کتبی که تراجم اين طبقه 
مسطور است نشو و نما تا وفات او را به 
شهر صور نوشته‌اند. دور نباشد که اصل وی 


از رودبار بغداد بوده و از آنجا به صور نقل. 
کرده باشد و ممکن است هر دو را با هنم. ۱ 


جمع کردن. وال تعالی اعلم. رجوع به نامه 
دانشوران ج ۳ ص۶۵ و روضات الجنات 
صن.۶۰ شود. ۰ 


احمد. [م) ((خ) این عتطار دنیسرنی. 


بکنی به ابوالمباسی. او راست: المهود العمرية 
فی البهود و اللصاری. نات وی به سال 
۴(ه.ق). بود. 
احمد. [م) (اخ) این عقبه. رجوع به احمد 
خمال الاین ...شود. -. " 
احمد. (ا عْ] ((خ) آبن عقده. رجوع به 
اجمدین محمدین بنعید الهمدائی ... شود. 


احهد. [ ۶) ((خ) ابین علوية اصفهانن: 


کرمانی. وی از.اصحاب ابوعلی لغذه بود و 


در اول شفل تأدیب میررزید سبس بخدمت 
احمدبن عبدالعزیز و دلف بن ابی دلف عجلی 
پوست و ندیمی آتدو میکرد و او را رسائلی 
گزیده است و حمزه اصفهانی ذکر او آورده 
است و امد را رسائلی نخبه است و 
ایوالحسن احمدین سعد آن رسائل را در 
کتابی که در رسائل‌تدوین کسرده‌است 
آورده‌است و احمد را هشت کتاب از انشاء 
خویش در دعاء هست و رساله‌ای در پیری 
و خضاب. و شعر بمیار و نیکو دارد. و 
شعر اوست دریار؛ احمدین عبدالعزیز 
عجلیز 

یری ماخیر ما یبدو اوائله 

حتی کاْنّ علیه الوحی قد نزلا 

رکن من العلم لابهتو المحفظة 

ولا یحید و ان ایرمته جدلا 

اذا مضی العزم لم ینکث عزيمتة 

ریب و لاخیف منه نقض ما قبلا 

بل یخرج الحية الصماء مطرقة 

من جحرها و یحط الاعصم الوعلا. 

و نیز او راست در حق احمد: 

اذا ما جنی الجانی علیه جناية 

عفا کرما عن ذنبه لا تکرما 

و یوسعه رفقا یکاد لبسطه 

یود بریء القوم لو کان مجرما. 

و هم او در باب نای‌زنی موسوم بحمدان 
گوید: 

حذار! یا قوم من حمدان و ااتبهوا 
حذار! يا سادتی من زامر زانی 
فما پالی اذا ما دب مفتلما 

بدا بصاعب دار او پشیان : 
یلهی الرجال بمزمار فان سکروا 
الهی النساء بمزمار له تاني. 

و باز احمد راست: 

حکم الفناء تسمع و مدام 

ما للفتاء مع الحدیث نظام 

لو اننی قاض قضیت قضية 

آن الحدیت مح الفتاء حرام. 

و احمزه گوید بسال ۳۱۰ احمد اين بیتها از 
شعر خویش مرا بخواند و درین وقت ٩۹۸‏ 


و لذة تنقضتی من بعدها ندم :. 

و فی المنون لاهل لب مسبرا 

و فی ترودهم منها القی غنم 

و المرء یسعی لفضل الرزق مجتهدا 

و ما له غیر ما قد خطّه القلم . 

کم خاشع فی.عیون اللاس منظره . 

وله یعلم منه. غیرما علیوا: 

وبا گوید.در سال صدم‌تعس خویش اینن 
ابیات گفت: ار 
قرب نت #9 و 





و افضی الی ضحضاح غیتاته عمری 

و دب البلا فی کل عضو و مفصل 

و من ذا ای یبقی سلیماً علی الذهر. 

و سم جمزه گسوید احمدین علویه را 
قصیده‌ایست هسزار بیتی و آنگاه که آن 
قصیده ابوحاتم سجتانی را عرضه کردند 
شگقتی نمود و گفت ای بصریان مردم 
اصفهان بر شما چیره شدند. و مطلع قصیده 
این است: 

ما بال عینک توة الانسان 

عبری اللحاظ سقیمة الاجفان. 

و احمدین علویه راست در هجاء الموفق 
آنگاه که اصبغ رسولی باحمدبن عبدالمزیز 
عجلی گسیل داشت و ارسال فوجی از 
جیش او را درخواست: 

ادی رسالته و اوصل کنبه 

و اتی بامر لا اب لک معضل 

قال اطرح ملک اصبهان و عزها 

و ایعث بعسکرک الخمیی الجحفل 

فعلمت آن جوابه و خطابه 

عض الرسول ببظر ام المرسل. 

(معجم الادیاء ج مارگلیوت ج۲ ص ۳). 

ابن‌النديم گوید که او کاتب بود و بعربی شعر 
نیز می‌گفت و دیوان او ینجاه ورقه است و 
رجوع بروضات الجنات ص۵۸ شود. 
احهد. (آمٌ) (اخ) ابن علی. رجوع به ابن 
ساعاتی احمد ... شود. 
احمد. زً (اخ) ابن علی. رجوع به ابن 
مأمون شود. 
احمف. (م] (اخ) ابن علی. مکنی به ابویکر 
میصونی برزندی. رجوع به احمد بن عبلی 


۰ | المیمونی ...شود. 
| اخم: (] م)( )اي عی.رجوع ب اخمد 


۳ 


بونی ...شود. بط سر 

احمد. زا ْ] (خ) ۳ رم به ظهیر" 
بلخی شود. 

احهد. ا] ((غ) ابسن علی. رجوع بیه 
عروضی سمرقندی... شود. 

احهد. (ع]((خ) اين علی. رجوع به بلب 
الدوله ابونصر احمد اول این علی ‏ ۳ قل 
اف اسیاب شود. 

احمد. [ ) ((غ). این او ۷ 
کتاب شرح الصلل و بیرونی در کتای 
الجماهر از.او روایت کند. و محشی جماهر 
گوید: محتمل است که وی همان رمانی 
محوفی بسال ۴۱۵ ه.ق. باشد. و بکتاب 
ارشاد یاقوت (ج۱ ص ۴۴۱) ارچناع کنرده 
ابست. ۰ رجنوع ببه الجماهر چ . حیدرآبتان 
ص ۱۰۴شود. ‏ .ی بِ- 
احمد. [) (غ بسن ی میج 
سوزنی:. ‏ ِ 
ننتزده‌شان: و و ۳ 


۶ احمد. 


که چون علی است بمبرت چو احطد است به سان. 
سوزنی. 
احمد. [ ] (اخ) ابن علی. وزیر ایرقوهی 
مکنی به ابوالقاسم. در قدیمترین نسخه 
منوچهری کتابخانة مولف در قصیده‌ای 
مردف به «کند همی» این پیت امده است: 
بر احمد ابرقوهی احمد کند همی (؟) 
و در نخ دیگر: احمدین تومی و احمدبن 
قفوص آمده و ظاهراً همان احمد آبرقوهی 
صحیح است و یاقوت در معجم البلدان آرد: 
والی ابرقوه. هذه یسب الوزیر ابوالقتاسم 
علی‌بن احمد الابرقوهی وزیر بهاءالدولفبن 
عضدالدولقبن بویه. و در تاج العروس مادهٌ 
«ب رق ۰» در ذکر منسوبین به ابرقوه آرد: 
منه ابوالقاسم علی‌بن احمد الابرقوهی الوزیر 
بهاءالاولتین عضدالاولةین پویه و در حاشیه 
الشارح موافقاً لما فسی یاقوت والأی فی 
السن المطبوع احدین علی. و بتابرایین 
متعلق بشاعریست از دربار دیالمه. و قرينة 
دیگر هم ستی و عدم سلاست این قصیده 
است که بدیگر شمرهای منوجهری ماننده 
لیست. و رجوع به ابوالقاسم احمدین علی 


۰ سود. 

احمد. (مْ] ((خ) اين علی معروف به ابن 
وحشیه و مکنی به ابوبکر. رجوع به ابن 
وحیه شود. و کاب الادوار للکسدانیین 
اخراج این وحشیه را موفق الاین‌بن المطران 
اختصار کرده و در رجپ سال ۵۸۱ «.ق. از 
آن فراغت یبافته است و مسوفق‌الدیسن 
عبداللطیف بغدادی یکتب او تپو جه داعتتة 
است. رجوع به, عیون الانیاء ابن ابی اصیبعه 
۳ ص۱۸۱ و ۲۰۴ شود و نیز وی کتاب 
السموم باربوقای تبطی کسدانی را بعربی نقل 
کرده است. ٍ ۱ 
احهد. (] ((خ) ابن علی. (امیر ...)مکنی 
به ابوالعباس. ابویکر محمدین زکریای. رازی 
کتاب منافع الاغذية و دفم مضارها و نیز 
مقالة :نما سل بعنه فی اه لم صار من سل 
جماعه: من الانسان طال عمره. را ینام او 
کرده اشت, ب رجبوع به عیون اانماهیع! 
ص ۳۲۰ و ۳۲۱ شود. 

احمد. (ا مْ] ((ج) ابن علی مکتی تاکن 
رازی. رجوع به رازی ابوبکر احمد ... شود. 
اجمد..(21)(اخ) اين علی.الابار الخیوطی. 
مخت است و از مسدد ربایت کند ۳( 
العرروس مادة خ ی ط). 

اجمد. رآ م] (() این ۳ ۳ سین 
الزیر الغسانی الاسپپاننی السصری,.مبلقب 
بط و مکنی. با بوالبحسبین. او را:درسال 


۲ ده.ق. بخبه بکشتند. و 
نقیه. نحوی, لغوی ناشئی. ,عروضی مورخ: 
منطقی. مهندس و عارف بطب و موسیقی و 
متفتن در ی 
اسوانی 2 تطعة ذیل ی خویش برای 
من انشاد کرد: 
سمحتا لدنیانا بمابخلت به 
علینا و لم تحفل بجل امورها 
فالتا لما حرمنا سرورها 
وقینا اذی آفاتها و شرورها. ۱ 
و باز گوید اين این‌الزبیر در فضل و اگاهی 
بفنون کثیرة علوم یکی از افراد روزگار 
است. و از خاندانی بزرگ و توانگر از صعید 
مصر است. و بی اختیار وی, او را تولیت 
تفر اسکندریه و دواوین سلطانیه داده بودند. 
و او را تالیفی بنظم و نثر همست بسجودت 
نساظمین و ناثرین اوائل و او را ظلما و 
عدوانا بمحرم ال ۲۳ ه. ق. بکشتند, ‌ از 
کستب اوست: کتاب متیةالالسعی وبلفة 
السدعی و آن مشتمل علوم کشیره.است. 
کستاب السقامات. کتاب جنان‌الجنان و 
ررضةالاذهان در چهار مجلد حاوی شعر 
شعراء مصر ر انان که بمصر درامده‌اند. 
کتاب الهدایا و الطرف. کتاب شفاء الفلة فی 
مت ناف کات رنتاقه مو یی 
ورقة. کاب دیوان شعره نحو مائة ورقة. 
مولد او بلدة اسوان بود و آن شهریست 
بصعید مصر و از انجا بمصر هجرت کرد و 
در انجا اقامت گزید و بخدمت ملوک مصر 
پیوست و وزراه. وت را مدح گفت و نزد 


او کاتب, شاعر. 


آنان تقدم یافت و او را وقتی برسالت به یمن 
فرستادند سپس قطضاهء یمن دادند و 
بقاضی‌قضا:‌الیمن و داعی‌دعاةالزمن ملقب 
شد و چون کار بر او مستقر گردید.وی ر‌ 
هوای خلافت خاست و گروهی ویرا اجایت 
کردند و بخلافت بر وی سلام کردند و سکه 
بنام وی زدند که بر یک روی آن قل هو له 
احد ال الصمد بود بر روی دیگر الامام 
الامجدابوالهین احمد: یپ او را دنتگیر 
کردند و با بند به قوص يردند و کی که 
هنگام دضول او بیقوص وی را دینده بود 
حکایت کرده که در این. وقت. مزدی. در 
پیثاپیش ابوالحسین بیرفت و ندا.میداد هذا 
عدو السلطان احمدین الزیر. و روی احمد 
پوشیده بود تا به دارالاماره رسیدند و در 
اين وقت امیر قوص طرخان سلیط بود و 
میان این امیر و ابن‌الزيم. کین دیسرینه ببود 
پس گفت او را بمطیخ.محل شغل قجدیم از 
دارید. و یاقوت گوید احمدین الزبیر از پیش 
وقتی تولیت صطبخ.داشته انت: و تسریف 
اخفش در ابیاتی کم:بصالح‌ین.ززيک,ضطاب 


احمد. 


کند. اشاره به این معنی کرده و گوید: 

یوآی علی الشیء اشکاله 

فیصیح هذا لهذا اخا 

اقام علی المطیخ ابنالزیر 

فولی علی المطیخالمطیخا 

و یکی از حاضرین را گفت خوب است با 
این مرد بحسن رفتار عمل شود چه برادر او 
حسن المهذب بن الزبیر را نزد صالع‌ین 
رزیک قربت و مکانتی است و باشد که او از 
برادرشفاعت کند و آنگاه تو را خجلت باشد 
و گوید بیش از یک یا دو شب نکشید که 
پیادة صالح دررسید يا نامه‌ای بطرشان و در 
آن امر باطلاق و احسان این‌الزبیر کرده بود. 
و طرخان وی را از زندان مکرماً بیاورد و 
ناقل گوید دیدم که این‌الزییر در مجلس برتر 
از آمیر طرخان می‌نشست. و علت تقدم 
ابن‌الزبیر در دولت مصریه در اول جنانکه 
شریف ابسوعبداله محمدبن ابی مسحمد 
عسبدالعزیز ادریسی حستی صمعیدی از 
زهرالد وله مرآ روایت کرد این سود که 
ابن‌الزییر پس از مقتل ظافر و جلوس فائز 
بمصر درآمد با پیرهنی ژنده و طیلسانی 
پشمین و بماتم حاضر گردید و شعراء دولت 
نیز حاضر امده بودند و هر یک مراثی 
خویش بخواندند و در آخر این‌الزییر بیای 
ایستاد و قصیده‌ای را که اولش این بیت 
است: 

با لریاض تمیل سکرا 

هل سقیت بالمزن خمرا. 

خواندن گرفت و چون بدین بیت رسید: 
فکربلاء باق 

و کریلاءٌ بمصر اخری. 

اشکها از دیده روان گردید و شور و غریو 
در قصر افتاد و ضجه و عویل برجاست و از 
هر سو عطایا بجانب وی روان شد و او با 
مالی وافر که امراء و خدم و حظایای قصر 
ری را دادند بخانه بازفشت.و از جانب. وزیر 
نیز جمله‌ای از مال بمنزل او فرستادند و بدو 
گفتند اگر عرا و ماتم نمی‌بود خلع نیز بتو 
فرستاده شدی. و ابن‌الزیر با جلالت و فضل 
و منزلت.وی. در.علم و نسب. قبیم‌منظر و 
سبیا‌بشره و: زشت‌روی و بسدخلقت و 
کوتا‌بالا بود و لبی سطبر و بیلی پخ و جفته 
چون زنگیان داشت و شریف مذکور از پدر. 
خود مرا حکایت کرد که وقتی من و. 
رثیدین الزبیر و فقیه سلیمان دیلمی در 
قاهره بیک خانه. مبکن داشتيم و دریین 
وقت.ابن‌الزییر .در عنقوان.شباب و ابان. صیا 
و هبوب صفا بود و روزی بیرون بده بوید و 
بازگشت وی دیبر. کید تا ممظم.زنوز 
بگپذشت و نیون بیامد :لت بطونوی: 
پرمیدیم او تبنم کرد. و گیفت از مباجرای 


احمد. 


احمد. ۱۲۳۷ 





امروزین من مپرسید گفتیم نا گزیر باید سبب 
ایین دیری غیبت بازگوئی و او امتناع 
میورزید تا آخر از بس الحساح ماء گفت 
امروز از فلان مسرضع میگذشتم و دریین 
وقت زنی جوان خوش‌تدوبالا و نیکوشمائل 
بر من گذر کرد و با نظر آزسندی در من 
نگریست من با خود گفتم که من بچشم وی 
خوش امده‌ام و خویشتن را فراموش کردم 
و او بگوش جشم اشارتی کرد و من دنبال 
وی گرفتم و او از کوچه‌ای به کوچه‌ای از 
برزنی به برزنی مرا با خود ببرد تا بخانه‌ای 
درآمد و بنن اشارت کرد و می بخانه داغل 
شدم. نقاب از روئی چون بدر برگرفت و 
دست بر دست زد و بانگ کرد یا ست الدار 
دخترکی ماد پاره‌ای از قمر از اه برین 
بزیر آمد و بدو گفت اگر بار دیگر در بستر 
شاشی ترا باین حضرت فاضی دهم تا 
بخوردت سپس روی با من کرد و گفت لا 
اعد منی الّه احسانه بفضل سیدنا القاضی 
دام عزم و من خالب و خاسر ختجل و 
سرافکنده بیرون شدم و از بس شسرم‌زدگی 
راه خود گم کرده بودم. 

و باز شریف گوید: شبی در مجلس صال‌ین 
رزیک گروهی از فضلاء گرد .آمده بودند و 
صالح مسئله‌ای در لغت طرح کرد و هیچیک 
جز این‌الزبیر جوایی بصواب نگفتند و صالح 
را خوش آمد و رشیدبن الزییر بصالح گفت 
در هر مسئله که از من پرسی مرا شعله‌ای 
افروخته یابی و ابن قادوس که از حاضرین 
آنمجلس بود این قطعه بگفت: 

ان قلت من نار خلة 

ت وفقت کل الناس ذهما 

قلا صدقت نما الای 

اطقاک حتی صرت فحما. 

و ابا علت قتل وی میلی بود که از باس 
الاین شیرکوه کرد و مکاتبات که با وی 
درپیوست و این خر بشاور وزیر عاضد 
رسید و ابن‌الزسیر را طلب کرد و او 
باسکندریه پنهان شد و آنگاه که صلاح 
الاین یوسف بن ایوب باسکندریه السجا 
جست این‌الزیر. سواره و مسلح بخدمت او 
پیوست و در رکاپ او یجنگ درآمد و تا 
زماتی که صلاح الدین باسکندریه بود با وی 
بود و آنگاه که صلاح الایین از اسکندریه 
برفت شاور وزیر که از پیش بر وی تافته تر 
گشته بود بشدت بجستجوی ابن‌الزسیر 
پزداخت تا او.را بر صورتی که پیش ما 
بتحقیق نپیوسته است بیافتد و او اسر به 
اشهار ابن‌الزبیر کرد و وی را بر شتری 
تتبانيدند در حالی که بر.سر وی کلاهی 
بازیک و دراز.نهاده. بودند و.پایکاری با وی 
هجزاه کرده که بوی.دشنام میداد. و شریف 


ادریس مرا خبر داد از ابوالفضل‌بن ابی‌الفضل 
که وی ابن‌الزیبر را در اين حال شنیع دیده 
بود که این بیت میخواند: 

ان کان عندک یا زمان بقية 

سما تهین به الکرام نهاتها. 

ر سپس لبهای وی بهم میخورد و تلاوت 
قرآن میکرد و باز شاور اسر داد تا پس از 
اشهار ری بمصر و قاهره بیاویزندش و چون 
او یأویختنگاه رسید بمتولی امر خویش 
گفت بشتاب و مرا بیاویز چه پس از ایین 
هیچ مرد کریمی رغبت در حیات نکند و او 
را بیاویختند. و باز ثمریف مذکور از شقة 
حجاج‌بن السیح الاسوانی تقل کند که جسد 
آیخ لایر را عر همانجا که آویشتة یود بغاک 
سپردند و روزگاری بر این بگذشت تا شاور 
وزیسر را بکشتند و جسد او را کشان 
بهماتجای که این‌الزبیر را بدار کرده بود 
بردند و چون گور او بکندند تن رشیدین 
الزییر در همان حفره بیافتند و شاور را.با 
وی در یک گور کردند و چندی پس از آن 
استخوانهای آن دو را بمصر و قاهره نقل 
کردند. و از شعر رشید است در جسواب 
تصید؛ برادر خود مهذب که مطلم آن این 
است: 

یا ربع اين تزی الاحبة یمموا . 

رحلوا فلا خلت المنازل متهم.! 

و نأوا فلا سلت الجوانح عنهم. 

و اين ابیات: 

و سروا وقد کتموا العداة مسیرهم 

و ضیاء نو الکنستن مالا مک 

و تبدلوا ارض العقیق عن الحمی 

روت جفوتی ای ارض یمموا . «جب . 
نزلوا العذیب و انما فی مهچتی 

نزلوا و فی قلب المتیم خیموا 

ماضرهم لو ودعوا من اودعوا 

تار الفرام و سلموا من اسلموا ‏ 

هم فی الحشا ان اعرفوا او اشاموا 

او ایمنوا ار انجدرا او اتهموا 

و هم مجال الفکر من قلبی وان 

مد المزار فصقو عیشی مهم 

احبابا ما کان اعظم هجرکم 

عندی ولکن التفرق اعظم 

غبتم قلا واثّه ماطرق الکری 

جقنی ولکن سح بعدکم الم 

و زعمتم آنی صبور پعدکم 

هیهات لا لقیتم ما فلتم 

و آذا لت بمن اهیم صبابة 

قلت: الذین هم الذین هم هم 

النازلین بمهجتی و بمقاعی 

وسط السوید او السواد الاگرم . - 

لاذنب لی فی البعد اعرفه سوی . 

نی حفظت مهد لا خنتم ... 


فاقمت حین ظعنتم وعدلت لم 

حا جرتم و سهدت لما نمتم 

يا محرقا قلبی بنار صدودهم 

رفقاًنفیه نار شوق تضرم 

اسعرتم فیه لهیپ صبابة 

لا تطفی الا بقرب منکم 

یا ساکتی ارض العذیب سقیتم 

دمعی اذا ضن الغمام المرزم 

بمدت منازلکم و شط مزارکم 

و عهودکم محفوظة مذ غبتم 

لا لوم للاحباب فیما قد جنوا 

حکمتهم فی بهجتی فتحکموا 

احباب قلبی آعمروه بذکرکم 

فلطالما حفظ الوداد الملم 

و استخبروا دیع الصبا تخبرکم 

عن بعض ما یلقی الفزاد المفرم 

کم تظلمونا قادرین و مالنا 

جرم و لا سیب بمن بتظلم 

و رحلتم و بعدتم و ظلعتم 

و نایتم و قطعتم و هجرتم 

هیهات لا اسلوکم ابدا و هل 

یسلو عن البیت الحرام محرم؟ 

رانا ی واصلت حین تطعتم 

و حفظت اسباب الهری اذ خنتم 

جار مان للم جرتم 

ظلماً و مال الدهر لما ملتم 

و غدوت بعد فراقکم و کأتنی 

هدف یمر یجانبیه الأسهم 

و نزلت مقهور الفژاد ببلدة 

قلّ الصدیق بها و قل الدرهم 

فی معشر خلتوا شخوص بهائم 

یصدی بها فکر اللیب و یبهم 

ان کوزنوالم یکزموا او علموا: : ۰ س... 

لم یعملوا او خوطبوا لم یفهقول: > مب. 
لاینفق ال داب عندهم و لا 

احسان یعرف فی کثیر منهم 

صمّ عن المعروف حتی یسمعوا 

هجر الکلام فیقدموا و بقدموا 

فا یغنی عنهم و یزید فی 

زهدی لهم: و یفک اسری منهم. 
(معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۷ صن ۴۱۶). 
او و پدر وجدش ملقب بقاضی الرشنید 
بوده‌اند. و رجوعیه ابن زییر اسوالحین 
احمد ... شود. 

احمد. [ ] (اخ) اين علی‌بن ابراهيم قمي 
ابراهیم. و شیح صدرق ابو جعفر مظن 
ای الحسن مشهور بابن یابربه: کتاب الفقیه را 
از عده‌ای از افاضل منجمله صاحخب_ترجخه 


۱-لعله؛ المحزم. (مارگلیوث): ... 
۲ - روایتا دیگر: و«تأوافلا سلت النجوانح.غلهم: 


۱۳۳۸ 


روایت دارد. (روضات‌الجنات ص۵۵۹). 
احهد. (ام] (خ) این علی‌ین ابی اسامة 
اوه آپی آفضمر ان زاعه سر له افرین 
الملوک. 

احمد. [ام] ((خ) ابن علی‌بن ابی اسحاق 
ابراهیم. . رجوع به ابوالحسین احمد ... شود. 
احمد. ( م] (اخ) امن عسلی‌ین ابی‌بکر 
عبدری مکنی به ابوالمبای اتندلتتی قنم 
السیورقی" او راست: بهجة السهج فی 
بعض‌فضائل الطائف و وج. . (کشف اون 
احهد. (] (ا) اين ععلی‌ین اببی جعفر 
محمدین ابی صالح بیهقی مقری لفوی. مکنی 
به ابوجعفر معروف به بوجعفرک باکاف 
تصیغر فارسی. امام ابوالمظفر عبدالرحیم‌ین 
ابی‌سعد سمعاتی از پدر خود روایت کند, که 


مولد بیهقی در حدود سنه ۴۷۰ ه.ق. است. 
و وقات او به سلخ رمضان سنه ۴ باشد. 
و وی در قرانت و تفسیر و نحو و لشت امام 
بود و تصائیف او در اين فنون در بلاد منتشر 
است و گروهی از نجبا صحابت وی کردند و 
جماعتی نزد وی دانش فرا گرفتند و او 
ملازم خانة خویش بود و جز برای ادای 
فریضه در مسجد قدیم نیشابور از خانه 
بیرون نميشد و بدیدن کس نمیرفت و مردم 
برای تعلم وتبرک بسخانة او میشدند. او از 
ایونصر احمدین محمدین صاعد القاضی و 
ابوالهن علی‌بن 1 
الصندلی الواعظ و غیر آنان سماع داشت 

تاج‌الدین محمودبن ابی المعالی حواری» در 
مقدمة کتاب ضالة الادیب آرد که احمدین 
میت و لب وتات ۷ بتودا 
کتاب صحاح, در لفت زا؛ 
ابوالفضل: یر[ کبتابهای 
بپای دیگر, حفظ کرد. و از جمل تألیفات 
اوست: کاب المحیط بلفات القرآن. و کتاب 
ینابیع اللفة که در آن کتاب صحاح راء مجرد 
لز شواهد. با بسیاری از فوائد و فرائد 
تهذیب اللفة و الثامل ابی .منصور جبان» و 
مقاپیس اين فارس جمع کرده است و آن 
کتابی بزرگ است و حجم آن نزدیک بحجم 
صحاح باشد. و نیز او راست: کتاب تباج 
المعادر (در لغت عرب مترجم بفارسی). و 
کتاب المحیط بعلم الفرآن و علی‌ین محمدین 


علی جوینی در ستایش بوجعفرک گوید و. 


در آن مدح کتاب تاج المصادر کرده است: 
ابا جعفر.یا من جعافر فضله 

مارد منها قد صفت و مصادر. 

کتایک ذا غیل تأشب نبته ۳ 

و انب به لیت بخفانخادز 

لپست صدار الصی یا تفر امه و:: 

مصادر لاتهی الیها المصادر _ 

فقل لرواة الفضل و الادبید و 


پس از قرائت بر.. 


روایت دارد. (روضات‌الجنات ص .)۵۵۹‏ | لها و نحو الری مها فبادرو. | بلوی. او راست؛ فرندالفوائد فی فتون شیر و نحو الری منها فیادروا, 

و رجوع به معجم‌الادباء ج ۱ صص ۴۱۴۳ - 
۶ شود. 

احعد. را م] (اخ) ابن علی‌بن ابیطالب 
طبری ساروی معروف ببه شیخ طبرسی ۲ 
شکتی اه اپوستضور هن اوه رف نخا ریز 
صازندران, و او شمیخ محمدین علی‌بن 
شهرآشوب ساروی مازندرانیست. او راست: 
کتاب الاحتجاج. کتاب الکافی در فقه. و 
کتاب مفاخرالطالبيه. و کتاب تاریخ الائمة. و 
کتاب فشائل لزهرلء و غبره. و کتاب 
احتجاج او شامل جمله‌ای از احمتجاجاث 
سول رات اه هو ان کار و 
استاب انا نت با کناز و مخالین و وه 
آخر آن توقیعات بسیاری باشد که از احی 
مقدسه بیرون آمده است خطاب به بعض 
اکابر شیعه. رجوع بروضات الجنات ص۱۸ 


شود. 
احهد. (م)((خ) اين علی‌بن احمد. رجوع 
به این نصیح در ذیل این لفت‌نامه شود. 
احهد. [ام] (اخ) این عسلیین احسمد. 
معروف بابن افلح القیسی الخضراوی متوفی 
بسال ۵۴۲ ه.ق. (روضات الجنات ص ۷۸). 
احمد. (ام) (اخ) ابن علی‌بن احمد. او 
راست: کنر البلاغة فی الانشاء بزبان فارسی 
و مختصر است. 
احمد. ز (اخ) ابن علی‌بن احمد. رجوع 
به احمدین مهذب‌الدین ابی الحسن علی‌بن 
احمد ... شود. 
اجفد, ( ۳۹ (اخ) ان صلیین اجمد. 
معروف به ابن سيمکة شروانی و او مسردی 
فاضل .و ادیب بود و صاحب تلخیص‌للاثار 
ذکر او آورده است. متوفی بمال ۵۰۴ ه.ق. 
(؟), (روضات الجنات ص ۷۷). 
احمد. را ء] ((خ) ابسن علی‌ین اصمدین 
خلف انصاری غرناطی معروف به ابن بادش 
نحوی. صاحب روضات از بفیه روایت کند 
وداو از لت که ادن :فان اما نوی 
و مقری و نقاد است وابن زبیر گوید او 
عارف پاداب و اعراب و امام تحوی متقدم و 
راویه‌ای مکثر است و از پدر خویش اخذ 
روایت بسیار کرده | ست و در بسیاری از 
شیوخ با پدر خود شریک است‌و هم از 
ابوعلی‌غسانی و ابوعلی صدفی روایت کند 
و او عارف باساند و نقاد اسانید است. او 
راست: کتاب الاقناع در قراآت و مانند این 
کتاب نوشته ننشده است. مولد او در 
]| رسیم‌الاول سال ۴٩۱‏ ه.ق. و وفات در 
جمادي‌الا خر سبال ۵۴۰ بوده است. 
(روضیات‌الجنات ص۸۷۱ و رجوع به آبن 


"یادش.. شود ..ر 


آ.جمن. ۰ 1 ((خ) ابن علی‌بن مت داود ‏ 


بلوی. او راست: فرائد الفوائد فی فنون شیر 
واحد و شرح عروض الضزرجية تألیف 
عبدالین محمد مالکی اندلسی که بسال 
۸ ه.ق. از آن فراغت یافت. 

احمد. (م) (اخ) امن علی‌ین احمدین 
العباس الجاشی الاسدی السعروف باين 
الکوفی و المکنی بابی الحسین او ابی‌الخیر 
او اببی‌العباس. نسب او بمهفت واسطه به 
عبداته تجاعی والی اهواز مستهی شود. و 
عبداله همان صاحب رسالة متهور صادق 
علیه السلام است. ابوالهسن سلیمان 
الحسن‌بن سلیمان صهرشتی فقیه از مشاهیر 
شاگردان شیخ طوسی در وصف او گوید: 
کان شیخاب هیا نقه صدوق اللسان 
عندالمخالف و الموالف. و شیخ عبدالتیی 
جزاثری در حاوی آرد: : لا یخقی جلالة هذا 
الرجل و عظم شانه و ضبطه للرجال و قد 
اعحمد علیه کل من تأخر عنه فی الجسرح و 
التعدیل بل لایبعد ترجیح قسوله علی قول 
الشیخ مع التسعارض کما یسلبی عنه تتبع 
الاحوال ... و شهید انی در بحث میرات از 
کتاب سالک گوید: و ظاهر حال النجاشی 


انه اضبط الجماعة ر اعرفهم بحال الرجال. و 


سید مهدی نجفی در فوائد الرجالیة خویش 
گوید: : شاید احمدین عبیدین احمد الرقاء که 

نجاشی در رجال خود ذکر او آورده است 
پسر عم و برادر مادری او باشد. و در کئیت 
آزکد تراخته یا تالا با لداعت 
است اختلاف است و بعضی گویند که شاید 
بهر سه کنیه مکنی بوده است. و او شاگرد 
سید رضی و سید مسرتضی است. و کتاب 
رجال خویش را بامر سید مرتضی کرد و هم 
جسد سید را پس از وفات او غعل داد. و 


۰ / - 1 
۲ - در کلمة طبرسی [باطاء مزلف مفترح و باء 
مقتو نع[ مولانا میسلسی مه اجه و سعااعی 
روضات و دوست.ارجمند ما آقای احمد دهقان 
بهمتار را در تعلیقات بر تاریخ بیهق تحقیقات 
مفصله است و حاصل آنکه طیرسی وا پر خغلاف 
مشهرر باید بفتح طاء وراء و سکون باء بروزن . 
جعفری خواند و آن تفرشی بکسر راء است. لکن 
بی هیچ شبهه در نسبت صاحب ترجمه واهنم: 
شاگرد ار محمدین علی‌بن شهر آشوب این کلمه 
باطاه مقتو هن یام دق جه آست جانکه مشهون 
افراه والسنة قوم نیز همین است و آن نسبتی است 
بطبرستان و ساری. مانند طبرخزی که نسبت است: 
بطبرستان و خوارزم در تسبت ابوبکر خواززصی. 
محمدین عباس. و اگر طبرس متقلی و یا معزیب. 
تفرش نیز وجود داشته باشد آن موضوع دیگر. 
است و مربوط یشیخ طبرسی و.ابن شهر آشوپ ‏ 
نیست. والث اعم. رک: طبرسی. 


احمد. 


احمد. ۱۳۲۳۹ 





ار راست: کتاب رجال. کتاب اعمال الجمعة. 
کتاب فضل الكونة. کتاب انساب نضرین 
غعین. کتاب مختصر الانواء و مواضم 
النجوم. کتاب الحدیتین السختلفین. کتاب 
التعقیب و غیر آن. و وفات او در هفتاد و 
هشت سالگی بقرية مطیرآباد در جمادی 
الاولی ۰ ه.ق. بود. رجوع به روضات 
الجنات و مجالس المومنین قاضی نوراب و 
نجاشی احمد شود. 
احهد. [م) (اخ) این عسلی‌بن احمد 
ابوالعباس معروف به ابن رفاعی رجوع به 
این رفاعی شود. 
احمد. ز ((خ) ابن علی‌بن احمد شناوی 
مصری متوفی بسال ۱۰۲۸ ه.ق. او راست: 
تحلية البصاثر باكمشية علی الجواهر. 
احهد. [امْ] (اخ) ابن علی‌بن احمد محلی 
معروف به ابن زنبل رمال. او راست: الذهب 
الابریز المحرر فی انتفاء [کذا و لمله؛ انتقاء] 
علم الرمل و الاتر. 

. احهد. [ا ] ((خ) این عسلی‌ین اخنمد 
نجاشی. رجوع به احمدبن علی‌ین احمدین 
العباس النجاشی. و رجوع به نجاشی احمد 


... شود. 
احمد. [م] ((خ) ابن علی‌بن احمد نحوی 
معروف به این نور. متوفی بسال ۷۳۷ «.ق. 
(روضات ص‌۷۸). 
احصد. [ )((خ) این عسلی‌ین امد 
همدانی او راست: نظم المنار. و الفراتض 
الراجية. و قصيدة فی القراات. متوفی 
بسال ۷۵۵ ه.ق. (روضات ص۸. 
احمد. (م) ((ج) این علی‌بن الاخشید. 
رجوع به ابوالقوارس احمدین علی شود. 
احمد. [م] (() ابن علی‌بن اسماعیل 
میکالی. یکی از افراد خاندان ال میکال او 
پدر ابوالفضل عبیدانّبن احمد صاحب کتاب 
المتحل است و رجوع به احمد بن علی 
میکالی (امیر...) شود. 
احمد. (ا م) (اخ) اين علی‌ین بحرمکنی به 
ابوالقاسم که ابوعلی‌بن مندوية اصفهانی 
«رسالة الی ابی القاسم احمدین علی‌بن بحر 
فی تدبیر السنافر» را بنام او کرده است. 
رجوع به عیون‌الانباء ج۲ ص ۲۱ شود. 
احمد. 1 (خ) این علی‌ین بدران مکنی 
بنه ابسوبکی صوانی. محدث است و از 
ابوااطیب طیری روایت دارد. وفات وی 
بسال ۵۰۷ ه.ق. بود. 
احمد. (ام) ((خ) اين علی‌بن برهان مکنی 
به ابوالفتح معروف به ابن برهان فقیه. رجوع 
به ابن: برهان ابرالفتم ...شود. و او گفته است: 
عامیق زا تقید بمذهبی ضرور نباشد و ووی 


این:قتول را تبرجیج داده است. و در تاج. 


السروس مادءٌ «ب زر ۰ ن» آمنده است: و 


احمدین علی‌بن برهان الفقیه صاحب الامام 
ابی حامد الفزالی له اقوال مختارة فی 
المسذهب و هو الذی ذهب الی ان السامی 
لایسلزیه التقید بمذهب و رجحه الامام 
الووی. 

احمد. [)(اخ) اين علی‌ین بونة مکنی به 
ابوالمباس. از شیوخ طریقت است. مژلف 
تاج المروس در ماده «ب و ن» ارد: 
اپوالمباس احمدین علی البونی صاحب 
شمسی السعارف و اللمعة. سیخ الطريقة 
البونية فی الاسماء و الحروف. 

احمف. زا م] (اخ) ابن علی‌بن تغلب‌ین ابی 
الضیاء البعلبکی الغدادی الاصل و الما 
مشهور باین ساعاتی حنفی و ملقب بامام 
مظفرالدین یکی از رساء و کبار فقهاء 
حنفیه و مدرس آنان بستتصرية بفداد. او از 
اجلاء علم اصول و عربیت است و در ذکاء 
و فصاحت و حسن خط آیتی بود و شیخ 
شمی‌الدین اصفهانی ذکر او آورده و بسی 
او را ستوده است و او را یر شیخ 
جمال‌الاین‌ین الحاجپ تقضیل می‌دهد و 
میگوید و از اب حاجب ذکی‌تر باشد و 
فیروزآیادی نیز در کتاب طبقات الحلفیه 
همین عقیدت دارد و از مصنفات اوست: 
کاب مجمالبحرین و مللتقی‌النهرین در 
فروع فقه حنفیه, و در ايين کتاب میان 
مختصر قدوری و منظومذ او جمم کرده 
است و از خود نیز فوائدی لطیقه بر آن 
افزوده است و دو مجلد کبیر در شرح همین 
مجمم‌البحرین دارد و نیز او راست: کتابی 
بدیع در اصول بنام نهایهة‌الوصول الی 


علم‌الاصول. در اين کتاب جمم میان اصول" 


فخرالاسلام بزوری و احکام امدی کرده 
است و چنانکه در کتاب تاریخ اخبارالبشر 
امده است وفات او به سال ۶۹۴ ه.ق. بود. 
(روضات‌الجنات ص۸۹). و رجوع به ابن 
الاعاتی احمدین علی ابن تفلب شود. 
احمد. [آم] ((خ) ابن علی‌بن تمات مکنی 
یراتبانی و ملفت بذ شخ ای فر 
راست: عمد:الراتنض و عمدةالفارض در 
۳ ۳ 
احمد. اا م) (اخ) این علی‌ین تابت‌بن 
احمدین مهدی الخطیب. مکنی بایویکر و 
معروف به خطیب بفدادی. او خطیبی حافظ 
و یکی از مشاهیر ائم ادب و بسیار تصنیف 
و از متبرزین حفاظ است و دیوان محدئین 
بوی ختم شده است و او از شیوخ عصر 
خویش بفداد و بصره و دیلور و کوقه ماع 
داخت و انگاء که به ستال ۴۱۵ ه.ق: عزم 
زیارت خانه کرد در نشابور حدیت شنید و 


پس از دفع فتنة بساسیری» خطیب به سال : 
۵۱ به بقداد بازگشت و در اتجاء اقامت: 


گزید و تا ماه صفر سال ۴۵۷ مجموع کتایها 
و مصنفات خود را در انجا روایت کرد و از 
بفداد به صور رفت و مدتی در آن شهر ببود. 
و در آن مدت گاهی‌بزیارت بیت‌السقدس 
میشد و بصور بازمی‌گشت تا به سال ۴۶۲ 
که بطرایلس و حلب شد و در هر یک از اين 
دو شهر روزی چند یماند و در اواخر سال 
۳ بیفداد مراجعت کرد و در این هنگام 
تاریخ بفداد را روایت کرد و پی از یکسال 
در اين شهر زندگی را بدرود گفت. از شیوخ 
وی, ابویکر برقانی و ازهری و یر آنان 
باشند. غیت‌بن علی صوری گوید: ابوبکر 
خطلیب مولد خویش را به سال ۳۹۲ ه.ق. 
مسی‌گفت احستمالا بسروز پنجشنبة ماه 
جمادی‌الاخری. ۳ خطیب گوید: آنگا» که 
یزیارت خانه توفیق یافتم, از آب زمزم. سه 
کف بنوشیدم وبر طبق روایت از رسول 
(ص) سه حاجت از خداوند بخواستم 
تست اين که تاریخ بغداد را در بفداد 
روایت کنم دوم اين که در جامع منصور 
ابلاء حدیت کنم سوم این که مدقن من 
نزدیک گور بشرحافی باشد. و چون بفداد 
باز گشت" و تاریخ بغداد روایت کرد. جزئی 
از کابی بدستش افتاد که خلیفه, القائم 
بامرائه, انرا سماع کرده یود و جزء مزیور را 
برگرفت و قصد خلیفه کرد و خواستار اجازة 
خواندن این جزء شد. خلیفه گفت این مردی 
بزرگ است و او را بسماع از من تیازی 
نباشد و باشد که او را حاجتی است که بدین 
وسیلت جته است از وی پرسد تا چه 
حاجت دارد و پرسیدند. خطیب گفت: 


بجاجت من آن است که در جامع منصور 


املاء خدیت کنم. خلیفه نقیب‌النقبا را گفت. 
تساایسن اجازت بداد ابلن -ستاکر از 
اسماعیل‌بن ابی سعید صوفی ارد که در 
پیش گور بشر, ابوبکر احمدبن علی طرئیثی 
خود را گوری کنده و در آنجا سالها ختم 
قران کرده و دعاها خوانده بود و ون 
خطیب زندگی بدرود گفت و بوصیت وی 
خواستند جند خطیب در یش گور یشر 
بخاک سنپارند طرتتی ابا کرد و گفت ایین 
گور من است. و من آنرا کنده و در آن چند 
ختم قران کرده‌ام. و کسی را در آن جای 
دفن کردن اجازت ندهم. اسماعیل گوید: 
این خبر پدر من برداشتند و او به طرئیثی 
گفت: ای شیخ اگر بشر زنده میبود. و تو و : 
خطیب بر او درمی‌آمدید کدام یک پهلوی او 
می‌نشستید تو یاخطیب؟ طرلیفی گفت:- 
خطيب. پدرم او را گفت هنگام مرگ نیز 
چنین شاید و او از تو شایسته‌تر است. 


۱-مقصود سال ۲۶۲ هاق. است. 


۰ احمد. 


احمد. 





طرئینی بدین گفته دل خوش کرد و رضا 
داد. مژتمن ساجی گوید: بعد از دارقطنی به 
بعداد» احفظ از خطیب نیود و در منتظم آمده 
است که: خطیب در مکه ابوعبدال‌ین سلامة 
قضاعی را دیدار کرد و از او حدیت شنید. و 
صحیح بخاری بر کریمه دختر احمد مروزی 
در پنج روز بخواند و ببفداد بازگشت و به 
رئیس‌الروسا ابوالفاسم‌بن مسلمه وزیر القائم 
بامراثّه پیوست. در این هسگام. برخی از 
جهودان نامه‌ای در باب اسقاط جزیه از اهل 
خبر آورده بودند و مدعی بودند که از 
شیی ام بقل شب ای لت و 
شهادت صحابه. رئیس‌الروسا نامه را بابوبکر 
خطیب نمود. خطیب گفت این نامه مزور 
است. گفتند از کجا دریافتی؟ گفت در این 
نامه شهادت معاویةبن ابی سفیان باشد و او 
در روز فتح اسلام آورده و فتح خیبر به 
بال هقتم هجرت بوده است. و شهادت 
سعدبن معاذ در اين نامه است و وی در روز 
چنگ خندق, به سال پنجم هجرت مرده 
است. و اين استتباط او وزییر را پسندیده 
آمد. محمدین عبدالملک همدانی آرد که 
رئس الروسا قصه‌گویان و وعاظ را گفته 
بود حدیتهائی که از پیغمبر نقل میکنند 
نخست باید بر خطیب عرضه دارند و پس از 
اجازت او ایراد کنند و انچه را رخصت 
ندهد فروگذارند. و در کتاب المنتظم آمده 
است که درفتنة بساسیری خطیب پنهان شد 
و از بغداد بیرون آمد و بشام رفت و در 
دمشق اقامت گزید و سیس بصور و از آنجا 
بطرابلس و حلب شتافت و پس از آن, بسال 
۲ ده.ق. به یفداد باز گشت و پس از یک 
سال در آن شهر درگذشت ت. او راست ِ 
و کش تصیف قلیل الظیر که از آن 

است: تساريخ بسغداد. کستاب شرف 
اصحاب‌الحدیت. کتاب‌الجامم لاخلاق 
الراوی و آداپ‌السامع. کتاب الکفایة نی 
معرفة علم‌الرواية. کتاب‌المتفق والسفترق. 
کتاب‌الابق و اللاسق. ِِ 
تلخیص‌المتتابه فی‌اارسم 
فی‌التلخیص. کتاب‌الفصل و 
کتاب‌المکمل فی بیانالمهمل. کتاب‌الفقیه و 
المتفقه. کاب‌الدلائل و الشواهد علی هحة 
السمل بالیین سم الاهد. کتاب 


کتاباسماء المبهند فی. الاکنیامالت‌خکند. 
کتاب‌الموضح و هو اوهام‌الجمع و التفریق. 
کابالمز تف تکمالسخیلف و السوتلف. 


فاتحةالکتاب. کتاب ۳ ملد 


کتاب‌الخیل. کتاب رأفع‌لارتياب فی‌لقلوب" 
من‌الابسمام و الالقاب. کتاب‌القنوت.. 


کتاب‌البین لاسماءالمدلسین. کتاب 
تمیزالمزید فی مصل‌الاسانید. کتاب من 
وافق کنيته اسم ابی. کتاب من حدت فنسی. 
کتاب روایة الّباء عن‌الاینا.. کناب اارحلة 
فی طلب‌الحدیت. کاب‌الرواة عن سالک‌بن 
انس. کتاب‌الاحتجاج للشافعی فیما اسند 
الیه و اارد علی‌الجاهلین بطعنهم علیه. 
کتاب‌اتفصیل لمبهم‌المراسیل. کتاب 
اقتضاءالهلم‌السمل. کتاپ تقیدالعلم. 
کستاب‌القسول نی عسلم‌اللجوم. کتاب 
روای ات‌الصحابه عن‌التایعین. کتاب 
صلاالتسبیم, کتاپ مسند نعیم‌بن همماز, 
جزه. کتاب السهی عن صوم یوم‌الشک. 
کتابالاجازة للمعلوم و السجهول. کتاب 
روایات‌السنة من التابمین. کتاب‌البخلاء. 
کتاب‌الطفیلین. کتاب‌الدلائل و الواهد. 
کتاب‌التبیه و التوقیف علی فضائل‌الخریف. 
این الجوزی گوید تصانیف او اين است که 
گفته شد و هر که در آنها نظر کند قدر و 
مرتبة او داند چه آنجه که برای وی فراهم 
شده است احفظ از او راء چون دارقطنی و 
غیر از او فراهم نبود. ابوسعد سمعانی گوید: 
بخط پدر خود. خواندم که از ابوالحسین‌بن 
الطیوری, بنداد. شنیدم که او میگفت بیشتر 
کتابهای خطیب. جز تاریخ بنداده از کتب 
صوری گرفته شده است و صوری آنها را 
شروع کرده بود و بپایان ترسانید. و ایین 
صوری راء در صور, خواهزی بود که پس از 
مرگ وی, دوازده عدل کتاب نزد آن 
خواهر» از وی بجای ماند, و آنگاه که 
خطیب به شام ر فث از آ آن کتابها بدست 


۱ آپرد و کتابهای خود را از آنها تأیف کرد. .و 
در باپ مرگ صوری گوید: بطبیبی که او را 


رگ زد نیشتر زهر آلودی داده شده بود که 
دیگری را با آن رگ زند و پزشک باشتباه با 
آن صوری را فصد کرد و او بدان زهر بمرد 
و ابن الجوزی آنگاه که اين حکایت بشنید 
گفت: بسا میشود که شخصی روشی را وضع 
و پیروی میکند و در هر حال خطیب را در 
کار خویش فصوری نیست و او بر علم 
حدیت حریص بود و حتی هنگام راه رفتن 
جزئی بدست داشت و مطالعه میکرد و نیکو 
میگفت. و فصیح‌لهجه و ادیب بود و شعر 
نیکو میگفت. و باز ابن الجوزی گوید: شعر 
ویرا از خط خود از نقل کردم و از از آن جمله 
است: 

لعمرک ما شجانی رسم دار 
وقفت بها ولا ذکر المفانی .. 


ر لا اثر الخیام اراق دمبي ؛ ۱ بل 


اج تذکری عهد وان 
ول ملک بهوي بو فتادي! 5 





رایثٌ فعاله بذوی التصابی 

و ما یلقون من ذل الهوان 

فلم اطمعه فی و کم تتبل 

له فی اناس لایحصی وعان 

طلبتٌ اخا صحیح الود محضاً 

سلیم الغیب مامون اللسان 

خلم اعحرف من الااخوان الا 

نفاقاً في التباعد و التدانی 

و عالم دهرنا لاخیر فیه 

تری صوراً تروق بلامعانی 

و وصف جمیعهم هذا فما آن 

اقول سوی فلان او فلان 

و لما لم اجد حرا یزاتی 

علی ما تاب من صرف الزمان 

صیرت تکرما لفراغ دهری 

و لم اجزع لما منه دهائی 

و لم اک في الشدائد مستکینا 

اقول لها الا کفی کقانی 

و لکلی صلیب العود عود 

ربیط الجاش مجتمع الحنان 

ابی التفی لا اختار رزقا 

یجیء بغیر سیفی او سنانی 

لعز فی لظی باغیه یشوی 

الذ من المذلة فی الجنان 

و من طلب المعالی و ابتفاها 

ادار آها رحا الحرب الموان, 

و نیز او راست: 

لا تفیط اخا الدنیا لزخرنها 

و لا للذة وقت عجلت فرحا 

فالاهر اسرع شی, فی تقلبه 

و فعله بین الخلق قد وضعا 

کم شارب عسلا فیه منیته 

و کم تقلد سیفاً من به ذبحاء 

ایوالفرج گوید: از پیش خطیب بر سذهب 
احمدین حتبل بود و سپس بمذهب شافمی 
گرائید و در تصانیف خویش بر خلاف 
بستهان مکارت زور ايين امر کار بحد 
تعصب و افراط برد. چدانکه احمد بن حنبل 
را سیدالمحدئین خواند و شافعی را تاج 
الفقهاء نامید یعنی جنبة فبقاهت احمد را 
انکار کرد و آنگاه که بشضرح حال حسین . 
کرابیسی مي‌پردازد گوید که کراییسی گفت با. 
اين کودک چه توان کردن آنگاه که گونیم. 
قرآن مخلوق است گوید بدعت است و اگر 
گوئیم غیر مخلوق. باز گوید بدعت است 
یی روخ با اسان دک دز عا شیر 
حد امکان بقدح آنان پرداخت. و او را در ذم 


. حنبلیان دسائبی_ عجیب است ۳1 ابوالفیرج 


پاره‌ای از قبدحهای دک ۳ از حنبلیان, 
بیاورده بو سپس تأویل کرده است و آنگاه. 





مب له م 


7 0 
۱ -لعبله: فزاری, (مارگلیوت»؛ . 


احمد. 


گوید: ابوزرعه طاهرین محمدین طاهر 
مقدسی از پدر خویش و او از اسماعیل‌بن 
ابی‌الفضل قومسی, که از دانشمندان محدئین 
بود. روایت کند که سه تن از حفاظ حدیث 
را برای شدت تعصب و کمی انصانشان 
دوست تدارم: الحاکم ابوعبدافه. و ابونيم 
اصفهانی و ابربکر خطیب. ابوالفرج گوید: 
اسماعیل راست گوید چه او از اهل معرفت 
باشد زیرا که حاکم شیمی مذهب یود و آن 
در دیگر در امر متکلمین و اثاعره تعصب 
می‌ورزیدند و اين طریقه اصحاب حدیث را 
نسزد چه در حدیت ذم کلام آمده و شافعی 
این حدیث تاأکید کند و گوید رای من در 
اهل کلام اين است که آنان را بر استرها 
نشانند و گرد شهر گردانند. و گوید خطیب را 
مالی بود و به القائم بامراه نوشت که این 
مال را به بیت‌المال وصیت کرده‌ام. و اکنون 
اجازت خواهم تا انرا میان عده‌ای بخش 
کنم و القائم اجازت داد و خطیب آن مال را 
که دویست دیار بود میان اصحاب حدیت 
قسمت کرد و کتابهای خود را هم وقف 
مسلمین کرد و آنها را به ابوالفضل‌بن 
خیرون " سپرد و ابن خیرون آنها را ععزیز 
پس از وی پسر ار فضل تولیت 
آن کت ک هو ور لاه راد 
فضل بسوخت. این طاهر گوید ابوالقاسم هبة 
ئدبن عبدالوارث شیرازی را پرسیدم که آیا 
قوت حفقل خطیب بوسعت تصانیف او بود؟ 
گفت نه چه او سژالات ما را ٍ 
روز پاسخ میداد و اگر در تسریع آن اصرار 
ميکردیم خشمگین میشد و تصانیف او هر 
چند مصنوع است لیکن مهذب است و حفظ 
او باندازه آن تسصانیف نیست. ابوسعد 


میداشت و ب 


پس از چند 


سمعانی در ترجنمة عبدالرحمان‌بن مسحمدین 
عبدالواحد قّاز آرد که ری همه کتاب 
تاریخ بغداد را, جز جزء ششم آن, که مرگ 
ماذدرش و نماز گزاردن بر وی, و کفن و دفن 
او مانع شد. از مولف آن ابویکر خطیب 
بشنید و "عبدالرخمان گوید اعاد؛ُ جزء ششم 


میسر نشد چه خظیب شرط کرده بود که هر: 


جزه کسی را از شاگردان فوت شود بسر او 
باز گشتم. نسخه‌ای از تاریخ بغداد بخط 


شجاعین فارس ذهلی الاصل بسدست من 


اف تاد که آنرأً برای ابوغالب محمدبن 
عبدالواحد قراز نوشته بوده. و سر روی هر 
یک از اجزاء آن عبازت:«سماع ابوغالب و 


پنر :از آبومنصور عبدالرخمان و برادر وی" 
عبدالْتسن» نوشته شده ود ز بر روی جزء 


ختم ار جزه سیام آن, عبازت «اجازة 
انوغالب و پسرش آبومنصوره دیده میشد. و 
این شجاع. کاتب این کتاب. از"ذانشمدان 


است. پس باید گفت سماع دو جنزء از او 
و از خط 
ابوسعد سمعانی و منتخب او از معجم شیوخ 
عیدالعزیزین محمد نخشبی دیدم که گوید: و 
از آن جمله است احسمدین علی‌ین تابت 
خطیب. که در بعض قراء بغداد خطبه می‌کرد 
و او مردی فهیم و حافظ لیکن متهم به 
میگساری بود. و هر گاه او را میدیدم او 
بسلام سبقت میکرد لیکن در یکی از روزها 
او را متغیرگونه یافتم و سلام نکرد و آنگاه 
که از من یگذشت یکی از اصحاب بمن 
رسید و گفت خطیب را دیدی که مست بود. 
گفتم او را دیدم حالش دگرگون بود و از 


حال وی متعجب شدم و ندانم که او مست 


فوت شده است نه یک جزه. 


بود یا نه و شاید ان‌شاء اه تویه کرده باشد. 
سمعانی گوید با اینکه جماعت کشیری از 
نخشبی جنین چیزی از وی ذکر نکرده 
است. و در مذیل ارد که خطیب در درجه 
قدماء حقاظ و ائمة کبار چون یحیی‌بن معین 
و علی‌بن العدینی و احمدین خیشمه و طبعقهً 
انان است و علامة زمان خود است و علم 
حدیث, باو غضارت و بهجت و نظارت 
یافت و ار مردی مهیب و رقور و نبیل و 
خطیر و ثقه و صدوق بود. و در تصنیف و 
گفتار و جمم خود دقیق و حجت است. نقل 
و خط او نیکو است و در خط شکل و ضبط 
را بسیار مسراعات مبکد و مردی 
حسدیث خوان و فصیح است و در خلق و 
خلق درجه و ربت عالی دارد. و سعرفت 


علم حدیت و حفظ آن بنوی هی شده. 
است و حفاظ باو ختم شد‌اند و این مرها 


سماع راء به سال ۴۲۰۳ ه.ق. در یازده 
سالگی آغاز کرد. و نیز گوید که از بعض 
مشابخ خود شنودم که یکی از اکابر به جامع 
دمشق یا صور, درآمد و حلقة درسی عظیم 
دید و مدرس آن جمع خطیب بود و ازاو 
حدیث صي‌شنیدند. آن پزرگ: فا سیفن 
خی له رفت وهی مرو که از 
انبوهی مردم بشکفت اندر است. خطیب او 
را گفت نشستن در گوشة جامع منصور با 
تنی چند مرا دوستر آید از اين انبوهی. و نیز 
گوید بمرو از ابرآفتح مسمودین نحمدین 
احند ابی نصر خطیب شنیدم که او از عمر 
نری معروف به اين لیلی روایت میکرد که 
در جامع صور نزد خطیب بودم یکی از 


۳ و دیتاری چند در اسخه 
شت و خطیب را گفت فلان. و نام یکی از" 
5 ۷ ۲ و گویدااین - 


۳ وت وی ود بکار بتز ره خطی 


کی علری گنفت 0 


۱۳۱ 


یاران خود کن خطیب گفت او را بگوی که 
خود در کار هر کس که خواهد کند. علوی 
گفت چنین مینماید که آنرا آندک پنداری و 
دینارها بر زمین ریخت و گفت این سیصد 
دینار است و خطیب بر پای خاست گونه 
سرخ کرد و سجاده خود بگرفت و دیتارها 
از آن بیفشاند و از مسجد بیرون شد. فضل 
بن لیلی گوید عزت خروج خطیب و ذلت 
آن علوی راء که نشسته و دینارها را از 
زمین و خلال حصیرها برمیچید میجید, هرگز 
فراموش نکنم. و نیز. باسنادی از خطیب 
روایت کنند که گفت: به بیست سالگی 
روایت حدیث میکردم. و شیخ ما ابوالقاسم 
ازهری ببصره از من چیزها فرا گرفت وآنها 
را در تصانیف خود دراورد و اين به سال 
۲ (ه.ق). بود. و نیز روایت کند که 
ابوالفضل ناصر سلامی گفت ابویکر خطیب 
از صاحبان مروت بود و نیز گوید ابرزکریا 
یحیی ابن علی خطیب لفوی مرا روایت کرد 
که به سال ۴۵۶ بدمشق شدم و امام ایوبکر 
حافظ بدآنجا بود و درس او حلقه‌ای بزرگ 
بود که بامداد هر روز گرد می‌آمدند و او 
برای آنان میخواند و من کتابهای ادیمی 
مسموعه او را بر وی میخواندم و هر گاه در 
کتابی. چبزی پیش می‌آد که اصلاح 
میخواست اصلاح میکرد و میگفت: تسو از 
من روایت خواهی و من از تو درایت طلبم 
و گوید: در متارف جامع سکنی داشتم 
نیمروزی ابوبکر زوس ارات میج 
داشتم ترا در منزل تو بینم پس ب: 


احمد. 





دِ 


۳ بیرون 
. کرد در آن چیزی پیچیده, و مرا گفت هدیه 


مستخب ات و از تو خواهم تا جدین نم" 
خسری و برخاست و بشد او من کنا 
بکشودم در آن پنج دینار صحیح مصری 
بود. کرتی دیگر نیز نزد من آمد و هم باندازة 
بار پیشین یا بیشتر. مرا نقدی بداد و گفت 
باين کاغذ بستان و نیز گوید هر گاه خطیب 
در جامع دمشق حدیث میخواند آواز او در 
آخر جایع شنیده میشد و قرانت او معرب و 
صحیح بود. . و ابوطاهر احمدین محمدین" 
احمد السلفی حافظ اصفهانی در سدح 
مولقات خطیب گوید: ۱ 
تصانیف ابن ثابت الخطیب 

الذ من الصبی الفض الر طیب 

تراها اّا حواها من رواها؟ 

ریاضاً ترکها رأس الذتوب 

و یأخذ حسن ما قد صاغ مها 


بقلب الحافظ افظن ۷ ت 


7 تعزون. - 


۲ - لعله: اذ زراها من خواها. (مارلیوَت). ۳" 


۱۳۳۲ 


فأیة راحة و میم عیش 

یوازی کتبه ام ای طیب. 

و محمدین طاهر مقدسي گوید ابوالفاسم 
مکی‌بن عبدالسلام رمیلی را شنیدم که 
میگفت: سبب رفتن خطیب از دمشق بصور 
اين بود که پسری نیکوروی پیش وی 
آمدورفت داشت. و مکی نام او را ببرده و 
من از ذکر آن خودداری می‌کنم. و مردم در 
این باب سخنها می‌گفتند. و امیر شهر مردی 
رافضی و متعصب بود. اين قصه پدو رسید و 
آنرا وسیلةٌ حمله پخطیب قرار داد. و صاحپ 
شرطة خود را امر کرد که شبائه آو را بگیرد 
و بقتل رساند. و اين صاحب شرطه از اهل 


احمد. 


سنت بود, در آن شب با جمعی از کسان 
خضود قصد وی کرد. و مخالفت امیر 
نمیتوانست و او را گفت مرا بچنین و چستان 
فرمان داده‌اند. و ترا چاره‌ای نیتم جز این 
که از برابر خانة شریف ابن ابی الحسن 
علوی عبور کنیم و چون مقایل در رسی 
بدرون خانه شوی, و خطیب چنان کرد و 
بدرون خانةٌ شریف شد و صاحب شرطه نزد 
امیر رفت و صورت ماجری بگفت. امیر, 
کس پیش شریف فرستاد تا خطیب را بوی 
فرستد. شریف گفت امیر اعتقاد من در باب 
استال او داند. اما کشتن وی مصلحت نباشد. 
این مرد در عراق. مشهور است و هر گاه او 
را بکشی بکشتن او. در عراق. جمعی از 
شیعه کشته شوند و مشاهد مسقدسه خسراب 
گردد. امیر گفت: پی چه مصلحت بینی. 
گفت چنان بینم که از این شهر بیرون رود. 
پس خطیب بصور رفت و مدتی در آنجا 
یبود تا اين که بیغداد باز گشت و تا گاه مرگ 
در اين شهر اقامت ذاشت.. و نیز از شعر 
خظیب است: 

قدشاب رأسی و قلبی مایفره 

کر الاهور عن الاسهاب فی الفزل 

و.کم زمانا طویلاً طلت اعزله 

ققال تولا صحیحاً صادق المشل 

حکم الهوی یترک الالباب حاترة 

و یورث الصب طول السقم و العلل 

و حبک الشی, یعمی عن مقابحه 

و یمنع الاذن ان تصفی الی العذل 

لا اسمع العذل فی ترک الصبی ایدا 

جهدی قماذاک من همی و لا شغلی 

من ادعی الحب لم تظهر دلاتله 

فحبه کذب قول بلاعمل. 

و نیز او راست: 

تفیب الخلق عن عینی سوی قمر 

حسبی من الخلق طرا ذلک القمر . 

محله نی فژادي. قدتملکه 

و حاز. روحی و مالی عنه مصطیر . 
فالشمی آقرب منه فی تتاولها 


و غاية الحظ منها للوری النظر 
اردت تقیله یوما مالس 

فصار من خاطری فی خده اتر 
و کم حلیما راه ظّه ملکا 

و راجم الفکر فیه انه بشر. 
عبدالخالق‌ین یوسف گوید که شیخ ابو السز 
خطیب انشاد کرد و گفت دربارةٌ مصوربن 
التقور است: 

الشمس تشبهه و البدر یحکیه 

و الار یضحک و المرجان من فیه 
و من سری و ظلام اللیل معتکر 
فوجهه عن ضیاء البدر یفنیه 
روی له الحسن حتی حاز احسنه 
لفه و بقی للخلق باقیه 

فالعقل یعجز عن تحدید غایته 

و الوحی یقصر عن فحوی معانیه 
یدعو القلوب فتأتیه مارعة 
مطیعة الامر منه لیس تعصیه 
سالته زورة یوما فاعجزتی 
واظهر الفضب المقرون بالتیه 

و قال لی دون ما تبغی و تطلبه 
تناول القلک الاعلی و مافیه 
رضیت یا معشر العشاق مه بان 


وان یکون فوادی فی یدیه لکی 


یمیته بالهوی منه و یحیه 

و نیز ار راست: 

بنفی عاتب فی کل حال 

و ما لمحبه ذلب جناه. 

حففلت عهوده و رعیت منه 

ذماما مثله لی من رعاه 

جری لی خاطر یهوی سواه 

و لو تلفی رضاه لهان عندی 

خروج الروح فی طلبی رضاه. 

و نیز او راست: 

خمار الهوی یر بی علی نشو: الخمر 
و ذوالحزم فیه لیس یصحو من السکر 
و للحپ فی الاحشاء حراقله 

وابرده یوفی علی لهب الجمر 

اخیر کم با ابهالناس اننی 

عم بانخوال النطین ذوتقن 


یل فهوی سول یمن سل ک 


ولکنه یفضی الی ملک وعر 

و یجمع اوصاف الهوی و نعوته 
لحرفین سعد الوصل اوشقوة الهجر. 
و نیز او راست: 

الی اه اتکو من زمانی حوادتا 
ربت بسهام الیین فی غرض الوصل 
اصابت بها قلبی و لم. اقض میتی . 
و لو قتلسی کان اجمل بالفمل . . 
مبتی تتمایل بین فتل و فرقة 


احمد. 


تجد فرقة الاحباب شرا من القتل. 

خطیب گوید: ابوبکر برقاتی نامه‌ای با من, به 
حافظ ابوتعیم اصفهانی فرستاد و در قمتی 
از ان چنین اورد: و قد نفذ الی ماعندک 
عمداً متعمداً اخونا ابوبکر احمدین علی‌بن 
ثایت ایده اه و سلمه لیقتبس من علومک و 
یستقید من حدیتک و هو بحمداله ممن له 
فی هذا الشأن سابقة حستة و قیدم ثابت و 
فهم به حسن و قدر حل فیه و فی طلبه و 
حصل له منه مالم یحصل لکثیر من امتاله 
الطالبین له و سیظهر لک منه عند الاجتماع 
من ذلک مع السورع و الشحفظ و صحة 
الحصیل ما بسن لذیک سوقعه و یجمل 
عندک منزلته و انا ارجو اذا صحت منه 
لدیک هذه الصفة ان یلین له جانبک و آن 
تتوفر له و تحتمل منه ما عساه یورده من 
تفیل فی الاستکتار او زيادة فی الاصطبار 
فقدیما حمل السلف عن الخلف ما ریما تقل 
و توفروا علی المستحق منهم بالتخصیص و 
اتقدیم و اتفضیل مالم ینله الکل منهم. 

و رئیس ابوالخطاب‌ین الجرام در سدح 
خطیب گوید: 

فان الخطیب الوری صذقا و معرفة 

واعجز اللاس فی تصنیفه الکتبا 

حمی الشريعة من غاو یدنسها 

بوضعه و تفی التدلیس و الکذبا 

جلا محاسن بغداد فاودعها 

تاریخه مخلنق تحتنب) 

و قام فی الناس بالقسطاس منزویا 

عن الهوی و ازال الک و الریا 

سقی تراک ابی بکر علی ظماً 

جون رکام یسح الواکف السریا 

و نلت فوزاً و رضواناً و مخفرة 

اذا تحقق رعد الّه و اقتربا 

یا احمدبن علی طبت مضطجما 

و باء شانیک بالاوزار محتقبا. ۱ 
ابوالقاسم گوید: ابرمحمدین الا کقانی بنقل از 
رفاسم مک پن عتتالسام تتقر ی ما 
روایت کرد که در نیمه رمضان شیخ ابویکر 
خطیب, در بغداد, بیمار شد وتاغره 
ذی‌الحجه بیماری وی سخت شد و از او 
ناامید شدند و وصیت کرد و کابهای خود را 
بتولیت ابن‌خیرون وقف کرد و هر آنچه 
داشت در راههای خیر صرف کرد و میان 
علما و محدئین بخش قرمود. و تخت وی را 
از حجرهای که از سست تهر معلی بمدرسة 
نظامیه می‌پیوست بیرون:بر‌دند, و فبقها و 
مردم. بسیاری.بر جنازة او تشییع کردند,و از 
روی جسر عبور دادتد. و بیجامع مبتصور 
آوردند. در پیش جنازه گسروهی فپریاد 


سس 


۱ -لمه: ما (مارگلیوث). 


احمد. 


میکردند. اين است کسی که از پینمبر دفاع 
کرد. این است کسی که دروغ را از رصول 
خلق عظیمی با آن بودند. رجوع بمعجم 
الادبا چ مارگلیوث ج۱ صص ۲۶۱ - ۲۶۶ 
عسوو: و در نامه داتضوران. آمده لست: 
صاحب تاریخ یفداد از علماء متبحرین و 
حفاظ محدئین است در نقل اخبار و روایت 
اثشار و ضبط احادیث اعجوبة عصر و 
اطروفٌ روژگار بود و در سعرفت رجال و 
بشمار میرفت. از صدق لسان و سم خلق و 
نبالت شان نصیبی کامل داشت چنانکه ابن 
سممانی وی را بدین معانی وصف نموده 
گوید: ایوبکر الخطیب فی درجة القدماء من 
الحفاظ و الائمة الکبار و کان علامة هذا 
العصر اکتسی به هذا الشأن غضارة و بهجة و 
نضارة و کان مهیبا وقورا نبیلا شقة صدوقا 
متحریا حجة فیما یصنفه و یقوله و ينقله و 
للحدیث فصیحا و کان فی درجة الکمال 
المرتبة العلیا خلقاً و هينة و منظراً اتهی الیه 
معرفةالحدیت و حفظه و ختم به الحفاظ. 
یعنی ابویکر خطیب در وفور محفوظات و 
کترت روایات بدرجه قدمای حفاظط متتهر 
گشت و درفن حدیت علامة عهد خویش 
گردید. بوستان سنن رسول (ص) را بوجود 
وی خضرتی تازه و طراوتی بی‌اندازه 
حاصل امد بنظار؛ آن عالم جلیل هیتی 
عظیم در دل پدید می‌گشت. در رفتار بسی 
بوقار میرفت و در قدر بسی خطیر میزیست 
و در مراتب وثافت و راستگوئی و مقامات 
تحقیق و صوایجونی چندان مسلم بود که 
بقول و نقل و تصلیف او بی‌تامل احستجاج 
می‌جستند محدئی خوش‌نقل و زیباخط و 
نیکوضط بود عبارات روایات بلانی 
فصیح قرائت میکرد و در طیب معاشرت و 
حسن هیشت.و یمن منظر بهری تمام داشت. 
مفاظ بدو ختم شد ولادتش در یوم 
پنجشنبه بیست و چهارم جمادی الشانیه از 
سال سیصد و تود و دو هجری اتفاق افتاد و 
در :دارالسلام بغداد نو ۳1 تنمایافت صون 
مراحل طقولیت و صبی بپای بطالت و لعب 
درنوردید و بسر منزل تمیز و رشد قدم نهاد 
دز مکتب اداب درامد و بتعلم قران مجید 
شروع نمود در .زمانی اندک اين مرحله را 
.که در مسافت کمالات اول منزل است با 
وزجوه قراات طی. کرد و از بی تحصیل 
قوانین اعراب و اتقاق دامن عزیمت برزد 
و در حوزهة شخ ابواسحاق ابراهیم‌بن 


عقیل‌بن خنیس‌بن محمد القرشی که وی را 
مکیّر نحوی گفتندی درامد و اساس عربیت 
بنزد او محکم ساخت و قواعد اصول فقه در 
خدبت قاضی ابوالطیب طبری و شیخ 
ایوالحسین محاملی و جممی دیگر استوار 
نمود و در سنه چهار صد و سه که از مدت 
عمرش یازده سال بیش نگذشته بود 
با کتساب فن حدیث و خبر و اقتباس انوار 
سنت و اثر همت گماشت حلاوت آن 
صناعت شریف چنان با مذاق طبعی مواقق 
امد که در تحصیل آن لذت هر اسایش از 
یاد ببرد و تمام وقت خود در استملاه 
احادیت و آثار و حفظ اساند و مسون 
ستفرق ساخت چنانکه اگر برای انجام 
حاجتی و اصلاح امری از مجلس علم 
بیرون شدی از کثرت شوق و فرط ولم 
جزوی از احادیث ببا خود حمل داده در 
اثناء طریق بمطالعت و حفظ آن اشتفال 
نمودی شبخ جمال‌الدین ابوالفرج‌ین جوزی 
در کتاب منتظم گوید پی از انکه ابوبکر 


. خطیب مدتی از حفاظ و محدنین بفغداد 


فنون آثار و انواع سنن فرا گرفت و از فوائد 
و افاضات علماء دارالخلافه مستفتی گت 
برای تکمیل مقصود از بغداد مسافرت نمود 
و در هر دیار محدتی نشان جست در عزم 
حضورش درنگ نیاورد و در هر شهر نام 
شیخی شنید بمدرس افادتش تد بتتافت و 
مدتی در بصره بسر برد و روزگاری در 
نیشابور مقام گزید و چندی در اصفهان 
توقف نمود تا از طرق اجازات مشایخ و 
ساسله اساند اساتد قواعد روایباتخود 


سخت محکم ساخت آنگاه بغداد معاودت ۱ 


کرد و با دوستان دیرین تأکید مصودت و 
تجدید عهد نمود و با اقارب و خویشاوندان 
وظائف صله ارحام اتجام داد و دیگر باره 
بار ارتحال بربست و براحلة سفر برنشت 
و راه شامات یش.گرفت زمانی در قصبه 
دمشق و اوانی در بلدة صور مقیم گشت. از 
عمر نسوی نقل است که گفت در جامع صور 
بنزدیک ابویکر خطیب حاضر بودم سردی 
علوی بر او داخل شد که مقداری از دینار 
در آمتین جام خود فراهم داشت و گفت یا 
ابویکر فلان مرد محتشم از اعیان بلد تو را 
سلام رساند و گوید که این وجه محقر در 
اصلاح پریشانی خویش مصروف دار. 
اپویکر گفت مرا با این دتانیر حاجت نیست. 
علوی گفت شاید اين مال قلیل بنداشتی 


آنگاه برخاسته آستین بجانب سجاد؛ ابویکر " 


پیفتاند و دینارها در سجادهُ وی برديخت و 


گفت این سیصد دیتار است. بردار-و در : 


مهمات خود پکار بر. ابوبکر از میاهدت آن 


عمل سخت برآشفت و او شوت عضي آثار 
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حمرت بر گونه‌ای نمودار شد و از جای 
برجسته گوشة سجاده بگرفت و حرکت داد 
تمام آن سیصد دینار پراکنده سباخت و از 
مسجد بیرون شتافت. نوی گوید علوی را 
از اين حال انفمال بهم رسید دانه‌های دنانیر 
از شکافهای حصیر برچید و مراجعت کرد. 
شوت در ابوبکر چنان استفناء طبع و عزت 
تفی مشاهدت کردم که تا حال در احدی 
نیافته‌ام و در مرد علوی باندازه‌ای خذلان و 
خجلت نگریستم که تا کنون در هیچکس 
ندیده‌ام. مع القصه ابوبکر در مسدت اقامت 
صور گاه‌گاه بزیارت بیت‌المقدس میرفت و 
بر وظائف عبادات و آداب ادعیه قیام 
میتمود و پس از انجام اعمال بیلدة صور 
معاودت میجست زمانی که در ان ملکت 
توقف میداشت قائلة حاچ بدانجا عبور نمود 
ابوبکر را هوای زیارت بیت‌الّه در سر افتاده 
احرام حرم پربست و بسعادت آن سوهبت 
عظمی مرزوق گشت چون از تکالیف مقرر 
و ناک معهود فراغت یافت روزی بکنار 
چاه زمزم گذر کرد و از حدیت مبارک نبوی 
بیاد اورد ماء زمزم لما شرب له یعنی اب 
زمزم برای هر حاجتی است که بنیت آن 
آشامیده گردد پس یک دو کف از آن آب 
بیاشنامید و سه حاجت از درگاه رب‌العزة 
مسلت نمود نغست آنکه تاریخ بغداد جمع 
کرده آثرا در دارالسلام رواج دهد دوم انکه 
در جامم منصور املاء احادیث کند و درس 
اخبار گوید سیم آنکه پس از وفات در تربت 
بشر حافی مدفون گردد و سعادت جوار آن 
مزار وی را مرزوق اد قضا را هر یک از 


چنانکة هر یک. در.مقام خود اثیارت رود 
در آن سسال ابسوعیداله محمدبرم سلامة 
محدت بزیارت آنده بود ابوبکر از آن خبر 
آگاه شده وجود آن استاد مفتنم شمرد و 
بحضورش فایر گشته خواستار املاء حدیت 
شد ابوعبداله برخی از اخیار شرع و آثار 
رسول (ص) برای او قرائت کرد و در روایت 
آنها وی را اجازت بخنید هم در مکية 
معظمه بر امالکرام کریمه بنت احمدین 
محمدبن آبی حاتم مروزی که مجاورت 
حریم آلهی اختیار نموده‌بود صحیح محمدین 
اسماعیل بخاری قرائت کسرد چسون سراتب 
تتصیل عکسل تمود پتدوین تألوق که 
دارالخلافة بفداد بود مراجمت کرد.و در ان 
وقت خاطرش از علم حدیث موج میزد.و 
در میان جماعت محبئین کس هنماورد:او 
نمشد چنانکه از .این ما کولا عنقول ابست که 
بعدادین را پس ازدارقطتی مبانند ابوبکر 
خطیب محدلی نيامد از قییل اببن ماکولا 
بسیاری از علضای: جمهوز: ایویکر وامضدج 


۱۳۴ 


کرده‌اند ولی از محدئین و فقهاء خاصه و از 
برخی از مورخین عامه در حق او کلمات 
قدح و تعریض ینظر رسیده چنانکه سیدنا 
رضی‌الاین محمدین طاوس که از موثقین 
امامیه است گفته ایویکر خطیب از مواللات 
اولاد و رسول (ص) هیچ نصیب نداشت 
بسلکه بفض و عدارت اولی‌القربن در 
خاطرش نهفته بنود. و جمال الاین 
ابوالفرج‌ین جوزی در تاریخ منتظم گوید 
ابوبکر در بدایت حال طريقهُ احمدین حنبل 
اختیار کرد ولی از آنجایی که به ارباب 
بدعت میلی در باطن بظهور میرسانید و از 
امیعات با وتات سار و تعتمات 
فراران میدید روی عقیدت از آن طریقت 
بتافت و مذهب شافعیه گرفت و در طی 
تصانیف خود در حق حتبلیان داد تعصب 
داد و شعار انصاف از دست بگذاعت 
چنانکه در ترجمةً احمدین حتبل ویسرا 
بسیدالمحدتین وصف کرده ولی از محمدبن 
ادریس شافعی به تاج‌الفقها» عبارت آورده 
دربار؛ احمد از القاب نقهیه هیچ یاد نموده 
و هر یک از مشاهیر اصحاب و سعارف 
اتباع ویرا مانند مهناین یحیی و ابوالحسن 
تمیمی و ابوعیدالءبن بطه و ابرعلی‌بن 
المذاهب بموجبات طعن و تشنیمی متهم 
ساخته همانا او را دو عیب یود فاحش که 
هر دو از اهل علم و روأة حدیت بس ناپسند 
است یکی انکه بر عادت عوام محدتین در 
جرح و تعدیل رجال بتقریبات سوهون و 
اعتبارات ضعیف تسک جستی و دیگر 
آنکه رونق بازار احمدین حتبل و رولج 
مذهب او زیاده مکروه داشتی و در چرح 
عدول , اصحاب و قدح_ نقابت .تسلامیذ وی از 
حبد اعتدال تعدی نمردی. از اسماعیل‌بن 
ابوالفضل قوسی که محدئی صدوق و نقة 
بود شنیدم که گفتی در سللهُ حفاظ حدیث 
من سه کس را زیاده دشمن دارم که مردمی 
بس شدیداتعصب و قلیل‌الانصاف بودند 
یکی ابوعبدالّه الحصاکم و دیگر ایونمیم 
اصفهانی و سیمین ابوبکر خطیب است حقا 
اسماعیل در این سخن حق بصیرت ادا 
نموده چه ابوعبداله الحاکم مردی شیمی 
ظاهراتشیم بود و ابونعیم و ابوبکر متکلمین 
و اشاعره را همی سبفوض داشتندی. 
-انتهی. خطیب در زمان اقامت دارالخلافه 
کتاب تاریخ بغداد که تصیفی است نامدار 
در ده مجلد بپرداخت انگاء لالی آبدار آن 
صدف گرانبار_ در طبق افادت نهاده بمامم 
ساکتان :آن ملک_تقدیم مود تا آنکه جمیع 


احمد. 


مطویات. آن مجموع سودمد مانند مرویات : 
آن.محبرت بیبایند در آن بلد انتشار یافت و. 


آنچه یمأبول دیرین.و آرزوی قدیم وی بود 


از رواج و اشتهار آن کتاب بحصول پیوست. 
آن تاریخ مشتمل است بر ترجمة احسوال 
علماء بفداد تمام طبقات فقها و سل 
رجال حدیت و خداوندان فنون ادپ و 
ارباب انواع کمال که در آن خاک نمایش 
یافته‌اند و یا از مردم دیگر بلاد در آنجا 
بخاک رفه‌اند تام و تسب و توادر و کتب و 
اساتید و تسلامیذ جمیم را مسن زمان 
بدوالاسلام الی اران ختم آن کاب بسلک 
بیان کشیده آن تصنیف بدیم چنان در قلوب 
افاضل مکانت قبول یافت که مانند ایوسمید 
سععاتی و محب آلدین‌بن تجار و دیگران بر 
آن ذیلها نگانتند و مجلدات افزودند و 
تراجم علماء دیگر ستوات بر اسلوب 
خطیب ترتیب داده بسدان تاریخ ملحق 
ساختند. یاقوت حموی گوید وقتی خطیب 
را جزوی از مسموعات ر مرویات القائم 
بامرالّه عباسی که خليفة عهد بود بدست 
اتاد پس از مطالعت آن را برداشته بدرب 
خلافت شتافت و دخول بار خواست و گفت 
در حضرت خلیفه معروض آرید که ابوبکر 
باستان معلی حاضر امده خواهد تا جزوی 
از علم حدیث بر امیرالمزمنین قرائت کند 
چون اين بسمع قائم رسید گفت ابسویکر در 
تقل حدیت و روایت اخبار الیرم در عراق و 
شام بلکه تماست بلاد اسلام نظیر ندارد هرگز 
وی را بسماع مفردات و قرائت مسموعات 
من حاجت نیست همانا حاجتی دارد 
جداگانه که بیرون اين گونه اندینه‌ها است 
بگوئید خلیقه ترا پیغام رساند و گوید آنچه 


در مکنون سینه مستور نموده مکشوف دارد 
که مامولست بی توسط وسائل قرین قبول 


است ابوبکر همین که این سخن شنید گفت 
آری مرا از ترتیب این مقدمات نتیجة دیگر 
منظور برد عمری دراز در اکتساب فنون 
آحادیت به سر برده‌ام و از ان صناعت 
شریف بسی قوائد غیر معدود و شوارد غیر 
مجموخ از ان مشایخ وافواه اساتید فراهم 
نموده‌ام از تربیت نظر و توجه خاطر 
امیرالمژمنین استمداد می‌کنم تا اين همه رنج 
بیهوده نگذارد و در تسرویج و تامید سبح 
عنایتی مبذول دارد و رخصت دهد که در 
جامم تصور تجلس علمی تقد سازم و 
ینشر اخبار بپردازم چسون مراتب بموقف 
عرض برداشتند مسئول آن محدث بیعدیل 
بعز اجایت مقرون افتاد پس ابوبکر در آن 


جامم عظیم محفل علم بیاراست و بباط 


۰ تدریس بگسترد و منبر اقادت بنهاد و بر 


عرشة افاضت قرار گرفتِ هم استجابت این 


" حاجت که یکی از مأْمولات,سه گانة او بود 
بظهور_رسید. ابوزبکر,در دارالخلافه متصب 
خطابت یافت در: اعیاد و ,جمعات قرائت. 


احمد. 


خطب بر عهدة او حوالت رفت گویند 
تفویض این منصب را سیب آن شد که او را 
با وزیر رئیس‌الرژسا ار یی حسین‌ین 
محمد که باين مسلمه معروف است ایواب 
مخالطت مفتوح گشت و در عضرت 
رئیس‌الرژسا مکانت و تقربی تمام یافت و 
چندان محل اعحماد و وئوق آمد که وزیر بر 
وعاظ و قصاصین مقرر داشت که احادیت 
نبویه را بر نظر ابوبکر عرضه دارند هر 
حذیت که او اسناد روایتش تصحیح نماید بر 
ملا حکایت کنند و آنچه را مرذود و مجروح 
شمارد از نقل و قص آن 
اتفاق را در آن ایام مردی از بهود بحضور 
وزیر درآمد و مکتوبی ابراز نمود که در 
خصوص اسقاط جزیه از جهودان خیبر 
شرصی از حضرت رسول و صنادید 
اصحاب در آن مسطور بود و دعوی تمود که 
ایز.هوتی ات او روالد هس اد 
انجام غزوة خییر بر ساکتان آن قلاع و 
بهودان ن آن حصون رحمت آورده و ایشان را 
بدین موهبت خاص امتیاز بخشیده و از 
مقربان بارگاه رسالت و حاضران رکاب 
همایون جمعی را پدین معنی گواه گرفته که 
هریک شهادت خویش بدست خود ثبت 
نموده‌اند و خاتم نهاده‌اند. اینک این ارقام 
عالیه از رشحات اقلام علی‌بن اببطالب است 
این خطوط دیگ از ذیگ عاران: وتو 
(ص) باشد وزیبر از شنیدن آن دعوی و 
دیدن آن وئیقه عظیم در حیرت شد و حبل 
آن عقده بر رای ابویکر باز گذارد و در 
اعتیاز زره و صخت وآقعه از ار استفام 
کرد ابویکر لختی در خطوط و خواتم ان 
مکتوب غور نمود و زمانی در فکر و تأمل 
فروشد آتگاه سر برداشت و گفت روزگار 
اقبال. رئیس‌الرژسا مستدام باد این سرد 
بدگوهر در جعل اين قرطاس طریق تدلیس 
و الباس پیموده بر رسول و اصحاب از در 
تزویر و مکر بهتان آورده از همین شهود که 
نام گرامیشان در این مکنورب ثبت افتاده دو 
گواه عادل بر رضع و جعل آن شهادت دهند 
نخضت معاویةبن ابی سفیان و دیگر صعدبن 
معاذ اما شهادت معاویه از آن راء است کبه 
غزای خیبر در سال هفتم هجوت واقع شد و 
او در تاریخ آن جهاد هنوز بر آئین شرک 
باقی بود و در عام.فتح مکه که سال هشتم 
هجری امت بسعادت اسلام فائز گشت و اما 
شهادت بسعد از ان روی باشد که او در ایام 
احزاب که آن را غزوةالخندق گویند وفیات 
یافت و آنواقعه در سال.پنجم هجریاتفاق 
افتاد پس در سال فتح خییر این دو کین 
هیچ یک ملازم موکب نبوی نبودند و .ایک 
نام هر دو در سلک شهود اين ورقه مبظوم 


خاموش نید 


احمد. 


است. وزیر همین که اين تقریر بشنید خاطز 
گرفته‌اس مانند غنجه بشکفت و گفت 
آفرینها بر تو باد ای ابوبکر و علیک عین ال 
مرا ازین هم ناگهانی خلاص دادی و حیلت 
این مخذول بدنهاد از سن کفایت کنردی. 
رئیس‌الروسا از آن پس بر مراتب قرب و 
مقامات انس وی بیفزود تا رفته رفته منشور 
خطابت دارالسلام بام او صادر نموده و از 
اینجا بلقب خطیی اشتهار یافت. آورد‌اند 
که او از مستفیدین و شاگردان خویش زیاده 
رعایت میکرد و هر یک را مدد سماش و 
تدارکات تحصیل در خشفا میرسانید. از 
ایوزکریا لغوی تبریزی نقل است که در زمان 
انتشار فضل و اشتهار علم ابوبکر بدارالسلام 
داخل شدم و پمدرس وی درآمدم ون 
حضور آن ن مجلس را بانديشة تکمیل و رأی 
استفادت که مرا در خاطر بود موافق یافتم 
دامن خسطیب از دست نگ‌ذاشتم و از 
مدرستش پا تکشیدم هر بامداد در جمع 
گروهی از ارباب اشتفال و طالبان کمال 
ملازم باب و مجاور بیت او شدم و از تریت 
وی بهره‌ها یافتم و نکته‌ها اندوختم. مرا 
بدانوقت در منارءٌ جامع بغداد ستزل بود 
روزی در گوشة وئاق خود خزیده بودم و 
روی مطالعت پر کتاب داشتم که ناگاه دیدم 
حضرت استاد بمنزل من قدم نهاد برجستم و 
تکریم کردم و شرط پذیرائی 
همین که قرار گرفت گفت من زیارت ترا 
همواره مشتاق بودم و بر مسلاقاتت پیوسته 
عزیمت میگماشتم ولی انواع عوائق پیش 
می‌آمد و از این فیض وایس میماندم انگاه 
از هر جا سخن راندیم تا رشتة کلام بدین 
مقام کشید که خطیب گفت تحفة یرادران و 
هدیه دوستان در لان شارع مقدس بسی 


بجای آوردم 


ممدوح و مندوب آمده روایات نبویه و 
کلمات حکیمانه در آن باب بر سبیل تواتر و 
استفاضت وارد شده من امتتال آن احادیث 
و آثار را فلیل تحفه‌ای برای تو هدیه 
آورده‌ام تا آنرا در بهای قلم مصروف داری 
این بگفت و کاغذی پیجیده بنزدیک من نهاد 
و.از مجلس بیرون شد چون ن کاغذ بگشودم 
پانصد درهم در میان آن منوجود یافتم: 
ابززکریا گوید هم ابوبکر وقنتی بر سیاق 
سابق: بوناق من درآمد و بگاه خروج دتانیر 
جند معادل آن دراهم بر بساط من نهاد گفت 
یدین وجه محقر کاغذی برای ثبت احادیت 
بط اخبار‌فتراهم کین خنطیب زا از 


صناعت نظم و انتقامت طبع نصیبن وافو" 
بودنو در ترکیبالفاظ و تلفیق فعاتی قدرتی- 


کاسك داشت: «این ۳ نقر 1 -ابیات عذب ب از 


لختخاطز اوست::* .هه س وه 


لنتکت. ماشجانی" رسع .دار مد 


. و کم مقلد سیف متن.بها با ۰ 


وقفت به ولاذکر المغانی 

و لا اثر الخیام اراق دععمی 

لاجل تذکری عهدالفانی 

و لا ملک الهوی یوماً قیادی 

ولا عاصته فثنی عنانی 

عرفت فعاله بذوی التصابی 

و ما یلقون من ذل الهوان 

فلم اطمعه فن فکم قتیل 

له فی اللاس ما یحصی وعان 

سلیم العیب مامون اللسان 

فلم اعرف من الاخوان الا 

نفاقاً فی التباعد و التدانی 

و عالم دهرنا لاخیر فیه 

یری صورا تروق بل معان 

و وصف جمیعهم هذا فما آن 

اقول سوي فلان او فلان. 

یعنی یجان تو سوگند که من تا کنون دل بدام 
عشق نیفکنده‌ام و از دیدن آثار دياري و یاد 
آوردن کوی یاری اندوهگین نگفه‌ام و ییاد 
روزگ‌ار وصالی برنشانة خیام دوستی 
نگریته‌ام و هیچگاه فرمانگذار ملک عشق 
زمام اختیار مرا مالک نیامد و هر دم از راه 
عصیان با من درانداخت عنان ثبات خاطرم 
تافتن نتوانست چون کردار و رفتار ان 
ورطه شیفتگی نگریستم و از آ ن جماعت پر 
کشتگان بسیار و خستگان بیشمار گنذر 
کردم اندیشة هوا بخویشتن راه ندادم و عشق 
را طمع از خود بریدم و در سیان طبقات 
مردمان دوستی خالص طلب کردم که او ر 
محبتی از نقش دواعی و عبونت پیرانکه و 
لسانی بطراز امانت و صدق اراسته بناشد 
بسیار جستم و کم یافتم چه هر کس دعوی 
اخوت نمود همین که با دید؛ة اعتبار درو 
تاعل کردم در دور و نزدیکش منافق یافتم 
علماء عصر و پیشوایان مردم را بچشم 
حقیقت نگریستم تشان خوبی و روزبهی در 
هیچکدام ندیدم هر یک صورتی بدون معنی 
هیچیک ابقا نیارم و کسی راشايتة استشا 
ندانم. هم از اشعاز اوست که در انقلایات 
دهر و تلونات زمانه گفته: ۰ 4 
اتقبطن اخا الدنیا و زخرنها" 

و لا للذة وقت عجلت فرحاً 

خالاهر اسرع شیء فی تقلبه: 

و فعله بین للخلق قد وضحا ده 

کم شارب عنلا فیه منیته . 


لا ات وت 


یعنی زیتهار بر .اهل دنیا- و "خداوندان تررتث 


بدین" زینت؛ عناریت وا زختاوف ند رواک 


خبطه سیاوزژ-و بناین لت انک*و: زاو 


از بغداد بنواد گریخت: ودبد.آئن 
۱ ۹ تشن-فساه "بیفروخت 1 دبستیار عتریه‌ها 
پسو مت و "فرأوان دشتها: برید هر دهاز 


عاجل رشک مبر که گردون را شعده‌های 
گوناگون و نیرنگهای رنگارنگ بسیار است 
و تقلبات سرای سپنجی در دید: ارباب نظر 
پوشیده و مستور نیست چه بیار کس را 
خریت انگیینی نوشانید که زهر هلاکش در 
او آمیخته بوده و چه بسیار بهادران را علاقة 
شمشیری حمایل ساخت که هم سرش بدان 
بریده گشت. 

مع الجمله زمانی که نیران فتنة ابوالحارت 
بساسیری در دارالسلام یفداد اغاز اشتعال و 
اشتداد نهاد ابویکر خطیب از دود ان آتش 
جهانسوز در بفداد زیستن نتوانست و خود 
را برأی‌المین اسیر دست هلاک نگریست 
لاجرم آهنگ فرار اختیار نمود و از دیار 
کهن و موطن دیرین دست بکشید و پای در 
بیفولً گمنامی نهاده خود را در زوایا و 
خفایای دیگر بلاد متواری ساخت و از آن 
گیرودار و سیاسات ناهنجار که بسیاری 
علماء و همکشان او بدانها گرفتار گشتد 
نجات یافت توضیح این اجمال را رمزی از 
آن آشوب عظیم که از اعاجیب وقایع 
روزگار است شرح دهیم و خلاصة آن:واقعه 
را بین الاختصار و الاطتاب ضمیمت این 
کتاب متسطاب داریم که دز تراجم دیگر 
علما نیز مانند شیخ ابوجعفر طوسی و 
ابوعبدائّین جلاب و قاضی‌القضات دامفانی 
و غیرهم از دانستن آن داستان گزیر نیست 
همانا ابوالحارث ارسلان باسیری مملوک 
سوداگری بود از بازرگانان فای فارس او 
را بهاءالاولتین عضدالدولة دیلمی ابتیاع 


, نموده و در سلک غلامان زرخریدش منظوم 


داست چون آثار جالت و علانم جلادت از 
وجنات احوال از هزیدا بود" ملوک بنی‌بوایه" 
در تربیت و تکمیل وی هرگونه علنایت و 
اهتمام توت داشتد تا انکه بر حسب 
قابلیت سرشت و استعداد در سیاسات 
اف گردید. علین: 
حسین‌ین محمد که او را ابن‌المسلمة گفتندی: 
و از دیوان ‏ خلاقت آفب رئینی‌الروسنایق: 
داشت و" مسنصب وزارت الف‌ایم بامرال" 
چنانکه در خلال ان شرح احوال اشارت 
رفت بدو مخصوص بود بر ابهت و شوکت 
بساسیری رشک برد و درمیان وزیر و افیر. 
غیار وحشت و نفور بالا گرفت تا زفته زخته- 
کازنجانی کشنید که بساسیری سر خودسی" 
بردائتت" وا پیمان طاعت خلیفه بشکسث و 
لین خارجیان 


انتفام. مسحسود اشرا 


۱۳۴۶ 
بامرالّه استمالت کرد و تسکین نمود مفید 
نیفتاده همی در طفیان و عصیان مبالفت کرد 


تا آنکه شکرها بیفزود و کشورها بگشود و 
رایت امارت چنان برافراشت که بر رژوس 


احمد. 


منابر عراق و غیر آن پس از القاب خلیفه نام 
او مذکور میگشت خلیقه در قلع و قمع وی 
یکباره از عساکر عرب مایبوس گسردیده و 
بناچار دفم او را از سلطان طفرل بیک 
سلجوقی خواستار شد سلطان بموجب 
فرمان روی ببفداد تهاد چون این خبر بسمع 
بساسیری رسید سخت بر خود بترسید و 
چنان اندیشید که مهم او بی توسل پادشاهی 
ذی‌شوکت و سلطانی قوی‌دست صتمشی 
نگردد لاجرم بقصد ملازمت مستنصر باله 
علوی از ملک عراق متوجه دیار مصر شد و 
. در ارض زحبه اقامت گزید و مکنون ضمیر 
در مکتوبی درج نموده بجانب مستنصر 
ارسال کرد مستنصر از این معنی خوشوقت 
شده منشور ایالت رحبه و طفراء نیابت 
خویش با خلعتی فاخر بر او فرستاد او را 
بنوید امداد دلخضوش صاخت و بامتیصال 
عسباسیان تسخریضی نمود از آن سوی 
طفرل‌بک یا عدت و عددی وافر بدارالخلافه 
درآسده جانب شرقی را مضرب خیام 
ساخت و خطب در جمعة اول بعد از 
ستایش خلیقه طفرل‌بک را ثنا گفت و بعد از 
وی ملک‌رحیم را که واپسین حکمرانی از 
بویهیان بود ثام برد قضا را در آن ایام مابین 
اوباش بفداد و ترکمانان سلجوقیه بموجبی 
که در کب توارییخ مشروح است جنگی 
عسظیم درپیوست و از لشکریان سبلطان 
جماعتی: مقتول و کتیری منهوب گشت و 
پستیاری از اردوی وی بتاراج رقت و او 
خود. چتان گمان کرد که این همه شورش و 
قسادبتحزیک و افارة ملیبزضیم است:و 
از این رو بر قتل و غارت دیالمه فرمان داد 
و ملک‌رحيم را از خلیقه طلب کرد خلیفه 
هر چند رسل و رسائل در میان انداخت و 
بیگناهی و برائت ذمت ملک رحیم اظهار 
داغنت مفید نیافتاد لاجرم ملک‌رحيم را با 
کسان خود همراه ساخته نزد طفرل‌بک 
زبنتاد. همین که چشم ترکمانان بایشان 
" اتاد دست غارت و نهب دراز کرده رسول 
خلیفه و ملک‌رحيم و همراهان او را یکباره 
تاراح کردند و طفرل‌بک حکم نمود تا 
ملک‌رجیم را در حیس نگاهداشتند و 
کوکب دولت دیالمه بدین معنی در غروب 
رت و دست تعدی باموال.و اتقال اتراک 
بگشودند. رئیس‌الرسا. که در مذهب..تسنن 
بسیار تنفصب مینمود.و در این :باب یر 
خلات عمیدالمنک کندری وزیر طغرل‌یک 
میر‌فت؛ هضیرح که رایت:دولت دیالمه را که 


شیعة آل رسول بودند سرنگون دید و دولت 
تلجوفه زا ین فی عال بات ره 
غنیمت شمرده عوام و اذل اهل سنت وا بر 
تاراج مردم کرخ که تماماً بر مذهپ اسامیه 
میرفتند ترغیب نسمود و علمهای سبز که 
شمار دیالمه بود از محلة کسرخ برکند و 
بنصب رایات سیاه فرمان داد و کلم حی 
علی خیرالعمل را که شیعیان در نماز صبح 
میگفتند به الصلوة خی من التوم بدل ساخت 
و در جمیع مساجد و مشاهد ان جماعت که 
بطراز محمد و علی خیرالبشر من رضی فقد 
شکر و من ابی فقد کفر مطرز بود این سطور 
بسترد و جماعتی از قصه‌خوانان و مداحان 
را امر کرد که بسر کوچهای کرخ فضائل 
خلفاء تلائه بآواز بكد بخواتد و اين سعنی 
تا بدان وقت در آن محل بوقوع نه‌پیوسته 
بود مع‌القصه در قلع و قمع فرقة انناعشریه 
که از ابتداء سلطتت بني‌پویه در دیار عرب و 
ساير بلاد اسلا داشتند عزیمت گماشت 
خصرصاً دربارة متوطنان کرخ آهتمامی 
شدید آورد که همواره بر وی تسلط داشتند 
و در دیگر وقایع و فتن که در میان شیعه و 
سنی می‌افتاد او را ازار بصیار سیرساندند 
چنانکه ابوعبدائ‌بن جلاب را که از کبار 
علماء امامیه بود و در محلا کرخ در باب 
الطاق می‌نشست مقتول ساخت و در خائة 
شیخ ابوجعفر طوسی صاحب کهذیب و 
استبضاز کهدز آن خن عظمی اه فرار پیش 
گرفت و یجانب جزاثر رفت آتش درانداخت 
و تمامی کتب وی بسوخت و کرسی تدریس 
آن فقیه.را که بوقت تعلیم و افاضت بر آن 
قرار میگرفت بسوزانید و بر این جمله 
قاعت نکرده پای تجسر و تجری بدان پایه 
رسانید که دست نهب و غارت بمشهد امام 
موسی و محمد جواد علیهما اللام گشود و 
يس از تاراح» آتش در آن روضه مقدسه 
بیفروخت و قبور جمعی از بنی‌بویه و وزراء 
آن سلسله و قبور چند کس از آل عباس 
مانند جعفرین منصور و سحمد آمین و 
مادرش زبیده بسوخت و در مقایل این 
حرکات عوام شیعه نیز در هر جا بر مدفتی 
از قبور ائمه و مقتدایان ايشان دست یافتد 
بسوزانیدند وزیر بدگوهر را بر این همه 
افعال شنبع و اعمال قبیح شعلة کین افبزده 
نگشت و چنان سگالید که تربت مبارک 
کاظمین سلام لّ, علیهما تبش کرده بدن 
سطهر آن دو اسام را بیزون آورده آنچه 
مقتضای رای سقیم .و عقل ناقص ود داند 
رفتار کند ولی خداوندقهار چنان خصم 
دیزینش بساسیری ,ول.بدو مسلط.ساخت که 
مضنزای آن انديشة زثبت,و.کنیفی دیگر 
کردارهای شنیعشن هم.بندین سرای دریافت 


احمد. 


چه در اين میانه ابراهیم ینال برادر سلطان 
طفرل‌بک راه طفیان گرفت و سلطان از بی 
دفع وی ملک عراق را بگ‌ذاشته جانب 
همدان رفت بساسیری بناگاه در بغداد 
درآمد و خلیفه بقریش‌بن بدران که در 
دولتخواهی مستنصر علوی با بساسیری 
همداستان بود باه برد و رئس‌الروصابه 
اقبح وجوه اسیر و گرفتار گشت همین که 
چشم بساسیری بدو افتاد گفت مرحبا 
بمدمرالاولة و مهلک‌الامم و مخرب‌البلاد و 
مبیدالمباد. رئیس‌الرژسا گفت ابها الامیر اذا 
ملکت فاسجح و این سخن از امثال عرب 
است یعنی چون بر خصم چیره شدی او را 
ببخشای و از عصیانش در گذر. بساسیری 
گفت چرا خود بموجب این کلام رفتار 
نکردی و بروزی که بر من الب و قاهر 
بودی خانه‌های من بسوختی و اموالم غارت 
کردی و حریمم از پرده درکشیدی با آنکه 
تو یکی از ارباب قلم و اهل دین و عدالت 
بشمار میرفتی من که مردی از خداوندان 
شمشیر و ترکی خون آشام باشم چگونه عفو 
کنم واز آنجه کردی چشم یوشم پس فرمان 
داد تسا او را تسازیانه بسیار بکوفنتند و 
بعذابهای گوناگون آزار دادند آنگاه اهالی 
کرخ را احضار داشته گفت از اين که شما 
همواره از این دشمن ال بیت رسول و 
خصم خاندان عصمت انواع اذیت و اهانت 
میيافتید او را به شما میمبارم تا آنگاه که 
يرلیغ خلیفة علوی در باب وی دررسد پس 
حکم داد تا دارالخلافه را تاراج کردند و 
چندان نفایی از جواهر ابدار و ائواب فاخر 
و اوانی زریین و ظروف سیمین بیرون 
آوردند که محاسب وهم از احصاء آن بعجز 
معترف بود چون روزی چند بگذشت بر 
حسب حکم بساسیری رئیس‌الرژسا را از 
حبس بیرون آورده بر زین مسخرگان جنبة 
پشمینی بر قامتش راست کردند و کلاه نمد 
مرخی بر سرش نهاده وازگونه بر شتری 
پنشانیدند و در جمیع کوی و برزن بغداد 
بگردانیدند همین که بمحلة کرخش عبور 
دادند مردم آنجا بیاد آن آزار وایذا که از. وی 
کشیده بودند خیو در رویش می‌افکندند و به 
هرگونه فحش و دشنام لب مبگشودند.و او 
در خلال اين احوال آیة قل اللهم سالک 
الملک توتي الملک من تشاء الی اخر ایه 
همی تلاوت می‌کرد چون از گردانیدنش 
فارغ شدند بساسیری نعکم نمود تا پوبست 
گاوی برو بپوشاندند بنحوی که شاخهای 
گاو بر دو‌طنزف سیر وی نمودار ,نود 
بد‌اننجالش بدار. کشیدند مدتی..معتدبه پالاای 
دار, زنده بود.و جرکات: مضطربانه میکرد تا 
رزحش مفارقت نمود و آن آرزوهای زشیت 


احمد. 


بگور برد آنگاه بساسیری هر گوئه شکنج و 
رنج و هر قمم عقاب و عذاب دربار؛ علماء 
و قضاء دارالسلام بکار برد. قاضی‌القضاة 
ابوعبدالّه دامقانی را به سه هزار دیتار زر 
مصادره و از آو برای مستتنصر باله علوی 
بیمت گرفت و هم با جمعی دیگر از اعسیان 
فقهاء وارکان اشراف مانند ابومنصورین 
یوسف و ابوالین‌بن الفریق و گروهی از 
وجوه علویین و صنادید عباسیین عقد بیعمت 
متنصر استوار ساخت چون ابوبکر خطیب 
از بیم شمشیر فرار نموده بود بدو دست 
تیافت و او در آن فتنة عظیم از بغداد بشام 
کت وی کر ققفی لفا مش چسته و 
از آن پس ببلدة صور اتقال کرد و از آنجا 
بطرابلس رفت و از طرابلس جانب حسلب 
گرفت و از آنجا دیگر باره ببفداد مراجعت 
نمود و از تاریخ خروج بساسیری از بفداد و 
ورود خطیب بدانجا دوازده سال گذاشته بود 
از آنکه بساسیری چنانکه شیخ عزالدین‌ین 
اثیر الجزری در کامل التواریخ آورده در 
چهار صد و پنجاه وارد بفداد شد و هم در 
آن سال از بغداد بیرون رفته بجانب شام 
شتافت در ائناء راء ناگاه خمارتگین طفرائی 
و سرایابن منیع خفاجی با قومی از ال 
بخدمت دررسیدند و بساسیری را بعد از 
حملات عظیم بگرفته سرش برداشتند و 
بملطان فرستادند و ابوالفتح‌ین ورام را با سه 
فرزند نورالدوله که از امراهء وی بودند اسبر 
نمودند و ورود ابویکر خطیب بدار السلام 
چنانکه شیخ جسمال‌الدین‌بن جوزی در 
تاریخ منتظم آورده در چهار صد و شصت و 
دو بود و در این دوازده سال از همان قرار 
در اکناف مدن و اطراف بلدان بگذرانید و 
پس از مراجعت یه بفداد یک‌ال بیش زنده 
نماند در منتصف شهر رمضان از سال چهار 
صد و شصت و سه رنجور گشت و زیاده بر 
یکصد روز همی بیمار ماند چون مایملک 
بسیار و ثروت فسراوان داشت و او را هیچ 
عسقب و نسسلی نبود که پس از وی آن 
متروکات یبارت برد لاجرم در.مرض موت 
بسموقف خلافت عریضه کرد که یا 
امیرالممنین ترا دولت زندگانی باینده باد 
همانا ساعت رفتن من نزدیک شده و منشور 
عزل عمر از صفحة حال خویش همیخوانم 
در مدت سیات بیار تلاش کردم و زیاد 
تکاپوی نمودم و مشتی از حطام مزخرف 
بسیندوختم ایسنک نام خود را در دایرة 
گذیتگان می‌بينم حالی دارم بس مشوش و 
حالتی: زیاده پریشان.از انکه. بوقت رحیل نه 
مرافرزندی بدودمان باقی. ماند و نه تباری 
بر بالین حاضر باشد و از این راه جمیع 
میراث و تبرکة مبن به چسنگ گماشتگان 


خلافت رود و در جزو بیت‌المال مسلمین 
درآید از گوهر پاک خلیفه تملی رود که این 
خادم احادیث نبوی را رخصت بخند تا 
تمام اموال را در حیات خود بطور دلضواه 
در ممر وجوه بر و رهگذر مصارف خیر 
تقیم کند و بدان طرق که وی را منظور 
ست تسهیم نماید خلیفه مکتوب او قرائت 
نمود و بر طبق مقصودش توقیع کرد که 
میرات خود در هر راه که خواهی پراکنده 
کن پس ابوبکر تمام اموال و انقال بر فقهاء و 
اصحاب حدیت متفرق ساخت و جممی 
کتب خود پر مسلمین وقف نمود و تولیت 
اتها با ابوالفضل‌ین خیرون تقویض کرد و 
وصیت نمود که وی را در جوار سزار بشر 
حافی بخاک بسیارند پی در روز دوشنبه 
بیست و هفتم شهر ذی‌الحجة آن سال وفات 
یافت. ابن‌خلکان گوید زیاده محل شگفت و 
حیرتست که ابوبکر خطیب صاحب تاریخ 
در زمان خود حافظ مشرق بود و اببن 
عبدالبر صاحب کتاب استیعاب حافظ مقرب 
اتفاقاً هر دو حافظ در یکسال وفات نمودند 
بالجمله جنازة خطیب از منزلی که در قرب 
مدرب نظامیه داشت حمل دادند در حالتی 
که از فقها و اصحاب حدیث و عامُ خلق 
انبوهی عظیم در تشییعش ازدحهام نموده 
بودند و از کانی که جنازه او بسر دوش 
میکشیدند یکی ابواسحاق شیرازی بود و در 
پیشاپیش جماعتی اواز برداشته بدین 
عبارت ندا میدادند که هذا الذی کان یذب 
عن حدیث رسول اه هذا الذی کان یستفی 
الکذب عن حدیت رسول ائّه یعنی اين استٌ 
آنکس که حادثه وضع و جعل از احسادیث 
رسول دفع میداد و صافی آثار نبوی از درد 
اکاذیب و اختلاط حفظ می‌کرد مسع القصه 
جنازه را از کرخ عبورداده در جامع متصور 
یز زمین نهادند قاضی ابوالحسن مهتدی بسر 
وی تماز گذارد و از آنجا بیاب‌الحرب نقل 
دادند اتفاق را آحمدین علی طریئیشی بقرب 
مدفن بشر قبری برای خود حفر نموده بود و 
علی‌الاوام روزی یکبار در کتار آن مزار 
شده تلاوت قرآن می‌نمود خواستند نعش 
خطیب را در آن قبر پرداخته دفین نمایند 
احمد زیاده امتناع جست و گفت این موضع 
را از روزگاری دیر.باز برای خضود سهیا 
ساخته‌ام وسالهای دراز کلام ائّه مجید در آن 
ختم نموده‌ام هرگز یدفن کسی در آن رضا 
ندهم ابوالیرکات اسماعیل‌ین ابوسعید صوفی 
گوید چون اين خبر بسمع پدرم ابوسعید 
رسید. احمد را بخواند:وبا وی گفت اینن 
شنیخ. اگر علی‌الفرض بشر _خسود.در حسیات 
بودی. تو با: اینوبک خطیب. بر او.داخضل 
میشدید ایا کدام.یک.از شماتقدم جسته با 


۱۳۲۴۷  .دمحا‎ 


بشر همدوش نشستی احمد گفت حاشا که 
من در مجلس بشر بالاتر از ابوبکر نشستمی 
و بسمقام بشر از خطیب نزدیکتر جبای 
گزیدمی ابوسعید گفت ای احمد مگر ندانی 
کف اوقیام زا هید خانت بت نان سعات 
یکسانست همان شرط حرمت و پاس ادب 
که بوقت حیات آن دو شیخ بر خود لازم 
دانی هم اکنون باید بر حسب عقیدت منظور 
داری اسماعیل گفت این سخن در خاطر 
احمد زیاده مژثر افتاد و مسئول آن قوم 
اجابت نمود پس خطیب را در آن تربت 
امادة دفن کردند و استجابت دعای دیگر از 
حاجات سه گانه او بظهور آمد. بعضی از 
شعرا در وفات ابوبکر این شعر انشاد کرد: 
لا زلت تدأب فی التاریخ مجتهدا 
حتی رایتک فی التاریخ مکتوباٌ 
یعتی در فن تاریخ همی رنج بردی و پیوسته 
شش نمودی تا انکه فوت خود درتاریخ 
مکتوب گشت و نامت در صلک وفیات 
منظوم آمد. او را بر قول ابن جوزی پنجاه و 
شش مصنف است که اسامی بسیاری از آنها 
بشرح میرود: کتاب تاریخ بغداد. کتاب 
شرف اصحاب‌الحدیت. کتاب جامع‌الاخلاق 
الراوی و آداب‌السامم. کتاب الکفاية فی 
معرفة اصول علم الرواية. کتاب الستفق و 
المفترق. کاب السابق و اللاحق. کتاب 
تلخیص المتشابه فی‌اارسم. کتاب فی 
لتلخیص. کتاب فی الفصل و الوصل. کتاب 
السکمل فی بیان السهمل. کتاب الفقیه و 
الستفقه. کتاب الدلائل و الشواهد علی صحة 
العمل بالیمین و الشاهد. کتاب غتة المقتبی 
فی تمیّز الملتبس. کتاب الاتاء الببهمه. 
کتاب النوضخ اوهام الجضع و التفریق, کتاب 
السژلف بکلمة المختلف. کتاب تهج:الصواب 
فی ان التسمية من خاتمة الکتاب. الجهر 
پالب‌مله. کتاب رافع‌الارتیاب فی‌القلوب من 
الاسماء و الالقاب. کتاب القنوت. کتاب 
التبیین لاسماه. المداسین.. کتاب من وافنق 
کنیته اسم ابیه. کتاب من حدث فتسی. کتاب 
روایةالاباء عن الابناء. کتاب الرحلة. کتاب 
الرواة عن مالک‌بن انس. کتاب‌الاحتجاج 
للشافعی فیمن اسندالیه و الرد علی الطاعنین 
جهلهم علیه. کتاب التتصیل لمهم المراسیل. 
کاب اقتضاء العلم العمل. کتاب القول ی 
علم الشجوم. کتاپ روایات الصحابة و 
آتایمین. کاب صلوة السیح. کتاب مسند 
نعیم‌بن همام. کتاب الشهی عین صوم یجوم 
الشک. کتاب‌الاجارة للمعدوم.ر النجهول, 
کتاب الب فلاء. تابن روایات الستة 
من‌التابمین..کتاب الطفیلین..کتاب: السنبیه و 
ات زقیف. علی فبضایل الخریف, یاقوت 


حفوی دز رجا عنور دز یل امنرال 


۱۳۳۸ 


ابوعبدائه صوری که از شیوخ آبویکر است 
گوید بمض از علماه را عقیدت آن است که 


احمد. 


چون صوری وفات یافت تمام کتب و 
مولفات او در نزد دخترش بود ابسوبکر 
خطیب آن کتب را از دختر صوری بخرید و 
تمام مصنفات خود را از کب صوری اخذ 
نمود الا کتاب تاریخ بفداد که مطاوی و 
مضامین آن بجمله از ایوبکر است و کس را 
بهیچ وجه در آن شرکت حاصل نیست. 
(نامة دانشوران ۱ ص ۲۵۱). و رجوعغ به 
روضات‌الجنات ص۱۸۸ و به عیون‌الانباء 
ج۱ ص ۱۸۲ شود. 

احمد. [مْ] ((خ) اين علی‌بن حجر الهیتمی 
المکی العسقلانی مکنی به ابوالفضل. از کبار 
مجتهدین بر مذهپ شاقعی ر از اعاظم فقهاء 
و محدئین متأخر شافعیه. او از پدر خود و 
پدر وی از بمض تلامذهُ تفتازانی روایت 
نیز از شیخ ابوالخیر اصمدین ابی 
سید علائی و از شیخ الاسلام و شیخ 
ابویحیی زکریای انصاری شافعی روایت کند 
و او شیخ اصحاب حدیث و قاضی امضاة 
دیار مصریه بود و از طبقهٌ جلال بلقینی و 
ولی‌بن عراقی و علم الدین بلقیتی و هروی 
است و صاحب مصنفاتی در اصول حدیت و 
فروع ان اسماء رجال و تخریج آثار و 
علوم ادب و غیر آن است و از جمل کتب 
اوست: کتاب النقریب و آن تقریب ‏ تهذیب 
الهذیب است که در رجال شیعه از آن کتاب 
بسیار روایت کنند و کاب الدرر الکامنة فی 
اعیان مائة التامنة و کاب المذاهب اللدنية و 
کتاب نزهة الالیاب و کتاب الفتح الباری 


دارد و 


بالسیح الفبیح الجاری فی شرح صحیح ‏ 


الیخاری و کتاب التبصرة و کتاب شرح 
تصیده البردة و شرح قصید؛ همزیه مسا 
أم القری از شرف الدین ابی عبداله محدبن 
سییذ للاولاصی صاحپ فصیده پرده که آثرا 
بنام الستح المکية موسوم کرده است و 
صاحب روضات گوید: که محتمل است این 
دو شرح از ابن‌حجر متأخر باشد. و نیز او 
راست: کتاب لسان المیزان و کتاب شرح 
رسالة نخبة الفکر فی بیان مصطلم اهل الاثر 
و رساله‌ای دیگر در دراية الحدیت و گویند 
او اول کس است از شافعیه که در علم درای 
کتاپ کرد است و کتاب الاصابة فی معرفة 
الصحاية و حاشية الایضاح و یر آن. و نیز 
صاحب روضات گوید: اما کتاب صواعق 
المجرفالی که صاعتب :تال وکین 
یعبی قاضی نوراقه شوشتری را بر او ردی 
است ینام الصوارم المحرقه از ابن‌حنجر نکی 
متاخر است و دلیل ده نی رها ین 
ست که افضل از آن دو, ابن حجر مستقدم 
0 عداوة است نسبت 


بشیعه, او ان حجر متأخر باشد. چنانکه 
حافظ سیوطی صاحب طبقات‌النحاة غالبا از 
اولی بعنوان حافظ العصر تیخ الاسلامین 
حجر نام میبرد و دو کتاب را در توارسخ 
علما یکی موسوم به الدرر الکامنة و دیگری 
کتاب انباء‌القمر پابتاء‌العمر را باولی نسبت 
کند و از تراجمی که در آن کاب آمده است 
پیداست که صاحب تألیف در عشر پنجم بعد 
از ستٌ ۸۰۰ ه.ق. حیات داشته است و اما 
این‌حجر متأخر آن کس است که بواسطة 
پدر خود و یر پدر خسویش از حافظ 
سیوطی روایت کند چنانکه دربعض مواضم 
معتبر آمد» است و ظاهرا کسی که بواسطة 
پدر خود و غیر او از حافظ سیوطی نقل 
کرده عادتا ممکن نیست که سیوطی خود از 
او بیکی واسطه روایت کند یا آنکه از 
تفتازانی بدو واسطه لا روایت کند و تأید 
میکند اين دعوی را روایت صاحب کتاب 
تسوا ض‌اروافض یسعنی حسن‌پن 
معین‌الاین‌الحسینی‌الجرجانی معروف بمیرزا 
مخدوم شریفی که بدون شبهه از علمای بعد 
از قسرن نهم است» چه فسرار او ازرشاه 
اسماعیل صفوی موسوی و التجاء بسلطان 
مرادخان عشمانی موید امر است در این 
صورت مشهود است که اين راوی از بعض 
تلامذ؛ُ تفتازانی یواسطة پدر خویش. همان 
این‌حجر اول صاحب ترجمه است و کتاپ 
التاریخ بدو مسوبست و شرح الصحیح نیز 
از همین ابن حجر متقدم بیرسیوطی است و 
آشکار است که نسبت دیگر مصنفات مقصلةً 
در ذیل عنوان بجز صواعق‌السحرقه نیز از 
همین ابن‌حجرمقدم است که نصب و 
عداوت او ظاهر نیست بلکه نزد ما باستناد 
شرح قصیدة او که بعدا نقل میشود خلاف 
این امر مستفاد است و اما صواعق ظاهراً 
ماد دیگر اشمار تاصبیه از جمله اباطیل 
ابن‌حجرمتا خر ناصب است که در طبقة شیخ 
بهائی و پدر وی بود و او از حافظ سیوطی 
بیک واسطه روایت کرده است و موید این 
قول آن است که صاحب مجالس‌الممنین از 
صاحب صواعق بعنوان این حجرالمتأخر 
تعبیر آرد نه بعنوان ابن‌حجر مطلق: و این 
این‌حجر متأخر چنانکه در مواضم سعتبره 
شتطوز اشت نز مب سا ها 
وفات کرده است و در اواخر تاریخ 
اخبارالبشر آمده که وفات شیخ شهاب‌الدین 
اعمنین خجرالمکی از وفایم ال.۷۴٩‏ 
ه.ق. است وئیز ممکن امنت که بين این دو 
مرد اصلاً قرابت و تنب ز خویشاوندی 


وجود نداشته باشد .و شاید.اولی,عنقلانین و 
دوم مکی بوده است تا حقیقت امر بر سا 


بیض از آنجه توشته شد. آشکار گزادد. و از 


احمد. 


کتاب صواعق مفاد میشود که مصنف او 
را کستب دیگری بنام کبتاب الذرالسثور 
فی‌العدیث و شرح علی شمایل‌الترمذی و 
و او نیز شافعی و مجاور مک معظمه و 
جمله اشاعره بود چه در ذیل مئله وجوب 
نصب امام بر است گوید: ثم ذلک الرجوب 
ار با 
ال‌ذکور. (روضات الجنات ص .)٩۴‏ در 
کشف‌الظنون کتب ذیل به احمدبن علی‌بن 
حصر عسقلانی تسبت داده شده است: 
اتحاف السهره باطراف العشرت. اطراف 
الستد المعتلی. توضیح المشتبه. الشمس 
الم‌يرة فی تعریف الک پيرة. 
تخریج‌الاریميناللوية بالاسانید العالية و آ 
شرح اربعین نویه است. مزید اللفع بما رجح 
فیه الوقف علی الدفم. الاجسوبة المشرقة 
عن‌الاسئلة المفزقة. المرجة الفيئية عن 
ترجمة الليتيه. فواندالاحتفال فی احوال 
الرجال. الاتقان فی فضائل القرآن. القول 
قرة العين من نظم غریب البین. تسدیس 
القوس نی مختصر فردرس. المجمع 
فیمن کنیته ابوالفضل و اسمه احمد. الکافی 
الشاف فی تحریر احادیث الکشاف. عشره 
العاشر. تکت علی علوم الحدیث تالیف ابن 
صلاح. و صاحب کشف‌الظنون در ذیل 
اتحاف‌المهره .و اطراف‌الم_ند وفات او را 
۲ ه.ق. و در ذیل الشمس‌المنیر: ۹۵۲ 
ه. ق. آورده است. 

ایراهیمین علی کفعمی صاحب مصباح و جز 


آن. و احمد راست: کتاب زبیدة‌البیان .نی 


" عمل شهر رمضان. 


احمد. (م] ((خ) این علی‌ین الحسن 
النادزانی, الکاتب. مکتی یه ایتوعلی:ینعریی 
شعر نیز می‌گفته. دیوان او بنجاه ورقه است. 
(اين الندیم). 

احمد. (] ((خ) اين علی‌ین حسینین 
مسحمدین صالح اللسوزانی. رجوع به 
روضات‌الجنات ص ۱٩۳‏ س ۷ شود. 
احمد. ] ((خ) این علی‌بن الحسین 
الحسیی. تلمیذ ابوعبداله سحمدین‌السبید 
اج تانق سنج آیسای 
الحسسنی الدیب‌باجی. رجسوع نیه 


روضات‌الجنات دض نی 


او 


احمد. 


۱۳۴۹  .دمحا‎ 





نیشاپوری. محدت و صاحب تصانیف است. 
رفات او به سال ۳۱۵ ه.ق. بود. 

احمد. ()((خ) این علی‌ین ختاش مکنی 
به ابونصر 
احمد. را مْ] (اخ) ابن علی‌ین خیار کاتب. 
بعربی شعر نیز می‌گفته و دیسوان او پنجاه 
ورقه است. (ابن‌اللدیم), 

احمد. ( | ((خ) ابسن عسلی‌ین خیران 
الکاتب‌المصری. مکنی بایومحمد و ملقب 
بولی‌الاوله. یافوت گوید: او پس از وفات 
پدرش علی بجای او بمصر صاحب دیوان 
انثاء شد و پدر وی نیز فاضلی بلیغ بود. 
لکن احمد در علم و قدر از او درگذشت. 
احمد متقلد دیوان انشاء الظاهر بود و 
بروزگار الستتنصر نیز همین مقام داضت و 
اجری او سالی به هزار دینار بود و علاوه 
بر ان او را از هم سجلات و عهودات و 
کتب تقلید یعنی فرامین انتصاب عمال و 
حکام و امعال آن رسومی بود. وی جوانی 
نیکوروی و جوانمرد و فراخ‌کندوری و 
زبان‌آور و جلد بود و انگاه که ابومنصور 
این الشیرازی رسول النجار" بمصر بود دو 
جزء از شعر خویش و جمله‌ای از رسائل 
خود با او ببفداد فرستاد تسا بر الشضریف 
المرتضی ابُوالقاسم و غیر او از رژسا عرضه 
دارد تا اگر پسندیده آید او بقیة دیسوان و 
رسائل خویش ببفداه ارسال کند تا در 
دارالعلم تخلید شود و تا وقتی که ابومنصور 
بمصر بود احمد حیات داشت سپس خبر 
آمد که وی به ماه رمجّان سال ۴۳۱ ه.ق. 
در ایام المستنصر درگ‌ذشته است. ابن 
عبدالرحیم گوید دو جزم شعر فرستاد؛ احمد 
را بتأمل دیدم و با اینکه شعر و ببراعت 
خویش را بسیار می‌ستاید بنظر من فرومایه 
و لاطائل آمد و رئیس ابوالحسن هلال‌بن 
۳ مرا گفت رسائل او نیکو و صالح 

. است و این است نسمونه‌ای از شعر او که 
گزیده‌ام و باقی مدایح مستنصر و مرائی 
اهل‌البیت علهم‌السلام است و اگر شمری 
دیگر لایق انتخاب داشت انتخاب میکردم: 
عشق الزمان: بنوه جهلا منهم 
و علمت. سوء صنیعه فشنشته 

نظروه نظرة جاهلین فغرهم 
و لقد اتانی طائعا فعصیته 
و اباحنی احلا جناه فعفته. 

.و.او راست:.. 

رولی لسان صارم. حده : 

..يدمي اذا شئت ولا یدمی 

ومنطی بنظم شمل الملی. 
و یستمیل العرب و العجما :,.., 

.ولو دجا اللیل لی اهله ۰:۰ , 


. از مردم بخارا و محدث است. 


فاظلموا کت له تجما. 

و نیز او راست: 

اخذ ی 
و هم ار راست: 

و لقد سموت علی الامام بخاطر 
لّهاجری منه بحراً زاخوا 

فادا نلمت زن نت روضا حایا 
و اذا نثرت شرت درا فاخرا. 
واز زسان بسعض عسلویان خسطاب به 
بنی‌العباس گوید: 

و ینطقتا فضل البدار الی الهدی 
و یخرسکم عن ذکر فضل ‏ بدر 
و قد کانت الشوری علینا غضاضة 
و لو کنتم فیها استطارکم الکبر. 
و باز از شعر اوست: 

سدّت علی معالم الحزم 

قد کف لحظی عنک مذ کترت 
فینا الظنون فکف عن ظلمی. 

و هم گوید: 

حیوا الدیار التی اقوت مقایها ‏ 
واقضوا حقوق هواها بالیکا فیها : 
دیار فاترة الالحاظ فانیره 

جنت علیک و لجت فی تجنیها 
ظلت تسح دموعی فی معاهدها 
سح السحاب اذا جادت عزالیها. 
و از وی است: 

ایها المفتاب لی حسدا 

مت بداء البفی و الحسد 
حافظی من کل معتقد 

فی سوه احسن معتقدی. 

و هم ار گوید: 

اما تری اللیل قد ولت کواکبه 
والصبح قد لاح و انشت سواکبه 
و منهل المیش قد طابت موارده 
والاهر و ستان قد قد اغفت نوابه 
فقم بنا تنم صفو الزمان فما 
صفا الزمان لمخلوق یصاحبد. 

و باز او گوید: 

خلقت یدی للمکرمات و منطقی 
للسمجزات و مفرقی للتاچ 

ر سموتِ للعلیاء اطلب غاية 
یشقی بها الغاوی و یحظی الراجی. 
و از شعر اوست: 

انا شیمی لال المصطفی 

غیر انی لااری سب السلف 
اقصد الاجماع فی الدین و من 
 (‏ ِ 
تم یناب ۴ غرة ی 


تم لا ارجی 


. ۷- من حکیکم؟. 


وینصف من ظلم الزمان عزائمه 

اعرّله فی العدل شرع بقیمه 

و لیس له قی الفضل ند یقاومه. 

ر آنگاه که مال وی بمصادره بگرفته بودند 
این در بیت به الظاهر لاع زازدین ان نوشت و 
همان سبب رضاء خلیفه فاطمی و بازگشت 
آموال او لد 

من شیم السولی الشریف العلی 

الا بری مطرحا عبده 

و ما جزا من جن من حکم۴ 

آن تسلبوه فضلکم عنده. 

ر هم او راست: 

و مخاضة یلقی الردی من خاضها 

کنت القداة الی العدا خواضها 

و بذلت نقسی فی مهاول خوضها 

حتی تنال من العلی اغراضهاء 

من کان بالسیف یسطو عند قدرته 

علی الاعادی و لا ییفی علی احد 

فان سیفی الذی اسطو به ابداً 

فعل الحنیل و ترک القی و حتف 

قد علم السیف و حد القنا 

ار لسانی منهما اقعطع 

و القلم الاشرف لی شاهد 

بأنتی فارسه المصفع. 

(معجم‌الادیاء چ مارگلیوث ج۱ ص ۲۴۲). 
احمد. ( ] (اخ) ابسن علی‌بن رازح. 
جاهلیست. رجوع به تاج السروس ج۲ 
ص۱۳۳ و مستتهی‌الارب ج ایسران ج۱ 
ص۴۲۵ شود. 

احمد. [ ] (اخ) ابن علی رزقون المرسی 
مکنی بأبو الباس و جد او احمدین رزقون 
ات محدت است و از ایوعلی‌بن سکرة 
روایت کند, 

احمد. ( ) (خْ خ) این ی 3 او 
راست: ف ت ی وان 
احمد. 7 ((ج) ابسن علی‌ین سید 
غرناطی. او راست است: تاریخ یمن. وفات او به 
سال ۶۷۳ ه.ق. بود. ( کشف‌الظنون). 
احهد. (ا ) (اخ) ابن علی‌ین سعید قیسی. 
او راست: المشرق فی محاسن اهل‌المشترق 
و آن شامل شصت مجلد است و علی قاری 
ذکر او را در طیقات خویش آورده. است. 
( کف الظنون). 

احمد. ز ۶ (اخ).اين علی‌بن سوار مقری 


۱ - لعله: ابوکالنجار. (مارگلیرث), 


۲ - پرید المجن. (مارگلیوث). 


۰ -لمله: الی من پرتینی. . 


۲ - لمله: نضلکم (مارگلیوث). 


۱ ۵ - لمله :غانیه. (مارگلپوت). 


۶ لمله:بناری.(ماگلیو). تلا دیاچی. ۱ 
نا :خوفعاان 


۱۳۵۰ 


مکی بابو طاهر. با به روایت سمعانی وی 
در چهارم ماه شعبان سن ۲۹۶۴ ه.ق. وفات 
کرده است و در پیش گور معروف کرخی 
بخاک مپرده شده. سمعانی ارد: ابواافضل 
ناصر گوید گمان کنم مولد اين سوار در ستة 
۶ بوده است و نیز گوید ابوالمعمر مبارک 
ان احمد اتصاری را شنیدم که گفت: مولد 
این سوار را از خود او پرسیدم گفت: سته 
۲ است و نیز گوید: وی پدر شیخ ما 
ایوالقوارس هبةالله و محمد است. و او مردی 
تقه و امین و مقرئی فاضل بود. قسرآن را 
خوب درمییافت و جماعتی بر او ختم قرآن 
کردند وی حدیث بسیاری بخط خویش 
بنوشت و کتاب الصتتیر را در یاب قرآن, و 
غیر آن تالف کرد. و از عبدالواحدبن رزمة. 
صاحب ابوسمید سیرافی نحوی. و ابوالقاسم 
علی ابوسعید سیرافی نحوی, و ابوالقاسم 
علی‌بن محسن تنوخی, و ابوطالب محمد بن 
محمدین ابراهیم‌ین غیلان بزاز, و غیر آنان 
سماع دارد و حافظ عبدالوهاب انماطی و 
حافظ محمدین ناصر و جز ایشان از او 
روایت کنند و نیز گوید انساطی را دربارة 
احمدین علی» پرسیدم گفت: «ثقة مأمون فیه 


خیر و دین». و نیز از حافظ ابن ناصر از 
حال او سوال کردم وی ار را بستود و گفت: 
شیخ نبیل عالم ثبت متقن رحمه‌اله. سمعانی, 
باسناد به ابن‌سوار. و او بانشاد ابوالهسن 
مرن مخت سار و لو بتاگاه نوف 
مبدال پزین بات معنی: این اتمار را از 
گفته‌های صاحب ترجمه روایت کند: 

تعلل بالدواء اذا مرضنا 

و هل یشفنی من الموت الدواه. , 
و نختار الطبیب. و هل طبیب دس 
یژخر ما یفدمه التضاء 

و ما انفاسنا الاحساب 

و لا حرکاتنا الافناء. 

و ایوعلی حین‌ین محمدین فیرو الصدفی 
او را در زمرة شیوخ خود آرد و پس از ذکر 
نسب او در باب وی گوید: البندادی الضریر 
المفربی الادیب و اعله اضر علی کبرفان 
المحب‌بن النجار اخیرنی انه رای خطه تحت 
الطباق تقیز ر این صدفی کاپ الس‌تنیر 
و کتاب مفردات او را از او سماع دارد و 
کوید او شیخی است فاضل و ماهر در 
حنفیه, و سماع بسیار دارد و عمر خسویش 
وقف اقراء قرآن کرد و ابوبکربن العربی نیز 
او را در شمار ثیرخ خویش آرد و در باب 
وی.گوید: واقف علی اللفة مذاکر لقة فاضل 
قراً علی ابوی علی الشرمقانی و العبطار, و 
ابی الحسن‌بن فارس الخياط و ابی الفتح‌ان 
المقدر و ابی القتح‌ین شیطا و غیرهم. رجوع 
به معجم الادبا ج۱ صص ۴۱۳ - ۴۱۴ شود.. 





احمد. [م) ((خ) این علی‌بن شعیب‌بن 
علی‌بن سنان‌بن بحرنساتی. صاحب کتاب 
سنن یکی از صحاح سته اهل سنت. مولد او 
به سال ۲۱۴یا ۲۱۵ ه.ق. بناست و پس 
از فراگرفتن فقه و حدیت از احمدین حنیل 
و غیر او در مصر سکونت گزید و در سال 
۲ از انجا بدمشق شد و بدان شهر کتاپ 
آبی‌طالب تالیف کرد و بتشیم مایل بود و 
عردم دمشق ار را ازار کردند و با ضرب و 
شتم از مسجد براندند چتانکه رنجور گردید 
و درگذشت در سال ۳۰۳ و جبد او را بتا 
بوصیت او‌بمکه برده و بخاک سپردند. 
احهد. ام) (اخ) اين علی‌بن طاهر جوبقی 
ادیپ. از مردم جویق, دهی به تسف 
احمد. [ م) (اخ) اين علی‌ین عبدالجبار 
الطبرسی القاضی که از او ولد علامه بواسطةً 
حسین‌ین رده روایت کند. رجوع به 
روضات الجنات ص ۳۰۲ س ۱ شود. 
احهد. (ا مْ) (اخ) اين علی‌بن عبدالقادرین 
محمد الحسینی البیدی سیط ابن‌الصائغ 
الیملی الاصل القاهری مکنی به ایوالعباس و 
مولد ۷۶۶ و وفات ۸۴۵ ه.ق. و سخاوی 
گوید مقریزی نسبت است بحاره‌ای به 
بعلیک و آن حاره معروف به حارة المقارزه 
است و ابوالمحاسن در المنهل الصافی آرد 
که او احمدین عبدالصمد الشیخ الامام العالم 
البارع عمدة السورخین و عین‌السحدئین 
تعی‌الدیسن السقریزی البعلیکی الاصل 
المصری الدار و الوفاة. منشا او بقاهره بود و 


. پیذهب حنفیه فقه آموخت :و پس از سدتی 
" طویل مذهب شافعی اختیار کرد و در فقه 


شافعی براعت یسافت و او را تصانیف 
سودمند و جامع هر عمل هست. وی مصنفی 
ضابط و مورخی مفنن و محدئی. بزرگوار 
است. او در اول از دست المسلک الظاهر 
برقوق یجای شمس‌الدیین محمد نجاشی 
حسبهة قاهره داشت سپس معزول شحد و 
قاضی پدرالدین هینتیی را بجای او تصب 
کردند و بار دی او را سعزول کرده و 
مقریزی را متولی قضاء ساختند و همچنین 
لت راد ی ری ام رکب 
و وقتی قضاء دمشق باو دادن خواببتند در 
اوایل دولت ناصریه و او اباء کرد و نام او در 
حیات وی و پس از مرگ او در فن تاریخ و 
غیر تاریخ مشهور گشت چبانکه. زبانزد و 


| معروف همه بود و او منقطع.و منزوی خانه 
! بود و بعبادت می‌پرداخت و با کسی جبزبر: 
حسب. ضروریت مراوده ندات و_دررقاهره 
درگذت و جسیروی هم بدانچا خاک 

سپردند. سخاوی گوند که تصنیفات او بیش 


احمد. 


از دویست جلد بزرگست و شیوخ او افزون 
از ششصد تن باشند لکن او در تاریخ 
متقدمین قلیل‌المعرفه است و از این رو در 
این قسمت تاریخ مرتکب تحریفات و 
سقطات شده است و اما در تاریخ متأخرین 
و تراجم آنان صاحب ید طولی است و در 
تبر المسبوک آمده است که او عاکف موطن 
خویش بود تا آنگاه که ذکر او در هم بلاد 
مشهور گشت و او را تصائیفی است از جمله 
کتاب خطوط قاهره و گویند که او بسودة 
اوحدی دست یافته و کتاب خطط او همان 
مسودات اوحدی است با زوائدی بی 
جدوی و لاطائل و اسدی صاحب طبقات 
الشافعیه را نیز راجم یکتاب خطط همین 
اعتقاد است. و او راست: ۱ - اتعاظ الحنفا» 
باخبار لامة و الخلقاء در اخبار دولت 
فاطمیه. و اخبار قرامطه را نیز در آنجا 
آورده است. و این نخه در مسطبعة 
دارالایتام سوریة قدس شریف بطبع رسیده 
است. ۲ - کتاب الالمام باخبار من بارض 
الحبشة من ملوک الاسلام و آن در مطبعة 
لتالیف مصر به سال ۱۸۹۵ م. طیم شده 
است. ۳- الاوزان و المک‌اثئیل (الا کیال) 
الشرعية. ۴ - البیان و الاعراب عما فی 
آرشن معنر من الاغتراب و از تالیف این 
کتاب در سال ۸۴۱ ه.ق. فارغ گردیده 
است. ۵ - تاریخ الاقباط یا اخبار قبط مصر 
مستخرح از کتاب المواعظ والاعتبار. ۶ - 
السلوک لمعرفة دول الملوک. مشتمل ذکر 
وقایع و حوادث تا گاه وفات ملف است. ۷ 
- الطرفة الفريبة فی اخبار دار حسضرموت 
العمسجيبة. ۸.- کتاب التنازع و السخاصم 
فیماین بنی امية و بنی هاشم و آن کتاب در 
۱۸۸۵۸ م. در لیدن بطبع رسیده است. ٩‏ - 
المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و التثار و: 


. آن مختص باخبار مصر و نیل و ذکر قاهره و 
۱ مایتعلق‌بهاست و معروف به الخ طط 


السقریزیه است در اخبار مصر و احوال 
سکان آن. ۱۰ - بذةالقود فی امورالنقود یا 
کتاب القود القديمة و الاسلامية رجوع به 
سعجم البسطوعات ج۲ صبص۱۷۷۸. ج 
۲ شود و مولف کشف‌الظون ذیل خطط 


1 مصر نام و نب او را شیخ تقی الدیین 
احمدین عبدالقادر المقریزی :متوفی به .یال 


۵ ه.ق. آرد. 
احمد. [م) (اخ) اين علی‌بن عبدالکافی‌بن 
علی‌بن,تمام السیکی .مکی به ابوحامل: 


(روضات‌الجنات.ص ۶۱ س ۳(). 


احمده. .[ م)((خ) این علی‌ین عبداله مقرکم, 
بهدادی. مکنی به ابوالخطاب: او راسبیتز 


1 بالمله:السقري ,مار گلیوشگ): ن.پ , 


احمد. 


قميدة فی السنة و قصيدة فی آی الفرآن. 
وفات به سال ۴۴۶ ه.ق. 

احمد. (ا ] (اخ) ابن علی‌بن علاء الدین 
صفوری حصیتی شاعر و ادیب از مسردم 
دمشق ٩۷۷‏ - ۱۰۴۳ «.ق. وی عوارض 
بمعنی حق دیوانی را در شعر استمعال کرده 
و گوید اعتذارا: 

ایا من فضله و الجود سارا 

مسیر التیرین بلامعارض 

وعدتک سیدی و الوعد دین 

ولکن ماسلمت من العوارض. 

احمد. (م] ((ج) ابسن علی‌بن علی‌بن 
عبداله الفارسی. از رواة اخسبار است. 
احهد. (امْ] (اخ) اين علی‌ین علی مرتفع 
معروف یه اين الرفعة و ملقب به نجم‌الاین. 
او راست: المطلب در ۶۰ جلد و آن شرح 
ناتمام وسائل امام غزالی است. 

احمد. (ا ) (اخ) ابن علی‌ین عمربن سوار 
مقری. مکنی یه ابوطاهر. رجوع به احمدین 
علی‌بن سوار ... شود. 
احهد. (ا م1 ((خ) ابن علی‌بن عیسی یکی 
از صناع الات فلکیه و او با ابن‌الشدیم 
صاحب القهرست قریب‌الهد یوده است. 
احهد. (م] ((خ) ان علی‌ین فصیح 
همدانی سلقب یه نخرالاین. وی متن فرائض 
السراجیه را نظم کرده است. و نیز او راست: 
تصيدة فی القرانة و هم کنز الدقانی را بتام 
مستحسن الطریق نظم کرده است. و وفات 
وی به سال ۷۵۵ ه.ق. بود. 

ابوالسباس زقاق تعدت و فقیه مغربی. 
ولادت او در فاس بود و تالیف بیار دارد 
وفات او به سال ۱۰۳۲ ه.ق. است. 
احمد. (م] (اخ) ابن علی‌ین قدامه. مکنی 
باتولتماا: قاضین انتازه یکی از شایاد 
معروف در ادب: او راست: کتاب ضی علم 
القوافی. کتاب فی النحو. و فات وی به سال 
۶ ه.ق. بوده است. (معجم الادبا چ‌ 
مارگلیوث ج۱ ص ۲۶۰). 
احمد. [ع) (اخ) این علی‌بن قیس 
المختاربن عبدالکریم. رجوع بابن وحشیه 


کلدانی ... شود. 
احمد. ا م۱ ((خ) اب علی‌ین لال. رجوع 
به ابن لال شود. 


احمد. [ ) ((خ) ابسن علی‌ن المآمسون 
النعوی اللفوی.القاضی. یاقوت گوید: او 
دارای خطی ملیح و عقلی صحیح بود. مولد 
وی ذی‌القعدهٌ سال ۵۰٩‏ ه.ق. و وفات به 
شنعبان ۵۸۶ است. و من از پسر او ابومحمد 
عبدائه‌بن احمد شرح حال احمد خواستم و 
او جزئی بخط پدر خویش مرا داد که 


حالات فرزندان خویش نیز بر آن سزید 
کرده بود و انجه من در ذیل اورده‌ام عین 
آن جزء است باسختای مواضعی که من 
شرح و تبین کرده‌ام: نام من احمد است ابن 
علی‌ین هبة این عسلی الزوال (اصل ایين 
کلمه زول است و در محاورات الفی بر آن 
انزوده‌اند و زول چنانکه ابن السکیت در 
کاب الالفاظ آورده به سعنی مرد شجاع 
است) بسن صحمدین ینعقوب‌ین الحسین‌ین 
عبداله الما مون باه الخلیفةبن هارون الرشید 
الخلیفتین محمد المهدی بائه الخلیفةبن 


عبدالّه المتصور بائه الخلیفةین محمد . 


الکامل‌بن علی ال‌جاد ابن عبدائه خیر 
الأمین العباس سید العمومة این عبدالمطلب 
[و باقی تسب را چنانکه در انساب آورده‌اند 
تا آدم ابوالبشر بیاورده است و ما بقصد 
اختصار حذف کردیم]. مولد من بچاشتگاه 
روز سه‌شبهة سیزدهم ذی‌القعدة سال ۵۰٩‏ 
ه.ق. بدرب فیروز در خانه‌ای که امسروز 
معروف بورتة ابن الثقفی قاضی عزالدیین 
قاضی القضاة رحمه ال است بود. و پدر من 
بدان وقت بروزگار مستظهر کاتب زمام بود 
و تا مدتی از عصر خلافت مسترشد نیز 
همین شفل داشت. در خردسالی نزد مرزقی 
امین ابی‌بکر قران آموختم و با حجالاسلام 
ابومحصد اسماعیل‌ین جوالیقی و فقه ان برای 
قرائت نزد شیوخ می‌رفتم. و خط از ابوسعید 
حسن‌ین منصور ابوالحسن جزری رحمه‌اله 
فراگرفتم و او مردی صالح و ادیپ و 
صائم‌الاهر و عالم بقنونی از علم, و فقیه بود 
و پدرم از اینکه مرا مشفول بعلم میدید بر 
دیگر برادران تقدم میداد چه من همین که از 
مکتب بیرون شدم بخواندن نحو و لفت تزد 
شیخ ما اوحدالزمان ابرمنصورین الجوالیقی 
رحمه ال رفتم و یازده سال مصاحبت وی 
کردم و کتب بسیاری از حفظ خود و جز آن 
نزد وی بخواندم. تا انکه بسال ۵۳۴ مرا 
تولیت قضا دادند. و در این وقت حکم و 
فضاء دجیل باضافة خطاية پدر مرا بود و 
آنگاه که وی را دیوان زمام بغداد دادند او 
قضا به پسر خویش هبة اه ملقب بتاج‌الملی 
داد و او را از دیوان عزیز مجدهءاله خطاب. 
الاجل الارحد زین‌الاسلام نجم‌الککفاة 
تاح‌السلی جمال‌الشرف مجدالقضاة 
عین‌الکفاة بود. و سپس نظر دجیل تاما با 
مخزنیات بر آن بیفزودند. و او صاحب 
سطرت و سجاعت و ثروتی بزرگ و 
ممالیک از اتراک 81 اماء و عبید و قمرایا و 
املاک و ریاست.تامه و صیت و.آوازه و ذ که 
جمیل میان عزب و عجم بود و او را 
جوانمزدی ر سخاوت.بودو مضیفی :دز 
بلیدةٌ حربی:داشت که طبقات امرای عجم.و 


احمد. ۱۳۲۵۱ 


غیر آنان را پدانجا دعوت میکرد و او را در 
قضا نوایی یحربی و حظیره و غیر آن دو جا 
بسود و ولایت ری از دست قاضی‌القتضا: 
دامقانی بود و تاگاه وفات این منصب 
بداشت تا آنکه در موصل در اواخسر سال 
۳ شسنوما وفات یات و بسحویی عستد 
وی بخاک سپردند و سبب مسموم کردن او 
تسرسی یود کنه از وی داشتد چه او را 
ریاستی بزرگ دست داده بود و عرب و 
ترکمان و سیاهیان بسیار با حمل سلاج 
تبعیت وی میکردند و دست او در اسور 
ملک گشاده بود و جه وی در شفارة! 
مالی بسیار صرف کرد تا منصب پدر بدو 
گذارند و در اين وقت شرف‌الدین عملی‌ین 
طرادالزینبی وزیر مقعفی بسود و آو استناع 
ورزید و اين شغل مرا دادند و بمن گفته شد 
که به علت تمیز تو در علم بی گرفتن مالی 
این شفل بتو دادیم و در اين زمان از ,عمر 
من بیست رچهار سال میگذشت و پسر برادر 
خویش بگفت و اجایت نیافت و جماعتی از 
اکابر و ولات امر توسط کردند تا پسر او را 
مجلس وساطتی و حکمی بحربی در 
مداینات دهند و ماعدای انرا از او امور قضا 
با خطابه بمن محول کنند و تزدیک بود که 
این امر بدین صورت بانجام رسد و من 
نامه‌ای بمواقف مقدسة نبویة مقتفویه قدسها 
اه بنوشتم که از جمله این بود: و معاذالّه آن 
یفارن هذا الفتی بالعبد و لا یعرف فتیلا سن 
وثیر و لا یژلف بین کلمتین فی تعبیر لوسیم 
قراءة الفاتحة اخجلحه اوریسم منه التسماس 


" حاجة فی التطهر اخفزته ع عن اسباب 


لایمکن بسطها و لایروق-خطها و اما العیبد 
نطرائقه معلومة و.ماخذه سفهومة و محل 
الشی» عتده قابل و الجمهور الیه سائل ر 
سحاب الامتحقاق لما اهل له فی ارضه 
هاطل و معاذ اه ان بتفیر من کریم الاراء 
الشريفة فی حقه رأی او ینفصم من تلک 
الوعود فیما اهل له وای و الوعود کالعهرد و 
مواقم الکلم الشريفة کالترتق فی الجلمود و 
هو وائق من الائعام بما ساربین الانام لیفدو 
مستحکم القة بالاکرام ر الامر اعلی و 
السلام. و توقیعی از جانب خلیفه صادر شد 
که کار کما کان با من باشد و من مدتی آن 
شفل می‌ورزیدم تا آنگاه که در مدینةاللام 
وفاء‌بن الرخم متولی قضا شد و.مرتبت و 
اختصاضی بلند یافت و استخدام قتضاة 
اطراف بوی دادنذ و من از قبول [تابعیت 


وی] سریاز زدم و از ولاة آمر درخواستم که 


۱-کذافی الاصل. 


۲ احمد. 


از حوزهٌ وی بیرون باشم و باقی دجسیل با 
اعمال آن از تکریت تا انبار و تا جبل و 
آنچه بدان پیوندد از خانقین و روشن تبادرا 
رات ره از اش قاری بدا دی 
واگذارند و چنین کردند و من بدین مقام 
ببودم تا آنگاه که خلافت بالستنجد باه 
رضی ال عنه رسید و قضات و غیر آنان را 
امر بحیس داد و از جملةٌ محبوسین من بودم 
و یازده سال در بند بماندم تا انگاه که 
مستنجد برحسمت ایزدی پیوست و تمام 
املاک و دارائی من بمصادره بگرفته بودند 
لکن من در حبس وقت خویش ضایع نکردم 
چه دویت مجلد کتاب با خود داستم از 
جمله کاب الجمهره ایویکرین درید در دو 
مجلد و شرح الکتاب سیبویه در سه جلد و 
اصملاح السنطق محشی در یک جلد و 
الغریبین هروی در یک جلد و اشعار هذلیین 
در سه جلد و شعر متنبی در یک جلد و 
غریب‌الحدیت ابوعبید در دو جلد و کتب 
بزرگ دیگر که شرح آن بطول اتجامد و 
فرزندان خویش را در حبص قرآن آموختم 
و کب بسیاری را در علم عربیت و تفاسیر 
و خطب و اشعار بیاد اننان دادم و کتاب 
الفصیح را برایشان شرح کردم و کستاب. 
دیگری نیز آنان را گسرد کردم بنام 
اسرارالحروف که در آن مخارج و مواقم 
حروف را از زوائد و ستقلب و مبدل و 
مخابه و مضاعف و تصریف اآنها در معاتی 
موجوده در کلمات و معانی داخله بر آن. 
بیان کرده‌ام و هممچنین اشتقاق اسعاء را 
بمذهب بصریین و کوفین و یر آنان از 
اهل لفت ب 
سطبر است محتوی بست کراسه و در هر 
رجهه‌ای بیستسطر و آنگاه که ستتنجد 
وفات کرد و امام عادل رحیم امیرالسومنین 
الستضیء بائّه خلافت یافت و من از آن 
تکنا نجات یافتم و رحمت خلیفه شامل 
حال همه بندیان است شد که یک تن نیز در 
حبس بماند و انجه در خزانة معموره از 
اسرال ایشان باقی بود رد کردند و املاک 
ایشان نیز باز دادند. در خزانه خرقه‌ای یافت 
شد که مهرمن بر آن بود و در آن خرقه 
میصد دینار امامیه صحاح بود و این از 
جملة اموالی بود که از مسن ببرده بودند و 
همچنین سهامی از ثلث قرایای راذان و 
مزرعه‌ای ببلدٌ حظیره بمن بازگشت 
که فروخته شده یا از میان بشضد بود باز 


ندادند و ولایت قضاء بمن اعاده کر دند و هم 


و انچة 


بعده‌ای از مهام گباشته و واسطة همه این 
احسانها وزیر عضدالدوله: ابوالفزج‌ین رئیس 
الروسا: بود ‌ این مرد .دزستدار احسان و 


اصطناع و مکارم بود و دری باز داشت وا 


بر آن سزید کردم و آن ن مجلدی: 


کمتر کس از در خانة او محروم بازگشت. 
یاقوت گوید اين آخر آن جزء است که من 
از خط احمدین علی‌بن مأمرن نحوی که 
پسر او ابومحمد عبدالّابن احمد مرا داد نقل 
کردم و برای شرح حال ارو سحمطد عبداله‌بن 
احمد ترجمة. جدائی درمعجم الادباء عقد 
کرده‌ام و عیداله‌بن احمد قطعةٌ زیبرین را از 
حفظ خویش از پدر برای من انشاد کرد: 
خواد المشوق کثیر العنا 

و من کتم الوجد ابدی الضتا 

و کم مدنف فی الهوی بعدهم 

و کانوا الامانی له والسنا 

ند خلف هخا وه 

موله شوق یمانی الما 

ینادی من الشوق فی اثرهم 

اذا اده ما به قدما 

بیا جسدا ناحلا بالعراق 

مقیما و قلباً بوادی سا 

تحرقه زفرات الحنین 

و یفدو بهن الشجا دیدنا. 

و اين قصیده‌ای دراز است و در مدیح زعیم 
الدین‌بن جمفر آنگاه که وی از مکه باز گشته 
گفته است. (معجم الادباء ج۳ ص ۵۱). 
احمد. 1 ] ((ع) اين علی‌ین منتی تمیمی 
راعظ مکنی به ابویملی. او راست جزئی در 
حدیت و کتاب معجم الصحابة. رجوعغ به 
ابویعلی احمد... شود. 
احمد. ا م] (اخ) این علی‌ین محمد. 
رجوع به اين متجویه... شود. 
احهد: م)((غ) ابن علی‌ین محمد. مکنی 
بأیو عبدائه ال مانی‌اشحوی, ممروف بأبن 
شرابی. ایوالقاسم ذکر او آورده و گوید او از 
عبدالوهاب‌بن حسن الکلابی و ابوالفرج 
الهیثم‌بن احمد الفقیه و ابسوالق‌اسم 
عیدالرحمن‌بن الحسین‌بن الحسن‌بن علی‌بن 
یعقوب بن ابی‌السقب سناع دارد. و کتاب 
اصلاح السنطق یمقوب‌ین سکیت را از 
ابوجعفر محمدین احمد جرجانی و از ابو 
علی حسنین ابراهیم آمدی و او از 
وال فان بن مان ا خی لب 
تعلب و او از این‌السکیت روایت کند. و از 
وی تصرین طلاب الخطیب روایت: آرد.-ابن 
الاکفانی از عبدالمزیزین احمد الکنانی 
روایت کند که وفات ابوعبداه احمد بن 
علی رمانی شرابی نحوی بروز جمعه دوم 
ریع الاخر سال ۴۱۵ ه.ق. بود. 

احمد. [) ((خ) این علی‌ین محمدین 
جييرة. شیخ ابن عساکر است. . 

احعد. ( ) ((خ).ابین عیلی‌بن نحلدین 
عبدالملک‌بن. سلیمان‌بن. سیده .الکینانی 
الاس‌بیلی بیغروف:به لصن: وی مقری:و 


محدث. و مبحقق در علوم عربنت, و تاریخ:و 


احمد. 


شاعری مفلق و نیکو معاشرت بود و دیری 
درس لفت و عربیت میکرد او از شریح و 
ابوبهر اسدی و از وی شلوبین روایت کند. 
و اتعار ار مدون امست و شهرت او به لصل 
[دزد] این اشت که خود او حکایت کند و 
گوید وقتی والیی باشببلیه سی‌آمد شعراء 
وقت هر یک در مسدح ار قصیده‌ای گفته 
بودند و من نیز خواستم چیزی بگویم و فردا 
با دیگر شاعران بمحضر والی انشاد کنم لکن 
با همه رنجی که بردم مصراعی میسر نشد. 
در اين وقت بیادداشتهای خود رجوع کردم 
و قصیده‌ای از ابوالعباس یافتم که بر ان 
نوشته بود این قصیده را شاعر انشاد نکرده 
یعنی بر کسی تخوانده است آنرا بنوشتم و 
نام والی در آن گنجانیدم و صباح که دیگران 
مدائع خود خواندند من نیز آن قصیده انشاد 
کردم و در اين وقت مردی برخاست و همان 
مدیحه از آستین بیرون کرد و با همان تغییر 
که من در ممدوح کرده بودم تماما بخواند و 
والی بخندید و از این توارد سرقت اعجاب 
و شگفتی نمرد. وفات احمدین علی بمال 
۷ «.ق. است. 

احمد. [ام) ((خ) ابن علی‌بن محمدین 
عبیدین زیر الاسدی. مکنی به ابوالهنن 
مسعروف به این الکسوفی. او یکی از 
خوشنویسانست که بصحت و ضبط مشهور 
است و او کتب بسیار گرد کرد و در روایت 
صادق بود. او راست: کتاب الهمز و 

معانی الشعر و کتاب الفوائد و القلائد در 
لفت. (روضات الجدات ص ۵۷ س۱. 
احمد. زا م) ((خ) ابن علی‌بن محمدین 
علی السالقی الانصاری اللغوی الشحوی 
المقری معروف بفخام. او راز حدیث و 
غیر حدیث است و از ابن ابی‌الاحوص و 
بن‌الطباع و جماعتی و از او بسنداً صاحب: 
بغية دز کتاب طبقات کبرای خود روایت 
کند. و او بال ۶۴۵ ه.ق. چنانکه خود دعا 
کرده بود بموت فجاة درگذشت: 
اجحمت. [ ) (اخ) ایسن عسلی‌بن مسحند 
اصولی. رجوع به ابن برهان و رجوع بنة : 
احمدین علی‌بن برهان شود. ۱ 
احسمد. [م) ابن علی‌بن محمد باقر: 
الحسینی (امنامزاده ..:) قبر از باصفهان دز 
محلهٌ باغات بر جادة محله خواجو و مزاز- 
است. (روضات‌الجنات ص ۲۵۷ سه سطر به 
آخر مانده). 

احمد. (ا م) (اخ) ابن علن‌بن محمد بهقی. 
سبزوازی -معروف یه: بوجعفزک: زجوع بت 
احمیین: علی‌ین. اس جمفر,سسخمدین او 
صالح:: رز شور 2 و " ی ت 
احمد: ام (اچ. ای 3 مسصب 
المرباطری مکتی به .ابوالعیباسن. او یکی او 


احمد. 


شاگردان بدیم الزمان همدانی است و او 
راست: ضرح الشاطبیه و غیر آن و وفات او 
در دود سال ۶۴۰ ه.ق. بوده است. 
(روضات‌الجتات ص ۷۲ س ۱۰). 
احهف. (ام) (خ) ابن علی‌بن محمد الوکیل 
المعروف به اببن برهان [پٍ] و مکتی به 
بوالفتح فقیه شافمی. او متبحر در اضول و 
فروع و متفق و مختلف بود و فقه از 
اب وحامد غعزالی و ابوبکر شاشی و کیا 
ابوالحسن الهراسی فرا گرفت و در فنون 
علوم مهارت یافت و متولی تدریس مدرسةٌ 
نظاميةهٌ بغداد بود و به سال ۵۲۰ ه.ق. در 
بفداد درگذشت. آو راست: کتاب الوجیز فی 
اصول الفقة. (روضات‌الجنات ص۷۱). و 
کتاب وصول الی الاصول و رجوع به این 
برهان ابوالفتح... شود. 
احمف. [امْ) (اخ) ابسن علی‌ین محمود 
غجدوانی. ملقب بجلال‌الّین. او راست: 
شرح کافیه فی‌النحو تألیف ابن حاجب. 
احمد. (اء) ((خ) این علی‌بن مخلد البیادی 
الادیب. مکنی بابو العباس, عبدالفاقر ذکر او 
آررده و گوید: او یکی از افاضل مشاهیر و 
وجوه تواحی است با لهج فصیح در نظم و 
تثر. و استماع احادیث کرده و در جمع 
حدیث اهتمام ورزیده است. 
احهد. [ام) (اخ) اين علی‌ین منتعود. آو 
راست: کتاب المراح در تصریف و آن کتابی 
مختصر و میان مردم متداول است و صاحب 
روضات گوید از شرح حال او چیزی بدست 
نیاسد. (روضات‌الجنات ص ۵۰ س ۵ به آخر 
نانده). و در ععجم المطبوعات آمده است 
که: قال السیوطی فی بفية الوعاة (ص ۱۵۱): 
نه مصنف المراح لکنه لم يقف علی ترجمته! 
مراح الارواح» المراح فی الصرف. أوله: 
قال السفتقر الی ال الودود احمدین علی‌ین 
مبعود: اعلم آن الصرف ام الملوم و الشحو 
ابوها - آستانه ۱۲۳۲ و ۱۲۸۶ بولاق 
۴ ور ۱۲۵۷ و ۱۲۶۴ و ۱۲۸۴ و ضمن 
مجموعة رقم ۴۶ و ۴۷. 

اجمد. ۱۶1 (اغ) ابنن علی‌بن سعجور 
الاحشاد.. رجوع به ابن الاخشید ابویکر... 


شود. 

احمد. زَمْ] (اخ) اين علی‌بن معقل حمصی 
تکلمة. وفات او به سال ۶۴۴ ه.ق. بود. 

احمد. [] (اخ) این علی‌بن المعمرین 
مبحمدین الصعمر بن اجمدین محطدین 
ات علیین لسن اب 


نیب نتم لالسین اتیب اطاهز. 


و از ذوی‌الهیتات و صاحب سنزاتی خطیر 
است که کی را بر ان انکاری نیست و او را 
باهل علم محبت و عنایت و اعانت بود و 
ویرا رسانل مدونه‌ایست نیکو و مرغوب 
فیها در دو مجلد ویاقوت گوید میان او و 
محمد ابن الن‌ین حمدون مکاتباتی است 
که من در ترجمه محمدبن الحسن پیاورده‌ام. 
و احمد مردی وقور و عاقل و جا. بود و 
پس از پدر در سال ۵۳۰ ه.ق. تولیت نقابت 
بدو مفوض گشت و او تا گاه مرگ یعنی 
توزدهم جمادی الاخره ۵۶٩‏ ه.ق. همین 
مقام داشت و بر طبق وصیت او باماست 
شیخ الشیوخ ابوالقاسم عبدالرحیم‌ین 
اسماعیل نیشابوری مردمی کثیر بر جِنازء او 
بود. و جد او در خانه او بخاک سپردند و 
سسیسس بسمدائس نقل و در مشهد اولاه 
سین ‌بن علی علیه‌السلام دفن کردند. و او 
حصدیث از اسوالحسسین‌ین المسبارک‌ین 
عبدالجبار الصیرفی و ابوالحسن علی‌بن 
لزینبی و غر آنان شنیده و از ایشان روایت 
کند. و ابوالقضل احمد ابن صالح‌ین شاقع و 
ابواسحاق ابراهيم‌ین سحمودین الشعار 
وشریف ابوالحسن علی‌ین احمد یزیدی و 
غیر آنان از او روایت کنند. او را کتابیست 
که آثرا بر منتور المنظوم آبن خلف ثیرمانی 
ذیل کرده است و کتاب دیگری مانئد آن در 
انشاء او دارد. و امر و حرمت وی بروزگار 
خلافت مقتفی بدان پایه بود که هیچیک از 
نقباء را آن بسطت و مقدرت نبوده است و آو 
را بیماری افتاد که مشرف بهلاک بود و از 
این رو بزرگترین فرزندان خود را نقابت داد 
و سپس صحت یافت و پسر او همچنان در 
منصب تقابت بماند تا او را عزل کردند و این 
پسر در ۵۳ [کذا] وفات کرد. 

الحمیدی معروف به بجائی و ملقب بشهاب 
الدین. او راست: شرح آجرومیه. 

احهف. (] م) (اخ) ابن علی‌بن سوسیین 
رأ‌الاتضار انداسی غرناطی شسلوری. او 
راست: ریاض‌العقول المنیفه فی غیاضص 
الصناعة الشر يفة. 

احمد. (ام] ((ج) ابن علی‌ین ناصرمکی 
معاصر.سلطان سلیمان عثنانی. او راست: 


. المعالم الشريفة فی فضائل الامام ابی حتَيفة.. 
اجمد. م] ((ج) این علی‌ین نصر کبشی:: 
۱ مکنی با بونصر. محدبك است. سا 


احمد, 0 ,1 (اج) :ابین. مت 
معروف‌زیاین خت‌کنانچه مکی یآبو الجسین. 


احمد. ۱۲۵۳ 


و لقب پدر ار خشکنانچه است و او نیز یکی 
از فضلاست و در باب خود ترجمه او را 
آورده‌ايم. و وفات احمد بغداد بود. یاقوت 
گوید: محمد این اسحاق الندیم ذکر او آورده 
و گوید: احمد کاتبی بلیغ و شاعری فصیح 
یود و او راست: کتاب النثر الموصول بالنظم. 
کتاب صناعة. کتاب القوائد. 
احمف. [م) ((ع) ابن علی‌بن هارون‌ین 
علی‌ین یح‌بن ابی متصور المنجم. مکنی 
بابوالفتم منجم. یاقوت گوید: او یکی از 
کانی است که در طرق اداپ راء و رسم 
پدران خویش سپرد و براهمائی روش و 
سیرت آنان یفضائل هر فنی راه یافت. 
ای وعلی تنوخی در تشسوار از وی روایت 
بسیار کرده و از فضل وی وصفی بسا 
اورده است و گوید: ابوالفتح احهدین 
علی‌بن‌هارون یحبی المنجم قطعة ذیل را از 
شعر خود خطاب بوزیر ابوالفرج محمدین 
خاش این انیس ترابغوانو ورآنن شعر 
بدانگاه که وزیر ار را عمل اهواز داده گ فتد 
است. 
قل للوزیر سلیل المجد و الکرم 
و من یداه معا تجدی ندی وردی 
یجر هما عدل حکم السیف والقلم 
و.من آذا هم آن تمضی عرائمه 
رایت ما تفعل الاقدار فی الامم 
و من عوارفه تهمی و عادته 
فی رب بداته تتمی علی القدم 
لانت آشهر فی رعی الذمام و فی 
حکم اتکرم من نارعلی علم 
و العید عبدک فی قرب و فی بمد 
وانت مولاء ان تظمن و آن تق 

قمره یتبعک اولا فاعده نپما. -. 
تجری به عادة الملاک فی الخدم. 
و هم تنوخی گوید: احمدین علی‌ین هارون 
سه بیت زیرزین را از شمر خویش مرا انشاد 
کرد و گفت افيةٌ چهارمین که در حلاوت از 
جنس این سه قافیه باشد یافت نشود: 
سیدی انت و من عادته 
باعتداء و.یجور جارية 
انصف المظلوم ر ارحم عبرة 
بدموع و دماء .جارية 
ریت کت بقزلی بذف ۱ 
عند شکوای الهرا عن جارية. 
و هم اين شعر خود که همه قائیت عود دارد 
مراقرائت کرهد , .  .‏ ی 
الیش عافية و الریح و العزد ۹ 


۰ بفی دارالکنب الصرية نسخة خطية من 
مسراح الاوواح کستیت سسبَة ۸۴۰ ه.ق. فیکزن 


7 المژا لف من ابتاء مرن الثامن او التاسع لهج )٩(8‏ 


۳۴ احمد. 


فکل من حاز هذا فهو مسعود 

هذا الذی لکم فی مجلس انق 

شجارة العنبر الهندی و المود 

وقينة و عدها بالخلف مقترن 

بما یمه راج و موعود 

و فتية کنجوم اللیل دأبهم 

اعمال کاس حذاها النار و العود 

فاعدوا علیَ بکأس الراح مترعة 

عوداً و ده افان احمدتم عودوا. 
(معجم‌الادیاء ج ۱ ص ۲۳۲). 

احمد. (ا م) (اخ) اين علی‌بن هبةال‌بن 

الحسن‌ین علی الزرال‌بن محمدین یعقوب‌بن 

حسین‌ین عبدلثه المأمون‌ین الرشید. معروف 

به اين المأمون و اصل زوال در نسبت او 

زول بوده است بمعنی مرد شجاع 1 آن در 

السته تفیر یافته و زوال ده است. یاقوت 

گوید: او درنحو شاگرد علی‌ین منصور 

الجوالیقی بود و خطی تیکو داشت 

که بحبس متنجد بود ۸۰ مجلد کتاپ 

تألیف کرد و بر فصیح فی اللقة ثعلب شرح 

نوشت و نیز کتابی جمع کرد ینام اسرا 

الحروف و انگاه که مستضیء پخلافت رسید 

امد را زها کر دند و مرت قضاوت بخین 

او بدو محول داشتند مولد او ۵۰٩‏ ه.ق. و 

وفات ۵۸۶ بود. (روضات الجنات ص ۸۲), 


رجوع به احمدین علی‌ین مأمون و رجوع به. 


این مامون شود. 

احمد. [ا م] (اغ) اين علی‌بن هشیم ملقب 
به تاج الائمة و مکنی به ابوالصیاس مقری 
مصری. وفات او به سال ۴۴۵ ه.ق. بود. 
احمد. () (اخ) اين علی‌بن یحبی‌بن ابی 
منصور النجم ابان حسیس" بین. وریدین 
کادین مهابنداد حساش‌بن فروخدادیین 
استادبن مهرحسیسن بن یزدجرد مکنی بأبو 
عیی. یکی از افاضل خاندان بتومنجم. 
یاقوت گرید هر یک از پدران و عمان و 
اهل بیت او را درباب خویش یاد کنیم 
آن‌شاء انّه تعالی وحده. و اما نسب و ولاء و 
اولیت این خاندان را اگر خدای خواهد در 
یاب جد این خاندان یحی‌بن ابی منصور 
منجم بياوريم. و اين امد فاضلی تبیل 
است و محمدذین اسحاق الشدیم ذکر او در 
فنسهرست آورده و گوید او راست: کتاب 
تاریخ سنی العالم. و رجوع بدم احند بنن 
علی‌بن هارون‌بن علی‌بن یسحیی ... و به 
فهرست ابن ندیم و بنومنجم شود. 

احمد. [ا ) (اخ) اين علی ابوالحسن‌ین 
یوسف. رجوع به احمدین ابی الحن علی 


... شود. 
آحمد. ‏ مْ] ((خ) این تفعلی اخشیدی, 
مکنی به ابوالفوارس پنجم‌ین و آخرین ال 


اخشید از ۲۵۷ ه.ق. تا ۳۵۸:«.ق. و او پن 


اس و آنگاه" 


]لد اب شک لین بخکومه متض ای 


شد. و رجوع به آل اخشيد شود. 
احهد. ام ] ((خ) ابن علی اسکافی یکی از 
ممدوحین بحتری و از دودة سلاطین ایران. 
رجوع به امثال و حکم ج۲ ص ۱۶۸۲ 
س ۱۰ شود. 
احمد. (امْ) ((ج) ابن علی اصفهاتی مکنی 
به آبوبکر. او راست: اهماء. رجال مسلم. 
وقات وی به بال ۳۳۸ ه.ق. بود. و مژلف 
اصفهانی مکنی به ابوبکر و ملقب به ابن 
قنجویه " از مشاهیر محدئین گوید او علامة 
زمان خویش و امام محدئین نشابور بود و 
دارای تالیفات بسیار است از جمله کتاب 
مشهور او: شیوخ سلمه. و وفات او را در 
۸ (ه.ق). اررده است. 
احمد. ( ] ((خ) ابن علی اندلمی مکنی 
به ابوالماس. ار راست: شرح قصيدة حرز 
الاماتی در فراات سبع. وفات او تقریباً در 
۰ ه.ق. بوده است. 
احمد. (ا ) ((خ) ابن علی بادی. محدث 


است. 
احمد. (م) (اخ) اين علی ابتی الکاتب. 
مکنی به ابوالهن. هنگامی که القادر باله 
در بطیحه اقاست داشت احمدبن علی کاتبی 
وی میکرد و آنگاه که بخلافت رسید 
ازجانب خلیفه قادربانه نامه به بهاء الدوله 
نسوشت وی حسافظ و قرآن‌خوان و 
خوش‌محارره و خوش‌طبع و صاحب نوادر 
عجیبه بود. این عبدالرحیم گوید: احمد بتی 
قرآن را نزد شیوخ عصر خود و بالخاصه 
زیدبن هلال درست کرد و در همةّ فنون علم 
و ادب دست داشت و صاحب خط و ترسلی 
نیکو بود لیکن شعر وی بپایة علم او 
نمیرسد. و نیز گوید که بتی در آغاز طیلسان 
داشت و سپس بزی کتاب قدیم دراعه بر تن 
کرد و خفین و مبطنه پوشید و دستار ثغریه 
نهاد و لالکای .مربدیه بر پای کرد. و بسنت 
گذشتگان موی سر نمی‌سترد و سپس در 
دیوان خلافت سمت کاتبی یافت و او را نزد 
لقادر باه جرمتی تمام بود. و سپس هزل بر 
اخلاق وی غالب آمد و میات و گفتار و 
نوادر وی بزرگان رجال را بمماشرت و 
مخالطت وی برانگیخت و در سلک ندمای 
بهاء‌الدوله درآمد و بهاهء‌الاوله او را نفقات 
فراوان می‌داد. و رسای عصر را هیچ 
مجلسی از مجالن آنن جز با حنضور او 
کامل نمبود و در آخر منادمت فخر الملک 
داشت و فخر الملک را معاشرت وی سخت 
نیکو و خوش می‌آمد و در حق وی احضان 
و.اکرام یسیار کرد و هم بروزگار فخرالملک 
دزگ‌ذشت و اوبرا نوادری مسضحک و 


احمد. 


۱ 
نداده است و او در مذهب معتزلی بود و در 
فقه پروی ابوحنیفه میکرد و در ادب تبت 
بطائی " تعصبی سخت داشت و بحتری را بر 
ابوتمام تفضیل می‌نهاد و در این معنی بسیار 
غلو می‌کرد. و از توادر مشهور؛ او یکی این 
است که وقتی آو با رضی و مرتضی و ابن 
ابی‌الریان وزیر و جماعتی از اکابر با کشتی 
باستقبال یکی از ملوک میرفتد و دچار 
دزدان شدند و دزدان از حراقه‌ها بدیشان 
نفط‌اندازی می‌کردند و می‌گفتند ای زن 
بمزدان درآئید! در اين وقت احمد بتی گفت 
بی‌شک اینان را بر ما جواسیس بوده است. 
پرسیدند اين از کجا گوئی؟ گفت ار آنانرا 
برما جواسیس نمی‌بود از کجا زن بمزدی ما 
میدانستند. و بتی در دیوان قادربائُ صاحب 
خبر و برید بود و بشعبان سال ۳۰۳ ه.ق. 
در گذشت." او راست: کتاب القادری. کتاب 
العمیدی. و کاب الفخری. و وزیر ابرالقاسم 
مقربی گوید ابوالحسن بتّی یکی از متفنین 
علوم است و در مناظرة هیچ علم و فنی 
عجز نداشت و ملیح‌المحاضره وطیب‌النادره 
و خوش‌مظر و بسیارسخن بود و من او را 
وقتی بر در یکی از رسای عمال دیدم 
حاجب وی را راه نمی‌داد و او برئیی 
نوشت: 

علی ای باب اطلب الاذن بعدما 

حجیت عن الباب الأی انا حاجبه. 

و در حال او را اجازءة دخول دادند. و 
ابوالحین هلال بن مسحسن رئیس روایت 
کند: که وقتی من با فخرالملک ابوغالبین 
خلف باهواز بودم و فخرالملک بابویاسر 
عمادین احمد صیرفی نوشت که دوست 
دینار بعوسط زنی ناشناس باحمد فرست با 
تامه‌ای بی امضا بدین مضمون: قد دعانی ما 
آثرته من مخالطتک و رغبت فیه من 
مودیک ال استتغاه الضراضله منک و 
افتتاح باب الملاطقة بینی و بینک و قد 
انقذدت مع الرسول ماتی دیار. و احمد ان 
زر بستد و بر پشت نامه نوشت: ما لااعرف 
مهدیه فأشکرله مایولیه الا صادف اضاقة 
دعت الی اخذه و الاستعانة فن بعض الاأمور 
به وقلت: 

و لم ادر من القی علیه ردائه : 


۱ - ظ: ‏ ِ. ( ۰ ۹1 پ) 


۲ - کشف الظنون در ذیل اسماء رل صنیح 
مسلم در نمبت او ابن منجوبه.گفته اشت. ی 
۳ - یعنی بحتری. 4 واه 


۴ - یاثوت درمعجم البلدان: در ذیل کلمة پنث 
شهرکی نزدیک راذان بغداد, وقات او را در سای 
۴ دق گفته است. 


احمد. 


۱۳۵۵  .دمحا‎ 





سوی اه قد سل عن ماجد محض. 

و اذا سسهل ال لی اتشاعاً رددت السوض 
وفورا و کان المبدی بالمٌ مشکورا: و 
ابوالحن پتی مطلب ر دریاته و جواپ ر 
از روی بصیرت نوشته بود. و چون ابویاسر 
جواب امد را بفخرالملک فرستاد 
فخرالملک نامه را بر من بخواند و سرا از 
تمثل بشعر مزیور عجب امد. و سید رضی 
وقتی ابیات ذیل را به احمد نوشت: 

ابا حسن اتب آن شوقی 

یقل علی مکائرة" الخطوب 

بهش لکم علی العرفان قلبی 

هشاشته الی الزور الفریب 

و الفظ غیرکم و یسوغ عندی 

ودادکم مع الماء الشروب. 

و سید رضی در رتاء وی گوید: 


و الدمع لایرقی له 
غرب کان العین غرب 

با کت اسب انش 

جلد علی الارزاء صعب. 

ما اخطأتک التائبا 

ت اذا اصابت من تحب. 

و سید مرتضی, برادر سیدرضی, در رثاء او 
گوید: 

عرج علی الدار ترآ سوانتا 
فاسأل بها عجلا عن ساکن الدار 

و قل لها این ما کنا ناه علی 

مر المدی بک من نقض و امرار 

و اين اوعية الاداب فاهقة 

تجری خلالک جری الجدول الجاری 
یا احمدین علی و الردی عرض 
یزور بالرغم منا کل زوار 

علقت یالحبل منک غیر منتکت 
عند الحفاظ و عود غیر خوار 

و قد بلوتک فی سخط و عند رضی 
و بين طی لانباء و اظهار . 

فلم تفدنی الا ما اضن به 

و لم تردنی الاطیب اخبار 

لا عار فیما شریت الیوم غصته 

من المنون و هل بالموت من عار 
و لم یتلک سوی ما نال کل فتی 
عالی المکان و لاقی کل جبار. 

و او راست. در وصف کوزة فقاع: 
یا رب ندی مصصته بکر 

وقد عرانی خمار مفیوق 

له هدیر اذا شریت به 

مثل هدیر الفحول فی لوق 

کان ترجیعه .اذا رخف اا 

براشف فیه ضیاح مخنوق. 

و نیز او راست: 


ما احمرت العين من دمع اضربها 

في عرصتی طلل او اثر مرتحل 

لکن راها ای بهوی و قد نظرت 

فی وجه آخر فاحمرت من الخجل. 

ابن عیدالرحیم گوید. آنگاه که طائع خلیفه 
قادر را گرفتن میخواست او در خانه بتی 
ینهان شد و سپس که قادر بخلافت رسید 
این حاجب النعمان را عزل کرد و بجای وی 
بتی را سمت کاتبی داد و اين بروز گوسفند 
کشان بود و خادمی بعادت بیرون امد و 
احمد را گفت بر حسب رسم ترا باید که 
حساب کله و پاچ قربانیها بداری و احمد 
بفلام خود گفت دوات برگیر تابخانه شویم 
اینان کیپاپز خواهند نه کانب. و با اين مزا 
از خدمت انسصراف جست و وقستی در 
مجلسی میان جماعت نشسته بود و غلام 
وی از در درآمد و گفت پسر تو از سه زينة 
نردبان فروافتاد گفت از سه زینة برسو یبا 
فرود سو اگر از فرود سو افتاده باشد بچیزی 
نیت و اگر از برسو فروافتاده است نوحه 
سرایان را اگاهی دادن باید نه مرا. و او 
راست از قصیده‌ای درباره ابن صالحان: 

سل الریع بالعبتین کیف معاهده 

و انی ترجم" القول مه هوامده 

عفت حقبا بعد الالیس رسومه 

فلم یق الانوزه و خوالده 

دیار نزفت الامع فی عرصاتها 

توأما الی ان اقرح الجفن فارده 

ارقت دما بعد. الاسوع نرحته 

من القلب حتی غیضته شوارده" 

ساستعتب الذهر الخوّن بسید 

برد جماح الدهر اذ هو قائده 

سواء علیه طارف المال فی اللدی 

اذا ما اتحاه السائلون و تالده. 

و نیز او راست دربارة ابن صالحان: 

قوم آذا عتذرت نوافل بره 

لم یلف دافع حقها بمماذر 

من معشر ورثوا المکارم و العلی 

و تقسموها کابرا من کابر 

قرع یقوم حدیتهم بقدیمهم 

ویسیر اولهم بمجد الاخر. 

و برای دیگر اخیار و توادر وی رجوع به 
معجم‌الادبا چ مارگلیو ث ج۱ صص ۲۳۳ - 
۱ شود. 

احمد. ( (خ) ابسن عسلی بقاعی. او 
راست شرح الدرةالية تالیف علیین 
محمدین ابی بکربن شرف ماردینی. 

احمد. (ا ] (ا) اين علی بونی قرشی. 
مکنی پدابوالعباس و ملقب.به هی‌الدین و 
شرف‌الاپن؛ شیخ طریقت از مردم بونه 
شهری بافریقیه. وفات ۶۲۲ ه.ق..و بقولی 
۰ ه.ق. او رابنت: کتاب.اسرار الحروف 


و الکمات. کتاب فصول شمی السعارف 
الکبری فی خواص و اسرار العروف؟. کتاب 
مواقیت البصاثر و لطائف السمراثر. کتاب 
اظهار الرموز و ابداء الکنوز. کستاب لطائف 
الاشارات فی اسرار حروف الملویات. کتاب 
شرح اسماء اثّه الحسنی و آن کتابی بزرگ 
است موسوم بموضع الطبریق و قسطاس 
اتحقیق من مشکا: اسماء ال الحسنی و 
التقرب بها الی المقام الاسنی. کتاب اللطاتف 
المشرة. کتاب مس المعارف و لطائف 
المرارف. کتاب المشهد الاسنی فی شرح 
اسماء ال الحستی. کتاپ شمس الواصلین 
وش نیقی ریش ات سرب او 
الفکر و الطیر. کتاب اللمعه الشورانية فی 
الأوراد الربانیه. کتاب کنز اللطائف الروحانية 
فی اسرار اللمعة اللورانية. قبی الاقتداه 
الی وفق السعادة و نجم الاهنداء الی شرف 
السياسة علم الهدی و اسرار الاهتداء. و 
اتملیقة الکبری والصفری. ضمات سور 
القرانية. الواح الذهب. مولف روضات گوید: 
ما در کتاب خود از او بسیار نقل کرده‌ایم. 
رجوع به روضات ص۲۵۸ و کشف الظنون 
شود 
احمد. (ا ] ((غ) اين علی بهقی مکنی به 
ابوجعفر معروف به بوجعفرک مقری. رجوع 
به احمدین علی بن ابی جعفر محمد ... شود. 
حمثف. 1 (آخ) ابن علی توزی. محدث 
از مردم توزء دهی بفارس. 
احمد. ( ] ((خ) ابن علی‌ین حسن‌ین 
سحمدین صالح الماملی الکفعمی, برادر 
تقی‌الاین ابراهیم‌بن علی. او راست: کتاب 
زیدة البیان فی عمل شهر رمضان. (روضات 
الجنات. ص ۶ ص ۱۸). 
احمد. رم (اخ) ابن علی جصاص رازی 
حتفی. مکنی به ابوبکر. متوقی بسال ۳۷۰ 
«.ق. او راست: اختصار اختلاف السلماء 
طحاوی. شرح الجامع الصفیر محمدین 
حسن شیبانی, شرح مختصر طحاوی در 
فروع حتيفة. شرح ادب القاضی خصاف. 
شرح الجامع الکبیر محمدین حنن شیبانی. 
کتاب جوابات المسائل. و رجوع به 
چصاص احمد ... و اهمدبن علی رازی 


شود. 

حمد. (] (اخ) ابن علی حلوانی مکنی 
یه ابوبکر. او راست: لطائف المعارف. 
احهد. را م] (اج) ابن علی سعروف بیه 


۱ -نل: معارفه. 

۲ - لعله: تعید. (مار گلیوث). 

۲ لعله: موارده (مارگلیوث). 

۴ -شمس المعارف الاکبر و الاصفر. 
۵ -اللمعةالنورائة واللمحة الروحانة. 


۶ احمد. 


خصافی حنفی و مکنی به ابوبکر. وی یکی 
از موّلفین در علم شروط است. 

احمد. [م) (اخ) اين علی. خطیب یفدادی 
مکش یه یو کر و ملفت بانار این رز 
اللاحق و حافظ. رجوع به احمدین علی‌ین 
ثابت‌بن احمد و به خطیب بفدادی شود. 
احمد. ( م] () اخ) ابن علی دمشقی مکتی 
بابر العباس او راست: التحریر (؟). وفات به 
سال ۷۸۲ ه.ق. بوده است. 

احمد. لا مْ] ((ج) ابن علی رازی حنفی. 
مکنی بابوبکر و معروف به جصاص او 
راست: شرح اسماء الحسنی. رجوع به کشف 
الطسنون چ استانبول ج۱ ص ۲۸۲ و ج۲ 
ص۵۰ و عیون‌الانیاء ص ۳۱۲ و رجوع به 
احمدین علی جصاص .. و جصاص احمد 


۳ 


شود. 
1 با 


احمد. (] (اخ) ابن علی زبیری مکنی به 


ابوالحین. او راست ت: جنان الجنان و ریاض 
الاذهان فی شعراء مصر. وفات وی به سال 
۳ ه.ق. بود. 


احهد. (ا) (اخ) ابن علی سبکی شافتی 
ملقب به بهاء‌الدین. او راست: شرح الحاوی 


۳ ه.ق. است. 

احهد. [ا] (() اين علی شبلی مکنی یه 
ابوحامد. ار راست: شرح تلخیص السحصل 
احمد. (ا] (اخ) ان علی شرغی مکنی به 
ابوالفضل. از مردم شرغه قریه‌ای به بخاراء 


الامتهانی سامانی: از مروم شمان ی 
باصقهان. محدث است و از ایوالشیخ روایت 
کند. (تاج العروس ماد س م نا 

احهد. [ع] (اخ) این علی الصفاری 
اخولززس نکن بان رل شعدره 
ارسلان گوید: وی از فضلاء خوارزم و بلغاء 
کتّاب آن ناحیت بود و او را اشعاری انیق و 
اطیفت و رسالان استادانة و قفیف انست و 
رسائل وی راء ابوحفقص عمرین الحسن‌بن 
المظفر الادیبی در پاتزده باب گرد کرده است 
و در اول آن گوید: من بمطالعهٌ رسائلی که 
وسیلة تخریج ببراعت باشد رغبت کردم و 
در طلب و جستجو و تفحص و تصفح و 
برآمدم و خوش آهنگتر و دلکشتر وروانتر 
از غرر ابوالفضل صفاری نیافتم.و سپس مرا 
از محبت صافی و اخوت بی کدورت میان 
ار و پدرم رحمه اه بیاد. امد و در وقت از 


وی درخواستم تا رقاع صادرة خود را هر 
مقدار که از مان نشده است بمن فرستد و او 
ملتمس من اجایت کرد.و من آن رسائل 


مدون ساختم و آنجه را که نزد دیگر 
دوستان او از انتاء او یانتم بر آن سزید 
کردم. -اتهی. و یاقوت تمونة ذبل را از 
رسائل ابوالفضل خوارزمی در معجم خویش 
آورده است. و اين نامه ایست که ابوالفضل 
از جانب ابرسعید سهل‌ین احمد السهلی به 
ابونصر عمیدالملک کندری نوشته آنگاه که 
سهل فرزند خویش بحضرت عمیدالسلک 
فرستاده است: کتابی اطال ال بقاء السیخ 
السید و انا معترف برق ولائه متصرف فی 
شکر سوابق آلائه حامد اه تعالی علی 
تظاهر اسباب عزه و علائه و لم ازل منذ 
حرست التشرف بخدمته انطوی علی مبایعته 
و اتلظی شوقا الی السعد بخدمة حضرته 
التی هی مجمم الوفود و مطلع الجود و 
عصره المجود و اتمنی علی ال تعالی حالا 
تدنیلی من جتابه الرحب و مشرعه العذب و 
متي تذکرت تلک الایام التی کانت تسعفتی 
بالكمکن من خدمته ای هی مادة الجمال و 
غاية الامال انیت بحسرة مرة و انطویت 
علی غصة مستمرة و کم کاتبت شبریف 
حضرته لازالت محودة ماتوسة فلم اوهل 
لجواب و لم اشرف بخطاب فامسسکت عن 
المادة فی السعاودة جریا علی طريقة 
الاصاغر فی مراعاة حشمة الاکابر و لو 
جریت فی مکاتبة حضرته علی حکم 
الاعتقاد و اللية الخالصة فی الوداد لاکترت 
حتی اضجرت و و بحمد ال احسن اخلاقا 
و اوفر قی الکرم و المجد خلاقا من آن یری 
عن قدماء خدمه و متجافیا و خواص 
اصاغره جافیا و لو کان رحنیلی ممکنا 


حین عجزت عن ذلک لما انا مدفوع الیه من 
اختلال الحال و تضاعف الاعتلال انهضت 
ولای آباالحسین خادعه و ابن تختاوته جافا 
عتی فی اقامة رسم حضرته التی من فاز بها 
خقد فاز و سعد و علا نجمه و سعد فلا زال 
مولانا منیع الارکان رضیع القدر و المکان 


نایم افتدره و آانکنان بنتضروین یز ود 
السلطان تدین المقادیر لاحکامه و تجنزی: 


السمود تحت رایاته و اعلابه. آمين ان 


شاءالّه. (معجم‌الادباء یاقوت ج۱ ص۲۲۳). - 


احمد. ()(اخ) اين علی صوفی. یکی از 
مشایخ تصوف. متشا وی بغداد است-و در 
۷ ه.ق. درگذشته است. 

احمد. ز ] (اخ) ابن علی عدوی دمشقی 
منبتی مکنی به ابوالتجاح. آو-راست: ازجوزة 


مواهب المجیب فی نظم ما یختض بالحنييني: 


و نیز فتح القریب به شرح مواه الحبیب.: 
احمد. (م) ((غ) اين علی.القلبی:" - 
احمد. ام) ((خ) ابن علی غنسانی-مکنی.به 


ایوالحسین. او راست: شفاء العلةفی: عستنت. 


احمد. 


القبله. وفات او به سال ۵۶۳ ه.ق. بود. 
احهد. (]((خ) این علی فارسی. از 
جملهُ امرای میرزایادگار محمد وی در 
جنگی که بین سلطان حسین میرزا با میرزا 
یادگار سحمد در منزل چناران روی داد 
اسیر شد ولی بشفاعت خواص آستان 
سلطتت نجات یافت و در محاربة میان 
حسین میرزا و میرزا ساطان سحمود از 
امرای حسین میرزا بود. رجوع به حبط چ۲ 
صص ۲۵۲ - ۲۵۷ شود. 

احمد. (] (اخ) ابسن عسلی (اسیر ...) 
فارسی برلاس. ملقب بامیر نظام‌الاین از 
امرای آخرین سلاطین تیموری که بمکارم 
اخلاق اتصاف داشت. رجوع به حبط ۲ 
ص۲۳۳ و ۲۳۶ و ۲۳۹ و ۲۵۱ و ۲۷۴ 
خنواور 

احمد. (م] (اغ) ابن علی فقیه حتفی 
صاحب ابوالحسن کرخی. ریاست مذهب در 
زمان خویش بدو منتهی گردید و او در بغداد 
میزیست و او را مصنفات بوده است. وفات 
وی به سال ۳۷۰ «.ق. بود. 

احمد. (ا ] (اخ) ابن علی قاسانی لفوی. 
مکی بأبوالمباس. و معروف بلوه یا ابن 
لوه", یاقوت گوید: آگاهي من بحال وی تنها 
همان است که ابوالحسین احمدبن فارس 
لغوی نوشته است و گوید: احمدبن علی‌بن 
القاسانی اللغوی قطعه ذیل مرا انشاد کرد: 
اغسل یدیک من القات 

و اضعب خاک علی هوا 

۰ و داره بالتزهات 

ما الود الا باللسا 

و در جای دیگر گوید: از ابوالعبامن احمدبن 
علی القاسانی شندم که می‌گفت در بادیه از 
اعرابی این بیت شنیدم: 

قل لدنیا اصبحت تلعب بی ‏ -: 

سلط ال علیک الاخرة. 

و یاقوت گوید: این بیت بنام حسین‌ین: 
الضحاک معروف است و متممی نیز دارد و. 
آن این است: 

ان اکن ابرد من قنينة 

اومن الریش فأمی فاجزة. 

و باز ابن فارس دز موضع دیگر گوید: من 


۱ -قائان» شهریست نزدیک قم وحکی 
صاح اللاب. اهمال السین لغة"فیه. 9 
الارب). ‌ 


۳ - گمان می‌کنم این کلمه بضن لاغ زا فتح ی 


بهاء غیر ملفرظ زاده اشت: مردم کاشنان:یجای بلیُ؛ 
له گویدد و شاید ابا بسیاز بکار سردن این" 
کلمه بدین لب معروف شده است. ِ 


احمد. 


احمد. ۱۲۵۷ 





خبر داد اپوالماس احمدین علی القاسانی 
المعروف بلوه و در جای دیگر باین لوه, در 
قزوین و گفت ببصره بود و ابوبکرین درید 
نیز بدانجا بود روزی که بنمجلس آبن‌درید 
بودیم مردی از اهل کوفه بدانجا درامد و از 
این‌درید مائلی پرسیدن گرفت و پیدا بود 
که مرد قصد تعنت و عیب‌جوئی وی دارد. 
پس ابن‌درید بدو گفت ای مرد قصد و 
غرض تو دريافتم هر چبه از من پرسیدن 
خواهی بر کاغذی نویس و بمن ار و بدیهه 
و یا اگر خواهی بروية و اندیشه پاسخ گیر و 
مرد برفت و پس از سه روز بازآمد و -ژال 
بسیار گرد کرده بود و هیچ مستلتی نکرد 
مگر این که ابوبکر بجواب مبادرت جست و 
مرد جوابها می‌نوشت. سپس ما از آن مرد 
خواهش کردیم تا اسئله و اجوبه را بما داد و 
من پنوشتم و این سماع من است از آين 
درید لفظاء القهوست. رفار بشتاب. القعسرة. 
شدت وصلابت. القمسنة. الانتصاب فی 
الجلسة و یقال لفق" ان یرفع الجل 
زاسهنو صفرم اه قرو تحت 
استرخاء وبلادت در انسان. البحدلة, القصر. 
بهدل. مرغی است. الکهدل, الشاية الناعمة. 
غطمش, من قولنا تفطمش علینا. اذا ظلمنا. 
هجمم. من الهجمية و هی الجرءة. خضارغ. 
من الخضرعة و هی السمح باکثر ساعند 
الانسان. التخمم, الا تقباض. الختعمة. التلطخ 
بالم. الشعفر," السرأة الحناه. الکلحبة, 
المبرس و یقال کلحبت‌النار اذا مت لانها. 
سنبی, من الصلابة و الیبی. البلندی, 
الفلیظ الصلب. القرئعة. تفرد الصوف. فسی 
حروف نحو هذه. و اين فقارس در موضعی 
دیگر آورده است که ابوالعباس احمدبن 
علی قاسانی. معروف بان لوه مرا گفت که 
ابوعبدائه نفطویه اين قسطعه را که یکی از 
اعراب گفته است برای من امد رد 

اذا واله حنت من اللیل حة 

الی النها جاوبها بحنین 

هنالک لاروادهم ییلفونا 

و لا خبز یجلو العمی بیقین. 

و باز گوید ابوالعباس.احمد قاسانی گفت: 


بزیارت خانه شدم و اعرایه‌ای پراه دیدم. و . 


پرسیدم کیف حالک؟ گفت: . 

بخیر علی ان وی مطمبنق " 

بان ان میت بای ختشوا 

و انی لباک من تفرق شملهم 

و باز گفت: 

الا لپت شمری هل.ایتن لب ر. 

بواد یه الججابت,و اسلیم رال 
و ین فارس گوید: اعتدین علن نی بر 
انشاد کرد: 


یه 1 


و امست احب الاس قرباً و روية 
الی قلبه سلمی و ان لم تحیب 
حیبت الیه کل واد تحله 
باسش«تضیا کان: راغ امعننج: 
و نیز انشاد کرد:. 
و اذا دعا داع بها فدیتها 
و عضضت من جزع لفرقتها یدی 
لاییعدن تلک الشماتل و الحلی 
منها و ان سکلت محل الابد. 

(معجم الادباء یاقوت ج۱ ص ۲۳۰). 
احمد. [ ) (() ابن علی ملقب بقاضی 
رشید. او راست: کتاب‌الجتان و 
ریاض‌الاذهان. 
احمد. ( ) ((ج) اين علی قاضی قالی. 
رجوع به رشید احمد ... شود. 
احمد. (ا ] ((غ) اين علی قسرشی بونی 
مکنی به ابوالعباس و ملقب به شیخ 
تقی‌الدین و شرف‌الدین. رجوع به احمدین 
علی بونی قرشی شود. 
احهد. (آم) ((خ) ابن علی قسطلانی مکنی 
به ابوالعباس و ملقب به شهاب‌الدیین فقیه 
مالکی زاهد مصرء شاگرد ابوعبدائه قرشی, 
وی در مصر مدرس و مقتی بود. وفات وی 
در رمله ال ۶۳۶ ه.ق. است. او راست: 
کتاب الأهام الصادر عن النعام الوافر که 
آترا در سن ۶۰۸ تألیف کرده است. 
احمد. [1] ((خ) این علی مساقب 
قطیالتوله و مک به ندال و از اعتند 
اول از سلاطین ایلک‌خائية ترکستان است 
[پس از سال ۰ ه.ق.]. رجوع به آل 
افراسیاب شود. 
احمد. (ا م] ((خ) این یت فلقندی. 
مصری مکی پد ابوالعباس. او راست: صبح 
الاعشی فی صناع الاتشاء و آن کتاب 
جامع بررگیست در هفت مجلد. و وفات 
وی به سال ۸۲۱ ه.ق. بود. 
احهد. [) ((ج) ابين علی کاتب بتی, 
مکنی به ابرالحسن و رجوع به احمدین علی 
آلبتی شود. 
احمد. 1 ] (خ) ابین علی السادرانی 
الکاتب, ابوعبیدائه محمدین عمران مرزبانی. 
در موشح (ص ۳۵۰) آرد که احمدین محمد 
کاتب فرا حدیث کرد که علی‌بن عبدال‌بین 
المسیب او را حدیت کرد که چون احمد بن 
علی مادرانی. ابوالصباس‌بن ثوابه را در 
قصیده خود این هجا گفت: 
اما لکییز فبن جلا.. 
له ال له له 

و اذا خلا. قممت, 


فی الیبت قد. 0 ب# 
و ۹ وا دود ۱ 


قیییت تلکرالهابه ‏ ات و ی اه 


‌ 


علی‌بن عباس رومی او را بقصیده‌ای جواب 
داد که این ابیات از ان است: 

و احلث فی بیت و ما 

زات البعید من الاصابه 

انی یکون ممدداً 

رجل و قد رفعوا کعابه 

لکنه بیت عرا 

ک لذکر معناه صبابه 

فعمیت عن سنن الطر 

یق و لت ترکب کل لابه. 

آحهد. (آم) (اخ) ابن علی مافروخی مکنی 
به ابوالفتع. مزلف کتاب محاسن اصفهان او 
را در زمر متقدمین اهل ادب اصتقهان باد 
کند و گوید: استاد ابولفتح احمدین علی 
مافروخی شوق خویش را نسبت به اصفهان 
و مردم آن در اين اشعار بیان کند: 

وانی و ان فارقت جیاً واصبحت 

مساکنها الغناء منی خالية 

و لازمت فد اذ لعجب رواژها 

و کانت بانواعالمحاسن حالية 

فلی نفس شوتا لی جی صاعداً 

و نفس بنیران الصبابة صالية 

تج الی اهلیبها و احبتی 

و لیست الی یوم اقيمة سا 

اذا ما علا شوقی و جسٌ جنونه 

شفتتی مته الادمع المتوالية 

فالیت شعری هل اراها کمهدها 

تحقق آمالی و تنعم بالية 

ولی نقة بالثه سوف تفیتنی 

و بعدی علی اعدائی الستالية 

ترة البها غربتی و تخصنی 

بنیماته الحسنی و تصلح حالية. 

و هم اين اشعار را از او در وصف متنزهات 
اصفهان نقل کند: 7 

سقیا للیل شبییتی ما اشر 

و لمشربی فی ظله ما اغدقه 

و لارض جی لاعدت عرصانها 

انواءٌ مرعدة علیها مبرقة 

سقیت و لابرح الربیع ربوعها. 

سوق سيقة لهن و ريقة 

صقع عهدت الوض فیه مروَضاً 

و الجو ابلج و الحدائق محدفة 

تجری نسائمه و هن علائل. 

مسکية انفاسها المع 

فاذا سرحت الطرف فیه رایته 

احداق نرجءة اليه محدقه 

و تلوح فی حافاتها تفاحة 
کحقاق تير بالزبرجد مطبقة 5 
و اذاالبنفسج راقتی شبهته 


۱ - لعله: القفتة. ۱ 
۲ -فی القاموس: الشْففر. :: 


۱۳۵۸ 


بالقرض فی وجنات ذات المخنقة 
تهدی لنا غدرنها نیلوفرا 

حبهاتها (؟) لاللتزاهة مطرقة 

فاذا قضضت خعامها صادفها 
کنوافم الک الذبیح مفتقة 

و کان منفتح الشقائق مطرد 

علق النجیع بطرتیه فطبقه. 

و نیز از ابیات او در وصف بهار آرد: 
وافی الربیع فوفاها معانی ما 

قد کان یملی علیها التلج و المطر 
رق الهواء و لذالماء و ازدوجت 
کرائم الطیر لما تشم السحعر 

و افتر مبسم الروض الانیق عن اا 
ازهار رامقةٌ و استضحک الشجر 
الطیر صناجة فیها فلبلها 
یشکو و قمریها فی الصبح یعتذر 
عصر رفیق الحواشی جوّه عطر 
معنیر التشر فیه المسک و القطر. 
و نیز او راست: 

تخال علی اعطاف کل حدیقة 
تمد لوائیها طیالسة خضر. 

و یز: 

و عبرن بالبان الرطیب فعلمت 
تضبانها قاماتها کیف المید. 

و نیز: 

و نواظر تفضی النفوس علائل 

و روادف ملئی القمیص جلائل 
رفیت محاسنهن بین قلائد 

و سعاضد و اساور و خلاخل. 


احمد. 


و نیز: 

لمیاء صاحبة فی قتل عاشقها 
فطرفها ایداً فی زی مخمور 
ترتضی علی صبح عطفیها عقانصها 
کاللیل من بين منشور و مضفور. 
و نیز: 


رشاء قاسیت من حبی له 
کل خطب و رکبت القرراً ‏ 
آن مشی رجرج ردفا مانجا 
یتهادی اوحشا. مختصرا 
بقوام کقضیب البان قد 
ضریته الریح حتی اهتصرا. 

و نیز ار راست در وصف شراب: 
وافی بضرة و جنتیه قهوة 
حمراء طوق کاسها بشذور 
دقت. زجاجتها و رق سلافها 
و کان ناراًقیدت فی نور. 

و نیز: 

و اعدت فا غضه ترتاح فی 
رغد و وجه بالربیم طلیق 

و شحتها اما و عدلا فائضا 


فی ضم منشور و قتق رتوق 

و شحتتها کرماً توت ریاضه 

اسداء احسان و رعی حقوق 

جو المقیم بها متیف عضارة: 

و ندی و غصن العيش جد و ریق. 

رجوع به محاسن اصفهان مافروخی ص ۱۴ 
و ۳۲و ۶۰و۶۶ و ۶۷و ۷۲و ۷۴و ۷۵ و 
۷۸ ۱۱۲ شود. 

احمد. [امْ] ((خ) ابسن علی المستی 
الموصلی. رجوع به ابوالعلاء احمد ... شود. 

احمد. ام] (اخ) این علی مجلدی 
جسرجانی مکتی به ابوشریف. از او در 
تذکره‌ها و کتب ذکر کاملی نیست. تنها 
محمد عوفی در لباب‌الالباب (ج۱ ص۱۳ و 
۴) در باب اول در فضیلت شمر و شاعری» 
جائی که میگوید ذکر بادشاهان گذشته 
بسخن شاعران زنده می‌ماند گوید: و 
ابوشریف امد علی مجلدی جرجانی 
عروس این معنی را بر منصة نمودار جلوه 
داده است و می‌گوید: 

از آن چندان نمی اين جهانی 

که ماند از آل ساسان و آل سامان 

ای رودکی ماندست و مدحت 

توای باربد ماندست و دستان. 

جای دیگری که ذکری ازو رفته. در نس 
خطی فرهنگ اسدیست که در سال ۸۷۷ 
ه.ق. استنساخ شده است" که در لفت 
شست گوید: شست دیگر بمعنی نیش رگ 
زنان باشد و انرا مبضع نیز خوانند. چنانک 
مجلدی گوید: 

آمد آن راهب مسیح پرست 

شست الماسگون گرفته بدست 

کرکس افکند و برنشست بروی 

بازوی خواجة عمید بست 

شت جون دید گفت عز علا 

این چنین دست را نشاید خست. 

اين ابیات که بت جهارمی هم دارد با اندک 
اخستلافی بعنصری نیز منشسوبست و در 
نخه‌های دیوان عنصری بدین گونه آسده 
است: 

آمد آن رگ زن مسیح پرست 

نیش الماسگون گرفته یدست 

طشت زرین و آبدستان خواست 

بازوی شهریار را بربست 

نیش بگرفت و گفت عزعلیک 

این چنین دست را که یاردخست 

سر فرو برد و بوسه‌ای پربود 

وز سمن شاخ ارغوان برجست. 

البته پیداست که در نسخة فرهنگ اسدی در 


بیت دوم کلم کرکس خطای کاتبست وا 


۱ می‌بایست کرسی باشد و چون این دو نسخه 


را روی هم بريزيم. نسخة درست. این قطعه 


احمد. 


چنین فراهم میشود: 
آمد آن رگ زن 
شست الماسگون گرفته بدست 
کرسی افکند و برنشت بروی 
بازوی خواجة عمید بست 

دست چون دید گفت عزعلیک 
این چنین دست را تشاید خست 


یح برست 


سر فرو برد و بوسه‌ای بربود 

وز سمن شاخ ارغوان برجست. 

و جون فرهنگ اسدی معتبرتر از نسخه‌های 
دیوان عنصریست. شکی نیست که این قطعه 
هم از اثعار همان ابوشریف احمدین علی 
مجلدی گرگاتیست که دربار؛ رگ زدن 
وزیری یا خواجة سحتشمی گفته است و 
چون اسدی در نیم قرن پنجم می‌زیسته و 
گویا در ۴۶۵ ه.ق. درگذشته است و آن دو 
بیت که مجلدی دربارة آل سامان و رودکی 
گفته پیدا است که پس از برجیده شدن 
سلطنت سامانیان سروده است مسلم میشود 
که ابر هریت اخسنین علی مببلزی گر گانن 
شاعر در اوایل و اواسط قرن پنجم 
می‌زیسته و شاعر نیکوسخنی بوده است. 
همان دو بیت لباب‌الالباب را نظامی 
عروضی در چهار مقاله چ اوقاف گیب 
ص۲۷ آورده و آنسجا نسام او را صریف 
مجلدی گرگانی ضبط کرده و شاید تخلص 
یا نسب وی در اصل مخلدی بوده است که 
مجلدی نوشته‌اند. (احوال و اشمار رودکسی 
سعید نفیسی ج۳ صص ۱۱۳۵-۱۱۳۲). و 
رجوع به ابوشریف و رجوع به مجلدی 
,شود 

حمد. ا م] ((خ) ابن علی محیرتی. از 
مردم یمن و از بزرگان علمای زیدیه بود و 
از دست سلاطین عتمانی قضای صنما 
داشت و قارسی و ترکی نیکو میدانست و در 
آخر عمر اختلاطی در او راء یافت و خود را 
مهدی و دابة الارض می‌پنداشت. وفات او- 
پمکه در ۱۰۵۰ ه.ق. بوده است. 

احمد. ام) ((خ) اين علی مقری. مکنی به 
ابوطاهر. مقری عراق. او راست: کتاب 
مستیر. وفات وی یه سال ۴۹۴ ه.ق. بود. 
آحهد. ام) (اخ) ابن علی مقریزی و او 
اهمدبن علیبن عبدالقادر الحسیینی, 
البعلیکی المقریزی مکنی به ابزالصباس و. 
ملقب بتقی‌الدین است. مولد او بقاهرة مصر 
به سال ۷۶۶ ه.ق. بود و در اول مذهب 
حتفی داشت سپس بطريقة. خافعیان حتی,با: 
تمایلی بظاهریه گرائید. در ازل متولی قضاءم 
قاهره بود سپس از را امامت: فسجد الحاکن: 


۱.- رجوع به شرح احنوال و اشعار رودکی ‏ 


" نفیسی ج۱ صصن ۲۱-۱۴ شود 


احمد. 


دادند و در مدرسة مژیدیه حدیث میگفت و 
در ۸۱۱ ه.ق. تولیت قلانسیه و بیمارستان 
تور دنشق و مدرسی مدرسة آشرقیه و 
اقبالیه باو وا گذاشتند و ده سال در دمشق 
ببود سپس بقاهره بازگخت و انزوا گزید و 
وقت خویش وقف تالیف خود کرد و به سال 
۴ ه.ق. به زیارت خانه شد و پنجچ سال 
معتکف مک مکرمه بود و هم بقاهره عودت 
کرد و پس از بیماری طویل به ۲۷ رمضان 
۵ درگذشت. و هم وی در مولفات خود 
بشتر مصروف تاریخ و جفرافیای مسصر و 
بالتبع تاریخ و جفرافیای ممالک مجاور آن 
تا سودان و حبشه است و ظاهرا بزرگترین 
کتب وی موسوم به المواعظ و الاعتبار بذکر 
الخطط و الا ثار باشد در چهار مجلد و چنین 
مخناید که او را در این متظور سفن :بوده 
است که همین طریق پیموده و یا چتانکه 
سخاوی میگوید این کتاب تألیف اوحدی 
است و مقریزی بالتمام آنرا بی ذکر نام مژلف 
اصلی سرقت کرده است. او راست: الاشارة 
و الاعلام ببناء الکعية البیت الحصرام. شسذور 
المقود فی ذکر النقود. المقاصد السنية فی 
معرفة الاجسام المعدنية. اعانة الامة بکشف 
الغمه. ازالة التمب والعنی فی معرفة حال 
الفتی. اتماظ الصتفاء فی اخبار الامة و 
الخلفاء [اتعاذ الحتقاء باخبار الفاطمین 
الخلفاء. (کشف الظنون) و گوید؛ الخلقاء 
بالقاف من خلق الافک] ذهب السیوک فی 
ذکر من حج من الملوک. شارع النجاة فی 
حجة الوداع. کتاب السلوک فی معرفة دول 
الملوک که در آن وقایع سالهای ۵۷۷ - 
۴ را بترتیب سئوات اورده است و آن 
تاریخی است بزرگ در چندین مجلد. و 
یوسف ابن تغری‌بردی را بر آن ذیلی است. 
کتاب الال. عقود فی تاریخ لمهود. بیان .و 
الاعراب عما بارض مصر من الاعراب. التبر 
الس‌بوک فی ذیل السلوک. السنازع و 
لتخاصم فیما ین بنیامية و بنی‌هاشم. 
تاریخ الحبش..رسالة فی النقود الاسلامیة: 
الاوزان و الاکیال. الخبر عن البشر. عقد 
جواهرالاسفاط فی نلوک مصر و الفسطاط. 


درر العقود الفريدة فی تراجم‌الاعیان المفيدة: 


الالمام فی تأخبر من بارض‌الحبشة من 
ملوک الاسلام. الطرفه الغريبة فی اخببار 
ءلوک الغرب [شاید فسمتی از درر العقود 
بانید] الالمام باخبار من بارض الحضزبُوت 
من ملوک الاسلان. نزهة المیقود.فی امنور 


النقزد.. جنی.الازهار من الروض المعطار.: 


دواء الساری فی معرفة اخبار تمیم الداری. 


الییان الصفید فی الفزق بین الشو-ید و 
اتلحید. روطء المعطار فی.خبر الاتتطار.. 


د گر ما وووافی بت امه وب اتبانن: آلترز 
المضينة فی تاریخ الدول الاسلانيد. رسالة 
المواکیل و امرزین الشرعية. امتاع الاسماع 
بت للرجول من الابتام و الاموال و الحقدة 
والمتاع. پس / 
شمرده‌اند بدویست مجلد برامده است. 


از وفات مولفات وی را 


مقریز بفتح میم محله‌ای است ببعلبگ. 
رجوغ به داثنرة المعارف اسلام (مادة 
مقریزی) و اعلام زرکلی (ماده احمدین 
علی), و رجوع به مقریزی ... و احمدبن 
علی‌بن عبدالقادر شود. صاحب کشف‌الفلون 
در ذیل نام کتاب الفاية فی القرائة علی 
طريقة اين مهران لابی جعفر احمدبن علی 
المقریزی المعروف باین الباذش المتوفی سنة 
اریمین و خمسماة (۵۴۰ ه.ق.) بفلط او را 
مقریزی خوانده است درصورتی که غرناطی 
اس و مکی بوی گتااین قخ آستیی 
علی بهم مشتیه شوند در اين جا تذکر داده 
شد و رجوع باین یادش ابوجمفر .... و 
احمدین علی‌ین احمدین خلف انبصاری 


غرناطی شود. 
احمد. ( اخ) اين علی مقری همداتی 
مکتی به ابوالفرج ۳9 راست: : مات القرآن 


علی ترتیب ۳ و او در حدود ۲۰۰ ه.ق. 
حیات داشته است. 

احمد. [ام] (اخ) این علی منجم مکنی به 
(بوعیسی. او راست: البیان عن تاریخ سنی 
زمان العالم علی سبیل الحجة و البرهان. 
احمد. (اخ خ) ابسن علی منینی و او 
احمدین علی‌بن عمرین صالح‌ین احمدین 
سلیمان میتی دمشقی عالم مشهور حنفی 


ملقب بشهاب‌الدین است ولادت او در قریة 


مین [از قراء دمشق ] بسال ۱۰۸۹ ه.ق. 
بوده است وی در دمشق علوم وقت خویش 


. بیاسوخت و شاگردان بیار تریت کرد و 


تصانیف کیره دارد از جمله: ارجوزه‌ای 
الحبیب ۱۲۰۰ پیت. شرح رسالهٌ اين قطلوبقا 
در اصول. شرح تاریخ عتبی در دو مسجلد. 
مرتب بر حروف معجم در مدخ رسول صلی 
اه علیه و اله و سلم. القول المرغوب. العقد 


. المنظم. فتح المنان فی شرح قصیده وسيلة 


فوز و الامان فی سدح صاحب الزسان. 
لقول الموجز فی حل اللغز. الاعلام فی 
فضائل الشام. افراند الستية فی الفواند 
هویم امتا الا زازی سورع سیم 
البغاری و کتاب سيعة ابحر ار علی 
شیرنوائی را در لغت جمم و تدوین کرده 
ات چه ار مزبور آنرا از مسوده بیرون 


تیاورده بود: وقات او به..سال .۱۱۷۲ ه.ق.. 


بدمشق بوذه.است و پدر او را,دعری عجیبی 


احمد. ۱۳۵۹ 


بود و آن اين که از قاضی جن عبدالرحمان 
ملقب بشمهورش که از صحابة رسول بوده 
حدیث شنوده است و شیخ عبدالغتی نابلسی 
وفات این جتنی را به سال ۱۱۲۹ ه.ق. 
خبرداد صوافق فقدالجنی شمهورش. و 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۵۶ شود. 
احمد. ( (خ) ابن علی المهرجانی 
المقری. او راست: کتاب فی جوابات القران. 
(اين الندیم). 

احمد. (مْ] (اخ) ابن علی میکالی (امیر...) 
مکنی به آبوتصر و نام جد او اسماعیل بود. 
وی از 7 خاندان آل میکال است. مترجم 
تاریخ یمیتی آرد (ص‌۴۳۵ ببعد): [سلطان 
محمود) ریاست تیشابور بابوعلی الصن‌ین 
محمدین العباس تفویضن قرمود و او مردی 
بود بزرگ‌زاده و اسلاف او در ایام آل سامان 
بثروت تمام و حرست موفور مشهور بودند و 
پدر او در بدو کار سلطان و ایام اسارت 
جیوش بخدمت سلطان رسید و بمعاشرت و 
منادمت او مخصوص شد و بسیب مناسبت 
شباب در زمره اتراب و اصحاب او منتظم 
گشت و عمر با او وفا نکرد و بجوانی 
فروشد و پسر یحکم قرابتی که با امیر 
ایونصر احمدین میکال داشت با اخلای ار 
متخلق گشته و از انوار مأثر و مفاخر ار بهرة 
تمام یاه و ببعد همت و عزت نفس و 
شرف ذات او اقتدا ساخته چون ابونصر 
وفات یافت حال ذلاقت و لباقت و ظرافت 
و لطافت او بر رای سلطان عرض کردند .. 
و رجوع به احمدین علی‌ین اسماعیل 
میکالی شود. 


آجهد. ] ((خ) این عسلی المیمونی 


البرزندی التحوی مکی بأبوبکر. ابوالفتع 

منصوربن المعذر النحونی الاصفهانی المتکلم 

ذکر او آورده است در آنجا که گروهی از 

نحات معتزله را نام برده است مانند ابوسعید 

سیرافی و ابوعلی فارسی و علی‌بن عیسی 

الرمانی و غیر آنان. گوید و ابوبکر احمدبن 

علی نحوی برزندی شاخعی نحوی سعتزلی 

گوینده قطعه ذیل است: 

انامت فأنعینی الی العلم و اللهی 

و ما حبرت کفی بما فی المحایر 

فأنی من قوم بهم یفجر الهدی 

اذا اظلمت بالقوم طرق البصائر, 
(معجم‌الادباء ج۱ ص۲۹ ۲). 

احمد. امْ] ((خ) آبن علی وراق رازی 

حنفی مکننی به ابوبکر. او راشت:: رح 

مبسوطی بر مختصر الطحاوی فی فنزوع 

الحتفیه در چهار مجلد 

احمد. ‏ ع) (اخ 3 ۷ علی. ولی‌الدوله. 


مکتی به ترش ثباعر و ادیب معرروف به 


ابن خیران. 


۱۳۶۰ 


احمد. [امْ) ((ج) اين علی همدانی شافمی 
مسعروف بساین لال. او راست: مالایسم 
المکلف جهله من العبادات. وفات وی به 
سال ۲۹۸ «ه.ق. بود. 
احمد. ا) ((خ) ابن عمار. ابوعبدال 
محمدین عمران مرزبانی در الموشح از قول 
او نقل کرده است است. رجوع به السوشح 
ص ۲۶۰ تود. 
۳۳ (م] (اخ) این عمار ابراهيم مقدسی 
صالحی. فقیه و محدتی صوفی است. متوفی 
بال ۶۸۸ ه.ق. 
احمد. (ا ) (اخ) ابن عماد الدين افقهسی. 
ملقب به شهاب‌الدین. فقیه شافعی. وفات 
وی به سال ۸۰۸ ه.ق. بوده است. او راست؛: 
الب‌حر الاجساج. التوضیح. ارجوزء نی 
اجاسات المعفوة عنها و شرحها. رسالة فی 
الاوانی و الظروف و احکامها و ما فیها من 
المظروف. اسعلیق علی المهمات. کتاب 
الابریز فیما یقدم علی سونة التجهیز. الدرة 
الفاخرة فیما یملق بالعبادات والاخرة. 
توق الحکام علی غوامض الاحکام. 
الاقتصاد فی کفایه السقاد. نظما. بیان 
التقربری فی تخطة الکمال الامیری. تسهیل 
المقاصد لززّار المساجد. القول التام فی 
احکام المأسوم و الامام. القول الشام فی 
موقف المأموم و الامام. کشف الاسرار عما 
خفی عن فهم الافکار: در جواب مائل 
معکله. کشسف الاسرار فیماتسلط به 
الدرادار. الدرة الضوئية فی الهجرة النبوية. 
احهد. [ا م) (اخ) ابن عمار. ابوعییداله 
محمدبن عمران المرزبانی در السوشح از او 
روایت کرده است. ست اج مستصر 
ص۲۴۶۰). 
اجمد. (ً ْ(خ) ابسن عمارین ۳ 
بصرزی. مزلف تجارب السلف آرد (ص ۱۷۷) 
که او مردی توانگر بود و بیصره رفت.و 
بدانجا.املاک خرید و دستگاه او بسیار شد 
و در اول آسیایان بود و بعد از آن بیفداد آند 
حال او استقامت گرفت. گویند هر روز صد 
دینار صدقه دادی و فضل‌بن مروان ذکر او 
پیش معتصم بتیدین و امانت و ننیکوبیرتی 
کرد..چون سعتصم فضل را سنکوب کرد 
امد عسماز را وزارت داد و او اداب 
رزارت هیچ نمي‌دانست» یکی از شمرا در 
حق او گفته است: 
سبجان ربی الخالق الباری 
صربت وزیرً ین عمار 
و کنت. ظحاناًعلی بفلة ۰ 
بغیر دگان و لا دار . . 
کفرت بالمقدار ان لم تکن. - 
قد جزت فی ذاکل. مقداو. .. 
مدتی ابن‌عمار وزیر بود. روزی تامه‌ای از 


احمد. 


ولایتی بیاوردند مشتمل بر احوال خصب 
ناحیت و کثرت کلاٌ. معتصم از او پرسید که 
کلاً چه باند؟ واو ندانست و محمدین 
عبدالملک زیات را که از خواص بود 
بخواند و از او پرسید که کلا جیست. او 
گفت اول نبات که از زمین بروید آنرا بفل 
گویند و چون دراز سود آنرا کذا کیرد 
[بهمزه] و چون خشک شود حشیش گویند 
0 
نظر می‌کن و محمدین عبدالملک مکتوبات 
اطراف را بر من عسرض می‌کند بعد از آن 
بطریق احسن و وجه اجمل احمد عمار را 
معزول کرد و وزارت بمحمدین ؛عجدالملک 
زیات داد. و نیز رجوع بمجمل التواریخ و 
القصص ص۳۵۸ شود. 

احهد. [م) (() ابن عمار مهدوی مکنی 
اه ابتالشاس تشن ار راد ی 
موسوم به التفصیل الجامع لصلوم النزیل و 
تیسیر فی القراات و ری العاطش. وفات او 


را کثف الظون در جانی ۳ و جای دیگر 
۰ و جائی نیز ۴۴۰ ه.ق. آورده است. 


احهد. () ((خ) ابن عمر. رجوع به تجم 
الاین کبری و رجوع به ابوالجناب و رجوع 
به احمدین عمر خیوقی شود. 

احمد. ( م) ((خ) ابسن عمر. مکتی به 
ابوالعباس اتدلسی محدت. وی از حسن‌بن 
جهضم و جماعتی دیگر روایت دارد و ابن 
عبدالیر و این حیزم از او حدیث استماع 
کرده‌اند. او راست: کتاب دلائل اللبوة. وفات 
وی به سال ۴۷۸ ه.ق. بود. 

احمد. [ م) ((خ) ابن عمران‌ین خبیر. 
میحدث است: 

احمد. ( مْ] (اخ) این عمران‌بن سلامة 
الالهانی النحوی. مکنی بات عبداثّه. معروف 
باخفش قدیم. ابوبکر صولی بکتابی که در 
شعراء مصر کرده ذکر او آورده است و گوید 
احمدین عمران عالمی نحوی و لفوی است 
و اصل او از شام است. و علوم ادب بعراق 
فراگرفت و چون بمصر شد اسحاقین 
عدالقدوس ویرا اکرام کرد و برای تادیب 
اولاد خویش بطبریه فرستاد.و او بفرزندان 
ابحاق ادب اموخت و.احمد را در مدیح 
اهل البیت علهم السلام اشعار بسیار است 
واز جمله: 

أن بنی فاطمة الم‌مونة 

الطبین الا کرمین الطینة 

رییعنا فی الستة السلعونة .. 


1 کلهم کالروخة المهتونة.. 


ر باز صولی گوید: بعلی‌بن سراج 2 آروایت 
کرذ از جنفرین احمد:و ار از احطین عمران 


. که: وقتی هیثم.بن دی از من پرسید تو از 


کنبائی گفبم از. الَان اخو همدان.گفت: آری 


احمد. 


آنان عرس الجن باشند که نام دارند لکن 
دیده نشوند و من پیش از تو الهانی ندیده‌ام. 
و هم صولی گوید الهانی یر قوم رعل 
طائفه‌ای از بنی‌سلیم درامد و ايشان وی را 
ضیافت نکردند و در آن باب گوید: 

تضیفت بغلتی و الارض معشبة 

وعلاً و کان قرآها عندهم عدس! 

واکلبا کاسود الغاب ضارية 

و واتفات بایدی اعبد عبن 

و العام ارغد و الایام فاضلة 

و ما تری فی سواد الحی من قیی 
یستوحشون من الضیف الملم بهم 

و یانسون الی ذی السوءة الشرس. 

و از گفتةٌ احمد است در مدح جعفربن جدلهة: 
اذا استسلم" المال عند الهذیل 

فمال الفتی جعفر خاسر 

و ان ضَن جازره بالمدی 

قان الصام له حاضر. 

(معجم‌الٌدباء ج ۲ ص۵). 

احمد. ا مْ] (اخ) ابن عمران الصاغانی 
المقری مکنی به ابوالصباس. وی از سردم 
جاغان قریه‌ای بمرو بود و از ابویکر 
الطرسوسی روایت کند. 
احمد. [ م] (اخ) این عمرین ابراهیم 
انصاری قرطبی مکنی به ابوالعباس و ملقب 
به جمال الایس محدث مالکی نزیل 
اسکندریه. وی صحیحین را مختصر کرده و 
او راست: شرح تلخیص صحیح سلم 
موسوم به المقهم لسا اشکل من تلخیص 
محح سلم یا کتابالسنهم فی ضرح 
صحیح مسلم و کشف القناع عن الوجد و 


۱ الماع. وفات وی به سال ۶۴ ه.ق. بود. 


مهدی ملقب به کمال‌الدین. مولف کشف 
الظّون او را به شائی دلجی مصری شافمی 
ذکر کرده است. او راست: جامع المختصرات. 


. فی فروع الشافعیه و رح آن. و نکت بر 


تتبیه شیخ ابواسحاق شیرازی. وفات وی به 
سال اوزهی ه.ي. بود. 
احمد. (] ((ج) ابن عمرین اسماعیل‌ین 
محمدین ابی صوفی مکنی به ابوالسباس و 
ملقب یه شیخ جمال‌الاین. او راست: شفاء. 
الاسقام فی وضع الساعات علن الرخام. . 
احمد. ) (اخ) ابن عفرین سریج. ار 
پسرزادة سریج‌ین یونس‌بن ابراهیم‌ین حارث 
مروزی است که از معارف ژهاد و اصحاب 
کراعات بشمار میرود. ابن سریج خود. رئیی 
۳ مذهبن ایشان بود .و 
س رت بسوچود. او روتیق 
1 7[ 
۲ -لعله: ابتأم. (مارگلیوث)..: مرو سا اه 


احمد. 





گرفت و فقه آن امام باهتمام وی استحکام 
یافت در مدت یکصد سال که مابين طلوع 


ریاست اين ادریس و جلوس فقاهت ابن: 


سریج فاصله بود از ام شافیه هیچیک 
بقدر وی موازین استدلال آن فوم مستفیم 
توانست کرد و قوانین استباط مخالفین آن 
کیش سقیم نتوانست نود ارباب طبقات 
آورده‌اند که اين سریج از حدت فطانت و 
سرعت انتقال باز اشهب لقب یافت و از فرط 
فقاهت و سعٌ اطلاع شافعی تانی سوسوم 
گشت. ابواسحای شیرازی در کتاب طبقات 
لفقهاء و فاضل فنجدیهی در شرح مقامات, 
مقامات علمية او را ستایش‌ها نموده‌اند و در 
مدحش عبارتها سروده‌اند ابواسحاق گوید 
کان من عظماء الشافعین و ائمة المسلمین و 
مخ علن سیم اضعا سانش دشن 
علی المزنی و فهرست کتبه یشتمل عسلی 
اريسمائة مصنف و قام بنصرة مذهب الامام 
الشافمی و الرد علی المخالفین و فرع علی 
کتب محمدین حسن الحنفی. یعنی ابن سزیج 
را که از بزرگان شافعیان و پیشوایان 
سلمانان برد بر جمیم اصحاب شافعی حتی 
پر مزنی که ارشد شاگردان اوست تسرجیح 
می‌نهادند وی در انتصار مذهب شافعیه 
چهار صد مجلد تصیفات پرداخت و بر 
کتب سه مذهب دیگر بسی ردود و 
شت. فاضل فنجدیهی گوید: 
احمدبن عمربن سریج امام اصحاب شافعی 
علی الاطلاق و من لانفست ذات در بمثله 
فی الاقاق حججه فی احکام الشرع اوضح 
لعج اتزنها و انتها تغل عرور الا نام و 
الحسجج و کان یاقب بالباز الاشهب و 
بالشافعی الانی لتبحره فی استباط المعانی 
مق موامشن رال خیار و السانن تن او تفاء 
اصحاب شافعی هیچکدام.بابن سریج مقدم 


اعتراضات ز 


نگشت.و از زنان جهان هیچیک فرزندی. 


چنان نیاورد و دلائل و حججی که او در فقه 
شافعیه اقانت کرده چندان استوار است که 
فقهاء امصار بمرور اعصار انباز آنها نتوانتد 
آورد و وی زا باز اشهب و شافنعی ثانی از 
آن گفتندی که در فهم:اخبار و آیات فراستی 
بدیع و تبحری وسیع داشت.. شیخ ابو مجمد 
قاسم‌بن علی جنریری درمقامة.عاشره در 


حکایات مازعت. و تشاجری که اموزید. 


سروجی با.غعلام خضویش در محضر زالی 
رحبه تموده بدلائل ابن سریج بر سیاق 
خسرب‌الستل. بلمی آورده و ال پسوزند 
بپرلهین وی..تشبیه..نموده گوید: فلحا .ریت 
ججج ایغ کالحجج السريجية. علمت انه 
علم. السروجة.. شیخ ابوحامد. اسفرایتی 
میگفته: نحن نجری مع.ابی‌السباس فی 
الظراهر الفقه درن دقایقه :یغنی .جائی که ابن 


سریج در رئوس مسائل فقه و ظواهر فروع 
شرع سخن رانده ما با وی همراهی توانیم 
کرد ولی مقامیکه کمیت فکر در دقایق 
کات احکام و اسرار کلمات اعلام پجولان 
آورده ما دم درکشیم و قدم رایس گذاریم. 
از این گونه سخنان و ستایشهای شایان 
دربار وی چندان نوشته‌اند که استفاد جملهً 
آنها برون سیاق ترجست است. عبدال‌بن 
اسعد یافعی در کتاب مراة الجنان و عبزة 
الیقظان از ابوعلی‌بن حیران حکایت آورده 
که گفت از ابن‌سریج شنیدم که گفت شبی در 
واقعه دیدم که از اسمان کیریت اجمر همی 
ریزش کند و من آستین و کنار خویش از 
آن آ کنده سازم چون از خسواب ببرخاستم 
صورت ریا با معبری در میان نهادم گفت 
همانا ترا علمی روزی شود که در شرافت و 
عزت بمابة کبریت احمر است. آورده‌اند که 
او علوم ظاهر و سلوک باطن با هم تحصیل 
و تکمیل نمود. نخست چنانکه مطرزی گفته 
بمدارس مشایخ شریعت درامده فن حدیت 
از علی‌بن اسکاب و حسن زعفرانی و 
ابوداود سجستانی و عبامن رفقی و جمعی 
دیگر فراگرفت و علم فقه از ابوالقاسم‌بن 
ایراهيم مزنی اخذ نمود سپس چنانکه جامی 
در نفحات اورده ببصحبت جننید بغدادی 
رسید ر علم طریقت بارشاد وی بیاموخت 
دمیری در حيوة الحیوان گوید هر گاه که 
شیخ ابوالعباس در اصول و فروع نکته‌ای 
نفیس و کلامی بدیع میگفت که حاضران از 
استماع ار بشگفت آمدندی گفتی میدانید 
این سخن مرا از کجاست از برکت مجالست 
ایوالقاسم جنید است. صاحب نفحات آورده. 
که وقتی عبدالعزیز بحرانی یکنار مجلس اين: 
سریج شد و از در طریقت با وی سوالی راند 
و جوابی نیکو شنید نعره‌ای بزد. و از هوش 
بشد چون بهوض باز آمد.شیخ باو گفت من 
با پیر شما جسید روزگاری قدم زده‌ام و 
صحبت داشته‌ام اکون اين فقها مرا مشفول 
داشته‌اند اگر خواهی از ایام افادت روزی را 
معین کنم که در آن جز بلسان تصوف سخن 
نرانم. کسانی که بشساگردی وی مقامی: 
یافته‌اند بسیارند از آنجمله است ابواسحاق 
مروزی و ایسوعلی‌ین جنیران و ابوعبداله 
زردوخی و محمدین احمدبن عبدائّه دنودلی 
رغیر ایشان که همگی از مشاهیر فقها 
واعیان محدئین بودند. شیخ ابوالعباس 
احمدبن عبدالمزمن شریشی گوید: قاضی 
ابوالعباس احمد بن سریج.شیرازی در مقام 
گستتگوی عسلمی پش خبوش‌ماظره و 
حیسن‌الاحتجاج بود بگاه بحث جوابهای نغز: 
گفتی و .سخان شیرین.آوردی وقجی با 
ایبوبکر مبحمدبن.داود (صفهانی: طسریق" 


مباحثت سی‌پیمود سژالهای پیاپی ایراد 
مینمود ابوبکر گفت: ابلعنی ریقی. یعنی مرا 
مقداری فرصت ده که آب دهن فروبرم. 
گیفت: قند. ابنلنشک: له و ارات بعی 
چندانت فرصت بخشبدم که رود دجله و نهر 
فرات فروبری. و هسم نوبت دیگر ابوبکر 
باوی گفت امهلنی ساعة یعنی مرا ساعتی 
مهلت ده. گفت ابهلتک من الساعة الی آن 
تقوم الساعة یعنی از این ساعت تا به ساعت 
قیامت ترا مهلت دادم. هم روزی ابویکر در 
اتای مجلس مجادلت با وی گفت: اکلمک 
من الرجل و تجیبنی من الرأس. یعنی من از 
پای با تو سخن رانم و تو از سر پاسخ مسن 
گونی: گفت: کذالک البقر اذا حفیت اظلافها 
دهنت قرونها یعنی با گاو نیز اینچنین ک‌نند 
که چون سم او سائیده گردد شاخش با 
روغن بیالایند. در بدیهه گوئی و حاضر 
جوابی وی آورده‌اند که وقتی کسی بدو 
گفت از طلبهةً علم و محصلین فقه جمعی 
کثیر با تو اشتراک داشتند از چه شد که تو از 
همگنان پیش افتادی و بریاست رسیدی و 
ایشان واپس ماندند و رتبتی نیافتند گفت: 
یسقی بماء واحد و نقضل بعضها علی بعض 
فی الاکل (. (لایة). 

علی السحب ارواء النبات بمائه 

و لکن علی الارواح فتق الکماثم. 

مراد ان است کسه تلاش و کوتش در 
آموختن داتس امری است و قبول عامه و 
شهرت آفاق امری دیگر. آن وظیفة بنده 
اسحه و این کار اوه سا که پروردگار 
بیک باران تخمة هر گیاه سیراب کند ولی بر 
حسب اختلاف طبایع برخی را بر برضی 
تفضیل بختد هکذا طالبان علم جمله یزیک 
نسق استفادت نمایند اما خدای حکیم.بر 
حسب فاوت قابلیات بعضی را بنر بعضی 
ترجیح دهد پس اشتفال و تحصیل از خلق 
است و امتیاز و تفضیل از حبق چنانکه 
صاحب آن بیت گفته برابر است که جمیع 
نباتات شاداب کند ولی خود شکافتن غلاف 
شکوفها وظیفه باد باشند. 

مطرزی گوید ابن سریج مردی متصف بود.و 
در حق مخالفان نیز اغماض نمینمود. وقتی 
شنید که مردی درباره ابوحنیفه تاسزا.همی 


. گوید فرمان کرد تا وی را حاضر آوردند و 


گفت یا هذا در حق کسی بثیت سخن کني 
که علماء اسلام از چهار قسمت فقه سه بهره 
با وی باز گذاشتند تا خود بیک بهره 
اختصاص جویند و او.در آن یک نیز با, 
ایشان سهیم کشت آن مرد گفت معنی .ایین 
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۲ احمد. 


سوالات است نیمی جوابات وضع سوالات 

و ابتکار آنها باتمام بوحنیفه نعود پس نیم 
فقه از اوست آنگاه جمله را جواب گفت 
مخالفین وی جمیم جوابات او را بر باطل 
ندانند بلکه برخی صواب و برضی خطا 
شناسند جون موارد اختلاف با موارد اتفاق 
مقابل کنیم یک نیم بالاتفاق سورد اتقاق 
يابیم پس سه ریم خاص وی باشد و یک 
ربع مابین او و سایر فقها بالاشتراک ماند 
همین که آن مرد از ابن‌سریج که خود مذهب 
شافعی داشت در حق بوحنیفه چنین تصدیق 
شنید عقیدت خویش بگردانید و از طعن و 
غیبت وی توبه کرد. جماعتی از ارباب 
طبقات و اصحاب تذکرات چنین نوشته‌اند 
که اين سریج را رتیت علم و مقام ترویج 
بحدی انجامید که در سلک مجددین دیین 
انتظام یافت. مجدد دین آن عالم و سلطان را 
گویند که عهد وی با رأس یکی از مأّت 
هجری مقرون افتد. و از دشمنان اسلام و یا 
مخربان دین گروهی را براندازد و یا انبوهی 
را مطیع شرع سازد و از اين جهت مذهب 
حق را قوتی جدید پدید گردد و ملت حنیف 
را رواجی کامل حاصل آید و اين از طریق 
عامه بروایت و از طریق خاصه بتجریت 
ثایت شده که چون سنین تاریخ هجری 
بیکی از عقود مات براید بر سر مائة جدید 
بی تخلف عالمی مژید و گر نه سلطانی 
منصور قواعد آئین حق را استحکامی تمام 
بخشد و اصول کیش باطل را استیصالی 
بکمال اورد. 
بالجمله ابن سریج همی بعزت و ریاست 
می‌بود تا در ماه جمیدی الاولی از سال 
سیصد و شش بمرض موت مبتلا گشت و 
در بیست و سوم.آن ماه درگ 
دانشزران ج۱ ص ۱۱۹). 
احمد. (ا م] (اخ) ابن عمرین الضنعاک 
المصری. بخضوندفیر در حبیب السیر (ج۱ 
ص‌۲۹۸) ارد که در همین سال ۲٩۹۳‏ ه.ق. 
احمدین عمر الضحاک السصری که در 
اصفهان قاضی بوده و در اصتاف ععنلوم 
تصانیف دارد از عالم انتقال نمود.. 
احمد. [] ((خ) ابن عمرین .عبدالخالق 
با 
احمد. [ام] (۱خ) .ابین عسمرین عسثمان 
جندی. وی نجدیات ابومطهر ابیوردی را 
شرح کرده است. 
احمد..(ع) (اخ) اين عمرین علی طرف 


مکبي به ابوالعباس. البرجی. فقیهی نحوی: 


است. (روضات الجنات ص۵۸ س ۴),.:: . 
احمد. ( (اخ) این عمرین عنلی.مکتی 


چروضی منمرقتدی مکی نه. ابوالحمن و: | 


7 0 : 


ملقب بنظام الدین و متخلص بنظامی. وی از 


شت. (نامة. 


مختصان دربار ملوک غوریه بامیان بوده 
است و بين سال‌های ۵۵۱ و ۵۵۲ مجمع 
التوادر یا چهار مقاله را بنام شمس المعالی 
علی‌بن مسعودبن الحسین‌غوری کرده‌است و 
معاصر خیام و امیر معزی است. و رجوع به 
عروضی... شود. 
احمد. (ع)((خ) ابن علی‌بن مهیر الشیبانی 
رجوع به خصاف احمد ... شود. 
احمد. [ام) (اخ) این عمرین یوسف‌بن 
علی الحلی. معروف باین کاتب الضزانة. 
رجوع به روضات الجنات ص۵۸ س‌۵ 
شود. 
احمد. ام ((خ) اين عمربن یوسف خفاف 
شافعی مکی به ابوبکر. او راست: کتاب 
الخصال. 
احمد. ام] ((خ) اين عمر انصاری قرطبی 
رجوع به احمد بن عمرین ابراهیم ... شود. 
احمد. ا م] (اخ) ابن عمر بجیری اب جَ) 
نبیر؛ محمدین عمرین بجیر حافظ و محدت 


اضتت: 
احهد. م] ((خ) ابن عمر برکات الشامی. 
او راست: رسالة القول المتناسق فی حکم 
الصلاة خلف الفاسق و آن در مصر یا دمشق 
بصبع رسیده است. (معجم المطبوعات). 
احهد. ( ] ((خ) ابن عمر بصری نحوی. 
یاقوت گوید: روی عنه ابوبشر عمن اببی 
المفرح الانصاری" عن ابن السکیت روی 
عنه ابوعبداله مسحتدین المسملي‌ین 
عبدالازدی. (مسعجم الادباء یاقوت چ 
مارگلیوث ج۲ ص۵) (روضات‌الجنات 
ص۵۸ س ۰۵ . 


. احمتك. 1 ((خ) آبن عمر حنفی. رجوع یه 


احمدبن عمر شیبانی ... شود. 

احمد. 1 (اخ) ابن عمر خیوقی صوفی. 
رجوع به نجم الایین کبری و رجوغ به 
ابوالجتاب و روضات الجنات ص۸۱ و 
مجالس المزمنین و تاریخ گزیده حمداله 
مستوفی و تلخیص الاثار در ترجمة خیوق 
شود. و نیز او راست: فواتح الجمال به 
۳ 

احمد. [امْ) ((خ) ابن عمر زیلعی.عقیلی 


هاشمی ملقب به شهاپ الدین و.مکمتی.بنه 


ابوالعباس 
السالک الی اوضح الطریقه. 

احمد. ام] ((ج) بسن عسمر شاذلی. او 
راست: رسالة زرقالة الکازی. 


. او راست: ثمرة الحقيقة. و مرشد 


احهف. ( ] (اخ) اين عمر شیبانی حتفی 


ملقب بخصاف. و مکنی به ابویکر. او راست 
کاب الاقالة.و کتاب اجکام الوقف و کتاب 
ادب القاضی. وفات وی بسال ۱ ه.ق. 


احمد. 


کمال‌الدین. ار راست: منتقی فی فروع 
اشافسية. وفات وی به سال ۷۵۷ ه.ق. بود. 
احمد. [1]((خ) (میرزا صیدی ...) اين 
عم شیخ. رجوع به احمدین عمر شیخ ... 
شود. 

احمد. () ((خ) ابن عمر شیخ‌ین تیمور 
ملقب بمرزا امیرک. او در اور ه.ق. از 
ست عم خود شاهرخ بامارت اوزجند 
منصوب شد. سپس در جنگی که میان او و 
لغ بیک در گرفت سغلوب گردید و به 
مفولستان گریخت و آنگا» که بخراصان 
بازکد ت بامر شاهرخ به زیارت کعبه شد. و 
از ان پس از حالات او اطلاعی در دست 
نیست. و وی با گروهی از امراء شاهزاده 
خلیل سلطان را که بت و یکساله:بود . 
بسلطت بسرداشت. رجیع بسه حبطء ج۲ 
ص ۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۲۵۱ 


شود. 

احهد. امْ] (اخ) ابن عمر شیرازی. رجوع 
به این سریج شود و او راست: کتاب غنية 
فی فروع الشافعیه و کتاب الصین و الدیسن. 
کشف الظنون وفات او را ذیل کتاب تیه 
سال ۶ ود.ق. گفته است. 

احهد. () ((غ) ابن عمر قطیمی. حافظ 
است. 

احهد. (] ((غ) این عسر الکرابیسی. 
قفطی در تاریخ العکماء (ص ۷۹ ارد که 
وی از افاضل مهندسین و علماء ارباب عدد 
بود و در اين فن از همگنان سبقت جست و 
بفایت قصوی رسید و در آن بعریی تصائیف 
کرده است از جسملهة آنها کتاب شرح 
ففلینسی: کنعانب نان آلایی کعات 
الوتایا» کتاب ماه الحافد. کنتاب 
الحساب الهندی و رجوع به کرابیسی احمد 
شود 2 

احهد. (م) (اخ) ابن عمر مالکی. او 
راست: شرح ناظرة المین تألیف شمس الدین 
اصفهانی بنام تاضرة النين که به سال ۷۷۹ 
ه.ق. انرا یاتمام رسانیده است. 

احمت. 1 ((خ) این عمر مروزی معروف: 


۱ به ابن سریچ. رجوع یه احمدین عمرین 


صرزیج شود. 

احهد. (21] (اخ) اسن عمروین لسیی. 

مکنی به ابوطاهر. محدت است. و 
احمد. [امْ] (اخ) اين عمروین عبدالخالق 
حافظ و محدث مکنی‌به ابوبکر و معروف‌به 
بزاز صاحب مسند و پدر ابوالعباس منحمد 
است. (تاجالمروس.مادة ب ز را 


احهد. [2) (اخ) ابن عمرو شیبانی مکتق: 
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احمد. 


لتاق کم ای زاستا:: نت شم قرو 
آن قریب ینجاه هزار حدیث ذکر کند و نیز 
کتاب السنة. وفات ری را مژلف کشف 
الظون جائی ۲۷۸ ه.ق. و جای دیگر ۲۸۷ 
میتویسد. [محتمل است که صاحب ترجمه 
احمدین عمروبن عبدالخالق مکنی به ابویکر 
باشد؟ ]. 

احمد. [ م] (اخ) اين عمر هندی ملقب به 
شهاب الدین. او راست: شرحی بر كافية ابن 
حاجب. و ونات ار بسال ۸۴۹ ه.ق. است. 
احهد. ( ] ((خ) بسن عمیرین خوصا. 
رجوع به ابوالحسن احمد ...در دیل لغت‌نامه 
شود. 

احمد. (1 )(ج) ابسن عسوفبن جدیر. 
ممروف به بزّار. محدث است. 

احمد. (ا م) ((خ) آبن عیاش رجوع به 
آبویکربن عیاش موسوم بمحمد شود. 
احمف. م) ((ج) لسن ییون مکتتی اجه 
ابرالسلیل صاحب آمد. مولف تاج الصروس 
در ماد «س ل ل» ارد. اپوالسلیل احمدین 
صاحب آمد عیسی‌بن الشیخ و ابته السلیل‌بن 
احمد روی عن محمدین عثمان‌ین ابی شيبة 
- انتهی. و معتضد خلیفه بزای فتح آمد با او 
بنقاتله پرداخت. رجوع به عیون الانباغ ج۱ 
ص ۲۱۴ و تاریخ الحکماء قفطی ص ۷۷ 
شود. 

احهد. [ا م] (اخ) این عیسی. صاحب 
السدينة مسعاصر سعید بین عیدرید. 
(عیون‌الانباء ج۲ ص ۴۴). 

خلف‌بن زغبه. محدث است. 

احهد. (ا ] ((خ) اسنن عیسی‌بن جیه. 
محدث است. 

)حمد. ۳۹ (اخ) ابن عیسی‌بن رضوان 
عسقلانی. رجوع به این القلیوبی کمال الدین 
شود 3 
احمد. (امْ] (اخ) ابتن عیسی‌بن شیخ. 


رجوع به اجمدین. عیسی.مکتی به ابو 


السلیل شود. 
احمد. ( تا بن عسیین شیغ ‏ 1 


کت الشجاعةه خود ۳ و آنان وش 


کشی. ۲ تتوع ی 7 ۱ 


و الوا ات 


مقدسی 1 0 ۳ متوفتی: ۱ 
۳ می. 


احمد. [ ماع ِ هر و ۳۹ 


۱ و 


۱ 1۳0 تفیل بالالبای ۹ 


۱ فعل الشخاه. بشهوان‌بن و و 


ء و رجوع به. 





احهف. [م](خ) ان عیسی خراز مکنی به 
ابوسعید. صاحب صفة الصفوة گوید: جنید 
کفت اگر از ما آن خواهند که ابوسمید خراز 
بر او بود هر آینه همگی هلاک شده‌ايم. علی 
گوید: از ابراهيم از حال ابوسعید پیرسیدم 
گفت: او چندین سال خرازی کردی یعنی 
مشک دوختی و هیچگاه میان دو خرزه 
[کوک ) حق از اوقوت نشد. نقل است که آو 
گفت: من ظن انه ببذل الجهد یصل فعتمن و 
من ظن انه بغیر بذل الجهد یصل فمتعن. و 
هم او گوید: ذنوب المقربین حسنات الابرار 
و هم او گفت: السعرقة تأتی القلوب من 
جهتین من عین الجود و من بذل المجهود. و 
هم گفت: المافية سترت البر و القاجر فاذا 
چسادت الباری ین عتدها ال از 
ابوسعید از عبدالبین ابراهيم غفاری و 
ابراهیم‌بن بشار صاحب ابراهيمین ادهم 
باساد روایت کند و او صحایت بشرین 
الحارث و سری و ذوالشون و ابوعبداله 
الماجی و ابا عیید بری و امثال آتان کرده 
است و وفات او در ۲۷۷ ه.ق. و بعضی 
گویند بسال ۲۸۶ بوده است. (صفةالصفوه 
۲ ص‌۲۴۵). و نیز وفات او را به سالهای 
۵ و ۲۸۷ ذکر کرده‌اند و رجوع به 
ابوسعید خراز احمد... شود. 

احمد. ( ) (اخ) ابسن عیسی رزیقی. 
منسوب به رزیق نهری بمرو و او تلمیذ ابن 
مارگ شنت 

احمد. [ ء) (اخ) اين عیسی عسقلانی. او 
راست: الاشراق فی شرح تتبیه ابی اسحاق. 
احمد. (آ ] (اغ) اين عیسی المکلی. ذکر 


عمران مرزبانی ص ۴۲ و ۳۶۴ آمده است. 


| اخهد. (امْ) (اخ) اين عیسی کاتب. بعربی : 


شعر می‌گفته و او مقل است. (ابن.التدیم), 
احهد. (آ ] (اخ) این عیسی الکرخی. 


[ ابوعبیداثه محمدین عندران المرزبانی در 


السوشح از وی روایت کرده اشت. (الموشح 


۱ ج مصر من ۳۶۹). 

احمف. )0 اخ) ابن عیسی اللولژی. او. 

- راست: کتاب وتف التام. (ابن الندیم), 
احمد. ا ) (اخ) ابین عیسی مرشدی. 
ادیب و فاضل مکی. سید علیخان در سلافة. 

. ترجمة او آروده است:.وی در نکه ببزمان: 


شریف احمدین عبدالمطلب منصب فضا 


داشت و چندی مورد غضب شریف راقم 


شده محبوس و مقید یود سپس آزاد گیزدید 
و ایو اکتا "تیکی ۱۱ او تنل فتنه ات 
۱ ۰ و تا تاه | 
۳ طاهٌ ندیدم و او نبیز,چون خنویشتتی زا 

اه تشه زاین فارین زا فرتقایق انس فد 


احمد. ۱۲۶۳ 


و مطلع قصیده اين است: 

فیروزح ام وشام القادة الرود 

بدو علی سمط در منه متضود. 

و رفات او به سال ۱۰۴۷ ه.ق. بوده است. 
احهد. (ا ] ((خ) این الب مکسنی 
یابرالولید. و مشهور بابن زیدون. رجوع به 
ابن زیدون ... شود. 

احهد. زا م] (اج) ابن الفضاتری. رجوع به 
ابن غضاثری و رجوع به روضات الجنات 
ص۱۳ شود. 

احمد. لا ] ((غ) ابن غلام لبن احسمد 
الحاسب الکوفی الریشی الصوقت بسجامع 
الملک المژید. ملقب به شهاب الاین. وی 
زیج ابن شاطر را تصحیح و به نزهة الشاظر 
فی تصحیم اصول این الشاطر تسمیه کسرده 
است, و بعد همین اثر را سختصر کرده و 
اللمعة في حل الکواکب السبعة نامیده است. 
احمد. مْ) (اخ) ابن غلون مکنی به 
ابوعبدالّه خولانی. محدثی صالح و خیر و 
اصل او از قرطبه است سپس از انجا 
یاشبیلیه رفته است و وفات وی به سال 
۸ ه.ق. است. 

احهد. ‏ ) (اغ) اين غمار مهدوی. مکنی 
به ابوالعباس. او.راست: هداية فی القراءة. 
رفات وی بال ۲۳۰ ه.ق. بود. 

احمد. [ 8 (اخ) ابن فارس‌بن زکریا 
اللفوی. اين جوزی گوید احدبن زکریا ابن 
فارس به سال سیصد و شصت و نه 
درگذشت. و دو روز یش از مرگ این قعطعه 
بگفت: 

یارب ان ذنوبی قد احطت بها 

علما و بی و باعلاتی و اسراری 


آنا الموحد.لکتي المتربها 

. فهپ ذنوبی لتوحیدی و اقراری. .. 

۱ یاقوت گوید و بخط حمیدی دیده شده اسست 
. که وفات ابن فارس در حدود سال سیضد و 


شصت است. لکن هیچیک از اين دو روایت 


اپن فارس را به. خط .خود او دیدم که تاریخ 
کتایت آن سیصد و ود و یک بود. و حافظ 
سلقی درشرح مقدمة معالم. الستن خطابی 


گوید که: اصل ابن فارس از قزوین است و 
. دیگران گفته‌اند که احمدبن فارس از ابوبکر. 


احسمدبن حسن خطیب راوبة تعلب و 
ابوالحسن علی‌بن ابراهیم تطان و ابوعداله 
احمدین طاهر المنجم و علی‌ین عبدالعزیز 


. مکی و ابوعیید و ابوالقاسم. سلیمان‌پن. انقصد 
" طبرانی اخذ علوم و روایات کنرده است: 





۴ احمد. احمد. 
علی‌بن رکن الدوله حسن‌بن بویه دیلمی | و او راست دربارة شهر همدان: تلبس لباس الرضا بالقضا 
صاحب ری به ری بردند و او بدانجا سقیم | سقی همذان الغیت لست بقائل و خل الامور لمن یملک 
گشت و صاحب‌بن عباد وی را تکریم و نزد | سوی ذا و فی الاحشاء نارتضرم تقدر انت و جاری القضا 
ری تلمذ می‌کرد و دربارة او میگفت: شیخنا و مالی لااصفی الّعاء لبلدة ء مما تقدره یضحی. 


ایوالحسین ممّن رزق حسن التصنیف و 

فیه من التصحیف. و احمدبن فارس مردی 
راد و بخشنده بود بدانجایگاه که در بخشش 
ر عطا بهیج چیز ابقا نکردی و گاه بودی که 
جامه‌هانی را که به برداشتی و فرش خائه را 
بسائل دادی. و او باوّل فقیهی شافعی بود 
سپس طریقةٌ مالکی گرفت و میگفت حمیت 
مرا بآمدن ری داشت ت چه پیش از من در این 
شهر یک تن بر مذهب این مرد مقبول القول 
[یعنی مالک) یافت نميشد. و یاقوت علاوه 
بر ‌کتبی که مادر کلمة «اببن فارس 
ابوالحسین» قبلا آورده‌ایم کتب ذیل را نیز 
از او نام می‌برد: کتاب متخیر الالفاظ. کتاب 
غریب اعراب القران. کتاب تفسیر اسماء 
النبی علیه السلام. کتاب مقدمة کتاب دارات 
العرب. کتاب العرق. کتاب مقدمة الفراشضی 
کتاب ذخاثر الکلمات. کتاب شسرح رسالة 
الزهری الی عبدالسلک‌بن مروان. کتاب 
الحجر. کتاب سيرة النبی صلی الّه علیه و 
سلم و آن کتابی صغیر الحجم است. کتاب 
للیل و الهار. کتاپ العم و الخال. کتاب 
جامع لتأویل فی تقسیر القرآن در چهار 
مجلد. کتاب الشیات و الحلی. کتاب خلق 
الانسان. کتاب الحماسة السحدثة. کتاب 
مقاییس اللفة و آن کتابی جلیل است که 
اند آن کعتیفی نست: گتاپ کقایا 
الشتاتین نف اختلافت التعیهیرا این فازش 
حکایت کند از پدر خویش که می‌گفت 
سالی که حج گزاردم گروهی از هذیل را 
بدانجا دیدم و راجع بشعرای هذیل با ایشان 
سخن کردم و آنان یک کس از شعرای 
خویش را نمیشناختند تنها مردی فصیح در 
میانشان بود که ابیات ذیل مرا انشاد کرد؛ 
اذا لم تحظ فی ارض فدعها 

وحث الیعملات علی وجاها 

ولا فررک.حظ شیک فا 

اذا صفرت یمینک من جداها 

و نفسک فز بها آن خقت ضیما 

و خل الدار تحزن من بکاها 

فانک راجد ارضا بارض 

ولست بواجد نقساً سواها. 

و ابن فارس راست: 

و قالوا کنفه آنت فقلت خیر 

فیقضی حاجة و تفوت حاج 

ادا آزدحست هموم القلب تیا 

عسی یوماً یکون لها انفراج" 

ندیمی هرتی و سرور قلیی 

دفاترلی و ممیوقی السراج, 


افدت بهانمیان مات اعلم 

نسیت الذی احسنته غیر اننی 

مدین و ما فی جوف پیتی درهم. 

و هم او راست: ۱ 

اذا کنت فی حاجة مرسلا 

«فارسل حکیما و لا توصد» 

و ذاک الحکیم هوالذرهم. 

و نیز او گفته است: 

مرت بناهیفاء مقدودة 

تركية تنمی بترکی 

ترنو بطرف فاتن فاتر 

کائها حجة نحری. 

ی ن فارس بابن لیید قفت زر 
نسبت به وی او را دوست نمی‌داشت و 
را از همدان به صاحب فرستاد صاحب 
گفت: رد الحجر من حیث جائک. و با اینن 
حال دلش ارام نیافت تا انکه تمام کتاب 
بخواند و به ارسال صلتی برای اببن فارس 
امر داد. و در یمه این قطعه نیز از اببن 
فارس امده است: 

الیت لی الف دینار موجهة 

قالوا فمالک منها قلت تخدمنی 

ها و من اجلهاالحمقی من التاس. 


ایالک و احذر ان تب 

بت من اللقات علی نقة. 

و ایضاً او راست: 

و صاحب لی اتانی بستشیر و قد 
ادار فی جنبات الارض مضطریا 
قلت اطلب کل شی. واسع و رد 
منه الموارد ال الملم و الادی. 

و باز از اوست: 

اذا کان یژذیک حرالمصیف 

و کرپ الخریف و برد الشتا 

و یلهیک حسن زمان الربیع 
فاخذک للم قل لی مت 

وله: 

عتبب علیه حین ساء. منیه 

و آلیت لا امسیت, بلوج بریه 
فلها خبرت التايب خبر مربب 
و لم ار خیرا منه یت الیو, 


یحیی‌بن مندة اصفهانی گوید: از عسم خود 
عبدالرحمن‌بن محمدین العبدی شنیدم که: 
اپوالحسین احمدین زکریابن فارس نحوی 
میگفت: بطلب حدیث ببفداد شدم و در 
مجلس یکی از اصحاب حدیث حاضر آمدم 
وقاروره" با خود نداشتم جوانی که چیزکی 
از جمال داشت نزدیک من جای داشت و 
برای نوشتن حدیت از قارور؛ او استیذان 
کردم گفت: من انبسط الی الاخوان 
بالاستنذان فقد استحق الحرمان, و باز: 
عبدالرحمان بن منده از آبن قارس حدیت 
کد که گفت: از ابواحمدین ابی التیار شنیدم 
که میگفت: ابواحمد عسکری برصولی دروغ 
بندد چنانکه صولی بر غلابی دروغ می‌بست 
و چنانکه غلابی بر دیگران جعل کذب 
میکرد". یاقوت گوید: بخط شیخ ابوالحسن 
علی‌بن عبدالرحیم سلمی خواندم که او بخط 
لین قازسن انتیات رمرین را شیته است و 
سیس آنها را بر سعد الخیر انصاری عرضه 
داشتم و او گفت که پسر شیخ او ابوزکریا از 
سلیمان‌ین ایوب و او از این فارس این 
بیت‌ها روایت کرده است و بیتها از ابن 
فارس است: 

یا دارسعدی بذات الضال من اضم 

سقاک صوب حیا من واکف العین* 

اني لاذکر ایاماً بها و لنا 

فی کل اصباح یوم قرة العین " 

تدنی معشقة منا معتقة 

تشجها عذبة من نیع الین ۵ 

شیح به طرق 


اذا تمززها ‏ 


: سرت بقوتها فی فی السای والسین۲ 
. والزق ملان من ماء السرور فلا 


1 تخشو توله ما فیه من العین ۵ 
وغاب عدّالنا عنا فلا کدر 


فی عیشنا من رقیب السوء و العین؟ 


یقسم الود فیما بینبا قسما 


۱ - دوات مطباً یا دوات از شيشه. و اين مجني 
از لغرین فرت شده است. ۲ 
۲ -مقصود دروغ روایت کردن از کسی است. 
۳- ابر که از جانب ثبله خیزد. 

۴ - چشم آدمی و جز آن. 

۵ -آبی که بر جو شد.از زمنی. چشمه. 

۶ - نل: تمرزهاء 

۷-طرق؛ سبیتی زانوها و جین؛ یه زانو. أَیی. 
زانو. 

۸-سبوراخ. و توله؛ هرز رفتن آب. 

٩‏ -جایوس. 


احمد. 


۱۳۶۵  .دمحا‎ 





میزان صدق بلابخس و لاعین! 

وفائض المال یتنا بحاضره 

فتکتفی من ثقیل الدین بالمین" 

و المجمل المجتبی تغنی فوائده 

حفاظه عن کتاب الجیم و العین.۳ 

و باز عبدالرحمان‌بن منده گوید در نسخه‌ای 
قدیمه از کتاب مجمل تصنیف ابن فارس 
این صورت نوشته‌یافتم: تألیف الشیخ اسی 
لهسین احسدین فارس‌ین زکریا الزهبراوی 
الاستاذ خردی. و در وطن ابن فارس 
اختلاف است یعضی موطن او را روستای 
زهراء از قریة معروفة کرسف" و جیاناباد 
گفته‌اند و من بدین دو قریه بارها بوده‌ام و 
خلافی نیست که مرد قروی است و پدر من 
[پدر عبدالرحمان‌پن منده] مسحمدبن امد 
که یکی از ملتزمین مجالس ابن فارس بود 
گقت که روزی مردی از ابن قارس وطن او 
پرسید او گفت کرسف و سپس بدین بیت 
تمتل کرد: 

بلاد بها شّت علی تمائمی 

و اول ارض مس جلدی ترایها. 

و کاتب نسخه کبتاب مجمل صابق الذکر 
چنانکه درآخر کاب مضبوط است؛ مجمع 
ابن محمدین احمد است بدین صورت: کتبه 
مجمع ابن محمدین احمد بخطه فی شهر 
ربیع الاول سنة ۴۴۶. و باز در آخر ایین 
نسخه این عبارت دیذه میشود؛ مضی النیخ 
او العیی آخنتیی قاس ره که زر 
صفر سنة ۳۹۵ بالری و دفن بها مقابل مشهد 
قاضی القضاة ابی الحسن علی‌بن عبدازیز 
یعنی الجرجانی. و ابوالریحان البیرونی در 
کتاب الاتار الباقية عن القرون الخالية قطعة 
ذیل را از احمدین فازس انشاد کرده است: 
قد فال فیما مضی حکیم 

ما المرء الا پاصفریه 

فقلت قول امری لبیب 

ما المرء الا بدرهمیه 

من لم یکن معه در هماه 

لم یف عرسه یه 

و کان من له حقیر 

تبول سنوره٩‏ علیه. 

و هلال‌بن مظفر الریحانی آررده است که 
عبدالصمد بن بابک معروف پاین بابک شاعر 
در ایام صاحب بری آمد و ابوالحسین 
احمدین قارس چشم می‌داشت که ابن بابک 
برعایت حق علم و فضل او از وی دیدار 
کند و ابن بابک نتوقع بود که چون او 
رسیده است و دیدار رسیده بنت جاریه 
است اين غارس پدیدن وي شود و از این رو 
هیچیک پبریدار دیگری نرفت و در این وقت 
ابن قارس ابیات زیرین بابوالقاسيمین حولهة 
فرستاد: 


تعدیت فی وصلی فعدی عتابک 

وادنی بدیلا من نواک ایابک 

تیقنت آن لم احظ و اللمل جامع 

بایسر مطلوب ثهلا کتابک 

ذهبت بقلب عیل بعدک صبره 

غداة ارتا المرقلات ذهابک 

و ما امتمطرت عینی سحابة ریبة 

لایک و لا سنت یمینی سخابک 

و لا تقبت و الصب یصبو لملها 

عن الوجنات الفانیات نقابک 

و لا قلت یوماً عن قلی و سامة 

لنفشسک سلی عن ثیابی یابک» 

و انت التی شیبت قبل اوانه 

شبابی سقی القر الفوادی شبابک 

تجبت ما اوفی و عاقبت ماکفی 

الم یأن سمدی ان تکفی عتابک 

و قد بْحتی من کلایک عصبة 

فهلاً و قد حانوا زجرت کلابک 

تجافیت من مستحس الیرجملة . 

و جرت علی بختی جفاء ابن یابک. 

و چون حسولی ابیات بدید باین بابک 
فرستاد و ابن بابک در اين وقت بیمار بود و 
با اين حسال ببدیهه این جواب و ابیات 


پیوالفاسم "حسولی لرستال کرد: 


وصلت الرقعة اطال الّه بقاء الاستاذ. و 
فهمتها و انا اشکوالیه السیخ ابالحسن. ۴ 
فأنه صیرنی فصلاً و لا وصلاً و زجاً لانملا 
و وضعی موضع الحلال" من السوائد و 
تمت من اواخر القصائد و سحب اسمی منها 
مسحب الیل و اوقعه موقم الذنب المحذوف 
من الخیل و جمل مکانی مکان القفل من 
الباب" و فذلک من الحساب. و قد اجبت 
عن ابياته بأبیات اعلم ان فیها ضعفا لملتین 
علتی و علتها و هی: 

ایا ائلات الشعب من مرج یابس 

سلام علی آثارکن الدوارس 

لقد باقتی و اللیل فی شملة الحیا 

الیکن تولیع السیم و المخالس 

و لمحة برق مستمیت کانه 

تردد لحظ بین اجفان ناعس 

فیت کانی صعدة يمنية 

تزعزع في تقع من الیل دامس 

الا حبذا صبح اذا ابیض افقه 

یصدّخ عن قرن من الشمس وارس 

و کنت" من الخلصاً ترکب سیلها 

ورود المطی الحائمات الکوانس 

نیا طارق الزوراء قل لفیومهااس 

تهلی علی بتن من الکرخ انس 

و قل اریاض القفص تهدی نسییها 

لالیت یمری هل ابیتن لیلة 

لقی بین اقراط المها و المجایس 


و هل ارین الری دهلیزپایک 

و بابک دهلیز الی ارض قارس 

و یصبع ردم اد ققلا علیهما 

کماصرت قفلا فی قوافی ابن فارس. 

و ابوالقاسم حسولی هر دو مقطوع بصاحب 
عرضه دائست و ماجری یگفت و صاحب 
گفت. البادی اظلم و القادم یزار و حسین 
لمهد من الایمان. ‏ _ 

و در نامه دانشوران آمده. است: ابن فارس» 
از اجلة علمای تحو و در سلک اعاظم 
لفویین منظوم بوده یاقمی در ترجبمت وی 
گوید: کان اماما فی علوم شتی و خصوصا 
اللفة فانه انقنها و الف کتاب الجمهره و هو 
علی اختصاره جمم شیا کثیراً سیوطی در 
طبقات النحات گوید: کان نحویا علی طريقة 
القطان و نیز گوید و کان کریما جوادا 
ربماسئل فیهپ تیابه و فرش بیته. یعتی در 
صقت بخشش وجود پدان مثابه بود بسا 
میشد بهنگام سوال سائل لباس تن و فرش 
مرای خود بذل مینمود صاحب بقية الالیاء 
در ترجمت: وی گوید: اين فارس را حافظ 
سلفی ذکر نموده و گفته اصلش از مردمان 
قزوین است فن لفت را بواسطه روایت تغلب 
از ابوبکر احمدین خسن خطیب اخذ نموده 
و هم در محضر تقلب و ابوعدانه احسمدبن 
طاهر المنجم و علی‌ین عبدالعزیز المکسی و 
ایوالقاسم سلیمان‌بن احمد الطبراننی فنون 
لغویه استفادت نموده و تسیز صاحب بغیه 


۱ -چیدن و میل ترازو. 

۲ درم و دیتار. نقد. 

۳ - کاب العین خلیل‌بن احمد. و کتاب الجیم 
هم نام کتاب دیگریت که فعلاً اسم مولف آنرا 
فراموش کرده‌ام- 

۴ - کرسف؛ بفتح کاف تازی و فتح راه مهمله 
قریه ایت میان زنجان و قزوین و این قریه 
سکن جهاتاه خان ار انار زنجانی بود. 

۵ -سنوزهم. (ن_خه چ زاخاو از آثار الباقیة). 

۶ -لعله! الحین. (مارگلیو ث). 

۷-اصل مضبرط متن الحلال است و مارگلیرث 
حدس میزند که شاید الحلاوی باشد رلی متن 
غلط و حدس مارگلیوث نیز غیر صاثب است و 
بلاشک کلمه خلال است بمعنی دندان فریز که در 
پایان موائد مهمانانرا پیش می‌آوردند. چانکه 
بزمان ما هم تا چند سال پیش رسم بود و امروز نیز 
در بلاد فرنگ مرسوم است. 

۸- در دکانها بقایم زبان و هم اکنون در محلات 
دور طهران و پعض شهرها قفل را در اسفل یکی 
از وهای دکان که چفتی دارد بر رزه‌ای که پر در 
یت راست کیند:  .‏ 

٩‏ - لعله؛ رکبت. (مارگلیوث). 


۱۳۶۶ 


گوید: قال ایوالحسن القارسی: دخلت بفداد 
طالیاً للحدیت فرأیت شاباعلیه سمة الجمال 
فحضرت مجلس اصحاب الحدیث و لیس 
ممی دواة و کان بعاختاً فاسآذنته فی 
الکتاب من قارورته فقال من انبسط الی 
الخوان بالاستیذان فقد استحق الحرمان. 
خاضل بفتی آنکه این 0 برای 
طلب حدیث داخل بتداد شدم جوانی 
صاحب حسن و جمال مشاهدت کردم پس 
بمحضر اصحاب حدیث درآمدم بر حالی که 


مرا دواتی نبود که از آن کتابت حدیت تمایم 
آن چوان در آن مجلس حضور داشت نزد 
وی رفتم و کتابت نمردن در دوات وی را 
گفت کی که در تصرف 
مال برادر دینی خود اذن و اجازت طلبد 
همانا مستحق حرمان باشد مم الجملة ابن 
فارس در اکتساب علوم و اتصاف پکمالات 
صوری و معنوی عزیمت بلده:ٌ همدان کرد 
درآن بلد مقیم بود بگاه اقامتش در همدان 
بسدیع الزمان هددانی در محضر وی 
روزگاری استفادت نمود پس برای تدریس 
و تملیم ابوطالبین فخر الدولة دیلمی 
عزیمت ری نمود در ری اقاست کرد و پیش 
از ورود بری بر آئین و طريقة محمدین 
ادریس شافعی بود چمون وارد ری شد 
مرمان آن بلد را بر دو فرقه دید بعضی بر 
طریقٌ شافعی و برخی بر آشین ابوحنبقه 
کوفی و چون در آن بلد هیچکس را که 
پیروی مذهب مالک کند نیافت لاجسرم از 
طریق شافعیه بمذهب مالک انتقال جست و 
گفت: اخذتی الحمية لهذا الامام ان یخلو 
مثل هذا الیلد عن مذهبه. یعنی چون چنین 
بلد را از مذهب امام مالک خالی دیدم 
حمیت جانب وی مرا محرک آن شد که 
مذهب وی اختیار نمودم و از جملةٌ آنانکه 
از وی فنون ادبیت اخذ نموده صاحب‌بن 
عباد است و صاحب در طريقة وی گفته: 
شیخنا مهن رذقر حسن التصیف. یعنی 
استاد ما از جملة آنان معدود است که حسن 
تصنیف نصیب ایشان گردیده و از کلام بمض 
از محدئین. شیعه [بودن] وی ظاهر گردد 
چنانکه محدث نیشابوری در ترجمت وی 
گوید کان لفوّیا اما فی العلوم له کتب منها 
کتاب مجمل اللفة روی قصة التائم (ع) و 
معجزة له و الروایات ظاهرة فی تشیعه و 
توهم عامیته لذکر ابن خلکان ایاه فسی 
الوفیات خطاء روی‌عنه الخضطیب السبریزی 
جمیع مصنفاته و الصاحب‌بن عیاد و صدوق 
مجمّدین علی‌بن بابویه یعنی احمدبن فارس 
از جمل لغویین معدود و در علو می‌چند 
مقتدای مردمان بود او را مسصنفات عدیده 


اجازت خواستم 


است از 


قصه‌ای از حضرت قائم عجل ال فرجه که 
مشتمل بر معجزه‌ای از آنجناب است روایت 
کرده و ظاهر آن روایت بر تشیع وی دلالت 
میکند و توهم تسننْ وی نمودن بعلت ذکر 
احمدبن خلکان او را در وفیات از طریق 
صواب بیرون است خطیب ایوزکریای 
تبریزی و صاحب‌بن عباد و شیخ صدوق از 
وی روایت کند و این روایت که در عبارت 
محدث مذکور بدان اشارت شده روایتی 
است که محدئین امامیه و بحرینی در کتاب 
غاية المرام و شیخ صدوق در کتاب الکمال 
لین و اتمامالئعمة و غیر هم آترا در احوال 
غیبت امام دوازدهم ذکر نموده‌اند و آن 
روایت بدین شرحست: صدوق در کتاب 
اکمال خویش گوید از شیخی از اصحاب 
و که اتید قارتی دی نام داشت 
شتیدم میگفت در همدان حکایتی شنیدم و 
اترا به بعضی از برادران دینی چنانکه شنیده 
بودم نقل نمودم و از من ااتماس نمود که آنرا 
برای وی بخط خود بنویسم و نتوانستم که 
مخالفت خواهش وی نمایم انرا نوشتم و 
یکی که انرا بمن نقل نموده بود نشان دادم 
و آن حکایت این است که در شهر همدان 
جماعتی بودند که بطایفة بنی راشد مشهور و 
مب اینسان اظهار تشیعم مینمودند و 
مذهبشان مذهب امامیه بود آنگاه پرسیدم 
سیب چیست که این طایفه تراسا از 
میان اهل همدان قبول تشیم مینمودند و 
شیخی از ايشان که آثار صلاح و تقوی را 
در آن میدیدم در جوابم گفت سیب اینست 
جد ما که تمات طايفة بنی راشد بدو 
منسوبند بعزم حج بیرون رفت چتان نقل 
نمود که پس از فراغت از مناسک بهنگام 
مراجعت از راه بایان می‌آمدیم وقتی شوقم 
کشید که از راحله فرود ایم قدری پیاده راه 
بروم پس از راحلاٌ خویش فرود آمده زمان 
بسیاری راه رفتم تا این که خسته شدم و با 
خود گفتم که اندکی میخوایم 
وق کف آخقی عافله وت یی ختزایتم 
بدیشان متصل شوم بدین خیال خوابیدم 
وقتی بیدار شدم که افتاب برآمده و هوا 
بشدت گرم شده بود احدی را ندیدم از این 
حالت مرا وحشت و دهشتی عظیم روی داد 
راه و نشاتی بمقصد خویش نیافتم بخدای 
عز و جل توکل نمودم با خود گفتم بهر 
آید میروم و قدر کمی راه 
رفتم ناگاه بجمن سبز و تاز خرمی رسیدم 
گویا ِ_ باران قریب العهدبود و زمان 
قلیلی پیشتر از آن باران ن باآنجا باریده بود 
خاکش بهترین خاک بود و در آن سرزمین 
قصری مناهدت کردم که مانند شمشیری 


تا راحت شوم 


سمت که مرا پیش 


آن جمله است کتاب مجمل اللفة. | صیقل‌دار میدرخشید با خود گفتم کاشکی 


احمد. 


میدانتم که اين قصر چیست که هسرگز 
آنچنان قصری ندیده و نشنیدهام پس آهنگ 
آن قصر نموده رفتم وقتی که بدر آن قصر 
رسیدم دو نفر خدمتکار سفیدرنگ ددم 
بایشان سلام کردم به احسن وجهی جسواب 
سلام دادند و گفتند در اینجا پنشین بدرستی 
که خدای تعالی در حق توارادهٌ خير کرده 
پس یکی از ایشان برخاسته داخل قصر شد 
آنزگی فزیگ تقواد ید از آن رون اضفق 
گفت برخیز و داخل قصر شو من داخل آن 
قصر شدم قصری دیدم که زیباتر و روشن‌تر 
از آن هرگز ندیده بودم در آ ن حال آن خادم 
پیش افتاد پرده‌ای را که در صیان آویخه 
داخل شو 
جوانی دیدم که در میان خانه نشسته و 
شمشیری دراز در بالای سرش آويخته بود 
بقمی که نزدیک بود که طرف پائین آن 
پر انفتآن مر غوردو آتان ماد سا 
شب چهارده بود که در تاریکی بدرخشد 
پس سلام کردم و جراب را به نیکوتر وجهی 
رد نمود بعد از آن فرمود اتدری من انا؛ 
آیادانی من کیستم گفتم نمیدانم تو کیستی 
گفت انالقانم من ال محمد (ص) انا الای 
اخرج فی آخر الزمانبهذا السیف و اشارالیه 
فاملز الارض قسطا و عدلاً کما ملئت جوراً 
و ظلماً یعنی متم قانم از آل محمد صلی اه 
عیه و له ستمآنکس که در آخر زسان 
خروج کنم باین شمشیر اشاره بشمشیر نمود 
پس زمین را از عدل و داد پر کنم پس از 
آنکه از جور وستم پر شده باشد وقتی که 
این کلمات از آن بزرگوار اصفا نمودم افتادم 
و صورت خود را بر زین مالیدم فرمود 
لاتفعل ارفع رأسک و انت فلان من مدينة 
بالجبل یقال لها همدان. یعنی چنین مکن سر 
خود از زمین بردار تو خود فلان شخص 
باشی از شهری در بلاد جبل که آنرا همدان 
گویند. عرض کردم ای مولای من بصدق و 
صواب سخن فرمودی بعد از آن فرمود 
افتحب ان تب الی اهلک ایا خوض داری 
که به سوی اهل بیت خود معاودت کنی 
عرض کردم آری میروم و بایشان از آنچه 
خدای تعالی در اینجا برای من میسر نمود 
مژده میدهم آنگاه به آن خادم اشاره نموده 
خادم دستم بگرفت و کیسه‌ای بمن داد پامن 
بیرون آمد چون چند گامی برداشتم پاره‌ای 
درخستها و منارة مسجدی بنظرم رسید 
آنخادم مرا گفت آیا اين بلدرا میشناسی گفتم 
در نزدیکی شهر ما شهری است مشهور باسد 
اباد این هر بدان شباهت دارد گفت اری 
اين اسدآباد است اینک برو پس از گفتن این 
کلام بجانبش متوجه شدم و طايفة خود را 
جمم نموده ایشان را به ان چیزی که خدای 


شده بود برداشت بعد از آن گفت 


احمد. 


احمد. ۱۳۶۷ 





تفالی مرا بدان مرزوق نموده بود بشارت 
دادم مادامی که از آن دینارها تزد من چیزی 
باقی بود خیر و برکت داشتم ابن خلکان 
گوید این فارس را اشعاری نیکوست 
منجمله اینهاست: 

مرت بنا هیفاء مجدولة 

تركية تنمی لترکی 

ترنو بطرف فاتر فاتن 

یعنی زنی باریک میان و نیکو اندام از قبیلهة 
اتراک بر ما گذر کرد با چشمی بیمار وفتنه 
جوی نظر مینمود که در بیماری از دلیل و 
حجت نحوی ضمیفتر بود. 

وله ایضا: : 

آسمع مقالة ناصح 

اياک و احذر آن تبیت 

عن الثقات علی نقد. 

یعنی این اندرز از دوست ناصح خویش 
فراگیر زینهار از اينکه شب را پروز اوری بر 
حالی که از تقات و معتمدین خود اسوده 
خاطر و از مکیدت ایشان مامون باشی. 

و له ایضا: 

اذا کت فی حاجة مرسلا 

و انت بها کلف مفرم 

فارسل حکیما و لاتوصه 

و ذاک الحکیم هوالارهم. 

حاصل معنی: هر گاه برای حاجتی خواهی 
رسولی فرستی بر حالی که بدانحاجت 
حریص و ازمد باشی پس برای وصول 
بدان حکیمی را روائه ساز که باندرز و پند 
است. منجمله از اشعار اوست که گوید: 
سقی همدان الیت لست بقائل 

سوی ذا و فی الا حشاء نار تضزم 

و مالی لا اصفی الدعام لبلدة 

اقدت بها سیان ما کت اعلم 

تسیت الذی احسته غیر ائنین 

مدین و ما فی جوف بیتی: درهم. 

یعتی خدای از باران رحمت خویش همدان 
را سیرآب نماید با آنکه بگاه اقامتم در آن 
بلد مرا دل همی در سوز و گداز است: جز 
بثنای آن لب نگشایم از چه روی از روی 
خلوص توصیف و ای بلدی نکنم که در 
آن آنچه را از علوم که استفادت نموده بودم 
نسیان کردم آنچه از فضل و داش که 
آندوخته بودم در آن بلد فراموش کردم ولی 
آنچه در آنجا مرا حاصل شده آن است که 
پشتم از ثقل دین گرانبار و در جوف سرای 
من درهمی یافت نميشود. 

و له ایض . 

ر قالوا کیف حالک قلت خیر 


تقضی حاجة وتفوت حاج 

اذا ازدحمت هموم الصدر قلنا 

عسی یوماً یکون لها انفراج 

ندیمی هرّتی و انیس نفی 

دفاترلی و معشوقی السراج. 

یعنی دوستان از کیفیت حالم پرسش نمودند 
گفتم حالم نیکوست چون مرا حاجتی قرین 
انجاج گردد حاجاتی از من قوت شود هر 
گا: هموم و غموم بر سیه‌ام فراهم آیید در 
تلیت خویش گویم آن هموم را روزی آید 
که بپایان رسد از اباء دهر عرلت اختیار 
نموده‌ام گربه مرا ندیم کتابهايم سونس و 
معشوق من چراغ است و اين معنی ماخوذ 
است از شعر ابوسحاق صابی که گوید: 

یش ای مد ملین قن 

من کروبی سوی العلیم السمیع 

دفتری مونسی و فکری سمیری 

ویدی خادمی و حلمی ضجیعی 

و لسانی سیفی و بطشی قریضی 

و دواتی غیتی و درجی ربیعی 

اتماطی شجاعة اعیها 

فی القوافیلقلبی المصدوع. 

حاصل معنی آنکه در مقاسات شدائد و 
محن جز خداآوند دانا و شنونده مرا یسأور و 
معیتی نیست با مردم روزگار خلطت و 
آميزش نکنم کتاب را انیس خویش شمارم 
و یا فکر هم سخن شوم بردباری را همخولبةً 
خویش سازم و دستهايم را خادم خود قرار 
دهم لسانم چون شمثیریست قاطع و با 
شمار اظهار دلییری کم دراتی که از آن 
کتابت میکنم بمنزلة باران است و مکتویم در 
لطاقت چون فصل ربیع از نتایج طبع من آن 
است که کلام مسجم ایراد کنم و در این 
صنعت هنر و شجاعت خود اظهار مینمایم. 
و سیوطی و صاحب روضات این ابیات نیز 
بوی اسناد داده‌اند: 

قد قال فیما مضی حکیم 

ما المرء الا باصفریه. (ال) 

بقی اییات با تبرجمت ان در شرح حال 
ابوریحان نگاشتیم. صاحب يتيمة الاهر از 
ابوالحن تحوی حکایت کند که گفت بعلت 
اتساب ابن فارس بخدمت ابن السمید و 
تعصب وی از اپن العمید. صاحب‌بن عباد از 
وی منحرف بود و آنگاه که ابن فارس در 
همدان اقات داشت کتاپ حجر را تألیف 
کرد و بخدست صاحب انقاد دائنت صاحب 
گفت: رد الحجر من حیث جاء یمنی کتاب 
حجر ,را بدانجا که آمده عود دهند پس از 
چندی تفش بترک و رد آن کتاب راضی 
نگثت در آن نظر مود و این فارس را صله 
فرستاد مع الجمله ابن فارس در سال سیصد 


و نود هجری در ری وفات یاقت و جدش 


را مقابل مشهد علی‌بن عبدالعزیز جرجانی 
بخاک سیردند و بقولی در سیصد و هفتاد و 
پنج در محمدیه وفات نموده ولی قول اول 
اشهر و نزد مورخین اصلح است صاحب 
بغیه گوید اين فارس دو روز قبل از وفات 
خود این بیت انشاد نمود: 
یا رب انْ ذنوبی قد احطت بها 
فهب ذنوبی لتوحیدی و اقراری. 
[پروردگارا گناهانی است مرا که مرا احاطه 
کرده است] پس به علت توحید و اقرار 
بوحدانیت تو از گاهان من اغماض نمای و 
بفضل و کرم خویش مرا رهمت آور. و 
مصنفات ابن فارس بدین شرحست: کاب 
جمل در لفة. فقه اللفه. مقدمة فی اللیحو. 
کتاب ذم الخطا فی الشعر. کتاب فتاوی فقیه 
المرب. کتاب الاتباع و السزاوجه. کتاب 
اختلاف النحویین. کتاب الانتصار اسغلب. 
کتاب اللیل و النهار. کتاب خلق الانسان. 
کتاب تفسیر اسماء البی. کتاب حلية افقهام. 
کتاب تقدمة دارات العرپ. کتاب ریب 
الفرآن. کتاب الفرق. کتاب تقدمة الشراکض. 
کتاب ذخاثر الکلمات. کناب شرح رسالة 
زهری الي عبدالسلک‌بن مروان. کتاب 
الحجر. کتاب سیرة البی. کتاب اصول الفقه. 
کتاب اخلاق التبی. کتاب الصاحبی صنفه 
لخزانة الصاحب یشتمل علی شی, من 
اسراره. و آو را مسائلی چند است در لغت 
که فقها بدانها راه نيافته‌انند و از فهم آنها 
عاجز باشند. حریری صاحب مقامات ان 
اسلوب از او اقتباس کرده یکصد سئئله از 
مسائل فقهیه بدین اسلوب در مقام طبية 
خود وضع نموده. (تامه دانشوران ج۲ ص. 
۱ مولف رسالة الارنساد فی احوال 
الصاحب الکافی اسماعیل‌بن عباد (ص۶) 
آورده است که در تاریخ یافعی مسطور 
است که صاحب‌بن عباد در فضائل و مکارم 
نادرٌ عصر و اعجویة دهر بوده و تحصیل 
عسلوم ادبیه از ابين عمید و ابوالحسین 
احمدبن فارس لفوی صاحب کتاب مجمل 
اللغة و غیر ایشان نموده. -انتهی و نیز 
رجوع به ص ۲۲ همان کتاب شود. و ار 
راست: فضل الصلاة علی اللبی علیه الصلوة 
و السلام و مأخذ العلم. و در کشف الظنون 
درموارد متعدد سال وفات او ۲۹۵ ه.ق. 
ذکر شده است. و رجوع به اببن فارس 
یوالحسن ... و معجم المطبوعات ص۱۹۹ ر 
۰ شود. 
احصد. زا مْ) (اخ) ابن فرات‌بن خالد ضبی. 
مکنی به ابوسعود رازی. از اعلام محدئین. 
مصتف ملد و تفسیر. رجوع به ابومسعود 
احمد ... شود. وفات وی را به سال ۲۵۸ 
ه.ق. نیز نوشته‌اند. 


۸ احمد. 


احمد. 





احهد. ( ] ((خ) اين فرات رازی. رجوع 
به احمدین فرات بن خالد ... و رجوغ به 
ابومسعود احمد ... شود. 
احمد. [1) ((خ) اببن الفرج المعروف 
بالحجازی. مکنی به ابوعتبه. محدت است. 
احمد. ام ((خ) اين فرح اشبیلی, اسام 
محدث. وی از عزالدین‌ین عبدالسلام فقه 
فرا گرفت و در جامع دمشق حلقهُ درس 
داشت. رجوع به اين فرح شود. و او راست: 
شرح اربعین نووی. 
آحهد. (] ) ((خ) ابن فضل. خوندمیر در 
حبیب الیر (ج۱ ص ۲۱۹) ارد: محمدبن 
طاهر چون پدرش وفات یافت بمقتضاء 
حکم و اشارت متیین در بلاد خراسان 
فسرمانفرما تسد .... و در ایام دولت او 
یعقوب‌بن ليث صفار در ولایت سیستان 
قوی شده لشکر بهرات کشید و عامل محمد 
را از آنجا بیرون کرده محمد از فوشنج که 
دارالملک طاهریان بود گریخت. در خلال 
انش احوال امین فضل یبا سرافن نود و 
بعضی دیگر از اعیان سیستان از یسعقوب‌بن 
لیث گریخته التجا بدرگاه محمدین طاهر 
بردند و یعقوب ایلچیان جهت طلب ایشان 
به نیشابور فرستاد. مسحمد آن جماعت را 
مراجعت نداد ضمیمةُ کدورت خاطر یعقوپ 
شده در سن تسم و خمبین و مأتین روی 
توجه بجانب نیشابور نهاد و احمدین فضل 
این خسیر شنوده بدار الامار» رفت تا 
محمدبن طاهر را از کیفیت حادثه آگاه 
گرداند. 
احمد. (ا م۱ (اخ) ابن الفظل‌ین شبابة 
الکاتب الهمذانی النحوی. مکی به ابوالصقر 
و ملقب به ساسی دویر. وفات آو به سال 
۰ ه.ق. بود. و او از ابراهیم‌ین الحسین 
دیزیل و ابو خليفة القضل‌بن الخباب الجمحی 
و ابوالقاسم عیداین محمدبن عبدالهزیز 
البفوی و ابوسعید جسن‌بن علی‌ین زکریا 
العدوی و ابوبکر مسحمدین خلف رکیع و 
ایوالعباس احمدبن یحیی ثعلب و ایوالعباس 
محمدبن یزید السبرد و ابوبکربن درید 
النحوی و ایوالهن علی‌بن سمید السکری 
و علی‌بن افضل الرشیدی و غیر آنان روایت 
کند. و از او روایت کنند: ابوبکر احمدین 
علی‌ین بلال و ابوالیباس احمدین ابراهیم‌ین 
ترکان و ابراهیم‌بن جعفر الاسدی و ابوبکربن 
خلف‌ین محمد الخیاط و ابوعبداله احمدین 
عمرالکاتب ابن روزنه" و جز ایشان. یاقوت 
گوید از عبدالملک‌بن عبدالففار فقیه شنیدم 
که او از عبدال‌بن عیسی فقیه و وی از 
محمد بن احمد و او از ابوالسقربن شبابة 
شنیده‌است که می‌گفت: وقتی ببصره بودم و 
پدر خانة ابن خلیفه رفتح و اجازة دخول 


خواستم و در این وقت جماعتی از 
هاشمیین نزد وی بودند و طعام میخوردند و 
دربان مرا راه نمیداد پر پاره کاغذی این دو 
بیت نوشته بابن خلیفه فرستادم: 

ایا خليفة تجفو من له ادب 

و تحف الفر من اولاد عباس 

ما کان قدر رغیف لوسمحت به 

شیئاً و تأذن لی فی جدلة الناس. 

و او گفت اين همدانی صاحب شعر را بمن 
آرید و من نزد وی شدم و مرا پهلوی 
خویش جای داد و طبقی خرما پیش سن 
نهاد. (معجمالادیاء ج۲ ص ۱۵). 

احمد. (ا ) ((خ) ابن فضل‌بن عبدالرحمن 
الامری. در زمان الست‌کفی بالّه و بروزگار 
المطیع ثّه نیز روزی چند بسرانجام مهام 
وزارت اش تال داشت. (دسستورالوزراء 
ص۸۲ و حبط ج۱ ص ۳۰۵). 

احمد. [ا م) ((ع) اين الفضل‌بن محمدین 
احمدین محمد پن جمفرالباطر قانی المسقری. 
وفات او بیست و دوم صفر ۴۶۰ ه.ق. به 
اصفهان بود. سمعانی گوید: او مقرئی فاضل 
و متحدثی کثیرالحدیت بود و حدیث بمیار 
نوشت و نیکوخط و دقیق‌الخط بود. قرآن را 
نزد جماعتی از مشاهیر قدما بروایات 
درست کرد و مصنفات بسیار در امر قسرآن 
توشت و از جمله: کتاب طبقات القراء. کاب 
الشواذ. و پس از ابن المظفرین الشبیب سالها 
امامت جامم الکییر داشت. و از ابوعبدائه 
محمدین اسحاقبن ابراهيم‌بن عبدالّ‌بین 
خرشیده تاجر و جماعتی دیگر استماع 
حدیث کرد و از جماعت بیار روایت دارد. 
و اپین منده گوید در مسحضر امام عمر 
رح مهال و ضبخ حافظ اب ومحمد 
عبدالعزيزین محمد النخشبی و جسماعتی 
دیگر از حضار ذکر باطرقانی میرفت 
عبدالعزیز گفت: باطرقانی را سندیست که 
حاوی تمام صحیح بخاریست جز ایسکه او 
متخ وا اد اصل توشتة و سپس استناد وابة 
آن ملحق کرده است و اين رسم اصحاب 
حدیت نیست و ارباپ حدیث را بران 
اعتراضات دیگر نیز باشد و اگر تنها بافراء و 
حدیث بسنده کردی وی را نیکوتر بسودی, 
(معجم‌الادیاء چ ۲ ص ۱۶). 

احمد. (اعْ) (اخ) ابن فضل اله, حاکم 
اردبیل, که پدر در مکتوبی که بدو نوشته 
توصیه کرده است که در معامل خود با مردم 
چنان کند که شیخ صفی الدین اردییلی 
(۶۵۰ - ۷۲۵ ه.ق.) از او راضی و ثاکر 
باشد. رجوع بتاریخ مفول تألیف آقای اتبال 
شود. پدر احمد ملقب بخواجه رشید الدیین 


اشنتتن 


احمد. (ام]((خ) ابن فضلان. رجوع به ابن 


فشلان شود. 

احمد. ا م) (اخ) اين فضل باطرفانی. از 
راویان اخبار است. (سمعانی ص ۲). رجوع 
به احمدین فضل‌ین محمد ... شود. 

احمد. (ا) (اخ) اين الفقیه همدانی رجوع 
به اپن الفقیه احمد شود. 

احهد. [ع) (اخ) اين فورد معروف بقاضی 
زاده و ملقب بشمس الدین. ری حواشی 
علی قاری را بر فتح القدیر تکمیل کرده 
است. 

احمد. [ م ((خ) ابسن فهدین حسن‌بن 
ادریس احسائی ملقب بشهاب الدین. عالم 
نسحریر. او معاصر احمدین محمدین نهد 
اسدی است و او را نیزشرصی بر ارشاد 
نصبت داده‌اند. (روضات‌الجنات ص ۲۱ 
س ۲۰). 

احمد. (] (اخ) اين نهد حلی. رجوع به 
این نهد چمال الذین ابوالسباس ... شود. و 
نیز او راست: کتاب المقتصر و شرح الارشاد 
و کتاب الموجز الحاوی کتاب المحرر و فقه 
صلوة مختصر و مصباح المبتدی و هداية 
المبتدی و شرح الالفية و کتاب اللمعة فی 
الئية و کفاية المحتاج فی مسائل الحاج و 
رسالة فی متافیات نية الحج و رسالهة فی 
التمقیبات و المسائل الشامیات و المسائل 
البحریات و کتاب اسرار الصلوة و صفات 
العس‌ارفین و ار راست روایت بقرائت و 
اجازت از عده‌ای از شاگردان شهید اول و 
فخر المحققین مانند شیخ مقداد سیوری و 
علی‌بن خازن حاثری و اين المتوج البحرانی 
و بهاء الدین ابوالقاسم علی‌بن عبدالحمید 
الیلی اللس‌ابة و غیره و هسم او راست: 
رساله‌ای در عبادات خضمصه مشتمل بر 
اصول و فروع. و کتاب الفصول فی 
الاعوات. و رجوع به روضات الجنات 
ص ۲۰ شود. 

احمد. () (اخ) اين فهری لیلی نحوی 
مکنی به ابوعلی. وی شرحی بر دو فصیح 
اللفة تعلب نوشته و یکی از آن دو موسوم 
است به الصریح فی شرح کتاب الفصیح. 
وفات وی به سال ۶٩۱‏ ه.ق. بود. 

احمد. [) (اخ) اين فیروز شاه. رجوع به 
احمد (امیر ...) نظام الدین‌بن فیروز شاه 
شود. 

احمد. [)(() ابنن فسیومی قسرصی 
معروف به عزالدین‌بن قراصه. او راست: نتف 
المحاضر:. و وفات وی به ال ۷۰۱ «.ق. 
بود. 

احمد. (ا م) ((خ) این قاسم معروف به 
رفیق قدیم. او راست: قطب السرور فی 


۱ -شاید؛ روزبه. 


احمد. 


اوصاف الخمور. وی در سال ۲۴۰ ه.ق. 
حیات داشته است. 

احمف. ام (۱خ) ابن القاسم‌بن خلیفتین 
یرنس السعدی ملقب به شیخ موفق‌الدین و 
مکتی به ابوالعباس و مشهور به ابن ابی 
اصیبعهُ خزرجی. صاحب روضات الجنات 
(ص‌۸۵) آرد که وی حکیم عالم کامل و 
طبیب فاضل معروف. صاحب کتاب عیون 
الانباء فی طبقات الاطباء است و من نسسخ 
عدیده از او دیده و در مواضعی از کستاب 
حاضر نقل کرده‌ام و آن کتایی در سوضوع 
خود جامع و شامل چند مجلد است و در 
آن به ترجمٌ حال اطباي بزرگ بلکه همه 
آنان و حتی احوال گروهی از علماء که 
بصناعت طب معروف نیستند پرداخته است 
از آن جمله شیخ شهاب‌الدین سهروردی و 
امدی و فارابی و مائد ایشان. و این کتاب 
مشتمل بر فوائد جلیله است و در اتتای آن 
کاهای دیگر به شوه تضبت فعه از آن 
جمله کتاب اصابة المنجمین و کتاب 
حکایات الاطباء نی علاجات الادواه و 
کتاپ معالم الامم و اخبار ذوی الحکم. و آن 
حکایات و اصحاب تعالیم و اریاپ نظر و 
غیر آنان و شیخ مذکور مماصر و تلمیذ 
آمدی متکلم صاحب ابکار الافکار و غیره 
است و کتاب آمدی مسمی به رموز الکنوز 
را تزد وی قرائت کرده چنانکه خود وی در 
ترجمة آمدی تصریح می‌کند و همچنین او 
معاصر است با مژیدالدین عرضی رصدی 
معروف و نیز با خواجه نصیرالدین طوسی و 
از شیخ محيي الاین اعرابی. جنانکه از 
کتاپ مذکور وی و نیز از ریاض العلماه 
مستفاد میشود روایت کرده است. -آنتهی. 
کتاب عیون الانباء وی در دو مجلد بانضمام 
یک مجلد فهرست اعلام باهتمام مولر بنام 
مستعار الشیخ المرژ القیس‌ین الطحان جاپ 
شده است ". رجوع به اين ابی اصیبعه موفق 
الاین ... شود. و صاحب روضات نام او را 
احمدین ابی القامنم اورده است. و وفات او 
به سال ۶۶۸ ه.ق. بوده است. 

احمف. (م] ((خ) اين قاسم‌بن زهره. مکنی 
به ابوطالب یکی از شاگردان حسزتبن 
علی‌بن زهره معروف بیدین زهرة حلبی 
است. (روضات ص ۲۰۲ س ۲۵). 

احمد. (مْ) (اخ) ایسن قاسم‌بن علی‌بن 
رستم الدیمرتی. وی در حضور مجلس عم 
خویش علی‌ین رستم در قصر او بدیمرتین 
در حالی که به متنزهات اطراف ناظر بود 
درین اشعار وصف بهار کرده است: 

ضحک الربیع بمبیم الاتوار 

و بکی بعين محة مدرار 


فبدمعه اکست البیطة نجها 
و یضحکه ضحکت ذری الاشجار 
و اذاالریاح امالها نکانه 
تمل یمیل لغمة الاتمار 
و الثرجس الفضّ الجنی کانما 
تدویره بشظیتی مدوار 
حدقت به فوق الزبرجد فضة 
تحکی شعاع کواکب الاسحار. 

(محاسن اصفهان مافروخی ص ۴۵). 
احهد. () ((خ) آبن قاسم برتی. محدث 
است. 
احهد. ا ْ] ((ج) این قاسم خزرجی, 
رجوع به احمدبن قاسم‌ین خلیفتبن یونس... 
شود. 
احصد. (] (اخ) اين قاسم شبی. محدت 
است. 
احمد. رز ] (اخ) ابن قاسم عبادی ازهری 
شافعی ماقب به شیخ شهاب الایین. او 
راست: حاشیه برحائیة عصام بر شرح 
کافية. حاشیه بر شرح این ناظم بر الية. 
حاشیه.بر مختصر. دو شرح کبیر و صفیر بر 
ورقات آمام الحرمین جوینی. حاشیه بر 
شرح جلال الدین بر جمم‌الجوامم در اصول 
فقه. حاشیه بر حاشیه تصریف استاد شود 
شیخ ناصرالدین ایوعبداله 
احمد. م] ((خ) ابن قاص. رجوع به ابن 
قاص و رجوع به احمدین ابی احمد طبری 


5۹ سود 

حمد. (] ((خ) این قاضی برهان 
محمودین اسعد خجندی. او راست: ملخص 
در فتاوی. 

احمد. (ْ) (اخ) اين قاضی جمال‌الدّیین 
ابوعمرو عشمان قیسی. مکنی به ابوالعباس و 
ملقب بفتح الدین. او راست: نتیجة الفکر فی 
علاج امراض البصر. 

احهد. [ ] ((خ) اين قراسان قوتوی. او 
راست: شمسیه در تجوید و قرائت بزیان 
ترکی. 

احهف. امْ) ((خ) ابن قره‌جه احمد. رجوع 
به صافی قاضی احمدین قره‌جه احمد شود. 
احمد. آ ] ((خ) ابن قریبُ محلی شافمی 
ملقب به شهاب الاین و شیخ زاهد. او 


راست: مسلْلة الستین من مهمات م‌ائل 


الدین. 
احهد. (ا) (اخ) ابن قطان. رجوع به 
احمدین محمدین احمد فقیه ... و رجوع به 
اين قطان ابوالحین احمد... شود. 
احهد. ( م) ((خ) اين قطب الدین. رجوع 
به احمدین شیخ الاسلام قطب الدین شود. 
احمد. ام ]((خ) تطب الدین (شیخ ...) این 
مولا نورالدین محمدبن قاضی جلال الاین 
محمود اهی. خوندمیر در حبیب السیر ارد 


۱۳۶۹ 


که ار مرجم آکابر خراسان و مسلاذ علماء 
اقطار جهان بود از اواخر زمان دولت خاقان 
سعید میرزا تا اوان لطنت خضرو مصور 
سلطان حسین میرزا در داراللطنة هرات به 
لوازم امر فضاء اصتفال داشت و در فیصل 
قضایا و برایا بدستور آیاء و اجداد بزرگوار 
خویش در طریق امانت و دبانت سلوک 
مینمود مع ذلک پامر درس و فتوی و نشر 
علوم دینی می‌پرداخت و همواره طلبه را از 
فوائد ذهن وقاد و ماثر طبع نقاد مستفید و 


احمد. 


بهره‌ور می‌ساخت وفاتش در غر؛ شوال سله 
مان و سبعین و ثمان‌ماة (۸۷۸ ه.ق.) 
بحظیره داند(؟) سلطان حسین میرزا در 
محل طمعام خرردن بعلت فجاء اتفاق افتاد و 
در مزار مولانا فخرالدیین رازی مدفون 
گشت. (حبیب السیر ج ۲ ص ۲۴۱). 
احمد. [آم) (اخ) ابن قوص, مکنی به 
ابوالجم و متخلص به منوچهری دامفانی. 
رجوع به منوچهری احسدبن قوص... شود. 
احمف. [ )((خ) ابن کاتب. رجوع به 
بیجان شود. 
احمد. زا ْ] (اخ) ابن کامل. مکنی به 
ابوعبداله. به عربی شعر می‌گفته و مقل است. 
(ابن الندیم). 
احمد. [ا ) ((خ) ابن کامل‌ین [خلف‌بن] 
شجرةین منصور بن کعب‌بن زیدالقاضی 
البفدادی. مکنی به اببوبکر. خطیب از این 
کامل تقل کند که او گفت مولد من به سال 
۰ «.ق. بود. وفات وی در محرم ۳۵۰ 
ه.ق. است و او در شارع عبدالصمد يكي از 
اصسحاب مسحمدین جریر طبری منزل 
میگرفت و وقتی از دست ابوعمر محمد بن 
یوسف متقلد قضاء کرفه شد. وی عالم 
باحکام و علوم قرآن و نحو و شعر و 
ایام‌الناس و تواریخ و اصحاب حدیث بود و 
در بیشتر اين علوم وی را مصفات است و 
بقول ابن‌الندیم از جملهٌ آن کتب است: کتاب 
غریب القرآن. کتاب القراآت. کتاب التقریب 
فی کشف الفریب. کتاب موجز التأویل عین 
حکم التنزیل. کتاب التزیل. کتاب الوقوف. 
کتاب التاریخ, کتاب المسختصر فی الفقه. 
کتاپ التسروط الکبیر. کتاب الشروط 
الصفیر. کتاب البحت و الحت. کتاب امهات 
المژمین. کتاب العر. کتاب الزمان. کتاپ 
انقیار لقضاه و او را مذهتی ختاص است: 
خطیب گوید: ابن کامل از محمدین سعد 
عوفی و محمدبن جهم سمری و ابوقلابة 


۱ - دکتر لوسین لکلرک این کناب را بتمامه 
ترجمه کرده و بعض ترجمه‌ها نیز سر آن انزوده 
است. و در ۶ ه.ق. در دو مجلد در پاریس 


بطبع زسیده است. 


۰ احمد. 


وعاض ی سین لین شیعته و آوانتتافل 
الترمذق روایت کند و دارقطنی و ابوعبدائه 
مرزیانی از او روایت کنند و از او ما را این 
رزقویه و غیر ار حدیث کنند. اين رزقویه 
گوید چشمان ادمی چون اوثی را ندید و 
آنگاه که سال عمرش بهشتاد رفت برای سا 
این بیت انشاد کرد: 

عقد امانین عقد لیس یبلغه 

الا الم خر للاخبار و الفیر. 

و باز گوید. قاضی ابن کامل از شعر خود 
این دو بیت ما را بخواند: 

صرف الزمان تنقل الایام 

و المرء بين محلل و حرام 

و آذا تقشعت الامور تکفت 

عن فضل ایام و قبح انم. 

و از دارقطتی حال اين کامل پرسیدند گفت 
او متاهل بود و چه بسا حدیشی را از حفظ 
میگفت که در کتابش نبود و عجب و پندار 
وی را هلاک کرد او از هر مذهب چیزی 
می‌گرفت وائمة اربعه را بچیزی نمیشمرد. از 
دارقطنی سژال کردند که ایا او بمذهب 
ابن جریر بود و خود مذهبی خاص اختیار 
کرد وکتابی در سیر املا کرد و بر مذهب 
اختیار رفت. خطیب ابوالفضل عبیدال‌بن 
احمدین عبداله المنصزری بما خبر داد از 
ابومصور موهوب‌ین جوالیقی و او از 
تابت‌بن بندار و او از ابوعلی حسن‌بن 
اعتفت تیان ولو از پراشیی انز ین 
شجره القاضی در سال ۳۴۹ ه.ق. و او از 
بالفسطاطی و او از احمد ابسن سهل 
ایوعیدالرحمان و او از سعدین زتبور که 
گفت: من با جماعتی بدرخانة فضیل‌بن 
عیاض شدیم و اجازة دخول خواستیم و وی 
رخصت نکرد بعضی گفتند که او بسیر ون 
تخواهد امد جر انکه ایتی از قران شنود با 
ما مردی مژذن و بلند اواز بود یاو گفتيم 


آیتن از قران تلاوت کن و او پر خواند:۰ 


الهاکم التک‌اثر ... و آواز بر کشید. گوید 
دریلوقت فضیل پدید آمد در حالی که ریش 
وی از بسیاری گریه تر بود و رکوتی بدست 
دائت که اشکهای خویش پاک میکرد و اين 
قطعه خواندن گرفت: 

بلفت التمانین او جزتها 

فماذا ازمل او انتظر 

اتانی تمانون من مولای 

و بعد اللمانین ما ینتظر 

علتی السنون فابلیتنی 

و سپس گریه گلوی وی بگرفت و علی‌ین 
خشرم که با ما بود بقیت قطعه را بایان برد 
و گفت: 


فدقت عظامی و کل البصر. 
سپس قاضی احمدین کامل گفت من به سال 
۰ ه.ق. بزادم و این بیت قرائت کرد: 
الا الم خرللاخیار و الغیر. 
(معجمالادباء ج ۲ ص 1۶). 

و رجوع به اين کامل ابوبکر احمد ... شود. 
احمد. ۱ (اخ) ابسن بای قصاب. 
محدث است. 

احهف. (م) (اخ) ابن کثیر الفرغانی. محمد 
و احمد پسران موسی‌بن شاکر. حفر نهر 
معروف بجعفری را باو واگذار کسردند و او 
کسی است که مقیاس ۱ جدید برای نیل کرده 
بود معرفت او بیش از توفیق وی بود زیرا 
همرگز عملی را بپایان نرسانید. وی در 
ساختن دهانة نهر معروف بجعقری خطا کرد 
و آنرا پست‌تر از مسیر نهر قرار داد و در 
نتیجه ابی که بدهانه میرسید. در مسیر نهر 
جریان نمی‌یافت و محمد و احمد پسران 
موسی در کار او مدافعه کردند. رجوع به 
عیون‌الانباء ج۱ ص ۲۰۷ شود. 

احمد. ا م] ((خ) اب کشاشب . از سردم 
دزماره. فقیهی شافعی است. او راست: رفع 
التمویه عن مشکل التلبیه. و مراد از تنبیه. 
کتاب تنبیه فی فروع الثافعية ابواسحاق 
شیرازیست. و وفات اهمد به سال ۶۴۲۳ 
ه.ق. بوده است. 

احمد. (ام) ((خ) اين کلیب نحوی. وفات 
وی به سال ۴۲۶ ه.ق. یاقوت گوید این 
تاریخ وفات را این جوزی در المنتظم آورده 
و نداتم انرا از کجا بدست کرده است چه 
حمیدی در کتاب خویش ذکر احمدین 
کلیب کرده لکن تاریخ وفات او نگفته است. 
حمیدی گوید او شاعری مشهور الشعر است 
و محمدین حسن مذحجی از ماجرای عشق 
وی که منتهی بمرگ او شد حکایتی دراز 
کرده و قطعاتی از شمر او نقل کرده است. 

" رجوع به معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوت 
ج۲ ص ۱ شود. 

احصد. (امْ) (اخ) اين کمادین علی الكمیمی 
مکنی به ابوالعباس, یکی از مشاهیر علمام 
هیئت و نجوم. از مردم تونس. او را زیجی 
است ینام زیج الامد علی الابد." و دیگر 


الکور علی الدور". (قاموس الاعلام). و در " 


جای دیگر بر ترجمة او دست نيافتیم. 

احمد. [امْ] (اخ) اين کمال. وی موجز اين 
نفیس را بترکی ترجمه کرده امست. 

احمد. ( ) (اخ) اين کمال‌الدیین. ادیبی 
فاضل و شاعر از مردم دمشق بوده و به سال 
۲ ه.ق. درگذشته است. 

احمد. (] ((خ) ابن کمال پاشا ملقب 


الحشر و شرح القنوت. وفات وی به سال 
۰ ه.ق. بود. و رجوع به احمدین سلیمان 
.. و گمال پاشازاده ... شود. 
احمد. ام ] (اخ) اين کنداجیق ذوالسیفین. 
این اثیر در مرصع ارد: احمدین کنداجیق 
یکی از اسرای معتضد است که او را در 
سیفین تقلد عمل داد و به ذوالسیفین موسوم 
کرد. (تقل از نسخة خطی متعلق به آقای 
نخجوانی ص ۵۶). 
احمد. زا ((خ) ابن الکندی, رجسوع به 
احمدین یعقوب بن اسحاق کندی شود. 
احمد. (اع] ((خ) این کیفلغ شحنه اصفهان. 
چون لشکری رئیس دیالمه بسال ۳۱٩‏ 
ه.ق. قصد اصفهان کرد و قلعة ماربین را 
بمبارز؛ او شتافت دیالمه به اصفهان 
درآمدند ولی لشکری با گروهی تأخیر کرد 
و اين کیفلغ با او بمحاربه پرداخت و او را 
بکشت و سر وی را بشهر برد و مدت این 
جنگ بیش از ساعتی نبود و یکی از شعرا 
تصیده‌ای طویل در این باب کرده است: 
جاء اللعین اللشکری بعصبة 

مخذولة متل الدبا متبّدا 

فرموابسهم کیفلی صاتب 

مازال ینغذ فی الطفاة مسّدا 

فتواکلوا و تخاذلوا و تقطروا 

جرحی و قتلی فی الفبافی همدا 

لولا الامیر و حفظه لبلادنا 

کنا عناة او وحوشا ابدا 

و لما رایت باصفهان ‌ تطرها 

زرعاً و لاضرعاً و لا مستوقدا 

فرالکماة و ذِبِ عنا وحده 

و اللیث تحمی خیسه متفرداٌ 

(محاسن اصفهان مافروخی ص٩۳).‏ 

و تعالبی در بتیمةالاهر (ج۱ صص ۶۵ - 
۷ ارد: منضور و احمد ایناء کیفلع. ادیبان 
شاعران از اولاد امراء شام باشند و اسمد 


راست: 


لایکن للکاس فی کفک یوم الفیث لبث 
او ما تعلم آن الفیث ساق مستحث. 
و یز: 


و لولا آن برذون الهوی یلف الرطبة 
رکب الی الصبد و ارسلنا له کلية 
نصدنا تعلب الهجران تلک الخبة الضبة 


۱ ۰ .۰ 1 
۳ -کشتاسب. (کشف الظنون ذیل تنبیه في فروع 
الشافعیة). 
۳ - صاحب کف الظنون, الامد علی الابد رّ 
بمحمدین یرسف العامری نبت دهد. 
۴ -صاحب کف الظتون, الکور علی الدور رّ 
به اين حمادالاندلسی نسبت دهد 


احمد. 


8 1 احمد. 


۱۳۷ 





و صرنا ازیت الوصل من جلد استهاربد. 
و نیز او راست و بنام دیک الجن نیز روایت 
کرده‌اند: 

قلت له و الجفون قرحی 

قداقرح الدمع مایلها 

مالی فی لوعتی شبیه 

قال وابصرت لی شببها. 

و همچنین: 

بدت من خلل الحجب 

کل اللزل الرطب 

فادمی خذها لحظی 

و ادمی لحظها قلبی. 

و نیز: ۱ 

واعطشی الی قم یسبح خمرا من برد 

ان قسم الاس فصبی بک من کل احد. 
احمد. [ ] (اخ) این لال. رجوع به 
احمدین علی همدانی ... شود. 

احمد. (1) (() اين اللبردی خلیل. او 
راست: الروض البسام فی من وی قضاء 
الشام. 

احمد. (امْ) (اخ) ابن لزلز. رجوع به ابن 
النقیب در ذیل اين لغت‌نامه شود. 

احمد. (ا ع] (اخ) ابن مأمون‌ین احمدین 
محمد مکنی به ابومنصور دومین کس از آل 
فسریفون. وی پس از بدر در خسوارزم 
فرمانروائی یافت. رجوع یه آل فریفون و 
رجوع به احمدین محمد مکنی به ابوالحرث 
و اب باون شود. 

احمد. زا ۱ (اخ) این مأمون‌ین هارون 
الرشید. رجوع به احمدین علی ... و رجسوع 
به اپن ماسون ... شود. 

اجهد. [] ((خ) این سبارک خوفی 
[خزفی ]. رجوع به احمدین مبارک نصیبی 
شود. 
احهد. ام] (اخ) ابن مبارک تصیبی حوفی 
[خزفی ]" نحوی. مکنی به ابوالسباس و 
ملقب به تقی‌الایسن. او راست: شرحسی بر 
مقصورة ابن درید و شسرحی بر ملحة 
الاعراب ابومحمد حریری. وفات او به سال 
۴ ه.ق. بود. 

احهد. [ م) (اخ) این متوج البحرانی. 
رجوع به احمدین عبداله‌ین سعید ... و این 
متوح شود. 

احهف. ام ) (اخ) بسن متوکل علی اه 
عباسی. رجوع به ابوالسباس احط ... و 
رجوع به محصد علی اه احمد بن متوکل 


شود. 

احهد. (م] ((خ) ابن مثی‌ین عبدالکمريم. 
منجم. او راست: تعلیل زییج خوارزسی و 
طیقات الامم. 

احمف. ( ] ((خ) اين مجدالدله مکنی به 


ص‌۳۲۸) آرد: نقلست که چون مدت دو 
سال از سلطتت مودود درگذشت ابونصر 
احمدین مجدالدوله بر قبصد بعضی ارکان 
دولت مواخذ و مقید گشت و در مسجس 
شرتی مسموم خورده فوت شد آنگاه طاهر 
مستوفی بر مسند وزارت نشست. 

اجمد. (] ((خ) ابن مجدی ملقب بشهاب 
الدین. لو راست؛ کاب الحقائق فی حساب 
الدرج والدقائق. وفات وی به سال ۸۵۰ 
ه.ق. بود. 

احمد. [ام] ((ج) این محمد. او راست: 
الوشی المصون و اللزلژ المکنون فسی علم 
الخط الذی بین الکاف و اللون تامل علم 
جفر و حروف, و در آن ۶۲۳ علم ذکر کرده 
است. (کشف الظنون). 

احمد. [ ] ((خ) ابنر محمد. وی کتاب 
راجع بفتوحات الشام تالیف احمدین اعثم 
کوفی را بفارسی ترجمه کرده است. __. 
آحمد. (1) (() آين محمد. معروف بابن 
مدبر کاتب. او بنقلة کتب بعربی از مال 
خویش صلات میداد و افضال وی در حسق 
آنان بسیار بود. (عیون‌الانباء ج۱ ص ۲۰۶). 
احمد. ا م] (() اين شحتد. رجوع به 
علاء الأوله سمتانی شود. 

احمد. ( ] (اخ) ابن شُحتد. رجوع به 
نشانجی‌زاده شود. 

احهد. ا مْ] (اخ) ابن محمد پسر محمد 
تالك ممروف بسلطان احمد خان اول. 
چهاردهمین از سلاطین عتمانی و نسب او 
متقیما بسیزده واسطه بسلطان عشمان 
غازی منتهی شود. مولد او به سال ۹۹۸ 
ه.ق. بود و در ۱۰۱۲ پس از وفات پدر به 
سن چهارده سالگی بتخت سلطنت عشمانی 
جبلوس کرد و پس از ۱۴ سال سلطنت 
راندن در ۱۰۲۶ در ۲۸ سالگی وفات یافت. 
او در زمان سلطتت خویش از یک طرف با 
پادشاهان ایران و از طرف دیگر با دولت 
نسه در جنگ بود و هم بروزگار وی چند 
تن از قبیل پسر معن و پسر قلندر [معن 
ارغسلی و قلندر اوفسلی] علم طفیان 
برافراختند و او آن فته‌ها بتشاند و در تمام 
اصقاع ملک امن و آسایش اعاده داد. جنگ 
با نمسه بقصد انتزاع مجارستان از المان 
بوقوع پیوست و در این وقت پوچقانی" 
بسمت قرالی در مجارستان شناخته شده بود 
و دولت عثمانی برای استقلال مجار و جدا 
کردن آن از دولت نمسه بجنگ پرداخت و 
عهدنامه‌ای با شرایطی نافع برای دولت 
عشمانی منعقد شد و مجارستان تحت 
حمایت دولت ترک درآمد و اجسرای این 
عهدنامه بتعویق افتاد و سپی بعلل موانعی 
که پیش امد قرار داد دیگری یا اطریشیها 


بسته شد که بنفع دولت نمسه بود و در نتیجه 
اوسترغون و چند قلعه دیگر استرداد شد. 

در روضة السفا جلد هشتم در ذکر رکضت 
شاه عباس از اصفهان بجانب آذربایجان و 
بیان فتوحات آن اوان امده است که: چون 
در بدو دولت شاه عباس و مصالحه با رومیه 
مقزّر شده بود که هر قلعه که در تصرف 
امنای دولت است کماکان متصرف باشند 
رومیه در حوالی نهاوند قلعه‌ای چون الوند 
برافراشته بودند و قرب پانزده سال در دست 
گماشتکان آنها بود چندانکه امرای قزلباشیه 
دربارة آن حصار سخن راندند شاه بهدم 
قلعه و نقض مصالحه همداستان نگردید بعد 
از فوت سلطان مرادخان خواندگار روم که 
پسرش سلطان محمد خان جلوس فرمود در 
ممالک ددم بعضی اجامره و ارباش بطفیان 
صر برآوردند و برخی مردمان لاایالی خسود 
را جلالی خواندند و خودرایی گزیدند 
پاشایان نیز رفتارهای ناشایان کردند 
غلامان بفداد پاشای حاکم را بیرون کسرده 
ازون احمد آقا نامی را بحکومت پسندیدند 
چون علوفة سپاهیان قلعُ نهاوند از جسانب 
پاشای سابق بفداد میرسید موقوف بماند و 
قلعگیان نهاوندی متفرق شدند و بعضی که 
درقلعه بمائدند بقوافل و مترددین دست 
اندازی نمودند و محمد آقا نامی از بغداد 
بایالت آن قلعه آمد قلعه‌داران او را تمکین 
ندادند و اموال او را بغارت بردند او بشاه 
عباس عرض کرده شاه بتقویت او عزم کرد 
ولی قبل از اسداد شاه احشام و رعایای 
قریبه بقلعه که بستوه امده بودند شورش 
کرده بر سر قلعه رفتند و بمدافعه پرداختند و 
محمد آقا فرصت غنیمت شمرده فرار کرده 
و قلعگیان یک برج را تصرف اهل خسروج 
دادند و مفتوح شد و روسیه ستفرق شسدند 
چون آن قلعه مایةٌ فتنه و فساد بود حسن 
خان حاکم قلمرو علیشکر یپای قلعه رفته 
قلعه را تصرف کرده و شاه و تخریب و 
انهدام قلعه را تصرف کرده و شاه به تخریب 
و انهدام قلعه فرمان داد لهذا با خاک برابر 
شد شاه عباس از وقوع اين اساس یورش 
بلخ را بتعویق انداخته مقارن اين حال خبر 
رسید که حاکم وان تجار ایران را بقتل 
آورده اموال آنها را ضبط کرده و حکام 
سرحدات دوم و دیار ارمنیٌ کبری بیکدیگر 
در افتادند و به احکام وزرای اسلامبول 
اعتنائی ندارند سخفی نماند که اگر جه 


۱ - در کشف الظنون ذیل مفصورء ابن درید 
«الخزفی» ر ذیل ملحة الاعراب. «الحوفی» آمده 


است. 


2 . 1. 





۱۳۷۲ 


حالات سلاطین عشمانیه و خوانین اوزیکیه 
را در تاریخ خاصه ايران نگ‌اشتن مسناسب 
نیت ولی گاهی بنا بر سوق کلام و رابِطة 
صوادر اتفاقات ضرورت میاید لهذا اگر 
مجملی نگاشته شود که سر رشته بدست آید 
بزرگان خرده‌گیر معذور دارند و ازین 
نگارنده درگذارند در عهد دولت سلاطین 
اوایل روم نوکری تازه گرفته شد و آن قوم 
زا کذ خر جائی بودند: بتی رای امامیدند 
یعنی لشکر و چریک تو و تازه و اين نام بر 
آن خوم بماند و کار ان طایفه روز به روز 


احمد. 


بالا گرفت تا قدرت وقوت تمام یافتند چون 
سپاه سلطان روم غالبا از آن طبقه بودند 
مداخله در امور سلطتت میکر دند و چنانکه 
اتراک در دولت خلقای عباسی شاه‌نشان 
بودند ینگی چریک هم در عزل و نصب و 
رد و قبول سلاطین آل عشمان متصرف شدند 
خاصه در عهد دولت سلطان محمد خان‌ین 
سلطان مراد لب تمام کردند چتانکه در 
روز جلوس او آنقدر سوه ادب و جسارت 
تمودند که بیم ویرانی عمارات سلطانی بود 
تا آتجه دلخواه آنان پود از سسلطان سحمد 
خان بصدور و ظهور رسیدو چون سنجر 
موند حاکم طران زاوائیا" بعضی قلاع 
عثمانه را ضبط کرده بود سلطان دویست 
هزار نفر به طرف تصابه جنگ سنجر 
موندی فرستاد و خود نیز بدانسوی حرکت 
فرمود و سپاه عشمانیه در انجا مغلوب شدند 
و در اواخر عهد او مردم اسلامیول و 
انساطولی اظهار داعیه کردند و ساطان 
بدلخواه آنان تابم شد و اطراف روم اختلال 
یافت و طایفة یاغی شده خود را جلالی 
خواندند و فتوری تسام در اسر آن دولت 
روی داد چنانکه در ضمن وقایع دولت ایران 
شمه‌ای از آن مرقوم خواهد شد لهذا پاشایان 
ارزنة‌الروم نیز بخودسری مایة نقض عهد ر 
خلاف مصالحة درلتین میگردیدند و در اين 
اتنا فیمابین غازی‌بیک کرد از اولاد شاهقلی 
بلیلان حکاری و رومیه منازعه‌ای پدیدار 
آمد و او قلعه‌ای که در حدود سلماس 
بقارنیارق موسوم بود مستحکم کرده متابمت 
علی پاشا بیگلربیگی تبریز را که بجای 
جعفر پاشای مجبوب امده بسود نمی‌کرد و 
علی پاشا با لشکر تبریز و ایروان و نخجوان 
که مطیع رومیه بودند بر سر غازی‌بیک رفته 
و غازی‌بیک ابدال نام پسر خود را بخدست 
شاه عباس فزستاده ملتجی شد و استمداد 
نمود و شاه دانست که بواسطه تخریب قلعه 
تهاوند روفیه در مقام مخالفت درامده‌اند و 
بسدلول الوقت سید قاطم فرصت را از 
دست ناید داد و بلاد موروثی اذربایجان و 
شیروان را بگروهی جلالي که باسلطان 


ِ- سار وام و امتارقی اسلا ح ِا 


خودئیز اطاعت. تدارند تباید گذاشت 

درین ارقات که بیلگلربیگی تِِِ 
خویش بر سر اکراد رفه‌اند و قلع تبریز از 
رومیه فی‌الجمله خلوت یافته است ایلغاری 
رود البته مفتوح شود باحضار عساکر 
نصرت مائشر قرمان داد و اواز؛ سفر 
مازندران درانداخت در هفتم ربیم‌الشانی 
سال یکنهزار و دوازده از شهر اصتفهان 
بدولت‌آباد برخوار و از انجا بکاشان ایلفار 
رفت و تا حدود قزوین به سه منزل گردید و 
در آنجا حقیقت ارادة پادشاهی بر امرا معلوم 
شد امیرگونه بیک قاجار حاکم قزوین را 
فرمود که با غلامان و فورجیان از دنبال 
باردوی شاهی برسد و دوالفقارخان حاکسم 
اردبیل نیز بتعجیل با سپاهیان آن ولایت در 
میانج به حضور سعادت‌ظهور اید و شاه از 
حدود قزوین حرکت کرده در شش روز به 
تبریز آمد و یازدهم روز وارد شهر تبریز شد 
و در روز ورود به شهر در قرية فهوسفنج 
مشهور بواسمج که سه فرسنگی تبریز است 
رعایا را چشم بر سپاه قزلباشیه افتاد بی آنکه 
از همراهی شاه مطلع باشند بمحض محبت 
و خلوص با دولت صفویه و موافقت بملت 
شیعه فی‌الفور تاجهای دوازده‌ترکی حیدری 
را که از خوف رومیه در نهاتخانها مخفی 
کرده بودند بیرون آورده بر سر گذاشته 
اظهار بشاشت و خرمی کردند و هر کس از 
رومیه که دیدند بخواری تمام یه قتل آوردند 
و بیشاپیش میاه قزلباشیه رفته باتفاق لاله 
که از ستن خروج و اتفاق قزلباش است 
برمی‌آوردند و اهالی تبریز در کمال فرح و 
شعف بسعادت رکاب‌بوسی مستسعد شدند و 
حارسان قلمةٌ رومیه هراس یافته درب قلعه 
ر بربستند و بقلعه‌داری نشستند. تبریزی 
بنظر شاه درامد که اصلا بشهر سابق منابهة 
نداشت عماراتش ویران و خراب و قنواتش 
انباشته و بی آب. نظم: 

نبود در همه آفاق خوشتر از تبریز 

بایمنی و بمال و به نیکوئی و جمال 

درو بکام دل خویش هر کسی مشغول 

امیر وبنده و سالار وفاضل و مقضال 

یکی بخواستن جام بر سماع غزل 

یکی بتاختن یوز بر شکار غزال 

فراز گشته نشیب و نشیب گشته فراز 

رمال گشته جبال و جبال گشته رمال 

کسی که رسته شد از مویه گشته بود چوموی 
کسی که جسته شد از تاله مانده بود جونال. 
زیرا که مدت بیست سال آن شهر جنت‌شال 
کوترجوی طوبی‌تهال در دست سپاهیان 
عشمانیه لگدکوب وپایمال بود شاه‌عباس را 
پر حال آن شهر و شهریاران متفرق رقت شد 
و بشنب‌غازان رفته نزول فرمود تبریزیان از 





اطراف و جوانب آگاه شده حیاتی نو یافته 
باردوی شاه درمیآمدند و ستعد مخالنفت 
تنی از ایشان 
بدست شهریان درم‌افتاد سر او را میبریدند 
حتی یعضی که در عرض این مدت با اهالی 
آن شهر وصلت کرده بودند بی‌ملاحظه کشته 
و به نظر شاه میرسانیدند عتمانیُ تبریز 
علی‌پاشا را از وصول سپاه قزلباشیه آگاهی 
دادند علی‌پاشا امر قلعهٌ غازی‌بیک را 
بسمامحه و مصالحه گذرانیده با سپاه 
آذربایجان و عثمانیه روی به تبریز نهاد 
لشکر نخجوان و ایروان در حدود مرند از او 
مفارقت کرده ببلاد خویش شتافتد و 
علی‌هذا علی‌باشا بیدغدغه و تشویش 
بجانب تبریز می‌آمد در سوضع صوفیان 
شش فرسنگی تبریز تزول کرده بتهیة. حرب 
پرداخت شاه از شنب شازان با عغازیان 
ظفرقرین در دو فرسنگی شهر که 
بحاجی‌حرامی موسوم و نامی بود نزول 
فرمود و دیگر روز ذوالفقارخان را که آمیری 
بود چون ذوالققار برنده و چون ضرغام 
درنده مقدمه و هراول سپاه ظفرقراول کرده 
شاه نیز با پنجهزار کس از غلامان و 
قورچیان نهضت‌گزین شد و میمنه و میسره 
و قلب و جناح و ساقه ترتيب داده با غخرش 
طیل و کوس رویینه‌خم و نفیر کره‌نای و 
گاودم و سیاهی جنگ را ساخته و رایات 
برافراخته همیرفت علی‌پاشای عتمانی نیز 
از کمال غرور و نادانی تجهیز و تشمیر 
عساکر جرار نموده بقانون بطارقة روم و 
مسرعمکران آن بوم عراده‌های توپ 
جسهانآشوب را چسون حسلقه‌های زره 
بیکدیگر موصل و توپچیان وینگچریان 

تیرانداز اتشبار اتشباز را پشتیوان یا 
ساخه با تمترهناوا وحفلیل باخا رسای 
بزرگان و سترگان رومیه بنظام و تر تیب تمام 
بمحاربه تقدیم جست تا کار بتلاقی و تقارب 
انجامید ذوالفقارخان و ایوبه سلطان که با 
اردبیل پیشاپیش همیرفتند بر طریق 
متداول چسرخسچی بودند پنیاد محاربه و 
مضاربه استوار کردند پای تیادر پیش نهاده 
و دست تجاسر برگشاده نرم نرم و گرم گرم 
دیده‌ها ز آزرم بشستند و تیفهای تیز از نیام 
ستیز برآوردند صمصام هندوانی چون 
هندوان بازیگر در سرافشانی گوی بازی 
همیکردی ونزه‌های خطی چون مارهای 
ارقسم خسوزستانی در لسع و لدغ اعسدا 
جانگزانی همینمودی سپاه ررمیه آثار 
جلادت و تفلب ظاهر کرد حمله‌های قوی 


عشمانیه می‌شدند و در هر چا تد 


سواران 


۰ ه 1 


2 - ۰ 


آوردند و ایوبه سلطان ولد اولام کرد که 
مبارزی دلیر و مقاتلی گرد بزد مقتول گردید 
بیم آن بود که مقدمةالجیش منهزم گردند که 
رایات جلالت‌آیات پادشاهی از گرد راه 
پدیدار شد شمشعة رماح و قعقعة سلاح و 
همهم رکائب و دسدمة کالب در بنیان 
ثبات و بنیاد حیات اعادی زلزله و ولوله 
درانکند قزلباشیه شملیرهای مصری بر 
کشیده سواران درانداخته چون برق سوزنده 
و اتش فروزنده تاختند عسراده را بشمشیر 
بریدند ویت‌گجریرا درون کشیدند نظام 
سپاه رومیه از اتظام افتاد و قول یاشایان 
بهم برامد. بیت؛ 

چکاچاک برخاست از تیغ تیز 

قضا مرگ آسوده را گفت خیز. 

علی یاشا خواست که کروفری کند و دامن 
نی در کی پرفلی تروند ساوربرک پیکدان 
که سارواصلان بیش یکدلی بودسنان رسح 
بر بهلوی او تهاده بیک طنه او را از کوعة 
زین بر خاک زمن افکندهپلنگ در گردن 
اسیر اورد محمود نامحدود که از بباشایان 
نامی بود مرکب را بحرکت درآورده بعرصةً 
میدان درامد سواران اسب انداز او را 
بشمشیری از اسب دراقکندند خلیل‌پاشا نیز 
در دست مسبارزان جسلیل قستیل گردید 
علی‌پاتا را پسری نوجوان چون ماهی بر 
سرو روان بود در هنگام گرفتاری پدر دل 
نگران داعت و از تشویش کشته شسدن او 
مویه همیکرد و موی همیکند و خاک بر سر 
می‌پراکند باگاء دلیری شیرخصال چشمش 
بر آن مشکین‌غزال افتاده خام خم‌درخم 
حلقه کرده پرتاب داد و حلقة کمند بر قذال 
آن زیبا غزال بسند شده آن آسوی 
مشکین‌موی را بدام درآورده هدیة پیشگاه 
شاه نصرت‌پیشکار کرده در وقتی که پدرش 
بیقراری و سوگواری همی کرد آن جوان 
دیباروی زیباموی را که محمد امین نام 
داشت بحضور شاه و پاشا برسانید پاشا را 
دل بسرآسود و شاه را دل بربود فریاد 
نعم‌الاسیر از برنا و پیر برآسده سقدم او را 
گرامی داشتند شاه چون بر حلقه‌های کمد 
ار نگریست بیاز کردن دیگر کمند فرمان داد 
بالجمله هزیمتیان سپاه عشمانیه را تا مرند 
تاخته اغلب را اسیر ساخته بیاوردند و شاه 
پععاونت سپاه حکم کرده یجانب شهر باز 
آمد و شب هنگام قرین فیروزی و سرور تا 
بامداد بمیش رو عشرت دماز بود و با شاهد 
فتوحات همراز دیگر روز باظهار وعده و 
وعید و ظهور بیم و امید قلعذ تبریز سفتوح 
امد و اوازة اين فتوح تازه باتصی ممالک 
مقروع مسامم و مسموع مجامع شد ایالت 
تسبریز بذوالفقارخان و حکومت مرند 


بجمشید سلطان دنبلی مفوض شد الکای 
خوی و سلماس بفازی‌یک اختصاص یافت 
ومراغه به شیخ حیدر سپرده اند سلطان 
کراپاء استاجلو بمحافظت کار رود ارس 
رفت کته از امک ستهنیان او اسزوان 
مستحضر بوده باشد و اخبار نماید و 
امیرگونه‌بیک قاجار که دلیری بود جلادت 
شعار بلقب ارجمند خانی ملقب شد و مقرر 
گردید که با جمعی از طالشیه و سوکلن 
بارسبار رفت که ایل و آلوس و اویماتات با 
ناموس آن سنور و حدود را جمع کرده بر 
لب رود ارس مستقیم برده قاجار و ترکمانیه 
که در قراباغ توطن دارند بدلالت او بدین 
سوی اب ایند و به محافظت ممر و معبر 
اشتغال ورزند و از رومدٌ گنجه و شیروان 
پاخبر باشند که دست‌اندازی و ترکتازی 
تمایند و علی‌پاشای سر عسکر و محمد 
امین‌بیک فرزند نیک‌اختر او را ببسطام آقا 
میهمان دادند و ابواب عزت و کراست 
برروی ار گشادند و جمیع اموال او که در 
قلعه بود بدو مبذول افتاد و غالب اوقات در 
مجلس خاص بمصاحبت و مسادمت شاه 
پسر میبرد. 

دکر حرکت شاه عباس بجانب نخجوان و 
فتح کردن و رفتن بر سر ایروان و محاصره 
فرمودن: اما سید محمدیاشا حاکم نخجوان 
و ایروان که بواسطة سمادت سیادت او را 
شریف‌پاشا میخواندند با دوازده‌هزار لشکر 
جرار گوش بر راه اخبار تبریز داشت تا از 
کار علی‌پاشا چنانکه گذشت مطلع گشت 
قلعةٌ نخجوان ر بیکی از معمدان خود 
سپرده روک بایروان نهاد و جون ایروان 
گنجایش انقدر سپاه نداشت در طرف قبلی 
قلعه عتیق حصاری جدید طرح اتداخته در 
یت روز باتمام رسید آذوقه و سامان دو 
سه ساله با ادوات قلعه‌داری در آن قلعه‌های 
قدیم و جدید آساده و هیا کرده منتظر 
قزلباشیه بودند بر حسب مقرر ذوالفقارخان 
چرخچی شده حرکت نمود و سیاه و شاه یز 
از تبریز با ترتیب و تجهیز بیرون آمده روی 
براه نهادند سردار مسحمود چمشکزکی که 
سالها در مسیان رومیة جلالی بشجاعت 
معروف و بیالت موصوف بود حسن 
خدمتی خواست از شاء اجازت گرفته با 
سیصد کس از اوباش و قلاش متوجه ایروان 
شد چون وی بفرط شرپ معتاد بود و قبی 
بی باده و ساده بر وساده نمی‌غتود در منزلی 
از منازل راه بتجرع اقداح راح افراطی تمام 
کرده بی حزم و احتیاط بلکه در عین 
بدستی و خباط فروخقت رومیان خیر 
یافته با یک هزار کس بر سر وي آمدند او 
را سرست مقتول و کسان او را مقید و 


احمد. ۱۳۷۳ 


مغلول کرده بمقامگاه خود بازگشتد القصه 
شاه بجائب نخجوان همیرفت قلعه‌داران از 
ذوالفشقارخان استیمان نموده و پس از 
اطمیان قلعه را خالی کردند و شاه 
بچراغ‌سلطان استاجلو سپرد و درین منزل 
مصطفی‌بیک محمودی از اعاظم امرای کرد 
امد و بایروان مرخص شد و در منزل دیدی 
جمعی از اویماقات سعدلو ویازوکی که در 
زان قزلباشیه در آن دود بودند 
برکاب‌بوسی سعادت یافتد و ده دوازده‌هزار 
بیاده مقرر خد که باتفاق اردو بایروان امده 
و در سیبه‌ها کار کند و شاء از دامنة کوه 
بجانب ایروان شد روم ممتحفظین قلاع 
درهای قلعه را پسته در بروج و باره نشسته 
بخالی کردن توپ و بادلیج غریر رعد بهاری 
در کوه و صحاری درافکندند و گلوله‌های 
توپ مانند قطرات مطرات نیسانی بجانب 
اردوی سلطانی همی باریدن گرفتد اردوی 
شاهی بمیان دیوارست و بساتین قلعه 
درآمده در محال متاسب ارتحال جستد 
و پناهی در پیش آن حایل کردند که از 
قلعه بود یکی اصل قلعذ عتیق که 
فرهادیاشای سردار رومیه در سال تهصد و 
نود و یکم که شاه سلطان محمد صفوی 
بخراسان رفته بود در کار رودخانة موسوم 
بزنگی چائی بساخته و در غایت متانت و 
کمال حصانت بوده قلعه دیگر قلعه کوچکی 
است که بر فراز پل بزرگ ما بين جنوبی و 
غربی قلعه واقع است و آنرا گوزجی نام 
نهاده فاصله میانة در قلعه تخمیناً دو سه تر 
پرتاب خواهد بود که مستحفظین آن قلعه 
باستظهار متوطنین قلعة بزرگ بیرون آسده 
اب از رودخانه و اذوفه از خارج بقلعه 
که در آن ایام بتمجیل بنا کردند و در جنب 
قلعةٌ عتیق بساختند اما مجال حفر خندق و 
تعمیر شیر حاجی نیافتند. شاه بنظر دقت در 
قلاع نله نگریست هر سه قلعه را در 
محافظت سپاهیان قلعه‌دار سعاون و مسمد 
یکدیگر دید همذ بروج حصون سه‌گانه ببه 
اذخار آذوقه مشحون و بقلعه‌داران باثبات 
مقرون و در آن روزگار چنان اشتهار داشت 
که قلعه ستانیدن از رومیه از جمله اسورات 
ممتنعه است چه حصاری از اروام گرفتن و 
چه برحصار سبهر رفتن توکل بر خالق جزو 
و کل و توسل بر صانع خار و گل کرده 
ذوالفقارخان که شسمشیر برندة او بود به 
محاصرء قامه گسوزجی مقرر شد و 
فرجفای‌بیک را با غلامان خاصه و دیگر 


۴ احمد. 


احمد. 





امرا را هر یک بر جائی معین مواظب فرمود 
دلیران ایران بمحاصره مشفول شدند و غالب 
روزها رومیه از قلعه بدر آمده بمقابله و 
مقاتله میرسید و جمعی از طرفین مسجروح 
ميشدند. و در یکی ازین معارک نامبارک 
شیح حیدر بکری که دلیری جسور بود 
بزخم گلوله تفنگ رومیه رحلت نمود شاه 
عباس صفوی بتدبیر این کار پرداخت و 
حکم شاهانه صادر شد که در ميان فنضای 
حوالی قلاع جری عمیق کنده شود و به 
تفنگچیان قادرانداز دشمن‌گداز سملو و 
آکنده گردد که رومیه نتوانند از دروب قلاع 
بیرون آمده اظهار مسبادرت نمایند و بامر 
بادشاه بساختد و تفنگ‌اندازان در آن 
بنشتند رومیه از آمدن بخارج قلاع ممنوع 
شدند ناچاردر قلعه خزیدند و بمحارست 
برچ و باره مشفول گردیدند و بحکم شاه 
تویهای بزرگ از تبریز بیاوردند و در آنجا 
نیز تویهای بسیار ریختند و باتمام رسانیدند 
و بر قلعه گوزچی بمتند غرش توپ پردة 
صماخ ساکنین ملاً اعلی را بردرید و برجی 
که خمهای بزرگ در آن نهاده و انبار آب 
متوطنین قلعه بود از گلولة توپها منهدم شد 
خمها بخکت و آها ريخت و ذوالفقار خان 
تجلد کرده بمانة دو قلعه سپاه دراورد و راه 
تودد و تردد قلعگیان مسدود شد و کار بر 
اهالی قعله سخت شد و عطش بر آنها غلبه 
کرد از بی آبی بیتابی یافتند با تیفهای آخته 
از قلعه بیرون تاخته بهوای آب در آتی 
شمشیر مغازیان کباب شدند و قلعه گوزچی 
که در معنی دیده‌بان دو قلعه دیگر بود 
بدست غازیان قزلباس درآمد و در اين ایام 
فصل دی دررسید و بهمن و اسفندار سپاه 
خاصه خود در تسخیر قلاغ و دیار سنتشر 
کردند آنهار جوشن پوشیدند و کهسار مغفر 
نهادند ابدان ابدان روئین امد و اعصاب ابار 
آهنین شد زسین روئینه‌تن بود و هوا 
ناوک‌انکن و در جسین فصلي پیادگان 
نقب‌زن حفرکن را دستها از کار بماند و 
میتین فولاددل در زسین آهنین‌تن رشنه 
تمیکرد لهذا کار بگردن تویهای آتشبار و 
تیفهای خاراگذار افتاد و قزلباشیه از اطراف 
سیبه‌ها را پیش برده دایرة محاصرت را 
حگ میمودند و احیانا در هتگام از در 
سوی به چنگ میپرداختد از هیچ جانب در 
کار امهال و اهمال نبیرفت در هر خیمه‌ای 
از خیام اهالی اردوی پادشاهی گلوله‌های 
مررسولهً از قلاع مذکوره توده توده بود. 

در بیان فوت سلطان روم و آمدن ایلچی 
هند و بعضی سوانج این سال: و از نوادر 
صوادر اين ایام یکی ان بود که سلطان 
محمدخان‌بن سلطانمرادخان ثاك عشمانی 


را بعد از قتل فرزند اکبر خود که او را 
بداعی سلطنت متهم کرده بودند ملالت 
بسیار حاصل و بیمار شده وفات یافت و 
سلطان احمدخان فرزند او را بجای پدر بر 
تخت سلطنت جلوس دادند و او جوانی بود 
شانزده ساله و کارگذاران دولت عتمانیه 
برتق و فتق امور مملکت پرداختند و وصول 
عاکر رومیه و مایةٌ قوت قلب سپاه 
فرستادة جلال‌الدیناکیر پادشاه هندی بابری 
درین وقت دررسید و هدایا و تحف 
گوناگون بجهة شاه عباس فرستاده بود از 
جمله شمشیری بود هندوانی. بت( 

بشبه چرخ و بلطف هوا و صورت اپ 
بلمع برق و بفعل سحاب و لون خضر, 

نعوذ باه اگر یاد آن کند یاجوج 

بریده گردد صد جای سد اسکندر. 

و قبضه آن چون تاج پرویز از بواقیت 
رمانی همافت و از قائمه و غلاف تا نعل 
سراسر بالماس و لسل بدخشانی ترصیع 
داشت و دوال و غلافه آن معلاق لالی 
شهوار بود آمرای دولت قزلباشیه در چنین 
وقتی آن اخبار دوع و این هدیهٌ هند را از 
آثار اقبال و امارات اجلال شمرده تقال 
بنصرت و شوکت کردند ساير تحف و هدایا 
با فرستادة بادشاه ذیجاه هندوستان از 
حضورشاه گیی‌ستان درگذشت و بارها 
همجنان نگشاده بگشادن حصار معلق ماند 
هم دریسن اسیان الک‌ندرخان والی 
گرجستان بسعرم عتبه‌بوسی شاه‌عباس در 
رسید و دو طبق زر ناب که بنام نامی شاه 
والاجاه مسکوک کرده بود بر یشگاه شاه 
نتار کرد و سورد توجهات ناهی شد 
گرگین‌خان ولد سیمون‌خان گرجی والی بلاد 
کارتیل نیز درین ایام بحضور اعلی آمد و دو 
هار خانوار از اویماقات روم که 
بسیلپرن ملقب بودند از ان ولایات 
بطاعت و خدمت شاه ایران دررسیدند و در 
ری و خوار و فیروزکوه مستوطن شدند و 
جماعتی از ایل شمس‌الدینلو و حاجیلر که 
در آن حدود میبودند بخدمت شاه امدند و 
تاجهای سرخ دوازده ترکی حیدری بر سر 
نهاده تزلباش شدند و له ویردی‌شان حاکم 
فارس که با دوازده‌هزار از ایلات فارس و 
الوار و خوزستائی بتسخیر بفداد رفته بود و 
بر اوزون احمدآقا والی بغداد غلبه کرده او 
را مسحصور داشت بحکم احضار بجانب 
ایروان روان شد و اندرین ایام محاصرء 
ایروان شاه بتخریب قلعة .تبریز که رومیه 
ساخته بودند فرمان داد تبریزیان در روزی 
آن قلعه کوه‌ییان را با خاک راه یکسان 





کردند و در زمان مساصره دو زتجیر توپ 
قازغان بزرگ که هر یک بوزن سی من 
تبریزی سنگ و گلوله می‌انداخت باتمام 
رسید و فرمان بتسخیر قلعه‌های ایروان 
صادر شد و یک توپ بزرگ را بطرف 
شرقی قلعه عتیق بردند و امیر گونه‌خان 
قاجار که تازه از حکومت قرابیغ باردو آىده 
با قاجاریه و سایر قورچیان مامور شد که 
فیمایین قلعه جدید و قدیم مراسم قلعه گیری 
تصمم دهد و جممی بشرقی قلعه جدید 
معین شدند و یک توب را در ببرج بزرگ 
برابر حصار جدید نصب نمودند هر یک از 
سرداران سیبةٌ خود را پیش برده مورجلها و 
حفرها و نقوپ و تقب بایان بردند و اسباب 
یورش قعلة جدید آراسته شد ولی چون 
ادوات جنگ از توپ و تفنگ با سپاه رومیه 
و فراز بروج قلاع بسیار بود یورش ماية 
قتل بسیار می‌گشت ده روز پادشاه دین‌پناه 
در اين باب بماوره و سامحه گذرانید و 
خود شاه تهور کرده از تیرهای قلمگیان 
نیندیشیده اطراف قلعه‌ها را بدقت تمام 
مسلاحظه کرده بسترتیب و قانونی که 
دستورالعمل داد سپاه چهار جانب مستعد 
شورش و یورش شدند نخست مقرر بود که 
از طرف قلع عتیق طرح جنگ دراندازند و 
توپ و تفتگ رها کنند ولی بجانب قلعه 
تقدم و سبقت ننمایند تا اهالی آن قلعه بخود 


| مشقول شده انوانند بمعاوت ال 3 لعه 


جدید پردازند آنگاه سپاهیان بر قلعة تازه 


یورش انداخته مسخر سازند. 


| در بیان تسخیر و فتح قلاع بقاع ایروان و 


قراباغ و انسهزام رومیه و گرفتاری 
شر یف پاشا سرعسکر و سردار عنمانی: در 


شب ۲ چسسمعة بیست و هشستم شهر 


ذیحجة الحرام یکهزار و سیزده هجری مقرر 
شد که علی‌الصباح قلمةٌ جدید افتاح یابد 
چون طلیعة کنبة صبح کاذب اشکارا شد 


. جاکران صادق‌السقیده صافی‌طینت 


روسن‌سجیت قزلباش بمزم پیورش و 
برخاش ساخته و پرداخته شدند پنداشتی 


۱ بامداد روز قيامت است و رجفهةٌ صور را 
. آغاز علامت. بناگاه چنانکه سمهد و معهد 


بود نخست شسیپور توپخانه بتعره 
خواب‌آلودگان بستر غفلت را خبردار وبیدار 
کرد توبچیان برسر تویهای خود آمده 
فتیله‌ها برافروختند سواران و پیادگان در 
چهار سوی قلعه جابجا مترصد کار ایتاده 


| و چشم و گوش در راء دیدار و گفتار نهاده 


بیکبار چندین. توب بزرگ و کوچک و 
خماره و بادلیج و چندین هزار :تفنگ و 
شمخال بجانب قلمه و قلمگیان شنلیک 
یافت دود آسمان را سیاه کرد و نفیر طبل و 


احمد. 


احمد. ۱۳۷۵ 





" نای و کوس و کرتای بماه برآمد قزلباشیه 
بستت خود صوران درانداختند و یکدیگر را 
مخیر ساختند انگاه بهیثات مجموعی له اه 
گرفتد و از اطراف بجوانب حصار رفتند 
گلولة توبها بروج مشیّده را اوهن من بیت 
العتا کب کرده بود تا رومیه سراسیمه برها 
کردن توپ و تفنگ اشتفال جستند و دلیران 
پيادة قزلباشیه از رخنه‌های بروج عروج و 
از مداخل معابر خروج کرده بودند دلسران 
ایران که هميشه چون شیران نر بودند امروز 
چون مرغان تیزپر شدند چون طیور بهوا 
همیر فتند. رومیه وقتی از خود خیردار شدند 
که حصار از دلیران قزلباشیه مشحون بود و 
هریک تن بچنگال جمعی گرفتار آمده 
خسلقی انسبوه بسضرب شمشیر غازیان 
مسریخ‌شکوه بقتل رسیدند و بقیه امان 
خواستند و اسرال و اتقال سراسر منهرپ شد 
بعد از تسخیر حصار جدید گرد قلم عتیق 
را دایره کردند ذوالققارخان سیه را بدروازه 
برده و دروازه را باتش بسسوخت امیر 
گونه‌خان و دلیران قاجار از مکمن خویش 
پای یش نهاده بشیرحاجی رسیدند از انجا 
ببرج برآمدند غو و غرنک و توپ و تفنگ 
زازله در بنیاد آن حصار ر حعصن استوار 
درافکند حصاریان متوهم شده ایواب امید 
بر روی خود بسته دیدند از در استیمان در 
آمدند شریف پاشای عساکر رومیه وسایل 
برانگیخته معقو شد و با جمعی اعاظم و 
اعیان رومیه ببارگاه نصرت‌پناه آمده 
رم از ار 
استوار بتصرف دراصد و در دو قلعه سه 
چهار هزار کس بقتل آمده بودند روسیه در 
حوالی ازدوی شاهی در خیام خود مقام و 
قیام کردند هر کس ملازمت رکاب شاهی 
خواست بماند و مورد التفات شد و هر که 
عزم رقتن کرد رخصت یافت و دوازده هزار 
تومان پاشا و رومیه پیشکش دادند شاه 
نگرفته شاه نگرفته همه را خلاع شایسته 
داده و از وهم و هراس بسیرون آورده 
قرچغای بیک بکوتوالی قلعه‌ها رفت و توپ 
و تویخانه و تفنگ و اسلحه رومیه را ضبط 
. نمود و چون شریف‌یاشا را اصل از ایران و 
اصفهان بود با سیصد کس از منصوبان 
خواهش اعتکاف در مشهد مقدس رضوی 
تمود بسالی سیصد تومان نقد و سیصد 
شتروار غله در آن ولایت موظف شد و در 
آنجا وفات کرد و محمدیاشا ولد خضرپاشا 
با سایر رومیه بقارص رفند و ایالت ایروان 
بامیر گونه‌خان قاجاز مفوض شد و 
الکسندرخان والی گرجتان را بملاحظةً 
آمدن سپاه روسیه ببازگشت بلاد خود 
رخصت دادند و شاه و سپاء از ایرران کوج 


داده در ملزل فرخ بلاغ به فرخی و سعادت 
نزول کردند. 

در بیان ذ کر امیر گونه‌خان قاجار حاکسم 
ایروان و قراباغ و سداشعه حسین خان 
قاجار با داود باشاوال ی گنجه: جون در 
هد شقتاهان د ققیر ای‌الت ک نود 
امیرالامرانی قراباغ بخانواد؛ زیاداوفلی 
قاجار متعلق بود و در عهد شاه عباس 
حسین خان قاجار زیادلو در آن حدود 
ایالت داخت شاه ار را قراباغی خطاب 
میکرد و در اين وقت که ایالت آن صفحات 
بنانیر گنونه‌خان قاجاز مقر شن گردند 
حسین‌خان قاجار قراباغی بایلت استرایاد و 
گرگان مامور شد ولی فرمایش رفت که در 
قراباع مانده کناز ارس را محازست کنند و 
بعد از مراجعت امیر کوته‌خان از قراباغ 
بحکومت ایروان حسین‌خان از لب ارس 
باردوی شاهی پیوندد اما امیر گونه‌خان 
یحکم یادشاه چون از پل خداآفرین عبور 
کرده ببلاد قراباغ رفت جمعی کثیر از ایل و 
اویماق قاجاریه و تراکمه و الوار ساکنین 
قرایاغ شاهسونی کرده بر گرد امیر گونه‌خان 
جمع شدند و ار باظهار کفایت و ابراز درایت 
و اصابت رای و محاسن اخلاق در ان 
صفحات اقتدار تمام حاصل نموده و در 
آنطرف آپ ارس در کمال جلال سکونت 
گزید و در ایام اقامت امیر مذکور اصلا 
چشم زخمی بجنود ظفرآمود قزلباشیه 
نرسید و بر حسب امر شاه امیر گونه‌خان 
بایالت ایبروان آمد و حسینخان قاجار 
قراباغی زیادلو در قراباغ بماند و حمینخان 
اگر چه مردی دلیر با صلابت و مهابت بود 
ولی در ریاست و سیاست مساهلتی میکرد 
و ثبات رای نداشت و از صفت تکبر که 
خلقی است مذمومه خالی نبود داودپاشا 
والی گنجه در ایامی که سیاه بمحاصرة 
ایروان مشغول بودند هفت‌هزار کس برداشته 
بقراباغ آسد حسینضان بی آنکه از او و 
جمعیت او اطلاعی کامل حاصل کند بنه و 
آغروق را گذاشته و قدری سوار برداشته از 
قورلوچائی ایلغار نموده با چهار صد سوار 
کعار شعته ار تیاه دانسا که ان اعار 
مقابله کرد و رستم بیک سوکلن مسجروح و 
زخمدار و گرفتار امد حسینخان و غلامان 
قاتا فست ری و کنان بشرده جنگ و 
گریز نموده از پیش سپاه رومیه بسلامت بدر 
آمدند زیاده از سه چهار نفر از ایشان تلف 
نگردید و رومسیان مراجعت کسردند و 
حینخان بمتزل خود باز امد و بنه غازیان 
بدست بعضی از طرایف دونک قارباغ که با 
رومیه مخالطت.و مرافقت داشتند بقارت 
رفت و حسینخان شرح حال بر شاه بهمال 


عرضه کرد و اظهار تقصیر و انفعال نمود و 
شاه چون از وفور شجاعت و بسالت وی 
اگاه بود در مقام انتقام برنیامده ظفر و 
هزیمت معارک را معلق بر تقدیر ایزدی 
دانسته او را استمالت فرمود و از فرخبلاغ 
لّقلی‌بیک قاجار قفورجی‌باشی با دوازده 
هزار سوار بقرایاغ مأمور شد و بگنجه رفته 
با سپاه رومیه مبارزتی مود بعضی را کشته 
و بعضی را اسیر کرده مراجعت باردوی 
پادشاهی کرد کیجوک حسنن نام روسی در 
سلک اسر بنظر شاه درآمد و -چون اسرای 
مسلمانان از اهالی قراباغ آورده بود شاه از 
قورچی‌باشی خوشدل و مشعوف نگردید و 
باطلاق مقلولان حکم داد. 

ذکر آمدن اوزون احمد آقا پاشای بغداد 
بحدود ايران و محاریة او با سلاطین افشار 
وگرفتار شدن و آوردن پاشا بحضور شاه و 
مرخصی یافتن پاشا: درین ایام اوزون 
احمداقا پاشای بفداد بر سر قلفرو علیشکر 
آمدن خواست و دوازده‌هزار سوار و پیاده 
آراست قاسم‌سلطان افشار و شاهقلیسلطان 
حاکم هرسین از آمدن پاشا خیردار شدند 
بحسین‌خان حاکم لرستان خبر دادند با دو 
هزار کس بیامد ایشان نیز سه هزار کس 
جمع نموده در زهاب مقاتله کردند یغدادیان 
بگریختند و پاشا اسیر شد او را روانة 
خدمت شاه کردند در یلاق گوگجه تنگیز 
بنظر شاه رسید با آنکه جسارت و خیانت و 
جنایت داشت او را عفو فرموده مخلع نمود 
مرخص کرد که ببفداد گراید و او در راه 
مریض شده جهان را بدرود کسرد و 
محمدبیک پسرش محمدیاشا شده از جانب 
دولت رومیه بحکومت بفداد برقرار شد و 
میر محمد معصوم‌خان سفیر جلال‌الدین اکیر 
پادشاه هندوستانی بابری گورکانی با جواب 
نام مودت خنامه و هدایای شاهائه رخصت 
انصراف بافته به جانب دهلی شافته 
فرستادگان امرای اکراد خضاصه غازی‌بیی 
کاری و مصطفی‌بیک محمودی نیز مرخص 
شدند و طهمورث و داراکشیش بسران 
داردخان ولد الک‌ندرخان گرجی بعد از 
فوت پدر خود یا مادر خویش بگوگجه 
تنگیز آمده تشریف حضور پادشاهی یافتند 
و احمد پاشای حاکم وان که سابقاً از جانب 
جعفرپاشای محبوب والی تبریز تربیت یافته 
بود و در وان جست‌نشان حکومت داشت 
استقلال تمام و سیاهی بیار یافته تا انکه 
او را از جانب امنای دولت عتمانی معزول و 
احضار کرده بودند چون فتوری در دولت 
روم میدید و غروری.در وی بهم رسیده بود 
تمکین یحکم اجضار نکرده بخودسری و 


خودرانی در آن حدود امارت. و ایالت 


۶ احمد. 


احمد. 





مینمود طرفه‌تر اين که باهل سنور و ثغفور 
دولت ايران نیز تطاول و تعدی پیشه داشت 
و دوازده‌هزار لشکر را از خود علوفه میداد 
و تا دیاربکر بتصرف درآورده بود در تجدید 
سلطنت روم بنوشته‌جات کذپ‌آیات خود را 
دوكت‌خواه دولت عنمانی جلوه کرده بود و 
توقف خود را در وان صلاح وقت بخرج 
داده داشت و درین ایام بشسخیر ارجیش 
امسده ان‌جا را سحصور نموده و 
شاهالله ویردی‌خان حاکم فیارس را که در 
رکاپ مستطاب بود بگوشمال وی و تصرف 
وان مأنوز فرمود اله‌ویردی‌خان سه روزه 
راه یک هفته سپرده ایلغامیشی کرده وقتی 
بدانجا رسید که او از غایت بیم از ایلفار 
پادخاهی از ارجیش مراجعت کرده بوان 
درآمده یود چون خان به بمحاصر؛ وان 
مأمور نبود مراجعه نمود. 

در بیان تسخیر قلعة شوره گل که در دست 
بعضی از روسیه بود: قلمه شرره گل که از 
قلاع متنه و بقاع حصینه است در زمان 
فرصت بدست سیاهیان روسیه درافتاده 
جمعی در آن بگردنکشی و مردم‌کشی معتاد 
وراید ااختلال فان آغای عش ود رخا 
پلاد گردیده بودند و فی الحقیقه از جانب 
دولت خویش نیز باین کار نامزد و مأمور 
نگشته بودند شاه در ایام بهار و اوان شکار 
بسوی آن حصار رفت و به تبیه حصاریان 
سفیه حکم یورش فرمود و در شب نخست 
سیاه پیاده و سواره بر اطراف آن باره محیط 
گتتند و رخته در بتیان آن حسصار 
درافکدند آن گروهی بکلیسائی که از سنگ 
یاه در غایت متانت و رصانت ساخته 
بودند و در معنی ارگ آن قلعه برد تحصن 
جستند سیاه شاه بر آن یز ستولی شد» آن 
بیچارگانرا بدست آررده بشمشیر یمانی 
سرفشانی نمودند و بسیاری را از کنگره 
حصار دراویختند حصار و ارگ و کلیسای 
سنگ رخام بحکم پادشاه در یکروز باكمام 
با زمین هموار یکسان گردید و شاه در آن 
حوالی لختی صید انکنده عازم قارص شد و 
در اين ایام سلمان‌بیک محمودی حکمران 
خوشاب و قراحصار که خود را سموری و 
از امرای سنجق روم بیگلرییگی آن صرز و 
بوم میدانست از صیت صلابت و سهابت 
پادشاه تشویش خاطر یافته بنا بر مصلحت 
رقت و دوروئی مردمان ابن‌الوقت در کمال 
ادب بخدت شاه آمده اظهار اطاعت و 
ارادت بسیار کرده شاه نیز پرده از روی کار 
برنگرفته او را بلقب خانی و خلعت ساطانی 
مفتخر فرمود رخصت داد هم در اين ایام و 
شهور از جانب پادشاه بزرگ اسپانیا و 
پرتکال ایلچی بزرگ با پنجاه نقر نایب و 


صاحب‌منصب معظم و نامة محبت‌توام در 
حدود قارص شرفیاب حضور شاه عباس 
گردید نامه نامی و تحف گرامی را رسانید 
مورد الطاف و اعطاف گردیدند جواب‌نامه 
صادر کردء مراجعت نمود. 

ذکر آمدن سنان‌پاشای چفال‌آغلی صدر 
اعظم روم بجانب ایروان و مراجعت 
کردن بوان: جواسیس سریم‌السیر و 
خبرگیران صادق‌القول که از جانب شاه 
حکمت‌پاه باسلاببول در خفایا رفته بودند 
خبر دادند که کارگزاران دولت قوی‌الحشمة 
عشمانی بعد از استماع احوال و اوضاع 
پاشایان رومیه و تصرف قلاع تبریز و نهاوند 
و اسروان و تسخجوان و چخور سعد و 
مفلوبیت مپاه عثمایه کنکاش کرده مقرر 
داشتند که سرداری اعظم باسترداد این بلاد 
روانه ایران نمایند لهذا همه همداستان شدند 
که مختار عساکر بحری سنان‌پاشای 
چفال‌اغلی که پدرش چفال بحسب نژاه از 
اهالی فرنگستان بوده و بشجاعت و تهور و 
تدیر شهرت نموده بدین کار اقدام کند چه که 
او در کارهای خطیره و محاربات عظیمه 
یایمرد و دستیار دولت روم بوده و امارت 
بحر و اختیار جهازات جسنگی دریائی در 
دست داشته دریین اروقات او را بمنصب 
صدارت اعظم و سرعکری کل مفتخر 
کرده و جمم کتیری از فعاپوخلقی و 
ینگی‌چریک و سیاه قرامان و اناطولی و شام 
و حلب و طرابلس و طرابزون و دیاریکر و 
ارزروم و اخلاط و وان و ارجیش و سطان 
و اکراد و یرهم ایبوابجمع و سحکوم او 
ساختهبانتزاعبلاد و استخلاص قلاع ب لکه 
تخریب ایران و تسخیر تمام ایين ممالک 
مأمور گردید و چفال اکنون بصحرای موش 
رسیده عازم دیاربکر است یعد از امتماع و 
اطلاع شاء اسلام‌پناه بتهیه و سامان کار آن 
صفحات اشتفال ورزید و مقرر فنرمود که 
غازیان شیرشکار دسته‌دسته و فوج‌فوج و 
جوق‌جوق بتاخت و تاز الکای تارص و 
بلاد واقعة در معابر و شوارع رومیه فرستاده 
و حکم شد که هر کس را که اظهار 
دولتخواهی کند بدین صوي اید و آسوده 
بماند و الا از نهب و ارت بری و عری 
نگذارند و غلات و تیات عرض راه را 
بسوزانند و چاههای آبرا بیتبارند. در تاریخ 
عالم آرای عباسی نوثته‌اند که دو سه هزار 
تفر از ایلات و امشامات و الوس اکراد 
وارامنه کوجانیده بیاوردند و بیست هزار 
غیر ملت را از آب بگذرانیده بعراق عجم 
برده سکنی دادند و غالا بعدریج دین اسلام 
یافتند و شاه و سپاه زیده نخبه منتظر ورود 
چفال‌اغلی در آن یلاقات بماندند گویند از 


قوانین سلسلة عشمانیه یکی آن است که در 
ایام سپاء کشی بجهة ترفیةٌ حال عساکر قرار 
داده‌اند و چنان است که در روز سیزدهم 
عقرب که آنرا قاسم‌گونی گویند یعنی روزی 
که قوج داخل گله میشود در هر سرحدی 
یاشند باوطان خود مرخضص گردند که در 
فصل زمستان و ایام سرما و شدت برف و 
باران در منازل و مواطن خود بامور معيشت 
و استراحت بردزند و گر ین قرلر شلف 
کند با سرعسکر تخالف کنند و طتاب خیمة 
او را با تیغ تیز ببرند و خیمه بر سر او خراب 
کنند و بروند و اگر در رکاب خواندکار 
باشند بطریق ادپ علاماتی که دلالت پر 
قاسم‌گونی است و باید سعاف گردند و 
مقصود ازین معترضه که دریین سحل از 
بیانات مفترضه است آنکه شاه عباس و سپاه 
قزلباشیه تا ایام قاسم‌گونی در صحراها 
همیبودند و هوا بسردی پیوست و فصل 
معین مبین شد و هنوز چغال‌اغلی در 
صحرای موش توقف داشت شاه چنان 
دانت که درین سال جفال عزیمت 
آذربایجان نخواهد کرد و در زمان تفیر 
فصول روی بحصول مقصد خواهد آورد 
لهذا سپاهیان اطضراف را رضصت رجمت 
نمود و خود با قلیلی از قورچیان بقشلاق 
اراده فرمود و بناگاه خبر حرکت جفال‌اغلی 
دررسید وبارزنة الروم درآند و لشکرهای 
اطراف بدو پیوستند و نامه باحمدپاتا 
نگاشته بوعد؛ حکومت آذربایجان او را 
نواخته وی مستمال گردیده با تشکر آن 
صفحات که بر سر وی اجتماع داشتند 
بجفال‌اغلی پیوست و سپاه آن حدود نیز 
سراسبر ضمیمة عماکر او شد و از ارزنةالروم 
بیرون آمده بسوی قارص عزیمت کرد و 
شاه عباس از اين اخبار قدری متحیر و 
متفکر شده و احضار عاکر درین فصل و 
پس از رخصت خالی از صعوینی نمینمود 
زیرا که از شدت برد و کرت برف راهها 
مسدود و روستاها مفقود گردیده سهول و 
حزون یکسان شده و طلال و وهاد برابر 
آمده بالاخره شاه باقچه قلعه نزول کرد تا 
معلوم شود که چفال بکدام طرف عم رزم 
دارد آنگاه بر وفق صلاح وقت عمل شود 
درین اثتا خبر رسید که وی روی بنخجوان 
و ایروان آورده شاه بفرسود. که رعایای آن 
محال را کوج داده ببلاد بعیده فرستاده 
باشند و اذوقه انچه توانند حمل کنند و 
آنجه بماند بسوزانند که ویرا استعداد توقف 
و محاصر؛ قلاع نباشد و بعد از گذشتن از 
آب بشمشیرهای اتشبار از عاکر وی دمار 
برآورند آغروق را جدا کرده بطرف الجق 


احمد. 


عرسا دق و امرگ سای قاجار سکم 
پادشاهی مردم ایروان را بقراباغ بکوچانید 
واردوی پادشاهی در اوچ کلیسیا نزول 
اجلال گزید و چقال‌اغلی بقارص اندر امد و 
چون عسکر رومیه بایروان رسیدند مسوکب 
همیون در رودخانه و والی نزول داشت و 
اهالی جولاه و کنکرلو را کوچانیده بقراباغ 
بردند و بسیاری بعراق یعنی اصفهان رفته در 
انجا ساکن شدند و در اطراف زنده‌رود 
بماندند و طایفة جولاهی در عراق سعروف 
شدند الحاصل شاه دو دسته از دلیران ايران 
بدو سوی اردوی چغال‌اغلی فرستاد که همه 
روزه اخبار را ابلاغ نمایند و در هتگام 
فرصت دست بر رزم و غارت بگشایند و 
جنگ مواجهه را با سردار روم ننگ خود 
دانسته و شاه بطرف نخجوان میل فرمود و 
بجهة ویرانی توقف نشد و از معبر جولاه از 
ارس عبور فرمود که بنه کریوه که معبریست 
تنگ درامده بنیاد جنگ کنند چند تن از 
سپاء عثمانی اسیر قزلباشیه شده بخدمت 
شاه آوردند و از حال چفال تفتیش کردند 
معلوم شد که آذوقه در میان آنقوم کمیاب و 
در حالت اختلال و اضطرابند و جماعتی از 
طوایف ینگیچری و قول با پاشایان معارضه 
کرده و ما را در فصل قاسم گونی بخلاف 
قانون معموله پایران در اورده‌اید و علاوه 
براین که ظلمی کرده‌اید آذرفه در میان 
نیست و پادشاه قزلباش بر لب آب سصمم 
جنگ و رخاش نسسته مسا رانه قدرت 
محاصره است و نه قوت محاربه چون 
چفغال‌اغعلی چاره نداشت لوای عسزیمت 
بجانب وان برافراشت و بقلاوزی احمدپاشا 
از راه چرس بماکو روانه شده و بجهة غلبهةً 
برف سپاه و دواب بسیار در راه ضایع و 
تلف گردیده بمشقت تام و محنت بی‌فرجام 
ضعف وناتوان خود را بوان رسانیده‌اند که 
زستان در آنجا قشلامیشی کرده آغاز بهار 
و زمان تساوی لیل و نهار با استمداد و 
سامان بدین بلاد و سامان روی آورند و 
اکنون چفال‌اغلی یفابوتلی قشلاق گرفته و 
پاشایان متفرق شده‌اند واکسراد آن حدود 
بنزدیک او آمده چنانکه با شاء قزلبای 
اظهار اطاعت کرده بودند اکنون ویرا متابعت 
مي‌نمایند شاه عباس جون بتحقیق ایین 
اخبار رسید یجانب تبریز معاودت گزید و 
ارامنه ایروانرا بنا بر کمال رأفت باصفهان 
فرستاد و سه هزار تومان بجهة سرانجام 
مکان و معاش ایشان التفات شد و با 
خانه کوج بعراق رفته در قرای اصفهان 
تاکن عد و ابر گوندعان قاجار عاکم 
ایروان با مقصودسلطان حاکم نخجوان در 


اللجق و گجعلی‌خان حاکم کرمان در مراغه 


قشلاق گرفتند و چون حکومة شیروان 
بکستندیل‌میرزا پسر الکسندرضان وعده 
شده بود استدعا کردند که بگرجستان رفته 
با سپاه گرج بتسخیر شیروان شوند از این 
یانهبدینبهنه استخلاص وا ستعفا یافتد و 
شاه نیز تفا منم نفرموده رخصت داد 
بگرجستان برفتند و ببه اعاظم طالش و 
اردبیل در اعانت ایشان مثالی نگاشته شد که 
موافقت در تسخیر شیروانات نمایند. 

رزم امیرگونه خان قاجار حا کم ایروان و 
قراباغ باپاشایان رومیه: اسیرگونه‌خان 
قاجار حاکم و امرالامرای قراباغ که به 
حکم شاه در النجق فشلاق کرده بود و 
بمحافظت آن حدود مییردابخت محمد تکلو 
که از امرای چقال‌اغلی سردار رومیه بود با 
جمعی از ابطال رجال رومیه در کولجه داغ 
مسترصد فرصت جنگ بود فخرباشا و 
مصطفی پاشا یا گروهی از شسجعان رومیه 
اراد نخجوان کرده از وان بدر امدند و 
مقصود ایشان اضمحلال امیرگونه‌خان 
قاجار بود و امیرگونه‌خان با سواران قاجار 
و دیگر دلیران نصرت‌شمار بر لب رود ارس 
رفته پاشایان رومیه صرفه در جنگ ندیده 
از گشتن آهنگ کردند ما محمد تکلو از 
رفتن امیرگونه‌خان بلب رود ارس خبردار 
شقط بختال ذست‌بره خوالی النجی با عمع, 
از سپاهیان احسمق حبرکت نموده بحدود 
نخجوان آمده امیرگونه‌خان مراجمت مینمود 
و مسلتزمین رکاب خود رابایدکها و 
جنیبتهای خویش از پیش روانه کرده‌داشت. 
و گمان محاربتی نمیکرد و در اینسال بعضی 
از سواران مقدمه با محمد تکلو بازخوردند 
و جنگ درپیرستند و بعضی از ایشان فرار 
کرده بامیرگونه‌خان رسیدند و متعاقب 
ایشان طلیعة لشکر محمد تکلو پدیدار شد 
امیرگونه‌خان با آنکه معدودی سوار داشت 
بملاحظة نام و ننگ چاره بجز نبرد و جنگ 
نداشت و مسحمد تکلو بیک حمله سپاه 
قزلباشیه را که با امیرگونه‌خان بودند در هم 
فروشکست امیرقاجار تکیه بر لطف 
پروردگار کرده با معدودی که موجود بودند 
بمحاربه ایستاد و از طرفین جنگ گرم 
گردید و بیاری از قزلباشیه مجروح 
گردیدند و اسب سواري امیرگونه خان نیز 
جراصات منکر یافقه بیم آفتادن داشت 
مقصود سلطان کنگرلو نیز زخمدار گردید و 
کار صعب سخت و نیک بد شد درین انا 
غلامان و رکابداران خان قاجار که یحوالی 
الجق رسیده بودند اثری از وصول خان 
تدیده متوحش تده بازگشتند و در بحبوحة 
جنگ رسیدند رکابدار جنیت کشیده 


احمد. ۱۳۷۷ 


دانسته و پسر بعد العسز شمرده بافوجی که 
مراکب آسوده تازه‌نفس داشتند بر قلب اعدا 
حمله بردند بضرب سیوف صفقوف را 
بردریدند و ایطال رجال محمد تکلو را بقعل 
آوردند محمد تکلو زخمدار فرار کرده سر و 
اسیر و غنیست بیار در آن هزیست بدست 
سواران قاجار درافتاد با فتح و اقبال بالنجق 
عطف عنان کرده از آن رورس واسلحه نزد 
شاه فرستاده شاه چند لوله تفنگ رومی و 
چند رأس اسب را قبول فرموده و درباره 
آمیرگونه‌خان التفات و توجه بیفایات بظهور 
آورده و از جمله وقایع اين سال که یکهزار 
و چهارده هجریست انکه مصطفی باشا از 
جانب چفال‌اغلی بتاخت و تاراج خوی و 
مرند مامور شد و چون ایلفارهای شاه 
عباس را شنیده داشت که از ساوه یک 
شبانه روز به بروجرد و از اصفهان دوازده 
روزه به تبریز ایلغامیشی میکند واهمه کرد 
که شاید از تبریز بیخبر بر سر او اید خود در 
خری متوقف شد و امرای محمودی که 
سلمان بیک خوشاب رئیس ان طایفه بود با 
جمعی اناد اکراد بتاختن مرند و غارت 
کردن آن نواحی مامور کرد جمشید سلطان 
دنبلی حاکم مرند از عزم ایشان شاه را آگاه: 
کرده شاه عسباس الّهقلی‌بیک قاجار 
قورچسی‌باشی سرکار را بنا بسیاری از 
قورچیان و دیگر سواران بمقاتلً مصطفی 
پاشا و سیاهیان اکراد و محمودی فرستاد اما 
آن طایفه بحوالی مرند آنده اندک دواب و 
اغنام تتی چند از رعایا را بچنگ آورده 
درنگ ننموده بمراجعت شتاپ گرفتند 
جمشید سلطان دنبلی منتظر مدد نگردیده و 
ملاحظه عدد نورزیده سیصد سوار برداشته 
و مدافعه آنان را سهل پنداشته از قفای 
ایشان تاخت و سیاه رومیه دو سه دسته شده 
بودند جمعی بغارت رفته و مصطفی پاشا و 
سپاهیان بسیار در سه‌فرسنگی انتظار آنها 
مبردند بتاگاه جمشید سلطان دنبلی با 
سیصد سوار دچار آنها شده رزمی بیصرفه 
نمود جمعی سواران بکشتن داد و یک دو 
برادر بگرفتاری فرستاد و خود ننگ فرار بر 
خود نهاده چون برق مراجعت کرد درین اٌا 
قورچی باشی قاجار دررسید و ازين کار با 
او عتاب و خطاب کرده ولی حاصلی 
تداشت و رومیه بازگشته بودند و جمعی 
سواران قرلباش الیاق را تاخت نموده با 
یکهزار نفر از طایفةٌ نصرانیه که بمحاربة 
سپاء اسلام پیش آمده بودند با نسوان و 
صبیان اسیر کرده بنظر شاه رسانیدند. 

ذکر حال کستند یل خان‌بن الکسندرخان 
و کشت نگ رکین خان برادر خود را و قعل 
الکسندر: سابقا سمت نگارش و صورت 


۱۳۷۸ 


گزارش یافت که حکومت شماخی و 
شیروان از جانب شاه عباس نامزد 
ک_تدیل‌خان شد وبا پندر خود 
الکسندرخان و جمعی از سپاهیان قزاباشیه 
یگرجستان رفتند که در آنجا بتدارک و تهية 
محاربه با رومیه بپردازند و شیروان را 
سخر سازند چون بگرجستان رفشند 
الکندر بملاحظة وقت و تصور مأل درین 
امر اقبال مود و بدفع‌الوقت و مساهله و 
مماطله و معاذیر مموهه می‌گذرانیدند 
کستندیل مدتی صبوری کرده معلوم شد که 
الکسندرخان. گرگین میرزا نام پسر دیگر 
خود را ولیعهد کرده و او بانتظام امور 
کتندیل‌خان و تسلط بر شیروان همداستان 
نخواهد.یود روزی شاه میرخان و علیخان و 
بکتاش‌ساطان که از جانب شاه عباس با او 
مأمور بودند گفتند که در این صورت توقف 
ما در گرجستان مثمر ثمری نخواهد بود 
اولی آنکه باز گردیم کستندیل‌خان با یشان 
نزد الک ندرخان پدر خود آمده که کار خود 
را بگذراند در یاب شیروان سخنان در میان 
آمد الکستدرخان و گرگین‌خان اعتنائی باین 
گفتار نکردند کستندیل برنجید و در نزد 
قزلباخیه شرمگین شد الکسندر بسخن او 
گوشی نداده از مجلس برخاسته بدرون 
خانة خود رفته گرگین خان نیز او را نها و 
حیران گذاشته از قفای پدر بدرون رفت 
کستتدیل از حالت طبیعی بیرون رفته از 
دنبال برادر بدرون آمده با او عتاب و 
درشتی آغاز کرد ا نیز سخنان درشت گفته 
کستندیل شمشیر ازنیام برکشیده زخمی 
چند بر گرگین خان زده او را بکشت و 
فی‌الفور بخلوتخانة پدر رفته با او عتاب کرد 
پدر او را دشنام داده و در اين اتنا از کشتن 
گرگین باخبر شده و از خالت آفرای فزلباش 
دانسته بکشتن و گرفتن آنها حکم کرده 
گرجیان در مقام امتال اسر او درآمدند 
علیخان ملقب بموافق شمشیری برو انداخت 
و شاهمیرخان بابتمام کار الکسندر پرداخت 
,چند تن از ناموران که در آنجا حاضر بودند 
کشته شدند چون گرجیه دانستند که 
الکسندر. و گرگین هر دو کشته شدند بجز 
تمکین بکتدیل‌خان چاره‌ای ندانستند 
متابمت گزیدند خزاین و دفاین پدر بتصرف 
کستندیل‌خان درآمد و سپاهیان را علوفه و 
مواجب داده بسفر شیروان رغبت افزود و با 
ده هزار لشکر قزباشیه و گرجیه عزیمت 
" شیروان نمود اکتر اعاظم و اعیان باطاعت او 
درآمدند و سپاه قزلباشیه و شاهمرخان 
حاکم شکی که مقدمة‌الجیش بودند در 
حدود لها ممدامنیاهاحاکم جرا 
جنگ کرده او را بکتتند و محمدامین‌پاشا و 


احمد. 


جمعی رومیه قتیل شدند و بقیه بقلعه 
گریختد و کستندیل و امرای قزلباش 
پمحاصره مشفول شدنف. 

رزم کتند بل ‌خان گرجی با محمود باشا 
پسر چفال اغلی و انهزام محمود پاشا: جون 
حاکم شیروان محمود پاشا ولد جفال‌اغلی 
سرعسکر اعظم رومیه از کار کستندیل‌خان 
و قتل محمد امین باشا و محاصرء قلعة قبلة 
شیروان استحضار یاقت عساکر رومیه را که 
در اطراف پراکنده یودند یشماخی جمع کرده 
با توپ و عراده و سواره و پیاده بمحاربة 
کستدیل‌خان شتافت و کتندیل‌خان 
گرجی جمعی را بر سر قلعة قبله نهاده با 
تزلباشیه لشکر رومیه را استقبال نموده در 
کنار رود اقسو تلاقی فریقین روی داد 
رومیان جلادت نموده بر براتغار و جوانغار 
و چرخچیان غلبه کرده قرریب بدان بود که 
صف قول نیز بهم برآید قزلباشیه را جای 
تحمل ر تامل نمانده سواران قول را با خود 
حرکت داده میسره و میمته را از پراکندگی 
جمع کرده بازگردانیدند و دست بتیر و سنان 
و شمشیر جان‌ستان براوردند ماتد کوه پای 
بات افشرده بر رومیه حملة سخت بردند 
گرد و غبار بلند و رشتة آمال کوتاهی گرفت 
سرها بر تنها زیادتی نمود اند برگ رزان 
بباد خزان دلیران رومیه از اسبها درافتادند 
شکسته رکاب و گکسته عنان هزیمت را 
خنیمت شمرده روی بگرداندند و چنان واقع 
شد که محمود پاشا حاکم شیروان در مقابل 
کتدیل‌خان گرجی اتفاق افتاد و خان 
گرجی قصد او کرده نزدیک بود که طعن 
نیزه بدو رساند و خود را از زحمت رهاند 
درین وقت زخمی کاری بر اسب سواری 
کتندیل‌خان رسید و محمود پاشا از چنگ 
آن ببر بلا رها گردید چون قزلباشیه چستین 
دیدند اسبی بکتندیل‌خان رسانیده از 
تعاقب رومیه عنان کشیدند بجمم غنایم 
پرداختند و درین ممرکه هزار نفر از گروه 
رومیه مقتول شدند و همه حکام قلعه‌ها 
قلاغ شیروان را خالی گذاشته از بیم در شهر 
شماخی که دارالملک شیروانات است جمع 
شدند الا شماخی و باکوبه و دربند حصنی 
در تصرف افواج رومیه نماند و جنانکه شاه 
عباس مقرر کرده بود هر یک از امرای 
قرلباشیه در دارالحک ومهة خود استقلال 
یافتند و اهالی شیروان منقاد شدند و شرح 
رقایم گرجستان و شیروان در تبریز 
معروض رای شاه عباس شد و سرهای قتلی 
از نظر گذشت و کتندیل‌خان تاج مرصع و 
کمرشمشیر مکلل و اسب زرین ستام مخلع 
شد و بامرا نیز التفاتها رفت و ابوتراب‌بیک 
بجهة توپ‌ریزی بشیروان رفت و درین سال 


احمد. 


برای احتیاط اوقات جتگ وجدال در تبریز 
قلعه‌ای مستحکم ساخته شده و شاه‌عباس 
بزیارت مرقد جد امجد تطب الافاق سیخ 
صفی‌الدین اسحاق اردبیلی قدس سره رفته 
و در مراجعت از راه اهر و مشکین بمقبرة 
شیخ شهاب‌الدین اهری که از اکابر ال 
ریاضت و مقامات بود رفته بشرایط زیارت 
و استمداد همست پرداخته به تبریز مراجعت 
کرد. 

رفتن الله ویردی خان سردار قزلباشیه بر 
سر چفالاغلی به وان و انسهزام 
چفالاغلی: رای مملکتآرای شاه عباس 
صسفوی بر آن شد که سپاهی بر سر 
چغال‌اغلی که در وان انتظار عاکر اروام 
می‌برد فرستد لپذا بسرداری الّهویردی‌خان 
قوللر اقاسی سی هزار سوار با جمعی امرای 
نامدار مامور فرمود چغال‌اغلی وقتی خبر 
شد که اسبان رومیه که در مراتع میچریدند 
بیفمای قزلباشیه دراد و چرخچیان 
قزلباشیه از یک منزلی وان قدم دلیری پیش 
نهاده مصمم نبرد شدند چغال دانست که 
مقابلة با سپاه قزلباشیه سقرون بصرفه و 
صواب نیست در قلع وان خزیده و طريقة 
قلعه‌داری گزیده پاشایان دیگر با سپاه خود 
بیرون آسده پشت بر حصاربند وان زده روی 
بر قزلباشیه تمودند ولی نزدیک نمی‌آمدند 
چرخچیان ایرانی اندک اندک آنها را بیش 
کشیده تا حوالی نیم فرسنگی می‌آوردند. تا 
سپاه قول و سردار کل یامد بودند رومیه. 
جارتی بحرب میمودند روز دیگر که 
سپاه قول و علامات سر بسیهر افراشته و 
طبل و ای و دلیران آهن‌خای دررسیدند 
رومیه چون میش از چنگال و دهان گرگ 
برمیدند چرخچیان قزلباشیه بر سر ایشان 
تاختند و جمعی را مقتول کردند رومیه راه 
شهر برگرفته سواران را بحوالی شهر کشیدند 
بناگاه از برج و بارة حصار بادلیجها و 
تفنگهای آتشبار رها کردند سواران فزلباشی 
پروا تکرده چون سمندر در دل شرار و آذر 
رفتند در کنار خندق جمعی را گردن زده و 
اسیر کرده باردو بازگشتند چسند کس از آن 
معارف و معتبرین رومیه بود که خندان‌آقای 
متفرقهآقاسی و پسرش از آن جمله بودند 
القصه مظفر و منصور مراجعت کردند و سپاه 
قرلباخیه در برابر شهر خیمه و خرگاه بر نا 
کسرده جسابجا آرام گرفتند و خسیمة 
الّویردی‌خان سردار را در برایبر خيمةً 
سردار رومیه برافراشتند دیگر روز خر 
رسید که محمد.پاشا مشهور بعش گاو با دو 
هزار سوار بنزد چفغال‌اغلی می‌آید 
قرچفای‌بیک و بعضی دلیران ایران بر سر او 
تأخته جنگی قوی کردند و جممی را مقتول 


احمد. 


ساختد و بسیاری اسیر گردیدند زخمی 
منکر پر محمدیاشا رسیده زنده بدست آمد 
ولی بواسطه جریان خون از راه به صنزل 
نرسیده درگذشت و در روزی که فرچفای 
پیک با سواران قزلباش از اردو بیرون میشد 
رومیه گمان کردند که بفارت سیروند و 
امروز اردوی قزلباشیه خالیست لهذا ندم 
دلیری پیش گذاشسته و بر اردو امدند 
فُذوبردی‌خان که احنیاط این کار را کرده 
برد و قراولان سعین و مستعد رزم داشت 
حکم بجنگ داد رزمی بزرگ به ظهور آمد و 
میاه رومیه انهزام یافته روی بشهرستان 
کردند چون بازدحام از یک دروازه درون 
شدن خالی از تمطیل و تشویش نبود از کنار 
خندق روی بدروازة دیگر نهادند و قزلباشیه 
بر آنها حمله کرده و جمعی را بکشتند و 
جمعی را اسیر کردند و بسیاری به خندق 
درافتادند و بعضی بباغات حوالی شهر 
متفرق شدند تا بحدی که اهالی اردوبازار 
پنجاه کس از سواران رومیه در میان باغات 
اسیر کرده باردوی سردار ایران آوردند و 
همه را گردن زدند دیگر رومیه تمنای 
خروج از دروازه و برابری با سپاه قزلباشیه 
تنمودند چغال‌اغلی دست خود را از هر 
چاره کوتاه دیده توقف در شهر واضرا مایة 
محصوریت خود دانسته بدریاچه‌ای که یک 
طرف آن بقلعه قریب است و سابقاً بدان 
اشاراتی شد که آنرا بحيرة ارسن نامند 
درآمده با جمعی رفقا در سفاین نشسته 
بجانب موش روانه شد لهذا جفال‌اغلی 
بتزویرات این‌آوی از چنگ پلنگان قزلباشیه 
بدر رفت و الّهوردی‌خان شرح حال بشاه 
عرضه کرد و جممی سپاه تا عادلجواز و 
ارجیش رفته از او اثری بظهور نه‌پیوست و 
شاه در هنگام خروع از تبریز واراد؛ وان از 
این اخبار مسرت آثار اطلاغ یافت و 
انّهوردی‌خان در حوالی خوی و چالداران 
مظفر و منصور با اسرا و سرهای رومیه 
شور فتاه اند تنل آفبای 
متفرقهآقاسی با پسرش سعادت‌بخش بحاکم 
قراچه داغ سیرده شدند و بحکم شاه عیاس 
قلعه‌ای مستحکم در خوی ینیاد کردند 
کوتوالی قلمه و ارلکای خوی بسیدی 
سلطان خبوشلو مقوض شد و در این ایام 
شیخ احمدآقا که سابقاً داروغة قزوین و 
مردی سفاک و بیدین بود از غغایت رور 
مردی را بکشت و بحکم شاه بتصاص رسید 
و منصب و سیاهیان او به پسرش شحنه‌بیک 
تفویض یافت هم دریین ایام خبر .فوت 
بساقی‌خان ساکم ترکتان و .جلوس 
ولیمحمدخان برادرش در بخارا بر مسند 
خانیت ماوراءالنهر رسید. 


ذکر مخالفت امرای اکراد محمودی و 
تحصن مصطفی سلطان درقلعا ماکو و 
تاخت و تاز سپاه قز لباشیه ابل محمودی و 
اکواد را: و درین اوقات که هوا اعتدالی 
یافت شاه به تبیه بعضی اکراد محمودی که 
در پسک و ماکر متمرد بودند عزیمت فرمود 
ر مصطفی سلطان حاکم ماکو با اقربای 
خویش در قلعه متحصن ندند و ماکو از 
قلاع مشهور؛ آذربایجانست که در پای کوء 
و میان دره واقع است و هیچ صاحب 
شوکتی بتسخیر آن قادر نبوده و جز یکه‌تاز 
طارم چارم دیگری از تیغ زنان گیتی بضرب 
شمشیر آن حصار را تسخیر ننموده. بیت: 
تو گفتی که تن بد مگر چرخ ماه 

مراو را سر آن کوه و آن دژ کلاه. 

و قلعه‌ای دیگر در دام آن کوه داشتند که 
آترا استحکام داده خیول و احمال و انقال 
خود را در آنجا گذاشته حارس و حافظ 
برآنجا گماشتند شاه طرایف قراداغلو مقدم 
را پتسخیر قلعهٌ دامن کوه و غارت مواشی و 
مراعی وایل و الوس آن گروه مأمور کرد در 
اندک مدتی آن قلعه را محصور و سفتوح 
کردند و هر جه یافتند بغارت بردند و جمعی 
بر سر طوایف محمودی رفته چندان دواب و 
اغنام بیاوردند که گوسفندی به نیم درهم که 
پنجاه دینار عراقی باشد و گاوی بدو درهم 
فروختند و شاه بحوالی نخجوان که فیمابین 
راه ارزنةالروم و راه وان است انتظار قدرم 
تیاه روم همی‌کشید و کستندیل‌خان حاکم 
گرج و شیروان چون بشرف اسلام مشرف 
شده بود مطبوع طباع اهالی گرجستان 
نگردید و قطع نظر از اين امر قتل پدر در 
هیچ ملتی محمود نیامده طوایف گرجیه با 
یکدیگر معاهده نموده بالاتفاق شبی در 
خیدهة کستندیل‌خان ریختند و کستندیل‌خان 
بگریخته اردو بهم برآمده گرجیه دو نفر از 
تبایر الکسندرخضان بدست اورده اردو را 
شکسته روی بگرجستان نهادند و فزلباشیه 
و کسندیل منهزم شده اما از رود ارس گذار 
نکرده باردوی همیون پادشاهی در نیامده 
باردبیل رفته از آنجا قصد گرجستان کرد و 
کار محمود پاشا والی شیروان قوتی تمام 
پذیرفت و اهالی گرجستان عریضه‌ای بشاه 
عباس فرستاده از سوه سلوک کستندیل 
شاکی شدند و طهمورت‌نن داود خان را 
بپادشاهی خود خواستند و شاه بنا بر 
استمالت گزجیه قبول فرموده بایشان مناشیر 
و احکام فرستاد و کستندیل بخودسری 
بگرجستان رفته در محاربه گرجیان مقتول 
شد و حکومت گرجستان بر طهمورث‌خان 
مقرر شد و خبر مراجعت جغال‌اغلی: وزیسر 
اعظم زومیه دررسید و آردوی شاهی دردره 


۱۳۷۹  .دمحا‎ 


یکفرسنگی صوفیان تبریز اقامت فرمود. 

د کر مراجعت سنان باشای چفال اغضسلی 
وزير اعظم روم با سپاه بیشمار بتمخیر 
آذرب‌ایجان و انسهزام یسافتن رومیه از 
قزلباشیه: جون خبر بازگشت سنان پاشای 
صدراعظم مشهور بچفال‌اغلی بتحقیق 
پیوست و اتفاق پاشایان و بیگلربیگیان و 
میران سنجق و اکراد متفرق و میرشرف‌خان 
حاکم جزیره و پسر و برادر زکریاخان و 
میران محمودی و بطحی و سار قبایل 
بمرانقت و همراهی او واضح گردید 
شاه‌عباس بجانب خوی و سلماس حرکت 
فرمود و در خضوی سرادق اقبال و خیام 
جلال راه عبور بر صبا و شمال مسدود کرد 
و پیربداق‌خان حاکم تبریز را بشهر مامور 
فرموده که طریقة حزم مرعی داشته قلعه و 
شهر را منظم کند و او فرمایشات یادشاهی 
را بانجام رسانید قراولان قزلباش بحوالی 
اردوی رومیه رفته در اوقات کوج و اتراق و 
نزول و ارتحال عکر رومیه را بدقت 
سنجیده و تخمیناً از یکصد هزار متجاوز 
دیده مع‌لقصه شاه بطرف مرند آنده پر 
محلی از قلل جبال شامخه برانده بنظر تامل 
اردوی رومسیه را تماشا فرمود, کمتر از 
صدهزار نبودند و از هر حیثیت در سامان و 
اسپاب و استمداد جنگ کمال آراستگی 
داشتند شاه تکیه بر فضل و رحمت ایزدی 
کرده «کم من فثة قليلة غلبت فنة کثیرة باذن 
لّه» را پيشنهاد همت عالی‌بنیاد ساخته 
اثه‌ریسردی‌خان بیگلربیگی فارس را 
بسرداری و سالاری سپاه کینه‌خواه قزلباش 
مامور کرده که خود پیوسته در قلب و قول 
بسوده باشد و ذوالفقارضان روم و 
گنجعلی‌خان حاکم کرمان و ساير سلطانان 
میرمقدم چرخچی و منقلای سپاه قول باشند 
امیر گون‌خان قاجار را در میمنة میمون و 
جمعی امرا را میسرة همیون مقرر فرنود و 
پس از سپارش سردار مذکور و قتشون‌های 
مامور از موکب نصرت کوکب پادشاهی در 
جنبش آمده چون دریای آرمیده بجمکین و 
وقار رفتار گزین شدند له ویردی‌خان در 
حوالی قريةٌ صوفیان نزول کرده شاه نیز 
بجهة تماشای کارزار و استظهار لشکر 
نامدار از دنبال حرکت فسرمود و بنزدیکی 
آمده بر فراز قله با جمعی سواران کوه‌تبات 
بایستاد و آنروز که سه شلبة بیست و چهارم 
جمادی الثانی ستهٌ ۱۰۱۴ ه.ق. بوددر آن 
صحرا جنگ بزرگ سلطانی فیمابین رومیه 
و قزلباشیه اتفای افتاد و شاه عباس خود در 
طرفت دست راست سپاه برفراز قلل در 
تدابیر صائبه و ملاحظات صافیه باساد و 
تعاون سپاه اشتفال میکره قرچفای بیک را 


۰ احمد. 


که در اصابت رای و شجاعت نفس منفرد 
بود یا جمعی به معاونت منقلای لشکر 
اه‌ویسردی‌خان روانه کرد و قنبربیک 
استاجلو را نیز با برضی صواران بتقویت 
قرچفای فرستاد بعد از مایت لوازم تداییر 
تکیه بر فضل خالق قدیر کبرده بتوکل و 
تسلیم صاير شد اما از آن طرف سرعکر 
رومیه با سپاه بیشمار و جیش گردون‌طیش 
خونخوار همی آمد تا بحوالی قلعٌ سیس 
شش فرسنگی تبریز رسید در آن محل نزول 
نموده باستحکام بتیان محاربه استقدام 
ورزید عراده و زنجیر را بطرزیکه فاعدة 
مقرر؛ُ رومیه است از جانب برابر لشکر 
قزلباش بیکدیگر اتصال داد و حصنی آهنین 
بر پای کرد ینگیچریان باتوپ و تفنگ در 
پشت عراده مصمم جنگ شدند و پاشایان 
عظیم‌الشأن با عساکر خود فوج در فوج و 
کتیبه در کتیبه و سنجق در سنجق و حزب 
در حزب از اردوی بزرگ بیرون آمده در 
برابر سپاه قزلباشیه صف‌ارانی نمودند. 
کوسه صقر بگلربگی ارز روم و عشمان‌پاشا 
حاکم شام و علی‌پاشای ملقب به زنجیر قرن 
منقلای سپاه رومیه شده در نهایت دبدبه و 
غایت کبکبه چون کوه آهن بایستادند شاه 
عباس تعجیل در منازعه را جایز نمیدانست 
و انتهاز فرصت میکرد و به امرا بیغام 
میفرستاد که جتگی بیصرفه ننمایند و چون 
آمرای رومیه اقدامی در قزلباشیه ندیدند 
خیرگی کرده قدم جلادت پیش تهادند 
قرچفای بیک و قنبرییک از اسبان پیاده 
شده با همراهان در پسا» اسبان بماندند و 
گلوله ماتد تگرگ بر ایشان بارنده شد و 
بالل‌ویردی خان پیفام دادند که درنگ 
مامزید شتاب رومیه شده و صرفهً کار از 
دست بیرون خواهد شد؛ اری الحلم فی 
بعض المواضع ذلة. چون شاه از صورت 
حال استحضار یافت با سپاء قلب از سقام 
خود حبرکت کرده رخصت جنگ داد و 
جمعی را با علی‌قلی‌خان شاملو بميانة 
یاشایان منقلای و اردوی سردار جکارزار 


فرستاد که قوت سپاه رومیه همگی بیکوی: 


منجر نگردد واه قسلی‌بیک قاجار و 
قورچی‌یاشی را بمعاونت او مامور کرد و 
ساعت بساعت بسوار و سپاه و کرنا و کوس 
دو جانب امرا را مدد و معاون تازه بتازه 
میفرستاد سپاهیان رومیه که بر حوالی تل با 
قرچفای‌بیک برابر شده بودند فقان کرنا و 
هیاهو و گرد و غبار از طرف اردوی سردار 
بنظر درآوردند متوهم شدند که مبادا سپاه 
قرلباشیه از قفای انها درایند و فیمابین 
ایشان و اردوی سردار حایل شوند و مبدد 
ایشان را مانم آیند عزیمت کردند که آهسته 


آهسته خد را باردو اقرب سازند و از دو 
جانب احتیاط ورزند تابجانب دنبال و قرب 
اردو میل کردند قرچفای بیک و همراهان او 
از حوالی پشته مانند سیلاب مرگ بیکباره 
لاله گویان جلو ریز خود را بر صف 
سواران رومیه زدند الّهوسردی‌خان سردار 
نیز از آن سوی حمله کرده سپاهیان برانفار 
و جوانغار و قول و منقلای با سپاه رومیه 
درآویختند کار از ناوک و نیزه درگذشت و 
بشمشیر و خنجر رسد تلهای کشته در 
دشت صاف ظاهر آمد و جویهای خون در 
فرغر خشک رران شد خروش توپ و 
تفگ از اطراف اردوی چفال‌اغلی بر افلاک 
میرسید و نفیر کوس و نای از سپاه قزلباش 
در کوهار چون, رعند می‌پیچید گرد و 
خاک پردة انظار و مانع ابصار بود بجز برق 
شمتیر و بارش خون چیزی بر دیده جلوه 
نمی‌کرد. یت؛ 

ز بس گریه چشم فلک نم گرفت 

ز بس کشته پشت زمین خم گرفت 

بهر گام بی تن سر ترک‌دار 

بر افتاده چون مجمر زرنگار 

فکنده سر یه جان‌ستان 

يكي را نگون دیگری را ستان. ‏ , 
سپاه رومیه متوحش گشته پای قرار ایشان 
بی‌تبات گت و راه فرار ایشان بی نجات 
مساند راه بیاز گشت اردو نیافتد ناچار 
سراسیمه بوادی و روستا شتافتند مردمان 
تا کم و جنر 
نسدانستندی و نشناختندی اما معارف 
پاشایان و حکام جلیل‌الشآن و سرداران و 
بیلگربیگیان بسیار بودند که برخی در 
کارزار طممة شمتیر ابدار شدند و بعضی 
منهزم گردیده گرفتار آمدند کوسه صفر 
بیگلربیگی ارض روم که از مشاهیر و 
شجمان زسان بود در آن مصاف مقتول 
گردید همچنین علی باشای زنجیرفرن و 
عتمان‌باشا بیگلربیگی شام و قریب بهفتاد 
تن از پاشایان و سنجق‌بیگیان و میران نمی 
کشته و گرفتار شدند و مصطفی‌پاشا وزیر 
دویم دولت علمانی و شیراحمدیاشا حاکم 
قارص و قوچی‌خان کرد برادر غارتگرخان 
و محمد بیک یسر خندان‌آقای متفرقه‌باتی 
زنده بدست آمدند و تا هنگام غروب معرکه 
نبرد از رونی. نیقتاده بود شیران, مردخای و 
نهنگان شیرربای از دنبال هزیمتیان 
همیرفتند و شر و اسیر همیگرفتند تا کار 
بجانی رسید که آن شب تار جممی از ال 
فرار بروستا و قرای تسوج و ساير مواضع 
درافتاده ايشان را اسیر کرده بحضور 
می‌آوردند مع‌القصه چون.شب درآمده بود 
شاه در آن حوالی نزول قرموده بمشاعل 


احمد. 


زرین و سیمین سرادق پادشاهی را چسون 
عرص افلاک از تواقب کواکب رنگین 
ساختند و از سرهای بریده پیشگاه شاه را 
باغی پر نار شکافته و شکسته کردند و امرا 
هر .یک از رزمگاه بازگشته بر باط محفل 
ارم‌مشاکل آرمیده بالطاف و اعطاف شاهانه 
اختصاص می‌یافتند شاه پیمانه‌ای چند از 
راح پسر درکشیده عرصه رزم را بمجلس 
بزم تبدیل کرده و از کوهٌ زین بگوشة مسند 
تحویل فرموده و مقارن اين حال که هر کس 
اسیر و مسر می‌آورد یکی از قورچیان 
استاجلو که حقیرالجثه بود اسیری قوی 
هیکل با دست گشاده بحضور آورده شاه باو 
انعامی فرمود از حال اسیر استفسار کرده 
مرد اعظیم الجثه پاسخ داد که از طایفة مکریم 
شاه فرمود که او را برستم‌بیک مکری 
بسپارند که هر چه خواهد کند و بصحبت 
دیگران توجه فرمود آن مرد مکری چستان 
دانست که حکم بقتل ار شده دل از جان 
برگرفته بعتةٌ خنجر برکشيده بر شاه حمله 
کرد شاه وقتی متوجه شد که نیش خسنجر 
قریب به پیکر شاه شد» بود تجلد فرموده بی 
اضطراب دست آن مکری را یگرفته مکری 
خود را بقوت تمام بر روی شاه افکنده در 
تلاش درامدند حاضران از مایت دهشت 
مبهوت مانده چراغ فرونشته امرا برخاسته 
برگرد شاه ستاده #مشیرها کشیده ولی چون 
خفتان مکری و شاه بیک گونه بود و در 
یکدیگر پیچیده زیر و زبر میشدند اسرا 
فیترندند که عنکیر بر اضاه آیند و دنت 
فرود تمی‌آوردند تا بخت مدد کرده شاه بر 
آن دیوسارغلبه کرده زانو بر سینه‌اش نهاد و 
خنجر از دمحش بیرون آورد چاکران او را 
گرفته فدری واپس بردند شمشیر در او 
نهادند تن پیلوارش ریزه ریزه کردند و شاه 
بهمان متانت که نشسته بود بتجرع اقداح از 
دست تساقیان ملاح اتتفغال فرمود و در 
اواسط شب باردوی خوابگاه که یکفرسنگ 
سافت دافت: مراجنعت فرنوده حاعلی 
الصباح یغنود. 

ذ کر متفرق شدن اردوی سرعسکر رومیه و 
غارتکردن آنها و رفتن چفال اغلی و از 
غصه جان دادن او: دیگر روز معلوم شد که 
توقف سنان‌پاشا با عراده و توپ بانتظار 
آمدن جان‌فولاداغلین شردار خماکر لب 
است که از دتبال با پنجهزار سوار باعانت 
سردار خواهد آمد شاه‌عباس دانت که اگر 
مددی بردار رومیه برسد. بقوت جنگ 
عراده و توپ و تفنگ مایه مزاحست دلیران 
قزلباشیه خسواقد بود جمعی بر سر 
جان‌فولاداغلی که قریب بطسوج رسیده بود 
فرستاده و میرشرف حاکم جزیره را به پیفام 


احمد. 


مودت‌فرجام از پهلوی سبردار بحرکت 
درآورده رفتن میرشرف و انهزام خان فولاد 
هبهمه و واهمه‌ای غریب در اردوی سردار 
انکند چنان متوحش و مضطرب بر هم 
خورده فرار کردند که تصور آن نتوان کرد 
شب هنگام از صرصر سبقت ربوده احمال و 
اتقال بگذاشته به وان روان شد و بسیاری 
راه گم کرده باطراف افتادند و گرفتار آمدند 
و حوالی صبح مسردم مطلع شده باردوی 
سردار ریختند خیام برقرار و قیام و مجالس 
مفرروش و صادیق مرتب و ستور و اجمال 
در حوالی بار خفته و فرصت حمل و نقل 
نکرده بودند. پیری‌بیک بخرگاه خامه 
سردار رفته نظاره کرده که پاره‌ای زر 
مسکوک سرخ و سفید در آنجا ریخته و 
انگشتری سنان‌پاشا بر کنار مسند افتاده و 
شمشیر مرصعی که سرعسکر و وزرا در 
بهلوی خود نهد در انجا نهاده بصدوقخانه 
رفته همه را جابجا چیده دید و درها سقنل 
کرده یافت. یک قطار شتر از اشتران آنجا 
بار کرده باردوی شاه آورد سردی دیگر 
بدانجا رفته اسباپ بسیار یافته از جمله 
برلیع سرداری سنان‌پاشا بود که منشیان روم 
نگاشته و در کمال تزیین اتمام یافته در آنجا 
افتاده معلوم شد که در رفتن و فرار کردن 
کال اضطراب و دهشت و تعجیل داشته‌اند 
الحاصل موازی صد تسوپ و ضریزن که 
نتوانسته بودند بهمراه برند بتصرف توپچیان 
شاه عباس درآمد و یجز این هر چه نصیب 
غازیان نصرت‌کسیب. شد بدیشان بخشید و 
دیناری از کسی نگرفت و شاه بجانب 
سلماس حرکت فرموده تمام رژسا و حکام 
ان صمفحات بعضور پادشاه درآمدند و 
بخلاف سابق اظهار ارادت کردند از جسمله 
ملک مایم دیاصا عب عقنة اب گر 
شمشیر بگردن. انکنده شررمار بحضرت 
شهریار آمده همچنین حاکم خوشاب و 
اسیرخان چولاق و زکریاخان چگنی همه 
بخدمت امدند و صورد اتفات پادشاهانه 
شدند با خلعتهای خاص و کمرشمشیرهای 
مرصع مرخص گردیدند و ستان‌پاشا بوان 
رسیده در آنجا نیز توقف نموده بدیاربکر 
روی کرد و پسرجان‌فولاد حاکم حلب را که 
بحمایت او نیامده بود در راه بکشته طایف او 
نیز عاصی شده برفتند و چغال‌اغلی از این 
هزیمت چنان بیقدر و قیمت شد که مدقوق 
گردیده باندک روزی بمرد و حسرت تسخیر 
تبریز و آذریایجان را بعالم باقی برد و شاه 
بمضی امرا را رخصت منازل. خنود داده و 
حکام قارش و خراسان را بمرکز حکومت 
خود فرستاد با بعضی از سپاهیان باردبیل 
رفته بعد از زیارت شیخ صفی‌الدین, اسحاق 


و آپا و اجداد بزرگوار بکنار رود ارس رفتند 
و بعد از رمضان قصد گنجه فرموده منزل 
بمنزل میرفتند و گرجية کاخت در کورک 
اسده اسعدعای طهمورت‌بن داودین 
الکسندرخان که در رکاب بود کردند شاه او 
را طهمورس‌خان نموده خلعت داده با 
گرجیان بحکومة گرجستان فرستاد و در 
اغاز تحویل حوت در حوالی گنجه امده 
قریب بمزار شیخ نظامی گنجوی صاحب 
خشمه رجمة ال علیه مشیم عساکر 
نصرت‌ماثر گردید و بتدارک ریختن تسوپ 
قلعه کوب و سایر لوازم امر شاهانه جاری 
گردید و در این ایام تشر رحلت پادشاه 
هندوستان جلال‌الدین محمد اکبرشاه پابری 
گورکانی و جلوس شاهزاده سلیم بعرض 
پادشاه ایران رسید درآغاز سال فرخنده قال 
تونت: ال بکهرار و بانزده که سبال پیستم 
جلوس شاه عیاس بود عیدنوروز فیروز در 
ملک فراباغ بترتیب و زیور و زیب وقوع 
یافت و در حوالی مزار شیخ مذکور لوازم و 
شرایط جشن و سور بظهور امد و سپاه 
فزلباشیه از اطراف و اکناف معالک محروسه 
بتدریج در گنجه اجتماع کرده بمحاصرء 
شهر اشتفال جستند و عساکر رومیه که در 
گنجه بودند بجهة اعلای کلمهٌ نفاق و تسدید 
ایواب وفاق رستم سلطان سوکلن را که 
چندی قبل اسیر کرده بودند مقتول نصودند و 
در قهر و غضب مزاج پادشاه فزودند و یکی 
از سادات عالی‌نسب مازندران که قرابت با 
سادات سلسلد میر بزرگ جد آسی شاه 
عباس داشت و در انجا بود نیز بشهادت 
رسانیدند و مدت سه ماه از طرفین تنور 
مصاف گرم بود و دوبار روصیه برسنگرها 
ريخته چند کس را بقتل اوردند درین ایام 
له ویردی‌خان حاکم فارس با سپاه آن 
مامان دررسید و در طرف شرقی گنجه 
منزل گزید. 

در ذ کر محاصره و تسخیر قلعه گنجه و 
گرفتاری محمد باشای عشمانی و سایر 
اهال ی گنجه: بحکم پادشاه گیتی پناه سپاه 
قزلباشیه از اطراف گنجه سیبه‌ها را پیش 
برده و نقبها را از خندق گذرانیده بزیر بروج 
و باره رسانیدند و از جانبی قریب بپاتصد 
زرع دیوار قلعه را خالی کردند چوبها و 
ستونها در آن تعبیه کرده چوبها را آتش 
زدند ستونها سوخته ۳ افروخته گردید دیوار 
حصار منهدم امده نقیه‌ها در آن بظهور 
رسید رومية قلعه هجوم کرده که سد آن یاپ 
مفتوح نمایند از تواتر گلوله‌های توپ و 
تنگ تهاجم مردان عرصةٌ جنگ صورت 
امکان نیافت قورچیان جلادت‌پيشه بجرج 
چهارطاق ینورش ببرده بر فراز آن برچ 


۱۳۸۰۱ 


استیلا و استعلا یافتند رومیان بنفط اندازی و 
آتشبازی درآمده موی و روی بعضی را 
سوختند هنگام عصر بروج دیگر عروج 
کرده از دست رومیه بیرون آررده و صد و 
پنجاه نفر از اهالی قلعه زخمدار گردیدند و 
هفتاد کس کشته شدند محمدپاشاحاکم قلعه 
همچنان رومیه را ترغیب بقلعه‌داری مینمود 


احمد. 


وقتی خبردار شد که قزلباشیه قلعه را 
تصرف کرده‌اند در این وقت تاسف و تلهف 
سودی نداشت پاشا و اهالی قلعه ناچار 
بیرون اننه اهاز اتقفال کردند عون ساهاً 
از شاه بدیشان پیام و نامه رفته بود و آنچه 
صلاع حال آنها بود اظهار قرموده اثری 
نبخشید کسی را مجال تشفم و توسط آن 
طایفه نبود لهذا بعد از فتح قلعةٌ گنجه دو 
هزار و بانصد کس از قلمگیان عرضة 
شمثیر تیز گردیدند و محمد پاشا را 
بمازندران روانه فرمود که ورتة سید 
مازندرانی قصاص نمایند و شعرا تاریخ فتح 
گنجه گفتد و از آن جمله: «تاریخ فتح گنجه 
کلید شماخی است». از طبع موزونان صادر 
شد و چون مردم قراباغ از رفتار و هنجار 
حستخان قاجار ثکایتی راندند شاه 
حکومت و ایالت ان بلاد را یمحمدخان زیاد 
اغلی قاجار داد و روی بجانب تفلیس نهاد. 
در ذکر تسخیر قلعة کوری و تومانس و 
تفلیس. رفتن شاه عباس بتماشای شهر 
تفلیس محمدپاشای قزاقلو حاکم شهر 
کوری که از دركتخواهان رومیه بود چون از 
حرکت اردوی پادشاهی اطلاع یافت عریضه 
و فرستاده روانژ خدمت اعلی کرده اظهار 
ارادت نمود و خود نیز شرفیاب حضور والا 
شد و بمراحم خاص اختصاص گزید و 
مقالید قلعه کوری را بملازمان شاهی سپرد 
و تصرف قزلباشیه درآمد شاه بقلعه تومانس 
عزم کرد آن نیز بتصرف درآمده رومیه 
بعضی مطیع و برخی مرخص شده برفتد 
چون رودخانة الکیت گرجستان محل نزول 
شاه گیتی‌ستان شد عبداللطیف‌پاشای حاکم 
تفقلیس بسی خدعه و تدلیی اطاعت و 
ضراعت پیشه کرده علی قلیخان شاملو 
بدانجا رفته تفلیس را تصرف نموده و پناشا 
را بدریار شهریار آورد مورد التفات و مخلع 
و مرخص شده برفتند و شاه عباس بماشای 
آن قلعةٌ سیهراساس روانة تفلیس گردید. 

در ذ کر شهر تفلیس و سایر وقایع آن ملک 
نفیس: مخفی نماناد که تفلیس از اقلیم پنجم 
واکتون دارالملک گرجستان است و قتلعة 
تفلیس در دامن کوهی بلند واقم است و 
تارین قلعه در جانب اعلای آن جبل در 
کمال علو است رودی در میان آن شهر 
جاری است که از جانب غربی آمده بجانب 


۲ احمد. 


شرقی چاری میشود و آن رود خوشگوار 
روان در جوار شیروان ببا آب رود ارس 
اتصال جسته پبحر خزر میریزد. اما بحوالی 
تفلیس که میرسد پیچیده شده چنانکه گوئی 
از شمال آید و بجنوب رود و در همان 
حوالی قلعه از جانب جنوب گردیده و 
بطرف شرقی افتد و در حریم شهر و قلعه که 
آب گذار است زمین سنگ‌بستی مرتفع واقع 
شده و در مقابل آن کوه بلندی پیش امده 
تخته پلی در کمال استحکام در انجا ترتیب 
یافته که بولایات گرجتان از تفلیس بدان 
تخته پل عبور کنند و رودخانه بآن عظمت 
که از انهار مشهور آفاقست در زیر آن تخته 
یل میگذرد و بلدة تفلیس در جانب غضربی 
آن تخته بل افتاده چشمه‌های بسیار و عیون 
بیشمار از آتکوه جریان میياید که تخمياً 
هشتاد چشمة آن آب گرم است و در زمان 
هر یک از سلاطین نصاری و مسلمان بر 
فراز هر یک از آن چشمه‌های اب گرم 
کنبدهای رفیع ساخته شده و حمام مردم آن 
دیار بدان گرمابه‌ها انحصار دارد چند حمام 
در درون قلعه است و بیشتر در بیرون و 
ارتفاع بروج قلمه مذکوره در آن وقت در 
نهایت علو بوده و سلاطین را تسلط بر آن 
دست نداده زیرا که از سه طرف آن کوههای 
بلند سر پفلک کشیده است و در یک سوی 
آن رودخانة کر می‌گذرد بدین جهة مکانی 
که لشکر تواند ماند و آنرا محاصره کرد 
صورت وقوع و امکان ندارد و رود کر از 
جبال گرجستان و ارسن برميخيزد و آب 
اطراف در آن میریزد و چنانکه ذکر ند از 
میان شهر تفلیس گذشته از کنار ملک اران 
عبور کرده داخل رود ارس میشود و از کنار 
سالیان گذر کرده بدريای مازندران و حاجی 
ترخان که نامش بحرضزر است میریزد و 
شمالیش خاک شیروان و جبنوبیش زمین 
مغان است مع‌القصه سکن آن شهر الب 
تصاری و گرجی ارمنی و قلیلی مسلمان 
بوده‌اند وکلیسیا در انجا متعدد بوده است و 
در اين ایام که شا‌عباس در آنجا بوده 
گرگین‌خان ولد سسمیونخان والی کارتیل 
درگذشبت و لوارصاب فرزند او را که جوانی 
چارده ساله بود بخدمت شاه آوردند و او را 
بجای پدر خان و والی گرجستان کردند و 
بهمة اعاظم و اعیان و سیرزازاده‌های 
گرجستان از جاتب شاه عباس خلعت و 
التفات بیقیاس مبذول شبد و کوتوالی تفلیس 
مظان ش مت الدیتای متخ رصن 
گشت و شاه مراجعت فرموده بتسخیر 
شیروان و تعمیر ایروان قصد و عزم ثابت 
کرد و از راههای صعب بمدت ده روز 


بگوگچه تنگیز نزول اجلال اتفاق افتاد و 


امرای هر مسملکت و سپاهیان هر ملک 
دررستیدند مسسجموع امرا و تیاه 
له ریردی‌خان حاکم فارس و سردار خاص 
مأمور بستمبیر قسلمة ایسروان شدند و 
اه قلی‌بیک قورچی‌باشی بانجام آن خدمت 
متصدی گعت و شاه با جمعی مخصوصین 
از ساحل گوگچه تتگیز شکارکنان بطرف 
تخجوان توجه قرمود و درین اوقات بعضی 
نوشتجات در باب مصالحه از دولت عشمانیه 
دررسید اجمال آن تفصیل این که از جواری 
حرم شاه طهماسب گلچهر‌ام پبرستاری 
گرجیهبعد از وحلت شاه و آزادی خویش با 
سمیونخان والی گرجستان همیزیست چون 
سمیون اسیر شده بروم رفت مادر سمیون 
گلچهره را که زنی عاقله بود تزد سمیونخان 
فرستاد گلچهره گرجیة مذکوره در خانة 
والده س‌لطانمحمدخان خواندگار راهی 
داشت درین ایام که محاربهُ ایرانی و رومیه 
واقم شد و هزیمت بچغال‌اغلی درافتاد 
پعضی مفاسد دیگر در دولت روم روی داد 
که در ایس وقت سنازعه با دولت ایبران 
مصلحت حال خواندگار نبود و اظهار 
مصالحه را از آن جانب دلیل بر تنگ و وهن 
دولت میشمردند لهذا باتارة درویش پاشا 
وزیر اعظم والد: سلطان مراسله‌ای بعسة 
شضاعباس نگاشته و گلچهره از جانب 
سنیون‌خان آن نوشته ونسایر مراسله‌ها را 
برداشته بایران آورد و چاوشی رومی نیز با 
وی آمده بود عريضة سمیونخان که باشارة 
صدر اعظم درویش‌پاشا نوشته برد ناه 
بخوانده جوایی صسریح داد. مضمون آنکه 
بسهمان سصالحه که فیمابین سلطان 
سلیمان‌خان و شاء‌طهماسب بود برقرار باشد 
مع القصه امیرگونه‌خان قاجار که بتاخت بلاد 
رومیه رفته بود تا عادلجواز و وان تاخته 
مراجعت کرد از اسرای اکراد آن صفحات 
عبدائه یک محمودی حساکم خوشاب و 
زییل‌خان حاکم قراحصار و مصطفی بیک 
حاکم ماکو و زنل حاکم چورس هه 
بخدست شاه امده و فرستادگان پاشایان و 
میرسنجقان توابع روم همه پا عرایض 
چاکرانه بحضور شاهنشاه زمانه شرفیاب 
شدند و بجهة مسیرشرف‌غان و زکریاخان 
خلمت التفات شد و شاه باردویاد آمده 
بعیش و شکار تفرج پرداخته. 

در ذ کر آمدن شاه عباس به اردوباد تبریز: 
اردوباد قصبة دلنشین و آیاد در جسانب 
شمالی رود ارس در دامن کوه:قبان راقع 


بوده و بخویی اب و هوا و-وفور چشمه‌های, 
خسوخگواز مسعر وف و خلقش چند بار 


بقتل‌عام. رفته‌اند و طایفة نصیریه:از دودمان 


احمد. 


قدس سره‌العزیز که در آنجا میزیسته‌اند 
صسدمات خورد‌اند و جاتم بسمیک 
اعتمادالدوله وزیر شاه عباص از آن ولایت 
بوده که قریب بت سال باستقلال وزارت 
ایران نموده و جون شاه باردرباد رسید 
روزی ند گماشتگان اعتمادالدوله 
بخدمات کمر هصت بستند و بعیش و عشرت 
گذشت و امرای قزلباش از تممیر ایسروان 
فراغت بانته بانجمن حضور پادثاهی 
شتافند و بعد از روزی چند از راه دره علی 
که راهیست محتوی بر مضایق جبال قشون 
پادشاهی بتدریج رفته در جلکای جولدر و 
برکشاط مجتمع شدند و پس از ده روز شاه 
عباس از همان راه بتماشای قلمة ایسروان 
روان شد و انتظامی تمام در امسور آن 
ساحات داده یاساق یورش شیروان فرمود و 
مخصدء بیک روملو باستمالت آنها روائه شد 
از شیخ‌زادگان شیروان بود بحیله مهلت 
خواستند که مددی از عشمانیه بایشان رسیده 
بس‌اشد یسادشاه بمضمون دار باب‌الول 
ملهمون» منظور آن را دانسته بعزم شیروان 
حرکت فرمود. در سیم رمضان در کنار اپ 
کر نزول نموده چو شیروانیان جسرجواد را 
پریده بودند و در آن حوالی گذار دیگر بود 
شاه اغروق را درین سوی کر گذاشته کوج 
داده بقراسو متزرل گزیدند از راه عقبه با 
سلمال ببلدءٌ شماخی متوجه گردیدند و 
بازماندگان اغروق و به بمشقت بسیار از 
آب گذار کردند و اردوی کیوان‌پوی در 
حوالی قلعة شماخی خیمة سراپرده بر یبای 
تمودید بواسطه قلت علیق الاواب یسیتتر 
ستور و اجمال و خیول اهالی اردو بمرانع و 
مرابع کنار آب کر مرخص گشتند و قرب دو 
به ماه جهرءٌ خسورشید در نقاب سحاب 
نهقته برد و از کثرت باران در خیام اردو 
عبور یاران متعذر بود مم هذا شاه ببازدید 
حصار ۳1 اسباب محاصره و کارزار استفال 
میفرمود. 

در ذ کر محاصره قلعذ شماخی دارالملک 
شیروانات و یورش بردن امرای قزلباش بر 
تسخیر آن قلعه: بر دانشوران دقیقه‌یاب 
مور مباد که شماخی که دارالمسلک 
شیروانست فیمابین دره‌ای راقم شده و 
کوهی که بر جانب شمال است محل سرا و 
ولایت بسوده و ارض آن مکان بالبه 
باراضی شهر ارتفاع کلی دارد.و رومیان هر 
یک خانه را قلعه‌ای ترتیب داده هر دو را 
بیکدیگر متصل کرده و در قلعة طرف 
عالی‌اساس گردون‌مماس از سنگ ور آهک 


احمك. 


ساخته‌اند که از غایت ارتفاع با قلة ایوان 
تشیید کلنگ و میتین حدید بضربه‌های 
شدید در آن رخنه نیفکند و از طرف شمالی 
و برابر اين بروج عالی نزدیک بردن سیبه و 
محاصر؛ قریبه کمال امتناع دارد و گویند 
اين شهر از ابنیة نوشیروان و از اقلیم پنجم 
بوده و ملوک آن چنانکه سبق ذکر یاقت 
سللهٌ خود را بنوشیروان منسوب میکنند 
علی اي حال شاهعباس بنظر تعسق و تدقق 
آن قلعه را ملاحظه کرده جانب شمالی 
بجناپ اله‌وردی‌خان و جانب غربی 
باه قلیخان فورچی‌باشی قاجار سیرده شد و 
سیه اطراف دیگر بذوالفقارخان و لشکر 
آذربایجان محول گردید و بعد از ایشسان 
سیبه گنجعلیخان حاکم کرمان و همچنین 
یافت و بحفر و نقب مشنفول شدند و از 
غایت سختی زمین. مصراع: 

شکت تيشهة حفار و بازری نقاپ. 

و شاه ایالت شیروان را ضميمة امیرالامرانی 
ذوالققارخان قرامانلو فرموده او را باهتمام 
در تسسخیر شضماخی تا کیدات فرموده 
سپاهیان اسبان خود را از علفزار بخواسته 
بنای محاربه نهادند و سیبه‌ها را از اطراف 
بقلعه قریب کردند و اهالی قلعه ماتد ماهی 
بی آب در شبكة اضطراب فروماندند چسون 
خبر محاصر:ة شسیروان به مسامم امالی 
بادکوبه رسید تشویش خاطر یافته بتفکر 
مال خود افتادند و ابواپ حزم و دوربینی بر 
روی خویش گشادند. 

در ذ کر مخالفت اهالی با دکوبه با عسا کسر 
رومیه و متابعت کردن با شاه عباس و 
مقتوح شدن بادکوبه: مخفی تماناد که باد 
کربه بندریست بر ساحل دریای خزر و 
بسافت سه مرحله از شهر شماخی دور. 
قدل طولش لطل عرضش و از اقلیم پنجم 
است عمارات آن شتنهر را از سنگهای 
تراشیده طرح انداخته‌اند و لوح خانه‌ها را 
بقیر اندوده‌اند هوایش بگرمی مایل و 
ناساز ر است و زمینش ریگ‌زار. سه 
طرف ان بدریا اتصال دارد و جانب شمالی 
آن خشک و ساحل است واحصار محکم 
دارد گویند آن نیز از بناهای انوشیروان‌بین 
قباد ماسانی بوده و ملوک شیروانیه سه 
حصار تو بر تو از سنگ رخام در کمال 
متانت و استحکام در انجا باتمام اورده‌اتد 
فیما بین دو حصار خندقی عمیق فروبرده‌اند 
اعلی میخرند و در سد. فیرسنگی بادکوبه 


آتشکده‌ایت که چون خواهند آتش 


برافروزند زمین را قدری خراشيده شعله از 
خارج بر زین نمایند فی الفور مشحمل 
خواهد گردید چون قدری خاک بر آن 
ریزند آتش خاموش شود و اگر خواهند 
آتش را بجای دیگر برند نیم زرع زمین را 
بکنند اتباتی را محاذی زمین کنده بدارند 
چون پر باد شود سر انبان را به بندند و نقل 
نمایند و در هر جا که آتش ضرور شود لولا 
آهنین بر لب انبان مسذکور نهاده شمله از 
خارج بر لب انبان نمایند مادام که اد در 
انبانست سر لوله مانند چراغ روشنی دهد و 
هنوز از هندوستان بزیارت این آتشکده 
آبند. مع القصه ولایت بادکوبه در این ایام در 
تصرف عشمانیه برد و حاکم موروئی سابقه 
داشت ناچار برومیه مدارا میکرد چون 
اخبار هزیمت سپاه ددم و استخلاص بلاد 
مفان و قراباغ و محاصره شماخی و غلبة بر 
قلگیان عثمانیه بشنید از وخامت مأّل حال 
بادکوبه پترسید مردم شهر را بخود راغب و 
از عتمانیه هارب کرده بعد از مواضعة با 
اهالی شهر بر سر کوتوال عشمانی تاخته 
ایشان را مقهور و مقتول ساخته رئوس 
کشتگان را یا عریض ارادت ضمیمه بحضور 
شاه عباس فرستاد شاه چنین فتحی بزرگ و 
اسان را از تخایج اقبال و تفضلات اییزد 
متعال شمرده او را و فرستادگان را بخلاع 
فاخره و توجهات زاهره بنواخت و خورسند 
و خشنود روانه فرمود. کل اموال رومیه و 
کوتوال را بصاحب بادکوبه مبذول فرمود و 
حارس و نگهبان در آنجا تعیین شد و چون 
این خیر باکنین در بند باب‌الابواپ رسید 
اندیشه نمودند که مانیز چنین خدمتی 


بتلهور آوریم و سبقت متابعت را مایه اعتبار . 


کیم پسر خواجه محمد دربدی که پدرش 
در زمان شاه طهماسب صفوی اناراثه مرقده 
در شیروان بخدمت‌گذاریهای سیار منظور 
نظر عاطفت پادشاهی شده بود بملاحظة 
قدمت خدمت درین امر سبقت کرده اهالی 
دربند را به نویدات الطاف پادشاهی 
خورسند ساخته چون در هنگام توقف شاه 
عباس در شهر گنجه اوسمی‌خان لگزی 
داغستاتی حاکم قیتاق را که بحضور امده 
بود وعده حکومت دربد داده بود و او از 
یورت الکیت حرکت نموده با منشور ایالت 
دربند رفته بود صاحبان در بند ستانعمت 
فرمان شاه قزلباش کرده او را بدربند طلب 
کردند. 

در ذکر تسخیر قلعة باب‌الابواب دربند 
بدست اوسمی خان قیتاقی که از جانب 
شاه عباس حا کم گرد یده بود: بر نکته‌دانان 
حدود و سنور دانائی واضح است که فتح 
شماخی و بادکوبه و دربند از اثار بخت 


احمد. ۱۳۸۳ 


بیدار و طالع بلند آن پادشاه اسلام پناه بود و 
الا باين آسانی و سهولت چگونه اين بلاد و 
امصار مستحکمه بدست توان آورد زیرا که 
دربند حصاری متين و حصتی حصین است 
و یکطرف آن قلعه که در جانب خشکی 
است.چنان عالی و مستحکم است که سر 
رهم را طیران و عروج بر خاکریز آن محال 
و در غایت اشکالست و یکطرف آن بدریای 
خزر اتصال دارد و آن سست که بیاب 
الابراب مشهور است و بد سکندر اشتهار 
دارد از غایت ارتفاع نارین قلعه با خانه مهر 
و ماه ه‌ایه و جدار و دیواربست شهر 
تامیان دریا کشیده شد بر یکطرف آن سد 
سدیذ و حد حدید کوه البرز است که هسزار 
برایر سد اسکندر است و عیور مترددین 
دشت خزر و قبجاق و روس و تاتار و سکن 
آن دیار که پشیروان ایند جز از یک دروازه 
که در میان سد سدید وأقع است ممکن 
نیست و آنرا یاب الابواپ نامد. ماقنعه 
اوسمی خان قیتاق باسیصد سوار بدربند 
رسید اعاظم شهر دروازه بگشاده او را بشهر 
درآوردند و شمار شاهونی ظاهر کردند 
حسین پاشا حاکم دربند که تقبل نگه داشتن 
آن شهر جتت‌مانند کرده بود مضطرب شده 
بنارین قلعه درآمد جمعی رومی‌الاصل نیز 
باوی متابمت کردند پسر خواجه محمد 
دربندی و جمعی از اعاظم دربند بخدمت 
شاه عباس امده شرح حال عرضه کردند 
مجدداً رقم حکومت اوسمی‌خان قیتاقی 
نگارش یافته باخلاع فاخره ارسال رفت و 
مئوچهربیک غلام خاصه با جمعی از 
تفنگچیان عراقی و خراسانی و جفتائی و 
بافقی مامور بمحارست آن حصار شدند و 
عضی امرا مثل شاء نظرییک جفتاتی و 
شاهقلی بیات و نعمت سلطان میر صوفی 
بتسخیر نارین قلمه و تقویت اوسمی‌خان 
داغستانی برفتند جرها و نقبها و حفرها بزیر 
برج ربار؛ تارین قلعه پرسانیدند و کار بر 
محصورین حصار تگ شد از در استیمان 
در آمدند حمینخان را پاستدعای او بحضور 
پادشا‌نصرت پیشگاه رسانیدند سمزز و 
مکرم گردید و چون بعرض شاه رسید.که 
وقتی کاروانی بشیروان میرفته شب بر پشت 
دروازه رسیدند و دروازه بسته بود به اب 
زده گذارا گردیدند قتبربیک سلحدار باشی 
با ممماران سنمارپیشه و مهندسان اقلیدس 
اندیشه مأمور شدند که از میان آب برجها 
ساخته و سدها پرداخته بدیوارست سابق 
اتصال دهند و از آن برج تا دامن البرز کوه 
که منتهای آن سند سدید است تجدید 
تارت برعی بباره مایت کنه راد عمیر 
مسدود باشد و سب‌الامر پادشاهی در 


۱۳۸۹۴ 


کمال انضباط ساخته شد و معلوم شد که 
قبل از اسلام در آنجا اتار برچ و سد بوده و 
گردیده یا سلاطین ذی شوکت بجهة گذشتن 
پهلوی در بند تفای زده گذشته‌اند که 
جانی‌بیک ان پادشاه دشت قبجاق در عهد 
ملک اشرف چوپانی گرگی کرده از ان راه بر 
سر آذربایجان امد و امیر صاحبقران تیمور 
گورکان هنگام عزیمت دشت قبچاق از 
عبور کرد و گویند که سد اسکندر همین 
است و یاجوج و ماجوج مفولیه و تاتاریه‌اند 
و گفته‌اند که انوشیروان عادل این سد را تا 
حوالی کمرگان و دشت ترکمان کشیده و 
هنوز بعضی از آثار آن در دریا و صحرا 
ظاهر است و العلم عنداله لاعلم و شا الا 
ماسممتاه. 

در ذکر بعضی واقعات ایام محاصرة 
شماخی که در سال یکهزار و شانزده اتفاق 
اقتاد: در تحویل حمل و نوروز سال هزار و 
شانزده شاه عباس صفوی بمحاصره اشتمال 
داشت و جون اهمالی شماخی اوازهُ درو 
درافکده بودند که لشکر تاتاریه بمعاونت ما 
خواه ند آند و دریین رقت فشرستاده 
غازیگرای‌خان تاتار آمده اظهار ارادت و 
امتنان کرد و مذکور نمود که من اسیر و در 
تهتهه محبوس بودم بالتفات ساطان‌حمزه 
میرزا برادر شاه عباس ازاد شدم و ایدا ترک 


مصادقت و مخالصت اين دودمان تخواهم 
کرد و اهالی قلعه ازین خبر نیز از تاتاریه 
ومید شدند و حسینقلی‌خان قاجار برادر 
امیرگونه‌خان نیز از گنجه تویهای بزرگ را 
بشماخی رسانید یک توپ را در سیبه 
اه ویسردی‌خان و دیگری را در سیبة 
قرجفای‌خان حاکم تبریز که با سپاه تبریزی 
و اذربایجانی تازه آمده بود بردند و بعد از 
انقضاي سردی زمستان از هیر جانب در 
اردوی شاهی ازدحام تمام بود یکهزار نفر از 
گرجیه و همچنین از داغستان و قیتاق و 
چپرکس ر هکاری و سازندران در اردو 
ازدحامی بیحد و حصر بود و در روز عید 
اضحی ایوانی از چوب و تخته‌ای که برای 
سلام ساخته بودند قبل از آمدن شاه خراب 
شده جمعی صدمه خوردند و بعضی از 
حاضران بمردند. چون ایالت ایروان بامیر 
گوته‌خان قاجار مفوض شده بود وی در 
نخجوان و اللجق به آبادی آن بلاد مخروبه و 
زراعت و فلاحت اشتفال داشت و غالا 
بتاخت و تاز الک‌ای ارزنة الروم اظهار 
استیلاء و استقلال مینمود و چون حکام 


قارص و جسن قلعه‌سی با وی قدرت 
مخالقت و منازعت نداشتند قلعه معاذبرد از 
توابم چخورسعد بتصرف او درآمد و چند 
بار با اهالی رومیه که در قارص ساخلو 
بودند مسحاربه کرده مظفر شد و با 
میگ و ال تیک فقو دیجم ان 
داده هر دو مقهوراً بوان گریختند و قلعةُ ماکو 
و بایزید بتصرف قزلباش درآمد و بعد از اين 
کوحانت عظیمه فلع قارص زا تضرفت نموم 
و قارص ولایتی است مابین ایروان و ارزن 
الروم که اکنون بارض روم شهرت کرد و 
ارمنیةٌ صغری جزو حدود ایران است و 
قارص فیمایین دو سرحد یعنی روم و ایران 
وأقم شده بود و ما به‌التزاع دولین بود و در 
مصالحه اول ویران بود و روسیه بسخلاف 
معاهده آیادان کردند و تصرف نمودند و بعد 
از سی سال درین ایام اظهار شاهسونی کرده 
از اضطرار بایروان اسدند و قلم قارص 
بتصرف امیر گونه‌خان قاجار درآمد و یراق 
قلعه از توپ و ساير اوازم سراسر بایروان 
نقل شد و ضخبر خدمات و فتوحات 
گونه‌خان در ظاهر قلعة شماشی بعرض 
شا ماس رسشدو ان کرسان فاساز جر 
آن سرحدات کمال حشمت و اقتدار حاصل 
کرد و درین ایام گذشته که خبر فوت 
باقیخان حاکم ماوراء الهر رسید امیرزادگان 
ترکتان که چند سال در بناه شاه بودند 
بستقویت شاه و حکام خراسان ررانه 
غرجستان شدند و بقدر ده هزار کس بر سر 
جهانگیرخان و م‌حمدسليم سلطان و 
یارمحمدمیرزا اجتماع کردند و جون 
ولیتعفان برادر کوک نافی‌غان بر 
سریر سلطنت ماوراء‌النهر متکی بود در 
وقتی که جهانگیرخان بمحاصرة بلخ اشتفال 
داشت پیست هنزار کس بر سبر جبهانگیر 
فرستاده بعد از محاربه جهانگیرخان را ظفر 
بودولی در مستقابلة لب جسسیحون 
یارمحمدمیرزا مقتول گردید و جهانگیرخان 
هزیمت یافت و بفرجستان بازگشت و ولی 
مس‌حمدخان سپاهی ببه تاخت و تاراج 
خراسان فرستاد و بطرف ماروجاق و 
بادغیس آمده متفرق شدند و حکام و امرای 
خراسان مطلع گردیده در هسر جسانبی 
باسواران اوزبک جنگ کرده جمعی را کشته 
و برخی را اسیر نموده روانة حضور شاه 
عباس کردند و در پیش قلعة شماخی بحکم 
یادشاهی بسیاست رسیدند و مایة عبرت 
رومیه و سایر قلعگیان شدند. 

ذ کر تسخیر قلعه شماخی و با زگشت شاه به 
نیریز و مشهد و اصفهان و وقف کردن 
اموال خویش علی الاجمال: چون اسباب 
قلعه گیری از هر جهة آماده شد امرا یور 


بردند و تریهای بزرگ که از ایروان آورده 
ببرج و باره فرو بستند و کار بر قلعگیان 
تنگ کردند و روز بیست و پنجم شهر صفر 
از سبةٌ قرچفای بیک چند تن بر بدرج بر 
شده و از جانب سيبة ذوالفقارخان قرامانلو 
نیز یکصد و بجاه نفر از رشهه‌های دیوار 
شکته داخل قلعه خدند از اطراف کرنا 
نواخته یکدیگر را خبر کردند بهیأت 
مجموعی دلاوران دلیر و بهادران قلعه گیر بر 
برج و باره چون برق تاختند و خود را بشهر 
شماخی درانداختند رومیه قدرت دفاع و 
نزاع نداشته بخانه‌های رعایای شهر گریختند 
در اندک فرصتی و قلیل مدتی سه هزار کس 
از عشمانیه و شیروانیه عرضه شمشیر شدند 
پاشایان رومیه از شهر بقلعة بالا جمع 
گردیده در کار خود فروماندند از قارورة 
نفط اندازی کاری برنيامد زیبرا که خس و 
خاری عبور سیل را مانع نتواند بود احمد 
پاشا کسی بنرد الهویردی‌خان فرستاده 
الحاح و انابه کرد و اظهار اطاعت نمود ۰ 
احمدیاشا و شمس‌الدین‌پاشا و برادر و پسر 
او و کیچوک حسن بحضور شاه آمدند و در 
شرار قهر یادشاه دهر خشک و تر بسوختد 
و اموال قلمگیان بضمون آن که رندان 
گویند «مال موذی نصیب غازی» بغازیان 
قلعه کشا انتقال یافت و از اهالی شیروان 
بسیار مقتول شدند و حکومت آن ولایات 
بذوالفقارخان قرامانلوتفویض یافت و قریب 
سی و هفت کس از زن و مرد و اطفال که 
خواهرزاده و داماد و برادرزاد؛ ذوالفقارخان 
در اين قلعه بودند با آنکه شاه عباس آنها را 
امان داده‌بود ذوالفقارخان در یک شب همه 
را بکشت و اين امر شنیم در نظر شاه بس 
زشت و قبیح امد و از ذوالفقارخان برنجیده 
و بر حسب اقتضای زمان مکنون خاطر 
مظفر و منصور بدارالسلطة تبریز اند و 
تساه تصرت‌همراه را که چند سال در رکاب 
بودند باوطان رخصت فرمود. 

اجهد. (ع] ((ج) ابن محمد. با صلطان 
بیست‌وسومین از سلاطین عثمانی. مولد او 
به سال ۳ ه.ق. / ۱۶۷۳ م. وی به سال 
۵ ۱۷۰۳ م جصانشین برادر خود 
مصطفی‌خان دوم. که بدست ینگی‌چریان و 
علما خلم شده بود. گردید و پس از ۲۸ 
سال سلطتت در ۱۱۴۳ خلم و در ۱۱۴۹ 
بسن ۶۶ سالگی وفات یافت. او در اول با 
امرائیکه برادر او مصطفی را خلع کرده 
بو دنله رویي مماشات نمود لکن پس از 
استقرار و استحکام سلطّت به تنبیه و تدمیر 


احمد. 


آنان پرداخت و صدراعظم و دیگر روسا را 
که بتکلیف امراء سابق‌الذکر بر سر کار امده 
بودند عزل و نفی کرد. بناهنده شدن شارل 
درآزدهم یادشاه سوئد پس از مفلوب شدن 
از تاه زوس در بوفاوا بسا 2۱۷۰۹ 
بخاک عتمانی موجب کدورت دولت روس 
شد ولی کویرلی صدر اعظم برای جنگ با 
روس حاضر نشد و حسن جوار و سالمت 
با بطر کبیر را ترجیح داد و آنگاه که کویرلی 
درگذشت طرفداران جنگ با روس فوی 
شدند وخطری مهم متوجه دولت روسیه 
شد. بدین سعنی که جنگ میان دولت 
عثمانی و روس درگرفت و عتمانیان روسها 
را در اطراف رود بروت شکست فاحش 
دادند و باتمام منهزم کردند و بطر کبیر را 
آسیر گرفتند لکن درین وقت بالطه‌چی محمد 
پاشا سردار سپاه علمانی در دام دسایس و 
حیل کاترین زوجة پطر کبیر درافتاد و 
بمنافعی حقیر و ناچیز فریفته شده و فرصتی 
چنین را از دست بداد و قیول صلح کرد 
(۱۱۲۲ ه.ق.). و صدراعظم جدید عهدنامة 
فالکسن" را با روس منعقد ساخت (۱۷۷۷ 
م.) و سال بعد نامه‌ای مبنی بر صلح موقت 
بیست و پجاله با روس منعقد ساخت و 
در ۱۷۱۴ م. شارل دوازدهم را از مملکت 
اخراج کرد. در ۱۱۳۶ «.ق. (۱۷۱۵ م 
بهنة ان که اهالی وتبز بنهانی بحمایت 
مردم قره‌طاغ برخاسته‌اند دولت عشمانی شبه 
جزيرة موره" و میدانهای ونیسی جسزيرة 
اقریطش را متصرف گردید و در ايين وقت 
شارل تشم بمقابلت آنان برخاست و پرنس 
اوژن را یجنگ علمانیان فرستاد (۱۷۱۶ م.), 
و عثمانیان در اين جنگ شکت یافتند و 
عهد نامه پاسارویچ " بر له اطريش و روس 
منعقد کشت (۱۷۱۸م.). احمد که در مقابلة 
با حرب و شرق (یعنی ایران] قدرت خود را 
از دست داده بود. با عصیان ینگی‌چریان 
مواجه شده و بالنتیجه از سلطنت خلع 
گردید. احمد بار اول دستخط یافرمان مبنی 
بر افتتاح مطیعهٌ قسطنطنیه را صادر کرده 
است. 

احمد. [ مْ] (اغ) ابن محد. رجوغ به 
دعس ری عراسانن ون 

احمد. ا ] ((خ) اين مسحمد. ابوعبیدانه 
محمدبن عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (المسوشح چ مصر 
ص۲۰۴ و ۳۲۴). 

احمد. ا ] (اخ) اين سحمد. رجوع به 
احمد سویقی شود. 

احهف. ام] ((غ) اين محمد معروف به این 
الستی دينوري. او راست: عمل السوم و 


اللیلة. و وفات وی به سال ۲۶۴ ه.ق. بوده 


است. 
احمف. ام ) (اخ) اين مخمد [یا ابراهنیم] 
معروف به اين الحاج اشبیلی و مکنی به 
ابوالسبک. وی یکی از حساشیه‌نویسان بر 
صحاح جوهری است. وفات او به سال 
۱ . ق. بود. 
احمد. [] (خ) ابن محمد معروف به ابن 
خلکان برمکی اربلی شانعی مکنی به 
ابوالعباس و ملقب بقاضی شمس‌الدیین. 
رجوع‌به ابن‌خلکان شود. حاجی خلیقه در 
کشف الظون وفات وی را به سال ۶۸۱ 
ه.ق. آورده است. 
احهد. (ام] (اخ) اين بحمد معروف به ابن 
المدبر کاتب. ار نقله را از مال و افضال خود 
بسیار بخشید. (عیون الانباه ج۱ ص ۲۰۶). 
احهف. (] ((خ) اين محمد [یا حسین‌بن 
محمد ] مکنی بابن شمعون. واعظ مشهور. 
احهد. (م) (اخ) اين محمد معروف به اين 
عبدربه قرطبی. او راست: عقد لابی عمر, 
مشتمل بر ۲۵ کتاب و هر کتایی محتوی دو 
جزء است در ابیات و نوادر. وفات وی 
بسال ۳۲۸ ه.ق. بود. 
احمد. امْ] (اخ) این محمد معروف به ابن 
عربشاه. رجوع به ابن عربشاه شهاب‌الدیین 


... شود. 
احمد. (ام] (اخ) ابن محمد معروف به اين 
عطار دنسری و مکتی ببه ابوالسباس او 
راست: مرقص الطرب در غزل و صدقة 
السر. وقات ۷۹۴ «.ق. 
احمد. را مْ) ((خ) اين بحمد معروف باین 
قطان بفدادی. مکی به ابوالین. ریاست 
حکومت و تدریس بغداد بدو منتهی شده 
است و او را مصنفات بسیار است در اصول 
وفقه و فروع آن و وفات او به سال ۳۵۹ 
ه.ق. بود. (روضات‌الجنات ص۵۸ س ع۶. 
احفد. (] ([خ) اين محمد ممروف به ابن 
ملای [ابن منلای] چلبی حلبی وی شرحی 
بر العزی فی السصریف تالیف ابراهسیمبن 
عبدالوهاب زنجانی نوشته و نیز او از شراح 
شافیة ابن حاجب است. وفات وی به سال 
۳ ه.ق. بود. (کشف النون). 
احمد. (] ((خ) اين محمد. رجوع به اين 
ولاد شود. 
احمد. ز ْ] ((خ) ابن سحمد. معروفبن 
ابن‌الهائم و ملقب بشهاب‌الاین. ار راست: 
عجالة فی استخفاف الفقهاء ایام ابطالة و 
کتاب الممونة فی الحساب الهوائی و کتاب 
الوسیلة. وفات وی به سال ۸۸۷ ه.ق. بود. 
احهد. ام] (اخ) اين محمد الاول مکنی به 
بوابراهیم یکی از سلاطین بنیاغلب در 
افریقا, ۲۴۲.- ۲۴۹ ه.ق. 
احمد. [مْ) ((خ) ابن محمد مکتی به 


۱۳۸۵ 


ایوبدیل و ملقب به مجدالدین السجاوندی. 
عوفی در لباب الالباب در ذکر افاضل عراق 
(ج۱ ص ۲۸۲) ارد: الامام الکبیر ملک 
الکلام مجدالدین احمدین محمد. اببی بدیل 
السجاوندی. سلطان جهان علم و بیان و 
حقایق مظهر دقایق, بر ارباپ علم سر و بر 
اصحاب دل سرور صاحب‌سخنی که سخن 
خوش او [اندوه] دلها را زایل کسردی و 
ان را کلمات حسان او باقل گردانیدی 
مصنفات غریب او مقبول علماء عالم است و 
تألیفات لطیف او سعشوق افاضل گیتی و 
انسان عین‌المعانی که در تفیر کلام ربانی 
ساخته است بر کمال فضل ار گواهی 
عدلست و از وفور علم او مخبری صدق و 
ذخایر تمار در معانی اخار سید مختار که 
او پرداخته است جملگی علما را پیرایه 
است و همگی فضاا را سرمایه نیرین در 
تحمید و تمجید افریدگار و نعت و درود 
رسول مختار اس جان علماء با حاصل و 
راحت روح اصحاب دل امد در اختراع 
معانی غرا و افتراع اپکار عذرا خاطر خطیر 
او عدیم‌النظیر بود و این چند بیت در وصف 
زلف و روی خاتم انبیا پرداخته است. نعت: 


احمد. 


اقبال وفادار است ز آن روی وفادارش 
ایام نگونسار است زان زلف نگونسارش 
بر خاک درش دیده در حسرت باد سرد 
ابست و ندارد اب بی‌اتش رخسارش 
نوشست همه زهرم زین گلشن فیروزه 
۱ 

تا چند بود بر خشک کشتی امد دل 

دریا شده چشم ما زان اعل دْرّربارش 
حلقه است جهان بر دل پا رب تو نگینی جه 
این حلقة دل را زان یاقوت جگرخوارش 
اخر تفسی باید در درد و مش چون ماند 
جان را تفسی اخر در حسرت دیدارش 
زين یک نفس زنده این است که میشاید 
هم مطلع و هم مقطم در نامه و اخبارش 
بگذائت مر ناگه ای دل تو بنگذارش 

بد کرد غمش بر من یارب تو نکو دارش. 


1 و هم او راست در نعت: 


جانا شکن زلفت دلبست جهان آمد . 
یاقوت لب لعلت در قیمت کان آمد 
گفتم شکری ز آن لب دندان مرا باشد 
آن پسته دهان گفتم هر چش بزیان آمد 
خورشید رخ خوبش در سایه زلف افتاد 
اپر مز؛ٌ چشمم خونابه‌چکان امد 
زآن ناوک هجرانش تیر مژه‌ای خوردم 
دریاب مرا دریاب کان زخم گران امد. 
۰- 2 ۰ [. 
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۶ احمد. 
غزل: ۳ 
ای دل تو کیستی که غم آن صنم خوری 


یا لاف عشق وی زنی و نام وی بری 

این بس نیاشدت که چو باد صبا بزد 

از بوی مشک زلقش تو روح پروری 

این بس نباشدت که چو گریی ز هجر او 
دولت همی فروشی و محنت همی خری. 
رباعی: 

یک روز بهی کن همه بد نتوان کرد 

کس را بدی.مطیع خود نتوان کرد 

بر هر بدیی بدی مدد نتوان کرد 

این بی‌ادبی تا باید نتوان کرد. 

احعد. (ا ] ((خ) ابن محمد مکتی به 
ابوالحرث فریفونی. در ترجمة تاریخ ینی 
امده (ص ۲۰۵ بعد): ولایت جوزجان در 
مدت ایام آل‌سامان. آل‌فریغون را بود ابا عن 
جد میرات رسیده و از سلفی بخلفی منتقل 
گشته و یمد همم و غور کرم و مکارم شیم 
ایشان از ادراک اوهام و افهام گذشهه و 
اکناف و اعطاف ایشان مقصد غربا و ادبای 
اطراف شده و اموال ايشان بهرة آمال گشته 
و.افضال اماتل جهان رضیع احسان و ربیپ 
انعام ایشان گشته و ابوالحرت احمدین 
مغر دولت و اسان فلت وسیتال 
جملت و طراز حلت ايشان بود با همتی 
عالی و نعمتی متعالی و کنقی رحیب و 
مرتعی خصیب و امیر سبکتکین کریمه‌ای از 
کرایم ار از بهر پسر خود سلطان یمین‌الدوله 
خواسته بود و او دری یتیم از بحر جلال 
اصرالاین از بهر پسر خویش ابونصر 
حاصل کرده و اسباب مواشجت و ممازجت 
میان جانین متسکم گشته و اواصر لحمت 
و وثایق قربت مستم و مشتبک شده و 
چون ابوالحرث وفات یافت سلطان آن 
ولایت بر پسر او ابونصر مقرر داشت و او را 
پعنایت و رعایت مخصوص میدائشت تا در 
سه احدی و اريعمائة (۲۰۱ ه.ق.) از دار 
دنیا بدار عقبی تحویل کرد. بدیم همدانی و 
ابوالفتح بستی و دیگر شعرای عصر در مدح 
ایشان قصاید راو متثورات بسیار 
پرداخته‌اند. 

احمد. زا ] (خ) ان محد مکنی به 
ابوالریان. مولد و منشا او اصفهان است او 
در کتابت توغلی نداشت اما مردی عاقل بود 
و عقل او جیر قلت معرفت میکرد و در آخر 
ایام عضدالدوله وزیر شد و چون عضدالدوله 
وفات کرد و آن در روز دوه نوزدهم 
شهر شوال سنه ائنتین و سبعین و ثاشماثة 
(۳۷۲ ه.ق.) بود ابوالریان را بگرفتند و بند 
کردند و سدتی دران بماند. بعد از آن 
صمصام‌الدوله او را از بند بیرون آورد. و 
بنواخت و وزارت باو تفویض کرد اما مهلتی 


زیادت تیافت ودشمنان قصد کردند و 
صمصا‌الدوله او را بکشت. و گوید قصد 
عبدال‌ین سعدان کرد و چون ابوالریان را 


بگرفتند در آستین او رقعه‌ای بود این دو ۱ 


بیت نوشته: 

آیا وانقً بالدهر غرا بصرفه 

رویدک عنی بالزمان اخوخبر 

و یا شامتاً بائاس کم ذی شماتة 

یکون له العقبی بقاصمة الظهر. 

این شخص که رقعه را یافت بیش ابن 
سعدان برد. ار گفت اين را پیش ابوالریان بر 
و پرس که اين دو بیت که توشته است چون 
رقعه بابوالریان رسید گفت این رقعه بخط 
ابوالوفا طاهرین محمد است که من قصد او 
کردم. او این ابیات بمن فرستاد در ان حال 
که او را پگرفتند همین رقعه را پیش تو که 
ابن سعدانی می‌فرستم. اب سعدان این سخن 
بشتید اندوهناک شد و خاموش گشت. 
(تنجارب السلف ص ۲۴۷). 

احصد. ام] (اخ) ابن محمد مکنی به 
ابرسعد و متخلص بمشوری سمرقندی. 
عوفی در لباب الالباب (ج۲ ض ۴۴) ارد: 
منشوری که منشور شاعری بنام او بود و 
طایر هنر در دام او سخن تمکینش شور در 
دلهای فضلاء می‌انداخت و بیان دل‌فرییش 
رایت فصاحت بر فلک می‌افراخت در مدح 
سلطان یمین الاوله گفت و صفت آتش کرد 
چنانکه آب ازو میچکد. شعر: 

یکی دریا پدیدآمد زمن از مشک و آب از زر 
معلق موج زژّینش باوج اندر کشیده سر 
نشیب و قعر آن دریا همه پر رشته مرجان 
فراز موج او هر سو همه پر زهر؛ آزهر 
نهنگ سندروسینش بسیماب اندرون غلطان 
دم تصاح زژّینش پریشان از گلو گوهر 
برخشد سر آو بی رخ بفرّد غور او بی دل 
چون برق از میغ بر دریا چو رعد از کوه در کشور 
فلک جو قصر مدهون گشت بر وی کنگره زرین 
دُرافشان هریکی روشن جو فصر مرد مدهون‌گر 
چو چشم باز ازو روشن زمین و آسمان امشب 
نقابی بست بر روی و بناگوش تذرو نر 
چد‌بود امشب‌که چون حال وسرازخاک‌زمین برزد 
خلوقی رنگ خورشیدی بشنگرف آزده پیکر 
گهی چون عبهری سبمین همی برآسمان بازد 
گهی چون ابر یاقوتین همی نالا بابر اندر 
زریرین گردد از رنگش بدریا در همی لولژ 
عقیقین گرد از عکسش بگردون بر همی اخقر 
تو گوئی همت خسرو برای نعمت زایر 

یکی زرین فلک خواهد برآوردن همی دیگر 
بدست و تيغ و جام و جان میاسا از چهار آئین 
چتانک از ناقة فتست نیاساید همي رهبر 
بدست از مال بخشیدن بیغ از کته اهختن 


احمد. 


بجام از باده نوشیدن بجان از مدت بیمر. 
وله هم دراین معنی؛ _ 

دو چیز یافت از این اتش سده دو همال 
ستاره یار؛ زرين و آسمان خلخال 

ز آفتاب یکی جام کرد چرخ امشب 

بیاد شاه بکف برنهاد مالامال. 

و له شعر: 

جرا زرد شد دهر بی مهرگان 

ازیرا که چون کوه شد اسمان 

چرا معصفربار شد تیره شب 

ازیرا که شد بارور زعفران 

چراجام می خواست ناگاه شاه 

ازیرا کش آمد سده ناگهان 

چرا از قتضا برتزست امر او 

ازیرا يقین برترست از گمان 

چرارخ مجذر نماید عدوش 

ازیرا کش از اشک باشد نهان 

چرا بی کرانست طول بقاش. 

ازیرا بود دایر» بی کران. 

شعر: ْ 

چه جادویست عنان‌ازمای مرکب او 

که آرزوی سواران کند همی ازبر 

تکاوری که بیک شربت امل آراست 
بدستش اندر دریاء زرف پهناور. 

شمر: 

فرورسید چو بنجشک زرد برگ بهی 

ز بیم آنکه برو زد چو باشه برگ چنار 

بیرق ماند روز آفتاب در پس اير 

بافتاب درخشنده برق در شب تار. 
احمد. ا م] (اخ) ابین سحمد مکتی به 
ابوسعید اعرابی. از مشاهیر فضلای طبقاً 
تفا امتککری لر ره ات واگ مد 
معظمه بوده است در اواخر ماه سوم و 
اوایل مائة چهارم هصجریه. بعلوم ظاهر و 
بساطن مسعررف و مشهور گشت. جامی 
رحمهاله او را در عداد طعَهٌ پسنجم ازینن 
سلسله نگاشته و گوید وی عالم بود و فقیه 
وی را برای ايين طایفه تصنیفهای بسیار 
است و بصحیت جماعتی از اين طبقه رسیده 
مانند شیخ جنید و عمروبن عشمان مکی و 
ابوالحسین نوری و شیخ حسن مسوحی و 


۱ شیخ ابوالفتح حمال بمضی گفته‌اند که وی 


قریبست ازین سلسله بطبقة چهارم. شیخ 
الاسلام گفته که وی در نکته‌های توحید 
سخت نیکوست و در آنجا گفته: لایکون 
قرب الا و تمة مسافة؛ نزدیکی نگویند تا 
مافت نبود و هم شیخ الاسلام در ذیل آين 
بیان گفته که: در قرب دو گانگی است که 
یکی بدیگری نزدیک بود پس چون بنگری 
قرب بعد باشد و تصوف یگانگی باشد. و از 
کامات. ایوسمید است که گفته: ااتصوف کله 
ترک الفضول و الممرفة کلها الاعتراف. یمتی 


تصوف همگی ترک زبادتیست و معرفت 
هممگی آن اعتراف است بنادانی یعنی 
بازیافت آنکه وی را نمی‌شناخت و نیز از 
کلمات اوست که گفت: لایکون النسوق الا 
الی غایب یعنی تمیباشد اشتیاق مگر بچیزی 
که حاصل و موجود نیت زیرا که شوق 
میل است به پیدا شدن چیزی و این معنی 
بلسبت با معدوم وجود گیرد و به نمبت با 
موجود صورت نبندد اما آنکه در حضور 
محبوب شخص را شوق باقی است آن شوق 
حصول نست بلکه شوق بقاء حضور 
محبوبست در ازمنة اتیه و اين معنی حالة 
الشوق معدوم است شیخ الاسلام در ذیل این 
بیان گفتد: شیخ اجل عالم داود طائی را 
گفتند تو مشتاقی گفت نه. مرا نه دوری بود 
که مشعاق باشم. غایب مشتاق بود دوست 
من پیوسته در نظر حاضر است و همم از 
اوست که اقّه تعالی بعضی از اخلاق خود با 
دشسان داده تا بان بر دوستان وی تعمطف 
میکنند و بدان سیب دوستانش می‌آسایند و 
نیز از اوست که گفته: علم را با آداب آن 
باید یکمال رسانید و اگر غیر ازين باشد آن 
علم را فايدتی از برای تحصیل کنده‌اش 
نباشد و آن عالم فاضل در مکء معظمه 
روزگار خود را بارشاد میگذرانید تا در سنة 
۰ ه.ق. روزگار زندگانی را بدرود نمود 
و در آن وقت او را شیخ حرم خواندند و در 
مکه مدفون کردند تا اینجا بود انجه از 
نقحات الانس نقل شد و اما آنچه یائمی در 
متوفیات ۳۴۰ ه.ق. نوشته آیین است: ابن 
الاعرابی المحدت الصوفی ابرسعید احمد بن 
محمدبن زیاد البصری تزیل مکه روی عسن 
اسحاق الزعفرانی. و از سولفات وی یکی 
کاب وصایا بوده که در ابتدای ترجمه نامی 
ازو برده شد و دیگر کتاب جمع و تفریق که 
در اداب طریقت بوده است و دیگر کتاب 
فواید که متعلي بکلمات این طبقه بوده. 
(نامة دانشوران ج۲ ص۲۲۸). 

اجهد. [امْ) ((خ) ابن محمد. مکی ببه 
ابوسعید و ملقب به فخرالدین. خواهیر زاده 
ابوالفتوح رازی حسین‌ین علی‌بن محمد 
صاحب تفسیر است. وی از خال خویش 
علم و ادب فرا گرفته و یکی از افاضل عصر 
خویش است. 

اجمد. زا ع] (اخ) این محمد مکننی به 
اپوالعباس. رجوع به احمدین محمدین یحیی 
البلدی ... شود. 

احمد. ] () ایین محمد مکتی به 
ابوالعباس شقانی. در اواخر مائد چهارم 
هجریه بوده است و معاصر است باغزنویان 
و با شیخ اجل ابوسعید و ابرالحسن خرقانی 
همعصر. صاحب نفحات‌الانس نقل احوال 


ویرا از کتاب کثف‌المحجوب نموده میگوید 
وی در فنون علوم چه اصول و چه فروع 
آمام وقت بود و مشایخ بسیار را دیده و 
صحبتشان را دریافته بود و از بزرگان ال 
تقرت ون صاسی کاب کف الیتتب 
که شرح حال او را نوشته گوید که مرا یا وی 
انسی عظیم بود و وی را با من شفقتی صادق 


و در یعضی علوم استاد من بود و هبرگز از . 


هیچ صنف کسی ندیدم که شرع را بتزدیک 
وی تعظیم بیشتر از آن بود که بنزدیک وی 
و از کل موجودات گسسته بود بجز امامی 
محقق را از او فائده نبودی از دقت عبار تش 
اندر علم اصول پیوسته طبعش از دنیا ر 
عقبی نفور بودی و بیومته میخروشیدی: 
اشتهی عدما لا عود له. میل به نیستی دارم 
که در آن یستی باز گشتن بوجود نبود و هم 
بپارسی گفتی هسر آدسی را بایت محال 
باشد و مرا نیز بایستی محالست که بیقین 
دانم که آن نباشد و آن آن است که میبایدم 
که خداوند تعالی مرا بعدم میبرد که هرگز آن 
عدم را وجود نباشد زانچه هر چه هست از 
مقامات و کرامات جمله محل حجاب و 
بلااند و آدمی عائق حجاب خود شده 
نیستی بنده اندر آرزوی دیدار بهتر از آرام 
باحجاب و چون حق جل‌جلاله هستیایست 
که عدم بر وی جایز نباشد چه زیان اندر 
ملک وی که من نیستی گردم که هرگز مرآن 
یستی را هستی نباشد و نیز از صاحب 
کف المحجوب نقل شده است که گفت 
روزی بنزد آن عارف کامل درآمدم دیدم که 
میخواند: رب اه مثلاً عبداً مَفلوکا لایقُدر 
عسلی شیء" و میگریست و نعره مبزه 
پنداشتم که از دنیا بخواهد رفت گفتمش یا 
شیخ اين چه حالت است گفت یازده سال 
است که تا دردم اینجا رسیده است و از اين 
مقام درنمیتوانم گذشت و حاصل معنی آیت 
رسانیدن ضعف حال بنده و عدم قدرت 
ویست در تصرفات بمملوکی که وی ر‌ 
قدرت نباشد بر تصوف تا از مالکش ماذون 
نگردد نقل است که وقتی شیخ اجل 
اپوسمیدین ابوالخیر در نیشابور در خانقاه 
خود نشته بود و سید اجسل که از اکابر 
سادات آن شهر بود بلام شیخ آمده پود و 
در پهلوی وی نشسته در آن حال آن عارف 
کامل درامد ابوسعید ویرا بالای دست سید 
اجل جای داد سید از آن حال رنجه شد 
شیخ بفراست دریافت و گفت یا سیدی شما 
را که خلق دومست دارند از برای پیغبر 
صلی اه علیه و آله و سلم است و اینها را 
باید دوستار بود از برای خدای‌تمالی از ان 
روی که اینها در راه شسریمت و طریقت 
رنجها برده و زحمها کشیده‌اند و بمقام 


احمد. ۱۳۲۸۷ 


پیری رسیده‌اند سید را از کلام سیخ آن 
حالت برفت و آن گرفتگی از وی زایبل 
گسردید. (نامة دانشوران ۲ ص ۲۳ 
( کشف‌المحجوب ج هند ص ۱۳۲). 
احهد. ام ((خ) ابن محمد. مکتی به 
اب والم‌ظفر و ملقب به فخرالدوله والي 
چغانیان. رجوع به ابوالمظفر چفانی احمدین 
محمد ... شود. 
احهد. لا م] (اخ) ابن محمد مکتی به 
ابوالمکارم مقری واسطی. او راست: هداية 
الرقاق فی القرامة. 
احمد. زً (اخ) ابن محمد معروف به 
ایونصر اقطع. وی راست شرحی بر مسختصر 
القدوری در دو مجلد و نیز شرحی بر 
مختصر الطحاوی فی فروع الحتفیة. و وقات 
وی به سال ۲۷۲ ه.ق. بود. 
احمد. ز مْ] (اخ) ابن سحد. رجوع به 
حقید سعدالدین شود. 
احهد. (ا] ((خ) اين محند معروف به 
سعید قونوی. او راست: روضة الستکلمین 
در کلام. 
احمد. م] ((خ) این محمد. ملقب بعهاب 
الاین معروف به صاحب. او راست: تلخیص 
تلخیص المفتاح. و وفات وی به سال ۷۸۸ 
ه.ق. بود. 
احمد. () ((خ) ابسن سحمد ملقب به 
شهاب‌الدین ونظام گیلانی. از فقهای حنفی. 
ار راست: کتاب ابراهیم شاهية فی فتاری 
الحنفية و آن کتابی بزرگ است از افخر کتب 
و آن را برای سلطان ابراهیم تاه نوشته و از 
۰ کتاب فراهم کرده است. 
احمد. (]((خ) اين محمد معروف به 
خهاب حصکفی حلبی و مکنی به ابوالعباس. 
او راست: طالبة الوصال من مقام السوال. و 
وه الوردیقافن اف له آلر وس او در 
حدود سال ۸۶۳۴ ه.ق. حیات داشته است. 
احمد. زا ] (اخ) اببن محمد. ملقب به 
فخرالدین. رجوع به آحمد فخرالاین ... 
شود. 
آحهف. ()(اخ) ایین سحمد ملقب به 
نجم‌الاین معروف به ابن‌الرفعه. فقیه شافعی 
(۶۴۵ - ۷۱۰ «.ق.). او راست: شرح. تنبیه. 
شرح وسیط. وی متولی امر بت در دیار 
مصر بود و تدریس مدرسهة مفربیه داشت. 
اخهد. ( ] (اخ) اين محمد آبی. مکنی 
بابوالمباس. او از اهل آبه" از ناحیة برقه 
است ر بتجارت بیمن شد و در عدن درک 
صحبت ابویکر سیدی کرد. یاقوت گوید 


۱-قرآن ۷۵/۱۶ 
۲ - آبه؛ آوه نزدیک ساره و برقه؛ ناحیتی است به 


نم 


۱۳۸۳۸ 


مولی المفضل جمال‌الدین از قول احمد آبی 
قصء ملاقات او را با سعیدی پرای من گفت. 


احمد. 


و مپس اجمد باسکندریه رفت و اقامت 
گزید و میان او و شرف‌الدین عبدالرحمان 
پسر قاضی اسکندریه ماجرائی روی داد که 
او محتاج برفتن بقاهره شد و بدانجا شکایت 
ماجرا بصماحب صفی‌الدین شکر برد و وی 
داد او نداد و شکایت او در اسر قطع رزق 
وی از مسجدی که در آن امامت داشت بود 
یا چیزی از اين قبیل. و قدوم او بقاهره 
بمال ۵۶۶ ه.ق. بود و در حدود سال ۵٩۹٩‏ 
ه.ق. بدان‌جا درگذشت و کتابی در نحو 
تصنیف کرد و من آنرا بخط خود او دیدم و 
آن متائلی بزا که یود عون شاف 
المفضل جمال‌الدین مرا حکایت کرد که نزد 
صاحب ابوبشر رفته بودم و احمد نیز بداتجا 
بود و من پهلوی او تشستم و بطریق تمئل 
این بیت بخواند: 

آنک لا تشکو الی مصمت 

فاصبر علی‌الحمل الثفیل او مت. 

و از اناد بت قصد او اشاره بسرسیدگی 
نکردن صاحب ابوبشر بشکوای آو یود. 
ایوزیاد کلابی گوید انک لاتشکو الی مصمت 
متلی است عرب راو تصمیت آن است که 
زن گوید: صمت هذا الصبی یعنی نفی این 
بچه برید آنگاه که او مشفول کودکان دیگر 
یا شوی خویش است و طفل شیرخواره او 
گرید و سپس بياید و شیرخوارة خود را 
بنوازش ارام کند. و حدیث کرد مرا که 
بمجلس شیخ موافق ابوالحجاج یوسف 
معروف بابن‌الخلال کاتب انشاء بروزگار 
مصریین درامد و موافق در ایته به نغر 
چیانی کرده بود و بحضار گفت چه گوئید 
در اين که من: شی». شدیدالیأس یفیره 
ضیف الانفاس ... و من از همان جزء اول 
دانستم که مراد او آینه است چه آن از آهن 
انتتی آهن شدید البأس" باشد و چون بدو 
دمند رونق و جلای آن بگردد و تیرگی گیرد 
و بگفتم و او حدت خاطر مرا تحسین کرد. 
یاقوت گوید مولانا قاضی امام جمال‌الایین 
ابوالحجاج یوسف‌ین القاضی الاکرم علم 
الدین ابی طاهر اسماعیل‌ین عبدالجیارین 
ابی الحجاج مرا گفت که ابوالمباس احمدین 
محمد الابی قصیدة زیرین بمدح من گفت و 
من از خط خود او نقل میکنم: 

یا خیر من فاق الافاضل سوددا 

و ااز خیماً فی الفخار و محتدا 

و سما لاعلام الممالی فاهتوی 

فضلاً به بهدی و فضلا یجتدی 

و اذا الرياسة لم تزن بمعارف 

و عوارف یسدی به کانت سدا 

لاتتس من لم ینس ذکرک احمدا 


وافی جنابکم الکریم قاحمدا : 

بهدی الی الاسماع من اوصافکم 

ملحا کزهر الروض باکره ادا 

مت‌صنات کلما کررتها 

لم تسأم الاسماع منها موردا 

و الفضل فیه لکم و منکم انما 

یعزی المضاعف فی الجمیل لمن بدا 

کالزهر یسقی الزهر صیب انقها 

فیعود منه نشره متصعدا 

جاد الفمام علی الکمام بمائه 

عذباً فضر ماحوته و نضدا 

و اذا ابر اسدي لحر تعمة 

بدءا تملکه بها و استعبدا 

دعی المفضل اذ تتامي فضله 

شرفاً علی نظرائه و استمجدا: 

(معجم الادباء چ مارگلیوث ج۲ ص ۱۱۲). 
احهد. (م] (اغ) این محمد ابدی مقلب 
بشهاب الاین و مکی به ابوالصباس او 
راست: شرح ایساغوجی ابهری. 

احهد. ا م] (اخ) اين محمدین ابراهیم‌پن 
ابسی بکرین خلکان الهکاری الاربلی 
البرمکی. رجوع به ابن خلکان و رجوع به 
روضات الجنات ص ۸۷ شود. 

احمد. ا ] ((خ) اين محمدین ابراهيم‌پن 
حازم حازمی. محدث است. 
احهد. ام ] ((خ) اين محمدین ابراهيم‌ین 
الخطاب الخطابی بستی. مکنی به ابوسلیمان 
از اولاد زی‌دین الخطاب برادر عمربن 
الخطاب. و اين نست را ابوعبید هروی و 
ابومتصور ثعالبی دو شاگرد احمد گفته‌اند. و 
چنانکه عبدالرحمانین عبدالجبار الفامی 
الهروی در تاریخ هراة خویش آورده است و 
در آن کاب بجای احمد او را حمد نامیده: 
وفات خطابی در سال ۳۸۸ و مولد او به 
رجب سنه ۲۱٩‏ ه.ق. بوده است. باقوت 
گوید بخط ابوسمد السممانی دیدم که او نیز 
از خط شیخ ابنعمر نقل کند کد: وفات امام 
ابوسلیمان خطابی به بست در رباط واقع در 
ساحل هندمند بروز شانزدهم شهر ربیم 
الاخر سال ۳۸۶ بوده است. و ابوالفرج 
عبدالرحمان‌بن الجوزی در کتاب المنتظم 
گوید: وفات او در سل ۲۴٩‏ روی داد. لکن 
انم زوایت اسان شسه: اگوی 
خطابی حجة و صدوق بود و بعراق و حجاز 
رحلت کرد و بلاد خراسان را سیاحت کرد و 
بماوراء‌الهر رفت و با مال حلال خویش 
تجارت می‌کرد و سود آن بصلحاء اصحاب 
خویش انقاق می‌کرد. و تعالبی ذکر او در 
ييمة اورده و گوید او بزمان ما شبیه به 
ایو عبید القاسم‌ین سلام بود. و حافظ ابوطاهر 
احمد ین محمدین احمد التلقی در شرح 
مقدمة کاب معالم السنن خطابی گوید که 


احمد. 


جم غفیر و عدد کثیری از مصفین نام او را 
حمد گفه‌اند و صواب و مد نیز همین 
است. یاقوت گوید اين که من او را در باب 
موسومین باحمد آورده‌ام برای این است که 
دو مماصر و شاگرد خطابی او را احمد 
خوانده‌اند. و حاکم‌ین البیع در کتاب نیشابور 
بخطابی حمد نام میدهد و نام او را در ردیف 
مسوسومین بحمد نوشته‌است. و اسوسعد 
سمعاتی در کتاب مرو ارد که از ایوسلیمان 
نام وی پرسیدند گفت نامی که پدر و .مادر 
مرا داده‌اند حمد است لیکن مردم احمد 
نوشتند و من هم مسخالفت نکردم. و باز 
سمعانی در تائد گفة خویش قطمدای را که 
ابوبکر عبدائه‌ین ابراهیم الحنبلی در رثاء 
خطابی گفته‌است گواه می‌آورد و قطمه این 
است: 

و قد کان حمداً کاسمه حمد الوری 

شمائل فیها للكناء ممادح 

خلائق ما فیها معاب لعائب 

اذا ذ کرت بوما قهن مدائ 

تفمده اه الکریم بعقوه 

و رحمته وال عاف و صافح 

ولا زال ریحان الا لاه و روحه 

قری روحه ما حن فی الایک صادح. 

و باز سممانی گوید: ابوسلیمان از بسیاری 
لز مزذان عم کب قلی که و فرط 
حدیث سفرها کرد و در فنونی از علم تألیفها 
داشت فقه از ابوبکر ففال شاشی وابوعلی‌بن 
ابی هریر» از اصحاب شافعی و نظایر آنان 
آموخت و از تصانیف اوست: کتاب معالم 
السنن فی شرح کتاب الستن لابی داود. 
کتاپ غریب الحدیت و در این کاب اموری 
را که از غریب الحدیث ابوعبید و غریب 
الحدیت ابن‌قتیبه فوت شده آورده‌است و 


این کتایی است مسمتع و مفید و انرا 


۰ اپوالعین عبدالفافرین محمدین عبدالغافر 
۱ الفارسی ثم الیسابوری از وی روایت کند. 


کاب تفمیر اسامی الرب عزوجل. رح 
الادعية المائورة. کتاب شرح صحیح 
البخاری. کاب العزلة. کتاب اصلاح الشلط. 
کاب المروس. کتاب اعلام الحدیث. کتاب 
الفية عن الکلام. کتاب خرح دعوات لابی 
خزيمة. و از شوخ خطایی در ادب و غیر 
ابوالعباس الاصم و احمدین سلیمان النجار و 
ابوعمرو السماک و مکرم القاضی و جعفر 
الخلدی باشند و همه اين اشخاص از علماه 
بفدادند و در بفداد از ايشان شنیده و نوشته 


است سوای ابوالعباس اصم که او نیسایوزی 


۱ -وانزلنا الحدید قیه باس شدید (فرآن 
۷ 


و جداً عالی الاسناد است. و از خطایی 
خسافی کر زوایت دازتند و از جله 
عبدا‌ین احمدین غفیر هروی و ابومسعود 
الحسن‌ین محمد الکرایسی البستی در بست 
و ابوبکر محمدین الحسن المقری درغزنه و 
لسن علی‌ین: ین ققیة اسجزین و 
سیستان وابوعبدانه محمدین علی‌ین عبداله 
الفسوی درفارس از او سماع دارند و کسان 
دیگر. و هم امام فقیه ابوحامد اسفراینی فقیه 
عراق و الحاکم ابوعبداله محمدین البیع 
النیسابوری در خراسان از وی روایت کنند 
و ابوعبید هروی در کتاب الضریبین از او 
حدیت کند و ابومنصور عبدالملک ثعالبی 
در یتمه اشعاری از وی آورده است و از 
جمله: 

و ما غربة الانسان فی شقة التوی 

و لکها و ان فی عدم الشکل 

وانی غریب بین بست و اهلها 

وان کان فیها اسرتی و بها اهلی- 

و ابو متصور ثعالبی راست خطاب بخطابی: 
ابا سلیمان سر فی‌الارض او فأقم 

فانت عندی دنا مسواک او شطنا 

ما انت غیری فاخشی آن تفارقنی 

فدیت روحک یل روحی فانت انا. 

و از خط ابوسعد سعانی دیدم که گوید: 
خبر داد ما را اسماعیل‌بن احمد الحافظ که 
خبر داد ما را ابوالقاسم سعدبن علی‌بن 
محمد الریحانی ادباً (کذا] که خبر داد سا را 
ابوسعد الخلیل‌بن محمد الخطیب که وقتی 
در صحابت ابوسلیمان الخطابی بودم و نظر 
آو بر مرغی که بر درختی بود افتاد ساعتی 
گوش بآرای مرغ فرا داد و سپس این شعر 
یگفت: 

یا لیتتی کت ذاک الطاثر الفردا 

من البرية منحازاً و منفردا 

فی غصن بان دهته الریح تخفضه 

طورا و ترفعه افانه صعدا 

خلوا لهمرم سوی حب تلصه 

فی الترب او نفبة یروی بها کیدا 

ما آن یورقه فکر لرزی غد 

و لا علیه حساب فی المعاد غدا 

طویاک من طاثر طوباک و یحک طب 

من کان مثلک فی الدنیا فقد سعدا. 

ابوبکر محمدین علی‌بن الحسن‌ین البراغوتی 
اللسغوی از قسول سلفی آورده است که 
ابومصور ثمعالیی تسطعة زیرین را که 
ابوسلیمان خطاب باو گفته است برای من 
انگاد کرد: 

قلبی رهین بنیسابور عند اخ . 

ما مثله حین یستقری البلاد اخ 

له صحائف اخلاق مهذبة 

منها التقی و النهی و الحلم یندسخ. 


و ابوطاهر سلفی گوید: بسال ۵۵۰ ه.ق. در 
شدت شوق و شغب خود بتآلیف بوسلیمان و 
کثرت رغبت خویش در بدست کردن 
تصانیف او گفته‌ام: 

ظن هذا الخطاء فی الخطابی 

شیخ اهل العلوم و الاداب 

من علی کتبه اعتماد ذوی الفض 

و من قوله کفصل الخطاب 

ان یحوز الفردوس اذا تعب ال 

فس لذی العرش غاية الاتعاب 

و تعلی فی‌الاخذ جداً و فی ااسعصه 

خیف من بعد رغبة فی الواب 

نضرائّه وجهه من امام 

لسن نی یک تواب 

و لعمری قد فاز بالروح والرب 

بحان من غیر شیهة و ارتیاب 

فلقد کان شمس متبعی الشر- 

ع علی الزائفین سوط عذاب. 

و سلفی را در حق ابوسلیمان اشعار دیگری 
نیز هست لیکن در تهایت سمتی و ناچیزی 
چنانکه در فوق مشهود افتاد. ر هم از اشمار 
اپوسلیمان خطابی است در یتیمه: 

و لیس آغترابی فی سجستان اننی 

عدمت بها الاخوان والدار و لاملا 

رلکننی مالی بها من مشاکل 

و أنْ الغریب القرد من یعدم الشکلا. 

رد هم او راست: 

شرالشباع العوادی دونه وزژٌ 

و اللاس شرهم مادونه وزر 

کم مستر سلموالم نوذدم سي .. 

و ما تری بشراًلم یژذه بشر. 

و باز از اوست: 

ما دست یا فدار ناس کلهم 

فانما انت فی دار المدارات 

من یدر داری و من لم یدر سوف یری 

عتا قلیل ندیما للدامات. 

و هم او گوید: 

و قائل و رأی من حجبتی عجباً 

کم ذالتراری و انت الاهر محجوب 

فقلت حلّت نجوم العمر منذ بدا 

نجم المشیب و دین اه مطلوب 

فلذت من وجل بالاستار عن ا[ 

ابصار آن غریم الموت مرهوب. 

ایضاً از اوست: 

تفنم سکوت الحادثات فائها 

و ان سکنت عما قلیل تحرک 

و بادر بایّام السلامة ها 

رهان و هل للرهن عندک مترک. 

و منه ایضا: 

تامح و لاتستوف حتک کل 

وابق و لم یستقص ط کریم 

و لا تغل فی شیء من الأمر واتتصد 


احمد. . ۱۳۸۹ 


کلا طرفی قصد الامور ذمیم. 

و ابرالقاسم داودی هروی گوید: ثمالیی 
راست در مرئي خطایی رحمه‌اله: 

انظروا کیف تخمد الأنوار 

انظروا کیف تسقط الاْقمار 

انظروا هکذا تزول الرواسی 

هکذا فی الثری تفیض البحار. 

رجوع به يتيمة الاهر تعالبی و معجم‌الادیاه 
یاقرت ج مارگلیوث ج۲ صص ۸۱ - ۸۶ 
شود. 

احمد. [ ۱ (اخ) ابن محمدین ابراهیم‌ین 
سلفة انصاری ملقب بصدرالدین و مکتی به 
ابر طاهر حافظ. او در طلب حدیت رحلت و 
درک خدمت اعیان مشایخ کرد و شافعی 
مذهب بود و پیغداد شد و در آنجا شاگردی 
علی الکیا ابوالحسن علی الهراسی در فقه و 
ابوزکریا یحیی‌بن علی الخطیب التبریزی 
اللغوی در لفت کرد و از ابومسمد جعفرین 
سراج و غیر او از ائمه روایت دارد و آفاق و 
بلاد را پای طلب بپیمود و در سال ۵۱۱ 
ه.ق. بثغر اسکندریه شد و در آنجا اقامت 
گزید و از اماکن بعیده مردم قصد او کردند و 
از وی بهره‌ها بردند و در آاخر عمر او کسی 
مانند وی نبود و ایوالحسن علی‌بن سلار 
وزیر الظافر العبدی صاحب سصر در ۵۲۶ 
در ثغر مزبور مدرسه‌ای برای وی بساخت و 
بدو تفویض کرد و آن مدرسه تا امروز بنام 
او برجایست و ابن خلکان گوید من درک 
خدمت جماعتی از اصحاب وی در شام و 
دیار مصریه کردم و بمن اجازت ررایت 
دادند و از خط او نقل بسیار دارم و امالی و 
تسعالیق وی یار است ر ولادت او در 
حدود سال ۴۷۲ ه.اق. باصفهان بوده است و 
بچانتگاه روز جمعةُ پنجم شهر ربیم‌الاول 
سال ۵۷۶ در ثفر اسکندریه وفات بافت و 
هم بدانجا جسد وی در مقبرة وعلا بخاک 
سیردند و نسبت او یجد وی ابراهیم سلفه 
است و آن لفظی فارسی است و صعنی وی 
دارای سه لب باشد چه یکی از دو لب او 
شکافته بود و در کتاب بفية در ذیل ترجمة 
ابراهيم‌بن عمرین ابراهيم‌ین خلیل ابی 
المیاس خلیلی مشهور به الجعبری امده 
است که سلفی نسبت بطریق ساف است. و 
رجوع بروضات ص ۸۲ و ابن خلکان شود. 
او نایامن او ام الاعنادیت و 
کتابی در مناقب عباس‌بن عبدالمطلب عم 
رسول صلوات ان علیه. 

احمد. ا | (اخ) اين محمدین ابراهيم‌پن 
هلال خواصی مقدسی شافعی مکنی به 
ابومحمود, ملقب به شهاب الدین. او راست: 
اقتضاء المنهاج فی احادیث السعراج. و 
مصباح فی الجمم بین الاذکار و السلام. و 


۱۳۹۰ 


ملخص موسوم به عجالة العالم من کتاب 
السعالم از معالم السنن تألیف احدبن 
ابراهیم الخطابی و انتحاء السنن و اقتفاء 
السنن که شرحی است بر ستن ابوداود. 
وفات او را حاجی خلیفه در جائی ۷۶۵ 
ه.ق. و در جای دیگر ۹ ه.ق. نوشته 
است. 

احمد. (ا م] ((خ) اين محمدین ابراهیم ابی 
الحسن الاشعری الیمنی الفرتی الحنفی فقیه 
و تحوی و لفوی و ناب. او را در فنون 
شتی تالف است و از جمله کتاب اللیاب فی 
الاداپ و السخصر فی الشحو. (روضات 
الجبنات ص۵۱ س۳). و نیز العریف 
بالانساب و ملخص آن موسوم به اللیاب الی 
عترفه الانشاب از قهانما قی الجتاعه. و 
وفات وی پس از سال ۵۰۰ ه.ق. بوده 


احمد. 


است. 

احمد. [م] (ٍخ) این محمدین ابراهیم 
ای تیک براستهای مه جاح 
کتاب مشهور متداول معروف بتفیر ثعلبی. 
یاقوت گوید چنانکه عبدالفنی‌ین سعید 
حافظ مصری گفته و من آن را از حاشية 
کتاب الاکمال اين ماکولا نقل میکنم وفات 
تعلبی در محرم سال ۴۲۷ ه.ق. بود. و وی 
مفسری جلیل از مردم خراسان است و 
عبدالغافر نیز در سیاق ذکر او اورده است و 
گوید: احمدبن محمدین ابراهيم. ابواسعاق 
ثعلبی مقری, مقسر واعظ ادیپ لقةً حافظ, 
صاحب تصایف جلیله است از قبیل 
تفسیری که حاوی انواع فراند معانی و 
اثارات و کلمات ارباب حقایق و وجوه 
اعراپ و قراآت است و کتاب المراتش و 
القصض ر غیر آن دو که بعلت شهرت 
محتاج بذکر نباشند و او مردی صحیح الثقل 
و موئوق به است و از ابوطاهرین خزيمة و 
ابربکربن مهران المقری و ابوبکرین هبانی و 
ابویکرین الطرازی و مخلدی و خفاف و 
ایومحمدبن الرومی و طبقة آنان روایت کند 
و او بسیار حدیث و بسیار شیوخ است. و 
سهس تاریخ وفات او بدانان که در فوق 
گفتيم آورده است و گوید واحدی تفسیر را 
از او شنیده و از وی اخذ روایت کرده و وی 
را ستوده و از وی حدیث کرده است رهم 
احمد راست: کتاب ربیع السذکورین. و در 
آخر ترجمه در معجم‌الادباء چ مارگلیوث 
آمده است: و حدث عنه باساد رقعه الی 
عاصم قال الرئاسة بالحدیت رئاسة بذلة ان 
صح الشیخ و حفظ و صدق فاسمی فقال هذا 
یخ کیس و اآذا وهم قالوا شیخ کذاب. 
چنانکه مشاهده میشود. عبارت غلط است 
و ظاهراً اصل عبارت مفهومی قسریب باین 
دارد که ریاست حدیث, ریباست خضوبی 


نیست چه شیخ اگر حافظ و صدوق بود که 
وظطیفه و وجسیب اوست و اگر مرتکب 
اشتباهی گردد گویند کذاب است. رجوع به 
ابواسحاق اهمد ... و روضات الجنات 
ص۶۸ شود. 

احهد. ( ] ((خ) این محمدین ابراهيم 
الخطابی ملقب به ایوسلیمان, رجوع به 
ابوسلیمان امد یبا حمدین محمد ...و 
احمدین محمدین ابراهیم‌بن الخطاب شود. 
احمف. [] (اخ) ابین محمدین ابراهنیم 
السلقی اصفهانی.ملقب بصدرالدین رجوع یه 
احمدین محمدین ابراهیم‌ین سلفة انصاری 
شود. 

احمد. (ام] (اخ) ابن محمدین ابی الاشعث 
النارسی رجسوع به اجمدین محمدین 
محمدین ابی الاشعت ... شود. 

احمد. [ا م] (اخ) اين محدین ابی‌الاصبغ. 
رجوع به ابن ابی‌الاصبغ ... شود. 

احمد. [ ) (اخ) اين محمدین ابی‌بکر. او 
راست: غرائب السالک. 

احهد. ( ) ((خ) ابن محمدین ابی‌بکرین 
محمد شیرازی کازرونی ملقب بفخرالایین. 
او راست: کتاب هادی السترشدین شرح 
اربعين ووی و شرح مختصری بر عقیلة 
اتراب القصائد تألیف قاسم‌ین فیر؛‌شاطبی که 
بسال ۷۹۸ «.ق. یاتمام رسانید و شرصی 
مختصر بر قصید؛ برده و نیز شرحی مفصل 
بنام نزهة الطالیین و تحفة الراغبین دارد که 
در سال ۷ هه ق. یاتمام رسانیده است. 
احمد. [ ) (اخ) ابن مسحمدین ابی‌بکر 
حنفی. او راست: مجمم الفتاوی و خزانة 
الفتاوی. 

احمد. [ م) (اغ) این محمدین ایی‌یکر 
خطیب قسطلانی شافمی مکنی بابوالهباس. 
ار راست: اللالی السنية و لوامع الانوار. و 
فتح الدانی و لطائف الاشارات بفنون القراات 
که کتابی است عظلیم انفع و مسالک الحنفاء 
الی مشارع الصلوء علی النبی علیه الصئوة 
والسلام المصطفی وفات به سال ٩۲۳‏ ه.ق. 
(کدف‌الظنون). 

احمد. ا ] (اخ) ابن محمدین ابی‌الذیال. 
ابرعبیدائه سحمدبن عسمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
مر ص ۰۴ . 

احمد. ز مْ] (اخ) ابن‌محمدین ابی سهل 
الحلوانی. ابوعبیداله سحمدین عمران 
المرزبانی در السوشع از وی روایت کرده 
است. (الموشح چ مصر ص۲۶۴ و ۲۶۷ و 
۷۴ و ۲۹۸ و ۳۰۴ 

اجهد. (م) ((غ) ابن محمدین ایبی عبید 
العبدی الهروی القاشانی مکنی به ابوعبید 
یکی از اکابر علماء و افاخر ادبا. صیوطی 


احمد. 


ذکر او در طبقات‌النحاة آورده است و گوید 
او شاگرد ربیم‌بن سلیمان و نفطویه و ابن 
السراج است و درک صحبت ابن‌درید نیز 
کرده بود لکن از او روایتی ندارد و او را 
قرامطه اسیر گرفتند و روزگاری درا در 
اسارت آنان ببود و صاحب وفیات گوید 
احید صحبت شیخ ابومنصور محمدین 
احمدین ازهرین طلحتین نوح الشانعی 
اللفوی مشهور بازهری هروی را دریافت و 
تلمذ او کرد و فواید جمّه از وی فرا گرفت و 
تخریج احمد بدست او بود و از مصنقات 
اوست: کاپ النافعة در لغت عرب و کتاب 
الفریبین که در آن جمع میان تفسیر ریب 
الفرآی و میت تیوی رده لمت و این 
کاب در همه آفاق اسلامی شهرت یافت و 
از او عبالواعد الملیحی و اپویکر اردستانی 
روایت کنند و صاحب طبقات النحاة. کتاب 
تفصیل ولاة هراة را نیز بدو نسبت کرده 
است و بعضی کنیت او را ابوعبداه و برخی 
ابوالقاسم گفته‌اند و حق همان است که این 
خلکان گوید و در نسخة کهن از الفریین که 
در کتابخانة ملف است نام او در اول کتاب 
بدین صورت است: اخبرنا الشیخ الادیب 
ابوعبید احمد بن محمد الهروی ... (روضات 
الجنات ص۶۷). و رجسوع به ابوعبید 
احمدین محمد ... شود. 

احمد. ا ] (اخ) اين محمدین ابی محمد 
یحیی‌بن المبارک العدوی الیزیدی. مکنی 
بابو جعفر پیش از سال ۲۶۰ ه.ق. وفات 
یافت. و او را دو پسر بود یکی موسوم به 
موسی و مکنی به ابوعیسی و دیگر مکنی به 
ایوموسی و آن در از عم پدرشان ابراهیم‌بن 
آبی محضد آنچة را که اپزاهیم از آمسمعی و 
ابید تفه :وه روایت ک اند زان 
الندیم). و ابوعییدائه محمد بن عمران 
المرزبانی در السوشح از وی روایت کرده 
است.! و رجوع یه یزیدیون و ابوموسی 
احمد ... شود. 

احمد. [ام) (اج) اين محمدین ابی نصر 
بزنطی, رجوع به بزنطی احمد ... شود. 
احهد. [ ] (اخ) ابن محمدین ابی‌الورد 
مکنی به ابوالحسن. برادر محمدین محمدین 
عیسی‌ین عسبدالرحمانین عبدالصمد. 
ابسوالفرج جوزی در صنفهة الصفوء (ج۲ 
ص۲۲۳) ارد که از جعفربن محمد روایت 
است که گفت: احمدبن ابی‌الورد ولی خدا 
بود چون بر جاهش می‌افزود تواضم وی 
زیادت میشد و چون مالش فزون می‌آمد 
سخاوت او فزونی میگرفت و چون عمرش 
بالا میرفت بر اجتهادش می‌افزود و گفت 


۱ -الموشح چ مصر ص ۲۸۵ و ۳۰۱ 


احمد. 


مردان به پنج چیز بدرجات رسند: لزوم باب 
و ترک خلاف و نفاذ در خدست و صبر بسر 
ماب او نت کرانات: و ادلی 
رودباری گفته است که احمد و محمد پسران 
محمدین اسی الورد مصاحبت ابوعبداله 
الساجی کردند و ابوعبدائة میگفت کسي که 
خواهد خدمت فقراء کند گو تا خدمت 
پسران ابوالورد کند که بیست سال مصاحب 
من بودند و هرگز حاجتی از من نخواستند و 
از آنان منکری ندیدم. احمدین ایی الورد 
صحابت بشر حافی و حارث محاسبی و 
سری نیز کرده است. و پیش از برادرش 
محمد درگذشت . 
احهد. ( ] (اخ) اين محمدین ابی الوفا. 
رجوع به این ابی الوقا شود. 
اجمد. ( ] ((خ) ابین محمدین احمد. 
رجوع به ابوسعید مالینی ... شود. 
احمد. [ ] (اخ) این محمدین احمد. 
رجوع به علاءالاولة سمنانی شود. 
احهد. ا م] (اخ) ایین سحمدین اختد. 
مکنی به ابوحامد و کیت محمد ابوطاهر 
است. رجوع به ابوحامد اسفراینی شود. 
احهد. (امٌ) (اح) ان محمدین احمدبن 
ابراهیم باجوری شافعی ملقب یه شهاب. او 
راست: شرع جامع المختصرات تالف 
احمدین عمربن احمد. وفات وی به سال 
۰ ه.ق. بود. 
احمف. [) (() ابن محمدین احمدین 
ابراهیم المیدانی النبشابوری. مکنی 
بایوالفضل. عبدالفافر گوید: میدان محله‌ای 
از نیشابور است که احمد بدانجا ساکن بود و 
از این رو به میدانی معروف شد و او ادیبی 
فاضل و عالمی نحوی و لفوی بود و چنانکه 
عبدالفافرین اسماعیل الفارسی در کتاب 
سیاق گوید. او در رمضان سال ۵۱۸ ه.ق. 
بشب قدر درگذشت و جسد وی بمقبرة 
میدان پخاک سپرنند. آو شا گرد ابوالخن 
علی‌ین احمد واحدی و یعقرب‌بن احید 
نیشابوری است و صاحب تصانیفی است از 
جمله: کتاب جامع الامثال که در نهایت 
جودت است و کتابی السامی فی الاسامی. و 
کتاب انموذج در نحو و کتاب الهادی 
للشادی. و کتاب اللحو المیدانی. کتاب نزهة 
الطرف فی علم الصرف. کتاب شرح 
السفضلیات. کاب منية الراضی فی رسائل 
التاضی. و اسعدبن سحمد مرسانی" در 
وصف کتاب الامی فی الاسامی گوید: 

هذا الکتاب الذّی سماء بالامی 

درج من الدر بل کتز من السام 

ما صنقت متله فی فته ابدا 

خواطر الاس من حام و من سام 

فه قلائد یاقوت مفصلة 


لکل اریع ماضی العزم بسام 

فکعب احمد مولای الامام سما 

فوق السما کین من تصنیفه السامی. 

و محمدین المعالی‌بن العسن الحواری در 
کتاب ضالة الادیب من الصحاح و التهذیب 
ذکر میدانی آورده و گوید بارها از کتاب 
اصحاب او شنیدم که میگفتند اگر ذکا و 
شهامت و فضل قبول صورت میکرد میدانی 
آن صورت بود. و آن کس که در کلام 
میدانی متامل شود و پیروی او کند داند که 
این دعوی صدق باشد. و از کسانی که تلمذ 
او کردند و بدو تخرج یافتند یکی امام 
ابوجعفر احمدین علی السقری البیهقی و 
دیگر پسر او سعیدین اجمدین محمد 
میدانیست و او پس از پدر امام یود. و 
عبدالغافرین اسماعیل دو بیت ذیل را از 
گفته‌های میدانی نقل کرده‌است: 

تنفس صبح الشیب فی یل عارضی 

فقلت عساه یکتفی بعذاری 

قلما فتاعا تبته فاجابنی 

الاهل مری بخ یقس نها 

و ابوالحسن بیهقی دز کتاب وشاح الدمية در 
وصف میدانی گوید: الامام. استاذنا 
صدرالافاضل ابوالفضل احمدین محمدین 
احمد المیذانی. صدر الادباء و قدرة 
الفضلاء. قد صاحب الفضل فی ایام نفد زاده 
و فنا عتاده و [ذهبت ] عدته و بطلت آهبته, 
نقوم سناد الوم بعد سا غیرتها الایام 
بصرونها: و وضع انامل الافاشل علی 


خطوطها و حروفها. و لم یخلق الّه تعالی . 


فاضلا قی عهده الا و هو فی مائد: آدابه 
ضیف و له بين بابه و داره شتاء وصیف و ما 
علی من عام لجج الحر الخضم و استتزف 
الدرر ظلم و حسیف. و این امام روزی از 
کسب دست خویش میخورد و خود این 
اپیات خویش مرا بخواند: 

حننت ایهم و الایار قريبة 

فکیف اذا سارالعطی مراسلا 

و قد کنت قبل اليین لاکان بینهم 

اعاین للهجران نهم دلائلا 

و تحت سجوف الرقم اغید ناعم 

یمیس کخوط الخیزرانة مائلا 

و ینضوعلیتا السیف من جفی مقلة 

تریق دم الابطال فی الحب باطلا 

و تسکرنا لحظاً و لفظاً کانما 


" بفیه و عینیه سلافة بابلا. 


و هم او راست: 

شفة لماها زاد فی. آلامی 

فی رشف ربقتها شقاء سقامی 
صوت کتطک ارس الاقلام. 
و هم از اوست: 


۱۳۹۱  .دمحا‎ 


یا کاذباً اصبح فی کذیه 
اعجوپة اية اعجوبة 
و ناطقاً ینطق فی لفظة 
واحدة سبعین اکذوبة 
شبهک الناس بعر قوبهم 
لها رووا اخذک اسلوبة 
فقلت کلا انه کاذب 
عرقوب لا یبلغ عرقویه. 

(معجم الادباء ج۲ ص ۱۰۷) 
و ابوالفشضل احمدین محمد و رجوع به 
سعیدین احمدین محمد المیدانی و رجوع به 
روضات ص ۸۰ شود. 
احهف. [مْ] (() اين محمدین احمدین ابی 
الاشعت. رجوع به این ابی الاشعث ابوجعفر 
احمد ... شود. 
احمد. (ام]((خ) اين محمدین احمدین برد 
الاتدلسی. حمیدی ذکر او آررده و گوید دی 
کاتبی ملیح الشعر و بلیغ الکتاية و از خاندان 
ادب و ریاست بود. و او راست: رساله‌ای در 
سیف و قلم و مفاخرة آن دو با هم و او اول 
کس است که در اتدلس درین موضوع 
نوشت و من او را پس از سال ۴۳۰ ه.ق. 
مکرر بالمرية دیدار کردم و او را کتبی است 
در علم قرآن و از جمله: کتاب التحصیل فی 
تفسیرالقرآن, کتاب التفصیل هم در تفیر 
کتاب اه و جز آن و جد او احمدین برد 
بروزگار عامریان وزیر یود و این وزییر 
کاتبی بلیغ بود و بسال ۴۱۸ ه.ق. 
درگذشت. و از شمر احمد صاحب ترجمه 


است: 

تأمل نقد شق الهار مفلا 

کمامیه عن نوار» الخضل الندی 
مداهن تبر فی انامل فطة 

علی اذرع مخروطة من زبرجد. 

و نیز او راست: 

لما بدا فی لازور 

دی الحریر و قد بهر 

کیرت من فرط الجما 

ل و قلت ما هذا بهر 

فاجاینی لا تتکرن 

توب السماء علی القمر. 

و هم او راست: 

قلی و قلیک ۷ متالد وین 

شهدت بذلک بینتا الالحاظ 

فتعال فلنفظ الحود بوصلنا 

ان الهسود بمقل ذاک یناظ. 

رجوع بمعجم الادیا ۲ ص۱۰۷ شود. 
اجمد. ( 1 ((2) ایین محطدین اجمدین 


۱ - وفات محمد در رجب سال ۲۶۲ ه.ق. بود. 
(صفة الصفوة ج ۲ص ۲۲۳). 
۲ - لعله: المیهنی. (مارگلیوث). 


۲۳ احمد. 


جعفرین حمدان فقیه. معروف به ابوالحسین 
القدوری. رجوع به ابوالهسین قدوری .. 
شود. 

احمد. ( ] (اخ) این محمدین احمدین 
حسین‌ین سمید اصفهانی سقری. مکنی به 
برعلی. او بدمشق مسکن داشت و تصانیفی 
درقراات کرده است و قسرآن نزد علی 
ابرالقاسم زیدبن علی‌بن احمدبن ابی بلال 
کوفی و ایوبکر نقاش و ابوالصباس‌بن 
حسن‌بن سعد الفاسی و ابوعبداله صالحبن 
مسلم‌ین عبیدال‌بن السقری و ابو الشتحع 
مظفرین احمدین برهان, درست کرد و 
بدمشق از ابومحمد عبدال‌بن عطية و 
عبدالوهاب‌بن الحسن الکلابی و حسین‌ین 
علی .و ابوااتاسمین ارات و ابو نضرین 
الجبان حدیث شنید و در صاه ربیع‌الاخر 
سال ۳٩۹۳‏ «.ق. بدمشق درگذشت و در 
تشییم جنازءة وی ازدحامی عظیم بود. 
(معجم‌الادباء ج مارگلیوث ح ۲ ص٩۷).‏ 
احمد. امٌ] ((خ) این سعمدین احمدین 
حنی [ح ن ن ]ٍ محدت است. 
احمد. (مْ] (اخ) این سحمدین احمدین 
سلمةین شرام الفسانی, یکی از علمای نحو 
مشهور در شام. وی از اصحاب ابوالتاسم 
زجاجی است و نحو و ادب از وی فراگرفته 
است و تصانیف استاد خود زجاجی را بخط 
خویش نوشته است. چه احسمد را خعطی و 
ضبطی خوش و کتابتی درست بود و مس 
کتاب امالی زجاجی را بخط او دیدم که در 
۶ ه.ق. از کتابت آن فراغت یافته بود. 
ابوالقاسم ذکر او آورده و گوید: احمدبن 
محمدبن سلمة ابوبکربن ابی العباس الفانی 
المعروف بابن شرام النحوي. و او سماغ دارد 
از ابوبکر الخرائطی و ابوالاهداح احمدین 
محمدین اسباعیل التمیبی و ابوالحن 
احمدین جعفرین محمد الصیدلانی و 
عبدالفافرین سلامة الحسمصی و ابوالقاسم 
غیدارخما وین اسعاق اازجناجی:و: انویکز 
احمدین محمدین سعیدین عبیدائ‌ین فطیی 
و حسن‌بن حسبیب الحظاثری و ابوالطیب 
احمدین ابسراهيمین عبادل الشیبانی و 
ابراهیم‌ین محمدین ایبی ثابت و ابوعلی 
محمدین قاسم‌بن ابی نصر. و از احمد 
روایت کنند: رشابن نظیف و ایوبکر احمدین 
الحسن‌ین احنذین الطیال و ابوالحسن الربمی 
و ابوتصرین الجبان. اين الاکفانی گوید: در 
کتابی کهن دیدم که وفات اسویکرین شرام 
بروز سه شنبة دهم شعبان سال ۲۸۷ ه.ق. 
بود. رجوع به معجم‌الادبام ج۲ ص ۸۸ شود. 
احمد. ( ) ((خ) اببن مسحمدین احمدین 
السید غافقی مکنی به ابسوجعفر. اببن ابی 
اصیبعه در عیون الانباء (ج۲ ص ۵۲) آرد که 


وی امامی فاضل و حکیمی عالم بود و از 
اکابر اندلس بتمار میرفت و اعرف اهمل 
زمان خویش بقوای ادویة مفرده ر منافع و 
خواص و اعیان و ممرفت اسماء انها بود و 
کتاب او را در موضوع ادویة مفرده از جهت 
جودت نظیر نست و در معنی نیز همتا 
ندارد. وی در آن کتاب انسجه را که 
دیسقوریدس و فاضل جالینوس گفه‌اند 
بلفظ اوجز و معنی اتم استقصاه کرده است و 
پس از ذکر قول آن دو, گفتار متأخرین را 
در خصوص ادویة مفرده اورده و کستاب او 
جامع اقوال افاضل در باب ادويةُ سفرده 
است و دستوری است که در موارد احتیاج 
بتصحیح آنها بدان رجوع کنند. 

احمد. امٌ] ((غ) این محمدین احمدین 
شهر دارالمعلم الاصبهانی. یاقوت گوید: او 
ادیبی فاضل و بارع در ادب ر فصیح و 
کثیرالسماع و یکوخط و صاحب اصول بود 
و وفات وی در شوال سال ۴۴۶ ه.ق. بوده 
است و یحیی‌ین منده گوید از جمعی از ثقاة 
و از جمله ابوغالب‌بن هارون شاگرد وی 
شنیدم که احمد مردی فاضل بود جز اين که 
نماز نمیگذاشت. رجوع به معجم‌الادباه ج ۲ 
ص۱۰۷ شود. 

احمد. [ام] ((غ) ابین مسحمد (قاضی 
ایوعبدالهابن احمد بن عبدالملک الباجی 
مکنی به ابومروان. رجوع به عیون‌الانباه 
ج۲ ص ۷۱ شود. 

احمد. (م] (اخ) ابن محمدین اجسمدین 
عتمان متبولی ملقب به شهاب‌الاین الم 
مسصری شافعی. او راست: شرح الجامع 
الصفیر و نیل الاهتداء و نجاح الاآمال. وفات 
او به سال ۱۰۰۳ ه.ق. بوده است. 

احمد. ا ۱ ((ج) این مسسحمدین 
اعتدیلاسین استاعیااین بنتیدین بان 
الشتی, النخاملی: فتقیه عسافسی .عکتی اه 
ابوالحسن. او درفقه تلمیذ. شیخ ابوحامد 
اسفراینی و جد خود ابوالحسن است و از 
پدر خود و از او پر وی حسین و این 
ساعد و ابن منیع سماع دارند. او راست: 
اللباب. کتاب اتجرید فی الفروع. مولد او به 
سال ۳۶۸ ه.ق. و وفات در ۴۱۵ ه.ق. 
است و محمد مسحاملی پسر او و یحیی 
محاملی تواسة او و قاسم بن حسین محاملی 
برادر یحیی باشند". 

احهد. زا ] (اخ) این محمدین اجمدین 
محمدبن ابراهیم السلفی الاصفهانی مکنی به 
ابوطاهر. ابوالفضل‌بن عبدالکريم مهندس از 
او استماع کبرده است. (عمیون الاشباه ج۲ 
ص ۱۱۱). رجوع به احمدین محمدین 
ابراهیم‌بن سلفه انصاری شود. 


احمد. 


محمدبن خلف الشریشی الحوی الصوفی 
الامام المارف العلامة. یکی از علمای نحو و 
از اکابر صوفی زمان خویش و صاحب 
قريحه شعر است. و از اشعار اوست: 

لو لم تکن سبل الهدی پعيدة 

لا تنتهی الابعرمة ماجد 

وارد الضدان ارباب العلا 

والارذلون علی محل واحد. 

ر او راست: کاب تو جیه الرسالة و کتاب 
رسالة التوجیه. کتاب النوار السراية. و کتاب 
سراية الانوار. ر نظم کتاب عوارف الهدی و 
هدی العوارف و کتاب فی السماع. وفنات 
وی در حدود ششصد ر چهل و اند بود. 
محمودین دلویه استوائی نیشابوری. مکنی 
به ابوحامد. ونات ار به سال ۴ ه.ق. دی 
از اهل استوا قریه‌ای به نیشابور است و از 
انجا بفداد شد و شاگردی دارقطلی کرد و 
تاگاه مرگ بدانجا ببود و از دست قاضی 
و درفقه پیرو مذهب شافعي و در اصول تابع 
طریقةً اشعری بود و در شناسائی ادب و 
عریت بهره داشت و روایت قلیلی دارد و 
خطیب گوید او صدوق بود و من از املاه 
وی نسوشته‌ام و چون درگذشت تن وی 
بشونیز یه بخاک سپردند. و استوا سول او 
قریه‌ای است از نیشابور. یاقوت گوند: دلوی 
ادیپی فاضل بود و بعض کتب نخط ار دیده 
میشود که غالا از صحت نقل و جودت 
خبط و اعتبار خط وی حاکی باشد. رجوع 
به معجم الادباء ج ۲ ص ۱۰۵ شود. 

نصرین میمون‌بن مردان الاسلمی الکقیف 
اللحوی. مکنی بابوعمرو. ابن فرضی گوید: 
وی از قاسم‌بن اصبغ ر محدین مخمد 
الخشنی و جز آن دو سماع دارد. و مردی 
صالح و عفیف بود و تریت و ادب از رژسا 
و پادشاهان داست و بشب یازدهم شوال 
سال ۲۹۰ ه.ق. در گذشت. 

یحبی‌بن ابی العیش و منعوت به مقری از 
مردع تلسان نزیل فاس و قتاهره صاحب 
کتاب نفح الطیب عن غصن اندلس الرطیب. 
فتع المتمال. اضائة الدجنة فی عتقائد ال 
التة. ازهار الکمامه. ازهار الریاض فی 
اخبار القاضی عیاض. قطف السپتصر فی 


۱ -صاحب تاج العروس در مادة #ح م ل» وفات 
ار را به سال ۳۳۴ ه.ق. آورده است و ظاهراً غلط 


کتابت است. 


احمد. 


اغیار المختضر. اتخاف النفری فی تکنمیل 
شرح الصغری. عرف النشق فی اخبار 
شدعی: القت و السنمین والزیت او موی 
روض لس العاطر الانفاس. الدرالتمین فی 
اسماء الهادی الامین. و غیر آنها. مسولد او 
تلمان و بدانجا آدب و حدیت و علوم 
دیگر فرا گرفت و بزمان صولای احمد در 
سال ۱۰۰٩‏ ه.ق. وبار دیگر در سال ۱۰۱۳ 
ه.ق. بفاس رفت و در آن شهر منصب افتا 
یافت و پس از وفات سلطان مزبور تبرک 
وطن و منصب, و آهنگ حح کرد و از مکه 
بمصر شد و در سال ۱۰۲۸ ه.ق. وپس از 
آن چند بار بمکه و مدینه سفر کرد و به سال 
۹ ه«.ق. [در نفح ااطیب سال ۱۰۳۷ 
ه.ق. است و ظاهراً اختلاف از تشابه سبع و 
تسم باشد] بزیارت قدس شتافت و از آنجا 
بدمتق شد و طلبةٌ علوم بر وی گرد آمدند و 
سایر مردم و اعيان واکابر مقدمش را گرامي 
داش تند و ادبابااو بمشاعره و مکاتبه 
پرداختند با این حال بیش از چهل روز در 
دمتق اقامت نکرد و بقاهره بازگشت. وفات 
او بسال ۱۰۳۱ ه.ق. در قاهره بوده است. 
مقری در نعت وی بضم میم یمنی عسالم 
بقراات یا با فتح میم منسوب به قریه‌ای از 
تلمان است. وی در ادب و حفظ و ذوق 
اس نی اس تیان ذیر لیب 
درشرح بلاد و وقایع و تاریخ و تراجیم 
علمای اندلس کتابی مفید و بی نظیراست. 

احهد. (ام] (اخ) ابن محمدین احعدین 
یعقوب‌بن حمدویه (م م د د و یْ) سحدث 
است. 
احمد. اَمْ] (خ) ابن محمدین احمد ازدی 
اشبیلی مکنی به ابوالعباس. صاحب 
روضات از بفیه روایت کند که او معروف 
بسابن الحاج و مسقرئی اصولی و ادیب و 
تقدت ات و اواراار کناب وید لتلای 
است و نیز تصیفی در آمامة دارد و کتابی 
مختصر در علوم قوافی و مصنفی در حکسم 
السماع و اختصار المستصفی و حواشی بر 
مشکلات ان کتاب و حواشی بر سر‌الصناعة 
و بر ایضاح و نقودی بر صحاح و ایراداتی بر 
مفرب وشرحی بر خصائص ابن‌جنی. و او 
میگفت که پس از مرگ من ایین‌عصفور در 
کتاب سیبویه آنچه خواهد کند و عبدالملک 
گوید که احمد متحقق بعربیت و حافظ لفات 
و مقدم در فن:عروض بود و از دباج روایت 
داشت و بسال ۵۰۱ ه.ق. درگذشت و در 
بدرالسافر آمده است که او در زبان عرب 
بارع بود بدان پایه که هیچ کس برتر یبا 
نزدیک بوی نبود و نیز در جوامع الجامع 
وک او امد تست و دز یاب کنن و اتاب 
گوید که این الحاج از القاب جماعتی است و 


مشهورترین آنان آحمدین محمد اشبیلی 
است صاحب نقد و السغرب. رجوع به 
روضات ص ۸۶ شود. 

احمد. (1] ((خ) این مسحمدین احمد 
بشری.محدث است. 

احمد. (ا] (اخ) ابن محمدین احمد تونی 
السجزی الادیب از مردم تون خراسان. او از 
علی‌ین بشری الیتی و از او حنب‌ین علی 
السجزی روایت کند. 

احمد. [ام] (اخ) ابین مسحمدین امد 
الحسافی الحسینی. او راست: کتاب الشجر 
المسذاب فسی بیان ترتیب الاصحاب. 
(روضات‌الجنات ص ۶٩۴‏ یس ۶). 

سلفی‌بن احمدین محمدین ابراهیم صلفةً 
اصفهانی مکنی به ابوطاهر و ملقب به 
صدرالاین معروف بحافظ سلفی. رجوع به 
احمدبن محمدین ابرايم‌ین سلفة انصاری 
شود. . 

احمد. [ | (اخ) این مسحمدبن اجمد 
سمنانی ملقب به علاء الدوله. او راست: 
مدارج المعارج فی الوارد الطارد لشبهة 
المارد. و نیز المدارج ۳ المعارج و قتواعد 
العقائد. وفات وی به سال ۷۲۶ ه.ق. بود. 
رجوع به علاءالدول سمنأنی ... شود. 
احهد. ] (اخ) ابسن مسحمدین احمد 
الطوسی الفزالی. رجوع به غزالی احمد ... 
شود. 

احمد. [امْ) (اخ) این س‌مدین احمد 
عددی. مکنی به ابوالقاسم و سعروف به 
طنبری یا طبشری. از علمای ریاضی 
اندلس. او راست: کتاپ المعاملات. 
احمد. (م) (اخ) این مسخمدین احمد 
عروضی مکنی بابوالحسن. وی سعلم اولاد 
راضی بائّه بود و یاقوت گوید: کتابی از 
تألیفات او در عروض بخط خود او دیدم که 
در ۲۳۶ ه.ق. پر وی خوانده بودند. و او در 
عروض امام بود تا آن جایگاه که ابوعلی 
فارسی در یکی از ککب خویش که محتاج 
استشهاد به بیتی در تقطیم شده و در آن 
بحث کرده است گوید: و قد کفانا ابوالسن 
لعروضی الکلام فی هذا الياب و ابوالحسن 
تعلب را دیده و از وی اخذ ادب کرده است 
و از ابوالحسن ابرعبیداله محصدبن عمران 
مرزبانی روایت کند. یاقوت گوید در کتابی 
بخط ابوالحسن السسمانی تألیف ابوالقاسم 
عبیدائین جروالاسدی در عروض دیدم که 
گوید: ابرالحسن علی‌بن امد عروضی 
کتابی بزرگ در عروض و غیره کرده و آن 
را بگفتة دیگران اباشته و سخنان ابواسحاق 
زجاج را در آن تقل کرده و چیز کمی بر آن 
افزوده است و بابی در علم قوافی بدان مزید 


احمد. ۱۳۹۳ 


کرده در صورتی که آن مانند خود عروض 
علمی جدا باشد و در آن مسائلی لطیف 
آورده و با دیگران مخالت‌هائی کرده که 
محتاج بکشف و استقصاء نظر است و در هر 
حال بچیزی نت و بگمان من اگر تنها 
کتاب قواقی ابوالحن اخفش را تقل کرده 
بود بامانت و سلامت نزدیکتر بود. و سپس 
بابی در استخراج معمیات بدان سلحق 
ساخته است و اين امری است که بعروض 
تعلقی ندارد و هم یابی در ایقاع و نسب آن 
بر کتاب ضم کرده است که باز بحوضوع 
عروض مربوط نیست وسزاوار اين بود که 
ایفاء حق صناعت عروض میکرد بی اخلالی 
ر سپ متعرض اسور دیگر میگردید. 
رجوع به معجم‌الادپاء ج۲ ص ۷۵ شود. 
احمد. (] ((خ) ابین محمدین اخمد 
عقیلی ملقب به شمس الدیین بخاری. او 
شیبانی. وفات وی بال ۶۷۵ ه.ق, بود. 
احهد. (ام] ((خ) ابن محمدین احمد. فقیه 
جرجانی. مکنی به ابوالصباس شانعی. او 
راست: الب‌لفة. و رجسوع به ابن قطان 
اپوالحسین احمد ... شود. 

احصد. [ام) ((خ) ابن محمدین احمد کاتب 
اندلسی مکتی ببه ابوحفص. او راست: 
مفاخرة السیف و القلم. وی در سنة ۴۴۰ 
ه.ق. حیات داشته است. 

اخمد. [ام) (اخ) ابین م‌جمدین امد 
کوجمیشنی. رجوع به ابوانفضل احمد .. 
شود. 

احهد. [م) (اخ) ابسن مسحمدین اخمد 
بحاملی مکتی به ابوالهن شافعی. رجسوع 
به احصدین محمدین احمد بن قاسم ... شود. 
احهد. (ع] (اخ) این مسحمدین اخمد 
مرسی‌بن بلال اللغوی الشحوی مکنی به 
اپوااعپاسی صاحب. پقیه لد این خبزالس لک 
روایت کند که مرسی عالمی در نحو و لفت 
و ادیست و او راست شسرحی بر الفریپ 
المصنف و شرحی بر اصلاح السنطق ابن 
السکیت و الفاظی بر غریب افزوده است و 
مظفر عبدالملک از شاگردان اوست و ابن 
خلصة نحوی شرح ادب الکاتب مسمی به 
الاقتضاب را بدو نسیت کند و گوید که این 
سید بطلیوسی این کتاب را غارت کرده و 
بدزدیده است ر مرگ او در حدود ۴۶۰ 
ه.ق. بوده است. (روضات ص .)۶٩‏ 
احهد. ام (اخ) این محمدین احمد مقری 
تلمسانی ملقب به ادیب. رجوع به احمدین 
مین آخمد ین پعییبن ابنی اأستش ات 
شود. 

احهف. (] ((خ) این مسجمدین اخمد 
میتولی شافعی. ار راست: فتاوی المینولی. 


۱۳۹۴ 


وفات وی بال ٩۸٩‏ ه.ق. بود. 
احهد. ام) ((خ) این محمدین امد 
یشابوری. مکنی بابوالحسین. و معروف 
بخفاف. یکی از زهاد تشابور است و وفات 
او به سال ۳۹۵ ه.ق. بوده است. 
احهد. امْ] (اخ) این مسحمدین اجمد 


احمد. 


هروی بیرونی خوارزمی منجم معروف. 
رجوع به ابوریسان... شود. 

احمد. [ ] ((خ) این محمدین ازهری 
شاوی با او تشه الشسکاوا: 
المحررات فی العمل بریع المقنطرات. 
احمد. [ ْ] (اخ) اين محمدین اسحاق‌بن 
ایراهیم همدانی. مکنی یأبوعبدائه و معروف 
بابن الفقیه یکی از اهل ادب. محمدبن 
اسحاق در کتاب خویش ذکر او آورده و 
گوید. او راست: کتاب البلدان نزدیک هزار 
ورقه و آنرا از کتب دیگران گرفته و کتاب 
جیهانی را یکباره بغارتیده است. و کتاب 
ذکر السمراء السحدتین و البافاء متهم و 
الم فحمین. و شیرویه گوید: مسحمدبن 
اسحاق‌بن ابراهيم فقیه پدر این احمد و پدر 
ابوعبید الاخباری از ابراهیم‌بن حمید بصری 
و غیر او روایت کرده است و پسر وی 
ایوعبدائه از پدر خویش محمدین اسحاق 
روایت کند. و باز شیرویه گوید: احسدین 
احمدین () ممدین اسحاقین ابراهیم 
الاخباری کنخش ابوعبداله و لقب وی 
تطالان و موف بای افقیه ات او هبار 
خسود و ابسراهيم‌بن حسین‌ین دیزیل و 
محمدین ایوب رازی وابوعبداله حسین‌بن 
ابی السرح اخباری و جماعتی دیگر روایت 
کرده و از او ابریکرین لال و ابوبکربن روزنه 
کنند. و ذکر تاریخ وفات وی نکرده 
است. و رجوع به این الفقیه و رجوع به 
معجم الادیاء ج ۲ ص ۶۳ شود. 

احمد. () (اخ) اين محمدین اسحاقین 
ابی خميصة. معروف به حرمی‌بن ابی العلاء. 
مکنی یاو عبداق: مولد ار مکه و سکن 
وی بغداد بود. خطیب ذکر او آورده و گوید: 
وفات وی به 9 ۷ د.ق. است و او 
کاتب ابوعمر محمدبن یوسف القاضی است 


روایت 


و از زیر کاب اللسب و جز آن را حىدیث 
کند و از او ابوحفص‌بن شاهین و ابوعمرین 
حیویه و بیش از همه ابوالفرج‌ین الحسین 
الاصفهانی روایت کنند. رجوع به حرمی 
ابوعبدالّه احمد ... شود. 

سنی. از رواة اخبار است. رجوع بانساب 
سمعانی ص ۳ شود. 

رای ای لو زرد 0 


است. (الموشع چ مصر ص ۳۵۶). 

احمف. ( | (اخ) ابن محمدین اسماعیل‌ین 
ابراهیم طباطبا. رجوع به این طباطیا شود 
احمد. (اع] (اخ) اين محمدین اسماعیل‌ین 
صباح. رجوع به احمد ابوطاهر سفیانی ابن 
محمل ... شود. 

احمد. ام (اخ) اين محمدین اسماعیل‌ین 
مسحمدین جسعفر الصادق. دهمین امام 
اسماعیلیه است. 

احمد. [ا) ((غ) ان محمدبن اسماعیلین 
بونی المرادی لحاس اشحوی السصری 
مکنی به ابسوجعفر. یکی از فضلاء زسان 
خویش است و او را تصانیف سودمند است 
از جمله: تقمیر قرآن کریم. کتاب اعراب 
الفرآن. کتاب اللاسخ و الشسوخ. کتابی در 
نحو بنام تفاحة. کتابی در اشتقاق و تفسیر 
اییات سیپوبه و این کتابی بی‌مانند است و 
کتاب ادب‌الکتاب و کتاب‌الکافی در نحو و 
کتاب‌المعانی و هم ده دیوان را تفسیر و املا 
کرده است. و کتاب الوقف و الابداء صفری 
و کبری و کتابی درشرح معلقات سبع و 
کتاب طبقات الشعراء و جز انها. وی از 
ابو عبدالرحمان النسائی روایت کند و نسو از 
ابوالحسن علی‌بن سلیمان اخفش نحوی و 
ابراسحاق زجاج و ان الانباری و نقطویه و 
اعیان ادباء عراق فراگرفته است و بقصد 
صحبت بزرگان مذکور از مصر بعراق شده 
است. و در او خساست و تقتیر یود و بر 
خود تنگ گرفتی و چون وی را عمامه‌ای 
بخشیدندی آن را از راه بخل و شح بر سه 
پاره کردی و از هر یک عمامه‌ای کردی و 
هم از این خوی حوانج خویش خود 
خریدی و خود حمل کردی و گاه آنسنایان 
را بحمل آن داشتی با اين همه مردمان را باو 
رغبت بسیار بود و خلق بسیار از دانش وی 
نفع و فایدت بردند و او در مصر بذی‌الحجة 
۸ «.ق. درگذشت و بعضی وفات او را 
۷ د.ق. گفته‌اند و در سبب وفات او آرند 
که وی بر درج مقیاس بر ساحل نیل نشسته 
بود و اين وقت هسگام طفیان نیل بود و 
شعری را بعروض تقطیع میکرد و عامی 
راهگذار گمان برد که او نیل را سحر کند تا 
آن آب فزونی نگیرد و نرخها گران شود 
لگدی بر وی زد و وی را در نیل افکند و 
جسد او نیافتند. و نحاس در نسبت وی 
بمعنی صفار است باصطلاح مردم مصر که 
مسگر را روی‌گر گویند و صاحب روضات 
گوید که بخط شهید اول دیده شده است که: 
احمد از کیراء اصحاب ما (یعنی شیعه].و 
خال زبیدیست..رجوع به ابن خلکان چ 
تهران ص ۲۰ و روضات‌الجنات ص ۶۰و 


۱ و ابوجعفر اعمد ... شود: ِ 


احمد. 


یاقوت گوید: او از مردم مصر است و ببغداد 
شد و شاگردی سبرد و اخفش علی‌بن 
سلیمان و نفطویه و زجاج و غیر آنان کرد و 
بمصر بازگشت و بدانجا تا گاه مرگ ببود. و 
سال وفات وی چنانکه ابوبکر زبیدی در 
کتاب خود گوید ۲۳۷ ه.ق. است. و 
ابوجعفر صاحب فضلی شایم و علمن 
متعارف و ذایم بود و شهرت وی از اطناب 
وصف ار مارا بی‌نیاز کند. و او مردی 
دیداری نبود لکن آنگاه که بعلم میپرداخت 
جودت و حسن او ظاهر می‌آمد. و از سوال 
از امل نظر و فقه ابا نداشت و در تصائیف 
خویش هر جا بمشکلی برمیخورد 
می‌پرسید. زبیدی گوید قاضی‌لقضات 
اندلس منذربن سعید البلوطی گفت: رقتی 
بمصر بمجلس درس وی حاضر آمدم و او 
اخبار شعراء املاء می‌کرد و این قطمة 
قیس‌بن معاذ مجنون میخواند: 


. خلیلی هل بالشام عين حزينة 


تبکی علی نجد لملی اعیتها 

قد اسلمها الا کون الا حمامة 

مطوقة باتت و بات قرینها 

تجاوبها اخری علی خیزرانة 

یکاد یدنیها من الارض لیها. 

تِ گفتم. ماذا اعزک اه باتایصنمان؟ گفت تو 
چگونه خوانی گفتم بانت و بان قرینها س 
خاموش گشت و از آن روز از صحبت من 
کراهت مینمود تا آنجا که کتاب العین خود 
را از من دریغ کرد چه تا آن وقت من برای 


!۱ ستنساخ آن تزد وی میرفتم و مرا گفت از 


نسخة ابوالمیاس‌ین ولاد استنساخ کن و من 
نرد اين ولاد شدم و او را مردی کامل‌علم و 
نیکو مروت یافتم و کاب العين را خواهش 
کردم و او بمن داد و ایوجعفر چون ايین 
بشنید پشیمان شد. و باز گوید ابوجعفر 
ثیمالشفی بود و بر خود سنخت تنگ 
می‌گرفت" و.بسا بود که او را عمامه‌ای 
می‌بخشیدند و آنرا بسه پاره می‌برید و از آن 
سه عمامه میکرد. و او را تصانیف نیکو و 
حسودند است و از جلله: کاب الانوار. 
کتاب الاشتقاق لاسماءاله عزوجل. کتاب 
معانی القرآن. کتاب اختلاف الکوفین و 
البصریین و آنرا المقنم نام داده است. کتاپ 
اخبار اكعراء. کتاب ادب الکتاب. کتاب 
الناسخ و المنوخ.. کتاب الکافی فی النحو. 
کتاب صناعة الکتاب. کتاب اعراب القرآن. 
کتاب شرح السیم الطوال. کتاب شرح ابیات 
سیبویه. کتاب الاشتقاق. کتاب معانی الشعر, : 


۱ - در چ مارگلیوث, و کان ابرجعفر لیم التفی 
شدید التفیر علی تفنبه و بی شبهه ملط است و 
شدید الفتیر صمحیح است. 


احمد. 


کاب الفاهة فی‌الحو. کاب ادب الملوک. 
و از کی شنیدم که تصانیف وی از پنجاه 
زیاده باشد. رجوع به معجم الادباء ج۲ 
ص ۷۲ شود. 
اجمد. ام (اخ) اين محمدین اسماعیل 
بازی. محدث است. 
احمد. مْ) (اخ) ان محمدبن اقبال ملقب 
بشیخ الفقیه. وی کتاب السراج الوصاج 
ابوبکرین علی را تجرید کرده است. 
احهف. ام ] (اخ) ابن محمدین بشربن سعد 
المرئدی ابرالباس. خطیب ذکر او اورده و 
گوید: کیت او ابوعلی است و وفات وی 
بصقر سال ۲۸۶ ه.ق. بوده است و اين بنت 
الفریابی گفته است که وفات او به ۲۸۴ 
ه.ق. است و از علی‌بن الجعد و هیثم‌بن 
خارجه سماع دارد و از وی ابویکر شافعی و 
جز او روایت کنند و عبدالرحمان‌بن یوسف 
تنای او گوید و ابن المنادی گوید او یکی از 
تقات است و محمدبن اسحاق الدیم گوید 
نیت او ان العبای الکنیر امتای او همان 
کس است که این‌رومی در امر سمک" با وی 
بمداعبه مکاتبه دارد. و مرئدی متولی 
مکاتبات خاص موفق بود و او راست از 
کتب: کتاب الانواء و این کتاب در ایت 
سم انبت تانب وسال فر کناب اما 
قریش. و یاقوت گوید ابوبکر صولی در 
کتاب الاوراق تکیه‌اش بر همین کتاب بوده 
و از آن انتحال کرده است و من در اخبار 
صولی متذکر اين معنی شدهام. رجوع به 
معجم الادباء» چ مارگلیوث ص ۵۷ شود. 
احهد. [] ((خ) ابسن محمدین بطتج 
اشعری. متکلم و محدث است. 
احهد. [م) (اخ) ابسن محمدین البفوی 
الهروی. مکنی به ابوالحسین نوری. از 
مشاهیر طبقه عرفا و معارف اهل حال است 
بزهد و تقوی معروف و بلسان خوش 
موصوف بوده جد وی از اهالی بفشور است 
که شهری بوده در مابین هرأت و مرو پدرش 
از آن شهر ببفداد نقل نمود و خود در ان 
شهر نشو و نما یافته و در نزد آن سلله 
بابن بفوی مشهور بوده و ملقب بنوریست و 
از اقران و نزدیکان جنید است و زمان وی 
با روزگار و عصر المعتمدعلیاه و سعتضد 
عباسی مقارن بوده صاحب نفحات الانس 
مسطور داشته که وی تکمیل درجات عرفان 
و مقامات ايقان را در نزد سری سقطی و 
شیخ محمد عنلی قصاب و احمدین اببی 
الحواری نمود.و سالهای دراز بمصاحیت 
ذوالرن مصری گذرانید و اخذ بسیاری از 
معارف و علوم آن طبقه را از آن عارف 
کامل کرد. 3 تذکرة الاولیام در عنوان 
ترجمة وی آورده که ابوالحسین یگانة عهد 


و قدو؛ وقت و ظریف اهل تصوف و شریف 
اهل محبت بود و او را ریاضاتی شگوف و 
معاملاتی پندیده و نکتی عالی ورموزی 
عجب بود و نظری صحیح و فراستی صادق 
و عشقی با کمال و شوقی بیهایت داشت و 
مشایخ بر تقدیم او متفق بودند و او را 
امیرالقلوب گفتندی و قمرالصوفیه. سرید 
سری سقطی بود صحبت احمد حواری یافته 
و از اقران جنید بود و در طریقت مجتهد 
بود. از صدور علماء مایخ بود و او را در 
طریقت براهینی قاطعه است و حجتی لامعه 
در وجه تسمیه و لقب وی بنوری چند وجه 
نوشتهاند اول انکه او را صومعه‌ای بود در 
صحرا که همه شب در آن مکان بعبادت 
مشغول بودی شبی جماعتی از نزدیک 
صومعدٌ وی عبور میکردند نوری درخشان 
دیدند که از بام صومعه بالا میرفت و اطراف 
آن صومعه را روشن کرده بود. و نیز گفته‌اند 
که تور فراست از اسر بباطن بر دادي 
وقتی مریدی او را گفت ای شیخ کامل از 
کرده‌ها و حالات خود چیزی گوی که بر 
حالت ما تفیری پدید گردد و او گفت سالها 
مچاهده کردم و خود را بزندان خلاف نفس 
بازداشتم و پشت بخلایق نمودم و ریاضات 
بردم طریق حق برمن گشوده نشد سپس با 
خود اندیشیدم که کاری باید کرد که یا کار 
از آن براید و یا جان از تن دراید و از اندوه 
و زحمت دنیا برهم پس گفتم ای شفس 
سرکش سالها بمراد و هوای خود خوردی و 
خقتی و دیدی و گفتی و شنیدی و عیش 
کردی و شهوت راندی و جواب آن همه باید 
دادن گفتمش اکنون در خانة اطاعت رو تا 


بندت برنهم و هر چه حقوق حق است بادای 


آن پرداز تا صاحب دلی گردی و بسق برسی 


پس چون چنین کردم بر من مکشوف گشت 
ک آفنت کار مین آن مود که تفص سفن نا 
دل من یکی شده بود و چون نفس با دل 
رسد تفس حظ خود از آن حاصل کند آنگاه 
خلاف نفس را در مشتهیات بر خود کار 
بستم و هر چه خواستی خلاف آن کردم تا 
یکلی نفس را طمع از من مقطوع گشت تا 


آنکه حالتی بر من پدید آمد دانستم سحل 


اسرار توانم گردید سپس از بزرگان حقیقت 
و طریقت آنچه خواستمی اخذ نمودم 
صاحب تذکرء الاولیا عکایت کرده است که 
در زمان المعتمدعلی اه عباسی جماعتی از 
قضاة و علمای ظاهر در نزد خلیقه گفتند که 
جماعتی تازه در این شهر پیدا شده‌اند که 
بعضی الفاظ کفرآمیز گویند سرود گفته و 
رقص می‌کند و مردم را از رری جهالت 
بضلالت می‌|ندازندر و در سردابها روند و از 
مردم ینهان شوند و.در جقیقت.اين طایفه از 


احمد. ۱۲۹۵ 
زادقه مصوب گردند اگر اینان را حکم 


بقتل رود شواپ و اجری جزیل از برای 
خلیفه باشد. در حال خلیفه صاحب شرطةٌ 
بغداد را فرمان داد که آن جماعت را حاضر 
نمایند و آنان ابوالین و ابو حمرَءٌ بفدادی 
و ارقام و شبلی و جنید بودند پس از حضور 
و مشاهدت اگر چه ظاهر انها را بصلاح و 
تقوی اراسته دید ولی از آن جهت که ال 
ظاهر بر کنر آنها حکم نموده بودند بقتل 
جملهة انها فرمان داد ابتدا سیاف قصد کنتن 
ارقام نمود و چون خواست که او را بقتل 
رساند شیخ ابوالحسین نوری از جای خود 
برخاست و بسیاف گفت تما دارم که اول 
مرا بقتل رسانی که قتل دوستان دیدن بس 
دشوار است سیاف گفت ای جوان‌مرد هنوز 
نوبت تو یست و قتل چیز اسانی نباشد که 
بدان شتاب مینمائی گفت بنای طریقت من 
بر ایثار است میخواهم باندازه نی هم 
باشد ایثار برادران کرده باشم از آنکه یک 
تفس در ی در 9۲ 
هزارسال آخرتست از آتکه این خانة 
خدمت است و آن خانة قربت و قربت 
ن سال و ان 
حالت اطلاع پیدا نمود و جوانمردی او را 
بدید از آن صدق و انصاف تعجب نمود و 


بخدمت باشد و خلیفه چون از آ 


بیاف فرمود در قتل ایشان تأخیر اندازند و 
بیکی از نقهای آن عصر بفر مود که تفتیش 
طریقة مذهب و حالات آن جماعت نماید 
بس با بحکم خلیه یشان را بمجلس عم 
پودتا اه آنکذ چیه میا ن آن طبقه بفضل 
و علوم ظاهر معروف و موصوف بود ابتدا 
روی بدو کرد و پرسید که از بیست دیار 
چند باید زکوة داد شبلی که مردی مزاح بود 
بدون درنگ گفت بست دینار و نیم. فقیه 
گفت این حکم از کیست علاوه بر بیست 
دینار نیم دینار چرا باید داد گفت تیم دیار 
جریمة آن کس است که چرا باید در نزد او 
بست دینار بماند که زکوة تعلق گیرد قاضی 
و اهل مجلس زیاده بخندیدند یی روی 
بجنید کرد و مسثله دیگر پرسید جنید گفت 
قاقی تچي کرد چهولحسین در مان 
وق ظاهر معروف تبود ِ 
۱ 
علمی داد. قاضی را تعجب بر تعجب آفزود 
و تعبیر و تضیر و تاویل هر یک از ایات 
بخویست بدون تال و درنگ جواب داد 


۱ -السهک .و کان بینهما مداعبة. (الفهربت). 


۱۳۹۶ 


پس قاضی از جای خود برخاست نزدیک 


احمد: 


وی رفته دمتش یوسه داد و معذرت بمیار 
خواست آنگاه شیخ ابوالحسین بقاضی گفت 
همه اين مسائل پرسیدی و هیچ نیرسیدی و 
نیرسی که خدا را مردان و تبی را پیروانی 
هستند که حرکت و سکون خلق بدانهاست 
و زندگانی و سیر و سلوک از آنها است اگر 
یک لحظه از مشاهد؛ انها باز مانند جان از 
بدن ایشان برآید خلق را مدار و آمور دتیا 
بدانها درست گردد پس قاطی را از علم و 
تحقیق و صحبت‌های وی زیاده خوش آمد 
کس ببنزد خلفه فرستاد که اینان سوحد و 
پاک دیند و چنین کان را چگونه توان در 
شمار ملحدان و زندیقان بیرون آورد. خلیقه 
چون یفام قاضی شنید. ان جماعت را بنزد 
خویض خواند و زیاده از حد بنواخت و 
گفت حاجتی از من بخواهید گفتند حاجت 
آن است که ما را فراموش کتی نه بقیول 
خود ما را مشرف گردانی و از نزد خود ما را 
مهجور کنی که مارا رد تو چون قبول تست 
و قسبول تو چون رد تو. خلیفه بسیار 
بگریست و ایشان را چنانچه میخواستند با 
اکرام و احترام تمام پمنزل خودشان روانه 
داشت و باجزای خلافت سپرد تا در حق آن 
جماعت از احسترام چیزی فروگذاشت 
تمایید نقل است که وقتی در مس‌جدی از 
مساجد بفداد بجهت عبادت رفته فتیهی در 
آن حین بنماز مشفول بود و دست بمحاسن 
خود مینهاد و ابوالحسین نزدیک رفه گفت 
روی بخالق خود کردن ی بهتر است از 
توجه بلحیه نمودن پس آن شخص فتیه از 
سخن وی برآشفت و بمنزل خود برفت و 
صحبت وی طرح نموده جماعت فقها حکم 
بر کفر وی نمودند و بعرض معتمد رسید 
خلیقه حکم نمود که او را حاضر نموده پس 
از تحقیق سقتولش نمایند چون بحضور 
خلیفه درآمد پرسید که تو چه گفته‌ای که 
باعث کفر تو بوده بگوی شیخ صدق مطلب 
را بیان کرد و جماعتی هم که بودند و شنیده 
بودند تصدیق بر قول وی نمودند خلیفه 
گفت چگونه میشود شخصی را که با این 
همه صدق و اخلاص است بدین حرف کافر 
کرده و توان به کل او مبادرت نمود پی از 
آن قارف کال سفترت: خواته وین 
تعظیمش نموده رخصت انصرافشی ارزانی 
داد وقتی جماعتی از مریدان وی بنزد جنید 
رفته از حالت شیخ ابوالحسین جویا شد 
گفتند که او را چند روز است که حالتی پدید 
گشته که بجز حق چیزی نگوید و از عبادت 
فروگذافت ت ننماید و.طبام و شراب نخورد و 
نمازها در وقت خود بجای آرد اصحاب 
جنید. گفتند که وی هنوز هشیار است و فانی 


یست از آنکه اوقات نماز نگاه میدارد و 
اوقات او می‌شناسد پس این حالت تلف 
اوست نه فنای صرف که از هیچ امری او را 
خبری نباشد جبید گفت چننین نیست که 
شما میگوئید اینان جماعتی هستند که در 
عين وجد از.ترک عبادت محفوظ باشند 
خدای تعالی ايشان را نگاه میدارد که وقت 
خدمت خدمت از ایشان فوت نشود و از 
سعادت حضرت محروم نماتد پس چنید در 
حال برخاسته بنزد وی رفت و گفت یا 
اناالحسین اگر دانی که این حالت و خروش 
زیاده فائده دارد بگو تا من نیز بدان حالت 
باشم و اگر نه رضا بقضا ده و بامر تسلیم کن 
تا دلت فارغ شود ابوالحسین را فی‌الحال 
حالت تفییر نموده و چنان کزد که او گفت 
پس روی بجنید کرده و گفت الحق نیکو 
مرشد و معلمی نو ما را نقل است که وقتی 
که شیغ شیلی که از فقهاء بود در مر بذکر 
احادیث و موعظت مشفول بود در آن حالت 
آن عارف کامل بمجلس درآمد و گفت 
خداوند راضی نیست از آن عالمی که علم 
خود را در مقام عمل نیاورد اگر عالمی با 
عمل بجای خود مشفغول باش و الا از مبر 
فرود ی پس شبلی از آنکه قول او را با 
حالت خود موافق و مطابق یافت بدون 
درنگ از منبر فرود آمد و روی بخانة خود 
نهاد و چهار ماه در خانه بنشست و در 
بروی خود به‌بمت پس مردم از نیامدن وی 
بسجد و رفتن بمبر داشگ شده و بر در 
خانة وی گرد شدند بهر قسمی که بود 
بیرونش آورده بمسجد برده و بر مثبر برآمد 
در آن حال اپوالحسین را خبر شد که سیخ 
شبلی بمبر برآمده پس بمجلس درآمده و 
گفت ای شیخ بزرگوار هیچ دانی که مردم از 
چه روی ترا طالب میباشند که بر منبر 
برآمده و ایشان را موعظت گوئی شبلی گفت 
ندانم گفت تو چون بمیل طبع آنها سخن 
گوئی و پوشیده.میداری از آنها آنجه را باید 
گفت ترا طالب و راعبند و اگر سخن عق 
گوئی لحظه‌ای نگذرد که بگرد تو نگردند و 
ایین سخنان که اکنون گوئی مجض 
خودنمائی ات نه راهتمائی و دلالت بحق. 
شبلی گوید پس از آنکه یک چنند در خود 
فرورفته از سخنان وی رسید آنچه به من 
رسید. از یکی از مریدان وی نقل است که 
روزی شیخ مرت از خواپ برخاست 
و گفت پذیرائی کنید جوانی را که از روی 
صبدق و اخلاص با پای برهنه از اصفهان 
بعزم دیدن .ما و بدییت آوردن طریق حبق 
می‌آید مریدان از خانقای‌پرون رفیته بدان 
صفت که جییخ وصیف کردهربودچوانی دیدند 
با لباسی مبندرس و یبای برهنه کیه آبار 


احمدك. 


نجابت و اصالت از ناصیه‌اش ظاهر بود پس 
بدانخال بخانقاه درآمد و دست شیخ ببوسید 
و بنشمت و ثیخ از او پرسید که از کجا 
میانی گفت از اصفهان گفت نه آن بود که 
ملک اصقهان در هنگامی که حرکت بدین 
سمت نمودی ترا عمارتی و کنیزکی و هزار 
دینار زر میداد که از اینجا بیرون مرو و تو 
بجهت اين مقام و طلب از آن گذشتی جوان 
بهم برآمد و گفت از زخارف نانیه گذشتن و 
بدولت باقی رسیدن بهتر است. شیخ را از 
حالت وی خوش آمده و در نزد خویش 
نگاه داشت تا بمقامات عالیه رسید. نقل 
است که وقتی شخصی بخانقاه وی درآند 
دید مردی را که در تزد او نشسته و گسریه 
می‌کند و شیخ نیز او را همراهی میکرد پس 

برخاست و رفت آن شخص از آن عارف 
کامل پرسید که آن شخص که بود و سبب 
گریه چه؟ گفت او ابلیس بود و عبادات خود 
را که در راه حق کرده بود میگفت و 
میگریست و من از گریة او بر حالت خود 
میگریستم از وساوس او که حفظ خداوندی 
شامل حال باشد. در تذکرة الاولیاء مسطور 
است که وقتی در بازار سگران بغدادی 
گذار افتاد در یک دکان دو لام بچة رومی 
بودند سخت با جمال و آتشی گرد ایشان را 
فروگرفته و از هلا کشان جیزی باقی نبود 
خداوند غلامان فریاد براورد که هر که 
ایشان را سالم و بی‌عیب بیرون آورد هزار 
دینار زر بدو ِِِ را زهرة آن نبود که 
بیان انخن درآید در آن حال شیخ را عجور 
بدان سوی افتاد و فریاد دو غلام بچه بشنید 
پس نام خدای بر زبان جاری ساخت و پای 
در آتش نهاد و دست هر دو غلام را گرفته 
از آتش بسلاست بیرونشان آورد صاحب 
غلام را از آن حالت حیرت دست داده شکر 
شیخ بجای آورد و یکهزار دینار زر مفربی 
در نزد شیخ بر زمین نهاد شیخ گفت ای.مرد 
زرها بردار و خدا را شکر گوی که آن مرتبه 
که به نیکان رسیده به ناگرفتن رسیده و 
بگزیدن آخرت بدنیا و نیز حکایت کرده‌اند 
که.او را خادمه‌ای بود زیتونه نام گفته است 
که روزی قدری شیر گرم و نان پیش او بردم 
با دستهای خود که پیش از آن گل کاری 
نومه مق ل ورین وی بر دل 
گذارنیدم که مردی ناهتجار است که با دست 
تاشسته غذا مسیخورد ساعتی از ان وقت 
برنیامد که زنی با چند نفر از اجزای شحنه 
درآمدند و مرا گرفته بادعای آن زن که زر و 
جامه را دزدیله بنززد شجنه,بردید پس شیع 
بر اثر من بيامد و کسان شبجته را گفت 
اجترام ,ار را نگاهبارید که اینک زر و جامه 
را آن کس که برده پشیمان خواهد گشت و 


احمد. 


مي‌آورد پس لحظه‌ای نگذشت که کنيزکی 
بیامد زر و جامه را یاورد و اقرار کرد که 
من برده بودم و من خلاص یافتم شیخ مرا 
برد خود خواند و گفت مرا و خودت را 
بزحست افکندی. دیگر بر دل خود گذرانی 
که بی هنجار مرد است؟ زیتونه گوید از آن 
خیال که در حق وی کرده بودم توبه تمودم. 
نقل است که وقتی شیخ براهمی میگذشت 
دهقانی را دید خرش مرده و بارش افتاده و 
خود ایستاده و گریه میکرد شیخ را بر 1 
دل بسوخت نزدیک خر امد و سرپائی بران 
حیوان زد و گفت برخیز که نه جای خفتن 
است فی‌الحال از جای خاست مرد دهقان 
شادان شده بار بر خر نهاد و برفت مردمان 
شهر چون چنین کرامتی دیدند از هرسوی 
بگرد وی درآمدند و دست او مییوسیدند و 
همچنین بر قفای وی میرفتند شیخ چون ان 
همه غوغا و ازدحام دید بدکانبقالی رسیده 
بنتست و از سبریهای او مشغول خوردن 
گشت و با بقال مزاح مینصود ماتند مردمان 
اوباء , خلق جون این حالت از وی دیدند 
یمان خقت عقل از وی برمیدند جمله 
پراکده شده و برفتند مریدی همراه شیخ 
بود بدو گقت این جماعت را حالت ایین 
است که دیدی باشارتی ببایند و بتفییر 
حالتی بروند برخیز تا مجالی داریم سر خود 
کرده است که وقتی با جماعتی از وادی 
شیران ميگذشتيم شیخ ابوالحسین را دیدم 
که بر روی ستگی نشمته و چند شیر قوی 
هیکل در اطراف وی خواییده‌اند ما را از آن 
حال تعجب روی داده بر خود بترسیدیم که 
مبادا آن سباع قصد ما کنند پس شیخ ملتفت 
ما شده اشاره بشیران کرد و شیران برفتند و 
اشارت بما کرد بتزد وی رفتیم گفتیم یا شیخ 
این جه حالتست. گفت مدتی در ریاضت 
جیزی نخورده بودم خرمائی دیدم دلم 
ارزوی آن کرده با خود گفتم ای نفس هنوز 
در تو ارزو باقی است پس بدین وادی 
درامدم بلکه شیرانم پدرند و از ارزوی 
تفس آسوده گردم. در ترجمة آن عارف 
کامل آورده‌اند که طریقه‌اش 
تصوف را بر فقر تفضیل نهد و مذهیش با 
جنید تزدیک است و از نوادر طریقتش آن 


آن بوده که 


ایثار از حسق خود نسبت بدوستان یا 
بیگانگان. و صحبت با درویشان را فریضه 
داند و عزلت را ناپستدیده و ایثار مصاحب 
بر مصاحب فریضه. وقتی جماعتی شیخ 
جند را در حضور وی از صبر و توکل 
چسیزی پیرسیدند خواست جواب گوید 
ابوالحسین بانگ بر وی زد که تو در رقت 


سیر و محنت صوفیان از اين طایفه بیکسو 
شدی و دست در دانشمندی زدی و علوم 
ظاهر را فراگرفتی تبرا نرسد که سخن از 
اصطلاح اب ین طایفه بمیان آوری. و چتانکه 
در تراجم وی و در مرآت‌الجنان مسطور 
است آن عارف کامل عمر بسیار نمود و هم 
در سال ۲۸۶ ه.ق. وفات کرد و در بعضی 
از کب وفات او را در ۲۹۵ ه.ق. نوشته‌اند 
رحمهانّه چون خبر وفات شیخ ابوالحسین 
بعارف کامل شیخ جنید رسید گفت ذهب 
نمف هذا العلم بموت الشوری یعنی رفت 
نصف علم عرفان و تصوف بمرگ شیح 
ابوالحسین نوری. جعفر خدری که خود از 
معتقدان شیخ ابوالحسین نوری بود گفت 
یک دو روز قبل.از وفات آن عارف کامل 
وقتی در مکان خلوتی مناجات میکرد و 
مگریت من گوش فرددم نا چد میگوید 
گفت بار خدایا اگر خواهی اهل ذوزخ را 
عذاب کنی و از مردم پر کنی قادری که 
دوزخ را از من پر کتی و اهل دوزخ را 
بهشت بری. گوید که از آن حالت عارف 
کامل و آن حرف زیاده تعجب نمودم و هم 
یک دو روز نگذشت که دنیا را بدرود نمود 
پس از وفات او را بخواب دیدم با حالتی 
خوش پرسیدم یا شیخ بر تو چه گذشت 
گفت از هیچیک از اعمال و افنعال من 
نیرسیدند الا بجهت آن ایثار که کردم 


درجات عالیه بمن دادند. مسطور است که. 


شیخ ابوالحسین هنمواره تسبیع در دست 
داشتی وی را گفتند تستجلب الذکر گفت 
لااستجلب الففلة بدو گفتند بدین تسبیح که 
در دست داری. میخواهی که خدای‌تعالی در 
میجویم. و نیز وی را گفتند که اه تعالی را 
بجه جیزی شناختی گفت باه گفتند پس 
عقل جیست گفت عاجز است راه ننماید 
مگر یعاجز, و هم او گفته هر گاه خدای‌تعالی 
خود را از کسی بازپرشد هیچ دلیل او را یاو 
نرساند و نه خبری اذا ستر الحق من احد لم 
بهده استدلال و لا خبر. و هسم او گفته 
لایغرنک صفاء العبودية فان فیه نسیان 
الربویة؛ در حين عبادت و بندگی مفرور 
مشو چه گاهی غرور اسباب ان خواهد شد 
که از ربوبیت فراموشی حاصل شود. 
سطور است که جسوانسی خرانانی_بتزد 
ابراهیم تصار آمد گفت تمنی دارم که شیخ 
ابوالهسین نوری را بب ببینم بدو دلالتش کسرد 
چون بنزد وی درآمد پرسیدند در این 
مدت با که صحیت داشته‌ای گفت با سیخ 
نشان میدهد و اشارت میککد گفت بلی گفت 
چون دیگر باره بنزد وی رسی از منش سلام 


۱۲۹۷  .دمحا‎ 


رسان و یگوی در آنجا که مائیم قرب. بعد 
است. اين اعرابی گوید قرب نگویند تا 
مافت بود و تا مسافت بود دوگانگی 
بجای بود پس بدین معنی قرب بعد بود. 
ری از او سژال کردند که عبودیت چست 
گفت مشاهد؛ ربوبیت است. ازو پرسیدند که 
آدمی کی مستحق آن شود که خلق را سخن 
گوید گفت وقتی که از خدای سخن فهم 
نکند از او سوال کردند که اثارت چیست 
گفت اشارت مستفنی است از عبادت و 
یافتن از اشارت بحق استحقاق سرائر است 
از صدق. از ار سوال کردند وجد جیست 
گفت بخدای که ممتنع است زبان از نعمت 
حقیقت او و گنک است بلاغت و ادییت از 
وصف جوهر او که کار وجد از بزرگترین 
کارها است و هیچ دردی نیست دردمندتر از 
معالجة وجد. وجد زبانه‌ایست که در سر 
نجنبد و از شوق بدید اید که اندامها بجنبش 
اوداد اد تا از اننوه زو ی ند 
صوفی کیست گنت صوفیان آن قومند که 
جان ایشان از کدورت بشریت آزاد گشته 
است و از عافیت تفس صافی گردیده و از 
الا باشد با دزصتفت ار و شید 
اعلی با حق بیاراسیده‌اند و از بر او 
رمیده‌اند نه مالکد و ته مملوک. و نیز گفته 
صوفی آن است که هیچ چیزی در بند او 
نبود و او نیز در بند هیچ چیزی نبود.از او 
پرسیدند که تصوف چیست گفت تصوف له 
رسوم است و نه علوم لکن چیز است خارج 
از اين یعنی اگر رسوم بودی بتعلیم و تعلم 
حاصل آمدی و اگر علم بودی بمصاهده 
پدست امدی و آن اخلاقی است بنا بنر 
کريمة تخلقوا باخلاق الّه با خلق خدای 
یک برآمدن نه یوسوم سیر گرده و نه 
بعلوم. و نیز گفته است 
چوانمردی و ترک تکلف و سخاوت و نیز 


تصوف از ادبیت و 


گفته تصوف دشمنی دنیا است و دوستی 
مولی. (نامة دانشوران 13 ص ۳۶۷). و 
رجوع بابوالحسین نوری شود. 

احهد. [مْ](اخ) ابن امحمدین بکر. رجوع 
به اپورژوف احمد... شود. 

احمد. ز ((خ) آبین محمدین بلال 
اش دبک اه علماه تمو: او تال ,> ۴۶ 
ه.ق. غریب المصتف ابوعبید را شرح کرده 
است. 

احهد. [] (اخ) این مبحمدین بست 
الشافعی. او صحیح‌الخط و متقن‌الضبط و از 
اهل ادب است و خط و ضبط او معتد باخد 
و من از خط او جز کتاب تفسیر القرآن این 
جریر طبری را ندیدم و در ۳ آن کستاب 
نوشته است: و کتبه احمدین محمدبن بشت 
الشاغمی وراق الجهشیاری. 


۱۳۹۸ 


احمد. (ا) (اخ) این محمدین ثوایتین 
خالذ الکاتب: عکتی بابوالمپان. متحندین 


احمد. 


تواببن یونس ابوالعباس کاتب است. این 
خاندان اصلا ترسا بودند و گویند یونس 
معزوف تب بود ار صفل حجانی داقت ر 
بعضی گفتداند مادر ایشان لبایه نام داشت. و 
وفات ابوالسباس بسال ۲۷۷ ه.ق. بود و 
صولی ۲۷۳ ه.ق. گفته است و از ابوسمید 
رهب‌بن ابراهيم‌ین طازاذ روایت کند که گفت 
میان علی‌ین الحسین و ابوالعباس‌بن توابة 
در سر مستفلی منازعة بمود و این تراقع 
بمجلس یکی از رسا برداشتند و گمان 
میکنم آن رئیس عبیدالین سلیمان بسود و 
علاین قعسی: متاظرع باس واه 
برادر خود اپوالقاسم جعفرین حسین محول 
کرد و او با ابوالعباس به مناظره درامد و 
ابوالعباس بتکذیب و طنز وی آغازید و از 
جمله گقت شمایان که بودید و چه داشتید 
نتفای و رفاتی فاوان نما ۶ آمستاکن وا 
نخوردن بود» ابوسعید وهب گوید در این 
وفت علی‌بن الحین ملفت طفلی که بهمراه 
خویش داشت گردید و این کودک در 
زیبائی گوئی پاره‌ای از ماه بود و دست وی 
بدست گرفت و بر پای خاست و سر برهنه 
کرد و گفت ای معشر کتاب مرا شناسید و 
این کودک پسر من است از فلانه دختر فلان 
فلائی و او از من بطلاق باشد طلاق حرج و 
سنة بر همه مذهیها اگر این اثر تیفهای 
حجامت که بر اخدع دارم تینهای جد ایین 
مرد فلان مزین (حجَام] نباشد. و ابوالعباس 
کله خورده و مخذول خاموش شد و دیگر 
در امر ضیعة سخنی نگفت و بی منازعت و 
محاورتی تسلیم ابوالحسین کرد. و باز وهب 
گوید ابوالعباس یکی از ثقلاء و بغضا باشد و 
سخن او گران و بر گُوشها ثقیل بود و از 
جملٌ سخنان اوست: علی بماءالزرد اغسل 
قمی من کلام الحاجم. و یز از تعایر اوست: 
لا رأي امیرالممنین الناس قد تدارسوا و 
تدقلموا و ترلسعوا و تذورروا تدسقن ...۲ و 
از تصانیف این وابة است: کتاب مجموعه 
رسائل او. و کتاب رسالته فی الکتابة و 
الخط. و برادر وی جمفرین محمدبن توایه به 
زبان عبیدال‌ین سلیمان وزیر, متولی دیوان 
رسالت او بود و احمد را پسری است بنام 
محمد که او نیز مترسلی بلیغ است و او 
راست: کتاب رسائل. و ابوالحسین محدین 
جمقر ین وابه و پسر او ایوعبدانه احمدین 
محمدبن جعفر را هم دیوان رسائلی است و 
او آخرین فضلای این خاندان است. و از 
کلام ابرالعباس محمدبن تواپه است: من حق 
المکاتبة ان یسبقها آنن و ینعقد قبلها ود 


ولکن الحاجة اعجلت عن ذلک فکتبت 
کتاب من یحسن الظن الی من يحققه. و نیز 
او راست از فصلی که بعبیدالبن سلیمان 
نوشته است: لم یوت الوزیر من عدم فضيلة 
و لم آرت من عدم وسيلة و قلة الصادی 
تأبی له انتظار الوراد و تعجل عن تأسل ما 
بین الغدیر و الواد و لم ازل اتسرقب ان 
یخطرنی بباله ترقب الصائم لفطره و انتظره 
انتظار الساری لفجره الی آن برح الضفاء و 
کشف القطاء و شمت الاعدا» و أن فی 
تخلفی وتقدم المقصرین لايةَ للمتوسمین و 
الحمنق رب المالمین, 

رقستی اسن‌توابة را آگاهی بردند که 
اسماعیل‌ین بلبل متقلد وزارت گسردید او 
گفت: ان هذا عجز قبیح من الاقدار. و از 
بیش محمدین احمدذین ثواببة کاتبی 
بایکباک" ترکی داشت و آنگاه که سهتدی 
خلیفه بعداوت رافضیان برخامت بایکباک 
گفت سوگند با خندای که کاتب تسو نیز 
رافضی باشد و بایکیاک گفت قسم بسخدای 
که آنچه را که در امر کاتب من گویند دررغ 
است پس گروهی بر رافضی بودن ابن‌توابة 
گواهی دادند و بایکاک کفت همگان کاذبید 
کاتب من آن نیست که شما گونید. کاتب من 
بهترین فاضلی است نماز گذارد و روزه 
گیرد و پس اندرز دهد و مرا از مرگ او 
رهائی بخشید و همیچگاه گفتةُ شما باور 
ندارم و مهتدی بر آشفت و سوگند خورد که 
آنچه در حق اين ثوابة گویند راست است و 
ترکی پیوسته میگفت نی‌نی. و چون جماعت 
از خدمت مهتدی باز گشتند بایکباک آنان 
را بخواند و سخن درشتی کرد و دشنام داد و 
ایشان را باخد رشوه منسوب داشت و 
بایذاء و شکنجة بعض آنان فر‌مود. و ابن 
توابة سختفی شد و مهتدی کار کاتبی 
یایکباک بسهل‌ین عبدالکريم احول محول 
داشت و برای یافتن نهقت ابن توابة منادی 
دادند. سپس بایکباک باعتذار نزد سهتدی 
شد و سهتدی عذر او بپذیرفت و از وی 
درگذشت و آنگاه که موسی‌بن بفا از جبل 
بسز من رأی شد بایکباک بدیدار او رفت و 
از وی درخواست تا مهتدی را با ابن ثواية بر 
سر مهر آورد. و چون مهتدی در خانة 
اناجور ترکی تجدید بیعت کرد بایکباک 
تمنای عفو ابن‌توابة را اعاده کرد و سهتدی 
وعده کرد که چنان خواهد کرد و گفت آنجه 
من در حق ابن‌توابة کردم نه برای غرضی 
خاص و نفانی بود لیکن از راه رضای 
خدای‌تعالی و غیرت بر دین کردم و اگر او 
از آنچه در آن است بیرون شود و تورع و 
دینداری نماید من از وی راضی خواهم بود. 
سپس خلیفه در روز جمعة نیمه محرم سال 


احمد. 


۰ ه.ق. از وی رضا نمود و چهار خلعت 
و شمشیری بوی عطا داد و او با شغل کاتبی 
بایکیاک بازگشت. میمرنین هسارون گوید 
ابوالهن علی‌بن محسدین الاخضر گفت: 
روزی در مجلس ابوالعباس تعلب بودیم و 
ابوحفان بصری برای سلام گفتن بشعلب 
پدانجا آمد. تعلب علت آمدن او را از سامرا 
و مقصد وی پرسید گفت قصد من رفتن برقه 
نزد ابن‌ثوابة یعنی احمدین محمدین ثوابة 
آلخالد است و در این وقت این ثوابة برفه بود 
ثعلب پرسید میانة تو با بنوتوابه چونست 
گفت سوگند با خدای که من هجا گفتن آنان 
مکروه دارم لکن هجاه ایشان چون زکوة 
فبگز خجلقای خویش ها کم چنتنکه 


و اخلاقهم شبه آدایهم 

نطول قرونهم اجمعین 

یزید علی طول اذتابهم. 

و صولی گوید: میان ابوالصقر اسماعیل‌بن 
بلیل وزیر و ابوالهباس احمدین محمدین 
توابة وحشت و دشمنانگی سخت بود بعللی 
که از جملة آن مماجرانی میان آن دو در 
مجلس صاعد باوآشتو ایام او روی داد. 
رشیق الموسای " خادم" مرا حکایت کرد و 
من خادمی بخردتر و نویسنده‌تر از وی 
ندیده‌ام, که بمجلس صاعد بودیم و از حال 
مردی پرسید» ابوالصقر گفت: قد کان انفی» 
بجای قدکان ثفی, ابن ثوابة چون متممی 
کف ابوالصفر راء گفت: فی الخرء و ابوالصقر 
پشنید و گفت: کیف تکلم من حقه آن يشدّ و 
يح و اين توابة گفت من جهلک انک 
لاتعلم ان من یش لايحد و من یحد لایشد. 
و روزگار بازی کرد و ابوالصقر وزارت 
یافت و ابن‌ثوابة را بواسط دیدم که بمجلس 
او درآمد و بایتاد و گفت: ایها الوزیر لقد 
آثرک الّه علینا و ان کنا لخاطنین" و 
ابوالصقر در جواب ار گفت: لاتشریب 
علیکم * یا اباالعباس! و سپس وی را پیش 
خواند و ببالای مجلس جای داد و ولایت 
طاسیج بابل و سورا و بریسما" بدو محول 


۱ - در عبارت تصحیف است ور در الفهرست با 
تصحیفی ببشتر چاپ شده است. (مار گلیوث). 
۲ -ب‌ایکبال و الصواب عند الطبری. 
(مارگلیوت). 

۳ - لعله؛ الموسوی. (مارگلیوث). 

۴ - خواجه سرا. قهرمان و استاد الااری خصی. 
۵ - گفتار برادران یوسف‌بن یعقوب بیوسف 
آنگاه که وی عزیز مصر شد. (ترآن .)٩۱/۱۷‏ 

۶ - جواب یومف ببرادران. (فرآن .)٩4۲/۱۲‏ 

۷ -شاید؛ بارس ما. (مارگلیوث). 


داشت و ابن‌ثوابة تا گاه مرگ یعنی سال 
۳ ه.ق. آن ولایت داشت. یاقوت گوید 
قست اخیر نقل از صولی است و جزء 
سابق را محمدین اسحاق اورده است و ان 
بصواب نزدیکتر است. صولی گوید: 
حمین‌بن علی کاتب مرا گفت که ابوالسیناء 
از پیوستگان ابوالصقر بود و چون سیان 
ابوالصقر و ابن‌توابة معادات بود ابوالمیناء نیز 
با ابن‌ثوابة دشمنی می‌ورزید. و فردای آن 
روز که بمجلس صاعد میان ابوالصقر و 
ابن‌توابة ان ماجری رفت ابرالعینا و ابن‌وابة 
در مجلس حضور داشتند و بدانجا کارشان 
بخصومت و دشنام کشید. فقال له اين‌توابة 
آما تعرفتی: قال بلی اعرفک. ضیق‌السطن. 
کثیرالوسن. قلیل‌الفطن خاراً علی الذقن قد 
بلفتی تعدیک علی ابی الصتر و انما حسلم 
عنک لانه لم یر عزاً فیذله و لا علواً فیضعه و 
لاحجرا فبهدمه فعاف لحمک آن یاکله و 
سهک دمک ان یفکه.فقال له کت فما 
تسات اثتان الاغلب الامهما. قال ابوالهیناء 
فلهذا غلبت بالامس اباالصقر, فاسکته. 
هلال‌بن المحسن در کتاب الوزرام آرد که 
علی‌بن سلیمان اخفش از مبرد حکایت کرد 
که روزی که نزد ابوالعباس احمدین 
محمدبن وابة وبت کتابت با من بود لام 
ابن وابة دزامد و نامه‌ای از بحتری بدو داد 
و او در زیر نامه توقیعی کرد و بنن افکند و 
گفت درییج و بازگردان و نامةٌ بحتری ایین 
بود: 

اسلم ابا المباس و اب 

ی فلا ازال اه ظلک 

وکن الذی یبقی لا 

و نموت حین نموت قبلک 

لی حاجة ارجو لها 

آحسانک الاوش و تفلک 

و المجد مشترط عله 

ک قضاء‌ها و الشرط املک 

فلمتلها اعددت ملی. 

و ابن‌توابة اين توقیع کرده بود. مقضية واه 
الذی لاله الا هو و لو اتلفت المال و اذهبت 
الحال فقل رعاک ال مائشت منبطاً و تق 
بما انا علیه لک مفتبطا. آن شاءاله تعالی. 
آحمدبن علی المادرانی اعور کردی کاتب 
دوست مبرد راست در هجاء ابن‌ثوابة: 
تست اباالفضل الکتابة 

من اجل مقت بنی‌توابة 

و سألت اهل المهنت 

ن من الخطابة و الکتابة 

عن عادل فی حکمه 

فعلیک اجمعت العصابة 

فاسمع فقد میزتهم" 


و لکلهم طرز و بابة 

ئا الکبیر فمن جلا 

لته یقال له لبابة 

و اذا خلا فممّد 

فی البیت قد شالواکمابه 

و ارفض عنه زهوه 

و تقشعت تلک المهاية. 

یاقوت گوید بخط عبدالسلام بصری دیدم که 
او از ابوالعباس تمیمی و او از امالی جحظة 
نقل کند که روزی بمجلس ابرالمباس تعلب 
بودم و گروهی از اصحاب وی نیز حضور 
داشتند احمدبن علی الماذراننی نیز بيامد 
فسأله عن اين المباس‌ین توابة و قال له متی 
عهدک به فقال لاعهد و لاعقد و لا وفاق و 
لامیناق. فقال له تعلب عهدی بک ادا 
بنی ثواية انتم اتقل الأمم 

جمعتم ثقل الأوزار و اتخم 

اهاض حین اراکم من بشامتکم 

علی القلوب وان لم اوت من بشم 


کم قائل حین غاظه کتابتکم 


زشئت يارب ماعلمت بالقلم.! 

أسأت الی القوم. اب‌والقرج اصفهانی از 
کند که وقتی بحتری یه تیل نزد احمد بن 
علی اسکافی شد و او را مدیحهای گفت و 
اداء صسلت وی دیسر کشید پس بحتری 
قصیده‌ای در هجاء وی کرد که این بیت از 
آن قصیده است؛: 

اکتا رن امین لین 

ومن ال غیر تن افتل. 

و باز قصیده‌ای دیگر بهجاء او گفت که بدین 
مصراع آغاز شود: 

قصة الیل فاسمعوها عجابة. 

و در اين قصيدة اخیر بنی شوابه را نیز را 
انباز کرد و خبر قصیده پدر من رسید و او 
هزار درهم و چند تخت جنامه و اسیی با 
زين و لگام بدو ارسال داشت و او واپس 
فرستاد و گفت چون من از پیش در حسق 
مرا روا نباشد. پدر من بدو نوشت: اساءة تو 
مغقور و معذرت تو مشکور است و نیکوئیها 
دیا را سترد و خستگی دست ترا هم دست 
تو مرهم تواند تهادن دو برابر آنچه را که 
وایس فرستادی بتو روانه داشتيم و اگر 
بدریافت و پاداش کردن جفای خویش 
پردازی سپاس داریم و شکر گذاریم و اگر 
سر باز زنی شکیبا و بردیار باشیم. و او 
بپذیرفت و بپدرم نوتت سوگند با خدای که 
نثر بخامة تو از شعر و چکامة من بهتر است 


۱۳۹۹ 


ر کرد؛ تو مرا شرمسار و گرانبار ساخت و 
بزودی سپاسنامة من بتو خواهد رسیدن. و 
دیگر روز بامدادان قصیده‌ای بفرستاد که 


احمد. 


اول آن مصراع زیرین است: 

ضلال لها ماذا ارادت من الصد. 

و پس از آن قصیده‌ای دیگر ساخت که مبدو 
است بدین مصراع: 

برق اضاءامقیق من طرمد. . . 

و باز قصیده‌ای فرستاد که ابتداء آن این نیم 
بیت است: 

آن دعاء داعی الهوی فاجابد. 

و تا گاه افتراق آن دو از هم» صلات و 
اسان پدر من نسبت به بحتری پیوسته و 
متتابع بود. و در گاه مصاهرت ناصرلاین ذ 
ببا السوافق باله احمدین مسحمد ثوابه 
امین ول ترهش بسم آق نسم 
الرحنیم. بلغنی للوزیر ایده ال نعمة زاد 
شکرها علی مقادیر الشکر کما اربی مقدارها 
علی مقادیر النعة فکان متلها قول 
ابراهیمین العباس: 

بتوک غدوا آل النبی وارتوا ال 

مخلافة و الحاوون کری و هاشما. 

و انا اسال اه تعالی ان یجعلها موهبة پرتبط 
ما قبلها و ینتظم ما بعدها و تصل جلال 
الشرف حتی یکون الوزیر اعزه اه لیر 
سادة الوزراء موفیا و اجمیل العادة مستحقا 
و لسحمود العاقبة مستوجبا و آن لین 
یاو ارلیآیوبی‌فنه اس اتاندبا 
یکون لهم ذکراً بقیا و شرفاً مخلداء 

و لقب احمد لیابة بود" و آنگاه که عبیدلثابن 
سلیمان تقلد ط‌اسیج از وی باز کرد و 
بایرالمسن مشاد محول داخت احمدین علی 
الماذرانی الاعور الکردی در هجاء ابن‌توابة 
گفت: 

انی وقفت بباب الجسر فی نقر 

فوضی یخوضون فی غرب من الخبر 

قالوا لبابة اضحت و هی ساخطة 

قد قدّت الجیب من غیظ و من ضجر 

فقلت حقاً و قذ قرت بقولهم 

عینی واعین اخوانی بنی عمر 

لا تمجبوا لقمیص قذ من قبل 

ان سا تتیقا قل 9 رن دی 

و ابوسهل در هجاء ابن‌وابة خطاب به 
عبیداله‌ین سلمان گوید: 

ی ابالقاسم الذی قسم الا 

ه له فی الوری الهوی و المهابة 

کدت تتفی اهل الکتابة عنها 

حین ادخلت فیهم ابن‌توابة 


۱- اشاره است بأَیهُ شرنفه الذی علم بالقلم. علم 
الانسان مالم یملم. 


۲ -لبابة نامی است از نامهای زنان. 


۱۳۰۰ 


انت السقته و ما کان فیهم 

بهم ظالماً به للکتابة 

هل رأینا مختتاکاتبا او 

هل یسمی ادیب قوم لبابة, 

و نیز سهل راست در هجاء احمدبن محمدین 


احمد. 


وایة: 

اقصرت عن جدّی و عن شقلی 

و المکرمات و عدت فی هزلی 

لما آزانی الدهر من تصریقه 

غیرا یفیر مثلها مثلی 

بلغ آحمدین ثوابة بجنونه 

ما لیس یبلغه ذوو عقل 

ان کان نقص المرء یجلب حظه 

خالعقل یرفع رزق ذی فضل. 

ابوحیان در کتاب الوزیرین گوید روایت کرد 
ما را ابویکر صیمری از ابن‌سمکة و او از 
این‌محارب و او از احمدین الطیب که گفت 
یکی از دوستان این ثوابه مکی پایوعبیده 
گفت تو بصداله و منه دارای ادب و 
فصاحت و براعت باشی چه شود اگر فضایل 
خویش با معرفت برهان قیاسی و علم 
اشکال هندسیه که راهنمای حقایق اشیاء 
است کامل سازی و اقلیدس خوانی و 
حقیقت آن دریابی. ابن‌واية گفت اقلیدس 
چیست و او کیست. گفت مردی از عسلماء 
روم اين دارد و کتابی کرده است که در آن 
پیکرهای بسیار و مسختلف است و بحقایق 
چیزهای آشکار و نهفت راء نماید و 
بدریافت و ذهن تیزی بخشد و فهم را 
باریک و دانش را لطیف و حاسه را روشن و 
اندیشه را استوار سازد و خط از آن پدید 
آمده است و مقادیر حروف معچم بدان 
شناخته شده. اپوالعباس‌بن ثوابة گفت. این 


چگونه باشد گفت تا آن اشکال و پیکرها 


ننگری و برهان آن درست نکنی نتوان: 


دانستن گفت پس چنان کن. و او مردی را 
که مشهور بقویری بود بیاورد و اين تعلیم و 
تعلم بیش از یک روز نکشید و قویری بار 
دیگر بازنگشت و احمدبن طیب گوید مرا 
این امر شگفت آمد رقعه‌ای بابن ثوابة نوشتم 
که نسخة آن ايين است: بسم ال الرحمن 
لرحیم. اتصل بی جملت قداک آن رجلا من 
اخوانک اشار علیک بتکمیل نضائلک و 
تقویتها بشیء من معرفة القیاس البرهانی و 
طمانینتک الیه و انک اصفیت الی قوله و 
اذنت له فاحضرک رجلا کان غاية فی سوء 
الادب. معدنا من معادن الکفر و اماما من 
انمة البرک لاستفرارک و استفوانک 
یخادعک عن عقلک الرصین و ینازلک فی 
تقافة فهمک المبین قأبی اه العزیز الا جمیل 
عوائده الحسنة قبلک و منه السوابق لدیک 
و فضله الدائم عندک بأن تأتی علی قواند 


برهانه من ذروته و تحط عوالی ارکانه سن 
اتصی معاقد اشه فاحببت استعلامی ذلک 
علی کنهه من جسهتک لیکون شکری لک 
علی ما کان منک حسب لومی لصاحبک 
علی ما کان منه و لا تلافی الفارط فی ذلک 
بتدبر المشية ان‌شاءالّه تعالی. و ابن‌واية مرا 
بنامه‌ای یاسخ کرد و تسخة آن ایین است: 
یسم اقّه الرحمن الرحیم. وصلت رقعتک 
اعزک ال و ف هت فحواها رو تدبرت 
متضمنها و الخیر کما اتصل بک والامر کما 
بلغک و قد لخصته و بینته حتی کانک معتا و 
شاهدنا و اول ما اقول, الحمدئه مولی اللعم و 
التوحد بالقم الیه برد علم الساعة و اه 
المصیر. و انا سأل اتراع الشکرعلی ذلک و 
علی مامحنا من ودک و اتمامه یتناء بمنه و 
مما اجبت اعلامک و تعزیفک بما تادی 
الیک ان ابا عبيدة لعنه اه تعالی بنصه و 
دسه و حدسه اغتاللی لیکلم. دینی من حیت 
لااعلم و ینقلنی عما اعتقده و آراه و اضمره 
من الایمان باه عزوجل و برسوله صلی اه 
علیه و سلم موطداً" الی الزندقة بسوء نیته 
الی الهندسة و ائه یأتینی برجل یفیدنی علماً 
شریفاً تکمل به فضائلی فعا زعم فقلت 
عسی آفید" به براعة قی صناعة او کمالا فی 
مروة او فخاراً عند الاکفاء فاجبه بان هسلم 
فاتانی بشیخ دیرانی شاخص السظر منتشر 
عصب البصر طویل مشذب محزوم لوط 
متزمل فی مکة فاستعذت بالرحمان اذ 
نرغنی الشیطان و مجلسی غاص بالاشراف 
من کل الاصراف " و کلهم برمقه یتشوف الی 
رفعتی مجلسه و ادنائه و تقریبه و یعظمونه و 
یرنه زا فیط باکاف وه فاع مجلحه 
و لوی اشداثه و فتح ارساقه فتبنت فی 
مشاهدته النفاق و فی الفاظه استاق فنقلت 
بلفنی آن عندک ممرفة من الهندسة و علماً 
واصلا الی فضل یفید الاظر فیه حکمة و 
تقدما فی کل ناعة فهلم افدنا شیناً منها 
عسی ان یکرن عونا لنا علی دین او دتبا فی 
مرومة و مفاخرة لای الا کقا و مفیدا زهدا و 
نسکا نذلک هوالفوز العظیم فمن زحزح عن 
اار و ادخل الجنه فقد فاز و ما ذلک علی 
الّه بعزیز قال فاحضرنی دواة و قرطاسا 
فاحضرتهما فاخذ القلم و نکت نکتة نقط 
منها تقطة تخیلها ببصری و توهمها طرفی 
کاصفر من حية الذر فزمزم علیها مسن 
وساونه و تلا علیها من حکم اسفار اباطیله 
ثم اعلن علیها جاهرً بانکه و اقبل علی و 
قال ایها الرجل و آن هذء القطة شیء لاجزء 
له نقلت اضللحتی و رب الکمبة و ما الشیء 
الذی لاجزء له فقال کالبسیط فاذهلنی و 
حبرنی و کاد یأْتی علی عقلی لولا ان هدانی 
زان آقاتی بلفة ماحشیا وه من غرین 


احمد. 


و لاعجمی و قد احطت علما بلفات العرب 
وقمت بها و استبرتها جاهداً و اختبرتها 
عادا و صرت فیها الی مالا اجد احدا 
یتقدمنی الی المعرفة به ولایسبقنی الی دقیقه 
و جلله فقلت انا و ما الشیء البسیط فقال 
کال و کاللفس فقلت له انک من الملحدین 
اتضرب ثه الامتال و اه یقول فلا تضریواله 
الامثال ان اد یملم و انتم لا تعلمون لمن اه 
مرشداً ی 9 یی علکت 
قماساعک الن لا قضاسوه و لا کسنگ 
نحوی الا العین و اعوذ باثه من الحین و ابراً 
ليه منکم و مما تلحدون وال ولی المزمنین؟ 
انی بریء مماتشر کون لاحول و لاقوة الا 
با الملی العظیم فلما سمع مقالتی کره 
استعاذتی فاستخفه الشضب فاقبل علی 
مستبلا و قال انی اری فصاحة لسانک 
سببا لمجمة فهمک و تدرعک بقولک آفة 
من آفات عقلک فلولا مين حضر و ال 
المجلس و اصفاژهم الیه صتصویین اباطیله 
و مستسنین اکاذیبه و مارایت من 
استهوانه ایاهم بخدعه و ما تبینت مسن 
توازرهم لامرت بل لسان اللکع الالکن و 
امرت باخراجه الی آخر ناه و سعیره و 
غضیه و لسنته و نظرت الی امارات الفضب 
فی وجوه الحاضرین فقلت ماغضیکم 
لنصرانی یشرک باثّه و یتخذ من دونه الانداد 
و یعلن بالالحاد لولامکانکم لهلکته" عقوية 
قال لی رجل منهم انسان حکمیم فغالنی 
قوله فقلت لعن اه حکمة مشوبة بکفر فقال 
لی آخر آن عندی ملما بتقدم ال هذا 
العلم و رجوت بذکره الاسلام خیراً فقلت 
ایتنی به فاتانی برجل قصیر دحداح ادم 
مجدور الوجه اخفش العینین اجلح الفشطس 
سبیء المنظر قبیح النزی فسلم فرددت علیه 
السلام فقلت ما اسمک فقال اعرف بکتية 
فقد غلبت علی فقلت ابرمن فقال ابویحی 
قتفاءلت بملک الموت علیه اسلام و قلت 
للهم انی اعوذبک من الهندسة اللهم خاکفتی 
شرها فانه لایصرف السوء الاانت و قرأت 
الحمدئه و المعوذتین و قل هو اه احد و 
قلت آن صدیقا لی جاء نی بنصرانی یتخذ 
الانداد و یدعی ان ثّه الاولاد لیغوینی فهلم 
افدنا شیناً من هندستک و اقبسنا من ظرائف 
حکمتک ما یکون لی سباً الی رحسمة له و 
وسيلة الی غفرانه فانها اریح تجارة و اعود 


۱ - لعله؛ موصلاء(مارگلیوث). 

۲ - لعله؛ استفید. (مارگلیوث). 

۳- لعله؛ الاصتاف. (مارگلیرث) و شاید؛ 
الاطراف. 

۴ -متن مارگلیرث؛ والّه ولی امیرالم ژمنین. 

۵ -متن مارگلیرث؛ لهتکه. 


احمد. 


بضاعة فقال احضرنی دواء و قرطاسا فقلت 
اتدعو بالاواة و القرطاص و قد بلیت منهما 
بلية کلمها لم یندمل عن سویداء قلبی فقال 
و کیف کان ذلک فقلت ان الصرانی نقط 
نقطة کاصفر من سم الخیاط و قال لی انها 
معقولة کربک الاعلی فوائّه ماعدا فرعون و 
کفره و افکه فقال انی اعفیک من النقطة لعن 
ان قویری و ما کان ییصنم بالنقطة و هل 
بلغت انت ان تعرف النقطه فقلت استجهلنی و 
رب الکعبة و قد اخذت بازمة الکتابة و 
نهضت باعبائها و استقللت بخقلها یقول لی 
لاتمرف فحوی النقطة فنازعتی نفسسی نی 
معالجته بفلیظ العقوبة تم استمطفتی الحلم 
الی الاخذ بالفضل و دعا بفلامه و قال ایتتی 
بسالتخت فوالّه ما رایت مخلوقا باسرع 
احضاراً له من ذلک الفلام فاتاه به فتخیلته 
هيئة منکرة و لم ادر ما هو و جعلت اصوب 
الفکرفیه و اصعد اخری و اجیل الرأی ملها! 
و اطرق طولا لا علم ای شی, هو ا صندوق 
.هو فاذا یس بمندوق اتخت فاذا لیس 
بتخت فتخیلته کتابوت فقلت لحد لملحد 
یلحد به الاس عن الحق تم اخرج من کسمه 
میلا عظیما فظنته متطببا و انه لمن شسرار 
المتطببین فقلت له آن آمرک لمجب کله و لم 
ار ایال المتطبین کمیل اتفقاً به العين قال 
لست بمتطبب ولکن اخط به الهندسة علی 
هذا التخت فقلت له انک وان کنت مبایناً 
للنصرانی فی دینه لموازر له فی کفره أتخط 
علی تخت بمیل لتعدل به عن وضح الفجر 
الی غسق اللیل و تمیل بی الی الکذب 
باللوح المحفوظ و کاتبیه الکرام ایای 
تستهری ام حسبتنی کمن بهتز لمک‌ایدکم 
فقال لست اذکر لوحا محفوظا و لا مضیما 
ولاکاتباً کریماً و لا ثیماً و لکن اخط فیه 
الهندسة و اقیم علیها البس‌هان بالقیاس و 
الفلنة قلت له اخطط فاخذ بخط و قلبی 
مروع یجب وجیاً و قال لی غیر متعظم ان 
هذا الخط طول بلاعرض فتذکرت صراط 
ربی المستقیم و قلت له قاتلک اه اندری ما 
تتقول, تعالی صراط ربی السستقيم عین 
تسخطیطک و تشبیهک و تسحرینک و 
تضلیلک انه لصراط مستقیم و ائه لاح من 
السیف الساتر والحسام القاطم و ادق سن 
الشسعر واطول مماتمحون وابعد سما 
تذرعون و مداه بعبد و هوله شدید اتطمع آن 
تزحزحنی عن صراط ربی و حسبتنی غباً 
عییا" لا اعلم ما فی باطن الفاظک و مکنون 
معانیک وا ما خططت الخط و اخیرت انه 
طول بلاعرض الا ضلة بالصراط المستقيم 
لئزل قدمی عنه و آن تردینی فی جهنم اعوذ 
بائّه وابرأٌ الیه من الهندسة و سما تمللون و 
تسرون و لبشس ما سولت لک نفک ان 


تکون من خزتتها بل من رقودها و ان لک 
فیها لانکالا و سلاسل و اغلالا وطماماً 
ذاغصة فاخذ بتکلم فقلت سدوا فاه مسخافة 
آن یبدر من فیه مثل ما بدر من المضلل 
الاول و امرت بحبه فسحب الی الیم عذاب 
و نار وقودها الاس و الحجارة علهاملائكة 
مایمرون تم اخذت قرطاساً و کتبت بیدی 
یمینا آلیت فیها بکل عهد مزکد و عقد مرده؟ 
و یمین لیست لها کفارة انی لا انظر فی 
الهندتة ابدا و لا اطلبها و لا اتعلمها من احد 
سرا و لا جهرا و لا علی وجه من الوجوه و 
لاعلی سبب من الاسباب واکدت بمثل ذلک 
علی عقبی و عقب اعقابهم لاتظروا نها و لا 
تملموها مادامت السموات والارض الی آن 
تقوم الساعة لمیقات یوم معلوم و هذا بیان 
سألت اعزک ال عته نیما دفعت الیه و 
امتحتت به و لعلم ما کان منی و لولا وعکة 
انا فی عقابلیها لحضرتک مشافها و اخذت 
بخط الممتی" یک و الاستراحة الیک تمهد 
علن ولگ علری فانک فین فیایت لفکزی: 
والسلام. 

و این ندیم گوید: او را رسائلی است. رجوع 
شود. ابوعبیدالله محمدین عمران المرزبانی 
در السس‌وشح ازوی روایت کسرده است. 
(السوشح ج‌مصر ص ۲۶۷). و رجوع به 
تواية و ابوالحسین‌ین ثوابة ...شود. 
احمد. م] (اخ) این محمدین جباره 
شهاب‌الاین مقدسی. ار راست: شضرح 
حرزالامانی در قراآت. وفات وی به سال 
۸ ه.ق. بود. 

ابونصر و معروف به احمد جام و شیخ اهل 
عرفان. مولد وی به سال ۱ ه.ق. و وفات 
در ۶ بود. هدایت در مجمم الفصحاء (ج۱ 
ص ۶۷) ارد: احمد جامي و هو تیخ الاسلام 
لو مسفن آنالعسن. اتانقی الناشی: 
در کتب اهالی معرفت دو کس راشیغ 
الاسلام لقب داده‌اند اول خواجه عدائّه و از 
پیل قدس سره که از مشاهیر مشایخ بوده و 
حالاتش علی التفصیل در کتب قوم مرقوم 
است و ازو کرامات عالیه نقل کرده‌اند و چند 
تن فرزند از او بوجود آمده که همه عالم 
عامل و عارف کامل و صاحب فضل و 
تصانیف عاله بوده‌اند عجب این که جتاب 
شیخ احمد در علوم ظاهریه زحمتی نبرده و 
فضلی صوری نداشته و در بدو حال با اهل 
لهو و لنپ زندگایی وهه همان با آنان 


احمد. ‏ ۱۳۰۱ 
شرب خمر نیز میفرموده بالاخره شبی که در 
بباغ خارج جام باد؛ لسل‌فام در جام 
میریختد و شراب آنها باتمام رسیده بود و 
احمد بعکم میزباتی در آن شب خواستی که 
از جام آنان را شراب بباغ رسانیده باشد در 
عرض راه بسيبي که در دفاتر ثبت است 
حالتی غریب و کششی عجیب در خود 
دریافت و بمقام توبه و انابت و ندامت رسید 
و شوریده و مجذرب گردید پس از ترک و 
توبه و سالها بیابان‌نوردی و کوه‌گردی 
بخدمت حضرت خضر علیهالسلام شرفیاب 
شد و اين حال در بیست و دو سالگی بود و 
بعد از چهل سالگی بخلق و آبادی رجوع 
فرموده و طالبان را راه توبه و تلقین ذکر 
خفی و تربیت در طریقت و رصول بحقیقت 
مود چنانکه شیخ ابوسمید ابوالخیر در 
رحلت خود وصیت کرد که خرقة مرا بچنین 
جوانی جامي که در فلان هنگام بخانقاه سس 
آید بسپارید و هم گفته که علم ولایت ما را 
بر بام خانة خماری کوفتند و مقصود شیخ 
احمد بود. کرامسات وی بپار است. و 
منعاصرین وی از عرفا شیخ ابوالقاسم 
گرکانی و از حکما ابسوعلی سینای بلخی 
است. کتاب سراج اسایرین ازوست. سال 
رحلتش بر وفق عدد احمد جامی قدس 
سره درس ۵۵۳۲ ه.ق. اتفاق افتاده وی را 
دیوان غزلیات و رباعیات است. رجوع 
بحبط ص ۳۱۱ و ۳۱۲ و رجوع به احمدین 
ایی الحسنین محمدین جریر ... شود. 
احمد. [[ ] (اخ) این محمدین جعفر. 
ایو عبید ال محمد ببن عمران المسرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
ج مصر ص ۲۷۶). 

احمد. ]((خ) اين محمدین جعفرین ابی 
ابا هبة اه بن نما الحلی الربعی مدعو بنظام: 
برادر جعفربن نجیب‌الذین.و او پدرفقیه صالح 
تلا[ لین الدوسفید حتو نی تما 
الحلی‌است. (روضات ص ۱۴۶ س ۴). 

ثوابة. مکنی بأبوعبداه. یکی از بلفاه فهمام: 
و تتی از ارباب اتساع در علم بلاغت. وی تا 
گاه مرگ تولیت دیوان رسائل داضت و پس 
از وی شفل او به آپواسحاق صابی دادند. 
ابوالحین علی‌بن هشام کاتب گوید که از 


۱ - لعله؛ ملیا. (مارگلیوث). 

۲ -شاید؛ غمراغبیا. 

۳ - شاید؛ موند. 

۴ -کذا بالاصل. (مارگلیوث). 

۵- حاجی خلیفه در کلف الظنون ذیل مفتاح 
النجاة وفات او راسنة ۵۳۶ه.ق. (ست و ثلائین و 
خمماله) آورده است. 


۱۳۰۲ 


ایوالحسن علی‌ین عیسی وزیر شنیدم که 
"باب وعبداله اصمدین محمدبن محمدین 
جعفربن توابة میگفت که هیچ گویندة «امیا 
بعد» ی بر روی زمین نویسنده‌تر از جد تو 
نبود و پدر تو بر جدت در آين فن برتری 
دائت و تو بر پدر خویش نیز تقدم و پیشی 
گرفتی. و ابوعلی محسن تنوخی گوید من 
ابوعبدال‌ین ثوابة را بسال ۴۰٩‏ ه.ق. 
هنگامی که تولیت دیوان رسائل داشت دیدم 
و او در حسن بیان و کتابت بنهایت بود. 
(معجم الادباء ج ۲ ص ۸۰). 

احمد. (م) ((خ) ابن محمدین جعفرین 
حمدان فقیه حنفی معروف بقدوری. رجوع 
به ابوالحسین قدرری... شود. 

اجمد. امْ] (اخ) ابن سحمدین جعفرین 
مسختار الواسطی الشحوی العدل. مکتی 
بأبسوعلی. برادرزاد؛ ابوالفتح محمدین 
محمدین جعفربن مختار نحوی. وفات وی 
پس از سال ۵۰۰ ه.ق. بود و او را بواسط 
بازماندگان است. وی نحو از ابوغالب‌بن 
بشران فرا گرفت. و منزل او مألف اهل علم 
و خود او از شهود معدلین بود. و در محلهة 
مشرعة الانیر بواسط شفل آسیابانی داشت. 
زافوت کنوید ابرخدا مهنذیی تشون 
الص‌جاج الابیثی مرا روایت کرد از 
عبدالوه‌آب‌ین غالب و او از شسریف 
ابوالملاءبن الشقی, که بسالی لشکری از 
اعاجم بواسط درآمدند و پاره‌ای از شهر 
بغاریدند که دکان شیخ ابوعلی‌بن مختار نیز 
از آن جمله بود و در خانة. او ملزل گزیدند 
شریف گوید من با احمد نزد آنان رفتیم و 
خواهش کردیم که بخشی از غارتی‌های 
دکان او را بسری وایس دهند و ایشان 
نپذیرفتند و از نزد آنان بیرون شدیم و احمد 


احمد. 


این بیت بخواند: 

تذکرت ما بین العذیب و بارق 

مجر عوالینا و مجری السوابق. 

پس روی با من کرد و گفت عامل در ظرف 
بدین بیت چه باشد گفتم ای خواجه با حالی 
که تو در آنی چه جای سوال از نحو و بحث 
فز آن است گفت: پحرک من از انلوه بردت 
من چه خیزد. و حافظ ابوطاهر احمدین 
محمد سلفی گوید که شیخ ابوعلی احمد بن 
محمدین مختار المعدل بواسط این شعر 
خویش مرا بخواند: 

کم جاهل متواضع 

سترالواضع جهله 

و ممیز فی علمه 

هدم ااتکبر فضله 

فدع التکبر ماحی 

ست ولا تصاحب اهله 

فالکبر عیب للفتی 


ایداً یقبح نعله. 

و هم اين اشعار انشاد کرد: 

ماهله القاتا بدای بت 

فتخوفی مکراً لها و خداعا 

نا اقتی فیها بسر بنفه 

و بماله یستمتم امتمتاعا 

حتی سقته من المنية شربة 

و حمته منها بعد ذاک رضاعا 

فقدا بما کسبت یداه رهينة 

1 یستطیع لما عراه دفاعا 

لوکان ینطق قال من تحت الثری 

فلیحسن العمل الفقتی ما اسطاعا. 

رجوع به معجم الادیاء ج۲ ص۱۱۳ شود. 

احهد. [م) ((خ) ابن مسحمدین جعفر 

پحیری. محدث است. 

احمد. [ام) (اخ) ابسن مسحمدین جعفر 

معقری یمی. از مردم مّمقر. رودباری به 

یت و او انتاد معلم است. 

احمد. اعْ) (اخ) این محمدین جمان 

الرازی. محدت است. و از ابوالضریی 

روایت کند. (تاج العروس مادة ج م ن). 

احصد. مْ] ((ع) این مس‌حمدین 

حاسپ.ریاضی و منجم معاصر بنی موسی 

بود. از کتب اوست: کتاب الجمم و التفریق. 

کتأب المدخل الی علم النجوم. کتاب الی 

محمدین موسی فی النیل. (ابن‌الندیم), 

احمد. (امْ) ((خ) ابسن سحمدین حافظ 

عبدالفی مقدسی. متوفی ۶۳۳ ه«.ق. 

احمد. (م] (اخ) این مسحمدین خبل. 

قاضی مالقه بوده است. 

مروزی. رجوع به مروزی احمد ... شود. 

آحهد. (ا | (اخ) این محمدین حجری 

ملقب بزین القضاة. او راست: ستبهات صلی 

الاستعداد لیوم المیعاد للنصح و الوداد. 

احهد. [ام] (اخ) این محمدین الحداد 

ملقب بجمال الدین رجوع بروضات 

ص ۶۱۳ س۶ با خر مانده شود. 

احمد. [ام) (اخ) ابن محمدین حسن. 

احهد. [ ] ((خ) این محمدین حسن 

مکنی به ابوجعفر. این متدویة اصفهانی 

رسالة الی ابی جعفر احمدین محمدین حسن 

فی القولنج را بنام او کرده است. (عیون 

الانباء ۲ ص ۲۱). 

احمد. ( ] (اخ) اين محمدین حسن‌ین 

زهرة الحسیی الحلبی. از مشایخ شهید اول 
| است. (روضات الجنات ص ۲۰۳ س۱۳ 

بأخر مانده). 

احمد. ( :] ((خ) ابن محمدین الحسن 

الخلال الوراق الادیب. صاحب خط سلیع 

رائق و ضبط متقن فائق, یاقوت گوید: گمان 
۱ برم که این ابی‌العتائم ادیب هم این امد 


احمد. 


باشد و ما در باب علی‌ین محمد. دیگری را 
نیز باین تصبت نام بردیم و ظاهرً او برادر 
این احمد باشد. و خدا داناتر است و من 
کتابی بخط او دیدم که تاریخ آن ۳۶۵ ه.ق. 
بود. رجوع به معجم الادباء ج۲ ص۸۸ 
شود. 

احهد. ما (اخ) ابسن محمدین حسن 
شانعی. قاضی امین الاین. او راست: انی 
فی فضائل القدس که در آن بر کتاب اين عم 
خود جامم المستقصی اعتماد و در ۶۰۳ 
ه.ق. بر او قرائت کرده است. 

احهد. م] (اغ) این محمدین حسن 
مرزوقی, مکتی بأبو علی. وی از مردم 
اصفهان است و یاقوت گوید که او در غایت 
ذکاء و فطنت و حسن تصنیف و اقام حجج 
و حسن اختیار بود و بر تصانیف او در 
جودت مزیدی تیست. و چنانکه ابوزکریا 
یحبی‌بن منده گوید وفات او در ذی‌الحجهة 
سال ۴۲۱ ه.ق. بود. سعید بقال ترجم او 
در معجم خوریش آورده است. و خط او را 
بر کتاب شرح حماسه تالیف خود او دیدم و 
ان کتاب را در شعیان سال ۴۱۷ بر وی 
خوانده بودند و وی کتاب سییویه را نزد 
آبوعلی فارسی درست کرد و پس از آنکه 
خود سری از سران بود تلمذ ابوعلی کرد. و 
او راست: کتاب شرح جماسه که جودت 
قریحه وی جدا در آن کتاپ مشهود است. 
کتاب شرح المفضلیات. کتاب شرح القصیح. 
کتاب شرح اشمار همذیل. کتاب الازمنة. 
کتاب شرح الموجز. کتاب شرح الحو, 
صاحب بن عباد گوید باصفهان سه تن 
یکمال علم فائز آمدند جولاهی و حلاجی و 
کنشگری اما جولاء مرزوقی است. و حلاج 
ابومنصورین ماشده است و کفشگر ابوعبداله 
خطیب ری صاحب تصائیف در علم لفت 
باشد. یاقوت گوید در مجموع بخط بعضی 
(یکی از) فضلاء ایسران دیدم و او از خط 
ابیوردی تقل کرده بود که: ابوعلی مسرزوقی 
صاحب رح الحماسة و الهذلیین. او اژ 
ابوعلی اخذ ادب کرد و در تصانیف خویش 
مانند ابن‌جنی عبارت‌پردازی کند و وی 
باصفهان معلم اولاد بتی‌بویه بود و وقتی 
صاحپ‌بن عباد بر وی درآمد و در پسیس 
صاحب بیای نخاست و صاحب انگاء که 
بوزارت رسید.بسز وی ستم کرد. رجوع 
یمعچم الادباء ج۲ ص۱۰۳ و روضات 
صص ۵٩‏ و ۶۷ شود. 

احهد. (اع] (اخ) ابن محمدین الحسین. 
رجوع به ابومحمد جسریری ... و احمدین 
محمذین حسین جریری شود. 

احمد. [ام] (اخ) این محمدین حسین 
ابوحامد بوسنجی از بوسنج ترمذ. رجوع به 


احمد. 


تاج‌العروس کلم «بوسنج» شود. 

احهد. (ع] (اغ) ابسن محمدبن حسین 
ارجاتی رجوع به ابوبکر ناصح الدین ... 
شود. 

احمد. () (اخ) بسن سحمدین حسین 
جرّیری. مکتی به ابومحمد. از عرفای اواخر 
مائسیم و اوایل مان چهارم است ر بعضی 
پدرش را حسین‌بن محمد نوشته‌اند معاصز 
است با معتضد و مکتفی و مقتدر و او نیز از 
فضلای عرفاست و شریمت و طریقت را با 
هم چم داشته و از کسبار اصحاب جنید 
است و بسیاری از ايين طبقه در عسرفان 
منسوب بدو هد و پس از جنید بجهت 
جلالت و شأنی که در عرفان از او دیده 
بودند او را اصحاب بجای عارف کامل شیخ 
جنید نشانیدند. در فن فقه و اصول سرامد 
اهل زمان و در علوم دیگر نیز یگانة امتال و 
اقران خود بوده و خود در بدایت عمر 
باسهل‌ین عبداله تستری صحبت داشته 
سپس در زمرة اصحاب شیخ جنید معدود 
گشت سیخ عطار در شرح حال وی 
مینویسد ابومحمد جریری یگانة وقت بود و 
برگزید: زمان و در میان اقران نهایت امیاز 
داشت و واقف بود بر طریقت و بهمه نوع 
پسدیده و کامل بود و در طریقهُ اداپ و 
انواع علوم حظی وافر داشت و در علم فقه 
مقتی و امام یرد و در علم اصول و فروغ 
نهایت و در طریق طریقت استادبدان ماب 
که جنید در ایام حیات مریدان خود را 
میگفت که جانشین و ولیعهد من او است و 
صحبت سهل‌بن عبداله تستری را دریافته 
باندازه‌ای ادب ظاهر نگاه میداشت که بیست 
سال در خلوت پای دراز نکرده بود - 
انتهی. وقتی مریدان از او تما کردند که از 
غرائب حالاتی که خود مشاهده کرده‌ای ما 
را برگوی گفت روزی باز سفیدی بنظر من 
امد چهل سال است که بصیادی برخاستم و 
هر چه جستجویش کردم نیافتم از او معنی 
این مطلب پرسیدند. گفت روزی در خانقاه 
نشته بودم پس از نماز بامداد جوانی از در 
خانقاه دراد پای‌برهنه و سوی‌ژولیده و 
روی زرد گشسته پس بسر رسسم معهود 
شست‌وشو کرده وضو بساخت در رکعت 
نماز بگذارد و سر بگریبان فرویرد تا نماز 
شام و چون نماز شام یگذارد باز سر 
بگریبان فروبرد از اتفاق آن شب خلیفه 
مقتدر دعوتی ساخته بود جماعت صوفیان 
را به نزد وی رفتم گفتم ای درویش آیا با ما 
همراهی کرده اجابت میکنی دعوت. خلیفه 
را گفت سر دعوت خلیفه ندارم اما اگر 
بتوانی عصیده‌ای در خاتقاه برایم فراهم کنی 
فارغ‌ترم با خود گفتم مگر نوسلمانست که 


نمیخواهد با ما موافقت نماید و غذای 
مخصوص آرزو میکند پس بدان حرف 
توجهی نکرده به دعوت رفتم چون یازآمدم 
درویش هصمچنان که بود سر بگریبان 
فرویرده بود بر حسب عادت بخوابگاه رفته 
بخفتم در عالم رژیا حضرت پیفمبر صلی اه 
علیه و آله و سلم را بخواب دیدم و دو پیر 
بهمراهی آن حضرت که یکی ابراهیم 
خسللاله و دیگیری مسوسی کلیمله و 
یکصدریت‌واند هزار یغمبر با او بودند 
پیش رفتم و سلام کردم حضرت روی 
مبارک از من بگردانید نزدیک رفته عرض 
کردم یا رسول ال چه تقصیر رفته که روی 
مبارک از من میگردانی فرمود یکی از 
دوستان ما از تو عصیده خواست تو در 
فراهم کردن آن بخیلی کردی و حاچتش را 
پوت دردی در اخطال از خراب برخانته و 
گریان گشتم در حالت گریه آوازی از در 
خانقاه بگوش من آسد نگاه کردم آن 
درویش بود که بیرون میرفت فریادی زدم 
ای عزیز من چندان توقف کن که خواهش 
تو برآورم گفت هر گاه درویشی از تو 
عصیده خواهد باید یکصدویت‌واند همزار 
یغمبر را نزد تو شفیم آرد تا خواهش او 
برآررده شود کاری دشوار است این بگفت 
و از در خانقاه بیرون رفت من در حال از 
جای برخاسته بر اثر او رفته هر چه جستم 
نانتم محزون بخانقاه بر گشتم تا کنون آن 
حزن و غم از دلم بیرون نرفته. نقل است که 
وقتی آن عارف کامل بموعظت مشفول بود 
وان درمطن رابت وا تفیوخ کم 
دلم گم شده است دعاتی کن تا بازدهند گفت 
ما همه در اين حالت گرفتاريم و گفت بدان 
ای جران که قرن اول از همجرت معامله 
بسدین بود و فرسوده شد و قرن دویم 
معامله‌ها بر وفا بود و آن نیز نماند قرن سیم 
معامله بعروت بود آن نیز بیرخاست قرن 
چهارم معامله بحیا بود و آن هم برفت و 
اون چنان شده است که مسردمان معامله 
خضود بر هیثت و هیبت میکنند. وقتی 
درویشی به نزد وی درآمد و گفت بر بساط 
انس بودم دری از بسط بر مین گشادند از 
مقام خود بلفزیدم و از آن محجوب شدم راه 
گم کردة خود را چون يابم مرا بر راهی که 
بانم پرساند دلالت کن شیخ بگریست و گفت 
ای برادر همه باین درد گرفتارند و باین 
انواع مبتلا لیکن بر تو بیتی چند بخوانم که 
بعضی از اين طایفه گفته‌اند و خود جواب 
ین ععتی منت که یکاش 

قف بالایار فهذ» آثارهم 

تبکی الاحبة حسرة و تشوقا 

کم قد وقفت بها اسائل مخبرا 


احمد. ۱۳۰۳ 


فاجاینی داعی الهوی فی رسمها 

عن اهلها ار صادقا او مشفقا 

فارقت من تهوی فعد الملتقی. 

یعنی درنگ کن در دیار و مکان یار و نیک 
بنگر آثار آتها را که میگریند بدان آثار 
دوستان از روی حسرت و شوق چه بسا که 
ایستادم در آن مکان که پیدا کنم کسی را از 
اهل آن دیار راستگو و دوست که خبری 
پرسم از آن دیار و اهلشان پس رسم و آتار 
جواب داد از عشق و مفارقت عشاق و 
منصرف گشتن آنها از ملاقات یکدیگر. 

و چنانکه در شرح احوال وی مسطور است 
در سالی که ابوطاهر قرمطی بمکه تاختن 
آررد و جماعتی کثیر از حاج بکشت 
هسمچنان که آن حکایت خود در کتب 
تواریخ مسطور است وی را نیز در قائلة 
حاج از لشکر قرامطه ضربتی رسید و در 
ميان خستکان بیفتاد درویشی حکایت کرده 
است که من در میان آن مردمان بودم 
بگوشه‌ای فرار کرده چون لشکر متفرق 
گشت در میان ختگان درآمدم تا مگر از 
حالت آتان اطلاعی پیدا کنم چون بدانها 
گذشتم ایومحمد را در مبان خستگان و 
کتگان افتاده دیدم که لیم نفس ازو باقی 
بود سرش در کنار گرفتم گرد و غبار از 
رویش پاک کردم گفتم یا شیغ دعائی یکن 
که خدای تعالی این بلا را از تو و مردمان 
کثف کند گت آن کنم که خواهم باز 
گفتمش دعائی کن که از تو رفع شود گفت 
ای برادر این وقت وقت دعانست وقت 
رضا و تسلیم است دعا پیش از نزول بلا 
باید چون بلا آید رضا باید داد اين بگفت و 
جان تسلیم تمود و موافق بود سال وفاتش 
با ۳۱۴ ه.ق. و بعضی نوشه‌اند در ۳۱۲ 
بوده است. نقل است که یکصد سال متجاوز 
از عمر وی در آن وقت گذشته بود وله 
تعالی اعلم بحقيقة الحال. و از کلمات آن 
عارف کامل است که گفته: هر که گوش 
بحدیث تفس دارد در حکم شهوات اسیر 
کسردد و باز دارندش در زندان هوا و 
حق‌تعالی همه فایده‌ها بر دل او حرام گرداند 
و از سخن حق لت نیابد و او را نیز اجابت 
نبود و هر که بدون انداز؛ خویش رضا دهد 
حق‌تعالی دهد او را پیش از آنجه او را باید. 
هم او گفته: اصل تقرب آن بود که خدای را 
بیند از مشاهد؛ صنایم او از او پرسیدند از 
توکل و صبر گفت: توکل معاینه شدن 
اضطرابست و عافیت و صبر ان است که 
فرق نکند ميان حال نعمت و محشت بآًرام 
نفس در هر دو حال و نیز صبر سکون تفس 
است در بلا. از او پرسیدند از اخلاص و ریا 
گفت: اخلاص مره یقین است و ریا شمرة 


۱۳۴ 


شک. ازو پرسیدند از شکر و عزلت گفت: 
کمال شکر در مشاهد؛ عجز است از شکرء و 
عزلت بیرون شدنست از مبان زحمتها و سر 
نگاه داشتن. از او پرسیدند از تصوف گقت: 
السصوف عنوة لاصلح (کذا] تصوف را 
بجنگ بستانند نه بصلح. هم او گفته: محاریة 
عالمیان با خطرات است و محارية ابدال با 
فکرات و محاربٌ زهاد با شهوات و محاربة 
تایبان با زلات و منهیات و لذات. گفت: 
دوام ایمان و پاس داشتن دین و صلاح تین 
در سه چیز است یکی بسنده کسردن دویم 
پرهیز کردن سیم غذا نگاه داشتن. گفت: هر 
که بخدای بسنده کند سرش بصلاح باشد هر 
که از متهیات پرهیز نکند سرش منکسر 
شود و هر که غذا نگاه دارد نفسش ریاضت 


یابد پس پاداش افتقار صفوت معرفت بود و 
عاقبت تقری حسن خلوت و عاقبت احتمال 
تن‌درستی و اعتدال. گفت: دیدن و رسیدن 
یقین بسته بفروع یود و درست کردن فروع 
بعرضه دادن بود بر اصول و راه نیست بمقام 
مشاهده و وصول مگر به تعظیم آنچه خدای 
تعالی ار را تعظیم فرموده و آن وسایل و 
وسایط فروع بود. هم او فرموده جسون 
خداوند زنده گرداند بنده‌ای را بانوار خویش 
هرگز نمیرد تا ابد و چون بمیراند بنده‌ای را 
بخذلان خویش هرگز زنده نگردد. و نیز 
گفته مرجم عارفان بخدا در بدایت بود و 
مرجع دیگران بعد از نومیدی. گفت: چون 
حضرت پیغمبر صلی ال علیه واله و سلم 
نظر کرد بحق و حق را بدید باقی ماند حق 
بحق بيواسطة زمان و مکان از جهت آنکه 
حاصل شد آن حضرت را حضور آنکه 
حضور است و نه مکان (کذاااز اوصاف 
خود مجرد گشت و باوصاف حق تمالی 
موصوف گردید و ببقای حسق باقی ماند. 
جریر بضم جیم معجمه بروزن زبیر و یاء 
نسبت. (نامة دانشوران ۳ ص ۱۵) و رجوع 
بروضات الجنات ص ۶۰ س ۱۲ و رجوع به 
اپومحمذ جریری... شود. 

احهد. () (اخ) این سجدین حسین 
کلاباژی مکنی به ابونصر. او راست: اسماء 
رجال بخاری. وفات وی بسال ۳۹۸ ه.ق. 
بود. 

احمد. [ا ] (اخ) ابن مجمدین الحشاء 
مکنی به ابوجعفر حکيم. او راست: مفید 
العلوم و مبیدالهموم داثر بر تضیر الفاظ 
لغوی طبی. 

احمد. () ((ج) این محمدین حقص 
قشلال البنعضری: رجنوعبنه این القلال 
القاضی ابرعمر احمد ... شود. 

احهف. (ا م] (اخ) اینن محمدین حمادة 
کاقبه مکش به ابوالتعست:از یک اد اعاشل 


کتاب و صاحب تصانیف است و درک 
صحبت ادبا کرده است. او راست: کتاب 
امتحان‌الکتاب و دیوان ذری‌الالباب. کتاب 
شحذالفطنة. کتاب الرسائل. 
احمف. 1۱ م۱ (اخ) اب محمدین حمدان‌بن 
عازم زندی. مکتی به ابوبکر. از سردم زند 
قریه‌ای به بخارا. و ابوعبدائّه حافظ غنجار 
از او روایت کسند. و جتء او حمدان اژ 
خلف‌بن هشام بزار روایت کند و ابوکامل 
ابصیر البخاری, صاحب ترجمه را ذیل 
کلم زندنه آورده است بخلاف مولف 
التیصیر و جز او. (تاج العروس, مادة ز ن د). 
اجمد. [ ۱ (اخ) ابن محمدین حمدین 
سلیمان‌ین حقص بن عبدالّ‌بن ابی الجهم‌ین 
حذیفةین غانم‌بن عامربن عبدال‌بن عبیدین 
عوتج ابن عدی‌بن کعب العدری الجهمی. و 
کنیت او ابوعبیدائه است و از بنی عدی ین 
کعب القترشی است و نسیت وی بسجد او 
ابوالجهم بن حذیف حجازی است. او بعراق 
آمد و عراق منشا اوست و هم بدانجا ادب 
آموخت و وی ادیب و راویه و شاعر و متقن 
و عالم به نسب و مثالب است و مثالب وی 
شامل بینتر مردمان شود و او را درین معنی 
کتابی است. مرزبانی و محمدین اسحاق ذکر 
او آورده‌اند و هر دو گویند که میان او و 
قومی از عمربیین و عثمانیین واقع شری 
روی داد و او پسدران آنان را بقبیح‌ترین 
صورتی برشمرد پس یکی از هاشمیان با او 
سخن گفت و او نسبت بعباس [عم رسول] 
رده‌ای عظیم گفت و اين خبر بمتوکل خلیقه 
رسید فرمان داد او را صد تازیانه زنتد و 
ایراهیم‌ین اسحاق‌بن ابراهیم وی را صد 
تازیانه بزد و چون ابراهیم از زدن فارغ شد 
احمد گفت: 

تبرا الکلوم وینبت الشعر 

و لکل سورد غلة صدر 

و اللژم فی اثواب منتطح 

لبیده ما اورق الشجر. 

و او راست از کتب: کتاب انساب قریش و 
اخبارها. کاب المعصومین. کتاب المتالب. 
کتاب الانتصار قی الرد علی الشموبية. کتاب 
فضایل مضر. رجوع به معج‌الادباء ج۳ 
ص ۳۰ و رجوع به جهمی شود. 

احمد. [م] ((خ) اين محمدین حتبل‌بن 
هلال‌بن اسدین ادریس‌ین عبداثه‌بن حیان‌بن 
عبدالّه‌بن انس‌بن عوف بن قاسطبن مازن‌ین 
شیبان‌ین ذهل‌ین علبةین عکابة بن صعب‌بن 
علی‌ین بکرین وائل‌بن قاسطین هنب‌بن 
اقصی‌بن دعمی‌ین جدیلةین اسدبن ربیعةین 
نزارین معدین عدنان الشیبانی المروزی 
الاصل مکنی بابو عدائه و اي خلکان گوید 
صحیح در نب احمد اين است که گفتیم و 


بعضی گسویند او از بنی مازن‌ین ذهل 
شبیبان‌ین تعلبین عک‌ابه است و این 
غلطت چه او ازبنی شییان‌بن ذهل است نه 
از بنی ذهل‌ین شیبان و ذهل‌ین تعلبة مذکور 
عم ذهل‌ین شیبان است. انگاه که مادر وی 
بدو آبستن بود از مرو بیفداد شد و امام در 
بغداد بربیع الاول سال ۱۶۴ ه.ق. متولد 
گردید و بعضی مولد او را مسرو گفته‌اند و 
گویند انگاه که شیرخواره بود مادر او را 
ببغداد برده است ر او امام محد تین است و 
مصنف کتاب مسند. و در این کتاب آن 
مقدار از حدیت گرد کرده است که هیچکس 
جز او بر آن توفیق نیافت و گویند وی هزار 
هزار حدیث از برداشت و از اصحاب امام 
شافعی و از خواص ار بود و.تازمان ارتحال 
شافعی بعصر ملازمت صحبت شافعی کرد و 
شافعی دربارة او گفت از بغداد بیرون شدم و 
کس را اقی و افقه از ابن‌حنیل بر جای 
نماندم. احمد را بقول بخلق قران خواندند و 
او اجابت نکرد و ویرا بتازیانه بزدند و بند 
کردند و او مصرّ در امتناع بود و تازیانه زدن 
وی در عشر اخیر شهر رمضان سال ۲۲۱ 
هر ق. بسوو! و در شمایل او گویند که 
نیکوروی و میانه‌بالا بود و به حنای تنک 
خضاب میکرد و در محاسن وی چند موی 
سیاه برد جماعتی از اماتل وقت از وی اخذ 
حدیث و علم کرده‌اند از جمله محمدین 
اسماعیل بسخاری و مسلم بن حجاج 
نیشابوری و در خر عصر خویش او در 
علم و ورع یگانه بود و در چاشتگاه روز 
جمعة دوازده شب از شهر ربیع الاول گذشته 
بقداد وفات کرد و بعضی شب سیزدهم از 
شهر مذکور گفتهاند و برخی دیگر وفات او 
را در ربیعال خر سنه ۳۳۰۱ اورده‌اند و در 
مقبرة باب حرب جسد وی بخاک سپردند و 
قبر او بدانجا مشهور و مزار است و کسی که 
در جنازه او حاضر بوده است مینویسد در 
تشیم وی هشتصد هزار مرد و شصت هزار 
زن گرد آمدند و باز گویند بروز وفات وی 
بیست هزار تن از نصاری و یهود و مجوس 
یدین اسلام درامدند و ابوالفرج‌ین جوری 
در کتابی که در اخبار بشربن الحارت 
الحافی کرده است در باپ چهل و ششم ارد 
که ابراهیم حربی حدیث کرد که بشربن 
حارث حافی را بخواب دیدم که گوئی از 
مسمجد رصافه بیرون می‌امد و در استین 
چیزی جنبان داشت گفتم چه چیز در آستین 
داری گفت: دوش دح اصسمدین حتبل 
بسوی ما امد و بر ار در و یاقوت نثار کردند 
و من ثار چیدم و اینک در استین دارم. 


۱ -رجوع به ترجمُ احمدین ابی‌دراد شود. 


احمد. 


گفتم: خدای تمالی با یحییین معین و 
دو را نزد خدای عالمیان بماندم و برای آن 
دو مائده‌ها نهاده بودند. گفتم: جرا با ایشان 
ارزی طعام را نرزد من میدانت و مرا 
رخصت نظر بوجه کریم فرمود. و او را دو 
فرزند عالم بود یکی صالح و دیگری عبدائه 
و صالع در رمضان تال ۱۶۶۴ ه.ق. وفات 
کرد و او قاضی اصفهان بود و وفات وی نیز 
بدان شهر بود مولد وی بسال ۲۰۳ ه.ق. 
بوده است و اما عبدائّه تا سال ۲٩۰‏ ه.ق. 
سزیست و بسروز یکشنبه هشت روز از 
جمادی الاولی س‌انده در ۷۷ سالگی 
درگذشت و کنیت اوابوعبدالرحمان بود و 
امام احمد بنام او مکنی بود و بعضی وفات 
ار را در جمادی‌الاخره گفته‌اند" -انتهی. 
اربمژ اهل سسنت و جماعت است و از مردم 
۰ زریق محله و نهری بمرو است و مسذهب 
حنبلی فرقه‌ای از فسرق اصحاب حدیت 
است. (بیان الادیان ص۲۱). و مژلف مجمل 
الشواریخ و القصص (ص۳۵۹) آرد که: 
مامون بعهد خویش آندر فسرموده بود که 
قران را مخلوق گویند. و همه را بدین کار و 
سخن اورده یود مگر امام احمدین حنبل و 
جند کس از قضاء و فقهاء. و مامسون 
باشمخاص ایشان فرموده بود که بمرد و 
معتصم نیز هم برین بود و اسان‌تر کرد و ابن 
آبی دواد وائق را بسر این سخن باز اورد, تا 
نسمودند و او از سسخن و گفت خویش 
بازنگشت و می‌گفت: القران کلام له غیر 
مخلوق. -انتهی. و لقب او امام السحدئین 
است. وی در بغداد یا مرو بال ۱۶۴ د.ق. 
مستولد شد و از شاگردان او محمدین 
نیشابوری است. وفات او ببغداد بسال ۲۴۱ 
ه.ق. بود و آتگاه که جنازه او را بگورسحتان 
پاپ حرب میب دند هشتصد هزار سرد و 
شصت هزار زن تنیع کردند. خوندمیر در 
حبیب السیر (ج۱ ص ۲۹۳) ارد کد: در رور 
و اربعین و مأتین (۲۴۱ ه.ق.). ابوعبدلثه 
احمدین محمدذین حنبل الشیباتی المروزی 
که یکی از ائمة اریعهٌ اهل سنت و جماعت 
است بمالم اخضرت پیوست و در تصحیح 
احمد حنبل در بفداد فی شهور ستة اربح و 
ستین و مائه (۱۶۴ ه.ق.). اتفاق افتاد و در 
ان بلده نشو و نما یافته از شیوخ داراللام 
استماع حدیث نسموده و از آنجا بکوفه و 


بصره و مکه و مدینه و یمن و شام شتافت و 
از علماء ان بلاد حدیت شنوده باز ببفداد 
مراجعت نمود و در تاریخ یافعی مسطور 
است که احمدین حنبل از خواص اصحاب 
شافعی بود و بقول بعضی از مورخین هزار 
هزار حدیث یاد داشت و زمره‌ای از کبار 
محدئین ماد محمدبن اسماعیل البخاری و 
مسلمین حسجاج النیشابوری از وی نقل 
حدیت نموده‌اند و عظم شان احمدبن حنبل 
در میان بفدادیان بمثابه‌ای بود که بصب 
حرز و تخمین سیصد هزار کس از رجال و 
شصت هزار از نسوان مشایمت جنازهُ او 
کردند و مدت حیاتش هفتاد و هشت سال 
بود و مدفنش بباب حرب است. -انتهی. و 
رجوع به حبط ج۱ ص۳۰۷ و امتاع 
الاسماع مقریزی جزء اول ص ۱۰ و ۱۰۱ و 
۳ و ۱۶۱ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و تاریخ مفول 
ص۳۱۷ و روت الجنات ص ۵۲ و 
ترجمة احمدین ابی دواد و ترجمٌ اسوحنیفه 
تعمان‌بن ثابت در همین لغت‌نامه شود. و او 
راست: کتاب الاشربة الصفیر, کتاب الصلل. 
کتاب التفسیر. کتاب الناسخ القرآن و 
منسوخه. کاب الزهد. کتاب السسائل. کتاب 
الفضائل. کاب الفرائض. کتاب السناسک. 
کاب الایمان. کتاب الاشرية. کتاب طاعة 
الرسول. کتاب الرد علی الجهمية. کتاب 
المند محتوی هزار و چهل و چند حدیث 
و کتاب مناقب علی‌بن ابیطالب علیه السلام. 
و مد الامام شامل سی هزار هدیث در 
۴ مجلد. کاب الاعتقاد از اسلای شیخ 
ابوالفضل عبدالواحدین عبدالعزیزین حسرب 
تمیمی حنبلی متوفی بسال ۲۱۰ ه.ق. 
احمد. [أم] (اخ) این محمدین حنبلی 
مقاسی اقب بقتهاب میسن رامتت: 
تفسیر. وفات وی به سال ۷۲۸ ه.ق. بود. 
احمد. (ع] (اخ) این محمدین خالدبن 
عبدالرحمان‌بن محمدین علی. مکنی به 
ابوجعفر. وی اصلا از مردم کسوفه است از 
بزرگان محدئین امامیه معدود و خداوند 
مصنفات مفیده است شیخ طوسی علیه 
الزخمه لو را از اضخاب امام معمد تقی 
جواد و اسام علی‌بن مسحمد هادی 
علهمااللام شمرده و پدرش محمدین 
خالد نیز از اعاظم روات سحدئین و در 
سلک تقات اصحاب امام موسی کاظم (ع) 
و علی بن موسی الرضا (ع) منظوم آید. شیخ 
تجاتی در ترعفت:اعوال برفی اجب 
عنوان اين عبارت آورده گوید اصله کوفی و 
کان جدّه محدین علی حبه یسوسف‌بن 
عمر بعد قتل زیدثم قتله و کان خالد صفیر 
السن فهرب مع ايیه عبدالرحمن الی بری رود 
و کان ثقة قی نقسه یبروی عن الضتفاه و 


۱۳۰۵  .دمحا‎ 


اعتمد المراسیل و صنف کتبا. یعنی برقی 
اصلا از مسردم کسوفه است والی کوقه 
یوسف‌بن عمر تقفی پس از شهادت زیدین 
علی‌بن الحسین جد برقی محمد ين علی را 
گرفته محیوس ساخت آنگاء او را بقتل 
رسانید و خالد در آن وقت خردسال بود با 
پدرش عبدالرحمان فرار کرده به برقه‌رود 
قم آمدند و برقی خود فی نفسه در روایت 
موثق بود ولی از اشخاص ضعیف ررایت 
کند و پر رولیت من ده اعتاد شماید و 
سولفاتی تصنیف نمود. -انتهی. یاقوت 
حموی در کتاب معجم البلدان در ترجمت 
برقه که برقی بدآنجا منسوب است گوید: 
برقه من قری قم من تواحی الجیل قال 
ایوجعفر فقیه الشیعه احمدین ابی عبدالله 
محمدبن خالدین عبدالرحمن‌بن محمدین 
علی الیرقی اصله من الکوفه و کان جده 
خالد قد هرب من یوسف‌بن عمر مع ابیه 
عبدالرحمن الی برقة فقاموابها و نسبوا لها 
و لاحمدین ابی عبداثّه هذا تصائیف علی 
مذهب الامامية و کتاب فی السیر تقارب 
تصانیقه ان یبلغ مائة تصنیف ذکرته فی کتاب 
الادیاء و ذکرت تصانیفه و قال حمزبن 
الحسن الاصبهانی فی تاریخ اصبهان: 
احمدین ابی عبداله البرفی کان من رستاق 
برق‌رود قال و هو احد رواء اللفة و الشعر و 
استوطن قم فخرج اين اخته اباعبدانه البرقی 
هتاک ثم قدم ابوعبداه الی اصبهان و 
استوطنها. یعنی برقه قریه‌ای است از 
قریه‌های قم از تواحی بلاد جسبل ابو جعفر 
فقیه شیمه گفته احمدبن ابی عبدالّه محمدین 
خالدین عبدالرحمان‌ین محمد بن علی برقی 
اصلش از مردم کوفه است جد وی خالد با 
پدرش عبدالرحمن از یوسف‌ین عسمر فرار 
کرده بیرقة قم آمدند و در آنجا اقامت کردند 
و بدانجا مضصوب شدند و احمدبن ابی 
عبدالّه را بر طبق مذهب امامیه مصنقاتیست 
و او را کتابی است در سیر و تاریخ. عدد 
تمامت مصنفات او نتزدیک است بیکصد 
ات زسذعن لیر در کتالن اذبا شکور 
داشته و مصنفات وی را نیز ذکر نموده‌ام و 
حمزةین حسن اصفهانی در کتاب تاریغ 
اصنهان گفته احمدین ابی عبداثه برقی از 
مردم روستای برق‌رود است و او یکی از 
راویان لغت و شعر شمرده شود در شهر قم 
توطن اختیار نمود پس پسر خواهر خود 
ابوعبدافه برقی را بدانجا برد پس از چندی 
ابوعیدائّه باصفهان رفته در آنجا توطن 
اختیار کرد. علمای رجال در ترجمت 


۱ -ونیزاو را به‌ایت بنام زهیر که او نیز از 
اصحاب حدیث است. 


۱۳۰۶ 


احوال برقی آورده‌اند: احمدین محمدین 
عیسی که شیخ قمین و رئیس ایشسان بود 
برقی را از شهر قم اخراج نمود ولی ثانیا او 
را بقم معاودت داد و از او معذرت خواست 


احمد. 


و پس از وثات با پای و سر برهنه در عقب 
چنازه‌اش راه صمرفت ابوعلی حاثری در 
کتاب منتهی‌السقال گوید: فی مشترکات 
یعرف ابن محمدین خالد بوقوعه فی وسط 
السند و پروی عنه محمدین جعفرین بطه و 
علی‌بن ابراهیم و علی‌بن الحسین‌بن بطه و 
علی‌بن ابسراهيم و علی‌بن الهسین 
السعدآبادی و احمدین عبداثین بنت البرقی 
و سمدین عبداه و محمدبن الحسین الصفار 
و عبدالّبن الجعفر الحمری. یعنی در کتاب 
مشترکات آررده‌اند که اصمدبن محمدبن 
خالا شناخته شود بسبب وقوع وی در 
وسط سند روایت و نیز امنیاز وی از کسانی 
که یا وی در نام شریکند بدین است که از 
برقی این جماعت ررات که مذکور شد 
روایت کند. و شیح نجاشی در ضبط وفات 
برقی گوید: و قال احمدین الحسین فی 
تاریخه توفی احمدین ابی عبداله البرفی سنة 
اربع و سبعین و مأتین و قال عملی‌بن 
محمدین ماجیلویه مات ستة ثمانین و 
مأتین. یعنی احمدین حسین در کتاب تاریخ 
خود گفته احمدبن ابی عبدائه برقی در سال 
۴ ده.ق. وفات یافت و علی‌بن مسحمدین 
ماجیلویه گفته در ۲۸۰ وفات نموده رحسمة 
له علیه و از کتب و مصنفات وی آنچه شیخ 
تجاشی و دیگران ضبط نعود‌اند بدین شرح 
است: کتاب السحاسن. کتاب الشبلیغ ‌ 
الرسالة. کتاب التراحسم و الشماطف. کتاب 
التبصره. کتاب الرفاهية. کتاب الزی. کتاب 
ارنیه (کذا). کتاب المرافق. کتاب السراد. 
کتاب الصيانة. کتاب النجامة. کناب الفراست. 
کتاب السقایق. کتاب الاضوان. کتاپ 
الخصایص. کتاب الما کل, کتاب مصابیع 
اظلم. کاب المحبوبات. کاب المکروهات. 
کتاب العویص. کتاب الئواب. کتاب العقاب. 
کتاب المعبته. کاب الساء. کاب الطیب. 
کتاب الطبقات. کتاب افاضل الاعمال. کتاب 
اخص الاعمال. کتاب مساجد الاربعة. کتاپ 
الرجال. کاب الهداية. کاب المواعظ. کتاب 
التحذیر. کتاب الشهذیب. کتاب السحریف, 
کتاب التسلية. کتاب ادب المعاشرة. کتاب 
مکارم الاخلاق. کتاب مکارم الافعال: کتاب 
مذام الاخلای. کتاب مذام الافمال. کستاب 
المواهب. کتاب الحيوة. کتاب الصفوة. کتاپ 
علل الحدیث. کتاب معانی الحصدیث و 
التحریف. کتاب تقسیر الحدیت. کتاپ 
الفروق. کتاب الاحتجام. کتاب الفرائب. 
کتاب العجائب. کتاب اللطائف. کتاب 


المصالح. کتاب المنافع. کتاب الدواجن و 
الزواجر. کتاب الشعر و الشعراء. کتاب 
اللجوم. کتاب تعبیر الرویا. کتاب الزجسر و 
الفال. کاپ صوم الايام. کاب السماه. کتاب 
الارضین. کتاب البلدان و الساجد. کتاب 
الدعاه. کاب ذکر الکعة. کتاپ الاجناس و 
الحیوان. کاب احادیث الجن وابلیس. کاب 
فضل القران. کاپ الازاهیر . کتاب الاوامر. 
کتاب الزواجر. کتاب ما خاطب اه به خلقه. 
کتاب احکام الانبیاء و الرسل. کتاب الجمل. 
کتاب جداول العکمة. کتاب الاشکال و 
القرائن. کاب الرياضن. کتاب الامتال. کتاب 
الاوائل. کتاب الشاریخ. کتاب الانساپ. 
کتاب السحو. کتاب الا صفیاء. کتاب 
الاغانین. کتاب السفازی. کتاب الرواية. 
کاپ النوادر. کاپ ثواب القران. کتاب 
المنجیات. کتاب الدعابة و السزام. کتاب 
مفازی اللبی (ص). کاب بنات الشبی و 
ازواجه. کتاپ الساویل. کتاب طبقات 
الرجال. کاب التبیان, کتاب ذکر النهانی. 
کتاب العازی. کتاب الرهد و الوعظ. کاب 
المکاسب. کتاب المعاریض. کتاب السفر. 
کتاب الشواهد من کتاب انّه. کتاب الارکان. 
کتاب اختلای الحدیت. کاب الماء. کتاب 
الفهم. کتاب الاخوان. کتاب تفسیر الاحادیث 
و احکامه. کاب العقل. کتاب الفريب. کتاب 
المآثر و الاحساب. کتاب النور و الرحمة. 
کتاب القيافة والعيافة. کتاب الطیر. (نامة 
دانشوران ج۴ ص ۱۰۶) و رجوع به احمدبن 
ابی عبداله محمد ... شود. 

احمد. را )(اخ) ابن محمدین خالد برائی 
محدث است. 

احهد. ا م] (اخ) ابن محمدین خالد برقی 
کاتب. رجوع به احمدبن ابی عبدال‌ین 
محمدین خالدین عبدالرهمان احمدین 
احمد. ( ] ((خ) ابین محطدین خضر. 
ملقب به شهاب الدین. متوفی به ۷۸۵ ه.ق. 
او راست: شسرح دررالیحار در فروع. و 
حاشیه‌ای بر شرح قناری بر ایساغوجی. 
احمد. [م) ((خ) این مسحمدین خضر 
عمری شافعی کازرونی ملقب بنورالایین. 
تزیل مکه. او راست: الصراط المستقيم فی 
تبیان القرآن الکریم. و طوالع الانوار. و آن 
تفشیری مختصر است. 

احمد. [ ] ((غ) این محمدین. خلف 
اتبیلی الحوفی الفرضی مکتی به ابوالقاسم و 
ملقب بفقیه. رجوع به ابوالقاسم اند .. 
شود. 

اللیث مکنی به ابوجعفر. رجوع به ابسوجعفر 
آحمدین محمدین اللت ملقب ه آمیر شهید 


احمد. 


شود. 
احمد. (](() ابسن مسحمدین دراج؛ 
معروف به اين دراج اندلسی شاعر. شعالبی 
گوید: وی در صقع اندلس چون متنبی بدیار 
شام بود. وفات وی به سال ۲۲۱ ه.ق. بوده 
است. 
احهد. ( ۱ ((خ) ابسن مسحمدین دلان. 
افسانه نویسی از مسلمانان. (از ابن الندیم) 
احمد. ( | (اخ) اين محمدین ربیخ مکنی 
به ابوسعید از سردم شرمقان اسفرایین. 
محدث است. 
احمد. زً ) (اخ) ابن محمدین رستمین 
یزدبان طبری. رجوع به ابوجعفر احمدین 
رستم‌بن یزدبان طبری شود. 
احمد. [ع] (اخ) ابسن مسحمدین رستم 
المدینی. مکنی بابوعلی یکی از بزرگان 
رجال اصفهان. او در زمان السقتدر باله 
میزیست و وی بر بنای جامع کبیر عتیق 
افزوده است. و او راست: 

فان عمیرات الامور منوطة 

بیسرین صارا عمدة لرجائکا 

و لیس صحیح الرای من ظن انه 

اذا تایه شیء یدوم کذلکا. 

رجوع محاسن اصفهان سافروخی ص۱ و 
۱ ۴۶ و ۸۴ شود. 
احصف. (م) ((خ) ابن محمدبن زئبقة تقار. 
محدث است. 
احمد. [م) (اغ) اببن محمدین زکریا. 
مکتی به ابوالعباس. اصلش از مردم نسای 
خراسان و ساکن مصر بود نقل احوال وی را 
از کتاب شیخ الاسلام خواجه عبدالث 
انصاری کرده‌اند او مینویسد: شیخ عیاس 
فقیر هروی او را بمصر دیده بود و شیخ عمو 
بمکه گوید: شیخ عباس از برای من حکایت 
کرد که همواره بر در سرای وی آسبان و 
ستوران بودی که مردمان بزیارت وی 
درآمدندی وقتی مرا گفت که: خیز و بر [در ] 
سرای رو هر کس بدانجا آاید ستور او را 
نگاه‌دار. بر دل من گذشت که کار نیکو 
بدست آوردم از خراسان یمصر آسدم که 
ستوربانی کنم مرا خود دز خراسان فراغتی 
بود پس از آن خیال در آن حال کسی امد 
که شیخ ترا میخواند چون بنزد وی درآمدم 
گفت: یا هرری هنوز بکمال نرسیده‌ای زود 
بود که در صدر نشیلی بر در سرای تو نیز 
زود باشد که ستوران بازدارند که کسی باید 
که آنان را نگاه دارد. گوید: من از آن خیال 
توبه کرده مدتها بر در سرای وی ستوران 
بودی که سلطانیان و مردمان دیگر بنزد وی 
آمدندی وقتی ازو بر‌سیدند این درجه را 
بچه یافتی گفت: در نزد بزرگان از ادب 
چیزی فروگذاشت نتمودم. سال وفنات وی 


احمد. 


در اواخر حدود مائژ چهارم هسجریه بوده 
است. (نامة داندسوران ج۲ ص۴۲۱) و 
رجوع به احمد ابوالعباس و ابوالعباس 
احمدبن محمدبن زکریا شود. 

احمد. [امْ) ((ج) این محمدین زکریای 
تلسانی مکئی بابوالهباس. او راست: بفية 
الطالب فی شرح عقيدة ابن الحاجب. 
احهد. (] (اخ) ابسن محمدین زیاد. 
ابرعبیداله محمدین عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مصر ص ۳۳۳ و ۳۴۲). 

احهد. آع] ((خ) این محمدین زیاد غزی 
معروف به ابن اعرابی مکنی به ابوسعید 
محدث صوفی از مردم بصره نزیل مکه. 
یکی از کبار اصحاب جسنید و عمرو بن 
عشمان مکی و نوری است از اسحاق 
زعفرانی و غیر او روایت داشته و تصتیف 
بسیار کرده است از آن جمله طبقات 
النساک. وی مجاور حرم بود و هم بدانجا 
بسال ۳۴۰ ه.ق. یا ۳۴۱ در گذشت. و 
تألیفاتی در تصوف دارد. رجوع بروضات 
ص٩۵‏ شود. 

احمد. (ا م] ((خ) ان محمدین زيدونة 
کاتب. بعربی شعر می‌گفته و دیوان او سی 
ورقه است. (اين اللدیم), 

احمد. [ا م] (() ابن محمدین ساکین 
زنجاتی. محدث است. 

احمد. (ام](ا) اين محمدین سالم. مکنی 
یه ابوعبد ال سالمی. نامش احمد است بسر 
محمدین سالم. نشو و نمای وی در بصره 
بوده است و از عرفای اواخر مائة سیم 
هجر یه است. زمان مامون تا زمان المعتمد 
علی الّه را دریافته و خود از تلامذه سهل‌بن 
عبدائه تستریست. از عجائب چیزهانی که 
در حق او نوشته‌اند این است که شصت سال 
با آن عارف کامل بوده و طریق طریقت از 
وی اخذ نموده و سهل بدو اعتماد و اعتقاد 
بسیار داشته و اکتر ایام زندگانی ار در بصره 
بوده است. شیخ الاسلام که صاحب کتابی 
است در احوال این طبقه اورده است که 
ابوعبدالّه سالمی گفته بود که: الّه تعالی را در 
همه چیز می‌بینم. بدین حرف که از او 
اتشار یافت مردم ازو دوری جستند. بعضی 
گفته‌اند که چین نگاشته بود که ال تعالی در 
ازل همه چیز را میدید بدین سبب وی را 
مهجور گذاشتد. شیح ابو عبدالّوبن خفیف 
گفته است که: این اعتقاد اعتقاد دهریست. 
شیخ الاسلام گفته که ابوعبدالبن خفیف 
اتماف نداده و ممکنشت که او دیدار علم 
گفته باشد. بعضی از عرنا در سعنی ایین 
عبارت توشته‌اند که از کلام وی قول به قدم 
الم لازغ اد که افیا بحسب وجنود 


خارجی قدیم باشند و شیخ الاسلام توجیه 
میکند عبارت ابوعبداله سالمی را بر وجهی 
که اعتراض نباید و گوید توان که مراد او 
بدیدارعلم بود و علم بچیزی مسوقوف بر 
وجود خارجی آن چیز نیست و وجه تعبیر 
از علم بدیدار این است که علم وی سبحانه 
ر تعالی از جهت کمال انکشاف بمنزلة دیذن 
است و قرینه بر ارادة این معنی نسبت دیدار 
است بهمه چیز و دیدار بمعنی متبادر متعلق 
نشود بهمه بلکه متعلق به مبصرات شود و بر 
تقدیر تعلق وی بهمه اگر در ازل متعلق بود 
به همه لازم اید قول بقدم حوادث زمانیه و 
این ظاهر الفساد است پس لازم است حمل 
دیدار بر علم تا سخن وی را صورت حدق 
پیدا شود و نیز ممکنست که مراد حقیقت 
دیدار بود لازم نیاید قول بقدم عالم یاید کلام 
وی مبی باشد بر انکه حق سبحانه و تعالی 
خارج است از ضیق زمان و هر چه خارج 
است از ضیق زمان موجودات گذشته و 
آینده با هم خواهند بود همچنانکه طوفان 
توح و قیامت را با هم ببیند پس آنچه 
حادث است حق وی را بیند در ازل و همین 
حال دارد کسی که از ضیق مکان خارج 
است بسبت با مکانیات که هميشه نزد وی 
حاضرند خفائی دارد و لیکن بسیاری از 
کلام اين طایفه مبتی بر اين مسئله است و 
حکما این معنی را بیان کرده‌اند. تا اینجا بود 
بیانات شیخ الاسلام. وقتی از آن عارف 
کامل پرسیدند که بچه چیز شتاسند آولیا له 
را در میان خلایق گفت: بلطافت زبان و 
حسن اخلاق و تازه‌روئی و سخای نفس و 
قلت اعتراض و پذیرفتن عذر هر که عنذر 
خواهد پیش ایشان و تمامی شفقت بر همه 
خلق, نیکوکار ایشان و بدکار ايشان و نیز از 
اوست که گفته دیدار [بی ] منت کلید دوستی 
است. سال وفات وی در دست نیامد ولی در 
ترجمه‌اش نگ‌اشته‌اند بچند سال بعد از 
وفات سهل‌بن عبدالّه تستری بوده بنا بر اين 
وفاتش در حدود ۲۸۰ ه.ق. میشود در سال 
وفات المتمد علی اثّه عباسی واه تعالی 
اعلم. سالمی منسویست بجد او که سالم 
بوده و سالم تیز شهریست در اندلس. (نامة 
دانشوران ج ۳ ص۶۱). 

احمد. (اخ) ابن محمدین سته [شس ت 
تَّ]. محدث است. 

اجمف. (اعْ] (اخ) اين سحمدین السری. 
مکی بابوالفتوح و ابن الصلاح و ملقب 
بمجدالدین ! از فضلای یگانه و حکمای 
فرزانه بوده است و هم از خانواده اجلاء 
علماء است. اصل وی از همدان و مولد وی 
نیز همان سامان است و برخی گویند که دز 
سیساط متولد شده و هم در انجا نشو و 


احمد. ۱۳۰۷ 


نما یافت بالجمله در بدایت تحصیل و اوایل 
روزگار جوانی از مسقط الرأس خویش 
ببغداد که محط رجال علما و حکما بود نقل 
تمود و هم در آنجا توطن جست و در نزد 
حکیم دانشمند ابوالحکم مقربی که مدرس 
مراتب حکميه و رئیس بیمارستان عسکریه 
سود بساسفادت بگذرانید و جندان در 
اتساپ علوم حکمیه و اتناه فنون طبیه 
مواظبت جست که در آن صناعت شریقه 
رتبتی بنهایت و مهارتی بکمال پیدا کرد و 
در آن فن بر اقران و اشباء رتبة فزونی یافت 
چنانکه حکمای آن عصر و فضلای ان 
زمان وی را زیاده ستوده‌اند و تصنیف و 
تأليفش را نافع و جامع شمرده‌اند و هر کس 
را در کتب قوم تتبع و تدربی است داند که 
در مصتقات اطبا نام وی زیاده مذکور است 
و در شروحی که بر قانون شیخ الرشیس 
نوشته‌اند کلمات وی بیار ایراد شده است. 
آورده‌اند که وقتی بعزم خدست نورالاین 
محمودبن عمادالدین زنگی بدان سده؛ علیا 
شتافت یکجد در موصل نزد آن بادشاه 
بماند و از وی اکرام زیاده و انعام بسیار بدید 
و در طبقات‌الاطبا, مسطور است که 
حمام‌الدین تمرتاش‌بن الفازی‌بن ارتق از 
بقداد وی را طلب کرده یک‌چند در نزد او 
بسر برد و از آنجا بدمشق رفت و در آنجا 
بدرک صحبت استاد خود ابوالحکم مفربی 
فایز شد و محض پاس نعست تعلیم و ادای 
حسقوق استادی در نزد فضلای دمشق 
همراره میگفت که استاد من ابوالحکم بوده 
وعلوم طب و ریاضی و غیره را در نزد وی 
قرائت کردم و از بیانات وافی آن استاد 
استفادت نموده‌ام. ابوالحکم را استماع آن 
سخنان که در معنی شکر احسان بود زیاده 
مسرت بخشیذ و هر لحظه بر عنایات سابقه 
زیادت آورد و همواره در مجامع و محافل 
که از فضلا منعقد میگردید گفتی اگرجه 
بن‌الصلاح قنون ریاضی را از من آموخته 
لس لیکن از فرط تمارشت و تبایشت نز 
او را رتبتی حاصل شده که میباید اینک من 
از وی استفادت کنم و در تحصیل مطالب 
عالیه از رای صائب و ذهن ثاقب او 
استعانت نمایم زیرا که در تحصیل مراتب 
عالیه مرا اهمال و مماطلت بود و او را 
اکمال و مطالعت لاجرم در اینحال تلم 
معلم و تعلیم تلمذ زیانی نرساند. و نیز 
توزع خووتنی لوح کی ات قمع ای 
زکریا بهمی‌ین اسناعیل السماسی تقل نموده 
که چون حکیم بیمانند و طبیب دانشمد ابن 
صلاح بشهر دشق درامد بخان حکیم 


۱ - نجم الاین. (عیون الانباء)- 


۸ احمد. 


اپوالفضل اسماعیل‌ین ابی‌البقام الطبیب منزل 
نمود روزگاری بمصاحبت وی یگذرانید او 
را بکفش بفدادی رغبت افتاد بیاران ابوالبقاء 
گفت استادی خواهم که در صنعت کناشی 
کامل باشد او را بکفش‌دوزی که تاش 
سعدان بود دلالت کردند دک او را نشان 
جسته تا بدان محل راه یافت او را بدید و از 
مقصود و مأمول خود شرح داد و هم کفشی 
بوی سیرد تا نموئة کار دانسته بدان اندازه 
بدوزد سمدان انکشت اطاعت بر دیده نهاده 
یوعد قمانن عفتاعتد کنهدر آخ 
وقت ک فش را باین الصلاح برساند 
این‌الصلاح با اطمینان خاطر بخاته معاودت 
کرده باتظار روز موعود میگذرانید چون 
موعد رسید و کقش نرسید تاچار ابن‌الصلاح 
ینزد سعدان شده کفش خویش را از وی 
طلب کرد سعدان یعذری ناموجه معتذر شده 
اتمام آثرا بفردا حوالت داد روز دیگر بنزد 
وی شد مانند روز گذشته بگذشت. روز سیم 
بدکةٌ وی رفته بود با جد و اصرار کفش را 
خواسته بعد از گفتگوی بسیار با تعهد و 
التزام او را خاموش و مطمئن ساخته به 
خانه‌ال معاودت داد مخلص کلام انکه بعد 
از خلف مواعید و نقض عهود کفش را 
دوخته بوی داد بعد از سدتی ابن‌الصلاح ن‌ 
کفش فاسد را بدست گرفته و پائی در آن 
پرد تا صنعت استاد را یک دریابد معلوم 
صق که ان با اقرال اف افت هط زنب نیون 


و اقسام محاسن مفقود است چرمها دارد که. 


از کهنه ابانی جدا شده بیکدیگر وصل 
کرده‌اند لونی دارد که با هیچ رنگ مشابهت 
ندارد محلی که بایستی عریض باشد 
طولانی کرده و جائی که سیباید طولانی 
باشد عریض نموده قطعه‌ای که سحل 
انگشتان است تندگ کرده و جائی که محل 
عقب لت گشاد ساشته از آن صنعت 
ناپند دلنگ شد براشفت که ای استاد 
ناقابل ترا که مردم اين شهر با این صنعت 
میسایند اعمال و افوال این است یس 
حالت سایر اسکافان ایين شهر چگونه 
خواهد بود و چسون این خبر بابوالحکم 
مقربی طبیب رسید اين قصیده از زبان وی 
بر سبیل مزاح بنظم دراورد و بسیاری از 
امطلاحات مسنطقیه و الفاظ حکمه و 
کلمات هندسیه در آن درج نمود و چون این 
قصیده در تهایت متانت و سلام بود تمام انرا 
با ترجمه نگاشتيم ٍ, 
مصابی مصاب تاء فی وصفه عقلی 
و آمری عجیب شرحه با آبالقضل 
آیتک ما یی من آسی و صبایة؟ 
و ما قد لقیت فی دمشق من الذل 
قدمت الیها جاهلا یامورها 


علی اتی حوشیت قی العلم من جهل " 


و قد کان فی رجلی تمعک فجانی ۱ 
علیه زمان لیس یحمد فی فعل 
فقلت عسی ان یخلف الذهر مشله 

و هیهات ان القاه" فی الحزن و السهل 
و لاحقنی * نذل دهیت بقربه 

فللّه" ما قاسیت من ذلک اذل 
فقلت له یا سمد جد لی بحاجة 
تحوز بها شکر امری» عالم مثلی 
بحقی عسی تتنخب" یوم قطمة قطعة 
من الادم السدیوغ؟ باعصی: ٍِ 
فقال علی رأسی و حقک*۱ 
ی 
فناوكته"" فی الحال عشرین درهما 
و سوفنی شهرین بالدفع و المطل 
فلما قضی الرحمان لی بنجازه۱۳ 

و قلت تری سمدان انجز لی شفلی ۱۴ 
آتی مشک" ضیق الصدر حتف 
یکمب غدا حتفا علی الکمب و الرجل 
و بشتیکه بشتیک سوم مقارب 
أضیف الی نعل شبیه به فسل ۲۴ 
بشکل علی الاذهان یعسر حله 

و یعیی ذوی‌الالباب و العقد و الحل 
و کعب الی القطب الشمالی ماتل . 
و وجه الی القطب ۱۲ الجنوبی مستعلی 
و ماکان فی هدامه لی صحة 
ولکن فساد شاع فی الفرع و الاصل 
موازاة خطی جانیه تخالفا 

فجزء الی علو و جزء الی سفل 

و کم فیه من عیب و خرز مفتق*! 
یماف و من قطم من الزیج و اتمل؟! 
بوصل ضروری و قد کان ممکنا 
لعمرک ان یأتی اكمشک"؟ بلاوصل 
و فیه اختلال من قیاس مرکب 
قلا ینتج الشرطی منه و لا الحملی 
قلا" " شکله القطاع ممایلیق آن 
أصون به رجلی فلا"" کان من شکل 
و لا جنس ایساغوچه بین ولا 
یحد له نوع اذاجیء بالفصل ۴ 

فاد طرافی شکله عند کونه 

فقل ای شیء عن مقابحه یسلی ۲۳ 
و قد کان فیه قوة لمرادنا 

فاعوزنا منه الخروج الی الفعل 

فلو کان معدول الکمال احتماته 


و لکن سلیب الحسن فی الجزء؟" والکل 


فیالک فی ایجاب ما الصدق سلبه 

و عدل قضایا جاء من غیر*" ذی عدل 
و ما عازنی"" فیه اختلال مقولد*" 
فجوهره والکم و الکیف فی خبل* 
وای القضایا لم یین فیه کذیها 

وای قیاس لس فیه بمعتل 

لقد اعوز البرهان منه شرائط ۳۰ 


فایجابه ثم الضروری والکلی*۳ 
آذا حط "۲ فی شمس قمخروط باشه ۲۳ 
لملتفت "۲ یبدی انحرافا الی الظل 
و طبطب"" فی رجلی و الصیف ما انقضی ۳۶ 
ره آن ری و فی ااطین و الوحل 
فاذهلنی حتی بقیت بقیت نت۳ 
ولیق لن من با سا ول 
و فی کل ذا قدبان تقف"" دماغه 
خاهون بشخص ناقص المقل مختل 
واخرب بیت منه فی الخلق ماتری 

یعا و ارلی بالهوان و بالازل 
و اوقلیدس" " لوعاش اعیا انحلاله 
علیه لان الشکل ممتم الحل 
فحیتذ اقمت باله خالقی 
و هود اخی عاد و شیث و ذاالکفل 
و سورء ین ۳3 و مریم 
و صاد و حم و لقمان و اللمل 
لثن لم اجد فی المزلقان ملامة "۲ 
تزاتی کراعی لا" جعلناه فی حل 
و لا قلت"" شمرا فی دمشق ولا اری 
اعاتب اسکافا بجد و لا هزل 


۱ -اشمار از من عیون الائاء (ج۲ صض ۱۶۵ - 
۱۶۶ تقل شده و اختلانات نامة دانشوران در 
حاشیه قید شده است. 

۳ - اتیت الیک صاح اشکو مصانبی. 


۳ - خلصت بالعلم من جهلی. 

۴ القاه. ۵ -فیالک من. 
۶ - فیالک من. ۷-وثٌ. 

2-۸ تسحب. ٩‏ - العدبغ. 

۰ - بالعقص. ۱ عطفک. 
۲ -فباذكه. - تنجیتی به, 
۴ - یا سعد تصرف عن شغلی, 

۵ -بمک. 

۶ - در نام دانشوران نقل نشده. 

۷ - قطب. ۸ -معتق 

٩‏ - لرجلی و من قطع من الرتخ و التعل. 
۰ -اكمسک. ۱ -رلا: 

۲ -ولکن. ۳ - یمیز بالفصل. 
۴ - در نامذ دانشوران نیامده. 

۵ - الحین فی الجزو. 

۶ - حامل غیو. ۷ -عاذنی. 
۸ - مقولة. ۹ - جهل. 
۰- شرائطا: 

۱ - قایجابه سلب و جزئیه الکلی. 

۲- حظ. ۳- فمخروط رآسه. 
۴ -کملفت. ۵- یطبطب. 
۶-و یلص بالفضا. 

۷-مجنا. ۸- ضعف. 

۹ -اقلیدس- 

۰ -للن لم نجد منعاً رجمنا لاملا 
۱-وسالقیاه. ۰ ۲۲ -رلم امل. 


احمد. 


دهیت به خلا ینفص عیشتی 

فلا بارک الرحمان لی فیه من خل 

و کم آلم" الاسکاف قلبی بمطله؟ 

و لاقیت مالاقاه موسی من المجل 

و کان ارسطالیس یدهی بمعشر 

برومون منه ان یوافق قی الهزل 

و بقراط قد لاقی امورا کثيرة 

و لکنه لم یلق فی اهله مثلی 

و قد کان جالینوس ان عض رجله 

تمشک " یداری العقر بالمرهم النخلی ؟ 

و قسطاین لوقاکان یحقی لاجل ذا 

و ما کان یصفی* فی حقاه الی عذل 

و کان ابونصر اذا زار معشرا 

و ضاع له نعل یروح بل نعل 

و ارباب هذا الملم ما فتزاکذا 

یقاسون " لایبفی من ذوی‌الجهل 

کذلک آنی مذحللت بجلق 

ندمت فازمعت الرجوع الی أهلی 

و لو کنت فی بغداد قام لصرتی* 

هنالک اقوام کرام ذووا نیل؟ 

و ما کت اخلو من" ولی مساعد 

و ذی رغبة فی العلم یکتب ما املی 

فیا نی مستعجلا طرت تحوها 

و من لی بهذا و هو ممتتم من لی 

ففی الشام قد لاقیت الف بلية 

فیالیت انی ما حططت بها رحلی 

علی آننی فی حلق بين معشر 

اعاشر منهم معشرا لیس من شکلی 

فاقسم ما نوء الثریا اذا همی 

و جاد علی الارضین رائمة المحل !۲ 

ولا" بکت الخناء صخرا شقیقها 

و ادممها فی الخدد ائمة الهطل 

بأغزرمن دمعی اذا ما رأیه 

و قد جاء فی رجلی منحرف الشکل 

و آمرضتی ما قد اقیت لاجله 

فیالیت آنی قد بة بقیت بلا رجل 

فهناا وتا توت پم تحضال 

فکیف احتراسی من اذیته قل لی 

و من عظم ما قاسیت من ضیق باشه ۱ 
آخاف علی جسمی من السقم و الل 

فیا تمشک" مذ تأملت شکله 

علمت یقیناًانه موجب قتلی 

و یتشد من یأتیه نعبی بجلق 

بنامنک فوق الرمل مابک فی الرمل ۴" 

فلا تعجیوا مهما"" دهانی فانتی 

وجدت به لم یجد أحد قبلی. 

حاصل معنی آنکه با ابوالفضل مصیت و 
رزیت من مصیبت و ماتمی است که عقل 
من در وصف آن حیران است و اضور من 
وقایعیست که شرح آن بسی شگفت است 
اینک رری توجه و تظلم بسوی تو آوردم تا 
مصائب و نوائبی که بر من وارد اسده 


شکایت کنم و ذلت و حقارتی که در دمشق 
۰ یم . من که در علم و دانش 

تبتی داشتم که پای‌مردی آن ن از هر جهل و 
ری بر و ق درآمدم در 
حالتی که از اسر آنجا جاهل و بسی‌بصیرت 
بودم مرا پای‌اقزاری در پا بود که از تمادی 
ایام از دست رفته و در کار خود پسنده نبود 
با خود گفتم شاید روزگار از راه لطف آن 
پاافزار را همالی پدید اورد که ان را خلیقه 
و جانشین گردد و هیهات همال. آنرا در 
زمین‌های درشت و اراضی هسموار یافتن 
نتوائم شگفتا که در هوای خليفة آن پاافزار 
ی 
ن تاکس چه صدمات دیدم و چه 
زحمات کشیدم با آن ناگس که سعد نام 
داشت گفتم ای سعد در قضاء حاجت من بر 
من کرم کن و ماتد من مرد داثا و فاضل را 
رهین شکر نما و آن سزیت و اختصاص 
جامع شو. امد من ان است که پافزار مرا از 
چرمی فراهم کنی که دباغت یافته و با مازو 
و سرکه رنگین شده باشد پس قبول ایین 
معنی کرده گفت بچشم و سر ایین خدمت 
بجای آورم چه عطوفت و رأفت کردن بر هر 
کس که با خرد راه دارد قرض است سپس 
بیست درهم بر او بذل کردم و او دو ماه تمام 
بمماطله و دفع‌الوقت بگذرانید و چون 
خداوند حکیم خواست که از چنگ 
وعده‌های بی‌اصل او رهاثی یابم و گفتم یا 
سعد آیا وقت آن رسیده است که مهم ما را 
پرداخته باشی؟ پس مرا پای‌افزاری آورد با 
سینة تنگ و پاشنة معوج با کعبی که هلاک 
قدم و مرگ پای بود با هيشت و شکلی که 
خل آن بر ذهنها بسی دصوار بوذ و 
خداوندان خرد و اصمحاب حل و عقد را 
عاجز و درمانده میاخت آنرا کعبی بود که 
خود یجانب قطب شمالی مایل بود و روئی 
که بسمت قطب جنوبی توجه داشت هر گاه 
از صحت گوئی گویم در اندام و پیکر آن 
پیدا نیست و اگر از فاد سخن رانی گویم 
در تمامت اصل و فرع آن یدید است دو 
خط که در در جانب آن کفش است و 
بایستی متوازی باشند چندان مخالفت دارد 
که جزوی از آنها بجانب بالا رفته و جزوی 
بسوی نشیب فرود آمده چسه بسیار عیبها 
داشت چه بسیار بخیه‌ها که گلوگیر و 
فشارنده پا بود و جه بسیار پاره‌های بوست 
در آن درج شده و قطعات نعل در آن پنهان 
ببود وصله‌ها را در آن ضروری و لازم 
دانسته تو گوئی رای وی آن است که انجام 
پای‌افزار بدون آنها ممکن نیست و بجان تو 
قسم که اين معنی را بر خلاف یافته زیرا که 
ممکن است پای‌افزار بدون وصله ساخته و 


اه اه از ] 


۱۳۰۹ 


فراهم شود در قیاس مرکب آن نه چسنان 
اختلال است که قضيه شرطیه و قضیة حملید 
آن برای انتاج نتیجه صالح و درخور باشد 
شکل و هیات آ ن که برنده پا است نه مرا 
شایسته است که بدان صیانت پای نمایم و ته 
استال مرا و جنس کلیات آن آشکار نست 
که از کدام جنس است و نوع آن معین 
نیست که از چه نوع است چه بهمه چسیز 
میماند و از هیچ نوع بحدی از حدود و 
فصلی از فصول ممتاز تبود. در اين پای‌افزار 
برای انجاح مامول استعدادی بود و از عالم 
قوه بمقام فعلیت نیاید و اگر در جمیع 
کمالات و کل محاسن عدول کرده لا محاله 
دارای بعضی بود هرآیته تحمل میکردم 
لیکن چه سود که از کوت حسن یکباره 
عاری است و از کلی و جبزئی آن بی‌بهره 
مانده است شگفت آنکه نام تمشک برای آن 
ثایت کنی در حالی که سلب آن اسم 
شایسته‌تر باشد و هم قضایای آن عنوان در 


احمد. 


حقش درست آید اختلال هر یک از 
مقولات عشر: آنها که می‌نگرم همیچیک از 
مققود و نایاب نمی‌يابم چرم و تیماجش که 
جوهر است مخیل است راکش که از مق 
کیف است معیوب است اندازه‌اش که از 
مقولة کم است فاسد است کدام قضيةٌ منطقی 
و قیاس میزانی است که اعتلال و کذیش 
دریاب این تمشک اشکار نیست هر برهان 
که بر پای‌افزاری و آثار آن اقامت کنی 
شرایط انتاجش نایاب بینی چه در مقام کیف 
ایجابش سلب است و در مقام کم حصر 
جزئیش کلی است اگر آنرا در آفتاب بداری 
تا از ث ی 
شکسل سخروطی که سید از را 

احداث شود آن مخروط ِِ_ 
خمیده باشد که بسمت ظل انحراف جوید 
هسگامی که با نضای هموار و خشک 
ملاصق است در پای من مضطرب است و از 


۱-الم. ۲ -عطلة. 

۳- تصک. ۴-الخلی. 
۵-یبلی. ۶-لم ثلوکما. 

۷- یقاسون ها. ۸ -بنصرتی. 
٩-بسل.‏ ۰ - و حلوالدی من 
۱ - در نام دانشوران نامده. 

۲ - قلا. ۴ - فهاذا. 

۴ - من بأس ضبقه. 

۵ -فهنا تسک. 


۶ - در نامة دانشوران بجای بت فوق این بیت 
آمده: ویرقعتی فی علة ما اخال آن 

یخلصنی منها بزور و لامفلی. 
۷ - مما. 
۸ -مالم یجد احد قبلی. 


۱۳۹۰ 


طرقی بطرفی همی‌رود پس چگونه خواهد 
بود حالت من بیچاره در وقتی که خواسته 
باشم در گل و لای راه روم امر ايين کفش 
مرا چنان حیران ساخته که گوئی دیوانه و 
مخبط شده‌ام ای برادران و ای یاران سعدان 
قلی بایسن تکذادته لس آن سرد نما 
ناخوش در هر جزئی از جزئیات آن کفش و 
در هر امر از امور آن سفاهت و ضعف دما 


احمد. 


خود را آشکار کرده است چبه قدر مرد 
ناقص‌العقل خوار بیمقدار بوده. اقلیدس 
حکیم اگر زنده صاندی در شکل این 
پای‌افزار عاجز امدی زیرا که انحلال این 
گونه اشکال از رتبة اسکال افزون و با مقام 
انبتاع قرین است بتمام انبیاء و اولیاء و 
بجمیع سور قرآنی اگر سانعی نمداشتم 
بسوی وطن و اهل خویش مراجعت 
مینمودم و آن خائن زیان کار را از گرفتاری 
مظلمة خود رها میساختم و در شام اقامت 
نمی‌جستم تا از دست کفقش‌دوز حیلت‌اندوز 
بنالم و در جد و هزل سخن سرایم بداهية 
اذیت دوستی گرفتار گئتم که زلال عمرم 
مکدر ساخته خدای تیارک و تعالی مقدم 
چنین اشنا مبارک نفرماید چقدر از تخلف 
وعده خاطرم و رنجور ساخبِ من از دست 
این خونخواره آن کشیده‌ام که حضرت کلیم 
از دست گوساله کشید ارسطالیس مبلا 
ميشد بگروهی که از او درخواست میکردند 

که در هزل و کارهای بیمعتی با ایشان 
موافقت کند و بقراط مکاره و شداید بسیار 
دیده بود ولیکن هرگز متل آنچه من از این 
کفش‌دوز دیده‌ام ندیده بود و جالنوس را 
حال اين بود که هر گاه پای‌افزاری پای او را 
می‌گزید بمرهم سرکه آن موضم را مداوا 
میفرمود و قسطای‌بن لوقا را حالت چتین 
بود که روزگار عمر خود را با پای برهنه 
میگذرانید و ابونصر را حال اين بود که هر 
گاه بزیارت گروهی میرفت و نملین او مفقود 
میگردید بیای برهنه راء میرفت و خداوندان 
علوم میتلا و گرفتار نشدند بزحمات 
نائایست و چیزهای ناملایم مانند آن 
بلیاتی که از جهال و مردم نادان بدیشان 
رسید همچنین است حال من از هنگامی که 
بشام فرود آمدم بشیمانی مرا دریافت پس 
همت بر آن گماشتم که بسوی اهمل خود 
برگردم و اگر در خانة خویش بودمی و در 
بفداد اقاست داشتمی در انجا پتصرت و 
یاری من گروه گروه برمیخاستند و هم در 
آنجا بگرد من فراهم میشدند دوستاران من 
و طالبان علوم که آنچه من اسلاء کنم در 
رشتهُ تحریر بیاورند پس کاشکی بزودی 
بانجانب طیران میکردم کجا اين ارزو انجام 
پذیرد بدرستی که در شام بهزار بلیه میتلا 


شدم ای کاش علاوه بر اين صدمات آنکه 
معاشرت میکنم قومی را که هستخ و 
همچنس نستد و خنساء شاعره با آنکه 
بسیار بر برادر خود صخر گریست.بیشتر از 
من نگریست یا ابوالفضل زحمتی که از آن 
پای‌افزار دیدم مرا مریضی و ناخوش کرده 
ای کاش با نمیداشتم تا آنکه بمثل این 
پای‌افزار مبتلا شوم آنکه شرح دادم بعضی 
اد قضا ی تال این بای‌اقدار جوت بش 
در این صورت چگونه میتوانم خود را از 
اذیت و آزار آن محروس بدارم و از جمله 
سختبهای بزرگ که بعلت تنگی آن دیده‌ام 
ان است که در بدنم اسبابی و استعدادی 
فراهم شده که ترسم بعارضه رنجوری و سل 
مبتلا شوم از رری یقين میدائم که آن کفش 
مایة قتل من خواهد شد و بان بیماری 
گرفتار خواهد کرد که هیچ دوا و هیچ 
پرستار مرا سودی ندهد زنهار زنهار زیاده 
از اين حالم مپرسید همین قدر میگویم 
بداهیه‌ای گرفتار شدم که هیچکس قبل از 
من بجنان داهیه دچار و گرفتار نشده‌است. 
-انتهی. پوشیده‌نماند که مورخ خزرجی در 
تالیف کاب طبقات الاطباء بر خود متحتم 
داشته است که اطبا را طبقات قرار داده 
منتسبین هر شهر را در یک فصل و یکباب 
ذکر کند با آنکه مولد ابن صلاح از همدان 
بوده است او را در عداد اطاء دمشق معدود 
داشته است و شرح احوال وی را در جزو 
اطبای آن سرزمین آورده ایین معتی از 
مورخ خزرجی زیاده محل تعجب و حیرت 
شده است ولی میتوان از اين زلت معذرت 
جونیم و جواب گوئیم که چون ابن صلاح 
در اواخر ایام زندگانی در دمشق بسر برده و 
هم در آن ملک وفات نموده بدان جهت آن 
طبیب فاضلْ را در طبقةٌ امین سنظور 
داشته است مم القعصه در سال ۵۲۸ هرق. 
وفات کرد و در مقابر صوفیه مدفون گردید 
ملفات و مصنفات مشهور وی از اين قرار 
است که نوشته میشود: شرح شفای شیخ 
الرئیس ابوعلی سینا. کتاب فوزالاصقر. 
کستاب مجموعهٌ مبوطه درطب. شرح 
ایضاح. مقاله در عکل چهارم از اشکال 
فیاس حملی و این شکل را مضصوب 
بجالینوس دانند. -انتهی. (نامه دانشوران 
ج۱ ص ۱۵۴). و وفات او در مشب یکشنبة 
سال پانصد و چهل و اند بود و در مسقایر 
صوفیه بر ساحل نهر بانیاس در ظاهر دمشق 
مدفون شد و رجوع بعیون الانباء ج۲ 
ص۱۶۴ شود. 
احهد. (ا م) (اخ) ایين بحمدین السیید. 
سومین از بنی وتعس در مراکش از ٩۳۶‏ تا 
۷ ده. ق. 


احمد. 


احهد. [مْ) (اخ) این محمدین سعید. 
رجوع به ابن البلدی... شود. 

اجمد. (ا] (اخ) ابن محمدین سعیدین 
عبدالرحمان‌ین زیادین عبدائّین زیادین 
عجلان. مکنی به این عقده. کنیتش 
ابوالعباس است از حفاظ احادیث و ضباط 
اخبار بود در میان مقدمین علماء بکترت 
روایات و انتقاد اسناد و معرفت رجال و 
رواج ستن امتیازی کامل و اختصاصی تمام 
دارد برخی او را از موالی عبدالرحمن‌ین 
سعیدین قیس سبیعی هدانی کوفی 
دانسته‌اند و جمعی از موالی بنی‌هاشم. در 
سال ۲۴۹ ه.ق. از مادر بزاد و در طلب علم 
و استماع خبر و استملاء حدیت سعی جمیل 
نمود و در حضرت جمعی کثیر از مشاهیر 
مشیخه و معاریف محدئین تلمذ کرد از 
میزان ذهبی و تاریخ ابن کثیر شامی 
متقولست که ابوالعباس کوفی یکی از ارکان 
حدیث و اکابر حفاظ معدود بود و اخبار 
بسیار اخذ فرمود و در طلب آن فن شریف 
سفرها نموده و گروهی را از کبار تلف آتار 
دیدار کرد محدت تیسابوری در کاب رجال 
خود اسامی اساتید او را باین تفصیل آورده 
که: عن عدة مسهم محمدین علی 
الهادی,علی‌بن الحنین علی‌بن فضال: 
م‌نذرین محمد, محمدین سالم‌بن 
عطدالرحمن, احمدین عمر, ابواحمد 
حسین‌بن عبدالرحمن الازدی, ابوبکر 
محمدین یوسف الرازی المقری, احمدین 
الهصین بن عشمان القرشی و غیر ایشان از 
مردمی که اين عقده روایات خود را بدیشان 
مستند میدارد وی در فن کلام و اصول 
عقاید مذهب جارودیه که شعبه‌ای از شیم 
زیدیه‌اند اختیار کرد و مع هذا فقها و 
محدتین اتاعشریه وی را در عداد رجال 
اصحاب و روات اخبار خویش بشمار 
می‌آورند بدلیلی که استاد الکل علامة مطلق 
جمال الدین حسن‌پن مطهر حلی رضوان ال 
علیه در قسم تانی از کحب خلاصه بدان 
تصریح نموده پس از توصیف وی بجلالت 
قدر و علو نترلت گوید: و کنان زیدها 
افیا و نان زلکت بات و نت و ور ناسین 
جملة اصحابنا لکترة روایته عنهم و خلطته 
بهم و تصنیفه لهم روی جمیع کتب اصحابا 
و صنف لهم و ذکر اصولهم. یعنی این‌عقده 
عقیده جارودیه داشت و هم بدان مذهب 
یمرد و این که ما او را از اصحاب خود یاد 
کرد‌ايم برای آن است که وی از احادیث ما 
بسیار روایت کرده و در علمای ما امیخته 
بوده و برای ایشان تصنیف نموده جمیم 
اصول اتتاعشریه را نقل و تدوین فرموده. و 
نزدیک همین مضمون از رجال نجاشی 


احمد. 


منقولست که گفته: هذا رجل جسلیل فی 
فان اس تیف هر بتالحفط. و 
الحکایات و کان کوفیا زیدیا جبارودیا و 
علی ذلک مات ذکر فی اصحابنا لاختلاطه 
بهم و مداخلته ایاهم و عظم محله و ثقته و 
امانته. از شیخ ابوجعفر طوسی قدس سره 
نقل است که در سعه تبحر و قدرت حفظ 
ابنعقده فرموده: سمعت جماعة یحکون عنه 
انه قال احفظ سائة و عشرین الف حدیت 
باسانیدها واذاکر بللمائة الف حسدیت. له 
کتب ذکرنا هافی کتاینا الکبیر منها کتاب 
اسماء الرجال الذین بروون عن الصادق علیه 
السلام اربعةالاف رجل و اخرج فیه لکل 
رجل الحدیث الذّی رواه. ینی از جسماعتی 
شنیدم که از این‌عقده حکایت میکردند که 
گفته: من یکصد و بست هزار حدیث با 
سلسلة ررات آنها از بردارم و در سیصد 
هزار حدیث شرط افادت و روایت بجای 
می‌آورم. آن محدث حافظ را تألیقات 
چندیست که ما نامهای آنها در کتاب بزرگ 
یاد کرده‌ایم از آنجمله است کتاب اسماء 
الرجال که در آن اسامی چهار هزار راوی را 
که از حضرت امام ابوعبداله جعفرین محمد 
علیهما السلام اخذ خبر کرده‌اند خرح داده و 
هر حدیث که هر یک از آن حضرت فرا 
گرفته‌اند ثبت تموده در ذکر حافظه و صفت 
ذاکرة وی سخنان بدیم دیگر بنظر رسیده 
محدث نیسابوری میگوید از ابوالطیب‌ین 
هزيمة نقل است که گفت وقتی درمجلس 
این عقده محدت نشسته بودم و بکتابت 
حدیث مشفولی مینمودم مردی از بنی‌هاشم 
نیز حضور داشت در اتتاء کلام از حفاظ 
حدیت سخن بمیان آمد ابوالمباس گفت: انا 
اجیب بخلثمانة الف حدیت من احسادیث 
اهل‌بیت هذاارجل سوی غیرهم و ضرب 
بیده علی الهاشمی یعنی اين عقده دست بر 
آن هاعمی نهاد و گقت من از اصادیث 
خاندان این مرد در سیصدهزار حدیث پاسخ 
میدهم بجز اخباری که از غیر ایشان روایت 
میکنم. عبداله محمدین اسعد یمنی در تاریخ 
مرات‌الجنان آورده که: ابوالعباس احمدین 
محمد الکوفی الشیعی احد ارکان الحدیت 
کان آية من آیات اه فی الحفظ حتی قال 
الدارقطنی اجمع اهل بخداد ائه لم یر بالکوفه 
من زمن ابن‌مسعود رضی اه عنه الی زمن 
ابن‌عقده احفظ منه و روی عن ابن‌عقده انه 
تال احقظ مائة الف حدیت باسانیدها و اذکر 
بثلثمائة الف حدیث. ی نی ابن‌عقده که از 
علماء شیعه و ارکان حدیث است. در حفظ 
اخبار یکی از آیات کردگار بود بدان مثابه 
که دارقطنی گفته: مشایخ بغداد بتمامهم 
متفقند بر اين که از عهد ابنس‌عود تا عصر 


این عقده احدی بحفظ متل وی دیده نشده 
خوه میگنته که من یکصدهزار از اخبار با 
اسانید در حفظط دارم و ییصدهزار مد تا 
مذاکره میکنم از محدئین سلف جمهوری 
شاگرد ابن‌عقده بوده‌اند که در نقل ستن و 
روایت احادیث اسناد ۳ مرویات بسوی 
میرسانند از ایشانست این الجنید. تلعکبری» 
احمدین محمدین الصلت اهوازی» حمزةبن 
مسحمله السلوی. محمدین یکران القاش» 
احمدین الحسن القطان. سحمدین احمدبن 
ابسراهسیم, م‌حمدپن ابسراهیم‌بن اسحاق 
المهتدی. احمد بن علی التفلیسی. 81 هکذا 
طبرانی و دارقطتی و ابن عدی و ابن‌مظفر ۷ 
ابن‌شاهین از او استماع اخبار کرده‌اند آنجه 
از تبع کتب عامه و خاصه استنباط میشود 
آن است که علماه فریقین ابن‌عقده را مونق 
میدانند و منقولش مقبول میشمارند یا آنکه 
در امسول عقاید نه عامی است و نه 
ائناعشری. بلی برخی از علماء اهل سنت و 
جماعت بر نقل روایت او قدح کرده‌اند و در 
وثافتش تأمل نموده‌اند جهة آن است که وی 
اخبار مذمت شیخین ر طمن صحابه علی 
الجهار نقل میکرده و در ستر این گونه 
احادیت قادحه هیچ عنایت نداشته. از کاب 
میزان ذهبی منقولست که بعضی از محدئین 
عامه این عقده رْ تضمیف نموده‌اند و گروهی 
تقویت, ابن‌هدی که از علماء صناعت رجال 
و نقادین اسناد اصادیت است گفته: وی 
صاحب معرفت و حفظ و تقدم بود در فنن 
حدیث و مشایخ بغداد را دیدم که باخبار و 


۱ روایاتش عمل میکردند و ترتیب آثار 


صحت و امارات صدق میمودند. هم ذهبی 
گوید: با آنکه ابن‌عدی در کتاب رجال 
خویش متصدی نقل منکرات هر یک از 


اریاب حدیث شده از آبن عقده بهیچ ومه 


حدیث منکر ذکر ننموده از عبدالشنی‌بن . 


سعید روایتست که گفت: خود از دارقطتی 
استماع کردم که میفرمود: انم یعلم ماعند 
التاس و لا یعلم الاس ماعنده یعتی ابن‌عقده 
تمام انسجه از حدیث در نزد سردم است 
میداند ولی مردم تمام انجه را که در نزد 
اوست نمیدانند. الحاصل در صدق لهجت و 
محت روایت او مسایین روات طریقین 
اختلافی معتتابه یت و قلیلی معدود از 
اهل سنت که در قبول حدیتش تأمل و طمن 
کرده‌اند بر آن لست که وی در نشر اخبار 
سلف ‏ نقل آثار اصحاب بیملاحظة آراء 
اکایر علماء اسلام و رعایت اهواء صتادید 
عامه اقدام میکرد و تجری مینمود چنانکه 
این‌کثیر و ذهبی و یافعی بعبارات متقارب 
گفته‌اند که: انه کان یجلس فی جامع برانا 


احمد. ۱۳۱۱ 


بالکوفة و یحدث التاس بمتالب الشیخین و 
لذا ترکت روایاته و لا فلا کلام لاحد نی 
صدقه و نقته. یعنی این‌عقده در مسجد جامع 
پرائا که در کوفه است می‌نهست و بر ملاً 
مطاعن شیخین بر مردم املاء میکرد و نقل 
میتمود ترک روایاتش برای همین شد و 
گرنه هیچکس را در صدق لسان و وئاقت 
خبر او سخن نیست. وفات ابن‌عقده در سال 
۳و بقولی ۳۳۲ در کوفه اتفاق 
اتاد و در جمله متروکات وش مقدار 
خطیر از کتب عسلمی بگذاشت بعضی از 
ارباب طبقات نوشته‌اند که ابن‌عقده خشصد 
بار شتر کتاب داشت که در مسدت عمر 
بدست آورده بود و معدودی از آنهارا خود 
تصلیف کرده این چند اسم از آن جمله ضبط 
شده: کتاب اتاریخ و آن کتابیست مشتمل 
بر ذکر کسانی که از عامه و خاصه روایت 
نموده‌اند و آنرا بانجام نرسانیده. کتاب من 
روی عن امیرالمژمنین علیه السلام و 
مسنده. کتاب من"روی عن الحسن و 
الحسین علیهما السلام. کتاب من روی عن 
علی‌بن الحسین علیهما السلام. کتاب من 
روی عن ابی جعفر محمدبن علی و اخباره. 
کتاب من روی عن جعفربن محمدین علی و 
اخبار». کتاب من روی عن زیدبن علی‌بن 
الحسین و منده. کتاب الرجال و آن کتاب 
مختمل السنتا ابر آساشی. راوبای از رین 
محمد چنانچه شبخ طوسی اعلی اه مقامه 
نیز بدین تألیف اشاره فرموده بود. کاب 
الجهر به بسمالّه الرحمن الرحیم. کاب اخبار 
ایی‌حنیفه و مسنده. کتاب الولاية و من روی 


رری عن علی انه قسیم الجنة و اللار. کتاب 
الطائر مسند عبداله‌ین بکیرین اعین حدیث 
الرایة. کتاپ الشوری. ذکر النبی و الصخرة و 
کتاب المحاسن, کتاپ طریق تفسیر تول له 
و طرق حدیث اللبی صلی اه علیه و آله انت 
منی بمنزله هرون من موسی. کتاب تسمية 
من شهد مع امیرالسژمنین حسرویه من 
تفاب و اشنا شین کستان الختین ایس 
اصحاب الحدیث و کتاب من روی عن 
فاطمة علیها السلام من اولادها. کتاب 
یحیی‌بن الحسین‌بن زید و اخباره. از تجاشی 
در تسعداد کتب وی دو کتاب دیگر نیز 
بزیادت تقل افتاد: کتاب صلح الحسن و 
ابن‌عقده در عقاید بر اصول جارودیه قائل 
بود لعل بعضی را در اين کلمه تاملی بهم 
رسد که ایا جارودیه را از ساثر زیدیه چه 


۱۳۲ 


امتیاز باشد لاجرم سطری چند در امهات 
مستقدات این فرقه می‌آوريم: بدانکه 
جارودیه و سرحوبیه یک طائفه‌اند و ایشان 
اصحاب ابوالجارود زیادین منذرند که 
حضرت ابوجعفر محمدین علی الیاقر وی را 
سرحوب نام نهاد و سروب نام شیطانی 
است نایینا که در دریا سکن دارد و این 
فرقه بعد از اشتراک در جامعة عقاید شیعةٌ 
زیدیه از قول بامامت کل فاطمی عالم زاهد 
شجاع سخی خرح بالامامة سواء کان من 
ولاالن او الحسین و تجویز وجود دو 
امام در دو احیه که هر دو ستجمع شرایط 
اماست باشند چنانکه نفس زکیه محمدین 
عبداّ‌ین الحسن در یثرب و امیرالسومنین 
ابراهيم‌ین عبدائه در عراق امامت داشتند و 
هریک در قطر سختص خضویش 
واجب‌الامتال و مفترض‌الطاعة بودند 


احمد. 


بمقالات چند از سایر فرق زیدیه اختصاص 
یافته‌اند و امیاز پذیرفه‌اند و از جمله آنکه 
میگریند حضرت رسالت پناه صلی‌اه علیه 
و آله بامامت علی‌بن اببطالب علیه السلام 
تصریح فرمود ولی بوصف نه تسمیه بعنی 
نگفت که علی‌بن ابیطالب خليفژ من است 
بلافصل لکن در صفت اسام است و خليفة 
خویش بخصائص و مزایا و علامات و 
اماراتی تصریح فرمود که ارباب فراست و 
خداوند هوش بیقین دانستند که مراد ان 
حضرت احدی نیست مگر علی‌بن ابیطالب 
علیه السلام و میگویند چون پیقمبر صلی 
ال علیه و آله بتوصیف آن چنان بر خلافت 
علی تتصیص فرمود که در قو تسمیت بود 
پس بعد از فوت رسول (ص) که صحابه با 
اپوبکربن ابی قحافه کار بیمت ساختند و بر 
اتتضاء اختیار رفتار کردند البته مخالف نص 
رسول نموده خواهند بود و این خود کقر 
مسحض و ارتداد صرف است. ایوالفتح 
محمدین عبدالکريم شهرستانی در کتاب 
ملل و تعل پش از نفل عکتیر حضاه 
میگوید ابوالجارود در این مقاله با اسام 
خویش زیدبن علی مخالفت کرده چه خود 
زیدبن علی نیز در حق یاران رسول بارتداد 
اعتقاد نداشت و جازودیه را در توقف و 
سوق امامت اختلاف است بعضی میگویند 
امامت از علی بحسن رسید و از حسن 
بحسین و از حسین بعلی‌بن الحمین و از 
علی‌بن الحسین بزیدبن علی واز زید به بنی 
الحسن و در اين سلله محمدین عبداله‌بن 
حن‌ین حسن خصال و خصایص خلافت 
را جامع گشت و او بقتل نرسیده و هنوز 
زنده است و عنقریب خروج کرده روی 
زمين را پر از عدل خواهد ساخت. و برخی 
میگویند محمد کشته گشت و پس از وی 


امامت بمحمدین قاسمین علی‌بن حسین‌ین 
علی رسید که در زمان معتصم باه خروج 
کرد و اسیر گردید و بنزد متصم آورده شد 
مسعتصم وی را حبس نموده در حبس 
درگ‌ذشت. و بسعضی یحی‌بن عمر بن 
یحبی‌بن زیدبن علی را پس از وی امام 
میدانند که در ایام مسمین باه در کوفه 
خروح کرد و مردم عراق را به بیعت خویش 
بخواند و خلقی بیار بوی گرویدند بالاخره 
مقتول گردید و سرش بنزد محمد بن 
عبدالّین طاهر برده شد. تا اینجا ترجمه 
کلام عبدالکريم بود در رح عقاید زیدیه 
عموما و جارودیه خصوصا و در اين کلام 
یک مقام محل تأمل است و دیگری محل 
تعرض اما تأمل در آنکه او بگاه ذکر جوامع 
عقاید زیدیه که قدر مشترک عمرم آن فرقه 
است گفته ایشان یکی از شرایط لازمذ امام 
آن میدانند که پس از استجماع ساثر خصال 
سل سیف کند و بر جبابر؛ عصر خروج 
نماید ر این سخن با آنکه در سیاق انمةً 
زیسدیه بعقیدات سرصوبیه نام حضرت 
ابوالحسن علی‌بن الحسین زین الصابدین 
علیه السلام را آورده منافات صریح دارد 
چه آن حضرت بالاتفاق فاقد این شرطت 
شمشیری نکشید و خروجی نفرمود اما 
تعرض در آن است که گفته بعضی از 
جارودیه یحی‌بن عمرین یحیی‌بن زیدبن 
علی را امام میدانند که در عهد مستعین بر 
حاکم عراق محمدین عبداله خروج کرد چه 
باتفاق تسابین یحبی‌بن زیدین علی غیر 
معقب است از وی هیچ نژاد نماند و ایین 
یحیی که بر ستعین بیرون آمد و با والی 
عراق جنگ نمود که او را در کتب تواریخ و 
مبسوطات انساب صاحب شاهی نیز مینامند 
از سل حسین ذی‌الامعه است برادر 
یحی‌بن زید الشهید قتیل جوزجان نه از 
اعقاب یحیی فهو یحی‌بن عمر بن یحبی 
الحینی ذی‌الامعةبن زید الشهیدین علی 
السجاد صلوات ائّه و سلامه علیهم اجمين, 
(نامه دانشوران ج۲ ص ۳۳۳). و رجوع به 
روضات‌الجنات ص۵۸ شود. 

احمد. [مْ) ((خ) ابن محمدین سعیدین 
عبیدائّ‌ین احمد بن سعیدین ابی سریم 
القرشی‌الوراق. مکی به ابوبکر. او وراق 
ادالست لشتتین عترین خن علاط 
الدمشقی است. و احمد به شهرت ابن 
الفطیس معروف است. ابن‌عصاکر در تاریخ 
دمشق گوید: وفات او بتسوال سال ۳۵۰ 
ه.ق. و مولد وی در رمضان سته ۲۷۱ با 
۲ بود. و او صاحب خطی نیکو و مشهور 
است و از موالی جويرية بنت ایبی سفیان 
است و از جسماعتی از اهل شام روایت 


احمد. 


حدیت کند و باز ابن‌عساکر آرد که 
عبدالعزیز کنانی ذکر او آورده است و گوید: 
او نقٌ مامون بود ومردمان را بدمشق رراقی 
کردی و نیکو خط بود. و یافوت گوید من 
خط وی ندیده‌ام. 

احهد. (امْ)(اخ) اين محمدین سعید حداد. 
او راست: تاریخ هرات. 

احمد. [م] (اخ) ابن محمدین سعید يمني 
ملقب به شهاب‌الایین. وی تکلمة قصیدة 
شاطیه در فراات ثلثه را بر سیعه اضاه 
کرده و در حدود سال ۸۳۰ ه.ق. حیات 
داشته است. 

احهد. [ ۶] ((خ) ابنن محمدین سلامة 
ازدی (امام...). و در برخی‌ماخذ .احمدین 
محمدین سلمةین‌سلامة مکنی به ابوجعفر 
فقیهی از مردم طحاو؛ مصر رجوع به 
طحاری و رجوع به ابوجعفر احمد... و 
روضات الجنات ص ۵٩‏ شود. 

احهد. (ع] ((ج) اینن مسحمدین سلفة 
اصبهاتی.مکنی به ابرطاهر,رجوع به سلفی و 
احمدین محمدبن ایراهیم بن سلفه شود. 
احمد. زا 1 (اخ) اين محمدین سلیمان. 
رجوع به این سلیمان ابوالصباس احسمد ... 
شود. 

احمد. ( ) ((ج) ابن محمدین سلیمان‌بن 
بشار کاتب. محمدبن اسحاق اللدیم ذکر او 
آورده است و گوید او استاد ابوعبدالله کوفی 
وزیسر است. و در بلاغت و فصاحت و 
صاعت یکی از افاضل کتاب باشد. او 
راست: کتاب الخراج, تزدیک هزار ورقه و 
کتاب الشراب و المنادمة. (معجم‌الادباء» چ 
مارگلیوت ج۲ ص‌۵۸). رجوع به ابن بشار 
... شود. 

حمد. [امْ] (اخ) ابن محمدین سهل‌ین 
عطاء الادمی الخراز. مکنی به ابوالعباس. او 
یکی از مشایخ تصوف ر از کبار اصنحاب 
ابراهيم المارستانی و از اقران جنید است. 
رجسوغ بروضات‌الجنات ص۶۰ س ۱۳ و 
رجوع به ابوالعباس‌بن عطاء شود. 

اجمد. ام] (اخ) ابنن مسجمدین سهل 
شیحی. از سردم شیحه قریه‌ای بحلب. 
محدث است. 

احهد. [ع] (اخ) این مسحمدین شبّره 
[کبقمه ] عابدی نیشابوری است. 

احمد. (مْ] ((خ) این محمدین شعبان 
طرابلسی مقربی. او راست: تشنیف السسمع 
فی شرح المجمع در دو مجلد که به سال 
۷ ه.ق. از ان فراغت یافته است. 
احهد. (ع] (اخ) این محمدین شعیب 
ازجانی. از مردم ازجان فارس. مسحدث 
است. 


احمد. 


قاضی و محدئی است از مردم دینور. 
احمد. (ا م] (اخ) این محمدین شهاب. 
یکی از بزرگان دعات اسماعیلیه و معاصر 
ابسوریعان بیرونی است و ابوریحان از 
اتساب دروغین حدیتی بحضرت جعفر بن 
محمد صادق علیه اللام از را مدلس و 
مردم‌فریب میگوید. 

احمد. ( م) ((خ) ۱۳| 
دارالسعلم الاصفهانی رجوع به احمدین 
محمدین احمدین شهردار شود. 

احمد. (] ((خ) این مسحمدین شهمردان 
مکتی به ابوالفضل. مافروخی در محاسن 
اصفهان. (ص ۳۳) او را در رمرء ستقدمین 
اهل ادب اصفهان یاد کند. 

احمف. (ا ] ((غ) اين محمدین الصاحب 
شرف الدین و او ملقب به تهاب الدیین و 
مکنی به ابوالباس است. او راست: تصعیح 
الهاوی و حاوی از عبدالغفار قزوینی 
است.وفات وی به سال ۷۸۸ ه.ق. بودو 
رجوع به احمدین شرف الاین ...شود. 
احمد. ا م) (اخ) ابین مجمدین صاعد 
مکنی به ابونصر حنفی قاضی و رثیس 
نیشابور و او را شیخ الاسلام میگفتند. وی 
فقیهی سخت معصب بود و خطبا را اغرا 
میکرد که اکتر طوایف را لعن کنند. رفات 
وی به سال ۲۸۲ ه.ق. بود. 

احمد. [ام] ((ج) بسن مسحمدین صالح 
المنصوری. رجوع به منصوری احلد ... 
شود. 

احمد. () (اخ) این محمدین صباح 
کبشی.و در تبصیر ابن‌الصبا آمده است وی 
از معاذین المثنی روایت کند و نسبت ان به 
کبش است و آن مسوضعی است. (تاج 
العروس ماد ک ب ش). 

احمد. (] ((خ) ان محمدین الظاهری 
الحلبي مکنی بابرالباس. متوفی به سال 
۶ ه.ق. او راست: اربعین البلدانية. 
احمد. (ا م۱ (اخ) اين سحمدین عاص‌بن 
احمدین سلیمان بن عیسی‌بن دراح قمطلی 
ثاعری از مردم اندلی ۳۷۴ - ۴۲۱ ه.ق. 
لت رت ریق ی بسن باون 
علی‌بن‌عاصم محدث‌است و آو را ابوعبدائه 
عاصمی گفتندی و از فهرست شیخ آشکار 
است که‌او ثقه و سلیم‌الجنبه و کوفی‌الاصل 
و بغدادی‌المکن بود و او شیح روایت این 
الجنید است و او راست از کتب: کتاپ 
الجوم و غیره. و در تعلیقات سمی ماء 
المروج بنقل از ابوغالب زراری رحسمداله 
آمده است که ار پسر خواهر علی‌بن عاصم 
است و از این رو او را عاصمی گویند و 
خال من [مراد علامةٌ مسجلی است ] و 


محقق بحرانی وصف حال او آورده‌اند و 
گفته‌اند که او استاد کلینی است و در آخر 
کاب بياید که ار یکی از. وکلائی است که 
روایت از حضرت صاحب علیه‌السلام کرده 
و پر مسمجزات ار اگاه شده‌اند. 
(روضات‌الجنات ص ۵۵۲ س ۵). 

ایوسهل حلوانی. محمدین اسحاق الندیم ذکر 
او آورده و گوید: میان او و ابوسعید سکری 
خویشی نزدیک است از اين رو او کتابهای 
ابوسعید را روایت کند و غالبا کتب مزبور 
بخط او که نهایت بد نویسد بدست اید. او 
راست: کتاب مجانین الادباء. و رجسوع به 
حلوانی ابوسهل احمدین محمد... شود. 
احهد. [) (اخ) ابن محمدین عامرین 
فرقد القرشی الاندلسی. یکی از شاگردان 
شلوبین. او مدتی بمصر میزیست و سخت 
بعسرت معیشت دجار بود سپس بشام و بعد 
از آن بحلب رفت و هم بقاهره بازگشت و 
بتدریش اشتفال ورزید. او راست: شرح 
فصول ابن معطی. و وفات او بقاهره بسال 
۶۸۹ ه.ق. بود. و مولف روضات گوید: در 
نحو از بهاءین اللحاس امثل است و سیّیء 
الخلق بود. رجوع پروضات‌الجنات ص ۸۶ 
س۱ نبود.: 

احهف. (ا ] ((خ) این محمدین المیاس 
مکنی به ابرطاهر و معروف به ابن البرخشی 
و ملقب به موفق‌الدین. این ابی اصیبعه در 
عیون الاننباء (ج۱ ص۲۵۶) آرد که: او از 
اهل واسط و در صناعت طب فاضل و در 
فنون ادبیه کامل بود و من خط او را دیدم که 
دلالت بر رزانت عقل و غزارت فضل وی 
میکرد ۳1 او در ایام مسترشدباله مر پیت . 
شمس‌الدیسن اب و عبداله مسحمدین 
کرد که احمدبن بدر واسطی او را حد بت 
یرخشی در واسط مریضی را معالجه میکرد 
که متلا بتوعی استقاء بود و بیماری او 
دیر کتید و علاج نمیشد و از حد.احتماه 
تجاوز کرد و مریض از ما کل و آغذیه 
بدانچه طبیعت وی مایل بود برمیگزید و 
میخورد. روزی شخصی را دید ملخهائی که 
در اپ نمک آب‌پز شده بود سمیفروخت 
طبعش بدان مایل شد و آزو بخرید وبخورد. 
و از آن وی را اسهالی مقرط دست. داد و 
حکیم چون افراط اسهال بدید از معالجة 
مریض دست بکشید ولی پس از چند روز 
بیمار را افاقه حاصل امد و مزاج وی روی 
بصلاح اورد و بره اغاز شد و حال او 
بد‌ريج روی بصحت نهاد. حکیم که.از 


۱۳۱۳  .دمحا‎ 


وي رفت و از او پرسید که چه چیزها 
خورده است و از چه بهبود یافته گفت من 
ندانم جز آنکه از روزی که ملخ آب‌پز 
بخوردم مزاج من روی به بهبود نهاد حکیم 
زمانی دراز بتفکر فرو شد پس گفت این اثر 
و خاصمیت ملخ نت و از سریض نشان 
فروشنده ملخ را پرسید گفت مکان او را 
ندانم ولی اگر وی را ببینم بشتاسم حکیم 
بتفحص فروشندگان مسلخ پرداخت و یک 
یک ایشان را بمریض بنمود تا وی فروشنده 
را بشناخت. حکیم از ار پرسید آیا موضعم 
صید ملخی را که بدین مریض فروختی: 
دانی گفت آری پس همگان بدانجا ختانتد 
در آنجا گیاهی بود که ملخها از آن تغذیه 
میکردند پس حکیم از آن گیاه مقداری 
برگرفت و بدان استمقاء را علاج میکرد 
گروهی از مرضیرا بدان شفابخشید و این 
امر در واسط معروف و مشهور است. من 
گویم که اين حکایتی قدیم است که ذکر آن 
متداول است و اين گیاهی که ملخ از آن 
تصغذیه میکند مازریون" است و قاضی 
تتوخی در کاب فرج بعدالشدة ذکرآن 
آورده. و ابوطاهرین برخشی در سال ۵۶۰ 
ه.ق. در واسط حیات دائت و او ادیبی 
بارع و صاحب معرقت در نظم و نثر بود و 
از اشعار او که دربار؛ پسری که خلالی بوی 
داد گوید: 

و ناوللی من کفه مثل خصره 

و مثل محب ذاب من طول هجره 

و قال خلالی قلت کل حميدة 

سوی قتل صبٌ حارفیک بازفه 

و در مردی بد که از یکی از قبرای واسط 
بحج رفت, گوید: 

لما حججت استبشرت واسط 

و قولیائا و فتی مرتد؟ 

انقل الویل الی مکة 

و رکنها و الحجر الاسود. 

و در شخصی که در صدر مکتوبی بدوست 
خویش العالم نوشت, گوید: 

لما انمحت سنن المکارم و العلی 

و غدا الانام بوجه جهل قاتم 

و رضوا باسماه و لا معنی لها 

مثل الصدیق تکاتیوا یالعالم. 

و نجم الدین ابوالغتائم محمدین علی‌بن معلم 
هرئی شاعر واسطی که از مرض خود شفا 
یافته یود و احمد او را پرهیز فرموده و از 
غذا بازداشته, اين بتها باحمد فرستاد: 
صبحت فخرا بالمنی و اعتدی 


0۳7085 - 1 
۲ - فولیائ؛ یکی از نواحی و ضیاع راسط و نی 
مرشد؛ نام شخصی است از آن محل. 


۱۳۴ 


قدرک فوق النجم مرفوعا 

یا منقذی من حلقات الردی 

حاشاک ان تقتللی جوعا 

ابن البرخشی در جواب او نوشت: 

تبعت مرسومک یا ذا العلی 

لا زال مرسومک متبوعا 

لکن اشفاقی علی من به 

امسبی غریب القول مسموعا 

اوجب تأخیر الغذا یومنا 

و فی غد نستدرک الجوعا 

اصبر فما اقصرها من 

و ان تلکأت فاسبوعا. 

و او جواب داد: 

یا عالما این ثوی رحله 

اجری من العلم ینیما 

لم عندک الاعمار موصولة 

یضحی و یمسی الرزق مقطوعا 

واه ان بت و لم یجدنی 

شعری یاذا الفضل منقوعا 

لیخلمن الجوع منی الحیا 

و اوسعن العلم تقطیما. 

حتشی. از مردم حتش, موضعی بسمرقند. 
وی از علی‌ین عشمان الغراط ‏ از او ابسمد 
سمعانی روایت کند. (تاج المروس ماد ح 
ت ش). 

احهد. (ا م] (اخ) اين محمدین عبدالجلیل 
الس‌جزی. مکنی زایتج تنتفید. از مشاهیر 
ریاضین و معاریف منجمین قرن چهارم 
هجری از مردم سیستان. وی در علم نجوم 
و حساب و هندسه و هیثت تالیفات کتیره 
دارد از آن جمله است: کتاب جامع شاهی 
معروف و آن مجموعه‌ایست مرکب از پاتزده 
رساله در علم تجوم و اختیارات و زایجات 
طالع و نحوها و در موه بریطانیه در لشدن 
نسخد بسیار ممتازی از آن مسوجود است! 


احمد. 


در یک موضعی ازیین کتاب (ورق ۵۷ از 
نسخذیذکور) گوید: و هذا جدول لسواضم 
الکواکب الثابتة فی الطول و اسرض لسن 
تللین و تلشمائه من یزدجردین شهریار الخ. 
و ستهٌ ۲۳۰ یزدجردی مطابق است باسنه 
۱ هجری, و در موضعی دیگر از همان 
کستاب (ورق )٩۰‏ ستوات یزدجردیه را 
می‌برد تا سنة .۳۵۸ که مطابق است با سنة 
۳۸۰ هجری پس عصر وی فی‌الجمله تعین 
شد., و ظاهرا غالب اوقات عمر خود را در 
شیراز در کف حمایت عضدالدولة دیلمی 
۳۳۸ - ۳۷۲ ه.ق.) بسر برده و بسیاری از 
تالیفات خود را نیز ینام او سوشح نموده 
است. از جسمله نفایس ذخایری که در 
کسعاسقاه مان بارین م فرظ نت 
مجموعه‌ایست " مرکب از ۴۱ رساله درعلم 


حساب و هندسه و هت تألیف اشخاص 
مختلفه از مشاهیر رباضسین و تمام این 
مجموعه بخط احمدین محمدبن عبدالچلیل 
سجزی صاحب ترجمد است و آن را در 
سنوات ۳۵۸ تا ۳۶۱ یبعنی در عهد 
عضدالدرلاً دیلمی در شیراز نوشته است و 
هر چند در آخر تمام رساله‌ها نام خود ر 
رقم نکرده ولی واضح است که تمام کتاب 
[باستتنای رسالة آخرین که خط یکی از 
مالکین اين کناب و مورخ است بسن ۶۵۸] 
خط یک کاتب است, و رسائلی که احمدبن 
عبدالجلیل سجزی در آخر آنها نام خود را 
رقم کرده است از قرار ذیل است که در آخر 
ورق ۱۸ مسطور است: تمت المقالة بحمدالة 
و منه وصلی اه علی محمد و آله کتبه 
احمدین محمدین غبدالجلیل بشیراز فی شهر 
دیع الاول ستة ثمان و خمین و ثلشمائة. و 
در اضر ورق ۴۲ نوشته: تصت المقالة الثانية 
ر تس تفیر المقالة العاشرة من کتاب 
زق لین تقل ابی معا لدمستی و 
الحمدانّه وصلی اه علی محمد و آله و سلم 
کتبه احمدبن محمدین عبدالجلیل بشیراز فی 
شهر جمیدی الاولی سنة تمان و خمسین و 
ثلائمائة. و در آخر ورق ۷۵ مسطور است: 
تم ما وجد بخط ابی الحسن ثابت‌بن قرة 
الصابی فی هذا المعنی وثّه الحمد ولی المدل 
و واهب العقل کما هو له اهل و کتب احمدبن 
محمد بن عبدالجلیل من تسخة نظیف آبن 
یمن النصرانی المتطبب بشیراز سلخ جمادی 
الاخر [کذا] سنة تسم و خمسین و ثلائمائة. 
و در اخر ررق ۱۲۲ نوشته است: تمت 
المقالة فی مساحة السجمات المک‌افتة 
لشابت‌بن قنرة و الحمدال رب العالمین 
وصلی‌اله علی سیدنا محمد خاتم اللبیین و 
علی آله و کتب اصمد بن محمدین 
عبدالجلیل بشیراز ليلة البت لمن (کذاء ظ: 
لشمان) بقین من ربیع الاول سنة شمان و 
خسن و تللمائة و در آخر ورق ۱۳۶ 
مسطور است: تم کتاب ابراهیم‌بن سنان‌بن 
ثابت فی ساحة القطم المکافی کتبه 
احمدین محمدین عبدالجلیل بشیراز فی ماه 
اردیبهشت سنة ثمان و تلئین و نللمانة 
بزدجردية وثّه الحمد والمتة. و سنه ۳۳۸ 
یزدجردی مطابق است با سنذ ۳۵۹ هجری, 
و در آخر ورق ۱۸۰ مسطور است: تم کتاب 
ابی. الحسن ابت‌ین قرة فی الاعداد تلقب 
یالتحابة و هو عشرة اشکال کتبه احمدین 
محمدین عبدالجلیل بشیراز من نسخة ابی 
الحسن المهندس ایدهالّه فی آخر خرداد ماه 
حنة مان و ثلئين و تلائمائة لیزدجرد. و در 
آخر ورق ۱۸۷ نوشته است: تم بحمداله و 
منه وصلی‌اله علی محمد و آله کنبه احمدین 


احمد. 


محمدین عبدالجلیل من نسخة سیدی ای 
الحسن المهندس باصلاحه بشیراز فی آخسر 
شعبان سنة شنح هجریة. مجموع آنچه از 
تالیفات احمدین عبدالجلیل سجزی اکنون 
در مکاتب اروپا مسوجود است ۲٩‏ کتاب 
است از جمله ۱۵ رساله که مجموع آنها را 
جامع شاهی گویند در سوز؛ بریطانیه در 
لندن ۰ و ۸ رساله در کتابطانة ملی پاریس۵ 
و ۶رساله دیگر در کتابخانه‌های دیگر 
اروپا ؛ و علاوه برین ۲٩‏ رساله. کتابی 
موسوم به صد باب نظامی‌عروضی در 
چهارمقاله (ص ۵۲) و رساله‌ای در اسطرلاب 
حاجی خلیفه در کشف الظنون" بدو نسبت 
داده‌اند. (تملیقات آقای مسحمد قزوینی بر 
چهار مقاله), 

و مراکشی حسن ابوعلی در کتاب ود 
جامع المبادی که به سال ۶۶۰ ه.ق. تالیف 
کرده از ابوریحان بیرونی آورده است که 
اسطرلاب سجزی مبنی بر حرکت زمین 
است نه حرکت فلک ر نلک جر سبعة 
سیاره ثابت است و بیرونی میگوید حل این 
شبهه مشکل است یعنی شبهة حرکت زمین. 
رجوع به کتاب نلینو متطبعة روم ۱٩۱۱‏ 
شود. (نقل از گاهنامژ سید جلال الدیین 
طهرانی). او راست: منتخب کتاب الالوف و 
کتاب الالائل و رجوع به ایوسعید ... احمد 
شود. 

احمد. ا | ((خ) ابن محمدین عبدربه‌ین 
جسبیپبن حدر بن سالم» مولی هشام 


۱- رجوع کنید به ذیل نهرست نسخ عربی 
بریتش میوزیم تألیف ریی ص ۵۲۸. 
۰ ۸۲۵99 ,۱۱۵۱۷۱۵88۱۵ ویوخطاهناد86 - 2 
۳ - نظیف النفس يا نظیف القس رومی از اطبای 
مخصوصن عضدالدولة دیلمی بود وثرجمة 
حالش در تاریخ الحکماء قفطی صص ۳۳۷ - 
۸ و عیرن الاباء نی طبقات الاطباء لابن ابی 
اصیعه ج ۱ص ۲۳۸ مسطور است. 
۵۶ ۱0۵ 5۵۴۱۵۲۱۵۲۱ ,۲۵ ۰ - 4 
۵ ۱۳ ۱۸5۵5۵۰ عا0ا۸)۵ ۱۳۵ اه ونوهاقاوه 
0۰ - 5206 .۵۵ ,و۱۸ «کنانء8 
5 و0212 ,5۱8۲8 0 ۷۵۱۲ - 5 
ونو۵طامط0 ۱ ول ۸۵5 عااتععنمهل 
.4 - 431 .۵8 ,۱۱۵۱۱00818 
۶ -رجوع کند بتاریخ علوم عرب تألیف 
بررکلمن آلمانی ج ۱ ص ۰۲۱۹بررکلمن ٩‏ رساله 
ذکر کرده است رلی رسانل ۷و ۸و از آن در 
جامع شاهی متدرج است و بروکلمن و حاجی 
شلیفه هیچ کدام جامع شاهی را ندیده بوده‌اند و 
ذکری از آن نکرده‌اند. 
۷ - باب الراء در تحت «رسالة فی الاسطرلاب و 
عمله». 


ابن عبدالرحسمان‌ین مسعاویتین هشامین 
عبدالملک‌ین مروان قرطبی اندلسی اموی و 
کنیت او ابرعمر است یاقوت گوید: حمیدی 
ذکر او آورده و گوید او در جمادی‌الاولی 
بال ۲۴۸ ه.ق. درگذشت و مولد وی در 
دهم رسضان سال ۲۴۶ بود و هشتاد و 
یکسال و هشت ماه و هشت روز بزیست. و 
از اهل اندلی است. بحمیدی گوید: ابوعمر 
از مردم علم و آدب و شعر بود و کتاب عقد 
در اخبار از اوست و هر یک از ابراب کتاپ 
عقد را نام یکی از جواهر ثمینه و مانند آن 
داده است مثل الواسطة و الزبرجدة و الیاقوته 
و الزمردة و امثال آن. و من شنیدم آنگاه که 
صاحب‌بن عباد نام کتاب العقد شنود در 
بدست کردن آن بی‌تاب بود و چون بیافت و 
در آن نظر و تأمل کرد گفت: هذه بضاعتا 
رت الیتاء گمان می‌بردم که این کتاب 
مشتمل بر اخبار بلاد ايشان باشد لکن آن 
محتمل اخبار ممالک ماست و مارا بدان 
نیازی نیست و کتاب را رد کرد. حمیدی 
گوید احمد را شعر بسیار است. مدون کرده 
و من بیت و اند جزء آن را از جمله 
دیوانی که برای حکم‌پن یبدا" مقلب 
بناصر اسری سلطان عرب گرد کرده بود 
بدیدم و بعض این مجموع بخط احمد بود. و 
باز گوید: اپوعمر را جلالت علم و ریاست و 
شهرت ادب و دیانت و صیانت بود و او 
بروزگاری میزیست و با ولات و اسرائی 
سروکار داشت که علم بدان روزگار و در 
نزد آن ولات بازار و نقاق داشت و از این 
رو پس از گمنامی بسادت و بعد از فقر به 
توانگری و غتا رسید و به تفضیل انگشت‌نما 
گردید لکن بیشتر بشعر و شاعری گرانید. و 
از شمر اوست قطن ذیل. و آن را بدوستی 
نوشته است که فردا بامدادان عزم رحیل 
داشته و باران سخت شبانه از سفر او مسانع 
امده بود: 

هلاً ابتکرت لین انت مبتکر 

هبهات یأبی علیک ال و القدر 

مازلت ابکی حذارالیین ملتهقا 

عسی :رت لی فک زیم و الط 

یا برده من حیا مزن علی کبد 

نیرانها بغلیل الشوق تستعر 

آلیت الا اری شمسا و لا قمرا 

حتی اراک فانت الکمی و القمر. 

و از شعر ساثر اوست: 

الجسم فی بلد و الروح فی بلد 

یا وحثة الروح بل یا غرية الجد 

ان تبک عیناک لی پا من کلفت به 

من رحمة فهما سهمان فی کبد. 

و حمیدی گوید؛ وقتی که ابن‌عبدربه از کوئی 
یگذشت آوازی نیکو شنید و بزیر پنجره 


بایستاد تا آن آواز یکو بشنود و صاحب خانه 
که وی را نمی‌ناخت برای طرد او از آنجاء از 
پنجره آب بر سر وی فرو ریخت و ابن‌عبدربه 
در اين معنی این شعر بگفت: 

یا من یضن بصوت الطاثر الفرد 

ما کنت احسب هذا البخل فی احد 

لو ان اسماع اهل الارض قاطبة 

اصفت الی الصوت لم ینقص و لم یزد 

فلا تضن علی سمعی تقلاه 

صوتاً یجول مجال الروح فی الجسد 

لوکان زریاب حیا ثم اسمعه 

لذاپ من حسد او مات من کمد 

اما اللبیذ فأنی لست اشربه 

رلست آتیک الا کرتی بیدی, 

و زریاب که در اين شمر آمده است نام مفنی 
است باتدلس" و او اندلسیان را در صنعت غنا 
و معرفت آن جنان است که‌اسحاق‌بن ابراهیم 
می‌صلی مردم عراق را و بدو مشل زنند ومولف 
اصراتی است که تدوین شده و در آن کتابها 
کرده‌اند. و هم حمیدی گوید: ایوعمر را اشعار 
بسیاری است که آنها را ممحصات نامیده 
است و هر قطعذ آن در نقض غزلی باشد که در 
عشق و خمر و جز آن سروده است مشتمل بر 
سواعظ و زهد. و ظاهرا قطعه ذیل از 
ممحصات است: 

الا انما الدنیا غضارة ايکة 

اذا اخضرمنها جانب جف جانب 

هی الدارما الامال الا فجائع 

علیها و لا اللذات الا مصائب 

و کم سخنت بالأمس عینا قريرة 

و قرت عیون دمعها الان ساکب 

فلا تکحل عیناک منها بعبرة 

علی ذاهب منها فأنک ذاهب. 

و گویند شعر زیرین آخرین شعر اوست: 
بلیت و ابلتنی اللیالی بکرها 

و صرفان للایّام معتوران 

ورمابی لاایکی لسبعین حجدة 

و عشر اتت من بعدها ستتان, 

و حاقظ ذوالبین [بنی‌دحية و الحسین] 
ابوالخطاب عمرین الحسین الممروف باین 
دحية المفربی السبی بمن اجارة روایت کاب 
العقد ابنعبدربه داد و او از شیخ خود ایومحمد 
عبدالحق‌بن عبدالملک‌ین توبة العبدی و وی 
از شیخ خود ابرعبدالّه محمدین معمر و او از 
شیخ خود ابوبکر محسدبن هشام المصحفی و 
ار از پدر خریش و او از زکریاین بکیربن 
الاشبح و او از مصنف کتاب اجازة این روایت 
داشت. و ابن‌عبدربه کتاب العقد بر بیست و 
پنج بخش کرده و هر بخشی دو جزء است که 
مجموعا پنجاه جزو باشد و بهر کتاب نام 
گوهری از گوهرها داده است و اول آن کتاب 
اللولژ: نی السلطان است پس کتاب القريدة 


۱۳۱۵ 


فی الحروب پس کتاب الزبرجدة فی الاجواد. 
پس کتاب الجمانة فی الوضودیس کتاب 
مرجالة ی مخاطبة السلوک پس کتاب 
الیاقوتة فی العلم و الادب پس کتاب الجوهرة 
فی الامتال پس کتاب الزمردة فی المواع_ظ 
پس کتاب الدرء فی التعازی و المرائی پس 
کتاب اليتيمة فی الانساب پس کتاب العسجدة 
فی کلام الاعراب پس کتاب المجنبة فی 
الاجوبة پس کتاب الواسطة فی الخطب پی 
کتاب المجنية دوم فی التوقیمات و القصول 
والصدور و اخبار الکتیة پس کتاب المسجد؛ً 
دوم فی الخلفاه و ايامهم. پس التيمة الانية 
فی اخبار زیاد و الحجاح و الطالببین و 
ليرامکة. پس الدرة دوم. فی ایام الصرب و 
وقائعهم. پس الزمرد؛ دوم فی فضائل الشعر و 
بقاطعه و مخارجه. پس الجوهرة دوم فی 
اعاریض الشعر و علل القوافی. پس الیاقوته 
درم فی علم الالحان و اختلاف اس فیه. 
پس المرجانة دوم فی الساء و صفاتهن. پس 
الجمانة درم فی الستنبئین و السمرورین و 
الطفیلین. پس زيرجدء دوم فی السحف و 
الهدایا و النتف و الفا کهات والملح. پس الفریدة 
دوم فی الهینات و البنّین و الطعام و الشراب. 
و پس اللولوة دوم فی طبایع الانسان و ساثر 
العیوان و تفاضل البلدان و اين آخر کتاب 
است. و از اوست: 

ودعتنی بزورة و اعتناق 

ثم نادت متی یکون التلاقی 

و بدت لی فأشرق الصبح منها 

بين تلک الجیوب والاطواق 

یاسقیم الجفون من غیر سقم 

بين عینیک مصرع العشاق 

یوم افرای اقطم یوم 

لیتنی مت قبل یوم الفراق. 

و هم از اوست: 

یا ذاالني خط الجمال بخده 


. خطین هاجا لوعة و بلابلا 


ماصح عندی ان لحظک صارم 

حتی لبست بعارضیک حمائلا. 

و حمیدی گوید: معتمدی مرا روایت کرد که 
خطیب ابوالولیدین عسال بزیارت خانه شد و 
گاه بازگشت خواست برای اکساب قخری و 
استفادت ادبی متنبی را نیز دیدار کند و او را 
در ممجد عمروین العاص بیافت. ابن عسال 
گوید: پس ازساعتی مفاوضه متنبی گفت: مرا 
از ملیع اتدلس شعری نخوانی؟ [و مراد او از 
ملیح اندلی این عبد ربه بود] و من اين قطعه 


۱ -الحمیدی. عدالرسمان. 

۲ -نام زریاب نشان مبدهد که او نیز مانند 
اسحاق از مردم ایران است و مسوسیفی از ایران 
بشرق و غرب ممالک اسلامی وسید. 


۶ احمد. 


خواندن گرفتم: 
یا لولواً یسبی العقول اتیقا! 
و رشا بتقطیم القلوب رفیقا 
ما ان رایت ولا سمعت بمتله 
ورداً مود من الجناء عقیقا 
و دا نطرت الن اتف ونجون 
ابصرت وجهک فی سناه غریقا 
یا من تقطع خصره من ردفه 
ما بال قلبک لایکون رقیقا. 
و متتبی از من اعادة آن خواست و نویت دیگر 
بخواندم و چون باخر رسید دست برهم زد و 
گفت: ای این عبدریه! عراق در مقابل تو از 
پای در امد. 
و ابن عیذربه در آخر عمر از شور و هوای 
جوانی بازامد و باخلاص توبت و انابت کرد و 
هر یک از غزلهای خود را بهمان وزن و 
قافیت و عروض در زهد و طامات نقیضه 
گفت و آنان را ممحصات نام داد و ازجمله 
ممحصات است قطعه‌ای که در معارضه اين 
غزل خویش که مطلع: «هلا ابتکرت لبین آنت 
مبتکر» داشت. گفته است: 
یا قادرً لیس یعفو حین یقتدر 
ما ذا الذی بعد شیب الرأس تنتط 
عاین بقلبک ای العین غافلة 
عن الحقيقة و اعلم انها سقر 
سوداء تزفر من غیظ آذا سفرت 
للظالمین قماتیقی و لاتذر 
لکان فیه عن اللذات مزدجر 
انت المقول له ما قلت مبتدئا 
هلا ابتکرت لبین انت مبتکر. 

(معجم‌الادباء یاقوت ج۲ ص ۶۷). 
و او راست: لباب فی معرفة العلم و الاداب. 
احمد عم ابوعتمان سعیدین عبدربه است. 
رجوع به عیون الانباء ج ۲ ص ۴۳ و رجوع به 
آبن عبدربه شود. 
احمد. [ع] ((خ) این مس‌حمدین 
عبدالرحمان‌بن سعید یا سعد الابیوردی. 
مکنی به ابوالعباس. مژلف صفة الصفوه گوید: 
وی فقیهی فصیح از اصحاب ابوحامد 
اسفرائینی متوطن بفداد بود و بر جانب شرقی 
آن شهر و مدینة‌النصور ولایت قضاء داشت 
و مدرس و مفتی و مُناظر بود و در جامع 
منصور حلقه‌ای و حوزه‌ای داشت: عیدالّهبن 
احمدین علمان صیرفی از دیگری روایت 
کرده که قاضی ابوالعباس ابیوردی صائم‌الدهر 
بود و غالب افطار وی نان و نمک بود و خود 
تهی‌دست و یامروت بود و زمستانی رابی جبه 
بپایان برد و باصحاب خویش میگفت علتی 
مرا از پوشیدن حشو بازمیدارد و آنان گمان 
میبردند که مرضی دارد ولی قصد او فقر بود 
لکن برای خویشتن‌داری و مروت اظهار 


نمی‌کرد. و ابن ثابت گفت: صوری مرا حدیث 
کرد که وی اییوردی را از مولد او پرسید و او 
گفت مولد من به سال ۳۵۷ «.ق. بود و بروز 
شنبه ششم جمادی‌الاخرة سال ۴۲۵ 
درگذشت و در مقبر؛ٌ باب حرب دفن شد. 
(صفة الصفوة ج ۲ ص ۲۷۵). 

احمد. زا (اخ) ابسین م‌حمدین 
عبدالرحمان شریف حسیتی حلبی مصری» 
مکنی به ابوالعباس و ملقب بعزالاین. وی بر 
تکمله استاد خویش مسلذری ذیلی دارد. 
وفات او به سال ۶۹۵ ه.ق. بود. 

احمد. ا مْ) (اخ) ابسن مس‌حمدین 
عیدالرحمان طوخی شافعي. او راست: نظم 
جمم‌الجوآمع در اصول. وفات وی به سال 
۳ هرق . بود. 

احمد. [1) (اج) این مس‌جمدین 
عبدالرحمان الهروی الباشانی السوژدب. 
مکنی بابوعبید. صاحب کتاب غریبی القرآن 
و الحدیت و یاقوت گوید تا آنجا که ما دانیم 
پیش از او کس بین غریب القرآن و غسریب 
الحد یث جمع نکرده بود. و او شاگردی 
جماعتی از علماء لغت و ادب کرد و ازجمله 
ابوسلیمان خطابی و ابومنصور سحمدین 
احمد ازهری صاحب کتاب تهذیب اللفة و 
ابوعیذ بشاگردی اين استاد یعنی ازهری 
افتخار و مباهات میکرد و وفات ابوعبید 
بدانسان که ملیحی ذکر کرده است برجب 
ال ۴-۱ هق. بود.و کتابالفس نیین او :را 
ابوعمر و عبدالواحدین احمد الملیحی و 
ابوبکر محمدبن ابراهیم‌ین احمد اردستانی 
روایت کرد‌اند. و علاوه بر کتاب‌الثریبین او 
راست: کستاب ولاة هسراة. رجسوع 
بمعجم‌الادباء یاقوت ج۲ ص ۸۶ و رجوع به 
احمدبن محمدبن ابی‌عجید العبدی و ابوعبید 
احمدین محمد... شود. 

احمد. ( (اخ) ابن محمدین عبدالسلام. 
فقیه شافعی صئوفی مصری, مکنی به 
وی وم علمتی تیه وان اب ما در 
سال ۸۴۷ ه.ق. و وفات بسته ٩۳۱‏ او 
راست: احیاء المهج بحصول الفرج. الخواطر 
الفکریه فی‌الفتاوی البکرية. رفم الملامة 
بخ فد خر و الا ماب تفه ال آغب ین 
معرفة شروط الامام الراتب. ابتهاج الصین 
بحکم الشروط المتبامین. نضج الکلام فی 
نصح الامام. النخبة العربية فی حل افاظ 
الاجرومية. الجواهرالمضینه. اللفظ المکرم 
فی خصائص البی صلی اه تعالی علیه و 
سلم. الزهرالفائم. هداية الطالب لحقوق 
الامام الراتب. تذکرة العایر فی شرح مقدمة 
الزاهر. الفوائد السر تشفه فیما یناط من 
الاحکام بالعشقة. ملخص مقاصد الحستة 
قوز کر من الاعاذیت: اه هنز ای 


احمد. 


کثیر من احادیث اكائعة. تشنیف الاس‌ماع 
بحل الفاظ مختصر ابی‌شجاع. الاقناع شرح 
احهد. (ام] (اخ) اين محمدین عبدالصمد 
نام وی در چند جا با لقب خواجه و خواجة 
بزرگ و خواجه عمیل آمده است. وی از 
بزرگان و محتشمان دورة غزنوی است و 
شعرای بزرگ این دوران او را مدیح گفته‌اند 
و از آن جمله است منوچهری که گوید: 
یادام چون شیانی؟ بارد بروز باد 

چون کف راد احمد عبدالصمد بود. 

و هم در قصید؛ دیگرٍ سنوچهری با لقب 
شمس‌لوزرا آورده شده است: 

شمس‌الوزرا احمد عبدالصمد آنکو 
شمس‌الوزرا یست که شمس‌الثقلان است. 
وی تخت صاحب دیوان آلونتاشس حاجب 
بود و ابوالفضل یهقی گوید: خواجه احسد 
عبدالصمد کدخدای خوارزمثاه در کاردانی 
و کفایت یار نداشت. و هنگامی که بوسهل 
ژوزنی عارض درباب التونتاش خوارزمشاه 
دسیسه کرد, و مسعود را بر آن داعت تا 
ملطفه‌ای بقائد منجوق, که بخوارزم بود. در 
باب فروگرفتن و کشتن التونتاش نویسد. و 
عاقبت خود زوزئی در سر آن کار فروگرفته 
شد, احمد عبدالصمد در خوارزم کارها کرد 
و منجوق را بکشت. بیهقی در باب این 
دسیسه گوید: از خواجه بونصر شنیدم که 
بوسهل در سر سلطان نهاده بود که 
خوارزمشاه التونتاش راست نیست و او را 
بشبورقان فرو می‌بایست گرفت. چون برفت 
تیر از شصت بدر رفت و گردتان چون علی 
قریب و اریبارق و غازی همه برافتادند 
خضسوارزمشاه السوخاش بمانده است که 
حشمت و آلت و لشکری دارد. اگر او را 
برانداخته آید و معتمدی از جهت خدارند 
آنجا نشانده آید پادشاهی بزرگ و خزانه و 
اشکر بسیار برافزاید. امیر گفت: تفبیر 
چست؟ که انجا لشکری و سالاری محتشم 
باید تا این کارها بکند, بوسهل گفت: سخت 
اسان است اگر اين کار پنهان ماند. خداوند 
بخط خویش سوی قائد سنجوق که مهتر 
لشکر کجاتست وبه خوارزم مباشد و بخون 
خوارزمشاه تشنه است ملطفه‌ای توید تا 
وی تدبیر کشتن و فروگرفتن او کند. و انجا 


۱ - الصواب فی‌الیتیمه (۳۶۴:۱): قمراً بسبی 
ذوگی.. 

۲ - در دیوان منوچهری ج پاریس ص ۳۸بجای 
بادام چون شیانی .... باران چون پیاپی ... آمده 


است. 


احمد. 


احمد. ۱۳۱۷ 





قریپ سه‌هزار سوار حشم است پیداست که 
خوارزهشاه و حشم وی چند بائند اسان 
ویرا بر توان انداخت, و چون ملطفه بخط 
خداوند باشد اعتماد کنند و هیجکس از 
دبیران و چز آن بر آن واقف نگردد. امیر 
گفت: سخت صوابست. عارض توئی تام هر 
یک نسخت کن, همچنان کرد و سلطان بخط 
خویش ملطفه نبشت و نام هر یک از 
حشم‌داران برد بر محل. و بوسهل اندیشه 
نکرد که اين پوشیده نماند و خوارزمشاه از 
دسست بعود از دز بیداری و هوشیاری چنو 
نیست بدین اسانی او را بر نتوان انداخت و 
عالمی بشورد. یس از قضای ایزد عز وجل 
بباید دانست که خراسان در سر کار خوارزم 
شد. و خواجه احمد عبدالصمد کدخدای 
خوارزمشاه در کاردانی و کفایت یار 
نداشت. خواجه بونصر استادم گفت جون 
این ملطقه بخط ساطان گسیل کردند امیر با 
عیدوس آن سر یگفت. عبدوس در مجلس 
شراب بابوالفت حاتمی که صاحب سر وی 
پسود بگفت, و میان عبدوس و بوسهل 
دشمنانگی جانی بود و گفت که بوسهل این 
دولت بزرگ را باد خواهد داده بوالفتح 
حاتمی دیگر ررز بایومحمد سمعدی وکیل 
خوارزمشاه یگفت بحکم دوستی و چیزی 
نیکو بستد. مسعدی دروقت بمعمائی که 
نهاده بود با خواجه احمد عبدالصمد این 
حال بشرح باز نمود. و بوسهل راه خسوارزم 
فروگرفته بود و نامه‌ها میگرفتند و احتياط 
بجا می‌آوردند, معمای مسعدی بازآوردند. 
سلطان بخواجة بزرگ پیغام داد که وکیل در 
خوارزشاه را معما چرا باید نهاد و شبشت 
باید که احتياط کتی و بپرسی, مسعدی را 
بخواندند بدیوان و من آنجا حاضر بودم که 
بونصرم و از حال معما پرسیدند او گفت: من 
وکیل در محتشمیام و اجری و مشاهره و 
صلت گران دارم و بر آن مرا سوگند سغلظ 
داده‌اند که انجه از مصلحت ایشان باشد زود 
بازنمایم و خداوند داند که از من فسادی 
نیاید و خواجه بونصر را حال معلوم است و 
چون مهمی بود اين معما بشتم گفتند: ایین 
مهم چیست؟.جواب داد که: این مسمکن 
نگردد که بگویم گفتند: ناچار باید گفت. که 
برای حشمت خواجه تو اين پرسش بر ایین 
جمله است والاً بنوعی دیگر پرسیدندی 
گفت: چون چاره نیست لابد امانی باید از 
جهت خدارند سلطان, بازنمودند و امان 
ستدند از ملطان. آن حال بازگفت که از 
ابوالفتح حاتمی شنوده بودم و او از عجدوس. 
خواجه بر آن حال واقف گشت فراشد و 
روی بمن کرد و گفت: بینی چه میکنند؟ پس 
مسعدی را گفت: پیش از این چیزی 


نبشته‌ای؟ گفت نوشته‌ام و اين استظهار آن را 
فرستادم. خواجه گفت: ناچار چون وکیل در 
محتشمی است و اجری و مشاهره و صلت 
دارد و سوگندان مفلظه خورده او را جاره 
نبوده است اما بوالفتح حاتمی را مالشی باید 
داد که دروغی گفته است و پوشیده مرا 
گفت: سلطان را بگوی اين راز بر عبدوس و 
بوسهل زوزنی پیدا نباید کرد تا چه شود و 
سعدی را گفته آمد تا هم اکنون معمانامه‌ای 
تویسد با قاصدی از آن خویش و یکی به 
اسکدار» که آنجه پیش از اين نوشته شده 
بود باطل بوده است. که صلاح امروز جز 
اين نیست تا فردا بگویم که آن نامه آنجا 
رسد چه رود و چه کنند و چبه بیتیم. و 
سلطان از این حدیث بازایستد و حاتمی را 
فدای اين کار کند هر چند این حال پوشیده 
نماند و سخت بزرگ خللی افتد. من رفتم و 
پیغام خواجه بازگفتم چون بشید متحیر 
فروماند چنانکه سخن نتواتست گفت و من 
نشستم پس روی بمن کرد و گفت: هر چه 
در اين باب صلاح است بباید گفت که 
یوالفتح حاتمی این دروغ گفته است و میان 
بوسهل و عبدوس بد است و اين سگ چنین 
تضریبی کرده است و از اين گونه تلبیس 
ساخته بازآمدم و آنجه رفته بود بازراندم با 
خواجه, و مسعدی را خواجه دل‌گرم کرد و 
چنانکه من تسخت کردم در اين پاب دو نام 
معا نبشت یکی بدست فاصد و یکی بر 
دست ضوار سلطان که آنچه نشته یوده است 
آن تضریبی بوده است که بوالقتح میان دو 
مهتر ساخت که با یکدیگر بد بودند و بدین 
سیب حاتمی مالش یافت بدانجه کرده. و 
چوب بزدند و آشراف بلخ که بدو داده بودند 
بازستدند. چون مسعدی برفت خواجه با من 
خالی کرد و گفت: دیدی که چه کردند؟ که 
عالمی را بتورانيدند. و آن السرتتاس است 
نه دپوسبا" و چون احند غبذالصمد با وی, 
این خبر کی روا شود. السونتاش رفت از 
دست. آن است که ترک خردمند است و پیر 
شده نخواهد که خویشتن را ینام کند و اگر 
نه بسیار بلا انگیزدی بر ماء طرفه‌تر آن است 
که من خود از چنین کارها سخت دورم 
چنین که بینی و آلتونتاش این همه در گردن 
من کند, نزدیک امیر رو و بگوی که بهمه 
حسال چبیزی رفته است پوشیده از من 
خداوند اگر بند بده را آگاه کند تا انچه 
واجب است از دریافتن بجای آورده شود 
برفتم و بگفتم امير سخت تافته بود. گفت: 
نرفخه است از این باب چیزی که دل بدان 
مشفول باید داشت بوسهل این مقداری با ما 
میگفت که آلونتاش رایگان از دست بند 


بشبورفان. من بانگی بر وی زدم. عیدرس 
بخده است و با حاتمی غم و شادی گفته که 
این بوسهل از فساد فرو تخواهد ایستاد 
حاتمی از آن بازاری ساخته است تا سزای 
خویش بدید و مالش یافت. گفتم: این سلیم 
است. زندگانی خداوند دراز باد این باب در 
توان یالت اگر چیزی دیگر نرفته است و 
بیامدم و با خواجه بازگفم. گفت: یا بونصر 
رفته است و نهان رفته است, بر ما پوشیده 
کردند و ببینی که از این زیر چه بیرون آید و 
بازگشتم. پس از آن, نماز دیگر پیش امیر 
نشته بودم که اسکدار خوارزم را بدیوان 
آورده بودند حلقه برانکنده و بر در زده 
دیوانبان دانسته بود که هر اسکداری که 
چنان رسد سخت مهم باشد آنرا بیاورد و 
بستدم و بکشادم نامه صاحب برید بود برادر 
بوالفتع حاتمی بامیر دادم بستد و بخواند و 
نیک از جای بشد دانتم که سهمی افتاده 
است چیزی نگفتم و خدمت کردم. گفت: 
همرو. بنشستم و اشارت کرد تا ندما و 
مُجّاب بازگنتد و بار یگست و آنجا 
کس نماند نامه بمن انداخت و گفت: بخوان. 
نبشته یود که امروز آدینه خوارزمشاه بار 
داد و اولیا و حشم بيامدند و قائد منجوق 
سالار کجاتان سرمست بود نه جای خود 
نشست بلکه فراتر آمد خوارزمشاه بخندید 
او را گفت: سالار دوش بار بشتر در جای 
کرده است و دیرتر خفته است. قائد بخشم 
جواب داد که: نعست تو بر من سخت بسیار 
است تا بلهو و شراب مپپردازم. از این 
بیراهی هلاک میشوم. نخضست نان آنگاه 
شراب آن کس که عمت دارد خود شراب 
میخورد. خوارزمشاه بخندید و گفت: سخن 
مستان بر مسن مگسوئید. گفت: آری 
سیرخورده گرسنه را مست و دیوانه پندارد. 
گناه ما رلست که بر این صبر ميکنيم. تاش 
ماهروی سپا‌سالار خوارزمشاه پانگ بدو 
برزد و گفت: میدانی که چه میگوئی؟ مهتری 
بزرگ با تو بمزاح و خنده سخن میگوید و 
تو حد خویش نگاه نمیداری اگر حرست این 
مجلی عالی تیستی جواب این بشمشیر 
باشدی. قائد بانگ بر او زد و دست 
بقراچولی کرد حساجبان و غلامان در وی 
آویختند و کشاکش کردند و وی سقط 
مسیگفت و باایشان سی‌برآویخت و 
خوارزمتاه آواز میداد که یله کنید. در آن 
اضطراب از ایشان لگدی چند بخایه و سبنة 
وی رسید و او را بخانه بازبردند. نماز 
پیشین فرمان یافت و جان با مجلس عالی 
داد, خداوند عالم باقی باد. خوارزمشاه بنده 


۱ - در نخة چ ادیب: دیو سیاه. 


۸ احمد. 


احمد. 





صورتی دیگرگوته بمجلس عالی نرسانند 
بنده بشرح بازتمود تا رای عالی زاّه ال 
علواً بر آن واقف گردد انشاءاله تععالی. و 
رقعتی درج نامه برد که چون قائد را ایین 
ال بیفتاد در باپ خانه و اسباب آو احتیاط 
فرمود تا خللی نیفتد و دبیرش را با یسر 
قائد بدیوان اوردند و موقوف کردند. تا 
مقرر گردد باذن اه چون از خواندن نامه 
بود؟ گفتم زندگانی خداوند دراز باد. غغیب 
نستوانم دانست اما این مقدار دانم که 
خوارزمشاه مردی بس بخرد و محتشم و 
خویشتن‌دار است و کس را زهره نباشد که 
پیش او غوغا بواند کرد تا بدان جایگاه که 
و بهمه حالها در زير این چیزی باشد, و 
صاحب برید جز بمراد و املاه ایشان چیزی 
نتواند نبعت بظاهر و او را سوگند داده آمده 
است که آنچه رود پوشید» انها کند چنان 
کش دست دهد. تا نامه پوشيده او نرسد بر 
این حال واقف نتوان شد. امير گقت: از تو 
که بونصری چند پوشیده کنم؟ بوسهل ما را 
بر چنین و چنین داضته است و ملطفه‌ای 
بخط ماست چنین و چستین, و چون نامة 
وکیل دررسیده باشد قائد را بکشته باشند و 
چنین بهانه ساخته, و دل‌مشغولی نه از 
کشتن قاند است ما را بلکه از آن است که 
نباید که آن ملطفه بخط ما بدست ایشان افتد 
و اين دراز گردد. که بازداشتن پسر قاند و 
دبیرش غوری تمام دارد و آن ملطفه بدست 
خواسهة بزرگ تواند دانت درمان اين» بسی 
حاضری وی راست نیاید. گفت: امشب این 
حدیث را پوشیده باید داشت تافردا که 
خواجه بیاید. من بازگشتم سخت غمناک و 
متحیر که دانتم که خوارزمشاه بحمامی از 
دست بشد, و همه شب با اندیشه بودم. و در 
جای دیگر گوید: امیر گفت: بودنی بود, 
اکنون تدبیر جیست؟ گفت: بعاجل الحال 
جواب نامه صاحب رید باز باید نبشت و 
این کار قائد را عظمی نباید نهاد و البته 
سوی آلتونتاش چیزی نباید نبشت تا نگریم 
که پی از این چه رود اما اين مقدار یاد باید 
کرد که قائد ابلهی کرد و حق خویشتن نگاه 
تداشت و قضای ایزدی با آن یار شد تا 
فرمان یافت و حق وی را رعایت باید کرد و 
فرزندانش و خیلش را پر دادن, تا دهند 
يا نه. و بهمه حالها نامه صاحب برید رصد 
پسوشیده, ار تسواند فرستاد و راهها 
فرونگرفته باشند و حالها را بشرح بازنموده 


باشد آنگاه برحسب آنچه خوانیم تدبیر 
دیگر میسازيم.... یک روز بخانة خویش 
بودم گگفتند سیاحی بر در است میگوید 
حدیتی مهم دارم. دلم بزد که از خوارزم 
امده است گفتم: بیاریدش. درامد و خالی 
خواست و اين عصائی که داشت برشکافت 
و رقعتی خرد از آن بوعبداه حاتمی نایب 
برید که سوی من بود برون گرفت و بمن داد 
بشته بود که حیلتها کرده‌ام و اين سیاح ر 
مالی بداده و مالی ضمان کرده که بحضرت 
صلت یابد تا اين خطر بکرد و بیامد. اگر در 
ضمان سلامت بدرگاه عالی رسید اینجا 
مشاهد حال بوده است و یفامهای من بدهد 
که مردی هشیار است باید شنید و بر آن 
اعتماد کرد انشاءاله. گفتم: پیفام جیست؟ 
گفت: میگوید که آنچه پیش از این نوشته 
بودم قائد را در کشاکش لگدی چند زدند 
در سرای خوارزمشاه ینر خایه و دل و 
گذشته شد آن بر آن نسخت نبتتم که 
کدخدایش احمد عبدالممد کرد و مرا سیم 
و جامه دادند و اگر جز آن نبشتمی بیم جان 
بود و حقیقت انت که قاند ان روز که 
دیگر روز کشته شد دعوتی بزرگ ساخته 
بود و قومی را از سر غوغا آن! ضحم 
کجات و جسغرات خوانده و برملا از 
خوارزمشاه شکایتها کرده و سخنان ناملایم 
گفته تا بدان جای که: کار جهان یک‌سان 
بنماند. و آلتونتاش و احسمد خویشتن را و 
فرزندان و غلامان خوینتن رااند, اين حال 
را هم آخری باشد و پیداست که من و ایین 
دیگر آزادمردان بینوائی چند توآنیم کشید. و 


این خبر نزدیک خوارزمشاه آوردند. دیگر 


روز در بارگاه قائد را گفت: دی و دوش 
میزبانی بوده‌ای. گفت: آری, گفت: مگر 

شت نیافته بودی و نقل که مرا و کدخدايم 
را بخوردی؟ قائد مر او را جوابی چند 
زفت‌تر بازداد. خوارزمشاه بخندید و در 
احمد نگریت چون فائد بازگشت احمد را 
گفت خوارزمشاه که: با حضرت دیدی در 
سر قائد؟ احمد گفت: از انجا دور کرده آید. 
و بازگشت بخانه و رسم بود که روز آدینه 
لین یگنر باکر ند و هنگان بات و 
روند. بده انجا حاضر بود قائد امد و با 
احمد سخن عتابآمیز گفتن گرفت و در اين 
میانه گفت: آن چه بود که امروز خوارزمشاه 
با من میگفت؟ احمد گفت: خداوند من حلیم 
و کریم است و اگر نی سخن بچوب و 
شمشیر گفتی. ترا و مانند ترا چه محل آن 
باشد که چون دردی آشامید جز سخن 
خویش گوئید"؟ قائد جوابی چند درشت داد 
چانکه دست در روی احسمد انداخت و 
احمد گفت: این باد از حضرت آسته آشسته 


باری یکت چند پوشیده بایست داشت تا 
آنگاه که خوارزمشاهی بتو رسیدی, فاند 
گفت: بتو خوارزمشاهی نياید , و برخاست 
تا برود احمد گفت: بگیرید این سگ راء قائد 
گفت که: همانا مرا نتواسی گرفت. احمد 
دست بر ست زد و گفت: دهید. مردی 
دویست چنانکه ساخته بودند پدا آمدند و 
قائد بمیان سرای رسیده بود و شمشیر و 
ناچخ و تبر اندرنهادند و وی را تباه کردند و 
رسنی در پای او بستند و گرد شهر 
بگردانیدند و سرایش فروگرفتد و پسرش با 
دبیرش بازداشتند و مرا تكلفي کردند تا نامه 
نبشتم بر نسختی که کردند چنانکه خوانده 
آمسده انستان دیکتر روز از دبیر ملطقه 
خوامتند که گفتند از حضرت آمده است 


مکر شد که قائد جیزی بدو نداده است. 


خانه و کاغذهای فائد نگاه کردند هیچ 
ملطفه تیافتد دبیر را مطالبت سخت کردند 
مقر آمد و ملطفه بدیشان داد بستدند و 
تسودند و گفند پنهان کردند چنانکه گسی 
بر آن واقف نگشت و خوارزمشاه سه روز 
بار نداد و با احمد خالی داشت. روز چهارم 
ادینه بار دادند ئه بر آن جمله که هر روز 
بودی بلکه با حشمتی و تکلفی دیگرگونه و 
وقت نماز خطبه بر رسم رفته کردند و هیچ 
چیز اظهار نمیکنند که بعصیان ماند اما مرا 
بر هیچ حال واقف نمیدارند مگر کار رسمی, 
و غلاسان و ستوران زیادت افزون از عادت 
خریدن گرفتند. و همرچه من پس از این 
نویسم بمراد و املاء ايشان باشد بر آن هیچ 
اععماد نباید کرد, که کار من با سیاحان و 
قاصدان پوشیده افتاد و بیم جان است و اه 
ولی الکافیه...-انتهی. عاقبت معود بنا 
باشارت خواجه احمد حسن میمندی 
بوسهل زوزنی را که اين تضریب کرده بود 
فروگرفت و بازداشت و بهقی از قول بونصر 
مشکان در اين باب گوید: «دیگر روز چون 
بار بگسست خواجه بدیوان خویش رفت و 
بوسهل بدیوان عرض. و من بدیوان رسالت 
خالی بنشستم و نامه‌ها بتمجیل بیرفت تا 
مردم و اسیاب بوسهل بمرو و زوزن و 
تثابور و غور و هرات و بادغیس و غزنین 
فروگیرند. چون اين نامه‌ها برفت فرمان امیر 
رسید یخواجه بر زنان ابوالحسن کودیانی 
ندیم که نامه‌ها در آن باب که دی با خواجه 
گفه آمده بود بمشافهه باطراف گسیل کردند 
و سواران مسرع رفتند. خواجه کار آن مرد 
تمام کند. خواجة بزرگ برسهل را بخواند با 
نایبان دیوان عرض و شمارها بخواست از 


۱ -درنسخه چ ادیب: از سر غوغا از حشم. 
۲ - در نسخه چ ادیب: نگوئید. 


احمد. 


۱۳۱٩  .دمحا‎ 





آن لشکر و خالی کرد و بدان مشفول شدند 
و پوشیده متال داد تا حاجپ نوبتی 
برنشست و بخانة بوسهل رفت با مشرفان و 
تقات خواجه و سرای بوسهل فروگرفتند و 
از آن قوم و پیوستگان او جمله که ببلخ 
بودند موقوف کردند و خواجه را بازنمودنئد 
آنجه کردند. خواجه از دیوان بازگشت و 
فرمود که بوسهل را بقهندز باید برد. حاجب 
نوجی او را بر استري نشاند و با سوار و 
پیاد؛ انبوه بقهندز برد. و در راه دو خادم و 
شصت غلام آو را می‌آوردند پیش وی 
آمدند و ایشان را بسرای آوردند و سوسهل 
را پقهندز بردند و بند کردند و آن فمل بد او 
ره اعد رن 
بازنمودند» مسعود باشارت خواجه احمد 
حسن میمندی از خواززرسشاه دلجوئی کرد 
و نامه‌ای باو نوشت. 

بیهقی قصة کشته شدن قائد مسجوق راء از 
احمد عبدالصمد, در سالی که وزارت مودود 
یافت. شنیده و چنین گوید: و من که 
بوالفضلم کشتن قاند منجوق را تحقیق‌تر از 
خواجه احمد عبدالصمد شنودم در آن سال 
که امیر مودود بدینور رسید و که امسیر 
شهید بازخواست و بغزنین رفت و بتخت 
ملک بنست و خواجه اسمد را وزارت داد 
و پس از وزارت خواجه احمد عبدالصمد 
آندک مایه روزگار بزیست و گذثته شد 
رحماه علیه. یک روز نزدیک این خواجه 
نشسته بودم و به پیغامی رفته بودم و بوسهل 
زوزنی هنوز از بُست درنرسیده بسود مسرا 
گفت: خواجه بوسهل کی رسد؟ گفتم: خیری 
نرسیده است از بست ولیکن چنان باید که تا 
روزی ده برسد. گفت: امیر دیوان رسالت 
بدر خواهد سپرد. گفتم: کیست از او 
شایسته‌تره بروزگار آمیر شهید رضی‌اله .عنه 
وی داشت تا حدیث بحدیث خوارزم و قائد 
منجوق رسید و از حالها من بازگفتم بحکم 
انکه در میان آن بودم. گفت: همچنین است 
که گفتی و همچنین رفت اما یک نکته معلوم 
تو نیست و آن دانستنی است. گفتم: ۳۳ 
خداوند بند بازنماید که بنده را آن بکار 
آید, و من میخواستم که ایين تاریخ بکنم 
هرکجا نکته‌ای بودی در آن اویختمی, 
چگ ونگی حسال قائد مسنجوق از وی 
باز پرسیدم گفت: روز نخست که خوارزمناه 
مرا کدخدائی داد رسم چنان نهاد که هر روز 
من تنها پیش او شدمی و بنشمتمی و یک 
دو ساعت پبودمی اسر اواز دادی که ببار 
دهید دیگران درامدندی, و اگر مهمی بودی 
یا نبودی بر من خالی کردی و گفتی دوش 
چه کردی و چه خوردی و چون خفتی که 
من چنین کردم. یا خود گفتمی این چه 


هوس ات که هر روزی خلوتی کند. تا 
یک روز بهرات بودیم مهمی بزرگ در شب 
درافتاد و از امير ماضی نامه‌ای رسید. در 
آن خلوت آن کار برگزارده آمد و کسی 
بچای نیاورد. مرا گفت: من هر روز خالی از 
بهر چنین روز کنم با خود گفتم: در بزرگ 
غلط من بودم حق بدست خوازرمشاه است 
و در خوارزم همچنین بود چون مسعدی 
برسید دیگر روز با سن خالی داشت. این 
خلوت دیری بکشید و بسیار نومیدی کرد و 
بگریست و گفت: لعنت بر 
چسون علی قریبی را که چنوئی نبود 
برانداختند و چون اریارق, و من نیز نزدیک 
بودم بشبورقان. خدای تبارک و تعالی نگاه 
داشت. اکنون دست در چنین حیلتها بزدند. 
و این مقدار پوشیده گشت بر ايشان که چون 
قائد مرد مرا فرو نتواند گرفت» و گرفتم که 
من برافتادم ولایتی بدین بزرگی که سلطان 
دارد چون نگاه توان داشت از خصمان؟ و 
اگر هزار چنین بکند من نام نیکوی خود 
زشت نکنم که پیر شده‌ام و ساعت ساعت 
مرگ دررسد. گفتم: خود همچنین است اما 
دندانی باید نمود تا هم اینجا حشمتی افتد و 
هم بحضرت نیز بداند که خوارزمشاه خفته 


این بدآموزان باد 


نیست و زودزود دست بوی دراز نتوان کرد. 
گفت: چون قائد بادی پیدا کند او را باز باید 
داشت. گفتم: به از اين باید, که سری را که 
پادشاهی جون مسعود باد خوارزمشاهی در 
آن نهاد بباید بریدن اگر زیانی سخت بزرگ 
دارد. گفت: ایس پبس زشت و بی‌ حشمت 
باشد. گفتم: این یکی بصن بازگذارد خداوند 
گفت: گذاشتم. و ان خلوت روز پنجشنبه 
بود و ملطفه‌ای بخط ملطان بقائد رسیده بود 
و بادی عظیم در سبر کرده. و ان دعوت 
بزرگ هم در اين پنجشنبه بساخت و کاری 
شگرف پیش گرفت. و روز آدینه قاند بسلام 
خوارزمشاه آمد و ست بود و نا سزاها گفت 
و تهدیدها کرد خوارزمشاه احستمال کرد 
همرجتد تاش ماهروی سپاسالار 
خوارزمشاه وی را دشنام داد. من بخانة 
خویش رفتم و کار او بساختم چون بنزدیک 
من امد بر حکم عادت که همگان هر آدینه 
بر من بیامدتدی بادی دیدم در سر او که از 
آن تیزتر نباشد. من آغازیدم عربده کردن و 
او را مالیدن تا چرا حد ادب نگاه نداشت 
بیش خوارزمشضاه و سقطها گفت: وی در 
خشم شد و مردکی پرمنش و ژاژخضای و 
بادگرفته بود سخنهای بلند گفتن گرفت من 
دست بر دست زدم که نشان.ان بود و 
مردمان کجات انبوه درآمدند و پاره پاره 
کردند او را و خوارزمشاه آنگاه خبر یافت 
که بانگ غوغا از شهر برآمد که در پای وی 


رسن کرده بودند و میکشیدند, و ناب برید 
رْ بخواندم و سیم و جامه دادم تا بدان 
نخت که خوانده‌ای انها کرد. خوارزمشاه 
مرا بخواند گفت: این چیست ای احمد که 
رفت؟ گفتم: این صواب بود. گفت: بحضر ت 
چه گونید؟ گفتم: تدییر آن کردم و بگفتم که 
چه نيشته امد. گفت: دلیر مردی تو. گفتم: 
و نتوان کرد جز چنین, و سخت 
بزرگ حشمتی بیفتاد -انتهی. جنانکه گفته 
شد و از اين حکایت نیز برمی‌آد اجمد 
عبدالصمد علاوه بر اینکه در کارهای 
خوارزمشاه و تفر خوارزم دخالت عظیم 
داشت و بیشتر کارها بدست ار میرفت در 
پیش مسعود نیز مقامی داشت و مورد نظر 
بود و وی را خلصت فرستاده میشد چنانکه 
وقتی آلتونتاش مأمور جنگ با علی‌تگین 
شد, التونتاش و خواجه احمد را از طرف 
مسعرد خلعتها رسید. ببهقی گوید: .. 
استادم نامه‌ها نسخت کرد سخت ریب و 
نادر و خلعتی با تام که در آن پیل نر و ماده 
بود پنج سر خوارزمشاه را خلعتهای دیگر 
خواجه احمد عبدالصمد و خاصگان 
خوارزمشاه را و اولیاء و حشم سلطانی ر... 
و در این جنگ با علی‌تگین نیز احمد 
عبدالصمد کارها کرد و احتیاطها بکار برد و 
بیهقی گوید که: خوارزمشاه را تیری رسید و 
ناتوان شد و دیگر شب فرمان یافت و 
خواجه عبدالصمد رحمهاله تعالی آن مرد 
کانی داتای بکارآمده پیش تامرگ 
خوارزمشاه آشکارا شد با علی‌تگین َ 
شب صلحی بکرد و علی‌تگین آن ِِ 
سناش دافت و دنگتر روز | 

خزائن و غلامان سرائی را 
اطاثف‌الحیل بکار اورد تا بسلامت 11 
بازبرد... خوارزمشاه در اي جنگ بتفصیلی 
که در تاریخ بهقی آمده یخارا را فتح کرد و 
در جنگهای دیگر پانشاری‌ها نمود و 
عاقبت کشته شد. تفصیل این جنگ با حذف 
بمض قسمتها از تاریخ بیهقی آورده میشود: 
چون به دبوسی رسید طلیعةٌ علی‌تگین پیدا 
آمد فرمود تا کوس فروکوفتند و بوتها 
بدمدند با تعب؛ تمام براند و لشکرگاهی 
کردند بسرابسر خصم و آبی بزرگ و 
دست‌آویزی بپای شد قوی و هر دو لشکر را 
که طلیعه بودند مدد رسید تا میان دو نماز 
لشکر فرودآمد و طلایم بازگشتند 
خوازرمشاه بر بالایی بایستاد و جمله 
سالاران و اعیان را ببخواند و گفت: فردا 
جنگ باشد... و اییرک بیهقی را یا خود برد 
و نان داد و کدخدا و خاصگانش را حاضر 
نمود چون از نان فارغ شد با احمد و تاش 
سپاه‌سالار و چند سرهنگ محمودی خالی 


۶۰ احمد. 


کرد و گفت: این علی‌تگین دشمنی ببزرگ 
است از بم سلطان ماضی آرامیده بود... 

چون صبح بدمید بر بالائی بایتاد و 
سالاران و مقدمان نزدیک وی و تعبیه‌ها بر 
حال خویش, گفت: ای آزادمردان جون روز 
شود جصنن سفت رح و گریز پیش 
خواهد امد و لشکری یک‌دل دارد. جان را 
یخواهند زد, و ما آمده‌ايم تسا جان و مال 
ایشان بستانيم و از بیخ برکنيم» هشیار و 
بیدار باشید و چشم بعلامت سن در قلب 
دارید که من آنجا باشم که اگر عیاذااثه 
ستی کنید و خلل افتد. جیحون بزرگ در 
پیش است و گریزگاه خسوارزم سخت دور 
است و بحقیقت من بهزیمت نخواهم رفت 
اگر مرا فراگ‌ذارید شسما را بعاقبت روی 
خداوند میباید دید من آنچه دانستم گفتم... و 
پنج سرهنگ محتشم را با مبارزان مثال داد 
که هرکس از لشکر بازگردد میان بدو تیم 
کنند... چون روز شد کوس فروکوفتند و 
بوق بدمیدند و نعره برامد خوارزمشاه تعبیه 
راند چون فرسنگی کناره رود برفت آب 
پایاب داشت و مخوف بود سواری چند از 
طلیعه بتاختند که علی‌تگین از آب بگذشت. 
هرچند خوارزمشاه کدخدایش را با بنه و 
ساقه توی ایستانیده بود هزار سوار و هزار 
پیاده بازگردانید تا ساخته باشند با آن قوم, 
و نقیبان سوی احمد و ساقه ایستانید و 
سوی مقدمان که بر لب رود صرتب بودند 
پیغام داد که حال چنین است پس براند با 
یکدیگر رسیدند و امیرک را با خویشتن برد 
تا مشاهد حال باشد و گواه وی و امیرک را 
با خویشتن در بالایی بایستانید و علی‌تگین 
هم بر بالایی بایستاد از علامت سرخ و چتر 
بجای آوردند و هر دو لشکر بجنگ مشفول 
شدند و آویزشی بود که خوارزمشاه گفت در 
مدت عمر چنین یاد ندارد... و خوارزمتاه 
نیزه بستد و پیش رفت جون علاتش لشکر 
بدیدند چون کوه اهن درامدند و چندان 
کشته شد از دو روی که سواران را جولان 
دشوار شد و هر دو لشکر بدان بل صبر 
کردند تا بخب پس از یکدیگر بازگشتند 
چنانکه جنگ قائم ماند. و اگر خوازرمشاه 
آن نکردی لشکری بدان بزرگی بباد شدی و 
تیری زسیده بود خوارزمشاه را و کارگر 
افتاده بر جایی که از سنگهای قلعتی که در 
هتدوستان است سنگی بر بای چپ آمده 
بود.... هرچند کمینها چند بار قصد کرده 
بودند خواجه احمد کدخدایش و آن قوم که 
انجا مرتب بودند احتیاط کرده بودند تا 
خللی نیفاده بود خوارزمشاه ایضان را 
بسیار نیکوئی گفت و هرچند مجروح بود 
کس ندانست و مقدمان بخواند و فرود اورد 


و چند تن را ملامت کسرد و هسریک عذر 
خواستند عذر پذیرفت گفت: بازگردید و 
ساخته بگاه بایید تا کار خصم فصل کرده 
آید که دشمن مقهور ضده است و گر شب 
نیامدی فتح برامدی. گفتند: چسنین کنیم. 
امروز بباد شده بود اگر من پای نیقشردمی و 
جان بذل نکردمی اما تیری رسید بر 
جایگاهی که وقتی همان جای سنگی 
رسیده بود. هرچند چنین است فردا بجنگ 
روم. احمد گفت: روی ندارد مجروح بجنگ 
رفتن, مگر مصلحتی باشد که بادی در میان 
جاسوسان فرستاده‌ام و شبگیر دررسند. و 
طلیعه‌ها نامزد کرد منردم آسوده و مین 
بخواند نزدیک رفتم گفت: دوش هسمه شب 
چاسوسان بیامدند و گفتد علی‌تکین سخت 
شکته و متحیر شده است که مردمش کسم 
آمده است. و بر آنست که رسولان فرستد و 
بصلح سخن گوید. هرچند چنین است چاره 
نیست بحیله برنشينيم و پیش رویم. احمد 
گفت: تا خواجه" چه گوید؟ گفتم: اعیان و 
بپاه را بباید خواند و نمود که به جنگ 
خواهد رفت تا لشکر برنشیند انگاه کس 
بتازيم که از راه مخالفان درآید از طلیمه گاه 
تا گوید که خصمان بجنگ پیش نخواهند 
باشد خوارزمشاه راء آنگساه نگریم 
خوارزیشاه گفت: صوابست. اعیان و 
مقدمان را بخواندند و خوارزمتاه را بدیدند 
و بازگتند و سوار بایت‌ادند و کوس جنگ 
بزدند خوارزمشاه اسب خواست و بجهد 
برنشست اسب تندی کرد از قضای امده 
بیفتاد هم بر جانب افکار و دستش 
بشکست. پونیده او را در سرای پرده بردند 
بخرگاه و بر تخت بخوابانیدند و هموش از 
وی بشد.احمد و آمیرک را بخواند گفت: مرا 
چنین حالی یش امد و بخود مشفول شدم 
اين لشکر بباد نشود, احمد بگریست و گفت: 
به از این میباشد که خداوند میاندیشد. تدبیر 
آن کرده شود. امیرک را بنزدیک لشکر برد 
بود میگویند علی‌تگین کوفته شده است و 
رسول خواهد فرستاد. طلیعة لشکر دمادم 
کنید تا شکرگاه مخالفان, اگر جنگ پیش 
آرد برنقينيم و کار پیش گیریم اگر رسولی 
فرستد حکم مشاهدت را باشد. گفتند سخت 
صوابست. و روان کردند و کوس میزدند و 


احمد. 


پیشین روز بسدیده بود و حال ضعف 
خدارندش, در شب کس فرستاده بود نزد 
کدخدای علی‌تگین محمودبیگ و پیفام داده 
ر نموده و گفته که اصل تهور و تعدی از شما 
بود تا سلطان خوارزمشاه را اینجا فرستاد و 
چون ما از آب گذاره کردیم واجب چنان 
کردی و بخرد نزدیک بودی که مهترت 
رسولی فرستادی و عذر خواستی از آن 
فراخسخنیها و تبسطها که سلطان از او 
بیازرد تا خوارزمشاه در میان امدی و 
بشفاعت سخن گفتی و کار راست کسردی و 
چندین خون ريخته نشدی, تضا کار کرد. 
اين از عجز نميگويم که چاشنی دیده آمده و 
خداوند سلطان ببلخ است و لشکر دمادم. ما 
کدخدایان پشگاه محتشمان باشیم. بر سا 
فریضه است صلاح نگاه داشتن:, و هرجند 
خوارزمشاه از اینچه گفتم خبر ندارد و اگر 
بداند بمن بلائی رسد اما نخواهم که بیش 
خونی ريخته شود. حسق مسلمانی و حق 
مجاورت ولایت از گردن خویشی بیرون 
کردم. آنچه صلاح خویش در آن دانید 
کدخدای علی‌تگین و علی‌تگین اين حدیث 
را غنیست شمردند و هم در شب رسول را 
نامزد کردند, مردی وجیه از سحتشمان 
سمرفند» و پیفامها دادند. چانتگاه این روز 
لشکر بتعبیه برنشسته بسود رسسول بیامد و 
احمد یگفت: خوارزمشاه را که بی تو چسه 
کردم. هرچند بتن خویش مشفول بود و آن 
شب کرانه خواست کرد گفت: احمد من رفتم 
نباید که فرزندانم را از اين بد آید که سلطان 
گوید من با علی‌تگین مطابقت کردم. احمد 
گفت: کار از این درجه گذشته است صواب 
آنست که من پیوسته‌ام تا صلح پیدا آید و از 
اینجا بسلامت حرکت کرده شود جانب 
آموی و از آن جانب جیحون رفته آید آنگاه 
این حال بازنماييم. معتمدی چسون امیرک 
اینجاست. این حالها چون افتاب روشن شد 
اگر چنین کرده نیامدی بسیار خلل افتادی. 
خوارزمشاه را رنج باید کشید یک ساعت 
بباید نشت تسا رسول پیش ارند. 
خوارزمشاه موزه و کلاه بپوشید و بخیمة 
بزرگ آمد و غلامان بایستادند و کوکبه‌ای 
بزرگ و لشکر و اعیان. رسول پیش آمد و 
زسین بومه داد و بنشاندند جانکه 
بخوارزمشاه نزدیکتر بود. در صلح سخن 
رفت. رسول گفت که: علی‌تگین میگوید مرا 


خداوند سلطان ماضی فرزند خواند و این 


خوارزمشاه آمده بود. 


۲ - بعنی امیرک بیهقی. 


احمد. 
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سلطان چون قصد برادر کرد و غزئین» مين 
لشکر و فرزند پیش داشتم. مکافات من این 
بود؟ اکنون خوارزمشاه پر دولت است انچه 
رفت در باید گذاشت برضای سلطان 
بآمری‌رود و آنجا ببا لشکر مقام کند و 
واسطه شود تا خداوند سلطان عذر من 
بپذیرد و حال لطیف شود چنانکه در نوبت 
خداوند سلطان ماضی بود تا خونی ریخته 
لشود خوارزمشاه گفت: سخت نیکو گفت که 
اين کار تمام کنم و این صلاح بجای آرم. و 
جنگ برخاست ما صوی آموی بسرویم و 
آنسجا سقام کنیم علوی دعا گفت و 
بازگردانیدندش و بخیمه بنشاندند... و 
خوارزمشاه برخاست و ضعفش قویتر شد 
چنانکه اسهال اقتاد سه بار, خوارزمشاه 
احمد را بخواند گفت: کار من بود کار رسول 
زودتر بگذار. احمد بگریست ر برون آمد 
از سرای پرده و در خیم بزرگ بتشست و 
خلعتی فاخر و صلتی بزا بداد و رسول را 
بازگردانید و مسردی جبلد سخن‌گوی از 
معتمدان خویش بدو فرستاد و سخن بر 
انجمله قرار دادند که چون علوی نزدیک 
لین رزیل باید که ول نا را 
بازگرداند و علی‌تگین بر [یک ] منزل بازیی 
نشیند چنانکه پیش رسول ما حرکت کند ما 
نیز یک منزل امشب سوی آموی بخزاهیم 
رفت و لشکر را قرود آوردند و طلیعه از 
چهار جانب بگماشتند و اسهال و ضعف 
خوازرمشاه زیادت شد شکسر خادم مهتر 
سرای را بخواند و گفت: احمد را بخوان, 
چون احمد را بدید گفت: من رفتم» روز 
جزع نیست و نباید گریست, آخر کار آدمی 
مرگ است. شمایان مردمان پفت ببشت 
آریف ان کید که تر کمن آمعتب و را 
پنهان ماند چون یک منزل رفته باشید ار 
آشکارا شود حکم مشاهدت شما راست که 
اگر عیاذآباه خبر مرگ من بعلی‌تگین رسد 
و شما جیحون گذاره نکرده باشید شما و 
این لشکر آن بینید که در عمر ندیده باشید و 
امیرک» حال من, چسون با لشکر بدرگاه 
نزدیک سلطان رود بازنماید که هیچ چسیز 
عزیزتر از جان باخد در رضای خداوند 
بذل کردم و امیدوارم که حق خدمت من در 
فرزندانم رعایت کند, بیش طاقت سخن 
نمیدارم و بجان دادن و شهادت مشغولم 
احمد و شکر بگریستند و یرون آسدند و 
بضبط کارها مشفول شدند و نماز دیگر 
جنان کف خوارزمتا: که بیش آنید تتمالد 
احمد بخيمة بزرگ خود آمد و نقیبان بخواند 
و بلشکر پیفام داد که کار صلح قرار گرفت 
و علی‌تگین منزل کرد بر جانب سمرقند و 
رسول تا نماز خفتن بطلیعة ما رسید و طلیعه 


را بازگردانید که خوارزمشاه حرکت خواهد 
کرد سنتظر آواز کوس باشید... چسون 
خوارزماه فرمان يافت ممکن نشد تابوت 
و جز آن ساختن که خبر فاش شدی مهد 
پیل راست کردند و شمبگیر وی را در مهد 
بخوابانیدند و خادمی را بنشانیدند تا او را 
نگ اه میداشت و گفتد از آن جراحت 
نمیتواند نشست و در مهد برای آسانی و 
آنی‌دگن میرود. و خیر مرگ افتاده بود در 
میان غلامانش, شکر خادم فرمود تا کوس 
فروکوفتند و جمله لشکر با سلاح و تعبیه و 
مشعلهای بسیار افروخته روان گردید. تا 
وقت نماز بامداد هقت فرسنگ برانده بودند 
و خیمه و خرگاه و سرایرد؛ بزرگ زده, او را 
از پیل فروگرفتند و خبر مرگ گوشاگوش 
افتاد و احمد و شکر خادم تتی چند از 
خواص و طبیب و حاکم لشکر را بخواندند 
و گفتند شما بشستن و تابوت کردن مشفول 
شوید. احمد نقیبان فرستاد و اعیان اشکر را 
بخواند که پیفامی است از خوارزمشاه 
هرکس فوجی لشکر با خود آرید. همگنان 
ساخته بیامدند و لشکر بایستاد احمد ایشان 
را فرود آورد وخالی کرد و آنچه پیش از 
مرگ خوازرمشاه ساخته بود از نبشته و 
رسول و صَلح تا اين منزل که آمد بازگفت 
غمی بسیار خوردند بر مرگ خوارزمشاه و 
احمد را بسیار بستودند [و] گفت: اکتون 
خود را زودتر بآموی افکنيم. خواجه گفت: 
علی‌تگین زده و کوفته امروز از مسا بیست 
فسرسنگ دور است و تا خبر مرگ 
خوارزمشاه بدو رسد ما بآموی رسیده 
یاشیم. وغلامان گردن‌آورتر خوارزمشاه از 
مرگ شتی یافته بودند. شما را بدین رنجه 
کردم تا ایشان را ضبط کرده آید و نماز 
دیگر برنشینیم و همه شب برانیم چنانکه 
روز برود رسیده باشیم و جهد کنیم تا زودتر 
از جیحون بگذریم. جواب دادند که نیکو 
ندیشیوه است:و با مه مایم فرمان اوتیم 
هرچه مثال دهد. شکر خادم را بخواند و 
گفت: سرهنگان خوارزمشاه را بخوان, چون 
حاضر شدند سرهنگان را بنشاند و حشمت 
بسیار کرد تا بنشتند گقت: شما دانید که 
خوازرمشاه چند کوشید تا شما را بدین 
درجه رسانید. وی را دوش وفات بود که 
آدمی را از مرگ چاره نیست و خداوند 
سلطان را زندگانی دراز باد بجای است و ار 
فرزندان شایسته دارد و خدمتهای بسیار 
هه اس و ایند سار و آنرک کم 
معمدان سلطانند هرآینه چون بدرگاه رسند 
و حال بازنمایند فرزند شایستة خوارزمشاه 


را چای پدر دهد و بخوارزم فرستد. و مس 


بدین با علی‌تگین صلع کرده‌ام, و او از مسا 
دور است و تا نماز دیگر برخواهیم داشت تا 
باموی رسیم زودتر اين مهتران سوی بلخ 
کشند و ما سوی خوارزم. اگر با من عهد 
کنید و بر غلامان سرایی حجت کنید تا بخرد 
باشند, که چون باموی رسیم از خرانة 
خوارزمشاه صلتی داده اید. بدنام نشوید و 
همگان نیکونام مائید اگر عیاذَباله شفبی و 
تشویشی کنید پیداست که عدد شما چند 
است این شش‌هرار سوار و حاشیت یک 
ساعت دمار از شما برارند و تنی چند نیز 
اگر بعلی‌تگین پیوندید شما را پیش او هیچ 
قدری نماند ر قراری بجانی. ان 
پوست‌بازکرده بدان گفتم تا خوایی دیده 
نیاید, این مهتران که نشسته‌اند با من در این 
یک سخن‌اند و روی بقوم کرد که شما همین 
میگوئید؟ گفتند ما بندگان فرمان‌بردارییم 
احمد ایشان را بسوگندان گبران ببست و 
برفتند و با غلامان گفتد. جمله درشوریدند 
و بانگ برآوردند و سوی اسب و سلاح 
شدند» اين مقدمان برتشتد و فرمود تا 
یک زمان حدیت کردند با مقدمان خود و 
مقدمان آمدند که قرار گرفت از خواجه 
عمید عهدی میخواهند و سوگندی که ایشان 
را نیازارد و همچنان داردشان که بروزگار 
خوارزمشاه. خواجه احمد گفت: روا باشد. 
بسهتر از آن داشعه آید. که در روزگار 
خوارزمشاه. رفتند و بازآمدند و احمد 
سوگند بخورد اما گفت: یک امشب اسبان از 
اسبان بشما داده آید, ایین یک منزل روی 
چنین دارد. در اين باب لختی تأمل کردند تا 
آخر بر اين جمله گفتند که فرمان‌بردارییم 
بدانجه خواجه فرماید, از هر وئاقی ده 
غلامی یک غلام سوار باشد و با سرهنگان 
رود تا دل ما فرار گیرد گفت: سخت صواب 
است. بر این جمله بازگشتند و چیزی 
بخوردند و کار راست کردند و همه شب 
براندند و پامداد فرود آمدند و اسبان یقلامان 
بازئدادند و همچنین می‌آمدند تا از جیحون 
گذاره کردند و بأسوی آمدند و امیرک بیهقی 
آنجا ببود. احمد گفت: چون این لشکسر 
بزرگ یسلامت بازرسید من خواستم که 
بدرگاه عالی ایم ببلخ اما این خبر بخوارزم 
رسد دشوار خلل زائل توان کرد انجه 
مسعلوم شماست بازگوید و پادشاه از 
حق‌شناسی در حق اين خاندان قدیم تربیت 
وی را پدرود کردند و خواجه احمد فرمود 
5 اسبان بغلامان بازدادند و بنده ملطفه‌ای 
پرداخته بود مختصر این مشرّح پرداختم تا 


۱۳۳۲ 


رای عالی بر آن واقف گردد انشاءالّه تعالی... 

و خواج بزرگ و استادم در خلوت بودند و 
هر دو بوالحسین عبداتّه و عبدالجلیل را 
بخواندند و من نیز حاضر بودم و نامه‌ها 
نسخت کردند سوی امیرک بیهقی که پیش از 
لشکر بیاید ... و نامه رفت پامیر چغانیان به 
رح این احوال تا هشیار باشد که 
علی‌تگین رسولی خواهد فرستاد و تقرب او 
قبول خواهد بود تا فسادی تولا نگردد. و 
بخواجه احمد عبدالصمد نامه رفت - 
مخاطبه شیخنا بود. شیخی و ستمدی 
کردند - با بیار نواخت به احمد, و گفت: 
آنچه خوارزماه بدین خدمت جان ععزیز 
بذل کرد و بداد لاجرم حقهای آن پیر مشفق 
نگاه داریم در فرزندان وی که پیش مااند و 
مهذب گنه در خدمت و یکی را که رای 
واجب کد براتر فرستاده میشود تا آن کارها 
یواجبی قرار گیرده و نامه نيشته آمد سوی 
حشم خوارزم باحماد این خدمت که کردند. 
این نامه‌ها بتوقیع و خط خویش مقید کرد و 
احمد عبدالصممد سپی کدخدا و وزیر 
پسبرشس هارون گردید. بیهقی در باب 
خوارزمشاهی هارون و کدخدائی احمد 
گوید: «دیگر روز بار داد و هارون پسر 
خوارزمشاه را که از رافعیان بود از جانب 
مادر. بخواند. امارت خراسان پیش از 


احمد. 


یعقوب لیث رافع‌ین سیار داشت و نشست او 
بیوهنگ بود. خوارزمشاه مادرش را آن 
وقت بزنی کرده بود که بهرات بود در 
روزگار یمین‌الدوله پیش از خوارزمشاهی. 
هارون یک صاعت در بارگاه ماند مقرر 
گشت مردمان را که بجای پدر ار خواهد بود 
و میان دو نماز پیتین و دیگر بخانه‌ها 
بازشدند. منشور هارون بولایت خوارزم 
بخلیفتی خداوندزاده امیر سعیدین مسسعود 
نسخت کردند در منشور اين پادشاء‌زاده را 
خوارزمشاه نبشتند و لقب نهادند و همارون 
را خلیفة‌الدار خوارزمشاه خواندند منشور 
توقیع شد و نامه‌ها نبشته آمد با احمد 
عبدالصمد و حشم تا احمد کدخدای باشد و 
مخاطبه هارون ولذی و معتمدی کرده آمد و 
خلت ضهارون بنجشبة هشستم ماه 
جمادی‌الاولی سنهة ثلاث و عشضرین و 
اریعمأة" بر نیمه آنچه خلمت پدرش بوده 
بود راست کر دند و درپوشانیدند... و روز 
ادینه هارون بطارم مد و بوتصر سوگندنامه 
نبشته بود عرض کرد. هارون بر زبان راند و 
اعیان و بزرگان گواه ضدند و پس از آن 
پیش ساطان آمد دستوری خواست رفتن را 
سلطان گفت: هشیار باش و شخص مارا 
پیش چشم دار تا پایگاهت زیادت شود و 
احمد ترا بجای پدر است مثالهای وی را 


کاربند باش 

ور از آن بسال ۴۴۳ بوزارت مظان 
مسعود رسید. در حبیب‌السیر در این باب 
آمده است: در سنة اریم و عشرین و اریعمأة 
میمسدی بعالم آخرت انتقال یافت و سلطان 
مسعود ابونصر احمدین محمدین. عیدالصمد 
را که صاحب دیوان هاروزین آلشوتتاش 
حاجب بود از خوارزم طلبیده اسر وزارت 
باو تفویض نمود و احمدین مد تااخر 
حیات مسمود بلوازم آن منصب اشتفال 
قاقنی! و بیهقی در تاریخ گوید که: و بجای 
خود بیارم که از گونه گونه چه کار رفت تا 
خواجه اد عبدالصمد را بخواندند و 
وزارت دادند و پرش را بَدّل وی بنزدیک 
هارون فرستادند.. . و در جای دیگر از 
رخ نی آنده است کب پس از مرگ 
اعیان و ارکان دولت خلوت کرده و در یاب 
انتخاب وزیر رأی زد پس از گفت‌وگوها 
همان است آلتونتاس چنویی دیگر ندارد و 
خوارزم تفری بزرگ است... و خداوند هم 
بندگان و چاکران شایسته دارد امیر گفت: نام 
این قوم بباید نبشت و بر اعیان عرضه کرد 
بونصر نبشت و نزدیک آن قوم رقت گفتند 
هریک از دیگری شایسته‌ترند و خداوند 
داند که اعتماد بر کدام بنده باید کرد. امیر 
بسونصر را گفت, بسوالحصن سیاری 
صاحبدیوانی ری و جبال دارد و آن کار بدو 
نظامی گرفته است و بوسهل حمدوی به ری 
خواهد رفت که از طاهر دبیر جز شراب 
خوردن و رعونت دیگر کاری برتياید و 
طاهر مستوفی دیوان استیفا را بکار است و 
بوالحسن عقیلی مجلس مارا و چنانکه 
سلطان پاخر دیده بود دلم بر احمد 
عبدالصمد قرار میگیرد که لشکری بدان 
بزرگی و خوارزمشاه مرده را باصوی داند 
اورد و دبیری و شمار و معاملات یکو داند 
و مردی هوشیار است. بونصر گفت: سخت 
نیکو اندیشیده است... امیر فرمود تا دوات 
اورند و بخط خویش ملطفه‌ای نبشت سوی 
احمد برین جمله که با خواجه ما را کاری 
یتمجیل فرستاده امد. چتان باید که در وقت 
از راه نس صوی درگاه آیی و بخوارزم 
درنگ نکنی و ملطفه بونصر داد و گفت: 
بخط خویش چیزی بنویس خطاب شیخی و 
معتدی که دارد و یاد کند اگر بغییست وی 
خللی افتد بخوارزم محمدی بجای خود 
نصب کند و عبدالجیار پسر خود را با خود 


دارد که چون حرست بارگاه بیاید با خلمت و 
نواخت و قاعده و ترتیب بخوارزم بازگردد 
و از خویشتن نیز نامه‌ای نویس و مصرّح 
بازنمای که ازپرای وزارت تا وی را داده 
آید. خوانده شده است و در سر سلطان با 
من گفته است. تا مرد قوی‌دل شود و بونصر 
نام سلطان نبحت چنانکه او دانستی نبشت 
که استاد زمائه بود درین ابواب و از جهة 
خود ملطفه‌ای تبشت برین جمله: زندگانی 
خواجه سید دراز باد و در عز و دولت 
سالهای بسیار بزیاد. بداند .که در ضمیر 
زمانه تقدیرها بوده است و یر آن سر خدای 
عرٌ و جل واقف است که تقدیر کرده است 
دیگر خداوند سلطان بزرگ ولی‌النم که 
بباختیار این دوست پونصر مشکان رْ 
جایگاه ان سر داشته است و نام سلطان من 
نبشتم بفرمان عالی ژاده ائّه علوا بخط 
خویش, و بتوقیعی مزکد گشت. و بخط 
خویشتن هم بمثال عالی نجشتم 
باید کرد. سخت زود اید که صدر وزارت 
مشتاق است تا ان کس که سزاوار آن گشته 
اشتای ان خواجه سید است بزودی ایننجا 
رسد و چشم کهتران بلقای وی روشن گردد 
واه تعالی یمده بقائه عزیزاً مدید و فد 
غایة همه و یبلغنی فیه ما تمنیت له بمنه. و 
اين نامه‌ها را توقیع کرد و از خیلتاشان و 
دیوسوآران یکی را نامزد کسردند و با وی 
نهادند که ده روزی بخوارزم رود و بنشابور 
بازاید, و در وقت برفت... و خیلتاش مسرع 
که بخوارزم رفته بود نزدیک خواجه احمد 
عبدالصد جواب نامه بازآورد و گفت: مرا 
دو روز نگاه داشت و اسبی قیمتی و پست 
تا جامه و بیست‌هزار درم بخشید و گفت: بر 
اثر به روز حرکت کنم و جواب نامه برین 
جمله بود که فرمان عالی رسید بخط خواجه 
پونصر مشکان» آراسته بتوقیمی و درج آن 
ملطفه بخط عالی و بنده آنرا بر سر و چشم 
نهاد و بونصر مشکان نیز ملطفه‌ای نبشته بود 
بفرمان عالی و سخنی در گوش بنده انکنده 
که از آن سخت بشکوهید بدان سبب که 
چیزی شنود که نه بابت اوست و هرگز 
بخاطر نگذشته است و خویشتن را محل آن 
نداند. خیلتاش ر بازگردانید و این شعل که 
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احمد. ۱۳۲۳ 





بده میراند ببونصر برغشی مفوض خواهد 
کرد که مردی کافی و پسندیده است و هرون 
سخت خردمند و خویشتن‌دار است انشاءاله 
تعالی که در غیبت بنده همچنین بماند و 
عبدالجیار را با خویشتن می‌آرد بنده بر 
حکم فرمان عالی تا پخته بازگردد و سعادت 
خدمت درگاه عالی یافته. بنده بر اتر 
خیلتاش بسه روز از آنجا برود تا بزودی 
بدرگاه عالی برسد. و جواپ استادم نبشته 
یود هم بمخاطبه معتاد. الشیخ الجلیل السید 
ایوتضر ین مشکارن انعم غبدالستند: مستییع 
و وضیعه, و با وی سخن بسیار با تواضم 
رائده چنانکه بونصر از آن شگفت داشت و 
گفت: تمام مردی است این سهتر, وی را 
شناخته بودم اما نداتستم که تا این جایگاه 
است و نامه‌ها بنزدیک امیر برد. چون خبر 
آمد که خواجه نزدیک نیشابور رسید امیر 
فرمود تا همگان باستقبال وی روند. همه 
بسیج رفتن کردند, تا خبر یافتند وی بدرگاه 
آمده بود یا پسر روز چهارشنبه نُرة ماه 
جمادی‌الاولی. مردم که میرسیدند وی را 
سلام میگفتند. و امیر یار داد و آگاه کردند 
که خواجه احمد رسیده است فرمود که پیش 
باید آمد. دو سه جای زمین بوسه داد و 
برکن صفه بایستاد. اسیر سوی بلکاتگین 
اثارتی کرد. بلکاتگین حاجیی را اشارت 
کرد و متال داد تا وی رابصفه آورد و سخت 
دور از تخت بنشاند و هزار دینار از جهت 
خواجه احمد تثار بهادند. وی عقدی گوهر. 
گفتند هزار دینار قیمت آن بود, از اتتتی 
بیرون گرفت حاجب بلکاتگین از وی بستد 
فتخاجت برض را فاد عا بشفن انم تیاد 
امیر احمد را گفت: کار خوارزم هرون و 
لشکر چون ماندی؟ گفت: بفر دولت عالی بر 
مراد. هیچ خلل نیست. امیر گفت رنج دیدی 
بباید آسود. خدمت کرد و بازگشت و اسب 
بکنیت خواستند بتمجیل مرتب کردند و 
بازگشت بسرای ابوالفضل میکائیل که از بهر 
وی پرداخته بودند و راست کرده, فرود آمد 
و پسرش بسرای دیگر نزدیک خانة پدر» و 
وکیل را مثال بود تا خوردنی و نزل 
فرستادند سخت تمام. و هر روز بدرگاه 
می‌آمد و خدمت میکرد و بازمیگشت چون 
سه روز یگذشت امیر فرمود تا او را بطارم 
نزدیک صفه بنشاندند و امیر نیز مجلی 
خویش خالی کرد و بونصر مشکان و 
ابوالحسن عقیلی و عبدوس در میان پیفام 
یودند و آن خالی بداشت تا نماز پیشین و 
بسیار سخن رفت در معنی وزارت» تن 
درنمیداد و گفت: بنده غریب است میان این 
قوم و رسم این خدمت نمی‌شناسد وی را 
همین شاگردی و پایکاری صوابتر و آن 


قصد اگر رانده آید دراز گردد. آخر قرار 
گرفت و وزارت قبول کرد و پیش امیر 


" آوردند و دل‌گرمی و نواخت از مجلس عالی 


و لفظ مبارک یافت و بازگشت بدانکه 
مواضعه نویسد برسم و در او شرایط شغل 
درخواهد. و اسبش هم بکنیت خواستند. و 
مردمان را چون مقرر شد وزارت او, تقرب 
نمودند و خدمت کردند و مواضعه نبشت و 
نزدیک استادم فرستاد و امیر بمخط خود 
جواب نبشت و هرچه خراسته بود و التماس 
نموده اين شرایط اجابت فرمود و خلعتی 
سخت فاخر راست کردند و در دوشنبة 
ششم جمادی‌الاولی خلعت پوشاندند کمر 
هزارگانی بود در آن و حاجب بلکاتگین 
بازوی وی گرفت و نزدیک تخت بنشاند 
اسیر گقت: مبارک باد خلت بر سا و 
برخواجه و بر لشکر و بر رعیت. خواجه بر 
پای خاست و خدمت کرد و عقدی گوهر 
قیمت پنج‌هزار دینار پیش امیر بنهاد اسیر 
یک انگشتری پیروزه نام امیر نبشته بر انجا 
بدست خواجه داد گفت: این انگشتری 
مسلکت است بخواجه دادیم و وی خليقةً 
ماست, به دلی قوی و نشاطی تمام کار پیش 
باید گرفت که پس از فرمان ما فرمان وی 
است در ض کاری که بصلاح دولت و 
مسملکت بازگردد. خواجه گفت: بنده 
فرمانبردار است و آنجه جهد باید کرد و 
بندگی است بکند تا حق تعمت خداوند را 
شناخته باشد و زمين بوسه داد و بازگشت و 
غلامی از آن وی را خلعت دادند برسم 
حاجبی و با وی برفت. و چون بخانه فرود 
امد همه اولیا و حشم و اعیان حضرت 
بتهنیت رفتند و بیار نثار کردند و زر و 
سیم و انچه اورده بودند همه را نسخت 
کرده پیش امیر فرستاد سخت بسیار و 
جداگانه آنچه از خوارزم آورده بود نیز 
بفرستاد با پسر تاش ماهروی که چون پدر و 
پسر در جمال نبودند... و خواجه اهمد 
بدیوان بنشست و شغل وزارت سخت نیکو 
پیش گرفت و ترتبی و نظامی نهاد که سخت 
کافی و شایسته و اهسته و ادیپ و فاضل و 
معاملت‌دان بود و با چندین خصال ستوده 
مردی تمام, و کارهای نیکو بسیار کرد که 
مقرر گشت که اين محتشم چه تمام مسردی 
بود گوئی این دو بیت در او گفته‌اند. 

اته الوزارة منقادة 

الیه تجر باذیالها 

فلم تک تصلح الا له 

و لم یک یصلح الا لها. 

و با این کفایت دلیر و شجاع و بازهره که در 
روزگاد<مبارک این پانفاه اسک‌ها کشیدو 
کارهای بانام کرد. و در همه روزگار وزارت 


یک دو چیز گرفتند بر وی. و آدمی معصوم 
نتواند بود» یکی انکه در ایتدای وزارت بک 
روز برملاً خواجگان علی و عبدالرزاق 
سرد گفت و اندر آن پدر ایشان را چستان 
محتشم, سبک بر زبان اورد. مردمان شریف 
و وضیع. نایند شدند» و دیگر در اخضرت 
وزارت امیر مودود در باب ارتگین که خود 
او را برداشت سخنی چند گفت تا اين ترک 
از وی بیازرد و بدگمان شد و اين خواجه در 

آن شد -انتهی. و صاحب ترجمه در 
گرفتاری و کشته شدن هرون پسر آلتونتاش 
دخیل بود چنانکه در این باب در تاریخ 
بیهقی ام‌ده: و در این دو سه روزه 
ملطفه‌های پبوشیده رسید از خوارزم که 
هارون کارها بگرم میسازد تا بمرو آید آن 
ملطفه‌ها را نزدیک خواج بزرگ امد 
خواجه بزرگ دررسید. آنرا پوشیده بیرون 
اوردم نشته بود که هرچند بشقل ختلان و 
تخارستان مشفول بود بنده کار هارون 
مخذول و خوارزم که فریضه‌تر و مهم‌تر 
کارهاست بیش داشت و شفل بیشتر راست 
شد بیمن دولت عالی و بسیار زر بشد و کار 
بدان منرت رسانیده آمده است که ان روز 
هارون مخذول از خوارزم برود تا بمرو رود 
آن ده غلام که بیعت کرده‌اند با معتمدان بنده 
وی را بمکابره بکشند چون وی کشته شد 
آن کار تباه گردد و آن قصد ناچیز, و 
بنده‌زاده عیدالجیار از متواری‌گاه بیرون اید 
ساخته و شهر ضبط کند و لشکر بشمشیر و 
دینار بیاراید که بیشتر از لشکر محمودیان و 
آلتونتاشیان يا بنده در اين بیعت‌اند انجه 
جهد ادمی است بنده بکرد تا چون رود و 
ایزد عز ذکره چه تقدیر کرده است و اين ده 
غلام نزدیکتر غلامانند بهارون بچتد یار 
بکوشیدند که اين کار تمام کنتد و ممکن 
تشد که در کوشک میباشد و احتیاط تمام 
میکنند و هسیج بتماشا و صید و چوگان 
برننشسته است که پیوسته بکار ساختن 
مشغول است تا قصد مرو کند و انشاءاله که 
این مدیر ناخویشتن‌شناس بدین مراد رسد 
و شومی عصیان وی را ناچیز کند... و روز 
چهارشنبه سوم رجب در راه نامه رسید که 
هرون پسر خوارزمشاه التوتاش را کشتند 
وان لشکر که قصد مرو داشتند سوی 
خوارزم بازگشتند امیر برسیدن این بر 
سخت ۵ دشد و خواجه بزرگ احمد 
عبدالصمد را بسیار نیکوئی گفت که افسون 
ار ساخته بود چنانکه بازنموده‌ام پیش از 
این تا آن کافر نعمت برافتاد... و چنان بود 
که چون هارون برفت دوازده غلام که کشتن 


۱۳۳۴ 


او را ساخته بودند بر چهارفرسنگی از شهر 
که فروخواست آمد شمشیر و ناچخ و 
دیوس درنهادند و آن سگ کافر نعمت را 
پاره پاره کردند و لشکر درجوشید و 
بازگشت -انتهی. و شاید یکی از علل 
مخالفت وی با هارون بدگمانی هارون است 
نسبت به وی و پسر وی عبدالجبار چنانکه 
در تاریخ بیهقی آسده است: خود لختی 
بدگمان شده بود از خواجه بزرگ احمد 
عبدالصمد و از تسحبها و تبسطهای پرش 
عبدالجبار سرزده گشته؟ چون این نامه بدو 
رسید و خود لختی شیطان در او دمیده بود 
بادی در سر کرد و بدگمان شد و آغازید آب 


احمد. 


عبدالجیار را خیر خر ریختن و بچشم 
سبکی در او نگریستن و بر صوابدیدهای 
وی اعتراض کردن و آخر کار بدان درجه 
رسید که عاصی شد و عبدالجبار متواری با 
ست شد از بیم جان و هر دو در سر 
یکدیگر شدند.... پس از کنته شدن هارون. 
اسماعیل خندان دیگر پسر آلشونتاش 
کشندگان برادر را بکشت. بیهقی گوید؛ 
جمله غلامان را که برادرش را کشته بودند 
بدست آوردند و بزودی بکشتند و همچنان 
هرکس از آن خواجة بزرگ احمد عبدالصمد 
بود و دیگر پسرش را نیز بکشتند. و نیز 
ایوالفضل ببهقی در باب قتل عبدالجبار پسر 
احمد عبدالصمد گوید: و روز چهارشنبه 
دهم ماه رجب تا زنده‌ها رسیدند از خوارزم 
و خبر کشتن عبدالجبار پسر خواجة بزرگ 
و قوم وی آوردند که عبدالجبار شتاب کرده 
بود جون هارون را بکشتد درساعت از 
متواری‌جای بیرون آمد و بر پیل نشسته بود 
و بمیدان سرای امارت امد و دیگر پسر 
خوارزمشاه که او را خندان گفتندی با شکر 
خادم و غلامان گريخته بودند از اتقاق بد 
شکر خادم با غلامی چند بشفلی بمیدان 
سرای امارت امد با عبدالجبار دچار شد و 
عبدالجبار او را دشتام داد شکر غلامان را 
گفت: دهید. تیر و ناچخ درنهادند و 
عبدالجیار را بکشتند با دو پسر وی و 
عم‌زاده و چهل‌واند تن از پیرستگان او و 
خندان را بازاوردند بامیری بنشاندند... 
وزیر بماتم نشست و همه اعیان و بزرگان 
نزدیک او رفتد. و از شهامت وی آن دیدم 
که آب از چشم وی بیرون نیامد. و در همه 
ابواپ بزرگی این مرد یگانه بود, در اين باب 


نیز صبور یافتند و بپسندیدند و راست بدان. 


است. شعر: 

یکی علینا و لانبکی علی احد 

لنحن اغلظ اکباداً من الابل. 

و امیر رضی‌الّعنه فقیه عبدالملک طوسی 


ندیم را تزدیک وی فرستاد به بیفام تعزیت و 
این فقیه مردی نیکوسخن بود و خردمند 
چون یفام بگزارد خواجه بریای خواست و 
زمین بوسه داد و بتشست و گفت: بتده و 
فرزندان و هر کی که دارد فدای یک تار 
موی خداوند باد که سعادت بندگان آن بائد 
که در رضای خداوند کرانة عمر کند و 
کالبد مردان همه یکی است و کی بفلط نام 
نگیرد. ایسن وزیبر در آرامش ختلان و 
تخارستان و واحی آن کارهای بانام کرده و 
ابوالفضل بیهقی گوید: و روز سه‌شنبه هشتم 
صفر خواجهء بزرگ احمد عبدالصمد 
دررسید غانماً ظافراً که بزرگ کاری بر 
دست وی برآمده بود بحدود ختلان و 
تسخارستان. آن تواهی را آرام داده و 
حشمتی بزرگ افتاد و نواحی را بحاجب 
بزرگ بلکاتگین سپرده بحکم فرمان عالی 
که رسیده بود و بازگشته, و وی را استقبال 
بسا کردند چون نزدیک امیر رسید بسیار 
واخت یافت یرملا و با وی همان ساعت 
خالی کرد. صاحب دیوان رسالت آنجا بود 
از وی شنیدم که امیر وزبر را گفت کار 
تخارستان و ختلان منتظم گشت بجد و 
سعی نیکوی خواجه و شغل هارون نیز 
انشاء‌ائّه که بزودی کفایت شود... و با همةً 
اين احوال حساسدان در باب این وزیر 
تضریبها کردند و چنین نمودند که سبب 
عصیان هارون عبدالجبار پسر اوست و وی 
در آمدن سلجوقیان بخراسان دست دارد و 
مسعود را نسبت باحمد بدگمان کردند و با 
وی بد شد چنانکه وقتی هارون یر 
التونتاش خوارزهشاه نسبت بیسر وی 
عبدالجبار سخت میگرفت و بر کرده‌های او 
اعتراض میکرد پدرش نمیتوانت کاری 
بمصلحت وی کردن چونکه سمود سخن 
کس بر هارون نمی‌شنيد و با وزیر بد بود. 
بیهقی در اين باب گوید:... و نیز منجمی 
بهرون گفت و حکم کرد که او امیر خراسان 
خواهد شد و باد در سر کرد و اغازید 
متالهای عبدالجبار را داشتن و بر کرده‌های 
وی اعتراض کردن و در مجلس مظالم 
سخن از وی درربودن تا کار بدانجای رسید 
که یک روز در مجلس مظالم بانگ بر 
عبدالجبار زد و او را سرد کرد چنانکه 
بخشم بازگشت و بسمیان درآسدند و 
گرگ آشتی برفت و عبدالجبار میتالید و 
پدرش او را فریاد نمیتوانست رسید که امیر 
مسعود سخن کس بر هارون نمی‌خنيد و با 
وزیر بد بود... و سپس مسمود, بوساطت 
بونصر از وزیر دلجوئی کرد. بیهقی در ایسن 
معنی گوید:... و طرفه‌تر آن آمد که بر 
خواجة بزرگ احمد عبدالصمد امیر بدگمان 


شد با آن خدمتهای پندیده که او کرده بود 
و تدبیرهای راست تا هارون مخذول را 
بکشتند. و سبب عصیان هارون از 
عبدالجبار دانت سر خواجة بزرگ. و 
دیگر صورت کردند که او را با اعدا زبانی 
بوده است و مراد باین حدیث امدن 
سلجوقیان بخراسان است و از خواجه 
یونصر شنیدم رحمةاه‌علیه در خلوتی که با 
منصور" طیفور و با من داشت گفت: خدای 
عزوجل داند که این وزیر راست و ناصح 
است و از چنین تهمتها دور اما ملوک را 
خیالها بندد و کس باعتقاد و بدل ایشان 
چنانکه باید راه نبرد و احوال ایشان را 
درنیابد و من که بونصرم بحکم آنکه 
سروکارم از جوانی باز الی بومنا هذا با 
ایشان بوده است و بر احوال ایشان واقف‌تر 
و هم از قضای آمده است که این خداوند ما 
بر وزیر بدگمان است تا هر تدبیر راست که 
وی میکند در هر بابی بر ضد میراند. و اذا 
جاء القَضا عمی البصر. و چند بار این مهتر 
را بسیازمود و خدمتهای مهم فرمود, با 
لشکرهای گران نامزد کرد بر جانب بلخ و 
تخارستان و ختلان و بر وی در نهان موکل 
داشت سالاری محتشم را و خواجه این همه 
میدانست و از سر آن میگذشت و هیچ 
نصیحت بازنگرفت. اکنون چون حدیت 
سلچوقیان افتاده است و اسیر غمناک 
میباشد و مشفول‌دل بدین سبب و میسازد تا 
لشکر بسا فرستد در اين معنی خلوتی کرد 
و از هرگونه سخن میرفت هسرچه وزییر 
میگفت امیر بطعنه جواب میداد. چسون 
بازگشتیم خواجه با من خلوتی کرد و گفت. 
می‌بینی انچه مرا پیش آمده است یا سبحان 
العظیم| فرزندی از من چون عبدالجبار با 
بسیار مردم از پیوستگان کشته و در سر 
خوارزم شدند با اين همه خداوند لختی 
بدانست که من در حدیث خوارزم 
بی‌گناه گونه بوده‌ام, من بهر وقتی که او ظن 
افتد و خیال بندد پسری و چندین مردم 
ندارم که بیاد شوند تا او بداند یا نداند که من 
بی‌گناهم و از آن اين ترکمانان طرفه‌تر است 
و از همه بگذشته مرا بدیشان میل چرا باشد 
تا اگر بزرگ گردند پس از آنکه مرا بسیار 
زمین و دست بوسه داده‌اند وزارت خویشی 
بمن دهند؟ بهمه حالها مين امسروز وزییر 
پادشاهی‌ام چون مسعود پسر محمود چنان 
دانم که بزرگتر از آن باشم که تا جمعی که 
مرا یسیار خدمت کرده‌اند وزیر ایشان باشم 


۱ - در حائة ۱ص ۲۷۷ نسخة تصحیح فیاضص 
آمده: ظ: با بونصر طیفور. چه اين نام چند جا 


چنین بود. 


احمد. 


اون تال بر ایو له باقذ باقن ول 
کجا ماند و دست و پایم کار چسون کند و 
ری و تدبیرم چون فراز آید؟ گفتم: زندگانی 
خداوند دراز باد اين برین جمله نیست دل 
بچنین جایها باید برد که چون بددل و 
بدگمان باشد و چندین مهم پیش آمده است 
راست نیاید. گفت: ای خواجه مرا 
می‌بفریبی؟ نه کودک خردم» ندیدی که 
امروز چند سخن بطعنه رفت. و دير است تا 
من این میدیدم میگذاشتم اما کنون خود از 
حد می‌بگذرد. گفتم: خواجه روا دارد آگر 
من این حال بر مجلس عالی بگویم؟ گفت: 
سود ندارد که اين خداوند [را] تباه کرده‌اند. 
اگر وقتی سخنی رود از این ابواب اگر 
نصیحتی راست چنانکه از تو سزد و آنچه از 
من دانی براستی بازنمائی روا باشد و 
آزادمردی کرده باشی. گفتم: نی آمد. از 
اقان را لبز خاوتن کرو دبع بلج و 
پسران علی‌تگین و خوارزم و سلجوقیان 
میرفت. گفتم: زندگاتی خداوند دراز باد. 
مهمات را باید گذاشت که انبار شود و 
خوار گرفتن کارها ایین دل‌مشفولی آورده 
است. یک چندی دست از طرب کوتاه باید 
کرد و تن بکار داد و با وزیر رأی زد. اسیر 
گفت: چه میگوئی , اين همه از وزیر خیزد 
که با ما راست نیست. و درایستاد و از 
خواجف بزرگ گله‌ها کردن گرفت که در باب 
خوارزم چنین و چنین رفت و پسرش چنین 
کرد و ایتک سلجوقیان را آورد. گفتم: 
زندگانی خداوند دراز باد. خواجه با من در 
این باب دی مجلس دراز کرده است و 
سخن بسیار گفته و از اندازه گذشته تومیدیها 
نموده. من گفتم او را که روا باشد که ایین 
سخنان را به مجلس عالی رسانم؟ گفت اگر 
حدیثی رود روا باشد اگر از خود بازگوئی. 
اکنون اگر فرمان باشد تا بازگويم. گفت 
تیک مت درایستادم و هرچه وزیر گفته بود 
بتمامی بازگفتم. زمانی نیک اندیشید پس 
گفت: الحق راست میگوید که خان و مان و 
پسر و مردمش همه در سر خوارزم شد و 
تدیرهای راست کرد از دل تا آن مغرور 
برافتاد. گفتم: چون خداوند میداند که چنین 
است و اين مرد وزیر است و چند خدمت که 
وی را فرنوده آمد نیکو بسر برد و جان و 
مال پیش داشت بر وی بدگمان بودن و وی 
را متهم داشتن فائده چیست که خلل آن 
بکارهای خداوند بازگردد که وزیر بدگمان 
تدییر راست جون داند کرد که هرجه 
بیندیشد و خواهد تا بگوید بدلش آید که 
کرک مود ختو نادور 
سخن نگوید و صواب و صلاح در میان گم 
شود. امیر رضی‌الهعنه گفت: همچنین است 


که گفتی و ما را تا این غایت از این مرد 
خیانتی بیدا نیامده است اما گوش ما از وی 
پر کرده‌اند و هنوز میکنند. گفتم: خداوند را 
آمروز مهمات بسیار پیش آمده ست, اگر 
رای عالی بید دل اين مرد را دریافته اید و 
اگر پس از اين دریاب وی سخنی گویند 
بی‌وجه, یانگ بر آن کس زده آید تا هوش و 
دل یدین مرد بازاید و کارهای خداوند 
تپیچد و نیکو پیش رود. گفت چه باید کرد 
در این باب؟ گفتم: خداوند اگر بیند او را 
بخواند و خلوتی باشد و دل او گرم کرده 
آید. گفت: ما را شرم آید. خدای عژوجل آن 
پادشاه بزرگ را بیامرزاد. توان گفت که از 
وی کریمتر و حلیم‌تر پادشاه نتواند بود. 
گفتم: پس خداوند چه بیند؟ گفت: ترا نماز 
دیگر نزدیک وی باید رفت به پیفام ماو 
هرچه دانی که صواب باشد و بفراغت دل او 
بازگردد بگفت و ما نیز فردا بمت‌افهه بگوئیم 
چنانکه او را هیچ بدگمانی نماند. و چون 
بازگردی ما را باید دید تا هرجه رفته باشد 
با من بازگوئی. گفتم: ار رأی عمالی بیند 
عبدوس يا کسی دیگر از نزدیکان خداوند 
که صواب دیده آید با بنده آید. دو تن نه 
چون یک باشد.گفت دانم که انديشة ما را بر 
تو مشرف بکار نیست و حال شفقت و 
راستی تو سخت مقرر است و بسیار نیکوئی 
و نماز دیگر نزدیک خواجه رفتم 
و هرچه رفته بود با او یگفتم و پیفا 
سرتاسر همه نواخت و دلگرمی. چون تمام 
شد خواجه برخواست و زمین بوسه داد 
بنشست و بگریست و گفت: هرگز حبق 
خداوندی اين پادشاه فراموش نکنم بدین 
درجهُ بزرگ که مرا نهاد تا زنده‌ام از خدمت 
و نصیحت و شفقت چیزی باقی نمانم اما 
چشم دارم که سخن حاسدان و دتمنان مرا 
بر من شنوده نیاید و اگر از من خطائی رود 
مرا اندر آن بیدار کرده آید و خود گوشمال 
داده شود و آنرا در دل نگاه داشته نیاید. و 
بدانچه بر من بدگمان میباشد و من ترسان 
خاطر و دست از کار بشده ضرر آن 
بکارهای ملک بازگردد و چگونه در مهمات 
سخن تواند گفت؟ گفتم: خداوند خواجة 
بزرگ پتمامی دل خویش قوی کند و فارع 
گرداند که اگر پس از اين نفاقی رود بدان 
بونصر را باید بگرفت و دل وی را خوش 
کردم و بازگشتم و آنچه رفته بود بتمامی با 
امیر بگفتم و گفتم: اگر رأی عالی بیند فیردا 
در خلوت خواجة بزرگ را نیکوئی گفته 
شود که انجه از لفظ عالی میشنود دیگر 
باشد. گفت: چنین کنم. دیگر روز پس از بار 
خلوتی کرد با خواجه و قوم بازگشتند و مرا 


۱۳۳۲۵  .دمحا‎ 


سخت نیکو چنانکه وزیر را هیچ بدگمانی 
نماند. و این سخن قریضه بود تا این کارها 
مگر بگشاید که بی وزیر راست نیاید 
-انهی. پس از آن مسعود را نسبت بوزیر 
دل خوش شد و کارها بدست آو میرفت. در 
جشن مهرگان سال ۴۲۷ که روز دوشن 
۴ ذیقعده بوده و مسعود بدان جشین 
بسنشست. وزیر حضور داشت. ر در آن 
مجلس شراب نخورد. بیهقی گوید:.. و 
دست بکار کردند و خوردنی عسلی طریق 
الاستلات میخوردند و شراب روان شد به 
بسیار قدحها و بلبله‌ها و سانگینها و مطربان 
زدن گرفتند و روزی بود چنان که چنین 
پادشاه پیش گیرد. وزیر شراب نخوردی 
یک دو دور شراب بگشت او بازگشت و 
امیر تا نماز بيشین بود... 

و در ماه ذی‌حجه یک روز پس از عید 
مسعود عزیمت بُست کرد و فرمود تأ وزیبر 
نیز با وی برود تا اگر حاجت انتد بهرات 
رود و یا وزیر را بدانجا فرستد. بیهقی گوید: 
دیگر روز امیر بار داد و پس از بار با وزیر 
و اعیان دولت خالی کرد و پس از متاظرهٌ 
بسیار قرار گرفت که امیر بر جسائب بست 
رود و وزیر با وی باشد تا اگر حاجت آید 
رایت عالی بهرات رود و اگر نه وزییر را 
پسقر س.... امد عبدالممد در کار 
سلجوقیان که بتوسط او پیفام پبمسعود 
فرستاده بودند تدبیرها کرد. بسهقی در لین 
باب گوید: و روز آدینه نوزدهم صحرم! دو 
رسول سلجوقیان را بكکرگاه آوردند و 
تزل نیکو دادند. دانشمندی بود بخاری 
مردی سخنگوی و ترکمانی که گفتندی از 
نزدیکان آن قوم است. و دیگر روز شنبه 
و و 
رسولان را ی بیش آوردند و خدمت کردند و 
بندگی نسودند و بدیوان وزیر بردندشان و 
صاحب دیوان رسالت انجا رفت. خواجه 
بونصر مشکان و خالی کردند. نامه‌ای سوی 
وزیر خواجه احمد عبدالصمد نبشته بودند و 
حوالت به بیغام کرده و پیفام چنان بود که از 
ما تا این غایت هیج دست‌درازي نرفته است 
اما پوشیده نیست که در خراسان ترکمانان 
دیگراند و دیگر مي‌ایند که راه جیحون و 
بلخان کوه گشاده است. و اين ولایت که ما 
را داده آمده است تنگ است و این مردم را 
که داریم برنمیگیرد باید که خواجة بزرگ 
بمیان کار درآید و درخواهد از خداوند 
سلطان تا این شهرکها که باطراف بیابان 


است چون مرو و سرخی و باورد ما را داده 


۱ -مقصود محرم سال ۴۲۸ است. 


۱۳۳۶ 


آید چتانکه صاحپ بریدان و قضاة و 
صاحب دیوان خداوند باشند و سال 
لشکر خداوند باشیم و خراسان پاک کنیم از 
مقسدان و اگر خدمتی باشد بعراق یا جدای 
دیگر تمام کنیم و بهر کار دشوارتر میان 
بندیم و سباشی حاجب و کر بنشابور و 
هرات مقام کتند اگر قصد ما کنند ناچار سا 
را بدفع آن مشغول باید شدن و حرمت از 
میان برخیزد » الماس ما ایین است. رای 
عالی برتر. بونصر برفت و آنچه گفتند با امیر 
بگفت جواب داد که رسولان را بازگردانید و 
شما دو تن بياید تا در این باب سخن 
گوییم. وزیر و بونصر نزدیک سلطان رفتند 
امیر سخت در خشم شده بود وزیر را گفت: 
اين تحکم و تبسط و اقتراح اين قوم از حد 
بگذشت. از یک سو خراسان را غربال 
کردند و از دیگر سو ايین چنین عشوه و 
سخن نگارین میفرستند اين رسولان را باز 
باید گردانید و مصرح بگفت که میان ماو 
شما شمشیر است و لشکرها از برای جنگ 
فرستاده آمده است و ما اینک از بست 
حرکت میکنیم و بهرات خواهیم رفت. وزیر 
گفت: تا اين قوم سخن بر این جمله میگویند 
و نیز ارمیده‌اند پردة حشمت برناداشته بهتره 


احمد. 


بنده را صواب آن می‌نماید که جواب 
درشت و نرم داده اید تا مجامتی در میان 
بماند آنگاه اگر خداوند فرماید بنده بهرات 
رود و حاجب بزرگ و جمله لشکر اینجا 
آیند و کار ایشان ساخته آید و یصلح و یا 
جنگ برگزارده آید و خداوند نیز بما نزدیک 
بائد اگر حاجت آید حرکت کند. امیر گفت: 
اين سره است این رسولان را بر اين جمله 
باز باید گردانید و آنچه باید نبشت خواجه 
بونصر از خویشتن بنویسد و ایشان را نیک 
بیدار کند تا خواب نبیند و بگوید اینک تو 
که احمدی فی‌آشی تا این کار را برگزارده 
آیده هر دو بازگشتند و دو سه روز در ایین 
مناظره بودند تا با رصولان قرار گرفت, 
جواب نامه و پیغام بدادند و ایشان را صلح 
داده شد و بازگردانیدند سوی خراسان روز 
ینجشنبه پنج روز مانده از سحرم و هستگام 
رسیدن ملطفهُ برید هرات سبنی بر قصد 
ترکمان غزنین را و تصمیم مسعود بفرستادن 
احمد عبدالصمد بهرات. احمد در صحت 
خبر تردید کرد و این تردید وی درست بود 
و رای او صائب امد و نیز بهقی در اين باب 
گوید: و روز سه‌شنبه عُرة صقر ملطفة برید 
هرات و بادغیس و غرجستان رسید که داود 
ترکمان با چهارهزار سوار صاخته از راه 
رباط رزن و غور و سیاه‌کوه قصد غزنین 
کرد. آنچه تازه گشت بازنموده آسد و 


حقیقت ایزد تعالی تواند دانست. امیر سخت 
تنگدل شد بدین خبر و وزیر را بخواند و 
گفت: هرگز از اين قوم راستی نیاید و دشمن 
دوست چون تواند بود. با شکری ساخته ترا 
سوی هرات باید رفت تا ما سوی غزنین 
رویم که بهیچ حال خانه خالی نتوان 
گذاشت. وزیر گفت: فرمانبردارم اما بنده را 
اين خبر حقیقت نسمی‌تماید که از سهرگان 
سدتی دراز بگذشته است و مسرغ نیز از راه 
رباط رزن بفزنین نتواند رفت امیر گفت: این 
چه تحال لبت که نیگولن کمن کی عقیة 
یخ‌بند میشود برخیز کار رفتن بساز که من 
پس‌فردا بهمه حالها سوی غزنین بازروم. 
وزیر بازگشت و قومی که در آن خلوت 
بودند جایی بنشتد و بر زبان بونصر پیفام 
دادند که اگر عیاذباه این خبر حقیقت است 
خداوند را چندان مقام باید کرد تا خیری 
دیگر رسد. برفت و پیغام بگزارد. امیر گفت: 
نیک امد سه روز مقام کنيم آما باید که 
اشتران و اسبان و غلامان را از سه‌پنج 
بازارند. گفتند: نیک آمد و کسان رفتد 
آوردن اسبان و اشتران را و هزاهزی عظیم 
در لشکرگاه افتاد. روز شنبه پتجم صفر 
نامه‌ای دیگر رسید که آن خبر درو بود و 
حقیقت چنان بود که سواری صدوینجاه 
ترکمان بدان حدود بگذشته بودند و گفته کد 
ايشان مقدمة داوداند. از بیم آن تا طلبی دم 
ایشان نرود ان خبر افکنده بودند. امیر بدین 
نامه بیارامید و رفتن سوی غزنین باطل 
گشت و مردمان بیارامیدند. و روز دوشنبه 
هفتم صفر امیر شبگیر برنشست و بکران 
رود هیرمند رفت و بعشرت پرداخت و 
دست بشراب کرد و پس از نغاز بکشتی 
نشست ناگاه آب نیرو کرد و کستی غرق 
خواست شد کشتیهای دیگر تزدیک بودتد 
هفت هشت تن درجستند و امیر را بگرفتند 
و بکشتی دیگر رسانیدند و نیک کوفته و 
پای راست افگار شد و چون امیر بکشتی 
رسید کشتیها براندند و بکرانة رود رسانیدند 
و امیر از آن جهان آمده بخیمه فرود آمد و 
جامه بگردانید و تر و تباه شده بود و 
برنشست و بزودی بکوشک آمد که خبری 
سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود و 
اضطرابی و تشریشی بزرگ بپای شده. و 
اعیان و وزیر باستقبال رفتند... و بر اثر اين 
حادثه امير را تب گرفت واسرسامی افتاد 
چسانکه بسار نستوانست داد و در روز 
چهارشنبه هفدهم هنگامی: که رسول پسران 
علی‌تگین برای بستن عهد آمده بود. و رأی 
خواجه احمد در بىتن اين پیمان موثر بود. 
با تکلف یار داد. 

... و امیر را آگاه بکردند پیفام فرستاد بر 


احمد. 


زبان بوالعلاء طبیب نزدیک وزیر که: هرچند 
اتوانیم از اين علت از تجلد چاره نیست 
فردا بار عام دهیم چنانکه همه لشکر ما را 
بییند. رسولان را یش باید آورد تامارا 
دیده آید آنگاه پس از آن تدبیر بازگردانیدن 
ايشان کرده شود. گفت: سخت نیکو میگوید 
خداوند که دلها مشفول است و چون از اين 
رنج بر تن مبارک خود نهد بسیار فائده 
حاصل شود. دیگر ررز امیر بر تخت نت 
رضی‌اله‌عنه در صفه بزرگ و پیشگاه و وزیر 
و ارک‌ان دولت و اولیا و حشم بدرگاه 
آمدند... و رسولدار ایشان را بدیوان وزارت 
آورد و اسیر شالی کرد با وزیر امد 
عیدالصمد و عارض بوالفتح رازی و بونصر 
مشکان... امیر گفت: سخن این رسولان 
بباید شنید و هسم در ایین هفته باز باید 
گردانید... رسولان را بازگردانیدند و بوالعلا 
نیز برفت پس بازآمد و وزیر و بونصر 
مشکان را گفت: خداوند میگوید: در این 
ياپ چه سیباید کرد و صواب چیست؟ 
گفتند: شططی نخواسته است این جوان, اگر 
او را بدین اجابت کرده‌اید دو فایده حاصل 
شود یکی.آنکه از جانب او ایمنی افتد که نیز 
دردسری و قمادی تولد نگردد و دیگر که 
مردم دارد و باشد که بدیشان حاجتی افتد. 
بندگان را اين فراز می‌آمد و صواب آن باشد 
که رای عالی بیند بوالعلا برفت و بازآمد و 
گفت: آنچه میگویند سخت صواب اد 
اجایت باید کرد.... و هتگامی که سلطان 
مسعود از شنیدن خبر شورش ترکمانان در 
خراسان, و غارت آنها شهر تون را. تنگدل 
شد» وزیر خود احمد عبدالصمد را بیرای 
سرکوبی آنان و کوتاه کردن دست بوالحسن 
عراقی» سالار کرد و عرب. که شب و روز 
بهرات مشغول بشراب بود مأمور کرد. 
ابوالفضل بیهقی در اين باب گوید: و روز 
پنجشنبه بیست و دوم این ماء" نامه‌ها رسید 
از خراسان که ترکماتان در حدود ممالک 
بپراکندند و شهر تون غارت کردند و 
تاالسنین هراق کدتالار کرد یغری فتت 
شب و روز بهرات مشغول است بشراب و 
عامل بوطلحهٌ شیبانی از وی بقریاد و وی و 
دیگر اعیان و ثقات باو سخت درمانده و 
غلامی را از آن خویش با فوجی کرد و 
عرب بتاختن گروهی ترکمانان فرستاد 
بي‌بصیرت تا سقطی بیفتاد و بسیار مردم 
بکتند و دستگیر کردند. امیر بدین اخبار 
سخت تنگدل شد و وزیر را بخواند و از 
هرگونه سخن رفت. آخر بر آن قرار گرفت 
که امیر او را گفت: ترا بهرات باید رفت و 


۱ - مقصود ربیم‌الاول سال ۲۲۸ است. 


احمد. 


۱۳۳۲۷  .دمحا‎ 





آنجا مقام کرد تا حاجب سباشی و همه 
لثکر خراسان نردیک تو آیند و همگان را 
پیش چشم کنی و مالهای ایشان داده آید و 
ساخته بروند و روی بسترکمانان نهند تا 
ايضان را از خسراسان اواره کرده اید 
بشمشیر که از ایشان راستی نخواهد آمدو 
آنجه گفتند تا اين غایت و نهادند همه غرور 
و عشوه و زرق بود که هر کجا رسیدند نه 
نسل گذاشتند و نه حرث و این نابکار 
عراقیک را دست کوتاه کنی از کرد و عرب 
وایثان را دو سالار کاردان گمار هم از 
ایشان و بحاجب سپار و عراقی را بدرگاه 
فرست تا سزای خویش ببیند که خراسان و 
عراق بسر او و برادرش شد و چون بر کار 
رسیدی و شاهد حالها بودی نامه‌ها پیوسته 
نویس تا مثالهای دیگر که باید داد میدهیم. 
گفت: فرمان‌بردارم و بازگشت و با بونصر 
پتغستت و درااین الوآب بسیار عفن گفعد 
و دیگر روز مواضعه نبشته بدرگاه آورد و 
بوتصر آرا در خلوت با امیر عرضه داشت و 
هم در مجلس جوابها نیشت چسنانکه اسیر 
فرمود و صواب دید و بتوقیع موکد گشت و 
روز سه‌شنبه پنجم ماه ریع‌الخر خواجة 
بزرگ را خلعتی دادند سخت فاخر که در آو 
پیل نر و ساده بود استر و مهد و باز و 
غلامان ترک زیادت بود و یش آمد امیر 
وی را بزبان [کذا] تا بدان جایگاه که گفت: 
خواجه ما را پدر است و رنجها که ما را باید 
کشید او میکشد دل ما را از اين مهم فارغ 
کد که مثالهای او برابر فرماتهای ماست. 
وزیر گفت: من بنده‌ام و جان فدای فرمانهای 
خداوند دارم و هرچه جهد ادسی است در 
اين کار بجای آرم و بازگشت با کراستی و 
کوکبه‌ای سخت بزرگ و چنان حق گزاردند 
آو را که مائند آن, کس یاد نداشت و میان او 
و خواجه بونصر لیلف حتالی افتاد در این 
وقت از حد گذشته که بونصر يگانة روزگار 
را نیک بدانست و درخواست از وی تا با 
وی معتمدی از دیوان رسالت نامزد کنند که 
نامه‌های سلطانی نوید باستصواب وی و 
هر حالی نیز به مجلس سلطان بازنماید 
آنچه وی کند در هر کاری دانشمند بوبکر 
مبثر دیر را نامزد فرمود بدین شفل و 
بونصر مثالهائی که میبایست او را بداد و 
دیگر روز وزیر برفت با حشمتی و عدتی و 
بهتی سخت تمام سوی هرات و با وی 
سواری هزار بود-انتهی. احمد عبدالصمد 
عراقی دبیر را از سالاری برکنار کرد. و او 
را بدگاره مسعود. بخوبی گسیل داشت. 
ابرالفضل یهقی گوید: و روز شنبه هفدهم 
جمادی‌الاولی بوالحسن عراقی دبیر معزول 
از سالاری کرد و عرب بدرگاه امد؛ و 


خواج4 بزرگ احمد عبدالصمد او را بخویی 
گسیل کرده بود آما پنج سوار موکل نامزد او 
کرد», و امر وی را پیش خود نگذاشت و 
نزدیک مسعود محمد ليت دبیر فرستاد تا 
چون بازداشته باشد و هر کسی بزیارت او 
رفت و سخت متحیر و دل‌شکسته. بود و 
اخر بونصر بحکم انکه نام کتابت بر اين مرد 
بود دریاب وی سخن گفت و شفاعت کرد تا 
امیر دل خوش کرد و وی بیش امد و 
خدمت کرد و بدیوان رسالت بازنشت. 
هنگامی که حاجب سباشی بسال ۴۲۹ از 
ترکمانان شکست خورد و مسعود از این 
مسعنی سخت دل‌مشفول بود از احمد 
عبدالصمد رای میخواست جانکه بهقی 
گوید.... ابا چه گوئید در اين باب چه باید 
چیزی نتوان گفت. اگر رای عالی بیند سوی 
خواجه بزرگ نبشته آید که چنین حالی 
انتاد. هرچند این خبر بدو رسیده باشد. تا 
آنچه او را فراز آید در این یاپ بجواب 
بازنماید. گفت: صواب است و استادم را 
مثال داد تا نبشته آید... و بوزیر در این معنی 
نبشته امد سخت مشبم و راي خواسته شد. 
و در بیشتر اوقات اخبار خراسان را بوی 
انا میکردنذ تا بدرگاه عرضه بدارد چنانکه 
هنگام فرار سوری و بوسهل حمدوی از 
پیش ترکمانان در نشابور صاحب برید انجاء 
بوالمظفر جمحی در درج نامه خود که 
بدرگاه مسعود فرستاده بود جنین نوشته 
است:... تا خود پس از اين جه رود و حالها 
بر چه قرار گیرد: چنانکه دست دهد قاصدان 
فرستد و اخباز بازنماید و آنچه مهمتر باشد 
بمعما بوزیر فرستد تا بر رای عالی عسرضه 
کند. و پس از شکت از ترکمانان خواجه 
اهامای شتیی بیس تفا از عکیت 
لشکر با تامة بواسحاق پسر ابراهیم اسلک. 
بدرگاه. مسعود و نامه‌ای به بسونصر مشکان 
فرستاد. و در تاریخ بیهقی در این سعنی 
چنین امده است:... و دیگر روت اين نامة 
رزیر رسید بسیار شفل و غم نموده بدین 
حادتة بزرگ که افتاد و گفته: هرچند 
چشم‌زخمی چنین افتاد: بسرسبزی و اقبال 
خداوند همه در توان یافت, و کارها از لونی 
دیگر پیش باید گرفت و نامة بواسحاق پسر 
ایلک ماضی ابراهيم که سوی او نبشته بود 
از جاب آورگنج, فرستاده که؛ رای عالي را 
بر آن واقف باید گشت و تقرب این سرد را 
هرچند دشمن‌بچه است قبول کرد که مردی 
است صرد و بارای و از پیش یسران 
علی‌تگین جسته با فوجی سوار ساخته و 
نامی بزرگ دارد تا بر جانبی دیگر فتنه بپای 
نشود و سوی استادم نامه‌ای سخت دراز 


نبشته بود و دل را بتمامی پرداخته و گفته: 
پس از فضای ایزد عز ذکره اين خللها پدید 
آمد از رفتن دو بار یک بار بهندوستان و 
یک بار بطبرستان و گذشته را باز نتوان 
آورد و تلافی کرد و کار مسخالفان امروز 
بمتزلتی رسید که بهیج سالار شغل ایتسان 
کفایت نتوان کرد که دو سالار محتشم را با 
چند لشکرهای گران بزدند و بسیار نعمت 
یافتند و دلیر شدند و کار جز بحاضری 
خداوند راست تیاید و خداوند را کار از 
لونی دیگر پیش باید گرفت و دست از 
ملاهی بباید کشید و لشکر پیش ضویش 
عرض کرد و بهیج کس بازنگذاشت و این 
حدیث توفیر برانداخت. این نامه را عرض 
باید کرد و آنچه گفتنی است بگنت تا آنگاه 
که دیداز باه گنه بر ان متعاتی سرخ 
گشاده‌تر گفته آید. استادم این نامه عرض 
کرد و آنجه گفتنی بود بگفت. امیر گفت: 
خواجه در اينچه میگوید بر حسق است و 
نصیحت وی بشنویم و بر آن کار کنیم» 
جواب او باید نوشت بر این جمله و تو از 
خویشتن نیز آنچه در اين معنی باید بنویس, 
و حدیث پور تگین پسر ایلک ماضی مردی 
است مهترزاده و جسون او مردمان آمروز 
بکار است. خواجه نامه او را نویند و 
بگوید که حال او را به مجلس ما بازنموده 
آمد و خانهٌ ما او راست رسولی باید فرستاد 
و نامه نبشت بحضرت تا باغراض وی واقف 
گردیم و آنچه رای واجب کند بفرمائیم اين 
نامه نبشته امد و به اسکدار گسیل کرده آمد. 
احمد عبدالصمد در جواب نامه‌ای که در 
باب یورتگین باو نوشته شده بود نامه‌ای 
بدرگاه مسعود فرستاد. و در این ساب فر 
تاریخ بیهقی آمده است: و سلخ شوال نامة 
وزیر رسید در معنی یورتگین و بگفته که 
بسوی او نامه باید از مجلس عالی که انجه 
باحصد نبشته بود مقرر ما گشت و خانه او 
راست. و ما پس از مهرگان قصد یلخ داریم. 
اکنون باید که رسولی فرستد و حال آمدن 
بخراسان و غرض که هست بازنماید تا بر 
آن واتف شده اید و انچه بصلاح حسال او 
بازگردد فرموده شود. امر بونصر را گفت: 
آنچه صواب باشد در اين یاب بباید نبشت 
خطابی برسم چنانکه اگر اين نامه به پسران 
علی‌تگین رسد زیانی ندارد. و استادم نامه 
نسخت کرد جنانکه او کردی, که لایق بود 


۱ - مقصود روز درشنبه سوم ماه شوال مسال 
۹ است چونکه در چند سطر پیشتر گوید: و 
روز آدینه عید فطر کرده آمد... و بمد» از روز 
یکشنبه پس از عید سخن بمیان است و سپس 


گرید:... و دیگر روز... 


۱۳۳/۸ 


در چنین ابواب. مخاطبه امیر فاضل بداد و 
وی را امیر خواند و درح نام وزیر فرستاده 
شد. سلطان مسعود در محرم ال ۴۳۰ از 
غزنین قصد بلخ کرد و در راه نامه‌ای از 
احمد عبدالصمد وزیر در یاب پورتگین بوی 
رسید و در تاریغ بیهقی اين موضوع چنین 
امده است: و بستاخ نامه‌ای رسید از وزیبر 
نيشته بود که بنده بحکم فرمان عالی علفها 
در بلخ بفرمود تا بتمامی بساختند و چسون 
قصد ولوالج کرد بوالحسن هریوه را خليفت 
خویش ببلخ ماند تا انچه باقی سانده است 
از تغلها راست کند و اعیان ناحیت را 
حجت بگرفت تا نیک جهد کنند که آمدن 
رایت عالی سخت زرد خواهد بود و چون 
بخلم رسیده امد نامه رسید از برید وخش 
که پورتگین از میان کمخیان! بیرکد؟ 
میخواهد بیاید و فوجی از ایشان و از ترک 
مکخیه " بدو پیوسته است بحکم وصلتی که 
کرد با مهتران کمخیان" و قصد هلبک دارند 
و با وی چنانکه قیاس کردند سه‌هزار سوار 
نیک است و اینجا بسیار بیرسمی کردند اين 
لشکسر هرچند بوری‌تگین میگوید که 
بخدمت سلطان سی‌اید حال اینست که 
بازنموده آمد» پنده بحکم آنجه خواند اینجا 
چند روز مقام کرد و نامه‌های دیگر پیوسته 
گشت از حدود ختلان بنفیر از وی و آن 
لشکر که با وی است چنانکه هرکجا که 
رسد غارت است بنده صواب ندید بپرکد 
رفتن راه را بگردانید و سوی پیروز و 
نخجیر رفت تا ببفلان رود و از آنجا از راه 
حشم‌گرد بولوالج رود و اکن وی بشتاب 
بختلان درآید و از آب مج بگذرد و دز سر 
او فضولی است بنده بدرة شنکوی برود و 
بخدمت رکاب عالی شتابد که روی ندارد 
بتخارستان رفتن که از اين حادثه که حاجب 
بزرگ را بسرخس افتاد هر ناجوانمردی 
بادی در سر کرده انست؛ و بولوالج علف 
باه آنده انس و تابن یه تا اخ تام 
کنند بر آن جانپ هم عمال و هم شحنه, و با 
این همه نامه نبشت به پورتگین و رسول 
فرستاد و زشتی این حال که رفت بوخش و 
ختلان بازنمود و مصرح بگفت که سلطان از 
غزنین حرکت کرد و اگر تو بطاعت می‌آئی 
اثر طاعت زست و گمان بنده ات که 


جون این نامه بدو رسد آنجا که یدست (بوده 
است) مقام کند. و آنچه رفت بازتموده شد تا 
مقرر گردد, و جواب بزودی چشم دارد تا 
برحسب فرمان کار کند انشاءالّه تعالی. 

امیر از اين نامه اندیشه‌مند شد جواب فرمود 
باید که خواجه ببفلان اید و از انجا 
باندراب بمنزل چوگانی بما پیوندد. و این 


نامه را بر دست خسیلتاشان منترع گسیل 
کرده آمد و امیر بتعجیل‌تر برقت و بپروان 
یک روز مقام کرد و از پژغوزک بگذشت 
چون بچوگانی رسید دو سه روز مقام بود تا 
بنه و زرادخانه و پیلان و لشکر دررسیدند و 
وزیر پیامد و امیر را بدید و خلوتی بود 
ست فزلو و قر این ابوان خرن رفت آمیر 
او را گفت: نخضت از یورتگین باید گرفت 
که دشمن .و دشمن‌بچه است.... وزیر گفت: 
خداوند تا بولوالح برود آنجا پیدا آید که چه 
باید کرد. دیگر روز حرکت کرد امیر و تیک 
براند و بولوالج فرود آمد روژ دوشنه ده 
روز مانده از محرم... و بساخت بر آنکه بر 
سر پورتگین برود و پورتگین خبر سلطان 
شنیده بود بازگشت از آب بنج و جواب 
وزیر نبشته بود که او بخدمت می‌آید و آنچه 
بوخش و حدود هلیک رفت بی علم وی 
بوده است. وزیر سلطان را گفت: مگر 
صواب باشد که خداوند این تاختن نکند و 
اینجا بپروان مقام کند تا رسبول پورتگین 
برسد و سخن وی بشنویم اگر راه بدیه برد 
وی را بخوانيم و نواخته آید و هر احکام و 
وثیقت که کردتی است کرده اید که سردی 
جلد و کاری و شجاع است و فوجی لشکر 
قوی دارد تا او را با لشکری تمام و سالاری 
در روی ترکمانان کنیم و سامان جنگ 
ایشان بهتر داند و خداوند ببلخ بنشیند و 
مایه‌دار باشد و سپاه‌سالار با لشکری ساخته 
بر جانب مرورود و حاجب بزرگ با لفکری 
دیگر سوی هرات و نشابون کشد و بر 
خصمان زنند و جد نمایند تا.ایشان را گم 
کنند و همه هزیمت شوند و کشته و گرفتار 
و بگریزند و کران جیحون گرفته آید و بنده 
بخوارزم رود و آن جانب بدست بازآرد که 
حشم سلطان که آنجااند و التونتاشیان چون 
بشنوند آمدن امیر ببلخ و رفتن بنده از اینجا 
بخوارزم از پسران آلتونتاش جدا شوند و 
بطاعت بازایند و آن ناحیت صافی گردد. 
امیر گفت: این همه ناصواب است که خواجه 
میگوید و این کارها بتن خویش پیش 
خواهم گرفت و اين را آمده‌ام... که پورتگین 
بدتر است از ترکمانان که فرصتی جست و 
درتاخت و بیشتر از ختلان غارت کرد و اگر 
ما پس‌تر رسیدیمی وی آن تواصی خراب 
کردی... وزیر گفت: همه حالها را که بندگان 
خیر بنند و داتد باز باید نمود و لیکن رای 
خداونسد درست‌تر است. سپاه‌سالار و 
حاجن فرگ وضالارات کهو رازن عاوت 
بودند گفتند: پورتکین دزدی رانده است. او 
را این خطر چرا باید نهاد که خداونند بتن 
خویش تاختن آورد پس ما بچه شفل بکار 


آییم؟ وزیر گفت: راست میگویند. امیر گفت: 


احمد. 


فرزند مودود را بفرستیم. وزیر گفت: هم 
ناصواب است. اخر قرار دادند بر آنکه 
سپاه‌سالار رود... و از استادم بونصر شنودم 
گفت: چون از این خلوت فارغ گشتیم وزیر 
مرا گفت: می‌بینی این استبدادها و تدبیرهای 
خطا که اين خداوند بیش گرفته است؟ ترسم 
که خراسان از دست ما بشود که هیچ دلائل 
اقبال نمی‌بنم جواب دادم که خواجه سدتی 
دراز است که از ما غائب بوده است این 
خداوند ته آن است که او دیده بود و بهیچ 
حال سخن نمیتواند شنود و ایزد عز ذکره را 
قذیرپست فن این کارها که انب بضر آن 
نتواند شد و جسز خاموشی و صیر روی 
نیت اما حق نعمت را انچه دانیم باز باید 
نمود و اگر شنوده آید و اگر نياید. 

سلطان مسعود پس از فراغ از کار علی 
قهندزی سوی بلخ کشید: در راه نامه رسید 
از سپاسالار علی که پورتگین بگریخت و 
در میان کمخیان* شد. بنده را چه فرمان 
باشد؟ از ختلان دم او گیرد و يا آنجا بباشد 
و یا بازگردد؟ جواب رفت که ببلخ باید آمد 
تا تدبیر او ساخته آید. البته امیر در اين رأی 
خود صائب نبود و حق با سپاه‌سالار بود که 
هنگام رسیدن بدرگاه گفت: صواب بود دم 
اين دشمن گرفتن که وی در سر همه فاد 
داشت. مسعود سخنان وزیر را نیز دربارة 
اين پورتگین نشنید و از این کار خود 
پئیمانی دید. و خلاص انچه در تاریخ 
بیهقی در این پاب آمده اين است: امیر دیگر 
روز خلوتی کرد با وزیر و اعیان و گفت: 
فریضه شد نخت شفغل پورتگین را پیش 
گرفتن و زو پرداختن در این زستان و 
چون بهار فراز آید قصد ترکماتان کردن. 
وزیر آواز نداد. امیر گفت: البته سخن 
بگوئید. گفت: کار جنگ نازک است 
خداوندان سلاح را در اين ياب. سخن باید 
گفت. بنده تا تواند در چنین ابواب سخن 
نگوید, چه گفتِ بنده خداوند را ناخوش 
می‌آید. استادم گفت: خواجه بزرگ را تیک 
و بد میباید گفت که سلطان اگرچه در کاری 
متیر باشد چون اندیشه بازگمارد آخر سخن 
ناصحان و مشفقان را بشنود. وزیر گفت: من 
بهیچ حال صواب تمی‌بینم در چنین وقت که 
اب براندازند یخ شود لشکر کشیده اید که 
لشکر بدو وقت کشند یا وقت نوروز که 
سبزه رسد يا وقت رمیدن غله. ما کاری 


۱-در چ فیاض: کسیجان. 
۲ - در چ فیاض: پولکه. 

۳-در چ فیاض: کنجینه. 
۳ - در چ فیاض: کمیجان. 
۵-درچ فیاض: کمیجان. 


احمد. 


۱۳۲۹  .دمحا‎ 





مهم‌تر پیش دارییم و لشکر را بپورتگین 
مشغول کردن سخت تاصواب است. نزدیک 
من نامه باید کرد هم بوالی چغانیان و هم 
بپسران علی‌تگین که عقد و عهد بستند تا دم 
این گیرند و حشم وی را بتازند که تا هم 
کاری برآید و هم اگر آسیبی رسد بباری 
بیکی از ایشان رسد به شکر مانرسد. 
همگان گفتند: این رایی درست است. امیر 
گفت: تا من در این نیک بیندیشم. و 
بازگشتند و پس از آن امیر گفت: صواب آن 
است که قصد اين مرد کرده اید و هشتم ماه 
ربیم‌الاول نامه رفت سوی بکتگین 
جوگاندار محمودی و فرموده امد تایر 
جیحون پلی بسته اید که رکاب عالی را 
حرکت خواهد بود... و جواب رسید که پل 
بسته آمد بدو جای و در میان جزیره» بلی 
سخت قوی و محکم که آلت و کشتی همه 
بای بود از ان وت باز که آبیز منود 
فرموده بود و بنده کسان گماشت یل را که 
بحته آمده است از اين جانب و از آن جانب 
پشب و روز احتیاط نگاء میدارند تا دشمنی 
حيلي نسازد و آنرا تباه تکند. چون این 
جواب برسید امیر کار حرکت ساختن گرفت 
ایک خولس پرود نوج کش زا زمره 
نبود که در اين باب سخنی گوید که امیر 
سخت ضجر میود از بس اخبار گوناگون 
میرسید هر روزی خللی نوء. و کارهای 
نااندیشیده مکرر کرده امده بود در مدت نه 
سال و عاقیت اکتون تفا منی‌امد وزیر 
چند بار استادم را گفت: می‌بینی که چه 
خواهد کرد؟ از آب گذاره خواهد شد در 
چنین وقت پرمانیدن پورتگین بدانکه وی 
بختلان امد و از ینج آب بگذشت. این 
کاری است که خدای بداند که چون شود. 
اوهام و خواطر از این عاجزند. بونصر 
جراب داد که: جز خاموشی روی نیست که 
نصیحت بتهمت بمازگردد ناکردنی است. 
خواجه احمد از راهتماتی سسعود دست 
برنمیداشت و پیوسته او را از ککارهای 
نامناسب بازمیداشت نانکه هسگامی‌که 
ترکمانان بسرکردگی آلتی‌ترکمان حاجب 
داود بلخ آمدند و سلطان برای جلوگیری 
آتان خواست رفتن وی از ان کار منع کرد, 
بیهقی گوید: ... وزیر و سیاه‌سالار بيأمدند و 
بگفتند زندگانی خداوند دراز باد چه اقتاده 
است که خداوند بهر باری سلاح خواهد؟ 
مقدم‌گونهای آمده است همچنو کسي را باید 
فرستاد و اگر قوی‌تر باشد سیاه‌سالار رود. 
مسعود در جنگ طلخاب. که سیان 
سلجوقیان روی داد: بچند دضمت خلوتها 
کرد با وزیر و اعیان و گفت: من ندانستم که 
کار این قوم بدین منزلت است و عشوه دادند 


مرا بحدیث ایشان و راست نگفتند چسنانکه 
واجب پودی تا باخدا یی اب کار گرد 
آمدی. و هنگامی‌که ترکمانان بجنگ 
بازآمدند و مسعود از این کار سخت تنگدل 
بود و در پی چاره میگشت. بیهقی گوید که: 
... امیر سبخت نومید و متحیر گشت و دیگر 
روز پس از بار خالی کرد یا وزیر و اعیان.. 
گفت: تدبیر چیست؟ گفتند هرجه خداوند 
فرماید ميکنيم. و خداوند چه اندیشیده 
ست؟ گفت: اندیشيده‌ام که اینجا بمانم... 
وزیر گفت: اندیشه‌ای به از این بناید کرد. 
وقت بد است و خطر کردن منحال است... 
آمیر روی بدین اعیان کرد و گفت: له 
برخیزید تا ما بر نشینيم. گفتد: خداوند بر 
جای خود بباشد که مقدمان ایشان میگویند 
نیامده‌اند ما بندگان برویم و آنجه واجپ 
است بکتيم و اگر بمددی حاجت آید 
بگوئيم. و بازگشتد و ساخته به روی 
مخالفان شدند. و وزیر و استادم زمانی 
بنشستند و دل آمیر خوش کردند. لشکر 
مسعود در این جنگ ترکمانان توفیقی 
نیافت: و منهیان پوشیده که بر لشکر بودند 
اين اخبار بامیر رساندند و اعيان و مقدمان 
نیز پوشیده نزدیک وزیر پیفام فرستادند بر 
زبان محمدان خویش و از کاهلی لشکریان 
که کار نمیکند و از تگی علف و بینوائی 
می‌نالد شکایت کردند که: عارض ما را 
بکشته است از بس توفیر که کرده است و ما 
می‌بترسیم که کار بجای بد رسد وزیر نماز 
شام برننضت و بیامد و خلوتی خواست و 
تا نماز خفتن بماند و اين حالها با امیر بگفت 
و بازگشت و با استادم بهم در راه با یکدیگر 
از اين سخن میگفتند و بخیمه‌ها بازشدند. 
پس از دیدن اوضاع, امد عبدالصمد 
مصالحة با ترکمانان را لازم دانست و در این 
باب اقدام و تدبیرها کرد. تفصیل این مجمل 
در تاریخ بیهقی چنین است: و دیگر روز 
خصمان قویتر و دلیرتر و بسیارتر و بکارتر 
آمدند و از همه جوانب جنگ پیوستند و 
کار سخت شد و بانگ و نفیر از لشکرگاه 
برخاست, امیر برنشست پوشیده و متنکر 
بجانبی بیرون رفت و بمعاینه بدید انچه 
سالاران گفته بودند و نماز پشین بازگشت 
و بوزیر یفام فرستاد و گفت: آنچه خواجه 
بازنمود برای‌العین دیده حد و نماز دیگر 
اعیان را بخواند و گفت: کار سخت سست 
میرود: سیب جیست؟ گفتند: زندگانی 
خداوند دراز باد هوا سخت گرم است و 
علف نایافت و ستوران ناجیز مسیئوند و 
تدبیر شافی‌تر میباید در جنگ این قوم و 
گفتند سوی خواجه بزرگ پسیقام فرستاده 
بودیم و عذر خویش بازنموده و شک نیست 


که بگفته باشد. و خداوند را نیز منهیانند در 
میان شکر بازنموده باشند. وزیر گفت: با 
خداوند سلطان در این پاب مجلسی کرده‌ام 
و دوش همه شب در اين اندیشه بوده‌ام و 
تدبیری یاد آمده است با خداوند نگفته‌ام و 
خالی بخواهم گفت و اعیان بجملهپازگهتد 
امیر ماند و وزیر و استادم. وزیر گفت: 
زندگانی خداوند دراز باد و همه کارها بمراد 
خداوند باد. نه چنان است که اگر لشکر ما 
ستوه شده‌اند ترکمانان ستوه‌تر نید فاما 
ایشان مردماتی‌اند صبورتر و بجان‌درمانده و 
جان را میکوشند. بنده را صواب چنان 
مینماید که رسولی فرستد و از خویشتن 
نصیحت کند این قوم را که سخت ترسانند از 
آن یک قفا که خورده‌اند و بگوید که اگر 
دیگرباره کمر چنگ بندند یک تن از شما 
نماند و صواب آنت که عذری خواهید و 
تواضعی نماید تا من خداوند سلطان را بر 
آن دارم که تقرب شما قبول کند و گویم که 
کوشش ایشان از بیم جان است و تلطف کنم 
تا سوی هرات رود و ايشان در این حدود 
باشند و رسولان آیند و روند تا قاعده‌ای 
راست نهاده آید چنانکه مکاشفت برخيزد و 
لطف حال بیدا آید. امیر گفت: این سره 
میتماید و لیکن دوست و دشمن داند که 
عجز است. وزیر گفت: چنین است اما بهتر 
است و سلامت‌تر و ما دراین حال بسلامت 
بازگردیم و خداوند جنگ ایشان بدید و 
سامان کار دریافت اگر خواهد از هرات 
ساخته و با بصیرت تمام پس از سهرگان 
روی بدین قوم آرد اگز برقرار ما راه راست 
گیرند چنانکه مراد باشد کار گزارده شود و 
اگر بخلاف آن باشد فالمیاذ باه خللی افتد 
که آنرا در نتوان یافت اگر خداوند بنگرد و 
در این نیکو اندیشه کند و بر خاطر میارک 
خویش بگرداند تا آنجه رای عالیش قرار 
گیرد کار کرده (#» ایشان بازگشتند و 
استادم چون پخیمه بازآسد مرا بخواند و 
گفت: می‌بینی که ایین کار بکدام سنزلت 
رسید؟ و کاشکی مرده بودیمی و این 
رسوائیها ندیدیمی, و درایستاد و هرچه رفته 
بود و رای وزیر قرار گرفته بود بازگفت و 
گفت که همچنان است که امیر میگوید این 
عجز باشد و ظاهر است اما ضرورت است و 
مرا گفت: ای بوالفضل وزیر رایی نیکو دیده 
است, مگر این تدبتر زاست برود نا بنام 
نیکو بهرات رویم که نباید که خللی افتد و 
شغل دلی بیش اید. که این عجز را 
بازجوئيم-انتهی. معود از اين کار سخت 
دلمثفول بود و رای وزیر او را آسوده 
نکرد و پیوسته مشوش بود و هنگامی‌که از 
بوتصر مشکان چاره‌جوئی میخواست کردن, 
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بونصر را گفت: و با هر کسی که در ایین 
سخن میگوئیم نمی‌يابیم جوابی شافی که دو 
سالار محتشم‌زده و كوفتةً این قومند و روا 
میدارند که اين کار پیجیده ماند تا ایشان را 
بعذور داریم. و خواجه از گونة دیگر مردی 
است که راه بدو نمی‌برم. حوالت بسپاه‌سالار 
کند و سالار بدو, رای ما در ایین ستحیر 
گشت تو مردی‌ای که جز راست بنگوثی و 
غیر صلاح نخواهی, در اين کار چه بینی بی 
حفمت بازگوی که ما را از همه خدمتکاران 
رد ار دا کفایی نکن 
گویی و اين حیرت از ما دور کنی و صلاح 
کار بازنمائی... و نیز گفت: صواب آمد آنچه 
خواجه امروز نماز دیگر گفت که رسولی 
فرستد و با اين قوم گرگ‌آشتی‌یی کند و ما 
سوی هرات برویم و اين تابستان آنجا باشیم 
تا لشکر آسایش یابد و از غزنین نیز اسب و 
اشتر و سلاح و دیگر خواهیم و کارها از 
لونی دیگر بسازیم اکنون که سامان کار این 
قوم بدانستيم چون مهرگان فراز آید قصد 
پوشنگ ر نشابور کنیم اگر پیشن ایند و 
ثات کند مُخف باشیم که یست ایشان را 
چون چنین کرده آید بس خطری, و اگر 
ثبات نکنند و بروند بر اتر ایشان تا باورد و 
نسا برویم و این زمستان در اين کار کنیم تا 
بتوفیق ایزد عز ذکره خرامان را پاک کرده 
آید از ایشان. بونصر در جواب مسعود گفت: 
نیکو دیده است اما هیج‌کس, از وزیسر و 
سالاران لشکر, پر خداوند اتارت نکند که 
جنگی قائم شده و خصمان را نازده باز باید 
گشت. که ترسند که فردا روزی خداوند 
بهرات بازرسد ایشان را گوید کاهلی کردید 
تا مرا بضرورت باز باید گشت. و من بنده 
هم اين اشارت نکنم که ایین حدیث من 
نسباشد. پس از گفت و شنیدها و تمایل 
ممعود بجنگ با ترکمانان و بی‌اهمیت 
داشتن کار ایشان بونصر او را گفت: مستلتی 
دیگر است هم بی وزیر و سپاه‌سالار و 
حاجب بزرگ و اعيان لشکر راست نسياید. 
اگر رای عالی بیند فردا مجلسی کرده ید تا 
در این باب رای زنند و کاری بخته پیش 
گیرند و تمام کنند. گفت نیک آمد و چون 
دیگر روز بود مجلسی کردند و از هرگونه 
سخن وفت و رای زدند. آن سخنانی که 
خصمان گفته بودند و کاری که کرده بودند 
یاد آورده, بدان قرار گفت که وزیر رسولی 
فرستد و نصیحت کند تا پراکنند و رسولان 
در میان ایند و بقاعدة اول باز شوند تا کار 
بصلاح بازآید و جنگ و مکاشفت برخیزد. 
چون بازگشتند از پیش امیر. وزیر حاکم 
بونصر مطوعی زوزنی را بخواند و او مردی 
جلد و سسخن‌گوی بود و روزگار دراز 
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خدمت محمد علوی سالاری بدان محتشمی 
کرده و رسوم کارها بدانسته و پس از وی 
اين یادشاه او را بشناخت بکفایت و کاردانی 
و شقل عرب و کفایت نیک و بد ایشان 
بگردن او کرده, و این سخن با وی بازراند و 
متالها بداد و گفت: البته نباید گفت که سلطان 
از این آگاهی دارد اما چون من وزیرم و 
مصالح کار مسلمانان و دوست و دشم را 
اندیخه باید دادت اچار در چنین کارها 
سخن گویم تا شمشیرها در نیام شود و 
خونها ناحق ریخته نیاید و رعیت ایمن 
گردد. و شما چندین رنج می‌بینید و زده و 
کوفته و کشته میشوید و اين پادشاهی بس 
محتشم او را خصم خویش کرده‌اید فردا از 
دنبال شما باز نخواهد ایستاد تا برنیندازد. 
اگرچه شما را در ايين بیابان وقت از وقت 
کاری میرود آن عاقبتی نتواند بود اگر سر بر 
خط ارید و فرمان میکنید من در حبضرت 
این بادشاه در این باب شفاعت کنم و 
بازنمایم که ایشان هم اين جنگ و جدال و 
مشقت و پریشانی از بیم جان خویش و زن 
و بچذ خویش یکنند که در جهان جائی 
ندارند که آنجا متوطن شوند اگر رحمت و 
عساطفت پادشاهانه ایشان را دریابه و 
چراخوری و ولایتی بدیشان ارزانی داشته 
آید بندگی نمایند و بندگان خداوند از این 
تاختها و جنگها برآسایند. و چنان سازم که 
موضعی ایشان را ممين شود تا انجا ساکن 
گردند و آسوده و مرفه روزگار گذرانند. از 
این و ماد این سخنان خرد و بزرگ و گرم 
و سرد بازگفت و بسیار تنبیه و انذار و 
عظات نمود.و از.را گسیل کردعاکم 
مسطوعی نزدیک آن نوخاستگان رفت و 
پیفام خواجه بزرگ مشیم بازراند و آنچه 
بمصالح ایشان بازگشت بازنمود و سوگندان 
خورد که سلطان اعظم ناصرالدین از این 
حال هیچ خبر تدارد اما وزیر از جبهت 
صلاح کار ما و دیگر مسلماان مر 
فرستاده است. ایشان او را تبجیل کردند و 
بجائی فرود آوردند و نزلهای گران فرستادند 
بعد از آن جمله سران یکجا شدند و"در این 
باب رأی زدند که جواب وزیر بر چه جمله 
بازفرستيم. از هر نوع سخن گفتند و 
انديشیدند آخر رایها بر آن قرار گرفت که 
اين کار را بر این جمله که وزیر مصلعت 
دیده است بپردازند که یادشاهی است بزرگ 
و لشکر و خزائن و ولایت بی‌اندازه دارد اگر 
چند کارها ما را برامد و چند لشکر او را 
بشکستيم و ولایت بگرفتيم در ایین یک 
تاختن که بنفس خویش کرد نکایتی قوی 
بما رسید و اگر همچنان برفور در عقب ما 
بیامدی یکی از ما و زنان و بچگان ما 
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بازنرستی اما دولتی بود ما را که بر جای 
نرود آمدند و در دنیال ما نیامدند و 
مصلحت همین باشد که وزیر گرفته است. 
چون بر اين قرار دادند دیگر روز حاکم 
مطوعی را بخواندند و بندگی نمودند و 
مراعات کردند و گفتند: حال بر این جمله 
است که خواجة بزرگ بازدیده است اکنون 
مهتری و بزرگی میباید کرد و در باب ما 
عنایت ارزانی داشت و شفاعت کرد تا ازار 
دل سلطان معظم برگرفته آید و ما را ولایتی 
و بیابانی و چراخوری فرماید تا انجا ساکن 
شویم و در دولت این سلطان بباشيم و روی 
بخدمت اریم و مردمان خراسان از خسارت 
و تاراج و تاختن فارغ آیند. و معتمدان خود 
با حاکم مطوعی نامزد کردند وهم بر این 
شم پنانی مطول دننز و تطوعی راعقن 
نیکو گزاردند و با رسول خود بازگردانیدند 
و چون بلشکرگاه رسیدند حاکم پیشتر بیامد 
و در خدمت خواجة بزرگ پیوست و حالها 
بتمام شرح داد و گفت: اين طائفه اگرچه 
ال نامه زر این حسله داد ور رخاطلی 
میکنند اما بهیج حال از ايشان راستی نیاید 
و نخوت پادشاهی که در سر ایشان شده 
است زود بیرون نشود و لیکن حالی تسکین 
خواهد بود و ايشان را نخواهند ارامید. 
آنچه معلوم شد بر رأی خواجة بزرگ 
بازنمود تا انچه مصلحت باشد انرا بامضا 
رساند. چون وزیر بر اين احوال واقف گشت 
بفرمود تا رسول نوخاستگان را خواندند و 
پیش آوردند و احماد کرد.و رسول خدمتی 
بواجب کرد و بندگی نمود و فرمان بازراند و 
او را بازگردانیدند و در رسول‌خانه فرود 
آوردند و نزل بسیار دادند و وزیر در خدمت 
سلطان رفت و خالی کردند و خواجه بونصر 
بود و آنچه احوال بشنیده بود از مطوعی و 
پیفامی که رسول آورده بود بازراند و همه 
معلوم رأی عالی گشت. فرمود که: اگرجه 
این کار رو بعجز دارد چون خواجة بزرگ 
مصلحت بیند و صلاح وقت اینست برگزارد 
چنانکه واجب کند. وزیر بازگشت و دیگر 
روز رسول را بخواند و خواجه بونصر 
مشکان در خدمت وزیر بنشست و آنجه 
گفتنی بود بگفتند و پرداختنی بود بپرداختند 
بر این جمله که وزیر گفت که در باب شما 
شفاعت کردم و پادشاه را بر آن آوردم که تا 
شما در این ولایت ید بباشید وما 
بازگردیم و به هری رویم و نسا و باورد و 
فراوه و این بیابانها ر حدها شمایان را مسلم 
فرمود بشرطی که با مسلمانان و نیک و بد 
رعایا تعررضی ترسانید و مصادره و مواضعت 
نکنید و از اين سه جای که هست برخیزید 
و بدین ولایتها که نامرد شما شد بروید تا ما 
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بازگردیم و به هبری رویم و شما آنجا 
رسولان به اردو فرستید و شرط خدمت 
بجای آرید تا کار نسخت بیش کورین و 
قراری دهیم که از ان رجوع نباشد چسانکه 
رعایا و ولایتها اسوده گردند و از این 
گریختن و تاختن و جنگ و جدال بازرهید. 
براین جمله پیفامها بداد و رسول 
نوخاستگان را حقی بگزاردند از تشریف و 
صلت بسزا و خشنود بازگردانیدند و حاکم 
مطوعی را هم بدین مهم نامزد کردند با 
رسول یک‌جا پرفت و بنوخاستگان رسید و 
رسول ایشان بسیار شکر و دعا گفت و با او 
خالی کردند و حاکم مطوعی نیز پیغام وزیر 
بگفت ابشان خدمت کردند و او را نیکویی 
گفتند و حالی تسکین بیدا آمد اگرجه ایتان 
هرگز یاراد که نخوت پادشاهی و حل و 
عقد و امر و نهی ولایت گرفتن در سر ایشان 
شده بود مجاملتی در میان اوردند و حاکم 
مسطرعی را خدمتی کردند با معذرتی 
بی‌اندازه و گفتند که ما بفرمان وزیر 
عطاوخت تمودیم آفا مبایذ که پا میا راست 
روند و از هیچ طرف با ما غدری و مکری 
نرود تا بیارامیم و بضرورت دیگربار 
مک‌اشفتی پیدا نگردد و اینچه گفتند و 
فرمودند از آن رجوع ننمایند و بر آن بروند 
تا رعایا و لشکرها از هر طرف اسوده گردند 
و خونهای ناحق ریخته نیاید هم بر اين قرار 
از انجا که بودند مسنزل کردند و بر این 
ولایت که ايشان را مسمی شده بود برفتند و 
چون ایشان متزل کرده بودند و برفته حاکم 
مطوعی بازگشت و بلشکرگاه منصور آمد و 
در خدمت وزیر خالی کرد" و آنجه دید و 
شنید " از اصوال نوخاستگان و حسرکات 
ایشان و سخنان باطز که میگفتد بازراند و 
گفت که بهیج نوع بر ایشان اعتماد نباید کرد 
و ساختن کار خویش و برانداختن ایشان یا 
از ولایت بیرون کردن از مهمات بباید 
دانست... و در اين حال از آنچه نکایتی 
قوی از اين یک تاختن که پادشاه بنفس 
خویش کرد بدیشان رسیده بود. این 
صلح‌گونه کردند و بازگشتند... و مرا چجنان 
معلوم شد که ایشان را باور گشته است که 
این پادشاه عاجز گشته است و وزیرش از 
کفایت خویش ما را السیامی کرد" و فتته 
فرونشاند چندانی‌که لشکرهای ایشان 
بياسایند و ساختگی بکند دنیال ما خواهند 
گرفت... از اين نوع سغنان بیار گفتند و 
خوش‌دل و خوش‌طیع بازگشتند و براندند 
که چون ما به هری رویم ایشان رسولان 
بانام فرستند و اقتدارها کند و از روی 
خدمت و بندگی پیش آیند و دیگر ولایتها 
خواهند که ما انبوه شده‌ايم و آنچه مارا 


داده‌اید بستده نمیب‌اشد جون از خراجات 8 و 
دخلها فرومانیم ضرورت را دست پمصادره 
و مواضعت و تاختها و دادن و گرفتن ولایتها 
باید کرد از ما عیپ نگیرند که بضرورت 
باشد. و جز اين آنچه روشن شده بود تمامي 
در خدمت خواجه بزرگ بازراند. او گفت: 
بدائستم و واقف گشتم و من دانم که چه باید 
کرد. اگر پادشاه سخن من بشنود و رأی من 
کار کند چنان سازم بمرور ایام که ايشان را 
قدم بر جایی یله نکنم که نهند تا کل و جمله 
برافتند و یا اواره از زمین خراسان پروند و 
از آب بگذرند و ما را فتلة ایشان منقطع 
که این بادشاه را بدو نگذارند و بر رایهای 
من اعتراض کنند و بر آنْ بسنده نکسنند و 
لشکرها فرستند باطراف و اين کار ساخته را 
درهم کنند و ایشان را بشوراند و برمانند و 
هر روز این کار شوریده‌تر گردد و اين قوم 
قویتر و انبوه‌تر گردند و بیشتر شوند و 
خراسان و عراق بتمامت از دست ما بشود و 
عرّوجل چیت انشاءلفّه که همه نیکوئی 
باشد. تو اين سخنان که با من گفتی و از من 
شنودی با هیچ کس مگوی تا چه پیدا آید. 
او را بازگردانید و بخدمت مجلس عالی 
رفت و خواجه بونصر مشکان بیامد و خالی 
کردند تا بیگاهی و وزیر آنچه بشنیده بود و 
رسیده از حاکم مطوعی تمام‌تر با شرح و 
بسط بر رای عالی بازراند و صلاح و 
فسادی که بود بازنمود حالی سکونتی پیدا 
آمد و هم در اين مجلس قرار دادند که دیگر 
روز منزل کنند بر طرف هریو و انجا بروند 
تا لشکر از تنگی و قحط بازرهند و بیاسایند 
و اسبان فربه ند و آنچه بباید از اهبت و 
عدت و خزانن و سلاح و لشکرها از 
آىد و لشکرها بیاسود و دیگرها دررصید 
بعد از آن بنگرند که اين ناجمان چه کتد 
اگر آرسیده باشند و مجاملتی در میان 
می‌آرند خود یک‌جندی بباشد و ایشان را 
نشورانند. چون ساختگی و جمعیت لشکر و 
افواج حشم پیدا امد انگاه بحکم مشاهدت 
کار کند و مجلس عالی وزیر را بیار 
نیکویی گفت و فوی‌دل گردانید و فرمود که: 
یکقایت تو حالی این کار تسکین یافت 
اکنون بعد از اين آنچه بمصالح ملک و دولت 
یازگردد نگاه میدار که ما را بر رایهای تو 
هیچ اعتراضی نیست تا بدل قوی این خلل 
را بکفایت و کاردانی و متانت رای دریابی. 
وزیر خدمت کرد و بندگی تمود و هم بر این 
قرار پراکندند و دیگر روز این سواکب و 


احمدك. ۱۳۳۱ 
لشکرها بازگشت و بر طرف هریو منزل 


کردند و آهسته آهسته میرفتند تا از آن 
یابانها یرون آمدند و در صحرا افتادند و 
بیاسودند و خوش خوش میرفتند تا بهریو 
رسیدند و آنجا نزول کردند -انتهی. مسعود 
در اراخر به نصائم وزیر گوش نمیداد و 
صبرگرم عیش و نوش بود و سخن 
نوخاستگان و جوانان را از تدییر پیران فرق 
نمیگذاشت تا آنکه کار بحاختن ترکمانان 
کشید. بیهقی گوید: و نامه‌ها رسید که طفرل 
بنشابور بازرفت و داود بسرخس مقام کرد و 
ینالیان پنسا و پاورد رفتد. وزیر استادم را 
گفت: چون میبینی حالها, که خدارند آنچه 
رفت قراسوش کرد و دست بتشاط زد و 
حدیث رسول و مخالفان و مواضعتی رفتن 
نمیرود و مرا اين سخت ناخوش می‌اید که 
مستله بر حال خویش است بلکه مشکلعر؟ 
استادم گفت: اين حال از آن درگذشته است 
که تلافی بپذبرد و سخنی که تاخوش خواهد 
آمد ناگفته به و خداوند را امروز سخن سا 
پیران ناخوش می‌آید و اين همه جسوانان 
کارنادیده میخواهند و بدین سیب صورت 
پیران زشت میکنند و جر خاموشی روی 
نیست. وزیر گفت: همچنین است و اگر از 
آ صبت چا زرح ابو سای < 
انتهی. 

و باز یهقی گوید: امیر از نشابور حرکت کرد 
بر جانب طوس بروز شنبه دو روز مانده بود 
از جمادی‌الاخری دهم نوروز سال ۴۳۱ از 
راه دره‌سرخ و بصحرا فرود آمد بر سر 
راههای سرخس و تسا و باورد و استوا و 
نشایور و بر جسمله جانب لشکر فمرستاد 
ساخته با مقدمان هشیار یا سالاران بانام تا 
طلایم باشند و مخالفان نیز بجنبیدند و 
یسرخس آمدند با سردم ساخته بسیار و 
طلایم فرستادند بر روی لشکر ما و هر دو 
گروه هشیار میبودند و جنگها میرفت... کار 
بجائی رسید که بیم برد که لشکر از بی‌علفی 
خروجی کردی و کار از دست بشدی امیر را 
آگاه کردند... امیر از آنجا حرکت کرد بر 
جانب سرخس. شهر خراب و بی‌آب بود و 
شاخی غله نبود و مردم همه گریختند... امیر 
بدین حالها سخت متحیر شد و مجلی کرد 


۱ - درنخه چ ادیب: تا کاری سخت سره پیش 


و 


۲ - در نسخه چ ادیب:... و در حدمت آمد وزیر 


خالی کرد. 
۳- درنسخه ج ادیب: ... دیده و شلد ه... 


۴ - در نخه چ ادیب: ما را آرام کرده. 


۵ - در نسخه چ ادیب: ... اخراجات. 


۱۳۳۲ 


با وزیر و بوسهل و ارکان دولت و اعسیان 
سپاه و گفتد اين کار را چه روی است ت؟ اگر 
پر این جمله ماند نه مردم ماند نه ستور. امیر 
گفت: خصمان اگر چه جمع شده‌اند دانم که 
ایشان را هم این تنگی هت گفتند زندگانی 
خداوند دراز باد حال مرو دیگر است در 
فراخی علف... صواب آن مینماید که 
خداوند بهرات رود که آنجا ببادغیس و آن 
تواحی علف است ت تا آنجا بباتیم روزی 
چند و پس ساخته قصد خصمان کنیم. امیر 
گفت: این محال است که شما میگونید من 
جز بمرو نروم که خصمان انجا ایند تا 
هرچه باشد که هر روز بسر این کار نتوانم 
آمد. گفتند: فرمان خداوند را باشد سا 
فرمان‌برداريم هر کجا رود. و از پیش وی 
نومید بازگشتند و خالی بنشتد و بر زبان 
بوالحن عبدالجلیل و مسمود ایث پیفام 
دادن که صواب نیست سوی مرو رفتن که 
خشی‌سال است و مسیگویند در راه اب 
57 نیست و علف یافته نمیشود و مردم ضجر 
شوند در اين راه. نباید فالعیاذباثه خللی افتد 
که آنرا دشوار توان دریافت. برفتند و این 
پیقام بگزاردند. ار سخت در تاب شد و هر 
دو را سرد کرد و دشنام داد و گفت: شما همه 
قوادان زیان در دهان یکدیگر کرده‌اید و 
نمیخواهید تا اين کار براید تا من در این 
رنج میباشم و شما دزدی میکنید. من شسما 
را جائی خواهم برد که همگان در چاه افتید 
و هلاک شوید تا من از شما و خیانات شما 
برهم و شما نیز از ما برهید, دیگربار کس 
در اين باب پیفام نیارد که گردن زدن 
فرمایم. هر دو مدهوش بازگتد نزدیک 


احمد. 


قوم و خاموش بنشستند, اعیان گفتند: 


جواب چه داد؟ بوالفتح لیث آراسته سخن . 


گفتن گرفت و بوالحسن گفت: مشنوید که بر 
اين جمله گفت و محال باشد که شما مهتران 
را عشوه دهند خاصه در چنین روزگاری 
بدین سهمی, امیر چنین و چنین گفت. وزیر 
در سپاسالار نگریست و حاجب بزرگ 
سپاسالار را گفت: اینجا سخن نماند. فرمان 
خداوند را باشد و ما بندگانيم و مسا را بهتر 
انست که خداوند خواهد و برخاستد و 
برفتند. و اين خبر بامیر رسانیدند... چنین 
حالها میبود و فترات می‌افتاد و دل امیر 
براعیان تباه میشد و ایشان نیز نومید و 
شکهدل می‌آمدند تا آنگاه که 
الطامةالکیری پیش آمد. امیر رضی‌الاعته 
چون فرود سرای رفت و خالی بخرگاه 
بنست گله کرد فرا خادمان از وزیسر و 
اعیان لشکر و گفت: هیچ خواست ایشان 
نیست که این کار برگزارده آید تا من از اين 
درد و غم ايمن باشم و امروز چنین رفت و 


بن بهمه حال فردا بخواهم رفت سوی مرو. 
ایشان گفتند: خداوند را از ایشان نباید 
پرسید. به رای و تدبیر خویش کار باید کرد. 
اين خبر بوزیر رسانیدند. بوسهل زوزنی را 
گفت: اه چون تدبیر بر خدم افتاد تا چه باید 
کرد و از آن خدم یکی اقبال زرین‌دست بود 
و دعوی زیرکی کردی و نگویم که در بارة 
خویش مرد زیرک و گریز و بسیاردان نبود 
اما در چنين کارهای بزرگ او را دیدار 
چون افتادی. برسهل گفت: اگرجه چنین 
است خواجه صلاح نگاه دارد و بجمله سپر 
نیفکند و بازمی‌گوید. گفت: همین 
انديشيده‌ام. و سوی خیم خویش بازگشت 
و کس فرستاد و التونتاش را بخواند بیامد و 
خالی کرد. وزیر گفت: ترا بدان خوانده‌ام از 
همه مقدمان لشکر که مردی دوتا نیستی و 
صلاح کار راست و درست بازنمایی و من و 
سپاه‌سالار و حاجب ببزرگ با خدارند 
سلطان درماندیم که هرچه گوئیم و نصیحت 
راست کنيم نميشنود و ما را متهم میدارد و 
اکنون چنین مصیبت بیفتاد که سوی مرو 
میرود و مارا ناصواب مینماید که یک 
سوارگان را همه در یت گرسنگی و 
بی‌ستوری بینیم و غلامان سرایی قومی بر 
اشرند و حاجب یکضدی فریاد میکند که 
این غلامان کار نخواهد کرد که سیگویند 
ایشان را چه افتاده است که گرسته باید بود 
که بسیار طلب کردند گندم و جو را حاصل 
نشد و با هیچ پادشاه بر اين جمله نرفتند و 
پیداست که طاقت جند دارند و هندوان باقی 
پیاده‌اند و گرسته, چه گوئی که کار را روی 
چیست؟ گفت: زندگانی خواجه بزرگ دراز 
باد من ترکی‌ام یک لخت و من راست گویم 
بی‌محایا این لشکر را چنانکه من دیدم کار 
تخواهند کرد و ما را بدست خواهند داد که 
بینوا و گرسنه‌اند و بترسیم که اگر دشمن پیدا 
آید خللی افتد که آنرا در نتوان یافت. وزیر 
گفت: تو اين با خداوند بتواني گفت. گفقت : 
چرا نتوانم گفت؟ من نقیب خیلتاشان امیر 
محمود بودم و به ری ماند مرا با اين خداوند 
و آنجا حاجبی بزرگ یافتم و بسیار نعست و 
جاه ارزانی داشت و امروز بدرجة سالارانم 
چرا بازگيريم چنین نصیحت؟ وزیر گفت: 
پس از نماز خلوتی خواه و اين بازگوی اگر 
بشنود بزرگ منتی باشد ترا بر ايين دولت و 
بر ما پندگان تا دانته باشی, و اگر نشنود تو 
از گردن خویش ۳ شی و حق 
نعمت خداوند را گزارده. گفت: چنین کنم و 
بازگشت. و وزیر مرا که بوالفضلم بخواند و 
سوی بوسهل پیفام داد که چنین و چنین 
رفت و اين بازیسین حیلت ماست تا چه 
رود. و اگر ترک سخت ساده‌دل و راست 


احمد. 


نبودی تن در اين ندادی. م من بازگشتم و با 

کر اف 
بکرد تا نگریم چه رود. و وزیر معمدان 
خویش بفرستاد تزد سپاه‌سالار و حساجب 
بزرگ بکتفدی و باز مود که چتین چاره 
ساخته شد همه قوم او را بر اين شکر کردند 
و میان دو نماز همگان بدر آمدند که با 
کس دل نبود و امیر در خرگاه بود آلتونتاش 
را حثٌّ کردند تا نزدیک خدم رفت و بار 
خواست و گفت: حدیثی فریضه و مهم.دارد. 
بسار یسافت و دررفت و سخن تمام 
یک لخت‌وار ترکانه بگفت. امیر گفت: ترا 
فراکرده‌اند تا چنین سخن میگوئی بسادگی و 
اگرنه ترا چه یارای این باشد؟ بازگرد که عفو 
کردیم ترا از آنکه مردی راست و تادانی و 
نگر تا چنین دلیری نیز نکنی. الشونتاش 
بازگشت و پوشیده آنچه رفته بود با این 
بزرگان یگفت. گفتند: آنجهبی اتوبود کرفی 
و ایسن حسدیث را پسوشیده دار و وژیر 
بازگشت. و بوسهل را دل بر اين مهم بنسته 
بود. مرا نزد وزیر فرستاد تا بازیرسم برفتم و 
گفتم که: میگوید چه رفت؟ گفت: بگوی 
بوسهل را که آلتونتاش را جواب چنین بود 
و اینجا کاری خواهد افتاد و قضاء امده را 
باز تتوان گردانید که راست مسئله عمرو 
یت است که وزیرش او را گفت که: از 
نشابور بیلخ رو... از آن این خداوند همین 
طرز است سود نخواهد داشت ما دل بر همه 
بلاها نهادیم تو نیز بية. باشد که به از آن 
... و دیگر روز الجمعة 
الثانی من شهر رمضان کوس بزدند و امیر 
برنشست و راه مرو گرفت... روز چهارشنبه 
هفتم ماه رمضان چون برداشتیم چاشتگاه 


سواری هزار ترکماتان پیدا آمدند و گفند 
ینالیانند و سواری پانصد گریختگان سا 
گفتند سالارشان پورتگین بود از چهار 
جاتب درآمدند و جنگ سخت شد... و امیر 
لختی بیدار شد این روز چون چیرگی 
خصمان بدید و همگان را مقر گشت که 
پشیمان شده است نماز دیگر چون بار داد 
رزیر و سباء‌سالار ر اعیان حاضر آمدند و 
از این حدیت فررافگد و میگفت که: اژ این 
گونه خواهد بود که کم از دوهزار سوار 
خسویشتن را بستمایند و اشتر بریایند و 
بی‌حشمتی کنند و لشکر بدین بزرگی که 
تسعبیه میرود سزای ایشان بفکند . 
سپاهسالار و حاجب بزرگ گفتند: زندگاتی 
خداوند دراز باد خصمان امروز مفافصةً 
آمدند و فردا اگر آیند کوشش از لونی دیگر 
بینند. اين بگفتند و برخاستند امیر ایشان را 


۱ - در نسخه چ ادیب: تفکنند. 


احمد. 


بازخواند و با وزیر و بوسهل زوزنی خالی 
کرد و بیار سخن گفته گشت تا نزدیک شام 
پس پپراکندند... و مقدمان در این خلوت 
نماز دیگر حال پوست‌بازکرده بازنمودند و 
گفتند: یک‌سوارگان کاهلی میکنند که رنجها 
کشیده‌اند و نومیدانند گرسنه و بر سالاران و 
مقدمان بیش از آن نباشد که جانها در 
رضای خدارند بدهند اما پیداست که عدد 
ایشان بچند کشد و بی یکسوارگان کار 
راست نشود و پوشیده مانده است که درسان 
این کار چیست. و هرچند امیر بیش میگفت 
سخن ایشان همین بود تا امیر تنگدل شد و 
گفت: تدبیر این چیست؟ گفتند: خداوند بهتر 
تواند دانست. وزیر گفت: بهیج حال باز 
نتوان گشت چون بسر کار رسیدیم که 
هزیمت باشد و آویزشی نبوده است و 
مالشی نرسیده است خصمان را که فراخور 
وقت و حال سخن توان گفت. بند, را 
صواب آن مینماید که جنگ را در قائمه 
افکنده شود که مسافت نزدیک است که 
چون بمرو رسیدیم شهر و غلات بدست ما 
انتد و خصمان بپره‌های بیابان اخند این کار 
راست اید. این دو منزل که مانده است نیک 
احتیاط باید کرد. هسمگان این رأی 
بسندیدند و بر این برخاستند که آنچه 
واجب است از هر خللی بجای آرند تا زائل 
شود و خواجة بزرگ این مصلحت نیکو دید 
اما ما را رعبی بزرگ در دل است که از اين 
لسکر ما تباید که ما را خللی افتد نعوذباله... 
ما در اين حدیث بودیم که پیکی دررسید و 
ملطفه‌های منهیان آورد که: چون خبر رسید 
از سلطان که از سرخس برفت رععبی و 
فزعی بزرگ بر اين قوم افتاد و طفرل اعیان 
را گرد کرد... بوسهل در وقت برنشست و 
بدرگاء رفت و من با وی رفتم و آن ملطفد‌ها 
یر اند و لغتی سا گنت شد: بونبهل را 
گفت. شوریده کاری در پیش داریم و 
صواب ما رفتن بهرات بود و با آن قوم 
صلحی. اکنون اين گذشت تا ايزد عز ذکره 
چه تقدیر کرده است... بوسهل گفت: جسز 
خیر نباشد جهد باید کرد تا بمرو رسیم که 
آنجا اين کارها یا بجنگ یا بصلح در توان 
یافت. گفت: چنین است و کسان رفت. و 
زیر و سپاسالار و حاجپ بزرگ و اعیان 
را بخواندند و این ملطفه‌ها بر ایشان خوانده 
آمد قوی‌دل شدند و گفتند: خصمان نیک 
بترسیده‌اند. وزیبر گفت: این شغل داود 
میتماید و مستله آنست که نماز دیگر رفت» 
جهد در آن باید کرد که خویشتن را بمرو 
افکنیم و خللی نفتد که آنجا اين را وجهی 
توان نهاد چون حال خصمان اینست کد 
منهیان نیشته‌اند. همه گفتند: چنین است و 


بازگنتند و کار جنگ می‌ساختند... دیگر 
روز پستجتنبه هشتم ماه رمضان امیر 
برتشست با تعبیة تمام و براند و چندان بود 
که یک فرسنگ براندیم که خصمان پیدا 
آمدند سخت اوه از اجپ‌زی رانست و جنگ 
سل و کان س عفر ای نبا سوسفا 
زوزنی و با وزیر خالی کرد و گفت این کار 
از حد میگذرد و چه تدبیر است "؟ وزیر 
گفت: نمی‌بایست امد و سیگفتند و بنده 
فریاد میکرد و بوسهل گواه من است اکنون 
بهیچ حال روی بازگشتن نیست و بمرو 
نزدیک آمدیم و بکتفدی را باید خواند و از 
انکه بوالحسن عبدالجلیل با وی مناظرة 
درشت کرد بهرات جنانکه وی بگریست و 
آنرا هم تدارک نبود وسه دیگر حدیث 
ارتکین» بکتفدی از بودن او دیوانه شده 
است و ترک بزرگ است هرچند از کار 
بشده است اگر غلامان را بمثل گوید باید 
مرد بمیرند و چجون دل وی قوی گشت 
غلامان کار کنند و نبائد خصمان را بس 
خطری و سالار هندوان را نیز گوش بباید 
کنید -انتهی. با اين همه احمد عبدالصمد را 
تزد سلطان مسعود مقامی بلند بود و در 
لشکرگاهها نزدیکترین کس, بسلطان بود 
چنانکه بهقی دربار؛ جنگ با ترکمانان و 
فرار از حصار دندانقان و رفتن بغرجستان و 
اردو زدن در آنجا و شرح لشکرگاه گوید: و 
بلشکرگاه آمدیم و در شحه لعکرگاه سه 
خرپشته دیدم یکی سلطان را و دیگر امیر 
مودود را و سه دیگر احمد عبدالصمد را و 
دیگران سایه‌بانها داشتند از کرباس و سا 
خود جزو اینان بودیم. این خواجه احمد 
عبدالصمد مدتی نیز وزارت مودود را 
عهده‌دار پوده. بهقی گوید.... در آن سال که 
آمیر مودود بدینور رسید و که سلطان 
شهید بازخواست و بغزین رفت و بتخت 
ملک نست و خواجه امد را وزارت 
داد.... و در حبیب‌السیر نیز چنین آمده: ... 
وزارتش در اوانل تعلق بوزیر پدرشص 
احسمدین عبدالص مد میداشت.... و در 
دسئورالوزرا آمد» است که: مدت هشت 
سال در زمان سلطنت سلطان مسعود و دو 
سال در اوان ایالت پسرش بدان مهم اشتفال 
داشت. در تاریخ وفات وی صریحا چیزی 
تنوشته‌اند. حتی نویبند: داثرةالسمارف 
اسلامی گوید تاریخ وفات او معلوم نیست. 
بنا یف بهقی در آنجا که گوید: «در آن 
سال که امیر مودود بدینور رسید و کينة 
سلطان شهید بازخواست و بغزنین رفت و 
بتخت ملک نشست و خواجه اصمد را 
وزارت داد و پس از وزارت خواجه احمد 
عبدالصمد اندک مایه بزیت و گذشته شد». 


احمد. ۱۳۳۳ 


باید گفت پس از مرگ مسعود (یسازدهم 
جمادی‌الاولی سنه ۴۳۲) مدت کمی در قید 
حیات بوده است واگر گفتة صاحب 
دستورالوزراء که گوید: «و دو سال در اوان 
ایالت پسرش بدان مهم اشتفال داشت» قابل 
اعتماد باشد. از انجائی که میدانیم مودود در 
سال ۴۳۲ بتخت ملک نشت, ظاهراً وقات 
خواجه احمد عبدالصمد بال ۴۳۲ انقاق 
افتاده است. در ترجمهٌ تاریخ یمینی دربارة 
ری چنین امده: او کاتب‌بن الکساتب و 
نقاب‌بن النقاب, و پجرین الحساب و بدرین 
الشهاب بود و اتش خاطر وقاد او موج دریا 
بنشاندی و تیغ ذلاقت زبان او نیام نشناختی 
عطارد تلمیذ افادت او بود و مشتری 
مشتری سعادت او و کیوان مستفید دهای او 
و افتاب چاکر رای او پدرش در خدمت 
حسا‌الاوله تاش ملابس دیوان رسائل بود 
در صناعت بی‌نظیر و در براعت عبارت 
مشارالیه هروقت با صاحب کافی‌بن عباد 
ماضله کردی خصل سبق او را یبودی, و 
هرگاه با او شطرنج مجارات و مبارات 
باختی دست فلج او بردی کی را از افاضل 
جهان مایه و بای مضاهات و مباهات او 
لبود نثر او از نترءٌ آسمان حکایت کردی و 
شمر او از مرتبه شعری بازگفتی, این بیت از 
شعر او یاته امده است: 

یحسام دوكّه و صاحب جیشه 

و حجاب سدته ابی‌العباس. 

در ایسن بیت صزیت مراتب و خصائص 
اوصاف و مناصب حکم او ایراد کرده است 
و در ایجاز سخن آتار اعجاز ظاهر گردانیده 
و این بزرگ در حجر تربیت پدر نشو و نمو 
یافته و از انوار فضل او اقتباس کرده در 
چمن فضائل او بالیده و غرس ممانی او 
باطف ترییت و طیب آب و تربت خود 
شاخها کشیده و خمر کلمات او برارق نقد و 
ارشاد پدر صفا یافته و بعد از استیعاب 
ایواب آداب او استکمال جمال حال بخدمت 
آلتونتاش خوارزمشاه موسوم شد و برچ 
طالعش از نور کوکب او متلالی گشت و قدر 
او از عدوای اقبال [کذا] و دولت او متعالی 
شد و از سمت کتابت برتبت وزارت رسید و 
از حضیض خدمت باوج مشارکت ملک 
موسوم شد و آنچه از نسج بیان و وشی بنان 
ار مشهور است رقعه‌ایست که بسیکی از 
دوستان مینویسد: لعل الدهقان یظتنی اوثشر 
مج ماعدة الزمان مباعدة الاخوان و ارضی 
من صدور الوزارة بقلب کالحجارة فلم یزل 
یل المراتب حلالاً للعقود قطاعاً للاواصر 
والعهود و کلا اني ماازداد ارتفاعاً الا ازددت 


۱ -درنخهة چ ادیب: و اين را چه تدبیر است. 


۱۳۳۴ 


للصدیق اتضاعاً و لاانال علی‌الايام رتبة الا 
ازددت الی‌الاخوان قربة غیری مسن یصلفه 
الزمان و ببدله السلطان و یذم عهده الاخوان 
علی انی مهما نسیتٌ عهداً او تناسیت و 
قلعت اخیة الوفاء دون من اخیت فلست 
انسی عهده و لا ارضی قطییعته و صده انی و 
قد قیدنی بایادیه الزهر و استرقنی بمعالیه 
العز فما اری له بدیلاً و لااملک عنه تحویلا 
اعاذنی ان ما بقیت من صدرده و لاسلبنی 
طیب الانس به بمنه و جوده. و بدین رقعه بر 
غور فضل و متانت ادب و بلاغت سخن و 
کمال هنر او استدلال میتوان کرد و اهل تمیز 
رااندک از بسیار کافن بودو رسوی: دز 
تقریر نضائل و مأثر وافی و شافی. و در 
دستورالوزرا امده است: در اوائل حال در 
مملکت خوارزم صاحب دیوان آلتونتاش 
حاجب و برش هارون بود و خواجه 
احمدین حسن‌میمندی وفات یافت سلطان 


احمد. 


سعود ابونصر احمد را از خوارزم طلیده 
منصب وزارت بوی تفویض نمود و ابوتصر 
احمد بر وجهی بسرانجام مهام مملکت و 
تدبیر امور سپاهی و رعیت پرداخت که 
دستور وزرای جهان و قانون مدبران دوران 
گشت و مدت هشت سال در زمان سلطنت 
سلطان مسعود و دو سال در اران ایالت 
برش بدان مهم اشتغال داشت و بقصد 
امراء در قید و حبس افتاده اعداه شریت 
مسموم بدو دادند و آن وزیر صائب‌تدبیر را 
بعالم عقبی فرستادند. رجوع به تاریخ بیهقی 
ج فیاض ص ۸۶ و ۱۵۴ و ۳۱۷ و ۹ و 
۲۳ ۲۳ و۳۳۹ و ۲۴۲ و ۲۴۳۵ و۳۲۵۶ 
و۳۶۷ و ۳۶۸ و۲۷۲ و۳۷۳ و۳۷۵ و۳۸۷ 
و۳۹۰ و۳۹۱ و۳۹۲ و۳۹۶ و۳۹۸ و۴۰۳ 
و۴۱۳۲ و۴۲۲ و۴۳۲ و۴۳۷ و۴۴۳۰ و۴۴۵ 
و۲۶۷ و۴۷۱ و۲۷۲ و۴۷۷ و۵۰۰ و۵۰۵ 
و ۵۰۴ ۵۰٩۹‏ و۵۱۸ - ۵۲۰ و۵۲۵ ر۵۳۲۷ 
و۵۴۸ و ۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۷۷ 
و ۵۷۸ و۵۸۰ و۵۸۱ و۵۸۳ تا ۵۸۷ و۵۸۹ 
و۶۱۳ - ۶۱۷ و ۶۱٩‏ - ۶۲۱ و ۶۲۶ و 
۷ و - ۶۸۱و ۶۸۲و ۶۹۰۶۸۸ و 
ترجمة تاریخ یمینی ج طهران ص ۲۸۳ و 
۴ و تسخة خطی همین کتاپ معلق 
بملف ص ۵ و ۴ و دیوان منوجهری 
ج پاریس ص ۱ و ۲۸ و حوادث سال 
ص ۳۳۷ و ۳۳۸ و دستورالوزراء ج تهران 
ص‌ ۱۴۴ و داثرءةالمعارف اسلام ج۱ ص 
۳ شود. بیرونی در ذکر اخبار الب ادزهر 
ص ۲۰۱ و ۲۰۳ از کتاب جمادر ارد: و 


اتسخت حتی تأکل اثار وسخها و ذگر من 
شاهدها ان ها لوئت بالدهن للامتحان 
فاشتملت النار فیها ساعة تم خمدت و 
خرجت الشستکه بیضاء نقية و شهد له 
الوزیر احمدین عیدالصمد و کان یری بتلک 
ااشواحی و قال آن هذه الاحجار تکثر 
پالکانونات تکر عن شیء له خمل یفتل 
منه غزل یلقی فیه یمثر التيامه و یعمل مه ما 
ذکر. 

حمد. (ا | ((خ) اين محمدین عبدالعزیز, 
مکنی به ابوسعید بجلی رازی. محدت است. 
وفات او بال ۲۴۹ «.ق. بوده است. 
احمد. زا ) (اخ) ابن محمدین عبدالسزیز 
اندلسی. او راست: شرح بناء الافعال موسوم 
به مانع الفناء و مزیل العناء عن کتاب الیناء 
که بال ۱۰۳۸ ه.ق. از آن فارغ شده است. 
احمد. ا م) (اخ) ابن محمدین عیدالففار 
قزوینی غفاری. او راست: نگسارستان 
بفارسی. 
احمف. (ام] (اخ) اين محمدین عبدالقادر, 
مبکتی به ابومحط. رجوع به احمدین 
عبدالقادرین احمد... شود. 
احمد. (اع) (اخ) این محمدین عبدالکريم. 
ملقب به تاج‌الاین زاهد اسک‌ندرانی. او 
راست: تاج‌العروس. وفات وی بسال ۷۰۹ 
هرق. بود. و رجوع یه اين عطاءالّه شود. 
احهد. را ] ((ج) این مس‌حمدین 
عبدالکريم‌بن ابی‌سهل. و او را اين ابی‌سهل 
الاحول خوانند. و کنیت وی ابوالعباس 
است. محمدین اسحاق اللدیم در الفهرست 
ذکر او آورده است و گوید از قدماء کاب و 
افاضل آن طایفه بود. و عالم بصناعة خراج 
بود و در این صناعت بر مردم عصر خویش 
تقدم داشت. او راست: کتاب‌الخراج. و بسال 
۰ هرق . درگذشت. و ابن خلکان گوید از 
شرح حال او چیزی بدست نیامد. و رجوع 
به ابن عبدالکونم... شود. 
احصد. [) (اخ) اين محمدین عبدالکریم 
ات آمان تک نه اپیاس کبار 
متایخ طریقت و بزرگان اهل حقیقت در 
زمان خود بنزد آن سللةٌ جلیله مشهور و 
بکرامت و خوارق عادات معروف بزهد و 
تقوی از همگنان خویش مستثنی و بتهذیب 
نفی و اخلاق ممتاز ینود. صاحب 
تذکرةالاولی اء که شرح احسوال وی را 
مینویسد در عنوان آن نگاشته ابوالسباس 
شیخ عالم و محترم مشایخ بود و صدیق 
زمان در فتوت و مروت پادشاه وقت در 
آفات و عیوب نقس دیدن, اعجوبه در 
ریاضت و کرامت و فراست و معرفت شانی 


عالی داشت و او را عامل مملکت طریقت 


شستکه" بیضاء کانت تلقی فی‌النار اذا " گفته‌اند و سلطان شسهرستان حقیقت و در 


احمد. 


بزرگی و شئونات آن عارف کامل همین‌قدر 
بس که مانند شیخ ایوسعید ابوالخیر نسب 
بدو دزست کند و همچنین شیخ ایوالحسن 
خرقانی مدتها در خانقاه وی روزگار 
گذرانیده باشد چنانکه وی خبر داده یود که 
بعد از من کار با خرقانی خواهد بود و خود 
مرید محمدین عبداله طبریت که از اجلاه 
این طبقه است که وی تسبت ببه ابومحمد 
جریری درست کند و ترقی و شهرت آن 
عارف کامل سطابق است با اواسط مانه 
چهارم ه‌جریه که روزگ‌ار سلطتت 
عضدالدولة دیلمی بود و وی روزگار خود را 
در شهر امسل میگذرانید و در آن بلد 
خانقاهی داشت و مرجع خاص و عام بود و 
بزرگان از عرفا می‌گفته‌اند که در عصر ما سه 
پیر را زیارت باید کرد شیخ ابوالعباس را به 
آمل و شیخ احمد نصر را به نیشابور و تیخ 
ابوعلی سیاه را بمرو, گویند که وی امی بود 
و از علوم ظاهر حظی و نصیبی نداشت اما 
در غوامض مساتل هر فنی از فنون علوم که 
از وی سژال میکردند به اسانی جواب 
میگفت چنانکه صاحب نفحات‌الانس 
حکایت کرده که یکی از بزرگان علما و ائمة 
طسبرستان همواره میگفت که یکی از 
تعمتهائی که خداوند ما را داده وجود شیخ 
توالفاش الست کهنعو نا زافراعول دید 
و دقایق توحید چیزی مشکل شود از وی 
پرسیم بی‌تأمل حل آن مشکل نماید و این 
یکی از غرایب حالاتنست که کس ین تیم و 
تعلم بدین‌سان عالم بر علوم اوائل و اواخر 
باشد از شیخ ابوسعیدین ابوالضیر حکایت 
شده است که گفت: وقتی در خدمت آن 
عارف کامل بودم شخصی که از اهل تربیت 
نیود بنزد وی برامده طلب کرامت کرد. 
گفت: کدام کرامت از آن بالاتر است که پسر 
قصابی که از پدر نياموخته بود مگر قصابی 
توفیق رفیق او گشته خدمت بزرگان دریافته 
مکرر ببه بیت‌الله و قبر رسول 
صلی‌ائهع لیهوآله مشرف گشته و اکنون 
همواره از هر سوی روی بوی نهند از افعال 
و اعمال زشت نادم گردند و توبه کتند و 
صاحب مقامات و درجات عالیه گردند. آن 
شخص گفت: ای تیخ کراماتی باید که بیتم, 
گفت: اینک نظر کن که پسر بزکشی در صدر 
بزرگان نشیند و محل رجوع علمای عصر 
گردد بی‌ملک و ملک ولایت دارد بی‌الت و 
بی‌کسب روزی خورد و خلق را خوراند اين 
نه کراست است اگر کراستی غیر از این 
خواهی یکچند در خانقاه بمان تا بلکه 
دیدنش ترا میسر گردد. و نقل است که شیخ 


۱ -جامه‌ای از پبة کرهی (۸۳۷۵0۱6) کرده. 


احمثد. 


سلمی کتابی در طبقات عرفا نگاشته و از 
ثیخ در آن کاب چیزی نگاشته بود شیخ 
چون آن شخص بدید گفت: جرا از من در 
کتاب خود چیزی ننوشتی؟ گفت: غرض من 
آن بود که اهل فضل از آن طبقه را نوشته 
باشم نه آنان که امی و عامیند. شیخ سکوت 
کرده دیگر حرفی بر زبان نیاورد شیخ سلمی 
چسون بمنزل خود رفت و خواست که 
بمطالعت مسودات و اوراق کاب بردازد دید 
اثری از نوشته و سیاهی در آن مودات 
تست دانست که ان نبوده الا از کراست 
شیخ پ علی‌الصباح بنزد وی رفته چون 
نظرش بر آن شخص افتاد تبسمی کرد و 
گفت: باکی نیست برو و نگاه کن که خطوط 
بحالت اصلی برخواهد گست. نقل است که 
وقتی در کرمانتاهان قحطی عظیم افتاد 
ابوالفوارس کرمانشاهانی کس بنزد شیخ 
فرستاد و تما کرد دعائی کند که بلای قحط 
مرتفع گردد شیخ سیبی را دعائی خواند و 
برافع داد که اين سیب بنزد ابوالفوارس بر و 
بگوی زمانی نخواهد گذشت که بلای قحط 
از آن ملک مرتفع گردد فرستاده چون سیب 
به ابوالفوارس داد نگذشت زمانی که 
بارانهای نافع باریده قحط از آن ملک 
وشات رو درک اد کرلسات وی که اعب 
نقحات‌الاتس میویسد ایست که روزی 
کودکی زمام اشتری را گرفه با باری گسران 
در بازار آمل می‌کنید چون زمین گل بود 
ناگاه پای اشتر بلغزید و بیفتاد و بفکست 
مردمان قصد کردند که شتر را ذبح کنند طفل 
در گوشه‌ای ایستاده و گسریه میکرد در آن 
حال شیخ را گذار بدانجا افتاد و از واقعه 
مطلع گشت پس سر به آسمان کرده دعائی 
کرد و زمام اشتر بگرفت و بدست کودک داد 
در حال < 
آمد. نقل است که یکی از مریدان او قيامت 
را بخواب دید و ثیح ایوالعباس را در آنجا 
نیافت بامداد صورت واقعه بشیخ بازگفت. 


شتر از جای برخاست و در رفتار 


شیخ در جواب گفت: چون من خود را 
همواره در جتب مخلوقات وی هیچ دانم 
چگونه از هیچ در آن مکان اثری از هستی 
ی 
درآید و گفت یا شیخ مرا موعظتی کن. 
گفت: بدان که دنیا چون مرداریست گنده و 
گنده‌تر از آن دلیت که بعشق دنیا مبتلا 
است پس مرد عاقل همواره از آن روی 
برتابد و بدان میل نکند و بزخارف آن 
فریفته نشود و مفرور بدان نگردد پیوسته 
خلایق را به نکی شاد دارد و بپرهیزد از 
معاصی و نافرماتی حق و پیوسته طلب 
روزی از طریق نیکو نماید و پاه برد بخدای 


اوقات. نقل است که وی را جون اجل 
نزدیک رسید یکی از مریدان ببالینش 
حاضر بود. گفت: يا شیخ چگونه بینی خود 
را و جگونه خواهی رفت؟ گفت: ای فرزند 
بدنش مفارقت نمود. سال وفاتش بنظر 
نرسید ولی از شرح حسالش چنان مستفاد 
کشت که در اواخر سته ۲۰۰ ه.ق . بوده 
ات رحماله‌علیه. از کلمات آن عارف 
کمال نقصان. ‏ 
ارادتش چیزی نیابی مریدی که از ارادت 
دنیا خواسته باشد نبیند الا خذلان و بستی. 
ِ» پرسیدند از عبادات جه جیز نیکوتر و 
شتر؟ گفت: عبادت اطاعت است بقلب و 
۱ آوردن اعمال ظاهر و نیز 
گفته بگوی و بکن آنچه را دانی و پرهیز از 
نادانی که بدانی نداتی. (نامة دانشوران ج ۲ 
ص ۳۴۹ 
احمد. ام ((خ) ابن محمدین عبدالٍّبن 
احمد الانصاری المروی البلتسی, مکی به 
ابرالعباس الاندرستی و ملقب به ابن‌اليستيم. 
یکی از ائمةٌ اهل قران, با سعرفتی کامل 
بنحو و براعتی در فهم اغراض نحوین. او از 
اين یسعون و ابوالحجاج قضاعی و غیر ان 
دو روات کند 
ابوسلیمانین حوطاه و غبیر آن دو روایت 
دارند و چنانکه در تاریخ ابین عبدالملی 
آمده است او قائل باجازه نبود سپس از این 
عقیدت بازگشت و تدریی نحو و اداب و 
لفات میکرد و منقطع در علم بود. و برمضان 
شال ۱ «.ق. درگذشت ت. (روضات ص 
۶۴ س ۱۵). 
احمد. 1۱ فِ محمدبن ِ 
ی اه 
ابو عبدالّه. عالم شیمی. وی در اوائل مائة 
تجم هجری میزیست. صاحب روضات 
گوید: او از معاصرین شیخ طوسی است و 
جعفرین محمد دورستی از وی روایت کند. 
ِ ی از کب مشهوره: زب مقتضب 
کتاب به وتیرة کتاب ۱ 
تقلید آن نسوشته ضده است. و کاب 
فی‌الاغسال المسنونة و جز آن و مجلسی در 
بحار و علماء دیگر در دیگر کتب از این 
کتاب روایت کند. و رجوع به ابن عیاش 


نرا که در او ارادت نبیتی از 


و از او ان دهة و 


شود. 
سعید القرطبی الاشونی. رجوع بروضات 


تعالی از کالت و غقلت و بطالت و تضییم ص ۶۲ شود. 


۱۳۳۵  .دمحا‎ 


احمد. (ام) (اخ) اين محمدین عبدالبن 

صالح‌ین شیخ‌ین عميرة. مکنی به ابوالحسن. 

یکی از اصحاب ابوالعباس ثعلب. سرزبانی 

در کتاب افنقیی ذگر ار آورده نت و این 

بشران در تاریخ خود گوید که در سال ۳۰ 

ه.ق. ابویکر بن ابی‌شیخ بیقداد درگذشت و 

او مسحدث و اخسباری بسود و صاحب 

مصنفاتیست. و یاقوت گوید: ندائم که این 

مرد محدث و اخباری که اين بشران گوید 

همین احمدبن‌محمد است یا کس دیگر. جه 

زمان هر دو یکی و هر دو نیز اخباری باشند 

و خدای تمالی داناتر است و شاید ان 

بشران که کنیت او را بجای ابوالحسن ایوبکر 

آورده و نبت او را بموض این شیخ. ابن 

ابی‌شیخ گفته اشتباه کرده باشد. مرزباتی از 

عبدالین یحبی عسکری آرد که او گفت: 

ابوالحسن احمد اين قطعه شعر خود را که 

بیکی از دوستان نوشته بود مرا انشاد کرد: 

کت یا سیدی علی اتطفیل 

امس لو لا مخانة التقیل 

و تذکرت دهشة القارع الیا- 

ب آذا ما اتی بفیر رسول 

و تخوفت ان اکون علی القو- 

م تقیلاً فقدت کل تقیل 

لوترانی و قد وقفت اروّی 

في دخول الیک او فی ققول 

ارایت العتراه حنن خحایا 

و ی من شهوة علی‌التمجیل. 

و باز مرزبانی از عمربن بنان انماطی و او از 

ابوایوالحن اسدی روایت کند که گفت: 

وقتی شراب را ترک گقتم و بأبوالصباس 
تعلب نیز گفتم که شراب را رها کرده‌ام و 

سپس نوبتی بدیدار محمدبن عبدالّ‌بن 

طاهر" رفتم و او بمن شراب داد سپی بخائه 

بازی‌گشتم و تعلب باضر روز بدر خانة 

خویش نشمته بود چون مرا دید که ناو 

ناوان میروم دانست که من شراب اشامیده‌ام 

یس برخاست و بدرون شدن خواست و 

بپس بایستاد و من چون مقایل وی رحدم 

سلام کردم و او اين شعرها بخواند: 

فکت من بعدما نسکت و صا- 

حبت اين سهلان صاحب‌القسط 

ان کنت احدئت زلةّ غلطاً 

اه یعفو عن زلة الفلط 

عمر گوید: از ثملب معنی ابن سهلان 

صاحب الفسط پرسیدم. گفت: مردم طائف 

می‌فروش را صاحب‌القسط گویند. و از 

صولی روایت کند که گفت: ابوالحسن احمد 

ین محمد الأنباری (؟) اين ابیات خود از 

قصید؛ مزدوجه‌ای که در تتمیم قصیده 


۱-کذا فی‌المعجم. و الظاهر: صالح. 


۱۳۳۶ 


علی‌بن جهم گفته است مرا انشاد کرد: 
ثم تولی الستین بعده 

فحاز بیت ماله و چنده 

نم اتی بغداد فی, محرم 

احدی و خمسین برای مبرم. 


احمد. 


شرح‌الیون. کاپ شرح‌السجاری. کتاب 
شرح مخصن محمتان عنگرین مان 
المیرمان. رجوع یه بمعجم‌الادیاء یاقوت چ 
مارگلیوث ج ۲ ص ۷۵ و رجوع بروضات 
ص ۶۴ شود. 


و شه‌ای از اخبار مستعین بگفته بود و | احهف, (ا)(اخ) ابن محمدین عبدال‌بن 


و لم یشب آموره بعجز. 
و پس از شرح برخی از تاریخ معتز گفته: 
و قلدا محمدین الوائق 
فی رجب من غیر امر عائق 
المهتدی بان درن اللاس 
جاء به الرحمن بعد الیأس. 
و پس بر ند پیت دیگر: 
و قام بالامر الامام المعتمد 
امام صدق فی صلاح محتهد. 
و نبده‌ای از سیر معتمد در پی آن آورده بود. 
علی‌بن حسن‌ین علی‌بن محمدین سبع‌ین 
سالمین رفاعة السیعی. فاضلی فقیه و 
مشهور. متوطن ببلاد هند غالبا. و از اجله 
تلامذه؛ شهید و فخرالمحققین. و پدر او شیخ 
عبدائّه نیز از فضلاء فقهاء ادباء شسرای 
مسجیدین اجله است و همچنین پسر او 
شهاب‌الدین یا جمال‌الدین تاصرین احمد و 
او کسی است که دو علم بلاغت را شرط 
اجتهاد شمرده است. از مصنفات اوست: 
کتاب الوسيلة و دو کتاب در تقسیر مختصر و 
مطول و رسالة ناسخ و منسوخ و کتاپ فیما 
یجب علی‌المکلفین و کتاب غرائب‌السانل 
و کتاب‌النهاية فی تفسیر خمسمائة اية و هی 
آیات احکام القرآن. (روضات ص ۱٩‏ س 
۱باخر). 
احمد. [) ((خ) ابن محمدین عبداین 
معصب الجمال الفقیه السحدت. در تاریخ 
اصتهان ذکر او آمده است و وفات او بسال 
۰ هن . بوده است. (روضات ص ۴۶). 
احهد. [ ) (اخ) ابن‌محمدین عبدالاین 
میمون القداح, مکنی به ابوشلعلم. پس از 
سحمد پدر خویش بجای وی نشست و 
بعض پیروان این فرقه عم او احمدین 
عبدالّین میمون را خلیفت برادر خود یعنی 
محمدین عبدال‌ین میمون شمردند. (از ابن 
لندیم)؛ 
احمد. 0 ۳ (اخ) این محمدین عبدالّبن 
هارون, مکنی به ابوالحسین عکری. 
یاقوت گوید: گمان برم که از مردم ععکر 
مکرم است. او راست: کتاب شرح 
کتاب‌التلقین و اين کتاب را من بخط مژلف 
که تاریخ کابت آن ۹ هرق . بود دیدم و 
او ان شرح را بارع نام داده است. کتاب 


فرسقناون مجمدین متا لک السیان. آلفقارن 
الشافعی العروضی الادیب. عبدالففار ذکر او 
در سیاق آورده و گوید: مولد او بسال ۳۳۴ 
ه.ق. و وفات او بعد از ۴۱۶ بود. وی شیخ 
اهل ادب بود بروزگار خویش. و از اصم و 
مکاری و ابوالفششل مزکی و ایومنصور 
ازهری و افران آنان حدیث کند و جماعتی 
از امامان ادب از او تربیت یافتند. ازجمله 
علی‌ین احمد واحدی و جز او. و ابومتصور 
تعالبی گوید: او پیشوای ادب بود و قریب 
نود سال در خدمت کتب بسر یرد و نقد عمر 
بمطالعة علوم و تدریس مودبین نیشابور و 
احراز فضائل و محاسن صرف کرد و این 
قطعه در کردکی گفته است: 
اوفی علی‌الدیوان بدرالاجی 
فسل نجوم السعد ما حظه 
خده املح ام خطه 
و لحظه افتن ام لفظه. 
و باز تعالبی گوید احمد از شعر خویش مرا 
انشاد کرد: 
لمزة الفضجة البرء 
اردعها له قلب صخره 
حتی آذا النار اخرجتها 
بألف کدٌ والف کره 
اودعها اه کف وغد 
اقسی من الشتکرة الف عرن, 

(از معجم‌الادباء ج ۲ ص ۸۷), 
احمد. [ ۱ (اخ) ابن محمدبن عیدال‌ین 
ابی‌جعفر المغافری لقرطبی, مشهور بابن 
قادم و مکنی به ابوالعباس نحوی. قیل و له 
نظظم و روی عن جدّه لامه ابی‌جعفر محمدین 
پخنی: (روضات ای 6#): 
احمد. [ ) (اخ) ایین محمدین عبداقه 
الاسک‌ندری القاضی المالکی: المقلب 
بفخرالدیی‌ین المخلطه. از شاگردان ذهبی 
مشهور و یحیی‌بن محمد صنهاجی و غیر 
این دو. وفات او در رجب ۷۵ ه.ق. بوده 
است. (روضات‌لجنات ص ۶۴). 
احهد. [] (اخ) این محمدین عبداً 
الزردی اللغوی العلامة النیسایوری. مکنی 
پابرعمرو. از مردم زرد قریه‌ای از اسفراین 
روستائی بنیشابور. حاکم ذکسر او آورده و 
گوید: وقات ابوعمرو بشسعبان سال ۳۳۸ 
ه.ق. است و بدین دیار در بلاغت و براعت 
و تقدم در معرفة اصول ادب یگانٌ عصر 
خویش بود و وی مردی ضمیف‌البننية و 


احمد. 


مسقام و یمارناک بود و بر خری خرد 
می‌نشست و انگاه که بسخن درمی‌امد 
علماء در پراعت وی صیرت میکردند. او 
الأرغیانی و ابوعوانة یعقوب‌بن اسحاق و 
اقران ان دو دارد. حاکم گوید: وقتی استاد 
ابر عمرو زردی در منزل ما گفت: انگاه کد 
خداوند تبارک و تعالی سیاست خلق خود 
بیکی از بندگان خویش مفوض فرماید او را 
سرت دارد و با الهام خود او را ممین باشد 
است و از این است که ابن‌المقفع میگفت: 
میسرون للاجابة فان لم‌تحظ به عقولکم 
فی‌الحال فان تحت کلامهم حیات فواغر و 
بدائع جواهر و کان بعضهم یقول لیس لکلام 
سبیل اولی من قبول ذلک فان الستتهم 
میازیب الحکمة و الاصابه. و باژ حاکم 
گوید: از ابوعمرو شنیدم که میگفت: العلم 
علمان علم مسموع و علم ممنوح. و رجوع 
روضات گوید: زردی بفتح زا و سکون راء 
است جنانکه در طبقات‌النهاة امده. امام 
حافظ ابوعبدائه ملقب بحا کم [بنقل تاریخ 
نیسابور که شش مسجلد است و شیخ 
عبدالفافر فارسی مجلدی دیگر بنام السیاق 
بر ان افزوده است ] گوید: احمدین محمد از 
جهت بلاغت و براعت و تقدم در اصول و 
ادب یگانٌ عصر خویش و سردی 
ضعیف‌النیه و علیل بود و بر خر سوار میشد 
و چون سخن میگفت علماء از براعت او در 
شگفت میشدند. وی حبدیث بسیار از 
در شعبان سال ۳۳۸ درگذشت. حاکم گوید 
از او شنیدم که میگفت: العلم علمان علم 
مسموع و علم ممنوح. من گویم و اين معنی 
علیه السلام است: 

فان العلم علمان فمکسوب و مطبوع 

و لاینفع مکسوب آذا لم یک مطبوع. 
الصعبدی از سل معبدین العمیاس‌بن 
عبدالمطلب‌بن هاشم. یکی از مشاهیر علم 
نحو و عربیت بمذهب کوفیان. از وجوه و 
کبار اصحاب ثعلب. و زبیدی ذکر او اورده 
امتح یاقوت گریده زبیدی نام احمدبن 
سلیمان دیگری را اورده و او را بجدی 
اعلی موسوم بسلیمان سبت کرده‌است و 


احمد. 


ندانم که هر دو یک کی باشند یا دو. و بخط 
اين ابی‌تواس خواندم که ابوعمرین حسیویه 
گوید که : معبدی بشب چهارشنبة هشت 
روز از صفر ۲٩۳۲‏ ه.ق. سانده درگذشت. 
رجوع بسمعجم‌الادیاء یاقوت و رجسوع 
بروضات ص ۵۶ شود. 

احمد. زا (اخ) اين محمد عبدالسعظمی 
الانصاری مکتی به ابوالعباس نحوی مکی 
مالکی که تسب او بسعدین عباده؛ انصاری 
پوندد. او تلمیذ ابوحیان مشهور است. و 
احمد مردی بارع و ثقه و مثبت است و در 
بقیه ذکر او آمده است و او را تألیف و تلم 
بیار است و از عشمان صیفی و شیر او 
سماع دارد و مرجانی و اين ظهیره و یر آن 
دو در مکه از او اخذ روایت کرده‌اند و 
شیخه امهانی بنت هورینی از او روایت کند 
و او جد عبدالقادربن ابی‌القاسم مکنی به 
محیی‌الدین و ملقب یقاضی‌القضا: مکی 
است. مولد او بسال ۷۰٩‏ ه.ق. و وفات در 
محرم سل ۷۸۰ بوده است. 
(روضات‌الجنات ص ۷۱ س ۱۰ پآخضر 
مانده). 

احهد. (ا م) (اخ) ابن محمدین عبدالمژمن 
قریمی, مکنی برکن‌الاین. او راست: شرح 
صحیح بخاری. وفات وی بال ۷۸۳ ه.ق. 
بوده است. 

احهد. ( ] ((خ) اين محمدین عبدالملک 
اشعری تبریزی, مکنی به ابوخلیل. او 
راست: سراج‌القلوپ. 
احهد. ا م) (اخ) این محمدین عبدالواحد 
صياغ, مکنی به ابومتصور. او راست. مکاتبة 
الخاطر و مراقبة الناظر. 
احهد. [امْ] ((خ) ابن محمدین عبدالوالی 
مقدسی, معروف به ابن جببارة. او راست: 
فتحالقد یر فی‌التفسیر. وفات وی بسال ۷۲۸ 
ه.ق , بوده است. 
احمد. [ ] (اخ) ابن محمدین عتابی, 
مکنی به ابوالعباس. وی شرحسی ببر کتاب 
سیبویه نوشته است. وفات او بسال ۷۷۶ 
ه.ق. بوده است. 
احمد. ا م] ((ج) این محمدین عشمان 
آزدی. رجوع به ابن‌البناء شود. 
احمد. (ا مْ)((ج) اببن محمدین عشمان 
خلیلی مقدسی, ملقب بشهاب‌الدین. متوفی 
به ۸۰۵ ه.ق. و راست: تحقیق‌المراد فی ان 
آلتهی یقعضی الفساد. القول‌الحسن فی بعت 
فاد ای امن 
احمد. [ ۱ ((خ) این محمدین عراق. 
مکنی بابوسعید. ابوریحان بیررنی در 
آثاراب‌اقیه چاپ زاخاو ص ۲۴۱ آورده: 
ابوسعید احمدین محمدین عراق در کبس 
ماههای اهل خوارزم معتضد بائه را پیروی 


کرد و شرح آن اينکه چون در بخارا از بند 
رهائی یافت و از زندان خود در بخارا 
ببایتخت خویش بازگشت از محاسبیلی که 
در دربار ار بودند پرسید که روز اجفار چه 
روژیست, آنان آنرا شرح دادند. آنگاه از 
موضع آن در تموز پرسید. جواپ او 
بازگفتند. ابوسعید آن را بخاطر سپرد تا پس 
از هفت سال همین سال کرد و چون همان 
جواب بشنید و از کبائس و احوال آنها آگاه 
تبود منکر اين حساب شد پس باحضار 
خراجی و حمدکی و دیگر منجمین عصر 
مثال داد و حقیقت حال پرسید و آن بشرح 
بازگفتد و او را از کارهای ایرانیان و ال 
خوارزم در مورد سالها آگاه کردند. ابوسعید 
گفت: کار ایشان تباه و فراموش شده و عامة 
مردم بر اين ایام اعتماد دارند و بوسیلة آنها 
مراکز فصول اربعه را پیدا میکند یمان 
اينکه اين روزها ثابت و لایتفیر است و 
اجغار وسط تابستان است و نیمخب ! وسط 
زمستان است و ایشان ابمادی را از اين ایام 
حساب کنند و بدان اوقات زراعت و 
فلاحت خویش تعیین کنند و نمییوانند 
بکبیه توجه کنند مگر پس از سالیان دراز 
و اين امر موجب اختلاف در تعیین ابماد از 
روزهای مذکور گردد چنانکه برخی گسمان 
برند که وقت بذر گندم پس از دصت روز از 
اجفار است و بعضی به بیشتر و گروهی 
بکمتر تائلند وراه صواب آنست که چارمای 
اندیشیده شود تا اجفار بر یک حال ثابت 
بماند و در اوقات غیرمختلفه سالها بر یک 
منوال پایدار باشد تا حساب زمان مختلف 
نگردد. گفتد که: راهی نیست جز آنکه 
مبادی ماههای خوارزمی را در روزهای 
مفروضه از ماههای رومی و سریانی قرار 
دهیم چنانکه معتضد نیز همین کار را کرده و 
کیتدشسالها بطاق کتاکی اناد ات 
شود. پس در سال ۱۲۷۰ اب‌کتدری این کار 
را انجام دادند و بر آن متفی شدند که اوّل 
ناوسارجی روز سوم یسان سریانی باشد تا 
هميشه اجفار در نیمه تموز واقع شود و 
اوقات فلاحت را منجمین مذکور طبق این 
تاریخ تعیین کردند چنانکه وقت چیدن 
انگور برای خشک کردن, از چهل روز تا 
شصت و پنج روز پس از اجفار و چیدن 
انگور و گلابی جهت آونگ کردن از پنجاه و 
پنج روز تا شصت و پنج روز پس از اجغار 
تعبین شد و همچنین هم اوفات زراعت و 
القاح و غرس و پیوند و غیره تعبین شد و 
چون سال نزد رومیان کبیسه باشد شضص 
روز بس از امیتدارمجی کبیه خواهد بود. 
احهف. ام ] (() اين مسحمدین عبربشاه. 
رجوع به ابن عربشاه شهاب‌الاین ابوالعباس 


احمد. ۱۳۳۷ 


احمدبن محمد... شود. 

احهد. ام] ((ج) ابین محمدین عطاءاله 
اسکندرانی. او راست: سفتاح‌لفلام فی 
ذ کرائه الکریم الفتاح. وفات وی بسال ۷۰۹ 
ه.ق . بوده است. 

احمد. (ع] ((ج) ابن مسحمدین علویه. 
ملقب به راز. محدث است. 

احمد. (ا ) (اخ) این محمدین علویة؟ 
سیستانی, مکتی به ابوالعباس و ملقب بریح 
و هم ملقب بجراب‌الاولة. وی طنبوری و 
بذله گو و ظریف و خوش‌دعابه است و به 
ایام مقتدر عباسی میزیست و ادراک دولت 
بنی‌بویه کرد و چون دیالمه بالقاب سختوم 
بدولة مباهات میکردند او به لاغ و مزاح 
لقب جراب‌الدوله بخود داد و جراب بمعی 
انبان و نیز غلاف بیضتین باشد. و ار راست: 
کتاب ترویح‌الارواح و صفتاح السرور و 
الافراح, یاتوت گوید: این کتاب در فن خود 
از حیت اشتمال بر فتون هزل و مسضاحک 
بی‌ماتند است. (معجم‌الادباء). و ابن‌النديم 
گوید: نام دیگر کتاب ترویح, النوادر و 
المضاحک است. 

احمد. (امْ] (اخ) ابن محمدین علی‌بن 
الرفعة شافعی. او راست: رسالة الکنائس و 
الییع. وفات وی بسال ۷۱۰ ه.ق. بوده 
است. 

احمد. [] ((ج) این محمدین علی. 
رجوع به اين خاتون و رجوع به اصمدین 
محمدبن علی‌بن محمدین محمدین خاتون 
العاملی شود. 

احهد. [] ((خ) ابین مسحمدین علی 
الادمسی, مکنی به ابوطالب بفدادی. از 
صاحب سیاق نقل شده که او امام در نحو و 
تصریف بود و به نیشابور شد و در آنجا 
اقاست گزید و افادت و استفادت کرد و او را 
با ائمه مقالاتت و در مناظرات نحو و ادپ 
مشهور است و بعد از سال ۴۵۰ ه.ق. وفات 
کرده است. (روضات ص ۷۱ س ۱۳ بأخر 
مانده). 

احمد. (ا م] (اخ) ابن سحمدین علی‌بن 
احمدبن ناقد. مکنی به ابوالازهر و ملقب به 
نصیرالدین. وزیر مستصر خلیفة عباسی. 
خیرعتا در عهازنبالماف ض ۳۴۹ بت 
آرد: آقب و کنیه و نام و نسب او شمس‌الدین 
اپرالتوه اسمفیت مین مار ون اتقو 
الناقد است و اصل و مولذ و منشاً و مدفن 
وی بفداد است و پیش از شروع در حکایت 


احوال او بگوییم اگر کسی گوید ذر تبدیل 


۱ - نسخة بدل آثارالبافیه ر همچنین اكفهیم: 


۲ -در الفهرست چ مصر: علوجه. 


۱۳۳۸ 


القاب چه حکمت است گویيم عرب را 
لقتساب رسیم نیوده است و وقتی که 
خواستندی تعظیم کسی کنند و مخاطبةّ نام 
او بر زبان نراتد که او بگفتندی, اما القاب 
آیین سلاطین عجم است مثل بنی‌بویه.و 
بتی‌سلجوق چه هرگاه مثل امتلة ایشان 
بحضرت خلافت می‌آوردند القاب بسیار 


احمد. 


نوشته خلفا آترا سستحسن می‌دانستند و 
ایشان نیز بر همان قاعده بنوشتتد اما عدول 
از لقبی بلقبی جهت آن کردند که نامها 
متفاوت است نام هست که از نامی بهتر 
است قال (ص): خیر الاسماء ما عبد و 
حمد. و شک یست که مسحمود و نصیر و 
سعید نیکوتر از کلیب و نمیر و ذویب است 
و کنیه‌ها نیز متفاوت است زیرا که ابوالقاسم 
و ابونصر و ابوالبرکات بهتر از ابوذژاد و 
ابوبراقش و ابوذویب است و جاحظ گفته 
ات که : ابسوعبیداقّه بسزرگتر است از 
ابوعبداله. و ادراک فرق بذوق صحیح توان 
کرد و همچنین ألقاب نیز متقاوت است یا 
بحسب معائی یا پحسب عذوبت الفاظ یا 
بحسب فخامت یعنی بزرگی یا ببحسب 
کثرت و قلت استعمال و شک نیست که 
نصیرالدین و مویدالایین و عون‌الاین و 
عضدالدین و معزالاین بزرگ‌تر است از 
نجم‌الاین و شمس‌الدین و کرزالدین (؟) و 
تاج‌الاین هم از روی معتی و هم از ردی 
لفظ اما از روی معتی جهت آنکه نصیر و 
عضد و معزوما اشبهها وزراء را متاسب‌تر 
است از دیگر القاب و اما از جهت لفظ بذوق 
میتوان دانست که روف این الفاب و 
ترکیب آن خوشتر است از حسروف نجم و 
کرز (؟) و تاج و اين معتی را جز بذوق 
ادراک توان کرد چنانکه در علم معانی بیان 
گویند. باءٌ علی هذه القاعده خلفاء جسون 
خواستندی که کی را ببزرگ گردانند و 
مراتب عالی بخشند هیچ دقیقه از دقایق 
اجلال و تعظیم فرونمی‌گذاشتند تا حدی که 
بر در سرای جای ایستادن اسب آن کس هم 
معین می‌گردانیدند و ار لقب او سناسب 
منصب و بزرگی نمیبود ازبرای تعظیم لقبی 
ممين می‌کردند نیکوتر از اول و گوبی این 
نوع تصرفی است که اگر کسی بنده خرد نام 
او را تفییر کند و میشاید که این نرع را 
مطلقاً پارادت مفیر فسبت کنند بی ترجیهی 
از روی معنی یا از روی لفظ. پس تسفییر 
القاب را دو سبب باشد و هر دو نیکوست. و 
یر سر حکایت وزیر نصیرالاین‌بن ناقد 
رویم. و گوییم ار مردی بود از کفاة روزگار 
و عقلاء جهان. در سن کودکی بتحصیل ادب 
و شعر و انشا و ترسل و سیر و تواریخ 
مشفول شد و در اين اقسام بمرتبتی که از 


اکفاء و اقران درگذشت در ایراد سخن و 
وقوع حالات و تضایا او را مستشهدات 
غریب مثل آیتی از قرآن یا بیتی یا ستلی 
سایر یا حکایتی مناسب دست میداد و با این 
فضایل مذکور وقار و هییت و تقوی و 
امانت عظیم داشت. بمال دیوان و رعیت 
هرگز طمع تکردی و تمامت معمرفان را 
بحسن تدبیر و ایصال وظایف از میاومات و 
مشاهرات و مسانهات از خیانت مانع شدی 
و امرال اعمال و قوانین و دراوین را ضبطی 
نهاد که دوست و دشمن یکفایت و شهامت و 
ملک‌داری او مقر شدند و محافظت ببجایی 
رسید که هیچ متصرف را مجال تصرف در 
یک من بار و یک حبه زر نماند و یکی از 
شعراء او را دو بیت هجو گفت در اين معنی 
و بوزیر رسانیدند و او را خوش آمد زیرا که 
اگر چه مشتمل بود بر اساک و تنگ گرفتن 
بر نواب و خدم اما بر تزاهت نفس و کمال 
خبرت و علو همت او دلالت داشتندی و آن 
دو بیت اینست: 

وزیرنا زاهد و الاس قد زهدوا 

فیه فکل عن اللذات منکمش 

ايامه مثل شهر الصوم خالية 

من المعاصی و فیها الجوع و المطش. 

چون امیرالمزمنین مستنصر وزیر قمی را 
بگرفت اين ناقد را بدارالخلافه خواند و 
خلعت وزارت فرمود و هرچه از عادات و 
رسوم و اکرام و اعظام بود مرعی گردانید و 
چون از حضرت خلافت بیرون آمد اسبی با 
ساخت زر از مراکب خاص پیش کشیدند 
سوار شد و بدیوان رفت» چون بر مسند 
نت رقعه انسهاء بحضرت فرصاد و 
تشریف جواب یافت فرمان شد تا القابی که 
ازبرای اببن مهدی می‌گفتند ازیبرای او 
همچنان گویند بر این صورت: المولی الوزیر 
الاعظم الصاحب الکبیر المعظم المالم العادل 
مژیدالمظقر المتصور المجاهد نصیرالدین 
صدرالاسلام غرس الامام عضدالدولة 
مفیت‌الامة عمادالملک اختیار الخلافة 
المعظمة مجتبی الامامة المکرمة تاج الملوک 
سید صدور العالمین ملک وزراء الشرق و 
الغرب غیاث الوری الازهر محمدین الشاقد 
ظهیر امیرالمژمنین. اين وزیر مردی مقبل و 
محظوظ بود و او را در ایام وکالت مستنصر 
پیش از وزارت اتفاقها میافتاد که همه 
دلالت بر سمادت دائشت. وقتی در سرای او 
در بعضی از اعياد سنبوسه‌ای ساختند و او 
بقرمود تا حشو هفتاد ستبوسه پبه‌دانه کنند 
تا ندیمان و یاران خویش را با آن ملاعبتی 
کند و بامداد عجد از جانب باب‌الیستان که 
دریت از درای دارالخلافه بحضرت 
رفت. ممتتصر خادمی را گفت: با وکیل 
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بگوی که اگر در سرای تو سنبوسه ساخته‌اند 
اینجا آرند. این ناقد خادمی را بسرای 
فرستاد تا هر سنبوسه که ساخته بودند 
بدرگاه آوردند و در این حالت که سوه 
بحضرت رسیده بود او را یاد آمد که حشضو 
بعضی سنیوبه بنبه‌دانه داده بود خواست که 
از اين بیم از هوش رود در حال سوار شد و 
بخانه دوانید و از زن بپرسید که سنبوسه 
هیچ مانده است؟ زن گفت: نه و فلان کس 
امد و تمامت تسلیم او کردیم. گفت: بهتر 
بطلب که اگز فیج نمانده است واي بر ساء 
زن در خانه رفت و تفحص کرد کنیزکان 
صد ستبوسه پنهان کرده بودند و از اتفاقات 
دولت و سمادت آن هفتاد ستبوسه محشو 
پنیه‌دانه باقی بود و یکی بدارالخلافه نبرده 
بودند. اين ناقد شاد شد و از این اتفاقات 
فال نیکو گرفت و شکرانة آن را بستحقان 
صدقات رسانید. و وقتی در دارالخلافه 
کوشکی بدید اين ابیات انشاد کرد: 

من دونه ستر البوة مسیل 

و رواق ملک فیه اشرف موضع 

ظلت تحار له التقول و تذهل 

تغضی لعزته النواظر هیبة 

و یرد عنه طرفة المتأمل 

حدت مکانته النجوم َو 

لنتی پخاوز: نناک الافزل 

وسما علواً ان بقل تربه 

فا قاضمن بالجواه یل 

در بغداد یکی از اواسط‌الاس بود که پیوسته 
ملاعبت و ظرافت کردی و وقتها مضحکات 
گفتی و پیش ارباب مناصب خاعه ابن ناقد 
باین واسطه تردد نمودی و ابمن ناقد او را 
یل گفتی, روزی با او بازی می‌کرد او 
گفت: ای خداوند تا کی عدیل باضم نشاید 
که عدل شوم؟ گفت: می‌خواهی که عدل 
شوی؟ گفت: میخواهم و اشماس کرد تا 
مطالعه‌ای در این باب نویسد, این ناقد 
بکراهتی تمام مطالعه نوشت مشتمل بر آن‌که 
شخص مرم‌زاده پیش بنده تردد میکند و 
میخواهد که از عدول باشد فرمان نافذ شد 
۱ 
فرستد تا شهادت او سسموع دارد وزییر 
فرمان را پقاضی رسانید و قاضی نام عدیل 
را در زمر؛ عدول ثبت کرد و تصغیر بتعظیم 
مبدل گشت. بعد از روزی چند وزیر از 
مشایخ عدول دو کس را طلب کرد اتفاقاً در 
آن حال عدیل حاضر بود و شخص دیگی, 
هر کر زا فان ات انشا را بغایت 
وزیر برد و گفت: دو عدل از دارالقضاة 
آمده‌اند عدیل در پیش افتاد و سلام کرد و 
چون نظر وزیر بر او آمد بانگ برآورد و 
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گفت: 

ویلک ای عدیل عدل شدی, آنگاء 
پاستشهاد حال این دو پیت برخواند: 

و مادللت یت امد امین 

و تدخل فی ربيعة بالمزاح 

الی آن ن صار ذاک الهزل جاً 

و باح القوم بالسب الصرام. 

آنکه گفت: بو رو کف دزم ها 
صرت فیه عدلاء یعنی زشت گرداناد خدای 
تعالی تو را و آن زمان که تو در او عدل 
باشی آنگاه مثال قرمود تا قاضی‌القضا: 
تماست اسامی عدول بر جریده‌ای نوشت ۳1 
بمطالعة وزیر رسانید. وزیر عدیل و چند 
کس دیگر را اسقاط فرمود و قلم در اسامی 
ایشان کشید. وقتی مستنصر بوزیر نوشت که 
حظیه‌ای در سرای داریم و میخواهيم او را 
یکسی دهیم مردی موافق بطلب. ابن ناقد 
گفت: مجیر بزاز دوست ماست و بر ما حق 
تردد و توددی ثابت دارد و بهیچوجه اتفاق 
مجازاتی نیفتاد و با این حظیه بی‌شبهه نعمتی 
و تروتی عظیم باشد اگر فرمان شود او را به 
مجیر دهیم, خلیفه اجازه فرمود و وزیر بزاز 
را بطلبید و با او گفت و قضاء و شهود را 
احضار کردند و عقد نکاح متعقد شد و بعد 
از چند روز حظیه را با جهازی که قیمت 
عدل ان از بیست‌هزار دیتار زیاده بود 
بمجیر داد چون از زفاف بپرداخت بسلام 
وزیر امد تا اقامةٌ شکری کند وزیر چون او 
را بدید گفت: زبان این حظه همانا انشاد 
کرد: 

و ما کنت من ابناء جنسی فسوی 
خلاتقک السودی و حسن خلائقی 

و لکن بات الخیل و ی مواصل 

مطایا ل*بناء الحمیر الواهق, 

مجیر عامی بود پنداشت که وزیر او را 
مسی‌ستاید بسدعا مشغفول گشت. و صبی 
مستنصر بدیدن او امد و تاوقت سحر 
ببنشت و مسامره و محادثه میکردند 
چسونکه خواست بازگردد وزیر ابیات 
و هذه للة جاد الزمان بها 

قد عادلت کل ما افنیه من عمری 

ها آتخبیب تذیمی اف ها 

الی‌الصیاح بلا واش و لا کذر 

حدیثه الدر یننی عن کواکبها 

ر وجهه البدر یفنینا عن القمر 

وددت لو آنها طالت و کنت اذن 

ر لم یکن عیها الا تقاصرها 

و ای عیب لها اشنی من القصر. 

و در اخر ایام مپتتصر نصیرالدین‌ین ناقد ر‌ 
مرخی بلشسی پیش آمد و ماع فسدرزا 


گرفت و انلاجی ظطاهر شد چنانکه 
بسرنمیتوانست خاست و هسر روز زیاده 
میگشت تابجایی رسید که از سخن و 
کتابت عاجز شد و بحیله و زحمت نام 
خویش هم نمیتوانست نوشت معهذا هرگز 
خلیفه را بر دل تگذشت که او را معزول کند 
و ستنصر وفات یافت و وزیر بر اين حالت 
بود و در عهد ستعصم مدتی بماند و هرگز 
اسم وزارت از او نیفتاد با آن‌که استطاعت 
هیچ کار نداشت اشت تا آنگاه که اسهالی بیش 
آمد و بمرد در سنةٌ ائنتین و اربعین و ستمایة 
(۶۳۴۲) و وفات او در دارالوزراء بود سقابل 
باب نوبی و در آن سرای از وزراء جز او 
کرد 

احمدین یوسف‌بن حسین‌بن یوسف‌بن موسی 
العهکتی الحلبی المباسی الشافمی؛ مشهور 
بابن منلا. شرح اخبار وی در چند تاریخ 
مستنظور افتاده است و از ارباپ سیر و 
مصفین معجمات هرکه ترجمت او در 
تألیف خویش درج کرده در صفتش کلمات 
بلند و القاب بزرگ بیاورده. وی از علمای 
اسامیه يا شیخ علامه بهاءآلاین محمد عاملی 
رگا ان طقه غالیه بعاضر ببوده است. 
ولادتش در ٩۳۷‏ ه.ق. بسوقوع پیوسته. 
مورخ محبی در عنوانٍ حالات او میگوید: 
کان واحد الهر فی کل فنْ من فتون الادب 
جمع بین لطف التحریر و عذوبة البیان و کان 
بالشهیاء احد المشاهیر و من جملة الجماهیر 
نشاء في کف ابیه و قراأً علی جماعة 
الاساتید. جامع روضات‌الجنات میتوید؛: 
هو من علمام القبار الشامیة حضاحب: تحانخ 
و تدقیق و مهارة کاملة فی توضیح مشکلات 
السلف بالفکر الصمیق والاستدلال علی 
نطالهم: اگرجه مشایخ اببن منلا بسیارند 
ولی بیشتر تحصیل او در حضرت امام علامه 
رضی‌الدین ابوالبفاء متعطین ای‌آهنی‌ین 
یوسف‌بن عبدالرحمن‌بن حسن حلبی حنفی 
معروف بابن‌الحنبلی مصنف تاریخ حسلب 
اتفاق افتاد. از کتبی که در نزد او بسخواند 
یکی رسالة شرح نورالاین فی مسح القلتین 
است از تالیف وی و مخائل‌الملاحة فی 
مسائل‌المساعة که هنم از مصتفات ان 
حتبلی میباشد و دیگر شرح مواقف سید 
جرجانی و شرح عضدی بر مختصر این 
حاجب با حاشية سمدالاین تفتازانی و 
تعلیقة شریف جرجانی و کتاب محلی در 
اصول و حاشية آن مسماة بمشارفه و کاب 
شمائل‌انبی صلی‌الّه علیه و آله از تألیفات 
ترمذی در حدیث. ابن منلا اين کتاب را از 
انظ رضی‌الدین استماع کرد و او را بدان 
بداشت که در معنی اقمراء شمایل شعری 


۱۳۳۹  .دمحا‎ 


گوید و از اين بیت مشهور که بر دو وزن 
مشتمل است لختی در آن تضمین کند که: 
حاغا شمائلک اللطيفة آن تری 
اين حنبلی گفته: پس من برحسب اقتراح 
رسالتماب صلی‌اله علیه و آله و سلم چنین 
یا من لمضطرم الاوا- 
م حدیثه المروی ری 
اروی شمائلک العظا- 
ی علی انال شفاعة 
تسدی لدی العقبی الی 
حاشا شمائلک اللط 
غة آن تری عونا علی. 
یعنی ای انکه روایت سنت و نقل حدیث تو 
تشگ افروخته‌دل را سیرابی بس عظیم 
است من شمایل بزرگوار ترا ببرای یماران 
مسیکنم بامید آنکه شاید روز رستخیز 
و ملکات لطیف تو بر زیان من مددکار و پا 
خشم پروردگار یار باشد. و ابن منلا در سال 
راوس شیخ کامل و 
اد رن از وی 
استماع کرد و در چند میعاد وی حاضر 
گشت و هم از برهان‌الاین عمادی حدیث 
روایت گرفت و در سال ۸ در صحبت 
پدرش محمدبن علی بقمطنطینیه رفت و در 
انجا رسالهٌ اصطرلاب از نزیل قسططییه 
شیخ غرس‌الدین حلبی فراگرفت و با محقق 
تحریر سید عبدالرحیم عباسی گرد امد و 
روایت کاب بخاری را از او اجازت یافت 
و در ستایش آن دانشور بزرگ تصیده‌ای 
بقاقیت سین بسرود و مطلع آن ایین بیت 
است: 
لک الشرف العالی علی قادة الناس 
و لم لا و ائت الصدر من ال عباس. 
یعنی ترا بر تمامت مهتران مردم شرافت 
است جرا چنین نباخد و حال آنکه تو صدر 
دود بلی‌عباسي. و در این مسافرت کتایی 
تالیف کرد بنام روضتةالوردية فی‌الر حلة 
الرومية و این قصیده بتماها در آن کتاب 
مندرج است و چون از قسطنطیلیه مراجعت 
جبت وارد حلب شد و بدان بلد از فن 
تجوید بسیاری در نرد شیخ ابراهیم ضریر 
مشقی نزیل حلب بخواند و در سال ۹۶۵ 
ی تاش فا 


۱۳۴۰ 


و در آنجا از بدرالدین غزی اکساب علوم و 
اقا مبارف اک دوز ناس خفرعن 
وی که بمدرسة برانیة شام منعقد میگشت 
حاضر میشد و هم بدمشق قطعه‌ای از 
صحیحین مبلم و بخاری در خدمت 
نورالاین نسفی بخواند و نیز در چند درس 
او از اب محلی و شرح بهجة حضور یافت 
و از او اجازه گرفت و در حضرت شیخ 
محب‌الاین تبریزی که مجاور تكية سلیمانیه 
بود شرح منلازاده را بر هدایةالحکمه قرائت 
نمود و هم بعضی از تفر قاضی ناصر 
بیضاوی از وی بشنید و یز بعدرس شسیخ 
ابوالفتع شبستری مراودت آغاز نهاد و دو 
قطعةٌ کبیر از شرح تلخیص تفتازانی و کتاب 
علامة اصفهانی از او فراگرفت آنگاه منصب 
تدریس بلاطیه شهر حلب بناء حاج بلاط و 
داوار با ابن منلا تفویض رفت و او در خلال 
اشتفال یعمل آن مدرسه بامر تصنیف شضرح 
کتاب مغتی‌اللبیب عن کتب الاعاریب 
بپرداخت و بر آن نسخه شرحی برسم مزج 
برنگاشت در نهایت مقامات بسط و تفصیل 
و فوق مراتب اتقان و تحقیق مطالب شرح 
دمامینی و حاشیهٌ شمنی و شواهد سیوطی 
را در آن تصنیف ثریف بگنجانید و در هر 
عنوان از اصول میحت ر اطراف مسثله هیچ 
سخن فرونگذاشت. جامم خلاصةالاتر در 
صفت آن شرح میگوید: و هو فی بابه لا 
نظیر له یعنی این کتاب را در علم اعراب 
مانند نیست. صاحب روضات در مدح ان 
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مینوید و لایتصور فوق ذلک الکتاب 
المفنی شرح یعنی مفنی ابن هشام را بالاتر 
از این شرحی متصور نمیشود. اين منلا نام 
این تصتیف منیف منتهی امل‌الادیب من 
الکلام علی مغنی‌اللبیب گذارده و از شرح 
باپ اول که در مفرداتست قطعه‌ای لائق از 
خرانة ملکزادة دانشمند اعتضادالسلطنه وزیر 
علرم علیقلی میرزا که زمان میمونش یاد و 
روان مقدسش شاد باد بنظر رسیده در آغاز 
بتقریبی سخن در ترجست احوال مسصنف 
مغتی‌اللبیب ابن هشام انصاری و شارح 
دمامینی و محشی شمنی و حافظ سیوطی 
میراند مير معاصر جامم روضات گقته که 
من از نخهٌ نضتین مجلد اول را خود 
بخط ابن مثلا دیده‌ام و در اطراف آن بسخط 
سید علامه صدرالدین عاملی حواتی بسیار 
بود پالجمله ارباب معجمات باعبم ایين این 
متلا چند تصنیفات سودمند آورده‌اند در فن 
دپ و متغات عرب. از آنجمله است: 
رسالة طالبة الوصال من مقام ذلک الفزال و 
نسج این رساله بر منوال عبرة الک ئیب و 
عشرة اللبیب است از تالیف صلاح‌الدین 
صفدی و دیگر کتاب شکوی الذهع السراق 


من سهم العراق و هم بر اسلوب لستادش 
رضی‌الاین‌بن حنبلی در تصتیف مرتع الظباء 
و مربم ذوی‌الصیا کتابی وضع کرده مترجم 
بعقود الجمان فی وصف نبذة من الفلمان. و 
در صناعت نظم نیز کلمات لطیف و اشعار 
ملیج دارد و در این ابیات فکر یکری بمنصة 
ظهور نشانیده است. گوید: 

نازع الخد عذار دائر 

قائلاً لخد هذا خادمی 

و دلیل انه لونی سرق 

فانتضی الطرف لهم سیف القضا 

ثم نادی ماالذی ابدی الفرق 

ها اللعمان نی مذهبکم 

حجة الخارج بالملک احق. 

یعنی در عارض محیوب خط در سر خال با 
خد بنزاع برخاست و بر وی دعوی عدوان و 
غصب نمود و گفت این هندوبجه که در 
چنگ تو افتاده چاکر منت بدلیل آنکه 
رنگ من بگرفته و گونه مشک بپذیرفته 
است دید؛ وی بداوری شمشیر برکشید و 
بانگ برداشت که در مذهب امام اعظم بينة 
خارج مقدم است در اين مضمون بمسلله 
تمارض بیتین که فقها در کتاب قضا 
می‌آورند اشارت کرده میگویند اگر دو کسی 
را بر ملکی متلاً بطور تداعی تنازع افتد و 
هر دو دعوی ملکیت کنند و بر طبق مدعی 
بین شرعیه آقاست نمایند و از ایشان یکسی 
داخل باشد و دیگری خارج میان فقها 
اختلاف است که آیا بينذ کدامین باید بتقدم 
اولی داشت ابوحنیفه حجت خارج را پیش 
مپدارد ز دز مق این ساده عال :را که 
تذعی‌به است بخد بازیگذارد. و دیگر از 
اشعار ابن منلا این دو بیت ظریف که بر 
آیهامی لطیف مشتمل است بنظر رسیده. 
گوید: 

اعوا ان خصره فی اتحال 

فلذا بان قده الممشوق 

و اقاموا الیل ردفاً نقیلاً 

قلت مهلاًدلیلکم مطروق. 

یعنی بلسان دعوی گفتند میان محبوب 
بسیار لاغر و نزار است و از این جهت 
بالای وی که بشاغة بان میماند باریک و 
کشیده است بدین مدعی سنگینی سرین را 
دلیل آورده‌اند گفتم خاسوش که دلیل شما 
مدخول است. و هم ابن منلا هجای شریفی 
علوی‌نسب گفته و بتمری که سابقاً در قَذح 
اشعار این شجری علوی بسته بودند تلمیحی 
ملیح نموده است: 

المشهدی لسانه قد فلْ کل مهئد 

آن رام انشاد القریض فقل له یا سیدی. 
یعنی زیان اين سید از شمشیر هندی بتیزی 


احمد. 


سبق گرفته است و چون بانشاد شعر خویش 
پردازد با او چنین خطاب کن که یا سیدی. و 
این کنایت است از شعری که در هجو ابن 
عجری و منظومات وی گفه‌اند که: 

یا میّدی والای یمیذک من 

نظم قریض یصده به الفکر 

ما فیک من جدک اللبی سوی 

یعنی ای مهتر من بخدائی که ترا از بستن 
شعری که آبينة فکر را زنگآلود میسازد در 
پناه خویش میدارد سوگند یاد میکنم که از 
خصائص نیای بزرگوارت پیفمبر ترا هیچ 
نصیب تیفتاده مر همین که شعر گفتن ترا 
سزاوار نیت چنانکه او را (ص). محبّی 
میگوید نظم اين منلا در اين معنی بر شعر 
مخلد موصلی بمراتب مرجح است. او گفته: 
یا نبی‌الّه فی‌الشعر و یا عیسی‌بن مریم 

انت من اشعر خلق الّه ان لم تتکلم. 

یعنی ای آنکه در شعر چون محمدین عبدائه 
صلی‌الّه علیه و آله میباشی و در نزاد چون 
عیسی‌بن مریم» تو از تمامت افرینش 
شاعرتری بشرط این‌که هیچ سخن نکننی. 
حاصل آنکه نه شعر گفتن ترا رواست نه 
پدری نسب رسانیدن و اصل این نکته را 
تعالبی در کتاب الشکاية والتعریف آورده و 
گفته: اذا کان الرٍجل متشاعراً غیر شاعر قالوا 
فلان نبی فی‌الشعر, یعنی چون مرد شاعر 
نبائد و بتکلف سخن بنظم کشد گویند وی 
در شعر پیغمبر است. ابن منلا بر هیکل مردم 
کل در سر موی نداشته کسی او را بدان 
عیب سرزنش اررده بوده است, وی بیاسخ 
آنکس گفته: 

یهینی ْ شعر الرآس منحسر 

ی فتی قد هری من حله لدب 

و لیس ذلک الا من ضرام هوی 

یبری الی اراس منه ساطم اللهب 

اتصر عدمتک ذا داء بمبعره 

فالعیب فی الرأس دون العیب فی الذانب. 
یعنی جوانسی عاری از کسوت ادب مرا 
بنابودی موی سر عیب گفت و حال انکه 
این از زبانٌ آتش عشق است که سرا بسر 
سرایت کرده و موی ان مامت بسوخته الا 
ای عیب‌جوی هرزه‌گوی که ترا ناخوشی در 
دیر است سخن کوتاه کن و خاموش نشین 
که عیب در سر به که تا عیب در دم و دیگر 
در صحبت هدیه‌ای بدوستی نوشته و از 
حقارت آن تحفه معذرت خواسته: 

و اجیر بذلک کسره 

و اغنم جمیل دعاثه. 

یعنی ارمغان کسی را که در دوستاری و 


احمد. 


احمد. ۱۳۴۱ 





ستایشگری تو بس ساده و بی‌آمیغ است 
بپذیر و بخلوص ری شکستگی خاطرضش 
پیوند ده و دعاء نیکش در حق خویش 
غنیست شمار. هم در این معنی است: 

قد بعتا الیک اکرمک ال 

ه بیر, فکن له ذا قبول 

لاتفه الی ندی کفک الفه 

ر و لا تیلک الکيراجزیل 

و اغتفر قلة الهدية منی 

آن جهدالمقل غیر قلیل. 

یعنی یسوی تو که خدایت گرامی فرماید 
تحفه‌ای فرستادیم آنرا قبول فرمای و بعطای 
خویش قیاس مکن و بر کمی آن پرده بکش 
که چون مرد نهایت طاقت خود را مبذول 
دارد و بسرحسب وسع و مکنت خویش 
بدانجه قدرت یاید تقدیم نماید کم نباشد. 
ابن اثیر در تهایه میگوید: الجهد بالضم الوسع 
والطاقة و منه حدیت الصدقه: ای الصدقة 
افضل قال جهدالسقل ای قدر ما یحتمله حال 
القبلالمال, وفات این مثلا در سال سه یس 
از هزار هجری افتاده است. مورخ محبّی در 
خلاصه میگوید: او را فلاحین قرية باتشا از 
عمل معرّه نسرین بستم بکشتند. قبرش در 
جوار مزار جد مادریش خواجه اسکندربن 
ایجق است یکوهی که در آن الکاء راقع 
شده. حصکقی بفتح حساء و سکون صاد 
مهملتین و فتح کاف و کسر فاء تست است 
بحصن کیفا و آن حصاری عظیم میباشد 
محرف بر دجله در میان میافارقین و جزيرة 
ابن عمر از خطه دیار بکر. (نام دانشوران 
ج ۲ ص ۳۲۰). و رجوع یه ابن مثلا 
شهاب‌الاین... و رجوع به روضات‌الجنات 
ص ٩۳‏ شود. و صاحب کشف‌الظنون در ذیل 
شرح مفنی‌اللبیب وفات او را بال ٩۷۹‏ 
ه.ق . اورده است. 
احهد. ( ] ((خ) این محمدین علی‌بن 
ثابت ازجی دثابی. محدث است. 

احمد. (ا م] (اخ) این محمدین علی‌بن 
محمدین محمدین خاتون الماملی السینائی. 
مکتی بابوالعباس و ملقب بجمال‌الدین و پدر 
او سحمد شمس‌الدیسن لقب داشت. وی از 
مشاهیر مشایخ اجازات است و شیخ شهید 
الثانی رحمهاثّه از او روایت دارد و در اجازة 
کیر؛ مشهرره خود القاب او را چنین آورده 
است. الامام الفاضل المتقن خلاصة الاتقیاء 
و الفضلاء و النبلاء. و ار از شیخ علی‌بن 
عبدالعالی الکرکی روایت کند باانکه وی با 
احمد در قرائت بر پدر او محمد عینائی و 
نسیز در روایت او از خشیخ جمال‌الایین 
احمدین الحاج علی الیتائی شرکت داشت 
و صاحب روضات گوید: من صورت اجازه 
او را به شیخ علی محقق دیدم. پس روایت 


شیخ محمدین خاتون الساملی العیتائی از 
شیخ علی رحمدالله چنانکه در امل امده یا 
از انجاست که وی را با محمدبن احمدین 
محمد آتی‌الذکر یا مردی دیگر از این شجرة 
میمونه اشتباه کرده است و يا مبنی بر قصور 
سژلف آن کتابست در تسحقیق درجات رو 
نساب کلم لایخفن علی. اولیلالانبة 
(روضات ص ۲۱). و رجوع به اي خاتون 
شود. 
احمد. (] (اخ) ابن محمدبن علی بجائی. 
او راست: صدق‌المقلتین فسی شرح بیتی 
آلررحمتین. 
احهد. (اع] (اخ) این مسحمدین عسلی 
بخاری, محدث است و تسبت او به بخار 
عود است که وی در خانات بخور میکرد. 
احمد. [امْ) (اخ) ایین مسجمدین علی 
بفدادی حنفی. مکنی بساپوتصر. او راست: 
فرائض ابی‌نصر. 
احمد. (ام] ((خ) ابین مسحمدین علی 
جوهری. سید علیخان در سلافه ذکر او 
کرد است. ولادتش در مکه بود و بدانجا 
پرورش یافت و در شعر و ادب برآمد. در 
عنفوان جوانی بهندوستان رقت» بیست و 
پنج سال در آنجا بگذرانیده پس از آن بمکه 
و از انجا به ایران امد و چندی بدینجا 
اتاست کرد و لیکن روزگار مساعدتش 
نکرده ناچار بهندوستان بازگشت و تا آخضر 
عمر (۱۰۶۹ هرق .) در آنجا بود. او راست: 
قل للأی یبفی دلیلا 
من غیر طول علی‌المهیمن 
ماذرة فی‌الوجود الا 
فیها دلیل علیه بین. 

دز 
لما بدا لبدر یجلو 
دجی الظلام و اسفر 
ذکرت وجه حبیبی 
والشی, بالشی» یذکر. 
و اسمح الثاس کقا 
من لا یقول و یفعل 
و اعذب الشعر بیت 
برویه عذب المقبل. 
احمد. [مْ] (اخ) اين محمدین علی شافعی 
حصجازی مسصری شاعر. سلقب به 
شهاب‌الدّین. وفات ۸۷۵ ه.ق. او راست: 
مسجموعه‌ای ادبیه موسوم بر وض‌الاداب. 
الدرر المتظومة من النکت المفهومة. 
احمد. ام ) ((خ) ابن محمدبن علی العطار 
لدنیسری, مکنی به ابوالمباس. متوقی بسال 
۴ ه.ق. او راست: حسن الاقتراح فی 
رصف الملاح. المسلکالفاخر. قطع المناظر 
بالبرهان الحاضر. زهر الرسیع فی‌التشابیه 


ال‌دیم. کتاب بدیم الصعانی فی انواغ 
النهانیاحمد. زا ] (اخ) بسن محمدین 
علی الفیومی المصری تم الحموی. او راست: 
المصباح المنیر فی ریب الشسرح الکسیر. 
وفات بال ۷۷۰ ه.ق. (کتف الظنون). و 
مولف روضات تاریخ وفات ار را هفتصد و 
هفتادواند گفته است. (روضات ص 44٩۱‏ 
احهد. [م] (اخ) این محمدین علی 
الهمدانی. معروف به این آل و ملقب بحافظ. 
یکی از صاحبان شنن است. 
احمد. [مْ] (اج) ابن محمدین علی یمنی. 
رجوع به اين فليتة ابوالعباس شود. 
احهد. (م] (اخ) آبن محمدبن عمادین 
علی المرانی السصری الهائم الم قدسی 
الفرضی. مکنی به ابوالعباس و ملقب به 
شهاب‌الدین و مشهور بابن‌الهائم. او راست: 
کتاب لمع فی‌الساب و این کتاپ را 
محمدین محمدبن امد سبط الماردینی 
شرح کرده است. کتاب مرجدة الطالب الی 
اسنی المطالب. کتاب‌النزهة. شرح الاعراب 
عن قواعد الاعراب تالیف این هشام و هم 
آن را بستظم آورده است و در سال ۷۹۵ 
ه.ق. از آن فراغت جسته است. مفتاح 
فی‌الحساب. شرح مفصل زمخشری. فصول 
ابن‌لهائم. مقنع, المع فی شرح مقنم. 
اما متصل روز عبر و عقانله تا امی 
خلیفه در ذیل نام کتاب سفتاح و شرح 
الاعراپ عن قواعد الاعراب و مرشدءة 
الطالب و الزهة و مقنع و السمع و مفتاح 
فی‌الحساب وفات ابن هائم را سال ۸۱۵ 
گفته است و در لمع فی‌الحساب سته وفات 
را ۳۸۷ (سیع و تمانین و ثلائمائد) و در 
فصول ابن‌الهائم ۸۸۷ (سیع و ثمانین و 
شانمائة) آورده است! 
احمف. [ ] (اخ) این محمدین عمارین 
مهدی‌بن ابراهیم المقری المهدوی, مکنی به 
ابوالقاسم. حمیدی ذکر او آورده و گوید: از 
مردم مهدیهُ قیروان است و در حدود سال 
۰ هق. باندلی شد. او عالم بقراآت و 
ادپ بود و یکی از علماء قراات مرا از شعر 
احمد این قطعه روایت کرد و اين قطعه در 
ظاات قرآن است: 

فظلات او تظها تلم غیظها 

و ظطنت انظر فی‌الظلام و ظله 

ظمان انتظر الظهور لوعظها 

ظهری و ظفری ثم عظمی فی لظی 

لا ظاهرن لحظها و لحفظها 

لفظی شواظ او کسصی ظهیرة 

ظفر لدی غلظ القلوب و فظها. 
احمد. [ م] (اخ) ابنن محمدین عمره 
ماوق بعها فا دیس بشفای حرف از 


۱۳۳۲ 


بزرگان علمای دولت آل عشمان است. در 
ادب و فقه و سایر علوم از افراد عصر خود 
و از و علامه ابوالسعود صاحب 
تفسیر است. ابتداء قضای روم‌ایلی سپس 
قضای سلانیک و مصر داشته و پس از عزل 
در مصر بتدریس و تصلیف میپرداخت. 
وفات او در ۰۶٩‏ ۱ هق . بوده است و بیش 
از تسود سال زندگانی کرد. او راست: 
عنایةالقاضی. حاشية تفسیر بیضاوی. شرح 
الش‌فا. شسرح درةالفواص. الريسحاند. 
الرسائل‌الاربمین. حاشية شرحالفراییض 
کتاب السوانح و الرحلة. شقاء الشلیل نیا 
فی کلام المرب من الدخیل. دیوان‌الادب فی 
ذکر شعراء العرب. طرازالمجالس و دسائل 
دیگن. زو او اضعا و مقامات و شفات تیک 
دارد. 
احمد. [امْ] (اخ) ابن محمدین عمربن ورد 
تمیمی. مکلی به ابوالقاسم 
صحیح بخاری. 
احمد. ( ۶ (اخ) ان محمدین عمر 
الحتفی, مکنی به ابوالعباس و معروف به 
ناطقی. او راست: واقعات الناطقی و خزانة 
الواقعات فی‌الفروع و هداية فی‌الفروع. 
ملف کشف‌الظنون ذیل راقعات الناطقی و 
هداية فی‌الفشروع وفات او را سنة ست و 
اربعین و اربعمانة (۴۳۶), و ذیل خزانة 
الواقعات فی‌الفروع سنه ائنین و اربعین و 
اربعمائه (۴۴۲) آورده است. 
احمد. 1 1 (اخ) ابن محصدین عمرالابی, 
ملقب بالامام و مکنی به ابوالقاسم. یکسی از 
شراح زیادتالزیادات محمدین حسن شیبانی 


احمد. 


. او راست: شرح 


است و نیز از اوست: کتاب زیادات و 
زب‌ادات‌الزیادات و شرح الجامع‌الکبیر 
محمدبن حسن شیبانی. وفات وی بسال 
۶ دق . بود. ملف کشف‌الطنون ذییل 
الجامعالکبیر فی‌الفروع کنية او را ابونصر و 
ذیل کب دیگر ابوالقاسم اورده است. 
احمد. 1 (اخ) اببن مسمدین عمران 


بابلی. او راست: اسللةالقرآن و اجویتها 
موسوم به فتح‌الرحیم لکشف ما یلبس مین 


احمد. ز[ً ۳ (اخ) ابن محمدین عمروین 
خره, مکی به ابونصر. محدث است. 
احمد. (ع] (اخ) ابن محمدین عیسی. 
قاع ,وتان برتن حعتفی صا خی میسن 
محدث و ففیه است. وفات او بسال ۲۸۰ 
ه.ق. بود. 

احمد. زً | ((خ) این محمدین عیسی 
برلسی قارسی, مکی به ابوالعباس و مشهور 
به احمد زروق. او راست: شسرح اسماءاه 
الحسنی. وفات وی بسال ۸٩٩‏ هق. بود. 
احهد. (مْ] (اخ) این محمدین عیسی 


القمی. رجوع به ابوجعفر احمدین محمدین 
عیسی شود. 

احمد. ] (اخ) ابن عیسی اللژلزی. او 
راست: کتاب وقف‌الام. (ابن‌اندیم). 
احمد. (آ] (اخ) ابسن مسحمدین غالب 
خوارزمی برقانی. مکنی به ابویکر. او از 
خْفَاظ محدئین معدود است و اصلا از مردم 
برقان است که قریه‌ای است از قراء کات در 
مشرق جیحون. مابین آن و جبرجانیه که 
شهر مطکت خوارزم است دوروزه راه 
است. ولادت برقانی سال ۲۳۶ در برقان 
بود و در انجا نشو و نما کرد و باخذ و 
تحصیل فنون علوم اشتفال جست. آنگاه از 
بلاد خود برای اکساب علرم مافرت 
اختیار کرده بشهرهای عدیده رفت و 
صحبت مشايخ را درک کرده از ایشان 
استفادت نمود. ابوالفرج‌بن جوزی در تاریخ 
منتظم در ترجمت احسوال برقانی صاحب 
عنوان ین عبارت آورده گوید: ولد سنة 
و تلم و رحل الیالسلاد و 
بش ها و ال ماز ی را 
کتبه فی ثلثة و سین ل سفطا و صندوقین و 
کار ن اما نقه رعاً فتاً مب قهماً حافظً 
لاقرآن عارفاً بالثقه و السحو صنف 
فی‌الحدیت تصانیف و کان الازهری یقول اد 
مات البرقانی ذهب هذا الشان و قیل له هل 
رابت انقس متهقال لا یش برفاتن در ال 
۶ متولد گردید و بشهرها رحلت کرد 
مرویات بسیار در بلدان استماع نمود و 
احادیث بیار مکتوب کرد و برای تحصیل 
علوم از جانی بجاتی انتقال سیجست 
کتابهای خود در میان شصت ز سه جوال و 
دو صندوق حمل مینصود پیشوائی بود بحلیة 
وتوق و تقوی آراسته و بفتون عدیده از 
علوم مهارت داشت کلاملثه مجید را حافظ 
و بقن فقه و نحو دانا بود و در علم حدیث 
مصنفاتی چند بپرداخت. زهری میگفت 
هرگاه برقانی بمیرد فن حدیث از میان برود 
و زهری را گفتند آیا در علوم گرانمایه تر از 
برقانی دیدار کرده‌ای؟ گفت: ندیده‌ام. هم آبن 
جوزی گوید: قال ابن تابت حدّثتی محمدین 
بش الکرنانن لفق فان مارایت افی 
اصحاب الحدیت اکتر عبادةٌ من البرقانی؛ 
یعنی خطیب ابویکرین ثابت گفت: حدیث 
کرد مرا محمدین یحیی کرمانی فقیه گفت: 
در میان خداوندان حدیت کسی را که 
عبادتش بیشتر از برقانی باشد دیدار نکر دم. 
یاقوت حموی در ترجمت اخبار برقانی 
گوید: سمع ببلده و ورد بقداد فمع اباعلی 
الصواف و ابایکر القطیعی و سمع ببلاد کثیرة 
مثل جرجان و خراسان و غیرها ثم استوطن 
یغداد و کب عنه ایوبکر الخطیب الحافظ و 


خعت و رز 


احمد. 


غیره من الائمة قال الخطیب و کان نقةٌ ورعاً 
تفناً شتا لمفر فی شیوخنا اثبت منه و 
صتف تصانبف کتيرة و کان له کتب کشیرة 
نقل من الکرخ الی قرب باتوی و کان 
عدد اسفاط کته ثلة و تشه مسا و 
صندوقین؛ نی برقانی در بلاد خود استماع 
حدیت کرد وارد دارالسلام بغداد شد از 
ایوعلی صواف و ابوبکر قطیعی حدیث 
استماع کرد و در شهرهانی بسیار ماد 
جرجان و خرانان و جز آنها حدیث شنید 
آنگاه در بفداد توطن اختیار کرده در آنجا 
مقیم گردید ابویکر خطیب حافظ و جز وی 
از ائمةٌ حدیث از برقانی حدیت استماع 
کرده نوشتند ابویکر خطیب گفته: برقانی 
مردی موثق و خداوند تقوی بود بفنون 
عدیده معرفت داشت بحلیهة وثوق اراسته 
بود در میان مشایخ خود اوثق از او ندیدم 
مصنفاتی بسیار بیرداخت و او را کتب بسیار 
بود کتیهایش را از کرخ بمحله‌ای که قرب 
باب‌الشعیر است نقل کرد عدد ظرنهای 
کتبش شصت‌وسه جوال و دو صندوق بود 
-انتهی. دیگران ضبط نموده‌اند برقانی روز 
چهارحه خر وشهر ریت تال ۴۲۵ بان 
حق را لبیک گفت و او را در گورستان 
جامع بغداد پخاک سپردند. 

ابوالفرج در منتظم گوید خبر داد ما را قرَاز 
گفت: حدیث کرد مرا احمدذین علی گفت 
یت کرد مرا مخمقیق علی. جوری #دت» 
چهار روز پیش از وفات برقانی برای 
عیادت بمنزل او رفتم مرا گفت: هذا الیوم 
التادس والعشرون من جمادی‌الاخرة و قد 
لت اه تلی ان زر وفاتی حتی استهل 
رجب فقد روی ان ثّه تعالی فیه عتقاء من 
ار عسی آن اکون منهم؛ یعنی آمروز روز 
بیست و شم جمادی‌الشره است من از 
درگاه حق تعالی مسئلت کرده‌ام که وفضات 
مرا بتأخیر افکند تا هلال رجب طالع گردد 
جه روایت شده خدای تعالی را در شهر 
رجب ازادضده‌هائی است از آتش دوزخ 
شاید انکه من نیز از ايشان معدود باشم. 
صوری گفته اين سخن را برقانی روز شنبه 
گفت. صباح روز چهارتنبة غبر؛ُ رجب 
رفات یافت. (نامه داتشوران ج‌ ۴ص 
۱۲ - 

احهد. ( ۶](اخ) اب ن‌محمدین فرج! 
الجیانی الاندلسی, مکنی به ابوعمر. و گاه 
نسبت او بجد کنند و احمدین فرج گویند و 
همچنین برادر او را یز باین نسبت خوانند. 
ار شاعری بسیارشهر و ادیبی وافرالادب و 


۱-ضسبی بجای فرج, فرح آورده است. 
(مارگلیوت). 


معدود در سلک شعرا و هم علما باشد. او 
راست: کتاب معروف بکتاب‌الحدائق بنام 
حکم الستصر که در آن با کتاب‌الزهرة ابن 
داود اصفهانی معارضه کرده است و کتاب 
المستحزین (کذا) و القائمین بالاندلس و 
اخبارهم. و حکم در آخر وی را بند کرد و 
حمیدی گوید گمان میکنم هم در آن زندان 
درگذشته است. (معجم الأدیاء چ مارگلیوث 
ج۲ ص ۷۷). 
احمد. (ام) (اغ) ابن سحمدین فضل‌بن 
جعفرین محمدین محمدین الجراح الخزاز, 
مکنی به ابوبکر. او از ابوبکرین درید و 
ابوبکرین السراج و ایوبکرین الأنباری سماع 
دارد و بپاری از مصنفات آنان را روایت 
کرده است و بسال ۲۸۱ ه.ق. در گذشته 
است. او مردی نقة. نیکوادب و فاضل و 
ادیپ و یکوخط بود و در خط علاوه بر 
نیکوثی اتقان ضبط داشت و با معیشت مرفه 
۳ ظاهرالثر وة بود. و قاضی ابوالعلاء واسطی 
صیمری و تتوخی و ابوالهسین هلال‌بن 
من و اولاد صابی همگی بسیاری از 
کتب ادب را از او روایت کند, این روایتها 
تا اين زمان [زمان یاقوت) متصل است. و 
شیخ ما تاج‌الاین ابوالیمن از طريقة او 
عده‌ای کتب ادبیه را روایت کند. ابواقاسم 
تیوخی گوید: از ابن‌الجراح شتیدم که کفت: 
بهای کتب من ده‌هزار درهسم است و دوات 
من نیز ده‌هزار درهم ارزد. باز تتوخی گوید: 
ن‌الجراح با جنبة ادبی ماهر در فروسیّت 
بود, خفتان می‌پوشید و بمیدان مشد و 
هد مسر اعد وب اعنیه میرن 
(معجم الادباء ج مارگلیوث ج۲ ص ۷۸). 
احهد. [ا] ((ج) ابین مسحمدینالفضل 
الأهوازی, سعروف بابن کشیر!. محمدین 
اسحاق الندیم ذکر او آورده و گوید ازجملة 
کتب اوست: کتاب مناقب‌الکتاب. و رجوع 
به ابوکبیر اهوازی شود. 
دینوری, مکنی به ایوالفضل و مشهور باين 
خازن. وی شاعر و استاد ان خط در 
عصر خویش بود. دیوان او را نصرائّه کاتب 
پسر او جمع کرده. او راست: کتاب‌القناعة. و 
از شعر اوست در بستان و حمام حکیم 
ابوالقاسم اهوازی: 
وافیت منزله فلم ار حاجباً 
والبشر فی وجه الغلام امارة 
لمقدمات ضیاء وجه المالک 
و دخلت جنته و زرت حمیمه 
فشکرت رضواناً و رأَفة مالک. 
مولد او بسال ۳۵۱ ه.ق. و وفات وی بال 
۸ بود. و رجوع به این خازن ابوالفضل 


احمد... شود. 

اجهد. [] ((خ) ابین محمدبن فضل 
نهاوندی, مکنی به ابوالصباس. از عرفای 
اواخر مائً چهارم هجریه است و معاصر 
است از خلفا با الطایم‌ثه و از سلاطین با 
عضدالدرله و فخرالاول دیلمی. اصلشی از 
نهاوند است و نشو و نما در بفداد کرده و 
مرید تیخ جعفر خلدیست که از مشاهیر 
عرفاست و نسبت بدو درست کند و ود 
مرشد اخی‌فرج زنجانی و شیخ عمو است. 
صاحب تذکرةالا ولیاء در عنوان شرح حال 
وی بدین‌سان عبارات در حق او آورده: آن 
محتشم روزگار آن محترم اخیار آن مایة 
اساس خردمندی تیغ وقت ابوالسباس 
نهاوندی یگانة عهد بود در تمکین و فدمی 
راسخ داشت و در معرفت و تقوی آیعی بود 
بزرگ بهر حال شیخ از معتبرین و متقمان 
نب طالقه است و ژباده افنل حالر آفل 
صحیت بوده بیشتری از بزرگان اين سلسله 
بنزد وی رفه بودند و استمداد همت از وی 
تبوده تفلست که وي ذر اوانل حعال از ود 
کلاه‌دوزی معيشت نمودی هر روز کلاهی 
دوختی و دو درم فروختی یکی را انفاق 
نموده و یکی دیگر بنان داده و با یکی از 
فقرا صرف نفودی و بر همین حال روزگار 
خود میگذرانید و شیخ را مریدی بود روزی 
بدو گفت که: دیناری زکوة بر دم مسن بود 
حاضر کرده بگوئید کرا دهم گفت: بهر 
نقیری که امروز برخوردی بده رید در 
عرض راه تابینائی را دیده دینار زر بدو داد 
روز دیگر از همان مکان عبور کرده نابیتا را 
دید نشسته و ازبرای رفیق خود حکایت 
میکند که دیروز کسی دیتار زر بمن داد 
بخرابات شدم و یا فلان مطرب خمر خوردم 
مرید شیخ چون این بشنید تغیر بحالتش راه 
یافته بنزد شیخ رفته قبل از انکه حرفی زند 
شیخ بدو گفت: بگیر این یک درم [کذا] زر 
بهر که نخست نزد تو اید بدو ده. سرید 
بگرفت و از سرای بیرون رفت اول کسي که 
بنظر درآورد مرد علوی بود دینار زر بدو 
داد و در عقب میرفت بجای خلوتی رسید 
آن علوی مرغی مرده را از جیب درآورده 
بدور انداخت. پیش رفته و بدان مرد علوی 
گفت: راست گوی که اين چه حالست؟ گفت 
گونتون من و عیال بحدی رسیده بود که 
در ما هیچ طاقت باقی نمانده بود و بر مين 
ذل سوال بیار سخت بود گذارم بخرابه‌ای 
افتاد اين مرغ مرده را در خرابه دیدم بعکم 
ضرورت برداشتم چون اين درم بدادی آن 
مرغ را بینداختم که شاید درمانده‌تر از منی 
او را بردارد. ان مرید عجب بماند بنزد شیح 
آمد. او را گفت: این ارشادیست تو راکه 


احمد. ۱۳۴۳ 


باهل ظلم معاملت نتماتی و آنچه منفمت از 
آنان تو را حاصل گردید بدانجای رفت که 
دیدی و چون از حلال حاصل گردید بمانند 
آن علوی باهل استحقاق خواهد رسید و از 
این حکایت ارشاد میشود مرید بر انکه از 
طریق نیکو و حلال باید منفعت حاصل کرد 
و اجتناب از طریق حرام. حکایت شده است 
که مرد ترسائی شنیده بود که مسلمانان 
اخت: غرآیست : مباشتد باسمان و عبات 
مرقعی بزی اهل تصوف درپوشيد و عصائی 
در دست گرفت ایتدا بخانقاه شیخ ابوالعباس 
قصاب رفت شیخ چون او را دید فی‌الحال 
بدو گفت: ای بیگانه در کوی آشنایان چکار 
داری؟ چسون این کلام از وی بشنيد از 
آنجای بیرون رفت و بخانقاه وی رفت و در 
آنجا مقام کرد شیخ او را اکرام کرده از 
مذهیش هیچ حرفی در میان نیاورده چهار 
ماه در خانقاه مهمان بود و در افعال و اعمال 
ظاهراً با اصحاب شیخ موافقت مینمود پس 
از آن مدت خواست برود شیخ بدو گقت: ای 
جوان نیکو نبود که بیگانه آمسدی و اکنرن 
بیگانه بروی حق نان و نمک چون شد؟ 
جوان ترسا چون اين کلام از شیخ بشنید 
فی‌الحال سلمان شد و سالها در خانقاه 
بسیر و سلوک مشتول بود تا بجائی رسید 
که پس از وفات شیخ بجایش بتشست و از 
بزرگان شد و از این حکایت توجه مرشد را 
نسبت بمرید خواهد رساند و فواید خلق را 
خواهد ظاهر سازد چنانکه خواجه علیه 
الرحمه فرماید: 

بحسن خلق توان کرد صید اهل نظر 

بدام و دانه نگیرند مرغ دانا ا. 

وقتی از او پرسیدند که: از ابتدای امر خود 
چیزی ما را گوی. گفت: در بدایت حال مرا 
این خیال در سر افتاد بُوشة عبادت 
بنشتم دوازده سال سر بگریبان فروبردم تا 
یک گوشة دل بمن نمودند. مراد ازین بیان 
طلب است و مجاهده در راء دیین بدون 
آنگاه که شخص را خیال بجای دیگر باخد 
آنگاه طلب بدین حد رسید آنچه را که در 
خیال اوست بدان خواهد رسید. و از کلمات 
ارست که گفته: همه عالم در آرزوی آنند که 
یک ساعت حق ایشان را بودو من در 
آرزوی آنم که یک ساعت مرا بمن دهند تا 
من بیندیشم که خود چه چیزم و کجایم اين 
آرزویم برنمياید. در ذیل این کلام عرفا 
گفته‌اند که طلب وی این حال را بنابر ضعف 
حال و تنگی حوصلةٌ وی بوده و اگر 
حوصلة وی تنگ نبودی نطلبیدی مگر آنجه 
پیغمبر خدا صلی‌ائه علیه و اله و سلم طلبید 


۱ - در نسخه چ مصرالفهرست: اپوکبیر. 


۱۳۴۴ 


که هم لانکنی الینفسی طرقة عين و لا 
اقل من ذلک؛ بارخدایا مرا یک چشم هم 
زدن بخود بازمگذار و کمتر از آن نیز هم. 
حاصل معتی آنکه مخلوق ضعیف را چگونه 
تواند شد که خالق او را بخود بازگذارد و 
لحظه‌ای از او فلت کند. جه فلت از 
مخلوق باعت فنای هر عضوی از اعضای 
اوست بجای خود و نیز گفته که هرکه از علم 
طریقت سخن کند و الّهتعالی نه ازبرای 
مطالب او حجت بود و حق را فراموش کند 
خداوند خصم او بود. در ذیل این مسطالب 
عرفا گفه‌اند که سخن کردن از حق بر سه 
وجه است: اول سخن کردن از ذات او و 
خواهد شنید گوش در آ 
دویم سخن گفتن از دين او و کتاب و سنت 
و اجماع و آثار صحابه, سیم سخن گفتن 
است از صحبت او که او را موجود بداند پی 


احمد. 


ن از کتاپ و سنت. 


جسم و شنوا داند بی گوش و بینا داند ببی 
چشیم. ازو پرسیدند که مارا در طریق 
ملوک چه باید تا بمقصود رسیم؟ گفت: با 
خدای بسیار نشینید و با خلق اندک. حاصل 
معنی آنکه با حق باید بود نه با خلق و روی 
دل همواره بسوی او باید باشد. زد پرسیدند 
تصوف چیست؟ گفت: پنهان داشتن حال 
است و بذل کردن مال و جاه ببرادران که 
این دو را چون چشم پوشیدی حقیقت 
گذشت انست. و آن عارف کامل را سال 
وفات بدست نیامد همین‌قدر معلوم شد که 
مقارن بوده است با اواخضر ۴۰۰ ه.ق . وائه 
اعلم. (نامة دانشوران ج ۳ ص ۱۴۱). 
احمد. (م] (اخ) ابن محمدین محمدین 
فهد الاسدی, ملقب به جمال‌الاین. فاضل 
فقیه مجتهد زاهد عابد ورٍغع تقی نقی. در 
سال ۷۵۷ «.ق. تولد یافته در بلده حله نشو 
و نما کرد. چون درجهٌ رشد و تمیز را قدم 
نهاد از پی تحصیل علوم و اکتساب معارف 
نگریست علی‌بن خازن جابری را که از 
شاگردان شهید اول بود باستادی برگزید, 
روزگاری در سدرس آن فقه دانشمند 
باستقادت بگذرانید و در علوم فقه و فن 
حدیت مقامی بلند یافت. بافتضای علو 
قتاعت نکرده در مدرس 
جمعی از محقفین عراق که اسامی ایشان 
بشرح میگذرد: شیخ تظام‌الاین علی‌بن 
عبدالحمید نیلی و شیخ ضیاء‌الدین علی‌بن 
شهید اول و سید بسهاء‌الاین علی‌ین 
عبدالکريم فرش تلمذ بگسترد و مدتی دراز 
باستفاضت بگذرانید تا آنکه از اقتباس فوائد 
آن مشایخ عظام بی‌نیاز شد و خود درج 
استنباط احکام و استخراج فروع را فایز 
گثته از حضیض تقلید باوج اجتهاد ارتقا 
جت. پس بتکمیل معنی انسانیت همست 
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کماشته طریق فقر بپیمود تا از صفای 
ریاضات زنگ دواعی نفسانی و وساوس 
شیطانی از لوح خاطرش زدوده گشت و 
کمال معنوی با جمال صوری ضمیمت 
نمود. شریعت و طریقت با هم جمع کرده 
انگاه در یکی از مدارس حله مسند افادت 
و افاضت بسط کرد. جویندگان انسان کامل 
از هر جای گرد وی درآمدند و یتعلیم و 
ارشاد ان فقیه فقیر و مسجتهد مرشد در 
تکمیل مراتب علم و تحصیل مقامات عرفان 
ساعی جمیله مبذول داشتند. پس هر یک 
برحسب استعداد خضویش یبمقامی ارجمند 
رسیدند و چند نفر از فقهاء آن حوزه و 
عرفاء آن حلقه در اشتهار رتبتی بلند یافتند 
و نام ایشان در صفحذ روزگار بیادگار بماند. 
من‌جمله شیخ زین‌الدین علي‌بن هلال 
جزایری است که در ترویج اعکام و نشر 
فتون بدرجه‌ای بود که مانند محقق کرکی و 
اتوان ور اخانی بر وی کم اکن 
تربیت یافتند و دیگر سید محمدین فلاح 
واتتطی اننت. که سالنلا مشمتتد را 
نخضتین والی است و در ملازست ابن فهد بر 
بعضی غرائب امور عجائب اعمال دست 
يافته یدان وسیله بر سملکت خوزستان 
مستولی شد و آن کشور بر او و آولادش 
ملم گشت. هم شیخ علی‌بن محمد طائی 
است که خود از آن پیش که سعادت صحبت 
ار دریابد قصیده‌ای در مدیحت استاد بنظم 
آورده بجانپ حله روانه کرد و در مجلس 
افادت و حلقة افاضت اين فهد انثاد کردند. 
این چند بیت از آن قصیده اتخاب و ثبت 
شد: 

معافرة الاوطان ذل و باطل 

و لاسیما [ن قارنتها الوائل 

فلاتسکتن داء الهوان و لاتکن 

الی‌المجز مالاً فما ساد مائل 

و ما الاهل الا من رأی لک مثل ما 

تراه و الا قالمودة عاطل 

اذا کت لاتتفی عن الفس ضیمها 

فأنت لعمری القاصر المتطاول 

اذا مارضیت الذل فی غیر منزل 

فانت الای عن ذروة العز نازل 

اری زمناً ما کان فی‌الکون مثله 

و لاحدثت عته القرون الاوائل 

اری ان هذا الذهر لم یسم عنده 

من الناس الا جافل العقل ذاهل 

اخی شد سرج المزم من فوق سابح 

یفوق الصبا عدواً علی‌الشد کامل 

ر خل بلاداً من وراک لمن تری 

بسفک الما فی اشهر 1 

و عرج علی ارض العراق میتّها 

الی بلد فیه الهدی و الافاضل 


احمد. 


انخ بنواحی بابل بعراصها 

و حی بها من للافاضل فاضل 

جمال الوری رب القواند کاشف ا[ 

فوامض مما لم نطقه الاوائل 

تری حوله الطلاب ما بين مورد 

لطائف ایجاب و اخر سائل 

و سله اذا ما جشته دعواته 

لذی وله عزت علیه الوسائل. 

حاصل مراد آنکه در وطن مألوف ون 
خود بتنهائی خواری دهد و ذلت بخشد 
خصوصاً اگر در آن مقام پیوسته با شکنج 
حوادث گرفتار باشی پس در کاخ مذلت 
ساکن مباش و عنان عزیمت بجائب عجز و 
ناتوانی منعطف مکن چه هیچکس با 
کجروی رتبت بزرگی درنیابد حب ارحام و 
اقوام ترا غزه نسازد و از آهنگ ارتحال 
بازندارد چه اقارب و عشایر تو آن کسانند 
که ازبرای همان خواهند که تو خود برای 
خویشتن خواهی اگر نه چنان باشند دوستی 
در میان نباشد و اگر استراحت و تن‌اسائی 
و زابر ان ندارد که مدلت و ضقارت او 
خویش نگردانی قسم یجان خودم تو دربارة 
خویش تقصیر و تطاول کرده باشی باآنکه 
ترا انتقال بدار عزت میسر شود. هرگاه در 
خطه‌ای بخواری بسر بری چتان است که 
بای خویش از اوج عزت فرود آمده و در 
حضیض مالت متام گرته‌ای همائا 
روزگاری می‌بینم که مانند آن دیده‌ای ندیده 
ر گوشی نشنیده است چه از اصناف مردم 
در اين زمانه جز سفلگان و بیخردان کسی 
پسند نیفتد ای برادر گرامی زین عزیمت بر 
آن بادیه‌یمائی بنه که بر باد صبا مسابقت 
گیرد و این سرزمین بآن مردم واگذار که در 
ماه صیام خون مسلمانان بریزند در آهنگ 
عراق بشهری عطف عتان کن که در انجا 
مقام هدایت و معط رحال افاضل است و 
در نواحسی بابل در عرصة آن شهر بار 
بگشای و بحضور سرآمد افاضل شتافته 
شرط تحیت بجای آر همان یگانه‌ای که 
بحلية ذات مسمودییکر بنی‌نوع انان 
بیاراسته و فواید علمیه را بر ایشان بدان 
مثابه اظهار دارد که گوئی خداوند آنها است 
و با سرانگشت فکرت عقد؛ اشکال از 
شبهات غوامضی باز کرده که دست قدرت 
دانشوران قدیم از گشودن آنها قاصر آمده 
چون بمحضر وی درآئی طالبان علوم را 
بینی که در گرد وی جمعند برخی اطاتف 
ابحات وارد اورند و قومی از دقائق مطالب 
سوال کنند اگر بدان آستان رسیدی این 
ارادتمند که تواتر عرایض را جسارت 
شناسد در خاطر بگذران و دعای خیر برای 
وی اسماس کرده از آن انفاس شبریفه 


احمد. 


۱۳۴۵  .دمحا‎ 





اسمداد کن. بالجمله در کتب سیر و مقازی 
مسطور است که چون قرایوسف ترکمان 
بمیران‌شا» گورکانی الب آمد و سملکت 
آذربایجان و عراق عرب را تسخیر کرد 
میرزا شاهرخ به تعصب برادر بمدافعت 
برخاست حافظان کلامله را که پیوسته 
ملازمت داشتند فرمود تا یرای استیمال 
خصم دوازده‌هزار نوبت سورة انا فتحا را 
خستم نمودند چون از تأثیر آن قرائت 
قرایوسف از پای درامد عراق عرب بفرزند 
ری میرزا اسپند مسلم گشت دوازده سال در 
آن سرزمین حکمرانی کرد. در سال ۸۳۰ 
ه.ق. ابن فهد را با گروهی از علمای امامیه 
از ساير بلاد که در حله بودند بخواست و از 
علمای عامه و متکلمین خاصه مجلسی 
ترتیب داد جنانجه شاه خدابنده سلطان 
محمد الجایتو برای تحقیق حق از آن دو 
گروه مجلسی بیاراست بالجمله میرزا اسپند 
ایشان را در مسئله امامت بسخن درآورد 
فریقین هریک بادل خویش بر خصم حمله 
اوردند و داد مناظرات و جدال بدادند و از 
تأیید باطن اهل‌السیت سلام ال علیهم 
اجممین اين فهد در آن مجمم بر حقیت 
مذهب جعفری براهین قاطعه اقامت نمود و 
چون حقيقت آن مذهب را کالشمی فی 
رایعةانهار روشن کرد حقائیت تشیع بر 
خاطر میرزا اسیند مکشضوف گردید از 
عقیدت اسلاف خود دست بداشت و ترویج 
تشیم را عازم گشت و بفرمود تا در بلاد 
عراق بنام ائسة انناعشر علهم‌السلام خطبه 
غواتد و ازیمی ابامی رکه غیوان شقطی 
و زیب صفحات دراهم و دتاتیر کردند گویا 
رایت نصرت‌ایت فتح بدست میرزا اسیند 
افتاده از فتوحات پی‌درپی اطراف عمراق را 
از وجود مخالفین صافی کرد چتانچه قاضی 
نورائه گوید که میرزا اسیند را در ایام 
حکومت بغداد با برادران و پرادرزاده‌ها و 
بعضی امراء آق‌قویوتلو که در آن سرحد 
یودند محاربه و منازعه بسیار واقع شد و در 
اکتر ظطفر او را بود بدان بایه که سیرزا 
جهانشاه که والی آذربایجان بود با آنهمه 
عظمت از عهد: او بیرون نمی‌آمد. بر طالبان 
دقایق علم رجال مستور نماند که در میان 
علمای امامیه رضوان‌انه علیهم دو نفر باین 
اسم نام برده شوند که از جهات چند اشتباه 
حاصل اید, جون هر دو را نام احجمد و 
انتاب بفهد است در عصر و روایت که از 
بن‌المتوج آورند نیز استراک داشته‌اند و هم 
بر کتاب ارشاد علامهة حلی هر کدام شرحی 
نوشته‌اند پس لازم دانستیم محض امتیاز و 
افتراق ایشان سخنی گوئیم. در کتب رجال 
چند فرینه برای تعیین مراد و رفع اشتباه 


روبع زد جسله ین نوی را کته 
اینک بشرح احوال وی پرداخته‌ايم در لقب 
و نسب جمال‌الدین علی اسدی گویند و آن 
یک را شهاب‌الاین احسائی مقری خوانند و 
دیگر آنکه کلم نهد نام جد اعلای ابن فهد 
حلی بوده ولی اين فهد احسائی پدرش فهد 
نام داشته و هم روایت ابن‌الخازن" را قرينة 
امتیاز شناسند زیرا که اين نهد حلي بدان 
معنی اختصاص يافته و دیگر در مولفات و 
تصانیف آن دو را تمیز گذارند چه فاضل 
احسائی صاحب کتاب خلاصةالتنقیح فی 
مذهب الحق الصحیح است و عارف حلی را 
مصنفات از قراری است که مذکور میداریم: 
کتاب عدةالداعی و نسجاح‌الساعی. کتاب 
المهذب‌البارع فسی تسرح المختصرال‌افع. 
کستاب‌الم قتصر, شرح الارشاد. کتاب 
اتحصیل فی صفات العارفین. کتاب‌الهداية 
نی فقه الصلوة. کتاب الراافيد فی فقه 
الصلوة. کاب الذرالفرید فی‌التوحید. کتاب 
اسرارالصلوة. کتاب‌الفصول فی‌الاعوات. 
کتاب‌المحرر. کتاب الموجزالحاوی. کتاب 
مصباح‌السبتدی و هدایةالسهتدی. شرح 
الالنیه للشهید. کتاب کفاية السحتاج فی 
مائل الحاج. رسالة موجزة فی متافیات 
نیات الحسح. رسالهة مسختصرة فی 
واجیات‌الصلوة. رسالة في تعقیبات‌الصلوتةه 
من الادعسية و آدابها. المسائل‌الشامیات. 
المسائل‌البحرانیات. رسالة اللمعة الجلیة فی 
معرفة اللية. از قراری که در لولوة سضبوط 
است لفظ جلیه را که در اسم رسالاٌ اخضیره 
اورده یا جیم معجمه بر وزن نقیه باید قرائت 
کرد. بعضی تحریف نموده با حاء مهمله 
میخوانند و این خود غلطی است که از توهم 
اتساب آن رساله بلد؛ حله ناخی گردیده. 
اين نهد گوید: در عالم واقعه دیدم که شریف 
مسرتضی دست خویش در دست سبارک 
جدش امیرالممتین علیه‌السلام نهاده در 
خن روضة مپدالشهذا لرواشتا له افذاء 
میخرامند. شریف لباسهای حریر حبز در بر 
دارد, پس بحضور شتافتم و شرط تحیت 
بجای آوردم. شریف روی بمن نموده فرمود 
مرحیاً بناصرنا اهل‌البیت؛ یعنی خوشا 
بسیاری‌دهندة خاندان رسالت. آنگاه از 
مصنفات من پرسید من عرضه داشتم. پس 
گفت: کابی تصنیف کن که بدان تحریر 
مسائل و تسهیل ادله و اصول بنمائی و در 
آغاز آن بگوی و بنویس: بس اه الرحمن 
الرحیم الحمدائه المتقدس بکماله عن مشابهة 
الم‌خلوقات. چون از خواب برخاستم 
بموجب دستوری که شریف داده بود 
بمتصنیف کتاب تمحریر پپرداختم. و از 
مضنفات وی رسالدایست کنه برای علمیذ 


خود سید محمد فلاح ترتیب داده است 
کلماتی چند از عبارات معجز ایات 
امیرالمژسنین علیه‌السلام که در صفین بعد از 
شهادت عمار یاسر فرموده‌اند بدست اآورده 
و از تلمیحات و اشارات آن عبارات بلطف 
قریحت و سلامت ذهن خروح چنگیزخان و 
ظهور سلاطین صفویه را ستتباط کرده است 
فلهذ! در آن رساله.بر سبیل وصیت میگوید 
حکام. حویزه و ملوک خوزستان را که از 
نواد ابن فلاحند لازم دانم که هتگام طلوع 
دولت صفویه اطاعت آن سلله را در عهده 
شناسند و هر یک از سلاطین آن دودمان را 
دریابند بیدرنگ بخدمتش میادرت کنند. و 
دیگر از مزلفات ابن فهد کتابی است که در 
آنجا غرائب امور و عجائب اسرار را جمع 
کرده و آن کتاپ نیز نصیب صبد محمدین 
فلاح مذکور گردیده چتانکه ملکزادة 
دانشمتد وزیر علوم در اخبار متبئین آورده 
که ابن قهد کتابی در علوم غریبه داشت و در 
حین احتضار آنرا بیکی از خدمه داد که در 
فرات اندازد. سید محمدبن فلاح بحیله آنرا 
از وی گرفته از رهگذر امور غریه حدود 
خوزستان را مرید خود ساخت. بالجمله ابن 
شهذ در سه ۸۴۱ «.ق. که روزگار 
زندگائیش بهشتاد و پنج سال زسیده بنود 
سرای فانی را وداع کرده بجوار رحمت 
پروردگار شتافت ر در جوار مشهد مطهر 
حضرت حسین‌ین علی سلاملعلیهما 
مدفون گردید. اکنون بقعة وی در وسط 
بوستانی است که سابقا باغْ نقیب علویین 
بوده.در جنب خیمه گاه سیدالشهدا واقع شده 
است. ارباب تقوی و قدس چون بخاک وی 
بگذرند شرط تعظیم بجای آورند و از باطن 
آن شیح بزرگوار استمداد نمایند. کراسات 
چند از آن مزار شریف حکایت مشود که 
نگارش آنها موجب اطناب گردد. (نامة 
دانشسوران ج ۱ص ۲۲۶). و رجس‌وع 
بروضات ص ۲۰ و ابن فهد... شود. 
اخمد. ام) ((خ) اب محمدین القاسم یا 
محسدین احمد, مشهور به ابوعلی رودباری 
بغدادی. رجوع به ابوعلی رودباری احمدین 
محمدین القاسم یا محمدین احمد... و رجوع 
پروضات‌الجنات ص ۵٩‏ شود. 
احمد. () (اخ) ابن محمدین القاسم‌بن 
احمدبن خدیو الا خسیکثی. مکنی بابورشاد 
و ملقب بذوالفضائل, از مردم اخسیکت و آن 
شهریست بفرغانه و انرابا تاء و ثاء هر دو 
گوید. ولادت او در حدود سال ۴۶۶ هرق. 


و وفات بمرو در شب دوشنية چهار شب از 


۱ - رجوع به احصدین محمدین فضل دینرری 


شود. 


۱۳۶ 


ماه جمادی‌الاخر مانده در سال ۵۲۸ بود. او 


و برادرش ذوالناقب مجند دو ادیب مروند 


بی مدافعی و قدماء مرو و سکان آن ناحیت 
تاگاء مرگ آن دو بدین معنی مقر و 
همداستان بودند. و ذوالفضائل صاحب 
ترجمه شاعر و ادیپ و مصنف و کاتب و 
مترسل دیوان سلاطین بود و او را تصائیفی 
است. از انجمله: کاب فی‌التاریخ. کتاب في 
قولهم کذب علیک کذا. کتاب زوائد فی 
شرح سقط الزند و غیرذلک. یاقوت گوید: در 
دیوان شعر او بخط خود او خواندم که 
مینویسد: آنگاه که این قطعٌ ابوالعلاء معری 
را خواندم که گوید: 

هفت الحنيفة و الصاری ما اهتدت 

و مجوس حارث و البهود مضلله 

نان اهل الأرض ذوعقل بلا 

دين و آخر دین لاعقل له. 

در جواب او گفتم: 

لین آخذه و تارکه 

لم‌یخف رشدهما و غیّهما 

رجلان اهل الارض قلت فقل 

یا شیخ سوه انت ایهما. 

و سمعانی احمد اخسیکنی را در مشیخت 
خویش آورده و گوید: اخسیکتی ادیب 
فاضل و بارع و صاحب یاع طولی در 
معرفت نحو و لفت و ید باسطه در نظم و نثر 
است و او را بر گروهی از قدماء فضلاه 
ماقضات و با جسماعتی از فحول کسپراء 
مشاعرات و منافرات است و بیشتر فضلاه 
خراسان ادپ نزد وی خوانده و تامذ وی 
کرده‌اند و او خود باخسیکت از ابوالقتاسم 
محمودین محمد صوفی و بمرو از جد مين 
ابوالمظفر سمعانی حدیت شنیده و من کتاب 
الداب و المواعظ قاشی ابوسعد شلیل‌ین 
احمد سجزی را از ار شنیدم و او از محمود 
صیرفی و او از اببوعبید کروانی و او از 
مصنف شنیده بود. ولادت او در حدود سال 
۶ دق . و وفات وی بفجاءة شب دوشب 
چهار شب سانده از جمادی‌الاخر؛ ستال 
۸ بود.! (ممجم‌الأدباء ج۲ ص ۱۱۰). و 
رجوع بروضات ص ۷۱ و رجوع به ابورشاد 
احند ... شود. 
احمد. (ام] (اخ) اين محمدین القاسم‌بن 
اسماعیل‌ین سعدین ابان. رجوع به ایوالسن 
محاملی شود. 
احمد. [ ) ((خ) این محمدین القاسم 
رودباری. رجسوع به ابوعلی رودباری 
احمد... شود. 
احمد. ز ] ((خ) ابن محصدین قطان 
معروف به ابن قطان. نقیه شافعی. رجوع به 
این قطان ابوالهسین شود. 
احمد. [) ((ج) ان مسحمدین کستیر 


الفرغانی. قفطم در تاریخ‌الحکماء (ج 
یسک ص ۷۸) ارد که: وی یکی از 


تتجین تس و حاحتاسنخل الق منم 


هيتة الافلاک و حرکات اللجوم است و آن 
کتابی لطیف‌الجرم عظیم‌الفایده و دارای سی 
باب و محتوی جوامع کاب بطلمیوس است 
با الفاظ عذب و عبارات واضح -انتهی. 
وفات او بسال ۷ ه.ق. بود. و هم تفطی 
در تاریخ‌الحکماء ص ۲۸۶ ذیل ترجمةً 
محتفین کر الشرغانی آرد که او منجم 
فاضل صانع در علم حدتان [وقایع جهان] و 
کتیرالاصابة در آن بود و در سهم الفیب 
سهمی صائب داشت و در صناعت نجوم 
مقدم بود. او راست: کتاب‌الفصول و کتاب 
اختصارالمجسطی و کتاب عمل ال خامات. 
احمد. ( ) ((خ) این محمدین متوکل 
کاتب. از ساکنین مصر. بعربی شعر هم 
می‌گفته است. دیوان او پنجاه ورقه است. 
(اب‌الندیم). 

احمد. ز ] (اخ) اين محمدین محمدین 
ال شنت اقفارسن مک دیا تن اقب 
و فیلسوفی از مردم فارس صاحب تألیفات 
کیره در حکست و طب. ابن آبیاصيبعة در 
عیون‌الانباء گوید: احمد را عقلی وافر و 
رائی سدید بود با تفقه در دین و محب خیر 
بود و سکینه رو وقاری تمام داشت و در 
علوم حکمیه متمیز و قاضل بود. و اصل او 
از فارس است و باوّل عمر تظاهری در طب 
نمی‌کرد و آن شفل نمی‌ورزید و بناحیتی از 
فارس سمت متصرفی داشت و وی را 
مصادره کردند و .او از موطن خود بگریخت 
و برهنه و گرسته با پریشانترین احصوال 
ببموصل رسید. و در آن ایام پسری از 
ناصرالدوله بیمار بود که طبیبان هرچه بیشتر 
در علاج او کوشیده بودند بیماری وی 
گرانتر و صعب‌تر شده بود. احمد تلاش 
بسیار کرد تا وی را ببالین مریض رخصت 
کردند و وی بیمار را بدید و تشخیص کرد و 
مادر طقل را گفت: من وی را علاج کنم و 
خطاهای پزشکان را در تدبیر بازنمود و 
مادر بمعالجت او رضا داد و او بمداوات 
پرداخت و درایتاد تا آنگاه که کودک تفا 
یافت و ناصرالدوله و زوجه او احمد راعطا 
دادند و اسان کردند و از آن پس در 
موصل افامت گزید و تا آخر عمر آنجا یبود. 
و در آنجا شاگردان بسیار بر وی.گرد آمدند 
و پسر وی محمدین احمد طبیب مشهور و 
اقدم و اجلْ تلامیذ او ابوالفلاح و جابربن 
متصور السکری الموصلی و احمدین محمد 
بلدی و محمدین تواب و عدة کثیر دیگر از 
مشساهیر اطباء شاگردان اویند» و ابن 
ابی‌اصیبعه گوید: میان فرزندان او تنها محمد 


احمد. 


صناعت پدر داشت و در اين فن مشهور بود. 
و احمد در علوم حکمیه نیز متمیز و فاضل 
بود و در آن علوم تصائیف بسیار کرد که بر 
علو منزلت وی در علوم عقلی دلیل کند. 
ازجمله کاب اوست در علم الهی و آن 
کتاپ در نهایت جسودت است و ابن 
از امن ختوه این کاب را بتقظ این 
ابسی‌الاشعت دیده است. و هم یکتب 
جالینوس عالم و خبیر و بر آن آگاه بود 
چنانکه بسیاری از کتب جالینوس را شرح 
کرد و هم اوست که هر یک از کتب 
سته عشر جالینوس را بجمل و ابواپ و 
فصول کرد و در اين تقسیم او متفرد است و 
کس پیش از او نکرده است و ایین تقسیم 
اعانتی است طبلاب و ضاغلین کتب 
جالینوس راء چه هرچه طلبند آسان یاپند و 
بخش‌های کتاب و محتویات و اغراض آن 
ببازشاسند و همین تفصیل و تبویب در 
بیشتر کتب ارسطو و غیر او کرده است. و 
همه مصنفات احمد در صناعت طب و دیگر 
اقسام عکمت کامل و تمام و در جودت 
بی‌ماند است و علاره بر کتب نام‌برده, او 
راست: کتاپ الادویةالمفردة در سه مقاله و 
آترا بدرخواست جمعي از شاگردان نوشته 
است و در اول این کتاب گوید: سألنی 
احمدین محمد البلدی آن اکتب هذاالکتاب و 
قدیماً کان سألنی محمدین تواب فتکلست 
فی هذا الکتاب بحسب طبتتهما و کتبته 
الهما و بدأت به فی شهر ربیم‌الاوّل سنة 
ثلات و خصین و ثلائمائة (۳۵۳ ه.ق.), و 
هما فی طبقة من تجاوز تعلم الطب و دَخْلا 
فی جطلة من بتفقه فیما علم من هذه 
الصناعة و یفرع و بفیس و یستخرج و الی 
من فی طبقتهما مسن تلامذتی و من انتم 
بکتبی فان من رادقم کابی هفا و کان 
قد تجاوز حد اتعلیم الی حد الفقه فهو الذی 
ینتفع به. و یحظی بعلمه و بقدر آن یستخرج 
منه ما هو فیه بالقوة مما لم اذکره و آن یفرزع 
علی ما ذکرته و يشید و هذا قولی فی 
جمهور الناس, دون ذوی‌القرائح الا فراد التی 
یمکنها تفهم هذا و ما قوة بقوة النفس الناطقة 
فبهم. فان هولاء تسهل علیهم المشقة 
فی‌السلم و یقرب لدیهم ما یطول علی 
غیرهم -انتهی. و کتاب‌الهیوان. و کتاب 
فی‌العلم الالهی مقالتان, فرخ من تألیفه فی 
ذی‌العقدءة سنة خمس و خمین و تلمائة. و 
کتاب الجدری و الحصبة و الحمیقاء مقالتان. 
و کتاب فی‌السرسام و الپرسام و مداواتهماء 
ثلات مقالات. و آنرا برای شاگرد خویش 
محمدین واب موصلی نوشته و بلفظ خود 


۱ - مژلف روضات وقات او را ۵۲۶ آرد. 


احمد. 


احمد. ۱۳۴۷ 





بر او املا کرده و از نسخة خط خویش بدو 
نویسانیده و تاریخ املاء و کتابت آن برجب 
سال ۳۵۵ هرق. بوده است. و کتاب القولنج 
و اصنافه و مداوانه و الادوية الافعة منه. در 
دو مقاله و کسان قع ایض و السهق و 
مداواتهما. در دو مقاله. و کتاب فی‌الصرع. و 
کتاب فی‌الاستسقاه. و کتاب آخر فی‌الصرع. 
و کتاب فی ظهور الم. در دو مقاله. و کتاب 
فی‌المالیخولیا. و کتاب تیرکيب‌الادوية در 
یک مقاله. و مقالة فی‌النوم و اليقظة, کتبها 
الی احمدبن الحسین‌بن زیدین فضالة البلدی 
بحسب سواله علی ل‌ان عزورین الطیب 
البهودی البلدی. و کتاب الفاذی و التفذی, 
و آنرا بقلم یرقی ارمینیه در صفر سال ۳۴۸ 
کرده است. در دو مقاله. و کتاب امراض 
الممدة و مداواتها. و کتاب شرح کتاب‌الفرق 
لجالنوس در دو مقاله. و از آن برجب سال 
۲ فراغت يافته است. و اهمد عمری 
طویل یافت و در سیصدوشصت‌واندی از 
هجرت هم بموصل درگذشت. رجوع به 
عیون‌الانباء ج۱ صمص‌۲۴۵ - ۲۴۷ و ج۲ 
ص۱۴۲ و ۱۴۳ شود. 

احمد. (ام) (اخ) ابن محمدین محمدین 
احمد غزالی طوسی, مکنی به ابوالشتوح, 
شاه ای صانا سط قافتا 
احیاءاللوم. زاء غزالی ببه تشدید است 
نسبت به غرّال بعادت اهل خوارزم و 
جرجان که در نسبت بقصار و عطار و امثال 
آن قصاری و عطاری و مانند آن گویند و 
بعضی گفته‌اند بخفیف است موب به 
غزاله نام قمریه‌ای از قراء طوس و این 
خلکان گوید: قول اخیر خلاف مشهور 
است. وی واعظی ملیح‌الوعظ و نیکونظر و 
صاحب کرامات و اشارات است و او فقیه 
بود جز اینکه بوعظ رغبت کرد و فن وعظ 
بر وی غلبه کرد. و انگاه که برادر او 
ابوحامد از روی زهادت و تقوی تدریس 
مدرسة نظامیه را ترک گفت وی بنیابت 
برادر بداتجا درس تدریس کرد. و اهمد 
مائل بتصوف بود و سفرهای بسیار کرد و 
صوفیه را پنفس خویش خدمت کرد و مرید 
ابوبکر تساج است. و در فن وعظ و خطابه 
مسوقعیتی تمام داشت چسنانکه وقتی در 
محضر محمود مجلی گفت و محمود وی را 
هزار دینار داد و ذهبی برای میل او باهل 
طریقت در وي طمن کرده است و متصوفه 
کرامات و مقامات بوی ثبت کنند. وفضات 
ای بقی تال 8۲۰ عای سقه اتقو 
صاحب حبیب‌السیر وفات او را ۵۱٩‏ گفته و 
گوید قبر او در قزوین است و اشعار فصیح 
دارد و ازجمله گفته‌های اوست: 

چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد 


با فقر اگر بود هوس ملک سنجرم 

تا یافت جان من خبر از ذوق نیم شب 

صد ملک نیم‌روز بیک جو نمی‌خرم. 

او راست: رسالذ يمينية. کتاب‌الذخيرة فی 
علم البصيره. کتاب سوانح المشاق. کتاب 
مجالس الشیخ احمد. کتاب الحق و الحقيقة. 
کتاب لباب‌الاحیاء یا احیاء و آن اختصار 
کتاب احیاءالعلوم ابوحامد سحمد غزالی 
است. و قبر او بقزوین تا ماه نهم هجری 
مسعروف و مزار بوده است. رجسوع به 
حییب‌السیر ج۲ ص۲۰۵ ص۲۵ و غزالی 
احمد... شود. 

احمد. (] (اخ) ابن محمدین محمدین 
جزری, ملقب بشیخ شمی‌الاین. وی شرح 
حال پدر خویش را نوشته است. 

احمد. اْ] ((غ) ابن محندین محمدین 
حسنین علی‌بن یسحیی‌بن مسحمدین 
خلف لین خليفة القسطنطینی الحنفی, ملقب 
به تقی‌الدین و معروف یشمنی و مکسنی به 
ابوالباس. مولف روضات‌الجنات (ص )٩۲‏ 
آرد: وی صاحب حاشية مدونة مشهوره به 
ایدی‌الطلبة است و آن حاشیه‌ایست بر مفنی 
اين هشام. بمقابلة شرح بدرالدین مسحمدین 
ابی‌بکربن عمربن ابی‌یکر قرشی دمامینی و 
این شرح زمانی دراز نزد من بود و عده 
سطور آن تخمیتاً یشمارة سطور اصل کتاب 
و تلت آنست و شامل فوائد نادره در احوال 
علماء و ضز آنان ماخ که بن سل 
استطراد یاد کرده و من آنرا شییه‌تریني کتب 
به کتاب تصریح خالد ازهری يافتم. ضمنی 
ازج ملة مشایخ عبدالرحمن‌ین ابی‌بکر 
سیوطی مشهور است و سیوطی در ثنای 
وی در کتاب خویش از اول تا آخر چندان 
مبالفه کرده که دربار؛ٌ احدی چنان نگفته 
است و ازجمله آنجه که در باب او گفته این 
است: شمنی, بضم معجمه و میم و تشدید 
نون, قسطنطینی حنفی و پدر و جدش 
مالکی بودند. او ققیه مفسر اصولی متکلم 
نحوی بیانی محقق و اسام نحاة در زمان 
خویش و شیخ علمام بروزگار خود بود. 
عاکف و بادی را از علوم خویش برخوردار 
ساخت و از بحار دانش خود تشنگان را 
سیراب کرد اما فی‌التفیر فهو بحره المحیط 
و کتاف دقائقه بلفظه الوجیز القائق 
علی‌الوسیط و السیط:و اّا الحدیث فالرحلة 
فی‌الرواية والدراية البه والسعول فی‌حلٌ 
مشکلانه و قتح مقفلاته علیه و اما افقه فلو 
راه التعمان لانعم به عیتا او رام احد مناظرته 
لانشدوا الفی قوله کذبا و مینا و اما الکلام 
فلو رآه الاشعری لقربه و قعربه و علم انه 
تصیرالدین ببراهینه و حججه المهذبة المر تبة 
و اما الاصول فالبرهان لایقوم عنده یحجة و 


صاحب المنهاج لایهتدی معه الی سحجة و 
اما النحو فلو ادرکه الخلیل لاتخذه خلیلاً او 
پونس لانس بدرسه و شفی مه غلیلاً و آما 
المعانی فالمصباح لایظهر عنده نور عند هذا 
الصباح و ماذا یفعل المفتاح مع من القت الید 
المقالید ابطال الکناح الی غیرذلک من علوم 
معدودة و فضائل مائورة مشهوره: 

هو البحر لا بل دون ما علمه البحر 

هو البدر لا بل. دون طلعته البدر 

هو النجم لا بل دونه للجم رتبة 

هو الدّر لا بل دون منطقة الدر 

هو العالم المشهور فی‌العصر والذی 

به پین ارباب اللهی افتخر العصر 

هو الکامل‌الاوصاف فی‌الملم و التقی 

قطاب به فی کل ما قطر الذکر 

محاسته جلت عن الحصر و ازدهی 
باوصافه نظم القصاید والتشر. 

مولد او باسکندریه در رمضان سال ۸۱۰ 
ه.ق. بود. وی با پدر خویش بقاهره رفت و 
پدر او از علمای سالکی بود. احمد نزد 
زراینی تلاوت کرد و از شمس شنطونی علم 
پیاموخت و ملازمت قاضی شمی‌الدیین 
بساطی کرد و از او در اصلین و معانی و 
بیان بهره‌مند شد و از شیخ یحبی سیرافی و 
علاء بخاری فقه اموخت و از شیخج 
ولی‌الاین عراقی اخذ حدیث کرد و در فنون 
براعت حاصل کرد و پدر او یکودکی او را 
مورد توجه و عنایت خویش قرار داد و 
بسیاری مطالب از تقی زبیری و جمال 
حنبلی و صدر ابشیطی و شیخ ولی‌الّین و 
غیرهم بر او فراخواند و از سرائّه بلقینی و 
زین عراقی و جمال‌بن ظهيرة و هیثمی و 
کمال دمیری و حلاری وجوهری و مراغی 
و دیگران اجازت یافت. و خرج له صاحبنا 
الشیخ شمس‌الاین سخاوی مشيخة و حدث 
بها و بفیرها و خرجت له جزء فیه الحدیث 
السلل باللحات و حدث به. و او اسام 
علام مفئن منقط‌القرین. سری‌الادراک بود 
و تفشیر و حدیت و فقه و عربیت و معأنی و 
بیان و اصلین و غیر آنها را اقمراء میکرد و 
گروهی بسیار از او بهره‌مند گشتد و در 
محضر او تراحم و به اخذ علم از او افتخار 
میکردند. و علاوه بر آن نیکوکار و دانا و 
متواضم و باشهامت و نیکوشکل و باابهت 
بود و از اهل دنیا انجماع [کذا] داشت و 
مدتی در سمالیه اتامت داشست و سپس 
تولیت مشیخت و خطابت در تربت قاتبای 
چرکسی قرب جبل و مشیخت مدرسة لالا 
یافت و از او خواستند تا قضاء حنفیان 
قاهره را بسال ۸۶۸ بپذیرد و او استناع 
ورزید. وی شرح مغنی ابن هشام و حاية 
بر شفا و شرح مختصرالوقاية در فقه و شرح 


۱۳۴۳۸ 


نظم‌النخبة در حدیت تألیف والا خویش را 
تصلیف کرد. [شرح مذکور بر مغنی موسوم 
است به المنصف من الکلام علی‌المغنی ابن 
هشام] و او را نظم نیکوست از آن جمله: 
یقول خلیلی العدی اضمرت 

اذا مات ذلک یسوء الوری 

فقلت سل الّه ابقاءه 

و یکفینا الظاهر المضس. 

و من قطعذ بزرگی از مطوّل شیخ صعد و 
توضیح ابن هاشم را بنحو قرائت تحقیق بر 
او خواندم و در حدیت اجزایی از او شنودم 
و حضر علیه فی‌الاولی ولای ضیاءالاین 
محمد اثیاء ذکرتها فی معجمی و کتب 
تقریظاً علی شرح الالفية و جمع الجوامع 
تالیفی و قلت امدحه: 

لُذ بمن کان للفضائل اهلا 

من قدیم و منذ قد کان طفلا 


و بمن حاز سوّدداً و ارتفاعاً 

و مکاناً علی السماک و اعلا 

عالم العصر من علا فی‌حدیث 

و زکی فی‌القدیم فرعاً و اصلا. 

تا آنکه پس از نوزده بیت رائثق گوید: 
جلف یک کل ممل 

و یک ائّه ضَم للعلم شماد. 

و شاعر عصر. شهاب منصوری این ابیات او 
مرا اتشاد کرد: 

شیخ‌الشیوخ تقی‌الدین یا سندی 

ی معدن العلم یل یا مفتی الفرق 

انت الذی اختاره الیاری فزیته 

بالحسن تی‌الخلق و الاحسان فی‌الخلقی 

کم معشر کابدواالجهل القبیح الی 

آن علموا منک علما واضح الطرق 

وقیتهم بنقی و العلم ما جهلوا 

فانت یا سیدی فی‌الحالتین تقی: 

و نیز دربازه ار گفته: 

غیر شیخالشیوخ فی‌الاس فضله 

فلذا لاتزال نشکر فضلد 

لاتری غیر ما یسرک منه 

جمع اه بالسزات شمله 

القی التفی دینا و عرضاً 

الجلیل الجمیل قدراً و خصله 

فکثیر فی‌اللاس فیض نداه 

و قلیل ان تنظر الین متله 

کل حبر عين لکل زمان 

یتلقاء و فو للعین مقلة. 

و پیوسته شیخ با من محبت میورزید و در 
بزرگداشت جانب من میکوشيد و تمجید 
بیار میکرد. وی قرب عشاء شب یکشنبه 
هفدهم ذی‌الحجة سال ۸۷۲ وفات کرد و .در 
روز یکشنه او را دفن کردند و خلق بر او 
نماز گذاردند و بر مرگ او سوگواری کردند. 
احهد. (ا م] (اخ) اين سدین محمدبن 


سلیمان‌ین الحن‌بن الجهمین یکرین اعین‌ین 
سنسن الشیبانی. معروف به ابوغالب زراری. 
رجوع به ابوغالب احمد... در روضات ص 
۳ شود. 
احهد. امْ) (اخ) این مسحمدین محمده 
مسعروف به ابن عباس قاری و ملقب 
بشهاب‌الدین. او راست: ورقات‌المهرة فی 
تمه القراآت العشر. 
احمد. ( 8 (اج) اين محدین محمدین 
عدالواحدین صباغ, مکنی به ابومنصور. او 
راست: مکارم‌الاخلاق. 
احمد. ( ] ((ج) ابن سحمدین محمدین 
محمد اقیی القرطبی اشحوی المقری 
الزاهد. مکتی به ابرجعفر و معروف به ابن 
حجة قرطبی. صاحب طبقات گوید: ابن 
عبدالملک آورده است که: احمد از اکانر 
استادان مقری متقدم. نحوی محقق مسحدث 
حافظ و مشهور بفضل و از اهل زهد و ورع 
و تواضع بود و شعرهای متوسط میگفت و 
قرائت را از ابوالقاسم السراطوری فراگرفت 
و از ابومحمدین حوطالّه و ابن مضا و 
ابوالحن‌ین تخبه بسماع روایت دارد و 
ایشان او را اجازه ندادند. وی قرائت قرآن 
را در قرطبه اقراء و حدیث را اسماع کرد و 
سین بهنگام تغلب دشمن بر آنجا باشبیلیه 
رفت و ستولی قضاء و خطابت شد و 
تسدیدالل ان را در نحو و الجمع بین 
الصحیحین و جز آن را تألیف کرد و سپس 
پکعتی تعست و سنوی سید" رفت. او و 
خانواد؛ وی را اسیر کردند و بمنورقه؟ 
بردند. اهل انجا سربهای آنان بدادند و وی 
سه روز بدانجا درنگ کرد و هم بدانجا 
درگذشت و گفته‌اند که وفات وی در دریا 
پیش از وصول بمنورقه اتفاق افتاد و آن 
بال ۶۴۳ ه«.ق. بود و سولد وی بسة ۵۶۲ 
بوده است-انتهی. و او جز قاضی تاصرالدین 
احمدین محمدین محمدین محمدین عطاءاله 
است. (روضات‌الجنات ص ۸۷). و رجوع 
بابن.حجة شود. 
احمد. ا ] ((خ) این محمدین محمد 
الجزری الشافعی. مکنی بابوبکر. او راست: 
شرح المقدمة‌الجزرية پدر خویش محمد 
جزری بنام الحواشی المقهمه لشرح السقدمة. 
و وفات پدر ار بمال ۸۲۳ ه.ق. بوده است. 
احهد. ا ] (اخ) ابین محمدین محمد 
شافعی. نزیل دمشق. او راست: وفاء العهود 
فی وجوب هدم کتيسة الیهود و نفیس 
الفائس فی تحری مسائل الکنائس و کتف 
ما للمشرکین فی ذلک من الاسائس. وفات 
او بسال ۸۷۹٩‏ ه.ق, بود. 
احهد. (ع] ((خ) ابین محمدین محمد 
مصری» معروف به ابن‌الصَاحب و ملقب به 


احمد. 


قخرالاین او زاس عن تاتباع :یر 
مقامات حریری. وفات او بسال ۷۸۸ ه.ق. 
بود. 
احمد. زا (خ) این محمدین محمد 
هروی, مکنی بد ابرعبید. او راست: الغریبین 
(یعنی غریب القرآن و الحدیت). وفات او 
بسال ۴۰۱ ه.ق. بود. 
احهد. (امْ] (اخ) ابن محمدین محمود 
غزنوی. ابوالفضل بهقی آرد: در شب امیر 
محمد را حسب‌الحکم اورده بودند از قلعم 
نغز و بقلعةٌ غزنین برده و سکزی آمیر حرس 
بر وی موکل بود و چهار پسرش را آورده 
بودند: احمد و عبدالرحمن و عمر و عتمان 
در شب بدان خضراء باغ فیروزی فرود 
آورده بودند و دیگر روز سلطان [مسعود] 
بتشاط شراب خورد از پکاهی و وقت 
نزدیک فرزندان برادرم محمد رو و ایشان را 
سوگندان گران بده که در خدمت راست 
باشند و مخالفت نکنند و نیک احتیاط کن و 
چون ازین فراغت افتاد دل ایشان را از ما 
گرم کن و بکو تا خلعتها پوشند و تو نزدیک 
ما بازآی تا پر سکزی ایشان را در سرائی 
که راست کرده‌اند بشارستان فرود اورد. 
برفتم تا باغ فیروزی در آن خضرا که بودند 
هر یکی کرباسی خَلق پونیده, و همگان 
مدهوش و دلشده, پیفام بسدادم بسر زسین 
افتادند و سخت شاد شدند و سوگندان 
نسخت کردم و ایمان‌الییعه بود یکان یکان 
آنرا بزبان راندند و خطها را زیر آن بتدم و 
پس خلعتها بیاوردند قباهای سقلاطون 
قیمتی مسلونات و دستارهای قصب و در 
خانه شدند و بپوشیدند و مرزه‌های سرخ و 
بیرون آمدند و برنشستند و اسبان گرانمایه و 
ستامهای زرین و رفتند و من نزدیک آمسیر 
آمدم و آنچه رفته بود بگفتم. 
احهد. ا م] ((خ) این محمدین محمود 
یزدی. رجوع بروضات ص ۲۶۵ س ۱۶ 
شود. 
احمد. [ا ) (اخ) این م‌حمدین میرزوق 
تلسانی مالکی. مکنی به ابو جبداله. متوفی 
بسال ۷۸۱ ه.ق. او راست: شرح کتاب‌الشقا 
نی تعریف حقوق المصطفی تألیف قاضی 
عیاض‌ین موسی یحصبی, 
احمف. (م] (() ابن محمدین مروانین 
لطیب السرخسی. رجوع بذ احمدین الطیب 
السرخسی شود. 
احصد. (] ((ج) ابن محمدین مسروق» 
مکنی به ابوالعباس. از عرفای مائة سیم 
هجریه است. زمان معتضد و مکتفی و مقتدر 
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احمد. 
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را دریافته. اصل وی از طوس بوده از آنجا 
ببقداد نقل کرده و در آن ملک در میان این 
طبقه مشهور و معروف گردید. از شیخ جنید 
تقل شده که گفت: وی از استادان شیخ اجل 
ابسوعلی رودباریست و شاگرد ارت 
محاسبی و سري سقطی است و با محمدین 
منصور و محمدین ین پرجلانی صحبت 
داشته. وی را در عداد طبقة ثانیه نوشته‌اند و 
از بزرگان قدماء مشایخ و محل اعتناء ایين 
طایقه است. شیخالاسلام که در کتاب خود 
شرح حال وی را نوشته گوید که 
ابوالعباس‌بن مسروق بفدادی گفته است که: 
در شب شنبه نشسته بودمی و پدر و مأدر 
من بر من میگریستندی از ریاضاتی که من 
کشیده بودم و بخدمت بسی پیران رسیده و 
سخنانی که از ايشان شنیده. از ایين بیان 
خواهد واضح نماید انکس که بمقام معرفت 
قدم ننهاد خود چه داند که ال ریاضت 
آزبرای چه بر خود رنج را بر راحت اختیار 
مینمایند و سختی را بر لأت چون چین 
حالتی در کس دیدند انرا سوم حال و بدی 
احوال گمان کنند. و آن عارف کامل روزگار 
زندگانی را در شهر بغداد میگذرانید تا در 
سال ۲۹٩‏ ه.ق. در بغداد وفات کرد. بعضي 
در صفر المظفر ۲۹۸ نوشته‌اند. از کلمات 
اوست که گفته: من ترک التدبیر عاش فی 
راحته, یعنی کسی که واگذاشت تدبیر خود 
را در امسر زنسدگانی و دانست که تقدیر 
تغیرپذیر نیست و خود رابا تقدیر موافق 
ساخت زندگانیس براست گذرد چه هیچ 
حادثه‌ای ناملائم ازبرای وی نیست. سئل 
عن التصوف فقال: خلو الاسرار مما منه بدٌ و 
تعلقها بما لیس منه یذ. یکی او را پرسید از 
تصوف که آن چیست؟ گفت: تهی شدن دل 
است از آنچه از آن گزیر بود و پیوستن 
پآنچه ناگزیر بود و ناگزیر که ممتم‌الانفکاک 
است جز حق نیت از انروی که ساعدای 
ری سبحانه و تعالی در معرض زوالند. ازو 
پرسیدند آنکس که روزگارش بخوبی گذرد 
و عاقبتش نیکو بود کیست؟ گفت: آتکس که 
از حد خود تجاوز تکند و در نزد بزرگان 
ادب نگاه دارد. وقتی کی از او وصیتی 
خواست, گفت: جهدی کن که اگر حق‌بین 
نشوی خودبین نیز نباشی چه هرکس خود 
را دید او را دیگر توفیق رفیق و سعادت یار 
نخواهد گردید. مسروق بفتح میم و سکون 
سین مهمله و راء مهمله و واو و قاف ر 
برجلانی یضم باء موحده و سکون راء مهمله 
و ضم جیم است. (نامةٌ دانشوران ج ۳۲ص 
ری 

احمد. امْ) ((خ) ایسن محمدین مسعود 
وبری حتقی. مکنی به ابوتصر. او راست 


شرحی ممزوج بر مسختصر الطحاری فی 
فروع الحتفية در دو مجلد. 

احمد. ( م] (اخ) این محمدین السظفرین 
محتاج چفانی. رجوع به ابوعلی احسدین 
محمدبن المظفرین محتاج چغانی و رجوع 
به لباب‌الالباب عوفی ج۱ ص ۲۷ س٩‏ شود. 
احهد. امْ] (اخ) ان محمدین مظفرین 
مختار رازی, مکنی به ابوالمحامد و ملقب به 
پدرللدین. او راست: مقامات یدرللدین عامل 
۲ مقامة که بسال ۷۰۰ ه.ق.. از تألیف آن 
فراغت یافته است. 

احمد. (] (اخ) ابین محمدین الم ظفر 
خوافی. مکنی به ابوالمظفر. رجوع به 
ابوالمظفر خوافی... شود. 

احمد. ام (اغ) ابن محمدین مفرج‌بن 
یالخلیل الباتی, مکنی به ابوالصباس و 
معروف به این‌الرومية اموی اندلسی اشییلی. 
آين ابی‌اصیبعه در عیون‌الانباء آرد: ری از 
ال اشبیلیه و از اعیان علماء و اکابر 
نضلای آن شهر بود و در علم تبات و 
معرفت اشخاص و ادویه و قسوا و مستافع و 
اختلاف اوصاف و تباین مواطن آنها اتقان 
داشت و ذکر شایم و نام نیکو داشت و 
بسیارخیر و موصوف بدیانت و محقق در 
مور یاب در قفش عورش بتخازل 
بیاراست و از اين حزم و جز او علم حدیث 
بسیار شنود و در ستذ ۶۱۳ ه.ق. بدیار مصر 
شد و در مسصر و سپس شام و عراق در 
حدود دو سال اقامت کرد و مردم از آو 
انتفاع بردند. وی يا ماع حدیت پرداخت و 
نیات بسیار را که در مفرب نمیروید در اين 
بلاد معایته و در منابت و مواضع خویش 
مشاهده کرد. و چون از مغرب به اسکندریه 
و لطان ملک تاو لسویگرین آیزت 
رحمه ال تام او بشنید و از فضل و جودت 
معرفت وی به نبات آگاء شد و در اين وقت 
ای اسان با هرت دی را 
اسکندریه بخواست و ملاقات و اکرام کرد و 
جامگی و جراية فرمود. و وی نزد او مقیم 
بود و بکاری مشفول نبود و گفت من از شهر 
خویش آمدم. تا انشاءاه حج بگزارم و 
بخاندان خویش بازگردم. و مدتی نزد او 
بماند و حوائج تریاق کبیر را گرد آورد و 
سپس بحجاز روی آورد و چون ادای حج 
کرد بمغرب بازگشت و در ائسییلیه اقامت 
گزید. و او راست: تفسیر اسماء الادوية 
فش تین ان خی ریای ررقاه کی 
ترکیب الادوية. (عیون‌الانباء ج ۲ ص ۸۱). 
و نیز او راست: ذیلی کبیر بر کامل ابن عدی 
بنام الحافل فی تکملة الکامل و سختصر 
الکامل. وفات او بسال ۶۳۷ هق. بود. 
(کشف‌الظنون). و در نامه دانشوران آمده 


است که: در شهر محرم الحرام سته ۱ و 
بقرلی ۵۶۷ ه.ق. در شهر اشبیلیه تولد 
یافت. او از اعیان فقهاء و سحدئین و از 
ارکان اطبا و معالجین است. در فتون علوم 
فقه و حدیشش مقامی بکمال بود و در صنایع 
علمیه و اعمال عملیةٌ طبیه درج؛ اعلی 
داشت و این دو فن شریف را که اشرف علوم 
دانند بمنرلة دو ذی‌فن کامل دارا بود و کمتر 
کسی را جز آن عالم بی‌نظیر در دورهٌ 
اسلامیه چنین رتبت و مقامی بوده. علم 
فقاهت و فن طبابت را بدرجه کمال با هم 
جمع داشته باشد و مرجم و مسعتمد هر دو 
طایفه از فقهاء و اطبا گردد. و آن دانشمد 
بیماند در زمان سلطّت و اقتدار بنی‌هود که 
خود حالات آنها در کب سیر مضبوط است 
و در عداد ملوک‌الطوائف اندلی معد‌ودند 
رایت فقاهت و علم طبابت برافراشت. علامة 
مقری آورده است که: وی در بدایت روزگار 
تحصیل در شهر اثبیلیه و ساير بلاد اندلس 
باخد مقدمات و علوم ادبیت اشتفال ورزید 
و در زمره تلامیذ ایوذر حبشی و ابن‌الجد و 
ابن‌غفیر که از فضلا و ادبای آن سملکت 
بودند ذرامکه‌یشاز فحضتل .مققمات: و 
تکمیل علوم ادبیت علم فقه را ببر طبريقة 
مالک که خود نیز ان طریقه را داشت ابتدا 
و سالها او را مصاحب و در زمرة تلامیذ 
خاصش مخصوص یود سپس مواقق بذل 
جهد و استفراغ و سعی که در طریق تحصیل 
و تکمیل فقه مي‌نمود طريقة ظاهری اختیار 
کرد و در میان فقهای آن مذهب ابن حزم 
ظاهری فقیه را برگزید و سالها بقدم ارادت 
در زمرة تلامیذ وی بتحصیل فقه اشتفال 
مي‌ورزید و چون در ترویج مذهب ظاهری 
جدی رافی و جهدی کافی داشت جماعتی 
او را حزمی خواندند و بر همین طریقه 
روزگارش تا انقضای زندگانی میگذشت و 
ما در ترجمت اين حزم در اين کتاب طريقة 
ظاهری را خواهیم نگاشت و در بعضی از 
کب نع منطور است که آن فاعل سمانند 
پس از یکچند تحصیل بجهة فراگرفتن و 
تکمیل علم. حدیث. و پیدا کردن حشایش از 
اندلی بمملکت دیگر رحلت نمود جنانکه 
علامة مقری در تأریخ خویش ترجمت او را 
در باب مرتحلین از اندلس آورده است. و 
در ایام سیاست و مسافرت یکجند در 
دمشق در نزد علمای فن حدیت متل ابن 
خرستانی و ابن ملاعب و ابن‌عطار و شیره 
باستماع و اخذ احادیث مشفول گشت و از 
آنجا بغداد مسافرت کرد و بدان قدر که 
شاید از معتبرین علمای آن شهر نیز استماع 
احادیث نمود تا خود مقامی منیع و درجه‌ای 


۱۳۵۰ 


رفیع یاقت و صیت فقاهتش گوشزد علما و 
فقهاء گردید از آنرو در هر شهر که یک‌چند 
حاضر گشتند و از وی علم فقه و حسدیث 
استفادت مینمودند. من جمله زمانی دراز در 
مصر بساط قوب یکت قو یقن[ آن شهر 
گروهی از وی استماع احادیت مینمودند و 
نیز علم فقه استفاضت میکردند چنانکه 
جماعتی کثیر در مدرس تدریس وی بدرجة 
کمال رسیدند و احمدین ابی‌اصیبعه که خود 
يا وی معاصر بوده و ملتزم است که جز انان 
که در فن طب مهارت داشته باشند در تاریخ 


خویش ننویسند در ترجمت وی اورده که 
او در فتون صناعات طبیه از علم ر عمل 
بصیر تی کامل وخیرتی رافی داشت ت ضاصه 
در علم صیدله و اتخاذ و اتقاط و 
خود یکی از متفتنین آن فن است و بیشتر حر از 
آن کسان که در فن شناسائی ادویه مشهور و 
معروفند بشاگردی وی موصوفند من‌جمله 
ابن بیطار است با آنهمه شهرت و شان که در 
نزد اطبای اروپا و ایران دارد هساره 
پاستعانت وی بیشتر از ادریه را بیدا کرده و 
تجربت نمود و این بیطار در ملفات خویش 
زیاده او را میتاید و بر اقوال وی استشهاد 
مینماید و کتیی را که در مفردات ادوبه 
پرداخته است بیشتر از تصنیفات او نوشته 
خاصه در جامع صفیر و کییر که نقل اقوال 
متقدمین و متأخرین را نموده نام وی زیاده 
مذکور است و اطبای اروپا که در تکمیل 
علم ادویه باتصی‌الفایه کوشیده‌اند در آن فن 
او را ستوده‌اند و ادویه‌ای را که بتجربت 
رسانیده بدان اعتماد تام دارند چسنانکه 
توضیح آنرا در ذیل این ترجمت آنچه در 
شرح حال وی در تاریخ‌الحکمای فرانوی 
مسطور است مرقوم خواهیم داشت. برزالی 
کلية علم ادویة مقرده او را مهارتی یک‌مال 
است و از تاریخ اندلس چنان مستفاد میشود 
که در ترجمت اطبا کتابی پرداخته است و 
در حق وی زیاده بتوصیف و تعریف لب 
گشوده. بهر حال وی مدتی متمادی بعد از 
تکمیل طب و تحصیل فقه بجهة اتخاذ و 
تجربت ادویه به اکثری از بلدان رفته و در 
روئیدن حشایش و غیره اطلاع داشتند با 
خود یار کرده باخذ اقسام ادویه از خشب و 
ازهار و اصول و بذور و تجربت آنها مشفول 
گردید و در همان ایام که بسیر بلدان و 
سیاحت ممالک میرفت کتابی مبسوط در 
ادویة مقرده برنگاشت ت که بدانگونه تألبف و 
حسن ترتیب و جودت بیان و تحقیق 
عیارات و سلاست معاتی از مولفات 


متقدمین دیده نگشت و اسامی آنرا بترتیب 
حروف تهجی نهاد و بسیاری از ادویه را که 
خود پیدا کرده و بتجریت رسانده بود در ان 
کاپ مندرج ساخت و هم ماهیت و خواص 
آنرا مذکور داشت و آنرا کتاب جامع نام 
ناد. نقل است در آن ایام که وی بجهة اتخاذ 
حشایش و غیره بسر برد و بسیاحت ممالک 
مشفول بود باسکندرية مصر گذار کرد 
یکچند در آن ملک رل اقاست افکند و آن 
اوان زمان سلطنت و حک مرانی ابوبکرین 
یج مصر که مقر 
سلاطین آن. طبقه بود بلوازم پادشاهی تام 
منود چزن عبت اف و فخائل آن 

عالم بی‌نظیر در نزد آن پادشاه بعرصة ظهور 
و بروز رسید او را از اسکندریه بشهر قاهره 
طلب کرد و زیاده از اندازه‌اش بنواخت و 
اکرام بسیارش نمود و مکانی نیکو ازبرایش 
مقرر فرمود و نیز سایر حوائج او را درخور 
شان و رتبه‌اش مرتب داشت ر شهریذ کافی 
از جهت وی معین کرد از انکه پادشاه را 
یک‌چند میگذشت که استقامت 29 
بانحراف تبدیل يافته بود از وی رفم آن 
علت را بخواست تا بصحت و اعتدالش 
معاودت دهد و آن" سلطان اصلاح مزاج 
خود"را منوط بتدایر طیة وی نمرد بزمانی 
قلیل دیگر عاتی در خود ندید و افمال 
بدنیه‌اش چنانکه اصحا را باید بر وفق 
سلامت گردید. و آن فاضل یگانه چنانکه 
نگارش یافت در فن ادوية مفرده سرآمد 
اطبای عصر بود بقرمود تا چند وزن ادویه 
تریاق فاروق را فراهم کرده بترکیب آن 
بپردازد وی اطاعت آن 
برگماشت ت و اصل ادویه را از هر قسیم از 
افسام پیدا کرده پر رسم معصول ترکیب کرد 
چون ملک عادل بدان دوای بزرگ مداومت 


ن امر را هت 


تمود بر مزاجش سازگار آمد زمانی برنیامد 
که انحراف مزاچش استقامت یافت ملک را 
در حق وی حسن اعتماد و اعتقادی تازه 
پیدا گنت هر لحظه بر اهترامات و 
تشریقاتش میافزود پس او یک‌چند که در 
حضرت پادشاه بسر مییرد و زمان سیاحت 
وی بطول انجامیده بود از اقامت آن ملک 
دلتنگ گردیده رخصت انصزاف بشهر خود 
حاصل مود ملک او را رخصت داد و چون 
زمان حج نزدیک بود حح گزارده آنگاه 
بموطن اصلی خود معاردت کرد و آن هنگام 
که دیگرباره بشهر اشبیلیه رفت زمان 
عمرش بهفتاد سال رسیده و چهل سال زمان 
سیاحت وی امتداد یافت. در تاریخ اندلس 
نگارش یافته: پس از آنکه این روسیه 
سیاحت را تکمیل کرده بشهر اشبیلیه آمد 
بساط تدریس و افادت بگسترد و از هر 


احمد. 


سوی بجهة اخذ علوم فقهیه و صنایم طبیه 
تلامذه روی بسحضرتش مینهادند و در 
سجلیس تدریس وی استفادت میمودند 
امراء و ارکان سلطّت هرچند خواستند که با 
وی مراودت و اتحاد پیدا نمایند راضی 
نگشت و ه‌مواره از مسجالت آن طبقه 
احتراز داشت و تا معاش خویش فراهم کند 
دکانی بجهة فروختن حشایش در معبر عام 
باز کرد بعد از فراغ از مباحشت و تدریس در 
همان دکان به بیع حشایش وقت میگذرانید 
و هرگاه مجال یافتی در دکه‌ای که در جنب 
دکان بود نشسته ز تن کح و تألیف 
خود را مشغول میداشت و با آنحال در نزه 
عموم خلایق و جمهور امراء سلطان مکرم و 
محترم میزیست و او را در انظار زیاده وقمی 
و بهایتی بود چنانکه علاء مقری آورده 
است که: امیر عبدائّ‌ین هود پادشاه اندلس 
را ميل زیاده بمجالست وی بود و او تمکین 
بمراودت و رفتن نزد سلطان تمی‌نمود وقتی 
امیر با تجمل تمام و اسباب سلطنت بر دکة 
وی میگذشت و آن عالم بیماند بمطالعت 
کب و انتاخ و جمع و تألیف اشتفال 
داشت چون امیر بدکة وی رسید و او را 
بشناخت اسب خویشص نگاه داشته بر وی 
سلام کرد او رد سلام کرد و از اشتتالی که 
داشت خاطر منصرف ننمود و همجانکه سر 
بزیر داشت و مطالعت کتب را مینمود سر 
بالا نکرد و توجه بسلطان و اصحابش نشد. 
سلطان زمانی طویل اسب خویش نگاه 
داشت بلکه احترام سلطتت را منظور کرده و 
پادشاه را یمکان خویش دعوت کند و آن 
امر سیب ازبرای مراودت و دوستی گردد 
امیر چون از توجه وی مأیوس گشت اسب 
خویش براند و از دکان او برگذشت پس از 
چند روز در یکی از مجالس انس ذکری از 
وی رفت امیر زیاده او را بستود خاصان 
لمیر بر آن مطلب ائکار آوردند و بعرض 
رساندند کسی که در نزد سلطان بدان سان 
طریقة ادب مرعی ندارد توصیف سلطان را 
چگونه سزاوار باشد؟ امير گفت: مردان خدا 
را حالت اين و طرز و رفتار چنین است که 
بر تجمل ظاهری دیا ايشان را توجه و میلی 
نباشد. گویند هم در آن زمان امیر عبداله‌ین 
هود میلغی زر برسم هدیه نزد وی فسرستاد 
آن عالم کامل از قبول آن سر پیچیده و 
گفت: کسی را که مئونت از طریق کسب و 
رنج بازو فراهم گردد و یز قاعت را شعار 
خود نموده و افتاپ عمرش قریب‌الافول 
باشد آزو دور است که خسود را آلوده 
یزخارف دنیوی نماید فرستاد؛ سلطان وجه 
ر بازیس آورده و از نظر سلطان یگذرانید و 
انجه را که وی گفته بود بعرض رسانید امیر 
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گفت: او را بحالت خود گذاشتن بهتر است 
که بیعضی از تکلیفات رنجه داشتن. بالجمله 
وی در اين مرتبه که بشهر اشپیلیه معاودت 
نمود دیگر مسافرت اختیار ننمود و 
روزگارش بر همان وتیره که مسطور افتاد 
یگذشت تا در سلخ ریعالشانی ستذ ۶۳۷ 
ه.ق. داعی سق را لبیک اجایت درداد. 
موافق اين تاریخ از عمر وی هفتاد و خشس 
سال گذشته بود, صاحب نفح‌الطیب نوشته 
در آن هتگام که وی را اجل موعود دررسید 
از هر طبقه تلامیذ بسیار داشته و در وفاتش 
مرئیتها گفتند و نیز در تعریف وی رسائل و 
کتب زیاد پرداختند و از موت وی ساکنین 
اتدلس را اندوه فراران دست داد و در تشییع 
جنازهءاش جمعی کتیر حاضر گشتند و در 
خارج شهر اشبیلیه مدفونش ساختند. در 
تاریخ‌الحکمای فرانسوی که تالیف دکتر 
لوسین لکلرک است در ترجمت آن فاضل 
بی‌نظیر شرحی از مقاماتش مینگارد و چون 
آن ترجمت بر شلون فضائل و فنون طبیه او 
دلیلی محکم است حاصل بعضی از آن 
ترجمت را می‌نگاريم تا قدر و رتجة او در 
فنون علوم بر بینندگان مشهود و معلوم گردد 
چنین گوبد که: ابوالعباس‌بن رومیه از اطبای 
مائة سیزدهم م. است به نباتی از آنروی 
معروف و مشهور گشت که در علم معرفت 
نباتات سرامد امثال خویش و اقران عصر 
بود و بعضی از مورخین که او را موب به 
نباتا کرده‌اند اشتباه لفظي تموده‌اند و وی در 
شهر اشبیلیه در سنة ۵۶۱ هبق. ۱۱۶۱ ۸. 
تولد یافت و در جمیع فنون مختلفة علم 
طب از جزء نظری و عملی اگاء خاصه در 
فن شناسائی ادویه که لو را کتر عدیل و 
نظیری بوده قواعد و قانون اطبای منقدمین 
را یک‌سو نهاده و از طريقةٌ دیسقوریدوس و 
جالنوس و یره انحراف جست و در 
تجربت ادویه طرزی دیگر و روضی تازه 
گذاشت و ادویه‌ای را که پیشینیان بتجربه 
رسانیده بودند بر اقوال آنها اعتماد ننموده 
خود چنانچه باید از اختلاف ساهیت و 
مجربت دقیقه‌ای فروگذاشت نکرد و از 
اسپانیا مخصوصاً محض پیدا کردن ادوبه 
سافرت نمود و بسیاری از مکانها و شهرها 
را ميدانیم که در آنجا بسیاری از نباتات را 
بدست آورده تجربت نمود و نیز گوید: 
ابوالعباس‌بن رومية نباتی زیاده با فضل بوده 
و در فن شناسانی ادویه تلامیذ بسیار داشته. 
من‌جمله این بیطار است که یکی از اعاظم 
گیاه‌شناسان است و اين فن بزرگ را از وی 
اخذ نموده و همواره با وی بتفیش نباتات 
وقت میگذرانید و جمیع طرق متعلقة بادویه 
را در نزد وی تکمیل کرد و در کتب خویش 


در همه مقام ابولعباس را باستادی میستاید 
و چرن بقدری که پاید در اسپانیا تفتیش و 
تفحص در پدا کردن نباتات کرد و از آن 
ملک در آن عمل فراغت پیدا نمود بسمت 
مشرق زمین رحلت کرد و بسیاری از ادویه 
کهالان مشول:و:سداول ین اطباحت: بیدا 
نمود ازجمله سورنجان" که از دواهای 
بزرگ است در آن زمان یافت و در بسیاری 
از ارجاع مفاصل تجربت کرده مفید افتاد و 
نیز دوائی دیگر که در خواص و ماهیت 
بابوته را میمانست. در بعضی از شهرهای 
مصر پیدا نمود و هم در تونس نسوعی از 
صدف پیدا کرد" که زیاده در امراض عین 
متل جرب و بیاض و دمعه مفید گشت و از 
آنها باتکنبريه رقنت و.شلکعناول اور 
بقاهره طلب کرد و زیاده احسان نمرد و 
بجهت وی چند وزن از تعریاق فاروق 
بساخت و هم طرز صنعت و ترکیب آنسرا 
بملک عادل پیاموخت. در آن هنگام که وی 
بخیال مصر و شام و عراق بجهت پیدا کردن 
آدویه سیر میکرد ابن بیطار نیز با وی بود و 
در هیچ مفام از وی مستفک نمیگشت تا 
ترقیات کامل حاصل نمود و هم او مسطور 
داشته که ابن رومّه با کمال تقوی و قدس 
بود و علم احادیث را در نزد اساتید مختلفه 
فراگرفت سپس بخیال تکمیل علم طب 
افتاد. ابوالع‌اس‌ین رومیه بمثابه‌ای در علم 
گیاه‌شناضی استاد قابل بود که هیچیک از 
گیاه‌شناسان را چنان رتبه و مقام حاصل 
نگردید و قبل از وی جماعت اعراب ادویه 
را بدان سان که در کتب قدما مثل جالینوس 
و غیره ماهیت و خواص آن ضبط بود عصل 
میتمودند و او اول کسی است که در عرب 
مقنن قانون فن ادویه گردید و بسیاری از 
ادویه را که اکنون معمول و متداولت پیدا 
کرده و بتجربت رساند و اسامی آن دواها 
در تاریخ‌الحکماه فرانسوی مضبوط است و 
در اطبای متأخرین که در میان عرب ظهور 
دوز یدیع باون علحل ورف 
که در ادویُ مفرده کتب پرداخته و در اسماء 
ادویه و مواضع آنها و اصل و بدل از ادویه 
تحقیقات نموده‌اند غرض از آن جماعت نقل 
از اقوال متقدمین بوده نه آنکه فی‌حدنفسه 
خود تجربتی نموده باشند يا آنکه درصدد 
پیدا کردن دوانی وقت خود را صمصروف 
نمایند. و نیز گوید اين رومیه علاوه بر آنکه 
اول شخص دانشمند و محققی بود در عرب 
بسیاری از مطالب در علم گیاه‌شناسی و هم 
بسیاری از اختلاف امزج ادویه بواسطةٌ وی 
مکشوف گشت و بعد از مراجمت از سیاحت 
ر رفتن اشبیلیه که پایتخت قدیم اندلس و 


شهر معمور و آباد بوده آنقدر از ادویه که در 
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ایام سیاحت پیدا کرده و بتجربت رسانیده 
بود بنگاشت و آنرا کتاب‌الرحلة نام نهاد و 
نیز در مقردات تألیفی دیگر نمود آفرا مستفین 
اب ناهد التفری نمونوز آن 
کتاپ را ما بدست نیاوردیم ولی در نسخ و 
مزلفات ابن بیطار انچه از آن کتاب نقل 
کرده دیده‌ايم. بعلاو: آنکه از طب گفتگو 
مینماید بیانات مقیدة دیگر نیز آورده است و 
بسباری از نباتات را که بطور تحقیق اطلاع 
از آنها نبوده وی ماهیت و خضواص آنرا از 
روی تحقیق نگاشته و گیاهی را که اکنون 
پاپیررس [پیزر] از وی میسازند در یکی از 
بنادر ایطالیا پیدا نصود و نیز از این قبیل 
نباتات در بسیاری از ممالک بیدا کرده که 
مشروحاً در تاریخ‌الحکمای فرانسوی 
بسیظون امد واقر ان مقام از بتجم اطتاب 
بنوشتن آن مبادرت نرفت و آن فاضل و 
طبیب بیماند را در سطالب کلیة طبیه و 
معالجات امراض بیانات مفیده بسیار است 
در اين مقاله چند فتره از انرا که خالی از 
فاندتی نست برشتة تحریر درمی‌آوریم. 
گوید: هرگاه طبیب در مرض برقان و علاج 
آن خواهد مریضش بحسن عافیت و صحت 
+ کس وت معی برض اس 
مشرویات و حقن مبرده نماید چچه اکتر 
حدرث این مسرض را سیب سده در 
مجارست و گاهی از اعتقال طبع و تراکم از 
سفلهای در امعا پدید گردد و بسا هست که 
لتهاب ر عطش مریض طبیب را بر آن 
میدارد که استعمال مبردات نماید در این 
صورت صاحب یرقان دوجار نخواهد شد 


احمد. 


الا پسوء عاقبت و وخامت خاتمت. پس بر 
طبیب لازم است کهدر بدایت امن ادویة 
ملق منتحه بکار برد و عطش مریض راب 
اب گرم و عرق کاستی و کاوزبان بنشاند و 
نز گفته در ابتدای هسر جنی از اجتاس 
حمی طبیب از استعمال ادویه از مشروب و 
غیره اجتناب کند و تا سه روز غیر از اغذية 
لطیفه و آپ گرم و بعضی از اشربة معرقه 
استعمال نکند چه دقع منافی را طبیمت که 
خود مدبر بد نیست میتماید و در اوایبل 
مرض که طبیب مبادرت در استمال ادویه 
نمود طبیعت انسان را تحیر دست دهد و اگر 
مغلوب مرض نگردد لاقل اخلاط را زمان 
نضح امتداد پیدا نماید و در اکتر اين است که 
حمی متشبث بعضو شود یا آنکه متقل به 
بسعضی از اوجاع و دمامیل و بعضی از 
امراض مهلکه گردد و نیز گفته است: هرگاه 
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یا جوز ارقم. بصل التلفوطة. 
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در بدن آتار ددم ظاهر گردد اگر چه ورم 
دموی باشد طبیب در معالجت مبادرت 
بفصد نکند چون خون کم کردن در اين مقام 
سیب ازبرای ان گردد که ماده در تحت جلد 
تضیح نگردد و مایٌ فساد عضو و بعضی 
مقاسد دیگر میشود, و نیز گفته: طبیب را تا 
منکن لت در اسرجد میمارآن بسجون 
مسهله و پنسضی از اذوب؛ قلیل‌لستدار 
معالجت نکد تا تواند مطبوخات استعمال 
کند از آنکه غائلة مطبوخات کمتر از 
حبوبست و بسیار در بدن نمیماند بلکه 
برودی اخلاط را قطم و 
دفع مینماید و باعث کرب و غشضی و 
معاودت اسهال بعد از اتمام عمل نمیگردد. و 
از نوادر حکایاتی که در کب مولفات خود 
آن دانشمند بیمانند آورده آن است که وقتی 
در هنگام سیاحت بخیال دیدن بعضی از 
حشایش بیکی از بلاد افريقا گذار کردم از 
آنکه مر در آن روزگار خیالی بجز تجربت 
و پیدا کردن حشایش تبود و هم بجهت آنکه 
معينی در کارهای خود داشته باشم در خانة 


سل داده با خود 


مردی صیدلانی که در فن شناسائی ادویه 
رتبتی بکمال داشت متزل نمودم از اتفاقات 
آنکه در آن ایام تویه‌های بلغمی و هم نوب 
مرکبةٌ ردیه شیوعی داشت و در اکثر آنان که 
مبتللا میشدند از علامات ظاهره که مشاهده 
میکردم گمانم اين بود که اگر آن قسم از 
حمی منتهی بموت نگردد لااقل زمان مرض 
امتداد پیدا کند ولی یک دو روز که 
میگذشت بسیاری از آن جماعت را که با 
ردائت حال و سوم احوال دیده بودم با 
صحت قرین و با سلامت توأم میدیدم. مرا 
از آن حال تمجب دست داد چه اين برخلاف 
رسم و قانون و قواعد طبیه بود از آنروی که 
دور نوبهٌ پلفمی و هم نوی مسرکبه را زمان 
بسیار است پس درصدد تقحص و تقتیش 
آن برآمدم که رجوع این جماعت بکیست و 
چگونه بدین قسم علاج میشوند بالاخره 
پس از تجسس و تفحص معلوم گثت که 
رجوع آن جماعت در این مرض بمردی 
خیاط است و بدستور و علاج وی رفتار 
مینمایند آنگاه وی را طلب کردم و بمنزل و 
مأوایش پی بردم پس از ملاقات و مقالات 
دیدم که ازعلم طب بهره ندارد و یسی عامی 
و بی‌ادراک است بعد از یکچند مرافقت و 
اتحاد وقستی را از وی سوال نمودم از 
معالجتی که آن جماعت از مرضی را 
مینمود. چند روزی از گقتن اتکار آورد 
آخرالامر دانست که چون مرا در آن شهر 
خبال توقف نیت و در فراگرفتن آن 
معالجت جز فائدة علمی غرضی ندارم» 
گفت: معالجت اینگونه از نوب جتانکه 


مشاهده تمودید بدینگونه است که در حوالی 
اين شهر چشمة آبی است و جماعتی از 
اجداد من که در صناعات طبیه سهارتی 
کامل داشتند ر بتجربه رسانیدند که آب آن 
چشمه در نویه‌های مرکیه همچنین در حمی 
داهن تلشمی نایر کلی داردو اکنون سرا از 
علم بهره‌ای نیست ولی آنچنانکه سایق 
بتجربت رسانیدند من نیز در همان مورد آن 
آب را در مزاج اين قبیل از عضی تجویز 
مینمایم و از ترید و گل بنقشه ساوی با 
عسل ترکیب کرده غبا بدانها ور 
چتانکه دیدید اثری از ان سرض در مزاج 
آنکسان که بدین قسم از آن نوب مبلا 
بودند نمیماند. گوید: جون این تقریر از آن 
مرد خیاط شنیدم از او درخواست کردم تا 
مرا بدانجا برد که آن چشمه را مشاهده 
نمایم وی قبول کرده بموافقت او بدان مکان 
شتانتیم دیدم آب آن جشمه زیاده از اندازه 
گرم و طعم آن در نهایت شوریست و نیم 
تلخی از آن احاس میشود و در اطراف ان 
موضع شفایق بسیار روئیده دانستم که آن 
تاثیر بواسطة سلح و گوگرد و اجزای 
مخدره‌ای است که در آپ آن چجشمه است 
پس از آن شخص معذرت خواسته و اظهار 
استنان نمودم و بمنزل معهود مراجعت 
نمودیم و چون آن تأثیر را از آن آب دیدم و 
دانستم که منفعت آن ن در نوبه از چه راه است 
معلوم گشت که اگر ترکیبی بدین ترتيب از 
خارج شود همین تأثیر را خواهد داشت 
پس ترکیبی از گوگرد و نمک و جوز مائل 
مرتب نموده بدین میزان نمک ده مثقال 
گوگرد ده متقال جوز مائل چهار متقال و هر 
سه دوا را مدیر کرده حب نمودم و بمقدار 
معین بهمان اشخاص که بتوبه‌های مسرکبه و 
پلفمی مبتلا ميشدند میخورانیدم و تنقيةً 
خلط بلفم میتمودیم یک دو روز نمی‌گذشت 
اتری از آن مرض در مزاج اشخاصی که 
بنوبه مبتلا بودند باقی نمیماند. روزگاری 
دراز هرگاه اینگونه از نوب را که سیدیدم 
بهمین حب معالجت مینمودم و فوائد کلی از 
این تجربت حاصل کردم همو اه السوفق و 
المعین. و از کلمات آن فاضل دانشمند است 
که که وه یر دیسکا 
عروض مرض از رجوع بوی در حذر باش 
اول آنکه حریصش بیتی بجمع و زیبادتی 
مال دویم آنکه مبتلا باشد بسوء افعال و 
اقوال سیم آنکه متصدی بودنش بمناصب و 
اشفال. کتب مولفات و مصتفات آن فقیه و 
طبیب دانشمد در فقه و طب از این فرار 
است: کتبی را که در فقه و حدیت پرداخته: 
اختصار کتاب موسوم بکامل که آن کتاب از 


احمدین عدی بوده است در علم دی و 


احمد. 


رجال. کتاب موسوم بمعلم که در آن کتاب 
بعضی اضافات اورد» از مسلم بخاری. 
اختصار کتاب دارقطتی که آن کتاب در 
غرائب و مشکلات احادیث مالک بوده. 
کتاب بخرالاشار در علم حدیت. کتاب 
عیون‌الاخیار. کتاب الحافل فی تکملة 
الکامل که بجهة ابن عدی تألیف کرد و آن 
کتابی است مبسوط در علم حدیث چنانکه 
ین اباره که از فحول فقهاء بنوده حکایت 
کرده است از شیخ و استاد خود 
آبوالخطاب‌بن واجب که گوید همواره 
ميشتیدم از وی تعریف و توصیف آن کتاب 
را و زیاده بحسن ترتیب و جسودت تحقیق 
آن اعتماد و اعتقاد داشت و پیوسته بمطالعت 
آن کاپ مي‌داخت. ایضاً اختصار کتاب 
کامل که بجهة احمدین عدی نوشته در دو 
اهاز کتاي ع شا یا شرس 
کتاب‌الانساب. کتاب ممیارالفقها.. کتاب‌الیر 
در فقد. کتاب‌الحج. کتاب‌الصدقه. کتبی را که 
در علم طب و مفردات ادویه پرداخته بدین 
شرس است: کتاب در جزء نظری و عملی 
طب. کتاب در علاج امراض صدر کتاب در 
خواص ادویهٌ شلیثا. کتاب در ادویة مرکبد. 
کتاب جامع در ادویذ مقرده بترتیب حروف 
معجم و این کتاب از ال تصائیف آن 
دانشمند فاضل است و بیشتر از ادویة مفرده 
را که بعد از وی اطبا در کتب خود مسطور 
داشته‌اند نقل آن از این کتاب شده و اطبای 
اروپا را یز بر این کتاب اعتماد و اعتقادی 
تام بوده و هست و علامة مقری در تاریخ 
اندلس زیاده از این کتاب ستایش نموده و 
این بیطار در جامم کبیر خود که در ادوية 
مفرده پرداخته بسیاری از ادویه را از این 
کتاب نقل نموده, کتاب‌الرحلة در ادوبة 
مفرده. کتاب المسافرة فی‌المشرق در ادوية 
مفرده. و کاب در ادویه‌ای که خود بیدا 
نوده. کتاب در علم صیدله. کتاب در 
ادویه‌ای که خود در بعضی از امراض تجربه 
کرده. رساله در ادویه‌ای که در اطفال رضیع 
استعمال آنها جایز است. رساله در متافع 
زیتون. و رجوع به این رومیه شود. 
احصد. ( م] ((خ) این‌محمدین ملوک. 
محدث است. 
احصد. [ا مْ] ((ج) ابن‌محمدین منصورین 
بی‌القاسم‌بن مختارین ابی‌یکر الجذاسی 
الاسکندری المالکی, المکنی به ابن‌المنير. 
صاحب بفیه گوید: او امام نحو و ادب و 
اصول و تفسیر بود و در علم بیان و انتاء 
یدی طولی داشت و از پدر خویش و ابن 
رواج سماع دارد و ایوحیان و غیر او از او 
روایت کند و در اسکندریه خطیب بود و در 
جامم الجیوشی و غیر آن متولی تدریس بود 


احمد. 


و زمانی تایب قاضی بود و سپس خود 
تولیت قضا داشت و از آن سنصب عزل و 
مصادره شد و کزت دیگر منصب تضا بوی 
محول داشتند. و او در صدد برآمد که ردی 
بر احیاء تویسد و مادر او وی را از آن کار 
بازداشت و گفت: بس نبود آنهمه زد و خورد 
با زندگان که خواهی با مردگان نیز درافتی. 
او راست: کتاب تفسیر و کاب‌الانتصاف فی 
تفشیر الکاف. کتاب‌الاقتفا فی فضائل 
السصطفی. کستاب اسرارالاسرار. کتاپ 
مختصر تهذیب بغوی و مساسبات تمراجم 
البخاری و غیر آن. و وفات او بسال ۶۸۳ 
ه.ق. بوده است. رجوع بکشف‌الظنون و 
رجوع بروضات‌الجنات ص ۸۲ شود. 
احهف. [ا م] ((خ) این‌محمدین مستصور 
لاشنونی اقحتفی افتعری: لینعنچر گوید زر 
در عربیت و فنون فاضل بود و در نحو 
لامیه‌ای کرد که از آن مکانت وی در فضل 
شناخته آید و خود آنرا شرحی مقید کرده 
است و در فضل لالهالالثه کتابی تصنیف 
کرد و در ۲۸ شوال سنه ۸۰٩‏ هق. 
درگنذشت. (روضات ص اس ۳ یاضر 
مانده). 
احمد. (ام) (اخ) اين محمدبن منیر. رجوع 
به احصدین محمدین منصور... شود. 
احهف. (ا ) ((خ) ابن‌محمدین مسوسی‌ین 
بشیربن جناد یبا حمادین لقیط الرازی 
الأندلسی. ابن‌الفرضی گوید: اصل وی از ری 
است و پدر او زبان‌آور و اهل خطابه بود و 
باندلس نزد آمام محصد شد و احمد دهم 
ذی‌الحجه سال ۲۷۴ ه.ق. باندلس براد و 
دوازده شب از رجب سال ۳۴۴ گ‌ذشته 
درگذشت. ابوتصر الحمیدی ذکر او آورده و 
گویت از زاست لز کته شاب فی: )مار 
ملوک الاندلس و کتابهم و خططها" علی 
نحو کتاب احمدین ابی‌طاهر فی اخیار بفداد. 
و کتاب فی انساب مشاهیر اهل اندلس فی 
خمس مجلدات ضخم من ان کتاب و 
اوسعه. کتاب تاریخه الاوسط. کتاب تاریخه 
الاصفر. کتاب مشاهیر اهل الاندلس فی 
خمهء اسفار من جید کتبه, 
العیاس. مکنی به ابومحمد. ابین‌جوزی در 
منتظم ذکر او آورده است و گوید: او توجه 
بامر اخیار و تواریخ داشت و تولیت حسبهة 
سوق‌الرقیق می‌کرد. اببن جوزی از وی 
روایت کرده است. وفات امد در محرم 
سال ۲۲۴ ه.ق. بوده است. (صعجم‌الادباء 
ج۲ ص ۶۶ 
احمد. [م) ((خ) اين محمدین موسی‌بن 
عطاءانه, مکنی به ابوالهباس و مشهور به 
ابنالعریف صنهاجی اندلسی مرّی صوفی 


(۴۸۱ - ۵۳۶ ه.ق.). وی از کبار صالحین 
و اولیاء و میان او و قاضی عیاض مکاتباتی 
بوده است. عسلی‌بن یسوسف‌پن تاشفین 
بسعایت دشمان لو را یم اکشن: خنواشت:و 
وفات او بدانجا بسال ۵۳۶ اتفاق افتاد. وی 
را در طریقت تألیفی است و ازجملة کتب 
اوست: مجالس. 

احمد. را ْ] (اخ) این محمدین صوسی 
الاهوازی. رجوع بروضات‌الجنات ص ۵۸۲ 
س ۱۶ شود. 

احهد. [۱(]1ج) ابنن محطدین موسی 
اففوات: صسخاف یالب آز4ة هر 
روضةالصفا از احمدین محمدین صوسی‌بن 
الفوات منقولست که گفت: پدرم در مسلک 
عمال احمدین الغصیب الوزیر انتظام داخت 
و میان ایشان نقاری پیدا شد. روزی یکی از 
خدام دارالخلافه با من گفت که وزیر اعمال 
پدرت را بفلان کس مفوض ساخته و فرمود 
که ار را گرفته بمالی عظیم مصادره نمایند و 
من نزد پدر شتافته انجه شنوده بودم عرض 
کردم پدرم از غایت ملالت سر بر وساده 
نهاده بخواب رفت و فرحناک بیدار ده 
گفت: در خواپ چنان دیده‌ام که احمدین 
ال صیب الوزییر در ایين موضم ایستاده 
میگوید که: مستنصر خلیفه بعد از سه روز 
دیگر خواهد مرد و من گفتم: مستنصر پیش 
از اين باعتی در میدان گوی می‌باخت. 
آنگاه با کل طعام مشفول شدیم و هنوز 
فارغ نشده بودیم که شخصی از اعیان 
درآمده گفت وزیر را در سرای خلاقت 
متفیر دیدم و از وی سبب تغیر پرسیدم 
جواب داد که: خلیفه بمعد از گوی باختن 
بحمام رفت و از آنسجا بیرون آمده در 
بادگیرخانه خواب کرده و هوا ار را دربافته 
آکنون تبی محرق دارد و من بر سر بالین او 
رفته معروض داشتم که بعد از کثرت تعب 
حنام اختیار فرموده‌ای و گرم بیرون آمده‌ای 
و در ممر آب تکیه کرده‌ای و از هوا در بدن 
مبارک تأثیری واقم شده از این عارضه 
محزون نباید بود. ستصر گفت: ای امد 
از فوت خایفم زیرا که دوش در خواب دیدم 
که شخصی مرا گفت: مدت حیات تو بیست 
و پنج سالست. وفات مستلصر در پنچم 
ریعالاول سنة مان و ازجین و مأتین (۲۳۸ 
ه.ق.) اتفاق افاد. 

احمد. 1 ((خ) اين مسحمدین مژید. او 
راست: تحقة الاخیار فی اقصام الاخیار 
[کذا. و ظاهراً فی اقام الاخبار صحیح 
است ]. 

احمد. ‏ ((خ) این محمدین میمون. 
رجوغ به احمدین محمدین عبداّین میمون 


قداح شود. 


احمد. ۱۳۵۳ 


احهد. [ ْ] (اخ) این سحمدین میمون, 
مکنی به ایوالخیر. وزیر متقی خلیفة عباسی 
و او را از وزارت جز نام نبود و بزودی 
معزول شد. (تجارب‌اللف ص ۲۱۹). و 
این‌الطقطقی گوید: ثم استوزر [الستقی] 
بالخیر احمدین محمدین میمون و لم‌یکن له 
سوی الاسم من الوزارة و لم‌یکن له بسيرة 
تزثر ثم جرت امور آدت الی‌القبض علیه و 
الی عزله. (الفخری ص ۲۱۱). 

احمد. ا م) ((خ) اببن محمدین نباتی, 
گیاه‌شناس و محدت. رجوع به اهمدین 
محصدبن مفرج شود. 

احهد. لام ) ((ع) ابن محمدبن نصر. رجوع 
به ابونصر قباوی... و احمدین محمدین نصر 
قباری... شود. 

احمد. (امْ) (اخ) این محمدین نصر 
جیهانی. مکنی بابوعبداله. وزیر نصرین 
احمدبن نصر مامانی صاحب خراسان. او 
مردی ادیب و فاضل بود. محمدین اسحاق 
ندیم ذکر او آورده و گوید: او راست از 
کتب: کتاب آمین. کتاب‌السهود للخافاء 
والاتران تا السسالی و سالگ 
کتاب‌الزیادات فی کتاب آئين من المقالات. 
و احمدین ابی‌یکر کاتپ اين قطعه در هجاء 
او گفته است: 

ایا رب فرعون لمّا طفی 

و اهاط ما اف 

لطفت و انت اللطیف الخییر 

فأقحمته الم حتی هلک 

قمابال هذا الزی لاأرا 

یدور بما يشتبهه الفلک 

الست علی اخذه قادراً 

فخذه و قد خلص الملک لک 

فقد قرب الأمر من آن یقا - 

ل ذا الامر بینهما مشترک 

و الا فلم صار یملی له 

و قد لج فی غیّه و انهمک 

و لن یصفو الملک مادام فیه 

شریک و ان شک 

وتات مرا امین یی 
سلیمان‌ین محمد در کتاب فریدالتاریخ فی 
اخبار خراسان آورده است و هم دیگری در 
قدح ار گفته و ظاهرا شاعر آن لام است: 
لا لمان لا رواء 


۱ -مارگلیوث گوید: در کتاب حمیدی پس از 
لفظ کابهم. و حدمتهم و نکباتهم و غزواتهم 
هست رپس از آن باز حمیدی آورده است: و الف 
فی صفته فرطبة و خططها و منازل العظماء بها کاباً 
علی نحو ما بدا به احمد الخ, و در نقل یاقوت 


۳ - بیت ناقص است. 


۴ احمد. 


احمد. 





لا بیان لا عبارة 

لا و لا رد سلام 

منک الا باشارة 

انا اهراک و لکن 

ین آتار الوزارة. 

و گوید: سپس السدید منصورین نوح 
درگذشت ر الرضی ابوالقاسم نوح‌ین منصور 
بجای او نشست و جیهاتی همچتان بر 
وزارت باقی بود و بعد از آن در ربیم‌الاآخر 
سنهة ۲۶۷ ه.ق. وی را خلع کردند و وزارت 
بایوالحصین عبدالّین احمد عتبی دادند. و 
رجوع به جیهانی شود. 

اجهد. ( م] (اج) این مجمدین نصر 
القباوی, مکنی به ابونصر. وی در سته ۵۲۲ 
هرق. تاریخ بخارا تألیف ترشغی را از غربی 
بزبان پارسی ترجمه و اختصار کرد ‌ 
محمدین زفربن عمر در سنه ۵۷۳۴ مجددا 
آنرا بتام برهان‌الاین عبدالسزیز از صدور 
بخارا اختصار و اصلاح کرد. (تعلیقات آقای 
قزوینی بر لباب‌الالباب عوفی ج۱ ص۳۳۴ 
حاشیه). و رجوع به ابونصر قباوی... شود. 
احمد. ( ) ((خ) ابن محمدین نعمان‌ین 
محمد ایجی دمشقی حنفی. اصلا از مردم 
ایج یکی از قراء فارس, و جد او محمد 
بسال ٩۲۰‏ ه.ق. بدمشق رفته و متوطن 
شده است. احمد از بزرگان علمای دمشق 
بسروزگار خود بود و از دست سلاطین 
عهمانی سناصب مختلفه یافت و در 
دارالحدیت احمدیه درس می‌گفت. وفات او 
بسال ۱۰۶۳ بود. 

احمد. ا ] ((خ) ابن محمدین توح قابسی 
غزنوی حلفی. ملقب به جمال‌الاین. او 
راست: الحاوی القدسی فی الفروع و مژلف 
کشف‌الظنون گوید: در ظهر نسخه‌ای دیدم که 
مسصنف ان محمد غزنوی است. وفات 
صاحب ترجمه در حدود ۶۰۰ ه.ق. بود. 
محمد. معروف بولاد. ار از خاندان علم 
است و یاقوت ذکر و ترجمة پدر و جد ولاد 
ر در معجم آورده است. و کنیت او 
ابوالعباس است و چنانکه زبیدی در کتاب 
خود گوید وفات او به سال ۳۰۲ ه.ق. بوده 
است. و گوید: او در نحو بصیر و استوار و 
سادٌ و صوابگفتار بود و از مسوطن خویش 
مصر بفداد رحلت کرد و درک مصاحیت 
ابراهیم زجاج و جز او کرد. و زجاج وی را 
پر ابوجعفر نحاس تفضیل می‌نهاد و تقدم 
میداد. و اين دو از شاگردان او بودند و این 
استاد تا آخر عمر همیشه این شاگرد را 
می‌ستود و هرگاه یک تن مصری را ببشداد 
می‌دید می‌گفت شا گردی از من نزد شماست 
و چنین و چنانست و چون می‌پرسیدند آیا 


مراد تو ابوجعفر نحاس است می‌گفت نه 
مقصود من ابوالعباس‌بن ولاد است. و یکی 
از ملوک مسصر اببن ولاد و این نحاس را 
بسخواند و آن دو را بمناظره داشت» این 
نحاس ابن ولاد را گفت: از رمیت چگونه بر 
صيفة افعلوت با کنی؟ ابن ولاد گفت: گویم 
ارسیت. این نحاس گفت: اين خطا باعد چه 
از کلام عرب افعلوت و افعلیت هیچیک 
نیاید» است. اببن ولاد گفت: تو از مسن 
درتواشتن تا یتانی بل کنم ورن رچتتان 
کردم و ابوجفر در آين سوال ابن ولاد را 
تففیل کرده بود. زبیدی گوید ابن ولاد در 
قیاس خویش بتبدیل واو بیاء داتش خویش 
بنموده است. و ابوالحصن سعیدین مسععدهٌ 
اخفش امثله‌ای بنا کند که در کلام عرب 
نسیامده است. و ایسن ولاد راست: کتاپ 
المقصور و الممدود. کتاب الانتصار السیبویه 
فیما ذکره المبرد. و رجوع به ابن ولاد شود. 
و در بعض ماخذ وفات او بسال ۳۳۲ امده 
است. 
احهد. (م) (اخ) اببن سحمدین هارون 
بردعی, مکی به ابوالعباس. از عرفای مائه 
چبهارم همجری است. ابوبکر طاهری و 
ابومحمد مرتعش را دیده و نبت پابومحمد 
مرتعش رساند. و از کلام اوست که گفتد: 
انرا که از دیدارش منفعت نبری از سخنش 
سود نخواهی برد. هم از کلمات اوست که 
گفته: لابصلح الکلام الا لرجل اذا سکت 
خاف السقوبة بسکوته؛ روا نیست سخن 
کردن شخصی را مگر گاهی که ترسد بر 
خاموشی عقوبت و مواخذت مترتب گردد. 
بردعی بفتح باء موحده و راء مهمله و دال 
مهمله و عين مهمله و یاء نسبت است. (نامهةً 
دانشوران ج۲ ص ۴۲۱). 
احمد. (] (اخ) این محمدین هارون 
رازی دبیلی منقری حربی. از منردم دبیل 
موضعی بشام. خطیب وقات او را بسال 
۳۷۰ ه.ق . گفته است. (تاج‌العروس. در مادهٌ 
دب ل). 
اجمد. [] (اخ) ابین محمدین هارون 
التزلی اللحوی. مکتی به ابوالفتوح. او از 
اقسران ابویعلی ابن‌سراج و از شاگردان 
اوالحسن علی‌بن عیسی آلربعی است. 
احهد. [ م) ((خ) اين بحمدین هاشم‌بن 
خلفین عسمروین سعیدین عشمان‌ین 
سلیماننین سلیمان القیسی القرطبی العرج, 
مکنی یابوعمر. او از محمدین عمرین لبابه و 
اسلمین عبدالعزیز و احمدین خالد سماع 
داشت و توجه و اعتنائی خاص بعلم نحو 
داشت و این فن در او بر دیگر علوم و فنون 
غلبه کرد و مردی سهیب و باوقار بود و 
نسست باو یا در حضور او لاغ و دعابه میسر 


کس نبود و بعلت وقار وی او را قاضی لقب 
دادندی. وفات او بال ۳۴۵ «.ق. بود. 
این‌فرضی گوید محمدین حسین ذکر او 
اورده است. 

احمد. (ام) (اخ) اين محمدین هالة مقری, 
مکی یف آپرالشیاس:د بکنی از انگلاه نراد 
شاگرد ایوعلی الحداد و ابوالعمز الواسطی 
است و مردم بسیار نزد او قرآن درست 
کزدته و او لز حاقظ اعدا عیاینم. سضدیق 
فضل و غانم‌ین ابی‌نصر البرجی و جز آن دو 
سماع کثیر دارد. وفات او پس از بازگشت 
از زیارت خانه بحلة زیدیه بال ۵۳۲۵ ه.ق. 
بود. (معجم‌البلدان. در کلم رنان قریه‌ای 
باصفهان). 

احهد. [امْ) (اخ) ابین مسحمدین هانی 
الاشرم. مکنی به ابوبکر. وی یکی از 
صاحبان سنن است. و رجوع به اثرم 
احمد... شود. 

احهد. ا | (اخ) اين محمدین یحیی‌بن 
مبارک‌ین المفيرة العدوی الیزیدی. از عم 
خود ابراهیم‌بن بحیی‌بن مبارک روایت دارد. 
(روضات‌الجنات. ذیل یحیی‌بن المبارک 
ص ۷۷۵). 
احمد. (امْ] (() این مسحمدین یخی 
الجعفی. این عقده از ار روایت دارد. 
بلدی, مکنی به ابوالصمباس و ممروف 
باین‌اکلاج. از اهل موصل از شهر بلد. او در 
صناعت طب فاضل و در علم و عمل خبیر 
و تیکومعالجه و از اجل تلامذه؛ُ اهمدبن 
ابی‌الاشعت بود و سالها ملازمت وی داشت. 
او راست: کتاب تدبیر الحبالی و الاطفال و 
الصبیان و حفظ صحتهم و مداواة الامراض 
العارضة لهم, و ايين کتاب را برای وزیر 
ابوالفرج یعقوب‌ین یوسف معروف به این 
کلس وزير العزیز باثّه در دیار مصر کرد. و 
او بخط خویش کتب بسیار نسوشته است. 
رجوع به عیون‌الانباء ابن ابی‌اصییعه ج۱ 
ص۲۴۷ شود. 

احمد. امٌ] ((خ) ابن محمدین یزدادین 
رستم طبری نحوی, مکنی به ابوجعفر. وی 
ببغداد سکونت گزید و خطیب گوید, او 
ببقداد از نصیرین یسوسف و هاشم‌بن 
عبدالعزیز دو صاحب علی‌بن حمز؛ کسائی 
پاستاد خود از عبداثه مسعود روایت کرد که 
او گفت: من قراآت را شسنیدم و آنان را 
نزدیک بیکدیگر یافتم شما در قرائت بهر 
یک از قراات که خواهید توانید خواندن چه 
اختلاف آنان چنان است که کسی گوید هلم 
و دیگری گوید تعال. و عمرین محمدین 
میف کاتب نیز گوید: این روایت از این 
رستم بسال ۳۰۴ ه.ق. شنیدم. و محمدین 


احمد. 


اسحاق الندیم گوید: از کتب اين رستم است: 
کغاب غریبالضرآن. کتاب: الم قضوز 
والتسنود. کتاب السذکر و السزنت. کعاب 
صورتالهمز. کتاب‌اتصریف. کتاب‌الشحو. و 
در کتاب‌الفاية ابوبکرین مهران نیشابوری که 
در قراآت کسرده است خواندم که گوید: 
قرانت رف فاد بسوعیسی پک از اند 
المقری و او گفت: قرائت کردم نزد ایوجعفر 
العمدین محمدین وستم طبرائی (کذا) و او 
موب خانة وزیر ابن‌اشرات بود و سابا 
وسائل و تدبیرها و شفیعان بخدمت این مرد 
که بصیر بعربیت و حاذق در نحو بود 
رسیدیم و او قرائت کرد نزد نصیرین یوسف 
بوالتقر تهوی ماحب کالی.و لو قرانت 
کرده بود نزد کسائی. (معجم‌الادباء ص ۰ 
احمد. (م) ((خ) این مسحمدین یسزید 
یتاخی. محدث است. 
احهد. (ا ) (اخ) ابن محمدین یعقوب, 
مکنی به ابوعبداله و ملقب به بریدی, 
هندوشاه در تجارب‌اللف آرد که: او مردی 
متهور بود و شریف‌نفس و بلندهست. در 
خدمات منتقل میشد و اسوال او بر و 
یسر و عزل و تولیت منقلب میگشت تا آخر 
قوت نفس و علو همت او را بر آن داشت که 
لشکر جمم کرد و بصره و بلاد خوزستان را 
بگرفت و بعد از آن خواست که وزارت 
خلفاء کند» راضی وزارت باو داد و بعد از 
اندک مدتی معزول شد و وزارت بسلیمان‌بن 
حن‌بن ملد افتاد. رجسوع به 
تجاربالسلف ص ۲۱۹ و تجارب‌الامم ج۵ 
ص ۰۱۹۷ ۲۵۸ ۲۶۵ - ۰۲۶۷ ۰۲۰۸ ۰۱۳۰۹ 
۴ ۳۳۵ ۰۱۳۳۸ ۰۱۳۶۸ ۰۳۶۹ ۰۳۹۴ ۰۳۹۸ 
۳ ۴ ۰ ۳۳۰. ۰۴۲۳۲ ۲۶۷ - 
۷۰ ۰۲۹۲ ۰۳۹۳ ۵۰۲ ۵۰۴ ۰۵۱۶ ۰۵۱۸ 
۱ ۳ ۱ ۰۵۲ ۰۸۵۲۰ ۰۵۲۲ ۰۵۴۴ ۵۵۰: 
۲ ۸۵۵۵ ۰۱۵۵۷ ۰۵۶۵ ۰۵۶۷ ۰۵۴۶۸ ۵۷۱ 
۷۵ و رجوع به ایوعبداثه بریدی شود. 
احمد. (ا مْ] (اخ) اين محمدین یعقوبین 
القاص. رجوع به ابن‌القاص شود. 
احعد. (م) (۱خ) ایسن محمدین یعقوب 
الضازن الرازی. مکنی بابوعلی و ملقب 
بمکویه. رجوع به ابوعلی مسکویه یا 
مشکویه و رجوع بروضات‌الجنات ص ۷۰ 
شسود. و نیز او راست: فوزالن‌جاة 
فی‌الاختلاف و کتاب‌الطهارة در اخلاق. 
احمد. زً ] (اخ) ان محمدین بوسف 
اصفهانی. حمزه در کتاپ اصفهان او را در 
جملهٌ ادباء اصفهان آورده است و گوید. او 
راست: کتابی در طبقات بلفاء و کتابی در 
طبقات خطیاء و هر دو کتاب بی‌ماند است 
و کتاب ادب‌الکتاب. و احمد راست درباره 
ولیه ان آرله عام 


لعمرک ما حمدنا غب ود 

با الصفو منه للولید 

رجونا ان یکون لنا ثمالا 

اذا ما المخل اذوی کل عود 

و یحیی احمدین ابی‌دواد 

سلیل المجد و الشرف العتید 

فزرناه فلم‌نحصل لدیه 

علی غیر التهدد و الوعید 

تورد حوضه الامال منا 

فابت غیر حامدة الورود 

یظل عدوّه یحظی لدیه 

بنیل السظ من دون الودود 

رضیا یالسلامة من جداه 

و اعفیناه من کرم و جود. 

و هم احمد راست و آن ترجمهة مثلی فاربی 
است بعربی: 

انی اذا ما رایت فرخ زنی 

فلیس یخفی عَلّ جوهره 

لو فی جدار یخط صورته 

لماج فی کف من یصوره. 

و در مردی که علوم اسلامی را ترک گفته و 
بعلوم فلسفی گرائیده است گوید: 

فارقت علم الشافعی و مالک 

و شرعت فی‌الاسلام روأی برقلس ۱ 

و اراک فی ذین الجماعة زاهداً 

ترنو الیه بمیل طرف الاأشوس. 

و به یکی از دوستان نوشته است: 

نفسی فدازک من خلیل مصقب 

لم یشفنی منهاللقاء الشافی 

عندی غداً خئة تقوم بمثلها 

حجته علی الأجناف 

مثل التجوم یلة حسن حدیتهم 

لوا باوباس ولا اجناف 

او روضة زهراء معشبة الشری 

کان الربیع لها بکیل واف 

من بیت ذی علم یصول بعلمه 

او شاعر یعصی " بحد قواف 

ستهم ابوالحتنین کلین ذهره 

و ابوالهذیل و لیس بالعلاف 

و الهرمزانیالذی یسمو به 

شرف اناف به علی‌الاشراف 

فاجعل حدیثک عندنا یشفی الجوی 
فنقوسنا وهی الی‌الایلاف 

و لن الجواب فلیس بعجینی اخ 

فی‌الدین شاب وفاء» بخلاف. 

احمد. ء) (اخ) ابسن مسحمدین یوسف 
البزار الحافظ. مکنی بابراسحاق. او راست: 
باریخ هسرات. رجوع به ص ۲۳۵ 
کف‌الظون چ ۱ استانبول ج ۱ ص ۲۳۵ 
شود. 

احمد. زا 1 (اخ) ابمن محمدین یوسف 
الضطی: اصلاً اب عرانی المقانی. معا و 


۱۳۵۵  .دمحا‎ 


تحصیلاٌ. صاحب ررضات‌الجنات بنقل از 
شیخ یوسف بحرانی آرد که: وی علامه‌ای 
فهامه و زاهدی عابد و پرهیزکاری بزرگوار 
بود و در معقول و منقول و اصول و فروع 
متبحر بود و اثار او که با دقت نظر و حدت 
خاطر و فصاحت و بلاغت تنظیم شده بر 
علو مرتیهٌ او در علم و داش شاهدی عدل 
است و گوید بعقیدة من او افضل علماء 
پات اد و ها یه ایس رز 
و استفاده هفته‌ای دو روز با وی خلوت 
میکرد و لیز هنگامی‌که محقق خونصاری در 
اصفهان بخانة وی فرود آمده بود. هفته‌ای 
چند شب با ارخلوت میداشت. مجلسی, در 
اجازه‌ای که احمدین محمد را تنوشته است. 
بسعد از ذکر برخی از القاب او گوید: 
«فوجدته بحراً زاخراً فی‌السلم لایساجل و 
القیته حراً ماهراً فی‌الفضل لایفاضل» و او 
شیخ شیخ سلیمان‌ین عبدائه ساحوزی 
بحرانی صاحب بلفقالرجال است و این شیخ 
سلیمان از او ررایت میکند. او راست: 
ریاض‌الدلائل و حیاض‌المسائل در فقه و 
صاحب ریاض‌المسائل فی شرح التاقع نام 
کتاب خود را از او گرفته است. رسالة فی 
عينية صلوة الجمعة و آنرا در رد رسالهةً 
سلیمانین علی‌بن ابی‌ظبية شاخوری توشته 
است. رسالة فی استقلال الأب بولاية البکر 
ارشید. رسالتان فی‌المنطق. رسالة فی البداء 
و غیرها. و 
پدر. بسال ۱۱۰۲ ه.ق. بمرض طاعون 
بعراق درگذشت و در جوار تربت کاظمین 
صدفون شد. رجوع به ص ۲۴ و ۳-۶ 
روضات‌الجتات شود. 

احمد. [ ۱ ((ج) این مسحمدین یولة 
المیهنی, مکنی به ابوالحسن, منسوب بمیهنه 
قریه‌ای بخابران بين سرخ و ابیورد و پسر 
اد وت فا اند ماع کنات 
است. او از زاهر سرخسی و از او ابوالقاسم 
سلمان‌بن تاصر انصاری روایت دارد و در 


او با دو برادر خود. در حیات 


شهر خویش بسال ۲۴۰ ه.ق. وفات یافت و 
قبر او مزار است و حافظین حجر در تبصیر 
پاختصار ذکر او اورده است. (تاج‌العروس» 
ماد ی و ل). 
احمد. (م) (اخ) ابن محمد. ابوالحسین 
سهیلی. رجوع به احمدین محمد سهیلی 
خوارزمی... شود. 
مکنی به ابورشاد و ملقب به ذوالفضائل. او 
راست: شرح سقط الز ند موسوم به الزوائد و 
کتاپ تاریخ. وفات وی بمال 5۳۸ همق . 
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۲ -لعله: یفضی. (مارگلیرتث). 


۶ احمد. 


پود. 

احمد. (امْ) (اخ) این مسحند ارجانی 
قاضی, ناصح‌الدیین ابوبکر. او در عتقوان 
ثباب بمدرس نظامیُ اصفهان علم آموخت 
و در گفتن اشمار بزیان عربی مشهور گردید 
و دیوانی بزرگ داشت و بنیایت قضا در 
شوشتر و عکر مکرم منصوب بود. و 
رجوع به ارجانی... شود. 

احمد. [امْ) ((خ) این سحمد اردبیلی, 
معروف بمقدس اردبیلی, در روضات‌الجنات 
مولی احمد مقدس آمده است. او از علماء و 
سنقات فسقهاء سیعه است. و صاحب 
روضات‌الجنات گوید: بزهد و ورع و امانت 
و دیاتت وی» چون خلق نیکوی پیفعبر و 
شجاعت علی و بخشندگی حاتم. متل زنند. 
و همو بتقل از لولوةالبحرین گوید: چسنوئی 
در زد شنیده نشسده است و بقل از 
آنوارالعمانیه کراماتی بوی نسبت کند. 
مجلسی در بحارالأنوار, او را در شمار 
کسانی که آمام عصر را دیده‌اند آورده. ریز 
متاحبت زوشات: بسقل آز اب 
اولوةابحرین» و او بنقل از سید نعمت‌لله 
جزانری شاگرد مقدس اردییلی گسوید: 
اردبیلی در سالهای گرانی خوراک خضویش 
را میان خود و بینوایان بخش میکرد و برای 
خود بخشی چون آنان میگذاشت. در یکی 
از سالها که چنین کرد زنش بر وی خشم 
گرفت و گفت: فرزندان ما را در چنین سالی 
فروگذاری تیا دست بسوی مردمان دراز 
کنند؟ و مسقدس زن را ترک گفته بقصد 
اعتکاف بسوی سجد کوفه رهسپار شد و 
بسروز دوم مردیر بارهای گندم و آردی 
پاکیزه بخانة او اورد و گفت: خداوند 
خانه‌ای که در مسحد کوفه سعتکف است 
فرستاده است و پس از آنکه اردبیلی از 
اعتکاف بازگشت زن او را گفت: آردی که با 
اعرابی فرستادی آردی یکوست و مقدس 
اردییلی خدای را شکر گفت و از سر آن امر 
بی‌خیر بود . و نیز صاحب روضات بنقل از 
حدائق‌المقربین گوید: غالبا اردبیلی, با ستور 
کرائی, بزیارت. از تجف بکاظمین مسی‌شد, 
در یکی از این سفرها خربنده با وی نبود 
هنگام بازگشت از کاظمین یکی از بغدادیان 
وی را تامه‌ای داد که بیکی از مردم نجف 
رساند و اردبیلی نامه بستد و در گریبان نهاد 
و لیکن پیاده باه افاد و میگفت از مکاری 
اجاز؛ حمل این نامه تدارم و چهارپا نا تجف 
در جلو میراند و او پیاده میرفت. و نیز 
گویند هرگاه که اردبیلی برای زیارات 
مخصوص بحاثر سیرفت احتیاطاً نماز را 
بقصر و اتمام میگذارد. اردبیلی میگوید: ان 
طلب العلم فريضة و زيارة الحسین (ع) سنة 


فاذا زاحست السنة الضريضة یحتمل تعلق 
النهی عن ضد الفريضة بها و صیرورتها سن 
اجل ذلک سفر سعصیة. وی در اسفار و 
رفت‌وآمدهای خود تا میتوانست از مطالعة 
کتب و تفکر در مشکلات علوم خودداری 
نمیکرد. و آوردهاند که یکی از زوار نجف 
وی را براه بدید و بعلت جامه‌های مندرس 
وی او را نشناخت و از وی درخواست تا 
جامه‌های او بشسوید و اردبیلی جامة او 
بدست خویش بشست و نزد خداوند آن برد 
در این هنگام صاحب جامه او را بشناخت و 
مردم او را از اين کار ملامت کردن گرفتند و 
اردبیلی گفت: حقوق برادران مژمن بیش از 
آنست که با شستن جامه برابر آید. اردبیلی 
گوید: بنا بآنچه از احادیت و اخبار برمی‌آید 
خداوند چنانکه صبر بر قناعت را هنگام 
سختی دوست دارد اثر نعست خود را بر 
بندگان در هنگام آمایش نیز دوست میدارد. 
و هرگاه کسی از وی خواهش میکرد که 
جامه‌ای گرانبها پرشد ابا نمیکرد. اردبیلی 
علوم معقول و منقول را نزد بعضی از 
شاگردن شهید شانی و فضلاه عرافین و 
مشاهد معظمه خوانده است. و نزد مولی 
جمال‌الدین محمود که از شاگردان مولی 
جلال دوانی است نبز تلمذ داشته است و در 
این درس مولی عبداله یزدی و مولی 
میرزاجان باغ نوی با او همدرس بودند. او 
از سیدعلی صائغ تلمیذ شهید روایت کند و 
امیر فضل‌انّبن عبدالقاهر حسینی تفرشی 
نجفی و امیر علام از شاگردان او بوده‌اند و 
مزلف مدارک و مصف معالم و مولی عبداله 
تستری از اجله تلامیذ اویند. اردبیلی 
مسماصر شاه:طهماسب و شا‌عباس اول 
صقوی و شیخ بهائی است. و میان اردبیلی و 
بهائی حکایاتی مسیباشد و میان او و 
شاه‌عباس مکاتبات بود و شاه‌عباس در 
نامه‌های خود تقاضی داشت که اردبیلی 
بایران آید و او ابا مسیکرد. سیدتعمت‌اله 
جزاثری در کتاب مقامات خود نقل میکند 
که اردبیلی سفارش‌نامه‌ای در باب کمک 
بسیدی بدست خود سید بنزد شاه‌طهماسب 
فرستاد. هنگامی که نامه بشاه رسید یاحترام 
/ تعظیم آن از جای برخاست. و چون در 
آن نامه شاه را پرادر خوانده بود. گفت: تا 
کفن وی را فراز آرند و نامه در میان آن نهاد 
و وصیت کرد که گاه دفن مکتوب را زیر سر 
او نهند تا بآن بر نکیر و منکر حجت آرد و 
گوید اردبیلی مرا برادر خوانده است. و نیز 
گویند مردی از کسان شاه‌عباس اول در 
خدمت تقصیر کرد و بمشهد امیرالمومین 
الجا جست و از اردییلی سفارش‌نامه‌ای 
برای شاه خواست, اردبیلی نامه‌ای مسختصر 


احمد. 


پارسی نوشت و بدست همان مرد فرستاده 
و عبارت نامه این است: بانی ملک عاریت 
عباس بداند اگرچه اين مرد اول ظطالم بود 
اکنون مظلوم میماید چنانکه از تقصیر او 
بگذری شاید که حسق سبحانه و تعالی از 
پاره‌ای از تقصبرات تو بگذرد. کتبه بنده شاه 
وللایت احصد الاردبیلی. و جواب شا‌عباس 
باو اين است: بعرض میرباند عباس که 
خدماتی که فرموده بودید بجان منت داشته 
بقدیم رسانید امید که این محب را از دعای 
خیر فراموش نکنند. کتبه کلب آستانة علی, 
عباس. او راست: مجمم الفائدة و السرهان 
فی شرح ارشاد الاذهان و زيدة البیان فی 
شرح ایات احکام القران و حديقة‌الشيعة در 
احوال پغمبر و ائمه و اثبات امامت خاصه 
بزبان پارسی و شرح الهیات تجرید ر 
تعلیقات بر شرح مختصر عضدی و تعلیقات 
بر خراجیة شیخ علی و حواشی و رسائل و 
جوابهای مسائلی. وفات او بماه صفر سال 
۲ ه.ق. در نسجف بسود. رجسوع یه 
روضات‌الجنات صص ۲۴-۲۲ و هم رجوع 
به قتصص‌العلماء شود. 

احهد. [م) (۱خ) ابین مسحمد ازدی. او 
راست: خلاصه‌ای در فرانش. 

اجمد. [] (اخ) این سحمد الأسدی. 
ایوعبیداله محمدبن عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مصر ص ۱۱۰,۳۴ ۰۱۲۹ ۱۶۲). 
احهد. (اع] (اخ) ان محمد اسفرایینی, 
مکنی یه ابوحامد. او راست: التعلیقةالکبری 
فی‌الفروع. 

احمد. لا م] ((خ) ابن محمد اسکندرانی. 
رجوع به اين عطاءله تاج‌الاین ابوالفضل 
احمدین محمد اسکندری شود. و نیز تهذ یب 
مدونة بردعی را مسختصر کرده است. و 
حاجی خلیفه وفات او را بسال ۷۱۹ هق. 
ذکر میکند. 

احمد. [امْ) (اخ) ان محمد اشیلی, مکنی 
به ابوالمباس و معروف بابن‌الحاج. او راست: 
کتاب‌الامامة. کتاب‌القوافی. کتاب السماع و 
احکامد. مختصر خصائص ابن‌جنی. شرح 
الکتاب سیبویه. شرح متصفی تالیف 
حجةالاسلام غزالی در اصول فقه. وفات او 
را در چهار جا حاجی خلیفه بسال ۶۵۱ و 
یک جا ۶۵۰ ه.ق. آورده است. لیکن ما 
قبلاً در ابن‌الحاج سال موت احمد را ۵۰۱ 
نوشته‌ايم و مأخذ آنرا فعلاً نسيدانيم چه بوده 
است و نیز در آنجا آهم تألیفات او را نقد او 
بر مقرب آورد‌ايم. اکنون اصل آنرا نیز 
نيافتیم. و حاجی خلیفه کتاب دیگری نام 
می‌برد موسوم به المقبول علی‌البلفی (؟) و 
المجهول و انرا به احمدین محمد اثبیلی 


احمد. 


۱۳۵۷ ۰  .دمحا‎ 





مطلق تسبت سیکند و نمیدانيم آیا مراد 
این‌الحاج است یا ابن‌الرومية یا ثالشی. 
احمد. امْ] ((خ) این محمد ابیلی نباتی, 
مکنی بابوالعباس و معروف بابن رومیة. و 
حاجی خلیفه کتاب دیگری بنام الروائع به 
احمدین محمد اشبیلی اندلسی نسبت می‌کند 
و در اینجا او را شهاب فاضل (ظ: شاب] 
لقب میدهد و گوید آترا بسبک الدواهی و 
اللواهی ابوبکرین العربی السالکی المفربی 
کرده است. رجوع به اجمدین محمدین 
عفر ج... شود. 

آجمد. 1 ](اخ) اين محمد اتمونی حنفی 
نحوی. او راست لاسیه‌ای موسوم ببه 
التحفة‌الادبية فی علم العربية. وفات وی 
بسال ۸۰٩‏ ه.ق. بود. 

احمند. م) ( اخ) این منحمد اصبحي 
عتابی, مکنی به ابوالعباس. او راست: : شرح 
تسهیل ابن مالک. وفات وی بسال ۷۷۶ 
ش.ق . بود. 

آحهد. ( م] (اخ) ابین محمد الاصیعی 
القاضی الیحرانی. رجوع بروضات ص ۲۵ 
ص ۱ شود. 

احمد. (امْ) (اخ) این محمد اصفهانی, 
مکنی به ابوالریان. همندوشاه در 
تجارب‌اللف ص ۲۴۷ آرد که: مولد و 
متا او اصفهان است و در کتابت توغلی 
نداشت اما مردی عاقل بود .و عقل او جبر 
قلّت معرفت وی میکرد و در آخر ایام 
عضدالدّ وله وزیر شد و چون عضدالدّوله 
وفات کرد و آن در روز دوشتية نوزدهم 
شهر شوال سنه ائنتین و سبعین و ثللمائه 
(۲۷۲) ه.ق.) بود. ابوالریان را بگرفتند و 
یند کردند و مدّتی در ۱ ن بماند. بعد از آن 
صمصا ال وله. و او را از بند بیرون آورد ‌ 
بنواخت و وزارت پاو تفویض کرد امّا مهلتی 
زیادت نیافت و دشمنان قصد او کردند و 
صمصا الا وله او.را بکشت. و گویند قصد 
ابوالزیان مذکور محمدین ابی‌محمدین 
آبی عبدالّهین 0 و چون ابوالزیان را 
بگرفتند در ] ستین او رقعه‌ای بود این دو 
بیت نوشته: 

ایا واثقا بالدهر را بصرفه 

رویدک انی بالرمان اخو خبر 

و یا شامتا بالاس کم ذی شماتة 

یکون له العقبی بقاصمة الظهر. 

این شخص که رقعه را یافت پیش ابن 
سعدان برد. او گفت این را پیش ایوالریان بر 
و پرس که اين دو بیت که نوشته است. 
چون رقعه بایوالزیان رسید گفت: این رقعه 
بخط ابوالوفا طاهرین محمد است که من 
تصد ار کردم؛ او این ابیات بمن فرستاد در 
آن حال که او را بگرفتند. همین رقعه را 


پیش تو که اببن سسعدانی می‌فرستم. این 
سعدان اين سخن بشنید و آندوهناک شد و 
خاموش گشت. 
احمد. (ا ] ((خ) ابن محمد اصفهانی. ابن 
ایوفیج. محدث است. 
احمد. امْ) (اخ) این محمد اصفهاتی, 
ملقب به غراب و مکنی بأَبوعیداله. محدت. 
لو از غانم الیرجی و از او علی‌ین بوزندان 
روایت دارد. 
احمد. [آ] (اخ) اين محمد اغلبی, مکنی 
به ابوابراهيم. پنجمین از امرای بنی‌اغلب. 
وی پس از ابسوعقال در سال ۲۴۲ د.ق. 
امازت یافت و هفت سال در افریقیه حکسم 
راند و بسال ۲۴۹ درگذشت 
احمد. مْ) ((خ) این محمد الافزیقی, 
المعروف بالمتيم مکنی بأبوالحسن. شاعر و 
ادیبی فاضل بود. تعالبی گوید: او را به بخارا 
دیدم و در اين وقت او پیری پریشان‌حال 
بود و از سیماء او بی‌طالعی و تیره‌بختی تیک 
هویدا و شفل طیابت و هم اخترگوتی 
می‌ورزید. واين قطعه از شعر خویش مرا 
بخواند: 

و فية ادباء ما علمتهم 

شبهتهم بنجوم اللیل اذ نجموا 

فروا یلاخ من خطب یلم بهمْ 

فما درت توب الایام اين هم 

و هم ابیات زیرین را از گفته‌های خویش 
انشاد کرد: 

تلوم علی ترکی الصلاة حلیلتی 

فقلت اعزبی عن ناظری انت طالق 

فوائ املّت منفاً 

یصلی له الشیخ الجلیل و نائق 

لماذااصلّی ین باعی و منزلی 

و آين خیولی و الحلی و المناطق 

اصلّی و لا فتر من الأرض یحتوی 

علیه یمینی انئی لمنافق 

بلی ان علی اه وشم لم ازل 

أصلی له ما لاح فی‌الجو بارق. 

و نیز او راست در وصف ترکیّه‌ای: 

تلبی اسیژ فی یدی مقلة 

تركيّة ضاق لها صدری 

کائها من ضیقها عروة 

یس لها زژ سوی السخر. 

رجوع به معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۸۰ شود. 
احهد. ام ) ((ج) اين محمد امام طحاوی, 
مکتی په ابیچعفر. از صاحبان «شبروط» 
است در چهل جزه. 
احمد. [امْ) (اخ) این مسحمد اسین. او 
راست: فرائدالفواند فی بیان‌المقاند طبع 
اد تتتانه محت سا ۱۱۱ اهق. 
(معجم‌المطبوعات), 
اجحهف. آمْ] ((خ) این محمد انبردوانی 


هیر مک سابرگامل اورسته 
المضاهات قی‌الاسماء والانساپ. 
احمد. [ ((خ) اين سحمد انندلسی. او 
راست: شرح بر قصول‌الخمسین تالیف 
یحیی‌بن عیدالمعطی. وفات وی بال ۶۸۹ 
ه.ق . بود. 
احهد. [ام)(اج) اين محمد انطاکی. مکنی 
به ابوحامد و منبوز به ابورتعمق. او مداح 
المعز ابوتمیم‌ین معدین منصورین قائم‌بن 
مهدی عبیدالّه و فرزندان او و جرهر قائد و 
وزیر ابوالفرج یقعوب‌بن کلس بود. و ثعالبی 
گوید وی نادرة زمان و جملةٌ احسان بود و 
در شام همان مقام را دارد که ابن‌حجاج 
بعرای. وفات وی بگفتة مسبحی در ۲۹۹ و 
بتولی ۳۸٩‏ ه.ق. بوده است. 
احمد. امْ) ((غ) این محمد انطاکی, 
معروف به بدیحی. رجوع به بدیعی احمد.. 
شود. 
احمد. ( مْ] (اخ) ابین مسحمد اییزدیار, 
معروف بفرید کافی وزیر. عوقی در 
لباب‌الالباب چ ۱ص ۱۲۰ بیعد ارد: الصدر 
الاجل شرف الدولة و الاین سید الکتاب 
فرید الرمان احمدین محمد ایزدیار الکافی 
یعرف بفریدالکافی, در فتون هنر کافی بود. 
و با فضلی رافر وافی. بحری در هتر 
پایاب و قطبی در بززگی مدارالباب. بیت: 
اندر هر فن که بازجوئی او را 
گوئی که بیامدست آن فن او را. 
و صاحب دیوان انشاء سلطان سعید غیاث 
الدنیا والدین محمدین سام تفمده الّه بر حمته 
و غفرانه بود و مکاتباتی که بمواتف مقدسة 
امیرالمژمنین الشاصر لدیین‌اله الذی لا امام 
للسلمین سواه نشته است در آن حضرت 
مقدسه آنرا شرف احماد ارزائی فرموده‌اند و 
باحسان و تین اختصاص داده و میان ار 
و صدر اجل جمال‌الدّین افنضل الم صر 
[اتخارالملک مکاتبات و مشاعرات بوده 
ات و وی که 0( فا 


استیقام معزول گشت نامه‌ای نیشت بنزدیک 
او و اين قطعه در اثاء آن امد فرح گرد و 


این در در آن ذرج مدفون گرداند. قطعد: 
ای فاضل زمانه و معروف روزگار 

هرگز بقصد جاهل مجهول کی شوی 

در شفلت ار کتید جهاندار خط عزل 
در عزل جز بمدحش مشقول کی شوی 
از شفل پروقایع معروف گر شدی 

از فضل پربدایم معزول کی شوی. 
افتخارالملک سه بیت جواب این انشاء کرد 
و بخدست او فرستاد. بیت: 

تشریف فضل تو که طراز مکا 

جائی عریض داد مرا در مقام عزل 
هرچند اهل دولت در دور روزگار 


۱۳۵۸ 


پیوسته بدگوار شناسند چام عزل 

با ذوق سلوتی که رسانید قاصدت 

در کام عقل تلخ نیامد فطام عزل. 

و هم شرف‌الدین فرید کافی راست: 
من اخته‌قد بودم و باقوت و چست 
گم گشت جوانی و دوتا گشتم و سست 


جویان جوانیست قد من بدرست 


احمد. 


مر گم شده را بجز دوتا نتوان جست. 

و وقستی در نسیشایور در مسصاحبت 
سیدالکتاب جمال‌الاین علی لاهوری که 
صاحب دیوان انشاء ملک مژید بود بساط 
سخن بسط کرده یودیم, در ائناء آن ذکر 
فریدالکافی رفت او بغلام دواتی اشارت کرد 
تا خریطه‌ای بیاورد و نامه‌ای بخط 
فریدالاین که جواب مکتوب او نوشته بود 
برون آورد. الحق خطی که ابن مقله آنرا بر 
مقله نهادی و ابن‌البواب بدربانی او تن 
دردادی. مطلع آن یک قطعة تازی بود و 
بیت پس آن قطعه بپارسی نوشته. قطعه: 
آمد ببام عاشق مهجور ستهام 

مرغی ز اشیانة معشوق نامه نام 

اقظش جو لعل منجمد از خنده هوا 

خطش چو در منعقد از گرية غمام 

پرسیدم از عطارد کین نامه زان کیست 

وز اهل فضل منشی این درج دُر کدام 

گفت انکه مبدعان نکات براعتند 

با من که خواجة همه‌ام پیش او غلام 

گفتم جواب نامه نویسم بطنز گفت 

اقرار تو بعجز جوابست والسلام. 

و چون حضرت فیروز کوه مسحط رحال و 
مهبط فضل و افضال شد و شعراء عالی‌سخن 
له حاجات خود انا دانستد و فضلاء 
سامی مر تبت روی بدان آوردند هرچند 
شرف‌الدین فرید بفنی دیگر مونوم بود و 
کمال فضل ار همگنان را معلوم گاه گاء از 
برای امتحان طبع و تشحیذ خاطر تصیده‌ای 
گفتی و بالماس بیان گوهر معنی سفتی و در 
بارگاه فلک‌پناء عرش و کسرسی پایگاه آن 
قصیده بشرف احماد مشرف گشتی و ایین 
پیت کف طخ ان قنمیده آکت نو شیر 
[خواهد] افتاد در ظن بنده آن است که 
قاضی منصور راست و قصیده‌ای سخت غرا 
و ابیاتی بغایت مطبوع در آن قصیده ایراد 
کرده است و خاطر او بدان سامحت نموده 
و در فصل علماء و ائمه آن فصیده آورده 
خواهد شد و هر دو بزرگ در یک عصر 
بوده‌اند و در فضل و هنر آیتی و در اطف 
طبع بغایتی که رقم انتحال بر ایشان نحوان 
کشید با توارد خاطر است یا موافقت طبیعت 
و اگر منحول است کتاب را انتحال عیب 
نباشد اين معنی آورده شده تا خواننده ازین 
دقیقه غافل نباشد و اين فصیده که مزاج 


چشمهة تسنیم دارد و طراوت شمال و روح 
نسیم در مدح سلطان جهان غیاث الدنیا و 
الاین تنمده له برحمته و غفرانه گفته است 
و در هر بیتی از ابیات غزل گل و صی که 
راح را روحم روح خوانده و گل را قوت دل 
لازم داشته و در اییات مدح در هر بیتی 
آقاب و سایه مراعات کرده چه آن آفتاب 
سلاطین بحقیقت سای رحست رب‌السالمین 
بود و اين یک تصیده بر کمال فضل و علو 
سخن او گواه تمام است. شعر: 

ای گل و می را برخسار و لب تو افتخار . 
چون گل میگون بار آمد می گلگون بیار 
شکل گل چون شکل جام و رنگ می چون رنگ گل 
هست گوبی هر دو را از هم‌صفتها مستعار 
باغ را بی گل کجا باشد درین هنگام قدر 
چام را بی می کجا باشد درین موسم قرار 
گل بمطرب چون همی گوید که از دستم منه 
می بساقی چون همی گوید که بر دستم مدار 
گل ز می جوید شماع و می ز گل گیرد فروغ 

باگل ر می عیش کن پی زحمت خار و خمار 
خاصه چون سلطان اعظم گل به پیش و می یدست 
مطربان را خواند پیش و بندگان را داد بار 
سایهُ یزدان غیاث دین و دنیا کافتاب 

زآن بیاراید جمن کز رای او دارد شعار 
شهریاری کآفتاب از سای اقبال او 

بر سپاه سعد و نحص اختران شد کامگار 
آختاب مایه‌دار است او جهان را گاه عدل 
سخت نادر باشد الحق آفتاب سایه‌دار 
سایه‌پرور دست خصمش زآفتاب تیغ او 
همچو سایه زافتاب از بهر آن جوید فرار 
ازیرای سای او خاک را خدست کنند 

آفتاب اندر مسیر و آسمان اندر مدار 

از بی فخر آسبان هر دم وصیت میکند 
کاخابا سايةٌ رایات او را سجده ار 

ور مثل صد شهر یارش باشد اندر روز کین 
زافتاب او را بسایه کی گذارد شهریار 
همچو سایه از هما آمد همایون بر جهان 
آفتاب دولتش کایمن بمانده‌ست از غبار 
پش رای آفتابآینش خصم مملکت 

سایهٌ سنگی ندارد زآن چنان ماند‌ست خوار 

ور همی خواهی قیاس شاه و خصم شاه کرد 
سایة شب را به پیش افتاب روز دار 

گر بصورت آفایی گردد آن کش دشمن است 
سایذ اعلام منصورش برآرد زو دمار 

تا بود تضیر سایه وافتاب اندر سخن 

طرّ: گیسوی لیل و غرَهُ روی نهار 

زیرر بزم تر باد و خاک‌روب مجلست 
آفتاب روی چرخ و سای زلفین یار. 

جواب معارضة رشیدالاین تاجر گوید از 
زبان فخرالدین مبارک‌شاه بر منوالی که در 
آن بحر شعر کم گفته‌اند اگر چه اين قصیده 
از دايرة متفقه است فاما بر تقطیع فاعلن 


احمد. 


فعولن پیش شعر کمتر گفته‌اند و سخت 
مصنوع است و نگاه‌داشت عروض او بغایت 
دشوار. میگوید: 

حبذا بنظمی کآن شفاء جان شد 

همچو راح روحش راحت جنان شد 

آفتاب نوری کز طریق حاجت 

یک رفیق راهش ماه آسمان شد 
حورمنظری خوش خوب دلکشی کش 

کز کمال خوبی دلیر جهان شد 

کار دل که از دل گشته بود پیجا 

جان و دل شد اما جان دل‌ستان شد 

در تنی که از تن مانده بود بی‌دل 

نا گهان درآمد یار مهربان شد 

کل او چو دیدم کان نمود ز اول 

چوش جزو کردم زادهاء کان شد 

وتف از نثارش طبع پربدایم 

حالي از نگارش دیده بوستان شد 

گفتمش کرائی گفت من تراام 

گفتم از کجانی زود پیش خوان شد 

هر خطر که آمد از قضاء ایزد 

در ضمیر مردان صدق کن فکان شد 

دفع آن خطر را زاسمان معتی 

اعدل سلاطین خسرو زمان شد 

خروی که اکنون از کمال عدلش 

گرگ خون‌خورنده بر رمه شبان شد 

بر عدوی ملکش خار خشک ارل 

گشت تبز پیکان بعد از آن سنان شد 

ملک رای و خان را آب داد لطفش 

باز باد عفش هلک رای و خان شد 

در زمان عدلش بر ستم‌رسیده 

کشت خار خرما خاره پرنیان شد. 
احمد. [م) ((خ) این محمد ببرتی 
(قاضی...) مکی به ابوالعباس. محدت است. 
احمد. [م] (۱خ) ابین مسحمد برسوی. 
مدرس. او راست: تاریخ آل سلجوق. وفات 
او بال ٩۷۷‏ ه.ق. بود. 
احمد. (آ م) ((ع) ابنن محمد برقانی 
خضسوارزمی. مکتی به ابویکر و ملقب 
بسحافظالکبیر. او راست: جمم بسین 
الصحیحین و مند الخوارزمی. وفات وی 
بسال ۳۴۵ ه.ق. بود. 

احمد. [ام] (اخ) ابن محمد برتسی فاسی 
مالکی, مکنی به ابوالفضل و معروف بشیخ 
زروق و سلقب بشهاب‌الایین. او راست: 
قواعدالطريقة فی‌الجمع بین الشريمة و 
الحقيقة و شرح الحکم العطائیه لابن عطاءالله. 
وات وی بسال ۸۹٩‏ ه.ق. بود. و در 
تاج‌السروس (در ماد ب رن س) آمده 
است: پُرنس کقتقذ؛ قببلة من البربره سسمیت 
بهم مساکنهم و منهمالولی الشهیرابوالعباس 
آحمدین عیسی [بجای محمد] السلقب 
بزروق استدرکه شیخنا, 


احمد. 


۱۳۵۹  .دمحا‎ 





احمد. [امْ] ((خ) اين محمد بریدی, مکنی 
به ابوعبداه. از جملٌ وزرای منقی. (مجمل 
التواریخ ۳ القتصص ص‌ ۳۷۹ 

احمد. [] (اخ) ابن محمد بستی, مکنی 
بابوسلیمان خطابی. ادیب فقیه شافعی. وی 
در عراق از ابوعلی صفار و ابوجعفر رزاز و 
جز آنان حدیث شنید و حاکم ابن بیع 
صاحب تاریخ نیشابور و جممی از بزرگان 
دیگر شاگردان اویند. وفات وی بسال ۳۸۸ 
ه.ق . بود. 

اخهد. (امْ] (اخ) این محمد بستی 
خراسانی. معروف بخارزنجی. یکی از انمة 
لفت. رجوع به احمدین مسحمد البشتی... و 
خارزنجی شود. 

احمد. [م] ((ج) اين محمد بسیلی. وی 
شاگرد ابن عرفه بود و تفسیر ابن عرفه را 
چنانکه تنیده تقل کرده است. وفات او 
بال ۸۳۰ هق. است. 

احمد. (ع] (اخ) ابین محمد البشتی 
الخارزنجی. سمعاتی گوید: خارزنج قرید‌ای 
است بتواحی نیشابور بناحبة يشت و مرد 
مشهور اين قریه ابوحامد احمدین سحمد 
خارزنجی است و آو بی مدافعی در عصر 
خود امام اهل ادپ خراسان بود. و آنگاه که 
وی پس از سال ۲۳۰ «.ق. بزیارت خانه 
شد ایوعمر زاهد صاحب تعلب و دیگسر 
مشایخ عراق بتقدم وی گواهی دادند و کتاب 
معروف او موسوم بتکملة برهانی بر تقدم و 
فضل اوسست. وقتی وی ببفداد درآمد مردم 
بغداد از مکانت عظیم وی در سعرفت لفت 
متعجب شدند و گفته شسد: این خراسانی 
هرگز یبادیه تشده است و با این همه یکی از 
ادیپ ترین مردمان باشد و او گفت: من میان 
دو عرب بشت و طسوس بوده‌ام [مراد 
مهاجرین عرب به این دو ناحیه است] او 
حسدیث از ابوعبداله محمدبن ابراهیم 
فوشنجی شنیده و خود حدیث کرد و حاکم 
ابوعبدائّه حافظ از وی روایت کند. وفات او 
در رجب سال ۳۴۸ بود. یاقوت گوید: 
مسطورات قبل همه بنقل سمعانی از کتاب 
حاکم ابوعبداله است. ازهری گوید: و 
کانی از خراسانیان که بزمان ما چمم و 
تالیف لفت کرده و مرتکب تصحیف و تغیر 
بیار شده‌اند یکی احمدین مسحمد بشتی 
معروف یخارزنجی و دیگری ابوالازهر 
قاری اسر متا عرش کات کترود 
است بنام التکمله و از اين نام مراد او اينکه 
با این کتاب کتاب‌العین سنسوب بخلیل‌ین 
احمد را کامل کرده است و اما بخاری کتاب 
خود را حصائل نام داده و تصد او از اين نام 
انست که هرچه را خلیل از ذکر آن غفلت 
ورزیده او در اين کتاب تحصیل کرده است. 


و من در دیياچة کتاب بشتی دیدم که اسامی 
کتبی را که کتاب خویض از آنها استخراج 
کرد, برده و گوید: من کتب خود از این 
کاب بیرون آوردم و شاید بعضی عیب 
گیرند که من بی سماعی از صبحف این 
مزلفین نقل میکنم لیکن این امر به آنکه غث 
از سمین بازشناسد و صحیح از سقیم تحیز 
کد ضرر و زیانی ندارد چه اخبار مسن 
بصورت اسناد از کتب مژلفین مثل اخیار من 
از زبان آنان است و پیش از من دیگران نیز 
همین راه رفته و ایين طریق پیموده‌اند 
چنانکه ابوتراب صاحب کتاب‌الاعتقاب از 
خلیل‌بن احمد و ابوعمروین العلاء و کسائی 
نقل ارد و او هیچیک از انان را ندیده است. 
و یاقوت گوید: سپس ازهری بر اين عمل 
بشتی اعتراضاتی کرده است که چون 
طولانی است از ذکر آن صرف‌نظر کردم. و 
خارزنجی را علاوه بر کتاب تکملة کتاب 
دیگریست بنام التفصله و نیز کتابی بنام 
تسیر ابپات ادب‌الکاتب. و رجوع 
بخارزنجی و معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۲ 
ص ۶۴ شود. 
احمد. م] ((خ) این محمد بشیری. 
محدث است. 
احهد. [م) (اخ) اين محمد بصراوی. 
احهد. [مْ] (اخ) ابن محمد بصری, مکنی 
به ابویعلی و معروف به اببن سواف. فقیه 
مالکی. وی مردی وَرع و عارف بحدیث و 
رئیس مالکية عراق بود. و بسن نودسالگی 
در ۴۹۰ ه.ق. درگذشت. 
احمد.. 0 م] (اخ) این محمد بندادی, مکنی 
به اپوالحسین. رجوع به این قطان احمد... و 
رجوع بروضات ص۵۸ س ۶ شود. 
احمد. ‏ (اخ) ابن محمد البفشوری. 
رجوع به احمدین محمد البفوی شود. 
احهد. [ا] (اخ) ایین منحمد البغوی! 
الهروی نوری, مکنی به ابوالحسین. رجوع 
به احمدبن البغوی و ابوالحین نوری... 


اه 


نشسو۵. 

احمد. [ ((خ) ابن محمد بلدی. طبیمی 
تکهور از حاگ دشر ای 
محصدین ابی‌الاأشمت است. و ایوجمفر کتاب 
الادویةالسفردة را بخواهش امد بلدای 
نوشته است. (عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۴۶ س 
۰ و رجوع باحمدین محمدبن یحیی 
الیلدی... شود. 

احمف. ( م) ((خ) ابن محمد بورانی, مکنی 
یابوعلی بفدادی. وی محدت و محقق و 
حجت بود و وفات ار بسال ۲۹۸ ه.ق. 
اتفاق افتاد. 

احهد. ع] (اخ) اين محمد البوصیری, 
المقلب بشهاب. او راست: زوائد سنن ابن 


ماجه علی کب الحفاظالخستة. 

احمد. (] (اخ) ابسن مسحمد بیابانکی 
متا + ملب بد تلالد وله رک تین 
(۶۵۹ - ۷۳۶ «.ق .) از عرفای نامی عهد 
ابوسمید بهادرخان است. وی در ابتدای 
جوائی در مشاغل دیوانی داخل بود سپس 
به سافرت و حج پرداخت و در سال ۶۸۷ 
لباس اهل تصوّف اختیار کرده و از ۷۳۰ 
ببعد در خانقاهی منزوی گردیده و به ارشاد 
مردم مفول شد. انگاء که امیر چسویان در 
مشهد طوس امرای خویش را به وفاداری 
نسبت به خود سوگند داد و با ایشان به 
سمنان آمد در آن شهر به زیارت شیخ 
رکن‌الدین علاءالدولةً سمانی رفت و در 
مجلس او بار دیگر پیمان خود را با اسرای 
همراه تجدید کرد و از علاء‌الاوله الكلماس 
کرد که ابوسعید را سلاقات کند و آتش 
غضب او را به آب نصیحت فرونشاند و 
مراتب وفاداری امیر را به عرض او برساند 
و از او بخواهد که محرکین قتل دمشق 
خواجه [پسر امیر چویان] را به امیر چویان 
بسپارد تا بوسیلٌ سیاست ایشان اتش این 
فتنه خاموش شود. علاء‌الاوله اكماس امیر 
چوپان را پذیرفت و نزد ابوسعید رفت و 
سعی بسسیار کرد که میان سلطان و 
ایرالامراء را التيام دهد لیکن ابوسعید با این 
که علاءالاوله را باحترام پذیرفت مئول او 
را اجابت نکرد. علاءالاوله را بیانات عالی و 
رباعیاتی شیرین به زبان فىارسی است. 
رجوع بتاریخ مقول تألیف اقبال ص ۳۳۷ 
۵۰٩ ۷‏ ۵۴۸ و علاءالدولً سمنانی... 
شود. او راست: فصول الاصول المشهورة 
بما لابد منه پزبان فارسی. وفات او بال 
۶ بود. ( کشف‌الظون). 

احهد. (مْ](() اين محمد بیرونی. رجوع 
بابوریحان ... شود. 

آجمد. ( ) (اخ) این محمد التاریخی 
الرعیتی" الاْندلسی. یاقوت در سعجم‌الادبا 
نسب او بصورت مذکور آرد و گوید حمیدی 
آورده است که: احمد عالم باخبار بود و در 
مآثر مفرب کتب بسیار تألیف کرد و ازجمله 
کتابی سطبر که در آن مالک و مراستی و 
امهات من اندلس و اچناد" ستهٌ آن دیار و 
خواص هر شهر را شرح داد است و ابن 
جریر" ذکر او کرده و بر وی ثنا گفته است. 


۱ -نسیت است به بفشور. 

۲ - التاریخی غیر الرعینی و جمم المصنف بین 
ترجمنین فی کاب الحمیدی. (مارگلیوث). 

۳ -الحمیدی: ق اخبارها. (مارگلیوث). 

۴ - الهمدی: اب رمحمد علی‌بن احمد. 


(مارگلیرث). 


۰ احمد. 


رجوع پمعجم‌الادباء چ مارگلیوث چ ۲ص 
۶۴ شود. 

احمد. (ا] ((خ) ابن سحمد تبریزی. او 
راست: تاریخ‌النوادر. 

احهد. ۱21 (|خ) اینن سحمد تلمسانی, 
مکتی به ابوالعباس, وی مدونة فی فروع 
المالكية عبدالرحمان‌بن قاسم و نیز قروع 
اين حاجب را شرح کرده است. 

حمن. [۱ (خ) آين محمد تناء. مسحدت 


است. 
احمد. (مْ) (اخ) این مسحمد السونی 
البشروی. وی برادر عبداله‌بن محمد الشونی 
البشروی است. رجوع به عبداله... و رجوع 
بروصات‌الجنات ص ۲۶۸ شود. 
احهد. (ام) ((خ) این محمد ثالت. 
چهاردهمین از سلاطین عثمانی. رجوع به 
احمدین محمد پسر محمد الك شود. 
احمد. (ا م] ((خ) این محند تعلیی یا 
تعالیی. مکتی پابواسحاق نشابوری. صاحب 
تفسیر معروف به تفسیر نعلبی و کتاب 
عرائس‌المجالس در قصص انبیا. وفات او 
بسال ۴۲۷ يا ۴۳۷ ه.ق. بوده است. 
احهد. [ م] ((خ) این محمد تعلبی, مکنی 
به ابوعبدائه دمشقی, کاتب و مشهور به آبن 
خیاط. وی ادیب و شاعر بود و ایتدا کتابت 
بعض امرا با ار بود, آنگاه مدح ملوک و 
اعیان میکرد. وفات او بسال ۵۱۷ ه.ق . بود. 
احمد. ام )((خ) اين محمد جيارة مرداوی 
مقدسی حنبلی. ملقب بشهاب‌الاین. او 
راست: شرحی بر عقيلة اتراب القصاند فیس 
اسنی السقاصد ابومحمد قاسم‌ین قيرة 
الشاطبی. وفات وی بسال ۷۲۸ ه.ق. بود. 
( کشف‌الظنون). 
احهد. [ع] ((خ) ابن مخمد جرجانی 
شافعی, مکتی به ابوالعیاس. وفات وی بسال 
۲ ف.ق. سسود. او راست: المعاهات 
فی‌العقل. کنایات‌الادباء و اشارات‌البلفاء. 
تحریر فی‌الفروغ. مفایات در فروع شافعة. 
شافی فی فروع الشافعية و آن کتابی بزرگ 
است در چهار مجلد. 
آحهد. [ام) (اخ) ابن محمد الجلاء. مکنی 
به ابوعبداله. او یکی از اکابر مشایخ طریقت 
بشام و از اصسحاب ایوتراب نخشبی و 
ذواللون مصری و ابوعبید بود. 
احمد. زا م] (اخ) این محمد الجوهری. 
ابوعبیداله سحمدین عمران السرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مصر ص ۵۱:۴۵ ۰۵۷ ۰۷۱ ۰۱۰۶ ۰۱۱۱ 
۰ ۰۱۳۶ ۰۱۴۳۸ ۱۶۴ ۰۱۶۶ ۰۱۷۹ ۰۱۹۵ 
۷ ۳۷ ۰۲۴۱ ۰۲۴۳۲ ۰۳۳۷ ۰۲۹۸ 
۶۱ 


اصفهبدی. وی دو شرح صفیر و کپیر بر 
العزی فی‌ا صریف عزالدین ابوالفضایل 
ابراهیم‌بن عبدالوهاب زنجانی نوشته است. 
احمد. ام ) (اخ) ابن محمد چفانی؛ والی 
چفانیان. رجوع به ابوالمظفر چفانی ... شود. 
احمد. (1 م)(اخ) این محمد حجازی. 
ملقب بشهاب‌الدین شاعر و ادیب. وفات او 
بسال ۸۷۵ «.ق. بسود. او راست: کتاب 
الحمقاءالمففلین. الثیل الرائد من الیل الزائد. 
قلائدالحور فی جواهر البحور تخمیس 
قصید؛ برد؛ بوصیری. صوت‌الحکمة. 
کنزالحواری فی‌الحسان من الجواری. 
ندیم الکلیب و حبیب‌الحبیب. اختصار رح 
مقامات شریشی. و صاحب کشف‌الظنون در 
یک موضم وفات او را بسال ۸۷۹ آورده 
است. و نیز رجوع به شهاب حجازی شود. 
احمد. (م](ج) این محمد حدادی, مکنی 
به ابونصر. او راست: بصانین‌المذکرین و 
ریاحین‌المتذکرین. 
احمد. ] (اخ) این محمد حریری.: 
مکنی به ابومحمد. از اصحاب جید 
بغدادیست. وفات او بسال ۳۱۱ ه.ق. بوده 
است. (قاموس‌الاعلام). 
احمد. (امْ) (اخ) این مسحمد الحسنی 
الحسینی القوبائی الاصبهانی (سید...)» مکنی 
به ابوالقاسم. از علمای فرن سیزدهم هجری. 
مولف رسالةالارشاد فی احوال الصاحب 
الکافی اسماعیل‌ین عیاد است که آنرا بسال 
۹ دق . تألیف کرده و اين کتاب بسعی 
سیدجلال طهرانی در ۱۳۵۲ «.ق. در 
طهران ضمیمةٌ محاسن اصفهان مافروخی 
بطبع رسیده است. 
احمد. م] (اخ) آبن محمد الحسینی. سید 
فتتاضل ‏ مر تسساله: صسانفن کاب 
شجرةالاولیاه. رجوع بروضات ص ۲۴۲ س 
۷باخر مانده شود. 
احمد. ‏ ) (اغ) این مسحمد حفید 
تفتازانی. او راست حاشیه‌ای بر ضرعم 
العقائدالعضدیه. وفات وی بسال ٩۰۶‏ ه«.ق. 
بود. 
احهد. [ا) (اخ) اين محمد حلابی. فقیهی 
است... 
احهد. (مْ) ((ج) اين محمد حلبی, معروف 
باين منلا. وفات در ۱۰۰۳ با ۱۰۰۰ ر یا 
۰ هرق . باختلافاتی که در کشف‌الظنون 
هست. رجوع به ابين منلا خضهاب‌الاین 
احمدین محمدین علی‌بن احمدین یوسف و 
احمدین محمد‌بن علی‌ین اند ... شود. ار 
راست: شکوی الدمع المهراق من سهام قسی 
الفراق و عقودالجمان فی وصف نبذة من 
القلمان. 

احهد. [ا :] ((خ) ابن محمد الحموی 


احمد. 


الحنفی. او راست: غمز عیون البصائر علی 
محاسن الاشباه و النظائر. و هو شرح علی 
کتاب الاشباه و النظاثر لابن نجیم المصری. 
فرغ من تألیفه سنة ۱۰۹۷ ه.ق. (فقه حنفی) 
در لکناو بسال ۱۳۸۴ و ۱۳۱۷ ه.ق. در دو 
جزء و در آستاته بسال ۱۲۹۰ ه.ق. طبع 
شد. (معجم‌المطبوعات). 
احهد. [ام] ((خ) این محمد حمیری, 
مکتن: یه ابوالتبای: از واست: کاپ فذکره: 
وفات وی بال ۷۸۸ ه.ق. بود. 
احمد. را ع)(خ) اين محمد حنفی. رجوع 
به اين عریشاه شهاب‌الاین... شود. و نیز او 
راست: عنقودالنصيحة و منظومة مراةالادب 
فی‌المعانی و البیان و غرة‌السیر فی دول 
الترک و التر. 
احهد. [ام] (اخ) اين محمد حنفی. رجوع 
به عتايی شود. 
احهد. [م] (اخ) ابسن محمد حنفی. او 
راست: کنزالفتاوی و مجم‌الفتاوی حنفی, 
احمد. (م] (اخ) ابن محمد حنفی قدوری. 
رجوع به ابوالحسین قدوری شود. 
احمد. را مْ] ((ع) ابن محمد خارزنجی 
بشتی. یکی از ائمة لغت. از مردم بشت 
شهری بخراسان. او راست: شرح ابیات 
ادب‌الکاتب ابس قتیبه و تکمله‌ای بر 
کتاب‌المین خلیل [ تکملةالسین ]. وفات او 
بسال ۸ هق. بود. و رجوع به اهمدین 
محمل الیشتی ... شود. 
احمد. (مْ) (اخ) این محمد الخراسانی. 
یعقوب‌بن اسحاق کندی را کتابی است در 
مسابعدالطبيعة که بینام آخجمدین محمد 
خراسانی کرده است. رجوع به عیون‌الانیاء 
ج ۱ص ۲۱۳ س ۱۷ شود. 
احمف. (ام) ((ج) اببن محمد الخزاعی, 
ملقب بامام فخرالدین و مکنی به ابوسمید. 
صاحب الشهرست او را خواهرزاد؛ شیخ 
ایوالفتوح حسین‌بن علی‌ین محمدین احمد 
الخزاعی الئیسابوری گفته است. رجوع به 
روضات ص ۱۸۴ س ۱۲ شود. . 
احمد. (امْ] ((غ) ابسن محمد خزاعی 
انطاکی. رجوع به خاقانی ... شود. 
احمد. [م] ((خ) ابین محمد خزرجی 
تفت هتهاب‌الا بن اد راست: 
قواعدالمقامات. وفات وی بسال ۸۷۵ ه.ق. 
بود. 
احمد. [ام] ((خ) اين محمد الخضری. او 
راست: الفستوحات‌الاوسدية و 
المنحات الا حمدية که در مطیعة الضيرية 
بسال ۱۳۰۸ ه.ق. جاپ شسده است. 
احمد. [) ((ج) اين محمد خطابی, مکنی 
بایوسلیمان بستی. فقیهی از مردم بست. 


احمد. 


متوفی بمال ۳۸۸ ه.ق. او راست: 
کتاب‌الجهاد. کتاب معرفة السنن و التثار. 
کاب اعجازالقرآن. کتاب اصلاح غلط 
المحدتین. کتاب شرح اسماءلّه الحخسنی. 
کتاب غریب‌الحدیث. و اين کتاب و کتاب 
بوعیده و ان قتبه ابهات کتب این فن 
باشتد. رجوع به احمدین محمدپن ابراهیم .. 
شود. 
احمد. [امْ] ((خ) این مسحمد الخطیب 
الشافعی القسطلانی. مکنی به ابوالعباس. 
ستوفی بسال ٩۳۳‏ ه.ق. او راست: امتاع 
الاصسماع و الابصار. تسلخیص ارشاد 
اسماعیل‌بن ابی‌بکرین مقری. شرح صحیح 
بخاری. مناهج‌الهداية, شرح صحیح مسلم 
موسوم به منهاج‌الابتهاج. نزهةالابرار فی 
مناقب السیخ ابی‌الهباس احمد الحدار. 
المواهب‌الاينية یالمنح المحمدية [در سیرت 
رسول صلوات اه علیه ], تَحفة السامع و 
القاری بختم صحیح البخاری. الروض‌الزاهر 
فی مناقب الشیخ عبدالقادر. الکنز فی وقف 
حمزة و هشام علی‌الهمزة. زهرالریاض. 
رسالة فی‌الربع المجیب. فتح المواهبی فی 
سناقب الشاطبی. السستية فی شرح 
المقدمةالجزرية. کتاب‌الانوار فی‌الادعية 
والاذ کار. لوامم‌الأنوار. تسرح قصيدة بردة 
بوضری. شرح فصيدهة حرزالمانی در 
قراات سبع. نفال‌الانقاس فی‌الصحبة و 
اللباس. 
احمد. لا مْ] (ا) اين محمد خلال بغدادی, 
مکی به ابوبکر حنبلی. او راست: کتاب 
جامع‌العلوم احمدین حنبل. وقات او بسال 
۱ هي . بوده است. 
اجهد. (آ م] (اخ) اين محمد خوارزمی 
بیرونی. رجوع به ابوریحان ... شود. 
احمد. (ام) ((غ) ان محمد خوارزمی. 
رجوع به برقی ایویکر... شود. 
احمد. را م1 (اخ) ابین محمد خولاتی. 
رجوع به ابوجعفرین ابار شود. 
اجحمد. ام] (اخ) اين محمد خیاط. مکنی 
به ایوالعباس. نایب عمادالدولین بوید. 
رجوع یتجارب‌اللف ص ۲۲۲ شود. 
احمد. [مْ) ((خ) اب محمد دارمی؛ مکنی 
به ابوالعباس مصیصی و معروف به نامی. 
شاعر عرب در دربار سیف‌الدولة حمدانی و 
از ماحان او بود. وی در طبقه ابوالطیب 
متبی محسوب است. وفاتش بسال ۳۹٩‏ با 
۱ «.ق. بحلب اتفاق افاد. 
احمد. اَمْ] ((خ) این محمد درویش. او 
راست: السیرةالاحمدیه فی تاریخ خیراليرية 
که در بولاق بالهای ۱۳۱۵-۱۳۱۴ «.ق. 
بطیع رسیده است. (ممجم المطبوعات). 
احمد. امْ] (اخ) ابن محمد دله» مکی به 


ابسوالمک‌ارم. او راست: المبهر فی 
الق راآت‌العشرة و منظومه‌ای موسوم به 
المجهر» فی القراات العشرة. وفات ۶۵۳ 
ه.ق . 

احمد. (ع] (اخ) این مسحمد دمشقی. 
رجوع به ابن‌الخیاط شود. 

اجمد. | (اخ) اين محمد دنیری‌بن 
عطار» مکتی به ابوالعباس مصری, شاعر. او 
راست: المأتس فی ه‌جا بنی‌مکانس و 
عنوان‌السعادة فی‌السدائح السبویة و 
فرائدالاعصار فی مدح اللبی المختار. وفات 
بسال ۷۹۴ ه.ق. و در مورد دیگر حاجی 
خلیفه ۷۹۸ گفه است. 
احهد. (ام) (اج) اين محمد دیتوری. 
احهف. ا م) ((خ) این محمد دیشوری» 
مکنی به ابوالعباس. از عرفای اوائل مائهة 
چهارم هجریه است و معاصر است با 
ستکفی و السطیع ه عباسی. بکرامت و 
زهد در میان این طبقه معروف و به بیان 
نیکو در عداد این سلله مسوصوف بود. 
مردی زاهد و عسابد و ال حال و 
نیکوطریقت و با استقامت احوال بود. مولذ 
و منشأً وی دینور و در اطراف آن شهر و 
بفداد مدتی در سیر و سلوک بوده و خود 
نسبت در عرفان بیوسف‌ین حسین رساند و 
شیخ عبدالّه خراز و ابومحمد جریری و ابن 
عطار و رریم را دیده و با پیران و مشایخ 
دیگر نیز صحبت. داشته بود. پس از تکمیل 
مقامات معرفت و عرفان و تهذیب نفس 
مساقرت اختیار کرده از عراق عرب به 
نیشابور رفت و در آنجا باب موعظت و 
ارشاد بگشاد. مدت زمانی به خوبترین بیان 
و تیکوترین زبان بموعظت خلایق اشتغال 
داشت و گروهی بسیار و جماعتی بیشمار از 
موعظت وی ارشاد گشته میل بطریق حق 
نمودند. پس از آنجا میل برفتن بشهر ترمذ 
نمود و جون خواست بدان شهر درآید 


ابوبکر وراق و از جانب ری در آن شهر 
بارشاد خلایق مشفول یود بجهت دیدار آن 
عارف از شهر بیرون شد و بوسه بر رکاب 
وی داد شاگردان او را خوش نیامد چنین 
حرکتی از شیخ. او را گفتند: چرا چنین 
کردی که جون تو شیخی جلیل چنین کند 
مردمان عامی بدو بسیار گروند و اين خود 
از طریق طریقت دور است. گفت: چنین 
لس که گر ی لا زیت کاردنن خو حون 
داشت اول اينکه استاد مرا زیاده به نیکی 
می‌ستاید دویم آنکه خود مردی با زهد و 
تقوی است و از متقی و زاهد خلاف رسم 
سر نخواهد زد. شاگردان کلام او را پسندیده 
ساکت شدند یس از یک‌چند اقامت به ترمذ 


احمد. ۱۳۶۱ 


بشهر سمرفند رخه در آن شهر نیز مدت 
زمانی بارشاد و موعظت مشغول بود تا 
آنگاه که زمان عمرش بانتها رسیده در همان 
شهر داعی حقّ را لبیک اجابت درداد و 
مقارن بود سال وفاتش با سنه ۳۴۰ ه.ق. و 
در قبرستان آن شهر مدفون گردید. وقتی از 
ان عارف کامل پرسیدند که خدای را بچه 
شناختی؟ گفت: بآنچه که نشناختم. یعنی 
بعجز و قصور خود در این راه معترفم. و از 
کلمات اوست که گفته: ادنی الذکران ینسی 
مادونه و تهاية الذکر ان یغلب الذکر فی‌الذکر 
عن الذکر و یستفرق بمذکوره عن الرّجر الی 
مقام الذکر فی‌الذکر و هذا حال فناء الفانیه؛ 
فرودترین ذکر آنست که از یاد بیرون کند 
غیر آن را و آخرین مرتبة ذکر و آگاهی 
بیرون کردن از یاد است غير ذکر را بگاه 
ذکر از ذکر و فانی گشتن در مذکور بدان 
سان که رجوع نکند ببلاحظةٌ ذکر که عمل 
وی از نظرش مرتفع گردد و این حال فناء 
فناء است که عبارت است از سقوط شعور 
از غیر اگرچه آن غیر سقوط سقط و شعور 
باشد و نیز گفته بسه چیز پیروی مرشد را 
توان نمود و اخذ مقامات عالیه از ان توان 
کرد: اول اطاعت بقسمی که در هیچ امسر و 
فرمان او تعلل جایز نداند و سبب نپرسد 
دویم افعال و اعمال او را از برای خود 
حجت داند و هیچیک را منکر نگردد سیم 
در سیر و سلوک آن کند که او کند و اعمال 
و افعال خود را مطایق یا اعمال و افعال او 
کند و در همة این حالات منظور دارد 
رضای حق تعالی را. (نامة دانشوران ج ۴ 
ص ۶۱). و رجوع به روضات‌الجنات ص 
۶ س ۲۱ یل ترجمةً حسین‌بن موسی‌بن 
هبةالّه الدیتوری شود. 

احهد. أْمٌ) (اخ) اين محمد رازی. مکنی 
بابوزرعه. نشو و نمایش در ری بوده است و 
در مائژ چهارم هجریه سیزیسته و در سیان 
اين طبقه معروف است. شیخ‌الاسلام خواجة 
اجل عبدائّه انصاری نگاشته که من سیزده 
تن از این طبقه را دیده‌ام که وی را دیده‌اند 
و او شاگرد: عارف اجل شبلی بوده است و 
نستش بدوست و او زیاده خوش‌رو و مزاح 
بوده است. او را گفتند: اين چه حالت است 
که همه روز و همه وقت را طییت میکنی؟ 
گفت: دانسته باشید که مرا هیچ بهره و مایه 
یست بجز این‌که درویشان از سخن من 
بخندند. هم او نگاشته که پس از مرگ او را 
بخواب دیدند گفتند حال تو چون شد؟ گفت: 
پس از وفات مرا پیش خود خواند و خطاب 
کرد توئی که زره پوشیدی در دین من با 
خلق من و جهاد کردی؟ گفت: هلا وکلت 
خلقی الیٌ و اقبلت بقلبک علی؛ چرا خلق 


۳ احمد. 


مرا با من نگذاشتی و روی دل بسوی مين 
نداشتی یعتی جهاد با نفس اولی است از 
تجهاد کرفت را کنات 

جهاد اکبر با نفس کردن است جهاد 

بان لو آمغر آی رااجهادبا کفان, 

و هم او نقل کرده است که در پایان زندگانی 
همواره گفته است: بدنیا آمدی چه کردی و 
چون بار سقر آخرت بندی چه خواهی کرد؟ 
و هم ازرست که میگفته که: روزگار جای 
تن‌آسانی نیست بهتر آتکه زودتر روی 
بسرای آخرت بگذارید و راحت ایدی را 
دریابید. شعر شیخ اجل سعدی شیرازی 
بمضمون این بیان نزدیک است که میفرماید: 
ایهاالاس جهان جای تن‌آسانی نیست 

مرد دانا بجهان داث 
و هم ازوست که گفته: روزگار را سهل 
گیرید تا بر شما سهل و آسان بگذرد. و 
زرعه بضم زاء معجمه و سکون راء مهمله و 
فتح عين مهمله. (نامةٌ دانشوران ج ۲ ص‌ 
۷۳ 

اخهد. [] ((خ) ابنن محمد رعینی 
اتبیلی. مکنی به ابوالعباس. مقری و ادیب. 
وفات در ۶۰۴ ه.ق. 

اجهد. ( ) ((غ) ايين محمد رودباری. 
یکی از مشایخ صوفیه. رجوغ به ابوعلی 
احمد... شود. 

احمد. ا م) (اخ) ابن محمد رومی حنفی. 
او راست: القول الاصوب ن‌الحکم بالصحة 
و الموجب. وفات بسال ۷۱۷ ه.ق. 
احهد. (ام] (اخ) ابن محمد زاهد یا 
زاهدی, ملقب بشهاب‌الاین. وفات ۸۱۸ 
ه.ق. او راست: هدیةالناصح. مسائل‌الستین. 
رسالةالتور. هدایةالمتعلم و عمدةالمعلم. 
احمد. (ا] ((خ) ابن محمد زبیدی, مکنی 
به ابرعمرو. او راست: کتاب‌الاحتفال و آن 
متخب اخبارالفقهاء حسن‌ین محمد زبیدی 


است. 


اشتن ارزانی نیست. 


احعد. (1) (اخ) اين محمد الزبیری. نسب 
او چنین است: احمدین محمدین محمدین 
محمدین عطاءالّین عوض الاسک‌ندرانی 
الزییری قاضی, ملقب بناصرالذین. اين حجر 
دربار؛ او گوید: او بر اقران خویش در 
عربیت فائق بود و تولیت قضاء شهر خویش 
داشت. مبس بقاهره شد و فضائل او در 
آنجا آشکار گردید و تولیت قضاء مالکیه 
بدو دادند و او با کمال دانش و نزاهت بدان 
کار قیام کرد و بدرالدین دمامینی نیابت او 
کرد و دربارة او گوید: 

و اجاد فکرک فی بحار علومه 

سیحا لأنک من بنی‌العوام 

و گوید: کان عاقلاً متودداً موسعاً علیه 
فن‌المال سلیمالصدر طاهرالذیل قلیل‌الکلام 


لمیژاخذ احداً بقول و لافعل و عاشر الناس 
بجمیل فاحبوه. و او راست: شرح تهیل و 
مختصر اين حاجب و در رمضان سال ۸۱۰ 
ه.ق. درگذشت. (روضات ص ۸۷ س ۱۰). 
احمد. 1 عم (اخ) این محمد زراری. 
رجوع به ایوغالب احمدبن محمد... شود. 
احمد. (م) (اخ) ابن محمد زوزنی. 
اجهد. [ ) ((خ) این محمد زینلی 
و انش رمکتن یله اد شتا مر لو رانتت: 
حل‌المعاقد. شرح الاعراب ابن هشام که 
بسال ۹۶۷ ه.ق. تألیسف کسرده است. 
زبدة‌الاسرار که بال ٩۷۴‏ پپایان رسیده. 
احمد. ز ْ] (اخ) ابن محمد سجاوندي [یا 
محمدین طیفور] متوفی بال ۵۶۰ ه.ق. او 
راست: ذخائر نثار فی اخبار السید المختار. 
و رجوع به مجدالدین... شود. 
احمد. (] (اخ) اببن محمد سجستانی 
جراب‌الدوله. رجوع به احمدین محمدین 
علویه... شود. 
احهد. (ا ] ((خ) ابن محمد سرخسی, 
مکی به ابوالعباس. طبیب و عالم ریاضی و 
حکمت. متوقی بسال 1۸۶ او راست: کتاب 
او سیف الک ین و النوستیقن الفتذیر: 
کتاب‌الاًرتماطیقی فی‌الاعداد. کتاب فضی 
ارکان الفلاسفة. کاب فی برد ایامالسجوز. 
کتاب‌الشطرنج. فضائل بغداد و اخبارها. 
کتاب‌العشاش. کتاب فی احداث الجوهر. 
مدخل الی علم النجوم. نزهة الفکر الساهی 
فی‌المفنین و الفناء المنادمة. السجالسة و 
الجلساء. کتاب زادالمس‌افر در طب. کتاب 
اللهو واللب. کتاب‌الشفس. کتاب الوم و 
الرژیا. کتاب الوحدةالالهية. کتاب فی رصایا 
فیثاغورث. کتاب مسعرض فی‌الطب. 
کتاب‌العشق. کتاب‌السقل. کتاب الفاذی و 
المفتذی. کتاب‌الفال. کتاب شرح کتاب‌الفرق 
جالینوس. رسالة فی‌الشا کین و اعتقاداتهم. 
رسالة فی‌الصابئین و وصف مذاهبهم. 
احمد. ا م] (اخ) ابن محمد سرخسی» 
مکنی به ابوحامد. او راست جسزئی در 
حدیت. 
احمد. (ا م) ((خ) این مسخمد السری» 
این‌الصلاح. رجوع به اجصمدین محمدین 
السری شود. 
اجهد. [] (اخ) این مسحند سافی 
اصفهانی. مکتی به ابوطاهر. مولد او بسمال 
۲ .ی . و وفات ۵۷۶ بسوده است. او 
راست: کتاب اربمین. کتاب مشیخةالبفذادية. 
کتاب‌السلماسیات. کتاب سداسیات 
فی‌الحدیت. 
اجمد. را م] ((خ) این محمد سمرقندی, 
ملقب بحاکم و مکنی به ابونصر. از مصنفین 
علم شروط است. 


احمد. 


احمد. امْ] (اخ) اين محمد سمنانی, ملقب 
بشیخ علاء‌الدوله. او راست: العصروة لأهل 
الخلوة و الجلوه بقارسی که بسال ۷۲۱ ه.ق. 
باتمام رسیده و مسقالات. رجوع به 
علاء‌الدوله سمنانی ... شود. 

احمد. 11 (اخ) ابسن محمد سنجری» 
مکنی به ابوسمید. او راست: کتاب 
احکام‌الاسعار در برهان. الکفاية در نجوم و 
آن مختصر تحویل سنی‌السوالید ابومعشر 


است. 
احمد. ((خ خ) این محمد سوسی, مکتی 
راشای کی رانتت عالیشی در طفات 
صوفیه. وفات وی بال ۲۹۶ «.ق. بود. 
احمد. (خ ۳ این محد سهیلی 
خوارزمی. كِ بأبوالحسن. مسحمودین 
محمد اسلامی در تاريخ خوارزم آرد که: 

سهیلی یکی از اجلّة خوارزم و از خاندان 
ریاست و وزارت و کرم و مروت بود» و 
تعالمی گوید: او وزیرین الوزیر است: 

ورث الوزارة کابراً عن کابر 

موصولة الاسناد بالاسناد. 

و چنانکه اسلامی گوید وفات او در ۴۱۸ 
هرق. بسرزمن‌رأی بود. و باز ثعلیی گوید او 
میان الات ریاست و ادوات وزارت جمع 
کرده یود و در علوم و اداپ صاحب سهام 
فائژه بود و در کرم و حسن شیم حظوظ 
وافره داشت. او راست: کتاب روضةالسهيلية 
در اوصاف و تشبیهات و بأمر و درخواست 
وی حسن‌بن حارث حسونی کتاب السهیلی 
را در دو مذهب شافعی و حنفی نوشت. وی 
شعر میگفت و از اشعار اوست این قطعه که 
معنی آن بی‌سابقه است: 

الا سقنا الصهباء صرفاً فانها 

اعٌعلنا من عتاش الترحل 

و انی لاتلی القل با اطمها 

لئلا یزول الطعم عند الکتقل. 

و او راست در نیازک‌ها: 

فاهب تلمع فی‌الظلام کأنها 

شرر تطایر من دخان الثار 

فکانها فوق السماء بنادق ا( 

کافور فوق صلاية العطار. 

و هم از اوست در شعاع ماه در آب: 

کأنما البدر خوق الماء مطلعاً 

و نحن یالشط فی لهو و فی طرب 

ملک رانا فاهوی للعبور فلم 

یقدر فم له جسر من الذهب. 
وی بسال ۴۰۴ از خوارزم ببقداد شد و در 
آنجا اقامت گزید و وزارت خوارزشاه 
ایوالمپاس مأمون بعلت هراسی که از وی 
داشت ترک گفت و جسون ببفداد دراسد 
فخرالملک ابوغالب محمدبن خلف که در 
این‌وقت والی عراق بود اکرام وی کرد و با 


احمد. 


روی خوض پذیرفت و آنگاه که فخرالملک 
درگذشت او از ترس مال خویش از بفداد 
بگریخت و بغریب صاحب بلاد علیاء 
تکریت و دجیل و تواحی آن پیوست و تا 
هنگام مرگ نزد وی ببود و انگاه که وفات 
یافت بست‌هزار دینار ترکة او را ریب 
ببازماندگان وی تسلیم کرد. (معجم‌الأدباه ج 
۲ ص ۱۰۲). ابوعلی‌بن سینا در شرح حال 
خود گوید: و دعتنی الضرورة الی‌الاتحال 
عن بخارا و الانتقال الی گرگانج و کان 
یوالحسین السهیلی المحب لهذه العلوم بها 
وزیرا. و ابوعلی کتاب قیام‌الارض قی وسط 
الماء و کاب التدارک لانواع خطاء التدبیر 
را ینام او نوشته است. 
احمد. ‏ م] (اخ) ابن محمد السیواسی. 
ملقب بشمس‌الدین. او راست: گلشن آبلا در 
تصوف. مناسک شمن‌الاین. عمدة فی 
لفات الفرس. مسنظومة سلیمان‌نامه بترکی. 
الصفائح فی‌السوحید. هشت بهشت. ضرح 
غزایات سلطان مراد ثالث. عبرت‌تما. دیوان 
الهیات. مناقب خلفاءالاٌربعه. کتاب‌الحیاض 
من صوب غمام الفیاض در مناقب ابوحتیفه. 
و انا نتال ۱۰۰۸ هی تالیف گرده است: 
داثرةالاْصول. مولودیة. منظومه‌ای بترکی, 
نقدالخاطر و آن تفسیر سور؛ کهف ات 
منظومه‌ای بسنام مرات‌الا خلاق و 
مرقات‌الاشواق و حاجی خللیفه در ذیل نام 
این کتاب اشیر وفات او را بسال ۱۰۰۶ 
آورده و در ذیل نام کتاب تنقدالخاطر 
مینوید او تا سال ۱۰۶۳۴ زنده بوده است. 
احمد. اع) (اخ) ابن محمد ثارکی هروی 
شافعی. مکنی بأبوحامد و ستوفی بسال 
۵ ه.ق . او راست: تسخریج بر صحیح 
سم 
حمد. [1) ((خ) این محمد شافعی. 
معروف بابن یقظان و مکی بابوالحسین. او 
راست: فروع فی مذهب الشافعی. وضات او 
بمال ۲۵۹ ه.ق. بود. 
احمد. زا (اخ) ابن محمد الشانعی 
الحکیم الطبیب و المحامی. او راست: بلاغ 
الامنية بالحصول الصحية فیه وصف الداه و 
بیان طرق السحفظ و الاتقاء و در مطبعة 
شرف بال ۱۳۰۵ هرق. بطبع رسیده است. 
(معجم‌المطبوعات). 
احمد. ام ) (اخ) ابن محمد شافمی, ملقب 
به نجم‌الدین و معروف به قمولی. او راست: 
موضحالطریق در شرح اسماءاله الحصنی. 
وفات بسال ۷۳۷ ه.ق. 
اخهد. (ا م] (اخ) (تاه) ابن محمد شاه 
هندی (۱۱۶۰ - ۱۱۶۵ ه.ق.). او ابومنصور 
خان را بوزارت برکنید. غازی‌الدین 
خان‌بن نظام‌الملک احمدشاه را بگرفت و 


میل کشید و عزالدین محمدین معزالّین‌بن 
بهادرشاه را از حبس برآورده بجای او 
بسلطنت نشانید. رجوع بمجمل‌التوارییخ 
ابوالهن گلستانه ص ۸۷٩‏ ۹۵ تا ۰٩۸‏ ۳۰۴ 
۳-۶ و ۲۳۴ شود. 

اجهد. (ا ] ((ج) اين محمد شقانی. او در 
اواخر مائة چهارم هجریه بوده است و 
معاصر است با غزنویان و با شیخ اجل 
ابوسعید و ابوالسن خرقانی هغعصر. 
صاحپ تفحات‌الانس نقل اصوال وی را از 
کتاب کشف‌المحجوب نموده میگوید: وی 
در فنون علوم چه اصول و چه فروع امام 
وقت بسود و مشایخ بسیار را دیده و 
صحبتشان را دریافته بود و از بزرگان ال 
تصوّف بود. صاحب کتاب کشف المحجوب 
که شرح حال او را نوشته گوید که: مرابا 
وی انسی عظیم بود و وی را با من شفقتی 
صادق و در بعضی علوم استاد من بود و 
هرگز از هیچ صنف کسی ندیدم که شرع را 
تعظیم کند همچنانکه او میکرد. و پیوسته از 
دنیا و عقبی نفور بودی و میگفتی: اشتهی 
عدما لا عود له؛ میل به نیستی دارم که در 
آن نیستی بازگتن بوجود نبود و هم 
بیارسی گفتی: هر آدمی را بایست مجالی 
باشد و مرا سربایت مجالی است (کذا] که 
بیقین نخواهد بود و آن آنست که می‌باید 
خدارند تعالی مرا بعدمی میبرد که هرگز آن 
عدم را وجود نباشد از آنروی هرچه هست 
لز عقامات و کراتانت ختله مان و یلا 
میباشند و آدمی عاشق حجاب خود شده 
نیستی در دیدار بهتر از آرام با حجاب و 
چون حق تعالی هستی‌ایت که عدم بر وی 
روا نباشد چه زیان دارد در ملک وی که من 
نستی گردم که هرگز آن نیستی را هستی 
نباخد و تیز.از صاحب کشف‌المحجوب نقل 
شده است که گفت: روزی بنزد آن عارف 
کامل درآمدم دیدم که میخواند ضرب اه 
عبداً مملوکا لایقدر علی شیء و میگریست 
و تعره میزد پنداشتم که از دنا بخواهد رفت 
گفتمش يا شیخ اين چه حالت است؟ گفت: 
یازده سال است که تا دردم اینجا رسیده 
است و از اين مقام در نمیتوانم گذشت و 
حال معنی ایت رسائیدن ضعف حاصل بنده 
و عدم قدرت ویست در تصرفات بمملوکی 
که وی را قدرت نباشد بر تصرف تا از 
مالکش مأذون نگردد. نقل است که وقتی 
شیخ اجل ایوسعیدین ابی‌الخیر در نیشابور 
در خانقاه خود نشمته بود و سید اجل که از 
اکابر سادات آن شهر بود بسلام شیخ آمده 
بود و در پهلوی وی نشته در آن حال آن 
عارف کامل درآمد اببوسمید وی را بالای 
دست سید اجل جای داد سید از آن حال 


۱۳۶۳  .دمحا‎ 


رنجه شد شیخ بفراست دریافت و گفت: یا 
سیدی شما را که خلق دوست دارند از برای 
پیغمبر صلیالهعلیه و آل‌وسلم است و اینها را 
باید دوستار بود ازبرای خدای تعالی از 
انرری که اینها در راه شریعت و طبریقت 
رنجها برده و زحمتها کشد‌اند و بمقام 
پیری رسیده‌اند. سید را از کلام سیخ آن 
حالت برفت و آن گرفتگی از وی زایل 
گردید. از حکایتهانی که خود او نقل کرده 
اینست که گفت: ررزی بخانه درآمدم سکی 
زرد دیدم بجائی خفته گمانم رفت که در را 
باز گذاشته‌اند از کوی درآمده است قصد 
راندنش کردم در آن حال بزیر دامن من 
درآمد و تاپدید شد. بعضی از عرفا در خرح 
این بیان گفته‌اند که ان سگ صورت نقس 
بوده که مجسم شده که خود را در نظر شیخ 
دراورد و او را متنبه نماید. شقانی بفتم شین 
معجمه و قاف ف نون و یاء نت سنسوب 
است بشقانیان که طایفه‌ای بسوده‌اند از 
محدئون. (نامة دانشوران ج ۲ ص ۴۲۲). 
احمد. [ م](خ) این محمد شبلی. او 
راست: حانیه پر شرح اجسرومیذ خالد 
ازهری. 

آحمد. زا م[ (اخ) ابن محمد شمی. او 
مالک. کمالالدراية فی شرح القاية. حاشية 
شفا فی تمریف قوق الم عطنی تألیف 
عیاض‌ین موسی بنام مزیل الخفا عن الفاظ 
الشفا و المنصف من الکلام علی مقنی این 
هاشم. وفنات ۸۷۲ ه«.ق. و رجوع به 
احمد. (1 1۶ (اخ) ابن محمد شنکبانی. 
محدت است. 

احهد. (] (اخ) اببن مسحمد صابونی 
حنفی, مکنی به ابوبکر. او راست: هداية 
فی‌الکلام و البداية. وفات بسال ۵۰۸ هرق 
احمد. (م] ((خ) ابین محمد صاغانی, 
مکنی به ابوحامد. او از بزرگان مسجمین و 
علماء ریاضی قرن چهارم هجری است. وی 
براعتی تمام در اسطرلاب داشته و از اینرو 
په اسطرلابی مشهور است و معاصر با طائع 
بالّه عباسی و القادر بائّه و در علم هندسه و 
هیئت در زمان خود مسلم بوده» اصلاً از 
اهل صاغان [چفانی] قریه‌ای از سروروذ 
خراسان میباشد ولی تحصیلات وی در 
بغداد بود و در بفداد میزیست و در ساختن 
اسطرلاب و آلات رصدیه ماهر گردید 
بطوریکه در آلات رصدية قدماء تصرفاتی 
کرد و اضافاتی اورد و در علوم ریاضی 
بمقأمی عالی رسید. 

صاغانی را از واضعین قانون در علم نجوم 
میتوان شمرد و سالها در بفداد بعدریس 


۱۳۶۴ 


اشتفال داخشت و جون شرف ‌الدوله پر 


احمد. 


عضدالدوله ببغداد درآمد و شروع برصد 
کواکب کرد و ابن رستم کوهی را بر آن کار 
شت صاغانی نیز یکی از راصدین و 
علمائی بود که شهادت بصحت رصد ابن 
رستم داد و تزول شمس را در رأس سرطان 
و راس میزان بنا بر رصد ابن رستم کوهی 
تصدیق کرد و از جملة قضات و هیشت 
شهود بود. سلاطین آل بویه و خلفای 
عسباسی وی را احسترام میکردند. وفنات 
صاغانی در ذیقعده یا ذیحجهٌ ۳۷۹ «.ق . در 
بغداد واقع شد. وی را تاگردی چند بود که 
هر یک افتخار باستفادات از وی میتمودند. 
و رجوع بتاریخ‌المک‌مای قفطی ص ۵۳ و 
٩‏ شود. 
احمد. ( ] ((خ) این محند الصاری 
(۱۲۴۱-۱۱۷۵ ه.ق.)." العارف باه الشیخ 
احمدین محمد الصاوی المالکی الخلوتی. 
مولده فی صاع الحجر بشاطی الیل مين 
اقلیم القربية بمصر و کان والاه من کبار 
الاولیاء. حفظ القران فی بلده ثم انتقل 
الی‌الجامع الازهر فی طلب العلم و ذلک سنة 
۷ ,و او را مولفات عدیده غیرمطبوعه 
است و از جمله کتب مطبوعة اوست: 
۱- الاسرار الربانية و الفیوضات الرحسمانية 
علی الصلوات الدرديرية, و آن در مطبعة 
الميمنية بسال ۱۳۰۵ ه«.ق. بطبع رسییده 
است. ۲- بلفة الالک لأقرب السالک. و 
آن حاشیه‌ایست بر شرح الصفیر اقرب 
المالک سیدی احمد الدردیر آفقه مالک)] 
در سولاق بسال ۱۲۸۹ و در مصر بال 
۵۹ در دو جزه و در المطعة الخيرية 
یسالهای ۱۳۱۰ و ۱۳۲۳ «.ق. بطبع رسیده 
است. ۳- حاشیه بر تضیر الجلالین - آولها: 
الحمد ثّ الذی انزل الفرقان مصدقاً لمن بین 
یدیه هدی و بشری للمتقین و بحاشية آن 
تس (عدکون در جهان جزه. گنه دز بولاق 
بسال ۱۳۹۵ و نیز در چهار جزء در 
مسطبعةالشرفية بسال ۱۳۲۷ ه.ق. بطبع 
رسیده است. ۴ -حاشية علی شرح الخريدة 
البهية للشیخ احمد الاردیر. جاپ سنگی در 
مصر بسال ۱۲۸۵ و طبع حروقی بسال‌های 
۱ و ۱۳۰۳ و در مطیعة عبدالرزاق 
بسال ۱۳۰۷ ه.ق. بطبع رسیده است. ۵- 
حاشية لشرح تحفة الاخوان فی علم البیان. 
انظر البولاقی (الشیخ علی). تبیان‌البیان علی 
حاشية العلامة الصاوی لشرح تحفة الاخوان. 
۶- رح منظومة الدردیسر لسماءاله 
الحسنی؛ و آن در مصر.-. بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات). 
احهف. ا م] (اخ) ابین محمد الصخری 
الخوارزمی. مکی بأبوالفضل. ابومحمد 


محمودین ارسلان در تاریخ خوارزم گوید: 
او یکی از مفاخر خوارزم است و در اواخر 
سال ۲۰۴ ه.ق. کشته شده است. وی ادیبی 
کامل و عالمی ماهر و کاتبی بارع و شاعری 
هی بو ناوضر تفای و کعاب 
خود گوید: او را ظرافت حجازی و خط 
عراقی و بلاغت جزل سهله و مروءة ظاهره 
و محاسن متظاهره و شمر بسیار است و در 
شعر خود دو جنبة اسراع و ابداع را گرد 
کرده و دو طرف اتقان و احسان را حائز 
آمده است و برای سرعت خاطر و سلامت 
طبع و در دست دأشتن ارم قوافی در بدیهه 
و ارتجال فرد رجال است و در عنفوان 
شیاب آئنه خاطر وی صیقل استادی چون 
صاحب اسماعیل‌ین عباد یافت و از نور او 
اقتباس و از بحر او انغشتراف کرد و سپس 
باوطان خویش بازگشت و در خدمت 
سلطان در سلک اجلة کتاب و وجوه عثال 
درآمد و او اکنون از اخص جلاء امیر و 
آقرب ندماء و افضل کاب و اجل شمرای 
اوست و هیچ مجلسی از مجالس انس امیر 
از وی خالی نباشد و سحائب جود امیر 
پیوسته بر وی باران است و غالبا امیر معنیی 
بدیم پیش کشد و از وی نظم آن خواهد و او 
ببدیهه فی‌الوقت در حضور امر آثرا شعر 
کند و بعرض رساند و من [ثعالبی] شبی 
شرف حضور یکی از اين مجالس داشتم و 
بدان شب ذکر ایوالفضل بدیم‌الزمان همدانی 
و اعجاز لطائف و خصاتص او در ارتجالات 
و سرعت آتیان و اتبات اقتراحات او میرفت 
و گفته شد که منظوری را طرح کرده و از او 
میخواستند تا آن منظور از سطر آخر آغاز 
کرده و بسطر اول بپایان رساند و او آن را 
مستوفی الالفاظ والمعانی بأحسن وجوه و 
املح صور می‌نگاشت. صخری گفت: من نیز 
از عهد؛ اين نادرة غريبة صعبه توانم برآمدن 
و ابرالحسین سهیلی گفت تا نامه‌ای بدهخدا 
ابوسعید محمدین منصور الحوالی کند و در 
ان ارد که: اخبار او در محامن ادب و بدیع 
تالیفات وی پیوسته بما میرسد و مارا 
بارزوی دیدار وی میدارد الخ. و خوارزمی 
قلم و کاغذ برگرفت و در اول سطر آخر را 
که منتهی بانشاءالّه تعالی میشد بنوشت و 
بهمین صورت از عجز بصدر و از سفل بعلو 
رفتن گرفت تا اواخضر نامه را باوائل آن 
پیوست و نامه مقتر حعلیه را پا جودت و 
سهولت الفاظ و حسن مطالم در زمانی کوتاه 
بایان آورد و در حالیکه سررت شراب در 
وی گرفته و دستش از کار رفته بود. و این 
نامه در آن مجلس موقعی تیکو یافت و در 
عداد دیگر محاسن وی بشمار آمد. او 
ولتت کات رسای موی ای وان کعای 


احمد. 


دیوان شعر. و از مور کلام اوست: الشیخ 
اصدق لهجة و ابين فی‌الکرم محجة من ان 
یخلف برق ضمانه و لایمطر سحاب احصسانه 
فلیت شعری ما الذی فعله فی امر ولیه 
لقاصر علیه امله و هل بلغ الکتاب اجله و 
قد استهل الشهر اللامن استهلالاً و لا بدی 
لأفق مواعده هلالا. و نیز: طبع کرمه الب 
من ان یحتاج الی هر و حسام فضله اقطع من 
آن یهز لحر. و نیز: اما انی لاارضی من کرمه 
العد آن تجر اولیاژه علی شوک ارد نیحق 
مجده المحض الذی فاق به اهل الارض ان 
برفع عن حاجتی قناع الخجل و لایقبر املی 
فیها قبل حلول الاجل و هذا قسم ارجو ان 
یصونه عن الحث و عهد اظ انه لایسعرضه 
للکت. و نیز: لاادری آهنیء الشسیخ بعوده 
الی مرکزه و مستقر عزه سالماً فی نفسه القی 
سلانتها سلامة المعالی و المک‌ارم و هنی 
اجسم المتاع و انفس الفنائم ام اهنی» 
الحضرة به فقد عاد الیها ماژها و رجع 
برجوعه حسنها و بهاژها ام اهنی» السلک 
ثبت الّه ارکانه کما نضر بمکانه منه زمانه فقد 
آب الیه رونقه و زال عن امره رنقه ام اهنیء 
الفضل نقد کان ذری عوده اخضر ر اورق و 
هوی نجمه ثم انار ار اشرق ام اهنی, جماعة 
الاولیاء و الخدم و کافة کاب الانشاء فقد 
عاشوا و انتعشوا و ارتانوا و ارتفت 
نواظرهم بعد الانخفاض و انشرحت 
صدورهم غب الاتقباض و انا اعد نفسی من 
جملتهم و لا انحرف مع طول العهد عن 
قبلتهم. و نیز او راست: کتابی و قد عرتنی 
علة منعتنی من استفراق المعانی و استیعابها 
و اشباع الکلم فی رجوهها و ابوابها 
فاختصرت و قصرت و علی‌النبذ السسيرة 
اقتصرت و ما آعرف هذه العلة الا من عوادی 
فراقه و دواعی اشتياقه و آن کانت الشعمة 
بمکانه خارجة عن القیاس غیر خافية من 
جمیع‌لناس انها ازدادت الآن ظهوراً ان لم 
یکن قدرها مستورا و قدر اللعمة لایمرف الا 
بعد الزوال و لایتحقق الامع الانتقال اهكا ان 
لمزذها لخن رازه بععز‌ها و خندفااد 
اصحبه اللامة حالاً و سرتحلاً و مقیماً و 
منتقلاًانه خیر صاحب یصحب کل غائب. و 
هم او راست: وصل کتاب الشیخ فیما حلانی 
یه من صفاته التی هو بها حال و آنا منها خال 
و قد کان اعارنی منها عارية وجدت نقسی 
منها عارية لکنه نظر ای بمین رضاء و شهد 
لی بقلب هواء فلاینظرن بین الرضی فنظرتها 


۱ - الیواتیت المينة ص۶۴ و فی کتاب مخطوط 
محفوظ فی‌الخزانة اتیمورية «منانب الصاوی» 
جمعه الیخ محمدین مین الکتبی الحنفی. 
(معجم‌المطبوعات). 


احمد. 


ربما تجنح و لایشهدن بقلب الهوی فانها 

شهادة تجرح. و نیز از اوست: کل من ورد 

جناب السيخ من امتالی اما ورد بأمل 

منفح ثم صدر بصدر متشرح آذا ما امتدت 

الیه ید فارتدت عاطلاً و لاتوجه تلقاءه رجاء 

قعاد باطلاً و انا اجله آن ییفخ من بینهم 

و 
آن لمیفضلتی علهم فی‌المراتب لم‌ینقصنی 

عنهم فی‌الواجب تم لیس طمعی فی ماله 

فکفانی ما شملتی من افضاله بل کفاه ما 

تکلفه فی هذا الوقت من کلفة المروة التی 

تتوء بالعصبة ُولی القوة و لکن طمعی فی 

جاهه و من ض بهملوماذا البخل به لژ 

و از اشعار اوست در مسدح ابوالصباس 

خوارزمشاه: 

اثبه البدر فی السنا و السناء 

و حوی رقهة الهری و الهواء 

و اتی الشیب بعدها منقذاً ی 

عن ید الدهر پالبلی و البلاء 

و اذا عاء بالدی الملک العا- 

دل فی‌المجد و العلی و العلاء 

ابدل الشین منه سیناً و اوطا- 

نی الثریا من الثری و الشرام. 

و نیز او راست در هجا: 

ایا ذا الفضائل و اللام حاء 

وپاذا المکارم و المیم هاء 

و یا انجب الاس و الباء سین 

و یا ذا الصيانة و الصاد خاء 

و یا اکب الناس و التاء ذال 

و یا اعلم الثاس و العين ظاء 

تجود علی الکل و الدال راء 

فأنت السخی و یتلوه ناء 

لقد صرت عیباً لداءالبفاء 

و من قبل کان یعاب البفاء. 

و او راست در تقاضای گلاب: 

یا من حکی الورد الطری بعرفه 

و بظرفه و بلطفه و بهائه 

آن شثت والافضال منک سجية 

اهدیت لی قارورة من مائه. 


و شم او تن ت از قتسصیده‌ای در مدیح 
ابوالفتح بستی 


من کان معمداً علی انسابه 
قد کنت فی نوب الزمان و صرفه 
اذ عضتی صرف الزمان بنا به 
فالیوم جانبت الحوادت جانبی 
اذ قد بت جت بت الی کریم جناید. 
و او بات در مدیح یوالحسین السهیلی: 


هقاته حکمت علی ماماتها 
ان أصبحت للوحش من اقواتها 


یا احمدین محمد یا خیر من 

ولی الوزارة عند خیر ولاتها 
مادامت الایام فی‌النفلات عن 
عرصات مجدک فاغتنم غفلاتها. 

و او راست از قصیده‌ای: 

ثن بخلت پاسعادی نماد 

فانی بالفواد لها جواد 

و آن نقد اصطباری فی هواها 

ندمع العين لیس له نقاد 

آری ثلجاً بوجنتها و نارا 

لتلک التار فی قلبی اتقاد 

ذهب من نارها کان احتراقی 

خلم باكلج مابرد القواد 

لاجتهدن فی طلب المعالی 

بسمی ما علیه مستزاد 

فان آدرکت آمالی و الا 

فلیس علی الا الاجتهاد. 

و ار راست در مدح یکی از صدور: 
جمعت الی‌العلی شرف الابوة 

و جزت الی‌الندی فضل المروة 
اتیتک خادما فرنعت قدری 
الی حال الصداقة و الاخوة 
ما تیا سس 

رأی ناراً فشرف بالنبوة. 

و او راست از قصیده‌ای: 
اسمعت يا مولای ده 

ری بعد بعذک ما صنم 
اخنی علیْ بصرفه 

رجوع به معجم‌الادباء 3 
ص ٩۶‏ شود. 
احمد. ا م] (۱خ) ابین محمد الصفغانی. 
رجوع به احمدین محمد صاغانی شود. 
احمد. (مْ) ((خ) این محمد الصلحی, 
مکنی بابوالخطاب. او ادیبی فاضل و کاتبی 
نیکوخط و صاحب شعری رقیق و ساثر در 
السته است. ابوسعد در مذیل ذکر او اورده و 
این دو بیت از اشعار اوست: 

یا راقد المین عینی فیک ساهرة 

و فارغ القلب قلبی فیک مللأن 

انی اری منک عذب الفر عذیتی 

و اسهر الجفن جفن منک وسنان. 
احمثك. ( ) (() این محمد الصوفي. او 
یکی از مشایخ اهل طریقت و از شیوخ 
قشیری است. و صاحب روضات‌الجتات 
گوید: ظاهراً این شیخ همانست که تشیری 
ار را بعنوان احمد اسود دیتوری در ذیل 
مشت‌ایخ مسعاصر خود آورده است. 
(روضات‌الجنات ص ۶۰ س ۱۵). 
آحمد. ( م] ( اخ) ابن محمد صوفی: مکنی 
باب والحسین نسوری. او راست: 
مسسقامات‌القملوب. وفنات ۲۹۵ ه.ق. 


مارگلیوث ج ۲ 


۱۳۶۵  .دمحا‎ 


(کثف‌الظنون). و رجوع یأبوالحصین نوری 
شود. 

احمد. (ا] ((ج) اين محمد صيني حالبی 
صنوبری. از اشعار اوست در گل: 
زعم الورد آنه هو بهی 

من جمیم الانوار و الریحان 
فاجابته اعين النرجس العة 

س‌ بذل من فوقها و هوان 

ایماً احسن التورد ام مة 

ام فماذا برجو بحمر ته الخذٌ- 

د اذا 1 یکن له عینان 

نزها الورد تم قال مجیبا 

بقیاس مست‌خسن و بیان 

آن ورد الخدود ان من عو 

ن ها صفرة من الیقان 

و له ایضاً رحمهافه: 

ارایت آحسن من عیون الثرجس 
ام من تلاحظهن وسط المجلس 
درر تشقق عن یواقیت علی 
قضب الزمرد فوق بسط السندس 
اجفان کافور خففن باعین 

من زعقران ناعمات الملمی 
فکأنها اقمار لیل احدقت 
بشموس افق فوق غصن املس. 
و قال ایضا: 

یا ریم قومی الان ویحک فانظری 
ما للریا قد اظهرت اعجابها 
کانت محاسن وجهها محجوبة 
فالان قد کشف الریع حجابها 
ورد بدا یحکی الخدود و نرجس 
یحکی العیون اذا رات احیابها 

و نبات باقلاً یتبه نوره 

بلق الحمام مشيلة اذنایها 

و السرو تحسبه المیون غوانیا 

زد خرت عن سوقها ائوابها 

و کان احداهن من نقح الصبا 
خود تلاعب موهنا اترابها 

لو کنت آملک للریاض صيانة 
یوم لا وطیء انم تایه 

و قال یضا؛ 

تخل یرو شرت لاه اجه 
جس من حسته و غار البهار 
فعلت ذاک حمرة و علت ذا 
صفرة و اعتری البهار اصفرار 

و غدا الاقحوان یضحک عجبا 
نی لها ایتناز 

عندها ایرز الشقبق خدودا 

صار فیها من لطمه اثار 

سکبت فوقها دسوع من المطط 


۱۳۶۶ 


ل کما تسکب الدموع الفزار 
فاکتسی آلبنفح الفض آُتوا- 
ب حداد دخانها الا صطبار 

و آضر السقام بلیاسمین اا 
خض حتی آذی به الاضرار 

ثم نادی الخیری فی سائر الزه " 
ر فوافاه جحفل جرار 
فاستجاشوا علی محارية الثر - 
جس بالجحتلالنی لایر 
7 رابت دا اسر ان 
ض ضمیفا ما ان لدیه انتصار 
لم آزل اعمل التلطف للور- 
د حذار آن یثلب النوار 
فجمعناهم لدی مجل فه 
4 تغنی الا طیار و الاوتار 
لوتری ذا و ذا لقلت خدود 
تدمن اللحظ نحوها الابصار. 
و لد ایا رحمه‌اله: 
بدر دا یشرب شما غدت 


و حدها فی‌الوصف من حده 

تفرب فی فیه ولکنها 

من بعد ذا تطلع فی خده. 

و له آیضاً فی عینیه: 

و لم انس ما عاینته من جماله 

و قد زرت فی بعض اللبالی مصلاه 

و یقراً فی‌المحراب و الناس خلفه 

و لاتقتلوا انفس التی حرم له 

فقلت تأمل ما تقول فانه 

فعالک یا من تقتل الناس عیتاه. 

احمد. ۰ ( ] (اخ) این مسحمد الطالقانی» 
مکنی به ابوبکر. او بعربی شعر میگفت و 
دیوان او پنجاه ورقه است. (ابن‌الندیم). 
احم. ۰( ] (اخ) این م‌جمد الطبری 
ترنجی, مکتی بابوالحسن, از مردم طبرستان 
و عالم بصاعت طب. وی طبیب اسیر 
رکن‌الدوله بود. او راست ت: لاس معروف به 
المعالجات البقراطیه و آن از اجل و انفع 
کتب فن است که در آن امرراض و مداوات 
آنها را استقصا کرده و حاوی مقالات تیار 
است. (عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۲۱). 
احمد. ( م] ( اخ) اين محمد طبری, مکنی 
بایو فتو تفن متوفی بسال ۳۴۰ ه.ق. او 
راست: شرح الجامعالکسیر و شرح 
الجامع القیر تالیف محمدین حسن شیبانی. 
احمت. ( مْ] (اخ) اين محمد طبیب, مکنی 
بابوجعفر متطیب. متوفی بسال ۲۶۰ ه.ق. او 
راست: کتاب مالیخولیا. مقالة فی‌النوم و 
الیقظة. کتاب ترکيب‌الادوية. کتاب البرص و 
الب هق. کتاب الجدری و الحتسید. 
کتاب‌الاستسقاء. کتاب العْمّیات و 1 شرح 


کتاب التیات جالیوس است. کتاب 
السرسام والیرسام و مداواتهما. کتاب القولنج 
و انواعه و مدارات. کتاب‌الصرع. 
( کشف‌الظنون). 

احمد. ( م] (اخ) این محمد طسبیب 
سرخسی, مکنی به ابوالعباس. متوفی بسال 
۶ ه«.ق. او راست: کتاب الجبر والمقابلة. 
کتاب الب‌الک و الممالک. ( کشف‌الظنون). 
احمد. [ عْ] (اخ) این م محمد طحاوی, فقید 
حتفی» مکتی به ابوجعقر. او راست: قسم 
لفیء و القنائم. محاضرات. کتاب لوصای 
عقودالمرجان. قلائد عقود الدرر والمرجا 

فی مناقب ابیسنيقة اثعمان. الروضة ماد 
المنیفة فی مناقب الامام ابی‌حنيفة. نوادر» دز 
ده جزء. وادر فی‌القرآن, نزدیک هزار ورق. 
الحکایات, در بیست‌واند جزء. مسختصر 
الطحاوی فی فروع الحنقية, و آن دو باشد 
یکی کبیر و دیگری صفیر. وفات وی بسال 
۱دق. بسود. و رجوع به طحاوی و 
ابوجعفر طحاوی شود. 

احمد. [ ((خ) ابن محمد الطرفي. وی 
کاتب تسخه نفیسه‌ای از میزان‌الحکمة است 
که در بندر هرمز ادا گنه است. 
(حاشية ص ۱۶۱ از نت 
لاهور). 

احمد. ام ] (اخ) این محمد طوخی, ملقب 
بشهاب‌الدین. او راست: نظم مهاج نووی. 
احمد. 1 (غ) ابن محمد طوسی, مکنی 
به اپومحمد. محدذت. حاکم گفته است: او در 
حفظ و وعظ یکانة عصر بودو صحیحی 
بوضع صحیح سلم کرده است. وفات وی 
بسال ۳۳٩‏ هرق . بود. 

احمد. [ ع] (خ) ابن محمد طوفی. وی 
نخبه اپن حجر را نظم کرده است. 

احمد. ۰ (م] (اخ) این محمدین عبدالقادرین 
بکرم بختفی: کت شابوبجنه و مامی 
بتاج‌الاین. وی یکی از شرّاح شافیة ابن 
حاجب است. وفات او بسال ۷۴٩‏ هق. 
بود. 

احمد. [ ع] (اخ) اين محمد عتابی. مکنی 
به یمان از راشت: شترجیشتر الکعای 
سیبویه. ( کشف‌الظنون), 

احمد. [ا م] (اخ) ابن محند عتابی, مکنی 
به ابن نصر بخاری حنقی. متوفی بسال ۵۸۲ 
یا ۵۸۶ ه.ق. او راست: جوامعلفقه معروف 
بتاوي عتابیه. شرح الجامم الصفیر محمدین 
هن شیبانی. 

اجمد. م) ((خ) ابن محمد عجمی, , تزیل 
بر هت رکپاب زر عاتاانستد این یتر 
رال هی را هش بالات 
سیوطی. (تاج‌العروس, ذیل کلمة عجم). 
احمد. 0 خ[ (اخ) آبن محمد عرافی [کذا] 


تتمهٌ صوان‌الحکمه چ 


احمد. 


ل کما تسکب الدبوع الفزار ۰ | کتاب الشثیات جالینوس است. کتاب | مکنی به اباقاسم. او راست؛ حل‌الرسوز و 
فتح اقفال الکنوز. 

احمد. ۰ م] (اخ) ان محمد المروضی. 
ابوعبیداله مسحمدین عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
3 مصر ص ۲۴ و .)٩۲‏ 

احمد. ز ]1 (اخ) اين محمد عسقلانی. او 
راست: مناقب الشیخ ایی‌العباس امد 

الحرار بنام نزهةالابرار, 

احهد. ام ((خ) اين بخمد عنکری. او 
راست: شرح تلقین ابن جنی که بسال ۳۶۹ 
ه.ق. در حیات مصنف از آن فارغ شده 


ت: حل‌الرسوز ۲ 


اسست. 

احهد. [م] (اخ) اين محمد عقیقی..رجوع 
به عقیقی شود. 

احهد. (م) ((خ) اين محمد علفی حسنفی, 
ملقب بسری‌الدین. او راست: کفایةالاریب 
عن مشاورة الطبیب. 

احمد. (م] ((خ) (میرزا) اين محمد علی 
مسیرزا, صدر دیون اعلی, مسلقب 
بصدرالممالک. از بزرگان عهد کریمخان. 
رجوع به بمجمل‌التواريخ ابوالحسن گل تاه 
ص ۲۱۴ شود. 

احهد. ام ] ((خ) اين محمد عمری حنفی. 
او راست: تشنیف‌السمع. علی‌السجمم, که 
بسال ۸٩۶‏ ه.ق. آثرا پاتمام رسانیده است. 
احمد. [ (اخ) ان محمد عمودی لغوی 
همدانی, مکنی به ابوعبداله. عالمی لغوی از 
مردم شهر همدان. شیرویةبن شهر دار ذکر او 
آورده و گوید: او از عبدالرحمان‌ین همدان 
الجلاب و ابوالحین محمد حریری صاحب 
ابوشعیب حرانی و غیر آن دو روایت کند و 
ابوعبدلنه الامام و بمض دیگر از او روایت 
کنند. 

احمد. [ م[ (اج) اين محمد العیالی. رجوع 
به عیالی ابوجعفر ... شود. 

آحهد. (ام] (اخ) اين محمد غزنوی حنفی. 
او راست: المقدمةالفزنوية فی فروع الحنفیه. 
وفات بسال ۵۵۲ هق. 

احمد. ز[ ۳ (اخ) قاضی...) این بحد 
الففاری. او راست: تاریخ جهانٌ آرا. 

احمد. زً ] ((خ) ابن محمد غنیمی 
انصاری خزرجی, ملقب بشهاب‌الدیین و 
مکتن یا الپانن. ترفن بنتال ۱۳:۴۴ 
هق. او راست: شرح ام‌البراهین موسوم به 
بهجةالاصرین و تدید فی بیان التوحید و 
الشذرةاللطیفه فی شرح جملة مسن مناقب 
الامام ابی‌حنیفه و نقش تحقیق‌السب علی 
صحائف الذهب. 

احمد. (م] ((خ) اینن محمد الفارسی, 
مکنی به ابوالعباس: نزیل قاهره. محدث 
معمر. وی از ابوالوقت سجزی روایت دارد. 


احمد. 


وفات او بال ۶۵۶ ه.ق. بود. 
احمد. ۱" ۳ (اخ) ابین م‌حمل الفارسی. 
مکنی به ایوتصر. رجوع به ایونصر فارسی 


۳ 


سود. 
احمد. ام )(اخ) ابن محمد فناکی. یکی از 
فقها. رجوع بتاح‌العروس ماد: فنک شود. 
احمد. [م) (اخ) ابن محمد قازانی. او 
راست: ایسقاظالحتفاء باخبار السلوک و 
الخلناء. 
احمد. (امْ] ((ع) ابن مسحمد قدوری. 
رجوع به ابوالحسین فدوری و تدرری... 
شود. و او راست: مسخصر القدوری فی 
فروع الحنفیه بام الکتاب فی‌السذهب و 
شرحی بر مختصر الکرخی. 
احمد. [ا ] ((خ) ابن محمد قراریطی, 
مکنی به ابراسحاق. او وزیر متقی عباسی 
بود و در ۳۳۱ ه.ق . ناصرالدولةبن حمدان, 
او را گرفته و جبای او را به ابوالعباس 
احمدین عبدائه الاصبهانی داد. در من 
مجمل‌التواریخ بجای القراریطی, القراسطی 
آمده. رجوع بمجمل‌التواریخ و لقصص ص 
شود. 
احمد. مْ] (اخ) اين محمد قرطبی. 
احهد. (ا م] ((خ) این محمد قرطی. 
بزرگترینِ مشایخ این حزم. وفات او بسال 
۱ دق . بود. 
احمد. (ا] (اخ) ابن محمد قسطلی. 
احمد. ز[ (اخ) این مسحمد قمولی 
مسصری. ملقب به نچم‌الاین. او راست: 
البحرالمحیط فی شرح الوسیط. جواهرالبحر. 
شرح بر کافية این‌الحصاجب موسوم به 
تحفةالطالب در دو مجلد. و تکمله بر تفسیر 
کبیر امام فخر وفات او به سال ۷۲۷ هق. 
بود. و رجوع بروضات‌الجنات ص ۸۷ شود. 
احهد. [ا م] ((خ) ابين سحمد قومسانی: 
مکنی به ابوعلی. صاحب کرامات. قبر او به 
انبط قریه‌ای بهمدان است. 
احمد. ام] ((خ) اين محمد قیسی حناوی 
مالکی. مکنی یه ابوالسباس شهاب‌الدین, 
موفی بل ۸۳۸ ه.ق. او راست: 
الدرةالمضيتة فی علم العربية. 
احهد. (م۱(۱خ) ابسن محمد قیسی 
قرطبی)حهف. (ً ْ] (اخ) این محمد 
الک‌اتب. اب وعبداله م‌حمدین عمران 
المرزبانی در السوشع از وی روایت کرده 
است. (الموشح چ مصر ص ۶۱و ۳۵۰). 
احهد. [مْ] ((خ) اين محمد کاتب مکنی 
بابالعباس. او راست: کتاب‌الضراج. وفات 
سال ۲۷۰ ه.ق. ۱ 
احهد. (م] ((خ) ابن محمد کییر فرغانی. 
ک ازمتمی سأمو: تفه :ار ولتخه 
مدخل در علم هیئت و نجوم مشتمل بر سی 


باب و آن حاوی همة مطالب مجطی است. 
احعف. [ 1 (اخ) ابین محمد کراییسی 
هندی. او راست: کتاب شرح اقلیدس, کتاب 
حساب دور و وصایا, و اين کاپ را حاجی 
خلیقه یار دیگر باسم کتاب‌الوصایا ذکر کرده 
است. 

اجمد. [ ع] (اخ) این مسحمد کلابانی 
بخاری, مکنی به ابونصر. متوفی بسال ۳۹۸ 
ه.ق. او راست: اسسسماء رجسسال 
صحیحالبخاری. 

احمد. [ :) (اخ) ابن محمد کناتی, مکتی 
به ابوجعفر. رجوع به ابن عیاش شود. 
احمث. ز 3 (اخ) اين محمد کنبتاری اببن 
ابی عبداثّه محمد, مکنی به ابوالعباس, از اهل 
اشییله. عارف بصناعت طب و از فضلا و 
ممیزین آن دیار. وی طب از عبدالمزیزین 
مسامة البامی و سپس ابوالحجاج یوسفبن 
موراطیر در مراکش فراگرفت و در اشبیلیه 
اقامت گزید و خدمت ابوانجاتبن هود 
صاحب اشبیلیه را اختیار کرد. (عیون‌الانباء 
ج ۲ ص ۸۱. 

احمد. [م] (اغ) ابین مسحمد لضوی 
خارزتجی. از مردم بشت شهری بخراسان, 
رجوع به احمدین محمد بشتی و خارزنجی 
شود. 
آحمد. م) (اخ) این سحمد لیث. شحنة 
بخاراء رجوع به حیط ۱ص ۳۲۳و ۳۲۵ 
شود. 
احمد. [ا م] ((خ) این مسحمد محاملی 
شافسی, مکی بد ابوالنعسن, لو زاست: کتاب 
قرین و الرجهین. کتاب‌المقنم فی فروع 
الشافمية. لباب‌الفقه کبیر. لباب‌الفنقه صفیر. 
عدّة المساثر و کفایةالحاضر. وفات آو بمال 
۵ هرق . بوده است. 
احمد. ( مْ] ((خ) اين محمد المدیر. او را 
هفتاد ورقه شعر است. (ابن‌اللدیم). 
احمد. [مٌ] ((خ) این مسحمد النصری 
(الشیخ الزاهدابن سلیمان. الستوفی سنة 
٩‏ «ی. و دفن بجامعه بمصر و قیره یزار. 
او راست: مسنظومة الستین مسلة (فقه 
الشافمی). انظر العقدالئمین بشرح منظومة 
الستین مسئلة تالیف النووی الجاوی. 
(معجم المطبوعات). 

احمد. ( ] (اغ) این مسحمد مصری» 
معروف بابن ولاد. فقیه نحوی. مکنی 
بابوالعباس. رجوع به اببن ولاد ابوالصباس 
احمد... شود. 

(سید/بن نصیرالدین‌ین ایراهیم؛ پدر سید 
علیخان صاحب تصانیف معروفه. سردی 
ادیب و فاضل بود. مولد او بطائف از بلاد 


حص‌جاز بسال ۷ ه.ق. و در ۱۰۵۵ 


احمد. ۱۳۶۷ 


باستدعای شاهنشاه عبدال‌بن محمد قطب 
شاه حیدرآباد عازم آن شهر شد و پادشاه 
دختر خود بوی داد و پس از فوت شاه 
میرزا ابوالحسن مردی ایرانی که از مقرین 
شاه برد بر سلک دست یافت و صاحب 
ترجمه را که نیز داعية سلطنت داشت 
دستگیر و زسدانی کره تا در ۱۰۸۶ 
بحیدرآیاد درگذشت. اشعار او بزبان عربی 
در سلافه و خلاصتالاثر مذکور است. 
احهد. (امْ) (اخ) این مسحمد مقدسی 
حنبلی, ملقب بشهاب‌الاین. او راست: شرح 
الفیهٌ ابن معطی. وفات وی بال ۷۲۸ ه.ق. 
بود. 
احمد. [ ۱ ((خ) ابین مسحمد مقدسی 
شسافعی, مکسنی بابومحمود و مقلب 
بشهاب‌الدین. او راست: مثیرالقرام الی زيارة 
القدس و الشام. وفات وی بسال ۷۴۵ «.ق. 
بود. 
اخهد. ام) ((خ) ابین سحمد النکسی. 
ایوعبیدائه سحمدبن عسمران السرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مسصرص ۳٩‏ ۰۷۱ ۰۷۹ ۰۱۵۹ ۰۲۰۳ 
۸۹ ۳۶۴ ۳۶۷), 
احمف. ( ] ((ج) اين سحمد الستشوری, 
مکتی به ابسوسعد !. از شعرای دربار 
محمودین سبکتکین, و صاحب چهارمقاله 
نام او را جسزو شاعران آل ناصرالایین 
(غزنویان) آورده است و رشید وطواط در 
حدائق‌السحر گوید: منشوری در صنمت 
تلون از صنایم لفظیة بدیم یی شعری که 
ممکن باشد در دو بحر یا زیاده خوانده شود 
مختصری ساخته است و خورشیدی آنرا 
شرح کرده. رجوع بحواشی چهارمقاله چ 
لیدن ص ۱۳۴ و حدائق‌الل‌حر ص ۱۲۹٩‏ و 
رجوع به احمدبن محمد مکتی به ابوسعد... 
شود. 
احهد. (م] ((خ) ابن سحمد متصوری. 
رجوع به هائم ابوالعباس احمد... شود. 
احعد. [م] (اخ) ابن محمد متوفی هروی. 
او تاریخ اين اعصم کوفی را ترجمه کسرده 
است. 
احمد. (ام) ((خ) ابن محمد موصلی نحوی 
فقیه, مکنی پابوالعباس و مشهور بأخفی 
خاسن این جننن از غنا کردان ارست. او 
راست: کستاب فی تعلیل القراآت‌السبع. 
(روضات‌الجنات ص ۵۵ سس ۱۰). 

احمد. ( ] (() این محمد مژید. مکنی 
پاسوال ضی و مساقب. بسانام: لو زانت: 


۱ - در حواشی چهارمقاله کنية او ابوسعید آمده 
(از لباب) ولی در لباپ‌الالباب عوفی ج ۲ ص ۴۴ 
کنية او ابوسعد است. 


۱۳۶۸ 


عدة‌الالکین و عمدهة‌ال‌ارین. 

احمد. [م](() ابن بحمد المهلبی. مکنی 
به ابوالعباس. محمدبن اسحاق اللدیم گوید: 
وی مقیم مصر و معروف به برجانی بود و 
وی را تصائیف اصت ازجمله: کتاب شرح 
علل احو. کتاب‌المختصر فی‌الحو. یاقوت 
گوید: در همین زمان مصری نحوی دیگر 
هست معروف بمهلبی که ناش علی‌ین 
احمد است. و ما ترجمة او را در یاپ خود 
آورده‌ايم و اگر اين علی‌ین احمد مهلبی با 
این ی بای ام یم یچ نکم 
باشد صاحب الفهرست در نام وی بلط 
افتاده است. (معجم‌الادباء ج ۲ ص‌۵۸). 
احمد. [] (۱خ) اين محند میدانی. رجوع 
به ایوالتضل احمدین محمدین احمد.. و 
میدانی و احمدبن محمدبن احمدین ابراهیم 
عنود و او راست: کعاب‌الامعال. السنامی 
فی‌الاسامی. ماوی‌الفریب و مرعی‌الادیپ. 
با وتات فقس غتای استرزی: 
شر حالمفضلیات, مصادر. 
احمد. [امْ) (() ان محمد المیم [ازین 
جا در لباب‌الالباب عوفی ج لیدن چند 
سطری تباه ده است] وی ازشعراء آل 
سلجوق بوده و قصید؛ ذیل بر منوال شعر 
مختاری اختیار شده است: 

ای باغ روی دوست به نمرین مفرقی 

وز نو بهار باغ ارم برده رونقی 

از رخ بگاه جلوه بهاری ملونی 

وز لب بگاه بوسه شرابی مروقی 

گه چون فلک حاج مر صع متوجی 

گه چون چمن بقرط رنگین مطرقی 

ماه تمام بر فلک سیزپوش نیست 


احمد. 


چون عارض تو پیش خط سبز فتقی 

هرگه که در علاقة زلفت نگه کنم 

گویم که عنبرین کله بر گل معلقی 

نی طوطی و نه کبک و نه قمری و صلصلی 

لیکن بطوق غفب هر یک مطوقی 

با چهرة تو کاتش لاله‌ست آب و گل 

زهد است ز ابلهی و صلاح است ز احمقی 

یا جزعت از چه روی توان بود پارسا 

پا لعلت از چه نوع توان زیست متقی؟ 

گر شهد را ببوسه بری ذوق منصفی 

ور مشک رابه طره کنی طیره بر حقی 

نقاش روی خوب تو اتصاف روی تو 

داد آتجنانک حرفی نگذاشت مابقی 

گر در کمال عشق تو مطلق شدم رواست 

کز غایت جمال در افاق مطلقی 

غرقم در آرزوی تو از پای تا بسر 

کآبم بدست نی و تو جویای برحقی [کذا]. 
از باب‌الالباب ج ۲ص ۴۱۲ - ۴۱۲. 

احمد. [مْ] ((خ) ابین مسحمد میمون 


البریدی". مکتی بابوالحسین. یکی از 


وزرای متقی عباصی. (مجمل التواریخ و 
القصص ص .)۳۷٩‏ 
احمد. ] (اخ) ابن محمد ناطقی حنقی. 
مکی بابوالمانن. توفی بسال ۴۳۶ هو 
او راست: کتاب‌الاجناس فی‌الفروع. و 
کتاب‌الاحکام در فقه حنفی. 
احمد. (ا ] (اخ) اين محمد الامی, مکتی 
بأیوالباس. رجوع به نامی... شود. 
احهد. (مْ) ((خ) اين محمد نباتی. مکنی 
بایوالیباس و نسب او احمدین محمدین 
مقرج الاندلسی الباتی است معروف بابن 
الرومیة. او جامع فضائل و عارف بمفردات 
گیاه و هم محدت است و از ابن زرقون 
سماع دارد و در طلب حدیت رحلت و این 
نقطه را دیدار کرده است. رجوع به احمدین 
محمدبن مفر ج شود. 
احمد. [مْ] (اخ) ابن محمد نحاس. مکتی 
به ایوجعفر نحوی مصری. او از اخفش و 
زجاج و ابن انباری و نفطویه و سایر ادبای 
عراق علم نحو و ادب فراگرفت و از تسانی 
حدیث آموخت. وفات او در مصر بود و در 
علّت وفات وی آورد‌اند که مردی او را دید 
بر کنار نیل نشسته و شعری تقطیم میکند و 
پنداشت که احمد جادوگر است و ورد او 
آب نیل را زیان رساند لگدی یر وی زد و او 
را در تیل افک ند بسال ۲۲۸ ه.ق. و از 
تالفات اوست: قفتیر قتران کعاب 
اعراب‌القرآن. کتاب الناسخ و المنسوخ. 
کتاب‌التفاحة در نحو. کتاب فی‌الاشتقای. 
تسیر اییات سیبویه. کتاب ادب‌الکتاپ. 
کاب‌الکافی فی‌النحو. کاب‌المعاتی. کتاب 
الوقف والابجداء. کاب طبقات‌الشعراء و غیر 
اینهاء و هم معلقات سیم و ده دیوان از 
شعرای عرب را شرح کرده است. رجوع به 
آشتتین تین ایا وی و و 
راست: شرح‌المفضلیات و الوقف و الابتداء 
و شرح مقامات حریری. 
احمد. اع) ((خ) ابسن مسحمد السوری 
(شين..) بغوی. مکنی به ایوالهسین. اصل او 
از بفشور و مولد وی بفداد است. یکی از 
کپار منایخ طریقت از اقران جنید. وی 
صحبت سری و اين ابی‌الحواری را دریافته 
بود و در ویرانه‌ها مسکن داشت و جز بروز 
جمعه بشهر درنمی‌آمد. وفات وی بسال 
۵ ه.ق. بوده است. رجوع به احمدین 
محمد الیفوی شود. 
احمد. | عْ] (اخ) این محمد نهاوندی . 
یکی از راصدین و ریباضین مالة دوم 
هجری و معاصر یحیی‌بن خالد برمکیست و 
در حدود سال ۱۷۰ هرق. در جندیشاپور 
رصدی کرد. و او راست زیجی موسوم بزیج 
مشتمل که خلاصه ارصاد خود را در ان 


احمد. 


ضبط کرده است. 
احمد. ا | ((خ) ابن سحمد نیشابوری. 
مکنی به ابواسحاق و مشهور به تعلیی. او 
یکی از مشاهیر فقها و مفسرین است. مولد 
او به نشابور و وفات در ۴۳۲۷ ه.ق. بوده 
است. او راست تفسیر مشهور او معروف به 
تفیر ثعلبی و تاریخ‌الانياه و تاج‌الصرائی 
تن 
احمد. (ا م] (اخ) این محمد نیشابوری, 
مکنی بأیوالحسین. فقیه حنفی. وی از 
ابوالحسین کرخی فقه فراگرفت و بزمان 
خود رئیس فرقةٌ حنفیه بود و دیری قضاء 
حجاز داشت. وفات او بال ۳۲۵۱ ۱ ۳۲۵۲ 
ه.ق. است. او راست: تفسیر. 
احمد. (آ :] ((خ) اين محند نیشابوری, 
مکنی بابوسعد. یکی از مشایخ ستصوفه. او 
ببفداد میزیست و رباط و خانقاهی مشهور و 
مریدان داشت و نظام‌الملک و امراء وقت او 
را مکرم میداشتند. وقات او بسال ۴۷۹٩‏ 
هرق. است. 
احمد. ( (خ) اين محمد نیشابوری. 
رجوع بابوالفضل احمدین محمدبن احد... 
و احمدین محمدین احمدین ابراهيم و 
میدانی شود. 
احهد. [ام) (اخ) ابنن محمد الواسطی, 
ملقب بجمال‌الدین. او راست: مصباح‌الواقف 
علی رسوم المصاحف. 
احمد. [ ء) (اخ) اين محمد واعظ. مکنی 
به ابوالعباس. یکی از مشاهیر ادیای اندلس. 
وی در علم و ادب و وعظ مشهور و اصل 
وی از اتبلیه بود و میس بمصر هجرت 
کرد و در ۶۸۲ «.ق. درگذشت. او راست: 
من انت محبوبه من ذا یعیره 
و من صفوت له من ذا یکذره 
هبهات عنی ملاح الکون تشقلنی 
والکل اعراض حن انت جوهره. 

(قامو ی‌الاعلام). 
احمد. [ا ] (اخ) ابنن محمد. والی 
جفانیان, مکی بابوالسظفر و سلقب به 
فخرالاوله. نخستین ممدوح فرخی. رجوع 
بایوالمظفر چفانی شود. 
احمد. [ع] ((ج) این محمد الوتری. 
رج‌وع به رفاعی (اهمدین مسحمد) و 
معجم المطبوعات شود. 
احهد. (ا ] (اخ) این محند هائم. مسلقب 
بشهاب‌الایین. او راست: قواعد منظومه. 


۱-شاید: زورفی. 

کات هرا ها کر تفای ۳۷ 
مجمل‌التواریخ نوشته‌اند: و هر بوالحین‌بن 
میمون. و احمدبن محمد البربدی کی دیگر 


است. 


وفات وی بال ۸۸۷ «.ق. بود. و در 
کشف‌الظون باز بنام احمدین سحمد هائم 
کتابی بنام نزهةالحساب آمده است. 
احمد. (م) (اج) ابن محمد هروی, مکتی 
به ابوعبید. رجوع به ایوعیید احمدین محمد 
هروی شود. 
احمد. 1 ] (!خ) ابن محمد همدائی. 
رجوع به آبن فقیه همدانی شود. 
احمد. (ْ) (اخ) ابین محمد یشکری, 
ملقب بأبوالعباس. او راست: الیشکریات. 
احمد. [ ع] ((خ) ابن محمود. او راست: 
اختصار عین‌الحقانق عثمان‌بن علی زیلعی. 
ابوالفضل. مافروخی در محاسن خود (ص 
کر یتفن دهع هل آذت 
اصفهان آورده است. 
احعد. [اْ] (اخ) ابن مخمود سیواسی, 
ملقب بشهاب‌الدین. متوفی بال ۸۰۳ ه.ق. 
او راست: عسیون‌الت فاسیر للفضلاء و 
الماسیر. رسالهالنجاة من شر الصفاة (ای 
الذمیمة] شرح مصاح مطرزی. شرح 
فرانض, سجاوندی محمدین سحمد 
عبدالرشید. 
احهد. [ا ] ((خ) این مسحمود شمعی. 
محدث است. 
احمد. 1۱ ] (اخ) این محمود. مشهور 
بقاضی‌زاده. ادیب و تکلمی ماهر در فنون 
حکست و ریاضی. او راست تعلیقاتی لطیفه 
بر تفسیر قاضی و یر الهیات شرح تجرید و 
بر شرح حکمة‌المین و بر رسالة اتبات 
واجب محقق دوّانی و غیر آن و از تعالیق او 
فاضل باغوی در حاشية شرح حکمةالعین 
پسیاز عل کف (روضات‌الشات.ض 9 و 
نیز او راست حاشیه‌ای بر شرح مقتاح سید 
شریف جرجانی تا آخر فن تانی. وفات وی 
بمال ۹۸٩‏ بود. و رجوع به قاضی‌زاده شود. 
احمد. ( ] ((خ) ابن محمدبن ابی‌بکر 
صابوتی بخاری حنفی. مکی بابوبکر و 
ملقب بابوالمحامد نورالدین. او راست: کفاية 
فی‌الهداية در علم کلام. ملخص کفاية. وفات 
وی بسال ۵۸۰ ه.ق. بوده است. 
احمد. [ ] (اخ) اين محمودین علی‌ین 
اببطالب» ملفب بشهابالدین: لو است: 
فرائض شهاب‌الدین. 
احهد. [ ] (اخ) ابن محمود ادیب, ملقب 
بشمس‌الدین. او راست: شرح عمذ:المفید و 
عدةالمجید فی ممرفة لفظ التجوید علی‌بن 
محمد سخاوی. 
احمد. امْ] (اخ) ابن محمود اصم. رجوع 
به احمدین محمود قرامانی شود. 
اجمد. (اَمٌ] (اخ) ابسن محمود پرسوی: 
معروف باین اخ منلا عربشاه. او راست: 


حاشیه بر شرح مفتاح سعدالدین. 
احهد. [) (اخ) اين محمود تقفی, مکنی 
یابرطاهر. محدث اصفهانی. وفات بال 
۵ «.ق . 
احمد. [ع]((خ) اين محمود جندی, ملقب 
به شضیخ‌الامام. او راست: السقالید. 
عقودالجواهر فی علم التصریف. 
احمد. ( م] (اخ) اين محمود سمرقندی؛ 
معروف بخشاب و ملقب برضی‌الاین. او 
راست: نفائس‌الکلام و عرائس‌الاقلام در 
انشاء فارسی. 
احمد. [ ۳ (اخ) این مسحمود عمر 
خجندی, مسلقب بتاج‌الدین. او راست: 
الاقلید. شرح مفصل زمخشری. 
احهد. [ا م) (اخ) ابن سحمود الصمودی 
الهمدانی. مکی بابوعبداله. رجوع به 
احمدین محمد عمودی... شود. 
احمد. (امٌ] (اخ) اين محمود قرامانی اصم 
(شیخ...). متوفی بسال ٩۷۱‏ ه.ق. او راست: 
اط‌انف‌نامه بسترکی. تفسیرالتفیر و آن 
حاشیه‌ای بر تفسیر بیضاوی است. متمم 
صحائف فی‌الفسیر محمد سمرقندی,  ..‏ 
احهد. [] ((خ) اين محمود مفتی. رجوع 
به احمدبن مسحمود مشهور بقاضی‌زاده و 
قاضی زاده شود. 
احمد. م۱ ((خ) این مسحمود ونکروذه: 
مکتی به ایوالفضل. ذکر او در محاسن 
اصفهان مافروخی در زمر: شعرای فارسی 
اصقهان آمده. رجوع بمحاسن اصفهان 
مصحح آقا سید جلال طهرانی ص ۳۳ شود. 
احمد. ز ع] (اخ) ابن سختار ابوشر. 
ادیبی است از مردم اسکندریه و آن قریه‌ای 
است بر کنار دجله تزدیک واسط. 
احمد. [ا ء) (اخ) الم‌دیر, والی مصر. 
رجوع به تخبة‌الاهر دشقی ص ۱۰٩‏ س 
۳۲ شود. 
احمد. ام ((خ) ایین السدیر الکاتب. 
ابوعبیداه محمدبن عمران الصرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ سصر ص ۳۴۹). ابن‌الشدیم کنية او را 
ایوالحسن آرد و گوید: بعربی شعر می‌گفته و 
دیوان او پنجاه ورقه است. و هم ار راست: 
کتاب المجالة و المذاکرة. و رجوع به 
احطقی امتنه موف بای الطذیر قوو: 
احهد. [ع] ((ج) ابن مراد. محدث است. 
احمد. (م] ((خ) ابن مرکز (شیخ...), وی 
قاموس فیروزآبادی را بنام البایوس بترکی 
ترجمه کرده است. 
احهد. (امْ] ((خ) ابن مروان ابومهر. 
ابوعبیداله سحمدین عمران السرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
ج مصر ص ۱۳). و رجوع به احمدین مروان 


۱۳۶۹  .دمحا‎ 


مکنی بأبومسهر شود. 
آحهد. (ع) ((ج) اين مروان‌بن دوستک 
ابونصر کردی حمیدی, ملقب به نصراالدولة. 
صاحب میافارقین و دیار بکر بروزگار القائم 
بان عباسی. او پنجاه و دو سال پس از برادر 
خویش ابرسعید منصورین مروان اسارت 
داشت (۲۰۱ - ۲۵۲ ه.ق.). وی امیری 
نیک‌بخت و عالی‌همت و با حسزم و حسن 
بنیاشت بود. گویند او در مدت دولت خود 
کسی را مصادره نکرد و با انهماک در لذات: 
عبادات وی ترک نشد. ابن مغربی صاحب 
دیوان شعر و رسائل و مصنفات دیگر ات 
و هم فخرالاولةبن جهیر چند گاه وزارت او 
داشتند و شمراء بیار مدح او کرده و صلت 
یافته‌اند. وفات او بسن ۷۷ سالگی در سال 
۳ بوده است. و رجوع بحبط ۱ ص ۳۰۸ 
و عیون‌الانباء شود. 
احمد. ز[ ْ](خ) ایسن مسروان دیتوری 
مالکی. مکنی بابوبکر. او راست: سناقب 
الامام مالک و کتاب المجالسة. وفات بسال 
۰ ده.ق. 
احمد. (ام] (() اين مروان مودب, مکنی 
بأبرسهر. وی از اهل رمله از علمای لفت 
است و بروزگار متوکل عباسی مسیزیست و 
او گفته است: 
غیت و لیت ففیت حین تسأله 
عرفاً و ليث لدی‌الهیجاء ضرغام 
یحیا الأنام به فی‌الجدب ان قحطوا 
جوداً و بشقی به یوم الوغی الهام 
حالان ضذان مجموعان فه قما 
ینفک بینهما بوسی و اتعامی 
کالمزن یجتمم الحارات ۲ فید لا 
ماء و نار و ارهام و اضرام. 

(ممجم‌الادباء ج۲ ص ۱۱۵). 
احمد. ز ۳ (اخ) این مُزدی یامدی. 
محدث حرم است. (منتهی‌الار ب). 
احمد. (مْ] (اخ) اين السستضی». مکنی 
بابوالهباس, رجوع به ناصر لاین‌لله و 
تجارب‌السلف ص ۳۱٩‏ شود. 
احمد. [] ((خ) ابن الستکفی. رجوع به 
حاکم بأمراثه ابوالعباس, احمدین الممتکفی 
شود. 
حهد. (امْ] (اخ) این الستنصر, مکنی 
یابوالباس. نام دو پسر مستنصر خليفة 
عباسی که یکی ملقب بامیرکبیر و دیگر امیر 
اوسط است. 
احمد. [ م] ((خ) ابن مستنصرین ظاهربن 
الحاکم‌بن العزيزین المعزین القائم‌بن المهدی 
عبیدائله, مکنی بابوالقاسم و ملقب بمتعلی 
(۴۶۹ - ۴۹۵ هرق.). رجوع به مستعلی ... 


۱ -الحالات (؟). 


شود. 
احصف. (ا م]((ع) این مسمود ژنتری. 
محدت است. 


اب والعباس‌بن ابی‌عبدائه یکی از امرای 
بنی‌حقس تونس. جلوس وی در ۷۷۲ ه.ق. 
بود. و او امیری عاقل و شجاع بود و مجدّد 
شوکت و دولت بنوحفص میباشد. او اطراف 
مملکت را تحت انضباط و انقیاد درآورد و 
در تلمسان ابوسامل مرینی را دیدار کرد و 
جهازات مردم جنوه و فرانسوی را بشکست 
در ۷۹۶ درگذشت. (قاموس‌الاعلام). 
احمد. امْ) ((خ) اين مسرور. وی بخلافت 
مقتدر در سال ۷ د.ق. بسر جامم 
الاصفهان الهودية بسیاری بیفزود. (مجمل 
التواریخ و التصص ص ۵۲۳). 

احمد. ْ) (اخ) اپنن مور بفتادی: 
مکنی بابونصر. او راست: السفنید نی علم 
القراات‌العشرة. وفات بسال ۴۴۲ ه.ق. 
احمد. [مْ] ((خ) اين مسروق. رجسوع به 
ص ۱۰۳ و روضات ص ۵٩‏ شود. 
احمد. ( مْ] (اخ) ابن سعود. ابوالفضل 
ترکستانی. شیخ حلقية بعراق و مدرس 
مستد ابوحنیقه, وفات ۶۱۰ ه.ق. 

احمد. [ ] (اج) اين مسعودین حسن‌بن 
ابی‌نمی. از خاندان شرفای مکه. شاعر و 
ادیپ. ار آمام یمن محمدین القاسم و سلطان 
مرادخان عشمانی ر مدح گفت ۳1 خواست 
بماعدت آنان بامارت حجاز نائل گردد 
ولی میسر او نگشت. وفات او بسال ۱۰۱ 
ه.ق . بود و در قصیده‌ای که در مدح سلطان 
مرادخان سروده است خود را تشییه بسیف 
ذی‌یزن و سلطان را تشییه بکسری کرده و 
از او مدد خواسته است: 

فقد نزل ابن ذی‌يزن طریدا 

علی کسری خانزله تماما 

اتی فردا فاب یجرٌ جیشا 

کسا الا کام خیلاً و الرغاما. 

قرطبی انصاری. مکنی بابوالعباس. متوفی 
بسال ۶۰۱ «.ق. او راست: تقریب‌الطالب 
فی‌الاصول و کتاب‌الاختیار فی علم الأخبار 
و کتاب‌القوانین فی اصول‌الدین. 
احمد. ()(اخ) ابن مسعود قونوی, ملقب 
بجمال‌الاین و معروف یابن سراج و مکنی به 
شرح ناتمام مانده و سپس پسر احصد, 


ابوالمحاسن محمود یس از پدر انرا یپایان 


رسانیده است. وفات احمد بال ۷۷۰ هرق. 
بود. 

احمد. (امْ] ((خ) ابن مصطفی بلالی. ادیب 
و فقیه. از تلامیذ مولی سعدی. وی در مانة 
هم طب‌جری مسیزیست. او راست: 
فرانض‌الللی. قوانین‌الصرف. صور فتاری 
مولی سعدی استاد خود که بسال ٩۳۰‏ ه.ق. 
گرد کرده است. شرح عربی و شرح ترکی 
قصیدء برد بوصیری و شرح ترکی را بسال 
بایان ساسته لبت. 

احمد. [ام) ((خ) ابسن مسصطفی 
طاش‌کبری‌زاده, مکنی به ابوالخیر و ملقب 
به عصام‌الدین. مولد بسال ٩۰۱‏ ه.ق. بشهر 
بروسه و وفات در سته ۹۶۸ و مدفن او 
بجوار تربت سید ولایت در محلة عاشق 
پاشاست. او یکی از علمای آسیةالصفری و 
صاحب اخلاق حمیده و متواضع و از دعوی 
و مکابره سجتنب بود. پدر وی مسصطفی 
مدرس بود و اصل این خاندان از مهاجرین 
یمن باشند. و چندی نیز تولیت قضاء حلب 
میکرد. مصطفی. فرزند خویش احمد را در 
خردی با عائلة خود بانگوریه (آنکارا) برد و 
پس از مدتی به بروسه بازگشتند و سپس 
باسلامبول رفه لقامت گزیدنده و در آنجا 
احمذ از پدر خضویش و از صیدی محمد 
قوچو و میرم چلیی و شیخ محمد تونسی به 
کسب علوم ادبیه و ریاضیه و هیثات و علوم 
شرعیه و تفسیر و حدیت پرداخت و سپس 
بدو اجاز؛ تدریس دادند. در اول در 
دیمتو که در اوروج پاشا سپی در اسلامپول 
در مولانا محیی‌الاین ابن حاجی حسین و 
در اسک وب بمدرسه اسحاقیه و باز در 
استلامپول بمدرمة قلندریه و مسدرسة 
مصطفی پاتا و در ادرنه در یکی از دو 
مدرسدٌ متجاور و باز در اسلامبول در یکی 
از مدارس ثمان تندریس میکرد و در آخر بد 
ادرنه مدرسی مدرسة سلطان بایزید مستقل 
بدو محول شد. و در ۹۵۲ مولویت پروسه و 
بعد از ان منصب قضاء اسلامیول بدو دادند 
و آنگاه که وی از دو چشم نابینا شد از 
منصب خود استعقا جست و بقیةٌ عمر را به 
تبییض مسودات تألیف یش و تألیف چند 
کتاب دیگر پرداخت. مشهورترین مصنفات 
وی الشقائق‌ال ممانية قفی عمماء دول 
العشمانية است و آن کتاب شامل تراجم 
احوال پانصد و یت تس علماء مشایخ 
عتمانی از ابتدا تا زمان سلطان سلیمان خان 
قانونی یی زمان خود موّلف است. کتاب 
دیگر او مقتاح‌المعادة و مصباح‌السيادة یا 
موضوعات‌العلوم است و آن کتاب حساوی 
تعریفات کافة علوم و فنون و اسامی کتب و 
ترجسة احوال مختصر مژلفین میباشد. و اين 


احمد. 


دو کتاپ را بعربی نوشته است. و کتاب 
موضوعات‌العلوم را پسر او کمال‌الاین 
محمد بترکی ترجمه کرده است. و یکتاب 
شقایقالنممانیه ذیل‌های بسیار نوشته‌اند و 
مشهورترین آنها, ذیل عشاقی و ذیل شیخی 
و ذیل نوعی‌زاده است. و ذیل نوعی‌زاده 
کاملترین گتایی است در تراجم عنلما و! 
مشایخ میان سال ۹۶۵ که طاشکپری‌زاده 
کتاب خود را بدان سال ختم کرده و سال 
۲۳ که انتهای ذیل نوعی‌زاده سیباشد. و 
نیز او را تألیف دیگری است بنام تاریخ: 
کبیر, و آن کتاب وفیات اين خلکان است 
بعلاوة تراجم بیاری از صحابه و حکما و 
دیگر مشاهیر و آنرا زمانی که در سکوب 
مدرسی داشت نوشته و در ٩۳۸‏ بپایان 
رسانیده است و سپس آنرا خلاصه کرده و 
تاریخ انییاء را بر آن افزوده است. و احسمد 
را برعده کشیری از کتب تدریس زمان 
شروح و حسواشی است. ازجمله: شرح 
عوامل‌المائة شیخ عبدالقادر جرجانی. شرح 
دیباچة هداية. شرح دیباچذ طوالع. حاشية 
کشاف. حائية تجرید شریف. شرح 
فرائدالفيائية قاضی عضدالدین ایجی. شرح 
قسم الث مفتاح. حاشیه بر شرح مفتاح سید 
شریف. شرح جزرین در علم قراات. معلام 
در علم کلام. الجامع در منطق. متن و شرح 
در فرانض. مسختصر در علم نحو. 
الواءالمرفوع قی حل مباحث السوضوع. 
رسالة الشهردالعینی فی تحقیق مباحث 
الوجود الذهنی. رسالةالاستیفاء لمباحت 
الاستتتاء. مسالک‌الخلاص فی مهالک 
القتسوافن: رستالهاا ضاف قنی ساره 
الاسلاف. المحاکمات بين السولی لطفی و 
السولی عذاری فی ایراد السیم‌الشداد. 
رسالةالعنایة فی تحقیق الاستمارة بالکاید. 
رسالة قي صاعات‌الغمس. رسالاً قضا و 
قدر. رسالٌ طاعون. الرسالةالجامعة فی 
وصف العلوم النافعة. اجل‌المواهب فی معرفة 
وجود الواجب. نزهةالالحاظ فی عدم وضع 
الالفاظ. رسالة التعریف والاعلام فی حسل 
مشکلات الحة التام. القواعدالجلیات فی 
تحقیق مباحث الکلیات. فتح الأمر السفلق 
فی مسئلة السجهول السطلق. رسالة فی 
تقنیر آبدالوخنوه. رسالد.فی قنوله تمالن: 
هوالذی خلق لکم ما فی‌الأرض جمیعا. و از 
کتب او که بطیع رسیده است: شقایق‌اللعمانیه 
و ترجمة موضوعات العلو. او را یک دختر 
و ینج پر امده ات و کمال‌الدین محمدبن 
اجمد سمت قاضی عسکری داشت و چهار 
تن دیگر منصب قضا داشتهاند و آنگاه که 
مبلا بعمی شد ابیات ذیل را بتحسر 


محرومیّت از بصر سروده است: 


احمد. 


حرمت من الاأحباب لذة نظرة 

قوا حسرتا آن لمافق قبل موتتی 

و لاتجزعی یا نفس من نازل جری 

نقدیر خلاق اه البرّة 

فان الرضا والصبر فی کل محنهة 

من اخلاق اصحاب النفوس الرضیة. 
الاصحاب و در آستانه بسال ۱۸۹۲ م. طبع 
شده است. (معجم‌المطبوعات). 

آحمد. ۱ ۳ (اخ) اين مصلح‌الاین (نیخ)» 
مشهور بمرکز, او راست: عصمالانباه و 
تحفةالاصفیاء. 

احمد. ‏ ((خ) اببن مطرفین اسحاق 
القاضی العصری» مکنی بأبولفتح. وی در 
دولت مصریه بروزگار الحا کم میزیست و او 
را تالیسفی است در ادپ, ازج سمله: 
کتاب‌الوائح» کابی بزرگ در له لغت. رساله‌ای 
در ضاد و ظاء و آن کتاب بنام شریف 
تنیس کرده است. 

احمد. [ع] ((خ) ابن مطرف عسقلانی» 
مکی به ابوالفتوح. او تولیت قضاء دمیاط 
داشت و بسال ۴۱۳ ه.ق. درگذشت و مولد 
وی در سیصدوبیست‌واند است. وی آدیپی 
فاضل بود و کتب بسیار در ادب و لفت و 
غیر ان تالیف کرد و دیوان شعر خود را بدو 
نمخه گرد کرده یکی مُفْرّب و دیگری مجرد 
از اعراپ ۳1 آن نزدیک هزار ورقه است. 
یافوت گوید: تمام مسطورات فوق را 
بوعبداله صوری حافظ گفت و باز صوری 
گقت که: وی مرا قطعه‌ای از شعر خویش 
بخواند و بقةٌ دیوان خویش را با آذن روایت 
آن بسمن داد و همچنین در روایت ت سار 
مصنفات خویش مرا رخصت کرد. و از آن 
پخاطر دارم: 

علمی بعاقبة قبة الایام یکقینی 

و ما قضی له لی لاب بانیترن 

و باز در همان قطعه است: 

و لا خلاف بان لاس مذ خلقوا 

نما پروتون نفگوس این 

اذ ینفق العمر فی‌الدنیا مجازفة 

والمال ینفق فیها بالموازین. 
احمد. [ام] (اخ) اين مظفر رازی قاضی, 
مکنی به ابوالهب‌اس. ار راست: کتاب حلٌ 
محکلات تدوری. کتاب شرح مقامات 
حریری. 
احهد. []((خ) این الم ظفر الواق 
التمیمی. مکنی بابومسصور. مافروخی که در 
ماه پنجم هجری میزیسته است در کتاب 


معاصر خود نام می‌برد. (محا 
طهران ص ۳۳ س ۱۵). 
احمد. [ا ] ((خ) ابن معاوية. ابوعبیداله 
محمدین عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (السوشح ج مصر ص 
۱۳۰و ۲۲۷). 
احهد. (] ((خ) اين السعتصم, ملقب به 
الستعین‌بانه و مکنی به ابواسحاق. خليفة 
عباسی. رجوع به مستعین و تجارب‌السلف 
ص ۳ و نتم صوان‌الحکمه ص ۲۵ شود. 
وکیل التجیبی ثم الدانی الاندلسی, مکنی به 
ابوالعباس و معروف به ابن‌الاقلیشی. نحوی 
زاهد و ملقب بشهاب‌الدین. وی از شاگردان 
ابسومحمد لضوی ادیپ ملقب بان السید 
البلسی است. او راست: کتاب‌الانباء فی 
شسرح الصقات و الاسماء. شرح 
الب‌اقیات‌الصالحات فی بزور الامهات. 
انوارالثار فی فضل النبی المختار. اللجم من 
کلام سید العرب و العجم. شفاءالزضان فی 
فضل القران. الکوکب الدری الستخرج من 
کلام لنبی السربی. سر السلوم و السعانی 
الستودعة فی‌السبع السثانی. و وفات او 
یسال ۵۵۰ یا ۵۲٩۹‏ ه.ق. بوده است. و 
صاحب تاج‌المروس در ماد؛ قلش تام و 
نب او را احمدین معدین عیسی‌بن وکیل 
التسجیبی الاأقلیشی الأندلسی مكني به 
ابوالعباس آورد» و گوید: ابوطاهر سلقی در 
ممجم‌السقر خود گوید: او اهل معرفت بلفت 
و انحاء و علوم شرعیه بود و از مشنایخ 
اوست ابومحمدین سید الب‌طلیوسی و 
ابوالحسن‌ین بسيطة الداسی؛ و وی را شعر 
نیکوست و بسال ۵۴۶ باس‌کندریه امد و نزد 
من بسیاری قرائت کرد و سپس بحجاز رفت 
و شنیدیم که بمکه درگذشت ر صاغانی 
گوید او شیخ شیخ ماست. 
احمد. [ ۶ (خ) ابن مسمدان ن الکوفی. 
محمدین عمران المرزیانی در المرشح از وی 
روایت کرده است. (السوشح چ مصر ص 
۹۸ 
احمد. [ م] (۱خ) ابن السعذل. او راست 
کاب فضائل‌القران و کاب احکام‌القرآن. 
(ابن‌لندیم). 
احمد. زا م] ((خ) اين السعذل, مکننی به 
ابسوالفضل. ابوعییداله محمدبن عمران 
المرزبانی در السونح از وی روایت کرده 
است. (الموشح چ مصر ص ۳۴۴). 
احمف. ( ] (اخ) معری, ملقب بأًبوالملاه. 
رجوع به ابوالعلاه معری. احمدین عبداله‌بن 
سلیمان... شود. 
احمد. [ا] (اخ) معزالدوله ابوالحسین‌بن 
ایسی‌شجاع بسویقین فناخسروین تمام‌ین 
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۱۳۷۱  .دمحا‎ 


کوهی‌بن شیردل اصفرین شیرکوه‌ین شیردل 
اکبرین شیروانشا‌ین شیرفن‌ین شستان 
شابن سین فرو(؟) بن شیردل‌ین سسنازین 
بهرام گور. از ملوک دیالعه برادر رکن‌الدوله 
حسین و عمادالدوله علی. وی را اقطع 
گفتندی چه دست چپ و چند انگشت از 
دست راست بریده داشت و باشارت برادران 
خویش بفتح کرمان رفت و آن نواحی را بی 
جنگ از عامل صفاریان منتزع ساخت اما 
طائفه‌ای از اکراد یاغی در محاربه بر وی 
دست یافتد و او را جروح کرده و دو دست 
ار ناقص گشت و در سال ۳۳۴ ه.ق. بفداد 
را تصرف شد, بزمان مستکفی خلیفه و 
پس از ۲۱ سال سلیلت بسال ۲۵۶ در بقداد 
درگذشت. و رلادت او بسال ۲۰۳ بوده و در 
مقابر قریش کاظمین مدقون گردید. 
احمد. ()(اخ) اين معین همدانی مالکی, 
ملقب بمجدالدین, صهر وزیر ابن حنا. وی 
خطیب فیوم و در بزرگواری و مکارم زبانزد 
بود و در ۷۲۱ ه.ق. هم بفیوم درگذشت 
احمد. ( ) (اخ) این مفیت الصدفی 
الط ابطلی» مکی باب وجعفرر او راستت: 
کتاب‌المقتم فی علم الشروط. 
احمد. ( ۱ ((خ) ابن سنج الطرابلسی 
الشامی. مکتی به ايین مستیر. در ستة ۴۷۳ 
ه.ق. در طرابلس که از بلاد شام است تولد 
است نامیده شده و در همان بلد نشو و نما 
یافته و بتأیدات یزدانی بسمادت تحصیل 
علوم و تکمیل فنون فایز گشته تمام کلامله 
را فروغ حافه و ضیاء سینة خویش کرد. 
در اصناف علوم ادبیه و فن لغت مسحسود 
اقران شد با طبعی سرشار و قریحتی نیکو از 
درج خساطر گوهرهای آببدار برآورد ‌ 
بملامت الفاظ و لطافت معانی بر فحول 
شعرا و عموم بلفا فایق گردید. در صناعات 
شمریه بدان پایه شهر؛ شهر شد که آن هنر بر 
ساير کمالات علمیه‌اش برتری جست, 
سفن اکبانن متهالی ی اسان هن و 
تخصیل سعاش از طرابلس که مولد و 
موطش بود مسافرت جسته در دمشق 
رما اتاست آتدانفت و فون امه دوزبانش 
بمناقب اهل‌البیت و مطاعن خلفاء گویا بود 
لاجرم مردم آن سرزمین که از جسان و دل 
دوستدار خلفاء بودند تاب استماع نیاورده 
بعداوتش کمر بتند و در نزد حکمران 
دمشق بسوری‌بن طفتکین از او سعایت و 
شکایت بردند, پس بوری باحضارش حکم 
داد و چسون بمقر حکومت حاضر شد 
باتتضای مصالح سلکی بحجی و قید او 
فرمان داد و بر قطع لسانش عزیمت گماشت 
پس دوستان ابن منیر و حاضران مجلس 


۱۳۷۲ 


بشفاعت قطع لساتش برخاستند محض عفو 
و اغماض بر ری ببخنید. بفرمود تا در 
و اه ی ره کرد یک ای وود 
چنان دانم که از دمشق بجبل عامل وارد 
گشته و در آنجا که مجمع شیعیان و معدن 
تولا و تبرا بود یک چند اقاست گزیده باشد 
و همانا از آن روی شیخ حرّ عاملی او را در 
کتاب امل‌الامل در شمار علمای جبل عالم 
معدود داشته یس برحسب عادت دیرینه در 
هیچ جا و هیچ‌وقت از مدیحت‌سرائی و 
هجاگوئی خامرش نمی‌نشست بدان‌جهة 
اهل سنت و جماعت در کتب تواریخ و سیّر 
در شرح حالات اين منیر طريقَة بیفرضی که 
از سیرت مورخین است از دست داده 
سخنان زشت و گفتار ناهنجار در ذکر 
احوالش رقم میکند. چنانکه یافمی گوید: 
ابن متیر شاعری مشهور و خداوند دیوان 
است خود رافضی بوده و اسلوب هجاگوئی 
داشته است. و هم قاضی اين خلکان گوید: 
پدرش منیر در بازار طرابلس بانشاد اشعار 
و سرود و تغرّل و تفنی اقوال روزگار 
معینشت میگذرانید و خود رافضی و 
کتیرالهجا و خبیث‌اللسان بوده است. بالجمله 


اين منیر را با نقیب‌الاشراف شریف موسوی 


احمد. 


طریق دوستی در میان و ابواب مراسلات و 
مفاوضات مفتوح بود چه شریف موسوی بر 
سللهة ااميه منصب نقابت و مهتری داشت 
و این منیر در ميان شیعیان بسصت خلوص و 
بسرتری موصوف بود. گاهی شریف را 
ارمفانی میفرستاد و گاهی شریف‌بن منیر را 
بتحفه و هدیه یاد میکرد. ابن منیر را غلامی 
بود سیاه‌فام و زشت‌اندام کریه‌الوجه 
قبیح‌المنظر پس هدیة اقابلی بصحابت آن 
غلام بجانب نقیب‌الاشراف روانه کرد شریف 
را از مشاهد: آن خلقت منکر و ارسفان 
مختصر خاطر پزمرده شد مکتوبی با 
خوبترین اسلوب بدین عبارات مختصر نزد 
ان منیر ارسال داشت, اما بعد: فلو علخت 
عدداً قل من الواجد و آوناً شرا من التواد 
لبشت به الینا؛ حاصل معنی آنکه اگر 
میدانتی عددی کمتر از واحد و رنگی بدتر 
از سیاهی بود هراینه انرا مسیفرستادی. ابن 
منیر از آن مکتوب زیاده در خجلت شد 
قضای مافات جبران مامضی را مهیا گنت 
با سوگندهای موّکده بر خود متحتم نمود که 
تقیبالا سرا را ازسفائی نفزمشم چند: 
بصحابت انکس که مرا از جان عزیزتر باشد 
پس هدایای نفیسه و تحفه‌های گرانها فراهم 
کرد. وی را غلامی بود تترنام که ترکان 
تستاری بفلامیش معترف بودند و زبان 
فصاحت از بیان صباحتش عاجز بود, گویند 
این متیر را برحسب بشریت و اقتضای طبع 


موزون با حسن بشرة آن غلام میلی بود 
چنانچه هر وقت سیاهغم و اشکر محنت بر 
وی حمله‌ور میشد ییک تیر نگاهش همه را 
منهزم میساخت محبت او چنان در جان و 
دلش جای گرفته بود که طاقت جدائی 
نداشت آن تحف و هدایا را بصخابت آن 
غلام بجانب شریف فرستاد چون چشم نقیب 
بر آن غلام افتاد بدیدارش خرسد گردید آن 
جوان صبیح‌المنظر را نیز از جملة تحف و 
هدایا پنداشته رخصت انصراف و مراجعت 
نداد و چون زمان مهاجرت و مفارقت بطول 
انجامید دید؛ انتظار اين منیر بر در سانده از 
دیدار تتر محروم گردید لاجرم ایام فراق بر 
وی اثر کرد حیلتها انگیخت و رنگها آمیخت 
و نامه‌ها نوشت تا مگر شریف را بر اصوال 
وق زقن آبد از هیخ راه چارة بیچارگی 
درمان درد خویش فراهم ندید زمانی در آن 
اندیشه فروماند عاقبت‌الامر صلاح کار و 
عافیت در آن دید خویشتن را که بسته آن 
زنجیر بود بدیوانگی و اختلال عقل نصبت 
دهد و در حضرت تقیب‌الاشراف چنان 
بنماید که هرگاه تتر بازنگردد من دست از 
مذهب تشیع برداشته در طریقة اهلل تنتن پا 
مینهم پس مقصود و منظور خود را با 
مضأمین بدیمه و الفاظ لطیقه بر ایت‌گونه در 
سلک نظم منخرط داشته نزد شریف ارسال 


يا قلب ویحک کم تخا- 
دع بالفرور و کم تفر 

و الا تکلف بالاغٌ 

ن من الظبا و بالاغر 
ریم یفوق آن رما- 

ک بسهم ناظره النظر 
ترکتک اعين ترکها 

من یأسهنْ علی خطر ‏ 
و رمت فاصمت عن قسر 
ی لایناط بها وتر 
جرحتک جرحاً لایْع 
یط بالخیوط و لا الابر 
تلهو و تلعب بالعقو- 

ل عیون ابناء الخزر 
فکأهن صوایج 

و کأتهن لها اکر 

تخفی الهوی و تَسره 


احمد. 


و خفی سرّک قد ظهر 
افهل لوجدک من مدی 
یفضی الیه فینتظر 
نضی الفداء لشاین 
انا من هواه علی خطر 
عذل القذول و ما را- 
هو حین عاینه عذر 
قمر یزین شوه صب 
جبینه لیل الشعر 

و تری اللواحظ خده 
فیری لهن به ار 

هو کالهلال ما 

و البدر حستا آن عفر 
ویلاه ما احلاه فی 
قلب الشجی و ما مر 
نومی المحرم بعده 

و ربیم لذاتی صفر 
بالمشعرین و بالطفا 
ر الییت اقسم و الحَجّر 
و بمن سعی فیه و طا- 
ف به و یی و اعتمر 
ثن الشریف الموسوی 
۳ 
ابدی الجحود و لم‌برذ- 
ال سلوکی ت 
والیت آل امية العف 
طهر الميامین الغرر 
و جحدت بیعة حیدر 
و عدلت عنه الی عُمَر 
اذا جری ذکر الصحا- 
بة بین قوم و اشتهر 
قلت المقدم شیخ تهٍ 
م ثم صاحبه عمر 
ماسل قط طا علی 
آل‌اللبی و لا شهر 
کلا ر لا صد البتو- 
ل عن التراث و لا زجر 
و اصابها الحسنی و لا 
شق الکتاب و لا بقر 
و بکیت علمان الشهء 
دیکاء نسوان الحضر 
و شرحت حسن صلاته 
جنح الظلام المعتکر 
و قرأت من اوراق مص 
حفه ارام و آلزمر 

و رئیت طلحة و الزبه 
ر بکل شعر مبتکر 

و ازور قبرهما و از- 
جر من نهانی او زجر 
و اقول امالموت 

ن عقوقها احدی الکبر 


رکبت علی جملٍ قص 


احمد. 


لح من بیتها فی زمر 
واتت لتصلح بین جه 
ش السلمین علی غرر 
فاتی اپوحسن و سأٌ 
پل حتامه و سطا و کر 
و اذاق اخوته الردی 
و بعیر امتهم عقر 

ما ضرّه لو کان ک 

ف و عف عنهم اذ قدر 
و اقول ان امامکم 
ولی بصفین و فر 

و اقرل ان افطا میات 
وية فما اخطاً القدر 


بطل بسژته یقا- 

تل لا بصارمه الذکر 
تنل ان 
رج ما تشر و اختمر 

و افول ذنب الخارجه 
ن علی علی مغتفر 

لا تاثر بقتالهم 
فی‌النهروان و لا اثر 

و الاشعری بما یو[ 

ل الیه امر‌هما شم 
قال اتصبوا لی منبراً 
فاذا اییری من الخطر 
فلا و قال غلمت صا- 
حبکم و اوجز و اختصر 
و اقول آن یزید ما 
شرب الخسررّ و لا فجر 
و لجیشه بالکث عن 
ینام فاطعة آنو 

و حلقت فی عشر محر - 
رم ما استطال من الشعر 
و الغتی با کل الجنتت 
ن و لابن سعد ما غدر 
و نویت صو) نهاره 

و صیام ایام اخر 

و لبست فیه اجل تو- 
ب للملابس یدّخر 

و سهرت فی طبخ الحبو- 
ب من العشاء الی‌السحر 
و غدوت مکتحلاً اصا- 
فح من لقیت من البشر 
و وقفت فی وسط الطره 
ق اقصٌ شارب من عبر 
و اکلت جرجیر البقو- 
ل بلحم جرّی الحفر 

و جملتها خیر الما- 
کل و الفواکه والخضر 
و غسلت رجلی ضلهة 


و مسحت خقی قی‌السفر 
و آمین اجهر فی‌الصلو- 
ة بها کمن قبلی جهر 
و اسنْ تسنیم القبو- 
ر لکل قبر یحتفر 

و اذا جری ذکر الشده 
ر اقول ما صمْ الخبر 
و لیست فیه من الملا- 
پس ما اضمحل و ما دثر 
و سکنت جلق و اقتده 
ت بهم و آن کانوا بقر 
و افول مثل مقالهم 
بالقاشر یا قد نحر 
مصطی مصطیحتی مکورة 
و فطیرتی فیها قصر 
بقر بری برئیسهم 
طیش الظلیم اذا نفر 

و تواب قولهمٌ هذر 

و طباعهم کجالهم 
جبلت و قدت من حجر 
ما یدرک التشبیب تذ 
رید الابل فی‌السحر 
و اقول فی یوم تحا- 
ر له البصیرة و البضر 
و الصحف ینشر طیها 
و الثار ترمی بالشرر 
هذا الشریف اضانی 
بعد الهداية و النظر 
فیقال خذ بید الشره 
ف فصتقر کما سقر 
لواحة تسطو فما 
تبقی علیه و لاتذر 
وله یففر للمسی- 

ء اذا تصل و اعتذر 
الا لمن جحد الوصي 
ی ولاءه و لمن کفر 
تدلوت بو رد 
لک ی‌احتذر کل الحذر 
و الیکها بدوية 

رقت لرقتها الحضر 
شامية لو شامها. 

قس الفصاحة لاافتخر 
و دری و ايقن آننی 
بحر و الفاظی درر 

و بديعة کخريدة 
عذراء ترفل فی‌الحبر 
حترتها ففدت کزه 

ر الروض باکره المطر 
و الی‌الشریف بنتها 
لنا قراها و یز 

رد الفلام و ما استمز- 


احمد. ۰ ۱۳۷۳ 
ر علی‌الجحود و لااصر 


ر‌ اصاینی و جزیته 

شکراً و قال لقد صبر. 

حاصل معنی آنکه: ای مملوک معشوق من 
چشم عاشق خود را بعذاب بیداری گرفتار 
کردی و دل شیفته‌اش را بفرافت آب نمودی 
و صافی روزگار را بعد از خضود بک‌دورت 
فراق آلوده ساختی تن ناتوانم را نزاری 
بخشیدی و چشم انتظار را سرمة بیداری 
کشیدی عاشتی را که تاب جدائی دیدار ترا 
ندارد بسی جفا کردی. ای خاطر گرفتار من 
وای بر تو چقدر جادوی آهوروشان ترا 
برباید و فریب دهد و بدام عشق خویش 
شکارت کند و نشانة ناوکت سازد و خدنگ 
نگاه ترکان خطائی از پایت درآورد سيةٌ 
سوزانت را چنان ریش کند که هیچ عسلاج 
لتيام نپذیرد و چشمان ترک‌بچگان بدانگونه 
خردها را برباید که جوگانهاگوی را. هرچه 
خواهی آتش عشق را در کانون دل پوشیده 
داری زردی رنگ و سرخی اشک پرده از 
روی کارت براندازد ندانم پایان این آتش 
سوزان یکجا خواهد کشید جان این ستمند 
فدای بره‌آهوثی باد که خاطرم بعشقش 
گرفتار است مسرا مردم ملامت‌گوی 
بگرفتاری وی نکوهش کردندی تا انکه 
خود جمال زییا و قامت دلارای وی را 
بدیدند از ملامت عشاق بازایستادند و مرا 
در شیفتگی معذور داشتد همانا ماه مرا 
جییتی است که همواره مانند صبح تابان از 
ظلمت گیسوش طالع میشود و آن رخسار 
لطیف از تأثیر نگاهی آتار کلف مي‌پذیرد. 
ترک دلفریب من اگر نقاب لثام بصورت بندد 
و جبین بگثاید هلال را ماند و اگر پرده 
براندازد ماه چهارده‌تبه را منفعل کند آه آه 
از آن لمبت شیرین چه شور عشق در سر و 
چه تلغی فراق در مذاقم پدیده امده که 
خواب و خور را بمن حرام کرده و بهار 
عیش و نوش مرا خزان آورده است بصفا و 
مشعر و بیت‌الحرام و حجر و اشخاصی که 
سعی و طواف و تلبیه کند و عمره بسجای 
آورند قسم است که ابر شبریف موسوی 
انکاری اظهار نماید و تتر غلام مرا رد نکند 
البته دوستی بنی‌اسیه اظهار کنم و بیعت 
حیدر را انکار نمایم و از او عدول بعس آرم 


۱ در هر مجمعی که ذکر صحابه شود و از تقدم 


آن بازپرسند گویم شبخ تیم یمنی ابوبکر و 
عمر هیچ وقت شمشیری بروی ال رسول 
نکشید حاشا و کلا که اگر کسی فاطمة بتول 
را از میراث منع و زجر نموده باشد بلکه با 
او خوبی کردند و نوشتة فدک را ندریدند. 
گریه کنم عثمان شهید را مثل زنان شهری که 


۱۳۷۴ 


رقیق‌القلب‌تر از بدوی هستند و هم نمازهای 
عتمان را که در شبهای تاریک بجای 
آرردی شرح دهم و از مصحف عشمان این 
دو سورهة میا رکه برائت و زمر را قرائت کنم 
(مقصودش ای مبارکة ثانی ائنین اذ هما 


احمد. 


فی‌الفار! است که در سورة مبارکة برائت 
او در ان گر استا وت مقفتو وین 
آیة مبارکة أنْ هو قانت آناءاللیل" است که 
بعقيدة اهل سنت در سورة زمر در حسق 
عتمان نازل شده است) و مرئیه گویم طلحه 
و زبیر را بشعرهای آبدار لطیف و زیارت 
کنم قير هر دو راو کسی که نهی و زجیر 
نماید مرا من نیز نهی و زجر کنم و میگویم 
عاق شدن از امالمومنین یعنی عایشه یکی از 
گناهان کیره است و بدینگونه اعتذار جویم 
که در جنگ جمل از آنروی بر شتر نشسته 
بود که هسمی خواست در میان اولادش 
اصلاح کند و لشکر مسلمین را پا هم صلح 
دهد پس اببوالحسن یعنی امیرالمزمین 
علیه‌السلام امده شمشیر از کمر برکشید و 
حمله کرده بر برادران دینی خود تنگ گرفته 
قتل نمود و شتر ام‌المومنین را پی کرد چه 
ضرر داشت اگر از این جنگ خود را 
بازمیداشت و ایشان را عقو میتسود زیرا که 
بر عفو قدرت داشت. و میگویم امام شما که 
در صفین بجنگ آمده بود فرار کرد و اگر 
مماویه خطا کرد تقدیر را خطایی نبوده است 
و هیچیک از معاویه و عمروین الساص در 
آن جنگ حیلت نکردند معاویه مصاحف را 
بالای نیزه‌ها نکرد و عمرو عاص مرد 
شجاعی بود بدفع ضرر موقع را چنان دید 
که شلوار خود را کشوده با عورت خویش 
جنگ کند و آن عمل خدعه بوده و خدعه 
در جنگ ممدوح است و هم بجمیع اقوال و 
اقعال خوارج رفتار کنم و متابعت جویم و 
میگویم گناه خوارج که بر علی‌بن ابی‌طالب 
امیرالمومنین خروج کردند آمرزیده است و 
هم گویم خوارج احدی از مسلمانان را 
نکشته بودند و جنگ امیرالممنین با ایشان 
مح خوتخواهی نبوده و در باپ قتال 
نهروان بهیچوجه خبری و اثری از پیفمبر 
نرسیده است و ابوموسی اشعری مأل امر 
علی‌ین ابیطالب و معاویه را دانا بود که گفت 
برای من متبری نصب کنید تا بیفرضانه 
سخنی گویم هر دو فرقه قبول کردند پس بر 
متیر پرآنده بطریی ایشاز و لقتمار گنت که 
من صاحب شما علی را از امارت مومنین 
معزول کردم. و میگویم یزید سکراتی 
نخورد و منکراتی مرتکب نشد و لشکر خود 
را از جنگ اولاد فاطمه بازداشت و شمربن 
ذی‌الجوشن بقتل حسین‌بن علی آلوده 
نگشت و عمربن سعد هم عذر و مکری 


نکرد و در روز عاشورا بطوریکه در اعیاد 
مسول است موهای بلئد خود را کوتاه کنم 
و هم در آن روز نیت روزه نمایم و درپوشم 
بهترین جامه‌های خود را که ذخیره نصوده‌ام 
و از شب تا صبح بیدار باشم و طبخهای 
نیکو کنم و چون صبح شود چشمها را سرمه 
کشیده با مردم مصافحه کنم جنانجه در 
اعیاد نمایند و در وسط راه بایستم هر کس 
که بگذرد شارب او را بجینم و هم بخورم از 
سبزیها جرجیر یعنی ترتيزک را با گوشت 
ماهی جرّی [مارماهی] که در هر گودال گرد 
آیند و آنها را از جمیع مأأکولات و میوه‌ها و 
سبزیها بهتر دانم و در حالت وضو پاهای 
خویش بشویم و در سفر بالای کفش سح 
کنم و در نماز آمین بلد گویم چنانکه پیش 
از من اين کار را کرده‌اند و تسنیم قبور را 
سنت دانم. در وقتی که حکایت غدیرخم 
بمیان آید گویم آن خیر صحیم نیست در آن 
روز از جامه‌ها لباسی پوشم که کهنه و 
چرک‌الوده باشد و در حلق که دمشق است 
ساکن شوم هر کس امامت کند در نماز یاو 
اقتدا نمایم اگرچه خود گاوی باشد و هم بر 
منوال ایشان هذیان گویم. مردمان شام 
گروهی باشند که رئیس ایشان را وقر و 
سکینه نباشد بلکه مانند شتربرغی رمیده 
باشند که در رفتار عجلت جوید. سبک 
ایشان بسیار منگین است و افوال نیکشان 
بهده و هذیان و طبیعتهای ایشان سانند 
سنگها می‌باعد که از کوهستان جدا شده 
است و اهل ثام تفزلات و آواز بلیل را از 
بی‌شعوری فرق نمیدهند اما در روزی که 
چشمها خیره شود نامه‌های اعمال کشسوده 
گردد و آتش جهنم زبانه کشد گویم 
نقیب‌الاشراف مرا گمراه کرد با انکه دیین 
پاک و درستی داشتم چون چنین گویم 
خطاب شود: بگیر دست شریف را که 
قرارگاه شما در جهنمی است که صورتها 
تغیر دهد و مردمانرا حمله‌ور شود همانا من 
که خدای غفارم هر کس را که از گناه خود 
پشیمان شده و عذر آورده بیامرزم و همه را 
محض کرم ببخشم بجز کسی را که سنکر 
دوستی و خسلافت عسلی‌بن ابسی‌طالب 
امیرالمژمنین (ع) شود و بدان نعمت کفران 
جوید, ای شریف خدا را از کردار زشت 
خسویش بترس ایک قتصیده‌ای بلهجة 
فصحای صحرانشین از شام بعراقت فرستادم 
که برقت الفاظ و دقت معانی دلهای 
حاضرین را وجد و رقت بخشد و اگر 
قس‌بن ساعدء ایادی که سخوران دانشمند 
بنصاحتش اعتراف دارند خود این تصیده را 
میشنود هرگز بفصاحت خویش مباهات 
نمی‌نمود و بیقین میدانست که من غواصی 


احمد. 


باشم که از بحر خاطر چنین دُرهای آیدار 
بیرون آورم اين نظم بدیع دوشیزه‌ای را ماند 
که در پرده‌های یمانی بخرامد و بدانگونه که 
ژاله‌ها شکوفه‌های چمن را بیاراید آنرا 
آرایش داده‌ام اکنون که ارمفان حضور 
شریف شد بیقین دانم که اين لعبت نجدی 
بستاند و آن اهوی تتاری بازدهد و در 
سزای اين معاوضت از من بسی سپاس‌گونی 
و مدیحت‌سرائی بیند. گویند چون آن قصیده 
بشریف رسید زیاده بخندید و گفت: همانا 
معذور است از آنچه در فراق تتر گفته است 
پس غلام را با هدایای نیکو بسوی وی 
فرساد و ابن منیر او را بدین دو شعر 


ملد یحت 


الی المرتضی حت المطی فانه 

مام علی کل الرية قد سما 

تری التاس ارضا فی‌الفضائل عنده 

و نجل اازکیالهاشمی هو الما 

حاصل معنی آنکه بجانب شریف مرتضی 
باید تاخت مرکبهای تند را زیرا که اوست 
پیشوای کسانی که خداوندان همت عالی 
هستتد و جمیع مردمان در ایوان تغلش 
مانند زمین و زاد؛ ازادة دودمان هاشمی 
چون آسمان باشد. آورده‌اند که ابن منیر را 
با محمدبن نصرین صفير که ابن‌القیسرانی 
خوانند ابواب مکاتبات و مهاجات مفتوح و 
طریق مزاح و بذله‌گوئی مسلوک بود این 
منیر بطلاقت بیان و جلافت لسان و عادت 
شاعرانه ابن‌القیسرانی را به ابیاتی چند هجا 
گفته بسمع وی رسید او نیز بمکافات و 
مهاجات او را بدین دو شعر یاد نمود: 
ا‌المنیر هجوت منی 

خیرا افاد الوری صَوابة 

وم تضبق بذاک حَدّری 

فان لی اسوّة الصحابه. 

از جمله مضامین که ابن متیر در حسق وی 
گفتی و معایبی که دربارة ار جمل نمودی آن 
۱ ۱ ۱ ۱۳۳۳ 
صحبتی شوم است نکبت و ادبار چنان در 
نهاد این‌القسیرانی جای دارد که دیدارش هر 
دولت و آقبال را زایل کند چون سبای 
روزگار بر مکافات و عادت سپهر بر 
مجارات جاری شده هتگامی که آق‌سنقر 
پرسقی از جانب سلطان محمدین ملکشاه 
حکمران موصل بود جماعتی از باطتیه در 
مقصورءٌ مسجد جامع موصل او را بکشتند 
و پسرش مسعود نیز بمرد. فرمان سلطان 
محمودین محمدین ملکشاء از خراسان 
بدبیس‌بن صدقهٌ اسدی که فرمان‌گذار حله 


بود دررسید که تا در جای آق‌سنقر متکی 


۱-قرآن ۴۰/۹ ۲-قرآن ۹/۳۹ 


احمد. 


شود پس امام مسترشد عیاسی و جمعی از 
ارکان موصل این معنی را انکار داشته و در 
این خصوص خلیفه و سلطان را مراسلاتی 
در میان آسده عاقبةالامر فريقین بحکومت 
عمادالدین زنگی‌ین آق‌سنتر ملقب بملک 
منصور رضا دادند و چون عمادالدین در آن 
مملکت مستقل شد سلطان محمود پسران 
خویش الب‌ارسلان و فرخ‌شاه که خفاجی 
خواننده محض تربیت بوی سپرده لقب 
اتابیکی بر وی ارزانی داشت, گویند هنگامی 
که زنگی در اطراف موصل رایت فترحات 
برافراخته قلعة جمیر را در قبه محاصره 
آورده بود بزمی آراسته بعشرت میگذرانید 
یکی از مغنیان در آن بزم باین اشعار 
سرودی آغاز نمود: 
ژیلی من المعرض القضبان اذ تقل از 
واشی الیه حدیتاً کله زور 
مزرفن‌الصدغ سبول ذوائبه 
لی منه وجدان ممدودٌ و مقصورٌ 
سلفت فازور یزوی قوس حاجبه 
کاننی کاس خمر و هر مخموژ. 
حاصل معنی اینکه: وی بر من از حبرب 
معشوق روی برتافته بخشم رفته از وقتی که 
سخن‌چینان و رقیبان از من بوی سخنان 
دروغ مسمیبرند مرا با گیسوان آویخته و 
موهای حلقه حلقه‌اش وجدی و اشتیاقی 
است. بدو سلام کردم از من کناره جست و 
کمان ایروان درهم کشیده چنانکه پنداری 
من جام شرابم و او مست خمارآلوده است. 
عمادالاین را آن اتمار آبدار و آن معانی 
دلپذیر زیاده مستحسن افتاده سغنی را از 
گوید؛ اشعار 0 ابن منیر است که 
ِ در 
بکاوقن سلب را کوش فقو که ان 
مکی تزا عا کسال عصابت. واه داری زین در 
شبی که لشکر زنگی بتسخیر قلعة جعبر 
نزدیک شده بودند ابن متیر از حلب دررسید 
و در همان شب سعادت طالع علی‌بن مالک 
بلق بیفالدوله که فرمان‌گذاز فا تتعیر 
بسود بسدستیاری نحوست اآختربن منیر 
عمادالدین در بستر خویش بدست غلام 
خود کشته گردید پس ابن متیر در اردوی 
اسدالدین شیرکوه صاحب حمص بحلب 
بازگشت. ابن‌القیسرانی که از ناوک سخنان 
ابین متیر سیه‌ای مجروح دائت وی را 
ملاقات نسموده زبان طعن و تکوهش 
بمکافات آن سخنان ناهنجار دراز کرده 
گفت: هذه بجمیع ما کنت تنکتنی به؛ یعنی 
اين یکی در عوض آنچه در حق من گفتی. 
ابن منیر را دیوانی است که بمدائح اهل‌البیت 
مزین و بتفزلات عاشقانه مشحون است و 
این چند شعر از تغزلات او نگاشته شده: 


حلب توقف دارد. . بس عمادالاین 


من رکب البدر فی صدر الردینیی 

و انزل اللین الاعلی الی فلک 

مداره نی‌القباء الخسروانیی 

و اعیدناس ام اعطاف خطبی 

دی بعد عر والهوی ابداً 

یستعبد اللیث للظبی الکناسیی 

نا تسف یه 

علی آعالی القضیب الخیزرانیی 

و ما بجن عقیقی الخفاممن ال - 

ریق ال حیقی و الثفر الجمانیی 

اذا تجلّی لقال ابن‌الفلانیی 

اربی علیٌ بشیء من محاسته 
ی ۳ 

رف تفر و الق الستاایر 

و ما المدامة بالالباب افتک من 

فصاحة البدو فی القاظ ترکمی. 

حاصل معنی آنکه: آیا کیست که ماه تمام را 
پا قامت ون نیزه ردیخی پیوند داده و 
شمشیر نگاء وی را باب فسونگری سیراب 
کرده و خورشید عالمتاب را از فلک چهارم 
فرود آورده. در سیهری جای داده است که 
قطب وی بر قبای خسروانی دور زند ایا 
امده و بخود همی بالد. یا تیه خضطی است 
اگر مانند من عزیزی را ذلیل عشق خویش 
نموده باشد شگفتی نباشد چه عشق پیوسته 
شیران را بزنجیر اهوان گرفار ارد. قسم 
از تاب خورشید جمالش آب شده بر قامت 
چون خیزرانش ریزد و سوگند به آن می 
ناب و در خوشاب که در حقه عقیقی یش 
پنهان است که اگر از ساه تمام در عین 
جلوه‌گری پرسند که بر روی زمین کدام ماه 
را رشک بری او را نشان دهد چه آن خط و 
خال و حسن و جمال که خوبان همه دارند 
وی را بستنهائی خدای بخشوده ستاعت 
خونریزان پارس و نرمی نوخطان شام و 
خوش‌مشی و سبک‌روحی دلبران عراق با 
لهجة شیرین سخنان حجاز در یک وجود 
گرد اورده آن نکایت که خرد از سبوی 
صبوحی بیند صد چندان از ترکان حجازی 
دریابد. 

وله ایضا: 

و اذا الکریم رای الخمول نزیله 

فی منزل قالحزم آن یترحلا 

کالبدر لما ان تضاءل جدٌ فی 


۱۳۷۵  .دمحا‎ 


طلب الکمال فخازه متنقلا 

ََاً لحلمک آن رضیت بمشرب 

زنق و رز اه قد مالسلا 

سایتٌ عینک مر عیشک قاعداً 

آفلا فّیتَ بهن ناصيهٌ الفلا 

فارق ترق کالتيفی سل فبان فی 

دس تخت ذعاب فک من 

ما الموت الا آن تعیش مذلا 

لقن لا للقتر هیها انم 

مغناک ما اغناک ان تتو شلا 

وصل الهجیر بهجر قوم کلما 

أَمط رت شهداً جنوا لک حنظلا 

من جادو میت عازن 3 

با و 

ذنب الفضيلة عندهم آن تکُملا 

تبقوا علی لزم الطباع فخیرهم 

ان قلت قالْ و ان سکتت تقولا 

انا من اذا ماالدهر هم بخفضه 

ساته همته السماک الاعزله 

واع خطابٌ الخطب و فُوٌ مجمجم 

راع ال السیس من عدم الکلا 

زعم کمنبلج الصّباح وراژه 

عزم کحدٌ السیف صادف ماقتلا. 

حاصل معنی انکه: هر وقت شخص کریم 
خسول و ناشناسی را با خویش هم‌منزل یاید 
در آن هنگام رای صواب افتضا کند که از 
آن سرزمین بارض دیگر مسافرت جوید 
جنانجه هلال خود را لاغر و خرد دیده 
بحدی دور زد و از منزلی بمتزلی انتفال 
ست تا رتبهٌ کمال و مقدار بدریت یافت. 
ای پسر مثیر تباه باد بردباری تو اگر 
بابشخور دردالودی تن دردهی با انکه الوان 
نعستهای خدا روی زمین را پر کرده است از 
تن‌آسانی در تلخی زندگانی با احتران ضود 
شریک شده چرا با آنان قطع مسافت نکنی 
ر پیشانی بیابانها نشکافی همانا اگر مانند 
شمشیر از نیام وطن بیرون نشوی جوهر 
خویش را بعالمیان آشکارا نتوانی داشت 
گمان مبر که مردن در مدانی روح است 
بلکه مردن واقعی بخواری زیستن و با ذلت 
گذراندن است. نفس خود را در بیابان قفر 
واگذاری خوشتر است از آنکه در چنگ فقر 
اسیر باشی, جایگاه نیک آن است که ترا از 
پناهیدن بمردم دون بی‌نیازی بخشد: با سفر 
سواصلت جسوی و از نزد ایین مسردم 
حق‌نشناس سافرت کن چه اگر برایشان 
انگبین بیاری بدست تلافی از ببرای تو 
حتظل بچینند و هرقدر بایشان روی آرری 
پشت میکنند آفرینها بر من که خوب مردم 


۶ احمد. 


احمد. 





را تهایت رساند همان هنر کامل را ذنب 
عظیم شمارند بخبت جبلی و رذالت باطنی 
مجبول و مفطورند خوپ ایشان آن کسی 
است که هرجه شنود همان گوید و اگر 
چیزی نشنود به افترا و بهتان برنخیزد. من 
آنم که هرگاه روزگار پستی مرا قعد کند 
همت بلند مرا بر آن دارد که خود را بماک 
اعزل رسانم و اگر روزگار خواهد مرا از 
مقام ارجمند فرود ارد تواند. بر حوادث 
ایام صبر و تحمل دارم و مرکب همت را از 
تاختن عنان نکشم و تا از مراد خویش کام 
چون صبح صادق روشن است و عزیمتی 
است که چون دم شمثیر برنده است. شضیخ 
حر عاملی در کاب امل‌الامل اورده‌اند که 
این ماجرا مابین ابن منیر و سید رضی واقع 
شد. و جمهوری بر اند که با برادرش سید 
مرتضی وقوع یاقته گروهی که در سیر و 
تواریخ تتبع دارند میدانند که رای شیخ 
عاملی از طریق صواب خارج و عقیدت 
جمهور از حلیدٌ صحت عاطل باشد چه سید 
رضی در سنهٌ ۳۵۹ تولد یافت و در سنه 
۶ درگذدت. سید مرتضی در سنذ ۳۵۵ 
متولد شد و در ستة ۴۳۶ رحلت کرد ابن 
منیر در سنهة ۴۷۳ در طرابلس بوجود امد و 
در سلهٌ ۵۴۵ وفات نمود سید مرتضی که 
خود بچهار سال از برادرش سید رضی 
بزرگتر بود سی سال بعد از رحلت سید 
سی‌وهفت سال از فوت سید سرتضی و 
شصت‌وهفت سال از رحلت سید رضی 
گذشهه ابن متیر ولادت یافته است پی 
چگونه تصور شود که ابن متیر بصحبت سید 
رضی یا سید مرتضی رسیده باشد با بر این 
راه صواب و قول صحیح همان است که این 
عراق در تذکر خویش اآورده گوید, این 
ماجری مایین ابن منیر و نقیب‌الاشراف 
شریف موسوی ابواارضا که معاصر این متیر 
و مرجع شیعیان آن عصر بوده است بوقوع 
پیوسته. بمض علماء عامه در کتب خود 
آورده‌اند که اين منیر از تشیم خارج شده 
یمذهب اهل تستن داخل گردیده هر دانا 
نکد و هم اواخر قصیده از عقیدت این منیر 
صریح خبر میدهد يا آن احوال این منیر را 
به تستن نسبت دادن از طريق؛ دانش بیرون 
است., نائده: جتانکه از کتب مستفاد میشود 
شریف موسوی نامة آين منیر را از عبارت 
عبدالحمید اقتباس کرده است چنانکه ابن 
خلکان گوید: عبدالحمید کاتب در نزد 
مروان حمار سمت کتایت و انشاء داشت 
بعضی از عمال وی غلامی سیاه برسم هدیه 


نزد او بفرستاد. عبدالحمد را گفت تا 
نوشته بدو روائه دارد عبدالحمید بدینگونه 
مکتوبی بنوشت: و وجدت لونا شرا مین 
الواد و عددا اقل من الواحد لاهدیتةٌ 
والسلام. در کتپ معتبره مضبوط است که 
خوارج نهروان عبدالّبن خباب را که خود 
تابعی و پدرش صحابی بود بقتل آوردند و 
زوجه‌اش که آبستن بود شکم دریدند و 
امسنان صیداویه را نیز مقتول ساختند و هم 
از قبیلاٌ طی سه زن بیگناه را کشتند. 
حضرت امیرالمزمنین علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
حارث‌ین مرّه عبدی را بجهة تحقیق امر نزد 
ایسان فرستاد او را نیز عرضه شمشیر 
کردند. ناچار آن حضرت برحسب ولایت 
شرعیه و ریاست الهیّه بخونخواهسی آن 
کشتگان بیگناه برخاسته نایرة ال مشتعل 
گشت و هم آن حضرت فرموده: امرتُ بقتال 
التا کئین و المارفین و القاسطین. و ان حدیت 
بر کفر و ارتداد خوارج نهروان برهانی قاطع 
است. بدان جهة ابن متیر گوید لا ثاثر الخ؛ 
حاصل معنی انکه: از قتال نهروان نه اثر و 
خوتخواهی بود و نه اثر و روایتی است. 
بنی‌امیه و ال تستن است چنانچه در 
حدیت اهل‌البیت است الهندبا لنا و الجرجیر 
لبنی امیة؛ یعی کاسنی مخصوص ما 
اهل‌البیت است و ترتيزک مخصوص بی‌امیّه 
و جری اسم نوعی از ماهی است که اثبرا 
فلس نباشد و استخوان بسیاری هم نداره 
مکٌر دو استخوانی که در زیر فک آن است و 
شباهتی تمام بمار دارد بقارسی مارماهی و 
بیونانی سلووس گویند و اهل مصر سلورس 
نامند بمذهب شیعه حسرام است و حضرت 
امیرالژمنین علیه‌السلام از اکل آن نهی 
فرموده ولی اهل سنت و جماعت حلالش 
دانند. فقهای امامیه گویند هرگاه مورد تقیه 
نباشد و در نماز قفط آمین گفتن سرام و 
موجب بطلان نماز است لیکن اللهم استجب 
که در معتی آمين است جایز است بعضی نیز 
جایز نشمارند ولی اهل سنت و جماعت ان 
لفظ را حرام و مکروه نداتسته مسستحب 
میشمارند و در نماز میگویند و بهیچوجه 
فساد در عبادت نمیداند. در شیرح لمعه 
مضبوط است بایستی قبر را تسطیح نمایند 
و در پشت قبر تستیم قرار ندهند یعنی ماهی 
پشت نکنند چه آن هیثات از شعاثر ناصبین 
و از بدععتهای مستسدله ايشان است. 
مصطیحه چنانچه صاحب طراز گوید در 
لسان اهل دمشق بمعنی چوگان است وقتی 
که جوگانها را در محاذی و برابر یکدیگر 
نگاه میداشتد هریک چوگانش کوتاه یود از 


بازی خارج شده و میگفت مصطیحتی 
قصيرة. و نیز در بازی فطیره هریک از 
ایشان که فطیره‌اش شکسته بود خود از 
بازی خارج شده میگفت قطیرتی مکسورة. . 
حاصل مراد اببن متیر آن است که داخل 
عوام دمشق شده باين هذیانات لب کگشایم 
بلکه بر گفتارهای ایشان نیز زیادت اورم و 
لفظ قصر را بجای کسر و کلمة کسر را بدل 
قصر استعمال نمایم. (نامة دانشوران چ ۱ 
صص ۳۸۳ - .)۲٩۳‏ و رجوع به اببن متیر 
احمد شود. 

احمد. [ )(اخ) این السقتدر بالّین 
السعتشد, ملقب بالراضی باه و مکنی 
بآبوالحسن. خلیفاءباسی. رجوع به راضی... 
و تجارب‌اللف ص ۲۱۶ شود. 

احمد. م] ((خ) این مقتدی. سلقب 


بالسس‌ظهر یاه و مکنی به ابوالعباس. حَليفة 


احمد. [ ((خ) ابن مقداد. مکتی به 
ابوالاشعمت. محدت است. 
احهد. ام] ((خ) اين مقدام البصری, مکنی 
به ابوالاشعت. محدث است. 
اجعد. (امٌ) ((خ) این السقدم السجلی. 
ابوعبیداله محمدین عمران الصرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مصر ص ۴۶). 
احهد. (ا م] ((غ) اين مکی, نجم‌الدین. 
یکی از فضلاء و اذ کیای زمان خویش. او در 
فقه و اصول و طب و فلسفه و عربیت استاد 
بود و در ۶۹٩‏ ه.ق. درگذشت. 
احمد. (م)((خ) ابن ملا. رجوع به 
احمدین محمد معروف به ابن ملی جلپی... 
شود. 
احهد. ( ما ((خ) این مسلا عسلی 
الاسترآبادی: ملقب ب قطب‌الدین. رجوع 
بکتاب مازندران تالیف رابینو ص ۷۳ و ۲۵ 
۴ شود. 
احمت. (1ع] ((خ) ابن منجم کاتب. مکتی به 
ایوعون یکی از خاندان آل ابوالنجم. متکلم 
و شاعری مترسل. و کتاب‌التوحید و 
اقاویل‌الفلاسفه و کتاب‌الواحی فی اخبار 
الأرض از اوست. (ابن‌الندیم). 

احمد. () (ج) این منجوف. 

احمد. (م] (اخ) ابن مسنجویه. محدث و 
قاحتب: تصایف انت: وقانت لو کن ۴۳۸ 
ه.ق. بود. 

احمد. م](اج) ابن مندوبه. رجوع به ابن 
مندویه شود. و او راست: کتاب الاطعمة و 
الاشربة (ظ: کتاب‌الاغذیه ]. 

مقری نیشابوری, مکنی بابوبکر. از علما و 
محدئین مالة پنجم هجری. وی به نیشابور 


احمد. 


اقامت داشت و ابسسوزکریا یحیی‌بن 
عبدالوهاب‌بن منده از او اخذ روایت کرده 
است. و رجوع به احمدبن منصور ببهقی... 
شود 
احمد. (م) ((ج) (امر...) ین متصورین 
نوح. برادر نوح‌ین منصوربن نوح‌بن نصربن 
احمدین اسماعیل‌بن احمدین اسدین سامان 
شیتامانی: تکتس از تقوم ابو السنتن 
علی‌ین محمد غزوانی لوکریست که در 
المعجم فی معاییر اشعار العجم دو پیت ذیل 
لوکری در مدح این.احمد امده است: 
سافی‌:بده آن گلگون قرقف را 

تایافته از اتش گز تف را 

نزدیک امیر احمد منصور 

بر کوشک بر این شعر مردف را. 

رجوع به المعجم ج طهران ص ۱٩۷‏ شود. 
احهد. [ م] (اخ) این منصور ابودفافه. 
رجوع یابودفافه احمد... شود. 
احمد. [] (اخ) ابن متصور اسپیجابی. 
فقیه حنبلی. مکنی به ابونصر یا اسویکر. او 
راست: شرح کافی فی فروع الحنفية تألیف 
حاکم الشهید محمدین محمد الحنفی و شرح 
جامعم صدر شهید و شرح جامع‌الکبیر 
محطدین چسن صیبانی. و فتاری 
الاصییجابی الحسفی. و شسرح مسختصر 
الطحاوی فی فروع الحنفية. و بعضی گفته‌اند 
که اين شرح از محمدین امد خجندی 
امپیجابی است. و صاحب کشف‌الظنون در 
ذیل نام اين شرح وفات احمد را بسال ۴۸۰ 
ه.ق. گفته است. و بعضی وفات او را پس از 
۰ آورده‌اند. 
احمد. [] ((ح) اين منصور ببهقی. مکنی 
به ایوبکر. یکی از علماء و محدئین مائهٌ 
ینجم هجری است. او بنشابور میزیست و 


ابوزکریا یحیی‌بن عبدالوهاب‌بن منده از او. 


اخذ روایت کرده است. و رجوع به احصدین 
احمف. (ا ](اخ) ابین متصور حنظلی, 
ملقب به زاج. محذث است. 

احمد. ( ] ((خ) اببن متصور سمعانی, 
بکنی به ابسوالقاسم. او راست: کتاب 
روح‌الارواح. 

ملقب برکن‌الدین. یکی از بزرگان صوفية 
دمشق است و بسال ۷۰۴ ه.ق. درگذشته 
است. 

احمد. زا م) ((خ) اين منوچهر همدانی. 
شاعری از مردم ایران معاصر قهیرالدیین 
فساریابی و انضل‌الدین خاقانی و انبر 
اخسیکتی و مداح اتابک قزل ارسلان‌ین 
۸ س ۱۳). 


احمد. (ام) ((خ) اين منیرین احمدین مقلح 
ابوالحسین الاطرابلسی الشاعر الرفاء. ملقب 
بمهذبالملک یا مهذب‌الدین عین‌الزمان. 
مولد او بسال ۴۷۳ ه.ق. و وفات وی در 
حلب بجمادی‌الا خر؛ سنة ۵۴۸ بوده است. 
در تاریخ ابن عساکر آمده است که: آنگاه که 
ار در حبس بوری‌بن طفتکین بود یوسف‌بن 
فیروز حاجپ شفاعت او کرد و امیر 
بخلاص وی فرمان داد با شرط جلای وی 
از دمشق و وقتی که اسماعیل‌بن بوری 
بجای پدر نثست این منیر بدمشق بازگشت 
و هم بسعایت سعات کرّت دیگر مفضوب 
اسماعیل شد و اسماعیل بآویختن وی اسر 
کرد و او چند روزی بسجد وزیر پنهان شد 
سپس یلاد شمالیه بگریخت و در آن مدت 
گاه بحماة و گاه بشیزر و گاه بحلب میزیست 
و عاقبت هم در رکاب ملک‌المادل در 
محاصره دوم دمشق بصحابت ملک‌العادل 
بدمشق شد و پس از صلح با سیاهیان 
بدمشق درامد و باز بهمراهی عسا کر بحلب 
بازگت ر بدانجا درگذشت. و.حافظ 
تقةالدین ابوالفاسم علی‌ین السسن‌ین 
هیةَابن عبدالّین الحسین‌بن عساکر در 
تاریخ کبیر خود گوید که: من بارها این‌المتیر 
را دیده‌ام و از شعر خود مرا قرائت نکرد 
لیکن انیر ایوالفضل اسماعیل‌ین الامسر 
ابی‌العساکر سلطان‌ین منقد قصيد؛ ذیل این 
یر را که خنود او برای امیر ابوالفضل 
خوانده بود برای من انشاد کرد: 

اخلا فصدّ عن الحمیم و ما اختلا 

و رأی الحمام یغصه فتوسلا 

ماکان وادیه بل مرتع 

ودعت طلاوته طلاه خاجفل 

و اذا الکریم رأی الخمول نزیله 

فی متزل فالحزم آن بترحلا 

کالیدر لا ان تضاءل جذ فی 

طلب الکمال فحازه متقلا 

نف لحلمک آن رضیت بمشرب 

زنق و رزق الّه قد ملا الملا 

ساهیت عینک مر عیشک قاعداً 

افلا فلیت بهرٌ ناصية الفلا 

فارق تترق کالسیف سل فبان فی 

متیه ما اخفی القراب و اخملا 

لا تحسین ذهاب نک ميتة 

ما الموثْ الا آن تعیس مذللا 

للقفر لا للفقر هیها انما 

مغناک ما اغناک آن تتوشلا 

لاترض عن دنياک ما ادناک من 

دنس و کن طیفاً جلا تم انجلی 

وصل الهجیر بهجر قوم کلما 

ابطرتهم شهداً" جنوالک حنظلا 


من غادرٍ خبشت مغارس وده 


احمد. ۱۳۷۷ 


فاذا محضت له الوفاء تأْوّلا 

او حلف دهر کیف مال بوجهه 
اسی کذلک مدبراً او مقبلا 
علمی بالّمان و آهله 

ذنب الفضلة عندهم ان تکملا 
طبعوا علی ام اللباع فخیرهم 
ان قلت قال و ان سکتت تقولا 
انا من اذا ما الهر هم بخفضه 
سامته همته المماک الاعزلا 

واع خطاب الخطب و هو مجمجمٌ 
راع کل العیس من عدم الکلا 
زعم کمبلج الصباح وراه" 
عزم کحد السیف صادف مقتلا. 
و هم او راست از قصیده‌ای: 

من رکب البدر فی صدر الردینی 
و موّه السحرّ فی حد الیمانی 

و رل الفلک " الاعلی الی فلکي 
مداره فی‌القباء الخسروانی 

طرف را ام قراپ سل صارمه 

و اغید تاس ام اعطاف خطی 
اذلنی بعة عز والهوی ابدا 
یستعبد اللیت للظبی الکناسی 
اما ذوائب مسک من ذوائبه 
علی آعالی القضیب الخیزرانی 

و ما یج عقیقی الشفاه من اله- 
ریق الرحیقی و الثفر الجمانی 

لو تیلِ للبدر من فی الارض تحده 
اذا تجلّی لقال ابن‌الفلانی 

اربی علی بشتّی من محاسته 
تألفت بین مسموع و مرئی ‏ . 
اباء فارس فی لین الشم مع ال 
ظرف العراقی و النطق الحجازی 
و ما المدامة بالالباب آفتک من 
فصاحة البدو فی الفاظ ترکی. 

و له ایضاً؛ 

اتکرت مقَللهٌ سفک دمی 

و علی وجنته فاعترفت 

لاتخالوا خاله فی خدّه 

قطرة من دم جفنی نقطت 

ذاک من نار فادی جذوة 

فیه ساخت و انطفت ثم طفت. 

و له من جملة قصیدة: 
لاتفالطنی فما تخفی علامات المریب 
این ذاک البشر یا مولای من هذا القطوب. 
و باز گویدز 

عدمت دهرا ولدات فید 


کم ارب المز من ین 


۱ -نوره. (تاریخ ابن عاکر). 
۲ - عسالٌ (تاریخ ابن عساکر). 
۳ - ورائه. (تاریخ ابن عساکو). 
۴ - یر (تاریخ ابن عساکر). 


۷۸ احمد. 


احمد. 





ما تعترینی الهموم الا 

من صاحب کنت اصطفیه 

فهل صدیق یباع حتی 

بمهجتی کنت اشتریه 

یکون فی قلیه متال 

یشبه ما صاغ لی فیه 

و کم صدیق رغبت عنه 

قد عشت ستی رغیت فیه. 

و وقتی اين مثیر ببفداد شد و بدست غلامی 
تاتار که او را نهایت دوست میدائت و بحب 
او تفزل میکرد. سید رضی را ره‌آوردها و 
هدایائی فرستاد و سید بعمد یا بسهو غلام را 
از هدایا شمرده نگاه داشت و ابن متیره 
قصبد؛ رندانة ذیل را در مطالبت غلام بدو 
فرستاد: 

بالمشعرین و بالصفا والرکن اقسم و الحجر 
و بحرمة البیت الحرام و من بتاه و اعتمر 
للن الشریف الموسوی ابوالرضابن ابی‌مضر 
ابدی الجحود و لم یرد علیٌ مملوکی تتر 
والیت ال امیّةّ الطهر الميامین الفرر 

و جحدت بيعة حیدر و عدلت عنه الی عمر 
و بکیت عتمان التهید بکاء نسوان الحضر 
و اذا روا خبر الغدیر اقول ما صح الخبر 

و اذا جری ذکر الصحابة بين قوم و اشتهر 
قلت المقدم شیخ تیم ثم صاحبه عمر 

و اکذّب الراوی و اطعن فی‌الظهور المنتظر 
و اقول ام السزمنین عقوقها احدی الکبر 

و اقول ان اخطا معوية فما اخطا القدر 

و اقول ذنب الخارجین علی علی مفتفر 

و رت طلحة و الزبیر بکل شعر میتکر 

و حلقت فی عشر المحرّم ما استطال من الشعر 
ولست فیه اجل توب للملایی یذخر 

و غدوت مکتحلاً اصافح من لقیت من البشر 
و سهرت فی طبخ الحبوب من المشاء الی السخر 
و نویت صوم نهاره مع صوم ایام خر 

و اقول ان یزید ما شرب الخمور ولافجر 

و لجیشه بالکف عن اولاد فاطمة امر 
وتا رای له ۱3 و تست باملن فر ادف 

و افول فی بوم: تجار له البماثر و اضر 
مالی مُضلّ فی‌الوری الا السریف ابومضر. 
و هم از اوست: 

ویلی من المعرضن الفشبان اد تفل از 

واشی الیه حدیتاً کله زوژ 

خلفت فا وود یزوی قوس حاجبه 

کاتن کاشن خثر و هو مخموژ. 

رجوع بتاریخ اين خلکان ج طهران ص ۵۱ 
و معجم‌الادیاء یاقوت و تاریخ ابن عساکر و 
مسجالس قاضی نسورائه شوشتری و 
روضات‌الجنات. و این متیر ابوالحسین 
احمد و احمدین السغلح الطرایلسی... در 
همین لفت‌نامه شود. 

اجمد. (ا ] ((ج) ابن مودودبن یوسف 


الچشتی (خواجه..). یکی از کبار مشایخ 
صوفیه. صاحب نفحات گوید: وی بعد از 
پدر بمقام او نشست و مقبول همه طوانف 
بود و بر كافة انام شفقتی عام و مروتی تمام 
دائت و شیخ شهاب‌الدین سهروردی 
قدس‌انّه تعالی سره وی را تحظیم و احسترام 
بسیار کردی. و خلیفة بغداد با بر خوابی که 
دیده بود وی را طلب کرد و وظائف اکرام 
بجای آورد و او خلیفه را تصایع جانگیر و 
مراعظ دلپذیر گفت و فتوحی آوردند. بجهت 
استمالت خاطر خلیفه مختصری برداشت و 
چون بیرون آمد بر فقرا قسمت کرد و 
بخراسان توجه کرد. ولادت وی در سنهة 
سبع و خمسماة (۵۰۷ ه.ق.) و وفات بسال 
سیم و سعین و خمسماأة (۵۷۷) و ها 
باختصار از نفحات‌الأنس جامی. و صاحب 
حبیب‌السیر وفات او را بسال تسع و سبعین 
و خسماة (۵۷۹) گفته است. و رجوع به 
حبیب‌السیر ج ۱ص ۲۱۴ س ۱٩‏ و نقحات 
جامی ج هد ص ۲۱۱ و رجوع به احمدین 
خواجه مودود شود. 
احمد. (امْ) (اخ) اين سوحی. ابوعبیداله 
محصدین عمران المرزبانی در السرشح از وی 
روایت کرده است. (السوشح چ مصر ص 
۵ 
احهد. امْ) (اخ) اين موسی. 

ا حمد. (خ) ابن موسی, از بنی‌سوسی. 
او راست: کتاپ‌الحیل, کتاب بین فیه بطریق 
تعلیمی و مذهب هندسی آنه لیس فی خارج 
کرة الکواکب کرة تاسعه. کاب المسئلة النی 
لقاها علی سندین علی. کتاب مائل جرت 
بين سند و بین احمد. کاب ماحةالاکر و 
قسمةالزوایا بنلائة اقسام متساوية و وضع 
مقدار بین مقدارین لیتوالی علی قسمة 
واحدة. (ابن‌الدیم). و ابن‌الشديم گوید: 
عسیسیین یمحیی تفسیر جالینوس را بر 
کتاب‌الاخلاط بقراط برای او بعربی نقل 
کرده است. و رجوع باحمدین موسی‌بن 
خاکر شود. 
احمد. [] ((غ) اين موسی. رجوع به 
احمد ابوحامدین موسی شود. 

احهد. ا م] (اخ) اين سوسی‌بن ابی‌عمار 
الحتاط» صاحب ابوعبید القاسم‌بن سلام. 
چنانکه اين بنت الفریابی گوید وفنات وی 
بسال ۲۸۱ ه.ق. بوده است. 

احهد. [ا | (اخ) اين سوسی‌بن جعفرین 
محمدین علی‌بن الحسین‌ین علی‌بن ابیطالب, 
معروف بشاه‌چراغ و سیدالسادات. پدر اکرم 
وی امام مومی الکاظم علیه‌السلام پس از 
رضا علیه‌السلام او را از دیگر فرزندان 
عزیزتر داشتی, چنانکه ضیعة صعروف به 
یسیریه را بدو بخشید و همواره بیست تن أز 


حشم خویش را یخدمت وی گماشته داشت. 
و احمد کثیرالصلوة و وّرع و قانع و لقه بود 
راو و محمدین موسی و حمزبن موسی از 
یک مسسادر ب‌اشند. و خسوارزمی در 
مفاتیح‌العلوم گوید که فرقهٌ احمدیه از فرق 
شیعه موب بدویند و پس از موسی‌بن 
جفر امد را امام دانند و قبر وی و 
برادرش بشیراز در مزاری بنام شاه‌چراغ و 
سیدالسادات واقع است و شاء‌چراغ و شاید 
سیدالسادات نیز لقبی است که شیرازیان 
احمد را داده‌اند. او راست: کتاب انساب 
آلالرسول و اولاد البتول. کتاب الحلال و 
الحرام. کتاپ‌الدیان و الملل. و بعضی 
شا‌چراغ را مدفن محمدین موسی‌بن جعفر" 
گفته‌اند. شیخ مفید در ارشاد و محدث 
نیشابوری و سید تعمةالّه در انواراللعمانية و 
حمد اه مستوفی در نزهةالقلوب و صاحب 
بقامم و صاحب لولوّةالیحرین و صاحب 
ریاض‌العلماء و شضیخ منتجب‌الدیس. در 
فهرست خود و صاحب تاریخ شنیراز و 
صاحب روضات‌الجنات تصریح می‌کنند که. 
روضه شاه‌چراغ شیراز همان تربت احمدین 
موسی است و سید نعمت له در انوارالنعمانية 
گوید: مزار شاه‌چرا مدفن احمدین موسی 
و محمدین موسبی است و از این گفته معلوم 
میشود که قول بعضی که گفته‌اند شاهچراغ 
مدفن محطین سوسی‌بن جعفر است. نز 
صحیح است. یعتی شاه‌چراغ مقبر؛ هر دو 
امام‌زاده است. و رجوع:به کتاب انساب 
آلفرضتول وا ولاز لب تول در القوبه ی 
تصانیف الشیمه تألیف محمد محسن مشهور 
بشیخ آغابزرگ طهرانی شود. 
احمد. (: ]] ((خ) آبن موسی‌ین طاوس 
فان فلخت الحلی, بترادن نی وامین 
سید رضی‌الدین علی‌ین موسی؛ و مادر او 
دختر ورام است. او مجتهدی واسع‌العلم و 
امام در فقه و اصول و ادب و رجال و از 
اررع و انقی و اثبت و اجل فضلاء عصر 
خویش بود. و در تحقیق رجال و روایت ر 
تفیر بدان مرتبه است که مزیدی بر آن 
نباشد. و هشتادوخش کتاب در فنونی از 
علوم تألیف کرد و سخترع تنویع اخبار 
بچهار قحم اوست. در صورتیکه تا عصر او 
مدار روایت در صحت و ضعف تنها پر 
قرائی خارجی و داخلی بود و شاگرد او 
علامه و دیگر علمای متأخر قا زمان 
مسجلسیین ب‌دو اقتفا و افتدا کردند و 
مجلسین اقسام دیگری بر انواع اربعة اخبار 
افزوده‌اند. و علامه و شهید اول و ثانی در 
کتب و هم اجازات خویش در تناء سید داد 


۱- حاضرا (؟). 


احمد. 


۱۳۷۹  .دمحا‎ 





سخن داده‌اند. و سید از شیخ نجیب‌الدین‌بن 
نما و فخارین معد و دیگر مشایخ بزرگ 
روایت کند. او راست: کتاب بشری‌المحققین 
یا بشری‌المخبتین (باختلاف نسخ) در شش 
مطلد: کات بلادالنلتان در هار متطل: ز 
از غیر فقهیات: کتاب حل‌الاشکال فی 
مرف الرجال و تسه اصل این کناب نود 
شهید انی بوده و در کتب خود از این کتاب 
روایات کتیره دارد و سبس فرزند شهید. 
حسن همین نسخه را ینام تحریرالطاووسی 
تهذیب و تحریر کرده است. و هم از کتبی که 
بدو نسبت کرده‌اند کتاب عین‌لهبرة فی غین 
العتره است و در اين کتاب مصنف از راه 
تقیه نام خویش بعبدال‌بن اسماعیل گردانیده 
است و چنین نامی در طبته علماء شیمه 
نیست. و بناء سید در اين کناب بحت در 
آیات وارده در شأن اهل‌البیت و آیات نازلاً 
در بطلان طريقهُ مخالفین اهل‌الییت و نمودن 
نا کردن خش قاری مخااشن انتتاو 
شاکرد او شیخ تقی‌الدین حسن‌ین داود حلی 
در کتاب رجال خود صریحا کبتاب 
عین‌المبرة را در مصتفات استاد خویش نام 
برده است و صاحب روضات گوید: نزد من 
نسخدای از اين کاب هست بخط شهید تانی 
اعلی‌الّ مقامه که در پشت آن شهید باز بخط 
خود نوشته است: هذا الاب من تصانیف 
الید السعید العلامة جمال‌الدین ابی‌الفضائل 
احمدین موسی‌بن جعفربن محمدین محمدین 
احمدین محمدین احمدین مسحمد الطاوس 
الحستی طاب تراء و اتصابه الی عبدادسن 
اسماغیل لان کل العالم عباد ال و لانه من 
ولد اسماعیل الذبیح -اثتهی. و هم صاحب 
روضات در تأید اين مدعا گوید که برادر 
سید رضی‌الدین علی‌ین موسی رحمةاله علیه 
نیز در کتاب موسوم بطرائف تالیف خود 
همين تعمیه کرده است و نام خمویش را 
عبدالمحمودین داود المضری گفته است چه 
همه کس بند؛ ال محنود است و از داود. 
داودین حسن خواهرزاد؛ صادق علیه‌السلام 
را اراده کرده است که یکی از اجداد سید 
است, و اما اتساب بمضر از این راه است 
که بنی‌هاشم.همگی از قبیلة مضر باشند. و 
وفات احمد سیدین طاوس بحدود سال 
۳ دق . بود و مدفن وی بحله مزار عامه 
و خاصه است. رجوع به روضات‌الجنات 
ص ۱٩‏ شود. 

و در نامه دانشوران آمده است: احسمد» 
سیدی عظیم‌الشآن و فقیهی رفیع‌القدر بود و 
در استباط احکام شرعیه و استخراج 
مسائل فقیه جذی وافی و جهدی کافی 
داشت مبانی علوم عربیه و قوانین ادبیه را 
محکم کرد و فهم احکام تکلیفیه را که بنیاد 


آنها بر آن میانی است: بجای بلد رسانید. 
شاعری فحل و نکته‌سنجی زبان‌آور بود که 
از هیچ باب راه بیان بر وی بسته نگشتی و 
در نظم سخن چسان ماهر بود که دقیقة 
مضامین بدیعه از خزانژ خاطرش گسته 
نماندی. یبانی بلیغ و منطقی فصیح داشت در 
تسیر مسحکمات بنصیر و در تاش 
متشابهات بی‌نظیر بود خود از شاگردان شیخ 
تجیب‌الاین‌ین نما و سید فخارین معد 
السوسوی است و در مولفات خویش در 
مواضع عدیده اسناد روایات خود را بایشان 
رسانیده و از ایشان مرة بعد اخری روایت 
آررده است و علامذ حلی قدس‌سره در 
اجازة کییرةٌ خود که اسماء مشایخ و اساتید 
است اجازات خود را ذکر می‌نماید. در ان 
اجازه آن سید جلیل و برادر بزرگوارش را 
تیک ستوده است. شیخ یوسف در کتاب 
رجال خود از شیخ حسن روایت کرده که 
من در محضر احمدین طاوس کتاب بشری 
و ملاذ و سایر کتب که از مصتفات آن 
بزرگوار بود بر وی قرائت کردم صراتب 
تحصیل و تکمیل من پدید و احاطت و 
اطلاعم بپبندید مسرا در نتقل و روایت 
مسرویات و مسصنفات خود اجازت داد 
بالجمله در تنقیح اخبار و توضیح احمادیث 
بحری زاخر و در فن رجال صرافی ماهر 
بود. علامةٌ حلی 1 شیخ حسن‌بن داود مانند 
دو دید ابن طاوس با وی بودند از صتون 
کب تریفه و:بطون مطالب عالیه چندان 
توشه گرفتند که خزانه خاطر شسریف از 
چواهر معارف مالامال کردند و در مدرس 
آن سید جلیل جندان افاضات دیدند و 
افادات بردند که در فهم تکایف و درک 
فتاوی برتبه کمال رسیدند. میر معاصر در 
کتاب روضات آورده است: اول کسی که 
اخبار را بچهار قسم منقسم ساخت احمدین 
موسی‌بن طاوس بود پس علامة حلی وی را 
متابعت ورزید و دیگران از علمای اعلام نیز 
همان طریق را مسلوک داشتند. گویند او را 
کتایی است که عین‌العيرة فی غبن العترة نام 
نهاده و آن را مسحض اتنبات حقیقت 
هل‌اییت و ابطال سذهب مخالفین برشتة 
تألیف آورده است و چون بنای آن کتاب بر 
ذکر آیاتی است که در مدح اهل‌البیت و قدح 
معاندین ایشان نازل شده است از خوف 
مخالفین در دیباچه آن کتاب نام خود را 
تصریح نکرده و بعبداث‌بن اسماعیل که خود 
کنایت از وی خواهد بود سنسوب داشته 
است زیرا که در زمان وی بازار اهل سنت و 
جماعت رواج داشت و متاع تشیع کاسد بود 
لاجرم از خود بعبدائُ و از یدر باسمعیل 
تعبیر کرده است. صاحب روضات آورده 


است که: نخه‌ای از آن کتاب بخط شهید 
تانی در کتایخانة من موجود است و هم 
شهید انی در ظهر آن کناب نوشته که اقظ 
عبداث‌ین اسماعیل کنایتیست از جمال‌الدین 
احمدین موسی بدلیل آنکه در ظهر نسخه‌ای 
ازین تصنیف شریف دیدم که شیخ شهید 
علیه‌الرحمة باین معنی تصریح فرموده بدین 
صورت: هذا الکتاب من تصاتیف السید 
السعید الملامه جمال‌الدیین ابی‌الفضائل 
احمدین موسی‌بن جعفرین محمدین احمدین 
مبحمدین احمدبن محمد الطاوس الحسینی 
طاب تراه و اتصابه الی عبدائبن اسماعیل 
لأن کل العسالم عبادائه و لاه من ولد 
اسماعیل الذییح؛ حاصل معتی انکه این 
کناب از مصفات احمدبن طاوس است ولی 
بعبدائّه منسوب داشته زیرا که هر کسی بنده 
خداست. و یاسممیل منتصب ساخته از آنکه 
نسب طیب و طاهر او بخاتم‌البیین صنتهی 
میشود و آن حضرت فخر دودمان حضرت 
اسماعیل بوده است. در حدود سنه ۶۷۲ ۵. 
شنت یه آخریخ برست. در حله بهیه 
مدفون شد, مرقد شریفش خاصه و عامه را 
مزار است و ازیسرای انجاح مسطالب خود 
تذورات بدان مضجم پاک میبرند و از فرط 
تعظیم و تکریم با مرقد ار قسم دروغ یاد 
نمیکنند. عوام او را به سید عبداله موسوم 
دانند چون در تقسیم اخبار سخن رفت و 
توضیح آن مبلی بر ذکر مقدمه‌ایست بطریق 
ایجاز و اختصار بعضی از مصطلحات ال 
رجال را بیان کنيم پس گوئيم معنی خسبر و 
حدیث در لفت یکی است و در اصطلاح 
علمای درایه و رجال خبر و حدیث از 
کلمات صادره و اقوال واردة از بیغمبر و 
انس معصومین علهمسلاماقه و کلمات 
مرویه از صحابه و تابعین رضوان‌اه علیهم 
اجمعین را گویند ولی بعضی در میان خبر و 
حدیث فرق نهاده‌اند چنانجه شهید ثانی در 
کتاب بدایه نی عبلم الارایه فرموده و 
دیگران در کتب خویش اآورده‌اند کلمات 
مأثور و روایات مرویه از معصنومین حدیث 
است و انچه از غیر ایشان رسیده خیر 
گویند و از اين جهت است کسانی را که 
اشتفال بسنن نیوی دارند مسحدث نامند و 
اشخاصی که یر ايشان باشند اخباری 
خوانند اما حدیت و خبر بحسب اختلاف و 
اععماد ررات در نزد متقدمین از علما و 
محدئین بدو قسم اتحصار داشت صحیح و 
غیرصحیح چه هرگاه حدیتی صعتضد 
بامارات و علامات وئوق و اعماد بودی 
آنرا صسحیح میگفتند والا غیرصحیح 
میدانستند و پیوسته اين طریقه مممول‌علیه 
علما بود تا آنکه بواسط تقلب اوان و بعد 


۰ احمد. 


احمد. 





زمان از درک حضور امام و فقد علامات 
صدق و رفم امارات وئوق اختلافی در 
احکام شرعیه و شکوکی در سائل تکلینیه 
پیدا.شد که مجیز را از مسجاز و عالم را از 
جاهل تمیز نبود و امتیاز ایثان از یکدیگر 
عقب ین خمالگد ین اتید طایسن 
رایت همت برافراشت و بنیاد آن اختلاف را 
از میان برداشت, اخبار را بچهار گونه 
منقسم ساخت: اول صحیح دویم حن سیم 
موئق چهارم ضعیف. اما صحیح آن حدیثی 
باشد کد تاه تن آن تالف آداورا 
بالفحوی بمعصوم رسد و جمیع رواة آن 
سلسله در هر یک از طبقات مونق و عادل 
امامی باشند, اما حسن آن روایتی باشد که 
رشتة سندش بمعصوم برسد و جمیع آنها در 
هر طبقه امامی و معدوح اشند که مورت 
اعتماد باشند ولی تصریح بتوئیق و عدالت 
انها تشده باشد. اما موثق آن خبری را 
گویند که جمیع رواة آن سوثق غیرامامی 
باتند و اين قمم را قوی نیز گویند, اما 
ضعیف ان روایتی باشد که رواة ان سلمله 
جامع هیچیک از شرایط و اقسام ثلائه 
سابقه نباشند باين نحو که بعضی از طبقات 
مشتمل بفاسق و یا مجهول‌الحال و با غیر 
اینها باشد چون هریک از اقسام اربعه را 
مراتب متعدده بود اعلی و ادنی مثلاً حدیت 
حسن گاهی در بلندی بمرتبةً صحیح و 
گاهی در پستی بدرج موثق میرسید لهذا 
مجلیین فروعاتی از آن اصول اخذ نمودند 
و آنها را اقسام قرار داده بر آن اصول 
افزودند چسون حسن کالصحیح و حسن 
کالموئی و موئق کالحسن و موثق کالضعیف 
و غیر اینها و نیز اخبار را باعتبارات دیگر 
تقسیمات بسیار است چون مسند و مرفوع 
و مفرد و ریب و معنعن و مسلسل و معلق 
و مدرج مختلف و مقبول مصحف و مزید و 
مفرد و عالی و شاذ و باعتباری بتواتر و 
آحاد تقسیم و آحاد و ریب و مقبول و 
مردود و مشتبه و باعتبار دیگر موصوف و 
موضوع و مقطوع و مرسل و معلل و مدلس 
و مضطرب و مقلوب که شرح و تفصیل هر 
یک در کتب درایه و اصول مضبوط است و 
استقصای هر یک از آنها را کتاب دیگر 
باینت. گویند هشتادودو مجلد کاب تألیف 
و تصتیف نموده که از جملة مصنفاتش 
کتاب بشری در فقه خشس مجلد و کتاب 
ملاذ در فقه چهار مجلد و کتاب‌الکر و کتاب 
اسهمالشریع فی تحلیل المداینه مع القرض 
و کتاب‌الفوائد و کتاب‌العدة فی اصول الفقه و 
کاب الساقب‌الس‌حر فی اصول‌الاین و 
کتاب‌الروح نقض بر ابن ابی‌الحدید و کتاب 
شواهدالقران در دو مجلد و کتاب بناء 


المقالة العلوية فی نقض رسالةالعتمانية و 
کتاب‌الس ائل در اصول دین و کتاب 
عین‌العبرة و کتاب زهرء‌الریاض در مواعظ و 
کتاب‌الاختیار در ادعیه لییل و نهار و 
کتاب‌الازهار فی شرح لامية مهیار دو 
مجلد. کتاب الممل الیوم و الليلة و کتاب 
حل‌الاشکال فی معرفة الرجال که در اجازة 
شیح حسین‌بن عبدالصمد در خانه جدش 
ورامین ابی‌فراس در بیست و سیم شهر 
ریم‌لا غتر ستة ۶۴۴ قای. تمام مبوده 
گویند جون اين کتاب مشتمل بر زواید بوده 
شیخ حسن‌بن زین‌الدین الشهید اترا از حشو 
و زوائد بپرداخت و بنام تحریر طاوس 
موسوم ساخت. 
احمد. ام] (اخ) ابن موسی‌بن خاکر. از 
ینی‌موسی‌ین شاکر که در اخراج کتپ از بلاد 
روم با برادران خویش محد و حسن 
کوشید. پدر ایشان موسی‌بن شاکر مصاحبت 
مأمون داشت و مأمون حق او را دربارة 
اولاد وی مراعات کرد و او چون بمرد سه 
فرزند وی کودک بودند مأمون اسحاق‌ین 
ابراهیم المصعبی را وصی ایشان کرد و آنان 
را با یحییین ابی‌متصور در بیت‌الحکمة 
جای داد و چنان بود که نامه‌های وی از 
بلاد- روم باسحاق میرسید مبنی بر مراعات 
جانب آنان و استخبار از احوال ایشان تا 
آنجا که اسحاق گفت: مأمون مرا دایة اولاد 
موسی‌بن شاکر کرده است. و حال ایشان 
مطلوب نبود چه رزق آنان کِِ بود از آن 
جهت که ارزاق هم اصحاب مأمون بسرسم 
اهل خراسان کم بود. یتوموسی در علم 
بنهایت رسیدند و احمد دون برادر خضویش 
ابوجعفر محمد در علم بود بجز صتاعت 
حیل, چه در آن علم ابوابی کشوده که برادر 
وی و دیگران از قدماءم محققین در حیل 
مانند ایرن و غیره را بسدان دسترس نبوده 
است. ۳1 دخل احمد در هر سال هفتادهزار 
دینار بود. و او در ۲۴۶ ه.ق. با برادران 
رصق شرمویراع گرفنف ولو راتفاه دعر فا 
مساحة الاشکال البیطة و الکرية شامل ۱۸ 
شکل, و تصیرالدین طوسی آن را تحریر 
کرده است. رجوع بتاریخ‌الحکماء قفطی ج 
اروپا ص ۱۳۱ ۶۲ ۰۹۵ ۰۱۸۷ ۱۳۱۵ ۳۱۶ 
۱ ۲۴۲ و عیون‌الانباء ج ۱ص ۱۸۷. 
۷ و ۲۰۸ و روضات‌الجنات ص ۷۰۸ 
شود. 
احهد. (مْ] ((خ) ابن موسی‌بن السباس‌ین 
مجاهد المقری مکنی بأبوبکر, خطیب گوید: 
او شیخ قرائت روزگار خویش بود و وی در 
ریع الاخر سال ۲۴۵ ه.ق. از مادر بزاد و در 
شعبان سال ۳۲۴ بمرد و جسد وی در 
جانب شرقی مقبر؛ باب‌البستان بخاک 


سپردند. و وی از عبدا‌ین ایوب مخرمی و 
محمدین الجهم السفری و خلقی جز این دو 
مدیت کند و از ار دارقطنی و ابوبکر 
الجعابی و ابوبکرین شاذان و اسوحفص‌بن 
شاهین و غیر انان حدیت کنند. او در 
روایت نقة و مامون است و بجانب غربی 
تزدیک مربط خوسی سئزل داشت. اسویکر 
خطیب گوید که: ثعلب نوی در سال ۳/۷۶ 
داناتری یکاب خدای بر جای نمانده است. 
و ابوبکر نحوی گوید: پشت سر ابوبکربن 
مجاهد دوگانة صبح میگذاشتم و او بخواندن 
سورهة حمد اغاز کرد و لیکن خاموش ماند 
و کرت دیگر شروع بقرائت سور فاتحه کرد 
و باز ساکت شد و من بدو گفتم: ای شیخ من 
از تو امروز امری شگفت دیدم. گفت: مگو 
بگاء نماز من تو بدانجا بودی؟ گفتم: اری. 
گفت: سوگند با خدای که آنچه گویم تا 
تکبیرةالاحرام گفتم گوئی هم حجب میان 
من و حضرت رب‌العرَّءة برداشته شد 
ی سیس بقرائت مد درآمدم 
یک‌باره همه حمدهای خدای تعالی که در 
قرآنت پیش چشم من گرد آمدند و 
ندانستم بکدام حمدله آغازم. و عیسی‌ین 
علی‌بن عیسی وزیر گوید: وقتی احمدبن 
موسی بیمار بود و من بعیادت آو شدم و 
مردم دیگر نیز که بپرسش آمده بودند دیر 
نشتند پس احمد روی با من کرد و گفت: 
عیادت و سپس چه چیز! پس حاضرین 
برخاستند و برفتند و من نیز رفتن خواستم. 
گفت: بازگرد و این قطعة علی‌بن الجهم 
السمری را انشاد کرد: 

لاتضجرن مریضاً جشت عائدة 

ان الميادة یوم اثر یومين 

بل حَلهٌ عن حاله و ادع الاله له 

واقعد بقدر فواق بین حلبین 

من زار غجا اخا دامت مودته 

و کان ذاک صلاحاً للخلیلین. 

حسین‌بن محمدین خلف السقری گوید از 
ابوالفضل الزهری شنیدم که گفت: بشبی که 
ابویکرین مجاهد درگذشت نیم‌خب پدرم 
بیدار شد و مرا گفت: پسرکم گمان بری که 
چه کسی امشب وفات کرده باشد, چه من 
الحال در خواب دیدم که گسوئی گوینده‌ای 
میگفت امشب آنکه از پنجاه سال باز مقوّم 
وحی خدا بود وفات یافت چون صبح شد 


۱ - این کلمه در یاقوت بهمین صورت آمده 
است و گمان میکنم فارسی است بمعنی سراسر و 
مسوپسر. 


احمد. 


دانستيم که این مجاهد بمرده است. و 
محمدین اسحاق در کتاب خود ذکر احمدین 
موسی آووده است و گوید: با هم فضل و 
علم و نبالت که ابن مجاهد یدان مسهور 
است بذله گوی و مراح و مداعب بود. و از 
کب اوست: کتاب الفراات‌الکبیر. کتاب 
القراآت‌الصفیر. کتاب‌الیاات. کتاب‌الهاآت. 
کتاب قراءة ابی‌عمرو. کتاب قراءة این کثیر. 
کتاب قراءة عاصم. کتاب قراءة نافع. کتاب 
قراءء حمزه. کتاب قراءة الکسانی. کتاب 
قراءة آبی عامر. کتاب قسراءة الشبی 
صلی ال علیه‌وسلم. کتاب‌السبعة. کتاب 
اتفرادات القراءالسبعة. کتاب قراءة علی‌بن 
ابیطالب رضی‌الهعنه. یباقوت گوید: در 
اختیاری که ابوسعد سمعانی از کتاب تاریخ 
یحی‌بن منده کرده یخط ابوسعد دیدم که 
گوید: شنیدم از احمدبن منصور المذکر که 
گفت: شنیدم از ابوالحسن‌بن سالم بصری 
صوفی و او از اصحاب سهل‌ین عسبداله 
تستری است که گفت: شنیدم از اسوبکر 
محمدین مجاهد مقری که حضرت ربّالمرة 
را یخواب دیدم و دو بار قرآن را در حضرت 
او تعالی ختم کردم و در دو سوضع لحسن 
آوردم و از اینرو اندوهگین شدم پس مرا 
خطاب امد که ای این مجاهد. کمال مراست 
کمال مراست. یاقوت گوید: در تاریخ 
خوارزم در تسرجمه ابوسمید اجمدپن 
محمدین حمدیج الحمدیجی خواندم که 
گوید: من بمجلس ابوبکرین مجاهد مقری 
بغدادی شد و آمد داشتم و او برای جنبة 
فقاهت من مرا اکرام کرد وقتی که ولع مردم 
بقرآن درست کردن در تزد وی دیدم مرا نیز 
آرزري آن آمد و بدو گفتم: خواهم نزد تو 
قرآن خوانم. گفت: نیک امد پس در رده 
شاگردان نشین و من از پهلوی وی برخاستم 
و در صف شاگردان نشستم و چون بسرسم 
عامه بسم اه ارحمن ال حیم اغاز کردم گفت: 
تو بدین سان قران خوانی نزد اين جوان شو 
(و اشاره بفلامی که حاضر بود گرد). تا او 
ترا پراء اندازد و از آن پسی با من خواهی 
خواندن و من شرمسار شدم و او جون 
بیبضاعتی من در قرائت بدانست از اکرام 
من بکاست. تنوخی گوید که: شنیدهام که 
احمد می‌گفته است: سردم پر چهار گونه 
باشند ملیحی ترش‌روی که ترش‌روئی او را 
بعلتِ ملاحت تحمل توان کردن و زشتی که 
تملح کند و آن تبی و دردی بی‌درمان است 
و زشتی ترش‌روی و آن معذور باشد چه 
طبیعت اوست و ملیحی که تملح کند و آن 
زندگی و حیات طيبة باشد. ایین بشران در 
تاریخ خویش اورده است که ابین مسجاهد 
غالبا این بیت میخواند: 


اذا عقد القضاء علیک امراً 

فلیس یحلّه الا القضاه. 

و گوید که: ابن مجاهد و جماعتی از اهل 
علم به بستانی رفتد و این مجاهد در بستان 
بمداعبه و بازی و زیج آغازید و یکی از 
حاضران باین حال او را بنظر انکار دید و 
ایسن مجاهد دریافت و گفت: السعاقل 
فی‌الیستان کالتخالع فی‌المسجد؛ گرانی و 
تعاقل در بستان چرن خلاعت و سبکساری 
باشد در مسجد. ر داماد او ابوطالب هاشمی 
روایت کند که گاه وفات مرا گفت: کسان مرا 
از این جای برون کن و من چنان کردم 
سیس گفت: تو خود نیز دور شو و من 
دورترک رفته و بایستادم سیس روی با قبله 
آورد و بتلاوت ایات قرانی اغازید. سپس 
آواز ار پستی گرفت و هر لحظه آهسته‌تر 
میشد تا یکباره خاموش گشت و جان بداد. 
و گوید: او را نزد سلطان جاهی عریض بود. 
وقتی یکی از اصحاب وی از او درخواست 
تا حاجتی را بهلال‌ین بدر نامه‌ای نویسد و 
او کاغذی برداشت و چیزی پنوشت و مسر 
آن بست و مهر کرد و چون نامه بهلال 
رسید هم حوائج وی برآورد و هم بیش از 
خواهش وی با او مساعدت کرد سیس 
گفت: دانی در نام تو چیست؟ و نامه بیرون 
کرد و آن این بود: بس‌اهارحمن‌الرحیم 
حامل کتابی الیک حامل کتاب‌اه عنی و 
السلام و صلی‌اثّه علی سیدنا سحمد و آله 
اجمعین. و رجوع به این مجاهد احمد... 
شود. 

آحهف. [ام) ((خ) ابسن مسوسی‌بن عتلی» 
مشهور بابن‌الوکیل و ملقب بشهاب‌الدین. او 
از طبقه کرمانی و ضیاء قرمی است و نسزد 
اين دو شاگردی کرده است. و نصو از این 
عبدالسمعلی فراگرفته است و او را حلقة 
اشتفالی بمسجدالحرام پوده است. او راست: 
شرح الملحة المعنية و اللمحة المفنية تألیف 
اسام مونق‌الاین ابوالقاسم عيسي‌ین 
عبدالعزیزین عیسی‌بن عبدالواحدین سلیمان 
اللخمی الاأسکندرانی المقری التحوی, و هم 
نظم مختصر آن کتاب. و اختصار مهمات 
اسنوی. وفات او بصفر سال ۷۹۱ ه.ق. بوده 
است. رجوع بروضات‌الجنات ص ۸۲ س 
۴ شود. 

احمد. (اَمْ) (اخ) اين موسی‌بن قائم. ملقب 
به مجبر. محدث است. 

احهف. [] ((غ) این سوسی‌بن نصراه 
خزرجی, ملقب به مس الدیین. او راست: 
المصطفی من ادعية المصطقی. 

احمد. () ((خ) ابن صوسی‌بن یوتس‌بن 
محمدین منعةین مالک‌بن محمدبن سعدین 
سمیدبن عاص‌ین عائذین کعب‌بن قیس‌بن 


۱۳۸۱  .دمحا‎ 


ابراهيم الاربلی‌الاصل الفقیه التسافعی. ابن 
خلکان گوید: او از خاندان ریاست و فضل 
و از مقدمان اربل و ملقب بشرف‌الاین است. 
وی امامی کبیر فاضل عاقل حسن‌المت و 
جمیل‌المنظر بود. و او را شرحی امست بر 
کتاب‌السنبه تألیف ابواسحاق شیرازی 
ابراهیم‌بن علی در فروع شافمية در مایت 
جودت. نیز از اوست: اختصار کبیر و صفیر 
احیاءالعلوم امام غژّالی. و خانوادة او خانودة 
علم بود و ذکر پدر و عم و جدّ او را در 
جای خود بیاوردهام و او در تفنن بعلوم بر 
منوال پدر شویش میرفت و جسماعث 
بسیاری در تلمذ او یکمال رسیدند و او پس 
از پدر من تولیت تدریس مدرسه ملک 
المعظم مظفرالدین‌بن زین‌الاین صاحب اربل 
داشت و وفات پدر من بشب دوشتبة بیست 
و دوم شعبان سال ۲۱۰ ه.ق. بود و او در 
اوائل شوال همان سال از موصل بأریل آمد 
ر من در آن رقت صفیر بودم و بمجلس 
درس وی حاضر می‌آمدم و در القاء دروس 
مانئد وی را ندیده‌ام, و او تا سالی که بح 
شد همین اشتفال دائست و چون از زیارت 
خانه بازآمد مدت قلیلی نیز بیامر تدریس 
پرداخت و سیس بال ۶۱۷ بموصل شد و 
در آنجا مدرسة قاهریه را بدو سفوض 


خاختق ور او تا این رعتن ود اه ترتع 


مشغول افادت بود تا بروز دوشنبة بیست و 
چهارم ربع‌الا خر سال ۶۲۲ درگذشت. او 
از محاسن هستی بود من هرگاه از ار یاد 
می‌کنم دنیا در چشمم کوچک و حقیر 
میشود و وقتی بخاطرم گذشت که مدت 
حیات او مدت خلافت امام ناصر لدیین له 
ابوالعباس احمد بود جه ولادت احمدین 
موسی پموصل بسال ۵۷۵ بود و اين سال: 
سال جلوس ناصر است و هر دو در ۶۲۲ 
درگذشتند. شرح تیه را در اربل آغاز کرد 
ونسخه تنیه را از ما عاریت کردو این 
نسخه بخط بعض افاضل بود و کاتب نسخه 
بخط خود بر آن حاشیه‌های مفیده کرده بود 
و من بعدها دیدم که تمام آن حواشی را 
احمدین عوسی در شرع قنو یک قرآوزده 
بود. و کاتب نسخه و حواشی شیخ 
رضی‌الدیین ابوداود سلیمان‌پن السظفربن 
غانمین عبدلکریم الجبلی الشافعی سفتی 
بدرسة نظاميةُ بفداد و یکی از اکابر فضلاء 
عصر خود بود و او را کتابیست در فقه 
نزدیک پانزده مجلد و یاو مناصبی را عرض 
کردند و وی ابا کرد و مردی متدین بود و 
بروز چهارشنب سیم ربیم‌الاول سال ۶۲۱ 
در قرب شصت‌سالگی درگذشت و جسد 
وی بشونیزیه بخاک سپردند. و قدوم او از 
شهر خویش ببفداد بعد از ۵۸۰ بود و 


۲۳ احمد. 


ثرف‌الدین احمدبن موسی تنها بکارهای 
پدر خویش میپرداخت و کسب علوم نیز نزد 
پدر کرد و برای اخذ دانش غربت نگزید 
و نتهاء وقت همه در کار او بشگفتی بودند 
که چگونه او در وطن خود و در میان رغد 
و رفاء و کسان خویش با اشتفال بامور دنا 
بدان منزلت و مقام از علم رسید و من اگر 
محاسن وی وصف کنم بسی بدرازا کشد و 
در اینقدر که گفتم کفایت است و صولد او 
سال ۵۷۵ بوده است. (اين خلکان ج ۱ ص 
۳۳ 

احهد. (امْ] (اخ) ابن موسی, اخو حروری 
الجوهری. یکی از فقهاء شافعی. و کتاب 
المختصرالصفیر مزنی را روایت کرده است. 
(این‌الندیم), 

احمد. (م) ((خ) ابن موسی الاصفهانی, 
معروف بابن مردویه. رجوع به اين مردویه 
احمد... شود. 

اجهد. [أم) ([خ) ابن موسی جٌینی. محدت 


است. 
احمد. ً | (!خ) ابن موسی الحمصی. وی 
چهار مقال اول کتاب‌المخروطات ابلینوس 
حکیم ریاضی را ترجمه کرده است. 
احمد. (ا م) (خ) ابن موسی الخزاعی 
البصری. مکنی بایوبکر. محدث است. 
احهد. (ا م) ((اخ) مستلا....) این موسی 
الخیالی. او راست: شرح قصيدهُ نولية 
خضربیک. حاشیه بر شرح المقایدالسضدية 
علامه سیدشریف جرجانی. حاشیه بر شرح 
عقایدالسفی. .حساشیه بر صدرالشمريمة. 
حاشیه بر.حاشية سید شریف بر شرح 
تفتازانی. و حاج خلیفه در ذیل شرح قصیدة 
نونیة خضربیک وفات او را بسال ۸۶۰ 
ه.ق. و در ذیل حاشيذ شرح عقاید نسفی 
بعد از سنذ ۸۶۰ و در ذیل حاشیه بر شرح 
العقائدالعضدیه بعد از س ۸۶۲ اورده است. 
و در کشف‌النظنون ‌ ۱ اسلامبول در ذیسل 
تعلیقةٌ مقاصدالطالیین تسبت او الجبالی با 
جیم بجای خیالی با خاء آمده است. و 
رجوع بخیالی... شود. 

حمد. ) (اخ) این موسي طبری. علامه 
و امام شیعه, مکنی یأبوالحسین. او راست: 
منیر فی‌الفروع علی مذهب الهادی. 
احمد. [ ْ] (اخ) اين مسوسی العراوی. او 
راست: تاریخ اندلس. وفات او بسال ۳۸۸ 
ه.ق . بود. 

حمد. ع] ((خ) ابین مسوسی الفشقیه 
ابوبکرین المصری‌ین الرباب. وفات او پس 
از سنة ۲۰۰ ه.ق. است. 

احمد. زً | (اخ) این مسوسی مردویه 
(حافظ...). محدث است. و رجوع به ابن 


مردویه احمد... شود. 

احمدٍ [ ] (اخ) این موضی موصلی, 
مکنی یابوالعباص. او راست دو کتاب در 
اختصار احیاءالملوم غزالی. وفات او در 
۲۳ هی . بوده است. 

احمد. () (اخ) ابن الموفق, مکتی به 
ابوالعباس و سلقب بمعتضد. شانزدهمین 
خلیفة عباسی. خوندمیر در حبیب‌السیر ج ۱ 
ص ۲۹۷ آرد: المسعضد بائه ابوالاسباس 
احمدین الموفق‌بن المستوکل. بروایت 
مورخان معتمد, معحتصّد در ایام دولت معتمد 
شبی در خواب دید که شخصی در کنار 
دجله ایستاده و هرگاه که او دست بسوی 
شط دراز کردی جمیع آب دجله در مشت 
او مجتمع گشتی و چون کف بگشادی آب 
بدستور معهود روان شدی و در آن ائناء آن 
خسن از نعید پرسید که‌امرا مي‌فتاسن 3 
جواب داد که نی, فرسود که منم علی‌بن 
ابیطالب. می‌باید که چون خلافت بتو رسد 
در حق اولاد من تیکوتی کنی, بنء‌علی‌هذا 
چون معتضد بر سر حکومت تشست سادات 
عظام را مشمول نثلر انمام و اسان گردانید 
و دربارء ایشان اصتاف الطاف بتقدیم 
رسانید. و در روضةالصقا مسطور است که 
رالی طبرستان محمدین زید العلوی هر سال 
سی‌هزار دینار بیغداد نزد تاجری میفرستاد 
که بر علویان تقسیم نماید نوبتی شحنه بفداد 
اين معتی وقوف یافته آن وجه را از قاصد 
بستاند و کیفیت سال را بعرض معتضد 


رسانید و محضد به استرداد زر فرمان داده 


گفت: من شبی. در خواب ددم که بجائی: 


میروم ناگاه بجسری رسیدم و چون مشاهده 
نمودم که شخصی بر سر آن جسر نماز 
میگذارد بخاطر گذشت که ان شخص مردم 
را از عبور مانع خواهد آمد و چون از نماز 
فارغ گشت پیش رفته سلام کردم و او بیلی 
یمن داد گفت: زمین را ببرکن, چون بیلی 
چند زدم گفت: میدانی که من کیستم؟ گفتم 
نی. گفت: من علی‌بن ابی‌طالبم بعدد هر بیلی 
که بر زمين زدی یکی از اولاد تو خلافت 
خواهد کرد میباید که رتخ باولاد من نرسانی 
و فرزندان ود را وصیت کنی که ایشان را 
نیازارند. آنگاه مرا راه داد که از جسر 
بگذشتم و بصحت بیوسته که معتضد بصفت 
شجاعت و جلادت اتصاف داشت بر سفک 
دماء حریص بوده هرگز هیچ مجرمی را 
لحظه‌ای .زنده نیگذاشت و بقدر امکان بخل 
و اساک میورزید و در هیچ. قضیه‌ای رحم 
و رأفت پیرامسن خاطرش نمیگردید و 
گناهکاران را بسمقویات مستنوعه بقتل 
میرسانید و بمحبت نسوان و عمارت اظهار 


میل و رغیت سینمود. و خروج ابوسمد 


احمد. 


جنابی و قرمطیان در ایام دولت او بوقوع 
انجامید و فوتش در شب اواخر ربی‌الاول 
سنه تصع و تصعین و مأتین (۲۹۹) روی 
نمود. اوقات حیاتش چهل و نه سال بود و 
زمان اقبالش نه سال و ثه ماه و کسری بود و 
بوزارتض عبدالّ‌ین سفیان اتفال داهت و 
آن وزیر در ایام اختیار نقش رعیت‌پروری 
بر لوح ضیر می‌نگاشت -انتهی. و هندوشاه 
در تجارب‌اللف ارد: کنية او ابوالسیاس 
است و نام و نسب احمدبن السرفق طلحتبن 
التوکل, مادرش کنیزکی بود. و با معتضد 
بیعت کردند در سنذ تسم و سبعین و ماتین 
(۲۷۹). و او مردی زیرک و عاقل و فاضل و 
پسندیده‌سیرت و گزیده‌طریقت بود. چون 
خلافت جهان روی در خرابی داشت و تغور 
مهمل و لشکر بینوا و خزاین خالی, 
سعی‌های بسیار مردانه نمود تا خرابه‌ها 
آیادان شد و تغور را بمردان کار محکم کرد 
و اطماع لشکر از رعیت منقطع گردانید و 
اهل فساد را سیاستهاء عظیم می‌فرمود و 
یال علی تیکوییها کرد و در ایام او فتوق و 
فتن بسیار اتفاق افاد و او بسن کفایت و 
سداد فاسد را باصلاح می‌آورد و پراکندگان 
را جمم می‌گردانید. در عدل‌گستری و 
رعیت پروری هیچ دقیقه‌ای مهمل نگذاشت. 
لاجرم ممالک در عهد او مضبوط شد و 
خرابه‌ها معمور گشت و چون بمرد در 
بت‌المال اسوال بسیار بازماند. گویند بعد از 
معتضد پانزده‌هزارهزار دینار یا بیشتر در 
خزانه بود و در سن تسم و ثمانین و مأتین 
(۲۸۹). ونات یافت. گویند در رمضان 
معتضد شبی از خضواب برآمد در وقت 
نیم‌شب و بانگ تماز شنید پرسید که چه 
وقت است گفتند که هسنوز نیمه‌شب است 
بفرصود تا آن موّدذن را بیاوردند باو گفت: ای 
نادان در اين وقت چنین بانگ نماز گفتی 
یندیشیدی که مردم باواز تو فریفته شوند و 
بدارند که صبح است از خانه‌ها بیرون ایند 
و شاید که زحمتی یابند و نیز چون رمضان 
است مردم از سحور خوردن بازایستند؟ 
هراینه ترا ادب می‌باید کرد. سوژذن گفت: 
بانگ نفاز بیوقت گفتن مرا سببی هست اگر 
فرمان امیرالمژمنین باشد عرضه دارم. گفت: 
بگوی. موذن گفت: من در فلان مسجد بودم 
امشب نماز خفتن گزاردم و. چندان در 
مسجد بودم که پاره‌ای از شب بگذشت پس 
بیردن آمدم تابخانه روم عورتی در راه 
میگذشت ناگاه ترکی از بندگان امیرالمومنین 
پرسید و آن عورت یکشید تا ببرد آن 
عورت گاه بفریاد و اه بگریه و استفائه 
می‌بود و گاه سوگندش می‌داد البته دل او نرم 
نشد و آن عورت را بخانة خود میکشید من 


احمد. 


چون آن حالت دیدم صبر نتوانستم کرد 
پیش او رفتم و شفاعت کردم نشنید. گفتم: 
از خدا بترس و از سیاست امیرالمومنین 
انديشه کن مرا دشنام داد و التفات ننمود و 
زن را بکشید و در خانه برد و مرا هیچ 
حیلتی نبود که بدان واسطه در چنین وقتی 
این حکایت بامیرالمومنین رسد جز بانگ 
نماز بی‌هنگام گفتن. معتضد در حال بفرمود 
تا آن عورت رااز ان ترک بازمتدند و با 
معتمدی بخانة شوهرش فرستاد و گفت: 
کسان او را بگوی که ایين عورت را هیچ 
گناء نیست پس آن غلام را حاضر کرد و از 
او پرسید که اجرت تو در هر ماهی چند 
است؟ گفت: چندین. گفت: بهای جامه چند 
است؟ گفت: چندین و همچنین وظائف او را 
می‌شمرد و او معترف می‌شد تا مبلقی وافر 
برامد. بعد از ان گفت: ای بدیخت از این 
همه وظائف ان قدر تدییر نمیترانی کرد که 
حلال بدست آری و از حرام دور باشی؟ 
پس بفرمود تا او را در غراره‌ای کردند و سر 
غسراره بسدوختند و بمیخ‌کوب فراشان 
چندانش بکوفتند که بمرد و موذن را گفت 
که: هرگاه منکری بینی همچتان اذان بی‌وقت 
بگوی تا مرا معلوم شود و آن منکر را دفع 
کتم. و اين حکایت در بنداد فاش شد و آن 
مژذن مشهور گثت بعد از آن هیچکس بر 
امتال اين حرکات اقدام ننمود. اسا این 
حکایت را وزیر نظام‌النلک طوسی 
کتاب سیرالملوک از معتصم روایت مي‌کند 
نه از معتضد. واه اعلم. 

حال وزارت در ایام او: معتضد چون خلیفه 
شد عبیداله‌بن سلیمان‌بن وهب را بر قوار 
پیش از اين از احوال او طرفی 
گفته‌ايم» و چون عبیدائه بمرد از او مسال 
بسیار بماند معتضد خواست که اموال بسباند 
و وزارت بدیگری دهد قاسم‌ین عبیداله 
دریافت پیش بدر معتضدی رفت و گفت: 
امیرالمزمین را بهزارهسزار دیتار خدمت 
میکنم که حلال بخزانه رسد که مردم نگویند 
بنده‌ای از بندگان خویش را مستأصل 
گردانید بدر جون این سخن عرضه داعت 
معتضد را موافق آمد از قاسم خطی باین 
مقدار بستد و وزارت بدو داد. 


وزارت داد و یب 


قاسم‌بن نلیمان‌ین عبیداله‌بن وهب: قاسم را 
فضایل بسیار بود از عقل و زیرکی و ادب و 
فضل و دها و اما با وجود این فضایل جبار 
بود و در دين مطعون, و عبدالّ‌بن المعتز 
شاعر با او دوستی 
رهب این ابیات گفته است: 

لال سلیمان‌بن وهب صنایم 
ال و معروف لدی تقدما 

هم ذللوا لی الّهر بعد شماسة 


داشت و در مدایح ال : 


و هم نسلوا من توب والدی الاما. 

و هم این‌المعتز در مرئية قاسم مذکور گوید: 
هذا ایوالقاسم فی نعشه 

قوموا انظروا کیف تزول الجبال 

یا حارس‌الملک با رائه 

بعدک للملک لیال طوال. 

و مستتضد بسمرد و فساسم وزیسر ینود. 
(تسجارب‌السلف ص .)۱٩۴‏ و رجوع به 
معتضد شود. 

احهد. [ م] ((خ) اين المژید السمرقندی, 
ملقب بشهاب‌الدین. رجوع به شهاب‌الاین و 
لیاب‌الا لباب ج ۳ ص ۲۶۳ شود. 

احمد. [ مْ] ((خ) ابسن مهدی‌بن ابی‌ذر 
السراقی الکاتانی. فقهی از مردم نراق 
کاشان, جامع اکثر علوم از فقه و اصول و 
ریاضی و نجوم و غیرها و یا جنبة فقاهت 
نیز شعر می‌گفت و صافی تخلص می‌کرد. و 
۰ و بطین و متبدن بود و در شفقت 
ضعفا و تحمل کفاف آنان سعی 
وافر داشت. وی بیشتر معلومات خویش از 

پدر خود ملا مهدی نراقی و قلیلی از دیگر 
علماء عراق فراگرفت و در وبای عام سال 
۴ ه.ق. بدان مرض بمولد خود تراق 
درگذشت. و جسد وی بنجف برده در جوار 
تربت مطهر.بخاک سپردند..و او را تألیف 
بسیار است ازجمله: شرح تجریدالاًصول 
پدر خود در چند مجلد ضخم و شرحی نیز 
بر کتاب حساب پدر خویش و شرح کتاب 


برعیت و م 


جامم‌السعادا پدر خود موسوم 
یممراح‌السعادة. و کتاب مناهج‌الوصول الی 
علم الصول در دو مجلد و کتابی بتام 
عین‌الْصول که آنرا در جوانی خویش 
نوشته و کتاب اساس‌الاحکام فی تنقیح عمد 
مس‌ائل الاصول بالاحکام و کتاب 
عوائدالايام و کتاب مختصر در اصول فقه 
موسوم بمفتاح‌الأحکام و کتاب فی 
مشکلات العلوم و کابی بنام الستتد در فقه 
اسدلالی 
چندین مجلد و آن ناتمام مانده است و 
رساله‌ای بفارسی در عبادات و کتاب رد 
پادری موسوم بسيف‌الامة. و دیوان شمر او 
بفارسی و کتاب منتوی او بقارسی موسوم 
بطافدیس و کتاب‌الخزانن و آن نیز بشعر 
است و کتاب مشکول. و در حدود ۱۳۰۵ 
ه.ق. بزیارت قبور ائمة عراق رفته و سفر 
دیگری نیز بسال جلوس فتحعلی‌شاه بعتبات 
عالبات مشرف گردیده است. و او را از شیخ 
جعفر نجفی اجاز؛ روایت است و شیخ 
مرتضی شوشتری دزفولی از شاگردان احمد 
است. و رجوع به احمد نراقی شود. 
احمد. (1) (اخ) این مسهذب‌الایین 
اپوالهن علی‌بن اجمدین علی‌بن هبیل, 


و آن کتایی مبسوط است در 


۱۳۸۳  .دمحا‎ 


ملقب به شم‌الدین‌بن هبل و مکنی به 
ابوالصباس. وی به روز أديتة بیستم 
جمادی‌الا خره سال ۵۳۸ «.ق. پیش از 
طلوع آفختاب از مادر بزاد. او بصناعت طب 
مشتفل و در ادب متمیز و مورد توجه دولت 
بود و ببلاد روم سفر کرد و صاحب روم 
ملک‌الفالب کیکاوس‌ین کیخرو او را اکرام 
بسیار کرد و زمانی کوتاه نزد او یبود و هسم 
بدانجا درگذشت. و جد او بموصل برده 
بخاک سپردند. و شس‌الدین‌بن هبل را دو 
پسر بود که از اعیان فضلا و اکابر انان 
بشمارند و هر دو در اين زمان" به شهر 
موصل مقیم باشند. (عسیون‌الانباء ابن 
ابی اصیبعه ۱ ص ۳۰۶). 

احمد. لا ] (اخ) ابن مهل بانبی, از سردم 
بانب قریه‌ای به بخارا. محدث است. 
احمد. ( ] ((خ) اين مهلهل بردانی. فقیه 
حنبلی از مردم بردان, دهی در اسکاف. 
احمد. را ُ) ( اخ) (میرزا سلطان...) این 
میرزا سیدی احمد. ملف حبیب‌السیر (ج ۴ 
ص ۱۷۲) بنقل از روضةالصفا ارد: روزی 
میرزا سلطان احصدین میرزا سیدی احمدین 
میرزا میرانشاه میفرموده که دفتر سان 
صاحبقران گیتی‌ستان [امیر تیمور گورکان] 
پسیش من است و از آن اوراق بوضوح 
می‌پیوندد که ملازمان آن حضرت در حین 
توجه بجانب ختای سیصد و هشتاد و 
دوهزار و خشصد و دوازده نفر در ضماره 
آنده بودند و مجموع سپاه ظقر در اثر آن 
سفر بهشتصدهزار پیاده و سوار میرسید. 
احهد. (ام) ((خ) اين میرزا عبداللطیف 
(مسیرزا...). مولف حبیب‌السیر آرد (ج۲ 
ص ۲۲۹): سلطان سعید [ابوسعید تیموری] 
چون... از جانب بلخ خر خسروج اولاد 
میرزا عبداللطیف رسید مصلحت توقف در 
خراسان ندید و در نهم شوال ۸۶۱ ه.ق. 
عنان بطرف 7 گردانید جمص آز 
امرا و لشکریان را جهت دفع اعدا از پیش 

روان ساخت و ایشان در حوالی بلخ ۳ 
احمد ولد میرزا عبداللطیف که اسب مخالفت 
در میدان جلادت میتاخت بازخورده از 
جابین دست باستعمال آلات برد بردند و 
میرزا احمد در معرکه کشته کشته برادرش 
میرزا محمد جوکی فرار تمود. 

احهد. (ا ] ((خ) ابن میکال, مکتی به 
ابونصر. رجوع بترجمة یمینی ص۳۳۱ شود. 
احمد. [] ((ج) امن مسیکال, مسلقب 
بعیدائّه ابواانصر و مکنی بابوالفضل. او 
راست: مخزن‌البلاغه فی‌التاریخ. 

احمد. را ] ((ج) این سیمون. از وزرای 


۱ - زمان تألف عیون‌الانباء. 


۴ احمد. 


منقی و مککفی عباسی. (دستورالوزراء ص ۲ 
و حبط ۲ص ۳ 
احمد. زا ۳ (اخ) ابن میمون ابی‌الحواری. 
مکنی بابوالحسن. رجوع به احمدین 
ابی‌الحواری شود. 
احمد. لام ((خ) ابن النائب الانصاری 
رچجسسسوع] بیسه احسسملیک شسود. 
(معجم المطبوعات). 
آحمد. [ام] (اخ) اين تابت اندلی. محدث 
است. 
احمد. (اَمْ) ((خ) ابن تساصرین طاهر 
حسینی حنفی» ملقب ببرهان‌الاین و مکنی 
بابوالسعالی. متوفی بال ۶۸۹ ه.ق. او 
راست: تفسیر. 
احمد. ام (() این ناصرالحق کبیر 
رجوع به ابوالصین احمد... شود. 
احمد. 91 (اخ) ابن نامرین الباعونی, 
مکسنی بابسوالع باس و مسلقب پقاضی 
شهاب‌الدین. او راست منظومه‌ای در فقه 
شافعی بنام عباب فی فقه الشافعی. و وفات 
او بسال ۸۱۰ ه.ق. بوده است. 
احهد. ام ] (اخ) ابن نجیح‌بن ابی‌حتيفه, 
مکنی به اپوالحسین. او راست: کتاب العقو و 
الاعتذار. (ابن‌الندیم), 
احمد. الم اين نحاس نحوی, مکنی 
بأْبوجعفر. او راست: کتاب طبقات اللفویین 
و اللحاة. وفات او بسال ۳۳۸ ه.ق. بود. 
احهد. [آ ] ((خ) این نصرین الحسین 
الب‌ازیار, مکسنی بأیوعلی. وی نسدیم 
سیف‌الدولةین حمدان بود. و پدر او نصرین 
الحین از مهاجرین سامرّا بود و بخدمت 
معتضد خلیفه و اصحاب وی پیوست و در 
دل خلیفه جای کرد. و اصل او از خراسان 
بود و بازیاری دوست میداشت و سعتضد 
نوعی از مرغان شکاری خویش بدو سپرد. 
و احمدین نصر در حیات سیف‌الدوله پحلب 
درگ ذشت. و از کتب اوست: کتاب 
تهذیب‌البلاغه و کتاب‌اللسان. (ابن السدیم). 
یاقوت از ثابت‌بن سنان نقل کند که مرگ 
ابوعلی احمدین نصرین بازیار بشام در سال 
۲ ه.ق. بسود. و ایس وجعفر طلحتین 
عبدائّ‌ین قدااش صاحب کاب القضاة گوید: 
آنگاه که ما در خدمت سیف‌الدوله بودیم 
احمد از ندماء وی بود و مردی موسوم 
بابونصر بنص از مردم نیشابور که در قسمتی 
از روزگار خلافت مقتدر و بعد از او تا زمان 
راضی ببغداد میزیست با سا یمجلس 
سیف‌الدوله حاضر می‌آمد و اين مرد مشهور 
به بذله گوئی و خلاعت و سبکروحی و 
حسن محاضره بود و با این همه اهل ستر و 
عفاف بود و در عده‌ای از تواحی شام تقلرد 


حکومت کرده بود. روزی در مسجلس 


سیف‌الدوله از وی پرسیدند از چه ترا لقب 
بنص دهند. او گفت: این لقب نباشد بلکه این 
اشتقاقی از نیت من است چنانکه اگر 
خواهیم از کنیت ابوعلی (و اشاره باین 
بازیار کرد) اشتقاق کنیم بعل گونیم و یا از 
ابرالحسن (و اشاره بسیف‌الدوله کرد) اشتقاق 
آریم بحس گوئیم. و سیف‌الدوله بخندید و از 
سخن او رنجه نشد. یاقوت گوید: این قصه 
بر عظم قدر ابن بازیار نزد سیف‌الدوله دلیل 
کند چه ایونصر نام او را با نام سیف‌الدوله 
قرین کرده است. ابوعلی عبدالرحمان‌بن 
عیسی‌ین الجراح در تاریخ خضویش ارد: 
آنگاه که ناصرالدوله یعداد درامد و در این 
وقت تدبیر سپاه و امیرالامرائی بوی بازداده 
بودند ابواسحاق محمدین احمد قراریطی 
وزیر, اصل دیوان مشرق و زمام بر و زمام 
مغرب و زمام منبم" و دیوان فراتیه را 
يابراهيم‌بن اخی ابی‌الحسن علی‌ین عیسی 
داد و ببس از مدتی احمدین نصر بازیارین 
مکرم کاتب ناصرالاوله را نزد وزیر شفیع 
کرد و وزیر دیوان مشرق و زمام الير و زمام 
المفرب را باین بازیار گذاشت و در عوض 
بابونصر ابراهیم‌ین ای الحسمن علی‌بن 
عیسی دیوان البر ر‌ دیوان ضیاع ورئه 
موسی‌ین بسفا را سحول : داشت سل 
اخی تلم علی‌بن عیسی نقل کردم. و 
دخترزادة" ابوالقاسم علی‌بن محمد الحواری 
بود. و وقتی ایوالعباس صفری شاعر 
سیف‌الدوله را بعلت محا کمه‌ای که میان او و 
مردی از اهل حلب بود بند کرده بودند. او از 
زندان بابن بازیار نوشت: 

کذا الاهر بزس مرة و نعیم 

فلا ذا و لا هذا یکاد یدوم 

و ذرالصبر محمود علی کل حالة 

و کل جزوع فی‌الانام ملوم. 

و هم از این قصید: است: 

اترضی الطمای " قاض بحبسه 

و ان زمانا فیه یحبس مشله 

لىثلی زمان ما علمت لثیم 

یکاد فزادی بستطیر صبابة 

هل انت اين نصر ناصری بمقالة 

لها فی دجی الخطب الیهیم نجوم 

و لائم قاض رد توقیم من به 

غدا قاخیاً خالامر فیه عظیم 

و متخذ عندی صنيعة ماجد 

کریم نماه فی‌الفخار کریم. 

رجوع به معجم‌الادیاء ج ۲ ص‌ ۱۳۲ و 
رجوع به آبن بازیار احمدین نصر... شود. 


احمد. 


احمد. (امْ) ((خ) ابنن نصرین مالک‌بن 
هشام الخزاعی. مکنی به ابوعبداله. مسژلف 
حبیب‌السیر آرد: در کتب علماء خجسه شیم 
مرقوم‌قلم فرخنده‌رقم گشته که چون واتق 
در مذهب اعتزال ثابت‌قدم بود و هرکس را 
که بخلق کلام آیزد تعالی اعتراف نمی‌نمود 
مخاطب و معاتب میگردانید طایفه‌ای از اهل 
سنت و جماعت در بفداد با احمدین نصربن 
مالک که در سلک اهل حدیت اتنظام داشت 
و در زمان مأمون چند گاهی بلوازم اسر 
معروف و نهی منکر پرداخته بود ملاقات 
کرده شرط متایعت بجای آورده او را بر 
خروح باعت گشتند و بعضی از نوکران والی 
بغداد و اسحاق و ابراهیم نیز دست بیعت 
داده احمدبن نصر با اتباع خویش مقرر 
ساخت که در فلان شب باید که طبل زده 
خروج نمائید و بحسب اتفاق طایفه‌ای از 
بیعتیان در شبی که از شراب انگوری بمی 
شعور بودند قبل از میعاد طبل ناهنگام زدند 
و هوشیاران از خانه بیرون نیامدند شحنه 
بشداد آغاز تفحص و حقیفت آن امر نموده 
بعضی از مردم پعرض ربانیدند که عیسی 
عمایتی " از کفیت: وافته خیز ورد و قبعنه 
عیسی را گرفته بعد از تهدید و تخویف از او 
اقرار کشید که کدام طایفه با احمدین نصر 
بیعت کرده داعیُ مخالفت نموده‌اند. و همان 
شب احمد با سایر اصحابس را گرفتند روز 
دیگر مقید بسامره فرستادند و واشق در 
مجلسي که علماء معتزله حاضر بودند او را 
برجوع از مذهب اهل سنت و اعتراف بخلق 
قرآن و عدم رژیت ایزد تعالی جسل جلاله 
دعوت نموده و احمد بر مذهب خود مٌصر 
بود. وائق بنفس خویش برخاست و 
بشمشیر عمر معدی‌کرب که صمصام نام 
داشت زضمی بر امد زد و یکی از 
سرهتگان سرش از تن جدا کرد و دیگری 
بفرمان واتق آن سر را بدارالملام برد. (ج۱ 
ص ۲۹۲). 

در صفةالصفوه آمده: احمدین ز نصر الخزاعی 
مکتی به ابوعبداله از کبار علماء آسرین 
بمعروف است و از مالک‌ین انس و حمادین 
زید و هشیم و جز آنان حدیت شنیده است. 
واثق او را در ملة قرآن امتحان کرد وی 
از عتراف بخلق قرآن ابا کرد پس شلبقه 
وی را در روز شنبة غرة رمضان سال ۲۳۱ 
ه.ق . در سرّمن‌رأی بکشت و جسد وی را 


۱ -لعله: المیم. (مارگلیرث). 

۲ - فی تاریخ هلال المطبوع ص ۳۹: این اخیه. و 
بظهر آن رواية یافوت اصح. (مارگلیوث). 

۳ -کذا بالأصل. (مارگلیوث). 

۴-در ج خیام (ج ۲ص ۲۶۸): عیسی حمامی. 


احمد. 


در آنجا مصلوب کرد و سر او را ببنداد 
فرستاد و در آنجا نصب کردند و حش سال 
بدین خال پیود انگاه سر و بدن او را جمع 
اوردند و در جانب شرقی بغداد در مقبرة 
معروف بمالكية بروز سه‌شنبهة سه روز 
گذشته از شوال سال ۲۳۷ دفن کردند. 
داودین سلیمان گوید: پدرم مرا حکایت کرد 
که شنیدم احمدین نصر الخزاعی گفت: 
جن‌زده‌ای را دیدم افتاده, در گوش او قران 
خواندم از جوف وی جنیّه‌ای مرا اواز داد 
که: یا اباعبداث بخدا سوگند مرا رها کن تا 
اين مرد را بخضه بکشم چه او قائل بخلق 
قرآن است. 

و ابوبکر مروزی گفته از ابوعبدالئه احدین 
حنبل شنیدم که ذکر احمدبن تصر کرد و 
گفت: رحمهائه ماکان اسخاه لقد جاد بنفسه. 
و ابراهيم‌بن آسماعیل‌بن خلف گفت: کان 
احمدین نصر خلی فلما قتل فی‌السحنة و 
صلب راسه اخبرت ان الراس یقرا القران 
فعضیت و بت بقرب من الرأس مشرف علیه 
و کان عنده رجَالة و فرسان یحفظونه فلما 
هدأت السوون سمعت الرأس بقراً «الم. 
آحسب اللاس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم 
لایفتنون»" فاقشعر جلدی ثم رأیته بعد 
ذلک فی‌المنام و علیه المندس و الاستبرق 
و علی رأسه تاج فقلت ما فعل ال بک یا 
اخی؟ قال غفر لی و ادخلنی الجنة الا انی 
کنت مقموما تلائة ایام. قلت و لم؟ قال: کان 
رسول‌لله صلی‌ائه علیه‌وسلم مر بی فلما بلغ 
خشبتی حول وجهه عنی فقلت بعد ذلک یا 
رسول‌ائّه قتلت علی‌الحق او علی‌الباطل؟ 
فقال انت علی‌الحق و لکن قتلک رجل مین 
اهل بیتی فاذا بلفت الیک استحیی منک. و 
ابراهیم‌ین الحسن گوید: یکی از اصحاپ ما 
احمدبن نصر را پس از کشته شدن بخواب 
دید از او پرسید: خدا با تو چه کرد؟ گفت: ما 
کانت الاغفوة حتی لقیت الّه عمزوجل. پس 
بخندید. رحمه‌اله. (صفهةالصفوة جسزه ۲ 
ص۲۰۵ و ۲۰۶). و رجوع بقاموس‌الاعلام 
و مجمل التواریخ و القتصص ص ۳۵۹ شود. 
احمد. [ع) (خ) ابین نصرین مرداس. 
آخرین کس از خاندان بنی‌مرداس از ملوک 
حلب. او پس از وفات پدر خود نصرین 
محمود بجای پدر نشست و تا ۲۴۲ ه.ق. 
حکم راند و درین سال صاحب موصل 
مسلم‌بن قریش, حسلب را ضبط کرد و 
خض‌اندان بسنی‌مرداس متقرض شد. 
(قاموس‌الاعلام.) 

احهد. (ام] ((خ) این‌نص, مکنی به ابوبکر 
زقاق کبیر. نشو و تمای او در سصر و از 
عرفای اواسط مائهٌ سیم هجریه است. زمان 
متوکل و چند تن خلفای بعد از وی را 


دریافت و او صاحب زهد و تقوی بوده و 
محل رجوع این طبقه و از اصحاب و اقران 
شیخ جتید بغدادیت و استاد شیخ ابوبکر 
برقی است. نقلت که وقتی دو نفر از اهالی 
سیر و سلوک بنزد او رفتد از او وصیتی 
خواستد گفت: جه بهتر ازین که در دنیا 
باشید و از آن دور و با اهسل آن نزدیک 
باشید بظاهر و بباطن دور تا توانید ازبرای 
آنها منشا خیری شوید یا دفع شری نمائید و 
با اين حال هیچگاه حق تعالی را فراسوش 
ننمائید. ونات او در حدود اواسط مائه سیم 
هجریه بوده است و چون خبر وفناتش بشیخ 
ایویکر کتانی رسید گفت: انقطع حجة الفقرا 
فی دخولهم مصر؛ یعنی بریده شد بهائةفقرا 
در ادن بمصر که این جماعت بسبهانة 
زیارت وی بمصر میرفته‌اند. از کلمات 
اوست که گفته: تمن هذا الطریق روح 
الاتسان؛ پینی قیمتی که در طریق طریقت و 
فقر است جان ادمی است که جان باید داد 
تا اين طریق وجود گیرد. و نیز گفته: طریق 
طریقت را انچنان پیمائید که غیر بر آن 
واقف نگردد که در اين راه خطرهای بیشمار 
است و حرامی بسیار که خوف جان و دیگر 
چیزهاست چون خود را از غیر نگه داشتی 
بسرمنزل هی حفیفت بسلامت خواهی رهصیلد. 
(نامةً دانشوران ج۳ ص ۱۰۳). 

آحمد. [م] (اخ) ابن نصرء مکسنی به 
ابوالحمن الشحوی و معروف به السقوم. 
یاقوت گوید: وی از ابوعمر الزاهد روایت 
دارد و ابسن خلکان در ترجمه ابوعلی 
محمدین الحسن‌بن الم ظفر ال‌غدادی 
المعروف بالحاتمی آرد که: او یکی از اعلام 
مشاهیر مطبقین مکثرین است و ادب را از 
ابوعمر زاهد لام تعلب و جز او فراگرفته 
است و او راست: الرسالةالحاتمية فی اظهار 
صرقات المتنبی والابانة عن عیوب شعره. و 
او در نصمب و عداوت اهل بیت بفایت بود. 
رجوع بروضات‌الجنات ص ۷۱۳ شود. 
احهد. را ] ((خ) اين النصر الاصفهانی, 
مکنی یابوالصیاس. رجسوع به ابوالسباس 
اجمد... شود. 

احهد. [ مْ) (اخ) اين نصر خزاعی. رجوع 
به احمدین نصربن مالک‌ین هاشم الخراعی 


شود. 
احمد. ( ما (اخ) اين نصرء ملقب به ذراع. 
محدث و ضعیف است. 

احعد. [م] (اخ) اين تصر السرای. مکنی 
بابویکر. متوفی بسال ۷۳۰ ه.ق. او راست: 
کتاب القراآت‌السبع. 

احمد. [](اخ) ابسن نسصراث التستوی 
ات وک لو بر معالس النین آنده :و 
پدر او حنفی و قاضی بلد؛ تته از بلاد سند 


احمد. ۱۳۸۵ 


بوده و او درک صحبت یکی از صیلحاء 
عرب عراق کرد و بنور هدایت ارشاد یافت 
و صاحب مجالس او را دیدار کرده و از او 
اخباری نقل کرده است. (روضات ص٩٩.‏ 
احمد. () ((خ) ابن نصرائه بغدادی, 
ملقب بمحب‌الایین حنبلی. متوفی بسال 
۴ د.ق. او راست: نکتی بر شرح زرکشی 
بر صحیح بخاری, 
احهد. (م) ((خ) ابن نصر کاتب, مکنی به 
ابوعلی حلبی. متوقی بسال ۳۵۲ ه.ق. او 
راست: تهذیب‌البلاغة. 
احمد. ز ْ) ((خ) اين نصر المروزی. از 
نقهای شافعی, و از اوست: کتاب اختلاف 
الفتهاء الکبیر. کاب اختلاف الفقهاء الصغیر. 
(ابن‌الندیم). 
احمد. () (اخ) ابن نصر. مشهور بالمقوم. 
رجوع به احمدین تصر مکنی به ابرالهین 
... شود 
احمد. لا م] (اخ) ابین نصر نیشابوری, 
مکنی به ابوعمرو خفاف. محدت خرا‌ان. 
وی از اسحاقین راهویه حدیت شیده 
است. وقات او بمال ۲۹٩‏ ه.ق. در تشابور 
اتفاق افتاد. 
احمد. 0۱ ( ((خ) این نصیر دفوفی. محدت 
است. 
احمد. ( ] ((خ) ابن نظام‌الاین احمد 
شیرازی. رجوع به احمد (خواجه سید...) 
غیات‌الاین... شود. 
احمد. ‏ ۶ ] ((خ) ابن نظام‌الاین احمد 
اندخودی. رجوع به احمد (خواجه سید...) 
غیات‌الاین شود. 
احمد. (آ م) ((خ) ابن نظام‌الاین شیخ 
محمود. رجوع به احمد نظام‌الدین... شود. 
احمد. را ] ((خ) ابن تظامشاه. اولین از 
نظامشاهیان در احمدنگر (۸۹۶ تا ٩۱۴‏ 
دق .). 
احمد. [)(اخ) اين نظام‌الملک. رجوع به 
احمد ضاء‌الملک و حبط ج ۱ص ۳۶۴ 
شو د. 
احهد. () (اخ) ابن نظام‌الملک. مکنی به 
ابوتصر. در هجدهم رمضان سنهة ست‌عشرة 
و خمسمانة (۵۱۶ ه.ق.) مسترشد او را 
وزارت داد و در سنه تسم عشرة و خممائة 
)۵۱٩(‏ معزول شد و در ایام وزارت او 
مسترشد خواست که جهت عمارت سور 
بغداد پانزده‌هزار دینار بر مردم قسمت کنده 
ابوتصر آن قدر از خاصه بداد و نگذاشت که 
مردم را زحمتی رسد حتی یقول اللاس 
ذاک الشبل من ذاک الاسد. و او بیش از 
وزارت مسترشد مسدتی وزیسر سلطان 


۱-قرآن ۱/۲۹ و ۲. 


۱۳۸۹۶ 


محمدین ملکتاه بود. (از تجارب‌اللف 
ص ۲۰۱). 

احمد. [ً ] (اخ) این نعمة, مکسنی 
بابوالم‌اس. محدث و فقهی بمائة هفتم 
هجری. ار در حدیث شاگرد سخاوی و اين 
صلاح و در فقه تلمیذ اين عبدالسلام بود و 
بدمشق میزیست و منصب خطابه و تدریس 


احمد. 


داشت. او راست کتابی در اصول. وفات وی 
بال ۶٩۹۴‏ ه.ق. بود. 
احمد. ز ((خ) اين نعمةائ‌بن علی‌بن 
احمدین محمدین خاتون العاملی المینائی. او 
صاحب حواشی و قیودی بسیار و مژلفاتی 
است ازج_مله: کتاب مقتل‌الحسین 
علیه‌اللام. و صاحب روضات گوید: در 
کتاب‌الامل. معنون بشیخ احمدین خاتون 
الماملی العینائی همین احمد است و در ان 
کتاب آمده است که ميان او و شیخ حسن‌ین 
الشهید التانی میاحثاتی درگرفت که سنتهی 
بختم و تباعد آن دو از یکدیگر گردید و او 
یکی از بزرگان مایخ ملا عبداّه شوشتری 
است که باو اجاز؛ روایت داده است و 
صورت این اجازه و هم صورت اجازه‌ای ر‌ 
که پدر احمد. نعمت‌اله بدو داده اورده است؛ 
و احمد در مائة دهم هجری میزیسته است. 
رجوع بروضات‌الجنات ص ۲۱ س ۳۲ شود. 
احهد. (م] (اخ) این نسقنه, مکنی به 
آبوجعفر. وزیر دولت علویان از بتی‌حمود 
در اندلس. 
احهد. [ع]((خ) اين نقیب. یکی از سادات 
حلب و از قضاء دولت عتمانی است. او در 
نقه و آدب یدی طولی داغت و تألیفی در 
فقه و نیز عده‌ای رسائل و اشعار بعربی دارد. 
وتات او در ۱۰۵۶ ه.ق. بوده است. 
(قاموس‌الاعلام), 
احهد. امٌ) ((خ) این نسوح؛ مکتتی 
بابوالعباس. رجوع بتاريخ مازندران رابینو 
ص۱۳۸ شود. 
اخهد. ( ] (خ) این نسوح‌ین مسحمد 
الحنبلی الشافعی, مکنی به ابوالعباس. فقیهی 
حنبلی است. (روضات‌الجنات ص‌۵۸). 
احمد. (امْ) (اخ) ابن نوح السیرافی» تزیل 
بصره. شیخ نقه. او راست: کتاب‌المصابیح 
فی رجس‌ال الائمة (ع) و کتاب 
الحد ین المختلقین و کتاب‌السعقیب و غیر 
ذلک. (روضات ص‌۱۸). 
احمد. رم (اخ) این نورالاین محمد. 
رجوع به احمد قطب‌الاین‌ین مولا نورالدین 


تستوی ۵ ... 

احهد. زا م) (اخ) این نوری, مکنی به 
ابوالهن. پیشرو فرقة نوریان از فرق 
متصوفه. ( کشف المحجوب هجویری). 
احمد. (م] (اخ) ابن وحشیه. رجوع به 


اي وحشيه کلداتی شود. کتابی نیز دارد بنام 
کتاب‌المشرین یا کتاب‌القواند در کیمیا. 
احهد. [ع] (اخ) اين وحشیه. رجوع به 
این وحشیه و رجوع به احمدین علی... 
شود. 

احمد. [امْ] (() ابن الوزیر. او را رسائلی 
است. (این‌الندیم). 

احمد. ( ] ([خ) ابن رصیف الحرانی 
الصابی. وی طبیبی عالم بعلاج امراض چشم 
بود و در عصر او اعلم و اکثر از وی در 
مزاولت این صناعت نبوده. سلمانین 
حان بقل از اجمدین یونس الحرانی 
روایت کند که او بمجلس احمدین وصیف 
صابی حاضر آمد و هفت تن برای میل زدن 
چشم نرد او بودند از جمله آتان مسردی از 
اهل خراسان بود که احمد او را نزدیک خود 
نشانده بود و بجشمان وی نظر میکرد. ۳ 
دید رسیده مهیای میل زدن» پس او را اعلام 
کرد و مزد خود بخواست. خراسانی گفت: 
هشتاد درهم با منست و سوگند یاد کرد که 
بیش ندارد. پس احمد راضی شد و بازوی 
ار در دست بگرفت نطاقی کوچک پر از 
دینار بمدید او را گفت: این جست؟ 
خراسانی دیگرگون گشت ابن وصیف او را 
گفت: خدای را بدروغ سوگند یاد کردی و 
امید داری که بینائی بتو بازگردد. قصم بخدا 
ترا علاج نکنم چه تو با پروردگار خویش 
خدعه ورزیدی. خراسانی خواست مزدی 
که او خوامته بود بدو دهد نپذیرفت و 
هشتاد درهسم بخراسانی بازگردانید. 
(عیون‌الانباء ج۱۷ ص۲۳۰ و ج۲ ص ۴۲). 
احهد. ام ) ((خ) اين الولیدبن برد. فقیه 
اننطاکیه. ابسوعبیدائه محمدبن عمران 
المرزبانی در السوشح از وی روایت کرده 
است. (الموشح چ مصر ص ۳۶۸). 
احمد. (] ((ج) ابسن الولید الفارسی. 
رجوع به الجماهر یبیرونی چ حیدرآباد 
ص ۲۱۸ شود. 

احهد. (] ((خ) ابن رهب, کنیت وی 
ابوجعفر است. وی از بصره بود و یا ابوحاتم 
عطار صحبت داشته بود. و استاد وی یعتوب 
زیّات بود. مدتی در مسجد شونیزیه بر توکل 
نشست. وی گفته: هرکه بطلب قوت 
برخاست نام فقر ازو برخاست. وفات او در 
۳۳ 
(نفحات‌الانس جامی چ هند ص ۸۵). 
احهف. (م) (اع) ابن وهبان, ملقب به 
شهاب‌الدین. او راست قصیده‌ای سوسوم 
بقرائه ابی‌عمرو. صاحب کش ف‌الظنون در 
ردیف فرائت فصید؛ وق را بنام قرائة 
یی‌عمرو قصيد: للشیخ الامام شهاب‌الدیین 
احمدین وهبان می‌آورد و میگوید: اببن 


احمد. 


قصیده را شیخ امام شمی‌الاین محمدین 
سعیدین طاهر البجائی و هم محمدین علی 
معروف یالمفربی شرح کرده‌اند و شرح آخیر 
به نکت‌الفریده موسوم است. و در ردیف 
قصیده باسم قصيدة فی قرائة ابی‌عمر [ظ: 
عمرو] للشیخ وهیان ذکر می‌کند. 

احهد. ‏ م] ((ج) ابن هائم شافعی مصری 
قدسی. ملقب به شهاب‌الاین. او راست: 
الا صول یمه فی شتولزیت الاب 
کتاب‌الحاوی فی‌الحساب. کفایةالفراشض. 
شرح ارجوزة ابن‌الیاسمین. و آترا بسال 
۹ وق بسمکه نسوشته است. 
ال حفةالق دسية, و آن متظومه‌ایت در 
فراقای: و خناجی خلیفه در ذیل کتاب 
حاری وفات او را بال ۹۸۷ و در تفا 
قدسیه ۸۸۷ آورده است. 

احمد. ز ] ((خ) ابن مادی‌بن 
شهاب‌الدین. یکی از بزرگان مشایخ یمن. 
وفات او بسال ۱۰۴۵ ه.ق. است. رجوع یه 
این سقاف شود. 

احمد. (] ((خ) اين هارون الشیخ ابوبکر 
شهاب‌الدین. او راست: شرح اللفظ للاتق و 
المعنی الرائق علی قصيدة تتضمن التازاً که 
در مطبعة السوسوعات بسال ۱۳۱۸ «.ق. 
بطبع رسیده است. (معجم‌المطبوعات). 
احمد. [م) (اخ) اين هارون بفوی شاطبی 
حافظ سلفی. محدث و ادیبی متفنن. وی از 
پدر خود و ابن هذیل استماغ حدیث کرد و 
در معرفت رجال حجت بود و در سفر مکه 
از سلفی حدیث شنید و در وقعة عقاب یعتی 
جنگی که میان محمدبن یعقوب و فرنگ 
افتاد مفقود شد. 
احهد. (ام] ((خ) ابن هارون الشرابی, 
رجوع بتاریخ‌الحکماء قفطی ص۳۸۷ س 
۴ و عیون‌الانباه ج ۱ ص۱۷۷ و ۱۷۸ 
شود. 

اححد. [ م] (اخ) ابن هبائّدین احمدین 
محمدبن حسن, معروف بابن عماکر دمشقی 
شامی شافعی و مکنی بابوالقضل یا ابوالیمن. 
صاحب روضات‌الجنات گوید: در کتب 
تراجم. شرح حال او نیافتم و در ابن خلکان 
و طبقات‌التحاة عنوان مخصوصی ندارد و 
این از عدم مهارت او در علوم آدب و 
عربیت است. و در ذیل ترجمه مسحمدین 
محمدین عبدالرحمان جعفری, شارح دیوان 
مستبی, ام ده است که: وی حدیت از 
ابوالفضل‌ین عساکر شتیده و در ترجمة 
حسین‌بن محمد دباس آمده است که: ایین 
عساکر از او روایت کرده است و ظاهراً او 
را کتاب جامع بزرگی در حدیت بوده است 
و نیز در شرح حال جعفری مزیور آسده 
است که ابن عساکر بسال ۷۳۸ «ق. در 


احمد. 


قسرافه درگ ذشته است. رجسوع 
بروضات‌الجنات ص ۸٩‏ شود. 

احمد. ( ] (خ) اين هیةائبن العلاءبن 
منصور المخزومی الأدیب النحوی, المعروف 
به الصدرین الزاهد. مکنی به ابوالهباس. 
وفات او به سیزدهم رجب به سال ۶۱۱ 
ه.ق. در هشتاد و اند سالگی بود. و او 
اختصاصی عظیم به شیخ ابوسعیدین خشاب 
داشت و هیچگاه از وی مفارقت نمی‌جست 
و از آین‌رو احمد را از این خشاب علوم 
بیار به حاصل امد و در عربیت و لفت 
صاحب دمتی گشاده گشت و ری پیش از 
آنکه به صحبت ابومحمدین خشاب پیوندد 
شاگردی اپوالفضل‌بن الاشتر مي‌کرد. و احمد 
زیرک و تیزهوش و مسطبوع و سبکروح و 
خوش‌مزاح بود. و از عبدالوهاب الانماطی 
و این‌الماندائی و غیر آن دو سماع داشت. 
یاقوت گوید: خر داد مارا ابوعدائه 
دیتی از ابوالسباس اسمدبن هباقه ادیپ 
کهاو قتسطعه ذیسل را از شسعر امیر 
ابوالفوارس محمد الصیفی از گوینده آن یعنی 
انیز آبوففوارش شتیده است و فنطفه ین 
است: 

اجتب اهل الامر والنهی زورتی 

ر اغشی امرة فی بیته و هو عاطل 

و انی لسمح بالسلام لاشعث 

و عندالهمام القیل بالرد باخل 

و ما ذاک من کبر و لکن سجية 

تعارض تهاً عندهم و تساجل. 

خیر فوق از عماد است گوید: احمد از فقهاء 
نظامیه بود با خاطری وقاد و قریحه و انتقاد 
و یدی طولی در عربیت و نحو و تلمذ شیخ 
ما اپومعمد خشاب می‌کرد و باز عماد گوید 
که احمدین هیال قطع ذیل را از گته‌های 
خویش مرا بخواند: 

و مهقهف یسبیک خط عذاره 

و یریک ضوه البدر قی ازراره 

حدث" شمائله الشمول و هت 

اف اتیب نهب قی آستنارد: 

و او را قصیده‌ای است که به ملک الناصر 
یوسف‌بن ایوب نوشته است و از آن قصیده 
است: 

ان الا کاسرة الالی شادوا العلی 

بین الأنام فمفضل او منم 

یشکون انک قد ننخت فعالهم 

حتی تنوسی ما تقدم منهم 

و ستنت فی شرح" الممالک ما عموا 

عن بعضه و فهمت ما لم‌يفهمواء 

و هم او راست: 

ماذا یقول لک الراجی و قد نقدت 

فیک المعانی و بحر القول قد نزنا 

و ما له حبلة الا الدعاه فان 


یسم یظل علیه الاهر معتکفا: 

(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۱۲۵). 
احمد. ام) ((خ) ابن هبهاله المدائنی, 
مکنی به ابوالمعالی. و نام دیگر ار قاسم‌پن 
هبةائّه است. وفات او بسال ۶۵۶ هرق. بوده 
است. او راست: کتاب احکام الجدل و 
السناظرة علن اصطلاح: الخراسانین و 
العراقیین. 
احهد. [ا)(خ) این هببل. رجوع به 
احمدین مسهذب‌الایین ابوالحسن علی‌بن 
احمد... شود. 
آحهد. [ا ) (اخ) ابسن هارون‌الرشید, 
معروف به سبتی, فرزند خليفة عباسی 
هارون‌الرشید. بسبب ترک و تجرید و توجه 
پاخرت و عبادت شهرت یافته گویند 
روزهای شنبه مزدوری و از حاصل دسترنج 
خویش باقی ایام هفته معیشت میکرد. از 
اینروی بنجتی معروف گردیده است. 
احمد. [ م۱ (اخ) اين هشام. او را پننجاه 
ررقه شعر است. (ابن‌الندیم), 
احهد. [امْ] ((ج) ابن هشام. رجوع به 
احمدین احمدین هشام... شود. 
احهد. [ | (() این هسلال. او راست: 
کتاب الرقی والتعاویذ. (این‌الندیم). 
احمد. ] ((خ) ابن هلال البکیل. رجوع 
به اپوتصر احمد... شود. 
احهد. [ام) (اخ) اببن همدم کتخذای, 
معروف بهیلی. او راست: عجالب‌المأثر و 
غرانب‌النوادر به ترکی. 
اخمد. م] ((خ) این هولا کو تکودار. او 
پس از درگذشتن برادر خود بسال ۶۸۱ 
هرق. ابقاخان وارث تاج و تخت شد و 
مسلحانی گرفت و نام خویش تکودار را 
باحمد بگردانید و عاکر و طائفة خویش را 
بقبول اسلام خواند و بهمة بادشانی‌های 
مسلمانی سفراء فرستاد و اسلام آوردن خود 
را اعسلام و صلح و مسالمت با آننان را 
پیش‌نهاد کرد. و دو سال سلطنت راند سپس 
پرادرزادة او ارغون‌ین ابقا در خراسان بر او 
خروج کرد و در محاربة با عم مفلوب و 
اسیر شد و او را در قلعه‌ای بند کردند. و 
سپاهیان احمد که از تغبیر دیانت آبائی 
دل‌آزرده بودند آزادی آرغون و انتصاب وی 
را بحکومت خراسان درخواستند و جون 
احمد از اسعاف خواهش انان سر باززد 
بزندان آرغون هجوم برده وی را خلاصی 
دادند و او پس از نجات از زندان عصیان و 
طفیان از سر گرفت و باخر در یکی از 
جنگها, احمد پس از دو سال سلطنت بسة 
۳ مفلوب و مقتول شد. 
احمد. ‏ | ((ج) این هیثم‌ین فراس‌بن 
مسمدبن عطاء الشامی. یاقوت از مرزبانی 


احمد. ۰ ۱۳۸۷ 


آرد که: او یکی از روات بسیارحدیث است 
و از وی حسن‌ین علیل عنزی و ابوپکر 
وکیع روایت کنند. و یاقوت گوید: پدر او 
هیثم‌بن فراس شاعری بسیارشعر و جد او 
فراس از شيعة بنی‌العباس بود و تا زمان 
دولت هشامین عبدالملک بزیست و فراس 
را در اول دولت [یعنی دولت عسباسیان] 
اخباریست. و مرزبانی باسادی که به 
هیشم‌بن فراس منتهی کند گوید عمارین 
تمامة را انشاد کردم: 

ینادی الجار خادمة تسعی 

مشمرة اذا حضر الطعام 

و ادعوا حین یجضرتی طعامی 

فلا أمّة تجیب و لاغلام. 

و محمدین عباس از مبرد و او از همین 
فران دربارة مفضل‌ین مروان وزیر معتصم 
ابیات ذیل را نقل کند: 

تجبرت یا فضل‌بن مروان فاعتبر 

فقبلک کان الفضل و الفضل و الفضل 

تلائة املاک مضوا لسبیلهم 

آبادهم الموت المشتت و القتل 

[و از سه فضل, فضل‌بن ییحیی و فضل‌ین 
ربیع و فضل‌ین سهل را خواسته است.] 
فانک قد اصبحت فی‌الناس ظالما 

ستودی کما اودی الثلائة من قبل. 
(سعجم‌الادباء باقوت چ مارگلیوت ج۲ 
ص ۱۲۶). و ابسوعبیداله مسحمدین عمران 
المرزبانی در السوشح از وي روایت کرده 
است. (المسوشح چ مصر ص۱۶۴ ۱٩۸‏ 
۸ ۰۲۴۳۰ ۰۲۵۶ ۲۵۷). 

احمد. [ ((خ) ابن یاسین, مکنی به 
اپواسحاق. او راست: تاریخ هرات. 

احهد. (ا مْ) (اخ) این یسحیی, مکننی 
بابوالعباس. از معتبرین عرفای اوایل مائة 
چهارم هجریه است و از اهمالی شبیراز, در 
بدایت سلطتت ال‌بویه:در آن ملک معروف 
و مشهور بوده و بخوبی حال موصوف و 
مرشد عارف کامل و شیخ اجل ابوعبدائه‌بن 
خفیف است و او در کتاب خود شرح حال 
"او را نوشته و گوید که: چسنان متحققی در 
وجد ندیدم بنیه و پیکری تمام داشت چون 
بصحرا ری با شیر بازی کسردی. دریافت 
صحبت شیخ جنید و رویم و سهل‌بن عبداله 
را کرده بود و هم او در کتاب خود آورده 
که: با شیخ ابوالعباس احمدین یحبی شسبی 
بودیم و با ما کودکی بود از اصحاب وی که 
خواب را در خانژ شود میبایست رفت و 
فصل زمستان بود و آتش عظیم برافروخته 
بودند و احمدین یحبی بیرپای بود و وقت 


۱-لعله: حاکت. (مارگلیوث). 
۲ - لعله: شرع, (مارگلیوث). 


۸ احمد. 


وی خوش شده در وقت سماع در آن حال 
بعضی از اصحاب گفتد: کست که قلان 
کودک را بخانة وی رساندا هیچکس جواب 
تداد آنگاه احمدین یحیی دو اخگر بزرگ بر 
کف خود گرفت و آستین جامه بر آن 
فروگذاشت و کودک را گفت: برخیز, و با 
وی همراهی کرده تا بدر سرای خودش 
رسانید. و ما روشنائی اخگر را در بالای 
جامة ری میدیدیم و کودک را چون بمنزل 
رسانید اخگر‌ها را بر زمین انکند پس 
بجامع رفته مشفول عبادت و نماز گردید تا 
بانگ نماز پامداد. گفتد: 

مرد خداشناس که تقوی طلب کند 

خواهی سپیدجامه و خواهی سیاه باش. 

از ترجمةٌ وی بیش از این چیزی بدست 
نیفتاد. و سال وقاتش نیز مضبوط و مسطور 
نیست. انامه دانشوران ج ۲ ص۴۲۰). 
اجمد. (امْ] ((خ) اين یحبی. رجوع به 
ابوعبدانهبن الجلاء شود. 
احمد. [ا م] ((خ) اين یحیی (ضریف...), 
اولین والی مهدیه در یمن در حدود سال 
۰ ه.ق. او راست: کتاب‌الأحکام در 
اصول زیدیه و لبحرالزاخر در فروع 
یمذهب زیدیه. 
احمد. ام (اخ) این یحبی‌بن ابی‌بکر 
التلس‌انی حنبلی, المشهور بابن ابی‌حجلة و 
ملقب بشهاب‌الاین و مکنی بابوالسباس. 
شاعر و ادیب . رجوع باین ابی حجله احسد 
شود. و صاحب کل ف‌الظنون در تست کتاب 
المنهجالفائق او را مالکی و در تسلیةالحزین 
حنفی گفته است. و او راست: سبک‌الأنهر 
علی فرائض ملتقی الابحر. و تاریخ تألیف 
آن ۷۵۷ ه.ق. است. غرائب‌السجائب و 
عجائب‌الغرائب. سجم‌الجلیل فیما جری 
م‌الیل. المنهجلفاتق و السنهل‌الرانق فی 
لینین. زهرالکمام و سجم‌الحمام. منطق‌الطیر. 
عنوان‌السمادة ‌ دیل الموت علی‌الشهادة. 
مواصل‌المقاطیع. جوارالاٌخیار فی دار القرار. 
قصیراتالحجال. ادب الغض. العمة‌اك املة 
فی‌العشرة الکساملة. و مجتیی‌الادباء. 
سکردان‌اللطان. دیوان‌الصبابة. و رجوع 
بررضات‌الجنات ص ۷۴۷ س ۱۲ شود 
احهد. (ا م] (اخ) اين یحبی‌ین ابی‌البیغل, 
مکتی به ابوالحسین. بعربی شعر می‌گفته و 
دیوان او پنجاه ورقه شعر است. (بن‌لنديم). 
احمد. (ا ] (اخ) این یحبی‌ین اجمدین 
زیدین لاقد المکی الکوفی التحوی. متوفی 
بسال ۵۵٩‏ ه.ق. او راست: السائل الكوفية 
للمتأدبة الکرخية و آن شامل ده مسئله 
نحویه است بر وجه الغاز و هم او شرحی بر 
اين کتاب نوشته است. ( کشف‌الظنون). 


احمد. [امْ] (اغ) این یحیی‌بن اسحاق, 
مکنی به ابرالحسین و معروف باین‌الرٌاوندی 
یا ابن‌الروندی. او شاگرد ابرعیسی محمدین 
هارون وراق بود و صاحب کشف‌الظنون در 
همه جا وفات او را بسال ۲۰۱ د.ق. نوشته 
است. وعلاوه بر کتبی که قبلاً در 
ین‌الزاوندی نام برده‌ايم حاجی خلیفه کناب 
دیگری نیز بنام کتاب‌الزينة از مولفات وی 
آررده اسبت. رجسوع به ابسن رارندی 
ان والخت سین احستقق بو رجتوع 
بروضات‌الجنات ص۵۴ و وفیات‌الاعیان چ 
طهران ص ۲۸ شود. 

احمد. ()(اخ) اين یحبی‌ین جابرین داود 
البلاذری. مکنی بابوالحن و بعضی ابوبکر 
گفته‌اند. وی از مردم بغذاد است و صولی نام 
او در ندماء متوکل علی‌اله آورده است و 
وفات او باواخر روزگار خلافت المعتمد 
علی‌لله بود و بعید نیست که وی اوائل ایام 
معتضد عباسی را نیز درک کرده باشد. و جدة 
او جابر از یوستگان خصیب صاحب مصر 
بود و ابن عاکسر در تاریخ دمشق ذکر 
احمدین یحیی کرده و گوید: او را سماع 
است. بدمشق از هشام‌بن عمار و ابوحفص! 
عمربن سعید و بعمص از محمدین مصفی و 
بانطا کیه از محمدبن عیدالرحمان‌ین سهم و 
احمدبن مرد انطاکی و بعراق از عفان‌بن 
سلم و عبدالاعلی‌بن حماد و عملی‌ین 
المدینی و عبدالّین صالح العجلی و مصعب 
زبیری و ابوعبید القاسم‌بن سلام و عشمان‌بن 
ان فد و بات هل ی تسد داش 
و محمدین سمد کاتب واقدی و جماعتی 
دیگر که نام همه آنان برده است و گوید از 
احط روایت کند: یحیی‌بن اللدیم و 
یقاب ی ها بو آتروعت 
یعقوب‌بن نعیم قرقار؛ آرزنی. و محمدین 
اسحاق الندیم گوید: جذ احمد. جابر كاتبي 
بصع مظن داهن و صاهز و رازب 
بود و در آخر عمر مبتلا بجنون شد و او را 
در بیمارستان ببتد و هم بدانجا بمرد و 
علت جنون او آن بود که وی نادانسته میوة 
بلاذر بخورد و از آن او را اختلال دست داد. 
ر جهشیاری در کتاب‌الوزراء گوید. جابرین 
داود بلاذری بمصر کاتب خصیب بود و 
یاقرت گوید: ندانم خورند؛ بلاذر احمدین 
یحیی است یا جابرین داود اما از ظاهر 
عبارت جهثیاری چنین برمی‌آید که 
خورنده بلاذر جد ار جابرین داود باشد و 
شاید در اين وفت نواسة او اهمد هنوز 
موجود نبوده است. و خدای تمالی داناتر 
باشد. و احمدین یحیی‌بن جابرعالم و فاضل 
و شاعر و راویه و نابه و متقن بودو با 
اینهه بسیار هجاء و بدزبان بود و در 


احمد. 


اعراض و نوامیس مسردمان درسی‌افتاد. و 
علی‌بن هارون‌بن منجٌم در امالی خویش از 
عم خود و او از اسوالحسین احمد یحی 
البلاذری حدیث کنند: آنگاه که خلیفه 
الستوکل علین. بابرهیمین عباس الصولی 
امر کرد که فرمان تأخیر خراج و افتتاح آن 
را په پنجم حزیران نوید و او آن فرمان 
مشهور که در آن داد بلاغت داده بنوشت من 
در محضر خلیفه بودم و عبیداهین یحیی نیز 
بمجلس حاضر آمد و گفت: ابراهيم‌ین 
العباس فرمان بنوشته است و بر در است. 
خلیفه گفت: او را اجاز؛ دخول دهند و او 
درآمد و خلیفه قرمان کرد تا فرمان بخوائد 
و او بخواند و عبیدال‌ین یحیی و دیگر 
حاضران همگی زبان بتحسین گشادند و مرا 
رک آمد و گفتم: در اين نامه خطائیست. 
متوکل گفت: در اين نامه که علی‌ین ابراهیم 
بر من خواند خطا هست؟! گفتم: آری. 
وخلیفه بعبیدائه گفت: آیا تو آن خطا دانی؟ 
گفت: نه قسم بخدا ای امیر سژمنان من 
خطائی در آن نبینم و ابراهیم‌ین عباس 
نزدیک شد و در نامه نگریستی و تدذبر 
گرفت و چیزی نیافت و گفت: با 
امیرالمومنین آدمی از خطا خالی نباشد و 
من از ترص اینکه نباید غفلتی کرده باشم بار 
دیگر در نامه تأمل کردم و هیچ نیافتم اگر 
خلیقه بید امر فرماید تا احمدبن بحبی 
موضع خطا بازنماید. و متوکل مرا گفت: ما 
را بازگوی تا آن خطا که تو بر آن واقف 
شده‌ای کدام است؟ گفتم: اين امری است که 
آنرا کس جبز علي‌ین ییحیی السنجم و 
محمدبن موسی نداند و ان این است که 
ابراهیم ماههای رومی به شب آغاز کرده 
است مطابق ماههای عربی که سبب هلال 
تاریخ را از شب گیرند و اما روزهای رومی 
پیش از شب باشد و از اين رو ماه را بروز 
ابتدا کنند. ابراهیم گفت: یا امیرالمومنین اين 
بحثی است که مرا بدان آگاهی نیست و 
مدعی دانستن آن نیز نباشم و تاریخ فرمان 
بگردانید. جهشیاری گوید: وقتی احمدین 
یحیی بلاذری بزیارت عبیدالهبن یحی شد 
و حاجب وی را نگذاشت و احمد این شعر 
بگقت: 

قالوا اصطبارک للحجاب مذلة 

عار علیک به الزمان و عاب 

فأجیتهم و لکل قول صادق 

ار کاذب عند المقال جواب 

انی لاغتفر الحجاب لماجد 

است له منن علی رغاب 

قد یرفع المرء اللئیم حجابه 


۱ -ن ل: این عمر. 


احمد. 


ضعءة و دون العرف منه حجاب. 

و جهشیاری از اين ابی‌العلاء کاتب و او از 
ایوالهن احمدین یحبی‌بن جابر البلاثری 
حدیث کند که گفت: نزد احمدین خالح 
شیرزاد شدم و نامه‌ای را که در حاجتی 
نوشته بودم بوی عرضه کردم و او سرگرم 
کارهای دیگر شد و من این قطعه بخوآندم: 
تقذم رهب سابقاً بضراطه 

و صلی الفتی عبدون واللاس حضر 

رای اری من بعد ذاک و قبله 

بطوناً اس آخرین تقرقر, 

گفت: ای ابوالحسن از ناس آخر که را اراده 
کنی؟ گفتم: آنکس را که حاجت من برنیارد 
و او رقعه بستد و بر طبق مراد مين بر آن 
توقیع کرد." و باز احمدین یحبی راست در 
هجاء صاعد وزیر المحمد: 

اصاعد قد ملاأت الاأرض چوراً 

و قد سست الامور بفیر لب 

و سامیت الرجال و انت وغد 

لیم الجدٌ ذوعی و غب 

ال عن المکارم من دلیل 

و اکذب من سلیمان‌ین وهب 

و قد خبرت انک حارتی 

فرد مقالتی اولاد کعپ. 

یاقوت در شرح فطعة فوق گوید: اسا 
سلیمان‌بن وهب. معروف است و از دلیل» 
مراد دلیل‌بن یعقوب نصرانی یکی از وجوه 
کتاب است که کاتبی بغاء شرکی داعت و 
سپس وکیل خامه متوکل خلیفه گردید. و 
ابولقاسم شافمی در تاريخ دمشق باسناد 
خود حدیت کند که احمدین جابر بلاذری 
گفت که محمود وراق مرا گفت که آن شعر 
گوی که بپاید و گناه آن از تو بشود ومن این 
استعذی یا نفس للموت و اسعی 

لجاة فالحازم الستعد 

قد تبث اه لیس للحوه - 

خلود و لا من الموت بد . 

نما انتِ مستميرة ما سو- 

ف تردّین و العواری ترة 

آنت تسهین و الحوادت لاتم 

هو و تلهین و المنایا تجة 

لاتریی البقاء فی معدن المو- 

ت و دار حقوتها" لک ورد 

ای ملک فی‌الأرض ام ای حظ 

لامری حظه من الأرض لحد 

کیف یهوی امرژ لذاذة ای 

م علیه الأنفاس فیها تعدّ. 

و مرزبانی در معجم‌الشعراء شعر ذیل را از 
احمدین یحبی اورده است: 

یا من " روی ادباً و لمیعمل به 

فیکف عادية الهوی بادیب 


حتی یکون بما تعلم عاملا 

من صالح فیکون غیر معیب 

و لقلما تجدی اصابة صائب 

اعماله اعمال یر مصیب. 

این عساکر در کتاب خود گوید: شنیده‌ام که 
بلاذری ادیب و راویه بود و او را کتبی 
نیکوست و مأمون را مدیحه‌ها گفته و 
همتینی متوکل داشته و بایام مد 
درگذشته و در آخر عمر مبتلا بجنون شده 
است. مژلف گوید: اين کقته ابن عساکر بعیته 
همانست که مرزبانی در معجم‌الشعراه آورده 
است, و محمدین اسحاق الندیم گوید: احمد 
راست از کتب: کتاب البلدانالصفیر. کتاب 
البلدانالکییر و این کتاب ناتمام مانده. کتاب 
جمل نسب الأضراف و این کتاب کتاب 
مشهور و معروف وی باشد." کتاب عهد 
اردشیر و آنرا بشعر ترجمه کرده اس و 
گوید او یکی از تقله و مترجمین از فارسی 
بعرپیست و کتاب‌الفتوح٩‏ وصولی در 
کتاب‌الوزراء از اجمدین محمد طالقانی و او 
از احمدین یحیی البلاذری نقل کند که گفت: 
میان من و عبیداله‌بن یحیی از روزگار 
مترکل باز, حرمت و حشمت و انقباضی * 
بود و از روی استغناء هیچگاه حاجتی 
بدا پرنمیداشتم لیکن در اتام ستمد 
دچار عصرت و اضافتی سخت شدم و نزد 
عبدالّه رفتم و از تأخر و دیر کشیدن اجری 
و رزق و گرانی وام شکایت کردم و گفتم 
نیاز من بزمان وزارت وزیر اعزء‌له و 
تنگرستن او بچون من کسی او را عیب باشد 
و او بیعض مطالب من توقیع کرد و سپس 
گفت: کجا شد آن حشمت و استغناء و آن 
نقس ابیهُ تو که مانع از شکوای تو می‌بود؟ 
کر فرش آیلیی ب من نی اگوی و 
برخاستم و دیگر روز اين شعر بدو فرستادم: 
لحانی الوزیر المرتضی فی شکایتی 

زمانا احلت للجدوب محارمه 

و قال لقد جاهرتنی بملامة 

و من لی بدهر کنت فیه اکاتمه 

فقلت حیاء المرء ذی‌الدین و النقی 

یقّل اذا قلت لدیه دراهمد. 

و صولی از محمدبن علی روایت کند که 
بلاذری ابوالصقر اسماعیل‌ین بلیل را مدیحی 
گفت و نامه‌ای تیکو بدو نوشت و از وی 
درخواست که بعض اجری و رزق او را 
اطلاق کند و او وعده داد و بوعد خویش 
وفا نکرد و بلاذری این شعر بگفت: 

اتف اتماتعیل تن بوک 

و مل اخائی و الكیم ملول 

و ان امرء یفشی ابا الصقر راغبا 

لیه و مفتراً به لذلیل 

وقد علت شیبان ان لست منهمٌ 


۱۳۸۹  .دمحا‎ 


قماذا ای ان انکروک تقول 
و لو کانت العوی تثبت بالرشی 
لثبت دعواک الذین تمیل 
و لکتهم قالوا مقالاً تکذبوا 
و جاءوا بأمر ما علیه دلیل. 
و نیز بان ابی‌طاهر از شعر احمد قطمة 
ذیل را آورده است: 
لما رأیتک زاهیا 
و رآیتی اجفی ببابک 
عدّیت رأس مطیتی 
و حجبت نفسی عن حجایک. 

(مجم‌الادباء ج ۲ ص ۱۲۷). 
یکی از ایرانیان ناقل و سترجم از فارسی 
است. (لکلرک ج ۱ ص ۲۸۰). و ابن‌الندیم 
گوید: احمدبن یحیی‌بن جابر البلاذری 
کاتب. بعربی هم شعر می‌گفته و دیوان او 
پنجاه ورقه است. و رجوع به بلاذری... 
شود. 
احمد. (اعْ] (اخ) ابن یحبی‌بن جلاء رملی, 
مکنی بابوعبداله. از مشاهیر عرفا و معارف 
طبقَه اهل حال است. صاحب نفحات‌الانس 
اصل وی را از بغداد نوشته و پدرش از 
بغداد به رملٌ شام نقل کرد و در انجا سباکن 
کته زنی از خانواد: قدس و تقوی 
بخواست و ان عارف کامل در آن شهر تولد 
یافته و چون بمقام رشد و تمیز رسید و از 
علوم ظاهر بهره حاصل کرد میل بمقامات 
عرفان و ايقان نسوده و در آن طریق قدم 
نهاد و بتهذیب نفس و سیر و سلوک مشغول 
گشته آنی از طلب ننشمت تا بمنزل مقصود 
رسید. و وی از اجلاء مریدان شیخ ابوتراب 
تسخشبی است و نیز با ذوالشون مصری 
صحبت دائته. صاحب تذکرهالاولیاء در 
ترجمهٌ وی آورده که: ابوعبدالین جلاء 
مقبول و محبوب این طایفه بود و مخصوص 
بکلماتی رفیم و اشاراتی بدیم و در حقایق 
معارف و دقائق لطایف بی‌نظیر. شیخ 
آبوتراب نخشبی و ذوالئون مصری را دیده 
بود و صحبت شیخ جنید و ایوالحسین نوری 


۱ -ثاعر در اين قطعه هجاء خریش را در حق 
وهب‌بن سلیمان‌ین وهب بیاد ابن شیرزاد می‌آورد 
و او را تهدید بهجا می‌کند. 

۲ - لعله: خفوتها: و عند ابن عاکر (۲: ۱۰۹): 
حتوفها. (مارگلیوث). 

۳- لعله: مامن. 

۴ - نام این کاب در الفهرست کتاب الأخبار و 
لاب ر در کل ف‌الظترن کتاب البلدان و 
فتوحها و احکامها آمده است. 

۵ -صاح الفهرست ازین کتاب نام نبرده 
است. 


۶-رودبایتی. 


۱۳۹+ 


را دریافته. صساحب نفحات‌الانس از 
شیخ‌الاسلام و او از ابربکر واسطی حکایت 
کرده که گفت: در ایام عمر خود مردی و 
نیم‌مردی دیدم مرد تمام ابوامیِةُ ماخوری 
است و نیم‌مرد ابوعیدالهین جلاء. پس سال 
کردند از واسطی که چگونه ابوامیه را مرد 
تمام و ابوعبدالّه را نیم‌مرد خواندی؟ گفت: 
وانیه ذر عالم زباضت ستنهد. یود که از 
دست‌پخت هیچ مخلوقی غدا نخورد: کان 
يأکل مما لیس للمخلوقین فیه صنع و 
ابوعبداله میخورد از دست پخت مردی که او 
را علی‌بن عبداله قطان گفتندی. نقل است که 
در بدایت امر که آثار زهد و آیات وارستگی 
در وی ظاهر گشت از پدر و مادر تمنی کرد 
که مرا راه خدا آزاد کنید پدر و مادر او 
تمنایش بعمل آورده چنان کردند که ار 
میخواست پس از نزد پدر و مادر بیرون 
رفته در صحرا بعبادت مشغول شد بعد از 


احمد. 


مدتی بازآمد بنزد پدر و مادر و او را بنزد 
خود بار ندادند و گفتند: چیزی را که در راه 
خدا دادیم دوپاره پس نخواهیم گرفت. در 
ملسلة عرفا شانی که ازبرای او تابت 
کرده‌اند اینست که سیصد رکوه دار با شیخ 
ابوتراپ نخشبی ببادیه شدند ابو عبد انبن 
جلاء و ابرعبید یسیری با او بماندند و خود 
حکایت کرده است که وقتی در بدایت امر با 
جنید در معبری ایستاده بودیم ناگاه جوانی 
ترسأ که در نهایت جمال و کمال بود با لباس 
فاخر بر ما گذر کرد مرا از آن حسن و 
ملاحت زیاده عجب آمده بجنید گفتم: ای 
استاد اجسل اینچنین روی باتش دوزخ 
نخواهد سرخت. جنید برآشفت و گفت: این 
وساوس نفس است و دام شیطان که ترا باین 
حال بازمیدارد نه نظری از روی عبرت اگر 
غرض از این حال عبرت بودی اعجوبه و 
مخلوقات خداوند بسیار بودی در آنها باید 
نظر افکی زود باشد که در عوض این نظر 
ترا رنجی رسد که یک چند در آن بمانی. 
گوید: همین که جنید برفت و من قدری از 
او دور شدم قرآن مرا فراموش گشت پس از 
یک چند توبه و زاری و استعانت از خدای 
بفضل او حالت اول بمن رو نمود دوباره 
قرآن از حفظ برخواندم اکنون چند گاه است 
از ترس بهیچ چیز از سوجودات نمیتوانم 
التفات کرد که وقت عزیز را در نظر کسردن 
باشیاء ضایع گردانم. نقل است که وقتی از 
وی سژال کردند از فقر, ساعتی سر بسزیر 
افکند و خاموش شد پس برخاست و از 
مجلس بیرون رفت و بازآمد و بسخن گفتن 
شد. سبب رفتن و آمدن را پرسیدند گفت: 
چهار دانگ سیم داشتم شرم کردم که از فقر 
سخن کنم بیرون رفته صدقه کردم و 


مراجعت نمودم کی توان نسیت فقر بکسی 
داد در حالتي که درهمی از وی بماند؟ وقتی 
از او پرسیدند که محبت چیست؟ گفت: ما 
لی و للمحبة و انا ارید ان اتعلم التوبة. در 
ترجمهٌ وی آورده‌اند که: چند روز قبل از 
وفات همه روزه او را خندان میدیدند تا 
آنکه او را جزئی مرضی طاری شده و بدان 
مرض درگذشت پس از وفات همچنان 
خندان بود طبیبی ببالینش حاضر کردند 
گفت: او زنده است و تمرده جون نیک جأمل 
کرد او را مرده یافت. سال وفاتش بدست 
یامد ولی چنانکه از شرح حالاتش مستفاد 
گشت سال فوت او مقارن بوده است با 
حدود ۳۰۰ ه.ق. وال تعالی اعلم. و از 
کلمات آن عارف کامل است که گفته: هررکه 
را مدح و ذم یکان بود زاهد باشد و هرکه 
بر فرایض قیام نصاید در اول وقت عابد باشد 
و هرکه همه افعال را از حق بیند موحد بود 
و هرکه از دنیا دل بآسانی برگیرد مورع بود 
و هرکه در همه احوال همت از حق جوید و 
از او بهیچ چیز دیگر بازننگرد او عارف بود. 
هم او گفته: هرکه در تقوی حبرکت نکند 
درویشی حسرام محض خورده. از او 
پرسیدند: تصوف چسیست؟ گفت: تسصوف 
قعریست مجرد از اسباب. هم او گفته: تقوی 
شکر معرفت است و تواضع شکر عزّت و 
صبر شکر مصیبت. هم او گفته: هرکه بتفس 
خویش بمرتبه‌ای رسد زود از آن مرتبه 
بیفتد و هرکه را برساند بمرتبه‌ای بر آن مقام 
"ساکن گردد و هر حق که باطل با او شریک 
تواند بود از قسم حق بقسم باطل آید. هم او 
گفته قصد کردن تو برزق, ترا از حسق دور 
کند و محتاج خلق گرداند. (نامة دانشوران 
ج ۲ ص۴۳۲). و بعضی وفات او را بسال 
۶ گفته‌اند. 
احهد. (ام] (اخ) ابن یحیی‌ین زیدین یسار 
ابوالباس ثعلب اللحوی اللغوی الخراسانی. 
امام کوفین در نحو و لفت. و نقة و یادیانت. 
وی ایرانی و از موالی بنوشیبان است. و 
چنانکه مرزبانی از مشایخ خویش آورده. 
مولد ثعلب بسال ۲۰۰ ه.ق. و وفات او 
سیزده شب از جمادی‌الاولی مانده به سال 
۱ بروزگار مکتفی‌بن المعتضد روی داد و 
در این وقت نود سال و چند ماه از عمر وی 
گذشته برد و ار یازده خلیفه دید اولین آنان 
مأمون و آخری مکستفی. و در آختر عمر 
گوش وی گسران شده بود و در سقابر 
باب‌الشام در حجره‌ای که بخریدند و سیی 
بساختد جد او بخاک سپردند. و گور 
تعلب بدانجا معروف است و مال او بدختر 
او دادند و آن بیست و یکهزار درهم و 
دوهزار دیتار بود. با دکا کین چند بیاب‌الشام 


احمد. 


که بهاء آن سه‌هزار دینار بود. و از پیش نیز 
هزار دیتار او نزد اپوحمد صیرفی ضایم شده 
بود و این مال را تعلب پاحمد داده بود تا 
برای او تجارت کند و اين خبر عبدالبن 
الحسین القطربلی در تاریخ خویش آورده 
است. مرزبانی از ابوالعباس محمدین طاهر 
طاهری (و ثعلب مودب پدر این ابوالعباس, 
یعنی مدب طاهرین صحمدین عبداقّ‌ین 
طاهریونا ریات که کسنبت وفات 
ابوالعباس ثعلب این بود که بروز جمعه پس 
از نماز عصر از جامع بخانه بازیگشت و 
جماعتی از اصحاب او و ازجمله من از بی 
وی روان شدیم تا او را بخانه زسانیم و بدر 
خانة او از ناحية باب‌الشام رسیدیم, قضا را 
در اين وقت پر ابراهيم مادرانی از پشت 
سر سواره می‌آمد و در عقب او غلام او نیز 
سوار آستین ایگر بود و اسب غلام توسنی 
اغازید و ما بشنیدن اواز سنم بکنار راه 
کشیدیم و علب ابوالهباس را دفتری یدست 
بود و در آن میدید و بملت گرانی گوش 
متوجه و ملتفت اسب نشد و اسپ بر وی زد 
و ثعلب با سر بگوی که خاک از آنجا 
برگرفته بودند درافتاد و برخاستن نتوانت 
و مالورا ب‌خانه بسرداشتيم مختلط و 
شیفته گونه و از درد سر می‌نالید. این یبود 
سبب وفات او رحمهالّ. مرزبانی از احمدین 
محمد عروضی آرد که فضل ابوالعباس بر 
دیگر همعصران وی قوة حفظ او بود که آن 
مایه از علوم را که سینه‌ها بر آن نگ 
می‌آمد از بر داشت. و او و ابوسعید سکری 
در در آنتها بودند چه ابوسعید سکری تکیه 
بر کتپ داشت و علاوه بر کتب کثیره‌ای که 
گرد کرده ی بت قوف ان مقدار کاپ 
استنساخ کرد که احدی جز او تکرده است 
لیکن برخلاف. ایوالعباس ثعلب باتکال و 
تقه‌ای که بحفظ و صفاء ذهن خود دائت 
هیچگاه دست مکی یبرد 

خطیب گوید. ثعلب از جممی کثیر از بزرگان 
ادب سماع دارد ازجمله: محمدبین سلام 
الجمحی و محمدین ژیاد الاعرابی و علی‌ین 
مره در رین سار ارات و 
سلمین عاصم و عبیدالّهبن عمر القواریری 
و زبیرین بکار و جز آتان. و خلقی بسیار از 
او روایت کنند, مبائد محمدبن المباس 
البریدی و علی‌بن سلیمان الأخقش و 
ابراهيم‌ین محمدبن عرفة نفطوید و ابوبکربن 
الأنباری و ابوعمر الژاهد و ابوالحسن‌بن 
مقسم و احمدین کامل القاضی و غیر ایشان. 
و ثعلب می‌گفت: از قواریری صدهزار 
حدیث شنوده‌ام. یاقوت گوید: بخط ابوسالم 
حسن‌ین علی خواندم که می‌نویسد: نقل کرد 
از خط حسن‌ین علی‌بن مقلة که ابوالمیاس 


احمد. 


احمدین یحیی گفت که: در شسال شانزدهم 
آغاز کردم بنظر در عربیت و شهر و لفت و 
مولد من بسن ۰ هرق . سال دوم خلافت 
مامون بود. و باز ابوالمباس گوید. مامون را 
دیدم بال ۲۰۴ آنگاه که از خراسان 
بازمی‌گشت و او از باپ‌الحدید بیرون آمده 
و تصد رفتن بقصر رحافه داشت و مردم در 
مصلی دو صف ببسته بودند و پدر من مرا در 
اغوش داشت و چون مامون فرارسید پدرم 
مرا بردائت و گفت: این مامون است و 
امسال نیز سال چهار است یعنی ۲۰۴ و این 
سخن تا امروز مرا بخاطر است. و در عربیت 
ماهر شدم و همه کپ فراء را از بر کردم که 
حرفی نیز از من فوت نشد و در این ورقت 
بیست و پنج ساله بودم و به علم نحو بیش 
از دیگر علوم توجه داشتم و آنگاه که کار 
نحو محکم کردم بشعر و معانی و ریب 
روی اوردم و ده و انسد بشتالن ملازمت 
ابوعبدان‌ین الاعرایی کردم و بخاطر دارم که 
روزی او نزد احمدین سعیدین سلیم بود و 
من نیز با وی بودم و جماعتی نیز ازجمله 
سدری و ابوالعایه نز بدانجا بودند و در 
شعر شماخ سخن بمیان امد و در معانی شعر 
او به بحث و سژال درآمدند و من یک یک 


را جواب گفتم و در هیچ مسئله درنماندم و. 


ابن اعرابی گوش می‌دانست و چون در معظم 
اشعار تماخ بحث پایان رسید ابن اعرابی با 
نظر اعجاب و شگفتی در اخمد نگریست و 
مرا با چشم بدو نمود و اشارت بسوی مين 
کرد. ابوالعباس گوید: وقتی در بیماری از 
این ماسویة طییب پرسیدم در حمام چه 
بینی؟ گفت: باعتقاد من پس از انکه عمر 
ادمی از جهل درگذرد اگر میسر شود خوب 
است تا همه عمر خود در حمام گذراند و 
باز ابوالعباس گوید به کلم الذی نسبت روا 
نباشد چه او جز به صلة تمام نشود و عرب 
بکلمه‌ای جز اسم تام نسبت نکنند و الذی و 
اخوات وی حکایت است و بحکایت سبت 
تشاید و در غییت من از فارس از ابن قادم 
پرسیده بودند که نسبت به الذی چگونه 
کند؟ او گفت: گویند «الذوی» و چون 
بفارس بازگشتم از همين پرسش کردند و 
من گفتم: به الذی نسبت جائز نباشد و همین 
دلیل بگفتم و اين جواب من به اببن قادم 
برداشتد و آنگاه که ما یکدیگر را دیدار 
کردیم میان ما در این معی منازعه رفت و 
او در اخر رای من بپذیرفت. و باز 
ایوالسباس گوید: یرای سماخ نزد عالم 
نقی‌العلم ریاشی میرفتم و روزی این شعر بر 
او خواندند؛ 

ما تقم الحرب العوان متي . 

بازل عامین حدیث سنی 


لمثل هذا ولدتنی امّی. 

ریاشی مرا گفت: چه گوئی در حرکت بازل 
آیا بفتح است یا بضم؟ گفتم: با چسون صنی 
کت و ان 
این‌گونه مسائل کنم. بازل ر بازل هر دو 
روایت امد است رفع آن بر سبیل استیناف 
و خفض بنابر اتباع و نصب آن بر حال است 
و ریاشی را شرم آمد و خاموش شد. و باز 
گوید: بمجلس علی‌بن محمدین عبدائدین 
طاهر درآمدم مبرّد با جماعتی از اصمحاب و 
کتاب خود بدانجا بود چون بشتم 
محمدین عبدالّه مرا گفت: چه گوئی در این 
قول امریءالقیس: 

لها متنتان خظاتا کما 

اکب علی ساعدیه اللمر. 

گفتم از لحاظ لفت. کلمه‌های غریب بیت 
یکی خظاتاست. عرب گوید: لحم خظا 
یخظاء وقتی که گوشت سخت و پیچیده باشد 
و اين بیت در صفت اسب است و دیگر. اکب 
علی ساعدیه المر یعنی در محکمی ساعد 
پلنگ آنگاه که بر پای تکیه کند و دیگر متن 
است و آن دو جویچه است از راست و چپ 
مازه. و اما از لحاظ عریت. اصل خظاتا 
خفتا است چون تا متحرک شد الف بعلت 
حرکت فتحه عود کرد. محمدبن عبدائّه روی 
با محمدبن یزید کرد. محمد گفت: اعرَّاله 
الامیر اینجا اراد اضافه شده است و خظاتا 
مضاف است. گفتم: احدی اين نگفته است. 
محمدین یزید گفت: سیبویه گفته است. گفتم 
اینک سیبویه کاب او حاضر آرند سپس رو 
با محمدین عبدائه کردم و گفتم یکتاب 
سیبویه نیز نیازی نیست آیا میتوان گفت» 
مررت بالزیدین طریقی عمرو. یعنی نعت 
شیء را بفیر او اضافه کنیم و عبداثه برای 
سلامت طبع و استقامت قریحه‌ای که داشت 
گفت: نه سوگد با خدای اين نتوان گفتن و 
یمحمد نظر انکند و محمد از گفتار بازای تاد 
و دیگر سخن نگفت و من برخاستم و 


مجلس بپراککد. یاقوت گوید: لیکن من ندائم 1 


کسی بر گوینده این جمل انکار ارد: رایت 
الفرسین مرکوبی زید و رایت الفلامین 
عیدی عمرو و رایت تویین دزاعتی زید, و 
طریفی عمرو که مضاف بعمرو و صفت زید 
است و اين بر هر متامل روشن و ظاهر 
است. 

ابوالعباس گوید آنگاه که مازنی مرا بدید و با 
من در تحو بحث کرد و سپس بسرّمن‌رای 
شد هرگاه بنن پیام فرستادی گفتی برادر تو 
بتو سلام رساند. و وقتی محصدبن عیسی در 
حضرت محمدین عدالّه مرا گفت: از انکه 


احمد. ۱۳۹۱ 


امیر ترا تقدم دهد ما نیز ترا مقدم داریم. من 
گفتم: ای.شیخ من علم درست نکردم تا امرا 
مرا تقدم دهند بلکه تا علما مرا مقدم 
شمارند. و باز تعلب گوید: محمدبن عبداله 
همواره بشتی الف درهم واحدة و هرگاه 
دیدی یکی از کتاب او الف درهم واحد 
نوشته است آن را پواحده اصلاح کردی و 
کاب او با اینکه با وی همداستان نبودند از 
ترس و رعایت ادب چیزی نمی‌گفتند تا 
روزی مرا گفت: دانی فراء کتاب‌البهی, که را 
نوشت؟ گفتم: نی. گفت: عبداله پدر مرا بامر 
جدم طاهر. گفتم فراء کتب دیگر نیز برای 
عبدالثه تالف کرده است و ازجمله: کتاب 
المذکر و المژنث, گفت در آن کتاب چه 
گوید؟ گفتم ازجملة گفته‌های او در آن کتاب 
این است که باید الف درهم واحد گفت ور 
الف درهم واحده غلط است. چون این 
بشنید چشمهای خویش فراخ بگشاد و در 
من نظر افکند و متبه گشت و از آن پس 
کتبة او بیاسودند. و باز گوید: عبدالین اخت 
ابی‌الوزیر رقعه‌ای بخط مبرّد بمن فرستاد که 
مبزّد در آن این جمله نوشته بود: ضریته بلا 
سیف. و از من پرسیده برد آیا اين رواست؟ 
من در جواب نوشتم: نه سوگند با خدای من 
اين نتنيده‌ام. و سپس باز ابوالعباس در 
تأیید قول خود گوید: بی‌شهه این غلط 
است چه خافض بر سر لام نافیه و غير آن 
از حروف درنياید از آترو که آن ادات است 
و هیج گاه حرفی را بر سر حرفی درئیاورند. 
عجوزی گوید: با قاسم و حسن, دو پسر 
عبیدالبن سلیمان‌بن وهب نزد مبرد رفتیم. 
قاسم مرا گفت: از او چیزی پرس, من بمیرّد 
گفتم چه گوئی اعزک اه در قول اوس: 

و غیّرها عن وصلها الشیب انه 

شقیع الی بیض الخدور مدرب. 

و مرد پس از مکت و مهلت و تمطقی گفت: 
مراد اوس این است که زنان با وی مأنوس 
شدند و دیگر از وی پرده نمی‌کردند. پس از 
آن بمجلس ابوالعباس ثعلب شدیم و چون 
مجلس بمردمان پینباشت از ابوالمباس همان 
سژال کردم. گفت: ابن‌الاعرابی ما را می‌گفت 
که: هاء در اه راجع بشیاب است هرچند 
مرجم در کلام نیامده است چه ان از سیاق 
معلوم است و من روی به حسن و قاسم 
کردم و گفتم: فرق شیخ خود را با شیخ سا 
بنگرید. حمزه گوید: چون مازنی درگذشت 
ایوالعباس مبرد جای او گرقت و ذکر مازنی 
در بغداد و سامرای همچنان پرجای و تازه 
بوده و هیچ کس بر مقام و منزلت او در علم 
وهنی نیاورد تا آنکه ابن‌الانباری در بعض 
مصنفات خود ذکر مازنی بمیان آورد و قصد 
وی تحقیر او بود و اين از روی تعصبی که 


۱۳۹۳ 


برای مذهب کوفین و عنادی که با طريقة 
بصریان داشت کرد تا مسازنی را تتخفیف و 
صاحب خود تعلب را تجلیل کرده باشد. و 
خواستم بمعارضه و مناظره نزد مازنی روم 
و این بر اصحاب ما [یعنی کوفین |گران آمد 
و گفتند چون توئی را نسزد که تزد بصری 
روی تا فردا بگویند علب تلمیذ مازنی بود 
و من برای مخالفت نکردن با رأی آنان از 
قصد خویش بازایستادم. و در این حکایت 
قصد ابن انباری تجلیل صاحب خویش بود 
و لیکن او را استخفاف کرده است و باین نیز 
نایستاد و حتی با خلیل هم همین معاملت 
کرد و در کتاب خود نوشت که ابرالعباس 
احمدین یحمی مرا حکایت کرد که ابوجفر 
الرژاسی کتابی کرد در نحو و آترا فیصل نام 
نهاد و خلیل آن کتاب را از وی بعاریت 
خواست و وی کتاب بدر فرستاد و دلیل بر 
اینکه خلیل نحو از کتاب رژاسی قراگرفته 
این است که سیبویه در الکتاپ ذکر او آورده 
و گوید: قال الکوفی-تهی. 

و هرکس این سخنان شخنود داند که این 
گفتارها را جز متعصبی نگوید: در کتاب ان 
ابی‌الازهر بخط عبداللام بصری خواندم که 
رویاروی خانة ابوالمیاس تعلب مردی خانه 
داشت که در عقل وی خلل راه یافته بود و 
بیشتر بیرون میشد و بر در خانه می‌زشست 
و بسمردمان نظاره می‌کرد. روزی غلام 
اپوالعباس را دید که نان سیاه خریده بخانة 
تعلب می‌برد. مرد گفت: ای ابوالعباس چرا 
خود را نان میده نخری این اسناک و بخل و 
شانت عفت؟ ابوالمبای کشت این از 
احتیاج و ریختن آبروی نزد مردمان بهتر 
است. مرد بخندید و گفت: همين نان را مگر 
جز بابرو ریختن و دست طلب بدین و آن 
دراز کردن بدست کرده‌ای؟ اگر راست گوئی 
هیچ از کسان مپذیر. و سپس روی بمن کرد 
و گفت: یکی گفته است: 

زماتنا صب و اخواننا 

ایدیهمْ جامدة ابذل 

و قد مضی الناس و لم ییق فی 

عصرک الا محکم البخل 

و ما لا بلفة اتواتا 

ما فیه للاسراف من فضل 

فضم کنیک علی ملکها 

و اطرش السمع عن العذل. 

اج از انتادالو امن غنعر رااچن از آن 
گفتار متعجب شدم. احمدین فارس لفوی 
گوید: ابوالعباس ثعلب در اعراب سخان 
خویش لابالی بود چتانکه گاهی که 
یمجلس درمی‌آمد و در پیش پای وی قیام 
می‌کرديم می‌گفت: اقعدوا اقعدوا, بفتح الف. 


احمد. 


ابن کامل قاضی گوید: آنگاه که میزد بمرد 
ابویکری الفلاف این سر فا انقناد کرو 
ذهب المبرد وانقضت ایامه 

و لیلحقن مم المیرّد تعلب 

بیت من داب اصبح نصفه 

خربا و باقی الصف منه سیخرب 

فابکو لما سلب الزمان و ولا 

للدهر انفسکم علی ما یسلب 

ذهب المیرد حیث لاترجوئه 

ابداً ر من توجونه فمفیب 

فتزودوا من ثعلب فیکأس ما 

شرب المبرد عن قلیل یشرب 

و استحلبوا الفاظه نکانکم 

بسریره و علیه جمع محلب 

و اری لکم آن تکتبوا انفاسه 

ان کانت الأنفاس ممّا یکتب 

من بعده و لذهین و نذهب. 

و ابوالطیب عبدالواحد لفوی در کتاب 
خویش موسوم بمراتب‌اللحویین گوید که: 
علب در لفت اعتماد بابن اعرابی داشت و 
در نحو بسلمین عاصم و از اين نجدة کتب 
ابوزید را روایت کرد و از اثرم کتب ابوعبیده 
را و از ایونصر کتب اصمعی را و از عمروین 
ابی‌عمرو کتابهای پدر او را و مردی نقة و 
متقن بود و شهرت او از توصیف او کفایت 
کند وی حجت و دیّن و ورع و مشهور 
بحفظ و صدق و اکثار روایت و حسن 
درایت بود و هرگاه که ابن‌الاعرابی در امری 
شک میکرد یاو می‌گفت: ای ابوالمباس در 
اين چه گوئی؟ و ایين از روی تقه‌ای که 
بغزارت حفظط وی داشت می‌گفت. مولد 
تعلب بسال ۲۰۰ بود و طلب لفت و عریت 
بسته ۲۱۶ کرد و خضود گسوید: در 
هیجده‌سالگی بظر در کتاب‌الحدود فراء 
آغاز کردم و در بسیت‌وینج سالگی 
مسله‌ای از فراه نماند که در حفظ نداشته 
باشم و موضع آنرا در کتاب ندانم و یک 
کتاب از کتب او نبود که تمام را از بر تکرده 
باشم. و مرزبانی گوید عبدالّ‌بین حسین‌ین 
سعد قطربلی در تاریخ خود اورده است که: 
وهای لین بعیر: بل رفظ و 
علم و صدق لهجه و معرقت بغریب و روایت 
شمر قدیم و معرفة تحو بمذهب کوفیین بدان 
اند ود که کن بقای رسد کب فا 
و ک‌انی تدریس می‌کرد و در مذهب 
کوفیین متبحر بسوه لکن استخراج قیاس 
تمی‌کرد و در آن صدد نیز بنيامد بلکه تها 
میگفت: فراء چنان گفت و کس‌ائی چنین 
گفت لیکن آنگاه که دلیل از وی می‌طلبیدند 
عمیق نمی‌نمود. و ابوعلی احمدین جعفر 
تحوی دختر او داشت و هر روز بدان ساعت 


احمد. 


که ثعلب با اصحاب بر در خانة خویش 
نشسته بود ابوعلی با دفتر و محیره‌ای بیرون 
میشد و از میان اصحاب وی میگذشت و 
برای خواندن کتاب سیبویه نزد ابوالسباس 
مبرد می‌رفت و پدرزن وی بوی عتاب 
میکرد و میگفت گاهی که مردم ترا بیند که 
تزد این مرد میروی و درس میخوانی جه 
گویند؟ و او بعتاب تعلب التفات نمی‌کرد. و 
باز قطربلی گوید که این داماد ثعلب به 
دینوری مشهور و نیکومعرفت بود و شنیدم 
که اسحاق‌بن مصعبی از وی پرسید که از چه 
روی محمدین یزید به کتاب سنبویه اعلم از 
احمدین یحبی بود؟ او گفت: از آن که 
محمدین یزید آن کتاب را از علما فرا گرفت 
و احمدین یحیی کتاب را از پیش شود 
آموخت. و هم علماء وقت در احمد هم از 
گاه حدائت سن وی بنظر تقدم مینگريتند. 
و باز قطربلن ارد که بتر اند زفتی و 
اماک غالب یود و حستی پنفس خویش 
تنگ می‌گرفت و برادر من که دوست و 
وصی او بود مرا حکایت کرد که وقتی نزد 
تعلب رفتم و او حجامت کرده بود و طبقی 
در یش داشت در آن سه گرده و پنج تخم 
مرغ و مقداری سبزی و سرکه؛ و آن طعام 
وی بود. گفتم تو حجامت کرده‌ای اگر رطلی 
شت با بوی‌افزاران و همان قدر برای 
عیال دستور فرمائی بهائی گزاف نخواهد. و 
باز قطربلی از قول احمدین اسحاق معروف 
بابوالمدور حکایت کند که او گفت: مکرر 
دیدم که ابن‌العرابی در امری شک میکرد و 
پشعلب میگفت: ای ابوالعباس تو در این چه 
گوئی؟ و اين از وئوقی بود که ابن‌العرابی 
بغزارت حفظ وی داشت معهذا او را بلاغت 
وصف نتوان کردن و هروقت او نامه بعض 
دوستان يا اصحاب سلطان کردی از حد 
طباع عامه تجاوز نکردی اما آنگاه که سخن 
از شعر و غریب و مذهب فراء و کسائی 
پیش آمدی بدان جایگاه بودی که کس با او 
برابری نتوانستی. و هیچ طمن طاعنی بر وی 
راست نیامدی. او و مسحمدین یزید دو 
دانشمند بودند که تاریخ ادپ بدیشان ختم 
شد یا آن که آن دو تن چتان بودند که یکی 
از محدئین در اين شمر گفته است: 
ایا طالب العلم لاتجهلن 
رعذ بالمبرد ار تعلب 
تجد عند هذین علم آلوری 
فلاتک کالجمل الاجرب 
علوم الخلائق مقرونة 
بهذین فی‌الشرق و المفرب. 
و مرزبانی میگفت که از صولی شنیدم که 
عبدالین حسین‌بن سعد قطریلی اين ابیات 
را بخود نسبت مي‌کرد. 


احمثك. 


و محمدین احمد کاتب از احمدین یحیی 
پرسید: ترا چند فرزند است؟ گفتم: تنها 
دختری و اين قطعه برخواندم: 

و لم اجب فی‌البالی حندس الظلم 

تهوی حیاتی و اهوی موتها شنقا 

و الموت اکرم بذال علی‌الحرم. 

و پس این‌الاعرابی ابیات ذیل خواندن 
گرفت: 

عميمة تهری عمر شیخ یسره 

ها السرت قیل الیل لو انها تدری 

یخاف علیها جفوة اللاس بعده 

و از ابسوعبداله حکیمی و او از ییموت‌بن 
المسزرع روایت کند که ار گفت: شعلب 
رود لیکن در آن روز اتشار یافت که روزی 
جمعي از آمارد در مجلس ابوحاتم املاء او 
املحک ۳ این لام کدام یک از لا مها باشد 
و بوحاتم گفت: پسرکم, لام کی" و تعلب 
بشنیدن اين خبر از رفتن ببصره منصرف 
ید 

وصولی روایت کند که وقتی ما در سجلس 
ابرالعباس احمدین یحیی ثعلب بودیم و 
مردی از وی پرسید که مصدر مسجد 
معروف جیست؟ علب گفت: سجود. گفت: 
از چیزها که در آن جایز نباشد مرا آگاه کن, 
بخندید و گفت: اگر غیرجائزها را بشماريم 
بسی دراز کشد اين است که تنها جائزها را 
برشمرند تا آنکه معلوم گردد که یر آن 
جائز نیست. و اين مثل ان است که دقتی 
ابن ماسویه به بیماری دوائی دستور داد و 
تاول کن. بیمار گفت: خواهم مرا آگاه کنی 
که چه چیزها نخورم. ابن ماسویه گفت: مرا 
مخور و خر مرا هم مخور و غلام مرا نیز 
مخور و کاغذ بسیاری گرد کن و فردا پگاه 
است و با گفتن راست نیاید و بجائی ترسد. 
و ابرالعباس روزی دیگر گفت: پیری خود 
بنفسه بیماری باشد و چون بیماری دیگر 
بوی پیوندد کبار صعب و دشوار شود و 
اری بصری فی کل یوم و لیلة 

یکل و خطوی عن مداهن تقصر" 

یره والدهر لایتفیر 

لما کنت امشی مطلقاً قبل اکثر. 


و ابوبکر محمدین حسن زبیدی گوید که: 
تعلب گفت: محمدبن عبدالّبن طاهر مرا 
بمجالست پسر خود طاهر خواند و در خانة 
وظیفه مقرر داشت و من هر صبح تا ساعت 
چهارم روز بدانجا بودم و چون گاه طعام 
میشد بازمیگشتم و طاهر این معنی بپدر 
خود بگفت و او امر داد الوان طعام دو برابر 
کردند و چون وقت غذا رسید من برخاستم 
و بعادت بخانة خویش رفتم و طاهر این نیز 
بپدر برداشت و محمد خادم موکل مارا 
یحیی هنگام طعام باز خانه شود و گمان 
بردم که ماحضر را کم گمان برد و یا 
گوناگون نبودن طعام او را خوش نیاید 
فرمان کردم تا ضعف کردند و باز میشنویم 
که ار هنگام خوردن بخانه میشود تو از زبان 
خویش او را گوی آیا خائة تو از خائة سا 
خنک‌تر یا طعام تو از طعام ما بمزه‌تر است 
و از فول من بگوی بازگشت تو بخانه زمان 
طعام بر ما عیب و زشتی باشد و چون خادم 
اين جمله با من بگفت بپذیرفتم و سیزده 
سال بدین‌سان گذشت وبا اين هر روز مرا 
هفت وظیفه نان خشکار و یک وظیفه 
درمک و هفت رطل گوشت و علوفةً یک 
سر دایّه بخانه می‌فرستادند و هزار درهم نیز 
مرا مشاهره بود و چون سال فتنه درآمد و 
کار ارد و گوشت سخت شد کاتب او بمطبخ 
شرحی از بسیاری مئونة‌ها نوشت و گفت در 
جریده بنگرد تا بدانجه ناگزیر است اکسفا 


شود و جریده بدو بردند و آن مشتمل 
سه‌هزار و ششصد تن بود و محمد در آن 
جریده نام کان دیگر نیز مزید کرد و بر 
جریده توقیع کرد که من آن نبستم که روزی 
کس را که بنان من خو گرفته قطع کم 
خاصه نان آن کسان را که بمن گن‌اند ما را 
نان ده. بتمام جریده عمل باید کردن یا همه 
با هم زنده مانیم و یا جملگی با یکدیگر 
بمیریم. 

زیدی گوید ثعلب را کتبی بزرگوار و قیمتی 
بود و بعلی‌بن محمد کوفی یکی از اعیان 


شاگردان خویش وصیت کرد که کتب او را 


بأبوکر احمدین اسحاق قطربلی دهند و 
زجاج بقاسم‌بن عبیداثه گفت: اين کتب بی 
عزیز و جلیل‌القدر است بهوش باش که از 
دست نشود و خیران وژاق را حاضر آوردند 
و او آن کتاب را یهائی نازل تقویم کرد 
یعنی هر ده دیناری بسه دینار و مجموع آن 
بسیصد دینار برامد و قاسم‌بن عبید بهمان 
مبلغ تقویم خیران آن کتب از احمدین 
اسحاق بخرید. و ابوالطیب عبدالواحدین 


علیملغوی در کتاب مراتب‌النحویین گوید: 


احمد. ۱۳۹۳ 


علم کوفیین بابن‌السکیت و تعلب منتهی 
گشت و هر دو ثشسقه و اسین بسودند و 
یعقوب[یعنی ابن‌السکیت] از تعلب اسن یود 
و پیش از شعلب بمرد و نیکوتألیف‌تر از 
تعلب بود لکن ثعلب در نحو از ابن‌الکیت 
اعلم بسود. تعلب گسوید: روزی نزد 
این‌المکیت بودم و آو از من چیزی پرسید و 
من بهم برآمدم و این‌الکیت تیزبین بود و 
فی‌الحال دریافت و گفت: درهم مشو سوگند 
با خدای که پرسش من طلب فهم بود نه 
آ تاکن و اسمدین السکری در 


| کاب‌اتصحیف گوید: ایوبکرین انباری ما را 


از پدر خود روایت کرد که روزی قطربلی بر 
تعلب این بیت اعشی میخواند بدین صورت: 
فلو کنت فی حبٍ " تمانین قامة 

و زقیت اسباپ السماء بسلین 

تعلب گفت: خانه‌ات ویران, ایا هرگز شبی 
بهشناد بالای آدمی دیده‌ای؟ این مب است. 
و خطیب آرد که ثعلب گفت: دوست داشتم 
احمدین حنیل را بینم و چون نزد وی شدم 
گفت: مطالعات تو در چیست؟ گفتم: نحو و 
عربیت و او اين قطعه را که از شاعری از 
بنی‌اسد است خواندن گرفت: 

اذا ما خلوت الدهر یرما فلاتقل 

خلوت و لکن قل علیٌ رقیب 

و لاتحسین الّه یففل ما بری 

و لا ان ما تخقی علیه یفیب 

لهونا علی النام حین تابعت 

ذنوب علی آثارهنْ ذنوب 

فیالیت انْ اه ینفر ما مضی 

فیأذن فی توباتنا فنتوب. 

خطیب گوید که: ابومحمد زهری گفت 
مصیبی ثعلب را روی داد و من دیر بتعزیت 
وی شدم چه دیر شتیده بودم سبس نزد آو 
شدم و عذر خواستم. گفت: يا ایومحمد ترا 
حاجت بتکلف عذر نیست. فان الصدیق 
لایحاسب و اعد لایحتسب.له. و بخط 


ابوالحسن علی‌بن عبيدا سمسمی لفوی 


خواندم که خبر داد ما را ابومحمدین حسن 
توبختی و او از ابوالفتح محمدین جسعفر 
مراغی نحوی و او از ابوبکرین خیاط نحوی 
که گفت: روزی تزد ابوالعباس ثعلب بودم 
کسی از وی پرسید [ر در اين وقت گوش 
احمد گرانی گرفته بود] که: صوص چه 


۱ - گمان میکنم لام کی داغی بوده است آهنین 
بصورت لام و گاهی از لام کی شرم مرد اراده 
میشده است. 

۲ - لعله: عن مداه بقضر. (مارگلیوث). 

۳ - حْبٍ» سبو یا سبوی کلان است و نیز تفاری 
که بر تفاری دیگر نهند و در زبرین آب کنند تا در 
تغار زیرین زهد و صافی گردد. و جَبّ. چاه اسبت, 


۴۴ احمد. 


باشد؟ گفت: صوح بنیان کوه است و سرد 
سوال خود اعاده کرد چه میدانست که ملب 
نشنیده است. تعلب گفت: سوح جمع ساحت 
است. بار سوم مرد سژال تکرار کرد و تعلب 
گفت: نزدیک شو و دهان بر گوش من نه و 
بگوی. مرد چنان کرد چون بشنید گقت: 
آری عرب گوید: رأیت صوصاً علی اصوص 
ای رجلاً ندلاً علی ناقة کريمة. ابوالقاسم 
زجاجی از علی‌بن سلیمان اخفش آرد که 
تعلب گفت: رباشی بسال ۲۳۰ ببفداد امد و 
من برای اخذ علم بدیدن وی رفتم. گفت: از 
تو سوالی. کنم. گفتم: نیک امد. گفت: ایا روا 
باشد گفتن نمم الرجل یقوم؟ گفتم: آری آن 
نزد همه جائز است چه کسائی در اینجا 
تقدیر کند و گوید اصل نعم الرجل رجسل 
یقوم است چه ک‌ائی نعم را فعل داند و فراء 
تقدیر نکند چه نعم را اسم شمارد پس رجل 
را بنعم رفع دهد و یقوم را صله رجل گیرد. 
و صاحب تو سیبویه چیزی تقدیر نکند و او 
هم نعم را فعل داند لکن یقوم را مترجم یمس 
بدل گوید. و ریّاشی خاموش شد. من گفتم: 
اینک من چیزی پرسم. گفت: بازپرس, گفتم: 
چه گوئی در یقوم نعم الرجل؟ گفت: جائز 
است. گفتم: نه اين خطاست نزد همه چه بر 
مذهب کنائی قعل بر سر فعل درنیاید و 
بمذهب فراء نیز خطا باشد چه یقوم نزد او 
صله رجل است و صله بر مسوصول مقدم 
نتواند شد و بمذهب سیویه صاحب تو نیز 
خطاشت هه ان تر مهو تنل :و 
ترجمه ایضاح و تبین جملة پیشین باشد و 
بر مترجم‌عنه و مبدل‌منه پیشی نتواند گرفت. 
ریاشی گفت: من دیریست که عربیت را 
تارکم از دری دیگر سخن کنیم و من در ایام 
ناس و اخیار و اشمار درآمدم و وی نیز 
بدان مباحث درامد چجون دریائی روان. و 
باز زجاجی روایت کند از علی‌بن سلیمان 
الاخفش که او گفت: روزی در خدمت 
تعلب بودم و پیش از انقضاء مجلس رفتن 
خواستم. ثعلب گفت: کجا؟ برای مجلس 
خلدی [یعنی مبرّد] بس بی‌تابی, گفتم: نی 
مرا کاریست. گفت: مبردٌ بحتری را بر 
ابوتمام تقدم میدهد آنگاه که نزد وی شوی 
معنی این شمر ابوتمام از وی بازیرس: 
أَلفة اللحیب کم افتراق 

ال فکان داعية اجتماع. 

ابوالحسن (یعتی علی‌ین سلیمان اخقش) 
گفت: چون بمجلس ابوالعباس مبزد رسیدم 
معتی شعر بپرسیدم گفت: معنی این است که: 
در محبٍّ و دو عاشق بدلال و غنج و تسحب 
و ناز گاه از هم دوری گزینند و اين نه بقصد 
بریدن از یکدیگر باشد و آنگا» که زمان 
رحیل نزدیک شود بدوستی پیشین بازگردند 


و از بیم فراق و ترس طول و درازی زمان 
جدائی یکدیگر را دیدار کنند پس در این 
وقت فراق یعنی هراس فراق سبب اجتماع و 
وصال گردد چنانکه شاعر دیگر گفته است: 
مّما بالفراق یوم الفراق 

مستجیرین بالبکا و المناق 

کم اسرّا هواهما حذر النا- 

ض و کم کاتما غلیل اشتباق 

فاظل الفراق فالتقیا فٍ 

م فراقاً اتاهما باتفاق 

کیف ادعو علی‌الفراق بحتف 

و غداّ الفراق کان النلاقی. 

و چون بتعلب بازگشتم پرسید که شعر بر 
مبرد خواندی؟ و من جواب و ابیات با وی 
بگفتم. گفت: تمویه و سفسطه‌ای ریب 
آورده ولی کاری از پیش نبرده است. معنی 
این بیت ایین است که آدمی گاه فراق 
محبوب گزیند بامید اینکه از سفر خود 
غنیمتی آرد و توانگر و مستفنی بمعشوق 
پیوندد و از دغعدغه و اضطراب سفرها و 
فرقتها مصون گردد و وصال وی با دوست 
همیشگی شود نینی که در بیت دوم گوید: 
و لیست فرحة الاوبات اله 

لموتوف علی ترح الوداع. 

و اي نظیر آن معناست که گوینده‌ای دیگر 
گفته و ابوتّام از ار برده است: 

و اطلب بعدالذار عنکم لنقربوا 

و تسکب عینای الاموع لتجمدا. 

۳ این عین انت. 

و باز گوید: روزی بحلقة اصحاب خویش 
دراد و در مسیان آنان جز پیران و 
بزادبرآمدگان نبودند و ثعلب بدین بیت تمتل 
کرد: 

الا ریما سوت الفیور و بررحت 

بی‌الاعین النجل المراض الصحائح 

فقد ساءنی آن الفیور یودنی 

و ان ندامای الکهول الجحاجح. 

و من گفتم: هذا ولثّه ملیم عذ 

و جحظه در امالی خویش اورده است که: 
روزی در مجلس تعلب بودیم یکی از 
حاضرین گفت: یا سیّدی! بعجده چه باشد؟ 
تعلب گفت: در کلام عرب چتین کلمه‌ای 
تشناسم. مسرد گفت: من آنرا در شعر 
عبد الصمدین المعذل یافته‌ام آنجا که گوید: 
اعاذلتی اقصری ابع 0 

و ثعلب عظیم خشم گرفت و گفت: دو گوش 
وی گیرید و سخت بمالید و یا سوگند خورد 
که دیگر بار بحلقةٌ ما حاضر نیاید. و ما 
گوش وی گرفته بفشرديم. ابومحمد 
عبدالرحمان‌بن احمد زهری گوید: میان من 
و ابوالعباس تعلب دوستی و مودتی استوار 
بود و من در کارهای خود از وی استشاره 


احمد. 


سسیکردم؛ روزی وی گفتم: از آزار 
همسایگان خواهم که از اين محله بمحلتی 
دیگر نقل کنم. گفت: ای ابا محمد عرب را 
مثلی است که گوید: صبرک علی اذی من 
تعرف خیر من استحداث ما لاتعرف. و 
ابوعمر الزاهد گوید: ابوالعباس تعلب وقتی 
این دوبیت مرا خواند: 

اذا ما ششت ان تبلو صدیقاً 

نجرّب ودّه عند الدراهم 

فعند طلایها تبدو هنات 

و تعرف تم اخلاق المکارم. 

و خطیب گوید: میان مبرد و تعلب منافرات 
و نبردهای ادبی بسیار بود و مردم نیز در امر 
آن دو و گزیدن یکی بر دیگری بر دو فرقه 
بودند و هر فرقه یکی را بر دیگری تفضیل 
می‌نهادند. و روزی کسی نزد تعلب آسد و 
گفت: یا ابوالمبّاس میرد ترا هجا گفته است و 
این شعر برخواند: 

اقسم پالمیتسم العذب 

ر مشتکی الصب الی‌الصب 

و اخذ النحو عن الربت 

مازاده الا عمی القلب. 

گفت: از من اين شعر ابرعمروین العللاء را 
بدو رسان: 

فصنت عنه التفس و المرضا 

و لم اجبه لاحتقاری به 

من ذا یمضّ الکلب ان عضا. 

و ابوالعباس محمدین عبیدالّبن عبدال‌ین 
طاهر گوید: پدرم عبیداله گفت: در مسجلس 
برادرم محمدین عبدالّابن طاهر بودم. 
ابوالعباس تعلب و میرد نزد وق آمفه بودند, 
برادرم محمد مرا گفت: اين در شیخ با هم 
بدینجا آمده‌انده بگوی تا با یکدیگر بمناظره 
درایند و آن دو در مسثله‌ای از علم تحو که 
من تیز بدان اشنا بودم بحث پرداختند و من 
نیز در مياحثة آتان انبازی کردم تا بحث 
آنان به اموری باریک و دقیق کشید و مسن 
آن سختان درک نمیکردم و چون نزد محمد 
بازگشتم گفت: کدام یک را فاخلتر دیدی؟ 
گفتم: آن دو در مسئله‌ای جدال کردند و من 
نیز در مناظرة انا غلوکت بت تشن 
سخنان آنان لطیف و غامض شد و من 
درنیافتم که چه گویند و برای شناختن 
ایشان مردی اعلم از آن دو باید و من آن 
مرد نیستم. برادرم گفت: آفرین بر تو باد 
اعتراف بجهل نیکوتر. تا حکمی بناصواب. 

و ابوعمر زاهد مرا گفت: از ابوبکربن السراج 
برسیدم: کدام یک از تعلب و مبرد اعلم 
باشد؟ گفت: چه گویم دربار: دو کس که 


۱ -لعلّه: بالمن. (مارگلیوث). 


احمد. 


عالم میان آن دو بخشیده است؟ و باز 
ایرعمر گوید در مجلس ابوالعباس تعلب 
بودم و او از بحث و ابحاث بستوه شده بود 
شیخی ریش یه حنا کرده با ثعلب گفت: اگر 
دانی که بر افادهٌ مردمان ترا چه سزد و 
پاداشی باشد بر تحمل آزار اینان شکیبائی 
آری. گفت: اگر اين نیود از چه بار این رنج 
میبردم؟ و بدین شعر تمثل کرد: 

یغایین بالقضبان کل مفلج 

به الم لم یفلل لهن غروب 

رضاباً کطعم الشهد یحلو متونه 

من الضر او غصن الأراک قضیب 

اولائک لولاهن ماسقت نضوءة 

لحاج و لا اتشعلت وه حتوی:( 

۳1 ابوبکرین مجاهد گوید: نزد ابوالعباس 
تعلب بودم و او مرا گفت: اصحاب قرآن 
بقران مشغول شسدند و رستگار گشتند و 
اصمحاب حدیت بحدیث گرائیدند و 
رستگاری یافتند و من بزید و عمرو سرگرم 
شدم و ندانم که کار من بدان سر چون باشد 
و من از نزد وی بازگشتم و بدان شب رسول 
ر صلی‌ائّه علیه وسلم در خواب دیدم و بمن 
فرمود: سلام من بأبوالصباس بازرسان و 
بگوی ترا علمی مستطیل است. رودباری 
گوید: مراد رسول صلی‌اهعلیه وسلم از کلمة 
مستطیل این است که کلام بعلم او یعنی نحو 
کامل شود و خطاب به نحو زیب و جمال 
گیرد و بار دیگر گفت که مقصود انست که 
همه علوم بنحو نیازمند است. و خطیب 
گوید ایوالعباس این قطعه انشاد کرد: 

بلغت من عمری ثمانیتا 

و کت لا امل خعستغا 

و الحمدثه و شکرا له 

اذ زاد فی عمری ثلائینا 

و اسأل ال بلوغا الی 

مرضاته آمین آمیناء 

یاقوت از کتاب محمدبن عدالملک تاریخی 
در اخبار نحویین نقل کند که: ابوالعسباس 
احمدین یحیی‌بن زید [کذااین ثعلب شیبانی 
تحوی فاروق نحویین و عیارگیر لفویین از 
کوفیین و بصریین است و از همه بزبان 
زاستار اف بخان و قلح برکر او نام بناید 
آوازه‌تر و بقدر رفع‌تر و بعلم درست‌تر و 
بحلم فراخ تر و بحفظ و یاد استوارتر و به 
حظ و نصیب دین و دنا بهره‌مندتر است. و 
مفضل‌بن سلمةین عاصم مرا گفت: اهمدین 
یحیی ثعلب نحوی برتبه ریاست ادپ رسید 
و از سال ۲۳۵ طلبکاران ادب بخدمت وی 
پیوستند و گوید که از ابراهیم حربی شنیدم 
که می‌گفت: مردمان در اسم و مسمی چیزها 
گفتند لکن من برای خود و شما جز 
گفته‌های تعلب را نیسندم. و گوید: ابوالصقر 


اسماعی‌ین بلبل شیبانی ذکر ابوالعباس نزد 
الاصر لدین اه (کذا) المسوفق بالّه برادر 
مد خلیفه کرد و ار ابوالعیاس را اجری و 
راتبٌ سلطانی و کافی مسقرر داشت و این 
عمل وی نزد اهل علم و ادب پستدیده امد 
ریکی از ادپا در این معتی درباره ابوالصقر 
و تعلب گوید: 

فیا جبلی شیبان لازلتما لها 

حلیقی قخار فی‌الوری و تفضل 

فهذا لیوم الجود و السیف و القنا 

و ائت لبسط العلم غیر مبعل 

علیک اباالعباس کل معول 

لاأنک بعد اثّ خیر معوّل 

فککت حدود النحو بعد انفلاقه 

و اوضحته شرحاً و تبیان مشکل 

فکم سکن فی ظل نعستک التی 

علی‌آلاهر ابقی من تبیر و بذیلر 

فاصبحت للاخوان بالعلم ناعشا 

و اخصبت منه منزلاًبعد منزل, 

و تاریخی وفات علب را چنانکه ما گفتیم 
آورده است. و گوید بعض اصحاب تعلب در 
رثاء او گفتهاند: 

مات ابن یحیی خماتت درلة الادب 

ومات: العمد نی المم و المزین 

فان تولی آبوالعباس مفتقدا 

فلم‌یمت ذکره فی‌الناس و الکتب. 

و یاقوت گوید: تاریخی را در رئاء شعلب 
شعری است و آنرا ما در ترجمة تاریخی 
آورده‌ايم. و باز تاریخی ارد که: حدیث کرد 
مرا ایوالحصین البجلی که اهل کوفه گوید: 
ما راسه فقیه است در نسقی که کس مانند 
آن سه ندیده ایست: ابوحنيفة. ابویوسف و 
محمدین الجن. و سه نحوی نیز بدانگونه, 
ابوالحسن علی‌ین حمزة ک‌ائی و ابوزکریا 


یحبی ثعلب. تا این‌جاست آخر نقل ما از 
کتاپ تاریخی. و محمدین اسحاق اندیم در 
کتاب الفهرست آورده است که ازجملةٌ کتب 
تعلب است: کتاب‌المصون فی‌النحو جعله 
حدودا. کتاب اختلاف‌الحوین. کتاب 
معانی‌القرآن. کاب مختصر فی نحو سماه 
الموفقی. کتاب‌القراات. کتاب ممانی‌الشعر. 
کتاباتصفیر. کتاب ما یتصرف و ما 
لاینصرف. کتاب ما یجزی و ما لایجزی. 
کتاب‌الشواذ. کاب الوقف و الابتداء. 
کتاب‌الهجاء. کتاب استخراج الالفاظ من 
الاخبار. کتاب‌الاوسط. کتاب غریب‌الفران؛ 
لطیف. کتاب‌الس‌ائل. کتاب حدالنحو. کتاب 
تفسیر کلام اینةالخش ". کتاب‌الفصیح " و ذکر 
ان الفصیح تصنیف ان داود الرقی و ادعاه 
تعلب و هذا" له ترجمة. قال و لأبی‌الهباس 
مجالات و امال املاها علی اصحابه فی 


احمد. ۱۳۹۵ 


مجالسه. تحتوی علی قطعة من اللحو و اللقة 
و الاخبار و معانی القرآن و الشعر رواها عنه 
تمناعه.ر عم اتوالنیات وطنة من دولوین 
العرب و فسر غرییبها کالاعشی و الابفتین و 
غیرهم. و از ثعلب از معلی این جسمله 
پرسیدند که گویند لااکلمک اصلا گفت: 
معنی آن قطم میکنم آنرا از بیخ باشد و اين 
ابیات بخواند: 

بأهلی من لایقطعالبخل رغیتی 

لیه و من یزداد عن رغیتی بخلا 

و من قد لحانی اللاس فیه فأأکتروا 

علی فکل الناس مضطقن ذحلا 

و امنحه صفو الهوی و لوانه 

علی‌البحر یسقی ما سقیت به سجلا 

و مازلت تعتادین وی بالعنی 

و بالبخل حتی قد ذهبت به اصلا. 

و در اسالی ابربکرین محمدین القاسم 
الانباری خواندم که گوید: ابوبکر این شعر 
احمدبن یحبی نحوی را برای ما اتشاد کرد: 
اذا کنت قوت النفس ثم هجرتها 

فلم تلبث نف التیانت قوتها 

ستبقی بقاء الضب فی‌الماء او کما 

یعیش لدی دیمومة البید حوتها. 

و گوید: ایوالحسن‌بن الیراء بر روایت طعة 
فوق ابیات ذیل را افزوده است: 

اغرک انی قد تصیرت جاهداً 

و فی‌النفی متی منک ما سیمیتها 

فلو کان ما بی بالصخور لهها 

و بلریح ماهبت و طال خفوتها 

فصیرا لمل له یجمع بیننا 

فاشکو هموماً منک کنت لقیتها. 

اين است آنجه در امالی آمده است و ندانم 
شعر از ثعلب است یا ثعلب انرا انشاد کرده 
است جر اینکه در ايين کتاب جنانکه 
ملحوظ افتاد گوید: اصسدین یی 
راست-انستهی. (معجم‌الادباء یاقوت 3 
مارگلیوث ج ۲ ص ۱۳۳). و ابسوعبیداله 
محمدبن عمران المرزبانی در الموشح از وی 
روایت کرده است. (الموشح چ مصر ص ۲۸ 
۰۱۰٩ ۰۱۰۷ ۰۷۹ ۰۷۲ ۴ ۴‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ 
۷ ۰ ۰۱۳۱ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۰۱۴۸ ۰۱۵۳ 
۴ ۱۵۷ ۰۱۶۲۰۰۱۶۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ 
۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۱۸۰ 


۱ - ولا تابلتی فی‌البلاد جنوب. 

۲ - در تاجالعسروس گوید: الخش ابسوهند 
بنت‌الخت الأيادية التی جانت عنها الأمشال وکانت 
معروفة بالقصاحة. 

۳ - در الفهرست علاوه بر کب من از تعلب این 
دو کتاب آمده است: کتاب الأمثال. کتاب الایمان و 
الدواهی. 

۴ -لعله: و جمل. (مارگلیوث). 


۱۳۹۶ 


۲۳ ۱۸۳ ۱۸۶: ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ 
۲۲ ۲۰۴ ۰۲۰۸ ۰۲۴۲ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ ۰۲۷۹ 
۵۹ ۰۳۴۷ ۰۳۵۵ ۳۶۱) (روضات‌الجنات 
ص۵۶) (اين خلکان چ طهران ج ۱ ص ۳۱). 
احمد. [ا م] (اخ) ابن یحیی‌ین سعدالدین 
مسعودین عمر التفتازانی الهسروی, مشهور 
بشیخ‌الاسلام» وی چون از احفاد مسحقق 
تفتازانی است باحمد حفید نیز شهرت دارد. 


احمد. 


صاحب روضات‌الجنات گوید: او در بیشتر 
علوم و بخصوصا فقه و حدیث و تضیر 
يگائة زمان و فرید عصر خود بود. و از 
بزرگان قضاة عامه و مشایخ اسلام است و 
مدت سی تال در سللنت سلطان حسین 
میرزا بایقرا عهده‌دار قضاء هرات بود و 
آنگاه که شاه اسماعیل صفوی شییک‌خان 
اوزیک را در مرو شکست داد و ماوراءالهر 
را تصرف دراورد و تصد هرات کرد 
تفتازانی با پنج تن از علماء هرات: امسیر 
غیاث‌لدین محمدبن یوسف. رازی و فاضی 
صدرالداین مج اسامی ۳1 قاضی 
اختیارالدین حسین تربتی و امیر جمال‌الاین 
محدث دشت‌هی, در دارالاماره گرد آمدند و 
برای انتظام کارها و تسین منزل شاه رای 
زدند و امیر جمال‌الدین پیش از ورود شاه 
بهرات بامر بمض از وزراء ببر متیر رفت و 
برای آسودگی خاطر مردم سخنانی جند 
بگفت و آتها را خطبه کرد و بمتابمت ال 
بیت و دوری از دشمنان آتان سفارش فرمود 
و بشرح مناقب اهل بیت پرداخت. و شاه را 
بخطبهة غرائی بستود. با این حال هنگامی که 
شاه‌اسماعیل در سال ٩۱۶‏ ه«.ق. هرات را 
فتح کرد کشتن تفتازانی و گروهی دیگر از 
علما را فرمان داد. و تفتازانی در رسضان 
همین سال بدست تحصیلداران و کسان شاه 
کشته شد و یکی دیگر ازعلماء مد کانهة 
مزبور یعتی امیرغیاث‌الدیین رازی, بعد از 
حبس طولانی, بدست امیرخان وزیر» مربی 
شاء‌طهماسب گام حکومت او در هرات 
پس از تفتازانی نیز بقتل رسید. و در بعضی 
تواریخ آمده است: هنگامی محقق علی‌بن 
عبدالهالی کرکی عاملی در موکب 
شاه‌طهماسب بهراة درآمت. کشتن تفتازانی را 
اعتراض کرد و گفت: اگر وی کشته نمیشدی 
امامیه و بطلان دیگر مذاهب بر او روشن 
میشد و این سیب هدایت مردع این بلاد 
میگردید و اين علی‌ین عبدالعالی مادام‌العمر 
"بر قتل تفتازانی افسوس میخورد. او راست: 
مجموعه‌ای از فواند متفر قه. در حدود 
سیصد فائده, متعلق بعل مشکلات و 
معضلات علوم, و دقع منافات متوهمه میان 


احادیث و آیات. و توادر بمسیار از مسلح و 
حکایات که هر قمت در فصلی علی‌حده 
نوشته شده است و حاشیه‌ای بر مختصر دو 
شرح تلخیص منسوب بخود آو. و شرحی بر 
تهذیب المنطق جد خود که انرا در سال ۸۸۲ 
نوشته است و تعلیقه‌ای بر شرح عقاید نسقیه 
در کلام, و غیرها. رجوع روضات‌الجنات 
ص ٩۳‏ شود. و نیز او راست: حاشیه بر 
مطول و شرح فرانض‌السراجیه و شرح 
العقائدالعضدیه. و صاحب کشف‌الظنون در 
مورد دیگر وفات او را بسال ٩۰۶‏ و در 
موضع دیگر وفات او را بسال ٩۱۶‏ آورده 
است. و باز در شروح العقائدالعضدیه شرحی 
را نسبت به احمدین سحمد[بجای یحیی ] 
حفید التف‌ازانی متوفی بسال ٩۰۶‏ میدهد و 
ظاهراً مراد همان احمدین یحیی است و 
شهواتطلمی: یجیی زا نحمد کرده است, 
احهد. (م) (اخ) ابن یحیی‌ین سهل‌ین 
السدی الطائی السنبجی الناهد السقریء 
النحوی الاطروش, مکنی بأپوالحسن. این 
عساکر ذکر او در تاریخ دمشق اورده است. 
و او در جامع وکیل بود و در سال ۶۱۵ 
ه.ق. درگ‌ذشته است و از ابوعبدال‌ین 
مروان و ابوالعیاس احمدین فارس ادیپ 
منبجی و ابوالحسن نظیف‌بن عبدائه المقری 
و غیر آنسان روایت کند و او از اخبار 
ابرعبدفدین خالوية نحوی حفظ می‌کرد و 
تقه بود. ابن عساکر گوید: ابن‌الاکفانی از 
ابن‌الکتانی و او از احمدین یحیی‌ین سهل 
منبجی و او از ابوالماس احمدین فارس و 
او از ان طیاطبا قطعة ذیل این طباطیا را 
روایت کنند: 

حسود مریض‌القلب یخفی انینه 

و یضحی کئیب‌البال منی حزینه 

یلوم علی ان رحت للعلم طالباً 

اقلب من کل الرواة فنونه 

و اختار ابکار الکلام و عونه 

و احقظ مما استفید عیوند 

و یزعم أنْ العلم لایجلب الفنی 

و یحسن یالجهل المیم ظونه 

نیا لائمی دعنی اغالی بقیمتی 

فقيمة کل الاس ما یحسنونه. 
احمد. [م] (اخ) این بحیی‌بن علی‌ین 
یحبی‌بن ابی‌منصور ابان حصیس آبن وریدین 
کادین مهابنداد ساس‌بن فروخ‌دادیین 
بهرحسیس این یزدجرد المنجم, مکنی 
بابوالحسن. یاقوت گوید: ترجمة هسریک از 
پدران احمد را در باب خود آورده‌ام و این 
ابوالحسن ادییی شاعر و فاضل و عالم و 
يکي از روساء زمان خویش در علم کلام و 
علوم دين و متفتن در آداب بود و بسال 
۷ ه.ق . در هفتادواندسالگی درگذشت. و 


احمد. 


او را در متادمت راضی اخسباریست و این 
جمله را مرزبانی در السعجم خود آورده 
است و تابت گوید: وفات او بماه ذی‌الحجة 
و سولد وی در سنة ۲۶۲ بسود. و پدر او 
یحبی‌بن علی را در اخبار شمراء مخضرمی 
کتایست و ان کتاب ناتمام ماند و احصد اثرا 
بپایان رسانید. و دیگر از تضانیف احمد 
کتابیست که در اخبار خاندان خویش و 
نسب آنان کرده است و دیگر کتاب‌الاجماع 
در فقه, بمذهب ابن جریر طبری, چه احمد 
در فشسقه تابم مذهب چسریر بود. دیگز 
کابالبتعل ان ساهي لطیری وضو 
مذهبه. و دیگر از تصنیفات او کتاب‌الوقات 
است. و مرزبانی اببات زیرین را از گفته‌های 
احمد روایت کرده است: 

یا سیداً قد راح ما 

دا ما له فی‌الفضل توأم 


فی صفوعیش لاتزا- 
ل به آلعدی تقذی و ترغم 
مازلت فی کل الأمو- 
ر موفق للخیر ملهم 
یک ان تذوکرت الایا- 
دی یتداً فیها و یختم. ۱ 

(معجم‌الادباء ج ۲ ص۱۵۴ 
و ابن‌الندیم ارد: او یکی از بنومنجم است 
مکی به ابوالحسن. دی شرح حال عده‌ای 
از شعراء مخضرمی را بر کتاب پدر خود بنام 
کتاب‌الاهر آفتوند لت ی آمنضین نحتی 


متکلم و فقیه برد بمذهب ابوجعفر محمدین 


جریر طبری و کاب‌الاجماع فی‌الفقه علی 
مذهب الطبری و کتاب‌المدخل الی مسذهب 
الطبری و نصرة مذهیه و کتاب‌الْوقات از 
اوست و نیز کتابی دارد در اخبار خاندان 
خود یعنی بنوالمنجم و نسبت آنان بفرش. و 
رجوع به الموشح مرزبانی ص ۲۲۱ و ۳۲۹ 
و ۲۳۰ شود. 

احمد. (م] (اخ) این یحبی‌بن فضل‌لنه 
عبری عروی, ملقب به شهاب‌الدین و 
معروف بابن فضل‌اله شانعی. وفات وی 
بسال ۷۹ ه.ق . بود. او راست: حسی‌الوفاء 
لمشاهیر الخسلفاء. صسبابة‌المشستاق. 
تذکرة‌الخاطر. ذهبیةالعصر. نفحهة‌الروض. 
وفات او را ۹ و در یک جا ۶۴۹ اورده 
است, رجوع به اين نضل‌ائه شهاب‌الاین 


ابوالعباس احمد... شود. 


۱و ۲ -ظ: جشش نس (جش نف مسعرب 


گنزهپ). 


احمد. 


رجوع به ابن مرتضی شود. 

احمد. (ا ] ((خ) ابن یحبی‌بن الوزیربن 
سلیمان‌ین مهاجر, مولی قیسبتبن کلتوم 
السوقی. مکنی به ابوعبداه. او از ايي کليپ 
و عبدائّین رهب سماع دارد و فقیه بود از 
جكاء ابن وهب و عالم بشعر و ادب و 
اخیار و ایام ناس و انساب بود و گوید مولد 
وی بسال ۱۷۱ ه.ق. بوده است و در حبس 
این‌المدیر صاحب خراج مصر درگذشته 
است. و ابن‌المدیر برای بقیةٌ خراجسی او را 
بند کرده بود و جسد او بروز یک‌شنبه 
بیست و دو شب از شوال سال ۲۵۰ گذشته 
بخاک کردند. و وی از مردم مسصر بود. و 
یاقوت گوید: مسطورات فوق را ابن یبونس 
در تاریخ مصر اورده است. (معجم‌الادباء ج 
۲ ص ۱۵۵). 

احصدف. (امْ] (اخ) ابنن یسحبی‌ین میحمد 
کرمانی عمری شافمی. معروف بابن فضل‌ائه 
کاتب دمشقی و ملقب بشهاب‌الاین. رجوع 
به ابن نضل‌اله شهاب‌الاین ابوالعباس 
احمد... شود. 
احمد. (م) ((خ) ابن یحیی‌بن السرتضی 
الینی. یکی از علماء زیدیه. او راست: 
الملل و التحل و آن کتابی مختصر است و 
در آن گوید که فرقة اجیه, زیدیه باشند. 
کتاب‌القلائد فی‌العقاید در مذهب زیدیه. و 
کتاب‌الازهار فی فقه الائمة الابرار بر مذهب 
زیدیه. 

احمد. (امْ) (اخ) ابسن یحیی‌بن الوزیر 
سلیمان‌بن مهاجر, مکتی به ابوعبداله. 
رجوع به احمدبن الوزیر و اجمدین یحیی 
الوزیر شود. 
احمد. (ام] (اخ) ابسن یحیی‌بن هببةال 
الدمشقی الشافعی, ملقب بصدرالدین. او از 
فقهاء شافعیه بود و منصب قاضی‌القضاتی 
داشت و بال ۶۵۶ ه.ق. درگذشت. 
احمد. ا م] (اخ) این یبن یسار. 
رجوع به احمدین یحیی‌بن زیدین سار 
ابوالعباس ثعلب شود. 
احهد. (ام) ((خ) اين یحبی الجلالی, مکنی 
بابوعبدالّه. یکی از مشایخ متصوفه. صاحب 
جتید و ابوالهسن نوری و جز آنان. 
( کشف‌المحجوب هجویری). 
احهد. () (اخ) ابن یحیی سهروردی 
فرعی:بکری شاضی:ملقب: بعستس دیق 
کاتب. او در لفت و ادب و موسیقی ید طولی 
و در حسن خط قدح معلی بود و از مشایخ 
بسیاری حدیث شنیده است و در ۷۴۱ 
ه.ق. درگذشته است. 
احمد. (] ((غ) ابن یحیی مفیساوی. او 
راست: شرحالستصود فیاتصریف امام 
الاعظم» بترکی. 


احهد. (م) ((خ) ابن یحبی المنجم, مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به احمدین یحیی‌بن 
علی‌بن یحیی‌بن ابی‌منصور شود. 
احمد. (م] ((خ) ابن يزید, معروف به اين 
ابی‌خالد. رجوع بکتاب‌الوزراء جهشیاری 
ص ۱۴۰ ۱۴۳ و ۲۶۱ شود. 
احمد. ع] ((ج) این یسزیدین سحمد 
المهلبی. مکی به ابوجعفر. شاغری ادیپ و 
راویه است و او را فصیده‌ایست در مدح 
موفق و تهنیت وی بفتح مصر و از جملة آن 
قصیده است: 
قل لمیر هناک النصر و الظفر 
و فیهما لاله الحمد و الشکر 
مافوق فتحک فتح فی‌الزمان کما 
مافوق فخرک یوم افخر مفتخر. 

۱ (معجم‌الادبامج ۲ ص ۱۵۶). 
و ابرعبیدائه محمدبن عمران المرزیانی در 
الموشم از وی روایت کرده است. (السوشح 
چ مصر ص ۰۱۷۲ ۱۸۲ ۰۲۵۸ ۰۲۹۲ ۳۳۳). 
احهد.[ ] (اخ) اين یعقوب, مکتی بفة 
اب‌والستنی. ابوعبیداله سحمدین عمران 
المرزباتی در السوشح از وی روایت کرده 
است. (الموشح ج مصر ص ۲۴۹). 
احمد. [[ ۱۶ (اخ) ابن یعقوب‌بن اسحاق 
کندی. پدر او یعقوب فیلسوف عرب 
رساله‌ای در اختلاف مواضع ماکن کرة 
زمین برای او تالیف کرده است و این رساله 
شرح ککتاب‌الساکن ئاوذوسیوس است. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۱۲). 
احهد. (ا] ((خ) ابن یعقوب‌بن ناصح 
اصفهاتی, مکنی به ابوبکر. ادیپ نحوی, 
حاکم ذکر او آررده و گوید: او نزیل نیشابور 
است و در اصفهان از محمدبن یحیی‌بن منده 
اصفهانی و اقران او حدیث شنیده و وفات 
وی میان ۳۴۰ و ۳۵۰ هرق. است و حاکم 
خود دو حدیث از او شنيد و در کتاب 
خویش آورده است. (معجم‌الادباء یاقوت چ 
مارگلیوث ج ۲ ص۱۵۶) (روضات‌الجنات 
ص ۵٩‏ ذیل ترجمة احمد سعد ابوالهسن 
الکاتب). 
احهد. (ا ] ((خ) این یعقوب‌بن ییوسف 
افتقهاني. مکی ید نوج لت ز 
معروف به برزویه. خطیب وفات او را بسال 
۴ ه.ق. بروزگار مطیع عباسی گفته است 
و او را غلام نفطویه نیز نامند. و او از 
ابرخلیقةبن الفغل‌بن الحیاب و محمدبن 
عباس یزید و جز آن دو نحو فراگرفته. او از 
عمرین ایرپ السقطی و از او ابوالحسن‌ین 
شاذان روایت کند. (معج‌الادباء ج۲ 
ص ۱۵۶) (روضات‌الجنات ص ۵٩‏ در ذیل 
ترجمه احدین سعل آبوالحسن الکاتب). و 
کلمة پرزویه در معجم یصورت مضبوط فوق 


احمد. ۱۳۹۷ 


است و در بعض کتب و ازجمله در قاموس 
فیروزابادی در ماده بزر برُرُوَیْه آمده است. 

احهد. [ع] (اخ) ابن یمقوب بغدادی: 
معروف به ابن اخی‌العرق. محدث است و از 
داودین رشید و او از حفص‌بن غیاث روایت 
کند. وفات او بسال ۲۰۱ ه.ق. بوده است. 

احهد. (م) ((خ) این یعقوب تائب. از 
فحول قراء متقدمین است. 

احمد. ام (۱خ) یبن بعقوب الکندی, 
رجوع به احمدین یعقوب‌بن اسحاق کندی 
شود: 

احمد. م] ((خ) ابن یعقوب مسصری. او 
راست: کتاپ اخضیار بنی‌السباس یا 
اخبارالعباسية, 

احمد. 1 ) ((خ) آببن یوسف. از وزاری 
مامون عباسی. هندوشاه در تجارب‌السلف 
آرد که: او مولی‌زاده است و فضل و کتابت و 
ادپ و شعر و ذکاء و فطنت و بصارت ار در 
اسور دیوانی در غایت توفر و نیکوئی» چون 
آختنه آپوخالد بقات بنافت:مامون. با 
حسن‌بن سهل در پاب وزارت مشورت کرد, 
او گفت: مستعد این کار احمدین یوسف 
است و ابوعیاد ثابت‌بن یحیی, که مزاج 
امیرالمومنین میدانند» مان گفت: ازين هر 
دو یکی را اختیار کن. حسن‌بن سهل احمد 
یوسف را برگزید. گویند مأمون با احمد 
مشورت کرد در حق کسی که مسیدانست 
احمد را با او عدازت است. احمد گفت: او 
لایق اين کار است. مأمون گقت: او را مدح 
گفتی با آنکه با او خوش نیستی؟ احمد 
گفت: زیرا که من با خدمت امیرالمومنین 
همچتانم که شاعر گفته است: 

کفی ثمنا بما اسدیت انی 

صدقتک فی‌الصدیق و فی عدائی 

و انی حین تندبنی لامر 

یکون هواک اغلب من هوائی. 

مامتون را خوش آمند: و انمار احمدین 
یوسف شعری روان است دبیرانه, و این 
آشعار از اوست: 

قلبی یحبک یا منی 

لا کون فردا فی هواک 

و این متی غریب و لطیف است و نزدیک 
بنتری که یکی از ندیمان خلفا گفته است. در 
وقتی که محبوبی از آن خلیفه حاضر بود 
خلیقه از ندیم پرسید که تو او را دوست 
میداری؟ گفت: من آن کس را که 
امیرالموژمنین دوست دارد دوست ندارم. 
ببس که آن کس را دوست دارم که 
امیرالمژمنین را دوست دارد. گویند احمدین 
یسوسف روز نسوروزی هدیه‌ای فبرستاه 


۸ احمد. 


بخدمت مأمون که هزارهزار ار درم قیمت 
داشت و این دو بیت را هم فرستاد: 
علی‌المبد حيّ نهر لاد فاعله 

و ان غظم المولی و جلت فواضله 
الم ترنا نهدی الی‌اله ماله 

و آن کان عنه ذاغنی فَهْوّ قابله. 

مأمون هم هدیه و هم شعر بیسندید و گفت: 
عاقل آهدی حستا. 
گویتل تاسنج چا احمدین یوسف بفایت 
خوش بود و او را عریز میداشت تا روزی 
احمد بخدمت مأمون رفت و مأمون بخور 
زیر دامن گرفته بود. چجون احمد را بدید 
ازبرای تعظیم بخور پیش او فرستاد تا او نیز 
زير دامن گرفت و دشمنان احمدین یوسف 
بمأمون گفتند که: : احمد گفت: اين چه بخل 
است که امرالمزمنین کرد؟ بایستی که جهت 
من بخور دیگر خواستی. مأمون از ین 
سخن بغایت برتجید و گفت: او مرا ببخل 
نست میکند با آن‌که میداند که خرج 
هرروزة من ش‌هزار دینار است مرا غرض 
از فرستادن مجمره تعظیم او بود. و بعد از 
چند روز دیگر احمد بخدمت مأبون آمد و 
مأنون بخور داشت یفرسود تا مجمره را عثبر 
و رد با ی ول بت 
منافذ را بگرفتند, احمد ساعتی صبر کرد و 
وناز عفد بگزشت فرباه بترآوزد وافست 
از او بدائتند بیفتاد و از خود برفت. او را 
بخانه پردند دو ماه رنجوری کشید و بعلت 
ضیق‌اللفس وفات یافت و گویند گناهی از 
ار صادر شد که مأمون او را از مرتة 
وزارت بسینداخت و از انسدوه بسمرد. 
(تجارب‌السلف ص ۱۷۰ و ۱۷۱ و رجوع 
بدستورالوزراءه ص ۶۸ و رجوع باحمدین 
یوسف‌بن تاسم‌ین صبیح شود. 
احمد. ۰ (] ((خ) این یوسف. یکی از 
علمای ریاضی و نجوم. او راست کتابی در 
تا و نامه و سای ضرح تمره 
1 
آحمد. 0۱ ۱ ((خ) این یوسف‌بن ابراهیم. 
مکنی به ابوچعقر. رجوع بعیون‌الانباء ج ۱ 
ص ۰۱۱٩‏ 
احمد. 1 ) (اخ) این یسوسف‌ین ابراهیم 
اذرعی مالکی. مسلقب به هن او 
راست: روض‌تالاجياب فی مسختصر 
الاستیعاب. 
احمد. ( م) (اخ) ان یوسف‌ین اجمد 
تیفاشی قفطی. مکنی به ابوالعباس قاضی 
مسستوفی بسال ۶۵۱ ه.ق. او راست 
الدرة‌الف‌القة ی مسحاس نار 
سجم‌الهدیل فی اخبار النیل. فصل‌الخطاب 


۰ ۷ تشسود. و او راست: 


در ۲۳ جلد. دم ۳ اب 
بدیعیه که در ۱ ن هفتاد نوع از صنایم بدیعیه 
نی 


۳ 


شود. 
رافتغ کرت 99 ك اف تیه 


الشافمی, مکی بابوامیاس و ملقب بامام 
موفق‌الاین. صاحب طبقات از ذهبی آرد که: 
احمد در عربیت و فراآت و تفسیر بارع بود 
و شاگردی پدر خویش و سخاوی کرده بود. 
و در زد و صلاح و تبتل و صدق 
عدیم‌النظیر بود و سلطان و رجال بزرگ 
بزیارت او می‌شدند و او بر آنان محلی 
نمی‌نهاد و به بیش بای ایشان برنمیخاست و 
عطیات آنان نمی‌پذیرفت. و او را کشف و 
کرامات بود و بده سال پیش از مرگ تاپینا 
شد. او راست: تفسیر کبیر و صفیر و این 
تفیر در |عراب و تحریر اتواع وقوف بس 
نیکوست. و از آن نسخه‌ای بمکه و نسخه‌ای 
بمدینه‌ار سول و نسخه‌ای دیگر بقدس 
شریف فرستاد و شیخ جلال‌الدین محلی در 
تفیر خویش بر تفسیر کییر و صفیر احمد 
اعتماد کرده و من نیز در تکمله بر آن و بر 
وجیز و تقصیر بیضاوی و ابن کتیر اعتماد 
کردم. کواشی در جمادی‌الاخر؛ سال ۶۸۰ 
ه.ق. بموصل درگذشت. (روضات‌الجنات 
ص ۸۳). ار راست: کشف‌الحقایق فی‌التفسیر. 
مواقیت فی‌القراآت. تبصره در تفسیر. 
تلخیص مختصر تصره. تلخیص فی‌التفسیر 
و اين کتاب را در ۶۴٩‏ بپایان برده است. 
احمد. (ا م] ((خ) ابن یوسف‌بن دايت. او 
راست: سيرة احمدین طولون. وفات او بسال 
۴۳ ه.ق. بوده است. و رجوع به احصدبن 
یوسف‌بن یعقسوب‌بن ابراهیسم شود. 
احمد. [ا (اخ) این یسسوسف‌بن 
عبدالدائم‌ین محمد الحلیی المقری الشحوی, 
ملقب بشیخ شهاب‌الدین و معروف به سمین» 
نسزیل قاهره. صاحب طبقات بنقل از 
دررالکامتة گوید: وی نحو فراگرفت و در 
آن علم مهارت یافت و ملازمت ایوحیّان 
کرد تا بر اقران خویش فائق آمد و قراآأت را 
از تفی الصایغ آصوخت و در آن علم نیز 
صاحب پراعت گردید و حدیث از یونس 
الّبوشی فراگرفت. متولی تدریس قراأت در 
جامع ابن طولون بود و در جامم شافعی 
معید بود و در اوقات تظر داشت و در حکم 
نیایت میکرد. او راست: تفمیرالقرآن و 
کتاب‌الاعراب که در حیات شیخ خویش 
ابوحیان تألیف کرد و در آن باب مناقشاتی 
با او داشت, و شرح‌النسهیل و شرح‌التناطییه 


احمد. 


و شیر آن, .و استوی در بقلخت نون که هواره زان درم مت ۲ دز ۱۴ جلف موهرناید: و کتاي درصتايم. | -وزشیر آنر و لسکوی کر طیعات‌ لش افید 
گوید: وی فقیه بارع در نسو و قراآت و 
اصول و ادیپ بود و در جمادی‌الاخرة سال 
۶ «.ق. درگ ذشت. (روضات‌الجنات 
ص۸۵). و مولف کشف‌الظنون گوید: ار 
علمیل امام عمال‌النین. عبدافنیین پوسقن 
هشام است. (کشف‌الظنون چ ۱ استانبول 
ج۲ ص۲۱۱ س‌۱۸). و هم حاجی خلیفه 
کتاب القول الوجیز فی احکام الکتاب العزیز 
را بدو نست دهد. 
احمد. زا (خ) لین یوسفین علی‌بن 
یوسف النشهری اللْجّلی الشحوی, مکنی 
بابوجعفر. یکی از مشاهیر اصحاب شلوبین. 
ری از شلوبین و دتاج و ابسواسحاق 
البطلیوسی و اعلم علم آموخت و از نم 
خروف و منذری و جماعتی بمصر و دمشق 
و مفرب استماغ حدیث کرد و معقولات از 
مس خمسروشاهی فراگرفت و از او 
وادیاشی و ابوحیان و اببن رشید روایت 
دارند. و او راست: دو شرح بر فصیح و 
لبفية فی‌اللفة و متقبلات‌الافعال و کتاب 
فی‌اتصریف, مولذ او بنه اسله بسال ۶۲۳ 
ه.ق. و وفات او به تونس در محرم سال 
۹است. (روضات‌الجنات ص ۸۳ - ۸۴ا. 
احمد. زا ] (اخ) ابن یوسف‌بن قاسم‌ن 
صبیح کاتب. مکتی بآ وجعقر. وی آز امل 
کوفه و متولی رسائل مأمون بود و برادر وی 
قاسم‌بن یوسف مذعی بود که از بتی‌عجل 
است لکن احمد اين دعوی نکرد. مرزبانی 
گوید: او از موالی بنی‌عجل بود و منازل 
بتی‌عجل بواد کرفه است. احمدین یوسف 
پس از مرگ احمدین ابی‌خالد بقول صولی 
۳۹ رمضان سال ۳ هق. و بروایتی 
دیگر بنذ ۲۱۴ وزارت مأمون یافت. و پدر 
او موسف مکتی یاب واش ات بسود و کتایخ 
عبدالهبن علی عم منصور میکرد و او را 
شمر نیکو و بلاغت بود و احمد و برادرش 
قاسم هر دو شاعر و ادیب و فرزندان ايشان 
نیز همگی اهل ادب و طالب شعر و بلاغت 
بودند. او از ای زد عبدالهمیدین یحیی 
کاتب حکایت کند و پسر وی محمدین 
آحمدین یوسف و علی‌بن سلیمان اخفش و 
جز آنان از وی روایت کنند. صولی گوید: 
آنگاه ند لمنمفین ان خال اصول:پتمرد 
مأمون با حسن‌ین سهل در امر کانب قائم 
مقام اخوّل رای زد او بة اسدیت یوسف و 
ابوعباد ثابت‌بن یحبی رازی اشارت کرد و 
گفت: این دو شتاساترین مردم باخلاق 
امیرالممنین و خدمت وی و رضای وی 
باشند. مأمون گفت: کدام یک بهتر بائد؟ 
حن گفت: اگر احمد در خدمت ثبات 
ورزد و اندکی از لّات دوری گزیند او را 


دوست‌تر دارم. چه وی در کتابت بیخ‌ورتر و 
در بلاغت نیکوتر و در علم برتر است و 
مأمون کاتبی خویش بوی داد و او نامه‌ها 
بعرض و توقیم خلیفه میرسانید و آنگاه که 
از دربار غائب بود ابوعباد بنیابت وی این 
شغل میورزید و دیوان رسائل و دیوان خاتم 
و توقیع و أزتّه یا عمروین مسعده بود و کار 
مامون بر اين سه تن دور میزد و شاخص 
احمدبن یوسف وزیر بود. صولی از 
ابوالحارت نوفلی روایت کند که: من 
قاسم‌بن عبدائه را بعلت مکر وهی که از وی 
بصن رسیده بود دشمن میداشتم, آنگاه که 
برادرش حسن یمرد اين قطعه از زبان این 
بسام بسآشتم: 

قل لابی‌القاسمالمرجی 

قابلک الدهر بالعجاتب 

مات لک ابن و کان زين 

و عاش ذوالشین و المعائب 

حیات هذا کموت هذا 

فلیس تخلو من المصائب. 

و اين معنی از شعر احمدبن یبوسف وزیس 
گرفته است که بیکی از دوستان کانب خود 
آنگاه که طوطی وی بمرد فرستاد و این 
کاتب برادری سبک‌مفز و ابله داشت: 

انت تبقی و نحن طراً فداکا 

احسن اه ذرالجلال عزاکا 

نلقد جل خطب دهر اتانا 

یمقادیر اتلفت ببفاکا 

عجباً للمنون کیف اتاها 

و تخطت عبدالحمید اشاکا 

کان عیدالحمید اصلح للمو- 

ت من البیقا و اولی بذاکا 

شماتنا المصیبتان جمیعاً 

فقدنا هذه و رزية ذاکا. 

ایوالقاسم عبدائرین محمدین باقیای" کاتب در 
کاب ملح الممالحه گوید: آنگاه که‌عبدائه‌بن 
طاهر از بغداد بصوب خراسان می‌شد به پسر 
خود محمد گفت: اگر با کسی در مدینه‌السلام 
معاشرت خواهی کردن احمد ابویوسف کاتب 
را بگزین چه او را مروّت و جوانمردیست و 
محمد بمحض اینکه از تودیع پدر که به 
خراسان می‌شد بازگشت یکسر به خانة 
احمدبن یوسف شد و دیر بماند و یوسف 
دانست که وی قصد طعام خوردن در خانة وی 
دارد بانگ زد تا کنيزک غذا آرد و او طبقی با 
چند گرد؛ پاکیزه و الوانی قلیل از طعام و 
حلوائی پیش آورد و از پس آن انواعی از 
اشربه در شیشه‌های فاخر و آلاتي نیکو 
حاضر کرد و احمد گفت: امير از هر یک که 
پسندد تناول فرماید و سپس گفت: اگر امیر 
بیند فردا بر بندة خویش نعصت تشریف قدوم 
ارزانی دارد و او بپذیرفت و برخاست و از 


وصف پدر خویش از احمد در عجب بود و در 


دل گرفت که وی را رسوا سازد و از این‌رو 
هیچ قائد جلیل و مرد نام‌بردار از اصحاب 
خویش را فراموش نکرد تا همه را از پگاه ید 
خانة یوسف خواند دیگر روز. صباح همه 
قصد خانة یوسف کردند و او تهیه و ساختگی 
کار بکمال کرده و گشادگی دست خویش 
بنموده بود. و محمد را چشم بدان مایه کاخالها 
و فرشها و پرده‌ها و غلامان و کنیزکان افتاد که 
سبب دهشت وی گشت و با اينهمه سیصد 
مائده نهاده و بر هر سائده‌ای سیصد لون طعام 
در محاف ژرینه و سیمینه و کاسه‌های چین» 
و چون موائد بردائتند محمدبن طاهر گفت: 
چاکران که بر درند طعام خورده باشند؟ و 
کسان برفتند و دیدند که مائده‌ها برای آنان 
همچنان مهیّا و مها بوده است. پس محمد با 
یرسف گفت؛ یا بوالحسن (کذا] دو روز تو را 
میانه‌ای سخت دور است. پوسف گفت: آری 
ایهاالامیر آن قوت را بود و این پذیرانی 
میهمان راست. 

صولی گوید: یکی از علل اولیة ترقی یوسف 
در امور ملک این بود که پس از قتل 
مخلوع" طاهر بکثاب خویش گفت که: این 
خبر بمأمون نویسند و هریک بستوعی 
پنوشتند و طافر میگفت کسوتاه و سختصر 
خواهم پس وصف احمدبن یوسف کردند و 
او وی را بخواند و بامر طاهر این نامه 
بنوشت: اما بعد. فان السخلوع و آن کان 
قسیم امیرالمومنین فی‌السب واللحمة فقد 
فرق حکم الکتاب بینه و بینه فی‌الولاية 
والحرمة. لمقارقته عصمةالدین و خروجه 


عن اجماع المسلمین. قال اه عزوجل لوح 


علیه‌اللام فی ابنه: یبا ننوح انه لیس مين : 


اهلک انه عمل غیر صالع ". و لا صلة لأحد 
فی معصية الّه و لا قطيعة ما کانت فی ذات 
اه و کتبت الی امیرالمومنین و قد قتل ال 
المخلوع و احصد لأمیرالممنین امره و انجز 
له وعده. فالارض یاکنانها اوطاً مهاد لطاعته 
و اتبع شیء لمشیته. و قد وجهت الی 
امیرالمژمنین بالدنیا و هو راس الصخلوع و 
بالااخرة و هی البردة و القضیب. و الحمدئ 
الاخذ لاأمیرالمزمنین بحقه و الک‌ائد له من 
خان عهده و نکت عقده حستی رد الالفة و 
رحمةاله و بسرکاته. و طاهر بیسندید و 
احمدین یوسف را صله و تقدم بخشید. رو 
محمذبن عبدوس روایت کند که: چون سر 
مخلوع را تزد وی بردند و او در این وقت 
بمرو بود ماسون اسر کرد که از جسانب 
مردم خوانده ضود و نامه‌های جصدی 
بنوشتند که هیچیک مامون و فضل‌بن سهل 


۱۳۹۹  .دمحا‎ 


| را خوش نیامد و آنگاه احمدین یوسف نامةً 


۲ ۰ ۴ 
مذکور بنوشت و چون بر ذوالرباستین 


عرضه داشت و او در نامه نظر کرد یاحمدین 
یوسف گفت: ما دریارة تو انصاف نداده‌ایم و 
قهرمان خویش بخواند و کاغذ و قلم 
خواست و خانه‌ها و فرشها و کاخالها و 
جامه‌ها و کراع* و جز آن صورت کرد و 
باحمدین یوسف افکند و گفت: از فردا 
بدیوان نشین و تمام کتاب را بنشان و بافاق 
بستویس. و بساز صولی در روایتی که 
بایراهیم‌بن اسماعیل منتهی کند. گوید که: او 
گفت نوبتی بسیاری طلاب صلات بر در 
مأمون گرد آمده بودنده اصسمدین یسوسف 
یمآمون نوشت: داعی نداک یا امیرالمومنین 
و منادی جدواک جمععاً لوفود ببابک یرجون 
نائلک المعهود فنهم من یمت بحرمة و منهم 
من یدلی بخدمة و قد اجحف بهم المقام و 
طالت علیهم الایام فان رأی امیرالمزمنین آن 
ینعشهم بسیبه و یحقق حسن ظنهم بطوله. 
فعل ان شاءاثه تعالی. و مأمون بر نامه او 
توقیم کرد: الخیر متبع و ایواب الملوک مقان 
لطالبی الحاجات و مواطن لهم و لذلک قال 
الشاعر: 

یسقط الطیر حیث یلتقط الحرٌ 

ب و تفشی منازل الکرماه. 

فاکتب اسماه من ببابنا منهم و احک مراتبهم 
لیصل الی کل رجل قدر استحقاقه و لاتکدر 
ممروفنا عندهم بطول الحجاب و تأخیر 
الثراب فقد قال الشاعر: 

فانک لن تری طرداً لحر 

کالصاق به طرف الهوان. 

احمدین ابی‌طاهر گوید : بیروزی که ابر 
آسمان را فروپوشیده بود یکسی از دوستان 
بدو نوشت: یومنا ظریفاللواحی 
رقیق‌الحواشی قد رعدت سماوژه و برقت» و 
حنت و ارجحئت وانت قطب السرور و تظام 
الأمور فلاتفردنا منک فنقل و لاتنفرد عنا 
له ان فردرآ مه کعر یامن 
جدیر. و احسدین یوسف نسزد او رفت و 
کانی را که باید حاضر ایند حاضر اوردند 
سپس هوا از ابر تاریکی گرفت و احمدین 
یوسف این شمر یگفت: 

ری غیماً بولفه جنرب 


۱ -مارکلیوث نسخه بدل از کشف‌الظتون, مامیا 
آررده است لیکن ظاهراً من ر هم حاشیه غلط 
است و ابن ناقیا صحیح است. رجوع به ابن نافیا 
ابوالقاسم... شود. 

۲ - مراده امین برادر مأمون است. 

۳-ترآن ۴۶/۱۱ 

۴ - فضل‌ین سهل برادر حسن‌بن سهل. 

۵ -گررهی از اسپان. 


و احسب آن سیأتنا بهطل 

فعین ! الرأی ان تدعو " برطل 

فتشربه و تدعو لی برطل 

و نسقیه ندامانا جمیعا 

فیفترقون منه بغیر عقل 

فیوم الفیم یوم الفم آن لم 

تبادر بالمدامة کل شفل 

و لاتکره محرمها علیها 

نانی لاراه لها باهل. 

و عشعت انرا در لحن مشهور بخواند. 

و آحمدین یوسف بنوروز مامون را هدیتی 
فرستاد و بدو نوشت: 

علی‌العید حق َو لابد فاعله 

و ان عظم المولی و جلت فضائله 

الم ترنا نهدی الی‌الّه ماله 

وان کان عنه ذاغنی هو قابله 

و لو کان بهدی للکریم بقدره 

لصّر فضل المال عنه وسائله۳ 

و جهشیاری گوید: یوسف‌بن صبیح مسولی 
بنی‌عجل از سباکنان سواد کوفه کاتبی 
عبداله‌ین علی دات» و قأسم‌بن یوسفبن 
صبیح از پدر خود یرسف‌بن صبیح حکایت 
کرد که: انگاه که عبدائّ‌ین علی در بصره نزد 
برادرش سلیمان پنهان گردید دانستم که از 
آبوجعفر منصور خلیفه مرا زیانی نیست از 
آن‌رو اختفا نگزیدم و بدیدار اصحاب کتاب 
خویش شدم و بدیوان ایوجعفر متصور رفتم 
و ابوجعفر مرا روزی ده درهم اجری فرمود. 
روزی پگاه بدیوان شدم. از پیش انکه در 
دیوان باز ککند و هیچیک از کاتبان هسنوز 
تیاسده بودند و من بر در بنشستم در ایین 
وقت یکی از خواجه‌سرایان منصور بیرون 
شد و جز من کسی را نیافت و گفت: اجابت 
کن امیرالموسین را و من بدست و پای 
بمردم و مرگ را در پیش چشم بدیدم. گفتم: 
روی؟ گفتم: من از آن کاتبان نباشم که در 
حضور خلیفه کستابت کنند و او خواست 
بازگردد سیس منصرف گشت و مرا یگرفت 
و با خود یبرد و چون نزدیک پرده رسیدیم 
خود بدرون شد و بزودی بازگشت و گفت: 
درأی, و چون پرده برگرفتند رییع گفت: 
امیرالمزمنین را سلام گوی و صن از سخن 
وی رائحة حیات شیدم و قوت گرفتم و 
سلام کردم, خلیفه مرا نزدیک خواند و اسر 
نشتن فرمود و چهاریک کاغذی سوی من 
افکند و گفت: بنویس و حروف را بهم 
نزدیک کن و میان سطرها فاصله نه و در 
کاغذ اسراف مکن و خط تنگ نویس و با 





من دوات شامی بود و در بیرون کردن آن 
توقف داشتم. خلیقه مرا گفت: اکنون در دل 
تو گذرد که پریر کاتب بنی‌امیه بودم و دی 
خدمت عبدال‌بن علی میکردم و اين ساعت 
دوات من شامی است و باید بیرون کم 
لکن تو در کوفه زیردست دیگران بودی و 
در خدمت عبدالّین علی و من درامدی و 
کاتبان را داشتن دوات شامیه ادبی جمیل 
است و ما بدان سزاوارتریم و من دوات 
برآوردم و خلیفه املا کرد و مين بنوشتم و 
چون از نامه فارغ شدم فرمود تا پیش بردم 
و اصلاح کرد و خاک بر وی افکند" و گفت: 
عنوان را بمن مان و سپس پرسید رزق تو 
بدیوان ما چند اسست؟ .گفتم: ده درهم. گفت: 
امیرالممنین ده درهم دیگر برعایت حرمت 
تو بعبدائّ‌ین علی و بپاداش طاعت تو و 
پا کیزگی ساحت تو بر آن مزید کند و بدان 
که اگر با عبدا‌ین علی اختقا می‌گزیدی من 
ترا اگر در سوراخ مورچگان بودی بیرون 
می‌آوردم و بند از بندت جدا میکردم و من 
خلیفه را دعا گفتم و با دلی شاد و تنی 
درست بازشدم. مأمون را کنیزکی بنام 
مونسه بود و احمدین یوسف مأمور بقیام 
حوائج او بود و آن کنيزک وقتی دلال و 
ی کرو که خطه را مغر آشتو 
چون بشماسیّه شد او را بجای ماند و نصرت 
خواجه‌سرا از جانب کنیزک بنزد یوسف شد 
و پوسف را از ماجری آگاه کرد و کنيزک 
تملی کرده یود تا او مأمون را نسبت بوی 
بمهر و تلطف ارد و قهر و پنداشتی ذات‌البین 
را بصلح و آشتی بدل سازد و یوسف چون 
پیفام کيزک از خواجه‌سرا بشستید در حال 
دوات طلبید و برنشت و بشماسیه شد و 
رخصت دخول خواست و مأمون اجمازت 
کرد و چون درآمد گفت: من رسولم 
دستوری فرمای تا ادای رسالت کنم و 
مامون اذن داد و او اين ابیات انشاد کرد: 
قد کان عحبک کر مکتوما 

فالیوم اصبح ظاهراً معلوما 

نال الاأعادی سولهم لاهنتوا 

لا رأونا ظاعناً و مقیما 

هبنی اسأت فعادة لک آن تری 

متجاوزاً متفضلاً مظلوما. 

مأمون گفت: رسالت بدانستم و تو رسول 
غیهتویق ما باقن وبا مر نوشیا زا 
بفرستاد و کنيزک را بضماسیه بردند. و 
غرس‌العمة در کتاب‌الهفوات آرد از 
محمدین علی‌بن طاهرین الحسین که او 
گفت: احمدین یوسف را لغزشهائی پیاپی بود 
تا در یکی از آنها بسر درامد و آن حکایتی 


است که از علی‌ین یحبی‌بن ابی‌منصور کند؟ 


ر گوید عادت مأمون بر اين رفته بود که 


پس از آنکسه وی را ببخور عود و عنبر 
میدادند میفرمود تا اتش از مجمر بیرون 
میکردند و بامر وی از لحاظ اکرام زیر دامن 
یکی از هم‌نشینان وي می‌نهادند. یک روز 
که پرحسب عادت مامون را بخور دادند 
گفت تا بوی‌سوز بر پای یوسفبن صبیح 
نهند و یوسف گفت: این مردود و پس‌مانده 
بمن ارید؟ و مامون گفت: ایا نسبت بما که 
بیک تن از خدام خود شش‌هرارهزار درم 
عطا دهیم این سخن گویند؟ قصد ما از اين 
اکرام تو بود و معنی آنکه من و تو در یک 
بخور شریک و انباز باشیم سپس فرمود تا 
قطعات عنیری در نهایت جودت بیاوردند 
هر قطعة آن بوزن سه مثقال و امر کرد تا 
یک تطعه در مجمره انکنند و احمد را بدان 
بخور دهند و سر او در گرییان کنند تا همه 
عطر در وی نفوذ کند و چنین کردند و قطعةً 
دوم و سوم نیز یعد از آن بهمان صورت در 
پرواره می‌انداختند و او استفائه میکرد و 
فریاد میکرد و وی را بخانه بردند در حالیکه 
مغز وی بوخته بود و بیمار گشت و بمرد 
بسال ۲۱۳ و بقولی ۲۱۴ ه.ق. و کنیزکی که 
یوسف را بدو دلبستگی بود در رئاء او گوید؛ 
و لو ان میتاًهابه الموت قبله 

لما جاء» المقدار و هر هیوب 

و لو ان حیاً بله هابه" الردی 

اذا لمیکن للارض فیه نصیب. 

و باز او گوید: 

نفسی فدازک لو بالاس کلهغ 

ما بی علیک هتوا" انهم ماتوا 

و للوری موتة فی‌الاهر واحدة 

و لی من الهم و الاحزان موتات. 

و از شعر احمد است که بدوستی نوشته: 
تطاول باللقاء العهد سنا 

و طول العهد یقدح فی‌القلوب 

اراک و ان نایت یمین قلبی 

کانک نصب عینی من قريب 

فهل لک .فی‌الرواح الی حبیب 

یقر بعینه قرب الحبیب. 

و وقتی مردی در حضور مامون باجمد 
دضنام گفت و امد بخلیفه گفت: ای 


۱ -نل: یعین. ۲ - تأتی. 

۳ -لعله: و نائله. (مارگلیرث). 

۴ -اتراب نامه» خاک برافکندن بر نامه ناشد و آن 
برای حشک شدن مداد میکردند و نیز تفألی بود. 
چه در حدبث آمده اسث: اتربوا الکتاب فانه انجح 
۵ - اصل الحكاية عند ابن ابی‌طاهر ص ۲۴۰ و 
قد غیرت تغییراً فاحا. (مارگلیوت). 

۶ - بتصحیح فیاسی مارگلپرث, و اصل: صابه. 
۷ - لعله: لهنوا. (مارگلیرث). 


احمد. 


را که بمن گفت دو چشم تو بدو املا کردند. 
و وقتی ايراهيم‌ین المهدی بدو گفت بنامه‌ای 
اعلامنا ایاک و السلام. 

عندی من تبهج العیون به 

نان تخلفت کنت مفیونا. 

و بروز عیدی مامون را هدیه‌ای فرستاد و 
نوشت: هذا یوم جرت فیه العادة پاهداء 
المبید الی‌السادة و قد اهدیت قللاً من کتیر 
عندی و قلت: 

اهدی الی سیده العبد 

ما تاله الامکان والوجد 

و انما اهدی له ماله 

یبدا هذا و لذا رد. 

و شعر لطیف ذیل نیز احمد راست: 

ذا ما القینا و المیون نواظر 

فألسننا حرب و ابصارنا سلم 

و تحت استرقاق" اللحظ منا مودة 

تطلع سرا حیت لایبلغ الوهم. 

و فم او راست در محمدین سمیدین حماد 
کاتب. و محمد جوانی ملیح بود: 

صد عنّی محمدین سعید 

صدّ عنّی لفیر جرم الیه 

لیس الا" لحسته فی‌الصدود. 

و بروزی که محمدذبن سعمید در بسرابر او 
بنوشتن مشفول بود احمد پعارض ار دید که 
خط برآورده است و پارگکی کاغذ برگرقت 
و این شعر بنوشت و بسوی وی افکند: 

کما البت عارضه الحدادا 

اغرت علی تورد وجنتیه 

فصیرت احمرارهما سواداء. 

و او در جواب احمد نوشت: خدآوند سید ما 
را در مصیبت من اجر جزیل کرامت کناد و 
عورض خیر دهاد. 

و هم از شعر احمد است: 

کثیر هموم النفس حتی کانما 

علیه کلام العالمین حرام 

اذا قل ما اضناک اسبل دمعه 

یبوح بما یخفی و لیس کلام. 

و وفات احمدین یوسف پیش از مرگ برادر 
او قاسم‌ین یوسف‌بن صبیح بود. و قاسم در 
رثاء او گوید: 

رماک الدهر بالحدث الجلیل 

فعرّ تفس بالصبر الجمیل 

اترجو سلوة و لخوک تاو 

ببطن الارض تحت ثری مهیل 

و متل اخیک فلتبک البواکی 

لمعضلة من الخطب الجلیل 


وزیر الملک یرعی جانیه 
بصن تیقظ و صواب قیل. 
(معجم‌الادیاء 13 ص ۱۴۰). 

و رجوع به احمدین یوسف (از وزراه 
مامون) شود. 
احمد. (م] ((خ) ابن یوسفین الکماد. 
مکنی به ابوالعباس. او راست: زیج المقتبس 
من زیج الامد علی‌الابد و الکرر علی‌الدور. 
احمد. [م) ((خ) ابسن یوسف‌بن مالک 
غرناطی رعینی اندلسی, مکنی بأسوجعفر 
آعمی‌البصيیر و او دوست محمدین جایر 
اعمی البصیر شارح الفیه بود و اين دو تن را 
اعمی‌الب‌صیر می‌گفتند. و چتانکه در 
الاررالکامنه آمده است وی عارف بننحو و 
فتون لسان و مقتدر در نظم و نثر و دیسن و 
نیکوخوی و بیارتألیف در عصربیت و جز 
آن بود و بديعيةٌ دوست خود محمدین. جابر 
ر شرح کرده است و ابوحامدین ظهیره از او 
اجازه روایت دارد. سول او بس از ۷۰۰ 
ه.ق. و مرگ وی به يم رمضان سال ۷۷۹ 
دش هت 

لاتعاد لاس فی اوطانهم 

قلْ ما برعی غریب الوطن 

و اذاما عشت عيشاً نهم 

خالق اناس بخلق حسن. 

و از شاگردان او یکی شبیخ شهاب‌الاین 
احمدبن مسحمدین جبارة مقری نحوی, 
دیگری بهاءبن الشحاس است. و او راست: 
تحفةالاقران فیما قریء بالتشلیت من حروف 
القرآن. 
احمد. [م] (اخ) اين یوسف‌بن محمدین 
احمد ازهری میقاتی. مکلی به ابوالعیاس و 
ملقب بشهاب‌الدین. او راست: نزهةالشظار 
فی اعمال اللیل و النهار. 
احمد. (ا م] ((خ) ابن یوسف ابی‌یعقوب‌ین 
ابراهیم. مکنی بابوجعفر و معروف یابن‌الدایه 
و پدر او پسر دایةین السهدیست و یاقوت 
گوید: گمان برم که معروف بابن‌الداية همان 
یوسف راوی اخیار ابویونس باشد و خدای 
تعالی دان‌اتر است. پدر احهد؛ یسوسف‌بن 
ابراهیم کنیت ابوالحسن داشت و از بزرگان 
کاب مصر بود و از یفیت انتقال وی بغداد 
چیزی ندانم. ار را مروتی تام و عصبیتی 
مشهور بوده است. ابوالقماسم الماکری 
حافظ گوید: یوسفبن ابراهیم ابوالحسن 
الکاتب که ظاهراً بىفدادیست در خدمت 
ابراهیم‌ین السهدی مسیزیست و بسال ۲۳۵ 
هرق. بدمشق آمد و از عیسی‌بن حکم 
دمشقی طبیب نسطوری و شکلٌ امابراهیم‌بن 
المهدی و اسماعیل‌بن ابی‌سهل‌بن وبخت و 
ابراسعاق ابراهیمین السهدي و احمذین 
رشید کاتب مولی سلام الأبرش و جبرئیلبن 


احمد. ۱۴۰۱ 


بختیشوع طبیب و ایوببین الحکم البصري 
معروف بکروی و احمدبن هارون شرابسی 
روایت کند و از ار پسرش ایوجمفر احمد و 
رضوان‌ین احمدین جالینوس روایت کنند و 
از ذوی‌المروات بود و کتابی در اشبار 
تطبیین نوشت. و حافظ گوید: شنیده‌ام که 
ابوجعفر احمدین یوسف می‌گفت: احمدین 
طرلون پدر من یوسف‌بن ابراهیم را در خانة 
خویش بند کرد و اين طولون عادءٌ آن کس 
را بخانٌ خود زندانی میکرد که امید خلاص 
برای آنان نبود و جماعتی از ال ستر و 
عفاف بودند که یوسف‌بن ابراهیم متکفل همه 
معاش آنان بود و آن جماعت گرد آمدند و 
برنشستند و به خانة احمدین طولون شدند و 
ایشان در حدود سی تن بودند و در مقابل 
دری از درهای خانهةٌ اين طولون که معروف 
بباب‌الخیل بود بایستادند و رخصت دضول 
خواستند و اجازت یافتد و درآسدند و 
محمدبن عبدالحکم و گروهی از اعلام اهل 
ستر مصر نزد ابن طولون بودند و گفتند: 
خداوند متعال امیر را تاید فرماید حسضور 
این جماعت و اشاره باين عبدالحکم و دیگر 
حاضرین مجلس کردند]. در اینجا اتفاقی 
نیکوست که ما را به برآمدن حاجت ما آمید 
میدهد از امیر التماس آن داریم که اسیر از 
ایشان از حال ما بازپرسد تا بامر و مسقام و 
مکانت ما آگاه گردد. امیر سوال کرد 
احمدین عبدالحکم و دیگر حضار یکزبان 
گفتند که ما به بیشتر اینان معدلی خواستیم 
دادن و ایشان تن درندادند. پی امیر بانان 
اذن جلوس داد و از حاجت ایشان پرسید. 
گفتند: مارا نرسد که از امیر خلاف 
مصلحت‌دید او دربار؛ یوسف‌بن ابراهیم 
تمنی کنیم تلها درخواست ما ایين است که 
ار امیر اراد قتل او دارد ما را بر او مسقدم 
دارد. امیر پرسید که آين خواهش را سیب 
میست؟ گفتند: اکنون سی سال است که ما 
از حوائج معینت هیج نخریده‌ايم و بدر 
خانة کس نیز نرفته‌ایم و او تتها کقاف ما را 
متعهد بوده است و سوگند با خدای که اگر او 
را مکروهی رسیدن خواهد ما پس از وی 
بقاء نخواهیم و در اين وقت گریه بر ایشان 
افتاد و بآواز یگریستند. امیرین طولون گفت: 
خداوند شما را برکت دهاد حق نعمت او به 
نیکوئی گذاردید و احسان او را به بهترین 
صورتی جزا دادید سپس گفت: یوسف‌بن 
ابراهیم را حاضر آوردند و بایشان گفت: 
دست صاحب خویش گیرید و در امان خدا 


۱ - لعله: استراق. (مارگلیوث). 
۲ - در الاغانی: بتجتی. 
۳-برخی تاریخ وقات او را بال ۷۷۷ گفته‌اند. ۳ 


۱۳۰۲ 


بخانه‌هاتان بازشوید و یوسف بخان خویش 


احمد. 


ابراهيم گوید در ساعتی که پدر مایوسف 
وفات کرد احمدبن طولون چاکران خود را 
امر داد تا بخانةٌ ما هجوم کردند و نامه‌های 
او از ما مطالبه کردند و از نامه‌ها مراد این 
بود که کابتی از بفدادیان را بدست آرند و 
در صندوق مکاتیب او را حمل کردند و مرا 
با برادرم نیز دستگیر کرده با صندوتها نزد 
این طولون بردند وقتی ما بخدمت او 
رسیدیم مردی از اشراف طالببین پیش او 
بسود پس امر داد تا یکی از صندوقها 
بکشودند و خادمی دست در صندوق برد و 
دفتری که پدرم جرایات اشراف و جز آنان 
در آن صورت کرده بود بدست او امد و 
بیرون کرد و بدست ابن طولون داد و او آن 
دفتر بستد و ورق زدن گرفت و در اسر 
استخراج از اوراق و دفاتر جلد و ورزیده 
بود و نام طالبی حاضر مجلس را در دفتر 
اجری‌خواران یدرم بدید و روی با طالبی 
کرد و گفت: شنیده‌ام که ترا از یسوسف‌ین 
ابراهیم وظیفه بوده است. گقت: آری ای امیر 
من بدین شهر درامدم و درویش بودم و 
یوسف مرا در سال دویست دیتار جبرایت 
مقرر داشت سپس بطول و من امیر غنی 
شدم و از قبول رائبةٌ او استعفا حتم. او 
بمن گفت: سوگند با خدای که تا صیب و 
وسیلة مرا با رسول قطع نکنی, و چشعمان 


طالبی پر اشک شد. پس احمدین طولون ‏ 


گفت: خدای یوسف‌ین اپراهیم را بیامرزاد 
پس بمن و برادرم گفت: با شما کاری نیست 
بخانة خویش بازگردید و ما بجناز؛ پدر 
ملحق شدیم و اين علوی نیز در تشییع و 
بأحسن وجهی مکافات کرد. و باز یاقوت 
گوید: ابوجعفر احمدبن ابی‌یعقوب یوسف‌بن 
ايراهیم معروف بابن‌الداية از فضلاء ال 
مصر و معروفین آن بلاد است و از صاحبان 
علوم کثیره در ادپ و طب و نجوم و حساب 
و جز آن است و پدر او ایویمقوب کاتب 
ابراهيم‌ین المهدی و رضیع وی بود و او را 
کز فان لب تالقیداسک. اعد پوس 
در سال ۰آاند ه.ق. و گمان میکنم ۳۴۰ 
درگذشت. و از تصانیف اوست: کتاب سيرة 
احمدبن طولون و کتاب سيرة ابنه ابی‌الجیش 
خمارویه. کتاپ سيرة هارون‌بن ابی‌الجیش 
و اخبار غلمان بنی‌طولون. کتاب‌المکافات. 
کناب مختصرالمنطق و انرا برای علی‌بن 
عیسی وزیر نوشته است. کتاب ترجمة 
کتاب اكمرة. کتاب اخبارالسنجمین, کتاب 
اخبار ابراهیمین المهدی. کتاب‌الطيخ. و اين 


رولان! حسن‌بن ابراهیم گوید: ابوجعفر 
رحمهاله در غایت افتتان و یکی از وجوه 
کاب فنصحا و خشاب و منجمن مجسطی 
اقلیدسی و نیکومجالست و نیکوشعر بود و 
اجزائی از شمر وی مدون است. و او روزی 
بخانة علی ابوالحن علی‌بن مظفر کرخضی 
عامل خراج مصر درآمد و سلام گفت. علی 
گفت: یا ایوجعفر حال تو چون است؟ و 
ابرجعفر ببدیهه اين بیت گفت: 

یکفیک من سوه حالی آن سألت به 

انی علی طبر" فی‌الکوانین. 

رجوع به معجم‌الادباء ج ۲ ص ۱۵۷ شود. 
حهد. [] ((خ) این یوسف بونی. سلفب 
بشهاب‌الدین. او راست: بچرالوقوف فی علم 
الاوفاق و الحروف. 

احمد. لا م] (۱خ) ان یسوسف حبریثی 
المدینی طريقة والزبیدی نسیاه شافمی, 
مکنی بأبرالعباس. او راست: حزب الفتح من 
مانع النجح. و صذور الفشا عن درر العشا. 
احهد. ام (اخ) اين یوسف حلبی, مشهور 
بالسمین و ملقب به شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین یوسف‌ین عبدالدائم... شود. 
احمد. [) (اخ) این یوسف دمشقی. 
مورخ. متوفی بال ۱۰۱٩‏ ه.ق. او راست: 
کتاپ اخبار الدول و آثار الاول که در سال 
۷۷ ۸ تألیف کرد است. و رجوع 
بقاموس‌الاعلام شود. 
اخهد. (ا م] (۱خ) این یسوسف سلیکی 
متازی, مکنی به ابونصر و مشهور بأبونصر 
منازی کاتب. از مردم منازگرد. رجوع به 
ابونصر منازی شود. 

احهد. )(اخ) این یسوسف سندی 
حصکفی, ملقب بقاضی شهاب‌الاین. فقهی 
از مردم حصن کیفا. او راست: کشف‌الدرر 
فی شرح الس‌حرر در چهار جلد. و 
تسحفهالف واند شرع السقاید و شرم 
طوال‌الانوار قاضی بیضاوی در کلام. وفات 
ار بسال ۸٩۵‏ ه.ق. بوده است. 
احهد. (م) (اغ) این یوسفشابن 
الب‌ارغون (اتایک...) ملقب به نصرءالاین. 
ات‌ابک ارستان (۶۹۵ - ۷۳۰ ه.ق.). 
خوندمیر در حبیب‌السیر چ ۲ ص ۱۰۳ آرد: 
وی" بمد از قتل برادر (اتایک افراسیاب‌ین 
یوسفشاه) بسموجب فرمان غازان‌خان 
پلرستان/وفها پر مستد اینالت تفت .و 
ابواب معدلت و اتصاف باز کرده و مدت 
سی‌وهشت مال در مملکت موروثی بدولت 
و اقبال گذرانید و در ه ۷۳۳ باجل طبیعی 
درگذشت و پسرش یوسفشاه در لرستان 
پادشاه گشت و مدت شش سال در ارستان 
حکومت نمود. وفاتش در ششتر فسی سنة 
اربمین و سبمائه (۷۴۰) اتفاق افتاد و در 


احمد. 


مدرسه رکتاباد مدفون شد -انتهی. وی یکی 
از مشهورترین امرای فضلویه است چه 
علاوه بر حسن سلوک با مردم و با علما و 
زهاد و اهل آدب و شعرا حشر و نشر داشته 
و نامی نیک از خود بیادگار گذاشته است. 
اتابک نصرةالدین احمد آداب مفول را در 
لرستان ضایم ساخت و برای ترمیم 
خرابهای عهد برادر در انیاء مدارس و 
ریاطها و طرق سمی بسیار نمود و قریب 
۰ زاویه یعنی خانقاه در بلاد مختلفه از 
آن جمله ۲۴ یاب در ایذج پایتخت خود بنا 
نمود. ارتفاعات مملکت خود را سالیانه بسه 
سهم متساوی تقسیم میکرد و هر ثلث را 
بمصرفی میرسانید. یک ثلث آن صرف 
گذران سعاش خود و اقارب و کان 
ضویش, یک تلث صرف نگاهداری 
سپاهیان و تلث دیگر آن صرف زوایا و 
مدارس ميشد و خود او نیز از صلحا بود و 
غالبا در زیر لباس جامة پشمینه می‌پوشید و 
بفقرا لباس و طمام ميداد. اتابک نصرةالدین 
اجمد در تاریخ ادبیات نارسی نیز ذکری 
بخیر دارد زیرا که سه کتاب فارسی بنام او 
تألیف شده و مولفین آن سه تام او را بنیکی 
باقی گذارده‌اند: اول تاریخ معجم فی آثار 
ملو ک المجم تألیف شرف‌الدین فضل‌ائ 
حسینی قزوینی» دوم معیار تصرتی در فن 
عروض و قوافی که آترا شصی فخری 
اصفهانی در حدود سال ۷۱۳ بنام اتایک 
نصرزالاین احمد پرداخته است. سوم 
تجارب‌السلف که ترجمة کتاب الفخری‌بن 
طقطقی است با اضافاتی بقلم هندوشاءبن 
سنجر نخجوانی. رجوع بتاریخ مفول تألیف 
اقبال ص ۰.۲۰٩‏ ۰۴۳۰ ۰.۴۴۷ ۰۲۴۸ ۰۴۹۲ 
۵ ۰۵۲۰ ۰۵۲۲ ۵۲۶ شود. 
احمد. ۱ 6 ((خ) اين بوسف عطار شافمی, 
مکنی به ابویکر. او راست: شراب‌الفتوح و 
غذاءالروح. 
احهد. (آم] ((خ) اين یوسف کاتب. مکنی 
به ابوالجهم. صاحب رسالاٌ حسن. و این 
رساله بقول ابن‌الندیم یکی از پنج کتابی 
است که همه مردم بر خوبی آن همداستانند. 
و بعربی نیز شمر میگفته و مقل است و دیوان 
ار پنجاه ورقه است. این‌الندیم او را یکی از 
بلفای عشرة ناس میشمارد و نیز او را 
رسایلی است. و ابوعیداله محمدین عمران 
المرزباتی در الصوشح از وی روایت کرده 
است. (المسوشح ج مصر ص ۰۳۷۲ ۳۷۳: 


۱ -لمله: ابن زولاق. (مارگلیوث»). 

۲ -طبری» جنی برد تک است. 

۳ - در حییب‌السیر نام او اتابک نصرالدین 
احمدین الب‌ارغرن آمده و آن اشتباه است. 


احمد. 


۳۷۸ 
احمف. ام] (اخ) اين یوسف کاتب. مکنی 
به ابوتصر وزیر. متوفی بال ۴۲۷ ه.ق. او 
را دیوانی است و کشف‌الظنون آنرا بنام 

دیوان‌المفازی یاد کرده است. 
احهد. رام )((خ) اين یوسف کواشی شاقعی 
موصلی, مکنی به ابوالعباس و ملقب 
بموفق‌الدین. رجوع به احمدبن یوسف‌بن 
حسن‌بن رأفع... شود. 
احهد. (ا م] (اخ) اين یوسف المستمین... 
چهارمین امرای هودی سرقطة (از ۴۷۸ تا 
۳«صیق.. 
احصف. [](اخ) ابن یوسف مقری, معروف 
به تیفاشی و مکسنی بأبوالفضل. او راست: 
قادمةالجناح فی‌الکاح. وفات وی بسال 
۱ ه.ق . بوده است. و رجوع به تیفاشی و 
احمدبن یوسف‌بن احمد... شود. 
احمد. [مْ] (اخ) ابن یوسف. مملوک. او را 
پنجاه ورقه شمر است. (ابن‌الندیم), 
احمد. زا ْ] (اخ) این یوسف. سنجم و 
مسهندس. از مسنجمین مشهور. او راست: 
کتاب اللسبة و التناسب و شرح الشسمرة 
لطلمیوس فی احکام الجوم. (ابن‌الدیم) 
(تار یخ‌الحکمای فنطی ص ۷۸. 
احمد. زا م] ((خ) ابن یسوسف نیشایوری. 
محدث است. او از نیشابور بیمن شد و در 
آنجا حدیث فرا گرفت و در سال ۲۶۴ ه.ق. 
درگذشت. 
احمد. [ام] (اخ) ابن یونس الحوانی 
الاندلسی. او و برادرش عمر بمشرق رحلت 
کردند و از تابت‌بن سنان و اين وصیف 
الکحال و امتال آنان علم آموختند. رجوع 
بتاریخ‌الحک‌مای قفطی ص۳۹۵ س ۱۸ و 
۱۳| 
عیون‌الانباء ج ۱ ص۲۳۰ دج ۳ ص ۲۴۰ 
شود. 
احمف. ام] (اخ) ابن یرنس حنفی, مکنی 
بأبوالعباس و ملقب بشهاب‌الدین و سعروف 
باین‌الشبلی. یکی از فقهای حنفیه. او راست: 
کتاب مناسک ابن‌اكکبلی و کتاب فتاوی 
این‌الشبلی, و اين کتاب اخیر را نب او 
علی‌ین محمد گرد کرده است و وفات 
علی‌ین محمد بمال ۱۰۱۰ ه.ق. بوده است. 
احمد. امْ) ((خ) ابن یونس الصلوی. او 
راست: رجم‌الشهاب علی‌بن عبدالوهاپ و 
در لکناو بال ۱۲۹۷ ه.ق. طبع شده است. 
(معجم المطبوعات). 
احمد. (امْ) ((خ) بسن یسهود اکذا ی 
کف الظنون] شهاب‌الاین الامشقی. او 
راست: کتاب ظم‌السهیل. و مراد از تسهیل 
تسهیل‌الفوائد و تکمل‌المقاصد نحو شیخ 


المعروف بابن مالک طائی است. وفات او 
بسال ۸۲۰ ه.ق. بوده است. 

احمد. ا ْ)((ج) ابواسحاق. رجوع به 
احمدین محمدذ تعلیی شود. 

احهد. [ام) (ا) ابوبدیل. رجسوع بسه 
احمدبن محمد مکنی به ابوبدیل شود. 
احهد. 1 )((خ) ابربشر. رجوع به احمدین 
ابراهیم‌بن معلی... شود. 
احعد. ‏ ]] ((غ) ابوابقاء. رجسوع به 
احمدین ابی‌الضیاء... شود. 

احمد. را مْ) (اخ) ابربکر. رجوع به ابن 


لال... شود. 
احمد. م) (اخ) ابوبکر. رجوع به این 
ملجویه شود. 


احمد. زا مْ] (اخ) ابوبکر. رجوع به ابن 
وحشیه و رجوع به أحمدین‌علی... شود. 
احمد. [ م۱ ((خ) ابوبکر. رجوع به ابویکر 
ناصحالدین... شود. 

احهد. (م] (اخ) ابویکر. رجوع به احمدین 
ادم... شود. 

احمد. [ام] ((ح) ابویکر. رجوع به احمدین 
ایی‌المجد ابراهیم خالای ابیوردی ... شود. 

احهد. ( مْ] (اخ) ابوبکر. رجوع به احمد 
حلبی عطار... شود. 

احمد. ام ] (اخ) ایویکر. رجوع به احمدین 
جایر.. شود. 

احمد. (] (اخ) ابوبکر. رجوع به احمدین 
سلمان‌بن حسن... شود. 

احمد. (1)(ج) ابوبکر, رجوع به احمدین 
شهبه... و ابن شهبه شود. 

آحهد. امْ)(اخ) ابوبکر. رجوع به احمدبن 
علی اصفهانی... شود. 

احهد. ام (اخ) ابوبکر. رجوع به احمدین 
علی حلوانی شود. 

اجهد. (م) ((ع) اب‌ویکر. رجسوع به 
احمدین‌علی معروف به خصافی... شود. 

احمد. (م] (اخ) ابویکر. رجوع به احمدین 
علی خطیب بفدادی.... شود. 

حم. (مْ](اخ) ابوبکر. رجوع به احمدین 
علی وراق رازی... شود. 

احهد. (ام)(اخ) ایوبکر. رجوع به احمدین 
عصرین یوسف خفاف... شود. 

احهد. ام ((خ) ابویکر. رجوع به احمدبن 
احمد. [ام] (اخ) ابویکر. رجوع به احمدین 
عمروین عبدالخالق... شود. 

احهد. ام (اخ) ابویکر. رجوع به احمدبن 
عمرو شیبانی... شود. 

احهد. (ام) (اخ) ابویکر. رجوع به احمدین 
کامل‌بن خلف... شود. 

احهد. (م) (اخ) ابوبکر. رجوع به احمدین 
محمد برقانی... شود. 


احمد. ۱۴۰۴۳ 


احهد. ام |(اخ) ابوبکر جرجانی. رجوع به 
احمدین ابراهیم... شود. 

احمد. (] (اج) ابوبکر صیرفی. رجوع به 
احمدبن عبدان شیرازی... شود. 

احهثف. [مْ] ((خ) ابربکر صوانی. رجوع به 
احمدبن علی‌بن بدران... شود. 

احهد. (مْ) (اخ) ابوبکر غورجی. رجوع به 
احمدین عبدالصمد هروی شود. 

احمد. [ا م) (اج) ابوجعقر. رجوع به آبن 
جزار... و رجوغ به عیون‌الانباء ج ۲ 
صص ۲۳۷ - ٩۲و‏ ۲۵ و ۴۶ شود. 

احمد. ( ] (اخ) ایسوجعفر. رجسوع بنه 
احمذین احمدین هشام... شود. 

احمد. (ا ] ((خ) ابوجمقر. رجوع به 
احمدین جرج الهبی شود. 

احمد. زا ] (اخ) ابوجعفر. رجوعغ به 
احمد. (مْ) (اخ) اب‌وجعفر, رجوع ببه 
احمدین خمیس... شود. 
احمد. لا م) ((خ) اب وجفر. 
احمدین صالح طبری... شود. 

احمد. ( ] (اخ) اسوجمفر. رجوع به 
احمدین عبدالّه سرماری... شود. 

احمد. ( ۶ (() ابوجفر. رجوع به 
احمدبن عبید کوفی دیلمی... شود. 
احمد. (ا م] (اخ) اسوجعفر. رجوع به 
احمدین علی بیهقی... شود. 

احهف. (ا م] (اخ) ابسوجعفر. رجسوع به 
احمدین محمدین احمذین السید... شود. 

آاحهد. (ا م] ((خ) ای وجمقر. رجوع به 
احمدین محصدبن حسن... شود. 

احهد. [ م] ((خ) ابسوجفر. رجسوع به 
احمدین‌محمد امام طحاوی... شود. 


رجوع به 


احمد. ( ] ((غ) ابوجعفر. رجوع به 
احمدین نقنه... شود. 
اجمش. [] (اخ) اب وجعفرین ابیعبداله 
جعفرین محمد السلیق‌بن عیدال‌ین محمدین 
حسین‌بن حسین الاصفرین آدم آل عبا 
علیین حسین‌بن علی‌بن ابیطالب 
علیه‌الصلوةوالسلم, جدّ امیر .غیاث‌الایین 
محمدین امیر یوسف. رجوع به حبط ج ۲ 
ص ۳۸۱ شود. 
احهد. [م] ((ج) ابرجعفر ثقفی. رجوع به 
احمدین ايراهیم‌بن زبیر شود. 
احمف. ا م] (اخ) ابوالجتاب. رجوع به 
نجم‌الاین کیری و رجوع به ابوالجناب و 
رجوع به احمدین عمر خیوقی شود. 
احهف. امْ] ((غ) ای‌وحامد. رجوع به 
ابوحامد احمدین اسحاق... شود. 
آخهد. ( ) ((غ) ای سوحامد. رجسوع 
یه‌احمدین ابراهیم‌ین محمدین عبدائّه... شود. 
آحمد. ‏ م۱ (اخ) اب‌وحامد. رجوع به 


۴ احمد. 


احطین حسن نیشابوری شود. 

احمد. () (اخ) ابوحامد. رجسوع به 
احمدین الخضر... شود. 

احمد. (امٌ] (اخ) ابوحاند. 
احمدبن علی شیلی... شود. 
احمد. [ع] (اخ) ابوحامد. 
آحمدین محمد اسفراینی شود. 
احمد. ز ع] (اخ) ابوحامد. رجوع به 
احمدین محمد صاغانی... شود. 

احهد. [ا م] (اخ) ایوحامد. رجوع به احمد 


رجوعغ به 


رجوع به 


خضرویه شود. 

احمد. زا (اخ) ابوحامد. در نسامة 
دانشوران آمده است. از فضلای منجمین 
اواسط مان چهارم هیجریه لست و معاصر 
بوده است با الطائع ثُه عباسی و زمان القادر 
باه رات دراک تمه سل او از 
صاغانست که قریه‌ای بوده است بمرورود 
خراسان, و نشو و نمای او در بفداد بوده 
است. بقتون علوم معروف و بعلم هندسه و 
هیأت ملم عصر خویش خاصه در علم 
انتظر لا وتافته اجاد یر اععای از 
بی‌نظیر و نمز در ساختن آلات و اعمال 
رصدیه بیعدیل بود و در تمام این آلات از 
اسطرلاب و رصد و غنیره تصرفات نیکو 
کردی که دیگر کسان و پیشینیان که از اين 
علوم بهره داشتند ایشان را میسر نشدی و او 
نیز یکی از آن کانیست که در دور؛ُ اسلام 
مروج و مقنن قانون علم نجوم و اسطرلاب 
و هندسه است و سالهای دراز و ایام دیرباز 
در بفداد بساط تدریس گسترده داشت و 
تسلامیذ بسیار در مدرس تدریس ری 
بترقیات کامل و فنون فضائل رسیدند. 
خافای عباسی و سلاطین آل بویه او را 
محترم و مکرم میداشتند. از جمله سزلفاتی 
که در ایام وی ترویج یافت این بود که 
پانانی زا کد در منجلین کفرینی سیگفت 
تلامیذ املا میکردند و ازبرایش میخواندند 
بر آنها تصدیق مینوشت و انتشار سیداد. و 
اهالی فضل را زیاده به بانات وی رغبت و 
میل بود و مورد استفادت. بهرحال در 
ترجم وی آورده‌اند که چون شرف‌الدولآین 
عضدالدوله در بغداد عازم اين شد که کواکب 
سیعه را رصد نماید و اين کار بابوسهل و 
یجن‌بن رستم مقرر دائت چنانکه تقصیل آن 
در تسرج مد اب وسهل بشرح گذشت 
رصدنانه‌ای در بستان دارالسملکه بنا 
کردند. پس از انجام و اختتام آن رصدخانه 
ثرف‌الاوله بفرمود تا جماعتی از اهالی 
فضل که در آن صنعت پراعتی داشتتند بر 
صحت آن عمل تصدیق بنویسند. ازجمله 
ابرحامد احمدین محمد صاغانی بغدادی بود 


که شرحی بر صحت و خوبی آن رصد. 


پنگاشت چنانکه اسامی ايشان در ترجمة 
ابوسهل نگاشته شد. بالجمله آن فاضل 


دانمد روزگ‌ارش در بغداد بحالیف و 


تدریس میگذشت تا برحسب رسم روزگار 
ایام زندگانی را بدرود نمود. سال وفاتش 
مضبوط نیست ولی از ترجمة وی چنانکه 
مستفاد گشت مقارن بوده است با ۳۹۵ 
ه.ق!! (نسامة دانشوران ج ۲ ص ۶۷۲). و 
رجوع به احمدبن محمد صاغانی شود. 
احمد. م) ((خ) ابوحامد. ملقب به 
بهاملدین و راسته کاب مساقشات:و 
حاجی خلیفه گوید: و لما وقف علیها الشیخ 
تقی‌الدین السیکی انشد للفسه: 

ابوحامد فی‌العلم امتال انجم 

و فی‌الفقه کالابریز اخلص بالسبک 

فأولهم من اسقراین نشوة 

و ثانیهم الطوسی و تالتهم سیکی. 

و الظاهر آن مراده بالاسفراینی اپواسحاق و 
بالطوسی القزالی و کان اهما ایضاً تألیفان فی 
ذلک تمرض لهما ابوحامد فی تألیقد. 
احمف. ا م) (اخ) اب وحامدین مسوسی‌ین 
حاتم‌بن عطیةبن عبدالرحمان, از مردم زندنه 
قریه‌ای به بخارا. محدت است و از سهل‌بن 
حاتم روایت کند. (تاج‌العروس ماد؛ زن‌دن). 
احمد. [ ((اخ) ساطان...) اب وحامد 
(شیخ...). خوندمیر در حبیب‌السیر ج ۱ 
ص۲۹۳ ارد: در اين سال (۲۳۶ ه.ق.) شیخ 
اپوحامد سلطان احمد که درجه او در زهد و 
عیادت و اظهار کرامت و خوارق عادت در 
غایت رفعت بود در قبةالاسلام بلخ از عالم 
انتقال نمود و قبر آن جناب در ظاهر بلده 
مذکور مشهور است و مطاف طوایف جمهور 
نزدیک و دور. مدت عمرش نودوپنج سال 
بود. 
احمد. زا مْ] (اخ) اپوحامد مروزی. رجوع 
به احسدین عامر ... شود. 
احمد. را ((خ) ابوالحرت. رجوع به 
احمدبن محمد مکی به ابوالحرث... شود. 
احمد. ام ] (اخ) ابوالحسن. 
احمد. [] (اخ) ابوالهن. رجوع به 
احمدین ایک شود. 
احمد. امْ) ((خ) ابوالحسن. رجوع به 
احصدبن سیاء(؟) شود. 
احمد. [م] ((خ) ابوالحسن. رجوع به 
احمدبن عبدائه بکری... شود. 
احمد. (امْ] ((خ) ابوالحسن. رجوع به 
احمدین عبدائه عجلی شود. 
احمد. () (اخ) ابسوالحسن, رجوع به 
احمدین عضدالدوله... شود. 

احهد. (اع) ((خ) ابوالحسن. رجوع به 
احمدین‌علی کاتب بتی شود. 

اجمد. آع] (اخ) ابرالحسن. رجوع به 


احمد. 


احمدبن فارس‌بن زکریا... شود. 

احمد. ز (اخ) ابوالحسن. رجوع به 
احمدبن محمدین ایراهیم اشعری... شود. 

احمد. (اع) ((خ) ابوالحسن. رجوع به 
آحمدین محمدین ابی‌الورد... شود. 

احهد. (ا ] (اخ) ابوالحصن‌ین سباء 
المروزی. مولف تاریخ مرو. متوفی بسال 
۸ ه.ق. رجوع بحبط ج۱ ص۲۹۷ و 
رجوع به احمدین سباه... شود. 

احمد. ا م] ((خ) ابوالحمن‌بن عبداثبن 
ریق دلال بغدادی. از محاملی روایت کند. 

احمد. زً م] (اخ) ابوالحسن یوسفی. رجوع 
به احمدین عبدالقادر... شود. 

احهد. (امْ] (() ابوالحسین. رجوع به 
ابن‌زبیر ابوالحسین احمد... شود. 

احمد. (م) (اخ) ابرالحین. رجوع به این 
قطان احمد... شود. 

احهف. ا ] ((خ) ابوالحسین. رجوع به 
احمدین ابراهیم سیاری... شود. 

احمد. ز ْ] (اخ) ابوالحسین. رجوع به 
احمدین ابی‌الحواری شود. 

احهد. [ا م) (اخ) ابوالحسین. رجوع به 
احمدبن علی‌بن ابی‌اسامة... شود. 

احمد. امْ] ((خ) ابوالحسین. رجوع به 
احمدین علی زبیری... شود. 

احهد. [ | (اج) ابرالحسین. رجوع به 
احمدین علی غسانی... شود. 

احمد. امْ] ((خ) ایوالحسین. رجوع به 
احمدین فارس‌بن زکریا... شود. 

آحمد. امْ] (اخ) ابوالحسین معزالاوله. 
رجوع به احمد و ابن بویه و رجوع به 
معزالد وله ... شود. 

احمد. [ ] ((خ) ابسوحقص. رجوع به 
احمدین محمدپن احمد کاتب... شود. 

احهد. امْ] (اخ) ابوالخطاب. رجوع به 
احمدین علی‌بن عبداله... شود. 

احهد. ( ما ((خ) ابوالخیر. رجوع به 
احمدین اسماعیل‌ین یوسف طالقانی... شود. 
احهف. ام ]((خ) ابوداجی (امیر...). جوانی 
ررسسی, از سقربان ملک اشرفبن 
تیمورتاش‌بن امیر چوپان. رجوع به ذیسل 
جامم‌التواریخ رشیدی تالیف حافظ ابرو 
ص۱۷۸ و ۱۷۹ شود. 

احمد. رامْ] (اخ) ابوذر. رجوع به احمدین 
ابراهيم‌ین محمد حلیی شود. 

احمد. ز م] (اخ) ابورشاد. رجوع به 
احمدبن محمد اضیکتی ... شود. 

احمف. اما (اخ) ابب‌وریاش. رجوع به 
احمدین ابراهیم شود. 

احمد. [ع] (اخ) ابوالزیان. رجوع به 
احمذین محد اصفهانی... شود. 

احمد. (م) (اخ) ابوزرعةبن زین‌الاین 


عرافی, ملقب به ولی‌الدین. وی منظومة پدر 
خویش زین‌الاین را شرح کرده. رجسوع به 
احمدین عبدالرحیم... شود. 
احمد. م] (اخ) ایوزید. رجوع به احمدبن 
زید شروطی... شود. 
احمد. [ ) ((خ) ابرسید. رجوع به 
احمدین محمدین ربیخ شود. 
احمد. [ ) (اج) اب‌وسعید. رجسوع به 
احمدبن محمدین زیاد... شود. 
احهد. (ا م] ((خ) ابوسمید. رجسوع به 
احمدین محمدین عبدالجلیل سجزی شود. 
احهد. ام] (اخ) ابب‌وسلمةین ابی‌نافع 
موصلی. تایعی است. 
احمد. [ع] (اخ) ابوالسلیل. رجوع به 
احمدین عیسي مکنی به ابوالسلیل شود. 
احهف. (ا ] (اخ) ابوسلیمان. رجوع به 
احمدین محمدین ابراهيم... شود. 
احمد. [ (اخ) ابوشریف. رجوع به 
ابوشریف و رجوع به احمدبن علی مجلدی 
جرجانی و رجوع به مجلدی... شود. 
احمد. (ام] (خ) اب‌وشقیر. رجسوع به 
احمدبن حسن... شود. 
احمد. [ ] (اخ) ابوصالم. رجوع به 
احمدین عبدالملک نیشابوری شود. 
احمد. [ ] (اخ) ابوطالب. رجسوع به 
احمدین ابی‌بکر العبدی شود. 
احمد. ( ] (اخ) ابسوطاهر. رجسوع به 
احمدین علي‌ین عمر... شود. 
احمد. [] (اخ) اب‌وطاهر. رجسوع به 
آحمدبن علی مقری... شود. 
احمد. [ ع] (اخ) اب‌وطاهر. رجسوع به 
احمدبن محمدین ابراهیمین سلفه... شود. 
احمد. (] (اغ) اب‌وطاهر. رجوع به 
احصدین محمدین العباس ... شود. 
احمد. امْ) (اخ) ابوطاهر سفیانی ابن 
محمدین اسماعیل‌ین صیاح (از مردم سفیان 
قریه‌ای به هرات) الهروی السفیانی. مولد 
۱ ه.ق. وی از حسین‌بن ادریس 
الاأتصاری و از او ایوبکر برقانی حدیت کند. 
وفات در حدود ۳۸۰ ه.ق. (تاج‌المروس 
ماد س ف ی). 
اجمد. (م) (اخ) ابوعامر: رجوع به 
احمدین عبدالملک... شود. 
احمد. ام) (اخ) ایوالعباس. رجوع به ابن 
خلکان و رجوع به احمدپن محمد معروف 
به این خلکان... شود. 
احمف. [امٌ) (اغ) ابوالعباس. رجوع به 
ابوالعباس احمدین متوکل... و رجصوع به 
معحمد علی‌اله احمدبن متوکل... شود. 
احمد. (ام) ((خ) ابوالعباس. رجوع به 
اخمدین ابراهیم عینتایی شود. 
احمد. (امْ) ((خ) ابوالعباس, رجوع به 


احمدین ابراهیم تحاس دمشقی... شود. 
احمد. [ ] (اخ) ابوالعباس. رجوع به 
احمد. [مْ] ((غ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدین ابی‌بکر حلوانی شود. 

احمد. 1 ((خ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدین ابی‌حاتم... شود. 

احمد. [امْ] (اخ) ابوالصباس, رجوع به 
احمدین ابی‌الفضل اسعد... شود. 

احهد. ا] ((خ) ابوالمیاس. رجوع به 
احمد. [ا م] (اخ) ایوالسیاس. رجوع به 
احمدین آبی‌مرعشی حنفی... شود. 

احمد. | ۶] (اخ) ابوالهباس. رجوع به 
شرجی صود: 

احمدپن احسد مکنی به اپن‌القاص شود. 
احمد. (] ((خ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدبن احمد بندئیجی شود. 

احمد. ز م] ((خ) ابوالمباس (مولا..). 
رجوع به احمدین اسماعیل کورانی شود. 
احهد. [امْ) ((غ) ابوالسباس. رجوع به 
احمدبن پختیارین علی... شود. 

احمدین جمقر راضی باله شود. 

احهد. م) ((خ) ابوالمباس. رجوع به 
احمدین حسن‌ین قاضی الجبل حتبلی شود. 
احمف. زا ع) (اخ) ابوالمباس. رجوع به 
احمدین خلف‌بن احمد... شود. 

احمد. امْ) (اخ) ابوالسباس, رجسوع به 
احمدبن خلیل خوئی ... شود. 

احمد. [ ) (اخ) ابوالعباس. رجوع به 
احمد. () (اخ) ایوالمباس. رجوع به 
احمدین صالح ... شود. 

احمد. (ام] ((خ) ابرالمباس. رجوع به 
احمدین عیدالرحمان ... شود. 

احمد. )۱ (اخ) ایوالمباس. رجوع به 
احمدین عبدالسلام کواری شود. 
احمد. ‏ عْ] ((خ) ابوالصباس. رجوع به 
احمدبن عبدالسید اربلی شود. 

احمد. ( م) ((ع) ابوالصباس. رجوع به 
احمدین عبدالعزیز فهری... شود. 

احمد. امْ] ((ج) ابوالعیاس, رجوع به 
احمدین عبداله... شود. 

احمد. آع] (() ابوالمباس. رجوع به 
اجمد. (امْ) ((خ) ابوالهباس. رجوع به 
احمدین عبد اه صنعانی شود. 

احمد. (امْ) (اخ) ابوالمباس. رجوع به 


احمدین عبیدالّه‌بن احمد... شود. 


۱۴۰۵  .دمحا‎ 


احمد. زً ] ((خ) ابوالصباس. رجسوع به 
احمدین عبیدائّه اصفهانی... شود. 

احمد. (ع](اخ) ابوالسباس. رجوع به 
احمدین عتمان‌بن بناء ... شود. 

احمد. (م) (اخ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدین علی (امیر...) شود. 

احمد. ز ] (اخ) ابوالمباس. رجوع به 
احمدبن علی‌ین تصات... شود. 

احمد. (] (خ) ابوالسیاس. رجوع به 
احمد. [ْ) ((خ) ایوالهباس. رجوع به 
احمدین علی‌بن موسی‌بن ارف... شود. 
احمد. [1] (اخ) ایوالعباس. رجسوع به 
احمدبن علی‌بن هشیم... شود 

احمد. ( ] (اخ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدین علی اندلسی... شود. 

احمد. (] ((خ) ابوالهباس. زجوع به 
احمدین علی فرشی پونی... شود. 

احمد. (1 ) (اخ) ابوالصباس. رجوع به 
احمدین علی قتطلانی شود. 

احمد. (عْ] (خ) ابوالهباس. رجوع به 
احمدبن علی قلقشتدی مصری... شود. 
احمدبن عمار مهدری شود. 

احمد. ( م) (اخ) ابوالسباس. رجسوع به 
احمدین عمر... شود. 

احمت. (م) ((خ) ابوالعباس. رجوع به 
احمد. () ((خ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدبن عمران الصاغانی المقری... شود. 

احمد. [61] (اخ) ابوالصباس. رجوع به 
احمدبن فرح اشبیلی و رجوع به ابن فرح 
شود. 

احمد. ( ْ] (اخ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدین قاضی جمال‌الدین... شود. 

احهد. [1 ۱۶ ((خ) ابوالسباس. رجوع به 
احمدپن محمد... شود. 

احمد. [م) ((خ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدین محمدین عبدالرحمان ... شود. 
احمد. زا (اخ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدبن محمدبن عیسی.... شود. 

احمد. (] (اخ) ابوالعباس, رجوع به 
احمدین محمدین ولید... شود. 

احمد. امْ) (اخ) ابوالعباس, رجوع به 
احمد. را ] ((خ) ابولسباس. رجوع به 
احمدین محمدین بحی البلدی... شود. 

احمد. [آم) (اخ) ابوالعباس. رجوع به 
احصدین محمد آبدی... شود. 

احمد. (م]((خ) ابولسباس. رجوع به 
احمدبن محمل اصبحی... شود. 

احمد. [) ((خ) ابوالعباس. رجوع بنه 


۶ احمد. 





احمدین محمد تلسانی... شود. 

احمد. ام) (اخ) ابوالعباس. رجوع به 
احمدین مهذب‌الایین ابی‌الن علی‌بن 
احمد... شود. 

احمد. (] (اغ) ابوالماس. رجوع به 
احمدین یحیی‌بن بسار معروف بععلب... 
شود. 

احهد. (ام)((خ) ابوالعباس. رجوع به احمد 
بولی... شود. 

احمد. | ((خ) آبوالعباس. رجوع به احمد 
تیفاشی شود. 

احهد. م۱ (۱ج) ابوالمباس. رجوع به 
حاکم بامرائه ابرالعباس احمد شود. 
احمد. (امْ)((خ) ابرالعباس. رجوع به احمد 
رام حموی... و احمدین ایی‌بکر حموی... 
شود. 

احمد. [مْ]((خ) ابوالعباس. رجوع به احمد 
زاهد... شود. 

احمد. ام ](اخ) ابرالعباس. رجوع به احمد 
سامری شامی... شود. 

احمد. ام ](اخ) ابرالعباس. رجوع به احمد 
المنصورین محمد... شود. 

احمد. [ م] (اخ) ابوالعباس. رجوع به 


معتضد شود. 
احمد. (] ((خ) ابوالعباس. رجوع به 
معممد شود. 


احمد. (ا م) (اخ) ابوالعباس‌بن ابی‌احمد 
طلحقین الموفقبن الستوکل. رجوع به 
معتضد... و رجوع بمجمل اتواریخ و 
القتصص ص ۲۷۰ شود. 
احمد. زا عْ]((خ) ابوالعباس‌بن عطاه. رجوع 
به ابوالمباس‌ین عطاء احمد.. شود. 
احمد. (ا عْ) ((خ) ابوالعباس‌بن محمدین 
زکریا. در نامه دانشسوران ج ۲ مص 
۴۲۲-۱ امده: اصلش از سردم نسای 
خراسان بوده ساکن مصر. نقل احوال وی را 
از کاب شیخ‌الاسلام خواجه عبداله انصاری 
کرده‌اند و او مینویسد: شیخ عباس فقیر 
هروی او را بمصر دیده بود و شیخ عمو 
بمکه گوید: شیخ عباس ازبرای من حکایت 
کرد که همواره بر در سرای وی اسیان و 
ستوران بودی که مردمان بزیارت وی 
درآمدندی. و وقتی مرا گفت که: خیز و بر 
در سرای رو هرکس بدانجا آید ستور او را 
تگاه‌دار. بر دل من گذشت که کار نیکو 
بدست آوردم از خراسان به مصر آمدم که 
ستوریانی کنم مرا خود در خراسان فراغتی 
بود پس از آن خیال در آن حال کسی امد 
که شیخ ترا میخواند چون ینزد وی درآمدم 
گفت: یا هروی هنوز یکمال نرسیده‌ای زود 
ود که در صدر نشینی بر در سرای تو نیز 
زود باشد که ستوران بازدارند که کی باید 


که آنان را نگاء دارد. گوید: من از آن خیال 
توبه کردم مدتها بر در سرای وی ستوران 
بودی که سلطانیان و مردمان دیگر بنزد وی 
آمدندی. وقتی از او پرسیدند اين درجه را 
بچه یافتی؟ گفت: در نزد بزرگان از ادب 
چیزی فروگذاشت تمودم. سال وفات وی 
در آواخر حدود مائٌ چهارم هجریه بوده 
است -انتهی. و رجوع به ایوالمباس احمدبن 
محمد... شود. 

احمد. (1)(خ) ابوالعباس اندلسی. رجوع 
به احمدین علی‌بن ابی‌بکر عبدری... شود. 
احمد. زا ] ((خ) ابوالسباس خیاط. رجوع 
به احمد خیاط شود. 

احمد. زا ْ] (اخ) ابشوالعباس سروجی. 
رجوع به احمدین ابراهیم سروجی... شود. 
احمد. (ا م] ((2) ابوالعباس سهروردی. از 
مشایخ مائٌ چهارم هجریه است. ار زیاده 
بزهد و تقوی در میان اين طبقه موصوف و 
معروف بوده و امش احمد است و با 
جماعتی از بزرگان این طایفه صحبت داشته 
و با جماعتی از شیوخ در مکه مجاور بود 
اد شروا واس کی و ایرآشاند و ع. 
ذلک از بزرگان این طایفه. خضود حکایت 
کرده است که در روز عید اضحی جممی 
انبوهة نشسته بودند از این گروه و شیخ 
شیروانی نیز حاضر بود در آن ال قوال 
چیزی برخواند شیخ سیروانی گسریان گشت 
و برفت. قوم گفتد: اين کار چه بود که کرد 
مگر بر سماع منکر شد يا آنکه بزرگان از 
اهل حال و اعيان اين طبقه سماع را جایز 
دانسه‌اند. شیخ ابوالحسن سرکی در میان 
جمم نشته بود گفت: با خدای عهد کردم 
که اگر وی بر سماع منکر شده باشد مين 
هرگز بساع تشینم و شیخ ابوالعباس گفت: 
من با تو موافقم و یک روز اين هر دو تن 
برخاستند با جمعی دیگرو بسلام سیروانی 
شدند خواستند که از آن چیزی گویند گفت: 
روزگاری من بر ریگ خفتم و ست بالین 
میکردم و نشان سنگ بر پهلوی من بود 
بسماع می‌نشستم اکنون بر فرش می‌نشینم و 
آن سوختگی بدایت حال از من نرفته مرا 
کی حلال بود که با شما در سماع نشینم و 
آن حالات که از اهل سماع ظاهر میشود 
ببینم؟ معی این بیان اینست که مرد سالک 
را اگر در بدایت حال سماع دست دهد بر او 
بحث و ایرادی نیست و اگر پس از کمال در 
مجلس ماع نشیند ازبرای وی حلال نبود 
و مورد طمن بزرگان از حال خواهد بود و 
تفصیل سماع در چند مورد در ترجمة این 
طبقه نوشته شده و اشارتی در رح حسال 
شیخ ابوالهن خرقانی در اين مقام رقت. 
(نامة دانشوران ج ۲ ص ۴۲۱). 


احمد. () (خ) ابوالباس شافعی. رجوع 
به احمدین محملین احمد فقیه.:. و رجوع به 
ان قطان ابوالحسین احمد... شود. 

احمد. [ع] (اخ) ابوالسباس المستنصر. 
رجوع به ابوالعباس احمد الستنصر شود. 
احهد. ا م] (اخ) ابرالمباس السنصورین 
محمد الشیخ. رجوع به ابوالمباس احمد 
المنصور... شود. 

احهد. (امْ) (اخ) ابوعبدالرحمان. رجوع به 
آحمدین شعیب و رجوع بنانی شود. 
احمد. ( مْ] (خ) ابسوعیداله. رجوع به 
آحمدین ابی‌دواد... شود. 

احمد. ا مْ) (اخ) اب وعبداله. رجوع به 
احمدین سلیمان زبیری.... شود. 

احهد. زا م) (اخ) اب وعبداله. رجوع به 
احمدبن سحمدین یعقوب... و رجوع به 
ابو عبداله بریدی شود. 

احهد. (ا | (اخ) اب وعبداله. رجوع به 
احمدبن محط بریدی ... شود. 

احهد. (ام)(اخ) ابوعبداله. رجوع یه احمد 
انطاکی... شود. 

احهد. (ا مْ] (اخ) اب وعیدالّبن عاصم. 
رجوع به احمد اتطاکی... شود. 

احمد. (ام] (اخ) ابوعبداله خولانی. رجوع 
به احمدین غلبون... شود. 

احمد. (ع) (اع) ابوعبدائ دمشقی. رجوع 
به احمدین .محمد ثعلبی شود. 

احمد. ) (اخ) ابوالمیک. رجوع به 
احمدین محمد معروف به ابن‌الحاج شود. 
احمد. زا (خ) ابوعبید. رجوع بسه 
احمدین محمدبن محمد هروی... شود. 
احمف. [مْ](خ) ابوعلی. رجوع به احمدین 
اسماعیل... شود. 

احعف. ا م] (اخ) ابوعلی. رجوع به‌احمد 
بن‌افضل... شود. 

احمد. زا 3 (اخ) ابوعلی رودباری. رجوع 
به ابوعلی رودباری احمد... شود. 

احمد. () (اخ) ایرعلی مسکویه. رجوع 
به ابوعلی مسکویه شود. 

احهد. ام ](خ) ابوعمر. رجوع به احمدبن 
عبدالّهین طالب... شود. 

احمد. [م)((ج) ابوعمر. رجوع به احمدبن 
عبدانّین عبدالملک اشبیلی شود. 

احمد. ا) (اخ) ابوعمروین حفص. 
صحابی است. 

احهد. [ ] (اخ) ایوالسایات. رجوع به 
احمدین احمد... شود. 

احمد. [ ۶ (خ) ایوعیسی. رجوع به 
احمدین علی منجم... شود. 

احمد. زا ] ((خ) ابوالفتح. رجوع به ابن 
برهان ایوالفتح... و احمدین علی‌بن برهان... 


۳ 


شود. 


احمد. 


احمف. (م] (اخ) ابوالفتح. رجوع به 
احمدین علی مافروخی شود. 

احهف. [ م] (اخ) ابوالفرج. رجوع به 
احمدبن علی مقری همدانی... شود. 
احمد. (امْ) (اخ) ابرالفرج. رجوع به 
احمد. ا م] (اخ) ابوافضائل. رجوع به 
احمدین عبداللطیف... شود. 

احمد. زً ْ] (اخ) ابوالفضل, رجوع به 
احمدین ابی‌سعید میبدی... شود. 

احمد. ز (اخ) ابوالفضل. رجوع به 
احمدین سعید هروی... شود. 

احمد. (م] ((خ) ابوالفغل. رجوع به 
احمدین علی شرغی... شود. 

احمد. زً ءْ] (اخ) ابوالفضل. رجوع به 
احمدبن محمدبن شهمردان شود. 

احمد. (آ م) ((خ) ابوالفضل. رجوع به 
احمدین محمود ونکروذه شود. 

احهش. ] (() ابوالفضل. رجوع به احمد 
رانی شود. 

احمد. ( ۱ ((خ) ابوالفضل... رجوع به 
ابوالفضل احمد... شود. 

احهد. [اع) (اخ) ابوالقاسم. رجوع به 
احمدین عبد ان عمر... و ابن‌الصفار شود. 

احهد. [ام] (اخ) ابوالقاسم. رجوع به 
احمدین عبدالّه بلخی... شود. 

احمد. [ ] (اخ) ابوالقاسم. رجوع به 
احمدین علی وزیر ایرقوهی... شود. 

احمد. [ ] (اخ) ابوالقاسم. رجوع به 
احمدبن علی‌بن بحر... شود. 

احمد. [ مْ] (اخ) ابوالقاسم... رجوع به 
احصدین محمد‌ین احمد عددی شود. 

احمد. لا ] (اخ) ابوالقاسم. رجوع به 
احمدین محمدین عمر العتابی... شود. 

احمد. زا (اخ) ابوالقاسم. رجوع به 
احمدین محمد الحسنی... شرد. 

احهد. [م](ا) ابوالقاسم مستعلی. رجوع 
به مستعلی. ابوالقاسم احمد شود. 

اجمد. [] (اخ) ابوکامل. رجسوع به 
احمدین محمد آنبردوانی... شود. 

احهد. (ع)(اخ) ابوالکمال. رجوع به احمد 
قاسم... شود. 

احمد. (اع) ((خ) ابوالکمال کریدی. رجوع 
به احمدین ابراهیم‌پن احمد رسمی شود. 
احمد. [ام] ([خ) ابوالصحامد. رجوع به 
احمدین محمدین مظفر... شود. 

احهف. [م] ((خ) ابوحمد. رجسوع به 
احمدبن اسماعیل ابی‌ثابت... شود. 
احهد. ام ((خ) ابومحمد. رجوع به 
احمدین عبدالقادره‌حنقی... شود. 

احهد. [امٌ) ((خ) ابومحمد مففلی. رجوع به 
احمدین عداله هروی... شود. 


احهد. [ا) (اخ) ابرمحمود. رجوع به 
احمدبن محمدین ابراهیم‌ین هلال مقدسی و 
احمدین ابراهیم مقدسی... شود. 

احمد. ام ((ج) اب‌ومروان. رجوع به 
احمدین محمدین (قاضی ابی‌عبدائهایین 
احمد... شود. 

احمد. (ا ] (اخ) ابسومصعب. رجوع به 
ابومصعب احمدین ابی‌بکرین زرارة... شود. 
احمد. زا م] (اخ) ابوالسطرب. رجوع به 
احمدین عبدائه مخزومی شود. 

احمد. را | ((ج) ابرالمظفر (شریف...ین 
احمد ین ابی‌القاسم" الهاشمی, السلقب 
بالعلوی. ابوالفضل ببهقی آرد (تاریخ بیهقی 
ج فیاض ص ۲۰۱): حکایت کرد مرا شریف 
ابسوالم ظفر... در وال سنه خمین و 
ارب سمالة (۴۵۰ «.ق.) و اسن بسزرگ 
آزادمردی است با شرف و نسب و فاضل و 
تیک‌شعر و قریب صدهزار بیت شعر است 
ار را در اين دولت [غزنوی] و پبادشاهان 
گذشته رضی‌لله عنهم. 

احمد. امْ) (اخ) ابوالمظفر خوافی. رجوع 
به ایوالمظفر خوافی شود. 

احمد. [ام) ((خ) ابوالسعالی. رجوع به 
احمدین عثمان‌بن عمر یقجی... شود. 
احمد. را مً (اخ) ابوالمک‌ارم. رجوع به 
احصدبن حسن... شود. 

احهد. [ام) ((خ) ابرالمکارم. رجوع به 
احمدین محمد... شود. 

احمد. []] ((خ) ابوالمرافب. رجوع به 
احمدین ابی‌الروح... شود. 

احمد. [ا ) (اخ) ابوالمواهب. رجوع به 
احمد علوی شود. 

احمد. ز مْ] (اخ) ابوموسی. رجوع به 
ابوموسی احمد... و رجوع به یزیدیین شود. 
احمد. مْ)((خ) ابومصور. رجوع ببه 
احمدین محمدین محمد... شود. 

احمد. (ام] (اخ) ابوالشجم. رجوع به 
منوجهری احصدین قوص... شود. 

احهد. ا م] (اج) ابونصر. ار راست: شنية 
فی‌القراآت. ( کف الظنون). 

احمد. [امْ] (اخ) ابونصر. رجوع به ابونصر 
احمدین ابراهيمبن محمد السجزی شود. 

احمد. لا (اخ) ابونصر. رجوع به ابونصر 
قباوی شود. 

احهف. ام ]((خ) ابرنصر. رجوع به احمدبن 
ابی‌الحارت... شود. 

احمد. [م)((ج) ابونصر. رجوع به احمدبن 
الاسبر تکسیتی شود. 

احهد. (1)(خ) ابونصر. رجوع یه احمدین 
حامدین محمد اله اصفهانی و رجوع به 
اپونصر احمدبن حامد... شود. 

احمد. (امْ] (اخ) ابسوتصر احس‌مدین 


احمد. ۱۴۰۷ 


عبدالیاقی. رجوع به احمدبن عبدالیاقی... 
شود. 

احهد. [)((خ) ابونصر. رجوع به احمدین 
عبدالهین ثابت... شود. 

احمد. [1مْ)((خ) ابونصر. رجوع به احمدبن 
علی... شود. 

احمف. (ع)((خ) ابرنصر. رجوع به احمدین 
مجدالدوله شود. 

احمد. [آم] (اخ) ابونصر. رجوع به احصدین 
محطد‌بن جریر... شود. 

احهف. [أَم) (اخ) ابونصر. رجوع به احمدین 
محندین عمر العتایی... شود. 

احمد, ام (اخ) ابونصر. رجوع به احمدین 
محمدبن مسعود وبری... شود. 

احمد. (مْ) (اخ) ابونصر سامانی. رجوع به 
احمدین اسماعیل سامانی شود. 

احمد. (ع](اخ) ابرنصر طالقانی. رجوع به 
ایونصر احمدبن ابراهيم طالقانی شود. 

احهد. (مْ](اخ) ابونصر, ملقب بقطب‌الدوله 
و مشهور باحمد اول ابن‌علی. از سلاطین 
ایلک‌خانیة ترکستان (از حدود ۴۰۱ تا ۴۰۷ 
ه.ق.). رجوع به قطب‌الدوله ابونتصر احمد 
اول ابن علی و رجوع به آل افراسیاب شود. 
احمد. [م) (خ) ابونصر کاشی. رجوع به 
ابونصر احصد کاشی معین‌الاین شود. 
احهد. (ع](اخ) ابونصر, نصرالاوله. رجوع 
به تصرالدوله ابونصر... شود. 

احمد. ( م] (اخ) ابونمیم حافظ اصفهانی. 
رجوع به ابونعیم احمدین عبداله... شود. 

احمد. [] ((خ) ابوالولید. رجوع به 
انوالالید: اخشنن ابو‌ارخا و اشتعدین 
ابی‌الرجا... شود. 

احمد. | ((خ) ابویعلی. رجسوع بسه 
احصدین‌علی‌بن متنی و رجوع به ابویعلی 
احمد... شود. 

احهد. ۱ (اخ) ابویعلی. رجسوع به 
احمدین محمد بصری ... شود. 

آحهد. ( ((خ) ابویعلی سجزی. رجوع به 
احصدبن حسن‌بن محمود... شود. 

اجمد. ام ((ج) آبهری, سلقب بسیف‌الدین. 
وی حس‌اشیه‌ای بسمر شرح م‌ختصر 
عبدالرحمن‌بن احمد ایجی نوشته است. 
احهد. ام ] (اخ) ابیوردی. رجوع به احمد 
باوردی شود. 

احمد. (م) ((ج) احمد حشاد. او رامت: 
مجموعة بهية مشتملة علی اربم رسائل 
ستیة: ۱- تنویرالبصاثر و دلیل‌الصائر. ۲- 
افشتح السبین فی‌الاستفانه بالاولیاء 


۱-کذافی تاریخ بیهفی ص ۲۰۱ و در چند 
سطر بعد آمده است که احمد ام جد اوست. 


۲ در تاریخ بیهقی چ ادیب: ابی‌الهیشم. 


۸ احمد. 


وافسالشین. ۳- القول النتر یفام 
القدر. ۴- نقول السادة التقاة فی ایسصال سا 


بهدی من ثواب القرآن والاذ کار للاموات.: 


(مطبعة دارالتقدم ۱۳۲۳ ه.ق./ ۱۹۰۶ .) 
(معجم‌المطبوعات). 

احمد. (] ((خ خ) احول. رجوع به احمدین 
ابی‌خالد احول شود. 
احمد. ۰ (](خ) اخسیکتی. نسب او چنین 
است: شیخ ابورشا احمدین محدین قاسم‌ین 
اج‌مدین خدیو الاخسیکتی» ملقب 
بذوالفضائل. صاحب یفیه بتقل از یاقوت آرد 
که: وی ادیبی فاضل و بارغ و در نحو و 
لفت و نظم و نثر ماهر بود و بسیاری از 
فضلاء خراسان از او علم آسوختند. وی از 
ایوالظفر السبعانی سماع دلرد و او راست 
زواید شرح سقط الزند و التاریخ. و کتاپ 
فی قولهم کذب علیک کذا و نیز او را 
ردودیست بر جماعتی از قدماء فضلا و 
منافراتی با فحول کبراء. مولد وی در حدود 
سال ۴۲۰ هرق. و وفات وی بمرو فجاهً 
ببال ۵۲۶. (روضات ص۷۱ رجوع به 
احمدین محمدین قاسم شود. 

احمد. (1] ((2) اخشیدی. پنجمین امرای 
اخشیدی مصر و شام. او پس از وفات 
کافور اسود امارت عمصر و شام یافت و دو 
تال انارت رفن امیش وه فا جیتن 
معز لدین اه فاطمی از جانب خلیقه بحرب 
او شتافت و مصر را تسخیر و ضبط کرد و 
نام خلفای عباسی از خطبه بيفکند. 
احمد. (م) (اخ) اخفش اول. رجوع به 
احمدین عمران‌بن سلامة... شود. 
احهد. (ا) (اخ) ادیب. رجوع به احمدین 
محمدین احمد مقری... شود. 
احمد. [ام] (اخ) اذرعی. رجوع به احمدین 
حمدان‌بن احمد شود. 
احمد. زر (اخ) اردبیلی (شیخ...). رجوع 
به احمدبن محمد اردبیلی معروف بمقدس 


سود. 

احمد. () ((خ) اردسستانی. مسلقب 
بتال لین .او رانت» محر دیق 

احمد. [ ] ((خ) ارزنسجانی, سلقب به 
برهان‌الدین. او راست: اکسسيرالسفادة 
ثیالتفسیر. 

احمد. [ا م۱ (اخ) ارسلان خمازن. خازن 
سیمجوریان بوده است. رجوع به تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۲۰۷ شود. 

احهد. [ء)(!خ) ارسلان. چنانکه از تاریخ 
بیهقی برمی‌آید وی از مقربان امیر محمد 
پسر سلطان محمود. بود و عبارت بیهقی در 
اين باب چنین است: از عبدالرحمن قوال 
شنیدم گفت: امیر محمد روزی دو سه چون 
مستحیری و غمناکی میبود. چسون نان 


می‌بخوردی قوم را بازگردانیدی سوم روز 
احمد ارسلان گفت: زندگانی خداوند دراز 
باد: آنچه تقدیر است ناجار بباشده فز 
غمناک بودن بی فایده‌ای نیت خداوند بر 
سر شراب و نشاط بازشود که ما بندگان 
میترسیم که او را سودا غلبه کند, فالعیاذ 
باثه, و علی آرد. امیر رضی‌اله عنه تحبط 
فرانشاند(1) و در مجلس چند قول آن روز 
بشنود از من. و یز از تاریخ مذکور برمی‌آید 
که اجمد ارلان از اعیان خدمتکاران 
محصد بوده و وقتی که امیر محمد گرفتار شد 
و او را از قلعٌ کوهتیز بقلعة مندیش مییردند 
احمد ارسلان با او هم‌زندان بوده است و او 
را بحکم بکتگین حاجب بند کرده‌اند. بیهقی 
در اینن معنی گوید: روز سیم حاجب 
برنشمت و نزدیکتر قلعه رفت و پیل با مهد 
انجا بردند و پیغام داد که فرمان چنان است 
که امیر را بقلعة مندیش برده آید تا آنجا 
نیکوداشته‌تر باند... امیر را براندند و 
سواری سیصد و کوتوال قلعة کوهتیز با 
یاده‌ای سیصد تمام سلاح با او... و نماز 
دیگر اين قوم تزدیک أمیر محمد رسیدند, و 
چون ایشان را بجمله تزدیک خویش دید 
خدای را عزوجل سپاس‌داری کرد و حدیت 
سوزیان فراموش کرد. و حاجب نیز دررسید 
و ورن فرود آمد و احمد ارسلان را فرمود 
تا انجا بند کردند و سوی غزنین بردند تا 
سرهنگ کوتوال بوعلی او را بمولتان فرستد 
چنانکه انسجا شهربد باشد. و دیگر 
خدم‌کاران او را گفتند (چون ندیمان و 
مطربان) که هرکس پی شغل خویش روید. 
رجوع به تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۵و ۷۳ 
و ۷۲ شود. 
احمد. ( ع] (اخ) ازدی» معروف بقصار و 
مکتی به ابوالعباس. او راست شرصی بر 
تصیدة برد؛ بوصیری. 
احمد. ‏ ع] (اخ) استاذ. رجوع به احمدین 
صدر حریری شود. 
احمد. ز[ ] (!خ) اسحاق اقندی (خواجه). 
رجوع به احمدین خیرالاین ... شود. 
احهد. [مْ|((خ) اسدی. رجوع به احمدین 
احمد. (م) (اخ) اسعد افندی. نام دو تن از 
شیخالاسلام‌های تسرکیه است. رجوع 
بسصالح‌زاده ۳1 عریانی زاده شود. 
(قاموس‌الاعلام). ۱ 
احصد. (اعْ) (اخ) الاسکندری. رجوع به 
احمدین محمدین متصورین ابی‌القاسم‌ین 
سشنتازین لنتر پکن السنامی. الاسکتتدری 
المالکی المکنی یابی‌الباس‌ین لمیر شود. 
آحهد. [م) (اخ) اسکوبی. رجوع به والهی 


شود. 


احمد. 


احمد. زا مْ) ((خ) اسود دینوری. یکی از 
شیوخ اهل طريقة تصوف معاصر قشیری. 
رجوع به احمدبن محمود صوفی شود. 
احهد. (ا م)(۱) اشبیلی. مسلقب به 
ابن‌الحاج. نسب او چنین است: ابوالعباس 
احمدین محمدبن احمد الاشبیلی. او راست 
القد علی‌المقرب 
آخر). 

احمد. ( م] ((خ) الاشسهب الفیومی 
الترساوی. او راست: الاعتصام فی عقائد 
الاسلام, طبع سنگی مطبعة شرف یسال 
۳ هرق . 

احمد. (اع) (اغ) اصفهانی. رجسوع به 
... و روضات‌الجنات ص۵۸ 


۰ (روضات ص ۸۴ س 


احمدین صعل 


شود. 
احمد. ام ((خ) اصنهانی. رجسوع به 
احمدبن عبداله و روضات‌الجنات ص ۷۵ 
شود. 

احهد. [) ((خ) اصنهانی. رجسوع به 
احمدین محمدین حسن... و روضات‌الجنات 
ص۶۷ شود. 

احمد. (مْ] (اخ ج) افضل. رجوع به احمدین 
افضل شود. 

احمد. (امْ] (اخ) افضل (امیر...). از امراء 
سلطان ابوسعید. رجوع بحبط ج۲ ص ۲۲۶ 


۳ 


شود. 
احمد. (ا ) ((خ) افضل‌الاین. رجوع به 
احمدبن آبی‌حامد کرمانی شود. 
احهد. (مٌ)(اخ) افان. رجوع به احمد شاه 
اففان... شود. 
احهد. (ا م] (2۱) افلاکی. او راست: 
مناقب‌العارفین و مراتب‌الکاشفین. فارسی 
در ترجمة مولاتا جلال‌الدین رومی که بسال 
۷۰ هرق. بسسسانجام رسیده است. 
(کشف‌الظنون). 
احهد. امْ) (اخ) اتندی (معید...), رجوع به 
دامادزاده و مفتی‌زاده شود. 
احمد. () (خ) اقندی, مکتی یه ابوبکر 
افتدی‌زاده. یکی از شیخ‌الاسلام‌های دورة 
سلطان مصطفیخان ثالت. او پسر ابوبکر 
تیره‌ایست. مولد او بسال ۱۰۹۷ هبق. بود. 
در جوانی داماد شیخ‌الاسلام محمود افندی 
شد. در ۱۱۴۲ ملای غلطه و در ۱۱۴۸ 
ملای مصر و در ۱۱۵۳ ملای مکه گردید و 
در ۱۱۵۷ قضای استانبول بدو دادند و در 
۴ قاضی اناطولی و در ۱۱۶۹ قاضی 
عسکر روم ایلی بود. در صفر سال ۱۱۷۵ 
بسمت شیخ‌الاصلامی ترفیع یافت. پس از 
هشت ماه بعلت رخاوت او معزول شدد و 
معهذا مورد انواع مکارم و انعام بود. در 
۱ وفات کرد. (قاموس‌الاعلام). 
احمد. (ً ْ] (اخ) اقطع. رجوع به احمدین 


بویه و رجوع به معزالدوله احمد... شود. 
احمد. ‏ (خ) (افتدی) الالفي. يكي از 
موظفین. مزارع آمیر عمر پاتاطوسون. او 
راست: زراعة‌القطن و مقاومة آفاته و 
تحسین انواعه. مطبعة المقطم بال ۱۹۱۱ م. 
و خلاصةارز. قال: انه استخلصه من 
مذاکراته التی قیدها ائناء اشفاله بزراعة الرز 
فی یعض جهات من مناطقه بمدیر بات 
الغربیه و البحيرة و الشرقية, متطبعة مصر 
سنة ۱۹۱۵ و عنی احمد الالفی بنشر کتاب 
بلاغات‌الساء لأحمدین ابی‌طاهر آبی‌الفضل. 
(معجم المطبوعات). 

احمد. (اع] ((ج) لهی (شیخ...)؛ او راست: 
شرح فارسی مبسوطی بر مفتاح‌القیب 
هدرالدین قتونوی» که بسال ۸۸۰ ه.ق. 
بپایان رسیده است. 

احمف. (مْ] (اخ) امام. رجوع به احمدین 
محمدبن عمر العتابی... شود. 

احمد. ( م) (ا2) امام السابق واللاحق. 
رجوع به احمدین‌علی خطیب بغدادی شود. 
احمد. [م) ((خ) اسامی. قطب‌الدیسن 
(قاضی..). از بزرگان اواخر دولت تیموری. 
رجوع بحبط ج۲ ص۲۲۸ و ۲۵۵ شود. 
احمف. ۰ 0 ] ((خ) اف استاد کلية الاداب 
بالجامعة المصرية. یکی از بزرگان مماصر 
مصر. او راست: مبادی اف لسةة [معرب ] 
متطبعة الصباح بسال ۱۳۳۶ ه.ق./ ۱۹۱۸ 
م. (معجم‌المطبوعات). و نیز فجرالاسلام که 
جزء اول آن مکرر در مصر بطبع رسیده 
است و ضحی‌الاسلام در سه مجلد طبع 
قاهره در ۱۳۵۷ - ۱۳۶۲ ه.ق. و نیز کتاب 
علم‌الاخلاق و مجموعة مقالات او بنام 
فیض‌الخاطر در سه مجلد. 

احمد. ()(اخ) آمین‌بک. او راست: شرح 
قانون العقوبات الاهلی. القسم الخامي. در 
مطبعة الاعتماد بسال ۱۳۴۲ هرق ۱٩۲۳/۰‏ م. 
در دوازده جزه. (معجم المطیوعات). 
احمد. ز (خ) ان دلسی. رجوع به 
احمدین ایان... و رجوع بروضات‌الجنات 
ص ۶۵ شود. 

احمد. (ا م] ((خ) اندلسی, مسقلب به 
شهاب‌الدین. او راست؛ رفع‌الحجاب عن 
تبیه الاب که آنرا بال ۷۴۵ ه.ق. تألیف 
کرده است. 

احمد. زا مْ] (اخ) اتسصاری. رجوع به 
احمدین محمد... شود. 

احمد. ] (اخ) انطاکی. ابوعبدائه احمدبن 
عاصم. یکی از اعیان متصوفه. هجویری 
گوید: او عمری دراز یافته و صحبت اتباغع 
تابعین درک کرده و از اقران بر و سری 
بوده و مرید حارت محاسبی است و فضیل 
را دیده است. 


عطار در تذکرهءالاولاه (چ لیدن ج ۲ ص ا) 
ارد: آن امتام صاحب‌صدر آن همام 
صاحب‌قدر ان مبارز جد و جهد ان مجاهد 
عهد آن مقدس عالم پاکی احمدین عاصم 
الانطاکی رحمةائ علیه از قدماء مشایخ بود 
و از کبار اولیا و عالم بود بانواع علوم ظاهر 
و باطن و مجاهده‌ای تمام داشت و عمری 
دراز یافت و اتباع تابعين را یافته یود مسرید 
محاسبی بود و بشر و سری را دیده بود و 
فضیل را یافته و بوسلیمان دارائی او را 
جاسوس‌القلوب خواندی از تیزی فراست او 

و ار را کلماتی عالی است و اشاراتی لطیف 
و بدیم داشت شت چنانک یکی ازو پرسید که تو 
مشتاق خدائی؟ گفت: نه. گفت: جرا؟ گفت: 
بجهت آنکه شوق به غایب بود اما چسون 
غایب حاضر بود کجا شوق بود؟ گفتند: 
معرفت چیست؟ گفت: مدارج آن سه است. 
مدرجه اول: اثبات وحدانیت واحد قهار. 
مدرج دوم: : بریده کردن دل از ماسوی‌اله و 
مدرجة سوم آنک هیچکی را بعبارت کردن 
آن ره نیست. و من لم‌یجمل اف له نوراً فا 
[ع تور 2 کفتنی علامت مخت ؟ 
گفت: آتک عبادت او اندک بود و تفکر او 
دایم بود و خلوت او بسیار و خاموشی او 
پیوسته چون بدو درنگرند او نبیند و چون 
بخوآنند نشنود چسون مصیبتی رسد 
اندوهگین نشود و چون صوابی (کذا] روی 
بدو نهاد شاد نگردد و از هیچکس نترسد و 
بهیچ‌کس اید ندارد. گفتد: خوف و رجا 
چیست و علامت رجا چیست و علاست هر 
دو کداست؟ گفت: علامت خوف گریز 
ات و عصلات رجا طلب است هرکه 
صاحب رجاست و طلب ندارد او دروغزن 
است و هرکه صاحب خوفت و گریز ندارد 
کذاست. و گفت: راجی‌ترین مردمان بنجات 
کسی را دیدم که ترسناک‌تر بود بر نفی 
خویش که نباید کی نجاة نیابد و ترسناک‌تر 
خلق بهلاک کسی را یافتم کی ایمن‌تر بود بر 
نف خود. آن ندیدی که یونس علیه‌السلام 
چون چنان کمان برد که حق تعالی عتاب 
نکند چگونه عقوبت روی بوی نهاد. و گفت: 
کمترین يقین آنست کی چون بدل رسد دل 
را پرنور کند و پاک کند از وی هرجا که 
شکی است تا از دل شکر و خوف خدای 
تعالی پدید آید و يقین معرفت عظمت خدای 
بود و بر قدر و عظمت خدای تواند بود و 
عظمت معرفت عظمت خدای بود. و گفت: 
چون اهل صدق بنشیند بصدق نشینید که 
اینان جاسوسان دلهااند در دلهاء شما روند 
و پیرون آیند. و گفت: نشان رجا آنست که 
چون نیکوئی بدو رسد ار را الهام شکر دهند 
با امید تمامی نعست از خدای تعالی بر وی 


۱۳۹ 


اندر دنا و تمامی عفو در آخرت. و گفت: 
تشان زهد چهار است: اعتماد بر حسق و 
بیزاری از خلق و اخلاص برای. خدا و 
احتمال ظلم از جهت کرامت دین. و گفت: 
نشان اندکی معرفت ببنده بنفس خویش از 
اندکی حیا بود و اندکی خوف. و گفت: هرکه 
بخدای عارف‌تر. از خدای ترسان‌تر. و گفت: 
چون صلاح دل جوئی یاری خواه بر وی به 
نگاه‌داشت زبان. و گفت: نافم‌ترین فقری آن 
بود که تو بدان متحمل باشی و بدان راضی. 
و گفت: تافع‌ترین عقلی آن بود که ترا شناسا 
گرداند تا نعمت خدای بر خود بینی و یاری 
دهد ترا بر شکر آن و برخیزد بخلاف هوا. و 
گفت: نافع‌ترین اخلاص آن یود کد دور کند 
از تو ریا و تصنع و تزین. و گفت: بزرگترین 
تواضع آن بود که دور کند از تو کیره و خشم 
را در تو بمیراند. و گفت: زیان‌کارترین 
معاصی آن بود که طاعت کنی بر جهل که 
ضرر آن بر تو بیش از آن بود که معصیتی 
کی بر جهل. و گفت: هرکه اندکی را آسان 
شمارد و خرد گیرد زود بود که در بسیار 
اتد. و گفت: خواص غواصی می‌کند در 
دریای فکرت و عوام سرگشته و گم‌راه 
می‌گردند در بیایان غفلت. و گفت: امام 
جمله عملها علم است و امام جمله علمها 
عنایت. و گفت: یقین نوریست که حق‌تعالی 
در دل بنده پدید ارد تا بدان جملة اسور 
آخرت مشاهده کند و بقوت آن ور جسملة 
حجابها که میان او و میان آخرت است 
بسوزد تا بدان نور مطالعةٌ جملة کارهای 
آخرت میکند چنانکه گوئی او را مخاهده 
است. و گفت: اخلاص آنست که چون عمل 
کی دوست نداری که ترا بدان یاد کنند و ترا 
بزرگ دارند ببب عمل تو و طلب نکنی 
تواب عمل خضویش از هیچکس مگر از 
خدای تعالی اين اخلاص عمل بود. و گفت: 
عمل کن و چنان عمل کن که هیچکی 
نیست در زمین بجز تو و هیچکس نیست در 
آسمان بجز او. و گفت: اين روزی چند که 
مانده است اين را غنیمتی بزرگ شمر و اين 
قدر عمر که در پیش داری در صلاح گذار 
تا بیامرزند آنچه از تو بگذشته است. و 
گفت: دواء دل پنج چیز است. هم‌نشینی اهل 
صلاح و خواندن فرآن و تهی داشتن شکم و 
نماز شب و زاری کردن در وقت سحر. و 
گفت: عدل دو قسم است. عدلیست ظاهر 
میان تو و میان خلق و عدلی یاطن میان تو 
و میان حق و طریق عدل طریق استقامت 
است و طریق فضل طریق فضیلت است. و 
گفت: موافق اهل صلاحیم در اعمال جوارح 


احمد. 


۱-قرآن ۴۰/۲۴ 


۰ احمد. 


احمد. 





و مخالف ایشانیم بهمها. و گفت: خداوند 
می‌فرماید ائما آموالکم و اولادکم فتنة آ, و ما 
فتة زیادت مي‌کنيم. و نقلست که شبی 
سی‌واند کس از اصحاب او جمع شدند و سفره 
بنهادند نان آندک بود شیخ پاره پاره کرد و 
چراغ برگرفت چون چراغ بازآورند هه 
تان‌پارها بر جای خود بود که هیچ کس بقصد 
ایثار نخورده بود. صمریدان را چنین تربیت 
کرده‌بود. رحمةائّه علیه. در نامه دانشوران چ 
۳ ص٩۵‏ آمده: از بزرگان این طبقه و فضلای 
این سلله است در فنون علوم او را ربطی 
کامل و بر علوم شریعت دانا بود و خود از 
عرفای اواخر مائهُ دویم و اوائشل سائة صیم 
هجریه است و معاصر بوده است با هارون و 
مأمون عباسی و صحبت اتباع تابعین را 
دریافته و خدمت قدمای از مشایخ راادرا ک 
نموده و مرید حارث محاسبی است و از اقران 
بشر حافی و سری سقطی بوده در بدایت حال 
بصحبت فضیل‌ین عیاض رسیده. و او را در 
طریقت بیاناتی است بس بلند ازجمله گفته 
است که: بر هیچ چیز و هیچ کسم حسد نیأمد 
مگر از معرفت عارفانه نه معرفت تصدیقی. 
شیخ ابوعلی دقاق که رح حسالش در این 
کاب سطور است در ذیل این بیان گفته: 
معرفة رسمية کقطرة رسمية لا علیلاً تشفی و 
لا لیا تسف مت‌فرفت رستیا جون 
بارانیت تابستانی نه بیمار را شفا دهد و نه 
تشنه را سیرآب گرداند. و نیز از اوست: انفع 
الشقر ساکست به متحملاً و به راضیا؛ 
سودمندترین فقر آنست که بار آن ببری و بدان 
خشنود باشی. حاصل این بیان انکه جمال 
خلق همه در اثبات اسباب بود و جمال فقر در 
نفی اسباب و اثبات مسبب و رجوع باو و 
رضا باحکام او زیرا که فقر فقد سیب بود و غنا 
وجود سب و بی‌سبب با حق بود و باسب با 
خود پس سبب محل حجاب امد و ترک 
اسباب محل کشف و جمال دو جهان در کشف 
و رضاست و ناخوشی عالم در کشف و سخط 
و اين بیان خود واضحست در تفضیل فقر بر 
غنا, تا اینجا است انچه از نفحات‌الانس تقل 
شد. اما یافعی از شیخ ابوعبداق‌ین خفیف 
میگوید: وی عالم بود بر علوم شریعت و 
طریقت او را در اين طبقه رتتی بلند و مقامی 
رفیع. مولد و منشایش انطا کیه بود و تا اواخر 
زندگاني در آن شهر بزیست. و نیز از کلمات 
اوست که نگاشته: عالمی که از علم خود بهره 
نبرد. از دنیا و آخرت چه بهره برد؟ او راگفتند 
که‌بدترین رنجها در دنیا چه باشد؟ گفت: 
مجالست با نادان و حسد نزدیکان و ظلم 
هم‌ایگان. سال وفات وی در دست نیامد 
ولی از ترجمه‌اش مستفاد گردید مقارن بوده 
است با اواسط مائة سیم هجریه. واه تالی 


اعلم. 

احهد. [م) (اغ) اول (سست‌اطان...). 
چهاردهمین پادشاه علمانی. وی از ۱۰۱۲ تا 
۶ د.ق.(۱۶۰۳ - ۱۶۱۷م.) سلطتت 
رانده است. رجوع به احدین محمد پسر 
مد تالث شود. 

احمد. [م] (((خ) (ستطان...) اویس‌ین 
حسن بزرگ‌بن حین گورکان. رجوع به 
احمدین اویس ... شود. 

احمد. [أَمْ) ((خ) ایلکانی (ایلخانی. رجوع 
به احمدبن اویس... شود. 

احمف. [1ع] (اخ) اسنیکتی یا تمبقطی‌بن 
اهمدین اجمدین عمربن مسحمد اقبت 
الصنهاجی الماسی السودانی, معروف به بابا و 


مکنی به ابوالعباس. مولد او بمال ۶:۳ ه.ق . 


و وفات در ۱۰۳۲ بوده است. او نزد عم خود 
ابویکر الشیخ الصالح نحو فرا گرفت و تفیر و 
حدیث و فقه و اصول عربیت و بیان و تصوف 
و غیره را نزد علامة بیع آموخت و سالها 
ملازمت خسدمت او کرد و از پدر خویش 
سماع حبدیت و متطق دارد و او را بیش از 
چهل کتابست و مردم در طلب دانش بر او 
ازدحام کردند و ملازمت خدمت او داشتند و 
قضاة چند مثل ابوالقاسم‌پن ابی‌النميم در 
وقتي‌که او بسن شصت‌سالگی رسیده بود و 
ماتند ابوالباس‌ین الفاضی تلمذ او کردند و او 
را چندین بار منصب فتوی دادند. و در سال 
۲ به تلبکتو درگذشت و بعضی وفات او 
را بال ۱۰۳۶ گفته‌اند. از کتب اوست: تکملهً 
کنایةالسحتاج. ارشادالواقف لممنی نية 
الحالف. افهامالسامع بمعنی قول الشیخ خلیل 
فی‌النکاح بالمنافع. انفس‌الاعلاق فی فتح 
الاستفلاق مسن نهم کلام خلیل فی درک 
الصسداق و فستح‌الرزاق فی مسالة الک 
فی‌الطلاق. و این کتاب در فاس در 
مجموعه‌ای بسال ۱۳۰۷ ه.ق.بطبع رسیده 
است و ترجمة خلیل‌بن اسحاق المالکی و نیل 
الابتهاج بسطریز الایباج و ان ذیل کتاب 
الدیاج در معرفة علماء مذهب تالیف ابن 
فرحون یعمری است. و او از سودان نست 
بلکه از صنهاجه است از قبیله‌ای موسوم به 
مسوفه. (معجم المطیوعات). 
احمد. [م] (اخ) بسابری. سبزدهمین از 
پادشاهان بابري هند (ارز ۱۱۶۱ تا ۱۱۶۷ 
ه.ق.). 
احمد. [1) ((خ) الباجی. سب او چنین 
است: ابوالباس احمدین علی‌بن احمدین 
يحی‌بن خسلف‌بن اقلح‌بن رزقون القیسی 
اباجی ثم الخضراوی. صاحب بفیه بنقل از 
ابن‌انزبیر آرد که او نحوی لفوی حافظ جلیل 
راویه مکثر حدل فاضل متقدم در فنون 
معارف است و از او بن‌الطلاع و ابن‌الاخضر 


و از او ابن خیر و جز او روایت دارند. وی 
در طلب علم غالب نواحی اندلس را بگشت 
و در اوکش قضاء راند و سیرت او پسندیده 
بود و ملازمت اقراء کرد و مردم از او اخذ 
علم کردند و در سال ۰ و بقولی ۵۴۲ 
ه.ق.درگذشت. (روضات الجنات ص4۷۹ 
احمد. (1ع) ((خ) باز اشهب. رجوع به این 
سریج شود. 
احمد. [ام) ((خ) بس‌ازی‌ین مسحمدین 
اسماعیل. محدث است. 
احمد. (م] ((خ) اب‌اطرقانی. رجوع به 
کتاب محاسن اصفهان سافروخی ص۳۰ 
شود. و باطرقان دهی است به اصفهان. 
)حمد. [1] ((خ) باوردی. نجیب‌الدیین 
ابسیوردی. عوفی در لباب‌الالباب 3 
ص ۱۴۷ در ذیل ترجم تاج‌الدین الایی ارد: 
و بخط او دیدم در سفینة نجیب‌الدین 
الابیوردی که نوشته بود: 
دی خواجه تجیب احمد باوردی 
گفتا چو تو از باغ هنر با وردی 
اوراق سفينة مرا تزیین ده 
زان غنجه که از گلبن طبع آوردی. 
احمد. [اعْ) (اخ) بسجائی. رجوع به 
احمدبن علی‌بن منصور الحمیدی شود. 
احهد. (أم] (اع) بحرانی. نب او چنین 
است: فخرالدین احمدین عبدالین سعیدین 
المتوج مشهور به اببن المتوج البحرانی. 
مولف روضات گوید: وی فاضلی معنلم 
معروف بعلم و فضل و تقوی و در اسانید 
اصعان نام ضوف ستاو لاله افقدانب 
از هچ سفن لش ادا کم چی نمض اه 
مذکور است: خاتم المجتهدین المتشر فتواه 
فی جمیم‌لسالمین شیخ مشایخ‌الاسلام و 
قدرة اه لا قض و الابرام و او شیخ 
ابوالعباس‌بن فهد الحلی و شیخ فخرالدیین 
احمدبن محمدبن عبدائّبن علی‌بن حسین‌ین 
علی‌بن محمدین سیع‌بن سالم‌ین رفاعة 
السبعی فاضل فقیه مشهور و متوطی دز بلاد 
هند غالبا سیباحد و خود از اجسل تلامذة 
شهید و فخرالمحققین و پدر او شیخ عبدافه 
است. (روضات ص .)۱٩‏ و رجوع به ابن 
متوج شور 
حمف. 11 (اخ) ب‌حرانی. صاحب 
روضات ارد: و او احمدین محمدین یوسف 
خطی بحرانی در اول و ثانی است. شیخ 
یوسف ذ کراو آورده گوید: وی علامهُ نهامه 
و زاهدی عاید. ورع. تقی و کریم بود و 
تصانئیف او دال بر علو قدر ار در مسعقول و 
منقول و فروع و اصول و دقت نظر و حدت 
خاطر و مزید بلاغت و فصاحت در تقریر و 


۱ ۱-قرآن ۰۲۸/۸ ۰۱۵/۶۴ 


تحریر اوست و بعقیده من او افضل علماء 
بحرین است و صاحب ذخیره هفته‌ای دوبار 
بجهت مذا کره‌و استفاده با او خلوت میکرد 
چنانکه با محقق خوانساری شارح دروس 
همین شیوه داشت و نیز در اغلب لمالی در 
ایام اقامت احمد در خانة وی به اصفهان از 
او مس تقیض میشد و علامة مجلسی در 
اجسازه‌ای کسه بنام ار کرده است پس از 
خطری از لاب او گنوید: فوجدله بعرا 
زاخراً فی‌العلم لایساجل و القیته حبراً ماهراً 
فی الف ضل لاب _فاضل و او شیخ شیخ 
سلیمان‌ین عبداله ماحوزی بحرانی صاحب 
بافةالر جال است و احمد راست: کتاب 
مصتف ریاض‌الدلاتل و حیاض‌المس ائل در 
فقه و صاحب ریا ض الم ائل فی شرح النافع 
اسم کتاب خود را از همین کتاب اقتباس 
کرده‌است و نیز او راست: رسالة فشی عينية 
صلوء الجمعة در رد بر رسالة شیخ 
سلیمان‌ین علی‌بن ابی‌ظیه شاخوری در 
نطرفت آی و رساله فی اتقاال الاب بو لاید 
البکر الرشید و دو رساله در منطق و رسالة 
فی ابداً و غیر آن. و او در حیات پدر بادو 
برادر خویش بطاعون عسراق در سال ۱۱۰۲ 
ه.ق. درگ ذشت وب جوار کاظمین 
علهمااللام مدفون شد. (روضات الجنات 
ص ۲۴). 
احمتد. [1) (ج) بسخاری (امسیر...). وی 
هیا مه جا‌الاین را شرخ کرده 
است. ( کثف‌الظنون). 
احمد. [1م] ((خ) بسدی‌الزمان همدانی. 
رجوع به احمدین حسین‌بن یحیی‌بن سعید... 
و رجوع به روضات الجنات ص ۶۶ شود. 
) حمف. [ام) (اخ) بب_دیلی (شسیخ.... 
خسوندمیر در حنبیب‌السیر (ج۱ ص ۴۲۲ و 
۳ در عنوان کشته شدن ملک موید و 
مسلک ترکان و ذ کر بعضی از منازعات 
سلطان‌شاه و تکشی‌خان آرد: سلطان‌شاه بار 
دیگر بشادیاخ لشکر کشیده چون فتح میسر 
نشد بطرف سببزوار رفت و در تضیق امل 
شهر کوشیده کار سبزواریان به اضطرار 
انجامید بتابر آن بشیغ احمد بدیلی که 
جمال حالش بعلوم ظاهری و باطنی آراسته 
بسود تسوسل جنتند و ضیخ بسمجلس 
سلطان‌شاه رفته زبان بشفاعت اهل سبزوار 
بگشاد و سلطان‌شاه شبخ را تظیم نموده 
قبول کرد که چون بشهر درآید مطلقا 
متعرض رعایا نشود بنابر آن سبزواریان 
ایواب شهر بازکردند - انتهی. و شیخ احمد 
از سبزوار بود وقتی که برای شفاعت از 
سبزوار بیرون می‌آمد اهالی بسیب انکاری 
که‌با اهل صفه و مشایخ داشتند او را فعش 
میگفتند و او گفته است: | گر قومی منکرتر از 


این طایفه بودی پیرم احمد ایین عاجز را 
آنجا فرستادی. و آن قوم تیر در عقب او 
انداختد چنانکه بعقب او رسید و شیخ 
احمد پدان التفات نکرد و او را در حقایق 
اشعار است از غزل و ربباعیات و رسایل و 
این رباعی از ارست: 

ای جان | گراز غبار تن پا ک‌شوی 

تو روح مقدسی بر افلا ک‌شوی 

عرش است نشیمن تو شرمت تاید 

کائی و مقیم خطةُ خا ک‌شوی. 
احمد. (م) ((خ) بدوی. رجوع بد بدوی... 
شود. 
احمد. [1) (اخ) (افندی) براده. او راست: 
رسالة فی امکان صناعةالصینی بالقطر 
السصری در بولاق بسال ۱۸۹۵ م. بطبع 
رسیده است. (معجم المطبوعات). 
احمد. [) ((خ) بسراسی ملقب بشیخ 
شهاب‌الدین و صعروف به شیخ عميره. او 
راست: شرح البسملة و الحمدله. 
احمند. (۱] (اخ) بردعی. او راست حاشية 
ممزوجی پر غرح الم قاند که در سال ۸۵۰ 
ه.ق.باتمام رسیده است. 
احمد. ۱ ] ((خ) بسرقی. رجوع به ابن 
محمدین خضالد... و احمدین ابی‌عبدائه 
محمد... و رجوع بروضات الجنات ص۱۳ 


‌ 


حود. 


احمد. (1] (اخ) برلاس فارسی. رجوع به 


رین مان (امترا اس تقو 

احمد. [1ع)((ج) برمک. لقت‌نامة اسدی 
بیت ذیل را از احمد برمک برای کلمة ملک 
بمعنی سپیدی‌پن ناخن شاهد می‌آورد: 

ملک از ناخن همی جدا خواهی کرد 

دردت کند ای دوست خطا خواهی کرد. 
احمد. [م] ((خ) برهان‌الدین. رجوع به 
احمدین عبدائه سیواسی... شود. 

احمدف. [م] ((خ) برهان‌الدین. رجوع به 
احمد ارزنجانی... شود. 

احمد. أْمٌ) (اخ) بسریدی. رجوع بسه 
احسطدبن محدین یعقوب... و ابوعدائه 
بریدی شود. 

احمد. [م)((خ) بژاز. رجوع به احمدین 
عمروین عبدالخالی... شود. 

اخهد. [1] (اخ) بسری. رجوع بسه 
احمدین ابراهیم بنری شود. 

احمد. (اءْ) ((خ) بشر قنبری. محدثی از 
اولاد قنبر مولی علی علیهالسلام. 

حمد. (ء] (اخ) بس‌فدادی. رجوع به 
اه‌طدین عسلیبن شابت... و رجوع 
بروضات‌الجنات ص ۷۸ شود. 

احمد. () () البلدی. رجوع بسه 
احصدین احمدین محمد... شود. 


احهد. [امْ] (اخ) بسلدی. رجوع بسه 


۱*۴۱ 


احمدین حسین‌ین زیدین فضالهة البلدی 


احمدك. 


3 


شود. 
احمد. [] ((خ) بسلیغ آفندی. او راست: 
کنزاللال فی‌الحکم والامثال علی السنة 
الحیوانات والطیور طبع السدارس الم لكية 
بسال ۱۳۸۹ « .ق.(معجم المطبوعات). 
احهد. [ء) ((غ) بسا کتی (امسیر..). 
خوندمیر (در دستور الوزراء ص ۲۶۳) ارد: 
وزیر قوبلاقاآن‌بن تولی‌خان‌ین هولا کوخان 
بود و در تقویت اهل اسلام و تمشیت مهام 
امت حضرت خیرالانام سعی و اهتمام تمام 
مینمود. در روضتءالصفا مسطور است که 
قوبلاقاآن زمام اسور وزارت را در قبضة 
درایت چهارکس که در کیش موافق 
یکدیگر نودند نهاد. تا بواسطة اختلاف 
عقیده صورت موافقت میان ایشان روی 
ننماید و اموال دیوانی از خیانت مصون و 
محروس ماند و از جملة وزرای اربعه یکی 
امیراحمد بنا کتی بود و دیگر از ال خطای 
و چون امیراحمد بکفایت و کیاست از سایر 
وزراء امستیاز و استناء داشت قاآن بنظر 
اعسزاز در وی نگریسته, در فیصل امسور 
مملکت از صوابدید او تجاوز نمیکرد. وزیر 
خطائی برو حسد برده, منتهز فرصت می‌بود 
که خدمحش را از پای درآورد. در زمانی که 
قوبلاقاآن از دارالسمالک خویش به ییلاق 
رفته. وزرا را جهت تمشیت امور مملکت 
در شهر گذاشته بود وزیر خطائی با اتباع 
خویش قرار داد که در خفیه امیراحمد را از 
میان بردارند و رکابدار امیراحمد از کیفیت 
حادثه آ گاهی یافته, ولی‌نممت خود را مطلع 
گردید اعد سجان کب چهل سر اس 
صبارفتار از طویلة قاآن گرفته, خود را از 
شهر بیرون انداخت و چون بموضعی که 
متحفظان طریق نشسته بودند و از جسری 
عبور میبایت نمود رسید او را از عبور 
مانع آمده, گفت و گوی آغاز کردند. در 
اثنای قیل و قال وزییر خطائی از عقب 
امیراحمد شتافته و عنان اسبش گرفته, گفت: 
قاآن مارا جهت سرانجام مهام دیوان 
گذاشته است, تو بی‌مشورت کجا مسیروی[ 
ابیراحمد جواب داد که: من حب الحکیم 
بملازمت فاآن میروع. مقارن این حال 
جمعی از مسلازسان قاآن از اردو بشهر 
صی‌آمدند. پسر پل رسیده و امیراحمد 
استفائه نزد ایشان برده, آن جماعت او را از 
چنگ رزیر خطانی خلاص کردند و 
امیراحمد به اردو شتافقته. طبقی سیاه پر 
مروارید سفید بود و کاردی بر زبر آن نهاد. 
ترغولی سرخ بر آن پوشید و بنظر پادشاه 
دادگستر رسانید قاان پرسید که: سبب این 


تر یپ چیست؟ جواپ داد که: در بدایت 


۱۳۱۲ 


حال که ببندگی قاآن رسیدم ریثن من مانند 
این طبق سیاه بودو در ملازت استان 
ملطتت آشیان بان مروارید سفید گشت. 
اکنون وزیر خطائی داعیه دارد که بک‌ارد 
حلق مرا مانند اين ترغو سرخ گرداند. نايرة 
غضب قاان از استماع این سخان اشتمال 
یافته, به احمضار وزیر خطائی مثال داد و 
قبل از وصول ایلچیان وزیر خطائی از 
کیفیت | گاه شده. بقلعه‌ای که در تصرف 
گماشتگان حا کم ماچین یود باه برد. اهالی 
قلعه از قدوم او مستبشر و بوصول او 
از امراء با طالب منجیقی که در ان اوان از 
بملیک آم ده بود و در آن فن مهارت 
بی‌نهایت داشت بمحاصرءهٌ آن حصار اندام 
نمایند. امراء بظاهر آن حصن حصین رفته 
ببموجب فرمود؛ پادشاه روی زمین قیام 
نمودند. وزیر خطائی در خفیه به امراء پبیغام 
داد که: من زیاده گناهی ندارم. غایتش آنکه 
بنابر عداوتی که در میان ارباب مناصب 
میباشد من و امیراحمد دایم قصد یکدیگر 
میکرذیم و او فرصت یافته, مزاج همایون 
قاآن را بر من متفیر گردانید اکنوناگرفاان 
مرا بجان امان بخشد این قلعه را که استظهار 
اهل ماچین بدانت تسلیم نمایم. امراء 
فی‌الحال فرستاد؛ او را نزد قاان فرستادند. 
قاآن امان‌نامه‌ای و شمشیری جهت وزیر 
خطانی ارسال داشت و وزیر مطصن گشته, 
بهنگام فرصت رخته در دیوار حصار افکند 
و حاکم قلعه برین مکیدت اطلاع بافته 
بصوب هزیمت شتافت و ان قلعه در حور 


احمد. 


تصرف ملازمان قاآن درآمده چون وزیر 
خطائی بنظر پادشاه رسید نوبت دیگر 
منصب وزارت را یشرکت امیراحمد به وی 
مفوض کردند و بعد از انقضای نه سال ازین 
حالت کرت دیگر نایر؛ حسد وزیر خطائی 
در اتهاب آمده, با یکی از متزهدان خطائی 
در قتل امیراحمد اتفاق نمود و بدان واسطه 
رشتة حیات خود را نیز بقطع رسانید. بیت: 
بداندیش هم در سر شر رود 

چو کزدم که با خانه کمتر رود. 

سفصل این مجمل آنکه: در آن اوآن در 
خطای زراقیپیدا شد», انواع مکر و شعبده 
جمعی کتبر از اهالی آن سملکت رامرید و 
معتقد خود گردانید. وزیر خطائی در دفع 
امیراحمد. با وی مشورت کرده. بوقتی که 
قاان در ییلاق بود مقرر چنان شد که 
دوهزار کی از مریدان آن متزهد به دره‌ای 
که‌در چهار فرسخی شهر خانبالیفت 
روند و هزار کس متعاقب یکدیگر بشهر 
درآمسده اوازه دران‌دازند که: شاهراده 
چیمکیم‌بن قوبلاقاآن می‌رسد. تا اسیراحمد 


باستقبال بیرن آید و خاطر از سمر او جمع 
سازند.القصه وزیر خطانی پوشیده و پنهان 
با ان دو هزار جاهل نادان بان دره شتافته. 
جممی را متعاقب بشهر فرستاد نا آوازة 
وصول شاهراده چیمکيم درانداختند و 
بعضی از اهل تزویر و نفاق بسمع امیراحمد 
رساندند که: قاان بجهان جاویدان خرامیده 
و اینک شاهزاده چيمکيم میرسد و ما را نزد 
شما فرستاده که اسپاب تعزیت مرتب دارید. 
اما این راز سربته را پیش هیچ کی 
مگشائید و امیراحمد بترتیب مایحتاج عزا 
مشفول گشته هرچند کسان میفرستاد که از 
ساعت وصول چيمکيم آگاهی یافته. 
باستقال شتابد خطائیان ایشان را بدرجة 
شهادت میرساندند و جون زمانه لباس 
سوگواران پوشیده. پاسی از شب بگذشت 
شموع و مشاعل پیدا شده, مردم متوأتر خبر 
آوردند چيمکيم در محفه نشسته سی‌اید و 
امیراحمد باستقبال بیرون رفته. چون 
نردیک خطاییان رسید. او را در میان گرفته. 
بعز شهادت رسانیدند و نوکران امیراحمد که 
مسلح بودند از عفب آمده, تیرباران کردند. 
از آن جمله تیری بر مقتل وزیر خطائی 
خورده, او نیز هلا ک‌شد. بیت: .۰ 

خار که دارد بزبان یشعر 

هم بخلیدن شکند بیشتر. 

و چون قاان این حادثه را شید بغضب رفته 
از بیلاق جمعی فرستاد که موافقان وزیر 
خطائی را ببدست اورده. بر دار اعتبار 
کشیدند و امیراحمد را تجهیز و تکفین کرده. 
در مسوضمی مناسب مدفون گردانیدند 
سانتهی. و رجوع بحبط ج۲ ص ۲۲و تاريخ 
مفول افیال ص ۱۶۲ شود. 
آحمد. [1] ((خ) بسنی‌الاغلب. ششمین 
کس از بنی‌الاغلب. (۲۴۲ تا ۲۴٩‏ ه.ق.). 
احمد. (1)(اخ) بسوعمرو. از زصمای 
طالقان و از مقربان امیر سبکتگین. رجوع 
باریخ بهقی چ فیاض ص ۲۰۳ شود. 
احمف. (م)((ج) بوناصر مستوفی پدر 
عبدالملک مستوفی دبیر, رجوع به تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۲۰۳ شود. 
احمد. ()(!غ) بونی قرشی‌بن علی 
(شیخ...) مکی به ابوالسباس و ملقب به ضیح 
تسیر لایس :اون زاسته زبساله الشنهود 
فی‌الحقائق و کاب الحروف و العدد و مطلع 
العزاتم و رسالة التجلیات و الرسالة الشونية 
فیالحقيقة الاب انية و الرسالة الجیمة و 
الرس له اللامیه و امسرارالادوار و 
تشکیل‌الانوار در طلسمات و تنزیل الثرواح 
فی قوالب الاشباح و السوسلات الکتايية و 
التوجهات العطائية. و مواقف الشایات فی 
اسرار الریاضات و شرف الشکلیات و اسبرار 


احمد. 


الحررف الوردیات. ( کشف الفظنون). و رجوع 
به احمدبن,علی‌بن بونه... شود. 

احمد. [م) (اخ) بسهاءالدین. رجوع به 
احمدبن عبدالکافی سبکی شود. 

احمد. [1م] (اخ) بسهاءالایین. رجوع به 
احمدین علی سبکی... شود. 

آاحمد. [1م] ([خ) بیانی. رجوع به احمدین 
عبدالرحمان... شود. 

احمد. [] (غ) بیانی‌بن قاضی فاضل 
عبدالرحیم مصری مکی به ابوالمباس. 
فقیهی از مردم مصر متوفی بسال ۶۳۳ ه .ق. 

احمد. ز م] (اخ) بیتکچی. از امنای اصیر 
ارغون. رجوع بحبط ج ۲ ص ۲۲ شود. 

اجمد. [1م)(اخ) بیجان پسر یازیجی 
(شیخ...). یکی از مشایخ دور؛ سلطان 
مرادخان ثانی و او برادر یازیجی اوغلی 
شیخ محمد صاحب محمدية مشهور است و 
مانند برادر خویش مقیم کالی پولی بود و 
قبر او بدانجاست و او را نیز بطرز سحمدیه 
کتابی است بنام انوارالساشقین, رجوع 
بقاموس‌الاعلام و رجوع به اد بییجان 


شود. 
احمد. (م) (خ) بیرونی. رجوع به 
ابوریسان... شود. 


احمد. (1م) (ح) بیضاوی. رجوعبه 
احمدین شمی‌الدین... شود. 
احمف. [1) (اخ) بهقی. رجوع به احمدین 
حی‌بن علی... و ابوبکر یهقی و رجوع به 
روضات الجنات ص٩۶‏ شود. و نیز او 
راست: ترغیب الصلوة و معالم السنن. 
احمدف. (م) (اخ) بهقی. رجوع به احمدبن 
علی یهقی... شود. 
احمف. (اع) ((خ) بسییجان. او راست: 
عجائب‌المخلوقات ترکی که انرا در شهر 
کالی‌پولی در تاریخ فتح قسطنطنیه نوشته و 
گفته است که آن ترجم کتابی است عربی 
بهمت شیخ خویش حاج بیرام. ( کف 
الظنون). و رجوع به احمد بیجان شود. 
احمث. ۱3 (اخ) پساره‌پاره. رجوع به 
پاره‌پاره‌زاده شود. 
احمد. ()(ٍخ) یسوی (خواجه. از اولاد 
محمد حنفیه که شاهرخ‌میرزا بر مسزار وی 
عمارتی عالی ساخت. (حبط ج ۷ ص۱۵۱. 
حمد. [ام] (اخ) (افندی) التابمی نجل 
احجمد التابعی السروی دارای گواهي امه 
دارالعلوم. خدیویه و مستخدم دیوان عموم 
الا وقاف. وی در سنذ ٩‏ ۰ م۰ بپاریی 
رفت و چهار سال بدانجا در بدرتهة الستة 
شرقیه.تدریس زبان عربی کرد. او راست: 
العمل المبرور که در مصر پطبع رسیده است. 
و مرشد الخلق الی ااطریق الحق و هو فی 
الدلائل علی وجود الخالق و ان در مطعه 


احمد. 


التعقدم بطبع رسیده است. (سعجم 
المطبوعات). 

احمد. 1 ((ع) تاج‌الانمة. رجوع به 
احمد. (1ع) (اخ) تاج‌الاسلام. رجوع به 
احمدبن عبدالعزیز... شود. 

احمد. () (اخ) تساج‌الدین. رجوع به 
احمدین عبدالقادر حنفی... شود. 

احمد. (امْ] ((غ) تام‌الاین. رجوع به 
احمدین عمان‌بن ابراهيم صبیح ترکمانی... 
شود. 

احمد. (ا) (اخ) تساج‌الدین. رجوع به 
احمدین عطاءالّه اسکندرانی... شود. 
احمد. (ا) (() تاج‌الاین. رجوع به 
احمدین محمدبن عبدالکريم... شود. 
احمد. [] ((خ) تاج‌الدین حنفی. رجسوع 
به احمدبن ابراهیم... شود. 

احمد. (11 ((خ) تجیبی. اين بشر. معروف 
به این اغبس. محدت است. 

احمد. [م] ((خ) (افندی) تسرجمان. او 
راست: السرهان الصحیح فی بشاثر اللبی 
والسیم چاپ مطبعة المنار ۱۳۲٩‏ ه.ق. 
والسفر الجلیل فی ابناء الخلیل چاپ مطبعة 
المنار ۱۳۳۲ ه.ق.و فتح‌الملک اسلام فی 
بشاثر دین الاسلام. و فیه ختام تبوة دانیال و 
انطباقها علی اللبی. جمع نصوصه احمد 
افندی ترجمان و تولی انشاء مسحمد افندی 
خبیب صاحب مکتبة السعرض العام بعصر 
مع مراجعته علی‌التصوص العبرانية و موافقة 
علماء الاسرايلية علبها. و این کتاب در 
مسطعه الحمیدیه بسال ۱۳۲۲ ه.ق.چاپ 
شده است. (معجم المطبوعات). 

احمد. أمْ) (خ) رتقان در ع اس تن 
نام وی, با عنوان سیدی و امیر سیدی ذ گر 
مشود و نمغانکد از عقاعف این کتاب 
برمی‌آید اين مرد از شجعان و بزرگان زمان 
امیرتیسور و جانشینان او پوده است و صدتی 
حکومت هرات و اندخود را عهده‌دار بوده و 
تا سال ۸۶۲ ه.ق.از وی نام بسرده ميشود. 
در قسمتهای مختلفة حبیب السیر دربارة 
وی چنین امده است: در فرنامه و 
مسطل الس‌عدین سطور است که ون 
صاحیقران منصور شنود که قیصر را 
دست‌بسته بسده سنیه حاضر گردانیده‌اند 
نیمود تا او را دست گثادند و بتعظیم و 
احترام درآوردند و در مقامی لابق نشاندند 
انا عطرت موی اوق در ره لس فا 
از والد بسزرگوار خویش سید خاوندشاه 
رحمدائه نقل نموده‌اند که سیدی احمد 
تسرخان که در آن شب یکی از حناضران 
مجلی صاجبقران بود گفت: ایلدرم نایزید 


را دست‌بسته ببارگاه خجتهه دراررند. آن 


حضرت نخست قیصر را سخان درشت 
کفت آنگاه فرمود تاست او راگشاده 
بنشاندند... (ص۱۶۵) و در رفتن میرزارستم 
پآستان خافان... آورده: بطرف کنار اپ 
آمویه رفت و از آنجا به اندخود افاده والی 
آن سیدی احمد ترخان شاهزاده را در مقام 
مناسب فرود اورد و کیفیت حال بحضرت 
خاقان سعید عرضه داشت کرد. آن حضرت 
از نغایت مکرمت در باب سفارش میرزا 
اسکندر نامه‌ای به میرزا پیرمحصد نوشت و 
نزد سیدی احطد ترخان فرستاده پنیفام داد 
(ص۱۸۵) و در قصمت رفتن شاهرخ از 
خراسان بعزم تسخیر آذربایجان آورده 
است: ... بدستور معهود مسیرزا الزبیک 
گورکان بمحافظت ترکستان و ماوراءالنهر و 
میرزا سیور غتمش بضبط کابل و.خزنین و 
زابلستان تعیین بافته اسر سنیدی امد 
ترشان بحکومت دارالسلطنه هراة مقرر 
گشت.در ذ کر وقایع پی از مرگ شاهرخ 
گوید:... و تفصیل این اجمال انکه هم در 
آنروز که در مملکت ری واقع هائلة 
حضرت خاقان سعید اتفاق افتاد مهدعلیا 
گوهرشادآغا قاصدی همراه شمال و صبا 
بهراة فرستاد و کیفیت حال را اعلام داد 
میرزا علاءالدوله که در آن بلده حاکم‌بود 
خون آن خر نود از قواره دیده جوی 
خون بر... و خباطر ببر آن قرار گرفت که 
اطاعت میرزالغ بسیک تسوده.. آنگاه 
میرزاصالح‌ولد پیر محمد شیرازی را با امیر 
اویس ترخان و احمد ترخان و جمعی از 
مشاهیر شجعان بدفم میرزا عبداللطیف نامزد 
فرمود و میرزاصالح و رفقا بمشهد مقدس 
شتافته خبر بی‌سامانی از سوی شاهزاده 
متواتراً شنودند لاجرم بفتح اسیدوار گشته 
بصوب نیشایور ایلغار کردند و صبح شنبه 
سیزدهم ماه صفر بیک ناگاه‌در قیتول 
میرزاعبدالطیف... تاخته مهدعلیا و امراء 
ترخانی را از میان اعدا بسیرون آوردند و در 
پوشین تانب مت فال ازاته و نقصی 
نفیس بر صف اعدا تاخته... بعد از آن میرزا 
صالح و ترخانیان در ملازمت نعش مسغفرت 
تما و مراجعت مهدعلیا گوهرشادآغا عازم 
هرا: گشتند. (ص‌۲۰۸). در ذ کر سلطت 
میرزا شاه‌محمود آورده: و از هراة یز قاصد 
امیر حسینعلی آمده عرضه داشت نمود که 
در روزی که خبر واقعة محنت‌اندوز پادشاه 
مرحوم بشهر رسید صیر رجب داروغه از 
محانظت میرزا ابراهيم اذل گشته و 
شاهزاده از محبس بیرون جسته و بخانة 
احمد ترخان رفته و باتفاق جناب امارت 
پناهی بدامن کوه مختار شحافد... 
(ص ۲۲۷). 


احمد. ۱۴۱۳ 


و در ذکر جلوس میرزا ابراهیم سلطان 
آورده:.. نخضت سپاه صمیرزا شاه محمود 
غالب کشته میمنه و میسر؛ مخالف را 
گریزانیدند. عاقبةالامر امیر احمد ترخان با 
پردلان قول متوجه دشمنان شضده کمال 
شجاعت و بهادری بظهور رسانیدند و میرزا 
ایراهیم بعد از انکه مغلوب گشته بود ظفر 
یافته... اص .)۲۲٩‏ و در ذ کر توجه میرزا 
سلطان ابراهیم بصوب مملکت جرجان و 
منهزم گشتن از صولت سپاه میرزا جهانشاه 
تسرکمان آورد: ...وان راقعه در روز 
سه‌شنبه ۲۵ محرم سنة ۲ د.ق.بوقوع 
انجامید و میرزا ابراهمیم چون از آن صعرکه 
فرار نمود مانند قمر در وقت سرعت سیر 
لحصفظه‌ای در یج منزل نیاسود تا روز 
نکفتهما هتفر و با شمد یو از ملازمان 
خود را بهراة رسانید چون اصمیر احمد (؟) 
حا کم هراة از قرب وصول شاهزاده خبر 
یافت بلوازم استقبال استعجال نمود... (اص 
۰ و در توجه سلطان سعید بعزم رزم... 
آورده: در تتضاعیف این حالات احمد 
ترخمان باتفاق بعضی از ثرتبان (؟) میرزا 
ابراهیم روی‌گردان شده بملازمت میرزا 
جهانشاه متافند. 
احهد. [مْ] (ج) تسرنذی مسلقب به 
ناصرالدین. او راست: اصابة الرأی والاقوال 
و طهارة الذیل والافعال. 
احمد. [1) (اخ) تفتازاسی مسلقب به 
عنتفالذین. ننانکه از تضاعیان کعاپ 
حیب‌السیر پرمی‌آید وی از بزرگان دین و 
شیخ‌الاسلام اواخر مائة نهم و اوائل ماه 
دهم هجری بوده است و نام او در کتاب 
مزبور پیوسته با مولانا ذ کر میشود و با لقب 
سیف‌الملة و الاین نیز آمده است و تاسال 
۶ ه.ق.از وی نام بسرده مسیشود. 
نظام‌الاین عبدالصلی بیرجندی منجم و 
جغرآفیادان و دانشمند این زمان در برخی از 
علوم نزد وی تلمذ کرده است. مقام اين مرد 
بدان جای‌گاه بوده است که سلاطین و امرا با 
او مشورت میکردند و برای نصیحت 
ضاهزادگ‌ان انتخاب میکردند و او را در 
هرات مدرسه‌ای بوده است که مجلس 
مشورت در باپ واقعذ محمدخان شیبانی 
در آنس‌جا مسننقد شده, و عسقد ازدواج 
شاهزادگان بدست این مرد پسته میشده 
است و او راست: کتابی بنام رسالةالصید و 
حساشیه‌ای بر شمرح تلخیص جد خود 
سعدالدین تفتازانی و انجه در حبیب‌السیر 
دربارة ار در جاهای سختلف آمده چنین 
است: سید صدرالدین الحسینی از اجله 
سادات خراسان بوده همواره در طریق زهد 
و تقوی سلوک مینمود. 


۱۳۴ 


از جامع فضائل نفسانی شیخ‌الاسلام 
میف‌الدین احمد تفتازانی چنان استماع 
افتاد... (ص ۲۱۲). قاضی شس‌الدین 
مسکین بصفت علم و تقوی... از جناب 
مولانا شی‌الاسلامی سفالدسن 
احمدالتفتازانی استماع افتاد که میرزالغ 
بیک گورکان در ایام ساطت... (ص ۲۲۰). 
ودر ال سته ای واقشمین وقماننا: 
۸٩۲(‏ ه.ق.)بساعتی مسمود و زمانی 
دوه بتادات و فشاه و عتلمام بن لس 
اشرف اعلی اجتماع نموده جناب شیخ 
الاسلامی مولانا سیف‌الدین احمد التفتازانی 
آن دو گوهر بحر کامرانی را با یکدیگر عقد 
پست... (ص ۲۶۴). و روز یکش نبه سیم 
رجب ٩۰۳‏ ه.ق.سادات و قضات و اکابرو 
اشراف در باغ زاغان مجتمع گشته جناب 
شیخ الاسلام مولانا سیفالملة و الدین احمد 
التفتازانی در ساعتی که مانند نام شاهراده 
مسعود بود... و قبل از وقوع جنگ شین 
بروزی چند خاقان سعادت قرین جناب 
شیخ‌الاسلامی سیف‌الملة و الاین احمد 


احمد. 


التفتازانی و خیخ جلال‌الدین ابوسعید بورانی 
و سید غیاث‌الدیین محمد صدر را بجانب 
کرمیر فرستاده بود تا میرزا بدیم‌الزمان را 
تن صیحت نسموده... و شنیدند که سلطان 
بدیع‌لزمان میرزا بر سبیل ایلفار لشکر بسسر 
پدر نامدار کشیده است بثابر آن شیخ 
الاسلام عنان سراجمت بدارالس لطنة هراد 
انحطاف داد.... (ص ۲۷۷). 

و جهة اطمینان میرزا بدیع‌الزمان و امسراء 
عالیشان جناب شیخ الاسلامی سيف‌الصلة 
والدین احمد القتازانی و شیخ جلال‌الدین 
ابوسعید بورانی و سید نظام‌الدین سلطاتعلی 
مشهدی که مشهور بود. (ص ۱۶۹)... و مظفر 
حسین‌میرزا در جوف لیل بهراة درآمده بباغ 
شهر خرامید و شیخ الاصلام سولانا 
سبیف‌الداین امد السفتازانی و امیر 
یتابن خمدانین ان جل لین 
یوسف الرازی و قاضی اختیارالاین حسن 
را طلبیده در باپ محافظت هراء از ایشان 
استعانت جست جواب دادند که نگاه داشتن 
شهر باکر میسر میشود... صباح روز 


جمعه هشتم ماه محرم الحرام ٩۱۳‏ ه.ق. 


سادات و قضاء را کابر و اعیان هرات در 
مدرسة شیخ‌الاسلام جمع آمده در باب 
واقعه‌ای که روی نموده بود قرع مشضورت 
درمیان انداختند و خواطر | کابر و اصاغر بر 
سلوک طریق اطاعت و انقیاد محمد خان 
شیبانی قرار یافته راقم حروف را فرمودند تا 
عرضه داشتی مشعر به این معنی در قلم 
آورد.... سادات و فضا: و علما و عامة رعایا 
و کاف برایا آن شب در کمال الم و ملال بسیر 


رد دز مه مقر تفکرس گ فان رده 
برای مسخلص خضویش هردم اندیشه‌ای 
میکردند. صباح روز شمنبه برادر مولانا 
بستایی از اردوی آن سالک طریق 
جهانگنائی بهراة رسید و نشانی که منشیان 
استان ایشان بسام شیخ‌الاسلام وقاضی 
اخستیارالایین حسن قلمي کرده بودند 
رساند... (ص ۳۱۱). در قس مت شکست 
خوردن محمدخان شیبانی گوید: ... و صباح 
روز دیگر سادات و موالی و اعیان و اهالی 
مانند جناب شیخ الاسلام سیف‌الملة و الدین 
احمد التفتازانی و امیر نظام الاین ععبدالقادر 
المشهدی و سید غیاث الدین محمدین اسیر 
جلال‌الدین یوسف رازی... در دارالسیاده 
ساطانیه جهت یراق پیشکش ساوری 
مجتمم گشته... (ص ۲۵۷). در ترجمه حال 
مولانا نظام‌الدین عبدالعلی بیرجنندی گوید: 
... ودر خدمت شسیخ الاملامی مولانا 
سیف‌الدین احمد التفتازانی و مسولانا مسعود 
شیروانی نیز شرط تلم بجای آورده.. 
(ص ۳۹۳). در قسمت اختام کتاب. ذ کر 
آدمیان غريبة الاشکال گوید: در اوائل 
جمادی‌الاول سنه ست عشر و تسعماة 
٩۱۶۱‏ ه.ق.) در سس عضی از محلات 
داراللطنة هرات از ضعیفه‌ای پبسری متولد 
شد که چهار چش و دو بیی و دو دهان 
داشت و در دهانش دو دندان رسته بود و بر 
پشت او پارای گوشت زیادتی بود مانند 
کوهان شتر و در وقتی که راقم حروف در 
مسجلس جستاب شیخ‌الاسلامی سولانا 
نیف‌الدین آخمداتفتازانی بو این طْغل نوا 
بعد از آنکه مرده بود بداننجا آوردند و آن 
جناب متفیر گنته گفت: وقوع امثال این 
صور از جملة علامات اتتقال سلک است. 
(ص 4۴۱۷ و در قسمت ذ کر بعضی غرايب 
اوصاف... آورده: ... در رس‌الة الصید که 
مصف آن جناب شیخ‌الاسلامی مولانا 
سیف‌الدین اخمد التفتازانی است که در 
سلک تحریر انتظام یافته که... (ص ۲۱۸). و 
رجسوع به احمدین یحبی‌بن سعدالاین 
مسود... شود. 
احمد. [21] (اخ) تسقی‌الدین. رجوع به 
احمدف. (ا] (اخ) تقی‌الاین. رجوع به 
احمدین شهبه... شود. 
احمد. (م] ((خ) تسقی‌الدین. رجوع به 
احمدین عبدالقادر مقریزی شود. 
احمد. (21) ((ع) تقی‌الدین (شیخ..), 
رجوع به احمدین علی قرشی بونی... شود. 
احمد. [1ع] (اخ) تتی‌الدین. رجوع به 
احمدین محمد شمنی... شود. 
احمد. [1] ((خ) تستقی‌الاین مکسنی 


احمد. 


بابوالباس. او راست: العالی الرتبه فی ضرح 
نظم الشخبة و آن منظومة پدر وی محصد 
شمنی است. وفات بال ۸۷۲ ه.ق. 
احمد. [1م] (اخ) تسقی‌الدین نصیبی. او 
ابوالعبایس احمدین مبارک‌بن نوفل النصیبی 
الخرفی است صاحب بفیه بنقل از ذهبی 
گوید: وی امامی عالم و عامل بود و بموصل 
درآمد و در انجا نزد عمرین احمد السفنی 
عسربیت آسوخت و از مخمدبن محمدبن 
سرایا از ابوالوقت حدیت شنید و در علم 
براعت یافت و قراآت نزد ابن حرمية 
البواریجی فرا گرفت و در سنجار سکونت 
گزیدو بدانجا تدریس مذهب شافعی کرد و 
مظفر و صالح پسران صاحب موصل نزد او 
قسرائت کردند سپس بجزیره شد و حمج 
بگزارد و ب‌ازگشت و در اخکام کتابی 
تصیف کرد و نیز او راست: کتایی در 
عررض و کتابی دیگر در خطب و او را 
منظواتی در فرایش و منتطربه‌ای دیگر دز 
مائل الملقبات و شرح الاريدية و شرح 
الملحة و غیر آن است و او را قبول تام بود 
ووفات وی در رجب سال ۶۶۲ه.ق. 
است. (روضات‌الجنات ص ۸۴. و رجوع به 
احمدین مبارک نصیبی شود. 
احمد. (ا) ((ج) تکودار. اباقاخان میل 
داشت که پس از او پسرش ارغون ایلخان 
شود ولی چون این تسرتیب با یاساتامة 
چنگیزی که مساطنت را حسق ارشد 
شاهزادگان زنده مبدانست مخالفت داشت 
پس از فوت او امرا و شاهزادگان مغول 
برادر او تکودار را بسلطنت برداشتند و در 
قوریلتای آلاتاغ او را در ۲۶ سحرم سال 
۱ .ق.رسما به ایین مقام برگزیدند. 
تکودار پسر هفتم هولا کواست و او در ایام 
لشک رکشی پدر به ایران در چین بود و او را 
قوبیلای قاان در عهد ایاقا به ایران-فرستاد. 
تکودار در جوانی برسم آئین مسیح تعمید 
یافته بود ولی پس از حشر با مسلمین 
بتدریج بشریعت اسلام مایل شد و به امرا و 
رجال مسلمان علاقه پیدا کرد و از طرف 
ایشان به احمد موسوم گردید. و در اواخر 
عهد ایافا امرا و خواتین مغول سه دسته شده 
بودند. جمعی میخواستند شاهزاده ارغعون 
بمقام اباقا منصوب گردد. گروهی ظرفدار 
تکودار بودتد و اولجای خاتون سعی داشت 
که پسرش منگو تیمور حائژ اين مقام شود 
ولی چون منگو تیمور بیست و پنج روز 
زودتر از اباقا مرد اولجای خاتون هم طرف 
ارغون را گرفت و رقابت بین طرفداران 
تکودار و آرغون روز بروز رو بقوّت 
گفذاشت و پس از آنکه تکودار بنام 
سلطان احمدخان چانشین اباقا شد رقایت 


احمد. 


فوق بدشمنی عللی مبدّل گردید و از امرا و 
سرداران مفول جمعی بهواخواهی تکودار و 
عده‌ای نیز بطرفداری ارغون قیام کردند. 
تکودار پس از جلوس دست ببذل و بخشش 
گذاشت و بسیاری از اموال خزایین پدر را 
ببرادران و امرا و سران سپاهی بخشید و 
صاحبدیوان را که در چنگ ارغون بود 
بخدمت خواست و احترام و نوازش کرد 
ی شاهزاده‌ها ارهون را که در انقاد 
قوریلتای انتظار رسیدن او را نکشیده بود و 
او بهمین جهت از تکودار ناراضی بود مورد 
ملاطفت قرار داد ولی ارغون دلگرم نشد و 
در همین هنگام با قونفرتای برادر تکودار 
ساعت و بیال مقالت با کوداز مضم 
قیام بر او شد. 

تکودار اول کاری که کرد اعلام مسلمانی 
خود بود و مراسله‌ای در این باب بعلما و 
بزرگان بفداد نوشت و خود را حامی دین 
اسلام و پیرو شریعت رسول اکرم صمرّفی 
نمود و اين اعلام او در بین مسلمین تأثیر 
بسیار خوشی کرد و جماعتی از صفول نیز 
بتبعیّت او اسلام آوردند. قتل مجدالملک در 
۸ جمادی الاْول سال ۶۸۱ ه.ق.بعد از 
آنکه بفرمان سلطان احمد عطاملک و 
مسجدالس لک از همدان بالاتاغ آمدند 
مجدالملک باز سمی کرد که بوسیلة یکسی از 
امرای مفول دسایس سابق را تجدید کند و 
شفل اشراف مملکت را بخود مخصوص 
نماید و برای اجرای این نقشه بشاهزاده 
ارغسون تکسیه کرد و به او پیفام داد که 
صاحبدیوان پدرت اباقا را زهر داده و جسون 
من بر اين سر واقفم قصد من دارد و اگر 
بعاقیتی سوء دوچار شوم شاهزاده از حقيقت 
امر مطلع باشد. خواجه شمس‌الدین بزوجة 
سلطان اهمد متوسل شد و جمعی رابر 
مجدالملکی برانگیشت و ایشان به راست و 
دروغ در حق او پیش تکودار سخنها گفتند 
از ج‌مله برادرزاد؛ او به اباقا! گفت که 
مجدالسلک با ارغون دست یکی کرده و 
فرستاده‌ای پیش او روانه داشته و نسبت به 
او اظهار اخلاص و بندگی نموده است. 
تکودار سونجاق نویان فرمانده کل سپاهیان 
خود و یکی دیگر از اسرای سفول را مأمور 
سعا کتتسخناسلک کرداو ایشتان از لو 
اموالی را که از خاندان جوینی گرفته و 
پخزانة دولتی نرسانده بود مطالبه کردند و در 
نتیجه جمیم اسوال او را گرفته و بفرمان 
تکودار به عطاملک دادند و عطاملک از 
ایلخان استدعا کرد که آنها را | گرچه فابل 
نیست بر بندگان توزیع کند و ایلخان نیز 
چنین کرد. در ضمن تفتیش اموال 
مجدالملک بر روی بعضی کاغذ پاره‌ها و 


پوست شیر و غره تعویذهاتی مکتوب با 
زعفران و مرکب سرخ بست آمد بلنت 
عبری که موهم سحر و جادو بود و چسون 
مفول بشرحی که سابقاً دیدیم از ین عمل 
سخت ترستا ک بودند و عامل آنرا دشن 
میداشتند امر شد که آن نوشته‌ها را در آب 
بشویند و عصار: آنرا بمجدالملک بدهند تا 
ائر آن سحر و جادو از دیگران زانل و 
شامل حال عامل آن گردد. مجدالملک از 
آشامیدن آن امتناع کرد و اين اباء او ایمان 
مفول را پس‌حر و جادو بودن آن تعاویذ و 
تقشه‌ها قوی کرد و تکودار امر داد که او را 
بمجازات برسانند. مفول چون خبر تسلیم 
مجدالم لک را شنیدند از هر طرف به 
کینه کشی او برخاستند و عطاملک مصمم 
شد که عفر او را از اباقا بخواهد ولی جمعی 
از عمال دیوانی و امرای سغول او را در این 
خیال توبیخ کسردند و یرغوچیان در خیم 
عطاملک بکشیدن اب او پرداختد و 
اين کار از ظهر روز ۷ جمادی‌الاولی تا نماز 
صبح روز بسعد طول کشید و چسون 
مجدالملک نتوانست بسوالات برغوچیان 
جواب درست دهد ایشان باتقام جفاهائی 
که پر عطاملک و برادر او رانده بود با او 
بسختی معامله کردند و در صبح روز هشتم 
جمادی‌الاولی دشمنان او که از شب تا صبح 
پر در خیم عطاملک منتظر فرصت بودند او 
را قطعه‌قطعه نمودند و اجزاء جسد او را 
بریان کرده خوردند سیی اعضای او را 
هریک بناحیه‌ای فرستادند از آن جمله سر 
او را ببغداد بردند و شخصی آنرا بصد دینار 
خرید و بتبریز فرستاد. پای او را بشسیراز و 
دستش رابعراق و شاعری در این باب 
گفت: 

میخواست که او دست رساند بعراق 

دستش نرسید لیک دستش برسید. 

و شاعری دیگر در همین خصوص گفتد: 
روزی دو سه سردفتر تزویر شضدی 

جوینده ملک و سال و توفیر شدی 

اعضای تو هر یکی گرفت اقلیمی 

القصه به یک هفته جهانگیر شدی. 

بعد از قتل مجدالملک باران و همدستان او 
را در اطراف مخصوصاً در بغداد دستگیر 
کردندو همه را یا یزخم کارد کشتند و یا 
سنگار کردند و اجساد ابشان را بآتش 
سوخنند و فتلة آن سرد جاء‌طلب خبیث 
خوابید و عطاملک مورد نوازش ایلخان 
قرار گرفته بهمان وضع سایق بحکومت 
بغداد نامزد شد و بااینکه خود خیال 
کناره گیری و انسزوا داشت بسه اصرار 
سلطان‌احمد و استظهار او بر سر این شغل 
ساند و بار دیگر او در حکومت بغداد و 


۱۴۱۵  .دمحا‎ 


عراق عرب و برادرش صاحبدیوان در ادارةٌ 
امور مملکت مستقل و مسحترم گردیدند. 
سلطان احمد شیخ کمال‌الدین عبدالرحنمن 
رافعی را نیز بسمت تولیت و شیخ‌الاسلامی 
کل ممالک ایران و عراق نامزد ننمود و تمام 
ارقاف ممالک خود را تحت امر او قسرار داد 
تا آنها رایمصرف خود برساند و رافعی در 
مدت سلطت کوتاه سلطان اهمد در اینن 
سمت صاحب اختیار مطلق بود چنانکه 
مستمریات عیسویان و بهود را از دفاتر 
ایلخانی حسذف نمود و مسعابد بودائی و 
کسلیاها را بس اجد مبدل ساخت و در 
مقابل وظیفه‌ای جهت حجاج بیت ال مقرر 
کردو بسیاری از عیسویان را بقبول اسلام 
مجبور نمود و احیانا جماعتی از ایشان را 
که از قبول اسلام ابا میکردند مسیکشت و 
کلیسای تبریز وا خراپ کرد. اسا عطاملک 
بعد از قتل مجدالملک چندان زمانی نماند 
چه شش-.اه بعد از آن یعنی در چهارم 
ذی‌الحجه سال ۶۸۱ ه.ق. مرد و کیفیت 
مرگ او چسنین بود که شاهزاده ارغون 
ب‌ناسیت رقسابتی که با تکودار داشت 
عطاملک و برادرش صاحبدیوان را که از 
مختصین سلطان احصطد بودند دشمن 
مسیشمرد. در سال ۱ د.ق. صوقعی که 
آرغون از ضراسان ببقداد آسد در عمال 
عطاملک پیچید و از ایشان بقایای سالیاتی 
عهد پدر خود اباقا را مطالبه نمود و چون 
بواسطهٌ حمایت سسلطان‌اهمد از خواجد 
شمس‌الدین نتوانست در او بپیچد ک‌آن 
عطاملک را گرفت و مورد شکنجه و عذاب 
قرار داد و جسد نایب عطاملک را که تازه 
وفات یافته بود از قبر بیرون آورد و در راه 
انداخت و چون اين خبر بمطاملک که در 
حدود ازان بود رسید در تاریخ چهارم 
ذی‌الحجة سال ۶۸۱ ه.ق, از غصه و رنج 
هلا ک‌گردید و نمش او را بتبریز آورده 
بخا ک سپردند و سلطان احد مقام او را 
ببرادر زاده‌اش خواجه هارون وا گذاشت. 

قیام ارغون بر سلطان احمد: اسلام سلطان 
احمد و سعی او در مسلمان کردن صفول و 
تبدیل بتخانه ها و کلیاها بساجد و 
احترام قضا: و علمای مسلم بسیاری از 
امراء و شاهزادگان مفول را از او متفر 
ساخت و ایشان شکایت این پیش‌آمد را 
حتی پیش قوبیلای قاآن که خاقان بزرگ 
مفول محسوب ميشد و از عهد هولا کو ببعد 
ایلخانان ایران همه او را برخود رئیس و 
بزرگ میشناختند بردند و کسی که بیش از 
همه خود را از این بمابت نساراضی و متفیر 


۱-ظ: تکودار. 


۶ احمد. 


احمد. 





نشان میداد شاهزاده ارغون پسر اباقا بود که 
داعية اب لخانی داشست و از اببتدا شود را 
بجانشینی پدر از تکودار لایقتر و مستحقتر 
میشمرد. سلطان احمد در همان اوایبل 
سلطت که اسلام خود را باطراف اعلام نمود 
چند نقر نماینده از ان جمله شیخ کمال‌الدین 
عبدالرحمن راقعی شیخ‌الاسلام و فطب‌الدین 
شبرازی قاضی شهر سیواس را با نامه‌ای 


باریخ اواخر جمادی‌الاول سال ۶۸۱ ه.ق. 


پیش سیف‌الاین قلاوون پادشاه مصر 
فرستاد و در آن اسلام خود و اقداماتی را که 
در احیای شریعت محمدی از قبیل اصلاح 
امور آوقاف و رساندن عوائد ان بستحقین 
و ترتیب کار حجاج کرده باطلاع او رساند 
و تصمیم خود را برخلاف رأی قوریكائی 
که تقاضای لشکرکشی بمصر را کرده بودند 
در ترک خصومهای دیرینه و سعی در 
آبادی بلاد اظهار داشت و توقع کرد که 
سلطان مصر نیز رسولی پیش او بفرستد تا به 
این وضع رقابت و کیته‌هائی که بین ایلخانان 
ایران و سلاطین مصر و شام وجود داشت از 
میان مرتفع شود. قلاوون در نامه‌ای که در 
جواب سلطان احمد نوشت اقدامات او را 
تمجید کرد و اسلام آوردن او را عين خیر و 
سعاذت عمر درو با این ماناة رسانل ورمال 
بین این دو پادشاه طرح دوستی ریخته شد و 
موقتا کین سابق فراموش گردید. این مک‌اتيٌ 
سلطان احمد با پادشاه مصر و ترک رأی 
قوریكای در لشکرکشی به آن سرزمین بهانة 
دیگیری بدست دشمان داد و ایندفعه 
مخالفین پریاست ارغون و قونفرتای پرادر 
تکودار درصدد قتل او برآمدند و علنا بر 
ایلخان قیام کردند. بعد از آنکه سلطان احمد 
از مخالفت ارغون و قیام ار اطلاع یافت 
امیربوقا از امرای خود را پیش او که در این 
تاریخ در عراق بود فرستاد. ارغون در همین 
ایام چنانکه پیش گفتیم مزاحم عمال 
عطاملک گردید و جماعتی از قراولان 
مفولی اباقا را تحت امر خود آورد و امیر 
طغاجار را فرماندء ایشان کرد و شاهزادگان 
بزرگ مفول مثل کیخاتو پسر دیگر اباقا و 
بایدو برادرزادة او و جماعتی از سرداران 
معتبر اباقا در اطاعت او داخل شدند. سلطان 
احمد بعد از جلوس برادر خود قونفرتای را 
با قشونی بحفاظت سرحد روم فرستاده بود 
و چون شنید که او نیز با ارغون دست یکی 
کرده عده‌ای از سپاهیان خود را مامور 
دیاربکر کرد تا مانع اتصال عسا کر قوتفرتای 
با لشکریان ارغون شوند و در ضمن نیز 
الیناق ‏ و فرماند: قشون گرجی خود را 
باحضار ارغون و دعوت او بقوریكتای روانه 
ساخت. ارغون الیناق را فریفت و او را پیش 


سلطان احمد بازگردانید و الیناق در مراجعت 
سمی کرد که در پیشگاه ایلخان ارغون را 
بی‌گناه و م‌عذرر قلمداد کند. خواجه 
شمی‌الذین دانست که الیناق در باطن با 
ارغون ساخته و فريفتة مواعد او ضده است 
و برای آنکه از این راه بازداردش او را 
مورد مرحمت سلطان قرار داد و ایلخان را 
واداشت که با ازدواج دختر خودبه او بار 
دیگر در محل عدایت و عاطتش قرار دهد 
و دل او را بموافقت خود گرم نماید. این 
تکسودار و از پسیروان سیاست خواجه 
شم‌الدین گردید و این قضیه بیش از پیش 
آرغون را نسبت بصاحبدیوان خشمنا ک 
کرد. 

امیر ارغون بعد از برگرداندن الیناق یکی از 
امسرای خود را پیش تکودار فرستاد و 
چنانکه پیش گفتيم صاحبدیوان را برای 
کشیدن اب هد اباقا پیش خود خواست 
و غرض او اين بود که خواجه را بتهمت 
مسموم ساختن پدر بقتل برساند ولی تکودار 
از فرستادن او ابا کرد و تیر ارغون در این 
مورد به سنگ آمد. ارغون در اوایل سال 
خراسان که قلمرو حکومتی او بود در راه با 
عمال تکودار و پیشکاران صاحبدیوان 
بخشونت معامله نمود با اینکه روز بسروز بر 
طرفداران او افزوده ميشد بواسطه مشکللات 
مالی و نداشتن پول کافی در زحمت افتاد به 
همین جهت جمعی از یاران او گفتند که 
وجیه‌الدین زنگی فرومّدی وزیر خراسان و 
مضافات آن از مال دیوانی تومانها بتصرف 
گرفته و آنها را بخزانه نرسانده است. ارضون 
امر داد که او را مورد مواخه قرار دهند و 
مالی را که بدعوی سخن‌چیان ضبط کرده 
است از او بگیرند. خواجه وجیه‌الدیین که 
مسردی کافی و دانا و سخن‌پرور بود و 
بدرستی خود اطمینان داشت در این پیش 
آمدشفت ویچکین فا نیرد ولا توباز 
یامرا و خواتین مفول اجتتاب کرد و پیفام 
داد که شاهزاده حکم فرماید که محاسبین و 
کاب حساب او را برسند و اگر چناتکه 
معاندین میگویند دیساری اشتلاس کردد 
بجای هر دیتار هزار دیتار عوض بدهد. 
امرای ارغونی کسی را پیش او قرستادند و 
به او قهماندند که غرض شاهزاده مال است 
نه کشیدن حساپ و صلاح او در این است 
مدتی گفگو و تبادل سفرا خواجه 
وجیه‌الاین قبول کرد که بانصد تومان 
) ۰ دینار) تحویل خرانهة ارغون 
دضد, سیصد ئومان نقد و دوست تومان 


مواشی و غلات و اقمشه آلات ولی در این 
ضمن یکی از خواص وجیه‌الدین بامر 
ارغون خبر رسانید که خواجه در همین 
روزها صورتی از نفایس جواهر و ذخاثر 
خود را نزد محمدی بطوس فرستاده تا آنها 
را پیش او بامانت بیارد. ارغون مأموری 
فرستاد و آنصورت را بدست آورد و چون 
بر کثرت ابوابجمعی خواجه وجیه‌الدین 
اطلاع یافت از قبول دویست تومان جنی 
استتکاف کرد و آنرا نیز بنقد خواست. 
خواجه وجیه‌الدین اضطراراً آن وجه را تهیه 
کردبه این شکل که قریب ۳۰۰۰ من طلای 
مسکوک داذ و بقیه را جواهر و پارچه های 
نفیس زربفت از خزانة فیروزکوه و مرو و 
هرأت و ارغون از اين بابت مسرور شد و 
خواجه وجبه‌الدین را خلست بخشید و بر سر 
شغل خود باقی گذاشت. بعد از آنکه خداطر 
ارغون از اين جانب آسوده شد سفیری نزد 
تکودار فرستاد و به او پیفام داد که چسون 
برحسب امر قوربلتای و باستحقاق سالک 
تاج و تخت پدری من گردیده‌ای اقتضای 
عدالت آن است که من نیز مملکتی داشته 
بااضم که معاش و موّنت لشکریان مرا کفاف 
کندو چون خراسان این سنظور را کافی 
نست اگرساطان عراق و فارس را نیز برآن 
ضممه کند طریق دوستی سفتوح خواهد 
ماند و الا چاره‌ای جز قیام و عصیان بجا 
نخواهد ماند تکودار در جواب گفت که مسا 
خراس ان را از راه مسرحمت به ارضون 
وا گذاشهايم. فرمان حکومت عراق و فارس 
موقوف برای قوریلتای است. باید ارغون 
در قوریلتای حاضر شود. اگررأی امراو 
شاهرادگان بمیل او قرار گرفت ضمیمه 
ساختن آن نواحی بر قلمرو او مانعی ندارد 
ولی اگرک ما کان‌راه خلاف رود و سر 
اطاعت پیش نیاورد بدفع او اقدام خواهد 
شد. 

ساطان‌احمد بعد از آنکه از حال نفاق 
قونفرتای برادر خود و یگانگی او با ارغون 
مطلع شد او را بقوریتای خضواست و 
قوتفرتای پنهانی با چند نفر از امرا قسرار 
گذاشت که چون باردوی ایلخان میرسند او 
راب قتل بیاورند و قونفرتای را بجای او 
منصوب کنند. اين توطنه را یکی از محارم 
بگوش سلطان رساند و سلطان در صبح 
همانروزی که قرار بود همدستان او را بقتل 
برسانند قونفرتای را بدست الیناق دستگیر 
کت کشت مرف ا دار انب .تاه 
رسانید و چون اين خبر به ارغون رسید از 
مرگ عم سخت غمگین شد و چون ریختن 


۱-یا الیناخ یا علی‌ناق. 


احمد. 


خون یکنفر شاهزاد؛ سغول بدست کان 
خود برخلاف باسای چنگیزی بود کین 
تکودار بیشتر از پیشتر در دل او جا گرفت و 
دانست که سلطان‌احمد پس از قبول اسلام 
زیر عموم قوانین اجدادی زده و حتی 
یاسای چنگیزی را نیز صحترم نمی‌شمارد و 
از ایسن تاریخ دیگر مسلم شد که بین 
سلطاناحمد مسلمان و شاهزاده ارغون 
طرفدار آئین و آداب سفولی صلح و صفا 
ممکن نیست ناچار یکی از اين دو تن باید 
رقیب خود را از میان بردارد و سیاست و 
افکار خود را بر رعایای ممالک ای لخانی 
تحمیل نماید. 

در اواخر سال 2۶۸۲ .ق.سلطان‌اجمد امر 
داد که عسا کر مقیم حدود دیاربکر سران 
سیاهی ارغون را که در حوالی بغداد مقیمند 
دستگیر ساختند و ایشان را که امیر طفاجار 
نیز از آن جمله بود در بند آهنین مقید 
کردند. کیخاتو با بعضی دیگر از اسرای 
ارغون از بخداد گریخته خود را در خراسان 
بسپاه ارغون رساندند و سلطان‌احمد اتابک 
یُوسف‌شاه ۳ رامأمور نمود که با تجهیز 
لشکریان خود حدود لرستان و عراق را 
حفظ کند و برای موقع کارزار متظر فرمان 
ایلخان باشد. 

کی که بیش از همه در تهیه اسیاب کار 
سلطاناحمد و تجهیز لشکریان او میکوشید 
خواجه شسی‌الدین صاحبدیوان بود چه 
خواجه با سابقه‌ایکه از دشمنی ارغون با 
خود داشت میدانست که ا گر سلطان‌احمد و 
اعوان او مفلوب دست ارغون شوند دولت 
خاندان جوینی و جان لو که تا این تباریخ 
بهزار زحمت مصون و مأمون مانده یکره 
بدست آن شاهزاد؛ کینه‌جو باد فا خواهد 
رفت و با رفتن او سیاستی که سلطان‌احمد 
بدستیاری خواچه و مسلمن مت دیگر در 
تقویت اسلام و احیای شعاثر آن پیش گرفته 
مفلوب کینه کشی ارغون و ساير شاهزادگان 
متعصّب مفول خواهد شد. این بود که 
خواجه با جذ و جهد بیار لشکسری فراوان 
و ازمسوده تهیه دید و الیناق با ۱۵۰۰۰ 
لشکری بعنوان مقدمه از موغان عسازم ری و 
قزوین و خراسان گردید. 

لشکریان الیناق در ری و فزوین که جسزء 
قلمرو ارغون معدود بود بدستبرد و تعرض 
کسان او پرداختند و چون این خبر بارغون 
رسید از اطراف جمع سپاهی کرده بجلوی 
البناق شتافت و در صفر ۶۸۳ ه.ق.در 
نزدیکی قزوین بن فریقین جنگ درگرفت و 
شکت نصیب سپاه ارشضون گبردید و 
شاهزاده بطرف بطام گریخت و لشکریان 


او متفرق شدند و سپاهیان الیناق در عقب او 


آبادیهای بين قزوین و دامفان را بباد غارت 
دادند و در این لشکرکشی به اهالی آن 
حدود صدمات بسیار وارد آمد. 

سلطان‌احمد بعد از این فتح چون میدانست 
که ارغون حریفی قوی‌پنجه و مستبدّ است و 
دست از انتقام برنخواهد داشت رسولی پیش 
او فسرستاد و پیفام داد که الیناق از طرف 
ایلخان اجاز؛ جنگ نداخت فقط مأمور بود 
که شاهزاده را بدرگاه هدایت کند تا حضوراً 
رفع اختلاف بسل آید و خصومت بصلح و 
صفا مبال گردد. باید که ارغون دست از 
خلاف بردارد و بخدمت ایلخان بیاید. 
ارشون نیز در جواب نمایندگانی پیش 
سلطان‌احمد روائه داشت تا عذر تقصیر او 
پپ‌خواه ند ولی مسصلحت ان‌دیشان 
بسلطان‌احمد فهماندند که ا گر در استیصال 
ارغون عجله نکند و او را برودی از پای 
درنیاورد ممکن است که بار دیگر بجمع 
ان ره و مان وت گنک دک 
لوب متعال ختوف سل ناش با 
لشکری فسراوان (دوازده تومان) بطرف 
خراسان حرکت کرد و سپاهیان کشیر لو در 
بیع مه بمسار دندز شین صفته 
رعایای آن حدود را بسختی از سلطان‌احمد 
رنجاند و یکی از اسباب شکست کار او 
گردید. ارغون از بسطام بقلع کلات رفت و 
در آنجا اقامت گید و الیناق چون 
بسلطاناحمد قول داده بود که ارغون را 
بخدمت او بیاورد بطرف کلات صرکت کرد 
و در قلعه با آرغون ملاقات نمود و بمواعید 
بسسیار و بسقوّه چرب زبانی ضاهزاده را 
بخدمت سلطاناحمد آورد و چسون ارغون 
در قوچان بخدمت سلطان رسید ایلخان او 
را احترام فوق‌العاده کرد و در آغوش کشید 
و خرگاه خاصی جهت او ترتیب داد و او را 
بباز فرستادن بخراسان و وا گذاری حکومت 
آنجا به او دلگرم نمود ولی بلث‌کر خود امر 
داد که مواظب ارغون باشند و ۴۰۰۰ نفر از 
ایشسان را مسخصوصاً بحفاظت خرگاه او 
ماموریت داد. 

قتل سلطان‌احمد در ۲۶ جمادی‌الٌول سال 
۳ .ق. سلطان احمد بصوابدید بعضی از 
اسرا مخصوصاً الیناق تصیم گرفت که 
ارغون را بتل برساند و الیناق مأمور اجرای 
این نقشه شد ولی قبل از آنکه او این نیّت را 
بعمل بگ‌ذارد اسیر بوفا که تعلق خاصی 
بخاندان ارغون داشت و گرجیان تحت امسر 
الیناق و مسملین را دشمن میشمرد چند نف 


. دیگر از بزرگان و ماهزادگان مفولی را 


مسطمئن کرد که سلطان‌احمد و الیناق و 
صاحبدیوان تصمیم گرفته‌اند که خاندان 
چنگیزی را براندازند و مسلمین و گرجیان 


۱۴۱۷  .دمحا‎ 


را بر کارها مسلط و مختار قرار دهند. این 
بیانات در ایشان مثر افتاد و جمعاً مصمم 
شدند که سلطان‌احمد را از ایلخانی پیندازند 
و شاهزاده هسولاجو پسر هولا کوخان را 
بجای او بنثانند قبل از همه شاهراده ارغون 
را از حبی و فتل نجات دهند. در شب شنبه 
۸ ربی‌الاخر سل ۶۸۳ در حالی که 
سلطان بعیش و نوش اشتقال داشت امرای 
همدست ارغون را از حیس نجات دادند و 
الیناق و بسیاری از اسرای سلطان‌احمد را 
کضحد وسطان و امرای نشکستة او از 
خسراسان بسه آذرب‌ایجان گریختند و 
صاحبدیوان باصفهان فرا کرد 

بعد از فرار سلطان‌احمد امرا ارغون را 
بایلخانی برداشتند و آرغون بعجله در عقب 
سلطان تاخت تایکباره ريشءة حیات او را 
قلع کند ولی قبل از آنکه او به آذربایجان 
برسد جماعتی از سواران صفول که در ایام 
اقامت ارغون در حدود بغداد اطاعت او را 
گردن‌نهاده بودند در اردوی سلطان ریخته 
او را دستگیر کردند و باستقبال ارشون 
آسدند. ارغون در ابتدا چنین وانمود که 
خیال کشتن تکودار را ندارد ولی چسون 
کسان قونفرتای در اين کار اصرار داختند او 
را بایشان سپرد و آن جماعت سلطان را به 
انتقام قتل قونفرتای در شب پنجشنبه ۲۶ 
جمادی‌الاولی سال ۶۸۲ «ه.ق. کشتد و با 
کشته شدن او دوکت مسلمین و ایرانیان که 
در عهد ساطت کوتاه سلطان‌اهمد قدرت 
فوق‌العاده بدست ت آورده و دست دو عنصر 
عیسوی و مفول را از کارها تقریا کوتاه 
کرده‌بودند کت و بار دیگر یاسای 
چنگیزی و آداب سغولی بجای شریعت 
اسلام حکمفرما گردید. رجوع بتاریخ مفول 
اقبال ص ۲۲۱,۱۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۷ و ۲۴۵ 
و ۲۵۵ و ۲۶۶ و ۳۶۴ و ۴۰۶ و ۴۴۵ و 
۸ و رجوع بحیط ج۲ص ۴۰ ۴۷, ۴۴, 
۸ ۱۰۲ شود. و در مرات‌البلدان امده 
است که: تکودار ! اغول‌بن هلا کوخان (۶۸۱ 
- ۶۸۲ه«.ق.).وی چون دین اسلام اختیار 
کرده‌بود ملقب ب-لطان‌احمد شد و در تقدیم 
شرایط اسلام مج بود و چون استقلالی 
بافت شمی‌الدین جوینی را باز وزیر کرد و 
مجدالملک یزدی را بملازمان شس‌الدین 
داد تا بتلافی سعایت و بدرفتاری که با 
شمس‌الاین کرده بود او را بقتل رسانیدند و 
اعضای او را تقطیع کرده هر یک را بجائی 
فرستادند از جمله سر او را بیفداد و بای او 
را بشیراز و دستش را بعراق ارسال کردند و 


۱- در مرآت‌البلدان: تکردار و آن صسح 


۸ احمد. 


احمد. 





یکی از شرا این رباعی را در حق او انشاد 
کرد؛ 
روزی دو سه سردفتر تزویر شدی 
جوینده ملک و مال توفیر شدی 
اعضای تو هر یکی گرفت اقلیمی 
القصه به یک هفته جهانگیر شدی. 
بالجمله چون سلطاناحمد اصراری در 
ترویح اسلام داشت مغول بمخالفت او کمر 
بستند وبا ارون پس از انکه سقهور و 
محبوس سلطان‌احمد بود اتفاق نموده 
سلطان‌احمد را در سال ۶۸۳ ه.ق.مقتول و 
ارشون‌خان را پادشاه ن‌مودند. مدت 
ملطتش را دو سال و دوماه و بعضی سه 
سال نوشته‌اند. رجوع به مرآت‌البلدان چ۱ 
ص ۳۹۲ شود. 

احمف. [َمْ] ((خ) تنبل خلیل (سلطان). 
بسرادر جهانگیر میرزا. رجوع بحبط ۳ 
ص ۲۸۹ و ۲۹۰ شود. 

احمد. [ع] ((خ) الشنوخی. رجسوع به 
اپ‌والعلاء معرّی احد... و رجوع 
بروضات‌الجنات ص ۷۲۳ شود. 

احعد. [اع) (اخ) توقچی. رجوع بحبط 
ج۳ ص ۲۵۲ شود. 

احمد. (21] (خ) تیناشی قاهری مکنی به 
ابوالسباس. او راست: ازهارالافکار فی 
جواهرالاحجار. رجوع به احطبن یوسف‌بن 
احمد و رجوع به تیفاشی و احمدبن یوسف 
مقری شود. 

احمد. [21] (اخ) (امیر س‌تطان..) 
تسیمورتاش. از امرای سلطان ابوسعید 
تیموری. رجوع بحیط ج ۲ ص ۲۳۲ شود. 

حهد. (1] ((خ) ثالث (سلطان..), بیست 
و چهارمین سلطان عثمانی. (۱۱۱۵ تا 
۳ ۵ ۳( م- رجوع به 
احمدین محسد... شود. 

احمد. [1ع] ((خ) ثانی (سلطان..). بیست 
و دوسیین پسادشا: عستمانن. (1۷۰۲ عا 
۶ تا ۱۶۹۵م.). وی زمام امور 
را بصدراعظم کوپرولو ! سپرده بود. 

احمد. [) (اخ) تانی. دوازده مین از 
شسرفای حسنی مراکش.(۱۰۶۶ تا 
۶ دق 

احمد. [] (اخ) نهمین از نظامشاهیان در 
احمدنگر. در ۱۰۰۲۴ ه.ق. 

احمد. [ع) (!خ) تعالبی یا تعلیی. رجوع 
به اپواسحاق احمد... و احمدین ابراهیم 
احمد. [1 ع] (اخ) تعلب. رجوع به احمدین 
یحبی‌بن سار معروف به ثعلب... و رجوع 
به روضات‌الجنات ص ۵۶ شود. 

احهد. [21] ((خ) ثملیی یا شعالبی. رجوع 


به ایواسحاق اخمد... و رجوع به احطدبن 


ابراهیم تعلبی... شود. 
ابی‌الحسن‌بن محمدین جریرین عبدالٍّین 
لیث‌بن جریر... شود. او راست: دیوان شعری 
بفارسی. 
)حمد. [] ((خ) جامه‌دار. بروزگار 
معود غزنوی. رجوع بتاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۱۸۴ شود. 
احمد. [م] (اخ) جامی. رجوع به احمدین 
جن نامقی... شود. 
خواجه یوسف برهان که ترجمه او در حبط 
ج۲ص با مسطور است. از اولاد اوست. 
حمت. [ع] (اخ) (افسندی) جسرابنه. او 
راست: رسالة فی قصب‌السکر. طبع مطبعة 
الهلال ۱۸۹۹ ه.ق.(معج المطبوعات). 
احمد. (] (اخ) جزاثری. او مجاور نجف 
اشرف بود در حیات و ممات. او فاضلی 
مسحفق و مدقق است. او راست: کستاب 
آب‌ات‌الاحکام و قصمی از اول کتاب 
شرح‌التهذیب و رسالة فی‌الارتداد و رسالة 
فی كيفية اقامةالسافر فی‌البلدان و رسائل 
بسیار دیگر و شیخ یوسف رحمهالّه گوید: او 
از جملة مشایخ است و شیخ وی سید جلیل 
عبدائهین سید علوی بلانی بحرانی است و 
از صورت اجازت او بفرزند فاضل خویش 
محمدین احمد نقل کرده است که او قراءة و 
سماعاً از شیخ حسین‌بن شیخ فاضل علامه 
عسبدعلی خماسی نسجفی و از ضیخ 
عبدالواحد از شیخ فخرالاین طریحی و از 
شیخ اجل افضل احمدین محمدین بوسف 
بحرانی از پدر خود شیخ عالم علامه علی‌بن 
سلیمان پحراتی و از خانمتالمجتهدین مولی 
مسحمد بساقر مسجلسی از پدر وی مولی 
محمدتقی از بهاءالملة و الدین الساملی از 
پدر وی از شهید ثانی روایت کند و ازو سید 
شهیر بمیر محمد مزمن حسینی استرآبادی 
از سیدنورالدین علی اخی صاحبان سدارک 
و معالم از جهت پدر و مادر وی بواسطهة دو 
برادر او روایت کند و نیز باجازه و قرائت 
از اف ضل اهل زمان امیرمحمد صالح‌ین 
عیدالواسع حسینی اصغهانی .تن مولیتا 
مجلسی ثانی روایت کند و وفات او در 
حدود ۱۱۵۰ ه.ق.بوده است. (روضات 
ص ۲۴). و رجسوع ببه اجمدین اسماعیل 
الجزاثری شود. 
احهد. (ا) (اخ) جسزار" پساشای سن 
ژان‌دارک (عکه) یکی از وزرای مال 
دوازدهم هجری دولت عشمانی. او بدانگاه 
که والی صیدا بود در براببی ژنرال ناپلئون 
مقاومتی سخت مردانه کرد و او را منهزم و 
سپاهیان او را پرا کنده و ببازگشت مجبور 


ساخت و اين معنی سیب شهرت احمد جسزار 
شد. وی اصلا از مردم بُسته است و در اول 
بممالیک مصر پیوست ر پس از طی مرانبی 
چند متصرفی بحیره بدو دادند. جسزار بمعنی 
قصاب لقبي است که عرب به وی داده است 
حاکی از کثرت قتل و سفک دماء که او 
مرتکب شده است پس از آن منقلا حکومت 
بیروت شد و در این وقت چون بر ظاهر 
العمرو غالب و فایق آمد و او را بکشت با 
رتبة وزارت بولایت صیدا منصوب شد و 
پی از آنکه در ۱۷۸۹ م. در عکه بناپارت 
را منهزم ساخت ولایت شام بدو سپردند و 
چهار کرت این ولایت داشت و در کرت 
اخیر در ۱۲۱٩‏ ه.ق.در دمشق شام وفات 
کردو او وزیری نهایت مقتدر بود لکن 
تسف کنی بر طخ او عتالی بنود: (قاموس 
الاعلام ذیل جزار احمدپاشا). 
احمد. (] (() جعفرک مقری. رجوع به 
احمدین علی بهقی... شود. 
احهد. (ع] (() جلال‌الدین. رجسوع به 
احمدین عبدالرحمان کندی.... شود. 
احمد. (مْ] ((خ) جلال‌الدین. رجوع به 
جلال‌الدین احمد.... شود. 
احمد. [م) (خ) جلال‌الدین (سلطان..), 
بپغو ملک در قصیده‌ای او را مدح گوید: 
روزی بخواند آخر راوی بصوت دلکش 

اين قصّه‌های ما را در بارگاه سلطان 

احمد جلال دنا سلطان که گفت عالم 

تا هست دور گردان مائیم و عهد و پیمان 
گردشمنی بیابی اندر زمانٌ خود 

از تو بما نمودن وز ما تفاذ فرمان. 

و ظاهرا مراد احمدین خضرخان است. 
رجوع به احمدخان‌بن خضرشان و رجی] 
به لباب‌الالباب ج۱ ص ۵۴ و حواشضی آن و 
ص ۲۰۵ شود. 
احمد. (م) ((غ) جلایر پستر ساطان 
اریس‌بن شیخ حسن ایلکانی. وی چسهارمین 
از امرای ال‌جلایر (۷۸۳۴- ۸۱۳ ه.ق.) 
است. سلطان حسین‌بن شیخ اویس جون 
یتبریز مراجعت کرد (بسال ۷۸۳ جهت 
استمالت عادل آقا بیشتر سپاهیان خود را 
بسلطانیه فرستاد تااو را در گرفتن بعض 
قلاع ری از چنگ امیر ولی کمک نمایند. 
چون در این سوقع دیگر تقرییا از اسراء و 
لشکریان سلطان حسین کسی در تبریز نبود» 
برادر او احمد غفلة از شهر خارج شده به 
اردبیل و موقان و ازان رفت و لشکریانی 
تهیه دیده بتبریز برگشت و تا گهانی بسر سر 
برادر تاخته او را بگرفت و در یازدهم صفر 
سال ۷۸۴ بقتل رسانید و خود بجای او بسام 


0۰ - 2 اب۵۲ - 1 


احمد. 


سلطان‌احمد پادشاه شد. بعد از قتل سلطان 
حسین. برادر دیگر او اسويزید از ترس, از 
تبریز گریخته بلطانیه پیش عادل‌آقا رفت 
و عادل‌آقا او رابه پادثاهی نصب کرده 
برای سرکوبی سلطان‌احمد بسمت تبریز در 
حرکت امد. سلطاناحمد ابتدا جماعتی از 
امرای همراه عادل اقا را بطرف خود کشاند 
و همین قضیه بای جنگجوئی عادل‌آقا را 
سست کرده او را بمراجمت به سلطانیه وادار 
نمود و او در ضمن شیخ علی حا کم بفداد و 
خواجه علی بادک را ب‌مخالفت با 


سلطاناحمد واداشت و ایشان به آذربایجان : 


لشکر کشیدند. لشکریان بغداد سلطان‌اهمد 
را شکست دادند و سلطاناحد از طریق 
خوی بنخجوان گریخت و در آن حدود 
بملاقات قرامسحتد ترکمان رفته از او 
اتمداد چستا. 

سلطاناحمد را یاری کند, ارّل آنکه سلطان 
در کارهای جنگ دخالت نماید. دیگر آنکه 
پس از فستمح در انم طمم نکند. 
سلطاناحمد این دو شرط را پذیرقت و 
قرامحمد ۰ مسوار یکمک او فرستاد و 
ترکمانان شیخ علی و خواجه علی .هردو را 
در جنگ کشتند و غنایم بسیار گرفتند و 
سلطاناحمد بتبریز برگشت و اندکی بعد با 
عادل آقا از در صلح خواهی درآمد ولی 
عادلآقا اعتنا نکرده به تبریز نزدیک شد و 
امرای بفداد هم در حصدمت آو داخل 
گردیدند. سلطان‌احمد ناجار ببموقان و ازان 
فرار نموده عاقبت امیر ابخاز بین ائنین: 
واسطد صلح شد و مسقرر گردید که 
آذرب‌ایجان بسالاتقلال در تصرف 
سلطاناح مد قرار گیرد و عراق عجم 
بسلطان بايزید تحت‌الحماية عادل آقا. عراق 
هم اداره کنند. عادلآقا بلطانه برگشت 1 
یکی از سرداران خود را بهمراهی اسرای 
بفداد روانةٌ آن شهر نمود تا از جانب او در 
ادارهٌ آمور عراق عسر با ناظر باشد. شاتین 
عادل‌آقا ب‌محض ورود بغداد قاتلن 
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بسقتل اورد و فتنه در بغداد بالا گرفته: 
تضورشیان خزانه‌ای را که برای ارسال 
بخدمت عادلاقا فراهم آمده بود غارت 
کردند. چون این اخبار به تبریز رسید, 
سلطان‌احمد عازم بغداد شد عامل عادل‌آقا 
را که گريخته بود بچنگ آورده کشت و شاه 
منصور مظفری را که از حبی عادلآقا فرار 
کرده‌بود از جانب خود بحکومت شوشتر 
بسرقرار کرد و در سال ۷۸۵ ه.ق. بتبریز 
برگشت. عادلآقا که از استداد و سفا کی 


سلطان‌احمد راضی نبود با سپاهیان خود به 
آذرب‌ایجان آمد و در نزدیکی مراغه با 
اردوی سلطان‌احمد روبرو گردید. سلطان 
غالب شد و عادلآقا بلطانه برگشته از بیم 
احمد به همدان رفت و از انجا بشاه شجاع 
پسیفام فرستاده او را یفتح آذرب‌ایجان 
برانگیخت. شاه شجاع بقصد تبریز حرکت 
کردو عادلآقا و سلطان بایزید باستقبال او 
رفته در گلپایگان بملاقات او نایل آمدند و 
بهمرآهی هم به همدان رسیلند. سلطان‌احمد 
بشاه شجاع پیفامی محترمانه داد و عادل‌آقا 
را بند؛ عاصی خود قلمداد نمود. شاه شجاع 
هم بهسین نظر ساطایه را بیضی از امرای 
عویش بجر باطان بایرند زا اسما رانا 
پادشاه قرار داده و دست عادلآقا را از 
کارها کوتاه نمودد بنخوزتان رفت. انسراق 
ابویزید اسرای شاه شسجاع را بسلطانیه راه 
ندادند و خود پرانجا استیلا یافتند اما چون 
قسدرتی نداستد ساطان‌احمد بزودی 
بسلطانیه آمده آنجا را بتصرف خود گرفت و 
ابویزید را بتبریز برد و قلعة سلطانیه را به 
اسم پسر دو سالة خود بشیخ محمود جاندار 
سپرد. در همین ایام بود که خبر وصول 
لشکریان امیر تیمور گورکانی از ماوراءالنهر 
بخراسان و از آنجا بتورس و ری رسید و 
عده‌ای از ایلجیان آن امیر نیز برای ملاقات 
سلطان‌احمد به تبریز آمدند. سلطان‌احمد 
ایلچیان امیرتیمور را پیفداد فرستاد و خود 
نیز در.عقب ایشان روانه شد تا در آن شهر با 
فرستادگان تیموری ملاقات و مذا کرات کند. 
عادل آقا از غیاب سلطان‌احمد انتفاده کرده 
بار دیگر خود را بسلطانیه رساند و آنجا را 
از کف عمال ستطان‌احمد بیرون آورده 
بمخالفت با احمد قیام نمود و او تا ورود 
امیرتیمور بسلطانیه شهر و قلعذ آنرا در ید 
تملک خود داشت. از سال ۷۸۸ تا تاریغ 
۳ «.ق. که تاریخ قتل سلطان‌اهمد است 
بدست قرایوسف ترکمان. سلطان‌احمد تمام 
مسدت را در سرگرداننی و زد و خورد با 
مخالفین و بان و نومیدی سر میکرد. امیر 
تیمور در ۷۸۸ آذربایجان را سخر ساخت 
و آن قطعه از تصرف آل جلایر بکلی بیرون 
رفت و ملک سلطان‌اهمد متحصر بعراق 
عرب گردید. هفت سال بعد از این واقعه 
بفداد نیز مسخر امر گورکانی شد و احمد 
بمصر گریخت و تااسیرتیمور زنده بود 
جرات اقدامی نداشت, همینکه خبر فوت 
آن امیر قهار رسید ساطان‌احند بممالی 
سابق خود برگشته عراق عرب را متصرف 
شد و پنج سال دیگر در بفداد سلطنت کرد 
ولی بين او و قرایوسف ترکمان دشمنی بروز 
کردو میان ایشان در تبریز جنگ اتفاق 


۱۳۹ 


افتاد و سلطان‌اهدد در ۸۱۳ «.ق.بقتل 
رصید و او در حقیقت آخرین امیر سلله 
ایلکانی است. سلطان‌احمد مردی سفا ک و 
خونریز و سخت کش بود و بهمین علت 
غالبا امرااز او مستوهم بسودند و در 
اسیصالش میکوشیدند چنانکه مخالفین او 
را به تسخیر آذربایجان تحریک میکردند و 
همین کیفیات نگذاشت که او را از دورة 
بلسبه طولانی سلطنت بهرة کافی حاصل 
شود. با اینحال مردی بود شعردوست و خود 
نیز شعر میگفت و موسیقی میدانت و 
خواجه حافظ شیرازی در دو رل او را 
مدح گفته است نخست در غزل بمطلع: 

کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند 

پپرد اجر دوصد بنده که ازاد کند. 

که‌در آن گویا خواجه بسقا کی سلطان اشاره 
کرده‌او را نصیحت می‌دهد و می‌گوید: 

شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد 

قدر یک‌ساعته عمری که در او داد کند. 

دیگر در غزل بفطلع: 

احمد اب علی معدلة السلطان 

احمد شیخ اویس حسن ایلکانی. 

و او بابادانی نیز بی‌علاقه نبود چنانکه پی 
از مرگ تیمور و مراجعت ببفداد قسمتی از 
خرابیهای آن شهر را مرمت کرد و از آن 
جمله باروی شهر را مجددا باخت. رجوع 
بتاریخ مغول تالیف اقبال صص ۴۶۱ - ۳۶۳ 
و رجوع بسحبط ج۲ ص ۹۸ ۰۱۲۵ ۰۱۴۰ 
۶ ۷ ۱۴ ۰۱۵۷ ۱۶۱ ۰۱۶۳ ۰۱۶۵ 
۷ ۷۲ ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۴ ۱۹۶. ۲۰۰ 
و ۲۱۳ و ذیل جامع التواریخ حافظ ابرو ج۱ 
ص ,۲۲٩ ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۱٩‏ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۳ 
۷ ۰۴ ۰۲۴۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ 
۶ شود. 
احمد. (م] ((خ) الجلودی. رجوع به 
ص۳۱ کتاب سحاسن اصفهان سافروخی 
شود. 
احمد. [1] ((خ) جمال‌الدین معروف به 
اپن عقبه. او راست: عمدة الطالب فی سب 
آل ابی‌طالب. وفات وی بسال ۸۲۸ ه.ق. 


احمد. 


بود. 
احمد. () (اغ) جمال‌الدین, رجوع به 
احمدین عبدالّهبن هشام شود. 
احهد. م] ((خ) جمال‌الدین. رجوع به 
احمدین عمرین ابراهیم انصاری.:. شود. 
آجمف. (1م) ((خ) جمال‌الایین. رجوع به 
احمدین عمرین اسماعیل‌ین محمد... شود. 
حمد. [۱] (اخ) جمال‌الاین (شیخ...). 
رجوع به احمدین علي‌بن تمات... شود. 
اححد. (1) ((خ) ج-مال‌الاین ( کیا... 
رجوع به احمد ( کیا جمال‌الدین...) شود. 
اخمد. [أمْ] (اج) جمال‌الاین‌بن طاوش 


۱۳۳۰ 


علوی حلی. پرادر سید رضی‌الدین علی‌بن 
طاوس که هردو از محترمین سادات حله و 


از رسای شیعة امامیه و از سژلفین این 


احمد. 


طایفه بوده‌اند. وفات احمد بسال ۶۷۲ ه.ق. 


بود. (تاریخ مفول تألیف اقبال ص ۵۰۱). 
احمد. [ ] ((خ) جمال‌الدین التونسی 
یکی از سدرسین عالی‌رتبه جامع زیتونة 
تونس. او راست: بلوغالارب فی مآشر 
الشیخالذهب. والشیخ‌الذهب هوشیخه قی 
الطریق. طیع تونس بسال ۱۳۲۲ ه«.ق.در 
دو جزء و صاحب مجلهالمار. (جزء ۱۰ 
ص ۸۷۲) گوید: هذاالکتاب محشو 
بلخراقات و الدجل. (معجم المطبوعات). 
احمد. (1] (اغ) الجالی, رجوع بنه 
بقتالس کید 
احمد. ٩]‏ اج) جوالگر (شیخ. جامی 
در تفحات‌الانس ص ۱۷۵ ارد: شیخ‌الاسلام 
گفت که وی نیز از یاران ایشان است در 
صحبت یکدیگر بودند از فرغانه بوده و در 
حرم مجاور. شیخ‌الاسلام گفت: که شیخ 
عمو گفته که وقتی بمکه تنگی افتاده از 
صوفیان قومی متأهل شدند و زن خواستند 
و ولیمه‌ها میدادند تا حال فراختر گشت و بر 
معلوم افتادند [کذا] شیخ احمد جوال‌گر هم 
زن خواست چون شب بگذشت روز دیگر 
به طیبت با صوفیان گفت که: نه بخل امد 
جانب من که این چنان خوش نبود [کذا] و 
چندین گاه با من بگفتند. شیخ الاسلام گفت 
که: شیخ احمد جوال‌گر تنها نان خوردی. 
گفت:برای آنکه روزی با پیری هم‌کاسه 
بودم پاره‌ای گوشت برداشتم پسند نیامد 
بازجای بنهادم وی نبانگ بر مين زد و گفت: 
چیزی که خود را نیسندی در دهن باز نه 
[کذا] از آن وقت باز تتها طعام میخورم تابا 
ادب شوم. شیخ عمو گفت: پس از آن وی را 
بخراسان دیدم هم تنها طعام می‌خورد. 
احمد. (امْ] ((خ) جوهری مشهور باین 
عیاش. او احمدبن محمدین عبداله‌بن حسین 
یاش‌بن ابراهم‌بن ایوب الجوهری و از 
جمل سعاصرین شیخ طوسی است و از او 
جعفرین محمد الدوریستی روایت کند. او 
راست: کستاب مقتضب الاشر فی‌الشص 
علی‌الائمة الاتی عشر باقتفای نوشته های 
علی‌ین خرّاز قمی درین موضوع و نیز کتاب 
فی‌الاغسال المنسنونة و نغجمر آن و از او در 
بحار و غیره بسیار روایت شده است و او از 
جمله سعمدین اصحاب است. (روضات 
الجنات ص ۱۷). 
احمد. [امٌ] ((خ) جیلانی. رجوع به 
احمدین احمد چیلانی شود. 
احمد. [ ] (اخ) چشتی (شیخ...) برادر 
ختواجضه اسماعیل چشتی. جامی در 


نفحات‌الانس ص۲۱۸ آرد: این شیخ احصمد 
چشتی غیر خواجه ابواحمد ابدال است که 
شیخ‌الاسلام وی را ندیده زیرا که وی ستقدم 
است و غیر خواجه احدین خواجه 
مودودست که وی از متأخرانست و شیح 
الاسلام را ندیده, این شیخ. اجمد چشتی 
پرادر خواجه اسماعیل را شیخ‌الاسلام دیده. 
شیخ الاسلام گفت که: من هیچکس در 
طریق امامت قوی‌تر و تمامتر از امد 
چشتی ندیده‌ام و چشتیان همه چنان بودند 
از خلق بی‌با ک‌و در باطن پا ک.در مسعرفت 
و فراست چالا ک,هنمه احوال ایشان 
باخلاص و ترک ریا بود هیچگونه در شرع 
تین یب نداشتندی. شیخ‌الاسلام گفت که: 
احمد چشتی بیار بزرگ بوده و حرمت و 
قظیمی که مرا میکرد هیچکس نگردة است 
کسی که موی خود را در پای من میمالید 
وی بود و بسرادر وی اسماعیل چشتی 
رحمةائّه علیه نیز مرا تعظیم داشتی من 
هیچکس را بدیدار و فراست وی ندیدم وی 
عدستان گر بر لین امن کرام 
و از مسجلسیان سن یکی باوی صحبت 
میداشت و سخنان مرابا وی میگفت و وی 
میگفت که اين دانشمند شما از کوی ماست 
ختیا دانز کنه لز ان سکن ازفر سرمن 
چیست یعنی از طمع و آن سخن وی مرا یاد 
است پس مرا دعوت کرد و همه دنیائی خود 
بر من پاشید و پس از آن در سرما و برف به 
نیادان شدیم وی مرا پببرد و سر کار ما از 
انجا بود. 
احمد. رم ) (خ) چلبی. یکی از مشاهیر 
علما و شعرای دورء سلطان سلیمان عشمانی 
است: سر ستان چلبی. 
اوست: 

دائم اوسک رقیبه رعایتده یارمز 

یرایتجه یوق ناتنده پزم اعتبارمز. 

رجوع بقاسوس‌الاعلام شود. 
)جمت. [1] (اخ) چوکانچی (امسیر 
سلطان...) از امرای سلطان حصین‌میرزا که 
بضبط جهات خواجه فخرالدین مأمور 
استراباد شد. رجسوع بحبط ج۲ ص ۲۶۴ 


و ایین بیت از 


شود. 
احمد. [أمْ] ((خ) (سلطان..) چهارشنبه از 
جملة محرکین سلطان بیگم عم شاهزاده 
پاینده در تخیر هرات برای برادرزادة 
خویش. رجوع بحبط ج۲ ص ۲۴۰ و ۲۵۴ 
و ۲۷۵ (؟) شود. 
احمد. [أمْ] (اخ) حاجی (امیر...) حا کم 
هرات و صاحب اختیار سرکار ساوراءاشهر 
بسزمان سلطان حسین‌میرزای تیموری. 
رجوع به حبط ج ۲ ص ۲۶۴ و ۲۵۰ شود. 
احمد. () ((خ) حاجی (شیخ...) جامی 


احمد. 


در نفحات الانس ص۲۱۹ آرد: شبخ‌الاسلام 
گفتکه: شیخ احمد حاجی از پیران منست. 
شبخ حصری را دیده بود و ابوالن طرزی 
ر غسیر ایشان راو از ایشسان حکایت 
میکردی. وی راگفتم که: از حصری هیچ 
باد داری؟ گفت: با یکی از مشایغ بر 
حصری درآمديم, چیزی نبود از خوردنی. 
بت نحن دوایک یا سیدی و دست 
بر هم میزد. شیخ‌الاسلام گفت: در آن منگر 
که بملف حاجت داشت در آن نگر که بغیر از 
او بهیچکس حاجت نداشت 
احمد. (] (اغ) الح‌ارث الخسراز, 
اب وعیداله محمدین عمران المسرزبانی در 
آلموشع از او روایت کرده است. (الصوشح چ 
مسصر ص۱۱۶ ۰۲۷۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۲۸۹ 
۱ ۳۲۲۲ 
احمد. (1) (ج) حافظ. رجوع به احمدین 
علی خطیب بندادی. .. شود. 
احمد. ٩)‏ اخ) حسافظ مدرس علطم 
جفرافی در مدارس متوسطة مصر. او 
راست: الجفرافية الحديثة در ۲ جزء طبع 
اسکندریه سال ۱۳۲۹ ه.ق. اسعجم 
المطبوعات), 
احمد. (] (اخ) حافظ (افندی) هداية 
نتزیل طنطا. او راست: تاریخ الصرمین و 
بیت‌المقدس. طبع مصر در ۷ د«.ق 
(معچم المطبوعات). 
احمد. (1ع] (خ) حافظ کییر. رجوع به 
احمدین عمرو شیبانی... شود. 
احهد. [1)(!خ) حا کم بامراثه. رجوع به 
حا کمبامراثه ابوالعباس احمد شود. 
احمد. (] (اخ) حبش کاتب. رجوع به 
احصدین عبداله بغدادی و رجوع به حبش 
کاتب... شود. 
احهد. [م] ((خ) حبیبی. او راست: البحر 
لفیاض فی قول المعربین ضرب فعل ماض. 
احمد. [ م] (اخ) حس‌جازی. ملقب 
بشهاب‌لدین. او راست: النیل الرائد فی الیل 
الزائد. 
احمث. (1ع) ( اخ) حرب. شبخ فریدالاین 
عطار نیشابوری در تذکرةالاولیاء (چ طهران 
ج:۷ ص ۲۰۲) ارد که: آن متين مقام مکنت 
آن امین و اسام شنت ان زاهد زهاد و ان 
قبلهٌ عباد و آن قدوة شرق و شرب پیر 
خرانان اخند رپ زحملاله علیه 4 شیلت 
او بسیار است و در ورع همتا نداشت و در 
عبادت بی مثل بود و معتقد فیه بود تابه 
ای که یحمی: معا راز رتتمةاقاع لین 
وصیت کرده بود که سر من بر پای او نهید و 
در تقوی تا بحدی بود که در ابتدا مسادرش 
مرغی بریان کرده بود گفت: بخور که در 
خانةٌ خود پرورده‌ام و دراو هیچ شبهت 


احمد. 


نیست احمد گفت: روزی ببام همسایه برشد 
و از آن بام انه‌ای چند بخورد و آن همسایه 
لشکری بود حلق مرا نشاید. و گفتهاند که دو 
احمد بوده‌اند در نیشابور یکی همه در دیس 
و یکی همه در دنیا یکی رااحمد حرب 
گفته‌اند و یکی را احمد بازرگان. این احمد 
بصفتی بوده است که چندان ذ کربر وی 
غالب بود که مزین میخواست که موی لب او 
راست کند او آب میجنبانید گفتش: چندان 
توقف کن که اين مویت راست کنم. گفت: تو 
بشغل خویش مشنول باش تا هرباری چند 
اي از رابود نی وقتی کسی 
نامه‌ای نوشت به او. مسدتی دراز مسیخواست 
که جواب نامه بازنویسد وقت نمی‌یافت تا 
یک روز موذن بانگ نماز سیگفت در صیان 
اقامت یکی راگفت: جواب نامه دوست 
بازنویس و بگوی تا پیش نامه تتویسد که ما 
را فراغت جواب نیست. بنویس که بخدای 
مثسغول باش والسلام. و احمد بازرگان 
تدای مب دنا بر وی لبود که از 
کنيزک خود طعامی خواست کنيزک طعامی 
ساخت و بنزدیک وی آورد و بنهاد و او 
حسابی میکرد تا بحدی رسید که شبانگاه 
شد و خوابش برد تا بامداد بیدار شد پرسید 
که:ای کنيزک آن طعام نساختی؟ گفت: 
ساختم تو بحساب مشفول بودی. بار دیگر 
بساخت و بنزدیک او آورد هم فراغت 
نیافت که بخوردی. بار سوم باخت هم 
اتفاق نیافت کنيزک برفت وی را خفته یافت 
پاره‌ای طعام بر لب وی مالید بیدار شد 
گفت: طشت بیار. پنداشت طعام خورده 
است. نقل است که احمد حسرب فرزندی را 
بر توکل راست میکرد گفت: هرگاه که 
طعامت باید يا چیزی دیگر بدین روزن رو 
و بو بار خدایا مرا نان می‌باید پس هرگاه 
که‌کودک بدان موضع رفتی چنان ساخته 
بودند که آنچه او خواستی در آن روزن 
افکندی یک روز همه از خانه غایب بودند 
کودک را گرسنگی غالب شد بر عادت خود 
بزیر روزن آمد و گفت: ای بار خدای نانم 
می‌باید و فلان چیز. در حال در آن روزن به 


او رسانیدند اهل خانه بامدند وی را دید . 


نشته و چیزی میخورد. گفتند: این از کجا 
آوردی؟ گفت: از آنکی که هر روز میداد. 
بدانستد که اين طریق او را سلم شد. نقل 
است که یکی از بزرگان گفت که: بمجلس 
احمد خرب بگذشتم تم مئله‌ای بر زبان رفت 
و دل من روشن شد چون آفتاب چهل سال 
است تا در آن ذوق ماندهام و از دل من مسحو 
نميشود. و احمد مرید یحیی‌بن یبحبی بود و 
او بای داشت یک روز اندکی انگور 
بخورد. احمد گفت که: چرا میخوری؟ گفت: 


این باغ ملک من است. گفت: در این دیه 
یک شبانه روز اب وقف است و مردمان این 
را گوش تمیدارند یحبی‌بن یحیی توبه کرد 
که بیش از آن باغ انگور نخورم. نقل است 

که صومعه‌ای داشت که هر وقت در آنجا 
رفتی بعبادت تا خالی تر بودی شبی بعبادت 
آنجا رفته بود که بارانی عمظیم سی‌آمد مگر 
اندکی دلش بخانه رفت که نباید که آب در 
خانه راه برد و کتب تر شود آوازی شنود که 
ای احمد خیز بخانه رو که آنچه از تو بکار 
می‌آید بخانه فرستادیم تو اینجا چه میکنی و 
هماندم بدل توبه کرد. نقل است که روزی 
سادات نابور بلام امده بودند پری 
داشت میخواره و رباب میزد از در درآمد و 
بر ایشان بگ ذشت و از این جماعت 
بدید ایشان راگفت: معذور دارید که ما را 
ضصبی از ان هممایه چیزی آوردند 
بخوردیم شب مارا صحبت افتاد وی در 
رجود آمد تفحص کردم و مادرش بعروسی 
رفته بود بخانة سلطان و از انجا چمیزی 
آورد. تقل است که احمد همایه‌ای گپر 
داشت بهرا نام, مگیر شریکی بتجارت 
ن مال را دزدان ببردند 
خبر چون بشیح رسید صریدان راگفت: 
برخیزید که همایه ما را چنین چمیزی 
ناد است تا فمشوارگی کنیم گر چمه گبر 
است ه‌صایه است. چون بدر سرای او 
رسیدند بیع آتش گبری میسوخت پیش 
بازدوید آ ستین او را بوبه داد. بهرام را در 
4 ۲۲۳۳ 
است تا سفره‌ای بنهم. شیخ گفت: خاطر 
نگاهدار که ما بدان آمده‌ايم تا غمخوارگی 
کنیم که شنیده‌ام که مال شما دزد بسرده است. 
گرگفت: آری چنان است اماسه شکر 
واجب است که خدای را بکنم یکی آنکه از 
من بردند نه من از دیگری. دوم آنکه نیمه‌ای 
بردند و نیمه‌ای نه, سوم آنکه دین من با 


فرستاده بود در راه | 


مشست دنا خود آید و رود. احمد را این 
سخن خوش آمد گفت: اين را بنویسید که از 
این سه سخن بوی مسلمانی می‌آید پس 
شیخ روی بهرام کرد گفت: :این آتش را چرا 
میپرستی؟ گفت: تا مرا نسوزد. دیگر آنکه 
امروز چندین هیزم بدو دادم فردا بیوفائی 
نکند. تا مرا بخدای رساند. شیخ گفت: عظیم 
غلطی کرده‌ای اتش ضعیف است و جاهل و 
بیوفا هر حساب که از او برگرفته‌ای باطل 
است که اگر طفلی پاره‌ای آب بدو ریزد 
بمیرد. کسی که چنین ضعیف بود ترا بچنان 
توی کی تواند رسانید؟ کي که قوت آن 
ندارد که پاره‌ای خاک از خود دفع کند ترا 
بحق چگونه تواند رسانید؟ دیگر آنکه 


نندیشید. جمله مفیر شدند. احمد آن حال. 


۱۴ 


جاهل است اگر مشک و نسجاست در وی 
اندازی بسوزد و نداند که یکی بهتر است و 
از اینجاست که از نجاست و عود فرق نکند. 
دیگر تو هفتاد سال است تا او را می‌پرستی 
و هرگز من نیرستیده‌ام بیا تا هر دو دست در 
آتش کنیم تا مشاهده کنی که هر دو را 
بسوزد و وقای تو نگاه ندارد. گبر را این 
سخن در دل افتاد. گفت: چهار مسئله بپرسم 
اگر جواب دهی ایمان آورم. بگوی که حق 
تعالی چرا خلق آفرید چون آفرید چسرا رزق 
داد و چراميرانید و چون میرانید چرا 
برانگیزد؟ گفت: بیافرید تا او را بنده باشد و 
رزق داد تا او را برزاقی بشناسد و بمیراند تا 
او را بقهاری بشناسد و زنده گردانید تا او را 
بقادری و عالمی بشناسد. بهرام چون این 
بشنید گفت: اشهد آن لا اله الا ائّه و اشهد آن 
محمداً رسول‌اله چون وی مسلمان گشت 
شیخ نعره‌ای بزد و بهوش شد ساعتی بود 
بهوش بازامد. گفتند: یا شیخ سبب این چه 
بود. گفت: در اين ساعت که انگشت شهادت 
بگشادی در سرم ندا کردند که احمد بهرام 
هفتاد سال در گیری بود ایمان آورد تو هفتاد 
سال در مسلمانی گذاشته‌ای تا عاقبت چبه 
خواهی آورد. نقل است که احمد در عمر 
خود شبی نخفته بود گفتد: آخر لحظه‌ای 
پیاسای. گفت: کسی را که بهشت از بالا 
مبارایند و دوزخ در نشیب او می‌تابند و او 
نداند که از اهل کدام است این جایگاه 
چگونه خواب آیدش. و سخن ارست که: 
کاشکی که بدانمی که مرا دشمتی میدارد و 
که غیبت میکند و که بد میگوید تا من او را 
سیم و زر فرستادمی و با آخر کار که چسون 
کارمن میکند از مال من خرج کند. و گفت: 
از خدای ترسید چندانکه بتوانید طاخش 
بدارید چندانکه بتوانید و گوش دارید تا دنیا 
شما را فریفته نکند تا چنانکه گذشتگان ببلا 
مبلا شدند شما نشوید. 

احمد. رم ] ((خ) (افندی) حصن. ناظر 
مدرسة عباس الامبرية بولاق ۱۳۱۲ ه.ق. 
او راست؛ الدرر السهية فی الفواشد الادبية 
تألیف بلیه یک و آن مشتمل بر ۵۸ درس 
در مسوضوعات مختلفه است و بمصر در 
۹٩‏ ه.ق. سب چاپ رسیده است و الفول 
المتخب فی التربية والادب تألیف بلتیه بک 
و عربه احمد افندی حسن و اسک‌ندجاسیر 
ولی و هو کتاب مفید فی بابه ناف فی سلوک 
تربية الشبان لاسیما وقد ألبسه الشرجمة 
افضل احسان طبع مصر ۱۳۰۹ و لب التاریخ 
لعام فیما صدر فی غابر الاعوام در تاریخ 
مصر قدیم تا فتوحات اسلام و اشقاق 
متلکت عرب, مطلبعة ققاعرة لحره ۱۳۰۵و 
متا الاذب عطق السعازف ور 3۱۳۲۳ 


احمد. 


۷۲ احمد. 





(معجم المطبوعات). 

حهد. (1م] ((2) حسن العیاشی. رجوع به 
عیاشی. احمد حسن شود. 

احمد. [] ((خ) حسن (المسولوی 
السید...). او راست: تنقیح الرواة فی احادیث 
المشکا: (حدیث) در دو جزء و آن در هند 
بسال ۱۳۲۳ « .ق. بطع رسیده است. (معجم 
المطبوعات). 

احمد. (ام) (اخ) حسن ممندی. رجوع به 
احمدین حسن... شود. 

احمد. [م] ((خ) حسنی‌بن محمد. مکنی 
به ابوالمیاس و مشهور به احمد اول و 
لمنصور. یکی از ملوک مغرب از خاندان 
شترفای حسنی. او در ۹۸۵ ه.ق.با 
برادرزاد: خود جنگی در پیوست و بر او 
غالب شد و او را بکشت و سلطنت فاس و 
مرا کش را ضیط کرد (4۸۶). وی با سلاطین 
عثمانی مناسبات حسنه داشت و گاهگاه 
تقدیم هدایا بیکرد علاوه بر فاس و مرا کش» 
الجزایر و بعضی اطراف سودان در تحت 
ادارة او بود و در ۲ «.ق. درگ ذشته 
است. رجوع بطبقات سلاملین اسلام ص ۵۲ 
و ۵۴ و قاموس‌الاعلام ترجمة احمد حسنی 


۳ 


سود. 
)حمد. [1م] ((خ) (یک) الحسیتی (۱۲۷۱ 
- ۱۳۳۲ ه.ق.) شسهاب‌الدین احجمدبن 
احسمدین یودف الهسینی الشافعی. او را 
سوای کتب مطبوعه تصنیفی جلیل است در 
۳۴ مجلد که به دارالکتب المصرية سپرده 
است و آن موسوم به رشدالانام لبرء امالامام 
۰ و هو شرح علی قسم العبادات من کتاب الم 
الامام الشافعی. و او راست: اعلام الباحث 
بقبح أم الخبائت آقام فیه الادلة العلمية علی 
ضرر المکرات والادلة الکتابية من الک تاب 
و الستة علی تحریمها. طبع مصر بسال 
۷ «.ق.و بهجة‌المشتاق فی بیان حکم 
زکاة آسوال الاوراق. بحث فیه عن‌الاوراق 
الم تعملة فی السعاملة السماة باوراق 
البانک‌نوت و عن حکم الزکاة فسها. طبع 
مطبعةٌ کردستان سال ۱۳۲٩‏ «.ق.و البیان 
فی‌بسال أصل تکوین الانسان ذ کر فیه کلام 
الاطباء قی بیان كيفية السناسل. طبم سطبعة 
کردستان سال ۸ 8 .ق.و تسبیان التعلیم 
فی حکم غیرالدو بسملهالرحمن الرحیم. 
طبع مطبعهٌ المیمنیه سال ۱۳۲۷ ه.ق.و 
تحقة الرای السدید الاحمد لضیاء التقلید و 
المجتهد. و رسالة فی الاصول طبم مطبعة 
کردستان در سال ۱۳۲۶ «.ق.و الارة فی 
بیان حکم الجرة و حکم القی و المرة (فقه 
شافعی) طبع مصر به سال ۱۳۳۱ ه.ق.و 
دفم الخسیالات ی ردماجاء 
علی‌القولالوضاح من المقتریات و بهامشه 


لقسولالوضاح فسی آن الا کل مسن 
الاضحيةالممينة بالجعل مه سنة و منه مباح. 
طبع مطبءه دارالکتب سال ۱۲۳۱ه.ق.و 
دلیل الس‌افر قی بیان ما اختص هو به من 
لمادة خلوهم سوم وا معفلی یتالکت و 
بهشابه الق ول‌الف صل فی قیا‌الفرع 
مقام‌الاصل. طیع مطبعة بولاق به سال ۱۳۱٩‏ 
ه.ق.والقول الفصل فی قیام الفرع مقام 
الاصل بطبوع مصر به سال ۱۳۱۵ ه.ق.و 
بهامش آن دلیل المسافر است و الوضاح من 
آن الا کل فی‌الاضحية السمية بالجمل منه 
سنة و منه مباح و بهامش آن دفع الخیالات 
طبع بولاق به سال ۱۳۲۲ ه.ق./ ۱۸۹۲ م. 
و کضف‌الستار عن حکم صلاة الفابض 
علی‌المستجمر بالاأحجار (فقه شافعی). طبع 
مطبعه کردستان به سال ۱۳۲۶ « .ق.و نهاية 
الاحکام فی بیان ماللنية من‌الحکام (فقه 


شافمی) طبع بولاق به سال ۱۳۲۰ ه.ق. 


(معجم المطوعات). 

یعقوب مقری حضرمی. محدث است. رجوع 
به احمدین عبدالعزیز شود. 

احمد. [2(]1) (حظیرة سلطان... میرزا) 
ص۲۰۴ شود. 

احدد. (امْ) ((خ) الحسفظی. رجسوع بسه 
حهك. 1 ((خ) (افندی) الحصفنی. او 
راست: ارشاد المائلات الی تربية البنات طبع 
مصر به سال ۵ ه.ق./ ۱۸۹۷ (معجم 
المطبوعات). 

احمد. [م] ((خ) الحفنی القتائی احمدبن 
محمد کرام القنائی الازهری. او راست: 
الجواهرالحسان فی تاریخ الهبشان و نام 
تمام آن الجواهر الحسان بماجاء عن اله و 
الرسول و علماء اتاریخ فی الحبشان است. 
طیع بسولاق به سال ۱۳۲۳. (م عجم 
المطبوعات) . 

حقیری احمد... شهاب الدین... شود. 

رجوع به احمدین یوسف‌ین عبدالدائم... و 
رجوع به روضات‌الجنات ص ۸۵ شود. 
احمد. (ام) ((خ) حلبی عظار مکنی به 
اب _وبکر. او راست: عطرالمروس ۴ 
آنس‌النفوس. وفات بال ۸۵۸ ه.ق. 
احمد. (ام] ((ج) الحلوانی. رجوع به 
حلوانی خلوجی و رجوع بمعجم‌المطبوعات 
شود. 

احمد. [1ع)(۱خ) حلی و او جمال‌الدین 
اسدی حلی سا کن حلة سیفیه و حائر شریف 


است حستا ومبا ولو در فضل وانقان و 
ذوق و عرفان و زهد و اخلاق و خوف و 
اشفاق و غیره مشهور و بی‌ناز از تعریف 
است و ممقول و متقول و فسروع و اصول و 
قشر و لب و لفط و معنی و ظاهر و باطن و 
علم و عمل را بوجه ا کمل جامع بود. و او 
راست: در فقه کتاب المهذب البارع الی 
شرح اافع و کتاب المقتصر و شرح الارشاد 
و کتاب الموجز الحاوی و محرّر و فقه صلوة 
مختصر و مصباح المبتدی و هداية السهتدی 
و شرح الالفية و کتاب اللمعة قی السية و 
کفاية المحتاج قی مسائل الحاج و رساله‌ای 
دیگر در منافیات نية الصح و رساله‌ای در 
ات و تال قسامات وال 
بسحریات. و رجوع به احمدین سحمدین 
محمدین فهدالااسدی و روضات‌الجنات 
ص ۲۰ شود. 
احهد. [21] ((خ) حتادی سرخی. ملف 
کتسف السحجوب آرد اج ژکوشسکی 
ص ۲۱۶) که: وی مبارز وقت و مدّتی رفیق 
من بود و از کار وی عجائب بسیار دیدم. 
وی از جوانمردان متصوف بود. و جامی در 
نفحات‌الانس از او بعنوان احمدین حماد 
سس رخصسی» عسبارت فوق را از 
کثف‌المحجوب نقل کرده و سپس از قول او 
گوید:روزی از وی پرسیدم که: ابتداء کار 
تو چگونه بود؟ گفت: وقتی من از سرخس 
برفتم و به بیابان درآمدم بر سر اشتران و 
مدتی آنجا بودم و پیوسته دوست داشتمی 
که‌گرسنه می‌بودمی و نصیب خویش 
بدیگری دادمی و قول خدای تعالی در پیش 
دل من تازه همی بودی که: یرون علی 
انفسهم و لو کان بهم خصاصة . و بدین 
طائفد اعتقاد داشتم. روزی شیری از بیابان 
برآمد و اشتری را از آن من بشکست و بر 
بلئدی شد و بانگ بکرد هرچه اندر آن بیشه 
سباع بودند از انواع. چون بانگ وی 
بشنیدند بر وی جمع شدند.وی بیامد و ائنتر 
راز هم بدرید و هیچ نخورد باز بر سر بالا 
بشد سباع بجمله از گرگ و شفال و روباه و 
امثال ایشان درافتادند. و سیر بخوردند و وی 
می‌بود تا همه بازگشتد آنگاه بیامد و قصد 
کردلختی از آن بخورد روباهی از دور پدید 
آمد شیر بازگشت و بر بالا شد تا آن روباه 
چندانکه بایست بخورد و برفت شیر فرود 
آمد و لختی بخورد و من از دور نظاره 
میکردم بوقت رفتن بزبانی فصیح مرا گفت: 
یا لحمد ایثار لقمه کار سگان است و ایثار 
مردان دین باشد من اين برهان از وی بدیدم 
دست از همه شغلها بازداشتم و ابتدای توبة 


4/۵٩ ۱-فرآن‎ 


احمد. 


من این بود. 

احمد. (2) (اخ) (افندی) حمدی یکی از 
معلمین مدارس حریبیه بمصر. او راست: 
بدة السنية فی تمبتة الجیش السصرية, 
تألیف ادمون هرفلیر (معرب) طبع بولاق 
بسال ۱۲۸۸ ه.ق,(معجم المطبوعات). 
احمد. [ا] (اخ) حمدی. رجوع به حمدی 
(بی) احمد شود. (معجم المطبوعات). 
احمد. [م) (اغ) الحملاوی مدرس علوم 
عرية بدارالعلوم مصر. او راست: شذالعمرف 
فی فن الصرف. طبع بولاق بسال ۱۳۱۲و 
۹ ه.ق.(ممجم المطبوعات). 

احهد. (م) (اخ) حموی مسلقب بشیخ 
شهاب‌الدین. او راست: عجایب المخلوقات. 
احمد. [1) ((ج) حمیدالدین. رجوع به 
احمدبن الحسین المستوفی... شود. 

احمد. اع) (اخ) حمیدی ملقب بتره‌جه. 
او راست: حاشیه برالفواند الضيائية جامی. 
وفات ار بال ۱۰۲۴ ه.ق.بود. 

احمد. [م] ((خ) حسنبل. عطار در 
تذکرة الاولیاء آرد: آن امام دیس ستت آن 
مقتدای مذهب و ملت آن جهان درایت و 
عمل آن مکان کفایت بی‌بدل آن صاحب تبع 
زمانه آن صاحب ورع یگانه آن سنیء آخضر 
و اول امام بحق احمد حتبل رضی‌انه عنه, 
شیخ سنت و جسماعت بودو اسام دین و 
دولت و یچ کس را در علم احادیث ان 
حق نیست که او را در ورع و تقوی و 
ری اضت و کرات شانی عظیم داشت و 
صاحب فراست بوه و ستجاب الاعوة و 
جمله فرق او را مبارک داشته‌اند از غایت 
انصاف و از آنچه بر او اقرار کردند مىقدس و 
مبری است تا حدیکه پسرش یک روز معنی 
آين حدیث میگفت که: خمر طينة آدم بیده. 
و در اين معنی گفتن دست از آستین بیرون 
کرده‌بود. احمد گفت: چون سخن یداه 
گوئی‌بدست اشارت مکن. و بسی مشایخ 
کبار دیده یود چون ذواللون و بشر صافی و 
سری سقطی و معروف کرخی و ماند 
ایشان. و بشر حافی گفت: اند راسه 
خصلت است که مرا نیست حلال طلب‌کردن 
هم برای خود و هم برای عیال و من برای 
خود طلب کنم. پس سر سقطی گفت: او 
پیوسته مضطر بود در حال حیوة از طعن 
معتزله و در حال وفات در خیال مشضبهه و او 
از همه بری. نقل است که چون در بغداد 
معتزله غلبه کردند گفتند او را تکذیب باید 
کرد تا قرآن مخلوق گوید پس او رایسرای 
خلیفه بردند سرهنگی بر در سرای خلیقه 
بود گفت: ای امام زینهار تا مردانه باشی که 
وقتی دزدی کردم هزار چوبم بسزدند مسقر 
نندم تا عاقت رهائی یافتم من بر باطل 


چنین صبر کردم تو که برحقی اولتر باشی. 
احمد گفت: آن سخن او یاری بود مسراء پس 
او را مسیبردند واو پسیر و ضعیف بود بر 
عقابین کشیدند و هزار تازیانه بدند که 
قرآن را مخلوق گوی و نگفت و در آن مانه 
به ازارش گساد هس ورختاهای آب ده 
بودند دو دست از غیب پدید آمد و بست 
چون این برهان بدیدند رها کردند و هم در 
آن وفات کرد. و در آخر کار قومی پیش او 
آمدند و گفتند درین قوم که ترا رنجانیدند 
چه گوئی؟ گفت: از برای خسدای مرا میزدند 
پنداشتند که بر باطلم بمجرد زخم چوب با 
ایشان بقیامت هیچ خصومت ندارم. نقل 
است که جوانی مادری بیمار داشت و زمن 
شده روزی گفت: ای فیرزند اگر خشنودی 
من میخواهی پیش امام امد رو و بو تا 
دعا کند برای من مگر حسق تعالی صحت 
دهد که مرا دل از اين بیماری بگرفت. جوان 
بدرخانة امام احمد شد و آواز داد. گ فتند: 
کیست؟گفت: محتاجی و حال بازگفت که 
مادری بیمار دارم و از تو دعائی میطلبد. 
امام عظیم کراهیت داشت از ان معنی که مرا 
خود چا میشناسد پی امام برخاست و 
سل کرد و بتماز مشفول فد عنادم اسام 
گفت:ای جوانتو بزگرد که اسام بک ار تو 
مشفول است جوان بازگشت چون بدرخانه 
رید مادرش برخاست و در بگئاد و 
صحت کلی یافت بفرمان خدای‌تمالی. نقل 
رن ای وشوی ات کر 
بالای ار وضو مساخت حرمت امام را 
برخاست و زیر امام شد و وضو ساخت 
چون آن مرد وفات کرد او را بخواب دیدند 
گفتد: خدای با تو چه کرد گفت: :پر من 
رحمت کرد بدان حرمت داشت ت که ] ن امام 
را کردم در وضو ساختن. نقل است که احمد 
گفت:ببادیه فرو شدم ب ببتها, راه گم کردم 
اعرابیی را دیدم بگوشه‌ای نشته تازه گفتم 
بروم و از وی راه پرسم و پرسیدم گفت: مرا 
گرسته‌است پاره‌ای نان داشتم و بدو میدادم 
او درشورید گفت: ای امد تو که‌نی که 
بخانة خدای روی به روزی رسانیدن از 
خدای راضی نباشی لاجسرم راه گم کسنی. 
احمد گفت: آتش غیرت در من افتاد. گفتم: 
الهنی ترا در گسوشه‌ها چندین بندگانند 
پوشيده, آن سرد گفت: چبه میاندیشی ای 
احمد چه می‌اندیشی او را بندگان‌اند که اگر 
بخدای تعالی سوگند دهند جملة زمین و 
کوهها زر گردد برای ایشان. احمد گفت: نگه 
کردم جملهٌ آن زمین و کوه زر شده بسود از 
خود بشدم هاتفی آواز داد که چرا دل نگاه 
نداری ای احمد که او بنده‌ای است ماراکه 
ا گر خواهد از برای او آسمان بر زین زنیم 


احمد. ۱۴۲۳ 


و زمين بر آسمان و او رابتو نمودیم اما 
نیزش نبینی. نقل است که احسد در بغداد 
نشستی اما هرگز نان بفداد نخوردی و گفتی 
این زمین را امیرالمزمنین عمر رضی‌اله عنه 
رقف کرده است بر غازیان و زر بموصل 
فرستادی تااز انجا ارد اوردندی و از آن 
نان خوردی. پسرش صالح‌بن احمد یکسال 
در اصفهان قاضی بود و صایم‌الاهر و 
قایم‌اللیل بسود و در شب دو ساعت بیش 
نخفتی و بر در سرای خود وف بسی‌در 
ساخته بود و شب آنجا ندتی که نباید که 
۳ 
اینچنین قاضی بود. یک روز برای اسام 
امد نان مسی‌پختند خمیرمایه‌ای از ان 
صالح بستدند چون نان پیش احمد آوردند 
گفت: این نان را چه بوده است گفتند: 
خمیر مایه از آ ن صالح است. گفت: آخر او 
یک سال قضاء اصفهان کرده است حسلق ما 
را نشاید. گفتند: پس این را چه کنيم. گفت: 
بنهید. چون سائلی بیاید بگونید که خمیر از 
آن صالح است ا گر میخواهید بستانید. چهل 
روز در خانه بود که سائلی نیامد که بستاند 
آن نان وی گرفت و در دجله انداختند 
احمد گفت: چه کردید آن نان؟ گفتند: به 
دجله انداختیم. احمد بعد از آن هرگز ماهی 
دجله نخورد. و در تقوی تا حدی بود که 
گفت:در جمعی اگر همه سرمه‌دانی سیمین 
بود نباید نشستن. نقل است که یکبار بعکه 
رفته بود پیش سفیان عبینه تا اخبار سماع 
کندیک روز نرفت کس فرستاد تا بداند که 
چرا نیامده است چون برفت احمد جامه 
بگازر داده بسود و برهنه نشسته بود و 
نتوانست بیرون آمدن مردی بر ایشان آمد و 
گفت:من چندین دینار بدهم تا در وجه خود 
تهی گفت: نه. گفت: جامة خود عاریت دهم. 
گفت:نه. گفت: بازنگردم تا تدییر آن نکنی. 
گفت:کتایی مینویسم از مزد آن کرباس بخر 
برای من. گفت: کتان بخرم. گفت: نه آستر 
بستان ده گز تا پنج گز به پیراهن کنم و پسنج 
گزبجهت ابزار پای. نقل است که احمد را 
شا گردی‌سهمان آمد آن شب کوزه‌ای آب 
پیش او برد پامداد همچنان پر بود احمد 
گفت چرا کوزه آب هم چنان پر است؟ 
طالب علم گفت: چه کردمی؟ گفت: طهارت 
و نماز شب و الا اين علم بچه می‌آموزی. 
نقل است که احمد مزدوری داشت نماز شام 
شاگردی‌را گفت: تا زیادت از مزد چیزی به 
وی دهد مزدور نگرفت چون برفت احمد 
فرمود که بر عقب او ببر که بستاند شا گرد 
گفت:چگونه؟ گفت: آن وقت در باطن خود 
طمع آن ندیده باشد این ساعت چون بیند 
بستاند. وقتی شا گردی دیرینه را مهجور کرد 


۱۳۳۴ 


بسبب آنکه بیرون در خانه را بکاه گل 
بیندوده بود. گفت: یک ناخن از شاه راه 
مسلمانان گرفته‌ای ترا نشاید علم آموختن, 
امام وقتی سطلی بگرو نهاده بود چون 
بازیگرفت بقال دو سطل آورد و گفت: آن 
خود بردار که من نمی‌ثناسم که از آن تو 
کداسست. امام احمد سطل به وی رها کرد و 
برفت. نقل است که مدتی احمد را آرزوی 
عیدائّه بارک می‌کرد تا عبداله آنجا آمد. 
پسر احمد گفت: ای پدر عبدائه مبارک بدر 


احمد. 


خانه است که به دیدن تو آسده است. امام 
احط راه نداد پسرش گفت: در این چه 
حکمت است که سالها است تا در آرزوی او 
می‌سوختی اکنون که دولتی چنین بدر خانة 
توآمده است راه نمی‌دهی؟ احمد گفت: 
چنبن است که تو می‌گوئی اما می‌ترسم که 
اگراو را ببینم خوکرد؛ اطف او شوم بعد از 
آن طاقت فراق او را ندارم همچنین بر بوی 
او عمر می‌گزارم تا آنجا بینم که فراق در پی 
نسباشد. واو راکلماتی عالی است در 
معاملات و هرکه از او مسئله پرسیدی اگیر 
معاملتي بودی جواپ دادی و اگراز حقایق 
بودی حوالت به بشر حافی کردی. و گفت: 
از خدای تعالی درخواستم تا دری از خوف 
بر من بگشاد تا چنان شدم که بیم آن بود که 
خرد از من زایل شود دعا کردم گفتم: الهی 
تفرب به چه چیز فاضل‌تر. گفت: به کلام من 
قرآن. پرسیدند که اخضلاص چیست؟ ففت: 
آن که از اقات اعمال خلاص یابی. گفتند: 
توکل چیست؟ گفت: الشقة باللّه باورداشت 
خدای در روزی. گفتند: رضا جیست؟ گفت: 
آن که کارهای خود بخدای سپاری, ؟ فتند: 
مصت چیت؟ گفت: اين از بشر پرسید که 
تا او زنده باشد من اين جواب نگویم. گفتند: 
زهد چیست؟ گفت: زهد سه است ترک 
حرام و اين زهد عوام است و ترک افزونی 
از حلال و این زهد خواص است و ترک 
هرچه تو را از حق مشفول کند و این زهد 
عارفان است. گفتند: این صوفیان که در 
مسجد آدینه نشته‌اند بر توکل بی‌علم گفت: 
غلط می‌کنيد که ایشان را علم نشانده است 
گفنتد: همه همت ایشان در نانی شکسته 
بسته است, گفت: من نمیدانم قومی ابر 
روی زمین بزرگ‌همت‌تر از آن قوم که همت 
ایشان پاره‌ای نان بیش نبود. 

و چون وفاتش نزدیک آمد از آن زخم که 
گفتم که در درجه شهداء بود در آن حالت به 
دست اشارت می‌کرد و به زبان سی‌گفت نه 
هنوز. پسرش گفت: ای پدر این جه حال 
است؟ گفت: وقتی با خطر است چه وقت 
جواب است به دعا مددی کن از جملة آن 
حاضران که بر ایند عمن الیمین و عبن 


العتمال عنمد یکی انلیی اشت ور ترا 
ایستاده و خاک‌ادبار بر سر ممي‌ریزد و 
می‌گوید: ای احمد جان بردی از دست من. 
من می‌گویم نه هنوز, نه هنوز تا یک نفس 
مانده است جای خطر است نه جای امن و 
چون وفات کرد و جناز؛ او برداشند مرغان 
می‌امدند و خودرابر جنازه میزدند... و 
سیب آن بود که حق‌تعالی گریه بر چهار قوم 
انداخت به اقراط در آن روز یکی بر مفان و 
دیگر بر جهودان و دیگر بر ترسایان و دیگر 
پر مسلمانان, آما از بزرگی پرسیدند که نظر 
او در حياة پیش بود یا در ممات؟ گفت: او 
را دو دعا مس تجاب بود یکی آنکه گفتی 
بارخدایا هرکه را ایمان نداده‌ای بده و هرکه 
را ایمان داده‌ای بازمستان. از این دو دعا 
يکي در حال اجابت افتاد تا هرکه را ایمان 
داده بود بازنگرفت و دیگر در حال مرگ تا 
ايشان را اس لام روزی کرد. و محمدین 
خزیمه گفت: احمد را به خواب دیدم بعد از 
وفات که می‌لگیدی گفتم: ایین جه رفتار 
است؟ گفت: رفتن من به داراللام. گفتم 
خدای با تو چه کرد؟ گفت: بیامرزید و ناج 
بر سر من نهاد و نعلین در پای من کرد. 
گفت: یا امد این از برای آن است.که 
گفتی قرآن سخلوق نیست پس بفرمود که 
مرا بخوان بدان دعاها که بتو رصید 
رحمةاله علیه.(تذکرة الاولیاء چ لیدن ج۱ 
ص۲۱۴), و رجسوع به احمدین محمدین 
احمث. ((خ) حپلی حسموی. او 
راست: کتاب ذم الدنی: 
احمد. [ (اخ) حواری. رجسوع به 
ایآ التفواری شود 

حمد. [61) (اخ) خاخی ثطربلّی. محدث 
انست. 
احمد. أَمٌ] (اخ) خارزنجی بشتی. رجوع 
به احمدین محمد پشتی خاززنجی و رجوع 
بروضات ص ۶۱ شود. 
احمد. (21] ((خ) خازمی‌بن محمد. عالمی 
است. (منتهی الارب). 

احمد. راع) (لخ) خسازنین مسحدین 
موسی. محدث است. 
احمد. [م] ((خ) خالای زنجانی (خواجه) 
مسلقب به صدرالدین و صدر جهان و 
چاویان. وزیر کیخاتوین اباقا. صاحب 
حبیب‌السیر گوید: در جامم‌التواریخ جلالی 
مسطور است که خواجه صدرالاین احمد 
خالدی از قاضی‌زادگان ولایت زنجان بود و 
دز وان حال مشاه مات طخا مار 
نسویان مینمود و او هم در عسفوان اوان 
جوانی در کرم و شجاعت و جود و سخاوت 
رقم نسخ بر مکارم صاحب ری و حاتنبطی 


کشید و هرچه از هر صمر بدستش آمد در 
وجه انعام سادات و علما و مشایخ و فضلا 
مصروف گردانیده پیوسته همت بر اشاعة 
خیرات و مبرات میگماشت و یکی از شسعرا 
در آن ولا این قطعه در مدح او بر لوح بیان 
نگاشت. قطمد: 

بیه صدر نتوان شد در آفاق 

که‌صدر نامور در هفت کشور 

چو خاک‌راه یکسان گوهر و زر 

ا گر صدری نمیدانید کردن 

پیاموزید از صدر طفاجر 

سپهر مکرمت امد که بربود 

کلاه‌سروری از چرخ اخضر. 

القصه چون کیخاتوخان بسر سصریر دولت 
نت امرا و نوینان در باب نعیین وزیر 
قرع مشورت در میان انداختند و اسامی 
جمعی از ا کایر و اعیان را که ملازم اردوی 
اعلی و حضرات و خوانین و امرابودند 
قلمی ساختند هرچند که در آن مفصل نام 
صدرالدین احمد مسطور نیود اما چون 
منشی قضا تقدیر منشور وزارت بنام نامی 
او تحریر نمود هنگام عرض مفصل در آینه 
خاطر نورانی ایلخانی بی‌سابقه اندیشه این 
صورت پرتو انداخت که جهت سرانجام 
مهام سلطانی و تمشیت معاملات دیوانی 
صدرالدین احمد زنجانی را وزیر میباید 
باخت شهزادگان و خوانین و امرا شرط 
موافقت بجای آورده این خیال همگنان را 
مستحسن نمود و کیخاتوخان خواجه 
صدرالدین احمد زنجانی را بعالی منصب 
دیوانی و شرف لقب صدر جهانی مخصوص 
فرمود و انعام لتمفاء زرین و تسوق و کورکه 
و یک تومان لشکر بر آن سنصب افزوده 
صاحب را جمع امتیاز وزارت و امارت 
دست.داد. کوکب اقبال صدر جهانی در نفاذ 
امر و علوشان و مزید اقتدار و کمال اختیار 
روی به اوج شرف و رفعت نهاد. ابر از ضرم 
ایثار دست گوهربارش حرق عرق خجلت 
بود و کوه از اندوه دل گوهربخشش خون در 
درون بسته کان لمل و یاقوت ظاهر مینمود. 
شعر: 

هیچ سائل بخوش‌دلی و بخشم 

ل" در ایروی او ندیده بچشم 

تا باید ز سائلان تشویر 

همه پیش از بیار وید گیر. 

وی از وزراء سللاطین مسفول است در اواخر 
قرن هفتم هجری و در اوضاع زمان خود 
بیار موثر بوده. این مرد در سال ۶۷۹ 
ه.ق.با مجدالملک یزدی بر ضد خاندان 
جویتی. همدست شده و پس از آن همواره 


در«حکومت فارس و مهمات دیگر از امیر 


احمد. 


تغار یا مر طفاجار ! نیابت میکرد. پس از 
فوت ارغون برادر ار کیخاتو در يکثنبة ۲۳ 
رجب سال ۶٩۰‏ بساطنت رسید و با شورش 
جمعی از ترکمانان و نوینان بلاد روم بر 
لشکریان مغول مقیم انجا مصادف شد و 
ناچار در ۴ رمضان سال ۶۹۰ ببلاد روم 
رفت در مدت غیبت ایلخان, که قریب ده 
ماه طول کشید. مسخالفین سلطنت او که از 
آن جمله طعاجار بود. بانتشار اخیار درو 
در باب شکست او از رومیان پرداختند. و 
بسعضی بسخیال سلطنت افتادند. کس‌خاتو 
سرکثان را سرکوبی کرد و در جمادی 
الاخری سال ۶٩۱‏ مظقر بایران برگشت در 
این رفت لت طفاشاز وناب از حلسم 
اهمد زنجانی دستگیر شدند و آنها را 
بخدمت کیخاتو آوردند ولی کیخاتو که 
مردی سلیم القس بودپر امیر طفاجار و 
خواجه ببخشود و مورد عنایت و ا کرامشان 
قرار داد و در ششم ذی‌حجه ۱٩۶این‏ 
خواجه صدرالدین را بصاحب دیوانی کل 
ممالک و وزارت خود برگزید و مسلقب به 
صدر جهان گرداتید و به او اختیارات کامل 
داد و امرا و شاهزادگان انتصاب صدر جهان 
را بخوشی پذیرفتند و خواجه صدرالاین 
صاحب اختیار مطلق و خخص اول سمالک 
ایلخانی گردید. و برادر خود قطب‌الدیین را 
که‌بعدها قطب جهان لقب یافت و سابقاً در 
ضراسان در خدمت شاهراده انبارجی 
ب خدمت اش فال داشت ببس منصب 
قاضی‌القضاتی سمالک ایلخانی منصوب 
نمود. در ذی‌القعده: سال ۶۹۲ جمی از 
مأمورین خسراج بسعایت صدرجهان 
پرخاستند و بسمم ایلخانی رساندند که او 
بیشتر اموال دیوانی را شخصاً بعصرف گیرد 
و مواجب و متمری و علوفه لشکر و اردو 
رانمیرساند و از هشتاد تومان که سالیات 
تبریز و اعمال آن است بیش از سی تومان 
آنرا بحوالة شخصی و قروض خود مسپردازد 
این تقریرات اگر چه قسمت عطد؛ آن 
حقیقت داشت مورد قیول واقع نشد و 
کیخاتو صدرجهان را از سعایت مأصورین 
زیردست خود مطلع کرد و ایشان را به او 
سپرد. صدر جهان هم پس از مختصر 
سیاستی آن جماعت را عفو کرد و عذر 
ایشان را پذیرفت کیخاتو بعد از این یرلیفی 
صادر کرد که از کنار جیحون تا سد مصر 
عموم امرا و حکام و عمال و منشیان معزول 
یاشند و همه خود را مطیم امر صدر جهان 
بدانند تا او هر که را بهر کاری که مبخواهد 
بگمارد و شاهزادگان و خواتسین بی‌دستور 
صدر جهان بهیچکس مواجب و اقطاعی 


ندهند و اين افات ایلخان در حق صدر 


جهان بیش از پیش دست او را در کارها باز 
کردو بر شوکت ر قدرت او افزود. اين وزیر 
در عوض آنکه از اسراف بیوجه کیخاتوخان 
که‌مردی عیاش و خراج. وبی‌اعتا بمال و 
متال دنیاتی بود. جلوگیری کند در بخشش 
و تسبذیر راه اقسراط رفت سخصوصاً جهة 
بدست آوردن دل مردم بخصوص طبقه عباد 
و زهاد مال فراوان بایشان بخنید و در 
عرض دو سال وزارت قریب پانصد تتومان 
مقروض لد و کار بی‌پولی بالا گرفت. 
مجموع عایدات خرائه در عهد صدرجهان و 
کیخاتو ببلغ ۰ تومان برآورد شده بود 
از آين مقدار ۷۰۰ تومان آن صرف مخارج 
دیوان و مقرری دیوانیان میشد و بقیه جهت 
گذراندن مهمات سلکی و بذل و بخشش 
ایلخان کفایت نميکرد. در زمان اباقا و 
سلطان‌اجمد فقط ۴۰ تومان بمصرف غذاو 
مطبخ شاهزادگان و خواتین میرسید. در عهد 
کیخاتو و صدرجهان ۱۶۵ تومان در اين کار 
خرج میشد... خلاصه فقر مالی دولت و 
نایابی پول تا آنجا کشید که گاهی برای 
خرید یک سر گوسفند جهت مطبخ ایلخان 
پول در خزانه فراهم نبود و صدرجهان یک 
نفر یهودی را که رشضیدالدوله نام داخشت 
مأمور تهیذ لوازم مطبخ ایلخاتی نمود و او 
دار این کار زا بسبفاظمه عتنهز گر 
رشیدالدوله از جیب شخصی خود مقداری 
زیاد گاو و گوسفند خرید و عده‌ای آشیز 
استخدام نمود و قرار شد که در آخر هر ماه 
پولی را که او از جیب خود داده خزانه به او 
مسترد دارد ولی چون خزانه پولی نداشت و 
عمال دیوانی ولایات هم بمناسبت نداشتن 
وجه قادر بپرداخت حوالجات صدرجهان 
نشدند رشیدالدوله پس از صرف تمام 
دارائی خود چون دیگر توانائی اجرای 
تعهدی را که کرده بود نداشت بگریخت. کار 
صدور بروات و حوالجات و لاوصول ماندن 
آنها در عهرد ایین وزیر بمنتهای زشتی و 
رسوائی کشید مثلا خواجه غالبا دراویش و 
شیوخ را مورد مرحمت قمرار داده براتی 
بایشان بمبلغ ۵۰۰ دینار بر سر ولایتی 
تزیشفید کی که مره انس انمام قراز 
گرفته بود سخت شادمان شده باعتبار آن 
برأت از راه استقراض صد دیناری تهیه 
میکرد تا مخارج وصول برات و مسافرت 
موز دریافت آن را فراهم سازد چون 
برات خالی از وجه بود یا حکام از پرداخت 
آن ابا میکردند بیچاره درویش يا شیخ باید 
خانقاء يا مقام خود را از دست دهد و بعنوان 
محصل مالیات از این در به آن در بدود و 
عاقبت هم از شر طلبکار راه فرار پیش 
گسیرد. در عهد ایلخانی کیخاتو و وزارت 


احمد. ۱۴۲۵ 


صدرجهان زنجانی معامله بریح و زر بسود 
دادن بعلت بی‌پولی رواج کلی گرفت به این 
شکل که عمال ولایات که عایدات را در 
مقاطعه داشتد برای پرداخت مالیات قلمرو 
خود باطلاع خواجه رساندند که جهت تأَدیة 
مالی که برعهده دارند وجه نقد مسوجود 
نیست و چون خزانه سخت احتیاج بپول 
داشت ایشان گفند که میتوانيم از 
صرمابه‌داران و تجار نقد و جنی بود 
قرض کیم بشرط آنکه خارت این معامله 
را دیوان برعهده بگیرد: خواجه صدرالاین 
نیز آنرا قبول کرد و در ننيجه مقاطعان 
ولایات جنسی را که ده دینار سی‌ارزید به 
سی دینار قرض میکردند و بچهل دینار 
بحساب دیوان می‌آوردند و عمال دیسوان آن 
جنس راکه ده دینار می‌ارزید به ایین مبلغ 
مسیفروختند. چسهار دیسنار آن را خسود 
برمی‌داستند و شش دینار بسخواجد 
صدرالدین میدادند و میگفتند بیش از این از 
فروش آن عاید نشد و به اين شکل هر چهل 
دینار که بحساپ.خزانه امده بود شش دیبار 
رصول میشد و همینگونه امور بود که کار 
مالیه کیخاتو را بخرابی کشاند و باختلال 
اوضاع ایام ایلغانی او و وزارت صدرجهان 
متهی گسردید. عموم صاحبان دیوان و 
وزرای مفول کم و بیش مسئول ایین اوضاع 
بودند ولی از میان ايشان مسئولیت خواجه 
صدرالاین از همه بیشتر است چه او این 
وضع نا گوار را در نتیجذ گشادبازیها و بذل و 
بخثش‌های بیجا بسرحد افتضاح رساند. در 
اين اثتا شخصی عزالاین محمدین مظفرین 
عمید نام که از اوضاع چین و ممالک قاانی 
اطلاعاتی داشت خود را بصدر جهان 
نزدیک کرد و مباور او گردید و در مزاج او 
نفوذی فوق العاده یافت و به وی پیشنهاد 
کرد که بجای زر وسیم رایج بوضم چین 
پول کاغذی چاو را در سمالک ایسلخانی نیز 
رایج و بحرانی را که پیش امده به اين شکل 
مرتفع سازند. طرح پیشهادی عزالدین 


۱ -در حییب‌الیر: کی که صدرالذین احمد 
زنجانی نایب او بوده بنام طغاجار است ولی آقای 
اقبال در تاریخ مغول خود علاوه بر این نام که در 
نوزده جای از تاریخ مزبور آورده شده است. در 
یک جا(ص ۲۱۷ س ۲۳) از شخحصی باسم تُغار نیز 
نام مبرد که صدرالدین نایب اوست. از این رو در 
اینجا نیز هردو نام آورده شد. این دو نام چه‌اندازه 
با هم ارتباط دارند و اينکه یک مسمی دارند و با 
در نام برای در کس‌اند تحفیق تاریخی بیشتری 
میخواهد. و فطعه شعر مدیحه صمدرجهان در 
ستون سرم صفحه قبل دلیل است که طفاجار و یا 
طفاجر مخدوم صدرالد ین است. 


۶ احمد. 


احمد. 





مقبول طبع صدرجهان و کیخاتو افتاد و با 
وجود مخالفت سنکتورتویان, صدرجهان با 
مشاوره با پولاد چینگ سانگ سفیر قاآن 
بتهیهُ چاو و رایج کردن آن بجای پول و طلا 
و نقره تصمیم گرفت و ییرلیفی بتاریخ 
جمادی الاخری سال ۶٩۹۳‏ ه.ق.از طرف 
ایلخان صادر شد که از آن تاریخ بیعد 
هیچکس با زر و سیم معامله نکند و بافت 
پارچه‌های زربفت جبز انچه اختصاص 
بایلخان و شاهزادگان دارد و ساخت ظروف 
زرین و سنیمین و هر عملی که موجب 
صرف زر و سیم شود موقوف باشد و برای 
تهیه و روان کردن چاو به هر یک از بلاد 
امیری از امرای بزرگ فرستاده شد و برای 
این کار در هر شهری اداره.و دستگاهی 
باسم چاوخانه ایجاد گردید. از ان جمله در 
تبریز امیر طفاجار و صدرجهان بترتیب چاو 
بعفرل نویه و بر ای با مرت 
مخارج گزاف تهیه نموده مردم را بجبر و 
عف بقبول آن وا داشتند... در تاریخ شوال 
سال ۶٩۳‏ اول مرتبه جاو در تبریز منتشر 
گردیدو انتشار آن در هسمان قدم اول 
بمشکلات بزرگ برخورد چه مردم از قبول 
آن اتناع کردند و چون مجبور بپذیرفتن آن 

بودند جمعی از شهر مهاجرت نمودند و بقیه 
دکا کین شود را بستند تا اجناس خود را در 
مقابل چاوی که خالی از وجه سصوب 
میشد از, دست ندهند و این مسئله سد باب 
معاملات کرد و در تبریز مردم سر بشورش 
برداشتند... و در شیراز نیز همین حال بروز 
کردو شکایت مردم از هر طرف بلند شد. 
مر و صدرجهان یکخاتو نهماندند که اگر 
این حال دوام کند بیم آن میرود که عواقبی 
وخیم از آن ناشی شود و شورش مردم 
نلاب کلی مبدل گردد. کیخاتوبرلیفی دار 
بخ چاو صادر کرد و پول کاغذی مزبور 
راز که در ایغدا او نبارک مبخو اندند: و 

باعث زحمت عمومی شده و یادی زشت ت از 

خودرا در خاطرها گذاشته بود. چاو 
نامبارک خواندند و صدرجهان بلقب 
چاویان سعروف شد. کیخاتو که مبردی 
مسرف و مبذر و شرابخوار و عیاش و فاسق 
بود در پنجشنبة خشم جمادی‌اولال سال 
۴ در موغان بدست امرای باغی بقتل 
رسید و پس از قتل او بایدو پر طرغای و 
تواد؛ُ هلا کو در نزدیکی همدان بجای وی 
نشست و طفاجار را بامیرالامرانی و تعهد 
امور لشکر متصوب و صدرجهان را بنابت 
او برقرار و مامور بلاد روم کرد صدرجهان 
از این کار سخت خشمناک‌بود و پیوسته 
عزم داشت که اتقام این حرکت را از بایدو 
بگیرد چون احوال ایبلخان را مختل دید. و 


هنکامی که غازان‌خان علیه بایدو قیام کرد 
و طفاجار. مدوم صدرجهان, نیز به ار 
متمایل بود, فرصت غنیمت شمرد و با 
طفاجار بساعدت با غازان دست یکی کرد 
و محرمانه بفازان پینام فرستاد که اگر غازان 
به آذربایجان حرکت کند الب امرای سقتدر 
جانب او را خواهند گرفت و کار بایدو را 
خواهند ساخت و خود نیز در هفتم شضوال 
۴ در گیلان به اردوی غازان پیوست. و 
پس از آنکه غازان به او وعد؛ُ صدارت داد 
ال تززون را ادها عپاهن فاد 
بعنوان مقدمة قشون غازاسی در جمعة ۱۵ 
شوال عازم آذربایجان شدند و غازان نیز در 
عقب ایشان حرکت کرد. امیر نوروز بایدو را 
دستگیر کرد و پیش غازان که در اين هسنگام 
در اوجان بود فسرستاد و غازان بایدر را در 
۳ ذی‌القعد؛ سال ۶۹۴ بقتل رسانید. غازان 
در ۱۰ ذی‌الحجهة سال ۶٩۹۳.‏ با جلال تمام 
وارد تبریز شد و خواجه صدرالاین زنجانی 
که در اين ایام فدرتی فوق‌الهاده حاصل 
کرده‌بود باستقبال او شتافت و در عقب او 
بسیاری از سادات و علما و ائمة آن شهر 
بجلوی غازان از تبریز بیرون رفتند و در 
اخر سال ۶۹۴ که مصادف باروز نوروز 
میشد غازان در آن شهر بمقام ایلخانی 
جلوس کرد و بعد از اقامت مختصری در 
تسبریز بسقراباغ (اران) رفت و در آن‌جا 
توریلانی تشکیل داد. از شاهزادگان و 
نسوینان و خواتین سغول بسلطنت خود 
موچلکا گرفت و بار دیگر جلوس کرد و 
عنوان سلطان اختیار نمود و برسم مقول 
جشضن بزرگی ترتیب داد... در همین 
قوریكتای غازان‌خان خواجبه صدرالاین را 
بوزارت یعنی صاحب دیوانی تعین ضرمود 
در ماه صفر ۶۹۵ که مقولان ماوراءاشهر 
بخراسان حمله کردند غازان امر داد که از 
جمیع نقاط لشکر عازم بلاد شرقی شود و 
امیر نوروز را بفرماندهی ایشان صعین کرد 
بعد از مراجعت از خراسان امیر نوروز 
خواجه صدرالدین زنجانی را باتهام يين که 
در اموال دیوانی بدون اجازه تصرف میکند 
و از پیش خسود یرلغ و فرمان صادر 
می‌نماید از وزارت عزل کرد و جمال‌الدیین 
دستجردانی را بجای او گماشت و در این 
هنگام عده‌ای از امراء ناراضی در خراسان 
سر بطفیان برداشتنه و مصمم شدند دولت 
غازانی را برچینند و غازان‌خان امیر نوروز 
را بآن صوب مأمور کرد در ضمن 0 
آمراء جمعی از دشمنان صدرجهان او را نیز 

بهمد ستی با یاغیان متهم کردند و عده‌ای 1 
اعضاء دیوان هم ببمجرمیت وی شهادت 
دادند. حکم شد که خواجسه را بگیرند و پس 


از آزار و عذاب بسیار قرار قتل او نیز بدون 
محا کمه صادر گسردید و دو تن را موکل 
کردندکه او را مقید و برهنه در بیشه‌ای برده 
و بقتل برساند. انفاقاً خواجه در عهد 
کیخاتو در حق اين دو موکل انعام و ا کرام 
کرده‌بود ایشان صدر جهان را تا شب در آن 
بیشه نگاهداکتد و بقتل او مبادرت ننمودند 
در اين اثتا امیر هسرقداق که از انجام کار 
سوکای خراغت يافته بود باردو برگنشت و از 
حال خواجه پرسید تفصیل ماجری به او 
گفتند فوراً دو سوار فرستاد و امسر داد که از 
کشتن او تا صبح دست بدارند و چون صبح 
شد فهرستی از اسامی مخالفین بحضور 
غازان‌خان عرض کردند و اسم صدرجهان 
در جسزء آن نبود و چیزی نگنذشت که 
خواجه از طرف غازان مسورد عفو قرار 
گرفت و مقرر گردید که در مجاورت اردو 
مستقام نسماید و در ششسم ذی‌الحجة ۶۹۵ 
غازان‌خان دستجردانی صاحجدیوان را بقتل 
رسانید و در اول محرم ۶۹۶ خواجه احمد 
زنجانی را بار دیگر بمقام صاحبدیوانی 
برگزید. یکی از فضلا این رباعی را در آن 
اوان در سلک نظم کشید. بیت: 

با صدرجهان فلک چو دمساز آمد 

شهباز سمادتش پپرواز آمد 

تا تهنیت روز و مه و سال کند 

اقبال ز در صلح‌کنان باز آمد. 

این انتخاب و قتل خواجه جسال‌الدیین 
برخلاف میل امیر نوروز بود و میفهماند که 
قدرت او رو بزوال است. صدرجهان چسون 
بار دیگر بر مد وزارت نت درصدد 
برآمد که انتقام خود رااز امیرنوروز که 
ساقا فر عزل او مستی گنرده جودابگ دم 
بهمین خیال با دشسمان او همدست شد و 
ایشان بوسائل. عدیده در سرنگون کردن 
دولت امیرنوروز کوشیدند و او را بداشتن 
روابط مخفیاه با سلطان مصر متهم ساختند 
و صدرجهان و پرادرش قطب چهان از زبان 
امیر نوروز و برادر او حاجی‌یک مراسلاتی 
خطاب بلطان مصر ساشختند... و بالاخره 
در ۲۲ نی‌القعد: ۶۹۶ قتلفشاه ار را بدست 
خود گردن زد. شهاب الدین عبدائّه ضیرازی 
ملقب بوصاف‌الحضره, هنگام حکومت 
طغاجار بر فارس, از خواص نایب اوء یعنی 
خولمه مترالزیی اعتند: خالای: زتحانی: 
گردید. و این وصاف‌الحضره را در حق ایین 
خواجه, در وقتی که بوزارت کیضاتو رسیده. 
اشعار و مدایح بسیاری است. 

عافت در جمادی‌الاخری سال ۶۹۷ 
خواجه صدرالدین احمد زنجانی صدرجهان 
را عده‌ای از عمال دیوانی و امرای غازانی 
بستصرف در اموال متهم کردند و غازان 


احمد. 


خواجه را از نظر انداخت. صدرجهان بتوهم 
اینکه رشیدالدین فضل‌انّه طبیب همدانی از 
عمال زیردست او نیز در اين توطله شضرکت 
کرده‌و برخلاف ار سخنانی بغازان گفته 
است بپادشاه شکایت برد ولی حازان به او 
گفت: رشیدالدین سخنی برضد خواجه نگفته 
است. در اين ائنا امیر قتلفشاه که بسرکوبی 
پادشاه گرجستان رفته بود در محل دالان 
ناور کنار شط کورا (کر)باردوی غازان آمد 
و شنید که صدرجهان بایلخان از کسان او 
بدگوئی کرده و قتل و غارت بیار بایشان 
نسبت داده است و چون مورد عتاب غازان 
قرار گرفت از خواجه پرسید که موجب این 
درشتی ایلخان چیست و پیش شازان که از 
او ببدی یاد کرده است. صدرجهان که 
بسعایت بعضی از اعضای دیوان رشیدالاین 
فضل اه را دشمن خود صیشمرد او را نزد 
قتلفشاه در آن قضیه محرک و مقصر معرفی 
کرد. تتلغشاه هم بر رشیدالدین متفیر گردید 
چون رشیدالاین خود را معرض تهمت دید 
بغازان شکایت برد و غازان پس از احضار 
قتلغشاه دانست که صدرجهان رشیدالدین را 
متهم کرده است بهمین جهة بر خواجه 
خشما ک شده امر داد او را در تاریخ ۱۷ 
رجب سال ۶۷۹ مقید نمودند و پس از 
محا ک مه او را برای مسجازات بقتلفشاه 
سپردند. قتلغشاه خواجه را در ۲۲ رجب از 
میان دو نیم کرد و برادرش قطب جهان نیز 
در ۲۱ شعبان همان سال در تبریز بقتل 
رسید و بقیهٌ کسان ايشان يا کشته شدند و با 
قزر تن گزفن و بد انرب دور 
حیات صدرجهان که با وجود زیرکی و کرم 
و ادب مسردی جاهطلب و فتنه‌جو و 
دسیسه کار بود خاتمه یافت. رجوع به 
ص۴۴ و ۲۶ و ۴۸ و ٩۴و‏ ۵۰و ۵۵و ۵۶ 
ج۲ حبیب‌السیر چ ایران و دستور الوزراء 
صص ۲۰۵ - ۲۱۲و تاریخ سفول تالیف 
اقبال ص ۲۱۷ و ۲۱۸ , ۲۳۷و ۲۴۶ - 
۱ و ۲۵۷ و ۲۵۹ و ۲۶۱ - ۲۶۶ و ۲۷۹ 
و ۲۸۷ و ۲٩۹۳‏ و ۳۹۳ و ۳۹۶ ر ۴۸۷ و 
18 شود. 
احهد. [1ع) (اخ) خامی‌بن محمدین عمرو. 
محدث ایست. 
احمد. (م) (اخ) خساتقی. رجسوع بسه 
احمدین محمدین ازهری... شود. 
احمف. [مْ) ((ج) خاورانی. رجوع به 
ابوالفضل احمدین ابی‌با کر...و رجوع به 
احمدین اپی‌با کر...شود. و صاحب روضات 
نام او را احصمدین ابسی‌بکربن ابی‌محمد 
الخاورانی آورد» است. (روضات‌الجنات 
ص ۸۵). 
احهد. [ام) ((خ) خجندی. یکی از سه تن 


تجار مسلمان که با مقداری جامه‌های 
زربفت قیمتی نزد چنگیزخان رفتند و 
چنگیز امتعف ایشان را بقیمت خوب بسخرید و 
درا کرام ایشان بسیار کوشید و جماعتی از 
تجار رعیت خود را با فرستادگانی همراه 
تجار سلمان کرده مالک خوارزمشاه 
فرستاد. رجوع به تاریخ مفول ص ۲۲ و 
رجوع به حبط ج۱ عن ۴۲۱ شود. 
احمد. [1] (اخ) خجندی برهانی ملقب 
بعلاءالدین. او راست: القصاری در تصریف. 
احمف. [) (اخ) خرّاز. رجوع به ابوستید 
خرّاز احمد... و رجوع به احمدین عیسی 
الخرّاز شود. 
احمد. ()(!خ) خراسانی. رجوع به 
تفعات‌الانس جامی ض ۱۴۷ شود. 
احمد. [َمْ) (اخ) خرقی‌ین محمدبن احمد. 
از امه محدئین است. 
احمد. [م) ((ج) خصاف. رجسوع به 
احمدین عمر شیبانی حنفی... شود. 
احمد. [1ع] ((خ) خصافی حنفی, رجوع به 
احمدین علی... شود. 
احمد. ام (اخ) خسطابی. رجوع بسه 
اپوسلیمان احمد یا حمدبن محمد... شود. 
احمف. [امْ) ((خ) خطی بحرانی. رجوع به 
احمد بحرانی... شود. 
احمد. [ا] (اغ) خطیب بغدادی. رجوع 
به اجمدین علی... و رجوع بنه خطیب 
احمذین علی و رجوع به روضات‌الجنات 
ص۷۸ شود. 
احمد. م) ((ج) الخطیب الجاوی. رجوع 
به خطیب الجاوی شود. 
احمد. [ا] (اخ) خسطیب الکساباوی 
الشافمی. او راست: رفع الاتباس عن حکم 
الانواط الستماملة بها بین الشاس. در مکه 
بسال ۱۳۲٩‏ ه.ق.طسیم شده و صلح 
الجماعتین بجواز تعددالجمعتین. در هایش 
آن سه رساله است: اول: شروط الجمفية. 
دوم: جوازالعسمل بالقول القدیم للامام 
لخافمی کلاهما لابیبکرین سید متعند 
شطا و سوم: نوراللمعة فی خصائص الجمعة 


للسوطی و آن در مکه بسال ۱۳۱۲ ه.ق. 


بطبع رسیده است. (معجم المطوعات) . 
!حهف. [اع] ((خ) خفاجی مصری ملقب به 
شهاب‌الدین. او راست: خبایاالزوایا فیما 
فی‌الرجال منلبقایا و ضرحی سقصل در 
غایت تدقیق بر شفافی تحریف حقوق 
مصطفی (ص) تالیف عیاض‌بن موسی قاضی 
یحصبی در سه مجلد و شرح در:‌الفواص 
حریری. وفات او سال ۱۰۹۶« .ق.بود. 
احمد. [م] ((ج) خلج (امیر...), از امرای 
آمیرعادل که با سپاه خویش بهمراهی 
شاه‌منصور برای جنگ با عاصیان گسیل شد 


۱۴۳۷  .دمحا‎ 


و این امیراحمد مردی کار کرده و جهاندیده 
بود و گرم و سرد جهان کشیده و در علم 
یورش و کار جنگ مهارتی عظیم دالست. 
رجوع بذیل جامع‌التواریخ رشیدی تألیف 
حاف ابرو ص ۲۰۷ و ۲۰۸ شود. 
احمد. (اعْ) (اغ) خلوتی مالکی, او راست 
قصیده‌ای موسوم به: سمط العقود فی عدح 
سرّالوجود. 
احمد. [21)((خ) خلوصی پاشا. یکی از 
رزرای زمان سلطان محمود خان ثانی 
عثمانی است. او از تربیت شدگان باب عالی 
بود و بمناصب کدخدائی, صدارت و نظارت 
مهمات حزییه رسید و در اواخر سال ۱۲۴۳ 
ه.ق.رتبه وزارت با سرتبت قائم‌مقامی 
صدارت عظمی داشت و در ۱۲۴۸ ه.ق.از 
منصب قائم‌مقامی عزل و در ۱۲۵۲ بجای 
عا کف‌پاشا ناظر خارجیه شد و پس از چند 
هفته درگذشت. رجوع بقأموس‌الاعلام شود. 
حهف. [1ع) (اخ) خوارزمی ملقب به 
محیی‌الدین. او راست: تییی‌الحقایق کما 
اکتنز فیه؛من الدقائق که مختصر کتاپی است 
بهمین اسم. ۱ 
احمد. [ا ] (اخ) خوارزمی. در ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۲۷ ببعد امده است کد: 
احمد خوارزمی از جملهٌ خواص حضرت 
نوح‌بن منصور بامانی بود و هر سال حملی 
بسردست او بک‌عبة معظم و مدينة مکرم 
فرستادی تابر اشراف حرمین و فقراء و 
متحقان صرف کردی و بمصاب استحقاق 
و مظان استیجاب رسانیدی. حکایت کرد که 
در نوبتی که از خراسان می‌آمدم بر عزم حج 
چون بحضرت عضدالاوله رسیدم بر قاعدة 
معهود تجدید عهدی کردم و بخدمت بارگاه 
وی شدم توقیر فراوان نمود و از احوال 


1 ملک خراسان و انتظام امر آن دولت در 


ضفن اهتمام و کنف کفالت و عهد؛ تدبیر و 
وزارت شیغ اببوالحسین عتبی استکشاف 
کرهواز مار اجت ال وستازل افتفال از 
تعرفی فرمود و گفت: اگراز آن حضرت 
خدمتی فرموده‌اند یا اللماسی کرده عرض 
باید داشت تذکره‌ای که شیخ ابوالحسین فرا 
من داده بود مشتمل بر ساتساتی صعین به 
وی دادم و در آن جمله هزار تسا جامةً 
ششتری بود مطرّز بالقاب امیر سدید ملک 
منصور ولی‌النعم ابوالقاسم نوح‌بن متصور 
مولی امیرالممنین و پانصد تا معلم یاسم 
حساءل وله ابوالمباس تاش چون این تذکره 
مطالعه کرد خشمتاک و مشیر گشت و غنان 
تملک و تماسک از دست او برفت و روی 
رای کر و کفته ریسم هن بر ملک 
خراسان اقتصار کردی و پای در دامن 
سلامت کشیدی و اندازء کار نگاهداشتی او 


۸ احمد. 


احمد. 





را و صاحب او را سودمد تر آمدی ازین 
تحکمهای نالایق که برما میکند اما باد 
نخوت بیغ آبدار از دماغ او بیرن کسنیم.... 
احمد خوارزمی گفت: مرا از هیت او قوّت 
از اعضا برفت و برخاستم پای‌کشان از 
بارگاه بیرون آمدم و باستشمار و خوفی 
هرچه تمامتر خود را بوثاق انداختم چون 
بازخواند و تالف و تلطف بیار کرد و اکرام 
و ترحیب تمام نمود و گفت: تذکره‌ای که 
داشتی مثال دادیم تا باتمام رسانند و 
نخواستیم که بدین قدر شیخ ابوالحسین را 
مباری بخاطر رسد و وحشتی باندرون او 
راه یابد باید که صتاع را حاضر کنی و بر 
وفق مراد و حسب مرتاد ان جامها بفرمانی 
چانکه 0 وقت بازگشت تو تمام کرده.و 
پرداخته بو سیارند. گفت: بیأمدم و آن 
جاها بران موجب که ملتصی او بود 
بفرمودم و چون بازگشتم با دیگر محمولات 
و مضافات بخارا رسانیدم. 
ابوریحان بیرونی و رجوع بروضات الجنات 
ص ۶۸ شود. 
احمد (خواجه...) خوافی شود. 
احمد. (ع)(خ) خیاش‌ین مسحمدین 
سلمة. محدث است. 
احمد. (1م] ((خ) خسیاط. ه ندوشاه در 


تسجارب‌اللف آرد (ص ۲۲۳ ببعد): ۰ 


عمادالدولة (ایين بویه) را نایبی بود او را 
ابوالعباس احمد خیاط ! گفتندی و کارهای 
خاصه عمادالدوله در دست داشت میان او و 
ابوسعید وزیر عداوتی بنشست و ابوالسباس 
بآن سبب دایم با عمادالدوله در حق وزیر 
خبث کردی و در تقبیح صورت حال او 
کوشیدی و عمادالدوله گفتی من سخن تو در 
حق ابوسعید وزیر نخواهم شنید. و او از آن 
باز نایستادی و عمادالدوله را حاجبی بود 
قتلغ‌نام میان او و ابوسعید وزیر وحشتی پیدا 
شد. ابوسید دعوتی نیکو ساخت و بیار از 
اکابر را بخواند و قتلغ را نیز بطلبید. او 
اجابت نکرد زیرا که در خواب دیده بود که 
کسی‌او را گفتی ابوسعید وزیر تو را خواهد 
کشت عزم کرد بر آن که پیش از آن که وزیر 
او را بکشد. او دفع صائل کند و وزیر را 
بکشد خواص او گفتد به این خواب التفات 
مکن که این را اصلی نباشد و با وزیر 
مصالحه موافق‌تر از مخالفت است. بسخن 
یاران خویش التفات نکرد و کاردی دراز در 
ساق موزة خود نهاد و بعد از ان که از 
دعوت ابا کرده بود بخانة وزیر رفت و وزیس 
چون او را بدید برخاست و تعظیم وا کرام 


نمود و طعام پیش آوردند. وزیر با نغلامان و 
خواص خویش گفته بود که او را نگاه دارید 
مبادا فتلغم قصدی کند. فی‌الجمله قستلغ 
بالطاف وزیر ملتفت نمی‌شد و هرچند که او 
سخن نسرم می‌گفت فعلغ سخن درشت 
می‌گفت در این میانه کارد برکشید. 
میخواست که بر وزیر زند. غلامان سنع 
کردند. او ممتنم نشد و کار از حدّ بگذشت و 
ایشان دانستند که با او رفق و لطف مفید 
نخواهد بود قتلغ را بگرفتد و بسیار بزدند 
نا گاه چماقی بر سر او آمد و کشته شد او را 
کخته بخانه بردند. ابوالعباس در حال پیش 
عمادالدوله رفت و او در خواب بود. نعره‌ای 
زد چنانکه عمادالدوله از خواب برجست و 
گفت چه حالت است؟ ابوالعباس گفت: وزیر 
قعلغ حاجب را بکشت. عمادالدوله گفت: 
دروغ میگویی ابوالعباس گفت: معمدی را 
بفرست تاأبه چشم خود بیند و حال باز 
نماید. عمادالاوله متمدی را فرستاد تا 
صورت حال بدید و بازآمد و گفت: 
ابوالع باس راست می‌گوید. عمادالدوله 
پرنجید. در این حال وزیر درآمد و صورت 
ماجری چانکه رفته بود عرضه داشت. 
بوالمباس گفت: نیکو کردی حق با جانب تسو 
است. ابوالمباس از عتایت عمادالدوله در 
چنین حال که یکی از خواص او را بکشت 
و او را عفو و مسامحه کرد متفعل شد و 
مرا من ساق الجذ در قصد وزیر شروع 
کردو حیلتی انگیخت. و با عمادالدوله گفت: 
وزیر از پادشاه متوحش و خائف است و با 
بزرگان لشکر مواطاتی می‌کند که هرگز تمام 
و وی زان که اس سس کف 
ترکان را برانگیخته تا بر غلبه و فریاد و 
اتفاق خون قتلغ بطلبدند. ترکان اتفاق 
کردند وزیر را معلوم شد بترسید و آندیشه بر 
آن مقرر گردانید که خزانة خود را بموضعی 
فرستد که ايمن باشد و بفرمود تا صندوقها 
را از خزائه در میان سرای می‌آوردند تا نقل 
کندو خویشتن با ابوعمران سوسی که 
امیری بود بزرگ از امراء لشکر و با ابوسعید 
دوستی صادق داشت بخلوت بنشت و از 
عداوت ابوالعباس با او شکایت میکرد و این 
صورت بمیها ابوالهباس را معلوم شد 
بقع مها داتوله رفنت و گنفت ابتوستدید 
وزیر با هریک از امراء لشکر بخلوت 
می‌نشیند و اسرار میگویند و ببا یکدیگر 
مم کت خن توش ای اعد با انعم اد 
مسوسی بسخلوت نشسته است و صندوق 
خزاین بمیان سرای آورده میخواهد تا 
امشب خزاین بصحرا فرمتد که سیب 
موافقت.لشکر و اعتمادی که بر مسخالفت 
دارفتفرارا آز عاند ابقر خپناشت بت 


یکدیگر روز مسعین کرده‌اند که اظهار 
مخالفت کنند. عمادالذوله در حال سممدی 
را بخانة ویر فرستاد همان صورت که 
ابوالعباس گفته بود مشاهده کرد. بیامد و 
گفت:وزیر صندوقهای خزاین در میان سرا 
آورده است با ابوعمران موسی بخلوت. و به 
نیت مخالفت مشغول است. عمادالدوله را 
بسیب کشته شدن فحلغ در دل آزاری بود 
اگرچه ظاهر نیکرد. چون اين حال بدانست 
مجال تحمل نماند. بفرمود تا وزیر را 
بگرفتد و وزارت به ابوالهباس داد, از 
اینجاست که عاقلان گفته‌اند مرد را زار 
دوست اندک باشد و یک دشمن بیار بود. 

احمد. (م) (اخ) خیالی (همی‌الدین...بن 
موسی..) یکی از علمای عهد ساطنت 
محمدخان ثانی عشمانی. او مسردی ادیپ و 
فاضل و صالح بود و در بعضی مدارس 
تدزیس میکرد و بر شرح عقاید نسفیه و بر 
حاشیة تجرید حواشی دارد و کاب نظم 
لعقائد استاد خود حضربک را شرح کرده 
است. رجوع به قاموس الاعلام و رجوع به 
خیالی شود. 

حمد. (1)() خسیری. رجوع به 
احمدین عبدالقاهر شود. 

احمد. (1:] (اخ) خسیوطی. رجسوع بسه 
احمدبن علی الابار... شود. 

احمد. (أم) ((خ) داعی. از قدمای شعرای 
عسشمانی است و از پیوستگان شاهراده 
سلیمان چلبی پسر یلدرم با یزیدخان. اصبل 
او از مردم کرمیان بود و منظومه‌ای بنام 
جنگ‌نامه و بعضی مراسلات دارد و از 
اشمار اوست: 

کوزم هیچ کورد یکک 

وارمی بحق سورة طاها 

بلم پارم کبی فتنه 

نم کو کلم کبی شید 

رجوع بقاموس‌الاعلام شود. 

احفف. (م) ((غ) داسفانی (قاضی...). او 
راست: الاستظهار و الاخبار. 

احمد. (م) (اخ) داود نظام‌الاین (اسیر...). 
خوندمیر در دستورالوزراء ص ۳۵۲ و ۳۲۵۲ 
آرد: در شهور سنه تسم‌عشر و شمانماله 
۸۱٩(‏ ه.ق.)بعی میرزا بایسنفر بر منند 
وزارت نت و میان پخدمت صاحب تاج 
و سریر و کمر پعداوت سید فخرالایین وزیس 
بربست و بعد از عزل سید فخرالدیین چند 
ساهی از روی استقلال بتمشیت امور ملک و 
مال پرداغت و در سنة عصرین و فحانمانه 
(۸۲۰ ه.ق.) خواجه غیاث‌الداین پیراهمد 


۱-در چاپ تهران: ابرالعباس‌بن احمدین 
خیاط» و هر دو این زابد است. 


احمد. 


نیز وزیر شده: خضواجه احمد داود مدت 
دیگر بشرکت آن جناب علم وزارت 
برافراخت. نقل است که خواجه احمد داود 
بب‌فایت خسوش‌طبع و شسیرین‌سخن و 
حاضرجواب بود و همواره با خواجه 
پیراحد بساط انباط مبسوط داشته, 
مطایبه می‌نمود. خواجه پیراحمد به اقسرعیت 
و خواجه احمد داود بسیب رنگ سبز, به 
ازرقیت اتهام داشتند. بنابرین در ایام طوی 
هرگاه خواجه پیراحمد بر سر آش می‌نمود 
جهت خواجه احمد داود ک‌جری می‌فرستاد 
و اگر خواجه احمد بترتیب آش قیام مینمود 
جهت سراجه‌یم امد له کدم ارسال 
می‌فرمود. روزی خواجه احمد داود تنها 
بدیوان ی بود و مردم قریة شادی‌بتره 
بدادخواهی آمده, سخنی که داشتند عرضص 
می‌کردند. در آن اتاء خواجه یراد نیز 
رسیده پرسید که رعایای شادی‌بتره چه 
میگویند خواجه‌احمد داود جواب داد که 
کلیتره‌ای می‌گویند. روابت است که نسوبتی 
خواجه‌احصد داود موزه‌های سرخ پوشیده, 
بباغ شتافت. میرزا بایسنفر خواجه را 
مخاطب ساخته, گفت: باری موز سرخ 
پوشیده‌ای جواب داد که اگر موز؛ سیاه 
مسی‌پوشم مردم تصور میکنند که پای 
برهنه‌ام. ساير حالات و سال وفات خواجه 
پیراحمد داود از کبی که در وقت تحریر این 
رساله در نظر بود بوضوح نپیوست. بنابر آن 
در ذ کر آو برانچه نوشته شده اختصار نمود. 
و رجوع به احمدین داود... شود. 

حمف. [2۱] ((خ) دژانسی. رجوع به 
آهتدهاه اقتاه غوی 

احمد. (ام] (ٍخ) در دوران, رجسوع بسه 
احمدشاه اففان شود. 

احمد. (اعْ] (اخ) الدردیر. او راست کستاب 
اقرب فص الک للی سذهب تالک و اتفتد 
الصاویر را بر آن کتاب حاشیه‌ای است بنام 
بلفة‌السالک لاأفرب المسالک. 

احمد. [ام] (اخ) درویش (خواجند..), 
رجوع به احمد قابض شود. 

اجمد. [1] (اخ) دشتی‌بن مسحمدین ایبان. 
محدث است. 

احمد. [1ع] ((خ) دس‌اوندی مسلقب بسه 
شرف‌الدین خواجة ادیب. عوفی مولف لباب 
الالباب او را در لوهور دییده و در کتاب 
خضویش از او نقل کرده است. رجوع به 
لباب‌الالباب ج۱صص ۲۸۴ - ۲۸۵ شود. 
احم. [1م] (اخ) دمشسقی. رجسوع بسه 
احمدین هب الب احمد... و رجوع به 
روضات الجنات ص ۸٩‏ شود. 

آحمد. [ء] ((ج) دمنهوری,. مولد و منشاً 
او مصر است. او یکی از علمای علوم عقلبه 


و نقلیه است و بالاخص در هیئت و حکمت 
و طب صاحب ید طولائی است و درعلوم 
متنوعه صاحب تألیف است. وفات او به 
۲ 2 .ق.بوده است. (قاموس الاعلام). 
احمد. [ام) (خ) دسیاطی (شیخ..) او 
راست: نخبة الرسائل و بلفة الوسائل. 
]حهد. [مْ] (اخ) دسیاطی. رجسوع بسه 
احمدبن ایبک شود. 
احمد. [اء ] (ٍخ) دنیلی‌بن نصر. از قبیله‌ای 
از | کراد موسوم به دنبل. یکی از علمای فقه 
شافعی است. 
احمد. [1] ((خ) الاف‌لوی. رجوع به 
دهلوی و معجم المطبوعات شود. 
احمد. [م) (خ) دیکس‌توز. او راست: 
شرحی بر مراح الارواح تألف احمدین علی 
مسعود. 
احمد. ام ((غ) دیلمی مشهور بابن 
عصیده. رجوع به احمدین عبیدین ناصم... 
و رجوع بروضات الجنات ص ۵۵ شود. 
احمد. (ام] ((خ) ذغله یا دقله. او راست: 
ایذرولیک يا علم حرکة السیاه و موازاتها 
(معرّب) چ سنگی بولاق سال ۱۳۵۷ ه.ق. 
و حساب المثلث. که بفرانسه تریگونومتری 
ن‌امند. (معرب) چ بولاق بسال ۱۲۵۹ و 
رضاب الفانیات فی اب الم کلثات 
(معرب) چ بولاق ۱۲۵۹. (شاید این دو 
کتاب یکی باشد) و ستلثات مستویه و 
کرویه. (معرب) ج بولاق بسال ۱۲۵۷. 
احعد. (1) ((خ) ذوالسیفین. رجوع به 
احمدین کنداجیق شود. 
احمد. (ا] ((ج) ذواف‌ضائل. رجوع به 
احمدین محمد اخسیکتی... شود. 
احمد. () (اخ) ذوالفقار. رجوع به 
ابوالهن احمد و معجم المطبوعات شود. 
حمد. ۳11 ((خ) الذه_بی. سومین از 
شرفای فلالی مرا کش.(۱۱۳۹ ۱7 ۱۱۴۱ 
د.ق.). 
احعد. [ام) ((خ) رازی. رجسوع به امین 
احمد... شود. 
احمد. [ا) (اخ) رآس‌الأتصار. رجوع به 
احسدین علی‌بن موسی... شود 
احمد. [1] ((خ) راضی بالله. رجوع به 
احمدین جعفر راضی بالله... و راضی بالله... 
شود. 
احمد. [1] ((خ) رافم. رجوع به طهطاوی 
احمد. (م) (اخ) ۱ 
ابوالف‌ضل‌بن حسن واعظ دمشقی وی 
بنقی قرره آسقو از ابولعسی خم 
الازدی حدیث شنود و اين السمعانی گوید: 


ران مدینه‌ای است در ارمینیه و آن یر ارّان 


۱۴۲٩ احمد.‎ 


آذربایجان است. (تاج‌العروس ماد؛ رین). 
احمد. [21] (خ) راوندی. رجوع به ابن 
رآوندی و رجوع بروضات الجنات ص ۵۲ 
شود. 
احمد. [ (اخ) رزوق. او راست: 
قاامتالطوفه علی ره بط نوش رینة 
والحعیقة طبم مصر بسال ۱۳۱۸ ه.ق. 
(معیم الطبوعات), 
احهد. (أَم)(اغ) رسام حموی مکنی به 
ابوال‌اس و ملقب به شهاب‌الدین, او راست: 
معادن‌الجواهر. (مسقادیرالجوهر). رجوع به 
احمدپن ابی بکر حموی.... شود. 
احمد. [م) (اخ) رسمی افندی. یکی از 
مشاهیر رجال عشمانی است. ولد ار در 
قصبٌ رسمو واقم در اقریطش در سال 
۳ 2« .ق. بود. وفات وی در ۱۲۰۳ ه.ق. 
ار زبان روصی (یونانی عصر) مسیدانست و 
مامور امضای معاهد؛ قیتارچه شد و هم او 
را برای تبلیغ وفات عشمان‌خان ثانی و 
جلوس ساطانمصطنی‌خان ثالث بفارت 
وینه فرستادنه و سپس سمت سفیری در 
بسرلین داشت واز ان سفرهای خویش 
سیاحت نامه‌ای کرده است و نیز تاریخ 
محاربات راقعةٌ بین روسیه و عشمانی را 
نوشته است و هر دو کتاب او را هامر بزبان 
آلمانی ترجمه کرده است و تن سیاحتامة 
او در پساریس بطبع رسیده است. رجوع 
بقاموس الاعلام شود. 
احمد. [امْ] ((خ) رسسی. المستوکل. 
یازدهمین از ائمة رسی در سعدای بصن از 
۲.ق.ر وفاتش در ۵۵۶ ه.ق.بوده 
است. 
احمد. ام ((خ) رشدی. او راست: السر 
فی خطا القضاء. رجوع به مود ضیف 
شود. (معجم المطبوعات) . 
احهد. [] ((خ) رشید افندی. رجوع به 
صدفیزاده شود. 
احمد. (1) ([خ) رشیدالدین. رجوع به 
احمذین ایی‌المجد ابراهیم خالدی... شود. 
احمل. (ع) (اج) رشید عبدالّه (دکتر) 
حکیم‌باشی مستشفی اصوان الاميرية. او 
راست: التمریضی والاسعافات الأْولية. طبع 
مسطبعة الاداب و المسژید سال /.۱٩۹۱۱‏ 
۹ .ق.(معجم المطبوعات). 
احمد. [1] ((غ) رض (الشسیخ..). او 
را نله لاله الن ها بمب 
فی‌الدین. طبع مطبعة المرفان صیدا ۱۳۳۰ 
ه.ق.رجوع به رضا و طاهر وزیین شود. 
(معجم المطبوعات), 
احهد. (21) ((خ) رضوان. شاعری متوسط 
بروزگار سلطان سلیمان عشمانی. او راست: 
یار عشقکله جهنم اردی یاندر مزبنی 


۱۳۳۰ 


تشنه‌یم کیم یدّی دریا صوئی قاندر مزبلی. 
احمد. (1م] ((خ) رفاعی (الشیخ..). 
رجوع به رفاعی الازهری شود. (معجم 
المطیوعات). 
اجمد. (م) ((خ) رفاعی. رجوع به ابن 
رفاعی شود. 
احمد. ()((خ) رفست. او راست: ارتیاح 
الفکرة من جهة الکولرا (لهواء الاصفر). 
(معجم المطبوعات) . 
احمد. [1ع) ((غ) رفسمت‌پاشا. او یر 
ابراهیم پاشای مسصری است و مولد او در 
مسصر بسال ۱۲۴۱ ه.ق.بوده است و در 


احمد. 


محاربات شام به معیت پدر خویش حضور 
داشت و برای اکمال تحصیلات بپاریس 
رفت و مکتب ارکان حسرب را بدید. پس از 
وفات پدر خود بمصر بازگشت و از معارف 
و معلومات خویش بوطن خود فائده‌ها 
رسانید و فرقه‌ای که بر خنلاف عباس‌پاشا 
مستشکل شضده بود او را بریاست خود 
بسرگزیدند و او نپذیرفت مسعهذا در نظر 
عباس‌پاشا مظنون بود. ازین رو در ۱۲۶۷ 
ه.ق.به اس لامبول رفت و سلطان 
عبدالمجیدخان پادشاه عشمانی به او منسب 
فریق داد سه سال بعد از آن. آنگاه که 
سعمیدپاشا والی مصر شد بمصر بازگشت و 
عضو مجلس شورائی که در مصر منعقد 
ساختند گردید و سپس ریاست همان 
مسجلس بدو محول گشت و پس از فوت 
سعید پاشا انگاه که مسند ولایت مصر 
خواستند بدو تفویض کنند از سوء اتفاق 
واگی‌ که وی در آن نشسته بود. در نیل 
معلق گردید و وی غرق شد. (سال ۱۲۷۳ 
ه.ق.).رجوع بقاموس‌الاعلام شود. 
احمف. (مْ) ((خ) رفیق قدیم. رجوع به 
احمدین قاسم... شود. 
احمد. [] (خ) الرقاشی. برادر فضل. 
خاعری قلیل الشعر است. (اپن‌الندیم). 
احمد. [ ] ((خ) رمضانی. او راست: 
رسالة فی قوله تعالی: بوم یأْتی بعض آیات 
ربک. 
احمد. (مْ) (اخ) رسلی زژین, محدث 
ابست. 
احمد. [21)(() رمسلی شافعی ملقب 
پشسهاب‌الدیین. رجوع بروضات‌الجتات 
ص۲۸۹ شود. 
آاحمد. (1ع] (اخ) رودباری بغدادی. رجوع 
بسه ابوعلی رودباری و روضات‌الجنات 
ص٩۵‏ شود. 
احمد. (م) (اخ) رومی. از ادبای رن 
یازدهم هجری و بروکلمان آلمانی در کتاب 
اداپ‌السرية ذ کر او اورده است. او راست: 


صدمجلی در شرح لد حدیت از 
کتاب‌السصابیح که در لکنو بسال ۱۳ 
ه.ق. بچاپ سید ه است. (معچم 
المطبوعات). 
احمد. (م) (خ) رومی آقتحصاری. 
معروف بابن السدرس متوفی بسال ۱۰۴۱ 
ه.ق.او راست: شرح الدرالیتیم فی‌السجوید 
پیرکلی. رسالةاكقلید. رسالة فی ذ کرالجهر و 
تجویزه و لاد علی‌الرازيد. تعلیقة علی 
شرح رساله عضدی در وضع. 
احمد. زا ((خ) زاهد. ملقب بشهاب‌الدین 
و مکنی به ابوالسباس (شیخ...) او راست: 


مقدمتالزاهد. وفات وی سال ۸۱۸ ه.ق. 


بود. 
احمذ. ۳۹1 (اخ) زئبقی‌بن عبده. سحدث 
است. 
احمد. (۶1] ((ع) زب سیدی مس لقب 
بشهاب‌الاین. رجوع به احمدین عشمان‌بن 
ابی‌بکربن بصیص... شود. 
حم. [ ۳ (خ) زردی. او اه مدین 
محمدین عبدالّه ادیب لضفوی علامه است. 
رجوع به احمدین محمدین عبدالّه... شود. 
احید. (ع) ((خ) زروق. رجوع به احمدبن 
محمدین عیسی.... شود. 
احمد. [1 ) ((خ) زروق. مس لقب 
بشهاب‌الدین فاسی مغریی صوفی. او راست: 
تاسیی القواعد والاصول و تحصیل‌الفواند 
لذوی الوصول و ال صیحةالک افية لسن 
خحاله تعالی بالعافية. وفات وی بال 
۸۹٩‏ .ق,بود. 
احمد. [21) ((غ) زَرین ژملی. سحدث 
است. (منتهی الارب). 
احمد. [ام) (ٍخ) زکی ابوشادی. سولد او 
بمصر سنه ۱۳۰۹ ه.ق.بود. او راست: قطرة 
من یراع فی‌الادب و الاجتماع. و او را 
مولفات دیگر است. (معجم المطبوعات). 
احمد. (ا] ((خ) زکی‌باشا. رجوع به 
زکی‌باشا احمد شود. (معجم المطبوعات), 
احمد. (م) ((خ) زکی الخرشی مهندس. او 
راست: الأجراس الکسهربائية فسی کيفية 
ترکیها و اصلاحها و ما تحتاج البه. طبع 


مطیعد الهضةالسريية ۱۳۳۳ «.ق./۱۹۱۵م. 


منت الط عات), 
احهد. [1] (اخ) زکسی ص‌فوت. 
فار غالتحصیل از مدرب دارالعلوم و درس 
زبان عربی در مدرسه الامیرفاروق ستة 
۵ ه.ق.او راست: صفوة المنشات. و 
آن مجموعه‌ای است از انشاء در دو جزء که 


مسجال‌الابرار و مسالک‌الاخیا. و | در مطبعةالرحمائیه بسال ۱۳۴۱ ه.ق. بچاپ 


احمد. 


رسیده است. (معجم المطبوعات). 
احمف. [1م) (() زکی یوزباشی. یکی از 
معلمین ریاضی و یوزباشی ارکان صدرسة 
حربية. او راست: اللألی السنية فی تعلیم 
قراء الخرط الطوبوغرأّة. طیع مصر بسال 
۰ ه.ق.و الهدايبتة الصباسية ني 
التواریخالفلکیه. (معجم المطیوعات) . 
اجمد. [1] (اخ) زسجی با زمچی. نام 
یکی از سران و پهلوانان لشکسر ابومسلم 
مروزست. موّلف آتدراج گوید: نام مردی 
صاحب خوارق که قصه‌خوانان وضم 
کرده‌اند و در قصه ابومسلم مروزی ا کثر ذ کر 
او می‌اید. و در موّیدالفضلاء امده: کیفیت 
پیوستن احمد بر آن جمله است که احمد هم 
بمیان میدان آمده وبسیاری از خوارج 
کشتهو ملاقات صاحب الاعوه ابوسلم 
بازگشته [کذا] و چون دوم روز در مسصاف 
آمد و از پی طریقه (کذا] تيشه کنندگان 
چندی با خود آورده و میان میدان تيشه در 
زمین قرو برد بعد آن هر که از ملعونان 
بمیدان آمده او را علف تیغ ساخته سر او بر 
سر یکی از آن نیزه‌ها می‌نهاد در این بیت 
تلمیع آن جولایگی کرده است: 
در مصاف انکه خواهد صف توی تار و پود 
احمد زمجیش بادا در وغا بدخواه تو [کذا] . 
احمد. [آم] (خ) زمن. رجوع به احمد 
کتاکت شود. 
احمد. [م) (خ) زناتی‌بک (شیخ..). ناظر 
مدرسة القبة الخذيوية و مدربة العذبة 
الم تمدنة. ار راست: الدین القویم برسم 
ال‌دارس الخصوصية للحضرة الفخيمة 
الخديوية. مطبوع مطبمةالاداب ۱۳۱۶ ه.ق. 
والصراط السستقیم فی تفیر القرآن الکریم 
یشتمل علی تسیر آیات من اقضرآن الکريم 
مما تعلق بالاعتقادات والعادات و مکارم 
الاخلاق والاداب: طبع بولاق ۱۳۱٩‏ ه.ق. 
و الطمريقة الجدیدة فی‌الهجاء والتمرین 
والمطالعة پبرسم الم دارس الخصوصية 
للحضرةالفخيمة الخديوية دوجزء طبع بولاق 
۵ و الهدایةالیالصر اط المستقیم طبع 
مصر ٩۱۳۱و‏ ۱۳۲۰. (معجم المطبوعات). 
احمدف. (مْ) ((خ) زنده‌یل. رجوع بسه 
احمدین ابی‌الحن‌بن محمدین جریربن 
عبدالبن لث‌ین جریربن عبداثه البجلی... و 
رجوع به احمدین جریر... شود. 
احمدف. [ام] ((خ) زورق. رجوع به احدبن 
محمدین عیسی پرلسی شود. و در بعض 
مأخذ رزوق آمده است. 
احمد. (] (خ) زوزنی. مکنی به 
ابوسهل‌بن سحمد. یکی از مشاهیر فقهای 
شافمیه است و کتابی بنام جمع الجوامع بطرز 
مختصر مزنی کرده است. (قاموس‌الاعلام). 


احمد. 


احمد. [1ع] ((خ) زوزنسی. مکنی به 
اب ونصربن علی. وی از ضعرای عهد 
عضدالدول دی لمی است و در بفداد 
میزیست. رجوع به قاموس‌الاعلام شود. 
احمد. (امْ) ((خ) زین‌الدین, رجوع به 
احمدین احمد زبیدی شود. 
احمد. ۱1 (اخ) زین‌الایین. رجوع به 
احمدین آحمد سروجی شود. 
احمدف. [م)((خ) زین‌الاین. رجوع به 
احمدین احمدین اجمدین عبداللطیف... 
شود. 
احمد. (1ع] (اخ) زین‌القضا:. رجوع به 
احمدین محطبن حجری... شود. 
احمد. م1 (خ) زندهپیل, رجسوع ببه 
احسمدین مسجمدین جبریر و احخمدین 
ابی‌الحسن‌بن محصدپن جریر... شود. 
اجهد. [1م]((خ) سامری شامی مکتی به 
ابوالباس ار راست: الجامع که شرح مجموع 
. احمد. (1ع)(اخ) السسبتی. در مرا کش 
ریس متصوفه بوده. او راست: زايرجة ابی 
لعباس الخزرجی. 
احهد. (م] (اخ) سبط العجمی. رجوع به 
احمدین ابراهیم‌بن محمد حلبی... شود. 
احمد. [] (غ) سبکی مسلقب به 
بهاءالدین. وی شرح بسیط بر مختصر ابن 
حاجب نوشته است. وفات وی بمال ۷۷۳ 
ه.ق,.بود. رجوع به اجمدین عبدالکافی 
سبکی شود. 
احمد. [1] ((خ) تبتی. اببن اسماعیل. 
محدث انت. 
احهد. [21]((خ) شتّیتی, ابن سحمد بین 
سلامة. محدت است. 
احمد. [1ع] ((ج) سرجی‌بن عمروین سرح. 
محدث است. 
احمد. [1) (اج) سسروجی. رجبوع به 
احمدین ابراهیم سروجی... شود. 
احمد. [مْ] (() (افندی) سری. او راست: 
القواعد العلمية فی‌الطریق الرصمية (هندسه) 
طبع بولاق بسال ۱۳۱۵ ه.ق. (معجم 
المطبوعات). 
احمد. [اع) ((خ) سعد مسمود. او راست: 
الحقيقة الواضحة للطريقة الصحيحة فی‌الملوم 
الديية الشلانة (الوحید والفقه والمیراث) 
طبع مطیعه کردستان بسال ۱۳۲۷ ه .ق. 
(ممجم المطبوعات). 
احمف. (] ((خ) سعید قونوی. رجوع به 
احمدپن محمد... شود. 
احهف. [1م] (اخ) سید الکسرخی, 
اب وعبدانه محمدین عمران المسرزبانی در 
الموشع از وی روایت کرده است. االسوشح 
اج مصر ص ۱۶۵). 


احمد. (1ع) ((خ) سفیانی. رجوع به امد 
ابرطاهر سفیانی... شود. 

احمد. (21) (اخ) سکوتی. شاعر عشمانی 
از اباع صدراعظم قره‌مصطفی‌پاشا وزیسر 
سلطان محمدخان. صاحسب ترجمه نزیل 


دمشق است و بدانجا سال ۱۱۰۲ ه.ق. 


درگذشت. 
احمن. 1[ (خ) سلطان عمادالدین‌بن 
شامتها خر خوندمین فو یط ارو کم 
[بهنگام قرب وفات شاءشجاع | :امراو 
اعیان متفرق بدو فرقه شدند بعضی جانب 
سلطان عمادالدین احمد گرفته بیمت کردند 
و برخی روی بمتابمت سلطان‌مجاهدالاین 
زین‌المابدین اوردند و شا‌شجاع سلطان 
زین‌العابدین را طلبیده نصایح سودمند 
فرمود و منصب ولایت‌عهد به وی تفویض 
نمود و اصفهان را ببرادر خردتر خویش 
سلطان‌ابويزید عنایت کرد: آنگاه سلطان 
عمادالاین اهمد را طلب داشت و چون 
چشم اخوین بر یکدیگر افتاد گریه بسمشایهای 
بر ایشان غالب شد که هیچکدام را مجال 
تکلم نماند و سلطان‌احمد از مجلس بیرون 
رفت تا رقت شاه تسکین یافت پس پیرشاه 
را که توکرپیک سلطان‌اهمد بوده طلییده 
گفت که دنا مشابهست بظل مام و حلم 
نیام نه آن سایه بر یکجای قرار گیرد و نه از 
آن خواب, مهمی تمشیت پذیرد و من در 
اين شهر فتنه بسیار می‌بینم مقام اصلی ما 
دارالامان کرمان است امید انکه همین 
سباعت بآن ولایت روی در ایسن بلدة 
پرآشوب توقف تمائی و در نهج فتنه سعی 
نفرمائی و سلطان‌احمد ایین نصیحت قبول 
کسرده همان روز روی بکرمان آورد. 
سلطان‌احمد پادشاهی بود بوفور لطف و کرم 
معروف و بصفاء اعستقاد و رقت لب 
موصوف. مربی ارباب عمایم و فضلا و 
مقوی شریمت غرا و چنانچه سابقاً مرقوم 
گت‌که شا‌شجاع در مرض‌موت 
حکومت کرمان را نامرد سلطاناحمد کرده 
او راسه آن جانب گسیل فرمود و چون 
سلطاناحمد نزدیک بدارالامان رسید امیر 
اختیارالدین حسن قورچی با آنکه قوت 
مقاومت و فدرت مفاتلت داشت بقدم 
مسطاوعت او را استقبال فرمود و مقالید 
خزاین و سفاتیح قلاع و دفاین را تسلیم 
نموده عزیمت شیراز نمود. سلطان‌احمد مانع 
او آمده گفت: چندان توقف نمای که خبر 
صحت پادشاه برسد آنگاه باتفاق عازم آن 
صوب شویم اگر مهم نوعی دیگر باشد تو ما 
را بجای پدری و از ملک و مال هیچ دریغ 
نسیست وبعد از دوازده روز از وصول 
سلطان عمادالدین احمد امیر سیورغتمش 


۱۴۳۱  .دمحا‎ 


اوغانی که بحکم سلطان زین‌العابدین سردار 
قوم جرما و اوغان بود با سلطان‌احمد در 
مقام مخالفت آمد و یکدو نوبت بین‌الجانبین 
ستیز و آویز روی نموده در معرکة آخر سر 
سیورغتمش نشانة تیرتقدیر شد و غنیمت 
پسیار بدست سپاه سلطان‌احمد افتاده 
منصب پیشوائنی جرما و افغان تعلق به 
پهلوان علی قورچی گرفت. و در سنة ۷۸۸ 
ه.ق.آبویزید در لرستان مقلوکی چند درهسم 
کشید و بحدود کرمان درامد و خواجه 
تاجالدین سلیمائی را پیش ساطان‌احمد 
فرستاده از مقدم خویش اعلام داد سلطان 
فرنود که مه میسن فان که برستزگ 
مسلازمان قدیمی انتظام داشت ابویزید را 
استقبال نموده مایحتاج نوکرانش مرتب دارد 
و سلطان بایزید در شهر بابک فرود انده 
لشکریان او چند مردک سر و پا برهنه بودند 
دست تعدی بسمال رعیت دراز کرده آن 
ولایت را بسرهم زدنسد وایین خیر 
بملطان‌احمد رسیده آزرده خاطر گشت و 
پیغام فرمود که بایزید باید که از خد کرمان 
بیرون رود. لاجرم سلطان بایزید متوجه 
رودان و رفسنجان شد و سلطان‌اجمد نمز 
بدانجانب توجه فرموده و سلطان بایزید 
چون مرد نبرد بود به بزد رفت و ملازمت 
چون شاهیحی از شیراز فرار کرد حوالی 
ابرقوه را غارتیده به زد رفت و سلطان 
ابواسحاق حاکم سیرجان را با خود متفق 
ساخته بعزم تسخیر کرمان روان شد و میان 
او و سلطان‌احمد محاربتی در غایت شدت 
اتفاق اناد در آن سعرکه سلطان ابویزید از 
طرف برادر مردانگیها نمود و شایحیی 
شکست يافته. سلطان ابواسحاق گرفتار. 
گشت و سلطان‌احمد رقم عفو بر جریدة 
جریم او کشیده سیرجان را باردیگر ببه 
وی اد و مظفر و منصور روی بکرمان نهاد. 
در سه احسدی و تسعین وس بعماية 
سلطان‌زین‌السابدین با عم خضویش 
سلطان‌احمد اتفاق کرده عازم استخلاص 
شیراز شد و شاه‌منصور ايشان را استقبال 
نموده در موضع خفرک تسیران قتال اشتمال 
یافت و بعد از کشش و کوشش سوفور 
شاه‌منصور بر طبق نام خویش بدیدن پیکر 
نصرت فايز گشته, سلطان‌اهمد روی 
یکرمان آررد و از سر اطمینان قلب در 
کرمان بسر میبرد و سلطان زین‌المابدین به 
اصفهان رفت و شاه‌مصور متعاقب بحدود 
اصفهان رسیده ساطان زین‌السابدین بطرف 
ری گریخت و موسی جوکار که مقهوری بود 
غذار او را گرفته نزد شاه‌نصور فرستاد و 
منصور از عذاب قیامت نیندیشیده فی شهور 


۱۳۳۲ 


ست ۷۹۲« .ق. جهان‌بین آن خس رو 
حشمت‌آئین را میل کشيد و هم در این سال 
لشکر بدر یزد برده دست بفارت و تاراچ 
برآورده و بتوسط بعضی از خویشاوندان با 
شامیحیی صلح گونه‌ای کرده مبانند بلای 
کاس بظرت گرنان رفت وآنلجی نزد 
سلطان‌احمد فرستاد و پیفام داد.که من از 
شما ایمن نستم و الا بخرابة کرمان با هم 
خویش چگونه مضایقه کنم. مصلحت آن 
است که خویشان با یک‌دیگر در طریق 
مصادقت سلوک نموده دفتر عهد و پیمان 
امیر تیمور گورکان را بر طاق نسیان نهند و 
مرا بمال و لشکر مدد دهند تا بکنار جیحون 
رفته نگذارم که سپاه جغتای از آب عبور 
نمایند. سلطاناحمد جواب داد که این سخن 
نتیج خبط دماغ و علامت اختلال قوت 
مخیله است زیرا که امیر یمور گورکانی را 
ده‌هزار چا کر است بعده و عدد از سن و 
متصور زباده و سپاه کضورگشای آن 
حضرت از ری تا سرحد ختای در غایت 
عظمت و کامرانی نشسته‌اند امثال ما مفالیک 
بکدام استطاعت با همچنین پادشاهی 
صاحبشوکت در مقام مقاومت تواند امد. 


احمد. 


چون شاه‌منصور این جواب استماع نمود 
حدود کرمان را بجاروب نهب و تاراج پاک 
ساخه علم سعاودت بصوب شیراز 
برافراخت. 
چون قصه شاه منصور بفیصل آن‌جامید 
[توسط امیر تیمور ] سلطان عمادالدین احمد 
در ردیف دیگران از آلمظفر باردوی تیمور 
رفتند و در سلک سایر ملازمان انخراط و 
انتظام یافتند و او نیز بموجب استصواب امرا 
و ارکان دولت هسم در آن چند روز تمامي 
آن جماعت را مقید و محبوس گردانیده 
جهات و یراق ایشان را بباد غعارت و تاراج 
برداد و چون بجانب اصفهان در حرکت آمد 
بعد از قطع دوازده منزل در قمشه یا ماهیار 
بتاریخ دهم ماه رجب سنه خی و تسعین 
و سعماله (۷۹۵ ه.ق.)خرد و بزرگ و 
خغیررو کبیز. ال‌مظفر را بتهاست رسانید و 
نهال اقبال آن ملوک ستوده خصال را بیگناه 
متاأصل گردانید. رجوع بحبط ۲ صمص 
۶ ۱۰۲-۸ شود. 
احمد. [م] ((خ) ان ابن روح یکنی 
بابوعمرو متضوب به سلقية در ساحل 
انطا کية. مسعودی گوید که اثار سقية تا 
عصر ما باقی است. و احمد شاعری است و 
بحتری را هجا گفته است. (تاج العروس 
ماد س ل‌ق). . _ 
احمد. ] ((خ) سلمان حربی سلقب به 
سکر. معدث است. وفات ار پس از سال 
۰ ه.ق.باشد. و بعضی پدر او را سلیمان 


گفته‌ان. (تاج العروس مادة س ک را. 
احمد. [1م) (اخ) سلیمان‌الطوسی. ابو 
عبیدائه مسحمدبن عمران المرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (السوشح 
چ مسصر ص ۷۰ ۱۴۷ ۸۱۸۹ ۰۲۴۲ ۳۵۹ 
۶۰ 
احمد. ۱21 (خ) سمرقندی ملقب به 
شهاپ‌الدین. او راست: شرحی بر مختصر 
القدوری. 
احمد. [1) (اخ) سمانی سلقب به 
علاء‌الدوله و رکن‌الاین. او راست: فصول 
فی‌الاصول. رجوع به علاء‌الد وله ... شود. 
احمد. ( ] ((خ) السموري. 
سیسانی‌الاصل است. رجوع به تاریخ 
سیستان ص ۲۰ شود. 
احمد. [م] (اخ) سمین. رجوع به احمدین 
یوسف حلبی... شود. 
ایوداود. 
احمد. [ام ] (() سهروردی (شیخ..), 
یکی از خوشنویسان است. 
احمد. () ((خ) سهیلی (شیخ...). ملقب 
به امیرنظام‌الدیس. دوكشاه سمرقدی در 
تذکر؛ خود ص٩۵۰‏ ببعد آرد: امیر اعظم 
قاضل نظام‌الدین شیخ احمد سهیلی زید 
درجته, و این نامدار عالی‌تبار را در الوس 
جفتای خانواده‌ای بزرگ است و اجداد کرام 
او از زمان دولت حضرت صاحب‌قرانی 
همواره صاحب جاه و امرا و بعهد دولت 
شاه‌رخی متکفل معظمات امور سلطانی 
بوده‌اند و این امیر کبیر نیکواخلاق با وجود 
حسب و نتب بکسب ف فایل و آداب 
کوشید و بمکارم اخلاق از اقران و اکفا 
ممتاز شد و در قبا از اهل عبا شد و ه‌سواره 
با درویشان در مسقام خدمت و با علما در 
مرتبة حرمت زندگانی کرد تا بمدد همت 
کیمیاخاصیت مردان خدا بدولت دین و دنا 
امروز مشرّف و مزین است و نزد سلطان 
عالم محترم و بنظر ه‌مگنان مفرّز و مکرم. 
بیت: 
تو سهیلی تا کجا تابی و کی طالع شوی 
عکس تو بر هرکه می‌افند نشان دولت است. 
و حالا این امرکبير فاضل صاحب دو دیوان 
است یکی خاتمش مزین دیوان ترکی 
سلطان عجم است و یکی قلش محرّر 
دیوان اشعار که سفیه بحر حقایق و گنجينة 
رموز دقایق است. بیت: 
خاتمش کار جهانی بدمی راست کند 
قلمش گنج معاني بدمي افشاند. 
و من بند؛ مولف ازین آمیر فاضل شنودم که 
می‌فرمودند که مين در ععتفوان ایام شسباب 
بملازمت شریف شیخ عارف آذری رسیدم 


احمد. 


قدّس سره و از همت آن حضرت دریوزه 
کردم‌و طبعم بر گفتن اشعار قادر بودو 
تخلصی چنانکه میبایست باشد ننمی‌یافتم, 
اتماس نمودم که شیخ مرا بتخلصی مناسب 
مشسرّف سازند. بندگی شیخ مجلدی در 
دست داشتد فرمودند که این مجلد کتاب را 
بتفأل بکٌشائيم شاید لفظی که مناسب باشد 
بیرون اید. چون برگشادند بر ال صفحه 
لفظ سهیل برآمد بغایت مستحسن شمرده 
بجهت من سهیلی رقم فرمودند و بعد از آن 
ایواب معانی بر رخ من گشاده شد و فیض 
همت مردان بعن رسید لاشک همت 
رجالائّه کمتر از طلوع سهیل نیست که در 
بدخشان سنگ را لسل و در یمن چرم را 
ادیم ميکند. می‌شاید که فضلا جلد دیوان 
سهیلی را از ادیم ی مانی سازند و لمل 
بدخشانی بر اشعار رنگین او افشانند هنوز 
از حق ان صاف بیرون نیامده باشند. 
بتخصیص بر سواد غزلی که این فاضل را 
دست داده و آن اين است: 

غزل: 
بروز یکی جز سای من نیست یار من 
ولی آن هم ندارد طاقت شبهای تار من 
نکو مردی و ماند از درس عشقت کوهکن عاری 
کهاو را تخط تعلیم پس لوح مزار من 
به بلبل از دل تالان چه گویم چون بصد دستان 
نیارد پیش آن گل گفت یک درد از هزار من 
شناور شو در آپ دیده‌ام چون مردم آبی 
اگر خواهی که زخمم شوئی از چشم فکار من 
مدم سوی من افسون خلاص ای پارسا زیرا 
کزینهابرنخیزد از سر کویش غبار من 
یگیسوی دوتا آن مه مرا میخواست یرد از ره 
نه در دست من آمد وه عنان اختیار من 
سرم را بعد ازین سنگ فلاخن ساز ای گردون 
چنین کانداختی دور از رکاب شهوار من 
سری دارم گران از ذ کر شب کو غبغب ساقی 
کزان رطل گران طوفان برآرد از خمار من 
سهیلی گر سخن اینست ارباب سخن یکسر 
فروشویند دفترها ز شعر آبدار من. 
و او دیوان ترکی نیز داشته است. از مطالع 
اوست: 
نباشد خانة زرکاری شاهی هوس ما را 
کذانین دیوار محعت خاهة دوه بنی عا رل 
و نیز: 
ز نعل تازه بر تن صد زبان حال می‌بینم 
همه از حیرت ان حال مالامال می‌بینم. 
و نیز؛ 
ته از ستی‌ست چندین پیچ و خم در نخل بالایش 
بگاه جلوه می‌پیچد کمند زلف در پایش. 
و نیز: 
به بدنامی فکند آشوب عشقش نیک‌نامان را 
جگر خون کرد شور لعل او شیرین‌کلامان را. 


احمد. 


و لیز: 
بشام غم چو من دریا کشی چون در شراب افتد 
ته زین کمتر که تا صح جزا مست خراب افند. 
و نیز از اییات اوست: 
عزلتی خواهم که دور چرخ | گرچون گردباد 
خا کدان دهر را بیزد نیابد گرد من. 
و نیز: 
بصحرای دلم تا خانه کرد آهوی چشم تو 
به چشمم آهوئی نتموده در دشت خبال خود. 
و یز؛ 
بسان پیرهن آل عنبرین موئیست 
که‌باژگونه ز سر می‌کند برون لاله. 
و گمان مژلف آن است که اشعار مختار این 
نامدار در ايين دو زبان (فارسی و ترکی) 
بغایت صاف و نازک افتاده و در مطلع غزل 
اولین این امیرزاده خاصه بوقوع پیوسته که 
در دواوین استادان مقدّم کم دیده‌ايم. همانا 
از واردات طبع لطیف اوست و انوار و اسرار 
و شهرت المار سهیلی همچو نور سهیل از 
حدود ب‌دخشان تا دیار یمن تابان و 
سیارست. حق‌تعالی فیض انوار هدایت 
نصیب روزگار این امیر نامدار کناد و بر عمر 
و جوانی و فضیلت و کامرانیش هر برکت 
ب‌خشاد. بمله و نبیّه و صحبه الکرام. و 
رجوع بحبط ج ۲ ص۲۷۸ شود. 
احمف. (م] (اخ) سیّاری شیمی. رجوع به 
احمدبن ابراهیم سیاری... شود. 
احمد. (ام] ((غ) السید. او راست: 
مفتاح‌الذهب فی تاریخ ملوک الاسلام و 
خلفاء المرب طبع مطيعة المعارف بسال 
۰ ه. ق.(ممجم المطبوعات). 
احمد. (ْ) ((غ) سیف‌الدوله. رجوع به 
احمدین سلیمان... خود. 
احمد. [1] (() سیف‌الدوله. رجوع به 
احمدین عبدالملک... شود. 
احمد. (ا) ((غ) سیف‌الاین. رجوع به 
احمدین الاسپر کین شو د. 
احمد. (1] (اخ) سیف‌الدین. رجوع به 
احمدبن شیخ الاسلام قطب‌الدین... شود. 
احمد. [1) (اخ) سیف‌الدین, رجوع به 
احمد آبهری... شود. 
احمد. م) (اخ) سسیمجور. احسمدین 
اساغل سافاشی نفد سجنوز ادیوانی 


[کذا) را بایالت سیتان نامزد کرد. رجوع 1 


بحبط ج۱ ص ۳۲۴و ۳۲۵ شود. 

حمب. [1م] ((خ) شاد شمی‌الدین غزنوی. 
یکسی از اجلةٌ علماء بروزگار سلطان 
احمد. (2۱] (اخ) باعر استانبولی. او 
شاعریت بزمان سلطان سلیمان قانونی. از 
مردم استانبول و بمصر رفته و بوالی آنجا 
اسکندرپاشا پیوسته است. و سپس بهمراهی 


پسر پاشا بقدس شریف عزیمت کرده و در 
۷۰ ه .ق. بدانجا درگ‌ذشته است. او بعلوم 
ریاضی و هت آشسنا بود. چسون پیدر او 
ایراتی بود وی را در فارسی و ترکی اشمار 
اطیف است. از اوست: 
رفته از جای خود از دستت دل بیحاصلم 
دست نه بر سیة چاکم بدست آور دلم. 
رجوع به قاموس الاعلام شود. 
احمد. (1م] (اخ) شا کر خلیل. او راست: 
تبصرةالطلاب فی علم الاعراب (نحو) طبع 
آستانه سال ۱۲۹۳ ه.ق, (مسعجم 
المطبوعات). 
احمد. ام](!خ) شا کر احمدین عمرین 
عشمان حلفی. شاعر عرب. ولادت او در 
حماة در ۱۱۳۱ ه.ق.بود و بیاست. اکثر 
ببلاد ضام و مصر و عربستان و ایران و 
هندوستان و آسیای صفیر را پیموده است و 
بالاخره در دمشق متوطن گردیده و در 
۳ د .ق. درگذشته است. 
احمد. [ا) ((خ) شاه افغان دژانی ابدالی 
(از ۱۱۶۰ تسا ۱۱۸۷ ه.ق.) ابوالحسین 
گلستانه در مجمل التواریخ آرد؛ لعمدخان 
ولد زمان‌خان ابدالی سدوزه‌ای قبل از ایام 
ساطنت نادرشاه در دارال‌لطة هرات 
متوطن و [زمان‌خان ] رئیس فوم خود بود. 
در ایام تسلط محمود و اشرف به اصفهان در 
هرات هم انقلاب روی داده و ذوالفسقارخان 
ابدالی زمان‌خان را بقتل آورده علم ریاست 
برافراشت. احمدخان ولد او از وف 
ذوالفقارخان گریخته به قندهار رفت [و ] در 
میان فرقة غلزه‌ای اوقات میگذرانید. در 
هنگامی که نادرشاه قلع و قمع جماعت 
غلزه‌ای و تسخیر قلعة قندهار را پیشنهاد 
نهاد خاطر کرده با عسا کر نصرت مآثر 
بزدیک قندهار رسید چون عبدالشنی‌خان و 
رحیم‌خان اففان ابدالی و سایر سرکردگان 
آفغان با لشکر جرار در رکاب تصرت 
انتصاب بودند جماعت غلزه‌ای از احمدخان 
بسیب سرداران ابدالی بد مظله تسده او را 
مقید نگاهداشته که مبادا بخیال فاسد افتاده 
خلل در کار نماید. بعد از جنگ و جدال 
بسیار که فتح قلعهٌ قندهار نصیب اولیای 
دولت قاهرة؛ نادری گردید احمدخان 
محبوس راسرکردگان اففان از حبس 
برآورده حقیقت حال او را بعرض رسانیدند 
نادرشاه احمدخان را برتب صحبت یاولی 
سرآفراز و در حضور بحاضر بودن امر 
فرمود چندین سال که در رکاب نادری بود 
بافرقة ابدالی طرح دوستی و آشنائی 
انداخته بسبب تاسب ذاتی با یکدیگر آمد و 
شدی میکردند تا در اواخر که نادرشاه عزم 
سفر خراسان نموده یک‌منزلی خبوشان که 


احمد. ۱۴۳۳ 


مخیم سرادقات جاه و جلال گردید درویشی 
عاقبت آندیش با کلاه پشمی در سر ببه 
احمدخان برخورده بی‌اندیة سطوت 
نادری به او گفت که در ناصیه و جبهذ تو 
آثار پادشاهی بنظر من می‌آید یک توپ 
کرباس بده تا برای تو خیمه‌ای چند با 
سراپرده دوخته و وردی بخوانم که دز این 
زودی سریرآرای تخت ساطنت گردی, 
احمدخان بسخن او را حمل بر طمع یک 
توپ کرباس کرده توپ به او داد درویش 
مذکور همانجا از همان کرباس ده خیمة 
بسیار کوچک [مثال اطقال ] و سراپرده‌ای 
بدستور سراپردة پادشاهان بریده و بدست 
خود دوخت و همه جا همراه و.در پهلوی 
خان موصوف خیمه‌های کوچک را متل 
اطفال برپا کرده و بخواندن اوراد مشغول 
میبود. اتفاقاً بعد از سه روز قتل نادرشاه 
بوقوع پیوست لشکر اشغان و اوزبک که از 
قزلباش مخوف و بعد از قعل [نادر] شاه 
رهگرای قندهار گردیدند احمدخان 
موصوف هم همراه بود سه منزل که از محل 
تتلگاه طی کردند همه جا درویش مذکور با 
لشکر سطور همراه و بخواندن دعا و در 
منازل بایستاده کنردن خیمه‌های طفلانه 
اشتغال داشت. سرکردگان افغان با یک‌دیگر 
مشورت نمودند که مارا در این راه دور و 
دراز تاخصی که به امر و نهی او باشیم 
ضرور و بدون سردار رسیدن به قندهار با 
جمعیت از شر قزلباش امر محال و بسیاو: 
مکل است و در تقرر سردار دست و پای 
میزنیم تأ برسیدن به منزل مقصود هرچه 
پیش آید. جمیم سرداران و لشکریان به این 
امر متفق شده قرع این کار را بنام 
احمدخان زدند همگی یک‌جا شده خان: 
موضوف را بسر‌داری قبول و دستة علفی را 
چیده آورده و بجای.جیّقه بر سر او نصب 
کرده ملقب به احمدشاه, و از انجا روانة 
قسندهار گردیدند و در ورود بقندهار 
محمدتقی‌خان‌شیرازی که حسب الحکم 
نادری با توکل‌خان حا کمکابل و غیره.که 
مأمور گرفتن خزانة کابل و لاهور و پنجات 
و ساير امکته بودند با خزانه و پیشکش 
حکام و عمال اسکتة مذکور که عازم رکاپ 
نادری و از قتل شاهی اطلاع نداشتند. 
یکروز قبل از ورود احمدشاه و لشکر اففان 
چمن قندهار را منزل نموده بودند. احمدشاه 


| از حقیقت مطلع شده تاخت بر سر آنها 


آورده خزانة نادری را بتصرف آورده افیال 
واسباب آن‌ها را نیز متصرف و 
محمدتقی‌خان را بمحبت و دل‌اسا در نزد 
خود نگاهداشته قتل نادرشاه را ظاهر نمود. 
از اطلاع اين معنی محمدتقی‌خان با چند نفر 


۱۳۳۴ 


از جماعت قزلباشیه خدمت احمدشاه را 
قس نت هافر نود ات شاه 
قزلباش متفرق را که در سمت کابل و لاهور 
و غیر اين امکه بودند نزد خود خوانده 
بنوکری احمدشاه دلالت و استمالت نموده 
جمعیتی فراهم آورده و با احمدشاه به 
قندهار رفت. مردبان قندهار از حقیقت 
احوال احمدشاه اطلاع بافته بگرفتن او در 
خفیه مصمم گشتند و در ظاهر با جمعیت 
خود هر کس باستقبال برآمدند و در وقت 
ملاقات با احمدشاه یکی از سرداران اففان 
که‌رتق و فتق امورات و مهمات قندهار به 
ار محول بود (ببهانه‌ای) اجمدشاه او را در 
مقام بازخواست آورده بزیر پای فیل 
انداخته فیل او را مضمحل نموده و دونفر 
دیگر از اعاظم آن فرقه را بقتل رسانیده با 
جمعیت شایان داخل قندهار شده سکه و 
خطبه بنام خود جاری ساخت و روز بروز 


احمد. 


رعب او در دل مردمان دور و نزدیک افتاده 
کار او بالا گرفت و از ایلات یوسفزه‌ای و 
عمرزه‌ای و سدوزه‌ای و سایر طوایف که در 
کوهستان و صحرا بودند از فرقة نغلزه‌ای و 
ابدالی فراهم آورده با فرقة تزلباش که قلیلی 
بودند عدت لشکریانش از چهل‌هزار 
متجاوز بود عزم تسخیر ولایات هندوستان 
نموده بعضی از محلات غزئین را تاخت و 
تاراج کرده که در اين بین عریضه بهیودخان 
و امیرخان از هرات به او رسید و حقیقت 
حال شاهرخ‌شاه و خلم شاسلیمان و نقاق 
قزلاشیه را دریسافته فسخ ارادء بسلاد 
هندوستان نموده [سصمم سفر خراسان 
گردیدکوچ بر کوچ مراحل طی نموده ] با 
لشکر جرار وارد محال هرات و فرمان به 
اسم بهبودخان و اسیرخان نوشته بحضور 
طلبید. فرقة قزلباشیه از رفتن خوانین بنزد 
احمدشاه مطلع شده بگرفتن خوانین متفق 
گردیدند خوانین مذکور ازیین اراده پشیمان 
شده با لشکریان بحفاظت بروج و قلعه 
پرداخته جواب احمدشاه (را] حواله بتوپ و 
تفگ نمودند احمدشاه بفضب آمده پیورش 
بقلعه پرده دلاوران محصور بضرب توپ و 
تفنگ جمعی کثیر (از ] لشکر افغان را بخاک 
هلا ک انداخته بوادی عدم فرستادند. 
احمدشاه آنروز بی‌نیل مقصود برگشته با 
سرداران فوج خود کنکاش کرده همگی 
محفق الا فظ گفتد که: ا گر قلمة هرات را 
گذاشته برویم در هیچ جا سرخ‌رونخواهيم 
شد تا جان در بدن و رسق در تن دارییم 
میکوشیم: 

دست از طلب ندارم تا کام من برآید 

یا جان رسد بجانان یا جان ز تن براید. 
همگی به این معنی همداستان گشته روز 


دیگر بدستور روز پیش ممرکذ جنگ و 
جدال آراسته یزرش بقلعه برده جمعی دیگر 
در معرض فنا دستگیر قضا گردیده بسرای 
آخرت شتافتد. القمه مدت نه ماه متوالی 
نیران قتال و جدال اشتمال داشت چهر: 
مقصود در آینة سطلوب به هیچ نوع رخ 
ننموده و همه روز جممی بسرای فانی 
میشافتند. اسمدشاه و سرداران افاغنه 
مجدداً با یکدیگر تجدید عهد کرده جوالها و 
نردیانها ترتیب داده مصمم یسورش گردیدند 
مشروط آنکه تا در درواز؛ قلعه از لول 
سربسته توپ و تفنگ که نمونة رعد و بسرق 
وقفرمان قضاجریان واجب الاذعان 
حضرت ملک‌الموت علیه ال لام که به امر 
ملک علام در آنها مستتر است هرکرا درباید 
دیگری راعنان اختیار از دست نرفته 
بخواندن کلم انالّه و انا لیه راجعون مکلم 
و دقیقه‌ای مکث را جایز نداشته بمردی در 
آن ساعت سارعت ورزیده قدم جلادت 
پیشتر گذاشته از یک لمسذ درنگ در عرص 
جنگ محترز باشند تا شاهد مطلوب در 
آغوض آید و تا قلعه مفتح نگردد احدی 
اراد بازگشتن نکند. همه سرداران اففان و 
احمدشاه و لشکریان رضا بقضا داده بفاتحه 
خواندن مشفول شده بیش از پیش بفکر 
خود افتاده در محافظت بروج وسد راه آن 
جماعت سعی موفور بعمل آوردند روز 
دیگر که صبحگاهان توپ اژدردهان لول 
آتش‌بار مهر را از دهن درانداخت و عرص 
جهان را از سیاهی سپاه ظلمت پرداخت 
افواج پحر امواج افغان بدستور خود عده 
بسته سگی را کشته بسمت قنلعه انداخته 
یورش بقلعه انداخته دلاوران قلعه خیر سر 
لشکر افنان را هدف گلولة توپ و تفنگ 
کرده جمعی کر را بخا ک هلا ک انداخته 
بسرای عدم فرستادند جماعت اففان نظر 
بعهد و پیمان دوشیه اتفات به مقتولان 
نکرده پای جلادت پیشتر گذاشته افتان و 
خیزان از گلوله رس تسوپ و تفنگ گذشته 
نیمجان خود را بخا ک‌ریز قلعه رسانیدند 
محصورین بدفم آنها پرداخته از شرارهٌ 
اخگر باروت و انداختن قاروره خرمن 
هتی جممی دیگر را باتش سوخته بباد فا 
دادند تا غروب آفتاب, فریقین پای قرار 
فشرده در گیرودار بودند در هنگام شام 
حسب الحکم (احمد) شاه یک نفر از دلیران 
اففان برای گذرانیدن پینام آواز برکشیده 
گفت که شاه مسا میفرماید: که ما بگفته و 
طلب شما باینجا آمده‌ايم این همه کشش و 

ششی‌از چست الحال که کار باینجا 
رسید نه شما را طاقت بیرون آمدن نه ما را 
فرصت برگشتن هست جنگ را موقوف 


احمد. 


کرده‌برداران خود این پیفام رسانید» 
جواب پاصواب بدهند که شاه ما منتظر 
جواب است و تایکنفر از لشکر اففان 
باتیت از قلعه دست بردار نخواهیم بود. 
امیرخان و بهودخان از شنیدن این پیفام 
متفکر شده با یکدیگر گفتند که نه ما هست 
که‌هر روزه در جنگ و جدال میباشیم و 
مکرر از شاهرخ شاه استمداد کرده کمک 
طلبیده‌ایم نفرستاده و اذوقه هم در قلعه 
باتمام رسیده و کمک افغان همه روزه 
میرسد ون شود درخشواست آملن 
احمدشاه کرده بودیم و او نظر به این پیفام 
طالب صلح میباشد حالا مصلحت در صلح 
است که دلاوران را طاقت قلعه داری بدون 
آذوقه نیست این وقت را غنیمت دانسته 
پسیفام صلح به اهمدشاه دادند. دلاوران 
دست از جنگ کشیده بفکر صلح غافل از 
خود شده جماعت اففان که دلاوران را 
غافل دیدند از طرف دیگر نردبانها را بر بدن 
قلعه گذاشته بالا رفته خود را به اندرون برج 
رسانیدند آواز گیرودار بلند شده سرداران 
قلعه که در فکر صلح فردا بودند خود را با 
دلاوران بانطرف رسانیده جماعت افغان را 
از برجها بیرون کرده بدفع آنها مشفول بودند 
که‌از انطرف اففان بدروازة قلعه جسییده از 
نردبانها بالا آمده جنگ درگرفت چند نفر 
اففان خود را ب نروازه‌ای رسانیده در 
تاریکی شب که مردم مشفول جسنگ بودند 
دروازه را وا کرده لشکر اففان داخل گشته 
جممی که بحفاظت دروازه مآغور بودند بقتل 
رسانیده همگی لشکر بقلمه داخل و تا طلوع 
صبح ناير؛ قتال و جدال بحدی اشتعال 
داشت که دوست و دشمن یکدیگر را 
نشناخته بتیغ و تیر و خنجر خونریز ترک و 
تارک هم را شکافته خاک ان مکان وسیع 
بیان رنگین‌تر از لاله حمراء و از ضرب 
دست یلان و ثبات قدم دلاوران حکم عقیق 
یمن بهم رسانیده و مریخ فلک از هیبت 
خونریزی تهمتنان به امان امده مانند سمک 
سینه بر زمین گذاشت و صدای های و هوی 
دلیران و نالا زخمداران و فریاد ضعیفان 
بگوش گردون میرسید. قيامت عجیبی 
آشکار گردید که بهرام‌فلک انگشت تحیر 
پدندان گرفت. احمدشاه درّانی که در بیرون 
قلعه بود [محمدی را مجدداً بنزد سرداران 
قلعه فرستاده بعهد ] و پیمان طالب صلح 
گردیدچون از طرفین جمعی کثیر به قتل 
رسیده و باقی دلاوران قریقین که قریب دو 
روز و یک شب بود بدم آبی لب تر نکرده 
دایسم در زد و خورد بودند دست از کار و 
پای از رفستار مسانده رضا بصلح داند 
بهبودخان و امیرخان بتزد (احمد) شاه امده 


احمد. 
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بعذر کرده‌های خود متقبل رفاقت [و نوکری 
گردیدند لشکر آقغان که در اندرون قلعه ] 
بودند از رفتن خوانین بنزد احمدشاه سطلع 
شده فرصت بافته بنهب و غارت شهر 
پرداختند آن شهر را نمونة شهر ری ساخته 
به مکان خود برگشتند اهمدشاه چند روز 
در آنجا مقام نموده بهبودخان و امیرخان را 
ظاهرا رعایت کرده باطاً در حبی نظر 
میداشت. 
.بعد از اين‌که لشکریان را افاقه‌ای حاصل شد 
باراد تسخیر ارض اقدس کمر بسته چون 
جلادت و تهور محصورین را در این عرض 
عریض که قلعه را در محاصره داشت 
مشاهده کرده بود از ایلات قندهار و سایر 
طوایف که در تحت اخستیار داشت در ایام 
محاصره کمک و ایلجاری طلبیده بود در 
این ارقات قریب دوازده هزار نفر سوار و 
پیاده تازه از افغان رسیده به مسصکر شاه 
درّانی داخل و شاه مذکور یکوکبة تمام روا 
ارض اقدس گردید. بعد از طی مراحل وارد 


محال جام و للگر و بتهية قشون و دیدن 
سان مشفول گشت. 


از ابنطرف جون احمدشاه درانی اوضاع 
سلطنت و حکمرانی [ممالک ایران را] مختل 
و امراء و سرکردگان را با یک‌دیگر در مقام 
نفاق دید با هفتاد هزار سنوار جرار خضوتخوار 
از مقام جام و لنگر حرکت نموده با وكبة 
فرعونی وارد ارض تون و قلعه را محاصره 
ود ان ورین زا سیم مایق دار 
نمود آمیر معصوم‌خان پرادر آمیر علم‌خان با 
قلیل جمعیتی که داشست بمحانظت قلعه 
پرداخته بانتظار کمک از طرف برادرهای و 
هوی میکرد که خبر قتل برادرش رسیده 
گسریبان بیطاقتی را چا ک زده از رسیدن 
کمک مأیوس و ببب قلت لشکر و عدم 
معاونان راعب صلح گردید. شاه درانی او را 
خاطرجمع نموده بننزد خود طلب داشت. 
امیر موصوف بخدمت شاه درانی امده کلید 
کلعه را بنظر او رسانید شاه موصوف اول 
بضبط اموال پرداخته بعد از استرداد نقود و 
جواهر و سایر اسباب یک طرف آن قلعه را 
که در متانت و استحکام ثانی ائنین سد 
اسک‌ندری بود خراب نمود و از آنجا در 
کمال خرمی و سرور بعزم تسخیر نیشابور با 
لشکر مفرور کوچیده وارد نیشابور و لشکر 
بمحاصر: قلمه مأمور نمود. جعفرخان بیات 
که در آن اوقات بموجب حکم شاهرضی 
بحکومت آن دیار مقرر بزد و در قلعه با دو 
هزار سوار مي‌بود از در مدافعه برامده 
فیمابین هر روز ناثرة قتال و جدال اشتمال 
داشت و شاه دژانسی تشکر را مأمور به 
یورش کرده از یورشهای پی در پسی جمعی 


کثیراز لشکر اففان از برنا و پیر هدف گ لوله 
و تیر گشته مطلقا کاری از پیش نبردند و از 
توپهای جلو که همراه داشتند رخنه در 
اساس دیوار و بروج قلعه بهم رسیده شاه 
آففان سرست بادة غرور بود چند ضربت 
توپ جلو را حکم بشکستن کرده در عرص 
قلیل توپ بیار بزرگ قلعه کوب استادان 
توب‌ریر ريخته و سوار بر عراده و بسمت 
شمالی نیشابور که در [انجا ] ارک واقم است 
[تسوب را بسته ] بسضرب گ لول توب 
[قلعه کوپ‌برج را] خراب نموده با زمین 
هموار و برابر کرده اراد؛ء پیورش نمود که 
جمفرخان با دلاوران سحصور رخنه را از 
سنگ و کلوخ و قالی [و گلیم ] بسته و خود 
در دم رخنه مانند سر اسکندر سد راء شدند. 
در آن وقت روز بآخر رسیده بسود یبورش را 
موقوف بفردا نمودند جعفرخان و محصورین 
چون یک سمت قلعه را صحراو دشمن را 
خیره‌سر و بی‌پروا دیده به خیال یورش 
فردای اففانان تدبیری آنديشیده در دل شب 
جمیع اهل قلعه را از صفیر و کبیر بکندن و 
حفر چاه در میان خندق مأمور و هر پنج 
نفر یک چاه بر ذمهُ خود گرفتند که پیش از 
صبح باتمام رسانیده چنانچه پیش از دسیدن 
صبح صادق یک‌صدو هفتاد ر هشت چاه 
باتمام رسبیده و سر چاه‌ها رابخی و 
خاشا ک پوشیده همگی بر سر رخنه و سرج 
رفته ستعد و مهیای قتال گشتند: 

چو روز دگر مهر؛ آتشین 

برآمد ز حلقوم توب زمین 

شرارش همه کوه هامون گرفت 

شعاعش زمین تا بگردون گرفت. 

در سر زدن آفتاب عالمتاب لشکر اففان 
مانند مور و ملخ اطراف قلعه را گرفته توب 
قلعه کوبی‌را بر رخنه بسته بضرب گلوله 
رخنه را هموار نموده بیکبار یورش آوردند 
و محصورین با تیفهای آخته سر رخنه و 
بروج را گرفته و تفنگچیان بروج داد مردی 
و مردانگی داده از لشکر اففان زیاده از دو 
هزار کی را هدف گ لولةٌ صاعقه‌بار نموده, 
لشکر اففان خیرگی را از حد گذرانیده خود 
را بخندق رس‌انیده جمعی کثیر در چاهها 
سرنگون رنج و عنا گردیده در سر رخنه ها 
یام حصورین جنگ درگرفت دلاوران 
غضنفرشان بامیدواری و معاونت خالق انی 
و جان تیفهای فولاد سیاه‌جوهر خراسانی را 
میل چشم اففان ساخته سر و تارک 
پرجوش و سین باخروش آنها را بضرب 
بسازوی دلاوری برهم خراشیده بخلعت 
یاقوتی [یسفک الدماء ] سر و بر ایشان را 
رنگین کرده و بریختن خنون آن جماعت 
خود را تتکین کرده رخنه را از دست 


ندادند تا بوقت عصر طرفین داد مسردی داده 
جماعت اففان غلبه کرده برج نزدیک رخنه 
رابتصر ف اورده علم استیلا بر برج افراشته 
نقارء بشارت به نوازش دراوردند. احمدشاه 
از گرفتن برج بشعف آمده زنورکچیان را با 
دو صد نفرشتران زبورک یکمک فرستاده 
که رخنه را از دست دلاوران گرفته بقلعه 
داخل شدند زنبورکچیان شتران را خوابانیده 
پش‌لیک زنسبورک چسند کس از دلاوران 
محصور که در رخنه بودند بدرجَء شهادت 
رسانیدند و به جعفرخان حا کم ایشان نیز 
گلولة زنبورک رسیده از پای درآمد و 
قطراتی از خون او در آن وقت که گلوله به 
او رسید بر سر و.روی عباس قلیخان ولد 
عتیخان پیات که مر آن ایام هیده ال 
از مرحلة زندگانی طی کرده و در آن وقت 
بفریضه عصر قیام داخت پانید. خان 
جلادت‌نشان از کشته ضدن جعفرخان ۳ 
چبیرگی لشکر افغان استقلال را از دست 
نداده فریضه را باتمام رسانیده بجائی که 
جعفرخان قیام داشت در آنجا ایستاده 
دلاوران رستم تشان را بریختن خون اففان 
تسحریک و تحریص کرده بیست کس از 
بهادران که در سر رخته بسودند برای گرفتن 
برجی که جماعت اففان بتصرف درآورده 
بودند مأمور نمود. بهادران حسب‌الامر خان 
نصرت‌قرین دامن یلی بر کمر پردلی استوار 
کرده‌با شمشیرهای مانند برق لامم خود را 
برفراز برج رسانیده, از آن جوانان تانه کس 
بضرب گلولةٌ افغان از پیای در آمده جان 
بجان آفرین سپردند و یسازده کس از 
سپرداری حفظ الهی بر سر برج رسیدند با 
فغنان برج مقایل شده چند نف را ضرق 
خون و علمدار را با بقية افغانان از بسرج 
سرنگون و بخندق ریخته برج را از وجود 
افاغنه خالی و بتصرف خود دراوردند از 
ملاحظه تهور و شجاعت و جلادت دلاوران 
شوکت افقان در هم شکسته در سر رخنه 
هم جمعی کثیر از آن طایفه طعمةٌ شمشیر 
ابدار [گشته ] پای قرار ابدالیان از جا بدر 
رفته بی‌ثبات و بفکر رسیدن سپاه سیهفام 
شام کری و فری می‌کردند تا انکه افتاب 
عالتاب سر بچاه [سار.) مغرب کشیده در 
پرد؛ حجاب مستور گردید آن جماعت 
[بی‌عاقبت ] با اینهمه جمعیت و اسباب 
[سوای خذلان و روسیاهی روز ] طرفی 
نبته مفاد کریمة « کم من فثة قلیلة غلبت 
فنة کثيرة باذن ان » بوضوح یوسته خایب 
و خاسر زخمی و نالان کشتگان خود را 
گذاشته بی‌نیل مقصود با خاطر پریشان در 
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کمال خذلان برگشتند و از خوف تعاقب و 
شبیخون دلاوران کوچیده چبهار فسرسخ از 
قلة نشابور فاصله [در) شهر کهنه مقام 
نمودند (محصورین بعد از برگشتن لشکر 
ابدالی. از قلعه پرامده یراق و سلاح مقتولین 
را بتصرف خود دراورده نیمه‌جانی را که از 
لشکر اففان درمیان خندق و بیرون دیدند 
بقتل رسانیده داخل قلعه گردیدند) و چون 
[لشکر آفغان ] کشتگان خود را بحساب 
آوردند آنچه در سر رخنه ببه قتل رسیده و 
جمعی که در چاه خندق بفرقاب نیستی 
افتاده و مسقتولان یورش که از کلولة 
تفگچیان پروج بسرای عدم شعافته بودند 
قریب دوازده هزار بقلم آمد. احمدشاه و 
افغانان بماتم مقتولان الف داغها بر سینه 
کشیده بعد از خاطرجمعی از تعاقب نمودن 
بهادران خلعه شخصی ر برد عباسقلیخان 
جاک قلبا نایور فزساه: فزخرننت 
برداشتن نمش مقتولین که در خندق و میدان 
افتاده بسود نمودند خان جلادت‌نشان 
درخواست ایشان را بعز انجاح مقرون و 
ببردن مقتولان امر نمود جماعت مذکور در 
آنروز بقدر سقدور نعش مقتولین را برده 
بخاک‌سپرده و توبهای بزرگ را شکسته 
حمل شتران نموده و از آنجا کوچیده روانة 
سمت هرات گردیدند. در ورود بدارالس لطهً 
هرات [احمدشاء ] بفکر جمم‌آوری قشون 
افتاده جمعیتی از نو فراهم آورده و در همان 
سال بسند و بلوچستان رفته بر آنها ظفر 
یافته آن_جاها رابتصرف خود درآورده 
شوکت و اقتدار او زیاده از پیشتر گردید 
مجددً بعزم تسخیر خراسان و کینه‌جوئی 
دلاوران آن دیار با لشکر خونخوار بمد از 
نوروز فیروز عطف عنان کرده رهگرای 
خراسان گردید. در ورود یبلوک جام و لگر 
رعایای انجا را باطاعت درآورده کوج بر 
کوچ وارد سرزمین آقدس و بمحاصر: مشهد 
مقدس لشکریان را مامور نمود شاهرخ شاه 
بسبب قلت اعوان و کثرت فوج اففان از 
مقابل آن بحر بیکران عاجز [گردیده ] و 
تحصن اختیار نموده به سدّ دروازه‌ها و 
محافظت بروج امر فرمود. شاه درّانی چسون 
تسخیر قلعهُ مشهد را در حوصله امکان 
ندیده تسلط خود را بارض فیض بیان امسر 
محال تصور نمود [از راء دضل دوستی که 
لازمه و جبلی ذات اففانی است ] تمهیدی 
بخاطر او رسیده بحضرت شاهرخ‌شاه پیفام 
نمود که مرا شوق عتبه بوسی سلطان‌الاولیا 
بتیه با امام ناس عارت وی ازجا 
علیه الحية و اشنا دامن‌گیر شده کشان 
کشان تا باینجا آورده و الحال پسپب شور و 
شر طرفین که بیموقع اتقای افتاده از امن 


فیض کبری محروم و از [ملاقات ] جناب 
شاهی مایوس است اگراز لطف حضرت 
شاهی به این عطیه عظمی برسد باعث 
استحکام دوستی و رفم ضرر از بندگان 
جناب ایزدی خواهد بود حضرت شاهرخضی 
نظر به بی‌سرانجامی و عدم استطاعت قلعه 
داری مصلحت وقت را در ملاقات دیده 
جواب داد که در ایین صورت که مرکوز 
خاطر آن شاه والاجاه زیارت امام انام است 
اول ما را ملاقات آن زبدة آفاق ضرور و 
لازم و بعد ملاقات بشرف عبه بوسی درگاه 
سلاطین سجده گاه فانش شدن اولی و 
انب است. روز دیگر حضرت‌شاهی با 
چند نفر از غلامان دولتخواه بعزم ملاقات 
شاء انغان از مشهد مقدس برآمده داخل 
تشکر و خبرآمدن او بشاه درانی رسید تا در 
بارگاه باستقبال مضرت شاه شتافته 
مصافحه بعمل آمده هر دو در یک مسند با 
یکدیگر نشسته پیمان را به آیمان مژکد 
ساخته ررز دیگر باتفاق سوار خده داضل 
مشهد مقدس گردیدند احمدشاه جبهه‌سای 
قبلةٌ درگاه آسمان جاه گردیده سر افتخار به 
اوچ سما رسانده از آنجا پدولت‌سرای 
سلطّت آمده با شاهرخ‌شاه دوستانه متکلم 
گرذیده گفت که: چمون اسرای خراسان با 
حضرت شاهی نمک‌بحرامی کرده و سلطت 
را خوار و مرتبة اطاعت و فرمانروائی را 
بیمقدار و هریک بهانه‌ای بدیار خود رفته و 
سلطّت را بیرونق گذاشته‌اند نور محمدخان 
افغان را برای نظام امورات و تنبیه سرکشان 
سرحدات خراسان بسیابت سلطت مقرر 
فرمایند که در خدت‌گذاری و جانفشانی 
حاضر و در دوك‌خواهی قاصر نخواهد بود. 
حضرت شاهی قبول ایین معنی کرده و 
نورمحمد خان موصوف را به نیابت مقرر و 
خود با لشکر جرار بعزم کین جوئی و تسخیر 
نیشابور روائه گردید. 

جون در ستة ساضیه که آمیر علم‌خان 
تیشابور را محاصره کرده بود زراعات آن 
دیار را پایمال سم ستوران لشکر و از جنس 
غله چیزی عاید صاحبان زراعت نگردیده و 
بعد از محاصر؛ امیر علم‌خان که شاه درانی 
آنجا را مسدتی در سحاصره داشت و در روز 
یورش مقلوب گردیده بهرات عطف عنان 
نسموده بسدستور زراعات و محصولات 
نزدیک آن بلاد را در ایام سحاصره چرا گاه 
دواب لشکر [کینه‌خواه ] افغان و بلاد دور را 
بقدر ضرورت بمصرف سیورسات غازیان 
رسانیده زیادتی را پایمال حوادث گردانیده 
[بود ساکتان آن دیبار را فرصت زراعت 
نشده که شاه دژانی باز با لشکر خونخوار 
رسیده قلعه را محاصره و از چهار طرف 


راهها را بر اهل قلعه مسدود نمود]» از این 
جهت چون در قلعة نیشابور آذوقه کمیاب و 
دز مضاف ال تا کنتان آتما غری لته 
اخطراب وید عتباسقای‌غان ماب 
اختیار از [آنجا که ] مردمان را بی‌استفلال 
دید [مصلحت وقت را در صلح و اطاعت 
دیده ] برساطت شاه قلیخان وزیر بسلیم 
کردن قلعه راضی گردید مشروط بر اینکه 
هرگاه شاه درّانی بقید قسم» جان و مال ال 
قلعه را چشم پوشی نموده ببخشد و یکینة 
دیرینه انتقام نکشد همگی مطیع و متفاد 
خواهيم شد وزیر مذکور بشاه سفرور این 
مراتب را فهسانیده درخواست عباسقلی‌خان 
را ستدعی گشت. شاه انغان نظر بصدمات 
سال پیش استدعای وزیر را مقرون بانجاح 
داشته [گفت ] که از سرخون و قتل ایشان 
درگذشتم [باید] مردمان قلعه از اناث و 
ذکور در مسجد جامع جمع شده هیچ چیز 
از مال و اجتاس [و زرینه ] همراه نبرند [و] 
در ظهور خلاف امر مسطور اگرهمه یک 
سوزن باشد خود را قتیل سیوف غازیان 
غیور داد [و عباسقلی‌خان را با متلقان 
مأمور ببماندن رباط و ساير متوطنین ] از 
رعایا و برایا که بندگان حضرت رب‌الالمین 
بودند بتخلیة آن شهر و در رفتن مسجد 
جامم به آه و ناه هنمقرین سالفته لصوال و 
اسباپ و دواب و زراین نامحصور بحیطةً 
ضیط در آورده بتخریب شهر و بروج فرمان 
داده در قلیل ایامی چنان اتش ظلم و 
عدوان افروخته گشت که بنیاد آن مکان 
فرحت‌بنیان به آب رسیده معهذا اطفای 
[نایر؛ | حرارت شاه درانی [هنوز ] نشده 
سوای مسجد جامع جای آباد نگذاشتند و 
زمین شهر را تمام از بل و کلنگ زراین و 
دفاین مدفون آن بیچارگان را در هر جا بود 
برآورده متصرف و زمین را آب انداخته 
بجهت برآمدن قصیل هجده روز را مقام 
کردهضمفاه و عجره بسیاری را مقتول و 
اطفال و نساء ایشان را اسیر صاعقة سر پنجة 
تدبیر افاغنه نموده آتشی در آن نواحی و 
سرزمین [افروخت ] که‌ناثره آن تا بچرخ 
اثیر رسید. 

واز آنجا علم استقلال احمدشاه بسمت 
سبزوار در حرکت آورده تا ورود بآن مکان 
شرافت‌بنیان عنان توسن بیداد را جائی 
نکشید. چون اهمالی آنجا | کشر سادات و 
جمعی زهاد و عباد و برخی صلحاء و انقیاء 
و باقی رعایا که همگی از امر جدال و قتال 
ناشی و عاری بودند شاء انجم‌سپاه. تیغ 
[ظلم و] بیداد را آخته خلق بسیاری از 
سادات عظام و علماء و صلحا انقیای ذوالعز 
و الاحترام را شربت شهادت چشانید از نهب 


احمد. 


و قتل و غارت [و جور و ستم که عادت آن 
جماعت بی‌عاقیت است ] بریزش آب 
شمشیر تیز در قتل بندگان خداوند عزیز 
کاری کردند که طوفان نوح به گردش 
نمی‌رسید. از ارتکاپ و صدور ایین امورات 
عظیم و قتل سادات و علمای واجپ التکریم 
باد نخوت و غرور زیاده در کاخ دماغ آن 
شاء (کینه‌خواه ] جای گیر و مستقیم گردیده 
بفکر تسخیر طبرستان که عبارت از 
دارالمرز مازندران است افتاد و از این غافل 
که‌با شیران بیش شجاعت و نامداری به 
روباه‌بازی شفالان دشت هیجا سرپنجه زدن 
و هزبران عرص تهور و جلادت بعفعف 
سگان هرزه‌مرس دست‌یسازی کردن خیال 


خام پختن است: 
هرکه با فولادبازو پنجه کرد 


ساعد سیمین خود را رنجه کرد. 

شاه پسندخان اففان که سبهسالار لشکر 
خونخوار بود بتسخیر طبرستان از خدمت 
شاه درانی رخصت شده و با سی هزار سوار 
جواری که گزین افتان بودند زوانة طبرستاق 
گردیدند. در آن ایام مجمد حسنخان ولد 
فتحملی‌خان قاجار که احوال او پیشتر رقتم 
زدة کسلک گسهربار گیردیده در استرآباد 
فرمانفرما و در دارالمرز بانفراده مسختار بود 
بمجرد استماع آمدن شاه پندخان اففغان» 
عیسی‌خان کرد و حسنخان للگ قاجار را با 
دو هزار سوار جرّار به استقبال لشکر اففان 
بایلغار فرستاده پیش‌تازان سپاه نصرت‌نشان 
[که سیصد سوار بودند] در دشت مزینان گرد 
[و] سم ستوران را میل چشم آن گروه کرده 
بطور قزاقی که لازم؛ ممرکه‌آرائی فرقة 
قاجار [یه] است [بی‌درنگ ] با سی هزار 
سوار [تیره روز ] طرح جنگ ریخته بضرب 
تیرهای دلدوز و طعن سنانهای جگرسوز تا 
ورود سرداران و لشکر فیروز پای ثبات 
وقرار انشرده و خصم قوی‌بنياد را بسروز 
خود نشانیدند. بعد از رسیدن حسن‌خان و 
عیسی‌خان صفوف قتال و جدال از طرفین 
آراسته گشته سرکردگان قاجار سواران خود 
را در یمین و بسار بمقابلاً لشکر جرار 
واداشته و مسعدودی از دلاوران غضنفرفر و 
بهادران اژدردر را چرخچی مقرر و خود 
مانند بدر فی وسط‌النهار با سیصد سوار در 
قلب لشکر قمراز گرفتند. شاه پسندخان 
سردار افاغنه از قلت خصم قوی‌پنجه و 
کثرت اعوان خود بخود بالیده بی‌اندیشه از 
راه غرور شش‌هزار سوار برداشته از 
یک‌طرف جلوریز خود را مسیمنه زده, 
دلاوران [ایران] با وجود قلت. داد مردی و 
مردانگی می‌دادند. سردار مذکور باقی لشکر 


راکس فرستاده به اسب‌اندازی میسر ۵ آمر ۳1 


تحریض نمود آن جماعت (کم. فرصت ] 
پیکبار همگی از جای درآمده جلوریز بر 
میسره تاخت اوردند از کثرت و غله 
خصم: دلاوران بیکجا قرار نگرفته متفرق 
گشتد لشکر اففان توسن جلادت را بتعاقب 
دلاوران مهمیز زده بجست و خیز درآوردند 
حسن‌خان و عیسیخان را از مشاهد؛ این 
حال تاب نمانده نظر بکغرت اعدا و قلت 
خود نکرده مانند شملة سوزان [دست 
جلادت از آستین شجاعت برآورده با 
سیصد سوار رس‌نژاد ] خود را بر قلب 
لشکر اقغان زده بضرب سیف اتشبار دمار 
از نهاد آنان برآورده جمعی را طعطاٌ شمشیر 
آبدار و برشی را بقید ک‌مند اسار گرفتار 
ساخته به استمداد جنود غیبی و لطيفة 
لاریبی و سعی و تردد نمایان دلاوران 
ظفرتوأمان نسیم فتح بر پرچم علم آن دو 
سردار ذیشان وزیده بر لشکر افغان ظفر 
یافته از ضرب دست یلان پای ثبات و قرار 
ابدالیان از جای بدر رفته بی‌اختیار فرار بر 
قرار اختیار نمودند مانند [خیل ] زاغ ک‌انهم 
جراد منتشر متفرق و توسن گریز را بسمت 
لشکر احمدشاه که در سبزوار بود مهمیز زده 
از پیش بدر رفتد. متهوران شجاعت بیشه تا 
چهارفرسخ تعاقب نموده سر و اختر سه 
بیشمار و کسیب بیار از آن لشکر [تبه 
روزگار ] دلاوران ظفرشعار گرفته بمکان 
خود صعاودت نموده حقیقت رویداد را 
بعرض محمد حسن‌خان رسانیده منتظر 
دی پوبن انس نت 
شکست‌خورده اففان با شاه پسدخان خود 
رابنزد احمدشاه رسانیده تهور و جلادت و 
خیرگی خصم را بذرو؛ عرض رب‌انيدند. 
شاه درانی بتوهم تماقب نمودن 
محمدحسخان [بعد از این فتح نمایان ) 
مضطرب گردیده از سبزوار کوچیده روانة 
هرات گردیده در ورود شهر هرات عباسقلی 
خان را طلبیده میخواست بقتل برساند. شاه 
قلیخان وزیر در صدد منع برآمده در ظاهر 
قتل ار را موقوف نموده بخوردن قهوه‌ای او 
ر مسموع تنمود چون حیات او باقی و در 
امتل او تا متیر بو افط یی آزرا 
نگاهداشته ضرری به او نرسید و خان 
سطور دریافت این مراتب کرده خود را 
علیل بقلم داده برادر خود را بوساطت وزیر 
در نزد شاه درّانی گذاشته استدعای ترخضص 
بمشهد مقدس نمود بعد از ورود به ارض 
اقدس چند روز توقف نسوده نیم شبی از 
مشهد برآمده خود را به ارض نیشابور 
رسانیده بجمع‌آوری مردمان نزدیک و دور 
و تعمیر آن بلده پرداخته بدستور سابق 
رایت شوکت و اقتدار افراشت. 


احمد. ۱۴۳۷ 


شاه درانی از هرات حسرکت کرده روانة 
قندهار و در ورود بآن مکان بتهیه و سامان 
لشکر پرداخته از ایلات و احشامات دور و 
نزدیک ایلجاری و چریک طلبیده بعد از 
خسودسازی مجدداً بسیب سرکشی اهل 
بلوچستان رایت اقتدار برافراشته امکنه و 
بلاد آنجا را عنفاً بتصرف درآورده از آتجا 
علم استقلال بطرف سند جلوه داده لشکر را 
بتاخت. و تاز و نهب و غارت امر نمود و 
غلام شاء صاحب‌اختیار آن ملک که اهالی 
آن ولایت او را پیر و مرشد و پادشاه خود 
میدانستند از باب استیمان درآمده زر 
معتدبه, داخل خزانةٌ آن شاه ذی‌جاه کرده 
شرّ ار را از [خود و )بلاد و امکسنة محعلقة 
خود رفع نموده شاه مذکور از آتجا عطف 
عنان بسوی ملتان و دیزجات و بنگشات 
نمود [بعد از اطاعت اهالی آن ملک ] خزانة 
معقولی بدست آورده اقتدار کلی به هم 
رسانیده سان لشکر را دیده قریب به هشتاد 
هزار سوار و پیاده بمعرض حساب درآمد از 
آنجا کوج بر کوچ وارد غزنین و بعزم تسخیر 
هندوستان رهگرای کابل گردید بعد از 
جنگ و جسدال و تسسلط بآن ولایت [و 
ناصرخان حاکم و صوبه‌دار آن مسملکت ] 
روانة جلال‌آیاد و از آنجا به پیشاور و اتک 
و لاهور آمده آن سرزمین را بقیام خیام 
رنگین زین داده برفتن دهلی که بشاء 
جهان آباد مشهور است مصمم گشت. شاه 
درّانی با سحمدتقی‌خان شیرازی و سایر 
سرکردگان اففان ککاش و مخورت کرده از 
لاهور [با کر نامحصور بفرّ فرعونی ] بعزم 
تسخیر ممالک هند بسمت سهرند روانه 
گردیدو در آن اوان مینوشان فرمانفرمای 
مالک مزونه هندوحتان پادهاه فتاه 
انجم‌سیاه محمدشاه غازی که از سلملة 
علیة تیموریه است در دارالخلافة دصلی 
زینت‌بخش اورنگ سلطنت و جهان‌بانی بود 
که خبر حرکت احمدتاه دزانی ولشکر 
انغان پذروهٌ عرض عاکفان جاه و جلال 
خلافت رسید چون حضرت خلافت‌پناهی 
بسبب ناخوشی مزاج حسب السجویز 
حکمای حاذق بخوردن دوا اشتفال داشت 
امرای قوی‌بنیان و خوانین عظم‌الشأن و 
سرداران جلادت‌نشان که در ظل لوای 
آسمان‌سای ابدبنیان بودند بحضور طلبیده 
بزبان الهام بیان تدبیر دفع اشرار اففان راکرةٌ 
بسعد آاخری از هریک پرسید. نواپ 
وزیرالممالک قمرالدین‌خان تورانی و نواب 
ابومتصورخان مشهور به صفدر جنگ 
ایرانی همتیره‌زادة سعادت‌خان مشهور 
ببرهان‌الملک که در آن وقت به [منصب ‏ 
میرآتشی که عبارت از توپچی باشی است 


۸ احمد. 


احمد. 





مقرر بود و خوانین و امرا و منصب‌داران و 
سرکردگان دیگر که بعزم آستان‌بوسی رسیده 
بودند بمضی که ضرب دست دلاوران و تهور 
و جلادت یلان ایرانی رادیده و شنیده و 
میدانتند و سیب ناخوشی مزاج پادشاه که 
از رفتن اين سفر متعذر و مقابل شدن سپاه 
ارام‌طلب هندوستان بدون وجود پادشاه 
ثریامکان با جماعت اففان حکم تن (راه) 
یلاب بخی و خاشا ک‌دارد جواب را 
برأی ثابت و صایب پادشاه گذاشته مهر 
سکوت برلب نهاده خاموش ماندند. خوانین 
دیگر که همیشه بتوسن غرور سوار و برق 
شمشیر جانسوز شیرشکاران نامدارن ایرانی 
رادر روز مصاف ندیده بودند فتح را 
بکثرت لشکر و شکست را قلت عسکس 
تصور نموده متهورانه یکی از خوانین 
(هندوستان) پاپیش گذاشته بعرض 
رسانیدند که احمد ابدالی در کدام شمار و 
قطار مباشد که جهان‌پناه در باب دفم او 
اين همه تکرار می‌فرمایند بهریک از غلامان 
و فدویان (جان) ار ارشاد و حکم فرمایند 
رفته كکر او را مقتول و احصد را دست و پا 
بسته و پالهنگ بگردن انداخته کشان‌کشان 
بدرگاه آسمان‌جاه حاضر خواهد ساخت 
نظر به این گفتگو امرای دیگر هم هریک 
سخنی گفتند. حضرت خلافت‌پاهی 
شاهرادهٌ والا گهر را (که) احمدشاه [نام 
داشت ] به اين سفر مأمور و وزیرالممالک که 
قریپب سی هزار سسوار از تورانی و 
هندوستانی و کابلی در تحت اختیار داشت 
و نواب [صفدر جنگ ] ابوالمنصورخان که 
ده دوازده هزار سوار از دلاوران ایرانی و 
بست و پنج‌هزار سوار هندوستانی و سایر 
فرق ملازم و همراه او بود [ند] و سرداران 
دیگر که هریک صناحب ده هزار و پانزده 
هزار بودند و با راجه اینری سنگ هندوی 
راجیوت که مالی پنجاه هار سوار 
راجپوت و صاحب‌شمشیر تر از جمیع فرعةً 
سپاه هندوستان بود [و] سرداران مسلمان و 
هندو که ذ کر همه بطول می‌آن‌جامد همه را 
بجنگ شاه درأنی با جمعیت خود عا موز و: 
شاهزاده را بسید صلابت‌خان ایرانی که از 
امرای معتبر و نسبت خویشی بپادشاه داشت 
سپرده مرخص فرمود. خوانین عظیم‌الشان 
از پادشاه دارا نشان رخصت یافته در رکاب 
خاهزاد: سکندرشان با 
هزار سوار و دو هزار ضرب توب دوردم 
بکوكبة دارا و جم از شهر دهلی برآمده 
رایات نصرت توأم را بسمت سهرند جلوه گر 
گردانید»‌با خدم و حشم ره‌نورد مقصد 
گردیدند. قمرالدین‌خان وزیرالمسالک خزانه 
و حسرم و اسباب زیادتی را با یکنقر از 


زیاده بر دو صد 


خواجه‌های معتبر خود بسهرند فرستاده که 
در قلمةٌ سهرند بوده از ضرر محفوظ باشند 
و خواجه مذکور را با هزار سوار و پیاده 
پیاسبانی و حفاظت امر نمود. 

شاه درّانی از روز حرکت از لاهور بجمیع 
سرداران خود قدغن نموده بود که هرکس از 
مردم هتدی را در لشکر یا در صحرا ببینند 
او را بقتل برسانند که خبر لشکر اففان 
بمردم هندوستان, نرسد چنانچه هرکارهای 
وزیر و خوانین که برای تحقیق خبر 
می‌آمدند به قتل رسیده کسی بر نمی‌گشت. 
نواپ ابوالمنصورخان دریافت لین مراتب 
کرده‌ده نفر سوار از جوانان ایرانی (را) 
طلبیده به رفتن بسهرند مأمور و بخواجه‌ای 
که مستحفظ خزانه و حرم قمرالدین‌خان بود 
نوشته فرستاد که اگراز آمدن احمدشاه و 
لشکر اففان بآنجا خبر رسیده باشد اطلاع 
دهد و وج پبادشاهی کوچیده از راه 
مجهی‌واره روانه و بیک منزل سهرند وارد و 
آن سرزمین مضرب خیام فلکاحتنام 
گردیده قرستادگان نواب ابوالمنصورخان که 
بجهت خبر رفته بود بسهرند رسیده قلعه را 
محفوظ و خواجة گماشة قمرالدین‌خان را 
بحفاظت و حراست متعد دیده وشته را به 
او داده زبانی هم مستفسر احوال گشتد بعد 
از اطلاع بر مضمون. خواجة مذکور 
عریضه‌ای محضمن اینکه تا حال از اسدن 
ابدالی هیچ خبری نرسیده است هر وقت 
خر بربد بعرض میرساند نوشته 
بفرتتادگان تلیم نموده و خود با مردمان 
در بروسج قلعه بخدمت متا و ون بپرداخت. 
فرستادگان شب از قلعه برآمده در بیرون 
حمار باتظار صیح بفاصلة یک کروه 
م‌اندند. در بسیرون امدن افتاب صدای 
زنبورک بگوش ایشان رسیده متفحص شده 
قراولان لشکر ابدالی را بنظر در اوردند که 
مانند شیر گرسنه که جویای شکار باشد بهر 
طرف تک و پو می‌نمودند لسحه‌ای در آنجا 
توقف نمودند که حقیقت را خضوب دریافته 
روانة مقصد گردند که رایات جاه و جلال 
اففانی نمودار و پیش روی‌ سواری 
بان. زحل‌نشان 
سوار اشتران و شلیک‌کنان بدأب و قانون 
شاهان در کمال جبروت و ضان تا نزدیک 
بسهرند آمده فوجی را بیورش قلعه مامور 
نمود. دلاوران ابوالمنصورخاني خود را 
بگوخه‌ای کشیده ملاحظه میکردند که فوج 
مأمور یورش بیکبار تکاورانگیز گشته خود 
را بدرواز؛ قلعه رسانیده دروازه را بسزور 
بازوی دلاوری شکته داخل قلعه شده و 
بردج را تصرف آورده بهب و غارت اهل 
قلعه دست تعدی گشوده خزانه و حسرم و 


۰ 


سرانجام قمرالدین‌خان را متصرف شده و 
خانه‌های کاهی رعایا را از اندرون و بیرون 
آتش زده جمعی از مردمان قتیل سیف و 
ستان و بیاری از نوان بقید اسار درامده 
بستهٌ کمد فترا ک دلاوران افغان گردیدند. 
فرستادگان پوالمنصورخان ن بعد از وقوع این 
مقدمه برگشته 
بعررض رسانیدند. نواب اب والمتصور خان از 
استماع تلط یافتن اففان بر فلع سهرند و 
قتل و غارت و بتصرف آوردن خزانه و حرم 
ناب قمرالاین‌خان بیار ناخوش شده 
آورندگان [خبر را بنزد قمرالدین‌خان 
فرستاد که آنچه دیده‌اند ظاهر سازند 
فرستادگان ] آن‌چه دی‌ده بودند بعرض 
وزیرالم مالک رس‌انیدند وزیرالممالک از 
شنیدن این مقال رو بر هم کشیده گفت: این 
سخنان کذب محض است هنوز امدن ابدالی 
بتحقیق نیوسته است. نواپ ابوالمنصور خان 
چرا اینقدر بی‌استقلال گردیده است که چنین 
سختان دروغ را باور می‌نماید هر کارهای 
ما زیاده بر صدنفر برای تحقیق امدن 
[ابدالی ] رفته‌اند تا حال یکنفر از آنها 
برنگشته و ا گر حرکت او اصلی میداشت 
هرکارها بتواتر خبر میرسانيدند. نواب 
اوالمنصورخان از استماع ایین مزخرفات 
برهم شده پیغام داد که نواب وزیرالس مالک 
که منتظر خبرهای دروغ هرکارها می‌باشند 
و خبر راست واقمی را حمل بر کذب 
میفرمایند معلوم میشود که حقیقت اسبان 


حقیقت را آنچه دیده بودند 


تازی‌نژاد هامون‌نورد و جلادت دلاوران 
شیرافکن ایرانی از خاطر شضریف محو شده 
است ا گر چه ندیده‌اند گویا شنیده‌اند از ایجا 
تاسهرند ده دوازده کوس بیش نیست 
تسحقیق فسرمودن چنین دروغ لازم است. 
نسواب وزیسر چسند ننفر هسرکاره را ببرای 
رسانیدن خبر پاستمجال روانة سهرند نمود. 

احمدشاه دزانی بعد از قتل و شارت قلعذ 
سهرند بونه و آغرق خود را بحصار شالامار 
با سنگین بار لشکر فرستاد و چهار همزار 
سوار برای محافظت در آنجا مقرر و خود از 
راء لودیانه ب‌مت شاهجانآباد که شارح عام 
است بداب و قانون شاهانه روانه گردید و 
فوج پادشاهی و سرداران از راء سجهی‌واره 
آمده با یکدیگر اتفاق ملاقات نشد. فرستادة 
نواب وزیرالممالک که بجهت تحقق خبر 
سهرند رفته بود برگردیده حقیقت قتل و 
غارت و سایر مراتب را که دیده و شنیده 
بود باخیر رفستن شاه دزانی بسمت 
شاهجان‌آباد عرض نمود هنگی سرداران و 
امرا و لشکریان هندوستان از.رفتن اففان به 
دهلی مضطرب و بی استقلال شده نزدیک 
بود که بدون جنگ و جدال متفرق شوند. 


احمد. 
نواب ابوالمنصورخان سرداران لشکسر 


هسندوستان را دل‌آسا نسموده بسا نواب 
وزیرالممالک مشورت و رفتن بسمت دهلی 
بتعاقب شاه درّانی را بصلاح اقرب دانسته از 
همان مکان امرا و لشکریان را مأمور بکوچ 
و الویة ثیرپیکر و آسمان سای را از عقب 
شاه افقان شقه گشا و بجانب.شاهجهان آباد 
مرحله‌پیما گردیدند شاه دژانی هم خبر 
[ورود ] چنود مسعود را شنیده فسخ رفتن 
دهلی نموده عطف عنان بطرف معسکر 
[پادشاه ] هندوستان کرده از آمد و رفت 
فریقین تلاقی عکرین در سه فرسخی 
سهرند تفای اناد طرفین بساختن سورچسل 
که عبارت از سنگر استت پرداخته سرداران 
لشکر پادشاه هند سنگرهای مستحکم در 
اطراف خود ساخته و توپهای ثعبان‌دم 
صفشکن را محاذی لشکر خصم 
[قوی‌پبنجه سوده پشت پر ستم ] چیده 
بصدای غرش توپ قلعه کوب‌در جنگ 
گنتد توپچیان [لشکر ] اففانی که هفت 
عرادهٌ توپ همراه داشتند باپ صلح را بسته 
دیده بسرگوش فتیلة ماشه عقد؛ دل تسوپ را 
گشوده بهر گلوله‌ای پیفام تازه بگوش 
[هوش ] دلاوران هندوستانی رسانیده جمعی 
از انسان و حسیوان را بسفر آخضرت 
میفرستادند. [چند روز بهمین عنوان گذشت] 
نواب ابوالمنصورخان که در طرف دست 
راست با دلاوران ایرانی قیام داشت بخدمت 
نواب وزیرالممالک پیفام فرستاد که با این 
همه سرانجام و کثرت شکر خسونآشام در 
سنگر خود.را محافظت نمودن باعث دلیری 
خصم و خوف غازیان و اصتداد ایام زیاده 
سیب پریشانی دلمران است که قمراولان و 
یکه تازان شاه اففان از چهار طرف به سدٌ 
طریق مأمور و مشفولند که آذوقه بلشکر 
پادشاهی نمیرسد [و ] از خوف دلاوران 
انفان احدی را مجال نیست که از صنگر پا 
بیرون تواند گذاشت درین صورت صلاح در 
آن است که دلیران و بهادران با نام و ننگ را 
بطرح ریزی جنگ مأمور و خود معاون آنها 
باشند و در ایین امر تاخیرنفرمایند. نواب 
معزی‌اله که از ترس گلوله توپ ته خانه 
بجهت خود از حفاران کنده و در آنجا سقیم 
بود اين پیفام را شنیده جواب داد که نواب 
ابوالمنصورخان چرا اینقدر جلدی مینماید 
فزایش آمورات تال ی یرد (نبی ] بات 
نواب برهان‌الملک بسیب جلدی که ازو 
بظهور رسید پادشاهن را بر باد داد (الحال] 
لشکر ابدلی را با توپخانة پادشاهی و کفرت 
افواج قاهرة سلطانی مجال ستیزه نیست 
بلکه در کار گسریزند ما بالهای‌جات ! 
نوشته‌ایم که دزدان خود را بفرستد که 


اسبهای لشکر ابدالی را تماما دزدیده که آنها 
را پای گریختن نباشد آن وقت دلاوران 
همگی را بقتل خواهند رسانید که یکنفر از 
آنها بدر نرود. نواب ابوالمتصور خان از 
شنیدن این لاطسایلات ب‌فرستادة 
وزیرالممالک بدرشتی جواب داد که بندگان 
نواب وزیر خوب تدبیر کرده‌اند. هرچند 
زودتر بوقوع آید بهتر است و ضرب دست 
[یلان ] افقانی و تهور دلاوران درانی درین 
زودی ضیابخش دیسده تسدبیر سصپاه 
هندوستانی خواهد شد. القصه تا ده دوازده 
روز ب همین گس فتگوها گ‌ذشت و در 
توپ‌اندازی روز باخر میرسید. روز دیگر 
که هندوی تیره‌روی شب از انجم و کوکب 
سنگ فتنه را از دهن فروریخت و آفتاب 
زردگوش از افق تیغ کشیده بدامن چسرخ 
نیلی آویخت آن دو دریای لشکر از سنگرها 
برآمده و در برابر یک‌دیگر صف قتال و 
جدال آراسته راجه ایسری منکهه " راجپوت 
که‌سردار پنجاه هزار سوار بود و رستم زال 
را بب‌خاطر نسمی‌آورد ب‌خدمت نسواب 
ابوالمنصور خان پیفام نمود که بیست صن 
زعفران امروز مارا ضرور است که 
جامه‌های خود را بان رنگ کرده دامنها را 
بر یکدیگر بسته بمیدان مسیرویم و خاک‌در 
کاسغسر دشمن کرده تا یکنفر از ماکه 
راجپوتیه‌ايم زنده است از میدان بمرنخواهیم 
گشت. سفیقت این مسقال آن است که 
جماعت مذکوره را خابطه چنانت که در 
روز جنگ جامه‌های خود را رنگ کرده 
دامن‌ها را بر یک دیگر بسته قتیل معرکة 
مردانگی گشته برننیگردند و باصطلاح آن 
فرقه لباس زرد که روز جنگ می‌پوشند 
کیسریه بانه می‌نامند. [و مجدداً راجة مسذکور 
کس فرسستاده] و درخواست نموده که فرقة 
ایرائی که در خدمت می‌باشند [چسون در 
لباس و سواری با جماعت انفان شبیه و 
شناخته نمیشوند ] بهمه حکم بقرمائید که 
علامتی یا نشانی در کلاه خود نصب نمایند 
که‌ایشان از اضغان شتاخته شوند که از 
دلاوران راجپوتیه ضرری به آنها نرسد و 
شرط کرده‌اند که از لشکر اففان احدی را 
زنده نگ‌ذارند مبادا در آن وقت نحداخته 
بتخیال تعکر افعان از را جیوه ری 
بمردمان ایرانی برسد. نواب والاجاه چنون از 
حقیقت احوال و خودستائی و کذب و لاف 
مردمان هندوستان واقف بود تسم نموده 
جواب داد که: | گر پیشتر درخواست زعفران 
میکردند از بلاد ایران و جسایهای دیگر 
میطلييدیم الحال اينهمه زعقران وجود ندارد 
فکر دیگر بک‌ند. شاه درانی بعد از 
صف‌آرائی تویچیان خود را بتوپ‌اندازی امر 


احمد. ۱۴۳۹ 


و ازین طرف نواب ابوالمنصورخان با 
جمعیت دلاوران ایرانی و باقی سپاه خود از 
فرقةٌ هندوستانی در دست راست قرار گرفته 
و میرمنو ولد قمرالدین‌خان با سپاه تورانی و 
سایر فرق از ملازمان تحت اختیار خود در 
دست چپ و شاهزاده عسظیم‌الشان با 
امیرشان و خوانین و سید صلابتخان و 
دلاوران پبا صلابت هسندوستان و سپاه 
بی‌پایان پادشاهی در قلب لشکر بگشودن 
شقه‌های علم آژدهاپیکر که با چرخ اخضر 
برایری میکرد ماد سید انیکتتر ‏ منود 
چشم خصم بداختر گردیده و سایر 
سرکردگان و خوانین در عقب قول شاهزادة 
والا گهر مستمدٌ حرب و قتال و محرک 
ضابطه و قانون جدال میبودند. ابتدا لولة 
توپ بعزم چرخچی‌گری قدم در میدان رزم 
گذاشته بصدای رعدآسا تزلزل در ارگان 
خصم بی‌پروا افکنده دود دلی خالي کرد. 
شاء درانی محمدتقی‌خان شیرازی راباسه 
هزار سوار قرلباش [یکه سوار ] ایبرانی در 
مقابل میرمنو که عدت لشکرش به سی‌هزار 
میرسید واداشت و محاذی فول شاهزاده 
فوجی را مانند کوه آهنین مأمور بصف‌بندی 
و خود با دلاوران یکه‌تاز جسرّار افغان با 
چمعیت سسی زار سنوار روبسروی 
ابوالمنصورخان آصده زنبورکچی باشی را 
آمر نمود که شتران زنبورک که هفتصد نفر 
بودند پیش روی نواب صفدر جنگ زانوی 
آنها را بسته طرح جنگ انندازند. نواب 
قمرالدین خان وزیرالممالک که بجهت حفظ 
گلولا توب مستور [ته] خان خمول و 
مترصد گرفتاری شاه درّانی گاهی مشفول 
قیام و اکثراز راه سهو در سجود بود همانا 
صورت فدای خود را در ئينة ضمیر مجسم 
دیده پیش از دخول وقت بتعمیر خوابگاه 
پرداخته متظر امر قضا بود که گ لوله‌ای از 
گلوله‌های توپ لکر افغان خبره‌سر بامر 
نارای فقو امه ناک دود بس شور 
اخضر عروج و به بال امتیاز بپرواز آمد. 
[چون] حضرت وزارت‌پناه که بجهت 
ملاقات چشم بر راه بود بقوت کمند جاذبة 
شوق مسارعت نموده [او را] بنزد خود 
طلیده بطرف خود کشید از ملاحظه این 
دلسوزی گلوله با سر پرشوق یملاقات وزیر 
عدیم النظیر [که در پرواز بود) بامر تقدیر 
بیک چشم برهم زدن آن راه دور را طی 
کر ده مانند مصبت‌زدگان سر برهنه و نالان 
و بزبان بی‌زبانی از پیر و جوان جسویای 
مکان وزیرالممالک هندوستان و پرسان 


۱-ن ل: بالهاجات. 


۲ -نل: سنکه, ۳-نل: مانند اسکندر. 


۱۳۳۰ 


پرسان برق‌سان خود را نزدیک تسه خانة آن 
عالی‌مکان رسانیده اراد؛ دخول داشت که 
درنواز ستفایل اه اند که پنس گوس 
بلندپروازان قباحت انجام در آن ایام 
صورت اخحام یافته سد راه و مانع دخضول 
[او ] گشته سر پرشور او را ببفل گرفت. 
بسبب بللدپروازی بیجائی که کرده بود بسر 
زمینش زد آن مسرحله‌پیما از بدسلوکی 
حریف پا در هوا سرخورده از خجالت بسر 
زمین فرورفت و بشوق قدم‌بوس 
حضرت‌اصف‌جاه جتن کرده در ته خانه 
ملاقات تموده بغل گیر و وزیر بی‌تدبیر را 
روان دیار نیستی و خود را بدست لشکریان 
اسیر گردانید لاحول و لاقوة الا باللّه. 
مصرع: 

تا چرخ سفله بود خطائی چنین نکرد. 
متنوی: 

قضا شخصی است پنج انگشت دارد 

چو خواهد از کسي کامی برآرد 

دو بر چشمش نهد آنگه دو بر گوش 

یکی بر لب نهد گوید که خاموش. 

واز ایات مشهور است بیت: 


احمد. 


چو تیره شود مرد را روزگار 

همه آن کند کش نیاید بکار. 

غرض در همین گیر ودار خنبر قتل 
وزی رالم مالک انتشار بنافت. دلاوران 
محمدنقی‌خان شیرازی از طرف دست چپ 
بسمت میرمنو حمله‌ور گردیده بحملات 
نمایان آن گروه قوی‌بنیان را از جا کنده نا 
بنزدیکی سنگر جمعی کثیر را طعمة متیر 
اپدار و رمح اتشبار نموده راجه ایسری 
ستکهه راجپوت را تاب نمانده خود باتمام 
قرقه راجیوتیه که عدت آنها از سی‌هزار 
متجاوز بود که بعزم برنگشتن از میدان کین 
دامن جامه‌های خود را رنگین و بیکدیگر 
بسته بودند پای جلادت در کمال تمکین 
بسمیدان رزم گذاشته دلیرانه با بهادران 
دراریخند. ضاه دانی فرقه‌ای از دلاوران 
افقانی را یکمک غضفرنزادان ایرانی مأمور 
نمود تا رسیدن کمک به دلاوران سحمدتفی 
خان هزبران معرکة نبرد بتوفیق خالق فرد 
متهورانه آن گرزه تبه‌روزگار را ببارقة تیغ 
ابدار و صف آتش‌بار و نسوک ستان 
افعی‌مدار از پیش برداشته بصیاری از آن 
ک‌اقران را روا دارالی‌وار آنمود»] و 
یکه‌تازان افغان هم از یکطرف بقتل آن فرقةً 
مترش [کذا] بدکیش کوتاهی نکرده بضرب 
بلارک افقاتی تشویش در وجود ارکان آن 
غداران عاقبت نااندیش انداخته دلهای آنها 
را ریش ساخته در اسفل‌الس‌افلین با بسزید 
لعین همدوش گردانیدند. بقیةال یف که 
بشرط برنگشتن از میدان رزم و بزم گفتگو 


کرده بودند پای ثبات و قرار ایشان از 
ضرب دلاوران از پیش بدررفته سانند ماده 
شفغالان از هملات شیران گریزان شده 
جنم وراک گ‌صرته نمشد و 
فرقه‌ای [داخل ] قول شاهزاده گردیدند. 
دلاوران ن‌صرت‌نشان هم از تعاقب دست 
برنداشته داخل سنگر مرمنو شد» [بقتل و 
غارت پرداختند میرمنو ] بطمع خدمت 
وزرات پای جلادت افشرده کر و فری بعسل 
آورده دانست که بجز زیان و دادن نقد جان 
در آن میدان تصور سودی امکان ندارد پای 
تهور را بعقب گذاشته پس ننست. بهادران 
محمدتقی‌خانی و فرستادگان شاه دزانی که 
سنگر را از خسصم خالی دیدند بنهب و 
غارت دست تعدی کشوده چهکره هائی که 
صملو از بان بود از رسیدن شرار اخگر 
پیکبار [گن) انخن گرفته چندین هزار بان در 
آن مکان بجولان درامده از آتش او باروت 
توپخانه هم شعله‌ور گشته زیاده بر هزار نفر 
از غازیان ایرانی و اففان را سوخته دلاوران 
ایرانی بشهدای کربلا ملحق و شجاعت 
پاهان افغانی بخدمت خلیفة اول و ثانی 
شافته فیضیاب نهانی کشتند. خاهراد؛ 
دارانشان از خونریزی بهادران سخوف و 
هراسان شده با جمعیت خود و سرکردگان 
دیگر که از غیوری هل من مبارزی را 
فراموش کرده چرت "زدگان ممرکة سیف و 
سستان بس‌ودند شتابان خود را بسه 
ابوالمنصورخان رسانیده زبان طعن سر 
گریختگان و مقتولان گشودند و جمعی کشیر 
از اشکر پادشاهی با سرکردگان خود از 
هندو و سلمان تکاور گزیز را مهمیر زده 
مانب ی امهان ابا بعجن ون غیز 
درآورده که تا دهلی جائی.عنان توسن فرار 
را نکشیدند. شاه درانی با جمعیت خود که 
در مقابل ابوالمنصورخان [صفدر جنگ ] بود 
زنبورکچیان را بشلیک امر و خودبا 
» جمعیت مپیا و مستمد حرب استاد. 
زبورکچیان شتران زنبورک را پشن دوانیده 
و مکان پلندی راکه [در ] مد نظر کرده بودند 
شتران را خوابانیده و زانوهای آنها را بسته 
بشلیک زنیورک و صدای کرنا غلغله 
پسا کنان غبرا افکندند. نواب شجاعت‌مآب 
بهادران و یلان ایرانی را تحریک حبرب و 
جماعت هدوستانی را از این تصور محال 
منع و خود بر حوضه [کذا] فیل سوار گردید. 
غضنفر نژادان ایرانی دست شجاعت از 
آستین جلادت برآورده قریب یکهزار و 
هفتصد سوار از خانة زین خود را بر زسین 
افکنده دامن یلی بر کمر پردلی استوار و 
جزایرهای اژدردهان اتلبار را بر سر دست 
قرار داده بمیک شلیک دود از نهاد 
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زنورکچیان برآورده | کلری را هدف گلوله 
جزایر نموده و شلیک کنان داخل شتران 
زنبورک گشته مابقی زنبورکچیان از شر 
گلولً جزایر تاب مقاومت نیاورده فرار 
نمودند. دلاوران هفتصد نفر شتر زنبورک را 
بتصرف آورده [با زنبورک ] بلشکر خود 
فرستاده پای جلادت را پشتر گذاشتند. شاه 
درانی از دقوع این مقدمه لشکر اففان را 
بسیورش امر نمود. مبارزان اففان با 
شمثشیرهای آخته جلوریز حمله‌ور گر دیدند 
ایرانیان بضرب گ لول جزایر و توپچیان 
بخالی کردن توبهای پی در پی شکست در 
ارکان وجود آن لشکر انداخته بسیاری را از 
دلاوران افغان بیبا ک‌بخا ک‌ هلا ک‌انداخته 
بسرای سهمنا ک آخسرت فرستادند و بقية 
السیف تاب مقاوست نیاورده بی‌نیل مقصود 
برگشتند. از طلوع صبح تا بوقت سفرب 
نیران قتال و جدال اشتعال داشت تا آنکه 
سپاه شام بردة ظلام بر رخ چرخ نیلی‌فام 
کشید. ابوالسنصورخان از ه مانجا پیشتر 
نرفته دلاوران پیش جنگ را هم بماندن 
مکانی که بودند امر فرموده ضاه دژانی 
[خایب و خاسر] ثباثب بهرند رفه [و]) 
از انجا پشالامار رفته و اسیاب و بونه و 
آغرق را که در حصار شالامار گذاشته بود 
از وف تماقب بهادران لشکر 
ابوالمنصورخان حمل دواب نموده عطف 
عنان بجانب قندهار نموده در بین راه خیر 
سرکشی و طفیان لقمان‌خان برادرزاده‌اش 
که در قندهار بنیابت خود مقرر کرده بود 
تماق زر ار کد یز نس این عقال ایتک 
روزی که شاه درّانی بمزم تسخیر هسندوستان 
عسلم استقلال برافراشته روانه ميشد 
لقمان‌خان برادرزاد؛ خود را بنیابت ساطنت 
مقرر و در قندهار او را دخیل امورات نموده 
بر مستد فرمانفرمائی متمکن گردانیده خود 
رهگرای متصد گردید. بعد چندی که داخل 
خاک هندوستان شده از محل اختیار خود 
دور افتاد متجنده و اوباش بعضی ایلات که 
در بیفولهای گمنامی خزیده و مترصد 
فرصت بودند در نزد لقمان‌خان مذکور جمع 
شده دخل کلی در مزاج او بهمر‌سانده او را 
بخودسری اغوا نمودندخان موصوف هم که 
از مدتها در دل ثره این مدعا می‌باخت 
مکنون ضمیر خود را بروز داده باغوای 
عوام کلانعام لوای خودرائی را بعزل عمال و 
صاحب‌کاران شاء دزانی افراشته جمعی را 
بیابان‌گرد وادی حیرانی و متجنده را دضیل 
امور سلطانی کرده سرگرم ساغر باد؛ نخوت 
و غرور و بخواهش خود منافی رای شاه 


۱-نل: صرت. 
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درانی برتق و فتق آمور می‌پرداخت و از اين 
مرأتب بیخبر که: 

نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند 

نه هرکه آینه سازد سکندری داند 

نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست 
کلاهداری و آئین سروری داند. 

اين خبر در دو منزلی سهرند که بجانب 
قندهار [میرفت ] بشضاه درانی رسید 
باستعجال با لشکری متوجه قندهار گردید. 
مفدان هنگامه‌طلب و اوب‌انان 
شرارتمشرب به مجرد لماع انصراف شاه 
درّانی در همان شب متفرق گردیده به اوطان 
خود رفتند. لقمان‌خان از فرار معاونان 
مأیوس گشته دست استیمان بدامن اعانت 
سرکردگانی که به او بظاهر دم از وفاق 
ميزدند زده جواب بجز نفاق چیزی دستیاب 
نگردید. بالضروره از سرستی غفلت هشیار 
گشته دانست که این کار از قلت اعوان بی 
نام و نشان بدون تقدیر و خواهش خالق 
انس و جان. بی بنیان و بجز دادن نقد جسان؛ 
خلاصي امکان ندارد [و ] مضطرب گردیده 
بذیل استشفاع اعتصام نموده تمفیعان برای 
عفو جرایم بدرگاه شاه اففان فرستاده چون 
طایفة سدوزه‌ای را ضابطه و قراردادی 
9 
خودبقتل نسمیرسانند شاه دژانی‌خان 
سرمست باد؛ غرور را طلبیده از نیابت خلع 
ر ب‌حی نظر نگاهداشته در ظاهر ازو 
بازخواست نکرد بعد از دو سه روز در خفیه 
او را بیکی از دلاوران ایرانی داده در شب 
بقصاص رسانید... 

قبل از این رقمزد بیان گردید که ضاء دژانی 
بعد از شکت از دلاوران نسواب صفدر 
جنگ که وارد قندهار گردید لقمان‌خان 
برادرزاده‌اش را بسبب بفی و سرکشی بقتل 
رسانیده بقکر تدارک و سرانجام لشکر افتاده 
مجدداً از فرقه قرلباشية ایرانی و تورانی و 
اففان و کابلی دوازده هزار سوار دیگر 
ملازم نموده اسب و آلات رب همگی را 
بقدر ضرورت مهیا و لشکریان [دیگر] هم 
بهمین دستور بعد از دیدن سان هرک را 
هرچه از الات حرب از اسب و شمشیر و 
تنگ و یره در کار بود تدارک کرده روز و 
شب بهمین شغل مچرداخت. در این بين خبر 
وت محمدشاه و استقلال احمدشاه بر سریر 
سلطت رسید و بعد از چندی کیفیت برهم 
خوردگی احمدشاه با نواپ صفدر جنگ 
باغوای غازی الدینخان مشهور بعمادالسلک 
ر حرب صفدر جنگ با احمدشاه در شاه 
جهان‌آباد و رفتن نواب صقدر جنگ بطرف 
صوبهٌ خود و آزار شقاقلوس بهمرسانیدن و 
بهمان آزار دنیای فانی را وداع نمودن و 


اختلال اوضاع هندوستان. سامعه آفروزشاه 
دزانی گردید از شنیدن اين اخبارات مسرور 
شده مصمم رفتن بهندوستان گردید. نواب 
عمادالملک بعد از فوت تواب صفدر چنگ 
بفهکر خودسری افتاده احمد شاه و نواب 
قدسیه والد؛ ماجدة او را که مدخلیت تامی 
در امور سلطت داشت هر دو را بقید آورده 
دیسده جهان‌بین ایشان را از نور عاطل 
ساخت. یکنفر از شاهزادگان تسموریه را 
بسرای نام بسرآررده بسریرآرای ساطنت و 
بخطاب عالم گیری مشهور آفاق گردانید و 
بجز نام سلطنت عالم گیر را در هیچ اضر 
دخلی نبود. شاه درّانی با لشکر قیامت‌انر 
کوچ بر کوج از قتدهار قطع صنازل نموده 
بنردیکی دهلی رسید عمادالملک عالمگیر 
را برداشته باستقبال شاه دّانی داضل شهر 
شاهجهانآباد گردید بعد از چند روز که شهر 
را غارت و نهب نموده پادشاه بیگم صبیة 
محمدشاه مغفور را بجهت خود خواستگاری 
نموده و صبيهٌ عالم‌گیر را بازدواج تیمورشاه 
ولد خود درآورده عالم‌گیر را بدستور سابق 
دعسیل ابر تتاظنت و.عشادالب لگ را 
وزیرالممالک مقرر و خود با لشکر عطف 
عسنان ب‌جانب قندهار [نمود] در ورود 
بقندهار چون امر سلطنت ایران را برهم و 
نفاق دلاوران خراسان را با یکدیگر بمرتبة 
انم دانست و اینکه حضرت شاهرخی رابا 
شاهزادگان بدون جمعیت که در مشهد 
مقدس متمکن بودند» وقت را فرصت دانسته 
مصمم رفتن خراسان گردید که خط عالمگیر 
رسیده متضمن بر آنکه عمادالملک بفکر قحل 
ما افتاده | گر حضرت شاهی خود بدولت 
تشریف فرمای این‌صوب شوند یحتمل که از 
دست این ظالم مستخلص شویم و الا نجاتی 
برای ما و فرزندان ما نخواهد بود. از شنیدن 
این مضمون شاه درّانی فسخ اراد خراسان 
تبوده عسلم استقلال بجانب ختدوستان 
افراشت. از فرستادن اين خط عمادالملک از 
حقیقت مطلع شده پیش از رسیدن شاه 
درّانی عالم گیر را با چند نفر از اعسوان بقتل 
رسانیده جهنکورای مرهته را با هشتادهزار 
زار فد طلیده پارداف حرن فان دوانی 
با خود رفیق ساخته و شاهزادگان تیموریه 
را از ذ کور و اناث از قلعذ شاهجهان‌آباد 
برآورده بنزد کامکارخان بلوچ فرستاد و 
خود با جهنکورای مرهته و جمعیت خود در 
پارجما قرار گرفت. شاه درانی بعد از 
دریافت حقیقت از خط عالم گیر با لشکر 
جرّار خونخوار روا دهلی [شد ] و در ورود 
بنزدیکی شاهجهان‌اباد عمادالسلک از ورود 
لنکر اقغان مطلع شده با جهنکورای 


[مرهته ] مشورت امدن بر حرب شاه درانی 
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نموده مبخواستند که از دریا پار شضوند 
یتیتهل روا که سردار کلان ‌ سپهالار 
لشکر جهنکورای بود و در پارجما داثره 
داشت بصب اتفاق با فوج شاه درّانی که 
برای تعبین مکان و دیدن لشکر خصم آمده 
بودند حرب اتفاق افتاد گلوله ببه یتیتهل راو 
مذکور رسیده لشکر او متفرق [شده] و از 
این خبر جهنکورای مشوش شده صرفه در 
جنگ ندیده بسمت دکن با لشکر خود 
گریشت: عمادالض لک هم عنانب: شقاومت 
نیاورده با لشکر خود داخل شهر شده 
منظورش اينکه شاهزاده را که بعد از کستن 
عالمگیر برای تقلد امر سلطنت مسقرر کرده 
بود همراه گرفته خود را بماضی رسانیده و 
لشکر دکن را که طلبیده بود بعد از رسیدن 
آنها بشاه دزانی مقابل شود. شاه درانی بعد 
از داخل شدن عمادالملک بشهر از مکان 
خود حرکت کرده و نزدیکی شهر را مسضرب 
خیام نصرت انجام نمود. 

عمادالملک نیز [بیشتر ] مشوش شده خود به 
تتهایی از شهر برآمده بسمت قلاع سورج 
مل جانه گریخت. شاه دژانی با لشکر داخل 
شهر شدء بعد از چند روز خبر رسید که 
جهنکورای که بسمت دکن گریخته بود با 
بهاو و وسواس راو (خلف ارشد پندت پر 
دهان بالاجی راو که پیشوا و سراشیوا پندت 
عمه‌زاده بالاجی رار و مشهور به بهاجی) 
[فرزند رعتا] و ملهار راو واپاجی و [سایر) 
سرکردگان مرهته که زیاده بر سه لک سوار 
جرار [اند] با یکهزار و سیصد ضرب توپ و 
چهل هزار گاردی بسرکردگی ایراهیم‌خان 
گاردی مسی‌آیند و نجیب‌الدوله افسغان 
یوسف‌زه‌ای با بانزده هزار سوار روهیله که 
باشندة هندوستان بود از ورود شاه دزانی 
بنزدیکی دهلی بخدمت شاه دژانی آمده 
ملازم رکاب میبود از استماع لشکر مرهته, 
شاه درّانی [از نجیب الدوله ] پرسید که بسچه 
طریق با این جماعت حرب باید کرد؟ نجیب 
الدوله بعرض رسانید که: ايین جماعت با 
سرانجام بسیار و لشکر بیشمار می‌آیند. 
الحال مقابل شدن و حرب با این جماعت را 
چند وقت در عهدة تعویق بباید انداخت و 
مردمان معتمد را در قلبةً شاه‌جهان آباد ببرای 
محافظت شهر و قلعه گذاشته و خود بدولت 
پاردریا را مضرب خیام نصرت انجام مسقرر 
فرموده و احکام بنام سرداران روهیله و 
اففان که در هندوستان سکنا دارند از 
حضور شرف صدور یابد که با جمعیت و 
لشکر خود برکاب ظفر انتساب حاضر 
گردندو مرا رخصت فرمایند که رفته نواب 
شجاع‌الدوله [خلف الصدق نواب صفدر 
جنگ را هم ) بهر قسم باشد رضامند کرده 


۷۲ احمد. 


بخدمت پیاورم بعد از رسیدن انوّاب] معزی 
آلیه و جمعیت روهیله هر قسم صلاح باشد 
در قلع و قمع این فرقهة کفره باید کوشید. 
شا دژانی رای او را پس‌ندیده یحقوب 
علیخان ر بلندخان انفان رابا دو هزار نفر 
در قلعه بمحافظت شهر مأمور و نجیپ 
الدوله را رای آوردن نسواب شجاع‌لدوله 
فرستاد [و احکام بنام شجاعالدوله ]و 
سمدائّه خان پر علی محمدخان روهیله و 
[جییع ] سرداران روهیله و احمدخان تگش 
شرف صدور یافت که با جمعیت و توپخانه 
برکاب حاضر شوند و خبر رفتن نجیب 
الدوله ببرای اوردن نواپ شسجاع‌الدوله در 
میان جماعت روهیله [انتشار یافت. 
سرداران ] روهیله که دوندیخان و قطب شاه 
و حافظ رحمت‌خان و سعدالّه خان باشند با 
فک تست وم 
تویخانه که عدت ایشان از یکصد و چهل و 
هزار سوار و پیاده زیاده بود بخدمت شاه 
دزانی حاضر شده ملازمت نمودند 
احمدخان بنگش هم با [جمیت ] بیست 
هزار سوار و [پیاده] و تویخانه سرانجام از 
مکان خود روانه و فیضیاب حضور شاهی 
گردیدو نجیب‌الدوله بخدمت (نوّاب ] شجاع 
الدوله رسسیده از طرف شاه دژانی بیفام 
رسانید که چون مقدمة کفر و اسلام درسیان 
است دراین وقت خودداری نمودن دور از 
روية دین‌داری و خلاف خوشنودی جناب 
اقدس باری است و بر جمع اهل سلام 
بموجب شریمت حضرت خیرالانام دفاع این 
کفر؛ ظلام لازم بل واجب است و هرکه خود 
را از این حرب معاف نماید بی‌شبهه از دین 
اس لام خت‌ارج و در ضریعت رای 
سیدالم‌سلین ثرمسار خواهد بود. نواب 


مقاعد شده پنجهزار سوار قزلباش ایرانی که 
ملازم رکاب او بودند با چهار هزار سوار 
هندوستانی و توبخانه همراه برداشته 
بخدمت شاه درانی شتافت. حضرت شاهی 
جمع سرکردگان افضقان را باستقبال نواب 
ممزی الیه فرستاده باعزاز تمام داخضل لشکر 
ائفان بخدمت شاه دژانی فیضیاب گردید 
شاه والاجاه کمال محبت و نهایت سلوک 
بعمل آورده ب‌خطاب فرزند خانی او را 
نواخت. 

قبل از ورود نوّاب مسوصوف و حافظ 
رحسمت‌خان و سرکردگان روهیله و 
تجیب‌الدوله لشکر مره بشاهجهان آباد 
رسیده قلعه راامحاصره نمودند تایکماه 
مردمان شاهی و اهل شهر قلعه را محانظت 
نموده به زد و خورد مشفول بودند 
یعقوب‌علیخان و مردمان شاه درانی که در 


قلعه بودند یسب بی‌آذوقگی و طفیان دریا 
که کشتبها هم در اختیار لشکر مرهته بود 
صرفه در ماندن [در] قلعه ندیدند پیفام 
بسردار مرهته دادند که ماست از 
قئلعه‌داری برمیداریم و قلعه را بشما 
واميگذاريم بشرط آنکه قسم خورده [ما را 
امان بدهید تا ما از قلعه برامده بخدمت شاه 
خود برویم سردار مرهته قسم خورده ] قبول 
نمود که ایشان را صحیحا سالما به نزد شاه 
بقرستد. یمقوب علیخان خاطرجمع کرده با 
جمعیت خود بموجب گُفته سردار مسرهته 
بخانة نواب علی مردان‌خان که در کنار دریا 
واقم است رفه سردار مذکور برای ملاقات 
او رفته و او را ضیافت نموده رخصت کرد. 
یمقوب علیخان در پارجما بخدمت شاه 
رسید حقیقت را بمرض رسانید شاه بر او 
اعتراض [بسیار ] کرده‌میخواست او را بقتل 
برساند. چون مقدمة جنگ در پیش بود بقتل 
ار پرداخته او را مماف نموده و بهاو سورس 
راو [و] سردار مرهته ناره شنکر که معمد او 
بود با جمعیت بیار در قلمة دهلی گذاشته 
و او را قلعه‌دار مسقرر و خود روانة سمت 
لاهور گردیدند در نزدیک سهرند چاهی بود 
که معبد کلان فرقةٌ هنود و عالمگیر ماضی 
آن چاه را مسدود نموده بود. در ورود بان 
بکان چا مورا میا تعووه یعارز 
خاشا ک‌او را دور نموده بضابطة خود سل 
نموده و اين را بفال میمون دانسته و از آنجا 
باز بسمت شاهجهان‌آباد بارادة حرب شاه 
درّانی معاودت نمودند وسبب طفیان آب 
که عبور از آن بدون کشتی متعذر بود و 
جمیم کشتیها در اختیار مرهته بود شاه 
درّانی برای گذشتن از دریا راهی نمی‌یافت. 
سرداران اثغان و نواب شجاع‌الدوله همگی 
در این فکر بودند که بدون کشتی از دریا به 
چه نوع عبور نمایند که شاه دژانی را 
تدبیری بخاطر رسیده بجمیع سرداران حکم 
فرمود که هرقدر فیل در لشکر باشد همگی 
را حاضر سازند سب الحکم یکهزار و 
پانصد فیل از جمیم لشکر فراهم امده 
پعرض رسانیدند. شاه والاجاه بیست هزار 
سوار ارانی و فان دا عکم رود که 
همگی سلاح و آلات حبرب را بار فیلان 
نموده و خود هم بسواری فیلان از دریا 
عبور نمایند و کشتیها که در اختیار سرداران 
مرهته است از آنها گرفته به این طرف دریا 
بیاورند که لشکریان بسهولت از دریا عبور 
تمایند بموجب فرموده سواران سلاح جنگ 
را بار کرده خود هم به معاونت افیال از دریا 
عبور نموده بر مستحفظان کشتها تاخته 
پاره‌ای را علوفة شمشیر ابدار نموده و 
بقیةاسیف فرار نموده بلشکر مرهته مسلحق 


احمد. 


گردیدند. دلاوران ایرانی جمیع کشتبها را 
بحیطة ضبط دراورده بخدمت حضرت 
شاهی فرسادند شاه و لکریان همگی 
عبور نموده چهار گروهی لشکر مرهته را 
مضرب خیام نصرت‌انجام نموده سود 
چشم خصم بداختر گردیدند. سرداران 
مرهته از عبور لشکر شاه درّانی مطلع شده 
جمع کثیر برای ممانعت مقرر نموده در 
مقابلٌ فریقین دلاوران طرفین با یک‌دیگر 
بخصم افکی داد مردی داده و از هیچ طبرف 
کاری نساخته بمقر خود بازگشتند و از 
جهار رل دلایران ای اس افتان 
حب‌الهکم شاه دژانی راهها را منود 
نموده که از هیچ طرف اذوقه بجماعت 
مرهته که در دور خود سنگری عظیم ساخته 
و توپهای کلان را چیده بودند نمیرسيد و 
فرقة مذکور بخاطر جمم در سنگر خود 
بودند و مطلقا شاه دزانی را با ایین جمعیت 
به خاطر نمی‌آوردند و می‌گفتند: هر وقت 
خواسته باشیم از سنگر برآمده شاه دژانی را 
با همد جممیت او علوفة شمشیر ابدار نموده 
یکی از ایشان را زنده نخواهیم گذاشت که 
بملک خود بروند و چون شاه درّانی از همه 
طرف سد آمدن آذوقه نموده بود چندین ماه 
بهمین دستور گذشت که آذوقد بان جماعت 
نرسد و آدم واسب بسیاری بسبب 
بی‌آذوتگی بمعرض تلف درآمدند و کار 
جماعت مرهته بسبار تنگ شد آنوقت 
همگی کمر بعزم رب شاه درژانی بسته 
تویخانه را پیش انداخته مجموع لشکر سوار 
شده از سنگر برآمدند و از اینطرف هم شاه 
والاجاه و تواب.شجاع الدوله بهادر و نجیب 
الدوله و سرداران روهیله و اقففان مستعد 
حرب شده هرکس با جمعیت و توپخانة 
خود.در مکانی معين بامر شاه دژانی قرار 
گرفتند تشکر هنود مانند سیلاب گل آلود با 
تیفهای آخته در و دشت را فرا گرفه زیاده 
بر دوهزار و چهارصد فیل‌سوار که همه 
سردار و هریک خود را در روز جنگ بصد 
سوار برابر میگرفتند در عماریهای زردوزی 
در کمال وقار قرار گرفته و لشکر خود را 
تحریک بحرب مینمودند. شاه دژانی افواج 
هندوستانی را بمقابل آنها فرستاده و لشکر 
خود را در عقب مقرر فرمود که هرگاه 
احدی از لشکر هندوستانی از جرب روی 
گردانداو را طعمة شمشیر آبدار نمایند و 
خود با فرقه قزلباشیه و دستة حلامان در 
یک سمت قرار گرفت. لشکر مرهته بهمان 
دستور که مذکور ند من حیث‌المجموع رو 
بلش‌کر روهیله اورده آنها را از جا کندند. 
نواب شجاع‌الدوله بهادر را تاب نمانده مانند 
ال مهن فلز یک منت با جوز 
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یورش بر سر ابراهیم‌خان [گاردی] و فرقة 
گاردیان آورده از گلولة توپ و تفنگ پروا 
نکرده بضرب گلولا جزایر دمار از نهاد آن 
جماعت کفار برآورده داخل تویخانة آنها 
گردیدو از اینطرف شاه درانسی توپچیان 
قدرانداز را بخالی کردن توبهای پی در پی 
بر عماریهای فیلان کوه‌توان و لشکر کفار 
ضلالت‌پیشگان امر فرمود. قریب بسه هزار 
توپ که از سپاه درانی و سرداران روهیله و 
احمدخان بنگش و نواب شباعالدوله و 
سایر سرداران بود بیکبار اتش افشانی اغاز 
نموده از غریدن صدای رعداسای توپهای 
ازدردم تسزازل در ارکان وجود [هنود] 
تبه‌روزان روسیاهان خذلان‌شيم راه یافته 
هر کْلولةٌ سربته که از ده توپ جدا 
تیک ال وود که تلا ارس 
بگوش جان سرداران شقاوت‌بنیان مرهته 
رسانیده هریک را فرداً فرد بدخول سقر 
رهنمون و سریرآرای اورنگ فرقة اوللک 
اصحاب انار هم فیها خالدون می‌گردانید 
چنانکه بصب تقدیر جمیع سرداران مرهته 
کفره از تدبیر شاه صافی ضمیر هدف گلولهةً 
توپ رعد صریر و لشکریان طععة شمتیر 
آبسدار غازیان دلیر گردیده ابراهیم‌خان 
گاردی خود دستگیر و باقی گاردیان قعیل 
تیغ بیدریغ شجاع‌الدوله و از یبورش فرقة 
قزلباش و دستة غلامان که از سمت دیگر 
تاخت بر آن لشکر اوردند پاي ثبات و قرار 
آنها از پیش بدر رفته شکست خورده رو 
بسغرار نسهادند. دلاوران ایرانی و افتان و 
رزهیله ع سب اگم جام درانیی تا پیست 
فرسخ آنها را تعاقب نموده سرو اختر سه 
بیشمار از آنها گرفته قریب بصد هزار نفر از 
آن جماعت مقتول سیف غازیان نصرت 
تشان و هیجده هیزار نفر زنده دستگیر 
سرپنجة تقدیر گردیدند [و من جملة مقتولین 
چهارصد فیل‌سوار که باصطلاح مرهته آنها 
را راوت میگویند که یکه بهادر است بودند] 
و تمام اسباب توپخانه و افیال و خزانه و 
دواب و مسایحتاج آنها نصیب غازیان و 
بحیطهٌ ضبط شاه فیروزی‌نشان درآمد 
معدودی از بقیةالسیف زخمی و نالان خود 
را بدکن رسانيده شاء درانی از این فتح 
نمایان که ایتدا شجاع‌الدوله سصدر و منشا 
بود بسیار از شجاع الدوله ممنون و مسرور 
شده او را به [خطاب ] رستم همند (وستان ) 
ملقب نمود [و] ابراهیم‌خان گاردی را که در 
قید دلاوران شجاعالدوله بود او را طلییده 
بمعرض بازخواست درآورده فرمود که: تو 
خود را مسلمان دانسته تقویت کفر چرا 
کردی و پحرب اسلام آمسدی؟ او در جواپ 
بمعاذیر لاطائل جواب میگفت. شاه درانی را 


غضب مستولی شد» آتشی عظیم افروخته او 
را سوخت و بقدر ده هزار نفر اسرای مرهته 
را شجاع‌الاوله شفاعت نموده حضرت 
شساهی بسخاطر داشت نسواب معزی‌الیه 
جان‌بخشی آنها نموده مرخص فرمود و 
باستقلال بعد از این مقدمات داخل 
شاه‌جهان آباد شده و بعد از یک ساه ععلف 
عنان بجانب قندهار رهگرای آن صوب 
گردید. 

بعد از فتح جماعت مرهته کفره که احسمدشاه 
درانی بفر فرعوتی و دبدبة کیکاوسی از 
شاهجهان آباد عطف عنان بسمت قتدهار 
نموده بعد از طی مراحل که وارد محل 
مقصود گردید لشکریان ایلات و اویماقات 
را به اوطان خود مرخص نمود که بخانه 
های خود رفته از رنسح سفر و مشقت راه 
آسایش یافته و بعد از نوروز فیروز سلطانی 
رهگرای حضور و برکاب حاضر شوند. 
لشکریان حسب‌الحکم هر فرقه‌ای بمحل 
سکنای خود رواند گردیدند و شاه ذیجاه که 
هسميشه طاير خیالش در فضای تسخیر 
ممالک ایران ابدبنیان که سجده گاه خواقین 
ذوی الاقتدار و نمونه‌ای از ریاض «جنات 
تجری من تحتها الانهار» و مکان قیام 
رستم‌نژادان غیور [ر ] نامدار است در پرواز 
و پیک اندیشه‌اش بفرمانفرمانی و تسلط 
هریک از باه آن مملکت فردوس بتیاد با 
قایل تقدیر در راز و تیاز از ۳ وقوع این 
امر محال بی‌استقلال و دائما در سوز و گداز 
میبود. در اين اوقات که با نیل مسقصود از 
هندوستان معاودت و مالک خزانة فارونی و 
مشود فزهوتی نفزذ را فیدم غلاینانی بنودد 
اورنگ ساطّت از وجسود پادشاه جمجاه 
ظل‌انّه و بی اتفاقی دلاوران خراسان و عراق 
و فارس و آذربایجان که هریک در مکان و 
سکنا [وسقناق ] خود با یک‌دیگر در مقام 
نفاق و این مراتب بین‌الامم مشهور آفاق بود 
بتصور شوکت و اقدار اففانی و سایر فرق 
مستظهر گشته مصمم تسفیر بلاد ایران و 
علم استقلال بسمت خراسان افراشت و با 
صدهزار لشکر جرار از دارالفرار قندهار 
کوچیده در شش‌فرسخی نزول اجلال و آن 
مکان را مخیم سرادق جاه و جلال نمود 
لیکن اين مراتب را درنیافته که هرگاه صعوء 
ضیف گم‌نام بتصور خیالات خام صید 
کردن شهباز بلند پرواز را بخاطر گذراند 
هرآئنه از زبانة شعلة غضب شهبازی پر و 
بل سوخته به اندک [حرکت ] چنگلی در 
بین القدمین جمیم اعضایش درهم شکتد و 
اگرروباه مکار فریب‌بنیان بمعاونت شفالان 
دشت خسدلان بارادء حسرب شیر ژیان 
اسان گنردد دروشان بنک سیی 


احمد. ۱۳۳۳ 


غضتفری از پای درآمده بسرای عدم شتاید 
آری هرچند که تخت سلطت از وجود 
حضرت قدرقدرت شاهی خالی و بی‌نام و 
نشان و اتفاق همگی در یک‌جا و در یک 
مکان نباشد هر بیابان‌گرد برهنه‌پای [را] 
نزد که بکثرت و جمعیت خود فریفته و 
مفرور گشته دم از گردن‌فرازی و سروری 
زند. فرد؛ 

هر یکلا شرع فش 

شاید که پلگ خفته باشد. 

و هر کم سب خفیف‌السب راکجا رسد که 
بخیال تمکن اورنگ سلطلت و سریر آرائنی 
تخت معدلت فرق خود را بدیهيم و افسر 
صاحب قررانی زینت داده سانند اراجیف 
[کذا ] بطلب این مطلب بهرسو دود و چنانچه 
میرزا علی| کبر بمرودی در اببیات [خود] 
اشعاری چند بنظم آورده و ملحق به بیت 


فردوسی نموده این دویت از آن اشعار است 


که مرقوم میگردد خطاب بچرخ کرده 
می‌گوید: مشنوی: 
بابن زمانی جهانی دهی 


بهفت اسمان قرص نانی دهی 

تو از بطن زرقانه‌ای نابکار 

چو احمد! خری را کنی شهریار 

که تخت کیان را کند ارزو 

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. 

بهر تقدیر مضمون ضمیرش اینکه چون دو 
دفعة دیگر بخراسان رفته و قلیلی از مردمان 
گم‌نام که سرداران صاحب [عزم ] والاحسترام 
بسبب بی‌رتیگی آنها را از جا و مقام خارج 
نموده به او پیوسته بودند این دفعه هم 
جمعی از مردمان خراسان را از راه بملوک 
با خود متفق کرده بمرافقت حضرت 
شاهرخی بتسخیر عراق و آذربایجان و 
فارس پپردازد چون صدور اين امور وقوع 
اين مراتب پرفتور که از ضابطة عقل دور و 
از قوه بفعل آمدن را شاه مذکور و سنرداران 
اخفان پرشور غرور سحض و محض شرور 
میدانستند پیش امدن احوال را در همان 
متول از دیوان لسان‌اشتیتب: قوانه حافظ 
شیرازی تفأل نموده غزلی که بملاحظة شاه 
انغان دزآمد اين یک بیت از آن غزل است 
که‌نوشته ميشود. بیت: 

ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم 

تو سیاه کم‌بها بین که چد در دماغ دارد. 

شاه موصوف بعد از مطالعه. ضواندن این 
غزل را موقوف نمود غزلی دیگر برای سرور 
سرداران افغانی خواند که این بیت از ان 
غزل است. مقطع: 


عراق و فارس گرفتی بشعر خوش حافظ 


۱ - مراد احملشاه درانی است. 


۱۳۴ 


بیا که نویت بفداد و وقت تبریز است. 

از شنیدن این غزل سرداران افغانی مبارکباد 
فتح ایران و بغداد را بشاه مزورپناه داده از 
آن منزل کوچیده بعد از طی مراحل وارد 
هرات کر دیدند, 

چون خبر ورود شاه درانی بمقام جام و لگر 
رسید شاهزاده عالی‌مقام عطف عنان از آن 
مکان بسمت چناران نموده که از انجا روانة 
ارض فیض بنیان گردد در ورود بچناران 
ترکردگان اد فونی با شمیت خود 
معاودت بسمکان و سکنای خود نموده 
ضاهزاده با فرقه‌ای غلامان وارد مشهد 
قیوعت الآ کارا برش 
حصضرت شاهی رسانید. شاهرخ‌شاه با 


احمد. 


نصرالّه میرزا مصلحت نموده که نادر صیرزا 
را باید بسمت عراق بنزد کریمخان زند 
فرستاد که رفسته او را سلاقات کرده و 
لشکری جرار با سرداری ذوی‌الاقتدار ازو 
گرفته‌با خود بیاورد که رفع شرّ [لشکر ] 
افغان نایکار بغیر از استمداد و معاونت 
حضرت کریمخانی که تهمتن روزگار و 
سرکوب و گردن‌شکن سرکشان گردن‌فراز 
است صورت دیگر بنظر نمی‌آید. چنانچه 
همان‌وقت نادر میرزا (را برفتن عراق مامور 
و نادر میرزا]) حسب‌الحکم از مشهد مقدس 
آسده بعزم رفتن عسراق روانه و در ورود 
بطیس که سرحد خراسان و عراق است 
علی‌مردان‌خان زنکوئی او را ملازمت نموده 
از اراده و مکنون ضمیر تادرمیرزا مطلع شده 
مانع رفتن او بعراق گردید و عرض نمود که 
نهشت: حفرت ور زا بعران برآی مناد 
محض بدنامی و سرشکستگی سرداران و 
نامداران اين بلاد است. همان وقت بجمیع 
اطراف و جوانب خطوط نوشته خوانین 
ذی‌شوکت با جمعیت [را] بحرب اففان 
تحریک بجوده بسجمم آوری لشکر مشفول 
گردیداز آنجانب امدشاء از مقام جم و 
لنگر کوچیده و طی مراحل نموده بمحل 
موموم بحلواتی که نزدیک مشهد الست 
مضرب خیام نموده حکم بس‌اختن سنگر 
نمود و حضرت شاهرخی از فساد ضمیر 
شاه درّانی مطلع شده که مصمم گرفتن شهر 
است و تا شهر مفتوح نشود از همانجا 
حرکت نخواهد کرد. بنصراله میرزا حکم 
فرمود که دروازه ها را خا کریزکرده یک 
دروازه را بسرای آمد و رفت بگذارند و 
مردمان و غلامان را برای حفاظت بروج و 
خبرداری تقید نمود. حسب الامر نصراله 
میرزا بممل آورده و هر روز با قلیل سوار و 
پیاد؛ تفنگچی از قلعه برآمده از یکطرف 
خسود را بسنگر احمدشاه زده جمعی را 
مقتول و زخمی و قبل از آنکه شکر افاغنه 


بجهت دفع شر او سلک جمعیت خود را 
یک‌جا ستمقد سازند باستمجال خود را 
بدورازه میرسانید بهمین نوع مدتی با لشکر 
شاه دژانی که یک‌صد و بیست هزار سوار 
بودند با هزار نفر پیاده و پانصد سوار زد و 
خورد کرده جمع کثیری از آن لشکر را 
زخمی و بقتل رسانید. یک روز قریب دو 
هزار (کس] از لشکر اففان بیاغی که نزدیک 
شهر بود رفته و بخرابی باغ مذکور 
دست‌انداز گردیدند نصرالّه مبرزا اطلاع 
یاقته پانصد نفر پیاده را برداشته و خود هم 
پیاده از شهر بیرون رفته و سیصد سوار را 
در نزدیکی خندق در بسقو گذاشته که بوقت 
ضرورت حاضر باشند و خود را با پیاده ها 
باطراف باغ رسانیده [پیادگان را) بشلیک 
تفنگ امر نمود. تفنگچیان زحل نشان 
بیکبار شلیک نموده جماعت اففان متوحش 
بطرف ستگر موجه گردیدند که تفنگچیان 
آنها را از هر طرف هدف گلوله نموده جمعی 
را مانند برگ درختان بر زمين ریختند تتمه 
رو بفرار نهاده سواران بسقو بر ایشان تاخته 
اکثری را بنوک سنان جان‌ستان از پای 
درآورده و برخی را طعمة شمشیر آبدار 
نموده بقیةالسیف خود را بسنگر رسانیده از 
تهور و جلادت نصراقه میرزا با قلیل سوار و 
پیاده لشکر اففان مخوف شده دیگر از سنگر 
بیرون نسيامدند. آن روز هشتصد نقر از آن 
جماعت بقتل رسید و در این وقت خبر 
جمیت نادر میرزا و علی‌مردان‌خان 
زنکوئی و سایر سرکردگان و حرکت ایشان 
لز طین مسمم ناه دوانی زسیت, شاه میذگور 
چهارده هزار نیفر بسرکردگنی رسولخان 
قوللرآقاسی بمقابل نادر صیرزا فرستاد در 
نردیکی محولات گوناباد تلاقی فریقین شده 
سیم فتح و ظفر بر پرچم عسلم دلاوران 
نادرمیرزا وزیده لشکر اففان را از پیش 
برداشته نهصد و پنجاه و پنج نفر با 
رسول‌خان سردار طعمةٌ شمشیر غازیان شیر 
شکار گردیده رایت اففانی نگونسار و سابقی 
راه فرار اختیار نمودند و محمدرضاخان ولد 
عبدالعلیخان عرب میش مست که در آن 
لشکر شرارت آنار برای اصلاح اسور آن 
دار آمده اس رار داخت م قتول و 
[بقیة‌الیف ] خود را باحمد شاه رسانیده 
صقیقت را ب‌عرض رس‌انیدند. اهمدشاه 
متوجه شده جهان‌خان را هشت هزار سوار 
و تصیر خان بلوج را با 
بحرب نادرمیرزا و علی‌مردان‌خان فرستاد 
علی‌مردان‌خان بسعد از فتح وارد ترشیز و 
بستدارک سفر مشهد بحرب شاه درانی 
مشفول جمع‌آوری سپاه گردید. دریین بین 
خبر رسیدن جهان‌خان و نصیرخان و هشت 


شش هار پیاده 


احمد. 


هزار سوار افغان بشش‌فرسخی سلطان‌آباد 
که محل سکای عبدالعلی‌خان است [رسید ] 
علی‌مردان‌خان فرصت استمداد از 
سرکردگان اکراد و ساير بلاد نیافته با 
جمعیت خود از سلطان‌آباد حرکت و بقلعةً 
بالامکان که چهار فرسخی لشکر فان ببود 
وارد گردید. افاغنه مطلع شده مخوف و 
بصیب کم آبی همان شب از آن بکان 
کوچیدهدو فرسنگ بعقب رفته از خوف 
علی‌مردان‌خان در اطراف خود سنگری 
ساخته جهازات اه شتران را بجهت محافظت 
بر بالای آن گذاشته در پناه او خزیدند. 
علی‌مردان‌خان همان شب جمعی را بقلعه 
موسوم به کردو فرستاده و ععلی الصباح با 
نادرمیرزا کوچیده بقلعه مذکور وارد و طصرح 
جنگ انداخته لشکر افاغنه صرفه در جنگ 
میدان ندیده از ترس ضررب دست دلاوران 
سنگر را مأمن خود مقرر و هممگی مستند 
جرب نشسته بمیدان جنگ برنیامدند 
علی‌مردان‌خان از توهم جماعت افغان مطلع 
گشته رویه حزم و احتياط را از دست داده 
دلیرانه با جمعیت خود [پیاده] یورش بر 
ستگر آورده خود را بنزدیک سنگر رسانید 
که بیکبار لشکر بلوج و اففان بشلیک 
زنبورک و تفنگ دست گشاده مسانند تگرگ 
گلوله بر دلاوران باریدن گرفت. 
علی‌مردان‌خان با ششصد نفر از غازیان 
بضرب گلوله مقتول و لشکریان که خود را 
بی‌سردار دیده با نادر میرزا فرار نموده 
معاودت بقلعه کردوی نمودند و لشکر افاغنه 
از سنگر برآمده قلعة مذکور را مسحصور و 
در شب دوم نادرمیرزا با غلامان خود از 
قلمه برامده عازم سلطان‌آباد گسردید. افاغنه 
مطلع شده سد راه [را] و برای گرفتن مسیرزا 
جد و جهد نمودند. حضرت میرزا که از 
چهار جانب راه را بر خود منسدود دید 
متهورانه خود را بسپاه افغان زده در نفر را 
بضرب تیغ آیدار از اسب غلطانیده با چسند 
نفر از غلامان از میان سپاه افسفان بسیرون 
آمده خود را بسلطان ایاد رسانید. دو روز 
علی‌مردان‌خان نوشتة شاه قلیخان وزیر شاه 
درانی به علی‌مردان‌خان رسیده بود. مضمون 
اینکه دو روز رب را موقوف دارید که 
آنچه خواهش شماست شاه دراسی بعمل 
آررده حکومت تسون و طبی و قاین و 
گوناباد و سایر بلاد متعلقه بشما تفویضص 
این باب به جهان‌خان و نصیرخان هم نوشته 
شد که حرب را موقوف داشته بموج فرمان 
شاهی مترصد مراجعت باشد. بعه از نوشتن 
اين خطوط وزیر با تدییر بعرض احمدشاه 


احمد. 


۱۴۴۵  .دمحا‎ 





رسانید که تمام مملکت خراسان به این 
دولت در اطاعت و انقیاد را بسته مستملد 
حرب و جدال میباشند و سدتی است که 
بندگان شاهی با سرانجام دارانی وارد این 
دیار گردیده و مشهد مقدس را سحصور 


دارند هنوز فتح البابی نشده بعلاوه آنکه ۱ 


رسولخان قوللر آقاسی با جمعی کثیر در 
جنگ علی‌مردان‌خان در معرکة جدال قتیل 
گردیده‌هرگاه سرداران و نامداران خراسان 


با یکدیگر اتفاق کرده بمقابله پردازند کار 


بسیار مشکل و رسیدن قلیلی از این 
لشکرها بقندهار از ضرب و زخم [دست] 
دان کاروان ام سملکت و قباز بط 
نمی‌آید و در این اوقات هم آذرقه و رسد 
هم يكش‌کرنمیرسد و پرودت وا هم غازیان 
را بی‌دست و پا کرده صلاح در این است که 
با نصرائّه میرزا و علیمردان خان بهر نوع 
مصلحت داتد صلم کرده ولایات معلقٌ هر 
راب هلو ناهن انال بط آنت»: 
قتدهار مراجعت کرده بعد از نوروز فیروز با 
تدارک شایان مراجعت نموده بتمشیت و 
تسخیر این ملک پردازند. احمدشاه تذبیر 
وزیر را پسندیده فرمان باسم جبهان‌خان و 
نسصیرخضان نوشته که بهرنوع دانند با 
علی‌مردان‌خان صلح نموده مراجعت و 
برکاب حاضر شوند و مقرر نمود که اسبهای 
خاصه را تعلبندی کرده مهیا باشند که اگس 
خبر شکست جهان‌خان و نصیرخان برسد 
نی‌الفور [به سمت ) هسرات روانه تسوند و 
شباه‌قلی‌خان را بسجهت مصالحه بمشهد 
بخدمت حضرت شاهرخ شاه فرستاده وزیر 
مذکور وارد مشهد مقدس و بزیارت روضد 
رضویه مشرف و بعد از زیبارت بچاریا] 
رفته شرف ملازمت (حضرت ] شاهرخی 
دریافه بعر ض رسانید که: شاه درانی بجهت 
زیارت آمده نه از برای جنگ و جدال و 
قبل از این مشهد مقدس رابامای دولت 
سپرده‌اند. حضرت شاهی چرا در صلح بسته 
در مقام جدال برآمده‌اند؟ شاهرخ‌شاه فرمود 
که:ما را هم بشاه دژانی جنگی نمیباشد. 
نصرائّه میرزا که گرم و سرد روزگار را ندیده 
است نسظر بسلوک شسا بنا را بر حرب 
کذافنه فسا ره ار را رشاند گردند شاه 
درانی برای زبارت تشریف بیاورند. شاه 
قلیخان بخدمت حضرت میرزائی آمده 
عرض مذعا نمود حضرت میرزا فرمودند 
که:| گر غرض.شاه درانی زیارت کردن است 
خودبا چند نفر از مخصوصان تشریف 
آورده فیض‌یاب گردند. شاء‌قلی‌خان بعرض 
رسانید که: شاه درانی از سه ماه است که 
وارد این ملک گردیده و از جانب حضرت 
شاهی کسی سبقت بملاقات نکردهالصال 


چگونه خاطرجمع خواهند بود که خود 
بستنهائی تشمریف بیاورند حعضرت میرزا 
جواب این موقوف بر ملاقات حضرت 
شاهرخی رالد خود گذاشته بعد از ملاقات 
خود با ولد بزرگوار صلاح در این دیدند که 
شاه‌قلی‌خان و دوست مصسدخان رلد! خود 
را پا چند نفر [از معتبرین ] اففان در مشهد 
گذاشته و خود در رکاب شرع شاهرخضی 
بعزم ملاقات شاه درّانی رفته بعد از ملاقات 
و م.ماودت حضرت شاهی [دوست 
محمدخان و افاغنه که در مشهد مانده‌اند 
روانة خدمت شاه درانی شوند چنانچه بعد 
از مصلحت حقیقت را بوزیر گفته ] دوست 
محمدخان [ولا خود) را با چند نفر اثغان در 
شهر گذاشته و خود با حضرت شاهی از 
مشهد برآمده روائةٌ اردوی احمدشاه گردیده 
احمدشاه از آمدن حضرت شاهی مطلع شیده 
تا در بارگاه باستقبال آمده حضرت شاهی را 
باعزاز داخل بارگاء نموده در یک مسند با 
یکدیگر نشسته طرح دوستی و مژاخات 
بسل آورده برای استحکام مودت شاه 
درانی صبية رضية حضرت شاهی را بجهت 
تیمور شاه ولد خود خواستگاری نموده 
تحایف و هدایای بسیار از نظر شاهرخشاه 
گذرانید شاه ذیجاه روانٌ مشهد مقدس و بعد 
از ورود دوست‌محمدخان و خوانسین افغان 
بساردری اخسمدشاهی خسبر قتل 
علی‌مردان‌خان و هزیمت نادر میرزا در 
لشکر اففان انتشار یافت شاه دزانی از 
استماع این خبر مرور شده ثشهزار سوار 
بتسخیر قلعه گلستانه من مضافات مشهد 
مقدس که تمام سکنه آنجا سادات عالی‌مقام 
ذری‌الاحترام بودند فرستاد اهالی آن قلعه از 
فترستادن کنو بیع بخاطرجنمع در 
مکانهای خود بودند که لشکر آفاغنه رسیده 
بدون جنگ و جدال داخل قلعة مسذکور 
گردیده جمعي از سادات را مقتول و بسرضسی 
را اسیر کرده اموال و اسباب اهالی آنجا را 
نسهب و غارت و اسرارا بنزد اهمدشاه 
آرردند. قزلباشیه که در اردو بودند اسرا را 
خریداری روانهٌ مشهد مقدس نمودند و 
جهان‌خان و نصیرخان بمد از رفتن نادر 
میرزا بساطان‌آباد از منزل خود کوچیده 
وارد مس طان‌آباد ونادر میرزاو 
عبدالعلی‌خان که در قلعه بودند بامر قلعه 
داری پرداخته لشکر افغان قلعهٌ مذکوره را 
محاصره نموده جوانان و دلاوران جمعی از 
قلعه پرامده درمیان باغات با افاخته طرح 
جنگ انداختند جمعی از لشکر افغان را 
طعبة شمشیر آبدار نموده لشکسر افغان از 
خیرگی دلاوران متوهم شده نیم فمرسنگ از 
باغات دور رفته اطراف خود را بسنگر 


مستحکم نموده درفکر رب بودند که 
فرمان شاه درّانی رسید که یا نادرمرزا صلع 
نموده و از همانجا برگردند. جهان‌خان و 
نصیرخان بموجب حکم احمدشاهی از در 
نادرمیرزا و عبدالعلی خان کرده مصمم 
مراجعت گردیدند. عبدالعلی‌خان چند راس 
اسب برای پیشکش شاه درانی فرستاد و 
جهان‌خان و نصیرخان را هم چهار راس 
اسب داده لشکر اففان از انجا کوچیده روانة 
اردوی شاه درانی گردیدند بعد از ورود به 
لشکر اهمدشاه برای انجام امسر وصلت 
مجدداً غاهقلی خان را بمشهد مقدس 
بخدمت حضرت شاهرخ‌شاه چند زنجیر فیل 
و تحایف بسیار برای نصرائه سیرزا همراه 
داده و بخطاب فرزندی حضرت [نصرائه ] 
میرزا را در خطوط یاد نموده بعد از ورود 
شاهقلی خان بخدمت حضرت شاهرخی و 
گذرانیدن هدایا بخدمت حضرت میرزانی 
درخواست اسب سواری نصرائه میرزا که 
موسوم بغریب و عدیل او در ملک خراسان 
نبود بجهت احمدشاه نمود. نصراله میرزا 
اسب مذکور را بحضور [خود] طلبیده تسلیم 
وزیسر نمود وزیر برخاسته جبلو اسب را 
گرفته کرنش بجای آورده همان ساعت 
روائة حضور شاه درانی گردید. اهمدشاه از 
دیدن اسب [بسیار ) مشعوف شده خیمهة 
علیحده‌ای ببجهت اسب نزدیک سراپرده 
استاده کرده بعد از دو روز علیا جناپ 
گوهرشادبیگم بخت حضرت شاهرخی را 
بعقد تیمورشاه دراورده سرکردگان افاغنه با 
رژسا و بزرگان لشکر [اففانی ] باعزاز تحام 
مسردج زرنگار شاهزاده را بلشکرگاه 
رسانیده احمدشاه ۳1 یف سپاه استقبال نموده 
بائین شاهان بسکان مقرر فرود آوردند بعد 
از اتمام امر عروسی سرکردگان افغان 
بخدمت شاه درانی آمده بعرض رسانیدند که 
الحال ماندن در خراسان بسیب سرکشی 
دلاوران این مملکت بجز زیان سودی 
نخواهد بخشید رفتن بقتدهار صلاح دولت 
است و اگرتاخیری در اين اسر واقع شود 
کار بفساد خواهد کشید و امری پیشرفت 
نخواهد شد. شاه درانی از گت‌گوی سرداران 
از خواب فلت بیدار شده و بجهت 
مصلحت وقت خاموش ماند و از مدتها بود 
که‌پازار جذام مبتلا و در این اوقات آزار 
مذکور شدت نموده راضی ببرگشن بسمت 
آزار او بسیار مخوف و [هراسان ]. و همان 
ساعت عطف عنان بجانب هرات نموده آزار 


۱ -اصل: ولدان. 


۶ احمد. 


احمد. 





او بحدی شدت نمود که کرم در دساغ آو 
افاده که در وقت ا کل,کرم از دماغ او بدهن 
میافتاد از این سبب بپشت افتاده دیگری 
بقاشق آش و طعام بحلق او میریخت 
اخرالامر کار او بجائی رسید که سخن او را 
کسی نمی‌فهمید. مگر یاقوت خان خواجه 
سرا که بخدمت قوللر آقاسی گری سرافراز 
بود.و در اواخر او هم سخن او را نمی‌فهمید. 
احمدشاه عاجز و مضطر شده هر سخی را 
بدست خود می‌نوشت یأقوت‌خان دریافت 
که تا عر نود فاد شاد سنگوی را تا 
اینحال برداشته روانه قندهار گردیدند در 
ورود بقندهار شاه درانی احوال خود را 
دگرگون دیده بامر وصیت پرداخت هرات و 
توابع آنرا به تیمورشاه وا گذاشته‌او را روا 
[هرات نمود ] و قندهار را بولد دوم خود 
سلیمان شاه نامزد نمود. کابل را بولد دیگر 
که پرویز نام داشت [داده] و اسکدرشاه را 
ولعهد [خود مقر نموده برادران دیگر را 
بخدمت او مأمور و جهان‌خان راپاسی 
هزار کس لشکر با ولیعهد ] بسمت پنجاب 
مأمور نمود و خود از قندهار کوچیده در 
سه منزلی قندهار که محل سکنای ایلات 
اقغان و خوش آب و هوا میباشد نزول و 
ازار او زیاده شدت کرده در اواخر ماه 
جمیدی الثانی سنه ۱۱۸۵ ه.ق.دنیای فانی 
را وداع نموده بسرای آخرت شتافت. امرا و 
امنای دولت اهمدشاهی از خوف ایلات 
افغان در صورت اطلاع آنها و نهب و تاراج 
ائائة سلطلت این خبر را مخفی داشته مسحقه 
ساخته و نمش را درمیان محفه گذاشته 
بدستور ایام حیات موافق قاعده و قانون 
سلطت از آن مکان کوچیده روانهٌ قندهار 
گردیدند. دختر شاء‌قلی‌خان وزیر که زوجه 
شاه سلیمان بود از فوت شاه دزانی مطلع 
شده باستعجال قاصدی به قندهار بنزد زوج 
خود سلیمان‌خاه فرستاده او را از فوت 


پدرش اطلاع داد و به او نوشت که پیش از " 


اطلاع برادران و سرداران دیگر بند و بست 
ساطنت را باید کرد و نعش را آورده در 
یک‌متزلی قتدهار حقیقت را ظاهر نمودند. 
سلیمان‌شاه سیاء‌پوش شده نش را بشهر 
آورده در باغچه‌ای که نزدیک دوخانة 
شاهی بود مدفون نموده و خود بر تخت 
ساطتت جلوس کرد چون خیر جلوس او به 
تیمورثاه رسید لشکر اطراف هرات را 
نرامم آورده روان قندهار گسردید. 
مسایمان‌شاه از اراد؛ او سطلع ضده با 
شاه‌قلی‌خان وزیر مشورت و چند قاطر را 
اشرفی حمل نموده بمت قلات که مکان 
سکنای جماعت غلچه‌ای است بصحابت 
دوست محمدخان ولد وزیر فرستاد که 


هرقدر لشکر بیشتر شود بزودی سرانجام 
نموده خود را به قتدهار برساند و ولد دیگر 
وزير که شیر محمدخان نام داشت بسمست 
بلوچستان بنزه نصیرخان بلوچ بجهت کمک 
و امداد فرستاد. عبداثه‌خان دیوان‌بیگی که 
از رژسای افسغان و از شاه سلیمان 
رنجیده‌خاطر بود بوقت عصر از قندهار 
بدون اطلاع برآمده بمیان ابل خود رفت 
جماعت ابدالی که از سلیمان‌شاه مسذکور 
بسبب ثشیم او و قتل جمعی از افاغنه که در 
ایام احمدشاه ازو بوقوغ رسیده بود 
متوحش و باعث رفتن عبداله‌خان که رئیی 
ايش‌ان بسود یک‌یک و دو دو از قندهار 
برآمده خود را بیان ایل بخانه‌های خود 
میرسانیدند. سلیمان‌شاه از حسرکات آنها 
مطلع شده برخوردارخان را بمحافظت شهر 
و منع رفتن مردمان مامور ننودا و اغعار 


دروازهٌ شهر را به برخوردارخان وا گذاشت. 


خان موصوف بحراست پرداخت و خبر 
امدن تیمورناه ان تشار یافت. دوست 
محمدخان از استماع این خبر مضطرب شده 
قبل از جمعیت فرقة غلزه‌ای روانهُ قندهار 
گردید در عرض راه بمیان ایل [عبداله خان 
رسیده در آنجا فرود آمد. ] عبدالّه‌خان در 
ظاهر به وا ره مواسات برآسده در خقه 
جمعی را تعیین نموده که | گراراد؛ رفتن کند 
او را بیرون رفتن از میان خیل ندهند و خبر 
قید دوست محمدخان در قندهار انتشار 
یافت. والدء او بیقراری و اضطراب نموده 
وزیر را برفعن بایل عبدالّخان ترغیب نمود. 
خان موصوف مصمم رفتن گردیده سلیمان 
شاء در صدد منم پرامده مفید نیفتاد وزسر 
فتگور زلنان خود رکه زکنی عک رفظ عتان 
و دیگر آزادخان نام داشت با دونفر از 
همشیره‌زاده‌ها همراه گرفته بممت ایل روانه 
وب خیم عبدالّه [خان ] وارد گردید. 
عبدال خان هر پنج نفر را گرفته حبس و 
عریضه‌ای به تبمور شاه نوشته و گرفتن 
وزیر و ولدان او را اطلاع داده بعد خود هسم 
محبوسین را همراه برداشته روانه لشکر 
تیمورشاه گردیده در منزل سیاه [آب ] من 
مضافات فراه بكث‌کر تیمورشاه رسیده وزیسر 
و محبوسین را بنظر او رسانده با لشکس 
بسمت قندهار مرحله‌پیما گردید بعد از قتل 
وزیر و فرزندان و همشیره‌زاده‌ها تیمورشاه 
روانة قتدهار گردید. سلیمان‌شاه از وفوع 
قتل وزیر و فرزندان و ميل جماعت افاغنه 
به آن طرف بی‌استقلال و خالف گردیده 
کلامنّه را وسیلة نجات خود نموده حمایل و 
باستقبال برادر از قندهار برآمده در دو 
فرسخی با تمورشاه ملاقات نموده قرآن را 
بهر دو دست گرفته بجهت عفو جرایم شفیع 


نمود. تینورشاه قرآن را گرفته پوسیده بر سر 
گذاشت و برادر را در بر گرفته دلجوئی 
بسیار نموده باتفاق روانة قندهار گردیدند 
همه جا تیمورشاه در پیش و سلیمان‌شاه در 
عقب به اين نهج وارد [قلمةٌ ] قتدهار [و اهل 
تتدهار ] همکی علی قدر مراتبهم پیشکشها 
گذرانید» مورد ن_وازشات گردیدند. 
برخوردارخان [که ] از خوانین مشهور افغان 
و از شرارت و بدنفی او ابلیس لین از 
ترس در زاویهُ گم‌نامی مخفی و مستور [می ] 
موه اک راک اس ال لرپیرفل و جط ۸ 
می‌انجامد یک فقره از رفتار و گفتار او 
مسطور میگردد که: در آنروز که سلیمان‌شاه 
باستقبال تیمورشاه از قندهار روانه شد آن 
ملعون در شهر بود اتفاقاً تابوت مرده‌ای را 
که‌از کوچه‌ای که خانه او بود یبجهت دفن 
می‌بردند. برخوردار مذکور مطلع گردیده بر 
سر راه آمده عنفا تابوت را بر زمین زده 
روی مرد بیچاره را گشوده و کارد از کمر 
کشیده گوش و بینی مرده را برید خطاب به 
او نموده که ای مرده وقتی که بنزد مردگان 
تک ری کوی وا اه 
برخوردار از عقب خواهد آمد و سزای همه 
را خواهد داد. بهر تقدیر خان ملعنت نشان 
در ایام احمدشاه بضبط و نسق لشکر مأمور 
و دراين اوان از طرف سلیمان‌شاه به بندو 
بست قسلءه تندهار مسقرر و سلطنت 
سس لیمان‌شاه مسنظورش بود. از ورود 
تسیمورشاه بقتدهار و نتیجة [بر ] عکس 
[خواهش ] متزلزل و مخوف گشته خود را 
بمقبرء احمدشاه رسانیده ریسمانی در گردن 
و میخ ریسمان را نزدیک لحد کوییده 
نشست بعد از دو روز که تیمورشاه برای 
فاتحه و زبارت قسبر احمدشاه امده 
برخوردار را دید که مائند عنتران بداختر در 
سر قبر پدر بامید عفو جرایم میخ دوز و 
مضطر گردیده شاء مذکور خط نسیان بر 
صفحة عصیان او کشیده او را دل‌آسا و با 
خود همراه گرفته بیمکان خود معاودت 
[نمود ] و فرمانی بعنوان نصیرخان بلوج که 
در نزدیکی قندهار سکنا داشت منبی بر 
جلوس خود و طیلب شیر محمدخان ولد 
وزیر نوشته با خلعت فرستاد و فرنانی دیگر 
بجهان‌خان که در پیشاور در خدمت 
اسکندرشاه بود به این منضمون مسطور و 
مرقوم گردید که برادر کامگار و ولیمهد 
نامدار اسکندرشاه را پبرداشته زود خودرا 
بحضور رساند و رقع علیحده‌ای هم 
باسکندرشاه مبنی بر طلب نوشته ارسال 
داشت. نصیرخان در فرستادن شیر 
محمدخان تعلل ورزیده جهان‌خان بمضمون 
فرمان اطاعت نموده با اسکندرشاه از 


احمد. 


پیثاور برآمده وارد کابل و پرویز ولد اصفر 
احمدشاه که در آنجا بود همراه گسرفته روانة 
خدمت تسیمورشاه و در قندهار برکاب 
تیموری رسیده شاه مسوصوف برادران را 
احترام و [جهان‌خان و سرداران را بقدر 
مرتبه نوازش نمود چند روز بعد بهانه‌ای 
نموده] جهان‌خان را محبوس و زمان‌خان 
برادرش را چوپ بسیاری زده مبلغی بعنوان 
جریمه از جهان‌خان و بسرادرش گرفته 
جهان‌خان را حسب الاستدعای خوانین 
[افغان ] از حبس برآورده بقید نظر میداشت. 
بعد از فراغ از مقدمات از قندهار کوچیده 
روانة کابل و در ورود بآنجا سرانجام 
احمدشاهی آنچه بود بیحیطهُ ضبط دراورده 
و خواجه‌سرانی را که در ایام احمد شاه 
صاحب اختیار کابل و لله پرویز بود چسوب 
بسیاری زده اموال او را هم گرفته با برادران 
بدستور ایام پدر بنا بر سلوک گذاشته همه را 
در حرمسرای جا داده بوقت | کل طعام همه 
برادران را بنزد خود طلبیده اسک‌ندر شاه را 
با خود و سلیمان‌شاه و پرویز را ببا یکدیگر 
در | کل شریک و دیگران را بدستور ساپق با 
ولدان لقمان‌خان که از عهد اهمدشاء در 
حرمرا می‌بودند ردییف نموده و هنگام 
سواری بدستور پادثاهان خود در پیش و 
اسکندر که ولیعهد بود از عقب و سلیمان و 
ساير برادران ببعد از اسک‌ندر مبیرفتند. بعد 
چندی برخوردارخان و پیردوست‌خان را ببا 
جمتی از سپاه بسمت بلخ فرستاد. در 
نزدیک قندهار از قبادخان اوزیک شکست 
خورده لشکر متفرق و سرداران فرار نموده 
بلشکر تیمورشاه ملحق گردیدند. قبادخان 
نظر به این فتع نمایان مصمم کابل و اراد 
حرپ تیمورشاه نمود از طالع تیمورشاهی 
[یکی ] از خویشان او که ازو نقار خاطری 
داشت در شب او را بقتل رسانید. از انتشار 
خبر قتل او مجدداً تیمورشاه برخوردارخان 
را با جمعی از سپاه قزلباش و اففان بسمت 
بلخ فرستاد چون مقابل کوبی نداشت خان 
موصوف شهر بلخ و اطراف او را بحیطة 
تسخیر آورده چند رأس اسب بلخی و قریب 
سیصد نفر غلامان قلماقی بخدمت تیمورشاه 
فرستاد. چسون در آن وقت زمستان شدت 
داشت بجانی حرکت نکرده در بلخ قشلاق 
نموده بعد از نوروز سلطانی بموجب میعاد 
که زر محالات متا جری داعل انا 
تیموری نگسردید فرمانی بساسم ضیخ 
عبداللطیف‌خان که در آن اوان برتبة وزارت 
سرآفراز بود صدور یافت که از عمال و 
مستاجران زر سرکار را بوصول رس‌انیده 
نفاذ خزانه نمایند. وزارت‌پناه حسب الحکم 


بهمه جا محصلان تعیین نصود برای رسانیدن ۱ 


زر بعبدالخالق خان سدوزه‌ای که شکار پور 
را بکش لک اجاره نموده تسا آن زمان 
دیناری انفاذ خزانه نکرده بود محصل 
فرستاد عبدالخالق [مذکور ] برادر خود را 
برای تحصیل فرستاده بود در جسواب وزارت 
پناء گفت که: تا حسال زر نبرسیده است 
هروقت رسید بخزانه عاید خواهد شد. شیغ 
عبداللطیف‌خان برای تأً کید چند نفر دیگر بر 
عبدالخالق‌خان محصل تعیین نموده فرستاد. 
خان موصوف چون زر موجود نداشت از 
بمت قندهار روانه شد. تیمورشاه از فرار 
او مسطلع گشته جمعی را برای گرفتن او 
فرستاد سواران تلاش بسباری کرده او را 
نیافتند برگشته بعرض رسانیدند. عبدالخالق 
مذکور بمیان ايل غلیجه‌ای رفته شب را در 
آنجا بسر پرده روز دیگر از آنجا روانه شده 
خود را بجماعت ابدالی رسانیده بعد از 
ملاقات با سرداران و صاحب‌اختیاران ابل 
مسذکور لب پشکوه و شکایت تیمورشاه 
گشوده قاطیة سرداران ایلات که از تیمور 
شاه ناخوش بودند عبدالخالق [خان ] مذکور 
را بسرداری خود اختیار و بخطاب شاهی 
موسوم و با بست هزار سوار جرار اففان 
روانة قنذهار و در ورود انجا قندهار را 
محصور نموده همایون‌شاه ولد تیمورشاه که 
در سن دهسالگی و از جانب پدر نایب بود 
با وله میرظارخان علن کورداتن ‏ کته تایب 
ه‌مایون‌شاه بودبدست آورده قندهار را 
متصرف و سرانجام احمدشاهی هسرچه بود 
بحیطة ضبط آورده و از تجار آنجا پنج شش 
لک روپیه گرفته بجماعت اففان تقسیم و 
بسهرات و سند و سلوچتان و ایلات 
غلیجه‌ای منی بر استقرار پادشاهی خود و 
اطاعت آنها بسلطنت و بفی از تیسورشاه 
نوشته فرستاد و برادر خود را [در قندهار 
حا کم نموده و خود] با لشکنر از قندهار 
برآمده روانة کابل گردید. از استماع ایین 
خبر تیمورشاه مضطرب وامراو سرداران 
اطراف کابل و جلال اباد و پیشاور را فرمان 
نوشته و احضار نمود. احدی اطاعت فرمان 
تکرده جسواب هم ننوشتند. تیمورشاه 
جسمفرخان کابلی و صادق‌خان ولد ولی 
محمدخان جوان‌شیر را با یکهزار سوار 
بجهت محافظت قلعه غرنین مامور و 
برخوردارخان که در بلخ بود با لشکس 
احضار نمود هریک را رای جدا و بخواهش 
خود روية نفاق را پيشنهاد خاطر کرده 
معظر ورود عبدالخالی‌خان بودند. والدهُ 
تیمورشاه که احوال سرداران لشکر را مختل 
دید عبداله خان سامیزه‌ای که در ایام 
احمدشاه صاحب جمعیت و رتبه و بخدمت 


احمد. ۱۴۴۷ 


دیوان‌بیگی‌گری مقرر بود در حرم بنزد خسود 
طلییده دست تیمورشاه را گرفته بدست او 
داد و چادر خود رایر سر او افکند و گفت 
این پسر شاه درانی را بتو سپردم | گرچه در 
میان افغان چادر بر سرکسی انداختن 
علامت دخیل شدنست [لیکن ] چسون ولد 
عبداله خان و جمعی از ایل او در لشکسر 
عبدالخالق بودند فانده‌ای از این گفتگوی و 
دخیل شدن مترتب نگردیده تیمورشاه زیاده 
مسضطرب گشته بوقت عصر خوانین و 
سرکردگان فزلباشیه را بنزد خود طلبیده 
بزبان عجز بیان و اظهار استمداد و اعانت از 
ایشان نمود. خوانین گفتند که: ما قریب 
بیست سال است که با فرقة اثفان در قندهار 
کابل بسر برده‌ايم هرچند عداوت این فرقه 
با ما از قدیم الایام میباشد لکن العال در 
ظساهر بسبب یکی بودن و معاملات 
فی‌الجمله دوستی بهمرسیده اگر حالا ما به 
این جماعت حرب کنیم دو صورت است با 
فتح خواهد شد یا شکست. در صورت فتح 
کردن پادشاه پسبب هم قومی بساز ایشان را 
مراعات و راتق و فاتق مهمات سلطنت 
کرده جماعت قزلباش را نخواهند پرسید و 
این جماعت هر یک از سرداران قزلباشیه را 
ببهانه‌ای بسقتل میرسانند و در صورت 
شکت این جماعت تمامی اهالی ابران که 
در این بلاد مباشند همه را قتل و غارت 
خواهند نمود. تیمورشاه قسم یباد نمود که 
هرگاه در اين وقت فرقة قزلباش با من یاری 
و اعانت نمایند و فتح از جانب ما بشود قتل 
افغان را باختیار شما وا گذاشته هر کس از 
قزلباش که سری از افغان بینزد من بیاورد 
ینجاه تومان میدهم و سلوک بسیار خواهیم 
کرد. خوانین و سرداران نظر باضطرار و 
عجز و قسم و وعده‌های او قبول جرب 
افغان نمودند تیمورشاه سان لشکر قزلباشیه 
را دیده قریب بشش هزار سوار بقلم آمد 
سرداران مذکور بعرض رسانیدند که الحال 
توقف در اين حرب جایز نیست. باید توکل 
بر آفرینند؛ جزء و کل کرده بحرب شمتافت 
هرچه خواهش الهی است خواهد شید. 
تیمورشاه همان‌وقت سوار شده ببا جمعیت 
خود و توپخانه آهنگ حرب عبدالخالق 
نمود. عبدالخالق‌خان در ورود بفزتین مسردم 
قلعه دروازه را گشوده شزنین را بتصرف او 
دادند عبدالخالق [خان] جعفرخان و 
صادق‌خان را طلبیده دلداری با همزار سوار 
در نسزد خود نگ‌اهداشت و روز دیگسر 
عسبدالخالق‌خان را اسهال قوی عارض 
گردیده‌ که او را بیحال و ناتوان کرد اراده 


۱-نل: کوزه. 


۸ احمد. 


داشت که دو سه یوم در غزئین توقف نماید 
جماعت افاغنه قبول نکرده قسم یاد نمودند 
که تا دروازة کابل در جائی مکت ننمایند. 
عبدالخالق را سوار عماری فیل کرده روانة 
کابل گردیدند در عسرض راه قراولان 
یکدیگر را دیده خبر بسرداران خنود 
رسانیدند و برخوردار خان که از بلخ آسده 
بود در شتی فرسخی تشکر تیمورشاه با 
لشکر خود فرود امده درامدن تعلل 
می‌ورزیدند و خوانین قزلباشیه از کشرت 
لشکر افاغه که بیت و پنجهزار سوار 
بودند از فتح مأیوس و توکل بر خدا کرده 
مهد شهادت میبودند که لشکسر 
عبدالخالق‌خان از درند (که] مشهور بش 
گاو [بود) نمایان گردید تیمورشاه با 
مسر‌داران قزللباشیه دهته دربند را گرفته 
تویخانه را بطرف دست راست و زنبورکخانه 
را در طرف چپ قرار داده سوار را در وسط 
نگاهدانته چهارصد نفر غلامان قلماق ترک 
را بحرب افغان مأمور نمود. غلامان صذکور 
در ده دربند طرح جنگ انداخته 
بکمانداری مشفول شدند. چماعت افتان که 
قزلباشیه را مستعد حرب دیدند لشکر خود 
راسه تیپ کرده یکدسته در میان و دو دسته 
از دو طرف دامن کوه را گرفته جمعی را 
بحرب غلامان قلماق فرستاده با غلامان 
دروب ختند. تیمورشاه تسوپچیان را با 
زنبورکچیان [مأمور بکمانداری] فرمود 
توپچیان از طرف راست و زنبورکچیان از 
طرف چپ ترلزل در ارکان وجود افاغنه 
انداخته از ضرب گلوله. تیپ طرف (دست) 
راست را متفرق و پنای ثبات آنها از جا 
پدررفته از فراز کوه میل به نضیب کردند. 
تیمورشاه شیخ عبداللطیف‌خان را با دو هسزار 
سوار یکمک غلامان فرستاد در ورود تیپ 
لشکر افغان از فراز به نشیب [به تیپ وسط 
لشکر افغته | لشکر قزلباشیه بیکبارگی از 
جابرآمده با تیتهای آخته بلشکر اففان 
حمله‌ور گردیده با یکدیگر درآوب‌ختد 
جماعت افاغنه خیرگی را از حد گذارنیده 
تردیک بود که غلامان قلماقی را ازجا 
بردارند که دلاوران قرلباشیه مانئد برق 
برآنها تاخته شمشیر کج صاعقه کردار را 
برایشان حکم ساخته جمعی را مقتول و 
بخاک هلا ک انداخته هرچند افاغنه دلیرانه 
میکوشیدند لیکن از ضرب دست یلان پای 
ثبات آنها لفزید, شکست فاحش خورده رو 
بقرار و جلوریز بسمت قندهار مهمیز بر 
تکاور گریز زده پدر رفشد و دلیران قزلباشیه 
دو فرسنگ [که عبارت از پنج گروه ساشد ] 
آنها را تعاقب نموده دو هزار نفر از آن 
جماعت را ستتول و هشتصد نفر زنده 


دستگیر و بخدمت تیمورشاه مراجعت 
کردند.شاه موصوف تین و آفرین بسیار 
بدلاوران قزلباشیه نموده آنچه دستگیر شده 
بودند بجماعت فرلباشیه امر بگردن زدن 
نمود. حسب‌الحکم بعمل آوردند و زراعات 
جماعت غلیجه و سیاه خیمه‌های خانواری 
آن فرقه که در عرض راء کابل و غزنین واقع 
بود جماعت قزلباشیه را بتخریب و پایمالی 
آنها حکم نمود چنانچه بموجب حکم آنهم 
بسل آمده برخوردارخان که قبل از وحوع 
جرب در شش فرسنگی با سپاه مقام و 
درآمدن تعلل می‌ورزید بعد از شکست فوج 
افغان از متزل سنگ سفید بعزم ملازمت 
تیمورشاه کوچیده در عرض راه بسه 
تیمورشاه رسیده ملازمت نموده چندان 
منظور نظر عاطفت نگردید پیشکشهانی که 
از بلخ آورده بود گذرانیده داخل سر کار شد 
و شیر محمدخان ولد شاهقلی‌خان وزیر که 


در ایل یلوج میبود از خروج عبدالخالق. 


مطلع گردیده با جمعی آهنگ فندهار و دو 
روز بعد از ورود بقندهار که خبر شکست او 
انتثار یافت بسرادرعبدالخالق راکه در 
مندهار بود گسرفته و ه مایون‌شاه ولد 
تیمورشاه که در حبی او بود از حبی 
بسرازرده و ضادیانه فتح بنام تیمورشاه 
بنوازش درآورده عریضه‌ای مشتل بر 
اظهار این مطلب ر ظهور خدمت خود نوشته 
بخدمت شاء مذکور فرستاد [و] همایون‌تاه 
هم حقیقت را نوشته مرسول داشت. خدمت 
شیر محمدخان درجة قبول یافته عفو جراییم 
آو شد و قلاع و قصاتی که در این 
برهمخوردگی از ید تصرف بیرون رفته بود 
مجددا بحیطة تصرف امده از انجا کوجیده 
با لشکر باستقلال تمام روائة کابل و تا حال 
تحریر که مطابق سنه ۱۱۹۵ ه.ق.است 
تیمورشاه در کایل بر سریر فرمان‌فرمائی 
متمکن و قندهار و بلخ و بلوچستان و 
پیشاور و غزنین و ساير امکنة متصرفة 
احمدشاهی در ید اختیار و زیاده بر هشتاد 
هزار سوار [و پیاده ] با تویخانه و سرانجاغ 
پادشاهی در رکاب او می‌باشد. رجوع 
بمجمل التواریخ ابوالن گلتانه صص ۱۶ 
۰ ۷ - ٩۴و‏ از ص ۵۷ 1 ۰۱۶۱ ۳۰۰ 
۰۲۲۲ ۰۳۲۸۰۲۲۲ ۰۳۳۲۰۳۳۱۰۲۲۰ 
۵ ۷ رجوع یه قاموس الاعلام 


0 


سو د. 

احمد. [م] ((خ) شاه بنگالی. از حکام 
خطه بنگاله است. وی در۸۲۴ ه.ق.بمند 
حکمرانی جلوس کرد و پس از سال 


احمد. 


رجوع به احصدین موسی‌بن جعفر و مسجمل 
لتواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۳۴۲ شود. 
احمد. 1 (اخ) الشسرجی. رجوع به 
شرجی احمد شود. (معجم المطبوعات). 
احمد. (عْ) ((خ) شرف‌الحق والدین یحبی 
منیری. رجوع به یحیی منیری... شود. 
احمد. [امْ] (اخ) شرف‌الاین دماوندی, 
عوفی در لباب الالباب (ج۱ ص ۲۸۴. ۲۸۵) 
در ترجماةً ابوجعفر عسمرین اسححاق الواشی 
روایتی را که از او در لوهور شنیده بود نقل 
کرده‌است. 
احمد. [م) (اخ) شرف‌الدیین فزاری. 
رجوع به احمدبن ابراهیم‌بن سماع... شود. 
احمد. () (اخ) شسروانسی, رجوع به 
احمدین علی‌بن احمدین سیمکهة شود. . 
احمد. 31 ((خ) شَرّویبن محمد. محدث 
اسست. 
احمد. (م) ((خ) شسریشی ملقب به 
کمال‌الدین. محمدین شا کر در فوات‌الوفیات 
(جزء ۱ص ۶۰) آرد که او به بدرالدین‌ین, 
الدقاق ناظر اوقاف حلب نوشت: 

مولای بدرالدین صل مدققا 

صرء حبک مثل الخلال 

لاتخش من عار اذا زرتتی 

فمایعاب البدر عتدالکمال, 

شیحخ صدرالدین‌بن وکیل بیت‌المال گوید: 
چون این دو بیت بدو رسید در جواب 
نوشت: 

یا بدر لاتسمعن قول الکمال 

فکل ما نمق زور محال 

فاتقص یعرو البدر فی تمه 

و ریما یخسف عدالکمال. 

و هم بدر مذکور بزیارت ابن‌الشریشی رفت 
و پدیدار او نایل نیامد, و این ابیات بدو 
توشت: 

ان کمال‌الدین اذ زرته 

اصلحه الّه علی کل حال 

وجدت حظی عنده, ناقصا 

فصح آن النقص ععندالکمال. 
احمد. (م] ((ج) (افندی) الثریف. رئیس 
تحریرات مديرية الاهقلیه و یکی از کتاب 
نظارة داخلية مصر. او راست: آثار الانظار و 
مبتکرات الافکار, طبع مصر. و علم الیقین 
فی الرد علی المتصر عمادالدیین. و هی 
رسالة موضونها ابطال ما افتراه عمادالایین 
الهندی المتتصر فی رساله المطبوعة 
باورشليم ماسابها المسلة الاسلامية. طبع 
مطبعة الشسرقیه ۱۳۱۱ ه.ق.(م عجم 
المطبوعات). 


فرمانروای در ۸۵۰ ه.ق.درگذشت. |ا)حمد. (م] ((خ) شسریفبن عبدالسلام 


(قاموس‌الاعلام). 


احهد. [21] (۱ج) شاهچراغ (اسامزاد...). | احعد. | ((خ) (سلطان...) شریف فاسی 


احمد. 


صاحب مفرب. او را دیوانی است. وفات‌وی 
بسال ۱۰۱۲ ه.ق.بود. 

احمد. [اع) ((خ) شمرانی. عبدالوهاب. او 
راست: الاجوبة المرضية عن ائمة الفقهاء و 
الصوفية, وفات وی بسال ۹۶۰ «.ق.بود. 
احمد. (] ((خ) تمس‌الدین, رجوع به 
احمدین اسماعیل کورانی شود. 

احمد. [م) ((خ) شمس‌الدین. رجوع به 
احمدبن تمریفا... شود. 

احمد. [21) (اخ) شم‌الدین (قاضی..). 
رجوع به ابن خلکان و رجوع به احمدین 
محمد معروف به ابن خلکان... شود. 
احمد. (م] ((خ) ش‌الدین. رجوع به 
احمدین حمزه... شود. 

احهد. (1] ((خ) شمی‌الدین. رجوع به 
احمدین خلیل خولی... شود. 

احمند. [1م) ((خ) شمس‌الدیین. رجوع به 
احمدین سلیمان... و کمال پاشازاده... شود. 

احمد. [م] ((خ) شمی‌الدین. رجوع به 
احمدین فورد... شود. 

احمد. [م] ((خ) شم‌الدینین هیل, 
رجوع به احمدین مهذب‌الاین ابی‌الحسن 

احمفك. [۱ع] (اخ) شضمس‌الدین بخاری. 
رجوع به احمدین محمدین احمد عقیلی... 
شود. 

احمد. (1] (خ) شمس‌الدین فقیه. رجوع 
به احمدبن ابراهیم سروجی... شود. 

احمد. [م) (اخ) شم‌الایین کمال 
پاشازاده. رجوع به کمال پاشازاده شود. 

احهد. [1) ((ع) خشسی‌پاشا: او راست: 
منظومه‌ای به ترکی بنام عنوان‌السعادة. وفات 
او بسال ۹۸۸ ه .ق.بود. 

احمد. (م] (اخ) شمنی, رجوع به احمدین 
کمال‌الاین محمدین اپبی‌عبداله محمد و 
احمدین محمد شمنی... شود. 

احمد. [1) ((ج) شمید. رجوع بسفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۲۲ شود. 

احمدف. (م) ((خ) شنکبائی‌بن ربیع‌ین نافم. 
محدث است. 

احمد. ( ] (اخ) شسهاب. رجوع به 
احمدبن ابی‌بکرین الرداد الزبیدی شود. 

احمد. [) ((ع) شسهاب. رجسوع به 
احمدین محمد البوصیری شود. 

احمد. [21] ((خ) شسهاب. رجوع به 
احمدین محمدین احمدین ابراهیم... شود. 

احمد. [م) (اخ) شهاب‌بن ابی‌بکر بکرین 
الرداد زبیدی صوفی. او راست: مختصر 
لقواعد الوفية فی اصل حکمة خرقة 
الصوفية. و وفات وی بسال ۸۲۱ ه.ق.بود. 
و رجوع به احمدین ابی بکرین الرداد شود. 

اجمد. [ا] ((خ) شهاب‌بن ابی‌حجله. او 


راست: مغناطیی الدار الفیس در انواع. 
اجمد. ام) ((ع) شسهاب‌ین الیاس. او 
راست: معتمد الخلائق فی علم الوئائق, 
احمد. [مٌ] ((خ) شهاب‌ین جمال عبداله 
بسن احمدین علی فا کهی,او راست: 
مجب‌الدا که در سال ٩۲۴‏ ه«.ق.از ان 
فراغت یاه است. 

احمد. [1ع] ((خ) شسهاببن مهد 
حجازی. او راست: کتاب الالفاژ. رفات او 
بال ۸۷۵ ه.ق.بود. 

احمد. ()(خ) شسهاب‌بن مسحمدین 
عدالسلام. او راست: القول الناصر فی رد 
خباط علی‌بن ناصر. وفات او بسال ٩۳٩‏ 
.ق,بود. 

احمد. (ام) ((خ) (شهاب...) اين سحمدین 
علی مصری. او راست: الصيحة بما ابدته 
القريح. وفات بال ٩۲۱‏ ه.ق.( کشف 
الظنون). 

احمد. (ء) ((خ) شهاب حصکفی رجوع 
به احمدین محمد... شود. . 
احمد. [21) ((خ) (قاضی) شهاب‌الدین. 
ری‌قاضی جمشکزک بود. او راست: 
منظومه‌ای فارسی موسوم به زهرءالادب در 
احمد. [1ء) ([خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
ابن فرح و رجوع به احمدین فرح اشبیلی 


شود. 

احمد. مْ] ((ج) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین ابراهیم عینتابی شود. 

احهد. (امٌ] (اخ) شهاب‌الاین. رجوع به 
احمدین ایی‌بکرین زید شود. 

جمد. [ام] ((خ) شهاب‌الاین. رجوع به 
احمدین ابی‌بکرین محمد... شود. 
رجوع به احمدبن ابی بکر حموی شود. 

احمد. [ام] ((خ) شهاب‌الاین. رجوع به 
اهمدین اهمدین اجمدین عبداللطیف... 
شود. 

احمد. [1م] ((خ) ثهاب‌الدین. رجوع به 
احمدپن احمدین حمزه.... شود. 

احمد. [1) ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین احسدین سلامد.... شود. 

احمد. () ((خ) شهاب‌الاین. رجوع به 
آحنفین حجر رمکوت هرد 

احمد. [اءْ] ((2) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین حمدان‌ین احمد شود. 

احمد. [أمْ)((ج) شهاب‌لدین. رجوع به 
احمدبن رکن الدین ابویزید... شود. 

احمد. (1) (ج) شهاب‌الاین. رجوع به 
احمدین حجر عسقلانی شود. 

احمد. [) ((ج) شهاب‌الاین. رجوع به 
احمدین سیف الاین... شود. 


۱۳۹ 


احمد. [1ع] (اخ) خهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین شمی‌الدین خولی... شود. 

احمدین عامر... شود. 

احمد. (1ع] (اخ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احصدین عبدالسلام شود. 

احمد. (] (اخ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین عبدانین محمد قلقشندی... شود. 
احمد. ) ((ج) شهاپ‌الدین. رجوع به 
احمدین عبدائّه اندلسی... شود. 

احمد. (ام] ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین عبدالّه العامری... شود. 

)حمد. ام ] ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین عیدالوهاب نویری.... شود. 

احمدین عتمان‌بن ابی بکر... شود. 

احمد. (م)(خ) شهاب‌لدین. رجوع به 
احمدین علی‌بن منصور الجمیدی شود. 
احمد. [21] ((خ) شهاب‌الاین, رجوع به 
احمدین علی قسطلانی... شود. 

احمدین عمر هندی... شود. 

احمد. مْ] (اخ) شهاب‌لدین. رجوع به 
احمدین قریبه... شود. 

احهد. [1م) (اخ) شهاب‌لدین. رجوع به 
احمدین مجدی.... شود. 

احمدین محمد... شود. 

احمد. ام (اخ) شهاب‌الدین. رجوع به 
احمدین محمد آپدی شود. 

احمد. (1م) (اخ) شهاب‌الاین. رجوع به 


احمد. 


۳ 


سود. 

احمد. [مْ] ((خ) شهاب‌الدین, رجوع به 
احمدین محمذبن احمد... شود. 

احمدین محمدبن محمد... شود. 
احمدین محمد جباره... شود. 
احمد. ام ) (ا) شهاب‌الدین. 
احمد اندلسی... شود. 

احمد حجازی شود. 

احمد خفاچی شود. 

حمد. [1م] ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 
امد رسام حموی.... شود. 

احمد. (أم)(خ) تهاب‌الدین. رجوع به 
احمد زاهد... شود. 

احمد زروق... شود. 


رجوع به 


رجوع به 


رجوع به 


۰ احمد. 


احمد سمرقدی... شود. 


احمد. [1] (اخ) شهاب‌الدین. رجوع به 


احمد عطار شود. 


احید غینی... شود. 


احمد. [مْ] ((خ) شهاب‌الدین. رجوع به 


شهاب‌الدین شود. 


احمد. [م) ((خ) شهاب‌الدین‌ین السژید 
السمرقتدی. عوفی در لباب الالباب ! ذ کر او 
آورده و گوید: شسهاب آسمان ممالی و 
خلاصة ایام و لیالی مه در مسیر مشیر خاطر 
وقاد ار و مهر بر فلک در مهر ضمیر نقاد اوه 
لطایف اشمار او بحسن صنعت و لطف 
عذوبت موسوم است و تقدم او در صناعت 
ارباپ براعت را معلوم و مسطلع دیوان او به 
اين قصیده که حسن بیان و لطف از اشناء 


(آن) لایح است آراسته است. قصیده: 

بر در مخلوق بودن عمر ضایم کردن است 
خاک آن در شو که آب بندگانش روشن است 
زآن گریبان هرکه سر برکرد روزی یا شبی 
آسمان بریای او بوسه زنان چون دامن است 
آنکه اندر کشت سبز اسمان از فضل او 

هم عطارد خوشهدار و هم قمر باخرمن است 
گنبدگردان پیش امر او همچون رهیست 
رستم دستان بدست قهر او همچون زن است 
از من و تو کهنه‌تر بندست حکمش رأسپهر 
و آنگهش بنگر که طوق ماه نو بر گردن است 
درگذر زین عالم گندم‌نمای جوفروش 

کز جفاء او دل احرار ارزن ارزن است 


خوش هواصحی‌است لیکن شیر شرزه درقفاست 


بانوا گجیت لیکن اژدها در مکمن است 
زخم احداث زمان بی‌مرهم آسایش است 
بیت احزان جهان بی‌مونی پیرامن [کذا] است 
در ریاضت کوش کاندر عصبه ۲ های راه دين 
سبز خنگ چرخ با تیزی جوکُرهیْ توسن است 
تن زنی در سایه چون خورشيد باشد در اسد(1) 
زیر شیر شرزه‌ای مسکین چه جای مسکن است 
مرد دینی درد دین راباش و کام دل بصان 
زآنکه دین و کامرانی همچو آب و روغن است 
حلهٌ جتت کی دوزد که آمروزش ز سوز 
تن چو تار ریسمان و دل چو چشم سوزن است 
خواب خرگوش اجل کفتاروارت بسته کرد 
الحذر کین بیشه را هر رویهی شیرافکن است 
هرکجا توریست در عالم اسر ظلمت است 
هرکجا سوریست در گیتی قرین شیون است 
بفکند دیهیم ملک ارچند والاپادشاست 
برنهد سردود مرگ ارچند عالی روزن است (1) 
آنکه سیلت می‌نهد بر گوش مردم چشم دار 
تا بدست مرگ چون درماندهء سبلت‌کن است 
از شبیخون اجل شام (؟) شبی ايمن نخفت 
قلعه را گر باره از خاره‌ست و در از آهن است 
هرکرا ت اجل افاد در گرداب عمر 


خته گرددگر چوماهی روز و شب با جوشن است 
تیرگی این صفه روشن‌تر شود لیکن هنوز 
چشم عبرت‌بین ما را سرمه اندر هاون است 
گردآن چون چنبر نحربیل برگشتن خطاست 
کآسمان چشمه‌چشمه رزق را پرویزن است 
بر سر کوی قتاعت حجره‌ای خواهم گرفت 
جان برشوت میدهم حالی و یاقی بر من است 
کافرم گر رنج خود بر یک مسلمان افکنم 
نیم‌نانی میخورم تا نیم‌جانی در تن است. 

و اين قصیده از امهات قصاید اوست: 

بنا گوش‌تو ای ترک سمن‌سیمای سیمین‌تن 
سمن را خاک زد در چشم و گل را چاک پیراهن 
زنخدان تو چون گویست و چون چرگان مرا فامت 
گریبان تو پرماهست و پربروین مرا دامن 
بنازد چون بنازی تو لطافت را طرب در دل 
بخندد چون بخندی توملاحت را روان در تن 
اگرطره بیقشانی وگر رخاره بنمانی 

زهی درد شب تیره خهی شرم مه روشن 

ز عکس لبم دادی بماکز جرعة جامش 
میان چشم مردمها چو مستانند در گلشن 
فراقت راست با عمرم مزاج شیر با شکر 
وصالت راست با جانم خلاف آب با روغن 
زبانت می‌نیاساید ز تلخ عاشقان گفتن 

چو از مدح بر سادات یک ساعت زبان من 
ستوده اصردین خسرو سادات شرق و غرب 
که دستتن جود راکان است و طبعش فخر رامکن 
خداوندی که دستش کرد رنج دوستان راحت 
عدوبندی که تیفش کرد سور دشمنان شیون 
بمیدانش کمین بنده مه از بهرام خنج رکش 
در ایوانش کمین مطرب به از ناهید بربطزن 
سنانش را کمربندی بنهمت نیزة خطی 
کفش را گوش سوراخی برغبت گوهر معدن 
چو تیغ از صحبت دستش ظقر یابد پرزم اندر 
سترون گردد از هیبت.همه شبهای آبستن 
چدان عاجز شد از عداش جهان کاندر همه صحرا 
نه خفتان است با لاله نه ژوبین است با سوسن 
ورای دشمتان تو کسی ایمن نمی‌خبد 
همین ماهست بامنفرهمین ماهیت باجوشن 
ایا عادل جهانداری که اندر عرصذ گیتی 
فروماندند ظلم و فتنه با مردیت همچون زن 
بماند گر رسد نهیت سپهر از قوت دوران 
درآید گر بود امرت جهان در چشمة سوزن 

ا گر خدست کند گیتی ببخشش دامنش پرکن 
وگر گردن کشد گردون بکوشش گردنی بشکن 
شود مهر تو در هر دل چو حکم جرخ بر فرکس 
رسد جود تو در هر در چو ور مه به هر روزن 
چنان از کشور دشمن زراعت مندرس کردی 

که در وی کس نمی‌یند بجز در گرد مه خرمن 
در آن روزی که از هیبت زبیم تأجمخ و خنجر 
فروشد دم باژدرها پراسد جان اهریمن 

ظفر جنبان شده در آب چون سیماب در آتشی 


جهان سوزان شده پنهان چو آتش در دل آهن 


احمد. 


همی‌جوشيد خون از حلقُ تنگ زره بیرون 
بر آن گونه که آب از نار پالائی بیالاون 
سنان و رمع خون‌خواران چو فقر و فاقه مینه خور 
بر شمشیر عیاران جو آب (؟) باده مردانکن 
زبان تشنگان در کام همچون نعل بر آتشس 
بزیر خود مغز سر شده چون سرمه در هأون 
چو اندر رزم دل بستی بدان کوپال کوه‌آسا 
چو اندر کیله پیوستی بدان شمشیر شیراوژن 
بجت از کاسة سر کین دید؛ گردان 
بسان نرد شد میدان و مهره مهره گردن 
هلال عید را مانست چرخ بیلک‌اندازت 
که بگشادند ازو روزه وحوش از کشتة دشمن 
حسام تو اجل‌کردار در صف جان‌ربا گشته 
اجل سرگشته و حیران همی گشتی بپیرامن 
بنامیزد تو میدانی نمودن چشم عالم را 
بخشش نمست قارون بکوشش قوت قارن 
خداوندا بزرگان‌اند پیش تخت تو حاضر 
نشانه بوده در هر فضل و فتنه گشته در هر فن 
فلک با کلکشان عاجر, قضا با حکمشان قاصر 
روان بر نظمشان عاشق. خرد با لنظشان الکن 
ندانم تا کجا رفتم همی‌دانم کنون باری 
چو کم‌عقلان درافکندم بمیدان کرة توسن 
مثال بنده و صدر تو در اثاء ان خدمت 
همان بیوه‌ست و باز شاه و باز انداختن ارزن 
الا تا بهر شام و صبح سازد چرخ مشاطه 
گهی مر ماه را یاره گهی خورشید راگرزن 
بشمشیر از طریق عمر راء دشمنان بربند 
بانصاف از زمین ملک پیخ دشمنان برکن. 
احمد. [م) (خ) شهاب‌الدیین جنموی 
حنبلی, او راست: تذکرة قلوب‌الاحياء. 
احمد. [) ((خ) شهاب‌الدین حبلی. 
رجوع به احمدین عبدالرحمان مقدسی... 
شود. 
احهد. (1] ((خ) شهاب‌الاین (شیخ..), 
رجوع به احمد براسی... شود. 
احمد. (ء] (() شهاب‌الدین مژید. رجوع 
به احمد شهاب‌الدین‌بن موّید... شود. 
احمد. [1] ((خ) شسهاب‌الدین ناصر. 
رجوع به شهاب‌الدین احمد ناصر شود. 
احمد. (1] (اخ) شسیخ نصر. جامی در 
نفحات‌الانی (چ هند ص۱۸۴) ارد: وی از 
کبار مشایخ بوده معاصر شیخ ابوالصباس 
قصاب و حصری را دیده بود در آن وقت که 
شیخ ابوسعید ابوالخیر از مبهنه عزیمت 
زیارت و صحبت شیغ ابواللباس کرده بود 
شخ امد نسصر در شهر نا بود در 
خانقاهی که بر بالای شهر است بر کار 
گورستانی که خاک مشایخ و تربت بزرگان 
انجاست (1).چون استاد ابوعلی دقاق 
رحمةائه علیه به زشابور آمد بزیارت تسربت 


۱-ج ۲ص ۳۶۲ ۲-شاید: ضبه. 


احمد. 


مشایخ صوفیان را بقعه‌ای نبود آن شب 
بغفت مصطفی را صلیلهعله و له و سلم 
بخواب دید فرمود که برای صوفیان بقعه‌ای 
بسازد که | کنون خانقاه است. اشارت کرد و 
خطی گرد آن کشید که چندین باید ساخت. 
بامداد استاد ابوعلی برخاست بر آن موضع 
آىد آن خط که مصطفی صلی‌اله علیه و آله 
تلم کفنیده پیود همان فتاه بودو 
همگنان بدیدند و استاد بر آن خط خانقاه 
نهاده تمام کرد و در گورستان بر آن کوه که 
پهلوی آن خانقاه تربت چهارصد پیر است 
از کبار مشایخ و مشاهیر اولیا و بدین سبپ 
نسارا شام کوچک گفتند به این سعنی 
چندانکه بتام تسربت ان بیاست 
صلوات‌الرحمن علیهم اجمعین, بنسا تربت 
اولیاست قدس اه تعالی ارواحهم که ابوعلی 
دقاق آنجا خانقاهی بنا کرده است باشارت 
مصطفی صلی ائّه غلیه و آله و سلم. چسون 
شیخ ابوسعید نزدیک شهر نسا رسید بشهر 
نسا درنيامده و بزیر شهر در ده‌ها بگذشت و 
روی به بسمه کرد که دیهی است که قبر 
محمد علیان آنجاست. نا گاه شیخ احمد نصر 
از صومعه که در آن خانقاه داشت سر بیرون 
کردو با جممی صوفیان که آنجا بودند گفت: 
هرکرا می‌باید که شاه‌باز طریقت را بیند 
اینک میگذرد به بسمه باید شد تا وی را از 
آنجا دریابد و احمدنصر پست حح گذارده 
بیشتر احرام از خراسان بسته بود یک روز 
در حرم از اسرار و حقایق این طایفه جیزی 
در عبارت اصحاب طامات بازگفت. 
دویت و هشتاد تن از پیران حرم بودند. 
گفتند: تو این سخن چرا گفتی؟ وی را از 
حرم بیرون کردند در همان ساعت حصری 
از خانة خود در بفداد بیرون آمد و خادم را 
گفت: آن جوان خراسانی که هرسال صی‌آید 
جون بیاید راهش ندهی. چون احمد به 
بغداد آمد بدرخانة حصری شد. خادم گفت: 
شیخ در فلان روز و فلان وقت بیرون آمد و 
گفت: وی راراه نسدهی, احمد چون آن 
بشنید ببهوش افناد و از آن چند شبانه روز 
بگذشت. آخر روزی حصری بیرون آمد 
احمد نصر را گفت: ان ترک ادب که بر تو 

ذشت غرامت آنرا باید که بروم شوی و 
یکسال روزه داری و خوکبانی کنی و شب 
در انجا در طرسوس که کافران از مسلمانان 
گرخته‌اند و ویران کرده تا بروز نازکی (؟) و 
زنهار یک ساعت نخبی شاید که دلهای 
پیران ترا قبول کند. احمد چون صادق بود 
فی‌الحال بآنچه شیخ فرمود قیام نمود بعد از 
آن بدرخانة شیخ آمد. خادم گفت: زود بیا 
که امروز شیخ هفت بار بطلب تو بیرون 
آمده است. نا گاه‌شیخ بیرون آمد و گفت: با 


احمد و یا ولای و قرة عینی. وی از شادی 
یک زد و رری بحرم نهاد. پیران حرم 
استقبال وی کردند و گفتند: یبا ولداه و قرة 
عیناه. 

احمد. مْ) ((خ) شیخ‌الاسلام. رجوع به 
احمدین محمدین صاعد... شود. 

احمد. (اع] (() شیخ‌الاسلام. رجوع به 
احمدین معمدین جریر شود. 

احمد. [مْ] ((خ) ضیم‌الاسلام هروی. 
رجوع به احمدین یحیی‌بن سعدالدین 
معود... شود. 

احمد. [1 ((خ) شیخ جام یا شیخ جامی. 
رجوع به احمدین ابی‌الحسن‌بن محمدین 
جریر... شود. 

احمد. 1) ((خ) شیخ‌زاده. رجسوع بنه 
احمد (مولی...) شود. 

احمد. (ام) (اخ) (مسولی...) شیخ‌زاده. او 
راست: رسالة فی تسفسیر قوله تعالی: 
فلاتجعلوا للّه انداد 

احمد. (21] ((خ) شیخ‌زاد؛ لاهیجان ملقب 
به محیی‌الدین از فضلا و رسول از جانب 
شاه اسماعیل نره محمدخان شیبانی. 
رجوع بحبط ج۲ ص ۳۵۳ شود. 

احمند. (1] (اج) شیخ زاهد. رجوع به 
احمدبن قرییه شود. 

احمد. (ْ]((غ) شیغ عمیره. رجوع به 
احمد براسی شود. 

احمد. (ا) ((خ) شیخ الفقیه. رجوع به 
احمدین محمدین اقبال... شود. 

احهد. (1ع) ((خ) شیرازی. رجسوع بسه 
اهحدبن عمرین سریج... و رجوع 
بروضات‌الجنات ص ۵۷ شود. 

احمد. (م] ((خ) ص‌ائب‌بک. او راست: 
وقعة السلطان عبدالعیزیز بزبان ترکی و 
محمد توفیق جانا آترا تعریب کرده. طع 
مسطعه هندیه بسال ۱۳۱۹٩‏ ه.ق. (معجم 
المطبوعات). 

احمد. (ام) (اخ) الصابوتی. رجوع به 
صایونی (احمد) شود. (معجم المطبوعات), 

احمد. مْ) (اخ) صاحب. رجوع به 
احمدین محمد ملقب بشهاب‌الاین شود. 

احمد. [1ع] ((خ) صاعدی (قناضی...) از 
سرداران امیر قرایوسف. و او پس از قتل 
سلطان معتصم در اصفهان عصابهٌ عصیان بر 
پیشانی بسته ابواب شهر بر روی میرزا 
اسکندر نگشاد بنا بر آن خرابی تسام در 
ظاهر آن بلده روی نموده و در آن ائنا میرزا 
رستم بحدود شهر رسید قاضی احمد با سایر 
بسرداران دارالسلک عراق آن جتاب را 
استقبال کرده بشهر درآوردند و او مصدت 
دوماه بفراغ بال گذرانید و چون خواجه 
احید بخلاف رای صواب نمایش مهمات 


۱*۵۱ 


آنجائی را بفیصل میرسانید معروض تیغ 
سیاست میرزا رستم گشت. رجوع بحبط 


احمد. 


ج۲ ص ۱۸۶ و ۱۹۰ شود. 

احمد. [|ع] (اخ) صالح. مدرس جسفغرافیا 
در دارالهسلوم مسصر. او راست: علموا 
الاطفال... طبع بولاق سال ۱۳۱۲ ه.ق. 
حمف. [ام) (اخ) الصاوی. او راست: بلفة 
السالک لأقرب المسالک و آن حاشیه‌ای 
آست بر آفرب الماک الی مذهب مالکه 
تألف احمد الدردیر. وفات ۱۲۴۱ه.ق. 
احمد. ام ] ((خ) (خواجه...) صدرالدیین 
خالدی زنجانی سلقب بصدر جهان. وزیر 
ارغون‌خان در سال ۶٩۹۱‏ ه.ق.و برادر او 
قنطبلدین اعد قافی‌القخا: و متولی 
موقوفات بود. رجوع بحبط ج۲ ص۴۶ و 
رجوع به احمد خالدی... شود. 

]جهد. [21] (اخ) صدرالشریعه حتفی. 
رجوع به احمدین عبیدالله... شود. 

احمد. ام ((خ) صفی‌الدیسن. ممدوح 
حکیم ضیاء‌الدین محمود کابلی: 

صفی دین معین ملت استاد ملوک احمد 

توئی والا خداوند فلک‌چا کر غلام انجم. 
رجوع به لباب‌الالباب ج ۲ ص ۴۱۶ شود. 
احمد. [1م] ((خ) صفی‌الدین‌بن صالح 
یمنی معروف به ابن ابی‌الرجال. او ادیبی 
عالم بود و در صتعا میزیت. او راست: 
مطلع البدور و مجمع البحور. و خطابت و 
انشاء خطبه بزمان امام متوکل علی‌ائه 
اسماعیل‌بن قاسم با او بود. و از مقربین امام 


و ملازم حضرت او بود. 
احمدین عبدالسید اربلی شود. 


احمد. [2(11) صماقووی کشفی. رجوع 
به احمدبن ابی‌بکربن محمد... شود. 
احمد. ا) (اخ) صسنهاجی. یکی از 
مشاهیر علمای مفرب است. او راست کتاب 
الدیاج و قریب چهل کتاب دیگر. مولد او 
بسال ۹۶۳و وفات در ۱۰۳۲ ه.ق.بود. 
رجوع به بابا تبکتی شود. 
احمد. (] ((غ) الصیادی الرفاعی. 
عزالاین احمدبن عبدالرحیم‌ین عمان‌بن 
جسن الحسییینی الصیادی الرفاعی. در 
قهرست ازالکتب العضر ید جاپ اول وفات 
او بسال ۶۷۰ ه.ق,در نسودوشش‌سالگی 
آمده است. او راست: المعارف المحمدية 
فی‌الوظائف الاحمدية طبع مطهه مب‌حمد 
المصطنی سال ۱۳۰۵ «ه.ق.(سعجم 
المطوعات) . 
احمد. (مْ] ((غ) ااضسسبی. مکستی 
بابوالعباس. رجوع به ابوالهباس ضبی و 
کتاب محاسن اصفهان مافروخی ص۸۵ 


۷۲ احمد. 


شود. 
احمد. [م) (اخ) ضیاءالدین. رجوع به 
گموشخانه‌لی شود. (معجم المطبوعات). 
احمد. [ام) ((خ) ضیاءالملک‌بن خواجه 
نظام‌الملک وزیر محمدبن ملکشاه. خوندمیر 
در دسئورالوزراء (ص ۱۸۵) آرد که: او در 
زمان سلطان محمد رایت وزرات برافراخت 
و مدت چند سال از روی استقلال بلوازم آن 
امر پرداخت. چون آفتاب اقبالش بسرحد 
زوال رسید بیبی از اسباب نسبت به سید 
ابوهاشم همدانی که در تمول قارون ثانی 
بود آغاز عداوت نمود. پیوسته نزد سلطان 
زبان بفیت جناب سیادت منقبت گشاده 
معایب و مقابح راست و دروغ ان جتأب را 
معروض میذاشت و چون ماج ساطان با 
سید ابوهاشم همدانسی متفیر گشت 
ضیاءالملک قبول نمود که ا گر سید را به او 
سپارند مبلق پانصد هزار دینار بخزانه رساند 
و ستلطان بدین معی همداستان شنده: 
ابوهاشم از کیفیت واقصعه خبر یافت و از 
طریق شیر مشهور بیک هفته خود را از 
همدان به اصفهان رسانید و در همان شب 
بیکی از خواص سلطان که او را قراتگین 
می‌گفتند ملاقات نموده, مبلغ ده هزار دیشار 
پیشکش کرد و گفت: ماس آن است که 
مرا امشب بملازمت سلطان رسانی که دو 
سه کلمه معروض دارم و قراتگین که نزد 
سلطان بفایت مقرب و گستاخ بود علی‌الفور 
سید را بملازمت سلطان رسانید و سید 
پادشاء را دعای خیر گفته دی که قیمت 
آنرا مقومان ذوی‌البصيرة نمیدانستند پیش 
سلطان نهاد و از روی تضرع و تخشم 
بعرض رسانید که مدتهاست که ضیاء‌الملک 
وزیر قصد مال و جان فقیر دارد و شنیدم که 
در اين ایام بنده را پانصد هزار دینار خریده 
اننت وال آنکه مانب تحت کنه با ماه 
دین‌پاه فسرزندزادة رسول را بفروشد و 
بدنامی ابدی جهت خود حاصل کند. | کنون 
اخراجات تشکر محقری ضرورتست من 
مبلغ هشتصد هزار دینار بخزانة عامره فسرود 
می‌آورم» مشروط بر آنکه سلطان وزیر را 
بمن سپارد. سلظان را حب زر بر حقظ وزییر 
الب امد و التسماس سید را قرین اجسابت 
گردانید و سید مقضی‌المرام از مجلس 
پادشاء اسلام بیرون خرامیده. متوجه همدان 
گردیدو غلامی از خازنان سلطان از عقب 
او توجه نمود. تا آن وجه را فبض نماید و 
چون غلام به همدان رید خواست که در 
سرای سید نزول نماید. روزی بقنلفه ! و 
علفه بگذراند. سید پینام فرستاد که: منزل تو 
کاروانسرا یا صحراست و مقام تو در همدان 
چندانست که زر شمرده, تسلیم نمایند. غلام 


از استماع این خبر برآشفته بخانة سید آمد و 
خواست که پای از حسد ادب بیرون نهد 
ابوهاشم گفت: گرد بی‌ادبی مگرد و الا 
ف‌مایم کسه تسرا از در سبرای بياويزند و 
صدهزار دیگر بخزانه جرمانه فرود آورم, تا 
هزار غلام سیم‌اندام که در صورت و سیرت 
بهتر از تو باشند بخرند و غلام متقاعد شده, 
در عرض یک هفته بی‌آنکه قرض کند یا 
متاعی فروشد آن مبلغ را تصلیم نمود. اما 
فلسی بغلام نداد و غلام بتعجیل بازگشته, 
مال را بنظر سلطان رسانید. حسب الحکم 
ضیاءالملک را بملازمان ابوهاشم سپردند. 
بعضی از مورخان گفته‌اند. سید با وژیر 
بفحوای: 

بدی را بدی سهل باشد جزا 

آگرمردی هن ای شا 

عمل کرد و برخی برآنند که بمقتضای کلمة: 
«ر جزاء سيلة سيلة مشلها»۲ را بحیز ظهور 
آورده. و رجوع بمجمل التواریخ و القصص 
ص ۳۸۵ و حبیب‌السسیر ج۱ ص ۳۷۷ و ۳۷۸ 


شود. 
احمد. ‏ ) (() طالشی جیلی. او راست: 
حاشیه بر حاشيهُ سید شریف بر تجرید. 
احمد. [1] ((ج) طالقانی. رجسوع بسه 
ابونصر احمدین ابراهیم طالقانی شود. 
احمد. () ((خ) طاهر. رجوع به طاهر 
الحامدی شود. (معجم المطبوعات). 
احمد. [1] ((غ) طبرسی. رجوع به 
احمدین علی بن اببطالب... شود. 
احمد. [م) ((خ) طسیسی. مسلقب به 
نظاء‌الاین (سولان...) معلم طهماسب‌میرزا: 
خوندمیر در حسبیب‌السیر (ج۲ ص۲۷۹) 
ارد: در آن اثثا نزد نواب بای صریر اعلي 
بتحقیق انجامید که مسعلم شاهزاد؛ صاحب 
تأیید طهماسب‌میرزا مولانا نظام‌الدین احمد 
طیسی که در خدمت امیرخان تقرب تمام 
داشت بطمع آنکه پیشوائی ارباب عمایم من 
حیث الاستقلال تعلق بدو گیرد پیوسته 
مقانتن اقا نی آفارک تین سا را 
صورت قبایع اعمال فرا ینماید و عمال آن 
حضرت را بتصرف در اسوال اوقاف متهم 
داشته در خلوت زبان بغیتشان میگشاید 
بنابر آن امیرخان نسبت بان صدر عالیشان 
طربق کم‌التفاتی مسلوک میدارد و اکشر 
مهمات را بخلاف رأی صواب‌مایش فیصل 
داده سختش را متیر نمیدارد. لاجرم حکم 
همایون بتجدید صدور یافت که امیرخان 
جمیع امور و مهام ملکی و مالی و دیوانی و 
وقفی ممالک خراسان را باستصواب آن 
عالیجناب صدارت مب مقطع دهد و 
منصب معلمی شاهزاده را نبز مسفوض بدان 
سید عالی‌جاه دانسته مولانا نظامالدین احمد 


احمدك. 


را از آن امر معاف دارد. -انتهی. و نیز احمد 
طبی در زمرة ابرای خراسان بدرگاه شاه 
اسماعیل احضار و بدیوان پرغو حاضر 
گردید.رجوع بحبط ج ۷ ص ۳۸۵ شود. 
احمك. [ام](اخ) طسحاوی. رجوع به 
آحمدین محمدین سلامه ازدی... شود. 
احمد. 11 (اخ) طرابلسی. رجوع به 
احمدبن منیرین اسمد... شود. 

احهد. [1م] ((خ) طشت‌دار. از خواص 
سلطان مسعود غزنوی که روزی پیفامی از 
آو به برادرش امیر محمد رسانید. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۶ شود. 

حمد. () (اخ) طفان. وزیر ابوالحرث 
محمدبن علی‌بن مامون خوارزمشاه. رجوع 
بتاریخ بیهقی ص ۶٩۰‏ شود. 

احمد. (1م] (() الطلاری الشسیغ) 
ندیه سب الیش الطلازی, او زانت: 
الیرهان علی بطلان غاية الشبیان [در فقه 
شافمی ] لیف ۱۳۱۸ ه.ق.طبع مصر. (معجم 
المطبوعات). 
احهد. [مْ) ((غ) طستبری یا طبشری. 
رجوع به احمدین محسدین عددی شود. 
اخمف. [21] ((خ) طسوسی. رجسوع به 
احمد... غرالی شود. 
احهد. (أم] () طولون. طولون یکی از 
غلامان اسرای سامانیت و او را حکمران 
سامانی بخارا یمآمون بخشید و طولون نزد 
مأسون بغداد بمناصب عالیه رسید و پسر او 
احمد در ۲۴۰ ه.ق.بجای پدر منصوب 
گردیدو در ۲۵۴ به نیابت حکومت بمصر 
رفت و در آنجا دعوی استقلال کرد و در 
۴ شام رانیز ضمیما خطة حکمرانی 
خویش کرد و مصر و شام تا ۲٩۲‏ در تحت 
حکومت این سلسله بود و القطایع [میان 
فسطاط و قاهره | کرسی حکومت آنان بود و 
سولف مسجمل‌التوارییخ و القصص آرد 
(ص )۵۱٩‏ که: بیرون از شهر مصر بقرب 
میلی احمد طولون از بهر نشستنگاه خود 
چند با ساخته است. و آنرا قطایع گویند و 
انجا درختان بسیار از خرما و کشتها باشد. 
احمد. (ام) ((خ) (اف‌ندی) طویل. او 
راست: ترکیب الألات. طبع سنگی بولاق 
بسال ۱۲۵۷ ه.ق.و میکانیقه یعنی علم 
الحیل. بمعاونحمد بیومی طبع سنگی بولاق 
سال ۱۲۵۷ ه.ق.(ممجم المطبوعات). 
احمد. [م)((خ) طسویل. یکی از 
حکمرانان مازندران بعصر سامانیان. رجوع 
بسفرنامه مازندران و استراباد رابینو 


۱- شاید از کلمة قاقلقة ترکی بمعنی میهمانی. 
رال اعلم. 


۲-فرآن ۴۲۰/۴۲ 


احمد. 


ص۱۳۸ شود. 
احمد. [ا) (اخ) ظهیرالدین. رجوع به 
احمدین اسماعیل ابی ثابت... شود. 
احهد. (م] ((خ) (مسید) عاصم. مکنی 
بابوالک‌مال. او بسرهان قاطم رابزمان 
محمودین عبدالحمیدخان سلطان عشمانی 
ترجمه کرد و در رمضان ۱۲۲۰ ه.ق.به 
ترجمة ترکی قاموس شروع کرده و در 
ذی‌الق عد: سال ۱۲۲۵ ه.ق. آنرا بپایان 
رسانیده است و نام این ترجمه الاوقیانوس 
البیط فی ترجمة القاموس المحیط است. و 
اين ترجمه‌ای است بی‌عدیل و حاکی از 
کمال فضل و احاطه مترجم. رحمائّه علیه, 
احمد. (ا) (اخ) عاملی. او احمدین ابی 
جامع الماملی جد شیخ عبدالاطیفبن 
علی‌بن احمدین ابی جامع و یکی از علماء 
عصر خویش است. (روضات‌الجنات 
ص ۳۶۲). 
احمد. ام) ((ج) عاملی. رجوع باحدبن 
محمدین علی‌بن محمد...پن خاتون... شود. 
احمد. [۱] ((خ) عسباس (الشسیخ...). او 
راست: المجله [معرب ] طبع صطبعةالادییه 
بال ۱۳۰۲ ه.ق.(معج المطوعات). . 
آحهد. [م] ((خ) عباسی. خلیفة عباسی. 
ناصر لدییان. رجوع به ناصرلدین ال شود. 
احمد. [م] (اخ) عباسی. حا کم بامراثه 
التبا .یکی از کسانی که بسن لز متخاضم 
در مصر دعوی خلافت کرد. وی چهل سال 
و چندماه این دعوی داشت و در ۷۰۱ ه.ق. 
درگذشت و قرب مقبر؛ سید؛ نفیسه مدفون 
گردیدو پس از وی پسرش مستکفی مدعی 
خلاقت بود. 
احمد. [) (اخ) عسبدالرژرف سفتی‌زادة 
انطا کی یکی از علماء صائة سیزدهم. او 
زانتت ای تج عه ]قع بق ورف آنکن و 
منطق و علم آداب البحث و بیان. چاپ 
بسولاق بستال ۱۳۰۰ ه.ق اف فجم 
المطبوعات). 
احمد. (م] ((خ) (افندی) عدالعزیز معلم 
علم فیزیک و شیمی در دارالسلوم مصر. او 
راست: تاریخ الطبیمی فی علم السیوانات 
الجزء الاول نقط که با وفات مولف ناتمام 
مانده‌است» چاپ بولاق سال ۱۳۱۳ ه.ق.و 
المختصر المفید فی‌الاشیاء و الموالید بمعاونة 
ابراهیم ماجد. طبع بولاق سال ۱۳۱۲. و 
الوسائل الجلية للدروس الطبيمية, چاپ 
بولاق سال ۱۳۰۶. و وضوح البرهان فی 
حلوان. چاپ بولاق سال ۰۱۲۱۱ (معجم 
المطبوعات). 
احهد. [1م] (اخ) عسبدال‌بین عسلی. 
اب وعبیدائّه محمدین عمران السرزبانی در 
الموشح از وی روایث کرده است. (السوشح 


چ مصر ص ۲۳۱). 
احمد. [م] (اخ) دی مشهور بابوعبید 
فروی. رجوع بابوعبید احمد... و رجوع 
بوفیات الاعیان اين خلکان و طبقات‌الحاة 
سیوطی و روضات‌الجنات ص ۶۷ شود. 
حمد. [ع] ((خ) (بک) عسبید. او راست: 
تعلیم الخیل و مناوراتها طبع بولاق سال 
۲۴ د«.ق. تعلیم البيادة و مناوراتها طبع 
بولاق؟ و تعلیم السواری طبم بولاق سال 
۴ و رسالة فی تعلیم الشرخجية طبع 
بسولاق بسال ۱۲۸۷ و قانون القلاع و 
القشلاق طبع بولاق بسال ۱۲۸۷. (معجم 
المطبوعات). 
احمد. (ا) (اخ) عبیدالبن عمار. 
اب وعبیداله محمدین عمران الصرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مصر ص ۲۷, ۱۰۴ ۰۲۴۳ ۲۵۰, ۲۸۰), 
احمد. [1ع] (اغ) عربی حلی, رجوع به 
روضات‌الجنات ص۶۴۹ س ۲ شود. 
احمد. (1ع) ((غ) عراقی ملقب بولی‌الدین. 
ار راست: ذیلی بر ذیل پدر خویش العبر فی 
خبر من عبر. و مولف کشف‌الظنون وفات او 
را بسال ۷۲۶ ه.ق. آورده است ولی این 
تاریخ اشتباه است چه خود او در موضع 
دیگر از کشف‌الظون گوید: او ذیلی بر ذیبل 
پدر خود زین‌لدین عبدالرحیم‌بن حسین 
المراقی متوفی ۸۰۶ ه.ق.نوشته است. 
( کشف‌الظنون چ ۱ استانبول: الصبر فی خبر 
من عبرا. ‏ 
احمد. (1م] ((ج) عزت. ار راست: فصل 
القضاء فی الفرق بین الضاد و الظاء, طبع 
ببس نداد ال ۱۳۲۸ ه.ق.امعجم 
المطیوعات). 
احمد. [م] ((ج) عسزّت‌پاشا, یکی از 
وزرای دولت عشمانی در نیمه دوم ماه 
دوازدهم هجریست. اصل او از کوتاهیه و از 
نسل کرمیان‌بیک است. او از بر‌آوردگان 
بابعالی است و سپس مقام کدخدائی 


صدارت عظمی داشت و پس از آن مدتی او 
را نقی کردند و سپس آزاد شده و امانت 
ترسخانه [جیبه خانه ] و ضرابخانه بدو 
مسحول شد. و در ۴ بنعاموزیف 
وی را بمصر فرستادند و پس از بازگشت 
کرت دیگر رت کدخدائی صدارت یافت و 
آنگاه که سرعسکر بکرش محمد پاشا بقل 
رسید او را درجة سرعکری دادند و برای 
شجاعت و درایتی که از وی بظهور پیوست 
معاقب یکدیگر حکمرانی و دیسن, ارزروم و 
حلب بدو مفوّض آمد و سپس بمحافظی 
مدینه منصوب شد و چسون در وقایع سال 
۱ در انسجام وظ‌ائف خویش قصور 
ورزید معزول و بمتصرفی قدس شریف 


احمد. ۱۴۵۳ 


ممین گردید و در ۱۱۹۳ آنگاه که والی 
حلب بود عزل و اموال وی مصادره شد و 
باز متصرفی قدس به وی تفویض گردید و 
بعد از آن والی سلستره شده و در ۱۱۹۵ در 
رقتی که سمت محافظی ده خضوتین داشت 
بدانجا وفات کرد. 

احمف. [] ((خ) عزالدیین. رجوع به 
آحمدین احمدین مهدی... شود. 

احمد. [ا (اخ) عزالاینین قراصه. 
رجوع به احمدین فیومی قرصی... شود. 
احمند. [ا ) (اخ) عزیزالاین. رجوع به 
اص‌صدبن حامدین محمد له اصفهانی و 
رجوع به ابونصر احمدین حامد... شود. 

احهد. (م) (اخ) عسقلانی. رجسوع بد 
اسمدین مطرف شود. 

احمد. [ا) ((خ) عسقلانی. رجسوع به 
احمدین حچر ... شود. 

احمد. [21] (اخ) عنکری. رجوع به 
احمدین سعد آندرشی و روضات‌الجتات 
ص ۸۴ شود. 

احمد. [1)((خ) عسطار. مسلقب به 
شهاب‌الدین (شیخ...), او راست: بددیعیه و 
فتح الالی فی مطارحة الحلی, 

احمد. [اع](اخ) عطاش. رجوع به 
احىدبن عبدالملک عطاش شود. 

احمف. [1] (اخ) عفیفی. رجوع به عفیفی 
(احمد) شود. (ممجم المطبوعات). 

احمد. [مْ] ((غ) علاءالدوله. رجوع به 
علاءالدوله احمد شود. 

احمد. [1) (اخ) علاءالدولة صمنانی. 
رجسوع به احمدین مسحمد بیابانکی و 
علاءالاولة سمنانی شود. 

)حهد. [مْ] (اخ) علاءالدین. رجوع به 
احمد خجندی... شود. 

احمد. [اْمْ] (اخ) علامه. رجوع به احمدین 
کمال پاشا... شود. 

احمد. [1) (|ج) (افندی) السلمی. او 
راست: النخبة الجلية فی تعلیم البلطجية. 
چاپ سنگی به مصر. (معجم المطبوعات). 

احهد. (1] (!خ) عسلوی. مکسنی به 
ابوالمواهب. او راست: شقاالضرام قی اخیار 
الکرام. 

احهف. (1م) ((خ) علی قموم ییوسف ثری. 
سا کن مکة شریفه. او راست: برهان الممنین 
علی عقائد المضلین, طبع حیدرآباد بمال 


" ۱۳۹۱ه.ق.(معجم المطبوعات). 


احمد. [1] ((خ) علی نوشتگین. وی از 
سالاران و امراء زمان معود نسزنوی است. 
ابوالفضل بیهقی گوید: احمد مردی بود مبارز 
و سالاریها کرده و در سواری و چوگان و 
طاب‌طاب [شاید: طبطاب ] يگانة روزگار 
بودو هنگامی که در سال ۲۲۲ ه.ق. 


۱۵۴ 


ایرمسعود از هرات به بلغ آمد و لشکری با 
حاجب جامه‌دار یارق تتفمش بمکران 
فرستاد. و کرمان نیز آرام نبود احمدعلی 
نوشتگین را که در این وت سالاری و 
ولایت نسواحی خلم و پیروز و نخجی ۱ 
داست. برای تصرف و ضبط امور کرمان. 
بدان‌جا فرستاد نحمد کرمان را بتصرف 
درآورد لکن پس از سدتی آننجا را از دست 
بداد و به نیشابور گریخت. و ببهقی گوید: 
بدان وقت که امير معود از هسرات به بلخ 
امد و لشکری با حاجب جامه‌دار یمکران 
فرستاده بود... منهیان که بولایت کرمان 
پودند لت زا ناد مود که سا کی اعضا آستر 
بفداد است و مفسدان فساد میکنند و بداد 
نمیرسد بعلت آنکه خود بخویشتن مشغفول 
است و درمانده. امیر را همت بزرگ برآن 
داشت که آن ولایت را گرفته آید چه کرمان 
بپایان سیستان پیوسته و دیگر روی ری و 
سیاهان تا همدان فرمانبرداران و حشم این 
دولت داشتند. در اين معی به بلخ رای زدند 
با خواجه بزرگ احمدحسن و چند روز در 


احمد. 


این حصسدیث بودند تا قرار گرفت که 
احمدعلی نوشتگین را نامزد کردند که والی 
و سپاسالار باشد و بسوالفرج فارسی 
کدخدای لشکر و اعمال و اموال و 
منشورهای آن نبشته آسد و بتوقیع آراسته 
گشت و سخت نیکو خلعتی راست کردند 
والی را کسمر و کلاه دوضاخ و کوس و 
علامت و پنج پیل و انچه فراخور این باشد 
از آلت دیگر بتمامی و ک‌دخدای را ساخت 
زر و شمشیر حسمایل, و خلعت بپوشید و 
کارها راست کردند و تجملی سخت نیکو 
بساختند و آمیر جرید؛ ععرض بخواست و 
عارض بیامد و چهار هزار سوار با وی 
نامزد کردند و دوهزار هندو و هزار ترک و 
هزار کرد و عرب و پاتصد پیاد» از هر 
دستی. و بعامل سیستان نبخته آمد تادر 
هزار پیاده سگزی ساخته کند و بیستگانی 
اینها و از آن ایشان از مال کرمان بوالفرج 
میدهد. چون این کارها راست شد آمیر 
برنشت و بصحراشد تااین لشکر با 
مقدمان زرین کمر بروی بگذشتند آراسته, و 
با ساز تمام بودند. و بمشافهه متالهای دیگر 
داد والی و کدخدای و مقدمان راء و رسیم 
خدمت بجای آوردند و برفتند و کرمان 
بگرفتند و مشتی اوباش دیلم که آنجا بودند 
بگرنختند و کاروالی و کدخدای مستقیم 
شد و رعیت بیارامیده, و مال دادن گرفتد. 
و لمیر باه کدپا امیرناضی ضحیت داغت 
و مکاتبت و مراسلت. از این حدیث بیازرد 
و رسولی فرستاد و بعتاب سخن گفت و 
جسواب رفت که آن ولایت از دو جانب 


بولایت ما پیوسته است و مهمل بود و رعایا 
از مفدان بفریاد آمدند و برما فریضه بود 
مسممانان را قسرج دادن و دیگر که 
امیرالممنین ما را منشوری فرستاده است 
که چنین ولایت که بی‌خداوند و تیمارکش 
به بینیم بگیریم. امیر بغداد در این باب با 
خلیفت عتاب کرد و نومیدی نمود. جواب 
داد که این حدیث کوتاه باید کرد بفداد و 
کوفهو سواد که بر بلین ماست چنان بسا 
بط کرده نياعده است که حدیث کرمان 
میباید کرد و آين حدیث فرا برید و آزار در 
میان بماند و ترسیدند که کرمان بازستدندی 
که لشکرهای ما برآن جانب همدان نیرو 
میکرد و در بیم آن بودند که بغداد نیز از 
دست ایشان مود و مات بر اهفه و در 
خراسان و خوارزم و هرجای فترات افتاد و 
فتور پیدا شد و تسرکمانان مستولی شدند و 
مردم ما یز در کرمان دست ب رگشاده بودند 
و بی‌رسمی میکردند تا رعیت بستوه شد و 
بفریاد آمدند. پوشیده تنی چند نزدیک وزیر 
آمیر بغداد آمدند پسر مائنه و نامه های 
اعیان کرمان بردند و فریاد خواستند و 
گفتد:این لشکر خراسان غافل‌اند و بفاد 
مشغول فوجی سوار باید فرستاد با سالاری 
محتشم تا رعیت دست برآرد و باز رهسیم از 
ستم خراسانیان و ايشان را آواره کنیم. پر 
فاقوا جاجن ام ده بر تتالمه بر سل 
با سواری پنجهزار و در راه مسردی پنجهزار 
دل انکیز با ایشان پیوست و ناگ اه بکرمان 
آمدند و از دو جانب درآمدند بلرماشیر 
جنگی عظیم بود و رعایا همه بجمله دست 
برآوردند بر سپاه خراسان و احمدعلی 
نوت‌گین نیک بکوشیده بوداما هندوان 
سستی کردند و پشت بهزیمت بدادند دیگران 
را دل بشکست و احمد را بضرورت ببایست 
رفت. وی با فوجی از خواص خویش و 
لشکر سلطان از راه قاين به نیشابور آمدند و 
فوجی بمکران افتادند و هندوان بسیتان 
آمدند و از.انجا بفزنین, من که بوالفضلم با 
امیر بخدمت رفته بودم بباع صدهزاره: 
مقدمان اين هندوان را دیدم که انجا امده 
بودند و امیر فرموده بود تا ایشان را در خانهة 
بزرگ که دیوان رسالت دارند پنشانده بودند 
و بوسعید مشرف پیغامهای درشت می‌آورد 
سوی ایشان از امير و کار بدانجا رسید که 
پیفامی آمد که شما را چوب فرموده آید, 
شش تن مقدمتر ایشان خویشتن را به کتاره 
زده چنانکه خون در آن خانه روان شد و 
من و بوسمید و دیگران از آن خانه برفتیم و 
اين خبر بامیر رسانیدند. گفت: این کتاره 
یکرمان بایست زد, و بسیار بمالیدشان 
وآخر عفو کرد و پس از آن کارها آشفته 


احمد. 


گشت و ممکن نشد دیگر لشکر بکرمان 
فرستادن, و احمد علی نوشتگین نیز بیامد 
جچون خجلی و متدوری ۲ بود... و هنگامی 
که طوسیان و باوردیان, در غیاب سوری 
مپاءسالار فصو یشایور ماعتیر اتتزغان 
نوشتگین به نیشابور بود و در دفع آنان کمر 
بربست. بیهقی گوید: و از نشابور نیز نامه‌ها 
رسید که طوسیان و باوردیان چون سوری 
غائب است قصد خواهند کرد و احمد علی 
نوشتگین که از کرمان گریخته آتجا آمده 
است با آن مردم که با وی است میسازد 
جنگ ایشان را... و هم یهقی در جای دیگر 
گوید:و روز پنجشنبه بیست و پنجم شوال" 
از نشابور مشران رسیدند با نامه‌ها از ان 
اهمد علی نوشتگین و شحنه که میان 
نشاپوریان و طوسیان تعصب بوده است از 
قدیم الاهر و چون سوری قصد حضرت 
کردو برفت آن مخاذیل فرصتی جستد و 
بسیار مردم مفسد بیامدند تا نشابور را 
غارت کتند. و از اتفاق احمد علی نوشتگین 
از کرمان براه تون بهزیمت آنجا آمده بود و 
از خجالت آنجا مقام کرده و سوی او نامه 
رفته تا بدرگاه باز آید, پیش نا برفت ایین 
مخاذیل پنشابور آمدند و احمد مردی بود 
مبارز و سالاریها کرده... پس بساخت پذیره 
شدن طوسیان را و طوسیان از راه بژخرو و 
پشنقان و خالجوی درامدند پسیار مردم 
بیشتر پیاده و بی‌نظام که سالارشان مقدمی 
ود صارودی ؟ از مدران بقایای 
عبدالرزاقیان. و با بانگ و شفب و خروش 
میامدند دوان و پویان راست جتانکه گوئی 
کاروان‌سرایهای نشابور همه در گشاده است 
و شهر بی مانع و منازع تاکاروان مکوس 
(؟) خویشتن را بسرکار کنند و بارکنند و 
بازگردند. احمد علی نوشتگین آن شیرمرد 
چون براین واقف شد و ايشان را دید تعبیه 
گسسته, قوم خویشتن را گفت: بدیدم اینها 
بپای خویش بگورستان آمده‌اند. مثالهای 


۱-دکتر فیاض در حاثية ۲ص ۲۴۶ تاریخ 
بیهقی این دو نام را غلط مبداند و مدعی است که 
صحیح انها پروان و بنجهیر میباشد. 

۲ - در نسخه ادیب این کلمه نامده و در نسخة 
دکتر فیاض مذرری آمده و در حاشیه دس 
زده‌اند شاید متزوی باشد؛ ولی صحیح کلمه همان 
مندور است بمعی بیدولت وبدبخت. منوچهری 
در صفت انگور گوید: 

خداوندم تکال عالمین کرد 

سیاه و سرنگونم کرد و مندور. 

۲-مقصرد ماه شرال تال و۳۹ ق. است. 

۴- دکتر فیاض این کلمه را باوردی تصحیح 
کرده است. 


احمد. 


مرانگاه دارید و شتاب نکنید. گفتند: فرمان 
اهیر راست و ما فرمانبرداريم و مردم عامد و 
غوغا را که فزون از بیست هزار بود با سلاحع 
و چوب و سنگ گنت: تا از جایهای خویش 
زینهار که مجنبید و مرا بنعره یاری دهید که 
اگسراز شما فوجی بی‌بصیرت پیش رود 
طوسیان دست يابند و دل نشابوریان پشکند 
ا گر تنی چند از عامه ما شکسته شود. گفتند: 
چستین کنيم, و بسرجای ببودند و نعره 
برآوردند. گفتی روز رستخیز است. احطد 
سواری سیصد را پوشیده در کمین بداشت 
در دیواربس‌ها و ایشان راگفت ساخته و 
هشیار میباشید و گوش بمن دارید که چسون 
طوسیان تنگ در رسند مسن پذیره خواهم 
شد و یک زمان دست‌آریزی بکرد پس 
پشست داد ر بسهزیمت برگشت تا مدبران 
حریص تر درآیند و پندارند که من بهزیمت 
برفتم و من ایشان را خوش خوش می‌آورم 
تا از شما بگذرند چون بگ‌ذشتند ببرگردم و 
پای افشارم. چون جنگ سخت شود و شما 
بوق و طبل و نعرة نشابوریان بشنوید کمینها 
برکتایدو هرت از یه مز ذکز باقدای: 
چنان دائم بدین تدبیر راست که کردم ما را 
ظفر باشد. گفتد: چنین کنیم. و احمد از 
کمن گاه بازگشت و دور بازآصد تا آن 
صحرا که گذار؛ میدان عبدالرزاق است. و 
پیاده و سوار خویش تعبیه کرد و میمنه و 
میسره و قلب و جاجها و ساقه و سواری 
تجاه یک اسبه بر مقده و طلیعه فرستاد و 
آواز تکیر و قرآن خواندن برآمد و در شهر 
هزاهزی عظیم بود طوسیان نزدیک نماز 
پیشین در رسیدند سخت بسیار» مردم چون 
مور و ملخ و از جملةٌ ایشان سواری صیصد 
از هر دستی و پیاده پنج شش هزار با سلاح 
بگشت و بشتاب درآمد و دیگر بایستادند. 
احمد آهسته پیش رفت با سواری چهارصد 
و پسیاده‌ای دو هزار و از آنجا که کمین 
ساخته بود بگذشت. یافت مقدمةٌ خویش را 
با طلیعف ایشان جنگی قوی پیش گرفته پس 
هر دو لشکر جنگ پیوستند جنگی صعب و 
کاری ریثاریش و یک زمان بداشت و چند 
تن از هردو جانب کشته شدند و سجروح را 
اندازه نبود و طوسیان را مدد می‌آمد. احمد 
مخال داد پیادگان خویش راء و با ایشان 
نهاده بود. تا تن بازیس دادند و خوش 
خوش می‌بازگشت: و طوسیان چسون بر آن 
جمله دیدند دلیرتر درمی‌امدند و احمد 
جنگ میکرد و بازیس میرفت تا دانست که 
از ک‌مین‌گاه بگذشت دور پس ثباتی کرد 
قویتر. پس سواران آسوده و پیادگان که 
ایسانیده بود در ساقه بدو پیوستند و جنگ 
سخت‌تر شد فرمود تا بیک بار بوقها و طبلها 


بزدند و مردم عام و غوغا بیک بار خروشی 
بکردند چنانکه گفتی زمين بدرید و سواران 
آسوده از کمنها برآمدند و بوق بزدند و 
بانگ‌دار و گیر برآمد و طوسیان را از پیش 
وپس گرفتند و ن_ظام بگسست و در هم 
افتادند و متحیرگشتند و همزیست شدند که 
می‌آمدند و بیش کس مرک را نایتاد و 
تضابوریان ببا دلهای قوی در دم ایشان 
نشتند و از ايشان چندان بکشتد که آنرا 
حد و اندازه بود که از صعبی هزیمت و بیم 
نشابوریان که از جان خسود بترسیدندی در 
آن رزان و ب‌اغها افک‌ندند خسویشتن را 
سلاحها بینداختند و نشابوریان برز و باغ 
ميشدند و مردان را ریش میگرفتند و بیرون 
مسیکشیدند و سرشانرا می‌بریدند چنانکه 
بدیدند که پنج و خش زن در باغهای پایان 
بیست و اند مرد را از طوسیان پیش کرده 
بودند و سیلی میزدند و احمد علی نوشتگین 
با سواران خیاره‌تر بر اثر آن مخاذیل تا 
خالنجوی سه فرسنگ شهر برفت و بسیار از 
ایشان بکشتند و بسیار بگرفتند و از آنجا 
مظقر و منصور با غنیمت و ستور و سلاح 
بسیار نماز شام را بشهر بازآمدند و دیگر 
روز فرمود تا دارها بزدند و بسیار از 
طوسیان را آنجا کشیدند و سرهای دیگر 
کشتگان گرد کردند و بپایان دارها بنهادند و 
گروهی را که مستضعف بودند رها کردند و 
حشمتی بزرگ افتاد که بیش طوسیان وی 
نشسابوریان نسبارستند نگریست و امیر 
رضی‌اله عنه بدین حدیث که احسمد کرد از 
وی خشنود گشت و بدین سبب زشت‌نامی 
هزیمت کرمان از وی بیفتاد. . 
بهقی در شرح هزیست احمد علی نوشتگین 
از کرمان و آمدن او به نیشابور گوید: و 
احسمد علی نوشتگین نیز بیامد و چسون 
خجلی بود و بس روزگار برنیامد که گذشته 
شد. و درجای دیگر گوید:... و روز یکشنبه 
دو روز مانده از این ساء" احمد علی 
0 یبن گذشته شد بنشابور رحمهةانه علیه 
و لکل اجل کتاب و بگ‌ذشته شدن او توان 
گفت که سواری و چوگان و طاب طاب و 


دیگر آداب این کار:مدروس شلد رجوع به 
تساریخ بسهقی چ فیاض ص ۲۴۶ ۴۲۳.. 


۶ ۳۳۲و ۴۷۶ و تاریخ ابن‌الاشیر 
حوادث سال ۴۲۲ و ۴۲۵ شود. 
حمد. ۲6۱ (اخ) (سلطان) عمادالایس‌بن 
تاریخ سغول تألیف اقبال ص ۴۱۵, ۰۴۲۶ 
۲۱ ۴۴۲-۲ شود. 
احمد. [] (اخ) عسمادالاین واسطي, 
رجوع به احمدین ابراهیم‌ین عبدالر حسمان... 
شود. 


۱۴۵۵  .دمحا‎ 


احهد. () (اخ) عسمر الاسکندری. او 
راست: انستقاد کتاب ماریخ اداب اللفة 
العربية. و انتقاد کتاب تاریخ الصرب قبل 
الاسلام و اين در کاب در مجموعه‌ای بنام 
انتقاد کتاب تتاریخ السمدن الاسلامی بقلم 
شمس‌العلماء الشبخ شبلی العمانی به مطبعة 
آلنار چاپ شده‌است, بسال ۱۳۳۰ ه.ق 
(معجم المطبوعات). 
احمد. [م) (اخ) السمری. او راست: سهام 
اسهم الخارقة فی الفرفة السلحدة الزننادقة 
[اهل الطرق ], طبع مسطبعة الوطتية بسال 
۵ «. ق.(معجم المطبوعات) . 
احمث. ۳31 ((خ) عمی, رجوع به احمدین 
اپراهیم‌بن معلی... شود. 
آجهد. [1) ((ج) عسیسی‌بک طسبیب 
اسیتالة مجاذیب عباسیه [القاهره] و طبیب 
الامرا اض الباطنه در مستشفی عباسی. او 
راست: آمرااض الساء و معالجتها وصفاً و 
جراحة. تألیف صموئیل یوتسی (معلم 
امراض النتاء بمدرسة الطب فی باریس) 
[معرب ]؛ پار سوم. چاپ مطبعة الأداب و 
الموید بسال ۱۳۲۸ و ۱۳۲۶ ه.ق./ ۱۹۱۰ 
و ۱۹۰۸م. و صحهالمرأة فی ادوار حياتها: 
چاپ مصر بسال ۱۹۰۴م. و کتاب التفرة 
یعنی استدلال باحوال البول علی المرض: 
مسسطبهة الاعتماد بسال ۱۳۳۵« .ق./ 
۷( (معجم المطبوعات). 
احهد. [] (اخ) عیسی‌ین خلف. رجوع 
به احصدین آبی‌الر وح... شود. 
احمد. [مْ] ((خ) عسیی العکلی. 
اب وعبیداله سحمدبن عمران الصرزبانی در 
الموشح از وی روایت کرده است. (الموشح 
چ مصر ص ۰۴۲ ۶۴ 
احمد. [)((ج) عسینائی. رجوع به 
احمدپن مجمدین علی‌بن محصد... خاتون 
عاملی... شود. 
احمد. [) ((خ) عسیتابی. رجوع بسه 
احمدین ابراهیم عینتابی شود. 
احعد. (21)(!خ) عین‌الزمان. رجوع به 
احمدین منیرین احمد... شود. 
اجمد. [21) ((غ) عسینی مساقب بسه 
شهاب‌الدین. او راست: حاشيه شرح العقائد. 
احهت. زا (اخ) غافقی. رجسوعبه 
احمدین محمذین احمدین السید... شود. 
احمد. ( ((خ) غرس‌الدین. رجوغ به 
احمدین ابراهیم حلبی شود. 
احهد. [1ع) ((خ) غرناطی. رجوع به ابن 
بادش و رجوع به احمدین علی‌بن احمدین 


۱ -مقصود ماه رجب است و ظاهراسال ۲۲۶ 
ه. ق, است و ابن‌الاثیر جنگ نیشابرر را در سال 
۵ کر کرده است. 


۱۳۵۶ 


خلف... شود. 

احمد. (ام] ((خ) غزالی. رجوع به احمدبن 
محمدبن محمدین احمد غزالی شود. 
احمف. (م) ((خ) غسانی. رجوع بسه 
احمدین علی‌بن ابراهیم‌بن الزبیر و رجوع به 
این زیر اب والحصین اصمد... و 
روضات‌الجنات ص ۷۴ شود. 

احمد. () ((غ) غضائری. رجسوع به 
احمدین حسین‌بن عبیداله و رجوع 
بروضات‌الجنات ص ۱۳ شود. 

احمد. 1 ) ((خ) غسفاری (قاضی...) او 
راست: تاریخ جهان‌آرا 

| حمد. [ام] (اخ) الفنیمی ملقب بسه 
شهاب‌الدین انصاری» متوفی بسال ۱۰۴۴ 
ه.ق.او راست: ارشادالاخوان الی الفرق بين 
لقدم بالات و القدم بالزمان. و شرح مقدمة 
عبدالوهاب شعرانی. 

احمد. (1ع) ((غ) (خواجه سیدی.:) 


احمد. 


شیرازی. مولف حبیب‌السیر در ج ۲ ص۲۰۸ 
آرد که: او در علو قدر و شرف خاندان و 
رفعت منزل پدران از امثال و اقران امتیاز 
داشت و آنجناب در فاه صفر سنه شمان و 
لین و نمانماه (۸۳۸ ه.ق.)در امسر 
وزارت با خواجه غیات‌الدین پیراهمد 
شریک شده رایت ز نصفت برافراشت. در 
روضتالصفا مطور است که: خواجه سیدی 
احصد در ایام وزارت روزی بجهت مهمی 
بخانة مولانا فصیح خوافی که وزیر میرزا 
بایسنفر بوده تشریف حضور ارزانی فرمود 
خواجه سیدی احمد بچشم عبرت در آن 
آش نگرست وروی بمولانا فصیح آورده 
بزبان عتاب گفت که: مردم حرام خورند و 
چنین خورند و در آن اثنا.دست خواجه بر 
طبقی خورده مقدار شوربا بر دستار خوان 
ریخت. و روز دیگر مولانا بر سر دیوان 
بوقتی که خواجه سیدی احمد حاضر بود با 
بعضی مردم گفت که: دیروز خواجه بخانة سا 
آمده بودند دستار خوان را چرب ساختند و 
خواجه سیدی احمد اين سخن شنوده گفت: 
مولانا خاطر مشوش مدار که در آن آش آن 


قدر رون نبود که از ری ختن آن : 


دستارخوان چرب شود.! وفات خواجه 
سیدی احمد در بیستم شعبان سنه تسع و 
ثلنین و ثمانمائه (۸۳۹ ه.ق.) در قراباغ 
اران اتفاق افتاد و فرزند ارجمندش خواجه 
کتمن‌آلدین محنند تعش آو را به هرات شقل 
کرده‌در جوار مزار پیر مسجرد خواجه 
آبوالولید بخا ک‌سپرد. و نیز رجوع بحبط 
۲ ص۱۷۹ و ۲۹۳ و رجسوع بسه سیدی 
احمد... شود. 


حمد. رعْ) (خ) (انندی) فاند وفات 
۰ ده .ق.معلم علوم فیزیک و شیمی در 
مدربهء مهندسخانه خسدیویه. او راست: 
الاقوال المرضیه فی علم بية الکرة الارضیه. 
تألیف بوبه نیره [معرب ] .چاپ بولاق بسال 
۷ ده .ق. و تحرک السوائل فی متافیز 
والانابیب تألیف بیلانجه. (صعرب ].بسال 
۲۳ و کتاب الجیولوجیا, [معرب ] .چاپ 
بولاق بصال ۱۲۵۷. و الدرة الستية فی 
حسابات الهندسية طبع مطبعة المهندسخانه 
بسال ۱۲۶۹. (معجم المطبوعات) . 

احهد. (أ) (غ) فارس. رجوع به 
فارس... شود. 

احمد. [) (اخ) فارس. رجوع به شدیاق 
احمد فارس شود. (معجم المطبوعات). 

احمد. [ (اخ) فارسی شیرازی. رجوع 
به احسمدبن عمرین سسریج و رجسوع 
بروضات‌الجنات ص ۵۷ شود. 

احمد. [1)(اخ) ف‌اروقی. عزالدین 
ابوالعباس احمدین ابراهیم فساروقی واسطی 
شافعی صوفی. شبحخ عراق. او خرقه از 
دست شهاب‌الاین سهروردی پوشید و در 
جسرمین و دمشق و عراق بسیاری از او 
حدین شنوده‌اند و در سال ۹۱٩۶ه.ق.‏ 
بدمشتق رفت. مشیخت دارالحدیت ظاهره و 
ماصبی از قیل عدریی و اعادت داشت و 
کتب‌بیار فراهم کرد پس از آن بعراق شد 
و بسال ۶۹۴ه.ق.بواسط درگذشت. 

احهد. [1م) ((خ) فساسی سمرتندی. او 
راست: کتاب الجدل. 

احمد. (م) ((خ) فاشانی. رجوع به 
احمدین محمدین محمد... شود. 


احمد. [أمْ) (اخ) فاضل (مولی...؛ رجوع 


به فوزی... شود. 
احمدبن قاضی جمال‌الاین..... شود. 


احهد. (] ((خ) ف‌خرالدین. رجوع به 
احمدین حسن... شود. 
احمد. [] ((خ) ف‌خرالاین. رجوع به 
احمدین علی‌بن فصیح همدآنی شود. 
احمك. [۱] (اخ) فخرالدین. رجوع به 
احمدین محمدین محط مصری... شود. 
احمد. [م) (اخ) فخرالدین‌ین سحمد. وی 
برادر شیخ‌الاسلام جمال‌الدین آبراهیم‌بن 
محمد طیبی ملقب به ملک اسلام بود که در 
زمان کیخانو, از سال ۶۹۲ «.ق. فارس را 
براًو بحراً بمقاطعه داشت و پس از قعل 
کیخاتو, بایدو فارس را بقاعده سابق در 
مقاطعه شیخ جمال‌الدین قرار داد و شیخ 
برادر خود فخرالدین احمد را بضبط سواحل 
فرستاد و در مّتی اندک از تجارت دریا و 
اداز؛ فازش آموالییشعار بت آورد و نا 


احمد. 


مسدتی آن حدود را از دستبره عمال 
ستم‌پیشه آسوده ساخت. چون رک الدین 
مسعود برادر خود نصرت را با زوجه‌اش 
کشت و بر هرموز استیلا یافت. یکی از 
لامان روج رکن الاین مسعود بنام 
بهاءالدین ایاز از این حبرکت رکن الدیین 
برآشفته عصیان کرد و رکن الدین را سفلوب 
ساخت و هرموز را بتصرف خود گرفت. 
مسعود پادشاه کرمان الشجا برد و بکمک 
لشکری او بهاءالدین ایاز را از هرموز براند 
بهاء‌لاین بشیخ جمال‌الدین ملک اسلام 
توسل جسته بمدد او مبعود را شکست داد. 
معود بار دیگر اعتباری بهم زده مدعی 
ایاز شد. لشکریان ایاز و ملک اسلام از 
طرف هرموز و کیش رسیده مسمود را 
شکست دادند و بهاءالاین ایاز در هرموز 
مستقر گردیده بنام ملک ف‌خرالدیین احمد 
برادر ملک اسلام خطبه خواند و سکه زد. 
در سال ۶۹۵ ه.ق. ملک اسلام بسرکشی 
عازم سواحل و جزایر شد ولی در اين تاریخ 
بین لشکریان فخرالدین احمد و بهاء‌الدین 
ایاز نزاع در گرفت اما ایاز حق نعمت ملک 
اسلام را فراموش نکرد و بخدمت او شتافت 
و عذر حبرکت ناپسند اشکریان خود را 
خواسته بار دیگر بمقام سابق برقرار شد. 
رجوع به تاریخ مقول تألیف اقبال ص ۳۹۷ 
شود. 
احمد. [1] ((ج) ف‌خرالایین قضاعی. 
رجوع به احمدین سلامه... شود. 
احمد. (أم) (اخ) فسراج احمد الازهری 
المنیاوی. او راست: روح‌العمران, طبع مسصر 
بسال ۱۳۳۲ ه .ق.(معمجم المطبوعات). 
احهد. (مْ) ((ج) فریفونی, رصوع بسه 
احمدین مأمون‌ین احمد و رجوع به احمدین 
محمد مکنی به ابوالهرت... شود. 
احهف. (م) ((خ) فزاری شافعی. رجوع به 
احمدین ابراهی‌ین سماع... شود. 
احمد. [۱ ) (اخ) (افندی) فضلی یوزباشی 
نزیل ژاپن. او راست: سر تقدم الیابان. طیع 
مطبعة القدم بسال ۱۳۲۱ ه.ق. /۱۹۱۱7 . 
والتفس الیابانیه [معرب از زبان زاپنی ] چاپ 
مصر سال ۱۰٩۱م.‏ (معجم المطبوعات). 
احمد. [م) ((خ) ف‌ندرسکی. یکی از 
حکام استراباد از دست شیبک‌خان بسال 
۴ ه.ق.رجوع به سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۶۴ شود. 
احمد. [) (اخ) فهری. رجوع به احمدین 
یوسف‌بن علی‌بن یوسف و روضات‌الجنات 
ص ۸۳ شود. 


۱ - رهم خوندهیر در حسبیب‌السیر (ج۲ 
ص ۲۰۹) اپن داستان را آررده است. 


احمك. 


احمد. (21] ((ع) فوزی‌پاشا (فراری...). او 
برادر ابراهیم اغانامی بود و در قایقی که او 
داشت قایقچی بود. وقتی که ابراهیم‌آغا 
وفات کرد بتوسط علی‌آقا بخدمت سرای 
همایون درآمد و در وقعً خیریه جزو 
عسکر شد و بمدد بخت برتبهٌ ممرآلاینی 
سواری نائل آمد و سپس متام یباوری 
سلطان محمودخان ثانی را احراز کرد و بعد 
از آن با رتبة وزارت مشیر مابین شد و در 
۲ ۵« .ق. بدرجه کاپیتان دریا ارتقا یافت 
و سال بعد با جهازات دولت عثمانی بدزیای 
سفید درآمسد و درگاه وفسات سلطان 
محمودخان با اینکه مسل مصر انجام یافته 
بود برای اینکه جهازات را باسکندریه سوق 
کردو مئلهة مصر تجدید شد و جهازات را 
از وی بازستدند بمصر گریخت و تاگاه 
مرگ بدانجا ببود و بمال ۱۲۵۸ ه.ق. در 
مصر درگذشت. 

احمد. [ع) ((غ) (افسندی) فهمی 
الباجوری. معلم ریاضی در مدرسة پبرنی 
عزیزپاشا حسن در زقازیق مصر. او راست: 
الفهمیات فی علم الحساب. طبع مصر بال 
۲ ه.ق.(معجم المطبوعات). 

احمد. (م)((خ) (افندی) فهمی محرم 
(دکتر...) (وفات ۱۳۰۵ ه.ق.).او راست: 
القواعد الاساسية فی معالجة الکولیر 
الأسیوته. طبع مطبعة الم تتطف بسال ۱۳۲۰ 
ه.ق./ ۱۸۹۳م. ولتصوح الودود فی الخلق 
المحمود. طبع مطبعة الاعلام بال ۱۳۰۴ 
ه.ق.(معجم المطبوعات). 

احمد. () (اخ) فیومی. رجوع به 
احمدین محمدین علی... و روضات ص ٩۱‏ 
شود. 

احمد. (ا] ((خ) قانم بامرارجوع به 
قائم مره شود. 

احمد. [1م] (اخ) قسابض (خسواجه 
درویش...). خسوندمیر در دستورالوزراء 
ص۴۵۲ آرد که: در مبادی حال در سلک 
ارذال عمال مستتظم بود و اکثراوقات 
بصاحب جمعی و قابضی قیام میلمود و بعد 
از ان ترقی کرده. امسیر تسومان دارالس لطنة 
هراة شد و چند گاهی در آن متصب اوقات 
گذرانیده, در سنه احدی عثر و تسسائه که 
چناب وزارت مب خواجه صاین‌الدین 
علی در دیوان پادشاه عالی‌شان ساطان 
حسین‌میرزا مهر زد در خلوتی‌شمه‌ای از 
تصرفات آن ذات دنانت سمات که مورد 
حقد و حسد و فاد و مصدر لجاج و عناد 
بود بعررض رسانید و پادشاه عدالت‌نهاد باخذ 
او فرمان داد خواچه صاین‌الاین علی 
بندی‌گران بر پایش نهاد و چون در آن 
زمان مدار امور ملک و مال پر امیرمحمد 


ولی‌بیک بود خواجه این صورت را 
بی‌استصواب او از حیز قوت بفعل رسانید. 
امیر محمد کی خواجه صاین‌الاین در دل 
گرفته.در مقام حمایت درویش احمد قابض 
شد و خواجه صاین‌الذین علی را بتصرف و 
تقصیر کثیر متهم دانسته. مزاج صاحب تاج 
و سریر را بر وی مستفیر گردانید و 


خاطرنشان کرد که: آنچه خواجة مشارألینه : 


دربار؛ درویش احمد قابض بعر ض رس‌انده 
محض افترا و بهتانست و آمیرمحمد ولی 
شک دزیخ باب آ سار باله رداک 
سلطان صاحبقران بند درویش احمد را 
برداشته. صاین‌الدین علی را بهمان بند سقید 
گردانید و منصب او را یدرویش امد 
مفوض گردانید و اختر طالع درویش احمد 
بدگهر از حضیض ادبار به اوچ اقبال رسیده. 
متکقل آن منصب عالی شد و حکم همایون 
صادر کشت که او را من‌بعد قابض نگوید. 
بلکه درویش احمد کافی نامند و آن بدکنش 
بسبب شرارت تفی و طبیعت نایا ک آغاز 
بی‌ادبی کرده: ابواب ظلم و تعدی بر روی 
رعایا که ودایع حضرت خالق البرایاند 
کشادو بر مظلومان ستم دیدگان تحیلات 
گران کرده» انواع فته و فاد بنیاد نهاد. از 
صبح تا شام در فکر آن بود که ایا کدام 
بیچاره را در قید بلا اندازد؟ از شام تا باغ در 
آن خیال بسر می‌برد که بچه‌سان بی‌گناهی 
را آواره و سرگردان سازد و اگرچه برسیل 
رشوت مبلفها از مردم گرفتی. اصا بساختن 
مهم ایشان نپرداختی, بیشتر اضطراب 
تمودندی. آنچه بنام ایشان نوشته بودی 
مسضاعف ساختی. بواسطة شرارت آن 
هرخیل ارباب خبائت دود از دودسانها 
برآمد و چندین خاندانها باتش جور و بیداد 
سوخته و ناچیز شد. و چون در یازدهم 
ذی‌الحجه سنه احدی‌عشر و تسعمائه سلطان 
صاحبقران بجوار مففرت رحیم رحمن 
درپیوست و بدیع‌الزمان میرزا بشرکت مظفر 
حسین میرزا برتخت ساطنت نشست آن 
مصور نگارخانة تسویل و محرر کارخانة 
تحصیل ضواست که در دیوان هر 
دوپادشاه‌مهر زند و چون این مدعا بغایت 
نامعقول بود او را سیر نشد. اما صاحب 
دیوان مسظفر حسین‌میرزا گشته, بدتور 
پیثتر بلکه یشتر به اشتعال نایر؛ لم و 
عدوان اشتفال نمود و از کثرت جور و 
بیدادش فریاد از نهاد عباد برامد و از وفور 
فته و فساد او اففان از جان طوایف انسان 
بگوش سا کنان‌هنتم آسمان رسید. شعر: 

ز جورش دل دردمدان خراب 

ز آسیب ظلمش جگرها کباب. 


اهل صلاح و تقوی دست بدعا برداشتند و 


احمد. ۱۴۵۷ 


بتضرع و زاری از حضرت باری دفع شر آن 
بداختر را مسثلت نمودند. عاقبت تير دعای 
مستمندان کارگر گشت و سژال ستمدیدگان 
بعز اجابت مقرون شد. رباعی: 

تا وهای وهای دوف 

وین بی‌سببی خلایق آزردن تو 

تیفیست بدست اهل حق خون‌الود 

گردر تو رسد خون تو در گردن تو. 
و در دی‌حجهة سنه اثناعشر و تسعمانه در 
هی که ان بلاق دز اه مد وف ان 
کوکلتاش که از قبل مظفر حسین مبرزا 
حا کم هراة یود بشرب خمر اقدام میننود 
میان آو و برادر مشارالیه ترخانی بیک 
مپاحته واقع شدو آن جوان‌مرد حام 
خون‌آتام از نیام اتقام بیرون کشیده بیک 
ضربت روح خبیث او را ب‌صدر جهنم 
رسانید و عالمی را از شرارت نفس شومش 
رهانید. صبام روز دیگر که اين خبر بهجت 
اثر مشهور کشت عقد [کذا] فرح و انبساط 
اهالی شهر هرات از ارج سماوات درگذشت 
و هردو کس که بیکدیگر میرسیدند مانند 
ایام عید مراسم تهنیت و مبارکباد بجای 
می‌اوردند و هرجماعت که یک جا 
می‌نشتند از ظلم و بیداد آن بدنهاد یاد 
نموده, هزار لهنت بروح پلید او مسیکردند. 

نت کی راسزاوار دان 

که‌زحمت رساند بخلق جهان, 

و چون توهم آن بود که اگر چشم عوام بر 
جنازه او اد هجوم و ازدحام نموده بزشم 
سنگ جد آن بی فرهنگ‌را متلاشی‌سازند 
سهروزدر طویلغامیر یوسف علی ماند و در 
آن ایام سایسان امیر مشارالیه مردمی را که 
میخواستند که بنظرعبرت در آن کم‌سعادت 
نگرند یک‌یک و دودو در خانه گذاشته از 
ایشان برسم رونما چیزی می‌ستاندند و 
میلفی کلی آزین صمر بحصول پیوست. 
بالاخره نیم‌شبی جسد مَُعفن آن مدبر را در 
صریری نهاده و از شهر بیرون برده» در 
مفا ک انداختند و از رهم مردم گورش را 
ظاهر نساختند. 
احمد. [1ع) ((خ) قادر باللّه ۴۲۲-۳۸۱۱ 
.ه.ق.). بیست‌وپنجمین خلیفة عباسی, مکنی 
,به ابوالعباس. رجوع به قادر بالّه شود. 


احمد. (] (اخ) قاری. محمدین حن را 


کستابی است بنام: مسائل احنمد القاری. 
( کثف‌الظون). 

احمد. ام) (!خ) القاضی (الشیخ..). او 
راست: الرحلة القادية. طبع الجزاثر بسال 
۷۸ 

احمد. [1 ۱ (2) قاضی‌الجماعة. رجوع به 
احمدین عبدالرحمان لخمی... شود. 


۱۳۵۸ 


احهد. (م) (اخ) قاضی رشید. رجوع به 
احمدین علی... شود. 

احمد. (] (اخ) قاضی‌زاده رجوع به 
احمدین فورد... شود. 

احمد. [ٌ] (اخ) قاضی زاده. رجوع به 
احمدین محمود مشهور بقاضی زاده شود. 
احمد. [م)((خ) قاضی النفس, رجوع به 
احمدین عبدالفنی قرطبی... شود. 

حمد. [1ع] (اخ) قاهری. رجوع به احمد 


اجمد. 


تیفاشی... شود. 

احمد. [] (اخ) قباوی. رجوع به ابونصر 
قباوی شود. 

حمد. [اع] (اخ) قدوری. رجسوع بسه 
ابوالحسین قدوری و روضات‌الجنات 


ص ۶۶ شود. 
ادریس صنهاجی شود. 


احمد. [م) (اخ) قرطبی. رجسوع به ابن 
مسضاء و رجوع بروضات‌الجنات ص ۸۳ 
شود. 

احمد. [1) (خ) وح که ازع ند از 
خوشنویسان بلاد عشمانیست. 

احمد. [1]((خ) قزوینی. او راست: 
رساله‌ای در شرح جلال دوانی بر تهذیب 
المنطق و آنرا بدمشق در ۹۵۳ ه.ق.نوشته 


است. 
احمد. (1ع) ((غ) فزوینی (شبخ..) عالم 
زاهد. معاصر کیخاتوخان. موّلف حبیب‌السیر 
در چ۲ ص۴۸ آرد که: او در زهد ر عپادت 
درجة عالی داخشت و ۶۰ .ق.علم 
عزیمت بعالم آخرت برافراشت 
حمد. ۳۹ (ٍخ) قروینی ۳1 معروف به 
ابن فارس و مکنی به ابوالحسین. او راست 
فقهاللقة صاحبی و آنرا بنام صاحب کرده 
اش و رجوع به ابن فارس شود. 
احمد. (امْ) (اخ) قس]طلانی. او راست: 
لتور ال_اطع فی مختصر الضوء الامع, 
احمد. [امْ] ((خ) قطب‌الاوله. رجوع به 
قطب‌الدوله ابونصر احمد اول‌بن علی و آل 
افراسیاب شود. 
احمد. (م) (اخ) قطب‌الاین. رجوع به 
احمدین حسن غالی... شود. 
احمد. [امْ) (اخ) قطب‌الایین (قاضی...). 
رجوع به احمد امامی شود. 
احمد. [1 ) ((خ) قطب‌الدین. برادر صدر 
جهان خواجه صدرالاین امد خالدی 
زنجانی, قاضی‌التضاة و متولی سوقوفات 
بزمان ارغون‌خان. رجوع بحبط ج۲ ص ۴۶ 
شود. 
احمد. (ع] (!خ) قطری. رجوع به قطری 


5 


شود. 


احمد. ٩]‏ اخ) قطیعی. رجوع به 


احمذین جعفربن حمدان... شود. 
احمد. رم] ((خ) قعود. رجوع په احمدین 
ابی‌بکر نسفی... شود. 
احعد. (1م](اغ) قلانسی. او راست: 
تهذیب الواقعات در فررع حنفیه. 
حمث. ۳ 1 (اخ) تلقندی. , رجوع به 
احمدین عبدالّین محمد قلقشندی شود. 
احمد. [21) (اخ) قلنشندی. او راست: 
صبح‌الاعشی فی کتابةالانشاء و اين کتاب را 
در ۷۹۱ ه.ق.به انجام رسانیده و در ۱۴ 
مجلد بزرگ بسال ۱۳۳۱ ه.ق.در مطبعةً 
امیریة قاهره بطبع رسیده است. و رجوع به 
آحصدبن علی قلقشندی مصری:.. شود. 
احمد. () (اغ) قماج (امیر). حا کم ترمذ 
بزمان سنجر و چون سنجر پس از چهارسال 
کسه در دست زان بود تدبیر فرار کرد 
بامیراحمد قماج پیفام داد که کشتها در کنار 
۹1 آمویه معد و مهیا سازد. روزی امیر 
الیاس غز را که موکلش بود بفریفت تا بسرسم 
شکار او را برکنار جیحون برد و در ین 
اشتفال سردم بصید و شکار احمد از 
کمین‌گاه بیرون تاخته سلطان را از میان 
غزان در ربود و در کشتی نشانده بقلعةٌ ترمد 
رسانید و سلطان چند روزی در ترمد ساکن 
بود تا بعضی از غلامان و لشکریانش که در 
اطراف و جوانب بودند به وی پیوستند آنگاه 
ببمرو شتافت. رجوع بحبط ج۱ ص ۳۸۰ 
شود. 
احمد. [م) (خ) تبریین بشر, محدئی از 
اولاد قنبر مولی علی علیه‌السلام است. 
حمل. [1م] (اخ) قنقرات (خسواجه...). 
مولف حبیب‌السیر در ج۲ ص ۳۱۶ ارد کد: 
مسحمدخان شیبانی چون از توجه میرزا 
بدیمالزمان بصوب آذرییجان و لو عرصة 
جرجان خبر یافت ایالت ان ولایت را بامیر 
خواجه احمد قتقرات که سالها در مسلازمت 
خاقان منصور و سظفر حسین سیرزا بر 
برده بود و در روز واقعة مرل به وی پیوسته 
تفویض نمود... و صمابین او و سلطان بدیع 
لزمان سیرزا جسنگی در حموالی استرآباد 
روی داد و چسون سپاه شاه اد ام( 
بدانصوب روی آورد احمد قنقرات سلوک 
اه 
بطرف یازرودرون رفت و از آنجا بجانب 
خوارزم توجه فرمود. رجوع بحبط ج۲ 
ص ۳۱۷و ۳۵۴ شود. 
احمد. [ام] ((غ) قیسی. رجوع به ابن 
حجه ابوجعفر و رجوع به احمدبن محمدین 
محمد... و روضات‌الجنات ص ۸۷ شود. 
احمد. [1) ((خ) قسسیطاس‌زاده. او از 
شعرای دورء سلیمان‌خان قانونی است. پدر 
او سمت سنجاق‌بیگی داشت و خود او برتبة 


احمد. 


دوات‌داری و ارپسه‌امینی و اسانت شهر و 
دفترداری تیمار روم ایلی رسید و در اخر 
دفتردار دیاربکر بود و آنگاه که به او تکلیف 
سنجاقبیگی کر‌دند او انزوا و اعتزال را 
ترجیح داده بیکی از ییلاقات که در آنجا 
خانه‌ای زیبا داشت رفت و هم‌صحبتی ادبا و 
فضلا را بر مناصب دوتی ترجیع داد و در 
۲ ه.ق.وفات کرد. این بت از اوست: 


خرمن دنیایی گشت ایندم سراسر حاصلی 


ارانوت بردانه مخلص بوله مدم گندمه. 
ی موی 
رجوع به ابن‌لنديم و ی 


ص ۵۴ شود. 
حم. [1 ع] (اخ) کاتب اصفهانی. رجوع به 
ص ۵۸ شود. 


احهد. (ام] ((خ) کاشی پسدر ابونصر 
معین‌الدین وزیر. رجوع به ابونصرین احمد 
الکاشی... شود. 
احمف. [1م] ((خ) کافی. فریدالاین احمدین 
محمد ایزدیار. او دیوان انشاء سلطان غیاث 
لاین‌بن سام داشته و مداح او بوده است. و 
در نظم و نشر استاد بوده و در تذکره‌ها بعض 
اختاز او آفده ات 
احمد. [امْ] ((ج) کسافی. ملقب 
بشمی‌الدین قاضی‌القضا:ة فزویتی. صاحب 
حبیب‌السیر گوید: او از خوف فدائیان 
اسمعیلیه پیوسته مانند ماهی جوشن پوش 
بود و در باب وجوب دفم ملاحده میالفه 
بجای آورد. بنا برآن منکوقاآن خاطر بر آن 
قرار داد که یکی از شاهزادگان را با سپاه 
فراوان صاحب‌عهد: جمیم مبهمات ایران 
گرداندو بعد از تقویم لوازم مشورت قرع 
اختیار از برای این کار بر هلا کسوخان افتاد. 
رجوع بحبط ج ۲ ص ۱ ۲۱ شود. 
احهد. (أ](اخ) کنا کت.معروف به الزمن. 
از شمر اوست: 

حضروا فمذ نظروا جمالک غابوا 

والکن مذ معا عطابک طایوا 

فکأنهم فی جنة و علهم 

من خمر حبک طافت الا کواب 

یا سالب‌الالباب یامن حسنه 

لقولینا الوهاب و النهاب 

القرب منک لمن بحبک جنة 

قد زخرفت و البعد عنک عذاب 

باغانرامن فاد یه 

پیت العذول علی هوا ک خراب 
انت الذی تاولتنی کأس‌الهوی 


۱-ملف کْف‌الظطنون وفات او را یبال خمسن 
و تسمین ر ثللمائة (۸۲۹۵. ق.) آررده است. 


احمد. 


فاذا سکرت قما علح عتاب 

و علی النقا حرم لعلوة آمن 

من حوله تتخطف الالپاپ 

لطریقها کیف الوصول و دینها 

ار لها یحشاشتی الهاب. 

و خال آیضا غز قد: 

با باری لعی کررق یشک ان 

تذکارهم و أعد روحی الی بدنی 

و نت یا دمم ما هذا الوقوف و قد 

جری حدیث الحمی اللجدی فی آذنی. 

و قال آیضا رحمه اه: 

أحن ولکن نحو ضم قوامه 

و اصیو ولکن نحو لثم لثامه 

و اعشق مالی غمة من حدیثه 

تفرج ۲ بن طموع عرابة: 

و قال أیضاً غفر له: 

حللم اهل نعمان قلبی 

فکل عذاب حبکمو نعیم 

و قد اصبحتمو کنزالامانی 

فواجد غیرکم عندی عدیم. 

و قال أیضاً رحمه اقه: 

زان آلعیر فن ار تیان 

و ما للصبر فی قلبی مجال 

شفلتم کل جارحة بسن 

فلیس لا نیرکم اشتفال 

سقی الهضبات من نجد سحاپ 

ملیت الغیث تحدوه الشمال 

و لابرحت اثیلات المصلی 

ترف علی منابته اظطلال 

منازل جيرة ما کان آهبا 

بهم لی العیشش لو دام الوصال 

تهب نیمها فامیل سکرا 

فهل هبت شمال أم شمال. 

رجوع به فوأت‌الوفیات ج ۱ ص٩۵‏ شود. 
حمث. [۶1) ((خ) (خواجسه سیدی...) 
کسجحی. مولف حسیب‌السیر آرد (ج ۲ 
4۱۸۶ آمتیی مورینف تترکمان بتعنجوان 
آمده و خواجه سیدی امد کجحی که 
خلاصه خاندان مایخ عالی‌شان بود نزد او 
رفته از بلیاتی که در آن اوقات بتیریزیان 
رسیده بود شمه‌ای بعرض رسانید و داروغه 
و استمالت‌نامه‌ای ستانده مقضی‌المرام 
مراجعت نمود. 
احمد. 1 (اخ) کسسروی (سید...). از 
فضلای معاصر مقتول بسروز دوشستبة بیستم 
اسفند ۱۳۲۴ «.ش.او راست: لهج آذری. 
شهریاران گمنام در سه مسجلد. نام شهرها و 
دیه‌های ایسران در ۲ جلد. تاریغ ۸ سالةٌ 
آذربایجان در ۶ جزء. تاریخ مشروطیت در 
۳مجاد. تساریخ مش مشعیان. تاریخ 
نالا شوزسان: انس در اهاز 
قهوة سورات (بعربی که در صیدا بطبع 


رسیده) .چند تاریخهه. نادرتاه. پیدایل 
اسریکاو شيره. و مسقالات بسسیار در 
مجله‌های عصر, مجلا پیمان و روزنامة 
پرچم را نیز چند نمال منتشر کرده است. 
احمد. (21](!خ) ک‌ائی, رجوع به 
احمدین الحین الستوفی... شود. 

احمف. (ام) (اخ) کشفی. رجوع به احمدین 
ابی‌بکربن محمد... شود. 

احمد. (1) (اخ) کلابانی حافظ. متوفی 


ص ۶۶س ۲۰ شود. 

احمد. [ع] (اج) کلبی. کسانب مأمون 
خلیفه. یکی از خوشنویسان معروف در خط 
عربی. (ابن‌الندیم). 

] حمد. [21] (اخ) کمال‌پادا (۱۲۶۷ - 
۱ ده.ق.). احمد کمال‌بن حسن‌بن احمد 
علامة اثری یکی از نوایغ مصر. مولد و مسا 
و وفات او در قاهره بود و زبانهای عربی و 
فرانه و انگلیسی و آلمانی و ترکی و خط 
هسیروگلیفی نیکو میدانست و بمناصب 
مختقه سید و ادن آشر اند متخف ان اضر م 
داشت و دروس تمدن قدیم جامعة مصریه با 
او بود و او را علاوه بر کب مطبوعه مقالات 
و مباحثی است که در مجلات مستشر شده 
ایشت کاهن رن واگاه بمانیه: ار رانه: 
بفية الطالبین فی علوم و عوائد و صنائع و 
احوال قدماء المصریین, طبع مطبعة مدرسة 
الفنون و الصنائم بسال ۱۲و ۱۳۰۹و ترویج 
النفی قی مدينة الشمس المعروفة الاآن بعین 
شمس, طبع بولاق بسال ۶ و الحضارة 
یه انس ده الاول و ان در حصلا عاسغ 
مصریه بطبع رسیده است و الخلاصة الدرية 
فی آثار متحف الاسکندریه تألیف الاکتور 
بونی آمین متحف الاسک ندرية. طبع مطبعة 
عين شمی بسال ۱۳۱٩‏ ه.ق./۱۹۰۱ع. و 
خلاصة الوجیزه و دلیل المتفرح المستحف الی 
وصف ما احتوی عله من ال"ثار القديمة و 
شرحها مستبطاً من الکتب المزلفة فی ذلک 
مسع بعض اضانات تاريخية و تنقیحات 
علمية, طبم مصر بسال ۱۳۱۰ ه.ق.و 
الدرالمکنوز فی‌الخبایا والکنوز. طبع مصر. 
الدر آلفیس فی مديتة سنفیس طبع مصره 
بل ۱٩۱۰‏ ه.ق.و دلیسل دارالم تحف 
الم‌صرية الفاخرة لمدينة القاهرة. تألیف 
ماسیرو [معرب ] .طبع بولاق بسال ۱٩۰۳‏ 
فقو صنائم اور فنی المشر الیونانی و 
الروسانی, در دو جزء طبع مصر. و العقد 
آشمین فی محاسن اخبار و بدانع آثار 
الاقدمین من المصریین. طبع بولاق بسال 
۰ د.ق.النراند البهیه فی قواعد اللغة 
لهير وغليفية, چاپ سنگی در بولاق بسال 
۳ وه الکمالات السوفيقية فی الاصول 


۱۴۵۹  .دمحا‎ 


الجبرية, طبع مطبعة السعارف بال ۱۲۹۹. 
اللالی الدرية فی‌السبات و الاشجار القديمة 
المصرية, و هو کتاب یتضمن اسماء الاشجار 
و الازه‌ار و الحبوب و شیر ذلک من 
الباتات. مرتب فی‌الوضم علی الحروف 
الابجدية البربائه و باخره فهرست اسماء و 
الباتات مرتبة علی حروف الف باء باللغة 
العربية. طبع سنگی در سدرسة الفنون و 
الصنایم بسال ۱۳۰۶. و المنتخبات الحديقة 
فی علم الحساب, طبع بولاق بسال ۱۳۱۵. 
و الموائد القديمة من الطبقة الوسطی الی عهد 
الرومان در دو جزء. (معجم المطبوعات). 
احمد. [م] ((خ) کمال‌الدین. او راست: 
الفواند الم ظفرية فی حل عقائد تکملة 
الشاطبية که نظم غاية الاختصار همدانی 
است و بسال ۸۰۶ ه.ق.این منظومه را 
بپایان رسانیده است. 
احمد. (أمْ) ((خ) کمال‌الدین. رجوع به 
بن‌القلیوبی کمال‌الاین... شود. 
احمد. [مْ) ((ج) کال‌الاین. رجوع به 
احمدین عمرین احمد... شود. 
احمد. [1] ((ج) کمال‌الدین. رجوع به 
احمتد. 11 ((ج) کمال پاشازاده. رجوع به 
کمال باشازاده شود. 
احمد. [ا) ((ج) کوا کبی (مولی...؛ وی 
پدر مولی ابراهیم کوا کبی است و ابراهیم نزد 
او مقدمات علوم را تلعذ کرد. رجوع بنامة 
دانشوران ج ۲ ص ۱۲۱ شود. 
احمف. [1م] (اخ) کسورانسی. رجسوع به 
احمدین اسماعیل کورانی... شود. 
احمد. [1] ((خ) کوفانی (شیخ...). جامی 
در نسفحات الانس (ص ۲۲۰) آرد که: 
شیخ‌الاسلام گفت: که شیح امد کوفانی 
خادم عمو بود و پیران بسیار دیده بود و 
سفرهای نکو کرده و مرا گفت که: ما از تو 
بدانسته‌ايم که ما کرا ديده‌ايم. یمنی تو ایشان 
را شناخته‌ای بحقیفت. (کذا] . 
احمد. (] (اغ) کویاالشالیانی الملیباری 
(مسولی...). او راست: خبرالادلة فی هدی 
القبلة. نقل فها من المذاهب طبع مدارس 
۰ هه . ق.(معجم المطبوعات). 
)حمد. [ع] (اخ) (کیا جمال‌الدیین..). 
مولف حبیب‌السیر آرد (ج ۲ ص ۱۱۴): امیر 
وجیه‌الاین مسعود [سربداری] مظفر و 
مستصور بسغرور موفور باستراباد رفته 
منشوری باسم اهالی و اعیان مازندران در 
قلم اورد و ايشان رابه اطاعت و انقياد 
خویش دعوت کرد. کیا جمال‌الدیین احمد 
جلال که پر کار دیده بود و گرم و سرد 
روزگار چشیده در آن ولایت پر مستد 


امارت تمکن داشت و از خضود کسی را 


۱۴۶۰ 


کلانتر نمی‌پنداشت چون خبر شوکت و 
جلالت آمیر وجیه‌الاین مسعود شنید ترسید 
که‌نا گاه در ولایت مازندران تازد و دست 
بیداد برآورده بیاد صیات صفیر و کبیر آن 
خطه را براندازد بناچار با دو بسرادرزاده کیا 
تاج‌الاین و کیا جلال‌الاین بعلازمت امیر 
وجیه‌الدیین مسعود شتافت و منظور نظر 
اتفات شده نوازش یافت و اسیر مسمود 
بوجود ایشان مستظهر گشته مطمئن‌خاطر 
بمازندران توجه نمود. 

احمد. (1)((خ) گسیلانی. (مسولانا 
نظام‌الدین ...), خوندمیر در حبیب‌السیر (ج۲ 
ص ۳۹۴) ارد که: او از مشاهیر منجمان 
فطنت‌نشانست و از علم رمل و طالع مسله 
نیز وقوفی تمام دارد و آن جناب در زمان 
دولت خساقان منصور از ولایت گیلان به 
دارالملک خراسان آمده رقم اقامت بر 
صفحه خاطر نگاشت 1 همگی اوقات 
خجسته را بکسب فضایل مصررف داشت و 
الی یومنا هذا در آن بلد: فاخره صقیم است و 
مشفول بمطالعة فن حکمت و تنجیم. 

احمد. (1م] ((غ) لطسفی, او راست: 
السیحون الم صریة نی عهد الاحتلال 
الانکلیزی, طبع مصر. 

احمف. (1] (اخ) لشوی معروف به ابن 
فازین: او زاست: استیفی: اهاز لش 
علیه الصلوة واللام. و رجوع به ابن فارس 
ابوالحسن و احمدین فارس‌بن زکریا شود. 

احمف. [21]((خ) لگر دریا ابن (حضرت 
علیا) شخ‌المتایخ‌ین شین حسن بلخی. از 
فرزندان ابراهیم ادهم بلخی. او را از آن 
جهت للگر دریا نامند که گویند وقتی جهاز 
پاره شده بود ببرکت قدم ایشان دریا پایاب 
شد و همه خلق بسلامت ب‌احل رسیدند. 
(موید الفضلاء). 

احمد. (ام] (اخ) لهیعی. این خازن. 
محدث است. 

احمد. (1ع) ((خ) ماضی ابوالعزائم مزسی 
جريدة الاداب و السوید. او راست: وسائل 
اظهار الحق. طبع مطبعة الجمالیه بسال 
۲ ده.ق. 

احمد. [م) ((خ) سافروخی. رجوع به 
احمدین علی مافروخی.... شود. 

احمف. [] (اخ) مالقی. رجوع به مالقی 
شود. 

احهد. (1] ((خ) مستقی خليفة عباسی. 
رجوع به متقی شود. 

احمد. [1ع) ((خ) متتبی. رجوع به متنیی و 
رجوع به ابوالطیب متتبی شود. 

حمد. (ا مْ] ((ج) متوکل. رجوع به احمد 
رشی... شود. 

احمد. (121(اخ) متوکل. رجوع به 


احمد. 


شمسی‌الدین احمد المتوکل... شود. 

احهد. ام ((خ) مجد الخاورانی, رجوع 
به احمدین ابی‌بکرین محمد الخاورانی و 
رجوع پروضات الجنات ص ۸۵ شود. 
احهد. (21] ((خ) مجدالدین سجاوندی. 
رجوع به احمدین محمد مکنی به ابوبدیل.... 
شود. 

احمد. ) (اخ) مسجدویه. رجوع به 
احمدین ابی‌با کر...شود. 

احمد. [ع) (اغ) مجلدی جرجانی. رجوع 
به اصطدین علی مجلدی و رجسوع به 
ابوشریف ِ رجوع به مجلدی... شود. 
اجهف. [1م) (اخ) مسحب طبری مکی, 
رجوع به احمدپن عبداله... شود. 
احمد. ام) ((خ) محزّر. سعروف بأحول. 
از خوشنویان قدیم معاصر تافو عباسی 
است. اب وعبدالّبین عسبدوس گسوید: 
ابوالفضل‌بن عبدالحمید در کتاب خویش 
آرد که: بدانسال که مأمون بدمشق رفت 
احول با محمدین یزدادین سعید وزیر مأمون 
بدمشق شد و روزی از تنهانی و شربت و 
تنگدستی خضویش به ابسوهارون خليفة 
محصدبن یزداد شکوه کرد و درخواست تا او 
را از محدین یزداد تمنی کند تا با مأمون 
در حسق وی چسیزی گسوید و ابوهارون 
شکوای او بمحمدین یزداد برداشت و مسحمد 
در وقتی مناسب تماس وی پعرض مأمون 
رسانید. مأمون گفت: من احمد را بهتر از 
هرکس شناسم او تا چسیزی ندارد بخیر و 
صلاح است و همینکه مالی فوق طاقت خود 
بدست کرد بتبذیر و افساد پردازد لکن | کنون 
چون تو شفاعت کنی چهار هزار درم وی را 
دهد. و محمدین یداد امد را بطلید و 
ماجری یگفت و از فساد و تلف منع کسرد و 
مال‌به وی سپرد و او با آن مال غلامی و 
شمشیری و متاعی خرید و بقیه را بباسراف 
تباه کرد تا هیچ بنماند و غلام چون این حال 
او بدید همه کالای خانه بازگرفت و 
بگریخت و احمد عریان و با بدترین احصوال 
بماند و نزد ابرهارون شد. و ماجری قصه 
کردو ابوهارون نیم طوماری بگرفت و پهن 
برگشاد و در آخر آن این پیت نوشست: 

ف الفلام فطار قلب الا حول 

و انا الشفیم و انت خیر معول. 

و درنوردید و مسهر برنهاد و به امد داد و 
گفت:نزد مسحمدین یزداد شو و بدو ده. و 
چون این یزداد نامه بستد از احول پرسید در 
نامه چیست. گفت: ندانم. گفت: این نشانی 
دیگر از حمق تو که نامه آری و ندانی در آن 
چه باشد. سپس بگشاد و گستردن گرفت و 
هیچ بشته نمی‌یافت و میخندید تا باخر 


طومار رسید و بیت بدید و در زیر آن 


احمد. 


نوشت: 

لولا تعنت احصد لغلامه 

کان‌الفلام رببطة بالمنزل, 

و مهر کرد و احمد را داد که ایوهارون را رد 
و احمد فریاد برداشت که خدای را بمن 
رحست آر و در حالیکه من در آنم نیکو 
بیندیش و محمد را بر وی رقت آسد و او را 
نوید داد که در امر وی با خلیفه سخن گوید. 
و سپس در خلوتی که حال خلیقه را اعد 
یافت ذ کر احمد درمیان آورد و ماوقع قصه 
کردو از ضعف عقل و سنتی اراده و سبک 
صسغزی وی پاره‌ای بگفت و مأسون اسر 
احضار وي کرد و چون حاضر آمد مأمون 
گفت:ای دشمن خدا مال من ستانی و ببهای 
غلام دهی تا بگریزد و احمد بلرزید و 
زبانش بگرفت و با لکتی گفت: ای امیر 
مومنان خدای مرا بلا گردان تو کناد صن این 
نکردم. مأمون گفت: دست بر سبر من نه و 
سوگند یاد کن که اين نکرده‌ای و ابن بزداد 
دست او بگرفت تابر سر مأمون نهد و 
مامون میخدید و اشسارت کرد که او را از 
یادکردن سوگند مانع آید. سپس برای او 
رزقی فراخ معلوم فرمود و پیوسته و مکوّر 
صلات داد تا مرد توانگر و مسرثه شد و 
مأمون راحسن خط احول خوش می‌آمد. 
احمد. [ام) (خ) محرم. رجوع به محرم 
(افندی) احمد شود. 
احمف. [أم] ((خ) المحلی. او راست: تنویر 
المشرق شرح تهذیب المنطق و هو شرح 
لکتاب المنطق من کتاب التهذیب الصنسوب 
للسعد التفتازانی. طبع مطبعة السعادة بسال 
۱ «. ق.(معجم المطبوعات). 
احمد. (1م) (اخ) محلی مصری. او راست: 
قمانون الدنیا. و انرا قاضی عبدالرجمان 
المجم بامر سلطان مراد بترکی ترجمه کرده 
است. ( کف الظنون), 
احمد. (أ] (خ) محمدی اشرفی حنفی. 
او راست: البرهان فی فضل السلطان. 
احمد. (1) ((ع) ممودی نفی. رجوع 
به احمدبن آبی‌المژید... شود. 
احمد. [ا] (غ) محی‌الاین. رجوع به 
احمد خوارزمی... شود. 

احمد. (1] ((خ) محی‌الدین. رجوع به 
احمدین ایراهیم نحاس دمشقی... شود. 
احمد. [] ((غ) محیی‌الدین (شیخ..). 
رجوع به احط بونی... شود. 

احهد. [ا] (اخ) بحیی‌الدیین. رجوع به 
احند شیخ‌زادة لاهیجان شود. 

احمد. [م] ((خ) مسختارباشا. او بمصر 
رئیس مأموریت عالیة عشمائیه بود و پس از 
پیمودن مناصب عکریه و اداریه بمنصب 
صدراعظمی رسید. او راست: اصلاح اتقویم 


احمد. 


و ریاض المختار. 

احمد. [1م] (خ) مراد شوقی. او راست: 
کتاب لمالية اممومية. طبع مطبعةالسمومية 
بسال ۱۸۹۷ م. (معجم المطبوعات). 
احمد. (م) ((غ) مسرسی. رجوع به 
احمدین محمدبن احد مرحی... شود. 
احمد. [1]((خ) مسبحی‌ین خسلفبن 
محمد. محدث است. 

احمد. (1) ((خ) مستضیء بنوراث. رجوع 
به مسستضی»... شود. 

احمد. (اء) ((غ) مستظهر باللّه. رجوع به 
مستظهر... شود. 

احمد. (21)(!خ) مستعلی ابوالقساسم 
احمدین مستصرین ظاهرین حبا کم‌پن 
عزیزبن معزبن متصورین قأئم‌بن مهدی. از 
خلفای فاطمی مصر. مولد او در ۴۶۹ ه.ق. 
و جسلوس وی روز عید شدیرخم ۴۸۷ و 
وفات او در ۴۹۵ بوده است. در زمان او 
درلت فاطمیان مختل گردید و ترسایان بر 

. ام مستولی شدند چنانکه در ۲٩۱‏ بر 
انطا کیه و در ۴۹۲ بر صمرءاشعمان و 
نی و دی ۳۱۴ لاو در ۴۹۴زن 
قیساریه دست یافتند و احمد از عهدة دفع 
آنان پرنیامد تا ایوبیان دست ترسایان و هم 
فاطمیان را از مصر و شام کوتاه کردند. 

احمف. [م] (اخ) مستعین باللّه مکنی به 
ابوالعباس. دوازدهمین خلیفة عباسی (۲۴۸ 
- ۲۵۱ ه.ق.).رجوع به مستعین... شود. 
احهد. [1] ((خ) مستنصر مکنی به 
ابوالعباس. از سبلاطین مرا کش,رجسوع به 
ابوالباس اجمد مستنصر شود. 

احهد. (] ((خ) مستنصر مکسنی بسه 
ایوالعباس. از سلاطین تونس مشهور به 
آحمد ثانی (۷۷۲ تا ۷۹۶« .ق.). 

احمد. [م) ((خ) مسروق. فسریدالدین 
عطار در تذکرةالارلیاء آردکه: آن رکن 
روزگار آن قطب ابرار آن فرید دصر آن 
وحید عصر آن عاشق سعشوق شیخ وقت 
احمد مسروق رحمَائه علیه. از مشایخ کسبار 
خراسان بود و از طوس بوداما در بغداد 
نشستی و باتفاق همه از جمله اولیاء خدای 
تودو او راتاقطت دار ات افتزه 
صحبت بود و او خود از اقطاب بو: ازر 
پرسیدند که: قطب کیست؟ ظاهر نکرد اما 
بحکم اشارت چنان نمود که جنید است و او 
چهل تن را از اهل تمکین و مشایخ مکسین را 
خدمت کرده بود و فایده‌ها گرفته و در ععلوم 
ظاهر و باطن یکمال و در مجاهده و تسقوی 
بغایت درجه و مصسحبت محاسبی و سری 
یافته و گفت: پیری بنزدیک من آمد و سخن 
پا کیزه‌همی گفت و شیرین سخن و خوش 
زبان بود و خاطری نیکو داشت و گفت: هر 


خاطری که شما را درآید یامن بگوئید. 
مسروق گفت: مرا در خاطر آمد که او جهود 
است و این خاطر از من نمیرفت با جسریری 
گفتم او را این موافق نامد. گفتم: البته با وی 
بخواهم گفت. پس او را گفتم که تو گفته‌ای 
که‌هر خاطر که شما را درآید با من بگوئید 
اکنون مرا چنین در خاطر آسد که تو 
جهودی. ساعتی صر در پیش افکند پس 
گفت:راست گفتی و شهادت اورد آنگاه 
گفت: همه دینها و مذهبها نگه کردم گفتم | گر 
با هیچ قوم چسیزی است با ایین قوم است. 
یافتم. و سخن اوست که هرکه بغیر خدای 
شاد شود شادی او بجمله اندوه بود و هرکه 
را در خدمت خداوند انس نباشد انس وی 
بجمله وحشت بود و هرکه در خاطر دل با 
خدای تعالی مراقبت بجای آورد خدای 
تعالی آو را در حرکات جوارح معصوم دارد. 
و گفت: هرکه محصن شود در تقوی اسان 
گرددبر وی اعراض از دنیا. و گفت: تقوی 
آن است که یوش چشم بلذات دنیا 
بازتگری و بدل در آن تفکر نکنی. و گفت: 
بزرگ داشتن حرمت مومن از بزرگ داشتن 
حرمت خداوند بود و بحرمت بنده بمحل 
حقیقت نقوی رسد. و گفت: هر کرا مودت 
حق بود کس بر او غالب نتواند شد. و گفت: 
دنیا را بوحشت داغ کرده‌اند تا انس مطیعان 
خدای بخدای بود نه بدنا. و گفت: خوف 
صمی‌باید که خوف پیش از رجاست که 
حسق‌تعالی بهشت را بسیافرید و دوزخ و 
هیچکس بهشت نشواند رسید تا بدوزخ گذر 
نکند. و گفت: بیشتر چیزی که عارفان از آن 
بترسند خوف از فوت حسق بود. و گفت: 
درخت معرفت را آپ فکرت دهند و درخت 
غقلت را آب جهل و درخت توبه را آب 
ندامت و درخت محت را آب موافقت. و 
گفت:هرگاه که طمع معرفت داری و پیش از 
آن درجه انابت محکم نکرده باشی بر بساط 
جهل باشی و هرگاه که ارادت طلب کنی 
پیش از درست کردن مقام تسوبه در میدان 
غقلت پاشی. و گفت: زهد آن است که جز 
خدای هیچ سببی بروی پادشاه نگردد. و 
گفت:نا تو از شکم مادر بیرون امده‌ای در 
خراب کردن عمر خودی. رحمةالّه علیه. 
رجوع به تذکرةالاأولیاء چ لیدن ج۲ ص ۱۱۵ 
شود. 

احعد. ] (ا) مک نویه تون 
محمدین قوب الخازن الرازی. او در اول 
زرتشتی بود و بعد مسلمانی گرفته. از جهت 
درستی, امانت و فضل در نزد عضدالدولهة 
دیلمو مسترب و خزانه‌دار او گردید. از 
تألغات او کاب تجارب‌الامم و تعاقب‌الهمم 


۱۴۶۱ 


است که راجع بدرر: ساسانی اطلاعاتی 
گرانبها میدهد. موّلف از طوفان نوح شروغع 
کرده و در ستهة ۸ ه.ق. بوفایع‌نویسی 
خود خاتمه داده. رجوع به ایسران باستان ج 


احمد. 


ص۱۰۵ و رجوع به احمدین محمدین 
یعقوب شود. 
احمد. [اْمٌ) ((خ) مشتاق (امیر شیخ...). در 
عصر سلطان ابوسميد خطه اندخود أمیر 
شیخ ذوالون و برادرش امیر سیخ احمد 
مشتاق تعلق گرفت و سلطان حسین میرزا 
احمد را که در محاربةٌ چکمن, پای جرات 
در میدان جلادت نهاده چند زخم خورده 
بود بایالت قبةالاسلام بلخ سرافراز ساخت و 
چون احمد مشتاق در قبةالاسلام بلخ چند 
گاء بامر ایالت پرداخت بخار نخوت و غرور 
بکاخ دماغ راه داده طرح اساس استقلال 
انداخت بجد تام و جهد لا کلام اسباب 
خلاف و عناد بهم‌سانید و قاصدان نزد 
سلطان امد میرزا فرستاده خود را در 
سلک هواخواهان ایشان منتظم گردانید. 
چون این اخبار در داراللطن هراة شیوع 
یافت رأی جهانگشا چنان اقتضا نمود که 
احمد مشتاق رابحسن تدبیر از بلخ بیرون 
ارد و زیاده آزین عنان اختیار آن دیبار را در 
قبط اق تدار او نگ نارد. بنابر آن امیر 
عبدالخالق را با جمعی از سرداران موافق 
بجانب قبةالاسلام بلخ فرستاد و ايشان را 
گفت که: چون بآن بلده میرسید با احمد 
مشتاق چنان ظاهر سازید که ماراجهت 
صدد به این سرحد روانه کرده‌اند که ا گر از 
جانب ماوراءلنهر لشکری از آب عبور 
نماید دفع آن بسهولت میسر گردد تا امد 
مغتاق با ایشسان درآسیفته مطن, تفتاطر 
شود آنگاه فرصت نگ‌اهداشته او را مقید و 
محبوس گردانند و امیر عبدالخالق بعد از 
قطع منازل و مراحل به بلخ درآمده احمد 
مشتاق از حرکات و سکنات ايشان فهم کرد 
که بچه مهم آمده‌اند لاجرم او را تکلیف کرد 
که از شهر بیرون رود و گفت: منهم عسنقریب 
بدرگاه عالمپناه خواهم آمد تا آنچه اهل شم 
و فساد عرض کرده‌اند ایراء ذمّه نمایم. چون 
امیر عبدالخالق بپایة سریر اعلا رسید و 
آنچه از احمد مشتاق دیده و شنیده بود 
بعرض رسانید خاقان متصور روزی چند 
چشم انتظار بر راه داشت که شاید احمد 
مساق بدلالت هادی توفیق از بادیٌ خضلاف 
و نفاق بجادء مستقیم وفاء و وفاق آید. بعد 
از آنکه اثری بر وعده‌ای که کرده بود مرتب 
تشد تأدیب او را بر خاطر عالی مأثر قرار 
داده رایت ظفر ابت بعزیمت قبة‌الاسلام 
برافراشت. قرةالصین سلطلت و جهانبانی 
میرزا بدیع‌الزمسان را ببحکومت دارالس لطنة 


۱۳۶۲ 


هراة مقرر کرده اصیر مغول را در ملازمت 
شاهزاده گذاشت و امد مشتاق از توجه 
خاقان باستحقاق وقوف یافته برج و بارة 
بلخ را مضبوط و متحکم گردانید و خاطر 
بر تحصن قرار داده» ایلچیان قمرمسیر نزد 
سلطان‌اهمد میرزا و نزد سلطان منود 
میرزا ارسال کرد و مدد طلبید. آن دو پادشاه 
عالیجاه بخیال تسخیر بلخ متوجه اسداد 
احمد مشتاق گشته سلطاناحمدمیرزا بنفی 
نفیس عازم کنار آب شضشد وساطان 
محمودمیرزا | گرچه خود فی‌الحال نهضت 
مود اما فوجی از امرا و لشکریان سمرقند 
را بدانجانب روان فرمود و چون ماهچ علم 
نصرت‌شيم خاقانی حدود بلخ رانورانی 
بساخت و کیفیت تحصن و عناد احهمد 
مشتاق بتحقیق پیوسته خاقان ظفرقرین 
چین بر جبین افکنده بترتیب محاصره و 
اداب محاربه فرمان فرمود و اطراف شهر بر 
امرا تقسیم یافته هرکس بمورچل خود نزول 
نمود و فرماتفرمای خافقین در برابر برچ 
شاه حسین نزول نمود و مقرب حضرت 
سلطانی امیر علیشیر درواز؛ شترخوار را 
معسکر گردانید و ساير امراء و ارکان دولت 
و عساکر مریخ‌صفت آن حصار سپهرکردار 
را مرکزوار در میان گرفتند و آب خندق را 
بطرف دیگر انداختد. یسافیان بهموار 
ساختن آن آغاز کردند و ضروع در ریختن 
خاک و خاشا ک و سنگ و درخت کردند در 
آن ائنا بعرض حضرت اعلی رسید که 
سلطان مسحمود ممیرزا با بسیاری از سپاه 
جلادت انتما بکنار آب آمویه منزل گزیده و 
امداد احمد مشتاق را پيشنهاد همت ساخته 
و احمد مشتاق از استماع خبر وصول 


احمد. 


سلطان محمود میرزا بکتار آپ جیعون 
قوی خاطر و مستظهر گشته قدم در وادی 
خلاف و تفاق استوار گردانیده و هر روز بباد 
نسخوت و غرور آتش جنگ و جدال 
افروخته نهایت شجاعت و پهلوانی بظهور 
میرسانید و هر صباح که شهسوار نیزه گذار 
افتاب‌کمند همت بر تسخیر حصار سپهر 
دوار می‌انداخت خاقان منصور بر ببارة 
کوه‌پیکر نشسته فتح آن قلعه آسمان‌کردار 
پيشنهاد خاطر اقبال ما میاخت صدای 
نقاره و نقیر بذروه کرة اثیر میرسید و غسریو 
کره‌نای و سورن ارکان عالم را متزلرل 
میگردانید بهادران موکب همایون سپر و 
چترها بر سرکشیده پای در میدان قتال 
نهادند و بدست جلادت عقایان تیر مرگ 
تأثیر را از ایشان کمان پزواز داده از مغز سر 
دشمان طعمه مدادند در آن اثا روزی امیر 
سید پدر که ماه تمام فلک مردانگی بود و 


ممتاز و مستثنی مینمود با فوجی از دلیران 
بتوک پیکان دل‌دوژ جمعی را که بر زبر 
فصیل بانداختن تیر و سنگ میرداختند 
منهزم ساخت و از خندق اصل گذشته پای 
تهور پیش مینهاد تا بکنار خندق شیرحاجی 
که‌در میان خاک‌ریزست رحیده خواست 
شاه سین براید. احمد مشتاق چون حال 
بران منوال دید جمعی از دلیران تشکر خود 
را از دیوار پایان فرستاد تا بدفع امیر سید 
بدر و موافقان او قیام نمایند و از آن جمله 
ترکمانی سنانی در دست با سید بدر آغاز 
مقاتله کرد آن سید بلند قدر بسر ینجهة 
پهلوانی نیز؛ او را گرفته چنان پیش خود 
کید که آن شخص بروی درافتاد آنگاه بر 
زبر او نشسته خواست که بشمشیر قاطع 
سرش از تن جدا سازد که نا گاه‌دیگری 
پیش آمد و بنیزه حمله کرد همچنان نشسته 
دست دراز کرد و نیزه او را گرفته بدستور 
سابق یکشید تا از پای درآمد و سر هر دو را 
بریده بنظر خاقان فریدون‌فر رسانید لاجرم 
آن حضرت ان زبده اولاد حیدر کرار را 
باصتاف الطاف پادشاهانه و انواع اعطاف 
خسروانه نوازش فرمود و بانعام زر و اسب 
و خدم قیمی و اشیاء دیگر سرافزار 
گردانیده در علو قدر و منزاتس آفزود القصه 
بیاری ذخیره مدت سه چهار ماه ممتد 
کشت و در اکثر آن اوقات از بام تا شام 
نایر؛ قتال مشتمل بوده از شام تابام نعرة 
حاضرباش از ایوان کیوان درمیگذشت 
مقارن این احوال امیر مظفر بر لاس را که در 
کار آب بود امری در نغایت غرابت روی 
نمود و حضرت خاقان منصور از وقوع 
حادئه متفیر گشته بمراجعت او امر فرمود. و 
شرح واقعه آنکه در آن ایام که امیر مظفر در 
کنار آب لوای ظفر ماب ارتفاع داده لشکر 
ماوراءالنهر را از عبور مانع می‌آمد گاهی 
بعضی از نواپ او در کشتی نشسته بمیان 
دریا میرفتند و از آن جناب نیز مخصوصان 
آمسیر شجاعالدین محمدین آمیر علی 
برندق‌ین امیر جهانشاهبن جا کو برلاس پیش 
آمده در باب صلح و جنگ سخن میکردند 
روزی مهم برآن قرار یافت که از اینطرف 
آمیر متفر برلاس و از آن جناب امیر سحمد 
و امیر جهانگیر برلاس در کشستی نشسته و 
بمیان آب رفته بی‌واسطه گفت و شنود 
نمایند و اساس مصالحه را موکد سازند و بر 
این موجب بتقدیم رسانیده در اثناء قیل و 
قال نا گاء‌بادی تند وزید و بی‌اختیار کشتی 


بمزید قوت و جرأت از پهلوانان رست. نش ان | امیر مظفر برلاس را بطرف لشکر مخالف برد 


احمد. 


چنانچه هرچند ملاحان سعی نمودند کشتی 
نگاه نتوانستند داشت و مردم سلطان 
محمودمیرزا که در کستار اپ بودند غلفلة 
فرح و انساط به ارج سماوات رسانید» 
سورن ان‌داختد و امیر مظفر در بحر 
اضطراب سرگردان شده چار؛ متحصر در آن 
دااست که خود را در آب اندازد و شناه 
کنان باردوی خویش آید و مخالفان آغاز 
شبه کرده هر تير که در ترکش تدبیر داشتتد 
ان‌داختد و بنابر اینکه مشیت ایزدی 
مقتضای ائطفاء آتش حیات جداب امارت 
مب نشده بود هیچیک از پیکانهای آبدار 
سهام اعدا یه وی نرسیده بوسیلهٌ اسبی که از 


. آنجانب نوکرانش در آب افکندند بساحل 


نجات خرامید. بیت: 

گراز گردون ببارد خنجر و تیر 

پایدکارگربی کم دی 

وگر عالم سراسر آب گیرد 

یکی بی حکم یزدانی نمیرد. 

امیر مظقر | گرچه بکشتی عاطفت سبحانی و 
قوت دولت خاقانی از آن رقاب بلا 
خلاص یافت اما جمعی از سرداران سپاه که 
در کشتی رفیق او بودند بدست لشکریان 
سلطان م‌حمود مسیرزا گرفتار گشتند و 
اختلال تمام باحوال ایشان راه ییافته کیفیت 
واقعه را بایستادگان پایه سریر اعلی عرضه 
داشت نمود و اجازت مراجمت طلبید. چسون 
پرتو شعور خاقان منصور بر مضمون آن 
عریضه افتاد حکم همایون صادر گشت که 
آمیر مظفر بموکب همایون پیوتدد و در این 
اثا بواسطه امتداد ایام مسحاصره قحط و 
غلای عظیم در اردوی اعلی سمت شیوع 
پذیرفت و سپاهیان را بجهة عدم وجدان و 
قوت. قوت پیکار مفقود شده هرکسی محمال 
یافت راه گریز پیش گرفت چنانچه در 
ملازمت رکاب ظفر انتاب زیاده از دو 
هزار کترا نماد بدا وفضول لمج فان 
برلاس بموکب ظفر اقتباس فرمان 
راجب‌الاذعان شرف نفاذ یافت که اسبر 
نظام‌الدین علیشیر بداراللطه هرات رفته 
بقدر امکان از ولایت خراسان غله فراهم 
کشد و باردو فرستد. آنجناپ حسب 
الفرموده عمل نموده دو سه هزار خروار غله 
آز جنس حبویات حاصل ساخت و شتران 
احشام عرب را بکرایه گرفته آن غله را 
بجانب بلخ روان ساخت و در آن ایام که 
آمیرعلیشیر در شهر بود میرزا ابوالخیر که در 
سلک شاهزادگان تیموری انتظام داشت 
یساغی شده بگریخت و مقرب حضرت 
سلطانی او را تعاقب نموده و بتوفیی یزدانی 
گرفه در قلعٌ اختیارالدین بند کرد. پس از 
مراجعت سلظان‌محمودمیرزا و احمد میرزاء 


احمد. 


احمد مشتاق پشیمانی نمود و با تیغ و کفن 
بخدست سلطان‌حسین‌میرزا رسیده و مورد 
عفو قرار گرفت. رجسوع بسحبط ج۲ 
صص ۲۲۶ - ۲۶۰ شود. 

احمد. (1م] (خ) مصری. رجوع باحمدین 
محمدین علی فیومی و روضات الجنات 
ص ٩۱‏ شود. 

احمف. (اْم] ((خ) مصری. رجوع باحمدین 
ادریس الصنهاجی شود. 

احهد. (م) ((خ) مصری ملقب بتاج‌الدین. 
او راست: شرحی پر هدایةٌ مسرغینانی. وفات 
۴ ه.ق. 

احمد. () ((ج) المصری الطینی الوراق. 
او راست: کتاب مناهج الفکر و مباهج السبر. 
وفات وی در سال ۷۱۸ <.ق.بود. 

احمد. [م) ((ج) مس‌صطفی‌بن محمد 
ابی‌لنصر. او راست: الاقتصاد لب لوغالمراد 
(نحو), که در مصر بسال ۱۳۲۴ ه.ق.بطیع 
رسیده است. (معجم المطبوعات). 

احمد. (م] (خ) مسصطفی المرافی 
(الشیخ...). مدرس مدرسة الزقازیق الامسرية 
(مصر). او راست: تهدیب الشوضیح (فی 
اللحو و الصرف) بمعاونت محمد سالم در دو 


جزء ج مطعةالسعادة بسال ۱۳۲۹ ه.ق. 


(معجم المطبوعات). 
احمد. [م) (اخ) مظفر. هفتمین از ممالیک 
برجی, ۸۲۴. 
احمد. [1م] ((خ) مظفرالدین. رجوع به ابن 
ساعاتی احمد و رجوع به اهمدین علی‌بن 
ثعلب شود. 
) حمتب. ((۳3 (اخ) مظفری. رجوع به امد 
(سلطان) عمادالدین‌بن شاه شجاع شود. 
جمت. [ع) (() مت‌تضد مکستی به 
ابوالعباس. شانزدهمین خلیفهٌ عباسی (۲۷۹ 
۲۸۹۰ ه .اق.),رجوع به معتضد شود. 
احمد. [1)((خ) مد مکنی به 
ابوالمباس. پانزدهمین خليفة عباسی. رجوع 
به معتمد شود. 
احمد. [أمْ) (اخ) معری. رجوع به ابوالعلاء 
معری و روضات الجنات ص ۷۳ شود. 
احمد. [م] ((ج) سمزالدوله ابوالحسین. 
رجوع به ممرالاوله... و رجوع به احمدین 
بویه... شود. _ 
احمد. زا ] ((خ) معزالاوله بویهی. رجوع 
به معزالدوله شود. 
احمد. [ام) ((خ) احمد معصومی. رجوع 
بسه ابوعبدائه معصومی اصنهانی و تمه 
صوان‌الحکمة ج لاهور ص ۹۵ شود. و نام او 
را بعضی اجمد و برخی محلین اخمد 
گفته‌اند. 
احمد. امْ] ((خ) سمین‌الاین مکنی به 
ابونصر کاشی. رجوع به ابونصر احمد کاشی 


معین‌الدین شود. 
احمد. (م) (اخ) سمین‌الدین. رجوع به 
احمدین محمدین جریر... شود. 
احهد. اء) ((غ) مفربی مقری. او راست: 
تساریخ اندلس و شرحی بر مقدمة ابین 
خلدرن. وفات وی پبال ۱۰۴۱ ه.ق.بود. 
احمد. (م) ((خ) مفتاح (الشیخ) (۱۳۲۹ 
ه.ق.) از استادان معارف و مدرس انشاء 
در دارالعلوم المصریة. او راست: رفع اللثام 
عن اسماء الضرغام, طبع مطبعة الساصمة 
بال ۱۳۱۲ ه.ق.و مفتاح الافکار فی الشثر 
المختار: طبع مطبعة چریدة الاسلام بسال 
۶ ۱۳۱۴ «.ق.(معجم المطبوعات). 
احمد. (1ء) ((ج) المتتدر. رجوع باحدین 
سلیمان... شود. 
احمد. (1م) (خ) الس‌قری. ام سعجم 
المطبوعات). رجوع به المقری المفربی شود. 
احمد. ] (اخ) مس‌قریزی. رجسوع 
باحمدین عبدالقادر... شود. 
احمد, [م] ((خ) المک‌اری الامشقی [و 
طاهراً این نام مستمار است ]. او زاست؛ 
البرهان الدید فی کشفالاسرار عن وجود 
الامیر عبدالمجید طبع لورنس من الولایات 
الستحد». بسال ۱۹۱۲. امس‌عجم 
المطیوعات). " 
احمد. (ا] (اخ) المکرم. دومین از امرای 
بلی‌صلیح در صنا. (۴۷۳ - ۲۸۴ ه.ق.). 
احمد. (1م] ((خ) ملک المحسن, رجوع به 
احمدین صلاح‌الدین... شود. 
احمد. (ام)(اج) (مسسلک م‌ظفر 
ابوالسعادات...), هشتمین از ممالیک برجسی. 
آنگاء که پدر ار مسلک مژید شیخ محمود 
ظاهر وفات کرد ار یک‌ال و نیمه بود و 


سر سب وصیت پدر او را در ۴ د.ق. 


بسلطت برداشتد ووصی نلک موید 
محمود که مدير ملک یود اتابک طاطر پس 
از هفت ماء احمد را از سلطنت خلع و خود 
پر اریکة ملک نشست. 

احمد. ] ((ج) منجم. رجوع به احمد 
ابوحامد شود. 

احمد. [) (اغ) منشوری. رجوع به 
احمدین محمد مکتی به ابوسعد شود. .. 
احمد. (ا) ((خ) مسنتی مستصوری. او 
راست: سمط اللالی فی امضاأت الموالی. 
وفات وی بال ۱۰۳۷ ه.ق.بود. 


احمل. را (اخ) المنصور. سبزدهمین از 


امرای ارتقیةٌ ماردین. (۷۶۵ - ۷۶۹« .ق.). 
احمث. [[م](اخ) مسنصور مکنی بسه 
ابوالعباس‌بن محمد الشیخ. یکی از شرفای 
حسنی مرا کش در ۹۸۶ ه.ق.رجوع به 
ابرالعباس احفد المنصور... شود. 

احمد. (1] ((خ) منوچهری دام‌فانی. 


رجوع به منوچهری احمدبن قوس... شود. 
احمد. م۱ (!خ) م‌وصلی. مولف 
صنفةالصنوة (جزء ۴ ص ۱۶۱) ارد که: از 
احمد المیمونی از ولد میمون‌بن مهران 
روایت است که گفت: احمد العوصلی نود ما 
آمد و من نزد او رفتم. مرا گفت: با احمد آن 
تعسل قد عمل العاملون قبلک. و آن تعبد فقد 
تعبد آلمتمدون قبلک. اوكک الذیین فریوا 
الا خرة و باعدوا الدنیا اوشک الذیین ولی ال 
اقامتهم علی الطریق فلم‌یأ خذوا یمین ولا 
شمالاً و لو سمعت نسفمة من نغماتهم 
الس‌ختمرة فی صدورهم المتفرغرة فی 
حلوقهم لفبت علیک عیشک ور لطردت 
عنک الطالة ایام حیاتک. 
احمند. (م] (اخ) مسوصلی. رجسوع پبسه 
احمدین یوسف‌بن حن... کواشی موصلی 
شود. 
احهد. [امٌ] ((خ) موفق‌الدین. رجوع به 
احمدین پراهيم‌بن محمد حلبی.... شود. 
احمد. [1ع] (لخ) موفق‌الاین. رجوع به 
احمدبن‌قاسم‌بن خلیقةبن یونس... شود. 
احمد. () ((خ) موفق‌الدین..رجوع به 
احمدین محسدین العباس... شود. 
احمف. [م] ((خ) موفق‌الدین. رجوع به 
احمدین یوسف‌بن حسن... کواشی موصلی 
شود. 
احمف. (اْ] (اخ) مولانازاده. رجوع به 
احمدبن رکن‌الدین آبی‌یزید... شود. 
احمد. (ا) (اغ) مولانازاده بن محمود 
هروی بیاتی. او راست: شرحی بر دو قصمت 
طبیعی و الهی هدایة اثرالدین ابهری. 
احمد. ام ) ((خ) موید. رجسوع بسه 
شهاب‌الدین احمد موید... شود. 
اجمد. [] ((خ) المهدی. پنجمین از ائمة 
صنعاه. وی پس از محمد المجید و پیش از 
محمد الهادی امامت داشت. 
احهد. [1م] (() مهذب‌الدین, رجوع به 
احمدین حاجب... شود. 
احمد. [أم] ((غ) مهیلی (شیخ...) ملقب به 
آمیر نظام‌الدین, خوندمیر در حسبیب‌السیر 
(ج۲ ص۲۵۸) آرد؛ امیر نظام‌الدیین علیشیر 
بعد از چند گاهی که بلوازم اسر مهرداری 
پرداخت از آن منصب استعفا نمود و اتماس 
فرمود که امیر نظامللدین شیخ امد مهیلی 
مهردار باشد. خاقان منصور [سلطان حسین 
میرزا] این ملتمس را بعز اجابت اقتران داد. 
احمد. 1م] ((خ) میتنی مکنی به ابونجاح. 
يکي از ققلا و ادباء عصر خسویش. او 
راست: منظومه‌ای در شرح انموذج اللبیب 
فی خصائص الحبیب سیوطی. رجوع به 
کشف‌الظنون ۱ استانبول ج۱ ص ۱۶۱ و 
رجوع به میتنی و معجم المطبوعات شود. 


۱۳۶۴ 


احمد. (21] ((خ) میدانی. رجوع به 
احمدین محمدین احمد... میدانی شود. . 
احمد. (1ع] ((خ) میکائیل. رجوع بتاریخ 
بهقی ج فیاض ص۵۳۵ شود. 

احمد. ] (اخ) مسیکالی. زجوع به 
احمدبن علی‌بن اسماعیل میکالی و احمدین 
علی میکالی شود. 

احمتد. [1م] (اخ) المیهی. رجوع به سبهی 
شود. 

احمد. (ام] (اخ) نائب قریب ویسی شاعر. 
او رااست: قراضة الذهب فی علمی الشحو و 
الادب که در ۱۰۴٩‏ ه.ق.از تألیف آن فارغ 
شده است. 

احمد. [] ((خ) ناصح‌الدین. رجوع به 
ابوبکر ناصح‌لدین... شود. 

احمد. ام ) (اخ) ناصر. رجسوع 
بشهاب‌الاین امد ناصر شود. 


احمد. 


احمد. [امْ) ((ٍخ) الشاصرین المرتضی. او. 


قایم‌مقام او در امامت زیدية یمن گردید. 
رجوع بحبط ج ۱ص ۲۰۰ شود. 

احمف. [ام] ((خ) ناصرالاین. رجوعغ به 
احمد ترمذی شود. 

احمد. ز[ا ۳ (اخ) الاصر رسولی. هشتمین 
از رسولیان یمن (۸۰۳- «۸۲٩‏ .ق.). 
احمد. [1ع۱ ((خ) الاصر رسی. چهارین 


از ائمة رسی در سعدای یمن (۳۰۱ - ۰۳۷۴ 


هد.ق.). 
ناصر... شود. 


احمد. ۹ (اخ) نساطقی. رجوع به 
آحمدین محمدبن عمر الحنفی شود. 

احمد. [م]((خ) نامی. اب والصاج 
عبدالرحمان نسامی الارزنجانی‌الاصل. وی 
سفتش ورق آتمقا بعصر بود. او راست: 
التهانی الحمیدیات و آن شبامل فصائدیست 
در مدیح سلطان عبدالحمد عشمانی در 
پیروزی وی در جنگ با یونان و ذیل آن 
مستالهای لت دز موشوخ ایکا یه 2 
حسدیدية حسجازیه. طبع مطيعة الاداب و 
الم وید ال ۱۳۲۰ ه.ق.(معجم 
المطیوعات). 

احمد. [م] (اخ) نسجار استرآبادی 
(شیخ..), جامی در نفحات‌الانس (ص ۲۰۴) 
آرد که: شیخ‌الاسلام گفته که وی شیخ 
خراسان است و با شبلی و مرتعش صحبت 
داشته است. 

احمد. ز ((خ) اجاری. الشیخ احمدین 
اجمد انجاری الامیاطی الحقتاوی الشافعی 
الخلوتی المصیلیحی. او راست: انوارالبصائر 
فی‌الصلوة علی أفضل القبائل و العشائر. طبع 
مصر سال ۱۲۶۰ ه.ق.و حاشیة علی شرح 


الاجرومية للشیخ حسن الکفراوی, طبع 
مصر بس‌ال ۱۲۸۲.و نیز در همامش شرح 
الا جرومية للشیخ حسن الکقراوی در بولاق 
بسال ۱۲۸۴ بطع رسیده است. و سمادة 
الدارین منحة سیدالک‌ونین و آن قصیده‌ای 
است طویل و مطلع آن این است: 
الحمدللّه أهل العشق ما انفصلوا 
ثم الصلاة علی المختار ما اتصلوا. 
طبم مطبعة العلمية سال ۱۳۱۰. والصطية 
المحمدیة فی قصة خيرالبرية. چاپ سنگی 
مطبعه شرف بسال ۱۳۲۱۳ و قرء الابصار 
بشرح منطومة الاستففار که سید مصطفی 
الپکری آنرا منظوم کرده است. چاپ سنگی 
مصر بسال ۱۲۸۱. قصة مولد المصطفی 
المسماة بانظر المود علی بهجة الودود فی 
فضل اشرف مولود و آن حاشیه‌ای است بر 
رساله‌ای از خود مولف, چاپ سنگی مصر 
بسال ۱۲۸۳. نور البصاثر و کشف الکسروب 
فی مولد و شمائل و معجزات الحبیب 
المخبوب. طبع بولاق سال ۱۲۹۶. (معجم 
المطبوعات). 
احعد. (1م] ((غ) نسجاشی مکستی به 
او نت تاش با اتطلین 
(روضات الجنات ص ۱۷. رجوع به 
احمدین علی‌ین احمدین العباس و نجاشی 
احمد... شود. 
احمت. رم ] (اخ) نسجم‌الدین. رجوع به 
احمدین محمد... شود. 
احمد. (م] (خ) نج‌الدین. رجوع به 
احمدین ابی‌الفضل اسعد... شود. 
احمد. [ع) ((خ) نجم‌الدین کبری خیوقی. 
رجوع به نجم‌الاین کبری و ابوالجناب و 
احمدین عمر خیوقی و روضات الجتات 
ص ۸۱ شود. 
احمد. (1] (لخ) نسجم‌الدین نقچوانی. 
رجوع به احسدبن ابی‌بکرین محمد.شود. 
حمت. [] (اخ) (بک) نسجیب. صاحب 
جرید: المنظوم و مفتش و امین عموم آثار 
المسصریه. او راست: الاشر الجلیل لا قدماء 
وادی النیل. طبع پولاق بسال ۱۳۱۱ ه.ق.و 
طیع ثانی بستة ۱۳۱۲ ه .ق./۱۸۹۵م. اتحفة 
اليهية فی الهندة الوصفية. طبع مصر بال 
۲۳ تهذیب ات‌حفة السنية فی الاصول 
الهندسية لصادق بک شنن. ترجمة احمد یک 
نجیب, طبع مطبعة المدارس بسال ۱۳۹۵. و 
حانات الطرب فی متنزهات الادب که مژلف 
آنرا در کابخانة پدر خود یافت و شرح و 
طبع کرد, چاپ مصر بسال ۱۳۱۲ و العقد 
الظیم فی ماخذ جمیع الحروف المصرية من 
اللسان القدیم [معرب از هنری برکش ] .طبع 
مطبعة المدارس بال ۱۲۸۹. و القول السفید 
فی آثار الصمید و آن رحله‌ای است بعض 


احمد. 


طلبة دارالعلوم الخدیویه را در اغذ معلومات 
اتریه طبع بولاق بسال ۰۱۳۱۰ (معجم 
المطبوعات), 
احمد. را م] (اخ) تجیب‌الزین آنیوزدش: 
رجوع به احمد باوردی شود. 
آحمف. [ا] ((خ) نخاس. رجوع باحصدین 
محمدین اسماعیل و رجوع پروضات 
الجنات ص ۶۰ شود. 
احهد. (م] ((غ) نماس دمشقی. رجوع 
بانعتدین آبراهیم تعاس هو 
احمد. أع] (اخ) (یک) ندی, وی معلم 
موالید التلائة در مدرسة اند مصر و معلم 
فن زراعت در مسدارس الحرية بود. او 
راست: الایات البینات فی عم الشباتات. 
طیع بولاق بسال ۱۲۸۳ ه.ق.و الاقوال 
المرضية فی علم طبقات الارضية و آن جزه 
سوم از تاریخ طبیعی است, طبع بولاق بسال 
۸ الحجج البینات فی علم الحیوانات. 
[معرب ]. طبع بولاق بسال ۱۲۸۴. و حسن 
البراعة فی علم الزراعة تألیف الدکتور 
فیجری بک دو جزء. طبع مصر سال ۳ 
و حسن الصناعة فی علم الزراعة دو جزء 
نظری و عملی, طبع مصر سال ۷۱ و 
الروضء اليهية فی زراعة الخضراوات 
المصرية تألیف المعلم کرتوجیرا. طیع بولاق 
بسال ۱۲۹۰. و علم الحیوانات. طبع مصر 
پتسا ۱۲۸۴و نخیه الا کنیاه نی عبلم 
الکیمیاء تألیف جاستثل بک دو جزء. طبع 
مصر بسال ۰۱۲۸۶ (معجم المطبوعات). 
احمد. (مْ] ((خ) نراقی و او احدین 
مهدی‌بن ابی‌ذر کاشانی نراقی متخلص به 
صفائی است. وی بحری مواج و اسحادی 
ماهر و عماد ا کابر و ادیپ و شاعر و از | کابر 
دين و عظماء مجتهدین و جامع اکثر علوم و 
خصوصا اصول و فقه و ریاضی و نجوم و 
مردی بزرگ و عظیم الجة و بزرگمزلت و 
بطین و وقور و غیور و دارای شفقت بر 
رعیت و ضعفا و صاحب همت عاله بود و 
پدرش ملامهدی فقیهی استاد بود و او نزد 
پدر خویش و هم نزد بعض علمای عراق 
عرب فقه آموخت ولیکن بیشتر بمطالعه و 
خش خصی و قریحه و استعداد فطری 
بر اکتر علوم واقف گردید. وی در کاشان 
میزیست و در سال ۱۲۴۴ ه.ق.بفريه نراق 
بمرض وبا درگذشت. از کتب او بفارسی 
یکی معراج‌السعاده است در اخلاق و آن 
شرح جامم‌السمادات پدر اوست که چند بار 
بطبع رسیده و ملسهور است و کتاب 
طاقدیس منظومه‌ای است مثنوی و کتاب 
خزائن و آن کشکول‌مانندی است مشتمل بر 
اشعار و نوادر و حکایات و مطالب علمی و 
رسالك فارسية فی السبادات و از کتبی که 


احمد. 


بعربی نوشته است: کتاب مستند در فقه 
استدلالی که کتایی است مبوط و کپیر و 
اساس‌الاحکام در فقه و شرح تجر یدالاصول 
پس در خ ود در مس‌جلدات بسیار و 
مسناهجالوص ول و عسین‌الاصول و 
مفتاح‌الاحکام در علم اصول و شرح کتابی 
از والد خود در حساب و عواندالایام در 
قواعد کل فقهی و مختصری در اصول فقه 
که اترا مفتاح‌الاحکام نامیده و کتاب.فی الرد 
علی‌الفادری الصراني المورد فی هذه 
الاواخر علی دین الاسلام بالشبهات المشبهة 
للامر علی العوام و انرا سیف‌الاه2 نامید و 
جز آن. رجوع به روضات الجنات ص ۲۷ 
شود. و از اشمار اوست: 

از بیم ملامت رهم از میکده بسته‌ست 

از خانة ما کاش بمیخانه دری بود 

یک دیده بروی تو گشودیم و بستیم 

چشم از دو جهان وه چه مبارک نظری بود 
آزادیم از دام هوس نیست ولیکن 

صیاد مرا کاش باینجا گذری بود 

اعضای تن خود همه کاویدم و دیدم 

در هر رگ و هر پی ز مت نیشتری بود. 

و نیز : 

در حیرتم آیا ز چه رو مدرسه کردند 

جائی که در آن میکده بنیاد توان کرد. 

و نیر: 

بدین دردم طبیبی میتلا کرد 

که‌درد هر دو عالم را دوا کرد. 

رجوع ب مجمع‌لفصحاء ج۲ ص۲۳۰ و 
احمدین مهدی شود. 

احمد. ] (اخ) ن‌انی. رجوع به 
احمدبن زهیر ابوخیشمة... شود. 

احمد. (1) ((خ) نس‌انی. رجوع به 
احمدین شیب و رجوع به نسائی و معجم 
المطبوعات شود. 
احمدف. (ع) (اخ) (افسندی) نسیم. شاعر 
حزب الوطتی. او راست: دیوان اهمد نسیم 
در جنزء. طیع مسطبعة الاصلاح بسال 
۶ دق /۰۸٩۱م.‏ و وطنیات احسمد 
نیم و آن شامل مقالاتی است که در جريدة 
اللواء و الصاعقة و مصر الفتاة و یر آن 
متشر شده بود. در دو جزه طبم مطبعة 
الهلال سال ۱۹۱۰ م۰ 
حمد. [۱ع)] (اخ) نصرالدوله. رجوع به 
احمدبن مروان و نصرالدولة ابونصر شود. 
حمتد. [ء) (اخ) نصرهءالدین. رجوع به 
احمدین یوسف شاه الب‌ارغون... شود. 
احمد. [1ع] (اخ) نسصیبی. رجوع به 
احمدبن مبارک نصیی و روضات ص ۸۴ 
شود. 
احمد. ۳۹1 ((خ) نطاحد. رجوع به 
احمدین اسماعیل نطاحه شود. 


جمد. ۹1 (اج) نظام‌الاین. رجوع به 
احمدین داود... شود. 
احمد. [م) (خ) ن_ظام‌الاین (امیر.:.. 
رجوع به احمد سهیلی (شیخ..) شود. 
احمد. [مْ] ((ج) نظام‌الاین. رجوع به 
احمد طبسی... شود. 
احمد گیلانی شود. 
احمد. (امْ] (اخ) نظام‌الاین. رجوع به 
احمد مهیلی شود. 
مولف حبیب‌السیر ارد (ج۲ ص ۲۲۱): میرزا 
محصد [بن بایسنقر ] مقرون بعز و ناز بشیراز 
درآمد و از اشراف آن ولابت سید نظام‌الدین 
احمد را پنایر استدعاء میرزا عبداثه باصطخر 
فرستاد. 
احمد. (] ((خ) اسسطان سسید...) 
نظام‌الدین‌بن امیر ض‌اوندشاه. مولف 
حیب‌السیر آرد (ج۲ ص۲۶۸): [از سوی 
بدیع مان میرزا تیموری در استرآباد آ مهم 
صدارت و پیشوائی جمهور ارباب عمایم 
بدستور ممعهود بسید نسظام‌الاین 
سلطاناجمدین امیر خاوندشاه صفوض 
احمد. [1]((غ) اسیدی..) نظامالاین 
(امیر...). مولف حسییب‌السير آرد (ج۲ 
ص ۲۹۳): امیر نظام‌الاین سیدی احطد و 
سید میرک. دو جوان پسندیده خصال 
جمده فعال‌اند بکمال صلاح و تقوی 
موصوف و بصفت علم و فطانت معروف. 
پدر بزرگوار ایشان امیر خصال‌الدین محمد 
است برادر اعنیانی حضرت نقابت پناه 
هدایت دستگاه امیر جمال‌الحق والدیین 
عطاءاله و امیر خصال الدین در زمان خاقان 
منصور (سلطان حسین‌میرزا) بامر درس و 
افاده می‌پرداخت و گاهی بموعظه نیز 
اشتفال نموده فرق انام را بنصایح سودمند 
مستفید و بهره‌ور میساخت. اما حالا بتابر 
کبرسن و ضعف مزاج در زاوية عزلت 
منزلت گزیده و همگی ارات شریف را 
بطاعات و عبادات سصروف داشته و ازین 
دو پسر فضیلت اثرش امیر نظام‌الدین سیدی 
احمد در یکی از صفه‌هاي سدارس سلطانی 
بدرس و افاده اشتفال مینماید و سید میرک 
در مزار مقرب حضرت باری خواجه عبدائ 
انصاری در ایام پنجشنبه بنصیحت فرق انام 
پرداخته ابواب تقریر معانی حدیث و تفیر 
میکشاید. از اقاده طبع دراک آن یک طلهٌ 
علوم محسویی و منهوم مستفید و ک‌امیاب و 
از افاضة ضمیر فیض‌پذیر این یک روضد 
هدایت و ارشاد ناضر و سیراب. 
احمد. [م] (خ) نظام‌الاین (امیر...), 


۱۴۶۵  .دمحا‎ 


رجوع به احمدین علی (امیر...) فارسی 
برلاس شود. 
احمد. [1ء] (لج) نظام‌الدین‌ین ابراهيمین 
سلام‌لهبن عمادالاین مسعودین صدرالدین 
محمدین غیاث‌الدین منصور شیرازی خمنی 
بلقت اظار الک ما و لاله کان: لاور 
ایران شهرت عظیم و مک‌انتی ببزرگ داشت: 
ری را سولقات بسیار است از ان جمله 
اثبات واجپ در سه نسخه کییر و صغیر و 
متوسط. وفتت ار در ۱۰۱۵ «.ق.و 
برادرش امیر تصیرالدین در ۱۰۲۳ درگ‌ذشته 
است. و آن‌دو برادر رابشریف رضن و 
مرتضی تشبیه نیکردند. (خلاصةالاثر). 
احمد. (21)(!خ) ن_ظام‌الدسن‌ین امیر 
خاوندشاه. رجوع به احمد (سلطان سید..:) 
نظام‌الدین... شود.. 
احمد. [ا] (خ) (اسیر..) نظام‌الدین‌بن 
فسیروزشاهبن ارغونشاه. پس از فقوت 
جلال‌الاین فیروزشاه از امرای متنقذ 
شاهرخ‌بن تیمور» منصب او به پسر ارشدش 
امیر نظام‌الاین احمد مفوض گنردید. رجوع 
ببس خبط ج ۲ص ۰۲۰۶ ۸۲۰۷ ۰۲۲۳ ۲۲۸, 
۱ ۵ شود: 
احمد. (م] ((خ) نظام‌الدین (خواجه..) 
اببن مولانا ن_ظام‌الاین شنیخ محمود. 
خواهرزادء خواجه شضم‌الدین محطدین 
خواجه سیدی احمد شیرازی بود. میرزا 
بدیم‌الزمان تیموری او را از مرتبهٌ وزارت 
بدرجه امارت رسانید و زمام اختیار امور 
ملکی و مالی را بکف کفایت او نهاد. رجوغ 
بحبط ج ۲ ص ۲٩۳‏ و ۲۹۷ شود. 
هم خوندمیر در دستورالوزراء (ص‌۴۴۸) 
آرد که: خواجه نظا‌الدین احمد باصناف 
ارصاف حميده و انواع اخلاق پسندیده 
مشهور و موصوف بود و بمزید اختیار و 
اعتبار از ساير وزرای بدیم‌الزمان میرزا 
ممتاز و مستنی مینمود. خال خجت‌مآلش 
خواجه شمس‌الدیین مسحمد سالها بوزارت 
تسلطان سعید میرزا؛ سلطان ابوستید و 
حسن‌یک اشتتال داشت. چنانکه خامة 
مشکین‌شمامه از مالات آن وزیسر 
فرخنده‌صفات سابقا بر لوح بیان نگاشت و 
وزیر و مشیر حکام قبةالاسلام بلخ بود و 
چسون بهنگام وصول اجل صوعود بعالم 
اخرت انتقال نمود خواجه نظام‌الدین احمد 
هم در آن ولایت رحل اقامت انداخت و بعد 
از آنکه سلطان بدیم‌الزسان سیرزا در آن 
مملکت رایت ایالت برافراخت منصب 
وزارت و نیابت را بدان جناب تفویض کرد 
و خواجه نظام‌الاین احمد بسبب وفوز " 
وقوف و کاردانی در غایت اختیار روی 


۱۳۶۶ 


بستمشیت آن مهم آورد و در سنا ائتی و 
تسساله ٩۰۲(‏ ه.ق.اکه چراغ افبال 
بدیم‌الزمان میرزا در منزل چهل‌چراغ از 
صرصر مخالفت پدر بزرگوارش انطفاه 
پذیرفت و قبتالاسلام بلخ نوبت دیگر تعلق 
بدیوان سلطان صاحبقران گرفت خواجه 
نظام‌الدین احمد بپاية سریر سلطنت‌میر 
شاف و بعواطف خسروانه اختصاص یافته 
در دیوان اعلی مهرزد و در ملازمت رکاب 
نصرةانتساب بداراللطنة هراة آمده. بعد از 
روزی چند از آن شفل خطیر استعفا نموده و 
ملتصی او مبذول افتاده, مقضی‌المرام بجانب 
قبةالاسلام مراجست فرمود و در سنة اربع و 
مسممائه (۰۴٩«.ق.)که‏ کرت دیگر آن 
خطه بدست بدیع‌الزمان میرزا درآمد باز 


احمد. 


زمام امور وزارت را در کف کفایت خواجه 
نطام‌الدین احمد نهاد و آن جناب این نوبت 
اعتبار و اختیار تمام یافته. پرتو عنایت 
پادشاهی کماینبغی بر وجنات احوالش 
تافت و روز بروز تسقرب و اقتدار او سمت 
تزاید میگرفت. با آنکه از مرتبُ وزارت قدم 
برتر نهاده, منصب امارت دیوان به وی تعلق 
گرفت و در سرانجام جمیم مهام من 


حیث‌الاستقلال دخل کرد و بنج شش سال ‏ 


در کمال دولت و اقبال گذرانید. چون در 
سذ ٩۰۹‏ ه.ق,امیر عمربیک با بدیع‌الزمان 
میرزا طریق مخالفت ملوک داشته, در 
قلعٌ شبرغان متحصن گردید بنایر اتحادی 
که میان او و خواجه نظام‌الدین احمد بود 
آنجناب را اندک تنزلی روی نمود. جناب 
معالی‌جناب وزارت‌بناهی خواجه 
کمال‌الدین محمد که متصب اتسراف دیوان 
تعلق بدو میداشت و پیوسته خیال مخالفت 
خواجه نظام‌الدین احمد بر لوم خاطر و 
صحیفةً ضمیر می‌نگاشت فرصت يافه. 
شمه‌ای از تصرف و تقصیر آن جناب بعرض 
رسانید. بنایرآن بدیع‌الزمان میرزا خواجه 
نظم‌الدین احمد را مواخذ ساخته. شیخ 
عدائه یکاول را بمحصلی او سقرر فرمود و 
آمیر شجاع‌الدین و السون آرشون در مقام 
حمایت امده, مهم خواجه نظام‌الدین احمد 
را بملغ سی تومان کپکی قطم کرد و آن 
چناب در عرض چند روز بتدارک آن مبلغ 
خطر قیام نمود و کرت دیگر منظور نظر 
تربیت گشته, بدستور پیشتر روی بتمشیت 
امور سلطانی آورد و چون برین قضیه قرب 
یکسال درگذشت, خواجه نظام‌الاین احمد 
بایالت ولایت شبرغان مأمور گشته و بدان 
خطه شتافته. باحیای مراسم عدل و انصاف 
پرداخت و رعایا را بوفور عدل و اجسان 
خوشدل و شادمان ساخت و در خلال این 
احوال عساکر نصر:شمار خان کامکار ۳1 


خاقان فلک‌اقتدار یعنی امام‌الزمنان و 
خلیفة‌الر حمن ابوالفتم محمد شیبانی خان 
خلد اثّه ملکه الی انقراض الدوران عزیمت 
فتح شبرغان فرموده در هر چند روز 
بو اختتی آن ولایت اقا نتسیز آ یرف 
خواجه نظاء‌الدین اهمد بواسطهً عدم 
مساعدت بخت و طالع» چهار دیوار حصار 
شبرغان را پناه ساخته, چند گامی بقدم 
محاربت پیش می‌آمد و احیاناً بانواع فریب 
و مواعسید دروع سیاه نصردستگاه ر 
بازیگرداند و هرچند زمان بزبان حال بر 
وی میخواند که: 
چه بندی کمر در مصاف کسی 
که‌چون تو کمر بسته دارد بسی؟ 
بسمع قبول نمی‌کنید و چون در ذیحجء 
سب اثناعثر و تساه (۱۲٩ه.ق.)ان‏ 
حضرت بنفی همایون از جیحون عبور 
فرمود قدم ثبات و قرار خواجه نظام‌الدین 
احمد متزلزل گشته و قلعذ شبرغان را 
بازپرداخته. بکوهمتان کرزوان گریخت و 
بعد از آنکه جمیع ممالک خراسان در تحت 
تصرف بندگان درگاه عالم‌پناه قرار شرفت در 
محلی که حا کم قبةالاسلام بلخ قنبر میرزا از 
خراسان مراجمت نموده, بمقر خود مسیرفت 
خواجه نظام‌الدین احمد بمسکر آن جناب 
شتافت و قبر میرزا بنابر وفور غدر و تزویر 
که‌از خواجة مشارالیه مشاهده کرده بود او 
را گرفته, بعالم آخرت فرستاد؛ و لا مرد 
لضاءاله و لا ممقب لحکمه. 
احهد. (21)((خ) نظام‌شاه. مشهور به احمد 
اول مژسن ساسلة نظامشاهیان در هند 
٩۱۴ 1 ۸۹۶(‏ ه.ق.). وی اخمدنگر را پی 
افکند و سللة او بیش از صد سال ۸٩۶(‏ تا 
۴ رق.احک سم ران‌دند. و بدست 
ام اطوران مفول منقر ض شدند. 
احمد. ام ] (اخ) نظام گیلانی, رجوع به 
احمدین محمد ملقب بشهاب‌الاین... شود. 
احمد. [م) (خ) (یک) نظیم (۱۳۱۱ 
ه.ق.)ن‌اظر مدرسه خديويد. او راست: 
التحفة البهية فی اصول الهندسه. طبع بولاق 
بال ۱۳۰۶ ه.ق./۱۸۹۲م.و تحفة الطلاب 
فی عام الصاب. طبم مصر بسال 
۰ سد.ق./۱۸۹۷م. (معجم المطبوعات). 
حمف. ۹1 (اخ) نقادی. رجوع به احمدبن 
احمد. () (اخ) نوناق از سردم دروازه 
نوند مَحّله‌ای بسمرقند. محدث است. 
احمد. (1ع) (اخ) نهاوندی. رجسوع به 
احمدین حسین‌بن احمدین زنبیل نهاوندی 
شود. 
احمد. ()((خ) نسهرجوری. شاعر 
عروضی مکی به آبواحد. او را در عررض 


احمد. 


تصانیفی است و وی بدانش عروض عارف 
و حساذق است و در آن علم در مرتبت 
ایوالحسن عروضی و عمرانی و امثال آتان 
است معهذا در شعر از طبقٌ متوسط باشد و 
از اهل بصره است. یاقوت گوید: ابوالحصن 
از علی‌ین محمدین نصر کاتب مرا روایت 
کردو گفت: من در بصره بسال ۳۹۹ ه.ق. 
بدانگاه که در جمله ابوالحسن‌بن ماسرجیس 
بودم احمد تهرجوری را دیدم و ماعزیمت 
رفتن بارجان نزد بهاءالاوله داستیم و 
نهرجوری نیز با ما قصد آن صوب کرد و در 
اجان بخدمت بهاءالدوله پیوست و تا اواخر 
سال ۲۰۲ پدانجا ببود و چون در این وقت 
ابوالفرج محمدبن علی الخازن را تقلد بصره 
دادند نهرجوری بصحابت وی به بصره 
بازگشت و من در ذیقعد: سال ۲۰۳ در 
خدت شاهشاه اعظم جلال‌الدولقبن 
بهاءالدولة ببصره شدم و چند ماه از این 
پیش نهرجوری به بیماری عجیب درگ‌ذشته 
بود. و بیماری آن بود که شپش در جسم او 
پیدا آمد و آنقدر تن خویش بخارید تا بعرد. 
و او سیری کسوتاه‌بالا و گندمگون مائل 
بسیاهی و بدجامه و جملةً شوخگن و بددین 
و متظاهر بالحاد بود و بتمام عمر زن نکرد و 
فرزند نیاورد. و در فلفه و علوم اوائل 
سخت استاد و از طبقه عالی و در علوم 
عربیه متوسط و شمر او از علم او نازل‌تر 
بود. و وی نسبت بمردمان بدزیان هجاء و 
ثلاب بود و بک‌انی که با وی اسان 
می‌کردند کم‌سپاس بود و شعر بسیاری از 
خود مرا انفاد کرد از جمله: 

من عاذری من رئیس 

لما انقطست الیه 

حصلت منقطعاً بی. 

و این شعر او ایوالباس‌بن ماسرجیس بشنید 
گفت:در این شعر تدلیس کند و مرا هجا 
کردن خواهد و کلمةً مسن رثیی در اصل 
شسعر او من وزیبر و من عاذری مين 
عذیریست. و آنگاه که نهرجووی برد 
مسودات وی به ابوالعباس برداشتند و او اين 
قطعه در میان بیافت و بمن بنمود و همچتان 
بود که از پیش حدس زده بود. و نهرجوری 
راست که در هجاء ابوالوفاءبن الصیقل گوید: 
ما استخرج المال بمثل العصی 

لطالبیه من ابیالفدر 

الیس قد اخرج موسی بها 

یه لت مه الشر: 

و نز از اوست: 

صاح ندیمی" و شفه الطرب 


۱-نل: عدیمی. 


احمد. 


یا قومنا ان امرنا عجب 

تارا اذاالماء مشها زفرت 

کأنها لاتها بها حطب. 
و او راست هر ه‌جاء طبیبی از مسردم ابله 
موسوم بأبوغان: 

یا طبیبا داوی کاد ذوی‌الا ؟ 

فان حتی اعادهم فی نقاق 

آن تکن قد وصلت رزقهم ف 

ها فکم قدقطت من ارزاق 

وق [ فی جبینک للار - 

زاق ان ودعی وداع الفراق. 

و نیز او راست در هجای طبیب مذکور: 

یا این غمان انت ناقضت عیسی 

فهو یحیی الموتی و نت تمیت 

پشهد القلب انه یقدم الغا- 

سل او آن ده تابوت. 

و در مدح ابواسحاق صابی گوید آنگاه که 
پبمصر بود: 

لایذهبن علیک فی‌العوّاد 

ضعف القوی و تفعت الا کاد 

لاتسألی عنی سوا ک‌فانما 

ذ کرا ک‌انفاسی و حبک زادی 

یا سمحة بدمی علی تحریمه 

فیما یظن اصادق و اعادی 

حاشا ک‌ان القا ک‌غیر بخيلة 

او ان اری ما لاترین رشادی. 

و گویند وسخ و قذارت وی از تنگدستی و 
ققر نبود چه حال او نیکو بود بلکه عادتاً 
شوخگن بود. و مردمان از بذائت لسان وی 
بپرهیز بودند. ابن نصر گوید: وقتی او 
ابوالفرج منصوربن سهل مجوسی عامل 
بصره را مدحی گفت و او وی را صلتی نیکو 
داد و حواشی بوالفرج در وی آویختند و 
هریک از این صلت سهمی میخواستند. او 
پاره‌ای کاغذ برگرفت و اين شعر بنوشت و 
به یکی از داخلین داد تا ابوالفرج را دهد: 
اجازنی الاستاذ عن مدحتی 

جائژة کانت لاصحایه 

و لم‌یکن حفلی منها سوی 

جهبذتی یوما علی بابه. 

و چون شعر بابوالفرج رسید. فی‌الحال کس 
بیرون فرستاد تا حواشی را از وی بازدارد و 
زرهای داده را واپس گرفت و بدو داد و 
بهمراء وی برفتٍ و او را یخانة خضود رسانید. 
رجوع به معجم‌الادباه چ‌ مارگلیوث ۳3 
ص ۱۲۰ شود. 
حمد. [م ] (اخ) نیشابوری. رجوع به 
احطین محمدین ابراهيم ثعلبی... و 
روضات الجنات ص۶۸ شود. 
آجمد. [ء] (اخ) واسطی. رجسوع به 
احمدین ابراهیم‌پن عبدالرحمان... شود. 
احهد. (1] (خ) وفقی. رجوع به احمدین 


رمضان شود. 

احمد. [امٌ] ((خ) ولی‌الدیسن. رجسوع به 
احدبن عبدالرٌ حیم... شود. 

احمد. رم ((غ) ولی‌الٍیسن. رجوع به 
احند ابوزرعقبن زین‌آلدین... شود. 

احمد. [] (() هادیین نظام‌الدین 
مقصودی. او راست: الاستفتاح فی القتواعد 
الصرفية العربية طبع قازان بسال ۱۸۹۸ ع. 
والاستکمال فی القواعد النحوية طبع قازان 
بسال ۱۸۹۶. و دروس شفاهية فی الصرف 
وال‌حو طبع قازان بسال ۱۹۰۱ (معجم 
المطبوعات). 

احمد. [م) (خ) با جبرانی نحوی 
مقری. از مردم چبرین و ابن نقطه آنرا بفتح 
گفته,و آن دهی است بناحية غزاز, و این 
نسیت بر غیر قیاس است. رجوع به 
منتهی‌الارب چ ایران ج۱ ص ۱۵۴ شود. 

احمد. (أم) (اخ) هنروی. رجنوع به 
احمدین محمدین محطد عبدی قاشانی شود. 

احمد. [ مْ] (() هزاراسپی. یازدهمین 
اتابک هزاراسپی لرستان (از حدود ۷۸۰ تا 
۵ ه.ق.).رجوع به نصرةالاین احسط... 
شود. 

احمف. [مْ] ([خ) هکاری. رجوع به ایسن 
خلکان و روضات الجنات ص ۸۷ شود. 
احمد. [ام] ((خ) الهلالی. او راست: شبرح 
علی خطبة مختصر الخلیل. و در هامش آن 
شرح الزرقانی بر شرح اللسقانی بر الخطبه 
[فقه مالک ] و آن در فاس بسال ۱۳۰۹ 
ه.ق.بسه چساپ رسیده است. (مسعجم 
المطبوعات). 

احمد. [1] (اخ) فدانسی, رجوع به 
آجمدین حسین‌بن سحيي‌ین سعید... 
بدیم‌الزمان و روضات ص ۶۶ شود. 

احمد. [1| ((خ) ه‌مدانسی. رجوع به 
احمدبن محمدین سمید... و ابن عقده و 
روضات ص ۵۸ شود. 

احهف. [1م] ((خ) یبن سلیمان‌ین 

شق‌پاشا (درویش...). او راست: تسار یخ 

ال‌عشمان. 

احمد. (م) (اخ) یحی منیری ملقب به 
شرف الدین. رجوع به یحیی منیری... شود. 

احمد. [1] ((خ) یساول (مولان..) که او 
رامولا مسقصود هنم میگفتد. از جملة 
معتمدان میرزا علاء‌الدوله و صمیرزا بابر. 
رجسوع بسحبط ج۷ ص ۰۲۱۷ ۲۲۲. ۲۲۶, 
۸ - ۲۳۱ شود. 

احمد. [21)(!خ) یک‌دست. این خلیل 
نقشبندی جوریانی. یکی از مشایخ صوفيه 
نقشبندیه. ار در مک مکرمه مجاور بوده 
است و اهل طریقت آن واحی را بدو اعتقاد 
نیکو بوده و کرامات بدو نسبت میکردند. 


۱۴۶۷  .دمحا‎ 


وفات وی در ۱۱۱۹« .ق.یمکة مکرمه بود. 
احمد. (ا] ((خ) یناك‌گین. وی از سالاران 


دور: نوی است. نت ضازن 


سلطان‌محمود و در همه سفر‌های اين پادشاه 
با او بود و خدمتهای نیکو کرد سپس در 
زمان سلطان مسعود در دوم شعبان ستا 
۲۳ ه.ق. خسلعت صالاری هندوستان 
پوشید و خواجه احمد حسن میمندی با این 
احبد ینالتگین دشمانگی میورزید و او را 
اغوا کرد و بمخالفت بوالصن ععلی قاخی 
شیراز واداشت و عاقبت این مرد با ترکمانان 
بساخت و سر بطفیان برداشت و فتنه‌ها برپا 
کردو بالاخره تلک هندو مأمور سرکوبی او 
شد و بدست تلک کشته گردید و سرش را 
نزد سلطان فرستادند. در تاریخ بیهقی 
دربار؛ احمد یناكگین چنین آمده است: و 
پس از این بروزی چند امیر خواجه را گفت: 
هندوستان بی‌سالاری راست نیاید. کدام 
کس را باید فرستاد؟ گفت: خداوند بندگان 
را خناسد, و اندیشیده باشد بنده‌ای که این 
شغل را بشاید. و شغل سخت بزرگ و با نام 
است. چون اریارقی انجا بوده است و 
خر بزرگ آفاده کنی بایددر پایة آن 
هرچند کارها بعشمت خداوند پیش رود 
آخر سالاری کاردان باید, مردی شا گردی 
کرده.امیر گفت: دلم بر احمد ینالتگین قرار 
گرفته است هرچند که شا گردی‌سالاران 
نکرده است خازن پدر ما بوده است در همه 
سفرها خدمت کرده و احوال و عادات امیر 
ماضی را پدیده و بدانسته. خواجه زمانی 
انديشید و بد شده بود با این امد بدان 
سیب که از وی قصدها رفت بدان وقت که 
خواجبه مراقعه میداد و نیز کالای وی 
میخریا. بارزان‌تر پها و خواجه را بازداشتد 
و بمکافاتی نرسید تا در اين روزگار فرمود 
تا شهار احمد یناتگین بکردند و شطط 
جست و منافشتها رفت تسا مالی از وی 
بستدند. خواست که جراحت دلی را 
مرهمی کند چون امیر او را پسندید. و دیگر 
که خواجه با قاضی شیراز بوالهن علی 
سصخت بد بود بحکم آنکه چتدبار امیر 
محمود گفته بود چنانکه عادت وی بود که: 
تا کی این ناز احمد؟ نه چنان است که کسان 
دیگر تداریم که وزارت ما کند. ینک یکی 
قاضی شیراز است. و اين قاضی ده یک این 
محتثم بزرگ نبود... در این مجلس خواجه 
روا داشت که چون احمد ینالتگین گردنی 
بزرگ را در قاضی شیراز انداخته آید تا 
آبش ببرد. گفت: زندگانی خداوند دراز باد. 
سخت نیکو اندیشیده است و جز اجمد 


نشاید و لکن با احمد احکامها باید بسوگند 


" و پسر را باید که به گروگان اینجا یله کند. 


۸ احمد. 


احمد. 





«امیر گفت: همچنین است. تا خواجه او را 
بخواند و آنچه واجب است در این باب 
بگوید و بکند. خواجه بدیوان وزارت آمند و 
احمد را بخواندند. سخت بترسید از تبعتی 
دیگر که بدو بازخورد. و بیاط و خواجه 
وی را بنشاند و گفت: دانسته‌ای که باتو 
حساب چندین ساله بود و مرا در این 
سوگد گران است که در کارهای سلطانی 
استقصا کنم و نباید که ترا صورت بندد که از 
تو آزاری دارم و یا قصدی ميکم. تا دل بد 
نداری, که آنجا که یک مصلحت خداوند 
سلطان باشد در آن بندگان دولت ت را هیچ 
چیز بافی نماند از تصیحت و شاقت. اصمد 
زمین را بوسه داد و گفت: بنده را بهیچ سال 
صورتهای چنین محال نبندد. که نه خداوند 
را امروز می‌بیند. و سالها بدیده است» صلاح 
بندگان در آن است که خداوند سلطان 
میقرماید و خداوند خواجهة بزرگ صواب 
بیند. وزیرگفت: سلطان امروز خلوتی کرد و 
در هر بابی سخن رفت و مهم‌تر از آن 
حدیث هندوستان که گفت: آنجا ضردی 
دراعه‌پوش است چون قاضی شیراز و از 
وی سالاری نیاید. سالاری باید با نام و 
حشمت که آنجا رود و غزو کند و خراجها 
بستاند چنانکه قاضی تیمار عملها و مالها 
میکشد و آن سالار یوقت خود بنزو میرود 
و خراج و پیل می‌ستاند و بر تارک هتدوان 
عاصی می‌زند و چون پرسیدم که خداوند 
همه بندگان را خناسد که را میفرماید؟ گفت: 
دلم ببر احمد یبناكتگین قرار میگیرد. و در 
باب تو سخت نیکو رای دیدم خداوند راو 
من نیز آنچه دانستم از شهامت و.بکار 
آمدگی تو باز نمودم و فرمود مرا تا ترا 
بخوانم و از مجلس عالی دل تراگرم کنم و 
کار تو بسازم تا بروی. چه گوئی؟ احنمد 
زمین بوسه داد و برپای خاست و گفت: من 
بنده را زبان شکر این نعمت نیست و 
خویشتن را مستحق این درجه تشناسم و 
بنده و فرمان بردارم خدمتی که فرموده اید 
آنچه جهد است بجای آرم چنانکه مقرر 
گردد که از شفقت و نصحت چیزی باقی 
نماند. خواجه وی را دل‌گرم کرد و نیکوبی 
گفت و بازگردانید و مظفر حاکم ندیم را 
بخواند و آنچه رفته بود با وی باز زاند و 
گفت:امیر را بگوی که باید فرمود تا خلعت 
وی راست کند زیادت از آنکه اریاق را که 
سالار هندوستان بود ساخند. و بونصر 
مشکان منشورش بتویسد و بتوقیع آراسته 
گرددکه چون خلعت بپوشید آنچه .واجب 
است از احکام بجای آورده آید تا ببزودی 
برود و بسرکار رسد و بوقت بفزو شتابد. و 
مظفر برفت و پیفام بداد, امیر فر مود تا 


خلعت احمد راست کردند طبل و علم و 
کوس ر آنچه با آن رود که سالاران را دهند 
و روز یکشنبه دوم شعبان این سال امیر 
فرمود تا احمد یناكتگین را بجامه‌خانه بردند 
و خلعت پوشاندند خلعتی سخت فاأخر و 
پیش آمد کمر زر هزار گانی بته و با کلاه 
دو شاخ و ساختش هم هزارگانی بود و رسم 
خدمت بجای آورد و اسیر بنواشتش و 
بازگشت با کرامتی نیکو بخانه رفت و سخت 
بسرا حقش گذاردند. و دیگر روز بدرگاه 
آمد و امر با خواجهُ بزرگ و خواجه بونصر 
اقب فتو اد وتات انس گترداو انضخذ را 
بخواندند و مثالها از لفظ عالی بشنود و از 
آن-جا بطارم آسدند و ایبن سه تن خالی 
بنشمتند و منشور و مواضعه [و] جوابها 
نبشته و هر دو بتوقیع سوکد شده با احمد 
بیردند و نسخت سوگدنامه پیش آوردند و 
وی سوگند بخورد چنانکه رسم است و خط 
خود بر آن نبشت و بر امیر عرضه کردند و 
بدوات‌دار سپردند و خواجه وی راگفت: آن 
مزدک عفر بت کوش آ ده جتان خواهند 
که‌سالاران بر فرمان او باشند و با عاجزی 
چون عبدائه قرانگین سر و کار داشت چون 
نام اریارق بشنید و دانست که مسردی با 
دندان آمد بخواست تا آنجا عامل و مشرف 
فرستد بوالفتم دامفانی را بفرستاد و بوالضرج 
کسرمانی را و همم با اریارق برنيامدند. و 
ازیارق را آنچه افعاد از آن افتاة که بسراق 
خود کار می‌راند. ترا که سالاری, باید که 
بحکم مواضعه و جواب کار میکنی و الیته 
در اعمال و اموال سخن نگوثی تا بر تو 
بت کنن تقیرند آسا خترط عتالازی: را 
بتمامی بجای آری چنانکه آن مردک دست 
بر رگ تو ننهد و ترا زبون.نگیرد. و بوالقاسم 
بوالحکم که صاحب برید و ممد است آنچه 
رود خود بسوقت خویش انها میکند و 
مثالهای سلطانی و دیوانی میرسد و نباید که 
شم در تن مجلس عالی را هیچ دردسر 
آرید آنچه نبشتنی است 0( 
میباید نبشت تا جوابهای جبزم سی‌رسد. و 
رای عالی چنان اقتضا میکند که چند تن را 
از اعیان دیلمان چون بونصر طیفور و جز 
وی با تو فرستاده آید تا از درگاه دورتر 
باشند که مردمانی بیگانه‌اند و چند تن را نیز 
که‌از ایشان تعصب میباشد بناحیت شان 
چون بونصر بیامیانی و برادر زعیم بلخ و 
پسرعم رئیس, و تنی چند از گردنکشان 
غلامان سرائی که از ایشسان خیانتها رفته 
است و بر ایشان پدید کرده آزاد خواهند 
کزدو صلت داد و چنان نمود که خیل تواند. 
ایشان را با خود باید برد و سخت عزیز و 
نیکو داشت اما البته نباید که یک تن 


ایشان بی‌فرمان سلطان از آب چند راهه 
بگذرد ب‌علم و جواز توء و چون به ضزوی 
روید این قوم را با خویشتن باید برد و نیک 
احتباط باید کرد تا سبان لشکسر لاهسور 
آمیختگی نشود و شراب خوردن و چوگان 
زدن نباشد و بر ایشان جاسوسان و مشرفان 
داری که این از آن مهمات است که البته 
تأخیر برندارد. و بوالقاسم بوالحکم در این 
با تو یکی کند و آنچه واجب است در این 
تمامی آن بجای ارد. و در بابهای دیگر 
آنچه فرمان عالی بود و منشور و جواب 
مواضعه آماده است و اینچه شیدی پوشیده 
ترا فرمان خداوند است و پوشیده باید 
داشت و چون بسرکار رسیدی حالهای دیگر 
که تازه میشود می‌باز تمائید هرکسی را 
آنچه دربارٌ وی باشد, تا فرمانها که رسد 
برآن کار میکند. احمد یناك‌گین گفت: همه 
بنده را مقرر گشت و جهد کرده آید تا خلل 
نیفتد و بازگشت. خواجخه بر اشر وی پیفام 
فرستاد بر زبان حسن حاجب خود که 
فرمان عالی چنان است که فرزند تو پسرت 
اینجا ماند و شک نیست که تو عیال و 
فرزندان سرپوشیده را با خویشتن بری» کار 
اين پر بساز تایا مودبی و وکیلی بسرای 
تو باشد که خویشتن را انجا فراخ‌تسر تواند 
داشت, که خضداوند نگاهداشت دل ترا 
نخواست که آن پسر بسرای غلامان خاص 
باشد و مرا شرم آمد اين با تو گفتن و نبه از 
تو رهینه می‌باید و هرچند سلطان در این 
باپ فرمانی نداده است از شرط و رسم در 
نتوان گذشت و مرا چاره نسباشد از 
نگاهداخت مصالح ملک اندک و بسیار و 
هم در مصالح تو و مانند؛ تو. اهمد جواپ 
داد که: فرمان بردارم و صلاح من امروز و 
فردا در آن است که خواجهة بزرگ بیند و 
فرماید. و حاجب را هقی نیکو گزارد و 
بازگردانید و کار پسر بواجبی بساخت. و 
دیگر شغلهای سالاری از تجمل و آلت و 
غلام و جز آن همه راست کرد چنانکه دیده 
بود و آموخته که در چنین ابواب آیتی بود. 
چون کارها بتمامی راست کرد دستوری 
خواست تا برود و دستوری یافت و روز 
شنبه پنج روز مانده از شعبان ن امیر برنشست 
و بدشت شابهار آمد با بسیار مردم و در مهد 
پیل بود و بر آن دکان بایتاد و احمد 
یناتگین پیش آمد قبای لسل پوشیده و 
خدمت کرد و موکیی سخت نیکو با پسیار 
سرهنگان و دیلمان و دیگر اصتاف که با 
وی نامزد بودند و بر آثر ایشان صد و سی 
غلام سلطانی بید پیشتر خط آورده که امیر آزاد 


احمد. 


کرده‌بود و بدو سیرده بگ‌ذشتند باسه 
سرهنگ سرای و سه علامت شیر و 
طراده‌ها" برسم غلامان سرای و بر اشر 
ایشان کوس و علامت احطد دیبای سرخ و 
منجوق و هفتاد و پنج غلام و بسیار جنیبت 
و جمازه. امیر احمد را گفت: بشادی خرام و 
هشیار باش و قدر این نعمت را بشناس و 
شخص مارا پیش چشم دار و خدمت 
پسندید» نمای تا مستحق زیادت نواخت 
گردی. جواب داد که آنچه واجپ است از 
بندگی بسجای آرد و خدمت کرد و اسب 
سالار هندوستان بخواستند و برنشت و 
برفت و کان آخرالعهد بلقائه که مرد را تباه 
کردند تسا از راه راست بگشت و راه کسژ 
گرفت چنانکه پس از این آورده آید بجای 
خود. و باز بهقی در موضع دیگر گوید: و 
هم در این تابتان حالی دیگر رفت از 
حدیث احمد بنالتگین سالار هندوستان و 
بستم مردی را عاصی کردند که سبب فتنة 
خراسان و قوت گرفنتن ترکمانان و 
سلجوقیان بعد قضاءانه عز ذ کرهآن بودو 
هرکاری را سیبی است. خواجة بزرگ 
احمد حسن بد بود با اين امد بدان سیب 
که پیش از اين بازنموده‌ام که وی قصدها 
کرد در معنی کالای وی بدان وقت که آن 
مراقعه افتاد با وی و مصادره, و با قاضی 
شیراز هسم بد بود از آنچه باری چند 
ام نحبود گنه بوه که قاتی وزارت زا 
شاید. احمد حسن بوقت گسیل کردن احمد 
ینالتگین سالار هندوستان در وی دمیده بود 
که‌از قاضی شیراز نباید اندیشید که تو 
سالار هندوستانی بفرمان سلطان و وی را بر 
تو فرمانی نت تا چنان نباشد که افسونی 
بر تو خواند و ترابر فرمان خضویش آرد. و 
احمد ینالتگین بر انغرا و زهره برفت و دو 
حبه از قاضی نیندیشید و در معنی سالاری 
اين احط مردی شهم بود و او را عطمة 
امرمحمود گفتندی و بدو نیک بمانستی و 
در حدیث مادر و ولادت وی و امیرمحمود 
سخنان گفتندی, و بوده بود میان آن پادشاه 
و مادرش حالی بدوستی, حقیقت خدای 
عزوجل داند. و این مرد احوال و عادت 
ایرمحمود یک دریافته ببود در نشستن و 
سخن گفتن. چون بهندوستان رسید غلامی 
ید گنرون کش عردات: فافت و سازی ر 
تجملی نیکو, میان وی و قاضی شیراز لجاج 
رفت در معنی سالاری, قاشی گفت: 
سالاری عبدائُ قراتگین را باید داد و در 
فرمان او بود. احمد گفت: بهیچ حال نباشم, 
سلطان این شغل مرا فسرموده است و از 
عبدائّه بهمه روزگار وجیه‌تر و محتشم تر 
بوده‌ام و وی را و دیگران را زیر علامت من 


باید رفت. و آن حدیث دراز کشید. و حشضم 
لوهور و غازیان احمد را خواستند و او بر 
مفایظهٌ قاضی برفت با غازیان و قصد جای 
دوزدست کرد و فاضی بشکایت از وی 
قاصدان فرستاد و قاصدان بست رسیدند و 
ما بسوي هرات و نشابور خواستيم رفت 
گفت:صواب چیست در این باب؟ گفت: 
احمد یناكگین سالاری را از همگان به 
شاید جواب قاضی بازباید نبشت که تو 
کدخدای مالی ترا با سالاری و لشکر جه 
کار است. احمد خود آنچه باید کرد کند و 
مالهای تکران بستاند از خراج و مواضعت و 
پس بغزا رود و مالی بزرگ بخزانه رسد و 
مایین الباب و الدار نزاع پنشود. اصیر را این 
خوش امد و چواب بر این جمله نبشتند و 
احمد ینالگین سخت قوی‌دل شد که خواجه 
بدو نامه فرموده بود که قاضی شیراز چنین 
و چنان نبشت و جواب چنین و چنان رفت 
و با غازیان و لشکر لوهور رفت و خراجها 
از تکران بتمامی بستد و درکه 
کگ گذاره شد و برچپ رفت و نا گاء‌بر 
گنک بود و لشکر اسلام بهیچ روزگار آنجا 
نرسیده بود شسهری دو فرسنگ در دو 
فرسنگ و آبهای بسیار و لشکر از بامداد تا 
نماز دیگر بیش مقام نتوانست کرد که خطر 
بود و بازار بزازان و عظاران و گوهرفروشان 
کردن, لشکر توانگر شد چنانکه هحه زر و 
سیم و عطر و جواهر یافتد و بمراد 
بازگشتد. و قاضی از برآمدن این غزو 
بزرگ خواست دیوانه شود. قاصدان سسرع 
فرستاد بنشابور بسا رسیدند و بازنمودند که 
احمد ینالتگین مالی عظیم که از مواضعت 
بود از تکران و خضراج گزاران بستد و مالی 
که حاصل شد بیشتر پنهان کرد و اندک مایه 
چیزی بدرگاه عالی فرستاد معتمدان من با 


و از اب 


وی بوده‌اند پوشیده, چنانکه وی ندانست و 
از آن مشرف و صاحب برید نیز بودند و 
هرچه بتد نسخت کردند و فرستاده آمد تا 
رای عالی برآن وقوف گیرد تا این مرد خائن 
تلبیس نداند کرد و بترکستان پوشیده 
فرستاده بوده است بر راه پنجهیر تا وی را 
غلامهای ترک ارند و تا این غایت هفاد و 
اند غلام آوردند و دیگر دمادم است. و 
ترکمانان را که اینجا اند همه را با خویعسی 
یار کرده و از راه پبرده و بر حالهای او کس 
واقف نست که گوید: من پسر مسحمودم. 
بندگان بحکم شفقت آ گاه‌کسردند. رای عالی 
برتر است. اين نامه‌ها بر دل امير کار کسرد و 
بزرگ اثری کرد و متال داد استادم را بونصر 


۱۳۶۹ 


تا آنرا پوشیده دارد چنانکه کس برآ» .2 ؛ 
نگردد. و دمادم این مبشران رسیدد و 
نامه‌های سالار هندوستان احمد بنالتگین و 
صاحب برید لشکر آوردند بخبر فتح بنارس 
که‌کاری سخت بزرگ برآمد و لشکر توانگر 
شد و مسالی عظیم از وی و خراجها که از 
تکران بستده بوده است و چند پیل حاصل 
گشت,و بندگان نامه‌ها از اندر دربندی 
نبشتد و زوی بلوهور نهادند و وش 
خوش می‌آمدند و آنچه رفته بود باز نموده 
بو دند... 


احمد. 


و در این میانها نامه‌ها پسیوسته میرسید که 
احمد ینالتگین بلوهور بازآمد با ترکمانان» و 
بیار مفدان لوهور و از هر جنس مردم بر 
وی گرد آمد و اگرشفل او را بزودی گرفته 
نیاید کار دراز گردد که هر روزی شوکت و 
عزت وی زیادت است. امیر در این وقت 
یباغْ صد هزاره بود خلوتی کرد با سپاه‌سالار 
و اعیان و حشم و رای خواست تا چنه باید 
کرد در نشاندن فتنة این خارجی و عاصی 
چنانکه دل بتمامی از کار ری فارغ گردد. 
سیاه‌سالار گفت: احمد را چون از پیش وی 
بگریخته بود نمانده بود بس شوکتی و هر 
سالار که تامزد کرده آیید تا پذيرء او رود 
بآسانی شغل او کفایت شود که ببلوهور 
فشک بستیار نت توا کش تضتازید پتزورا 
فرماید رفتن برود در هفته‌ای, هرچند هوا 
سخت گرم است. امیر گفت: بدین سقدار 
شغل زشت و محال باشد ترارفتن که 
بخراسان فتنه است از چند گونه و به خستلان 
و تخارستان هم فته افتاده است هرچند 
وزیر رفته و وی آنرا کقایت کند ما را چون 
مهرگان بگذشت فریضه است به بست یا به 
بسلخ رفشستن و ترابا رایت ماباید رفت 
سالاری فرستیم بنده باشد, سپاه سالار 
گفت:فرمان خداوند راست و سالاران و 
گروهی‌اینجا حاضرند در مجلس عالی و 
دیگر بر درگاهند, کدام بنده را فرماید رفتن؟ 
تلک هندو گفت: زندگانی خداوند درازباد, 
من بروم و اين خدمت بکنم تا شکر نواخت 
و نعمت گزارده باشم و دیگر که من از 
هندوستانم و وقت گرم است و در آن زسین 
من راه بهتر ببرم ا گر رای عالی بیند این 
خدمت از بسنده دریسغ نباید. امیر وی را 
بنواخت و بتود بدین مسابقت که نمود و 
حاضران را گفت: چه گوئید؟ گفتند: مسردی 
نام گرقته است و شاید هر خدمت را که تیغ 
و مردم و آلت دارد و چون پفرمان عالی 
زیادت نواخت یافت اين کار بسر تواند بسرد. 
امر گفت: بازگردید تا در این بیندیشم. قوم 
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۱۳۷۰ 


بازگشتند و امیر با خاصگان خضویش فرود 
سرای گفته بود که هیچکی از اين اعیان دل 
پیش این کار نداشت و بحقیفت رغبت 
صادق ننمود تا تلک رامگر شرم آمد و پای 
یش نهاد و عراقی دبیر را پوشیده نز‌یک 
تسلک فرستاد و وی را به پیفام بسیار 
بنواخت و گفت: برما پوشیده نیت از این 
چه تو امروز گفتی و خواهی کرد و هیچ 
خوش نیامد سخن تو آن قوم راکه پیش ما 
بودند | کون تو ایشان را باز مالیدی ناچار 
ما ترا راست‌گوی گردانيم و فردا بدین شغل 
نامزد کیم و هرچه ممکن است در اين باب 
بجای آریم و مال بسیار و سردم بیشمار و 
عدة تمام دهیم تا بر دست تو این کار برود و 
مخالفت برافتد بی‌ناز و سپاس ایشان و تو 
وجیه‌تر گردی که ین قوم را هیچ خضوش 
می‌نياید که ما صردی را برکشيم تا همیشه 
نیازمند ایشان باشیم و ایشان هیچ کار نکنند 
و در برکشیدن تو اضطراب کنند | کنون تو 
پای افشار بدین حدیث که گفتی تسا بروی و 
اين خطا که رفته است بگفتار و تضریب 
ایشان بوده است و گذشته باز نحوان آ ورف 
تلک زمین بوسه داد و گفت: ا گر بنده بیرون 
شه این کار بندیدی پیش خداوند در 
مجمعی بدان بزرگی چنین ذلیری نکردی 
| کنون انچه درخواست است در اين کار در 
خواهم و نسختی کنم تأ بر رای عالی عرضه 
کستند و بسزودی روم تا آن مخذول را 
برانداخته اید. عراقی بیامد و این حال 
بازگفت. امير گفت: سخت صواب آمد پباید 
نپشت و عراقی در این کار جان برمیان 
بست و نسختی که تلک مفصل درباب 
خواهش خود نبشته بود بر رای سلطان 
عرض داد و امیر دست تلک کشاده گردانید 
که چون از پو پژان" بگذرد هرچه خواهد 
کنداز انبات کردن هندوان و صاحب دیوان 
رسالت را پیفام داد بر زبان عراقی که 
منشور و نامه‌های تلک بباید نبشت. و 


احمد, 


بونصر را عادتی بود در چنین ابواب که 
مسبالغتی سخت تمام کردی در هر چه 
خداوندان تخت فرمودندی تا حوالتی سوی 
وی متوجه نگشتی هرچه نبشتنی بود نبشته 
آبد و اعیان درگاه را این حدیث سخیف 
می‌نمود و لیکن رمية من غیر زام افتاد و 
کشته شدن احمد یناتگین راسبپ این مرد 
بود چنانکه بیارم بجای خود. 

و نیز در بزرگ شمردن کار این احمد و 
ترقی تلک بمقامات بلند در تاریخ بیهقی 
چنین اسده است:... تا کارش بدان پایه 
رسید که در میان اعیان می‌نت در 
خلوت و تدبیرها تا بچنین شفل که بازنمودم 
از آن احمد ینالگین دست پیش کرد که 


تمام کند و بخت و دوتش آن کار براند و 
برامد, و لکل اسر سبب... و نیز امده:... و 
تیمة این ماه نامه‌ها رسید از لهور که احمد 
پگ با سار برد انا امه و قتاشن 
شیراز و جمله مصلحان در قلعةٌ مندککور 
رفتند و پیوسته جنگ است و نواحی خراب 
آندیشمد شد که دل مشفول بود از سه 
جانب ببب ترکمانان عراقی و خوارزم و 
لهور... و یز امده: و روز سه‌شنبه عید کردند 
و امیر رضی ان عنه فرمود تا تکلفی عظیم 
ک ردندو پس از آن خوان بنهادند... و 
ملطنه‌ها رسید از لهور سخت مهم که احمد 
یناكگین قلعه بتدی اما خبر شد که تلک 
هندو لشکری قوی ب‌اخت از هر دستی و 
روی به این جانب دارد این مخذول را دل 
بشکست و دو گرزوهی افتاد میان لشکر او, 
امیر هم در شراب خوردن این ملطفه‌ها که 
بخواند نامه فرمود به تلک هندو و این 
ملطفه ها فرمود تا در درج آن نهادند و مخال 
داد تا بزودی قصد احمد کرده آید و نامه ر 
امیر توقیع کرد و بخط خویش فصلی زیر 
نبختی ملکانه. و مخاطیهة تلک در این وقت 
از دیوان, المعتمد بود, و بتعجیل این نامه را 
بفرستادند. و در ذ کر خروح مسعود از غزنه 
بجاتب بست و خراسان و جرجان امده 
است:... و نامه‌ها فرمود به تلک تا ضفغل 
احمد یناكگین را که بجد پیش گرفته است و 
وی را از لهور برمانیده و قاضی و حشم از 
قلعت فرود امده بجدتر پیش گیرد چنانکه 
دل یکبارگی از کار وی فارغ گردد, و روز 
چهارشنبه سلخ اين ماه از بست برقت و در 
راه مبشران رسیدند و نام تلک اوردند 
بکشته شدن احمد ینالتگین عاصی مغرور و 
ترکمانان که با وی مبودند. امیر بدین خبر 
سخت شاد شد که سغل دلی از پبس پشت 
برخاست, و فرمود تا دهل و بوق زدند و 
مبخران را خضلعت و صلت دادند و در 
لشکرگاه بگردانیدند و بسیار مال یافتند. و 
نامه‌های تلک و قاضی شیراز و منهیان برآن 
جمله بود که تلک بلهور رسید و چند تن را 
از مسلمانان که با اهمد یار شده بودند 
پگرفتند مثال داد تا دست راست ببریدند و 
مردم که با وی جمع شده بودند از این 
سیاست و حشمت که ظاهر شد بترسیدند و 
اعمال و اموال مستقیم گشت و تلک ساخته 
و ستظهر بامردم بسیار اغلب هندو دم 
احمد گرفت و در راه جنگها و دست آویزها 
میبود و احمد خذلان ایزدی میدید و تلک 


احمد. 


مردم ار را میفریبانید و می‌آمدند و جنگی 
قوی‌تر ببود که احمد ثباتی کرد و بزدند او 
راو بهزیمت برفت و ترکمانان از وی بجمله 
جدا شدند و امان خواستند و تلک امان داد 
و احمد با خاصگان خود و تنی چند که 
گناهکارتر بودند سواری سیصد بگریختد و 
تلک از دم او ببازنشد و نامه‌ها نبشته بود 
بهندوان عاصی جتان تا راه این مخذول فرو 
گیرندو نک احتياط کنند که هرکه وی را یا 
سرش را نزدیک من آرد وی را پانصد هرار 
درم دهم و جهان بدین سیب بر احمد تنگ 
شده بود و مردم از وی بازشد و آخر کارش 
آن آمد که جنان و هرگونه کفار دم وی 
گرفتند و یک روز بآپی رسیدند و احمد بر 
پیل بود خواست که بگذرد جتان مردی دو 
سه هزار سوار و پیاده بر وی خوردند وبا 
وی کم از دویست سوار مانده بود خود را 
در آب آنداخت و جتان دو سه رویسه 
درآمدند و بیشتر طمع آن کالا و نعمت را که 
با وی بود چون بدو نزدیک شدند خواست 
که پسر خویش را بکشد بدست خویش 
جتان نگذاشتند پسرش بر پیلی بود بربودند 
و تیر و شل و تبر و شمشیر در وی نهادند و 
وی بسیار کوشید آخرش بکشتند و سبرش 
بیریدند و مردم که با وی بودند نیز بکشتند 
یا اسیر کردند و مالی سخت عظیم بدست آن 
جتان افتاد و خدمتی بزرگ بود که سلطان 
را کردند و مهترشان در وقت کسان فرستاد 
نزدیک تلک و دور نود و این مژده بداد. 
تلک سخت شاد شد و کسان درمیان آمدند 
و سخن گفتند تا پر احمد و سرش فرستاده 
آید, حدیث پانصد هسزار درم مبرفت. تلک 
گفت:مالی عظیم از آن اين مرد بدست شضما 
افتاده است و خدمتی که سلطان را کرده‌اید 
ثمر آن بشما رسید مسامحت یاید کرد. 
دوبار رسول شد و آمد تابر صدهزار درم 
قرار گرفت و تلک بفرستاد و سر و پسر 
احمد را بنزدیک او آرردند و بر مراد سوی 
لهور بازگشت تا بقیت کارها را نظام دهد 
پس بدرگاه عالی شتابد هرچه زودتسر باذن 
له عزوجل. امیر جوابهای نیکو فرمود و 
تلک راو دیگران را بنواخت و احماد کرد و 
مبخران را بازگردانیده آمد و تلک را فرمود 
تا قصد درگاه کد با سر احمد ینالتگین وبا 
پرش... و نیز آمده: چون بار بگست و 
من ای‌تاده بودم حدیث احمد یتالتگین 
خاست و هرکسی چیزی میگفت. حدیث 
هارون و خوارزم نیز گفتن گرفتند. حاجب 
بواللصر گفت: کار هارون همچون کار احمد 


1 -در چ ادیب: بزغرزک. 
۲ -مقصرد رمضان ستة ۴۳۵ ه. ق. است. 


احمدآباد. 


باید دانست و ساعت تاساعت خبر رسد. 
گفت: الفال حق انشاءائه تعالی که چنین 
باشد... و نسیز دربارة شوریده یسودن 
هندوستان در تاریخ بیهتی آمده است: 
خواجه گفت: هرچند احمد یناك‌گین برافتاد 
هتلوستان سنوویده اسان و عم آسنهده و 
سالار تلک بمرو الرود یش آمد و خدمت 
کرداز جنگ احمد یناكگین عاصی مغرور 
با ظفر و نصرت بازگشته و باوی لشکری 
بود سخت اراسته و بسیار مقدمان با علامت 
و چتر و تمک هندوی با تلک همراه بود و 
تنلکی دیگز بود امیر وی را بنواخت و 
نیکویها گفت و امیدها کرد و همچنان 
پیشروان هندوان را و بر بالائی بایتاد تا 
لشکر هندو سوار و پیاده بر وی بگذشت 
آهته و نیکو لشکری بود و پیلان را نیز 
بگذرانیدند پنجاه و پنج که بخراج ستده 
بودند از مکران امیر را سخت خوش امد 
این لشکر... تلک بواسطه از مسیان بردن 
احمد یناتگین نزد امیر ممعود متزلت یافت 
و نیکوئها دید چسانکه در تاریخ بیهقی 
آمده: و دیگر روز تلک را خلعت دادند 
بسالاری هندوان خلعتی سخت نیکو چسون 
یش امیر امد و خدمت کرد امیر خزینه‌دار 
راگفت: طوقی بیار مرصع بجواهر که 
ساخته بودند بیاوردند امیر بستد و شلک را 
پیش خواند و آن طوق را بدست عالی 
خویش در گردن وی افکند و نیکوئها گفت 
بزبان بخدمتی که نموده بود در سار احمد 
ینالتگین و بازگشت. رجوع به تاریخ بیهقی 
چ فیاض صص ۰۲۷۱-۲۶۷ ۲۰۰ - ۴۰۲ و 
۴ ۰۷و ۴۲۲و ۴۳۲ - ۴۳۲ و ۴۳۷ 
و ۴۳۸و ۴۴۵و ۴۹۴و ۴۹۷ شود. 

احمد آباد. (21)((خ) قریه‌ای است از 
قراء ریوند از نواحی نیشابور در نزدیکی 
پیهق و آن آخترنن عفود ریوند باشد. 
(مراصد ص ۶) (ممجم البلدان ج ۱ص 
و 

احمد آباد. (1] (اخ) قسریه‌ای است از 
قراء قزوین و تا این شهر سه فرسخ مسافت 
دارد و آتسرا اب وعداله اهمدین هباله 
الکمونی لقزوینی بنا کرده است. (معجم 
لبلدان چ ۱ص ۱۴۴. 

احمد آبات. [ا] (ٍخ) حا کم‌نشین ناحیتی 
است بهمین نام در هندوستان تابع حکومت 
بمبنی. اين شهر در کار نهر سابرمتی" در 
پنجاء‌میلی شمال خلیج کمبای و ۳۰٩‏ میلی 
شمال بمئی است در ۲۳ درجه و یک دقیقهً 
عرض شمالی و ۷۲ درجه و ۴۲ دقیقژ طول 
شرقی و محیط آن شش میل است. در سال 
۰۱ عم جمعیت آن ۱۸۵۸۹٩‏ تن بود که 
خمس آنان مسلمانان بودند. مساحت تاحيهة 


احمدآباد ۲۸۱۶ میل صریع (و یا ۹۸۸۳ 
کیلومتر مربع) و جمعیت آن ۷۹۵۹۶۷ تن 
است. شهر امد آباد را احمدشاه گ‌جراتی 
بسال ۸۳۰ه.ق./۱۴۱۱م.بنا کرد و انرا 
حصار و قلعه‌های سخت استوار است و 
ررنسق این شهر در زمان محمد اکبر و 
جانشیان وی رو بفزوتی نهاد و بدانجا 
رسید که در قرن ۱۷ میلادی زیباترین 
شهرهای هندوستان گردید و بتجارت نیل و 
پبه و تریا ک و صنایم زرین و سیمین و 
حریربافی و منبت‌کاری شهرتی با داشت 
و هنگامی تحت حکومت قبیل مهرات 
درآمد (۱۲۳۵ ه.ق.)و آیين قبیله اطاعت 
انگلان راگردن نمی‌نهادند تا کار این شهر 
و ناحیه بخرابی کشید و راه انحطاط پیمود و 
در سال ۱۸۱۸ م. بتصرف انگلیسان درآمد. 
گوینداحمدآباد را هزار مسجد و هر مسجد 
را دو متاره بود. و بزرگترین آنها مسجد 
سلطان احمد است. و نیز ۲۶۰ محله داشته 
است و تا شهر محمودآباد که | کنون ده میل 
از آن فاصله دارد سمتد می‌شده است. این 
شهر از زازله‌اي که بسال ۱۲۳۵ «.ق.دچار 
آن شد آسیب دید و اکنون مساجد و 
مزارانی از دو قرن ۱۵و ۱۶ میلادی در 
آنجا دیده مود که بسیاری از آثار صنایع 
قدیم اسلامی در آن برجاست و سه.مسجد 
زیبای آن هنوز برپا باشد یکی از آنها 
مسجد هند است و همچنین است مسجد 
سوجات‌خان و از بناهای قابلذ کر, آتشکده 
و برج سکوت است اطراف آن نیز زییبا و 
دلکش می‌باشد و در پنج‌میلی شهر مسجدی 
است بصورت خانة کعبه. (از ذیسل سعجم 
البلدان ج۱ ص ۱۵۳ و داثرةالسمارف اسلام 
ج۱ص ۲۰۹). 
احمد آباد. [] ((خ) نس احیه‌ای است 
نزدیک کوفه چنانکه ابن‌الاثیر در حصوادث 
نال ۲۸۵ ه.ق. اورده: کان بالكوفة ریح 
صفراء فبقیت الی المفرب ثم اسودت فتضرع 
الناس ثم آمطروا مطراً مدید برعود هائلة و 
بروق متصلة ثم سقط بعد ساعة بقرية تعرف 
باحمدآیاد و نواحها احجار بیض و سود 
مختلفةالالوان و حمل مته الی بغداد فرآه 
الاس. 
احمد آبا۵. [) ((خ) سحله‌ای است در 
مشرق شهر اصفهان. 
)حمد آباد. (1م] ((خ) قریه‌ای بسچهار 
فرسخ جنوبی ارسنجان است. (فارسنامه). 
احمد آباد. (1) ((خ) قسسریه‌ای است 
بیک‌فرسنگی مشرق ده رم. (فارسنامه). 
احمد آباد. [] (اخ) یکی از قسراء 
فیروزاباد است و در فارسنامه در قسمت 


بلوک فیروزآپاد آمده که این بلوک مشتمل 


احمد احسائی. ۱۳۷ 


است بر بیست‌ودو قریه آباد و از آنجمله 
است احمدآباد در یک فرسخ و نیم کمتر 
میانه شمال و مغرب و آن قریه‌ای کوچک 
است. 

احمف آباد. (ْ۱((خ) دیهی در سه فرسخ 
و نیمی سروستان. 

احمد آباك. [م) (() یکی از دیسههای 
بلوک سرحد چهاردانگه یا چهارتاحیه در 
شش فرسخی جنوب شرقی قریه آسپاس. . 

احمد آباد. ( ] (اخ) قسسریه‌ای 
بیک‌فرسنگی مفرب شیراز. 

احمد آیاد. [1] ((ج) نام ناحی‌ای است 
کهراه آهن جنوب از آنجا میگذرد و 
ایستگاه شمار؛ ۱۰ راه آهن در آنجاست و 
نام فعلی آن نودژ است, میان انجیلاوند و 
پل, در ۱۴۸ هزارگزی طهران. 

احمد آباك. (1م] ((خ) تریه‌ای است میان 
تون و طبس. صاحب حبیب السیر در شسرح 
رفتن میرزا رستم باستان خاقان دوست و 
مراجعت کردن میرزا اسکندر بجانب شبراز 
گوید:..ومیرزا اسکندر روزی چند در قریهةً 
احمداباد که میان تون و طبی واقم است 
پسر بر ده. 

احمد آبا۵. (1) (لخ) نسام مسحلی در 
جنوب غربی سنگبست از نواحی مشهد. 

)حمد آ باك. [1ع] (اخ) مسحلی در مشبرق 
ناحية اندرخ بشمال شرقی مشهد. 

احمد آیا۵. (م) ((خ) سحلی در کنار را 
مشهد یکاریز میان تربت‌جام و عباس‌آباد 
در ۱۹۱۸۰۰ گزی مشهد. 

احمد آباد. [)(۱خ) مسحلی بشمال 
خسه. شمال غربی آق‌کند. 

احمد آباد. اءْ) (اخ) مسحلی است در 
استان نهم. 

اجمد آباد. [1م) (خ) مسحلی کتار راه 
بروجرد و خرم‌آباد میان حاجی‌آباد و قروق 
در ۲۶۷۶۰۰ گزی طهران. 

احمد آباد. ر] ((ج) محلی کنار جادة 
سیرجان و بندرعیاس میان علی‌آباد و 
ابراهيم آباد در ۰ گزی تهران. 

احمدا. (۱() شم احمدا؛ شعر بد و 
بی‌معنی و بی‌وزن و بی‌قافید. 

< احمدا گفتن؛ شعر سخیف و بی‌معنی 
گفتن:دلشاد ملک معارف احمدا می‌گفت. 

احمد احسائی. [أم د | (اخ) ان 
زین‌الاین‌بن ابراهیم‌ین صفرین ابرآهیم‌بن 
داغسرین رمسضازین راشسدین دهسیم‌بن 
شمروخ‌ین ضوله. داغربن رسضان و جسمله 
پدران او را منزل و سامان چون بادیه‌نشیان 
دیگر در کوه و بیابان بود و معرفتی چندان 
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۱۳۷۲ 


بمذاهب و ادیان نداشتند و چون از اهل تتبع 
و از معاشرین شیعه نبودند بر طریق ال 
سنت و جماعت میرفتد ام از صب خالي 
بسودند و همچنان سيرة آباء و اسلاف را 
پیروی می‌کردند. وقتی مابین داغر و پدرش 
رمضان‌بن راخد نزاعی شد که سن‌بعد از 
مجاورت ایشان مانع گشت داغر ناچار ترک 
پدر گفت و عیال خویش را بمطیرفی از 
قرای احساء انتقال داد, زمانی نگذشت که 
از مذهب اجدادی برگشت و قبول. تشیع 
نمود. شیخ احمد احسائی نوادهٌ سوم داغر 
در ماه رجب ۱۱۶۶ ه.ق.در این محل 
متولد شده است. شیخ احمد چون سنش 
بپنج رسید از خواندن قران فارغ گردید از 
این پس هميشه اوقات متفکر و متذکر بود و 
میگفت که هنگام معاشرت با کودکان تنها 
تلم در نیان پلهو و لب مشفول بود و در هر 
امری که محتاج بنظر و تدبر بود یر همه 
مقدم بودم و بر شمه سبقت می‌جستم و چسون 
تنها میشدم در عمارات ویرانه و اورضاع 
زمانه نظر میکردم و عبرت میگرفتم و با 
خود میگفتم چه شدند سا کنان اینها و 
ک‌جایند آب‌ادکنندگان آنها و بیاد ایشان 
می‌افتادم و میگریستم و مرا با این خردسالی 
عادت بر این جاری بود و نیز میگفت که 
قریه‌ای که مسکن ما آنجا قرار داشت اهملس 
را بملاهی و معاصی حرصی تمام بود و در 
میان ایشان احدی نبود که آمر بمعروف و 
نهی از منکر نماید و مردم آنجا چیزی از 
احکام نمیدانتد و چتان بلهو و لعب 
مشفول و حسریص بودند که آلات لهو 
خویش را بر در خانه‌ها می‌اویختند و بدانها 
بر یکدیگر تفاخر مینمودند و ایشان را 
آنجمن‌های خاص بود که همگی آنجا جمع 
شده مشغول بانواع سلاهی و اقصام ستاهی 
میشدند و از طبل و مزمار و رباب و عود و 
تار و اتواع سرود هنیچیک را فروگذار 
نمی‌نمودند و من چسون بر سجالس ایشان 
میگذشتم در گوشه‌ای با اطفال مینشستم تلم 
در میان تنها بود و روحم متعلق بعالم بالا 
چون نها میشدم خلوتی گزیده و بفکرت 
فرومی‌رفتم و بحال خویش میگریستم و 
نفی خود را بر معاشرت و مجاورت ایشان 
ملامت میکردم و گاه ميشد که میخواستم 
خود را هلا ک نمایم نمیدانستم که اعمال 
حرام است یا حلال, پیوسته تفکر مینمودم 
که خداوند این خلق را عبث و لغو و محضص 
لهز و لمب نیافریده و بمقل خویش مینهمیدم 
که‌باید از خلقت اراده‌ای فرموده باشد لیکن 
هرچه تفکر میکردم غایت ایجاد و علت ایین 
پنیاد را نمی‌فهمیدم, سینه‌ام تنگ میشد و 
همواره در اوضاع دنیا فکر میکردم و عبرت 


احمد احسائی. 


مسیگرفتم و از معاشرت جهال با وصف 
خردسالی.نفرت داشتم و خلوتی گزیده 
بحال خویش مشفول میگشتم تا آنکه 
روزی تنی از خویشاوندان که بکارهای 
نادانان مبتلی بود نزد من آمد و گفت: یابن 
عم چنان در نظر دارم که ضعری چند بنظم 
آورم و از تو اعانت میخواهم. با آنکه کودک 
بسودم فبول کردم اوراقی چند از بغل 
درآورده نظر میکرد از وی گرفتم و کشودم 
اییاتی ملاحظه نمودم منسوب بشیخ علی‌بن 
حماد بحرینی در مدح امه اطهار 
سلا له علیهم اجمعین که مطلعش این است: 
له قوم اذا ما اللیل جنهم 

قاموا من لفرش للرحمن ماد 

چسون اشعار را قسرائت کرديم اوراق را 
انداخت و گفت که چون نحو ندانی انشاء 
شعر نتوانی, چون این سخن از وی شنیدم 
بخاطرم زسید که تحصیل نحو نمایم که 
انشاء شمر توانم. طفلی از مسوبان مادر صن 
در قریه‌ای نزدیک بقرية ما بود نزد ضیخی 
مشفول تحصیل بود از وی پرسیدم که در 
نحو مبتدی را چه کاب ضرور است؟ گفت: 
عوامل جرجانی. نسخه‌ای از وی گرفتم و 
نوشتم لیکن از اظهار اين امر نزد پدر حبا 
مینمودم اما چون شوق این امر بر من الب 
امد خاصه محض انشاء شعر چرا که امری 
برتر منظور نظر بلکه متصور نبود روزی در 
خانة خویش در حجرة پدر خفتم و اوراقی 
در کف گرفتم شاید پدر بپاید و بنشیند و 
اوراق را پیند. آمد و نشست و دید از سادر 
پرسید: در کف او چیست؟ گفت: نمیدانم. 
گفت:بگیر و بیاور. چون خواست بگیرد 
دست خود را چسون خفتگان سست کردم. 
گرفت و برد و نمایاند. فرمود؛ رسالة نحو 
است از کجا آورد؟ گفت: نمیدانم. فرمود: 
بجایش نه. من نیز دست خویش سست 
کردم در کفم نهاد سپس از جای خویش 
بسرخاستم و اوراق را پنهان داشتم. پدر 
پرسید این رساله را از کجا آورده‌ای؟ گفتم: 
خود نوشته‌ام. فرمود میل تحصیل داری؟ 
گفتم: آری و اين کلمه بدون اختیار بر زبانم 
جاری شد الفرض پدر بامدادان شرا نزد آن 
شیخ فرستاد و شیخ نیز مرا با همان کسودک 
بمناست خویشی همدرس نمود. کتاب 
اجرومیه و عوامل را نزد وی پانجام رسانیده 
تحصیل علوم دیگر پرداختم لیکن در انای 
تحصیل چون شفای قلبی حاصل نشد باطتاً 
منصرف گشته ولی ظاهراً مشغول بودم و در 
نفس خود داعیه‌هائی مشاهده مینمودم و 
فسلق و اضسطراب در دل خود مسیافتم و 
هموفره طالب علت و مایل بمرلت بنودم و 
کسوه و بیابان را دوست میداشتم و از 


احمد اصائی. 


تجابزت خلق وساترت انغان وبخاک از 
پریشان بودم و پیوسته در اوصاف روزگار 
فکر نموده عبرت میگرفتم بالاخره از 
تحصیل علوم ظاهر منصرف گشتم و 
بهرکس که میگذشتم کلمه‌ای از آنچه در 
خواب شنیده یودم نمی‌شنیدم» علم فقه و 
حدیث در کی نمي‌دیدم با این حال در 
میان مردم بودم تنم با ايشان مسحشور بود و 
جانم فرسنگ‌ها از ايشان دور بود چسنان 
مینمود که کسی مرا میخواند لیکن خواننده 
رانمیدیدم و هر آن این حال در من قوت 
میگرفت و نفرتم از خلق زیادت میشد نا 
آنکه از یاران مهاجرت کرده عزلت جستتم و 
چون مصیت‌زدگان در گوشة محنت نشستم 
و در بروی اغیار بستم و بگریه و زاری و 
نالة و بی‌قراری مشفول گشستم و بکسی 
میمانتم که بچیزی مانوس و شاد شده 
باشد بابر این روزبروز بر عبادت می‌افزودم 
و فکرت و نظر می‌نمودم و قرائت قرآن و 
تدیر در معانی آن و استففار در اسحار 
بسیار میکردم. 

در سل ۱۱۷۶ که از سن شیخ امد بیست 
سال (؟) گذشته بود در این حال کسی را 
برای اظهار اسرار الهی نيافت زیرا که در آن 
تواحی جمعی سنی بودند و غالب آنها اهل 
تصوف و برخی شیعة اثتاعشری و در میان 
ایشان جماعتی نیز از علمای ظاهری بودند 
ان را ری با نمتب ها یه 
رسد باسرار خلقت. لاجرم آهنگ مهاجرت 
نسود و راه عتبات عالیات در پیش گرفت تا 
مگز اهلی برای امر خویش جوید چسون 
بکربلای معلی و نجف اشرف مشرف گشت 
قز مخالتن ان ماه عاماه و فتان عیاش 
میشد و مشاهیر علماء در آن وقت آقا باقر 
وحید بههانی و سید مهدی بحرالعلوم بودند. 
غالبا در مجالی درس و بحث ایشان حاضر 
میگشت و کی از حالش آگهی نداشت. 
وقتی از سید مهدی بحرالعلوم خواهش 
اجاز؛ روایت نمود چسون معرفتی بحالش 
نداست تامل نمود. سید پرسید: تالف و 
تصیف چه دارید؟ اوراقی چند در شرح 
تبصره نوشته بود تقدیم داشت. سید بعد از 
دقت فرمود: یا شیخ سزاوار قدر تو آن است 
که مرا اجازت دهی پس اجازه‌ای نوشت و 
داد و در همان ایام رساله‌ای که در قدر 
نوشته بود یحضور سید پحرالعلوم تقدیم کرد 
و سید شیخ را احترام فوق‌لماده و اکرامی 
زيادة نمود. بعد از چندی در عراق طاعونی 
پدید آمد که همگی ستفرق شدند و شیخ 
احمد نیز مراجعت بوطن نود بعد از ورود 
زنی از نواحی قرین که از نواحی آن سامان 
است بنکاح خویش درآورد و او اولین زن 


احمد احسائی. 


شیخ بود و چون چندی در آنجا اقاست نمود 
امرش شهرت گرفت و معروف گردید پس از 
چندی با خانواده بحرین متقل شد و چهار 
سال در آنجا اقامت نمود تا آنکه در ماه 
رجب ۱۲۱۲ بکربلا و تسجف رفت پس از 
مراجعت در بصره توقف نمود و خانواده 
تاو زب ین شتواست در استها خوقفت 
کردحا کم آن نواحی با تیخ بخمن سلوک 
رفتار میکرد و در مدت سه سال در بصره و 
احساء متوقف شد و در اوائل سال ۱۳۱۶ 
در روژ عید غدیر طايفة وهابی در کربلا 
خروج نموده قتل وغارت بی‌نهایت کردند و 
چندی نگذشت که شیخ از هجوم و اجتماع 
خاص و عام متنفر و منزجر گشت ناچار 
بحبارات که یکی از قرای بصره است منقل 
شده بعد از چندی باز ببصره مراجعت نمود 
و از آنجا بقریه‌ای دیگر بنام تنویه رفت و 
چندی توقف نمود. به ده نشوه که در شربی 
همین ده است انتقال نموده هیجده ساه 
متوقف بود چون از اجتماع متفر بود هر 
وقت بجائی اتقال میمود تا آنکه محلی 
مطبوح یابد و چون مکانی مناسب طبع او 
اناد بسانن دیگز تال م یمود رفتی 
عبدالسعم‌ین سید شریف جراشری که از 
مشاهیر آن صفحات بو عرض کرد که 
هرگاه خاطر مبارک بانزوا و عزلت مایل 
است در این حوالی قریه‌ای است موسوم 
بصفاده برای آسودگی مناسب‌تر از آن محلی 
نیست و از محل عبور و مرور دور است 
اهذا درستهة ۱۳۲۱۹ با عیال بدان محل 
مهاجرت کرد و یکسا تمز توف نود 
آنجا نیز مطبوع طبع او واقع نیفتاد و آنرا از 
حیث مردم و زمین بدترین بلاد یافت و 
قصیده‌ای در مسذمش انشاء فرمود که 
مطلعش این است: ۱ 

داهر هذا الذاهر لیس یمد 

لاجرم اهمل و عسال را نزد فرزند خویش 
شیخ‌علی نهاد و خود بمصاحبت فرزند دیگر 
شیخ عداه مسافرت. نموده بسوق‌الشیوخ 
رفت. در اين وقت شیخ محمد تقی فرزندش 
ساکن ان محل بود شیخ عبدائه را برای 
تحصیل علم نزد او نهاد خود ببصره رفت و 
خانه‌ای برای زن و بچه خود معين نموده از 
پی ایشان فرستاد پس از ورود ایشان خود 
عزم زیارت عتبات نمود تا از انجا بخراسان 
مشرف شود. 

شیخ احمد در سال ۱۲۲۱ بمصاحبت فرزند 
خود شیخ‌علی و چسند نفر دیگیر بنجفا و 
کربلاشتافت و از آنجا بایران امد عبورا 
بیزد رفت علماء و اهالی یزد طالب اقامت 
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شیخ در يزد شدند بهمین جهة شیخ پس از 


ادای زارت بیزد مراجعت کرد و چون 
چندی توقف نمود و ارادء حرکت کرد ال 
یزد باز ماس و خواهش نمودند ناچار 
اجابت نمود و بعضی از خانواده را هسمراه 
شیخ‌علی و دیگران از راه شیراز و اصفهان 
روانة بصره نمود و خود با یکی از زوجات 
اتاست نمود و بنای دعوت نهاد. کم کم 
مشهور شد و امرش در کشور ایران انتشار 
یافت تا اینکه پادشاه عصر ٩‏ تحعلی‌شاه 
قاجار بشیخ احمد ارادتی بهم رسانید و 
مشتاق زیارتش گردید, مکتوبات پی‌درپی 
ارسال میداشت تا مکتوبی بدین مضمون 
بشیخ احمد نوشت و ارسال نمود که: | گرچه 
مرا واجب است که بزیارت آن مقتدای انام 
و مرجم خاص و عام مشرف شوم چسراکه 
مملکت ما را بقدوم بهجت ازوم خود منور 
فرمود, لیکن مرا بجهاتی مقدور نیست و 
معذورم ۱ گر بخواهم خود روانه یزد گردم 
لااقل باید ده‌هزار قشون همراه اورد و شهر 
یزد وادیی است غیرذی‌زرع و از ورود این 
قشون اهل آن ولایت بقحط و غلا صبتلی 
خواهند گشت و آشکار است که آن بزرگوار 
راضی بسخط پروردگار نیست والا من کمتر 
از آنم که در محضر انور مذکور گردم چه 
جای آن که نسبت بان بزرگوار تکبر ورزم. 
پس از وصول این مکتوب هرگاه ما را 
بسقدوم مسیمت لزوم سرافراز فرمود 
فهوالسطلوب والا خود بناچار اراد؛ یزد 
خواهم نسود. چون این مکتوب ربید کار بر 
شیخ دشوار گشت چاره آن دید که سر 
خویش گیرد و راه وطن در پیش, سبهذا 
عزیمت شیراز نمود که ببصره بازگردد و 
چون اهل ید از اراد‌اش | گهی بافند 
اجتماع نموده درصدد امتناع برآمدند که 
مبادا ساطان را چنان بخاطر رسد که اهل 
یزد از خوف ورودش باعث این امر گشته‌اند 
بدین سبب مورد مواخذه خواهند بود بناچار 
عذرش مسموع نخواهد افتاد خاصه که 
زستان بود الغرض از هر نوع سخن رانندند 
تا آن بزرگوار بناچار توقف اختیار نمود 
پس از آن اسراف و اعسیان گرد آمده در 
جواب نامه سلطان حیران ماندند پس شیخ 
عزیمت طهران نمود بسورود بطهران سلطان 
ا کرام فوق‌العاده و احترام بی‌نهایت نمود و 
روز بروز ارادتش زیادتر می‌گشت و چنان 
معقد بودکه اطاعت شیخ واجب و 
مخالفتش کفر است و مسائل چیند سوال 
نمود و شیخ رسائلی چند.در جواب توت 
که در فهرت تالیفات او خواهد امد. 
چندی بعد خاطر شنیخ از توقف در آنجا 
ملول شد ناچار آهنگ معاودت نمود چون 
فتحعلی‌شاه را اين حال سعلوم گشت از پی 


۱۳۷۳ 


ممانعت برآمد بالاخره شیخ قبول کرد که در 
ایران اقاست کند و پادشاه خواست که شیخ 
هر طهران توف تمایه عون عمج سابل 
بانزوا بود و توقف طهران با این‌حال کمال 
ممافات را داشت ابا نمود تا وقتی باز آغاز 
اين سخن نمود که اگرمیل مبارک باقامت 
طهران باشد تعیین منزل آسان است ولی اگر 
من در جوار سلطان منزل گزینم باعث 
تعطیل امر سلطنت خواهد بود. سبب پرسید» 
گفت: آیا با احترام و عزت بایدم بود یا با 
خواری و ذلت؟ گفت: با کمال عزت و 
استقلال و جلال باید زیت مارا رضائی 
جز رضای آن بزرگوار و سخطی جز سبخط 
او یست, فرمود: سلاطین و حکام بعقیدة 
من تسمام اوامز و احکام را بظلم جاری 
می‌نمایند و چون زعیت مرا مسموعالطاعه 
دانستند در همه امور رجوع بمن نموده و 
ملتجی خواهند گشت و حمایت مسلمانان و 
رفع حاجت ایشان نیز بر من واجب است 
چون در مسحضر ساطت وساطت نمایم 
خالی از دو صورت نیست ا گر بپذیرد تعویق 
و تعطیل امر سلطنت است و اگرنپذیرد مرا 
خواری و ذلت. پی شاه بفکر فرورفت و 
گفت:امر موقوف باختیار است هر بلدی که 
اختیار شود مختار ما نیز همان است مارا 
میل و خواهشی از خود نیست, چون وا گذار 
نمود يزد را اختیار کرد و در اوایل ذی‌السقده 
سال ۱۲۲۳ خانواده را از بصره بیزد انحقال 
داد. در این وقت اسر شیخ در بلاد و دیار 
آنتشار یافت و بیشتر فضلا و علماء تسلیم 
وی شدند و از اطراف مسائل می‌فرست‌ادند و 
رسائل مینوشت. چون دو سال بر این منوال 
گذشت عازم مشهد شد پی از انجام زارت 
باز بیزد مراجعت کرد چندی نگذشت که 
عازم مجاورت کربلا و نجف شد اهل ید را 
اين معنی نا گوار آمده درصدد ممانعت 


احمد احسانی. 


برآمدند هرچند التماس نمودند مقبول نیفتاد 
و باصفهان رفت و از آنجا بکرمانشاه 
عسریمت نمود و بخواهش شاهزاده 
محمدعلی میرزا دوتشاه با نهایت جلال و 
فراغت بال دو سال در کرمانشاه متوقف شد 
و از سال ۱۳۲۹ در کرمانشاه بود و در سال 
سیم که ۱۲۳۲ بود عزیمت بیت‌اله‌الحرام 
نمود خلاصه ماه مبارک رسضان را در شام 
مانده نیم شوال بمدینه رهس‌پار شد پی از 
فراغت از راه نجد و جبل با جمعی کثیر از 
حاج عزم عراق نمود چون وارد جبل گشت 
کاروانیان را نهاده خود ببا تنی چند روانة 
نجف اشرف شد در بین راه با طایفه‌ای از 
دزدان جنگی انفاق افتاد. در ربیع‌الاول 
وارد نجف اشرف و از انجا بکربلا مشرف 
گردیده‌در چسهارم محرم از سال ۱۲۳۴ 


۱۷۴ 


مراجمت بکرمانشاه نمود و چند سال دیگر 
نز با نهایت جلال و فراغت بال زیست تا 
آنکه شاهزاده مصدعلی میرزا فقوت کرد و 
در اين اوقات بعزیمت زیارت حضرت رضا 
علیه‌اللام مشرف شد و از آنجا دوباره پیزد 


احمد احسائی. 


مراجعت نمود و سه ماه در آنجا متوقف بود. 
شیخ بعد از چندی باصفهان رفت و علماء و 
اعیان و تمامی اهل آن سامان از او استقبال 
نمایان نمودند و بنابر اصرار عاماء و اعیان 
اصفهان ماه رمضان رادر اصفهان توقف کرد 
و تمام مردم از خاص و عام حتی علمای 
اعلام در آن ایام صبح و شام اجتماع و 
ازدحام می‌نمودند بحدی که روزی تنی چند 
محص احصاء جماعت بر در مسجد عدد 
ایشان را شانزده‌هزار نفر بشمار آوردند و 
این عنده‌ای بود که با آن بزرگوار بنماز 
حاضر شده بودند. 

پس از یک سال اشامت در اصنهان شیخ 
احمد یکربلا مشرف گشت و از کربلا عازم 
حج خانة خدا شد و از بنداد بشام رفت و 
در اتای راء مزاجش راملالتی بهم رسید و 
روز بروز شدت میکرد تا در دومنرلی مدینه 
جهان فانی را رک گفت و روز یکشنه 


بیست‌ویکم ماء ذی‌القعدة‌الحرام ۱۳۱۱ د.ق. 


بدنش را به مدينة طیبه نقل کردند, در بفیع 
پشت دیوار قبهٌ مطهره طرف جنوب مقابل 
بیت الاحزان دفن نمودند. تمامی عمرش 
هفتادوپنج سال بود". در روضات‌الجنات 
تاریخ تولد شیخ ذ کر نشده فقط مولف آن 
عمر شیخ را حدود نود و تاریخ وفات را در 
آغاز سال ۱۲۳۳ ه.ق. نوشته است.۲ 
مرخوم ادوارد برون انگلیی در تاریخ 
ادپیات ایران هم تاریخ وفات و عمر شیخ را 
از روض‌ ت‌الجنات نقل نموده است ۳ 
احتمال قسوی دارد که قول فرزند شیخ 
دز ست نو باشد چنانکه در آغاز شسرح حال 
نوشتيم که تاریخ تولد شیخ را در سال 
۶ ه«.ق.ثبت کرد. و تاریخ وفات اورا 
هم در اخر شرح حال از قول او نوشتیم و 
از طرفی رسالة ترجمة حال شیخ بقلم 
فرزندش مورد توجه و اعتبار نزد اقا سید 
کاظم رشتی و مشایخ شیخیه بوده و همه 
بان استاد کرده‌اند. بنابر این دیگر جبای 
شبهه باقی نماند که قول روضات‌الجنات و 
کسانی که از ار تبعیت کرده‌اند درست 


یت 


مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی رکنن 
رابع مشرب شیخه. دربارة شیخ چسنین 
نوشته است: محبوب‌ترین امور عالم در نزد 
ایشان خبلوت و انزوا و تفکر کردن در 
ملکوت آسمان و زمین و آثار قدرت خدا 
بود و ایشان تا توانستد در میان سردم 


نیامدند و از دنسیا و سال و جاه اجتاب 
نمودند و قریب پنجاه سبال در گوشة انزوا 
نشستند و بسیاری از عمر خود را در 
بیابان‌ها. و کوهها و گوشه‌ها گذرانیدند و 
بهترین چیزها در نزد ایشان نماز بود در 
بیابان‌ها و ریاضت‌های شرعیه پسیار دشوار 
می‌کشیدند و گویا دو دفعه تمام مسال خود را 
مواسات فرمودند باز ازبرای ایشان سال 
بسیار جمع شد روزی زنهای خود را امر 
نمودند که در اطاقی رفتند و فقرا را طلبیدند 
ان تتودین کهاقتام ال ود راشر عتطا 
مباح کردم همه را بيرید. ازجمله سعنت‌های 
ایشان یکی آنکه تکفیرشان کردند چسرا که 
ایشان چیزی از خود نمی‌گفتند و فضل 
کسی دیگر را ذ کر نمی‌کردند بلکه آلسحمد 
(ص) و فضل آنها را می‌گفتند و دیگر آنکه 
مخالفین مجلی برپا و کتابی تألیق کردند 
و هر روز آنر در آن مجلس می‌خواندند و 
شیخ را لعن و طعن می‌نمودند دیگر آنکه بهر 
کس‌مسیرسیدند آن مسنافقین جستجو 
می‌کردند که طبع او از چه بیشتر نسفرت دارد 
و همان را نبت پشیخ میدادند تا او خضوب 
وحشت کند و از روی قلب تکفیر کسند پس 
به یکی می‌گفتند که شیخ جمیع علمای 
اولیتن و آخرین رااز شیغ مفید تا آقا 
سیدعلی همه را بد میداند و خلاف اجماع 
تمام علماء می‌گوید و بیمض دیگر می‌گفتند 
که شیخ در امرالسژمنین (ع) غلو کرد». و 
علی را خالق و رزاق و محیی و ممیت 
می‌داند و کل خلق را مفوض به علی مي‌داند 
و از مقوّضه لعنهماله می‌باشند و به بعض 
دیگر می‌گفتد که ثیخ گفته تمام ضمیرهای 
قرآن به علی برمی‌گردد و گفته که وقنی که 
می‌گوثی ایا ک نعید و ایا ک نتمین باید علی 
را فصد کنی و بکوئی که ای علی تو را 
عبادت می‌کنم و از تو یاری می‌جویم و به 
قائل نیست و می‌گوید که بدنها به آخضرت 
نمی‌آید و مرده‌ها زنده نمی‌شوند و به بعضی 
دیگر می‌گفتند که شیخ می‌گوید که پیفمبر 
(ص) با جسم خود بمعراج نرفته, هر عاقلی 
می‌داند که آنها زندقه و کفر است هرچند 
شیخ در مجالس و محافل می‌فرمودند ای 
قوم من از ايین عقاید بیزارم و همرگز من 
این‌ها را ننوشته‌ام و نگفته‌ام و عقاید من 
عقاید مسلمین است و بیزاری صی‌جویم از 
هر اعتقادی که مخالف اجماع و ضرورت 
شیمیان باشد شق عصای مسلمین مکنید و 
تفریق در میان شیعیان مسندازید کسسی از 
ایشان نمی‌پذیرفت بنای نوشتن باطراف را 
گذاردندکه شیخ احمد کافر است و جمع 
مسلمین بلاد را مشوش کسردند و دل‌همای 


احمد احسائی. 


تمام ایرانیان را به شبهه انداختند. ۲ محنت 
دیگر که دامن شیخ را گرفت آنکه مسخالفین 
کتاب شرح‌الزیارة او را نزد باشای بغداد 
فرستادند و گفتند که شیخ در آنجا خلفا را 
قذح کرده و ابوبکر و عمر و عشمان را به 
زشتی باه تعوکه آستت 9 داود پاشا بر اثر این 
تحریک و کینه‌ای که از شیمیان در دل 
داشت پس از چندی میرآخور خود رابه 
کربلافرستاد و مدت یازده ماه آنجا را در 
محاصره گرفت و دوازده‌هزار گ لول توپ و 
خمپاره بر آن شهر ریخت و قسمت کفش‌کن 
ضریح حضرت امام حسین بر اثر این عمل 
خراب شد. باری همین‌که این حکایت آن 
کتاب را بداود پاشا نمودند و به شیخ رسید 
پسیار دلگیر شدند و دیدند که دیگر ماندن 
در کربلا ممکن نیست و بالاخره متعررض 
ایشان خواهند شد فرار بر قرار اختیار 
کردند و بمکة معمه ورود نمودند شیخ 
مادام که کار بدشنام و تضبیع مال بود صیر 
کردند وقتی که کار بجان رسید اسباب خود 
را فروختند و با اهل و عیال و فرزندان و 
پسران و دختران به سفر مکه رفتند تا 
بنزدیکی مدیله که رسیدند روح پرفتوح 


۱-اقتباس و تلخیص از رسالهة فارسی شرح 
حالات شیخ احمد احائی که ترجمه‌ای است از 
رسال عربیة شیخ عبداش فرزند ارجمند شبخ. 
مترجم فارسی رساله محمد طاهر است که آثرا 
باثارت حاج میرزا محمدخان کرمانی ترجمه 
نمود و آن در سال ۱۳۰۹ ه.ق . در یمتی چاپ 
شله است. 

۲ -روضات‌الجنات چ تهران ۱۳۰۶ ه.ق . 
ص ۲۶. 

۳-تسرج ماج ۴ چ طهران ۱۳۱۶ ه. ش. 
ص ۲۷۲. 

۴-صص ۱۰۶-۹۸ از رسالةٌ هدایة‌الطالین 
تألیف حاجی محمدکریم‌خان که در ۱۲۶۱«.ق . 
در یزد تألیف شده (چ سنگی, محل چاپ ر تاریخ 
چاپ معلرم نیست). 

۵-صاحب ررضات‌الجنات در ص ۲۶ 
مینوبد که دربار؛ شیخ مردم بدعقید» شده و جزء 
چهارم از شرح زیارت جامعة او را نزد وزیر بغداد 
بردند و در آن خبر طعن و لمن خلفای ثلاثه و 
حکایت حیص و بیص دیک‌الجن ( کذا) شاعر با 
متوکل و ابپاتی که در محضر او دربارة کفر خلفای 
تلاثه انشاد کر ده برد مسطور است. والی بفداد امر 
کرد که کربلا را خراب کردند. این حکایت دروغ 
محض و کذب صریح است و ملفق از چندین 
حکایتست از اعراب جاهلیین که عمداً بابریکر و 
عمر و علمان و معاویه نسبت داده شده است. 
(اين نکته از افادات حضرت استاد علامة بزرگوار 
آقای محمد قزوینی ممنا اه بطرل بقاثه است). 


احمد احسائی. 


ایشان از این عالم رحلت نمود!. 

مرحوم حاح ملا هادی سیزواری حکیم 
معروف در بحث اصالت وجود در شرح 
منومة خود حاشیهایمرقوم داشه‌اند که 
تسمام اساتید علم و حکمت روی سخن 
محقق سیزواری را به شیخ احمد احسائی 
میداند. ترجمة حاشیهٌ منظومه این است: 
هرک ا: عکناه باضالت وجوع ر امتات 
ماهیت مسقد نبوده مگر یکی از مسعاصرین 
که‌این عقیده را قائل است و قواعد فلسفی 
زا بل اعتیار قن ار داده در بعقی از 
مولفات خود گفته است وجود منشأ کارهای 
نیک است و ماهیت متا کارهای زشت و 
این امور اصلی هسته و اولویت برای 
اصلیت دارند بدیهی است که میدانید که هر 
عدم ملکه است و علت عدم عدم است و 
چگرنه ماهیت اعتباری را تولید میکند بدان 
که‌برای هر ممکنی زوج ترکیبی ماهیت و 
وجودی است و ماهیت را کلی طبیعی نیز 
میگویند که در جواب ماهو گفته مسیشود 
هیچیک از حکما نگفته‌اند که ماهیت و 
وجود دو اصل هستد. چه این گفته 
لازمه‌اش این است که هر چیزی دو جیز 
متباینی باشد. " حاج ملا نصراله دزفولی که 
از مسماریف علمای دور ناصری است و 
رح ن هلب لاغة این ابی‌الهدید را 
حسب‌الامر ناصرالاین‌شاه در شش جلد 
بزرگ بقارسی ترجیمه نموده است در آخر 
ترجمة جلد ششم شرح مزبور دربار؛ٌ مذهب 
شیخیه با عباراتی که گوئی ترجمة 
تست‌اللفظلی از عربی و بکلی از قواعد انشاء 
فارسی دور است چنین نوشته: باید دانست 
همچنان که در میان مذهب امامیه در 
مستأخرین علماء ایشان نیز فی‌الجمله 
مناقشاتی و مخالفاتی حاصل شده است و 
منشاً او چنگ زدن است باخبار متشابه 
وارده در کب اخبار و تأویل نمودن قران 
است باخبار غیرموئق‌بها در شان ائمٌ خود 
و فی‌الجمله غلوی دربارة ایشان» پس 
حادث گردید مذهبی که او را مذهب شیخی 
میگویند که موسس او شیخ امد احسائی 
بودو ازبرای اوست اصطلاحاتی در اداء 
مطالب خود و از این جهت مرادات شیخ 
ترقی داد و رونق داد ان مسسلک رابحدی 
که نسبت داده ميشد آن مسلک بخودش و 
گفته میشد مذهب سید کاظمی و در میان 
تلامذ؛ او بود مسردمانی جساهل و بی‌سواد و 
طنالیان اسم و آوازه پس ادعا میکردند 
مطالبی را که نه شیخ احمد و نه سید کاظم 
مدعی آنها بودند و بیرون آمد از ایشان رکن 
رایع و بابی و قرة‌الین که تفسیر حالات 
اینان ظاهر و واضحد و این مقاسد را 


علماء از سقدمات ظهور مهدی و قائم آل 
محمد (ص) میدانند. ملا محمد اسماعیل‌بن 
سمیع اصفهانی که از حکماء معاصر شیخ 
احسائی است شرحی بر رسالة عرشیه 
ملاصدرای شیرازی نوشته که قسمت اول 
آن در آخر کتاب اسرارالایات ملاصدرا در 
طهران چاپ شد, در اين شرح ایراداتی بر 
شسرح عسرشية شیخ احس‌ائی گسرفته و 
اعتراضات او را بر مضرب فلفی حکماء 
وال داده ات تمه هر نس معوتلا لا 
مد تماما تون استه عافل سل 
بارع شامخ شیخالمشايخ شیخ احمدین 
زین‌الدین احانی که خداوند او را نگه‌دارد 
و از بلاها محفوظ دارد شرحی بر عرشية 
ملاصدرا نوشته که تمام آن جرح است بای 
آنکه مراد مصف را از الفاظ و عبارات 
ندانسته است و اطلاعی بر اصطلاحات 
نداشته است عرشیه کتاب عظیمی است... 
بعضی از دوستان امر کردند که شرحی بر آن 
بئویسم و حجاب را پردارم ؟. 

صاحب روضات‌الجنات در ص ۲۶ نوشته 
که محدث نیشابوری در رجالش دربارةٌ 
شیخ چنین میگوید: فقیه محدث عارف 
وحید در معرفت اصول دیین است و از او 
تالا سک باقن متانده و ون مشود 
حسین یعنی کربلا با او اجتماع افتاد شکی 
در جلالت و ثقه بودن او نیست از سید علی 
طباطبائی صاحب ریاض و از شیخ جعفر 
نجفی و میرزا مهدی شهرستانی و جمعی از 
علمای قطیف و بحرین اجاز؛ روایتی داشته 
و عده‌ای از او اجازْ؛ روایت داشته‌اند از آن 
جمله شیخ کلباسی صاحب اشارات‌الاصول 
است که سه روز هم در اصفهان برای فوت 
شیخ اقامهُ عزا نمود. شیخ احمد احسائی دو 
فرزند مجتهد و فاضل داشته است ولی شیخ 
محمد فرزند بزرگش ظاهرا منکر طريقة پدر 
بوده مسانند انکار ممرزا ابراهیم پسر 
مسلاصدرای شیرازی از پسدر, مسولف 
روضات‌الجات در شرح حال شیخ امد 
تجلیل بسیاری از شیخ مینماید و در آخضر 
شرح حال شیخ رجب برسی در باب ظهور 
سید علی محمد باب ضرح بسیار مفید و 
صوجزی مسی‌نویسد و از تاریخ ارام و 
خرافاتی که در مذهب شيعة انناعشری 
تولید شده بحث میکند و آن بحث را بشیخ 
امد متصل میسازد و دربار؛ مشرب 
شیخیه چنین نوشته است: پیروان این 
جماعت که آلت سماملة تأریل هستند در 
این اواخر پسیدا شدند و در حقیقت از 
بیاری از غلاة تندتر رفته‌اند... نام یشان 
شیخیه و پشت‌سریه است و ایین کلمه از 
لفات فارسی است که انرا بشیخ احمدین 


احمد احسائی. ۱۴۷6۵ 


زین‌الاین اصائی موب داشته‌اند و علت 
آن اینست که ایشان نماز جماعت را در 
پئین بای حرم حسینی میخوانند بخلاف 
منکرین خود یعنی فقهاء آن بقعةٌ مبارکه که 
در بالای سر نماز سی‌خوانند و ببالاسری 
مشهورند, این طایفه بمنزل نصاری هستند 
که دربارة عیسی غلو کسرده بحلیث قمائل 
شد‌اند. شیخیه نیابت خاصه و بسابیت 
حضرت حجة عجل‌لله تعالی فرجبه را بسرای 
خود قائل هستند. با اين احوال چون بنظر 
انصاف با ثار مطبوعة شیخ مراجعه نمائیم 
خواهیم دید که شیخ احمد اص‌انی در 
غالب علوم متداول اسلامی عصر خود استاد 
و صاحب‌نظر بسوده و کمتر نظیری در 
مسعاصرین خود داسته است در فلسفه و 
عرفان پيروي از اصطلاحات قوم نکرده و 
ایراداتی بمحیی‌آلذیین عربی .و صدرالذین 
شیرازی و فیض کاشانی گرفته و گفته است 
که ایشان از ظواهر شرع اسلامی دور 
شده‌اند و با سلیقه و ذوق خاصی که‌با تب 

در آثار و اخبار آل مسحصد نموده عقاید و 
آراء فلسفی را مورد استفاده قرار داده است. 
شیخ مشرب اخباری داشته است و اخبار را 
بظاهر تأویل میکرد. و بقول خود تأویلی که 
موجب رضایت خداو رسول است مینمود. 
و بفضائل خاندان علی ممتقد و در دوستی 
انان بی‌اختیار بوده و میخواسته است بهر 
وسیله که هست در نشر فضائل آل محمد 
یکوشد. شیخ احمد احسائی مردی پرهیزکار 
و خداشناس و خب‌زنده‌دار بوده ابدا بدنیا 
علاقه نداشته و از هرچه که آثار ریاست از 
آن هسویدا بسود گسریزان بوده متأسفانه 
شخصیت برجمتة شیخ صورد حسادت 
معاصرین قرار گرفته و سورد تکفیر واقع 
شده است هرچه در آثار شیخ نگاه میکتیم 
می‌بینجم چیز تازه‌ای نیاورده بلکه همان 
آراء و عقاید اسلامی را آورده فقط آنها رابا 
مرب خشک اخباری و ذوق فلسفی 
مخصوص بخود مورد بحث قرار داده و 
مانند هر مجتهد دیگری نظریاتی از خود 
ایراز کسرده است. مرجوم ادوارد پراون در 
مقدمة کتاب نقطالکاف راجع بشیخيه و 


۱ - هدایةالطایین تألیف حاج محمدکریم‌خان 
کرمانی صص ۱۰۷ تا ۱۲۳. 

۲-شرح منظرمة حاج ملا هادی سبزواری چ 
طهران ۱۳۹۸ «.ق .ص ۵ 

۴- چهار جلا از ترجمة شرح نهج‌البلاغه در 
کتابخانهٌ دانشمند معظم آقای سید محمد مشکوءة 
استاد دانشگاه موجود است که جلد آخر آن در 
ستة ۱۲۹۰ ه.ق . تألیف شده. 

۴-روضات چ طهران صص ۲۸۵ - ۲۸۶. 


۱۳۷۶ 


اصول مذهبی ایشان چنین نوشته است: 
غلاة جندین فرقه بوده‌اند که در جزئیات با 


احمد احسائی. 


هم اختلاف داشته‌اند ولی بقول محمدبن 
مه بللکترن شبهرستای درامال وتعل 
معتقدات ایشان از چهار طریقه بیرون نبوده 
است: تناسخ, تشبیه یا حلول, رجمت. بداه, 
شیخیه یعلی پیروان شیخ احمد احسائی را 
در جزء این طریقة اخیره باید مسحسوب 
نمود. میرزا علی‌محمد باب و رقیب او 
حاجی محط کریم خان کرمانی که هنوز 
ریاست شیخیه در اعقاب اوست هر دو از 
این فرقه بعنی شیخیه بودند بنابر این اصل و 
ریش طريقهٌ بابیه را در بین متقدات و 


یه شیخیه بباید جتجو نمود. اصول 
عقاید شیخیه از قرار ذیل است. ۱- انمهةً 


اثناعشر یعنی ععلی با بازده فرزندانش 
مظاهر الهی و دارای نفوت و صفات الهمي 
بوده‌اند. ۲- از آنجا که امام دوازدهم در سنه 
۰ .ی .از انظار غائب گردید و فقط در 
آخرالزمان ظهور خواهد کرد برای اینکه 
زمین را پر کند از قسط و عدل بعد از آنکه 
پر شده باشد از ظلم و جور و از آنجا که 
مژمنین دائماً بهدایت و دلالت او محتاج 
میباشند و خداوند بمقتضای رحمت کاملهً 
خود باید رفع حوانج مردم را بماید و اسام 
غایب را در محل دسترس ایشان قرار دهد 
بناء‌علی‌هذهالمقدمات همیشه باید سابیی 
مژمنین یک نف باشد که بلاواسطه با اسام 
غایب اتصال و رابتله داشته واسطهُ فیض بین 
امام و ات ب‌ائد این چنین شخص را 
باصطلاح ایشان شیعة کامل گویند. ۳- سعاد 
جمانی وجود ندارد و فقط چیزی که بسعد 
از انحلال بدن عنصری از انسان باقی میماند 
جسم لطیقی است که ایشان سم 
هورقلیائی " گویند. بنابر ین شیخیه فقط 
بچهار رکن از اصول دین ممتقدند از این 
قرار: ۱- تسوحید. ۲-نبوت. ۳- امامت. 
اف نان بخ یفها کتام دی صوریکه 
متشرعه پا بالاسری (یعنی سیم محعارفی) 
بپنج اصل معتقدند از اين قرار: ۱- توحید. 
-۲ خل. ۲نییزت 2 سامت تال 
شیخیّه باصل دوم و پنجم اعتراض کنند و 
گویند لفو است و غیرمحتام‌الیه. چه اعتفاد 
بخدا و رسول مستلزم است ضرورة اعتقاد 
بقران را با انچه قران متضمن است از 
صفات ئوتیه و سلبةٌ خداوند و اقرار بمعاد 
و غیر آن و اگربا باتد عدل که یکی از 
صفات ثبوتةٌ خداوند است از اصول دیی 
باشد چرا سایر صفات ثبوتیه از قبیل علم و 
قدرت و حکمت و غیره از اصول دین نباشد 
ولی خود شیخیه در عوض یک اصل دیگر 
که انرا رکن رابع خوانند در باب اعسقاد 


بشیعة کامل که واسطة دائمی فیض بین اسام 
و امت است بر اصول دین افزوده‌اند و شکی 
نیست که شیخ احمد احسائی و بعد از او 
حاجی سید کاظم رستی در نظر شیخیه 
شیعة کامل و واسطدٌ فیعض بوده‌اند. بعد از 
فوت حاجی سید کاظم رشتی در سنة 
۹ ه.ق.اتدا سعلوم نبود که جانشین 
وی یی شیعة کامل بعد از او که خواهد بود 
ولی طولی نکشید که دو صدعی برای ایین 
مقام پدا شد یکی حاجی مسحمد کریم‌خان 
کرمانی که رئیس کامل شيخية متأخرین 
گردیدو دیگر میرزا علی‌محمد شیرازی که 
خود را بلقب باب یی در میخواند مفهوم و 
مقصود از این کلمه تقریباً همان معنی بود که 
از سيم کامل اراده میشد." ابراهمیم‌ین 
عبدالجلیل از فضلای شا گردان ضیخ احمد 
احسائی و سید کاظم رشتی در رساله‌ای که 
باسم تحفةالملوک فی سر السلوک نوشته و 
انرا پابتدا در سال ۱۲۴۷ بعباس‌میرزا و بعد 
از مرگ او همان نسخه را بمحمدمیرزا 
ولیعهد تقدیم نموده است در طی همین 
کتاب خود در میحث اختلاف علماء چنین 
مینویسد: در اول ورود بحضور مسعود 
علامة عالم مروج دین خاتم استادی 
انتاذالبشر وحیدالعصر شیخ احمد احسائی 
اعلیافمقامه که هنوز این مقامات را ندیده 
بودم و غور تمام در علم منطق و مجادله که 
اهل عالم در همين محافل غور دارند داشتم 
مسائل چند که حل آن بعلم منطق و طریقة 
مجادله راست نیاید نزد بنده بلکه همه 
علمای عصر لاینحل بود از جناپ مستطاب 
سوال کردم. از آن جمله اختلاف علمای 
شیعه بود که یکی اخباری و دیگری 
اجتهادی, یکی عسل بمطلق مظنه کند 
دیگری بظتی خاص که از کتاب و سنت 
حاصل آید و همچنین یکی بارشاد باطن و 
طريقةً ریاشت مردم را بحق دعوت کند و 
دیگری بیرهان عقلی و استدلال فلسفی. 
عرض کردم در این صورت [بمن یقتدی 
طالب الحق لیهتدی ] قال رحمهائه تعالی 
کلاماً موجزاً فی حق السذهب احق ان 
یکتب بالذهب بل هو مکتوب فی‌اللوح 
المحفوظ و محفوظ عندائّه و مرفوع الیه اذ 
هو الکلم الطیب والکلم الطیب برفعه. قال 
رضی‌العنه: یقتدی باعلم عامل متورع 
یعتنی بالکتاب رالسنة همین کلام مسختصر 
طالبان را کافی باشد چه عالم عامل که با 
ورع و تقوی باشد بنور ایمان راه رود و از 
صراط متقيم کنار نشود خاصه که عمل 
بکتاب و سنت نماید که خود صراط متقیم 
و میزآن قویم است. 

مهمترین کتب تألیقیة شیخ احمد احسائی که 


احمد احسائی. 


مثل | کثر شا گردان و پیروانشس بکثرت تألیف 
مسماز یوده بقرار ذیل است: ۱- کتاب 
شرح‌الزيارة در شرح زیبارت جامعة کپیر. 
چهار جز». چاپ تبریز, ۲- شرح عسرشیة 
ملاصدرالدین شیرازی. طبع ایران. ۳ شرع 
مشاعر ملاصدرالاین شیرازی, طبع ایران. 
۴- جوامع‌الکلم, دو مجلد بزرگ جلد اول 
مشتمل بر چهل رساله جلد دوم مشتمل بسر 
پنجاه‌ودو رساله و دوازده قصیده در رئاء 
حضرت امام حسین, طبع تبریز, ۵- شرح 
فواید. بشتمل بر کلیات معارف حکم الهیه و 
معارف ربانیه مشتمل بر هیجده فایده. چاپ 
تسبریز این کتاب مشتمل است بسر 
اصطلاحات فلسفی و کلامی که شیخ در 
تالیغات خود آنها را استعمال نموده است. 
۶- رساله‌ای در جواب شیخ علی‌بن عبداله 
مشتمل بر سوالاتی چند از تحقیق بمراتب 
وجود و شرح روف بیست‌وهشت‌کانه 
بطوریکه با مراتب تکوینه مطابق باشد و 
مسعنی عقل و شوونات و تطورات آن در 
غیب و شهود و اسرار دیگر (خطی). ۷- 
رسلله‌ای در جواب آخوند ملا محمد 
دامغانی مشتمل بر سوالاتی چند از کیفیت 
معنی بیط الحقيقة کل الاشیاء و استفسار از 
مسئله (خطی). ۸-رساله‌ای در جواب 
مرحوم ثیخ احد قطیفی مشتمل بر چند 
سوال یکی در اینکه نیت وجه در عبادت 
شرط است يا مطلق قربت کافی است. دیگسر 
در معنی نیت وجه که در السنة فتقها دایر 
است و پاره‌ای چیزها که از ایين قبیل است 
(خطی). -٩‏ کشکول در بعضی تجربیات و 
اخپار غریبه و ادعیه و یره (خضسطی). س_ 
رساله‌ای در جواب سوالات شیخ مسحمد 
حسین نجقی مشتمل بر چند سژال یکی در 
بساب ضروریات پنجگانة دین, دیگری 
درخصوص هفنادودو واجبی که قبل از نماز 
مصلی باید بداند. سوم در مستحبات 
نسودونه گانة صلوة صبح (خسطی). "- 
رسلله‌ای در جسواب بعضی مشتمل سر 
سوالاتی چند در باب معنی آنا له و انا الیه 
راجعون و درخصوص رویت پروردگار که 
در ادعیه و آثار است (خطی). غالب آثار 
مطبوعذ شیخ وقف عام است و بعضی از 
کتابهای او را مرحوم سید کاظم رشتی و 


۱-اين کلمه بکمان نگارنده از نام, ۲6۲206 
امده است و وجود حورقلیائی همان ۵:۸0 ۴6 
ریات مورئلائی همان 06۷651۲ ها 
(صبرورت) هراقلترس است. واله اعلم. 

۲ -مقدمة نقطةالکاف ج بمبی ۱۳۲۹ ه.ق. 
صص ۳۰-۲۷ 


احمد الافندی. 


حاج محمد کریم خان کرمانی بفارسی 
ترجمه و نقل کرده‌اند. با مراجعه باثار شیح 
مرحوم احسانی مسلم میشود که او مذاق 
اخباری داشته لیکن اخبار و احادیث را 
ب‌مشرب فلفی خود توجیه و تشریح 
میکرده و با عرفان و عرفا و فلسفة اشراق و 
مشاء مخالف بوده, و کاب شرح فواید او 
بهترین دلیل این مدعی است چه او خود 
دارای اصطلاحات و بیانات خاصیاست و 
در سقابل مشرب سایر فلاسفه و عرفا 
مذهبی مخصوص دارد و بهمین جهت است 
که مورد انتقاد خک‌مای عصر خود قرار 
گرفه است. نقل از مقالةٌ موسوم بمقالة شیخ 
آحند احسائی بقلم اقای مرتضی مدرسی 
در مجله یادگار سال اوّل شمارء چهارم. در 
معجم‌المطبوعات آمده است. او راست: ۱- 
تعليقة لطيفة علی‌الرسالة المسما: بالعرشية, 
لصدرالدین الشیرازی الشهیر بصدری ای 
رضعها فی بیان التشأة الاخری أول اسمليقة: 
الحمدئّه رب العالمین الف هذا الشرح اجابة 
لالس‌ماس الاآخوند الملا مشهدبن الملا 
حسینعلی الشبستری و فرغ منه سنة ۱۲۳۶ 
ه.ق.طسیعت فسی ایسران ۱۲۷۱. ۲- 
جوامم‌الکلم. ایران ۱۳۷۴ ملحق فهرس 
الکب‌خانه. (معجم المطبو عات). 
احمد الافندی. (ا ‏ دل آ ت] (اخ) 
(حسساج.) الاسسلامبولی. او راست: 
تمفةالناسک فی بیان السناسک در فقه 
حنفی منطعة دمشق بسال ۱۳۰۳ ه.ق. 
(معجم المطبوعات». 
احمدبکت. اب ) ((غ) رجسوع بسه 
احمدین عبدالحق... شود. 
حمد بکت. ام بٍ] (اغ) رجسوع بسه 
احمدییک ر دوقه کین‌زاده شود. 
احمدبک. ام بٍ] (اخ) صاحب مراه. 
وی مردی شجاع و سخی بود لشکریان او 
پنجهزار بودند. باطنیه با وی غدر کردند و او 
در سال ۵۰۸ه.ق.درگذشت. 
حمد بکگ. ام ب ] ((خ) از شمرای دورة 
ساطان سلیمان عشمانی است. پدر او 
نشانچی محسدبیک در معیت پادشاه در 
محاصر؛ سکتوار بشهادت رسید و یکی از 
ارباب فضل و علم بود. (قاموس‌الاعلام). 
احمدبکت. (1م بِ | (() آقایف. ادیب و 
نویسند؛ مشهور از مردم ففقاز ساکسن 
بادکویه. وی مقدمات علوم را در روسیه 
بخواند و سپس بپاریس شد و در آنجا 
بتکمیل علوم وقت پرداخت و اگردر حافظهةً 
من خللی تباشد چنانکه او خود نقل کرد از 
طرف دارسحر یا کس دیگر در تعطیل 
نخان مامور خنده است کهیر نرق 
نسخه منحصر نامه تنسر را که در کتابخانه 


برلن بوده و اجا؛ استکتاب آنرا بکسی 
نمیداده‌اند. سطر سطر حفظ کرده در خارج 
کتابخانهاسنساخ کند و بدین تبرتیب هة 
کتاب را نوشته و پاریس برده است. وی از 
یک‌چثم نابیا و جهوری الصوت و 
بزرگ‌جثه و قوی‌بنیه و گندم‌گون بود و آثار 
جدری بر چهره داشت و یکی از فعالترین 
طرفداران پان تورکیزم بود. وی در دور 
چارها (تزاری) در بادکوبه روزننامة يوميةٌ 
بزرگی بنام ارشاد بزبان تسرکی داشست و هر 
صسبح جسمعه شمیمه‌ای از آن در مفحه 
بزرگ دو رو به فارسی منتشر مبشد و 
تیا قاری تشه ادالت ال 
فراه‌انی مینوشت و این بزرگترین و 
محبوبترین روزنامه‌های قفقاز بزمان او بود 
و انگاه که در روسیه مردم طلب دوما 
میکردند وی یکی از لیدرهای بزرگ این 
نهضت بود و پس از بسته شدن دومای اوّل 
وی به استامبول گریخت و من در آنوقت در 
استامبول بودم و ار در کمال فقر و تنگدستی 
مزیست و ترکان عثمانی با آنکه ار سالها از 
پان تورکیزم در روزنامة مشهور خود دفاع 
کرده بود اصلا اعتنائی بدو نکر دند و صن 
چون سابقة آشنائی با او داشتم وی را در 
انجمن سعادت که در آن وقت یعنی سال 
کودتای محمدعلی‌شاه در استامبول دایر شد 
معرفی کردم و چهل ليرة عتمانی در ساء از 
صندوق انجمن برای او وظیفه مقرر شد و تا 
من در اسلامبول بودم آن وظیفه بدو میدادند 
و پس از بازگشت من به ايران شنیدم که او 
در فرقة ژون ترک مسزلت و مقامی رفیع 
یافته است چنانکه نظر او در تعن وزرا و 
کابینه‌ها مزثر بوده است و ندانم در چه سال 
وفات کرد. 
)حمدبکك. (أعْبَ] (اخ) التانب الانصاری 
الطرانلی آخد اففناه مخلم شته انا 
الجلیلة بدارال‌عادة. او راست: المنهل العسذب 
فی تاریخ طرابلس الضرب. و تنها جزء اوّل 
آن در استانه ۱۲۸۶ ه.ق.و در الجسزایر 
بسال ۱۳۱۷ «.ق.طبم شده است. (معجم 
المطیوعات). 
احمدیکی. ام ] (اخ) دهسی است در 
سبهفرستکی میانةٌ جستوب و مسغرب 


سروستان, ِ 
احمدبگلو. [اع ب] ((خ) نساحیه‌ای است 
در شمال اردییل. 


احمدبن. ء سّنْ‌ن ] ((خ) ابسن علی. 
محدّث است. (منتهی الارب). 
احمدبیکت. رام ب] ((خ) یکی از 
متأخرین شعرای ایران از سردم اصفهان, او 
بهندوستان رحلت کرد و پس از چند سال 
که در بنگاله اقاست گزید بساهجهان‌آباد 


احمدپادشاه. ۱:۷ 
رفت و بخدمت شاه‌جهان پیوست و این بت 
از ارست: 


(قاموس الاعلام). 

حمد بیکت. (ا ب ] ((خ) اين علاءالدوله 
ذوالفدر که از جانب پدر با برادر سهتر 

خویش کورشرخ (؟). بسرداری سپاهی که 

بخونخواهی ساروقیلان پحرب محمدبیک 

استاجلو مأمور گردید و در ظاهر قلعه امد 

جنگی سخت بوقوع پیوست و هر دو برادر 

کضهه شدند. رجوع بحبط ج۲ ص‌۳۴۸ 


شود. 

احمد‌بیک. (م ب) (اخ) دنسبلی, عسم 
شهبازخان که از طرف کریمخان زند برتبه 
یلبگی‌گری فرقة دمل نائل گردید. رجوع به 
مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۲۶۶ 
و ۲۶۸ شود. 

احمد بیک. زب ] (اغ) دوقه کین‌زاده. 
متوفی در اواسط دولت سلطان سلیمان. او 
راست دیسوانی بترکی. رجوع به دوقه 
کین‌زاده شود. 

احمد بیکت. [م ب ] ((خ) صوفی اغلی. از 
امرای ظهیراللطنه محمد بابر میرزا معاصر 
شاه اسماعیل صفوی. رجوع بحبط ج۲ 
ص ۳۶۰ و ۲۶۲ شود. 

احمدبیک. رام ب] ((خ) ن_ظام‌الدوله از 
بزرگان دوران شاه اسماعیل. رجوع بحیط 
ج۲ ص ۳۷۳و ۳۸۳ شود. 

]حمد‌بیگلو. ام بِ ] ((خ) موضعی است 
بجنوب قارص. 

احمد‌پاد‌شاه. ام پا د] ((غ) اين اغورلو 
محمد (بضبط خوندمیر) و احمدپادشاه‌ین 
محمد اغریوین حسن بیک (بمضبط صاحب 
مرت البلدان). خوندمیر در حبیب‌اللیر ج۲ 
ص ۳۳۴ ارد: اس مدپادشاه ولد اغسورلو 
محمدین أمیر حسن بیک بعد از فوت عم 
خویش یمقوب میرزا از قراباغ گریخته بسروم 
رفت ر پادشاه ان مملکت ایلدرم بایزید 
آثار شجاعت و شهریاری در ناصیة حالش 
مشاهده نموده یکی از بنات خود رابا وی 
در سک ازدواج کش‌سیده و چسون 
احمدپادشاه چند سال بفراغ بال در ظطلال 
عنایت قیصر بدولت و اقبال اوقات گفرانید 
هوس تسخیر ممالک موروئی کرده با جنود 
نامعدود از مردم ردم و ترا کمه بصوب 
آذربایجان در حرکت امد و رستم‌پیک بعد 
از استماع این خبر علم مقابله و مقاتله 
افراخته موکب عمزاده را استقبال نمود و آن 
دو پادشاه بی‌آنکه حقیقت حال یکدیگر را 
معلوم داشته باشند بکتار آب ارس رسیده 


هریک از معبری عبور ؟. دند و ستداری 


۸ احمد پارینه. 


احمد پاشا. 





مسافت طی فرموده کیفیت واقعه را دانم تند 
لاجرم بار دیگر عنان عزیمت بطرف کنار 
آب ان عطاف دادند. بعد از وقوع تقارب 
فریقین و پیش از اشتعال نایر؛ جنگ وشین 
امراء عراق و آذربایجان طریقت بیوفائی 
مسلوک داشته نا گاهبگرد حراپردة رستم 
بیک محیط شدند و او را دستگیر کرده نزد 
احمدپادشاه بردند. احمد پادشاه بنا بر آنکه 
انهدام قصر زندگانی رستم‌بیک را مستلزم 
استقامت مبانی دولت خود می‌بداست هم 
در کنار آبت‌ارش او رابزه کمان از میان 


برداشت این صورت در سئنه ۲ د«.ق. 


روی نمود مدت سلطت رست‌بیک شش 
سال بود. و رجوع بمرآت السلدان ج۱ 
ص ۴۲۰۲ شود. 

وک موش اد راز پر من سای 
آذرب‌ایجان و بسیان کشته شبن او بنابر 
مخالفت ابیه سلطان: چون بی‌شایبه کلفتی و 
غایلهةٌ مشقتی عروس مملکت آذربایجان در 
نظر احمدپادشاه نقاب از چهره بگشاد در 
کمال حشمت و اقبال رایت جاه و جلال 
ارتقاع داده روی توجه یجانب تبریز نهاد بعد 
از وصول بدان بلدة فاخره اورنگ خلافت و 
جهانبانی را بوجود خود مزین ساخت و 
رعایا و مزارعان را بتمهید قواعد معدلت 
نوید داده رایت شریعت‌پروری برافراخت و 
فرمان فرمود که زیاده بر آنچه بحسب شرع 
متوجه آرباب دهقنت پاشد وزرا و دیوانیان 
یکدینار و یکمن بار بر هیچ آفریده حواله 
ندارند و تمامی طوایف آنانی را از تکالیف 
دبای مقاف دانته بانظراخات و فظنافات 
کسی را نیازارند اما رقم ابطال بنر مقرریات 
ارب‌اب سیورغال کشید و نسان معافی 
هیچکی از ارباب عمایم را بامضا نرسانید 
و این معنی بر وی مبارک نیامد زیرا که هم 
در اوایل اوقات تملطنتش لمجه سلطان ۳ 
قشانی پرزا ک توا مات وت‌ساریت 
برافراخته او را هلا ک گردانیدند مفصل این 
مسجمل آنکه جون احمدیادشاه افسر 
شهریاری بر سر نهاد حسین‌علیخان که 
بمزید قوت و شوکت از ساير آمرا و ارکان 





دولت ممتاژ و مستنی بود با بر كينة دیرینه 
که‌از مظفر پرنا ک در سینه داشت او را در 
مژاغذه کشید بلکه عرق حیاتش را بتیغ تیز 
منقطع گردانید و این خبر بقاسم پرنا ک‌که 
برادر مظفر بود و در شیراز حکومت میکرد 
رصیده خاطر بر آن قرار داد که بهنگام 
فرصت رایت مخالفت مرتفع گرداند. درین 
اتنا احمدپادشاه نشان ایبالت ولایت کرمان 
بنام ابیه سلطان رقم زد و ابیه سلطان از 
آذربایجان بصوب کرمان روان شده بعد از 
قطع چند متزل رسل و رسایل نزد قاسم 


پرنا ک فرستاد و او را بر طلب خون برادر 
تحریص نموده بین‌الجانین قواعد عهد و 
پیمان تا کید یافت. آنگاه قاسم پرناک‌با 
سپاه بی‌با ک‌به ابیه سلطان پیوست و 
احمدیادشاه کیفیت این حادثه را شنید» با 
لشکر آذربایجان عنان بدفع ایشان ملعطف 
گردانیده در کبیزالک اصفهان تلاقی فریقین 
اتفاق افتاد و غبار ممرکة جنگ در هیجان 
آمده زمائة فتنه‌انگیز ابواب ستیز خونریز 
بس‌گشاد کبیزاللک از خون کشتگان رنگ 
لاله نممانی گرفت و فضای میدان نام و ننگ 
از کترت جیفهٌ از پای‌افتادگان با کوه الوند 
مساوات پذیرفت بابر اتعضای قضا سیم 
نصرت و برتری بر پرچم علم ابیه سلطان و 
قاسم پرنا ک وزید, احمدپادشاه که شش ماه 
سلطنت نموده بود در اثناء کر و فر بقتل 
رسید و ایه سلطان چون همچنین مهمی از 
پیش برد روی توجه بقشلاق قم آورد و 
سکه و خطبه بنام سلطان‌مراد ولد یعقوب 
میرزا که بعد از قتل برادر خود میرزا 
باینقر در پناه شیروانشاه اوقات میگذرانید 
مزین ساخته قاصدی جهت طلب او بشروان 
فرستاد و در قم بارگاهی بتکلف در موضعی 
مناسب نصب کرده سندی در پیش بارگاه 
نهاد و دستاری بر زیر مسند وضع نموده هر 
صباح بدستوری که امرا سلاطین را ملازمت 
نمایند بدانجا میرفت و بسرانجام مهام 
پرداخته شیلان میکشید و حال بر این منوال 
جاری بود تا وقتی که سلطان مراد به وی 
لحق گردید. 
احمد پارینه. (1مدٍ ن /ن] (تسرکیب 
وصفی, ضمیر مبهم مرکب) همان کس بی 
تغییری در خلق و خلق. 
امتال: 
من همان احمد پارینه که هتم هستم: 
گفتمت امال شوی به ز پار 
رو که همان احمد پارینه‌ای. سائی. 
توبه ز می کرده بود دل. چو تو ساقی شدی 
باد هنان خال خد امن بار شرا 
آمیر خسرو. 
احمدپاشا. [11 ((غ) یکی از وزرای 
سس اطاناضمدخان اول است. و او را در 
۴ ه.ق. حکومت مصر دادند و دوسال 
بدین مقام بود. و در دور سلطان مصطفی 
خان پاره‌ای مناصب دیگر داشت و نیز برتبة 
کانبی‌ینی چری و امیر آخوری و ینگیچری 
آغاسی رسید. 
احمدپاسا. [ا م] ((خ) در زان سلطان 
محمودخان ثانی بمنصب صدارت عظمی 
رسید. اصلا از مردم طرابوزن است. آنگاه 
که پاسلامبول آمد پس از طی بعضی مراتب 
برتبٌ قاپوچی‌باشی منصوب شد و سپس به 


نظارت ابرائیل ! کرسی رومانی منصوب 
گردیدو چون حسن خدمت وی در آنجا 
مشهود شد او را بدر سعادت خواستد و 
رتبه امیرآخوری بدو تفویض شد و باز 
مأمور شد تا به اردوی ته دلسلی ولی‌الاین 
که‌مأمور جهت صرب بودند آذوقه و 
مهمات برساند و در سال ۱۲۲۶ ه.ق.از 
ادرنه بازگشته و مسند صدارت بدو مفوض 
گردیدو پس از یکال و پنج ماه میعزول و 
ولایت ارزروم بدو محول گشت و کی پس 
از آن بدانجا درگذشت و او هرچند جسور و 
غیورمردی بود لیکن تهایت ساده و از امور 
ملک داری بسی‌بهره بود. رجوع بسه 
قاموس‌الاعلام شود. 
حمد پاشا. (1) ((خ) ار بروزگار سلطان 
عبدالمجید خان سست مشیری داشت و در 
محاربة قرم بعض خدمات از او بظهور رسید 
و سپس ولایت شام بدو سپردند و بمشیریت 
اردوی پنجم منصوب شد و در ۱۳۷۲ ۸.ق. 
در وقمة شام بعلت ستیی که در کارهای او 
دیده شد او را اعدام کردند. رجوع به 
قاموس الاعلام شود. 
احمد پاشا. (1م) ((ج) چهارمین کس است 
که‌از دست دولت عشمانی. حکومت مصر 
یافت. او یکی از رجال دربار سلطان 
سلیمان خان قانونست و چون در فتح 
جزیره ردوس مصدر خدماتی نیک شد 
بمنصب وزارت الث رسید و در ٩۲٩‏ ه.ق. 
حکومت مصر بدو مفوض گردید و پس از 
چهار ماه که بدان‌جا حکومت راند دعوی 
استقلال کرد و بنام ملک منصور ساطان 
احمد خود را خطیه کرد و دورة استقلال او 
بیش از دوازده روز نکشید و وزیسر اعسظم 
وقت محمدبیک او را مسفلوب کرد و او 
بگریخت وسپس مقتول شد (در ٩۳۰‏ 
ه.ق.).(فاموس الاعلام). رِ 
احمدپاشا. (1مْ] ((خ) والی تونس و او در 
۵ ه.ق. بالورائة ولایت تونس یافت و 
در دورهء ساطان مجیدخان ۱۵سال این 
سمت داشت و در ۱۲۷۰ ه.ق.وفات کرد و 
با رتبةٌ وزارت. حکومت تونس بیرادر او 
محمدبک مفوض گشت. رجوع بقاموس 
الاعلام شود. 
احمد پاشا. 1 ] (اخ) ار در زمان سلطان 
سلیمان قانونی بصدارت رسد و هم او 
ماد قره احمدپاشا از قوم ارناود است. در 
ابتدا دریان حرم همایون بود و سپس بآغائی 
ینگی چری و بگلر بیکی روم ایلی رسید و 
بدامادی صدر اعظم رستم پاشا مفتخر شد و 
پسمت سرداری او را بجانب روم ایلی 


1 _ 2. 


احمدباشا. 


۱ 
فرستادند ولی از او خدمتی قابل تقدیر دیده 
نشده است و در ۹۸۷ ه.ق.بسند صدارت 
رید و ششماه بعد بملت حصاء مثانه 
درگذشت. با اينکه نهایت غنی و نیکوکار 
پود از رای و تدبیر دور و نهایت تند و بدخو 
بود. رجوع به قاموس الاعلام شود. 
حهد پاسا. (1م] ([خ) این محمد اغریو. 
رجوع به احمد پادشاه... شود. 
احمد‌پاشا. ز) ((ج) ابین محمد پاشا, 
رجوع به احمدپاشا کویریلی‌زاده شود. 
احمد پاشا. ام ] (اخ) بسن ولی‌الایین 
حسینی. بزرگترین شاعر عشمانی است و 
ارل کس است که به اشعار ترکی لطافت داد 
و او متتبع آثار ادب فارسی بود و از شمعرای 
قرس تقلید میکرد و حتی بعض ابیات او 
عینا ترجمه بیتی از فارسی است. پدر او 
قاضی عسکر سلطان‌مُراد ثانی بود و خسود او 
معلم سلطان محمدخان بود و هم برتبة 
وزارت رسید لکسن وی قلندر مشرب و 
محبوب دوست بودو مدنی در پدی قَلّه 
محبوس شد و از آنجا قصید؛ مشهور خود 
را که بنام قصید؛ کرم نامیده میشود, بدرپار 
فرستاده و معفو گردید و اول قصیده این 
است: 
قول کناه ایتسه نوله عفو شهنشاه قتی 
طوته لم ایکی الم قانده ایمش قانی کرم. 
رجوع بقاموس‌الاعلام شود. وفات او بسال 
۲ ه.ق.بسود. او راست: دیوان شمری 
بترکی. ( کشف الفلنون). 
احمدپاشا. () ((خ) (ایسچ ایللی...) او 
بروزگار سلطان محمود خان ثانی متصرف 
برومه سود و در ۱۲۳۲ ه.ق.او را بدر 
سعادت خواندند و مسنصب کاپیتانی دریا 
دادند. و بعد از آن بخواهش خود او ولایت 
خداوندگار بدو مفوض گشت و سپس در 
۹ د.ق.با سمت ولایت شام سنصب 
امیرالحاج یافت و چون بحمص رسید در 
آنجا درگذشت. 
احمد پاسا. [] (() (باپوچجی...) او در 
دوره سلطان محمودخان دوم کاپحان دریبا 
بود و سمت وزارت داشت و اصلاً از مردم 
ریز طربزون است و در اول در مولد خود 
کفشدوز بود و در اسلامبول مسدتی همین 
صسعت میورزید و سپس در ترسانه در 
خدمت باش چاروشی بدو منصب چاووشی 
دادند و کمي بعد خود او باش چاووش شید 
و آنگاه که کلید مک مکرمه را برای 
سلطان‌محمود آوردند در ضیافت‌هائی که 
در مسحله ک‌آغذخانه مسرتب شد» جون 
خدماتی نیکو بعرصة بروز آورد رتبة 
تاش آغالن بتافت و ناد ده سال بتمت 
با ش آغائی و کدخدائی ترسانه داشت سپس 


در سال ۱۲۴۱ ه.ق.رتبة قاپوچی باشی 
غلطه یافت و بعد از آن نظارت لیمان بدو 
دادند و در ۱۲۴۴ ه.ق.با رتبةً میرمیرانی 
منصب کاییتانی دریا بدر مفوض شد و 
سپس وزارت یافت و در جنگی که در دریا 
درگرفت چون او بگرفتن یک کشتی توفق 
یافت مظهر الطاف پادشاهانه شد و انگاه که 
جهازات جنگی را بمحمودیه سوق میکرد 
ون کشمتی محمودیه در سصواحل 
ارناودستان بخا ک نشست او از ترس بیمار 
شده و کمی بمد وفات کرد. رجوع به 
قاموس الاعلام شود. 

احمد پاشا. (ا) ((خ) (حاجی...) در دورة 
ساطان مسحمودخان اول بسمت صدارت 
عظمی ارهاء یافت. مولد ار در سواحل بحر 
ابیض در مسحلی بنام قوجه بوده است و 
عموی او حاجی‌بکرپاشا است و آنگاه که 
حاجی‌بکر پاشا والی جده شد احمدپاشا 
سمت کدخدائی ار داشت و سیس بدر 
سعادت بازگشت و کدخدای دربانان رکاب 
همایون و چاوش‌باشی گردید و آنگاه که 
دولت روس آأزف را مسنحاصره کرد او 
برسانیدن ذخیره بمحصورین مأمور گردید و 
هرچند بدین کار توفیق نيافت ولی آنچه از 
دست وی برمی‌آمد دریغ نکردو آنگاه که 


محمد پاشا صدراعظم شد در ۱۰ ده .ق. 


بکدخدائی صدراعظم متصوب شد و وقتی 
که محمد پاشا بسست سر عسکری تحیین 
شد او را رتبة قائم‌مقامی رکاب همایون 
دادند و در ۱۱۵۱ ه.ق.وقتی که در آیدین 
طفیانی ظهور کرد او با سمت والی‌گری 
آی‌دین او دفم آن گردید و.پس از 
بازگشت کرت دیگر بقائم‌مقامی رکاب 
همایون منصوب گشت و در ۱۱۵۳ بمقام 
صدارت ترفیع یبافت و مدت صدارت وی 
۲ ماه بکشید و چون او را متهم بارتشاء 
کبردنددر ۱۱۵۴ معزول تسد واو رابه 
رودس نفی کردند و در ۱۱۵۶ دوباره به وی 
وزارت دادند و سپس او رابه رقّه (در 
حدود ایران) ببمت سوری‌جی فرستادند و 
سپس والی آناطولی و سرعسکر جیشی که 
بجنگ ایران میفرستادند گردید و پس از آن 
ولایت بغداد و دیار پکر و حلب بدو مفوضص 
گشت و پس از صدتی در ۱۱۶۱ والی مسصر 
شد و در سال بدین سمت ببود و سیی 
بسولایت ایج ایسل و قندیه و بعد از آن 
بوالی‌گری حلب منصوب شد و در ۱۱۶۶ 
بدانجا درگ‌ذشت. رجوع بقاموس الاعلام 


شو د. 

احمد پاشا. (21) ((خ) (حافظ...) یکی از 
اغایان حرم همایون دولت عثمانی بود و در 
اول منصب کیلارجی باشی داشت و در 


احمدپاشا. ۱۳۷۹ 


۷ ه.ق.بمقام بیگلربیگی قبرس منصوب 
شد و دو سال والی مصر بود با رتبة وزارت, 
و در ۱۰۰۳ محافظت بوسه بدو مفوض شد 
وسپی بسرداری بودین و ودین و طوته 
معین شد و آنگاه با عنوان وزیر ثانی بدرجة 
قائم‌مقامی صدراعظم ابراهیم پاشا نائل آمد 
وک می بعد معافظت اناطولی را به وی 
مپردند و دو سال بعد او را باسلامیول جسلب 
کرد و از وزارت خسلع و در یسدی له 
سحبوس ساختند و پس از انکه ساطان 
احمدخان ب تخت ساطت نت او را 
قاثم‌مقامی صدراعظم علی پاشا دادند و بعد 
از ان متقاعد شد و در ۱۰۱۶ بزیارت خانه 
رفت و در ۱۰۲۴ ه.ق. درگ‌ذشت. رجوع 
بقأموس‌الاعلام شود. 
احمد‌پاشا. [ام] ((خ) (حس‌افظ...) او در 
زمان سلطان مراد خان رابم احراز مقام 
صدراعظمی کرد. وی پسر موذنی از سردم 
فلبه است و آوازی نیکو و قریحة شعری 
داشت و داخل سرای همایون شد و ندیم 
خاص سلطان وقت گردید و بمرور زصان 
برتبهُ طوغانچی‌باشی و سپس برتبة وزارت 
و کاپیتاتی دربا رسید و آنگاه والی شام 
گردیدو پس از آنکه مأموریت هبای وان و 
ارزروم و بغداد و امثال آنرا اننجام داد آنگاه 
که والی دیاریکر بود بمسند صدارت ارتقاء 
جست و چون بغداد را ایراننیان در آنوقت 
مسخر کرده بودند تّه ماه با دولت ایران برای 
استرداد آن جنگ پیوست لکن همه جا 
مسخذول و مصسنکوب و بالاخره مأیوس 
بازگشت و بعودت بحلب مجبور شد و در 
۶ «.ق.از منصب صدارت معزول شد 
و چسون بدر سعادت بازگشت بشرف 
مصاهرت نائل آمد و وزیر ثانی گردید و در 
۰ ه.ق.دوباره منصب صدارت عظمی 
یافت و پس از صد و ده روز که بدین مقام 
ببود بتحریک قائم‌مقام رجب پاشا عده‌ای از 
اشرار بر او طفیان کرده و او را بکشتند. آو 
صردی ادیب و شاعر و کریم بود. رجوع 
بقاموس‌الاعلام شود. 
احمد‌پاشا. (1) ((خ) (داساد حافظ...) 
بروزگار سلطان احمدخان ثالث در ۱۱۴۳ 
ه.ق.برتبت کاپیتان دریا رسید و چند ماهی 
آين منصب داشت و بر بقیة احوال او دست 
نيافتیم. (قاموس الاعلام). 
احمد پاشا. (اع) (اخ) (راتب...) پسسنر 
طویال عسشمان‌پاشا. او بسروزگار سبلطان 
محمودخان.اول علمانی در ۱۱۵۷ ه.ق. 
پملصب کاپیتان دریا رسید و چند ماه بعد 
معزول شده و بسنجاق موره متقل شد. و 
در ۱۱۷۰ ه .ق.بدانجا وفات یافت. 
احمد پانشا. [1] ((خ) (سبیدی..) او 


۰ احمدپاشا. 


بروزگار سلطان محمدخان رابع در ۱۰۶۶ 
ه.ق. بمنصب کاییتان دریا نائل امد و مدت 
پنج ماه بوغازها را محافظت کرد و سپس 
معزول و بحکومت بوسته منصوب شد و در 
انجا امر به اعدام وی صادر شده و سر بریدة 
آو را بدر حعادت فرست‌ادند. 
حمد پاشا. [ام) (() (طبیب..) یکی از 
اطبای عثمانی و از برآوردگان مکتب فنون 
طب4ُ شاهانه است. و روزگاری دزاز در 
همان مکتب مدرسی داشت و سپس با رتبة 
فریقی نظارت درس بدو مسحول شد. او در 
تدریس علوم طبیّه بزبان ترکی جهد بسیار 
کرد و مدتی مدید رئیس جمعیت طییّه بود. 
او مسقردات طب و پاره‌ای کتب دیگر را 
ترجمه کرده است. در آواخر.عمر نابینا شد و 
در سال ۱۳۰۵ ه.ق.درگذشت. و اصل او 
از جزیرء رودس است 
احمد پاشا. [2) (خ) (طرخونجی...) او 
یکی از صدر اعظم‌های دوره سسلطان‌محمد 
رابع است و از مردم ساط ارناودستان است 
آنگاه که باسلامبول رفت داخل سرا 
همایون شد و وقتی که موسی آغا سلحدار 
شهریاری بایالت مصر مننصوب گردید او 
ات سوترن آغا نیاست و کر اما 
ه.ق.کتخدای احبدپاشا هسزار پاره شد و 
آنگ اه که هزار پساره را اعدام کردند 
بسجستجوی احمدپاشا طرخونچی نیز 
برآمدند و او پحمایت شیخ الاسلام افندی 
جان بسلامت برد و سپ بحکومت 
دیاربکر منصوب شد و در عزیمت بدانسوی 
تأخیر کرد و ولایت مصر بدو تفویض کردند 
و مدتی در مصر حکومت راند و آنگاه که 
معزول شد برای مسحاسبات معوقه 
بدا رحمان پاشا مدتی او را تضیق و 
حبس کرد و صدراعظم کورجی محمدپاشا 
پس از اهانت‌ها و تحقیرها که نسبت به او 
روا داشت وی را بسالونیک نفی کرد و در 
۲و به اسلاتول تقوات‌کز و یس 
صدارت به وی سپردند و او وزیری عاقل و 
مدبر و غیور بود و چون وی درصدد اصلاح 
احوال مالیه و ملکیه برآمد کسانی که منافع 
شخصیه‌شان ازین تشات سکهه‌دار شد با 
افسایات او راد ۱۰۶۳ سول و میس 
بکشتند. مدت صدارت وی نه ماه و نیم بود. 
(قاموس الاعلام). 
احمد پاسا. 1 ] (اخ) (قسره...) او از 
وزرای دولت عسمانی در دور سلطنت 
سلطان سیلیمان قانونی است و دو سال 
سمت صدراعظمی داشت. خود او از قفوم 
ارناود است و در حرم همایون سمت آغائی 
داشت و سپس از حرم بیرون آمید و آغاتی 


بنی چری و بعد از آن بیگلرییگی گسری روم 


ایلی بدو دادند. در زمان ستطان سلیمان 
خان احراز رتبة وزارت کرد و در محاربةٌ با 
دولت ایران بزمان شاه طهماسب چون 
شبیخونی باردوی شاه طهماسب برد و نیز 
در محاربةٌ طمشوار ابراز خدماتی کرد در 
۰ ه.ق.بمند صدارت ارتقاء یافت و 
در ۹۶۲ ه.ق,بعلت بعض دسائس اعدام 
شد. او وزیری عادل و عاقل و متدین بود و 
او را در محلة طوپ قیو جامعی است که 
ببرحسب وصیت او پس از مرگ دی 
بساختند. رجوع به قاموس الاعلام شود. 
احمد پاسا. (1م] ((خ) (قلایلی قور...) او 
در زمان سلطان احمد ثالث بمقام صدارت 
ارتقاء یافت و اهل قیصریّه است آنگاه که 
وی باسلامول آمد با وساطت بعضی 
همشهریان خویش باجاق تبرداران داخل 
شدو آنگاه که یوسفآغا بسمت آغائی 
دارالسعادة ریفه مستصوب گشت وی 
قهوه‌چی بای و سقاباشی او شد و وفتی که 
یوسف!غا از خدمت پادشاهی مفارقت کرد 
احمد بارتبة میرمیرانی و پس از آن با 
سمت ولیگری وان و بعد بارتة وزارت 
کاییان دریا شد و در ۱۱۰۱.ه.ق.سعزول 
گردیدو بجزیر: بوزجه نفی شد و کمی بعد 
سعفو گردید و متعاقب یکدیگر حکومت 
طریزون و سیواس و قبرس بدو دادند و در 
۵ به مقام قانم‌مقامی رکاب همایون 
ناتل شد و سپی والی دیاربکر و بغداد و 
ادرنه گردید. در این وقت روسیه بقلمه آزاق 
تلط یافته بود و او مأمور تخلیص آن قلعه 
با سست والی‌گری طربزون گردید :و چون در 
عزیمت وی تسریع میکردند بعضی اتباع او 
وی را اغقال کرده و بترسانیدند و از ایترو 
متواری و پنهان شد و سپس والدء سلطان 
شفاعت کرده و او را اجازهٌ اقامت در بروسه 
دادند و مدتی بعد بار دیگر وزارت بدر 
مفوض داشتند و سپی والی قتندیّه گردید و 
چون مردم تهایت از وی مدح و از اعمال آو 
رضایت نشان سیدادند محرمانه او را از 
قندیه باستابول جلب کردند و در ۱۱۱۶ 
بمسد صدارت ارتقاء بافت و چون پس از 
۰ روز عدم اقتدار او برای این مسنصب 
معلوم شد وی را معزول کرده و به لمنی 
تسبعید کسردند و صپی باحترام پیری او 
محافظی جسانه را به وی دادند و برای 
پاره‌ای شکایات که مردم از وی داشتد او 
را به استان کوی نفی و تبعید کردند و باز 
کرت دیگر او را محافظی اينه بختی دادند و 
در آنجا بسال ۱۱۲۷ ه.ق. درگ‌ذشت. 
رجوع به قاموس الاعلام شود. 
احمد پاشا. (1) ((خ) (قوانوز..) یکی از 
وزرای دولت عغمانی. او در دور؛ سلطنت 


احمد پاشا. 


احمدخان ثالث سبه ماه مقام صدارت عظمی 
داشت و اصل او از مردم روسیه است و آزاد 
کردءٌ حسن بان سلحدار. در ال داخل 
سرای همایون شد و پس از طیّ مناصب و 
مراتبی کدخدای خزینه گردید و بزمان 
ساطان مصطفی‌خان با رتبه وزارت والی 
صیدا شد و او داماد عمیجه‌زاده حسین‌پاشا 
آن حکومت های موصل و 
دیاربکر و حانیه پدو مفوّض شد و در زمان 
صدارت الیاس محمد پاشا خانه نضین و در 
قاضی کوی اقامت گزید و آنگاه که بسال 
۹ د.ق.پدر زن او بسمقام صدارت 
ارتقاء یافت کرت دیگر حکومت حانیه بدو 
دادند و سال بعد بدیوان سلطان منصوب شد 
و باز در همان سنه معزول گردید و پس از 
ظهور وقعه ادرنه در ۱۱۱۵ ه.ق.ارباب 
شقاوت او را نیز بخود جلب کردند و با آنان 
دستیار گردید و در ابتدای جلوس سلطان 


احمد الث به اصرار پدو سند صدارت 


بودو بسد از 


دادند و سه ماه بعد معزول و به ساقز نفی شد 
و شنز آ ی فحافطی اندزخش بت مضوال 
کردندو او هم بدانجا درگ‌ذشت. رجوع به 
قاموس الاعلام شود. 
احمد پاشا. [1] ((ج) (قیصریه لی...) یکی 
از مشیران بحریه بود و از درجه نفری بدان 
رتبه رسید و در محاربة قرم ( کریمه) پرای 
حسن خدمت‌هائی که از او بروز کرد بنوبت 
والی‌گری جزایر بحر ابیض و ازمیر ز یانیه و 
بعضی ولایات دیگر بدو دادند و در آخر با 
لقب کاپین‌پاشا نظارت بحریه بدو سپردند و 
او در واقعةٌ چرکس حسن مجروح شد و در 
جنگ باروسیه که در آن وقت سمت 
ولیگری روسجق داشت کرت دیگر در 
اثنای محاربه مجروح شد یعنی بسال ۱۲۹۴ 
ه.ق.و بدر سعادت بازگشت و در انجا 
درگ‌ذشت. ت. او مردی شیور و کاری بودو 
بعضی اصلاحات و عمارات بدست او اننجام 
یافت. رجوع به قاموس الاعلام شود. 
احمد پاسا. (1م)((خ) (کسسدک...) از 
مشاهیر وزرای دولت عشمانی است او بفرط 
شجاعت و جسارت و عقل و تدپیر متصف 
بود و در زمان ابوالفتح سلطان‌محمدخان 
ثانی چهار سال منصب صدارت عظمی 
داشت. او ابتدا یکی از افراد اجاغ بکتاشی و 
جزو ینگی چریان بود و بواسطة شجاعتی 
که در جنگها ابراز کرد اوّل برتبة بیگی و 
سپس بمرتبةٌ وزارت رسید و مظور التفات 
سلطان وقت شد و در ا کثر محاربات سردار 
بود و اوست که پسران قرمان را باكمام 
منهزم ساخت و ارمنا ک و سلفکه را فتح کرد 
و در سفر طربزون از تدبیز و شجاعت وی 
استفادات بیار شد. در ۸۷۸ ه.ق.بمند 


احمدپاشا. 

صدارت ارتفاء یافت و در مدت صدارت 
خود دسته‌ای از جهازات جنگی مرکب از 
سیصد کشتی در دریای سیاه ترتیب کرد و با 
مردم ژن محاربه کرد و فاتح شد و در حدود 
چرکستان سواحسل آزاق را تسخیر کرد و 
حصار منکو را مفتوح و مضبوط ساخت و 
از ان سوی مالک عشمانیه را بسیار توسعه 
بخنید و در ۸۸۲ ه.ق. بضط اسکندریه 
آرناودستان یعنی براتنی بسمت سرداری 
سیاه‌مامور غداو حون عتبده‌اش این بود که 
اين قلعه قابل تسخیر نیست ازین جهت 
مفضوب و از صدارت معزول و در قلعةً 
بغازکسن یعنی حصار آناطولی مجبوس شد 
ولی سپس پادشاء به این حقیقت یعنی معتنم 
التسخیر بودن برات قلعه پی برد و بشفاعت 
احمدپاشا هرسک زاده از زندان رهائی 
یافت و بفتح آولونیه مأمور گشت و در آنجا 
چندین قلعه رااضبط و تسخیر کرد و در 
۶ «.ق.برای تبریک جلوس سلطان 
بایزید باسلامبول شد وبا هه غیرت و 
شجاعتی که در وقایم غائلا جم بکار برد 
چون در امور طرف مبالفه و افراط میرفت ر 
از حد خویش تجاوز کرده بود. سلطان بر او 
متفر شبد و در ۸۸۷ ه.ق,در حمام ادرنه 
اعدام شد. او را ببضی موسسات خیریه در 
انااسرل ون بستانی اس له کدی 
پاشابه او مسوبست. رجوع بقاموس 
الاعلام شود. 

احمد پاشا. (1] ((خ) ( ک_سوپریلی‌زاده 
غاضل سا پر وژیر اعلم کویزیلی ده 
پاشاست و یکی از صدور عظام دور 
سلطان محمد راببع است. مولد او در ۱۰۴۵ 
ه.ق.در کوپری که از متصرفات پدر او بود. 
میباشد. پس از | کمال تحصیلات در ۱۰۶۷ 
بکارهای دولتی درآمد و در ۱۰۶۹ رتبة 
وزارت ارزروم یاقت و سال بمد والی شام 
شد و در ۱۰۷۱ او را باسلامبول خواستند و 
سمت قالم‌مقامی صدراعظم بدو دادند و 
وان برد بکسال پسر زار این ایکا دنه 
بیمار از ادرنه عودت کرد, وفات یافت. 
احمدپاشا بجای پدر رتبةٌ صدارت یافت و 
چون دز اپن وقت امپراطور نم برخلاف 
عهد بقلاع اردل تتعرّض کرد, احمد در 
۴ مان سرهسکری را تین مین 
مقام صدارت خود کرده و بداتسو سوق 
نکن فلا لویوا با ساره کنروو ان 
پس از ۲۶ روز موفق بفتح و غلبه‌ای بزرگ 
گردیدو به بلگراد بازگشت و زمستان را 
بدانجا گذرانید و در اول بهار قصد هجوم 
داشت و در این وقت از طرف امپراطوری 
نسمسه سفیری نزد او آمده و عهدنامه‌ای 
بمنافع عشمانی با نسه منمقد گردید. در 


۷ بقصد تسخیر قلعه ندیه واقع در 
جزیر؛ اقریطش که از بیست و یکسال 
بدینطرف مکرّر برای فتح آن از طرف دولت 
عشمانی سوق جیش شده و فتح میسر نشده 
بود حرکت کرد و پس از بیست ونه ماه 
صرف صاعی در ۱۰۸۰ قندیه را فتح کرد و 
تمام جزیره اقریطش بتصرف دولت عشمانی 
درآمد و او فاتح و مظفر به ادرنه بازگشت و 
چون در سال ۱۰۸۳ قرال اهستان مفایر 
عهدنامه بعض تجاوزات کرده بود فاضل 
احمدپاشا در رکاب پادشاهی بدانسوی شد 
و بار دیگر مظفر و منصور گردید و او با همه 
فضل و کمال و محاسن بعلت کثرت انهما ک 
در لذّات در چهل و دو سالگی حلیف فراش 
و اسیر بستر بیماریهای گونا گون‌شده و 
آنگاه که در رکاب همایون بسال ۱۰۸۷ بنه 
ادرند آمد در تزدیکی جسر ارکنه درگذشت 
و جناز؛ وی باسلامپول برده و در جلب قبر 
پدرش بسخاأک سپردند. مدت صدارت او 
پانزده سال و نیم بود و او هشتصد جلد 
کتاب دیگر بر کتابخانه‌ای که پدر او تأسیی 
کرده‌بود اضافه کرد. رجوع به قاموس 
الاعلام شود. 

احمد پاشا. (1] ((خ) ( کسوچک..) از 
وزرای روزگار سلطان مرادخان رابع است. 
آو پس از آنکه حکومت سیواس و شام و 
کوتاهیه داشت آنگاه که الیاس پاشا در 
اناطولی طفیان و عصیان کرد به تنکیل و 
تدمیر او مأمور شد و چون در اين مأموریت 
توفق یافت در عوض حکومت شام را 
دوباره به وی سپردند و در آنجا بسرکشی و 
طفیان پسر معن و دیگر سرکشان ختام 
بخشید و آسایش و امنیت را اعاده داد و در 
جنگ با ایران از طرف سلطان به اسروان 
خوانده شد و سپی محافظت موصل بدو 
دادند و در آنجا بیمار شده و در جسنگی که 
مایین فولت عتماتی و عا باس فرگراقت 
کشته‌شد. رجوع به قأموس الاعلام شود. 
احمد پاشا. [|)(اخ) (مسلک...) او در 
زمان سلطان محمدخان راب صدراعظمی 
داشت و از قوم ابخاز بود. تخریج او در حرم 
همایون بودو آنگاء که در ۱۰۴۸ ه.ق. 
سمت سلحداری داشت ابتدا بوالی‌گری 
دیاربکر و بعد حکومت ارزروم تعیین شد و 
در تاریخ ۴ کريمة سلطان‌مراد رابع 


مرحوم را بزنی کرد و بشرف مصاهرت نائل: 


آمد و پس از آنکه پنج شش سال ولایت 
حلب و شام دائت در ۱۰۶۰ باستانبول 
بازگشت و حکومت بفداد به وی تفویض 
شد و او پیش از عریمت ببفغداد بیسند 
صدارت ترفیم یافت و چون در ایین وقت 
خزانه خالی بود و ناچار از قطع بعضی 


احمدپاشا. ۱۴۸۱ 
وظایف گردید و بتجار مالیاتهای نو تحمیل 


کرد. عدم رضایت مردم پس از سیزده ماه 
صسدارت در ۱۰۶۱سبب عزل او شدو 
بوالی‌گری سیلیستری نصب شد و پس از 
آنکه والي حلب ایشیر پاشا بصدارت تممین 
شد تا وصول او باسلامبول اهمد به قائم 
مقامی وی منصوب شد و چون داعیة احسراز 
صدارت بالاصاله داشت آنگاه که ابشیر پاا 
بساسلامبول رسید او را نفی کرد و پس از 
مدتی او را عفو کردند و هفت هشت سال 
بسعضی حکسومت‌ها داشت و در ۱۰۷۳ در 
شص‌سالگی وفنات کرد. رجوع 
بقامو س‌الاعلام شود. 

) حمد پاشا. [1ع) ((خ) هرسک‌زاده یکی از 
اکابر وزرای عشمانی. وی بروزگار سلطان 
بایزید و سلطان سلیم چهار بار بمقام 
صدراعظمی ارنقا یافت و مجموعاً هفت 
سال این منصب راند. اصل او از همرسک! 
است و در جوانی مسلمانی گرفت و بعتبة 
سلطان‌محمد انی ماتجی شده و اختصاص 
یافت. متگام وفات سلطان‌محمد وی 
بیگلربیگی آناطولی بود و در اوائل جلوس 
سلطان بایزید در غوائل و حوادئی که پیش 
آمد با ابراز شهامت و حسن خدمت بشرف 
مصاهرت سلطان بایزید نائل گردید و در 
جنگی که بسال ٩۰۶‏ ه.ق.با یکی از ملوک 
چرکس مصر موسوم به قیتبای روی داد وی 
نمت برداری داشت و بعلت سستی عونه و 
همکاران خویش بافة قلیله‌ای که با وی 
وفادار ماندند بنفه بمیدان قتال درآمد و 
جراخت نافته اضر خند و سال نهد رهائی 
یافته باسلامبول بازگشت و مسند صدارت 
بدو مفوض گردید و پس از یکسال معزول 
شد و بسمت کاپتانی بفتح اینه‌بخت واقم در 
موره مأمور گردید و در آنجابه تسخیر 
نواعی و قلاعی چند توفیق یافت. و در 
٩‏ بار دیگر دست صدارت بدو تفویض 
شد و سه سال این متصب داشت و در ٩۱۲‏ 
عزل و بمنصب کاپیتانی تصب شد و در 
۷ کرت سوم مقام صدراعظمی به او 
محول گردید لیکن در اين وقت که مصادف 
با اواخر سلطنت سلطان بایزید و بواسطة 
حوائل داخلی دولت دچار ضعف و 
تاب‌امانی بود کاری از وی پیش نرفت 
وینگیجریان عصیان اغازیده و بخانة.وی 
هجوم برده غارت کردند و او ناچار از اختفا 
گردید و سال دیگر پس از جلوس سلطان 
سلیم اوّل بمریت صدارت عودت کرد. و در 
سفری که به ایران رفت و مصدر خدماتی 
شد مظهر السفات سلطان شد و سپس در 


1 


۱۳۸۹۴ 


طغیان و عصیان عساکر متهم شده و معزول 
شد و در ۲ که سلطان سلیم عزیمت مصر 
کردوی را حکومت بروسه دادند و چندی 
بعد هم بدانجا درگذشت. (قاموس الاعلام). 

احمد پاشا. | ((خ) (هزارپاره) او در 
دورة سلطان ابراهیم منصب صدارت یافت. 
وی فرزند مردی سپاهی از مردم استاتبول 
است و مولد او بمحلة طاوشان طاشی بود. 
احمد کاتبی خوش خط و سریع القلم بود. 
ابعدا دفترداری عمر افندی داشت و سپس 
تذکرءچی صدراعظم قره مصطفی پاشا شد و 
بعد از آن امین دفتر موقوفات گردید و در 
۶ ه.ق.بسارتبة وزارت دفترداری 


احمدپاشا. 


داشت و در ۷ ه«.ق. فائم مقام رکاب: 


همایون شد. او نهایت جاه طلب بود و در 
همان سال بشرف مصاهرت سلطان نائل و 
به درجه صدارت عظمی ارتقاء یافت لیکن 
برای هرج و مرجی که در امور دولتی پیدا 
آید و مناصب را با پول خرید و فروش 
میکردنده یسنگی چریان و اسافل ناس 
بشوریدند و بملطت سلطان ایراهیم خساتمه 
دادند و وقتی که صوفی محمدپاشا بصدارت 
مین شد احمدپاشا هزارپاره پنهان شد و او 
را بیافتند و بکشتند و او مردی فربه بود جثة 
او پاره‌پاره کردند و چون فریاد میکردند که 
گوشت او برای وجع مفاصل سفید است 
گسوشت‌های او را قسطعه‌قطعه بفروختند و 
آزین رو وی پس از مرگ بلقب هزارپاره 
مشهور شد. مدت صدارت او يازده ماه بود. 
(قاموس الاعلام). 
احمد پور. [1] (اج) شسهری است در 
ولایت بهارلیور هندوستان واقع در بقعه‌ای 
پر آب و گیاء بسافت ۳۰ میلی جنوب 
غشسربی بسهاولیور و ابنیة آن حسقیر است و 
دارای جامع کپیر و قلعه‌ای است و داد و 
ستد باروت و پنبه و حسریر دارد. و گویند 
شمار؛ سکن آن ۲۰۰۰۰ تن است (ضمیمه 
ممجم الب لدان تألیف سید محمد امین 
خانجی). و در قاموس الاعلام آمده است که 
احمدپور شهری است در ایالت بهوپال واقع 
در پنجاب, در ۴۸ کیلومتری جنوب شربی 
بهوپال, در ملتقای رود ا گره و چناب. دارای 
۰ تن سکته و باز در ۴۱ کیلومتری 
جسنوب غشربی همین شهر محلی بنام 
احسمدپور بارا یعنی اخمدپور بزرگ" و 
دومی را احمدپور چوتا یعنی احمدپور 
کوچک نامند و هم در ۶۲ کیلومتری ثسمال 
شرقی مولتان شهر دیگری بنام احمدپور 
سس . 
احمد پور. (م) ((خ) شهری است مجاور 
نهر سند که اطراف آترا سوری از خشت 
خام احاطه کرده و بر آن بعض مدافع 


احمد پور. 1 ) ((خ) شهری است که 
سایقاً جزو هند انگلیس و | کنون متعلق به 
هندوستان است و در ۱۱ میلی جفرنوت 
بسمت جنوب غربی وأقع است. 
حمد تالب. ام ء] (اخ) این عشمان. 
رجوع به عشمان‌زاده شود. 
احمدحان. (۱)(!خ) وی خان هرات 
بود و در ۲ ه.ق.وفات کرد و پسرش 
الاعلام) 
احمد‌چال. (اع] (اخ) قریه‌ای از بندپی از 
بارفروش, رجوغ بکستاپ مازندران رابینو 
ص ۱۱۷ شود. 
احمدچاله پی. [ام لپ ] ((خ) یکی از 
قراء لال‌اباد از ببارفروش. رجوع بکتاب 
مازندران رایتو ص ۴۴ و ۱۱۸ شود. 
)جمد حسن. [ مج س] (اخ) او راست: 
تطبیق الاجراآت القانونية علی مواد قوانین 
المحا کم الاهلية و آن در مصر بچاپ رسیده 
است. 
احمد‌حسین. 11 ح ش] ((خ) قصبه 
ناحية لیراوی است. 
احمد حسیفی. (ام ح س ] (اخ) یکی از 
طوائف کرد ایران سا کن پشت‌کوه. 
حمد خان. ّ ([ ((خ) داماد 
سلطان‌حسین میرزا تیموری, بخوآهر» و پدر 
گورکان است. رجوع بحبط ج۲ ص ۳۱۲ 
شود. و نیز خوندمیر در حبط ج۲ ص ۲۶۲ 
آرد که: بدیع الجمال بیگم که همشیرة خاقان 
منصور سلطان‌حسین‌میرزا تیموری بود در 
آن سال که آن حضرت ولایت جرجان را 
بلطان‌سمید باز گذاشته در خطه عراق 
ازدواج پیر بوداق سلطان انتظام یافت و بعد 
از فوت پر بوداق سبطاناحطدخان که از 
جملةً سلاطین دشت قبچاق بمزید شوکت و 
مکنت امتیاز داشت آن درةالتاج سلطنت را 
بحبالهُ نکام خویش درآورد.و بدیع‌الجمال 
بیگم را از احصمدخان دو پسر و یک دختر 
متولد گشت. 
احمدخان.(ا ) (خ) او راست: 
درءالفصلین فی انتلاف الفئتین و کتاب 
الميحية طیع اسکندرية بسال ۱۸۷۱ م. 
(معجم المطبوعات). 
احمدخان. [1 2) ((خ) (سلطان...) معروف 
به الجه‌خان. خوندمیر دز حبط ج۲ ص ۲۹۵ 
آرد: که در آن اوان که پادشاه سید کامران 
ظهیرالاین محمد بابرین میرزاعمر شیخ 
گورکان ستوجه داراللطة سمرقند بود 


احمد‌خان. 
کرت دیگر سلطان‌احمد تنبل باشتعال نیران 
طنیان اقدام نموده ابواب مخالفت و عصیان 
برگشود و با آنکه جهانگیرمیرزا بسان دولت 
و اقبال از وی جدا شده بود او بدستور 
پیشتر تمرد نمود بناء علی‌هذا چون پادشاه 
اسلامپناه سمرقتد را بشیبانی‌خان بازگذاهته 
و استیلا بر مملکت موروث مسر نشضد 
عاطفت سلطان‌محمودخان بوده از محنت 
مس حاصره و مسحاربه تستسرآنتتنود. 
سلطان‌محمودخان بساتفاق بسرادر خود 
سلطان‌احمدخان که به الجه‌خان مشهور 
است همت بر آن گماشت که تشکر بصوب 
ان دجان کشد, آن مسملکت را از 
صلتلاناحمد تبل انتزاع نموده به پادشاه 
جهان‌مطاع مپارد و اين عزیمت رااز یز 
قوه بفعل اورده با سپاه فراوان بدانصوب 
روان شد اما قبل از آنکه بمقصد رسد و 
دمست در گردن عروس مقصود حمایل سازد 
شیبانی‌خان با لشکری بعدد قطرات باران در 
رسیده در همان منزل تلاقی عسکرین دست 
داده قتالی در غایت صعوبت اتفاق افتاد و 
بحسب تقدیر خانیکه و الجه‌خان بر‌دست 
اوزیکان اسیر شدند و پادشاه جهانیان عنان 
یکران بصوب بعضی از ولایات مفولستان 
انمطاف داد و دیده امید شیبانی‌خان از دیدن 
پیکر فتح و ظفر روشنی یافه قاصدی 
همتان بسبرق وباد بتاشکنت فرستاده 
بمغولان آنجائی پیغام داد که خانیکه و 
الجه‌خان در دست ماگرفار شده‌اند 
ظهیرالدین محمد بابر پادشاه روی بر فرار 
آورد گر شما را تمنا آن است که نايرة 
غضب قیامت لهب ضرمن حیات شما را 
محترق نگرداند باید که او را از گریز مانع 
انید و خواجه ابوالمک‌ارم را هر نوغ باشد 
بندست آورده محبوس گردانید و مردم 
تاشکت خواجه ابوالمکارم را گرفته 
محبوس نمودند و شیبانی‌خان آن دو خان 
عالی‌سکان رادو سه روزی نگاه داشته بعد 
از آن رخصت داد که بهر طرف خواهند 
توجه نفایند... و ولایات سلطان‌محمودخان 
و الجه‌خان باعمام او کوج کونجی خان و 
سونجک سلطان که والد؛ ایشان دختر میرزا 
بیک گورکان است تعلق گرفت. 
احمدخان. [1 ۱2 (اخ) مسولف مجمل 
السواریسخ و الشسمص آرد (ص۴۰۸: 
ملکشابن محمد... پادشاهی خجت:‌دولت 


۱- شاید بار در باراآها و بار عدایا و بار 
پروردگارا با ابن کلمة هندی هم‌ریشه باشد و 
همچنین شاید باری در باریتعالی نیز از این قبیل 
باشد نه از باری عرب. واه اعلم. 


احمدخالن. 


و سایه‌ای بود بر سپاهی و رعیت. پس سوی 
ماوراءالتهر رفت. :و سمرقند بستد بحرب. و 
خانة ضانیان از تسخمه افراسیاب و 
خزینه‌های ايشان جمله با احمدخان به 
عراق آورد. 

احمد‌خان. ۱ ۳ اخ) ابدالی. ملقب به در 
دوران پادشاه افغانتان. او در سال ۱۱۶۰ 
ه.ق.بقسمتی از هندوستان لشکر برده آنجا 
راتس خیر کرد و در ۲ ه.ق.بسرآن 
ناحیت مستولی شد. و بعد از او جانشیان 
وی به درّانی ملقب شدند. رجوع باحمدشاه 
اففان... شود. 

احمدخان. [م] (ا) ابن خضرخان یا 
احمدخان نانی. پنجمین از امرای الک 
خانیة ترکتان غربی صاحب سحرقند. وی 
را بسال ۴۸۸ ه.ق.بزندقه متهم کردند و 
بسخبه بکشتند و پسسرعم او را بب‌لطنت 
برگزیدند. (یانعی). وی از حدود سنه ۲۷۲ 
تا ۴۸۸ حکومت کرد. در ۴۸۲ ملکشاه 
بلجوقی به مملکت لو سپاه فزستاداو ملک 
او را ضبط و خود او را اسیر کرد. رجوع 
بقاموس الاعلام و رجوع به ال افراسیاب 
شود 

احمد خان. (1) ((خ) (سسلطان) این 
سلطان حسن یکی از حکمرانان بیه‌پیش 
گیلان. رجوع به کتاب مازندران رابینو 
ص۱۰۷ و ۱۴۹ شود. 

احمد‌خان. (1) (!خ) افقان. رجوع به 
احمدشاه افقان شود. 

احمد‌خان. (1] ((خ) بسسنگش‌ین 
محمدخان بنگش. وی یکی از خوانین 
فرخآباد هندوستان بودو از ۱۱۶۳ تا 
۵ ه.ق. یی مدت ۲۲ سال در انجا 
حکومت راند. (قاموس الاعلام). ابوالحسن 
گلستانه در مجصل التواريخ در عنوان رفتن 
احمدشاه دزانی کرت سوم بهندوستان ۳ 
هرب نمودن بسا جماعت مرهته ارد: 
احمدخان بنگش هم با جمعیت بیست هزار 
سوار و پیاده و توپخانه سرانجام از مکان 
خود روانه و فیض‌یاب حضور شاهی 
گردید.رجوع بمجمل‌التواریخ ص۹۸ و 
۲۳ و رجوع بحديقة العالم چ هند شود. 

احمد خان. رم ] (خ) بیات. از جملهً 
امرای معاصر سید محمد ملقب بشاه سلیمان 
که پس از جلوس سید بخدمت قورچی 
باشیگری منصوب شد. رجوع بمجمل 
التواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۴۳ و ۴۷ 
شود. 

احمد‌خان. [1] ((خ) دژانی. رجوع به 
احمدشاه افغان شود. 

احمد‌خان. (1ع) (اخ) قاجار. علاءالدوله. 


رجوع بکتاب مازندران و استرآباد رابینو 


ص ۱۶۵ شود. 

احمدخان گیلانی. از گی | (() 
شریف حسینی از امیرزادگان گیلان. او در 
ریساضی و حکست و موسیقی ید طولی 
داشت و بسفارسی شعر مسیسرود و خود 
اصوات و نغمات برای غزلهای خویش 
میساخت. بامر شاه طهماسپ صفوی در 
تیه سا وی ند ایا 
ثانی که پس از شاه طهماسب بساطنت 
رسید در زندان با وی آشنا گردید و به او 
وعده داد که | گر ملک بدو رسد گیلان را به 
اهمدخان بخند. اتفاقاً پس از سلطنت 
بوعد خویش وفا نکرد و او را به اصطخر 
فرستاده در آنجا بازداشت تا اسماعیل از 
دنیا برفت و نوبت ساطنت بشاه‌سلطان‌محمد 
رسید او احمدخان را مستخلص کرده 
ولایت گیلان داد. چون شاءعباس فرزند 
سلطان محمد بر ملک ایران مستقر گردید 
گیلان را از احمد باز گرفت و احمد بسلطان 
محمد علمانی پناهنده گشت و از او مدد 
خواست سلطان او را ساعدت نکرد و او به 
بغداد رخه بال ٩‏ «ر.ق.در آنجا وفات 
یافت. (از خسلاصة الاثر). و رجوع به 
قاموس الاعلام شود. 

احمد خسروی. (ا م خ ژ وی] ((خ) 
رجوع به طایفة ایهاوند شود. 

احمد خضرویه. [م د ؟)(اخ) ابوحامد 
احمدین خضروية بلخی. یکی از مشایخ و 
بزرگان متصوفه خراسان. او معاصر بایزید 
بسعامی و یحیی‌بن معاذ رازی بود و پا 
هردو صحبت داشته و هجویری گوید: وی 
طریق مسلامت سپردی و جامه پبرسم 
لشکریان پوشیدی و شوی فاطمه دختر آمیر 
بلخ از مشهورات زنان این طایفه است. 
احمد را کلام عالی و انفاس مهذب است و 
تصانف مشهور اندر هر فن از معاملات و 
ادب و نکت لایح اندر حقایق. و ابوحفنص 
حداد گوید: لولا احمدین خضرویه ما ظهرت 
الفتوة. و از احمد می‌آید که گفت: استر عَ 
فقرک عن الخلق. و نیز گوید: درویشی اندر 
ماه رمضان یکی از انیا را دعوت کرد و 
اندر خانة وی بجز نانی نبود خشک گشتد, 
چون توانگر بازگشت صره‌ای زر فرستاد 
وی آن صره را باز بدو فرستاد و گفت: این 
سزای آنکس است که سرّ خود با چون توئی 
آشکار کند. خوندمیر در حبط ج۲ ص ۲۴۰ 
ضمن ترجمةً سید برهانالدین خاوندشاه 
آرد که: : شیخ بهاء‌الاین عمر نبت بآن 
حضرت محبت بی‌نهایت داشت چنانچه در 
حین مرض وصیت فرمود که امیر خاوند 
شاء بر من نماز گزارد و هسم در آن ایام 
روزی آن حسضرت را مخاطب ساخت و 


احمد ساروی. ۱۸۳ 


گفت که: :سید میخواست که با هم باشیم 
سلطاناحمد خضرویه گریبان ‏ 0 
بجانب خود کشید و آن جناب بعد از فوت 
شیخ بهاءالاین عمر از هرات به بلخ 
مراجست فرمود, در سنه ۸۸۸ «ه.ق.وفات 
بافت و در پیش روی احمد خضرویه 
مدفون گردید. و رجوع به احمدین خضر 
معروف بخضرویه بلخی شود. 

احمد خلف. (ا م دٍ خ [] (اخ) در 
چهارمتالة عروضی ضمن شعرای ملوک آل 
ناصرالاین احمد خلف یاد شده و اقای 
قزوینی در حواشی کتاب نوشته‌اند: اهستمال 
ضعیف میرود پسر خلف‌ین امد معروف 
امیر بسیستان مراد باشد و ایینکه کنية 
خلف‌بن احمد ابواحمد بوده است! نز موید 
این احتمال است. هر چند در کتب تاریخ 
پری احمد نام برای او ننوشته‌اند. رجوع 
به چهارمقالة چ لیدن ص۲۸ و ۱۵۰ شود. 
احمد خیشی. ام خ] ((خ) این محمدین 
ذلان. او سیخ حسعرة کنانی است. (تاج 
المروس مادة خیش). 

احمدزهی. ام ز] ((خ) شسعبه‌ای است 
از طالفة سراوان. از طوائف کرمان و 
بلوچستان مرکب از سی خانوار. 
احمدزینل. ام رن ((خ) طانفه‌ای از 
اکراد ايران که قشلاقشان در کوه وزمن و 
پیلاقشان کرستان است و بطائفة تیلکوکه 
ملحق میگردند. 

احمد ساروی. (م د] (!غ) (ستطان..), 
خوندمیر در حسبیب‌السیر ۳ ص۲۴۵ ارد 
که: پیش از انکه. ولایت عراق عجم در حیز 
تسخیر پادشاه کشور گیر (شاه‌اسماعیل) 
درآید. بسبب فتور امور دولت سلاطین 
آق‌تویلوق (کذا] شخصی که موسوم بود 
بسلطان‌اهمد ساروی جمعی از مردم 
هرجائی بخود متفق گردانیده دارالعباد یسرد 
را بتحت تصرف درآورد و چون ماهچ علم 
آفتاب اشراق بر ساحت بلاد عراق تافت 
ایالت یزد به حسین بیک آله متعلق شد.. و 
حکم همایون نفاذ یافت که شا» تقی‌الدین 
اصفهانی مصحوب شعیبآقا به یزد رود و 
سلطان‌احمد ساروی را از مقام خلاف و 
عتاد بگراند و بساعی جمیلهٌ شاه 
تقی‌الدین بین‌الجانین قواعد مصالحه تحهید 
یافته سلطان‌احمد عهد و پیمان در میان 
آورد که مدت‌العمر از جادهٌ عبودیت خدام 
ستده سس درهمتزلت درنگ درد وسیبت 
بشمیبآقا در مقام اتحاد و موافقت باشد 


۱ - ال ثارالباقیه لابی‌ریحان البیرونی ص ۳۳۲ و 
انساب السمعانی نسخه برتیش میوزیم در نیت 
سشجری. 


۱۸۹۴ 


آنگاء میب آقا به یزد درآمده روزی جچند 
حک وت کرد و سلطان‌احمد را غایت 
شرارت برآن داشت که نقض عهد نموده 
نا گاه او را در حمام بسعادت تهادت رسانید 
و از ردی استقلال ببفرمانفرمائی مشفول 
گردیداما هم در آن اوان بر دست محمد کره 
که در کر خاک مثل او ببا کی نبود بقتل 
رسید. 

ا حمد‌سرا. [ مش ] (اخ) مسوضعی به 
گلجان تسکاین. (سفرنامُ سازندران و 
استرآباد راینو ص ۱۰۵). 

احمدسلطان. [ء ش) ((خ) داماد 
س‌حمدخان شیبانی داروغة دامفان که از 
پیش سپاهیان شاءاسماعیل فزار کرد. رجوع 

بحط ج ۷ص ۳۵۴شود. ‏ ۱ 

احمدسلطان افشار. (۱م ش ن ۱] ((خ) 
از امرای خراسان که بموجب فرمان والی 
هرات امیرخان لله بجنگ میرزا محمدزمان 


شتافتند و سپاه او را منهزم کردند و در زمان 
شاه اسماعیل آنگاه که زمام قبض و بسط 
طوس و مشهد مقدس را در کف کفایت 
پوران سلطان نهاد و چون در زمان دارائی 
اسیرخان حکومت آن سرکار تملق به 
احمدسلطان افغار میداشت غبار نقار بر 
خاطرش نشسته اجازت توجه بدرگاه 
عالم‌یناه طلبید و مرخص گشته عنان یکسران 
تا ولایت ری بازنکشید و این معنی بعرض 
نواب پایة سریر اعلی رسیده حکم همایون 
نفاذ یافت که هم از انجا بازگشته در ولایت 
خراسان توطن و محکوم فنسرمان 
انس‌الحضرء اليهية بوده در طریق وفاق 
سلوک فرماید. لاجرم طبل مراجعت 
فروکوفت و بعد از وصول بدارالسلطة 
هرات‌خان خسته صفات احمد سلطان را 
مستقور نحل اعد جک وه زلانت 
هرات‌رود و سرکار لگر مقدسه غیائیه و 
ساخر و تولک و فراه و اوق و قلعه گاء‌به 
رای صوابنمایش مفوض گردانید. رجوع 
بحبط ج۲ ص ۳۲۰و ۳۸۴ شود. 
احمد سمسار. (أْم د ؟] ((خ) (دهقان..). 
ممدوح سوزنی است: 
چون گردن احرار ز بار ضن خویش 
دهقان اجل احمد سار شکسته. سوزنی. 
احمد سهل. (آم دٍس] (اغ) رجوع به 
احمدین سهل شود. 
احمد‌شاه. ام) ((خ) ار راست: مسفتاح 
لقرآن طبع بنارس هند به سال ۰۶٩۱م.‏ 
(معجم المطبوعات». 
احمد‌شاه. | ((خ) رجسوع بسه 
شمس‌الدین احمدشاهین محمد شود. 
احمد‌شاه. (1) ((خ) ابدالی. رجوع به 
احمدشاه اقفان.... شود. 


احمدشاه. (1) ((خ) این مظفرشاه. از 
ملوک هند. دمامینی مختصر حیاه السیوان 
رابنام ار کرده است. 
احمد‌شاه. (م] ((خ) بهمنی اوّل. نهمین از 
ملوک بهمنی کلیرگَة هندوسان. آنگاه که 
پدر ار داود شاه در ۸۲۵ ه.ق.درگذشت 
بسرادر ببزرگ او فیروزشاه از حسق ورائت 
خویش ستتعفی گردید و احمدشاه بسلطنت 
رمید و سیزده صال حکم راند و در ۸۳۸ 
ه.ق.درگذشت. 
احمد‌شاه. [ ] ((خ) ثانی. سیزدهمین از 
سلاطین گجرات. وی در ۹۶۱ ه.ق.پی از 
وفات پدرش محمود شاه ثالث بسلطت 
جلوس کرد و پی از هفت سال حکمرانی 
در ۹۶۸ ه.ق. درگذشت. (قاموس‌الاعلام). 
و در طبقات سلاطین اسلام سال وضات او 
4 ه.ق.یاد شده‌است. 





۳ 


احمدشاه قاجار 


احمد‌شاه. (مْ) (!خ) شانی. رجوع به 
علاءالدین احمدشاه ثانی شود. 

احمد‌شاه. [1م] (اخ) دژانسیرجوع به 
احمدگاه اقفان شود. 

اجمد‌شاه. ‏ ] ((خ) (مجاهدالدین... 
بهادر) یکی از حکمرانان دهلی. ار بسال 
۱ ه.ق. جانشین پدر شد و پس از سه 
سال حکمرانی وزیر اعظم او عمادالملک 
قاضی‌الدین‌خان او را خلم کرد و عالمگیر 
شانی مجای او نشست و پی از این وقعه 
احمدشاه بیست و یک‌ال بزیست. رجوع به 
قاموس الاعلام. 

احمد‌شاه اول. را از و ((خ) دومین 
از سلاطین گجرات. و پدر او تاتارخان و 


جد وی مظفرشاه است. وی در ۸۱۳ ه.ق. 


بسر تخت ساطنت جلوس کرد و پس از 
بیست‌وسه سال‌ها سلطّت راندن بسال ۸۴۷ 
ه.ق. درگ ذشت. شهر احمدآباد رااو بنا 
کرده‌است. (قاموس الاعلام). و در طبقات 
سلاطین اسلام لین پول سلطّت او از ۸۱۴ 


احمد فرهحه. 


تا ۸۳۶ ه.ق.ذ کر شده است. 

احمدشاه بهمنی. ( ] « ب ۶) (خ) 
ثالث. پانزدهمین از سلاطین بهمنی کلبرگه 
٩۲۴(‏ تا ٩۲۷‏ «.ق.). 

احمدشاه بهمنی. (ا ۶ « ب ۶) ((خ) 
ثسانی. او پس از مرگ پدر خنویش 
محمودشاه ثانی بسال ٩۲۴‏ ه.ق. سلطنت 
یافت و سه سال حکم راند و در ۷ ه.ق. 
درگذشت. 

احمدشاه قاحاز. (1ع «) ((ج) پر 
محمدعلی‌شاه قاجار و ملک جهان دختر 
نساب‌الساطنه کامران‌سیرزا پر 
تاضراادیسن‌خاه است: او آغریی باذغاه 
سلسله قاجاریه بود. مولد ۲۷ شعبان ۱۳۱۳ 
ه.ق.به تبریز. او در دوازده‌سالگی پس از 
خلع محمدعلی‌شاه بعقام سلطتت رسید و 
بعلت صفر سن, مجلس شورای ملی 
عضدالم لک را بسمت نیابت سلطنت او 
انتخاب کرد و پس از مرگ عضدالملک 
بوالقاسم‌خان ناصرالملک این سمت یافت. 
ضعف دولت ایران در این وقت و انقلاب 
روسیه بانگلستان فرصت داد که قراردادی 
با وئوق‌الدوله از سنخ آن قراردادها که 
همیثه دولت انگلین با دول مشرق بسته و 
استقلال و تمامیت آنان را از میان برده 
است. منمقد کرد. مقاومت این پادشاه جوان 
در مقابل انگلیی و نپذیرفتن این قرارداد 
امریست که ملت ایران هیچ وقت آنرا 
فراموش نخواهد کرد. اکن این پادشاه با 
هم وطن‌برستی و نیکوسیرتی بستگی و 
علقه‌ای بسلطتت تداشت و طمما مایل 
باعتزال و کناره گیری بود و با اینکه بعض از 
قبایل و عشایر ايران و قسمت عمده رجال 
و علماء و اعیان مملکت طرفدار او بودند 
مقاومتی در مقابل نشان نداد. بنابراین در 
سیزدهم ربیم‌الا خر سال ۲۴ «.ق. 
هنگامی‌که در اروپا بود خلع شد. و بدانجا 
ببود تا در ۱۳۰۷ ه.ش.پس از بیماری 
طویل در بیمارستان نویی پاریی درگذشت 
و جد او را بتابر وصیت خود او بعتبات 
عالیات نقل کردند. رجوع بکتاب زندگانی 
احمدشاه تالیف مکی شود. 

احمد عبدالصمد. مدع دض ص ع] 
(اخ) رجوع ببه احمدین مسحمدین 
عبدالصمد... شود. 

احمد فضل. (ء دٍ تَ) (اغ) سیزدهمین 
از امراء بتی‌حفص در تونس (۷۵۰ 7 ۷۵۱ 
ه.ق.).رجوع به ابوالمباس احمد فضل 


شود. 
احمد فواد. مت 1)(خ) ۳ 
از ۱۳۳۶ ه.ق.(؟) 


احمد قره‌حه. [م دق ز ج) ((خ) وی 


احمدک. 


از خاندان یکی از فرمانروایبان ایبران است. 
در جوانی در اثر جذبه‌ای ترک یار و دیار 
گفت و شیفته‌سار سر بصحراها نهاد و 
عاقبت در اوائل تأسیی درلت عشمانی 
بأسیای صفیر رسید و در نزدیکی آقحصار 
بمحلی سقیم گشت و بکرامات و خرق 
عادتها مشهور گردید و هم بدان جا 
درگذشت و قبر او تا امروز زیارتگاه ترکان 
اه مدمه با خامی بکتتاش وان 
معاصر بوده است. 

احهدکت. [ْد) (ضمر مبهم مرکب) 
شخصی مثلی است که در بعض امثال 
فارسی از جمله در مثل ذیل آمده است: 
احمدک آستا نرفت روزی که رفت آدیته 
بود. 

احمدک را که رخ نمونه بود 

آبله بر دمد چگونه بود. نظامی. 

احمد کرت. [ ِ» کَ] (خ) 
(فخرالاین...): از امرای ال‌کرت. رجسوع 
بحبط ج۲ ص ۵۱ شود. 

احمد‌کلا. [أم ک ] ((خ) نام موضعی در 
مازندران. رجوع به سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو شود. 

احمد لو. [ مد ل] (اخ) خس‌وندمیر در 
حسبیب‌السسیر ‏ آرد: در روز بسیست‌وسیم 
ربیع‌الاخر ستة ثلائین و ثمانمائه (۸۳۰ 
ه.ق.)در وقتی که [میرزا شاهرخ] بمسجد 
جامع درون بلدة فاخره هرات نماز گذارده 
بعزم سواری از مصلی پرخاست و روان شد 
کینک پوش احمد ار نام که مرید مولائا 
فضل ال استرآبادی بود بصورت دادخواهان 
کاغذی در دست بر سر راه آمد. حضرت 
خاقان یکی از نردیکان راگفت که: سخن 
اين شخص معلوم نمای و احمد ر فرصت 
یافته بی‌انديشه دوید و کاردی پشکم ان 
حضرت رصانید اما چون حمایت قادر 
بیچون حامی ذات فایض‌البرکات آن پادشاه 
فرخنده‌صقات بود کارد کارگر نیفتاد و 
تکایت زخم باحشا و اسعا سرایت نکرد و 
علی سلطان قوچین رخصت قل آن لین 
حصاصل ن‌موده در ساعت او را پکشت... 
فان عالمکان پای در رکاب 
سعادت ات اب آورده بدولت سوار گشت و 
نسقاره‌ای در غایت مهابت فروکوفته آن 
حضرت از راء بازار بباغ زاغان تشریف بسرد 
و اطیاء و جراحان بمعالجذ آن زخم پرداخته 
در عرض چند روز شفاء کامل بحصول 
پیوست. یکی از فضلا در تاریخ آن واقییه 
گویداییت: 

سال تاریخ هشتصد و سی بود 

روز جمعه پس از ادای صلات 


قصه‌ای بس عجیب واقع شد 


در خراسان, ولی بشهر هرات 

کج‌روی در بساط چون فرزین 

خواست تا شهرخی زند شد مات. 

القصه بعد از وقوع این قضيهة غریبه میرزا 
بایستقر و امرا بتفحص احوال اجمد ار 
مسفول گشته از کشتن او پشیمان شدند و 
در میان رخوت آن مردک کلیدی یانتد که 
در خانه تیمچه‌ای بان گشاد یافت و مردم 
صفت در این خانه طاقیه میدوخت و 
جمله یکی مولانا سعروف خطاط است... و 
او بمثابه‌ای خویشتن‌دار و ببزرگ‌منش بود 
که‌کاغذ میرزا بایسنقر را که جبهت کتابت 
خم4 شیخ نظامی به وی داده بود زیاده بر 
یکسال نگاه دافته نانوشته بازفرستاد و به 
این سبپ صورت کدورت مولانا معروف بر 
لوح خاطر میرزا بایسنقر نقش بست و در 
متهم گشت او را حکم قتل فرمود و چند 
نوبت مولانا را پای دار بردند اضر امر در 
چاه قلع اختیارالدین محپوس کر دند... اما 
خواجه عضدالاین که دخترزاد؛ صولانا 
فضل ان استرآبادی بود و جمعی دیگر از 
مواخقان احمد لر مقتول بلکه محروق شدند. 
رجسوع بسحبط ج۲ ص ۱۷۹, ۰۲۰۰ ۲۰۱ 


سول 
احمد لو. 1[ (اخ) (اسل...). رجوع به 
بهارلو (ایل...) شود. 


احمدلی. [) (اخ) قسریه‌ای از نساحیة 
کوک واقم در قضاء اندرین تابع لواء مرعش 
بولایت حلب. و بجوار ایین قریه بیشه‌ای 
است بطول نیم‌ساعت و عرض ریع‌ساعت. 

احمدمحمدی. ( ء م عم ۶] (ج) 
رجوع به کله (طائفه...) شود. 

احمد محمود. (م م مو ] (اخ) قریه‌ای 
است بسچهارفرسنگی شسمالی بسیدشهر. 
(فارسنامه). 

احمد مختار. (م د م) (() آقب پسیابر 
اسلام صلی اه علیه و آله و سلم: 

خدایگان جهان خسرو زمان مسعود 

که شد عزیز بدو دین احمد مختار. 

ایو حنيفة اسکافی. 

احمدمرادخان. (1م) ((ج) این 
علی‌مردان‌خان زند که بی‌بی کوچک دختر 
کریمخان زند را بزنی کرد. رجوع به حواشی 
و توضیحات مجمل‌التواریخ ابوالحسن 
گلتانه ص ۳۴۳ شود. 

احمد ملا. مب لا] (اخ) رجوع به 
ملاجیون شود. (معجم المطبوعات). 

حمد میرزا. (1م) (اخ) (مدرسة سیدی...) 
مدرسه‌ای بود بشبرغان. رجوع بحبط ج۲ 


احمدی. ۱۴۸۵ 


ص ۲٩۹۴‏ شود. 
احمد‌میرزا. (21) (اخ) یکی از عکام 
استراباد بزمان قاجاریه, رجوع بسفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۶۵ شود. 
احمدنگر. رم ن گ) (اخ) کرسی ناحیتی 
بهمین نام در هند در ایالت بمبلی بر ساحل 
سیا. و شهر در سال ۰۸۱۹۰۱ /۱۳۱۸ 
د.ق. دارای ۴۲۰۰۰ و ناحيه اجمدنگر 
صاحب ۸۸۷۶۹۵ تن سکنه بود. و مساحت 
ناحیهٌ احمدنگر ۱۷۰۵۸ هزار گز مربع است. 
اين شهر را بسال ۸٩۹/۰۶۱۴۹۴‏ ه.ق.اخمد 
نظام شاه مزسی سلله نظامشاهیان پی 
انکند. و نظامشاهیان تقریاً سدت یک قرن 
در اين ناحیت حکم راندند تا آنگاه که 
اکبرشاه پس از دفاع و مقاوست مردائة چاند 
بی‌بی این ناحیت را مسخر و منضم مملکت 
مغول کرد. و پس از مرگ اورنگ زیب 
بسال ۱۱۱۸/۰2۱۷۰۷ ه.ق, اهمدنگر در 
تحت سلط مهاراتاها درآمد تا آنکه بسال 
۳ دیق مری دولت راءٌ 
سندهیا آنرا تصلیم دوک دولینگ‌تن کرد. 
رجوع به بحبائی گازتر 8 ۰ ۱۹۰۴۱0۷/۱۲ و 
داثرة‌المعارف اسلام شود. و مدفن پادشاه 
عالم‌گیر غازی بدانجاست. صاحب قاموس 
الاعلام گوید به این نام در هندوستان 
قصبات دیگری نیز هست. 
احمد نوری. [ام د] (اخ) ابوالحسن 
احمدین محمد خراسانی نوری. یکی از 
مشایخ صونیه. هجویری گوید: وی را 
مسذهبی مخصوص است در تصوف که 
بمذهب نوری معروف است و پیروان او را 
نوریه یا نوریان نامند. او رفیق جنید و سرید 
سری بود و بسیاری از مشایخ از جمله 
احسمدبن ابی‌الحواری را دیده است. و ار 
راست: اعزالاأشياء فی زساننا شیئان: عالم 
یعمل یعلمه و عارف بنطق عن الحقيقة و 
رجوع به ابوالحسن نوری شود. 
احمدوند شیرازی. (َء و د] ((خ) نام 
طائقه‌ای از | کراد ایسران دارای قریب صد 
خانوار و در دور فسرآمان. انکوخاصی و 
علیان سکونت دارند. 
احمد‌هارونی. (1م] (اخ) رجسوع به 
جاویدی (طالئفه...) شود. 
احمدی. () (اخ) نام محلی کتار راء 
کازرون و بوشهر میان عسي‌وند و چفادک 
در ۱۱۴۱۴۰۰ گزی طهران. 
احمدی. [م] ((خ) یکی از قصدمای 
شمرای عشمانی است از مردم کرمیان یا 
سیواس بزمان یدرم بایزیدخان. او را 
منظومه‌ای است بنام اسکندرنامه که بنام 
پسر بایزید شاهزاده سلیمان کرده است و او 
مدح تیمور لگ نیز گفته و صلات یافته 


۱۳۸۶ 


است. (قاموس الاعلام). 

احمدی. [ام دیی ] ((ج) موضعی است 
بظاهر مدينة سنجار. (مراصدالاطلاع). 
احمدی. (م دی‌ی ] ((خ) قصری بسود 
بسامرا که احمد محمد علی‌ائه آنزا بنا کرد. 
(مراصدالاطلاع) (ضميمه معجم‌البلدان). : 
جمذی. [1] ((خ) قرهه‌ای است 
آبسنوزده‌فرسنگی میانة شمال و سفرب ده 
بارز. (فارسنامه). 

احمدی. [) ((خ) مسوضعی در شمال 
بندرعباس, 


احمدی. 


احمدی. [1] ((خ) سوضعی در جنوب 
رودان احمدي. (فارسنامه). 

احمدی. (1ع) (|خ) فقریه‌ای است از 
مضافات بوشهر, بشش‌فرسنگی کاروانی 
مشرق بوشهر, (فارسنامه), 

احمدی. ] (اخ) سمعاتی گوید: مشهور 
بدین نسبت ابوعیسی العباس‌بن احمدین 
مطروح‌بن سراح‌پن محمدین عبداله الازدی 
النحوی الحصیب‌الاحمدی است. وی اهمل 
مصر و ثقه و ثبت بود و از او استماع حدیث 


کردند و در جمادی‌الاولی سنه ۲۵۳ «.ق. 


وفات یافت. 
احمدی. (1)(اخ) شافمی مکسنی به 
ایوالب‌قا.. او راست: المعتقد الایمانی علی 
عقيدة الامام الشیبانی. 
احمدی. [) ((خ) کرمیانی. متوفی یه 
سال ۸۱۵ ه.ق.او راست: منظومه‌ای به 
ترکی موسوم به جمشید و خورشید و بعضی 
اين منظومه را به حبی خاتون نسبت کنند. 
کتاب اسکندرنامه به ترکی. منظومةً 
سلیمان‌نامه به ترکی و جنگ‌نامه و منظومةً 
وقعٌ سلطان‌سليم و برادر او بايزید و نیز 
شرحی بر قصید: الصرصری که هر بیت 
مشتمل تمام حروف هجاست. منظومه‌ای در 
لفت فارسی بنام مرقات‌الادب و دیوان شمر 
خود او و جز ایها. صاحب کشف الظنون 
نسبت او راگاهي کرمانی و گاه کرمیانی 
آورده است. (از کشف الظنون). 
احمد یار. عذ) ((خ) (امسیر...). از امرای 
عهد سلطان ابوسعید تیموری که پس از قغل 
او چندی در حبس و بند بود و سپی نجات 
یافت و آنگاه در زمرء آمرای سبلطان 
حسسین میرزا دراد رجسوع بیط ۲ 
ص۲۳۸ ۲۴۶, ۲۴۷, ۲۶۰ شود. 
احمدیارخان. (1مْ] ((خ) رجوع به آفی 
شود. 
احمدیل. ام ی ] ((خ) ابن ابراهیم‌ین 
وهسودان الروادی الکردی صاحب مراغه و 
غیرها از آذربایجان. او را در اخر سنذ ۵۰۸ 
ه.ق.بدست باطیان در سرای سلطان 
ملکشاه بکشتند. رجوع بمجمل التوارییخ 


والاصص ص ۴۱۱ شود. 
احمدیل. را ی ] ((خ) روادی. رجوع به 
آحمدیل‌ین ابراهیم... شود. 
حمد به. [ام دی ی /ي] (ص نصیی ل) 
نوعی است از حلوا. 
احمدیه. (1ء دی ی /ي] (ص نسبی, () 
تام دیناری که امیر ابوالعیاس احمدبن 
طولون بضرب آن فرمان داد: پس از آن امير 
مذکور [یعنی احمدین طولون ] در عیار و 
تخلیص دناتیر جدّ وافی و کمال شدت و 
مبالقه را بجا آورد تا آنکه معروف و مشهور 
شد بدینار احمدیّه که طلائی بهتر از طلای 
دینار او دیده نشده. (رسالة اوزان و مقادیر 
مقریزی), 
احمدبه. (ام دی ی ] ([خ) صنفی از فرقة 
امامیه از مذهب شیعه منسوب به امام انان 
احسمدین مومی‌بن جتفر علهم اللام. 
[مفاتیح‌الملوم خوارزمی). و رجوع به 
احمدبن موسی‌بن چعفرین محمد شود. 
احمدیه. (ام دی ی ] (اخ) شهری است 
که بسال ۶۱٩‏ ه.ق.م حمودین محمد 
رف و سل درس رانک بت 
مرباط بنا کرد و اين در عوض شهر مرباط و 
نان سوت تاد که منجد گناد اسیلک 
خویش ویران ساخته بود. و بمرباط 
چشمه‌ای گوارا بود که مجرای آن رابه 
احمدیه بگردانید و گرد آن حصاری برآورد. 
(ضمیمة معجم اللدان), 
آجهر. [1](ع ص, !) سبرخ, سرخ‌رنگ. 
ج, خمر, اخنامر: رجیل اخمر؛ مرد بسرخ. 
||احمر و اسود؛ عجم و عرب» از آنکه غالپ 
بر لون عجم بیاض و حمرتست و الب بر 
لون عرب سواد. قوله علیه‌السلام: بشت الی 
الاسود و الاجمر؛ ای الم رب و السجم. 
|اسپید. (از اضداد است». ||زر. |ازعفران. 
|اسرد سخت. (مزیدالفضلا. ||گوشت. 
(مستتهی الارب). گوشت سخت و زشت. 
(غیاث). |امی. ||مسقتول. (غیاث‌اللفات از 
متخب). ||مرد بی‌سلاح در جنگ. آنکه با 
لام تبود مهدب الانتمانا (موید 
دما وه سموو شرا انوفن آز فرب 
|| خلوق. 
- دینار احمر: و امرهم ان یحمل الی کل 
واحد منهم شستکهة قیمتها دینار احمر و نها 
من دیتتارین الی تقتست3: (منمجب الا باه چ 
مارگلیوث ج۶ ص ۳۴۰ س ۱۲). 
<گل احمریا حمراء؛ گل. گل سرخ. 
سوری, محمدی, حواری. 
< موت احمر؛ کنایه است از موت سخت و 
قتل. مرگی سخت. مرگ بکشتار. 
|امُررّد. گلی. گلگون. 


- احمر اقتم؛ نهایت سرخ مائل بسیاهی و 


ای 
غبار. (غیاث اللغات). 
-احمر زاهر؛ نیک سرخ. (منتهی الارب). 
- احمر فاقع؛ مبالفه است در سرخی. 
(منتهی الارب). 
- احمر فقاعی؛ احمر فاقع. (قاموس عربی 
بفرانسة کازیمیرسکی). 
احمر قانی؛ سرخی سرخ. سرخ مائل 
بسیاهی مشابه بلون خون. (غیاث). سخت 
- احمر ناصع؛ سرخی سرخ. (مهذب 
الاسباء). 
< الحن اجمر؛ یی میرسد عاشقان را از 
حسن آنچه میرسد مبارزان را از جنگ. 
-کبریت احمر یا گوگرد سرخ؛ گوهریست 
و صمعدن آن ب‌دانسسوی بلاد تبت در 
وادی‌ال‌مل است. کذا فی‌السهذیب و لیث 
گوید: کبریت چشمه‌ای است روان و چون 
آب آن منجمد شود کبریت ابیض و اصفر و 
| کدرگردد و شیخ ما گوید که: من آنرا در 
چند جادیدم از آن جمله معدنی که در 
ملالیخ مابین فاس و مکناسه است... معدنی 
دیگر از آن در اثناء افریقیه در وسط برقه 
است بنام برج و استعمال آن در معنی ذهب 
مجاز است چه گویند؛ الکبریت الاحمر, چه 
زر را از آن سازند و انواع کیمیا را شاید و 
یکی از اجزاء کیمیاء است. (تاج‌العروس 
ماد کبریت»؛ اعز من الکبریت الاحمر؛ 
نایاب‌تر از گوگرد سرخ. 
ملع آحمر, رجوع به ملح شود. 
- یاقوت احمر؛ کبریت. (تاج العروس ماد 
کیریت). 
احمر. [م] ((ج) نام جانوری مانند سگ 
که در عهد بهلول‌شاه پیدا ضده بود. (موید 
الفضلاء از دستور). (ظاهرا اي جانور و هم 
بهلول‌شاه از انسانه‌ای گرفته شده است). 
احمر. | ((ج) (بحر..) خلیج احبمر. 
(حبط ج۲ ص۴۰۹) (م‌جمل‌التسواریخ 
والقعص ص ۴۷۰). رجوع به بحر احمر 
شود. 
احمر. [أم) ((خ) ملک شام. رجوع به 
ابیض شود. 
احمر. [م) (خ) قلعه‌ای است در سواحل 
بحرشام که سعروف به عثلیث است. 
(مراصد), 
احمر. (21) (اخ) نام کوهی بمکه و آن یکی 
از اخشبان است. و بر قعیقعان مشرف است 
و آنرا در جاهلیت اعرف میگفتند. (مراصد). 
احمر. [ع] ((خ) ناحیه‌ای است به اندلس 
از اعمال سرقسطه که آثرا وادی الاحمر 
گویند.(مراصد). 
اجهر. (أمٌ)((غ) نام مولای رسول صلی 
اف علیه و آلد. 


احمر. 


اجهر. (ا] (اخ) نام مولای اسلمه رضی 
اه عنها: 
احمر. [1] (اخ) نام چند تن از صحابه 
است. 
احمو. (م) (اخ) نام غلام ابوسفیان. (حبط 
ج۱ص ۱۸۴). 
احمر. (م) ((خ) ابان‌ین عثمان‌بن یحبی‌بن 
زکریا اللّلوی البجلی. مکنی به اموعبدانه 
سولی بجلی. ایوجعفر طوسی ذ کر او در 
کتاب اخبار مصنفی الامامیه آورده و گفته 
است: اصل او از کوفه است و مسکن او گاه 
که که مر یود راز المع 
ابوعبيدة معمربن السثنی و ابوعبداله 
محمدین سلام الجمحی از او علم آموختند 
و دراخبار شعراء و نسب و ایسام از وی 
بسیار روایت کرده‌اند و ار خود از ابوعبدائه 
و ابوالحسن موسی‌بن جعفر روایت کند و از 
مصفات وی جز کتابی که تا 
مبعث و متازی و وفاة و سقیفه و رده راگرد 
کرده دبده نشده است. (معجم‌الادباء 3 
مسارگلیوث ج۱ ص‌۳۵) (روضات‌الجنات 
ص ۲۷۱). .و رجوع به ابان‌بن عشمان شود. 
احمر. 0 م۱ ((خ) این الحارث. . رجوع به 
احم سبیع ۱ 
احمر. (ام] ((خ) ابن دسنه. شاعریت از 
عرب. 
اجمر. ] (ا) ابین سواء‌بین عدی. 
صمایی اشت: 
احمر. (م] (اخ) اين قطن همدانی. صحابی 
است. 
احمر [م) (!خ) این قوید. در قاموس ایین 
نام آمده است. و صاحب تاج الصروس, نیز 
برمز «م» یی معروف است قناعت کرده 
است , ابوالکمال سید امد عاصم نیز در 
تسرجمة قاموس بترکی گوید: بر رجل 
معروفدر. 
اجمر. [امْ) (اخ) ابنن معاویقین سلیم. 
صحابی است. 
احمر. [) ((خ) ابن هشام از مردی و او از 
اسلم روایت کند: کان سنا رجل یقال له 
احمر بأساء و کان شجاعاء و کان اذا تام غط 
غطیطاً منکزاً لایخفی مکانه... فاذا یت 
الحی صرخوا: یا احمرا فیثور مثل الأنبد 
لابقوم لسبیله شی». و «احمر بأسا» چنانکه 
مقریزی توهم کرده اسم مرکب نیست بلکه 
مراد آن است که وی بعلت یأس خویش 
احمر نامیده شده‌است. ر. جوع به امتاع 
الاسسماع مقریزی جزء۱ ص۳۸۹ متن و 
حاشیه شود. 
احمر. رم ] (اخ) نمود. موسوم یه قدار. وی 
عاقر ناقة صالح است. (الموشع), 
احهر. () ((خ) خلفین حیان مکنی 


بابی‌محرز. مولی ابی‌بردة بلال‌بن ابسی‌موسی 
الاشعری. رجوع به ابومحرز خلف... شود و 
این سلام حکایت کرد که خلف الاحمر گفت 
که:من نام بشارین برد میشنیدم ولی او را 
ندیده بودم روزی ذ کسراو و بیان سرعت 
جواب و جودت شعر او میکردند. گفتم: از 
اشمار وی مرا بخوانید. بخواندند و مرا 
خوش نبامد. گفتم: ولثّه لکتینه و لاطأطئن 
منه و نزد او شم و او بر در سرای خود 
نشسته بسود وی را کوری زشتمنظر و 
بزرگ‌جثه یسافتم. گفتم: : لمنت خدای بر 
آنکس که بدو توجه کند و دیری در او تأسل 
کردم درین هنگام مردی نزد وی آمد و 
گفت:فلان تزد امیر سحمدین سلیمان ترا 
دشنام گفت و تحقیر کرد. بشار گفت: آیا 
راست گوئی؟ گفت: آری و او خضاموش شد 
و آن مرد نزد او بنشست و من نیز بنشستم و 
گروهی بیامدند و سلام گفد: جواب سلام 
هیچیک بازنداد و آنان بدو نظر میکردند و 
رگ گردن او برجسته بود و ساعتی نکشید 
که باعلی صوت خویش این ابیات خواندن 
گرفت: 
نبشت نانک امه یفتابنی 
عندالامیر و هل علی امیر 
ناری محرقة و بیتی واسم 
للمعتفین و مجلسی معمور 
و لی المهابة فی الاحبة و العدا 
و کأننی اسد له تامور 

مت حلیلته و اخطاً صیده 
فله علی لقم الطریق زئیر. 
احمر گوید: سوگند با خدای که شانه‌های 
من بلرزید و پوست بر تنم صرتعش شد و آو 
فا هر ظر من پورگ آست با قو و کل 
الحمد له الذی اببعدنی من شر ک.و بین 
خلف الأحمر و ابومحمد الیزیدی مهاجاة 
بود و اپومحمد در حق او گوید: 
زعم الاحمر المقیت لدینا 
والذی آمه تقر بمقته 
انه علم الكسائي تحواً 
فلئن کان ذاکذا ک نباسته. 
و خلف ابومحمد را بتصیده‌ای فایه هجا 
گفت که در افواء متداول است و مسطل آن 
این است 
انی و من وسج المعطی له 
حدب الذری ارقالها رجف. 
و این قصیده در حدود چهل بیت است. 
رجسوع بسمعجم‌الادیاه چ مارگلیوث ۴ 
ص٩۱۷‏ و روضات الچنات ص ۲۷۰ شود. 
احمر. [ا) (اع) سیم‌ین الحارث سلقب 
بذوالخمار. رجوع بامتاع الاسماع جزء۱ 
ص ۴۲۰۱ شود. 
آحمر. ام ] ((خ) فرغانی بصری. رجوع به 


۱۳۸۷  .ضمحا‎ 

ابومحرز خلف و احمر خلف‌بن حیان شود. 

احهو. (ام] ((خ) کوفی. رجوع به احمر 
ابان... شود. 

احهر. ] ((خ) لغوی. رجوع به ابومحرز 
خلف و احمر خلف‌بن حیان شود. 

احهراز. [(۱۶(ع سص) سرخ گردیدن. 
(منتهی الارب). سرخ شدن. (تاج المصادر). 
||احمرار بأس؛ سخت شدن عذاب: احمر 
الیأس؛ سخت شد عذاب. (منهی الارب). 
|[((مص) سرخی 

احمران. [1] (ع |) تیه احمر. شراب و 
گوشت. .(مهذب الاسماء), 

احمر۵. م2 ](ع) ج حمار. خران. 

احمری. (ٍخ) مدنی. صحابی است. 

احمری. (ع](ص نسبی) منصوب باحمر 
بعلی از ازد و ابوظلال هلال‌بن ابی‌مالک 
الاعمی الأأحمری از ال بصره بدانجا 
منوبست. و ابومحمد احمدبن محمدین 
احسمد الاحیمری المروزی موب بجد 
خویش از اهل مرو باشد و ابوذرعة السحی 
در تاریخ مرو ذکراو آورده است. (انساپ 
سمعانی). 

اعفرین. مر ] (ع !) احمران. شراب و 


حمز. 0 ۶( ن‌تف) استوارتر. قوی‌تر. 
اشد. اشق. اقوی. امتن. و بدین معنی است 
خنیت این خیاسن:افضا ااعمال آخموها و 
بروایتی افضل‌العبادات احمزها: ای اشتقها. 
اهتنا 

احمس. [مْ) (ع ص) جس‌ای پشتنکت و 
درشت. ||امرد در۵ شت در دین و دلیر در 
جنگ. مرد سخت‌دین. ج. خمس. ||مرد 
دلاور. منرد ثب‌جاع. دلینر: سخت دلیر. 
(زوزنسی). ||اسال سخت و فحطنا ک. ج, 
اعاف اد 


)حمس. [21] ((خ) (بسنو...) بطنی است از 
ضمه 


احهسی. (1] اص نسبی) منسوبست به 
احسی که طایفه‌ای است از بجیله که یک وفه 
نزول کردند. (سمعانی), 
اخهش: [21] (ع نتمسف) بساريکتر. 
باریک‌ساق‌تر. |(اص) باریک‌ساق. (ناج 
المصادر). مرد باریک‌ساق. مونث: خفشاء. 
ج. حمش. (مهذب الاسماءا: 
احمص. (21](ع ص) سارق گوسقندهای 
دزدیس.ده. (مستتهی‌الار ب). گوسفنددزد. 
(مهذب‌الاساء). |اکف پا که با زمین ملحق 
نشود. (غیاث از متخب و کشف و کنز). 
احمض. (مْ](ع ص) ترش‌مزه. ااگاه 
مجازًبمعنی ناخوش و دشوار آید. (غیات). 
نف ترش‌تر: احعض من مَقع ال فی 
ال 


۱۴۸۸ احمق. 


احمق. (21)(ع ص) گول (مرد). کالیو. 
کالیوه. نادان. (مهذب الاسماه). بی‌عقل. 
غفره. گاودل. گاوریش. کانا. دنگ. نابخرد. 


غراجه. لاده: کمله. ابله. (زوزنی). دند. . 


کم‌خرد. گزّر. مُدمغ. دبنگ. بچه. (منتهی 
الارب) (صراح). بسی‌مغز. بسافل. گيج. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). لک. (ب‌هان). 
باحر. (مهی الارب). انوک. ادعب. اعفنک. 
اپودراص. اعفت. الفت. اوره. تاج المصادر 
ببهقی). اوکم. (منتهی الارب). ابودارس. 


ابوادراص. ابودغفا. ابولیلی. (المرصع). تا ک. 


شراچه. لاده. سرهب. کالوس, (منتهی 
سرجوح. سِلَد. سلفْد. سجوری. قندعل. 
باطخالماء. سبان. هزا ک. ضد عاقل. 
(فویی: احمق مردی که دل در این جهان 
بندد. (تاریخ بهقی). احمقی هنگامه سازد و 

گروهی همچنو گرد آیند و وی گوید... 
(تاریخ بیهقی). مکاشفت در چسین ابواب 
احمقان کند. (تاریخ بیهقی). 

اندر این شهر بسی نا کس برخاسته‌اند 

همه خرطع و همه احمق و بی‌دانش و دند. 
احمق را از صحبت زیرک ملال افزاید. 
( کلیله و دمنه). تقدیر آسمانی شیر را گسرفتار 
نله گرداتنت: والحمق غافل را خبرگ: 
( کلیله و دمنه). 

زاحمقان بگریز چون عیی گریخت 

صحبت احمق بسی خونها بریخت. مولوی. 
تا که احمق باقی است اندر جهان 

مرد مفلس کی شود محتاج نان, مولوی. 
مونث: حفقاء. ج. حُمْق, حمقی, خماقی, 
مات 

< احمق با ک تا ک؛احمق که صواب را از 
خطا نشناسد. (منتهی الارب). 

-احمق خواندن؛ تحمیق. (دهار). 

< احمق شدن؛ حمق. (تاج المصادر بیهقی). 
(دهار). دوق. دواقه. دوّق. (تاج السصادر). 
دوّقة. (متهی الارب). موق. مواقه. مووق. 
تکوک. استنوا ک.(تاج المصادر ببهقی), 

- احمق شمردن؛ استحماق, (تاج المصادر 
بیهقی). 

<احمق گردانیدن؛ تففیل. (تاج المصادر 
بیهقی). 

-احمق یافتن؛ احماق. انوا ک.(تاج 
المصادر بیهقی). 
احهق. (ام)(ع ن‌تف) بیارحمق‌تر. 

- امتال: 

احمق من ابی‌غبخان. 


احمق من‌الضبع. 


احمق من جحی. 

احمق من دغة 

احمق من رجله. 

احیق‌بن عقنق. .., 

احمق من هة. رجوع به هب شود. 
احمق. [) (ع ص, !) از اتقاب اسلامی 
ملک روم. نظیر: جبار و طاغیه و صاعقه و 
غیره. رجوع به مفاتیح‌الصلوم خوارزمی 
حاشیهُ ص ۸۱ شود. 

احم قکده. ام ک ذ /د] (! مرکب) جای 
اجتفاه* 

زر سرخ است و سیدتاب آمده 

از برای رشک این احمق‌کده. مولوی. 
احمقی. [1] (حامص) حالت و کیفیت و 
چگونگی احمق. گولی: 

هرکرا احمقی بود بتمام 

خلق گویند مغز خر خوردهست 

ور چنین است مجد قزوینی 

مفز تنها نه, مفز و سر خورده‌ست 

در سرش مفز نیست پنداری 

مغز او را خری دگر خورده‌ست. 

کمال اسماعیل. 

احمقی نمودن؛ تحمق. ارقاع. تملغ. 
احمل. 0 ] (ع ن‌تف) باربردارتر: احمل 
من الأْرض ذات الطول و العرض. 

احمود. ( ] (اخ) شسهری است از ولایت 
غوزرات در مقاطعة برواخ جزو حکومت 
بمبلی هندوستان. (ضميمه معجم البلدان). 
احموقة. رآ | (ع ص) احمق بالغ. (متهی 
الارب). الاحموقة بالضم...؛ الاحمق البالغ 
فی‌الجمق. (تاج العر وس). 

احمولة البروحردی..۱؟ تل ب ج] 
((خ) رجوع بمحاسن اصفهان مافروخی 
ص۲۸ شود. 
احمی. (ا ما ] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
حمایت. 

- امتال: 

احمی من است‌اللمر. 

احمی من انف‌الاسد. 

آخضی من مج افجزاد. 

رجوع به مجمم‌الامثال میدانی شود. 
احهیر. [ ] () نام بادها که در فصل پائز 
در اهواز وزد. 
احمیراز. [1] (ع مص) سر خ شدن. 
احمیهاء . ([](ع مص) سیاء شدن. 
چنانکه شب و ابر. ||سیاه شدن حدقه. 
(زوزنی). |آحم گردیدن. 
احمیماس. ([!)(ع مسص) خشم گرفتن. 
بخشم رفتن, متفیر گردیدن. 

احن. [اح)(ع[) ج احنة. کین‌ها. خشم‌ها: 
فرستاد تا بیاموزند شیوة عفو هنگام قدرت 
و طریق حلم و اغماض با کثرت ضفاین و 


احناق: 


احن. (جهانگشای جوینی). 
اجن. [ا خن ] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
- امشال: 

احنٌ من‌المریض الی‌الطبیب. 

احنْ من شارف. 
احفاء . (1](ع !اج جنو و خنو, اطراف و 
جوانب؛ در وقت قاان, تورا کیناخاتون ربا 
جماعتی از اصحاب حضرت کینه‌ای در 
احنای سینه محمکن گشته بود. (جهانگشای 
جوینی). احناء‌الوادی. ||احناءالأمور؛ 


" متشابهات امور. (منتهی الارب). 


احناء 111۰ (ع مص) مهربانی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). احناء مراة بر ولد؛ شفقت و 
مسهرنانی زن بسفرزند: اهنت السرأة علی 
ولدها؛ مهربانی کرد زن بر فرزندان خوده و 
شوی نکرد پس از مردن پدر آنان. (منتهی 
الارب). 

احنات. [1] (ع4 ج احند. 

احنات. (1) (ع مص) حانث کردن کی را. 
||مائل گردانیدن کسی را از باطل بسوی 
حق یا از حق بسوی باطل. ||سوگند دروغ 
کردن.(زوزنی). سوگند را دروغ گفتن. 

احفاج. [!] (ع مص) چسبیدن. میل کردن.. 
کد گردیدن. |امیل دادن چیزی: کج کردن. 
کز کردن. || آرام گرفتن. || پوشیدن. ||شتابی 
کردن. || ییچانیدن. (زوزنی). 

احناج کلام کسی؛ والوچانیدن گفتار او 

احنا۵. [!] (ع مص) بسیار آب آمیختن در 





شراب. |(اندک آب آمیختن در شراب. (از 
اضداد است). 

احناش. (] (ع4 ج حنش, به‌معنی آنچه از 
چرنده و پرنده که او را صید کند و مار و 
افعی. آنچه صید کرده میشود از مرغان و 
هوام و مان و ماران. شکارهای مرع و 
مارها. شکارها. مارها. 

احناش,. [1] (ع مص) شتابانیدن. ||احناش 
از؛ بازگر دانیدن از. 

)حناط. [1) (ع مص) احناط زرع؛ خداوند 
وقت درو شدن کشت. ||احناط رمث؛: سفید 
شدن و رسیدن و پخته شدن گیاو رمث. 
|| حنوط کردن مرده. حنوط پاشیدن بر میت. 
||مردن (بصيغهٌ مجهول). (منتهی الارب؛.. 

احناق. [1] (ع مص) بخشم آوردن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). ||کینه‌ور شدن. 
(زوزنی)؛ سخت کینهگرفتن. |احناق زر 
از غلاف براسدن و مت‌ثر شضدن خازهای 
خوثه زراعت. ||باریک کوهان و مسیان 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). باریک شدن 


۱ -ظ:کیّس بمعنی زیرک: مقابل احمق باشد. 


احناک. 


کوهان شتر. ||احناق حمار؛ باریک شدن و 
لاغر و نزار شدن خر اولاغ از بسیاری 
گسنی:احسق الحمار. ||احناق خلب؛ 
چسبیدن پشت یشکسم و همچنین است: 
[حناق سنام. 

احنا کت. ([۱(ع)ج حنک. 

احنا کت. (!)(ع مص) مجرّب کردن روزگار 
مسردم راء (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). 
آزموده گردانیدن روزگار مردم را, احهتا ک 
سنٌ کسی را؛ استوارخرد کسردن تجربه‌ها و 
آزمونها او را.||رد کردن: حنکه؛ رد کرد آن 
را. 

احنان. [1] (ع مص) (حنان قوس؛ ببانگ 
آوردن کمان. ترنگایدن کمان. || خطا کردن. 

احند حیی. [ ) (اخ) از تسسوابم ولایت 
اورمیه, دارای ٩۷‏ قریه. (جفرافیای سیاسی 
ایران تألیف کیهان). 

احنط. نا (ع ص) مردی که ریش وی 
دراز و انبوه باشد. 

احنف. (آن](ع ص) کج‌پای. کزپای. آنکه 
پای کر دارد چنانکه نرانگشتهای پا سوی 
یکدیگر سپرد. آنکه هردو انگشت سترگ او 
بسوی انسی چسبیده باشد. (زوزنی). آنکه 
در سینه قدم وی کژی بود. کسی که در پای 
کی دارد و میل‌کنان ررد. آنکه بر پشت 
قدم از طرف انگشت خرد راه رود. آنکه بر 
پشت پای رود. (زوزنی). آنکه بر کنارة 
وحشی پای رود: من الملوک الیونان 
الاسک ندر کان احنف. (صبح‌الاعشی). 
موّنث: حنفاء. (مهذب الاسماء). ج, حنف. 
- اجنف گردانیدن؛ تحیف. (تاج المصادر 
هت 

احنف. [أن] (اخ) از اعلام است و گروهی 
از مسحدئین به این لقب ملقب بوده‌اند. 
(سمعانی). 

احنف. (نْ) (اخ) ابسن قنیس معاویةین 
حصین‌بن عبادتین نزال‌بن منقربن عبیدبن 
الحارث‌بن عمروین کعب‌بن سعدین زید 
متانین تمیم اتمیمی. نام او ضحا ک و بقولی 
صخر و کنیت او ابوبحر است و بردباری و 
حلم را در عرب و فارس بدو مثل زنند و 
احلم من الاأحتف گویند و عبدالواسع جبلی 
راست: 
بحلم ازچند مذکور است احتف فرکه حلمت رز 
بداند زو غریب آید که وهم اتدر خبر بندد. 
و هم او گوید: 
آن مهتر عالی‌محل رایش چو شمی اندر حمل 
در حلم چون احتف مثل در جود از حاتم بدل. 
و سوزنی گوید: 
احنف قیس بحلم و بسخا حاتم طی 
بی‌شریک و تو به از حاتمی و از احنف. 
و ابوالفضل بیهقی گوید: نصر احمد, احنف 


قیس دیگر شده بود. 

وی از سادات نابمین است و درک زمان 
رسول‌ائه علیه و علی اله و اصحابه کرد. 
لکن توفیق صحابت نیافت. و در بعض 
فستوحات از جمله فتح قاسان و تیمره! 
حاضر بود. و در فتوح طبی و هرات و مرو 
شاهجان و بعض حدود طخارستان نیز 
حضور داشت. حافظ ابونیم ذ کر او آورده و 
ابن قيبة در کتاب السعارف گوید: آنگاه گه 
پیامبر صلی ائّه علیه و سلم بلوتمیم را بدین 
دعسوت فرمود و آنان از قبول مساماتی 
سریلز تروق حتف گفت: و عم را یمکارم 
اخلاق میخواند و از ذمائم و ملائم آن نهی 
میکند از گرویدن بدو شما را چه زییان باشد 
و بسنوتمم اسلام آوردند و احتف نیز 
ملمانی گرفت و چون زمان عمر ببود نزد 
خلیقه آمد. احتف از اجلهٌ تايعین و اکابر 
آنان و سید قوم خویش و موصوف بعقل و 
دهاء و علم و حلم است. و از عمر و عشمان 
و علی روایت کند و حسن بصری و روات 
بصره از وی روایت آرند و در وقعدٌ صفین 
در رکاب امیرالمژمنین علی علیهالسلام بود 
و بجنگ جمل بهیچیک از دو فریق پیوست 
و هم بروزگار آن حضرت ریاست تمیم 
بصره با وی بود. و بروزگار عمر و عثمان در 
پاره‌ای از حروب خراسان انبازی کرد و 
چون کار خلافت بر معاویه قرار گرفت 
ررزی بمجلی معاویه درآمد و صعاویه بدو 
گفت:ای ابوبحر هیچگاه یاد روز صفین 
نکنم که سوزشی در دل خویش نيابم. احنف 
گفت:ای معاویه سوگد با خدای آن دلها که 
دشمنانگی تو در آن بود هنوز در سینه‌های 
ما و آن شمثیرها که با تو بمقاتله درآسدیم 
در نیامهای خویش است و اگرتو به مقدار 
میان انگشت ابهام و سبابه به جنگ نزدیک 
شوی بدستی پیش شویم واگر تو روان: 
بمسوی جرب گرانی ما دوان و شتابان 
بدانجانب گرائیم و برخاست و بیرون شد و 
در ایین وقت خواهر معاویه از پس پرده 
گفتار احتف گوش میداشت و پرسید: ای 
امیرمومنان این چه کس بود که تهدید و 
توعید کرد؟ معاویه گفت: این 1۳۹ انتت 
که چون خشم آرد صد هزار تن از بنی‌تمیم 
یی آنکه سیب خشم او دانند خشم ارند. و 
در روایت آمده است: بدانروز که معاویه 
پسر خویش یزید را بولایت‌عهد منصوب 
داشت او را بقبةٌ سرخ بنشانده بودند و 
مردمان می‌آمدند و پس از سلام گفتن 
بمعاویه بجانب یزید ستوجه گردیدند. از 
جمله مردی بیامد و بمعاویه سلام گفت و 
بسوی یزید رفت و تهلیت کرد و باز زی 
نهذ و گفت؛ پالب السویتی آ گنر او را 


احنف. ۱۴۸۹ 
متولی امور مسلمین نکردتی کار بر 


ملمانان تباه کرده بودی و احنفین قیس 
نشسته بود و معاویه روی با وی کرد و 
گفت:یا ابوبحر چون است که تو هیچ 
نگولی؟ گفت: دروع نیارم گفتن ترس 
خدای‌تعالی را و راست ندانم گفتن بیم شما 
راء و چون بیرون شدند آن چاپلوس احنف 
راگفت: من دانم که او و پسرش بدترین 
عتلق خبامته یکت انا آنن اسر ان در 
خانه‌ها کرده و بر آن قفل و بند نهاده‌اند و 
کلید آن جز این سخنان که گفتم نباشد. 
احنف گفت: خاموش! سزد که مرد دوروی و 
منافق نزد خدای‌تعالی وجیه نبود. هشامبن 
عقية برادر ذوالرمة شاعر مشهور گوید: 
وقتی نزد احنف بودم و قومی در امر قتلی 
حکومت پدو برداشته بودند او بباولیاء دم 
گفت: چه خواهید؟ گفتند؛ تصاص يا دو دیه. 
و او گفت: فرمان شما راست و چون ایشان 
بیارامیدند گفت: می به حکومت شما رضا 
دادم جز اینکه گویم خدای عزوجل یک 
دیت فرمود و پیامبر او صلی‌ائه علیه و اله 
نیز بدیة واحده قضا راند و شمایان | کنون دو 
دیت طلبد و اسروز شما خونخواهانید و 
توانید دو دیت خواستن لیکن بیندیشید از 
روزی که شما بخون گرفتگان باشید و 
خواهد با ست نهاده؛ شما با شما معاملت 
کندو آنان چون سخن او بشنیدند بیک 
دیت بسنده کردند. و او میگفت: من حلم از 
روزی بمجلس وی بودم و ار یر سر پای 
تششته و دستها بر دو زانو گرده کرده بود و 
سخن میراند نا گاهان پسر او را کشته و قاتل 
را که برادرزادة وی بود بسته پیش آوردند و 
گفتند:او پسر تو را بکشت. قیس دستهای 
گره‌کرد: خویش نگشود و دنبال سخن 
طرح شده رها نکرد و آنرا بپایان برد و 
سپس گفت: پر دیگر من فلان را بخوائید و 
او حاضر امد. گفت: برخیز دست پسرعم 
خود بگشای و برادر خویش بخا ک‌سپار و 
صد ناقه مادر کشته را بر. چه او از خاندان 
ما نیت و باشد که این دیت او را تسلیتی 
بخشد و پس برپای چپ تکیه کرد و گفت: 
انی امرژ لایعتری خلقی 

دنی یفنده ولا آفن 

من منقر فی بیت مکرمة 

والغصن بنبت حوله الفصن 

خطباء حین یقول قائلهم 

بیض الوجوه مصاقع لن 

لایفطنون لعیب جارهم 


۱- تمرة الکیری و تيمرة العصفری از جملة 
رساتیق اصفهان. 


احنک. 





۰ احنف. 
و هم لحسن جواره فطن. 


وقتی نزد مصعب از مردی سعایتی رفت و 
۳27 
ی ی ات 
گفت:ای امیر ثقه هرگز خبرچینی نکند. و 
آنگاء که عبیدائ‌بن زیاد حکومت عراق 
داشت از ا کرام و احسترام مسنزلت اتف 
بکاست و آنانرا که مکانت او نداشتند مقدم 
داشت تا انگاه که عبیدائه زیاد اعیان عسراق 
خویشتن بعراق برداشت و نزد معاریه بگفت. 


معاویه گفت: : آنان راب ش آر ان هم گرا قر 
مرتبت خویش بازدار و یدق چشین کرد و 
در آخر همه احبف را بداشت ت و صعاویه با 


ایشان بسخن درآمد و تنها روی سخن با 
احنف داشت و بدیگران توجهی ننمود و 
عراقیان زبان بشکر و ثناء عبیداله گش‌ادند و 
احنف خاموش بود معاویه او را گفت: با 
ابوبحر چون است که تو هیچ نگوئی؟ گفت: 
اگرمن در.سخن آیم برخلاف اینان خواهم 
گفتن, معاویه گفت گواهان باشید که من 
عبیدائه را از ولایت عسراق عزل کردم 
برخیزید و در آمر امیری که خواهید بر ضما 
گمارم نظر کنید و بعد از سه روز زد من 
آیید و رای خود بازنمائید. چون رسای 
عراق بیرون فدند بعض آنان امارت 
خویشتن را خواستند و پاره‌ای تعیین غیری 
طلبیدند و بنهانی هریکی در سر بپیشرفت 
مقصود خویش و بتقویت قصد خود با 
خواص معاویه سخن کردند و بروز سوم نزد 
معاویه رفتد. احنف ثیز با ایشان بود و 
عبیدائه آنان را بترتیب مجلس نخستین 
بنشاند و معاویه چون روز پیشین ساعتی ببا 
احنف از هر دری سخن کرد و سپس گفت: 
در امر امارت بر چه نهادید. و هریک از 
آنان نام مردی می‌برد و سخن آنان بطول 
کشید و بمازعة و جسدال انجامد و همم 
احنف ساأکت بود و در اين سه روز با کس 
درینمعنی حرفی نگفته بود و بساز معاویه 
گفت:ای ابوبحر از چه تو چیزی نگوئی؟ 
گفت:اگر تنی از کسان خویش بر ما 
گماشتن خواهی عادل‌تر از عبیدالّه نیابی و 
اگراز خر کسان خودگزیتیفرمان تا اشد 
و یک تن از آنان که در سجلس اول ثناء و 
شکر عبیدائه کرده بودند در این مسجلس نام 
او نبرده و عودت او را نخواسته بود. چون 
معاویه گفتار اصنف بشید گفت: گواهان 
باشید که من دیگر بار ولایت عراق عبیداله 
را دادم و عراقیان جمله بر اینکه بازگشت 
عیدالّه ۳ خوردند و 
معاویه بدانست که شکر آنان عبیدائ را 


برای رغبت آنان بدو نبود برحسب عادت 
جاری میان مردمان بود که هر حاکم 
منصوبی را میستایند. و چون جماعت 
پرا کند معاویه پا عبیدائه خالی کرد و گفت: 
چگونه مردی چون احتف را مهمل گذاری 
ندیدی که چگونه او ترا عزل و سپس 
منصوب داشت و در هر دو حال خاموش 
بودو این گسان کته تلو آنأن راب لواسعدم 
داشتی و تکیف تو برایشان بود هیچیک بنفع 
تو چیزی نگفتند و آنگاه که من کار بدیشان 
ماندم هیچیک زی تو نگرائیدند و چسون 
احنفی را یار گرفتن و ذخیره نهادن سزاوار 
است و آنگاه که بعراق بازگشتند عبیدائه به 
احنف اقبال کرد و او را محرم و صاحب سر 
خود گردانید و چون آن حادثة مشهور 
عبیداه را روی داد دوستی هیچکس جز 
احنف او را سود نداشت و احنف تازسان 
مصع‌ین زبیر بزیست و با ار دوست بود و 
ببماوی بکوفه رفت و بسال ٩‏ د.ق.هم 
بکوفه درگذشت و بعضی سال وفات او را 
۱ برخی ۶۷ و بعضی ۶۸ و پاره‌ای ۱۷۰ 
گفته‌اند و قول اول اشهر است و بعضی گویند 
که‌او عمری بسیار یافت و در ئویّه نزدیک 
قبر زیاد جد وی بخا ک سپردند و مسصعب 
بی‌رداء در تشییع جنازه او حاضر شد. و در 
تاج‌الهروس آمده است؛ الاحنف لقب له و 
آنما لقب به لحنف کان به... و هو الذی افتتع 
الروزنات سنة ۶۷ بالکوفة و بقال سنة ۷۳ 
و السیوف الحنيفية تنب اليه لانه اول.من 
امر باتاذهاء والقیاس احنفی -انتهی. و از 
احنف پرسیدند حلم چه باشد؟ گفت: 
فروتتی با شکیبائی و آنگاه که مردم از 
بردباری او بشگفتی اندر میشدند میگفت 
من نیز آنچه را که شما درمی‌یابید درمي‌يابم 
لکن شکیبائی صی‌ورزم و از سخنان اوست: 
الا ادلکم علی المحمدة بلامزرية, الخلق 
السجیح و الکف عن القبیح. الا اخبرکم 
بادوءالداء, الخلق الردی و اللسان البذی. و 
من کلامه: ماخاف شریف و لا کذب عاقل و 
لااغتاب مومن و قال ماادخرت القاء للابناء 
و لاابقت السوتی للأحیاء افضل من اصطناع 
السعروف عند ذوی الاحساب و الاداب و 
قال کثرة الضحک ده اهية و 
المزاح تذهب المروة و من لزم شیثا عسرف به 
و سمع الاحتف رجلا یقول: مابالی امتدحت 
ام قدست فقال له اقنه انسترح من بت 
تعب الکرام. و من کلامه: جنبوا سجلسنا 
ذ کرالطعام وائسا» فانی ابغض الرجل ان 
یکون وصافاً لفرجه و بطله و ان من المروة 
آن یترک الرجل الطعام و هو بشتهیه, 

سلیمان التمیمی از احنف تقل کند که گفته: 


ِ 
ما ذ کرت احدا بسوء بعد آن یقوم عندی, و 


نیز از سخان اوست: لامروءة لکذوب 
ولاراحة لحسود و لاحیلة لیخیل و لاسودد 
لسبیءالخلق و لا اخاء لملول. و نیز گفته: 
وجدت الحلم انصر لی من الرجال. خالدبن 
صفوان در حق احتف معاویه‌ین هشام را 
گفت:کان لایشره و لایصد و لایمنع حقا و 
کان موققاً لخیر معصوماً من الشر و کان 
اتدالناس علی نفسه سلطانا. مژلف تاریخ 
سیستان در عنوان آمدن عبدالین عامر 
کریز بسیستان اندر سنه احدی و اربعین 
[۷ ظ.ق آرد: چسون ایسن ولایت بسدو 
مقوض کرده شد, ابتداء بسیستان شد. و بس 
مقدمة او احلف قیس بود و سپاهی انبوه با 
او بسودند از بسزرگان و سادات و عرب و 
عجم. باز چون اینجا روزگاری ببود. از 
اینجا سوی خراسان شد... رجوع به ابسوبحر 
ضحا ک‌احنف... و ابن خسلکان ج۱ ص۲۵۰ 
و طبقات ابن سعد و تاریخ سیتان ص ٩۱‏ 
و صسنفةالصفوة ج۲ ص ۱۲۳ و السوشح چ 
مصر ص۲۲۶ و حبط ج۱ ص۱۶۶ ۰۱۷۱ 
۹ ۷ ۳۰۹ ام بیهقی چ 
ادیپ ص ۲ ۱۰ شود. 
اجنف. [أنْ) (() تمیمی سدنی مکنی به 
ابویحیی هلالی. محدث است. 
احنف. ان ] ((خ) ه‌مدانسی. وی از کبار 
مشایخ همدان است. و او گفته که ابتداء کار 
من آن بود که در بادیه‌ای بودم تسها: سانده 
تم و گفتم: خداوندا 
ضمفم و بر جای‌مانده ببضیافت تسو آمده‌ام 
چون این گفتم در دل من افتاد که مرا 
میگویند ترا که خوانده است. گفتم: یارب 
این معلکتی است که طفیلی را گجائی دارد 
نا گاء کسی از پشت من آواز داد بازنگریستم 
دیدم که اعرابی است بر شتر سوار گقت؛ ای 
عجمی کجا میروی گفتم: بمکه گفت: ترا که 
خوانده است؟ گفتم: نميدانم. گفت: نه دریین 
راه استطاعت شرط کرده است؟ گفتم: آری 
ولیکن من طفیلی‌ام. گفت: نیکو طفیلی تسو 
مملکت گشاده است. گفت: میتوانی این شتر 
ر خغسمخوارگی کنی؟ گفتم: اری از شتر 
فرودامد و بمن داد و گفت: برو بخانة 
خدای‌تعالی, (نقحات‌الانس جامی چ هند 
ص ۵۱). 
احنفی. (ن) (ص نسبی) نسبت است به 
لکفت قفا از 
احنفی. (نْ) (() ابن نماث او راست: 
دیوان شعری بفارسی. 
احنکك. (آن) (ع نتف) پرخوارتر: هذا 
البعیر احنک‌الابل؛: ایین شتر خورنده‌ترین 


شتران است. 


شدم دست از برداشتم 


۱-رگروهی ۶۶ 


احنة. 


احنة. ا[ن](ع مص) کینه و خشم گرفتن. 
(متهی الارب). سخت کینه گر فتن. 
احفة. [[ ن ] (ع () کینه. (سهذب الاسماء). 
حقد, |اخشم. ج. احن, احنات. 
احفة. [أحنْ ن] (ع 4 ج خنین. ||نامهای 
جمادی‌الاولی و جمادی‌لا خرة بجاهلیت. 
احنی. [آنا] (ع ن‌تف) مهربان‌تر. ضفیق‌تر: 
هو احنی‌التاس ضلوعاً علیک؛ ای اشققهم 
علیک. (ستتهی ان (ناج السروس). 
|((ص) مردگوژبد پشت. کوزیشت. مونث: 
وان 
آحواب. (اح] (ع مص) مایل شدن بر گناه. 
احوات. (احْ] (عا) ج حوت. 
احواج. لاح ] (ع عص) نیازمند کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). حاجتمند گردانیدن. محتاج 
کردن. || حاجتمند شدن. محتاج شدن. 
نیازمند گشتن. (تاج المصادر بیهقی). 
احواج. [اح] (ع () ج حاجت. 
احوادْ. [(مْ) (ع مسص) سخت راندن. 
(منتهی الارب). تیک براندن. (تاج السصادر 
بهقی). نیک راندن. (زوزنی). ||احواة ئوب؛ 
گردآوردن جامه را. ||احواذ صانع قح را: 
سبک ساختن تیرگر تیر را 
احوار. اآغالعلاج خر. 
احواز. (آح] (() از نواحی بغداد است از 
جهت نهروان. (معجم البلدان). 

نخجیروالی. صید پرانگیختن بر صیاد تا 
بگیرد. (تاج المصادر بیهقی). گردا گردصید 
برآمدن تا بدامگاه آید. احاشة. ||بسیار گرد 
آوردن. 

ی آب زین سازند. 
احواض. 1 ج) (اخ) مک‌انهائی 
بستوعبدشمس‌بن سعد (بطتی از تمیم) را. 
(مراصد). 
احوال. (آْ)(ع اج حول و حسال و 
1 ۱ 
احوال. [(ح) (ع ل) ج حال. چیزها که 
آدمی بر آن است . حالات. اوضاع. حالات 
و کیفیات مراج بیماری و تندرستی. ||امور 
و اعمال و کردار و کار و بار. |اسرگذشت و 
برانفام: سوادت, مانمراها: کیقیات) 

بشد فاش احوال شاه جهان 

به پیش مهان و به پیش کهان. فردوسی. 
خداوند را احوالی که آنجاست مقررتر است. 
(تاریخ بیهقی). آنار و اخبار و احوالش آن 
است که در مقامات محمودی و در این 
تاریخ بیامد. (تاریخ بیهقی). و مساجری من 
احواله. (تاریخ بیهقی). این مرد احصوال و 
عادات امیرمحمود یک دریافه بود. (تاریخ 
بهقی). چجانکه یدا امد در ایین نزدیک از 


احوال این پادشاه. (تاریخ بهقی). پدر اسیر 
ماضی... احوال مصالح ملک با وی گفتی. 
(تاریخ بیهقی). بحضرت خلافت... نامه‌ها 
کت که این احوال و فرمانها خواسته 
آمد در هر بابی. (تاریخ بیهقی). سلطان 
سعود... گفت:... ما در این هفته حرکت 
خواهیم کرد بر جانب بلخ تا انچه نهادنی 
است با خانان ترکتان نهاده اید و احصوال 
آن جانب را مطالعه کنیم. (تاریخ بیهقی). 
برادر علی منگیترا ک و فقیه بوبکر حیصیری 
که دررسیدند بهرات احوال را بتمامی شرح 
کردند. (تاریخ بیهقی). بدان وقت شغل 
دیوان رسالت من می‌داشتم و آن احوال نیز 
شرح کنم بتمامی بجای خویش.(تاریخ 
بهتی). از احوال این فرزند چیزی بر وی 
پوشیده نماندی. (تاریخ بیهقی). 
احوال او بکام دل دوستدار شد 
کایام تو بکام دل دوستدار باد. 
آی عزیزی که در همه احوال 
شت. مسعودسطد 


زیم 


ص‌تو دصعده . 


جان من دوستیت خوار ندا 
احوال جهان باد گیر باد 
وین قصه ز من یاد گیر یاد. مسعودسعد. 
چنانکه تمامی احوال او از روز ولادت تا 
ارت ات نی آن یاس( کلیه و دهاز 
ا گر شمه‌ای از احوال او درج کرده شود ۳۷ 
کوزد ,( کلیله و دمنه). و در عموم احوال از 
غفلت و کاهلی تجنب واجب شناسد. ( کلیله 
و دمنه). [دمنه ] گفت:ا گر قسربتی يابم... از 
تقبیح احوال و افعال وی [شیر ] بپرهیزم. 
( کلیله و دمه). 
اگرمحول حال جهانیان نه قضاست 
چرا مجاری احوال بر خلاف رضاست. 
انوری. 
پیدلی در همه احوال خدا با او بود 
او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. حافظ. 
- احوال کسی گرفتن؛ استفار احصوال او 
کردن؛ 
تو خود ای آفت دلها چه بگوئیم بگو 
روز محشر ا گراحوال دل ما گیرند. 5 
ااج خول. سالها. |اگشت‌های چیزها. 
انقلایات. 
<احسوال دهر؛ گردشهای روزگار. 
| پیرامون: و هو احواله؛ او پیرامون آن است. 
|ااوقات که تو در آن هستی. احوال بجای 
مفرد نیز آرند. (غیاث اللفات). فارسیان 
احوال را که صيفة جمع عربی است مفرد 
اعتبار کند و همچنین امال بجای مفرد یی 
امل استعمال نمایند؛ 
ای کرده حال خود عیان از صورت احوآلها 
ائینه‌دار هستیت تعیرها در حالها. 
تأثیر (آنندراج), 
و آن رابه احوالات جمع بندند.! 


احوب. ۱:۹۹ 


)حوال. [!ح] (ع مص) احال ال الحول: 
کمام کرد نا سال را: |استلمان من 
||محال گفتن. || خداوند شتران نازاینده 
گردیدن‌با گشن یافتن. ||بحال دیگر شدن. 
|ابجای دیگر شدن. احوال حول؛ گشتن 
سال بر... زسیدن سال را. یک‌اله شدن. 
||احوال شیء؛ سال‌گشت شدن چیز. بحال 
دیگر یا بجای دیگر گشتن چیز. سالی 
برآمدن بر چیزی. (تاج المصادر). ||احوال 
پمکانی؛ یکال در انجا مقیم ماندن. یکسال 
بر جائی مقام کردن. (تاج المصادر). ||برات 
دادن, حواله کردن. ||احوال بر کسی؛ ضعیف 
شمردن او. ||احوال ماء؛ ریختن آب بر... 
رل خرف شش اند بوکتین 
بتازیانه. | احوال لیل؛ رسختن تاریکی شب 
بر زمین. || احوال بر ظهر دابه؛ برجستن بر 
پست اسب و بسرنشتن. ||احسوال صبی 
یکاله شدن کودک. ||احوال دار؛ گذشتن 
ساها پر خانه و سرای. ||احوال اقه؛ آبستن 
شدن ناقه بعد از گشن دادن. ||احوال عغین؛ 
کاج و لوچ و حولا گردانیدن چشم. کزچشم 
کردن .(تاچ المصادر بیهقی). 

احوالات. (ْ] (ع ۱ 3 احعسسوال. 
چگ ونگها. سرگذشتها. حالتها: شزح 
احوالات تلک هندی. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۴۱۳). 

احوال‌الدهر. رم لٌذد] (ع |مرکب) 
گردشهای روزگار. 

احوال پرسان. (حْ ] (| مص مرکب) 
اخوال خی 

احوال پرسی. (أْ ْ] (حامص مرکب) 
پزوهش و سوال از صحت و بیماری کسی. 
استفسار و پرسش از حالت و چگونگی و 
تندرستی و عافیت و بیماری و مرض و کار 
و بار. عیادت مریض 
- احوال‌پرسی کردن؛ احوال گرفتن. 
استفار از حال کسی. 

احوال رواةالحدیت. [أح لرْتلح] 
(ع! مرکب) علم احوال رواتالحدیت. من 
وفیاتهم و قبائلهم و اوطاهم و جرحهم و 
تعدیلهم و غیر ذلک و هذالسلم من فروع 
التواریخ من وجه و من فروع الحدیث من 
وجه اخر و فیه تصانیف کتيرة -انتهی. ما 
ذکرداقمولن اپزالهیر م فد ارزده من ال 
فروع الحدیث و لایخفی انه عم اسماء 
الرجال فی اصطلاحات اهل الحدیت. ( کشف 
الظنون). 

احوب. اَر](ع ن‌تف) کناهکارتر. |اکی 


۱ -اين دو شاهد کافی برای این ن دعوی نیست 
برای اینکه در فارسی جمع عربی راحتی فصحای 
بزرگ ما جمع بته‌اند. 


۲ احوج. 


که مطع امر والاین نباشد: هو اعق و 
ای نت۳ 
احوج. د) (ع تن ف) مسحتاج‌تر. 
حاجتمدتر. نیازمندتر. اعوز. اعدم. |آفقیر 
که هیچ ندارد. 
احودذ. او (ع ص) رفتار بشتاب. ختابی 
در رفتار. شتاب. 
احوذای. زاو ذیی ] (ع ص) حویذ. صرد 
سبک‌فهم.تیزخاطر, نیک کارگزار که هر 
کار بر وی آسان گردد. آنکه بر او چیزی 
ات صوداز هرود (مهدب ها 
جلد. چابکدست. کاربر. حاذق. |انرم و 
سبک راننده. احوزی. ||آنکه زر را در میان 
دو انگشت برزد [ورزد ] . 
احور. (أر] (ع ص) سسیاه‌چشم. دارای 
چشمی مانند چشم آهو تماء‌سیاه. || آنکه 
سپید؛ چشم وی سخت سپید بود و سباهی 
تساه (مهاب الانتتاما: آنکنة تسیا 
چشم ار سخت سیاه باشد و سپیده سخت 
سفید. (زوزنی). آنکه سیاهی چشم بسیار 
سیاه و سپیدی چشم بسیار سپید دارد. 
(وطواط). چشمی سپیده سخت سپید و 
سياهه همچنان سخت سیاه. آنکه سياهة 


چشم گرد و مدور دارد و پسلکها بباریک و 
گرداگردان سپید؛ 

مرا عشق آن سلسبیلش گرفت 

چو عشق پریچهر؛ احوری. منوچهری, 
دو گوشت همیشه سوی گنج گاو 


دو چشمت همیشه سوی احوران. 
منوچهری. 
|انسیکوچشم. سوادالسین (ا). (یباقوت در 
احوران). (معجم البلدان). || آنکه بدن سخت 
سپید دارد. ||(ٍ) عقل. مونث: خوراء». ج» 
حور. ||(اخ) ستاره‌ای است و گویند مشتری 
است. 
احور. [ ) (ع | از اعلام مردان عرب 
است. 
احور. ار ) ((غ) نام مخلافی بیمن. (صعجم 
البلدان) (مراصدالاطلاع), 
احورار. [! ر] (ع سص) سخت سید 
گر دیدن سپید شدن. (تاج المصادر بسهفی). 
|احور گردیدن, سیامچشم شدن. (تاج 
المصادر یهقی). 
- احورار عین؛ حوراء گردیدن چشم. 
سخت سفید و سخت سیاه ضدن سپیدی و 
سیاهی چشم. سياهه چشم سخت سیاه و 
سپید: آن سخت سید شدن, (زوزنی). 
احوران.(از) (ع ص, () تسه احور. 
|[(اخ) موضعی است مذکور در شعر. (معجم 
البلدان). 
احوره. (آرر](ع4 ج شوار و جوار, 
بمعنی بچه ناقه همینکه بزاید یا آنکه از شیر 


بازشده باشد. 

احوزی. ار دیی ] (ع ص) سبید نازک. 
(موید الفضلاء). سپید روشن. |آنرم و نازک. 
| آنکه دارای پوست نرم و تابان و درخشان 
بود. 

جوز. [ار](ع ص) مرد سبک‌فيم و 
تیزخاطر و چالاک‌در کارها: 

احوز. (أْرَ)(ع !) از اعلام سردان عرب 
است. 

احوزی. ار زیی | (ع ص) احوذی. مرد 
سبک‌فهم و تیزخاطر و چست و چالا ک‌در 
کارها. |[چیزی سبک و چست. آنکه پر او 
چیزی فوت نشود. |اسیاه. |انیک راننده. 
|انیک کارگذار. ||الجامع لما يشد من الامور 
به, من الحوز و هو الجمع. 

احوس. ۳ (ع ص) دلاور. بهادر. دلیر. 
آنکه از هیچکس نترسد. شجاع. بی‌خوف. 
ج.حوس. ||() گرگ. 

احوس. (َ] (اخ) مسحلی است در بسلاد 
مزینه بان خل و زراعت بسیار. 
(مراصدالاطلاع). 

احوص. (رّ) (ع ص) مرد که دنبالٌ چشم 
وی با دنبالهة یک چشم وی تنگ باشد. 
تنگ‌چشم. تنگ‌گوش‌چشم. (زوزنی). آنکه 
یک -چشیم تنگتر از دیگری دارد. چشم 
دوردرافتاده. منت: حوصاء. ج, حوص. 

احوص. (۱) (ع !) از اعلام مردان عرب 
است. ج, احارص. 

احوص. [أرَ) (اخ) ابن جواب مککنی به 
وتان تابن است: 

احوص. [ار] ((خ) ابن محمدین عاصم‌ین 
عبدائّببن ثابت‌بن ابی‌الافلع. ابوعبداله 
مرزبانی در الموشح از او روایت کرده است. 
رجوع به الموشح چ مصر ص ۰۱۵۹ ۰۱۶۴ 
۷ ۳۰ شود. 

احوص. اْرَ] ((ج) عسبداثه. از قدمای 
شمرای عرب و هجاء است. و او را دیوانی 
است. 

احوصان. (ا ] ((ج) تیه احوص, یعنی 
احوص‌بن جعفربن کلاب موسوم بربیعه و 
عمروین الاحوص. 

احوط. (1ز)(ع نتسف) ب احتیاط‌تر. 
باحتیاط نزدیکتر. ادخل در احتیاط: احوط 
اجتناب است. (حساشية رساله‌های عملیه). 
|انیکوتر. بسسهتر. || فسروگیرنده‌تر. 
گردفروگیرند‌تر. 

احوق. [ار](ع ص) مُحّق. آنکه مهرة نره 
کلان‌دارد. آنکه مهره ترٌ وی بزرگ باشد. 

احول. [ر(ع ص) مرد که چشمش 
حسولاء باشد. صاحب حول. کژچشم. 
ارات لالز ) ان هدب مایا 
(زمخشری). کج‌چشم. کز. کاژ. کاج. کوچ. 


احول. 


کلک. کلیک. کلیک‌چشم. (دستور). چپ. 
دوبین. دوبنده. اخلف. (منتهی الارب). 
کسی که یک چیز را دو بند. (غیاث). آنکه 
یکی را دو بیند. (موید). احدر, کلاژ. کلاژه. 
کلاجو.کلاذه. لوش. لوچ. چشم‌گشتد. 
(صحامالفر س). #خته کاینه. شاه کال. ر نگ. 
صاحب انتدراج بنقل از منتخب گوید: انچه 
مشهور است که احول فطری یکی را دو 
می‌بیند غاط است مگر آنکه بنادر یافته شود 
ما احول که بتکلف چشم راکج کند اکثر 
اوقات یکی را دو بیند:ٌ 

یک دو بیند همي بچشم احول. مسعودسعد. 
احول ار هیچ کج‌شمارستی 

بر فلک مه که دوست چارستی. ستائی. 
ر اگرنادانی اين اشارت راکه بازنسوده ده 
است بر هزل حمل کند کوری بود که احولی 


راسرزنش کند. ( کلیله و دمند). 
همه روز اعور است چرخ ولیک 
احولست آن زمان که کینه‌ور است. خاقانی. 
شاه احول کرد در راه خدا 
آن دو دساز خدائی را جداء مولوی, 
اصل بیند دیده چون | کمل‌بود 
فرع بیند چونکه مرد احول بود. مولوی. 
این می و صتی ارل بود 
که‌از او دیده کر و احول بود. مولوی. 
گفت احول زان دو شيشه تا کدام 
پیش تو آرم بکن شرحی تمام. ‏ مولوی. 
آن نظر بر بخت چشم احول کند 
کلب را کهدانی و کاهل کند. مولوی. 
مونث: حولاه. ج. حول. 
احول. [و)(ع نتف) حسیله کنن‌تر. 
حیله‌ورتر. صیله گرتر.(منتهی الارب). 
بکارتر. چاره گرتر.احیل. 
- امثال: 
احول من ذتب؛ پرحیلت‌تر از گرگ. 
||نعت تفضیلی از حول گردان‌تر. گردنده‌تر. 
امثال: 
احول من ابی‌براقش. 
احول من ابی‌قلمون. 
احول. زا (اخ) رجوع به ابوالعلاء احول 
شود. 
احول. (1و)(خ) رجوع به احسمدین 
ایی‌خالد احول شود. 
احول. (ار) (اخ) رجوع به احمد محرر و 
احول محرر شود. 


احول. 1 وَ] (اخ) ابوالعباس سحمدین 
حسی‌بن دینار. یکی از علماء لغت و شعر. 
او راست: کتاب الدواهی. کتاب السلام. 
کتاب ما انفق لفظه ر اختلف مناه. کعاب 
در انز کاب اعبامر وان دیوام وتا مه 
و بعض دیگر از شعرای عرب را گرد کرده 
است. (ابن‌الندیم). 


احول. 

احول. (َرَ) (اخ) عسباس. مماصر هرمز 
شاهناه ساسانی. در آغاز سلطنت این 
پادشاء وی با عمرو ازرق از بلاد عرب 
بکنار فرات شتافته سا کنان سواد را در انواع 
مشقت و تعب انداختند. رجوع بحبط ج۱ 
ص ۸۶ شود. 
احول. (ْر] (اخ) (صفن...) وزیر مروان 
اموی. رجوع بحیط ج ۱ص ۲۴۲ شود. 
احول. 1 و ] ((خ) فرید. رجوع بفرید احول 
شود. 
احولال. |!ر](ع مص) احولال عین؛ 
حولاء گردیدن چشم. (منتهی الارب). احصول 
شدن. (تاج المصادر بسهقی) (زوزنسی), چپ 
کز. .لوج کاج» احول. ,دوبین شدن. 
احول بنی‌امیه. رولب ام ی ] (اخ) 
لب هشام‌بن عبدالملک, دهمین از خلفای 
بتی‌امیه است. رجیع به هشام... شود. 
احول محرد. ار ل محر را اع) نام 
خوشنویسی بعهد برامکه و از برکشیدگان 
آنان. او آشنا باشکال خط و صبین رسوم و 
قوانین آن بود. و خط را بانواعی بخش کرد 
و نامه‌ها که از صوی خلیفه بپادشاهان در 
طومارها فرستادندی بخط او بود. (از 
این‌الندیم), رجوع به احمد محرر شود. 
احوله. ار [)(ع 0ج خویل. |اج حال. 
کیفیات آدمی. ||چیزها که آدمی پر آن است. 
||گشت‌های چیزها. ||اوقات که تو در آنی. 
احولی. [او] (حامص) حوّل. کژچشمی. 
دوینی. لوچی: 

گرکسی گوید که همتای تو دیدم سیدی 

هم ترا دیده بود و آن دیده دارد احولی. 

زوزنی: 

احونصال. [ارٍ] (ع سص) خسم کردن 
گردن و برآوردن چیهه‌دان. (متهی‌الارب). 
صاحب تاج‌العروس گوید: احونصل الطاثره 
اذا ثی علقه و آخرج حوصله. فکذا هر 

نص المین و تبعه من بعده قال الصاغانی و 
قد رده بعش الخناق من اهل اتصریف: 
احوواء . [(و وا /1وو وا] (ع مسص) 
حوی. احویواء. سیاه ماثل بسبزی و سرخ و 
مایل بسیاهی گردیدن. 

- احوواء ارض؛ سیز شدن زمین. 
احوی. (اوا] (ع ن‌تف) نمت 2 
حسوايسة و حسی. حساوی‌تر. گردگیرنده‌تر, 
شامل‌تر. ۲ 
اجوی. [ارا](ع ص) سیاه. سیاه مایل 
بسبزی. |اسرخ مایل بسیاهی. |اسیه گونه. 
گندم‌گونه. ||سیادلب. سیاه‌فاملب و جز آن. 
(زوزتی) (مهذب الاسماء). کبودواملب و جسز 
آن. |اگیاهی که بسیاهی زند. مونث: حواه. 
ج. حوَ 
اجویشاء( ] (اخ) دیسری است عسظیم 


۳ ي از 


باسعرت, مدیه‌ای از ولایت دیاریکر. و در 
آن راهبان بسیارند و در حوالی آن ب‌اتین 
فراوانست و در نهایت عمارت است و جنب 
آن نسهریست مشهور بنهرالروم و ابوبکر 
محمدین طناب اللبادی بدان اثعاره کند: 
و فتیانِ کهمل من آناس 
خفاف فی‌الندو و فی‌الرواح 
نهضت بهم و سترالیل ملقی 
و ضوءالصیح مقصوص‌الجناح 
نوم بدیر أحویشا غرالا 
غریب‌الهن کالقمر اللیاح 
و کابدنا السری شوقا الیه 
فوافینا الصباح مع الصباح. 
(ضمیمة معجم البلدان), 
احویلال. [[وی] (ع مسص) احسویلال 
ارض؛ سبز شدن زمین و بسرابر شدن تسبات 
آن. || احویلال عین؛ چپ شدن چشم. کاج؛ 
لوچ, حولاء شدن چشم. 
)حویلین. زر لّ] ((خ) یکی از دیار ربیعه 
در تهامة الیمن. (ضمیمة معجم البلدان), 
احویواء . از ری] (ع مص) سیاء سایل 
بسیزی شدن. ||سرخ مایل بسیاهی گردیدن. 
- احویواء ارض؛ سبز گردیدن زمین. 
احویة. 0۱ وی ] 80ج ج جواء. خانه‌های 
مردم بر یک‌جا از خرگاه و جز آن. (صنتهی 
الارپ). 
احیاء ام ] (ع نتف) بشرم‌تر. 
- امعال: 
احیا من بکر. 
احیا من فتاة. 
آخیا من فده 
احیا من هدی. 
اخبلية دریارة توبة ابن‌الحمیر گوید: 
فتی کان احیا من فتاة حبية 
و اجرا من لیت بخفان‌خادر. 
(مجمع‌الامثال میدانی). 
اانعت تفضیلی از حیوه, دراززندگی تر. 
-- امتال: 
ایا من ضبّ؛ والضبّ زعموا انه 
طویل‌العمر. (مجمم‌الامشال میدانی). 
!حیاء. را ] (ع ص. 3 حستی. زن‌ده‌ها. 
زن‌دگان: و لا تسحمین * الایسن تُتلوا فی 
سبیل اه امولا بل احیاء عند ربهم پرزقون. 
(قرآن ۸۶۹/۳ 
به قسطنطین برند از نوک کلکم 
حنوط و غالیه. موتی و احیا. خاقانی. 
| قبیله‌ها. قبائل: بفرمودش طلب کردن و در 
احیاء عرب بگردیدند و به دست آوردند. 
( گلستان). ااج حیاء. رجوع به حیاء شود. 
احیاء. (اح] آع مص) احیا. زنده گردانسیدن. 
زنده کردن؛ و تواتر دخلها و احیاء اسوات و 
ترفیه ايشان به عدل محملق است. ( کلیله و 


احیاز. ۱۴۹۳ 
دمه). 
از مثال شه امید مرده من زنده کشت 
روح را برهان احیا پرنتابد بیش ازین. 
خافانی: 
احیای روان مردگان را 
بویت نفس میح مریم. سعدی, 


- احیاء ارض؛ احیاء موات. 
- احیاء موات؛ احیاء ارض. آباد کردن 
زمین ویران و عمارت خراب. آبادان کردن 
زمین و جز آن 

اارداج و رونق دوباره بخشیدن. تقویت 
کردن: بر آن جمله که در احیاء سوابق 
مقتلت لت ال تقد تس نوی چا 
آن را به لواحق خویش بیاراست. ( لیله و 
دسنه). |ایبافتن زمین را فراخ‌نعست و 
بسیارنبات: ییا الارض؛ يافتیم زمین را 
فراخ‌نعمت بسیارنبات. اادر فراضی نعست 
شدن. زیستن در فراخی نعمت: خی الفوم؛ 
زیستد صواشی قوم و نیکوحال شدند و 
گشتند در فراضی عیش و نعست. ای 
الناة؛ زیت بچ ناقه. (منتهی الارب). ||در 
باران شدن. ||شب‌زنده‌داری کردن. شب را 
بیدار گذاشتن. شب‌زنده‌داری. 

< شبهای احیاء. رجوع به ترکیبات شب 
شود. 
احیاء کردن. [اح ک د] (مسص مرکب) 
احیا کردن. زنده کردن؛ 


چگونه ساخت از گل مرغ عیسی 

چگونه کرد شخص عازر احیا. ‏ خافانی. 
| آباد کردن. عمارت کردن. آباد کردن زمین 
و جز آن. دایر کردن. 


احیاء . (مْ) (اخ) آبسی است که جنگ 
عبیدتبن حارث فرستادة پیغمبر صلی اه 
عسلیه و آله بدانسجا روی داد. و آن در 
فرودسوی ثنیةالمرة واقع است. (معجم 
البلدان). و رجوع بامتاعالاسماع مقریزی 
جزء ارل ص ۵۲ شود. 

احیاء . ] ((خ) موضعی است نزدیک 
مصر منسوب به بنی‌خزرج. (منتهی‌الارب). 
قریه‌هائی است واقم در کتار نیل از جهت 
صعید که آنها را احیاء بنی‌خزرج گویند و 
آن شامل حی کییر و حيّ صفیر است و بین 
آنها و فسطاط قریب ده فرسنگ مسافت 
است. (معجم البلدان). 

احیاج. ((خ) (ع مسص) درخت حاج! 
رویاندن زمسین. اشترغاز روی‌انیدن, 
حشیشهالجمال رویانیدن. 

احیاد. (َمْ) (ع!) ج خید. بععنی برآسدگی 
کوه‌و هرچه بلند شده باشد از کنار چیزی. 
احیاز. [حْ](ع!) ج حیر. (دهار. 
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۴۳ احیال. اخا 
احیال. (َح!(ع!) ج خیل. احیمرون. ‏ , ۱ بسوی تست همه میل دولت و اقبال 
احیال. ((ع۱(ع مسص)ا چاره ساختن. | احیمرون. [1ح م](ع ص, !) اخسییرین چو میل یار سوی یار و میل اخ سوی‌ان. 
(دستورالاخوان قاضی بدر سحمد دهار:. | ج احیمر. صوزنی. 
نسخة خطی مولف). ||حواله پذیرفتن. اجیو. [1] (۱ج) موضعی است در دلارستاق | نبغ جانخواه تو عزرائیل راگوید بجنگ 
(دستورالاخوان). لاری‌جان. رجسوع بسفرنامة صمازندران و کای‌اخی جائی نشانی ده مراجان دگر. 
احیان ۰( (ع اج حین. وقتها. زمانها؛ استرآباد رابینو ص ۱۱۵ شود. سوزنی. 
کنون معشوق و می باید نوای چنگ و نی باید احیون. [ ] (از بونانی, !) در برهان قاط | بسااخ کز اخوت چون زند دم 

سرود و رود کی باید جز اين وقت و جز این اسیان. این کلمه اخبون و اخیون آمده ولی در تحقة | دمش باشد چراغ عقل را پف 

لامعی. | حکیم ممن تصریح شیده که بحاء مهمله | تفافکن بر رخ آن اخ که هرگز 
ج, احایین. است. و آن کسلمة یس‌ونانی و بسمعنی | نیفتد زین مناسب‌تر اش و تف. جامی, 
احیان. (اخ](ع مسص) مسقیم گسردیدن. | رأس‌الافعی است و ثمر گیاهی است شبید | گفت‌يااخ, تف باقبالت, قوام آمد بفارس 
هنگامی بجای ایستادن. (تاج المصادر | بسر افعی وبی‌ساق و نبات او خشن و | مر مرا ناچار می‌باید ره طهران گرفت. ۱ 
بیهقی). ||احیان ایل؛ خداوند وقت دوشیدن | باریک و برگش از برگ ابوخلسا و کاهو بت شیرازک. 
و ریزه‌تر با رطوبتی که بدست چسبد و | شاه گفت ای همه از گفتهٌ من کرده تخلف 
: 


گردانیدن برای دوشیده م گردیدن آنا 
اارسیدن بوقت آنچه میخواهند کردن: ‌" 
القوم؛ حان اهم ما جاولوه. |ا هلا ک کسردن: 
احانه ك 

احباناً 0۳ اح نن ) (ع ق) اتفاقاً. گاهگاه: اگر 
اهنا چارهٌ این شغل مرا [اجمد حهن ] 
بباید کرد من شرایط این شغل را درخواهم 
بتمامی. (تار بخ بهقی). ||هیچ. هرگز. 
احجیج. [1] (ع !) تشنگی. |اخشم. ||دزد دل 
که‌از اندوه پیدا شود. ||ناله. 

احیحه. [احی ح] (ع ) تشنگی. || خشم. 
|ادرد دل که از اندوه و تننگی پیدا شود. 
نله 

احيحة. (أح ح](ع ل) از اعسلام مردان 
غرب است. (مهذپ الاسماما): 

احیحة. [ا ح ح) ((خ) ابن‌الجلاح. از انصار 
است. رجوع به الموشح ص ۶٩‏ شود. 
احیتد. [ا ی ] (ع ا) از اعلام مردان عرب 
اسست. 

احیدب. اد ] (اخ) (مصفر احدب). نام 
کوهی است مشرف بر حدث وأقم در تفور 
رومید. (محجم الپلدان). 

احیدیا. (1] (از یونانی, !) احادیا. بیونانی 
افعی است. (تحف حکیم مومن). 

آحیر. [ا ی ] (ع ن تف) متحیررتر. 

امتال: 

احیر من ضبّ؛ لانه اذا فارق جحره لم‌یهتد 
لبرجوع. ۱ 

احیر من ورل؛ و هو دابة مثل الضب یوصف 
بالحیرة. (مجمع الامثال میدانی). 

احیر من ید فی رحم. 

احیف. (اْ ی ) (ع ص) بی‌باران ول شرت 
تسهر بسی‌باران. |اکه هموای خشک دارد. 
مونث: خیقاه. 

احیل.(یَ] (ع ن‌تف) او حبله گرتر. 
چاره ۳ 


خاردار و مزغب است و شاخهای او بسیار 
و مایل بسقیدی و ریزه و از دو جانب او 
برگ میروید و برگش باریک و ریزه و گلش 
بنفش و ثمرش شبیه بسسر آفعی و بیخش 
بقدر انگشت و مایل بسیاهی و باریک و 
دراز. در دوم گرم و در اول تنر و مسفعت 
حصاة و مدرّ بول و حیض و شیر و عسرق و 
بیخ او مقاوم جمیع سموم حیوانی خصوصا 
افعی چون با شراب بنوشند و اگربا شراب و 
چیزهای مناسب بیاشامند گویند جهت درد 
کسمر مسجرب است و صورث خارش و 
جوشش و مصلحش شیر و قدر ضربتش تا 
دو متقال و بدلش دانة ترنج است. (تحفه 
حکیم مومن). مصحف آخیون ها رجوع به 
اخیون و بتذکرة ضریر انطا کی ص ۴۰ شود. 
احییه. (أم ی ] (ع [) ج حباء (بترک ادغام 
و بادغام). 
اخ. [] (صوت) آه. آه. صوتی است نمودن 
نسفرت و کراهت را. و ضعوری بقل از 
شرفنامه و ببرهان و موید القضلاء منی 
تحسین و آفرین نیز بدو داده است و اخ آخ 
را بمعنی بخ بخ گرفته لکن در زبان فارسی 
حاضر و همچنین در ادبیات قدیم باینمسی 
دیده نشده است و باز در لغت‌نامه‌ها بمضنی 
ترحم و تأسف آورد‌اند و شنیده نشده 
است؛: 
زهری که او چشاند چه جای اخ که بخ بخ 
تیغی که او گذارد چه جای اه که به به. 1 
بیک وخ وخ که من کردم بصد اخ اخ نمی‌ارزد. 
|(ص) در زبان اطفال شیرخواره» بد. آیی. 
7 
بداست. ||آغ کن؛ هم در زبان کودکان» از 
دهان بیرون کن. 
اخ» (1)(ع !) برادر: واجعل لی وزیرا من 
اهلی هارون اخی. (قرآن ۳۱۳۰/۲۰ 
در ایسن وقت اآخی و ستتمدی ابوالقاسم 
ابراه یمین عبدالّه الحصری... پرسولی 
فرستاده آمد. (تاریخ بیهقی). 


بتو باد ای اخ من تف. 
|ادوست. همنشین. ج. آخون, آخاء, اخضوان, 
آخوان, ِخوة, اخوة, َخوة, آخو. ||سثل. 
مشابه. مشاکل. مشارک در امری: هذاالئوب 
اخو ذا ک. |اضد. مقابل: ترکته باخ‌الخیر؛ 
گذاشحم او را بضد خیر که شر 


بدلال غانية و مقلة ریم 1 


اخ. . (آخغخ ] (ع صوت ) کلمه‌ای است که در 
حالت ناخوشی و درد گویند. ||(!) لفتی در 
آخ بمعنی برادر. 

اخ. [1] (ع [ فمل) اسم فعل بمعنی بینداز. 
اخ. [!] (ع صوت ) لفظی است که برای 
نثانیدن شتر گویند. و در فارسی «ضخ» 
متداول است. 

اخ. [آخخ /اخزخ ] (ع [) پلیدی. رگن 
اخ. [1]() بوئیدن. (غیاث) (آنندراج). 

اخ. (1] (صوت) صوتی است نمودن تألم را 
|| صوتی نمودن التذاذ را 

بعره را ای گنده‌مفز و گندهمخ 

زیر بینی بنهی و گونی که آخ 

خ خی برداشتی ای گیج کاج 


تا که کالای بدت یابد رواج. مولوی. 
آخا. 11 (ع صوت) کلمه‌ای است که بدان .۱ 
میش را خوانند. 


اخا. (ا) ((غ)۲ نام یکی از دختران اردشیر 
دوم شاهنشاه هخامنشی. (ایران باستان 
پیرنیا ص ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۶۵ ۱۱۸۶ 

آخا. [ ] ((خ) نام کتابی از بهود. (ابن‌الندیم چ 
مسصر ص۳۴ س۱۵). ایخاه. (ملااهمد 
نرافی). بعضی آنرا نیاحات ارمیا یا مراشی 
برمیا نام کتایی از تورات) شمرده‌اند. 

اخا. خ خا / ((خ) ( کلمه‌ای است نبطیه) 
ناحیه‌ای از نواصی بصره واقع در مشرق 


(یونانی) ۴۳00 - 1 
:2 - 2 


اخاء. 


دجله دارای نسهرها و قریه‌ها. (معجم 
اللدان). 

آخاء . [1](ع سص) مژاخاه. اخاوت. 
اخوت. وخاء. برادری. برادری گردن با 
کسی. با هم برادری گرفتن. |ادوست 
گردیدن. 

اخاء - (](ع لا ج آخ. آخاء. پرادران. 

اخانل. 0 ء](ع ص) رجل اخائل؛ مرد 
متکبر. مفرور. 

اخائية. ی ) ((خ)۲ اقلمی از ببلوبونیسة؟ 


قدیمه که در طول ساحل خلیج قرتئید ۲ 


استداد داشته. طول آن از مشرق بمغرب 
قریب ۶۵ میل و عرض آن از ۱۲ تا ۲۰ 
میل, از سمت شمال ببحر کریسا یبا آبهای 
جون و از سمت جنوب به اليذة و ارک‌ادیا 
محدود است و ساحل آن دارای صخره‌های 
بسیار است که وررد سفائن را مشکل وگا 
غیرممکن مبازد. این ن احیه دارای 
کسوههای عدیده است. رجوع بضميمةً 
معجم‌البلدان ص ۱۶۰ شود. 
اخالب. [۱(]1خ)۲ یکی از پادشاهان 
بنی‌اسرائیل که در ٩۱۸‏ ق. م. بسلطنت رسید 
و باغواء زن خویش مما به ایزاببل به له 
بعل گروید و معیدی یرای آن بت بساخت و 
او نست به حضرت الیاس جور و ستم 
فراوان روا داشت. پس از ۲۰ سال سلطنت 
راندن, پادشاه آرام موسوم به بن‌هدد با وی 
جنگی درپیوست و اخاب در آن جنگ 
کشته شد. (قاموس الاعلام). 
اخابت. (أب ] (ع ص, 4 ج اخبت. ||((خ) 
بنوعک‌بن عدنان پس از وفات نبی صلی ال 
عله و آله و سلم در سرزمین خود اعلاب. 
بین طائف و ساحل ارتداد آوردند و طاهربن 
أبی‌هاله بامر ایوبکر بحرب آنان شتاقت و در 
اعلاب با ایشان جنگ درپیوست و کتاری 
سختا گرد و ابوبکر پیش از وصول خبر 
فتح بطاهرین ابی‌هاله نوشت: بلغنی کتابک 
تخبرنی فیه مسیرک و استفارک مسروقاً و 
قومه الی الاخابث بالاعلاب فقد اصبت 
فعاجلوا هذا الضرب و لاتسرفهوا عنهم و 
آقیموا بالاعلاب حتی تأْمن طریقالأخابث و 
یأتسیکم امری. از آن پس قسبیلةٌ عکَ و 
پیوستگان ایشان به اخابث مشهور شدند و 
آن راه تا امروز [زمان یاقوت حموی ] 
طریق‌الا خابث نامبده سيشود. طاهربن 
ابی‌هاله راست: 

فوائ لولالثه لاشیء غیره 

لما نضَ بالجراع جمع | العثاعتٍ 

قلم‌تر عینی مثل جمع رآیته 

پجلب مچاز فی جموع الاخایت 

فتلناهم ما بین قنة خامر 

الی القيعة البیضاء ذات‌البائت 


وقینا باموال‌الأخابت عنو 
چهاراً رلمنحفل بتلک الهشاهت. 
(معجم البلدان). 

اخابثالمنافقین. (آب ثُل مُ ف] (خ) 
ثم حمل ابن ابی الی قبره. و قد غلب علیه 
النافقون کعدین حنیف و زیدین الللصیت 
و سلالةبن الحمام و نعمان‌ین وفی‌ین عمرو 
و رافع‌بن حریملة و سالک‌بن ابی‌قوقل و 
داعس الهودی و سوید الیهودی, و هولاء 
اخایث‌المنافقین و هم الذین کانوا بُمرضونه 
و کان یقول: لایلینی غیرهم و ۹ انتم 
ول احبٌ ای من الماء علی الما و یقولون: 
یت انا نفدیک بالانفی و الاموال و الأْولاد! 
لا را علی ار دول مایا 

علیه و سلم واقف یلحظهم. ازدحموا علی 
اتررل فی حفرته. و ارتفعت الاصوات. حتی 
میب ان داعی و سال الم و کان پرید 
آن ینزل فنحی و جمل عبادتبن الصحات 
رضی ائّه عسنه یسذبهم و یقول: اخفضوا 
اصواتکم عند رسول‌اه. رجوع بامتاع 
الاساع سقریزی جسزء۱ص ۴۹۷ و ۲۹۸ 
شود. 
آخابه. (! ب ] (ع مص) ناامید کردن. نومید 
کردن. تخییب. 
اخابیر. (1](ع!) ج آخبار. جج خبر. 
اخاخه. [۱خ)(ع مسص) نهان و انندک 
گردیدن:اخاخ المشب. (منتهی الارب). 
اخاد. [ ] (() خاد. گوشت‌ربای. غلیواج. 
زغن. پند. بند. (حساشيه فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
اخادع. د] (علاج َخسدع, ببمعنی رگ 
موضع حجامت. 
اخاذید. [۱]1ع ) ج اخسدود. شکافهای 
زمین بدرازا. |انشانه‌های تازیانه. 
اخاذید. (1] (اخ) نام منزل سوم از واسط 
براه مکه و آن دارای چاه‌هاست در جانب بر 
و در آن قبه‌هاست و آب آن شیرین باشد از 
آزجا به لنة روند که منزل چهارم است و 
بین اخادید و غغضاض یک‌روزه مسافت 
است. (مسعجم البلدان). و مشهور خادید 
بدون همزه است. (مراصدالاطلاع). 
اخاذیر [(1](ع4 ج اخدار. جج خدر. 
اخاذ. [() (ع !) ج اخاذة. جای راهم آمدن 
آب باران. آبگیر. آپگیری که در بیابان باشد. 
پاره‌ای از آب سیل که در جائی مانده باشد. 
تالاب که در بیابان باشد. (غیات)]. || حوض. 
ا[زسینی که شخص برای خود یا برای 
پادشاه جدا کند. |[زمینی که امام بکسی دهد 
و ملک نباشد. ج. اغذ 
اخاذ. [اخ خا](ع ص) بسیار گيرنده. 
سخت گیرنده. 
اخاذات. ([) (ع) ج (خافة. 


اخانش. ۱۴۹۵ 


اخاذان. [[] ((ج) (تشیه گونه‌ای از اخاذ) 
موضعی است مذکور در شعر عمروین 
0099 
ر یوما ببرقاءالاخاذین لو رای 
آبی مکانی لانتهی او لجربا. 
(ضميمة معجم‌الیلدان ص ۱۶۲). 
اخاذل. [ذا(ع ص.لاج اخذله.. ‏ 
اخاذه. [(ذ](ع!) جای فراهم آمدن آب 
بب‌اران. || آیک‌سیر. آبک بر در دشت. 
(مهذب‌الاسماء). غدیر. (تصاب). گورآب در 
صحرا. تالاب. |[زمنی که آنرا جدا کنند 
برای خود. |ازمینی که امام آنر یکسی دهد 
و ملک کسی نباشد. ج, اخاذ, اخاذات. جج, 
اخذ. 
اخاذی. (آخ خا] (حامص) عمل اخاذ. 
اخارج. !ار (ع !) ج خراج. ||((خ) کوهی 
است بنی‌کلاب‌بن ربیعةبن عامربن صمصعة 
راء مسوهوب‌بن رشید القریظی در مرئیة 
مردی گوید: 
مقیم مااقام ذری سواج 
و مابقی الاخارج و البتیل. (معجم البلدان). 
اخازه. [ر](ع مص) برگردانیدن سستور از 
راهی که میرود براهی دیگر. 
اخاريچ. (۱](ع! ج غرج. کنا نی 
مستتهی‌الارب والصسواب جج خسج وج 
اخراج. 
اخاسف. (اس] (ع ص, () زمینهای نرم. 
یقال: وقعوا فی اخاسف من‌الارض. (مستهی 
الارب). 
اخاسی. [1](ع ص) ج خسا (بررخلاف 
قیاس), طاق‌ها. تک‌هاء ‏ " 
اخاشب. 1 شٍ] (ع صی: لا ج اخشب. 
کوههای انبوه و کوههاي صعب‌الصبور. 
(مراصد. ||((خ) کوههای صتان. (منتهی 
الارب). کوههائی است بصان که در قرب 
آنها کوه و پشته‌ای نیست. (معجم البلدان). 
||جبال مکه و جبال منی. ||جبال سیاء 
نزدیک اجا و بین آندو رمله‌ای است کسوتاه. 
(معجم البلدان). 
اخاشف. (آش] (ع 
صلب:(متیی الارب)ز 
اخاضو. [أضٍ] (ع!) زر و گوشت و می 
اخاضه. [! ض ] (ع مسص) در اپ ۳۹۹ 
(تاج المصادر بیهقی). 


ص. !) زین سخت و 


- اخاضة دابه؛ درآوردن ستور را پاب. 
-اخاضه قوم؛ درآمدن اسبان قوم باپ. 
اخافش. [آف] ((خ) ج آخفش. اخنشان. و 
معروف‌ترین اخفشان دوازده تن‌اند از نحات 
و محدئین و جز آنان. 


1 - ۰ 
3 - ۰ 


2 - ۰ 
4 - ۸۳20. 


۶ اخافة 


اخبار. 





اخافة. [اف) (ع مسص) ترسانیدن. (تاج 
المصادر بسیهقی). تسخویف. تسرعیپ. 
|اگردانیدن کی را بحالی که بترسند از وی 
مردم. اابه خیف متا شهن. (تاج المصادر). 
بمچجد خیف متی رفتن: اخاف؛ امد به 
خیف نی و فروکش شد در آن و کذلک 
أَخیِت, علی التصحیم. (منتهی الارب). 
اخاف الیل القوم فروکش گردنید توجبه 
قوم را بخیف. (منتهی الارب). 
اخاقة. [اق ] (ع مص) بر زمین رفتن. 
اخاقیق. [1] (ع !) ج آخقاق. جج خُق. ااج 
اختوق و (خقیق.  .‏ ۱ ۲ 
اخاک اخاکت. [(ع صوت مرکب) 
پشتی برادر کن. ملازم بسرادر 


برادر را باش! ب 


باش: ۱ 
اخاک‌اخا کان من لا اخا له 
کساع‌الی الهیجا بنیر سلاح. 
کین یی : 
اخال کلکت. (]((خ) مس وضعی است 
بمفرب گرجستان. 


اخالة. (1)(ع مص) بفراست یافتن. 
- اخالٌ حالی از خیر در کسی؛ بفراست 
دریافتن خبر را در او. فراست خیر بردن در 
کسی.(تاج المصادر بیهقی). 
||سر دروا نگریستن ابر را بارنده گمان برده. 
(مسنهی الارب). || اساده باریدن شدن 
اسمان. آماده باران گردیدن آسمان. (سنتهی 
الارب). امیدوار شدن میغ بباریدن. (ناج 
المصادر پیهتی). امیدوار شدن بباریدن میغ. 
(زوزنی). امید باریدن بودن در صیغ. (تاج 
المصادر بیهقی). سزاوار شدن ابر باینکه از 
او امید باران داشته شود. ||اخالهٌ ناقه؛ 
خداوند شیر در پستان گردیدن ناقه. ||اخاله 
ناقه را؛ ۳ خیال را ببرای بچه ناقه تا 
گرگ از او بترسد. ||مشتبه شدن. بگمان 
انکندن. (زوزنی). یقال: هذا الامر لایخیل؛ 
ای لايشتبه. |[اخالةٌ از فوم؛ بازایستادن و 
بددل شدن از آنان. ||اخالة ارض به نبات؛ 
تخت گرندن زمن بگیا. اصطلام علم 
اصول) پمنی منامبت است و بعبارت دیگر 
او را تخریج مناط نیز گویند. و شرح آن 
ضسمن معنی مناست بیاید بسیاری 
خدای‌تعالی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
اخامص 1۰( ص, !) چ آخمص, , بمعنی 
باریک‌میان و میان کف پای که بر زمین 
نیاید. (آنتدراج 
اخامة. [21)(ع مص) خیمه ساختن. |ابر 
سه پای و کنارء شم چهارم ایستادن اسپ. 
صفون. 
اخاوة. (1و](ع مسص) بسرادری. (خساه. 
اخوت. وضاء. مواخات. برادر شدن. 


|ادوست شدن. 


اخاوین 0 

)خابا ۰( ) ج خی 

اخایر. (ايا (ع ص. اج اخیار. . جج خیر. 

برگزیدگان. پسندیدگان. نیکان. 

اخایل. (أْي](ع ص) رجوع به أخائل 

شود. 

اخایه. [ ] (اخ) اين کلمه در کتاب اعمال 

رسسولان ۱۲:۱۸ و ۲۱:۱۹ و کتاب دوم 

قرنطیان ۱۰:۱۱ آمده. ايين لفظ عموماً بر 

هستنا خسهرهان کته دز توت انز 

مقدونیه. تا موریه واقع است. اطلاق میشده 

و در جفرافیا اخائیه و مسقدونیه شامل همه 

پلاد یسونان است لکن بالاختصاص شامل 

مملکتی بسود که در میانة سقدویه و 

بیلوبوتیه واقم بود و یکی از شهرهای 

بزرگ قرتش بود و در زمان تسلط رومیان 
بر آنجا نیز ب بهمین اسم موسوم بود و در عهد 

جدید نیز ذ کر شده است. (قاموس کتاب 

مقدس), 

اخ اخ. (۱1] (صوت) کلمه‌ای است نمودن 

نفرت و کراهت را. |کلمة تحسین که بهنگام 

نهایت حظ و لذت گویند. بخ بخ. بدبه, 

طوبی. |اکلمة افسوس. دریفا. وای. آه. 

اخالزوج. (أخز زَ](ع|مرکب) برادر 

شوهر. 

اخالزوحة. (َخْر جٌ) (ع [مرکب) برادر 

زن. 

آخالموت. [ا خل ۶](ع [مرکب) اضاره 

بحدیث نبوی «اللوم اخ‌الموت» است؛* 

نوم ما چون شد اخ‌الموت ای فلان 

زین برادر آن برادر را بدان. مولوی. 

اخمپ. (ا غْبب (ع ن‌تسف) گسربزتر, 


مراو غتر. 

امخال: 

اب من ضب. ۰و مه اشتقوا اشتتوا قولهم فلان 
خبٌ ضیٌ". (مجمع الامخال ۱ طهران 
ص ۲۰۶ 


اخباء ۰ ()(ع مص) خباء ساختن. خباه 
کردن. (تاح المصادر بهقی) خرگاه ساختن. 
خرگاه افراختن. خیمه زدن. |[در خباء 
درامدن. |اکشتن آتش را. میرانیدن اتش 
را. (منتهی الارب). فرونشاندن انش. (تاج 
المصادر بیهقی). 
اخباب. [1] (ع ص, ) ج خبٌ. |انسوبٌ 
اخباب؛ جامة پاره‌باره. ||اخباب‌الفعت؛ 
چرب‌روده‌ها. ااج خیبپ , (معجم البلدان). 
آخیاب. (1]) اغ) موضعی است قرب مکد. 
|اگنتداند شهری است جنب سوارقیه از دیبار 
بلی‌سلیم مذکور در شعر عمرین ابسی‌ربیعد. 
اخبالب. ((] (ع سص) پسویانیدن. (تساج 


خود را و منه قولهم: جاءوا مخبین 
اخباتب. [1) (ع ل) ج خبت. 
اخبات. [!] (ع مسص) فسروتلی کسردن. 
(زوزنی). خضوع. خشوع. || آرام گرفتن دل. 
(آندراج, 
اخبات. [1] (ع مص) یاران خبیث جمع 
کردن. ||فرزندان خبیث زادن. |اخبت 
آموختن. ||فاسد گردانیدن. پلید کردن. 
(زوزتی). ||خداوند پلید گشتن. (زوزنی). 
اخبات قول؛ سخن پلد گنتن. ||بدی سردم 
کت 
اخبار. ۱ ع اج بر اگکامی‌ها. 
اطلاعات؛ٌ 

تو گوئی که اخبار ایشان همی 

فرستد بدو آفتاب اسگذار. 

عنصری. 

آگرایت اخبار تمحافان ارسف چه جکنمت 
ماند. (تاریخ بهقی). اخبار رسید که داود از 
سرخس با لشکر قوی قصد گوزگانان کرد تا 
از کران راء اندخود بکران جیحون آید. 
(تاریخ بیهقی). منتظریم جواب این نامه را.. 
تا جازه گشتن اخبار سلامتی خان... لباس 
شادی پوشیم. (تاریخ بسهقی). فضات و 
ضغب بان که اعبار انها مد کی 
اختیارکرد؛ حضرت ما باشند. (تاریخ 
بیهقی). و آن این است که باد کرده صی‌اید 
ضایع گردانیدن فرصت و تصدیق اخباری 
که محتمل صدق و کذب باشد. ( کلیله و 
دمته). گفت: صاحب بریدی که اخبار 
درست و راست [نها کند.... ( کلیله و دمنه). 
||داستانها. روایات. افسانه‌ها. حدیت‌ها. 
وقایع و تواریخ و حوادث کتبی: در اخبار 
رژسا خواندم که اشناس و او را افنین 
خواندندی... بغداد رسید. (تاریخ بهقی). و 
اخبار گذشتگان را بخواند. (تاریخ ببهقی). و 
او را پیوسته بخواندندی تا حسدیث کردی و 
اخبار بخواندی. (تار یخ بیهقی). من حکایت 
خوانده‌ام در اخبار خلفا که روزگار متصم 
بوده است. (تاریخ بیهقی). اخبار ابوملم 
صاحب دعوت عباسیان و طاهر ذوالیمینین 
ونصر احمد سامانی بسیار خوانده‌اند. 
(تاریخ بیهقی). اخبار گذشته را دو قسم 
گویندکه آنرا سه نشناسند: يا از کسی بباید 
شنید و یا از کتابی بباید خواند. اتاریخ 
بیهقی). خداوندان ما از این دو [اسک‌ندر و 
اردشیر ] از قرار اخبار و آنار بگ‌ذشته‌اند. 
(تاریخ بیهقی). تواند بود که او اخبار معتضد 
امیرالممنین را مطالعت کرد باشد. (تاریخ 
بهقی). 

خبر شنیده‌ام از رستم و ز تو دیدم 


۱-رجل خبٍ ضبّ؛ ای جربز مُراوغ. 


اخبار. 


عیان و هرگز کی بود چون عیان اخبار. 
م‌فودنمط. 

روایت کرد ابوالقاسم‌بن غشان گردآورندة 
اخبار آل برمک. (تاریخ برامکه). ||احادیث 
نبوی. رجوع به خبر و حدیث شود. اقوال 
تیه از حسضرات مس‌صومین (ع 
مص): نبشتن دانست و تفیر قرآن و تعبیر 
و اخیار پینابر (ص). (تاریخ بیهقی). 
جده‌ای بود مرا... تفیر قرآن و تعبیر 
اخبار... بسیار یاد داست. (تاریخ بهقی). 

اين قول رسولست و در اخبار نوشست 

تا محشر از آن روز ویسندة اخبار. 

تاطر تفت رو 

و آن را بای ات و اخبار و ابیات و اشعار 
موکد گردانیده شود. ( کلیله و دسنه), بر 
معرفت تفسیر و تأویل و قیاس و دلیل و 
ناسخ و منسوخ و صحیح و مطعون اخبار و 
آثار واقف. (ترجمة تاریخ یمینی). ||اعلم 
زارد کته وان اواقحتیر ی 
فروع‌التواریخ و قال قد اعتی بها العلماء و 
آفردوها فی‌التدوین. منها قصص‌الانبیاء 
علیهم السلام لابن‌الجوزی و غیره -انتهی. و 
قد عرفت ان الافراد بالتدوین لابوجب کونه 
علنا برأسه. ( کشف‌الظنون). || آنجه مورد 
نقل و گفتگو باشد. ||مژده‌ها. خبرهای 
خوش. 
اخبار. [1] (ع مص) خبر دادن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) (قاموس ترکی ترجمةٌ 
سید ابوالکمال). انباء. | گاهانیدن. آ گاه 
کردن. و صاحب منتهی‌الارب گوید: ده 
خبورَءٌ؛ خبر داد او را 

< اخبار کردن؛ آگاه کردن. خبردار کردن. 
اعلام کردن. 

||اخبار لقحه؛ ییافتن لقحه را بسیارشیر. 
||مسژلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
|خبار. هو عندالمحدئین مرادف للتحدیث. و 
قیل مفایر له و قد سبق فی لفشظ الصدیت. و 
عند اهل‌العربية بطلق علی الخبر, و هو 
الکلام الذی سب خارج تطابقه او لا تطابقه. 
و قد یطلق علی الفاء هذالکلام و هو 
فمل‌المتکلم ای الکشف و الاعلام و هذا 
ظاهر و اما المعنی الاول فقد قال س‌دالملة 
فی‌التلویح فی تعریف اصول الفقه: الم رکب 
تام المعتمل للصدی والکذب بسمی من 
حیث اشتماله علی الحکم قضية. و من حبث 
احتماله الصدق و الکذب خبراً. ون حسیت 
افادته الحکم اخباراً و من حیث کونه جزه 
من الالیل مقدمةٌ و من حیث یطلب بالدلیل 
مطلوباً. و من حیث یحصل من الدلیل نیج 
و من حیث یقع فی‌العلم و بسأل عنه مسئلة. 
فالذات واحدة, و اختلاف العبارات باختلاف 
الاعتبارات - انتهی. 


اخبار ایام. [ا ری یسا] (اخ) رجسوع به 
تواریخ ایام شود. ‏ _ 

اخبار نجوبین. (ارٍ ن وی بی] (اترکیب 
اضافی, | مرکب) عد؛ بسیار از اهل ادپ در 
آين موضوغ و بدین نام کاب داشته‌اند. و از 
جملة آن: اخباراش‌حویین لنجیرمی. 
اخبارالت‌حویین لابسی‌ستید السیرافی. 
اخبارالنحویین للمرزبانی. اخباراك‌حویین 
لأبی‌بکر محمدین عبدالملک التاریخی. (از 
ن‌الدیها  .‏ 

آخبارنویس. (ن ) (نف مرکب) نوینده 
و اطلاع‌دهند؛ وقایم و اتفاقات بومیه. 
روزنامه‌نویس. 

اخبازنو بسی. (آن ] (حامص مرکب) عمل 
اخیارنویس. 

اخبازی. زا ریی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به اخبار. کی که حکایات و قصص و 
نوادر را روایت کند. (انساب سمعانی). 
محدث. اثری. ||در مقابل اصولی و مجتهد. 
در اصطلاح فقهای شیعه کسی است که فقط 
بظاهر احادیث تمک کند و به ادل عقلیه 
نکند. ||در زمان و زبان ابن‌لتدیم یعنی عالم 
بتاریخ و تراجم. مورخ. چ. اخباریون. 
اخباربین. 

اخبازی. (آریی] ((خ) اب‌وبکر احمدین 
حجربن الحسن‌بن موم الاأخباری. وی از 
قاسم‌بن محمد الانباری حدیث شنید و از او 
ابوالفتح‌ین مسرور البلخی روایت کند. 
(انساب سمعانی). 

اخباری. [آ ریی ] ((خ) ابوبکر یموت‌بن 
الصزرعبن یسموت لب‌صری الاخباری, 
ابوسعیدین یونس در تاریخ‌الفرباء ذ کر او 
آوزده و گسوید: او بصری است و چندبار 
پمصر شد و بار اخر بسال ۳۰۳ه.ق.بود و 
درسته ۴ ۰ از آنجا بیرون شد و هم 
بدانسال درگذشت. او ملیح‌الا خبار و 
نیکوآداب بود. انساب سمعانی). 

اخباری. (ا ریی ] ([غ) ابالحسن علی‌بن 
احمدین اسد التمیمی الا خباری. وی از ال 
شهرزور است و به نیشابور نزول کرد و از 
ادبا و حفاظ شمر متقدمین و متاخرین و از 
علماء ایام ناس و انساب عرب بود و در 
آغاز به نسیشایور امامت داشت و سولد او 
شسهرزور است ودر عراق از قساضی 
اب وعبدائه حسین‌بن اسماعیل شیبانی و 
ابوعبداله محمدبن مسطلد الاوری و اقران 
ایشان حدیث شنیده است. (انسساب 
سمعانی). 

اخباری. [آ ریی] (اخ) اب والحسن 
محمدین آحمدین لاب الاخباری. وی 
سا کن شام بود و در طرابلی از ابوالقاسم 
عبدالبن محمد البغوی و ابوبکر عبداث‌بن 


اخباژ. ۱۴۹۷ 
ارس ات۳ نگ 
سحمدین الحسن‌بن درید و اپراهيمپن 
متتطیی فرقدیر آیوعلی امین انم 
الکسوکبی و مسحمدبن القاسم‌بن الانباری 
حدیث شنیده و عبدلثین القاسم الاطرابلسی 
از ار روایت کسند. وی پس از سال ۳۷۰ 
ه.ق,درگذشته است. (انساب سمعانی). 

اخباری. [آریی ] (اخ) ابسوالحسین 
احمدین مبحمدین العباس‌بن عبداله‌بن 
حفص‌ین عمرین بیان الأخباری. وی از اهمل 
ب‌فنداد است و از عنبدالسلک‌بن احمدین 
لزیات و ابوبکر محمدین الحسین‌ین درید 
الاْزدی و ابوبکر محمدین القسم‌ین الانباری 
و تصرین احمد الخبزرزی و محمدین یحیی 
الصولی حدیث شنیده و قاضی ابوالقم 
علی‌بن المحسن السنوخی از او روایت کند. 
وی درسال ۲۷۵ ه.ق. حدیث میگفته و 
وفات او پ 
سمعانی). 

اخبازی. (! ریی ] ((خ) ابسوعبدالرحمان 
الهسیشم‌بن عدیین عبدالرجمان الطتامی 
الکوفی الأخباری. ابوسعیدین یونس ذ کر او 
در تاریخ‌الفرباء آررده و گوید: او بمصر تمد 
و آنجا از حیوقبن شریح و یونس‌بن بنرید 
الابلی و جز آن دو حدیث شنود و از انجا 
بیرون شد و بسال ۲۶۰ ه.ق.درگذشت 
(اشتاب تفای 

آخباری. ( ریی ] (!خ) ابومحمد عبدالّین 
ابسی‌سعید و او عبدال‌سن عمروین 
عسبدالررحسمان‌بن بشرین هلال الانصاری 
الوراق البلی [کذا] الأخباری بلخی‌الاصل و 
بسفدادی‌الم‌کن است. او شقة اخباری و 
صساحب ادب و سلح و طسرف بود و از 
سین‌بن محمد المروزی و معاویةبن عبمرو 
و عفان‌بن مسسلم و سلیمان‌بن جرب و 
شریح‌بن نعمان و هوذتبن خملیفه و علی‌بن 
الجعد و غیر ایشان سماع دارد و عبدافبن 


پس از این تاریخ است. انساب 


محمدین ابی‌الدنیا و عبدالّبن محمد البفوی: 
و محمدین خلفبن المرزبان و عبیدائه‌بین 
عبدالرحمان الکری و حسین‌بن القاسم 
وکین و قاشی ابو فیداقه التحانلی و 
جماعت دیگر از او روایت دارند. ولادت او 
بال ۱۹۷ ه.ق.و وفات وی در سامرا به 
جمادی‌الا خره سال ۲۷۴ ه .ق.بود. (انساب 
سمعانی). 
اخباریون. (آری یو | (ع ص, ل) 
آخباریین. ج اخباری. 
اخباربه. [ ریی ] (اخ) فرقه‌ای از طايفة 
اسامیه. و رجسوع بامامیه شود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اخباژ. (1) (ع !4 ج خبزة. (دستورالاخوان 
قاضی بدر محمد دهار), 


۸ اخیاط. 
اخباط. [] (ع مص) مبتلا به خباط (نوعی 


جنون) شخدن. 
اخبال. ۱11 (ع مص) بعاریت دادن شتر ماده 
تا شیر آن هی ||بعاریت دادن اسب تا 
جهاد کد بر آن. |[اشتر فراکسی دادن تا 
رد 
المسصادر بیهقی). ||بسب طلب کسی 
عاریت دادن. (منتهی الارب). ||دوبخش 
کردن شتران که نصف آن اسال بچه آرند و 
نیمی بسال دیگر, چنانچه زمین رادو 
قسمت کنند برای زراعت که نصف یک سال 
مزروع گردد و نصف بسال دیگر. (منتهی 
الارب). 
آخبان. [1] (ع مص) پنهان کردن چیزی در 
نیفة شلوار. در کش گرفتن. (تاج السصادر 
بیهقی). 
اخبنه. [جت ب 1۶(ع اج خبا 
اخییه شود. 
اخبت. [بَ) (ع ن‌تف) خبیث‌تر. گنده‌تر. 
پلیدتر. (مهذب الاسماء). 
امثال: 
اخیث من تعلب. 
یت من ایب اقض: 
اخیت من ذیب‌الغضا. 


۰ . رجسوع به 


اخبث من ضب. 

و رجوع به مجمع الا مشال میدانی شود. 
آخیثان. [اب] (ع ) (ب‌صیة تسید) 

گنده‌دهنی و بیخوابی. |ابی‌خوابی و 

بیقراری. |/بول و غائط. (مهذب الاسماء) 


(مستهی الارپ). 
آخیئین. (اب ثْ)(ع !) رجوع به اخبثان 
شود. 


آخبو. [أبِ ] (ع ن‌تف) باخبرتر. خبیر تر. 
گاءتر: و کان من اخبرالناس [فضل‌بن سهل ) 
پعلم‌النجامة. (اپن خلکان). 

امتال: 
اهل‌المکة اخبر بشمابها. 

اخبط. (آب] (ع ص) مرد پای‌زننده. چ» 

خبط. ||(ن‌تف) نعت تفضیلی از خبط. 


امشال: 

اخبط من حاطب لیل: لا الذی یحتطب لیلا 
یجمع کل شی» مما یحتاج اليه و ما لایحتاج 
فلایدری ما یجمع. 

باللیل فهی تطأً کل شی». (مجمع‌الامخال 
میدانی). 


اخبعثات. (| ب] (ع سص) اخبعثات در 
مشی؛ رفتن بر روی زمین مانند شیر. 

اخبل. اب ](ع ص) دیوانه. 

اخین. (أبٍ ] (ع ن‌تف) | کذب. 

اخبنداء . (| ب)(ع مسص) تمام‌ساق 
گردیدن‌مرد. ||کلان و صلب شدن شتر 


آخبون. [) (از یسونانی. ) مسیوة نباتی 
صحرائی مانند سر افعی و بیخ آن از انگشت 
باریکتر باشد و برنگ سیاه بود. گویند 
گز یدن جانوران را نافم است و بعربی 
رأس‌الاغعی خوانند و بجای بای ابجد یای 
حطی هم بنظر آمده است. (برهان قاطم). و 
رجوع به آحیون شود. 
اخبیه. (ایَ) (ع ج خسبا.. خیم‌ها. 
خرگاهها. خیمه‌های پشمین. آلاچیقهای 
پسمین. اب نیة‌العرب, طراف او اخسبية. 
فاقطراف سن ادم و الخياء من ضوف لو وین 
نی عدالخبیه: : منزل بیست‌وینجم از 
ستازل قمر و از جملة رباطات دوم است. 
مولف غیاث‌اللفات بنقل از سنتخب و یره 
گوید:نام منزل بیت‌وچهارم از منازل قمر 
است و آن چهار ستاره است نحس - انتهی. 
چهار کوکبند از کوا کب قوس بر شکل مشلئی 
و چهارم اندر میان آن متلث واین سعد 
است و مشلت خبایای اوست گوئی که اول را 
پوشیده‌اند. و آن منزل بیست وپنجم است از 
منازل قمر و رقیب او ذبره است. (جهان 
دانش ص 4۱۲۳: 
گردی‌بر آبی بيخته زر از ترنج انگیخته 
خوشه ز تا ک اویخته مانند سعد اخبیه. 
منوچهری. 
اخت. [1] (ع !) خواهر. همشیره: ||مانند. 
مثل. قسرین: دال اخت‌الذال. ج» اخضوات. 
(مهذب الاسماء). ||اخت شدن با کسی؛ در 
تداول عوام. با ار آرام گرفتن. بااو مأنوس 
شدن. |[اخت آمدن با چیزی؛ متناسب شدن 
با آن. 
اختاپوت. [1] از یونانی, 0 جانوری 
عظیم‌الجثه و گوشتخوار و درنده از شاخة 
نرم‌تتان و از رده پابرسران که تعداد هشت 
بسازوی گیرنده دور ده‌ان دارد و طول 
بازرهایش به چند متر می‌رسد و برای 
غواصان حیوان خطرنا کی‌بشمار میر ود. 





اختاپوت 


اخنابت. [(](ع مص) شرم دانستن ن. |ام 
گردانیدن بهره یا بخت کسی راء (منتهی 
الارب). ||ناکس و زبون گردانیدن. (موید 
الفضلدء). 

اختاحی. [[] (ترکی. ص مرکب, | مرکب) 


اختبار. 


آختاچی. آخته‌چی. آخته‌چی. میرآخور. 
طویله‌دار. مهتر. ستوربان: و دختر دیگر 
داشت بیان‌آغانام» او را یسامیر سوتای 
آموسوتای ] اختاجی دادند. (جامع‌التوارییخ 
رشیدی). 
پل‌سطوت خسروی کاختاچیان قدرتش 
زین چو شاه اختران بر پشت شیر نر نهند. 
ف 
اختاچیان را فرمود که اسبان خاصه را بنظر 
آورند. (دستورالوزراء ص۱۹۸). 
اختاحی. [| ((خ) اسیر ابوبکر پهلوان 
لشکر شیخ ابواسحاق. و او در ۷۴۸ ه.ق. 
در جنگ با امیر مارزالدین کشته شد. 
اختا سهیل. (أس ] ((ع) خسواهران 
شهیل. دو خشواهران. شعری‌الصبور و 
شمری‌الهمیصا. شمرای یمانی و شعرای 
اختان. [1] (ع !) ج ختن. دامادان. ||اقارب 
عروس مثل پدر و برادر و پدرزن و 
برادرزن. (آنندراج). 
اختباء [[تٍ ] (ع مص) پنهان شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). در پرده شسدن. |اپنهان 
کردن. (صنتهی الارب). ||تعمیه کردن بر 
ی راو به ستر پرسیدن او را از 
آن. . (منتهی‌الارب). ‌ صاحب تاج‌المروس 
گوید:اختباً له خبیاء انا عمی له شیناً شم 
تاأله عنه. 
اختیاب. [ات) (ع مص) نوعی از دویدن. 
پویه دوب‌دن. پوئیدن. ||گربزی کردن. 
فریفتن. ۳ ||جوشیدن دریا و به 
آشوب شدن آن. ||اختباب از شوب؛ بیرون 
کردن از جامه. (ستهی الارب). |اخبّه 
[خرقه ] از جامه یرون کردن. ||برداشتن 
اسب هردو دست و پای چپ را معا. ||گاه بر 
این دست و گاه بر آن دست استادن اسب 
۱ تیز رفتن. |ابریدن و قطع کردن پاره‌ای از 
جامه. (انندراج). 
اختبار. [ا تِ] (ع مص) آزمسودن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). امتحان, (غیاث). 
آزمایش. تجریت. ابتلاه. استخبار: هرکه بر 
درگاه پادشاهان بی جریمه‌ای جفا دیده 
باشد... پیش از ات‌حان و اختبار پادشاه را 
تمجیل نشاست فرمود در فرستادن ار 
بجانب خصم. ( کلیله و دسنه). مصحح 
بشواهد عیان و مسجل بتصدیق اختبار و 
امتحان. (ترجمة تاریخ یمینی). بطول اختبار 
و اعتبار بمزید قسربت و رتبت مخصوص 
گشت. (ترجمة تاریخ یمیی). ||آ گاهی 
بچیزی. (مسنتهی الارب). ضبر گرفتن, 
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(انگلیی) ودام0010 


اختباز. 
(غیاث). آ گاهی پس از آزمایش. 
-اختبار کردن؛ آزمودن. (زمخشری). 
||جرجانی در تعریفات آرد: اختبار, کاری 
را گویند که موجب ظهور چیزی باشد یعنی 
احان. اختبار از خداوند تبارک عبارت از 
ظاهر و آشکار کردن چیزی است که از 
اسرار خلق خود دانته است. زیرا علم خدا 
دو قسم است یکی علم در لوح است که قبل 
از وجود شیء میباشد و دوم علمی است بعد 
از وجود شیء در مظاهر خلق و این معنی 
دوم اختبار را بلا هم میگویند. 
اخقباژ. [[تِ] (ع مص) پختن نان را. نان 
پختن. (تاج المصادر بیهقی). ||سخت راندن. 
(انندراج). 
اختباس. (ت](ع مص) بغلبه گرفتن. 
گرفتن بقهر. |اربودن, چنانکه مال راء 
اختباص. [تِ] (ع مص) افروشه. یعنی 
خبیص پختن. (از منتهی الارب). تخیص. 
اختباط. (ات ](ع مص) انمام جستن بی 
فتایالی از کنسی. اضتان تضو یت ابی 
قرابت و سابقة احصان. (متهی الارب), 
نزدیک کسی شدن تابا تو نیکونی کسند بی 
قرابعی و وسیلتی. (تاج المصادر ببهقی) 
(زوزنی). ||اختباط ورق بعصا؛ بعصا برگ از 
درخت ریختن. بلگ از درخت فرودکردن 
برای چساروا. برگ ریختن با چوب از 
درخت. بسرگ از درخت فرودکردن از برای 
چهارپا. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
||دست یا پای بزمین زدن. 
- اختباط بعیر به دست؛ دست بزمین زدن 
اشتر. 
|ابسی‌راه رفتن. ||در شخب سوال کردن از 
.جهت شرم.و عار. (آندراج). 
اخقبال. (اتِ](ع مص) ثابت نماندن در 
جانی که پای نهاده است. ||اختبال حزن 
کسي را؛ دیوانه کردن اندوه او را. تباه ضدن 
خرد از اندوه. گم کسردن خرد. (زوزنی). 
تباه‌خرد گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
تخبیل. |اناقص گردانیدن. (زوزنی). نقصان 
عضوی کردن. (انندراج). 
اخت بطنی. (اب بَّ](ترکیب رصفی, ( 
مرکب) خواهر ای. ناخواهری. 
اختاء . (اتِ] 2 مص) شکسته شدن از 
اندوه یا بیم یا سرض. ||فروتتی کردن. 
||تافتن ريشة جامه را. |[بازداشتن کسی را 
از کاری. ||فروختن متاع خود یکان‌یکان 
بتفاریق. ||فریب دادن کسی را. فریفتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). ||فریفته 
شدن. (زوزنی). ||اخعاء از؛ پنهان گردیدن 
از کی به بیم یا شرم. || ترسیدن از. 
|اربودن چیزی را. |أمتفیر شدن رنگ چهره 
از بیم کسی چون پادشاه و جز او. 


اختتاب. [اتِ] (ع مسص) خبّ. نسوعی 
دویسدن اسب. ||پاره‌ای از جامه بیرون 
آوردن. 

اختفال. [اتِ] (ع مص) گوش نهادن بر 
راز قوم. (منتهی الارب). ۱ 

اختتام. [اتٍِ] (ع مص) بپایان بردن. اضر 
کردن‌کاری. فرجامیدن. ختم کردن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی) (مژید الفضلاء). 
مقابل افتاح. ||(() پایان. ختم. آخر کار. 
(موید الفضلاء). 

اختتان. ات ](ع مسص) خته کسردن. 
خویشتن را خته کردن. (تاح المصادر 


بیهقی). 

اختثات. (اتِ)(ع مسص) سم داشتن. 
احتشام. 

اختجاج. (ات] (] سص) کز رفتن. 
(زوزنی). کج رفتن. 


- اختجاج جمل در سیر؛ سرعت با التواه. 
کوژرفتن اشتر باشتاب. (تاج المسصادر 
بهقی). 
اختدار. |[تِ] (ع مسص) تخدر. پنهان 
گردیدن. 
اختداع. (ات ](ع سص) فریفتن. (تاج 
المصادر بهقی). |[فریفته شدن. (زوزنی). 
فریب خوردن. ||مکروه رساندن بکسی 
خواستن که آو را خبر نشود. (منتهی 
التبا 
اختداف. [اتٍ](ع مسص) ریودن. 
اختطاف. اختلاس. ||اختداف ثوب؛ بریدن 
جامه را 
اختدام. (ت)(ع سص) خدتکاری 
کردن. خدمت کردن خود را. ||چا کر داشتن 
خواستن کسی را. خدمت خواستن از کسی. 
خادم خواستن کسی. (منتهی الارب). طلب 
خدت‌کاری کردن. استخدام. 
اختو. تَ ] () جرم فلکی. یکی از اجسرام 
تشانی سار یار کر کت ما 
اخترانند آسمانشان جایگاه 
هفت تابنده روان در دو و داه. 
ز گردنده هفت اختر اندر سپهر 
یکی را ندیدم بدو راه مهر. 
که‌گیتی بشست او بتیغ از بدان 
فروزنده اختر بخردان. 
از آن پس نگه کرد کاروس‌تاه 
کسی‌را که کردی به اختر نگاه. 
بگو آشکارا که نام تو چیست 
که‌اختر همی بر تو خواهد گریست. 


رودکی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
راست گفتی برابر خورشید 
خواهد از گوی ساختن اختر. 


ملک چو اختر و گیتی سیهر در گیتی 


فرخی. 


اختر. ۱۴۹۹ 
همیش باید گشتن چو بر سپهر اختر. 


عنصری. 
چون فرقان از کثب و چو کمبه ز بناها 
چون دل ز تن مردم و خورشید ز اختر. 
ناصر خسرو. 
برای او بود پیوسته میل اختران آری 
بسوی کل خود باشد همیشه جنبش اجرا, 
سلمان ساوچی. 
تا کنون‌اختر اثر کردی بر او 
بعد از این باشد امیر اختر او. 
اشک اختر همه از دیده گردون بچکد 
مصلحت یست که دودی بکند مجمر ما. 
کلم 
|استارة بخت و اقبال. ستار؛ مسلط بر 
زایجه: 
هر آنکسی که تباشد باخترش اقبال 
بود همه هتر او بخلق تأمقبول. 
نشستم بره بر که تا پاسخم 
بیارد مگر اختر فزّخم. 
نشستم بآموی تا پاسخم 
بیارد مگر اختر فرخم. 
نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر 
کزاختر همه تازیان راست بهر. 
برآمد پر اين نیز روز دراز 
نجست اختر نامور [خسرو پرویز ] جز فراز. 
۱ فردوسی, 


مولوی. 


ابوا العباس. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


که| کنون‌بدریا نیاز آمدت 
چنین اختر بد فراز آمدت. 
بدو گفت کای مهتر نامدار 


فردوسی. 
بکام تو باد اختر روزگار. فردوسی. 
مگر تیره شد نخت ایرائیان 
وگر شاه راز اختر آمد زیان. 
درود جهاندار بر شاه باد 

بلند اخترش افسر ماه باد. 

... ابوالقاسم آن شاه فیروزبخت 


فردوسی. 
فردوسی. 


ز خاور بیاراست تا باختر 

پدید آمد از فر او کان زر 

به مفز اندر اندیشه بسیار گشت. 
مر او را یکی پا ک‌دستور بود 
که‌جانش ز کردار بد دور بود... 
سر مایه بد اختر شاه را : 


فردوسی. 


وزو بند بد جان بدخواه راء فردوسی. 
همی‌گفت [کشتاسب ] کای داور کردگار 

غم آمد مرا بهره از روزگار 
ببینم همی اختر خویش بد 
ندانم چرابر سرم بد رسد. 
من آمروز بر اختر کرم سیب 
شما را نمایم برشتن تهیب 
من از اختر کرم چندان تراز 
بریسم که نیزم نباشد نیاز. 
چنین یافتم اخترت را نشان 


فردوسی. 


فردوسی. 





۱۵۰۰ اختر. اختر : 
ز گفت ستاره‌شمر موبدان. فردوسی. | ز اختر ترابیشتر بود بهر. فردوسی. | چه چاره‌ست تالین ز من بگذرد 
بفالی گرفت این سخن هفتواد گه‌رزم پیروزی از اختر است تنم آختر بد به پی نسپرد. فردوسی. 
ز کاری نکردی بدل نیز یاد ته از گنج بسیار و از لشکراست. اسدی. | -اختر یک؛ بخت نیک. فال نیک 
مگرز اختر کرم گفتی سخن پرهیز کن اختیار و حکمت گرایدون که باشیم پیروزگر 
بر او نو شدی روزگار کهن. فردوسی. | تانیک بودبحشرت اختر. . ناصرخسرو. | دهد گردش اختر نیک بر. فردوسي. 
بدو گفت فرّخ پی و روز تو تو ای برادر خود را میفکن از ره راست اگراختر نیک یاری دهد 
همان اختر گیسی‌افروز تو ز چرخ و اختر هرگز نه خر دان و نه شر. پر ایشان مرا کامگاری دهد. فردوسی, 
تو تا زادی از مادر بافرین ممودسعد. ‏ | اين هم از بخت بلند است و هم از اختر نیک 
پراز آفرین شد زمان و زمین. ‏ فردوسی. | تابر سپهراختر باشد همه سعود شاد باش ای ملک نیک خوی نیک‌اختر. 
ز گفتار ار چند منذر گریست سرمایهٌ سعود سپهر, اختر تو باد. فرخی. 
بپرسید و گفت اختر شاه چیست. فردوسی. ممودسمد. | فروگذشت بآمویه شهریار جهان 
برآمد برین گاه یک روزگار نشود طالع اختر شاهی بفال و اختر نیک و بنصرت دادار. عنصری. 
خروزنده شد اختر شهربار. فردوسی. | بی وجود مدبری داهی. اوحدی. | - بداختر؛ بدبخت. شقی؛ 
وزان پی کنی رزم با اردوان بیگناه است آسمان در تیره‌بختیهای ما کر از پس پرده دختر بود 
که‌اختر جوانست و خسرو جوان. فردوسی. | اختر ما رافروغ شعله ادرا ک‌سوخت. اگرتاج دارد بداختر بود. فردوسی. 
تو دادی مرازور و آئین و فر صائب. | گردین حقیقت بپذیری شوی آزاد 
بپاه و دل و اختر و پای و پر.. فردوسی. | ||نیکبختی و نیکروزی اقبال. حسن طالع؛ زان پس نبوی نیز سیه‌روی و بداختر. 
سه روز اندر آن کار شد روزگار بدانید کآمد بسر کار کرم ناصرخرو. 
نگه کرده شد اختر شهریار. فردوسی. | گذشت‌اختر و روز بازارکرم. . . فردوسی, | آنکه رادختر است جای پسر 
چوگلنار هید آوازشان دگر آنچه گفتی که من کرده‌ام گرچه شاه است هست بداخترء شتانی: 
سخن گفتن از اختر ورازشان. فردوسی. | بهندوستان رنجها برده‌ام - بلنداختر؛ خوشبخت. که ستار؛ بخت او 
بیاورد چندی بدرگاه خویش هم از اختر شاه بهرام یود بلند باشد: 
همی بازجست اختر و راه خویش. کهبا فرّ و آورند و با نام بود. فردوسی. | -به‌اختر؛ نیک‌اختر, نیکبخت: 
فردوسی. ||رایت. علم. درفش. لوا به‌اختر کسی دان که دخترش نت 
بدان تا ببینم یکی روی شاه بتازید کید بنزدیک شاه چو دختر بود ررشن آاخترش نیست. 
نمایم بدو اختر نیک راه. فردوسی. | چو ترکان بدیدند اختر پراه. فردوسی. فردوسی. 
به پیروز بر اختر آشفته شد چنین گفت هومان که اين اختر است شوم‌اخترا بدبخت: 
نه بر کام ما شاه تو کشته شد. فردوسی. که‌نیروی ایران بدان اندر اسست. فردوسی. به نیش کردم قهرت ا گرقضا بزند 
چه داری نژند اختر خویش را کهاز ما برفتد توران سپاه عدوت را که سیه روز باد و شوم‌اختر. 
درم بخش و دینار درویش را. فردوسی. | مگر بیژن اختر بیارد براه. فردوسی. انوری. 
کنون‌من یکی بنده‌ام بر درت. بقرمود تا آسنستان پگاه هرکه زایزد سیم و زر جوید واب 
پرستنده افسر و اخترت. فردوسی. | بیامد بنزدیک رخشنده ماه بدنشان و ببهش و شوم‌اختر است. 
مگر من شوم در جهان شهره‌ای بدو داد فرخنده دخترش را اصر‌خرو. 
مرا باشد از اخترش بهره‌ای. فردوسی. | بگوهر بیاراست اخترش را: عنصری. | نرست ازو بره اندر مگر کسی که بماند 
برو آفرین کرد مادر به مهر هر طرفی اختر او رو نهاد نهفته زیر خسی چون بهیم شوم‌آختر. 
کهبرخوردی از اختر ای خوب‌چهر. فتح دوید و در دولت گشاد. فرخی. 
فردوسی. امیرخسرو دهلوي. | -نژنداختر؛ بداختر. بدبخت: 
بنا کام‌رزمی گران کرده شد و رجوع به اختر کاویان شود. ا|(اخ) نام | چنین گفت خسرو [پرویز ] که بیارگوی 
فراوان کس از اختر آزرده شد. . فردوسی. | فرشته‌ای است موکل کر؛ زمین. (برهان | نژنداختری بایدم سرخ‌موی. فردوسی. 
نیا | قساطع). نام فسرشته‌ای کسه در عسالم | <نک‌اختره خوشبخت. خوش‌اقبال؛ 
بدید اختر نامداران خویش آمین‌آمین‌گویان میگردد. هر دعائی که | بشاء جهان گفت بوزرجمهر 
بسلم اندرون جست اختر نشان بآمن او برابر شود باجابت رسد. (غیاث | که‌ای شاه نیک‌اختر خوبچهر. فردوسی. 
همه مشتری بود طالع کمان. فردوسی. | اللغات از لطاثف و مصطلحات و سروری و | نیست نیک‌اختر کسی کش چرخ نیکاختر کند 
گراز اخترم بی‌زیانی بود بسرهان). ||نام یکی از منازل قمر است. | بلکه نیک‌اختر شود هرکش تونیک‌اختر کنی. 
شما راز من شادمانی بود. فردوسی. (برهان قاطع). ناصر خسرو. 
گرفت آفرین پس بدادار بر -اختر بد؛ طالع بد. بخت بد: چو از جهان سوی دارالبقا بشد ایوپ 
بر ان اختر و بخت بیدار بر. فردوسی. | چه گفت آن خردمد با رای و هوش شعیب آمد با دختران نیک‌اختر. 
مگر دست گیرد جهاندار ما که‌با اختر بد بمردی مکوش. فردوسی. اصر خسرو. 
وگرنه بد است اختر کار ما. فردوسی. | برآید بدست من اين کار کرد - ||اختر نیک. فال نیک: 
همانا که نزد تو آمد خبر بگردٍ در اختر بد مگرد. فردوسی. | برون رفت شادان بخرداد روز 
که‌ما را چه آمد ز اختر بسر, فردوسی. | اگرپیش از اين او سپهبد بدست بنیک اختر و فال گیتی‌فروز. فردوسي. 
که‌برگشت روز بزرگان دهر بکاووس‌شاه اختر بّد ُدست. فردوسی. ! 7 نیک‌اختری؛ سعادت. خوشیختی: 


اختر. 

بیاموز گفتار و کردار خوب 
کت‌اين هر دو بنیاد نیک‌اختریت. 

ناصرخسرو. 
بدست من و تست نیک‌اختری 
اگربد نجوئیم نک‌اختريم. ناصرخسرو. 
چو تو خودکنی اختر خویش را بد 
مدار از فلک چشم نیک‌اختری راء 

ناصر خسرو. 
بفرخنده‌فالی و یک‌اختری 
گشادم در درج دز دری. ناصر‌خسرو: 
||( فال. (صحام‌الفرس). تفال. زایچه. 
طالع. توسعاً علم احکام نجوم: 
بپرسید تا زان گرانمایه شهر 
که‌دارد همی زاختر و قال بهر. 
فرستاد پس موبدان را بخواند 
بر تخت شاهی بزانو نشاند 


فردوسی. 


پیرسش گرفت اختر دخترش 
که‌تا چون بود در زمان اخترش. فردوسی. 
بشیرین سپردم چو برخواندم 
ز هر گونه اندیشه‌ها راندم 
بر اوست با اختر تو بهم 
نداند کسی زان سخن بیش و کم. فردوسی, 
معنی اختر در بیت ذیل از فردوسي معلوم 
نیست: 
بگوئیم و بسیار پندش دهیم 
به پند اختر سودمندش دهیم. 
رجوع یشاهنامة چ بروخیم ص ۱۴۱۵ س۱ 
شود. 
بفرخنده فال و بفرخنده اختر 
به نو باغ پنشست شاه مظفر. فرخی. 
- اختر شمردن؛ بیخواب ماندن. در شب 
بیدار بودن؛ 
همه شب ببیداری آختر شمرد 
ز سودا و اندیشه خوابش نبرد. 

سمدی (بوستان). 
بسی که اختر شمرد شام و سحر دید؛ من 
کارانگشت کند هر مژه بر دیدة من. 
اختر کردن؛ فال زدن. تفأل: 
چو بهرام [چوبینه ] بیرون شد از طیسفون 
همی راند لشکر به پیش اندرون 
پدید آمدش سرفروشی براه 
وزو دور بد پهلوان سپاه 
یکی پا ک‌چین پوشیده داشث 
بسی سر برو بر همی برگذاشت 
سپهبد برانگیخت اسب ای شگفت 
بنوک سنان زان سری برگرفت 
همی راند تا نیزه را کرد راست 
بینداخت آن سر بدانو که خواست 
یکی اختری کرد از آن سر براه 
کزاين سان ببرم سر ساوه شاه 
به پیش سپاهم براه انکتم 
همه لشکرش را بهم بر زنم. 


غنی, 


فردوسی. 


- اختر گرفتن؛ رصد کردن کوا کب برای 
استخراج احکام نجومی: 

بیاورد صلاب و اختر گرفت 

یکی زیج هندی ببر در گرفت. . فردوسی. 
-اختر نگاه کردن؛ رصد کردن کوا کب 
بسجهت استخراج احکام نجومی. اختر 
گرفت: 

باختر نگه کن که تا من ز جنگ 
کی آسايم و کشور آرم بچنگ. 
بصلاب کردند اختر نگاه 

هم از زیج رومی بجستند راه 

ز اختر چنان بود اندر تهان 
که‌او شهریاری بود در جهان. 
فرستادشان نزد گللار شاه 

بدان تا کند اختران را نگاه. " فردوسی. 
پی افکدن اختر؛ فال زدن. تفأل: 
ز نتگ از دلیران بپالود خوی 

سپهید یکی اخترافکند پی. 

چو آن پوست بر نیزه بر دید کی 
یکی یکی اخترافکند پی. ‏ فردوسی, 
سر اختر اثدر کنار کسی بودن؛ مساعد 
بودن بخت و دولت با اوه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


جهاندار پیروز یار منست 
سر اختر اندر کنار منست. 
فردوسی. 
همیشه جهاندار یار تو باد 
سر اختر اندر کتار تو باد. 
فردوسی. 
اختر. تا( قی‌گل: 
آمید کام یافتن از روزگار ما 
فکر گلاب از گل اختر کشیدن است. کلیم. 
اختر. (تَ) ((خ) یکسسی از احستفاد 
اورنگ‌زیب عالمگیر است. او شاهزاده‌ای 
شاعر بود و منظومه‌های چندی دارد و دو 
بت ذیل از یکی از منظومه‌های اوست: 
بود تاکی ز حال عشق گفتار 
کنم‌اختر ز حال خویش اظهار 
که چون زین سلطتگاه مجازی 
برآمد شاه عالمگیر غازی. (قاموس‌الاعلام). 
اختر. (اتَ] (اخ) یکی از سلاطین اود؛ 
مندوستان که در سال ۱۲۷۲ ه.ق. 
انگلیسیان سملکت او را غصب کردند و او 
در کلکته ان زوا جست و ب تخلص 
واجدعلی‌شا» شعر میگفته است. این پادشاه 
شاعر و عالم بود و او را در ادارژ مسملکت 
کتابی است بتام دستور واجدی و کتابی 
دیگر در عروض بنام ارشاد خاقانی و در 
علم موسیقی کتابی بنام صوت‌المبارک. او را 
چند دیوانست. (قاموس الاعلام). 
اختر. أَتَ] ((ج) سعدالّه اجمیری. یکسی از 
شعراء هند از پیوستگان نواب بر‌هان‌الملک 
سعادت‌خان. ونات او بال ۱۱۵۳ ه.ق. 


۱۵۰۱  .شارتخا‎ 


بسود. مسنظومه‌های ذیل از اوست: گلشن 
محمود. شمله عسق. گیی‌آشوب. 
عجب‌نامه, شرمه حیرت (؟), طلسم وحدت. 
و دیوان. از اشمار اوست: 

از رخ تابان خود بردار ماه من نقاب 

آقتاب صبح محشر را چه نبت با سحاب. 

(قاموس‌الاعلام). 

اختر. [تَ) ((خ) مسحمدطاهر (آفا...) از 
مردم تبریز. وی بقصد تجارت باسلامبول 
شضد ولی سپ بواسطه فصاحت بیان 
نجف‌قلی‌خان یکی از مأمورین.دولت ایران 
در اسلامبول ملف کاب میزان‌الموازیین, او 
را بنوشتن روزنامه‌ای بنام اختر تشویق کرد 
و اقا محمدطاهر بنشر آن روزنامه پرداخت 
و اين روزنامه اولین روزنامه‌ای است که در 
خارج ایران, ایرانیان ستشر کرده‌اند و از 
۲۳ :۱ ۱۳۱۳ ه.ق. متشر میشد و چنون 
در اين سال میرزارضای کرمانی, تاصرالدیین: 
شاه را بقتل رسانید و بعضی از نویسندگان 
روزنامهٌ اختر از قبیل میرزاآقاخان کرمانی 
و شنیخ احسمد روجصی مستهم بدوستی 
میرزارضا بودند» دولت عشمانی روزنامة 
اختر را توقیف کرد. اين روزنامه در ایران و 
قفتاز و هندوستان و عراق (بین‌النهرین) 
شهرت و اعباری عظیم داشت و در بیداری 
مردم این سه مملکت تأئمر بسیار کرد و 
حتی در قفقازیه آن روزننامه را طبقهٌ عوام 
چون ناشر دینی نو گمان برده بودند چنانکه 
خوانندگان آن روزنامه را اختری‌مذهب 
میگفتند و نیز از نویندگان اختر میرزا 
مهدی‌خان تبریزی ملقب برعی‌الاوله که 
سپس روزنامهٌ حکصت را در قاهره نوشت و 
میرزام‌حمدعلی‌خان شبانی کاشانی که 
بعدها مدیر ثریا و پرورش بود. مسیباشند. و 
هر شمار؛ این روزنامه عادة هشت صفحه 
بود. بسعضی جسلد اول کتاب معروف 
سیاحت‌نامة ابراهی‌پیگ را به اختر تسبت 
داده و دو جلد دیگر را از حاج زین‌الصابدین 
مراغه‌ای شمرده‌اند ولی هر سه جلد این 
کتاب بی هیچ شک از سرحوم حاج 
زیسن‌الصابدین است و در ترجمه حال او 
خواهد آمد. 
اخقو. (أتَّ] ((خ) نام محلی بسیراف در 
۰ کزی بسوشهر میان کنگان و 
طاهری. 
ختراب. [اتِ ] (ع مص) دزدیدن. 
اختراج. [اتٍ) (ع مص) بیرون آوردن. 
اختراش. اات](ع سص) کب کردن. 
طلب رزق کردن. |[(سعرب) یک‌دیگر را 
خراشیدن. (تاج المصادر بیهقی). خراشیدن 
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۵ اختراص. 


همدیگر ظ 
اختراص. (ت] (ع مص) دروغ بریافتن. 
ا|در انبان کردن چیزی را که خواهند. 
اختراط. [اتِ)(ع مسص) بکش یدن: 
اختراط سیف؛ شمشیر از نیام برکشیدن. 
(تاج المصادر بسهقی). |[اختراط عنفود؛ 
خوثه را در دهان نهادن و برهنه از دانه 
برآوردن. خوشه را در دهان کرده و علاقه و 
چنه آنرا برهه براوردن. 
اختراع. (ات] (ع مص) شکافتن. خرق. 
خرع. بریدن. (تاج السصادر ببهقی). 
||وابریدن کسی را از قومی یا از چبزی. 
| آفریدن. (مژید الفضلاء). نو ییرون آوردن. 
(منتهی الارب). نو کاری کردن. (زوزتی), 
||از خود انشاء کردن. چیزی نو انگیختن. 
(موید الفضلاء). ایجاد کردن. پیدا کردن. پیدا 
کردن چیزی بماده و مدت. مقابل ابداع که 
پیدا کردن چیز است بی صاده و مسدت؛ در 
وصف این حال قهاند غراو سعانی عذرا 
اختراع و اقتراح کردند. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص‌۴۸). احتیاج مادر اختراع است. 
|ااز نو سخن گفتن. |/اختراع دابه؛ ستور را 
چندی بسواری دیگری دادن و سپن 
بازستدن. ||خیانت کردن کسی را. |اگرفتن 
مال کسی را. || هلا ک‌کردن. (تاج المصادر 


بیهقی). ||سخن دروغ فرابافتن. (انندراج). ۱ 


|| مسولف کشاف امطلاحات الفنون ارد: 
اختراع. معنی آن ضمن معنی ابداع در 
حرف باء گذشت و در اثناء شرح و تسیر 
لفظ تکوین نیز در باب اختراع بسط متقال 
داده شسود. انشا ءاله تعالی. و سخترع در 
اصطلاح عروضیان بحریست و در ضمن 
بیان معنی لفظ متقارب نیز در این خصوص 
گفتگو بمیان خواهد آمد. 

- اختراع کردن؛ از خود درآوردن. بافتن. 
ساختن. 
اختراعات. [اتٍ] (ع!) ج اختراع. 
اختراعی. ([ تِ] (ص سس بی) 
من‌در آو ردی. من‌عندی. پیش‌خودی. 
اختراف. [! تٍ] (ع مص) میوه از درخت 
چیدن. 
اخترافروز. (أتَ) (نسف مسرکب) 
خوشبخت‌کنده. ساعده 

که‌امروز پیروزی روز ماست 

بلكد آسمان اخترافروز ماست. فردوسی, 
اختر افکنددن. (أتَ أک ] (مص مرکب) 
فال گرفتن. تفأل: 

به ایرانیان گفت کامشب به می 
یکی اختری افکم یک‌پی. 
و زجوع به اختر... شود. 
اخقراق. (ت] (ع مص) گذتن. رفتن. 


|اگذشتن باد. ||سخت وزیدن باد. بزودی 


فردوسی. 


بزیدن باد. (تاج المصادر بیهقی). بیزودی 
چستن باد. (زوزنی). ||اختراق کذب؛: 
بربافتن دروغ را. دروغ گفتن. (تاج المصادر 
بهقی). ||دریده شدن و خرقه دوختن. 
اخترام. ااتِ](ع مص) اقتطاع. (زوزنی). 
استیصال, بریدن. ||نزار کردن. ||اخترام مه 
کی را؛ گرفتن مرگ او راء |از بیخ برکندن 
مرگ قومی را. از بن برکندن. |اامردن. 
|[ربودن. , 
اختر بسحر شمردن. ات ب سح 
/ش ‏ /3] (مص مرکب) بیدار مائدن 
تمام شب. بی‌خواب ماندن در همه مدت 
ای مونس یوسف آندرین بند 

تعبیر عیان چو شد ترا خواب 

اختر به سحر شمرده,یاد آرا مرحوم دهخدا 
اختربین. (أَْتَ) (نف مسرکب) فال‌گیر. 
اختر پنجم. (أَت رب ج] ((خ) مریخ که 
در فلک پنچم است. آموید الفضلاء), 
اختر پی افکندن. رت ب /پ أک دا 
(مص مرکب) فال زدن. تفأل کردن: 
چو آن پوست بر نیزه بر دید کی 
یکی یکی اخترافکند پی. 

و رجوع به اختر شود. 
اختر ویا. (أتَ رٍ ث ری یا (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از امک خونین 
عاشقان باخد. (آنتدراج). 
اختر جوزا. [ت رٍ ج] (خ) کسسنایه از 
عطارد باشد. چه جوزا شاه عطارد است. 
(غیات). 
اختر دانش. ات ر ن | (اخ) کسنایه از 
مشتری و عطارد. (سژید الفضلاء) (برهان 
قاطع): 

مرا از اختر دانش چه حاصل 

که من تاریکم, او رخشندماجزا. 


فردوسی. 


خاقانی. 
اختر دنباله‌دار. (ا ت رٍ دز 3 / () 
(ترکیب وصفی, | مرکب) تاره دنباله‌دار. 
نوعی از ستارگان که دم‌گونه‌ای دارند ر 
عرب آنرا ذوذتب خواند؛ 
بخال و گوشة ابروی او مبین گستاخ 
که‌همچو اختر دناله‌دار خونریز است. 
صائب. 
فتته در دناله دارد اختر دناله‌دار 
چون برآرد خط ز خال روی یار اندیشه کن. 
صاب. 
اختردوز. [تَ] (نف مرکب) (تیر...) تیر 


دورپرتاب: چون لشکر قدم اقدام درنهادند " 


و بزخم,تیر اختردوز و ناوک جگرسوز 
ایشان را مسضطر و عاجر کردند... 


اشترشناس. 
آخترسیاه. (ات س] (ص مرکب) امیری 
یا پادشاهی که لشکر بیار دارد. 
اخترستان. (أتَ ر] ((ج) نام کتابی است 
در علم هیأت و نجوم. (برهان قاطم). 
اختر سرسیز. (ات رٍ سش س] (تسرکیب 
وصفی) ستار؛ سعد. فال سعد. (مژید) 
(شموری از شر فنامه). طالع نیک. 
اختر سعد. (أتَ ٍ ش | (ترکیب وصفی)۲ 
ستاره‌ای که اثار فرخنده و خجه دارد. 
ستارهٌ سعد. اختر نیک. مقابل اختر نحس. 
اختر سوخته. (آت سوت /ت ]ان مف 
مرکب) بدبخت. 
اختر ش بگرد. (آت ر ش گ ) (اخ) ماه: 
تکیه بر اختر شبگرد مکن کاین عیار 
تاج کاووس پبرد و کمر کیخمرو. 
حافظ. 
اخترشمار. (أَتَ ش ] (نف مرکپ) منجم. 
اخترشماران‌سالار. ت ش] ( 
مسسرکب) ریس سستاره‌شماران, 
اخترماران‌سالار. 
اخترشماری. [أت ش ] (حامص مرکب) 
عمل اخترشمار. ||بشب بیدار بودن. 
شب‌بیداری. بیخوابی شب. 
آخترشمر. (أْت ش م) (نسف مرکب) 
ستاره‌شناس, ستاره‌شمار. منجم. احکامی : 
خداوندا نداند کرد حکم طالع قدرت 
اگر خورشید اسطرلاب چرخ اخترشمر گردد. 
۱ مختاری. 
اختر شمردن. ات شٍ /ش م /] 
(مص مرکب) بغب بیدار ماندن. بیخواب 
ماندن در شب. شب‌بیداری. (مژید الضلاه) 
(برهان قاطع), و رجوع به اختر شود. 
اخترشناخت. (ات ش] (!مص مرکب) 
عم نجوم. . ر 
اخترشناس. [ات ش ] (نف مرکب) 
سستاره‌شمر. اخترشمر. مستجم. (موید 
الفضلاء). نجوم‌دان. (برهان قاطع): 
ز اخترشناسان بپرسید شاه [خسرو پرویز ] 
که‌هرکس که کرد اندر اختر نگاه 
چه دید او و فرجام این کار چیست؟ 
ز رتج اختر این جهاندار چیست. 


فردوسی. 
... ز اخترشناسان روشن‌روان 
بیاورد چندی بدرگاه خویش 
همی بازجست اختر و راه خویش. 

فردوسی. 
پس از اختر گردگردان سپهر 
که‌اخترشاسان نمودند چهر. فردوسی. 


۱-اختراق به این معنی است. 
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ابید ب 


خترشناسی. 


جز آنکو بفرماید اخترشناس 
چه گوید سخن وز که جوید سپاس. 


ز هر کشوری گرد کن مهتران 
از اخترشناسان و افسونگران. 
همی خون دام و دد و مرد و زن 
بریزد کند در یکی آبزن 

مگر کو سر و تن بشوید بخون 
شود فال اخترشناسان نگون. 
چو بشنید افراسیاب این سخن 
بیاد آمدش گفته‌های کهن 
که‌بشنیده پود از لب بخردان 
زاخترشناسان و از سوبدان. 
ددیگر که از پیرسر موبدان 

ز اخترشناسان و از بخردان 

ز اختر بد و نیک بشنوده بود 
چهان را چپ و راست پیموده بود. 
از اخترشناسان بسی پیش خواند 
وزآن کودک مرده چندی براند 
ستاره‌شمر زان غمی گشت سخت 
بپوشید بر خسرو ذکبخت 

به اخترشناسان بجوشید و گفت 
کدگر هیچ ماند سخن در نهفت. 
وزان پس چنان بد که شاه اردوان 
ز اخترشناسان روشن‌روان. 

چو بشنید گفتار اخترشناس 
بخندید و پذرفت از ایشان سپاس. 


ز گفتار اخترشناسان نشان 

بد آید بتوران و بر سرکشان. 
که‌از گفت اخترشناسان شنید 
همی کرد بر خویشتن ناپدید. 
بدو هرکسی گقت اخترشناس 
بنزدتوآیدپذیرد سپای, 
بخوانیم پیداردل موبدان 
زاخترشناسان و از بخردان. 
چنین گفت با نامور موبدان 

یه اخترشناسان و هم بخردان. 

ز هر کشوری گرد کن بخردان 

ز اخترشناسان و از موبدان. 
ژاخترشناسان و از مویدان 
جهاندیده و نامور بخردان. 

از اخترشناسان هر کشوری 
بجائی که بد نامور مهتری. 

بسه روز تا شب گذشته سه پاس 
کلیزک نپرداخت ز اخترشناس. 
پزشکان و اخترشناسان همه 

تو گفتی بهندوستان شد رمه. 
همان نیز گفتار اخترشناس 
که‌ما را همی از تو داری هراس. 


چنین گفت کز شب گذشته سه پاس 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


بيابید گفتار اخترشناس. 

چو شب کودک آمد گذشته سه پاس 
بیامد بر کودک اخترشناس. 

چو بشنید دستور دانا سخن 

بفرمود تا زیجهای کهن 

ببردند مردان اخترضاسن 

تن راندها انداران مه پانن: 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
که‌آیدون شنیدستم از موبدان 
ز اخترشناسان و از بخردان. فردوسی. 
به اختر شناسان بفرمود شاه 
که‌تا کرد هریک به اختر نگاه. 
فردوسی. 
سباع ناهید آخر ز مردمان که شنید 
که خوائد او را اخترشناس خنیا گر. 
مسعفودسعد, 
در کاب طالع ما دیده بود اخترشناس 
از سر زلفت بسی تشویش در دور قمر. 
کمال اسماعیل. 
|ارمال. (شموری). فال‌گیر. 
اخترشناسی. [أْتّ ش] (حامص مرکب) 
عمل اخترشناس. تنجیم. 
اختر شوم. رات ر] اتسرکیب وصیفی) 
تاره نخس اختر نعی. 
اختر ضمیر. بت ض ] (ص مرکب) کنایه 
از آدمی روشندل, 
اخترفشان. (أت ف /فٍ ] انسف مرکب) 
فتالنده و فشاننده و ثارکندء اختر* 
پیش عکس تاج تو شمع هواگوهرپرست 
زير پایه‌ی دست تو دست سپهر اخترفشان. 
ِ فرخی. 
اخترکا. (اتِ)(اخ) قععدة ولایت 
خارکوف در روسیه, واقع در ۵ درجه و ۱۸ 
دقیقه عرض شمالی در ناحیه‌ای حاصلخیز 
و آن در جوار سه دریاچه و نهر است بهمین 
نام. سکنه آن ۱۳۹۴۶ تس است و آن دارای 
ده ک‌تيسه و عده‌ای مسدارس باشد که 
لپتانیان بال ۱۰۸۰ ه.ق.بنا کرده‌اند و 
اهتمام غالب اهالی مصروف زراعت است. 
رجوع ضميمة معجم البلدان شود. 
اخت رکاوان. ات رٍ] (اخ) رجوع به اختر 
کاریان شود. 
اخترکاویان. رت را ((غا درفش 
کاریانی. رایت منسوب به کاوه. صاحب 
برهان گوید: اختر کاوان, نام عنلم افریدون 
باشد و آن از کاو آهنگر بود و پادشاهان 
عجم بعد از شکست ضحا ک آثبرا بر خود 
شگون گرفته بودند و آن چرمی بود که کاوة 
آهنگر بوقت کار کردن بر میان خود 
می‌بست. گویند: حکیمی بوده است در علوم 
طلمات بفایت ماهر شکل صددرصدی بر 
آن نقش کرده بود و یمضی گویند شکسلی از 


سوختگیهای آتش در آن چرم.بهم رسیده 


۱2۰۳ 


بود که این خاصیت داشت. یعنی در هر 
جنگ که آن همراه بود السته ىتح میشد و 
آنرا مرصع کرده بودند و در زمان حضرت 
رسالت باه (کذا] (ص) بدست مسلمانان 
افتاد و آترا پارپاره کردند و بر مسلمانان 
قسمت نمودند. (برهان قاطم). صاحب موید 
الفضلاء پس از شرح اختر کاوان گوید: 
آخرالامر چون در عهد خلافت عمر 
خراسان مستخاص شده و یکی از لشکمر 
اسلام آنرا بغارت یافته ععمر آنرا میان 
ملمانان مت کرد - انتهی. 

فردوسی در شاهنامه اندر داستان ضحاک با 
کاوة آهنگر گوید: 

چو کاوه برون آمد از پیش شاه 

برو انجمن گشت بازارگاه 

همی برخروشید و فریاد خواند 

جهان را سراسر سوی داد خواند 

از آن چرم کاهنگران پشت پای 

پوشند هنگام زخم درای 

همان کاوه آن بر سر نیزه کرد 

همانگه ز بازار برخاست گرد 

خروشان همی رفت نیزه‌بدست 

که‌ای نامداران یزدان‌پررست... 


اختر کاویان. 


بدانست خود کآفریدون کجاست 
سر اندرکشید و همی رفت راست 
بیاسد بدرگاه سالار نو 

بدیدنش از دور و برخاست غو 
چو آن پوست بر نیزه بر دید کی 
یکی یکی اختر افکند پی 
بیاراست آنرا بدیبای روم 

ز گوهر بر او پیکر و ژزش بوم! 
بزد بر سر خویش چون گرد ماه 
یکی فال فرخ پی افکند شاه 
فروهشت زو سرخ و زرد و بنفش 
همی خواندش کاویانی درفنش 

از آن پس هر آنکس که بگرفت گاه 
بشاهی بسر برنهادی کلاه 

بر آن بی‌بها چرم آهنگران 
برآویختی نوبنو گوهران 

ز دیبای پرمایه و پرنیان 

بر آن‌گونه گشت اختر کاویان 
که‌اندر شب تیره خورشید بود 
جهان را ازو دل پرامید بود؟. 

در ترجمة تاریخ بلعمی پس از ذ کر ستمهای 


ضحاک آمده: پس یکروز مردی بود به 


۱-در اصل: 

ز گوهر برو پیکر از زر و بوم 

است و بوم به معنی زمینه و متن. رجوع به پیکر 
شود. 

۲ - شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۲۷ و ۲۸. 


۱5۴ 


اصغفهان و او را دوازده پسر بود. پسران 
جوانمرد بالغ و رشید. اين هر دوازده پسر را 
بگرفتند و بکشتند بی آ گاهی پدرشان و نام 
پدرشان کاوه بود و گویند آهنگری کردی. 
پس اين کاوء آ گاء شد بدان پایگاه آهنگران 
اندر که پسرانش را بگرفتند و بکشتند و این 
کاوه هم از آن پایگاه به آن انبانه پاره که 
آهنگران پیش باز بسته باشند تاپای و 
جامه‌شان تسوزد از بی‌هوشی بدرید و فریاد 
کردو مستغفاث خواند و بسیار فغان کرد 
بشهر اصفهان اندر. و نیز گویند که دهقانی از 
دهاقین اصفهان و از بزرگترین دهقانان 
اصفهان برخاست پی مردمان گرد آسدند و 
گقت:یا مردمان گرد آنید بامن تامن 
خویشتی و شما را از جور این ستم‌کاره 
برهانم و مردمان شهر خود بستوه آمده 
بودند و او از آن انبانه پاره که پیش باز 
گرفته داشتی تا پای و جامه‌اش نسوزد آنرا 
بر سر چوبی کرد چون علمی و گسروهی 
گویند که ابان نبود که دستار از سر برداشت 
و بر سر چوبی کرد چون علمی, غوغا و 
سفها و دزدان و مقامران و عیاران و آنچه 
بدین ماند بسیاری به او گرد آمدند پس 
نخت برفت و خلفة اصفهان را که از 
دست ضحاک‌بود بکشت و خزینة وی با 
همه آتی بكث‌کریان برداشت و مردمان را 
درم بداد و خسليفة دیگر بنشاند از دست 
خویش و همچتان همیرفت و سپاه از هر 
شهری بر وی گرد آمدند و خلق بدین هسزار 
نال از وی (شحاک] سیر و ستوه شنده 
بودتد پس صد هزار مرد اقل و اکثر بدین 
کاوه‌گرد آمدند و همی آمد تابه دماوند 
برسید پس سپاه خویش گرد کرد و گفتا 
بدانید که من این حرب را کردم با خلیفتان 
ضحا ک | کنون وی ملک است. ملکی برپا 
کنید تا ما او را بنشانيم و من در پیش وی 
هرچند از اين باب با ایشان سخن میگفت 
جواب او دادند و گفند که: تو مارا 
بندیده‌ای. کاوه گفت: ندانید که با من تنها 
این کار نشود. پس مردی بود نام او افریدون 
و پر جمشید ملک بود و او از دست 
ضحاک گریخته بود و متواری بود بشهری 
اندر, طلب کردند و بیاوردند و کاوه هم 
سپاه و خنزینه و آلت و لشکر بدو سپرد و 
خود پیش وی بایستاد پس فریدون کاوه را 
اسفهالار خویش کرد آنگه فریدون از 
دماوند بیرون آمد و حرب کرد با وی و مر 
ض‌هاک را بشکست و او را بگرفتد و 
بکشتد و سپاهش را هزیمت کردند و 
افریدون به پادشاهی نشت. (از تاریخ 
تسیر تفه عطر ا کازه یتاکن اکان 
عربی. اسم شخصی داستانی است که بنا بر 


اختر کاویان. 


روایات قدیم ایران آهنگری بود از اهل 
اصفهان که در ایام بادشاه ظالم خارجی 
ضحاک [آژی‌دها ک] بر وی شوریده و 
پیشرو یک قيام ملی شد که بواسطة آن 
شورش آن نسل خارجسی رااز ایبران 
برانداخت و از نواد پا ک ایرانی فریدون را بر 
تخت نشانده ایران را استقلال بخشيد. آنچه 
در باب این شخص داستانی و سلطنت 
ضحاک و فریدون در شاهنامة فردوسی و 
در تواریخ متاخر ایراتی امده سعروف عامه 
است. بیشتر از شخص این آهنگر غیور 
ايراني که هویت او در روایات قدیمه گم و 
تاریک میشود یک اثر جاودانی اودر ایران 
و خارجه ثهرت یاه است که وجود آن 
بدوره‌های تاریخی نیز اتقال نموده و حتی 
در آثار باقیه سوجود است. اسن شاهکار 
قرون عرت ایران درفش کاویانی است که 
نام آن هر ایرانی را باد از شک وه باستانی و 
ضرور ملی خود آورده روح زنده و 
تسا داب نوا عفاظ هار ود 
کاریانی درفنش را که ساند یی رمز و 
اشارتی برای برخاستن ایران برضد دشمنان 
خویش است هر ایرانی تا اندازه‌ای از اتسعار 
ضاهنابه فردوسی می‌شناسد. آن شاعر 
بزرگ ایرانی با کمال فصاحت هم داستان 
ایجاد ان لوای حریت را سروده و هم در 
باب شکل و ساخت ان بواسطة کاوه و 
فریدون سخن رانده است. از مورخین قدیم 
اسلام نیز طبری و ابوریحان پیرونی شرحی 
از خشروج کاوه و وصف این علم ملی 
اورده‌اند که تقریا مطابق با بیانات فردوسی 
است. 

طبری گوید: مردی از عامّه از اهل اصفهان 
موسوم به کابی عصائی را که در دست 
داشت بردائته و انبانی را که با او بود بر سر 
آن عصا نصب کرده و مردم را بمجاهده 
دعوت کرد. و گوید که علم مزبور از پوست 
شیر بود و سلاطین ایسران زر و دیبا بر آن 
پوشانیدند و نیز گوید این علم را جز در 
اسور بزرگ نمی‌آفراختند و جبز برای 
شاهزادگان وقتی که بکارهای بزرگ 


| فرستاده میشدند برنمی‌افراشتند. و باز گوید 


که کابی از اصفهان با اتباع خود براه افتاد و 
چون نزدیک محل ضحا ک رسید ضحا ک را 
هراس دامنگیر شد و فرار کرد و عرصه 
بای ایرانیان هان ساپس بر کان 
اجتماع کرده و در باب سلطت مذاکره 
کردند ولی کابی گفت که وی متصدی امر 
ملک نخواهد شد و باید که یک شاهرادة 
ایرانی رگ یفن ودر جای دیگر گوید 
مردی از اهل بابل برخلاف ضحا ک علمی 
افراشت. و ال اصفهان از اولاد این مرد 


اختر کاویان. 


هستند و نیز در ضمن وقعد قرقس گوید که 
رستم بهمن‌بن جاذویه را فرستاد با درفش 
کابیان. رابت کسری, و اين علم از پوست 
پلنگ بود برض هشت ذراع و طول دوازده 
ذراع. و نیز گوید که در جنگ قادسیه 
ضراربن الخطاب درفش کابیان را از 
ای تاد بقییت شخ و خسانی در سقال 
سی‌هزار درهم آنرا از وی بخریدند و قیمت 
آن هزار هزار و دویست هزار درهم بود. 
ابوریحان بیرونی در کتاب الأثار الباقیه 
گونگای باس اکن ختالست و ایزا 
دفع کرد و پادشاهان ایران سپس به علم و 
رایت او تیمن کردند. این علم از پوست 
خرس بود و بمضی گویند از پوست شیر و 
اسمش درفش کابیان بود که از آن پس بزر 
و گوهرها مزین شد. بنابراین وجود درقش 
کاویان ذز جنگ ایران با عسا کر اسلام و 
افتادن آن بدست عرب و حکایت حسمل آن 
بمدینه و سلب جواهر آن و یره آخرین 
خیر تساریخی این علم ایرانی است. 
خوشبختانه دو شکسل از صورت درفش 
کاویانی که در زمان با شوکت هخامنشیان و 
سانانیان همیشه در پیش لشکر ایبران 
کشیده میشد در آثار تاریخی مانده بطوری 
که امروز قریب به تحقیق شکل اصلی 
درفش کاویانی بر ما واضح و روشن است. 
یکی از آن تصویرات شکلی است که در روی 
یک تخته‌سنگ بطرز خاتم‌کاری دیده میشود 
که‌در سال ۱۸۳۱م. در جزو حفریات پوپتی 
(شهر قدیم ایتالی که در سال ۷۹ م. بواسطة 
آتش‌فشانی کوه وزوو بکلی در زیر سنگ و 
خاکستر پنهان گردید) بدست آمده است. این 
خاتم‌کاری جنگ ایسوس را نشان میدهد که 
در سال ۳۳۳ ق, م. واقم شد و در این چنگ 
بود که اسکندر کبیر داریوش آخرین پادشاه 
هخامنشی را شکست داد. در طرف چپ این 
تخته‌سنگ صورت اسکندر را کشیده‌اند که در 
میان سپاه خضویش سوار ایستاده است. در 
طرف راست روبروی اسکندر داریوش 
پادشاه ایران روی گردونة جنگی پرپاست. و 
او در میان لشکر ایرانی است که از هجوم 
لشکر اب‌کندر مقدونی در شرف فرار همتد. 
در عقب داریوش, سواری بیرق در دست دارد 


۱ متاسفانه بهمین قسمت خانم‌کاری شکستی 


وارد آمده است که بدان واسطه درست سنگ 
بیرق هویدا نیست ولی باوجود این قمت 
بالائی خود بیرق و نوک نیزه‌ای که بیرق بدان 
وصل است و همچنین قسمتی از ریشه‌هائی 
که‌برای زینت بیرق آویخته بودند بخوبی 
نمایان است. از آنجائی که شهر پومپتی در 
سال ۷٩‏ م. زير مقذوفات کوه وزوو خراب و 
پسنهان گشت پس بات ظاهر این 


اختر کاویان. 


تخته‌سنگ خاتم‌کاری مدتی قبل از این تاریخ 
به اتمام رسیده‌باشد ر لهذا گمان میرود که 
تاریخ تمام شدن اين تخته‌سنگ تفریباً مقارن 
با زمان تولد حضرت عسی باشد. ثکل 
دیگری هم که تقریاً از همان عصر بیادگار 
مانده است شباهت تمامی دارد با تتصویر 
درفش کاویانی که در تخته‌سنگ خاتم‌کاری 
پومپنی منقوش است. اين شکل دوم عبارت 
است از سکه‌های یک سلسله از ملوک عصر 
دی‌ادوخ‌ها یمنی حلفای اسک‌ندر که در 
مملکت اصلی هخامنشیان یی در فارس 
نفوذی پیدا کرده و تا زمان اشک‌انیان 
حکمرانی میکردند. نفوذ و استقلال این 
سلسله باندازه‌ای بود که سکه بنام خود 
میزدند. لقب این سسمله فراتا کارا یعنی 
آتش‌برستان بوده و از این رو معلوم میشود که 
آنها پیروی دین اوستا را میکرده‌اند. این 
مسئله از پشت سکه هم معلوم ميشود. روی 
سکه فقط سر پادشاه را نشان میدهد. در پشت 
سکه آتشکده‌ای که پادشاه در مقابل او 
ایستاده نماز سیکند منقوش است. در روی 
آتشکده آتش مقدس سوزان است و بالای آن 
خدای بزرگ آهورامزدا در پرواز است. در 
عقب این آتشکده شکلی دیده میشود که از هر 


مرکب از چهار پپره و در مرکز آن دایسرة 
کوچکی و همچنین در فوق آن نیز دایرةٌ 
کوچکی که قریب بیقین همان است که 
فردوسی از آن باختر کاویانی تعبیر میکند و 
از طرف تحتانی چرم چهار ريشه برنگهای 
مختلف سرخ و زرد و بنفش آویخته بوده و 
نوک این ریشه‌ها مزین بجواهرات بوده‌است. 
(شمار؛ ۱ سال نخمتین مجله کاوه ص۲ و ۴. 
کاوه و درنش ک‌اویانی بقلم استاد 
ارسکارمان, با اصلاحاتی در عبارت). 

کریستدسن در شرح جنگهای عرب با ایرانٍ 
گوید: رستم (فرماند؛ سپاه ایران) که شخصا 
حرکات اقواج ایران را اداره میکرد و در زیر 
خیمه نشسته و درف کاویان را در برابر خود 
نصب نموده‌بود کشته شد و درفش کاویان که 
نمودار شوکت و قدرت ايران بود بدست عرب 
افتاد. ایرانیان این درفش را ستعلق به ادوار 
باستانی تاریخ خویش میدانستند: چسون 
هزارسال از دور: ظلم دها گ" حاصب سپری 
شد آهنگری کاوگ نام پیشدامن چرمین خود 
را بر نیزه کرد و قدم در میدان شورشی نهاد. 
شورشیان دها گ‌را از تخت بزیر آوردند و 
فریدون را که شاهزاده‌ای جوان از نسل 
پادشاهان سلف بود بر سریر پادشاهی 





حیت هم شبیه به بیرق اسران در خاتم‌کاری 
پومپتی در خصوص جنگ ایسوس است و 
هم ثباهت تامه‌ای به درفش کاویانی که 
فردوسی وصف کرده است دارد و همچنین آن 
اختری که فریدون با جواهر زینت داده و بر 
روی چرم پار: بیرق نصب کرده بوده است 
بطور وضوح نمایان است چنانکه از تصویر 
ذیل بخوبی پیداست. 

از توافی این سه مأخذ یعنی خاتم‌کاری 
پومشی و سکه‌های خلفای اسکندر و وصف 
شاهنامه که از مایم بسیار قمدیم در دست 
است تقریا معلوم میشود که درفش کاویانی 
چه شکل داخته است. درفش مزبور عبارت 
بوده از یک قطعه چرم پار؛ مربعی که بر بالای 
یک نیزه نصب شده و نوک نیزه از پشت آن از 
طرف بالا پدا بوده و بر روی چرم که مزین به 
حریر و گوهر بوده و شکل یک ستاره بوده 


نشاندند. از آن زمان پیشدامن کاوگ آهنگر 
درفش سلاطین ایران شد. چند تن از مورخان 
ایران و عرب این درفش را بصورتی که در 
جنگ قاسیه بچنگ عرب افتاد وصف 
کرده‌اند. تابر قول طبری ایین درفش که از 
پوست پلنگ بود هشت ارش عرض و دوازده 
ار طول داشت. بلعمی گوید: ایرانیان در هر 
جنگ که این درفش را در پیش روی داشتند 
مظفر ميشدند و گوهری بر جواهر آن درفنش 
میافزودند چندانکه اين درفش غرق زر و سیم 
ر گوهر و مروارید شده‌بود. توصیف مسعودی 
نیز از این درفش شبیه طبری است جر اینکه 
گوید: آنرا بر چوهائی نصب کرده بودند که 
یکی بدیگری میپیوست. در عیارت دیگر 
گوید:این علم پوشیده از یاقوت و مروارید و 
گوهرهایگونا گون‌بود. بنابر قول خوارزمی 
اين درفش از پوست خرس یابه قولی از 
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پوست شیر ساخته شد‌بود و پادشاهان در 
جنگها بان تیمن و تبرک می‌جستند و آنرا از 
زر و گوهرهای گرانبها پوشیده بودند. ثعالبی 
نیز حکایت میکند که پادشاهان درفش 
کاویان را موجب کامیابی خویش میشمردند 
و در تزیین آن بجواهر قیمتی با یک‌دیگر 
همچشمی مکردند و کمال جهد را در زیور 
بستن آن می‌نمودند چنانکه پس از مدتی در 
یکتای جهان و شاهکار قرون و اعجب 
عجایب روزکار شد. این درفش را یشاپیش 
سپاه می‌بردند و جز فرمانده کل سپاه کسی را 
شایست نگهداری آن نمیدانستند. پس از آنکه 
جنگ بفیروزی خاتمه میگرفت پادشاه 
درفش را بگنجوری که مأمور نگهداری آن 
بود می‌سپرد. بنابر روایت مطهرین طاهر 
المقدسی این درفش در اغاز از پوست بزغاله 


اختر کاویان. 


یا از چرم شیر بود بعد ایرانیان آنرا از زر و 
پارچه زربفت ساختد. فردوسی در جلد اول 
شاهنامه در داستان ضحا ک چنین گوید: 

از آن چرم کآهنگران پشت پای 

بپوشد هنگام زخم درای. 

ابن خلدون گوید که: صورت طلسمی با اعداد 
و علائم نجومی بر درفش کاویان دوخته شده 
بود. در جنگ قادسیه بنابر قول مسعودی این 
درفش گرانها بدست عربی موسوم به 
ضرارین الخطاب افتاد که انرا به سی‌هزار 
دینار فروخت ولی قیمت واقسمي آن 
۰ دیار بود. در یه همین مولف 
گویدبهاء آن درفش ۰ ودیار بود. از 
طرف دیگر ثعالبی گوید که سعدبن ابی‌وقاص 
سردار عرب این درفش را بسایر خزائن و 
جواهر یزدگرد که خداوند نصیب مسلمانان 
کرده‌بود افزود و آنرا با تاج‌ها و کمرها و 
طوق‌های گوهرنشان و چیزهای دیگر 
برداشته بخدمت امیرالموسین عمربن 
الخطاب برد. عمر گفت: آنرا کشوده پاره‌پاره 
نمایند و میان سلمانان قسمت کنند. (ایران 
در زمان ساسانیان تألیف کریستنسن ترجمة 
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۶ اخترکن. 


رشید یاسمی صص ۳۵۸ - ۲۵۹). کریستسن 
معنی صحیح درفش کاویانی را درقش شاهی 
دانسته است. ( کیانیان ترجمهة ذبیح ال صفا 
ص 1۶۷ 
ز روی تو ای سرقراز کیان 
برد فرّخی اختر کاویان. 

دقیقی (از شموری). 
هواسرخ و زرد و کبود و بنفش 
ز تابیدن کاویانی درفش 
بگردش سواران گودرزیان 
میان آندرون اختر کاویان. فردوسی. 
تو شو اختر کاویان را بدار 
سیهبد پیاید سوی کارزار. 
ببستند گردان فراوان میان 
به پیش سپاه اختر کاویان. 
بدیشان چنین گفت بیدار شاه 
که طوس مپهبد به پیش سپاه 
ببایست با اختر کاویان 


فردوسی. 


فردوسی. 


بفرمان او بست باید میان. فردوسی. 
همان پنج موبد ز ایرانیان 
پرافرراخته اختر کاویان 
بفرمود تا جمله بیررون شدند 
ز بهلو سوی دشت و هامون شدند. 
فردوسی. 
فرازنده اختر کاویان 
فروزندة تخت و بخت کیان. فردوسی. 
همی رفت بیژن چو شیر ژیان 
بدست اندرون اختر کاویان. 
بسوی فریبرز برکش عنان 
به پیش من آر اختر کاویان. 
زان سور اس کازبان 
جو ماه درخشنده اندر میان. 
یکی تخت پرمایه اندر میان 
زده پیش او اختر کاویان. 
گورایت بوالمظفری بین 
آن کاختر کاویان ندیدست. 
گونی بزعم اهل تناسخ ظهور کرد 
با پزشتنباره اغت ون کا وان 
واله هروی. 
اخترکن. (أت کَ) (نسف مسرکب) 
ازجای‌کنندة اختر : 
تزه‌ای اندر بنان اخترکن و جیحون‌مضا 
بار‌ای در زیر ران هامون‌بر و گردون‌سپر. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


خاقانی. 


سنانی. 
اخترکر. (ت گ] (ص مرکب) منجم. عالم 
نه رهنمای یکار آیذش نه اخترگر 
نه فال‌گوی بکار آیدش نه کارگذار. 

عتصری. 
اخترگوای. (آت ک /گ] (نسف صرکب) 
اخترگر. منجم؛ 


چه زو ایستاده چه رفته ز جای 


بدیدی بچشم سر اخترگرای. فردوسی. 
ستاره‌شمر مرد اخترگرای 
چنین زد ترا زاختر نیک رای. فردرسی. 


اخترگو. (اتَ) انف مرکب) اخترگوی. 
منجم. منجم احکامی. منجم حشوی. کاهن. 
(زوزنی) (محمودین عمر ربنجنی). عرّاف. 
(محمودبن عمر رینجتی). فال‌گوی: 
اسپ کش گفتی سقط گردد کجاست 
کور اخترگوی و محرومی ز راست. 
‌‌ اخترگوی شدن؛ کهانت. 
اختوگوئی. (اتّ) (حامص مرکب) 
کهانت. (زوزنی). 
- اخترگوئی کردن؛ تکهن. (زوزنی). کهانة. 
(دهار). خال‌گونی کردن. 
اخترمار. رت ) (ص مرکب) اخترشمار, 


مولوی. 


ی ۱ ۳ 
اخترماران‌سالار. [ات] (( مسرکب) از 
طقاتی که در دربار ساسانیان نفوذ داشتند, 
ستاره‌شناسان [اخترماران] را باید شمرد که 
رئیس آنان اخترماران‌سالار لقب داشت و در 
ردیف دیبهران (دبسیران ] و غیب‌گویان قرار 
میگرفت. (ایران در زمان ساسانیان تألیف 
کریستنسن ترجمة رشید یاسمی ص ۲۷۷). 
اخترمه. تم /۶] (ترکی,[) اسب و سلاح 
و بار و بنة دشمن که بعد از هزیمت و کشته 
تفن از وق سفنت مس یت اضا از 
آختارماخ ترکی است یعنی جستجو کردن. 
(یادداشت لفت‌نامه): متهوران شجاعت‌پیشه 
تا چهار فرسخ تعاقب نموده سر و اخترمه 
بیشمار و کسیب بسیار از آن لشکر... گرفتد. 
(مجمل‌التواریخ ابوالحسن گلستانه). شاه 
دانی تا بیست فرسخ آنها راتعقیب نموده سر 
و اخسترمه بسسیشمار از آنها گرفته. 
(مجمل‌التواریخ ابوالحسن گلستانه), 
اختر نحس. ات رٍِ نْ] (ترکیب وصفی)۱ 
مقابل اختر سعد. 
اختر نیکت. [أتَ ر ] (ترکیب وصفی) اختر 
نفد 
وگر یار باشد خدأوند هور 
دهد مر مرا اختر نیک زور. 
-اختر نیک گرفتن؛ تفأل. 
اختری. [أَت | (ص نسبی) منسوب به اختر. 
|انجم. فال‌گیر:۲ 
اختری. [أتَ ۱ ((خ) مصطفی‌بن شمسی‌الدین 
قیره‌حصاری. یکی از علمای دور 
بخ اطاتسایان قتانوی ان رل و 
قره‌حصار صاحب است سپس به کوتاهیه 
هجرت کرده و در آنجا بتدریس پاره‌ای علوم 
مشغول بود. وفات او بال ٩۶۸‏ ه.ق. است. 
در ا کثر علوم خاصه در ادبیات عربی و علم 
لفت صاحب ید طولی بود. از تالیفات او یکی 
لفت مترجم عربی بترکی است بنام اختری و 


فردوسی. 


اختشاب. 


آن را دوبار تألیف کرده یکی بنام اختری کبیر 
و دیگری صغیر. و نیز آو را مجموعه‌ای ات 
در مسائل فقهیه بنام جامع‌المسائل معروف به 
امالفتاری. و رجوع به قاموس‌الاعلام شود. 
اختزاز. ااتِ)(ع سص) بسه تیر و نیزه 
درختن. ||بهم وادوختن. (زوزنی). |اگرفتن 
یک رالز امش بر جات اند کرش 
از جماعت (انسان را از میان گروه مردم یا 
شتر را از گله) . 
اختزاع. اات](ع مص) بریدن از فوم و 
جدا کردن. 
اختزاق. ااتِ] (ع مص) اختزاق سیف؛ 
برهنه شدن شمتیر. 
اختزال. [اتِ ] (ع مص) تنها و منفرد بودن. 
||انداختن. ||بریدن. اقتطاع. (تباج السصادر 
بیهقی) (زوزنی). پاره‌ای از چیزی بریدن. پاره 
کردن. اابریده شدن, انقطاع. ||انفراد. انفراد 
برأی. ||حذف. از میان بردن: همرآنچه در 
ایام هرج و مرج از دخل و خسرج آندوخته 
بودند و باختزال و استکال فراهسم آورده از 
ایشان بستد بلطف و عنف. (تسرجسمة تاریخ 
یمینی). || خیانت کردن؛نبت اختزالی بدو 
کردند.(ترجمة تاریخ یمینی). || موّلف کشاف 
امطلاحات الفنون گوید: اختزال» در لغت 
بریدن را گویند. و نزد اهمل ممانی نوعی از 
حذف باشد. چنانکه شرح آن در ضمن معنی 
کلمهٌ حذف در سایق بیان شد. 
اختزان. (اتٍِ])(ع مص) اختزان مال؛ جمع 
کردن آن. (منتهی الارب). چیزی در خزانه 
نهادن. (تاج المصادر بیهقی). مال بخرینه 
نهادن. ||اختزان طریق؛ گرفتن نزدیک‌ترین 
راه. ]| اختزان ر؛ نگاه داشتن و پهان کردن 
راز. 
اختسان. (اتَ ] ((خ) مژلف غیاث گوید: 
بالکسر و تای فوقانی و سین مهمله, نام 
پادشاء که سدوح خاقانی و نظامی است - 
انتهی. و آن مصحف اخستان است. رجوع به 
اخستان شود. 
ختسکت. (أخ]((خ) ۲ (دریای...) بحریست 
از اقیانوس کبیر در شمال شرقی آسیا. 
اختشاب. [اتِ] (ع مص) اختشاب شعر؛ 
شمر گفتن چنانکه آید بی فکرت بسیار و 


۰ ۸۵۱۵ - 1 
۲ - ملف آنندراج و برخی فرهنگهای دیگر 
اين بیت فردوسی را مثال برای اختری بمعنی 
فال‌گیر و منجم آورده‌اند: 
یکی اختری گفت از آن پس براه 
کزینان ببرم سر ساوه شاه. 
ولی اختر در این ببت بمعنی فال و ثفأل است. 
رجوع به اختر... شود. 
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اختشاش. 


نصنم. خشب شمر. 
اختساش. (ا تِ] (ع مص) خشاش زمین 
خوردن. (متهی الارب). خوردن حشرات 
زمین. 
اختضاع. (تِ ] (ع مص) خشوع. (زوزنی). 
فزوتنی کردن. چشم فرو خوابانیدن. 
اختصاء . (اتِ] (ع سص) خویشتن را 
خصی کردن. (زوزنی) (تاج المصادر بهقی). 
خصی کردن خود راء خایه کشیدن. 
اختصار. (اٍتِ] (ع مص) کوتاه کردن سخن 
را. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). سخن 
کوتاهترین گرفتن. (زوزنی). تلخیص. ایجاز. 
|| اختصار سجده؛ خواندن سور سجده را و 
گذاشتن ای سجده را تا سجود واجب نیاید. 
| اختصار طریق؛ گرفتن نزدیک‌ترین راه را 
در رفتن. (مشهی الارب). راه کرتاه‌تر بسرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). راه کوتاهترین گرفتن. 
(زوزنی). |ایک دو آیه از آخر سوره در نماز 
خواندن. ||دور کردن زوائد را از چیزی. ||أية 
سجده را جدا خواندن تا سجده کند. |اعصا در 
دست گرفتن از بهر تکسه. (ناج السصادر 
بیهقی). مخصرّه بدست گرفتن. |گرفتن 
تهیگاه را. دست بر تهیگاه نهادن. |[از بیخ 
نبریدن جَرّ را اختصر فی‌الجَرّ, (منتهی 
الارب). || کتفاء.بسنده کردن: 
پیش تو آمدی و نکردی, بجان تو 
بر شعر مرثیت که فرستاد, اختصار. 
عبدالواسع جبلی. 
در غیاث‌اللغات آمده: اختصار باصطلاح اهل 
معانی, سخن را قلیل‌اللفظ و کثیرالسعنی 


اوردن و اين بهتر است و اقتصار ضد این است 


و آن بد است. و مولف کشضاف اصطلاحات 
الفنون آرد: اختصار, با صاد مهمله. نزد برخی 
از ال عربیت مرادفست با ایجاز. و پاره‌ای 
گفته‌اند اخص از ایجاز است زیرا خصوصیت 
اختصار بواسط حذف جمله باشد بخلاف 
ایجاز. و نزد سک کی ایجاز تسبت پسوی 
متعارف است و اختصار نسبت بمقتضی مقام 
و شرخ آن شبن مقلی ایا بای عدالملی 
بیرجندی در حاثیٌ شرح ملخص گوید: 
ایجاز بیان معنی مقصود باشد بکمترین الفاظی 
که ممکن است بدون حذف. ولی اختصار 
عبارت است از حذف با قرینه‌ای که دلالت بر 
محذوف کند. و اقتصار عبارت است از حذفی 
که‌نه بر طریق اختصار باشد. و گاهی اختصار 
را در مقایل و مرادف ایجاز قرار دهند رو 
اتعمال کنند - آنتهی. و گاه مراد از اختصار 
حذف با دلیل و از اقتصار حذف بدون دلیل 
باشد, چنانکه در ضمن معنی حذف بیان شده. 
بنایراین اختصار اعم از تعریف بیرجندی 
است. زیراان شامل حذفیت که دارای 
قرینه هست اما دلالت بر خصوصیات 


محذوف نکند, بخلاف گفتار بیرجندی, و در 
پاره‌ای از حواشی بر ضوء بیانی شده که 
حاصل آن این است که اقتصار ترک پاره‌ای 
از کلمات است بنحوی که گوئی اصلاً چیزی 
ترک نشده. مانند ترک فاعل در فعل مجهول. 
و بعبارة اخری حذف از لفظ و نیت با یکدیگر 
باشد. و حذف با بودن محذوف غیر مراد است 
و تابراین گفتداند که: لقان پتر یکی از وو 
مفعول باب «علمت» چایز یست. زیرا حذف 
یکی از در مفعول باب مزبور از افظ جائز 
است نه از معنی, چنانکه در اين یه مبارکه: و 
لاتعسین الذین قتلوا فی سبیل‌افه امواتاً 
(قرآن ۱۶۹/۳). ای لاتصبی الذین قتلوا 
انفضهم امواتا. و اختصار ترک پاره‌ای از 
کلماتمت از میت صورت و نه از روی 
حقیقت. و تعبیر میشود از آن بحذف از لفظ 
بدون ثیت. و بحذف با بودن محذوف مراد. و 
در شرح هداية نحو در خطبه گوید: اختصار 
کمی لفظ و معنی است. و برخی گفته‌اند: 
اختصار مختص به الفاظ مبباشد. دیگری 
گوید:اختصار حذف با دلیل است. دیگری 
گفته: حذف از لفظ است بدون نیت. دیگری 
گفته:کمی الفاظ و فزونی مسعانی است. و 
اقتصار عکس آن باشد در تمام تعریفات 
مذکوره - آنتهی. و در حاشیة منقوله از شرح 
هداية گفته است: اینکه در شرح هداية گفته 
اقتصار در تمام تعریفات مذکور عکس 
اختصار است بیانش این است که در تعریف 
اول, اقتصار کمی لفظ و کثرت معانی. و در 
تعریف دوم. اقتصار غیر مختص بالفاظ است. 
و در تعریف سوم اقتصار حذف بدون دلیل 
است. و در تعریف چهارم, اقتصار حذف از 
لفظ و نیت با هم است. و در تعریف پنجم. 
اقتصار افزونی الفاظ و کمی معانی است. پس 
فز شمان تبریفانت,عکن اقتع ار :و 


هم در آن جانب ایجاز و اختصار بفایت : 


رسانیده آید. ( کلیله و دمنه). 

< اختصار کردن؛ | کفاکردن. بسنده کردن: 
چون تو بسیاری توانت آفرید اندر جهان 
چون تو بس بودی. جهان را بر یکی کرد اختصار ! 

معزی. 

یکی از آن میان بطریق ظرافت گفت: 

ترا هم چیزی بباید گفت, گفت: مرا چون 
دیگران فضل و بلاغت نیست و چیزی زیاده 
نخوانده‌ام بیک بیت اختصار کنم. ( گلستان), 
اختصاص. ات ] (ع مص) خاص کردن 
به. تخصیص. خاص گردانیدن بچیزی. ویژه 
کردن به. انفراد. اتزازء و اختصه بالطرایق 
ارضه. (تاریخ بسهقی چ ادیپ ص۲۹۹. 
|اخاص گردیدن. یگانه و خاص شدن. 
||رابسته و خاص شدن. ||تفضیل. گزیده 


کردن. بگزیدن. |ابرگزیده شدن. |ادوستی و 


۱5۷ 


یگانگی کردن. ||مزلف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: اختصاص؛ في‌اللفة امتیاز بعض 
الجملة بحکم. و عند بعض اهل‌البیان هو 
الحصر. و بعضهم فرق بیهما. و یجیء فی لفظ 
القصر, قال التحاة من‌المواضع الذی یضمر فیها 
الفعل قیاساً باب الاختصاص علی طريقة 
النداء بان یکون منقولا. و ذلک بان یذکر 
المتکلم اولا ضمیر المتکلم. و یوتی بعده بلفظ 
ای و یجری مجراه فی‌النداء من ضمه والاتیان 
بعده بهاءالتنبیه. و وضعه بذی‌اللام. او پذکر بعد 
ضمیرالت‌کلم فی مقام لفط ای اسم مضاف دال 
علی مفهوم ذلک الضمیر. و ذلک اما آن یکون 
لمجرد بیان المقتصود بذلک الضمر نحو انا 
افمل کذا ایها الرجل؛ ای انا افعل کذا مسختصاً 
من بین الرجال بفعله فان قولک ایها الرجل 
لتوکید الاختصاص. لان الاختصاص قد وقع 
ارلا بقولک انا و لیس بنداء لان المراد بصينة 
ای هو ما دل علی ضمیرالمتکلم السابق 
لاالمخاطب. فهو ای قولک ایها الرجل فی 
محل‌الصب. لانه حال فی تقدیر مختصاً من 
پمال رکه فن ارات دالستاء 
حکم المنادی. لان کل ما انتقل من باب الی 
باب فاعراپه علی حسب ما کان علیه. او یکون 
لبیان المفهوم من‌الضمیر مع افتخار. نحو: انا 
اکرم الضیف ایها الرجل. و کذا انا معشرالعرب 
نفعل کذا. فان المعشر المضاف الی‌العرب فیه 
قانم‌مقام ای فی محل‌التصب علی‌الحال و دال 
علی مفهوم شمیرالمتکلم. و علی‌الافتخار 
ایضاً ار مع التصاغر نحو: انا المسکین ایها 
الرجل و یج حذف حرف ادا فی باب 
الااختصاص و قد یکون الاختصاص علی غبر 
طريقة اللداء بان لایکون منقولا عنه. نحو: 
نحن العرپ اقرب‌اتاس للضیف. فانه یس 
منقولا من‌النداء لان المنادی لایکون فا 
باللام. فیکون تصبه بفعل مقدر ای اخص 
العرب. و لایجوز اظهاره. کذا فی‌العیاب. 
اختصاصات شرعیه. (ات ت ش عی ی 
/ي ] (ترکیب وصفی, [مرکب) نزد علماه 
اصول عبارت است از اراض مترتبه بر 
پیمانها و فسخها, ماد ملک رقبه در بیع, و 
ملک نفعة در اجاره, و جدانی در طلاق,: 
چنانکه موّلف تلویح در باب حکم بیان کرده 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
اختصاص دادن. (ات.د] (مص مرکب) 
چیزی را بکسی مخصوص کردن و شریک 
نکردن دیگری را در آن. 
اختصاص ذاشتن: [ات ت) (مسص 
مرکپ) مسختص بسودن. مسخصوص بودن و 
شریک ندانبن. اقتصار کردن. 


اختصاص داشتن. 


۱ - نل: اقتصار. (دیوان چ اقبال ص۲۱۵) و در 
این صورت شاهد یست. ۱ 


۱۵۰۸ اختصاص ناعت. 


اختصاص نات. [اثٍ ص ع] (ترکیب 
اضاقی, | مرکب) عبارت از تعلق مسخصوص 
است که بواسطة آن یکی از متعلقین را ناعت و 
دیگری را منعوت گویند. نعت حسال است و 
سفیدی و جسم پیدا شود که سفیدی نعت است 
و جسم منعوت. گویند: جسم سفید. (تعریفات 
جرجانی). و صایب کشاف اصطلاحات 
القنون گوید: و آن بستگی خاص آنچنانیست 
که یکی از دو متعلق وصف‌کنند؛ دیگری وافع 
شود. و دیگری موصوف بآن. و نعت حال و 
معوت محل. مانند تعلق بین رنگ سفید و 
و جم موصوف بان باشد و در نتيجه توان 
گفت:جسم اییض. چنانکه در تعریفات سید 
ما بیان شده است. 
اختصاصي. [اٍتِ ] (ص نسبی) خصوصی 
(زوزنی). مخصوص. 
اختصاف. (اتِ] (ع مسص) ب‌چیزی 
چسبانیدن. خصف وَرّق بر تسن, با برگ 
پوشانیدن برهنه‌ای, خویش را. برهم نهادن و 
چسبانیدن بسرگها را یکان‌یکان بر بدن تا 
عورت بنظر نیاید؛ اختصف الورق علی البدن. 
اختصام. (ات | (ع سص) با یک دیگر 
خمومت کردن. (تاج المصادر بیهتی) 
(زوزنی). تخاصم. دشمنی کرد || پیکار 
کردن. جدل کردن با کسی. || شملیر نیام را 
خوردن از تیزی. (ناج المصادر بیهقی). 
اختضاب. [اتِ ] (ع مص) رنگ کردن خود 
را. چیزی از تن خود خضاب کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
اختضاد. ات (ع مص) اختضاد بر هار 
در پینی شثر کردن و بر آن نشستن, 
اختضار. (اتِ)(ع مص) بریده گردیدن. 
||اختضار حمل؛ برداشتن آن. ||اختضار 
جاریه: زائل کردن دوشیزگی او. ||اختضار 
کلا؛ بریدن گیاه سبز راء نبات بسبزی فرا 
درودن. اناج المصادر). نیات بسپزی 
فادرودن. (زوزنی). تربر کردن. ||تازه و تر 
گرفته شدن. |/بجوانی مرگ دادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). به نوجواني مردن. 
در تاج العروس آمده: : اختضر الکلاً بالضم؛ 
اخذ و رعی طریاً و غضاً قبل تناهی طوله و 
ذلک اذا جززته و هو اخضر و منه قیل للرجل 
الشاب اذا مات فتیا غضا قد اختضر لانه یو خد 
شسی وقت الحسن والاشراق و فی بحض 
الأخبار ان شاب من‌لعرب آولع بشيخ فکان 
کلمارآء قال آجززت باب فلان فقال له الشیخ 
یا بنی و تختضرون؛ أی تتوفون شبابا و معضی 
آجززت ان لک آَنْ تجز فتموت. در منتهی 
الارب چ طسهران, خر فلان, بغلط 


«جوانمرد شد». بجای «جوانمرگ شد» آمده 
است. 

اختضاع. ات ] (ع مص) فروتتی کردن. 
خضوع. (زوزنی). اختشاع. |زگذشتن بشتاب. 
|اخوابانیدن فحل ناقه را 

اختضام. زاب ](ع مص)بریدن.قطع کردن. 
||بریدن راه برقتن. ||قطع کردن شمشیر 
چیزی را از حدت: السیف یسختضم جفنه؛ 
شمثشیر می‌برد و میخورد نیام خود را از جهت 
تیزی و حدتی که دارد. 

اختطاء . (ات)] /2 مسص) گام زدن. گام 
نهادن. |اگذشتن بر چیزی یا کسی بسرعت. 
|اگذشتن بر کسی یکبار. اختیاط. ||اختطاء 
ناس! تخطی رقاب مردم کردن, 

اختطااب. ت] (ع مص) خواستگاری 
کردن زن را. خطبه کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||خواندن کی را در تزویح یکی از 
زنان قبیلة خود. ||مردی را بر زن خواستن 
داشتن. (زوزنی). بر خواستن زن داشتن. (تاج 
لصادر بوقی). ‏ خطبهپذیرنن, 

اختطاط. ات ] (غ مص) اخطاط. نشان بنا 
برکشیدن. (تاج المصادر بسهقی) (زوزنی). 
طرح‌ریزی کردن. خط برکشیدن گرد زمین و 
حَدٌّ یدا کردن برای بناء و جز آن؛ انه الذی 
اختظ اساس الجامع بالقاهرة مما یلی 
باب‌الفتوم. (ابن خلکان). |[سر ریش بدمیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). عذار براوردن. (منتهی 
الارب). موی ریش برآورده شدن. || خط‌دار 
گشتن‌روی کسی. ||از آن خودگردانیدن خطه 
را و نشان کردن بز آن. (متهی الارب). 

اختطاف. [ا ثٍ] ( مص) خطف. ربودن. 
(منتهی الارب). ربودن همچو برق. (غیاث 
اللغات). ||اختطاف حمی کسی را؛ دور شدن 
تب از او. |(استراق سمع کردن شیطان. 
||امتلاس. خیره کردن چشم. 

ختطام. (ات] (ع مص) دهان بستن. 

اخ تف. (اتْ] (| مرکب) بلغمی که از گلو با 
اواز بدهن آرند و بیرون اندازند. آپ دهان. 
خیو. بصاق. بزاق. ||باستهزاء, نشان دولتی بر 
سینه و کلاه. 

- امتال: 

اخ تسفش را پیت مسرغ نمیاندازد؛ بسیار 
ممسک و بخیل است. 

اختفاء ۰ (ا تٍ] (ع مسص) نهان گردیدن. 
پوشیده گردیدن. پنهان شدن. استتار. تواری: 
یلماک لو مد آن عیلت و مت این 
علت بی‌سامان شد و جز گریختن و دست در 
دامن اختفا اویختن چاره ندانست. (ترجمة 
تاریخ یمینی). ||اختفاه چیزی؛ بیرون آوردن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). اشکار کردن. 
|اپتهان کشتی کی را که کی نداند: اختفی 


دمه. 


اختلاب. 


اختفاض. [ات ] (ع مسص) فنرودآمدن. 
|| اختفاض جاریه؛ خویشتن را بریدن او. 
خویشتن را ختنه کردن زن. (تساج المسصادر 
بیهقی). ختنه کردن زن خودرا, 

اختفاق. [اتِ)(ع مص) اختفاق سراب: 
جنبیدن گوراب و طبیدن آن. (منتهی الارب). 

اخت فضیل‌بن عبدالوهاب. ( ثُ 
ض لٍ نع بل وذها](خ) خواهرفضیل, 
شیخ جمال‌الاین ابوالفرج عبدالرحمان‌بن 
علی جوزی او را در زمر برگزیدگان عابدات 
کوفه آرد و گوید: محمدین حسین از فضیل‌بن 
عبدالوهاب روایت کند که او گفت: روزی از 
خواهر خود شنیدم که میگفت: الاخرة اقرب 
م‌الدنیا و ذلک ان الرجل یهم بطلب الدنیا 
فلعله آن یُنْشیء لذلک سفراً یکون.فیه تب 
بدنه و انفاق ماله ثم لصله آن لایال بفیته و 
لرجل بطلب الاخرة فمتهی طلبته فی حسن 
یه حیث ما کان من غیر آن ینْشیء سفراً او 
ینفق مالاً او یتعب بدنا ما هو الاان یجمع علی 
طاعة الّه فاذا هو قد ادرک ما عنداله. و نیز 
گویداز خواهر خود شنیدم که میگفت: ما بینا 
و بین آن نری السرور او ننادی بالویل والثبور 
الا خروج هذه الارواح من الابدان فانظروا ای 
عبید تکونون حینثذ. گوید: سپس فریادی زد 

و از خود بیخود شد. و هم فضیل گوید: هیچ 
مرد و زنسی انسدوهگین‌تر از او نندیدم. 
(صفةالصفوة ج ۲ ص ۱۱۷ ۱۱۸). 

اخ تفو. (اتَ) (|مرکب) اخ تف راگویند که 
اپ دهن را جمع کردن و انداختی باشد. 
(برهان). و افاد؛ کراهیت و نفرت کند؛ 
چون بباید طبع برید از دوست 
چون توقم نماید از دشمن 
حق یاری چنین گذاشته‌اند 
اخ تفو بر زمانة ریمن. حکیم نزاری. 

اخنگان. (تَ /ت]() ج اخسته, , بمعنی 
اسب خایه کهیدد 

شب قضیم اختگانت زارتفاع سنبله 
می‌کند حاصل بدوش کهکشان می‌آورد. 

سلمان ساوجی (از آنندراج). 
بعض فرهنگها اين کلمه را پمعنی میرآخور 
گرفه‌اند و همین بیت را شاهد اورده‌اند و 

ظاهرا به این معنی غلط است. 

اختل. ] (ع تفا نعت تفضیلی از 
خثل. حیله گرتر.فریبکارتر. 
امخال: 
اختل من ذئب؛ حیله گرتراز گرگ. 

اخعلاء . ااتِ](ع مص) بریدن بشمشیر. 
|[درودن و برکندن گیاه تر را. گیاه درودن و 
آنچه بدان ماند. (تاج المصادر بهفی). گیاه و 
آنچه بدان ماند درودن. (زوزنی). 

اخقلاب. ([تِ] (ع مص) فریفتن کسی را: 
امتتهی الارب). مُخالبه. بسزیان فریفتن. 


اختلاج. 


(آتدراج). تتال. ||ربودن, 
اختلاج. ([تٍ] (ع مص) کشیدن. (تساج 
المصادر پیهقی). کشیدن چیزی را و بیرون 
کردن. ||پریدن رگها و چشم یا قسمتی دیگر 
از بدن. جستن. بجستن. تشنج . ارتماش. 
اختلاج‌الاعضاء؛ برجستن اندام. جستن 
اندامها. (ذخیر؛ خوارزمشاهی) (تاج المصادر 
بیهقی). جنبیدن و بریدن اندامی بی اراده. 
چنانکه پریدن چشم و جز آن. ارتعماش‌گونه‌ای 
از اعضاء. حرکت عضلانی بی‌اراده که گاه 
پوست چسپیده خود رانیز بجنبش آرد و زود 
گذرد.صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: 
اختلاج. هو حرکة العضو کما فی السنتخب. 
قال الاطباء هو حرکة عضلانية بفیر ارادة, و قد 
یتحرک ممها ما یلتصق بها من.الجلد و بسرع 
اتقضائها,کذا فی بحرالجواهر. والفرق بینه و 
بین‌الرعشتة. یجیء فی سعنی ار عشة و 
اختلاحالقلب هو ان یتحرک القلب حرکة 
منکرة لفرط الامتلاء. و اختلاج‌المعدة هو 
ح رکة شبيهة پالخفقان تحدث فی‌المدة لا کما 
تسحدت فی‌الاعضاء المضلانية. کذا ضی 
حدودالامراض - انتهی. و رجوع بتذکرة داود 
ضرير انطا کی جزء اول ص ۳۷ و فقر: بعد 
شود. 
اختلاج جفن "؛ پریدن خم ‏ 
-اختلاج چا ک‌صوت". 
- اختلاج چق 3 اختلاج عین. پریدن چشم 
کسی.(منتهی‌الارب). 
||بچه از شیر بازگرفتن. (آنندراج). |ارسودن. 
(آندراج). ||جدا شدن رودخانه و نهری از 
رود بزرگ. 
اختلاج. (ا تٍ)] (ع مص) (علم|[....)و هو 
من فروخ علمالفراسة. قال المولی ایوالخیر هو 
علم باحت عن كيفية دلالة اختلاج اعضاء 
الانسان من‌الرأس الی القدم علی‌الاحوال التی 
ستقع علیه و احواله و نفعه و الفرض مه ظاهر 
لته علم لایعتمد علیه لضعف دلالكه و 
غموض استدلاله و رأیت فی هذاالعلم رسائل 
مختصرة لکنها لاتشفی الصلیل و لاتسقی 
الغلیل -انتهی. و قال الشیخ داود الانطا کی‌فی 
تذکرته: اختلاج, حرکة الصضو و البدن غیر 
ارادية تکون عن فاعل هو البخار و مادی هو 
الغذاء المبخر و صوری هو الاجتماع و غائی 
هو الاندفاع و پصدر عنه اقتدارالطبع و 
حال‌البدن معه کحال‌الارض مع الرارلة عموما 
و خصوصاً و هو متدمة لما سیقع للعضو 
المختلج من مرض یکون عن خلط بشابه 
لبخار المتحرک فی الاصح وفاقاً و قال 
جالینوس العضو المختلج اصح الاعضاء اذ لو 
لم‌یکن قویا ماتکائف تحته الیخار کما انه 
لم‌یجت‌مم فی‌الار ض الا تحت تخوم الجبال قال 
و هذا من قسادالنظر فی‌العلم الطبیمی لانْ علة 


الاجتماع تکائف المسام و اشتدادها لاقوة 
الجسم و ضعفه و من ثمة لمریقم فی‌الارض 
الرخوة مع صحة ترتبها و لا نشاهد انصباب 
المواد الیالاعضاء الضعيفة و لان الاختلاج 
یکثر جدا فی قلیل الاستحمام و التدلیک دون 
المکس و عد | کثراناس له علما و قد اثاطوا به 
احکاما و نسب الی قوم من‌الفرس و العراقین 
و الهند کطمطم و اقلیدس و نقل فیه کلام عن 
جعفرین محمد الصادق و هن الاسکندر و 
لم‌یثبت علی ان توجیه ما قیل علیه ممکن لان 
الکوکب المناسب له لما عرفنا ک‌من تطابق 
الملوی و السفلی فی‌الاحکام و هذا ظاهر 
سانتهی. والرسائل المذکورة مسطورة نی 
محلها. ( کف الظتون), 

اختلاجات اعضاء. اختلاجات اندامها ۶ 
اختلاس. [ا ثٍ] (ع مص) ربودن,. (تاج 
المصادر بیهقی). مخاله. تخلس. (زوزنی). 
|ازود ریودن. سلب کردن. ||امولف انندراج 
آرد: فی‌الاصطلاح, ادا کردن است معانی مدح 
(را) در غزل و يا برعکس. مثال اول. میرزا 
صائب گوید: 

خا کدان دهر مفلس بود از نقد مراد 

دستها پر هم زدی دریا وکان آمد بدیشد. 

مثال دوم. طالب آملی در تعریف اسپ گوید: 
در شکیلش پا بسان ساق خلخال آشنا 

در جدارش دست همچون ساعد دستیه‌دار. 
شکیل رسن اسب را گویند. (از مطلع‌السعدین 
و‌مختهی الارپ). و‌صاجب کضاف 
اصطلاحات الفنون آرد: اختلاس بمعنی 
ربودن است. و آن چنان باشد که معنی غزل 
بمدح اورند. و با معنی مدح بغزل آورند. مثال 


اول, مصرع: 
رمح تو راست چون قد زیبای دلبران. 
مثال دوم: مصیع: 


همی از راستی قَدّت برمح شاه دین ماند. 
کذافی جامع‌الصنایم. و اختلاس نزد قاریان, 
ترک تکمیل حرکت را گویند. کما فی شرح 
الشاطبی.||(اصطلاح تجوید) یکی از اقسام 
وقف است که در موقع وقف دو ثلث حرکة 
حرف موقوف‌علیه تلفظ شود. ||(اصطلاح 
خقه) مالی را از محل غیر حرز و بطور سخفی 
ربودن و آن باسرقت فرق دارد. ایوسالم 
السلولی, قال: کت عندالحسن‌بن علی جالاً 
آذا اتی بشاب فقیل انه سرق فقال له الحسن 
هل اختلسته قال بل سرقته قال اذهبوا به 
فاقطعوا". (الکنی والاسماء للدولابی). رجوع 
به مختلس شود. 
ختلاط. (ا تِ] (ع سص) آمیخته شدن. 


(زوزنی). درهم شدن. امتزاج. التباس. التبا ک. 


آمیختن. درامیختن * 


اختلاط.  ۱۵۰٩‏ 
سعادت اختلاط زیرکانست 
ز نادان گر رسد سودی زیانست. 
ناصرخسرو. 
همچو در کان خاک و زر کرد اختلاط 
در میانشان صد بیابان و رباط. مولوی. 


و هرجائی اختلاطی میاخت. (کلیله و 
دمنه). ||معاشرت: 
اختلاط خوبرویان زود برهم میخورد 
از رگ کل رشته باشد گوئی اين گلدسته راء 
تها 
گرصدا برخیزد از مجلس گریزان میشوم 
میخورد بر هم در اینجا از تکلم اختلاط. 
عالی. 
فریب شیوة حسن از جهان پیر مخور 
که‌ه رکه کرد بدو اختلاط ناشادست. 
(اين بیت در فرهنگها بحافظ نسبت داده شده 
و در دیوان او ثیست) .علی‌مردانخان مطلقاً 
مضطرب نشده در اختلاط مشغول بود. 
(مجمل‌اسواریخ ابوالحن گلستانه؛ 
|آمیختگی. درآمیختگی. درهمی. آمیزه. و 
فرق آن با امتزاج آن باشد که در اختلاط تمیز 
بين اجزاء برجایست برخلاف امتزاج چنانکه 
گوئیزاج راپا آب ممزوج کرد و مخلوط کرد 
نتوانی گفتن. ||شوریدگی. پریشانی. تشویش 
و شوریدگی که بسرحد دیوانگی نرسیده باشد. 
- اختلاط عقل؛ تبا‌عقل شدن. شوریده‌خرد 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). |اکوتاهی کردن 


| اسب در رفتار. || فربه شدن شتر. 


امخال: 

اختلط الحابل خلطها بالنابل * 

اختلط الخاثر بالزباد 

اختلط اللیل بالتراب؛ آميخته و درهم شد شب 
با خاک. مشلی است که در مبهم گردیدن کار 
گویند. 

اختلط المرعی بالحمل. 

- اختلاط اخلاط؛ درآمیختن خلطها. 

- اختلاط ادویه؟؛ درهم کردن داروها. 
اختلاط دادن؛ درهم کردن. محزوج کردن. 
مخلوط کردن. 
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رازه 

۷-و رواینی نیز همست که اولاد خود را یرای 

اختلاس (لارسن ۲60ها) تأدیب مکنید و این 
شبیه قانون لاسدمنی‌هاست. 
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۰ اختلاط پذیر. 


اختلاط کردن؛ در تداول عوام. معاشرت 
کردن و گفتگو کردن. 
اختللاط پذ یر. (ا تب َ] (نف مرکب)۱ 
قابل آیزش. 
اختلاط یذ بری. (ا تٍ پٍ] (حامص 
مرکب)" قابلیت آمیزش. 
اختلاط و امتزاج. (ا ت ط ا تِ) 
(ترکیب عطفی, | مرکب)" (اصطلاح 
ریاضیات) عملی است که برای دو مقصود 
ذیل جاری کنند: ارل آنچه بخواهند قیمت 
متوسطة چند چیز بهم آمیخته را معلوم کنند و 
دوم انکه مشخص کنند اندازء چند چیز 
آمیختنی رابر وجهی که شینی ممزوج قیمت 
اختلاع. (اتِ] (ع مص) گرفتن مال کسی 
را. |اطلاق گرفتن زن بر مال. (متهی الارب). 
واخریدن زن, خود را بمهر و جز آن. 
(آندراج). خویشتن بازخریدن زن. (تاج 
المصادر بیهقی). خویشتن را واخریدن زن. 
(زوزنی), سر خریدن زن. 
اخقلاف. ات ) (ع مص) تقیض اتفاق. عدم 
موافقت. ناسازگاری, ناسازواری. با یکدیگر 
خلاف کردن. (تاج المصادر بیهقی). نزاع. 
منازعه. تنازع. تجاذب. مجاذیه. تشاجر. 
مشاجره. شقاق: اختلاف میان ایشان... هرچه 
ظاهر تر بود.( کلیله و دمنه) اندیشیدم که | گراز 
پي چندین اختلاف رای متابعت این طایفه 
گیرم... همجان نادان باتم که آن در د... 
( کلیله و دنه). اختلاف دشسمان پیروزی 
دیگر است. کس را در اختلاف مذاهب و 
تتازع مناصب مجال نماند. (ترجم تاریخ 
یمینی. | خلیفه و جانشین کسی گردیدن. 
(اصطلاح طب) شکسم رفستن کنسی. 
شکم‌روش. اسهال دوری. اسهال کبدی. 
سخحج. ||در کمین کی بودن تا در غیت 
شوی پیش زن شدن. ||مخالفت. منازعت: 
الزیاط؛ المنازعة و اختلاف‌الاصوات. (متهی 
الارب). ||تقاوت. برفرودی. ||عدم موافقت 
در رأی و عقیده. ||عدم توافق در حرکات. 
|انزدیک کی آمد و شد کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). آمد و شد داشتن باکی. تردد: سنگ 
چون تگرگ ریزان در بازارها و سحلها روان 
شد و اختلاف مردمان در محلات و اسواق 
معذر شد. (جهانگشای جوینی). 
- اختلاف لیل و نهار؛ آمد و شد شب و روز. 
|اوعدة خلاف کردن. |[گونا گون. گون‌گون 
شدن. 
اختلاف امزجه؛" گونا گونی‌مزاجها. 
- اختلاف عقیده؛ اختلاف نظر. 
- اختلاف فصول:* عدم تماوی فصول 
(اصطلاح فلک). 
اختلاف کلمه: دواوازی. اختلاف رای و 


اختلاف کلمت میان است پیدا آمدی. ( کلیله و 
دمه). 
- اختلاف وزن؛ تفاوت وزن: 
نه فلز مستوی‌الحجم را چون برکشی 
اختلاف؛ وزن دارد هریکی بی اشتباه. 
(نصاب‌الصبیان), 
||امسژلف کش اف اصطلاحات الفنون آرد: 
اختلاف. لفة ضدالاتفاق. قال بمض العلماء ان 
الاختلاف یعمل فی قول بنی علی دلیل. 
والخلاف فیما لا دلیل علیه کما فی بعمض 
حواشی الارشاد. و یژیده ما فی غاية التحقیق 
منه ان القول المرجوح فی مقابلة الراجح یقال 
له خلاف لااختلاف. و علی هذا قال المولوی 
عصام‌الدین فی حاشية الفواند الضيائية فی 
آخر بحث الافعال الساقصة المراد بالخلاف 
عدم اجتماع السخالفین و تأخر السخالف و 
المراد بالاختلاف کون السخالفین معاصرین 
منازعین والحاصل مته ثبوت الضعف فی 
جانب المخالف فی الخلاف. فانه کمخالفة 
الاجماع و عدم ضعف جانب فی الاختلاف 
لائه لیس فیه خلاف ما تقرزر - انتهی. و 
عندالاطاء هو الاسهال الکائن بالادوار. و 
اختلاف الدّم عندهم. یطلق تارة علی السحج و 
تارءً علی الاسهال الکبدی. کذا فی 
حدودالامراض. و عند اهل الحق من 
المتکلمین کون الموجودین غیر ممائلین ای 
غیر متشارکین فی جمیم الصفات النفسية و 
مر متضادین ای یر متقابلین و بسمی 
بالتخالف ایضا. فالمختلفان و المتخالفان 
موجودان شیر متضادین و لا متمائلین 
خالامور الاعتبارية خارجة عن المتخالفین اد 
هی غیر موجودد. و کنا الجنواهر الفیر 
التائلة لامتناع اجتماعها فی محل واحد. اذ 
لا محل لها. و کذا الواجب مم الممکن و اما ما 
قالوا الائنان ثلائة اقسام. لانهما ان اشترکا فی 
الصفات النفسية ای فی جمیعها فالمشلان و الا 
فان ام اجتماعهما لذاتهما فی محل واحد 
من جهة واحدة فالضدان و الا ف المتخالفان. 
فلم‌یریدوا به حصرالائتین فی الاقسام التلائة. 
فخرج الامو ر الاعبارية لاخذ قیدالوجود 
فها. و ایضا تخرج الجواهر الغیر المتمائلة و 
الواجب مم المسکن اما خروجها عن المخلین 
فظ و اما خروجها عن المتخالفین فلما مر. و 
اما خروجها عن الضدین فلاخذ قید السعنی 
فهما. بل یریدون به آن الائنین توجد فیه 
الاقام الللائة. و قل التخالف غیر اكمائل 
فالت‌خالفان عنده موجودان لابشترکان في 
جمیع الصقات النقية و یکون الضدان قسماً 
من المتخالفین فتکون فسمة الائنین دائية. 
بان یقال الانتان آن اشترکا فی اوصاف النفی 
فمثلان و الا فمختلفان. والمسختلفان اما 
متضادان او غیره و لابضشره فی السخالف 


اختلاف. 


الاشترا ک فی بعض صفات النفس کالوجود. 
الموجودات. و کالقیام پالمحل فانه صفة نقیِة 
مشتركة بین الاعراض کلها. و کالعرضية و 
الج‌وهرية. و هل یس می المتخالفان 
المتشارکان فی بعض اوصاف التفس او غیرها 
شلین باعتبار ما اشترکا فیه لهم یه تردد و 
خلاف. ویرجع الی مجرد الاصطلاح. لان 
الممائلة فی ذلک المشترک ثابتة بصب 
المعنی, والمتازعة فی اطلاق الاسم. و یسجی 
فی لفظ التمائل. اعلم ان الاختلاف فی مفهوم 
این ان هت یفن اسان و 
الاختلاف. فانه لابد فی‌الانصاف بهما من 
الائنينيد. فان کان کل اثنین غیرین تکون 
صفاته تعالی متصفة باحدهما. و ان خصابما 
یجوز الانفکا ک بینهما لاتکون متصفة بشیء 
منهما. ثم اعلم انه قال الشیخ الاصعری: کل 
متمائلین فانهما لایجتمعان. و قد بتوهم من 
فتاه بت ید آن پتسماودا تا من 
المتضادین لذاخولهما فی حدهما. و حیتکذ 
یتقصم الائنان قسمة ثنائية بأن بقال الائنان ان 
امستم اجتماعهما فهما مستضادان و الا 
فمتخالفان. شم ینقسم المستخالفان الی 
التائلین و غیرهما: والحق عدم وجوب 
ذلک و لا دخولهما فی حد المتضادین اما 
الاول فلان استاع اجتماعهما عنده لیس 
لضادهما و تخالفهما کما فی المتضادین. بل 
للزوم الاتحاد و رفم الاشننية. فهما نوعان 
متباینان و ان اشترکا فی امتاع الاجتماع. و 
اما اكاتی فلان المئلین قد یکونان جوهرین 
فلایندرجان تحت ممنسین. فان قلت اذا کانا 
معنیین کوادین مثلا کانا مندرجین فی الحد 
قطعاً. قلت لا اندراج ایضا. اذ لیس امتناع 
اجتماعهما لذاتهما بل للمسل مدخل فی 
ذلک. فان وجدته رافعة للائيية منهما حتی 
لو فرض عدم استلزامهما لرفع الاشنية 
لت سل اجتمامهما و انا جوز بهم 
اجتماعهما بناء علی عدم ذلک الاستلزام. و 
ایضاً المراد بالمعنین فی حد الضدّین ممنیان 
لایشترکان فی الصفات الشفیه. هذا کله 
خلاصة ما فی شبرح المواقف و حاشیته 
للمولوی عبدالحکيم. و عندالحکماء کون 
الائین بحیث لایشترکان فی تمام الماهية. و 
قی شرح السواقف قالت الحکماء کل ائئین آن 
اشترکا فی تمام الماهية فهما مشلان و آن 
لم‌یشترکا فهما متخالفان, و قسموا الت‌خالفین 
الی المتقابین و غیرهما -نتهی, ولفرق بین 
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اختلاف اراء. 


هذا و بین ما ذهب الیه اهل الحق واضح. و اما 
الفرق بینه و بین ما ذهب الیه بعض التکلمین 
من ان اتخالف غیراتمائل ففیر واضح. فان 
عدم الاشترا ک‌فی تمام الساهية و عدم 
الاشترا ک فی الصفات السفية متلازمان. و 
یزیّده ما فی الطوالع و شرحه من ان کل شیئین 
متفایران. و قال مشایخنا ای مشابغ اهل 
السنة, الشیثان ان استقل کل منهما بالذات و 
لقیقة پیت یمکن انفکا ک امذهتا من 
الاخر فهما غیران و الا فصفة و موصوف او کل 
و جزء علی الاصطلاح الاوّل. و هو ان کل 
شیئین متفایرین آن اشترکا فی تمام الماهية 
خهما المشلان کزید و عمرو. فانهما قد اشترکا 
فی تما الماهية التی هی الانسان. و الا فهما 
مختلفان. و هما امّا متلاقیان آن اشترکا فی 
موضوع کالسواد و الحركة العارشین للجسم. 
او متساویان ان صدق کل منهما علی کل ما 
یصدق عله الاخر کالانسان و الاطق. او 
متداخلان آن صدق احدهما علی بعض ما 
یصدق علیه الاآخر. فان صدق الاضر علی 
جمیع افراده فهو الاعم مطلقا وال فهو الاعم 
من وجه. او متباینان آن لمریشترکا نی 
المسوضوع. و المتباینان متقابلان و سر 
متقابلین - انتهی. و قسال السید السند فی 
حاشیته: آن اعتبر فی الاشترا ک فی الموضوع 
امکان الاجتماع فیه في زمان واحد لم‌یکسن 
مثل النائم و المستیقظ من الامور الستحدة 
الموضوع الستنعة الاجتماع فیه داخلا فی 
التساری لخروجه عن سقسمه. و آن لم‌یعتبر 
ذلک یکون السواد و البیاض مم کونهما 
متضادین مندرجین فی المتلاقین لا فی 
المتباینین فلانکون القسمة حقيقیة. فالاولی 
آن یجمل اعتبار اللسب الاربع قسمة برآسها و 
اعتبار التقابل و عدمه قسمة اخری. کما هو 
المشهور. 
اختلاف آراء . [ات ف ] (ترکیب اضافی, 
امسص مرکب) نقیض اتفاق آرام. عقاید 
گوناگون داشتن. 
اختلافات. [ات ۱(ع ج اختلاف. 
اختللاف اخالاق. [اتِ ف آ] (اتسرکیب 
اضافی. امص مرکب) (اصطلاح احکام نجوع) 
تضاد دو کوکب در جوهر, چنانکه یکی سعد و 
دیگری نحس يا یکی ناری و دیگری مائی 
باشد. 
اختلاف افتادن. (ات |:] (مص مرکب) 
اختلاف. شجر. شجور. (تاج المصادر بهقی). 
اختلاف اول. [ا ثِ ف از و) ات رکیب 
اشافی یا وصفی, [مرکب) نزد علماء علم 
هیثت عبارت از تعدیل اول است و آنرا تعدیل 
مفرد نیز نامند. و شرح آن در ضمن معنی لفظ 
تعدیل باید. ( کش اف امطلاحات الفنون), 
اختلاف ثالت. [ات ف لٍ] تس رکیب 


اضاقی با وصفی, |مرکپ) نزد علماء هیئت 
عبارت است از تعدیل ثالث و شرح آن در 
تن نمی لقظ قمد یل پنباید (کعیاق 
اصطلاحات القنون). 
اختلاف ثانی. (اتِ ف ] (ترکیب اضافی 
يا وصفی, | مرکب) نزد علماء علم هیشت 
عبارت است از تعدیل ثانی. و باختلاف بعد 
ابعد و اقرب نیز آنرا مینامند. و باختلاف بعد 
آقرب و باختلاف مطلق هم آترا تعبیر کنند. 
چنانچه در زیجات بدان اشارت رفته است. و 
شرح آن در ضمن معتی لفظ تعدیل بیاید. 
( کشاف اصطلاحات فنون). 
اختلاف عقود. [ات ف ع] (مرکیب 
اضافی, #مص مرکب) عدم موافقت در 
قرارداد!. 
اختلاف ممر. [ات ف م بُرر] (اتسرکیب 
اضافی, امرکب) نزد علماء علم هیتت 
قوسیت از فلک‌البروج فیمابین درجة 
ستاره و درجه گذرگاه آن. و شرح آن در ضمن 
معتی لفظ درجه بیاید آن شاء ال تعالی. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
اختلاف منظر. (ات ف م ظ] (ترکیب 
اضافی. | مص مرکب)" نزد علماء هميئت 
عبارت است از تفاوت بین ارتفاع حقیقی و 
ارتفاع مرئی. و آن قوسی است از داثرة ارتفاع 
از کمترین جانب بین سوقع دو خطی که از 
مرکز کوکب میگذرند و پایان مییابند بسطع 
نلک اعلی که یکی از آن دو خنط خارج از 
مرکز عالم و دیگری خارج از منظر دیدگان 
است. و زاویه‌ای که حادت میشود از تقاطع 
دو خط نزد مرکز کوکب زاویذ اختلاف منظر 
نامیده میشود. و اين اختلاف هنگامی که مرکز 
کوکب‌بر سمت رأس واقع شود و برسد 
بمنتهی درجهٌ بودنش در افق حسی مرتفع و 
معدوم میگردد و ارتفاع مرئی از ارتفاع 
حقیقی بمقدار این زاویه نقصان ميابد. و این 
است اختلاف منظر در داثره ارتفاع. وگاه 
باشد که اختلاف منظر در طول و عرض واتع 
شود. زیرا وقتی ما خارج کنیم دو داثره عر ض 
را که میگذرند بدو طرف موضع مرئی و 
موضم حقیقی از کوکب در داثره ارتقاع, بسن 
قوس واقع از منطقةالیر وج بین تقاطم دو داثرةٌ 
عرضيه مذکور» از کمترین جانب آن عبارت 
از اختلاف منظر در طول باشد. پس اگردو 
قوس واقعه از دو عررض بین دو طرف دو خط 
مذکور و منطقةالیروج اختلاف یافتند مجموع 
آن دو قوس یا تفاضل بین اندو بر اختلاف 
مذهبین اختلاف منظر در عرض باشد. و اگر 
توضیح زیاده ازین خواهی بتصانیف عبدالعلی 
بیرجندی مراجعه نمای. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
اختلاف منظر ارتفاعی ". 


اختمار. ۱۵۱۱ 
- اختلاف منظر افقی ؟. 
اختلاق. [ات] (ع مسص) اختلاق انک؛ 
دروغ بربافتن. (تاج المصادر بهقی) (منتهی 
الارب). دروغ نهادن. اشی کلام: و انما هی 
لفق و محض اختلای.||افتراه. ااکذي 
مخترّع. ||خوی گرفتن. (آتدراج). |[ستدل 
شدن. تمام خلقت شدن. || خوشبو شدن. 
اختلال. (اتِ] (ع مص) درماندن شتران 
در علف شیرین. ||گذرانیدن در چیزی نیزه را 
و دوختن بآن. || حاجتمند شدن بسوی چیزی 
یا کسی. نیازمند شدن. لاغر و کم شدن گوشت 
کی. ||لاغر شدن جسم کسی. نزار شدن. 
(تاج البصادر بیهقی), اابهم وادوختن. بهم 
بازدوختن. (تاج المصادر بیهقی). |اسرکه 
گردیدن عصیر. |اسرکه ساختن. |اسرکه 
انداختن. |اسست و تیاه شدن کار. زیان 
رسیدن بک‌ارها. نادرست شدن کار. 
نسابسامانی. بی‌سر و سامانی. بی‌سامانی. 
بی‌نظمی. بی‌ترتیبی, خلل پذیرفتن. (مسژید): 
بخلل شدن کاری. (تاج السصادر بیهقی). 
تباهی. |انقصان عقل. آشفتگی فکر. اختلال 
وان ج 
وقت بازی کودکان را زاختلال 
می‌نماید آن خزفها زز و مال, 
< اختلال بصر؛ عدم انتظام قوء ینائی. 
- اختلال حواس؛* پرا کسندگی و پریشانی 
خوآتن. 
- اختلال دماغ؛ پریشانی حواس. عدم انتظام 
اعمال مفز. 
اختلال دماغ داشتن؛ پریشانی و اختلال 
حواس داشتن. رجوع به خبط شود. 
- اختلال عقل: " عدم انتظام اعمال مغز, 
دیوا انگی. 
اختلام. (اتِ] (ع مص) برگزیدن چیزی را. 
اختمار. |ا تٍ] (ع سص) خسمیر شدن. 
||خمیر کردن. |/برآمدن آرد سرشته. ||معجر 
پوشیدن. معجر برافکندن. خمار بر سر 
افکندن. خمار پوشیدن زن. سرپوش افکندن. 


مولوی, 


(زوزنی). مقنعه بر سر افکندن. |ارسیده شدن 
مسی و جوش زدن آن. (مسنتهی الارب). 
|[بگردیدن بوی خمر. (تاج المصادر پیهقی). 
اختمار. |[ تِ) (اخ) جزیره و قلعای باشد 
در ولایت ارزروم, در ساحل جنوبی درياچة 
وان, و در نزدیکی آن دیری است که در سنةٌ 
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۲ اختمال. 


۳ .ق.بنا شده و از سنه ۰۱۱۱۳ مرکز 
یکی از بطربرک‌نشینهای چهارگانة اراسند 
است. رجتوع به قساموس‌الاعلام و 
منج‌المران فی‌المستدرک علی معجمالبلدان 
شود. 
اختمال. (اتِ] (ع مص) خمائل چریدن. 
(منتهی الارب). 
اختمام. |[تِ ] (ع مص) ررفتن خانه ر. 
(متتهی الارب) پاک کردن چاه را 
(زوزنی). ||بریدن. (منتهی الارب). ||سخت 
گرم شدن و زبانه کدیدن آتش. ||برجوشیدن 
دل از خشم. |[سخت سرخ شدن خون. 
اخقمان. [اتٍ] ((خ) قصبه ناحیتی است 
بهمین نام, از شهرستان صماقو در ایالت 
صوفیه از ولایت طونه. اين قصبه بجلگه‌ای 
در یک‌میلی جنوب شرقی صوفیه واقع است. 
جمعیت این ناحیه در اواخر قرن نوزدهم و 
و قوب هرب هی ری 
مضیق معروف به باب طرایانوس [تراژان ] که 
در سنة ۱۲۵۲ ه.ق./۱۸۳۶ م. منهدم گردیده 
است نزدیک این قصبه است و تا انجا در 
ساعت راه دارد. رجوع به قاموس الاعلام ۲ 
منجم‌العمران فی‌المستدرک علی معجم‌الیلدان 
شود. 
اخت مقیس. ات م ی ] (اخ) چسون 
مقبس‌ین صبابة مرتد گردید و پینمبر (ص) 
خون او هدر فرمود و بدست نمیلةین عسبداله 
لیثی, که از قوم مقیس بود. کشته شدد اخت 
لعمری لقد اخزی نمیلة رهطه 

و جع اضیاف الشتاء بمقیس 

فِلّه عیاً من رأی مثل مقیس 

اذا اتفاء اصبحت لم‌تخرّس. 

رجوع به امتاع‌الاسماع مقریزی ص ۱۹۷ 
شود. 
اخقن. [أتَ | (مص) آختن. رجوع به آختن 
شود. 

-براختن؛ برکشیدن تیغ؛ 

ابلهی باشد براختن تیغ چوین بر کسی 

کو یکمتر کس ببخشد در زمان صد ذوالفقار. 

سنائی. 

اخقنات. (اتِ](ع مسص) سر مشک را 
بیرون نوردیده آب خوردن از آن, (سنتهی 
لارب) باگردانیدن خیک آب بآنطرف و از 
آن طرف خیک آب خوردن. 
اختفاق. ات ] (ع سص)۲ خبه شدن. 
(متتهی‌الارب). خفگی. خیگی. خپگی. خفه 
شدن. خوه شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). گلو گرفتن. گلو گرفته شدن؛ گفت 
شبانگاهی در فلان شارع میگذشتم نا گاه‌ند 
کمندی در گسردن من افنتاد و حلقوم من 
بجذبات متوآتر بیفشرد چنانکه نفس من بسته 


شد و از ضرورت اختناق فرا بند میشتافتم و 
بر وفق جذبة او میرفتم... (اترجمه تاریغ 
یمینی ص 4۲۲۸. 
همچو چغزیم اندر آب از گقت الم 
وز خموشی اختناق است و سقم. 
مولوی (منتوی). 
|| خفه کردن. ||امتتاع نفوذ نفس به ریه و قلب 
یا دشواری آن. ||اختناق رحم:" علتی است 
شبیه به صرع و غشی متناوب و این بیشتر در 
زنانی که حبص طمت دارند پیدا اید و 
همچنین زنان بی‌شوی را عارض شود. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون در اختتاق 
رحم آرد: علی وزن الافتعال, فی‌اللغة. خفه 
کردن.و فی الطب هو امتاع نقوذ السَفس الی 
الرّية و اقلب او تعسره. و اختناق الرحم هو 
سعی" الرحم باتقلص الی فوق او میلها 
بالاستنفاء فی امد قماتیین وفیل هد عبلاز 
شبهة بالصرع و الغشی تنوب کنوانبه 
لاستحالة المادة الی كيفية ستية تلدغ الدساغ 
عند ارتفاعها الیه و تزذیه. و تحصل من ذلک 
حرکة تشنجية و توذی القلب و یحصل من 
ذلک له غشی متواتسر و هده السلة تعرض 
التساء فلواتی ببس ابهن الطمت و المتی: 
کذافی بحرالجواهر. 
اختناقی. (اتِ | اص نسبی)* (اصطلاح 
طب) موب به اختناق. اختناقی‌الشکل. 
(اصسطلاح طب). ||اخستناقیه (اصسطلاح 
طب) ۲ 
اختواء . زاب ] (ع مص) قطعه‌ای از بلد 
جدا کر دن. |انیزه زدن اسب را در خواء, یعنی 
میان پاها و دستهای وی. ||رفتن عقل کسی. 
|اگرنتن هم آنچه نزد کسی است. ||دزدیدن 
دد بچه گاورا و خوردن. 
اخقویا. ([] ((ج) شعه‌ای از نهر فولکا 
[ولگا]" که از سمت چپ آن در مسافت ۲۰ 
هزارگزی شمال تزارتزن"» جدا شده ببحر 
خزر میریزد. (ضميمةٌ معجم البلدان). 
اخقه. ات /ت] (ترکی. ص. | 
خایه‌بیرون‌کشيده. (برهان). بی‌خایه. جانور 
خایه کشیده تون و ات۱۶ عتعوضا 
چاروای خایه‌بیرون‌کشیده. مقطوع. آختد. 
خصی. خواجه: خروس اخته, یابوی اخته. ج. 
اختگان. اخته‌ها (در مورد اسب . 
شب فضیم اختگانت زارتقاع سنبله 
می‌کند حاصل بدوش کهکشان می‌آورد. 
سلمان ساوجی. 
- امتال: 
نگ پدستش نمیتوان داد تا اخته کند. نظیر: 
سرمه را از چشم می‌زند (يا می رباید)؛ بسیار 
در دزدی چسایک و چست است. (امثال و 
حکم). 


اخته آخور. [اتَ] (اخ) نام موضمی است 


اخته‌خان. 


در نواحی قهستان (ظ. قهستان هرات) :آنگاه 
از آن منزل کوج فرسود و موضع اخته آخور را 
از غبار سم سمند جهان‌پیما مشکبیز کرد... و 
خاقان منصور استیصال نهال اقبال او را 
پیشنهاد همت ساخته متوجه قهستان گردید 
بعد از وصول بمنزل اخته‌آخور عنایت ملک 
وهاب خاقان پلندجناب را پسری شاستة 
افر فرمان‌رواشی و فرزندی زیبده 
کشورگنانی عنایت فرمود... (حبط ج۲ 
ص۲۴۳ و ۲۵۸). 
آخته بیگت. (ت تب /پ ] (ترکی. ص 
مرکب. [ مرکب) اخته‌چی. رئیس طویله و 
اصطبل. میرآخور. کسی که اخته کردن 
حیوانات بدستور اوست. رجوع به آختهبیگ 
و اختدچی شود. 
اخته‌بیگی. [اْ /تٍ ب /ب] (حامص 
مرکب) سمت و شغل اخته‌چی يا آخته‌بیگ. 
در آنندراج اخته‌بیگی و اخته‌چی بیک معنی 
آمده است و گوید: در ترکی شخصی که اخته 
کردن حیوانات باستصواب او باشد و داروغة 
امطبل را مير آخور گویند نه اخته‌بیگی و این 
از اهل زبان تحقیق پیوسته و بمعی داروغة 
اصطبل چنانکه در آئین اکبری‌و تاریخ 
عبدالقادر بداونی مذکور است. و رجوع به 
اخته پولی. (آَ بُ)((غ) نام ناحیه و 
قضائی است در شمال شرقی ادرنه در ساحل 
بحر اسود, به پانزد‌ساعتی روم ایلی تابع 
ایالت تکفورطاغ از ولایت ادرنه. این ناحیه 
اقا ا کاتونولین امه تن زفیین 
اساقفة یونان,تابع بطريكية قسطنطنیه در این 
ناحیه سکنی دارد. رجوع به منجم‌الهمران 
فی‌المستدرک علی معجم‌البلدان ج ص۱۶۲ 
و قاموس‌الاعلام ج۲ ص۸۰۴ شود. 
آاخته چیی. [ات /تِ](ترکی. ص مرکب. | 
مرکب) اخته‌بیک. اخته‌ییکی (بقول صاحب 
آندراج). اختاچی. رجوع به آخته‌چی شود. 
اخته‌خان. [ات] (اخ) لقبی است که 
[دشمان ] اغامصمدخان موسسن سلله 


۱ - در قاموس الاعلام اهتمان نیز آمده است. 
۱ ۸۵۵۳۱۷۱۵ - 2 
وه ارات 
۷۰ - و6۵۱0 .۲۷5۱۵۲۱6۶ - 93 
۸۵۵۷۵ .1۵۲۱۳۵9 5ع 6۳62 ۲۷۵۱۵۲۱۵ 
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۲ - در یکی از نسخ خطی بحرالجواهر میل 
آمده است. 


5 ۰ 6 - ۰ 


7 - ۰ 
8 - ۰ 9 - ۷۰ 
10 - ۰ 11 - ۰ 


اخته‌خانه. 


اختیار. ۱۵۱۳ 





قاجاریه را داده‌اند. 

اخته خانه. (اتَ تن /ن)(۱مرکب) 
اصطبل. طویلهٌ اسبان. جائی که گاو و اشتر و 
امتال ان در آن اخته کند: 

خفته در آخته‌خانة بفلت 

دوش بر دوش صد قطار شیش. 
اخته‌زغال. (أْتَ /ت ز](۲مرکب)۱ 
قرانا. (تحفة حکیم موّمن ذیل: قراقاط). و 
رجوع به زغال‌اخته شود. 

اخته شدن. [أَت /ت ش د](مص مرکب) 
خصی شدن. 

اخته کردن. رت /بک د] (مسص 
مرکب)" تخم کشیدن. خصی کردن اسب " و 
خروس؟ و قوچ و جز آن را تا گشنی کردن 
نتواند. بیرون کردن بیض خروس و قوج و 
امثال ان تأ فربهی گیرد. 

<- امخال: 

ملانصرالدین است صد دینار میگیرد مگ 
اخته میکند. یک عباسی میذهد حمام میرود؛ 
مد او کم از خرج آن عمل است. و رجوع به 
یک روز حلاجی میکند... در امنال و حکم 
شود. 

||اخته کردن میوه؛ دیری در برف یا یخ نهادن 
آن تا سخت سرد شود. ][دیری در برف يا پخ 
نهادن گوشت خام تا تردو نازک شود پختن یا 
بریان کردن را. 

اختی. [1] (ص نسبی) موب به اخت. 
خواهری. و در نسیت به اخت, اخوی نیز 
گویند. 

اخقیات. (1](ع مص) فرودآمدن باز از هوا 
بر شکار تا بگیرد. فرودآمدن مرغ بر صید. 
(تاج المصادر یهقی). فرودامدن مرغ شکاری 
از هوا بر شکار. |اگرفتن سخن را و بیاد 
داشتن. |[ربودن یکی را پس از دیگری. 
ربودن گرگ یک‌یک گوسیند را بحیله: الذئب 
ات الشاهة بعدالشاه. | اطع طریق کردن در 

سر به شب. (منتهی الارب). راه بریدن. طی 
مسافت کردن: انهم یسختاتون اللیل؛ شب راه 
می‌برند. 

)ختیار. (1] (ع مص) گزیدن. برگزیدن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). استرا». گزین کردن. خیره. 
(متهی الارب). انت‌خاب: الحمد له الذی 
اختار محمداً صلی‌ائه علیه و آله و سلم من 
خیر أسرة. (تاریخ بهقی). و در شفل عرض 
اختیار سلطان بر تو افتاده است. (تاریخ 
بهقی). به اختیار این دوست بونصر مشکان را 
جایگاه آن سر داشته‌است. (تاریخ بیهقی). 
اختیار بنده بر آن بود که بر درگاه عالی 
خدمتی میکند. (تاریخ بهقی). روا نیست که 
پادشاه این خط اختبار کند. (تاریخ بیهقی). 
ایشان را می‌باید ازمود تا تنی چند از ایشان 
بخردتر اختیار کرده آید. (تاریخ بیهقی). امیر 


مثال داد تا جملة مملکت را چهار مرد اختیار 
کند. (تاریخ بیهقی). ریک بخلق مایشاء و 
یختار. (تاریخ بیهقی). بندگان را اختیار نرسد 
فرمان خداوند را باشد. (تاریخ بیهقی). 


گرمن بختیارم با تن خویش 
نکردم جز که پرهیز اختیاری. ‏ ناصرخسرو. 
خرد را اختیار این لست زی من 
ازین به کس نکردست اختیاری. 
ناصر خسرو. 
مختار امام عصر گشتم 
چون طاعت و دین شد اختیارم. 
کس‌را بر اختیار خدا اختیار نیست 
بر خلق دهر و دهر جز ار کامکار نیست. 
مسعودسعد. 


با آنچه ملک عادل انوشیروان کسری‌بن قباد 

را سعادت ذات... و اختیار حکمت... حاصل 

است می‌بينيم که کارهای زمانه میل به ادبار 

دارد... ( کلیله و دمند). و او بر آن اختیار روان 

شد. ( کلیله و دمه). 

ناصرالدین اين اختیار با رأی ملک تفویضص 

کرد بخدمت هرکس که رای او اختیار کند از 

وزراء ملتزم شد. (ترجمة تاریخ یمینی). 

اولیاء دولت دیلم در اختیار کسی از دودمان 

ملک که پادشاهی را مترشح باشد مشاررت 

کردند.(ترجم تاریخ یمینی). 

|| مختار. برگزیده: 

ای اختیار کرد؛ سلطان روزگار 

لابل که اختبار خداوند ذوالمنن, 

اختیار اول سلطان که از کیهان مش 

اختیار ذوالجلال اول و آخر شود. 
منوچهری. 


فرخی. 


نبود اختیار علی سیم و زر 
که دین بود و علم اختیار علي, 
ناصرخسرو. 
نکایت را ستوده اختیار است 
شهامت راگزیده استوارست. مسعودسعد. 
من بگیتی اختیار شاهم اندر هر هتر 
با من اندر هر هتر خصمی که یارد درگرقت. 
در عدل می‌چمیم که عدل اختیار کرد 
محعو دسعلد. 
شبها و روزهای تو در حل و عقد ملک 
از حکمهای دور سپهر اختیار باد. 
معودسط. 


1 


مونس خاص شهریار منم 

وز کنیزانش اختیار منم. 

گج‌صبر اختیار لقمان است 

هر کرا صبر نیست حکمت ست. 
( کلستان). 

| آزمودن. ابتلا.. ||بخواهش خود دل بچیزی 

تهادن. || آزادی عمل۵ قدرت بر انجام دادن 


نظامی, 


کاربه اراد خویش. مقابل اجبار, اضطرار؛ 
کس مرابر اين کار وانداشته بود و صاحب 
اختیار بودم. (تاریخ بسهقی). و گفته که در 
کشتن بندیان تأمل اولیتر بعکم آنکه اختیار 
همچنان باقی است توان کشت و توان بخشید. 
( گلتان). 
- به اختیار؛ دلخواه. بالاراده. به اراده. 
دشمن خانگی از خصم برونی بتر است 
اختیار سر خود را بزبان نگذاری. ؟ 
خویضش: 
کی که دست چب از دست راست داند باز 
به اختیار ز مقصود خود نماند باز. 
خلاق‌المعانی. 
ااغله. قدرت. تصرف. (آتدراج): بعضی از 
اعاظم امراء بجهت کمال اقتدار و اختیار 
جمال‌الدین یاتوت ضنناً با ملک السوتیه 
موافق بودند خروج نموده یاقوت را شهید 
کرده... (حبیب‌السیر). ||فرمان. ااصلاح. 
صواب: چون خدای عزوجل بدان اسانی 
تخت ملک بما داد اختیار آن است که عذر 
گناهکاران بيذيریم. (تاریخ بیهقی). |شدَر. 
تفویض. عدل. " مقابل جبر. مژلف کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: اختیار, لفةٌ الایثار, 
یعنی برگزیدن. و یعرف بانه ترجیح الشیء و 
تخصیصه و تقدیمه علی غیره. و هو اخص من 
الارادة. و عتدالمتکلمین و الحکماء قد یطلق 
علی الارادة, کما یجیء فی لفظ الارادة. و قد 
یسطلق علی القدرة. و یقابله الابجاب و 
المشهور ان له معتبین, الاول کون الفاعل 
بحیث ان شاء فعل و ان لمیشاً لمیفعل. فعدم 
الفعل لمتتعلق به المشيتة. بل هو معلل بعدم 
المشيتة. علی ما ورد به الحدیث المر نوع «ما 
شاء اه کان و ما لم‌یث| لم‌یکن». و هذا المنی 
متفق‌علیه بین الستکلمین و الحکماء الا ان 
الحکماء ذهبوا الی آن المشيتة الفعل ای هو 
الفیض و الجود لازمة لذاته تعالی کلزوم العلم 
و ساير الصفات الکمالية له تعالی فیستحیل 
الانفکا ک بینهما. و آن مشيلة السرک و عدم 
مشيئة الفعل منم فمقدمة الشرطية الاولی و 
هی آن شاء واجبةالصدق عندهم و مقدمة 
الشر طية الثانية و هی ان لمیشاً ممتنمةالصدق. 
و صدق الشرطية لابتوقف علی صدق شیء 
من الطرفین. فکلتا الشضرطیتین صادقتان. و 
المتکلمون قالوا بجواز تحقق مقدم کل من 
الشرطیتین. فالمختار و القادر علی هذا المعنی 
هو الذی آن شاء فعل و آن لمیشأً لمیفعل. و 
الانی: صحة الفعل و التّرک. فالمختار و القادر 
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هو الذی بصع منه الفعل و الترک. و قد یفتران 
بالذی آن شاع فعل و ان شاء ترک. و هذا المعنی 
مما اختلف فیه الت‌کلمون و حکماء. فنفاه 
الحکماء لاعتقادهم آن ایجاده تعالی السالم 
علی النظام من لوازم ذاته فیمتنم خلوه عنه. و 
زعموا ان هذا هو الکمال التام و لمیتبهوا علی 
ان هذا نقصان تامٌ. فان کمال السلطنة بقتضی 
ان یکون الواجب قبل کل شیء و بعده. کما 
لایخنی علی الساقل المتصف. و ائبته 
التکلمون کلهم و هو الحق الحقیق اللانق 
بشأنه تعالی. لا حقيقة الاختیار هو هذا 
المعنی التانی لانٌالواقع بالارادة و الاختیار ما 
یصح وجوده و عدمه بالنظر الی ذات الفاعل. 
هکذا یستفاد من شرح السواقف و بعضص 
حواشیه. و مصا ذ کره‌الصادق الحلوانی فی 
حاشية الطیّبی. و قال میرزا زاهد فی حباشية 
شرح المواقف فی بحث امتناع استناد القدیم 
الی الواجب: اعلم ان الایجاب علی اربعة 
انحاء. الاول: وجوب الصدور نظرا الی ذات 
الفاعل من حیت هی مم قطم النظر عسن ارادة 
الفاعل و غاية الفعل و هو لیس محل الخلاف 
لاتّفاق الکل علی ثبوت الاختبار الذی هو 
مقابلة للّه تعالی. بل هو عندالعک‌ماء غیر 
متصور فی حقه تعالی فانه لایمکن الظر الی 
شیء و قطع النظر عئا هو عسینه. و الشانی: 
وجوب الصدور نظراً الی ذات الفاعل بان 
یکون الارادة و الفاية عين الفاعل. و بعبارة 
آخری وجوب الصدور نظراًالی ذات الفاعل 
مع قطم النظر عن الخارج. و هذا محل الخلاف 
بین الحکماء و المتکلمین. فالحکماء ذهبوا 
الی هذا الایجاب فی حقه تعالی. و زعموا انه 
تعالی یوجد العالم باراد ای هو عینه و ذاته 
تعالی غاية لوجود السالم بل علة تامة له. 
والمتکلمون ذهبوا الی الاختیار المقابل لهذا 
الایجاب و قالوا انه تعالی اوجد العالم بالارادة 
الزائد: علیه لا لغرض او بالارادة ای هی عینه 
لغررض هو خارج عنه. و اشالت: وجوب 
الصدور نظراً الی ارادة الفاعل و الم صلحة 
المترتبة علی القعل. و هذا محلْ الخلاف بین 
الاشاعرة و السمتزله. ف‌الاشاعرة: قالوا 
بالاختبار المقابل لهذا الایجاب حیث لمیقولوا 
بوجود الاصلح. و جوّزوا لترجیح بلامرجح. و 
المعتزلة قالوا بهذا الایجاب حسیث ذهبوا الی 
وجوب الاصلح و امتاع الترجیح بلامرجح 
والرّاب: وجوب الصدور بعدالاختیار. و هذا 
الوجوب موکد للاختیار و لاخلاف فی ثبوته 
والاختیار الذی بقابله. و اذا تمین ذلک علمت 
انْ اثر السوجب علی الحوین الاولین يجب ان 
یکون دائماً بدوامه ای بدوام ذلک السوجب 
لامتناع تخلّف المعلول عن ال الَامة. و اثر 
الموجب علی المعین الاخیرین و کذا اشر 
السختار علی هه السعانی کلها بحمل 


اختیار. 


الامرین. هذا ما ظهر لی فی هنا السقام. 
والجمهور فی غفلة عنه فظنٌ بعضهم ان محل 
بالمعنی الاوّل, و کلام | کثرهم‌مبنی علیه و ظنٌ 
بعضهم اه لاخلاف بین الحکماء والمعتزلة الا 
فی قدم العالم و حدوثه. مع اتفاقهما علی ان 
ایجاد العالم ممکن بالية الی ذاته تعالی. 
بدون اعتبار الارادة و واجب مم اعتبار الارادة 
ای هی عبنه -انتهی کلامه. فالاختتار علی 
المعنی الاوّل امکان الصدور بالّظر الی ذات 
لفاعل مم قطم النظر عن الارادة ات هي عین 
الذات و کذا عن الغاية و سرجعه الی کون 
لفاعل بحیث ان شاء فعل و ان لم‌یشأ میفعل. 
و علی المعنی الانی امکان الصدور بالثظر الی 
ذات الفاعل مع قطم ال ظر عن الخارج. و 
مرجعه الی کون الفاعل بحیث یصح منه الفعل 
و الترک و هو الذی نفاه الحکماء عنه تعالی. و 
اما تفیرهم القدرة بصحة صدور الفعل و 
لا صدوره باللسبة الی الفاعل فمبنی علی ظاهر 
الامر. او باشبة الی صاوراء الصادر الاول. 
هکذا ذ کر میرزا زاهد ایضاً. و علی السعنی 
الخالت امکان الصدور نظراً الی ارادة الفاعل و 
المصلحة. و علی المعنی الرابع امکان الصدور 
یطلق علی وقت لا احسن منه فی زعم المنجم 
و تعین مثل ذلک الوقت یحصل بملاحظة امور 
کثيرة.منها ملاحظة الطالع. هکذا ذ کرالفاضل 
عبدالعلی البیرجندی فی شرح بیست باب. 
مولوی در مجلد خامس موی در جواب 
مومن سنی کافر جیری را در اثبات اختیار 
بنده اردء 

گفت مومن بشنو ای جیری خطاب 

آن خود گفتی نک آوردم جواب 

بازی خود کردی ای شطرنج‌باز 

بازی خصمت بیین پهن و دراز 

نامة عذر خودت برخواندی 

نامه ستّی بخوان چه ماندی 

آنچه گفتی جبریانه در قضا 

سر آن بشنو ز من در ماجرا 

اختیاری هست ما را در جهان 

اختبار خود ببین جبری مشو 

ره رها کردی بره کج مرو 

سنگ را هرگز نگوید کس بیا 

وز کلوخی کس کجا جوید وفا؟ 

آدمی راکس کجا گوید بپر 

یا بیا ای کور و در من درنگر؟ 

گفت یزدان ما علی الاعمی حرَج 

كي‌نهد بر ما خرج رب‌الفرج؟ 


ياکه چوبا تو چرابر من زدی؟ 


اختیار. 


اینچنین واجتها مجبور را 

کس بگوید یا زند معذور را 

امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب 
نیست جز مختار را ای پا ک‌چیب 
اختیارت هت در ظلم و ستم 
من از این شیطان و نفس این خواستم 
اختیار اندرونت سا کن است 

تا ندید او یوسنی کف رائشت 
اختیار و داعیه در نقس بود 

روش دید آنگه پر و بالی گشود 
سگ بخفته اختیارش گشته گم 
چون شکنبه دید جنبان کرد دم 
اسب هم جوجو کند چون دید جو 
چون بیبند گوشت گربه کرد و 
دیدن آمد چنیش ان اختیار 
همچو نفخی ز آتش انگیزد شرار 
پس بجنبد اختیارت چون بلیس 
شد دلاله اردت پیفام ویس 
چونکه مطلوبی بر این کس عرضه کرد 
اختیار خفته بگشاید نبرد 

و آن فرشته خیرها بر رغم دیو 
عرضه دارد می‌کند در دل غریو 
تا بجنبد اختبار خیر تو 

زانکه پیش از عرضه خفته‌ست این دو خو 
پس فرشته و دیو گشته عرضه‌دار 
بهر تحریک عروق اختیار 

مشود ز الهامها و وسوسه 

اختیار خیر و شرت ده کته 

وقت تحلیل نماز ای باتمک 

زان سلام آورد یاید بر ملک 

کهز الهام و دعای خویتان 

اختیار اين نمازم شد روان 

باز از بعد گنه لعنت کنی 

بر بلیس ایرا از اوئی منحنی 

اين دو ضد عرضه کننده در سرار 
در حجاب بت آمد عرضه‌دار 
چون که پرده‌ی غیب برخیزد ز پیش 
تو ببیلی روي دلالان خویش 

وز سخنشان واشناسی بی گزند 
کان‌سخنگو در حجاب اینها بدند 
دیو گوید ای اسیر طبع و تن 
عرضه می‌کردم نکردم زور من 
وان فرشته گویدت من گفتمت 
که‌از این شادی فزون گردد غست 
این فللان روزت نگفتم من چنان 
که‌از آن سویست ره سوی جنان 
ما محب روح جان‌افزای تو 
ساجدان و مخلص پابای تو 

اين زمانت خدمتی هم یکتم 
سوی مخدومی صلایت میزنیم 
این گره بابات را بوده عدی 

و از خطاب اسجُدوا کرده آبی 


اختیار آمدن. 


آن گرفتی و آن ما انداختی 

حق خدمتهای ما تشناختی 

این زمان ما را و ایشان را عیان 
درنگر بشناس در لحن و بیان 
مشب چون بشنوی رازی ز دوست 
چون سخن گوید سحر دانی که آوست 
ور دو کس در شب خبر آرد ترا 
روز از گفتن شناسی هر دو را 

بانگ شیر و بانگ سگ شب دررسید 
صورت هر دو ز تاری ناپدید 

روز شد چون باز در بانگ آمدند 

- پس شناسدشان ز بانگ آن هوشمند 
مخلص آنکه دیو و روح عرضه‌دار 
هر دو هتند از تتمه اختیار 
اختیاری هست در ما ناپدید 

چون دو مطلب دید آید در مزید 
اوستادان کودکان را میزنند 

آن ادب سنگ سیه راکی کنند 

هیچ گوئی سنگ را فردا بیا 

ور نیائی من دهم بد را سزا 

هیچ عافل مر کلوخی را زند 

هیچ با سنگی عتابی کس کند 

در خرد جبر از قدر رسواتر است 
زانکه جیری حس خود را منکر است 
منکر حس نیست آن مرد قدر 

فعل حق حسی نباشد ای پسر 

منکر فعل خداوند جلیل 

هست در اتکار مدلول و دلیل 

آن بگوید دود هت و نار نی 

نور شمعی بی ز شمع روشنی 

و این همی بیند معين نار را 

ست میگوید پی انکار را 

دامش سوزد بگوید نار نییست 
جامه‌اش دوزد بگوید تار نست 

پس تسفشط آمد این دعوی جبر 
لاجرم بدتر بود ز این رو ز گر 
گیر‌گوید هست عالم نیست رب 
کیک وه یت 

این همی گوید جهان خود نیست هیچ . 
هست سوفسطانی اندر پیچپیچ 
جمل عالم مقر در اختیار 

امر و نهی اين بیار و آن میار 

او همی گوید که امر و نهی لاست 
اختیاری نیست و این جمله خطاست 
حس را حیوان مقر است ای رفیق 
لیک ادرا ک‌دلیل آمد دقیق 

زآنکه محصوس است ما را اختیار 
خوب می‌اید بر او تکلیف کار. 
ینکه گونی این کنم یا آنکنم 

خود دلیل اختیار است ای صنم. 
اینکه فردا این کنم یا آن کنم 

این دلیل اختیار است ای صنم. 


عقل حیوانی چو دانست اختیار 
اين مگو ای عقل انسان شرم دار. 
بر درخت جبر تاکی برجهی 
اختیار خویش را یکسو نهی. 
گفت توبه کردم از جیر ای عیار 
اختیار است اختیار است اختیار. 
اختیار آمد عبادت را نمک 
ورثه می‌گردد بناخواه این فلک 
گردش‌او را نه اجر و نی عقاب 


مولوی. 
مولوی. 


مولوی. 


در جهان این مدح و شاباش و زهی 
زاختیار است و حفاظ و آگهی, 

غیر حق راگر نباشد اختیار 

خشم چون میآیدت بر جرم‌دار. 
هرچه نفت خوانت داری اختیار 
هرچه عقلت خواست داری اضطرار. 
گرنبودی اختیار اين شرم چیست 
وین دریغ و خجلت و آزرم چست. 
رضا بداده بده وز جبین گره بگشای 
که‌بر من و تو در اختیار نگشادست. 
چون طفل نی‌سوار بمیدان اختیار 
در چشم خود سواره ولیکن پياده‌ايم. صائب 
سایه جز بنده‌وار کی باشد 

سایه را اختیار کی باشد. 

امتال: 

عالم عالم اختیار است. (امثال و حکم). 
||تدرت تخطی از قوانین طبیعی. 

- اختیار از کسی بستدن؛ دست او از کار 
کوتاهکردن؛ سلطان از کید او آ گاه‌شد و 
تمجیل نود و اختیار از دست او بستد. 
(ترجمة تاریخ یمینی), 

- نک‌اختیار؛ یک‌گزین: 

نک‌اختیار باشد هر کس که کرد 

درگاه تو و خدمت تو اختیار. فرخی. 
اختیار آهدن. (اع :) (مص مرکب) گزیده 
آمدن: وزرای انوشیروان در مُهمی از مصالح 
ملک اندیشه همی کردند. و ملک همچین 
تدبیری آندیشه کرد بزرجمهر را رای ملک 
اختیار آمد. ( گلستان). یکی رااز دوستان گفتم 
امتناع سخن گفتم بعلّت آن اختیار آمده 
است. ( گلستان). 
اختیارات. (!] (ع !) ج اختیار. 
اختباراات. ([) (ع | (عسلم...) مسولف 
کشف‌الظنون آرد: فهو علم باحث عن احکام 
کل وقت و زمان من‌الضیر والشر و اوقات 
یجب الاحتراز فسها عن ابتداءالامور و 
اوقات یتحب فنها مباشرةالامور و اوقات 
یکون مباشرةالامور فیها بین بین شم کل 


اختیارالدین. ۱۵۱۵ 


وقت له نسبة خاصة ببعض‌الامور بالخيرية و 
بعضها بالشرية و ذلک بصب کون الشمی 
فی‌البررج والقمر فی‌السنازل و الاوضاع 
الواقعة بیهما من المسقابلة و التسربیع 
والتسدیس و غیر نلک حتی یمکن بسبب 
ضبط هذه‌الاحوال اختیار وقت لکل امر من 
الامور التی تقصدها کالسفر و البناء و قطع 
الشوب الی غیر ذلک من‌الامور و نفع 
هذالعلم بین لایخفی علی احد انتهی ما ذ کر 
المولی ابوالخیر فی مفتاحالسعادة. و فیه ککب 
کثیرة متها کتب بطلمیوس و والیس المصری 
و دروینوس الاسکتدرانی و کاب ابی‌معشر 
البلخی و کتاب عمربن فرحان الطبری و 
کتاب آحمدین عیدالجلیل الستجری و کتاب 
محمدین ایوب الطبری و کتاب یعقوب‌بن 
علی قصرانی رتب علی مقاتین و عشرین 
بایا و کتاب کوشیارین لبان الجیلی و کتاب 
سهل‌ین نصر و کاب کنکه الهندی و کتاپ 
ابن علی الخیاط و کتاب الفضل‌ین بشر و 
کتاب احمدین یوسف و کتاب الفضل‌این 
سهل ر کتاب نوفل الهمصی و کتاب 
ابی‌سهل ماجور و اخویه و کتاب علی‌ین 
احمد الهمدانی ر کتاب الحسن‌ین الضطیب و 
کتاب ابی‌الفائم‌ین هلال و کتاب هبقاثین 
امین + کاب کین ای فیدر 
کتاب ابی‌نصر القبیصی و کتاپ ابی‌الحسن‌بن 
علی‌بن نصر و اختیارات الک‌اشفی للفارسی 
علی مقدمة و مقالتین و خاتمة والاختیارات 
العلائية المسما: پاحکام العلائية فی‌الاعلام 
السماویه و قد سبق و اختیارات ابی‌الشکر 
یحیی‌بن محمد المفربی و غیر دلک. ( کشف 
الظنون). 
اختیار افتادن. (511) (مسص مرکب) 
انتخاب کردن کسی یا چیزی. مشمول 
انتخاب کسی شدن؛ آنگاه بازنمود که اختیار 
ما بر تو افتد. (تاریخ ببهقی). بوالفتح رازی 
را بخواند و خالی کرد و گفت در باب تو 
امروز سسخن رفته است و در شغل عرض 
اختیار سلطان بر تو افتاده است... (تاریخ 
بیهقی). از چندان مرد فحول... اختیار اصیر 
بسر وی افتاد... پس از آن... اختیارش بر 
عسلی‌بن عیسی‌بن ماهان افتاد. (تاریخ 
بهقی): تا اغستار لو بر یکی افتاد کنه از 
ایشان بهنر و خرد مستتی بود. ( کلیله و 
دمنه), سیه گوش را گفند ترا ملازست 
صحبت شیر بچه وجه اختیار افتاد. 
( گلستان), 
اختبارا لد ین. ([ رد دی ] (! خ) (امسیر...) 
چون سلطان [محمد خوارزمشاه) بجريرة 
آبسکون رسید سخت مسرور گردید و در 
آنجا تنها و بی‌وسیله معیشت صیزیست و 


مر‌ضش روزبروز رو به افزونی میرفت. از 


۱9۶۴ 


مردم مازندران جمعی جهت او غذا و 
مایحتاج زندگی می‌آوردند و خیم کوچکی 
نیز برای او زده بودند. روزی سلطان بر 
زبان راند که آرزوی اسبی دارم که گردا گرد 
این خیم کوچک چرا کند. ملک تاج‌الدیین 
حسین از سرهنگان او بشنید اسبی زرد 
تقدیم سلطان کرد در صورتی که سابقاً 
امیرآخور بزرگ او امیر اختیارالاین 
۰۰ اسب در اصسطبل داشت و میگفت 
اگر بخواهم میتوانم این مقدار را بدون 
صرف دیناری به ۶۰۰۰۰ رس برسانم و 
این‌تاج‌الدین حسن را جلال‌الاین پر 
سلطان بمرتبة امیری رسانید و استراباد و 
مضافات و قلاع آنرا به او وا گذاشت. 
و ظاهراً صاحب ترجمه همان اختیارالدین 
کشلوامیرآخور خوارزمشا» است که در 
وقت تسوجه چنگیزخان ببخارا یکی از 
سرداران عمد: لشکر بخارا بود. (تترجمه از 
سبرة جلال‌الاین تالف محمد منعی نسوی 
ص ۲۷ و ۴۸) (تاریخ مغول عباس اقبال 
ص۲۸ و ۴۰). 
اختبارالدین. (! رد دی ] ((خ) (قلعة یبا 
حصار...) از قلاع غور. رجوع بحبط ج ۳ 
ص۵۱ ۰۵۶ ۰۱۱۸ ۰۱۳۸ ۰۱۸۸ ۰۱٩۹۲‏ ۱۹۶ 
۱ ۱۷ ۲۱۸ ۰۲۲۲ ۲۲۳: 
۸ ۲۳۰: ۰۲۳۱ ۰۲۳۴ ۰۲۳۸ ۲۳۹: 
۰۲۵٩ ۸‏ ۰۲۷۳ ۲۷۵ و تساریخ مسفول 
تألیف عباس افبال ص ۲۶۵ و ۳۷۲و ۳۷۳ 
و ۲۷۴ شود. 
اختیارا لد ین. ( رد دی) ((خ) ابن 
غیاث‌الدین ‏ العسینی. از دانشمندان ماه 
نهم و دهم هچری, و معاصر ساطان حسین 
بایقراست. وی قاضی هرات بود او راست: 
اساس‌الاقتباس, کتاب مسختصری است در 
امثال و حکم شامل افتباسات لطیفه. ایین 
کتاب بخواهش بایقرا تألیف گردیده و بقول 
حاجی خلیفه آنرا در سلخ رجب سنه ۸٩۷‏ 
ه.ق.بپایان رسانیده است و در سنه ۰۱۲۹۸ 
در ۱۹۸ صفحه, در استانه به اعستاء 
عبدالسافظ طائفی, و در سنة ۱۳۲۳ در 
۳ صفحه, در مطبعةالسمادة مصر بطبع 
رسیده است. رجوع به معجم المطبوعات 
شود. 
اخنیارا لد ین. زارد دی] ((خ) ایتکین 
(ملک...). خوندمیر در حبط (ج ۱ص ۴۱۷) 
آرد: چجون خبر گرفتاری ساطان رضیه 
بدهلی رسید امرا و اشراف متفق گشته در 
روز دوشبه بیست‌وهشتم ماه رمسضان سنة 
خمی و للن وستماله (۶۳۵ د.ق) 
معزالدین بهرام‌شاه را پادشاه ساختند و در 
روز یکشنبه یازدهم شوال جمعی از اعیان 
لشکریان که بعد از واقعهٌ رضیه متوجه 


اختیارالدین. 


دهلی شده بودند بمقصد رسیده ایشان نیز 
بشرط نیابت مسلک اختیارالدین ایتکین 
دست بیعت بمعزالدین دادند.., القصه چون 
اختیارالاین ایتکین در قبض و بسط و حسل 
و عقد امور مملکت مطلق‌السنان شد به 
استصواب مهذب‌الدین سحمد وزیر تمامی 
مهمات ملکی و مالی را فیصل میداد و 
سلطان بهرام‌شاه را از بادشاهی جز نامی 
نماند لاجرم در خفیه دو غلام ترک را بفتل 
او مأمور گردانید ایشان در روز دوشنية 
هشتم محرم سل مان و ثلئین و ستماله 
(۶۳۸ه.ق.)در سجلسی که منهاج سراج 
وعظ میگفت بیک نا گاه خود را به ایتکین 
رس‌انیدند و بزخم سکین او را از پای 
درآوردند. و رجوع به حبط ج ۱ص ۴۱۸ 
شود. 
)ختیارا لد ین. ( رد دی ] ((خ) بیشه 
(امیر). از | کابر غور بعهد اولجایتو. رجوع 
بذیل جامع‌التواریخ رشیدی تألیف حانظ 
ابرو ص ۲۵ شود. 
اختیارالد ین. ([رذُ دی ] ((خ) حسن 
تربتی (قاضی...). از قضاة و اکابر رجال مان 
نهم و اواشل ما دهم هجری است و با 
سیف‌الدین احمد تفتازانی و ار نظام‌الدین 
عبدالقادر مشهدی معاصر بوده است. رجسوع 
به حبط ج ۲ص ۲۹۷و ۲۱۳ و ۲۱۵ و 
۷ ۲۱۷ شود. 
اختیارا لد ین. [ر رد دی ] (اخ) (امسیر...) 
حسن قورچی. او از بزرگان و امراه عهد 
شاه شجاع بود و از طرف این پادشاه برای 
انجام کارهای بزرگ مأموریتها یافت و در 
هنگام مرگ او ولایت کرمان بعهد؛ اين امیر 
بود. صاحب جبیب‌السیر ارد: «در سنه 
سیعین و سبعماله(۷۷۰ ه.ق.)اشاه شجاع 
شنید که شاه محمود خاطر بر آن قرار داده 
که‌نوبت دیگر از سلطان اویس استمداد 
نماید و از این جهة اندیشنا ک شده بعد از 
تقدیم مشورت امیر اختیارالاین حسن 
قورچی را به تبریز فرستاد تا مخدره‌ای را 
از مخدرات سلطان اویس خطبه کند و شاه 
محمود نیز جهة همین مهم خواجه تاجالدیی 
مشیر را که مشیر و وزیر بود و با صابت 
رأی و تدبیر, سحتاج‌الیه برناو پیر. بدان 
جانب ارسال داشت چون این قاصد بپاية 
سریر سلطان اوین رسید بنا بر آنکه شاه 
محمود به استصواب خواجه تاجالاین در 
کتابتی که بسلطان اویس نوشته بود مایت 
تعظیم بجای آورده مکتوب را مصدر به این 
مصراع کرده بود که «العبد و ما فی یده کان 
لمولاه» و شاه شجاع در نام خویش سلطان 
اویس را برادر خنوانده بود ماتمس شاه 
سحمود مبذول افتاد و امیر اختیارالدین 


اختیارالدین. 


حسن همعتان یأس و حرمان بشیراز 
بازگشت... و چون شاه شجاع از امر وصیت 
و تقسیم ولایت ثراغت یافت دو مکتوب 
تصاعتاسلوت: یکی عفر متا خرن 
امیرتیمور گورکان و دیگری بسلطان احمد 
جلایر در باب سفارش فرزندان و توجه 
بجوار منفرت ملک منان در قلم آورد و هر 
یک مصحوب معمدی روانه کرد و یکی از 
علماء متقی را جهة سل تعین نمود و 
فرسود که امیر اختیارالدین حسن قورچی را 
از کرمان طلب دارند تا نش او را بمدينة 
طیه نقل کند... شاه شجاع در مرض موث 
حکومت کرمان را نامزد سلطان احمد کرده 
او رابه آن جانب گسیل فنرمود و چون 
سلطان احمد نزدیک بدارالامان رسید امیر 
اختیارالدین حسن فورچی با آنکه قوت 
مسقاومت و قدرت مقاتلت داشت بقدم 
مسطاوعت او را استقبال فرمود و مقالید 
خراین و مفائیح قلاع و دفاین را تسلیم 
نموده عزیمت شیراز نمود و سلطان احمد 
مانع شد و گفت چندان توقف نمای که خبر 
صحت پادشاه برسد آنگاه به اتفاق عازم آن 
صوب شویم اگر مهم نوعی دیگر باشد تو سا 
را یجای پدری و از ملک و مال هیچ دریغ 
نیست وبمد از دوازده روز از وصول 
سلطان احمد بکرمان خبر فوت شاه شجاع 
شایع شد و اختیارالاین حسن معزز و مکرم 
همانجا توقف کرد...». رجوع به حبط ج ۲ 
ص ٩۷‏ و ۹۸ و ٩٩‏ شود. 
اختیارالد ین. [! زد دی ] ((غ) عسلی‌بن 
روزبه الشیبانی. از امرا و ملوک جبال بوده 
است. صاحب لباب الالباب در باب ری 
گوید: «خداوندزاده اختیارالدین یز ۳ 
الشیبانی, از افراد ملوک جبال و امجاد 
شاهان صاحب‌اقبال بود. توسن بیان رام 
طبیعت منقاد او و در گردن فلک سرکش 
طوق وداد او و جلال او در نوبت دولت 
سلطان سعید سنجر انار الّه برهانه در رفعت 
و مکانت بدرجه‌ای بود که جوزا را غاشيذ 
بسندگی او بسر دوش و حلقة مسحبت او در 
گوش بود و اين خداوندزاده اختبارالدین از 
گنج حکمت استظهاری تمام بحاصل کرده 
بسود و از فضل و هر سرمایه‌ای بدست 
آررده و از نصاب فضل نصیبی وافر داشت 
و از جمال علم حظی کامل. مفاخرت او 


۱-در کشف‌الظنون چ۱ استانبول ج ۱ص ۸٩‏ 
اختیارین غیاث‌الدین. 

۲ -آقای قسزوینی بستابر آن‌چه در ج ۱ 
لباب‌الالباب ص ۶۱س ۱۸ و ص ۱۵۵ س ۱۳ 
آمده است. نوشته‌اند: «نام صاحب ترجمه علی 
است و روزبه نام پدر ارست ظاهرأه. 


اختیا رالد ین. 


بحسب بود نه بتسب و مجالست او پیوسته با 
اهل ادپ. شمرا را درگاه او مآب شده و 
بسخت بدارباب فضل در حضرت او در 
خواب گشته و او را قصاند است که قلائد 
نحور خراید است و مابیتی چند از هر 
قصیده بیاریم تا کاب بدان مزین گسردد در 
قصیده‌ای می‌اید که مطلع آن اینست. شعر: 
زبرج حمل خسرو علوی اجرام 
نظر کرد زی حیز سفلی اجسام 
از آن یک نظر کلی اجسام سفلی 
منور شده باز چون علوی اجرام 
در اینجا میگوید: 
موثر شود در زمين نور خورشید 
چو عون شهنشاه در شرع اسلام 
بهاء دول شاه جمشیدر تبت 
خداوند عالم شهانشاه دین سام 
قدرقدرتی کز کمال معالی 
بفرمانش راند قضا کل احکام 
نهد عشر تش زخمه در دست زره 
کشدهیبتش خنجر از چنگ بهرام 
ایا خسروی کانتهاء جلالت 
نگنجد همی هیچ در حد اوهام 
ز ایام نالم بر شه ولیکن 
نخستین ز طالع پس آنگه ز ایام 
عطارد که قسمت کند شادی از چرخ 
چوزی قسم من آید از کل اقسام 
چنان خامه در دست او بسته اید 
که‌گوئی که هستش مگر دست در خام 
کسانی بانعام شاهی غریقند 
که‌ایشان ندانندانعام ز انعم. 
و شنیدم از ثقه‌ای که وقتی عرض مرض 
بجوهر ذات او قایم گشت. ملک بهاء‌الاین 
بمیادت او آمد, این قطعه بر بدیهة دو بیت 
انشاء کرد: 
قطعه 
گریک نظر بسوی تن مانده در کنی 
اشخاص رابتهنیت خصم بر کنی 
از چرخ کار بنده علی روزیه شود 
گریک نظر بسوی علی روز برکنی, 
و در قصیده‌ای این ابیات گفته است و در 
صیدگاه سلطان بهاءالدین خوانده: 
چو از عکس رخ آئینة خور 
ملمع شد فضاء چرخ اخضر 
چنان بد زیر عکس مهر گردون 
چونیلی فوطه در آب محصفر 
همی روشن شد از زنگ کدورت 
هواء باختر از تور خاور 
چنان چون نفس نادان در تعلم 
بداند هر زمانی علم دیگر 
مرا در نعت این سقف معلق 
مرادر وصف این جرم مدور 


بدریای تفکر عقل فیاض 


شد. غوّاص معنیهای مضمر 

ندا آمد سوی شمس ضمیرم 

ندای دل‌پذیر روح‌پرور 

که‌ای مقصود موجودات شیبان 

که‌ای مقبول ابراهیم آذر 

| گر خواهی مراد هر دو عالم 

که‌گردد مر ترا یک‌یک میسر 

همی خواهد خرامیدن بتحقیق 

بعزم صید شاه هفت کشور 

بوجه بندگی پس زود بشتاب 

چو بخت آندر رکاب شه برابر 

هاءالدین والدنیا ملک سام 

خداوند فلک‌قدر ملک‌فر 

بدور عدلش اندر ن و آب 

مکان سازند ماهی و سمدر 

سمندر را غذا آید ز دریا 

چوماهی را مفرح گردد اخگر 

اگربر شعله‌های آتش چرخ 

کند عرضه نهیب آب خنجر 

چو خون اندر عروق زهر خورده 

بدود اندر فرده گردد آذر, 

و ار را ابیات و اشمار و قصاید و غعزلیات 
آبدار بسیار است ولیکن آن درر در صدف 
است و آن دراری در شبرف, دست هر کس 
بدان نرسد و تصرف هسر کس بدان سحیط 
نشود آنچه بر خاطر بود ایراد کرده آمد و 
شهاب‌الدین فخرالکتاب محمدبن همام 
مدتی مهمان او بود و بهنگام رفتن قطعه‌ای 
در مدح وی بگفت. عسوفی گوید: و در 
خدمت خداوندزاده اختیارالدین علی روزبه 
مدتی مهمان بود بوفت رفتن ايین قطعه 
بگفت: 

ای پهلوان کام‌روا اختیار دین 

ای خلق راز بخشش 
خوشتر بود بروز مصاف از برای رزم 

در گوش تو ز صوت اغانی غریو کوس 
گردون چو حملة تو بییند به اتفاق 

بر حملة یلان و دلیران کند فسوس 

خون در دل عدوت بیفرد چون بقم 

شد روز او ز بیم تو همرنگ آبنوس 

مانند گندم ارچه ز غم سینه چا ک‌زد 

از آسیای چرخ نیابد همی سبوس 

ابر از شعاع خنجر تو شد عقیق‌رنگ 

کوه‌از نهیب گرز گران تو یافت کوس 

شد یک دو مه که بنده بشوریده حاكست 
زین اختر مشعبد و ایام چاپلوس 

هستش زرنج وغم دوصفت‌حاصل از دو نوع 
نالیدنش ز فاخته پیداری از خروس 

تا خدمت وداع کند حضرت ترا 


و انعام تو بیوس 


آمد بدرگه تو بر امید دست‌بوس. 
رجوع به لباب‌الالباب ج ۱ص ۶۰و ۶۱و 
۲ ۶۲و ۵ و ۳۰۵ شود. 


اختیار کردن. ۱۵۱۷ 


اختیارالدین. ([ رد دي] (() غازی‌شاه. 
نام یکی از سلاطین بنگاله که از سنة ۷۵۰ تا 
۳ ه.ق. سلطنت کرده است. رجسوع به 
طبقات سلاطین اسلام ص ۲۷۶ شود. 

اختیارالدین.(ا زذ دیا (اخ) 
(صمفیب‌الدین) یوزبک. دهمین از حکام 
بسنگاله که از سنذ ۱۶۴۴ ۶۵۶ ه.ق 
حکومت کرده است. رجسوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۷۵ شود. 

اختیارالدین علی. (! رد دی ع] ((ع) 
(دهقان...). , رجوع به علی اختیارالاین شود. 

اختیارا لد ین کشلو. (( رد دی کْ ] ((خ) 
امیرآخور سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه 
بود. رجوع به اختیارالدین (امیر) و تاریخ 
مفول عباس اقبال ص ۲۸ شود. 

اختیار امیرا لمومنین. (ا زا رل م* م] 
(خ) حسین‌بن حسین مکینی به ابسی‌علی, 
رجوع به حسین شود. 

اختبار داذن. [ا :] (مص مرکب) تخیر. 
مختار کردن. قدرت دادن کسی بر انجام 
کاری؛ 
کنون‌مر ترا دادم اين اختیار 
ازين هر دو بگزین یکی رابکار. . فردوسی 
وقت ترحم است کنون ای نسیم صبح 

کان‌شوخ اختیار بدست نقاب داد. پیدل. 

اختیار داشتن. [ا دا ثْ] امص مرکب) 
مختار بودن. مخیر بودن. آزاد بودن در انجام 
دادن عملی. مسقابل اسطرار و اجسبار. 
ادسترسی داشتن 
باری خیال بار ز پیش نظر مشو 
چون بر وصال پار نداریم اختیار. 

(منسوب به حافظ), 
||برگزیدن. انتخاب کردن: بیعت کردم بسید 

خود... بیمت فرمانبرداری و پیرو بودن و 
راضی بودن و اختبار داشتن. (تاریخ بیهقی). 
پیوسته مرا در همه نضیلت 
رایت ز همه اختیار دارد. مسعودسعد. 

اختیار فرمودن. [اتَ ) (مص مرکب) 
اختیار کسردن. برگزیدن. . ترجیح دادن. 
رجحان نهادن؛ 
سموم وحشت غربت. بدان تتعم و ناز 
که‌داشتم بوطن, اختبار فرمودم. 

ظهیر فاریابی. 

اختیا رکردن. [اک :]امسص مرکب) 
گزیدن. بگسزیدن. برگزیدن. گزین کردن. 
استراء: 
از شاه بختیارتر امروز شاه نیست 
کواز همه جهان چو توئی کرد اختیار. 

فرخی. 
نیک اختیار کرد خداوند ما وزیر 
زین اختیار کرد جهان سربسر منیر. فرخی. 
از کارها کریمی و فضل اختیار کرد 


۸ اختیارکرده. 

هیچ اختیار نیت بر آن اختیار او. ‏ فرخی. 

پادشاهی کو بداند نام نیک از نام بد 

خدمت سلطان کند بر پادتاهی اختیار. 
فرخی. 


آمیر ماضی ما را چون کودک بودیم... و بر 
همه فرزندان اختیار کرد. (تاریخ بجهقی). 
شتاب کن در ارسال جواب این نبشته 
بسوی امیرالم مین به آنکه اختیار کنی 
آنچه ازو در آنست. (تاریخ بیهقی). پس 
آن اختیار چنین کرد که بخرانستان اسهری 
فرستد. (تاریخ بیهقی). اين هفتاد و اند تن را 
که اختیار کرده امد یکال ایشان را می‌باید 
آزمود. (تاریخ بهقی). بوالقاسم... دست از 
خدمت بکشیده و زاویه‌ای اختیار کرده. 
تازيخ وش پشی او آن اخیار چ کرو 
که بخراسان ای فرستد. (تاریخ بسهقی). 
ان هفتاد و آتیا وت زا که اعشارد کر وه آمف 
یکسال ایشان را می‌باید آزسود. (تاریخ 
بیهقی). بوالقاسم... دست از خدمت بکشیده 
و زاویه‌ای اختیار کرده. (تاریخ بیهقی). 
اختیار کرد که رسول از آن خوارزم‌شاه با 
رسولان وی باشد. (تاریخ بیهقی). امیر 
گفت: ترا اختیار کردیم بک‌دخدانی فرزند 
مودود هشیار باش و بر مثالها که خواجه 
دهد کار کن. (تاریخ بیهقی). 
تیغ اختبار کرد که عالم بدو دهند 
چرخ اعتراض ناره بر اختيار تیم 
مسعودستد. 
و حکما و زهاد غذای خویش جو اختیار 
کرده‌اند. (نوروزنامه). و اگرکسی را گویند 
صد سل دایم در عذاپ روزگار پلید 
گذاشت... تا نجات ابد یابی باید آن رنج 
اختیار کند. ( کلیله و دمنه). او را پیش 
خواند و فرمود که پس از تأمل پسیار و 
استخارت... ترا بمهمی بزرگ اختیار کردیم. 
( کلیله و دمنه). برادر مهتر ایشان فرزندان 
روی بتجارت آورده سفری دور دست 
اختیار کرد. ( کلیله و دمته). وزیران در 
نهانش گفتد رأی ملک را چه مزیّت دیدی 
بر فکر چندین حکیم گفت بموجب آنکه 


انجام کار معلوم نیت و رأی همگان در: 


مشیت است که صواب آید یا خطا پس 
موافقت رأی پادشاه اختیار کردم. ( گلستان). 
گر ثرا در بهشت باشد جای 
عاقلان دوزخ اختیار کنند. سعدی ( گلستان), 
صاحبدلی بمدرسه امد ز خانقاه 
بشکت عهد صحبت اهل طریق را 
گفتم‌میان عالم و عابد چه فرق بود 
تا اختیار کردی از آن این فریق را. 

سعدی ( گلتان). 
|اپسندیده داشتن. صواب دانستن: امیر 


سبکتکین رسولی نزدیک بوعلی فرستاد و 


۱ مارگلیوث ج۳ 


پیفام داد که خاندان شما قدیم است و 
اختیار نکتم که ببر دست من ویران شود. 
(تاریخ بیهقی). ||گرفتن. 
اختبارکوده. (اک د /د] (ن‌مف مرکب) 
مختار. برگزیده. متخب: 
ای اختیارکردء سلطان روزگار 
لابل که اختیار خداوند ذوالمنن. فرخی. 
قضاء و صاحب بریدان که اخبار انهاء 
میکند اختیارکرد؛ حضرت ما باشند. 
(تاریخ بیهقی). ایشانرا میباید آزمود تا تنی 
چند از ایشان اختیار کرد اید. (تاریخ 
بیهقی). 
اخقیارنامه. (21] (اخ) سیرةالفرس. نام 
کابی از ایرایان قدیم که اسحق‌بن یزید اترا 
یفارسی ترجمه کرده است. (ابن‌الندیم). 
اختباری. [[] (ص نسبی) ارادی. 
اختیاض. [1] (ع مص) به آب درآمدن. 
اختباط. (۱](ع مص) گذشتن بسرعت بر... 
اگذشتن ن یک بار بر... |اگام زدن. 
اختیاف. (1] (ع مص) به خیف منی آمدن 
و فروکش شدن در آن 
اختیال. [!] (ع مص) گردن‌کشی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). تکبر کردن. (مژید 
الفضلاء), کیر. خیلاء. بزرگ‌منشی. بزرگی 
کردت. تبختر. || خرامیدن. فیریدن. || خیال 
نمودن. اموید الفضلاء). خیال کردن. 
(غیات). 
اختیان. [!] (ع مص) دغلی و ناراستی 
کردن.(منتهی الارب). خیانت کردن. 
خیانت. (زوزنی). 
اختین. (اتَ](ع! تن اخت. دو خواهر: 
اخثاء . (] (ع !) ج خشی. سرگین‌های گاو و 
: 
اخثاء . [1] (ع مص) افروختن سرگین گاو 
و پیل را. 
اخحثاء . [ ] (اخ) یاقوت گوید این کلمه لقب 
آو ندانم و کی را که از او ییادی 
کردهباشد نیاقتم جز آنچه ابویکرالسبرمان, 
در کتاب خود. فی نکت کتاب سیبویه, در 
باب قرق میان «الکلم والکلام » از او نقل 
کرده است. رجوع به معجم‌الادباء چ 
۲ص ۱۷۱و ۱۷۳ شود. 
گر سل ب ق](ع امرکب) 
پاچک دشتی. (لغات‌الطب از مویدالفضلا). 
در تحفه حکیم ممن آنده: پ خاء معجمه 
سرگین گاو است. در آخر اول گرم و در دوم 
خشک و محلل و جاذب و اشامیدن دو 
مثقال تا سه مثقال و نیم از سوختهة او جهت 
استسفا و رفع سموم بسیار آزموده و ضماد 
تاز؛ او که سرد نشده باشد جهت ورم 
جراحات عارضه از کارد و امثال آن و قطع 


است و اسم 


اخجسته. 
شیلان خون و نت رحم و اندمال جراحت و 
درد مفاصل و عرق‌الساء و رفع الم گزیدن 
هوام و وثی و با آرد جو جهت استسقا و با 
زعفران جهت گشودن خراج و با باقلی 
جهت ورم پتان و با آب اسقیل جهت قوبا 
و سعقه و داءالعلب مجرّب وبا سرکه جبهت 
خنازیر و اورام صلبه و تُوّلول و گنزیدن 
زنبور و ورم و درد زانو و تکرار ضماد پختة 
او در روغن زیتون و گذاشتن بر بدن تا 
خشک شود جهت بیرون آوردن خار و 
پیکان و امشال آن از بدن و بزیر ناف زنان 
جهت اخراج جنین مرده و هرگاه مدتی 
بگذارند پاعت کشتن چنین زنده و بر پشت 
زهار و تهی‌گاه جهت رفع قولج ورمی و 
ریحی سری‌الاثر است و بر مقعد جسهت درد 
و ورم آن و طلایه سوخته او با سرکه بر 
پیشانی جهت قطع رعاف و نفوخ او در بینی 
بدستور جهت رعاف. و با روغن زیون 
جهت نقرس و بخور او جهت عسر ولادت و 
گریزانیدن پشه و قطور سائیده او ببا روغن 
بادام تلخ و شراب جهت الم و ضربان گوش 
پسیار مفید است. (تحفة حکیم موّمن). و 
رجوع به تذکر: ضربر انطا کی ص ۴۰ شود. 

آخقاز. (!](ع مسصا سطبر و جسفرات 
گردانیدن شیر را. کلچانیدن. ||اخثار ژبد؛ 
مسکه را فسرانیدن, یعتی نا گداخته گذاشتن. 
نا گداختن مسکه. (تاج المصاذر بیهقی), 


امعال: 
مایدری | ی یخثر ام بذیب؛ دربارة کسی گویند 
که‌بیر ون‌شد کار نداند و متردد باشد. 


اخثال. ۲ (ج) وادیی است بتی‌اسد راو 
آنرا ذواخشال گویند و دارای زراعت است و 
در راه بصره راقع است و ابواحمد عسکری 
انرا با حاء مهمله ذکر کرده است. (معجم 
الپلدان). 
اخشم. (اثَ1(ع ص. !) پهنینی. (مهذب 
ااستاا جهن وسطی وی || لکد ترگوش 
وی بهن باشد. ||شیر. اسد. |[شمشیر پهن. 
آآشرم سطبره در زن. 
اخشم. ات )(ع )از اعلام مردان عربست. 
اخجاء . (!] (ع مسص) الحاح کردن در 
سوال. |ابیار درآمیختن 
اخحال. (!۱ (ع سص) شرمنده کردن. 
خی کرد ا ارگ ز ریت کی 
شدن. (ستتهی الارب). بسیارنبات شدن. 
(تاج المصادر بهقی). ||[خجال 
و درهم‌پیچیده گردیدن آ ن‌. 
اخحسته. (ا جتّ /تِ]() آسستان در 
خانه. (برهان قاطع). شاهدی برای این معنی 
جز بیتی از لطیفی نام که مجعول بنظر می‌آید 
یبافت نشد. (شموری) (آنندراج). ااگل 
ارغوان. (شعوری از مجمع‌الفرس). 


حمض؛ دراز 


اخجل. 
اخحل. اج (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
خجّل. شرمنده‌تر: اخجّل من مقمور. 
اخحی. (آجا)(ع ص) آنکه سر پاها 
نزدیک نهد و باشنه‌ها دور در رفتن. |[زن 
بسیاراب فاسدةالقعر که تک رحم وی دور 
باشد. 
اخ‌چولو. [1] (اخ) یکی از طوایف ایل 
قشقانی ایران که مرکب از ۱۰۰ خانوار 
است و در کا کان لشنی و خفر و آباده 
م‌کن دارند. 
اخچه. ۱ ج /ج] (ترکی. !) آقچه. آفچه. 
ريزه زر. 77 و آقچه بقاف نیز گویند. 
(غیاث اللغات). ||مهر زر و نقره. مسهر درم از 
زر و نسقره. سرسکه. میخ درم. مهریت 
یی اتود اقا که رو 
رائج. 
اخداء ۰ (!) (ع مص) آهستهآهسته بر روی 
زمین رفتن. 
اخداج. [!] (ع مسص) نساقص شدن. 
|| اخداج صلوة؛ ناقص گردانیدن نماز را. 
[اخداجناق؛ بچ ناقص زادن شنر اگرچه 
مدتش تمام بود. (تاج‌السصادر), |ااخداج 
صیفه: کم‌باران شدن تابستان. ||[خداج 
ژنده؛ آتش ندادن آتش‌ژنه. 
اخداز. (۱](ع مص) در زیر باران و ابر و 
باد درآمدن, در باران درشدن. ||لازم گرفتن 
شیر بیش خود را. در بیشه شدن شیر, 
(زوزنسی). ملازم شدن شیر و جز او در 
موضع خویش. (تاج السصادر ببهقی). 
|اپهان کردن بیشه یبا درختتان شیر را. 
|| خوابیده گردانیدن ست و پای. 
|اسست‌اندام گردانیدن. ||مقیم بودن دختر 
در خذر و مرد در جای و اهل خود و باز در 
آشیان خود. |ادر جائی اقامت کردن. 
اخدار. 1 (ع () ج خدر. و ج اخسدار» 
اخادیر است. 
آخداع. [!] (ع مص) استوار گردانیدن 
چیزی را بچیزی. |ابرانگیختن کسی را بر 
مخادعه. ||پنهان کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||در خزانه کردن. (آنندراج). 
اخدال. [1)(ع ص. !اج خدلة و خدلة, 
اخدام. (1](ع مص) بچأً کری‌یعنی خادمی 
دادن کسی را. خادم دادن. خادمی کردن 
کسی را. (زوزنی). |اکسی را خادم کردن. 
کسی را فا خاد‌می کسی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). خضدمت فرمودن کسی را. 
بخدمت داشتن 
اخدان. 1 (علاج خدن» یمعلی دوست. 
(غیاث). و بمعنی معشوق. قوله تعالی: و لا 
مخذات اخدان. (قرآن ۲۵/۴). 
اخدب. [د) (ع صص اممق و دراز 
عبتایکار. دراز و لبله (مهقپ الاسمام): 





||دراز و خودسر و خودرآی. مونت: خذباء. 

) خدر. [| د) () بسرادرزاده و خواهسرزاده. 
(برهان قاطع). رجوع به افدر شود. 

اخدر. [د) (ع ص) شب تاریک. 
اخدر.ز د) (اخ) نام اسبی نر که اسب‌های 
اخدریه بدو منوبست. ||فنحلیت که از 
بند رهائی یافته با صاده خران کاظمه 
آمیخت. 

اخدری. (آذریی](ع [ا گورخر. خر 
وحشی. گور. 

اخدری. رد ریی ] (خ) نت تما در 
انساب گوید: اخدری, هذا اسم يشبه اللسبة 
و هو اسامةین اخدری له صحبهة وند علي 
رسولافء صلی‌افه علیه و سلم ملماء هکنا 
ذ کرهابوحاتم البستی, 

اخدرية. (آذ ری ی] (ع ص نسسسبی) 
اسبانی از نسل اخدر, فحلی معروف. خیل 
اخدرية از نسل آخدر, فمحلی معروف است 
که در کاظمه با خران آمیزش کرد و این 
خیل از تسل اویند. (منتهی الارب). و 
صاحب تاج‌المروس گوید: و الا خدرية 
من‌الخیل مه [الاخدر] و منسوبهة الیه و 
الاخدرية من‌الحمر منسوبة الیه ایضاً و قیل 
هی متسوبة الی‌الصراق. قال آببن سیده و 
لاادری کیف ذلک. 

اخدع. [أد] (ع نتف) نمت تفضیلی از 
خُدع. فریبند‌تر؛ اخضدع من ضبّ. || () رگ 
حجاتگاه. رگ گردن. رگ پشت. پشت. رگی 
است در جای حجامت عنق و آن شحبه‌ای 
از ورید باشد و آن دو است و مجموع آن در 
را اخدعان گویند و بقال فلان شدیدالاخدع؛ 
ای شدید موض‌الاخدع. ج اخادع. (سنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). 

اخدعان. (1:) (ع !) تئیه اخسدع. دو 
اخدع. دو رگ اخدع. در رگ‌اند در صوضع 
حجامت. دو رگ بس‌جای حجامت. 
(دستوراللفة). رجوع به اخدع شود. 

آخدم. (۱د] (ع ص) هر اسب که سپیدی 
ساقش کوتاه گشته گردا گرد خرده گاه وی 
شده باشد. (متتهی الارب) (آنندراج). اسبی 
که پای وی بجای خلخال سپید بود. 

اخدم. [ا ذ] ((ج) نام فریه‌ای است تابع 
ققام فا دراو ای عکادر از انا انیا 
دو ساعت و نیم راه است و در اواشل قرن 
٩‏ .در حدود صد خانوار در انجا مکنی 
داشته‌اند. رجوع بسه مسنجم‌السمران 
فی‌الستدرک علی ممجم‌لیلدان ج ۱ص 
۳ شود. 

اخدود. ا] (ع ) کنده‌ای بدراز؛ ثکاف 
شاهاب اهر کوداق زین 
شک‌افی بدرازا در زسین و کوه. |انشانة 
تاز یاند. ج‌ اخادید. |((ص) ضربت آخدود: 


۱۵۱٩۹ اخذ.‎ 


آنکه در پوست شکاف آورد. 

اخدود. (] (اخ) (اصحاب..) مردمی که 
مومنین به پیغامبری را در اخدودی پرآتش 
کرده سوخته‌اند. مولف قاموس الاعلام ارد: 
قومی هستند بنجران یمن, کعب ذونواس 
یکی از ملوک یمن آنان رابه دین بهود 
دعوت کرد و ايشان از قبول آن دین تن 
زدند و در زبان عرب کلمة اخدود بر 
حفره‌هائی اطلاق میشود که در آنجا آتش 
اضروخته و کسانی را میسوخه‌اند و نام 
اصحاب اخدود در سورةالبروج قران آنده 
است و رجوع به ذونواس شود - انتهی. و 
مولف مجمل‌التواریخ والقصص گوید: از گاه 
ذونواس صاحب‌الاخدود شتصد و شصت و 
چهار سال [است ]". 

اخدور. [1](ع | پرده برای دختران در 
گوشةخانه. خذر. 

آخده. [خذد](علاج خُد. 

اخد. [1] (ع مص) اتخاذ. قبض. گرفتن. 
(غیاث). ستدن. فرا گرفتن, ما 
بسیهقی). فا گرفتن. (زوزنی). بازگرفتن, 
|[واجب کردن. |[در بدی انداختن و کشتن 
و بسن و گرفتار کردن کسی را || اسیر 
کردن. ||بکیفر و پاداش خود رسیدن. 
|[بازداشتن. سنع. ||دزدیدن و شرح آن در 
فصل قاف از باب سین بیاید. ( کش اف 
اصطلاحات‌الفتون). |[شروع کردن. آغاز 
کردن. |ارفتن. (آنندر اج). ||اخذ شارب؛ کم 
کردن‌موی بروت یا زدن صوی بروت. ||() 
پاداش. کیفر. |انجوم‌الخذ؛ منرلهای ماه. 
نجوم انواء یا شهاب که مسترقین سمع را 
بدان زجم کنند. 

اخذ. [[] (ع !) سیرت. روش. رفستار. 
ااخوی. عادت. طبیعت. ||داغی که بر 
پهلوی شتر کننند هنگام خوف بیماری. 
||مانند. همسر. 

اخذٌ. [خ)(ع ص) مسسرد رم درسيده. 
آشفته‌چشم. چشمبهم خورده. بدرد چشم 
دچارشده. 

اخف. (أغْ) (ع!) آضوب چشم. (سنتهی 
الارپ). بهم‌خوردگی چشم. 

احخذ. خ 1 (ع 4 ج اخاذ. جج خاة. 

اخذ. (!] (ع (مص) گیرانی. (منتهی الارب). 
|[(مص) داغ کردن پهلوی شتر از خوف 
بیماری آن. 

اخف. (خْ] (ع مص) تخمه پیدا کردن از پر 
خوردن شیر. نا گواردشدن شحرکره از تسیر. 
نا گواری شتربچه از ثشسیر. |[دیوانه شدن 
اشتر . ||بلا خدن مرد به آشوب چشم ینی 
۱-زمان تألیف کتاب بال ۵۲۰ه. ق. برده 


است. 


۰ اخذاء. 
درد چشم و رمد. 


اخذاء 1[۰] (ع مص) خوار و رام کردن. 
(تاج‌المصادر بهقی). مطیع کردن آدسی و 
رام کردن چاروا: 
اخذاء ] (ع ص, ) ج اخیذ. 
اخذال. (1](ع مص) اخذال ولد وحشیه: 
یافتن مادر خود را بریده از خود. قال اللیث: 
اخذل ولدالوحشية ائه؛ سمناه وجد امه 
تخذله, (تاجالعروس). ||اخذال ظبية؛ مقیم 
گردیدن آهو به تفقد بچه. 

اخفام. (!] (ع مص) اقرار کردن بخواری. 
| آرام گردیدن. ||مُسکر گردیدن شراب. 
اخف کردن. [آک د] (مص مرکب) اخد. 
گرفتن.ستدن. فا گرفن. قبض کردن. 
||یاقتن. دریافتن. درک کردن. فراگرفتن 
|[ اخذ کردن از؛ برداشت کردن. 
اخذل. (ذ) (ع ن‌تف) تعت تفضیلی از 
خذل و خذلان. خاذل‌تر. مخذول‌تر. 

اخذ و عمل. [1ذعء] (!مرکب. از اتباع) 
در تداول عامّه. فوائه نامشروع پیاپی از 
چیزی یا از کسی, 

اخذة. (اذ) (ع !) افون, جادوئی. سحر. 
کاریقایت نازک و باریک که مانند سحر 
باشد. |[مهرء افسون که بدان زنان عرب 
مزدان را از زنان دیگر بند کنند. ا|اخفة‌الاره 
زمان اندک بعد از غروب آفتاب و قولهم: 
بادر بزندک اخذةانار: شتاب کسن بگیراشی 
آتش با آتش‌زنه اندکی پس از حروب 
افتاب. چه عرب راعقیده بر انست که در 
این وقت از زمان که ساعت بدی است آتش 
از اتش‌زنه ژود درمگیرد. (سنتهی الارب). 
زان اندک پیش از نماز صغرب. 
|| اخذةالأسف؛ گرفتگی غم و اندوه. 

اخفه. [أْذ] (ع لا (اصطلاح طب) جمود. 
شخوص. اين هر سه نسام بسیماری‌ایست که 
نا گاهحس و حرکت سردم فروگرفته شود 
چانکه ! گر بر پای باشد یا نشسته یا خفته با 
آندر کاری باشد چون این علت پدید آید هم 
بر آن شکل بماند خشک. و اگربیدار باشد 
چشمها بازکرده بماند. و اگردر خواب باشد 
چشمها فرازکرده بسماند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||مقدار شریت داروی. 
||اخذه بلاد؛ تسخیر آن. 

اخذای. (ذا] (ع ص)است‌گسوش. 
(مهذب الاسماء) (زوزنی). گارگوش. 
(دستوراللفة). مونت: خذواء. 

اخو. (اخ] (ص تسفضیلی) نمت نفضیلی 
منحوت از خر فارسی بمعنی حمار در معنی 
وصفی آن, , خرتر.و چون «ای آخَرٌ بتشدید» 
گویند مزید میالغه را خواهند. 
اخر. (آخ) (ع ص) مسطرود از خیر. در 


دشنام گویند ابعد الّه الاخر؛ یعنی دور داراد 


خدا این مطرود دور از خیر را. (منتهی 
الارپ). 
اخر. ۰( ] (ع! () پس, ضد قدم, گویند شقه 
خر و من اخر: درید آنرا از پس. و جاء 
اخرأء مد پس همه. (منتهی الارب. 

اخر. ‏ جالع ص.ج آخرواخری. 
اخرا. 1 ات0 سا نا نا کی 
برنگ زرد و سرخ و جز آن که در بعضص 
سواحل و جزاثر جنوبی ایران هست و از آن 
رنگ گیرند. وگل مختوم قسمی از آن است 

تکان. ارتکین. گلک (اصطلاح جسزیر؛ 

قشم و هرمز), فاده. 
اخراب. ۱ج خربة و خربه و خرّب. 
اخراب. [1] (ع سص) ناآباد گردانیدن 
چیزی را. ویران کردن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
ویران کردن خانه را. 
اخراب. [1] (اخ) مصسوضعی است به نجد. 
(متهی الارب). و شغور و حدود را اخراب 
گویند و اخراب غرور موضعی است در شعر 
جمیل. (مراصدالاطلاع). 
اخرات. () (ع اج خرت. چشضمه و 
روزنه‌های سوزن و سوراخهای گوش ‌ 
امثال آن. |احلقه‌ها در سر تتگهای ستور. 
اخرات. (خ) () آخضرات. آخها. 
ابوریخان بیرونی در کاب الجماهر (در ذ کر 
اخبارالذهب و معادنه) آرد: و قد کان یوجد 
فی زرویان فی عنفوان ظهوره و اقبال شأنه 
فی جباله و هضباته تجاویف واسعة کالبیوت 
تسمونها أحز ات. ای آواری مملوة من قعطاع 
ذهب کال_بانک کأنها خزائن سعدة اطلایها و 
کان العاثر علها یحصل علی غناءالهر. 
(الجماهر چ هند ص ۲۴۲). 

اخواج. [1] (ع مص) بیرون کردن. بیرون 
کشیدن.بیرون آوردن. نقیض ادخال: 

دی شوی بینی تو اخراج بهار 

لیل گردی بینی ایلاج نهار. مولوی. 
وجه بیرون رفتن عقل از سر عاشق مپرس 
کردنافرمانی سلطان ز شهر اخراج شد. 

ت اخراج ساختن؛ دفع کردن. رد کردن. 
بدر کردن, 

- اخراج کردن؛ بیرون کردن. 0 کردن. 
کسی را از شغل و کار خود بازداشتن 
کردن. رآندن. نفی کردن. تبعید کردن. جلا: 
رطن. 

||ادا کردن باج را. |زشکار کسردن شعرمرغ 
ایلق را. |انکاح کردن زنی را سرخ‌رنگ که 
سپیدی آن بسیاهی زند. ||اخراج راعیه؛ 
چریدن بعض چرا گاء و گذاشتن بعض آنرا. 
|آگذشتن بر کسی سالی که در نیم آن فراخسی 
و در نیم دیگر تتگی بود. ||اخراج بلد؛ نفی 
بلد. تبعید. نزد فارسیان بمنی بی‌آوردن 


اخراف. 
گناهکاری را از شهری یا دهی و شهری و به 
دی فرستادن ‌ یابرآوردن شخص 
اخسراجی یمنی انکه او را از شهر یباده 
برآورده باشند. 
||اشراج دم:" حجامت. خون گرفن. 
خر عضوی از بدن؛ ف 9 ی 
اصس‌ضاه. | اخسراج رازه" دضع آن 
|اخسراجالب ول دفمةٌ دفعة: از ‌ 
(تاج‌المصادر بیهقی). 
اخراج. (011لاج خرح. 
اخراحات. [1] (عج اخراج. |ارجه 
معاش. وجه گذران: گفت (عاید ] هحه شب 
در مناجات و سحر در دعای حاجات و 
همه روز در بند اخراجات. ( گلستان). 
| آنچه از شهر و یا مملکتی از مال‌التجاره و 
جز آن بیرون برند. صادرات. 
اخواحی. ا[] اص نسبی) صنسوب به 
اخراح* 
اشفته زلف اوست هر جا تأبیست 
دیوانة چشم اوست هر جا خوابی‌ست 
زندانی آه ماست هر جا سوزی‌ست 
آخراجی چشم ماست هر جا آبی‌ست. 
سودائی. 
آخراد. [1)(ع مسص) خاموش شدن (از 
خواری نه از حیاء). ازشرم کردن. |امائل 
گردیدن‌به لهو. ||درازی سکوت. 
آخراز. [!] (ع مص) جیزی رازده 
انداختن. بیوکندن. (تاج‌المصادر بسهقی). 
بیفکندن. انداخش. 
اخراس. (۷)(ع مسص گنگ کردن. 
(تاج‌المصادر بهقی). کنگ گردانیدن. گنگ 
و لال کردن. گتگلاج کردن. 
اخراس. () (یونانی, !۵4 به بونانی ک‌مثری 
بری است. (تحفا حکیم مومن). امرود. 
گلابی وحشی. 
اخراص.(۲1(ع4 ج خرص و خرص و 
خرص. چوبها که بدان انگیین چینند. 
اخراط. (۱۱(ع مسص) اخراط خریطه؛ 
خریطه را بدوال بستن. خریطه دوختن. 
دوال خریطه درهم افکندن. (تاج المصادر). 
||اخراط شاة؛ خرط گوسفند. چشم‌زخم 
رسیدن به پستان گوسفند. ||منجد و یا 
زردآب رون آمدن شیر بچهت نشتن 
گوسفتدیر زمین نمنا ک. 
اخواف. ((](ع سص) خرف و فرتوت 
گردانیدن. ||بهنگام چیدن میوه رسیدن. 


۱-کلمة بونانی است 0۷073 که در فرانه 
6 شله است. 

.ومد مداوعن۴ - 2 

3 - ۰ 4 - 2۰ 

5 - ۸۵۳۲25 )۸۲25(۰ 


اخراق. 
||اجازت دادن چیدن میوه. |[بره زادن 
گوسفند در خریف. در خریف زادن گوسفند 
و جز آن. (تاج‌السصادر ببهفی). در پالیز 
زائدن. |ابچه زادن ناقه در همان وقت که 
آبستن شده بود. اادر خریف درامدن. در 
خریف شدن. (تاج المصادر بیهقی). در پائیز 
رفتن. || بسیار دراز شدن ( گیاه). || اجازت. 

اخراق. [!] (ع مسص) سرگشته و متحیر 
گردانیدن. مسدهوش کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). حیران 
کردن دریدان ۰ (آنتدراج - 

اخراق.(۱1(ع ص. اج خرق 

اخرب.[أر)(ع ص) شکافته گوش. 
کفته گوش. سوراخ‌کرده گوش. |اکه بدنبال 
چشم نگرد. ||ویران. (غیاث‌اللفات). 
||(امطلاح عروض) وزن بحری که در آن 
خرب واقع شود و خرب بالفتم به اصطلاح 
عروض, انداختن میم و نون مفاعیلن است 
تا فاعیل بماند مفعول بضم لام که لفظ 
مستعمل ااست بجای ان بنهند چون اول و 
آخر رکن را انداختند خراسی تمام در آن راء 
یافت لهذا اخرب نام کردند. (غیاث اللغات). 
الاخرب من اجزاءالمروض ماکان آاخرم 
مکفوفاً مثل سفاعیل یحول الی سفعول. 
(منهی الارب). و رجوع به لسعجم فی 
معاییر اشعار العجم تألیف شمس قیس چ 
طهران ص ۴۴ و ۸۶و رجوع به سضارع 
شود. ||(امص) گشادگی شکاف گوش. 

اخرب. (1ر](ع نتف) نمت تفضیلی از 
خراب. 
امتال: 
اخرب من جوف حمار؛ اخلی من جوف 
حمار. (مجمم الامتال میدانی در اخلی..., 

اخرب. أَرَ/)(!خ) مسوضعی در زمسین 

بنی‌عامربن صسمصتهة و وقفعةه بنی‌نهد و 
نی‌عامرآنجا بوده است. امرژلقیس راست 
خرجنانُ ریغ ال حش بین شالة 
و بین ریات الی فج أخرب 
اذا مار کبناقال ولدان الا 
تعالواالی آن یأتا الصیذ تحطب. 

(معجم‌انبلدان). 

اخربة. (آرٍ ب](ع)ج خراب. (دهار). 

اخرج. (ز)(ع ص) سیاه و سیید. (تاج 
المصادر بیهقی): کبش اخرج؛ کبشش ضیه 
بیاض و سواد. گوسفند سیاه و سفید. (مهذب 

الاسماء. قچقار ابلق. و کذلک ظلیم اخرج؛ 
شترمرغ اببلق. منت: خرجاء. ||( نام 
مررغی است و آن را مُکاء نیز گویند. 

اخرج. ار ) (اغ) کوهی است بنی‌شرقی را 
و آتان دزدان بودند. (معجم البلدان) 

اخوحاج. (! رٍ] (ع مص) ابلق گردیدن. 
(متهی الارب). سجاه و سید شدن. (تاج 





المصادر بیهقی) (زوزنی). 
اخرحان. راَر] (ع [) تشیه 4 اخرج !| ار خرَح 
و آن دو رنگ سفید و سیاه است. ||(اخ) دو 
کوهست در بلاد بنی‌عامر. (معجم البلدان), 
اخرحه. [آرٍ ج] (6ج خسرج. (مسنتهی 
الاب ج خراج. (تاج العروس): و قد ان 
عسمر دون الاراوین و وضع الاأخرجة 
والقوائین و احتاج الی تماریخ. (آثارالب اقية 
بیرونی). 
اخرحه. [ر ج) (!خ) آبی است در متن راه 
نسخستین از جسانب چپ سمیراء. (معجم 
الیلدان). ||چاهی است در بن کوهی. (متهی 
الارب). بکری ذ کر ان آورده و گوید نام 
چاهی است در بادیه و آن را در ببن کوهی 
اخر ج کنده‌اند و دو رنگ دارد و ازين رو نام 
انرا از همین ماده مشتق کرده‌اند و چاهی 
دیگر نیز در بن کوهی اسود است که آنرا 
«اسودةه گفته‌اند بر مثال اخرجه. (ضمیمة 
معجم لبلدان), 
اخرحية. ار جی ی] ((خ) موضعی است 
بشام. جریر راست: 
یقول بوادی‌الا خرجية صاحبی 
متی یرعوی قلب‌النوی المتقاذف. 
(ممجم‌لبلدان). 
اخرس. ار ](ع ص) گنگ. (زمخشری) 
(زوزنی) (مزید الفضلاء) (مهذب الاسماء), 
کندزبان. بی‌آواز, لال. مونث: خُرساء. ج» 
خرس, خرسان: 
عاشقی بر خور و بر شهوت خود راست چو خرس 
نفی گویای تو در حکمت از آنست اخرس. 
۱ عتالون: 
لین اخرس؛ شیر خفته. شیر غلیظ. شیر 
کلچیده. شیر بسته. |اعلم اخرس؛ منارة راه 
که‌اواز صدا از وی نیاید. و رجوع به 
اخرسان شود. 
اخرس. ۳ اخ) رجسوع به الب‌ارسلان 
شود. 
اخرس. [ر) ((خ) شسیخ عبدالففارین 
عبدالواحدین وهب ملقب به الا خسرس. از 
مشاهیر شعرای عراق است. مولد او بموصل 
بال ۱۲۲۰ ه.ق.و منشا و موطن او پیفداد 
بود در جانب کرخ او نزد شیخ آلوسی 
کتاب سیبویه راقرانت 3 شیح خ او را 
اجازت داد آنگاه به آموختن علوم عقلیه و 
فنون غربیه پرداخت و در آنها متقن شد و 
فن شعر تیکو پیاموخت. ناشر دیوان وی در 
مقدمه نویسد: «ورد من مسقط رأسه 
الموصل الخضراء الی مدینةالزوراء و جعلها 
له موطنا و عرینا و سکنا و کانت اکابرها 
تخدند و تشتاق لطلعته و أماجدالعراق ترتاح 
الی مفا کهته. کان فی لسانه تلعشم و ثقل 
خدعی بالا خرس لسببه و فی آبان صباه کان 


اخرق. ۱۵۲۱ 


قد آرسله الوزیر داودباشا والی بغداد الی 
ببض بلادالهند لیصلحوا لسانه عن‌الخضرس. 
فقال له الطبیب: آنا اعالج لسانک بدواء فاما 
آن ینعطق و اما آن تموت فتقال لابیع کلی 
بیعضی و کر راجعاً لی بفداد. توفی بالبصرة 
و دفن بمقبرةالامام حسن البصری.» وفات 
وی بسال ۱۲۹۰ بود. او راست: الطراز 
الاتقس فی شعرالاخرس. دیوان او که امد 
عرت‌باشا السمری آن را تدوین کرده در 
مطبع الجوائب آستانه بسال ۱۳۰۴ «.ق 
بطبع رسیده | است. (معجم المطبوعات). 
اخرس. ( ز] ((خ) القس. میخائیل الحلبی 
المازونی. او راست: اطیب‌المجانی فی حياة 
یوسف کلدانی, چاپ مطبعةالأدبية بیروت 
بسال ۰۷ تلو (معجم المطبوعات). 
اخوسان. را( لا تئیه اخرس, 
امرسین ابو اتید و یقاس سا ینید 


ی وی 


درگ ار کی 
(تاریخ بیهقی). 


اخرس اضرس. ( ز ش أَر) (ع ص 
مرکب. از اتباع) از اتباع است. رجوع به 
تاج العروس ماد ضرس شود. 

آخرسین. (از س] (ع ا) رجسوع بسه 
اخرسان شود. 
اخرف. [آ) (ع نسف) نعت تفضیلی از 
خرف خرفتر 
اخرفه. ت](ع لاج خروف تم او 
نر و بره‌ای که یاه خوردن گرفته و قوی 
گشته‌است. 
اخرق. (آر)(ع ص) درْشت. |اگول و 
نادان در کار. برد احمق. اوره. (تاج 
المصادر). انکه هیچ کار نداند کرد. ناشن. 
مونت: خَرّقاه. ج. خرق. ||شتر که سر سپل 
وی بر زمین افتد پیش از سل بسبب 
نجابت. (مستتهی الارب). و صماحب 
تاجالمروس گوید: البعیر یقم منسمه 
علی‌الآرض قبل خفه یسعتریه ذلک 
من‌النجابة. ||دریده گوش. (مهذب الاسماء). 
شکافه گوش. 
اخرق. (َْا (ع نصف) نعت تفضیلی از 
خرق. گول‌تر. نادان‌تر. 

امغال: 

اخرق من حمامة؛ و ذلک انها تبیض بیضها 
علی‌الاعواد الثلانة فربما وقم بیضها فتکسر. 
اخرق من نا کثة غزلها و یقال من نافضة 
غزلها: و هی امرأة کانت من قریش یقال لها 
أمريطة بنت کعب‌بن سعدبن تیم‌بن مرة و هی 
تی قیل فبها خرقاء وجدت صوفاً و ای 
قال اه عز و جل فبها: و لاتک‌ونوا کالتی 
نقفضت غزلها من بمد قوة انکانا. (قرأن 


۱5۳۲ اخرم. 


۶ قال المضرون کانت هذه المرأة 
تفزل و تأمر جواریها ان یفزان شم تنقض و 
تأمرهن ان ینقضن ما فتلن و امررن فضرب 
بهاالسل فی‌الخرق. (مجم‌الامثال میدانی). 
اخرم. (1ر](ع ص, () بریده‌بینی. کفته‌بینی. 
دیوار بینی يا سر بینی اندکی بریده. اتاج 
المصادر بیهقی). رم (زوزنی). 
انکه میانة دو سوراخ بینی او بریده باشند؛ 
تیر تو تلیندم شده زو درع زال از هم شده 
بل کوه قاف اخرم شده منقار عنقا ريخته, 
خاقانی. 
|[سوراخ‌کرده گوش. نرمة گوش‌سوراخ. آنکه 
نرمة گوش وی سوراخ کرده بائند. (تاج 
المسصادر بیهقی). گوش‌سوراخ‌کرده. 
(زوزنی).||منقطع چشم. ||منقطع کوه ضبر 
جائی که تمام ميشود. ||(اصطلاح عروض) 
شعری که در وزن آن تصرف خرم کرده 
باشند و آن عبارت از افتادن فاء فعولن و 
میم مفاعیلن باشد. ملف غیاث اللفات آرد: 
به اصطلاح عروض انداختن میم مفاعیلن 
است فاعیلن بماند مفعولن که لفظ سستعمل 
است بجای آن نهند. انداختن میم مفاعیل را 
به بریدن بینی تشبیه کردند. و شمس فیس 
گوید: خرم انداختن میم مفاعیلن باشد 
فاعیلن بماند مفعولن بجای آن بنهند و 
مفعولن چون از فاعیلن خبزد آنرا اخرم 
خوانند یمنی بریده‌بینی. رجوع به المعجم 
فی معاییر اشعارالهجم چ طهران ص ۳۶ و 
۴ شود. ||دو اسخوان سوراخ‌دار یکی در 
طرف حنک اعلی و دیگری در دو کتف از 
جانب بازو. سر استخوان کتف از سوی 
بازو. (مهذب الاسماء). در سر کتف گویت 
که زاندء سر استخوان بازو در آنست و 
طرف این گو دو زائده دارد یکی بالا و یکی 
زیر که مانم‌اند از ان‌خلاع استخوان بازو از 
کف و ان زاند را اخرم خسوانسند. 
(بحرالجواهر). ج. غرْم. (مهذب الاسعاء). و 
رجوع به آخرمان شود. 
اخرم. (ارَ] (() نام یکی از پادشاهان 
روم. (منتهی الارب). 
آخرم. ار ] ((خ) کوهی در دیار بنی‌سلیم 
که پبلاد ربیعةین عامرین صعصعة پیوندد. 
کوهی است در چهارمیلی زمین نجد. 
|[کوهی در طرف دهناء و در شعر کیر بضم 
راء امده است (در ای مسیب‌بن علس): 
موازية هُضب‌المصبح وان 


جبال الحمی والاخشیین بأخرم. 

و هم او گوید: 

ترعی ریاض‌الأخرَمین له 

فیها توارد مازها غدق. ‏ (معجم البلدان), 


اخرهاس. ار سا)(ع مص) خاموش 
بودن. ||خوار شدن. |افروتنی نمودن. 


اخرماص. (! رم سا (ع مص) خاموش 
گردیدن. 
اخرمان. (ار) (ع !) تکنیذ اخبرم. دو اخرم 
سر کتف. دو استخوان سوراخ‌دار یکی در 
طرف حنک اعلی و دیگری در دو کتف از 
جانب بازو و دو زائده که در طرف گُو کتف 
است و در سر کتف گوی که زانده سر 
استخوان بازو در آن است و طرف ایین گو 
دو زائده دارد یکی بالا و دیگری زیر. 
اخرمان. (ار) ((غ) در وه است از دیار 
بنی‌باهله. عمروین احس راست: 
فیا را کا اما عرضت فبلفن 
قبانكتابالاخرمین و جورم. 
(ضميمة معجم‌البلدان). 
اخرثباق. (ار] (ع مص) سر فروافکدن. 
|| خاموش بودن. خاموش شدن. و در مثل 
است: مسخرنیق لینباع؛ ای سا کت لداهية 
یریدها. (منتهی الارب). ||دوسیدن بزمین. 
اخونظام. (زرا(ع سص) خشم گرفن. 
(زوزنی). غضبا ک‌شدن. ||روی رش 
کردن. ||گردن‌کشی کردن. (زوزنی). تکبر 
نمودن. (منتهی الارب). |بلند کردن بینی را 
(منتهی الارب). 
اخوففاق. از ] ع سص) خسرفقه. سر 
فروداشتن. ||خاموش بودن. ||دوسیدن به 
زمین. 
اخرنماس. (ارغ](ع مسص) خاموش 
شدن. (متهی الارب). خاموش بودن. 
اخرواط. (! رز وا](ع مص) تيز رفتن. تیز 
گذشتن. تیز در چیزیع درآمدن. ازوزنی 
||اخرواط طریق بر کسی؛ دراز کشیدن راه 
بدو. ا[بدرر و دراز کشیده شدن شمر. | 
اخرواط لحیة: دراز شدن ریش باعرضی 
کم. | اخرواط دام در پای شکاری؛ منقلب 
گشتن و بند شدن دام پر پای او. 
اخروت. ۱ ((خ) مخلافی است در یمن. 
(معجم الیلدان). و اجروت هم مخلافی دیگر 
است هم بدانجا. (مراصدالاطلاع). 
اخروس. [ ] (یونانی. !) بیونانی اساریتون 
(ا‌اریظون) است. (تحفة حکیم مزمن). 
لیارو. (مخزن الاْدویة). اسارنطن !. صاحب 
مخزن الادویه در ذیسل اماریطن آرد: لشت 
یونانیست. این بیطار نوشته که جسماعتی از 
انواع اقحوان ۲ دانسته‌اند و فیست چسین و 
نزد من از انواع قیصوم ۲ است و صن آذرا 
چنین شناخته‌ام بعینه. 
اخروسیوس. [] ((غ)۲ طبیب. قفطی در 
تاریخ‌الحکما آرد: اسقلبیوس از فرزندان و 
خویشاوندان شش شا گردبجای ماند و آنان 
س‌اغینوس و سقراطون و آخروسوس 
الطبیب و مهراریس الیکذوب‌علیه... و 
صوریذوس و میساوس باشند و هر یک از 


اخریات. 


اینان رأی استاد خویش اسقلبیوس را اتخاذ 
کرده‌است و آن رأی تجربه است, چه طب 
حوبط آو بتسصورت. سره د اس 
تاریخالحکماء چ لیزیک ص ۱۳. 
اخروش. [] () خروش ,شور و غوغاء 
(برهان قاطع): 
شادی و خوشی امروز به از دوش کنم 
بجهم " دست زنم نعره و اخروش کنم. 
منجیک (از شعوری). 
و در دیسوان منوچهری در مسمطی بنام 
منوچهری امده است. 
اخروشیدن. [:)(مص) خروشیدن. 
اخروی. زار ویی] (ع ص نسسسبی) 
موب به اخری. مقابل دنیوی و دنیاوی. 
اخروية. (ار وی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
اخروی. 
اخرد. َخْذ ](ع اج خسریر. زمینهای 
دشت که در میان پشته‌ها و کوهها باشد. 
اخرة. ۰( سیس: :جاء 
آخرة و جاء أَخرة و جام بأعْرةه آسد پس از 
همه. ماعرفته الا باخرة؛ نشناختم او را مگر 
پس از همد. (از منتهی الارب). 
اخرد. .لاخ ر) (ع !) مسهلت. نساه . نظرة. 
نسیه: بعته باخرة؛ فروختم آنرابه نسیه و 
مهلت. ر 
اخری. [را] (ع ص, () تأنیث آخر. نقیضص 
آولی. دگر. دیگر. پسین. دوسین. ج» 
آخریات. أخْر. | آن جهان. آن سرای. عقبی. 
آخرت امقابل دنیا). 
اخری‌القوم؛ : کسی که در آخر قوم باشد. 
اخری. (!ریی /۱خ ریی /رعی](ع 
ق.|) سپس. 
اخری. (أخْ دیی ] (ص نسبی) هذه 
السية الی اضروهی قصهء (ظ: قصبه) 
دهتان بين جرجان و بلاد حراسان (ظ؛ 
خراسان) هکذا ذ کره‌ایویکر الخطیب الحافظ 
فی کتاب السونیف (1) و اطنابی قراة بخط 
ابی‌عبداثه محدبن عبدالواحد الدما والحافظ 
الاصبهان آن اخر قرية بدهستان و هو دخل 
تلک‌الی لاد وعرف المواضع فحصل 
من‌القولین آن اخر اسم قصبه (قصبد) 
دهفستان او قسربة (قسریة؟) بها. (انساب 
سمعانی ص ۱۴). و عبارت غلط و مضطرب 


است. 


اخریات. (أْر](ع ص. اج آخری. 


1 -_ ۰ 

1 (ترجمهً این بیطار). م۳2۳۳ - 2 
(ترجمه ابن پیطار). ۸۲0۱0۳۳ - 3 
.ویاوآاع۸ - 4 

۵-در دیران منوچهری: بچمم. و تصحیح 


اخریان. 
اخریان. [1] (!) آخریان. قماش, سلمة 
جهاز. (رینجنی). متاع. کالا, کاله. بضاعت. 
کالای‌برگزیده . رخت. مجیع. .و آن کالای 
ختراو فتروفت آسته م1 
التدلیس؛ عیب اخریان بر خریدار 
بپوشانیدن. (زوزنی). الفیض؛ کم شدن بهاء 
خریان. (مجمل‌الفة) (صراع)؛ الابضاع: 
اخریان دادن. (زوزنی). و عامَةُ سردم 
معاملت آترا خوانند و شناسند که اخسریانی 
با خریانی بود و ثیکنامی را و شکر را عوضص 
ندانند. (دانشامة علائی). 

چون میدهی مرا تو عطاهای به گزین 

جز به گزین چه آرمت از اخریان شکر. 

کمال‌الدین اسمعیل. 

و این کلمه بصورت آخریان هم آمده است؛ 
دزد ا گربا چزاغ‌روی آرد 

به گزیند ز کوشک آخریان. 

و رجوع به آخریان خود 
اخری‌اللیالی. رل ل یا) (ع ق مرکب) 
لاافمله اخسری‌اللیالی؛ + هیچگاه این کار 
نخواهم کردن. 
آخری‌المنون. رل 1( ق مسرکب) 
لاافعله آخری‌المنون؛ تا بمیرم این کار 
نخواهم کردن. 
اخریجاج. [(1(ع مص) اخرجاي. بلق 
گردیدن.سیاه و سپید شدن. 
اخریده. ([] ((خ) شهریست حصین در 
ترکیة اروپا و نام قدیم آن لیختیذ بود و آن 
تابع قضاء لواء مناستر در ولایت سالونییک 
از روم ایلی و در ساحل شمالی دريباچهً 
اخریده واقع است و تا یانینه ۱۸۰ هزار گز 
(از جانب شمال) مسافت دارد. سکنه آن 
۰ تن است و گویند در آن ۲۰۰۰ خانه 
است و در مائةٌ هشتم میلادی اين شهر سقام 
پادشاها ن یلغار بود. (ضمیمةٌ معجم البلدان). 
آخریده. 0۱ 3[ ((خ) (بسسحیر؛ ::) 
دریاچه‌ایست در جخوب شهر اخریده با 
طول ۲۵ هزار گز و عرض ۱۲ هزار گز. 
(ضميمة معجم البلدان). 
اخریراق. [[] (ع مص) دریده شدن. بریده 
شدن و پاره‌پاره گردیدن. (متهی الارپ). 
اخریس.[۱خ] ((خ)۱ مان ن» پس 
نفریت فرعون مصر. آخریس را فرعون مصر 
دانسته است. دیودور اخریس و ابوریحان 
در آثارالباقیه ارخوروس آورده‌اند. وی با 
وا گراس. که در سالامین قبرس بر اردشیر 
هخامشی یاغی شده بود. بر ضد او 
همدست شد و به پی‌سیدیان, که در آسیای 
صفیر بر شام قیام کرده بودند. یاری کرد. در 
زمان اوء چنانکه ایزوکرات " گوید, اردشیر 


۳ ۳ 
به سردار یمتی ابروکوماس ‏ و تی‌تروست" 


و فرناباة راعامور کرد نا منصر را خرف 


کند (تقریباً در ۳۹۰ ق.م.) و آنان موفق 
نشدند. کیفیات ایین جنگ درست معلوم 
نیست. ولی ظن قوی میرود که فرماندهی 
سه سردار باعث عدم توفیق شده باشد. 
(ایران باستان تألیف پیریا ج۲ ص ۱۱۳۲ و 
۳۳ 
اخریط. [[] (ع () کراث برّی است. (تحفة 
حکیم مومن). گندنای صحرائی را گویند, 
ولج بگش‌اید و بسول براند» بعریی 
کراث‌الکرکم خوانند.(برهان قاطع). طبطان. 
فراسیون. نوعی از شورگیاه. 
| خریطوس. [ ] (() کرنب بزّیست. (تحفً 
حکیم مومن). کلم دشتی, 
اخریمیدس. | (غ) عکسيم و 
ریاضی‌دان یونان. پس از اقلیدی مسردم 
علوم اقلیدس را از اخریمیدس فرا گرفتند و 
شهرت وی از اين راه است. و او را در فوائد 
اقلیدس تصنیفاتی است. (تاریخ‌الحک‌مای 
قنطی چ لپزیک ص ۶۸). 
اخزاء . (() (ع مسص) خوار و رام کردن. 
(تاج المصادر بهقی). |ارسوا کردن. (منتهی 
الارب) (تساج المصادر بیهقی): اخزاه اف 
رسوا کناد خدای او را. |[ هلا ک‌کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). 
اخزان. ([] (ع مص) غنی شدن بعد فقر. 
| ٍخزان مال؛ جمع کردن آن 
اخزای. [ ] (اخ) (پعبری: کسی که خداوند 
او را یاری میدهد) گویند این لفظ مرخم 
«اخزیا» است و او کاهنی بود که در کستاب 
تا ۱۳:۱۱ اصذکور آسنت :دز کنتاب اول 
تواریخ ایام ۱۲:۹ یحزیره خوانده شده است. 
(قاموس کتاپ مقدس). 
اخزر. رز ] (ع ص) نعت از خزر. احصول, 
کج‌چشم. || خردچشم. تنگ‌چشم. آنکه 
چشم خرد و تنگ دارد. |آنکه بگوشذ چشم 
نظر کند. بکوشة چشم نگاه کننده, آنکه 
بگوشه چشم نگرد. (تاج المصادر بیهقی). که 


۰ بدنبال چشم نگرد. (مهذب الاسماء). . مسونمشا: 


خزراء کت خزر. 
اخزری. (آزریی] (ع) مسزری. 
دستارها از ابریشم غاژ کرده. 


اخزل. ار ] (ع ص) شکسته پشت ت. |اشتر 
که همه کوهان وی رفته باشد. ااعرج 
||(اصطلاح عروض) شعری که در آن خزله 
باشد. مسخزول. ر رجوع به خژل و خزلة 
شود. 
اخزم. (أَز)(ع !) مار نر. |((ص) تره‌ای که 
رگ پوست آن کوتاه باشد. 
اخزم. أَر] ((خ) فحلی است نجیب 
اخوم: [) (اخ) کوهی است قرب مدینه 
بین ناحية-ملل و روحاء و ذ کر آن در اخبار 
عرتا آمده است. || کوهی احت نجدی در 


اخزیاء. ۱۵۲۳ 


حق‌الضباب. (معجم البلدان). 
اخزم. (ز] ((ج) نام جد حاتم طائی که از 
پدر خود ابواخزم عاق بود و بعد از مردن 
اخرم پسران وی روزی بر جد خویش 
ابسی‌اخضزم درافتادند و او را مجروح و 
خون آلوده ساختند و او این بیت بگفت: 

آن بنی ضرّجونی بالدم 

شنشنة اعرقها من اخزم. 

و بجای «ضرجونی»» «رتلونی» نیز روایت 
شده و مراد این است که انان در عقوق شبیه 
پدر خود هستند. و مصراع اخیر مثل شده 
است. (مجمم الامثال میدانی) (عقدالفرید چ 
قاهره سنذ ۱۳۲۱ ه.ق.ج ۱ص ۱۵۷). و 
رجوع به ابواخزم طانی شود. 
اخزواء ۰( ز](ع مص) در شهرت و بلا 
افتاده خوار گردیدن. (منتهی الارب). 
اخزق. لا خز ز)(ع 4 ج خژّز. خرگوشان 


بر 
اخزی. [ا زا) (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
خزی. رسواتر. 
امقال: 
ذات‌اللحیین شود. (مجمع الامثال میدانی). 
[[رسوا کننده‌تر. خوارک ننده‌تر: فارسلنا 
علیهم ریحا حرحرا فی ایام تنصات 
تذیتهم. عذاب‌الخضزی فی‌الصيوة الدنیا و 
لعذاب‌الا خرة اخزی و هم لایتصرون. (قرآن 
۶۷۱ 
اخزیاء ۰ ] (اخ) (ستعالی) نام دو تن از 
شاهان بهود: اخزیاء اول پسر و جانشین 
آحاب. هشتمین شهریار بنی‌اضرائیل. وی 
ضلالت و بی‌دینی آحصاب را شمار خود 
ساخت و بعل و عشتاروت را پرستش کرد 
و رسوم عبادت اين دو بت پواسط ایزایل:در 
میان بسی| سرائیل رواج یافت. در مدت 
سلطنت او موابیان عصیان کردند و او خود 
با بهود شافاط پادشاه بهودا در دریای اهمر 
تجارت میکرد و بواسطه ضلالت ار هم 
اموال وی بباد رفت و جز خسارت بار 
نیاورد ( کتاب دوم تواریخ ایام ۲۰: ۳۵ 2 
۷ و چون از پنجره بزیر افتاد نزد خضدای 
فلسطینیان کس فرستاد تا دربار؛ ثفا یافتن 
خود مشورت کند و ایلاء پیقمبر مرگ 
عاجل او را نخست بملازمان وی و سیی 
بخود او اعلام کرد. اخزیاء دوم که یهواحاز 
و عزریا نیز خوانده شده پسر بهورام و عهلا 
و پنجمین بادشاه بهودا بود که در سنه ۸۴۳ 
ق. .در بیست‌ودوسالگی بجای پدر بر 
۵2 - 2 ۰ - 1 
,۸۵۲86 3 
۱۲۰ :4 


۴ اخزیاهو. 


اخسمد. 





تخت نشمت ( کاب دوم پادشاهان ۲۵:۸ و 
دوم تواریخ ایام ۲:۲۲) و مدت یکسال در 
اورشلیم سلطنت نمود و چون از طرف مادر 
ایشان ببدی رفتار کرد. هنگاکه بسعیادت 
بخانوادة آحاب موب بود از آنرو بمثل 
یهورام‌بن آحاب میرفت یسهو ویرا بکشت و 
دو حکایت وفات وی با یکدیگر منافاتی 
ندارد و چنان مینماید که اولاً از دست ییهو 
فرار کرد و در سامره متواری گردید و آنگاه 
گرفتار شد و او را بنزد ییهو آوردند و در 
جور در کالسکة جنگی خود زده شند و در 
مجدو درگذشت. (قاموس کتاب مقدس). 
اخزیاهو. [ | ((خ) رجوع به اخزیاهی 
شود. 
اخزیاهی. ( ] (اغ) یا اخزیاهوین بهورام 
(سنی ملوک الارض و الأنیاء تألیف حمزة 
اصفهانی ص ۶۲). و مولف مجمل‌التواریخ 
زامن بش اد کت وراه ان یبال 
(طبری:بهو شافاط) از ملوک بنی‌اسراشیل 
آرد: اخزیاهی یک ال ملک بود. (مجمل 
التواريخ ص ۱۴۴). رجوع به اخزیاء (دوم) 
شود. 
اخس. [اخ] ((خ) (بسمنی خسوب) قب 
اردشیر سوم هخامنشی که ظاهرا یونانی‌شدهُ 
کلمة هوک فارسی هخامنشی است. رجوع 
به اردشیر سوم و ایران باستان ص ۰۷۴ 


۰۱۱۵۲ ۰۱۱۴۰ .۹۵۶ ۰۹۵۵ ۰۹۵۲ ۳ 
۰۱۱۶۴ ۰۱۱۵۸ ۰.۱۱۵۷ ۷ ۳ 
۰۱۳۲۲۴ ۰۱۲۱۴ ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۷۹ ۵ 
۰.۱۶۳۷ ۷ ۰ ۰ 
:۱۹۴۳ ۰.۱۹۳۶۴ ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۷۲ ۴ 


۲۴ ۱۳۴ شود. 
اخص. [خس‌س] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی 
از خسیس. زبون‌تر. فرومایه‌تر. خوارتر. 
(غیاث اللغات). ارذل. خسیس‌تر: نتیجه تابع 
اخسّ مقدمتین است. ندانسند [کدخدایان 
غازی و اریارق ] که چون خداوندان ایشان 
برافتادند ارذل من‌السعل 
باشند. (تاریخ بیهقی). 
خساء . [1] (ع مص) طاق پا جفت بازیدن 
به گردکان, 
اخساء ‏ ۰ (خ‌ش سا] ۵ ص-. اج خسیس. 
(غیاث اللغات]. 
اخساز. (!] (ع مص) کمی. |اکم کردن. 
کاستن. (تاج‌المصادر بسهقی). بکاستن. 
(زوزنی). |ازیان یافتن. 
اخساس. [!](ع مص) فرومایگی کردن. 
(متهی الارب), کاری دون کردن. (تاج 
المصادر بهقی). کار زبون کردن. || خوار و 
زبون گردانیدن. نا کس و زبون گردانیدن, 
خسیس گردانیدن. (زوزنی). || خسیس و 
فرومایه یافتن کسی را. (مستهی الارپ). 


و اخس من‌التراب 


خوار و زبون یافتن. نا کس و زبون یافتن, 
ااکم کردن (بهر؛ کسی): آخش ال حظه؛ کم 
کاد خدای پهر؛ او راا 
اخساف. [1](ع مص) نابنا شدن. کور 
شدن. || خیف یافتن چاه را". 
اخساف ظبیه. زا ت ظب ی] (اخ) 
موضعی است بمکه خارج حرم قیس‌بن 
ری گوید: 

فىکة فالاخاف اخساف ظبية 

بها من آبینی مُخرف و مرایع. 

(ضميمة معجمالبلدان): 

آخسان. [!)(ع مص) خوار شدن پس از 
ارجمندی. 
اخستان. [آس] (اخ) ابسن خاقان اکبر 
ابرالهیجاء فخرالاین سنوچهربن فریدون 
شروانشاه ملقب بجلال‌الدین و مکنی به 
ابوالمظفر. آغاز و انجام شهریاری او معلوم 
نیست ولی به استمال قویتر او بسال 
۳د.ق. فرمانروائی شروان داشته " و گویا 
اين هنگام از وفات مسوچهر چندان بدور 
نبوده و میانةٌ سالهای ۰٩۵و‏ ۵۹۷ آنگاه که 
نظامی شرقنامة اسکندری رابهم می‌پیوست 
درگذشته است ۲ 

اخستان به رسم پدر خود فخرالدین منوچهر 
بخاقانی توجه داضت ت و ویراا کرام بیحد 
میکرد چنانکه بِفتُ خود شاعر هرچه از 
خشک و تر دارد انمام اوست: 

هرچه دارم تر و خشک من همه انعام اوست 
کاین‌گلاب وگل فمه زان گلستان آورده‌ام. 

و چون خاقانی از دربار اخستان اعراض 
نمود وی نامه‌ای بخط خویش نوشت و 
خاقانی را بسازگردانیدن خواست و او 
نپذیرفت و بشروان بازنیامد.؟ 

نظامی نیز لیسلی و مسجنون را بخواهش او 
بنظم آورده است و در اين منظومه گوید: 
شروانشه افتاپ‌سایه 

کیخروکیقبادبایه 

شاه سخن اخستان که نامش 

مهریست که مهر شد غلامش 

سلطان بنرک چتر گفته 

پیدا نه خلیفة نهفته 

بهرام‌نزاد و مشتریچهر 

در صدف ملک منوچهر 

زین طایقه تا بدور ال 

شاهیش بل در مسلمل 

نطفه‌ش که رسیده گاه بر گاه 

تا آدم هست شاه بر شاه. 

و خاقانی گوید: 

در بر دف هر آنچه حیواند 

پادشاه اخستان کند همه. نز 
میوه دولت منوچهر انست 

اخستان افسر کیان ملوک. 


صدف خاطرش [خاطر خاقانی ] جواهر نطق 

پر سر اضتان همی ریزد. 

جزئی از اشعار من سلطان بکف میداشت یاز 
مدحت شاهاخستان برخواند و زانش رشک خاست. 
بازوی زهره را بیل فلک 

بوالمظفرنشان کنید امروز 

بحر جود اخستان گوهربخش 

شاه گیتی‌ستان گوهر بخش, 

در فرهنگها اختان بتقدیم تاء بر سین هم 
اورده‌اند. 
اخستان. (أ ْ) () لهجه‌ای در استخوان: 
بی ته هرگه سرم بر بالش آیو 

اختانم چو نی در نالش آیو 

ز هجرانت بجای اشکم از چشم 

فروزان شعله‌های آتش آیو. باباطاهر. 
اخسر. (أس] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
خاسر. خاسرتر. بزیانتر, زیانکارتر: لاجسرم 
آنهم فی‌الا خرة هم الاخسرون. (قرآن 
زارف 

- امثال: 

اخسر صفقة من شیح مَهوٍ. 

اخر من حسَالة الحطب. 

اخر من مقبون. 
اخسفه. (اس ف)(ع ص, لا ج خسیف. 
چاههای بسیارآب در زمین سنگنا ک که آب 
آن منقعطم نشود. 
آخسمه. [اش /س 
جو. شرابی که از جو یا ارزن یا برنج و 


۸ () آخسمد. آب 


۱-خسیف» چساء بسیارآب است در زمین 
منگتاک که آب آن منفطع نشود. 
۲ -چه در فصیده‌ای که خاقانی به ردیف 
دآمده» ساخته است بمطلع: 
عید است و پیش از صبحددم مزده بخمار آمده 
بر چرخ دوش از جام جم یک نیمه دیدار امده. 
به اقتران عید فطر و سرطان اشاره کرده و عید 
فطر در سال ۵۶۳ه. ق. مطابق بوده است با 
سه‌شتبة ۲۵ سرطان سال ۵۲۷ه ش,. و نیز در 
سال ۵۶۴ه. ق, در شنبه ۱۴سرطان ۵۴۸ه ش. 
و سال ۵۶۵در پنجشنبة ۴ سرطان سنه ۵۳۹ 
ها ش. (س‌خن و سخنوران بقل از نقویم 
سیدحن طبسی), 
۳-نفامی در شرفامه امکندری که پنا بر 
مشهرر آنرابال ۵۹۷«.ق. و قطعاً میانة 
سالهای ۵۹۰و ۵۹۷ برش نظم کشیده از اخستان 
و مرگ وی یاد می‌آورد: 
اگر شد سهی سرو شاه اخستان 
تو سرسبز بادی در این گلستان. 

(سخن ر سخنوران). 
۴-رجوع سه سخن و سخوران تألف 
فروزانفر ج ۲ ص ۰۲۸۷ ۲۸۹, ۲۹۴ ۳۰۱ ۱۳۰۴ 
۷ ۳۳۱: ۳۳۱: ۳۳۲ و ۳۳۳ شود. 


اخسوم. 

امثال آن سازند و در بمض فرهنگها بقدیم 
میم بر سین (اخمسه) آمده است و در برخضی 
با شین منقوطه نیز مرقوم است. شراب جو و 
شراب کشمش را گویند که در عربی نبیذ 
نامند. (شعوری). رجوع به آخسمه و 
اخسه شود. 

اخسوم. (] (ع () گوشذ جوال, یعنی عروه 
و دسته آن. اخصوم. 

اخسة. (آْخش س] (ع ص: () ج خسیس, 
اخسی. [] ((خ) قصبه‌اییست از ماوراءاتهر 
در ناحیة فرغانه, از بهترین آن بلاد است. 
(برهان قاطع). قصبه‌ایست از ماوراءالهر از 
مضافات فرغانه که سولد اشیرالدین بوده. 
(جهانگیری). هسمان اخشسیک است که 
اخضیکت باشد. (آنندراج). و آن پایتخت 
عمرشیخ میرزا و پابر پادشاه بود. 
اخسیسکت. (آسی س] (لخ) قصبه‌ای از 
ماوراءالنهر واقع در ساحل شسرقی جبیحون. 
(قاموس الاعلام) (جهانگیری) (شعوری). 
شهرست بماوراءالهر مقابل زٌ بین ترمذ و 
فُسریر و زمٌ در سغرب جیحون است و اين 
شهر بمشرق آن است و هر دو جزء یک 
عمل و کرسی آن زمٌ است. (معجم السلدان). 
وبر حسب گفهٌ یاقوت اخسیک غیر 
اخسیکث است و ظاهراً صاحب برهان و 
دیگران بقلط رفه‌اند. 

اخسیکت. (أک ] ((ج) اخسیکت. اخسي. 
(شموری) (برهان). اخسیکت قمصبه فرغانه 
است [بماوراءاللهر ] و مستقر امیر است و 
عمال, و شهری بزرگ است بر لب رود 
خشرت نهاده و بر دامن کوه و اندر کوه وی 
مسعدن مسیم و زر بسیار است. مردمانی 
نبیدخواره‌اند. (حدودالصالم). و رجوع به 
اخسیکث شود. 

اخسیکت. (أک ] (اخ) (رود یا آب..) 
سیحون. .رجوع به حبط ج ۳ ص۱۴۱ شود. 
اخسیکتی. (اک ] 0 اخ) شاعر, , رجوع به 
اثیر اخصیکنی شود. 

عم حسا‌الدین الاخسیکتی أبوالوفاء 
المعروف باین آبی‌الماقب. شیخی فاضل. و 
در فروع و اصول اسام بود و او راست 
المختصر فی آصول الفقه المعروف ۱۳۹۳ 
الحصسامی و نسبت او په اخشیکت شهری از 
ماوراءالتهر واقع بر ساحل تهرالشاش از بلاد 
فرغانة است. انظر کتاب التحقیق لصبدالعزیز 
الیخاری. (ممجم المطوعات). 

اخسیکث. [أکَ ] ((غ) اخیکت. شهری 
بماوراءاتهر و آن قصبة ناحية فرغانه است 
و بر ساحل نهر شاش وبر زمینی مستوی 
راقم است وبین آن و کوهها قریب یک 
فرسنگ است ژ دازای قهندز یعنی دژ و 


ربضی است و مقدار آن سه فرسنگ است و 
بنای آن از گل و بر ربض آن سوری است و 
شهر داخلی را چهار درواز» است و در شهر 
و ربض آبهای جاری و حوضهای بسیار 
است و هر دروازه از دروازه‌های ربض به 
بساتین ملتقه و انهار جاریه باز شود که تا 
یک فرسنگ کشیده است و این شهر انزه 
بلاد ماوراءالنهر و در اقلیم چهارم است و 
طول آن ۴ درجه و عرض آن ن ۳۷ درجه و 
نیم است و از آنجا جماعت بسیار از علماء 
و ادباء بر خاسته‌اند از جله: ابوالوفاء 
ممدین سحننین اقناس الاخسیکتی که 
امام لفت و تاریخ بودو پس از سال ۲۰ 
ه.ق.درگذشت و پرادر او ابورشاد احمدین 
محمدبن قاسم که ادیپ فاضل و شاعر بود و 
مسقام هر دو بمرو بود و هر دو بدانجا 
درگ‌ذشتند و نسوح‌بن نسصربن مسحمدبن 
احسمدین عمروین الفضل‌ین المیاس بن 


. الحارث القرغانی الاخسیکثی ابوعصمة که 


در سم ۴۱۵ « .ق.بهمدان رفت و از بکربن 

فارسی الناطفی و اجمدین مسحمدین اجمد 

الهروی و جر آن دو روایت دارد و ابوبکر 

الصندرقی از او حدیث روایت کند و حافظ 

ابسوالق‌اسم ذ کراو آورده است. (معجم 

ایلدان). 
اخسیکئی. (آَکَ) (ص نسبی) منسوب به 
اخسیکث که بهترین و نیکوترین شهر فرغانه 
است. (سممانی). 
| خسینه. ( ] (() خردل بسرّیست. (تسحفةً 
حکیم مزمن). 
اخش. [) (!) ارز. (اوبهی). ارزش. (برهان). 
ارج. بها. (برهان). قیمت. (اوبهی). نرخ. 
ثمن* 
خود نباید همشه مهر فروغ 
خود قزاید هميشه گوهر اخش. 
عنصری (از صحاحالفه) 


واخمش فتخری آخقن بر وزن آنش ندیه 


مقتن آوزده آست (کنتوزی)ن قاط اس 

اخناء . [!](ع نسسص) تس رسانیدن. 
(تاج‌المصادر بهقی). بترسانیدن. (زوزنی). 

اخسار. (1) (() قلی. خشار. (مقدمةالاأدب 
زمخشری ص .)۵٩‏ آشخار. شخار. رجوع 
به اشخار و شخار و قلی شود. 

اخشاش. [!] (ع مص) چوب در بینی شتر 
کر دن‌مهار برکشیدن در آن را. 

اخساع. (۱] (ع مص) فروتن گردانیدن. 
(زوژنی). 

اخسام. (!](ع مص) اخشام لحم: بوی 
گرفتن گوشت. 

اخشام. [] ((خ) طانفدای‌اند صحرانشین. 
|[() کنایت از حوانج دیگ است چنانچه 
زیره و فلفل و میخک 


و هرچه مانند این 


اخشن. ۱۵۲۵ 


باشد. کذا فی‌العلمی. (موید الفضلاء). 
اخشان. (1](ع ص.!) ج خشن. (دهار) 
اخشب. (آش] (ع ص) درشت. |اک‌وه 
درشت و خشن و بزرگ. کوه بلند و بزرگ. 
ج. اخاشب. (مهذب الاسماء, 

اخشبان. (ش | (ع ) تتیذ اخشب. ||(خ) 
نام دو کوه مکه, احمر و ابوقبیی و آنها را 
جبجبان نیز گویند. |[نام دو کوه تحت عقبة 


منی. (مراصدالاطلاع). 

آخشته. [ ] (ٍخ) قریه‌ای ببخارء رجوع به 

حبط ج ۱ص ۲۵۵ شود. 

اخشج. [آ ش | () اخشیج. آخشیج. یکی از 

عناصر اربعه لاعلی‌التمین : 

ز شش جهات و ز چار اخشجان توئی مقصود. 
اخضسیکتی. 

و رجوع به آخشیج شود. 


اخشع. (اش] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
خشوع. خاشع تر: اخشع من کلب. 
]خشف. (اش] (ع ص) انکه از خارش 
مانند پیران رود بر زمین. و در قاموس آمده 
من عم الجربٌ فیمشی مشیذالشیخ. چ» 
اخسم. (اش] (ع ص) فسراخ‌بینی. 
|[گنده‌بینی. آنکه بینی وی بوی گرفته باشد 
بعلتی. |آنکه بوی بد شنود. || آنکه قوة 
شامه ندارد. انکه بوی و ند نشنود. (تاج 
المصادر). انکه بوی نکشد از پیری. انکه 
بوی نشنود. (مهذب الاسماء). آنکه بوی 
درنیابد. آنکه حاسه بویائی ندارد. آنکه بینی 
او بوی نداند. کسی که ادرا ک بوی ضوش ۳1 
بوی بد نکند. (غیاث از لطائف). مونث: 
خشماء؛ 
ورنه پشک و مشک پیش اخشمی 
هر دو یکسانست چون نبود شمی. مولوی. 
که‌نفرساید نریزد هر خزان 
باد هر خرطوم اخشم دور از آن. 
در گلستان آید اندر اخشمی 
کی‌شود مفزش ز ریحان خرمی. 
مشک را حق ببهده خوش‌دم نکرد 
بهر شم کرد و پی اخشم نکرد. مولوی. 
نیش فرونشسته. (زوزنی). همواربینی. 
اخشن ۰( ش(ع ص) درشت غیراملس از 
هر چسیزی. خشن. ||مسردی اخشن؛ 
بکرهدهخاله زخت‌سال. صونت: : خشناه. 
مصفر: آخیِین. ج. خفن. ||اخشن‌الجانب: 
صعب فوق از طاقت. |[(ن‌تف) نعت تفضیلی 
از خشسونت. خشن تر. درشت‌تر: آخشی* 
ی 
اخشن. (آش] (اغ) جد ادهسم‌بن سحرز 
شاعر تابعی فارسی است. 
اخشن ۰ (آض ] ((خ) توش 
اخشن. (آش] ((خ) خن و خمین در 


مولوی. 


مولوی, 


تیعی است. - 


۶ اخشنبه. 


کوهند در بادیةالمرب و یکی کوچکتر از 
دیگریت. (معجم البلدان). 

اخشنبه. (أ ضم بَ] ((خ) شهریست به 
اندلی. (تاج العروس). شهریست در اسپانیا 
نزدیک شلب. شهریست به اندلس مشهور و 
بزرگ و ک ثیرالخیرات. بین آن و شلب 
شش‌روزه راه است و بین آن و لب سه روز. 
(معجم البلدان). شهرکیست باندلس, بر کران 
دریای اقیانوس نهاده جائی کم‌نعست و 
کم‌مردم. (حدود العالم). 

اخشنده. (أش د /د] () اخلکندو. بازيچة 
کودکان. (شعوری از مجمم‌الفرس). و رجوع 
به اخککندو شود. 

اخشفنو. [[] ((خ) مسحرف اخشویرش, 
خشایارشا پادشاه هخامشی است: و این 
کیرش پسر اخشنو بود. (سجمل‌الشواریخ 
والقصص ص۲۱۴). 

اخش‌ورش. خ و زٌ] (غ) رجوع به 
اخش وه پرش شود. 

اخشونیه. [ای] (۱خ)۲ | کشونبه. اقشونبه. 
مصحف اسونبه در اسپانیا. (نخبةالاهر ص 
۳ ۲۴۵). 

اخشو یرش. (اخ ژ](خ) اين دارانو هو 
خرو الاول. (آثارالباقیه). اخش‌ورش‌بن 
کیرش‌ین جاماسپ. (طیری). اخشیروش‌بن 
داریوش. (ابوالفرج‌بن العبری). خشیارشا 
پسر داریوش بزرگ. رجوع به خشیارشا و 
ایران باستان ج ۱ ص۶۹۸ ۸۹۷ ۸٩۸‏ 
۳ ۳ ور مسجمل السواریخ 
والقعص ص۲۱۴ و ۴۳۸ و قاموس کتاب 
مقدس شود. 

اخسة. [آخش شش ] (ع لا ج خشاش. 

اخشی. [ا شا] (ع ن‌تف) مکان اخضی: 
جسای بسیار بیمنا ک,ر این نادر است. 
(منتهی الارب). خوفاک‌تر, ترسنا ک‌تر. هذا 
المکان آخشی؛ای أخوّف. نادر. (قاموس). 

خشیج. [1] (ص) اخشیک. آخشیم. ضد و 
نقیض و مخالف. (برهان). ||(ل) هر یک از 
عناصر اربعه. (پرهان), 

آخسید. ۱۱) (() (بلغت فرغانه) پادشاه 
پادشاهان. سلطان‌السلاطین. شاهشاه. 
سیوطی در تاریخ‌الخلفاء گوید: اخشید 
بمعنی ملک‌السلوک است. (تاج الصروس). 
یافعی گوید: یکرالهمزة و بالخاء والضین 
والذال السعجمات والیاء المسثاة تحت 
بعدالشین و معناه... ملک‌الملوک. ||نام عام 
امراء سنفد. |انسام عام امراء فرغانه. 
(|ثارالیاقیه). چون شار غرچه و شم بامیان 
و شاه و ملک وجزآن, و رجوع به 
ال‌اخشید و اخشید محمد... شود. 

اخشید. [[] ((خ) (آل...) رجوع بسه 
آل‌اخشيد و طبقات سلاطین اسلام تألیف 


لین‌پول ص۵۸ و ۵٩‏ شود. 
اخشید. [1] (اخ) ابسن طفج. رجوع به 
اخشید محمد... شود. 
خسید. ([) (اخ) سارک (؟) حاکم 
سمرقند. خوتدمیر در حبیب‌السیر اورده: در 
سنا ست و سین (۵۶ه.ق.) معاوية 
عبیداه‌بن زیاد را از حکومت خراسان ععزل 
کرده‌زمام سرانجام آن ولایت را در بضةٌ 
اختیار سعیدین عشمان‌ین عفان نهاده و سعید 
بخراسان رفته بعد از ضبط آن حدود لشکر 


بماوراء‌الهر کشیده نخست قصد تسخر. 


بخارا نموده... سعید بعد از فصل مهم بخارا 
لوای ظفرانتما بصوب سمرقند برافراخت و 
والی آن ولایت که او را اخشید سارک 
می‌گفتند در شهر متحصن گشته سعید ظاهر 
آن بلاه را معسکر ساخت و آفاز محاصره 
کردو چند نوبت میان اهل اسلام و اصحاب 
کنر و ظلام محاربات سخت اتفاق افتاد و 
قثم‌بن عباس رضی ال عنه در یعضی از آن 
معارک بعادت شهادت رسید و قثم بحسب 
صورت مشابه حضرت خاتم‌الانبياء (ص) 
بود و در تاریخ احمدین اعثم کوفی مذکور 
است که چون سعید دانست که فتح سمرقند 
و بعد از آن آمدوشد نواحیان (5) مقرر شد 
که اخنید عبلغ پانصدهزار درهم بمسلمانان 
دهد و یکروز درواز؛ شهر را بازگذارند تا 
سعید یدانجا درآمده از دروازة دیگر بیرون 
رود و سعید مال مصالحه گرفته بسمرقند 
خرامید و جسب‌المقرر مراجعت نمود. 
(حبط ج ۱صص۲۳۹ - ۲۳۰). ۱ 
اخشید. (!] ((ح) محمدین ابی‌محد طفج 
فرغانی مکنی به ابی‌بکر, اول از سلوک 
اخشید صاحب مصر و حجاز. وی بسال 
۳ ه.ق./۹۳۴م. استقلال یبافت و تا 
۴ امارت داشت. ابن خلکان آرد: ابوبکر 
محمدین ابی‌محمد طفح‌بن جفبین یلتکین‌بن 
فوران‌بن فوری‌بن خاقان الفرغانی‌الاصل: 
صاحب سریر زرین, متعوت به اخشید و 
صاحب مصر و شام و حجاز. وی اصلاً از 
اولاد ملوک فرغانه یود و معتصم بالله‌ین 
هارون‌الرشید را از فرغانه گروهی بسیار 
آورده بودند و جف و دیگران را بشجاعت و 
تقدم در جنگها وصف کردند. معتصم به 
احضار آنان فرمان داد چون بیامدت. خلیفه 
در اکرام ايشان مبالفه کرد و قطائعی در 
رفن رای ی اقطاغ آنان داد و قطائم جف تا 
نون بدانجا معرروفست و او پیوسته بداننجا 
یبود و فرزندان یافت و در بغداد بشبی که 
متوکل کشته شد بعنی شب چهارشنبة نموم 
شوال سنه ۲۳۷ «.ق. درگذشت. فرزندان 


ا وی بطلب معاش ببلاد مختلفه رفتند, 


اخشید. 

طغج‌بن جف بلولژ غلام‌ابن طولون پیوست و 
او دز این هنگام مقیم دیار مصر بود و طغج 
را بخدمت گماشت و سپس طفج در جملة 
اصحاب اسحاقین کنداج درآمد و پیوسته با 
او بود تا احمدین طولون درگ‌ذشت و بین 
پر او ابی‌الجیش خمارویه‌بن احمدین 
طولون و اسحاقبن کنداج صلح شد و 
ابوالجیش طفح‌بن جف را در زمرء اصحاب 
اسحاق بدید و بپسندید و ویرا از اسحاق 
بازگرفت و بر جمیع کس‌انیکه با وی بودند 
مقدم داشت و او را متقلد اعمال دمشق و 
طبریه کرد. طفج همچنان با او بود تا 
ابوالجیش کشته شد و انگاء بخلیفه المکتفی 
بالله پیوست و خلیفه او را خلمت داد و 
وزیراو در این روزگار عباس‌بن حسن بود 
واو خواست که طغح ماند دیگران نزد او 
تذل نماید و اين معنی بر طفج گران آمد, 
پس وزیر خلیفه را بر او اغراء کرد تا ویرا 
بگرفتند و با فرزند او بابکر محمدین طفج 
بزندان کردند و طفج بزندان درگذشت و 
ابوبکر پس از او مدتی محیوس بود و سپس 
ازاد شد و او را خلعت دادند و وی همواره 
مترّد عباس‌بن حسن وزیر بود تا با برادر 
خود عبیدانه آنگاه که حسین‌بن حمدان او 
را یکشت انتقام خون پدر بازستد پس 
ابوبکر و برادر وی عبیدائه بسال ۲۹۶ از 
شهر بیرون شدند و بگریختند عبیداله به بن 
ابی‌الساج پیوست و ابوبکر بشام.شد و سالی 
در بادیه بگذرانید آنگاه به ابی‌منصور تکین 
الجزری پیوست و بزرگترین ارکان او شد و 
سریة بمث ( گروهی‌که بر حجاج گرد آییند و 
آنان را از راهزنان مصون دارند) او مسوجب 
شهرت وی گردید و این بسال ۳۰۶ ه.ق. 
بود و او در این ایام متقلد عتان و جبل 
شرا بسود از جانب تکین مذکور و بر 
راهزنان طفر یافت و حجاج را نجات 
بخشيد و گروهی از راءزنان رابه اسارت 
گرفت و گروهی را بکشت و باقی را پرا کند 
و در همین سال از دارالخلیفه المقتدربالاه 
زنی مشهور بعجوز حج گذاشت و آنچه در 
این سفر دیده بود مقتدر را بازگفت. خلیفه 
ای ویکر را خسلمت‌ها فرستاد و در رزق لو 
بیفزود و ابوبکر پیوسته در صحبت تکین بود 
تا در سال ۳۱۶ ه.ق.بملتی از او سفارقت 
جست و ما را حساجتی بتطویل ذ کر آن 
یت آپویکر اد انا پرنله شند و حاانتا 
۸ در آنجا ببود..انگاه نامه‌های مقتدر 
مبنی بر انتصاب وی به ولایت دمشق بدو 
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اخشیدی. 
رسید و ابوبکر بدان شهر شد و در آنجا ببود 
تا قاهر باللّه او را در رسضان ۳۲۱ ولایت 
قاهره داد و او سی‌ودو روز بدانجا بنام قاهر 
دعوت کرد آنگاه ابوالباس احمدین کبغلغ 
بار دیگر از قبل قاهر بولایت مصر صنصوب 
شد (نهم شوال سنة ۳۲۱) و باز ابوبکر 
محمدین الاخشید از جائب خلیفه راضی 
لین المتتدر. پس از خلع عم وی قاهر, 
ترا کنر لوا میرن 
حرمین و جز آنها را ضميیمة قلمرو حکومت 
خود کرد و راضی بسروز چسهارشنبه 
بیست‌وسوم شهر رمضان السعظم سال ۲۲۳ 
ه.ق.بمصر درآمد و برادر خویش المقتفی 
لامرالئّه را ولایت داد و شام و حجاز و جز 
آنها را ضميمة امارت او کرد. واه اعلم. 
سپس راضی در رمضان سته ۲۲۷ ابوبکر را 
بلقب «اخشید» سلقب ساخت چه اخشید 
لقب ملوک فرغانه است و ابوبکر از اولاد 
ملوک فرغانه بود بدانسان که شرح آن در 
آغاز اين ترجمه گذشت. و تفیر این کلمه 
بعربی ملک‌الملوک است و هرکس که بر اين 
ناحیه پادشاه سید او را بسدین لقب 
میخواندند چنانکه پادشاهان ايران را کسری 
و پادشاه ترک را خاقان و پادشاه روم را 
قیصر و پادشاه شام را هرقل و ملک یمن را 
تبع و ملک حسشه را نجاشی مینامیدند و 
اخشید را بر منابر بهمین لقب میخواندند و 
بدان شهرت یافت و این کلمه علم‌گونه‌ای 
برای او شد و او ملکی حسازم و کثیرالتیقظ 
در جنگها و مصالح دولت و نییکوتدبیر و 
مُکرملشکر و شدیدالقوی بود و کمان او جز 
وی کس نتوانضستی کشیدن. مسحمدین 
عبدالملک الهمذاتی در تاریخ صغیر خود 
پبنام عیون‌السیر آورده است که سپاه او 
شامل ۰ مرد بود و او مردی جبان 
بود و ۰ مملوک داشت که هر شب دو 
هزار تن از آنان آو را حسراست میکردند و 
بهنگام سفر در گرد خسیمة خنویش 
خدمتکاران میگماشت و بدین احتیاط هم 
وئوق ندائنت و بشب بخیمه‌های فرّاشان 
می‌ُفت و پنوسته بر سریر ملک و سعادت 
بودتادرساعت چسهارخ روز ادينةً 


بسیست‌ودوم ذی‌الحجه سال ۳۳۴ «.ق. 


بدمشق درگمذشت و تسابوت او را به 
بیت‌المقدس بردند و چسد وی بدانجا دفن 
کنر وین رارق با آزنگ 
اخشضید بسال ۲۰۵ درگذشته است. وال 
اعلم. و ولادت او پروز دوشنبة نیمه شهر 
رجب سال ۲۶۸ بیفداد پشارح باب‌الکوفه 
وت رخته ف تقالی :زاو استاد کافرر 
الا خشیدی و فاتک السجنون است و کافور 
مذکور بتربیت دو پسر مخدوم خود با حسن 


وجوه همت گماشت و آنان ابوالقاسم 
انوجور و ابوالحسن علی هستند. رجوع به 
وفیات‌الاعیان جزء دوم صص ۱۴۹ - ۱۵۲ 
۲ صص ۸۵ - ۶ حسبط ج ۱ص ۲۰۴ 
۷ ۳۵۸, ۳۹۲و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

اخشید. ۱ 

- کافور اخشیدی؛ موب به اخشیدبن 

اخضید‌ی. [[] ((خ) خس طیب (فسقیه...), 
ص۶۴ شود. 

اخشید یان. [!] (۱ج) نسام سلسله‌ای از 
سلاطین مقی: مومس آن ابوبکر سحدین 
طفج. رجوع به ال‌اخشید و اخشید محطد... 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 

ا خسید به. [! دی ی] (اخ) (دولت...) 
اخش ده از ۲۲۳ تا ۳۵۸ «.ق.در سصر 
حکومت داشتند و مژسی آن ابویکر محمد 
اخشید بود. رجوع به آل‌اخشید و اخشید 
محمد... شود. 

اخشیرش. (آَر) (۱خ) خسس‌ایارشا. 
ابوریحان بیرونی در اثارالباقیه (ص٩۸)‏ در 
فهرست ملوک کلدانی نام خشیارشای اول 
را «احشیرش» با هاه مهمله آورده ولی 
ابولفرج‌ین الصبری نام خشیارشای دوم را 
«اخشیرش النانی» یاد کرده است. رجوع به 
اران باستان ج ۲ص ۹۵۳ و رجوع به 
خشیارشا... و اخشیروش شود. 

۵ ‌ س 

اخسیروس. (ا خ] (اخ) این داریوش. 
داریوش اول. رجوع به ایران باستان ج ۱ 
ص۶۹۸ و رجوع به خشیارشا شود. 

خسساب. 111 2 مص) دراز درشت‌اندام 
و برهنه‌استخوان گسردیدن. | اخشیشاب در 
عیش؛ بر رنج و مشقت زیست شکییدن. 

+ 
اخسیشان. (!] (ع ص) زیستن بزندگانی 
بسیار سخت. ||سخن بسیار درشت گفش. 
|[درشت شدن. (زوزنی). |اعادت کردن 
بدرشت پوشیدن. (انندراج). عادت کردن 
بپوشیدن لباس نیک درشت شیراملس. 
|انیک درشت شدن جامه. |ابسیار سخت 
شدن خشونت چیزی یاکسی. ۱ 
آخسیگت. (1] (ص) اخشیح. آخشیج. ضد 
اریعه. ج‌. اخشیگان. (بی‌هان) (جهانگیری) 
(شعوری)* 

شنیده‌ايم بسی وازموده کز ره طبع 

به استحاله دگر میشوند اخشیگان. 
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اخشین. (1] (۱ع) شهرست بفارس. (معجم 
لبلدان). 
اخص. [اخص‌ص](ع ن‌تسف) نسمت 
تفضیلی از خص و خصوص. خاص‌تر. 
(غیاث). مسخصوص‌تر. وبده‌تر. گزیده‌تو. 
|اکلی که تسبت به کلی دیگری دارای 
مصادیق کمتری باشد. امری که مندرج در 
تحت یک کلی باشد. مقابل اعم. 
<- اخص‌الخواص؛ خاص‌ترین خاصان: 
محقق کردند و متفق شدند که حسن 
مازندرانی که اخص‌الخواص علاءالدین 
بود... (جهانگشای جوینی). 
- یالاخص؛ بویژه. مخصوصا, 
۲خصاء 1(۰] (ع مص) آموختن یک علم را. 
(منتهی الارب). ||خصی کردن. (غیاث از 
لطائف). بیرون کشیدن خصیه و تخم آدمی: 
این جزا تسکین جنگ و فتنه است 
آن چو اخصاء است و اين چون خته است. 
مولوی. 
اخصاب.[!] (ع مص) فراخال شدن. 
||فراخ‌سال یافتن. (تاج‌السصادر بیهقی). 
||فراخ‌حال گردیدن. |[بابر شدن زمین. 
(تاج‌المصادر بهقی). بائمر و برومند شدن 
زمین. آبادان شدن زمین. ||اخصاب عضاه؛ 
آب تا ریشه‌های آن رسیدن. |[فربه کردن. 
اخصاب. (1|(ع ص,. !) ج خطب و خصب. 
|| جامه‌هاست مشهور. (تاج السروس از 
صاغانی). بل اخصاب؛ شهری بافراوانی. 
اخصاص. [1] (ع مسص) خوار داشتن. 
|[عیب کردن. 
اخصاص. (1](ع 4 ج خص. بمعنی خانة 
نی و آنکه از چوب مسقف باشد. 
اخصاص. 10 ((خ) دو قریه است بفیوم 
مصر. (ممجم البلدان).: 
اخصاف. (!](ع سص) شتافن. سرعت 
کردن. || خصفب وَرّق بر تنء یعنی بر هم 
نهادن و چبانیدن برگها را یکان‌یکان بر 
بدن تا عورت بنظر نياید. اختصاف. 
اخصال. [۱](ع مص) اخصال رامی؛ 
خوردن تير او به نشانه» يا نزدیک ان. 
اخصام. ](ع 4ج خصم. بمعنی گوشة 
اندرونی دنبالً مشک که در مقابل دهائه 
باشد و جانب و احیه و گوشه یعنی دسته. 
|ااخصام‌السین؛ آنچه بر آن استوار است 
کرانه‌های پلک چشم. 
اخصب. ( ض | (ع نتف) نعت تفضیلی از 
خصب. فراخ‌تر, ازهم. ام ع. 
- امثال: 
اخصب من صبحة لیلةالظلمة؛ و ذلک انه 
اصابت النّاس بغداد ايلة ریح جاءت بما 
لم‌تأت به قط و ذلک فی ایّامالمهدی فالقی:: 
ساجداً و هو پقول هم احفظنا واحفظ فینا: 


۸ اخصف. 
نبیک صلی اه علیه و آله و لاتشمت با 
اعداءنا من‌الامم وان کنت یارب اخذت 
التّاس بذنبی فهذه ناصیتی بیدک فارحمتا یا 
ارحم‌الراحمین. فی دعاء کبیر حفظ منه. 
هذا! فلما اصبح تَصَدّ بالف الف درهم و 
اعتق ما رقبة و احج مائّة رجل ففعل مئل 
ذلک جَل قواده ر بطاته والخیزران و من 
اشبه هوّلاء فکان التاس بعد ذلک اذا ذ کروا 
الخصب قالوا اخصب من صبيحة للةالظلمة. 
(مجمع الامثال میدانی). 

اخصف. لا ض] (ع ص) تسهیگاهسپید. از 
اسپ و گوسفند. اسب و گوسفندی که دو 
طرف تهیگاه او سپید باشد. اسب سپیدیهلو, 
(مسهذب الاسماء). |[شترمرغ و کوه که 
سیاهی و مپیدی دارند. |اکوهی که در او 
سیاهی و سپیدی است. 

اخصف. (اص ] (خ) موضعی است. 

اخصم. (آ ص ا (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
خصومت. دشمن تر. 

اخصن. (اصْ](ع اج خصین. 

اخصوم. [|] (ع () گوشه یعنی دستة جوال. 
اخسوم. 

اخضاب. [1] (ع مص) اخضاب ارض: 
برآمدن گیاه از زمین. 

اخضاج. ۱11 (ع مسص) اخضاج امر؛ 
شکتن آنرا. یقال: اخضجوا الأمر؛ اذا 
نقضوه. (تاج العروس). 

اخضاد. ([] (ع مص) اخضاد مهر؛ کشیدن 
اسب که آهن حلقة لگام را از نشاط. 

اخضار. [!](ع مص) سبز گردانیدن. 

اخضاع. (!](ع مص) نرم کردن سخن را 
برای زن. ||پست‌گردن کردن پیری و مانند 
آن کسی را. پست‌گردن گردانیدن کسی را 
کلانسالی. ][فروتن گردانیدن. (تاج‌المصادر 
بیهقی) (زوزنی). 

اخضال. (1](ع مسص) تسر کردن. 
(تاح‌المصادر یهقی) (زوزنی). تر کردن با 
آب. 

اخضنلال. (! ضٍغ] (ع مص) اخضئلال. 
بسیار شاخ و برگ شدن درخت. 

اخضب. (ا ض | (ع ن‌تف) نست تفضیلی از 
خضب و خضوب. سب زتر: 

اخضد. [ا ض ] (ع ص) دوتسا‌شونده. 

اخضر. (أض](ع ص) سسبز. (موژید 
الفضلاء) (سنتهی الار ب)؛ ای جعل لکم 
من‌الشجر الاخضر نارا. (قرآن ۸۰/۳۶ 
باطل کند شبهای او تابنده روز اتورش 
ناچیز گردد پیر و زرد آن نوبهار اخضرش. 

تاصرخسرو. 
|اکبود. نیلگون. آبی: چرخ اخضر. گنبد 
اف 


بنده را چون دید مدحی بس بلند 

از شرف بر گنبد اخضر کشید. مسعودسعد. 
چون دریای اخضر الّه | کبر زدند و در سر 
کفار افتادند. (ترجمة تاریخ یمینی). || سبزه. 
(مژید الفضلاء). |[سیاه. (از اضداد است). 
حفرس اخسضر؛ اسب تیره‌رنگ. دیزه. 
(الامی). اسب دیزه. چاروای دیزه. 

| آدمی گدم‌گون. ج. خضر. || آب صافی . 
(مهذب الاسماء). انوعی از انواع لمل. 
(لجماهر بیرونی ص۰۸۶ |ااخضر اطحَل؛ 
وی ز ردفان وتات اانجمانار. ] نف 
اورق: اسبی خا کستری‌گون. (مهذب 
الاسماء). ||اخضر ناضر؛ سیزی سیز. 
(بیلت الانماما یک سین 
اخضر. [آض] ((خ) (بحر... با خلیج..) از 
شمب پنجگانة بحرالهند. رجوع به حبط ج ۲ 
ص۲۰۹ و ۲۱۳ شود. دریای اخجضر که 
اقیانوس مشسرقی گفتيم و حد او آنک 
معلومست از آخر عمارت جنوب تا بخط 
استوا و جزیرة واق‌راق و شهرهای واقواق 
و ناحیت چینتان و کرانژ شهرهای تغزغز 
و خرخیز است و مر اين دریا را هیچ خلیج 
معروف نیست. (حدود الصالم). و رجوع به 
مجمل‌التواریخ و القصص ص ۰۴۷۰ ۴۷۲. 
۴ ۴۷۹ شود. || جفرافیون عرب این نام 
را ا کر بمحیط کبیر و گاه بدریای سفید 
(مدیترانه) داده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
دریای اخضر؛ مجازاً آسمان: 
دریای اخضر فلک و کشتی هلال 
هستد غرق نعمت حاجی قوام ما. 
- |[ یکی از شعب خمة بحرالهند. 
اخضر. [ض] (اخ) منزلی است قرب 
تبوک. بین آن و وادی‌الفری. پیامبر (ص) 
آنگاه که به تبوک میرفت نزول فرمود و 
بدانجا سجدی بوده است مصلی نبی (ص). 
(معجم البلدان). |آخضر تربة؛ وادیست که 
در آن سیلهائی که از سراة فرودآیند جمع 
شود. (معجم البلدان). |ار گویند آبگیریت 
که طول آن سبه و عرض وی یکروزه راه 
است. ||و گویند اخضر و اخضرین موضعی 
است بالجزیره نمربن قاسط را. |او مواضع 
بسیار عربیه و عجمیه بنام اخضر خوانده 
شده است. (معجم البلدان). |[یستانی گوید: 
اخضر. هوارسی است به اقصی مفرب 
افر بقید واقع در ۱۴ درجه و ۴۴ دققة عرض 
خمالی و آنرا فرناند پرتقالی بال ۸۳۹ 
ه.ق.کضف کرد و در مسافت ۵۰۰ 
هزارگزی مفرب آن» بین ۱۳ درجه و ۱۷ 
دقیقه عرض شمالی و ۲۴ درجه و ۲۷ دقیقه 
طول غعربی موقع جزاثر رأس‌الاخخر و 
جزیر:السلع و جز آنهاست و دکنه‌ایین 
جسسزیره ۰ تن وآن سختص 


حافظ. 


1 مه ی. 

پرتقالیانست و کادا بسال ۸۶۱ ه.ق. آنرا 
کشف کرده است. (صممه سعچجم البلدان). 
|اکرهی است بطائف. (متهی الارب). ||در 
ولایتی است و در نزدیکی ین‌غمازی نیز نام 
کوهی‌است. (قاموس الاعلام ترکی). 

تابمی است. 

(تاج‌المصادر بیهقی). سبز شدن کشت. 
||سیاه شدن شب. ||بریده گردیدن. 
اخضر مسلحه. (| ض رٍ م لٍ ع) (اخ) 
شهری خرد است و مسلمدبن عبدالملک 
کرده‌است و در آن جایگاء نشستی. و 
گروهی از بنی‌امیه هنوز آنجایگاه مانده‌اند و 
آب ایشان باران باشد. امجمل‌لتواریخ 


والقتصص ص4۵۱۹. 
اخضری. [ا ض رییا (اخ) 


عبدالرحم‌بن سیدی محند الصفیر 
الجزانری المشهور بالاخضری متوفی در 
قرن دهم ه.ق.صاحب تعریف‌الضلف 
برجال‌السلف گوید: بر ترجمة وی دست 
یافتم وسپی آرد که: ری عالم صالح و 
زاهد ورع و صاحب قدم راسخ در معقول و 
منقول بودو او را تألیفی است که سعلمین 
آنرا بحسن قبول تلقی کردند و متعلمین 
بحفظ و استفاده از آن پرداختد. او در 
اواسط قرن دهم حیات دائت و ضریح وی 
مشهور و در اوه نبطیوس از قراء زاب 
شوه راز استت: ان زانتت::۱ امرس 
المکنون فی ثلائة فنون (الصمانی والیسیان 
والبدیع. نظم). اول آن: 

الحمدلله لبدیع الهادی 

الی بیان مهیم‌الرشاد. 

که‌در سال ۹۵۰ از نظم آن فراغت بافته, 
چاپ سنگی مطعةالسمارف مصر سال 
۰ هد .ق. مسطبعة محمد آبي‌زید بمال 
۴ م طبعة‌الخیریه ببال ۱۳۰۶ و 
مطبعةالشرفية بال ۱۳۰۶ و مطبعةالحميدية 
المصرية بسال ۱۳۲۳ و مطبعة آبی‌الذهب 
بل ۲.۱۳۲۴ - الدرة لبیضاء نی 
حسن‌الف نون والاشیاء (ضی‌الحصاب 
والفراتض والوصایا) و هی ارجوزة طبعت 
علی‌القاعدة الصقربية. رجوع بضرح الدرة 
ابیضاء شود. ۳ - السراج فی علمالفلک, ۴ 
- السلم آلمرونق» منظومه‌ایست در مسنطق. 
اول آن: 


۱-به معنی آب هم آمد» است: 

ز امر تو متفق چهار اسیر 

مرکز [خاک ] و اخضر [آب ] و هراو ابر 
(به نقل قرویلی ج ۱ص ۲۳ یادداشت‌ها). 


اخضع. 

الحمدللّه الذی قد آخرجا 

تتائح‌الفکر لارباب‌الحجا. 

و در سال ۱ آنرا بنظم کرد و او در آن 
هنگام بیست‌ویک سال داشت, چاپ سنگی 
مصر سال ۱۲۷۲و ۱۳۷۶ و چاپ بولاق 
سال ۱۲۴۱ مطبمةالشرفیه سال ۵.۱۳۱۱ - 
شرح الدرة البیضا», دو جز». و آن در مطبعة 
شرف بل ۱۳۰٩‏ بچاپ رسیده ۶ - 
شرح‌السلم المرونق, که با ایضاح‌السبهم من 
معاتی‌السلم لاحمد الامنهوری (سنة ۱۳۰۸) 
بچاپ رسیده است. ۷ - م‌ختصر 
فی‌العبادات, او سختصرالاخضری علی 
مذحب الامام مالک. در الجزاثر بسال ۱۳۲۴ 
طبع شده است. (معجم المطبو عات): 
اخضع. [أ ض] (ع ص) راضی بخواری. 
(منتهی الارپ). . فرو تن. . مونت: : خضما.. ۴۰ 
خضّع. | آنکه سراوکندگی او را خلقت بباشد. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). پست‌گردن 
از خلقت. (منتهی الارب). گردن‌فرونشسته. 

. (مهذب الاسماء). گردن نزدیک بپا دارنده: 
فرس اخضع. ظلیم اخضع. ||(ن‌تف) نعت 
تفضیلی از خضوع. خاضع تر. فروتن‌تر. 
اخضف. [اض ](ع!) مار. 

اخضللال. (اض](ع مص) طراوت‌ناک 
شدن. ||تر شدن از آب. |ااخضلال لیل؛ 
تاریک شدن شب. 

خضیر. (!] (!خ) مسجدیست میان تبوک و 
صدینه. 

اخصضیضالب. [!] (ع سص) سبز شدن 
درخت. . 

اخضضار. (!](ع مص) سبز شدن کشت, 
اخضیضاع. (!۱(ع مص) فروتی کردن. 

| خضیضال. (1)(ع مص) تر شدن به آب. 
| خضیلال. [1](ع مص) طراوت‌نا ک‌شدن. 
|ابسیار شاخ و برگ ضدن درخت. 
(تاج‌المصادر بیهقی). 


اخطاء 11۱۰ (ع مص) خطا کردن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی). ||منسوب بخطا 
کردن. خظا گرفتن بر کسی. ||اخطا فی دیند؛ 
سراه خطا رفت بقصد و یبا بسی‌فصد. 
ا|غا گذد یت 
المصادر) (زوزنی). اابر گام زدن داشتی 
(تاج المصادر بهقی): اخطیته: : واداشتم 
بر گام زدن. 
اخطاب. [1] (ع مص) زرد شدن حظل و 
خطهای سبز بهم رسیدن در آن. |آنزدیک 
امدن. (تساجالمصادر بیهقی) (زوزنی). 
ااکسی را برای نکاح کردن خواندن. مرد را 
بزن خواستن داشتن 
اخطاب. [۱] (۲!) ج خطب 
اخطار. [[] (ع سص) در خطر افکندن. 
(تاج‌المصادر بهقی) (زوزنی). خود را در 


تم ار را 


تهلکه انداختن. ||یاد دهانیدن کسی را بعد 
فراموشی. یاد آوردن امری کسی را بعد 
فراموشی. |/بدل گذرانیدن چیزی. بدل 
بگذرانیدن. (تاج‌المصادر بهقی). |بلند قدر 
و منزلت گردانیدن کسی را: اخطره ال 
||خود را گرد گردانیدن پبرای حریف» پس 
برآمدن برای جنگ با وی. |اگرو بستن. 
||اخطار مال؛ مال را بگرو در میان نهادن. 
||اخطار فلان فلان را؛ هم‌قدر و هم‌متزلت 
کسي‌گردیدن. ||اخطار کردن؛ اعلام کردن. 
اخطار. (۱) (ع 4 ح خطر. ااج خطر. بلاها: 
تهلگه‌ها اون عطیمه در اخطان کمن 
خویش در مقاحم حتوف و اعتراض شهادت 
در ملاحم حروب و معارض استه و سیوف 
بلامت برآمد. (ترجمة تاریخ یمینی). 


آندو گتندش نصیحت در سمر 

که‌مکن ز اخطار خود رابیخبر.  .‏ مولوی. 
باقیات‌الصالحات آمد کریم 

رسته از صد افت و اخطار و بیم. مولوی. 


بر عزم مصر باصقهان رفتم و از آنجا بر راه 
آذربیجان بعد از اخطاری که مشاهده کردم. 
اخطاط. (۱]( مسص) اخطاط وجه؛ 
خطدار گشتن روی. ||اخطاط غلام؛ عذار 
برآوردن کودک. ||اخطاط خطة» از آن خود 
گردانیدن آنرا و نشان کردن بر آن. 
اخطاط. (۱)(ع 4 ج خط. بمنی راه دراز 
در چیزی و راه خفیف در زمین نرم. 
اخطاف. 111 ( مص) خطا کردن در گاه 
انداختن تیر. اخظاف رمية؛ خطاکردن تسیر 
هدف را. |[باریکی شکم. ||درنوردیده شدن 
روده و مثل ی 
اخطال. 11 (ع مص) اخضطال در کلام؛ 
فحش گفتن. (تاح‌المصادر بهقی). 
اخطا. را ط: ۶( ن‌تف) نست تفضیلی از 
خَطاً. خطا کارتر. 
امتال: 
اخطاٌ من ذباب. 
اخطاً من فراشة. 
اخطب. (اط](ع ص. () تسییر: مسایل 
بسرخی در زردی با تیر؛ مایل بسیزی. 
اامرغ اخیل, که نشانهای سرخ و سبز و 
سپید دارد و ورکا ک و چرغ و خر نر که بر 
پشت آن خط سیاه باشد. (سهذب الاسماء). 
|امرغی که آنرا شقراق خضوانند: اخطب» 
کاسکینه, مرغیست سبز. (مهذب الاسماه). 
| حنظل که در وی خطهای سیاه پدید آمده 
باشد. مونث: خطباء. خطبانة. ج. خطبان. 
خطبان. (متتهی الارب). ||(ن‌تف) نعت 
تسفضیلی از خسطابت. خطیب‌تر. نیکتر 
خطبه‌خواننده: اخطب خوارزم. 
- امثال: 


اخطب. ۱۵۲۹ 
اخطب من سحبان وائل. 

اخطب من قسٌ. 

اخطب. (اط] (ع 4 از اعلام مردان عرب 
است. 

اخطب. (اط] (() کوهی است بنجد از 
آن بنی‌سهل‌بن انس, (مراصدالاطلاع), 
اخطب. [ ط ] ((خ) عبداثه. او در اوایل 
حال بکسب فضایل و طلب علوم اشتغال 
می‌نمود و بالاخره بملازمت مایل شده میرزا 
سلطان ابوسمید تغل وزارت رابه وی 
تسفویض فیرمود و خواجه در آن منصب 
بتمکن تمام و استظهار مالا کلام دخل کرد و 
به اندک زمانی ریاض جاه و جلالش روی 
بحضرت و نسضارت آورد. از عسزیزی 
صادقالفول استماع افتاده که: در ایام 
وزارت خواجه عبدالّه اخطب شخصی شریر 
نسبت بخواجه کمال‌الدین حسین کیرنگی که 
در آن وقت از جملة اعاظم ارباب ولایات 
خراسان بود و در زمان سلطان صاحبقران 
سلطان حسین‌میرزا بنصب عالی صدارت 
مشرف گشت و برادرش خواجه عبدائه 
تقریر نعود و اين دو برادر بکثرت اسیاب و 
رفور اموال از هر باب اتصاف داشتند و 
خاطرنشان میرزا سلطان ابوسعید شده بود 
که پیوسته تغلب (؟) ورزیده» هرگز جمع 
خود را براستی بقلم درنمی‌آرند. لاجرم 
خاطر همایون متوجه آن گشت که برادران 
را مواخذ گردانیده مبلفی کرامند از جبهات 
ایشان بخزانة عامره رساند و پرسش آن مهم 
را در عهدة خواجه عبداله اخطب کرده» 
هرچند خواجه مراسم تفتیش و تفحص 
بجای آورد از روی حساب و معامله چیزی 
بر بسرادران ثابت نشد و میرزا سلطان 
اپ‌وستید آیین معنی را حمل بر مداهته: 
وف وان دق بان ارستاد که ی 
روی خواجه‌های کیرنگی را دیده‌ای, تخلب 
(؟) ایشان را ظاهر نمی‌سازی. خواهم فرمود 
که‌روی ترا پوست کنند. خواجه عبدالنه 
بواسطة علو همت و قوت نفس ازین غضب 
مطلقاً دغدغه‌ای بخود راه نداد و خاتم 
وزارت از انگشت بیرون کرده, نزد بادشاه 
فرستاد که اگربجهة اين مهر روی مرا پوست 
میکتن انشگ مه وا رال داشستم وان مر 
آن منصب درگذشتم. میرزا سلطان ابوسعید 
خاتم را بازفرستاده, سخنان لطف‌آمیز پیفام 
داد و بدین جهة اختیار و اعتبار خواجه 
عبداله روی در ازدیاد نهاد و چون دست 
قضابساط سلطت سلطان سید را 
درنوشت و میرزا سلطان حسین در مملکت 
خراسان پادشاه گشت ایضاً اسر وزارت / 
بخواجه عبداله تفویض نمود و در آن اوان 
که آن پادشاه عالی‌شأن جهت دفم میر ‌ 


۰ اخطبان. , 


اخطل. 





یادگار محمد بجانب چناران توجه فرمود 
خواجه عبداله خب‌العکم در دارالسلطة 
هرات مانده, ابواب ظلم و تعدی بر روی 
رعایا بگضاد و آغاز سراشمار (؟) و 
برشمار کرده بیچارگان را بطلاق و ایمان 
مغلظه سوگند می‌داد که از تقد و جنس آنسچه 
در تحت تملک دارید مفصل نموده, بدیوان 
آرید, تا فراخور آن زر تحمیل کرده شود. 
لاجرم کار صفار و کبار به اضطرار انجامید 
و اه دل دردسندان به اوج هفتم اسمان 
رسید؛ 

زبس بالاگرفت اففان و فرید 

صدادر گید فیروزه افتاد. 

بالاخره بمضی از مردم اوباش اتفاق کرده 
ازدحام عام به وقوع انجامیده. در صباحی 
که خواجه عبداله بجهت افروختن آتش ظلم 
بدارالعدالُ میرزا شاهرخ میرفت از اطراف و 
جوانب بازار او را سنگ‌باران کردند و 
خواجه به لطایف‌الحیل خود را از آن مهلکه 
نجات داده. در گوشه‌ای پنهان شد و چون 
اين خبر بسمع سلطان حسین‌میرزا رسید 
فرمان همایون به اخذ و قید خواجه عبداله 
نافذ گردید و خضواجه برین حککم وقوف 
یافته. فرار ببر قسرار اختيار نمود و بجانب 
حصار خادمان شتافته, شهریار آن دیار 
میرزاساطان سحمود امر وزارت را بدو 
تفویض فرمود و خواجه عبداه کرت دیگر 
بر مند وزارت نشسته مدتی مدید در کمال 
عظمت و ابهت بتمشیت آن مهم پرداخت و 
در اواخر اوقات حیات بواسطة تعصب یکی 
از وزراء که به ضبط ولایت ترمد قیام نموده 
بود بجانب آن ولایت رایت توجه برافراخت 
بنیت آنکه در جمع ترمد تفاوت پیدا کرده. 
تصرف و تقصیر بر خصم ثابت سازد و بدان 
وسیله اعلام تفوق و استیلا برافرازد. رعایا و 
مزارعان موضع مذکور ازین سخن محنت‌اثر 
در بحر اضطراب افتادند و فقراء و بیچارگان 
زوال اقبال جناب وزارت‌مآب را مسئلت 
نموده, زبان بدعا گشادند تیر دعای ایضان 
هم در آن اوان بهدف اجابت رسید و قبل از 
آنکه خواجه عبدائّه بترمد رسد ریق بحر 
فنا گردید کیفیت آن حسال چثان بود که: 
خواجه عبدالّه در اتتای راء بیکی از شعبات 
آب آمویه رسیده خواست که اسب در آب 
رائد و بنا بر آنکه آب در کمال طفیان بود و 
قطات یخ بر روی آن روان بعضی از 
ملازمان رکاب وزارت‌انتساب خواجه را از 
عبور منع کردند و چون مقدر چنان بود که 
شعلةً سیاتش در آن روز به اب مسمات 
فرونشیند سخن ایشان را نشنيد و اسب در 
آب رانده, کشتی عمر خود را در گرداب فا 
غرقه گردانید. (دستورالوزراء صص ۳۹۰ - 


۳۳ 
اخطبان. (اط | (ع !) مرغی است. (متهی 
الارب). 


اخطب خوارزم. [اط پ خوا / خاز] 
() رجوح به ابوالموید موفق‌ین احمدین 
بسن بو ان کعاب ون اسان 
ص ۷۵۰ شود. 

اخطف. (1ط)(ع ص) اخ طف الحشا 
باریک‌شکم. (متهی الارب. ||[ن‌تف) نعت 
تقضیلی از خطف. رباینده‌تر: َخَط من 
قلی : 

اخطل. ط] (ع ص) نعت است از خطل. 
سخن تباه گوینده. مرد بسیارگو. ||است و 
سبک شنونده. || آنکه گوض او سست شده و 
آو_خته باشد از گسرما. ست‌گوش. 


(تاج‌السصادر بیهقی). آویخته گوش. 


(زوزنی). گاوگوش. درازگوش. ج. خطل. 
(مهذب الاسماء). 
اخطل. زاط) (اخ) نام شاعری از عرب و 
اشمار او را ایوسعید سکری گرد کرده است. 
(ابن‌الندیم). و او از شمرای مین است. 
اخطل. اط] (اخ) ابن حمادین نمرین 
تولب. شاعریست از عرپ. 
اخطل. [ ط] ((خ) اين غالب. شاعریست 
از عرب. 
اخطل. 1 ط) ((خ) تعلی, رجوع به اخطل 
غیاث‌ین غوت... شود. 
اخطل. (ط ((خ) ضمی. شاعریست از 
عرپ. 
اخطل. (اط) ((خ) غیاشین غوشین 
الصلت‌بن الطارقه از بنی‌تغلب مکنی به 
ابی‌مالک و ملقب به ذی‌الصلیب. در سبب 
تلقب او به اخطل اختلاف است. گویند وی 
مردی را از قوم خود هجا گفت آن مرد ویرا 
گفت:با غلام انک لأطل, ای سفیه. و 
معروف آنست که وی بسیب بذائت و 
سلاطت لان به اخطل ملقب گردید. مولد 
اخطل در بادية عراق بر ساحل شرات است 
و او با جریر و فرزدق معاصر بود و ایشان 
در شعر از یک طبقه باشند و اخطل در حیره 
مقیم بود و بين او و کعب‌بن جعیل که پیش 
از او شاعر تغلب بود مهاجات درگرفت و 
اخطل بر او غالب آمد و آنگاه وی مقدم 
شمرای تفلب شناخته شد و سبب تقرب او 
به بنی‌امیه آن بسود که مماویه خواست تا 
انصار را هجو گوید پس فرزند خود را نزد 
کعب‌بن جمیل فرستاد تا او را بهجو ایشان 
برانگیزد و چون او مسلمان بود ابا کرد و 
گفت:ادلک علی غلام منا نصرانی لایب‌الی 
آن بهجوهم و کأن لسانه لسان شوی:قال و 
من هو قال الأخطل. پس معاویه او را 
بخواند و بفرمود انصار را هجا گویدگفت 


حق من بگذاری؟ گفت آری. پس قصیده‌ای 
در هجو انصار بگفت. قولد: 
و اذا نسیت اپن الخليقة خلة 
کبس تاره و ان 
لمن الاله م‌البهود عصابة 
بالجزع بين صلیصل و صرار. 
و چون خلافت به عبدالسلک‌بن مروان 
رسید اخطل را مقرب داشت و اکرام کرد. 
عبدالملک در شعر بصیر بود و بشعر اخطل 
اعجاب داشت و از قول او ببطرب میشد تا 
آنجا که ویرا شاعر بنی‌امیه نامد. او راست: 
۱- دیوان الا خطل, و این دیوان را اب 
آنطون صالحانی از روی نسخة دارالکتب 
پطرسبورگ که توسط رزقالّه حسون 
استاخ شده بود منتشر ساخت در 
مطبعةالیسوعمین بیروت سال ۱۸۹۱م. و نیز 
آب مذکور دیوان ویرا از روی نسخه‌ای که 
در بفداد بود با چاپ عکس انتشار داد. 
(بیروت سال .)۱٩۹۰٩۹‏ و چاپ ستگی دیوان 
توسط دکتر غریفینی از روی نسخه‌ای که در 
پسمن بود در بیروت بسال ۱۹۰۷م: و با 
تعلیقاتی چاپ شد. ۲ - قصید:الا خطل فضی 
مدح بنی‌امیه و سبب انشاء قصیده آن است 
که‌اخطل شیف خمر سود و بطلب آن نزد 
عبدالسلک‌بن مروان شد خلیفه بر او 
خشمگین گردید و گفت: لولا حرمتک 
لفعلت بک و فعلت. و ار از آنجا بیرون شد 
و نزد خماری رفت و باده نوشید و بازگشت 
و درین وقت قریحت او بهیجان آمد» بود 
پس بر عبدالملک درامد و او را بقصیده‌ای 
که مطلع آن چنین است مدح گفت: 
خف‌القطین فراحوا منک و ابتکروا 
و ازعجتهم نوی فی صرفها غیر. 
قصید؛ مزبور با تیرجمه لاتیلیه بکوشش 
هوتسما در لیدن بسال ۱۸۷۸م. بطیع رسیده 
است. (سچم المطبوعات): 
کو خطیب و کو امیه کو حطينة کو میت 
اخطل و بشار برد آن شاعر اهل یمن. 

۱ منوچهری. 
راویان شعر من در مدنح او 
سخره پر اعشی و اخطل کرده‌اند.. ‏ خاقانی. 
مولد او بسال نوزده قمری و وفات بسال 
نود قمری بوده است. و رجوع به المسوشح چ 
مسصر ص ۵۰:۳۷ ۰۶۵ .۹٩‏ ۱۱۵ ۱۱۶ 
٩ ۴‏ ۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۱۴۸ 
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۲ - طبقات‌الشعراء ص ۰۳۰۱ جمهره ص ۱۷۰ 

الشعر واشعراء ص ۳۰۱ العقد الفرید ص ۱۳۳. 

خزانه‌الادب ج ۱ص ۲۲۰ و اخبار متفرقه فی 

کتاب‌الاغانی؛ شعراء النصرانية بعدالاسلام ص 
۸ 


اخطل. 
۲۰٩ ۰۲۴۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۱۷۱ ۱۶۶ ۵‏ 
۰ المرصع و الجماهر بیرونی ص۱۳۸ 


و روضات‌الجنات ص ۵۲۰ و قاموس‌الاعلاع: 


و الشعر والشراء ابن قتیه چ۲ ص۱۸۹ و 
الاأعلام زرکلی شود. 
اخطل. (ا ط ] ((ح) نصرانی ملقب به دویّل. 
شاعریست. 
اخطلان. (1ط) ((ج) دو اخطل مشهور: 
ابوالفرج‌بن هندو در مراجعة بشعر پس از 
ترک آن گوید: 
وکت ترکت الشعر آنف من خنا 
وا کیرعن مدح و آزهد عن عزل... 
تزل القوافی عن لسانی کأنها 
غاعبزل لسیل منه علی عجل 
فأصبح شمرالاعشین من‌العشا 
لدیه و شعرالا خطلین من‌الخطل. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۳۲۶و ۳۲۷). 
اخطم. (أطٌ ٍ (ع ص) درازبینی. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). ||سياه. 
اخطی. (1](ص نبی) شهرست منسوّب 
بخویان. (). (مژید الفضلاء). منسوب به 
اقط که قنومی ات هشن شیر (فیاات 
اللفات). 
اخطی. [1] ((خ) در ترمذ امیری بود ظالم 
اخطی‌نام. چندان آه آبستن متظلمان بدین 
دردآهنگ دخانی آسمان برآمد که ملایکه 
بوکیل‌داری دعوات مظلومان برخاستند. 
روزی جشنی ساخته بود و آب آتش‌رنگ 
نوش میکرد نا گاه قدری از آن در حلق او 
چست و در گسلوی او گرفت, و هم از راه 
آب به اتش رفت. شهاب‌الاین ادیپ صابر 
گوید: 
روز می‌خوردن بدوزخ رفتی‌ای اخطی ز بزم 
صدهزاران آفرین بر روز می خوردئت باه 
تا تو رفتی عالمی از رفتن تو زنده شد 
گرچه اهل لعنتی رحمت بر این مردنت باد. 
(لپاب‌الالیاب عوفی ج ۲ص ۱۲۳). 
اخطیفون. [ ] ((خ) یکی از اطباء که در 
فشترت بین شورس و صینس میزیست. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۲). 
بسضی) تا و هرت 
گردانیدن؛ اخظاه اثّه؛ سطبر و درشت گردانید 
او را خدا: |[فربه گردانیدن. |[فربه شدن. 
اخف. [| خفف] (ع ن‌تف) نست تفضیلی از 
خفیف. سبک‌تر. خفیف‌تر. مقابل ائقل: خزانه 
بگشادند هرچه اخف بود از جواهر و زر و 
سیم و جامه بغلامان داد تا برداشتند. (تاریخ 
بیهقی). 
امثال: 
اخف حلماً من‌العصفور. 
اخف رساً من‌الذئب و من‌الطاثر. 
اخف من فراشة. 


آخف من يراعة. 


اخفد 


اخنش. ۱۵۳۱ 


(آنندراج). |اتن آسانی کردن. (آنتدراج). 


|[گواراتر. سیک‌تر: هو من اعذب‌المیاه و | اخفاع. (1](ع مص) اخفاع جوع؛ افکندن 


لفیا ارعلة این جب)ه اعد میاه بو 
اضنها مساء جیحون. (صورالاف‌اليم 
اصطخری). 
اخفاء . [1] (ع مص)؛ پوشیده داشتن. پنهان 
داشتن. نهان کردن. پوشیده کردن. نهان 
داشتن. پنهان کردن. (تاج‌المصادر ببهفی) 
(زوزنی). پوشیدن. پسوشانیدن. نهفتن. 
اااشکار کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (از اضداد است). |[نهان گردیدن. 
پوشیده گردیدن. ||(اصطلاح تجوید) هرگاه 
تسنوین و نون ساکن بیکی از حروف 
پانزده گانة ذیل برسد اخفا واجب است؛ ت.» 
ث, ج, د. ذه زه سا ش, ص, ض, ط. ظ, 
ف. ق, ک. اخفاء در لغت پوشاندن باشد. و 
در اصطلاح قاریان گویائی حرف بصفتی 
است که بین اظهار و ادغضام و از تشدید 
عاری باشذ به ابقاء غنه در حرف اول. و 
آفرقی که با ادغام دارد آنت که اخفاء بین 
اظهار و ادغام است و یه اينکه اخفاء خرف 
نزد غیر خود میباشد نه در نغیر.خود بخلاف 
ادغام. بدانکه واجب است اظهار در نون 
ساکنه و نتوین در قرب حروف حلق مانند 
مُن أمّن, و جنایز است ادغام نزد حروف 
یرمَلون ماتند ین وال. و قلب کردن بمیم نزد 
حرف واحد و آن باء موحده است, ماند؛ 
فان ری آغفای در بای وان اجه جر 
دقائق محکمه و اتقان بیان شده است. 


( کشاف اصطلاحات الفنون). 
اخفاء ۰( خت فا](ع ص, |) ج خفیف. 


اخفاب. ۲1 (ع مص) اخفات ناقه؛ بچه 
زادن وی بروزی که گشن یابد. |امقابل 
چهر. آهسته خواندن. 
اخفاد. (!۱(ع مص) اخفاد ناقه؛ بچة ناقص 
آنداختن او. آبستنی نمودن او بی حمل خود 
را 
اخفار. ([] (ع مص) شکستن عهد و پیما 
را. عهد شکستن: شمس‌المیعالی جواب داد 
که در شریعت و دین حفاظ و فتوت نقضص 
عهود و اخفار حتي وفود حرام است. (ترجمة 
اخفار دمت در ایشان رسیند. (ترجمة تاریخ 
نمعی). | غد رگردن باکن. الما کسی 
بدرقه فرستادن. 
شراب مزج شراب با اب. 
اخفاض. [!] (ع مص) زن را ختنه کردن: 
اخفضت الجارية اخفاضاً؛ خته کرد 
خبویشتن را ان جماریه. اارفتین نرم. 


گرسنگی کسی رابر زمین. 

اخفاف. (1] (ع مسص) سبک‌حال شدن. 
سبکبار شدن. (تاج‌المصادر بهقی). سبکبار 
گشتن. (زوزنی). || خداوند ستور سبک 
شدن. (تاجالمصادر بیهقی). ||دور کردن 
بسردباری از کی و سیب سبکی وی 
گردیدن. 

اخفاف. [] (ع اج خف. سیل‌های شترا 
[[کنهای پای ث شترمر]. .شم فیلان: یزخم 

تسیر اطراف و اخفاف آن ن فیلان بر هم 

دوختند. (ترجمة تاریخ یمینی). آن کافر 
فاجر با دوازده‌هزار سوار گزیده و سی‌هزار 
پیاده و سیصد سر فیل که زمین از اسیب 
اخفاف ایشان نالان می‌گشت بسوازات 
رایات سلطان امد. (تسرجمهة تاریخ 
یمیتی). ||موزه‌ها. ||(ص. ) ج خفیف. 
سبک‌ها: 

اخفاق. (!](ع مسص) بی‌مراد بازگشتن 
جوینده. (مستهی الارب). بی نیل مراد 
بازگشتن. دست از پنا درازتر آمدن. ||غزا 
کردن مرد و مغنیمت نیافتن. تهی‌دست ماندن 
غحازی از غنیمت و صیاد از صید و خداوند 
حاجت از مراد. (تاج‌المصادر ببهقی). ||بال 
زدن مرغ. (تاج المصادر ببهقی). بال زدن 
مرغ در پریدن. (منتهی الارب). |[روی در 
شیب نهادن ستاره. (تاج السصادر بیهقی). 
روی آوردن ستاره‌ها بفروشدن. (منتهی 
الارب). |اسر جنبانیدن از خضواب. غنودن. 
پسینکی رفتن. ابر زسین زدن کسی را. 
(منتهی الارب). ||درخشیدن. لمعان دادن 
مرد جامة خود را: اخفق الرجل بشوبه؛ ای 
المع به؛ درخشید مرد بجامه. 

آخفت. (أْف) (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
خُفوت. آرمیده‌تر. خاموش‌تر. 

اخفج. أ ف](ع ص) کج‌پای. کزپای. 
(تاجالمصادر بیهقی). |ابعیر اخفح؛ شتر 
مبتلای به بیماری خُفح. 

اخفش. (أفَ](ع ص, !) خردچشم. بدبین. 
(تساج المصادر بیهقی). خردچشم کم‌بین. 
تنگ‌چشم. (زوزنی) (زمخشری). صاحب 
عم کرک کبتی ‏ نساب سسکی] 
کسی‌که در تاریکی بهتر بیند که بسروشنائی و 
در ابسر بهتر بیند که روز صافی بی‌ابسر, 
|| کب پرک یعنی روزکور. (آنندراج)* 
چشم اخقش بنور چشم فلک 
تانیارد نگاه کردن خوش 

بی‌نظر باد چشم بد بتو شمس 


۱ :۷۵0۰ - 1 
۲ - نام ممدوح شمس‌الدین است. 


۷۲ اخفش. 


چون در آن شمی دید؛ اخفش. سوزنی. 
|آنکه پلکهای چشم وی علتی دارد بی‌درد. 
شتر که پیش کوهان خرد دارد و دراز 
نبود. مونث: : خفشاء. ۷ خفش. . ||مررغیست. 
(مهذب الاسماء). 

اخفش. ات (ج) نام سه کس از ائمة 
نحو. ج. اخافش. (متهی الارب). مولف 

روضات‌الجنات بنقل از بفیةالوعاء ارد که 

اخافش یازده تن باشند. (روضات‌الجنات 

ص ۵۲). و ترجمة هر یک در ذیل بیاید و 

چون افش مطلق گویند مراد سعیدبن 

مسعده است. 

< مثل بز آخفش؛ آنکه نادانسته و درنیافته 

تصدیق سخنان کند. گویند اخفش را بزی 

بود که مسائل علمی چون با همدرسی بر 

وی تقریر کردی و بز سر جتبانیدی: 
هر بزرگی نرسد در شرف حشمت تو 
هر بزی را نبود صاحب و مونس اخفش. 
ادیپ صابر. 
اخفش. ات ] (اخ) ابوالحسن سعیدین 
مسعدة بصری. رجوع به اخقش اوسط شود. 
اخفش. (افَ] (اغ) ابسوالحسن علی‌بن 
مبارک. از مردم کوفه است. یکی از آخافش. 

آخقش. ف ] ((خ) اب والخطاب 
عبدالحمیدین عبدالمجید هجری ثعلبی 

بصری نحوی. مشهور به اخفش ا کبر یا کبیر. 

نتوعداق منعسمن عنترآنالشرزبانی در 
الموشح (ج مصر صص ۱۳۱ - ۱۲۳) از او 

روایت کند. وفات او بال ۲۱۵ ه.ق.است. 

(المسسزهر). وی از مسوالی و شا گسردان 

ابی‌عمروبن العلاء و هم‌طبقگان وی و استاد 





سیبویه و کسائی و یونن و ابی‌عبیده است. 
او از اعراب اخذ لفت و عربیت کرد. رجوع 
به عدالحمید... و رجوع به قاموس‌الاعلام 
ترکی شود. . 
اخفش. [ا ف) ((خ) ابوعبداله. رجوع به 
آخقش هرون‌بن موسی شود. 
اخفش. [ات] (اخ) اجمدین عمران‌بن 
سلامة الألهانی النحوی مکنی به ابیعبداله و 
ملقب به اخفش الأوّل یا اخفش قدیم. 
رچسسوع 4 احس‌مدین عمران... و 
روضات‌الجنات ص ۵۲و ۵۵ شود. 
آخفش. اف ) (اخ) احسسمدین مس‌حمد 
ال وصلی. او شیخ ابوالصباس‌ین. مد 
شافعی فقیه نحوی است و شانی آخافش۱ 
است و ابن جنی معروف نزد او قرائت کرده 
و او راست: کتاب فی تعلیل‌القراآت السیم. 
(روضات‌الجتات ص ۵۵). 
اخفش. (أت] ((ج) حسسین‌بن حسین 
اخفش. از اولاد ائمه در کوکبان. وی اعجوبة 


..زمن بود و هم در کوکیان بال ۳ د.ق. 


درگذشت. (تاج‌المروس در مادة خفش). 


اخفش. اف ((خ) خلف‌بن عمر. او شخ 
ابوالقاسم شقری بلنشی نحوی است و در 
علم عروض از مَهَره است و محمدبن عسزیز 
العزیزی صاحب الفریب از او روایت دارد و 
او پس از سال ۴۲۰ ه.ق. درگذشته است. 
(روضات‌الجنات ص ۵۵). 
اخفش. (ً ف ] (لخ) سعیدین مسعده 
المجاشعی. رجوع به اخفش اوسط... .. شود. 
اخفش. (ات] ((ج) عسبدالمزیز. و او 
ابوالاصب‌ین امد نحوی مقربی اندلسی 
است و ابن عبدالیم از او روایت دارد و وی 
بقول حمیدی در تتاریخ اندلس بسال ۳۸۹ 
ه.ق.حیات داشته است. (روضات‌الجنات 
ص۵۵). و رجوع به عبدالعزیز... شود. 
اخفش. (اف) (اخ) عبدائّین مسحمد. و او 
ابومحمد نحوی بغدادی است و از اصمعی 
روایت دارد. (روضات‌الجنات ص ۵۵). 
اخفش. (افَ) ((خ) عسلی‌ین اسمعیل 
القاطمی. ار ثریف ابوالحسن‌ین اسممیل‌بن 
زجاء ال حوی است. (روضات‌الجنات 
ص ۵۵). 
اخفش. (اف] ((ج) علی‌بن سلیمان. 
رجوع به اخفش صفیر شود. 
اخفش. [اف ] (اخ) علی‌بن محمد نحوی. 
یاقوت گوید ذ کر او در جائی نیافتم جر در 
کتاب القصیع بخط علی‌بن عبدالبن 
اخی‌البیه الصلوی. و صورت آن چنین 
است: حذق علی هذالکتاب و هو الکتاب 
افصیح ابوالقسم سلیمانین المبارک الخاصة 
الشرفی آدام اه أيامه من اژّله الی آخره 
قراءة فهم و تصحیح و قرأت انا علی علی‌بن 
عميرة رحمه اه فی محلة باب‌البصرة بپفداد 
عندالسجد الجامع الکبیر و قراً هو علی 
آبی‌بکرین مقسم الشحوی عن آبی‌الصباس 
لته ره اه و کن مار ملد 
الاخنش النحوی سنة ۴۵۲. (معجم‌الادباء چ 
مارگلیوث ج ۵ ص ۴۰۹). و او راست: 
وکا العذار فی حمرالخد- 
دٍعلی حسن خر ک‌المنعوت 
صولجان من‌الزبرجد معطو- 
ف علی ا کرة من‌الیاقوت. 
(روضات‌الجنات ص‌۵۵ا. 
اخفش. ات ] ((خ) مجاشمی. رجوع به 
اخفش اوسط شود. 
اخفش. اف ] (اخ) ه‌ارونین موسی‌بن 
شریک. او شیخ ابوعبدائین موسی دمشقی 
قاری نحوی است و نزد عبدائبن ذ کوان و 
جز او قرائت کرده اضت و ابوالهسن‌ین 
الاجزم از او قرائت دارد. اخفش از ابسیمسهر 
الغسانی و از او اببوبکربن فطیس جیدیث 
آموخت و وي از ال ادب و فضل بود و 
کتب بسیار در قراآت و عربیت تصنیف کرد 


اخفش اوسط. 
و او خساتمةالا خافیش است و بسال ۲۲۱ 
ه.ق.درگذشت. (روضات الجنات ص ۵۵). 


اخفش اصغر. (1 ت ش ۲ ) (خ) 
ابوالحمن علی‌بن سلیمان, رجوع به اخقش 


صفیر شود. و گاه اخقش امغر بلیمان‌بن 
علی‌بن سلیمان الیمنی المیمی الشحوی نیز 
اطلاق کنند چنانکه در خاتمةالطبقات امده 
است. (روضات‌الجنات ص ۵۵). 

اخفش اکبر. زاف ش آب) (اخ) رجسوع 
به اخفش ابوالخطاب شود. 

اخفش اوسط. (ا ت ش آ س] () 
سعیدبن مسعدة مجاشمی بپالولاء خوارزمی 
بلخی مکنی به ابی‌الحسن. وی عالمی نحوی 
و ایرانی و از موالی بني‌مجاشع‌ین دارم و از 
بصریین است. شا گردسیبویه و یکی از 
اضخاب ازست: وخ ات او ستوید بوذ 
و استادان سبویه را نیز دريافته بود. وفات 
او بسال ۲۲۱ ه.ق.است و بعضی گفتهاند 
بسال ۲۱۵ ه.ق.و او از حمادین زیرقان 
روایت کند و از اوست: کتاب‌الاوسط در 
نحو. کتاب تفسیر معانی‌القر آن. کتاب 
المقایس فی اللحو. کتاب الاشتقاق, کتاب 
الاربمة. کتاب‌المروض. کتاب السائل 
الکبیر. کتاب المسائل الصفیر. کتاب الفوافی. 
کتاب‌الملوک. کتاب معانی‌الشمر, کتاب وقف 
التمام, کتاب‌الاصوات. کتاب‌الفنم و الوانها و 
علاجها و اسبابها. و کتاب‌اللامات (در 
قرآن). کتاب الوقف التام. (از ابنالشدیم) ۲. او 
را در اول اخفش اصفر می‌نامیدند و پس از 
ظهور علی‌بن سلیمان اخفش, ابوالحسن 
سعید را افش اوسط گفتند و علی را 
اختش اصفر خواندند. و ابن‌الشدیم در باب 
شمراء نام اخفش بصری را آورده و تفن 
تلیل‌الشمر است و ظاهرا سراد او همین 
اخفش یعنی سعیدین مسعده باشد. وی در 
عروض بحر خیب را پیدا کرد. رجوع به 
روضات‌الجنات صص ۳۱۳ - ۳۱۴ و رجوع 
به تاریخ تمدن اسلامی تالبف جرجی زیدان 
ج۳ ص٩۴‏ شود. باقوت در معج‌البلدان 
ارد: سعیدبن مسعدءه ابوالحسن صعروف 
باخفش اوسط بصری مولی بنی‌مجاشع‌بن 
دارم بسطنی از تسمیم. یکی از انمة نحاة 
بصریین است وی از سیبویه ادب آموخت و 
او اعسلم کس‌انیست که از سیبویه نسو 
فرا گرفته‌اند و از استادان سیبویه نیز اخذ 
ادب کرده است چه سمید بزادب رآمده‌تر از 


سیبویه بود و سپس نزد سیبویه نیز بتعلم 


۱ -وبه اعتباری اخفش پنجم است. 

۲ - در کشف‌الظنون: کتابی ینام کتاب‌الاخفش 
فی‌الحر آمده است مطلق ر‌ شاید مراد همین 
اخفش باشد. 


اخفش اول. 
پرداخت و او واسطة کتاب سیبویه است چه 
کین آلخان را نو نویه تخوانده ز 
سوبویه خود نیز آرا بر احدی اقسراء نکرده 
است بلکه پس از مرگ او دیگران نزد 
اخفش قرائت کردند و از جمله کسانی که 
الکتاب را نزد او خواند ابوعمر الجسرمی و 
اب وعثمان السازنی است و افش کتاب 
سیویه را بسیار میستود و جسرمی و مازنی 
توهم کردند که منظور اخفش انت که آن 
کتاب را بخود نسبت کند. پس مشورت 
کردندو بر آن شدند تا اخفش را از اين ادها 
بازدارند و چنین نهادند که کتاب را نزد او 
بخوانند و آنگاه اشاعه دهند که کتاب از 
سیبویه است تا ویرا انتاب آن بخویشتن 
ممکن نباشد. پس نزد اخفش شدند و او را 
مالی بدادند تا کتاب را بر ایشان اقراء کند. 
اخفش اجابت کرد و ايشان بقرائت آغاز 
کردند و همه را فرا گرفتند آنگاه اظهار کردند 
که کتاب از سیبویه است. و افش میگفت 
سیبویه در کتاب خویش چیزی ننوشت مگر 
انکه آنرا بر من عسرضه داشت و مسیدیدم که 
وی بدان مثله از من اعسلم است و آمسروز 
من بدان علم اعلم از اویم و تعلب حکایت 
کندکه فراء بر سعیدین سالم درآمد و گفت: 
سید اهل لفت و سید اهل عربیت نزد شما 
آمدا فراء گفت: تسا آنگاه که اخفش زنده 
باشد نه چنانست. و اخغفش گوید چون 
سیویه با کسائی مناظره کرد و بازگشت 
متوجه من شد و واقعه خویش باک‌ائی 
بازگفت و سپس به اهواز شد. من بیغداد 
رفتم و در مسجد کسائی را دییدم و نماز 
بامداد بدو اقتدا کردم چون از نماز فارغ شد 
بنشست و فراء و احمر و ابن سعدان نیز نزد 
او بودند و من سلام کردم و صد مسلله از 
ری بپرسیدم و او جوابها می‌داد که من هم 
آنها زا فتاه منی‌کزهع و اسان 
خواستند بر من افتند و کسائی ايشان را 
بازداشت و سخن من قطع نکرد و چون 
فارغ شدم مرا گفت: ترا بخدا آیا ابوالحسن 
سعمیدین معده‌ای. گفتم آری پس برخاست 
ومرادر بر گرفت ونزد خویش بنشاند 
آنگاه گفت: مرا فرزندانی است که دوست 
دارم از تسو ادب آسوزند و تو از من جدا 
نشوی و من اجسابت کردم و سپس از من 
درخسواست او راکتابی در صعانی الفسرآن 
تألف کنم و چنان کردم و وی آنرا پیش 
خویش بنهاد و بهمان منوال کتابی در سعانی 
کردو هم بنهانی کتاب سیبویه بر من بخواند 
و مرا هفتاد دینار بداد. و ابوالعباس تعلب 
اخفش را تفضیل مینهاد و میگفت: هو 
اوسع‌اثاس علماً. و مبرد میگقت: احفظ 
کانی که از سیبوبه علم آموختند اخفش و 


سپس ناشی و آنگاه قطرب بود و اخفش 
اعلم مردم یکلام و احذق ایشان در جدل 


بود. و بال ۳۹۵ ه.ق. و بقولی ۳۳ ه.ق. 


درگذشت. او راست: کتاپ الاربعة. کتاب 
الاشتقاق. کتاب‌الٌْصوات. کتاب الاْوسط 
فی‌الحو. کاب تقیر معانی‌القر آن. کتاب 
صفات‌الفنم و الوانها علاجها و اسبابها. کتاب 
الم وض. کتاب‌القوافی. کتاب السائل 
الکبیر. کتاب الس‌ائل الصفیر. کتاب 
معاتی‌الشمر. کتاب المقایس. کتاب‌الملوک. 
کتاب وقف‌التام. (معجم‌الادباء چ مارگلیوث 
ج ۴ص ص۲۴۲ - 4۲۴۲۰ شمی قیس در 
المعجم فی معاییر اشعارالمجم (چ طهران 
ص ۲۷) آرد: و ابوالحسن اخفش که یکی از 
کار ائمة نحو و لفت بوده است فاصله‌ها را 
ارکان تمی‌نهد و می‌گوید ارکان عروض 
بیش از سبب و وتد نیت و فامله 
جزوست از اجزاء افاعیل عروضی یکی 
رکب از قو نیب وایکی مترکب از سییی و 
رتدی - انتهی. و صاحب تاجلمروس در 
مادة خفش گوید: وی در عروض بحر خبب 
را پسیدا کنرد. خسوندمیر در حسبط (ج ۱ 
ص ۲۷۷) آرد: علم عروض از استباط 
خلیل است و او پانزده بحر استخراج کرده و 
اخفش بحز مجتثْ (؟) را بر آن افژود ت 
انتهی. و چون اخفش مطلق گویند مراد 
صساجب تسرجمه است. رجوع یه 
روضات‌الجنات صص ۳۱۳ - ۴ تاریغخ 
تمدن اسلامی تأیف چرجی زیدان ج۳ 
ص ۴۹ و قاموس الاعلام ترکی و رجوع به 
سعید... شود. 
اخفش اول. (ات ش أر ر] (اخ) یا قدیم. 
رجوع به احدپن عمران‌بن سلامد... شود. 
اخفش پنحم. (۱ ت ش پ ج) (اخ) 
رجوح به اخفش احمدبن محمد... شود. 
اخفش چهارم. (1 ت شي چ ژ] (2) 
رجوع به اخفش احمدبن عمران... شود. 
اخفش دهم. رات ش د ها (اخ) رجسوع 
به اخفش علی‌بن آسمعیل... شود. 
اخفش ششم. (| ت ش شٍ ش) (اخ) 
رجوع به اخفش خلف‌بن عمر شود. 
آخفش صغیر. [ا ت ش ص ] ((خ) اخفش 
اصغر, ابوالحسن علی‌بن سلیمان‌بن فضل 
نحوی بغدادی. او حافظ اخبار نیز بود. 
وفسات بسال ۳۱۵ ه.ق و از اوست 
کتاب‌الانسواه. کتابالنتنية والجمم. 
کتاب‌الجراد. (ابن‌اندیم). و او از تلامذه مبّد 
و تعلب و یبزیدی و ایی‌الصیناست و نیز او 
راست: تفسیر رسالة سیبویه و کتاب الحداد 
و کاب فی‌الشحو, که آنرا احمدین جعفر 
الینوری داماد علب نحوی تهذیب کرده و 
بنام المهذب موسوم ساخته است و جز آنها, 


اخنید. ۱۵۳۳ 


اخفش مردی کج خلق و تنگدست بود و 
علی‌بن عیسی وزیر او را از درگاه خود 
پراند و وساطت اپن مقله کاتب را در حسق او 
نپذیرفت وی با کنار خوردن شلغم در شعیان 
سال ۳۲۱۵ « .ق. درگذشت. (روضات‌الجنات 
ص ۵۵). و رجسوع به الموشح چ مصر 
ص۱۴ ۱۷, ۰۲۰ ۲۲ ۰۲۵ ۶۴ ۸۲ ۲۴۶: 
۷ ۰.۲۵۴ ۰۲۵۵ ۲۶۸ و ۳۵۷و تسستمة 
صوان‌الحکمة ص ۲۱۴ و قاموس الاعلام 
ترکی و رجوع به علی... شود. 

اخفش قد‌يم. رات ش قّ] (اخ) رجوع 
به احطدین عمران‌بین سلامة و 
روضات‌الجنات ص ۵۴و ۵۵ شود. 

اخفش کبیر. (أف ش کَ] (اخ) رجوع به 
اخفش ابوالخطاب ... شود. 

اخفش نهم. رت ش ن ه) ((خ) رجوع به 

اخفش هشتم. 1 ت شٍ ‏ ن) (ج) 
رجوع به اخفش عبدالعزیز... شود. 

اخفش هفتم. [ف ش هثْ] (اخ) رجوع 
به اخفش عبداله ین محمد... شود. 

اخفشی. [َ] (حامص)" منسوب به 
اخقش وان پیماریست در چشم. 

اخفش يازدهم. ۱۱ ت ش د دا (خ) 
رجوع به اخفش هارون‌ین موسی... شود. 

اخفض. [اتَ] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
خفض. فرودتر. فسروتر. زیرتر. |[فروتن‌تر. 
افتاده‌تر. 

اخفی. (آنا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
خفی. خفی‌تر. پوشیده‌تر. مقابل اجلی: 
تعریف باخفی. 

- امتال؛ 

اخفی مما یخفی اللیل. 

اخفی‌التوامین. ۱ فث ت ‏ 2] (خ) 
(اصطلاح فلک) دو ستاره بر سر دوپیکر که 
ذراع مبوطه نامند و آنکه بر طرف صفرب 
واقع شده رأس‌التوأم الفربی " نام دارد و 
آنکه پسر طرف مشرقست رأس‌الشوام 
الشرقی ِ ستارة غربی از قدر اول است و 
آنراانورالتوأمین نیز خوانند و ستار؛ شرقی 
از قدر دوم و آنرا اخفی‌التوأمین گویند. 
اخفی‌الفرقدین. (افل ت ن د] (اج) 
(اصطلاح قلک) ستارة کم‌نورتر از دو ستاره 
فرقدان که در صورت دب اصفر جای 
دارند. 

اخفية. (ایَ] (ع ل) ج خفاء. ||اخنیالشور؛ 
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۴۴ اشفاء. 


غلافهای شکوفه. ||اخفیةالکری؛ چشمها, 
(متهی الارب). در تاج‌العروس آمده: و 
اخفیةالکرا؛ الاعین. فال؛ 

لقد علم الایقاظ اخفیةالکرا 

تزججها من حالک وا کحالها. 

اخقاء ۰ [1) (ع مص) درآیختن با زنی که 
شرم فراخ دارد. 

اخقاق.(11(ع مسص) اخقاق بکرة؛ 
فراخ‌سوراخ گردیدن چرخ چاه از محور. 
||فراخ‌کرانه شدن نعامه از زرنوق. (نعامه 
تخوبی است که عراضا بر دز زرئوی (ذی پاید) 
ساخته بر کنارة چاه نهند). || آواز دادن شسرم 
زن‌گاء آرمش. 

اخقاق. 0 (ع!) ج حَقّ. م» آخاقیق. 

اخقوق. [۱] (ع !) مسا ک در زسینی که 
کی اندر وی پتهان شدن تواند. (ستهی 
الارب). شکاف زمین. (مهذب الاسماء). ج. 
آخاقیق. 

اخقیق. (1] (ع () اخقوق. مفا ک در زمین 
که کسی اندر وی پنهان شدن تواند. ج. 
اخایق. 

اخکسه‌اندازی. (ا ک س / س ا] 
(حامص مرکب) یا اخکسمه‌اندازی. بترکی 
تیر بازگشتی زدن (؟), (غیاث اللقات) 
(آنتدراج). 

اخککندو. (أک کَ)] !| چیزی باشد از 
می‌یاچوب ساخته که سری گرد و 
کوچک‌دارد و دسته بر آن نصب کنند و 
سنگریزه در آن کنند که چون آنرا جنبانند 
آوازی دهد و طسفلان را به آن مشغول 
سازند. (مجمع‌الفرس سروری). جفچفه. و 
در فرهنگ شعوری این کلمه بصورت 
اخکلندو ضبط شده است. 

اخکل. (اک"/ک] ((۲6 داس باشد. (یعنی) 
خسهای سرتیز که بر سر دانه‌های جبز و 
کندم‌باشد و داسه نیز گویند. (سجمم‌الفرس 
سروری) (برهان). اخگل. ختارهای بلندی 

که‌برسر خوشه‌های جو و گندم باشد. 

اخکلندو. (آک [۱() رجوعبسه 
اخککندو شود. 

اخکم. [أکَ] () کم غربال و جز آن. اطار. 
(السامی). چنبر دف و غربال. (مجمع‌الفرس 


سروری). , 
اخکندو. [اک] () اخک لدو. بازيچة 
اطفال. (شعوری). 


اخکوبه. (ابٍ /ب ] () تکمه کلاه و جامه 
و قبا و گوی گریبان و اشال آن, و آنرا بندنه 
و بندینه نیز گویند. گوی قوقه. (نندراج). 
مقابل انگله یی مادگی, . 

اخکوچه. 1ج /ج] () اخکوبه. دگمة 
کلاء و جامه. رجوع به فقر؛ قبل شود و 
ظاهراً یکی تصحیف دیگریست. 


اخکوز. [11 () چسفاله بادام. || خرمای 
ناپخته. (شبوری). 

اخکوزنه. [ارنْ /ن) () اخکوبه, 
اخکوجه. قوقه. تمه کلاه و جامه. و رجوع 
به اخکوژنه و اخگوژنه شود. 

اخکوزه. [آر /ز) () آخکوژه. اخکوبه. 
اخکوچد. تکمة کلاه و جامه. ||چوبی که 
نساجان کرباسی را که بافند بدان پیچند و 
آنرابعربی منوال گویند. (شموری). 
|| خرمای خام. (شموری). 

اخکوژنه. [ رن / ی ] (() اخکوزنه. گوی 
گریبان.التک. عروه. دکمه: 

در دری فلک که مهر است 

اخکوژن کلاه او با فریدالدین احول: 
و رجوع به اخگوژنه و رجوع به |لمک شود. 
اخکوش. [1] (!) زردآلوی نارسیده. چنالا 
زردآلو. رجوع به اخکوک شود. 

اخکوکت. (۱۱() مسعنی آنسرا زردآلوی 
نارسیده گفه‌اند و بیت ذیل را شاهد 
آورده‌اند؛ 

ز پیروژه و از زمرد مگ 
ماد کوک تازش پین 
اگراین معنی درست است نارس حشو قبیح 
است زلی معنی درست نیست. و اخکوک 
هر مسیوه‌ایت. سبز و نارس. چغاله و 
نارسیدءة هر میوه. هر میوءٌ نارسیده: 
السلاخ و الخضضیر؛ آنکه (نخلی که ] 
اخکوکش فروریزد. (السامی فی‌الاسامی). 
قلب؛ سرخ شدن اخکوک خرما یعنی غورة 
ان. 

- امعال: 

عرب اخکوک‌ندیذه؛ در مورد کسی گویند 
که نسبت به طعام یا هر چیز دیگر حریص و 
ولوع باشد. :۲ 
اخکونه. (آنْ /ن) (() صاحب فرهنگ 
شعوری به این صورت معنی اخکوچه داده 
و شعری مجمول یبا مغلوط از ععزالدیین 
شیروانی شاهد اورده است. وال اعلم. 
اخگر. (آگ] (() آتش بود که چون آب زنی 
انگشت شود. (نخه‌ای از اسدی). آتش‌پاره 


اسدی. 


۰ بود. (نسخه‌ای از اسدی). هیزم آتش 


بود و چون آب زنند زگال شود. (نسخهای 
از اسدی) (صحاح‌الفر س). انگشت سوزان و 
اذروخته. (مژید الفضلاء). زغال افروخته. 
نمکاز: بجال خرده‌آتکن: چم جمره: هران: 
شراره. آتشیزه. اثیر: خنبوص؛ اخگر که از 
قداحه و مروه برجهد. کیل؛ اخگر که از 
آتش‌زنه پرا کنده‌شود. (منتهی الارب)؛ 
براقروز آذری اکنون که تیفش بگذرد از بون 
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخکیم پر. 
ای سیندی منشین خیز سپند آر سپند .. . 


اخگوژنه. 

تا ترا سازم از اين چشم گرامی مجمر 

ور بدست تو کون اخگر افروخته نیست 

ز آتش هیبت آن شه بفروزان اخگر. فرخی. 

راست گفتی سپهر کانون گشت 

واختران اندر آن میان اخگر. 

سیم زراندود گردد هرچه زو گیرد فرو] 

زر سیم‌اندود گردد هرچه زو اخگر شود. 
فرخی. 


فرخی. 


سیاه انگشت چون روز جدائی 
میان آتشی چون داغ هجران 
سیاه اخگر میان آتش سرخ 
چو چشم دردمند از دور تابان. 
غضایری رازی. 
اخگر هم آتش است ولیکن نه چون چراغ 
سوزن هم آهن است ولیکن نه چون تبر, 
عسجدی. 
شقایقهای عشق‌انگیز پیشاپیش‌طاوسان (؟) 
بان قطره‌های قیر باریده بر اخگرها, 
منوچهری. 
دل اوست انگشت و کین شه آتش 
ز انگشت و آتش چه زاید جز اخگر. 
قطران. 
گاهیبزمینی که در او آب چو مرمر 
گاهی‌بجهانی که در او خاک چو اخگر. 
ناصررخسرو. 
از در مشرق آتش افروزد 
سوی:هر روزن اخگر اندازد. . خاقانی. 
|[کناید از مادة عشق و عاشقی. (برهان), 
- اخگر تفته؛ آتشی را گویند که سوخته و 
اخگر شده باشد. (خعوری): 
هواش آتش و اخگر تفته بوم 
گیاهش همه زهر و بادسموم. (از شعوری). 
-اخگر در پیرهن کسردن؛ بیآرام و بیقرار 
کردن.(غیات اللفات). 
-اخگر کشته؛ انگشت. 
اخگرستان. (آگ ر) ((مسرکب) جای 
اخگر. محل سوختن. کانون. آتشدان, منقل: 
می‌تواند شعلة اهم پر پروانه شد 
کوسمندر تا یگویم اخگرستانم توئی, 

۲ ظهوری. 
اخگل. [گ ] () داسف گندم و جو را گویند 
یی خسهای سرتیز که بر سر خوشه گندم و 
جو مباشد. (جهانگیری) (ببرهان). داس. 
(جهانگیری). و زجوع به اخکل شود. 
اخگوزنه. [از نْ /ن] () قوقه. دگمد. 
گوی.رجوع به اخکوزنه و اخکوژنه شود. 
اخگوژنه. لاد ن /ن] (!) گویک گریبان. 
(مید لفضلاء! تکمة کلاء. رجوع به 
اخکوزنه و اخکوژنه و قوقه شود و در 
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اخگوک. 

لغفت‌نامه‌ها بیت فرید احول را برای همین 
کلمه نیز شاهد آورده‌اند. 
اخگوک. 1 () اخکوش. رجسوع به 
اخکوک و اخکرش شود. 
اخل. ( خلل] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
خلْ. محتاج‌تر. |((ص) مردی اخضل؛ درویش 
مفلسس. 
اخل. ( خْلل] (ع () ج خل. راههای نافذ 
در ریگ یا میان دو ریگ. 
اخللاع 1(۰] (ع مص) اخلاء مکان؛ خالی 
شدن جای. ||خالی کردن جائی را. || خالی 
یافتن جائی را ||در جای خالی و بی‌مزاحهم 
افتادن. || خلوت کردن با. در خلوت بردن 
کسی را: اخلاه معه. ||تهی‌شکم شدن از 
طعام. |[علفنا ک‌شدن زمین. با گیاه بسیار 
شدن زمین. (ناج المصادر بیهقی): اخلت 
الارض. ||گیاه رویانیدن: اخلی اه الماشية: 
رویانید خدای تعالی علف را برای مواشی. 
اخلاء 1(۰)(ع ص,. [) ج خلی. گیاههای تر. 
اج خلو. مردان فارغ و بری. ااج خالی. 
مردان بی‌زن و زنان بی‌شوهر. 
اخلاء ۰[ خ[ لا](ع ص.!) ج خسبلیل. 
دوستان: الاخلاء یومتذ بعضهم لبعض عدو 
الا المتقین. (قرآن ۶۷/۴۳). اخلاءٌ هذاالزسان 
جواسیس المیوب. (علی ع). 

سلکا اسب تو و زر تو و خلعت تو 

بنده را نزد اخلا بفزوده‌ست اجلال. فرخی. 
اخلاء ۰ ((خ) نساحیه‌ایست بسبصره. 
(مراصدالاطلاع). 
اخلاب. (!](ع مص) اخلاب کرم؛ برگ 
براوردن تاک || اخلاب ماء؛ تیره شدن 
آب. لوش‌نا ک‌شدن آب. (تاج المصادر 
بیهقی). 
اخلالب. (1](ع !) ج خلب. 
اخلاد. (1] (ع مسص) مقیم گردیدن در 


جائی. اقامت کردن بجائی. (تاج‌المصادز ۱ 


ببهقی). || لازم گرفتن کسی را. |امیل کسردن 
بسوی... یل کردن به. چسبیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||جاویدانه کردن. (تاج 
المصادر بهقی). جاودانه کردن. (زوژنی): 
اخلده انه؛ هممیشه داراد او را خدای, ||دییر 
پیر شدن. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). 
||فرونشاندن آتش, (آنندراج), 
اخلاس. [!] (ع مص) اخلاس نبات؛ بهم 
آیختن تر و خشک گیاه. |ابهم آمیختن 
مسوی سیاه و سپید. گمیژه شدن مسوی. 
(تاج‌المصادر بهقی). || آیخته شدن. 
)خلاص. (!] (ع مص) خالص کردن. ویژه 
کردن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). ویژه 
داشتن. بی‌آمیغ گردانیدن. |درستی خالص 
داشتن. امحاض. خلوص نیت داشتن. عقیده 
پا ک داشتن. ارادت صادق داختن؛ بیعت 


کردم بسید خود... از روی اعتقاد و از ته دل 
براستی نیت و اخلاص دررنی. (تاریخ 
بیهقی). از مددکاری آن صاحب اخلاصم و 
دوستدارم اهل آنراء (تاریخ بسهقی). میداتد 
که تو خواهی به آن راه رفتن که صاحبان 
اخلاص میروند. (تاریخ بیهقی). پیروی کم 
و سرنزنم و اخلاص ورزم و شک نیارم. 
(تاریخ بهتی).و هوی و طاعت و اخلاص و 
مناصحت ایشانرا از لوازم شمرد. ( کلیله و 
دمنه). و حقوق هواخواهی و اخلاص دولت 
برعایت رسانیده شد. ( کلیله و دسنه). و او را 
مثال داد که صدق مناصحت و فرط اخلاص 
برزویه دانسته... ( کلیله و دمنه). گفت [دمنه ) 
اگر قربتی یابم... خدمت او را بباخلاص و 
متامحت پیش گیرم. ( کلیله و دسته). سلک 
تااتباع خویشرا نیکو نشاسد و بر... 
اخلاص و مناصحت هر یک واقف نباشد از 
خدمت ایشان انتفاع تتواند گرفت. ( کلیله و 
دمنه). بر دست بندگان جز سعی و جهدی 
باخلاص نباشد. (کلیله و دسنه). |اخضلاص 
بعیر؛ پر کردن مغز در استخوان شتر و فسربه 
شدن او. ا[بی رباو سمعه طاعت آوردن 
خدای را تعالی. عبادت بی‌ریا کردن. دین 
بی‌ریا داشتن. ||گرفتن خلاصة چیزی چون 
روغن و ماتند آنرا: اخلاص سمن. |او در 
عوارف اورده است که چسون صحابه 
حضرت رس‌الت را پسرسیدند که 
ماالاخلاص؟ حضرت رسالت هیچ نگفت از 
جبرئیل پرسید جبرئیل خدای عز و جل را 
پرسید که یارب ماالاخلاص؟ فرمان شد که 
در دل مسحبان صادق نهادهام یی 
محبالات ین شیر نظر الی‌الصفات. و 
اخلاص در اعمال آنست که نیت محضی 
برای رضا باشد زیرا چه در آن رضا مستور 
است. (موّید. الفضلاء) | (اصطلاح متصوفه) 
اخلاص انت که از غیر حق مبرا اید و 
روی دل با حق‌تعالی داشته باشد و هر کاری 
که‌کند و هر سخن که بگوید قطع نظر از 
خلق کند و به سدح و ذم ایشان الشقات 
نبماید. جرجانی در تعریقات ارد: اخلاص 
در لفت. ترک کردن ریاست در طاعات و 
عبادات؛ و در اصطلاح عبارتست از آزاد 
کردن قلب از مغلوط شدن و شاب خاطی 
که صفای قلب را خراب و مکدر کند و 
تحقیق آنست که در هر چیز سمکن است 
چیز دیگر مخلوط و مشوب شود وقتی که 
آن چیز از این غیر صافی و خالی شد آنرا 
قالضی گویند و این کنار را لاهن نت 
خدا فرموده: من بین فرث و دم لا خالصا۱ 
و خلوصن شیر آنست که از خسون و گثافات 
خالی: باشد. فضیل‌بن عیاض گفت: ترک 
کردن عملی برای خاطر مردم زیاء است و 
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عمل کردن و بجا آوردن برای خاطر مسر دم 
شرک است و خالی بودن از اين دو اخلاص 
است. اخلاص آنست که برای کار خود 
شاهد و ناظر دیگری غیر از خدا نخواهی. و 
گفته‌اند اخلاص عبارست از صاف کردن 
کارها از کدورات. و گفته‌اند اخلاص 
پرده‌ایست بین خدا و بنده که نمیداند آنرا 
ملکی تا بنوید و نه شیطان و خواهش 
نفسی که میل به او کند. فرق بین اخلاص و 
صدق اینست که صدق اصل و اول است و 
اخلاص فرع و تابع است و فرق دیگر 
اینست که اخلاص پس از داخل شدن در 
عمل پقا مبیعود -انتین: مولف کغناف 
امطلاحات‌الفنون آرد؛ اخلاص, نزد 
سالکان, اخراج خلق است از معاملة با 
خدایتعالی بعنی هیچ عملی بجای نماورد 
مگر بسرای حسق عرّ اسمه چنانکه در 
مجم‌السلوک گفه. و در جای دیگر آن 
کتاب گوید: اخلاص, آنست که بودء باشد 
همگی یبش و آرایش و نشست و 
برخاست و دگرگونی احوال و کردار و گفتار 
آدمی خاص و ويوهٌ آفریدگار. و در صحائف 
در صحيفة نوزدهم گوید: اخلاص؛ تسجرد 
الباعت للواحد. و ضذ آن اشترا ک است. و 
کمال اخلاص صدقت - انتهی. و نتیجة 
عبارات جمله یکیست و در شرح قصیدءة 
فارضیه گفته: بدانکه آنچه از بنده سرزند 
خواء از گفتار و خواه از کردار. عملاً یا حالا 
آنرا روئی یجانب حق و روئی بسوی خلق 
باشد. پس هرکه روی از خلق بازگردانید و 
بسوی حق سبحانه و تعالی روی آورد او را 
مخلص گویند و فعل او را اخلاص نامند. و 
اخلاص به دو قسمت منقسم است: اخلاص. 
و اخلاص اخلاص. اما اخلاص بر حسب 
آنچه از آدمی بزوز کند چهارگونه باشد: اوّل 
اخلاص در گفتار باینکه خالص سازد 
عبارت فعل حق را در آنچه بر زبانش از 
گفتار جاری میشود از عبارت فعل خویش 
و عبارت نظر الهی بر او از عبارة نظر غیر 
خود. دوم اخلاص در افعال بسوی مباحات 
باشد. باینکه خالص سازد در هر عملی 
روی طلب رضای حق را در آنچه بجای 
می‌آورد از روی طلب حظوظ در دنیا از 
جلب نفع و دفع ضرر. و یجای نیاورد هیچ 
عملی را مگر لوجهاله و طلبا لمرضاته 
تعالی. سوم اخلاص در اعمال یعنی عبادات 
شرعیه بایتکه خالص سازد در هر عملی 
وجه طلب رضای حق را از وجه طلب حظ 
نفس و انتظار حسن ثواب خود در جهان 
دیگر. چهارم اخلاص در احوال یعنی 
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الهامات غیبیه و واردات قلبیه باینکه خالص 
سازد در هر حال وجه نظر حق رایر خود از 
وجه نظر خلق و بنظر مخلوق اه میتی نداده 
و مخلوق را اصلاً در نظر نیاورد. و اما 
اخلاص اخلاص. است که خالص سازد 
وجه فعل خدای‌تعالی را در اخلاص خود از 
قعلش پس نمی‌بیند اخلاص فعل خود را 
لکه می‌بیند تخللاص را معض فعل خدا 
پس مُخْلِص بکسر لام خدای‌تعالی است در 
حقیقت و بنده مُحْلّص بفتح لام نه مخلص و 
این باشد نهایت اخلاص - انتهی. و در 
مسجمم‌السلوک گوید: اخلاص در عمل 
آنست که صاحب ان در دنیا و اخرت بر آن 
عوض نخواهد و این اخلاص صدیقانست 
اما کسی که به امید بهشت و بیم دوزخ عمل 
کند,او نیز مخلص است لکن از جملهً 
مخلصان صدیقان نباشد. و هرکه عمل برای 
مجرد ریا کند در معرض هالکان باشد. و 
این است معنی آنچه که گفته شده است که 
خالص آن چیزیست که لوجهان اراده شده 
باشد و اینست آنچه ریم صوفی رحماله 
عله گفته که: اخلاص آنست که صاحب آن 
بر اخلاصی که ورزیده عوضی نخواهد در 
دو جسهان و برای خود از نعیم در جسهان 
تفه وبهرای تلد وبعض تشایج 
طریقت گفه‌اند: خالص آنچنان عملیت که 
باعثی نباشد مر او را مگر طلب شرب بحق. 
و در تعریفات سید جرجانی است که 
اخلاص در لغت ترک ریاء است در طاعات 
و در اصطلاح پاک ساختن دل باشد از 
هران‌چه باعث تبدیل صفاء آن بکدورت 
شود. و تحقیق این سخن آنست که هر 
چیزی را که ممکن است شیئی دیگر آترا 
مکدر سازد وقتی که از کدورت آن شی. 
جلوگیری کردی و شیء باعث کدورت را 
بدور انداختی البته شیء ارلیه قرین صفا 
خواهد گردید و این عمل را اخلاص ناسد. 
و آن شیء را خالس گویند. فال اه تعالی: 
مسن بین فرت و دم لسناً خالصاً اقرآن 
۶ چچه پا کی شیر وقتی ثابت و مٌحرز 
است که از فرث و دم پا ک و خالص باشد. 
فضیل عیاض رحبهاله گوید: ترک عمل 
برای خاطر مردم ریاء و عمل برای خاطر 
آنان شرک و اخلاص رهائی از این دو 
عمل خود جز خدای گواهی نخواهی و 
گفته‌اند اخلاص پا کیزه ساختن اعمال است 
از کدورات. و نیز گفته‌اند: اخلاص 
پرده‌ایست بین بنده و حق, نه فرشته از آن 
آگاءاست که در لوح خود بنوید ونه 
شیطان بدان راه برد تا بتباهیش اندازد و نه 
هوای نفی را بساحت آن راه است تا از 


صراط مستقیم آنرا تمایل سازد. و فرق بین 
اخلاص و صدق انست که صدق اصل است 
و مقدم بر اخلاص ر اخلاص فرعست و 
تابع صدق. و فرق دیگر آن است که 
اخلاص نمیباشد مگر بعد از دخول در عمل. 
- کلم اخلاص؛ لاله الا له 
اخلاص. !۱ (خ) سورن..) 
صدودوازدهمین سور قران. مکیّه و بقولی 
مدنیه و آن چهار آیت است. پس از تیت و 
پیش از فلق. سورء قل هوالله احد؛ 
مدیح او شعرا را چو سورةال خلاص 
سرای او ادبا را چو کعبةالاسلام. 
چون کودک دبستان اخلاص و خاتحه 
دشنام آن سياهه‌زن از بر همی کنم. ‏ سوزنی. 
اخلاص. (]((خ) تخلص چند تن از 
شعرای اخیر هندوستان است و یکی از انان 
را تألسفی است به اسم پادشاهنامه بنظم 
فارسی و آن تاریخ شاه عالمگیر است. 
(قاموس الاعلام). 
اخلا صکیش. (!] (ص مسرکب) 
اخلاصمد. دارای خلوص نیت. 
اخلاصمند. (| ۶] (ص مسسرکب) 
اخلاص‌کیش. 
اخلاصی. [|] (ص نسبی, !) قسمی درهم و 
شایذ درهم اخلاصیه یعنی درهم قل‌هواللهی 
باشد: بدین یک بیت او را صدهزار درم 


فرخی. 


اخلاصی داد. (تاریخ بیهق). 
اخلاصیه. (صی ی /ي ‏ (از ع. ص 
نسبی, () درم‌های قل‌هواللهی. (مهذب 
الاسماء). سیم قل‌هواللهی. اخلاصی. 
اخلاصیه. (! صی ی ] ((خ) (مدرسد...) از 
مدارس هرات بزمان سلطان حسین‌میرزای 
تسیموری. رجوع به حبط ج ۲ ص ۳۰۲ 
۴ ۳۰۵و ۳۰٩‏ شود. و در وقفنامة امیر 
علیشیر وائی در باب مدرب مزیوره آمده 
است: «و در دو صفة شرقی ز غربی مدرسه 
دو مدرس مین شده که یکی درس اضول و 
فروع فقه و دیگری درس اصول و فروع 
حدیث می‌گویند. و در هر حلقة درس یازده 
تسن طلبه مشغول تلمذ می‌باشند و این 
مدرسه چون از روی خلوص ساخته شد 


موسوم به اخلاصیه گردید.» (مقدمه ترجماد. 


مجالس‌النفانس تألیف امیر علیشیر نوائی به 
اهتمام علی‌اصفر حکمت ص کا). 
اخلاط. زا (ع ل) ج خلط. (دهار). 

- اخلاط اربعه؛ هر چهار مزاج بدن. 
گشنهای چهارگانه. دم و بلغم و مرتان یعنی 
مرتالصفراء و مرتالسوداء. رجوع به خلط 
شود. 

||اخلاط قوم؛ کسانی که از قوم نباشند و در 
آن گروه مداخلت کنند. |گروههای مختلفه. 
گروه‌هر جنس مردم بهم آميخته. و واحد آن 


اخلاف. 
نیامده است. 
- اخلاط لزجه؛" مایمها که چسبند. 
|اداروه‌ای خسوشبو. (غیاث اللسقات) 
(آنندراج). 
اخلاط. (۱](ع سص) اخلاط فرس؛: 
کسوتاهی کردن اسب در رفتار. ||اخلاط 
فحل؛ آمیزش کردن او با ساده. ||اخلاط 
جمّال فحل را؛ به آمیزش داشتن شتربان 
شتر نر را. ||جهد کردن. (آتدراج). |اسوگند 
خوردن. ||تر گردانیدن. (آنندراج). به‌ سه 
معتی اخیر. مصحف احلاط است. 
اخلاط. (1] ((خ)" مسصحف خلاطه, نام 
شهری به ارمینیه. (سنتهی الارب). در کار 
دریاچة وان و آنرا از اقلیم پنجم مسحسوب 
میداشتد. (سجمل‌التواریخ ولقمص 
ص ۴۸۰). اخلاط. شهرکیست از ارمینیه 
خرّم و بسانعمت و مردم و خواسته و 
بازرگانان بسیار و از وی زیلوهای قالی و 
غیره و شلواربند و چوب سیار خیزد. 
(حدودالسلم). و رجوع به‌ذیل 
جامع‌اتواریخ رشیدی ص ۱٩۱‏ و حبط ج ۱ 
ص۱۶۹ ۴۰۷, ۰۴۰۸ ۲۳۲ و حسبط ج ۲ 
ص ۰۱۸۴ ۰۱۹۸ ۳۴۸ و روضات‌الستات 
ص ۲۵۸ شود. 
اخلاطی.[] اص نبی) موب بشهر 
اخلاط. ||کیمیا گر.شیمی‌دان. 
اخلاطی. [1] (اخ) فخرالاین. رجوع به 
فخرالدین اخلاطی شود. 
اخلاطی. () ((غ) محمدین علی. رجوع 
به محمدبن علی اخلاطی شود. 
اخلاطی. [] (اخ) محی‌الدین. از علمای 
معاصر هلا کوخان, وی در بناء رصد خواجه 
تصير را امداد کرد. (حبط ج ۲ ص ۳۶). 
اخلاع. (1] (ع مص) اخلاع شتبل؛ دانه 
بستن خوشهد. اااخلاع عضاه؛ برگ برآوردن 
آن. ||اخلم القوم؛ ببافتند قفوم عضاه را که 
برگ آنها نمی‌افتد. 
اخلاف. [[] (ع مص) بوی گرفتن دهان 
چنانکه از روزه. بوی دهن مفیر شدن. بوی 
دهن بگردیدن. (تاج المصادر بهقی). |ابوی 
دهن برگرداندن. (زوزنی). || خلیفه شدن: 
اخلف ریه فی اهله خلافةه؛ خلیفه شد بر انها. 
( کذافی منتهی الارب). (ظاهراً خلف مجرد 
بدون همزة افعال صحیح باشد بقرينة آنکه 
مصدر را خلافة آورده است). || آب 
برکشیدن. (زوزنی). اخلاف وعد؛ دروغ 
کردن وعده. خلف وعد. وعده خلاف کردن. 
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(تاج‌السصادر بیهقی) (زوزنی). گفتن و 
نکردن وعده را؛ بسمت خذلان و اخلاف 
وعد و تکذیب قول مبالاتی نکرد. اترجمهة 
تاریخ یمینی). ||وعده خلاف یافتن کی 
را؛ خلاف یاقتن وعدة او را (تاج السصادر 
بهقی). ||اخلاف شوب؛ نیکو کردن وسط 
کهنٌ جامه را. ||رفتن چیزی از کسی, پس 
بجای آن چیز دیگر گرفتن: اخلف فلان 
لنفه. ||جفت شدن فحل بناقه بار دیگر 
چون آیستن نشود از بار نختین. |ابدل 
گرفتن از چیزی. (تاج‌المصادر بهقی). |ابدل 
دادن مال. بدل بازدادن از سال و فرزند. 
(تاج‌المصادر بهقی). |[برگردانیدن به خلف. 
اابرگردیدن مزه و بوی شیر و طعام. |(دست 
بردن بشسمشیر تا برکشد. (منتهی الارب). 
دست بش مثیر زدن از بسهر کشسیدن, 
(تاجالمصادر بهقی). |/اخلاف نجوم؛ باران 
نیاوردن ستارگان. ||اخلاف نبات: خلفه 
برآوردن گیاه, و آن برگیست که بعد برگ 
اول پرآید در تابستان. ||اخلاف طائر؛ پر 
برآوردن مرغ بعد پر اول. ||اخلاف غلام؛ 
بخواب دیدن رسیدن کودک. ||اخلاف دواء: 
ضعیف گردانیدن دوا کسی راء ||اخلف اه 
علیک؛ رد کد خدا بسوی تو رفته‌های ترا, 
||اخلف عن‌البعیر؛ بگردانید حقپ را نزدیک 
خصیه, چون حقب او به ثبل رسیده بول او 
را حبس کند. 
بازماندگان. پس‌ماندگان. آعقاب. بازپسینان. 
پس‌روان. از پس چیزی آبندگان. ج خَأّف 
نتحتین باشد, نی فرزند صالح که بعد 
موت پدر خود بصلاحیت صانده باشد. و 
هم شتا «یکوهابشس 
فرزند غیرصالح خُلوف می‌آید بضمتین و 
گاهی اخلاف نیز می‌آید. (غیاث اللغات از 
جسجتب و شصی و شروح نصاب): ملوک 
الصامان و ازلاجو اغلاف انقتارا ینس 
آورد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). اج خلف. 
فرزندان غیرصالح. (غیاث). اج خلف. 
سرهای پستان شتر ماده. 
اخلاق. [1](ع سص) کهنه شدن. کهن 
صدن. |اکهنه کردن. (زوزنی). |کهنه 
پوشانیدن. (تاج المصادر بهقی). جامة کهنه 
پسوشانیدن. |انسو کردن. (تاح‌المصادر 
بیهقی). اااخلاق دیباجه؛ اذلال. 
اخلاق. (1](ع !اج خُلق. خوها: بعشت 
لاتمم مکارمالاخلاق (حدیت): برانگیختند 
مرابه پیامیری تا کامل کنم مکارم اخلاق را. 
قرقرضان» ناحیتی است از کیما ک و 
مردمان اخلاق خرخیزیان دارند. (حدود 
العلم). اگربیند خان ما را بدین اجابت کند 
چنانکه از بزرگی نفس و همت بزرگ و 


سماحت اخلاق وی سزد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۱۲). این تلک مردی جلد امد و 
اخلاق ستوده نمود. (ناریخ بیهقی ج ادیب 
ص۴۱۵). فیلوفان هد که ایشان را 
طیبان اخلاق دانند که نهی کند از کارهای 
سخت زشت. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۹). هر 
س‌خرد... دوسستی.... گزیند... و تفحص.. 
اخلاق خویش را بدو سفوض کند. (تاریخ 
یهقی ص ۵۷۰). جالینوس... بیهمتاتر بود در 
معالجت اخلاق. (تاریخ بیهتی ص ۵۵۵ چ 
ادیپ). سلوک کن بر طبق ستوده‌تر اطوار 
خود و راه‌نماینده‌تر اخلاق خود. (تاریخ 
بسیهقی ص ۳۱۳). و بندیده‌تر افعال و 
اخلاق مردمان تقوی است. ( کلیله و دصنه). 
ونه او بر عادت و اخضلاق ایشان وقوف 
دارد. ( کلیله و دمنه). گفت [دمنه ] ا گر قربتی 
یسابم و اخلاق او راایشناسم خدمت او را 
باخلاص و مناصحت پیش گیرم. ۱ کلیله و 
دمنه). یعنی چون وجوه تجارب معلوم 
گشت‌اول در تهذیب اخلاق خویش باید 
کوشید.( کلیله و دمند). 

< اخبلاق سسیته؛ اخلاق نک‌وهیده و 
ناپ‌ندیده. 

ااج خلّق, بمنی خوی, طبع. سروت. دین. 
|((اص, !) ج خسلق, بسمعنی کسهن. (مژید 
الفضلاء). جامه‌های کهنه. 

توب اخلاق؛ جامة تمام کهنه. 

ااج خلق. بسنی خوشخوی. (مسوید 
الفٌ_ضلا.) ارس نجنی). خوش‌خلق. 
خوش‌خرام. 
اخلاق. [1](ع 4 (عسلمل....)دانش بد و 
نیک وا یکی ان سم پشتر ا اسف عیلیة, 
و آن تدبیر انسان است تفس خود وا یبا یک 
تن خاص را. مولف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: علم اخلاق عبارتست از علم 
معاشرت با خلق و ان از اقسام عکمت 
عملیه است و آنرا تهذیب اخلاق و حکمت 
خلقیه نیز نامند -انتهی, و حاج خلبفه 
آورده است: و هو قسم من‌العکمة السملية 
قال اپن صدرالدین فی‌الفوائد الخاقانية و هو 
علم بالقضائل و کيفية اقتانها اتحلی النضی 
بها و بالرذائل و کيفية توقیها لستخلی عنها 
فموضوعه الاخلای و السلکات و الفس 
الاطقة من حیث‌الاتصاف بها و هسهنا شبهة 
قوية و هی آن الفائدة فی هذاالعلم انما 
تتحقق اذا کانت الاخلاق قابلة لاتبدیل 
رالتغیر و الظاهر خلافه کما یدل علیه قوله 
علیه‌الصلاة والسلام الشاس معادن کمعادن 
الذهب والفضة خیارکم فی‌الجاهلية خیارکم 
فی‌الابسلام و روی عنه علیه‌الصلاة والسلام 
ایضاً اذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصدقوا 
ر اذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلاتصدقوا 


۱۵۳۷  .لالخا‎ 


فانه موه الن ما یل ماو کتواه و 
جل «الا ابلیس کان من‌الجن ففق عن امر 
ربه»؟ ناظر الیه ایضاً و ایضاً الاخضلاق تابعة 
للمزاج والمزاج غیرقابل للبدیل بحیث 
یخرج عین غرضه و ایضا السيرة تقابل 
الصورة و هی لانتغیر والجواب ان الخلق 
ملکة یصدر بها عن‌التفس افعال بسهولة من 
یر فکر و روية والمسلکة كيفية راسخة 
فی‌النفس لاتزول بسرعة و هی قسمان 
احدهما طبيعية والخر عادية. اما الاولی, 
فهی آن یکون مزاج الشخص فی اصل‌الف طرة 
متداً اکينة خاصة کامنة فیه بیت 
یتکیف بها بادنی سبب کالمزاح الحار الیابی 
بالقیاس الی‌الغضب و الحار الرطب بالقیاس 
الی الک سهوة والب‌ارد الرطب بالسبة الی 
النسیان والبارد الیابس بالسبهة الی‌البلادة. و 
اما العادية. فهی ان یزاول فی‌الابتداء فملا 
باختیاره و بتکرره و التمرن علیه تصیر ملکة 
حتی یصدر عته الفعل بهولة من غیر روية, 
ففاندة هذالعلم بالقیاس الی‌الاولی ابراز سا 
کان کامنا فی‌الشفس و بالقیاس الی‌اشانية 
تحصیها و الی هذا یشیر صا روی عن‌الشبی 
صلی‌الّه تعالی علیه و سلم بشت لاتمم 
مکسارمالاخلاق و لهذا قیل ان الشريمة 
الس‌صطفوية قدقشت الوطر عن اقسام 
الحکمة السلية علی | کمل وجه و اتم تفصیل 
- انتهی. ( کشسف الظسنون), و رجوع به 
قایل اون تالف یی متخنود آمنلن 
فن اول (علم تهذیب اخلای) از مقلة اولی از 
قم دویم در علوم اوایل شود. 

اخلال. ۲11 (ع مص) خلل آوردن. خلل و 
رخنه کردن. خلل رسانیدن. (موید الفضلاء). 
زان رسانیدن: اخلال در سعنی. اخلال 
بمقصود. اخلال به وزن: تاء دوست و داشت 
و گوشت و دال جمع و اشال آن نزد قدماء 


اخلال در وژن نککد. 

- اخلال بنظم کردن؛ بر هم زدن نظم. 
اخلال در امری؛ کارشکتی. 

- اخلال کردن در کاری؛ در امري خلل 
وارد کردن. 

< اخلال‌کننده؛ مخل. موجب خلل در 
کارها. 


||درریش کسردن. |ادست بداشتن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). رها کردن. بگذاشش. 
|اخلال بار آوردن خرما. خلال آوردن 
نخل. (منتهی الارب). ||تباه بار آوردن 
خرما. ||عسلف شیرین چسریدن شتر. 
|اچرانیدن شتران را در علف شیرین. 
(منتهی الارب). در شیرین گیاه چرانیدن 
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۸ اخلال. 


اشتر. (تاج‌المصادر بیهقی). گیاه شیرین دادن 
شتر را. ||بردن چیزی را. ||ربودن چیزی را. 
||محتاج شدن. (تاج المصادر بیهقی) (سنتهی 
الارب). || حساجتمند گردانیدن. (منعهی 
الارب). محتاج کردن. (موید الفضلاء). ||وفا 
نکردن. (منتهی الارب). |ایکی از عیوب 
بلاغت است. چنانکه گوئی «زود به از دیر 
بسیار است»؛ یعنی کم و زود به از دیر 
بسیار است. و مانند این بیت ناصر خسرو: 

زن بدخو را مانی که مرا با تو 

سازگاری نه صوابست و نه بیزاری. 

یعتی زن بدخو و گران‌ک‌ایین را مانی... و 
مولف کشاف اصطلاحات الفنون ارد: 
اخلال. بکسر همزه تزد اهل معانی آنت که 
لفظ از اصل مقصود ناقص و برای افهام 
معنی وافی نباشد. مانند این شعر: 

والعیش خیر فی ظلاح 

لالتوک من عاش کدا: 

نوک بمعتی حمق و کد یعنی رنج بردن و 
اصل متصود انست که زندگانی بناز و نهمت 
در زیر سای حماقت و ابلهی نیکوتر از 
زندگانی مقرون به رنسج و مسحنت در زیر 
سای خرد و دانش باشد. و الفاظ در این بیت 
برای درک مقصود غیروافی است چانچه 
در مطول در بحث ایجاز و اطتاب بیان کرده 
و این نوع را در ععلم مسعانی اخلال نام 
نهاده‌اند. 

||اخلال والی به ثغور؛ اندک کردن لشکر را 
در مرزها. (منتهی الارپ). |[اخلال بمکان؛ 
غائب شضهن از جائی و گذاشتن آن رد 
(منتهی الارب). گذاشتن مردم جای را. 
اخلال. (۱(عاج خل. دوستان. 
اخلام. (1] (ع 4 ج خلم. دوستان. باران. 
|| خانه‌های آهوان. " 
اخلامور. (] ((۲۷ زیسرفون. نسرمدار. 
گاوهُل. پالاد. پالاس. رجسوع به زیرفون 
شود. 
اخلج. (ال۱(ع!) رسن, 
اخلص. ([)(ع نتف) نعت تفضیلی از 
خلوص. خالص‌تر. بی آمیغ تر. 
اخلف. (۱ل) (ع ص,. ) چپه‌دست. (منتهی 
الارب). ||احول. (منتهی الارب؛. |اکم‌عقل. 
گول. |اسیل. |امار نر. |اشتر بکرانه 
میل‌کنده. || آن اشتر که دوشش بر یکسو 
چسبیده باشد. (تاج‌المصادر بیهقی). شتر که 
دوشش بر یک سو چسبیده بود. (مهذب 
الاسماء). |آنکه در رفتن بچپ میل کند که 
گوئی بر پهلو میرود. || آنکه یک چشم سیاه 
دارد و دیگر سبز. (زوزنی). 
اخلف. (ل)(ع ن‌تسف) نمت تفضیلی از 
خلاف. پس‌روتر. 

امحال: 


اخلف من بولالجمل. 

اخلف من ثیل‌الجمل؛ الشیل وعاء فضیبه و 
قیل ذلک فیه لانه یخالف فی‌الجهة التی الیها 
مبال کل حیوان. (مجمع الامثال میدانی). 
|انمت تفضیلی از خلف (در وعد)ء 

- امتال: 

اخلف من شرب‌الکمون؛ لان الکمون یمنی 
السقی فیقال له اتشرب الصاء. (صجمع 
الامشال). 

|انمت تفضیلی از خلوف‌الفم. گنده‌دهان‌تر. 
امتال: 

اخلف من صقر (مجمم‌الامشال). 

||اخلف من نارالحباحب, اخلف من وقود 
ابی‌حباحب؛ و من حدیثه فیما ذ کر هشامین 
الکلبی انه کان رجلا من‌الصرب فی 
سالف‌الدهر بخیلا لاتوقد له نار بلیل مخافة 
آن یقتبس منها فان اوقدها ثم ابصر مستضیاً 
اطفًها فضریت العرب بناره فی‌الخلف المثل 
و ضربوا به فی‌الب‌خل المثل و قال غیر 
این‌الکلبی الحباحب النار التی توریها الخیل 
بسنابکها من‌الحجارة و احتح بقوله تعالی 
«فالموریات قدحاً»" و قال قائل الحیاچب 
طاثر یطیر فی‌الظلام کقدرالذیاب له جناح 
یحمر اذا طار به یتراآی می‌البعد کشضعلة نار. 
(مجحع‌الامشال میدانی). 

||نعت تفضیلی از خلاف. 

امعال: 

اخلف من ولدالحمار؛ یعنون البغل لانه 
لایشبه اباه و لاامه. (مجمع‌الامثال میدانی). 
اخلفه. رآ ت] ((غ) یکی از مسحال 
بولان‌ین عمروین الفوثبن طَیّیء در أجا. 
(معجم البلدان). 
اخلق. ([) (ع ص) خوش‌خلق. |[فقیر. 
||هموار, ساده و .همواره. املس. سوکرده. 
(زوزنی): جر اخلاق؛ سنگ املس. 
|امصست. ||[ن‌تف) نعت تفضیلی از خلیق. 
سزاوارتر. اجدر. احبری. اولی. آقمن. ایسق. 
بسزاتر. برازنده‌تر. برازاتر. درخور تر. زیباتر. 
احق. زیبنده‌تر, اصلح. ||نعت تفضیلی از 
خلوقة و خلق. کهنه‌تر. 
اخلقلعه. (۱ خ ق ع]((خ) شهری بروسیذ 
آسیا از بلاد گرج, به ۱۱۵ هزارگزی جتوب 
غربی تفلیس. و آن در قدیم شهری بسیار 
نیکو بود و الب‌ارسلان سلجوقی بسال ۴۵۳ 
ه.ق, آترا وهران ساخت. (ضميمةٌ ممجم 
البلدان). 
اخلکندر. [آل ک د) (() بازیچه‌ایست 
اطقال راو در برهان بجای رای سهمله واو 
آمده است. (آنتدراج). و رجوع به اخککندو 
و اخلکندو شود. كت 
اخلکندو. ال ک] () جیزی باشد از 
مس با چوب ساخته. سر گرد و دستدة 


اخله. 
کوچک داشته باشد و سنگ‌ریزة بسیار در 
آندرون او تعبیه کرده, چسون او را بجنبانند 
آوازی دهد و بدست طفلان دهند تا بسدان 
مشغول شوند. (اربهی). بازیچه‌ای باشد 
اطفال را و آن چنانست که چیزی بسازند 
مدور و میان‌خالی از مس با چوب بمقدار 
لیموئی یا پلزرگشس و در درون آن سنگریزه 
ریزند و دسته‌ای بر آن نصب سازند و بدست 
اطفال دهند چون آنرا بجنبانند آوازی از.آن 
برآید بدان مشغول گردند و اخککندو بفتح 
دوکاف هسم بنظر آمده است. (برهان), 
بازیچه‌ای باشد مر اطفال را و آن چنان بود 
که چیزی بسازند از مس یا چوب مدور 
ب‌مقدار لیمو و اندک از لیمو بزرگتر که 
میانه‌اش مجوف باشد و در درونش ریگ 
بریزند و دسته‌ای بر او تعبیه کند وبدست 
اطفال دهند و آنرا بجنبانند تا از آن آوازی 


اهر گردد و بسدان مشفول شوند. 
(جهانگیری). جفجفه. 

اخلکنده. زا لک د/ دا( اخلکندو, 
اخککندو. 

اخلمد. ال )((غ) (بسند..) سندی 
بخراسان. 


اخلور. [(1] () خسرنوب نبطی باشد و آن 
میوه‌ایست سرخ بسیاهی مایل, بشکل گردة 
گوسفند و آنرا بشیرازی گورز گویند و آن 
میوة کسیر باشد. باسرکه پرورده کشد و 
خورند. (برهان) (آنندراج). 
اخلوس,. [] (خ) " نام پهلوانی یونانی که 
تضرعت مخ مظهرر بوده است: اخیلورد 
- مسثلةالاخلوس و السلحفاة آ, رجوع به 
اخیلوس شود. 
اخلوقه. [اقَ] (ع ) دروغ. کذب. جمل. 
یقول الحافظ ابومحمدین حزم الظاهری فی 
کاب تقط المروس: اخلوقة لم‌یقع فی‌الدهر 
مشلها فانه ظهر رجل یقال له خلف الحصری 
بعد تیف و عشرین سنة من سوت هشامین 
الحکم المتعوت بالموید و ادعی انه هشام 
فبویم و خطب له علی جمیع متابرالاندلس... 
(ابن خلکان ج ۲ص ۱۳۳ س ۱۲). 
آخلومف. () ((خ) از نواحی خراسان دارای 
معدن مس. 
اخله. (ا خل [](ع!) ج خلیل. دوستان. 
(دهار). ||ج خلال. (زمخشری). آنچه بدان 
سوراخ کنند. چوبهای خلال دندان. |[جیچ 
خِلّة. بمعنی نیام شمشیر پوست‌پوشانیده و 
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اخله. 


هر بطانه که نیام شمشیر را پوشانند و روده 
که‌بر سرهای کمان برگشته باشد و پوست با 
نقش و نگار. (منتهی الارب). 
اخله. (آ خْل [) (ع ۲4 بلغت مصری گیاهی 
است. بستیناج. ختک 
اخله. (ا غل | ((خ) موضعی بدیار عین 
یمن, بنام اخلابن شرحییل‌ین الحارشبن 
زیدین یریم ذی‌رعین. رجوع یه ضمیمة 
معجم‌البلدان ص ۱۶۵ شود. 
اخلیی. (لا](ع ن‌تف) نمت تفضیلی از خلو 
و خلاه. خالیتر. 
امثال: 
اخلی من جوف جمار: قالوا هو رجل من 
عاد و جوفه وادٍ کان یحله ذوصاء و شجر 
فخرج بنوه یتصیدون فاصابتهم صاععقة و 
اهلکتهم فکفر و قال لااعبد رب فعل ذا بینی, 
ثم دعاقومه الی‌الکفر فمن عصاه قحله 
فاهلکه اثّه و اخرب رادیه فضربت العرب به 
المنل فی‌الخراب و الخلاء فقالوا اخرب من 
وف تا وا قلر شن وش ار 
(مجمع الامشال میدانی), 
اخلیاء . 1 (ع ص: اج خلی. مردان 
خالی از غم و فارع وبری: 
اخلیج. [!] (ع ص) اسب جواد نیک‌رو. 
|( تام گیاهی است. 
اخلیلاء . [!](ع مص) مداومت کردن بر 
خوردن شیر. ‏ ۰. 
اخلیلاق. (1](ع مسص) کهنه شسدن. 
(زوزنی). 
- اخلیلاق ثوب؛ کهنه شدن جامه, 
||اخلیلاق سحاب؛ براببر شدن و سزاوار 
باران گردیدن آن. ||اخلیلاق رسم؛ سحو و 
برابر زمین شدن آن. ||اخلیلاق متن فرّس؛ 
املس گردیدن آن 
اخم. [1)() چسین و شکنج که بر رو و 
پیشانی افتد. (بهار عجم). چین پیشانی.و 
ابرو. (غیات اللفات): 
میکند نازک‌دلان را صحبت بدخو ملول 
فرد را " چین بر جبین از اخم روی مسطوست. 
ملاطفرا. 
اخم کردن؛ و طب. تقطیب, آزنگ 
انکندن میان دو ابروی و ترش کردن روی. 
خشم گرفتن. عبوس. ِ 
اخماد. ([] (ع مسص) اخسماد نار؛ اتش 
فرونشاندن. (تاي المصادر بهقی). فروکشتن 
آتش. فرونشاندن زبانة آتش. || آرسیدن. 
خاموش شدن. 
اخمار. [1] (ع مص) پنهان گردیدن. نهان 
گشتن. ااپتهان و پوشیده گردانیدن. 
پوشانیدن. پنهان کردن. |اعطا کردن چسیزی 
کبیزا بابکک آن عب گردانیده از را 
||در دل گرفتن امری را. || کینه‌ور گردیدن. 


ال شدن | غحر کردن صجی را 
|اخمار ارض؛ بیارخعر شدن اآن. اااختر 
الشیء: گذاشته بیاد داشت ت ماند آنرا: و در 
تاجالمروس آمده: خر الشی: اعفله. 
آخماس. (!] (ع مص) پنج شدن. || خداوند 
شتران خی شدن. || پنجم بآب آمدن اشتر. 
(تاج المصادر پهقی). ||در ببت ذیل سنائی 
این آنده است ر مکسور یا مج 
بودن همزة آن نیز معلوم نیست ظاهرا از 
اصطلاحات تجوید با نقطه و شکل است* 

به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت کی 

ترا رهیر بود قرآن بسوی بر یزدانی. 

سائی. 

اخماس. (](ع اج خمس. پنج‌یک‌ها. 
-اخسماس غتائم: خصها که از غتائم 
دهند. 

- اخماس ممادن؛ خی که بصدقه از 
حاصل معادن دهند. 

||هما فی برد اخماس؛ نزدیک یکدیگر و 
مجتمع و با هم دوستند. یا فعل هر دو یک 
است که از آن با هم متشابه میشوند گویا در 
یک جامه‌اند. اایضرب اخماباً لاسفداس؛ 
میکوشد در مکر و فریب, در حق کی 
گویندکه مقصودش غیراظهار وی بود لان 
ارجل اذ راد سفرا بدا عود یله آن تضرب 
شتا تسا و ضرب یمنی بسین؛ + ای یبظهر 
اعماسا انیسل اسداتی؛ ای وق لبلة 
من‌الخمس الی‌الدنی. ||(اخ) اخماس بصره 
پنج است: اول عالیه. دوم بکربن وائل. سوم 
بنی‌تمیم. چهارم عبدالقیس, پنجم ازد و 
کنده. 

< زوس اخماس؛ رسای قبایل نذکوره. 
(مفانیح). 
اخماساء ان ) (ع ق) پنج‌یک پنج‌یک. 
پنج‌بهری. به پنج بخش. 
اخماسی. [| (ص نسبی) صورت بخش 
کردن‌به اخماس. 
اخمال. [!] (ع مص) خوابنا ک‌و پرزه‌دار 
کردن جامه را. ||گسم‌نام کردن. (صوّید 
الفضلاء) (زوزنی). گم‌نام و بی‌قدر گردانیدن. 
(منتهی الارب). بی‌نام کردن. (تاج المصادز 
بیهقی). 
اخهام. [()](ع مص) متفیر شدن شیر از 
یدبوئی مشک. ||گنده شدن گوشت. گدا 
شدن گوشت ت. (تاج المصادر ۳ 
اخمد. (1م] (ع نتسف) نمت یلی از 
خض مد و خمود. خامدتز. ارسیده‌تر. 
خاموش‌تر. 
آخهر. (۱1(ع ص) خسمرضورده. مست. 
(آتدراج). مدهوش. || تخمه‌زده. 
اخم زو. (۱م] (تترکیب اضافی, [مسرکب) 
عبوس. ترش‌رونی. 


۱5۳۹ 


اخمره. (21](ع اج خمار. ممجرهای 
زنان و مققعه‌ها و هرآنچه بپوشند چیزی را؛ 
اخمساء ی 
ات مش اس( و بصورتهای 
آ مت آختیمه و اخه قنید آوزوماند 
شرابی است مثل بکنی که از ارزن و جو 
سازند. (موید الفشلاء). بوزه را گویند و آن 
شرابی باشد که از آرد آرزن و جو و امثال 
آن سازند. (برهان). آب جو. ||بخش, گوند. 
(مژید الفضلاء) (آنندرا اج) 
اخمص. رما (ع ص, ا) باریکی کف پا. 
باریکی کف پای که بزمین نرسد. میان پای 
و کف پائی که بر زمین نياید. انجا از زیر 
#دگه پر رن تفیید بیان کتبا کدبا 
زمين ملحق نشود. || آنکه ته بایش بزمین 
تزسه: (متهتب الاستمابا: ع اخیامض: 
||باریک‌میان. (موید الفضلاء). 
||افراخته‌پای. ||مقابل حدبه. گودی. شیب. 
اخمع..(21] (ع ص) لگ. (مسهذب 
الاسماء). 
اخم کردن. [أک د) (مص مرکب) چنهره 
درهم کشیدن. چین به ابرو انکندن. عبوس 
کردن. چین بر جبین آوردن. روی ترش 
کردن, ترش نشستن. ابسرو درهم کشیدن. 
شدن. گره به اپرو آوردن در حال 


اخمه. 


اخمل (] (ع نتصف) نمت 7فطیلی از 
خمول. گمنام‌تر. خامل‌تر. 

اخمند. [] ([غ) (با اخنمند؟) نام محلی 
کنار راه مشهد یه باجگیران میان خواجه 
حراج و چستبر غربال در ۷۲۱۳۰ گزی 
مشهد. 

اخمو. [1) (ص نسبی) در تداول عامه, آنکه 
هماره ایرو درهم کشيده دارد. که بسیار اخضم 
کند.یداخم. عپوس. کاصف‌الوجه. . 

اخم و تخم. ام تَ] (|مرکب. از انباع): 
غیوسش و ترش‌رونی. 

اخمور. (۱] (اخ) بطنی از معافر که بمصر 
فرودامده‌اند. (سمعانی). 

اخم و رو کردن.(مک :)مسب 
مرکب) عیوس کردن. 

اخموزی. (ا] (ص نسبی) منسوب به 
آخمور. (سمعانی). 

اخمه. أمٌ/۳]() چین ر شکنج. (بهار 


(اپن بیطار) .۴۵۲5۷2۱ بان وبازه۳ اص۸ - 1 
۲ -فرد. هر ورق مخطرط یعنی خط کشیده با 
تسیزی تن قلم که مسئوفبان: دخل و خرج: 
مملکت رابر آنهانوشتندی و آن ورقها از 
یکدیگر جداو ناییرسته بود. 


۱5۴۰ 


عجم) (غیاث). 
اخمه رو. (21 /۶] (ص مرکب) ترش‌رو. 
تنگخو, بدخو. ترش‌رخساره. تلخ‌ایرو. 
تلخ‌جبین. برج زهرمار, کالع. عبوس. 

- اخمهرو کردن؛ روی ترش کردن: 

نياید چو بر صفحه خط زآن نکو 

چو مسطر بکاغذ کند اخمه‌رو. ‏ ملاً طفراء 
اخه‌قبه. 11 ((خ) تام محلی کنار راه تبریز 
ومراشه میان رواسان و سردرود در 

ری یز 
اخمیم. (!] )۱ نام قریه‌ای از قراء مصر 
(اپن‌الندیم). شهریست بصمید مصر. در اقلیم 
دوم, طول آن ۴ عرضص آن ۲۴ درجه و 

۰ دقیقه است و آن شهریست قدیم واقع بر 
ساحل نیل و درسمت مغرب آن کوهی 
است کوچک که صرکس بدان گوش دارد 
خریر آب شود چنانکهگونی کلام انسان 
است ولی نداند جیست و در آن‌جا عجائب 
کثیرهو قدیمه است از جسله برایی و غیرها» 
و برابی اینیه‌ای عجیبه است و در آن تمائیل 
و صوری در باب بانی آن اختلاف است و 
اشهر آنست که در ایام ملکه دلوکة صاحبة 
حائط العجوز بنا شده است. (معجم البلدان). 
شهریت [بمصر ] بر کران نیل بر مغرب وی 
نهاده آبادان و خرّم ویا نعمت بسیار و اندر 


اخمه‌رو. 


وی درخت آبنوس است بسیار. (حدود 
العالم). و رجوع به ضمیمهٌ معجم البلدان 
ص۱۶۵ و عسیون‌الانسیاه ج ۱ص ۱۷ و 
مجمل‌التسواریخ ولقصص ص۲۷۱ و 
تاریخ‌الحک‌مای قفطی ص۱۸۵ ر الجماهر 
بیرونی ص۱۶۶ و رحله این بطوطه و این 
جبیر و قاموس الاعلام تسرکی شود. ||نیز 
موضمی است بسرزمین عسرب. ابوعبداله 
محمدبن المعلی‌بن عبداله الازدی در شرح 
شمر تمیم‌ین مقبل گوید اخمیم موضمی است 
پت و قومی از عنزه در انجا فرودامدند. 
(معجم البلدان). 
)خمیهی. [(] اس نسبی) متسوب به 
اخمیم, شهری از دیار مصر در صعید و 
طریق حاج. (انساب سمعانی). رجوع به 
اخمیم شود. 
اخمیمی. [!] (اغ) یکی از شاگردان 
جایربن حیان, (این‌الندیم), عشمان‌ین سوید 
ابوحری الاخمیمی از مردم اخمیم مسصر. او 
یکی از سران صناعت کسمیاست و او را با 
ابسن وحشیه مناظرات و مکاتباتیت. او 
راست: کتاب الکبریت الاحمر. کتاب‌الابانة. 
کتاب اتصحیحات. کتاب صرف‌الشوهم عن 
ذی‌اللون المصری. کتاب التعلیقات. کتاب 
آلات‌القدماء. کتاب الصل والعقد. کتاب 
الاسدبیر. کتاب الشصمد والقطیر. کتاب 
الجحیم الاعظم. کتاب مناظرات‌العلماء و 


مفاوضاتهم. (ابن‌الندیم), 
اخن. ۰( خن ] (ع ص) اعُنّ. منگان. آنکه 
در آواز وی غنه باشد. آنکه یه بینی سخی 
گوید. که سخن در بینی گوید. که سخن به 
بینی گوید. (مهذب الاسماه). در بینی 
سخن‌کننده. مونت: خناء. ج» خن 
اخن. أخ] ((خ) نهریست در نصاکه با 
جدول آوبرسلز جمع شود و از اجتماع آندو 
نهر خلرا پدید آید و سپس از ارتفاع متجاوز 
از ۶۶۰ گنز بزمین پست طورن فروريزد. 
(ضميمةً معجم ابلدان). 
آخفا, (1] ((خ) اخسنوا. یاقوت گوید در 
نسخه‌ای جز کتاب فتوح مصر اين کلمه را با 
جیم دیدم و در مصر از آن پیرسیدم و کسی 
انرا جز بخاء تلفظ نمیکرد. از اخبار فتوح 
برمی‌آید که آن شهریست فدیم دارای عمل 
منفرد و پادشاهی مستبد و در ایام فتوح 
صاحب آنرا طلم میگفتند. (سمجم البلدان). 
شهر قدیمی است بمصر. (مراصدالاطلاع). 
نام قصبه و سملکتی در چوار اسکتدریه. 
(قاموس الاعلام). 
اخناء . [!] (ع مص) هلا ک کردن. (زوزنی) 
آنان را. || نحش گفتن. (تاج‌المصادر بسهقی) 
(زوزنی) (منتهی الارب). |ابسیار بیضه 
کردن مسلخ. کر بسیار گذاشتن ملخ. 
بسیاربیضه گردیدن جراد. (منتهی الارب). 
||بسیارنبات شدن چرا گاه. ||دراز شدن 
زمانه بر کسی: اخنی الاهر علیه. |اقساد 
آوردن. (آندرا اج). 
اخناب. (!] (ع مص) لک شدن. |املاک 
گنت مک کنر ازتروفن: نت 
گردانیدن. |است کردن پای. (تاج‌السصادر 
بیهقی). 
اخنالب. (1](ع | ج خنب, بمعنی باطن 
زائو و اسفل و اطراف رانها و اعلای ساتها و 
گشادگی میان استخوانهای پهلو و میان 
انگشتان. 
اخفات. (1)(ع لا ج خنت: اخناث شوب؛ 
مطاوی آن. ||اختاث دلو؛ مخارج آب از 
دلو. 
آخفاس. [!] (ع مص) واپس شدن. واپس 
استادن. |اسپس کردن. (سنهی الارب). 
راپس بردن. (تاج المصادر بیهقی). واپس 
داشتن. ||پس چیزی پنهان کردن. 
آخناغ. [1) (ع مص) نرم و فروتن و متضرع 
کردن, چنانکه حاجت و نیاز کسی را. 
فروتن گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). نرم 
کردن‌و فروتن کردن. (متهی الارب). 
اخنا کاز. [۱] ((خ) شهریست در اففانهتان 
وأقع در سافت ۰ هزارگزی شمال غربی 
انوک و آن در قدیم شهری بزرگ بود و 


اخنس. 

امروز بسیار انحطاط یانته است. (ضميمةً 
معجم البلدان), 
اخفان. (!] (ع مص) اجنان. دیوانه کردن: 
آخْنه الّه؛ دیوانه کناد او را خداء 
اخنت. 1 نْ) (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
امنال؛ 

آخنت من دلال؛ و دلال بختشی صعروف 
است از مردم مدینه معاصر آل‌مروان. 

اخنث من طوّیس. 

اخنث من مصفر | استه. 

أخث من هیت. 

رجوع به مجمع‌الامثال میدانی شود. 
اخند. (ا خ] (اخ) (ده..) نام مسحلی در 

۰ گزی بوشهر میان نخل تقی و 
کاربندی, دهی بسه‌فرسنگی مشرق عسلويه. 
اخنس. [ نْ) (ع ص) مرد که بینی وی 
سپس رفته باشد و سر بینی اندک باند باشد. 
آنکه بینی او واپس جسته باشد. بینی‌بازپس 
جسته. (مهذب الاسماء). بینی‌واپس‌جسته. 
(زوزنی). بینی‌باپس جسته. (تاج المصادر 
بیهقی). ماربینی. انکه بینی اویخته دارد. 
(زمخشری): حدئنی... ان مسیلمة الکذاب 
کان... اخس‌الانف انطس. (بلاذری). موئث: 
خنذاء. ج» خنس. (مهذب الاسماء). ||() 
کنه. |اشیر. اسد. 
اخنس. (آن] (اغ) اين شریق. و او آبی‌ین 
شسسریق‌ین عمروین وهب‌بن علاچین 
تایه عدالفری‌ین تنم فنقلی است: 
مولف قاموس الاعلام آرد: یکی از شعرای 
جاهلیت است و خصومت او با رسول اکسرم 
صلوات‌ائه علیه و صحابهٌ کرام مشهور است. 
مولف منتهی الارب اخنس ثقفی‌بن شهاب‌بن 
شریق (کذا) را صحابی دانسته است. رجوع 
به اتاع‌الاسماع مقریزی ج ۱ص ۷۲:۷۱ 
۳ و رجوع به قاموس‌الاعلام و رجوع به 
اخنس‌بن شهاب شود. 
اخنس. (ان] (اخ) ابن شهاب‌بن شریق‌بن 
تمامین ارقم‌ین عدی‌بن معاویبن عمروین 
غسنمین تسغلب. صواب آنست که وی از 
صحابه نبود و اخنسی که از صحابه رسول 
(ص) بسود همان اخن‌بن ریق اشقفی 
است. (تاج العروس). واين بیت از اوست: 
تظل به ژبذالتعام کأنها 

اماء ترعحی بالشخی عواطب: 

الموشح چ مصر ص ۴۴). 

اخنص. [انّ] ((خ) ابن عباس‌بن خنیس. 
شاعریمت از عرب. 
اخنس. (أْنَّ| (() ابن غیاث‌بن عصمة. 
شاعریست از عرب. 


1 - ۸ ۰ 


اخنس. 
اخنس. [آَن ] ((خ) ابن قیس. رئیس فرقه‌ای 
از خوارج معروف به آخنسه. (قأموس 
الاعلام). 
شاعریست از عرب. 
اخنس. [انْ] ((خ) تنففی. رجسوع بسه 
آخنس‌بن شریق شود. 
اخنس. (ان] (اخ) سسلمی‌ین جستاب. 
صحایی است. (منتهی الارب). 
اخنسی. (أنْ) (ص نسبی) مضوب به 
اخنس‌بن شریق. (انساب سمعانی). 
اخنسیه. [أْن سی ی ] (لخ) فرقه‌ای از 
خوارج که از گروه ثعالیه و از یباران 
اخی‌بن قیس مبباشند. در احکام با تعالبه 
موافقت دارند جز اينکه ثعالبه را امتیازیست 
از آنان به اینکه دربارة کسی‌که از اهل قبله 
و در دارالتقیه باشد حکم بر ایمان با کفر 
نکنند..مگر دربارة کسی که ایمان یا کفر او 
نزد آنها معلوم شده باشد. و اغتیال و خدعة 
با سخالفان و سرقت اسوال آنان را حرام 
دانسته‌اند. و از آنها نقل شده که تسزویج 
سلمات را با مشرکین قوم خود جایز 
میدانند. کذا فی شرح‌المواقف. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اخنع. اْنْ] (ع نتسف) نمت تفضیلی از 
خنوع. ذلیلتر. اذل. مقهورتر. اقهر. خوارتر 
اخنع الاسماء عندائه ملک‌الاملا ک؛ای اذلها 
و اقهرها و پروی ائخع و انجم و اخنی. 
اخنف. [ن)(ع ص) آنکه استخوانی از 
پشت يا یه شکسته دارد. 
- صدر اختف؛ سیهٌ یک‌جانب‌درآمده. 
- ظهر اخنف؛ پشت یک‌جانب‌درآمده. 
اخنوخ. (] ((خ)۲ خنون. گویند همان 
ادریس است و صحف او سی صحینه بوده 
است. (ابن‌الندیم). نام ادریس علیه‌السلام. 
(مجمل التواریخ ولقصص ص۸۸ ۱۸۳ 
۸ ۲۳۲) (سسروری) (ببرهان) 
(فرهنگ خطی). قفطی در تاریخ‌الحکماء 
آرد: و هو [ادریس ] عندالرانیین خنوخ و 
عَرّب اخلوخ و سماه ال عر و جل قی کتابه 
العربی السبین, ادریس. (تاریخ‌لحکماء چ 
لپسک ص ۲). و اين ابی‌اصیبعه گوید: و اسا 
هرمی هذاء فهو هرمس الاول و لفقله ارسس 
و هو اسنم عطارد و یسمی عندالیونانین 
اطرسمین و ع ندالمرب ادریس و 
عدالسرانمین و هو این یاردین 
مهلائیل‌ین فینان‌بن انوش‌بن شیث‌بن آدم 
علیه‌اللام و بو بمصر فی مدينة منف۲ 
متها قال (ابوالوفاه المبشرین فاتک) و کانت 
مدته علی‌الارض ائنتین و ثمانین سنة و قال 
یره فلانباند و نبا و ستین ستة. 
(عسیون‌الانباء 3 ۱ص ۱۶). نام عبرانی 


ادرین ععلیه‌ال لام. (قاموس الاعلام). 
هسرمن‌له رام صابشین. (نخبةالدهر 
دمشقی). اخنوخ بر وزن مطبوخ, نام ادریس 
پسیفمبر علیه‌السلام است و او را هرمز و 
هریس گفند که پم لور بزه مه که تام 
خدا و نام ستار؛ مد مشتری است و او در علم 
و فضل و حکمت و سلطت و پیغمبری 
مرتبة جامع داشته و او را اوریای سوم 
خوانند یعنی معلم و مدرس شالت زیرا که 
اوری‌ای اول حضرت آدم و دوم حصضرت 
شیت نبی بوده بعد از دو صد سالی 7 
آدم او بر خلق مبعوث و دوختن و نوشتن 
ار ظاهر شده و بفلک عروح کرد؛ از 1 
روایات این عباس در سحاضرات آورده که 
یکصد و چهار کتاب و کب نازل شده و 
چندین صحف بر انسیا نزول بافته از آن 
جمله بر شیث پنجاه صحیفه و بر ادریی 
سی صحیفه و بر ابراهيم ده صحیفه و سر 
موسی پیش از توراة بدفعهُ واحده و زبور بر 
داود و انجیل بر عيسي و قرآن مبارک مجید 
بو خاتم‌الانیاء صلی‌اله علیه و اله و سلم 
نزول یافته نامه پارسی در مخاطبات با نفس 
خود ازو دیدهم که بابا افخل‌الدین کاشی 
ترجمه کرده و بعد از وی دو حکیم بزرگوار 
را هرمی خوانده‌اند. ثانی از بابل و ثالث از 
مصر بوده است. چنان معلوم شده که اخنوخ 
عبری است و هرسی رومی و ادریس عربی 
و اورمزد فارسی. (آنندراج): 
کجاناش اخنوخ خوانی همی 


دگر تامش ادریس دانی همی. اسدی. 
چنان کرد فرزانه زان مرد یاد 
کزاخنوخ پیفبرش بدنزاد. ‏ اسدی. 


|اپسر ادریس‌ین ماردین مهلائیل‌بن قینان‌پن 
انوش‌بن شیث‌بن ادم است. |انام آکپر اولاد 
قابیل‌بن ادم ابوالبشر (ع مسص) است و نیز 
نام چند تن دیگر که در تورية امده است. 
(قماموس الاعسلام). ||انسوش‌ین قینان. 
(دمشقی). |[نام نوح پیغمبر. (موید الفضلاء 
هرمی مخلث و هرمس‌الهراسه و ادربی 
شود. 

اخنونية. (انی ی ] ((خ) موضعی است از 


(معجم الیلدان). 
آخفنی. [آنا] (ع ن‌تف) اخنع. رجوع به اخنع 
شود. 


آخنیص. (۱] (ع ص) بازایستنده از چیزی 
و صواب اجسنیص است بجيم. (سنتهی 
الارب). 

اخو. []] (ع () حالت رفمی اخ. برادر. برادر 
نسیی. همنشین. ۴ , آخون, آخاه. 
[خوان, آخوان, لخوة أخوة, او اخوة. 


اخوال. ‏ ۱۵۴۱ 
اخو. رود الع گ آخ آخْ 
اخو. (! خ) ((خ)۲ نام پری‌ایست در اساطیر 
قدیمة یونانی. ||(یونانی, !4" انمکاس صدا 
بزبان یونانی. (قاموس الاعلام). 
اخواء . ((](ع مسص) گرسه شدن. 
|ابنهایت فربهی رسیدن مواشی. ||آتش 
ندادن آتش‌زنه. آ[همه را گرفتن. گرفتن همه 
آنچه را که نزد کسی است. || اضواء نجوم؛ 
بی‌باران شدن ستاره‌ها و نیز میل کردن 
ستاره‌ها به فروشدن و غروب کردن. (منتهی 
الارب). 
اخوات. را خْ) (ع لا ج آخت. خواهران. 
ااج آخ, برادران. ||مانندها. اشباه: هرگاه که 
دو دوست بمداخلت شریری مبتلی گردند 
هرآینه میان ایشان جدائی افتد و از نظایر و 
اخوات آن حکایت شیر است و گاو. ( کلیله 
و دمنه), و کسب ارباب حرفت و امثال و 
اخوات این مبانی بعدل متعلی است. ( 6 لیلد 
ر‌ دمنه). 
اخواسپ. (آخ] (اخ) آخواست. نام پهلوان 
تورانی پسر پشند. این نام بصور: اوخواست. 
ارخاست و ارچاسپ و اخواشت هم ضبط 
شده و در طبری آخوست است. از مبارزان 
عهد افراسیاب تورانی* 


چواخواست با زنگة شاوران 
دگر برته با کهرم از یاوران, فردوسی 
رجوع به فهرست و 


اخواستی. (خوا / خا] (ص نسبی) از 
لعات مجعول دساتیر که بمضی غیر ارادی 
گرفته‌اند مرکب از «» علامت نفی + 
خواستی بمعنی ارادی (). رجوع به بر‌هان 
قاطم و انندراج شود. 

آخواشت. (آخ ] ((خ) از مسبارزان عهد 
افراسیاب تورائی. (مجمل‌التواریخ واتقصص 
ص .)٩۰‏ رجوع به اخواسپ شود. 

اخواص. (اغ ) (ع مص) برگ برآوردن, 
چنانکه خرما: بسرگ بسیاوردن خرما, 
(تاج‌المصادر ببهقی). برگ بیر ون آوردن 
خرماین. (منتهی الارب). ||اخوص العرفج؛ 
ای تفطر یورق. 

اخواط. [آخ)(علاج خوط. 

اخوال. [لخ) (ع مص) خداوند بمیار خال 
یعی برادر مادر گردیدن. (سنتهی الارب). 
خدارند بیار خالو شدن. خداوند خال 
بسیار و کریم گشتن. (تاج‌المصادر ببهقی). 

اخوال. ی , بمعنی برادر 
مادر و علم لشکر و نقطة سیاه که بر اندام 
بود. (غیاث اللفات). 


. (قلرگل) .۶۳06۷ ۳۱۵۲۵6 - 1 
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۲ اخوان. 
اخوان. [(خ] اسمرب. ) خوان. خوان. 
معرب خوان فارسی. (منتهی الارب). هرچه 
بر وی طعام خورند. در حدیث است: «حتی 
آن اهل‌الاخوان لیجتمعون» و وی الخوان. 
اخوان. ااخ ۱ (ع ۱ ج اخ. بادران. 
دوستان. برادرخواندگان: 

بدان ای پدر کان جوانان من 

که هستند همزاد و اخوان من 

ز خانه مرا چون بدشت آختند 

برهنه بچاهم درانداختد. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

اخوان بفتح بدین معنی خطاست. (غیاث 
اللغات). 
اخوانالشیاطین. (اخ نش ش| (ع [ 
مرکب) ه مدستان شیطانان؛ که خرينة 
یالما نما مسا کین انت اه طنمما 
اخوان‌الشاطین. ( گلستان). 
اخوانالصفا. (اخ ص ص ] (!خ)۲ در 
اواسط قرن چهارم هجری انجمنی مخفی در 
بصره و بغداد تشکیل شد, اعضاء اين انجمن 
جمعی از علما و دانش‌مندان بزرگ اسلام 
بسودند [از ایرانیان ) .نام این جمعیت 
«اخوان‌الصفا» و مرام اصلی یا اساسنامة آنها 
اين بود که می‌گفتند دیانت اسلام بخرافات و 
اوهام آیخته شده است و برای پاک کردن 
دین از آلودگی‌های ضلالت‌انگیز جز ف لسفه 
راهی نیست و شریعت عسربی آنگاه بکمال 
میرسد که با فلسْفه یوتانی درآمزد و مقصود 
ما همین است که دين را با خلسفه موافقت و 
شریعت حقه را از آلایش اوهام ر خرافات 
شتشو دهیم تا پایدار مساند و سورد فبول 
عقلا و دانشمندان ملل قرار گیرد. نظر.دیگر 
که در آغاز رساتل تصریح کرده‌اند. عبارت 
از این است که فلسقه چون از زبانی بزبان 
دیگر آمده حقایق نامفهوم و یچیده گشته و 
تحریفات در آن راه یافته است ما میخواهیم 
مقاصد اصلی فلاسفه را پوست‌بازکرده بیان 
کنیم تا درخور فهم گردد. ظاهر مقصودثان 
همین بود که خود جای جای در مقالات 
اظهار و بعض نویسندگان دیگر همان ر 
تأید کرده‌اند اگردر باطن مقاصد دیگر هم 
داشتند هویدا و آاشکار نبود. اعضای انجس 
در انواع عسلوم و فنون که در آن عصر 
متداول بود و همچنین در معارف مذهبی و 
تاریخ ملل و شرایع و ادیان دست داشتند و 
گردهم نشسته سائل عقلی و دینی و 
اجتماعی را مطرح و با دقت و تبادل نظر در 
آنها خوض میکردند و در پایان بحث و 
کنجکاوی دقیق هرچه بنظرشان پسندیده و 
درست مي‌امد بر آن اتفاق می‌نمودند و 
نتیجة افکارشان بصورت مقالات و رساله‌ها 


بیرون آمد که امروز هم در دست است آ. 


رسائل اخوان‌الصفا مشتمل بر ۵۱ مقاله 
است. پنجاه مقاله هر کدام مسربوط بیکی از 
فنون طبیعی و ریاضی و الهمی و سائل 
عقلی و اجتماعی و غیره و مقالةٌ پنجاه‌ویکم 
در اقسام مسائل به ایجاز و اغتصار و در 
ذیل مقالات کیفیت معاشرت اخوان صفا و 
خلان وفا و شروط داخل شدن در انجمن 
آنها نوشته شده است. 

پاره‌ای از مقالات بحدی پخته و استوار بقلم 
آمده که بعد از حدود هزار سال اکنون هنم 
مورد قبول و پسند علما است و حدود فکر 
و اطلاعات بشری پس از ده قرن وارسی و 
کنجکاری هنوز بجائی افزونتر از آنها 
ترسیده است از روی اینگونه نمونه‌ها توان 
بدست اورد که مسلمین بمدت دو سه فرن 
تا چه پایه در معارف بشری پیشرفت کرده 
بودند. مژلفان رسائل نام خود را آشکار 
نی‌اختند اما در نشر افکار و عقاید 
خویش ساعی بودند و مقالات آنها بمدت 
حدود یک قرن در سراسر بلاد و ممالک 
اسسلامی انتشار یبافت و فکرها را بخود 
متوجه و در مجامع علمی و دیینی گفتگوها 
پزبا ات کسانیکه با خلحقه مر وکاز 
داد مخصوصاً معتزلها در نضر این 
رسائل همت گماشتند و هر کجا میرفند 
پنهانی نسختی را همراه می‌بردند یا به 
رازداری س‌پرده بسبلاد دوردست 
می‌فرستادند. نضتین کسی که رسائل 
اخوان‌الصفا رایبلاد اندلی برد ابوالحکم 
عمروین عبدالرحمن کرمانی بود. چیزی 
نگذشت که رساله‌ها در تمام بلاد اندلی 
انتشار گرفت و علماء و داتشمندان نوامی 
روی این مقالات بحنها و تحقیقات کسردند؟, 
رات زاین هر قاس و دی سد تسا 
پس از تشکیل اصل جمعیت اخوان‌الصفا و 
تألیف رساله‌ها واقع شد ولی اندلسها 


نخستین بار این مقالات را از ابوالعکم 


شنیدند و از این جهت بعضی تصور کرده 
بودند که مژلف اصل رسائل هموست. باری 
نویسندگان اخوان‌الصقا در صدد اسیختن 
دین با فلسفه و تطبیق آنها بر یکدیگر بودند. 
بروایت قفطی در تاریخ‌الحکماء ؟ ابوحیان 


توحیدی مینویسد که در سال ۳ د.ق. 


رزیر صمصا‌الدوله (ینی ابوعبدال‌ین 
سعدان متوفي ۲۷۵) دربارة «زیدین رفاعه» 
و سخنان او از من پرسش کرد من شرخضی 
از وی و انجمن آخوان‌الصفا بازنمودم و گفتم 
رسائل اخوان‌الصفا را بنظر انستادم 
ابوسلمان منطقی رسانیدم وی پس از تدبر 
و مسطالعه گفت مسقصود نویسندگان این 
مقالات مطابقت دین با فلسفه بوده است و 
حال آنکه اين دو را با هم سازگاری نبتوان 


اخوان‌الصفا. 


داد زیبرا هر کسدام را طسریق و بنیادی 
مخصوص است. نسام و نسب پنج تن از 
اعضاء اخوان‌الصفا و نویسندگان رسائل 
بطوری که از گفتار ابوحیان بدست منی‌آید 
از این قرار است: ابوسلیمان محمدبن معشر 
بستی معروف به مقدسی و ابوالهن علی‌بن 
هارون زنجانی و ابواحمد مهرجانی و عوفی 
و زیدین رفاعه. نام و ترجمة حال بعضی از 
اين نویندگان مانند زیدین رفاعه هاشمی. 
در تاریخ بنداد تألیف خطیب بفدادی آمده 
است. شهرزوری در تاریخالحکما * میئویسد 
رسائل اخوان‌الصفا ۵۱ مقاله و الفاظ کتاب 
یعنی انشاء عبارات از مقدمی است. وی نام 
و نسب پنج نفر از نویسندگان رساله‌ها را 
چنین خبط کرده است: ابوسلیمان محمدین 
مسعود بستی معروف یمقدسی و ابوالحسن 
علی‌بن وهرون صابی و ایواحمد نهرجوری 
و عوفی بصری" و زیدین رفاعه. جرجی 


وما .8۵۲9۵ دا ۵9 چع:۴۳۵ دما - 1 
۰ ۱ 0۵ ۵ه۲۲۵۲ 
۲ - مجمرعةُ رسائل اخوان‌الصفا چرندبار در 
لپزیک و مصر و هندوستان بطبع رصیده و از 
عربی بدیگر زبانها نقل و ملخص ر هم قسمتی 
از مقالات آن بقارسی طبع و نشر شده است. 
ژانویه -فوریه در ژورنال آزباتیک شود. 
۳-رجوع شود به تاریخ آداب‌اللغة العربية 
۴- تالف جمال‌الدین ابوالهن علی‌بن 
برسف قفطی (چ لیپزیک صص ۸۲ - ۸۸). در 
مقدمة کاب مقابسات نیز این مطالب از ابوحیان 
تقل شده است و گریا اصلش از کتاب الامتاع و 
المزانسه باشد که مفاوضات علمی ابوحیان 
است با ابرعداله حسین‌ین احسدبن سعدان که 
در بس-الهای ۲۷۵-۲۳۷۲ ه. ق. وزیسسر 
صمصام الد وله بو۵. 
۵-برای ترجمة احوال ابوسلیمان منعطقی 
هجری و ه مچنین شرح حال شا گردش 
«ابرحیان ترحبدی» و چگونگی تألیف کتاب 
مقابات رجوع شود به رسالة ممتم استاد معمظم 
جناب آقای میرزا محمدخان قزرینی متعتاال 
بطرل حیاته و دوام اتاضاته. 
۶ - نسخه حطی کهنه متعلق بدانشمد گرامی 
آفاشیخ ضیاه‌الدین دری اصفهانی و نسخة خطی 
دیگر متعلق بدوست فاضل ارجمند آقا مجتبی 
روضاتی اصفهانی که بخط مرحوم والاشان 
مولف روضات‌الجنات موشح است. 
۷- در حاشية نسخه آفای دری بخط الحاقی 
۰ 


۳ 


اخوان‌الصفا. 
زیدان در آداپ اللنة السر بية نج ر راجع 
بجمعیت و رسائل اخوان‌الصفا چیزی نوشته 
و نام پنج نقر از اعضا را مطابق نقل قفلی 
ضبط کرده است. در کستاب‌الاخلاق 
عدالضزالی (ص ۷۲) عستقیده یکی از 
مستثرقین را نقل میکند که ابوحیان 
تسوحیدی متوفی ۳۸۹ ه.ق.یکی از 
اخوان‌الصفا بود. این گفتار خاصه از جهت 
تاریخ وفات ابوحیان واهی بنظر مرسد زیرا 
ابوحیان چتانکه از اثار خودش معلوم 
میشود تاسال ۴۰۰ ه.ق.حیات داشت و 
بعضی وفات او را در ۴۱۴ نوشهه‌اند و 
یکی در طبقات‌الشافعیه نام او را در جزو 
علمائی که میان سنوات 
درگ ذشته‌اند ثبت کرده است. ابوحیان 
چانکه از نقل قفطی و مقدمه مقابسات 
برمی‌آید ظاهراً با اخوان صفا همراه نبوده 
است اما بعض اعضاء آن انجمن را مانند 
زیدین رفاعه و مقدسی دیده و با آنها گفتگو 
کرده‌است و خود میگوید در باب عقاید 
اخوان صفا چیزی از مقدسی پرسیدم مرا 
شایته جسواب نشضمرد. ا گر گفته‌های 
اب وحیان از بساب نعل وارون زدن نباشد 
معلوم میشود که وی نه داخل اخوان صفا 
بوده و نه با عقاید آنها موافقت داشته است. 
واثه العالم. (غزالی‌نامه تألیف همائی صص 
۲- ۸۶). 
در تمه صوان‌الحکمة (چ لاهور ص ۲۱) 
امده: اخوان‌الصفا, ابوسلیمان سحمدین 
مسعر البسستی مسعروف بالمقدسی و 
ابوالحن‌بن علیین زهرون ( کذا) الریحانی 
و ابواحسد اللهرجوری و عوقی و زیدبن 
رفاعه ( کذا). آنان حکمائی بودند که با هم 
اجتماع داشتند و رسائل اخوانالصفا را 
تصنیف کردند و الفاظ این کتاب از مقدسی 
است. از جکم ایشان است: مثل السلطان 
[الظالم ] کمثل المطر فما ظنک به اذا کان 
عادلا. الهوی آفقالمفاف و اللجاج آفتالرأی. 
المدن تبنی علی‌الماء والسرعی والسحتطبد 
المراة [تأخذ الشرّ منالمرأة | کما ان الاضسعی 
تأخذ السم من‌الاقمی. الدنیا سوق‌المسافر, 
الر ماد دخان کثیف والدخان رماد لطیف. من 
اماته حیاته احیته وفاته. لقناعة عٌالسصر. 
و رجوع به تمه صوان‌الحکسه ص ۶۴ ح و 
0۵ شود. 
مولف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اخوان 
صفاء یاران و برادران روشن» یی جماعتی 
که از مقتضیات کدورت بشری رسته باشد 
و به اوصاف و کمالات روحانی آراسته. کذا 
فی لطائف‌اللبات - انهی. در بین کب مولفة 
قرن دهم میلادی کتاب معروف اخوان‌الصفا 
است که در فنون مخلفه نگاشته شده و 


۳ ۰ ۰ ه.ق. 


مولفین آن خواسته‌اند بین ادلٌ عقلیه و عقاید 
دینی موافقت دهند و فلسفه‌ای که مقصود 
آنان موافقت دادن با عقاید دینی است فلفة 
مخلوطی است بصورت فلسفة ارسطو و در 
معنی فلسفه افلاطون و اين تألیف در بصرء 
در قرن دهم میلادی تألیف شده بنام تحفة 
اخوان‌الصفا. مصنفین آن بطور یقین معلوم 
تست اما در کتاب الحکماء نام چند نقر ذ کر 
شده است. این‌ها میگفتند عقاند دینی با 
جهالات و اشتباهات آمیخته شده و باید 
بواسطة تطبیق آن با فلسفة یوتانی اصلاح 
شود و علوم را بچهار دسته مبقسم کرده و از 
۵۱ علم در این چهار قسم.بحث کرده‌اند؛: 
قسمت اول در علوم ریساضی و منطق 
مشتصل بر ۱۲ رساله, قسمت دوم در علوم 
نیشن مخعدل و هفقو واه اسست .سوم 
در مابعدالطیعه مشتمل بر ده رساله. قسصت 
چهارم در مسائل کلامی و تطبیق آن بر عقل 
مشتمل بر یازده رساله (از لکلرک ج ۱ 
صص ۲٩۳‏ - 4۳۹۸ مسولف معجم 
المطوعات آرد: اخوان‌الصفا گروه اصدقاء و 
اصفیاء بزرگوارند که در اواسط سائة چهارم 
هجری در بصره گرد آسدند و اجتماع آنان 
سرّی بود و در مجامع خود از انواع فلفه 
بحث میکردند و بنام اخوان‌الصنا خوانده 
شدند و ببرادری دعوت میکردند و اشتفال 
آنان بعلوم فلسفی و طبیعی موجب شهرت 
فراوان ایشان شد. در حدود سال ۲۷۲ ه.ق. 
وزیر صمصا‌الاولبن عضدالدوله از 
اباحیّان توحیدی دربار؛ زیدین رفاعة سوال 
کردو گفت پیوسته از زیدین رفاغة گفتاری 
میشنوم و مذهبی می‌بینم که مبرابه شک 
اندازد و بمن گفته‌اند که تو با او.همشینی 
گفت؛:ای وزیر او را ذ کائی غالب و ذهنی 
وقاد است وزیر گفت: مذهب او چیست] 
گفت بچیزی منسوب نست ولی زمانی دراز 
در بصره زیسته و ذر آن شهر با جماعتی از 
علماء مصاحبت کرده است. کسان ذیل از 
جملكٌ اخوان‌الصفا بودند: ابوسلیمان محطین 
مسمر البستی مشهور بالمقدسی و ابوالحسن 
علیین هارون الزن‌جانی و ابواحمد 
المهرجانی و زیدین رفاعة العوفی. این گروه 
با هم اجتماع میکردند وا یکدیگر صداقت 
میورزیدند و بر قدس و طهارت و نصیحت 
اتقاق داشتند و بین خود مذهبی .ساختند و 
پنداشتند که بدان وسیله راه رسیدن بسرضوان 
خدا را نز دیک ساخته‌اند و فائل بودند که 
شریعت بجهالت‌ها و ضلالت‌ها آبيخته است 
و راهی جز فلسفه برای تفسیل و تتطهیر آن 


نیست.و گمان می‌بردند که چون فلفة 


یونانی بشریمت عربی پیوندد کمال نوع 


اخوان‌الصفا. ۱۵۴۳ 


در پنجاه توع از حکمت و یک متقاله جنامع 
انواع مقالات بر طریق اختصار و ایجاز 
تصنیف کردند و آنها را رسائل اخوان‌الصفا 
نامیدند و بوراقین سپردند و منتشر ساختند. 

ایوحیان تلمیذ زیدین رفاعة بود. وی در 
کاب خویش بنام «المقابات» گوید که 
زیدین رفاعة و جماعتی از کبار فلاسفة 
اسلام در منزل ابی‌سلیمان النهرجوری 
اجتماع میکردند و او شیخ آنان بود و هرگاه 
که بیگانه‌ای بمجلس ایشان درسی‌آمد 
بکتایات و رموز و اشارات سخن میگفتند و 
چون مصفین, رسائل مذکوره اسماء خویش 
مکتوم میداشتند مردم دربارة انان اختلاف 
دارند بعضی برآنند که اين رسائل کلام بعضص 
ائمة علوی است و دیگران گویند تصنیف 
بعض محکلمین معتزلا عصر اول است. آنچه 
از آثار ایشان بطبم رسیده: اخوان‌الصفا و 
خلان‌الوفا یا رسائل اخوان‌الصفا در دو جزء: 
اول در ریاضیات. دوم در طپیعیات 
جس مانیات. سوم در علوم ن فسانیات 
عقلیات. چهارم در ناموسیات الهیات. و 
رسایلی در باب آراء و دیانات نیز بدان 
ضمیمه است. ایین کتاب به اعتناء امام 
قطب‌الاقطاب احمدین عبدالّه در مطعةً 
نخبةالاخبار بمبلی بسال ۱۳۵۶-۱۳۵۵ 
بطبع رسیده. انتخاب اخوانالصفا به همست 
جمی میخائیل ۱ در لندن بمال ۰ نیز 
چاپ شده است. خلاصةالوفا فی اختصار 
رسائل اخوان‌الصفا که مقبانی است از 
کتاب اخوان‌الصفاء از عده‌ای از نسخ خطه 
به اعتتا» فریدریک دیتریش در لیب‌ک. 
برلین بسال ۱۸۸۳ - ۱۸۸۶ طبع شده است. 

در سال ۱۸۳۷ علامة نوفرک در برلین 
خلاصه‌ای در باب اخوان‌الصفاء و آثار 
ایشان طبع کرده است و بخشی از کتاب 
ایشان را بزبان عربی و ترجمة آلساني نقل 
رده انت: (از السونوعات تالف 
زکی‌پاضا). و نیز در کلکته بسال ۱۸۱۲و 
۶+ .طبع شده است. تحفة اخوان‌الصفا. 
و آن مختاراتی است از رسائل اضوان‌الصفا 
که شیخ احمدین محصد شروان الینی مباشر 
طبع آن بوده است و در مطعةالا داب مصر 
په اعتناء شیخ علی یسوسف بطیع. رسیده 
است. جزء اول از کاب اخوان‌الصفا» و آن 
قم ریاضی مشتمل بسر ۱۲ رساله است: ۱ 
دا ۱ ۱ ۳ سل ۳ 
فی‌الاسطرنوما. ۴ - فی‌الجفرافیا. ۵ -فی 
المستوشعی. ردق یالنسب ال دویاز ۷ 


نوشته شده است مقصود از عوفی 
ابرالحسن علی‌بن راماس ( کذا) عوفی است. ت_ 
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فی‌الصنايم العلمي, ۸ - فی‌الصنايم السملية. 
٩‏ -فی اختلافالاخلاق. ۱۰ -فسی 
ایساغوجی. ۱۱ - فی‌المقولات العشر. ۱۲ 
- فی بارارمیتیاس. ۱۳ - فی‌الیرهان. در 
یک جزو بسال ۱۳۰۶ بطبع رسیده است. و 
«الحیوان والانان» که خاتمه و زبده 
رسائل اخوانااصفاست در مسطعفالشرقی 
بال ۱۳۱۸ و در مطبعةاكقدم بسال ۱۳۳۱ 
طبع شده است - انتهی, و رجوع به 
تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۸۲ ۸۳ ۸۵و 
۳ عسیون‌الانباء ج ۲ ص ۴۰و 
روت ات‌الستتانت: ی هنن ۱۶و 
ضحی‌الاسلام ج ۳ ص ۷۵ شود. 

اخوان رازیان. (1خ ن] (اغ) رجوع به 
برادران رازی و الجماهر بیرونی ص ۱۳۷ و 
۹ ۱۵۰شود. 

آخوانی. ((غ] اص نسبی) منسوب به 
اخوان. 

اخوانیات. ۰ [اخ نی یا ] (ع () ج اخوانیه. 
|[ نامه‌های دوستانه. 

اخ و پف کردن. (خ بٌٍ ک 5] مص 
مرکب) نکوهیدن بمیار. عیب کردن. کراهت 
نمودن. مکرّر اظهار کراهت از چیزی کردن. 
اظهار نفرت کردن. 

اخوت. (اخو و) (ع مص) برادری. اخاء. 
فته اي سار حور واه وقافت :وان 
جوزجان میان ایشان بوساطت باستاد و 
تصایح و مواعظ بلیغ تنبیه کرد تا مر 
ایتاثرا بر قانون اخوت و صواققت مستتیم 
بدارد. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۱۸۹ 


اخوان رازیان. 


||برادر شدن. (تاج السصادر بیهقی). دوست 
شدن. 
اخ و تف. (أخ ثْ] (اتسرکیب عطفی, | 
مرکب) آب دهان که بیرون افکنند. 
اخوت. ۱" و] (ع ص) ز 
نرم‌شکم. (مهذب الاسماء). فروهشته‌شکم. 
آویخته‌شکم. فراخ‌شکم. بزرگ‌شکم. مجلا 
به امتلا و استرخای شکم. ||ممتلی. ||الیف. 
مونث: خوّثاء. 
اخوحمادی. (اج) ((خ) وی از زهاد و 
در باب‌الطاق منزوی بود و مردم بزیارت او 
ميشدند و بدر تبرک میجتند. ابوالفرج 
جوزی بنقل از ابی‌محمد عبدا‌بن علي 
المقری از او روایتی نقل کرده است. رجسوع 
بصفالصفوة ج ۲ صص ۲۸۰ - ۲۸۱ شود. 
اخوحروری. [1؟) (ع) ال وهری 
آحمدین موسی. رجوع به آحمدین موسی... 
شود. 
اخوذة. (1)(ع مس) ترش شدن شیر. 
آخور. [ار]((خ) مشتری, برجیس. 
اخوربعی. [۱؟] ((خ) ابن حراش. صاحب 
صفهةالصفوه گوید: نام او بما نرسیده است از 


نمت است از خوّت. 


عبدالسلک‌بن عمیر از ربعی‌بن حراش 
روایت شده که او گفت: ما سه برادر بودیم و 
عابدتر و اصوم و افضل ما برادر وسطی بود 
و من مدتی غایب بودم و چون به اهمل 
خویش بازگشتم مرا گفتند برادر خویش را 
دریاپ که در شرف موت است من بوی او 
شتافم و او را مرده یافتم و بر بالین وی 
نشستم ویگریستن پرداخیتم او دست 
خویش برداشت و جامه از خود دور کرد و 
گفت؛ال لام علیکم. گفتم: ای برادر پبس از 
موت حیاتی هست گفت: انی لقیت ربی 

فلقینی بروح و ریحان و رب غیرغضیان و 
انه کسانی ثیابا خضرا من سندس و استبرق 
و انی وجدت الامر ایسر مما تحسبون. ثلاثا 
فاعملوا و لاتغترواء شلانا. و انی لقیت 
رسول‌اله صلی ائّه علیه و سلم فاقسم آن 
لااسرح حسی آتیه ف مجلوا جهازی. پس 
خاموش شد گوئی تندتر از ریگی بود که به 
اپ اندازند. رجوع به صفهالصفوة ۳ 

٩‏ شود. 
اخوس. [1] ((خ)۱ برونی در آثارااقية در 
ختول دلگ کلتای امن تا را آروده لسی 
این صورت لقب اردشیر (ارتا گزرسس) 

سیم است. رجوع به خن شود. 

ا خر (او) (ع ص) چشم بکٌودافتاده. 
آنکه چشمش بگودی افتاده باشد. آنکه 
چشم‌خانه‌اش بمفا ک افتاده باشد. آنکه 
چشمش در مفا ک افتیده باشد. (زوزنی). 
|اچشم دور درافتاده. ج» خوص. 
||تنگ‌چشم. 

اخوص. (اوَ] ((خ) از اعلام مسردان 
عربست واز جمله لقب زیدین عمرو. 
شاعری از عرب. 

اخوف. (1:)(ع نتف) نمت تفضیلی از 
خوف. خالف‌تر. بددل‌تر. ترسان تر, 

اخوق. زا (ع ص) مرد یک‌چشم. 
را جناکهحلفه. رگن جاک 

شتر. مونث: : خوقاه. جء خوق. 

اخوق. ی ی 
اسمیه) برادر تو نیز چون تست. تعیهری 
مشلایست. 

اخول. (و](ع ص. ق) پرا کنده. |رفتن 
اخول اخول؛ رفتن پرا کنده و پریشان: ذهبوا 
اخول اخول ر هما اسبان جعلا اسما واحدا 
و بنیا علی‌الفتم. (منتهی الارب): 

اخول خول. [1] ((2) سعبدی ببابل در 
زمان نبونید پادشاه بابل. رجوع به ایران 


باستان ج ۱ص ۳ ۰ شود. 
اخولة. زر [)(ع ل) ج خال, بمعنی,یرلدر 
مادر. 


اخون. () ([) اخون اخون کردن؛ تبجیح. 


اخی. 

(مقدمةالادب زمخشری). 
اخون. (۱(ع نتسف) نمت تفضیلی از 
خیانت. خائن‌تر: اخون من‌الذئب. و رجوع 
به مجمع‌الامثال میدانی شود. 
اخون. (](ع() ج آخ و آخ و آخو و اخا / 
| . پرادران. 
اخون اخون کردن. زک ) (مص 
مسرکب) تسنحنح کسردن. (مقدمةالأدب 
زمخشری). 
اخونزی. [] (اخ) از قراء لاریجان. رجوع 
به سفرنامة رایینو ص ۱۱۳ شود. 
اخونة. و ذ) (ع ا) چ خوان. خوانها. ااج 
خوان, نام ماء ریع‌الاول بجاهلیت. 
اخوق. ( رز /21 /1خْذ و] (ع لا ج 
برادران. دوستان. صمشیان. ِِ 
مجمع‌الییان گوید: اخوة؛ پرادرانی که از یک 
پسدر و سادر ن باشند و اخوان؛ برادران 
یک‌مادری و یک‌یدری. 
اخوق, (/21)(ع 0 جاخوا و اتسوا 
اخاً وا برادران. (موّید الفضلاء) (مستهی 
الارب): و جاء اخوة یسوسف فدخلوا علیه 
فعرفهم و هم له منکرون. (قرآن 4۵۸/۱۲ 

آخوة ایوینی؛ خواهران ی رادرن تنی. 
اخوة. از ] (ع مص) رجوع به اخوت 
شود. 
اخوی. رخ ویی] (ع تست یی ) 
مسنسوب بسه اخ و اخت. و اینکه عسوام 
فارسی‌زبانان آنرا بمعتی برادر گویند غلط 
است چنانکه ابوی بمعنی پدر. 
اخوین. (اخ ](۲ ) تثنیة اخ. دو برادر. 
||دم‌الاخوین؛ خون سیاوشان. 
اخوین. [ ] ((ع) مسحمدین قاسم ملقب 
بمستی‌الدین متوفی بسال ۹-۴ دیلو 
راست: حاشیه‌ای بر حساشية سیدشریف بر 
تجرید و رسالة فی‌الزندیق موسومة بالسیف 
الیمشهور. و رجوع به محمدبن قاسم شود. 
اخه‌سوری.. ] () طاینه‌ای از ایبلات 
کردایران ی که تقریباً پنجاه خانوارند و در 
گرمسیر کردستان مسکن دارند و جزو طایقة 
مندمی باشند. 
اخبی.[1] (ع اسم + ضمیر) برادر من. ||(! 
مرکب) نامی که فتیان هم‌طربقتان خود را 
بدان مخاطب می‌داشتد ؛ 
اطلس چی دعوی چی رهن چی 
ترک شد سرمست در لاغ ای اخی. مولوی. 
چشم چون نرگس فروبندی که چی 
هین عصایم کش که کورم ای اخی. مولوی. 
گرتو خواهی باقی اين گفتگو 
ای اخی در دفتر چارم بجو. 
ایر و گلو اير و گلو کرد مرا دنگ و دلو 


مولوی, 
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اخی. 
هر که از این هر دو برست اوست اخی اومت کلو. 
مولوی. 
این بطوطه (۷۰۲ «۷۷٩۰‏ .ق.)در 
«ذ کرالاخية القتیان» گوید: واحدالاأخية اخی 
علی لفظ الا خ اذا اضاقه المتکلم الی نفه و 
هم بجمیم بلادالترکمانية الرومية فی کل بلد 
و مدينة و قرية و لابوجد فی‌الانیا مثلهم 
اشد احتفالا بالفرباء من‌الشاس و اسبرع الی 
اطعامالطعام و تضاءالحوائج و الأخذ علی 
ایدی الطلمة و قتل‌الشرط و من لحق بهم من 
اهل الشر و الاخی عندهم رجل یجتمع اهبل 
صناعته و یرهم من الشبان الاعسزاب و 
المتجردین و یقدمونه علی انفشهم و تلک 
هی الفتوة ایضاً و یبنی زاوية و یجمل فبها 
الفرش و السرج و ما یحتاج الیه من الالات 
و یخدم اصحابه بالهار قی طلب معایشهم و 
یأتون الیه بعدالعصر بما یجتمع لهم فیشترون 
به الفوا که والطعام الی غیر ذلک مما ینفق 
فی‌الزاويه. فان ورد ضی ذلک الیوم مسافر 
علی البلد انزلوه عندهم و کان ذلک ضیافته 
لدیهم و لایزال عندهم حتی یتصرف و آن 
لم‌برد وارد اجتمعواء هم علی طعامهم فا کلوا 
و نوا و رقصوا و انصرنوا الی صناعتهم 
بالغدو و اتوا پعدالعصر الی مقمهم بحجتمع 
لهم و یسمون بالقتیان و یسمی سقدامهم کما 
ذ کرنا الأخی و لم‌ار فی‌الدنیا اجمل اذعالا 
عنهم و یشبههم فی افعالهم اهمل شیراز و 
اصفهان الا ان هوّلاء احب فی‌الوارد والصادر 
و اعظم اکراماً له و شفقة علیه و فی‌الثانی من 
یوم وصولا الی هذه‌المدیة [انطالية ] اتی 
احد هژلاءالفتیان الی الشیخ شهاب‌الدین 
الحموی و تکلم معه پاللسان الترکی و لما کن 
یومْذ افهمه و کان علیه ائواپ خلقة و علی 
رأسه قلنوة لبد فقال لی الشیخ اتعلم 
مایقول هذاالرجل فقلت لااعلم ما قال فقال 
لی انه یدعوک الی ضیافته انت و اصحابک 
فعجبت مه و قلت له تعم فلما اتصرف قلت 
للشیخ هذا رجل ضعیف و لاقدر: له علی 
تضییفنا و لانرید آن نکلفه فضحک الشیخ و 
قال لی هذا احد شیوخ فتیان الاخية و هو 
من‌الخرازین و فیه کرم نفس و اصحابه نحو 
مأتین من اهل الصناعات قد قدّموه علی 
انفسهم و بنوا زاوية للضياقة و ما یجتمع لهم 
بالهار انققوه باللیل فلس صلیت المقرب عاد 
الینا ذلک الرجل و ذهبنا معه الی زاویته 
فوجدناها زاوية حستة مفروشة بالسط 
الرومية الحسان و بها الکتیر من ثریات! 
ازجاج العراقی و فی‌المجلس خمة 
مسن‌البسیاسیس والسیسوس ۲ شبه‌المتارة 
من‌النحاس له ارجل ثلاث و علي رأسه شبه 
جلاأس من‌الشحاس و فی وسطه انبوب 
للفتیلة و یملا من الشحم المذاب و الی جانبه 


آنية نحاس ملانة باشحم و فیها سقراض 
لاصلاح الفتیل و احدهم موکل بها و یسمی 
عندهم الجراغجی " و قد اصطف فی‌المجلس 
جماعة من الشبان و لباسهم الاقبية و فی 
ارجلهم الاخفاف و کل واحد منهم ستحرّم 
علی وسطه سکین فی طول ذراعین و علی 
روسهم قلانص بیض من‌الصوف باعلی کل 
قلسوة قطعة موصولة بها فی طول ذراع و 
عرض اصبمین فاذا استقرّ بهم السجلس نزع 
کل واحد منهم قلنسوته و وضعها بین یدیه و 
تسبقی علی راسه قسلتسوة اخسری من 
الزردخاتی و سواه حتةالمنظر و فی وسط 
مجلسهم شبه مرتبة موضوعة للواردین ر لما 
استقر بنا المجلس عندهم اتوا بالطعام الکثیر 
و الفا کهة و الحلواء ثم اخذرا فی‌الفناء 
والرقص فراقنا حالهم و طال عجبا سن 
سماجهم و کرم انفسهم و انصرفنا عنهم 
آخراللیل و ترکناهم بزاويتهم. (رحلة.این 
بسطوطه چ مسصر ج ۱ص ۱۸۱ و ۱۸۲). و 
صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: |خوه 
گروهی بوده‌اند که در اواخر دورءٌ سلاجقه 
ظهور کردند و اساس طریقت آنان بر تصوّف 


بسود و مسیان آنان سری بود و رعایت ‏ 


مواخات بشریه میکردند و معاونت یکدیگر 
و بالاخص یاری باعموم ابناء جنی را 
وظیفة اولیة خویش میشمردند و دیسری این 
مردم با حال قناعت و درویشی گذرانیدند 
لکن در سر پاره‌ای از آنان سودای حکومت 
پیدا شد و از ضعف و تزلزل دولت سلجوقی 
استقاده کرده در جهات انقره و سیواس 
حک ومهای کوچک تشکیل کردند و 
حضرت خداوندگار آنان را مفلوب و متفرق 
ساخت و قلمرو انان را ضميمة ممالک 
عثمانیه کرد. و رجوع به فتوت و فتیان شود. 
اخی.(خیی ](عاسصفر) تسصفیر اخ. 
|(((خ) موضعی است ببصره و در آن جویها 
و قریه‌هاست. |ایوم اخی؛ از ایام عرب است 
و در آن ایوبشر العذری بنی‌مرة را بفارتید. 
(معجم البلدان), 
اخیاء ( ] (اخ) (برادر خداوند) پیغمبر و 
مورخ معروف زمان سلیمان و یربعام که در 
شیلو ساکن‌بود. دور نیست انکس که در 
هنگام بای هیکل به اسسم خدا با سلیمان 
گفتگو کرد و هم بعد از افتادن سلیمان در 
گاء پنزد او آمده بود همین شخص باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). 
اخیاء ۰ [ ] (اخ) (برادر من خداونند است) 
او پسر اخیطوب و کاهن بزرگ در زمان 
اول یود سح است که برادز اشینلک 
بادکه شاول او را مقتول ساخت. (قامرس 
کتاب مقدس). 


اخیار. غا (ع ص. اج خسم. 


۱۵۴۵  .طایخا‎ 


(زمخشری). نیکان. (دهار). ب‌گزیدگان. 
نیکوتران: هرآینه صحبت اشرار سوجب 
بدگمانی باشد در حق اخیار. ( کلیله و دمنه). 
||اسبان. |امردان بسیارشیر. |اج خیر. 
مردان بسیارخیر و نیکوکار و دین‌دار, 
(متهی الارب). |اخیار قوم؛ اناضل, اماتل. 
نظایر فوم. || صاحب موید الفضلاء گوید: 
اخیار؛ برگزیدگان. و آن هفت تن‌اند منجملة 
سیصدوپتجاه‌رخش مردان غیب. و در 
کشاف اصطلاحات الفون امده: بسفتح الف» 
جمع خیر است. و در اصطلاح سالکان. 
اخیار هسفت تسن را گویند از جملة 
سیصدوپنجاه‌و شش مردان غیب. کذا نی 
کشف‌اللغات و نیز در آن در بیان لفظ اولیاء 
واقع شده که اخیار سیصدتن‌اند و ایشانرا 
ابرار نیز خوانند و در لفظ صوفی توضیحات 
یشتری درین باب داده خواهدشد آن شاءائه 
تعالی. و سلف فرهنگ آنندراج گوید: در 
اصطلاح سالکان اخیار آنرا گوبند که هفت 
تسن‌اند از جملة سیصدوپنجا‌وشش تن 
مردان غیب. در خلاصالاثر از خطیب 
بغدادی و ابن عا کر نقل میکند که از کانی 
نقل کردند: القباء تكمائة و الجباء سبعون و 
الابدال اربعون و الاخیار سبعة و العمد اربعة 
لنوت واحت قمسکن النتباه فرب و 
مسکن التجباء مصر و مسکن‌الابدال الشام و 
ار نبا قوف اور و عفن 
زوایا الارض و سکن الفوت مکهة فاذا 
غرضت الساجة من ام امه ابتیا نها انیاء 
ثم النجباء ثم الابدال ثم الاخیار شم الصمد 
فان اجیوا والا ابتهل الغوث فلانتم مسلته 
حتی تجاب دعوته؛ پدر او از اخیار عباد و 
احبار عباد و اقطاب زهاد بود. (ترجمه 
تاریخ يميني). 
اخیاس. (آخ) (ع ) ج خیس. بیشه‌های 
شیر. کنامها. ||درختان یز (انتدراج). 
اخباش. (آخ) (ع !) ج میش. جامه‌های 
رقیق‌باف سطبرتار از بدترین کستان. 
(آتدراج). 
اخیاط. (أخ](ع !) ج خیط. رشته‌ها. 


۱-ظ. جممع به الف و نای ثریا که شبیه به 
چلچراغ ر فتدیلهای امروزی بوده است که در 
آن شمع یا پیه می‌افروخته‌اند. و امروز نیز این 
لت در عراق عرب متدارل است و تشبیه 
اینگونه چراغها بثریا در تداول شعرا نیز آمده 
است: 

برخی جانت شوم که شم فلک را 

پیش بمیرد چراغدان ثریا. 

۲ -معرب په‌سوز. 

۳-چراغچی. 
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اخیاف. ((خ] (ع مص) اخافه. آمدن بخیف 
منی و فروکش شدن در آن, (منتهی الارب). 
اخیاف. (اخ] (ع ص. () مسختلفان؛ هسم 
اخیاف. 
- اخوء اخیاف؛ برادران که مادر آنها یک 
باشد و پدر آنها مختلف. برادران مادری. 
اولاد اخیاف, بنواخیاف؛ برادران که از 
یک مادر و از دو پدر باشند, 
قوم اخیاف؛ مختلفین در اصل و متفنین 
در حال. 
اخیافی. (أخْ| (ص نسبی) برادرانی که پدر 
هر یکی جدا و مادر واحد باشد. (از کنز). و 
علاتی برادرانی که مادر هر یکی علیحده و 
پدر واحد بماشد و اعیانی آنکه در مادر و 
پدر شریک باشند. (غیاث اللغات). 
اخیال. | (ع سص) [خالة. سردروا 
نگریتن ابر را بارنده مان برده. || آماده 
باریدن شدن آسمان. ||نهادن خیال را برای 
بچه ناقه تا گرگ از آن بترسد. ||بازایستادن 
و بددل شدن از قوم. (متهی الارب). 
اخیال. (آخ](ع!) ج خیل. اسپان. سواران. 
اخیام. (ٍخ](ع مص) خیمه ساختن. 
اخیان. [آخی یا ] (ع |مس‌صفر) 
تصغیرگونه‌ای از اخ. ||((خ) نام دو کوه است 
در حق ذی‌العرجا بر شبیکه و آن ابی است 
در بطن وادنی و در آنجا چاههای بسیار 
است. (معجم البلدان). 
اخی‌اورن. (1) (!2) یکی از مشایخ دور: 
سلطّت اورخان غازی. و ببض کرامات بدو 
نبت کنند. مدفن او طرابوزان و صزار است. 
(قاموس‌الاعلام). 
اخیب. (ا ی ) (ع ن‌تف) نعت نفضیلی از 
خیبت. خائب‌تر. نومیدتر. 
- امثال: 
أخیبٌ من حنین. 
اخیب من قابض علی‌الماء. 
رجوع به مجمع‌الامثال میدانی شود. 
اخبی بکت. (آب] (اغ) رسول شاه اسمعیل 
صفوی نزد والی هرموز و امیر علاءالملوک 
حا کم لار. رجوع به حبط ج ۲ صص ۳۵۱ - 
۲شود. 
اخی پیدره. (أپ دز ر] (اخ) از قراء نور 
مازندران. رجوع به سفرنامة رابینو ص ۱۱۰ 
شود. 
اخبی ترت. لا تْ) ((خ) از کلانتران قوم 
قراتاتار پزمان امیرتیمور که پملازمت تیمور 
شتافت و بخلعت طلادوز و کمر زرنگار 
سرافراز شد. رجوع به حبط ج ۲ ص ۱۶۷ 
شود. 
اخمی ترکت. (أتْ] ((خ) مسحمدین حستن 
پدر ابوالفضائل حسا‌الاین حسن‌بن 
محمدین حسن السعروف بابن اخی‌تری! 


اخیاف. 


مرید جلال‌الدین مولوی و مشوق او در نظم 
مخنوی. ظاهراً اخی‌ترک از فتیان " و از نزاد 


یزدان‌یار ارموی متوفی بسال ۲۳۳ ه.ق. 


است (مقبرة؛ یزدان‌یار ا کنون در اروصیه 
مشهور است». و در مقدمة دفتر اول مستنوی 
در حق حسام‌الدین آمده است: و هو الشیخ. 
قدونلسارفین اسام‌لهسدی و السقین, 
مفیث‌آلوری امین‌القلوب والنهی, ودیمةاله 
بين خلیقته و ضفوته فی بریته و وصایاه 
انسبیه و خبایاه عند صفیه, مفتاح 
خرائن‌المرش امین کنوزالفرش, ابوالفضائل 
حسام‌الحق و الاین جن‌بن محمدین سین 
السعروف باین اخی‌ترک. ابویزید الوقت» 
چنیدالزمان صدیق این‌الصدیق رضی اه عته 
و عنهم الأرمری‌الاصل المنتسب الی‌الشسیخ 
المکرم بما قال: اسیت کردیا و اصبحت 
عرییا قدس ان روحه و ارواح اخلافه فنعم 
السلف و نعم الخلف. 
اخیتوفل. [] (اع) (بسرادر حسماقت) 
شخصی از اهالی. جیلون (ناحیه‌ای از بهودا). 
دو تسن این نام داشتند: نخضت یکی از 
دوستان و مصلحت‌بینان داود که نزد او 
بسیار عزیز و محترم بود (مزاسیر ٩:۴۱‏ و 
کتاب دوم سموئیل ۲۳:۱۶) لکن در دشمتی 
ابشالوم وی از او طرفداری کرد و یکی از 
دشمنان قوی و مخت داود شد سپس جون 
ابشالوم مصلحت عاقلانة او را نپذیرفت وی 
مأیوس گردید و از غصة اين عمل بد. خود 
را با طناب آویخته هلا ک کرد (دوم سنصوئیل 
۵ و ۱۷ و مزامیر ۱۳:۵۵ - ۸۴ 
چنین مینماید که اخیتوفل جد بت‌شبع بود 
(دوم بموئیل ۲۳: ۲۴ مقابل ۳:۱۱) و بعضی 
دشمنی اخیتوفل را یکی از عذاب‌هائی 
دانسته‌اند که بواسطة معاملهٌ پت‌شبم بر داود 
وارد شد. رجوع به قاموس کتاب مقدس 
شود 
اخی جوق. (] ((خ) ج‌انی‌بیک‌خان 
اوزبک پادشاه مفول مسلمان دشت قبچاق. 
پس از پرا کنده‌ساختن اردوی ملک اشرف. 
پسر او تیسورتاش و دختر او سلطان‌بخت را 
با خود برداشته عازم شهر غازان گردیده و 
پسر خود بردی‌بیک را با پنجاه‌هزار لشکسری 
در آذربایجان گذاشت ولی بردی‌بیک کمی 
بعد بعلت مرض پدر خود بدشت قبچاق 
برگشت و اخی‌جوق نایب او در تبریز ماند. 
در بهار سال ٩۷۵ه.ق.‏ سلطان اریس با 
لشکر فراوان عازم تبریز شد تا اخی‌جوق 
نایب بردی‌بیک را از آذربایجان براند و هم 
آن سرزمین را که تختگاه مفول و محل 
ییلاقی آردوی ایشان بود بتصرف: خود 
درآررد. اخی‌جوق با جممی از اسرله و 
بازماندگان لشکر امیراشرف چوپانی بمقابلة 


اخی چلبی. 
سلطان اویس شتافت و در معابر تنگ بین 
کردستان و آذربایجان میانة فریقین جنگ 
درگرقت. روز اول نتيجه معلوم نشد ولی 
فردای آن اخی‌جوق به تبریز گریخت و 
سلطان اویس او را تعقیب کرد. اخی‌جوق که 
در مراجمت نیز دست از ظلم و آزار مردم 
شهر برنداشت تبریز رارها کرد و بطرف 
نخجوان فراری گردید و آویس در رمسضان 
۶۹ ه«.ق.بسه تسبریز وارد شد و در ربع 
رشیدی مقر کرد و قریب چهل‌وهفت تن از 
امرای منافق ملک اشرف را بقتل رساند و 
بِقه ایشان هم گریخته پیش اخی‌جوق 
رفتند. سلطان اویس یکی از امرای خود را 
بتعاقب اخی‌جوق و آمرای فراری فرستاد 
ولی اين امیر در رفتن تعلل بسخرج داده در 
کار جنگ مسامحه نمود بهمین جهت بر 
سپاهیانش هزیمت افتاد و اویس مجبور شد 
که در زمستان ببفداد مراجعت کند و 
آذربایجان را قهراً به اخی‌جوق وا گنارد. 
درین اوقات امیر میارزالاین سحمد چون 
شنید که جانی‌بیک وفات یافته و اخی‌جوق 
حکمران تبریز شده است و صیان فرزندان 
نچتانی‌یک اختلاف اقفاده است» بمجله 
پسوی آذرب‌ایجان شد و چسون خسبر 
لشکرکشی او به اخی‌جوق رسید وی با 
۰ سوار بمقابله شتافت. فریقین در 
میانج روبرو شدند امیر مبارزالاین و شاه 
شجاع و شاه محمود دو پسر و شاه یحیی 
شوانة یگ با تعکریان اغی موی 
پرداختند. اسر مبارزالدین و شاه بحبی که 
پانزده سال بیش نداشت دشمن را مغلوب 
کردندولی یک قسمت از ايشان سیاهیان 
شاه مسحمود را از پا درآوردند و بنه او را 
بغارت بردند و سپاهیان اخی‌جوق منهزم 
شدند و مبارزالاین تبریز را تسخیر کرد ولی 
همیتکه شنید سلطان اویس از بغداد بعزم 
تبریز حرکت کرده آذربایجان را ترک گفت 
و بشیراز برگشت. رجوع به تاریخ سفول 
عباس اقبال ص ۴۲۳. ۴۲۶, ۴۵۴ و ۴۵۶ و 
ذیل جام‌التواریخ رشیدی ص ۱۸۶ ۰۱۸۸ 
۰۹۰ ۲۱وح بط ج ۳ص ۸۰و ۳٩و‏ 
مرات‌البلدان جّ ۱ ص۳۹۸ و تاریخ عصر 
حافظ تألیف قاسم غنی ج ۱ص ۱۰ 
۱ ۰۱۵۴ ۱۵۶ و ۱۸۸ شود. 
اخی‌جلیی. (آج [)((خ) قضائی است در 


لواء فلبه از لواء(؟) ادرنه و در آن ۴۱ قسریه 
است. بیش از ۰ خانه دارد و سکتة آن 


۱-رجوع به مقدمة دفتر اوّل ملنوی شود. 

۲ -رجوع به مناقب احمد افلا کی شود. 

۳ - در قاموس کتاب مقدس با اینکه اخیتوفل 
رانام دو تن میگوید از دومی نام نبرده است. 


اخی چلبی. 
۴۰ تن و از آن جمله ۱۱۶۴۲ تسن 
مسلمان و بقیه مسیحی باشند و ۵۰۰ تن از 
آنان قبطی هستند, (ضمیمةٌ معجم البلدان). 
و رجوع به اخی‌چلبی در قاموس‌الاعلام 
ترکی شود. . _ 
اخی‌جلبی. (۱ ج () (اخ) او راست: 
ذخیرةالعقیی. و هی حاشية مقبولة علی 
شرح الوقاية لصدرالشريعة. و رجوع به 
بوسف‌ین حسن آخی‌چلبی توقاتی شود. 
اخیخه. (اخی خ) (ع ) اردیست که با 
شیر یا روغن زیت آميخته خورند. 
اخید‌نه. .(! ) ((خ)۲ اکیدنه. عقریت 
اساطیری یونان قدیم. بهیات نیمه‌زن و 
نیمه‌مار. که ی ولرن و میج ۲ و 
شتشکی ٩‏ و درا کون و گرگن و شیر 
موسوم به نمه "را بزاد. 
آخید. (] (ع ص) اسیر. (تفلیسی) (اببن 
خلکان). اسيرکرده. به‌اسیری‌گرفتد. 
(آنندراج), بندی. گرفتار. دستگیرکرده. 
پرده. 
- امخال: 
| کذب من اخیذالدیلم. 
ابر سافر (؟). (آنندراج). مونث: اخیذه. 
ج. أخذاء (مهذب الاسماه), 
اخیفه. (ذ)(ع ص) تأنیت اخیذ. زن 
اسیرکرده‌شده. 
اخیر. [1] (ع ص) پسین. (مژیدالفضلاء), 
بازیسین. واپسین. آخر. آخری. مقابل ال و 
مقدم. 
اخیر. ای ] (ع نتف) به. خیر. بهتر: هو 
اخیر منک, بمعنی هو خیر منک است؛ یی 
و از تسوبهاست و در آن معلی تفضیل 


اخیرا: (أَرَنْ)(ع ق) سپس. پس از همه. در 
آخر. در زمان بازیسین. بحازگی. در این 
تزدیکیها. 

اخیرال ذکو. ردو (ع ص مسسرکب) در 
آخر گفته. یادشدة پ 

اخیرس. (خ زاغا نسام شیر 
حارث‌بن هشام رضی‌اله عنه, 

اخیروس. [] (از بسونانی, !) اخینوس 
گندم بیابانی که کشت و درو نشود. نباتیست 
غیر گندم صحرائی. منبت او کنار آبها شبیه 
بگیاه ارزن و ثمرش سیاه و ریز و گلش 
سفد و ثمرش در ادويةٌ چشم و گوش 
مستعمل و با قوت مجففه و سحلله و قابضه 
است. (تحفة حکیم مومن). گندم دشتی 
گندم خودروی را گویند. عصارة آنرا با 
گوگردو نطرون بيامیزند و در گوش چک‌انند 
درد گوش را نافع باشد. (برهان). گندم 
دشتی آنکه از زمین بغیر زراعت روید و 
کشتن و درویدناو زا مسعتاد نباشد. (موید 


پس از همد. 


الفضلاء). و رجوع به اخینوس شود. 
آخیروسیا. ( ) (اخ) بحره با غدیرست 
بمصر دز جئوب منف بین هلیوپولیس و 
اما کنی که در آنها اشیاء مسحئطه مینهادند و 
خارون نوتی اموات را بدانجا جهت دفن 
تقل میکرد ولی دستوری نداشتند که میت را 
بدانجا برند مگر پس از تفحص سیرت 
زندگانی و اثبات استحقاق او برای دفن در 
آن مسوضع. و این عادت از مسصریان به 
یسونانیان رسید. رجسوع به ضسميمة 
معجم‌البلدان شود. 
آخیرون. [ ] (|خ) ( کلمه‌ایست بسونانی 
بمعتی نهر حُزن) نهریست که آبهای وی 
پرزبد و گل‌آلود و شدیدالجریان است و 
مانند سیل ریزان در مسیر خود صخره‌ها را 
براند و در کوستیا (1) گل‌ها گرد آورد و بر 
کرانة آن نفوس مردگان گرد آیند و کسانی 
که اس تحقاق دفن در آن محل داشتند 
خارونالنوتی چنانکه در اخمروسیا گذشت 
جائي به انطاع میداد و دراهمی را که به 
استصحاب میت بود بعنوان مزد سی‌ستد و 
کساني که استحقاق دفن نداشتد خارون 
آنانرا رد میکرد و ایشان در ساحل نهر مدت 
صد سال سرگردان میماندند. (ضميمة صمعجم 
البلدان). 
اخبره. 1(ع ص) تأنیت اخیر. 
اخی‌زاده. [ا د] (اغ) عبدالحلیم‌بن محمد 
(مولی...». مستوفی بسال ۱۰۱۳ ه.ق.او 
راست + هی بر شا و نار این نج و 
یز شرحی بر هداية فی‌لفروع تألیف 
برهان‌الدیین علی‌بن ابی‌بکر المرغینانی 
الهنفی. ( کش ف‌الظنون). و رجوع به 
عبدالحلیم اخی‌زاده شود. 
اخبی‌زاده. (ا ] (اخ) یحبی‌بن عبدالحليم. 
متوفی بال ۱۰۲۰ ه. 
بحر ید 
اخیس. (یَ ] (ع ص) بسیار انبوه. 

- عددی اخیس؛ عددی بسیار: هو فی 
عیص اخیی او عدد اضیس؛ او بسیارعدد 
است. (منتهی الارپ). 
اخیسخا. ] ((خ) ( کلمة گرجی است 
بمعتی قَلعةً جدید) نام شهریست حصین در 
روسیه 1سیاء . موقع ی ۱ درجه و ۵۵ 
دقيقة عرض شمالی و ۴۰ درجه و ۴۵ دقیقه 
طول شرقی, در جبال کلیدر است بر کنار 
بسخو که در نهر کور ميریزد, و آن بمافت 
۱ هزارگزی شمال شرقی ارزالروم و ۹۵ 
مسیلی سفرب تفلیس است و ۱۳۳۰۰ تن 
سکه دارد که ثلث آن ارمنی باشند و در آن 
کازخانه‌های اسلحه‌سازی و شیره است و 
تبجارت آن سابقاً رونق بسیار داشت و 
اک نلون از اهنمیت ان کاسته است و ققط 


ق.او راست: رسالة . 


اخی‌شجاع‌الدین. ۱۵۴۷ 


تجارت مواشی و پوست و په و شمع رونقی 
دارد. و در قلعهٌ آن مسجد جامع جلیل و 
جمیلی است که احمدیاشا بهیشت جامع اجیا 
صوفيه قسططیه کرده است و آن دارای 
مدرسه‌اینت علوم عالیه را و کتابخانه‌ای با 
کتب شرقي بسیار. ارتفاع اخیخا ۷۷۶۰ 
قدم از سطح دریا و سرمای آن بسیار است. 
این شهر عاصمهة مقاطعة ایسا اباتاغوی 
گرجیه بود و پس از مائة شانزدهم میلادی 
عاصم گرجستان ترکیه شد و بسال ۱۲۴۴ 
ه.ق.روسها آنرا | تصرف کردند. ||نیز ایالتی 
است که سابقا قصمی از بلاد ارمینیه و 
گرجستان ترکیه بود سپس جزئی از آن 
تسحت استیلاء روسها درآمد و آن دارای 
هوائی نیک و کوههای بسیار است و امم 
مختلفه از ا کرد و گرجیان: و ترکان در آن 
سکونت دارند. (ضمیمة ممجم البلدان). 
خیسه. (آش/س] () تکه یساقوچی 
یش‌آهنگ زمد. (فرهنگ شموری). و ای 
کلمه‌در جای دیگر دیده نشد. 
اخیش. [ ] (اخ) (منضوب) پادشاه جت 
یکی از شهرهای فلطییان بود که داود 
آنگاه که از دست شاوّل متواری بود برای 
حفظ جان خود دوبار بدانجا گریخت. بار 
اول اهالی آنجا از حال او آ گاه شدند و ویرا 
شناختند و او برای نجات خویش, خود را 
دیوانه نمود و بر درها خط میکشید و خاک 
وگل بر سر و روی خود میریخت تا بدین 
وسیله رهائی یافت (کتاب اول سموئیل 
۱ ند سال پس از آن. دیگر بار با 
ششصدتن بدانجا شد. اخیش ویرا چون 
دشمن شاژل و اسرائیل پذیرائی کزد و او را 
در صقلغ منزل داد و فريفتة همیئت و رفتار 
داود شد و امیدوار بود که در جنگ با 
اسرائیل داود ویرا امداد خواهد کرد ولی 
سران سپاه او, ویرا ترغیب کسردند که داود را 
بصقلغ فرستد. ( کتاب اول سموئیل ۲۹:۲۶) 
(قاموس کتاب مقدس). 
آخي‌شاه‌ملکت. ]۱ اخ) از سسمران 
عهد ملک اشرف‌بن تیمورتاش. رجوع به 
ذیل جامع‌اتواریخ رشیدی تالیف حافظ 
ابرو ص ۱۷۷ شود. 
اخی‌شجاع لد ین. (آش غذ دی ] ((خ) 
خراسانی. کوتوال ق لعف بم از دوران 


1 - 2۰ 2 - ۰. 

۰ - 4 ۰ - 3 
۵۰ ها ۰ 6 امه - 5 
۰ ها - 7 

8 - ۰ 


(50۱002) آمد: است. 


۸ اخیشن. 


ابوسدخان تا زمان اسر مبارزالاین محمد 
مظفری. مبارزالدیین چند نویت بپای آن 
حصن حصین لشکر کشیده لوازم محاربه و 
مسحاصره بتقدیم رسانید بعد از کشش و 
شش‌بیار اخی‌شجاعالدین بایغ و کفن 
بدرگاه وی شتافت و مفاتی قلمة بم و توابم 
تلم مبارزالدین کرد و روی سکنت بر 
زمین سود و امیر محمد نخست طریق عفو و 
اغماض مسلوک داشت اما هم در آن ایام از 
وی خیال مخالفتی فهم کرده چشمة حیاتش 
را بخاشا ک ممات بیباشت. رجوع به حبط 
ج ۲ص ۰٩و‏ تاریخ عصر حافظ تألیف 
قاسم غنی ج ۱ ص٩۷‏ شود. ۲ 
اخیشن. !خ ش](ع ص مسصفر) مصفر 
اخشی. 
خیص. (َیَ] (ع ص) مرد که یک چشم 
وی خرد و دیگر چشم کلان دارد. که یک 
چشم خردتر از چشم دیگر دارد. مونث: 
خَیْصاء. ج, خیص. ||کیش اخیص؛ قچقار 
که یک شاخ او شکسته باشد. 
یک‌شاخ رشکسته. 
خیش یتست 
|| علتی است در چشم 
اخیضو. 2 شا سحمدین یوسف. 
ین آتخرفای تن براتر لو احتعا فر 
زمان معتز خليفة عباسمی پحجاز و 
و آنگاه که بشرد چون فرزندی ندافت 
پرادرش صاحب ترجمه وارث او شد و به 
یمام کشید و بدانجا حکومتی تشکیل کرد. 
چندتن از نسل او در مائة سوم هجری مدتی 
در انجا ستقلا حکومت راندند. (اقاموس 


الاعلام). 
اخیضر. مخ ض] ((خ) نام وادنی است 
میان مدینه و شام. 


اخیطوب. ) ((خ) (برادر تیک) دو تن 
بدین نام بودند: نخت نوه عالی و پسر 
فیتحاس که همچو کاهن بزرگ در وفات 
عیلی جانشین او شد زیرا که فینحاس در 
جنگ هلا ک شده بود. دوم پسر آمریا و پدر 
صادوق. (قاموس کتاب مقدس). 
اخی‌عاصم. (آص | ((خ) رجسوع بسه 
فضل‌بن جمفر تمیمی شود. 
اخیعزر. [۱؟) ((خ) (برادر ساعدت) دو تن 
به این نام خوانده شده‌اند: نخست امیری از 
سیط دان (سفر اعداد ۱۲:۱ و ۲۵:۲ و :۶۶ 
و ۲۵:۱۰)» دوم رئیی از ین‌یامینیان یود که 
بداود ملحق شد. ( کتاب اول تواریخ ایام 
۲ (قاموس کتاب مقدس). 
اخی‌علی. [ع)(خ) مصری. وی شیخی 
بوده در ملک شام و روم و مریدان بسیار بر 
او جمع امده بودند اما چون مردی منصف 
بوده جمعی از مریدان خود راکه مستمد 


بودند با ایشان گفت که اگر شما طالب حقید 
من نیز طالبم و مرشدی نیافتم که پیش او 
سلوک کردمی ا کتون در واقعه دیدم و در 
شهادت نیز می‌شنوم که در خراسان 
مرشدیست مکمل برخیزید تا برویم و او را 
دريابيم و در خدمت مرشدی روزی چند 
سلوک کنيم و از آنچه خلق بما گمان 
می‌برند چیزی حاصل کنیم. القصه بتابرین 
قتضه اسده و در حلقة مریدان شیخ 
رکن‌الدین علاءالدوله قدس سره داخل شد 
با جمعی از اصحاب خود شیخ فرمود که 
ارادت ایشان بتو بعد از این ارادت منست و 
وساطت تو در میان ایشان راسود کند چه 
بنزدیک من میان شیخ و مصطفی صلی‌اله 
علیه و سلم هرچند که خرقه بیشتر راه 
روشن‌تر و سلوک بر او آسان‌ترست بخلاف 
اسناد حدیث که انجا هرچند واسطه 
کمترست حدیث صحیع‌تر است چه آنجا که 
خبرست هرچند واسطه بیشترست احتمال 
تفیر بیشتر بود اما اینجا خرقه است هرچند 
که نور مشایخ بیشتر بود راه روشن‌تر بود و 
مدد ایشان بیشتر بود. روزی حکایت 
منصور حلاج درافتاد اخی‌علی مصری از 
حال وی استفار کرد حضرت شیخ بعد از 
آن که در باب وی سخان بیار فرمودند 
گفند در آن وقت که مرا حال بود و بزیارت 
وی رفتم چسون مرأقبه کردم روح او را در 
علمن یافتم در مقام عالی. مستاجات کردم و 
گفتم خداوندا ین چه حالت است که فرعون 
انا ربکم الاعلی (قرآن ۲۳/۷۹) گفت و 
حسین منصور اتالعق گفت هر دو دعصوی 
خدائی کردند روح حسین منصور در علیین 
و روح فرعون در سجین درین چه حکمت 
است؟ در سر مر ندا کرد فرعون بخودبینی 
افتاد و همه خود را دید و ما راگم کرد و 
حین منصور همه ما را دید و خود راگم 


کردبنگر چه فرق باشد. (نفسات‌الانی 


جامی چ هند ص 4۲۸۷ 

اخی علی قتلغشاه. راغ ق [) (() وی 
از مریدان شیخ عبدائّه است و بحسن تربیت 
وی بمرتیٌ تکمیل رسیده بود و در آن وقت 
که شیخ عدائّه را بلشکر استدعا کرده بودند 
اخی‌علی در سفر بوده است شیخ فرموده 
است‌ سا درین لشکر بسمادت 
خواهیم رسید بعد از ما بجای ما اخی‌علی 
را بنشانید. (نقحات‌الانس چ هد ص ۱۱ ۲). 

اخیف. ای ] (ع ص) آنکه یک چشم سیاء 
و چشم دیگر ازری دارد از سردم و اسب و 
جز آن. آنکه یک چشم سیاه دارد و دیگر 
سبز. (زوزنی) (موید الفضلاء). چشمی: نسیاه 
و جشمی ازرق. آنکه یک چشم کبود دارد و 
دیگر چشم نیاه. اسبی که یک چشمش 


اخی‌فر خ. 

سیاه و یک کبود با سفید باشد. مونث: 
خْیفا». ||اسپ سیاه و سفید. ||اجسمل اخیف؛ 
شتر که غلاف نر؛ او قراخ باشد. ج, خیف» 
خسوف. (ستتهی الارب). و جمم‌الاخیف. 
خسیف و خسوف ب‌الکسر و الضم. (تاج 
لمروسا 
خیف. [ایَ ] (ع |) نامی از نامهای مردان 
عرب. 
اخیف. (غ] (اخ)نامی از نامهای مردان 
عرب و از جمله نام مجفربن کعب‌بن عنبو 
تمیمی است. 
اخی‌فرج. اف ز)(اخ) زنجانی. وی 
مرید شیخ ابوالصباس نهاوندی است. روز 
چهارشنبه غر؛ رجب سنه سبم و خمسین و 
اربعمائة (۲۵۷ ه.ق.)از دنیا رفته است. قبر 
وی در زنجانست ميگویند. که ویرا گربه‌ای 
وه است کذعرگاه همم شنهمانان بخاقار 
شیخ توجه کردندی آن گربه بعدد هر یکی از 
ایشان بانگی کردی خادم خانقاه به هر 
بانگی یک کاسه آب در دیگ ریسختی. 
یکروز عدد مهمانان بر عدد بانگهای وی 
بیکی زیادت بود تعجب بکردند آن گربه 
بمیان آن جماعت درآمد و یک‌یک رابوی 
میکرد بر یکی از آنها بول کرد چون تفحص 
کردندوی از دین بیگانه بود. گویند که 
روزی خادم مطبخ مقداری شیر در دیگ 
کرده بود که برای اصحاب شیربرنج پزد 
ماری سیاه گذر کرد در دیگ افتاد و آن 
گربه آترا دید گرد دیگ می‌گشت و بانگ 
میکرد و اضطراب می‌نمود خادم چون از آن 
معتی غافل بود بر آن گربه زجر میکرد و 
دور می‌انداخت چون خادم بهیچ نوع متبه 
نشد گربه خود را در دیگ انداخت و بمرد 
چون شیر و برنج را ریختند مار سیاه از 
انجا ظاهر شد. شیخ فرمود که آن گربه خود 
را فدای درویشان کرد ویرا در قبر کنند و 
زیارتی سازند. میگویند حالا قبر وی حاضر 
است و مردم زیارت آن میکنند. 
(نفحات‌الانس اج هند ص ۹۵ و .4٩۶‏ 
اخی‌فرخ. لا فَز ر) ((خ) این امیر بسطام 
جا کیر. آنگاه که 4 سمد وقاص حاکم قم 

از فرمان میرزا شاهرخ مبنی بر اطلاق امیر 
بسطام که در بند او بود. سرپیچید و 
قحلق خواجه را در قم بر سر اغروق گذاشته 
بطام را مصحوب خویش برداشته نزد امیر 
قرایوسف ترکمان رفت. قرایوسف اخی‌فرخ 
رابا فوجی از ترا کمه‌بتم فرستاد تا حسرم 
سعد وقاص, آغابیکی بنت مبرزا میرانشاه را 
به آذربایجان نفل نماید. چون اخی‌فرخ بقم 
رسید آغابیکی عورتی عاقله بود با خود 
گفت که سعد وقاص غلیطی کرده که از حکم 
و فرمان شاهرخ گردن ین پیخنده نزد فراییوسف 


اخیقام. 
که دمن خاندان ماست رفت و یمکن که 
ماوت کین فد ان سا یو و ال من 
در میان ترکمانان به اسیری انسجامد آنگاه 
نوکران خود را مکمل و مسلح گردانیده هم 
ترا کمه را بگرفت وایدانرا با تیمور شیخ و 
قتلغ‌خواجه و شیخعلی زنده که محرک 
میرزا سعد وقاص بجانب امیر قرایوسف [در 
رفتن ] بجانب امیر قرایوسف بودند کشته 
سرهای آن جماعت را نزد خاقان سعید 
فرستاد و کیفیت واقعه را شرح داد. (حبط ج 
۲ ص ٩۳۲‏ . 
اخیقام. (1) ((خ) (برادری که قدیم است) 
هنگامی که کتاب مقدس در هیکل یافت شد 
یرشیا اين شخص را به حلده بنیه فرستاد. 
( کتاب دوم پادشاهان ۱۴:۲۲). او و پسر وی 
جدلیا ( که سپس حکمران آورشليم شد) 
آرمیاه پیغمبر را با کمال احترام یاری کرد. 
(ارمیا ۲۴:۲۶ و ۱۳:۳۹) (قاموس کتاب 
مقدس). 
ا خی قصااب. (آقض صا] (خ) از بزرگان 
شروان بعهد امیر قرایوسف ترکمان. رجوع 
به حبط ج ۲ ص ۱۹۶ شود. 
اخ یکوچکت. اج /ع)] )از سرای 
نامی شاه شجاع. رجوع به تاریخ عصر 
حافظ تألیف قاسم غنی ج ۱ص ۲۰۵ شود. 
اخیل. [ا ی ] (ع ص) خ‌النا ک. خالدار. 
باخال: رجل اخیل؛ مرد خالنا ک.(منتهی 
الارب). آنکه بر.اندام او خال بسیار باشد: 
وجه اخیل؛ روی باخال. ا(() کبر. 
بزرگ‌منشی. (منتهی الارب). |[(ن‌تف) نعت 
تفضیلی از اختیال. 

امتال: 

اخیل من ثعلب فی استه عهنة؛ قال حمرة 
هذا مثل رواه محمدین حبیب و لم‌یفسره و 
لااعرف معنی‌المشل. 

اخیل من غراب: لائه یختال فی مشیته, 

اخیل من مذالة؛ یعون الامة, لانها تهان و 
هی نتبختر. 

اخیل من واشْمة استها؛ قال ابوعمرو هی 
اسرأة وش مت فرجها فاختالت علی 
صواحباتها و بسقال بسل هی دغتة. 
(مجمع‌الامثال میدانی): 
اخیل.( یَ) (ع !| سس رغی است 
مختلف‌الالوان. مسرغی است به اندازهٌ 
هدهدی که خالهای سرخ و سبز و سپید 
دارد. مرغی است بزرگتر از قطاء و آنرا 
حضاری نیز گویند. مرغی است و آن صرد 
است یا شقراق و از آن رو موسوم به اخیل 
کرده‌اند که خالهای سیاه و مسپید دارد. 
(ستهی الارب). شقراق. (بحر الجواهرا, 
شستران. شستقراق. شرقراق. شسرقرق. 
ظنه ال آقیب (ستهی الا رببا. کناسکننه, 


(دستوراللغة). کراییه. (زمخشری). کرانه. 
(سهقب الاشتماماد گرا کنر (تسطة حکنیر 
مومن). سبزک. سبزقبا. مرغ کافر. طْمرور. 
بوقلمون. (بحرالجواهر). و آن مرغی است 
که عرب آنرا شوم گیرد و بزبان اهمل گیلان 
داد را اگویند . ج. خیل. (متهی الارب). 
اخیل. زا ی ] ((خ) موضمی است بین دور 
بنی‌عبدائهبن غطفان و دور طیء. (ضميمة 
معجم الیلدان). 
اخیلوس.۱ ] () رم در گس وش ای 
چشم. ممکن است ربطی به عداءناها۳۳ه 
در یونانی و لاتینی به سعنای ورم چشم 
داخته باشد. (یادداشت لفت‌نامه). 
اخیلوس. [1] ((ع)۲ اخلوس. پسر یس ۲ 
و پله ‏ پادشاه سیریمیدن‌ها * و مشهورترین 
تهرمانان یونان, که نام او با اثار همر تخلید 
شده است. طبق بعض روایات مادر وی پس 
از تسولد او را در ستیکس * افکند و بدین 
جهت همه اعضای او بسجز پاش وی که 
مسب ادر در دست داشت. روئسین 
(خستگی‌ناپذیرا گردید. فنیکس ۷و سانتر 
شیرون" او را تعلیم دادند و شیرن تیراندازی 
و مداوای مجروحین را بدو آموخت و برای 
ازدیاد نیرو و زور وی, از سغز شیران او را 
تغذیه کرد. کالکاس" پیشگوئی کرد که او 
مقابل شهر تروا کشته خواهد شد. تیش که 
از این پیشگوئی ‏ گاء‌بود او را بصورت زنی 
بنام پا درآورده پدربار لیکومد ِ پجزيرة 
پیروس فرستاد ولی چون پونانیان بدون 
یاری اخیلوس نتوانستند تسروا را فتح کنند 
اولیتی ۰ را ماشور کر دند که وم‌اندان‌ما ار 
ووی بحیله اخیلوس را به تسروا کشانید و 
وجسود اخیلوس موجب وحشت دشمنان 
گس دا امین اتمه آن مستفاه ایند 
بری‌زئیس ۲" را بربود و اخیلوس خشمگین 
گردیدو عزیست قتل | گاممن کرد در این 
هنگام | گاممنن بدست می‌ترو"" گرفتار شد. 
پس اخیلوس سوکند یاد کرد کهدر جنگها 
شرکت نکند و از این جهت یونانیان پیابی 
شکت می‌یافتند. پاترکل " نیز که سلاح 
اخیلوس را پیر کرد و بمیدان کارزار شحافت 
بدست هکتور "۲ کشته گردید. چون این خبر 
به اخیلوس برداشتد بای انتقام خون 
دویست خویش بمیدان شده اهالی تروا را 
مغلوب و هکتور را گرفتار ساخت و پاهای 
او را بگردونة خود بست و سه بار او راگرد 
حصار شهر بگردانید ولی سپس بر اثر 
تضرع پریام "۲ پیر او را بازگردانید. اندکی 
بعد پاریس. با ایولون بصورت پاریس, 
تیری بپاشنة او زد و او را بکشت و بر طبق 
روایت. دیگر وی در معبد آپولون, وافم در 
تیمبره"" و آنگاه که با پولیکن "۲ دخعر 


اخیلوس. ۱۵۴۹ 


پریام ازدواج خواست کرد. بدست پاریی 
بخیانت کشته گردید. الا کی!۲ و اولیس 
جسد او را از دست اهالی تروا رهائی دادند 
و بجهت تصرف اسلحه او در براببر بزرگان 
بمنازعه پرداختند تا عاقبت اولیس آنها را 
بتصرف خود درآورد. خا کستر جسد 
اخیلوس را بونانمان بدماغة سبزه ۲ نقل 
کردند و معابدی به اتخار او برپا ساختند و 
او را همچنان خدایان ستودند. 

اخیلوس. ] (اخ) نسئلةالاخسیلوس 
والسلعفاة "۲؛ یکی از استدلالات زیتون 
الیائی "" که بر علیه حرکت اقامه کرده است 
و آن چسنین است: فرض کننیم صوجودی 
بعطیءالح رکة مانند سنگ‌پشت و موجودی 
سریع لحركة مانند اخیلوس بسافتی از 
یکدیگر در جهتی حرکت میکند. هیچگاه 
اخیلوس به سنگ پشت نخواهد رسید, زیرا 
برای آنکه اشیلوس بتواند سنگ‌پشت را 
دریابد. نخست باید بموضعی برسد که پس 
از این مدت سنگ پشت بدان رسیده است و 
که اخیلوس طریق مقصد دوم را در پیش 
داشت رسیده بود و قس علیهذا. مجمل کلام 
آنکه چسون محال است که سری‌الح رکه, 
بطیءالح رکه را دریابد. پی حرکت خود نیز 
محال است"". این استدلال از اعصار قدیمه 
تا زمان ما مورد بحث حکما بوده است. از 
متأخرین دکارت, لیپنیتزو استوارت سیل 
کوشیده‌اند که آنرا باطل سازند ولیکن ظاهراً 


۱-۱ گر اخیل, شقراق و سبزقبا و کاسکینه باشد 
فرانء آن ۳۷۵۲۱ است. و چسنانکه در من 
ملاحظه میشرد اين مرغ بدرستی شاه نشده 


رشرح آن مضطرب است. 
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نوشته شده: ای الفرس[ 


۱۰ ا خیلو س. 

توفیق نیافهاند. و اما مسئلةالا خیلوس و 
السلسفاة. و کان يجب ان لایلحی اخلوی۱ 
السری‌العدو السلحفاة البطیتةالهدو و کانت 
الذرة لایفرغ من قطع بغل یسیر علیها والمشل 


الأول للقدماء و الشانی للمحدئین. (شفاء ۲" 


طبیعیات ص ۸۶. 

اخیلوس. [] ای‌ونانی, )۲ بسیونانی 
نانخواه است. (تحفة حکیم مزمن). 

اخیله. (ْي [] (ع اج خمال و یال 
اخي‌محمد. ام حم] (اخ) دهمستانی. 
شیخ رکن‌الدین قدس سره فنرموده است که 
در شب پنجشنبه سی‌ونهم آربعین در غیبت 
دیدم که جماعتی مسافران رسیدند و در 
میان ایشان جوانی بود که حق‌تعالی را به او 
نظری از مایت است. و او را بسن حواله 
کرده است چون بشهادت آمدم خادم را گفتم 
زتهار هی مسافر را اجازت مده تا بیرون 
امدن من که برود. قضارا همان ساعت 
جماعتی مافران رسیدند خادم ایشان را 
فرودآورد و مرا گفت که امروز جماعتی 
رسیدند گفتم فرودآور زوز جمعه چون 
اربمین تمام شده باشد در مسجد جامع انجا 
که‌من می‌نشستم ایشان را بیاورید تا ببینم. 
چون روز جمعه بمسجد رسیدم و ایشان و 
مسافران یامدند و سلام کردند چندانکه نظر 
کردم آنرا که من دیده بودم در میان ایشان 
نبود گفتم مگر قومی دیگر خواهند آمد نماز 
بگذاردیم و بخانقاه آمدیم خادم آمد و گنت 
ازین درویشان یک تن مانده است که 
بخدمت ایشان مشفول بوده است مگر پیش 
رختهای ایشان بوده و بمسجد نیامده 
درخواست میکند که شما را ببیند. گفتم 
یک باشد چون درآمد از دور او را بدیدم 
دانستم که اوست بیامد و سلام کرد ساعتی 
بنشت و بیرون رفت و من خادم را طلب 
کردم و گفتم برو آن جوان که برفت بگوی 
می‌باید که روزی چند با ما باشی و از این 
جماعت بازگردی که ما را بتو کاریست 
چون خادم بسیرون رفت او را دید که 
بازگته بود و ایستاده خادم پرسید که حال 
بگوئی تا مرا قبول کند و هم اینجا بخدمت 
درویشان مشفول شوم خادم گفت شیخ مرا 
از پی تو به اين مهم فرستاد او را درآورد و 
مسافران بزشند لو زا بخوستخ مه عول دم 
و خدمتی کرد که از آدمی بهتر از آن ممکن 
نباشد بعد از سه سال که ذ کرگفت و خلوتی 
چند بنشست و حالهای نیکو او را روی 
نمود روزی در سفری بودیم و او در صفه 
نشسته بود من آنجا که بودم نظر من بر حسال 
وی افتاد دیدم که واردی عالی برو نازل 
صمی‌شد و حالی شگرف می‌گشت حالی 


برخاستم و آنجا برفتم که او بود و مغلوب 
شده بود و مست آن حال گشته یانگ بر وی 
زدم و گفتم که در چه حالی و چه دیدی بو 
گفت نمتوانم گفت. گفتم ژا سخای بگوی 
بزجر بگفت الحق مقامی و واردی بس عالی 
بود اما چون دیدم که در ار عجبی پیدا 
میشود گفتم این چیزی نیست و آنرا نفی 
کردم باری درین مقام در خود چیزی پیدا 
میکرد و مدتی مدید از دماغ او نمیرفت تا 
بعد از آن ببچندگاه دیگر بتجلی صمدیت 
متجلی شسد و آن مقامی است که در آنجا 
احتیاج با کل از سالک برمیخیزد و چون در 
آن حال خود را بدید غروری درو پیدا شد 
و با خود گفت ناخوردن صفت حسق است و 
این صفت مزا حاصل است. در باطن وی 
دعوی خدائی بر, سر برزدن گرفت و ترک 
خوردن نمود هرچند خویش [کذا] میزدم و 
چوپ در دهان او میکردم و شربت در دهان 
او میریختم باز بدر میریخت و بحلق وی 
فرونمیرفت بگذاشتم تا مگر بخوشی خود 
بخورد هیچ نخورد تا مدت شش سال برین 
برامد و بخدمت قیام می‌نمود و یک سمادت 
او آن بود که خود را همرگز از من بی‌ناز 
نداشت و گرنه این بودی هم درین ورطه 
هلا ک شدی و مرا مدّت سي‌وهفت سال 
است تا به اشارت شیخ به ارشاد مشسغولم و 
چندین طالبان را دیدم همچنین مردی که 
این محمدست که او را بلذات دنیا و نفس 
خود هیچ میلی نباشد ندیدم و مدت 
بست‌وپنج سال است که در میان درویشان 
است و بس‌سرادر او خادم اوست و دیسر 
خادمان که پیش ازين بوده اند هیچکی از 
لفظ او نشنیده باشد که مرا چیزی میباید نه 
از طعام و نه از جامه هرگز چیزی که بحظ 
نفس تعاق داشته باشد کسی از زبان او 
نشنیده و با آنکه رنجوری‌ها کشید هسرگز او 
راکسی خفه [کذا] ندیده و با کسی از هیچ 
نگفته و از هیچ آفریده دوا نخواسته. القصه 
در آن مقام تا از خوردن بماند تا شش سال 
بعد از آن یکمیه میرفتم او را با خود ببردم و 
قصد من آن بود که میدیدم که جماعتی این 
حال عجب می‌داشتند و در قدرت خدای 
تعالی بشک بودند و ایشان را زیان میداشت 
تا در راه بیند و بی‌گمان بدانند که چیزی 


نمی‌خورد و آن شبهه دخع گردد برفتم و آن 


جماعت را شک برخناست و چون بمدینه 
رسیدم او را گفتم | گرامت رسول‌اله صلی‌اله 
علیه و سلم هستی و مرید منی آن می‌باید 
کرد که رسول صلی‌الّه علیه و سلم کنرده و 
من میکنم و اگرنه برخیز و برو که بیشیازین 
در صحبت مسا نتوانی بود و برادر او 
اخی‌علی دوسی حاضر بود لقمه‌ای در دهان 


اخینوعم. 

او نهاد او بخورد سه لقمه تعیین کسردم که در 
روزی بخورد تا بمکه رسیدیم بعد از آن در 
مکه گفتم که بخور همچنان که درویشان 
می‌خورند بخورد و از آن ورظه خلاصی 
یسافت. (ن_فحات‌الانس جامی چ هند 
ص‌۲۸۸). 
اخیمعص. [ ] (اخ) (برادر غضب) پسر و 
جانشین صادوق که گویا در ساطنت سلیمان 
کاهن بزرگ بود. وی در زمان سلطنت داود. 
داود را از مشورت دشمن ابی‌شالوم مطلع 
ساخت و هم داود را از کشسته شدن و 
مقلوب گشتن ابشالوم مستحضر گردانید. 


(قاسوس کتاب مقدس). 


"| اخیملکت. [م] ((خ) (برادر پادشاه) دو تن 


اين نام داشتند: نخست پر اخیطوب و 
برادر احیاه که پس از او کاهن بزرگ شد. 
درم ظاهراً همان ابی‌یاثار باشد. (قماموس 
کتاب مقدس). 
اخی‌فاپللار. رپ (اغ) از قسراء نور 
مازندران. رجوع به سفرنامة راببیتو ص ۱۱۰ 
شود. 
اخینوس. () (از یسونانی, ا) اخسیروس 
است. (تحفة حکیم مومن). گندم خودرو 
باشد و بعضی گویند نباتی است که در 
نزدیک آبهای روان و اییستاده روید. شمر 
وی دراز و سیاه و کوچک باشد و آنرا در 
داروهای چشم و داروهای گوش پکار برند 
نافع بساشد. (بر‌هان قاطع). اخیروس و 
خرونیه [کذا] خودرو است. بعضی گویند آن 
گندم نا کشته است که در صحرا روید. آنسچه 
محقق است نباتی است که ننزدیک آبهای 
روان و آبهای ایستاده روید و شمری سیاه 
کوچک دارد و گلی سفید و دانذ وی در 
داروهای چشم و گوش استممال کنند و اگسر 
دو درم دانة وی با چهار درم عسل بيامیزند 
و در چشم کشند قطع سیلان رطوبت از 
چشم بکند و اگرعصار: وی با گوگرد و 
نسطرون بیاميزند و در وش چک‌انند درد 
گوش ساکن گرداند. (اختیارات بدیعی). 
بفارسی خردینه [کذا] گویند.بیخ نباتی است 
سیاه پوست مثل کنول در تالابها روید. 
(موید الفضلاء), و رجوع به اخیروس شود. 
اخینوعم. ۱1(!خ) (برادر توفیق) دو تن 
اين نام داشتند: نخست دختر اخیمعص و 
زوجه شاوّل ( کتاب اول سموئیل ۵۰:۱۴ 
دوم زنی یزرعیلی زوج داود و مادر آسنون 


۱-در شفاء چ طهران فنوق کلمة اخلوس 
نوشته شده: ای الفرس! 
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اخیولی. 
(کستاب اول سموئیل ۴۳:۲۵ و ۳:۳۷) که 
بتوسط عمالقه در جنگ صقلع اسیر شد 
( کاب اول مسموئیل ۵:۳۰ا, اما داود ویرا 
رهائی داده با خود بحبرون برد. ( کتاب دوم 
سموئیل ۲:۲ و ۲:۳)(قاموس کتاب مقدس). 

آخیو لیی. 10 ((خ) قصبه‌ای از قضاهای 
لوای اسلمية در ۳3 ادرنه از دوع ایلی. 
واقع بر کنار خلیج برغوس بحر اسود و آن 
۷ ساعت از ادرنه و ۱۵ساعت از اسلمية 
مسافت دارد. عدد سکنة آن بالغ بر ۰.۰ 
تن است و در آن مرکز تلگراف است و این 
ناحیه را ۶۲قریه است مشتمل بر ۲۶۰۷ 
خانه و ۲۳۴۹۸ تن سکنه که ۹۸۷۴.تن آن 
سلمانان باشند. (ضمیمة معجم لبلدان, 

اخیون. (آخ) (از یونانی, ۲0 رأس‌الافعی 

خوانند وان نباتی است مشضابه به 
رأس‌الاقعی و یخ آن از انگشت باریکتر بود 
و برنگ سیاه بود و خوردن آن گزیدگی 
جانوران را ناقع بود و اگر پیش از گزیدگی 
بباشامند اگربگزد هیچ مضرت به وی نرسد 
واگریخ آن با شراب بیاشامند درد پشت 
سا.کن گرداند. (اختیارات بدیمی). احیون. 
آشبون: 

اخية. زا خی ی] (ع!) آخبه. میخ آخور. 
آری. طتابی یا تیری که از دو سوی یر جانی 
استوار کتند و رسن ستور بر آن بندند. 
چوبی کج یا رسنی یا دوالی باشد که هر دو 
طرف آن در دیوار یا در کوه یا در زمین 
نیک فروبرده شود و مسیان هر دو 
حلقه‌مانندی بیرون باشد و چهارپایه را بدان 
بندند. (منتهی الارب). چوب کوتاهی از زیر 
و بالا در دیوار جای کنند و پیرامون آن باز 
باشد گذراندن و بستن سر طناب اسب را در 
اصطل. حلقُ آهنین بر دیوار نرده برای 
همین کار. ج. اخایا,اواخی: امتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). | طناب خممه. || حرمت. 
||عهد. بقیة. و رجوع به آخیه شود. 

اخیه. ای ] (ع | اخیه. سیخ آخور. آری. 
طنابی یا تیری که از دو سوی بر جائی 
استوار کنند و رسن سبتور بر آن بنندند. ج» 
اواخسی. (مسهذب الاسماء). ااج آخی 
(اصطلاح فتوت). 

آخبی بو. 1 1 ((خ) (ب‌سرادر وار) ۳۳۳ 
ابی‌ناداب که از خانهٌ پدر در پیش صندوق 
خداوند افتاده پاورشليم رفت و بدین طریق 
از غضب برادر خود غراه نجات یافت. 
( کتاب دوم سموئیل ۳:۶و اول تواریخ ایام 
۳ (قاموس کتاب مقدس). 

اخی یوسف. اس (خ) یکی از علمای 
دور؛ سلطان بایزیدخان ثانی است. اصل 
وی از تتوقاد است و در صدارس بروسه و 
ادرنه و بعض مدربه‌های در سعادت 


تدریس میکرده است و او زا یر شرح الوق اي 
صدرالشريعة حاشیه‌ایست و نیز کتابی بنام 
هدایةالمهجدین دارد. وی نزدیک خانهٌ خود 
مجدی بنا کرد و کتب بیار خود را وقف 
طلاب علوم دییه کرد. (قاموس الاعلام). 

ا۵. (حذ] ایا خد. در آخر صورت مفرد 
امر آید و افادة مفرد مفایب حسال و استقبال 
کند:رود., کند. آید. شود. 

اد. (1] ((خ۲ شسهریست به هلند دارای 
سی‌هزار تن سکنه. ۱ 

۵ [] ((خ) خواهر آبکار پادشاه ارمشتان. 
رجوع به ایران پاستان ص ۲۶۰۲ شود. 

اد. (۱] ((ج)۳ ژان. کشیش فرانسوی متولد به 
ری (۱۶۰۱ - ۱۶۸۰م.) وی منسژسن 
جمعیت ادیست‌ها۵ و برادر مزر ؟ مسورخ 
بو۵. 

اد. [ادد ] (ع مص) آواز گردانیدن شتر در 
جوف. باندرون بازگردانیدن شتر ماده آواز 
خود را. تاله گردانیدن شتر. (تاج‌المصادر 
بیهقی). |[نالیدن. (زوزنی). نالیدن شتر از 
جدائی بچه. ||دراز کشیدن امری. ||سیر 
کردن در زمین. |ارسیدن بلا کسی را, کسی 
رابلائی رسیدن. (تاج المصادر بهقی), 

!۵ زادد / ادد] !) کار دشوار و 
منکر. کار سخت و شت. (منتهی الارب): 
لقد جستتم شیاً ادا (قرآن ۲۹۸ ای 
منکرا. ||عجب. عجیب. شگفت. (آنندراج). 
شکسفتی. (مهذب الاسماء). |زکار شنیع 
(آنندراج). || حادثة زمانه. بلا. (آنندراج), 
مت ارمتیی رشن عحتی آمهاس 
الاسماء). روز بد. ||غلبه. قوت. نیرو. 
(مهذب الاسماء). 3 آداد. [داد, [دد. 

ان. [ادد ] ((خ) ابن آّد. پدر عسدنان یکی از 
اجداد رسول صلی‌اله علیه و آله است. 
(مجمل‌التواریخ والقصص ص ۲۲۸). 

اث. (اددا (اخ) اين طابخذین الیاس‌بن مضر. 
نام پدر قبیله‌ایست از یمن. (تاج السروس) 
(منتهی الارب). و رجوع به انساب سمعانی 
ص٩س‏ ۱۶ شود. 

اد آب. [اد] (ع مص) ادآب در عمل؛ مانده 
شدن از کار. |ارنج دیدن. |[در رنج 
انداختن. رنجانیدن. ||مانده کردن. مانده 
گردانیدن.|تعاب. اعیاء. 

ا۵آن. [اذ د] (ع مص) خریدن یا فروختن 
بوام. دیا 

۲ (ا] (از ع. () در تداول فارسی. غمزه. 
عشوه. ناز. بنک. خوبی حسرکات صعشوق. 
(غیاث اللغات): خوش‌دا. ||رمز. اشاره. 
(غیات اللغات): 
هرچه در_خاطر عاشق گذرد میدانی 
خوشن ادایاب و ادافهم و ادادان شده‌ای, 

ع صائب. 
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|| حالتی چون خشم و کراهت بتصنع. 
- امقال: 
آدم گدا اينهمه ادا! 


اداء ۰ 


گاهی به ادا گاهی به اصول. گاهی ببخدا 
گاهی‌پرسول. 

| آراز. (غیات اللغات). 

- ادا درآوردن؛ بتصنع حالتی چون خشم 
و کراهت و مانند آن نمودن. 

ادای کسسی را درآوردن؛ او را 
بازخسمانیدن. بسازخمانیدن او. شکلک 
سساختن بر کسی. لوچ‌انیدن او را. 
والوچانیدن او راء تقلید کردن کسی رابه 
استهزاء. 
۵ [] ((خ) کنت‌نشینی در جسنوب ضربی 
ایداهو و نهر سبا ک آنرا از اوریفون جدا کند. 
۰ میل مربم و 
سکته آن در حدود ۲۰۰۰ تسن است. 
بزرگترین شفل اهالی استخراج معادن است 
و شهر بسوازی فصبهة ایين ناحیت است. 
(ضممه معجم البلدان). 
ا۵). [1] (۱خ)۲ جسزیره‌ای واقسم در شمال 
اسقوجیا بطول ۱۰ هزار گز و عرض ۴ هزار 
گز. اراضی آن کوهستانی است و چرا گاهها 
و چند بندر دارد. (قاموس الاعلام). 
اد. (1] (ٍخ) از ولاة مسعاصر اردشیره از 
خانواده آمادونی, داماد خانواد؛ سلگونی و 
پیدرخواند؛ خسرودخت. دشتر خسرو. 
آردشیر همة ولاة به اسخای ادا را مطیع 
خود ساخت و ادادر کوه نت پتهان شد. 
رجوع بهایران باستان ص ۲۶۰۷ شود. 
اذاء [اد دا ] ( اخ) نهریست در لومپاردیا که از 
کسوه ام برالی در قللينة خارج شود و 
بدریاچة کومو و غیر آن ریزد. طول مجرای 
آن ۲۴۰ هزار گز و معدل عرض آن از ۶۰ 
تا ۷۰گز است و در مسیر خود پاره‌های زر 
بسیار حمل کند و در آن ماهی بسیار است. 
(ضميمة معجم البلدان) 
ا۵اء. (۷(ع مص) آدا. گذاردن دین و حسق 
و پیام و رسالت و زکوة راء کارسازی کردن. 
رسانیدن وام و غیره. پرداختن (وام, امانت و 
جز آن را), پرداخت. زد نات تسلیم. 
تسوختن. واپس دادن (فام را) پس بجای 
آور د رسالت راو ادا کرد اسانت را. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۰۸). پرسم بپروردگار خود در 
حالتی که وفا کرده پاشم بعهد خود در بیست 


ماحت آن در حدود ۰ 


و ادا کرده باشم امانت را بی شک و بی 
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۱50۳ 


شکتن عهد. (تاریخ بیهقی ص 4۳۱۷ بدین 
غرامت خطی بصدهزار دینار بازداد و بادای 
آن مال مشفول شد. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص‌ ۰ ا|بجای آوردن. قضا. گذاردن. 
ایفاء. وفاء. تقضیه کردن: اداء نساز, اداء دین, 


اداء ۰ 


اداء حق. پی از ادای فریشد... 


کندبقبلة تازی ز بهر کدیه نماز 

بدل بقلة دهقان کند نماز ادا. سوزنی. 
قدم بیجا نهادن در قضا آرد پشیمانی 

ادا کن سجدهة سهوی اگربیجا نهی پا را. 

اداء شهادت؛ گذاردن گواهی. 


<- به ادا رس‌اندن؛ ایفاء. وفاء: حقوق 
خضدمت او بتفویض آن مسصب به ادا 
رسانیدن... (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۴۳۰). 
|امقابل قضاء. بجای آوردن عبادتی بوقت 
خود. بجای آوردن عبادت در وقت محدود 
شرعی. مولف کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: اداء هو و القضاء بحسب اللقة بطلقان 
علی‌الاتیان بالموقتات. کاداء الصلوة الفريضة 
و قضاها و بسفیرالسوقتات کاداء الکوة 
والامائة و قضاء الحقوق و الحج للاتیان به 
شانا بعد فسادالاول و نحو ذلک. و اما 
بسحسب اصطلاح‌الفتهاء فهما ای الاداء 
والفضاء عند اصحاب الشسافعی یختصان 
بالادة السوحتة و لایتصور الاداء الا فیما 
یتصور فیه القضاء و اما ما لایتصور فیه 
ها کتضای ۶ المید والسمعه خارطاهر نز 
الاداء فیه. و هما والاعادة اقسام للفعل الذٍی 
تعلق به الحکم. فتکون اقاماً للحکم ایضا. 
لکن ثاناً و بالمرض. فیقال الحکم اما متعلق 
باداء او قضاء او اعادة. و لهذا الوا الاداه سا 
فعل فی وقته المقدر له شرعاً اولاً و اخستیار 
فعل علی واجب لیناول النوافل الصوقتة. و 
قید فی وقته للاحتراز عما فعل قبل‌الوقت او 
بعده و قیدالمقدر له للاحتراز عما لم‌ی قدر له 
وقت. کالنوافل المطلقة والشذور المطلقة و 
الاذ کار القليية اذ لا اداء لها و لاقضاء و له 
اعادة. بخلاف‌الح. فان وقته مقدر صعین 
لکنه غیرمحدود فیوصف بالاداء لابالقضاء 
لوق وعه دانماً فیما قدّر له شرعاً الا و 
اطلاق القضاء علی‌الحح الذی بستدرک به 
حج فاد من قبیل المجاز من حیت الم ابهة 
مم‌المقضی فی‌الاستدراک.و قید شرعا 
للتحقق دون‌الاحتراز عما قیل و هو السقدر 
له لاشرعا کالشهر الذی عینه الامام لزکوته 
والوقت الذی عیه المکلف لصلوته. لا ایتاء 
لزکوة فی ذلک الشهر و اداء الصلوة فی 
ذلک الوقت اداء قطعاً. هم الا ان ی قال 
المراد انه لیس اداء من حیت وقوعه فی 
" لک الوقت. بل فی‌الوقت الذی قدره 
الشارع. کما فی‌الحج حتی لو لم‌یکن الوقت 


مقدراً شرعاً لمریکن اداء کالنوانل الم طلقة 
رالذور المطلقة و قولهم اولا متعلق بفعل و 
احترز به عن‌الاعادة. فان الظاهر من کلام 
الستقدمین و المتاخرین آن الاعادة قسیم 
للاداء والقضاء. و ذهب بعض المحققین الی 
نها قسم من الاداء و ان قولهم اولا متعلق 
بالمقدر احترا از عن‌القضاء فانه واقع فی وقته 
المقدر له شرعاً ثانیا. حیث قال علیه‌الصلوة 
والسلام: فلیصلها اذا ذ کرها فان ذلک وفتها 
فتضاء صلو: انائم واناسی عنداكتذکر قد 
فعل فی وقتها السقدر لها ثانیاً لا اولاء و 
لایرد ان القضاء موسم وقته العمر فلایتقدر 
بزمان‌اتذکر. لانه لایدعی انحصارالوقت فیه 
بل المراد ان مان‌التذکر و ما بعده زمان قد 
قدر له ثاناً. فان قلت فالنوافل لها علی هذا 
رقت مقدراً ولا هو وقت العمر کما ان لقضاء 
لظهر رقتً مرا انیا هو بقیتالسمم. قلت 
الِقة فدرت وقتا له بالحدیت الم ذکور اذا 
حمل علی ان ذلک و ما بعده وقت له و اما 
انالسمر وقت للنوافل فمن قضیهالمقل لامن 
الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الادء 
استدرا کالما سبق له وجوب مطلقا. فبقولهم 
بعد وقت الاداء والاعادة فی وقته و بتولهم 
استدرا کا خرجت اعادة الصلوة السوداة فی 
رقتها خارج وفتها. فانها لست قضاء و 
لااداء و لااعادة اصطلاحاً و ان کانت اعادةٌ 
لفد. و بقولهم لسا سیق له وجوب خرج 
النوانل. و قولهم مطلقاً تنبیه علی انه 
لایشترط فی کون الفعل قضاءالوجوب علی 
المکلف بل المعتبر مطلق‌الوجوب فدخل فیه 
تضاءالنانم والحائض اذ لارجوب علیهما 
عندالمحققین منهم و آن وجد السیب لوجود 
المانع کیف و جواز الترک مجمع علیه و هو 
لایسقط نض‌الوجوب بل وجوب الاداء 
والمسیض وک ذا لس فاس لایبتقطان 


"تفس الوجوب بل رجوب الاداء. الا انه ثبت 


بالص الطهارة عنهبا للصلوة ف حینذ 
لاحاجة الی قید مطلقاً. و بالجملة فالقعل اذا 
کان موقتا من جهة الشسرع لایسجوز تقدیمه 
لابکله و لایعضه علی وقت ادائه فان فعل 
فی وقه فاداء و اعاده. و ان فعل بعد وقته 
فان وجد فی‌الوقت سیب وجوبه سواء ثبت 
وان لم‌یوجد فی‌الوقت سبب وجوبه لم‌یکن 
اداء و لاقضاء و لا اعادة. فان قلت اذا وقعت 
رکمة من‌الصلوة فی وقتها و باتها خارجة 
عنه فهل هی اداء او قضاء قلاماوقت 
فی‌الوقت اداء والباقی قضاء فی حکن‌الاداء 
تبعا و کذا الحال فیما اذا وقع فی‌الوقتتهاقل 
من رکمة. والاعادة ما فعل فی وقت الاداء 
تانیا لخلل فی‌الاول و قیل لعذر. کمایتعجیء 


اداء. 


فی محله و عندالحتفية من اقام المأمور به 
موقتاً کان او غیرموقت. فالاداء تسلیم عین 
ما ثبت بالامر الی مستحقه. فسان اداءالواجب 
انما یسمی تسلیماً اذا سلم الی مستحقه. 
والقضاء تسلیم مثل ما وجب بالامر. والصراد 
بما بت پالامر ما علم ثبوته بالامر لام 
ثبت وجوبه اذ الواجب انما هو بالسیب و 
حینذ یصح تسلیم عین ما ثبت مع آن 
الواجب وصف فی‌الذمة لابقبل السصرف 
من‌العبد فلایمکی ادأء عیه. و ذلی لانْ 
الممتتم تسلیم عين ما وجب یالسبب و ثبت 
فی‌المة لاتسلیم عين ما علم شبوته بالامر. 
کفعل الصلوة فی وقتها و ایتاء ربع‌العشر. و 
بالجملة فالعينية والمثلية بالقیاس الی ما علم 
مسن‌الامر لا ما ثبت بالسبب فی‌الذمة 
فلاحاجة الی ما یقال آنالشرع شغل الاسة 
بالواجب ثم امر بتفرینها فاخذ ما بحصل به 
فراغ الذمة حکم ذلک الواجب کانه عینه. شم 
السابت بالامر اعم من آن یکون ثبوته 
بصریح‌الامر, نحو اقیمواالصلوة او بما هو فی 
مساه, تحو («و لله علی‌الاس حح‌البیت» 
(قران )٩۷/۳‏ و معنی تسلیم العین او المغل 
فی‌الافعال و الاعراض ایجادها و الاتیان بها 
کان العبادة حق‌انه تعالی فالعد یودیها و 
یلمها الیه تعالی و لم‌یعتبر التقیید بالوقت 
لیعم اداء الزکوة والامانات و المنذورات و 
الکقارات. و اختیار ثبت علی واجب لیعم 
اداء التفل. قیل هذا خلاف ما علیه الفقهاء من 
ان الفل لای طلق علیه الاداء الا بطربق 
التوسع نعم موافق لقول من جعل الامر 
حقيقة فی‌الایجاب والندب. و اختیار واجب 
فی حدالقضاء بناء علی کون‌المتروک 


تضموناً. و القل لایضمن بالترک. و اما اذا 


شرع فیه فافده فقد صار بالشروع واجباً 
فیقضی. و المراد بلواجب ما یشتمل الفرضص 


"+یضاًء و لابد من تفیید مثل‌الواجب بان یکسون 


من عند من وجب علیه کما قیده به البعض و 


- قال اسقاط الواجب بمثل من عندالمآمور ۳1 


هو حقه هو القضاء احترازاً عن صرف دراهم 
الفیر الی دینه فانه لایکون قضاء و للمالک 
آن یستردها من رب‌الدین و کذا اذا نوی ان 
یکون ظهر یومه قضاء من ظهر اه او 
عصره قضاء من نطلهره ایصح محع 
قوءالممائلة بخلاف صرف‌الفل الی الفررض 
مسم آن الم مائلة فیه ادنی و انما صبح 
صرف‌التفل الی الفرض لان الفل خالص 
حق‌العبد و هو قادر علی فعله. فاذا صرفه 
الی القضاء جاز. فان قيل یدخل فی تعریف 
الاداء الااتیان بالماح الی ورد به الامر 
کالاصطیاد بعدالاحلال و لایسمی اداء از 
لیس فی‌العرف اطلاق الاداء علیه. فلت 
لسباح لیس بمأًمور بدحندالهسققین. فالتابت 


اداء. 


بالامر لایکون الا واجباً او مندوبا. لکن ععند 
من قال باند مامور به قیتیفی آن یسمی ادله: 
کماذ کر صاحب‌الکشف. اعلم انه قدیطلق 
کل من‌للاداء والقضاء علی‌الاخر مجارا 
شرعیاً تباین السعنین مع اشترا کهمافی 
تسلیم الشیء الی من یستحقه. و فی اسقاط 
الواجب کقوله تعالی؛ «ضاذا فضیم 
مسناسککم» اقرآن ۲ ای ادیتم. و 
کقوله تعالی: «فاذا قضیت الصلوت» (قران 
۲ ای ادیت صلوةالجمعة. و کقولک 
تزیت ادا ظهر اس و اما پحتن اللفة هد 
ذ کرواان القضاء حقيقة.فی تسلیم السین و 
المنل و آن الاداء مجاز فی تسلیم المثل. و 
اعلم ای‌ضا انهم لمیذکروا الاعادة فی 
هذاالتقسیم لانها داخلة فی‌الاداء ولفضاء 
علی ما یجی. ی مایا 
اتقسیم: : الاداء بنقم الی آداء محض و هو 
مسالایک ون فیه شبه من‌القضاء بوجه 
من‌الوجوه من حیث تغیرالوقت و لامن 
حیث‌التزامه. و الی اداء يشبه القعضاء. و الاول 
ای الاداء آلمحض ینقسم الی کامل و هو ما 
یوذی علی‌الوجه الذٍی شرع علیه. کالصلوة 
پالجماعة. و رد عين السخصوب. و قاصر و 
هو بخلافه. کالصلوة سنفردا. فانه اداء علی 
خلاف ما شرع علیه. فان الصلوة لم‌تضرع الا 
بجماعة لان جبرئیل علیهالسلام علم الرسول 
صلی‌الله علیه و آله و سلم الصلوة اولا 
بجماعة فی یومین. و کردالمفصوب مشفولا 
بالجناية او بالدین بان نغصب عبدا فارغا نم 
تقد قنین خی المانة قی تخافامتبه و 
الاداء الذی يشیه الفضاء کاتمام الصلوة 
من‌اللاحق. فانه اداء من حیث بقاء الوقت 
خبیه بالقضاء من حیث انه لمیزد کما الشزم 
قانه اسزم الاداء مع‌الامسام. و القضاء ایض 
نقم الی قضاء محض و هو ما لایکون فیه 
مسعنی‌الاداء اصلا: لاحقيقة و لاحکما. و 
قضاء فی معی‌الاداء و اقلا زد و الاول 
بنقسم الی‌القضاء بمثل مسمقول و الی‌القضاء 
بعشل غیرمعقول. والمراد بالمشل المعقول ان 
یدرک ممائكه بالعقل س قطم‌النظر 
عن‌الشسرع. و بغیرالسعقول آن لاییدرک 
ممائله الا شرعاً. و المثل المعقول ینقم 
الی المنل الکامل کقضاء الفائة بجماعة. و 
الی القفاصر ک قضاتها بالانفراد. والفضاء 
الغیرالمحض کم اذاادرک الامسام فی‌الهسید 
زا گس .کیر فی رکوعه. فانه و ان فات موضعه 
و لیس اتکبیرات آلمید قضاء اذ لیس لها صثل. 
لکن فی‌الرکوع شمبها بالقيام لقاءالاستواء 
فی‌النصف الاسفل فبکون شبیها بالاداء. 
فصارت الاقسام سبعة. ثم جمیع هذه 
لاقصام تسوجد فسی حسقوقالّه و فی 
حقوق‌العباد. فکانت الاقام اربعةعشر. هذا 


کله خلاصة سا فی‌العضدی و حواشیه و 
التلویح و کشف البردوی. ثم الاداء عدالقراء 
بطلق علی اخذ القرآن ععن المشايخ کما 
بیرف قنط التلاوة ای قفا الواوسشن 
پاب‌التاه. ||اداء» تسلیم کردن عين ثابت بر 
ذمه است به کسی که مستحق این واجب 
است به سیب موجبی مثل زمان نماز و ماه 
روزه که در آن زمان و ماه باید ادا شود 
پی اداء عبارت از اتیان عین واجب است 
در وقت خود. (تعریفات جرچانی). 
- ادای شیه بقضا؛ عصبارتت از ادای 
نمازگذار که لاحق بجماعت شود پس از 
فراغت اسام. که به اعتبار وقت ادا کننده 
موب است و به اعتبار اینکه ملترم بوده 
ان ربا ماج لاک وت رواهم بسن 
آنچه با امام از او فوت شده قضا میکند 
تضاک ندهس‌صوب است. (تمریفات 
جرجانی). 
اایان. تعبیر: اداء مقصودء 
او همی گوید ما راکه بقا نت ترا 
۱ 
ناصرخسرو. 
هر سخن که از سر نصیحت و شفقت رود... 
بر اداء آن دلیری نتوان کرد. ( کلیله و دمنه 
ص‌۲۴۸). 
بر منبری که خطبهة مدحش ادا کنند 
بوسد ز فخر پایة آن منبر آفتاب. 
عاقل هرگز ادای ناخوش نکند 
هم پیروی دشمن سرکش نکند. 
واعظ قزوینی. 
|(4) آواز. آهنگ. نواء لحن: یکی در مسجد 
سنجار بتطوح بانگ نماز گفتی بادائی که 
مسبمعان را از او نفرت بودی. ( گلستان). 
شبی بر ادای پسر گوش کرد 
سماعش پریشان و مدهوش کرد. 
سعدی (بوستان). 
ادا کردن؛ صمننتهی شمدن. منجر شدن. 
کشیدن: لیکن اگراین اسهال دراز گردد 
بزلق‌الامعاء و به استقاء ادا کند و هلاک 
کند.(ذخيرة خوارزمشاهی). و آنجا [در 
خی ] بماند [ماده] و آماس کند و گاه باشد 
که بمیانجی ذات‌الرية بعلت سل ادا کند. 
(ذخیرة خوار زمشاهی). 
ا۵اع- [1](ع ) سربند خیک. 
ادا اصول. [11](| مرکب, از اتباع) ادا و 
اصول. ناز. نمودن کراهت و غیره. 
دا ء کامل. م] (ترکیب وصفی) بجا 
آوردن کازیست طریقی که اسر شنده است» 
مثلا کسی اصام را درک کرده و نماز هم 
بخواند. (تعریفات جرجانی). 
ا۵اء ناقص. (ءق ] (تسرکیب وصفی) 
برخلاف اداء کامل است. ماند نماز شخص 


انوری. 


ادابر. ۱۵۵۳ 


رین تما مس بایی ب آنام در اعمال 
قبل از امام. (تعریفات جرجانی). 
ا3اء8. (1](ع مص) تهست نهادن. |ایسار 
ساختن. دردسد کردن. دردمند گسردانیدن. 
اتاج المسصادر بیهقی). ||بیمار شدن. 
(انتدراج). دردمند شلن. (ناج السصادر 
بهقی). 
ادالی. [1] اص نسبی) که ناز بسیار کند 
که‌پیشتر کراهت و خشم به تصلم آرد. 
اذانی. (] (اخ) او راست: سایمان‌نامد. 
سلیمنمه و منظومة فارسی. 
اذائی. (] (اخ) امیرمژمن. شاعری از مردم 
یرد و او بهندوستان شد و بشهر سورت 
توطن گزید و بعبادت مشفول شد و هم 
بدانجا درگذشت و از اشمار اوست: 
بشوق نامه نویسم ز رشک پاره کنم 
دلی که نیست تسلی در او چه چاره کنم. 
(قاموس الاعلام), 
#ذانی. (1] ((خ) قزازبکر چلبی. از شمرای 
عشمانی بماهٌ دهم هجری. متوفی پس از 
سال ۹٩۵۰‏ ه.ق.وی شغل نساجی میررزیده 
است. از اوست: 
حیس تندن ایلدی آزاد ای یوسف‌جمال 
روح پا ک‌اهل عشقی حسن تبیرک ستک 
گیرمدی‌بر کز قولاغینه ادایی اول شهک 
کاکلی‌ار جندن اولان آه تبکیرک سنکگ. 
(قاموس الاعلام) 
اذائی. (1) ((خ) (مسولانا...) از متأخرین 
شعرای سمرقند است. وی بهندوستان رفت 
و در ۱۰۰۴ ه.ق.ب دان جا درگ ذشت. او 
راست: 
یاد وصال او دل ما شاد ميکند 
عمر گذشته را همه کس یاد میکند 
(قاموس الاعلام). 
اذائی‌بکت. (أب | (!خ) از شسمرای دورة 
سلطان سلیمان‌خان قانونی است و مولد او 
اماسیه. وی بخدمت شاهزاده مصطفی که در 
آناسیه اقامت داشت پیوست و پس از مرگ 
او به اسلامبول شد و در کتابخانة دواسی 
بخدمت کتاب‌داری اشتفال جّت و پاره‌ای 
مناصب دیگر نیز بدو محول گردید و در 
۲ ه.ق.درگذشت. اين اشعار ازوشت: 
یاه خآ آر ال میتی 
یوقسه گوزار گورمدک بر طاق عالی سن یک 
تیفدن نیجون گچور دیلربو کون ای خط سنی 
رومده باش قالاوران برقه جلالی سن میسک. 
(قاموس الاعلام). 
آ۵)ب. 1 ] (ع () ذ کر.(مهذب الاسماع). 
اذاب. اد دا] (ع !) سسوسن. (مهذب 
الاسماء). 
ادابو. (أب] (ع ص) رجل ادابر؛ مرد قاطع 
رحم. |[سخن‌ناشنو. (منهی الارب). 


۱20۴ 


ادابة. ات مص) زیرک شدن. |انگاه 
داختن حد هر چیزی. ||فرهنگی شدن. 
ادیب شدن ۰(تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی). 
ادا پذایر. 0 ]نف مر ۱ 
قابل برداخت. 
ادات. (1)(ع ل) ادا آلت. آلت ح‌صول. 
(وطواط). آلت حصول چیزی. افزار. ابزار. 
دست‌افزار. (بحر الجواهر) (مهذب الاسماء). 
ساز. سازکار. ساختگی. ج, ادوات: هنر دو 
یگانُ روزگار بودند در همة ادوات فضل. 
(تاریخ بسیهقی ص۱۰۱). و دیگر ادوات 
بزرگی و مهتری دانیم که مارا معذور دارد 
[قدرخان ]. (تاریخ بهقی ص ۲۱۷). 
ادات بناء؛ اسباب او. 
-ادات حرب؛ سلاح جنگ: قال الشنوخی 
و کسان [ابن‌الجراح احطدین محمد ] 
احدالفرسان یلس اداته و رکب فرسه و 
چسخرج الی‌السیدان و بطرد افضرسان. 
(معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث ج۲ ص 
۷۹س ۲. 
ادات نجار؛ آلات او. 
|اسبب. ||یکی از اقام کلمه که در اصطلاح 
نحویین حرف گویند. به اصطلاح علمی 
حرف که در مقابلة اسم و فعل باشد و آن 
لفقلی است که بدان اسم را بفعل ربط دهند. 
(غباث اللفات). در نزد علماء نحو و ارباب 
منطق حرف باشد که یکی از اقسام سه گٌانة 
کلمه است و در مقابل اسم و فعل ایراد شود. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). ج. ادوات. 
ادات تسبیه. [أتِ تَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کلمه‌ایست ماننده کردن چیزی را 
بچیزی و صاحب غیاث اللفات گوید: لفظی 
که‌یر تشبیه دلالت کند چنانکه در فارسی 
لفظ چون و چو و مانند آن - انتهی. و آن 
در لفت عرب « کاف» و « کأّ» و «مثل» و 
«شبه» و امثال اینهاست و در فارسی لفظ 
«چون» و ای‌انند» و «بسان» و « گوئی» و 
«ون» و «وان» و « گونا» و امثال اینهاست. 
تشبیه به اعتبار ادوات بر در قسم است: 
مرسل و موکد. مرسل آنست که در آن ذ کر 
شود چانکه در امثلٌ سابقه و چنانکه در 
بربط چو عذرا مریمی آبستنی دارد همی 
وز درد زادن هر دمی در نالهٌ زار امده. 
مژکد آنست که ادات در آن حذف شود و 
این بر دو قسم است؛: یکی آنکه ادات تضبیه 
را حذف کنند و تصرفی دیگر در آن نکنند 
چنانکه در شعر خافانی: 
می آفتاب زرفشان جام پلورش آسمان 
مشرق کف ساقیش دان فقوت لب یار آمده. 


ادایة. 


دیگر آنکه ادات را حذف نموده و مشیهبه را 
بمشبه اضافه نمایند. (هنچار گفتار تألیف 


تقوی ص۱۶۵ و 1۶۶. 
ادات تشبیه ستعمل در قارسی از ايين قرار 
است: آساء بسان, بش» بکردار, پش, چینان, 
چو چون, چونان, دس, دیس, دیسه. ساء 
سار: سان. صفت. فش, کردار» گفتی, گوئی» 
گوئیاء گون. گونه. مان, ماناه مانند. مانه. 
مئل, وار: وان وش ون وند, هسمانند, 
همچنان, همچون, همچونان. 
ادات لو. [] (اخ) ط‌الفه‌ای چادرنشین و 
زارع در حوالی مشکین آذربایجان, دارای 
۰ خضانوار. ییلاق آنان به سنبلات و 
قشلاقشان مُغان است. (جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۱۰۸). 
)دا۵. (آذ دا] (۲4 در لفت بربری, نام گیاهی 
اشخیص گویند. در لغت سربر 
همزة کلمه املی است. رجوع به اشخیص 
شود. شوک‌العلک. بشکراین. خامالاون 
لوقص ". اقسیا. (ترجمه ابن بطار). و رجوع 


نت کین 


به ادادا شود. 
اداد آ پلووددین. [ا وذ دی] (اخ) 
مردی که تخت بابل را غصب کرد و 


بیادشاهی رسید. وی از پادشاه آسور یباری 
طلبید و دختر خود را به او داد. رجوع به 
ايران باستان ص۱۲۵ شود. 
اذا۵ا. اد دا) (!) اداد. بلغت بربری اشخیص 
است که اسدالارض عبارت از او باشد. 
(تحف حکیم موم بلفت بریری نوعی از 
مازریون است و آن سفید و سیاه مبباشد. 
شقید آترا انادای اسیفن گنویتد وابفزنی 
اشخیص خوانند و سیاه آن را ادادای اسود 
گویندو خانقانمر و قاتل‌المر خوانند. 
اقا را تافم است. (برهان), ادادای اسود 
را شوک‌الملک و خوارو و ادادای ابیض را 
بشام نیز گویند. و رجوع به ادا شود. 
اذادای ابیض. [اد داي ای] (تسرکیب 
وصفی, امرکب) رجوع به اداد و ادادا شود. 
ادادای اسود. [آذ داي أَرْ] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به اداد و ادادا شود. 
آذادنیراری. [1] (اخ) نام چندتن از 
پادشاهان اسور که در زمان یکی از انان 
عهدی بسین آسور و بابل منعقد شد و 
وقایع‌نگاران دربار آسور پمناسبت موقع, یا 
بنا به ماموریتی که داشته‌اند. فهرستی از 
تمام عهدنامه‌های قبل, که بین دو دولت 
آسور و عیلام منعقد شده بود, ترتیب 
داده‌اند, با قید اينکه کدام عهدنامه در زمان 
صلح یا بر اثر جنگی بته شده و هر دفعه 
تصریح کرده‌اند که حدود دولتین از چه قرار 
معین شده. | گرچه در اين فهرست آنچه برای 
آسور موهن یا نا گواربوده ببکوت 
گذاشته‌اند. با وجود این فهرست مزبور 
دارای اهمیت بسیار است. رجوع به ایران 


ادارات. 


باستان ص ۵۳ و ۵۳ شود. ||ادادنیراری سوم 
پادشاه آسور. وی در ۸۱۰ ق. م. بماد لشکر 
کشیده صفحات غربی فلات ایران را تصرف 
کرد.زن او (تموراسات) را شاهزاده خانم 
بابلی گفته‌اند و بعضی تصور میکنند که شاید 
سمیرامیس ملکة داستانی آسور همین زن 
باشد. رجوع به ایران باستان ص ۱۶۹ و 
۰ شود. 
ا۵ا۵۵. [[د] (ع مص) کرم‌نا ک شدن طعام. 
(متتهی الارب). کرم درافتادن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی). |ایاری دادن براندن 
چهارپای. (زوزنی). 
آدار. [] () ماه دوازدهم سال ملی و هم ماه 
ششم سال دولتی عبرانیانست. در چهاردهم 
و پانزدهم همین ماه عید مقدس پوريم لسن 
( کتاب استر ۷:۳ و ۱۲:۸ و ۲۱:۹). و تقریباً 
با ماه مارس فرنگی مطابق باشد و چون 
سال قمری با سال شمسی یازده روز تفاوت 
دارد لهذا بهود هر سه سال یک دفعه سال را 
سیزده ماه قرار داده‌اند و ماه سیزدهم را 
وادار یا ادار دوم گویند. (قاموس کتاب 
مقدص). 
آدار. [] ((خ) نام سهریست در ۱۲۰ 
هزارگزی شمال شرقی احمدآباد گجرات 
دارای ۱۰۰۰۰ تن سکنه و ناحیتی است 
نیمه‌مستقل و تمام آن ناحیت ۲۲۰۰۰۰ 
سکنه دارد. (قامو س‌الاعلام). 
ادارات. [1] (ع |) ج ادارة. 
اداراقی. [] (4" دوائی هندیست و از 
جملة سموم است و در طلی بیماریها 
استعمال کنند مانند کلف و جرب و قوباء و 
اگربر عرق‌الساه ضماد کنند نافم بود و 
بعضی در قولنج ریحی استممال کند و 
طبیعت آن بخایت گرم است و سم مجموع 
حیواناتست که دنبال داشته باشد و انا 
پپارسی و هندی کچله خوانند و اگرکسی 
بخورد مداوای او بقی و شیر تازه و رون 
بادام کنند. (اختیارات بدیعی). و صاحب 
برهان گوید: با رای بی‌نقطه بر وزن 
قراداغی. بلفت رومی دوایی است هندی و 
از جملا سموم است وزهر مسجموع 
حیواناتی باشد که دنبال داشته باشند همچو 
مار و عقرب وسگ و گرگ و ساتند آن و با 
ذال نقطه‌دار هم بنظر آمده است. کلف و 
جرب را نافع باشد و بعضی گویند یونانی 
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ادارسه. 


است و بفارسی ک‌چله گویند و بتازی 
قاتل‌الکلب و خانق‌الکلب خوانند - انتهی. 
جوزالقی. رجوع به اذاراقی و ازاراقی شود. 

ادارسه. [ رٍ س] (اخ) آل‌ادریس. 
ادریسیون. نام سلسله‌ای از ملوک علوی در 
مسفرب ب مرا کش و بربر که از ۱۷۲ تا 
دق درین ناحیت فرمان رانده‌اند. 
رئیس و سرسل له آنان ادریس‌بن عبدالبن 
منود سای رد الب لاسام انتت؛ 
او در قیامی بسال ۱۶۸ در مدینه بیحمایت 
آلعلی همدستی کرد و چون خلفا این 
شورش را بنشاندند او بگریخت و بمصر شد 
و از آنجا بمرا کش رفت و بناحیذ سبته " علم 
امتقلال برافراشت و او و جانشیتان او بیش 
از دویست سال در مرا کش حکم رآندند. و 
شهر تدغه و گاهی اولی ل مقر آنان بوده 


است: 


ادریس نت (۱۷۲ - ۱۷۷ د.ق.). 


ادریس دوم پستر او (۱۷۷ - ۲۱۳): محمد 
پسر ادریس دوم ( ۳ - ۲۲۲۱). علی اول 
پسر محمدین ادریس (۲۲۱ - ۲۳۴). یحیی 
پسر مسحدین ادریی (از ۲۲۴). یحیی دوم 
پسر یحیی نخست. علی دوم پسر عمر پسر 
آدریس دوم. پیبحیی سیم پسر قأسم پسر 
آفریسی فوم(طا ۳۹۳ یخی چنفارم پشر 
ادریس پسر عمر ( ۲۹۳ - ۰ سسن 
.)۲۱٩ -۲۱۰(‏ قاسم کنون پسر محمد 
(۳۲۰- ۲۳۷). اجمد پسر قاس (۳۳۷ - 
۷ حن پر قاسم (۳۴۷ - ۳۷۴) و با 
انقراض دولت فاطمیان مصر دولت انان نیز 
پرافتاد. و رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۹ و قاموس‌الاعلام شود. 
اداره. [ا ز) (ع مص) ادارت. گردانیدن. 
(تاج‌المصادر بهقی). بگردانیدن. گرداندن: 
در مداومت کوّس و اقداح و ادارت کاسات 
از دست شقات... (جهانگنای جوینی). 

اد هالساتی یز کأساً و نارلها 

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. 

حافظ. 

|اگردیدن. (لازم و متعدیست). |اگرد کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). گرد گردانیدن. 
چرخاندن. چرخانیدن. |امبلا بعلت دوار 
شدن. (منتهی الارب). |انگریستن در کار تا 
داند چگونه انجام کند آنرا. (منتهی الارب). 
|اکارگردانی. ||اداره کردن؛ قوام دادن. نظام 
دادن. گرداندن. چرخاندن. مستقیم کردن. 
تنظیم کردن. رتق و فتق دادن. نظم و نسق 
دادن توت کردن. متولی بودن. رلایت 
راندن. قیادت کردن: اداره کردن شغلی را؛ 
راندن آن شفل را, راه بردن. 
اداره. [[ز /ر ) (() دیوان حکم باشد یعنی 
بارگاه. شهید گوید: همی فزونی جوید اداره 


بر افلا ک. و به این معنی بمد الف نیز آمده. 
(از فرهنگی خطی منسوب به اسدی). ولی 
بی شک این کلمه در شعر شهید اواره است 
اصل أوارج؛ عربی. |ادفتر حساب که 
محاسبات پرا کنده‌بر آن نویسند و ادارچه 
نیز گفبه‌اند و به این معتی بمد الف نیز آمده 
بس دیر نمانده‌ست که ملک ملکان را 
آرند بدیوان تو اداره و دفتر. 
معزی (فرهنگ خطی مذکور), 
ولی صحیح کلمه آواره است. رجوع به 
اواره شود. ۰ 
اداره. [[ رز /ر] (از ع: | قسمی از 
وزارتخانه. هر وزارتخانه به چند اداره و هر 
اداره به چند داثره منشمب شود. ج, ادارات. 
.۰ ادار: محاسیات . رجوع به سحاسبات 
شود. 
- ادارء مدعی‌العمومي ابتدانی ؟ . رجوع به 
دادسرا شود. 
- ادار؛ مدعی‌العمومی استیناف ۵ 
- ادارء ممیزی. رجوع به ممیزی شود. 
اذاری. (اریی | (ع ص نسبی) * منسوب 
ه اداره. | عضو اداره 
ادارین. 11 (ص) مولف برهان گوید: 
بلفت زند و پازند هر چیز زشت و بد را 
ِ به این معحی بجای حرف ثانی رای 
شت هم بنظر امده است. 
۳ [1(ع ح رون 
اداعی. (آعیی ] (ع لا ج آدعی. 
اداف. [] (ع لا تره. |اگوش. 
آدافهم. [ا ف ) (نف مرکب) دریابنده رمز و 
علامت و اشاره. آنکه رمز و اشاره دریابد: 
هرچه در خاطر عاشق گذرد میدانی 
خوش ادایاب و اداخهم و ادادان شده‌ای. 
صائب. 
اذافود‌یا. [] (اخ) شهریست فرورفته در 
دزون قتبا رجهت ساغل اند بتور 
افریقا و آن در عرض ۱۳ درجه و ۶ دقمقةً 
شمالی و طول یک درجه و ۳دقیقة ضرقی 
است. سکنة آن ۲۴ همزار تن و انان اهل 
ضجاعت و اقدام‌اند ر سلمانان باشند. 
اضمیمذ معجم الدان). 
ادا [اقَ) (ع مص) گرد گرفتن چیزی را. 
احاطه کردن. 
ادا کت .(1] () جزیره و خشکی میان دریا 
را گویند. (برهان قاطع). خشکی برد که در 
میان دریا باشد و آنرا آبخور و آبخوست و 
جزیره و آدا ک نیز نامند. (جهانگیری) 
(شعوری). این لفت را صاحب صراح در 
ترجمهة جزیره آورده واطْءة ترکان همین 
کلمة فارسی است و ترکان نیز طای اطه را 
دال تسلفظ کنند. آدا ک. ب‌ضیع. (مستتهی 
الارپ). 


۱۵۵۵  .کسیلادا‎ 


ادا کردن. (آک 1] (سسص مسرکب) 
بگزاردن. توختن. پرداختن (دیین و مانند 
آن). تادیه کسردن. دادن. تسلم کردن. 
کارسازی کردن. وایس دادن. قضا کردن. 
تقضیه. وفا. ایفاء. موافات. استیفا کر دن؛ پس 
بجای آورد رسالت را و ادا کرد امانت را. 
(تاریخ بیهفی چ ادیپ ص ۳۰۸). 
ادا کردن حق کسی را: گزاردن حق اوه 

دولت حقوق من بتمامی ادا کند 

هرگه که پیش شاه مدیحی ادا کنم. 
معودسعد. 

ادا کردن دین؛ گزاردن و پرداختن و 

توختن وأمي را؛ 

قرض است کرده‌های بدت نزد روزگار 

تا در کدام روز که باشد ادا کند. 1 

|[بجای آوردن. گزاردن عبادت چون نماز؛ 

کند بقبلة تازی ز بهر کدیه نماز 

بدل بقبلة دهقان کند نماژ ادا. 

|(مقابله کردن. مقابلة بل کردن. 

۵ (! [ ] (ع مسص) دولت دادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (موید الفضلاهء). 
غیمت دادن. ||چیره کردن. چیره گردانیدن. 
غالب گردانیدن: ادالا ان من عدونا؛ چیره 
گرداناد خدای ما رابر دضمن. |انصرت 
دادن. (مژید الفضلاء) (آتدراج). یباری دادن. 
یاری کردن: فکان ذلک مما دعا الشاس الی 
آن نوا علیهم افعالهم [افعال بنی‌مروان ] و 
ادالوا بالدعو: السباسية متهم. (مقدمة ابن 


سوزنی. 


خلدون). || تغیر دادن. 
ادالیسک. ۷ (فرانسوی, !4" (از لمة 

ترکی ادلیک, مهو مشتق از اده. اطاق و وناق + 
لک, حرف نبت) کنیز و خدمتکار زنان 
سلطان عثمانی. ||نامی که بغلط بزنان حسرم" 
سلطان داده‌اند. |اانگر ۱۰ نقاش معروف دو 
پرد؛ بسیار زیبا ساخته است: «ادالینک 
غنوده» که در رم بسال ۱۸۱۴م. کرده است 
و امروز در موز؛ لور است. ادالیسک دوم 
زنی جوان و موخرمائی را نشان میدهد که 
سر خود را بر بازو خم کرده است. ادایک 
ازن دلا کروا!۱ (۱۸۳۷م.) بر پردة قرمز 
غنوده و سر را در انحای بیازوی چپ جا 
داده است. چهر؛ وی دارای کمال و رنگ 


(9اااحاااه۷) ۷۲ - 2 جااعی - 1 
۳۵۰ 08 0۲66۱00 ها - 3 

4 - ۳2۶ ٩9 ۱۰ 

5 - ۳۵۲۵۱۵۶ 

6 - ۸۵6۲ 

7 - ۰ 

8 - 6۵۱۶ 024 ۰ 

9 - 18 10 - ۰ 

11 ۰ 6۷9۵8 


۶ ادالیه. 


اداهم. 





پرده بسی زنده و جساندار مینماید. 
ادالیسک‌های دیگیری نیز لوئی بولانوه! 
(۱۸۳۰), ک_ ور (۱۸۳۸: . کسلن؟ 
(۱۸۳۸اوشننت هسیر :فا متسالشسل 9 
(۸۷۲) و دیگران دارند. 
اذالیه. [َ ی | ((خ) رجوع به انطالیه شود. 
ادام. (1](ع 4) خسورش. نس‌انخورش. 
ناتخورشی اعم از سایع و غیر آن و صبغ 
نانخورش مایع است. تسرنانه. قاتق. ابا: در 
ادام بودن گوشت میان فقها اختلاف است. 
(متهی الارب). ج» دم آدمه. آدام 
در مطبخ فلک که دو نانست گرم و سرد 
غم به توالْ من و خون جگر ادام. خاقانی. 
||ییشوای قوم و روگاه آنها که شناخته شوند 
به او, مقندی. آدمه. آدم. |((ص) هر موافق و 
سازگار, (منتهی الارب). 
اذام. [1] (ع !) نامی از نامهای زنان عرب. 
آذام. [(] ((خ) آبی است بنام ب 
یمن, بنی‌شعبه (از کنانه) را. ||چاهی بر 
یک‌منزلی مکه. 
ادام. (1] ((خ) " تسهر و بندری از هد 
دارای ۷۷۰۰ تن سکنه و کلیسائی زیبا از 
مائٌ پانزدهم م. و پنیر آن مشهور است. 
آدام. [1] ((خ) جزیره‌ای از جزایر صوند 
بب‌مسافت ٩میلی‏ شمال شرقی باتاویاء 
عاصمهٌ جزیر؛ جاوه و آن تعلق به هلندیان 
دارد و تبمیدگاه مسجرمین است. (ضممه 
معجم الیلدان). 
اذام. (] ((غ) اصممی گفته نام شهریست و 
گفته‌اند وادشی است و ابسوحازم گوید آن از 
مشهورترین وادیهای مکه است. (مسعجم 
ایلدان). 
آ۵ام. [أد دا] (ع ص) چسسرم فسروش, 
آدیم فروش. [مهذب الاسماء). 
آدام. [1] (() محمودین عمر گوید وادیی 
است بتهامه که برسوی آن از آن هصذیل و 
فروسوی از آن کنانه است و سیدعلی علوی 
گفته است ادام بکسر اول است و در آن آبی 
است که آنرا بر ادام گویند واقع در راه یمن 
بنی‌شعبه (از کنانه) را. (معجم ابلدان). 
آ۵امالبیت. (! مُل بَ] (ع | مرکب) سرکد. 
ا۵اموشة. اش ] (اخ) قریه‌ای است قرب 
قریه بارواج از قضاء بریدور تابع لواء بهکة 
از ولایت بوسنه و در قرب آن آبهای صعدنی 
و معدن آهن و توعی خا ک است که بسرای 


بر ادام در راه 


سفالگری مناسب است. (ضممةٌ معجم 
ایلدان). 

ادامه. [ ۳ ((خ) شهریت دارای سور از 
شهرهای تفتالی بين کنادة و رامة و ظاهراً 
ی تا 


اثری از ۱ ن تا کنون بیدست نیامده است. 


(ضميمة معجم البلدان). 

آذامه. [[2] (ع مص) ادامة. ادامت. همیشه 
. پیوسته گردانیدن. (مجمل‌اللفة). 
متنبونت‌کی: دایم داشتن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی): یدیم له نعمته علیه. (تاریخ 


داشتن, 


بیهقی ص ۲۱۷). ادام ان بقاهء خدای زیست 
او را ه‌میشگی کنناد. ادام ان طله. ادام ان 
ظلکم. و بشنوده بائد خان ادام ۶ عزه. 
(تاریخ بیهقی ص ۷۲). بسا فرزند استادم 
خواجه بونصر ادام ائّه سلامته. (تاریخ بیهقی 
ص۲۸۹). گفتند دیبر است در آرزوی آنند 
که رعیت سلطان اعظم ملک‌الاسلام 
شهاب‌لدوله ادام اه سلطانه باشند. (تاریخ 
بیهقی ص۳۴۸). ابوجعفر الامام قائم بامرائه 
ادام اه سلطانه. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۷). 
حاجب فاضل عم خوارزمشاء ادام له تأییده 
مارا امروز بجای پدر است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۲). |[درنگ کردن در. |آدرنگی 
کردن. |ادامة دلو: ؛ پر کردن آن. ||ادامةٌ سماه 
پیوسته باریدن آن. ||فرونشاندن جوش 
دیگ به آب سرد. جوشش 
بنشاندن. ||واپژوهیدن. ||بشخو کردن. 


ش دیگ به آب سرد 


||پرگردانیدن تیر را بر ابهام و هموار کردن 


آن, |اباقی داشتن دیگ ره دیگ‌پایه بعد از 
پختن. ||سجلا ببه سرگیجه و دوار شدن. 
|اساکن گردانیدن. (مژید الفضلاء). 

- ادامه دادن؛ مسداومت کردن. پیوسته 
گردانیدن. 

- ادامة کار؛ (اصطلاح فیزیک) اصلی است 
که بموجب آن مسحرک مساویست با کار 
مقاوم. 

- ادامة نظر؛ بر همة. پیوسته نگریستن. 
آدامی. (ما] ((خ) ابوالقاسم سعدی گوید: 
موضعی است بحجازء و قبر زهری عالم فقیه 
آنجاست و یاقوت گوید من آنرا نشناسم و 
در کتاپ نصر امده: ادامی از اعراض مدینه 
است و زهری آنجا نخلی غرس کرد. (معجم 
ایلدان). از دیار قضاعة بدام است و بضم 
همزه نیز گفته‌اند. (معجم البلدان). 
ادانوش. [] (ا) نام مردی بود, مندارس 
(مدارس. فرهنگ سروری و در سخه‌ای 
ازیو بایدر ارت د کین وه 
چشم او بک‌ند بخشم. (لغت فرس 
ی نام شسخصی که برسالت و 
ایلچی‌گری پیش عذرا آمده بود و عذرا از 
قهر و خشم چشم او را به انگشت کند. 
(بر‌هان قاطع): 

بر او جست عذرا چو شیر نژند 

بزد دست وچشم ادانوش کند.۲ 

عنصری (از شعوری). 

ادانة. [ان) (ع مسص) فرومایه و ضمیف 
گردانیدن. ||اخیس شدن: اوی یت (سجهر لا 


عدراج 


خیس و فرومایه گردید و ضیف و مت 
شد. ||وام دادن. (تاج المصادر ببهقی): ادنته؛ 
وام دادم او را:(منتهی الارب). ||وام گرفتن: 
ادان موه وام گرفت. (متتهی الارب). 
[[بمهلت چیزی خریدن و بهای آنرا وام‌دار 
شدن. تقول: منه ادنی عشرة دراهم. (منتهی 
الارب). ]|جرا دادن. (موید الفضلاء). 
ادانه. [ ] (اخ) از شهرهای عیسوی‌نشین که 
در سال ۷۲۰ هد .ق. بدست مصریان سوخت. 
رجوع به تاریخ مغول ص ۳۴۷ شود. 
ادانی. (۱](ع ص. !) ج ادنی. مقابل 
اقاصی. نزدیکان. نزدیکتران. نردیکترها: 
ملک هند اثر نکایات رایات سلطان در 
اقاصی و ادانی ولایت خویش مشاهدت 
کرد.(ترجمة تماریخ یمینی ص ۲۹۳). از 
هپت این دو بادشاه نامدار در اقاصی و 
ادانی جهان گرگ از تعرض آهو تبری نمود. 
(ترجم تاریخ یمینی ص۵). بشارت آن 
فتوح باقاصی و ادانی رسید. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۲۶). و متملقان و رعایای او از 
خصومت در اقاصی و ادانی شرق و غرب از 
دیگر پادشاهزادگان... (جهانگنای جوینی). 
ااک‌میه‌تران. (غسیاث اللغات) (آنندراج). 
||رعاع. عام. اسافل ناس, شفله. سوقه. 
بازاریان. 
ادا و اصول. ار 1] (! مکب. از اتباع) اد 
اصول, رجوع به ادا شود. 
- ادا و اصول درآوردن؛ در تداول عوام. 
کراهت به تصلم نمودن. 
اداوة. (! ر] (ع !) مطهرةء یعنی آبدستان. 
(متهی الارب). قمقمه. مطهره. ظرف آپ. 
آف‌ابه. (آتدراج). ج, اداوی: اعرابی از کوزة 
عمر نبیذ خورد مست شد عمر رضی‌اله عنه 
او را حد زد اعرابی گفت از اداو؛ تو خوردم 
امیرالمزمنین گفت حد بر مستی زدم نه بر 
خوردن. (راحة‌الصدور راوندی). 
اذاوی. (آوا](ع!) ج (داوة: 
اداوی. [] (!خ) رجوع به طایفة عیسی‌رند 
شود. 
اداق. (1ع ) رجوع به ادات شود. 
اداق. (اخ) نام کوهی. (مراصدالاطلاع). 
اداهم. را «) (ع ص. ج آدهم. بندها و 
اسبان سباه‌رنگ. 
اداهم. (آد] ((خ) مسحلی است در شعر. 
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۷- در لفت فرس اسدی: بزد دست و از پیش 


یی با 


ادایاب. 


(مراصدالاطلاع). و بکری گوید آن 
پشته‌هانی است سیاء‌رنگ در نجد با قریب 
بدان. جمیل گوید: 

جعلن شمالا ذاالعشيرة کلها 

و ذات‌الیمین البرق برق هجین 

قلما تجاوزن الاداهم فتتی 

و أسمح للبین المشت قرون. 

(ضممهة معجم‌البلدان). 

اذ)یالب. [] (تف مرکب) ادافهم. رجوع به 
ادافهم شود. 

ادأب. ۲1 2 ن‌تف) ‌ تفضيلي از دأب: 
مارآیت رجلاً آداب سواکاو هو صائم من 
عمر. (الکنی للدولابی). 
ادأت. [1] ((ع) نام ریگی است. (منتهی 
الارب). . 
ادان. (أدٍ ا] ((غ)۲ یکی از بناهای معروف 
ائینه که بقول فلوطرخس موافق تقشه‌ای که 
پریکلس کشیده بود. ساخته شد» است و او 
نیز چنانکه گویند نقشة کوشک خشیارشا 
شاهنشاه هخامنتی را در نظر داشته است. 
(ايران باستان ص ۱۶۰۰ از کتاب پریکلس: 
بند ۲۲). ||نام نمایشخانه‌ای در پاریس. 
اذلب. (اد] (ع !) امعرب از فارسی)۲ 
فرهنگ. (مهذب الاسماء). پرهیخت. دانش. 
(غیاث اللفات). ج. آداب: 

چه جوئی ان ادبی کان ادب ندارد تام 

چه گوئی آن سخنی کان سخن ندارد چم. 


شا کربخاری. 
هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد 
که آن ادب نتوان یافتن بمکتبها. مولوی. 
پارسا باش و نسبت از خود کن 
پارسازادگی ادب نبود. قرتالمین. 


||هنر. (زمخشری) (نصاب): جمله را آذب 
سلاح و مردی از تیر انداختن ونیزه داشتن 
و درق و شمشیر و قاروره افکندن و شناو و 
آنچه مردان را بکار اید. (مجمل‌اواریخ 
والقصص), گفت اگرنه آنستی که تو هنوز 
مالشی دادمی که بازگفتندی, (نوروزنامه), 
تیر و کمان سلاحی بایسته است و مسر آن را 
کار بستن ادبی نیکوست. و پیخامبر 
پسندیده. (غیاث اللفات). طریقه‌ای که 
پس‌ندیده و صلاح باشد. اخلاق جته, 
فضیلت. مردمی. جنین احوال در تیام و 
مود و حسن اخلاق و اجتماع خصال 
حمیل ۵: 
سلطان معظم ملک عادل مسعود 
کمتر ادبش حلم و فروتر هنرش جود. 
منوچهری. 


خواجه عبدالرزاق هژده ببخورد و خدمت 
کردرفتن را و با امیر گفت: بسا گر بیش از 
این دهند ادب و خرد از بنده دور کند. امیر 
بسخندید و دستوری داد. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب امن نها زان متود]عا این 
غایت دانی که براستای تو (امیر یوسف ] چند 
نیکوئی فرموده‌ايم و پنداشتيم که با ادب 
برامده‌ای و نیستی چنانکه ما پنداشته‌ايم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۳). اين بی‌ادبی 
بنده بفرمان سلطان سحمود کرد. (تاریخ 
بیهقی ص ۵۳۲) 

ای نیاسو‌خته ادب ز ابوان 


ادپ آموز زین پس از ملوان. سنائی. 
ذرّه‌ای گر در تو اتزونی ادب 

باشد از یارت. بداند فضل رب. مولوی, 
از خدا جوئیم توفیق ادب 

بی‌ادب محروم ماند از لطف رب. مولوی. 
از ادب پرور گشته‌ست این فلک 

وز ادب معصوم و پاک آمد ملک. مولوی. 


لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از 
بی‌ادبان... ( گلستان), 
اگرچه پیش خردمند خامشی ادبست 
بوقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. 

( گلستان). 
بی ادب سیلی زمانه خوری. اوحدی. 
شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت 
چشم‌دریده ادب نگاه ندارد. 
ادپ کی میگذارد تا ببوسم آستانش را. 

عرفی. 


حافظ. 


ما سجده‌بر سایة دیوار کنشتيم 

از بی‌ادبان پرس حرمگاه صنم راء 

امتال: 

سح شنیدن ادبست. (جامع اتمتیل), 
ا|ادب‌لنفس؛ اخلاق حسنه. مقابل 
ادب‌الدرس: 

زن که خدایش ادب نفس داد 

سر دهد و تن ندهد در فساد 

نو آدب نی بان ین 

بی‌ادبان رابه ادپ خویش کن. امیرخسرو. 
ااانین. ارایش. راه و رسم. ااشگفی. 
((مص) زیرکی. ||تیمار. رجوع به 
تیمار شود. || تأدیب. تنبیه ؛ و ما این تاوان 





عجب. | 


مر آدب را بتدیم تا خىداوندان اسپ, اسپ 
رْ نگه دارند. تا بکشت ک‌ان اندر نياید. 
(نوروزنامه). 

اوستادان کودکان را ميزند 

آن ادپ سنگ سیه راکی کنند. مولوی. 
|((مص) دانشمند شدن. بافرهنگ شدن. 
(زوزنی). فرهنگی شدن. (تاج‌المصادر 


۱52۷ 


ادپ. 


بیهقی). ادیب شدن. (تاج المسصادر بیهقی) 
(زوزنصی). |انگاه داشتن خود از 
نکوهیده‌های کرداری و گفتاری. تادب. 
(زوزنی). بکار صلاح بودن. اندازه و حد هر 
چجز نگاه داهستن. (هسمات اللسقات): 
نگاهداشت حد هر چیز. (صسراح). نیکوکار 
شدن. ||بمهمانی خواندن. سهمان خواندن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). بهمانی کردن. بسوی 
طمام خواندن: 

نْحن فی‌المشتاة ندعو الجفلاء 

لاثری الآدب فینا ینتقر. 

||زیرک شدن. |/() ادب‌البحر؛ بسیاری آب 
دریا. (متهی الارب). ||علم‌الادب عبارت 
از ده عتلم است: 4 عم ال قة. ( 
علمالتصریف. ۳) علم‌اللحو. ۴) علم‌المعانی. 
۵ عسل‌البیان. ۶) علم‌البديم. ۷ 
علم‌المروض. ۸ علم‌القوافی. ٩‏ علم 
قوانن‌الخط. ۱۰) علم قوانین‌القراءة. 

أَذب بالفتح؛ شگفت و عجب و محر ک؛ 
زیرکی و نگاهداشت حد هر چیز. ج. آداپ. 
و علم ادب عبارتت از علمی که بدان خود 
را از خلل در کلام نگاهدارند و آن دوازده 
قسم است و هشت اصول بر این تفصیل: 
علم لفت. علم صرف. عسلم اشتقاق. علم 
نحو, علم معانی, علم بیان, عسلم عروض. 
علم قافیه و چهار فروع بدین نمط: علم 
قرض‌الشعر و آن علمی است که امتیاز کرده 
میشود بدان میان اشعار سالم و غیرسالم از 
عیوب علم انشای نثر از خطب و رسائل. 
علم محاضرات یعنی علم تواریخ و بعضی 
این را مشتق از ادپ که بمنی خواندن 
بضیافت است گفه‌اند زیرا که این علم 
میخواند مردم را بسوی محامد. (قاموس 
بقل منتهی الارب). شاعری آنها را چنین 
بنظم آورده: 

نحو و صرف عروض بعده لفة 

ثم اشتقاق و قرض‌الشعر انشاء 

کذاالمعانی بیان, الخط قافة 

تاریخ, هذا لعلمالعرب احصاء. 

مولف نفایس‌الفنون فی عرایس‌العیون پانزده 
فن اررده است: خط, لفت» تسصریفه 
اشتقاق, نحوء معانی, بیان, بدیع. عروض, 
توافی. 7قریض, امثال, دواوین. انشاء و 
استیفاء. رجوع به نفاس‌الفنون تألیف 
محمدین محمود املی مقال اولی از قسم 
اول شود. ابن خلدون در مقدمذ خود گوید: 
«هذاالعلم [ای علم‌الادب ] لاموضوع له بنظر 
فی اثبات عوارضه آو تفبها و انما الم تصود 
منه عند اهل‌اللسان ثمرته و هی الاجادة فی 
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۸ ادب. 


فنی المنظوم والمنثور علی آنالب السرب و 
مناحیهم. فیجمعون لذلک من کلام‌المرب 
مما عساه تحصل به الملکة من شمر عالی 
الطبقة و سجع متاو فی‌الاجادة و مسائل 
می‌اللفة وال‌حو مبخوئه اثناء ذلک متفرقة 
یستقری مها الماظر فی الغالب معظم قوانین 
العربية مع ذ کر بعض من ایام العرب یسفهم ببه 
ما یقع فی اشمارهم منها و کذلک ذ کرالمهم 
من‌الانساب الشهيرة و الاخبار المامة 
والمقصود بذلک کله آن لایخفی الاظر فیه 
شیء من کلامالعرب و اسالیهم و مناحی 
بلاغتهم اذا تصفحه لانه لاتحصل الملکة من 
حفظه الا بعد همه فیحتاج الی تقدیم جمع 
ما یتوقف علیه فهمه ثم انهم اذا ارادوا حد 
هذاالفن قالوا: الادب هو عفظ أشعار العرب 
و اخبارها والاخذ من کل علم بطرف 
ریدون من علوم‌اللان آو الصلوم الشبرعية 
من حیث متونها نقط و هی القرآن و الحدیث 
از لام دخل بفیر نلک من‌السلوم فی 
کلام‌العرب الاما ذهب الیه المتاخرون عند 
کلفهم بصناعة البدیع من الشورية فی 
آشمارهم و ترسلهم بالاصطلاحات السلمة. 
فاحتام صاحب هذاالفن حینذ الی معرفة 
اصطلاحات‌العلوم لیکون قائماً علی فهمها و 
سمعنا من شسیوخنا فني مجالس السملیم آن 
أصول هذاالفن و ارکانه آربعة دواوین و هی: 
آدب‌الکاتب لابن قتيبة و کاب‌الکامل للمرد 
و کتاب‌الییان والسبین للسجاحظ و 
کتاب‌النوادر لابی‌علی القالی الب‌فدادی و 
ماسوی هذه الاربعة فتبع لها و فروع عنها. و 
کب المحدئین فی ذلک کثيرة, و کان الغناء 
فی‌الصدر الاول من اجزاء هذاالفن مما هو 
تابع للشمر اذ الفناء انما هو تلحینه. و کان 
الکتاب و الفضلاء سن‌الخضواص فی‌الدولة 
الباسية یأخذون انفسهم به حرصاً علی 
تحصیل آسالیب الشعر و فنونه فلمیکن 
اتحاله قادحاً فی‌السدالة والصروءة و قد الف 
القاضی آبوالفرج الاصبهانی و هو من هو 
کتابه فی‌الاغانی جمع فیه اخبارالعرب و 
اشعارهم و ان ابهم و ایامهم و درلهم و جعل 
مباء علی‌الشناء شی المائة ضوت السی 
اختارها المفنون للرشید فاستوعب فیه ذلک 
آی استیعاب و اوفاه» - انتهی ما قاله 
این خلدون. 

جرجانی در تعریقات آرد: ادب عبارتکت از 
خناختن اموری که بوسیلذ آنها انسان از 
هم اقسام خطا مصون ماند. سولف کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: الادب بفتح اول و 
دال مسهمله؛ داش و فسرهنگ. و پاس و 
شگفت و طریقه‌ای که پسندیده و به اصلاح 
باشد و نگاهداشت حدّ هر چیزی. کما فی 
کشف اللقات. و علم عربی که تعلقی بعلم 


زین زب وقضایت و بات نازی کنذا 
ذ کر الشیخ عبدالحق السحدث فی رسالة 
حلیالنبی (ص). و در بحرالجواهر اید که 
دنت کی احوال و رفتاز است هر تعست و 
برضاست و خضوشخوئی وگرد آمدن 
خویهای نیک و صاحب المناية گوید: هر 
ورزش پسندیده‌ای که آدمی را به فضیلتی 
از فضایل سوق دهد. و ویر او شود. و 
ابوزید گوید: ادب ملکه‌ایست که ان‌ان را از 
آنجه ناسرا باشد بازدارد. در فتح‌القدیر آمده 
است که ادپ سجموع صفات نیک است و 
در اصطلاح فقهاء مراد از ادب کتاب 
ادب‌القاضی است یی انچه قاضی را 
سزاوار است که بجای آرد. و نیکوتر آنست 
که‌ادپ را تبیر به ملکه کنيم. زیرا ملکه 
است که در روان آدسی رسوخج مییابد و از 
اين رو اگرمفهوم ادب در نفس انسان راسخ 
نگردد نمیتوان آنرا ادپ نامید. (بحرالرانق 
فی شرح‌الکنز و کتاب‌التضاء. و فرق بین 
تسعلیم و تادیب انت که تادیب در صورد 
عادات و تعلیم در مورد شرعیات استعمال 
ميشود. بعبارة اخری تأدیب عرفی و تعلیم 
شرعی و اولی دنیوی و دومین دینی است. 
( کرمانی شرح صحیح بخاری, در باب 
تعلیملجل). صاحب تلویح گفته است که: 
تادیپ با کلمة ندب قریب‌السعنی است و 
جدائی بین اين دو جز این نیت که ارت 
در مورد تهذیب اخلاق و اصلاح عادات و 
تک دز یرو ای | شرت متا آسک و 
فد ی طلقه الفقهاء علی‌السندوب (فی 
جامع‌الرموز) و ماوراء ما ذ کمن الفرائض 
والواجبات فی‌الحج سنن تارکها مسیء و 
اداپ تارکها یر مسیء. و گاهی کلمة ادپ 
نت اطلاق نسمایند. 
(جامع‌الرمسوزیٍ وسوای آنچه از سنن و 
ادابی که تارک آن گناهکار سحسوب شود 
اطلاق ن‌مایند. در کتاب بزازیه ضمن 
کاب‌الصلوة در فصل دوم گوید: ادب آن را 
گزیندکه ثارع گاهی آن را بکار برده و 
زمانی انراترک کرده است و سنت آنرا 
نامند که شارع آنرا پیوسته مواظب و مراقب 





را در مورد 


است. ازین رو واجب هر قانونی از شریمت 
است که برای | کمال فرض و سنت برای 
ا تال زاب ورادت ترای [ کال سنت وفتم 
شده باشد و نیز گفته‌اند: ادب نزد اهل شرع 
پرهیزکاری و نزد اهل حکمت و دانش 
نگاهداری و صیانت نفی است. و از حاتم 
اصم روایت کنند که موقم دخول در مسجد 
پای چپ خود را در مسجد نهاد و در حال 
رنگش تفر یافته و بیمنا ک‌از مسجد بیرون 
آمد و دیگربار به مسجد برفت و این نوبت 
پای راست خود را در مسجد نهاد و سبب 


ادب. 


این عمل از او پرسیدند. گفت میترسم اگر 
ادببی از اداب دین را متروک دارم 
خدای‌تعالی آنچه را که از خزانة غیبشی مرا 
بخشیده. بازستاند. دانشمندی گوید: ادب. 
نشمتن با خلق بر بساط صدق, و پیروی 
حقایق است. ال تحقیق گفته‌اند: ادپ 
خروج از صدق اختیار و زاری بر بساط 
نیازمندی و افتقار باشد. و درین سعنی 
گفته‌اند 

ادپ ته کب عبادت نه سعی حق‌طلبی است 

بفیر خاک ‌شدن هرچه هست بی‌ادبی است. 

و در تعریفات جرجانی ادب را بدین نحو 
تعیر کرده که: ادب هر آن چیزی است که 
آدسی رااز جمیم انواع خطا بازدارد و 
ادب‌القفاضی ملتزم ساختن قاضی ات 
بدانچه که شارع از دادگتری و رفع ستم و 
ترک هوی و هوس بر او واجپ ساخته - 
انتهی. و معنی اداب‌لبحت, در باب نون و 
فصل راء بهمله در علم‌المناظره بیان خواهد 
شد. 

علم‌الادب هو علم یُحترز به عن‌الخطاً فی 
کلام العرب لفظاً و خطاً قال المولی ابوالضیر 
اعلم آن فائدة السخاطب والسحاورات فی 
افاد‌الملوم و استفادتها لما لم‌تتبین لاطالین 
الا بالقاظ و احوالها کان بط احوالها مما 
اعتی به قملماء فاستخرجنوا من احوالها 
علوماً اتفم انواعها الی اشنی‌عشر قسماً و 
سموهما بالعلوم الادبية لشوقف ادب‌الدرس 
علها بالاات و ادب‌الشفس بالواسطة و 
بالعلوم السرية ایضا لب حنهم عن‌الالفاظ 
العربية فقط لوقوع شریعتاالنی هی 
احن‌الشرائع و افضلها و اعلاها و اولاها 
علی افضل‌اللنات و اکملها ذوقا و وجدانا - 
ان_تهی. و اختلفوا فی اقسامه فشذکر 
ابن‌الانباری فی بعض تصانیفه انها ثمانية و 
قسم الزمخشری فی‌اقسطاس الی اشنیعشر 
قما کما اورده العلامة الجرجانی فی شرح 
السفناح و ذکر لقاضی زکریا فی 
حاشیه‌الیهاوی آنها اربعةعشر و عد منها 
علم‌القراآت قال و قد جمعت حدودها فی 
مصتف سمیته اللولو النظیم فی روم‌التعلم 
واتعلیم لکن یرد علیه آن موضوع الملوم 
الادبية کلام‌العرب و موضوع القراات کلام‌له 
سبحانه و تعالی ثم ان الید والسعد تنازعا 
فی‌الاشتقای هل هو متقل کما یقوله السید 
او من تتمة علم|اتصریف کما ی قوله السعد و 
جمل السید الیدیع من تتمةالبیان و الق سا 
قال السید فی‌الاشتقاق تفایر السوضوع 
باليثة المعبرة و للعلامة الحفید مناقعة 
فی‌التعریف و القسیم اوردها فی موضوعاته 
حیث قال و اما علن‌الادب فعلم بحترز به 
عن‌الخلل فی کلامالمرب لفظاً او کتابة و 


ادب. 


هیهنا بحثان: الاول. آن کلام‌المرب بظاهره 
لایتاول القرآن و بعلم‌الادب یبحترز عن 
خلله ایضا الا ان یقال الصراد بکلامالصرب 
کلام یتکلم العرب علی اسلوبه. الشانی» ان 
السید رحمه ال تعالی قال لعلم‌الادب اصول 
و فروع سا الاصول فالبحث فیها اما 
عن‌المفردات من حیث جواهرها و موادها و 
هیآتها فعلم‌اللفة او من حیث صورها و 
هیاتها فقط فعلم الصرف او من حیث انتساب 
بعض بیمض بالاصالة والفرعية فعلم‌الاشتقاق 
و اما عن‌المرکبات علی‌الاطلاق فاما باعتبار 
هیأْتها التركيية و تأدیتها لسمانیها الاصلیة 
فعلم‌التحو اما باعتبار افادتها لمعان مفايرة 
لاصل‌المعتی فعلمالمعانی و اما اعتبار كيفية 
تلک‌الافادة فی مراتب الوضوح فعلمالسیان و 
علم‌لبدیع ذیل لملمی المعانی والبیان داخل 
تحتهما و اما عن‌المرکبات الموزونة فاما مسن 
حیث وزنها فعلم‌لمروض ار من حسیث 
واخرها فعلملقوافی و اما القمروع فالبحث 
فیها اما آن یتعلق بنقوش الکتابة فعلم‌الخط 
او یب ختص بالمنظوم فالعلم السمی 
ب قرض‌الهسعر او بالتتر فعم‌لاکشاء او 
لایختص بشیء فعلم‌الم‌حاضرات و منه 
التواریخ قال الحفید هذا منظور فیه قاورد 
اظر بلمانة اوجه حاصلها انه یدخل 
بعض‌العلوم فی‌المقسم دون الاقام و یخرج 
بعضها منه مع آنه مذکور فیه و آن جعل 
اتاريخ واللفة علما مدونا لمشکل اذ لیس 
مسائل کلية و جواب‌الاخیر مدکور فیه و 
یمکن الجواب عن الجمیع ایضاً بعدالتأسل 
الصادق. ( کشف‌الظون). 

علوم‌الادب اثناعشر علما و هی اللعة و 
الخط و الشمر و العروض و القافية و الشحو و 
ااصرف و الاشتقاق و الصعانی و البیان و 
الی‌دیم و السحاضرات و لشثر و قد عنی 
الادباء بالتوسع فی کل من هذه‌العلوم توسعا 
لیس بعده مرمی و قد لخصنا علی کل متها 
کلام انبتناه فی موضعه من هذاالکتاب 
فیرجم اليه من شاء. (داثر:المعارف فرید 
وجدی در مادة آدب). 

تعریف و موضوع و فانده ادب و ادییات 
باصطلاح قدما: کلمات لفریین در مسنای 
لغوی ادب نردیک بیکدیگر است. ادب در 
لغت بمعنی ظرف و حسن تناول است" و 
ظرف در اینجا مصدر است بمعنی کیاست 
ماو یا طافت در لمان با براعت ر داد 
قلب یا حذاقت" و بتعبیر بعضی نیک‌گفتاری 
و نیک‌کرداری و بعضی ادب را در فارسی 
بفرهنگ ترجمه کرده و گفته‌اند ادب یا 
فی‌هنگ بسمعنی دانش میباشد و با علم 
چندان فرقی ارو 

در تعریف و تحدید ادب اصطلاحی, عبارات 


ادبای متقدمین مختلفت. بعضی گویند: 
الادب کل رياضة محمودة یتخرج بها 
الانسان فی فضیلة من‌الفضائل, (الوسیط ص 
۳. الادب کل رياضة محمودة یتحلی بها 
الانسان بفضيلة من‌لفضائل. (معياراللفة چ 
اص ۶۱). ادب عبارت است از هر ریاضت 
ستوده که بواسطه آن ان‌ان بفضیلتی آراسته 
میگردد و اين معنی منقول از معنی لفوی 
تادیب و تادب است که در آنها ریاضت 
اغلاعی ماخوذ است »و برضی گوند الاب 
عبارة عن معرفة ما یبحترز به عن جسمیع 
انواع الخطا. (جواهرالادب احمد هاشمی 
ص ). ادپ عسبارت است از شضاسائی 
چیزی که بتوسط آن احتراز میشود از تحام 
انواع خطا. و اين معنی عرفی منقول از ادب 
بمعنی حذاقت یا براعت و ذ کاء قلب و اشال 
قامت به معا يشینه, (داثرةالمعارف بستانی). 
آدپ مدکه‌ایست که صاحبش را از 
ناخایستها نگاه میدارد. 

و اما علم ادب یا سخ‌ستجی در اصطلاح 
قدما عبارت بوده است از: معرفت باحوال 
نظم و تعر از حیث درستی و نادرستی و 
خوبی و بدی و مراتب آن" و بعضی علم 
ادپ را چنین تعریف کرده‌اند که: علم 
صناعی تعرف به اسالیب‌الکلام ابلیغ فی کل 
حال سمن احواله. (جواهرالادب اند 
هد اشمی ض قابتلم ادب علس ات 
صاعی که اسالیب مختلفة کلام بلیغ در هر 
یک از حصالات خود بتوسط آن شاخته 
میشود. تعریف علم ادب ینا بر مسلک قدما 
شامل | کثر علوم عربیه بوده است و در تعداد 
علوم ادبیه نیز کلمات قدما مختلفست. 
بعضی عدد آنها را هت دانسته و برضی 
بیشتر. یکی از شعرا». علوم ادبیه را در این 
دو بیت جمع کرده است: 

فحو و صرف عروض بعده لخة 

ثم اختقاق و قرض‌الشعر انشاه 

کذاالمعانی بیان الخط قافية 

تاریخ هذا لعلمالعرب احصاء. 

جرجی زیدان مینویسد که علم ادپ در 
اصطلاح علمای ادییت مشتمل بر اکثرعلوم 
ادیبه است از قمل؛ نحوء لفت. تصریف, 
عروض, قوافی. صنعت شمر, تباریخ و 
اناب. و ادیپ کی است که دارای تمام 
این علوم یا یکی از آنها باشد و فرق مابین 
ادیپ و عالم آن است که ادیب از هر چیزی 
بهتر و خوبترش را انتخاب مینماید و عالم 
تنها یک مسقصد را گرفته در آن مهارت 
میياید " بعضی گویند اصول علم ادب عبارت 
است از: لفت. صرف, اشتقاق, نحو. معانی» 
بیان. عروض, قافیه. و فرع آن عبارت 


۱۵0۹ 


است از: خط. قرض‌الشمر, انضاء. 
محاضرات. تاریخ. و فن بدیم را ذیل و تابع 
معانی و بیان شمرده‌اند ۲. 


ادب. 


ادپ درس و ادب نفس: باید دانت که 
آنچه در تعریف علم ادب ذ کر شد راجع به 
«ادب درس» میباشد که آنرا ادب اکتسابی 
نیز مینامند زیرا بدرس و حفظ و نظر کب 
میگردد. و اما آدب نفی یاادب طبعی. 
بعضی آنرا چنین تعدید کرده‌اند که ادب 
طبعی عبارت است از اخلاق حمیده و 
صفات پندیده‌ای که با ذات انسان سصرشته 
شد, باشد و مرحوم ذ کاءالملک فروغی 
(مير زا محمدحسین صتوفی ۵ ه.ق.) در 
تاریخ ادبیات خود ادپ تفس را به اصطلاح 
حکما و صاحبان معرفت عبارت دانسته 
است از دانشهائی که اسباب کمالات نفسانی 
شود از قببل علم بمحقایق اثضیاء که از آن 
بحکمت و فلسفه تعبیر نمایند و سایر علوم 
یا دانشها را ادب درسی نامیده است متل 
حشاب و هندسه و طب و جفرافیا که 
دانستن آنها مستقیماً در طریق استکمال و 
تکیهُ نفس انسانی واقم نمیشود هسرچند 
بطور غیرمتقيم و بقول اهل علم. «ثانیاً و 
بالعرض» به ادب نفس کمک مینماید. و 
مخفی نماند که مابین تعریف مرحوم فروغی 
برای ادب نفس و انچه از جواهرالادب نقل 
کردیم ظاهراً کمال مباینت است زیرا فضائل 
ای نیا غاومی کنه:موخت کمالات 
نفسانی میشود بسیار فرق دارد و آنچه بنظر 
بدوی می‌آید اين است که فلسفه و حکمت 
هم جزو ادب آمسوختنی است «ادب درس». 
بلی مسمکن است ادپ درس را دو قسم 
ذانشت:یکن ان تین و عب فولذایب 
اخلاق و قوای فطری میشود و دیگری 
دانشهائی که بطور مستقیم در این طریق 


۱ -الادب محسرکةّ؛ الظرف و .حسن‌التناول, 
(قامرس). أذْت ادیأ؛ ظرف و حن تاوله نهر 
ادیپ 3 ادباء. (اقرب الموارد). 

۲ - الظرف؛ الكياسة و قیل انما هر فی‌اللسان و 
قیل هر حسن الوجه و الهية ار یکون فی‌الوجه و 
اللسان و قیل اليراعة و ذ کاءالفلب و قیل الحذق. 
(اقرب الموارد). 

۳- تاریخ ادبیات ذ کاءالملک فروغی ص ۲۳. 
۴-تاریخ ادبیاتِ ذ کاء‌الملک ص‌ وود 

۵- والعلرم الادبية منسوبة البه و هی شمانية: 
اللفة والتصریف ر التحو و العروض و القوافی و 
صمة‌العر و اصبارالعرب و انس‌ابهم. 
(معياراللفة ج اص ۶۱. 

۶- تاریخ آداب‌اللفة العريية جرجی زیدان ج۲ 
ص ۹۵. 

۷-داثرةالمعارف بستانی (ج ۲ ص ۶۵۵). 


۱0۶۰ 


ادب. 
۰ 


ادب. 





واقع نیست. 

اپن خلدون در مقدمة خود مینوید که علم 
ادب مانند سایر علوم موضوع مشخصی 
ندارد که بحث از عوارض ذاتیة آن بشود و 
تنها متصود ازین علم همانا ثمره و فائدة آن 
است که اجاده و مهارت یافتن در دو فن 
مسنظوم و سور باشد و آنچه در طریق 
تخصول ایق که رام مبشودلز قل مق 
اثعار و متون ادییه و تحو و صرف و علم 
انساب و تواریخ و غیر از اینها از مقدمات 
۱ 
است که متقدمین از ادبای عرب تعریف اسن 
علم را این طور میکردند که: الادپ هو 
حفظ اشعارالعرب و اخبارها و الاخذ من 
کل علم بطرف؛ ادب عبارت است از حفظ 
اشعار و اخبار عرب و بهره یافتن از هر 
علمی به اندازة حاجت. بعقیده نگارنده ا گر 
: موضوع علم ادب را بنابر طریقه و اصطلاح 
ادبای باستانی همان دو فن نظم و نثر قرار 
بسدهیم ولیکن باقید حیلیت (از قبیل: 
مطیوعیت و نا گوارائی در طبع با خوبی و 
بدی و درستی و نادرستی و نظایر آنها) و 
تعریف جواهرالادب" را تعریف این عبلم 
بدانیم در جامعیت و مانعیت این تعریف 
(بقول اهل منطق: طرد و عکس) چندان 
خللی وارد نخواهد آمد و بتایراین آنچه را 
قدما جزو علوم ادییه شمرده‌اند یک دسته 
داخل مائل و دسته دیگر جزو مقدمات و 
مبادی این علم خواهد بود و نظر به ارتباط 
کاملی که مایین لم ادب و سایر فنون و 
غود بو قوه ات هر تفر دای ۶ معازف و 
علوم وسیعتر ميشود بر وسعت محیط علم 
ادب و ادبیات افزوده خواهد شد و انسب 
اين است که بجای علم ادب. صناعت ادب 
تخیر وق ۲ 

ارکان علم اذب : ارکان علم ادب چهار 
چیز است: اول قوای فطری عقلی و آن پنج 
چیز است: ذ کاء خیال. حافظه, حس. 
ذوق ؟. 
دویم قوانین و اصول نظم و نثر و حسن 
تالف و انواع انشاء و شعر و فنون خطابه. 
سوم مطالعة تصانیف بلفا و تتبم وافی در 
جزئات آنها. 

چهارم کثرت ارتیاض و تدرب در سبکهای 
ادیای قدیم و تاسی بفصحا و بلفا در حل و 
عقد نظم و نثر. (تاریخ ادبیات ایران تألیف 
جلال‌الاین همائی ج ۱صص ۲ - ۸ا: بی 
اجری و مشاهره درس ادپ و علم دارد 
[ابوحنیفه) .(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۷), 
زوزنی... یگانةٌ روزگار بود در ادب و لت و 
شعر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۷). ادیب 
خویش را... امیر مسعود گفت عبدالففار را 


از ادب چیزی پیاموز وی قصیده‌ای دو سه 
از دیوان متبی و قفانک مرا بیاموخت. 
(ت-ازيم پسهتی ج دیب ی ۲۹۱ از 
مردیست در فضل و علم و عقل و ادب 
یگانة روزگ‌ار. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
من ۲۳۹ اما بتاواز فطل و اب و قسعز 
کاسدگونه مباشد. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۶). 
ما را صحبت افتاد با استاد ابوحنيفة اسکافی 
و شنوده بودم فضل و ادب و علم وی سخت 
بسیار. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۶). 
روزی در مجلس شراب بودیم و در ادب 
سخن میگفتیم حدیث نظر رفت خوارزمشاه 
گفت:همتی فی کتاب انظر فیه و وجه حسن 
انظر الیه و کریم انظر له. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۶۸۲). و یگ‌انة روزگار بود در 
آدب و لغت و شعر. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۵.)۱۲۱ و از آداب تازی و پارسی بهره 


۱-علم صناعی تعرف به اسالیب‌الکلام السلیغ 
فی کل حال من احواله. 
۲-رجوع شود به کتب فلسفه و کلام 
مخصرصاً شرح هداية ملاصدرا در فرق مابین 
علم و صناعت و اينکه صناعت علمی است که 
متعلق بکیفیت عمل ذهنی یا خارجی است. 
۳ - ماأخرذ از جراهرالادب احمد هاشمی و 
کتاب‌البیان و اللبیین و کناب المثل الاثر. 
۴- مراد ازین قوی بترتبب ذ کر آنها این است: 
استعداد تام برای ادرا ک علوم و معارف» قرة 
حفظ صور محوسات. قوة حفظ معانی؛ فوة 
تاثر از مدرکات» قرة درک لطایف و دقایق. 
۵-خطهائی که از زمان کهن در ایران رواچ 
داشته» از خط میخی و آرامی و پهلری گرفته تا 
خحط اوستائی (دین دبیری) هیچیک بومی این 
دیار نبوده و همه از مرز و بوم بیگانه و از 
کشورهای همسایه به این سرزمین رسیده است 
خرد واژ؛ دبیری که بمعنی نوشته و نحط است از 
لغتهای عاریتی زبانهای ایران باستان است که از 
زبان یابلی بقرس هخامتشی درآمده و از آن زبان 
پهلری رسیده و از پهلوی در فارسی بیادگار 
مانده است. باید بیاد داشت پیش از آتکه ایرایان 
در این سرزمین سر و سامانی گیرند و پادشاهی 
بزرگی بسر کار آورند. با دو دولت بزرگ و 
توانای همسایه از سری مغرب در ماس بردند: 
یکی از آنها بابل بوده که نخستین پادشاهی آن 
(۱۹۲۶ - ۲۲۲۵اق.م.) در حدود بیست‌وبه سلده 
پیش از میلاد بوجود آمده و دیگر پادشاهی 
آشرر که در حدود سال هزار و هشتصد (۱۸۰۰) 
در شمال عراق کنونی بدوران رسیده: 

,5۷۵6 5:7۰ ها داوبوط ۵۱ بوماونب۲ ۸] 
۵ 2۳00 76 ,۵ ,1930 .000عها۱ .6011100 

82.[ 

بگفتة هرودت» در سدة پنجم پیش از میلاد. 


آشوریها در آن هنگام که بانصد و بیست سال 
قرمانروایان آسیای علیا بودند» نخسنین قومی 
که از آنان سرپچید مادها بردند که خحود را از 
یوغ آشوریها آزاد ساخنند» افوام دیگر از مادها 
پیروی کرده از بند بردگی آشرریها رها شدند. 
1,95 .۳6۵۲۵۵0/۵5). چنانکه ميدانيم پیش از 
پادشاهی مادها در مغرب ایران» در سال ۷۱۳ق. 

۵5۵19 ۳۵۱5690 2۲ ععاخعا۸] 
.6 .6 ,1887 ,وا2عآها .۱۵۱0808 ۲۳ ط۵ب 
هماره سرزمینهای ايران دستخوش تاخت و تاز 
پادشامان آشور بوده و از کبه‌هائی که از این 
پادشاهان بجای مانده و شکرکشی هر یک از 
آنان یاد گردیده بخوبی پیداست که نیگلات 
پیلر 0:53 - ۳ا2او۲1) ارل پادشاه 
کشورگنای آشور در حدود یکهزار و یکصد 
سال پیش از میلاد از کر» زا گرس 223:05 
(پشتکوه) گذشته بسرزمین ماه تاخت و قبایل 
آنجا را پرا کنده و پریشان ساعت؛ در سال ۸۴۴ 
ق. م. شلمانر دوم (511310۳02051) بکردستان 
لشکر کشید ر هفت سال پس از آن دیگر باره 
بآنجا روی آورد و گروهی از فرمانفرمایان آنجا 
را غارت کرد. در کته همین پادشاه اشرری 
است که نختین بار از مادای ۱۷۵02 - ن۱۷/2۵2 
نام برده شله است: 

۲ ۱۵ ۵۵2۲ بع 6290۳10۱2] 
2 ,8200 | ,8/46۷ ,۷ ااعنال ,۷۵۲۵ 
۰ ۷۵۲۱ ۱۲۵۴ ۳۱۵عامووی .19 ,6 1906 

حعع5ن۱۲۳2۳ ول عو۵۱۵۱0۵ ۱۱ ااوبال 

۰ 8 و9 بحاجوج9۱ ,6۵۲۴0 ۱ -عنوماواند8 

.(404 .ء 1904 

در همنگام پادشاهی شمسی اداد جهارم 
(2020 5۳305) جانشین شلمانر در کته 
وی‌نیز مادها یادشده‌اند ! که‌از آشرریهاشکست 
دیده باز و خراج پرداختند. در سال ۸۱۰ق.م. 
اداد نیراری ۱۷26 ۰ ۸020) سرم بماد تخت 
و بخش بزرگی از ایران را بچنگ آورد؛ تیگلات 
پیلسر چهارم که از جنگجویان بزرگ آشرر 
است در سال ۷۴۴ بماد رری اورد و بیش از 
پادشاهان دیگر آشور غیمت بدستش افتاده 
بگفتة خودش در کتیبه‌ای شمت هزار و پانصمد 
اسیر گرفت و مقدار زیادی گار و گوسفند و 
اسب و شتر و استر بغنیمت برد و آخرین تاخت 
و تساز آشور در ایران بسدستیاری سارگن 
(53690۳) در سال ۲ انجام گرفت مقدار 
غتائمی که پادشاهان اشرر از ایران میردند و 
گروه‌انبوهی اسبر که گر فتار آنان میشدند بخوبی 
میرساند که مقرب ایران در آن روزگاران آبادان 
بودو شهریاران کم و بیش بزرگ در آن 
سرزمینها بردند که با همصایگان سامی‌نژاد در 
زد و خورد بودند. هرچند مناسبات ایرانیان از 
‌ه 


ادب. 


یکهزار ر یکصد مال پیش از میلاد سبح 


تا دور؛ تشکیل پادشاهی در ماد. در پایان سدة 
هشتم پیش از مبلاد. با هصایگان خود آشرریها 
زد و خورد بوده, اما میتوان گفت که با همین 
ستیزه و لشکرکشی آثاری از نمدن دیرین آن 
دیار که سومریها بوجود آورده بودند به ابران 
رسید. بسا در درران پیکار و جنگ تمدن از 
کشرری بکشور دیگر میرسد, چنانکه در تاخت 

و تاز اسکندر بسیاری از آداب و رسوم ایرانیان 

به اروپا راه یافت و در استیلای عرب بسوریه و 

مسصر و عراق و ایران, در تمدنی از این 
کشورهای کهت‌ال به روی تازیان باز شد و در 

جنگهای صلیبی. در قرون وسطی با آثار تمدن 

شرقی به آروپا راه یافت و پالعکس. 
گفتبم در پایان سد؛ هشتم پیش از مبلاد نختین 

مل له پادشاهی ابران بوجود آمد و هگمتان 

(۳۱292157) (همدان) پایتشت این خاندان 

گردید. مژسس این خاندان نامزد است به دیوکو 

(دا۵ا0۷۵) که برتانها 06۱0۷85 نامیده‌اند. 

سومین پادثاه این خاندان هسووخشتر 

(۳۱۵۷۵۳5۳۱۲۵) (در یسرنانی 0۷2»۵765) از 
کررگذایان بزرگ ایران است. بسیاری از 

کثررهای ممساية ایران بدست وی افتاد؛ از 

آنهاست کشور باستانی آشور و گشوده شدن 
پایتعت نامور آن نبوادر سال شنصد و دوازده 

(۶۱۲ق. م.) [نگاه کنید به: 

۰ ۱۳۱ اع۲ناااش رز ۱۸۵۱۷۸۷۵۲۸ 02ناجل۸ قوط 
: 1930 80۴۳۲۵2 ا۷۵ اها۲مصولا ت۸۵ 
۷۵۱ ووار5 زج ۴۵۵۵ اه بجماعا۲ .709 

۳006/۱[ 

این پیروزی یکی از بزرگترین پیش آمدهای 

تاریخ باستانی است. ایرانیان با برچیدن دستگاه 

پادشاهی آشور خودرا به جهانیان شناسانیدند و 

اين در گیتی نخستین بار اس که نام و نشانی از 

آریایهایگرش رسید. هو وخشتره کسی که زمینة 
کشززگثانی را از برای هخامننیان آماده کرده 
برد در سال ۵۸۴ق. م. درگذشت. جای‌نشین وی 
اپ سترریگو (داوذددا) (ابد تووبگو 
(ناو۱5۱۱0۷۷) هار 1 پادشاه خاندان ماد در 
کتیبه‌های بابلی یاد شده. نا گزیر این اسم در 
نوشته بابلی درست‌تر یاد گردیده تابه امتبا گس 

(۸۵۱۷2965) (استیاج) نزد برنانیان؛ بتابراین 

هیئت اصلی این نام به هیچ روی مناسبتی با 

هت نام اژی دهاک (-ضحاک) ندارد ر 

نمیتوان اژی دها ک داستانی را به یک پادشاه 

تاربخی پیوست.] که بوتانیان 065وراعم 
خوانده‌اند بدست کورش سرسلله پادشاهان 
هخامنشی شکت بافته و دورة پادشاهی مادها 
بپایان رسید. با برچیده شدن دستگاه خاندان ماد 
تغییری به ابران روی نداد چه فقط پادشاهی از 


ایرانیان مغربی با ایرانیان جنوبی رسید. هفتاد و 
سه سال پس از افتادن تینوا بدست ایرانیان بعنی 
در ۱۱۲ کتوبر ۵۳۹بابل بدست کورش افتاد: 
طولتمع8قطع۸ بعل صف؟)طعومناع۳ عن0ا] 
۰ ۱911 وندم‌نما ,اعحدطادوا/۷۷ ۳۰ .۴ ۷۵۳۱ 
۱ 
آخرین پادشاء بابل نبونید (۱252/0!) (در 
فرس هخامنشی بویت ۱2۷08112) شکست 
یاه دورف فرمانرواتی سامبان پایان پذیرفت 
پس از پادآوری یش‌آمدهای تاریخی که گویا 
پیوستگی دیرین ایران با سرزمینهای بابل و 
آشور است. باید بگوئیم که حطء خواه به اشکال 
میخی و خراه حروف الفبائی از بزرگترین 
اختراع بشر است» از پرتو خحط است که امروزه 
میترانیم بدانیم در شش هزار سال پیش از 
خردمان چه گذشت ر به چگونگی زندگی و 
طرز افکار اقوام قدیم پی بریم و بانقوش و 
علامات گونا گون که از آنان روی سنگ و خشت 
و سفال و پاپیروس (۳3۳۳۳۷۵5) و پوست و فلز 


. کنده گری و نگاشته شده: سرچشمة خحطوط 


کتونی روی زمین را پیدا کنیم بریژه حروف 
لغبانی یکی از شگفت‌ترین زاده‌های فکر آدمی 
است. اما بسبب انسی که با این حروف داریم 
آنچنان که باید ببزرگی این اختراع برنمیخوریم 
که چگونه بات و شش حرف یا اندکی کمتر 
وبیشتر با نفاوتی که در اصوات زبانهای مختلف 
موجود است متوانیم آنچه را که مبانديشیم بر 
روی صفحه نفش بندیم. آنچه دیگران نرشتند 
بخوانیم و از افکار آنان ً گاء گردیم؛ آسانترین 
افسانه و دشوارترین مطلب علمی و فلفی با 
همین جند حرف محذود نوشته مشود زمان و 
مکان تأثیری در آن ندارد. نوشته‌ای از هر هنگام 
و از هر جاکه باشد گویای انديشة نویستندة آن 
مباشد. اهمیت اختتراع الفباء هنگامی آشکار 
میشرد که وسيلة نوشتن برخی از اقرام را به یاد 
آوریم مانند چینیان که از بالا پائین مینویسند و 
نزدیک به پنجاء هزار علامت دارند» هر یک از 
نشانها نمودار یک چیز دیدنی و یا مفهرم بچشم 
نیامدنی است هرچند بخش بزرگی از این 
علامات کهنه شده و مورد استعمال ندارد یعنی 
لغت خاص آن متروک گردیده اما باز دانشمندان 
آن سرزمین از برای تألیف خود نزدیک به نه 
هزار از این نشانها نیازمندند تألیف هرچند ساده 
باشد باز در آن چندین هزار علامت بکار میرود 
رهمة آنها راییاد داشتن و بجای خود به روی 
اوراق نقش بستن بی‌اندازه دشوار بلکه محال 
است. آنچنانکه یک دانشمند چینی باید همثه 

قاموسی زیر دست داشته باشد: 
۲ 1/2 ۲۱۵/۲ ,36 8800 0۲۵۲۱ ۸۱۱۵ ۳087] 
۵۳5 ۵۴ ۸۱۵۱206۱5 دول ۱۱6۵۲۲9 
51 1937 وا2منعا ,8267 


۱2۶۱ 


هیر رگلیف (۳۱6۲090۷0۳6) (.5 که شامپرلبرن 
(۵ا0۳۵۳۵۵) (۱۸۳۲ - ۱۷۹۰۱ ( ببه راز 
خراندن آن کامیاب گردید. همرجد این خط 


ادب. 


ماند خط چبی یت. ولی باز دارای چجندین 
صد علات است. نریندگان این خط 
مبایتی نقاشی دانسته باشند نا بوانند از برای 
هر چیز و هر اندیثه و معنی شکل و تسصریری 
بکشند. مثلاً تصویر چشم بحعنی دیدن است. 
تقش دو بازر یکی با سپر و دیگری با تیرزین 
مفهرم جنگیدن را می‌رساند دادگری با تصویر 
پر شترمرغ ترسیم میشود برای اینکه پر این عرغ 
از دو سوی یکان روییده است. سال بانثان 
یک شاخه نخل معین میگردد زیرا می‌پنداشتند 
در هنگام یکال درازده شاخه بشمار مامهای 
سال از نخل سر بر میزنده تصویر مرغ کرکس 
نمردار مادر بود. چه میپداشتند این پرنده فقط 
ماده است بجای پادشاه شکل یک زنور عسل 
میکنشیدند برای ابنکه در کدوی عل پادشاهی 
برقرار است و جز اینها. الفباء‌هانی که امروز در 
سراسر روی زمین بکار سیرود (غیر از خط 
جینی) و به اشکال مخلف دیده بنرد در امل 
یکی برده و از یک فرم معین و یک جای صعین 
برخحاسته است. برخالاف خطرط جیتی و مصری 
قدیم القبای رایج ککونی چه نزد ما و چه تقریباً 
نزد همه اقرام متمدن روی زمین هر یک از 
حروف آن بجای صوتی است که از دهان یرون 
می‌آید یعتی از برای هر صوت که ممکن است با 
عمل و تصرف گلر و کام و سر زبان و دندان ر 
لب تولد صدای مخصوصی گشته از دهان 
بیرون آید و بگرش رسیده و تشخیص داده 
شود یک حرف با یک علامت و نشانه 
مخصرص وضم کردند. چون این صوتها خرد 
بالطیعه محدود است. نا گزیر علاماتی که 
نمردار آنها است نیز محدود گردید و با ۲۶ 
مختلف را از هر مرز و بومی که باشد می‌نوانیم 
بنویسیم و آنچه دیگران میتویند بخوانیم و 
دریایم. در آغاز گفتیم واژه دبیر بمعی خحط از 
لغات عاریه است. متوان گفت از روزی که خحط 
میخی از سرزمین بابل به اپران رسیده وازهٌ 
دبیری نیز در زبان. همان زمان درآمد» چه به این 
کلمه از شش سده پیش از میلاد مسیح در فرس 
هخامنشی برمیخوريم و در سنگ‌نبشتهای 
هخامنشیان چندین بار بهینت دیی (010) دیده 
میشود: داری وش (۴۸۶ - ۵۲۲ق. م.) در 
سنگ ابش بهستان ( کتيية بیتون) گوید:«تو که 
زین پس این دیپی بخوانی کردة من ترا باور 
شرد. آن را دروغ مپندار» باز گرید: «با خواست 
اهورامزدا مرا کرده‌های دیگری است که در این 
دیپی نوشته نشده» از اینرو نوشته نشده که آنکه 
این دییی پس از این بخراند او راکردة من گزاف 

۰ 


۱5۶۲ 


داشت. (تاریخ بخاری نرشخی). و نیز نور 
ادب دل را زنده کند. (ک‌لیله و دمنه چ 
طهران سال ۱۳۳۲ ص ۴۲۱). 


آدب مرد بهتر از زر اوست. 


ادب. 


اذلب. ( ذبب ] (ع ص) مرد بسیارموی. 
|امردی که موی اولین و کوچک بر تن وی 
برآمده باشد. (متهی الارب). |اشتر 
بیارموی. موّنث: دباه. 

آدب. [1 ذبب ] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
دب و دییب. نرم‌رونده‌تر. 
امنال: 
ادبٌ من ضَیْوّن؛ اضیون السئور الذکر و کان 
القیاس آن بقال ضین ر هذا من‌النصحیح 
الشاذ و تصفیره ضیین و بعضهم یقول 
ضییون قال الشاعر: 


اد باللیل الی جاره 

من ضیون دب الی فرنب. 

ادبٌ من قرنیی؛ هی دويية شبه‌الختفا». قال 
الشاعر؛ 

الا یا عباداله قلبی متیم 


۶ ننماید این باورش نباید و دروغ پندارد» باز 
گوبد: «تو که زین پس این دیپی راکه من 
نرشته‌ام و این پیکرها راییی آنها را تباه مکن تا 
بتوانی آنها را نگاهدار» باز گوید: «ا گر این دیپی 
راو این پیکرها را تباهشان نکنی و تا توان داری 
نگاهداریشان کنی اهورامزدا ترا دوست باد و 
ترا تخمه (نسل) بسیار باد و دیر زی و آنچه کنی 
اهورامزدا بزرگ کاد» و باز گوید:ها گر این دپی 
و این پکرها را بینی و نباهشان کنی تا توان 
داری نگهداری نکتی اهوارمزدات بزناد و 
تخمه‌ات مباد و آنچه کنی اهورامزدا براندازده 
این است جملاتی که در آنها داریوش در طی یاد 
کردن پیش‌آمدهای سالهای چهارم و بتجم 
پادشاهی خود واژة دیپی (خط و نوشته) را بکار 
رده است همچنین پسرو جانشین وی 
خشابارشا (۴۶۵ -۴۸۶) در سنگ نبشته وال 
(۷۵0) در ارمنتان گرید: «او (دارپرش) فرمان 
داد این سنگ خارا بتراشند» برآن دیپی نوشته 
نشده بود. فرمان دادم که بر آن دیپی نوبسند. نگاه 
کنید به: 

۲ 186 ۲۵۲۱۵۵۵۳۲۱۱۵۶ وننا]. 
691 - 63 ,5 92و۷۷ و۷۵ 

وب 
5 4095 ۱8۵۵۳۲:60 ۵یا /عزاع 
7 ۷۵:۵ فلع ۸۳۰ - | عماع02۲ 
4 5 ,1938 .۱۵۱060 .6۵۲۱9 ۴۰۷۷ ۷۵۲۱ 
[56 
همین وازْة دیپی از قرس در کارنامة اردشیر 

بابکان 
۰ ۰ ۵۵2۵۷8۵۴ ۱ ۸۲۱۵6۲5۳۱۲] 
381 .6 0۵۵۸۲968 .۱۱۵0862 


نا گزیر دییر (!عا0) مخفف دیور (/08(۷2) 
پهلوی است چنانک در شده است. [نگاه نید 
به: 
۵ ۱90 جوایعه 097 7611۱50۳:۱۲۱ 
-670 .8 .44 8200 ۱21۱ عنا0عع6 عوا 
.۰ .8 46 8200 ,1860۲طا 
وبه: 
عول ۵۵۵۵ وال ۲۵۲ اانطهها 2۵1 ]8۵و۷۱ 
۰ 28 6.۰ ۷۷۱۵۲۰ ,۱۱۵۲6020609 
وبایتی فرس هخامنشی آن دیسپی بر 
0:۵2 باشد 
۵۵۷۵۵ .۱۱۶۱۵8۲9 0۵7 و۵و6۱۷8۵/۱] 
[540 .۰۵۵ ۳۱۵۲۵ 
در زبان ارمتی دپیر (/00۳) از پهلوی به عاریت 
گرفه شده است در سانسکریت هم کلمة دییی 
01۳) یا لپی بمعی خط از لغات عاریتی است. 
۲۵۱۱۸56۳۲۱۲۱۵۲ ۸۱۱۵۵۲5۰ ع۳01] 
۰ 5ا90۱696]. شک نیست که در زبان 
پهلوی دییبری بجای خحط بکار رفنه است. از 
دین دپیریه که خط مخصوص اوستانی باشد و 
از دیریری (0۷) که هت پازند آن است 
سخن خواهیم داشت بهترین هیثت این واژه که 
بخوبی یادآور دیپی فرس است. در کلمة مرکب 
دبستان بجای مانده است دبستان که در شاهنامه 
نی کار ره درمشتابتمنی مکعبا عرین سم 
آنجانی که هنر کابت و خط آموزند و در این 
معنی با کلم مرکب دبیرستان فرقی ندارد: 
دبیرستان کنم در هیکل روم 
کتم آبین مطران را مطرا. خاقانی. 
در فرهنگ رشیدی که در سال ۱۰۶۴ه. ق. در 
هند نوشته چیین آمده: «دبیرستان و دیسان 
عککب و دبستان مخفف ادبستان است یعنی 
جای آمرخنن علم و ادب» همین اشتباه رشیدی 
مايه اشتباه «دارمسنتر» شده دبستان را مرکب از 
لغت عربی و فارسی پنداشته است: 
۱ ۱ ۱ 2۲۲ ۱۲۵۳۱۵۳۱۳۵۵۵۰ ۱۵95ع] 
۰ :6۲۵۲۳۱ 10186 
ونگاه کنید بمقالهٌ راژ؛ فرهنگتان در همین 
نامه ] . واه دبیر با این همه قدمتی که در زبان 
فارسی دارد و بیش از دو هزار و چهارصد و 
شصت سال است در سنگ نبشتهای 
هخامنشیان, بهیشت دیپی بکار رفته: یادگاری 
است از وم سرمر (50۳61) که از جهار هزار 
سال پیش از میلاد در جنوب عراق کنونی 
میزیتند و در آنجا تمدن درخشانی بوجود 
آوردند از سومر واز اک ۸۵120 قوم دیگری که 
بیش از آشوریها در شمال عراق سیزیتند 
بزودی سخن خراهیم داشت. دوب (فالاها) در 
زبان سوعری بمعنی لوحه و حط است. از این 
زبان بزبان | کّ»قومی که در حدودمه هزار سال 
پیش از میح از تمدن سور بهره‌ور گردید, 
رسیده دوپو (ا00۳) و توپر (۲۳۳) گفند 


ادب. 


از اين زبانها داخل زبان آرامی. که از آن سخن 
خواهیم داشت, شد» دوپ گردید. و یز بمعنی 
لوحه و صفحه گرفته شده و بعدها در زبان عربی 
درآمده دف شد و بمعتی لوحه نیز بکار رفته 
است. [ نگاه کید به: 

۰ ۷۵۲ ۳۲۵۲۳۵۷۷۵۲۵۱ ۸۵0۱5076 
٩ 19.‏ وا2عآع] بابررآنچه گذشت لفتهای 
دبیر و دبیرستان و دبستان و دیا یادیپاه و دیبه و 
دیباچه و دیوان که از ايران بزبان فرانسه رسیده 
و 002۳6 گردیده بمعنی گمرک همه ازیک 
ريشه و پبن هستد. ۱۵۳۱ :06 600000/۱55)] 
[.5171 ۸۳۱ ۱ ۱8۵۰ ,۳۳۱۵۱6 ] 

کلمة دیاج معرب دیپاک 0۵020) پهلری 
است. دبیر یگانه کلمه‌ای نیست که از زبان سومر 
در فارسی بجای مانده باشد بسیاری از لفات 
سومری را کدی دیرزمانی است که به ایران راه 
یاه است از آنهاست لغت سرمری بوریا و 
لفت اکذّی تنرر که در اوستا یکبار بکار رفته 
است چون دیده شده که برخحی #دفتره و «دبیره 
را از یک بتیاد پنداشته‌اند لازم است در اینجا 
گفته آید که واژ؛ دفتر از یونانی بفارسی رسیده 
است دیبفتر (0(۳۱۱6۲2) در یونانی بمعنی 
پوست است. بمناسیت اینکه در فدیم روی 
پوست کتابت میشد, کتاب را دفتر نامیده‌اند: 
هردوت میگوید: « کتاب را یونها به رسم قدیم 
دیفتر (۵:8۳۱۳۵۲2) (پوست) خوانند زییادر 
قدیم کاغذ (پاپیروس) کمیاب بوده روی پوست 
بر و میش مینوشتد و امروزه نیز بیاری از 
بیگانگان (2005ظ8۵7) روی چنین پوستهانی 
می‌نویستط 

[ 58 .۷ ۳6۵۲۵۵۵۲05 برنان: نواحی خلیج 
ازیر سرزمینی برده که در زمان کورش جزء 
قلمرو اینران گردید و در کتيبة داریوش یون 
۷۵۳۱۶2(۵2) خرانده شده است نام همین 
برنهاست که بهم؛ٌ سا کنین همنزادشان که 
آنطرف دریای اژه میزیتند داده شده و نود: 
ایرانیان یرنان شده و همین کلحه را بخا کمان که 
هلاس ۳۵۱/25 باشد نیز اطلاق کردند. نگاه کید 
بجلد دوم بشتها کزارش نگارنده ص ۲۱۶:] از 
همین بنیاد است نام ناخرشی معروف دیفتری 
(0:0۳۱۳۵/۱9) که خناق باشد و زمخشری در 
مقدمة الادب, فارسی آنرا «تسبائیدن» باد کرده 
است. چنانکه جراهیم دید در ایران باستان همم 
روی پرستها مینوشتند. دفتر نیز یگانه لغتی 
نیست که از پونانی در زبان ما درآمده باشده 
دیرزمائی است که کلمات بوتانی درهم و دیتار 
و کالبد و دیهیم و جز اینها جزه زبان ماست 
چنانکه چند واژة ایرانی بزبان قدیم یرنانی 
درامده و یجای خرد از آنها یاد خراهم کرد. 
رجوع به فرهنگ ایران باستان تأیف پرردارد 
ص ۱۰۲ ببعد شود -انتهی, و ظاهراً ادب عربی 
مأخوذ از ريشة دب مذکور است. 


اد ب آموخته. 


باحسن من یمشی و آقیسهم بعلا: 
یدب علی احشانها کل لبلة 
دب قرشبی .بات بعلن تفا سول 
(مجمع الامال میدانی). 
آذب آموخته. (أَدَت /ت] اسف 
مرکب) فرهیخته. فرهنگ‌یافته : 
آنکه ز نخلیش خمی کمتر است 
با ادب آموختگان خمتر است. 
: امیرخسرو دهلوی. 
اذب آموز. (51] (نف مرکب) ادیپ. 
(نصاب). استاد. معلم: 
ادیپ را ادب‌آموز دان, ادب فرهنگ, 
(نصاب). 
|| شا گرد.متعلم. که ادب فرا گیرد 
چم دیوانه‌نگاهان ادب‌آموز شده‌ست 
آن چه شرم است که با لیلی صحرائی ماست. 
ماک 
ادب آموزنده. [ دزد /د] (نف مرکب) 


ادبآموز. ادیب. استاد. معلم. ||شا گرد. 


متعلم. معنی ادب‌آمسوزنده کرد؛ ای صودب 
کرد.(موید الفضلاء). 

ادب آوازه. در /ز](ص مسرکب) 
بلدآوازه. (مسوید الفضلاء) (بسرهان) 
(انندراج): 
نام نظامی بسخن تازه کن 
گوش‌غلک را ادب‌آوازه کن. نظامی. 
و این معنی از بیت نظامی حاصل نمیشود و 
بر اساسی نیست. 

ادباء ۱(۰ دا (ع ص, !) ج ادیب. 
ادب‌دارنسدگان. ادب‌دهندگان. (غسیاث 
اللغات): | کناف و الطاف ایشان مقصد غریاء 
و ادباء اطراق شده. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۷۵). 

آدیاء . [1] (ع مص) ادباء عرَفْج؛ بسیار برگ 
آرردن شوره گیاه, چنانکه ملخ‌مانند گردد. 
(متهی الارب). 

آدیاب. 1 (ع مسص) نسرم ران‌دن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). نرم راندن. چتانکه 
کودک را: دب الصبی. (ستتهی الارب). 
||ادیاب بلاد؛ پر کردن آنرا از عدل. 

ادباب. (1)(ع0ج دب. 0 

ادباز. [1] (ع مص) پشت بدادن. (زوزنی) 
(تاج‌المصادر بیهقی). پشت دادن. (منتهی 
الارب). سپس رفشستن. |امنهزم شدن در 
خسریب: (متزید شتطلاما. |[ رشتریش 
گردیدن, چنانکه در ستور. || خداوند ستور 
پشت‌ریش شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). ||در 
باد دبور درآمدن. (منتهی الارب). در باد 
دیسور شدن. (تساج المسصادر بسیهقی). 
||بچهارشنبه سفر کردن. بسفر رفتن در روز 
چسهارشنبه. (سنتهی الارب). || پشت‌ریش 
کردن چتانکه پسالان. پشت ستور ریش 


کردن. (تاج المصادر بهقی) (مژید الفضلاء) 
(زوزنی). ||دوتا شدن گوش ناقه بسوی 
پشت. (متتهی الارب). |[رمان چیزی 
چنان تابیدن که تابنده دست راست خود را 
بسوی بالا برد نه بسوی سينه خود. ||سردن. 
سپری شدن. ||پشت دادن دولت. (موید 
الضلاء) (غیاث). ||((امسص) بدبختی. 
عصرت. عسر. نحوست. قضای بد. برگشت 
کار, داهیه. سیه‌بختی. سیه‌روزی. تیر‌بختی. 
صدمة. بیدولتی. وبال. مقابل اقبال. سمالة آن 
ادبیر است؛ 
ای ساخته بر دامن ادبار تتزل 
غماز چو ببغائی و پرگوی چو بلیل. 
چون میگذرد کار چه آسان و چه سخت 
این یک‌دم عاریت چه ادبار و چه بخت 
چون جای دگر نهاد میباید رخت 
نزدیک خردمند چه تایوت و چه تخت. 
(منسوب به عنصری). 
امروز همی بینمتان بارگرفته 
وز بسار گسران, جسرم تصن ادسار 
گرفته. ۱ منوچهری. 
چون ادیار امد همه تدبیرها خطا مشود. 
(تاریخ ببهقی ج ادیب ص ۱۳۴). نعوذ بالّه 
چون ادبار امد همه تدییرها خطا میشود. 
(تاریخ بسهنی چ ادیب ص۲۰۳). بوعلی را 
این نساخوش نیامد که آثار ادبار میدید 
(تاریخ بیهقی ص ۲۰۳). افنیت عمرک ادباراً 
و اقبالا. (تاریخ بهقی ص۲۳۸). نعوذ بالله 
من‌الادبار. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۵). اما 
مسمقوت شد [طفرل] هم نیزدیک وی 
[مسعود ] و هم نزدیک بیشتر از مردمان و 
ادبار در وی پیچید و گذشته شد. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۵۴). 
اقبال نصیب دوستانت . 
ادبار نصیب دشصان باد. مسعودسعد. 
می‌بنم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. 
( کلیله و دمته): 
بدسگالان تو از هر شادئی کوتاهدست 
مانده از افبال کوتاه اندر ادبار دراز. سوزنی. 
قربي در هاوی کفران عصیان ولینعمت اسیر 
خذلان و ادبار ماندند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴). ادبار نقض عهد و شومی غدر و مکر 
او در او رسید. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۲۶). تقدیر آسمانی عصاية ادبار بروی او 
-بازست. (ترجمهة تاریخ یمینی ص ۲۴۲). 
افعال ایشان عصابه ادبار بر چشم همه 
پست. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۷۴). 
شمس‌المعالی در آن سیان روی خود بحن 
کردو گفت پدان خواجه پنویس که الصرب 
سجال کار محاریت همواره در صیان ملوک 
متفاوت بود و بر اقبال و ادبار دولت اعتماد 


۱9۶۳ 


ادبار. 


تیشابور بنشست و خود راچمیخ ادبار بزمین 
فروبست. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۱۱۸). 
اندرآوردش بر قاضی کشان 
کاین خر ادبار را بر خر نشان. مولوی. 
|(اصطلاح احکام نجوم) بودن کوا کب است 
در بیوت زائل‌الوتد. ادبار» نزد صنجمان 
عبارتست از بودن ستاره در زائل وتد. 
چنانکه بودن ستاره را در مائل وتد توسط 
نامند. چسانچه در کفايةات‌عليم ذ کر شده 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). ||«و من 
الیل فسبحه و ادب‌اراف‌جوم». (قرآن 
۲) ) هو پاره‌ای شب را پس تسبیح گو و 
پشت کسردن ستاره. امیرالمومنین علی 
علیه‌السلام گفت و عبداله عباس و جابر 
عبدائّه انصاری و انس مالک که دو رکعت 
فشجر است ستت نماز بامداد و از رسول 
صلی‌اله علیه و آله و سلم روایت کردند که 
آن دو رکمت است و تواب آن از همه دنیا 
بت ست و ر خبری دیر: «ضیر: سا 
طلست الشمی»: بهتر است از طرحجه افتاب 
برو تابد. ضحا ک‌و ابن زیید گفتند فریضد 
نماز ب‌امداد است و مراد از نجوم 
ستارگانست یعنی عقیب غروبها و عقیبها 
عقیب آنگه ناپیدا خواهد شد بروشنائی روز. 
(تسفیر اب والفتوح چ ۱ج ۵ ص۱۵۸ و 
۷ ||(از ع. ص) در تسسداول فسارسی, 
دشنام‌گونه‌ایست: 
بس کساکه نان خورد دلشاد او 
مرگ او گردد بگیرد دز گلو 
پی تو ای ادبار رو هم نان مخور 
تأیفتی همچو او در شور وشر. مولوی, 
ادباز. (](ع!) ج ذبز و دبّر, بمتی آینده 
پس و سپس و پشت و آخر هر چیز و 
ازپس‌اینده. 
ادب‌ارالسجود؛ ستت شام: «.,و سبح 
بحمد ریک قبل طلوعالشمی و قبل‌الشروب 
و من‌اللیل فسبحه و ادبارالسجود». (قران 
۰ ۴۰و تصییح کین بجمد 
پروردگارت پس از مطلع آفتاب و پیش از 
غروب و از شب پس تسبیح کن او را و 
عقبهای سجد.. و ادبارالسجود روایت کردند 
از حضرت امیرال مین صلی‌ین ابیطالب 
صلوات ان و سلامه علیه و عمرین الخطاب 
و ابوهريرة و حسن بشری و نخعی و شبعی 
و اوزاعی که ادبارالسجود مراد دو رکعت 
پیش صبح است که آنرا رکی‌ان سیر گویند 
سنّت نماز بامداد و عبدائّه عباس روایت 
کرد از حضرت رسول صلی‌انّه علیه و آله و 
سلم که این دو رکمت است از پس نماز شام 
پیش از آنکه سخن گوید دو رکعت اول 
یکبار الحمد و یکبار قل یاایهاالک‌افرون و 


۱9۶۴ 


دو رکعمت دوم یکبار الحمد و یکبار قل 
هوائه احد. مقاتل گفت وقتش چندانست 7 


ادباره. 


شفق فرونشده باشد. مجاهد گفت تسییح 
است که در عقب نمازهای فرض کند. ابن 
زید گفت نوافلت از قضاء فراییض و گفتند 
ادبارال‌جود دو رکعت نماز پیش از صبح و 
آدیارالنجوم دو رکعت نماز است پس از نماز 
شام. قراء در اين لفظ خلاف کردند. ابوعمرو 
و یعقوب و عاصم و کسائی آدبار خواندند 
بفتح الف و دیگر قراء بکسر الف خواندند 
علی‌المصدر. قرائت اول علی جمع دبر. 
(تفیر ابولفتوح چ ۱ج ۵ص ۱۴۲). 
< ادب ارالسهر؛ اخرهای ماه: جثتک 
ادبارالشهر و فی ادبارالشهر؛ آسدم ترا آخر 
ماه. (منتهی الارب). 
- ادباراللجوم؛ سنت بامداد دو رکمت نماز 
است پس از نماز شام. (تفسیر ابوالفتوح چ 
۱ج ۵ص ۱۴۲ 
|[(ص, () ج ذبره. ستوران ریش‌پشت. 
ادباره. ار )(عا) پوستی است از گوش 
شستر وجز آن که ببرند و بسوی پس 
باون ند تقایل اقیاله که پوت آربشه 
بسوی جلو است. پاره‌ای پوست که از گوش 
دراو يخته باشد. (موید الفضلاء) (انندراج). 
اذباس. (۱](ع مص) ادباس ارض؛ ظاهر 
کردن‌زمین روئیدگی را. 
ادباق. (1](ع مص) دوسانیدن. چبانیدن. 
اذبالیجر. (ادبسل ب](ع امرکب) 
بسیاری آپ دریا. 
ادبالقاضبی. 3 بل ] (ع [مرکب) ملتزم 
شدن و عمل کردن قاضی است بر انجه که 
شرع برای او تعبین کرده است از قبیل بسط 
عدل و رفع ظلم و عدم میل و منحرف 
نشدن بر یکی از متداعیین. (تعریفات 
جرجانی). 
ادب‌الهند و الصین. (د بل و د و 
شده است. (ابن‌الندیم). 
ادبثیل. ۱] (() ادبیل. پسر حضرت 
اسمعیل‌بن ابراهیم علهمااللام. 
ادبب. (أبَ ](ع نف, یا ارت 
اذب پذ یر. ااد | (نف مرکب) پذیرای 
ادب: این کودک ادب‌پذیر نیست. 
ادب پرور. دب ] (نف مرکب) مشوق 
ادب. مرج فر هنگ_ 
چشم بدان دور باد از ان شه کان شه 
سخت ادب‌پرور است و علم‌خریدار. فرخی. 
آذب پرورده. (ا دپ زد /<] (زمسف 
مرکب) ادب آموخته. فرهیخته* 
ادب‌پرورد؛ عشقم نیاید خیرگی از من 
نوزد آنش می پرد؛ شرم و حجایم را. 
صائب. 


اب خانه. ( د ن /ن] (!مرکب) دبستان. 
عکتب. ا|مقعده. طهارت‌گاه. مذهب. مرفق. 


خلاد. خلاء. پرحاض. مبال. مستراح. 


پیت‌الخلاء. خلاجای. بیت‌السخلیه. کابينه. 
آبدست‌جای. ساجتگاه. حاجت‌خاله. 
نهانخانه. مخبره. وضوگاه. مَخرءة, آبخانه. 
میرز. قدمگاه. تشت‌خانه. بیت‌الفراغ. خش. 
کیف. متوضا. جائی. شرٍ آب. رجوع به 
متوضا شود؛ 
چند پاس ادب کسي دارد 
انجمن نست این ادب‌خانه. 

سلیم لاز آنندراج؛ 
بمتابعت لغت‌نامه‌ها اورده شد و معنی شعر 
مفهوم ما نیست. ‏ 

آذب دادن. (ادذ] (مص مرکب) تعزیر. 
تبیه. 

آذب‌دارنده. (أ در 5 /4)] (نف مرکب) 
ادیب. ج, ادب‌دارندگان. 

اذیر. [ابَ] (اخ) لقب حجرین عدی. |القب 
جبلةبن قیس کندی و گویند صحایی است. 

اذیو. اب ] ((خ) مس وضعی است در 
عارض‌اليمامة که آنرا مقب‌الادبر گویند. 
(معجم الیلدان). 

ادیو. رب (ع لا ج دبر. 

ادبس. (أبَ] (ع ص) که با سیاهی زند: 
طیر ادبس؛ پرندة سرخ سیاء‌رنگ. ||فرس 
ادبس؛ اسب سخت سرخ, (مهذب الاسماء), 
ج. دبس. 

آدبساس. ([ب ](ع مص) سرخ سیاه گنتن 
اسب. (منتهی الارب). سیاه و سسرخ شدن 
اسب و مرغ (تاج السصادر بیهقی). سیاه و 
سرخ شدن, چنانکه رنگ او بر هر دو زند. 

ادبستان. (۱ دپ ] (| مسرکب) مکتب. در 
لغت‌نسامه‌ها دبستان را مسخفف این کلمد 
دانسته‌اند و صحیح نیست. رجوع به آدب 
شود. 

اذب‌سنج. ( دس ] ان ف مسرکب) 
ادپ‌اموز؛ 
ولیک ای ادب‌سنج بازار و کوی 
بجای اننالحق ااالعبد گوی. 

ملاطفری (در تعریف اهل میخانه), 

||شا گرد.(آنندراج). 

ادب‌طراز. زد ط /ط] (نف مسرکب) 
استاد. معلم* 
یکچند ادب‌طراز دیرین 
انگیخت حدیث تلخ و شیرین. فیضی. 

اذ بکفه. (ادک 5 /د](|مرکب) جای 


ادب. ادب‌گاه؛ 





در اين ادب‌کده جز سر بهیچ جا مگذار 
تمام خاک دل افتاده است پا مگذار. 

میرزا پیدل. 
ادب کردن. [ادکَ د] (سص مرکب) 


ادییر. 
تأدیب. (تاج‌المصادر بهقی). تمریک. تنبیه 
کردن. سیاست کردن. مواخده خلاف و 
گناهی راء 
وین دو تن دور نگردند ز بام و در ما 
نکند هکس این بی‌ادباثرا ادبی. 


۱ منوچهری. 
ادب آموز گزت می‌باید 
که‌زمانه ترا ادب نکند. 

(از مقامات حمیدی). 
بی محابا همی کند چو خران 
ادب‌الکندمان بفیر بزاق. آنوری. 


هرآینه ترا ادب باید کرد. (تجارب‌السلف). 
نه امروز است سودای جنون را ريشه در جانم 
بچوب گل ادب کردی معلم در دبستانم. 
۳ 
- امخال: 
سگ را پیش یوز ادب کنند. (امثال و حکم 
دهخدا). 
آذب‌گاه. [آد] (|مرکب) جای ادب؛ 
شاها نخوری بازی جاه شطرنح 
مفرور نگردی بسپاه شطرنج 
شاه آن باشد که در ادیگاء ناژ 
از شه گفتن رمد چو شاه شطرنج. 
میرزا بیدل. 
اذب گرفتن. (أدگ رت ] (مص مرکب) 
تأوب: 
ادبة. (أدبٍ ] (ع ص. لاج آدب بسمعنی 
پبهمانی خواننده.  ..‏ 
اذبه. (ابِ] (ع !) خگفت. عجب. |اطعام 
مهمائی با کذخدایی: 
ادبی. (أذبیی ] (اخ) کوهست نزدیک 
عوارض. شماخ گوید: 
کانها وقد بدا عوارض 
و أدبی فی‌التراب خامض 
واللیل بين قنزین رابض 
بجیرةالوادی قطاً نراهضن. 
نصر گوید: دب کوهی است در دیار طی> 
حذاء عوارض. و آن کوهی است سیاه‌رنگ 
در أعلی دیار طیء و ناحية دار فزارة. 
(معجم الیلدان). 
ادبیات. زد بی یا] (ع () دانشهای متعلق 
بأدب. علوم ادبی. | آثار ادبی. 
اب یافته. زاْدت /ت] (نسف مرکب) 
آدب‌گرفته. فرهخته. (لفت فرص اسدی). 
آذبیر. (۱| (از ع امص, ص) (بیاء سجهول و 
گاه‌برای رعایت قافیه بیای معروف نیز 
خترانتین: اغیات) ال تیانج 
منحوس, نحوست, بدبختی و نغیره. رجوع 


به ادبار شود 
در جهان چندانکه خواهی بیشمار 


نیستی و مت و ادیر همست. انوری. 


نی پدر از نصح کنمان سیر شد 


ادت. 
نی دمی در گوش آن ادبیر شد. مولوی. 
میخورد از غیب بر سر زخم او 
از شکست توپه آن ادبیرجو. مولوی. 
که‌منه این سر مر این سرزیر را 
هین مکن سجده مر اين ادییر را. . مولوی, 


ادت. [] ((غ) صنم کان فیه (فی‌الصولتان ) 
من‌الخشب مفشی بالسختیان الاحمر, فی 
عینیه یاقوتتان نفیتان و اسمه ادت باسم 
الشمس و کان یحج الیه من اقصی‌البلاد و 
یحمل الیه الاموال قرايین فترکه علی حاله 
محمدین القاسم‌بن ملبه علی وجه‌الاستصلاح 
حتی کسره حکم‌ین شیبان فی قریب من ایام 
المقتدر و جرت بینه و بین سدنه امور و 
رفع خزائنه.(الجماهر بیرونی ص۴۸ و .)۴٩‏ 
اد ثار. زرد د] 2 مص) برگزیدن مال بسیار 
۳ 
اد ثو. أتَ] (ع نتف) نعت تفضیلی از دئور. 
|((ص) هالک. ||غافل. 
اذحاء ۰ 111 (ع مص) تاریک شدن شب. 
(تاحالمصادر بیهقی). تاریک گردیدن شب. 
ادحان. [[] (ع مسص) در ساران بسیار 
درآمدن. ||ادجان مطر؛ پیوسته باریدن آن 
پیومته باران باریدن. (تاح‌المصادر بیهقی). 
||ادجان سماء؛ پیوسته باریدن و ابرتا ک‌ 
گردیدن هوا. ||ادجان یوم: ابرنا ک‌گسردیدن 
روز. ||ادجان بسمکان؛ مقیم گردیدن در 
جائی. ایستادن. مسقام کردن بجای, (تاج 
المصادر بیهقی). ||ادجان حمی؛ پیوسته 
ماندن تب. لازم شدن تب. 
آدحان. [) (ع ص. !) ج دجن. بارانهای 
بیار, 
آ۵ حفیلف. ([ ج]" ((خ) مسقاطعة غسربی 
کارولین جنوبی که نهر ساوانا آنرا از ژورژی 
جدا میکند و حد شمالی آن سالوداست. 
ماحت آن ۰ میل مربع ات وسکذان 
نزدیک ۵۰ هزار تن باشد با اراضی پرحاصل 
و در آن ذرت و پنبه بسیار بعمل آرند و 
مواشی بسیار در آن تربیت کنند. 
ادحکوم. (1] (اخ) احیتی در شمال شرقی 
کارولین شمالی. مساحت ان در حدود ۶۰۰ 
مسیل مربم. زمین آن حساصلخیز و دارای 
بیشه‌های صنوبر است و از آنها قطران بسیار 
استخراج شود. (ضمیمه معجم الیلدان). 
ادحن. (جْ)(ع ص) تیره. تار. و بعیر 
ادجن؛ شتر تیره‌رنگ. و هی ای الجنة 
فی‌الابل اقم‌السواد. ستری که بدهیشت و 
سیاء‌رنگ باشد. (آنندراج), ی نت: دجناء. 
ادحورت. بط و] ( بخ مساریا. 
رم‌آن‌نویی اخلافی نگسی, متولد در 
بلا کبورتن" ۱۷۶۷م. و متوفی در ۱۸۴۹م. 
وی قصه‌های شیرینی برای جوانان نوشته 


است. 


ادحورثت تون » ([ ت] (اخ) بای 
است از کنت‌ندین دوکس از اعمال 
ستشوستس بر 7 شرقی جزيرة مارش و 
یناردکان. دارای لگرگاهی و مستاره‌ایست و 
| کثر اهالی آن بصید صاهی اثستفال دارند. 
(ضميم معجم البلدان). 

ادحورث د فیرمن. (اج و د) ِ 
هانری اسکس. متولد در ادجورت‌تون 
بسال ۱۷۴۵م. آخرین کنقسور لونی 
شانزدهم که او را تا پایة دار مشایمت کرد و 
گویند ادجورث ات را خطاب به 
لوئی بدانگاه گفت گفت و آن چون تعبیری مثلی 
شهرت یافته است: «پسر سن لوئی! پآسمان 
خوول ادجورث بعدها شاپلن لوئی هیجدهم 
گردید.و بال ۱۸۰۷ع. درگذشت. 

ااجیجاء . (1](ع مسص) تاریک شدن 

ادجیحان. [1](ع مص) ابرنا ک‌گردیدن 
روژ. 

آدحاس. [1] (ع مص) [دحاس شنبل؛ پر 
شدن خوشه از دانه‌ها. 

ادحاض. (1](ع مسص) باطل کردن. 
(تاح‌المصادر بهقی). دفع کردن. باطل کردن 
حجت. مغلوب کردن. |لفزانیدن پای. 
بخیزانیدن, (تاح‌المصادر بهقی). ||قرعه 
انداختن. ||گردانیدن آفتاب بمفرب از 
ونط الما 

ادحاق. 1 (ع مص) راندن. دور گردانیدن. 
دور کردن. (تاج‌المصادر بیهقی). 

ادحال. 1 (ع مسص) درآمدن در نقب. 
|| پوشیده شدن. 

ادحل. (ح](ع ل ج دخل, بمعنی مفا ک 
ننگ‌دهان ذ اخ‌شکم که در آن بتوان رفت. 

اذحواء ۰ [1ح] (ع مص) گسترده شدن. 
گترده‌گردیدنء بهن گشتن. 

اذاحوه. و و) (ع ‏ جای بیضه نهادن و 
چسوزه براوردن شترمرغ در ریگستان. 
ادحی. ادحیّه. 

اذاحيی. (ا حیی ] (ع !) آشیان ضترس]ٍ 
(مهذب الاسماء). جای بیضه نهادن شترمرغ 
در ریگستان وجای چوزه برآوردن آن. 
آدحید. آدحوه. .ج آداحی. 

ادحیالنعام. 0 حی ین ن] (() ! کلیل 
جنوبی. افسر جنویی. یکی از صور فلکی و 
گروهی او را ادحی‌العام خواند؛ ای جایگاه 
خایه نهادن اشترمرغ. (التفهيم بیرونی 
ص ۱۰۶). و رجوع به | کل شود. 

ادحبة (حی ی ](ع !) جای بیضه نهادن و 
چوز برآوردن شترمرغ. اد ادحوّة. 

آدخاز. [1](ع مص) خرد کردن. || خوار 
گردانیدن. 

اذخار. اد د](ع سص) اذخار. ذخیره 


۱5۶۵ 


ادد. 


کردن. ذخیره تهادن. اندوختن: جمع کردن. 
یخنی نهادن. انبار کسردن. پس‌انداز کسردن. 
نهان کردن چیزی: حسلاوت عاجل او را از 
کسب خیرات و ادخار حسنات بازدارد. 
(کلیلهو دمن پرگزيدن. 
ادخال. (1) (ع مسص) درآوردن. 
(تاج‌المصادر بهقی). ایلاج. بدرون بردن. 
دربردن. (موید الفضلاء). داخل کردن. نقیض 
اخراج. فوله تعالی: «رب ادخللی مدخل 
صدق "»؛ ای مدخلاً رضیاً. |ابسیاردرخت 
شدن زمین. (تاج‌المصادر بیهقی). ||ادخال 
فی‌الامر؛ ما یخالفه و يفده. (تاج المصادر 
ادخال. [اذ د) (ع مص) درآمدن. ذرشدن. 
دررفتن بچیزی. 
ادخان. [اد دا ( مسص) دود کسردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). خود را دود کردن 
بچیزی. ||ادخان نار؛ دود برآمدن از آتکی: 
||ادخان زرع؛ + سخت شدن دانة کشت. 
آدخو. (اخ] (ع !4" بسا دال مسهمله (ابین 
بیطار). [ذخر. تبن مکی. 
ادخل. ۰( خ] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
دخول. درامده‌تر. 
ادخل زدن. (ا خر 5) (مص مرکب) در 
تداول عوام. تخمین زدن. حرز. 
ااخن. [ا خ] (ع ص) نعت است از دخن. 
طعام ادخن؛ تیرءٌ سیاه‌وام. (دستوراللفة ادیب 
نطنزی) تیرة و سیاءیام. (اجالسستادر بیهقی). 
تیره گون:کیش آدخن. ,.مونت: دخاء. 
آد خنه. (خ نً (ع اج دخان. دودها: 
بخارها. (آنندراج). 
ادخيقی. . [] (اخ) نام کتابی از ضرسس در 
صناعت کیمياء (ابن‌الندیم). 
اد۵. [ا د) (اخ) ابن قینان. چهل‌ودومین جد 
رسول اکرم صلی‌ال علیه و اله. (اتساب 
سمعانی ص ۴). و برخی نسب وی راتا آدم 
چنین آررده‌اند: همیسع‌بن مقوم‌ین تارخ‌ین 


۱- 092680 در این کلمه و نظاثر ذیل آن 
عادتاً باید | گر با و باشد با جیم تلفظ شود لکن 
بتابمت ضممة معجم البلدان دج ضبط شده 
است و در طبع‌های دیگر این لغت‌نامه باید به - 

رده خود تقل شود. 
۰ ,056۷/۵۲۱۳ ۰ 2 
۰ . 3 
۷ ,۴۱۲۳۵۲ و4 ۲096۵۲۱ ۰ 4 
235 
۰ . 5 
بح ۲۱۳:۵۲۱۵2 ,عتلاما 810۱ وه عاز] 6 
اماه 

۷-قرآن ۸۰/۱۷ 

۵ - 50۱82020۵. 


۶ ددد. 


سرحین جمل‌بن قیداریسن شالخ‌ین 
ارف‌سندین سامپن نوحین لامک‌بسن 
ملوشلخ‌بن اخنوخ‌ین ادریس‌بن ماردین 
مهلائیل‌ین سینان‌ین انوش‌بن شیث‌بن آدم. 
(مجمل‌التواریخ والقتصص ص۲۲۸). و بقولی 
نسام جد بیست‌ودوم رسول اکرم است. 
|| قیله‌ایست. 

اد۵. [/4] ((خ) پدر قیله‌ای از عرب. 
۵۵. ([د) (ع !) ج ادة . سختیهای زماند. 
اددي. (اد دی] (ص نسبی) موب به 
قبیله ۳ 
ادر. (د] (ع مص) به بیماری ده مبتلا 
شدن. بیماری ادره براوردن کسی. دبه‌خایه 
شدن. به تاس مبلا شدن. بادخایه شدن. 
مفتوق شدن. 
آدر. 1 د (ع ص. اج آدر. 
ادر. (ا درر) (ع ص) درازخ‌ایه. (منتهی 
الارب). 
ادو. ادا ((خ)! رودی در آلسان کسه 
سرجشمد آن در سودت مباشد و از.سیلزی 
و برسلو و قرانکفورت و شتتین گذرد و در 
بحر پاتیک ربزد. طول آن ۸۶۴ هزار گز 


است. 
اذرا. [1] (اخ) فرضه‌ای از اعمال غرناطه در 
اسپانیا مشهور به ابدیرة آ, واقم در ساحل 
بحرالمتوسط بمافت ۶۰ هزارگزی شمال 
غربی لمریه . سکن آن 


تجارت آن شراب است و معادن ارزیز دارد. 


۰ تن و 


(ضميمة معجم البلدان). 
آذراء۶ ۰ 1) (ع مص) آ گاهانیدن. | گاه‌کردن. 
(زوزنی). دریابانیدن. آموزانیدن, اعلام 
کردن. آ گاهانیدن کسی را حیله‌ای یا عام 
است. (منتهی الارب). ||فریب دادن. فریفتن. 
(تاج‌المصادر بهقی): ادری الصید؛ قریب داد 
آنرا. (منتهی الارب). ||فروهشتن ناقه شیر 
را از پستان, گاه تتاج. انزال لسن و ارضاء 
پسبتان. فرودآوردن شیر و فروگذاشتن 
پستان. ||خاریدن سر به مدری و مدری 
بمعتی شاخ باریک که زنان به وی موی سبر 
راست کنند. (آندراج ). شانه کردن موی را. 
اذراء ۰ اد د] (ع 90 شانه کردن زن 
موی را. || فریب دادن. فریفتن. |[بععد بغزو 
و غارت قومی رفتن: ادروا مکانا؛ کأنهم 
اوه پسالخوه اعتازه. (ستهن افارنیع: 
||دریثه ساختن ستور را برای صید و درینه 
چیزی است که صياد پس آن پنهان شود. 
آدراء ۰ 1 (ع ص) خصیه 2 ادراء» خصیه 
کلان‌بی ناخوشی ادره و فتق. 
ادراب. [د د] (ع مسص) درآم‌دن زمین 
دشمتان را از بلاد روم. 
اذراج. ۱1 (ع مسص) درنوردیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). پیچیدن. درهم 


پیچدن. 
ادراج کتاب؛ درنوردیدن نامه را 
||ادراج ناقه؛ درگذشتن از یکسال و بچه 
نیاوردن او. ||ادراج بناقه؛ بستن سر پستان 
او راء |[دربردن. ادخال. |/ادراج دلو: بنرمی 
کشیدن آب چاه بدان. 
ادراچ. [1] (ع 4ج درج, بمتی دوکدان و 
طبلةٌ زنان که پیرایه ۲ جواهر در وی نهند. 


ااج درج. راهها: جع فلان الي ادراجه او - 


رجم ادراجه؛ ای الطریق الذی جاء منه. 
(منتهی الارب). ||ذهب ذمه ادراج‌الریام؛ 
یعنی خون او رایگان رفت. ||و در مثال ذیل 
بمعنی طی و مطوی آمده است: نا گاه‌نظر او 
بر اسلحه و انتمداد حسرب می‌افتد که در 
ادراج بارها تعبیه بود. (جهانگشای جوینی). 


|او در عبارت زیرین خزائن ادراج, ظاهرا" 


سمی دفاتر و امتال آن است: و در باب 
تخقیف رعایاء پرلیغ فرمودء چنانکه سواد آن 
0 یج رای مت ماهر 


ادرار. کدی رو تشن ۱ 


||بسیارشیر شدن. ۱ 

- ادرار ناقه؛ بسیار شیر دادن ان. 

||ادرار متزل؛ سخت برگردانیدن دوک را 
|(ادرار شیتی؛ حرکت دادن آن. ||ادرار ریح 
ببحاب را؛ بیاریدن داشتن. دوشیدن باد ابر 
را؛ بیرون آوردن باد باران از ابر. (تاج 


المصادر بهقی)؛ 
بارآن پهمنی همه یاقوت گشت و در 
و ادرار ابر گشت همه در آبدار, 
اب هروی. 
|زشیر و باران فروگذاشت. (زوزنی). 


| پیوسته گردانیدن عطاء (تاج السصادر 
ببهقی) (زوزنی). پیوسته کردن بخشش. 
باربار بخشش نمودن. (غیاث اللفات). ||آب 
و رطویت راندن. چنانکه داروهای مدرّ: 
ادرار بول, ادرار حبیض, ادرار طمت: پر 
ادرار به گلشکر علاج کردم سقا یافت. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و هر گا» که ماده 
برگها میل کند استفراغ یا بعرق باشد یا به 
ادرار بسول. (ذخيرة خسوارزمشاهی). و 
داروهمتای لطیف‌کنده و ادرار بسول و 
طمث‌آرنده. (ذخیرءه خوارزمشاهی). و 
شربتها که ادرار بول کند بکار دارند. (ذخيرء 
خوارزمشاهی). ازبهر آنکه رطوجها را بعرق 
تحلیل نباشد رطوبتها در تن بسماند و بدین 
سبب ادرار بول بسیشتر باشد. (ذخیرة 
خوارزم‌شاهی). آبی ترش معده را قوی کند 
و ادرار کند. (ذخير: خوارزمشاهی). و تذییر 
ادرار بول... برفق باید کرد. (ذخیره). هر 


روز قلیه فرمودمی از کرک از بهره آنکه 


ادرار کند. (ذخیره). و بعضی داروها آدرار 


ادرارنامه. 


بول کند چون بادیان و تخم کرفسن و 
فطراسس‌الیون و اند آن. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی), بطم پنمشک, عرب 
حبةالخضرا خوانند زیادتی اشتهای طعام 
آرد و ادرار پول کند. (نزهةالق لوب). ||() در 
تداول عامه ادرار. بول و هاش را گویند: 
ادرار کردن. ادرار داشتن. ||وظیفه و مقرري. 
اجراء. مرسوم. مستمری. راتبه. عطیه. انعام: 
هرچند بلای چرخ. مرسومم 


هر روز عنای دهر ادرارم. مسعودسعد. 

ز پیش آنکه ز ادرار تو بگشتم حال 

نشسته بودم پا مرگ در جدال و فتال. 
مستتودستعد. 

نان حلال کسب کنیم از طریق علم 

ادرار چون خوریم چو جهال صوفیان. 

انوری. 

شاه خلعت داد و ادرارش فزود 

پس زبان در مدح عقل او گشود. مولوی. 

خلعت و ادرار از راهش نبرد 

کردگوهر ز آمر شاء او خرد و مرد. . مولوی. 

بنده دایم خلعت و ادرارجوست 

خلعت عاشق همه دیدار اوست. مولوی. 

مرا در نظامیه ادرار بود 

شب و روز تلقین و تکرار بود. سعدی. 

و یکی را از بزرگان در حق اين طایفه حسن 

ظتی بلیغ بود و ادراری صمعین کرده. 


( گلستان). گفتم خاموش که اشارت سید 
(ص) بفقر طایفه‌ایست که مرد میدان رضااند 
و تسلیم تیر قضاء نه اینان که خرقة ابرار 
پوشتد و لقمه ادرار نوشند. ( گلستان). از 
ادراری که سال بسال از دیوان عریز لایزال 
غزیراً میرسد. (جهانگشای جوینی). و از 
خراج املا ک که در ناحیت قومس بر ایشان 
منسوب بود سه‌هزار دینار ادرار فرمود. 
(جهانگشای جوینی). 
!دراه (۱] 3 لاچ دار. سرای‌ها: و بناهای 
مساجد و انشای مدارس و رباطات .و قناطر 
و ادرار و انظار ؟ و اوقاف بر علما و سادات 
و زهاد و ایرار. (تاریخ سیستان). 
ادرارات. (1](ع) ج ادرار. 
ا۵رازخوار. [[ خوا/ خا] (نف مرکب) 
راتبه‌خوارء . 
ملک احسان ترا صد چون سحاب ادرارخوار 
خرمن فضل ترا صد چون عطارد خوشه‌چین. 
سلمان. 
ادرارنامه. 11 ۴ (( مرکب) نامه‌ای که 
خلفا و شاهان در.تعین رات کسی دادندی: 


1 - 0080. - 2 - ۸ ۰ 

3 - 

۴-ج نظر: بمعنی ناحیت و ایالت و ولایت 
است. (دزی). 


ادراری 


و تشریف فرمود از اسب و ساخت و جبه و 
دستار و سلاح و غلام و کنيزک بفرمود تا 
ری از املا ک‌مأمون هر سال دوهزار دیتار 
زر و دویست خروار غله بنام وی براننند و 
این تشریف و ادرارنامه بدست معروفی به 
مرو فرستاد. (چهارمقاله). 
ادرازی. (۱](ص نسبی) موب به ادرار. 
وظیفه‌ای. راتبه‌ای, 
ادراس. (!) (ع مص) سبق گفتن. (ستهی 
الارپ). درس کستاب کسردن. (انسندراج), 
تدریس. 
آدراس. [اذ د] (ع مسص) ادراس. سیق 
گنت 
ادراس. ۰ج درس. (دهار), 
اذراص. (1)(ع اج م درص و درص. 
ادراع. (!۲(ع مص) درآوردن و داخل 
کردن چیزیرا در چسیزی. |ابی‌گیاه شدن 
حوالی آب کسی را ||ادراع شهر؛ تجاوز 
کردن نیم ماء را. ||داخل کردن شرا ک نعل 
را ب‌دست خود از جانب پاشه. (فنتهی 
الارب). 
آدراع. لد د] (ع مص) چیزی درپوشیدن. 
(تاجلمصادر ببهقی) (زوزنی). ||پوشیدن 
زره آهن. . زره آهنین پوشیدن: و چون آن 
شیر از اذراع پوشش جنگ پانگ‌رنگ شد 
و در ضرب پرد؛ مخالف تیزآهنگ... 
(جهانگشای جوینی). ||درّاعه یا مدرعه 
پوشیدن. پوشیدن زن پیراهن را. پیراهن 
پوشیدن زن. ||ادراع در لیل؛ داخل کسردن در 
تاریکی شب. داخل شدن در تتاریکی شب 


سیر کنان. ۲ 
ا[زره‌ها. 


ادرافس.۱ ] () آذرب‌سون است. (تسحفةً 
حکیم مومن). رجوع به آذریون شود. 
آدرافیس. (!] (() یونانی چیزیست شبیه 
به یخ و در دریا بر دور و اطراف نی جمع 
میشود و مانند کف درباسوراخ‌سوراخ 
می‌باشد و بعربی زبدالبحر گویندش. (برهان 
قاطع). 
ادراق. (1](ع 0ج درّفه. سپرها. (منتهی 
الارب). سپرهانی که از چرم استوار و 
مضبوط تیار سازند. (انندراج), 
آدرا کت. [1] (ع مسص) دررسسیدن به, 
دررسیدن کسی را. لحق. لحاق. الحاق. لقاه. 
رصول: و کوذش اهمل علم در ادرا ک‌سه 
مراد ستوده است: ساختن توشه اضرت.. 
( کلیله و دمسته). والاً ن_فاذ کار و ادراک 
مطلوب جز پعادت ذأت و مساعدت بخت 
ملک تتواند بود. ( کلیله و دمند. ‏ 
یه و علیه و لم‌یدرکوه؛ او را دنبال کردند ۳۹ بسه 
وی نرسیدند. |[بالغ گردیدن غلام. بالغ شدن 


تحترد شواٌ 


کودک. فارسیدن کودک. (زوزنی). ||پختن 
و رسیده شدن میوه. ||برسیدن وقت چیزی 
و متتهی شدن. |افنا پذیرفتن. ||ادرااک 
بیصر؛ دیدن (زوزنی): لاتدرکه الابصار. 
(قرآن ۶ ا||دریافت. وآن خاصة 
حیوان باشد چون حرکت ارادی. اندریافت. 
دریافتن. (تاج‌السصادر بیهقی). دریافتن 
تعقل. فهمیدن. بررسیدن. درک کردن 

خرد ز ادرا ک‌او حیران بمانده 

دل و جان در رهش بی‌جان بمانده. 

۱ ناصرخسرو. 
وهم از ادرا ک مایت آن قاصر باشد. ( کلله 
و دمه). و هرگاه که در آن اشتباهی افتاد 
ادرا ک معانی ممکن نگردد. ( کلیله و دمنه). 
کیفیت آن جز بحماینه در اراک نياید. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۱۲). 
حس را حیوان مقر است ای رفیق 
لیک ادرا ک‌دلیل امد دقیق. 

مولوی. 
||ادرا ک, دریافتن و دررسیدن کودک به 
بلوغ و میوه به پختگی. و در اصطلاح 
متصوفه ادرا ک بر دو نوعست: اول ادرا ک 
پسيط و هو عبارة عین ادرا ک وجودالصق 
سبحانه مع‌الذهول عن هذا الادرا ک و عن ان 
المدرک هوالوجود الحق سبحانه. و در 
ظهور حق سبحانه بحسب ادرا ک بسیط 
خفائی تیست زیرا که هرچه ادرا ک‌کنی اول 
هستی حق مدرک شود ا گرچه از ادرا ک‌این 
ادرا ک ایب بساشی از غایت ظهور, حسق 
مخفی نماید. دوم ادرا ک مرکب و هو عيارة 
ص ادرا ک وجودالحق سبحانه مع‌الشعور 
بهذا الادراک و بان البدرک هو الوجود 
سی وتا زک کی که معل فکر خطا 
و صواب راست و حکم ایمان و کفر راجع 
به اوست و تفاصیل میان ارباب معرفت 
بتفاوت مراتب است. (موید الفضلاء). و سید 
جرجانی در تعریفات آورده است که ادرا ک 
پر دو معنی است: 

۱- حاصل شدن صورت چیزیست پیش 
نفس ناطقه. 

۷- ال واخاغر آترفی تفت ییوش 
است در ذهن بدون حکم بر ابات یا بر نفی 
آن. و آنرا تصور گویند و اگر حکم بیاورند 
تصدیق نامد - انتهی. 

و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
در لفت لقاء و وصول است. و نزد حکما 
مرادف است مر علم راء بمعنی صورت 
حاصله از چیزی نزد عقل اعم از ایینکه آن 
شیء مجرد یا ماذی, جزئی یا کلی. حاضر 
یا غائب باشد. و اعم از انکه آن چیز حاصل 
باشد در ذات مُدرک یا در الت او. و ادرا ک 


ادراک کردن. ۱۵۶۷ 


به این معنی شامل چهار قسم است. و آن 
عبارتست از: (حساس, تخیل. توهم. و 
فتطل ,تیآ هکفا آذرا کراربة 
اماس فقط اختصاص داده‌اند. و دریین 
حال اخض از علم باشد بمعنی مذکور و. 
قتمتی از آن, مان در ماع افو 
شرح طوالع ذ کر شده و نیز در شرح تجرید. 

و در کثف‌اللفات گوید: الادرا ک, دریافتن و 
دررسیدن کودک به بلوغ و میوه به پختگی 
و در اصطلاح صوفیه ادرا ک‌بر دو نوع 
است: ادرا ک بیط و هو ادرا ک الوجود 
الحق سبحانه مع‌لهول عن هذاالادراک د 
عن آن المدرک هو الوجود الحق سبحانه. و 
در ظهور وجود حق سبحانه بحسب ادراک 
بط فا تیست عرا کیة: فترجتا که اراک 
کنی اول هستی حق مدرک شود اگرچه از 
ادرا ک این ادرا ک غافل باشی و از غایت 
ظهور مخفی ماند. وادرا ک‌سرکب. و هو 
عسبارءة عین ادرا ک وجودالهق سبحانه 
م‌الشعور بهذاالادرا کو بان السدرک هو 
اجره العق سبعانت و اینر ادرااک سر کپ 
محل فکر و خطا و صوابست و حکم ایمان 
و کفر راجع به این است. و تفاضل میان 
اریاب معرفت بسفاوت مراتب این است - 
انتهی. 

||ادرا ک‌نوعی از سبات است و صاحب این 
علت بی حس و حرکت باشد و قدمای اطبا 
گویندجزء موخر دماغ است و این جزء 
سبدء قوه حفظ و ارسال قوه لسی و 
حرکات ارادیه باشد به سساير اعضاو سیب 
آن نده‌اییت در بط موخر دماغ نه در 
جوهر آن و اگردر علاج آن تعجیل نشود 
ملجر به سکته گردد. 

ادراک. (1] (ع () ج در ک. بسمعنی تک 
دوزخ و نهایت تک هر چیز. 
ادرا کات. [1](ع4اج [دراکة . 

جمله ادرا کات بر خرهای لنگ 

او سوار باد. پران چون خدنگ. 

مولوی. 

ادراک افتادن. [11:] اسص مرکب) 
دست دادن تعقل و فهم: صواب آنست که 
آنرا [تاریخ بمینی را] بعبارتی که بافهام 
نزدیک باشد و ترک و تازیک را در این 
ادرا ک افتد بیارسی نقل کنی. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 

ادرا ک پذ یر. ([ 
قابل‌دریافت. قابل‌نهم. 

ادرا ک پذ بری. (! بٍ) (حامص مرکب) 
قاپلیت دریافت و فهم و تعقل. 

ادرا ک کردن. (اک )(مسص شکب 
دریافتن. فهمیدن. درک کردن؛ 

چشم از آن حسن جهانگیر چه ادرا ک‌کند 





۸ ادراک‌ناپذیر. ۳۹ ادرفرکال. 
در حبابی چه قدر جلوه کند دریائی. اذرب. [أَر](ع نتف) نعت تفضیلی از | ا۵رعشاش. (!ر] (ع مسص) به شدن از 
صائب. | درّب. مدرب‌تر. آزمایش‌دیده‌تر. بیماری, نیکو گردیدن. 
ادرا ک‌نایذ یر [اپٍ] انسف مسرکب) ادرباذانی. ( ] ((خ) طاهراً مسحرف ادرعفاف. [ار ] (ع مص) از صف بیرون 
غیرقابل فهم و تعقل. اتروپاتکان نام فرمانروای آذربایجان پس از | شدن و در کارزار درآمدن مرد: ادرعف 
ادراکی. (!](ص نسبی)۱ منوب به | اسکدر. ابن‌الندیم گوید: من کلام جم‌الشید | الرجل فی‌القال. |ابطور خود یا بشتاب 


ادرا ک. 

. آدرام. 111 (ع سص) ادرام صبی؛ جنبان 
شدن دندان شیر کودک و لغ شدن تا بجایش 
دندان دیگر برآید. ||ادرام ارض؛: برآوردن 
زمین دزماء را. ||ادرام فصبل؛ جذعه با تتی 
شدن گرفتن 2 0 

"ادرام. [] () ادرمکش راگکویند و آن 
درفشی است که نمدزین و تکلو را بدان 
دوزند. (برهان قاطع). درفشی که نمدزین به 
آن دوزند و در تحفه آدرم بمد و حذف الف 
دوم آورده, نسمدمال راگویند. (شعوری). 
آدرم‌کش بود و آن درفشی است که ادرسه را 
بدان بدوزند. (جهانگیری). 

ادرامکش. [أَکَ] () رجسوع به ادرام و 
ادرمکش و درفش شود. 
ادرامیتنه. ( ] ([خ) بنندرست درمییا 
مقابل جزيرة لسبوس ببطرف شسال غربی 
اسیای صفیر. ( کتاب اعمال رسولان ۲:۲۷) 
و اکنون هم به ادراسیتی مسمی 
بسافت ۶۰یا ۸۰ میل بشمال ازمیر واقع 
است و کشتی را که پولس حواری بعزم روم 
سوار شد از کشتی‌های همین بندر بود. 
(قاموس کاب مقدس). 
آذران. [ ) ((خ) این اشک پدر شاپور 
اشک‌انی.. .و اردوان را در رات و 

اوه نس 


است و 


آذروان نوشتت. , آفدم, 
آو چین گوید: آذروان‌ین بوداسف‌بن اشه‌ین 
ولداروان‌بن اشدین اسفان. (مجمل‌التو اریخ 
والتصص ص ۲۲). و ظاهرا این کلمه محرف 
اردوان است. 

آدران. (1] (ع مسص) چسرکین گردیدن. 
|اچرکین کردن. شسوخگن گردانیدن. 
(زوزنی) (تاج‌المصادر بسهقی). ||چریدن 
شتران علف ریزهء خشک را. 

آدران. (1](علج درن. 

ادرانوسش. () ((غ) اطرانوس. نام قدیم 
رندا کوس‌بوده و آن نهریست در تاحیت 
خداوندگار و یکی از دو شعبه‌ای که چون 
بیکدیگر پیوندد رود اولوآباد را تشکیل کند. 
منبع ار کوههای کوتاهیه و شابخانه است و 
از آطرانوس عبور کند و سپی بطرف شمال 
میل کند و از قرية آبولیوند گذرد و آنگاه با 
رود میخالیج یکی شده و بدریای مرمره 
ریزد. طول آن تا محل تلاقی تقریاً ۱۸۰ 
هزار گز است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ادرب. [َر](عا) ج درب. 


ابن ارنجهان الی ادرباذانی. قد امرتک 
بسياستالاقاليم السبعة آ. الفهرست چ مصر 
ص .)۱٩۹‏ 
ادرج. [ ] ((ج) خضهری بتانهاد؛ جبلقبن 
العرث. رجوع به مجمل‌التواریخ والقصص 
ص ۱۷۵ شود. 
ادرحان. [] (معرپ. () رجوع به دریگان 
شود. 
ادرحه. | (ع!) نردیان. 
آدرخش. » [ار]) () درخش. نرق آتش 
اسمانی که بتازی صاعقه خوانند. 
(آنندراج). بعضی صاعقه و رعد را گفته‌اند و 
بقول ا کر لهتی است در درخش و بقول 
سامانی درخش مخفف است: بسرق 
بالفتح؛ درخش و ادرخش. (متهی الارب). 
و رجوع به آذرخش شود. 
آدرت. (ر)(ع ص) مرد بی‌دندان: 
تابر سپهر اعظم نقاش لوح را 


دائم قلم نه کندزیان و نه ادرد است. 


ایوالفرج رونی. 
مزنت: دداء. ج. دزد. 
آذرد. (زر ] (لخ)۲ پسر ادوارد قدیم پادشاه 
انگلوسا کسون بسال ۹۳۶ م. مولد او در سنة 
۱ و وفات ۹۵۵ م. بوده است. 
ادرستاق. (َر] ((خ) قریه‌ای از قسراء 
ساری. رجوع به سفرنامة مازندران و 
استراباد رابیلو ص ۱۲۲ شود. 
آدرسکن. ار ک] ((خ) شسهری است 
بمشرق اسفزار ": و همچنین بشکار شیر 
رفتی تا ختن و اسفزار و ادرسکن. (تاریخ 
بیهقی _چ آدیب ص ۱۲۰). 
ادرص. ](ع 4ج درص. 
ادرع. (أْر) (ع ص) اسپ سپید سیاه‌سر. 
ی شاوی یل (مهلنت ابا 
همچنان گوسد. ||اسب بداصل. هجین. 
مونث: دزعاه. ج, دژع. 
ادرع. (أْر) (اخ) لقب پسدر خجر شلمی 
است. 
ادرع (1ر] ((خ) لقب مسحمدین عبیداله 
کوفی است لانه قتل اسداً ادرع. و ادرعیان 
که قومی از علویه‌اند بدو منصوبند. (منتهی 
الارب). و رجوع به ادرعی شود. 
ادرع. (َر](ع 4ج درع. زرهها: 
ادرعاش. [ار ] (ع مص) بهبود بافتن. از 
بیماری به شدن. 
اذرعباب. (!ر ] (ع مص) بطور خود با 
بشتاب رفتن شتر. ادرعفاف. 


رفن شتر. ادرعباپ. 
ادرعی. ۱ 
ادرع و جسماعتی از علویین بدین نسبت 
معروقند و ادرع لقب ابوجعفر مسحمد [بن ] 
اسیر عبیداله کوفی معروف بطیّب‌بن 
عبدائ‌ین حسن‌ین جعفرین حسن‌ین علیین 
بیطالب علیهالسلام است. (انساب سمعانی), 
آدرعی. [ ] ((خ) (به‌معنی قوی) یکی از دو 
پاتخت باشان است که کوه و به‌های آن به 
اسسم ادرع ممروف‌اند و در شصت‌یلی 
بسصری واقع است و عمارات بسیار و 
حوضهای بزرگ دارد و آب چاههایش 
شیرین و خوشگوار است و در جوار این 
شهر, بنی‌اسرائیل عوج ملک باشان را 
هزیمت دادند. (سفر اعداد ۲۱: ۳۳ - ۰۳۵ 
سفر تیه ۴:۱ و ۱:۳ - ۲ صحیفة یوشع 
۲ و ملک او در قسمت سبط مسنه 
داخل شد (صحیفة موشع ۳۱:۱۲) و خرابة 
اتکی و سرازیر آن مسافت بسیاری ر 
پوشید است و دور نیست که رفتن بر انجا 
ممکن نباشد. این مکان جائی بود در اواییل 
قرنهای میلادی و در ایام سبشران مسیحی 
قدری مشهور بود و | کنون به ادرا معروف و 
تخمینا در چهارمیلی مخرج دریای جلیل 
واقع است. دوم یکی از شهرهای نفتالی که 
اکنون خرابه و ببمافت دو میل بجنوب 
قادش واقم است. (صحیفهً یوشع ۹و 
بزعم پورتر, تل خریبه و بگمان کاند. باترا 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
ادرعیون. (از عی یو] ((خ) گروهی از 
سادات علوی سا کن کوفه منسوب بمحمدین 
عبیداله. رجوع به ادرع و ادرعی شود. 
ادرف رکال. (د ف ] (خ) ناحیه‌ای بعفرب 
از سسرزمین بربر در نار بحرالمحیط از 
اعمال امات و صوس الأقصی نزدیک 
آنست و در مفرب آن رباط ماسة واقع است 
در نحرالیحر و در برایر 
لمطة است و در قرب آن از جهت مشرق 


آن در سمت جنوب 
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۲ -بدبهی است که از عصر آتروپاتکان تا عصر 
جمدید پادشاه داستانی فاصلة بسیار است و 


مراد این‌الدیم معلوم نیست. 

,۵ - 3 
۴-رجوع به کتاب «سرزمتهای خلافت 
شرقی» تالیف لسترنج و ترکتان تالف بارتلد 


شود. 


ادرفن. 


تامدلت است و سپس بخش شرقی سوس 
است و سلجماسة نیز در مشضرق انست. 
(معجم البلدان). 
ادرفن. راد ت) () ۲ علی است کسه در 
پوست بدن آدسی بهم ممرسد و آنرا داد 
گویندو بعربی قوبا خوانند. (برهان قاطع), 
نام علتی است که سبب آن دو چیز بود یکی 
خلط بد اندر تن. دوم قوء طبیعت. و خلط بد 
نیز دو گونه است یکی خلطی بود تیز و 
رقیق یا خلطی بود غلیظ و سودائی که با 
خون آمیخته و قوت طبیعت اخلاط بد را از 
اندامهای شریف بازمیدارد و بظاهر پوست 
دفع می‌کند و آنرا بریون و اگریون‌نیز نامند 
و بستازی قسوبا و بسهندی داد گسویند. 
(جهانگیری). قوباء. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی) 
(مستهی الارب). زرده. زردیزخم ". صزازه. 
بریون. (ذخیرء خوارزمشاهی). اگریون. داد. 
استرهان) موداد گواروخ ولتن. اندوب: 
اندوج. چرب رطب. سودای رطب: قَله: 
چسرکی اندام و چرکین و زرد شدن آن و 
داغ‌داغ شدن پوست از بسیاری ادرفن. وه 
داروئی است روشن‌کننده پوست از هر گونه 
داغ مانتد پیسی ابیض و ادرفن. ره قرها: 
داغ‌داغ شضدن پوست از بسیاری ادرفن. 
: زخمی است مانند ادرفن. (منتهی 
الارب). 
ادرکت. ار ] (() زنجبیل. (مجمل). زنجفیل. 
زنجبیل تر را گویند و بهندی نیز همین نام 
خوانند. (برهان قاطع). 
آدرکت. [!ر] () آلوی کوهی. آلوچة کوهی. 
آلوی زرد و تلخ. نلک. (زس‌خشری) 
(لسامی). ادرک عربی است. بفارسی الوچة 
سلطانی نامد. در اول سرد و رسیده او در 
دوم تر و مسکن حدت صفرا و ملین طبع و 
رب او قسایض و آب برگ ار کشند؛ کرم 
معده و نارس او مسهل بعصر و قاطع قی و 
نفاخ و مفد معده و مصلحش گلقند و آب 
آلوچة رسیده جهت سرفهٌ حارٌ و صاحب 
دق بغایت ناقع است. (تحفا حکیم صومن). 
آلوچه را گویند و آنرا آلوی گیلی و جیلی و 
آلوی کفته (کذا ] نو خواند. سردو فر است 
و مسهل صفراو تشنگی را فرونشاند. 
(یرهان قاطع). نیسوق است. بپارسی آلوچه 
و آلوی جیلی و آلو کشته (کذا] نیز گویند. 
طبیعت آن زد و یات در اول. سکن 
حرارت و مهل صفرا باشد اما مرخی معده 
بود و مسصلح وی قند است. (اختیارات 
بدیعی). 
ادرکنیی. (آر) (ع جمله فعلية امری) مرا 
دریاب. و آن دعائی باشد و استفانة: یا 
صاحیالزمان ادرکنی 
ادزرم. [َر) (ع ص) برابر. هموار. جای 


هموار. (مژید الفضلاء). |فراخ. |اسرد که 
دندان ندارد. آنکه دندان او ریزیده باشد. 
آنکه دنسدان ندارد. (مهذب الاسماء), 
دندآن‌ريزیده. (تاج‌المصادر ببهقی). |اکب 
و ت حجم [کذا] 
آن سعلوم نشود. (ستتهی‌الارب). آنکه 
شتالنگ وی ینهان بود از بسیاری گوشت 
از فربهی قاب پا نمودار نشده. آنکه کعب او 
پوشیده باشد بگوشت. آنکه بژول وی پنهان 
بود از گوشت. (تاج‌المصادر ببهقی). چ, درم. 
||الادرم من العراقیب: الذی عظست ابرته. 
(منتهی الارب). 
ادرم. ار ] () نمدزین بود. (نسخه‌ای از 
۱ 
(نسخه‌ای از لفت‌نامة اسدی). نمدزین و آنرا 
آدرم و ادرمسه نیز گسویند. (جهانگیری). 
نمدزین و تکلتوی اسب. (بر‌هان فاطع): 
جدیه کفية؛ ادرم زیین و پالان. (سنتهی 
الارب). 
که‌تنگ و ادرم دارد و مرد بدسلب است؟ 
بسرش بار فضول است و نیز وسواسا. 
آبوالعباس يا دقیقی. 
|ازینی که تمدزین او دو نیم بود؛ 
میان زینش پالان کرده دردم 
تیک ضرفت دو نیمه زد چو ادرم. 
تزاری قهستانی (از جهانگیری). 
و بیت ذیل از اسدی در بعض فرهنگها دیده 
شده است. و معنی آن بر ما روشن یت 
چنان باشنه حمله کرد ادهش 
که‌در جمله خون شد خوی از ادرمش. 
و رجسسوع به آدرم و آدرام و ادرابکش و 
ادرمکش شود. 
ادرم. ۱" ار )(اج) نام جانی است. 
آذرم. ] (ع )از اعلام مردان است. 
ادرمجاج. ([ر ] (ع مص) در و پنهان 
درآمسدن و استوار شدن در آن. ||بدون 
دستوری درآمدن. 
آدرمکش. ار ک] (!) ادرام است کنسه 
درفش تکلودوزی باشد. (برهان قاطع). 
التی که نمدزین بدان دوزند مانند ازفی. 
آدرملک. [ ] ((خ) (جلال پادشاه) دو تن 
این اسم داشتند: نخست پمر ستاخریب 
شهریار اشور. ( کاب اشمیا ۳۸:۳۷ دوم 
پادشاهان ۳۷:۱۹؛ دوم تواریخ ۲۱:۲۲). بعد 
از آنکه بقصد جنگ با حزقیا سفر کرد و 
شکست یافت به ینوا موافق تورية پراش 
ادرملک و شراصر از ترس آنکه میادا ایشان 
رابه نسراق بت قربانی کند پدر خود را بقتل 
رس‌اندند و خود بکوههای ارمنستان 
گریختد. دوم یکی از جملةٌ خدایانی که 
سا کنان سفر وایم پرستش مینمودند و اییتان 
بعد از چندی در سامره بجای اسرائیلیانی که 


۱۵۶۹ 


ادرمیدی زاده. 





به آن طرف رود فرات برده شدند سکونت 
ورزیدند و فرزندان خود را محض احترام اين 
خدای دروغ و دیگری که ععملک نام داشت 
از آتش گذرانیدند ( کتاب دوم یسادشاهان 
۷و بعضی را گمان چنانست که 
ادرملک هیکل آفتاب و عنملک هیکل ماه 
بوده است. (قاموس کتاب مقدس). 
اذرمه. رم /7]() نمدزین و تکلتو را 
گویند.(برهان). آدرم. ادرم. 
ادرمه. []((خ) شهرکیست خرّم [از جزیره ] 
با مردم بسیار. (حدود العالم). 
آدرمیت. [از) ((غ) ادرمید. قصبذ قضائی 
از لواء قره‌سی از ولایت خداوندگار در 
اناظولی؛ : در هیجده‌ساعته راه از مرکز لواء 
مذکور و آن فرضه‌اییت قرب ساحل شرقی 
از خلیج ادرمیت به ۱۱۰ هزارگزی شمال 
ازسیر. وافع بین ۳۵ درجه و ۲۲ دقمق 
عرض شمالی و ۲۴ درجه و ۲۷ دقیقه و ۲۵ 
ثانٌ طول شرتی. دارای موقعی نیک و 
تجارت پم و ژیتون و مازو است و قضای 
ان مرکب از عده‌ای نواحی است و سکنة آن 
بانسواهی در حدود ۵۰۰۰۰ تن است. 
(ضميمة معجم البلدان). و رجوعبه 
قاسوس‌الاعلام ترکی شود. 
ادرمیدی‌زاده. (ا زر زا د] ((خ) 
تسج‌الدین افندی, پسر سعدائه افندی, 
مدرس. از مردم ادرمید. یکی از ملاهای 
بسزرگ. او پس از آنکه مقدمات علوم را 
اموخت و در مدتی کم مراتب علميه وقت 
را پیمود بقضاوت طرابلس شرب و قوئه و 
سیواس و بعض ولایات دیگر منصوب شد.و 
هم در مدینة منوّره و مصر سلالی میکرد و 
در ۱۲۶۸ ه.ق. در مدينهة منوره وفات کرد 


۰ - 1 
۲ -کلمةٌ ادرفن چنانکه در متن دیده شد گاهی 
یمعتی جرب باسوداء رطب و گاه‌بمعنی زرده و 
زرد زخم آمده است. 
۳-شابد: اترمه. 


۱5۷۰ ادرن. 


ادری. 





و برادر او سمدالدین افندی که پدرزن 
سامی‌بیک نويسندة قاموس الاعلام تسرکی 
لت مسق وتا تفت اافول کار 
(قاموس الاعلام ترکی). 

ادرن. (أْر) (ع ن‌تف) ن تمت تفضیلی از دژن. 
شوخگن تر. 

ادرنج. [ا ) (معرب. () ( کلمة فارسی بقول 
لیث) ادرنگ. اشکز (عربی) و آن چیزی 
است چون چرم برنگ سفید که زین بدان 
استوار کنند. (ازهری از تاج‌المروس)/ دوال 
سیرم. اربنجنی در معنی اشکز). نکر 
کت طبَ؛ شیء کالاديم الابیض و کدٌ به 
الشروج. معرب ادرنج بالفارسية. (اقرب 
الموارد). 

ادرنفاق. ((ر] (ع مص) پیش درآمدن. 
|اشتاب کردن در رفتار. (منتهی الارب. 
بشتاب و سرعت رفتن. (انندراج». نیک 
رفتن. (منتهی الارب). بگذشتن. (زوزنی). و 
ی قال در فق مرمملا؛ ای اسض راشدا 
(متهی الارب). 

ادرنقاع. || ر | (ع مص) بشتاب گریختن از 
سختی.آمتهیالارب). 

ادرنکة. ۱ رک ] (اخ) یکی از قرای صعید 
مصر. بالای أسیوط که فقط زراعت کتان 
دارد. (معجم البلدان). 

ادرنگ.[َر] () رنج و محنت. (اوبهی) 
(برهان). |اهلا کت. دمار. (برهان) (آنندراج) 
(موید الفضلاء). آدرنگ. آذرنگ. درنگ. 
(جهانگیری). ||ادرنج. 

ادرنوی. اد نْ] (ص نسبی) منصوب به 
ادرنه. 

اذرنوی. (1د نْ] (خ) (سولاا...) معروف 
بمجدی. او راست: شمعية. وفات وی بسال 
۹ ق.بود. ( کف الظنون). 

ادرنه. راد ن) (() ولایتی از ولایات 
عنمانیه (تركية جدید) در روم ایلی از بخش 
ترکیة اروبا: در شمال آن ن امینه‌طاغ و خواجه 
باق و فر مسق کب آننودو جز ویب 
ولایت آستانه و بحر مرمر یا داردانل و 
ارخبیل (آرشی‌پل < گنگیار ] و در مسقرب 
دسیتوداغ داقم است. مساحت آن ۶۲۷۸۸ 
هزارگز و مرکز آن شهر آدرنه است که 
ولایت بنام آن ن_امیده شده و آن از ام 
ولایات عشمانیه است و عده‌ای از رودها 
مانند رود مریج و اردا و طنجه و ارکنه و 
غیرها در آن جاریست و کوههای پربیشه که 
همه نوع درخت دارد. در آن فراوانست و 
دارای آبهای گرم معدنی است و آهن و مرمر 
و سنگ آسیا از آنجا استخراج کنند و از 
محصولات ادرنه انیسون و تریا ک و زیسره و 
جهره (؟) و بادام و گوز و فندق و شابلوط 
و سیب و آلو و آلبالو و وشنه( گیلاس) و 


شفتالو و خربزه و اصناف حبوب و یره 
میباشد و نیز در آن کارخانه‌های حریربافی 
و پنبه و پشم‌ریسی است و بدانجاعبا و 
سجاده و اشال آن بافند و آلات حربیه مانند 
توپ و تفنگ سازند و دارای مدارس بسیار 
است. ولایت مزیور به پنج لواء تقسیم میشد 
تامل: ادرنه» فليق. اسلميةء تکفورطاغ و 
گالی‌پلی و اين نیز یه ۲۶ قضاء تقسیم ميشد. 
عدد سکنة آن در حدود ۲۵۲۷۰۵۹ مسلم و 
مسیحی است. است. رجوع به ضميمة معجم 
لبلدان و لاروس شود. |[نیز شهریست مرکز 
ولایت و لواء و مرکز قضاء و آن دومین شهر 
از شهرهای عشمانی در ترکية اروپا بود پی 
از اسلامبول و آن ب‌مسافت ۱۳۰ میلی 
قططیه در شمال غربی نزدیک ملتقی سه 
نهر یریج و طجه و اردا واقع و سوری کهن 
ان را محصور داشت و در جانب شمالی ان 
قلعه‌ای قدیمی و مربع بود و بداننجا ابنية 
فاغره بسار است از انجمله قصر شاهی 
مشهور به اسکی‌سرای که از آن سلاطین 
عشمانی بود از سنة ۷۶۸ ه.ق.تا حین فتح 
قسططیه بسال ۸۰۷ و سراهای بسیار 
درین شهر است و بیش از ۰ جامع دارد که 
نه عدد آنها را سلاطین ساخه‌اند و 
جمیل‌ترین آنها جامع سلطان سلیم ثانی و 
جامع سلطان مراد ثانی است و در آن دو 
بازار عظیم است که بهترین آن دو سوق 
علی‌پاشاست و در آن ۵۲ مهمانسرای بزرگ 
است و پلی بر نهر طنجه و قنات آبی و 
عده‌ای جمام و مسجد جامع و راهها و 
مدارس و مطابخ دارد که در ا آن فقراء را 
طمام دهند و بیمارستانها و 
کارخانه‌های حریربافی ۳۹ و 
استخراج گلاب دارد و اراضی ان پرحاصل 
و درخستان و گلهاست و جانوران بسیار 
بدانجا یافت شود و سرکز علوم دینی است 
زیرا یکی از بلاد پنجگانه است که علوم 
دینیه در آن رایج است و آن سصر و شام و 

بروسه و ادرنه و فلبته است و جمعیت آن 

در حدود ۱۵۰ هزار تسن است. رجوع به 
الاعلام 


مطیعة ولایت و 


ضميمة ممجم البلدان و قاموس 
ترکی شود. 
آدرومیتة. رت (خ) فرضه‌ایست در بلاد 
تونس از افریقای شمالی که فینقیان انرا 
بساختند و آن بزرگترین فرضه‌های ولایت 
است و بساقت ۱۳۰ هزارگزی قرطاجنة 
غرب واقع شده. در ضمن جنگهای بونية و 
داخلی و بدست واندالها خراپ شد پی به 
امر یوستنیانوس قیصر ترمیم شد آنگاه که 
وی بهنگام جنگ افریقا بسال ۷۴ ق. م. بدان 
محل فرودآمد. و بار دیگر خراب شد و آثار 
محصع آن تا ایام فرطیین عرب مشهور ماند 


و سپس محو شد و در مسوضع آن شهر 
معروف به حمامة و سوسه بنا شده است. 
(ضميمة معجم البلدان). 
ادرون. ([ر](ع) آخسیه. اخسیه. 
| علف‌جای. چ. آدارین 

ادره. [ار /1درَ] (ع 4 دبگی. دبه‌خایگی, 
پادخایگی. ورم بیضه. فتق, غری. بادگندی. 
(مولاب لاسماد): قیلد. نفد فبی شضیم 
(مهذب الاسماء). قلیط. باد خصبه. ناس. 
علنیست که در خایه پیدا شود بواسط نزول 
باد یا رطوبت در کیسة خایه. بزرگ شدن 
کي خایه و ریختن آنچه در بالاست 
بواسطه اتساع مریطاء در آن کیه. بزرگ 
شدن خایه از بحد خود بسبب عروض باد و 
رطوبت. (از شرح نصاب) (غیّاث اللغات). 
مولف کشاف اصطلاحات الفنون ارد: ادرة. 
بضم الف و سکون دال مهمله. بادیست که 
در خایه عارض شود. و مردم آنرا قیل نامند 
و در زبان پارسی اين عارضه را دیّه خوانند 
و ادرةالماء که به ادرةالدوالی نز مسعروفست 
ریزش رطوبات زیاد در رگهای هر دو خایه 
باشد. چنانچه در بحرالجواهر گفته. و گاه 
باشد که بین ادره و قیله فرق نهند. رح آن 
در فصل لام از باب قاف بیاید - انتهی.. 
بیماری است که بسبب شکافته شدن پوست 
تتک زیرپوستی که بر آن موی زهار است 
روده‌ها در اوند خایه افتاده باشد و در 
فارسی دبه گویند و آن نمیشود مگر در 
جانب چپ یا بیماری فتق است که در یکی 
از دو خایه رسیده باشد. رجوع به قیله شود. 
ادرةالدوالي. (از تذد] (ع!مرکب) 
ادرة‌الماء. . رجوع ب به ادرة شود. 
ادرة‌الماء . ار تل) (ع [مرکب) فتقی که 
از نزول رطوبات در عروق خصیتین پیدا 
آید. ادرتالدوالی. (بحر الجواهر). قیلةالساء. 
و آن علتی است که از آن خایه شوه 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 

اذره‌پل.۱ ] ((خ) ادردیسسول. اتسره‌پول. 
قصبه‌ای در ۶۰ هزارگزی شمال شرقی 
صوفیه به بلفارستان در دامن کوهی بهمین 
ننام, صاحب ۲۰۰۰ سکنه و در مان 
عشفانیان جزو قضای اورخانیه بود. 

ادره کان. [) (اخ) (قسسرید...) قسریه‌ای 
بمسافت کس در عمال مرو اه 
ادرهمام. [(ر)(ع مص) ادرهمام بصر؛ 
تاریک شدن چشم. ||کلانسال شدن و بر 
جای افادن از پیری. اتادن از غایت پیری. 
ادری. (آرا] (ع نتف) نعت 7 فضیلی از 
درایت. دائاتر. بدرایت‌تر. آ گاه‌ترة 


فالعقل فن واحد و طریقه 


1 - ۸۳0۲۱0۵۲۱۶ ۰ 


ادریا. 


ادری و ارصد والجنون فنون. 
امنال: 
صاحب‌البیت ایا اهل‌البیت) ادری بما 
فی‌الییت. 
ادویاء 1] ((غ)" یکی از قدیمترین شهرهای 
ایطالیا در ولایت رویگو ۲ از بندقیه واقع در 
کار ترعه بیانکو " بمسافت ۳۰ میلی جنوب 
غربی ونیزء سکنة آن در حدود ۱۳ هزار تن 
است. فیضان نهرهای ولایت مسوجب 
زیانهای بسیار گردیده چه خاکنهانی رابا 
خود حمل می‌کند و دریا را که سابقا بدان 
شهر متصل بوده چهارده میل دورتر برده 
است. شسهر مسزبور مرکز اسقف‌نشین و از 
جهت تحف و آثار قدیمة رومی و غیرها 
مشهور است. اين شهر را مهاجرین اتروری 
بسال ۶ ق. م. بنا کردند و در ماةُ هفتم 
قبل از میلاد اهل فلیه بر آن مستولی شدند 
و در ستة ۲۱۳ق. م. دولت روم بر آنجا 
استیلا یافت و بخشی از آنرا خراب کردند و 
بسحر ادریب‌اتیک بدین شهر منسویست. 
(ضمیمة معجم البلدان). 
]دریا. [] ((خ) خلیجی است بین ایطالیا و 
ساحل دلماطیه (دالماسی) (اعمال رسولان 
۳۷:۳۷ واکنون بخلیج فینیقیه معروف 
است و گمان میرود که در عصر عواریون 
ایين اسم پر همه دریای روم که شامل 
اتریطش و صقلیه بوده گفته میشد. رجوع به 
ملیطه شود, (قاموس کتاب مقدس). 
ادرباتیک. [1| ((خ) (خلیج.... دریای..) 
آدریاتیک. خلیج طویلی است از بحرالروم 
(مدیترانه). که ایطالیاء یوگو سلاوی و آلبانی 
را مشروب سازد و رود پو "یدان ریزد. 
آذریاس. [ ) (معرب, ()" ادریس. دریاس. 


اذریاس. ثافیسا. ثافیستا. صمخ سداب بری. | 


رجوع به افیا شود. . 
ادزیان. (](اغ) کهریست در ولایت 
میشیگان آمریکا. کارخانه‌های قوب مس و 
آهن دارد و مسرکیات در آن بتستل می‌آید. 
(ضمیمة معجم ابلدان) 
آذربانوس. [1] )1 اخ) اذریسانوس. قسیصر 
روم. شم صلک بسعده [ای بعد البیوس 
طرینوس ]: ای لیوس ادربانوس " قیصر 
اسسدیوعشرین ستتة و بسنی مدیته. 
(عسیون‌الانباء ج ۱ص ۷۴. و رجوع به 
همان جلد ص ۷۵ر ۸۴ شسود. وی از 
خانوادة انطونیوس " است. مولد او روم بسال 


ت ۷ و وقات در بایا" بسال ۳۸( بیودر 


وی در کودکی يتیم شد و پر عم او 
(طسرینوس) ستر بیت او هت گمایت 
بهنگام مرگ امپراطوری خود را بدو 
وا گذاتت.وی که همه مقامات را بسل له 


شد و کوشید تا در امیراطوری خضود آرامش 
متفر ضازد و بر آن شد که حدود ضرقی 
ممالک روم را همان حدودی قرار دهد که 
اغسطس مقر داشته بود و سپس در 
برتانی استحکامات وسیعی ساخت که بنام 
«حصار ادریانوس» مثهور است و همین 
در آلمان در تواحی دکومات "۲ از مایانس۱۱ 
تا راتیسبون "۲ و در امتداد رود دانوب نیز 
استحکامات کرد و نیز وی همچون یکتن 
سیاخ و باستانشناس و صدیر در کشورهای 
خویش سفر کرد و در مسیر خود ابنیٌ عالیه 


+ متاخ (فو انشیا اوق اکینا وا عتیره) و 


حوالی روم و خود روم را با بتای ویلای 
آدزیسآتونی ,بل انوس و آزابگاء 
تقوریش ۲9 مزین ساخت. وی در آمور اداری و 
حقوقی مملکت اصلاحات اساسی کرد و 
تخفیف خراج داد و از شکنجه مسیحیان 
بکاست و پیوسته از علوم حمایت کرد و 
ادبیات و هنرهای زیبا را از عنفوان شباب 
ارج مسینهاد و همواره بترویج آن همت 
مسصروف میداعت بخصوض در آخرین 
سالهای عمر خویش که در ویلای تیور ۷۴ 
اقامت دائست. بدین وجه ادریانوس مدت 
بیست‌ویک سال جهان عصر خضویش را از 
صلح و سعاذت برخوردار کرد و فقط یک 
چنگ در زمان او با یهودیان که عصیان 
کرده بودند بوقوع پیوست و بسختی آنان را 
سرکوب کردند (۱۳۲ - ۱۳۵م.). و وی.مقام 
امجراطوری را ؛ پس از خود به انطونبوس 
وا گذاشت 
بطلمیوس صاحب مجسطی بزمان او بود. 
(این‌الندیم). سقناس کتابی در صنعت کیمیا 
بنام کتاب سقناس فی حکمة للملک 
ادریانوس کرده است. (این‌الندیم). 
ادریانه. 1 ن] ((ج) دسهری بوده است 
قدیمی در بیشیناه بر ساحل نهر ریدا کس در 
دام کوه اولسیوس و اکنون اشری از آن 
نیست. (ضمیمة معجم الیلدان), 
ادریت. [[] (اخ) نام مسوضعی است بقول 
عمرانی. (معجم البلدان). از قراء بهنسی از 
صعید مصر. (مراصدالاطلاع). 
ادریس. ([] ((ع) خسنوخ. اخنوخ ۱۷ 
پیغامبری پیش از بنی‌اسرائیل. مولف برهان 
گوید:نام پیفمریست مشهور. گویند از 
جهت درس گفتن بیاز بدین نام علم شد و 
او را مئت‌الممة خوانند و نعمای ثللة او 
پادشاهی و حکمت و بوت بود و او حیات 


۱ جاویت بافت اک و ور بمشت یاقا ت 


اتهی. تا تغیری قبه پسیات دو جیتت 


9 در د ی مکاناً 
بر 


۱۵۷۱  .سیردا‎ 


دروس است و دروس ناپدید شدن نشان 
باشد و او را بدان نام بردند بدین که ناپدید 
شد نشان او از این جهان. (موید الفضلاء). 

سب او را چستین آورده‌اند: ادریس‌بسن 
مادربن مهلائیل‌بن قینان‌ین انوش‌بن شیت‌ین 
آدم و نام مادز او قیئوس است. قدما لو را 
هرمس وگاه هرمس مثلث نامند. ابن 
ابی‌اصییعه در عیون‌الانباء (ح۱ ص۱۶) ارد: 
هرم الاوّل... و عندالعرب ادریس و 
عندالعبرآنیین و هو ابن یاردین 
سهلائیل‌بن قینان‌بن انوش‌بن شیت‌بن ام 
هل الیو مولتد تیم دیدمت 1 
منها قال [الامیر ابوالوفا الب‌ترین فاتک ] و 
کانت مدته علی‌الارض ائتین و ثمانین سنة 
و قالش لاه رسای مت سا 
قال البثربن فاتک و کان علیه‌السلام رجلا 
آدماللسون تامالقامة اجلح حسن‌الوجه 
کث‌الا_حية ملیح ان خاطیط تام‌لباع 
عریض‌السنکبین ضخمالسظام تلیل‌اللحم 
براقالسین اکحل, متأنباً فی کلامه, 
کثیرالسمت. سا کن‌الاعضاء. اذا مشی اکفر 
نظره الی‌الار ض, کثیرالفکر: به حدة و عبسة 
یحرک آذا تکلم سبابته (!) و قال غمره ان 
اسقلبیوس کان قبل الطوفان الکبیر و هو 


افتسالید آفتا ونینون الت‌صری وکبان 


اغائوذیمون احد انبیاء الیونانیین والمصریین 
- انتهی. و نیز این ابی‌اصییعه در نسبت 
صابنون (ج ۱ص ۲۱۵) آرد: نسبتهم الی 
صاب و هو طاط ابن‌الشبی ادریی 
علیه‌السلام. قفطی در تاریخ‌الحکماء (ص ۱) 
گسوید: ادریس. امل تواریخ و قصص و 
تفسیر ذ کسر او اورده‌اند و من انسچه را که 
حکماء خاصة روایت کرده‌اند در اینجا نقل 
میکنم: حکما در صولد ومنثأاو وکانی 
که وی از آنان پیش از نبوت اخذ علم کرده 
اختلاف کرده‌اند فرقه‌ای گویند وی بمصر 
متولد شد و او را هرمس‌الهرامسة نامیدند و 
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۲ ادریس. 


مولد او منف است و گفته‌اند این نام بیونانی 
آرییی است و بهرمن تعریب شده و معنی 
آرمین عطارد است و دپگران گفته‌اند نام او 
بسیونانی طسرمیس است و او را عبرانیان 
خنوخ گویند و صعرب آن نوخ است و 
خدای عزوجل در قرآن او را بنام ادریس 
خوانده است و گفته‌اند استاد او غوثاذیمون 
و بقولی آغثاذیمون مصری است و ترجمه‌ای 
از این مرد نیاورده‌اند جز آنکه وی را یکی 
از انیای یونانیان و مصریان دانسته‌اند و نیز 
آوترا ورین ثانی خوانده‌اند و ادریس نزد 
ایشان آورین الث است و معنی غوثاذیسون 
خوشبخت است و گویند هیرمی از مبصر 
خارج شد و در اقطار زمین بگشت و سپی 
بمصر بازگشت و خدای تعالی بدانجا او را 
برکشید و این امر پس از هشتاد سال از عمر 
وی دقوع یافت. فرقه‌ای گویند ادریس ببابل 
محولد شد و در انسا نشات یافت و وی در 
آغاز عمر علم شیت‌بن آدم را فرا گرفت و او 
جد جدّ پدر وی است زیرا وی ادریس‌بن 
باردبن مهلائیل‌ین قسنان‌بن آنوش‌بن شیث 
است. سهرستانی وید اغناذیمون همان 
یت آستن و تون آدزاین بت له بت ام 
خضدای‌تمالي او را نسبوت داد پی وی 
مفسدین بنی‌آدم را از مخالفت با شرعیت 
آدم و شیث نهی کرد. اندکی از آنان اطاعت 
وی کردند و ا کثر ایشان مخالفت او ورزیدند 
پس قصد رحلت کرد و پیروان خویش را 
نیز به رحلت دعوت کرد دوری از اوطان بسر 
ایشان گران آمد ادریس را گفتند کدام نجد 
بهتر از بابل است که بدانجا شویم و بابل 
بسریانی نهر است گوئی مقصود ایشان از 
اين کلمه دجله و فرات بود ادریی گفت 
چون ما هجرت کنيم خدای مارا روزی 
رساند پس با اصحاب خارج شد و در ارض 
سیر کردند تا به اقلیمی رسیدند که بعد 
باپلیون خوانده شد و به نیل رسیدند وادئی 
دیدند خالی از سکنه پن ادریس بر کنار 
نیل بایستاد و خدارا سبح گفت و 
بجماعت خویش گفت: بابلیون. و در تفشیر 
این کلمه اختلاف کرده‌اند برضی گفته‌اند 
بمعنی نهر کنهر باشد و بعضی گفته‌اند یعنی 
نهر کنهر کم. و گفته‌اند بحعنی نهر مبارک 
است و گویند یون در سریانی مثل افعل 
مبالفه در کلام عرب است گوئی که معنی آن 
تهر | کبر است پس آن اقلیم را جمیم اسم 
باپلیون نامیدند جر عرب که انرا اقلیم مصر 
خواندند منصوب بمصربن حام که پس از 
طوفان بدانجا فرود آیده است. واه اعلم 
بکل ذلکیه 

ادریس و کسان او در مصر اقامت گزیدند و 
خلائق را به امر بمعروف و نهی از متکر و 


طاعت خدای عز و جل خواندند و ادریی 
در ایام خود به هفتادودو زبان تکلم میکرد 
خدای تعالی منطق ایشان را بدو آموخت تا 
هر قوم را بزبان خویش تعلیم دهد پس 
ادریس ایشان را بسیاست مسدنیه اشتا 
ساخت و قواعدی برای آنان مقرر داخت 
پس هر فرقه‌ای در سرزمین خود شهرها 
کردندپسی عد؛ نهرهای زمین در زمان وی 
به ۱۸۸ رسید که کوچکترین آنها الرها بود و 
نیز وی مردم را بعلوم آشنا کرد و او اول 
کس است که حکسمت و علم نجوم را 
استخراج کرد و خدای عزوجل اسرار فلک 
و ترکیب آن و نقط اجتماع کوا کب را در 
فلک و عدد سنین و حساب را بدو آموخت 
واگر چنین نبود فکر مردم ببدین پایه از 
علوم نمیرسید و همچنین شئنی مناسب 
برای مردم هر مکان اقامه کرد و زمین را 
بچهار ربع بخش کرد و هیر ربعی را 
پادشاهی مقرر داشت تا به اب‌ادانی آن 
پردازد و او را توصیه کرد که اهل هر ربع را 
بسریعت وی مسازم دارد و اسماء ملوک 
چهارگانه چنین است: اول ایلاوس و منی 
آن رحیم است, دوم زوس, سوم اسقلیوس 
و چهارم زوس مرن و گویند ایلاوس ون 
و گویند بسیلوخس و او امّون ملک است. 

ذکربرخی از سنن اذریس: وی مردم را 
بدین خدا و قول بتوحید و عبادت خالق و 
تخلیص نفوس از عذاب آخرت بوسبلة 
عمل صالح در دنیا دعوت کرد و انان را 
بزهد در دنیا و عمل بعدل برانگیخت و 
بگذاردن نماز بطريقی که مقرر داشته بود و 
روزه در ایام معروفه از هر ماء اسر کرد و 
ایشان را بجهاد با دشمان دين تحریض کرد 
و زکوة اموال را برای معونت به ضعفا تعیین 
کردو بطهارت از جنابت و [گوشت] خر و 
سگ تا کید کرد و مخروبات سکره از.هر 
نوع را تحریم فرموده و در آن تشدید بضیار 
کردو برای ایشان اعیاد بسیار در اوقات 
معروقه و قربانی‌ها مقر داشت از آنجمله 
بهنگام دخول شمی در زاس بروج و هنگام 
روّیت هلال و هر وقت که کوا کب در بیوت 
خود و بشرف خویش میرسیدند و با کوا کب 
دیگر مناظره داشتند,,سه چیز را بعنوان 
تقریب مقرر فرمود: بخور و ذبایح و خمر و 
نیز تقریب هر با کورة (نوباوه) را سعین کرده 
است از این قرار: از زیاحین گل سرخ و از 
حبوب گندم و از میوه‌ها انگور. ادریس ال 
ملت خویش را بظهور انبیای پس از خود 
وعده داد و ایشان را بصفات نبی آ گاء‌کرد و 
گفت پیامبر باید از مذمات و آفات بری 
باشد و در فضائل ممدوحات کامل بود و از 
هیچ مسثله‌ای که دربار؛ زمین و آسمان و 


ادریس. 


دواء و شفاء هر الم از او پرسند و خواهتد 
بازنماند و باید در هر چیز که طلیند 
مستجاب‌الدعوة باشد و مذهب و دعوت او 
موجب صلاح عالم بوّد. و چون ادریس بر 
زمین حا کم شد مردم رابسه گروه تقسیم 
کرد: کهنه و ملوک و رعیت و مرتبهٌ کاهن را 
فوق مرب ملک دانست چه کاهن از خدای 
دریار؛ خود و ملک و رعیت سوال کند ولی 
پادشاه از خدای جر دریارة ملک خویش و 
رعیت نخواهد و نتواند دربار؛ کاهن چیزی 
بخواهد چه کاهن بخدا از او مقرب‌تر است 
پس منزلت ملک از کاهن بدین امر کوچکتر 
است و رعیت نیز از خدا چیزی جز آنچه که 
بدو مربوط است نخواهد زیرا متزلت ملک 
اجل از مترلت اوست در نزد خدائی که او را 
پر رعیت پادشاه کرده پس بدین وجه مرتبه 
رعیت نیز از پادشاه بیک پایه و از کاهن به 
دو پایه فروتر است: پس قواعد ادریس در 
میان مردم پیوسته رائج بود تا برصمت خدا 
پیوست. 

مولف حبیب‌السبر آرد (ج ۱ص ۱۰): اسم 
شریف انجناب خنوخ يا اخنوخ بود یفتح 
خاء ممجمه و ضم‌النون و بخاء معجمه 
اخسری و قیل اولی حاء مهمله و الشانی 
معجمه و قیل اخنوخ بزیادة‌الهمزه قبل‌الضاء 
(لبخاری و ابن حجر) و ادریس لقب اوست 
و بقول.بعضی از علما ادریس اختوخ است 
و هر دو اسم عجمی است و اعتقاد زمره‌ای 
آنکه خنوخ سریانی است و ادریس عربی و 
آقبا شنی ادزیسا لکد و ازاسته: یک رهز 
روضتالصفا سطور است که اوریاء ثالث در 
کلام حکماء عبارت از ادریس است و او در 
میان یونانیان به طرسمین و ارمس مشهور 
است و اعراب آنجناب را هرس و المغلث 
بالنعمة خوانند مراد از هرمس عطارد است 
و مقصود از نعمة در له مسذکوره نبوت و 
حکمت و حکومت است و مولد ادریس 
منیف است از دیار مصر و آنجناب در وقت 
وات آدم صداله بسود و بسعضی 
سیصدوشصت سال گفه‌اند و ادریس در 
اوایل حال نزد غازیمون مصری که ملقب 
بود به اوریاء ثانی و در سلک احبار یونان 
انتظام داشت تلمذ مینمود و محی شغازیمون 
نیکیخت است و ادریس از وفات ابوالیشر 
بدوست سال مبعوث گشته است و سی 
صحیفه بر وی تازل شد و آن صحف اشتمال 
داشت بسم اسرار سماویات و تخیر 
روحانیات و علوم عجیبه و فنون غریبه و 
معرفت طبایع موجودات و شیر ذلک و 
ادریس صدوینج سال یا صدوبست سال 
بدعوت خلایق پرداخته جمعی کثیر از 
سرگشتگان بادی عصیان بسیب هدایت 


ادریس. 

آنجداب از ظلمات غوایت نجات یافتند و به 
انوار ایمان و ايقان فایز شده گروهی بخابر 
قارت قلب راه بسرچشْمة ایمان نیردند و 
پر سلوک پادیك کفر و ضلالت اصرار کردند و 
دعوت آن پیغمر بزرگوار بر وحدانیت 
حضرت پروردگار بود و عمل بعدل آمر 
میفرمود بر نمازی که بشسریمت مسقرر بود و 
بروزه داشتن در ایام معلوم در هر ماهی و 
جهاد و زکوة اموال و غعل از جتابت و 
حیض و مس موتی و نهی مینمود از خوردن 
گوشت خوک و شتر و حمار و کلب و از 
أکل ب‌اقلا و اشیاء مضر؛ بدماغ ماند 
مسکرات و مخدرات. و ست جهاد و سبی 
ذریات از جملةٌ سنن ستیه آن پیغمبر 
عالیمقدار است و صنعت کتابت بواسطة قلم 
و حرفت خیاطت از نتایع طبیعت پاکیزه 
یاو اسان اول کی ات معا 
نجوم را دانسته بوضع اسامی بروج و کوا کب 
سیار و ثوابت پرداخت و شرف و وبال و 
نظرات سباره‌ها پدید آورد. در تاریخ حکما 
مذکور است که ادریس خلایق را بهفتادودو 
نوع لفت دعوت فرمود و صد شهر بناکرد 
که کوچکترین آن شهرها رهاست و بناء 
اهرام مصر مشسوب به انجناب است و ایضا 
در تاریخ مدکور مزبورست که حضرت 
ادریی امت خود را از عدد پیفمرانی که 
بعد ازو مبعوث گشتند اعلام نمود و از واقعة 
طوفان اخبار فرمود و برواستی در وقت 
رفتن به اسمان هش تصدرشصت‌وپنج ساله 
بود و بعضی گفته‌اند سیصدوشصت‌وپنج و 
العلم عندائه تعالی. 

ذکر تسرفم ادریسن علیه‌السلام: در 
و اشفا سس طررانت که آتریسی: سا 
نبینا و علهالصلوة والسلام در اداء طاعات و 
عبادات بمرتبه‌ای مبالفه میفرمود که اعمال 
خبر او با عمل تمامی بنی‌آدم برابری میکرد 
و عزرائیل ازین سعنی وقوف بافته بعد از 
استجازء از درگاه احدیت بملازمت ادریس 
شتافته و چون رابطةٌ مصاحیت بینهما منعقد 
گشت جناب نبوی از ملک‌السوت التماس 
نمود که روح مرا قبض نمای و عزرائیل ایین 
سعنی را قبول نموده بار دیگر از ار 
درخواست نمود که مرا بر احوال دوزخ 
مطلع گردان و عزرائیل این سلتمس را نیز 
مبذول داشته نوبتی دیگر حضرت ادریس از 
ری توقم ریت بهشت نمود و ملک‌الموت 
علیه‌الملام به آذن ملک اکبر او را بر پر 
خویش نشانده بجنت برد و چون ادریس 
لحظه‌ای بتماشای حور و قصور و اسجار و 
انهار پرداخت عسزرانیل گفت وقت بیرون 
رفست ادریس از این حرکت ابا نموده 


خود را بیکی از درختان جدت محعلق 


گردانید و هرچند عزرائیل در باب مراجعت 
مبالفه کرد بجائی نرسید در حال آن قیل و 
قال حضرت ذوالجلال والافضال فرشته را 
ب‌محا کم ایشان فرستاد و آن فرشته از 
کیفیت حال پرسیده عزرائیل گفت من بنایر 
اتماس اين شخص روحش را قبض کرده 
باز بجدش درآوردم و بفرمان الهی دوزخ 
را یه وی نمودم و او را ببهشت رسانیدم تا 
لحظه‌ای نظاره فرموده بیرون رود ا کنون 
نمیخواهد که بهیچوجه صعاودت نماید پس 
ادریس بزبان الهام‌بیان گذرانید که بموجب 
کریمة « کل تفس ذالقةالموت» ۲ شربت مرگ 
چشیده‌ام و بحکم «و ان منکم الا واردها»۲ 
بر دوزخ گذشته‌ام و بمقتضای آیت «و ما هم 
منها بمخرجین» "که دربار؛ بهشتیان واقع 
است از اینجا بیرون نمیروم آنگاه ندای الهی 
دررسید که مزاحم ادریس مشوید که حسق 
پجانب اوست و بعضی از ععنلما ایت کریمة 
«و رفعاه مکانا علیا»؟ را کنایت از وصول 
ادریس به این درجه علیه دانسته‌اند. در 
تاریخ گزیده مسطورست که ادریس چنانچه 
با عزرائیل شرط کرده بود از بهشت بیرون 
امده و باز ببهانة انکه نعلین خود را 
فراموش کرده‌ام بازگشته همانجا قرار یافت 
و در تاریخ طبری مسسطورست که بعد از 
رفع آدرین پسرش متوشلخ بریاست 
بنیآدم پرداخت و مدت سیصدوهفت سال 
عمر یافته چون بجهان جاودانی شتافت 
ولاش ممک که زمره‌ای بملایک تعبیر 
کرده‌اند و فرقه‌ای نامش را لامخ گفته‌اند 
قایم‌مقام پسدر شد و مسدت عمرش 
ه فتصدوهثتاد سال بسود. واه اعسلم و 
احکم۵: 
آنجا که سخن خیزد ز آیات الهی 
سقراط سزد چا کرو ادریس عیالش. 
ناصر خسرو. 
اندر سحر دعاء بخیر از پی تو باد 
کادریمی چرخ را بدعاه سحر شکست, 
عمادالدین غزنوی. 
بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر عمر ابد خواهی 
ک رین امن برین اسر کشت بش زوم 
سنائی. 
و رجوع به تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۱. ۱۷ 
۲ (مکزران ۶۳ (مکترر)» ۵(مکرر) ‏ 
۴- ۷ ۱۰ - ۰۳۴۸ ۱۸ و مجمل‌التواریخ 
ولقتصص ص ۱۲ ۰۲۳ ۰۳۹ ۸۹ ۱۸۲ 
۴ ۸۷۸۶ ۲۳۲,۴۲۶ و حسبط ج ۱ 
ص ۱۰, ۵۷. ۴۰۴,۱۱۱ و حسبط ج ۲ص 
0 قاموس الاعلام ترکی و رجوع به 
هرمس و اخنون شود. 
آدریس. [1) ([خ) دریس. از شبات قبیلا 
بنی‌کمب از طوایف خوزستان ایران است. 


۱۵۷۳  .سیردا‎ 


این طاینه در نقاط مختلفه ستفرق میباشند 
جسماعتی از آن در حمسارثه از اراضي 
جزیر:الخضر و در سطیح و پوزه و جرف 
بمحاذات مسحمره رشلیک کنار بهمشیر و 
جزیرءة محله سکن دارند. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ٩۰‏ و .4٩۱‏ 

آدریس. (۱)(() ابواسمعیل. تابعی است. 
آدریس. (] (اخ) ابوالسلاء محمدین 
عشمان‌بن عفیف‌الاین عامری شوشی, از 
مردم شوش, قلعه‌ای در شرقی دجله موصل. 
آو محدث وامام مدرسة نَظامية بفداد بود. 
آدریس. [!] (اخ) ادریس اول. منتژسن 
سلملهة ادارسه (۱۷۲ - ۱۷۷ه.ق.). رجوع 
به ادریس علوی شود. 

آدریس. (۱] ((خ) ابن ابی‌حنصة. رجوع به 
الموشح چ مصر ص ۳۰۳ شود. 

اذریس. (۱] ((خ) این ابی‌خولة الانطا کی. 
ابوالفرج عبدالرحمن جوزی ذ کراو در 
صفةالصفوة در زمره «مصطفین من عباد 
بت‌المقدس» آرد و گوید: عمربن واصل از 
سهل‌بن عبداله روایت کند که مردی از 
اولاءاله بمرضی صعب مبلا شد مردم او را 
گفتد آیا ترا معالجه کنیم؟ گفت ای قوم 
بدائید که مرا طبیبی است ا گراز او بسخواهم 
هر بیماری را علاج کند ولی من از او 
مداوای خویش نخواهم. گفتند چرا نخواهی 
در حالی‌که بدواء نیازندی؟ گفت میتر سم 
چون ازین علت نجات یابم راه طغیان پیش 
گهار راگنتد با راتمنوتی انتاظر 
طبیب خود یخواه ویرا مداوا کند گفت او را 
حاضر آورید. پس مردی را نزد او آوردند 
که در گردن وی زنجیری بزرگ و دستان او 
با قیدی گران بگردن بسته بود. ایشان را 
گفت مرا با وی تها گذارید پس جهال قوم 
عمدا دست دیوانه را باز کردند و با وی در 
خانة او داخل کردند و در را بروی او بستند 
و ایشان گسمان سیبردند او را مکروهی 
خواهد رسید چون ساعتی بگذشت او را 
آواز دادند و وی جواب گفت و بسوی آنان 
آمد و همچون عاقلان با ایشان گفتگو کرد و 
سخت میگریت گفتند قصه خود بازگو. 
دیوانه گفت برین مرد داخل شدم و علت مرا 
شما خود دانید که چیزی درک نمیکردم او 
مرا تزدیک خودبردو یک دست خود بر 
سین من نهاد و دست دیکر بر سرم گذاشت 
پس من احساس کردم که شفا در جسم مین 


۱-قرآن ۰۱۸۵/۳ 
۳-قرآن ۲۸/۱۵ 


۲- فرآن ۷۱/۱۹ 
۴-فرآن ۵۷/۱۹ 

۵- آوردن شرح فوق برای فهم اشاراتی است 
که در شعر و جز آن آمده است, چنانکه در ابیاث 
ناصرخسرو و عماد و ستائی و غیرهم. 


۱2۷۴ ادریس. 


بنرمی سارت تا علت من یکلی رفع شد. 
بدو گفتند ما را بسوی او بر و از او یخواه که 
دربارة ما دعا کند پس با ایشان نزد او شد 
ولی او را در خانه نیافتند و خدای عزوجل 
ویرا از ایشان مستور داشت پس عقلای آن 
قوم بندامت و اسف اندر شدند. سهل گوید 
که‌این مرد از بیت‌المقدس بودو او را 
ادریس‌بن ابی‌خولة الانطا کی گفتندی. 
(صفةالصفوة ج ۴ص ۲۱۸ و 4۲۱٩‏ 
ادریس. [!] (اخ) این ادریی یا ادرین 
نانی. دومسین از ادارسه (۱۷۷ - ۲۱۳ 
ه.ق.). 
ادریس. [[] ((خ) ابین بشام شینی. 
شاعریست از مردم اندلس. 
آدریس. (1) ((خ) ابن حسام بدلیسی. از 
امرای کرد ایران و مورخ است. وی از ترس 
سیاست شاه اسمعیل صفوی بترکیه گریخت 
وبسال ۷ «.ق.بحج رفت و برای وبا 
بمصر داخل تشد و سلطان بایزیدخان ثانی 
مقدم او را گرامی داشت و بسال ٩۳۰‏ 
درگذشت. او راست: هشت بهشت فارسی 
در تساریخ آلعثمان و شرحی بسر 
فصوص‌الحکم محبی‌الدین عربی و شرصی 
بر گلشن راز سحمود شب تری. و رسالة 
فی‌الطاعون و جوازالقرار عنه. و او یکی از 
جمع آورندگان ارب‌عين حدیت است که 
بقارسی نیز آنرا ترجمه کرده است و او را در 
چوار ایوب انصاری کوشکی معروف و 
چشمه‌ای بنام خود اوست. و در همایگی 
آن مسجدی که زینب خاتون زن او بنا کرده 
است. رجسوع بسه کش ف‌الظنون و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
آدریس. (!) ((خ) ابین سس لیمان‌بن 
ابی‌حفصة. رجوع به ابو سلیمان ادریس... 
شود. 
آدریس. 111 (اخ) ابن شیخ پاشا. او راست: 
شرحی بر فرائض السراجیه. وفات او بال 
۸ .ق.بود. 
ادریس. !۱ (اخ) اسن عبداله ترکمانی 
حنفی. او راست: الحجة والیرهان علی فتیان 
هذاالزمان, در حرمت سماغ. 


آذریس. ([] ((خ) ابن عبدالحق المرینی. | 


پرادرزاده امیر ابوزکریاین ابی حفص صاحب 
اد ابلکت قوک) کتهابا از میاه 
داشت. (حلل‌السندسية ج۳ ۲ص ۳۰۳). 
!دریس. !) (() ابن کیدکین ترکمانی 
حنفي. او راست:لمم فی‌الحوادث و البدع, ۲ 
ادریس. ([] ((ج) ابسن متنعقل: بسرادر 
عیسی‌بن معقل مخدوم ابوملم خراسانی که 
خالد امیرالمراقین آنان را بکوفه بازداشت از 
بهر باقی خراج و ایشان از زندان بگریختند 
و ابوملم نسزد آنان شد. رجوع به 


مجمل‌التواریخ والقتصص ص ۲۱۶ شود. 
ادریس. ۱1 (اخ) آبن یرد. نام پیفامبری 
است. رجوع به ادریس شود. 
آدریس. [ا) (اخ) ان یزید السودی مکنی 
به ابیعبدائه. تابمي است. 
آدریس. [!)] (اخ) افندی. رجوع به صمحمد 
افندی ادریس ... شود. 
ادریس. [!] ((ح) بتلیسی یا بدلیسی. از 
امرای کرد و مورخین. رجوع به ادریی‌بن 
حسام بدلیسی شود. 
ادریس. [1] (اخ) رسلی. از مردم رمله, 
شهری بضام است. رجوع به رمله در 
تاج‌العروس شود. 
آدریس. (] (اخ) شسریفین علیین 
عبدالله. او راست: کنزالاخبار. 
ادریس. (۱) ((خ) المالی. هشتمین از امرای 
بنی‌حمود در مالقه (۴۳۴ - ۴۳۸ ه.ق.)او 
(۴۴۵ - ۴۴۶ «..). 
آدریس. [[] ((خ) عسلوی‌بن ادریس‌بین 
عبدائّ‌بن حسن‌بن علی. آنگاه که سلیمان‌بن 
حرز شمّاخ ادریس‌بن عبداله پدر صاحب 
ترجمه را یزهر یکشت او در شکم مادر بود 
و دو ماه پس از مرگ پدر متولد شد. یکسی 
از ممالیک آزادکردء آدریس‌بن عبدال 
صوسوم به راشد بعنوان وصی ادریی 
صاحب ترجمه, امور سلک را در دست 
گرفت و آنگاه که این کودک بزاد خلق را به 
بیعت او داشت و چون کودک بسن تمیز 
رید او را بسعلم و هتر و اصول اداره و 
حصین سیاست تسمليم و تریت کرد و 
آبراهیم‌ین الاغلب در ۱۸۶ ه.ق. راشد را 
بکشت و تعلیم و تربیت ادریس‌بن ادریس 
را به اپوخالد یزیدپن الاس عبدی احاله کرد 
و ادریس در سال ۱۸۸ه.ق.زمام امور 
ملک در دست گرفت و در سغرب اقصی 
بقلمرو حکومت خویش توسعه داد و خلقی 
کثیر از برابره بدست او مسلمانی گرفتند و 


بر قوت دولت خویش بیفزود و شهر فاس با | 


بنا کرد و مقر حکومت خویش ساخت و 
بانی جامع شرفا نیز اوست. بزمان او در 
مفرب اقصی نام خلفای عباسی را از خطبه 


ادریس‌یک. 


حسن عله‌النلام است. و در زمان منصور 
خَلیف عباسی با پنج برادر خویش به امر 
برادر بزرگ خود محمد در حجاز بر خلیفه 
قیام کرد و پس از منصور بار دیگر علم 
مخالفت برافراشت و برادر بزرگ ایشان 
محمد مقتول شد. ادریس بمصر رفت و از 
آنجا بمغرب شد و در ۱۷۲ه.ق.در قصبهً 
«ولیلی» مردم را به بیعت خویش دعوت و 
تلسان را تسخیر کرد و سپاهی مکمل 
ترتیب داد و از برابره, آنان که هنوز قبول 
اسلام نکرده بودند خلقی کثیر را بدین اسلام 
اورد و هارون‌الرشید بیم ان داشت که در 
مفرب ادریس دولتی علوی تشکیل کند و 
میدانست که اين کار با سوق جیش صورت 
پذیرد از اینرو یکی از ممایک ازادکرد؛ 
مهدی را که موسوم بلیمانین حرز شاخ 
بود نزد والی افریقیه ابراهیم‌بن اغلب فرستاد 
و او بدلالت ابن اغلب به ادریس تقرب 
جست و در سال ۱۷۷ هارق. همین سلیمان 
ادریس را بزهر بکشت و حکومت ادریس 
بسیش از پسنج سال و نیم نکشید لکن 
سلسله‌ای که او موسی آنان شد و بنام 
ادارسه مشهور شدند دویست سال دوام 
یافت. (قاسوس الاعلام ترکی). او شهر تدغه 
را مقر خویش قرار داد. 
ادریس. [[] (اغ) المأمون. رجوع بسه 
ابوالعلاء ادریس المامون شود. 
ادریس. (!] (اخ) متأید. ششمین از امرای 
بنی‌حمود در مالقه (۴۲۷ - ۵۲۳۱ .ق.). 
آدریس. [[] ((خ) سرینی‌بن عشمان‌ین 
ابیالعلاء منسوب بخاندان بنی‌مرین برادر 
یی ثابت: یکن از امراق جهاد و غزا عامف را 
بدو توجهی خاص بود و چند بار بای 
بدست آوردن تاج و تخت اجداد خویش 
قیام کرد لکن موفق نشد و دچار مصائب و 
حوادث گونا گونگردید و آنگاه که بمغرب 
میخواست شضد وی را دستگیر کردند و 
بسزندان افکندند و در تاریخ ۷۷۰ه.ق.در. 
زندان او را بخبه یکشتند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
آدریس. 11 (اح) الموفق. دهمین از امرای 


بیفکندند و ابراهنجمبن اعلب بر تب اسر 0" بنی‌حمود در مالقه (۴۳۴ - ۴۳۵ ه.ق.). 


خلیفة بغداد بمنع ترقی و تعالی دولت ادارسه 
چه بجنگ و چه به دسائس کمر بسته لکسن 
توفیق نیافت و مسردمی بسیار از اندلس و 
ساثر جهات بحکونت عادلانة ادارسه التجاه 
جتد و صاحب ترجمه پس از ۲۵ سال 
حکومت مستقل بسال ۲۱۳ درگ‌ذشت و 
پسرش محمد جبای او گرفت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

آدریس. (!] ((خ) علوی‌بن عسبدالین 
حسن‌بن علی. او از احفاد حضرت امام 


آدریس آبا۵. [(] ((ع) شازند. 
ادریس‌بکت. [ابَ] ((ج) راغب‌بسسن 
اسماعیل‌پاشا. راغب ناظر وزارت داخله و 
رئیس مجلس نظار و یکی از وجهای ملت 
مصر و افاضل آن مملکت بود. موله او 
بقاهره است. چون بزاد برآمد و علائم ذ کاء 
در او پدید شد پدر وی بزرگترین استادان از 
مصریان و بیگانگان را بتعلیم او گماشت و 
ادریس‌یک ربان عربی و ترکی و فرانسوی و 
انگلیسی بیاموخت و علوم ریاضی و شرعی 


ادریس خانه. 


فرا گرفت و حکومت مصر او را بمنصب 
قضاء شریف برگزید و نفت نائب قاضی 
بوه (بسال ۱۸۸۹م.) و سپس عنوان قاضی 
بدو دادند و بسال ۱۸۹۱. رئیس اعظم 
محفل بزرگ وطنی مصر و جانئین محمد 
توفیق‌پاشا و از یباران ماسونی گردید. و 
آنگاه بسال ۱۸۹۵ مدیر قیوبیه شد و بداتنجا 
محقل ماسون را بنیاد نهاد و بدرس و مطالعه 
مولع بود و کتابخانه‌ای مشتمل بر دو هسزار 
کستاب تسرتیب داد. وفضات وی بال 
۹ هر.ق.ب‌ود. او راست: ۱ - السحفة 
الراعبیه فی افعال العربیه. چاپ سنگی مصر 
(بدون تاریخ) و آن سپس با چاپ سربی 
بسال ۱٩۱۱‏ بطبع رسید. ۲ - طیپ‌اللفس 
لمعرفةالاوقات الخضسی, که آنرا تقدیم 
عباس‌پاشا کرده است. (چ مسصر سال 
۴ ۳ - القانون الماسونی للمحفل 
الا کبر.اکه در مصر بسال ۵۳+ بجاپ 
رسیده است. ۴ - الموسیقی الشرقی, که آنرا 
با محمد کامل الخلمي تألیف کرده است. 
رجوع به معجم المطبوعات شود. 
اذریس خانه. (ان / ی ) (|مرکب) بهشت. 
(برهان) (موید الفضلاء). 
آذریسی. (] (4 گیاهی است از جنی 
ایدرانزل و اصل آن از چین و ژاپن باشد. 
آدریسی. [!] ((غ) رجوع به محمدین 
عبدالعزیز ادریسی شود. 
)در یسی. [!) (اخ) این‌الحجاج. رجوع به 
یاسمینی شود. (ممجم المطبوعات). 
ادریسیی. [[) (!خ) اب وسعد الح‌افظ. او 
راست: تاریخ استراباد. (تساج العسروس مادة 
خور). و رجوع به لباب‌الالباب ج ۱ص 
۱ شود. 


ادریسی. (!] ((خ)۲ ابوعبداثه سحمدین 


نسل حکام اندلس که به ادارسه مشهور " 
بودند. وی بام شریف ادریسی مشتهر است./ 


مولد او در ۳ د.ق.بسته آبود و در 
قرطبه بتحصیل علوم خاصه جغرافیا و 
هیأت و نجوم و طب و فلسفه پرداخت و در 
همه این فنون کب اشتهار کرد و اندلس و 
مفرب و اناطولی و مصر و بعضی اقطار 
دیگر را سیاحت کرد و نیز قططیه و 
فرانسه و انگلستان و بعض جهات دیگر 
اروپا را بدید و حکمران صقلیه موسوم به 
رجار (یسعی روژر. ریشارد) دوم او را 
دعوت کرد و بدانجا شد و کرة جغرافیائی 
بزرگ از سیم برای او بساخت و نیز کتابی 
در عمل جغرافیا بنام نزهةالمشتاق فی 
اخحراق‌الفاق تصنیف کرد. و آن کر 
جغرافیائی امروزه در دست نیست ولی از 
کتاب نزهةالمشتاق نسخ متعدده موجود 


است وا تصاری از آن در ۱۵۹۳ م. در 
روم طبع و بزبان لاطینی نیز ترجمه شده 
است و در ۱۸۲۶م. فرانسویان اثرا بزبان 
خود نقل کرده‌اند. کاب او از نباتات هر 
مملکت نیز بحث کرده است و هیچیک از 
نسخ موجوده مکمل نیست و بیش و کم در 
همة آن نسخ اختصارهای مختلف این 
کتابست. شریف ادریسی در ۶ .ق. در 
مقلیه وفات کرد. (قاموس الاعلام ترکی). 

مولف معجم السطبوعات ارد: ابوعبداله 
محمدین محمدین عبدالبن ادریس 
(الریف الادریسی) الصقلی. از سلاله 
علویین متولد ب‌ال ۴۹۳ه.ق.و ستوفی 
بسال ۵۶۰ه.ق.وی همان کس است که 
برای ریشارد پادشاه صقلیه بسال ۱۱۵۳ م. 
نخستین کرة جغرافیانی زین را که تاریخ 
بیاد دارد, بساخت. و در آن جمیع نواحصی 
رسم کرد و نیز برای او در شسهر بالرما " از 
اعمال صقلیه کتاب نز هةالمشتاق راکه بتام 
جغرافیهة‌الادریسی شهرت دارد تألیف کرد. 
مولد او بستا بود و جد او پس از خلع از 
حکومت بدانجا شد و ادرسی در کودکی 
بقرطبه اندلس رفت و هم بدانجا علوم وقت 
شمال افریقا و آسیای صغیر پرداخت و 
ریشارد دوع بادشاه صقلیه او را بدیوان 
خویش خواند و ادریسی بسیاری از کتب 
جفرافین قدیم و سیاحان معاصر را جمم 
کردو کره‌ای از سیم بساخت و خطوط 
شهرها را رسم کرد و در مقالژ جفرافیائی 


است شرح آنها بازگفته و حاصل هسر شهر و 


مصلوعات و حکومت و آداپ سكته آن را 
بیان کرده است. (تاریخ سوریه تألیف مطران 
یوصف الدیس). ریش‌ارد درا کرام ار مبالفه 
کرد چندانکه هرگاه ادریسی بر او داخضل 
میشد تا پیش در به استقبال او میشد و 
سپس ویرا بجانب خویش بر سریر ملک 
می‌نشاند. او راست: نزههةالمشتاق فی 
اختراق‌الافاق که آنرا ایرای ریشارد ثانی 
صاحب صقلیه کرده است قسمی از ان در 
صفت مغرب و ارض سودان و مصر و 
فهرست اسماء و شرح کلمات اصطلاعی 
موجود در آن بزبان فرانسه بهمت استاد 
دوزی و استاد دخویه بنام «صفة مغرب و 
سودان*» مأخوذ من کاب تزهةالمشتاق فی 
اختراق‌الافاق در لیدن بسال ۱۸۶۶ بطبع 
رسیده است و نیز در روسیه بسال 9۹۳ 


ادریسیون. ۱۵۷۵ 


والبلدان و الجزر و السدائن والافاق بطبع 
رسیده و آن بخش جغرافی ادریسی است و 
این قسم را دو دانش‌مند مارونی بنام 
رال عهیوتن و بسا لختیترونی سلعت 
لاطینیه ترجمه کرده‌اند و ترجمة مسزیور در 
پازیس یال ۶۱۹ ام ابچانی زسنیته ست و 
همچنین قسمی از این کتاپ در بانورمی 
بسال ۰ م. چیاپ شده و بضميمة آن 
ترجفا انبآنافی بندست فنکند در سادرید 
سال ۱۷۹۹ بطبع رسیده است و بار دیگر 
در مادرید بسال ۱۸۸۱ با ترجما اسپانبالی 
پدست ساودرا بچاپ رسید و نیز امیدی 
جوبار جفرافیای شریف ادریسی را از نسخة 
محفوظ در کتابخانٌ عمومی پاریس بفرانه 
ترجمه کرده و بسال ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ طبع 
کرده است و قطعه‌ای از آن مشتصل بر مقدمه 
و توصیف بلادیست که اک نون ای طالا را 
تشکیل میدهد و با ترجمه طلیانی و شروح 
و تعایقی بهست اماری و شیابارلی در روم 
بسال ۱۸۷۸ - ۱۸۸۳ بچاپ رسیده است و 
قسمت دیگر مشتمل بر ذ کر بلاد فلسطین و 
شام است که بسعمی استاد یوحنا در بن بسال 
۵ چاپ شده و پیش از او نیز بهمت 
روزن موار در لک بال ۸ () طبع 
شده است. (معجم المطبوعات). و رجوع به 
ادریسی (الشریف...) شود. 
آدریسی. (1] (اخ) الحسنی. ادریس‌بین 
عبداثه الودفیری الأدریسی الحستنی. او 
راست: التوضیح والییان فی قراءة (یا: سقراا 
نافع السدنی ابن عبدالرحمن و اين کتاب به 
فاس بطیم رسیده است. 
آدر یسی. [1] (لخ) الشریف (ا[....). رجوع 
به‌ادريسي ابوعبداله محمدین سحمد و 
الحلل السندسية جسزء اول ص ۱۶: ۰۳۷ ۰۴۰ 
۱ ۷ ۰۱۵۹ ۱۶۰, ۰۱۶۱ ۰۱۷۰ ۳۵۴ و 
۳ شود. 
آذریسی. [1] ((خ) علی‌بن محمد جرجانی. 
او راست: تاریخ جرجان. 
آدریسیان. (1) ((ج) " ادارسه. سلسله‌ای از 
ملوک استلام که موس آن ادریس از 
اعقاب مسحمد است و در مفرب حکومت 
کرده‌اند (۱۷۲ - ۲۷۵ ه.ق.).رجوع به 
ادارسه شود. 
آدریسیون. [اسی یو](!خ)۲ رجوع به 
ادارسه شود. 
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۱۵۷۶ 


آدریسیه. ([سی ی ] ((خ) نام ن_احیتی 
بجتوب خوزستان. ||نام یکی از قبائل عرب 
ساکن خوزستان. (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۰٩و ٩۱‏ 
آدز بسیه. [(سسی ی )] (اخ) (مذهب...) 
نزدیک بمذاهب قرمطی و باطنی است که در 
سوس‌الاقصی شایع بوده است. (الحلل 
السندسية جزء اول ص ۲۷۳). 
ادریکت. (1) () صورتی از ادرک. آلوزرد. 
و اریک لهج آذری بمعنی زردآلو از همین 
کلمه امده است. 
آدریکت. [1] (اخ) از مردم شهر پردتن۱ 
یکی از روحانیین. وی بسعهد سلطان 
ابوسعیدخان از سلاطین ایلخانی بعنوان 
تفیش کلیاهای عیسوی بین سنوات ۷۱۶ 
و ۷۱۸ ه.ق.به ایران آمد و از راه ایران 
بهند و ین رفت و از او سسفرنامه‌ای 
باقیست که برای فهم اوضاع آن زمان و 


ادریسیه, 


ولایات ايران از متابع مهمه است. رجوع به 
تاریخ مفول ص ۳۴۸ و ۴۹۳ شود. 
ادریون. () 1 نام گلی است. (آنندراج). 
شاید صورتی از اذریون باشد. 
ادریه. ری ی /ي] (از ع. ص نسبی, ۲0 
(خلفه ...) قلفه‌ای که پیروان آن مدعي 
بودند که معرفت تام بذات و صفات الهی 
دارند. 
آدژورت. از ر) ((ج)" لوول. مسهندس 
انگلیسی, متولد در باث. وی نختین بار در 
انگلستان تلگراف الکتریکی را اختراع کرد. 
(۱۷۴۴ - ۱۸۱۷م.), 
ادژورث. (! ز ] ((ج۲ مساریا: 
داستان‌نویس اخلاقی انگملیسی, متولد به 
بسلاکیورتن٩‏ بسال ۱۷۶۷ و متوفی در 
۹( 
ادس. (۱د) ((خ)" نامی است که ییونانیان 
بخهر ار هاء میدادتد و اسرود آثرا اوزشا 
نامند. شهر قدیم و پرثروت بین‌الهرین 
شمالی که پس از فتح پیت‌المقدس در قلمرو 
آن درامد و حا کم‌نشین امارتی مسيحي که 
گدفروا دبویون " برای برادر خسود بودوئن۸ 
ایجاد کرد, گردید و در سال ۱۱۴۴م. تترکان 
انرا منحل کردند. در قدیم ادس پایتخت 
دولی بود که خسرون نام داشت و 
پادشاهان خسرون دست‌نشاندة اشکانیان 
بودند. (ایران باستان ص ۰۲۰۸۷ ۰۲۱۸۱ 


۰۲۴۸۸۵ ۰۲۴۸۴ ۰۲۴۷۰ ۶۷ ۰ 
۰۲۶۲۹ ۰۲۶۲۸ ۰۳۵۹۰ ۵۲۴ ۱ 
۲۶۴۰ ۰۲۶۲۴ ۰۲۶۳۳ ۰۲۶۳۲ ۷۱ 

۰ 
ادسا. [1د] ((خ)" نهر و ب ندری از 


اوکرانی "!, واقع در ساحل بحر اسود. دارای 
۰۰ ۰ تن سکنه. مرکز صدور گندم. 


ادساف. [1] (ع مص) کشخانی و قلبانی 
کردن. 

ادساق. [[](ع مص! پر کردن چیزی را. 
آدسام. (1)(ع مص) ادسام قاروره؛ بستن 
سر شیشه, سربند بستن شیشه راء 

ادسای. [] ((خ) همین از خسانان 
مغولستان از نسل چگیز (۸۳۷ - ۸۴۳ 
ه.ق.). 

ادسغولد. ()((خ) شهریست در نروژ وأقع 
در ۵۳ هزارگزی شسمال شرقی کریستانیا. 
سکه ان ۴۰۰۰ تن و در انجا کارخانه‌های 
ذوب آهن است و سابقاً از ممدنی که در 
آنجاست طلا استخراج میکردند ولی اکنون 
متروک است. (ضميمة معجم البلدان). 
ادسق. [آس] (ع ص) فراخ‌دهن. 

ادسم. (اس] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
دسم. چرب‌تر. ||(ص) تیره گون. مونث: 
دسماء. 

ادسی. (اذ] (()۱۱ آتنایس. ملک روم 
شرقی متولد به اشینه, زوجة تئودز دوم ۱۲ 
(در حدود ۴۰۱ - ۲۶۰.). 

اوعاء . [اد د] (ع مص) دعوی کردن. حسق 
باشد یا باطل. دعوی کردن بر کسی. 
(تاج‌المصادر بیهقی). دعوی کردن بچیزی. 
(زوزنی). ||نسب و نام خویش بر خصم 
شمردن در کارزار. نام و نصب خویش گفتن 
پیش حریف در کارزار. خویشتن نسبت 
کردن در حرب. (تاج‌المصادر بیهقی). 
||گردانیدن کسی را که بسوی غیر پدر خود 
خوانده ميشود. امنتهي الارب). ادعاه؛ ای 
صیره یدعی الی شیر ابیه. (تاج السروس). 
||آرزو کردن. (غسیاث) (آنندراج). آرزو 
خواستن,. تضی کردن. 

ادعاپذ یر. [[د دب ] (نف مرکب) "۲ شایستة 
دعوی. 

ادعات. [[](ع متص) باقی گذاشتن. 
||اختیار کردن, ||دزدی کردن. |ادور رفتن 
درسیر. _ر 

ادعات. [۱](ع) ج دعث. 

ادعاص. 1](ع سص) کشتن. |اکشتن 
گرما. (تاج المصادر بیهقی): ادعصه الحسر؛ 
کشت‌او راگرما. 

ادعاص. [1](ع 4 ج دعسص, بس‌معنی 
ریگ‌تود؛ گرد و پشتة ریگ سجتمم و پدتةً 
خرد از ریگ. 

اذعاق. [1] (ع مسص) نوعی از دویدن. 
| باشنه زدن اسب را تا شتاب رود. 

ادها کاز. (ادد](ص مرکب) پرمدعا. 

ادعا کردن. (اد دک د] (سص مرکب) 
دعوی کردن. مدعی بودن. مزیتی برای خود 
قائل بودن. رجوع به ادعاء شود. || مطالبه 
کردن. 


ادعیه. 


آدعام. اد د] (ع مسص) تکیه کردن بر 
دعامه. (تاج‌المصادر بیهقی). يا عام است. و 
دعامه ستون خانه و چوبی که بر آن وادیج 
انگور و مانند آن نهند. (آنندراج) تکیه 
کردن بر ستون. ستون برنهادن. بر چیزی 
تکیه کر دن. (زوزنی). 

آدعانامه. (د دم /2](!مرکب)"" نوشته‌ای 
از طرف مدعی‌العموم مبنی بر اتهام کسی. 
ادعب. (1ع۱(ع ص) گول. احمق. 
ادعج.(غ] (ع ص) سیاه. |ارجل ادعج؛ 
مرد سیاه‌چشم. سیاه‌چنشم سخت سیاه. 
(مسهذب الاسماء). انک سیاهة چشمش 
سخت سیاه بود. اتاج المصادر بیهقی). 
||سیاه گونه. ۱ 

ادعف. (اع] (ع !) ج دغد. : 

اذعر. ۱ 2 ص) زند ادعر؛ آاتش‌زنه که 
اتش ندهد. 

ادعم. (1ع۱(ع ص) اسبی که در سینه با 
در سر سیه آن سپیدی بود. 

ادعفکار. [! ع] (ع مص) نا گاه پیش آمدن. 
مژلف تاج العروس گوید: ادعنکر؛ آهمله 
الجوهری و قال آبن درید بقال ادعنکر 
علیهم بالفحش؛ اذا اندرا باسوه. قال: 

قد ادعنکرت بالفحش و السوء و الاذی 

أمیتها ادعنکار سیل علی عمرو. 

- ادعنعار بقحتی؛ نا گا‌یدی ۳۳ آمدن. 
ادعنکار سیل؛ نا گاه‌پیش آمدن توجبد. 

ادعوه. او ] (عل) چیستان. لفز. 

ادعی. (آعا] (ع ن‌تف) خواننده‌تر. 

ادعیاء ۰ (ع ص, ) ج ذعسسی. 
پسرخواندگان: و ماجمل ادعیاءکم ابناء‌کم. 
(قرآن ۳۳ | آنانکه در نب خود متهم 
باشد. پسرانی که اولادالرناء باشند. 
(آندرا اج). 

ادعیه. | ی | (ع !) ج ذعاء. یبای تحتانی 
کلمه را مشدّد خواندن خطاست. (غیاث) 
(آنندراج): ادعیة خیرید. : 

- ادعية مائوره؛ دعاهائی که هر خلف از 


1 - ۴۲۱۵۲ 000۲1 985 ۰ 
2 - ۰ 

.او ,609/۵۲۱۳ - 3 

4 - 6099۷0۳۳۱, ۰ 

5 - ۰ 


6 - ۰ 
7 - 6۵0۵061/0 098 ۷۰ 
8 - 800۵۰ 9 - ۰ 


10 - ۰ 

11 - ۴۵00616, ۸۰ 
12 - ۲۳۵۵۵058 

13 - ۵۵۵۷2. 
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ادعیه. 


سلف خود روایت کند. (تعریفات جرجسانی). 
دعاهائی که از رسول صلی‌انّه علیه و آله و 
سلم منقولست. (غیات). 

< علم الادعية والاوراد: و هو علم یبحث 
عن‌الادعية الماشورة والأوراد المشهورة 
پتصحیحهما و ضبطهما و تصحیح روایتهما و 
بیان طرآمهتا و ده نع ازهما و ارقات 
قرائتهما و شراتطهما و مبادیه مبينة فی‌السلوم 
الخرعية والفرض منه معرفة تلک الأدعية و 
الاوراد علی‌الوجه المذکور لینال باستعمالهما 
الفواند الديتية والدنسيوية. کنافی 
مفتاحالسعادة. و جعله من فروع علم‌الحدیث 
بعلة استمداده من کتب‌الأحادیت. والکتب 
المولفة فیه کثیرة چداء ( کشف الظنون). 

آد عیه. [عی ۳2 (ع [) ادعو:. اغلوطد. 
رد کن شیاه زرد کن (مهلت: الاساء)ا 
برد. بردک. (مهذب الاسماء). لفز. احچجیه. 
چیستان. ج اداعی. 

ادغار. اد د] (ع مص) زتئغار. (شخار. دندان 
شیر ریختن کودک. ||دندان برآوردن. 

ادغاش. (] (ع مص) ادغاش در ظلام؛ در 
تاریکی درامدن. 

ادغاص. ([] (ع مسص) پر کردنٍ بسخشم 
کسی را. (منتهی الارب): ادغصه؛ ملاه غیظا. 
(تاج السروس). | کشش نمودن. (سنتهی 
الارب). مناجزة. (تاج العروس). 

ادنماغ. [](() سنگ: بزبان فارسی (؟) ستل 
عن عبادبن سلیمان ااصیمری الصعتزلی 
[القائل بمناسبة طبيعية بین‌اللفظ و مدلوله ] ما 
مسمی آدغاغ و هو بالفارسية الحجر فقال 
اجد فیه یسا شدیدا و اراه الحجر. رجوع به 
ازغاع شود. 

ادغال. (1)(ع مص) در جای درخت‌ناک 
درآمدن و پسنهان شدن در وی. ااتباهی 
آوردن در کاری. تباهی و فساد در کاری 
آوردن. (مژید الفضلاء). داخل کردن در کار 
چیزی را که آثرا تباء کند. ||سخن‌چینی 
کردن. || خیانت کردن نت بکسی. |بنا گاه 
کشتن کسی را. 

ادغال. ()(ع 4 ح دغل. فادها. تباهیها. 
|ادرختان انبوه درهم پیچیده وبسیاری 
گیاهها و درهم‌آمیختگی آنها. |اجاهای 
خوف و هلا ک. 

ادشام. (() (ع مص) فرا گرفتن:ادغام حرّ یا 
برد کسی را؛ فرا گرفتن سرما یا گرما او را 
||لقمه را نخائیده فروبردن از ترس اینکه 
دیگران در طعام بر وی سبقت گيرند. 
خسوردن چسیزی بی جاویدن. (غیاث). 
[[درآوردن لجام را در دهان اسب. لگام در 
دهن اسب زدن. لگام در دهان اسب کردن. 
(زوزنی). ||سیاه کردن روی کسی را: آدعمه 
الّه؛ سیاه کناد خدای روی او را! ||در 


دیگری فروکردن. ||درآوردن حرفی را در 
حرفی. حرفی را بحرفی درآوردن. دربردن 
حرف در حرف دیگر, حرفی در حرفی 
آوردن جتانکه هر دو یکی باشد مشدد. 
(زوزنسی). مسدغم کسردن. (تاج المصادر 
بهقی). مشدد کردن حرفی با مثل خود. 
ادخال اول متجانسین در دوّمی. داخل کردن 
چیزی است در چیز دیگر. متلا ادغشمت 
الثیاب فی‌الوعاء؛ یعنی داخل کردم آن را. و 
در صناعت عبارت است از ساکن‌کردن 
حرف اول و داخل کردن آن در درم که اولی 
رام‌دغم و دومی را مدغم‌فیه گویند. و 
گفته‌اند ادغام نگاه داستن حرفی است در 
مخرج خود بمقدار نگاه داشتن دو حرف. 
مثال؛ مد و عد. (تعریفات جرجانی). مسقابل 
فکٌ: و تصفیر اسوّده اعید بالادغام و اسیود 
بالفک. (مجدالاین). 

ملف کشاف اصطلاحات الفون آرد: ادغام 
با غین معجمه در لفت دلخل کردن چیزی 
در چیزی باشد. و آن یا مصدر است از باب 
افعال چنانکه کوفیان بر آن رفته‌اند. و یا 
مصدر است از پاب افتعال که بتشدید دال 
تلفظ شود, چنانچه بصریان برآنند و بالجمله 
بتخفیف دال از عبارات کوفیان و بتشدید 
دال از عبازات بصریان است. چنانجه در 
شرح لیاب در مبحث علم. بیان کرده است. 
و در اصطلاح صرفیان و قاریان عبارت از 
آن است کد یک حرف را در موقع تلفظ 
بجای دو حرف در مخرج آن درنگ کنند, 
چنانچه از جارال نقل شده است. ااو شعضی 
بسدة, مد بها مقدارالخرفین کالسماء. و نیز 
مقصود از ادغام تخفیف و رفع نقل باشد. 
پسا گرادغام عبارت باشد از درنگ در 
مخرج حرف, لعاد الی موضوعه بالقض. و 
ازینرو گفته‌اند که درنگ حرف مشدد در 
مخرج خود زمانش کوتاهتر از زمان درنگ 
حرف واحد در مخرج خود باشد. پس بهتر 
آنست که گفته شود که ادغام عبارتست آز 
درج کردن حرف اول در ثانی. و در آن 
حال حرف اول را مدغم و حرف ثانی را 
مدغم‌فیه ب‌آمند. چستانچه در رح 
مراح‌الارواح آمده است. و ضد ادغام اظهار 
میباشد. 

ادغام بر دو قسم است: ادغام کبیر و ادغام 
صفیر. ادغام کسبیر آنست که مدغم و 
مدغح‌فیه هر دو متحرک باشند خواه هر دو 
مانند یکدیگر یااز دو جنس مختلف یا 
نزدیک بیکدیگر باشند (از حیث مخرج) و 
وجه تسمیة آن بکبیر برای انست که حرف 
۹ ۷ 
دوم ادغام میکند بعبارة دیگر دو عمل در 
اين موضوع هست و باین لحاظ آنرا ادغام 


ادغام. ۱52۷۷ 


کبیر نامند. پاره‌ای دیگر گفته‌اند چون این 
نوع ادغام کثیرالوقوع‌تر از ادغام صفیر است 
آنرا یر نامیده‌اند زیرا که حصرکت از سکون 
پیشتر است. و بمضی گفته‌اند چون در این 
عمل صعوبت هست انرا کبیر نامند. و اما 
ادغام صفیر آنست که مدغم سا کن‌را در 
حرف ثانی که متحرک است ادغام کنند پس 
چون در اين مورد یش از یک عمل انجام 
داد, نمیشود انراادغام صفیر نامده‌اند, 
چنانچه در انقان و شرح شاطبی آمده است 
- انتهي. و در اصطلاح صرف. ادغام 
عبارتست از ادخال حرف ساکن در حرف 
متحرک دیگری که با هم متصل و متجانی 
باشند و بر سه قسم است: واجب, جبایز 
ممتنع. ادغام واجب وقتی است که دو حرف 
متصل متجانس اولی سا کن و دومی متحرک 
یا هر دو متحرک باشند که در اولی مطلقاً و 
در صورت دوم بعد از سلب حرکة حرف 
اول در حرف ثانی ادغام میشود. ساند عل 
که در اصل تَذذ و مد که در اصل مد بود. 
ادغام ممتنع آنست که دو حرف متصل 
متجانس اولی متحرک و دومی سا کن باشد. 
ماد مَدَذنٌ و ادغام جایز وقتی است که 
فعل مضاعف مجزوم بشود (خواه با اسر 
حاضر یا غایب یا نهی یا جحد) که در ایین 
صورت ادغام و نک ان هر دو چایز است 
منتهی ا گر فعل از باب لیف باشد چهار 
وجه جایز است: به وچه ادغام و یک وجه 
فک. و اگر از دو پاب لیف يا فقل یل 
باشد فقط دو وجه با ادغام و یک وجه با 
فک جایز است. (در این دو مورد نمیتوانیم 
که‌بحرف ثانی ضمه داده و اولی را در آن 
ادغام نیم برای اینکه مقتضی موجود 
نیست). 
تسعریف و احکام تسجویدی: ادغام در 
اصطلاح علم تجوید عبارتست از ادخال دو 
حرف متصل متجانس یا قریب‌السخرج در 
همدیگر بشرط سکون حرف اولی. | گرچه 
معمولا برای ادغام تجویدی تعریف فوق را 
می‌کد ولی باید دانت که این تعریف 
هرچند فی حد ذاته مانع هست ولی جامع 
افراد نمیباشد و بعبارة اخری تعریف اخص 
است نه اعم. برای اینکه در مبحت دیگر در 
مورد بیان حکم تنوین و نون سکن بر حرف 
هیا کون شده است که کم شوت وفون 
ساکن بر حروف هجا چهار است: قلب. 
ادغام. اظهار. اخفا. ادغام وقتی است که 
تنوین یا نون ساکن به یکی از حسروف 
یرون (یاو راو میم و لام و واو و نون) 
برسد. اگرچه تنوین و نون سا کن‌با حرف 
نون که فوقاً جزو حروف ششگانه ذ کر شد 
متجانس ربا لام تریبالمخرج است لکن با 


۱۵۷۸ ادغام. 


چهارتای دیگر (چنانکه در باب مخارج 
حروف ذ کر میشود) نه تجانس دارد و نه 
قرابت مسخرج» پس معلوم شد که تعریف 
مذکور در فوق تعریف جامعی نیست. 
بهرحال از تعریف مزبور صعلوم گردید که 
مدغم و سدغم‌فه ممکن است درو حرف 
متجانس باشد. مانند «.. کم من فثة 
قلیلا...» (قرآن ۲۴۹/۲), و یادو حرف 
قریب‌المخرج, مانند: ادغام دال سا کن به تا و 
ذال سا کن به ظا: «... از طلمتم...» (قرآن 
۳ و تای سا کن به دال و طاء و ثاء 
سا کن به ذال: «... یَلْهّت ذلک...» (قرآن 
۷ و باء سا کن در سیم: «..یاینی 
از کب معتا...» (قرآن ۴۲/۱۱), و ادغام طاء 
ساکن در تا: «..احَطتٌ بما لمقجط به...» 
(ترآن ۲۲/۲۷) و ف‌مچین مئل «... 
بسطتَ...» (قرآن ۵ و «... ما فرّطتم...» 
(قسرآن ۸۰/۱۲) و «ما فرط ...» (قرآن 
٩‏ هو در این صورت که طای مولف 


بتای منقوط ادغام میشود باید وصف اطباق " 


طاء محفوظ بماند. و همچین ادغام قاف به 
کاف در امسثال الم نخلفکم..» (قران 
۷۷ که در این صورت هم ممکن است 
که وصف استملای قاف محفوظ باشد یا به. 
و ادغام ذال اخذ یا اتخاذ به تا ماتند اخفذت 
بااتخذت. ولی حفص در در مورد 
فوق‌الذکر به اظهار قایل است. ر ادغام لام 
فل. بل, هل در راءء مانند «... قل ری اعلم 
بیدنهم...» (قرآن ۲۲/۱۸) و هل رأیت. 
ولیکن حفص از اين قاعده «بل ران» (قرآن 
۲۳ رااستشا کرده و در این مورد بیه 
سکت و اظهار قایل است و ادغام لام «41 
در چارده حروف شسیه که عبارتند از: ت» 
ث, لا ن, ده ذه ره زا س» ش» ص: ض, ط, 
ظ . چنانکه قبلاً اشاره شد حکم تنوین و 
نون سا کن بر حروف هجا چهار است که من 
جمله ادغام میباشد یعنی اگر تنوین و نون 
سا کن به یکی از حسروف ششک انة یرملون 
رسیدند ادغام واجب است منتهی در حروف 
«یمون» ادغام معالفته و در حروف وه 
ادغام بلاغنه است لیکن سبه قسم اسخا 
ست: ۱ - در چبهار کلمه: دنیی, بنیان» 
قنوان و صنوان. چون نون ساکن در وسط 
کلمه واقع شده است ادغام آن در واو جایز 
نیست (حتی بعضی آین قاعده را عمومیت 
داده و در کلمةٌ عنوان و امثال آن هم جاری 
کرده‌اند و برخی دیگر فقط منحصر بچهار 
مورد مذکور کرده‌اند). ۴ - حفص در نون 
«من راق» (قران ۲۷/۷۵) اظهار و سکت را 
قایل است. ۳ - تمام قراء سبعه مستقدند که 
نون «یس والقرآن الحکیم» (قرآن ۶ و 
۲) با وجود اینکه به راو که از حروف 


ششگانه (یرملون) است رسیده باید اظهار 
شود؛ 
به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت کی 
ترا رهبر بود قرآن بسوی سر یزدانی. 
سائی. 
|امدغم شدن. (تاح‌المصادر بیهقی). 
ادغام. [اد د] (ع مص) ادغام. مدغم شدن 
حرفی در حرفی, (زوزنی). درآوردن حرفی 
را در حسرفی یعنی دو حرف را در یکبار 
بحلفظ درآوردن. (مستهی الارب). دربردن 
حرفی در حرفی. 
ادغر. (آغ] () بادگیر. (برهان). بادغر. 
(جهانگیری). آنجا که بسیار باد باشد. (موید 
الفضلاء). بادگیر بزرگی است در خانه‌ها 
برای دخول هوا. (شعوری). 
ادغر. (| غ) (۱خ)۱ ایالتی در مشرق بنوبز در 
ولایت مستحده ایلی‌نوا: مساحت آن ۶۰۰ 
میل مربع و در بعض آمارها عدد اهالی آنرا 
۰ تن یاد کرده‌اند. اهم محصولات ان 
گندم‌و دوسر و ذرت و جو و گوجه‌فرنگی و 
کشت زردآلو و روخن و پشم است و از 
مواشی اسب و گوسفند و گاو و خوک و یر 
انها. و در آن چند کارخانه است و کرسی 
وی پاریس است. (طميمة معجم البلدان). 
ادغم. (1غ) ع ص‌ً! دینزه. دیننزج. 
(قاموس). اسب دیزه. (صنتهی الارب). خر 
دیزه. (مهذب الاسماء). و فی‌المثل: الذئب 
ادغسم. (مستتهی الارب). |اسیابینی 
||چاروائی که سر بینی و بالای بینی از روی 
او سیاء باشد. اطخم. | آنکه در بینی سخن 
گوید. |ارنگ سیاه. (مهذب الاسماء). 
سیاه‌چرده. |اسپیدچرده. (از اضداد است). 
مونت: دشماء. ج‌ دغم. (متهی الارب). 
ااکیش آدغم؛ آنکه سیاهی کمی دارد خاصه 
در دو گوش و زير گلو. 
ادغیمام. (۱] (ع مص) دیزه گردیدن به 
رنگ. به رنگ دیزه گسردیدن. (منتهی 
الارب). 
ادفا. (1] (ع ص) آذفی. گوژپشت. هو ادا 
بفیر همر؛ ای فیه انحناء. (تاج العروس). 
اذقاء . [1] (ع مص) گرم کردن. گرم ساختن. 
تب‌انیدن. (زوزنی). گرم داشتن. جامة گرم 
پوشایتح کسی راز | رتم بواض وف پسبار 
دادن کسی را. ||ادفاء شوب کسی را؛ گرم 
کردن جامه او را. ااگرد امدن قوم. ||دراز 
شدن شاخ آهو تا نزدیک سرین وی. 
کردن‌خته. (تاج المصادر بیهقی). 
ادقاء . [لذ د](ع مص) تبسیدن. ||جامة گرم 
وش 
اد9اء ۰ [۱](ع) ج دف. 
ادفاء . (1] ((خ) نام موضعی است. (مسعجم 


ادفو. 
ابلدان). 

اذفاف. [!] (ع مص) ادفاف طاثر؛ نزدیک 
زمین پریدن آن, با بر زمین نشستن او و 
جنبانیدن هر دو بال خود. ||ادقاف امور بسر 
کسی؛ پسیاپی رسیدن کارها بدو. |اطعام 
دادن. (تاج المصادر یهقی). 

ادفاق. [(] (ع مص) ادفاق کوز؛ دفق آن. 
پریشان کردن آنچه در آن بود بیکبار. 

ادفان. (1](ع ص, ) ج دفین. 

ادفان. (اذد) (ع مص) پوشیده و پنهان 
کردن چیزی را. ||گریختن, چنانکه بنده یا 
گریختن وی پیش از رسیدن بشهری که 
فروخته شود در آن. ||انبائتن چاه و غیره. 


| انباشته شدن چاه و غیر آن. 
(متهی الارپ). 


ادفو. ات (ع ص) گند. گنده. تیزبوی. 
تيزگند. [اگندء‌یفل. مونت: دفراء. 
ادفر. (أّف] () برادرزاده راگویند که آقدر 
هم مینامند و در بعضی فرهنگ‌ها همشیره 
را هنم گویند. (فرهنگ شعوری). رجوع به 
افدر شود. 
ادفساس. [! فب] (ع مص) سیاه شدنِ روی 
کی بدون بیماری. 
آدفقع. [اف ] (ع ن‌تف) نست تفضیلی از دفع. 
راننده‌تر. 
ادفق. (آ ف] (ع ص) کج. |امرد خم‌گرفته 
از پیری و اندوه. کوژ. | آنک دندانش پیرون 
نشسته بود از دهسن. (تاج‌المسصادر بیهقی). 
شتر دندان‌بیرون‌آمده. ||شتری که آرنج وی 
از هر دو پهلوی او جدا باشد. |اسیر ادفق؛ 
رفتن بشتاب. ||هلال برابر و سپید غیرمایل 
بطرفی. (متهی الارب). و الادفق من‌الاهلة: 
المستوی الابیض غیرالمتنکب عسلی احسد 
طرفیه. (تاج العروس). 
ادفنش. (آف ] (۲)2۱ دمشقی در نخبةالاهر 
(ج لسپزیک ص ۲۶۰) آرد: ف_سملک 
سلوک الافرنج یسمی آدفُنش و سکناه 
برشلونة " و فی مملکته ثلاث عشرة ارضاً 
تشتمل عسلی‌المدن و الحصون المنيعة 
واللواحی العريضهة الوسیعة. و ناشر کتاب 
مراد از ادفش مذکور را الفونس" پادشاه 
فرانسه دانسته است. (نخبهةالاهر ص 907. 
رجوع به ادفونس و آذفونش شود. 
ادفو. [] ((خ)2 اتقو. نام شهری بساحل نیل 
بجنوب استا ". (ابن بطوطه). نام قریدای است 
بصعید مصر اعلی بین اسوان و قوص و تخل 


1 - ۴08۲, ۰ 2 - (۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۵/0۰ 


۶-با: اشنی. (متهی الارب»). 


ادفوس. 

بسیار ی است که از بس 
شیرینی کس بخوردن آن قادر نیست مگر 
آنکه ماد شکر در هاون بکوبد و بر عصاید 
پاشند. و از آنجاست ابویکر محمدبن علی 
الأدفوی, ادیب مسقری مصاحب نحخاس. او 
راست کتابی در تفسیر قرآن مجید در پتح 
مجلد بزرگ و کتب ادب دیگر و ترجمة او در 
معجم‌الادباء آمده است. (معجم اللدان). ادفو 
قصبه‌ای است کوچک به دومیلی ساحل یسار 
رود نیل به ۱۰۶ هزارگزی شمالی اسوان. 
سکنه آن ۲۰۰۰۰ تن است و مرکز قضانی 
است و آن در قدیم شهری بزرگ بوده است و 
مصریان قدیم آنرا اطبو می‌نامیدند و یونانیان 
اپولونیوپولیس بزرگ می‌خواندند. ویرانه‌های 
شهر قدیم | کنون دیده صمی‌شود, و رصیف 
زیبائی از شهر قدیم هم| کنون بر ساحل نیل 
برجایست و دو معبد قدیم آن شهر نیز موجود 
است و این دو معبد به ستونها و هیکل‌ها و 
خطوط هیروگلیف (خط وحوش) مزین است 
و هرچند این آثار یکی از اجلة اثرهای 
قدیم مصر است لکن بسیار کهن و قدیمی 
نیست. بناء این معابد پروزگار بطاله 
شده است و دلیل اسنت که تا زمان بطلمیوسها 
صنایع و مدثیت قدیم مصر هنوز بر قوت 
خویش بوده است و ابوبکر محمدبن عملی 
ادفوی صاحب تفیر معروف در پنج مجلد و 
کب ادبية دیگر از مردم آنجاست. (قاموس 
الاعلام ترکی), و رجوع ببه ضمیمة معجم 
البلدان شسود. ||قسریه‌ای است بمصر از 
کورةالب‌حيرة. (ممجم البلدان). |[دهی 
است نزدیکاسکندریه. (منتهی الارب). 
ادفوس. [] (!) بیونانی عرعر است. (تحفة 
۳۳ 
آ۵فونس. (۱] ((خ) ادف ونش. اذف ونش, 
ادفنش. الفنس ". گروهی از پادشاهان اروپا 
از جمله پادشاه ولایت لیون که در ۱۰۸۶ م. 
ه.ق. مسرابطین و بنی‌عباد با وی 
جنگ کردند. و رجوع به ادفنش و آذفوتش 
شود. 
ادفوه. [/1] (ع) رجوع به دفو شود. 
ادفوی: [ا ف وی‌ی ] (ص نسبی) منسوب 
بدادقون: 

ادفوی. اف ویی ] (اخ) ابوبکر محمدبن 
علی‌ین احمد الادفوی الشافعی السقری 
اللحوی. او راست: تقسیر مسمی به استفناء 
فی علملقرآن, و اقناع فی احکامالسماع. 
ادفوی. (ث ویی ] (اخ) کسمال‌الاین 
ابوالفضل ج‌فرین تعلب‌بن علی الادفوی 
الشافعمی. وی په ادفو از اعمال قوص (سصرا) 
بسال ۶۸۵ ه.ق.متولد شد و از اببن دقیق و 
جز او علم فرا گرفت و از جماعتی منجمله 
ابوحیان ادب بیاموخت واز سنذ ۲7۷۱۸ 


هنگام وفات مصاحب ابوحیان بود و در 
کتاب البدء السافر در ترجمه ابی‌حیان 
آورده که اباحیان او را بقصیده‌ای مدح گفته 
است. او راست: الامتاع فی احکام‌السماع. 
لطالع السعید فی تاریخ الصمید و الیدء 
تاه اف لس اف واهستا 
مجموعه‌های او نیکو است و از موسیقی نیز 
آ گا‌بود و نظم و نشر او پسندیده است. 
صاحب خطظ الجدیده گوید که ادنوی 
بطاعون بسال ٩۷۴ه.ق.‏ وفات کرد و 
دیگری گوید بسال ۰۷۴۸ کتاب الطالم 
السمید الجامع لاسماءالفضلاء والرواة با 
علی‌الصمید کسه آنرا به اشارة شیغ خود 
نییان اسدلسی تالیف کرده است فر 
مطبعةالجمالیه بسال ۱۳۳۲ ه.ق. بسچاپ 
رسیده است. (معچم المطبوعات). 
اذفه. (آف] (اج) یکی از قرای اخمیم از 
صعید مصر است. (مراصدالاطلاع). 
ادفی. (آ فا ] (ع ص) کوز. کوز (صرد). 
(ستهی الارب). مرد دوتاپشت. (مهذب 
الاسماء). |ادرازبال (برنده), که بال دراز 
دارد. | آنکه سرش بسوی گوش گردیده 
باشد. [زوزفریا: آنکه رش بسوی گوشن 
تساه سود آسهتب لانساعا اسب 
درازگردن. ||شاهین که متقار کج دارد. 
||ادرخت کلان. (آتدراج). ||شاهین و بز با 
شاخ بزرک (آتدراج). 
ادقیه.۲ (افی ی] ((خ) کوهی است 
بنی‌قشیر را. (معجم البلدان). 
ادق. (دَقق| (ع نتف) نعت تفضیلی از 
قّة. باریکتر. نازکتر. ارق. تلک‌تر. دقیق‌تر. 
- امتال: 
ادق من الشخب. 
ادق من الطحین. 
ادق من خیط باطل ۲. 
|| غامض‌تر. مشکل‌تر. (غیات اللغات), 
ادفاع. 11 (ع مص) بسخا ک وادوسانیدن. 
(ناجالمصادر بهتیا: بغا ک چباندن کسی 
رایعنی سخت خوار و ذلیل گردانیدن. 
ادقاق. (1)(ع مسص) باریک کسردن. 
(تاج‌السصادر بیهقی). باریک گردانیدن. 
(منتهی الارب). ||چیز دقیق دادن. اندک 
دادن. (تاچ المصادر بهقی). |[نرم کردن آرد. 
بماریک کردن آرد. (آنندراج). | گوسند 
بخشیدن به. |ایقال اتیته فعاادقنی ولااچلی؛ 
ای مااعطانی دقیقاً و لاجلیلاء (منتهی 
الارب). |ننکو گفتن. |نیکو گرفتن. 
ادقال. [!۱(ع سص) ادفال نخل؛ بلایه 
آوزمن خر فا (سشفی الار تیدا غرماء ید 
خدن درخت. (تاح‌السصادر بیهقی)- دقل 
آوردن خرمابن, ||ادقال شاه؛ لاغر و خرد 


گردیدن‌گوسفند. 


۱ 1 ادکس. 


۱5۷۹ 


ادقچه. (ادج /ج (سرکی, لا نوعی از 
آرایش پلنگ خواب امرا و آن چادری باشند 
سپید برابر پلنگ که هرچهار طرف آن 
پارچة رنگین یعرض نیم ذرعه (؟) بطوری 
دوزند که وقت گستردن آن پایة پلگ بدان 
پوشیده نشود و بر آن پارچه‌ای رنگین 
بگلابتون انواع نقش و نگار دوزند. چون 
آنرا بر پگ گسترده بالای آن توشک و 
چادرٍ کشند, آن پارچه منقش مذکور از هر 

چهار طرف در میانه هرچهار بای پلنگ 
مصل فرش زمین آویزان باشد. (غیاث 
اللفات). 

ادقع. (أْقّ] (ع) خاک |((ص) جوع ادقع؛ 
گرسنگی سخت که دردسر ارد. 

ادقم. 0 قً (ع ص) آن که سه دنیدان وی 
شکته باشد. (منتهی الارب). 

آدکک. اد ] ) شرم زنان و جانوران دیگر 
باشد. (از برهان قاطع). چوز. 

ادکگ. (أذ کک](ع ص) اسب یهن‌پشت. 
(مهذب الاسماء). یا-عام است. (منتهی 
الارب). ج, د که |اشتر بی‌کوهان با آتکه 
کوهانشل باند نسبود. (منهی الارب). 
|| لاغرسرون. (تاج المصادر بیهقی). 

ادکت. (اد) () قسمی جامه؛ 

چو سنجاب و قاقم, سمور و فک 

دله صدره روباه و ابلق ادک. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۸۶). 

و بعضی را خلعت پوستین... و الطائی و ادک 
و غیرها در بر کردند. (دیوان البسة نظام 
قاری ص ۱۵۶). 

ادکار. [د د) (ع مص) لد کار. اذدک‌ار. باد 
آوردن. بیاد آوردن. یاد کردن. | پند گرفتن 

آدکاس. (!) (ع مص) ادکاس ارض: ظاهر 
کردن زمین گیاه را. 

ادکان. [ ] ((خ) در تاریخ جهانگدای 
جوینی (چ طهران) آمده است: و در اسفرایین 
و ادکان نیز قتل کردند -انتهی. ظاهرا این 
کلمه ادرکان باشدکه در حدود اسفرایین 
واقع است. و آقای قزوینی گمان دارند که 
تصحیف رادکان باشد. وا اعلم. 

ادکس. [د) ((ج)؟ نام ملاحی یونانی از 
اهالی سپ یک 9 بمائٌ دوم قبل از میلاد. که 
در خدمت پادشاهان اسکندریه بوده و 
بمسافرت دور افریقا پرداخت. 

ادکس. [ْد] ((خ)* عالم هیوی ییوتائی از 


۰ ,۵0۲50 ۰ 1 
۲ -در مراصدالاطلاع چ‌ ۰ بغلط ادفه بت 
شده است. 
۳- نحاط الشیطان. 
۰ - 5 ۰ - 4 


6 - ۰ 


مار دار العارف اصوای 





احالی کنید ! که اختراع شاخص افقی را به 
وی نبت کند. (۴۰۹ - ۲۵۶ ق. مبا. 
ادکسی. د] (اخ) ۲ زوجءة ارکادیوس ۴ 
ملک روم شرقی. او زنی فعال و جاء‌طلب 
بود. و رقیب مخوف او اسقف ژان کرفزنت ۲ 
بود. چه نظر بجمال و جلالی که داشت 
بکنیه استخفاف مبکرد. اسقف بر فراز صنبر 
سا ان تس 
کینة او در دل گسرفت تا انگاه که ویرا از 
هقی قرو اوسال ۳:۴ 
درگذشت. 
آدکسی. (51] (اخ) * دختر تخودز دوم۲ و 
ادسی (آتنائیس) + وی زوجة والستی‌نین 
سوم" امپراطور روم غربی بود. 
ادکسي. (1] ((خ)۱ ما کرامبلی تیساء یعنی 
دختران ژان ما کرامبلی‌تس ۲۲ ملکة روم 
شرقی در مائة بازدهم. وی زوجه کنستانتین 
یازدهم. دوکا بود و بهنگام مرگ امپراطور او 
را عنوان نایب‌ال لطة میثل هفتم دادند و 
وی سوگند یاد کرد که شوی دیگر نکند. 
ولی بعلت مخاطراتی که برای امپراطوری 
ری پیش آمد با یکی از بزرگترین سران 
سپاه, رمن دیوژن, ازدواج کرد و او را در 
تاج و تخت شریک خویش ساخت و این 
ازدواجم مسوجب عدم رضایت درباریان 
گردیدو چون اپراطور در جنگ با ترکان 
در مسانت کیرت (0۱۰۷۱.) سغلوب و اسیر 
شلد سزار زان دوکا در دربار اغتساشی برپا 
کردو میثل هفتم را تنها بعنوان اسپراطور 
شتاختند و رمن را دستکیر و نابینا کسردند و 
بجزیرة پرتی نفی کردند و ادکی رانیز در 
صومعه‌ای در بفر مقید ساختند. در ۱۰۷۸ 
تی‌یفربثیات بفکر ازدواج با ملک سخلوع 
افتاد و بدو اجازه داد که در بیزانس اقامت 
کند. ادکسی زنی باهوش و متکبره و جمیله 
و ادیبه و عالمه بود و کتابی بدو نسیت 
کند؟۱ ولی در حقیقت تألیف آن کتاب در 
ماه چهاردهم بوده است. تصویر او بر 
عاجی متعلق بماثة یازدهم در دست است. 
ادکسی. [[د ((خ)۳ فنودرونا. مسلکة 
روسیه, نخستین زوجه پطر کبیر. مستولدة 
۶۶۹( و متوفاة به مسکو در سال اف (ه ۲ 
ادکل. (آَکَ)(ع ص) حجر ادکل؛ سنگ 
مایل بسیاهی. 


ادکن. [اکَ) (ع ص) تسسیره گ‌ون. 


(دستوراللفه). دودگون. (زسخشری). 


(مژید الفضلاء). مایل بسیاهی. (منتهی 
الارب). رنگی که بسیاهی صائل باشد. 
(غیاث اللفات). که بسیاهی زند. نیلگون. 
(محمودین عمر ربنجنی). اغبر؛ 

از جور هفت پرده ازرق به اشک لعل 


طوفان بهفت رقعذ ادکن درآورم. 
خاقانی. 

یکی رقاص را مانی که سربالش بود احمر 
یکی دیوانه را مانی که مندیلش بود آدکن. 

ار معزی. 
- خر ادکن؛ قره‌خز, خز نیلگون. (مهذب 
الاسماء)؛ 
نمی‌یاری ز نادانی فکندن 
گلیم خر بوعده خر ادکن, 
چون نبود نرم دلت سود ندارد 
با دل چون سنگ پیرهن خز ادکن. 
دشت از تو کشید مفرش وشی 
چرخ از تو خزید در خزادکن. ناصرخسرو. 
مثل خز ادکن؛ بس نرم. بسن تیه 


ز روی بادیه برخاست گردی 
که کتین کرد همچون خر ادکن. 
منوچهری. 
هامون گردد چو چادر وشی سبز 
گردون‌گردد چون مطرد خز ادکن. . فرخی. 
روز خوش می خور و شب خوش ببر اندر کش 
دلبر خوشی و نرمی چو خزادکن. ‏ فرخی, 
سخن حجت بشنو که همی باخد 
نرم و باقیمت و نیکو چو خز ادکن, 
ناصرخرو. 
ادگار. (!] ((ج)۱۳ یکی از پسادشاهان 
آنگلوبا کسن ملقب به صلح‌پرور ۲۹ متولد 


بسال ۹۴۲ . وی پس از مرگ برادر خود 
در ٩۹۵م.‏ ب لطت رسید و در جنگ با 
نرمان‌ها و اسکاتلدیها بر آنان ظفر یافت و 
قسمتی از ایرلند را تسخیر کرد و پس از ۱۸ 
سال سلطنت در ۷۵٩م.‏ بمرد. 

ادگاز. ([۱(!خ) " پادشاء انگلوسا کسن 
ملقب به ازلینگی ۱۷ بمعی بلندآوازه. ار حقاً 
ورانت تسخت وتاج داشت لکسن در اول 
هارلد و سپس در ۱۰۶۶ م. گیوم فاتح حسق 
ویرا غخصب کردند و او مجبور شد تا از حسق 
ورائت خویش دست کشد و بقیهُ عم را در 
خدمت گیوم با صداقت تام بگذراند. 

ادکار. [[] ((خ)۹" پادشاه اسک‌انلند. نبسة 
ادگار ازلی نگ. وی از ۱۰۹۷ تا ۱۱۰۷م. 
فرمانروانی داشته است و سپس دنالد 
غاصب او را از اسکاتلند براند و خسواهر او 
مانیلده را بسپادشاه انگلیس هانری اول 
تزویج کرد. 

ادگر. (اگ] () پمانه. ||مشابهت. ||قیاس. 


مصنوع مینماید. 


ادگو تیمور. زا تَ] (اخ) (مسرکب از دو 
ک لمة مفولی ایبلرگو, بمعنی هیوش‌مند + 
تسیمور, ب‌معنی آهسن) وی پسر ببزرگتر 


چینتیمور است. رجوع به جامع‌اشواریخ 
رشیدالدین فضل‌اقه چ بلوشه ج ۲ ص ۵۷ 
(متن) و ۲۸ (ضميمة فرانه) شود. 
ادل. (] (ع مسص) افتادن پوست ریش 
خشک [خشک ریشضه ] و به شدن ریش. 
||جنبانیدن شیر تا دوغ شود. |اگرانبار رفتن 


بچیزی. 
ادل. ([)(ع۱ درد گردن. جسدل. 
گردن‌درد. ||هرچه که بیدان گرانبار روند. 
|((ص) شیر خفته و ترش‌شده. 
ادل. (ادلل) (ع ن‌تتف) نعت تفضیلی از 
دلالت. دلیلتر و رهماتر. (غیاث اللغات). 
دال‌تر. راه‌نماینده‌تر. رساتر در دلالت. 

- امثال: 

ادل من حَیفالحناتم و من دعیمیص الرمل. 
ادل. از د) (۱ج) ۲۳ نام مردی از مردم هملد 
که‌بار اول در سال ٩۱۶۱م.‏ قممتی از 
سواحل غربی استرالیا را کشف کرد و در 
قدیم ناحیت مکشوفه او را بنام او ادل 
میخواندند لکن سپس این نام مستروک ماند. 
(قاموس الاعلام). 
ادل. [لن ) (ع! ادلی ج دلو. 
آ۵ ۶ ۰ (!] (ع مص) بچاء فرو رها کردن 
دلو. (منتهی الارب). دلو فروگذاستن یعنی 
آویختن. (زوزنی). فروگذاشتن دلو, 
(تاجالمصادر ببهقی) 

ولیکن أدل لو ک‌فی‌الدلاء. 

|ارشوه دادن, چنانکهبه قاضی. ||اننداختن 
کار بکسی. ||فروهشتن شرم مرد. ||کشیدن. 
|ادلاء بیرحم؛ وسیله و خویشی جستن 
بقرابت رحم. ||ادلاء داید؛ برآوردن ستور ره 
را برای کمیز انداختن و جز آن. ||ادلاء در 
حق کسی؛ زشت گفتن دربارة او |زدلاء 
بحجت خود؛ دلیل آوردن. حجت اوردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بهقی). ||زدلاء بمال؛ 
دادن مال خود به.... 


1 60 

۰ - 3 
۰ ول - 4 

۰ .۰ ا8317 - 5 

| ۵۵۵08 ۰ 7 ۰ - 8 
۰ (۸۱۳۵0۵15) م50 - 8 

9 - ۷2۱۵۲۲۵0 || 

۱۱۵0۲۵۳۵۵۱6۰ ونروتنع - 10 

11 - ۵20 ۲۵۵ ۰ 


2 - ۰ 


۰ یا ۱۷۵۱۵۲۱۵۲۳ - 12 
0۰ ,6۷0007۱۵ - 13 


2۵1۰ ها - 15 ۲۰ - 14 
۰ - 17 ۲۰ - 16 

18 - ۰ 19 - 6۵۰ 
20 - 0۱. 


ادلاء. 


ادلاء . رل لا] (ع ص: ل) ج دلیسل. 
راهشمایان. 

ادلائید. (آد] ((ع)۲ شهری بزرگ که 
پاتخت استرالیای جنوبی است و در کستار 
شط ترّنس واقم است و در حسدود ۴۰ هسزار 
که دارد. 

ا۵ لات. [1](ع مص) پوشانیدن. 

ادلاج. [1] (ع سص) در اول شب رفتن. 
(زوزنی). به اول شب رفتن. (صنتهی الارب). 
و بعضی در تمام شب گفته‌اند. بدب رفتن. 
شبگیر کردن. رفتن در شب. (تساج‌المسصادر 
9 

ادلاج. لد د] (ع مص) رفتن به آخر شب. 
(تاج‌المصادر بیهقی). به اضر شب رفتن. 
(زوزنی) (منتهی الارب). 

اذلاش. [1](ع مص) در آخر گرما ببرگ 
آوردن گیاه. |اسبز شدن زمین ببقیة 
روئیدگی‌ها. ||در بقية نبات اقتادن. در بقية 
روئدگی افتادن. 

ادلاس. [1](ع ل) ج دلس, بستی تاریکی و 
تاریکی در تاریکی و روئیدگی که در آشر 
گرمابرگ آرد و باقیماند؛ روئیدگی, 

اذلاع. [1] (ع مص) ادلاع لسان؛ زبان از 
دهن بیرون آوردن. زفان از دهان بیرون 
کردن.(تاج المصادر بهقی). زبان از دهن 
بیرون کردن و افکندن. (زوزنی). بیرون 
کردن زبان را. ||ادلاع لسان؛ بیماری باشد 
که‌در آن زبان بحدی بزرگ شود که در 
دهان نگنجد. ااادلاع بطن؛ آماس کردن و 
برآمدن ان هن امن فک 

ادلاع. [اد د] (ع مص) ادلاع لسان؛ بیرون 
آمدن زبان: 

اد لافب. [1](ع مص) درشت گفتن کسی را. 

ادلاق. [[] (ع مص) برهم سودن دندان از 
بس سرما. |[برآوردن چیزی راء چنانکه 
شمشیر را از نیام. 

ادلال. [1] (ع سص) نساز کسردن, 
(تاج‌المصادر بیهقی). 

- ادلال کردن؛ ناز و کرشمه کردن. (سوید 
الفضلاء). 

|| حمله بردن. حمله کردن. ||استوار شدن 
بکی. (تاج‌المصادر بهقی). اعماد کردن بر 
کسی. (متهی الارب). ||وسیله جستن. 
|اگستاخی و جرأت کردن بر... دلیری کسردن 
بر... |اگرفتن قرن و حریف خود را از بالا. 
||ادلال بازی؛ گرفتن باز صید خود را از 
بالا. || ادلال ذئب؛ گرگین شدن گرگ و لاغر 
شدن او. ||ادلال بمحجت؛ از حدگذشن در 
دوستی. 

ادالب. [۱؟] (اخ) کرسی تضائی است بهمین 
اسم در لواء حلب. قضاء ادلب مشتمل بر 
نواحی اریحا و سرمین و معر: مصرین و 


۴ قریه است که دارای خانه‌های بسیارند. 
و قصبهٌ ادلب در مغرب حلب و بسافت ۱۳ 
ساعته راه از انت و هوائی نیک دارد و در 
بن کوهی واقع شده‌است بنام جبل‌الرواية و 
جیل‌الاربمین و آن کوه مرتفعی است مشهور 
بجودت هواء و پا کی اب. اهم تجارت آن 
که‌با حلب و حمص و حماه دارد صابون و 
زیستون و حسصیر است و عدد تقوس آن 
۰ تن وزمسین آن بسسیارگیاه و 
پردرخت آست شقضه عا بدان‌با درخت 
زیتون بیار بسل آید و زراعت آن ن گندم و 
دوسر و ذرت و عدس و چلبان! و پنه و 
تیوفهای او تفر هام برع و یاون 
خیارتره و بادام و انگور و انجیر و پسته و 
وشته ۲ و غیر آنستاو در این قفاء بعض 
اثار قدیمه و مدفن‌های شریفه است و عدد 
سکهة آن در حدود ۰ دست که نقریاً 
۰ تن آن سیحی و یهود و باقی 
مامانان باشند. (ضميمة معجم البلدان). و 
رجوع به قاموس‌الاعلام ترگی شود. 
ادلسبرکث. .دپ ] (اخ)ا پسسس توا 
گروت"* .شهری است از ایطالی در ۱۲میلی 
شمال شرقی تریست. دارای ۴۰۰۰ سکنه و 
غارهای مشهور و دریاچه‌ها و معادن زیبق 
و ذغال‌سنگ ورضام. وراه آهسن از آن 

گذرد. 

ادلص.[11)(ع ص) سرد بسیار لفزنده. 
|| حمار ادلص؛ خر موی‌تورسته. ||شتر 
پشمريخته وبی‌موی باشد. (انندراج), 
مونث: دلصاء. 
ادلصی.(ال صیی ) (ع ص) حسمار 
ادلصی؛ حمار ادلص. خر موی‌نورسته. 
ادلعی. [ا ل عیی ] (ع ص) نر؛ سطبر و 
دراز. 
اد لغفاف. ([ لٍ](ع مص) دزدیده آمدن تا 
بدزدد چیزی را. (منتهی الارب). 
ادلف. [ال)(ع ص) هسموارب ینی. 
(تاج لمصادر ببهقی) (ذیل قو ایس دزیا. 
ادلب کرنیه. (أذٍي | ((خ)۲ نسویسنده و 
مستثرقی فرانوی. (ایران باستان ص 

۸ 
ادلف وهرموند. اد ر] (خ)" یکی از 
مستشرقین نماوی که در ا کادمی ضرق 
وین تدریس داشت. او راست: قاموس 
عربی و آلمانی؟ که در گیسن بسال ۱۸۸۲م. 
در دو جزء مرتب کرده و بچاپ رسیده 

است. (معجم المطیوعات). 

ادلم. ۰( ] (ع ص) سیاهه از مردم و خر و 
جسز آن. پوست‌سیاه. ||مرد.دراز و سیاه. 
(مهذب الاسماء). |امرد دراززنخ. (مهذب 
الاسماء). درازچانه. ||بزرگلب. مونث: 
تارج 


ادم. ۱2۸۱ 


ادلمام. [! ل](ع سص) سیاه شدن. 
(زوزنی). سیاه شدن آدمی و خر. 
آدلمساس. (! لٍ] (ع مص) ادلمساس لیل؛ 
سخت تاریک شدن شب. 
ادلنظاء . [[ لٍ] ع مص) بسرعت رفتش. 
|]فربه شدن. 
اله.[ا دل [] (ع ص, !) ج دلیسسسل. 
راهنمایان. || حجت‌ها. 
ادلهٌ اربعه؛ کتاب و سنت و اجسماع و 
عقل. 
ادله. [ال ] (ع ) زدل. 
آدلهمام. (! لٍ) (ع مص) کلان‌سال شدن. 
پیر شدن. ||ادلهمام ظلام؛ کتیف و بسیار 
سیاه شدن ظلام. سخت تاریک شدن. 
(زوزنی). تاریک شدن شب. تاریکی شب. 
آدلهنان. [ال) (ع مسص) پیر شدن. 
کلانسال‌گردیدن. 
ادلی. [1](ع 0 آذل. ج دل. 
اد لیده. 0 دٍ د) (1 اج) (ضسميمة 
معجم‌البلدان). رجوع به لاد شود. 
اد لیساس. ۲1 (ع مص) بگیاه قلیل رسیدن 
شترأن در زمینی. 
اد لیلاء 12۰ (ع مص) شتاب کردن. شتابی 
کردن. (متهی الارب). شتابیدن. شتافس. 
شدن. (مصادر زوزنی). 
ادلیهام. ([] (ع مص) سخت سیاه شدن. 
(متهی الارب). سیاه شدن ادمی و شر. 
(تاج‌المصادر بهقی). || ادلیمام لیل؛: تاریک 
شدن شب. 
اد لینکت. اد ](خ) ۳ ژرار. حکا ک‌مشهور. 
متولد به انورس (۱۶۳۹ - ۱۷۰۷م.). لوشی 
چهاردهم او را بفرانسه خواند و احسان و 
اکرامی بفایت دربار؛ ار مسبذول داشت 
بعضویت آ کادمی فرانه نائل شد. 
ادم. [1] (ع لا پیشوای قوم و روگاه آنها که 
شناخته شوند به او. مسقتدی . مهتر. ادصه. 





ادام. ۱ 
ادم. [۱] (ع مص) اصلاح کردن میان دو تن 


۰ - 6۵۱۲ ۰ 2 .۸۵۵ - 1 
۳-عجور. قاء‌الحمار. خرشیار. خحیارزه. 
سپد. علقم. سیماهنگ. اردفتانی. بسیوه. 
ریت ۱2 
تسمی آبالر .6010 4۰ 
۸۰ ۰ 5 
۰ - دنباوهع 6 
۰ ۸00۱۵۳8 - 7 

- 07. ۸00۱۲ ۰ 
9 - ۲۱۵۲۵۷۵۲۱۵۲۵۱۵6۲ 06۲ ۲6۱ - 


26۷956۳۱6۳8۵26۷0 ۵ 300150080 
۰ ۰ .1887 .۵۱۵5660 ۷۷۵۲۲۵۳۴۵۰ اادمه۸ 
۰ ,۴0۱۱۳6۷ - 10۵ 


۱2۸۹۲ ادم. 


آلفت دادن بین دو کس. سازگار کردن. الفت 
افکندن. (تاج‌المصادر بهتی). || آمیختن نان 
به نان خورش. با خورش خوردن نان. نان با 
نان خورش خوردن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
||نان کسی با جماععی را نان‌خورش دادن. 
|پیشواو مقتدی و روگاه گردیدن. 
آدم. [۱د) (ع ل) قبر. گور. |اقمی خرما که 
آنرا برنی نیز نامند. 
ادم. (د) (ع !) اسم جمع ادیم. چرم. 
اذم. (1 د) (() اسل. (آنندراج), این معنی 
جای دیگر دیده نشد. 
, ۵ (31] ((خ) ناحیه‌ای نزدیک هجر از 
۱ سرزمین بحرین. |موضعی نزدیک ذی‌قار و 
هامرز انجا بقتل رسید. (معجم البلدان). 
||بقول نصر موضعی است نزدیک عمق و 
باقوت گوید گمان میکنم که کوهی است. 
(معجم الیندان). |[ناحیه‌ای از عمان. شهری 
بعمان. (دمشقی). از نواحی عمان شمالی 
مجاور شملیل و آن ناحیة دیگریست از 
عمان نزدیک بحر. (معجم البلدان). ||اولین 
مئزل از واسط در راه حسجاج و آن 
چضمه‌ایست. ||از قراء یمن و از اعمال 
صنعاء است. (معجم البلدان). 
آدم. را دمم] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از دم 
مالیده‌تر. 
امثال: 
ادمٌ من الوبارة. 
اد من بعرة. 
ادم. 1 دً رخ ادو4 ", ناحیتی شامل 
قسمت جنوبی بهودیه و قسمت شمالی 
عربستان. . رجوع به ادوم شود. 
ادم. (ع ) نانخورش. خورش. قاتق. 
صبغ. . هرچه اصلاح طعام کند چون سرکه و 
نمک و امتال آن.[دم. چ. دام 
آذم. 111 (ع صء ط3 آدم. 
آدمانة. - 
اذم. 1 د] (ع ص, |) آهسوان سپید: والادم 
منالظباء؛ البیض تعلوهن ده قشفی ‏ عبرخ: 
(معجم ابلدان). ااج آدیم. ااچ [دام. 
ادم. 0 د] ((خ) یکی از قراء طائف است. 
(معجم البلدان), 
]۵ماء ۰ (1) (ع مسص) خسون‌آلود کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). خون‌آلوده گردانیدن. 
(متهی الارب). || خون انداختن. ون 
برآوردن. : ۲ 5 
!ذماع . (1](ع ص) تأنیث ادم. گندمگون. 
اااآموی ماد سفید و شتر ماده؛ سفید. 
(آنتدراج). - 


گندم‌گوتان, ااج 


ادمائه. آدم. 

!دماء . 1 (اخ) موضعی است بین خیر و 
دیار طیی و غدیر مطرق انجاست. (سعجم 
الیلدان). 

ادمات. (1د)(ع!) ج آدته. 


ادمات. [1)(ع !) جم‌گونه‌ای از دیث. و 
آن مکان ریگی است نرم. و دمائت بمعنی 
سهولت خُلق از همین ريشه است. (صعجم 
البلدان). || ((خ) نام موضعی است. (معجم 
البلدان). 
اذهاج. (!] (ع مسص) سحکم گردانیدن. 
سک علی کزدن منک علی گزتانینن 
(زوزنی). || پیچیدن در جامه. درپیچیدن 
چیزی بجامه. |[دربردن. (آنندراج). ا[در 
پرده داشتن. (آنتدراج). |اباریک‌میان شدن. 
|[نام صنعت شعری که در کلام سوق صدعا 
متضمن مدعای دیگز باشد؟ چنانکه در این 
آنچه تیرت میکند بر جان خصم 

میکند تیغ تو با فرق سران. 

(از غیاث اللغات). 

به اصطلاح شمرا نام صنعت شعری که در 
کلام سوق مدعا متضمن مدعای دیگری 


باشد و لاحق است به اسحباع. تفاوت آنکه " 


اسعباع نیست الا در مدح و ادماج در غیر 
مد هم یافته ميشود. مثال: 

پسکه سر بردارم و مانم ببالین تاسحر 

در شب هجر تو گویا از ازل دارم حذر [کذا ]. 
اظهار بیخوابی است در شب هجر بنوعی که 
مستازم است قرب مرگ را در الم جدائی, 
(آنندراج). در لغت یعنی پیچیدن و داضل 
کردن چسیزی در چیزی. و در اصطلاح 
آنست که کلام بفیر از معنی خودش از مدح 
و غیره متضمن نی دیگری باشد و این 
شامل مدح و غیر مدح میشود و اعم است 
از استتباع که آن شامل مدح است و بی. 
(تعریفات جرجانی). به تخفیف الدال کما 


یستفاد من‌المطول. حیث قال: الادماج من 


ادمج الشیء فی‌اشوب؛ اذا لفه فیه. و فی 
جامع‌الصنایع ذ کر آنه بتشدیدالدال و لیس 
هذا ببعید ایضا لان الادماج بتشدیدالدال 
الا خول فی‌الشیء والاستار فیه کما ذ کر فی 
بعض کتب‌اللفة. و کل العنیین بناسبان 
المتنی الاصطلاحی لقاربهما و هو ای 
المعنی الا صطلاحی الای هو اصطلاحٍ امل 
البدیع ان شین مسق ای سل کبان 
او غیره معنی آخز. و هذالمعنی الأخرز یجب 
آن لایکون مصرحاً به. و لایکون فی‌الکلام 
آشسعاز بانه موق لاله فحهق آعنم 
من‌الاستتباع لشموله السدح و غبره. و 
اختصاص الاستتباع بالعدح کقول المتنبی, 
ک‌ ۰ ۳ 

اقلب فیه اجفانی کأئن 

اعد بها علی‌الدهر الذنوبا. 

فانه ضمن وصف اللیل بالطول الشک‌اية 
من‌الاهر؛ یعنی لک‌ثرة تقلبی لاجفانی فی 
ذلک اللیل کانی اعد علی الاهر ذنوبه. شم 


ادمان. 


المقصود بالمعنی الاخر الجنی اعم من 
یکون واحداً کما مر او اکثرکما فی قول این 
نباته. شعر:. 
و لابد لی من جهلة فی وصاله 
فمن لی بخل اودع الحلم عنده. 
فقد ادمج ثلالة اضیاء الاول وصف نفد 
بالحلم والثانی شکایةالزمان بانه لمیجد فبهم 
صدیقاًء و لذلک استفهم عنه منکراً لوجوده 
کما یشم زد تتلاذف تن بکل لت وس 
نفه بانه ان جهل لوصال المحبوب لایستمر 
علی جهله بل یودع حلمه قبل ذلک عند 
صدیق امین ثم یسترده بعد ذلک. کما ینبیء 
عنه قوله: اودع. هذا ماقالوا. و اضا فیه ادماج 
رابع و هو وصف نقسه بانه لایمیل بالجهل 
بالطبع. و انما یجهل لوصال السحبوب 
للضر ور لائه لابد منه. و ادعاج خاسس, و هو 
ان لایفعله الامرة واحدة کما اشار الیه بقوله 
جهلة. هذا خلاصة سا فی‌السطول و شرح 
الابیات السسمی بمقودالدرر. ( کشاف 
اصطلاحات الفون). 
آذماج. [ذ د] (ع مص) اندماح. درآمدن در 
چیزی و استوار شسدن در آن. (مسنتهی 
الارب). دزرقتن در چیزی. ||مدور گردیدن. 
||داخل کردن. 
ادماع. [1] (ع مص) پر کردن خئور و جز 
آن. (مسحهی الارب). |اربزانسیدن احک. 
(تاج‌المصادر بهقی). 
ادماغ. (!](ع مص) ادساغ به...: محتاج 
گردن‌بد... محتاج گردانیدن کی را بسوی 
چیزی. (منتهی الارب). 
ادماق. (!) (ع مص) درآوردن چیزی را در 
چیزی. 
ادمال. [1](ع سص) ادسال جرح؛ به 
گرداتیدن جراحت. پوست بر اسر آوردن 
جراحت. 
آدمام. ([) (ع مص) زشت آوردن از سخن 
ر جز آن. |اکار بد و زشت کردن. |ابچة 
زشت‌روی زادن. 
ا۵هام. [)] (اخ) نام شهریست بمقرب و 
یاقوت گوید من در آن شاک باشم. (سعجم 
البلدان). 
ادمان. [1] (ع مص) پیوسته کاری کردن. 
(تاج‌المصادر بهقی): پیوسته و همواره کردن 
چیزی را. دام کردن کاری را. (غیاث 
اللفات) ؛ 
رفتن تیر شاه بر سم گور 
هت از ادمان نه از زیادی زور. 
نظامی. 
و درکار عشضرت و ادمان تلهی, گوی 
۵۶۰ - 2 ۰ - 1 


3 - ۰ 


ادمال. 


۳ 

ادمان تقنیف:۱( پیوسته خوردن شراب. 
مداومت شراب. استلاج, دائسم‌الخمر بودن. 
پیوسته خسوردن مسی را. (امنتهی 
الارپ). 
آذمان. (۱1(ع !) نوعی درخت که در گیرما 
می‌روید. ااآفتی است که به خرماین عارض 
شود. (منتهی الارب). 
دمان. [اد) (عل نام درختستی است. 
| پوسیدگی و سیاهی تن خرمابن. پوسیدگی 
وسیاهی کبه به خرماین رسد. امنتهی 
الارب). 

اذمان. (1) (ع ص,!) ج آدم. مسسردم 
گندم‌گون. گندم‌گونان. || آهوی سفید. 
(مهذب الاسماء). 

ادمان. (أ] ((ج) بقوب گوید: شعبه و 
شعافیست در جانب راست بدر و تا بدر سه 
میل مافت دارد. کیر گوید: 

لمن الدیار بأبرق الحنان 

فالبرق فالهضبات من آدمان. 

(معجم البلدان). 

ادمانت. ۲ نام قومی که در عهد 
خشایارشا معادن طلا و نقر؛ کوه پان‌ژه را 
استخراج میکردند. (ایران یاستان ص‌ ۹ 
اذمانه. [انَ]) (ع ص) اذاء. تانیت آدم. 
گندمگون(زن). ۱ ۱ 
آ۵مانه. [انْ] (ع ص. لاج ادماء. ||اهموی 
سپید ماده. ماده. (مهذب الاسماء). 

ادماوا. (1] ((خ)۳ شهریت زیبا واقع در 
داخل بلاد سودان از افریقای وسطی بین ۵ 
۰درجه عرض شمالی و ۱۳ ۱۷درجه 
طول شرقی. طول آن از جنوب غربی 
بشما شرقی در هنود ۷۰میل و کرسی آن 
یولا است و آن شهریست دارای ۱۲ هسزار 
سکنه و حا کم ادساوا آنجا نشیند. ناحیة 
مزیور اسلامی است و تسبعة بسیار از 
بت‌پرستان و امم مختلفه دارد و در قرن 
گذشته قائد شجاعی از رسای فلاته موسوم 
به اداها انجا را فتح کرد و از آن پس ناحية 
مذکور بنام او خوانده شد و در سال 
۸ ه.ق.هجری پسر وی حا کم آنجا بود 
و عادت افالی آن بلاد جنگ و ارت است. 
و اما بلاد واقعه در جهت شمالی نهر بنوی 
دارای استقلال است و اهسالی آن بت‌پبرستند 
و آن نیز از اجمل بلاد افریقای وسطی است 
و در آن نهرهای بسیار است و این ناحیه 
دشتی است که تدریجاً بجهت جنوب ارتفاع 
گیرد تا ارتفاع آن به ۰ قدم رسد و در 
خلال آن کوههاست که بزرگترین آنها 
اتلاتی‌کا است که ارتفاع آن به ٩۰۰۰‏ قدم 


رسد و محیط آن قریب به ۰ میل است و 
در آن قومی بت‌پرست سکونت دارند و 
هفت شیخ بر ایشان حکومت کنند زراعت 
آنان گسندم و گوز و پنبه و موز است و 
چشمه‌های آب گرم دارد و بدانجا فیل به 
رنگهای اسود و اشهب و اصفر بسیار یبافت 
شود و سریب‌ترین هسیوانات آنجا 
جانوریست بنام «ایو» از پستانداران که به 
عجل بحری شبیه است و در نهرها ژندگی 
کندو هم بیرون آید و علف چراکند و 
نوعی گاو در آن تواحی یافت شود که قد آن 
به سه قدم نمیرسد و به رنگ اشهب است و 
ات تریه تامکف اهن این سب مق از 
بهترین انواع آهنهاست. رجوع به ضميمهة 
معجم البلدان شود. 

افص (أ] (ع امصء () رجوع به اد 
شود. 
ادسس. (د] ((خ)۲ شهریست از اتازونی 
(ماساشوست, واقع در ساحل رود هوزا ک» 
دارای ۰۰۰ اه 
اتازونی نیز همین نام دارند. رجوع به 
ضميمة معجم اللدان شود. 
ادمص. [21] (ع ص) باریک دنبالً ابرو. 
(منتهی الارب). انکه دنبال ابرویش باریک 
بود و پیش منبر. (مهذب الاسماء). مونت: 
دنصاء. ج. دمص. 
آدمع. [ا] (ع!) ج دمع. 
ادهغه. (آم غ)(ع ج دماغ. امستهی 
الارب). 
آدمن. (م] (ص) مشک خالس را گویند و 
به عربی اذفر خوانند. (برهان قاطع), مشک 
پا ک‌یکدست؛ 

صدری که تیم خلق او عطر 

اقطاع دهد بمشک ادمن. 

(اين بیت از سیف اسفرنگ است و در دیوان 
چ زبیده صدیقی بجای ادمن در بیت مربور 
کلم لادن امده است. در این صورت شاهد 
نخواهد بود). 
ادمنتن. [!م تْ) ((خ) شهریت به کانادا 
(آلپرتا), دارای ۸۰ هزار تن سکنه. 
آدمنتن. [1م تْ) ((ج)* شهریست بسه 
انگلستان. از کنت‌نشین میدل‌سکی, دارای 
۰ تن سکنه. 
ادمند. [ ] (اخ)" اول. پت‌ادشاه 
آنگ‌لوسا کسن ٩۴۰(‏ - ۹۴۶م.). ||ادمند 
دوم» مشهور بت کت ففتره پادشاه 
آنگلوسا کسن. متولد بسال ۰۹۸۱ (۱۰۱۵- 
۷۶ ط 

ادمند. (1مٌ] ((خ) ذلانگله. پسر ادوارد 
سوم, دوک یرک (۱۳۴۱- ۴۰۲ ۱م.)» 
ادمند. [1] ((خ) "سر توماس. ستائی 
انگلسی, متولد در پلی‌موت. وی سوجب 


ادشتن. ۱۵۸۳ 


اتحاد همانری چهارم و ملکه الیزابت شد. 
تولد او در حدود سال ۱۵۶۳ و وفات بسال 
۹ م. بوده است. 

آذهند. (21] ((خ)۲ (سین..) مسسطران 
ک‌انتربری (۱۱۹۰- ۰ ذ کران وی 
در ۱۶ ماه توامپر است. 

ادمند. ۱1 (۱)" فرانوا والاتین آبو. 
نويستدء فرانسوی» متولد در دی (واتم در 
مرت) در ۱۸۲۸و ستوفی بپاریس در 
۵ وی پس از انتشار تحقیقی در باب 
«یونان معاصر» و رمانی بنام «تَلا» که 
موجب مناقشات شدید شد و نیز «مکتوبات 
جوابی نیک خو بدختر عم خویش مادلین», 
بتاتر توجه کرد ولی کمتر مطبوع مردمان 
شد. و عکست او در نمایش گاتانه سوجب 
شد که وی دیرزمانی از تآتر دور ماند. او 
راست: ست: ازدواج‌های پاریس. پادشاه جبال. 
ژرین. مادلن. مستلة رومی. حال آقا گرن. 
مسرد گوش‌شکنته. . صخره قدیمه. و آن 
عنوان یک سلسله تألیفات است که پیاپی 
اتشار بافت: ترقی» که نحقیقی است در 
تسحولات اجتماعی, تیران‌داز. رسواه 
ازدواج‌های ایالت. قَصَءهٌ مردی دلیر. که 
تألیفی است عالمانه و فصیح و موثر و شامل 
مباحث مربوط به وطن‌پرستی و اخلاق 
دموکراتیک. ابو, بجز گااتانه, کمدنی بنام 
« گویری» و چند نمايشنامة دیگر نوشته 
است و نیز وی تحقیقات بسیار در امور 
سیاسی و مالی و اتقادات هتری دارد که در 
ما نوزدهم در روزنامه‌ای که تاش کح هه 
پود منتشر شده است. 

دمند‌ستن. مت ] ((خ)۲۲ رابرت. نقاشی 
بشیوة انگلیسی, .متوله و متوفی در کل 
(اسکاتكد) (۱۷۹۳ - ۱۸۳۴م.). از وی آثار 
کمی بجاماند» ابت ولی رنگ‌آمیزی‌های 
وی عاری از ظرافت نست. 

ادمنستن. [[ م تْ] ((خ) ۲" تاحیه‌ایست 
اتازونی ( کنتوکی). مساحت آن ۵۷۰۰ هزار 
گز سربع و دارای ۸۰۰۰ سکنه. کرسی آن 
برٌنسویل و غار مشهور به ماموت در این 


۸۵۵۰ - 1 
۰ - 2 
3۰ .۰ 4 
0 - 6 
۰ 195 60۳۵۲۵ - 7 
۰ 9۱ ,۶0۲8۵۲۵65 - 8 
6210(۰) 5066۵۳۵ - و 
- ۷۵۱6۳11۳ - 6۲۵۱۵۱5 - 60۳۳۱۵۴۵ - 10 
اناه‌تا۸۵ 
۰ ,60۳۳۵۱5۱۵78 - 1 
07 - 12 
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۱3۸۹۴ 


ادمو ث. 


کلمهادش‌ون شود. 
ادموث. (1](ع !) جای کماج نهادن در 
اتشدان. (متهی الارب). 
ادموس. [ا] (ع ص) تاریک: لیل ادسوس: 
شب نیک صاریک: (سنتهی الارناء شب 
سخت تاریک. 
ادمة. 11( امس [) رجوع به ادمه شود. 
ادمه. [۱د)(ع !) روگاه قوم و پیشوای 
آنان. (متهی الارب). ادام. آذم. || خضویشی. 
اازنیله امتهی لازب]. ااجتانب دروتن 
بت هسام نوت اس با هاب 
برونی آن که رستگاه موی باشد. (منتهی 
الارب). انس‌درون پوست. درون‌پسوست. 
(مهذب الاسماء). پوست درونی. پیوست 
زیرین تن. بل بشره که پوست زبرین 
است. آدمه ۲ طبقة غاثر جلد است. ضخامت 
آن بر حسب اشخاص و نسبت بنواحی بدن 
مختلف است. و دارای سطح شاثر و سطح 
قافریبا جلیمن آست بر مسطم تال آن 
نسجهای مخروطی‌الشکل بسیاریست که 
قاعد؛ آنها محاذی نسج شحمی و نقطة آنها 
بجانب سطح آزاد است این خانه خانه‌ها از 
نسح شحمی ممتلی و عروق و اعصاب جلد 
از میان آنها عبور ميکنند. در نطح خارجی 
آن فزونهای صفار کثیری است که از حیث 
طول و حجم مختلف و موسوم بحلیمه‌اند 
بشکل مخروط و اعصاب و عروق جلدیه 
بدانها داخل و عروق دمویه و لفیه در دور 
آنها شبکه‌ها مشکل نموده عروق لنفیه در 
سطحی‌ترین وجه آنها واقعند و ان حلیمه‌ها 
از اجزای مکونهة ادمه‌اند و اينکه انها را طبقة 
علیحده دانسته‌اند خطا بوده است و از 
ایافی مستورند که نسح ادمه را ساخته 
چنان بنظر می‌آید که جهت عبور آنها از هم 
دور شده است قاعده آنها با اذمه مختلط و 
راسشان مجاور جسم مخاطی است که آنها 
را کاملاً پوشانیده و در محاذات آنها شقبة 
واضحی ندارد (ساپی) و داخل غلافهای 
صفار قرنیه‌ای بشره ميشوند. حلیمه‌ها بر سه 
قسمند: حلیمه‌های بزرگ در مواضعي که 
حس لمس آنها زیاد است مثل اصابع و 
راحه و پاشنه واقعد. حلیمه‌های متوسط در 
زیر ناخنها و حلیمه‌های صتفار در سایر 
اجرای بدن مثل بازو و ساعد و سینه و 
اطراف سافله و غیرها دینه مخوند و آنها را 
بحلیمه‌های وعائه و عصبانیه نیز منقسم 
تموده‌اند. حس جلد از حلیمه‌های عصیانیه 
است. 

بنای ادمه: از الیاف صفحوی و حجروی و 
دسته‌های الاستیکی و ماده‌ای عدیم‌الشکل 


وعسروق شعریه و اعصاب حاصل شد. 


است. الیاف صفحوی و الیاف الاستیکیه و 
عناصر عضلانیه ملسا جزو بیار غاثر آنند 
عناصر عضلانیه مشابه عصلهة جلدیة 
حیواناتند و بواسط عمل این الیافست که 
ان قباض جلدی مسصادفت با فرزونی 
جرابهای موئی که آن حالت را گوشت مرغ 
(؟) (قشعریره) نامند. طبقهٌ سطحی ادمه 
مخصوصاً حاری مادة عدیم‌الشکلی است 
که دارای الیاف صفحوی و الاستیکی و 
تخمهای رضمی‌شکلت و این طبقه است 
دای هنن مرگ ر یراک 
حلیمه‌ها وعائی و عصبانیند. حلیمه‌های 
عصبانیه که بیط یبا مرکبند ه میشه دارای 
یک جسیم مسر و یک یاچندین لولة 
عصانیند که محیط بر جیم شده و بمقیده 
بعضی به انتهای آزادی و بعقید؛ بعضی دیگر 
بدرون جسیم منتهی میشوند. حلیمه‌های 
وعائیه بر حسب ایبکه مرکب یا بسیط باشند 
دارای یک يا چندین عرو: عرقیند و این 
عروق در وسط جسلیمه‌ها واقعند. بعضص 
حلیمه‌های عسروقی دارای اعصاب نیز 
هستند ( ک‌لیکر). عروق لنفیه در سطح 
حلمه‌ها شبکه‌ای مشکل میکنند. (تشر 
میرزا علی صص ۶۸۹ - .)۶٩۱‏ |اپوست 
ظاهری سر. (منتهی الارب). |اباطن زمین. 
(متتهی الارب). ج. آدم. آاسات. (مهذب 
الاسماء؛ 
ادمه. [1] (ع !) پیشوای قوم و روگاه آنها 
که شناخته شوند به او. مقتداء (دام. ادم. 
ادمه. (] (ع اسص, () ادست. گندم‌گونی. 
|اگندم‌گون شدن. (تاج‌المصادر بهقی). 
بسرنگ ادسه شسدن. (مستهی الارب). 
|| خویشی. ||وسیله. دست‌آویز. || آمیزش. 
نزدیکی جستن. موافقت. پیوستگی بچیزی. 
(مهذب الاسماء. |ارنگی از رنگها که سایل 
بسیاهی یا سپیدی باشد یا سپیدی خالص با 
رنگی از رنگهای آهو مایل بسییدی و 
گفته‌اندادمه در شتر سپیدی مو و سیاهی 
چشم است. 
ادمه. ((۶)ع اج ادیم. 
ادمه. . (] ((خ) شهریست از شهرهای سهل 
که خدای‌تعالی آنرا باژگونه گردانید و آنرا 
ملکی خاص بود که او راملک ادمه گفندی 
و در مروحالذهب «ادما» و در این‌الوردی 
«أذمی» آمده است. (ضميمة معجم البلدان), 
یکی از نهرهای پجگانة ((سدیم بودکه 
بعلت عصیان سا کنیینتش از جانب خداوند با 
آتش و گوگرد سوخته شد. (سفر تخنیه 
۹ (قاموس کتاب مقدس). 
ادمی. 1 ما) ([خ) نام کوهی است بفارس 
و در صحاح آمده ادمی بر وزن فعلی بضم 
فاء و فتح عين و موضعی است. محمودین 


ادن. 


عمر گوید ادمی زمینی است سنگزار در بلاد 
قفیر. قتال کلابی گوید: 

و ارسل مروان الامبز رسولهً 

لاتيه انی اذا لمضلل 

و فی ساحةالمنقاء أوفی عماية 

و الادمی من هبةالموت موئل. 

و ابوسعید سکری در قول جریر گفته است: 

با حبذا آلخرج بین‌الدام والادمی 

فالرمث من بُرقةالروحان فالغرف. 

دام و ادمی از بلاد بنی‌سعد است و بیت قتال 
دال است که ان کوهی است و ابوخراش 
الهذلی راست: 

تری طالب‌الحاجات یفشون باب 

یراع کما تهوی الی آدمی النحل. 

و او در تفسیر خود آورده است که ادمی 
کوهی است بطائف و محمدین ادریس گوید 
ادمی کوهی است و در آن قریه‌ای است و 
در یمامه نزدیک «دام» واقم است و هر دو 
از سرزمین یمامه باشند. (معجم البلدان). 
ادمی. اد میی ] (اخ) آدمی ".ابوعلی 
حسین‌ین محمد منجم و مهندس. او راست 
کتاب‌الحراقات والخیطان و عمل‌الساعات. 
(ابن‌لندیم). 
آدمیی ۰ مسیی ] (! اخ) آدمی ۴ .رازی. 
ومد توزی ریاد لن امعان از تمه 
حسن‌ین علی علیه‌السلام. یکی از فقهاء و 
محدئین شیعد. 
آدمیم. 1 دم می ] ((خ) (لفعظی عبریست 
جمع آدم یا آدوم و معنی آن قرمزست) عقبه 
یبا راهمی است واقع در برابر جلجال در 
جهت جنوبی وادئی که طریق اریبحا و وادی 
آردن به اورخلیم از آن گذرد. وجه تسمية 
ری آنست که تسطاع‌الطریق در آنجا دم 
(خون) عابرین میریختند و از انجهت انجا 
حصنی کردند و محافظینی برای نگهانی 
ابناء سبیل گماثتند. (ضميمة معجم البلدان). 
آدمیماه. [[] (ع مسص اذمیماه. بیهوش 
شدن. بهوش گردیدن. (سنتهی الارب). |[از 
شدت گرما بجوش زدن نزدیک گشتن. 
آدمیه. [ ] (() فرقه‌ای از فرق میان عیی 
و محمد علی‌السلام. (ابن‌اندیم) ؟ 

ادن. (آدنن](ع ص) کوزپشت (مرد). مرد 
خمیده. (موید الفضلاء). مرد خمیده‌بشت. 


8۰ - 1 
۲-در فهرست این‌الندیم چاپ مصر ادمسی با 
همزه آمده است و ظاهراً با اف صحیح است و 
ما بمتابمت این چاپ در اینجا باد کرده‌ایم. 
۳-در فهرست ابن‌الندیم چاپ مصر ادمی با 
همزه آمده است و ظاهراً با الف صحیح است و 
ما بتابعت این چاپ در اینجا پاد کرده‌ايم. 
۴-مطایق نخه چاپ مصر. 


ادن. 


(آن ندراج). آنک پشت وی به دو درآمده 
بود. (تاج المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء). 
قوزپشت. سینه و پشت به اندرون رفته. 
| پشت‌فرونشته. ||آنکه گردنش بدوش 
فروشده باشد. (زوزنی) (تاج‌المصادر 
پم ااکتو فادها الب ای 
کوتاهءدست.(تاج‌المصادر بیهقی). ابیت ادن؛ 
خانة پست. مونت: دنا 
ادن. (!د] ((خ) (ایتونای" روسیان است) 
شطی است در انگلستان که بخلیح شلوّی و 
بحر ایرند ریزد و از کارلیل تا مصب وی 
قابل‌کشتی‌رانی است. طول مسیر آن تقریبا 
۰ هزار گز است. 
ادناء ۰ [1](ع ص. لا ج دنیء. 
ادثاء ۰ [!] (ع مسص) نزدیک گردیدن. 
(مستهی الارب). استدناء. نزدیک شدن. 
||نزدیک گردانیدن کی را. (منتهی الارب). 
نزدیک کردن. (تاج المصادر بیهقی). نزدیک 
آوردن. ||ادناء ناقه: نزدیک شدن نتاج ناقه. 
(منتهی الارب). نزدیک آمدن زه اشتر. (تاج 
المصادر بیهقی). ||بزیست تنگ زندگانی 
کردن. (منتهی الارب). در تنگدستی بودن. 
||مرتکب عیب و نقیصه گردیدن. (منتهی 


الارب). 
اذثاء . [اد د] (ع مص) دنو. نژدیک آمدن. 
نزدیک گردیدن. 


ادنائی. [آد) (اخ)" ن‌امی از نسامهای 
خدای‌تعالی نز زد بهود. 
ادناس. 1 (ع ص. 39 دنتسب می 
آلوده به ریم و مرد آلودهآبرو و زشت‌خضو, 
اج دنس؛ بمعنی ریما کی و چنرک. 
(غیاث). 
دناف. (!](ع مص) بیمار شدن به بیماری 
گران و سخت. بیمار گران شدن. |ابیمار 
کردنبه بیماری گران. بیمار گران کسردن. 
(منتهی الارب). ||لاغر شدن. نزار شدن. 
(زوزنی). |]لاغر کردن. نزار کردن. (زوزنی) 
اتاج السصادر بسهقی). |اادناف شمس؛ 
نردیک بغروب شدن و زرد گشتن آفتاب. 
نزدیک بفرورفتن شدن افتاب. نزدیک 
کشت آفتاب بفروشدن. (تاج المصادر 
بیهقی). |انزدیک شدن بمرگ از مفارقت 
محبوب. ||ادتاف امر؛ نزدیک کردن کار. 
ادنان. [1] (ع مص) اقامت کردن. (منتهی 
الارب). 
۳ 1 (ع ص) قوزبشت گوزپشت 
صبراح): رجسل أَ؛ مسرد 
0[ لا آشنت افدا ۳۳ : 
ادا شرودوتاشده. (مهذب الاسماء). مونث: 
دی 
ادند. (ا دٍ) (() بقل ضوری دو معنی دارد: 
عدد مجهول و نگه یعتی یک طرف بار 


یعنی عدل و در لغت‌نامه‌های دیگر دیده 
نشد, 
ادنس. [أْنْ) (ع ن‌تف) نست تفضیلی از 
دنس. نجس‌تر. ریمنا ک‌تر. 
ادنف. [نْ) (ع نتسف) نعت تفضیلی از 
ادناف. 

- امشال: 

ادنف من‌المتمنی. رجوع به مجم‌الامخال 
میدانی ج طهران ص ۳۴۵و ۳۴۶ در اصب 
من‌الم‌میه شود. 

ادنکین. زا دک ب] (۱خ)۲ شهری است 
بآلمان (باویر - رنان) [پالاتی‌نا), واقع در 


کنار شعبهة زن, دارای ۴۹۰۰ تن سکنه و 
آب‌های م‌عدنی, ش شراب و کارخانة 
اسلحه‌سازی. 
ادنکتون. با (اخ) ناحيةهٌ جنوبی مقاطعة 


آنتاریو از اعمال کناده و صوقع آن در جوار 
جون کوینتی قرب جسانب شرقی درباچذ 
اتاریو است. مساحت آن در حدود دو هزار 
میل مسربع است و عدد سکننة آن قریب 
۰ »و طول آن ۱۲۲ میل است و در آن 
نزدیک سی دریاچه است که اطول آنها 
مسانوغان‌فان است که طول وی ۵۰ میل 
است و قسرای شمالی آن کم‌سکنه و اهمم 
مشاغل امالی فلاحت و جوب‌بری است 
(ضمیمة معجم البلدان). 
آدفه. اد ن] ((خ) "نام شهری به ترکیه 
(عنمانی) در کيليکية. دارای هفتادوسه هزار 
سکته. نام قدیم بخشی از انطا کیه, که در 
زمان سلوکیان نام آن و تارس را اننطا کیه 
نامیدند. (ايران باستان ص ۲۱۱۶). 
آدنی. (آنا| (ع نتف) نمت تفضیلی از دنو 
نسردیک‌تر. اقرب. مقابل اقصی, |انعت 
تفضیلی از دنی. زبون‌تر. (مژید الفضلاء) 
(وطواط) (غعیاث اللسفات). پست‌تسر. 
فرومایه‌تر. ارذل. خسیس‌تر. پست‌رتبه‌تر. 
مقابل خیر.|کمتر. (متهی الارب). کمترین. 
(موید الفضلا اقل: بأدنی من صداتها؛ ای 
بقل ین مهر مشلها. (متهی الارب). |افروتر. 
(منتهی الارب). پائین‌تر. اسفل. مقابل اعلی: 
آدنی خیبر؛ ای اسفلها. صعید ادنی؛ مقابل 
صعید اعلی. (معجم البلدان). |ااکوچکتر. 
اصتغر, مسقابل اکبر. || فرومایه. (سنتهی 
الارب). مرد فرومایه. اصراح). ||فرودین. 
ا|اول. مقابل آخر: لقيته ادنی دنی ( کحتی) و 
ادنی دنی ( کفنی)؛ ملاقات کردم با او اول هر 
چیز. (متهی الارب). لقیته ادنی ظلم؛ اول 
شب. (مسهذب الاسماء). مزنت: دنیا. ج. 
ادانی. 
- عذاب ادنی؛ عذاب این‌جهانی. 
- ملم ادنی: *عسلم طبیعی. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). طبیعیات. 


۱5۸۵ 


قفه آونی با اضف 4 لسفه طیمیهةء 

مقابل ماوراءلطبيمة, ۷ 

ادنی. (ذ] (ا) نام لت قدیم ترا کید . 

!دنیاء ۰( (ع ص. لا ج دنی. 

ادنیان.( ن) (ع ) تیه گونه‌ای از ادنی 
بمعی اقرب. (معجم البلدان. |الٍغا نام 
وادئی است در بلاد عرب. (ممجم الیلدان). 
نام دو وادی است. (مراصد الاطلاع). 

ادنیده. [ا د د] ((خ) لایس "۲. خطه‌ای در 
شمال شرقی مقدونیه. که در ازمنة قدیمه 
جزء ترا کیه پوده است و فیلیپ پدر اسکندر 
آن‌جا را تسخیر و بمقدونیه مسلحق کرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

ادو. [أَدْرْ] (ع صص) فریب دادن. فریفتن. 
تاج‌لمصادر بهتی) (مزی افضلاه). 

آد9. ۰( دوه ] (ع مسص) پخته شدن شمره. 
رسیدن میوه. 

۶۱۵1 ۰ (د] (ع مص) دردمند گردانیدن. 
(زوزنی). بیمار کردن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
بیمار ساختن. (منتهی الارب). دردمند و 
بیمار کردن. مریض گردانیدن. ||بیمار 
گردیدن. (مستتهی الارب). بسیمار شدن. 
|ابیمار بسودن. (منتهی الارب). |اتهمت 
نهادن. (منتهی الارب). || تهمت نهاده شدن. 
| خوردن سرشیر. 

ادواء . اد د) (ع سص) گرفتن سرشیر و 
خوردن آن. امنتهی الارب). پوست سرشیر 
خوردن. (اجالمصادر بهقی). پوستکی که 
بر سر شیر آید بخوردن. (زوزنی). سرشیر 
گرفتن و خوردن آن. 

ادواء (ذ) (ع () ج داء. دردفا. (دهار). 
بیماریها. : 1 

ادواء۶ [ذ) (اخ) مسوضعی است و نسصر 
گویدبضم همزه و فتح دال سوضعی است در 
دیار تمیم به نجد. (معجم البلدان). 

ادوات. (1د] (ع اج آداد. آلت‌ها. آلات 
حصول چیزی. (غیاث اللغات). اسباب. 
دست‌افزارها: چنانکه ظهور آن بی ادوات 
آتش زدن ممکن نگردد. اثر این تجربت و 
ممارست هم ظاهر نشود. ( کلیله و دمنه چ 
۲ ص ۲۹۹). 


ادوات. 


-ادوات عمران؛ ز ورسایل آبادی و تمدن. 
- علم ادوات‌الخط؛ شرح آن در علم‌الخط 
بیاید. ( کشف‌الظنون). 
۰ - 2 .۰ 1 
- 4 ,1 - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
لو ک۳م‌ها ۱/۵ - 7 
1 - 9 ۰ - 8 
بعاممع - 10 
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۱۵۸۶ 


|[اشنون. امورء بلعمی... و پوطیب مصعبی... 
هردو يکانة روزگار بودند در همه ادوات 
فضل. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۰۰. وی 
را |مسعود ] دیده‌اند از بزرگی و شهامت و 
تفرد وی در همه ادوات سیاست و ریاست 


ادوار. 


او واقف گشتد. (ناریخ بیهقی چ 

ادیب ص ۵۷۰), چنین کوشک نشان ندهند 

هیچ جای و هیچ پادشاه چنین بنا نفرمود و 

همه بدانش و هدسة خویش ساخت و 

خطهای او کشید [مسعود ] بدست عالی 

خویش که در چنین ادوات شضوضاً در 

هندسه آیتی بود. رضی‌اله عنه. (تاریخ بیهقی 

چ ادیب ص ۵۰۸). ||(اصطلاح مسنطق) 

حروف معانی. رباطات. و رجوع به اداه 

شود. 

آدوار. (ذ] (ع !) ج ذور. گردشها. 

- ادوار: یاادوار سنین؛ دوره‌ای که 
احکامیان و منجمین برای هر کوکبی از بدو 
خلقت تا امروز قائل شده‌اند و اثرا بفارسی 
هزارات گویند. 

||گردشهای فلک یمتی زمانها. (از منتخب, 
بنقل غیات)؛ و احوال قرون ماضی در ادوار 
مستقبل معلوم ایشان شود. (رشیدی). ااج 
دار, یمعنی سرای. (متهی الارب). ااعلم 
ادوار: علم موسیقی. 

ادوارپاها. [1] ((2) ایلی. مش نظارت 
داخلیة مصر. او راست: ۱ - مشاهد اوربا و 
امریکاء در یک جزو و آن ب مطبعةالم قتطف 
بسال ۱۹۰۰ م. بچاپ رسیده است. ۲ - 
مشاهدالسالک, مشتمل بر وصف ممالک 
اروپا و امریکا و تونس و الجزایر و رومانی 
و صربتان و بلفار و پونان و سوریه و 
لبستان است و آن در مسطبعةالمقطم بسال 
۰ بسچاپ رسیده است. امعجم 
المطبوعات). 

ادوارد. (1] ((غ)۲ (درب‌اچه...) درياچة 
کوچکی به افريقا, که دریاچذ البرنیانزا بدان 
پیوندد. 

ادوارد. (!] ((خ)" (جزیر؛ پرنی...) رجوع 
به پرنس ادوارد شود. 

ادوارد. [!) ((غ)۲ اول يا ادوارد قدیم. 
پسادشاء آنگلوسا کسن ٩۰۱(‏ - ۸۲۴م.). 
/|ادوارد دوم. یا شهید. پادشاء آنگلوسا کسن 
٩۷۵(‏ - 4۷۸م.). || ادوارد سوم لوکنفور 
پادشاه آنگلوسا کسن در ۱۰۴۲م. (۱۰۰۴ - 
۶۶ ام). 

ادوارد. (1] ((خ) اول. پادشاه انگلستان 
(۱۲۷۲ - ۱۳۰۷م.), وی گالواها را مفلوب 
کرد:با اسک‌انتلندیان جنگ سخت داد و 
چون به آزادی پارلمانی احترام میگذاشت. 
بدو لقب ژوستینین بریتانیا داد (۱۴۳۳۹ - 
۷ و رجوع به تاریخ مفول ص ۲۰۳ 


و ۲۴۵ و ۲۸۳ شود. ||ادوارد دوم. پادشاه 
انگلستان (۱۳۰۷ - ۱۳۲۷م.). پسر ادوارد 
اول و شوهر ایزابل. دختر بادشاه فرانسه 
سیلپ لوبسل است. وی پس از منازعات 
مد با اشرافیت بریتانیا کشته شد. (۱۲۸۴ 
- ۱۳۲۷م.). ||ادوارد سوم, پادشاه انگلستان 
(۱۳۲۷ - ۱۳۷۷م.). پر ادوارد دوم. وی 
اسکاتلد را بتصرف خود آورد و با فرانسه 
بجنگهای صدساله پرداخت و در | کلوز و 
کرسی فاتح شد و کاله را تصرف کرد و به 
ژان وین مصالحة بر تین‌بی را تحمیل کرد و 
سازمان ثوالیه گری‌ موسوم به ژاژتیر را 
ای‌جاد کرد. ||ادوارد چهارم. پبادشاه 
انگ‌لستان (۱۳۳۲- ۱۲۶۱م..پسر دوک 
دیورک ریشارد و رئیس حزب ژزیلانش. او 
بر علیه لانکاستر ببررخاست., (۱۴۴۲- 
۳ص ||ادوارد پجم. سم ادوارد 
چهارم. پادشاه انگلتان بسال ۱۳۸۳م. 
وی فقط چندماه سلطّت کرد. عموی او 
ریشارد گلستر او و ببرادرش ریشارد 
دیورک را در بسرج لشدن بقتل رسانید. 
(۱۳۷۰- ۱۴۸۲.) || ادوارد ششم. پادشاه 
انگستان (۱۵۲۷ - ۱۵۵۲ع.). وی به 
انتشار و توسعد رفْرم علاقمند بود (۱۵۳۷ - 
5۵۳ ام.ء || ادوارد هفتم, متولد در لندن. 
پادشاه انگلستان در ۱٩۰۱‏ پسر ملکه 
ویک توریا. در زمان ضلطتت .وی جنگ 
ظالمانة ترانسوال بپایان رسید. (۱۸۴۱- 
۱۰ ام 

||ادوارد فشستم. مولد در وایت لوج. 
ریشموند. بال ۱۸۹۴م. پادشاه انگلستان 
در ۱۹۳۶ پر ژرژ پنجم. وی در دسامبر 
۶ . ساطنت راترک گفت. 
ادواز۵. [1) (اخ) پسم ژان اول. پادشاه 
پرتقال در ۱۴۳۲م. وی قانون « کده» را 
اتشار داد (۱۳۹۱ - ۱۴۳۲۸م.). 
ادوازد. (!] (اخ) پسر ادوارد سوم. پرنس 
د گال که بمنامبت رنگ سلاح خویش به 
پرنس نوار (شاهزادة سیاه) مشهور گردید. 
وی در جنگ پواتیه پیروز شدو زان لَبْن را 
بزندان افکند (۱۳۲۰ - ۳۷۶ ام 
ادوارد. (1] (۱ج) [ لی‌برال. کنت ساواً 
).0۱۲۲٩ - ۱۳۲۲(‏ وی متحد وفی فرانسه 
بود. ۰ 
ادوارد. [!] (۱)*( کودکان...) پرد؛ نقاشی 
عمل پل دلاژش. ایين پرده ادوارد پجم و 
دوک درک را که در اطاقی در برج لدن 
توقیف شده‌اند. نشان میدهد هر دو شاهزاده 
قرقتخت قوانب تساو و اررستیباق 
ادوارد پنجم. رنج درونی و حسزن او آشکار 
است و یجامه سیاه ملس است. دستهای 
وی بهم ملحق و سر او خم است و بشانة 


ادوار هی بر 

برادر خود تکیه کرده است و او جامه‌ای از 
مخمل سیاه در بر دارد و کاب ادعية خود 
را بر زانوان برادر ارشد بسازگذاشته و او را 
وادار بخواندن کتاب داشته و نا گهان آواز 
شوم کلید توجه او را جلب کرده و وی سر 
را بطرف در که از انجا شماعی داخل شده 
است. برگردانیده است و سگی کوچک نیز 
بهمان جهت مینگرد. گوشها رابلند دارد و 
منتظر دخول کسان است. اینان قاتلینی 
هستد که گم شیر برای کشتن شاهزادگان 
اسان لس این رها کون فنووه ورن 
است. 
ادوارد. (1] ((ج) " بسلاازند. از خساندان 
سلاطین پلانتاژنه پسر دوک کلارنی (زُرژ) 
و مادر او دختر کنت وارویک مسماة به 
ایزابل است. او از طرف جد خویش بکنتی 
وارویک تعین شد ودر ۱۴۸۵م. چون 
بدعوی حسق ورائت حکومت برخاست 
هانری هفتم او را دستگیر و محبوس ساخته 
و در ۱۴۹۹م. بکشت. (قابوس الاعلام 
ترکی). 
آدوارد برون. الا سم /ب ز] (لغا۲ 
ممتشرق ممروف انگلیسی. رجوع به برآون 
شود. 
ادوارد دلانکاستر. [[5] (اخ)"برنی 
گال پسر هانری ششم و مارگریت دانژو. 
وی کوشش کرد که ادوارد چهارم را از 
ملطّت خلم کند لکن بدست طرفداران وی 
کشته شد (۱۴۵۳ - ۱۴۷۱م.). 
ادواردز. (!] ((غ)* طیی‌دان انگلیسی, 
متولد در وستهام ۱۶٩۹۳(‏ - ۱۷۷۲م.). او 
راست: تاریخ طبیعی پرندگان نامعروف. 
ادوار مرقص. (1 ؟] ((خ) اللاذقی. او 
راست: الفرر مشتمل بر نثر و نظم که آنرا 
بسال ۱۹۰۵ م. در اسیوط تدوین کرده است 
و آن در مصر (بدون تاریخ) بطم رسیده 
است. (معجم المطیوعات), 


| ادوار می بر. ای ي] ((خ)۳ مستشرق و 


عالم به تاریخ مشرق قدیم و متخصص در 
تاریخ مصر. او راست: تاریخ عهد فدیم۲. 
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و نب هه ۶ 6 ید 


ادوار 


رجوع به ایران باستان ص ۲۴و ۶۱و ۶۳۱ 
و ۶۷۵و ۶۷۹و ۱۵۷۴ شود. 

ادوار و الا کوار. (َذوّلا ک](ع[مرکب) 
(علم ...اذ کره‌من فروع علمالية و قال 
والدور یطلق فی اصطلاحهم علی شمائة و 
ستین سنة شمية و الکور علی مائة و 
عثرین سنة قمرية و بحث فی العلم المذکور 
عن تبدیل‌الا حوال الجارية فی کل دور و کور 
و قال هذامن فروع علم‌لنجوم مع انه لمیذکره 
فی بای( کشف نی 

ادوالا. (اد) 0ج فرض بحریه در مقاطعةً 
رگن تهوززم سوفزه عدد سکنة آن ۴۰۰۰ 
تن و تجارت آن چوپ و قطران و یره 
است. (ضمیمة معجم البلدان), 

ادوای. (أدْ] (همزوارش, () به لفت زند و 
پازند به معنی آواز باشد و به عربی صدا 
گویند. (برهان قاطم». و ظاهراً ین صورت 
محرف اوای باشد. 

ادواً . ](ع ن‌تف) رجوع به ادوء شود. 
۶٩۵۱‏ (وَ] (ع نتف) نمت نمت تفضیلی از داء. 
بدترین بیماری: قال اهنف‌بن قیس: الا 
اخبرکم بادوءالداء, الضلق الردی و الاسان 
یی (ابن خلکان ج فرهادمیرزا ص ۲۵۰ 
س دوم از ۳ 
ادوتن. ((۰) (غ) آمردم کل که شهر عمدة 
آنان بیبرا کت (من) بود. بنایر درخواست 
ايشان سزار بگل شد ولی بعدها آنان با 
ورسن ژتریکس متحد شدند. 
اد وجشنس.(؟ ج ن ! () نامی از تامهای 
فارسی و جزء دوم محرف گشنسب [گشسن 
اس ]یمق عارقزة گنت فطل انس 
ادوده. (51:]() این کسلمه در بسیت 
مسعودسعد آمده است: 

یکی بودم و داند ایزد همی 

که‌یر من موکل کم از ده نبود 

بگوش اندرم جز کس و بس نشد 

بلفظ اندرم جز ادوده نبود. 

اتکی آن معلوم تشد. و ظاهراً از اتباع 
است. مشل کس و بس. 
ادور. (ا)(ع) أنژر .ج دار. 
ادور. لع نتف) نمت تفضیلی از دور. 
ادود. [1] (۱خ)۲ خطی بفرانسه که از 
تورماله. کانتن کامیان (ییرنة علیا) سرچشمه 
میگیرد. طول مجرای آن ۲٩۴‏ هزار گز که 
۲ هار گز آن قابل‌کشتی‌راننی است. 
(ضميمة معجم البلدان), 
آدورایم. [1] ((ج) شهرست حصین که 
رحبعام در یهودا بساخت و روبنسوم به 
ادورایم شد و آن قریه‌ای بود بزرگ بر زصین 
مرتفع واقم در جانب غربی حبرون یعنی 
لخلیل. (ضميمةٌ معجم البلدان). 
آدوردسویل. اا و وی ] ۱ اج شهری به 


اتسازونی ( کشضورایلی‌نوا). کرسی ایالت 
مادیشن, واقع در کنار کاهیکا کریک, دارای 
۰ تن سکنه. 
ادوره. زاو زا(علاج دار. 
ادوز. (1] (خ) نهری در بلاد الجزاثر افریقا 
که‌از جیل اطلی بیرون آید و بشمال شرقی 
جریان یابد و پس از طی ۱۸۵ هزار گز 
عرص خط رمک تاه موی یتنا 
معجم البلدان), 
ادوس. ()(از ع. ص) کسی راگویند که 
پسیب علتی چشم او تاریکی کند و شبکور 
را نز گفه‌اند. (برهان قاطع). کی راگویند 
که چشم او تاریکی کند بواسطة علتی. 
(جهانگیری). کسی را گویند که چشم او آب 
سیاه اورده باشد. (ضموری) تباء‌چشم از 
علتی که دارد. آنکه ‏ چشمش تاریک شود 
بت بر ماه میرود این صورت 
تصحیف کلم ادوش عسربی باشد. و رجسوع 
به دوش شود. 
ادوسیوس. 111 (اخ) ۶ مسردی پسارسی 
باحزم و در جنگ هنرمند و در نطق ماهر. 
وی مب لازم کسوروش بسزرگ شاهشاه 
هخامنثی بود چون اهالی کاریه به دو دسته 
تقسیم شده با یکدیگر در جنگ بودند تا از 
هر دو طرف رسولانی نزد کوروش فرستاده 
کمک او را درخواست کردند. کوروش در 
این وقت در سارد مشغول تهية مساشین‌های 
باره کوب بود تا قلعه‌هانی راکه تصلیم 
نمیشدند» تسخیر کند. در این هنگام وی 
ادوسیوس را با سپاهی به کاریه فرستاد و 
کیلیکی‌ها و اهالی قبرس داوطلبانه 
خواستند جزو این سپا» گردند از این جهت 
کوروش هیچگاه ولاتی برای این مردبان 
معین نکرد و به انها اجازه داد در تحت اراده 
رژسائی از خودشان بوده باج دهند و در 
موقع احتیاج برای خدمت حاضر شوند. 
آدوسیوس وارد کاریه شد و فرستادگان هر 
دو طرف به او تکلیف کردند که داخل شهر 
شود با این شرط که طرف مقابل را بیازارد. 
آدوسیوس بهریک از طرفین گفت: «حق با 
شماست و من هم با شما هستم» ولی باید 
طرف دیگر از اتحاد ما | گاه‌نشود. هر دو 
طرف گروی دادند و کاریها قسم خوردند که 
برای خضبر کوروش و پارسیها قشون او را 
بشهر راه دهند. آدوسیوس هم از طرف خود 
سوگند یاد کرد که نیت بدی ندارد و 
مقصودش خدمت است بکسانی که او را 
خواهند پذیرفت. پس از آن شبی را برای 
اجرای نش خود معین کرد و بهر دو طرف 
اطلاع داد. در یک شب طرفین او رابا 
سپاهش به قلاع خود وارد کردند و او در 
آنجا محکم نشست. روز دیگر نمایندگان هر 


ادوم. ۱2۸۹۷ 


دو طرف را خواست و آنها چون یکدیگر را 
دیدند. در غیظ فرورفتند, چه یقین کردند که 
ادوسیوس هر دو طرف را فریب داده. 
آدوسیوس خطاب به آنها کرده چنین گفت: 
«شهری‌ها: من بشما وعده کردم داخل شهر 
شما شوم. بی اينکه نیت بد داشته باشم و 
خدمت بکانی کم که مرا خواهند پذیرفت. 
ار میخواستم بیک طرف کمک کنم گمان 
میکم که بضرر شما خاتمه می‌یافت. و شهر 
خراب میشد. ولی اگربین شما اسنیت و 
ارامش را برقرار کنم و شما با فراغت خیال 
مشفول کشت و زرع شوید, ایا در خیر شما 
نست؟ از این شب آء- شتی کرده با هم متحد 
باشید, زمینهایتان را شخم بزنید و آنچه از 
خانواده‌های خودتان اسیر کرده‌اید. بیکدیگر 
رد کید. هرگاه کسی بخواهد برخلاف این 
ترتیب رفتار کند. کوروش و ما دشمان او 
خواهیم بود». 

پس از آن دروازه‌های فلاع باز شده 
کوچچه‌هارا مردمی که بملاقات یکدیگر 
میرفتند. پر کردند و زارعین بشخم زدن 
پرداختند. بعد مردم بگرفتن اعیاد مشفول 
شدند و آرامش کامل برقرار شد. در ایین 
احوال فرستاده‌ای از کوروش دررسید و از 
ادوسیوس پرسید که قشون اسدادی لازم 
دارد يا ند. او جواب داد: «سپاه خود راهم 
لازم ندارم» و واقعا سپاه را از شهر بیرون 
برده فقط ساخلوی در آن گذاشت. کاریها از 
او خواستد که نرود. چون او نمی‌پذیرفت. 
به کوروش رجوع کرده خواستار شدند که 
او را والی کاریه کند. (ایران باستان صص 
۶۹- ۳۷۰و ۳۷۱ 
ادوش. و لع ص) مرد تباه‌چشم. (منتهی 
وم تباهج چشم از علت. (مهذب الاسماء). 
آنکه چ ۳ . مونت: ؛ دوشاء. ات / 
دوش. و رجوع به ادوس شود. 
اد وک‌نیش. ااکَ) () ماه دوم پائیز نزد 
پارسیان عهد هخامنشی. (ایبران باستان ص 
۸ 
ادوم. [او] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از دوام. 
بادوام‌تر. بدوام‌تر. پایدارتر. پیوسته‌تر. 
دائم‌تر: و تبین لها بانها فی احسن‌الاحوال و 
اطیب‌اللنات و ادوم‌السرور. (رسائل 
اخوان‌الصفا). 


1 - ۷۰ 

۲-صداء» عکس صوت است نه آواز بعنی 
صوت. 
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۸ ادو ع. 


ادو م 





لقب عیسو پسر نخشستین اسحاق است و 
چون وی بجهت شوربای عدسی که بعقوب 
برادرش پخته بسود حق یکوریت خود را 
فروخت بدین واسطه و بملاحظة سر خ‌رو 
بسودنش وی را عیسو نام کردند. (سفر 
پیدایش ۲۵:۲۵ و ۲۰). و رجوع به ادومیه و 
عیسو شود. 
اذوم. [[] ((خ)۲ (لقظی عبرانی بمعنی سرخ) 
این بلاد را پنام ادوم یعنی عیسوین اسحاق 
چنین خواندند (رجوع بماد؛ قبل شود) و 
قبلاً این سوضم را جبل سمیر مینامیدند 
منسوب بسعیر جد حوریین و معلی سعیر 
دارای زمین دشوار است (بمناسبت اراضی 
وعر آن). و از توراة مستفاد میشود که این 
بلاد وأقع در طریقی هستند که بنی‌اسرائیل 
آنرا طی کرده‌اند از شبه جزیرهة سینا تا 
قادش برنیع و از آنجا تا ایلة یعنی جانب 
شرقی وادی‌العربة الکبیر و بجنوب تا ایلة که 
در جانب شمالی غلیج ابله است ممتد شود. 
رجوع به ضمیمةٌ معجم البلدان و لدم و ایران 
باستان ص ۱٩۱‏ (ادرمیان) شود. 
ادوم در کتاب اشعیا ۳۴: ۵و ۶ذ کر شده. 
حدود جنوبی آن از دریای مرداب تا خلیج 
عقبه و غربی آن از وادی عربه تا دشت 
عربستان که در شرق واقم است میباشد. 
طول آن صد و عرضش بیت میل بود و 
چسندی بعد ادومیان قدری از قلطین 
جنوبی و حوالی عربستان پطریه را متصرف 
شدند. ( کتاب حزقیل ۲: ۱۵ و مکابیان 
۵ومسسرقس ۸:۳) ادوم ادلی دارای 
کوهستان بسیار ناهمواریست که بزرگترین 
آنها سه هزار قدم مرتفع و در ضمن ساسلة 
کوههای آمک و سرحد دشت عریستان 
است که دههه‌اش متدرجابه ان متصل 
میشود. دامنة ه‌های سنگ آهک از طرف 
عفرب بوادی عربه منتهی میگردد و سل له 
وسطی از سنگ سماق است که ریگهای 
مححجره روی آترا پوشيده. تپه‌های 
سراشیب و وادیهای گود در اینجا پسیارند و 
قسمتی که دارای ریگهای متحجره است 
صاحب الوان مختلفة زرد و میخکی و کبود 
و بنفش و قهوه‌ای میباشد. چون رنگ سرخ 
سیر در اییتجا بیش از ساير رنگها ییافت 
می‌شود از اين جهت لفظ ادوم از سرخی 
منقول شده بدینجا داده شد. خلاصه خا کش 
حس‌اصلخیز و بسر وادیها و ارتفاعات 
مسطحه‌اش علفها و گلها و درخستان بسیار 
میروید و از چشمه‌سار زیادی که در آنجا 
یافت میشود پرورش میابند (صفر پیدایش 
۷ سفر اعداد ۱۷:۲۰). غلاّت ایتجا را 
فلاحین و رعایای بدری بعمل صی‌آورند. 
بصراه و ایلت و سعون و عیصون حابر از 


شهرهای اعظم این سملکت‌اند که بصره 
پایتخت سابق وسیلا پایتخت لاحقش بوده 
حالا آن مملکت به دو ولایت قسست میشود 
شمالی را جبال که احتمال میرود گیبال 
قدیم باشد و جنوبی را ایشرا گویند نبوتهائی 
که از انهدام ادوم خبر داده‌اند بطور عجیب 
تکمیل یافته‌اند چنانکه هم سیاحان و 
مافران آنجا نیز شهادت داده‌اند. (ارمیاً 
۹- ۲۲ حسزقیال ۲۵: ۱۲- ۱۴و ۳:۳۵ 
- ۱۵). در این مملکت آثار شهرهای چند 
دیده میشود و دهات معدودی نیز دارد که 
ساکنین آنها فلاأح و بعمل شیار مشفولند و 
طوایف سلحشور بدری همواره در این 
مملکت عبور و مرور دارند. و بموافق سفر 
پیدایش ۶:۱۴اولا حوریان که نسب به 
سییر رسانند در مفارهای این ملکت 
سکونت داشته‌اند و اسم جد خود سیعیر را 
بر آن کوهها گذارده کوه سیعیر گویند یمنی 
نناهموار و سخت (سفر پیدایش ۲:۲۶ - 
۰ بایرایین بملاحظة کفرت مغاره‌های 
طرف جوب ادوم میتوان گفت که حوریان 
مفاره‌نشین بوده‌اند. و سوافق سفر پیدایش 
۲ ۱:۳۶ و ۸و ٩و‏ سفر تشنية ۵:۲ و 
۲ ۲۲ عیسو ایشان را از آنجا راند 
احتمال میرود که امراء ادوم خیلی شبیه 
بمشایخ بدوی حالیه و كلية در تحت تسلط 
و اتتدار سلطان یا اسیری بوده‌اند. (سفر 
پیدایش ۳۱:۳۶ - ۲۳, حسزقیال ۱۵:۱۵ 
سفر اعداد ۱۴:۲۰). و چون بسبب کار 
یعقوب یعنی خریدن حسق بکوریت عیسو 
نهال دشمی و خلاف در میان این دو برادر 
نمو نمود لهذا در اولاد و احفاد ايشان شمرة 
نسفاق را بار آورد. و بدین لحاظ چون 
اسرائیلیان بطرف جنوب نزدیک شدند و 
خواستند که بسلامتی از ادوم ععبور نمایند 
ادومیان را کام از چاشنی شمر؛ آن نهال 
خلاف تلخ بوده مسانع شدند. (سفر اعداد 
۰ - ۲۱) لکن بعد از آن اجازت دادند. 
(سفر تثنية ۲۸:۲ و ۲۹). بتابراین اسرائیلیان 
مأمور شدند که رشتة دوستی را با ایشان 
محکم نمایند. (سفر تشنية ۴:۲ - ۷و ۲۳۲: 
۷ و جنگهائی که در ایام بعد با ایشان 
کردنددر جای خود از جملة ضروریات بود 
چنانکه شاوّل با ايشان جنگید ( کتاب اوّل 
سموئیل ۱۴: ۴۷) و داود نیز بر ایشان دست 
یافت (کتاب دوم سموئیل ۱۴:۸ و اول 
پادشاهان ۱۵:۱۱ و اول تواریخ ایام ۱۱:۱۸ 
- ۱۲۳). و نبوت اسحق که در سفر پیدایش 
۷ است و دربارء عیسو فرموده تکمیل 
یافته ادومیان به سرکردگی هدد به سلیمان 
یاغی شدند. (اول پادشاهان ۱۱: ۱۴ - ۲۲) 
لکن اسرائیلیان را بر ضد یهودا امداد کردند 


(دوم پادشاهان ۳). و با دشمنان دیگر بهودا که 
بر ضد بهوشافاط بودند همدست شدند اما 
اعجازاً هزیست یافته (دوم تواریخ ۱۴:۲۰ - 
٩‏ میم بهودا شدند (اول پادشاهان ۲۲: 
۷ اين طایفه در سلطنت یهورام استقلال 
خود را ظاهر نمودند (دوم پادشاهان ۲۰:۸ - 
۲ دوم تواریخ ۱۰:۲۵ و ۱۲) و در 
بت‌پرستی ایشان درآمد (آیةٌ ۱۴ و ۲۰). و در 
ایام بهواحاز بر بهودا غالب آمده (دوم تواریخ 
۸ب خت‌انصر رابر ضد اورشایم 
تحریک نمودند (مزامیر ۱۳۷: ۷). تنبیهات 
ظلم و مکافات جور ایشان بارها بتوسط 
یوئیل و ارمیا و عاموص و حزقیل و عوبدیای 
نبی گفته شد. (یوئیل ۳: ۱٩‏ عاموس ۱: ۱۱ 
ارمیا ۴۹: ۱۷ حزقیال ۲۵: ۱۲ - ۱۴ و ۳۵). و 
بر حسب قول یوسفون بخت‌النصر بعد از 
گرفتن اورشليم تمام ممالک حوالی یهودا را 
زبون و زیردست ساخت لکن ایشان را به 
اسیری نبرد. (ارمیا ۱:۲۷ - ۱ملا کی ۲۱ و 
۴ بالاخره ادومیان قسمت جنوبی بهودا را 
ب تصرف درآوردند و نسبائیان که اولاد 
نبایوث‌بن اسماعیل بودند در ملک خاص 
ادومیان یی کوه سیعیر جانشین ایشان 
گردیدند.(پیدایش ۱۳:۲۵) و بدینطور ولایت 
مابین در؛ُ عربه و بحرالاوسط از ایلاث تا 
الوثر و پولس که بشمال حبرون واقم است به 
ادومیه مسمی شد و نبائیان در ادومیة اصلی 
عربستان پطریه را تاتییسن نمودند و 
بالاستقلال سکونت ورزیده صاحب سلطان و 
سیاه و حکمران گردیدند که بعضی از ایشان به 
اریتاس ملقب بودند (دوم قرتیا ۲۲:۱۱). در 
این وقت بهردای مکاپیوس که در آن حوالی 
دم استقلال میزد بر ادومیان حقیقی که در 
جنوب بهودا وأنع بودند دست یافته ایشان را 
خراج‌گذار خود گردانید و یوحنای هرکانوس 
در سذ ۱۳۰ق. م.ایشان را بر تهود مجبور 
ساخت. خلاصه‌ای از جمله معارف و مشاهیر 
این طایفه یکی انتی‌پیطر است که در سنه ۴۷ 
ق. م.بر بهودیه و آن صفحات حکومت داشت 
و دیگر هیرودیس اعظم است که پسر 
انتی‌پیطر بود و قبل از آنکه تیطس اورشلیم را 
محاصره نماید بنی‌هودا ۲۰ هزار تن از 
ادومیان را بای مسحافظت بدانجا دعوت 
نمودند لکن آدومیان این فرصت راغتمت 
شمرده عوض محافظت خود به قتل و غارت 
دست گذاردند. علی‌الجمله در این هتگام 
رومیان به سرکردگی تریجان در سال ۱۰۵م. 
بر ادوم دست یافتند و این مطلب سیب 
پیش‌رفت تجارت و ترقی دولت و ثشروت 
آنجا گردید و راه‌ها بجهة ترقی تجارت ساخته 


1 - ۴۵۵۲۰ ۵۵۵ 


ادون. 


ادویه. ۱۵۸۹ 





ادومیان با هندوستان و ایران و لونت " معامله 
پیدا نمودند بالجمله در پطریه هیا کل و 
عمارات و متابر پله‌های عسجیبی در 
صخره‌های کوه حجاری شده بود و چون نهال 
تازة دین مسیحی در این شهر غرس شد پطریه 
صاحب اسقوف و خلیقه گردید آما ادوسیه از 
آن وقت تا زمانی که به دست اسلامیان مفتوح 
گشت متدرجاً رو به تنرل نهاده همواره 
شهرهایش بموافق نبوت خراب شد. و چسون 
مبشران مسیحی به پطریه رفتند آنجا را 
به رادی‌موسی ملقب نمودند و فعلاً در 
میأن اعراب معروف است. اول سیّاحی که 
در ۱۸۱۲. بسه ادومیه رفت برگ هارد 
بسود. اعسراپ بدوی و سلحثور این 
مسملکت همواره بر ضد یکدیگرند و 
حتی‌الامکان از هر سیاحی که از آن مملکت 
عپور و مرور کند نقدی خواهند گرفت بدین 
واسطه عمل حفاری آنجا بسیار مشکل است 
با وجود این بسیاری بعد از سیاح وق 
پخاتمازشماند: اقابرت کاب فقاس رفتل 
ادومیه). 

آدون. [ا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از دون. 
نزدیکتر. (غیاث اللغات). ||کمینه‌تر. حقیر تر. 
(غیات اللغات). 

آدونای برق.1] ((2) (خدارند برق) قب 
عم ستمکار و فا پیفه کتدای کهافر 
برق سکونت داشت. وی هفتاد تن از مشایخ 
ه‌مجوار خود را دستگیر کرد و انگعت 
سبابه و ابهام دست و پای ایشان را تطع کرد 
و بدیشان خورانید مانند سگان, بدین 
واسطه ایشان را یارای مقاتله و مقابله نبود 
و چون به سرداری لشکر کنعانیان و پریزیان 
هزیمت یافت بهودا و شمعون رفتار وحشيانة 
او را تلافی کرده چنانکه او خود کرده بود با 
وی مجری کردند. (سفر داوران ۴:۱ - ۷) 
(قاموس کتاب مقدس). 

ادون‌قبو. ان ](اخ) موضعی ب‌مفرب 
لوشاق. در تواحی آخال. 

ادون کور. ( ] ((ج) نام منزلی بمفولتان. 
(حبط ج ۲ ص ۱۳۳). 

ادونی. 11 ((ج) (صدق خداوند) لقب یکی 
از سلاطین اموری اورشلیم. وی با چهار 
پادشاه دیگر بر ضد یوشع همداستان شده 
جنگ عظیمی در جبعون کردند و خداوند 
بسطور اعجاز آنروز را طولانی فرمود و 
محض انهزام سپاه دشمن طوفان و تگسرگ 
شدیدی فروفرستاد ان پنج پادشاه هسزیمت 
یاه در مفاره‌ای که قریب به سقیده بود 
متواری شدند لکن یوشم ایشان را بیرون 
آررد و بقتل رسانید. (صحیفة بوشع ۱۰ 
(قاموس کتاب مقدس). 

ادونیاه. [] (۱ج)۲ (بهوه خدای من است) 


وی پسر چهارمین داود از حجیث بود و پس 
از وفات چلیاب پر داود قصد سلطنت کرد و 
حال آنکه سلیمان از جائب خدا بپادشاهی 
برگزیده شده بوده و داود هنوز در حیات بود 
که ادونیاه بدستیاری یسوآب و ابی‌یاثار و 
دیگران آشکارا دعوی تخت و تاج کرد و 
چون داود از اين امر مطلع گشت قوراً برای 
سلیمان تاجگذاری نمود این موضوع سبب 
پرا کندگی دوستان ادونیاه شد و خود او در 
قربانگاه بمت نشست. سلیمان او را نصیحت 
کردو مرخص فرمود. جون داود درگذشت 
وی ابی‌شک زوجهٌ داود را خواستگاری کرد 
تا بدین استصواب. خیال پیشین و دعوی تاج 
و نگین را پیش برد لکن سلیمان وی را 
بکشت. (اول پادشاهان ۱و ۲) و مرگ او به 
سال ۱۰۱۴ ق. م.است. (قاموس کتاب 
میا 
ادونی‌زام. [] (اخ) (خداوند ارتفاع) 
ادورام. باجگیر داود و سلیمان و سرکار سی 
هزار عمله بود که در لبنان مأمور قطع تیرها 
بودند. (اول پادشاهان ۶:۴ و ۱۴:۵) و بطور 
تخفیف ادورام (دوم سموئیل ۲۴:۲۰ اول 
پادشاهان ۱۸:۱۲) و هدورام (دوم تواریخ 
۱۳۸2۹۰ خوانده شده ات و چون رحبعام 
ویرا بگوشمالی ده سبط گر دنک مآموز 
کردکه ایشان را بخود برگرداند وبا 
خراح‌گزار سازد آتان ویرا ستنگسار کردند. 
اقا تمهت 
آدوی. ([آد] () داروثی است که آنرااگر 
ترکی گویند و وج نز خوانند و بعضی گویند 
دارویی است که آنرا بعربی صبر خوانند. 
(برهان قاطع). وج باشد که بترکی اگرو 
هندی یج خوانند. (فرهنگ رشیدی) اگیر. 
ادوی و اذوی بمعنی صبر زرد است و در 
زبان آذری امروز معمول است و بمعنی اگیر 
که شیم است و وج که کالاموس 
آزبانیکوس " باشد شنیده نشده است. 
ادوی. ویی ] (ص سبی) موب به 
دی و آن بطنی است از خنزرج از انصار 
منسوب به ادی‌ین سعدبن علی‌بن اسدین 
ساردبن یزیدبن جشم بن الخ زرج. و از آن 
بطن است معاذین جبل‌بن عمروین عوفبن 
عایدین عدی‌بن کعب‌بن عوفین ادی‌ین 
سعد الادوی الانصاری الخزرجی, از علمای 
صحابه که از رسول‌ائّه صلی‌الّه علیه و آله و 
سلم اسناد حدیث کند. (سمعانی): 
ادوی. ( را] (ع نتف) نمت تفضیلی از داء 
بمعی درد: ای داء ادوی من‌البخل. (تاج 
العروس ج ۲ص ۳۸۲ س ۲۳ در ماده سَوّد). 
ادوی لویو. [ذ لْ ب ] ((ع)۲ پسر ادموند 
اول پادشاه انگلوسا کسن (۹۵۵ - ۹۵۷م.). 
وی پس از فوت عم خویش ادرد پنجم 


بتخت نت وبیکی از دختران خاندان 
خویش الویوه‌نام عاشق شد و او را در خفا 
پزنی کرد. رهبانان دختر را در تحت شکنجه 
بکشتند و قسمت شمالی سمالک ادوی را از 
وی منتزع کرده ببرادر او دادند و او از تأشر 
این پیش آمدها بمرد. 
ادوین. [اذ] ((ج)" (سن...) پسادشاه 
نورئمبری, متولد در حدود ۵۸۵ .و مقتول 
در جنگ هتفیلد. قرب دنک‌اسیر» در ۶۲۳ 
اتاریک پادشاه پرنیسی او را از حکومت 
براند و وی بپادشاه مرسی پناه برد و شاه 
اخیر دختر خود بدو تزویج کرد و ادوین بار 
دیگر بسلطنت رسید و بزودی پادشاه همه 
انگ استان شد. وی از دست پاولنوس. 
آرشوک رک تعمید یافت و بسیاری از 
رعایای وی بطريقةً ار عمل کردند. تنها 
پادشاه مرسی موسوم به پندا با او سقاومت 
کردو انگلستان به دو فرقه تقسیم شدند. 
مسیحیان بسال ۵۸۵م. در هتفیلد مغلوب 
شدند. ادوین و پسر ارشد او اسفریث کشته 
شدند. ادوین را عیویان مانند شهید و 
قدیسی تلقی کنند و ذ کران وی در چهارم 
اکتیر است. 
اذویه. (آذ ی / ي] (از ع. ) ج دواء. 
داروها. عقاقیر: هر کس بکاشان... رسیده... 
بر دارالسرضی و فاررقهای ثمین و انواع 
ادویسه و معاجین و تفرقه آن بر فقراء و 
سا کین اطلاع یافتهدان... (ترجمة ساریخ 
یمینی ص 4۲۲. ||گاه در تداول عوام ادویه 


" گویندو از آن دارچین کوبیده خواهند: فلفل 


و ادویه. او گاه از آن عموم دیگ‌افزارها 
مراد است چون: زیره و کرویا و پودنة دشتی 
و فلفل و زردچسوبه و هل و میخک و 
دارچین و قرنفل و شونیز و زنجبیل و 
خولنجان و زعقران و حرف (حب‌الرشاد. 
تخم سپندان) و خردل (تخم سیندان کرد) و 
قرفه و انجدان و جوز بویا و نمک و تخم 
گشنیر و نانخواه و غیره. بوزار. چیزها که 
برای خوشبوی و خوش‌طعم کردن طعام در 
پختتی‌ها کند * 

- ادویه اغذیه ۲. 

ادویة | کاله ۸ 


۱-شاید پونت (۳۵۳0). 
.۰ - 2 
.افش عا۳واجت - 9 
3۰ ۱6 60۷ - 4 
(82101) وعتبمیع .یلع - 5 
۰ عهعا - 6 
۰ - 7 
نویامه عول۵۵ظ - 8 
227۲۱۵۳۱۱۵ ۱۷/۵۵ 


۱5۹۰ 


۰ ۱ 
ادویة جذابه . 


ادویه‌دان. 


ادویه حارّه: ابازیر. 

- ادوية خاصه. رجوع به ادوبة مخصوصه 
خود. 

- ادویهُ خوشبو؛ افاویه. 

- ادوی ضد تشنج آ. 

ادویٌ ضد تهییج . 

ادویة ضد حموضت و 

ادو ی عقصه. رجوع به قابضات شود. 
ادویه قابضه. رجوع به قابضات شود. 

- ادویة گرم؛ حوائج دیگ را گویند از فلفل و 
میخک و دارچین و زیره.و ماند آن. 

- ادوية مبهیه. رجوع به مبهیات شود. 
ادوية محرکه. رجوع به محرکات شود. 
- ادویة محرکة دماغ و نخاعگ 

- ادویة محلله ‏ 

- ادویة مُحَمْره. رجوع به محمرات شود. 
ادویةٌ مخدره. رجوع به مخدرات شود. 
ادویه مخرج بلغم ۸ 

ادویة مخصوصه؛ ادویةٌ 

- ادویة مدرَء بزاق؛ مدرات بزاق "". 

- ادوية مدرّة بول۱. 

ادویة مره طمث ۲ 

ادوية مسقط جنین ۲۳, 

ادوی ها بسانت ۵ 

- ادویٌ مسهله. رجوع به مسهلات شود. 


-ادویة معطه؛ معطات ۲ , 
ادویة فد 

- ادویةٌ مفرده؛ هر گیاه که در داروهای 
بیماری‌ها پکار است. 

- ادویه مقرحة *۲. 

- ادویذ مقيثة ۲۱. 

ادویة ملینه ۲. 

ادویهة منبهه؛ محرکات. 

- ادویة منفطه. رجوع به منفطات شود. 


- ادويةٌ منومه؛ مخدرات. 


لکلرک در ترجمة عیون‌الأناء گوید؛ اطباء 
اسلامی تنها ادویهُ مفرد؛ ذیل را شناخته‌اند و 
قل از آنان ملل دیگر آنها را تمشناخته‌اند: 
خانق‌الذنب ۳ . عنبر اشهب يا ند. بلادر با 
انقردیا یا حب‌النهم یا قرص کمر. فوفل یا 
رعسبه. اران یبابسادام بربری یبا 
ارژن.آزادرخت. زرشک. اهسلیلج "۲. شاه 
سینی یا تامپول. فادزهر یبا تریاق فارسی, 
کادی"". کافور. خیارشنبر. فلوس یا قثاء 
هندی. لیموی ترش. قطاط‌الزباد. حب‌السیل, 
دند یا خروع چینی با حب‌اللاطین. 
زردچوبه یا عروق‌الصفراء. خولنجان یا 


خصرودارو. میخک. گلوبولو(؟)۱. بحدق 
هندی یا رته. یاسمین يا سجلاة. عناپ. 
لی‌مو. محلب با نيوندمريم. گز علفی. 
مانیگت" ". با حنعاما و پا ماهلو. مشک 
جوزالط یب بسا جوزبویا. هلیله. آمله. 
جوزالنی. جوز ماثل "۳. اگل ماربلت (۳۱)5. 
نارنج قلفل. ریوند. بیدانجیر خمطائی یا 
کرچک هندی یبا خروع چینی. کباث. 
صندل. دم‌الأخوین یا خون سیاوشان. 
تفا ۲ شرا کست9: ۲ ستچتا زیم 
اطباع‌الکلب یا صويزک عسلی. چاودار, 
دیوگندم زنگ‌دیده(؟) ۳۴ شکر. تمر همندی یا 
صبار. طباشیر. تربد یا جبلاهنگ. جدوار. 
زژناد - انهی. 

ادویه‌دان. (أذی /ي] ((مرکب) ظرفی 
که‌ادوی مطبخ در آن جای دارد. 

ادو به‌سا. (اذی /ي ] (|مرکب) آلتی که در 
دواخانه‌ها و غیره داروها را بدان سایند. 
ادریه کوپ. ||(نف مرکب) آن کس که داروها 
راسحق کند. ادویه کوب. 

ادویه شناس. (آذ ی /ي ش] انس ف 
مرکب) ۲۹ داروشناس. حشائشی. عشاب. 
نباتی, خشّاش. ممٌّاء (1) 

ادو یه شناسی. اد ی /ي ش] (حامص 
مر کس) داز وش اسو خی داروشانین: 

ادویه کوب. (آذ ی /ي ] (نف مسرکب. | 
مرکب) ادویه‌سا. 

ادویه کوبی. (أذ ی /ي] (حسسامص 
مرکب) عمل ادویه کوپ. 

ا۵. [ا د تنْ) (علامت اختصاری) ندة. رمز 
فائدة. (مقیاس‌الهدایة). ۱ 

۵۵1 (اد 5] (ع ص, ا) اد. سختی. |[کار 
زشت. ||عجب. شگفت: داهیة [دة؛ آفت و 
بلای بزرگ. ج, زدد. 

آذه. [د)(ع مص) فراهم آمدن کار قوم. 

ا۵ه. [ذد] (ع ص, ) (د. عجب. شگفت. 
اابلای عظیم. سختی زمانه. |اکار سخت و 
زشت. ج. داد ادد. 

۳ زد د) (() دو قریه است بشمال لبان: 
نخست بناحية بترون در قضانی به همین نام 
که در حدود ۲۰۰ تن سکنه دارد از موارنة. 
دوم پناحیهُ جبیل سقلی در قضاء کسسروان و 
کته آن قریت: :۴ لا ار (نمطا 
معجم البلدان), 

آ۵ه. [ذ د] ((خ) جبرائیل. راهب یوعی از 
خاندان اد مارونیه لبنانية. او راست: القواعد 
الجلية فی علم‌العربية که در مطبعةالیسوعین 
بیروت در دو جزو بطبع رسیده و طبم درم 
آن بسال ۱۸۹۶م. بوده است. تولد وی 
بسال ۱۸۳۸و وفات ۰۱۹۱۴ (صعجم 
المطبوعات). 

آد۵. اد د) ((خ) نجیب‌بن بشارة (دکترا. 


ادهاض. 
فِن ولادت و امراض زنان در 
قاهره. خاندان اده در بیروت و لبنان شهرت 
دارند و اصل آن از ادة جُجّیل (قریهای از 
لبنان) است. او راست: تدبیر صحهالحامل و 
التفاء والطفل انناءالعامین الاولین که آنرا 
بزبان فرانسه تالیف کرده و دکتر فرّا بعربی 
ترجمه کرده است و در مطبعة‌المعارف ال 
۰ عم چناپ ده است. (م‌عجم 
البطبوعات). 
ادهاس. (!] (ع مسص) درآمدن در جای 
نرم. (متهی الارب). 
اذهاش. [!] (ع مص) در حیرت افکندن. 
به حیرت افکندن. ابطار. حیران کردن. 
مدهوش کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
ادهاض.(۱] (ع سص) بچة تمام‌خلقت 
افکدن ناقه. افکندن ناقه بچ تمامخلقت که 
پشسم بسرآورده بساشد. (منهی الارب). 
اجهاض. 
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ادهاق. 


ادهمی. ۱2۹۱ 





ادهاق. (()(ع مص) پر کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی): ادهاق کاس؛ پر کردن 
جام را. امنتهی الارب). |انیک ریختن: 
ادهاق ماء: ریختن آب را. (سنتهی الارب). 
|| شتابانیدن. |[برانگیختن کسی را. (ستهی 
الارپ). 

ادهاق. [اد د] (ع مسص) ادهاق حجارة؛ 
یکی در دیگزی درآمدن سنگ و پیوستن. 
(منتهی الارب). 

اذهام. [۱](ع مص) اندوهگین کردن. 

ادهان. [1] (ع مص) ظاهر کسردن خلاف 
باطن. (منتهی الارب). سداهته. (زوزنی). 
مداهنت کردن. (تاج‌المصادر ببهقی). ات 
گفتن. |انفاق کردن. ||پوشیدن. (انندراج). 

پپوشیدن. ||صنمت کردن در سخن و جز آن. 
|| خیانت کردن. |اصاف گردانیدن. (منتهی 
الارب). ||غش کردن. (تاحالمصادر بیهقی). 
|| خوار داشتن. قال اه تمالی: افبهذا الحدیت 
انتم مدهنون. (قرآن ۶ در یک نسخژ 
خی مهن نام بان کلند سس تدنوقیو 
در نسخه دیگر معنی «ونوه آمده است و شاید 





هر دو مصحف ریو باشد. 
آدهان. [اذ د] (ع مص) چرب شدن. |طلا 
کردن روغن بر خود. (منتهی الارب). روغن 
مالیدن. خویشتن را بروغن چرب کردن. 
(تاج المصادر بهقی). 
ادهان. [۱](عج دهن و دهنه. روغها. 
ادهبالی. [ ] ((خ) یکی از پیشوایان و 
رژسای علما و مشایخ عشمانی. مولد او 
قره‌مان. او پس از فرا گرفتن مقدمات علوم 
بشام رحلت کرد و از علمای آن ناحیت فقه 
و حدیث و تفسیر و دیگر دانشها آموخت و 
بموطن خویش بسازگشت و بساطان 
عشمان‌خان پیوست و مرجع کل مسائل دییه 
و شرعیه شد و چون بطریقة تصوف نیز 
تمایل داشت زاویه‌ای تاسیس کرد و در 
آنجا از فقراء و عابرین محتاج پذیرائی 
میکرد و سلطان عشدان چند بار براوية او 
مسافرت کرد و حتی یکشب در زاويه او 
بخفت و خوابی دید و صبح بحضرت شیخ 
قصه کرد و شیخ گفت تعبیر این خواب 
آنست که سلطان دختر مرا تزویج کند و از 
این تزویج سلال طاغره‌ای بوجود آید و 
سلطان دختر اد‌بالی را که مصماة بمالی 
خاتون بسود ترویج کرد و از او سلطان 
اورخان غازی بزاد و سلطان عثمان‌خان در 
همه امور شرعیه و سیاسیه با اده‌بالی شور 
کردی و ادهیالی در ۷۲۶ ه.ق.به 
صدوبیست وینج‌سالگی وفات کرد. و یکماه 
پس از او دختر وی و چهار ماه بعد سلطان 
عشمان‌خان درگذشتند و تربت اده‌بالی متصل 
بزاویة اوست. (قاموس الاعلام ترکی). 


آدهچ. [د) (ع | علم است ماده میش را. 
|[(صوت) ادهج ادهج؛ کلمه‌ایست که بدان 
میش ماده را بد وشیدن خوانند. بح بج. 

اذهجا. (۱ د) (ا) بوتة پرخاریست که چون 
بر جائی بچبد جداکردن از آن بسیار 
دشضوار باشد. (برهان قساطع). اجهره. 
(جهانگیری). , 

اذهحاره. [۱ در /ر) () بمعی 
ادهجاست که خار دامنگیر باشد. 

آذهر. (ا+] (ع !اج ذهسر بمعنی زسانه و 
روزگار. ۱ 

اذهس. [+ْ] (ع ص) آنچه برنگ سیاه 
سرخ باشد: رمل ادهس؛ ریگ سرخ‌رنگ. 
مونت: دهساء. ج۰ ذهی. 

اذهم. [21] (ع ص, ا) سسیاه. (مسنتهی 
الارب). تیره گون: غر؛ یامداد بر صفح ادهم 
ظلام پیدا گشت. (ترجمةٌ تاریخ یمیتی 
ص ۳۱). 
رو سفید از قوت بلفم بود 
باشد از سودا که روی ادهم بود. 

مولوی. 
|| آثار نو. (منتهی الارب). | آثار کهنه و 
پوسیده. (منتهی الارب). ||رنگی از رنگهای 
اسپ. بور.ٍ ||تر یا سپ خا کسترگون که 
سیاهی آن بر سپیدی الب باشد. (سنتهی 


الازتا اانست‌شتیاد انپیت ای 
ار ان مان و 
دنبال‌سرخ 
ستام شب را جسری کنم بعرف سرشک 
چو زیر زین کشد او پشت بار؛ ادهم. 

مسعودسعد. 
چگونه ادهمی آن ادهمی که من زیرش 
چنان نتستم چون برفراز دیوان جم. 

ستائی. 

تا خورشید پیاده پیند 
خورشید دگر فراز ادهم. خافانی. 


ا[ند. (متهی الارب). قید. بند چویین که بر 
پای نهند. (مهذب الاسماء). کند. کنده. بند 
آهن. | کثر اهل لفت بمطلق بند تفسیر کرده و 
ظاهر است که مسخصوص به اه باشد. 
(آتدراج). بند آهنی که در پای مجرمان 
اندازند. (عیاث). الیل ادهم؛ شبی سیاه. 
مونث: دهماء. ج. اداهم. 
اذهم. (1) ((خ) شاعری ایرانی از سردم 
کاشان. وی اکثر عمر خویش به بغداد 
گذرانیده است و صاحب قاسوس الاعلام 
ترکی گوید بتاریخ وفات وی دست نیافتم. 
از اشعار اوست 
کس را بینم روز غم جز سایه در پهلوی خود 
آنهم چو بینم سوی او گرداند از من روی خود. 
آدهم. (1] (ع ل) از اعلام اسب. |/((خ) نام 
اسب بنی‌بجیرین عبّاد. ||ننام اسب عنترةبن 


شداد عبتسی. ||نام اسپ معاویةبن مرداس 
سلمی. |[نام اسب هاشم‌ین حرطة مرّی. 
آذهم. [ا ] (اخ) ابن خر لحمی. صحابی 
ات 


آدهم. [ا] ((خ) ابن ضرار الضبی. رجوع 
به عقدالفرید چ محمد سعید المریان ج ۶ص 
۴ شود. 
ادهم. زا ذا ((ح) ابسن طریف السدوسی 
مکنی به ابی‌بشر. تابعی است. 
اذهم. 1 ) ((خ) اسن عمرو. رجوع به 
عقدالفرید چ محمد سمید العسریان ج ۳. و 
رجوع به فهرست همین جلد شود 
آدهم. [ دا ((غ) ابن مسحرزین آخشن. 
شاعر فارسی. تابعمی است. 
آ۵هيم. ([د] (اخ) اين منصورین زید بلخی. 
پدر سلطان ابراهیم که پادشاهی بلخ ترک 
داده درویشی اختیار کرده سود و قصه ان 
مشهور است. (موید الفضلاء). و رجوع به 
ابراهیم ادهم شود. 
اذهم. 1 ((ج) عبری یاعبدی. 
ابوعبیدالّه المرزبانی در الموشح از او روایت 
دارد. رجوع به السوشح ج مصر ج ۱ص 
۰ و ۲۲۷ شود. 
آدهم. (1 ] ((خ) واعظ. متخلص به عزلتی. 
او راست: کتاب ممیارالعلم والعمل. 
!ذهمام. [! ه] (ع مص) سیاه شدن. ادهم و 
خسا کسترگون گردیدن, (مستتهی الارب). 
||سیاه شدن اسب. (زوزنسی). خا کسترگون 
شدن اسب. ||بور شدن اسب. ||سیاه گردیدن 
شب. (منتهی الارب). 
آدهم‌بیک. (أَهبَ] (اخ) نام دو تن از 
شمرای ایرانی از مردم قزوین. اجداد یکی از 
آندو از زمان چنگیزخان از بزرگان ولایت 
قزوین بودند و این بیت از اوست؛ 
صیاد راز صید بود بیش اضطراب 
من بیقرار یارم و او بیقرار من. 
و دومی بهندوستان رحلت کرده است و پیت 
ذیل از اوست: 
قضا از بهر آن افروخت شمم آشتائی را 
که‌بر دلهای مشتاقان نهد داغ جدائی را. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
آذهم پاشا. 11 ] ((خ) از رجال دولت 
عمانی مستولد در جسزیر؛ کسی. وی در 
جنگهای یوتان و عشمانی فرمانده سپاه 
عشمانی بود. (۱۸۲۳ ب ۳ 
ادهمی. [۱ ه) (لخ) عبدالق‌ادرین علی 
السین. تزیل مدینه و خادم فراشة شريفة 
در حجر؛ نبویه. او راست: اربع رسایل: 
۱- میزان‌العدل فی مقاصد احکامالرمل. 
۲- فواتح‌ارغائب فسی خصوصیات 
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اوقات‌الک وا کب. ۳ - زهرالمروج فی 
دلاشل‌السروج. ۴ -اط‌ائف‌الاشارة فی 
خصائص‌الک وا کب السيارة و آن با کتاب 
شس‌المعارف الکبری در بملی بسال 
۷ ...و در مصر ذیل شمس‌الممارف 
الکیری بسال ۸ .ی بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات). 
آدهنه. [أَِنْ) (ع0ج دهن. 
آدهی. (ها] (ع نرتف) نمت تفضيلی از 
داهی. داهی‌تر. زییرکتر. ژیرکتر در معاد و 
معاش. 

امتال: 

ادهی من قسش (اپن ساعدة الایادی). 

آدهی من قیس‌بن زهیر. 

|ادشوارتر. مکروه‌تر. سخت‌تر. واقعة 
عظیم‌تر: بل الساعة موعدهم والساعة ادهسی 
و امر. (فرآن ۴۶/۵۴). 

آن ادهی مصية نزلت بی 


ادهته. 


آن تصدی و قد عدست الخیابا. 
(معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۱ص ۳۸۰ 
س .)٩۲‏ 

ادهیاء .[1(ع ص !) ج ذهی, 

آذهیساس. [!] اع مس) ادیساس ارض: 
مائل بسرخی شدن زمین. دهساء گردیدن 
زمین. (متهي الارب). 

آدهیمام. ([] (ع مص) سیاه گون گردیدن. 
(منتهی الارپ). یاه شدن روض. 
(تاجالمصادر بسهفی). سیاه نحودن کشت و 
گیاه از غایت سیرابی. سیاه نمودن نبات از 
سیرابی. (زوزتی). 

ادهیه. ای | (ع ص, [)ج دهی. 

ادی. (آدیی] (ع ص) آوند خرد. خیک 
خرد. یا آرند میانه. خیک میانه. |[مرد سبک 
و چالاک. ||مال اندک. || توب ادی؛ جامة 
فراخ. یدی. ||() آسادگی: نحن علی 
آدی‌الصلوة: ما بر آم‌ادگی نمازیم. ااساز. 
عاق. , 

ادی. [| دیی] (ع مص) ستبر شدن شیر تا 
جغرات گردد. (ناج السصادر سهقی). بسته 
شدن شیر یا ماست. (زوزنی). غلیظ شدن 
شیر. ||بیار شدن چیزی. ||صالم شدن 
خیک که در آن دوغ زده و مسکه گيرند. 

ای. (دْیْ) (ع مسص) آذو. فریب دادن, 
فریفتن.(تاج‌المصادر بیهقی). 

آدی. زاد دا] (اخ) از اثلام مردان عسربست 
از جمله نام پدر مالک تابعی, 

ادی. (أدیی] (اخ) نام جد معاذین جبل. 

ادی. (] ((غ) طرسوسی. از اطباء دورة 
فترت بین ابقراط و جالینوس است. رجسوع 
به عیون‌الانیاء ابن ابسیاصیعه ج‌ ۱ص ۳۶ 
شود. 


ایران باستان ص ۲۴۲۲ و ۲۴۵۰ و ۲۵۱۵ 

شود, 

ادیاات. ادن یا] (ع !) جمی‌گونه‌ای از 
مصفر. ||((خ) موضعی است بین دیار فزارة 
و دیار کلب. راعی لمیر گوید: 

اذا تم بین‌الادیّات ليلة 

و اغتشتم من عالج کل آجرعا. 

(معجم البلدان). 

ادیار. (3) (ع ‏ ج ذیر. (دهار؛ کلیاهای 
ترسایان. (آنندراج): 

اذیا ک. (اد](ع ل) ج دیک. (مستتهی 
الارب). خروسان. 

ادیال. (آذ] (روسی, !4" (در روسی بحعنی 
پتو) مفرش‌گونه‌ای که لحاف و فرش و امثال 
آن در آن بندند. 

اد یال بند. [اذب | (! مرکب) ادیال. 

ادیان. (َذ] (ع !) ج دین. (دهار) (غیاث). 
کیشها: الادیبان ستهة. واحدة للرحمن و 
خسة للشیطان. صواب من آنست که بر 
مواظبت و ملازمت اعمال خیر که زبدة همه 
ادیانست اقتصار نمایم. ( کلیله و دمنه). 
علم‌الادیان؛ دانش شناختن دینهاء 

پیشمبر گفت علم علمان 

علم| لأبدان علم‌الاٌدیان, نظامی. 

اد بان. زاد] (() چاروای فربه دونده. 
(لفت‌نامة حافظ اوبهی). چارپای دونده. 
(برهان قاطع). چارپای دونده را که فربه 
باشد گوبن. آدیون. (جهانگیری), 

آدیان. [(ذ دبا](ع سص) وام گرفتن. 
(منتهی الارب). وام خواستن. (تاج‌السصادر 
بهقی). || خریدن به وام. (صنتهی الارب). به 
وام خریدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). 
||فروختن به وام. (از اضداد است). (صنتهی 
الارب). 

آدیب. [] (ع ص) زیرک. |انگ‌اهدارندة 
حبدّ هر چیز. ||فرهنگ‌ور. بافرهنگ. 
(مهذب الاسماء) . فرهنگی. دانشمند. 
هنرمند. خداوند ادب. ادب‌دارنده. دانای 
علوم ادب. سخن‌دان؛ این بوسهل مردی 
امامزاده و محتشم و فاضل و ادیپ بود اما 
شرارت و زعارت در طبع وی موکد شده. 
(تاریخ بمهقی ج ادیب ص ۱۷۵)؛ 

آنکو عمید رفت ز خانه 

آنکو ادیب رفت بمکتب. متعودسعد, 
ملاحظ ادب بسیار کردی که مردی سخت 
فاضل و ادیپ بود. (تاریخ بیهفی چ ادیب 
من ۸۳ بونک قع فتافل و ایب وانیگو 
خط و مدتی بدیوان ما بماند. (تاریخ بسهقی 
ج ادیب ص ۲۷۴). بومنصور فاضل و ادیب 
و نیکو خط بود. (تاریخ بسهفی ص ۷۴ 
اهسته و ادیپ و فاضل و معاملت دان بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۲). || آموزندة ادب. 


ادیپ پیشاوری. 


فرهنگآموز. ادب‌آموز. (نصاب): تا چسنان 

شدکه ادیپ خویش را که ویرا بسالمی 

گفتندی امیرمسعود گفت... (تاریخ بهقی چ 

ادیب ص ۱۰۶ 

گر شود بیمار دشمن با طبیب 

ور کند کودک عداوت با ادیب. 

ادبیر. از رسمدان: 

جرعه بر خا ک‌همی ریزیم از جام شراب 

جرعه بر خا ک‌همی ریزند مردان ادیب. 
ملوچهری. 


مولوی. 


ج.اوباء. 

- ادیب شدن؛ آدابة. (تاجالمصادر بیهقی). 

به ادیب فراهانی شود. 
آدیب پیشاوری.(۱ ب و / و] (ج) 
احمدین سیدشهاب‌الدین مدعو بسیدشاه‌باباء 
تجل سید عبدالرزاق رضوی. این سلله از 
سادات را اجاق میخواندند و اغلب صاحب 
زهد و تقوی و اهل ذ کر و دعابودند و 
نسبت ایضان در سیر و سلوک بسلله 
سهروردی میرند. وی در خندود سال 
۰ ه.ق. در پیشاور متولد شد و چون 
بحد قابلیت تعلم رسید پدر او را بدبستان 
سپرد تا خواندن و نوشتن اموخت چنانکه 
خود در قیصرنامه بدین معنی اشاره کرده 
گوید: 

بهنگام خردیم فرخ پدر 

که‌بادش روان شاد مینوی در 

بیک پرهنر پارسایم سپرد 

چو مه گشت نو ماهیانه شمرد 

که تا جان بدانش برافر وزدم 

ز هر گونه دانش بیاموزدم 

سوی دانش‌اموز هر بامداد 

روان گشتمی چست چون تد باد 

خجه‌دم آموزگاری مرا 

بپرورد جان روزگاری مرا 

ز خورشید دانش چو پرتو گرفت 

هیولای جان صورت نو گرفت 

چنان چونکه تن زنده گردد بجان 

بدانش بود زنده جان و روان 

پس آموزگارت سیهای تست 

دم پا کش‌افسون احیای تست. 

ادیب دز پیشاور مقدمات را اموخت و جون 
ميان سا کنان سرحدات غربی همند باقوای 
انگلیسی جنگی واقع شد پدر و بنی‌اعمام ۳1 
خویشاوندان او بقتل رسیدند و ادیب با سادر 
پر خود مسماه بمهد علیا وداع کرد و خود 
را بکایل رسانید و دو سال بداننجا بماند و 
نزد آخوند ملامحمد آل‌ناصر ملع کرد و از 
انجا به غزنین شد و بر سر تربت سنائی و 
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مقبر؛ محمود غزنوی صعروف بباغ فیروزه 
منزل گرفت و دو سال و نیم آنجا ببود و 
پیش ملاسمدالدین بتعلم پرداخت و آنگاه 
بهرات شد و چهارده ماه اقامت گزید سپس 
بتربت شیخ جام رفت و یکسال و اندی 
بماند و در سن ۲۲ سالگی بمشهد سفر کرد 
و در نزد فضلاء زمان به تحصیل مسشفول 
گردیداز آن جمله از میرزاعبدالرحمن 
حکعت و رساضی و از آخس‌وند 
ملاغلامحسین شیخ‌الاسلام فلسفه و عسلوم 
عقلیه فرا گُرفت و بالاختصاص در علوم 
ادبیه رنج فراوان پرد و ببحکم ذوق فطری و 
حدت ذهن غریزی و قوت حافظه و میل 
چبلی در اين فن بارع و ماهر شد و بر اکفاء 
و اقران فائق آمد پس از سی‌سالگی در 
۷ ه.ق. در سبزوار بسحلقهة درس 
استادالسک‌ما حاج ملاهادی سبزواری 
درآمد و دوسال آخر عم این حکیم را 
درک کرد و بهدایت آن حکيم در محضر 
آخوند ملامحمد فرزند وی و هم از مسحضر 
آاخوند ملااسماعیل مستفید شد. پس از 
فوت حاجی سبزواری بمشهد عودت کرد و 
در مدرسه میرزا جعفر سکونت گزید در ایسن 
موقع بفضل شهرت یافت و مشارالیه امائل و 
آاضل کشت و به ادیب هندی معروف شد و 
خود بماط افادت گسترد و در ۱۳۰۰ «ه.ق. 
رخت اقامت بطهران کشید و تا پایان عمر 
بدانجا ببود. تا در سوم صفر ۱۳۴۹ ه.ق. 
پس از یکماه ابتلاء بسکتة ناقص و فالح 
شدن شق ایمن بدرود حیات گفت. جسد 
ویرا در امامزاده عبدائه (حضرت عبدالم ظیم) 
بخا ک سپردند و شعرا در رشای او اشسعار 
بسیار سرودند. 


هر 
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ادیب نود سال عمر خسود را وقف تحصیل 
فضائل و تزکیهٌ فس کرده از زخارف دنیوی 
و علایق خانوادگی ازاد بودو از مال دنیا 
جز چند جلد کتاب نداشت که پاره‌ای از 
آنها راهم ماد شفا و اشارات و اسفار و 


غیره بخط خسود نسخه برداشته بود و در 
سالهای اخیر پیشتر وقت را صرف مراجعد 
بخاقانی و ناصرخسرو و ستائی و مخصوصا 
مثنوی مولوی میکرد از اين جهت آثار زیادی 
از وی بجا نمانده است معهذا از نخستین اثر 
وی که حواشی و تعلیقات بر تاریخ ابوالفضل 
بهقی باشد احاطة بیط او بر تاریخ و لقت 
اشکارمیع وی یو اه سل پر- ۳۳۰۰ 
بیت فارسی و ۲۷۰ بیت عربی بضمیمة ۲ 
رساله یکی در بیان قضایای بدیهیات اولیه. 
دیگر رسالهای در تصحیح دیوان ناصرخسرو 
که بهمت مرحوم عبدالرسولی در تهران بسال 
۲ ه.ق.بطبع رسیده است. قیصرنامة او 
که‌بیحر متقارب و راجم به رفایع جتگهای 
بین‌المللی اوّل است متجاوز از 
است که چاپ نشده است. در اواخر عمر نیز 


۰ بیت 


بترجمة فارسی اشارات شیخ‌الرئیی پرداخته 
بود که عمرش به اتمام آن وفا نکرد. ادیب عدم 
تعلق و دلیستگی را بم‌احل مادی چندان 
پیش برده بود که تا آخر مجرد زیست و همه 
عیرگرایی موف دییات کرد وان تباید 
پنداشت که اين بی‌نیازی و تجرد او را نسبت 
به عوالم محبت بنوع و شفقت ببستگان و 
دلبستگان نز بی‌اعسا و غیرحساس ساخته 
بود طبع رقیق و قلب شفیق او از مصاب 
دیگران بی‌نهایت غمنا ک و متأثر میشد و بعد 
آز ۷۰سال که از مصیبت وارده بر خاندانی 
میگذشت همواره بیاد آن بود و بلکه تذکر این 
بلیةٌ عظمی محرک طبع او در صرودن اکثر 
قصاید وطی و انشاد مشنوی قیصرنامه شد. 
محبت او نبت به ایران و اسلام و علاقة او به 
زبان قارسی و آثار گذشتگان بحدی بود که 
تقریباً هیچیک از قصائدش خالی از چاشنی 
وطن‌پرستی و تحریض به استقلال و آزادگی 
نیست. برای کسی که از ادبیات عربی و 
فازسی بتن‌بهره تیاغی مطالمة اتمار اجب 
بیار لذت‌بخش است زیرا که اشارات و 
تلمیحاتی بقصص و اخبار پیشییان بکار 
می‌برد و در لفظی قلیل معأنی کثیر بر خواننده 
عرضه میدارد و خواننده خود را در مقابل 
مردی می‌بیند که ذخیرة کامل آثار گذشتگان 
و خلاصه تمدن و ادپ ایران باستان بلکه 
مغرب آسیاست چنانکه بی تجشم کسب 
جدید و بی تصفح کتب و یادداشت‌ها 
میتوانست مناسب‌ترین گوهرها را در جای 
خود نشانده و زیباترین لفظ و معنی را برای 
ایراد مقصود انتخاب کند. ادیب از ابتذال 
گریزان بود یمنی بهتر میدانست که کلام را با 
پیچهای زاند و در لباس الفاظ شریب بر 
خوانده عرضه کند تا اینکه به عبارات 
پش‌پاافتاد؛ مبتذل متوسل شود و حقاً ین 
کار رونق مخصوصی بسخن او داده و مهر 


شخصی او را بر گفتارش زده است که دست 
کمترکسی بتقلید آن میرسد و برای کسانی که 
در لغت دستی دارنة نمکی که در مطاوی ان 
پنهانست ظاهر و محسوس میشود. ناشر 
دیوان ادیب در اين باب تحقیقات و مطالعات 
نیکو دارد که بهتر است خوانندگان را بمقدمة 
دیوان آن بزرگوار که اثر خامه ناشر صذکور 
است حوالت داده و با ذ کر غزلی چند و 
قطمه‌ای از گفتار ادیب سخن را بپایان رسانیم. 
(ادیات معاصر, تألیف ر شید یاسمی)؛ 

سحر ببوی نسیمت بموژّده جان سپرع 

اگرامان دهد امشب فراق تا سحرم 

چو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار 
قیاس کن که منت از شمار خاک‌درم 

بکشت غمز؛ خونریز تو مرا صد بار 

من از خیال لب جانفزات زنده‌ترم 

گرفت عرصة عالم جمال طلعت دوست 

بهر کجا که روم آن جمال می‌نگرم 

برغم فلسفیان بشنو این دقیقه ز من 

که‌غایبی تو و هرگز نرفتی از نظرم 

اگر تو دعوی معجز عیان بخواهی کرد 

یکی ز تربت من برگذر چو درگذرم 

که‌سر ز خاک‌برارم چو شمع و دیگر بار 

به پیش روی تو پروانه‌وار جان سپرم 

مراا گربچنین شور بمپرند بخاک 

درون خاک ز شور درون کفن بدرم 

بدان صفت که بموج آندرون رود کشتی 

همی رود تن زارم در آب چشم ترم 

چنان نهفتم در سیه داغ لاله‌رخی 

که شد چو غنچه لبالب ز خون دل جگرم. 

و در حسب حال خود گوید: 

خرد چیره بر آرزو داشتم 

جهان را بکم‌مایه بگذاشتم 

منش چون گرائید زی رنگ و بوی 

لگام تکاورش برگاشتم 

چو هر داشته کرد باید یله 

من ایدون گمانم همه داشتم 

سپردم چو فرزند مریم جهان 

نه شام مهیا و نه چاشتم 

تن‌آسائی ارد روان راگزند 

گزندروان خوار بگذاشتم 

زمانه بکاهد تن و بنده نیز 

بر آئین او هوش بگماشتم 

بفرجام چون خواهد انباشتن 

بخا کش منش پیش انباشتم 

بود پرده دل درامیختن 

بگیتی من این پرده برداشتم 

چو تخم امل بار رنج آورد 

نه ورزیدم این تخم و نه کاشتم 

زدودم ز دل نقش هر دفتری 

یر هنه نت گام 


بمین‌اليقین جستم از چنگ ظن 





۱۹۴ ادیپ ترک. ادیپ صایر. 

که‌ببهوده بود آنچه انگاشتم که‌اين دایه را داضت حرمت بسی کرده‌و انوری او را پیش از خویش داشته 
ازیراست کاندر صف قدسیان فریدون پی کین این شیرده است و خود را کم ازو گفته در آن قطعه که 
درخشان یکی بیرق افراشتم بیاویخت از گردن دیو زه... میگوید: 

هرآنکو پالود از ایمنی همین خاک‌کت ناف انجا زدند چون سنائی هستم آخر گرنه همجون صابوم. 
منش مهدی عصر پنداشتم. تن و جائت را توشه ز آنجا چدند و از قلاید قصاید او آنست که در سدح 
و نیز ازوست: ترا دایه و مهربان مادر است علاءالدین اتسزین محمدین ملکشاه سقی‌اله 


یکی گل در اين نفز گلزار نیست 
که چیننده را زان دو صد خار یست 
مه دل بر آوای نرم جهان 

جهان را چو گفتار کردار نیست 
مشو غره بر عهد و زنهار وی 
که‌نزدیک وی عهد و زنهار نیست 
ز پیکان این بسته زه بر کمان 
ندیدم یکی دل که افکار نیست 
کدامین زدوده دل از غم کزو 
سرانجام بر بلش زنگار یست 
فروبند جنبده لب از گله 

که‌این پدکنش راز کس عار نیت 
کسی‌کو گله آرد از بدگهر 

هم از بدگهر کم بمقدار یت 
گهی قیرگون گه چو روشن چراغ 
جز این دو جهان را دگر کار نست 
ستوهی فزاید مکرر همی 

چرا دلت رنجه ز تکرار یت 
دراز است طومار گردون ولیک 
تگارش بجز درد و تیمار نیست 
قلم‌زن نزد خامه در آهتی 
طرازش بجز جنگ و پیکار نیست 
چو دیوانه آشفه تازد همي 
مگربر سرش مر و سالار نیست 
چو رخش تهمتن گسته مهار 
چو شبدیز کش بر سر اقسار نیست 
از این پرده بیرون سراپرده‌ایست 
مراو ترا اندر آن بار نیست 

رونده برفت و من ایدر بجای 
که‌راهش درشت است و هموار یت 
چه بیدارچشم و چه خوابید,چشم 
کسی‌کش دل از علم پیدار نیست 
در اين شهرء بازار پرمشتری 
ماع مراکس خریدار نیست. 

و هم او راست: 

تو ای مر تتت رامراغه نخست 
نبوده مکر اندرین خاک‌و رست 
نخنتینه خا کیکه بر لت سود 
بدامن برت شست این خا ک‌بود 
تیه خا کی که غلطیده‌ای 

در آن و در آن مرخ چزیده‌ای 

ز پستان او بوده‌ای شیرخوار 

ز پستان او چیده‌ای سیب و نار 
فرامش مکن پاس این دایه را 
سپاس آور اين گاو پرمایه را 


خورش خانة تست و خوالیگر است 

هگن کذ بسن ای مام بت 

چه مایه بکامت ییالود شیر 

ترامهر وی بهرة دین بود 

پیمبر چنین گفت و چونین بود 

سرد چون تو این بهره کم داریا 

که‌خودرا سلمان نینداریا 

تو ضحا ک‌رادی فریدون نه‌ای 

گراز کین پرمایه دل‌خون نه‌ای... 

1 1 

نباشند شیران کاوا ک‌نی 

چو شیران کی چست و چالا ک.پی 

چو سنجند نیزار پروردگان 

بناورد آتش برآوردگان 

سر شیر نر بگلاند ز تن 

بمیدان درون شیر شمشیرزن. 

رجوع به مجله ایرانشهر سال دوم شمارة ۳۲ 
و سال چهارم شمار: ۸و ٩‏ ص ۲۷۲ بیعد و 
ادبیات معاصر تالیف رشید یاسمی ص ۱۰ 
بیعد و مقدمهٌ دیسوان ادیب به اهتمام 
عبدالرسولی چ طهران ۱۳۱۲ و فهرست و چ 
۳امثال و حکم شود. 
اد یب ترکت. [آب ثّْ] ((خ) شاعری است 
و از ابیات او در حدائق‌ال‌حر بشاهد امده 
است: 

تست سلیمی آن اموت صبابة 

و آهون شیء عندنا ما تمنت. 

و نیز؛ 

ایا شمعاً یضیء بلاانطفاء 

ویابدرا یلوح بلامحاق 

فانت البدر ما معنی انتقاصی 

و انت الشمم ما سبب احتراقی (. 

ویر 

اذاما مت طیب‌العیش فانظر 

لی من یات انوه منک نالا 

و اخفض رتبة و اذل قدراً 

و انکد عيشة و اقل مالا. 

و رجوع به حدأئق‌السسحر ص ۱۸و ۸۲و ۸۴ 
شود. 
ادییر. أدبٍ] (ع) نوعی از مار 
ایب صابر. زآب ب] ((ج) ال 
الافضل شهاب‌الدین شرف‌الادباء صابربن 
اسمعیل الترمذی رحماله علی قبره. آدیپی 
اویپزو خی ات شاه تاه با تاو ان 
سریر براعت و آریاب هثر و فضل بتفدم او 
اعتراف نموده و از دریای فضایل او اغتراف 


ثراه گفته اسست. قصیده: 

ای روی تو چو خلد و لب تو چو سلبیل 
بر خلد و سلسبیل تو جان و دلم سبیل 

در طاعت هوای تو آمد دلم از انک 

از طاعتست یافتن خلد و سلسبیل 

ناهید پیش طلعت تو کی دهد فروغ 
خورشید پیش صورت تو کی بود جمیل 
از بار رنج هجر تو قدم شده چو نال 

وز زخم دست عشق تو خدم شده چو نیل 
اخر به لطف تربیت شاه روزگار 

یابد شفا ز انده و تم این دل علیل 
خورشید خضروان ملک انز که ذات او 
در علم چون علی شد و در عقل چون عقیل 
قدر فلک بجنب معانی او حقیر 

مال جهان به پیش ایادی او قلیل 

نه همچو رای او بضیا اختر مضیء 

نه همچو عزم او بمضا خنجر صقیل 

رستم بوقت کوشش با او بود جبان 

حاتم یگاه بخشش پیشش بود بخیل 
حّاد او به بند توائب شده اسیر 

اعدای او بتیغ حوادث شده قتبل 

در صحن بیشه زهره شیران شود تباه 

چو رخش او بمرصه میدان زند صهیل 

ای طبع تو بکشف دقایق شده ضمین 

ای کف تو برزق خلایق شده کفیل 

در گرد ملک. جاه تو حصنی شده حصین 
بر فرق خلق, عدل تو ظلی شده ظلیل 
اسلام در حمایت تو یافته ناه 

اقبال بر متارة تو ساخته مقبل 

تیخت براه مرگ دلیلست خصم را 
۱ وأندر چهان رهی نبود جز " چنین دلیل. 
هم او راست در مدح مجدالدیین رثیس 
خراسان در هر بیتی از غزل سرو و یاقوت 
لازم دارد و در هیر بیتی از مدح آفتاب و 
اسمان: 

سرو سیمینی و سیمین سرو را یاقوت یار 
جزع من بی سرو و بی یاقوت تو یاقوت‌بار 
گرنه قوت از دید یاقوت‌بار من گرفت 
پس چرا آورد سیمین سرو تو یاقوت بار 


۱-وظ. ترجمه این قطعة مُعریت: 
گر تور مه و روشنی شمع تراست 
این کاهش و سوزش من از بهر چراست 
گر شمع توئی مرا چرا باید سوخت 
ور ماه تویی مرا چراباید کاست. 

| ۲-با(؟). 


ادیب صایر. 


ادیب صابر. ۱۵۹۵ 





سرو و یاقوتت چو قوت از دید؛ من یافتند 
چون مرا ندهی بدان سرو و یدان یاقوت بار 
دوری امال من از وصل آن بالا و لب 
طعنه زد چشمم همی بر سرو و بر یاقوت 
پار 

منت از من دار کز قد و لب تو گشتهاند 

هم بقات هم بقیمت سرو و هم یاقوت 
خوار 

خوار چون داری مراکز عشق سیمین سرو تو 
کرده‌ام‌با زر چهره اشک چون یاقوت یار 
در خیال سای سرو تو با این چشم و دل 
بیگزندم ز آب و آتش در صفت یاقوت‌بار ! 
چون بقدت سرو خوانم سرو دارد از [تو شرم ] 
چون لبت وقت صفت میدارد از یاقوت عار 
خوش بخند از نیکوئی کز عشق بالا و لبت 
جزع من گرید همی بر سرر و بر یاقوت زار 
نیست با تیمار قدت سرو را در پاغ صبر 
ثیست با عشق لبت یاقوت را در کان قرار 
حرمت و صبرم بیردی ز آن لب و فامت چنانک 
حرمت یاقوت رمّانی و سرو جویبار 

در فراق سرو تو چون خیزران گشتم نحیف 
وز غم یاقوت تو چون زر شدم زرد و نزار 
یکزمان ای سرو سیمین با قدح پیش من آی 
تا می از عکس لبت یاقوت گردد آبدار 

لاله زیر سروین چون جام یاقوتین شکست 
بادة یاقوت‌رنگ و جام یاقوتین بیار 

تاز دست سرو سیمین می خورد یاقوت‌رنگ 
صدر عالی سید شرق افتاب افتخار 

آفتابی کاسمانش در ایادی زیردست 
آسمانی کآفتابش در معانی پیشکار 
رژیتش چون آفتاب ایمن ز خوف اضطراب 
همتش چون آسمان فارغ ز بیم اضطرار 
آسمان از عزم او گردد همی گرد زمین 
آفتاب از حزم آو تابد همی بر روزگار 

ز آن کند تأثر طب آفتاب و آسمان 

سنگ رایاقوت سرخ و خاک رازر عیار 
ای معالی را چنان چون اسمان را افتاب 
وی مکارم را چنان چون بوستان را نوبهار 
اسمان مجد و فضلت اختران بی‌عدد 
آفتاب جود و بذلت ذژه‌های بیشمار 
گوئی‌از رأی منبر و نسبت والای تست 
آفتاب و آسمان را نور و رفعت مستعار 

از طریق نور و رفعت گونی اندر ذات تو 
مختصر کرد افتاب و اسمان راکردگار 
روشن از ذهن تو گشته‌ست آفتاب پرشهاع 
زینت از بزم تو برد‌ست آسمان پرنگار. 

و هم او گوید و درین قصیده الف نیست: 
قد من شد چو دو زلف بخم دوست بخم 
دل من شد چو دو چشم دژم دوست دزم 
عشق زلف و لب معشوق شکیبم بستد 
پیشذ عشق همیشه نه چلین بود؟ بقع ۲ 

دل من وقف لب و چشم صلم گشت و سزید 


کیست کو دل نکند وقف لب و چشم صنم 
چشم من چون خط و زلفنش ببندند به بند 
عرّ و ذل و بد و نیک و عمل و عزل بهم 
لب و غمزه بهمه نوش همی بخشد و نیش 
من بدین عیش و تعب بیش همی بینم و کم 
سبب هو و غمم زلف و لبش گشت که دید 
مشک و می کو سیب لهو شد و موجب غم 
سخنش هست بتلخی سیب وحشت دل 
دهنش هست بتتگی سبب دهشت دم 
زلف مشکیش بدل جستن من موصوفت 
چون دل معتمد ملک بتوفیق و همم 

بدر زلفش همه خوبی و کشی و خوشیت 
به نگین بود همه مملکت و دولت جم 
قطب فضل و فلک دولت و مجموع علوم 
قبلة همت و حلم و لطف و جود و کرم 
بهمه وجه مسلم بهمه مجد مثل 

بهمه فضل مقدم بهمه جلم علم 

مدح لقظش نبود جز همه مقصود سخن 
جود دستش نبرد جز همه محسود درم 
حکمت و جود بدست و بدلش منسویند 
که یکف عمد: جودست و بدل گنج چکم 
بی کفش هست همه دعوی همت مشکل 
بی دلش هست همه دعوی حکمت میهم 
وقت عفو و گه خشمش بکف دشمن و دوست 
سم بمعنی همه چون نوش بود نوش چو سم 
فلکی گشت بهمت ملکی گشت بخلق 
ملکش بند؛ خلق و فلکش تحت قدم 
نیست پیش قلمش طبع سخن‌گوی فصیح 
نیست وقت سخش صابی و عتبی معجم ؟. 
و این قطعه که در سلاست و لطف بی‌نظیر 
است و هم او راست. قطعه: 

ز حد گذشت و بفایت رسید و بیمر شد 
جفای انجم و جور جهان و تصد نلک 
جفا و جور جهان را یکیست میر و ملک؟ 
دعا و قصد فلک را یکیست دیو و ملک 
زمانه از همگان بر نت ستولی 

که نزد او همه حق منست ممتهلک 
فسانه شد همه احوال من به بود و نبود 
فساد گشت همه عمر من به لی و به لک 
ز غیر خویش بشایستگی بدید آیم 

بوقت تجربه گر برزنند زر بمعک 

چو آب از آتش و روزاز شب و حق از باطل 
چو شادی از غم و نیک از بد و یقین از شک 
از آنکه معتقد مرتضی و قاطمه‌ام 

به اعتقاد بدید آید ابله از زیرک 

ز روزگار بدردم ز دوستان محروم 

چو مرتضی ز خلافت چو فاطمه ز فدک 
ز بس که بی‌تمکی کرد با من اين ایام 

در آب دیدهٌ سوزان گداختم چو نمک. 

هم او راست با شمالي عتاب کند, قطعه: 
ای شمالی گرم تو نستائی 

چون منی ناستوده کی ماند 


گرتو آهنگ صیقلی نکنی 

تیغ من نازدوده کی ماند 

گراجل جان وزرکان بیرد 

کشت من نادروده کی ماند 

اير اگرپیش آفتاب آید 

نور او نانموده کی ماند 

بد و نیک تو هر دو می‌شنوم 

نیک و بد ناشنوده کی ماند. 

در ترمذ امیری بود ظالم اخطی‌نام چندان آه 
آبستی متطلمان بدین دودآهنگ دخانی 
اسمانی برآمد که ملایکه به وکیلداری 
دعوات مظلومان برخاستند. روزی جشتی 
ساخته بود و آب آتش‌رنگ نوش میکرد. 
نا گاه قدری از آن در حلق او جست و در 
گلوی‌او گرفت و هم از راه آب به آتش 
رف عسپاب الا مرن آتیب .ضایر م‌گوید, 
قطعد: 

روز می خوردن بدوزخ رفتی ای اخطی ز بزم 
صدهزاران آفرین بر روز می خوردئت باد 

تا تو رفتی عالمی از رفتن تو زنده شد 

گرچه اهل لعنتی رحمت بر این مردثت باد. 

و وقتی جاعتی از ظرفا در حسق یکی 
هجوی گفتند و آن را برو بستند. چون 
بشنید بفایت برنجید و این سه بیت بفرستاد: 
گفتندکه کرده‌ای نکوهش 

آن را که ستود؛ جهانست 

این فعل نه فعل این ضمیرست 

و اين قول نه قول این زبانست 

این قصد کدام زن‌بمرد " است 

وین فعل کدام قلتبانست. 

هم او راست در حتق عمادی گوید. قطعه: 
عمادی دی بنزدیک من آمد 

نش ساعتی دی با عمادی 

ز دیدار عمادی دی بدیدم 

مراد دل بوقت بی‌مرادی 

چه‌گوئی دید خواهد دید: من 

عمادی کرده امروزم ۲ مرادی. 

هم او راست در مر ئیهٌ معشوق, قطعد: 

دلبر بدان جهان شد تا بنگرد که هست 

حورا بدو بحسن برابر بدان جهان 

رضوانش بار داشت" ازیرا نیود حور 

چون او بنفشهزلف و سمن‌بر بدان جهان 

رنج و عذاب هر دو جهان بر دل مشست 

تا من بدین جهانم و دلبر بدان جهان. 

هم او راست, قطعه: 

دوات ای پسر آلت درلکست 


۱-وار (؟). ۲-تعم .)٩(‏ 
او هت وفت سنخش صابی ر عتبی مفحم؟ 
۴-اسیر (؟). ۵-ررزگان. 
۶-بمزد. ۷-امروز مرا (؟). 


#-لعلْ: بار داد. 
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بدو دولت تن را رام کن 

چو خواهی که دولت کنی از دوات 

الف راز پیوند تا لام کن 

دوات از قلم تامداری گرفت 

قلمگیر نما قلم وم کن. 

هم او راحست. قطعه: 

پیوسته از خدای جهان واجب‌الوجود 
دیدار حور خواهم پس در سجود خویش 
گوئی‌که جود باز عدم شد که کس نماند 
کوتربیت کند چو منی را یجود خویش 
چون از وجود هیچ کسم نیست راحتی 
در رنج مانده‌ام همه روز از وجود خویش, 
هم او راست بدوست نویسد, قطمه: 
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آرزومندی من خدمت دیدار ترا 
چون جفای قلک و محنت من بسیارست 
تن من کر تو جدا ماند همه نزد خلق (؟) 
چون جهان پیش دل و چشم تو بیمقدارست 
دلم از فرقت تو تنگ چو چشم مورست 
عیشم از دوری تو تلخ چو زهر مارست 
پدل خواب و خرد در دل و در دید؛ من 
شب و روز از غم دیدار (1) تو خون و خارست 
گوشم از گوهر الفاظ تو محروم شده‌ست 
همچو الفاظ تو چشمم همه گوهربارست 
گرچه یادم نکنی هیچ فراموش نه‌ای 
که‌مرا یی تو به یاد تو فراوان کارست 
روزگارت همه خوش باد که بی دیدن یار 
روزگار و سر و کارم همه ناهموارست. 
(باب‌الالباب عوفی). 
دوتشاه سمر‌قندی در تذکرةالشعراء آرد: 
دانشمندی ماهر و آدیپی فناضل و شاعری 
کامل بوده است و در عهد دولت سلطان 
بسنجر از تسرمذ بسمرو افتاد و اصل او از 
بخاراست فاما در خراسان نشو و نما یافته. 
معارض رشید وطواط است تا حدی که 
یکدیگر را اهاجی رکیکه گفته‌اند ایراد آن 
هجویات درین کتاب از حسرست دور نمود. 
اقانی ستقد ادیب صاير و متکر وطواط 
است و انوری صابر را در شاعری مسلم 
میدارد و الحق صابر بغایت خوشگوی بوده 
است و س‌خن او صاف و روان است و 
بطبایع نزدیکتر از اشعار اقران او بوده» و 
مربی ادیپ صایر سید اجل بزرگوار آبوجعفر 
غلي‌ین خمین قدانة منوسوی الست کة لو را 
از تسعظیم و قدر او رئیس خراسان 
می‌نوشته‌اند و سلطان سنجر سید را برادر 
خود خوانده و مسکن و موطن سید نیشابور 
بوده و ضیاع و عقار و احشام او در خراسان 
بی‌نهایت بوده است و بفایت سیدی مکرم و 
مدب صاحب ناموس بوده است و این 
سوگندنامه را صابر بعدح سید انشا نموده و 
این است بعضی از آن قصیده, و هدر قائله: 
تنم بمهر اسیر است و دل بعشق فدی 


همی بگوش من آید ز لفظ عشق ندی 

دلم فدی شد و چشمم ندید روی خلاص 
خلاص نست اسیران عشق را بفدی 

من و توثیم نگارا که عشق و خویی را 

ز نام لیلی و مجنون برون بریم همی 
ملامتست ازین عشق و عشق بر مجنون 
غرامشست ازین حسن و حسن پر لیلی 

از آن قبل که عل را حلاوت لب تست 
خدای عزوجل در عسل نهاد شفی. 

و در تهنیت انکه سلطان سیدابوجعفر را 
پرادر خطاب نمود قصیده‌ای میگوید و این 
پیت از آن قصیده است. لله در قائله: 

| گرچه بهترین خلق عالم را پسر باشد 

بزرگی را پدر شد تا برادر خواند سلطانش. 
حکایت کنند که صابر نزد سلطان سنجر و 
ارکان دولت آو محترم بودی, چسون اتسبز 
خوارزمشاه با سلطان در خوارزم عصیان 
اهر کرد سلطان ادیپ صابر را مخفی 
بخوارزم فرستاد تا دایم متفحص حالات و 
منهی اخبار باشد. اتسز شخصی فدائی را 
فرستاد تا روز جمع سلطان را زخم زند و 
هلا ک کند. ادیپ صایر صورت و هیشت آن 
شخص را بمه بر کاغذی تصویر کرد و 
بمرو فرستاد. آن شخص را یافتند و سیاست 
کردندو ادیب صایر در خوارزم بود اتصز 
خبر یافت که ادیب صابر چنین کاری کرده 
است.ادیب را دست و پابسته در جسیحون 
انداخت و غعرق ساخت. و کان ذلک فی 
ور متا ستاو اروت و قافن ۸۳۶۱ 
ها.ق.). خسوندهیر در حسبیب‌السیر آرد: از 
شسمعراء زمان سلطان سنجر ادیپ صابر 
تسرمذی است و ادیب در سنلک شمراء و 
فضلا اتظام داشت و اشعار فصاحت‌شمار بر 
صفحات ررزگار می‌نگاشت و مهارت او در 
این فن بمرتبه‌ای بود که حکیم انوری او را 
بر خود ترجیح کرده در آن قطمه که در باب 
تعداد نضائل خود بنظم آورده و این قطعه از 
جمله منظومات اوست: 

درات ای پر آفت دولت است 

پدو دولت تند را رام کن 

چو خواهی که دولت کنی از دوات 

الف راز پیوند تا لام کن. 

و در آن ایام که اتسز پسر قطب‌الاین محمد 
نوشت ین در خوارزم بود با سلطان سنجر 
آغاز و اظهار مخالفت نمود و سلطان ادیب 
را به رسم رسالت نزد اتسز فرستاد و سخنان 
مفقانه پیفام داد اتسز کلمات پسندیدة 
سلظان را یسمع رضا اضفا تموذه و ادیپ را 
در خوارزم توقیف فرمود و دو سنا ک 
بی‌با ک را فریپ داده یمرو ارسال داشت تا 
فرصت جسته ساطان را بقتل رسانند و 
ادیب صابر بر این مکیدت اطلاع یافته صبر 
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نتوانست کرد لاجرم عریضه‌ای مشتمل بر 
خیال آن محتال نزد سلطان باافبال فرستاد و 
صلطان سنجر بعضی از منهیان را بر وجسدان 
آن دو بداختر نامزد گردانیده آن جماعت 
خدائیان را در خرابات یافتند و حسب‌الحکم 
هر دو را بقتل رسانیدند و چون این خیر به 
اتسز رید فرمود تا ادیب صابر را در 
چیحون انداختند - انتهی. سال غرق وی را 
۶ .ق. نوشته‌اند. رجوع به لباب‌الالباب 
عسوفی ج ۱ص ۸۰و ۸۳و ۸۶. وج ۲ ص 
۷ ۱۲۵و ۱۵۲و تس ذکرة ال مراء 
دولتضاه سمرقندی چ لیدن ص ۰۱۷ ۶۵ 
۲ ۳٩و‏ ۱۱۸و سبط ج ۱ص ۳۸۲و 
۱ المعجم فی معاییر اشمارلسجم چ 
طهران ص ۱۸۹ ۰۲۸۶ ۳۳۲ و جهانگدای 
جوینی شود. ٍ 
ایب فراهانی. (۱ ب تَّر (ج) 
محمدصادق متخلص به آمیری سلقب به 
ادیب‌النمالک فرزنف ای تور سین 
نو: میرزا معصوم مسحیط بسرادر میرزا 
ابوالقاسم قائم‌مقام وزیر مشهور سحمدشاه 
است. وی در ۱۴ محرم ۱۲۷۷ « .ق. متولد 
شده علوم ادبی زمان را نزد اساتید فن 
فرا گرفت در شاعری بر اکثر سخنوران عصر 
خویش پیشی جست. نضت پروانه تخلص 
داشت و چون ملقب به امیرالشعراء گردید 
تخلص خود را امیری نهاد. شرح حسال او در 
کتابهای پرفسور برون و در مقدسة دیواش 
که بسعمی و اهتمام وحید دستگردی در 
۲ انتشار یافت مشسروصاً ضبط شسده 
است. اين استاد در فنون سخنوری مقتدر و 
در روانی طبع. قوت حافظه. تسلط بس 
تواریخ عرب و عجم و احصاطه بر لفات و 
مضامین فارسی و عربی مسلم زمان خود 
بوده است. دیوان بیست‌و دوهزاربیتی او 
مجموعه‌ایست تاریخی راجع به اوضاع 
دورة مشروطیت و احوال ادارات آن زمان و 
مطالب گونا گون در باب اشخاص و حسوادث 
آن عهد که قرائت آن از هر جهت خاصه از 
نظر شرح حال او که بقلم استاداننة خود او 
نگارش یافته است درخور تسوجه و شايستة 
نگاهداری است مستخبی نیز از دیوان او 
بسمی آقای محمدخان بهادر راهم آمده و 
بضميمه مجله ارمفان انتشار یافته است. 
ادیب‌الممالک در ۱۳۱۶ ه .ق.روزنامة ادب 
را در تبریز و در ۱۳۲۰ در مشهد انتشار داد 
و ضيمة فارسی جریده ارشاد بادکویه نیز 
بسخامة او نشسر میشد بعلاوه سردبیری 
روزنامةٌ مجلس را در طهران بر عهده گرفته 
و خدماتی از این راه بملک و ملت کرده 
است خدمات اداری او در وزارت عدلیه بود 
و در ۱۳۳۵ که مأموریت عدله یزد بدو 
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محول شده بود مبتلا بسکتة ناقص گشته و | شراره در دل تاریک مردم اخدود چگونه منت حقا بزرگ و نامحدود 
سال بعد رخ در نقاب خاک کشید. صدفتش | زمین بلرزید از توپ‌های آتش‌بار یکی منم که برآورده چون گهر از نگ 
در حضرت عبدالعظیم است. چو از وزیدن صرصر حصون آمت هود هم از مقام خصولم هم از سرای خمود 
این قسصده را در روز ششم صفر | چنینه روزی فرخنده ذات اقدس شاه گذشت آنکه شنیدی که مردمان قدیم 
۸.ی.که جشن میلاد شهریاری بود | زعالم غیب آمد عیان بملک شهود فروختندی یوسف بدرهم معدود 
در عمارت باغ شمال قبل از انعقاد سلام | بزرگ ناصردین شّه که ظل دولت وی سخن که یوسف مصر من است بازخرد 
گوشزدولمهد کرد و بس پسند افتاد: همیشه باد ابر فرق مهر و مه ممدود جهان و هرچه در او را برغم اتف حسود 
خجمته بادا بر آفتاب کشور جود شهی که پوشد بر بندگان ز امن قبای هميشه تا بفرازند گردن و نازند 
صباح فرخ میلاد بهترین مولود شهی که گیرد از دشمنان ز خشم جلود بتان خلخ و کشمیر از خدود و قدود 
در این همایون جشن و در اين مبارک عید شده ز رایت وی کشور هنر مفتوح چنان عقود و خلاخل بدست و پای بتان 
نشاط باید بر رغم دشمنان حسود شده ز صارم وی رخنه ستم مسدود بدست و گردن خصست سلاسل است و قیود 
خجته | کنون کز دهر یافتم مقصد بروز بزمش تاج و بوقت رزم فرس بر آن قوافی بستم من این قصیده که گفت 
بویژه اینک کز چرخ یافتم مقصود سانش در صف هیجا بنانش در گه جود ابوالفوارس مدح مفیث دین محمود؟ 
چکاوه خواند تکییر و فاخته تسبیح یکی چو سعد همام و یکی چو سمد بهام هزار و پانصد دینار دادش از زر سرخ 
صنوبران بقيامند و نوگلان بقعود یکی چو سعدالذابح یکی چو سعد سمود؟ ابا دویست شتر بارشان متاع و نقود. 
سهی‌قدان بتشهد پریوشان بسلام نموده کشور اسلام را چو دار سلام در انتقاد از اوضاع عدلیه در صال ۱۳۲۹ 
قتینه‌ها برکوعند و جامها بسجود ز بسط او شده دارالخلافه دار خلود ه.ق.گوید: 
چمن نمونه جنات تحتها الانهار خجسته بادا عیدی چنین مبارک و نفز روزی ز جور خصم ستمگر ظلامه‌ای 
در او فروخت گل سرخ نار ذات وقود بروزگار ولیعهد خسرو معود بردم بنزد قاضی صلحيه بلد 
سرود زردشت اندر سرود بلیل مست ملک مظفر دین اسمان عدل و ظفر دیدم سرای تیره و تنگی بسان گور 
چنانکه موذن نعت پیمر محمود سپهر حکست و دانش جهان همت و جود تختی شکسته در بن آن هشته چون لحد 
سمن بدست درآورده يارة سیمین ز نار ختمش کهسار جسته حالت ذوب میزی پلید و صندلتی کهنه پای آن 
ز ژاله کرده مرصع بلژلز منضود ز آب تیفش دریا گرفته رنگ جمود بر صندلی نشسته سیاهی درازقد 
همی تو گوثی در پای و دست لعبتکان رخ بدیعش در دهر قبلة طاعت سوراخ رخ ز آبله و چانه از جذام 
ز زر و گوهر و لول خلاخل است و عقود در سرایش بر خلق کعبة مقصود خسته سرش ز نزله و چشمانش از رمد 
ز نای زرین گوثی وز آتشین مجمر بداد و بخشش شد جانشین نوشروان از سبلتش بريخته چون گرگ پیر یشم 
هزار ساژد عود و شکوفه سوزد عود بفضل و دانش شد یادگار بن مسعود وز گردنش برآمده چون سنگیپا غدد 
شقیق نعمان از داغ لاله چون ستیان ! بکار ملک کند راست قامتی که بود تقویم پیش روی و نظر بر خط بروج 
رود در ایض سوژان همی پکیش هنود هیشه خم بمناجات و طاعت معبود همچون منجمی که کند اختران رصد 
بساط بستان چون خیم بلندرواق ایا ابش ذات تو در فلک مشهور 
زمردینش سقف و ز خیزرانش عمود ای ببخشش دست تو در زمین مشهود ۱-ج ستی» زن هندو که بمرگ شوی خود را 
سحاب گریان اندر فراز طارم خاک بفرخ فرخیت مرغ آفتاب یوض سوزد. 
هوای مهر و مه اندر مقام نقض عهود؟ برای همچو مهت تحامله شب است ولود ۲ -سعذ فمام؛ سعد بهام: سع ذابیح؛ مسعل 
یکی چو نا صالح برای بچه بدرد پای توسن رهوار تو سمد خیال سعود؛ نام ستاره‌ها و منازل قلکی. (حاثيةٌ 
یکی چو زادهٌ سالف میان قوم مود همی بماند چون تشته در میان نفود؟ رحد). 
بسان داود آن آبگیر سازد درع ز هیبتت چگر سنگ خاره نرم شود ۳-دشت بی‌آب. (حاشية وحید). 
ولی نوازد مزمار مرغ چون داود چنانکه آهن شد نرم در کف داود ؟-اب والفرارس سعدبن محمدین سعدین 
دو زاف سنبل آویخته بسان زره تو میتوانی غلطاند مهر را ز فلک الصیفی اكممی ملقب بشهاب‌الدیین منعروف 
ریا چوگیسوی مشکین بگرد دامن خود چنانکه فرهاد از کوه بیستون جلمود بحص و بیص شاعر ر ابوالقاسم میحمودین 
پچز کنار چمن هر کجا روی باشد چو در کف تو کند کار خامه تير دبیر محمدین ملکشاه‌بن الب‌ارسلان سلجوقی در 
مقام تو چو مفام مسیح بین بهود همی بتازد بر مشتری ز قوس صعود روز جمعة ۲۳ محرم سته ۵۱۲ه. ق. در بغداد 
ز ابر ایلول اندر بریخت در و گهر چنانکه دانی بنواخت خلق گیتی را بزمان مستظهر باللّه عباسی خطبة سلطنت بنام 
ز تا ک‌مقتول اویخت زمردین عنقود نه فاریایی تاند چنین نوازد عود ری خراندند. وفات وی در پنجشنبه ۱۵ شوال 
بمولد شه گوئی ملک مظفر ریخت شها کمینه غلام تو اندرین سامان سته ۵۲۵ه. ق.برد و قصیده‌ای که بدان اشارت 
پجیب اهل هنر کیسه‌های پر ز نقود از آن زمان که بلیروی بخت کرده ورود شده این است: 
بال شصت‌ودوم از تولد شه راد ز فر مدح توو همت آمیر اجل الق الحدانج ترعی الضمر الفود 
ولی‌عهد بهنجار و عادت معهود رسیده جان تزارم بمنتهای قصود طال السری و تشکت وخدک البید 
یکی باط ملوکانه بر فراخور قدر خدایگان فرشته‌فر و هریمن‌کش یاساری اللیل لاجدب و لافرق 
بفال تیک بیاراست در جهان وجود کدبا لئيم خصیم است و با کریم ودود فالبت اغید و السلطان محسرد 
تلد الاعين فیها و تشتهی الانفس بفضل منت دارد که فاضلان جهان قیل تألفت الاضداد خیفته 
فرشتگان همه برپا هریمنان مطرود شوند زی در وی از دیار دور وفود فالمورد الضنک فیه الساة والسید. 
پی چراغان افروخت آتشی که فکند چگونه منت الحق عظیم و بی‌پایان (حاشیة وحید). 





۸ ادیب فراهانی. ادیب فراهانی. 

بر روی میز دفترکی خط کشیده‌بود گفتابه پرسنل نبود نام جیرئیل زین سیب دیریت در ظلعات هجران اندریم 
چون لاشه‌ای برآمده ستخوانش از جسد قرآن نخورده تمر و نخواهد شدن سند گرچه ميناليم چون بلبل ز هجرانش مدام 
پهلوی آن دواتی و در جنب آن درات این حرفهای کهنه پرستان فکن بدور لیک از یاد رخش در باغ و بستان اندریم 
پا کت سه چار دانه و استامپ یک‌عدد تو شد اساس, صحبت نو باید ای ولد نامسلمانست چشمش ای مسلمانان فان 
سوی دگر ز خانه حصیری و چند طفل چون نه گوانه حجت مسموع باشدت کاین زمان در دست ترکی تاصلمان اندریم 
زالی خمیده‌قد ز نفائات فی‌العقد مانحن‌فیه را بعدو ساز مسترد دیو در خلوتگه ما ره ندارد کاشکار 
طفلی بگاهواره کنیفی بزیر آن چون این سخن سرود یقین شد مرا که او با پری‌رویان غیبی در شبستان اندریم 
بندی ز گاهواره فروبسته بر وتد لامذهبی پلید و بلیدیست تاپلد سرکشی کردیم از فرمان عقل اما بطوع 
دیگی و کمچه‌ای و سبوئی و متردی! گرگی‌است رفته در گله اندر لباس میش شهریار عشق را گردن بفرمان اندریم 
آلوده در ازل شده ناخته تا ابد بر ظالمان چو گربه, بمظلوم چون اسد از امیری خواستم اسرار پیر عشق را 


قاضی بصندلی چو بپشم شتر قراد 

در خدمتش پلیکی استاده چون قرد 
کردم‌سلام و گفت علیکم ز روی کبر 
زیرا که بود ممتلی از نخوت و حسد 
دادم عریضه را و سپردم بهای تمر 
گفتابیا بمحکمه اندر صباح غد 

هر دم که شَد رحل نمودم بحضرتش 
گفتم که یا الهی هیّیء لنا رشد 

یک روز گفت کز پی خصمت ز محکمه 
احضارنامه رفته و هستیم درصدد 
سبز و سفید و سرخ فرستاده‌ايم باز 
دیگر نمانده مهرب و ملجا و ملتحد ۲ 
فردا | گرنياید حکم غیابیت 

خواهیم داد و نیست دگر جای منع و صد 
روز دگر بمحکمه رفتم بقصد آن 
کزخصم داد خواهم و از فضل حق مدد 
قاضی بکبر گفت که خصم تو حاضرست 
دعوی بیار و حجت و برهان و ستد 
گفتم ببین قبال این ملک را که من 

هم مالکم به حجت و هم صاحبم به ید 
گف‌اکه چیست مدرک و اصل این قباله را 
بنمای بی لجاجت و تکرار و نقض و شد 
گفتم که این علاقه بسادات هاشمی 
شا بنسل ارث مضر باشد و معد 

این است مهر بوذر و سلمان و صعصعه 
هم اصبغ نباته, سلیمان‌بن صرد 
گفتابهل حدیت خرانات و حجتی 
آور که مدعی نتواند بحیله رد 

اینان که نام بردی از ایشان نبوده‌اند 
هرگز بنزد ما نه مصدق نه معتمد 
قانونی است محکمه. برهانی است قول 
گفتار منطقی کن و بیرون مرو ز حد 
نتم بحکم شاه ولایت علی نگر 
کوشد خلیفه بر نبی و مر مراست جد 
گفتعلی بسکم غیابی علی‌الاصول 
محکوم شد بکشتن عمروین عبدود 
گفتم ز قول احمد مرسل بخوان حدیث 
کزراویان رسیده به اهلش یدا بید 
گفتاچه اعتماد بر آنکس که بسته حبل 
بر گردن ضعیفة بیچاره از مسد 

گفتم بنص قرآن بنگر که جبرئیل 


اورد بهر احمدش از درگه احد 


نه معتتی بقاعدة دين و رسم داد 

نه معتقد بداور بخشندهة صمد 

از اخذ و بند و رشوه و کلاشی و طمع 

بر سینه کسی ننهادهست دست رد 

نه سوی حق گشوده ز راه امید چشم 

نه در نماز سوده بخا کاز نیاز خد 
چشمش بسان ابر دمادم به رعد و برق 
آزش بان بحر پیاپی به جزر و مد 
قولش بدستگاه پلیس است متبع 

حکمش به پیشگاه رئیس است مطرد 
دیدم بهیچ چاره و تدبیر و مکر و فن 
نتوان طریق حیلة او را نمود سد 

کردم‌رها به خصم زر و مال و خان و مان 
پژمرده همچو گل شدم افسرده چون جمد 
از صلحیه گرفته شدم راست تا تمیز 

دیدم تمام متفق‌القول و متحد 

حکمی که شد ز صلحیه صادر بر تمیز 
قولی‌ست لایخالف و امری‌ست لايرد 
المومنون اخوة بر این قوم صادق است 
کایمانشان بقلب چو بر آب جو زبد 

بادا ز کردگار بر این قاضیان دون 

دشنام بی‌نهایت و نفرین لایعد 

طاق و رواق عدلیه رابرکند ستون 

آنکو فراشت سقف سما را بلاعمد. 
(لراقمها فی لملةالاحد ۲۲ شهر ذی‌الحجة 
در اه ۳۲ ریز حول لدم 
هذهالليلة الی برج‌الحص بعد ان مضت من 
غروب‌التمی بافق خراسان ۴ساعت و ۵۳۲ 
دقیقه). 

مهر در بیت‌الشرف شد ما بزندان اندریم 
ماه طالع گشت و ما با نحس کیوان اندریم 
غرقة دریای اشکیم از نغمش سر تا قدم 
یک از هجران او در نار سوزان اندریم 
ای تن اسان مانده در ساحل به استخلاص ما 
همتی بگمار کاندر موج طوفان اندریم 
پرتوی ای مهر رحمت لطفی ای باد بهار 
زانکه ما در دست سرمای زمستان اندریم 
ای ز وصل دوستان آسوده در دارالسرور 
یاد کن از ما که در اين بیت‌الاحزان اندریم 
روزگاری شد که با جممی پریشان‌روزگار 
بسته در زنجیر آن زلف پریشان اندریم 
چون سکندر تشنة آب حياتیم از بیش 


گفت‌ما با کودکان در یک دبستان اندریم. 
این قسطعه بسه دبسیرالملک نوشت که 
بذکاء‌الملک وزییر عدلیه برساند بتاریخ 
۳صفر ۱۳۳۰ه.ق. 

خدایگانا میرا ز حال خود قدری 
بحضرت تو سرایم که جای کتمان نیست 
همه پزشکان از من کناره میجویند 

مگر که درد مرا ای حکیم درمان نیست 
همه دلیران پیش قضا سپ فکند 

بغیر من که چو من پهلوان میدان نیست 
دلم چنان پریان خسته‌اند از غم خویش 
که‌در جهانم هیچ اعتنا بدیوان نیست 
برای تان نروم زیر بار مت خلق 

که اب و نائم جز با خدای منان نیست 
ولی ز خجلت یاران خویش در ستهم 
که‌خانه بهر من امروز کم ز زندان نیست 
روا نباشد ای خواجه سنگ خائیدن 
بویژه بهر کسی کش بکام دتدان نیست 
قسم بجان تو کز جان دلم جنگ آمد 
اگرچه این تن فرسوده زنده با جان پیست 
من آن بهشت کمالم که سرو باغم را 

طمع بیاد بهاران و ابر نیسان تیست 

هوی و شهوت و آز است زیر فرمانم 
چراکه عقلم فرمان‌پذیر شیطان نیست 
چهار طبع مخالف موافقند مرا 

کدامگله که در زیر حکم چوپان نیست 
وزیر عدلیه از من بغفلت است آری 
سرشت انسان هرگز تهی ز نسیان نیست 
ا گربرلف بتانش نظر بدی دیدی 

چو روز من سر زلف بتی پریشان نیست 
تو دانی آنکه بفیر از تعاون و شفقت 

مک عافت در سید بان لمات 
جهانان همه آلات کار یکدگرند 

جز این در آیة تورية و صحف و فرقان نیست 
اگرملمان بیند ز نوع خویش یکی 
زیون و دست نگیرد ورا سلمان تست 
کرامت و شفقت گر نباشد انسان را 

| گرچه زیبا دارد شمایل, انسان نیست 


۱-مترد؛ کاسه‌ای که ترید در آن حورند. 
(حاشية وحیذ). 
۲ - پناهگاه. 





ادیپ نیشابوری. ادیبی. ۱۵۹٩‏ 
ز من بگوی مر او راکه همتی فرمای سبع و چند جزوه در تلخیص شرح خطیب 


کنون, که کار جهان جاودانه یکان نیست 
من از قضای فلک جاودان ادیستم 

ولی بجان تو سلطان همیشه سلطان نیست 
همی نه تنها سلطان همیشه نیست بتخت 

که آسیای فلک هم هماره گردان نیست 
بفضل و اجان دیوان شدند خادم جم 

که‌هیج بند گرانتر ز فضل و احسان نیست 
اگرتو وارث آن خاتم سلیمانی 

چه شد که دیو دل منت زير فرمان نیت 

بزن لگامش و رامش کن ای حکیم بزرگ 

که کهسنی است. تراگر سای قریان نیست 
مرابمنت کیوان و تیر درمفکن 

که‌کلک و طبعم کمتر ز تیر و کیوان نیست 
بروت کیوان از باد من فسرده چنانک 

کدهیچ گونه ورا موی در زنخدان نیست 

دلم بدام خود افکن چو گوی در چوگان 
که‌امتحانی بهتر ز گوی و چوگان نیست 

مهل طرازم عنوان بدان کس از غم خود 

که‌در دفاتر خلقش طراز و عنوان نیست 
پدست خویش مرا وارهان ز غم مگذار 
بدیگری که بهرکس ارادت آسان نیست 

ترا طریق تعاون نبایدم آموخت 

که‌هیج نکته پوشیده بر تو پنهان نیست. 
رجوع به دیوان ادیب‌السمالک چ تهران و 
لیات تعاس تالیف ود بای عوة, 
ایب نیشابوری. (آب ن] ((خ) شیخ 
عبدالجوادین ملاعباس نیشابوری. متولد به 
سسال ۱۲۸۱ ه.ق.یک چشسم وی بسه 
چهارسالگی از آبله کور شد و از چشم دیگر 
بقول خود او جز ربعی نماند. پدرش که از 
دهقانان متوسطالصال نیشایور بود بسبب 

کوری فرزند را از تحصیل بازمیدانت ولی 
چون قوت حافظه و شوق او بدانش معلوم 
گردیداو را بمکّب سپرد. ادیب تا ۱۶سالگی 
در تیشابور بخواندن مقدمات مشتول بود 


آنگاه به مشهد رهسپار شد. در ۱۳۲۹۷ ه.ق. 


در مدرسة خیرات‌خانی و بعد در مسدرسژ 
فاضل‌خان و مدرسة نواب منزل اختیار کرد. 
قنون ادبی را چنانکه در سابق معمول بود 
فراگرفت و با وجود ضعف چشم. بیشتر 
اوقات را در مطالعة کب ادبی عرب جون 
مقامات حریری و بدیم‌الزمان و معلقات سبع 
و کتب تاریخ صرف میکرد. حافظهٌ او بعدی 
بود که در هر موضوع ادبی هزاران شعر و مثل 
از عربی و فارسی میخواند عسلاوه بر قسنون 
ادبی در معقول نیز صاحب نظر بود و نون 
ریاضی راماند نجوم و هندسه و هیثت و جبر 
و مقابله میدانست از طب ر فقه و اصول و 
رجال بهره داشت. از اثار او چیزی بطبع 
ترسیده است, رساله‌ای در جمع بین عروض 
فارسی و عربی و رساله‌ای در شرح معلقات 


تبریزی بر حماسه ابی‌تمام نوشته است. ادیب 
دارای اخلای فاضله و شرافت ذاثی و قناعت 
ومتاعت طبع بود و تا پایان عفز مجرد زیست: 
و جز پجمم نوادر و ذخایز ادبی بفرافم آوردن 
مالی همت نگماشت عشق و میل بسیار بتعیم 
داشت غالبا محضر او از جوانان دانش‌طلب 
پر بود | کثر جوانان فاضل خراسان بواسطه یا 
بیواسطه در ادب, شا گرداین ادیب بوده‌اند. 
مدت عمرش ۶۳وفاتش در ۱۲ ذیقعده 
۴ « .ق.اتفاق افتاده است. در آغاز به 
روش قاآنی سخن میگفت ولی بنعد شوه : 
خراسانی را اختبار کرد و دز شعر فارسی و 
عربی از استادان مسلم زمان تعت 4و انبل | 
قریب ۶۰۰۰ بت جمع شده ولی بطبع نرسیده 
اس 
غزل 

کاشکی دلیر من با دل من داد کند 
گاهگاهی‌بنگاهی دل من شاد کند 
«آن سیه زلف بر آن عارض گوئی که همی 
بپر زاغ کسی آتش را باد کند»۲ 
بادء تلخ دهد بوسة شیرین ندهد 
داوری کو که میان من و او داد کند. 

وچ 
تا چند خو پخلوت و خاموشی 
چندی بباغ چم بقدح‌نوشی 
ساقی کچاست کز می پیراری 
از من برد خمار پرندوشی 
آهوی مشک‌موئی وبا آهو 
همواره بینمت بخطا کوشی 
مشک اندرون نافه بود و اینک 
مشک تو دوشی است و بنا گوشی. 

ود 
پربرخی که جز او آفریدگار پری 
نیافرید پری را به پیکر بشری 
چو آفتابم گاه پگاه تافت یکاخ 
به پیکر بشری با نهاد و خوی پری 
فکنده بر مه روشن کمند غالیه‌سای 


هت 


نهفته در دل جوشن پرند شوشتری 

شکن بمویش از پنجه طرازش طبع 

نشان برویش از چشم مردم گذری. 

(از ادبیات معاصر تالیف رشید یاسمی 
خی 2۱۴ ۱۵]. 
اد پبي. (1) (اخ) شاعر و قاضی ترک. متوفی 
بال ۲۸ ۱۰ه.ق.او راست: دیوانی بترکی. 


۱ -رجوع شود بخطابة آقای محمدعلی بامداد 
و مفالة آقای اشراق خاوری در مجله ارمغان 
سال هفتم. آقای اشراق سال ترلد ادیب را در 
۴ سم ق. ضبط کرده است. 

۲-اين بیت از محمد صالح مروزی است که از 
نصحای متقدم بوده است. (لباب الا لباب). 


